سب 














دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی 





موسسة لغت نامه دهخدا 


مسئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایان نا‌بردهٌ ذیل بر عهده داشتهاند: 


آیت ال زا شیرازی, دکتر مر تضی دیوشلی, عباس 
احمدی گیوی, دکتر حسن شایسته» دکتر رسول 
انوری» دکتر حسن خماز در سم 
حاثری, دکتر عبدالحسین نجفی اسداللهی, دکتر سعید 
هت مقابله: 

پروین گتابادی, محمّد .. 

شاقن رخ ایند 

شهیدی, دکتر سید جعفر 

معین. دکتر محمّد 

منزوی, دکتر علینفی 

موسوی بهبهانی, دکتر سیّدعلی 


بازنگری و ویرایش مطالب این مجلّد از حیث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاریخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امشال و اعمال آیین‌نامة خاص ویراستاری به‌منظور 
تعیین ضبط و هویت یکسان در کتاب و امکان انتقال متن لغت‌نامه به بستهٌ نرم‌افزاری زیر نظر دکتر 
غلامرضا ستوده بر عهده نام‌بردگان ذیل بوده است: 


انتماشات و میت صفرزاده بهروز 
حستی, حمید مهرکی. ایرج 
سستوده دکتر غلامرضا میرشمسی» مریم 
سلطانی؛ اکرم توابی. اعظم‌الادات 


شادخواست» مهدی 


۸-6 
094 1879-1955 ,202۲نظ رقمطلطع(1 


۱۷۵ 0هصهطم]۱۷ :عتماز۴0 گنت .روتمصمناعز1 عنلعع10ه/م۵عظ) عصدقهماعمز 
1 ,همزمز زهان ۳ ۱۲۵۱۷ م2تطع 1 رحقطع1. متفه ۲هر 12 
4 27.5 .1۱50۲۵۲۵0 .و(۷۵ 16 


1912-0۰ ر‌28ط۱۷]0 رطز*۱۷]0 .2 ۰ ۳۲512 .1 
6 4 ۰ رالن۳ .3 


96403-96095 195 :8 ,]۱۷۵ 
964-03-9617-6 1581 :1ع5 


شابک ۹۶۴-۰۳۹۶۰۱۹۵ (جلد ۸) 
شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۷-۶ (دوره کامل) 


لغت‌نامه دهخدا 
جلد هشتم (دور - زراح) 
تألیف: علیاکبر دهخدا 


ناشر: موسسه انتشارات و جاپ دانش‌گاه تهران 
آچاپ دوم از دوره حلد ید ۱۳۷۳۷۲ 


تیراژ: ۰ دوره 
حروف‌چینی و صفحه‌بندی: اتشارات روزنه صحافی: معین 
لیتوگرافی: بهنام طراحی گرافیک: علیرضا عابدینی 
چاپ: چاپ‌گستر خوش‌نویس: محمّد احصائی 


این جاپ از لغت‌نامة دهخدا با همکاری انتشارات روزه به انجام رسمله امنتتاد 


نشانی موسسه لفت‌نامه دهخدا: 
تهران تجریش, خیابان ولی‌عصر باغ فردوس» ایستگاه پسیان 





نشانه‌های اختصاری 


اسم خاص 

اسم صوت 

اسم فعل 

اسم مرکب 

اسم مصدر 

جلد 

جمع (پیش از لغت جمع) 
جمع... (پیش از لفغت مفرد) 
جی‌الجمع 

جی‌الجيع. 


ِ" 
حاشیه 

حاصل مصدر 

حبیب‌السیر چاپ طهران 
حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی 
رضی‌العنه 

رحمةاله‌علیه 

ی 

سلام‌اله علیه (علیها) 

صفحه (پیش از عده) 

صفت 

صلیالةعلیه و آلهوسلْم 

صفحات 


ظاهراٌ . 


عریی 

علیه‌السلام (علیهماالسلام. علیهمالسلام) 
فرهنگ اسدی نخجوانی 

قید 

قبل از میلاد 

میلادی 

مصدر 

مصدر مرکب 

نعت تفضیلی (اسم تفضیل. صفت تفضیلی) 
نعت فاعلی (اسم فاعل. صفت فاعلی) 
نسخه‌بدل 

نعت مفعولی (اسم مفعول. صفت مقعولی) 
هجری شمسی 

هجری قمری 





دور. 


دور. ۱۱۲۰۹ 





دور. (ص)! بعید. (ترجمان القسرآن): ری 
که فاصلهُ زیادی داشته باشد. ضد نزدیک. 
(ناظم الاطباء). آنچه که از ما فاصلة (زمانی یا 
مکانی) دارد. چیزی که نزدیک به ما نیست. 
ن_قیض نزدیک. (انسجمن آرا) (آنندراج) 
(برهان). بافاصله. مقایل نزدیک. مقابل قریب. 
قاصی. بیده. مستعد. (بادداشت مولف). 


شعب. طامس. عرید. مأزی. امقة. رح نزیح. 
نازح. نزیع. ناضب. ساقب. شسوع. (منتهی 
الارب)؛ 

چو گفتی ندارم ز شاه آ گهی 

تش راز جان زود کردی تهی 

به خم کمندش برآویختی 


ز دور از برش خا ک‌برریختی. فردوسی, 
چو دستان پدید امد از دور سام 

گت باای دز‌تا. . دوس 
بدو گفت خاتون از ایدر نه دور 

یکی مرغزاری است زیبای سور. فردوسی. 
که‌او گرد ما را ید به راه 

که‌دور است از ایدر درفش سپاه. فردوسی. 


چون زمین کتیر کو از دور 
همچو اب اید و باشد آپ. منطقی. 
اجل چون دام کرده گیر پوشیده به خاک اتدر 
صیاد از دورنک دانه برهنه کرده لوسانه. 


کت 


به روز معرکه به انگشت ا گر پدید آب 
ز خشم " برکند از دور کیک اهریمن. 

منجیک (از لفت فرس اسدی). 
که‌با خشم چشم ار برآغالدت 


به یکدم هم از دور بفتالدت. اسدی. 

ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور 

می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 
ابوشعیپ هروی. 

امتال؛ 


از دور می‌برد دل از نزدیک زهره. (امثال و 
حکم دهخدا). 

بور از گله دور. 

دور از ثتر بخواب و خواب آشفته مبین. 
(فرهنگ عوام). 

سور از گلو دور. (یادداشت مولف). 

هرکه از دیده دور از دل دور. (امثال و حکیم 
دهخدا), 

-از دور (ز دور)؛ از فاصلهً بسیار. از سافت 
بسیار. (یادداشت مولف). از مسافت طولانی. 


(ناظم الاطباء): 

جز این بودم او جز این داشتم الجخت 
ندانستم کز دور گواژه زندم بخت. کایی. 
شب تیره آن جایگه چون رسید 

زنش گفت کز دور آتش بدید. فردوسی. 


به دهقان کدیور گفت انگور 


مرا خورشید کرد آبستن از دور. منوچهری. 


باشد از دور خوش به گوش مجاز 
از من آواز و از دهل اواز. سنایی- 
امثال: 
آراز دهل شنیدن از دور خوش است. 
(امثال و حکم دهخدا). 


< از دور دست بسر آتش داشتن؛ خطابی 
طعن‌امیز کسی را که در معررض اسیب حادثه 
و سختی و بلا یت اما خودرا در حادثه 
جلوه دهد. (یادداشت مولف). 

- از دور رسیده؛ مرادف از راه دور آمده باشد 
و کنایه از مضمون تازه و نازک. (آنندراج). 
- ||عسبارت است از مسهمان عسزیز. (از 
آندراج). 

- از راه دور امده؛ از راه رسیده. کنایه از 


مضمون تازه و نازک است. (آنندراج): 


چون مصرعی ز من شنوی عزتش بدار 


از راه دور آمده مضمون تازه‌ای است. 

سلیم (از آتدراج). 
- ||کنایه از مهسان عزیز است. (از آندراج). 
به دور رفتن از (ز) چیزی؛ فاصله گرفتن از 
آن. دور شدن از آن؛ 
برفتند هر دو ز لشکر به دور 
چنان چون شود مرد شادان به سور. 

فردوسی. 

- چشم بد دور؛ چشم بد بر کار باد. از چشم 
بد در آمان باد؛ چشم بد دور که نوشیروانی 
دیگر است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۵). 
چشم بدت دور ای بدیع شمایل 
ماه من و شمع جمع و میر قبابل. 
دور آمدن؛ دور بسرأف‌دن. بدبخت و 
بی‌نصیب شدن. (ناظم الاطیاع). 
<- دور از ذهن؛ بعید از ذهن. خارج از زمينة 


ذهنی. (از یادداشت مولف). بسیرون از زسیه 


سعد‌ی. 


اتفعالی. دور از اندیشه. تاآشنا به ذهن. 


دور از صواب؛ تاصواب. نادرست. دور از 
واقع. (یادداشت مولف). 

دور بودن از کسی؛ فاصله داشتن از وی. 
جدا بودن از او. مفارقت داشتن از وی. 

- ||دوری گزیدن. امتناع ورزیدن. اجتتاب 
نمودن. نیأمیزیدن. نزدیک نشدن. (یادداشت 
مژلف)؛ و از بدان دور باشید که بدکننده را 
زندگانی کوتاه باشد. (تاریخ بیهقی). 

- ||فاصلاً معنوی داشتن. اختلاف اخلاقی 
داشتن. هم‌عقیده و هم‌رای نبودن. مخالف 
بودن؛ 

من ز تو دورم که هر چه کرد به افعال 

دست و زبانت نکرد دست و زبانم. 

< دورتر؛ فاصله‌دارتر و بعیدتر. (ناظم 
الاطباء). قصوی. (ترجمان القرآن). اقصی. 
ابعد. (یادداشت مولف): مطا؛ دورتر نهادن 


اسب گام خود را. (منتهی الارب). 

دورترک؛ کمی دورتر. (تاظم الاطباء), 

- دور خواستن تن از (ز) سر کسی؛ جدا 
خواستن تن از سر وی. آزژوی مرگ او را 
کردن* 


ز بهر یکی تاج و افسر پسر 


تن باب را دور خواهد ز سر. فردوسی. 
وگر سر بتایی ز اندرز من 
سرت راهمی دور خواهم ز تن. فردوسی. 


دور گرفتن خود را از چیزی یا کاری؛ دور 
داختن خود را از آن کار يا چیز. دوری نمودن 
از ان. (از یادداخت مولف). 


"دور نگریستن؛ دوربینی کردن. زمان آینده 


را دیدن. مأل‌اندیشی کردن؛ 
دور تگر کز سر تامردمی 
رونت اهمی از آدمنن: نظامی. 
<-سر کسی را دور دیده بودن؛ در یاب ناظر 
یا مئول امری یه دلخواه کاری کردن. 
|| مخفف دور شو. (یادداشت مولف): 
ای عشق ز من دور که بر دل همه رنجی 
همچون زبر چشم یکی محکم بالو, 
شا کربخاری, 
||بررکار. بیرون. خارج. (بادداشت مولف». 
غیردخیل. نایازیده بچیزی. نادراویخته در 
کاری* 
بدو گفت سهراب توران سپاه 
ازین رزم دورند و هم بیگناه. 
از این دودمان شاه جمهور بود 
که‌رایش ز کردار بد دور بود. 
مر او را یکی پا ک دستور بود 
که‌رایش ز کردار بد دور بود. 
وگر هیچ سازد کسی با تو چنگ 
تو مردی کن و دور باش از درنگ. 
فردوسی. 
مير ابواحمد محمد خسرو ایران‌زمین 
آنکه شادست او و دورست از همه رنج و کفاء ۱ 
و 
و از خوی بد دور باشید که آن بند گران است_.: 
بردل و بر پای, (تاریخ بیهقی). و از دروخ گفتن *- 
دور باشید که دروغزن ارچه گواهی راست 
دهد نپذیرند. (تاریخ بیهقی). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اين گمان خطا و ناخوب است 

دور باش از چنین گمانی دور. ناصرخرو. 
دل بی‌علم چشم بی‌نور است 

مرد ثادان ز مردمی دور است. اوحدی, 


- از این شهر دور؛ دور از این شهر. دور از 
اینجا. دور از حضور. (از یادداشت مولف)؛ 
به مرگ همه شهر از اين شهر دور 


۱ -پهلوی ۲ثا پارسی باستان و اوستا 09 
هندی باستان 1063 (از ذیل برهان چ معین). 
۲-نل:به چشم. ۳-جز این داشتم امید. 


۰ دور 


نگریدکس ار چه بود ناصبور: .نظامی. 
به دور افکندن؛ دور افکندن. دور انداختن. 
برکنار داشتن؛ 
سدیگر که پیدا کنی راستی 
به دور افکنی کژی و کاستی. فردوسی. 
- دور از ایدر؛ خدانکر ده. (یادداشت مولف). 
دور از حالا. دور از ایجاء و در ولایت دو 
دشمن دور از ایدر اگریک تا موی بر سر 
پادشاه کر گردد المیاذ بالئه خون دویست هزار 
مرد در این ولایت به در جسو نیرزد. 
(اب‌کندرنامه نسخه سعید نفیسی). 
دور از اینجا؛ دور از ایدر. دور از حضور. 
برکنار باد از اینجا. (یادداشت مولف)؛ 
پر حرام آنکه دل نهاده بود 
دور از اینجا حرامزاده بود. نظامی. 
< دور از این خجته‌سرای؛ دور از اینجا. 
دور از حضورء 
مطربی دور از این خجسته‌سرای 
کس‌دوبارش ندیده در یک جای. سعدی. 
- دور از تو (یا از شما)؛ دور از جتاب. از 
ساحت وجود تو دور باد. (یادداشت مولف)؛ 
یکی پادشه‌زاده در گنجه بود 
که‌دور از تو ناپا ک‌سرپنجه بود, 

سعدی (بوستان). 
- دور از جان تو؛ جان تو از گزند آن برکنار 
پا * 
دور از جناب؛ حاشا عن الامعین. دور از 
رو. دور از شما. دور از تو. دور از حاضران. 
دور از مجلس. دور از رویتان. در تداول عامه 
و زبان ادب از نظر احترام و ادپ یا دلسوزی 
هنگامی که متکلم از موضوعی جانسوز یا 
برخلاف ادب و نزا کت سخن گوید این 
ترکیبات را که در حقیقت جملة دعایی (به 
حذف فعل) هتند به صورت جملة معترطه 
بر زیان آرد. (از یادداشت مولف). 
< دور از جتاب تو؛ حاشا ک.(یادداشت 
مولف). 
دور از حاضرین (یا حاضران)؛ از وجود 
حاضران دور و برکار باد؛ 
چو دور از حاضران میرد چراغی 
کشندش پیش از آن در دیده داغی. نظامی. 
رجوع به ترکیب دور از جناب شود. 
دور از حسضور؛ دور از جناب. دور از 
یی 
دور از دوستان؛ دور از حاضران. دور از 
حضور. دور از جناب: در چنین سالی مخنتی 
دور از دوستان که سخن در وصف او ترک دل 
است. ( گلستان). 
دور از رو؛ دور از جناپ. دور از حضرر. 
(یادداشت مولف). 
- دور از کار؛ خازج از کار و مخالف اراده و 
قصد (ناظم الاطباء), 


دور از ما؛ خارج از ما و مخالف با ماء (ناظم 

الاطباء؛ 

- دور از مجلس؛ دور از جثاب. رجوع به 

ترکیب دور از جناب شود. 

دور باد؛ برکنار باد. بیرون باد. خارج و 

رانده باد. خدا دور کند. گسته و منقطع باد. 

مباد. (از یادداشت مولف)؛ 

نباشد و گرچه بود بد نهان 

که‌پدخواه تو دور باد از جهان. فردوسی, 

گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور 

دور باد آفت دور فلک از جان و تتش. 
حافظ. 

- ||حاشا. هرگز. ابدا. مبادا: 

من و هم‌صحیتی اهل ریا دورم باد 

از گرانان جهان رطل گران ما رابس. حافظ, 

دور بادا دور؛ برکنار باد. مباد؛ 


. چرخ گرد هستی از من گر برآرد گو برآر 


دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ, 

حاتف اصفهانی. 
(یادداشت مولف)؛ 
دور نباشد که خلق روز تصور کنند 
گربتمایی به شب طلعت خورشیدوار. 

سعدی. 

< دور نت که؛ بعید نیست که. استبعاد 
ندارد که. (یادداشت مولف), 
||غایب و غیرحاضر. (ناظم الاطباء): شنودم 
که... برادر ما... را... چون ما دور بودیم... 
آوردند و بر تخت ملک تشاندند. (تاریخ 
بیهقی). دوران باخبر در حضور و نزدیکان 
بی‌بصر دور. ( گلستان). 
|اجدا, فراق‌گزیده. جداشده. (یادداشت 
مولف). 
دور از کسی؛ در فراق او. بی‌حضور او؛ 


| دور از تو گذشت روز عمرم 
نرّدیک شدافتاب زردش. 


خاقانی. 
||غریب. (یادداشت مولف». ||بیگانه. اجنبی. 
خلاف یگانه و نزدیک. (یادداشت مولف): 
خان را بثارت داده آمد تا.. اين خبر شایم 
کند چنانکه به دور و نزدیک رسد. (تاریخ 
بیهقی). نامه‌ها رفت... تا درست مقرر گردد به 
دور و نزدیک که کار و سخن یکرویه شد. 
(تاریخ بیهقی). 
وا گاه‌کن ای برادر از غدرش 
دور و تزدیک و خاص و عامش را. 

ناصر خسرو. 
رعیت هر چه بود از دور و پیوند 
به دين و داد او خوردند سوگند. نظامی. 
- از دور و نزدیک؛ از بیگانه و خویش. 
|| غافل. بی خبر. بی‌توجه. (یادداشت مولف)* 
گرامی کن این خانة ما به سور 


مباش از پرستندة خویش دور. فردوسی. 


دور. 
چه بندی دل در آن دور از خدایی 
کزوحاصل نداری جز بلایی. تظامی. 
از خدا دور؛ غافل از خدا. از خدا بیخبر. از 
حق غافل: 
به تتدی برزد آوازی به شاپور 
که‌از خود شرم دار ای از خدادور. نظامی. 


خدا دور (یا خدا به دور)؛ از خدا دور. از 

خدا بی‌خبر. از خدا غافل. از حق غافل؛ 

چند از این دوران که هستند این خدادوران در او 

شاید ار دامن ز دوران درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 

||دراز. طویل: راه دور. منزل دور. (یادداشت 

مولف)؛ 

همی بایدت رفت و راه دور است 

ده دار یک شفل‌ها را. 

مکن امید دور و از دراز 

گردش چرخ بین چه کرمند است. خروی. 

مرا بازگردان که دور است راه 


تباید که یابد مرا خشم شاه. فردوسی. 
به بازارگانی از ایران به تور 
بپیمودم اين راه دشوار و دور. فردوسی. 


||دیر. طویل. مدت طولانی. 

- دور کشیدن؛ دیر کشیلن. مدتی زیاد 
گذشن. ادامه داشتن برای مدتی درازء 
ابومطیع مردی بود با نعمت بیار از هر چیزی 
و پدری داشت بواحصد خلیل نام» شبی از 
اتفاق نیک به شغلی به درگاه آمده بود... بمائد 
به جانب خانه رفت چه شب دور کشیده بود 
اندیشید که نباید در راه خللی اقتد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۲۲). 

دور و دراز؛ طولانی و بسیار دراز. (ناظم 
الاطباء). 

|اگود. ژذرف. عمیق. (بادداشت مولف): 
آبکندی دور و بی تاریک جای 


لغزلغزان جون در آو بهند پای. رودکی. 


<- جوی دور فروبرده؛ نهر عمیق. (یادداشت. 


مولف). 


دور اندر شدن؛ به گود افتادن. گود افتادن- 


غاثر گشتن. (یادداشت مولف). تقعر. (تاج 
المصادر پیهقی)؛ اندر این حال تن زود لاغر 
شود و ریم کند و چشمها به یکبار دور اندر 
شود. (ذخیرء خوارزمشاهی). پنجم (از 
جراحتها ] آنکه غور دارد و دور اندر شده 
باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). هرگاه که مردم 
را بیخوابی بهافراط تفای افتد چشمها دور 
اندر شود به سبب تحلیل تری چشم. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). علامت حمی یوم که از غم 
تولد کد آن است که چشم دورتر اندر شود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

<- دورفرود؛ دورتک. عمیق, ژرف. چنانکه 
چاهی. 

|ارسا و بلند. (یادداشت مولف): 


رودکی.: 


دور 


ز نای دمیده برآهنگ دور 3 
کمان بود کآمد سرافیل و صور. نظامی. 
||وسیع. پهناور. بیکران. (یادداشت مولف): 
همان منزل است این بیابان دور 
که‌گم شد در او لشکر سلم و تور. حافظ. 
دور. [دَرَ](ع !) اطراف و گردا گردو 
دورادور. (ناظم الاطاء). 
دور. [] (ع مص) گردیدن چیزی و برگشتن 
بر آنجا که بود. (از اقرب الصوارد). گردش 
کردن و گردیدن. (ناظم الاطباء). چرخیدن. 
گردگردیدن. گشتن. (یادداشت مولف). چرخ 
زدن هر چیز مطلقا. (لفت محلی شوشتر). 
گردیدن. (انندراج) (منتهی الارب). گرد 
گشتن. (غیاث) (ترجمان القران جرجانی). 
گُشستن. (السصادر زوزنی) (دمار) (تاج 
المصادر بیهقی). ||مپلا به علت دوار کردن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
دور. (ع ج دارة. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به دارة 


۳ 


شود. 
دور. اد] (ع (مص) گردش. (ناظم الاطباء). 
حرکت. (آقرب الموارد). گردش چون دور 
جهان و دور فلک. (آنندراج). دوران. 
گردگردی. چرخش. گردانی. (بادداشت 
مولف): 

تا فلکها را دور است و بروج است و نجوم 

تا کواکب راسیر است و فروغ است و طیاست. 


فرخی. 

از قصر جلالتش به صد دور 
خورشید یک استان ندیده‌ست. خاقانی. 
اسمان در دور هفتم بود سال شش هزار 
زاده خورشیدی که بختش تاج سعدان امده. 

خاقانی. 
تأ دور صبح و شام به سالی دهد دو عید 
هر صبح و نام باد دو عید مکررش. 

خاقانی. 


خدایا تا جهان را آب و رنگ است 

فلک را دور و گیتی را درنگ است. نظامی. 

ای فلک آهسته‌تر این دور چند 

دی ز می آسوده‌تر این جور چند. نظامی. 

<- دوز آسمان؛ گردش چرخ. دور فلک. 

گذشت‌روزگار: 

سالهای عمر تو بادا ز دور آسمان 

بی حد وبی مر که بی حد زیبد و بی مر زید. 
سوزنی. 

همه کارم ز دور آسمانی 

چو دور اسمان شد زیر و بالاء خاقانی. 

جام چو دور آسمان درده و برزمین فشان 

جرعه چنانکه می‌چکد خون ز قبای صبحدم. 
خاقانی. 

بی عون ایزدی چه کند دور آسمان 





بی‌زور حیدری چه برآید ز ذوالفقار. قاآنی. 
< دور آسمانی؛ کنایه است از تصادفات و 
حادثات روزگار. نوائب دهر. (یادداشت 
مولف)؛ 
همه کارم: ز دور آسمانی 
چو دور اسمان شد زیر و بالا. خاقانی. 
7 دور به کام کی رفتن؛ دور به کام کی 
زدن. گردش روزگار بر وفق مراد وی بودن: 
صائب کنون که دور به کام تو می‌رود 
بشکن به ساغری سر و دست خمار را, 
صائب (از آنندراج). 

2 دور جهان؛ گردش دنا. دور گردون؛ 
دور جهان روز نو از سرگرفت 
موسم نوروز جهان درگرفت. 

امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 
دور چرخ؛ حرکت افلا ک.(ناظم الاطباء). 


. گرزذش آسمان و ستارگان. (یادداشت مولف): 


دربند دور چرخ هم ارکان هم انجم است 

در زیر ران دهر هم ادهم هم آبرش است. 
خاقانی. 

|( روزگار و دنیا. (تاظم الاطباء). زمانه. 

دهر. کنایه از تصادفات روزگار. نوائب زمان. 


(یادداشت مولف): 

چنین گفت کز دور چرخ بلند 

چو خواهد رسیدن کسی راگزند. ‏ فردوسی. 
چنین گفت کز دور چرخ بلند 

نخواهم که باشد کسی راگزند.. فردوسی. 


دور دهر؛ دور چرخ. گردش روزگار. دور 
گردون؛ 

از گشت چرخ کار به سامان نیافتم 

وز دور دهر عمر تن آسان نیافتم. خاقانی. 
رجوع به دور گردون شود. 

< دور زمان؛ گردش دهر. (ناظم الاطباء). 
گزدش چزرخ. دور آسمان. دور چرخ. صروف 


ده کنایه از حوادث و نوایب روزگار. 


(یادداشت مولف)؛ 

چنین بود تا بود دور زمان 

به نوی تو اندر شگفتی ممان. فردوسی. 
در خبر است از سرور کاینات و... و صفوت 
ادمیان و تمة دور زمان. ( گلتان). 

- || حوادث روزگار. (ناظم الاطباء). 

- ||تقدیر. قضا. قدر. (یادداشت مولف)؛ 
هرگز از دور زمان تالیده بودم. ( گلستان). 
جهان به کام من | کنون شود که دور زمان 
مرابه بندگی خواجة جهان انداخت. حافظ. 
< دور سهر؛ دور آسمان. گردش چرخ. دور 
گرقود 


بر مراد تو باد دور سبهر 


دور او تا به حکم یزدان است. سوزنی. 

تأ که ز دور سپهر هت مدار و مدر 

تا که به گرد مدر هست فلک را مدار. 
خاقانی. 


۱۳۱۱ 


رجوع به ترکیب دور گردون شود. 
دور سمایی؛ گر دش آسمان, دور آسقای: 
آنچه با ما می‌کند اندر زمان 
آفت دور سمایی می‌کند. 


دور. 


نعدی. 

رجوع به ترکیب دور گردون و دور آسمانی 

شود. 

< دور شمسی؛ یکبار حرکت زمین به دور 

خورنید که یک سال طول می‌کشد. مقابل 

دور قمری. 

< دور قلک؛ چرخ گردون. گردش آسمان. 

(یادداشت مولف)؛ 

کار این دهر پین و دور فلک 

وآن دگربزده به مردمک. 

دور فلک چون توبسی یار کشت 

دست قوی‌تر ز تو بسیار کشت. نظامی: 

گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور 

دور باد آفت دور قلک از جان و تتش. 
حافظ. 

صبع است ساقیا قدحی پر شراب کن 

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. حافظ, 

دور فلکی؛ دور آسمانی. دور گردون: 

دور فلکی یکسره بر منهج عدل است 


خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. 


خسروی. 


حافظ. 
- دور قمر؛ دور قمری: 
تا بداند سعد و نحس بیخبر 
دور تست این دور نی دور قمر. 
سیر سیهر و دور قمر را چه اختیار 
در گردشند برب اختبار دوست. حافظ, 


این چه شوریست که در دور قمر می‌بینم 
حافظ. 


مولوی. 


همه آفاق پر از فتنه و شر می‌بینم. 
رجوع به دور قمری شود. 

دور قمری؛ دور آخر کوا کپ‌میاره, چه 
دور هر کوکپی را هفت هزار سال دانند هزار 
سال به خودی خود صاحب عمل باشد و شش 


هزار سال به مشارکت شش کوکب دیگر و .. 
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آدم پدر ما مردمان در اول دور قمری به ظهور 
آمد. (ناظم الاطباء) 
صبحدم تال قمری شنو از طرف چمن 
تا فراموش کنی محنت دور قمری. 

ظهیر فاریابی (از شر فنامهُ منیری). 
رجوع به دور در معنی اصطلاح نجومی آن 


شود. 
- دور گردون؛ دور چرخ. (ناظم الاطیاء) و 
رجوع به ترکیب دور چرخ شود. 

- ||روزگار و دنیا. (از ناظم الاطباء): 

دور گردون گر دو روزی بر مراد مانگعت 
دائما یکان نماند حال دوران عم مخور. 


حاخظ. 
- ||کنایه است از حوادت روزگار؛ 
دور گردون گسست بیخ و بنم 
مرگ یاران شکست بال و پرم. خاقانی. 


۱ 





۲ دور. 


دور 





- دور گنبد دوار؛ گردش آسمان دوز چرخ: 


زير این دور گنبد دوار 
هست دی با بهار و گل با خار. سنایی. 
- دور گیتی؛ دور جهان. گردش چرخ. 
- |اکنایه است از حوادث و تصادغات 
روزگار؛ 
من آنم که آن روزم از در براند 
به روز مش دور گیتی نشاند. 
سعدی (بوستان). 


< دور مدام؛ حرکت دایم. (ناظم الاطباء). 
ریح دور شرعی؛ سود و منفعت و مرابحة 
شرعی. (ناظم الاطباء). 

فتنة دور قمر؛ کنایه از معشوق است با ایهام 
به معنی اصمطلاحی کلمه* 

ژ زلفش خلق را جان در خطر بود 

همانا فته دور قمر بود. 


منیر (از آنندراج). 4 


||بازگشت چیزی به حالتی که بود. (از اقرب 
الموارد). ||حرکت دورانی چیزی. ||وقت و 
زمان و هنگام و عصر و عهد. (ناظم الاطباه). 


عهد و زمان. (برهان). به جای عصر پذیرفته 
شده است. (لفات فرهنگستان) گاه. دوره. 
(یادداشت مولف)؛ 
فرعون لعين بی‌خرد را 
بر موسی دور خویش مگزین. ‏ ناصرخسرو. 
دورها جشنهای دولت بين 
قرنها سالهای عمر شمر مسعودسعد. 
دور او هر چه کرد و هر چه کند 
کرد؛کردگار کیهان است. ادیپ صابر. 
دور دور بدی است خاقانی 
هیچ بدفعل نیک ننماید. خاقانی. 
به دور کرم بخششی نیک دید 
ز محمود کشورمتان عنصری. ‏ خاقانی, 
هست به دور تو عقل نام شکسته 
کار شکمتهدلان تمام شکسته. خاقانی. 
دور سلیمان و جور بِضه آفاق و ظلم 
عهد مسیحا و کحل چشم حواری و نم. 
خاقانی. 
من به دور مقتضی دیدم به دیمه یادیه 
کاندر او ز آب و گیا قحط فراوان دیده‌اند. 
خاقانی. 
دور سخارا به تمامی رسان 
ختم سخن را به نظامی رسان. نظامی. 
ملک اعظم اتابک داور دور 
که‌افکند از جهان اواز جور. 
نظامی. 


دردا که ز عمر آنچه خوش بود گذشت 
دوری که دلی در او بیاسود گذشت. 
سیف اسفرنگ. 
سزدگر به دورش ینازم چنان 
که احمد به دوران نوشیروان. 
سعدی (بوستان). 


دور جوانی بشد از دست من. 

سعدی ( گلستان), 
لیکن | گردور وصالی بود 
صلح فراموش کند ماجرا: 4 
به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش 
به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش. حاقظ. 
به دور لاله دماغ مرا علاج کنید 
گراز مان بزم طرب کنارهکنم. ۰ حانظ. 
کس‌به دور نرگست طرفی نبست از عافیت 
به که نفروشند مستوری به مستان شما. 

حافظ. 


سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش 
که‌دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. 


حافظ. 
- دور کمال؛ عصر کمال. روزگار کمال. 
عهدی که جهان به کمال خود رسیده است و 
برغم خاقانی کنایه از سال تولد اوست: 
دور کمال پانصد هجرت شناس و بی 
کآن پانصد دگر همه دور محال بود. 
خافانی. 
- دور هلالی؛ دور کودکی. (خسرو و شیرین 
ج وحید ذیل ص ۰0۳۳ 
درین دور هلالی شاد می‌خند 
که خندیدیم ما هم روزکی چند 
چو بدر انجمن گردد هلالت 


برافروزند انجم را جمالت. نظامی. 
مدت. دوران. (یادداخت مولف)؛ 


تتگ بود غار تو با غور او 

هیچ بود عمر تو با دور آو. نظامی. 
پدر چون دور عمرش منقضی گت 

مرا پیرانه پندی داد و بگذشت سعدی, 


|ازسانه. روزگار. دوره. دهر. (یادداشت 


.چو داد من نخواهد داد این دور 


مرا چه ارسلان سلطان چه بغرا. خاقانی. 

چون ز پس هزار سال اهل دلی نیاورد 

این همه جان چه می‌کند دور برای آسمان. 
خاقانی. 

منم که نیست در این دور سخت را با من 


نه اتضای رضا و نه اتفاق وفاق. خاقانی. 
با دور به داوری چه کوشم 

دورست نه جور چون خروشم. نظامی. 
شنیدم کزین دور آموزگار 

سرآمد تویی بر همه روزگار. نظامی 
ز مظلودان عالم جور برداشت 

همه این جور از دور برداست. نظامی. 
نمی‌خواهی که بینی جور بر جور 

تباید گفت راز دور بر دور. نظامی. 
در بزم دور یک دو قدح درکش و برو 

یعنی طمع مدار وصال دوام "را حافظ. 
عقل و فطرت به جوی نستانند 


دور دور شکم و دستار است. صائب. 

چور دور؛ ظلم دشر و صدمهً روزگار. (ناظم 
الاطباء). 
دور گوشمال؛ زمانهةً پرفته و ظلم. 
- ||ایام فقر و حوادث. (ناظم الاطباء). 
<گردش دور؛ گردش روزگار. دور چرخ: 
بخندید و گفت ای پسر جور نیست 
ستم بر کس از گردش دور نیست. 

سعدی (یوستان). 

|انوبت. فرصت. دوران. دوره. (یادداشت 
مولف)* 
بسیار گشت دورت تا مرد بی‌تفکر 
گویدمگر قدیمی بی‌حد و منتهایی. 


دور تو از دایره بیرون‌تر است 


از در جهان قدر تو افزون‌تر است. نظامی. 
چو دور آمد به خسرو گفت باری 

سیه شیری بد اندر مرغزاری. نظامی. 
حق به دور و نوبت اين تأید را 

می‌نماید اهل ظن و دید را. مولوی, 
دور دور عیسی است ای مردمان 

بشنوید اسرار کیش او به جان. مولوی. 
سعدیا دور نکتامی رفت 

نوبت عاشقی است یک چندی. سعدی. 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست 

هرکسی پنج روزه نوبت اوست. حافظ. 
امثال: 

دور دور میرزا جلال است 

یک زن به دو شوهر حلال است. ( 


دور بر کی افتادن؛ نوبت سرکشیدن پیالة 

شراب به کسی رسیدن. 

- ||کنایه است از روزگار به مراد او شدن: 

ساقیا در گرد ساغر تعلل تا بهچند 

دور چون بر عاشقان افتد تسلسل بایدش". 
حافظ. 


- دور خلافت و حکومت به کسی ,رسیدن1 3 


نوبت و دوران اخلافت ولمارت بدو رسیدان 3 


خلیفه و حاکم‌شدن وی 


دور خلافت جو به هارون رسید 


رایت ت عباس به گردون رسید. نظامی. 
و دور تخاافیت له مآمون رمتید 
یکی ماه‌پیکر کنيزک خرید. سعدی. 


دور دور کسی يا چیزی یا کاری بودن؛ 
حکم حکم او بودن. از عالم دست دست او 
بودن. (از آنندراج): 
در نظر آن رگ متانه ادت 
دور دور ساغر و پیمانه است. 

قبول (از آندراج). 


۱-شاید. مدام (یادداشت مر اف). 
۲ -به معنی گردش جام و -اغر شراب نیز 
ایهام دارد. 


دور 


دور. ۱۱۲۱۳ 





عقل و فطرت به جوی نستانند .بت حه 
دور دور شکم و دستار است. ۲ 
صائب (از انندرا اج), 
- دور کسی سرآمدن؛ در تداول کنایه است از 
سپری شدن روزگار قدرت يا عزت او. 
- |به پایان رسیدن نویت او. 
||بار. دفعه. کرت. نوبت. مسرتبه. (یبادداشت 
مولف)؛ و چون ملقعت آن پدید آمند اگس 
بخواهند یک دور دیگر به همین ترتیب بدهند 
[نسان و دوغ را] صسواب ب‌اشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). |(بخت و طالع. ||پیراسون و 
محیط و گردا گرد.(ناظم الاطباء). گرد و 
پیرامون چیزی. . (انجمن آرا) (آتدراج گرد. 
حول. پیرامون. پیرامن. (یادداشت مولف): دو 
لشکر به قواریر نفط دور مبحلات ایشان 
می‌سو ختند. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
زبس جوشیدن گل پیش و پس بود 
هجوم ناله بر دور قفس بود. 
زلالی (از آنندراج), 
بادنجان‌دورقاب‌چین؛ متملق و چاپلوس. 
آنکه برای خوش‌آیند صاحبان زر و زود 
اظهار نظرهای چاپلوسانه و غالبا دور از 
حقیقت بکند. خوش‌آمدگو. خوش‌رقص. 
داش عازن 
دور تا دور؛ گردا گرد.دورادور. دور و بر. 
محیط و گردا گرد. (ناظم الاطباء), پیرامون. 
اتو اط اف سول (قورتا جوز آی خخامت 
نشه بودند؛ چون دایره‌ای گرد او نراهم 
آمده بودند. (یادداشت مولف). 
- دور چیزی یا کسی قلم گرفتن یاخط 
کشیدن؛ چیزی یا کسی را نادیده انگاهتن 
فلان کارگر زرنگ و لایق هم این روزها تبل 
شده باید دورش را قلم گرفت. مدتهاست دور 
پرادرم را خط کشیده‌ام و به دیدار او نمی‌روم و 
دور چیزی یا کی گشتن (یا گردیدن)؛ گرد 
او گردیدن. (یادداشت موّلف). چرخ زدن گرد 
چیزی: دار حول الشیء؛ دار به؛ دار علیه. (از 
قرب الموارد). 
- ||قربان و صدقهٌ وی رفتن. گردیدن بر گرد 
او به قصد اظهار نهایت اخلاص و برای 
بلا گردانی از جان وی» چنان که مادری به 
هنگام یماری فرزندش بلا گردان آو شدن. 
مرادف گرد کسی گردیدن. (از آتدراج): 
دور او می‌گردم و از سر مرا وا می‌کند 
چون توان کردن بلی دور اين تقاضا می‌کد. 
تأثیر (از آنتدر اج). 


رقیب دور تو گردید من نگردیدم 

بیا به دور تو گردم تعصب از دین است. ‏ ؟ 
- دور سر گرداندن؛ معطل کردن. بلاتکیف 
گذاردن. 


- ا[بلا گردان ساختن. به گرد سر خود یا 


خانواده گرداندن: مرا (یا بچه‌های مرا) دور 
سرت بگردان و اين مشکل را حل کن. 
||دایره. (ناظم الاطباء) (فرهنگ لغات مولف). 
حلقه و دایره چون دور افق و دور خط و دور 
رخ و دور قفن. (از آندراج ). |الای. تا. لا. 
گردش.یک بار گردش چیزی گرد چیزی 
دیگر چنانکه گردش طناب یا سیم گرد لوله یا 
میله یا ستونی. با گردش طومار کاغذ بر گرد 


خود یا گرد لولهای: 
حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است 
هنوز بازنکرديم دوری از طومار.. سعدی. 


||از دست به دست رسانیدن پیاله‌ها. شراب 


در مهمانی. (ناظم الاطباء). گردش پیالز 


شراب. الفت محلی شوشتر). یک بار شراب 
پیمودن به همه حریقان مجلسی. (بادداشت 


مولف): ندیمان بنشستد و دست به شراپ 

بزدند و دوری چند بگشت. (تاریخ بخارا 

نرشخی). 

چو دوری چند رفت از جام وشین 

گران شد هر سری از خواب دوشین. نظامی. 

چون به خرگوش آمد این ساغر به دور 

بانگ زد خرگوش کخر چند جور. مولوی. 

قدح چون دور با ما شد به هشیاران مجلس ده 

مرا بگذار تا حیران بمانم چشم در ساقی. 
سعدی. 

پیا که ترک فقلک خوان روزه غارت کرد 

هلال عید به دور قدح اشارت کرد. حافظ. 

ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد 

ساقی به دور بادة گلگون شتاب کن. حافظ. 

به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش 

چنین که حافظ ما مت باده ازل است. 
حافظ. 

- دور آخر؛ آخرین دورة گردش جام شراب 


برای تناول_حاضران بزم؛ من از شراب این 


آسخن سرمست و فضالاً قدح در دست که 


رونده‌ای بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخرا 

در او اثر کرد. ( گلستان). 

- دور به سر پردن؛ به اتمام رساندن نوبت 

پیمانه پیمایی را در مجلس بزمی: 

من به چشم او را ده بار نمودم که بخسب 

او همی گفت به سر تا برم این دور به سر. 

فرخی. 

<به دور جام چشاندن کسی را؛ در 

باده‌پیمایی از روی نوبت او را شراب دادن. 

شراب دادن کسی را در مجلی به نوبت. او را 

می دادن از روی نوبت* 

در گردش این سپهر ناپیدا غور 

می‌نوش به خوشدلی که دورست نه جور 

چون نوبت دور تو رسد آه مکن 

جامی است که جمله را چشانند به دور. 
(منسوب به باافضل کاشی). 





(فرهنگ چهانگیری) (برهان), رشیدی گفته 

پیاله دوره است ند خود دور و سعرب آن 

دورق است و حق با اوست. (از انجمن آرا) 

(از آنتدرا اج): 

شکست دور درستم چه دور امید است 

گذشت آب من از سر چه جای دامان است. 

غافانی. 

ساتگینی دهیم و جور خوریم 

دورها در میانه بستانيم. 

وآخر مجلس که دهر میکدة غم گشاد 

دور زمان درگرفت ساقی دوران او. خاقانی. 

از ملک استففار نمود تا مر به وسیلت ایین 

حسیلت کأس بأس دور جور سلطان از او 

درگذرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

ساقیا می ده که امروزم سر دیوانگی است 

دور پر گردان که مرگ از تهی‌پیمانگی است. 
امیرخسرو (از انجمن آرا؛ 


خاقانی. 


-- امثال؛ 
دور او پیش ده که دير آمد. 
(امتال و حکم دهخدا). 

|امذا کر؛ٌدرس‌های گذشته. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جپانگیری) (از برهان), یاد کردن 
درس‌های گذشته تا فراموش نشود. (انجمن 
آرا) (آندراج). 
دوره کردن؛ تکرار کردن درسهای گذشته: 
می‌کنم درس عشق روز از بر 
شب همه دور جور می‌خوانم. 

دمم بل (از اون آرا 
|| جاسوسی که از اخبار امرا و حکام و اعیان 
تحقیق نموده به پادشاه نویمد. (از ببرهان) 
(ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از آنشدراج) (از 
لغت محلی شوشتر) (از فرهنگ جهانگیری). 
||(اصطلاح پزشکی) زمان مرض از ابتدای 
آمدن تا زمان رفتن آن. (از اقرب الموارد) 
(یادداشت مولف). ||(اصطلاح نجومی) به 


اصطلاح اهل تنجیم هر دوری سیصد و شصت : 


سال شمسی است چنانچه از تقسیم ابوریحان 
معلوم می‌شود. (آنندراج): اما دورها هر 
دوری سیصد و شت سال است شمسی و 
ارباع چهاریکهای این دور است. (التفهیم 
ص ۵۱۶). دورها سالهایی باشند شمرده که 
بدان سالها حالی از حالها به جای خویش 
بازآید. چون دور سی و سه. اندر این سالها هر 
ماهی از آن قمری که معلوم کنی به جای 
خویش بازآید. مثلاً چون محرم که به اول 
بهارگاه بود بدین سالها باز یه اول بهارگاه آمده 
باشد. (از التفهيم ص۲۳۶). ||هبر چهارهزار 
سال. ج , آدوار. گفته‌اند مدت عمر دنیا چهار 
طور است و هر طور چهار کور و هر کور 
چهار دور و هر دور چهار هزار سال است و از 


۱-شاهد آخرین پیاله نیز تواند بود. 
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۱۳۱۳۴ 


دوراب. 


دوران. 





آن است خطبة حضرت علی(غ):.انامم الکور | ۵ورآباد. (اخ) دهی است از بخش هرسین 
قبل الکور و انا مع الدور قبل الاور. (از ناظم | شهرستان کرمانشاهان. ۹۸ تن سکنه. آب آن 


الاطیاء)؛ 
بعد از هزار دور ترا یافت چرخ و گفت 
پیرانه‌سر وجود تو بخت جوان ماست. 
خاقانی. 
||سال. (ناظم الاطباء): کس هست که... دور 
را به جای سال نهد و ربعهایش به جبای 
فصلهای سال. (از التفهيم ص ۵۱۷ |اگردش 
سال. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح منطتی) 
پرهان کش یه بت ادن تلا است و از 
برگشتن دو چیز است به یکدیگر که یکی از 
آن دو بی‌وجود دیگری نماند. (لغت محلی 
شوشتر). توقف دو امر است بر یکدیگر که 
نتیجة آن توقف شیء بر نفس است. به 


اصطلاح توقف الشیء علی نفسه و آن مستلزم 


تلسل است و بعضی چنین تعریف کرده‌اند . 


که دور توقف شیء بر دیگر بر همان شیء 
است چنانچه وجود مرغ موقوف بر پیضه و 
وجود بیضه موقوف بر وجود مرغ است. (از 
غیاث). در اصطلاح فلاسفه و اهل صعقول 
عبارت از توقف دو امر است بر یگدیکر که 
نتیجه آن توقف شیء بر نفس است و آن بر دو 
توع است: الف -دور مصرح که توقف صیان 
دو امر باشد به نحوی که هر یک متوقف بر 
دیگری باشد ماند آنکه گفه شود الف متوقف 
و معلول ب است و ب متوقف و معلول الف 
است و در نتیجه لازم می‌آید که الف معلول 
الف و متوقف بر الف باشد و توقف شیء بر 
نفس محال است زیرا از وجود شیء عدمش 
لازم آید و لازم اید که در آن واحد موجود و 
معدوم باشد. ب - دور مضمر و آن دوری 
است که به واسطهٌ امر التی متوقف بر نفس 
باشد و به عبارت دیگر توقف شیء بر نفی 


است به واسطه امری دیگر چنانکه گفته شود " 


الف متوقف بر ب است و ب متوقف بر ج است 
وج متوقف بر ب است و ب به واسطه ج 
متوقف یر الف است و اين نیز مستلزم توقف 
شیء بر نفس است به واسطه و محال است. 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف سجادی): 
تال کون انست ابا دوبار فلت 
دور چون بر عاشقان انتد تسلسل بایدش. 
حافظ. 
دورآب. ((خ) دهی از بخش قلعه زراس 
شهرستان اهواز. ۱۰۵ تن سکنه. اب ان از 
چشمه و قنات تامین می‌شود. صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی. (از فرهنگ جفراقیاه 
ایران. ج ۶), 
دورآب. (اخ) دی است از دهستان 
قره‌طفان بخش بهشهر شهرستان ساری, ۲۰۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و آب‌بندان تأْمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 





از چشضمه تامین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌0۵. 

دورآسران. (س ] ((خ) پادشاه جادویان. 
دوران‌سرون. (ناظ الاطباء) (از برهان) 
(آنندراج) (از انجمن آرا)؛ رجسوع بسه 
دوران‌سرون شود. 

دورا, اصوت) (دور + الف) ای بی دور! 
هیهات. (یادداشت مولف). حاشا. (دهار). 
رجوع به دور شود. 

دورا ارپس. [ار ب) ((ج)۱ مستعمرة 
یونانی واقع در ساحل فرات, در شرق نینوای 
قدیم و موصل کنونی که سلوکیان در آن 
استحکامات بنا کردند. حفریات سال ۱۹۲۰ 
موجب کشف معابدی شده که به 


۰ خرسکهایی که از جهت مطالعهٌ مبادی هتر 


سیحی شایان اهمیت‌اند. مزین بوده است. 
مدتی که دورا تحت حکومت اشکانیان قرار 
داشت ایستگاه مقدم شاهنشاهی پارث 
محوب می‌شد و با شهر «پالمیر» ارتباط 
داشت. (فرهتگ فارسی معین). 

دورات. (ع !) ج دار. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). رجوع به دار شود. 

دورادور. [د /ذود/در] (امرکب. ق 
مرکب) گردا گردو پرامون. (ناظم الاطیاء). 
پیرمن. اطراف. (یادداشت مولف): 
ز گردکهای دورادور بسته 
مه و خورشید چشم از نور بسته. 
رجوع به دور شود. 

دورادور. (( مرکب. ق سرکب) با فاملة 
بسیار. از دور. (ناظم الاطباء). از ساحت دور. 
از بسیار دور. (یادداشت مولف): بعد از این 


نظامی. 


,دورادور دستردی کرده و جمع می‌باشیم ۳1 


نمی‌پرا کنیم تا ضجر شود. (تاریخ ببهقی چ 


آدیب ص۹٩‏ ۵۰). علی تکین از آب بگذشت و 
در صحرایی وسیم بایستاد از یک جانب رود 


درخت بسیار و دیگر جانب دورادور لشکر. 
(تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۲۵۱). 

مرابه هجو مترسان چنین ز دورادور 

اگربرابر من شاعری و نظم‌آرای. ‏ سوزنی. 


به نوشانوش می در کاس می‌داشت 
ز دورادور شه را پاس می‌داشت. نظامی. 
نه گنج وصل تما کنم نه گنج حضور 
خوشم به خواری هجر و نگاه دورادور. 
امیرشاهی (از آنندراج). 
- از دورادور کی را شناختن؛ آشنايي 
اسمی دائنتن با کسی. از طریق آثار و ذ کراو 
بوسیل دیگران کسی را شناختن: از دورادور 
لوراامسی‌شاسم؛ تام از را منيدمام. (از 
یادداشت مولف). 
< دوختن جامه دورادور؛ با بخیه‌های گشاد 


دوختن آن را. (یادداشت مولف): شصر؛ 
دورادور دوختن. (منتهی الارب). 

||اص مرکب) بعید. مستبعد. غیرممکن و 
غیرمحتمل : 

گربه رویت کنند نسبت حور 

جان من نسبتی است دورادور. 

حیاتی گیلانی (از آنندراج). 

دوزاش. [] () اسم فارسی درماس است. 
(تحفه حکیم مومن). 
دوراغ. () دوغ ر ماستی که شیر بر آن 
دوشیده باشند. و آن در اصل دوع‌راغ بوده 
یعنی دوغی که از صحرا و کوه آورده‌اند و بر 

ثر کترت استعمال, دوراغ متداول است. (از 


آنندراج) (از برهان) (از انجمن آرا). شیراز.. 
(یادداشت مولف). در مشهد دراغ می‌گویند. " 


رجوع به شیراز شود. 
دوران. زد ر](ع مص) گردیدن. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). به معنی دور است. 
(از ناظم الاطباء). گرد گردیدن. دور زدن. 
جرخ زدن. چسرخ خوردن. چرخیدن. 
(بادداشت صولف). گنسش. (دمار) (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). گرد گشتن. 
(ترجمان القران ص۴۹). ||((سص) گردش. 
(ناظم الاطباء). چرخ. چرخش. رجوع به دور 
شود. گردش به طور دایره. (ناظم الاطباء): 
از آن روز که قلم را بیافرید تا آن روز که 
آفتاب و ماه و ستارگان و زمين را بیافرید و 
فلک بر دوران آمد شش هزار سال بود. 
آقض از من ۱۲ 
روی هوارا به شعر کحلی بسته 
گیوی‌شب راگرفته در دوران بر. 

و دش 
- دوران‌الفلک؛ جنبش پی‌درپی چرخ یکی 
پس از دیگری بدون توقف و درنگ. (ناظم 
الاطیاء). 


دوران دم؛ گردش‌ خیون. (لفات: 
فرهتگتان). گردش خون در عروق و 
شراین و قلب و غیره. (هاروه" کاشف دوران : 


دم است) (یادداشت مولف), 

اگردش سر و دوار. (ناظم الاطباء) (از 
غیاث). گیجی سر. (ناظم الاطباء). سرگيجه. 
دور. میتلا به علت دوار گر دیدن و دوار گختن 
سر را گویند. (آنندراج): سماویر؛ دوران سر 
که نمودار شود مردم را به میب ضعف بینایی, 
رنح؛ دوران سر. (منتهی الارب). ||(اصطلاح 
منطقی) استناد حکم رابر وضعی که صلاحیت 
علیت را وجودا و عدما داراست. (یادداشت 
مولف). حرکت. (اساس الاقتباس ص ۵۲ 
دوران. (ع !) ج دار. (منتهی الارب) (ناظم 


] - ۱0۷۲۵5 ۰ 
2 - ۷۰ 


الا 


دوران. 





الاطیاء). ج دار به معنی سرای. (از آندراج), 
رجوع به دار شود. 

ااج دوار. (دهار). رجوع به دوار شود. 
دوران. [د] (از ع. امص, !) گردش. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ لفات مولف). گرد. گردی. 
چرخ. طوران. گردانی. چرخش. دوران به 
سکون و او در اصل به فتح «واو» است. (از 
نشریه دانشکده ادییات تبریز سال ۱ شماره ۴ 
ص۱۶) (از یادداشت مولف). چرخه. (لغات 
فرهنگستان). لغتی است در دور و با لفظ 
افتادن و نهادن و گرداندن و زدن و کردن 
مستعمل. (انتدراج). صاحب غیاث اللغات 
گویدهر لقظی بر اين وزن آید از مصادر و در 
او معنی حرکت و انتقال باشد پس آن لفظ به 
فتحات ثلائه می‌آید چنانچه دوران و جریان 
و طیران و سیلان و..- مگر فارسیان | کثراینها 
را به سکون ثانی استعمال کنند و گاهی ببه 
فتحات. (از غیاث). گردش فلک که زمانه 
باشد؛ 

تا نیاساید ز دوران آسمان چنبری 

قد اعدای تو سر تا پای چون چنبر شود. 


سوزنی. 
تا سپهر لطیف را مادام 
گردخا ک‌کثیف دوران است. سوزنی. 
تا بود سیرالسوانی در سفر دور فلک 


وندران دوران نظیر گاو او گاو خراس. 

آتوری, 
کمیه هم قطیت و گردون راست چون دمتاس زال 
صورت دستاس رابر قطب دوران آمده. 


خاقانی. 
- دوران دهر؛ گردش روزگار. دور زمان. 
گردش‌زماند؛ 
دوران دهر عاقتم سر سپید کرد 
وز سر به در نمی‌رودم همچنان فضول. 
سعدی. 
دوران عالم؛ گردش جهان. گردش گیتی. 
گذشت زمان: 
| گربی‌عشق بودی جان عالم 
که‌پودی زنده در دوران عالم. نظامی. 
دوران کوکب* چرخ آن. گردش آن. 
(یادداشت مولف). 


- دوران گردون؛ گردش اسمان. چرخ فلک: 
به جز بر مراد دل او نباشد 


نه سیر کوا کب‌نه دوران گردون.. سوزنی. 
مراگفتد جمعی مهربانان 

چو دیدندم ز غم در اضطرابی 

که خوش می‌باش کز دوران گردون 

عمارت بازیابد هر خرابی. این یمین. 


هفت دوران؛ کتاید است از ادوار هفت 
ستاره که دور هریک هفت هزارسال می‌باشد 
و دور آخر دور قمر است: 

پیش کمبه گشته چون یاران زمین‌بوس از نیاز 


و آسمان را در طوافش هفت دوران دیده‌اند. 
خاقانی. 
رجوع به ترکیپ دوران قمر شود. 
ا|جولان؛ 
چو دید گردون دوران شاه در میدان 
همی نیارد آن روز هیچ دوران‌کرد. 
معودسعد. 
|/انقلاب. ||وقت و عهد و زمان و روزگار. 
(ناظم الاطباء). به جای عهد پذیرفته شده 
است. (لقات فرهنگستان). عصر. دور. 
(یادداشت مولف): هدم؛ دوران سر رسیده مرد 
از سواری کشتی. (منتهی الارب). دور. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به دور شود؛ 
حکیمان راچه می‌گویند چرخ پیر دورانها 
به سیر اندر ز حکمت بر زبان مهر و آبانها. 
نیو 
گفتاغه | گرکی به صد دوران 
بوده‌ست ستمگری وجپاری. ناصرخسرو. 
یافرید ملک همچون او به سیصد قرن 
نیاورید فلک همچون او به صد دوران. 
سوزنی. 
هرگز فلک کهن به صد دوران 
بیرون نآرد ورا همال نو, سوزنی. 
جنسی به ستم ترسان از صورت ناجتسان 
کاین نقش به صد دوران یک بار پدید اید. 
خاقانی. 
فرمانده اسلامیان دارای دورآن اخستان 
عادلر بهرامیان پرویز اران اخستان. خاقانی. 
دوستانم همه انصاف دهند از پی من 
که چه انصاف‌ده و جورکش دورانم. 
غاقانی 
دوران آفت است چه جوبی سواد دهر 
ایام صرصر است چه سازی سرای خا ک. 


نز خاقانی. 
خاصه کایام بست پردة کار 
خاصه دوران گشاد بسته کار۱.  .‏ خاقانی. 
مهر شد این نامه به عنوان تو 
ختم شد این خطبه به دوران تو. نظامی. 
به دوران عدلش بنازد جهان. 
سعدی (پوستان). 
سرد گر به دورش بنازم چنان 
که‌احمد به دوران نوشیروان. 
سعدی (بوستان). 
دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. 
سعدی ( گلتان). 
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم 
گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. 
۱ حافظ. 
کمال دلبری و حسن در نظربازی است 
به شیوه نظر از نادران دوران باش. حافظ. 


گرگان دزدپیشه به دوران عدل تو 





دوران. ۱۱۲۱۵ 


در حقظ گوسفند چو سگ گشتهاند امین. 
ی 
||دهر. (ناظم الاطباء). زمانه. جهان. دهسر. 
چرخ. فلک. (یادداشت مولف)* 
همی گفت رستم ایا نامدار 
ندیده‌ست دوران چو تو شهریار. فردوسی. 
پخام فلک بر زیان دوران 
آن است به سوی نبات و حیوان. 
اصرخرو. 
ای رسیده جهان ز تو به کمال 
ای مراد از طبایع دوران. ناصر خسرو. 
گرفته‌ست و گشادهست و شکته 
ز شمشیری که دوران را یناه است. 
مسبودسعد, 
ای به رسم خدمت از آغاز دوران داشته 
طارم قد ترا هندوی هفتم چرخ پاس. 
آنوری. 
چند از این درران که هتند این خدادوران در او 


شاید ار دامن ز دوران درکشم هر صبحدم. 


خافانی. 

گنج فضایل افضل ساوی شناس و بی 

کزعلم مطلق آیت دوران شناسمش. 
خاقانی. 

ایمه دوران چو من آسیمه‌سرست 

نسبت جور به دوران چه کنم. خاقانی. 

دلارامی ترا در برنشیند 

کزو شیرین‌تری دوران نبیند. نظامی. 

درستشی شد که اين دوران بدعهد 

بقم یا یل دارد سرکه با شهد. نظامی. 

اگردر تیغ دوران رحمتی هت 

چرا برد ترا ناخن مرا دست. نظامی. 

به روزی چند با دوران دویدن 

چه شاید دیدن و چتوان شنیدن. خظامی. 


وضع دوران بتگر ساغر عبرت برگیر 
که‌به هر حالتی این است بهین اوضاع. 


حافظ, - 


دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگدت: 
دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور. 

. حافظ. 
چنان نان کم شود بر خوان دوران 
که‌گوید آدمی نان و دهد جان. جامی. 
از (ز) دوران تک بردن؛ در گردش و 
حرکت بر چرخ گردون برتری داشتن. از 
گردش‌چرخ سبق بردن: 
هر آن کرء کز آن تخمش بود بار 
ز دوران تک برد و ز باد رفتار. نظامی. 
- تازه به دوران رسیده؛ نودولت. ندیدبدید. 
نوخاسته. آنکه بدون اصالت خانوادگی به 
مقام یا ثروتی رسیده است. (یادداشت موّلف؛ 
خاتم دورآن؛ خاتم روزگار. ختم‌کنده 


۱-نل: رشته کار. 


۶ دوران. 


روزگار؛ 
دور به تو خاتم دوران نبشست 
باد به خا ک‌تو سلیمان بشست. نظامي. 
|[دور. گردش پیمانة شراب برای نوشیدن اهل 
بزم* 
ز یک دوران دو شربت خورد نتوان 
دو صاحب را پرستش کرد نتوان. نظامي. 
||دایره. (ناظم الاطباء). |[دفعه. مرتیه. موقع. 
نوبت. (از یادداشت مولف)* 
سوی رود وسرود آسان روی لیکنت هر دوران 
سوی محراب نتوانند جنبانیدنت بریم. 
تاد یی 
|(بخت و طالع. (ناظم الاطباء). ||مقام. مکان. 
متزلت. پایه. پایگاه: 
مجو بالاتر از دوران خود جای 
مکش بش از گلیم خویشتن پای. نظامی. 
دوران. () نی و نای. (ناظم الاطباء). 
دورای, 
دوران. ((خ) دهی است از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان زنجان. با ۲۱۴ تن 
سکته. آب آن از رودخانه. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 
دوران‌خدای. زد / و خ] (ص مرکب. | 
مرکب) زنا کار و روسپی‌باره. (ناظم الاطباء). 
فاسق و فاجر راگویند. 
دوران دره‌بالا. زد ر ] ((خ) دهی است از 
دهستان آبسردة بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌اباد. دارای ۲۴۰ تن سکننه. آپ آن از 
چشضمه‌ها. راه آن اتومیل‌رو مي‌باشد. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
دوران‌ذره پا دین. [د ِِ ۱ (اخ) دشی است 
از دهستان آبسرد؛ بخش چقلوندی شهرستان 
خرم آپاد. دارای ۱۲۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه کهریزمله کبود. راء آن اتومییل‌روست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دوران زدن. [د / دوز د] (مص مرکب) 
چرخ زدن. گردیدن. چرخیدن. گردش کردن. 
دور زدن. گنس: 
مردمان را کخدایی در بدر افکنده است 
همچو پرگار از برای جفت دوران می‌زنند. 
اشرف از آنندراج), 
دورانسر بالا. [د سر ] (اخ) دهی است از 
دهستان بالاخیابان بخش مرکزی شهرستان 
امل. دارای ۱۰۵ تن سکنه. اپ ان از 
رودخانهُ هراز. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
دورانسر پانین. [د سش /رٍ) ((خ) دصی 
است از دهستان بالا خیابان بخش مرکزی 
شهرستان آمل. دارای ۳۱۵ تن سکه. آب آن 
از رودخانة هراز. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
دوران‌سرون. [س] (اخ) پادشاه 





جادویان که بائست زرتشت پیغمبر معاصر بود 
و چون می‌دانست که این پیغمبر آیین وی را 
بر هم خواهد زد به خیال کشتن او بود. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از آنندراج). 

دوران کردن. زد /رک د] اسسص 
مرکب) گردش کردن. چرخیدن. گردیدن. دور 
زدن. چرخ زدن. گرد گردیدن: 

چو دید گردون دوران شاه در میدان 

همی نیارد آن روز هیچ دوران کرد. 


مسعو دسعل. 
تو آن شهی که فلک تا ترا هعی بیند 
نگردد و نکند بی‌مراد نو دوران, 
به گرد نقطهُ عالم سپهر دایره‌وار ۱ 
ندیده شبه تو چندانکه می‌کند دوران. 
سعدی. 
شب صحیت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان! 
که بس دوران کند گردون و بس لیل و نهار آرد. 
حافظ. 
دل چو پرگار به هر سو دورانی می‌کرد 
وندر آن دایره سر کته پابرجابود. حافظ. 


- گرد کسی دوران کردن؛ گرد او گشتن. 
بلا گردان‌او شدن. خود را فدای او ساختن: 
گیتیت گربه‌ای است که بچه خورد 
من گرد او ز بهر چه دوران کنم. 
۳ 
دورانگاه. زد /و] (| مرکب) دورانگه. 
رجوع به دورانگه شود. 
دورانگه. (د / در گک:] ۱ مسسرکب) 
دوران‌گاه. جولانگاه. گردشگاه؛ 

ای باغ داد و بیضة بغداد مرحبا 

دورانگه سپهر و سفرگاه انجمن. ‏ خاقانی. 
دوران محله. دم مْل [) (() دهی است 
از بخشن رودسر شهرستان لاهیجان. دارای 
تن سکنه. آب آن از رودخانة 
خشکلات و چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دورانی. [ذ رَ] (ص نسبی) منسوب به 
دوران. چرخش. 

حرکت دورانی؛ جنبش چرخشی. حرکت 
بطور دایره؛ یعنی دهری و زماتی. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
دوراه. [ذ] (!مرکب) دوراهی. نقطه‌ای که از 
آن دو راه مسنشعب می‌شود مانند دو راه 
اصفهان, دو راه یزده دو راه خمین و جز آنها 
که شموما نام محلی سر راه می‌باشند. 
(یادداشت مولف)؛ 

ای بر سر دوراه نشسته درین رباط 

از خواب و خورد ببهده تا کی زنی لکام. 

۳ 

رجوع به دوراهه و دوراهی شود. 
دوراهه. [د 2/د] (ص نسبی) منسوب به 





دور افتاد دا. 


دوراه. (ب‌ادداشت مولف). صاحب دوراه. 
(ب‌اددانت مسولف). ||(۱ مسرکب) دوراه. 
دوراهی. نقطه‌ای که از آن دو راه مسشعب 
شود. مانند: دوراهة اصفهان, دوراهة بناپ, 
دوراهة بوکان. دوراهه دلیجان, دوراهة قسم. 
دوراه کاشان و جز آنها که یزیا نام محلی 
در سر راهها می‌باشد. (از یادداشت مولف)؛ 
پس بر سر این دوراهة آز و نیاز 
تا هیچ نمانی که نمی‌آیی باز. 
خیام (از سندبادنامه), 
صت شمار صحبت کز اين دوراهه منزل 
چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن. 
حافظ. 


رجوع به دوراه و دوراهی شود. 


- دوراهف گمان؛ موضم میل از یقین به شک و" 


تردید؛ 
بس دیده ز دست او به صد میل 
آمید دوراهة گمان را. سیف اسفرنگ. 
ااقسمی ساخت جای شیشه در درها. 
(یادداشت مولف). 
دوراهی. [د] (( مرکب) دوراه. دوراشد. 
نقطه‌ای که از آ ن دو راه مششعب می‌شود. آنجا 
که راه به دو شعبد منقسم گردد. مانند دوراهی 
راه آهن و دوراهی شوراب و غیره. (از 
یادداشت مولف). رجوع به دوراه و دوراهه 
شود. 
دورای. [د] (ص مرکب) دورأی. متردد. 
شکاک.دودل. مستضعف. که عقیده و نظر 
پایدار و ثابتی ندارد. ||متافق. دوروی. 
(یادداشت مولف)؛ 
زين سان که تو در عشق دورویی و دورایی 
خود پیش تو چون گویم نام گل و سوسن. 
سیدحسن غزنوی. 
دورای. () مزمار و نیی که مطربان نواند. 
(ن‌اظم الاطباء) (از فرهنگ 7 ی 
(آتدراج) (برهان). دوران. 
دور استادن. (۱د] (سص رک دوز * 
ایستادن. فاصله گرفتن. با فاصله استادن " 
(یادداشت مولف)* 
یک از دیگر استاد و آنگاه دور؟ 
پر از دز رد باب و پر از رنج پور. فردوسی. 
دورافتادگان. 0 د /د](آن مف مرکب) ج 
دورافتاده؛ آنکه از کسی با جایی دور ماند؛ 
به دورافتادگان از خانمانها 
به واپی‌ماندگان از کار وانهاء نظامی. 
دور افتادن. (51] (مص مرکب) فاصله 
گزیدن. جدا شدن. ||جداماندن. دور ماندن. 


۱-نل: که بعد از روزگار ما بسی گردش کند 


گردون که در این صورت شاهد دوران کردن 


۲-ن ل : ز یکدیگران ایتادند دور. 
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دورافتاده. 


دورباد. ۱۱۳۲۱۷ 





(یادداشت مولف). فاصلد پیدا کردن هد 
که‌مرد دلیر است و بادستگاه 


مبادا که دور افتی از تاج و گاه. فردوسی. 

به هرج از دوست دوراقتی چه زشت آن نقش و چه زیبا. 
"ستایی. 

بسی در قفای هزیمت مران 

نباید که دور افتی از یاوران. سعدی. 


به چشم نیک نگه کرده‌ام ترا همه عمر 
چرا چو چشمم افتاده‌ام ز روی تو دور. 


سعد ی. 


و ادا کر با مه که ای 
را کار گذاشتن و به حاشیه پرداختن. خارج 
از موضوع بحث کردن. کنایه از بیراهه رفتن و 
گمراه شدن است در بحث و یا امسری و درک 
نکردن حقیقت ان. (از یادداشت مولف». از 
اصل به فرع کشانیده شدن. 
دورافتاده. [ا: /د] اسف مرکب) 
دورمانده از کسی یا جایی: غریب؛ دورافتاده 
از مسکن. (دهار). 
- دورافاده از وطن؛ جلای وطن کرده. 
(یادداشت مولف). 
||کنایه از کسی است که حقیفت را خوب 
نمی‌تواند درک کند. (از آندراج): 
مه برآمد بررخش گفتم که لوحش ساده است 
آفتاب این لاف زد گفتم که دور افتاده‌است. 
تأیر (از آنندراج). 
کرده‌ام روی چو خورشید ترا نسبت به ماه 
مه‌کجا رویت کجا بیار دور افتاده‌ام. 
ابراهيم چاهی (از آتدراج). 
|اکی که فهم سخن کماینبفی نتواند کرد و 
گویااز ادرا ک‌افتاده است. (از انندراج). ||از 
اصل بریده و به فرع کشانیده شده. 
دورافشاره. [[ز /ر] (ص مس رکب) 
دورافثارنده. که به فاصله بیار پراند (صفتی 
اير را در انزال): 
زین سرابونی یک‌اندامی درشتی پردلی 
مغ‌کلاهی مغ‌رویی دیرآب و دورافشاره‌ای. 
سوزنی. 
دور افکندن. [اک 5] (مص مرکب) دور 
انداختن. به جانب خارج افکندن. (ناظم 
الاطباء): اطراح؛ بیرون افکندن چانکه 
چیزی بی‌ارز و هیچ نیرزنده را. (یادداشت 
مولف). مطاولة. (منتهی الارب): 
سخنهای ایزد نباشد گزاف 
ره دهویان دور پنکن ملاق. 
مهر بر او مفکن و بفکتش دور 
زآنکه بد و سرکش و مهراقکن است. 
اصرخرو. 


اسدی. 


زشت بار است ای برادر بار آز 
دور بفکن بار آز از پشت و یال. 

رو 
||راندن. دور کردن. از خود دور ساختن. (از 





یادداشت مولف): 

گرم دور افکتی دربوسم از دور 

وگر بنوازیم نور علی نور. نظامی, 
||به فاحلة بسیار پرتاب کردن و انداخنن. 
دورافکنی. (ا کَ] (حامص مرکب) عمل 
و حالت دورافکن. عمل دور افگندن. عمل 
دور انداختن و طرح و طرد کردن. (یاددااشت 
مولف). عمل راندن و دور کردن. |اعمل 


پرتاب کردن به فاصلهُ بعید. مفلاء؛ قسمی تیر. 


که بدان دورافکنی و بلندافکنی آموختندی, 
(یادداشت مولف). ۱ 
دور انداختن. [أتَ] (مص مرکب) دور 
آفکندن. بدور انداختن. برزمین انداختن. 
انداختن چیزی بی‌ارزش را چنانکه پسوست 
میوه یا پس‌ماندء غذا راء کنار انداختن. به 
کناری پرت کردن. (از یادداشت مولف). 
تغبیر: کضل. (منتهی الارب)؛ 
بخورد و بینداخت دور استخوان 
همین بود دیگ و همین بود خوان. فردوسی. 
هر چه صورت می وسیلت سازدش 
زآن وسیلت بحردور اندازدش. مولوی, 
||به نقطة دوردست پرتاب کردن چنانکه تیر 
را. (یادداشت مولف). 
دورانداختنی. [أتَ)(ص لساقت) هر 
چیز که سراوار دورانداختن باشد. (ناظم 
الاطباء). راندنی. دور ساختنی. |ابه دور 
پرتاب کردنی. || فضله‌ای از هر چیزی, (ناظم 
الاطباء). 
دورانداز. (] (لف مرکب) که دور اندازد. 
آنکه یا آنچه چیزی را به مسافت دور بندازد 
چنانکه کمان تیر را. (از یاددافت مولف): 
نضيحة. (منتهی الارب). مطحر. طحور؛ کمان 
دورانداز. (متهی الارب): 
تا نبیند دل‌دهنده راز را 
تانبیند تیر دورانداز ره مولوی. 
رجوع به دورانداختن شود. 
دوراندر. (ا5)(ص مرکب. !مرکب) عمیق. 
گود.ژرف. تفل, (لغت فرس اسدی نسخه 
خطی کتابخانة نخجوانی). ||چاه عمیق, 
دورتک. دورفرود. ||کوزءٌ فراخ. (آنندراج). 
دوراند یش. [1] (ذف مرکب) مآلبین. 
خطی کتابخانة مژلف). عاقل و دوربین. 
(آنندراج). گربز. (لغت فرس اسدی). مطل و با 
بصیرت و پش‌بین. (ناظ الاطیاء). پایاننگر. 
عسافت‌اندیش. مالاندیش. آتیمبین. 
عاقبت‌بین. (یادداشت مژلف)؛ پدرش مردی 
بود حسرون و دوراندیش. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۰۷). چون ان دوراندیش به خانه 
زم در هت ریش از ان کم بر هرت 
و ندامت ندید. ( کلیله و دمنه). این دمنه داهی 
دوراندیش است. ( کلیله و دمنها. 


تو ز اندیشه زآن‌سوی دو جهان 
همه زین سوی عقل دوراندیش. 
بپرس از عقل دور اندیش گستاخ 
که چون شاید شندن بر بام این کاخ. نظامی. 
از نهانخانه‌های دوراندیش 

باز داده خبر به خاطر خویش. نظامی. 
دوراند یسگی. (آش /ش] (حسامص 
مرکب) دورانديشی. مأل‌انديشی. عاقبت‌بینی. 


انوری. 


عاقبت اندیشی. تدبیر و یش‌بیی پایان کار. 
(‌ادداشت مولف): چون رکن‌الدین از 
دوران‌دیشگی تسقاعد می‌نمود. (تساریخ 
جهانگشای جوینی). رجوع به دوراندیش و 
دوراندیشی شود. 
دوراند بشه. [آش /ش] (ص مرکب) که 
اندیشه آیند؛ دور را ی که تدبیر کند. 
دوراندیش. مال‌اندیش. (یاددااست مولف): و 
بونصر در چنین کارها دوران‌دیشه‌تر جبهان 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۲۶). رجوع 
به دوراندیشی شود. ||عقل و بصیرت و بینایی 
در کارها. (ناظم الاطباء). 
دوراند بشی. [1] (حامص مرکب) صفت 
و حسالت دوراندیش. مأل‌اندیشی. بینش 
صحیح آینده. آینده‌نگری. عاقبت‌اندیشی. 
(یادداشت مولف). عاقبت‌اندیشی و بصیرت و 
دوربینی و اطلاع. |املاحظة عاقبت کار. 
(ناظم الاطباء). مال‌اندیشی. عاقبت‌اندیشی. 
دور اند بشیدن. (آشی د] (مص مرکب) 
اندیشة آیندة دور راکردن. تدبیر آینده نمودن. 
دورانف‌دیشی. مال‌اتندیشی. تعمق؛ 
دوران‌دیشیدن در کار و دور اندیشیدن در 
سخن. امعان؛ دور اندیشیدن در کار. (سنتهی 
الارب). رجوع به دوراندیش و دورانديشه و 
دورآندیشی شود. 
دور اوفتادن. [5] (مسص مرکب) دور 
افتادن. برکتار ماندن. دورفتادن. جدا شدن. 
جدا ماندن؛ 

من از کنار تو دور اوفاده‌ام چه عجب 

گرم قرار نباشد که داغ هجران است. سعدی. 
چو از بی دوی دور اوف‌ادیم 
به نزدیکان حضرت بخش ما را. 
دوراوفتاده. زد /د] (نسف مرکب) 
دورافتاده. جدامانده. جداافتاده. (یادداشت 
مولف): 

گفتم ای دوراوفتاده از حبیب 

همچو بیماری که دور است از طبیب. 

مولوی. 


سعدی. 


رجوع به دور آفتادن شود. 

دورنات. (فعل دعایی. صوت) کلم دعا: 
یی خدا مسنع کناد و اتقاق نیفاد. (ناظم 
الاطباء). به محل دعا مستعمل است مرادف 
خدانخواسته. (آنندراج). حاشا! پرگست! 
حاشا ک! حاشا لک! دور از نو برگست باد. 


۱۱۳۲۸ دوریار. 


دور باد از تو. (یادداشت مولفناد: ری 
3وربار. (! مرکب) دو نیزه که در قدیم از دو 
طرف ملوک در حین سواری نگاه می‌داشتند. 
(از آنندراج) (از غیاث). رجوع به دورباش 
شود. 
دورباش. (فعل امر. [مرکب) کلمذ فعل: 
یعنی عقب بایت و باخبر باش و راه بده و 
کنار برو. (ناظم الاطباء) (از غیاث) (از 
آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 
آرا) (از شرفنامُ منیری) (برهان). کلمه‌ای که 
فراشان پیشاپیش پادشاهی یا زنان حسرم او 
می‌گفته‌اند تا عابرین از معبر او دور شوند. و 
در زمان ناصرالدین شاه می‌گفتند: دور باش 
کورباش. (یادداشت مولف). برد. بردابرد. 
بردبرد. بروهابروهٌ 
دهان دورباش از خنده میسقت 
فلک را دورباش از دور می‌گفت. نظامی. 
چگونه شوم بردری نورپاش 
که‌باشد بر او اينهمه دورباش. خاش 
از ولوله و نعره بواب و دورباش عرفات در 
غرفات سکرات آواز کوس و دبدبه نوبت گرد 
از روی ماه برآورده. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۵۲. 
چند خواهی دورباش از پیش و پس 
دورباش نفرت خلق از توبس. شیخ بهائی. 
- دورباش زدن؛ دورباش گفتن؛ 
چو در خا ک‌چین اين خبر گشت فاش 
که‌مانی بران آب زد دورباش. نظامی. 
چنان می‌کشید اه سینه خراش 
که می‌زد به خورشید و مه دورباش. 
امیرخسرو (از آنندراج), 
جهانوز ترکان با دورباش 
زده برفلک نعرة دورباش. 
(همای و همایون از شرفنامه). 
غیرت من برسرتو دورباش 
می‌زند کای حسن از اين در دور باش. 


۳ مولوی. 
گردرآمد بقچه را زد دور باش 
گفت‌ای خسقی ز والا دور باش. 
نظام قاری. 


سپر و شمشیر و حمایل پشت به دیوار زده 
جارس و دورباش نفایس اجناس این کوشک بود. 

نظام قاری (دیوان ص .)٩۵۴‏ 
اانیزه‌ای که سنانل درشاخه بود وآن را 
مرصم کرده پشاپیش پادشاهان کشند تا 
مردمان بدانند پادشاه می‌اید خود را به کتاری 
کشند.(ناظم الاطباء) (از غیاث) (از آنندراج) 
(از جهانگیری) (از شرفنامه منیری) (برهان). 
چون دور باش در دهن مار دیده‌ای . 
از جوشن کشف چه هراسی چه غم خوری. 

خاقانی- 

دور باش قلمش چون به سه سرهنگ رسد 


از دوم اخترش افشان به خراسان یابم. 


خاقانی. 
زبان خامة جوشن در زره برمن 
به دورباش سنان فعل تیرسان ماند. 

خاقانی. 
بر آورد از جگر آهی چنان سرد 
که‌گنتی دورباشی بر جگر خورد. نظامی 
آورده به حفظ دورباشی 
در شیر و گوزن خواجه‌تاشی. نظامی. 
دلی کو پی جان‌خراشی بود 
کمندی که بی دورباشی بود. نظامی. 
به هرگام از برای نورپاشی 
ستاده زنگمی با دورباشی. نظامی. 


سمندش گرچه با هر کس به زین است 
ستان دورپاخش آهنین انست. نظامی. 
هر فراشی صاحب دورباشی و هر جافی 


.کافیی.(تاریخ جهانگشای جوینی). او را متهم 


کردندکه تو خطبه به نام خود کرده‌ای و چتر و 
دورباش برگرفته. (لباب الالیاب عوفی ج ۱ 
ص ۱۱۴). 
گهی از گوشه‌های چشم خواندن 
گهی از دورباش غمزه راندن. 

امیرخسرو (از آندراج), 
- دورباش خوردن؛ نیزه خوردن. هدف 
اصابت نیزه قرار گرفتن: 
ز آه صبحدم در هر خراشی 
خورم پوشیده در جان دورباشی, 

امیرخصرو (از آنندراج). 
دورباش دوشاخی؛ قلم نی. کلک نی که در 
میانه فاق دارد؛ 
ز نی دورباش دوشاخی نداشست 
چو من درسه‌شاخ بنان عنصری. خاقانی, 
انیز؛ کوچک. |[تبرزین و ناچخ. اناظم 
الاطیاء). ناچخ. (صحاح الفرس). ||چوبی که 





9 چاووش قافله بردست یوراد |اچاووش و 
"| تقیب قافله. ||آه. کنایه از آهی که از دل برآید. 


(ناظم الاطباء). کنایه از آه است. (غیات): 
جو دارا جواپ سکندر شید 


یکی دورباش از جگر برکشيد. نظامی, 
||کنایه باشد از موانع. (از غیاث): 

در آن آرزوگاه با دورباش 

نکردند جز بوسه چیزی تراش.  .‏ نظامی. 


دورباسش. (اخ) دهی است از بخش تکاپ 
شهرستان مراغه. ۱۲۴۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج و۲۹ 
دوریر. زد / دور بٍّ] (|مرکب) دورویر. 
حول. پیرامون. حوالی. (یادداشت مولف). 
رجوع به دور و برشود. 
دور برداشتن. (3 / دوب تَ] (اسسص 
مرکب) به دور در آمدن. حرکت دورانی پیدا 
کردن‌همچنانکه چرخی به پیروی از محرکی. 








دوریین. 

اسلسل حرف زدن. پیاپی کار کردن. گرم 
شدن (در حرف يا کار) و بی‌اختیار در امسری 
غلو و صبالغه کردن و مطلبی را کش دادن. 
(فر‌هنگ لفات عامیانه): امروز چرا دور 
برداشته‌ای؛ اینهمه حرف می‌زنی. چرا دور 
برداشته‌ای اینقدر دتبال مال دنیا می‌گردی. 
(فرهنگ عوام). 
دوربست. (ب] (زغ) قریه‌ای است قریب 
به شهر تهران و آن را اکنون ترشت و درّشت 
کر طن عالت آناببت کیبان سا رازه 
است و دریست نسام داشته است و اکنون 
ترشت شده چه در پارس نزدیک کازرون و 
شاپور قریه‌ای است که آن را دریست گویند. 
(از آنندراج) (انجمن آرا). اما این وجه بر . 


اساسی نیست. رجوع به ترشت و طرشت " 


شود. (یادداشت لغتامه). 

دوربل. [ب ] (ص مرکب) بی‌وفا و 
بی‌حقیقت و نمک‌بحرام. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از برهان). 

دوربنی. [بجْ] (اخ) دهصی است از بخش 
قضم شهرستان بندرعباس. واقع در ۸۷ 
هزارگزی باختر قشم سر راه سالرو قشسم بسه 
باسعید. ۱۸۰ تن سکه. اب آن از چاه و باران 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸. 

دوربه. [پ ] (اخ) دهصی است از ببخش 
انویه شهرستان ارومیه. ۲۲۳ تن سکنه. اب 
آن ازچشمه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۹ 

3وریین. (نف مرکب) کسی که از دور خوب 
می‌بیند. (ناظم الاطباء). دوربیننده. که قدرت 
دیدن دوردست را دارد. که اشیاء یا اشخاص 
دوردست را تواند دیدن. که دید چشم و 
نیروی بینائی قوی برای دیدن فاصله دور 





دارد؛ٌ 
دیرخواب و زودخیز و تیزسیر و دوربین ۰ ز بر 
خوش‌عنان و کش‌خرام و پا کزاد و نیکخوی. ..: 
منوچهری, 7: 
طرفه کور دوربین تیزچشم ۱ 
لیک از اشتر نبیند غیرپشم. 
مولوی. 
چنین گفت پیش زغن کرکسی 
که‌نبود زمن دوربین تر کسی. 
سعدی (بوستان), 


|[مقایل نزدیک‌بین. کسی که دور را بهتر از 
نزدیک می‌بیند. چشمی که دور را بهتر از 
نسزدیک می‌بید. |ادوراندیش و عاقل و 
بابصیرت و مطلع و باادراک و زیرگ و 
خردمد و هسوشیار و بافراست. (ناظم 
الاطسباء). عاقل و دوراندیش. (آنندراج). 
عاقیت‌اندیش. اطیف. (ترجمان القران) 
(دهار). آنکه به عاقبت کار اندیشد, 


دورتک. ۱۱۲۱۹ 





دوربینی. 
مل‌اندیش. آخربین. عاقبت‌اندیش:ملاینن. : 
(یادداشت مولف)؛ 
که‌جنگاوران از سپه برگزین 
دلیران نیزه‌ور دوربین. فردوسی. 
یکی دوربین مرد چویای کار 
تباشد چنو نامدار و سوار. فردوسی. 
یکی دوربین مرد جویای کار 
بدیدمش آهسته گردو سوار. فردوسی, 


می‌داند [مسنوچهرین قابوس ] روز پدرم 

[محمود ] به پایان آمده است جانب خویشتن 

را خواهد که با ما استوار کند که مردی زیرک 

و پیر دوربین است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 

۳۱ 

گرچه پشم‌اند هر دوء هرگز بوده‌ست 

سوی تو ای دوربین پلاس چو پرنون. 
ناصرخسرو. 

انبوهی یاران که دوربین و کاردان باشند عين 

مضرت است. ( کلیله و دمنه). 

و ز بر آن خوابگاه طارم پیری مسن 

همچو امل دوربین همچو اجل جان‌ستان. ؟ 

صاحب مایه دوربین باشد 


مایه چون کم بود چتین باشد. نظامی. 
چشم عقل دوربین رآروز و شب 
در جمال خویش حیران کرده‌ای.. عطار. 
فریدون وزیری پسندیده داشت 
که‌روشن‌دل و دورپین دیده داشت. 

سعدی (بوستان). 
نصیحت شنو مردم دوربین 
تکارند در هیچ دل تخم کین. 

سعدی (بوستان). 


در وادیی که رو به قفا می‌روند خلق 

در قعر چاهم از نظر دوربین خویش. صائب. 
دلهام؛ مرد رسا و دوربین. دلمز؛ مرد توأنا و 
دوربین. (منتهی الارب). ||((تمسرکتٍ) ای / 
متعلق به ابصار که بزرگ می‌کند و نزدیک 
می‌نماید چیزهای دور را و اختراع این آلت 
دز ندة هفدهم میلادی شد و به واسطه آن 
انقلاب بزرگی در علم هیأت پدید آمد. (ناظم 
الاطباء). نوعی از عینک که بدان چیز دور را 
به آسانی توان دید. چیزی باشد که احوال دریا 
را ناخدابدان معلوم کند و برای استعلام لشکر 
بسیگانه هم بکار آید. (آنندراج), نظاره 
(المنجد). اسیاب بصری برای ریت تسبتا 
واضح اشیاء دور یا به عبارت رایج برای 
بزرگتر و نزدیکتر نشان دادن اشیاء دور از 
آنچه با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند. دو 
جزء اساسی هر دوربین عبارت است از 
نقشگیر, که نور را گرد آورد و متمرکز کند و 
دیدگر که تصویر حاصل از نقشگییر را ببزرگ 
می‌کند. دوربین را به نجومی و زمینی تقسیم 
می‌کنند. دوربین نجومی همان تلکوپ۲ 
است که برای بررسی اشیاء بسیار دور (مانند 


ستارگان) بکار می‌روند و فواید دیکر نیز 
دارند. تصاویر حاصل از انها معکوس است. 
دی ان امن معل ند تفا از آها یست بر 
خلاف در رژیت اشیاء زمینی مطلوب آن 
است که منظره عادی آنها محفوظ بماند و لهذا 
اين دوربنها چنان تعبیه شده‌اند که تصویر 
دوربین زمینی دوربین گٌالیله است که 





دوربین نجومی 


عفن یک یضیب وافن قزن 
یک عدسی مقعر است. اين دوربین را گالیله 
برای رصد آسمان ساخت و چهار قمر بزرگ 
مشنری را با آن کشف کرد ولی امروزه به 
عنوان دوربین زمینی از آن استفاده می‌شود. 
دوربین انواع دیگری نیز دارد. ماتد دورن 
دوچشمی و دوربین یک‌چشمی و دوربین 
عکاسی. (از دايرة المعارف فارسی). 





دورین درجشمی 


دورپینی. (حامص مرکب) صفت و حالت 
دوربین. دیدن موجودأت از فاصلة دور. دیدن 
دور بسهتر از نزدیک. ||مآلان‌دیشی و 
عافب‌اندیشی و بصیرت. (ناظم الاطیام), 
صفت و حالت دوراندیش. دورانديشي. 
ارت تدبیر درکارها. (باددانت مولف)؛ 
تو از شهامت و کیاست و دوربینی و فراست 
او خیر نداری. (سندپادنامه ص ۲۸۹). و بسا 
زیرک و دانا که از دوربینی در کارهای صعب 
افتاده‌ند. (سندبادنامه ص ٩‏ -4۳. 
چاهی آنگاه سرگشاده به پیش 
چون ندیدی به دوربینی خویش. نظامی. 
رجوع به دوربین شود. 

دور پاز. (ر ] (! فعل. صوت) کلم دعا که به 
زن گویند ینی خدانکناد و دورباد. (ناظم 


الاطباء), چنین است در ناظم الاطباء و ظاهراً 
به اضافة «را» باید خواند یعتی دور از پارسال. 
و به هر حال در اين مستفرد است. (بادداشت 
لغتنامه). 
دور پایاب. (ص مرکب) دورتک. دورته. 
عمیق. ژرف. گود. که پایاب؛ یعنی عمق بسیار 
دارد. دورفرود؛ 

که‌مدح شاء یکی بحر دورپایاب است. 

رضی‌الدین نیشابوری. 

دور پرتاب. (ب] (ص مرکب) دورانداز. 
که‌چیزی را به فاصلهُ دور پرتاب کند. تیر و يا 
کمان یا جیزی که چیزی را به مسافت دور 
بیندازد: تفوح؛ کمان دورپرتاب. (بادداشت 
مژلف). رجوع به دورانداز شود. 
دور پرواز. [بٍ ] (ص مرکب) که به سافت 
دور پرواز کند. که تا فاصله‌های بسیار پرواز 
کند. که تواند به فاصلهُ بسیار بپرد. ک‌بوتران 
دورپرواز. که نیروی پرواز به دوردست دارد: 
آثروپلانهای (هواپیماهای) دورپرواز. (از 
یادداشت مولف). 
دورپندار. (پ] (نف مرکب) انديشه کننده 
در غور چیزها. (ناظم الاطباء). با پندار عمیق. 
دوراندیش. دوربین. مأل‌اندیش. مطلم از 
چیزهای اینده. (ناظم الاطباء).دوراندیش و 
دور تاب. (نف مرکب) دورتابش. که تا 
مافتی دور پابد. که نور و تابشس آن تا دور 
جای برسد. (یادداشت مولف 
مشعل ماه از رخ او نوریاب 
شملة مهر رخ او دورتاب: کاتبی‌شیرازی. 
دور تا دور. (د /دو د/دوا(ق مسرکب) 
گردبرگرد. پیرامون. گردا گرد.اطراف. حوالی. 
همة اطراف و جوانب ان: دور تا دور ان باغ را 
دیوار کشبده‌اند. (یادداشت مولف). 


دورترکت. تّ رز ](ص تفضیلی, ق مرکب) 


کمی دورتر. اندکی دورتر؛ 

چون بر حافظ خویشش نگذاری باری 

ای رقیب از بر او یک دو قدم دورترک. 

حافظ. 

||بیار دورتر, به این معنی « کاف» برای 
تعظیم باشد. (غیاث). 
دورتکت. [تَ] (ص مرکب) عمیق. دورته. 
ژرف. گود. دورفرو. دورفرود. مقابل 
تردیک‌تک, بمیدالقمر, پمینالفور. غاثر, غاثره, 
(یادداشت مولف). جوار. قعیر. قعور. عمیق. 
عمیقه. مطارة؛ چاه دورتک. هیقم؛ دریای 
فراخ دورتک. جرور. شطون؛ چاه دورتک. 
دبوب حجر؛ غار دورتک. خیمق؛ دورتک از 


۰ - ونا۱0۲8 ,(دوربین دوچشمی) - 1 
(دوربین یک‌چشمی) ا۳۳8۱نال 
,8 - 2 


۱۱۳۰ 


چاه و گور. حوض مجیر؛ حتنوفن دورتک. 
اقعار؛ دررتک شدن. امعاق؛ دورتک 
گردانیدن چاه را. قعارة. عماقة. تعمق. عمق؛ 
دورتک گردیدن. (منتهی الارب). 
دور تموند. [د] ((خ)! شهری در آلمان (رن 
شمالی وستفالی) در ساحل امشر با ۵۵۴۵۰۰ 
سکنه و دارای معادن زغال سنگ و استخراج 
و ذوب آهن و مصنوعات مکانیکی و ماشین 
و محصولات شیمیایی. 
دورحاء ( مسرکب) دورجای. دورگاه. 
مسافت دور. دور. مسافت بعید. تا مسافتی 


دورتموند. 


بعید. تا صافتی دراز؛ 

پس چون برفت و مدینه زیارت کرد امرش 
آمد به خدمت مادر بازگشتن با جماعتی روی 
به بسطام نهاد خبر در شهر اوفتاد اهل بسطام 
به دورجایی به استقبال او شدند. (تذکرة 


الاولیاء عطار). نقل است که او را نان دادند ۰[ ( 


که‌همان جای پیر بزرگ است از دور جایی به 
دیدن او شد. (تذکرة الاولیاء عطارا. رجوع به 
دورجای شود. 
دورحای. (| مرکب) دورجا. مافت دور. 
فاصلة دور و دراز. فاصله بسیار؛ استادم به 
تهلیت برنشست ... حصیری با پسر تا 
دورجای پذیره آمدند. (تاریخ بیهقی). لشکر 
در لاح صف کشیده بودند از نزدیک 
سرای‌پرده تا دورجای از صحرا. (تباریخ 
بهقی). و بسیار غلام ایستاده از کران صفه تا 
دورجای. (تاریخ بیهقی). صف از در باغ 
شادیاخ به دورجای رسید. (تاریخ بیهقی). و 
هیچ نیاسود از تاختن به دورجانها. (مسجمل 
التواریخ و اقصص). اسکندر رومی را به 
دورجای رفتن به سمر مثل زده‌اند. (مجمل 
التواریخ و القصص). غزا و تاختن او به 
دورجای رسید. (مجمل التواریخ و القصص). 
و معنی رایش آن است که به دورجای تاختن 
کردو کند. (مجمل التواریخ و القصص). فراش 
همی پرده می‌آویخت اندر بستان به 
عیسی آباد به دورجای. (مسجمل الشواریخ و 
التصص). رجوع به دورجا شود. 
دورجستن. [ح تَ] (مص مرکب) دورجه 
کردن, دور جهیدن. دورخیز کردن. عقب 
رفتن و سپس دویدن برای جستن از نهر یا 
گودال‌یا فاصلی دیگر. (یادداشت مولف), 
رجوع به دورخیز کردن شود. 
دورحه کودن. [ج: ک د] (مص مرکب) 
دور جستن. دور جهیدن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دور جستن و دورخیز کردن شود. 
دور جهیدن. (ج :] مسص مرکب) 
دورجتن. دورجه کردن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دور جستن و دورخیز کردن شود. 
دورحین.((خ) ده از بخش نمین شهرستان 
اردبیل. ۱۸۱ تن سکنه. اب آن از رود قره‌سو 


تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۴. 
دورجوله. [ح رل /ل] (( مس رکب) 
دورحولی. دلبوث. سیف‌الفراب. سوسن 
تا اتسار بوای فتاتتا نیو ت: 
سوسن‌بری. کسیفیون. (بادداشت مولف). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
دورجولی. [)( مسرکب) دورخولی. 
رجوع به دورخولی و دور حولة و تحفة حکیم 
موّمن شود. 
دورخولی.[ ] ([مرکب) نوعی از سوسن 
صحرایی. (ناظم الاطباء). دلبوث است. (نحفةً 
حکیم مومن). دورحوله. دلبوث. سوسن 
احمر. (یادداشت مولف). نوعی از سوسن 
صحرایی است و آن را به عربی سیف الفراب 
خوانند چه برگ آن به شمشیر ماند. (برهان) 
(آنندراج), رجوع به دورحوله شود. 
دورخه. (در خ /خ](ص تسسسسبی) 
ذوالوجهین. صاحب دوروی. دورو. که پشت 
و روی آن یکان باشد (در پارچه و جامه). 
(ب‌ادداشت صولف): مسوجه؛ چادر وگلیم 
دورخه. (منتهی الارب). 
دورخی. [در] (ص نسی, [مرکب) نوعی 
از کمان. (ناظم الاطباء) (از آنندراج؛ 
دورخی زکردن. اک ذ] (سص مرکب) 
خود را گرد کرده عازم جستن و پربدن کردن 
از جایی. دویدن از دور برای پریدن و جستن 
از نهری یا کندة عریض. عقب رفن و سپس 
دویدن برای جستن از گودال و مفا ک‌و مانند 
آن. (یادداشت مولف). 
دور داشتن. [تَ] (مص مرکب) روانه 
کردن و به فاصله نگاه داشتن. (ناظم الاطباء). 
|[راندن. به فاصله گرفتن داشتن, از خود دور 


:-ساختن. فاصله ایجاد کردن. برکنار داشتن؛ 
:[,,دل خویش گر دور داری ز کین 


مهان و کهانت کنند اقرین. فر دوسي. 
همیشه خرد را تو دستور دار 

بدو جانت از ناسزا دور دار. فردوسی. 
چهارم که دل دور داری ز غم 

ز ناامده بد نباشی دزم. فردوسی. 
که‌دانا نیازد بتندی به گنج 

تن خویش را دور دارد ز رنج. فردوسی. 


به پا کان‌کز آلایشم دور دار 
وگر زلتی رفت معذور دار. سعدی (بوستان). 
فرومایه را دور دار از برت 
مکن آنکه نگی شود گوهرت. 

سعدی (بوستان). 
ن خود را از زستی و بدی. 
شتن کسی را از 
ن خدای کسی را از 
یکی. (منتهی الارب). حاش لله؛ دور دارد 
خدای. (ترجمان القرآن). 


تنزیه؛ دور دائتن 
مجافا تستر 
جیری. 2 


. تجیب! دور داد 


دوردست. 


دوردراز. [د] (ص مسرکب) دور و دراز. 
(یادداشت 
(از آنندراج). . رجوع به دور و دراز شود. 

دور درافتادن. [د اد ] (مص مرکب) گود 
رفتن. گود افتادن. به‌گودی افتادن. دور 
برافتادن. (یادداشت مولف): و علامت وی آن 
است که چشم دور درافتاده باشد و بژمرده 


ت مولف). . به معتی دور و بعید است. 


شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
دور درشدن. [د ش 3] (مسص مرکب) 
تعقر. (المصادر زوزنی). تعمق. (تاج المصادر 
بیهقی). تنوش. (دهار). فروشدن, به عمق و 
ژرفا شدن. (بادداشت مولف): تعمق؛ دور 
درشدن در چیزی. (المصادر زوزنی). تبحر 

تبقر؛ دور شدن در علم. (المسصادر زوزنی).. 
توغل, دور درشدن در گرها یا در زمین ‏ 
دشمن. (المصادر زوزنی). شطارة؛ به بدی دور 
درشدن. (یادداشت مولف). تبحر؛ دور درشدن 
در علم. (تاج المصادر بیهقی). تتطیع؛ دور 
درشدن در سخن. (دهار) (تاج المصادر 
پیهقی). تقعیب؛ دور درشدن در سخن. (تاج 
المصادر بهقی). اسعان؛ دورشدن اسب در 
دویدن. توغل؛ دور درشدن در زمین. (منتهی 
الارب). 
دوردست. [ذ] (ص مرکب) کنایه است از 
چیزی که رسیدن به آن مشکل باشد. (ناظم 
الاطباء) (از بزهان) (از آنندراج) (از انجمن 
ارا), (از لغت محلی شوشتر): و کار اصل 
ضبط کردن اولیتر که سوی فرع گرایید 
خصوصا دوردست است و فوت می‌شود. 
(تساریخ بسبهقی). و چون مطلب و مقصد 
دوردست بود مدتی مهلت در میان آمد 
(سندبادنامه ص ۱۲۳). |اجایی که رسیدن 
درآنجا مشکل باشد. |بعید و دور. (ناظم 
الاطباء). مکنان دور الفت محلی شوش 
جاهای دور. ممالک بمیده. کنایه است از 
مسافت دراز. (آنندراج). جانب دور: این متاع 2: 
را از تواحی دور دست می‌آورند. از نقاط 2 
دوردست مملکت به ما می‌ویسند. (یادداشت 2 1 
مولف)؛ 

همی مادرش را جگر زآن بخست 
که فرزند جایی شود دوردست. 
یکی رزمگاهی گزین دوردست 
نه بر دامن مرد خسروپرست. 

به هر کشوری گنج کنده‌است 
که‌کس رانباید تدن دوردست. فردوسی. 
غازیان احمد را خواستند و او بر مفایظة 


فردوسی. 


فردوسی 


قاضی برفت با غازیان و قصد جایی 
دوردست کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ برادر مهتر روی به تجارت اورد و 
سفری دوردست اختیار کرد. ( کلیله ودمته). 


1 -_ ۰ 





دوردم. 


دورسیر. ۱۱۱ 





آمروزی به سفری دوردست رفت واعرا-چنین 
مدخری گذاشت. (سندبادنامه ص ۲۳۱). از 
بلاد معمور و دیار مشهور دوردست افتاده 
بود. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). رایات سلطان 
دوردست افتاد. (ترجمة تاریخ یمینی). کس 
را جرأت آن نبودی که در محلتهای دوردست 
که‌از واسط شهر دور بودی تردد کند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). از جاهای دوردست سنگهای 
مرمر فرادست اوردند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
ز دریا به است ان ره دوردست 

که‌دوری و دیریش را چاره هست. نظامی, 
گرآید خریداری از دوردست 


که‌با کان گوهر شود همنشست. ظظامی. 
ز بانگ سگان کامد از دوردست 
رسیدند گرگان و رویاه رست. نظامی. 
رسیدم به وبرأنة دوردست 
در و درگهی با زمین گشته پست نظامی. 
زهی آفابی که از دوردست 
به نور تو پینم در هزچه هست. نظامی. 
حسابی که بود از خرد دوردست 
سخن را نکردم بر او پای‌بست. نظامی. 
مال و تن در راه حج دوردست 
خوش همی بازند چون عشاق مست. 

مولوی. 


دوردم. [5] (ص مرکب) دور حسمله. 
فرستده از دور. انکه از فاصله دور می‌دمد. 
دورانداز. نوپ و اسلحه که از مسافت دور 
هدف را میزند؛ در هر برجی سه ضرب تسوپ 
دوردم بررعراده‌ها: سوار کرده. (مجمل التواریخ 
گل‌انه), 

دوزدور. آر /] (ص مرکب. ق مرکب) 
سخت دور. بسیار دوز. (یادداشت مولف): 
تو قیاس از خویش می‌گیری ولیک 
دوردور افتاده‌ای بنگر تو نیک. 
غرب؛ دوردور شدن. (منتهی الارب). 
دوردور راه رفتن؛ دورادور رفتن. کنایه 
است از خود را کار و بیگانه داشتن. (لغت 
محلی شوشتر, 

دوردور. [د / درد /دو] (() ب‌ختیاری و 
بهره‌مندی و فیروزمندی و نیکیختی و 
کامیابی. نام الاطباه).|گردش و چرخش: 
حکم تو به رقص‌رقص خورشید 
انگیخته سایه‌های جانور 
صنع توابه دوردور گردون 
آمیخته رنگهای دلبر. ناصرخرو. 

دور دیدان. [دی د] (مسص مسرکب) 
دوربینی. دیدن از فاصلهٌ بسیار. مسافت دور 


مولوی. 


را دیدن. دیدن نقطُ دوردست را؛ٌ 

زغن گفت از این دور دیدن چه سود 
که‌پینایی دام و بندت نبود. سعدی (بوستان), 
||پایان کار را دیدن. عاقبت‌بین بودن. 
دوربیتی. فرجام کار رادیدن: من با خویشتن 





گفتم که سخت دور دیده است این مرد باشد که 
چنین نباشد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۰۷). 
دورو. (ر] ((خ)" آلبرخت نسقاش و 
گراورساز آلمانی متولد نورمبرگ ۱۴۷۱ و 
متوفی ۱۵۲۹م. وی دارای قوة تسخیل 
نیروندی بود و بنیانگذار مکتب نقاشی 
آلسانی است. دور در تکمیل حکا کی‌و گراور 
روی چوب کوشش فراوان کرده است. 
دور راندن. [:] اسص مرکب) به دور 
بردن. به دور نقل دادن. به مسافت دور بردن. 
تا سافت دور دواندن و روان ساختن: شحن؛ 
دور راندن شکار و صيد نکردن آن. تلغب؛ 
دور رانسدن و دراز ماندن. (منتهی الارب). 
||بفاصلة دور رفعن با مرکبی. 
دور راندن. [5/دود] (مص مرکب) زمانه 
بر سر بردن. (آنندراج). 
اور تمتع راندن؛ تمتع حاصل کردن. (از 
آنندراج). از زندگی بهره‌مند شدن. به آرزوها 
و خواستهای خویش رسیدن؛ 
چه وقت عزلت و هنگام انزواست مرا 
نرانده دور تمتع ز گنبد دوار. 
ظهیر فاریابی (از آتدراج). 
دور رفتن. [رز تَ | (مص مرکب) رفتن به 
فاصلهٌ بعید. به مافت دور رفنتن. مافت 
بعید را طی کردن. (از یادداشت مولف): 
اشطاط. اشتطاط. غروب. متْ. اشقاح. طمح. 
طوه. سخ. کنوع. سبح. ارعاث؛ دور رفتن 
درسیر. سعن؛ دوررفتن اسب. اشتفار؛ دور 
رفتن در بیابان. شط؛ دور رقتن ستور در چرا. 
شقذ؛ دور رفتن و دور شدن. اشتطاط؛ دور 
رفتن ستور به چرا. اشطاط؛ دور رفتن در 
بیابان. (منتهی الارب). ||از مرحله دور شدن. 
به نکتة خارج از موضوع پرداختن. اصل 
مطلب را رها ساختن و به حاشیة غیر مرتبط 
پرداختن. (از یادداشت مولف). 
دور ریختن. [تَ] (مص مرکب) بیرون 
ریختن. دور انداختن چنانکه غذای پس‌مانده 
و یمصرف یا چیزی بی ارزش را. (یادداشت 
مولف). رجوع به دورانداختن شود: 
دورزان. (اخ) دهی است از بخش نوبران 
شهرستان ساوه. با ۶۰۲ تن سکنه. اب ان از 
قات است. (از فرهنگ جفرافبایی ایران ج 
۱ 
دور زدن. [د / درز د] (مسص مرکب) 
گردیدن. چرخیدن. چرخ زدن. طواف. گرد 
گشتن.گرد گردیدن. چرخ خوردن. (یادداشت 
مولف). گرد خویش برآمدن. حرکت دورانی 
کردن. دجوع به دور و دوران و دور کردن 
شود. 
دور زدن بحثی یا امری دربارة موضوعی یا 
حالی؛ دربار؛ آن حال یا آن موضوع بحث 
کردن:اين بحث در اطراف این موضوع دور 


| دورزن. (یادداشت مولف). 
دورس. [د) () گیاهی سمی که خربق نیز" 


می‌زند. (یادداشت مولف). 

<- دور زدن گردون به کام کسی؛ بر وفق مراد 
وی بودن سیر چسرخ. برمراد رفتن گیردش 
اسمان: 

گردون‌دون | گردوسه روزی به کام تو 

دوری زند مباش بدان غره زینهار. 

حافظ (از آنندرا اج). 

دورژن. [ز] اف مرکب) دورپرتاب. 
دورانداز. تفنگ و جز ان که از فاصله دور 
بزند. تفنگ و اسلحه دیگر که از مسافت دور 
بر هدف اصابت کند. که پرتاب دور دارد: که 
تیررسی دور دارد:؛ توپ دورزن؛ تفنگ 


گویند.(ناظم الاطباء). شوکران است. (حفة 
حکیم مژمن). گیاهی است که تخم آن را 
شوکران گویند و خوردن بیخ آن جنون آورد و 
به دورس تفتی معروف است زیرا که آن را از 
تفت یز آورند و به عربی طحماء گویند. (از 
برهان) (از آنندراج), 
دور ساختن. [تِ ] (مص مرکب) راندن. 
دورکردن. بیرون کردن. (بادداشت مولف). 
متخ. (صنتهی الارب): اجتفاء؛ دزر ساختن 
کیرا از جای وی. (منتهی الارب)؛ 

به آن خواری که سگ را دور می‌سازند از مسجد 
مکرر رانده‌ام از آستان خویش دولت را. 

صائب تبریزی. 

رجوع به دورکردن شود .. 
دور سپوختن. اس ت] امص مرکب) 
مولیدن. دفع‌الوقت کردن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دورسپوزی شود. 
۵ورسپوز. [س] (نف مرکب) سپوزکار. 
دفع‌دهنده. (بادداشت مولف). رجوع به 
دورسپوزی شود. 


دورسپوزی. [س ] (حامص مرکب) صفت 


و عمل دورسپوز. دیرسیوز. دورسپوختن. . 


دنیم‌الوقت. مماطله. مسولش. مغزش. 
دی رکثانیدن کاری را. مفزیدن. مولیدن. 
دفع‌الوقت کزدن. سپوزکاری. (از یبادداشت 
مولف). مغز. (از لفت فرس اسدی چ هورن). 
دورسونخواجه لو. (ش خوا / خا ج] 
((خ) از ایلات سا کسن اطراف اردبیل. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۶). از ایلات 
لطراف اردنیل و مق و۳۰ نش اوار انقت 
که در چهار فرسخی اردبیل مکن دارند. 
یلاق اين ابل دامن سبلان و قشلاق آن مفان 
می‌باشد و به زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. 
(از یادداشت مولف). 
دورسیو. [ش /س] (ص مرکب) دورگرد. 


1 - ۱۷۲۵۲, ۸ 


۲ دورشاسپ. 





(آنندراج), که در مسافتی دور.فیزو گردش 
کد 
غیرت غیر از قدرش دورسیر 
پاک چو امکان تفیر چو غیر. 
امیر خسرو دهلوی (از آنندراج), 
و رجوع به دورگرد شود. 
دورشاسپ. (اخ) " جد پنجم گرشاسب, در 
اوستا و بندهشن نسب گرشاسب چنین آمده: 
گرشاسب ب 
بو سایاست۲ »پر دورشاسپ. پسسس 
رگ پسر فریدون. (از مزدیسنا و تأثیر آن 
در ادبیات فارسی ص ۴۱۷). 
دور شدن. [ل د] (مص مرکب) 
فاصله‌دار شدن چیز. (ناظم الاطباء). فاصله 
گرفتن. ناث. مناث. مماتنة. تنطنط. سنج. 
زوال. زوح. سلخ. سحن. سحر. شط. شطوط. 
شطف. شطوف. شحط. شحوط. مشحط, . 
طلب. عزلة. اجلاء. انجلاء. تجلی. مهایطد. 
حمیاط. اتنان. ازولال. اکتطاط. اعزاپ. 
آغراب. تعزیب. غربة. اماطة. اندفاع. انسدار.. 
انعزال. تماتة. تعادی. تحی. تهلات. نوء. نیط. 
اتیاط. (منتهی الارب). مبط. اطلاب. انتزاح. 
بعد. تحوش. تنزه. حبابة. شط. شطور. 
شطوب. (تاج المصادر یهقی). استبعاد. بعد 
جنابة. جنب. جنوب. خنو. خسوء. زحل. 
سحق. غرابة. قصی. مباعدة. نای. (دهار), 
انخا. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). زیخ. (متهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی), مشطون. (دهار) (تاج المصادر یهقی). 
قصو. نای. تجافی. تجنب. اجتناب. تقطر. 
(تاج المصادر بهقی). غروب. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). اتزیاح. . شسوع. . تمادی. نبو 
تنائی. تراخی. . نزوح. . مقاصاه. . ریم. ۱ 
مولف): خساء دورشدن سگ و رفتن. جغو؛ 
دور شدن از چیزی. جفاء؛ دورشدن از کسی, " 
(منتهی الارپ). 
< دور شدن از چیزی؛ دوری گزیدن از آن. 
پرهیز کردن از آن. فاصله گرفتن از آ ن. کناره 
گرفتن از آن. اجتناب ورژیدن از آن. بدان 
مبادرت نکردن. (یادداشت مولف)؛ 
قد جداکن از اوی دور شو از زهر دند 
هرچه به آخر به است جان ترا ان پسند. 


رودکی. 


پسر افرت. پسرسام. پسر تسورگ. 


چنین گنت طلحند جنگی به گو 

که‌از باد ژوبین من دور شو. . . فردوسی. 

بروی [مردم ] واجب گشت ... تا هر چه 

ستوده‌تر سوی آن گراید و از هر چره 

نکوهیده‌تر از آن دور شود. (تاریخ بهقی). 

گفتی‌مگر که دور نباید شد 

زین تلخ و شور و چرب و خوش و شیرین. 
ناصرخسرو. 

رنج مشو راحت رنجور باش 


دور شدن از راهی؛ بدان راه قدم نهادن. از 
آن طریق دوری گزیدن: 


راهی کو راست است بگزین ای دوست 

دور شو از راه بی کرانه وترفنج. رودکی. 
گرنه‌مستی از ره مستان و شر و شورشان 
دورتر شو تا به سردر ناید اسست ای پسر, 


ناصر خسرو. 
| آسودن از آن چیز. رهایی یافتن از آن: 
بیاسود و از رنجگی دور شد 
وز آنجا به شهر ففشور شد. اسدی. 


- دور شو! کور شوا؛ برد. بردابرد. ازره‌برد. 
رجوع به برد و بردابرد. شود. 
|| غایب شدن. (ناظم الاطباء): 
نزدیک نمی‌شوی به صورت 
" وز ديدءةٌ دل نمی‌شوی دور. سعدی, 
|بیرون شندن. خارج شدن. رانده شدن. 
(یادداشت مولف): به درگاد رفتن ضوابتر... 
مگر این وسوسه از دل من دور شود. (تاریخ 
بیهقی). 

دور شدن از خود؛ به خود تپرداختن. دوری 
کردن از خودپرستی و خواهشهای نفانی: 
ای برادر یکدم از خود دور شو 


با خود ای و غرق بحر نور شو. ‏ مولوی. 

|| دورگشتی. جداشدن. مفارقت گزیدن. دور 

افتادن. (یادداشت مولف)؛ 

هوش من آن لبان نوش تو بود 

تا شد او دور من شدم مدهوش. ‏ ابوالمثل. 

با محنتش به نععتش اندر مکن طمع 

زیراز نعحش نشود دور محنتش. 
ناصرخرو. 


تنت چو تارست. جانت بود, تو جامه 
یی رن تار. 

1 ناصرخرو. 
دور از خوشی دور شد و قصور بر خرابی 
مقصور گشت ۰(تاریخ جهانگاي جوینی). 
<- دور شدن از کسی (با از بر کسی)؛ جدا 
شدن از وی. دوری گزیدن از او. سفرکردن. 
مفارقت نمودن از وی 

هرکه او گامی از تو دور شود 

تو از او دور شو به صد فرسنگ. 

۳ 
وگر تو گرد چنین کارها نیاری گشت 

بیا و از بر ما دور شو که ما ناریم. 
ناصرخسرو. 
مست گشتند ای برادر خلق از ایشان دور خو 
پیش از این کاین بقعة پرتور پرظلما شود. 
تاصرخسرو. 
- دور شدن چیزی از کسی؛ فاصله گرفتن از 
وی. جدا شدن آن از وی. محروم گشتن وی از 
آن؛ 


چو کیخضسرو آمد پدان روی آب 











دورگرودی. 
از او دور شد خورد و آرام و خواب. 
فردوسی. 
نگردد همی بر ره بخردی 
از او دور شد فره ایزدی. فردوسی. 


||زایل شدن. از میان رفتن. از بین رفتن. 

شدن. (یادداشت مولف). برطرف شدن؛ 

اخلاق ناستوده از وی بیکبارگی دور شده بود. 

(تاریخ بیهقی). و شر این فرصت‌جوی دور 

شود. (تاریخ بیهقی). 

دور شدن. [ذ / دوش 5] (؛مص مرکب) 

گذشتن دوران. دور گذشتن. گذشتن زمان: 

ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌کشیم ۳ 

بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید. 
حافظ (دیوان ص ۱۶۴ چ قزوینی - غنی). 


|[(اصطلاح منطقی) دور و تسلسل پیدا کردن. 7 


دنبال هم آمدن دوچیز که وجود یکی موقوف 
بر وجود دیگری است. (از آتدراج). ||مکرر 
شدن؛ 

دور می‌شد اين سژال و این جواب 

مولوی. 
دور شمردن. [ش /ش مد] مسنص 
مرکب) استبعاد. بعید دانستن. دور دانستن. 
(یادداشت مولف). 

دورشونده. [ش ود( ترکب) آنکه 
دور شود. که فاصله بگیرد. (یادداشت مولف). 
قاصی. قصی. شریب. عدی. اعداء؛ 
دورشوندگان. شاذب؛ دورشونده از جای 


ماند چون خرمحتسب اندر خلاب. 


خود. (منتهی الارب). 

دورفرسنگت. [ف س ] (ص مرکب) بسیار 
دور. سخت بعید. راه دور و دراز. (یادداشت 
مولف)* 

گرفتم رهی دورفرسنگ پیش 

ندانم که آیم پر اورنگ خویش. نظامی. 
دورفرو. [ث] (ص مسرکب) دورفرود. 
هرچیز بیار عمیق و ژرف. (ناظم الاطباء) 


(از برهان) (از آتدراج). دورتی: : تدبیح؛ دورد 


فروآوردن. (متهی الارب). ۱ 
< دور فروبردن؛ عمیق کردن. (یاددا 
مولف). 
دورفرو۵. [ف ] (ص مسرکب) دورفرو. 
هرچیز بسیار عمیق و ژرف. (ناظم الاطباء). 
گود.(دهار). ژرف. با گودی.عمیق. بیدالفعر. 
قعیر. دورتک. دورته. قصعة: قعیره؛ کاس 
ت مولف). رسوب؛ شمشیر 
که زخمگاه آن دورفرود شود. (دهار). رجوع 
به دورفرو و دورتک شود. 


دورفرودی. [ت] (حامص مرکب) حالت 


دورفرود. (یادداشت 


۱۵۰ 1 
۰ - 2 
۲-نل: 
ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌خوریم. 


‌ 3 
ی..- 9 














دور فکندن. 


دور کردن. ۱۱۳۳۳ 





ر صفت دورفرود. عمق. گودی:-9زقا: 
(یادداشت مولف). رجوع به دورفرود شود. 
دور فکندن. (ت / فک 5] (مص مرکب) 
دور افکندن. دور انداختن, به دور انداختن؛ 
آنگاه ببرد رگشان وستخوانشان 
جایی فکند دور و نگردد به کرانشان. 
منوچهری. 
رجوع به دور افکندن ودور انداختن شود. 
دورق. [ذ / دو ر] (متعرب, لا سبوی 
دسته‌دار. (ناظم الاطباء). سبوی گوشه‌دار. 
(آنسندراج) (مسنتهی الارب). (از المسعرب 
جوالیقی ص ۱۳۵). ||پیمانة شراب. ج» 
دوارق. (ناظم الاطباء. پیمانة شراب و آن سه 
رطل یا چهار رطل بفدادی است و 
دورق‌الانطا کی‌بیست و چهار قسط است. (از 
منتهی الارب) (از آنتدراج) (از بحر الجواهر), 
تیاده ین الب اسان 
دورق. [در] ((2) قلعه‌ای است برجویی از 
دجله. (آنندراج) امتهی الارب).شهری است 
به خوزستان و از آن شهر است بشیربن عقبه. 
(آنندراج) (منتهی الارب). شهرکی است [از 
خوزستان ] آبادان و خرم و توانگر و با نعمت 
بسیار و بر لب رود نهاده. (حدود السالم). 
شهری است در خوزستان. این مکان قصبهة 
ناحیهُ مسمی به دورق الفرس است. (از کشف 


الظنون). بلده‌ای است میان بصره و اهواز." 


(لفت محلی شوشتر). نام قدیم ناحیٌ فلاحیه 
است. یعنی پیش از بوجود آمدن فلاحیه 
توسط شیخ سلمان کمبی در ۱۲۶۲ ه.ق.نام 
این شهر قدیم خوزستان و تمام تواحی اطراف 
آن بوده است: از بهر ایمنی راه په کسرمان یا 
مهروبان یا دورق و بصره اوگندند. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۳۶). مداخل حا کم دورق 
پنجهزار و هشتصد و هفتاد و هفت تومان و 
ملازمان چهارصد و هفتاد و هشت نفر, (از 
تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی ص ۸۶). رجوع 
به دورق‌العتیق و فلاحیه و تاریخ پانصدساله 
خوزستان مرحوم کسروی شود. 
دورق. [د ر)(خ) دهی است از دهستان 
سنگرة بخش الوار گرسیری تسهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۴۰۰ تن سکنه. اپ آن از 
چشم دورق تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۶ 
دورقالعتیق. [د ز فل ع) (اخ) دورق. 
شسهری از ایبران به خوزستان در مسصب 
جراحیه به خلیج فارس دارای هشت هزار 
سکنه. (یادداشت مولف). رجوع به دورق و 
تاربخ پانصدسالة خوزستان مرحوم کسروی 
شود. 
دورقستان. در ق ] (اخ) شهری است میان 
عبادان و عکر مکرم. (منتهی الارب). شهر 
کوچکی است. کشتی‌هایی که از نواصی 








حرکت می‌کنند به این شهر می‌آیند و 
کشتیهای وارد از کیش هم غير از این مسحل 
ایتگاهی ندارند. (از کشف الظون). رجوع 
به دورق شود. 
دورکت. [ز](۱خ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذهٌ شهرستان اهواز. در ۳۲ 
هزارگزی شمال خاوری ایذه. دارای ۲۲۰ تن 
سککه. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۶ 
دورکت. [ر] ((خ) دعسی است از دهستان 
زلقی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. در 
۴ هزارگزی جنوب الگودرز. با ۱۱۰ تن 
سکته, صنایع دستی قالیچه‌بافی و اب آن از 
قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۶ 
دورکت. [ر)(اخ) دصی است از دهستان 
آیتذغمش بسخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. دارای ۱۴۶ تن سکنه. اب آن از 
زاینده‌رود و صنایع‌دستی زنان کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۱۰. 
دورکت. [ر] (اخ) دی است از دهستان 
پشستکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. 
دارای ۸۴۱ تن سکنه. اب ان از چشمه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دورکت. [ر ] ((خ) دصی است از دهستان 
موگوثی بخش آخورة شهرستان فریدن, با 
۳ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج‌ ۰ 
دو رکودن. (کَ د] (مص مرکب) راندن و 
اخراج کردن. (ناظم الاطباء). طرد کردن. 
طرد. دور ساختن. بفاصله گرفتن واداشتن, 
بعاد. (یادداشت مولف). اجناب. ادحاق. (تاج 
المصادر بیهقی). ازدیال. تزویل. ازالة. (متهی 
الارتِ). ازالق- (دهار), ازاح. (دهار) (تاج 
المضادر ببهقی). ازاخة. زیل. ازال. اشقان. 
اشقاح, (منتهی الارب). اسحاق. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). اعزاب. (سنتهی الارب). 
اشحاط. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). اشساع. (تاج المصادر 
بهتی). اماته. (دهار» اماطة. (متتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). اناء. (المصادر زوزنی). 
دفاع. آیام. ختا. دجور. (دهار). سب 
تجنیب. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). تدخین. 
تعزیب. تلحية. تلزیه. (تاج المصادر بسهقی). 
تشعیت. تطریح. تغمیر, (منتهی الارب). دحر. 
(تاچ المصادر بیهقی) (دهار). زحزحه. (دهار) 
(المصادر زوزنی). زفت. زلحفه. تزلحف. 
شحن. طخ. طرد. غرج. قعط. کرکرة. لتأ. لتز, 
لک. لکم. لصز, کدش, مشاعية. ملادة, 
(منتهی الارب). میط. (تاج المصادر بیهقی). 
دحر. دجور. دحو. جلب. جنوب. مباعدة, 


ز تجتیب. ابعاد. (ترجمان القرآن), حسر. ذود. 


درء. نخ. انتاخ, احصاف. بعاد. دلظ. نضح. 
(یادداشت مولف): جنابة؛ دورکردن چیزی از 
چیزی. درأ؛ دور کردن و دفع نمودن چیژی را. 
جلو؛ دور کردن غم کی را. اجفاء؛ دور کردن 
کسی را. مدافعه. دفاع؛ دور کردن از کسی. 
خیم؛ دور کردن از کی. (متهی الارب) 
ز کشور کنم دور پدخواه را 
بر آیین شاهان کنم راه را. 
چواز آب وز لشکرش دور کرد 
به زین اندر افکند گرز نبرد. 
گر آید دختر قیصر نه شاپور 
ازین قصرش به رسوایی کنم دور. 
گفت‌ای شه خلوتی کن: خانه را ۱ 
دور کن هم خویش و هم بیگانه را. مولوی. 
دور کردن کسی از خود؛ دور ساختن وی. 
راندن وی از پیش خود؛ 
چون پند پذرفت ز خود دور کنش زود 
تا جان عزيزت برهانی ز گرانییش. 

ود 
||جدا ساختن. جدا کردن. فاصله انداختن. 


فردوسی. 
فردوسی. 


ای 


جدایی انداختن. (یادداشت مولف)؛ 
گرددنیا چند گردی چون ستور 
دور کن زین بدتنور این خشک‌نان. 
ناصر خسرو. 
دنیات دور کرد ز دین وین مثل تراست 
کزشعر بازداشت ترااجستن شعیر. 
ناصرخسرو. 
فراق دوستانس باد و یاران 
که‌ما را دور کرد از دوستداران. سعدی. 
- دور کردن سران؛ بریدن سرها به شمشیر, 
جداکردن سرها از تن: 
میان سپاه اندر آمد چوگرد 
سران رابه خنچر همی دور کرد. فردوسی. 
<- دور کردن سرکی از تن [یا بدن ] وی؛ 
جدا ساختن آن. باز کردن آن از تن. بریدن و 
جدا ساختن سر وی. (یادداشت مولف) 


فرودامد از اسب بیژن چو گرد 


سر مرد جنگی ز تن دور کرد. ‏ . فردوسی. 
سرش را همانگه ز تن دور کرد 

دد و دام را از سرش سور کرد. فردوسی. 
همی گشت برگرد دشت نیرد 

سر سرکشان راز تن دور کرد. .. فردوسی. 


|[نفی کردن. تبعید کردن. نفی بلد کردن. 
(یادداشت مولف). تبعید. (تاج السصادر 
بهقی). ||غایب کردن. (ناظم الاطباء). |ادفع 
کردن. رفع نمودن. برطرف ساختن. (از 
یادداشت مولف): امیرالصومین اعزازها 
ارزانی داشتی... تا... غضاضتی که جاه 
خلافت را می‌باشد از گروهی اذناب... دور 
کنیم. (تاریخ بیهقی). |اروانه کردن. (ناظم 
الاطباء). |ادور داشتن. دریغ ورزیدن. 





۴ دورکردن. 
دمبادرت 


مضایقه کردن. اقدام ننموّدن 
نورزیدن. (از یادداشت مولف): اگررعایت و 
نواخت ... خویش از ما دور کند حال ما بر چه 
جمله خواهد بود. (تاریخ بیهقی). 
دورکردن. [د / دوک د] (مص مرکب) 
احاطه کردن و محاصره کردن. چیزی یا کسی 
را جمعی در میان گرفتن. (از ناظم الاطباع). 
حلقه‌وار گرد کی یا چمیزی برآسدن .گرد 
آمدن جمعی پیرامون کسبی و بیشتر ببرای 
واداشتن او به کاری یاقبولالیدن عقدتی. 
(یادداشت مولف). ||پیرامون چیزی گردیدن. 
(ناظم الاطباء), چرخیدن. گردیدن. 

- دورکردن سر؛ گردیدن سر . (آنندراج). دوار 
گرفتن.به مرض دوار مبتلا شدن: 

اسمان کیست که خواهد به کی جور کند 
آن قدر هرژه نگردد که سرش دور کند. 


صفی‌قلی‌بیگ (از آتدراج).. 


|ااگردا گردچیزی لفافه کردن. (از ناظم 
الاطباء). دوره کردن. 

دورکرده. (ک د /د) (نسف مسرکب) 
دفع‌کرده و روانه کرده و رانده. (ناظم الاطباء). 
مقصی. منأت. طرید. مطرود. (منتهی الارب). 

دورکشیدن. (ک / كي د] (مص مرکب) به 
درازا کشیدن. طول کشیدن. طول یافتن. 
زمانی دير ادامه یافتن. دیرزمانی ادامه داشتن. 
(از یادداشت مولف)؛ ابومطیع... به درگاه آمده 
بود و وی بماند به جانب خانه نرفت چه شب 
دور کشیده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲( 

دورکل. کت /ک] (() نوعی از سرود است 
(از غیات) (آنندرا اج). 

دوزرکم. زک ] ((خ)۲ امیل. متولد به سال 
۸ م. و مستوفی به سال ۱۹۱۷ م. از 
بزرگترین جامعه‌شناسان فرانسوی بعد از 


اوگوست‌کت بود. نظر او در جامعدشناسی 1 


تحت تأًثیر فلسقةٌ تحققی کنت بود, که دورکم 
از پیروان و منتقدین آن بود. دورکم مذهب و 
اخلاق و حتی مفاهیمی اساسی مانند فضا و 
ژمان را ناشی از دهن جمعی جامعه می‌داند. 
در تأید نظریات خود از مردم‌شناسی و آمار 
استفاد؛ فراوان کرد است. از اثارش تقسیم 
کار در جامعه (۱۸۹۳م.) قواعد روش 
جامعه‌شناسی (۱۸۹۵) خودکشی (۱۸۹۷) و 
اشکال ابتدایسی زندگی مذهبی (۱۲٩۱ع.)‏ 
است. (از دايرة المعارف فارسی). 
دورکننده. (ک ون د /د] (نف مرکب) که 
دور کند. که براند. آنکه کسی یا چیزی را دور 
سازد. (یاددانت صولف). لاعن. (از منتهی 
الارب): رجل مذب؛ مرد بسیار دورکننده از 
حریم خود. (منتهی الارب). رجوع به دور 
کردن‌شود. 
دورکوه. ([ برکب) به معنی ابرکوه است. 


: "(یادداشت 


(فرهنگ جهانگیری). 
دورکی. [ ] ((خ) شعبه‌ای از هفت‌لنگ 
بختیاری. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۳ یکی از شعب طایفة هفت‌لنگ از ایبل 
بختیاری است. (یاد داشت مولف). 
دورکت. [دْر ۱ (ص مسرکب) " ذوجنبتین. 
(لغات فرهنگستان). دورگد. شجین. حیوان از 


| دو جنس مختلف‌زاده. که پدر از نوعی و مادر 


از نوعی دیگر دارد: سگهای گرگی دورگند. 
این اسب یا خروس دورگ است؛ یعنی اسبی 
که‌مادر او عربی و پدرش ترکمانی است با 
خروسی که مثلاً از مرغ لاری و خروسٍ 
عادی است. (از یادداخت سولف). ||توسعاً 
کودکی که از دو خائواد؛ نا کفویا دو نژاد 
مختلف تولد شده است: محمود غزنوی 
دورگ بود که پدر ترک و مادر سگزی داشت. 
ت مولف). رجوع به دورگه شود. 

دو رگذاشتن. بت | (مض من کی )اور 
جای دور قرار دادن. دور کردن. دور نمودن. 
به جای دور بردن. به فاصلة بسیار قرار دادن* 
بفرمود پس تاش برداشتند 

از آن بوم و بر دور بگذاشتند. 

دو رگذشتن. (گ ذْتَ] (مسص مرکب) 
دور شدن. دوری کردن. با بی‌اعتنایی و عدم 
توجه از آن گذشتن. بدان توجه و اعتا نکردن. 
(از یسادداشت مولف). سرپیچی کردن. 
روی‌گردان شدن؛ و هرچند سلطان در ایین 
باب فرمانی نداده است از شرط و رسم دور 
نتوان گذشت. (تاریخ بیهقی چ ادبب ص 
۷۲ 

دورگرد. [گ] (نف مرکب) که در مسافتی 
دور بگردد و سیر کند. که دور از شخص سیر و 
گردش کند. که از دور سیر کند. که دورادور 


:. گردندگی دارد. (یادداشت موّلف), دورسیر. 
۱ > (آتندر اج): 


من به حنرت دورگرد و مدعی مفرور وصل 
ای محبت خا ک‌بر سر باد تا ثیر تراء 
شانی تکلو. 
اگرچون قطرء در دریای کثرت راه ما افند 
خیال دورگرد یار نها می‌کند ما را. 
صائب لاز آتندراج, 
دیر برسر آن عزال دورگرد آمد مرا 
از تبیدنهای دل پهلو به درد امد مرا 
رضی دانش (از آتندراج). 
کینه می‌ورزند با حسرت‌کشان دورگرد 
بخشد انصافی خدا پهلونشینان ترا. 
زاس لمات بای اتفراین. 
دو رگودانیدن. (گ د) (سص مرکب) 
دور کردن. دور ساختن. راندن. (یادداشت 
مولف) انتا.. اطراح. طرح. اقصاء. اضراح. 
ازاحد. اسحاق. (متهی الارب). ایعاد. (دهار): 
زحرحت. (ترجمان القرآن): جنب؛ دور 


دورگیر. 


گردانیدن کسی را. طهر. اشذاء؛ دور گردانیدن 
چیزی را. مکاتعة. لحی؛ دور گردانیدن خدای 
تیکی راز کسی: (تهی ال رب رجتوع به 
دور گردیدن و دور کردن شود. 

دو رکردیدن. رگ دی د] (مص مرکب) 
دور شدن. دور گشتن. (یادداشت مولف). 
عران. انزیاج. زیوح. زیم, تصاً قصاء. میط. 
میطان. طحو. نزح. نزوح. طلق, تنفل. اغراب؛ 
دور گردیدن از دیار خویش. شطورة. شطور. 
شطاره؛ دورگردیدن از مردمان به رغم ایشان. 


(متهی الارب): 

که‌از فر و اورنگ او در جهان 

بدی دور گشت آشکار ونهان. . فردوسی. 
چو از سروبن دورگشت آفتاپ. 
سر شهریار اندر آمد بخواب. فردوسی 


رجوع به دور شدن شود. 
دو رگشتن. اگ تَ])(مسص مرکب) دور 
گردیدن.دور شدن. (یادداشت مولف). رجوع 
به دور شدن و دور گردیدن شود. 
دورگوی. (نسف مرکب) گوینده از دور. 
متکلم از فاصله بسیار. ||(! مرکب) مژلف این 
کلمه را بجای کلمة رادیو " برگزیده است. 
دو رگه. زد زگ /گ] (ص نسبی) دوتخمه. 
دورگ. اسب یا حیوانی که از دو جنس 
مختلف باشد. اسبی که نواد وی آميخته شده 
باشد. (ناظم الاطباء): اسب دورگه؛ اسب 
دوتخمه. عربی و ترکمانی. | کدش.(یادداشت 
مولف). رجوع به دورگ شود. ||مطلق 
آمیختگی چنانکه آمیختگی زير و بم آواز و 
جز آن. 

- دورگه شدن صوت؛ جهوری شدن آن 
چنانکه در وبالغان. (یادداشت مولف). 

< صدای دورگه؛ + آوازی چون آواز کی که 
شب نخفته است. (یادداشت مولف). 


دوزگیی. در ](حامص مرکب)" چگونگی 


و حالت دورگ. دورگ بودن. دورگه بودنة. ۳ 
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(یادداشت مولف) رجوع به دورگه شود. ۱ 





دورگیو [د / دو] (انف صرکب) عالم‌گیر ۶ 
(ناظم الاطباء). تخیرکند؛ آفاق. (غیاث). 


کسی‌که در زمان خود همان کی والی باشد و 
بس و معنی ترکیبی آن تسخیرکنندة افاق 
من آن دورگیرم که دارای گرد 


ز من جاهمی برد و جان هم نبرد. 

نظامی (از آنندراج). 
ا گر خواندشان داور دورگیر 
به رفتن نگشتند فرمان‌پذیر. نظامی. 
که تا دور باشد قوامش پذیر 


1 - ۴۳۱ ۰ 
2 ۰ 3 - 00۰ 
4 - ۲۸۵۱۱۵:۱6 << ۱۰ 


دورگیر. 


دورنگه. ۱۱۳۳۵ 





تو بادی جهان داور دورگیر. -"نظامی. 
پذیرای پند دبیران شدند 
که‌از جملهٌ دورگیران شد ند نظامی. 


|| پ‌ادشاه. (از ن_اظم الاطباء). پسادشاه 
هفت‌اقليم. (غیات. ||باد‌نوش. (از ناظم 
الاطیاء). گیرندة شراب که به دور در اورند. 
کنایه است از شراب‌خوار. (آنندراج). 
دورگیر. (ص مرکب) چیزی که دسترسی 
بدان متعذر باشد. (از آنتدراج), 
دورم. [د ر] (ع ص, !) زن تسسسوجوان 
کوتاءبالای بدرفتار. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
دور ماندن. (مص مرکب) دور افتادن. جدا 
ماندن. جدا شدن. مقارقت یافتن. جدا افتادن. 
(از یادداشت مولف): شغر؛ دور ماندن شهر از 
سلطان. (منتهی الارب). حشور؛ ایب شدن 
از اهل خود و دور ماندن. (منتهی الارب): 
دور ماند از سرای خویش و تبار 
نسری ساخت برسر کهار. 

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
باز جوید روزگار وصل خویش. مولوی. 
دورماندن از چیزی مانند رسم و آیین و 
پیمان؛ دور افتادن از آن. دوری کردن از آن. 
محروم ماندن از آن. روگردان شدن و جدا 


رودکی. 


ماندن از ان؛ 

کسی‌کو پیچد ز فرمان تو 
و گر دور ماند ز پیمان تو. 

همی دور مانی ز رسم کهن 
براندازه باید که رانی ! سخن. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ترا چند خوانم بدین بارگاه 

همي دور مائی ز آیین و راه. 
دریغا که مشغول باطل شدیم 

ز حق دور ماندیم و غافل شدیم. 
- دور ماندن از دیدار کسی؛ تقاعد از زیارت 
او. محروم ماندن از دیدار و ملاقات وی. (از 
یادداشت مولف)؛ 

کسی‌کو بابد ز گفتار ما 


ویا دور ماند ز دیدار ما. 


فردوسی. 


سعدی. 


فردوسی. 
<- دورماندن سر از تن؛ جدا اادن آن در از 
یکدیگر. کنایه است از بریده شدن سر کسی و 
کشته‌شدن وی 
چنین گفت چندین سر پیگناه 
ز تن دور ماند ز فرمان شاه. فردوسی. 
دورمبارکت. (م ر) ((خ) دی است از 
دستان هویز؛ بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. دارای ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از 
چاه است. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو. 
ساکنین از طایفً شریقات هتد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
دورمحمید. [م] ((خ) نام تیره‌ای از طايفة 
کیومرئی ایل چهارلنگ بختیاری. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۶). 


دورمزروق. [2] ((2) دی است از 
دهتان هویز؛ بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. دارای ۱۸۰ تن سکنه. اب ان از 
چا و راه آن در تابستان اتومبیل‌روست. 
سا کنین از طایفة شریفات هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران» ج ۶ 
دورهشتاق. (] (اخ) دهی است از بخش 
قیدار شهرستان زنجان. دارای ۲۱۵ تن سکند. 
آب آن از جشسحه است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دورن. [د) ((ج)" برنارد. از خاورشناسان 
نامی اتحاد جماهیر شوروی سابق است. 
(متولد ۱۸۰۵ متوقای ۱۸۸۱ع). 
دورناصری. [ص ] ((ج) تسیره‌ای از ایبل 
قندعلی هفت‌لنگ بختیاری. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۳). 
دوزنج. در( گباهی طبی. ان اظم 
الاطباء). درونج. دورنج عقربی. (بادداشت 
مولف). رجوع به درونج شود. 
دورنظر. (ن ظ)(ص مسرکب) شیان. 
(منتهی الارب). دورنگر. دوربین. دوراندیش. 
مآل‌اندیش: 
به دید خرد زودیاپ دورنظر 
همی ببیند مغز اندر استخوان سخن. سوزنی, 
دورنگت. [د ر] (ص مرکب) رنگی همراه 
رنگ دیگر. دارای دولون. ابسلق. (ناظم 
الاطباء). که یک‌رنگ نست. خلنگ. (از 
برهان). شریجان. (منتهی الارب) 
سپید است این سزای گنده‌پیران 


دورنگ است این سزاوار دبیران. 

(ویس و رامین). 
همان جایگه دید مرد دورنگ 
سپید و سیه تش همچون پلنگ. اسدی. 


نه نه مشتاقان از صبح و زشام آزادند 

که دلراز هرچه دورنگ است شکیبا بینند ۲. 
خاقانی. 

خبر دارد که روز و شب دورنگ 0 

نوالش گه شکرء گاهی شرنگ است. نظامی, 

برآمیختم لشکر روم و زنگ 


سپید و بیه چون گراز دورنگ. نظامی. 
فلک نیست یکسان هم آغوش تو 

طرازش دورنگ است بر دوش تو. ‏ نظامی. 
لیکن چه کنم هوا دورنگ است 

کاندیشه فراخ و سینه تنگ است. ‏ نظامی, 


||هر چیز دور. (تاظم الاطباء). ||کنایه است از 
متافق و ریا کار و دار و حیله‌باز و مذیذب. 
(از ناظم الاطباء). کایه از نافق که ظاهرش 
خوب و باطش چسان نباشد. (آنتدراج), 
منافق. (غیات)؛ 

زین شهر دورنگ نشکنم دل 
کورا دل ایرمان نینم. 
جهاندار گفت این گراینده گوی 


خاقانی. 


دورنگ است یک‌رنگی از وی مجوی. 
نظامی. 
مگرربا من اين بی‌محاباپلنگ 
چو رومی و زنگی نباشد دورنگ. نظامی. 
مباش آیمن که با خوی یگ است 
کجایکدل شود وآخر دورنگ است ۵ 
نظامی, 


- دهر یا عالم یا جهان یا سرای دورنگ؛ 
کنایه است از عالم و روزگار ریا کارة 
مدار امید ز دهر دورنگ یکرنگی 
که‌در طویلة او با شبه‌ست مروارید. سنایی. 
از عالم دورنگ فراغت دهش چنانک 
دیگر ندارد این زن رعناش در عنا. خاقانی. 
کیمیا کاری جهان دورنگ 
نمل آتی نهفته در دل سنگ. نظامی. 
ااکنایه از روزگار. (ناظم الاطباء). کنایه از 
عالم توان گفت به واسطف شب و روز مختلف. 
(آنندراج). 
دورنکت. [د ز] (!) گیاهی طبی. (ناظم 
الاطباء). دورنج, 
دورنگاه. [نٍ] (ص مرکب) دوریین. (ناظم 
الاطباء). آنکه به دور نگاه کند و بند: شیان؛ 
مرد دوربین و دورنگاه. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوربین شود. 
دورنگک شدن. در ش د] (مص مرکب) 
ابلق شدن. دارای رنگی همراه رنگ دیگر 
گردیدن. به دو رنگ متلون شدن. (بادداشت 
مولف): 
زاغ سیه بودم یک چندنون 
باز چو غلبه بشده‌ستم دورنگ. ‏ منجیک. 
دوست از هر دوتن دورنگ شود 
دل از آن کو دورنگ شد برکن. 
دگرباره پرسید کز چین و زنگ 
ورتهای صورت چراشد دورنگ. نظامی. 
تذروان رومی و زاغان زنگ 


خاقانی. 


شده سیة باز یعنی دورنگ. نظامی. 

دورنگه. زد ز گ /گ] (ص نسبی) دارای 
دولون. صاحب رنگی با رنگ دیگر: چای 
دورنگه در تداول کودکان؛ استکان چای که 
در نیم زیرین آن آب گرم قند در آن حل شده 
ريخته باشند و در نیمه بالایی چای تلخ و 
چون چای بسیب غلظت آب قند با آن 
درنمی‌آمیزد درنتیجه چای بطور مجزی 
دورنگ سفید و قهوه‌ای می‌یابد. (یبادداشت 
مولف). رجوع به دورنگ شود. 


۱-ن ل: که گویی. 

۰ ۲0۳۲ - 2 
۳-نل: دورنگی (دیران چ سجادی ص ۱۹۶). 
در این صورت شاهد ت. 
۴-به معنی منافق نیز ایهام دارد. 
۵-به معتی اصلی نیز ایهام دارد. 





۶ دورنگی. 


دورنگی. در (حامص مزکبة) تلون به 
دورنگ. ||نفاق و منافقی. (ناظم الاطباء). 
مقابل یکرنگی. نفاق. (شرفتامة منیری), کنایه 
از تفاق و ریا کاری.(آنندراج), صذیذیی و 
مکاری و تزویر و دورویی و ناراستی, (ناظم 
الاطباء). دورویی. (شرفنامه)؛ 

۷" تنگی مکان و دورنگی زمان 

به جان آمدم زین دوتا می‌گریزم. خاقانی. 
خاقانی ازین راه دورنگی به کران باش 

یا عاقل عاقل زی یا غافل خافل. خاقانی. 


زآن پیش کز دورنگی عالم خراب گردد 
ساقی برات ما ران بر عالم خرابی. نظامی. 
گهی‌با من به صلح و گه به جنگی 
خدا توبه دهادت زین دورنگی. نظامی. 
جهان رات کاری جز دورنگی 
گهی‌رومی نماید گاه زنگی. نظامی. 
دورنگی در اندیخه تاب آورد 
سر چاره گر زیر خواب آورد. نظامی, 
یا مسلمان باش یا کافر دورنگی تا به کی 
یا مقیم کعبه و ی سا کن بتخانه باش. 

فروغی بسطامی. 


|ابی‌قراری و عدم ثبات. (ناظم الاطباء). 
|ااص نسپبی) چیزی که دورنگ دارا بود. 
(ناظم الاطباء), دارای دورنگ. دورنگه. 
متلون به دورنگ: 

از اين ابلق‌سوار نیم‌زنگی 

که‌در زیر ابلقي دارد دورنگی. نظامی. 
دورنگیی ۵اشتن. در تَ](مص مرکب) 
دورنگ بسودن. دورنگ شدن. به دورنگ 
متلون گشتن. (یادداشست مولف). به دورنگ 
درآمدن, |[دورنگی و نقاق نمودن. منافق و 
دورو بودن؛ 

چون شب و چون روز دورنگی مدار 

صورت رومی رخ زنگی مدار. نظامی, 
دورنها. [ن /ن /ن] (نسف مرکب) 
دورنماینده. که از دور بنماید. که از دور نموده 
شود و نمایان گردد. ||( مرکب) منظره. 
چشم‌انداز. منظره که از دور ببینندش. 
(بادداشت مولف).انچه به چشم اید از 
دورجای. آنچه به دیده دراید چون از فاصلهً 
بسیار نگرند: از آن بالا دورنمای شهر... پیدا 
بود. (سایه روشن ص ۱۰). دورنمای آن, 
کم‌کم محو و در تاریکی غوطه‌ور می‌شد. 
(سایه روشن ص ۱۲). 

<-دورنمای جایی یا محلی یا جیزی؛ 
منظره‌ای از آنجا یا آن محل یا آن چیز که از 
دور بند. (یادداشت مولف). 

- دورنمای خوبی داشتن جایی با چیزی؛ 
چشم‌انداز خوبی داشتن آن. زیبایی منظره آن 
از دور. (از یاد داشت مولف). 

| صفحة دایره‌ای‌شکل که به فرانه پانوراما۱ 
گویندو چون شخص ناظر بنگرد مرکز آن را 


می‌بیند مقصود خود را مانند کی که در جای 
مرتفعی باشد و از هر طرف افق را بخویی 
معاینه نماید. (ناظم الاطباء). || نابلوی نقاشی 
یا عکی که منظره‌ای از طبیعت را نشان دهد 
چنانکه قمتی از کوه‌اری را با رودی را 
انچنان که از فاصلهُ دور خود آن قسمت از 
طبیعت را پینند. 

دورنماساز. زن /ن /ن] (نسف مسرکب) 
ترسیم‌کننده دورتما. نقاشی که دورنما کند. 
(یادداشت مولف). نقاشی که تابلو و کارهای 
هتری خود رابه کتیدن منظره‌ها و 
چشم‌اندازهای دور اختصاص دهد. رجوع به 
دورنما شود. 

دور نمودن. [ن /ن /ن د] (مص مرکب) 
دور کردن. (یادداشت مولف). عنش. تعریب. 
دحور. دحر. عذم. (منتهی الارب). رجوع به 


دور کردن شود. 


دورد. [د) (() مسخفف دروغ. (لفت محلی 
شوشتر نسخه خطی کتابخانة مولف). رجوع 
به دروغ شود. 

دورو. [د] (ص مرکب, [ مرکب) دوروی. 
هرچیز که دارای دورویه باشد. (ناظم 
الاعلیاء). ||دارای دوجهت. دارای دوطرف: 
یکرویه کرد خواهد گیتی ترا از آن 


دورو از این جهت شده شخص نزار تیغ. 


مسسعو دسعل, 
یعنی که خور رفت از علو, 
در جدی چون دف دورو. . . مجیر بیلفانی. 


< طبل دورو؛ که از زیر و زسر به پوست 
پوشیده باشد و آواز از هر دو سوی آن توان 
آوردن, (یادداشت مولف). که هر دو سوی 
یره آن رنه پوس کر ده تاشتها و بر هر 
جانب آن توان چویک زدن و آوا برآوردن. 


||دوستنو. دوطرف. دوردیف. دوصف. 
(ب‌ادداشت مولف). دوروی. دوجالب. 


دوکرانه. دوکناره. 

- اطاق دورو؛ که از دوسوی برابر هم به دو 

خانه در دارد. اطاقی که از یک سو به صحنی 

و از سوی دیگر به صحنی دیگر یا باغی با 

نارنجتانی در دارد. (یادداشت مولف). 

ااگل رعنا که یک روی آن زرد و روی 

دیگرش سرخ است. (ناظم الاطباء) (از 

انندراج) (از برهان) (از شرفنامة منیری». 

رعناء گل قحبه. گل دوروی: 

همه رنگ حیله بینم پس پرده فریبت 

پرو ای دورو که هستی زگل دورو دوروتر. 
وحشی (از آندراج). 

رجوع به دوروی شود. 

||اغدار و حیله‌پاز و مذیذب و منافق و ریا کار. 

(ناظم الاطباء). مردم مزور و غیر صادق. (از 

انندراج) (از انجمن ارا). مسافق. (غیاث) 

(برهان) (شرفنامة منیری). ذوالوجهین. امل 


دورود. 


نفاق و ریا. (یادداشت مولف)* 
همه رآزیان از بنه خود که‌اند 


دورویند و از مردمی بر چه‌اند فردوسی. 
بزرگان که از دوده ویسه‌اند 
دورویند و با هر کسی پیه‌اند. فردوسی, 


همیشه تا که نبوده‌ست چون دورو یکدل 
چنان کجا نبود مرد پارسا چو مرای. فرخی. 
جهانا دورویی | گرراست خواهی 
که فرزند زایی و فرزند خواری. 
تاصرخرو. 
زین رو که تو در عشن دورویی و دورایی 
خود پیش تو چون گویم نام گل و سوسن. 
سیدحسن غزنوی. 
قلم دوزبان است و کاغذ دوروآ 
نباشند محرم در این سو زیان. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
همه رنگ حبله بینم پس پرده فریست 
برو ای دورو که هستی ز گل دورو دوروتر. 
وحشی از آنندراج)؛ 
|[بی ثبات. ||نام یک قسم سک کوچک مسی 
که‌دارای دورویه است. (ناظم الاطباء). 
دورو احمد. (21) ((خ) دی است از 
دستان بردخون بخش خورموج شهرستان 
بوشهر. واقع در ۱۰۲ هزارگزی جنوب 


خورموج در ساحل خلیج فارس کنار شوس . 


سایق بوشهر. ۱۷۴ تن سکنه. آب آن از چاه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دوروئی. (:] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت دورو. دورویی. رجوع به دورویی 
شود. 
دور و بر: [د / دورب ] (ترکیب عطفی, ق 
مرکب) دوروور. حوالی. اطراف. پیرآمون. 
پرامن. حول. گرد. کُردا گرد. دورتادور. 


گردبرگرد.(یادداشت مولف). 
< دوروبریها؛ اطرافیان. حاشیه‌نشینان, 
(یادداشت مژلف). 


دورود. [د] ((ج) قصبهٌ مرکز بخش ی 


از شهرستان بروجرد کنار راه آهن طهران بنند 
اهواز. موقعیت؛ کوهستانی سردسیر دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و قنات. 
حبوب. ادارات دولتی بخش دورود عبارت 
است از ب‌خشداری, شهرداری. شهربانی. 
پست و تلگراف: دارائی» غله, امار. بهداری, 
کشاورزی و ایستگاه. سه دبستان و در حدود 
۰ باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
دورود. [د] ((خ) سام یکی از بخشهای 


شهرستان بروجرد است. اين بخش محدود 


۰ - 1 
۲-به معنی اول نیز ایهام دارد. 





دورود. 


دوروی. ۱۱۲۲۷ 





است از شمال به بخش سربد ارا کزو بخشل 
مرکزی بروجرد از جنوب به دهستان زلقی - 
از خاور به ببخش الیگودرز- از باختر به 
شهرستان خرم‌آباد. موقعیت طببیعی بخش: 
کوهستانی و هوای آن سردسیر و سالم است. 
آب قراء بخش از چشمه‌ها و قنوات تأْمین 
مي‌شود. محصول عمدء آن غلات. پنبه, 
یاک تخیر فد وتصوبات است. آنتن 
بخش از سه دهستان به نام کاغذ. ژان. 
حشمت‌آباد تشکیل شده. آبادی آن ۷۶ و 
جمعیت بخش در حدود ۲۴۶۰۰ نفر است. 
مرکز بخش تصبه دورود است. ایستگاه 
دورود یکی از ایستگاههای مهم بین اراک و 
اهواز ميباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۴ 
دورود. [د] (() دهی از دهستان اورامان 
بخ زراب شهرستان سندح. در ٩‏ 
هزارگزی شمال باختر زراب و هزارگزی 
باختر راه اتومبیل‌رو مریوان به زراب, ۲۹۰ 
تن سککه. اب آن از چشمه و رودخانة زراب 
است. در کوه غربی اين ده غاری به تام مار 
ابدالان وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
دورود‌خانه. [د نْ] (اخ) دهی است جبزء 
دهتان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن. 
در ۲۹ هزارگزی جنوب خاوری فومن و ۲۰ 
هزارگزی جتوب خاوری شفت. با ۶۱۸ تن 
سکه. آب آن از نهر امامزاده اراهیم و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دور و دراز. رز د] اص مرکب. ق مرکب) 
طولانی. بسیار دور. سخت طولانی. طویل. 
(یادداشت مولف): متی. متو؛ دور و دراژ سیر 
کردن. (منتهی الارب). سفر جامع؛ سیرکردن 
سفر دور و دراز. (از مستهی الارب). بلد 
سبهدر, بلد سهدر, شهر دور و دراز. مهمة 
مستربح؛ پیابان دور و دراز. (منتهی الارب). 
دورودگران. [دگ] ((خ) دهی است از 
دهتان دره‌صیدی بخش اشترینان شهرستان 
بروجرد. در ۱۲ هزارگزی شمال خاور 
اشترینان کنار راه مالرو گل‌زرد به در؛ گرگ. 
دارای ۱۹۰ تسن سکنه. آپ آن از قنات و 
چشمه و راه مسالروست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
دوروژه. (دز /ز] (ص نسبی) موب به 
دوروز. در طول دوروز. برای دوروز. رجوع 
به ترکیب دوروز ذیل کلمة دو شود. 
در آين دوروزه؛ در اين نزدیکی. در یکی 
دو روز متصل به روزی که در آنند. بزودی, 
(ناظم الاطباء), 
دوروزه راد؛ راه دوروزه. راهی که به دو 
روز آن را توان طی کرد. آن اندازه مسافت که 


در دو روز توأن رفتن: 











پذیره شدندش به دوروزه راه 
جهان پهلوانان و چندان سپاه. فردوسی. 
|[کوتاه. (ناظم الاطباء). ||مدت کم و اندک و 
زمان قلیل. (ناظم الاطباء) (از آنندراج), 
دوروزه عم یا عمر دوروزه؛ دوروز عمر؛ 
یعنی عمر اندک. (از شرفنامة منیری)؛ 
اگرز باد فنا ای پر نیندیشی 
چوگل به عمر دوروزه غرور ننمایی. 
نعدی. 
دای دوروزه؛ کایه است از جهان فانی و 
زودگذر. (یادداشت مولف). 
- دوروزءٌ عمر؛ عبر اندک و کوتاه. (ناظم 
الاطباء). 
||کار بی قوام و بقا. (آنندراج). |صحت و 
سلامت و تندرستی. (نساظم الاطضباء) 
(آتندراج). 
دوروژی. [د] (اص نسسسبی) دوروزه. 
مسوب به دوروز. ||کنایه است از صحت و 
تندرستی. (آنندراج) (از لغت شسوشتر) 


(جهانگیری) (برهان): 
همی خواهم از داور کردگار 
دوروزی‌ده پا ک‌پروردگار. فردوسيی. 
دوروزی و درستی مرترا باد ۱ 
مباد از بخت بر جان تو بیداد. 

(ویس و رامین). 


|اکنایه است از کار بی قوام و بفا. (از 
آندراج), رجوع به دوروزه شود. 
دوروکت. [د] ((خ) دی است از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان. در ۱۴ هزارگزی 
جنوب خاوری مینودشت. دارای ۲۴۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه‌سار است. صنایع 
دستی زنان بافتن پارچه ابریشمی و 
چادرشب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دورونکت.. [د ن] ((خ) دهسی است.از 
دهیبتان زیدون بخش حومه شهرستان 
بههان. در ۴۵ هزارگزی جنوب بهبهان و ٩‏ 
هزارگزی باختر شوسة آغاجاری به بهبهان با 
۶ تن سکنه. آب آن از چاه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دورونه. [دنْ /ن ] () آزفدا ک.قوس قزح. 
(ناظم الاطباء). رنگین‌کمان. کمان رشتم. 
درونه. رجوع به درونه شود. 
دور و وز. [د زر )] (ترکیب عطفی, [ مرکب, 
ق مرکب, از اتباع) دور و بر. اطراف. 
(يادداشت مولف). رجوع به دوروبر شود. 
دوروی. [] (ص مرکب) دورو. دوسو. که 
دارای دوروید است: 


دوروی است خورشید اینه‌وش 


یکی روی در چین یکی در حبشس. نظامی. 
کاغذ ورق دوروی دارد 
کآماجگه‌از دوسوی دارد. نظامی. 


بلبل آن به که فریب گل رعنا نخورد 


که‌دوروی است وفاداری یاران دورنگ. 
وحشی (از آنندراج). 

حله دوروی؛ جامة دورویه ... حریر پشت 

و رو یکی. که بافت و نقش هر دو رو یکسان 

است؛ 

با و راغ و کوه و دشت گوزکانان سربسر 

حله دوروی را ماند ز بس نقش و نگار, 


فرخی. 
||هبق. (دهار) (ملخض اللغات). |دورو. گل 
رعتا که یک رویش زرد و روی دیگرش 


سرخ است. گل دورو. گل قحبه. گل دودیمد. 
وردالفجار. وردالحماز. گل دوآتشه. دودیمه: 
دورویه گل, (یادداشت مولف). ورد موجه. 
(دهار)؛ 
باغی است بدین زینت وآراسته از گل 
یک سوگل دوروی و دگر سوگل خودروی. 
فرخی. 
تا این گل دوروی همی روی نماید 
زین باغ برون رفتن ما را نبود روی. فرخی. 
باطنش هست دیگر و ظاهرش دیگر است 
گویی شده‌ست این گل دوروی باطنی. : 
منو چهری. 
هزاران گل نودمیده ز سنگ 
ز صد برگ و دوروی و از هفت رنگ, 
اسدی. 
آن گل دوروی رعتا را نگر چون خصم شاه 
با رخ زرد و دلی سرتا بر خون آمدست. 
سیدحسن غزنوی. 
رویش از غصه ایام بر دشمن و دوست 
داشت همچون کل دوروی اثر خوف و خجل. 
انوری (از شرفنامه). 
گل‌دوروی به یک روی با تو دعوی کرد 
دگر رخش ز جمالت به زعفران ماند. 
سعدی. 
رویت کل دوروی به یک روی چون بدید 
صدبار سرخ و زرد برآمد ز انفعال. ‏ .. 
سلمان مناوجی (از شرفنامه) 
من و تو با گل دوروی مانیم 
نهاده بی حجابی روی بر روی. 
(شاعری از قدما), 
||کنایه است از مرد متافق. (انجمن آرا) (اژ 
آنندرا اج). منافق. (دهار): 
برآمد سخن‌چین و دوروی دیو 
بریده‌دل از ترس کیهان خدیو.. فردوسی. 
دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین 
چو نمام و دوروی و ناپا ک‌دین. فردوسی. 
سخن‌چین و دوروی و بیکارمرد 


دل هوشیاران کند پر ز درد. فردوسی. 
مکن با سخن‌چین و دوروی راز 
که‌نیکت به زشتی برد پا ک‌باز. 

فردوسی. 
از مجلس ما مردم دوزوی برون کن 





۸ دورویه. 

نکن او مي سرخ و فروکن گل ذورویت: . 
فرخی, 

دوروی و فریبنده و زشتخوست 

به کردار دشمن به دیدار دوست. آسدی 

مده نزد خود راه بدگوی را 

نه مرد سخن‌چین دوروی را. اسدی. 

نه دوروی باید به پیکارجوی 

نه می‌دوست از دل به پیکارپوی. اسدی. 

بخت مردی است از قیاس دوروی 

خلق گشته بدو درون آونگ. ناصر خسرو. 


سخت دوروی است ندانم همی 
دشمنش از دوست نه رو از قفاش. 
ناصر خسرو. 
نیکو نبود که باشی ای سلسله‌موی 
چون سوسن ده‌زبان و چون لاله دوروی. 
عبدالواسم جبلی. 
گر دهر دوروی و بخت ده رنگ است 
باری دل تو یگانه بایستی, خاقانی. 
هر که چون سوسن ده‌زبان و چسون لاله 
دوروی گشت. (سندبادنامه ص ۱۷). 
یس که بودم چون گل نرگس دوروی ! و شوخ چشم 
باز یک چندی زبان در کام چون سوسن کشم. 
سعدی. 
|ادورنگ. کنایه از عالم توان گفت به واسطهً 
شب و روز مختلف. (آندراج). ||( مرکب) دو 
جهت. دو طرف. دو صف. (یادداشت مولف) 


برآمد خروشیدن گاودم 
ز دوروی آوای رویه‌خم. فردوسی. 
طلایه همی کشت برهردوروی 
جهان شد پرآواز پرخاشجوی. ‏ فردوسی. 
چو برخاست آواز کوس از دوروی 
ز قلب اندر آمد گو نامجوی. فردوسی. 
خروش آمد از لشکر هردوروی 
ده و دار گردان پرخاشجوی, 

فردوسی. 


< دورو ایستادن؛ دو صف ایستادن. در دو 
ردیف ایستادن. توقف در دوسویء درون باغ 
از پیش صفه تاج تا درگاه غلامان دورو 
بایست‌ادند. (تاریخ ابوالفضل بیهقی چ ادیب 
دورویه. دی /ي] (ص نسبی, ق مرکب) 
دورو. هر چیز که دارای دورو باشد. (ناظم 
الاطباء). پشت‌ورودار. مقابل یک‌رو. مقابل 
یک‌رویه. دارای دوسو و دارای دوطرف. 
(یادداشت مولف). طارة. (المنجد)؛ 
چیست آن گرد بزرگ اشکم دورویة زشت 
دره در روی کشیده به شکم دره‌زنی. 
سوزنی. 
دوروید؟ نستیم چو کاغذ به هیچ روی 
گردون‌قلم ز بهر چه بر ما همی کشد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
از خنجر دورویه سه کشور گرفتنش 


و ناچخ سه‌پایه دوسلطان شکستنش. 


خاقانی. 
چون تیغ دورویه بر گشاید 
ده‌ده سر دشمان رباید. نظامی. 
کمر دورویه؛ پشت و رو یکی 
جوزاکمر دورویه بسته 
بر تخت دوپیکری نشسته. نظامی. 
چون گل کمر دوروبه می‌بست 
رویین در پای و شمع در دست. نظامي. 


|ادوتایی و مضاعف. (ناظم الاطباء). |ادو 
صف. دو قطار. دورده. دورسته. از دو سو. از 
دو جانب. از دو لشکر. از دو سوی, از دو 
طرف. (یادداشت مولف)؛ 


برآورد شاه از کمینگاه سر 
نبد تور را از دورویه گذر, فردوسی. 
دورویه ز لشکر برآمد خروش 

|. زمین آمد از نعل اسبان بجوش. ‏ فردوسی. 
گشاده ناید که دارید راه 
دورویه پس و پیش آن رزمگاه. فردوسی. 
برآویخت با نامور مهرنوض 
دورویه ز لشکر پرآمد خروش.  .‏ فردوسی. 
سرا و مجلس پرمردم و دورویه بپای 
غلام و چا کرهر یک به خدمت اندرخور. 

فرخی: 

ز دورویه دشمن ندانم برست 
نه پیداست کاختر که رایاور است. اسدی. 


و دیگر لشکرها دورویه پیرامون مزدکیان که 
برخوان نشهه بودند درگرفتند. (فارینامة 
ابن‌پلخی ص .)٩۰‏ 

دورویه سماطینی آراسته 


نشینندگان جمله برخاسته. نظامی 
ز جای گوسفندان تا در کاخ 
دورویه سنگها زد شاخ درشاخ. ‏ نظامی 
,.دورویه آن سپه درهم فتادند 
7 در کینه به یکدیگر گشادند. نظامی. 
دورویه سپه پاس برداشتند 


- دارهای دورویه؛ دارها که در برابر هم در 
یک صف برپا کنند: روز چهارشنبه این علی 
را با صدوهفاد تن بر دارها کشیدند... و این 
دارهای دورویه بود از در آن سوراخ تا آنجا 
که رسید. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۵۷۴. 

- دورویه (يا به دورویه) ایستادن (یا ستادن)؛ 
به دو ردیف ایستادن, در دوصف روبروی هم 
قرارگرفتن. در دو رده برایر هم ایستادن: 
لشکر با سلاح و برگستوان و جامه‌های دیبای 
گوناگون با عماریها و سلاحها به دوروبه 
بایستادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۰). 
صحی فراخ چنانکه لشکر به دورویه 
پایستادی. (تاریخ ییهقی ج ادیب ص ۳۴۹). 
دورویه ستادند برجای جنگ 


نمودند بر پیش‌دستی درنگ. تظامی. 





دورویه. 


دورویه ستادند بر در سپاه 

سخن پرور آمد در ایوان شاه. سعدی. 
<- دورویه سپاه (با سپه)؛ دو سپاه مقابل. 
(ناظم الاطباء). دو صف لشکر متخاصم؛ 

و گر در میان دورویه سیاه 


بگردی همی از پی نام و جاه. فردوسی. 
بدان تا میان دورویه سپاه 
بود گرد اسب‌افکن و رزم‌خواه. فردوسی. 


- ||دو رسته لشکری برابر هم صف کشیده؛ 
بدان تا میان دورویه سپاه 

رسید اندر آن سایةٌ تخت شاه. فردوسی. 
دورویه (يا از دورویه) صف زدن؛ دورویه 


صف برکشیدن. رده کشیدن در دوطرف راه؛ 


سه مئزل سپه داد زی راه روی 


دورویه زده صف به کردار کوی. اسدی: : 
دورویه گرد تخت پادشایش 1 


- |از دو طرف دو سپاه متخاصم صف بستن. 
از دو سوی میدان رزم صف کشیدن؛ 
سپه از دورویه کشیدند صف 


همه نیزه و تیغ هندی به کف. فردوسی. 
ز لشکرگه پهلوان بر دو میل 

کشیده دورویه رده ژنده‌پیل. فردوسی. 
دورویه سپه برکشيدند صف 

همه نیزه و تیغ و زوبین به کف. . فردوسی. 
دلیران پرخاش دورویه صف 

کشیدند جان برنهاده به کف. اسدی. 
چو صف زد ز دورویه یکسر سپاه 

غریو از دل کوس برشد به ماه. اسدی. 


< میاه دورویه؛ دورویه سپاه. دو لشکر تعبیه 


که‌برابر هم قرار گرفته باشند: 
مپاه دورویه خوداً گاه‌نی 
کسی‌را سوی پهلوان راه نی. 
فردوسی. 
رجوع به ترکیب دورویه سپاه شود. ||دودمه. 
دولبه. 
امتال: 
شمثیر دورویه کار یکرویه کند. كثِ_ِ 
(یادداخت مولف). 


||دولا. (یادداشت مولف). |اگل رعنا که یک 
روی زرد و روی دیگر سرخ دارد. دورو. 
دوروی. گل قحبه. دودیمه. گل دوآتشه. 
وردالفجار, وردالحمار. (یادداشت مولف)؛ 


ءِِِ. ۰ 
دورویه گل چوپار: از سرج دیبه است 


هب هد 
۰ چون پشت او به رشته زرین بیاژنی. 


منو چهری. 
گل دورویه جونان چون قمرها در دوپیکرها. 
منوچهری. 


۱-به معنی دورنگ و منافق ایهام دارد. 
۲ -به معی مناقق نز ایهام دارد. 
۳ -نل: ایرث ۴-نل: آستر. 





دوروی. 

||(اصطلاح موسیقی) دف دوروی.! تنبوو» 
دایره. داریه. (یادداشت مولف). لغتی است در 
دایر» (دارید): 
آن خرپدرت به کشت خاشا ک‌زدی 
مامات دف و دورویه چالا ک زدی 
آن بر سر گورها تبارک خواندی 
وین بر در خانه‌ها تبورا ک‌زدی, 
گوییاچون دورویه گشته‌ستی 
کوکند هر زمان به هر سو روی. 

ناصرخسرو, 


۲ 
رودکی ۰ 


|[منافق. دوروی؛ 

سدیگر سخن‌چین و دورویه مرد 

بکوشد برانگیزد از آب گرد. فردوسی. 

||دوگونه. ذوجنبتین. دارای دوجنبه. دارای 
دو صورت متضاد. (از یادداشت مولف)؛ 

و گرنه سرانشان برآرم به دار 

دورویه بود گردش روزگار. فردوسی. 

| آنچه از پارچه و قماش که پشت و رویش 
از لطافت و گل نقشه و بافت یکسان باشد. 
(یادداشت مولف): 

شبانگه خواهدم دورویه دیبا 

ندیمی را پریرویان زیا. (ویس و رامین). 
دوروبی. [ذ] (حامص مرکب) دورو بودن. 
دورو داشتن؛ 

مجنون که در آن دروغگویی 
دید آینه‌ای بدان دورویی: 
|ادورنگی. دورنگ داشتن؛ 
چون گل بگذر ز نرمخویی 
بگذر چو بنفشه از دورویی. نظامی. 
اانفاق و دورنگی. (ناظم الاطباء). نفاق, 
(غسیاث) (از آنندراج) (المصادر زوزنی) 
(منتهی الارب) (شرفنامةٌ منیری). منافقت. 


نظامی. 


(المصادر زوزنی) (منتهی الارب). رماق. 
رفاق. (منتهی الارب)؛ 
به یتیمی و دوروییت همی طعنه زنند 
نه گل است آنکه دوروی و نه در است آنکه بتیم. 
بو حنيفه اسکافی, 
دورویی کردن؛ نفاق ورزیدن. منافق شدن. 
تزویر و ریا و دورنگی نمودن. (بادداشت 
مولف). منافقة. (دهار) (ترجمان القرآن). 
||بسی‌ثباتی. (ناظم الاطباء). |(اصطلاح 
بدیعی) صنعتی است و آن عبارت است از 
کلامی که او را نظر برحرف ملفوظ بی‌تغیر 
نقاط به دوزبان توان خواند چتانچه: 
بهانی خان داری یا خریده 
دموری اب داری ان تریدی. 
که‌آن رابه فارسی هم توان خواند: 
بهانی خانه داری یاخریده 
دوموری آب داری آن توریدی. ۱ 
؟ (از آتدراج). 
دورة. [در] (ع !)گردش. ||دایر؛ کوچک. 
(ناظم الاطیاء). |زگردی. (دهار). 


شوره. ( /رٍ] (۱مرکب) سرتبان کوچک. 
(نتاظم الاطباء) (از برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). مرتبان کوچک که در میان آن 
شهد و معجون نگاهدارند. (غیاث) (آنندراج). 
دوره. [ذ /دو رز /ر) (از ع.) پسیرامون. 
پیرامن. گرد. گردا گرد. دور. حول. (یادداشت 
مولف). ||دایره. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(شر فامه منیری). دور. گردش دایره‌وار امری 
یا چیزی. 

- مهمانی دوره؛ مهمانی دسته‌جمعی عده‌ای 
به نوبت. (یادداشت مولف). 

|اروزگار. زمانه. جهان. دنیا. دوران. 
(یادداشت موّلف). ||گردش: یک گردش دورءٌ 
شانزدهم مجلس شورای ملی. (یادداشت 
مولف). ||عهد. (ناظم الاطباء). مدتی معین که 
به امری اختصاص دارد. عصر. هنگام. وقت. 
دور::دورة سلطنت احمد شاه. (از یبادداشت 
مولف). ||دورةٌ تحصیلی, هریک از قسمتهای 
ابتدایی و متوسطه و عالی آموزشی با برنامه و 
حدود ز نظامات خاص. ||هر یک از دو بخش 
تحصیلات متوسطه: دور؛ اول (از سال اول تا 
سوم) دورة دوم (از سال چهارم تا ششم). 
(فرهنگ فارسی معین). 

دور فلز؛ یکی از اعصار چهارگانه‌ای که 
بشر پیموده است. مراحلی را که بشر پیموده 
است به چهار عهد تقسیم می‌کنند: اول عهد 
احوال ابتدایی. دوم - عهد حجر. سوم - عهد 
فلز, که تقریباً از هفت هزار سال قبل از مبلاد 
شروع می‌شو د. در این عهد انان سنگهای 
معدئی را اپ کرده از آن فلز بدست آورده 
است این دوره را هم به سه دوره تقسیم 
کرده‌اند دوره مس, دورة مسفرغ, دور آهن. 
برخی از علما یک قمت هم بر اين قسمتها 
افزوده و دور؛ چهارم را دورة زغال سنگ 
نامیده‌اند و زمان ما را جزء آن دانند. کشسف 
مس و طلا زودتر صورت گرفت زیرا آن دو 
غالبا در طبیعت بطور خالص یافت می‌شود. 
بعد مس را با قلم امتزاج داده مفرغ را بدست 
اوردند. اي اختراع باعث پیشرفت زیاد در 
صنعت شد ولی جای سنگ تراشیده را 
نگرفت و فقط از اهمیت سنگ وقتی کاست 
که آهن بدست آمد و دور؛ آهن آغاز گردید. 
(از ایران باستان ج ۱صص ۵ - ع۶. 

< دورءه نهفتگی؛ وه کنو ۲ 3 لغات 
مصوب فرهنگتان). 

|اایام زندگانی. (ناظم الاطباء). |[بازخواندن 
درس‌های خواننده‌شده. (از ناظم الاطباء). 
عمل دوبارد خواندن دروس هفته با ماه یا 
سال گذشته را 

دوره خواندن؛ خواندن تمام درسهای 
گنذح هفته یا ماه یا سال. (یادداشت مولف). 
|| پیمانة شراب. (ناظم الاطباء) (برهان) 


دوره کردن. ‏ ۱۱۲۲۹ 
(شرفامة منیری): 
چو آمد آید با وی سیوی و دوره و خم 
چو شد کماسه رود با وی و تکاو و کدو. 
۱ سوزنی. 
آن دوره گوش خر سر سیکی‌فروش دزد 
از هر خم عصیری دو دوره پوش کرد. 
سوزنی. 
ساقیا می‌ده که امروزم سر دیوانگی است 
دوره پرگردان که مرگم از تهی‌پیمانگی است. 
امیرخرو. 
رندان | گرز دوره... ارده می‌خورند 
فوقی نبات می‌خورد از مر تبان تو. 
فوقی یزدی. 
- دورة جام برداشتن بر کسی؛ به یاد او جام 
باده سرکشیدن. به شادی او می‌خوردن؛ 
بفرمود کامروز دل شادکام 
همه یاد گرشاسب گیرید جام. 
بر او دوره جام برداشتند 
به ایوانها نیز بنگاشتند. اسدی. 
|[زلف تاپیده. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
ازگیاهی بود چند فندق و همه پرخار. 
(یادداشت مولف)؛ 
به دلها اندر آویزد دوزلفش 
چو دوره اندر آویزد به دامن. خفاف. 
اما در این معنی ظاهراً دگ رگون‌شدة دوژه 
است. رجوع بسه دوژه شود. (یادداشت 
لفتنامها. ||تمام‌شماره و تعداد کامل. 
شماره‌های متوالی و بدون نیقص از چسیزی 
مانند کتاب و نشریه. (از یادداشت مولف). 
یک دوره؛ تسمام مسجلدات یک کستاب 
چندجلدی یا مجله یا یک روزنامهةٌ منتشره در 
یک سال يا در یک زمان معین. (یادداشت 
مولف). 
|اگرمی. || پویندگی از تاخت و تاز. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح موسیقی) هنگام. 
(ب‌ادداشت مولف). |(اصطلاح نجومی) 
عبارت است از حرکت قمر از مقارن جزیی 
از اجزاء فلک‌البروج که خورشید در آن است 
تا بازگشت قمر به جزیی که خور در آن باشد. 
(ازبحرالجواهر): 
دوره. [ذر ] ((۲)2 گوستاو. رسام و حکاک 
فرانسوی (۱۸۳۲ - ۱۸۸۳ م.) استاد ببزرگ 
حکا کی‌روی چوب. (فرهنگ فارسی معین). 
دوره‌فروش. زد / دوز /ر ف] (نسف 


مرکب) دوره گرد. طواف. (یادداشت مولف).۰ 


رجوع به دوره گردشود. 
دوره کردن. (د /دو رز / رک د] (مسص 


1 - ۲30۳0100۲ ۶6 1: 

۲-در بعضی نخ دیوان انوری نیز آمده است. 
۰ ۴8۲00۶ - 3 

4 - ۱20۲۵ - ۷۰. 





۱۱۳۳۰ دوره‌گرد. 


مرکب) احاطه کردن. محیط شدن‌باطراف 
چیزی یا کی با جایی گرد آمدن. (یادداشت 
مولف). 

-دوره دوختن به؛ دوختن چیزی بر درزهای 
جامه یا پارچ دیگر به قصد استحکام آن. 
(یادداشت مولف). 

دوره کردن ریش؛ زیر زنخ را از بن گوشی 
تا بن گوش دیکر تراضیدن. (از یادداشت 
مولف). 

دوره کردن گیوه؛ دورتا دور درز میان رویه 
و کف را از سوی پیرون چرم و از درون نوار 
گرفتن.دورتا دور آن یا در ملتقای رویه و کف 
نسیجی یا چیزی دوختن. (یادداشت مولف). 
||همگان متفقاً و بیه همداستانی کساری یبا 
چیزی را از کسی خواستن؛ همگام و همزبان 
بسه سبب عملی کسی را ملامت کردن. 
(یادداشت مولف). 


- دوره کردن کسی را؛ پیرامون او گردیدن و" 


همه همزبان از ار چیزی خواستن. به اجماع | صرف شود. (یادداشت 


چیزی از او خواستن. (یادداشت مولف). 

|| خواندن متعلم پالتمام درس‌های هفته یا ماه 
یا سال را بار دیگر فراموش نشدن را. 
(یادداشت مولف). ۱ 


<- دوره کردن درس را؛ درس‌های خواندة 


هفته یا ماء یا سال را بار دیگر باكمام خواندن. " 


دوره خواندن درس هفته یا ماء را. (یادداشست 
مولف). 

دوره کرد. [د /دو رز / رگ ] (نف مرکب) 
سیار. متحرک. (یادداشت مولف). غیرثابت 
چنانکه گدا و یا مردمی بیکاره. ||(اصطلاح 
عامیانه) طواف. دستفروش. (یادداشت 
مژلف). آنکه متاع مستعمل در کوچه‌ها و 
خسیابانها گرداند فروختن را: کتابفروش 
دوره کرد.ک بة دوره گرد.قبا ارخالقی 


ندارد. (یادداشت مولف). 
دوره گردی. [د / درگ ] (حسامص 
مرکب) حالت و عمل دوره گرد.سیاری. 
متحرکی. (یادداشت مژلف). ||طوافی. عمل 
دوره گرد.کار دوره گرد.(یادداشت مولف). 
رجوع به دوره گردشود. 
دوره‌میشاخور. (د ره خ] (اخ) دی 
است از دهتان سراب‌دورء ببخش چگ 
شهرستان خرم‌آباد. در ۶ هزارگزی شمال 
سراب‌دوره و ۵ هزارگزی شمال راه فرعی 
خرم‌اباد یه کوهدشت. با ۳۶۰ تن سکته. اپ 
آن از چشمه‌میشاخور است. سا کنین از طايفة 
بهراسی و چادرنشین هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
دورهون. [در] ((خ) دی است از 
دهتان خانمیرزا ببخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. در ۳۹ هزارگزی شمال خاور لردگان 


(یادداشت 
دوره گرد. | آنکه به همه جای رود و وقار - ۱ 
۱ خرد زین کار دستوری دهادت. 


متصل به راه عمومی لردگان به پل کوه. دارای 
۸ تن سکنه. اپ آن از چشمه و قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دوری. [د /ذر] اص نسبی) منسوب به 
دور. رحوی. چتبری. دورانی. (یادداشت 
مولف). ||منسوب به دور و گردش در زمان 
- جنون دوری؛ جنون ادواری. 

||() ظرفی مدور با لب بسیار کوتاه از مس و 
غیره. بشقاب بزرگ لله‌دار. (یادداشت مولف). 
ظرف غذاخوری پبهن بزرگتر از بشقاب و 
کوچکتر از قاب که پردل نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). بشقاب بزرگ. ||مرغی را گویند که 
برود و بازآید. (لفت محلی شوشتر). 


دوری.(حامص) حالت و صفت دور. دور 


بودن. فاصله دائتن دو چیز با دو جایادو 


| ..کس از هم. غرابت. غربت. حواذ. بر. نوی. 


مقابل قرب. مقابل نزدیکی و با کردن و گزیدن 
مولف), نقیضص 
نزدیکی. (لفت محلی شوشتر). بسعد. 
(آتدراج). سحق. (دهار). طرح. (دهار), 
شطط. (ترجمان القرآن). جنابة. شطاط. نية. 
شطة. شطاطة. شفر. ریم. شقة. شزن. تعادی. 
عداء. عادية. نطو. غربة. غرب. عران. عزلة. 
هوب. شدمم. شوهة, نرهة. (منتهی الارب)* 

نه دوری دلیل صبوری بود 


که‌بیار دوری ضروری بود. نظامی. 
هرسخنی کز ادیش دوری است 
دست بر او مال که دستوری است. نظامی. 


امثال: 

دوری و دوستی. (امشال و حکم دهخدا). 

< دوری دادن: دور ساختن. دور کسردن. 
مولف)؛ 

ازین صنعت خدا دوری دهادت 

نظامی. 
||فاصله. بین. بون. میانه. میان. مسافت. 
(یادداشت سولف). مسافت و بعد زیاد. (ناظم 
الاطباء). 

- دوریهای سه گانه؛ ابعاد نلائه. سه‌دوری: 
طول و عرض و ارتفاع (عمق). (بادداشت 
مژلف). 


- سددوری؛ ابعاد ثلائه. دوری‌های سه گانه. 


(یادداشت مولف)* 

سه خط زآن سه چنبش خریدار شد 
سددوری در آن خط گرفتار شد. 
چو گشت آن سه‌دوری ز مرکز عیان 
تنومند شد جوهری در میان. نظامی. 
اامسفارقت و جدایی و مهجوری. (ناظم 
الاطباء). هجر. جدایی. هجران. فراق. 
هجرت. (یادداشت مولف): 

چو بر دل چیره گردد مهر جانان 


نظامی. 


دوری. 


به از دوری نباشد هیچ درمان 
باعلقا که از دوری زدوده‌ست 
چنان کز اصل گویی خود نبوده‌ست. 
(وین و رامین). 
ما بی تو به دل برنزدیم آب صبوری 
چون سنگدلان دل نتهادیم به دوری. سعدی. 
با دا تو رنجوری به کز نظرت دوری 
پیش نظرت مردن بهتر که ز هجرانت. 
سعدی. 
بازآی کز صبوری و دوری بسوختیم 
ای غایب از نظر که به معنی برابری. سعدی. 
ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل 
بیار ای باد شبگیری نسیمی زآن عرق چینم. 
حافظ. _ 
دوری ز برت سخت بود سوختگان را - ۳ 
صعب است جدایی بهم آموختگان را 
- امتال: 
دوری ز کسی کز او نیاسایی به 
در محبت او عمر نفرسایی به. 
؟ (از آتدرا اج). 
دوری نمودن؛ حذر کردن و نفرت نمودن. 
(ناظم الاطباء), 
- دوری و دوستی؛ پرهیز کردن از حضور به 
منظور بقاء دوستی؛ 
صلح و صفا نتیجه دوری و دوستی است 
از مهر در مقابل مه راارسد ضیا. 
اثر (از آنندراج). 
|اغییت. ||ریا کاری. (ناظم الاطباء). اما در 
معتی اخیر ظاهزا یل له مورویی باشد. 
(یادداشت لغتنامه). 
دوری.[یی] (ع 4 کسی: مابه دوری؛ 
نیست در آن کسی. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). ما بالدار دوری؛ ای احد. (از مهذب 
الاسماء). ||نوعی از گتجشک که در خانه‌ها 
آشیانه ساژد. (از اقرب الموارد). 
ری [](ص نسبی) موب است دود . 
که محله‌ای است به بفداد. ااعتتوت اس 3 ِ 
قوز که خطله‌ای آنست به تیفاپور: لد نج 
الاناب). 
دوری. []((خ)ابولطب محمدین فرخان‌ین 
روزبه دوری» متسوب به دور سرمن رأی از 
راویان است و از ابی‌خلیفه جمحی روایتهایی 
دارد ولی احادیث او را پیروی نمی‌کنند. مرگ 
او پیش از سال ۲۰۰ «.ق.اتفاق افتاد. (از 
یاب الاناب). 
دوری. [] ((خ) ابوعداله درری نیشابوری. 
از راویان بود و حکایاتی برای احمدین سلمهةً 
نیشابوری روایت کرد. (از لیاب الاناب). 
دوری. [] (اخ) ابوعبدائه محمدین مخلدبن 
حنص عطار دوری بغدادی. از راویان است و 
از ییعقوب دوری و زببربن بکار و جز او 
روایت شنید و دارقطنی و جزاو از وی روایت 





دوری. 





دارند. مرگ دوری به سال ۱ د.ق.و 
تولدش به سال ۲۳۲ ه.ق.بود. (از ناب 
الانساب). 

دوری. [] ([خ) ابوعمر حفص‌بن عمرین 
عبدالعزیز... دوری بغدادی مقری ازدی, از 
راویان بود و از ک‌ای روایت داشت و به 
سال ۲۴۶ هق. درگذشت. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب ج۱ ص ۴۲۸). 

دوریاب. (نف مرکب) دریابنده مسانئل 
غامض و دور از درک. زودیاب. تیزیاب. 
تيزفهم. مسقابل ديرياب. سری‌الانتقال, 
(یادداشت مولف)* 

همه دیده کردند یکسر پرآب 
از آن شاه پردانش دوریاب. 
بگفا کز اندیة دوریاب 

ببینم همه بودنیها به خوآپ. 
چه دانی دگر گوید این دوریاپ 
که‌هست آتش این کش همی گویی آب. 

اسدی. 

دوریحان. ((خ) دهصی است از دهستان 
آورزمان شهرستان ملایر. ۴۸۲تن سکنه, آب 
ن صالروست و دپستانی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵. 
دوزی جستن. (ج ث] (سص مرکب) 
دوری کردن. دوری گزیدن. دوری خواستن. 
اجتناب ورزیدن. اجتناب. احتراز. تسحرز. 
تجنب. (یادداشت مولف). استعاد. (تاج 
المصادر بهقی). 
دوریزگان. [د] ((خ) دهی است از دهتان 
بویراحمد سردسیر بخش کهکیلوید شهرستان 
بهپان. راقع در ۴۱ هزارگزی شمال خاوری 
بههان و ۳۶ هزارگزی شمال راه شوسه آرو به 
بسهیهان. دارای ۲۰۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و راه آن مالروست و سا کین آن از 
طایفة بویراهمدی هستند. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج 4۶. 
دوریرگان. [د) ((خ) دهی است از دهستان 
دشمن‌زیاری بخش کهکلویة شهرستان 
بهبهان. واقع در ٩‏ هزارگزی شمال خاوری 
قلعه کلات مرکز دهستان و ۴۵ هزارگزی 
شمال خاوری راه شوسة بههان به آرو. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و سا کنین آن 
از طايفة دشسم‌زیاری هستد. (از فرهنگ 


فردوسی. 


اسدی, 


آن ن‌از چشمه و راه آ 


جنرافابی من ج ۶ 

دوریس. [د ] (غ در اساطیر ور 
ایانوس و خی تایبا برادر خودا م۳ 
آزدواج کرد و از اين وصلت پنجاه دختر که به 
نام «نره ان ۵ نامیده می‌شوند تولید شدند. 
(از فرهنگ فارسی معین). 

دوریسان. (اخ) دهسی است از دهستان 
اورامان لهون بخش پاو؛ شهرستان ستندج. 
در ۴ هزارگزی جنوب پاوه کنار راه 





اتومبیل‌رو پاوه به روانر. ۲۷۵ تن سکند. 
آب آن از چشمه و راء آن اتومبیل‌روست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۵ 
دوریست. [) (اخ) قریه‌ای است از قرای 
ری (از کشف الظنون). ظاهرً همان درشت یا 
ترشت يا طرشت تهران است. قریه درشت یا 
ترشت فعلی که در غرب تهران واقع است و 
عد کیر فقیه و عالم از ان قریه برخاسته‌اند. 
(یادداشت مولف): در هر هفته نظام‌الملک از 
شهر ری به دوریست رفتی. (نقض الفضائح 
ص .)۱۰٩‏ رجوع به طرشت شود. 
دوریسه. (دس /س ]اص مرکب, [مرکب) 
دونخه. دوپوده. حوله و رومال و یا دستمال 
زغب‌دار کلفتی از پارچة سفید که دو سر آن 
رینه‌دار باشد. (ناظم الاطباء) نوعی از 
رومال .با دستمال. (آنندراج). ااگیم 
ریثه‌دار. (ناظم الاطباء). قسمی از قالین. 
(آتدراج), |اروپوش. (ناظم الاطباء). 
دور یسه. [دش /ش ] (ص مرکب. [ مرکب) 
دوریسه و پارچة کتانی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دوریسه شود. 
دوری کردن. اک د] اسص مرکب) 
دوری نمودن. حذر کردن و نفرت نمودن. 
(ناظم الاطباء). اجتناب ورزیدن. دوری 
گزیدن, اجتناب. تجنب. مجانیت. (یادداشت 


مولف)* 

کسی کز خدمتت دوری کند هیچ 

بر او دشمن شود گردون گردا. . عسجدی. 
زبان گر به گرمی صبوری کند 

ز دوری‌کن خویش دوری کند. نظامی. 


- دوری کردن از کسی: به دیدار او نشدن. با 
وی معاشرت نکردن. ازمعاشرت او اجنناب 
ورزیدن. (یادداشت مولف). 
دورقکن: (ک] (نف مرکب) دوری‌کننده. 
که‌دوری کند. که دوری گزیند. دوری‌گزيننده. 
||دشمن و حریف. (ناظم الاطباء)؛ 
زبان گر به گرمی صبوری کند 
زدوری‌کن خویش دوری کند. 
رجوع به دوری کردن شود. 
دوری گزیدن. (گ :] (سص مرکب) 
طمس, تفرب. طلب. (منتهی الارب). دوری 
کردن.دوری نمودن. جدایی خواستن. دوری 
جستن. اجتناب ورزیدن. تجنب. مجانت. (از 
یادداشت مولف): مسعاقرة؛ دوری گسزیدن از 
همدیگر. (منتهی الارب): 

چو دوری گزیند ز کردار زشت 


نظامی. 


بیابد بدان گیتی اندر بهشت فردوسی 
ز تن می‌خواست تا دوری گزیند 
مر با دوست در یک تن نشیند. تظامی, 


دوز (ماده مضارع دوختن) این کلمه ماده 
مضارع دوزیدن و دوختن است و از ترکیب 
عطفی ان با ماد ماضی (دوخت و دوز) 


دوزا. ۱۱۲۳۱ 


حاصل مصدر یا اسم مرکب حاصل شود و در 
ترکیب با اسم. صفت فاعلی صرکب از آن 
بدست می‌آید. مانند: کفشدوز, و گاه نیز صفت 
مفعولی» چون میخ‌دوز. (از یادداشت مولف). 
رجوع به دوختن شود. ||(نف) دوزنده و 
بخیه کننده است و هميشه به طور ترکیپ 
استعمال می‌شود. مانند: کفش‌دوز و زردوز و 
جز آن. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). اینک 
برخی ترکیبات فاعلی آن: ارسی‌دوز, به‌دوز, 
بخه‌دوز. پاپوش‌دوز» پسوستین‌دوزء 
پالان‌دوز. پاره‌دوز پالتودوز. پرده‌دوزه 
پاپوش‌دوز. پیراهن‌دوز. پینه‌دوز. پوتین‌دوزه 
ترکش‌دوژ توشک‌دوز, تودوز, ته‌دوز, 


جامه‌دوز, جگردوز. جوال‌دوز, چادردوز, . 


چکمه‌دوز. خامه‌دوز. خان‌دوز. خوش‌دوزء 
دسسستی‌دوز: دل‌دوز» رودوز. روأن‌دوز. 
روبسنددوز» زیسن‌دوز» زردوز. سلدوزء 
سسرمه‌دوز. شلواردوز. صاغری‌دوز, 
عرق‌چین‌دوز, عبادوز, قبادوز. قلاب‌دوز. 
قندره‌دوز, کپه‌دوز. کت‌دوز, کفش‌دوز» 
کلاه‌دوز, ک‌انوادوز, کفن‌دوز. گل‌دوزء 
لباس‌دوزء لحاف‌دوز, لخت‌دوز» مزدی‌دوز. 
مرواری‌ددوز. مسلله‌دوز. مسوییه‌دوزه 
موزه‌دوزه نسعلین‌دوز نسیم‌چکمه‌دوز, 
وصه‌دوز. یسراق‌دوز و غیره. (یادداشت 
مولف). و گاهی معنی مفعولی دهد: میخ‌دوزء 
نیزه‌دوز؛ یعنی دوخته‌شده با سیخ بانیزه. 
(یادداشت مولف). ااگاهی درتداول صیغه امر 
آن با امر بریدن, ترکیبی به صورت «بیربدوز» 
می‌سازد. که اسم مرکبی است به معنی خیاط. 
(از یادداشت مولف). 
دوز. (!) نوعی بازی که عرب آن را شدّر و 
قرق گوید. (یادداشت مولف). قرق. سدر. دوز 
که‌بازیی است و در آن چهل خط کشند و 
سنگریزه‌ها به صف نهند. (منتهی نا 
رجوع به سدر و قرق شود. 

دوزبازی؛ بازی سدر و قرق کردن. 
دوز. (ا) فضله لک‌لک. (ناظم الاطباء). دوزه. 
پیخال کلنک. (آنندراج). |ابنلا ک. (لغت 
فرس اسدی). 
دوزا. (نف) صفت دائمی از دوزیدن. 
(دوختن) کسی که دوزد. دوزنده؛ درا و دوزا, 
(یادداشت مولف)؛ 

...ای دلبر درا دوزا 

یک می‌بری و خوش می‌دوزی. 

رجوع به درا و دوزا شود. 
دوزا. [د] (ننف سرکب) دوزای. کسی که 
دوبچه پا هم بزاید. که بچ توأم بزاید. که دو 


1 - ۰ 2 - ۰ 
8 - ۷۰ 4 - ۰ 
5 - ۵۵۰ 


۲ 
ان ۳9 





۱۱۳۳۲ 


بچه از یک شکم زاید. (از یاذداغت مولف). 

رجوع به دوزای شود. 
دوزان. (نف. ق) صفت بیان حالت از 
دوزیدن (دوختن). دوزنده. در حال دوختن. 
که به دوختن اشتغال دارد. (یادداشت مولف). 

رجوع به دوزنده شود. 
دوزان. ((خ) دهی است از دهتان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 
۶ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. صنایم دستی زنان قالی و جاجیم 
بافی. راه آن اتسومبیل‌رو. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران ج ۶. 
دوزانو. (د) ( 1 ص مرکب. ق مرکب) 
قسمی نشستن و آن را ایرانیان از عرب و 
آموخته است. برا کاء.پروکاء. (از 


عرب از شتر ۵ 
یاددااست مولف). ندشن انجنان که ساقها در 


دوزان. 


زير رانها قرار گیرد و اين نوع نشستن آدپ ‏ 


راست. مقابل چهارزانو و مربع نشستن. 
رجوع به چهارزانو و مربع نشستن شود. 
دوزانو زدن؛ ژائو زدن. (آتدراج). خماندن 
دو زانو روی زمین؛ 

بت پرست حیرت آیینه‌رویی شد اسیر 
کزادب آینه در پیشش دوزانو می‌زند. 

جلال اسیر (از آنندراج). 
|[کنایه است از قرار گرفتن طفیلی یا ناخوانده 
بر سر سفره و بی‌رودربایستی شکم از عزا 
درآوردن: فلان سر سفره دو زانو زد و حالا 
نخور کی بخور؟؟ (یادداشت مولف). 

< دوزانو نشستن؛ نشستن چنانکه شتر 
نشیند: یعلی تاکردن دو ران بر ساق. 
(یادداشت مولف). نوعی از نشستن و آن در 
قدیم از مراسم ادب بود و زیردستان در نزد 
بزرگان دوزانو می‌نتستند و چهارزانو 


زد سستن در خدمت بزرگان بی‌ادبی به شمار ۲ 


هرکه او بیش چو دعر مجلس آن خواجه نشست 


بردوزانو بود و خواجه مربع برگاه. فرخی. 
و هرگز پیش مادر نتشستی مگر به دوزانو, 
(قصص الانیاء ص ۲۰۳). 


دوزانه. [ن /ن ] (نف مسرکب) (دوزان + 
(«۰») دوزان, دوزنده؛ درانه و دوزانه. (از 
یادداشت مولف)؛ 
درانه و دوزانه په سرکلک نابی 
درائه و دوزانه سرکلک و بنانست. 

منوچهری. 
رجوع به دوزان شود. 

دوزانیدن. را د] (مص) دوختن فرمودن 
و دوختن کنانیدن. (ناظم الاطاء). دوزاندن. 
به دوختن داشتن. (یادداشت مولف). 

دوزای. (د] (نف مرکب) دوزا. دوزاینده. (از 
برهان) (از انجمن ارا), زن که دو بچه از یک 
شکم آرد. توأمان‌زاینده. 


دوزای. () دورای و مزمار و نایی که 
مطربان نوازند. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(از برهان) (از آنندراج). رجوع به دورای 
شود. 

دوزالوم. (الْ) ((غ) نام دهی است از بخش 
اترک شهرستان گنبد قابوس. با ۱۲۰ تن سکنه 
(۲۰ خانوار). آب آن از رودخانة اترک تأمین 
متی‌شنود. راه آن قرو النت: بنانگاه 
مرزبانی دارد. زمتان سکنه برآی تعلیف 
احشام خود هر نقطه که بهتر باشد می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

دوزبازی. (( مرکب) قسمی بازی است 
خطوطی و آن چنان است که مریعهای 
متداخل با خطوطی که زرایا را بهم متصل کند 


به طرز معین + بر آجر یا بر زمین و جز آن کشند 


" ویر تقاطع خطوط هریک از دو حریف مهره یا 


آسنگریزه و يا لوبیا و جز آن تهند و به نوبت 
ببازند. (از یادداشت مولف). 

دوزبان. ادر] (ص مرکب. [مرکب) که 
زبان دو دارد. که دارای دو زیان است. ||مار و 
افعی. (ناظم الاطباء). ||که به دوزبان سخن 
گوید. ذواللس‌انین. ترجمان, صترجم. 
||دوزبانه. که دارای دوتا زبانه باشد: نصل 
فتیق الشفرتین؛ پیکان دوزبان. صاحب 
دوزبان. صاحب دوزبانه. (یادداشت مولف) 
رجوع به دو زبانه شود؛ 

پیدا دورنگ او دوزبان کلک تو کند 


چون پر بیاض روم نگارد سواد زنگ. 

سوزنی. 
||قلم و خامه. (ناظم الاطباء). قلم به سبب 
شکاف و شقی که در سر آن است: 


| گردوزبان است نمام ئیست 
دران دوزبانیش عیبی مدان 


." که‌او ترجمان زبان و دل است 
۱ 
«جز از دوزیان چون بود ترجمان. 


مسعودستد, 
||دوقول. که حرفش یک نیست. (بادداشت 
مولف). || منافی. (ناظم الاطباء) (غباث) 
(آنندراج) . دورو. (یادداشت مولف). دورنگ. 
دوروی. دوسر. کنایه از منافق که ظاهرش 
خوب باشد و باطنش چنان نباشد. (انندراج): 
قلم دوزبان آ است و کاغذ دورو 
نباشند محرم در این سو زیان. 

کمال‌الدین اسماعیل, 
دوزبان شدن؛ ریا کردن‌و نفاق کردن. (ناظم 
الاطاع). 

دوزبانه. [د رن /ن ] (ص تسبی) دارای 
دوزبان. ذواللسانین. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوزبان شود. 

دوزبانی. زد ر] (حامص مرکب) دارای دو 
زبان بودن. |]منافقی و ریا کاری و نفاق. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دوزبان شود. 


دوزخ. 
دوزیر. [د زر /زٍ بَّ] ((مرکب) (اصطلاح 
نحو) نصب در نحو و صورت آن در بالای 
حروف این است «) و تلفظ آن (أنْ) مانند: 
کتاب سنا زیدا تا (یادداشت مولف). 
| تتوین نصب ایرانی است و معنی مخصوص 
دارد و بیشتر افادة حال کد؛ یعنی قید حالت 
سازد مانند متنکرأٌ غقلتاء احتراماء استرحاما: 
توقیرأ مکرماء عالمً و عامدا, و غالبا به جای 
آن می‌شود یکی از کلمات (از روی, از راء) یا 
یکی از حروف اضافُ فارسی را به اول کلمه 
او تمطا لد ان تسب امع رابب 
احترام. حقیقتاً مرد خوبی است؛ در حقیقت ... 
ییا آمد؛ بسرعت آمد. فوراً نهمید؛ برفور 
فشهمید. غیاباً ارادت دارم؛ درغیاب ارادت 
دارم. صریحاً به او گفتم؛ به صراحت به‌او 
گفتم. توقیرأ؛ از روی توقیر. تیدا دو کیلو 
وزن دارد؛ به تخمین... تحقیقاً نمی‌دانم؛ ببه 
تحقیق نمی‌دانم. شدیدا به او حمله کرد؛ به . 
شدت حمله کنرد. تفه ارو صق. 
(یادداشت مولف). 
دوزج. [ز] (اخ) دهمی است از دهستان 
خرقان شهرستان ساوه. ۹۸۶ تن سکنه. اب 
آن از قنات تأمین می‌شود. راه آن ماشین‌رو. 
اداره بسهداری بخش در این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دوزخ. [ر] (۲0 جسهنم. (لغت مسحلی 
شوشتر). جهنم به عقيدة همه ادیان, جایی در 
جهان دیگر که بزه کاران را در آنجا به انواع 
عقوبت کیفر دهند. (یادداشت مولف). نفیض 
بهشت و نام درکات سبعة آن چنین است: - 
جهنم. جای اهل کبایر که بی‌توبه مرده‌اند. ۲ - 
لظطی, جای ستاره‌پرستان. ۳- حطعة, جای 
بت‌پسرستان. ۴ - سئعیر؛ مکان ابلین و 
محابعان او. ۵ -سقر. جای ترسایان. ۶ - 
جهیم, محل مشرکان, ۷ -هاویه , منزل ‏ 
منافقان و زندیقان و کفار. (از آتندزاج). جای 2 
عذاب کافران. (شرفنامة منیری) (از بر مان 
در آیین زردشتی, جایی است در جهان و 
که‌در آنجا گناهکاران جزای کارهای بد خود 
او آن عای ات اس عم عون 
چاهی بسیار تاریک و سرد دارای دمه و 
متعفن و جانوران موذی که کوچکترین آنها به 
بسلندی کوه است به تنبیه روان بدکاران 
مشفولند. تشنگی, گرسنگی, نگونسار آويخته 


شدن, میخ چوبین بر چشم فرورفتن» پستان 


۱-به محی مترجم نیز ایهام دارد. 

۲-ایهام به معنی اصلی نیز دارد. 

۳- پهلوی 0265730۷ اوستا - 0802۳02۳0۷2 
(جهنم) در ارستنای متأخر ا(220)9د۵, 
پاز ند 0۵202 جزء اول کلمه «ادناك (-دژ:بد) 
است. (از ذیل برهان چ معین). 


دوزخبان. 





(زن) بر تلور گرم چسبیدن, به پستان آوتیخته 
شدن, زبان بریده‌شدن و غیره از انواع شکنجة 
دوزخیان است. دوزخ معادل جهنم است به 
اعتقاد مسلمانان. و ان محلی است پر از اتش 
و مملو از جانوران موذی که گناهکاران را در 
آنجا بسزای اعمال خود رساند. (از دايرة 
المعارف فارسی). مقابل بهشت. جهنم و سقر. 
محل گناهکاران و مشرکان در آن عالم. (ناظم 
الاطباء). در آیین زردشت برای دوزخ سه 
طبقه قائل شده‌اند. روان گناهکار پس از 
یره هرا شوت (ضراظ) هر گام لول 
به دژمت مت" (ندار بد) در گام دوم به دژوخت ؟ 
( گفتار بد) و در گام سوم به دژورشت ۴ ( کردار 
بد) داخل شود, سپس از اين مهالک گذشته به 
فضای تیرگی بی‌پایان درآید و در آنجاست 
دوژنگه ۳ ینی جهان زشت که در فارسی 
دوزخ شده است. (از يشتها ج ۲ ص ۱۷۰). 
هاویه. (مجمل اللغة). حتابیر. موبق. زقر. 
عجوز. . فلق. لظی. نهابر. (متهی الارب). 
جهنم. , حطمه. سقر. سمیر. هاویه. (منتهی 
الارب) (دهار). زبانیه. (دهار)؛ 


مکن خویشتن از ره راست گم 
که‌خود را به دوزخ بری بافدم. رودکی. 
و هرگه که تیره بگردد جهان 
بسوزد چو دوزخ شودبادغر. خسروی. 
هر آن کس که پیش من آید به جنگ 
نید به جر دوزخ وگور تنگ فردوسی. 
بهشت است و هم دوزخ و رستخیز 
ز ننگ و زبدنیست ماراگریز.. فردوسی. 
همان زشت شد خوب و شد خوب زشت 
شده راه دوزخ پدید از بهشت. فردوسی. 
به پاسخ چنین گفت با شهریار 
که‌دوْرخْ مرا زین سخن گشت خوار, :.: 
۱ فردوسی. 
برین نیز هم خشم یزدان بود 
۱ روانت به دوزخ به زندان بود. فردوسی: 
زمين او چو دوزخ و ز تفشان 
چو موی زنگیان شده گیای او. ‏ منوچهری. 
وگر اجزای جودش راگذر باشد به دوزخ بر 
گلاب و شهد گرداند حمیمش را و غاقش. 
منوچهری. 


به بلخ اندر به سنکلی برنوشته‌ست 


که‌دوزخ عاشقان را چون بهشت است. 


(ویس و رامین). 
هر کس که آن را از : خلک و کوا کب و بروج 
داند... جای وی دوزخ بود. اتاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۳). 
گرآتش نمودی به دارنده راه ۱ 
نبودی به دوزخ درش جایگاه : اسدی. 
در فردوس به انگشتک طاعت زن 
برمزن مشت معاصی به در دوزخ. 


اصر خسرو. 








هل تا بکشد به مکر زی دوزخ 
دیو از پی خویشتن لگامش را. ناصرخرو, 
گربترسی ز تافته دوزخ 


از ره طاعت خدای متاب. ناصرخسرو. 
چون دوزخی گر ابر سیاه و پرآتش است 
زو بوستان چرا که بهشتیلقا شده‌ست. 

۱ ناصرخرو. 
دود دوزخ نبیند آنچه سخی 
بوی جنت نیابد انچه بخیل. ناصرخسرو. 
هرکش امروز قبله مطبخ شد 
دان که فرداش جای دوزخ شد. ستایی, 
گردون‌نگری ز قد فرسوده ماست 


گرسمرقند جنت دیاست 


بی‌تو دوزخ بود سمرقندم. سوزنی. 
یکی دوزخی باشدی سهنا ک 
کذدوزخ از اسیب آن باشدی, انوری. 


بر سر دوزخت کند حور بهشت مالکی 
در بر آتشت کند حوت فلک سمندری. 
خاقانی. 
روات فا تب الاعر اف قرف امت نا معشین. 
میان جنت و دوزخ که تا رایت چه فرماید. 
خاقانی. 
جنت ز شرم طلعت او گشته خارست 
دوزخ ز گرد ابلق آو گشته گلستان. خاقانی. 
عشق آتعی است کآتش دوزخ عذای اوست 
پس عشق روزددار و تو در دوزخ هوا. 
خاقانی. 
دوزخ شرری ز رنج ببهودة ماست 
فردوس دری ز وقت آسودهة ماست. خیام. 
در درکات دوزخ... معذب می‌دارند. (ترجمهة 


تاریخ یمینی ص). 

آتش صبحی که در این مطبخ است 
نیم‌تشراری ز تف دوزخ است. نظامی. 
نشیته گوهری در بیضه سنگ 

بهشتی‌پیکری در دوزخ تنگ. نظامی, 
زاتش دوزخ که چنان غالب است 

بوی نیی شحنه بوطالب است. نظامی. 
گفت می‌خواهد خدا ایمان تو 

تا رهد از دست دوزخ جان تو. مولوی. 
گفتش ای جان صعب‌تر خشم خدا 

که‌از آن دوزخ همی لرزد چو ما. . مولوی. 
بی‌تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل 

با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهریر. 

نعدی. 


حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف 
از دوزخیان پرس که اعراف بهست است. 


مگر کاین سیه‌نامة بی‌صفا 
به دوزخ رود لش از قفا 


سعدی (بوستان), 


یگنت ای پسر قصه بر من مخوان 


دوزخ‌دره. ۳۳۳ ۱ ۱ 
به دوزخ در افتادم از نردبان. 
سعدی (بوستان), 
زن بد در سرای مرد نکو 
هم در اين عالم است دوزخ آو. 
سعدی ( گلستان), 


دوزخ پیش کسی آوردن؛ مشکلات و 
دشواریهای بسیار بر او عرضه کردن؛ 
چون برون آیم از اين پرسم از حال و ز کار 
دوزخی پیش من آرند پر از دود سیاه. 
فرخی. 
- هفت دوزخ؛ طبقات سبعة دوزخ که 
عبارتند از: جهنم. لظی, حطمه, سعیر, سقره 
جحیم, هاویه. (از غیاث): 
با کشز هفت دوزخ سوزان نی 
زهرا چو هت يار و مددکارش 
ناصرخسرو. 
در هفت دوزخ از چه کی چاریخثان 
ویل لهم عقیلة من بی عقابشان.. ‏ خاقانی, 
کزیک دم خویش هفت دوزخ 
در جتب ثه آسمان نهادم. عظار. 
اامحل عذاب. (ناظم الاطاء) جای دودنا ک 
و دودزد؛ُ تیره. (آنندراج) (انجمن آرا). 
- دوزخ گوگرد؛ جایی که بر اثر سوختن 
گوگردنیره و ناریک و دودنا ک‌شده است: 
دوزخ گوگرد شد این تیره‌دست 
ای خنک آن کس که سبک‌تر گذشت. 
نظامی. 
|ااخلاق زشت. (آنندراج) (انجمن آرا, 
|ارشک و حد و رقابت. (ناظم الاطباع). 
|ارنج. (برهان). سختی و درشتی و رتج, (لغت 
شوثتر) (ناظم الاطباء). |اشکم. 
|| مصاحب و رفیق بد. (ناظم الاطباء). کنایه از 
صحبت ناجنس نزد عضاق. (لفت محلی 
شوشتر) (از برهان). |[در لهجهة امروز 
آذربایجان [خلخال ] دام مخصوصی را گویند 
که‌برای شکار پرندگان تعبیه کنند. 
دوزخان. ز[ز] (| مرکب) محانظ دوزخ و 


مالک جهنم. (ناظم الاطیاء) زبانیه. (آمجمل * 


اللغة) (دهار). رجوع به زبانیه شود. 
دوزخ‌دره. از د ر] (خ) دهسی است از 
دهستان گل‌تبه فیض ال بیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز, دارای ۱۸۰ تن سکنه. اپ آن 
از قستات و چشمه تامسین سی‌شود. راه آن 
اتومبیل‌روست. (از فرهنگ جفرافیایی اسران 
ج۵. 

دوزخ‌دره. از د ر] ((خ) دی است از 
دهستان سارال بخش میرانشاه شهرستان 
س‌تندج . . دارای ۱۸۰ تن سکننه. آب آن از 


چشمه تأمین می‌شود. راه آن ماشین‌رو است. 


1 - 8: 
3 - ۰ 


2 - ۰ 
4 ۰- ۰ 


۱۱۳۴ دوزخ‌سرا: 


(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج۵: --- 
دوزخ‌سرا. [ز س ] (! مرکب) خانه‌ای چون 
دوزخ. سرایی چون جهنم از حیث معذب 
بودن حخص در آن. جای سخت پرعذاب؛ 
در خون نشته‌ام که چرا خوش نشسهاند 
این خواندگان خلد به دوزخ‌سرای ری. 


فان 
چونکه ماهان چنان بهشتی یافت 
دل ز دوزخ‌سرای دوشین تافت. نظامی. 


دوزخ‌سرشت. از س رٍ ] (ص مرکب) که 
سرشت دوزخ دارد. که طبیمت جهنم دارد. که 
چون دوزخ جای شکنجه 
است. (یادداشت مولف): 
بهشت این و آن هت دوزخ‌سرشت 

به دوزخ نیاید کسی از بهشت نظامی. 
دوز خ کلو. ان مس تب 
شکم‌خواره. شکم‌باره. شکم‌پرست. پرخوار. 
قوا 

در زمان پیش آمد آن دوزخ گلو 
حجتش آنکه خدا گفته کلوا 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
دوزخ نشیم. [زن ] (ص مرکب) کسی را 
گویندکه نشیمن او دوزخ باشد. (انجمن آرا. 
رجوع به دوزخی شود. 
دوزخ‌وش. م (ز وَ] (ص مرکب) دوزخ‌وار. 
دوزخ‌سان. . دوزخ‌سرشت. . که همچون دوزح 
شکنجه گاه‌است. (از یادداشت مولف). همانند 
دوزخ در سوزندگی و رگ 
او پر آن ازدهای دوزخ‌وش 
کرده‌بر گردنش دو پای به کش. 
رجوع به دوز خ‌سرشت شود. 
دوزخی. [ر] (ص نسبی) موب به 
دوزخ. (انندراج) (غیاث). کسی که در دوزخ 
جای دارد. ج‌ دوزخیان. (ناظم الاطباه). از 
اهل دوزخ, جهنمی. اهل جهنم, از دوزخ. آن 
کس‌که در دوزخ است. مقایل بهشتی. 
(یادداشت مولف): 

حاسدا هرگز نبینی تا تو باشی روی عقل 
دوزخی هرگز نبیند روی و موی حور عین. 

منوچهری. 


و آزار و عذاب 


مولوی. 


نظامی. 


چهر؛ٌ هندو و روی روم چرا شد 
فتجوالل درزعی وبما نوت 

اصر خسرو. 
کسی که درگه جنت متال او بگذاهت 
حمیم دوزخیان قوت کام او زیبد. خاقانی. 
درین دریا کم آتش گشت کشتی 
مرا هم دوزخی خوان هم بهشتی. 
حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف 
از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. 

سعدی. 

|| لایق دوزخ. کسی که بدسرشت و گناهکار و 
دور از هر خصیصه دینی و انانی و سراوار 


نظامی. 


رفتن به جحیم و دوزخ باشد؛ 
که‌ای دوزخی بنده دیوسر 
خرد دور و دور از تو آیین وفر. . فردوسی, 
سرخ چهره کافرانی ستحل ناباکزاد 
زین گروهی دوزخی ناپا کزاد و سندره. 
عفن 
سخن دوزخی را بهشتی کند 
سخن مرگتی راکنشتی کند. 
(از لغت فرس اسدی). 
ندارد دين ا گرمردی سخی یست 
| گرباشد سخی او دوزخی نیست. 
تاصرخسرو. 
و نامه بنوشتند که مردی بیرون آمده است و 
بتان مارا دشنام می‌دهد و مارا دوزضی 
می‌خواند. (قصص الانیاء ص ۲۲۶). 
دوزخی راسوی جنت نتوان برد به زور. 
سعدی. 
|اشکم‌پرست و بسیارخوار. (تاظم الاطباء), 
دوزخ‌گلو, 
دوزخی‌روی. از] اص مرکب) که روی 
چون روی دوزخیان دارد. که رویش همانند 
روی ال جسهنم زشت و سیاه است. (از 
یادداشت مولف)* 
وزآن پس بپرسید از آن ترک زشت 
که‌ای دوزخی‌روی دور آز بهشت. 
فردوسی. 
دو زدن. [ذ /دو زد) (مص مرکب) در زیان 
اطفال دویدن؛ در بزن بیا؛ بدوبیا. (از بادداشت 
مولف). 
دوزدوزان. (اخ) دهی است از دهستان 
امیرغان بخش مرکزی شهرستان سراپ (سسر 
راه شوسءة تبریز به اردبیل). داراي ۴۴۹ تن 
سکنه. آب آن از چاه تأمین می‌شود. راه آن 
شوسه انست. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 


۳ 


دوزرده. زد زد /د] (ص مسرکب) تسخم 
دوزرده. تخم مرغ که همراه سفید؛ آن دو زرده 
باشد. بیض مرغ که دو زرده دارد. بیضه‌ای که 
دارای دو تا زرده باشد. (از یادداست مولف). 
پیضه که در درون دو زرده دارد و مرغ چون 
چنین بیضه ارد خداوندش آن را به فال نیک 
گیردو از آن به نیکبختی شگونی زند: 


چون خایه بط دوزرده باشد 


سرمایه یکی دو کرده باشد. نظامی. 
- تخم دوزرده کردن؛ عمل مرغی که تخم 
دوزرده می‌گذارد. تخم دوزرده گذاخن مرعء 
(یادداشت مولف). 

- ]اهر کردن, کار مهم انجام دادن: 

- امتال؛ 

مگر تخم دوزرده مي‌کند. (امستال و حکم 
دهخدا). 


دوزرکوه‌بالا. (دز ها ((ج) دی از 





. خیاطت. (یادداشت 


دوزنه. 


دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلويژ 
شهرستان بهبهان, دارای ۱۸۰ تن سکنه. آپب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از طايف 
طیبی هتند. از فرهنگ جنرفیایی رن ج 
۳2 
دو زرکوه پایین. در د] (اخ) دهی است 
از دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلوية 
شهرستان بههان. اب آن از جشمه. سا کین از 
طایفً طبی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج و۲ 
دوزعیز. [ ] ((خ) دهی است از دهستان 
برغان ولان بخش کج شهرستان تهران. 
دارای ۴۲۶ تن سکتنه, آب آن از رودشان 
ولیان تأمین می‌شود. , راه آن 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دوزک. زد و ز) () و سبک. 
(ناظم الاطباء). 
دوزکت. دز ] () دوز. دز. سرآستین ؛ 
ای طرفة خوبان من ای شهرة ری 
لب را به سر دوزک بکن پا ک‌از می 
رودکی. 

رجوع به دز و دوز شود. 
دوزکند. (کَ ] (اخ) دهی است از دهستان 
قزل گچیلو بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان. 
دارای ۵٩۲‏ ئنن سکنه. آب آن از قنات و 
چشمه تأمین می‌شود. صنایع دستی آن گلیم و 
جاجیم بافی. معدن نمک دارد و استخراج 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳۹۱ 
دوزن. [ز] () تساح. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تمساح شود. 
دوزندگی. رد /:] (حصامص) عمل 
دوزنده. ||شغل و حرف دوزنده. خیاطی. 
سولف). سوزنکاری. 
(آتدراج): 
نیاید نکوکاری از بدرگان 
محال است دوزندگی از مگا 

سعدی (بوستان). 


خیاطی. آنجای که در آن به خیاطی و دوخت 
و دوز مشغولند. (از یادداشت مولف). 
دوزنده. [زد /د] (نف) کسی که می‌دوزد و 
بخیه سی‌کند. (ن_اظم الاطباء). خیاط. 
سوزنکار. انکه به ثفل دوختن پردازد. آنکه 
عمل دوختن پیشه دارد. آن که پدوزد. آن که 
ت مولف): 
قراز؛ دوزندة درز صوزه و ض ان. اصنتهی 
الارب). 

دوزنه. رن /ن] () نیش هوام و زنبور و 
بشه. دوژنه: الشعراء؛ مگی که دوزنه دارد. 
(السامی فی الاسامی). صاحب آتندرا اج گوید: 
ظاهرا لفظ «دو» را علیحده گمان برده و در 
قاموس گوید که الشعرا مگس سرخ و کبود که 


دوختن جامه پيشه دارد. (یادداشت 


3 


|( مرکب) مفاز؛ خیاطی. دکان (کدارگاه) * 


۹ 


دوزنه. 


۱۱۲۳۵  .رمآ‌سود‎ 





برشتر و سگ نشیلد و چیزی منک وندرشت و 
اینکه در سامي گفته دوزئه دارد همانا دوزنه 
یی دو نیش مگس که مانند خرطوم فیل 
است و بسدان دو نیش عضو را گزد. (از 
آندراج). 
دوزنه. [دزن /ن](ص نسبی) مردی که 
دارای دو زن است. سردی که شوهر دوزن 
باشد. (یادداشست مولف). 
دوزنه دار. رن /] انف مرکب) هوام 
نیش‌دار. (ناظم الاطباء). دوژنه‌دار. رجوع به 
دوزنه شود. 
دوز و کلکك. زک [] (ترکیب عطنی.! 
مرکب) توطله. حیله. نیرنگ. اسباب‌چینی, 
توطثه‌چینی. حقه‌بازی: با هزار دوز و کلک 
خانه را از دست من خارج کرد. (بادداشت 
مولف). 
- دوز و کلک چیدن؛ توطه چیدن. کلک 
جور کردن. (یادداشت مولف). 
دوزه. [ر] (() دوژه. یک نوع گیاه خاردار 
است. (از ناظم الاطباء). گیاهی باشد که شمر 
آن گرهی است خاردار به بزرگی فندق و 
مغزی در میان دارد و چون به جامه بجبد 
جدا نشود. (برهان). رجوع ببه دوژه شود. 
||لاک. (ن_اظم الاطباء). لاک است و آن 
صم‌مانندی باشد که بدان کارد و شمشیر و 
مانشت آرتترا بو نهر اتدار به خلان (عای 
هم آمده است؛ یعنی دوز. (از برهان) (ناظم 
الاطیاء). 
دوزه‌همنده. از هم د] ((خ) دهی است از 
دهتان سمنگان بخش سمنگان شهرستان 
جهرم. آب آن از رودشانة سمنگان تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
دوزهیر. [ز) ((خ) دهی است از دهستان 
علابخش مرکزی شهرستان سسمنان. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قدات تامین 
می‌شود. صنایع دستی آن کرباس و شال باقی. 
راه آن اتومیل‌رو آست: مزارع حميرد. 
جمرد. شیخ‌اب. فرح‌اباد. فرح‌بخش» 
قیلک, گرداپ. گلوکی. مرنه‌نو گرماپ. 
نارکن جزء این ده است و در مزرعةً شیخ آب 
معدن آهن وجود دارد و در کوههای آن زیره 
بدست می‌آید. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج 
۲ 
3وزی.(حامص) مرکب از («دوز» ماده 
مضارع دوختن +«ی» پسوند حاصل مصدر) 
اما همیشه به صورت مسرکب اید. چنانکه: 
رودوزی» تودوزی, ته‌دوزی» بخیه‌درزی» 
خامه‌دوزی. ملیله‌دوزی, پیراهن‌دوزی. 
‌دردوزی, پرده‌دوزی, زیسردوزی, 
زردوزی, پولک‌دوزی و جز آن. (از یادداشت 
مولف). رجوع به ماد «دوز» و ترکیبات آن 
در جای خود شود. 


دوزیدن. آزی د] (مسص) دوخستن. 
(آندراج), به معنی دوختن استعمال می‌گردد 
ولی چندان معمول نیست. (ناظم الاطباء): 
صرب؛ بریدن چیزی رآ و دوزیندن. (سنتهی 
الارپ). رجوع به دوخنن شود. 

3وزیده۵. [زی د /د] (نسف) دوختد. 
(یادداشت مولف). رجوع به دوخته شود. 

دوزیر. [د] (! مرکب) (اصطلاح نحو) جر. و 
علامت آن این است « »و آن را زبر حرف 


نهند وان [اِنْ] تلفظ کنند: زین [دن] . 


(یادداشت مولف). رجوع به جر شود. 
دوژیره. [درَ /ر] (۱مرکب) نوعی از برنج. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج), 

دوز یست. [ذ] (ص مسرکب. | مسرکب)! 
ذوحياتین. (لغات فرهنگتان). 

دوز پستی. [د] (حامص مرکب) زندگی 
ذوحیاتین. (لفات فرهنگستان) ۲. 

دوزیکو. (ک] () قسمی مشروب الکلی. 
(یادداشت مولف). 

دوزین. [ذ ز ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهساران بخش مینودشت شهرستان گرگان. 
دارای ۱۸۶۰ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
۳ 

دوزینه. [ن /] () دوژنه. نیش زنبور 
رجوع یه دوزنه و دوژینه شود. 

3و (!) نجاست. ||فضلهٌ لکلک. (ناظم 
الاطیاء). دوزه. ||بن‌لا ک.براز. لا ک مصفی, 
دوزه. || خرطوم مگس و جسز ان. (ناظم 
الاطباء). 

دوژای. () دورای و دوزای. مزمار و نایی 
که مطربان می‌نوازند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به,مترادفات کلمه شود. 


"9۵ ژکت. [3] (ص) ستبر و هنگفت و کلان. 


(ناظم الاطباء). 
دوژنه. رن /ن)] () زبور ععل. ||یشه. 
|انیش. (ناظم الاطباء) نیش پشه و زنبور و 
کنه.(شرفنامةٌ منیری). دوزنه. ||ناوک. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به دوزنه شود. 
دوژنه‌دار. ار ن /ن] انف مسرکب) 
دوزنه‌دار. رجوع به دوژنه و دوزنه‌دار شود. 
دوژه. [3 /] () (از ماد دوسیدن) نام 
قمی خار است. (یادداشت مولف). گیاهی 
است که به جامه آویزد و آن را سکک نیز 
گویندو به هندیش خنجره نامند. (شمرفتامة 
منیری). گياهی است از ثیرء پروانه‌واران جزو 
دس شبدرها که گل آن سفید یا ارغوانی و یا 
صورتی است. شکل گل کسروی و دارای 
خارهای قلاپ‌ماندی است که بر پشم 
گوسفندان به هنگام چرا می‌جسد. دوزه. 
دوچه. دوسه. (فرهنگ فارسی معین). نوعی 





از خار. (ناظم الاطباء). گیاهی است که شعر 
آن گرهی است خاردار به مقدار فندقی و 
خارها بر آن رسته و بر دامن آویزد. (از 
آنندراج) (از فرهنگ اوبهی) (از فرس اسدی) 
(از فرهنگ جهانگیری): 
به دلها اندر اویزد دوزلفش 
چو دوژه اندر آویزد به دامن. خفاف. 
رجوع به دوزه شود. |اگره چوب. (ناظم 
الاطیاع). 
دوژینه. [نْ / ] ([) دوزنه. دوزینه. نیش 
حیوانات گزنده. (ناظم الاطباء). به معنی 
دوزته است که نیش جانوران گزنده باشد. 
(برهان) (آنندراج). پبه صعتی دوژه است. 
(فرهنگ جهانگیری). 
3وس. !رید فعل) ريشة مضارع دوسیدن به 
معنی چسبیدن, لصق و ازق, رجوع به 
دوسیدن شود. 
دوس.(5] (ع مص) با کوفتن,(از اقمرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مالیدن به زیرپا. (لفت محلی شوشتر). |[نرم 
کردنگلی به پاء (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). پامال کردن. (خیات). به بای بخستن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||گل اندودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[مبالفه کردن در 
نسزدیکی با زنسی. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). ||زنگ زدودن و 
روشن کردن شملیر و جز آن را. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). چیزی را روشن 
کردن و صیفل نمودن. (غیات) (از آنندراج). 
روشن کردن شمشیر و جز آن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). ||کوبیدن گندم و مانند آن را به پای. 
(ناظم الاطباء). خرمن کوفتن. (غعیاث) 
(آنندراج) (از المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||خوار گردیدن. (ناظم الاطباءع).. 
|| خوار گردانیدن. (از اقرب الموارد). 


دوس.(:] (ع اسص) خواری. (منتهی : 


(ناظم الاطباء). 

دوس. [5/3ر ] ( ۲ آب آهن‌تاب؛ یعنی آبی 
که‌در آن اهن تافه‌شده اندازند. (ناظم 
الاطباء). ماء الحدید. (یادداشت مولف). 
دوص- 

دوس.() گج و لا ک.(ناظم الاطباء). 

3س-(ع ۱ج دانس؛ یعنی زنگ‌زدانیدگان. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). رجوع به دانس شود. 

دوس آمر. (۶] (فسرانسوی, !) (اصطلاح 
گیاه‌شناسی) تاجریزی. از تیر؛ سولاناسه, 


۵۵۰( - 2 . . .وهاها۸۳۱۵۳ - 1 


3 - ۱۵2 18 ۰ 


۶ دوسا. 

قسمت قابل مصرف آن ساق وماد؛نتو‌تر.آن 
سولانین است. (از کارآموزی داروسازی ص 
۸۶ 

3سا (نف) دوسنده. چفسنده. چسبنده. 
(ب‌ادداخت مولف). رجوع به دوسنده و 
دوسیدن شود. 

دوساری. [د] ((خ) دهی است از دهمستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جبرفت. 
۵ تن سکنه. اب ان از قنات تامین 
می‌شود. راه آن فرعی, در قدیم مهمتر از حال 
و مرکز جیرفت بوده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 

دوساعته. زد ع ت /ت] (ص نبی) (دو + 
ساعت + های مختفی) ان مقدار از فاصله و 
مسافت که در مدت دو ساعت توان پیمود: 
من راه دوساعته را با اتومبیل در ربع ساعت 
پیمودم. (یادداشت مولف). 

دوساعتی. (دع] اص نسبی) منسوب به 
دو ساعت. آن فاصله که در مدت دو ساعت 
توان پیمود: شمیران در دوساعتی تهران 
قسراردارد؛ در مسافت دو ساعت راه. 
(یادداشت مولف). 

دوساله. زد /ل] (ص نسبی) سوب به 
دو سال. يچة انسان یا حیوان و یا هر چیزی که 
دو سال بر آن گذشته باشد: طفل دوساله. شتر 
دوساله. درخت دوساله. کار دوساله: اجزاع؛ 
دوساله شدن گوسفند. (تاج السصادربهتی) 
(یادداشت مولف) 

چل سال رنج و غصه کشيديم و عاقبت 
تدبیر ما به دست شراب دوساله بود. حافظ. 
- دوساله درم؛ نقدی مزد و مواجب مدت دو 
سال راء 

گشاد آن در گنج پرکرده جم 


بداد او سه را دوساله درم. 


دقیقی. 

دوساله‌ده. زد لٍ ر؛] ((خ) دهی است از 
بلوک خورکام دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت. واقع ۳۵ هزارگزی خاور 
رودبار و ۳۳ هزارگزی رستمآباد. دارای ۳۴۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. 
اکثرسکنه جهت تأمین منعاش به گیلان 
می‌روند. مزرعة دوسلان و کوره کت جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دوسان. (نف) صفت بیان حالت از دوسیدن. 
دوسا. دوسنده. چضان. چسبان. (بادداشت 


دومار به گزنده بر دو لب تو دوسان 

زآن قلیهٌ چو طاعون زآن نان همچو نخچد. 
رجوع به دوسنده و دوسانیدن و دوسیدن 
شود. 

دوسان. ((ج) تیره‌ای از طایفة ملکثاهي در 


پخت‌کوه. (از جغرافیای سیاسی کسهان ص 





۸ 
دوساندن. [د] (مسص) دوس‌اندن. 
چاندن. چبانیدن. چف‌انیدن: به ارزیسز 
بندند و دوسانند آن ارزیز را کفشیر گویند. (از 
لفت فرس اسدی). به روغن یا سمین بسرشند 
و برکاغذ طلی کنند و برآن موضع دوسانند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). صاحب دست یازید 
و از درخت سیبی بازکرد. گفت: اين نه فعل 
من است؟ ابواسحاق گفت: ا گر فعل تست باز 
همانجا دوسان. صاحب خاموش شد. (تاریخ 
طبرستان). 
پردوساندن؛ چباندن: و احولی کودکان را 
که حادث باشد... بر دنبالةٌ چشم او چیزی 
سرخ بردوسانند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
9۵سانی.(حامص) چگ‌ونگی و حالت 
گوتان جفانین چسباین: تاعق زا جسبان 
.و ادوسان بودن. (یادداشت مولف). رجوع به 
دوسیدن و دوسانیدن شود. 
دوسانیدن. [د) مص) چسباندن! (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
برهان). بچف‌انیدن. پچس‌انیدن. بشلانیدن. 
جفاندن. چسبانیدن. چفسانیدن. الزاق. 
الساق. الصاق. ادبا. (یادداشت مولف): ابلده 
ایاه؛ دوسانید و ملازم گردائید وی را بدانجا. 
(منتهی الارب). اللسط؛ دوسانیدن. (تاج 
المصادر بهقی). ارقاع؛ به خا ک وادوسانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ملاحمة؛ چیزی به 
چیزی وادوسانیدن, (ناج المسصادر بیهقی). 


ملتحم و ملثم و متلائم کردن آلات رویینه و 
مسینه و داند ان؛ 

بدان صورت چو صنعت کرد لختی 

بدوسانید بر شاخ درختی. نظامی. 


||سریش نمودن, (ناظم الاطباء). || خود را به 
کسی وابستن. (ناظم الاطباه) (از برهان). 
دوس‌بن عدنان. [د س بٍ ع] (اخ) ابن 
عبدالّه. پدر قبیله‌ای است. (متهی الارب) (از 
تاریخ گزیده ص .)۲۱٩‏ دوس‌بن عدنان‌بن 
زهران, از دشنوءة از قحطان. جدی جاهلی از 
او( وت اسوف دا سای اشیزظ 
الوضاح پادشاه حیره و بزرگترین قبیلة آن 
قبیل فهم است که در عمان سا کن بودند و هم 
| کنون‌در حجاز و خراسان از آنان هستند. (از 
اعلام زرکلی ج‌ ۲۸ 
3وست.۰(ص. 1 محب و یکدل و یکرنگ. 
(ناظم الاطبا.) (برهان). خیرخواه و یار و 
رفیق. (تاظم الاطباء). يار. (شرفنامة منیری), 
متابل دشمن و این ظاهراً در اصل دوس بوده 
کدیه معنی چسبیدن و پیوستن به چیزی است 
و به سرور ایام از معنی اصلی مهجور گشته به 
معتن ما خنوذ هرت گرفته. پس ادوست و 
دوستان هر دو مزید علیه این باشند از عالم (از 


تپیل) دست‌رست و دسترس و همست و 


دور سب. 


مستان. (از آنندراج). مقاپل دشمن مأخوذ از 
دوسیدن به معنی چسبیدن و پیوستن چون 
دوتن با هم به جان و دل پیوندند هر کدام آن 
دیگری را دوست باشد و دوست در اصل 
دوس بوده. صیغهٌ امر به معنی مفعول و «تأء» 
در آخر زاید است از قبیل کوس و کوست به 
معتی تقاره و بالش و بالشت به معنی تکید. (از 
غیاث). مأئوس و آشنا و یار و همدل. آنکه 
یک اندیشد و نیک خواهد. مقابل دشمن که 
بد اندیشد و بد خواهد. محب. حباپ. صفی, 
غاشية. عشیر. اين کلمه با بودن و ضدن و 
گرفتن و داشتن صرف و يا کلماتی ترکیب 


شود چسون: خضدادوست, میهن‌دوست. 


نسوعدوست. عمسردمدوست. سی‌دوست. ۲ 


پول‌دوست و یره سقابل دشسص. خنلاف 
دشمن: دوست خالص؛ رفیق شفیق. دوستی 
که رفاقت وی عاری از هرگونه شایبه و 
الایش است. (یس‌ادداشت مولف». صدیق. 
حبيب. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن) 
(دهمار). ولی. (منتهی الارپ). (ترجمان 
لقرآن). خلیل. (منتهی الارب) (ترجمان 
القرآن) (دهار). مسولی. (منتهی الارب) 
(ترجمان القمرآن). حب. (تسرجسمان القمرآن)؛ 
ولی. اخ. خلیط. (دهار). ودید. خدن. خدین. 
خلم. (منتهی الارب) (دهار). ودود. وّد. ود. 
ود. دمج. مسیح. شق. شخل. شخیل. خلص. 
(متهی الارب). صفی. سجیر. خمالی. خلیل. 
خمال. خمل. (متهی الارب). صمیم. ضن. 
(دهار). بطانه. وليجه. (ترجمان القرآن): 
ملک" از ناخن همی جدا خواهی کرد 
دردت کند ای دوست خطا خواهی کرد. 

احمد پرمک. 
سرد است روزگار دل از مهرسرد نی 
می سالعوردیاید ما بللطوود تن 
از صد هزار دوست یکی دوست دوست نی 
وز صد هزار مرد کی مرد مرد نی. 

شا کربخاری. 


خوشانید غارجی با دوستان یکدله . . * 


گیتی به آرام اندرون مجلس به بانگ و ولوله. 
شا کربخاری. 


۱-چجاندن و صورتهای دیگر آن معلی 


امروزی آن یعنی متصل ساختن دوچیز بهم 
است نه معنی قدیم آن» زیرا درقدیم معنی کلمه 
میل دادن و منحرف گردانیدن بوده است. 
(یادداشت لغتنامه). 

۲ -یهلوی 005 از 120501 از پبارسی 
باستان »8205012. (از ذیل بسرهان مصحح 
شادروان دکترمعین). آن از صفاتی است که 
الب به جای اسم می‌نشینند وموصوفش 
محذرف است. 

۳-ملک؛؟ سپیدی بن ناخن, 





دوسبت. دوستا. ۱۳۳۳۷۲ 
بد ناخوریم باده که یبای ۱ و من چه امید دارم از دشمن. معودسعد. _ | دوست مشمار آنکه در نعمت زند 
وز دست نیکوان می بستانيم. دوست راگر ز هم بدری پوست لاف یاری و برادرخواندگی 
دیوانگان بهشمان خوانند گرکند آه او نباشد دوست. سنایی. | دوست آن باشد که گیرد دست دوست 
دیوانگان نه‌ایم که مستانیم. رودکی. | دوستان رابه‌گاه‌سودو زیان در پریشان‌حالی و درماندگی. 
راهی کو راست است بگزین ای دوست؟ بتوان دید و آزمود توان. سنایی سبدی ( گلستان). 
دور شو از راه بی‌کرانه و ترفنج, رودکی. دوست گرچه دوصد دو یار بود ای دوست دست حافظ تعویذ چشم‌زخم است 
چو هامون دشمانت پست بادند دشمن ارچه یکی هزار بود. سنایی. یارب بییم آن را در گردنت حمایل. حافظ. 


چوگردون دوستان والا همه سال. 
یار بادت توفیق روز بهی باد رفیق 
دوستت باد شفیق دشمنت غیشه و نال. 


رودکی. 


رودکی. 


فراوان و دوست " ار هزار اندکی. 
۱ اپوشکور بلخی, 
نداند دل امرغ بیوند دوست 
بدانگه که با دوست کارش نکوست. 
ابوشکور بلخی. 
گواژه که خندانمندت کند 
ابوشکور بلخی. 


خداوند را از همه روی دوست.  .‏ فردوسی. 
به شهرم یکی مهربان دوست بود 
تو گفتی که با من به یک پوست بود. 
فردوسی. 
همه دوستان بر تو بردشمنند 
به‌گفتار یا توءبهدل‌پامنند. فردوسی, 
از آن انجمن برد با خویشتن 
که‌هم دوست بودند و هم رای‌ژن. 
فردوسی. 
باده خوریم | کنون‌با دوستان 
زآنکه بدین وقت می آغرده به. خفاف. 


حصیری... حق خدمت دارد و همیشه بنده و 
دوست یگانه برده خداوند را. (تاریخ بیهقی). 
پسندیده‌تر آنکه میان ما دو دوست عهدی 
باشد. (تاریخ بیهقی). خبر آن [دیدار ] به دور 
و نزدیک رسید و دوست و دشمن بدانست. 
(تاریخ بنهقی). چون دوست زشت کند چه 
چاره از بازگفتن. (تاریخ بهقی). دوستان ماو 
مصلحان بدان شادمانه گردند. (تاریخ بیهقی). 
به صد سال یک دوست اید بدست 
به یک روز دشمن توان کرد شصت. اسدی. 
دوست را زود دشمن توان کرد آما دشضمن را 
دوست گردانیدن دشوار بود. (قابوسنامه). به 
امید هزار دوست یک دشمی مکن. قابوسنامه 
(از امتال و حکم دهخدا). حکیمی را پرسیدند 
که‌دوست بهتر یا برادر؟ 
گفت‌برادر نیز دوست به. (از قاپوسنامه). 
نباشد دوست جز آیینة دوست 
به جان و دل هم او اين و هم اين اوست. 
پا و 
دوستان چون جفا کند همی 


دوستان و دشمنان را آب و آتش فعل باش 

بدسگالان را بسوز و نیکخواهان را بساز. 
سوزنی. 

از دشمنان برند شکایت بسوی دوست 

چون دوست دشمن است شکایت کجا برم. 
اظهری. 

سدیگر آنکه دل دوستان نیازاری 

که‌دوست آینه باشد چو اندر او نگری. 


انوری. 
دوشت را دشمنی و دشمن دوست 
جز مرا این عقاب می‌نرسد. خاقانی. 
دشمنان دست کین برآوردند 
دوستی مهربان نمی‌بینم 
هم به دشمن درون گریزم از آنک 
یاری از دوستان نمی‌بینم. خاقانی. 
دوستان از هفت دشمن بدترند 
هفت در بر دوستان دربته به. خاقانی. 
نیت من نکوست در حق دوست 
دوستان را نیت نکو باشد. خاقانی. 
دوری ز در تو اهل معنی را 
چون طعندٌ دوست دل‌شکن باشد. 
ظهیر فاریابی (از شرفنامه). 
ای دوست غم جهان ببهوده مخور 
ببهوده غم جهان فرسوده مخور. 
(منسوب به خیام). 
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم 
وین.یک دم,عمر راغیمت شمریم. 
۳۹ (مسوب به خیام), 
ای دوست چرا در این جهان بیخبری 
روزان و شبان در طلب سیم و زری. 
(منوب به خیام). 
دشمن دانا که غم جان پود 
بهتر از آن دوست که نادان بود. نظامی. 
آن شنیدهستی که در هندوستان 
دید دانایی گروهی دوستان. مولوی. 
دوستان را کجا کی محروم 
توکه با دشمنان نظر داری. ‏ _ سحدی. 
دوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زن 
من گلی را دوست می‌دارم که در گلزار نیست. 
سعدی. 


یکی از دوستان گفت در این بوستان که بودی 
ما راچه تحفه آوردی. ( گلتان). 


به دوست گرچه عزیز است راز دل مگشای 


که‌دوست نیز بگوید به دوستان دگر. 
سعدی. 





به شمشیرم زد و با کس نگفتم 
که‌راز دوست از دشمن نهان به. حافظ. 
آسایش دو گیتی تفیر این دو حرف است 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا. حافظ. 
امثال: 
از دوست چه دشنام و چه نفرین چه دعا. 

ظهیر اریابی از امثال و حکم). 
دوست آن است کو معایب تو 
همچو آیینه رویرو گوید 
ه که چون شائه با هزارزبان 
در قفا رفته موبمو گوید. 

(امثال و حکم دهخداا. 

دوست آن است که با تو راست گوید نه آنکه 


دروغ ترا راست انگارد. (امثال و حکم 


دهخد!ا). 

دوست آن است که بگریاند دشمن آن است که 
بخنداند. (امثال و حکم دهخدا). 

دوستان در زندان بکار ایند که برسفره 
دشمنان هم دوست نمایند. (امثال و حکسم 
دهخدا). 


دوستان سه گروهند دوست و دوست دوست 
و دشمن دشمن, (امتال و حکم دهخدا). 
دوستان وفادار بهتر از خويشند. 
(امثال و حکم دهخدا). 
ذونت از دونست یاد کند با یک گوز پوچ. 
دوست به دنیا و اخرت نوان داد. 
سعدی (از امغال و حکم), 


دوست را چست به ژ دیدن دوست. 


سنائی (از اشال و حکم), ۰ 


دوست را کس به یک بدی نفروخت. 

سنائی (از امثال و حکم). 
دوست ماناداشت کاری تاخت زی ما 
پیلواری. (یادداشت مولف). 
دوست مرا یاد کند یک هل پوچ. (امثال و 
حکم دهخدا), 
دوست نادان پتر ز صد دشمن. 

(امثال و حکم دهخدا). 
دوست نادان بر دضمن دان | مگزین. 
مرزیان‌نامه (از امثال و حکم). 


۱ -گاهی در ندیم بر وزه دست نلفظ می‌شده 
است. (یادداشت مولف). 

۲ -نل: راهی آسان و راست... 

۳ -گاهی در قدیم بر وزن دست تلفظ می‌شده 
است. (یادداشت مولف»). 


ان 
ِ" ۳ 


۸ دوست. 


دوستار. 





دوست ناید ز دوست در گله پأفدی- 
(امثال و حکم دهخدا). 
عجب عجب که ترا یاد دوستان امد. 
(تاریخ سلاجقة کرمان), 
هر چه از دوست می‌رسد نکوست. 
(امثال و حکم دهخدا). 
هر که جز دوست دید دوست ندید. 
(امثال و حکم دهخدا). 
هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار. 
(یادداشت مولف). 
- درویش‌دوست؛ که به درویش و فقیر 
مسجت و مهر ورزد. دوستدار فقرا و 
درویشان: 
به آزرم سلطان درویش‌دوست 
به درویش قانع که سلطان خود اوست. 
نظامی. 
رجوع به ماد درویش‌دوست شود. 
۳ دوست‌دوست زدن؛ دوست‌دوست گفسن. 
(انتدراج): 
قبلهٌ من تا به دل کرد خیال تو جای 
می‌زندم عضوعضو بر در دل دوست‌دوست. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
< دوست‌فزا؛ دوست‌افزا, که بر شمارة 
دوستان بیفزاید. که سبب فزونی دوستان 
گردد 
ور بزم بود بخشش او دوست‌فزای است 
ور رزم بود کوشش او دشمن‌کاه است. 
سوزنی. 
< دوست و دشمن, درتداول عامه؛ چشم و 
هم‌چنم. سر و همسر. (یادداشت مولف). 
- هزاردوست؛ که با بسیار کس دوستی دارد. 
که دوستان فراوان و بسیار دارد. 
- ||که بسیاری او را دوست گرفته باشند: 
معشوق هزاردوست را دل ندهی. 
سعدی ( گلستان). 
|انگار. زیبا. زیباروی. (بادداشت سولف). 
مسعشوق. (ناظم الاطباء). شاهد. (ناظم 
الاطیاء). معشوقه. محبوبه. یار 
چنان بگریم اگردوست بار ! من ندهد 
که خاره خون شود اندر شخ و ز رنگ زگال. 
منجیک. 


رتژ نخفت آن شب تیره در بوستان 


همی یاد کرد از لب دوستان. فردوسی. 
ورا در زمین دوست شیرین بدی 
بر او بر چو روشن جهان‌بین بدی. 

فردوسی. 
دامن از اشک می‌کشم در خون 
دوست دامن به من کی آلاید. خاقانی. 
دامن دوست گیر خاقانی 
وز گریبان عشق سر درکش. خافانی. 
آنچه عشق دوست با من می‌کند 
وائّه ار دشمن به دشمن می‌کند. خاقانی. 


از عشق دوست بین که چه آمد به روی من 
کز غم مرا بکشت و نیامد به سوی من. 
خاقانی. 
مرا پرسی که چونی؟ چونم ای دوست 
چگر پردرد و دل پرخونم .ای دوست 
حدیث عاشقی بر من رها کن 
تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست 
شنیدم عاشقان را می‌نوازی 
مگر من زآن میان بیرونم ای دوست 
نگفتی گر بیفتی گیرمت دست 
از این افتاده‌تر کا کتونم‌ای دوست 
غزلهای نظامی بر تو خوانم 
نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست. 
نظامی. 
آپ حیات من است خاک‌سر کوی دوست 
گر دو جهان خرمی است ماو غم روی دوست 


|- ولوله در شهر ثیست جز شکن زلف یار 


فتله در آفاق نیست جز غم ابروی دوست 

داروی عشاق چیست زهر ز دست نگار 

مرهم عشاق چیت زخم ز بازوی دوست 

گرشب هجران مرا تاختن آرد اجل 

روز قيامت زنم خیمه به پهلوی دوست 

هر غزلم نامهای است صورت حالی در او 

نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست. 
سعدی. 

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 

آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست 

دل دادمش به مژده و خجلت همی برم 

زین نقد جان ۲ خویش که کردم تثار دوست 

مایم و آستانه عشق و سر نیاز 

تا خواب خوش که رابرد اندر کنار دوست. 


حافظ, 
اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را 
په عالمی. نفروشیم مویی از سر دوست. 
۳ حافظ. 
طاعت از دست نیاید گهی باید کرد 
در دل دوست به هرحیله رهی باید کرد. 
معتمذقرو لد قاط 


||عاشق. (ناظم الاطباء). دوستدار کسی. 
پرستنده. ستاینده. (یادداشت مولف). 
- خدادوست؛ آنکه پرستش خدا پيشه دارد. 
که‌خدا را دوست دارد و پرستد. یزدان‌پرست. 
(یادداشت مولف)؛ 
خدادوست راگر بدرند پوست 
نخواهد شدن دشمن دوست دوست. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به مادة خدادوست شود. 
||مورد مهر و علاقه. محبوب. که شخص بدان 
دلبستگی و محبت داشته باشد. جبز مورد 
دلخواه. دلیسند. گرامی. عزیز. (یادداشت 
مژلف). دلفریب. (ناظم الاطباء): 
تا ماه شب عید گرامی بود و دوست 








چون رفته عزیزی که همی از سفر آید... 
فرخی. 
به نرد پدر دختر ار چند دوست 
بتردشمن و مهترین ننگش آوست. 
دوست‌تر؛ گرامی‌تر و عزیزتر:. _ 
بیش از این گفت نخواهم به حق نعمت آن 


اسدی. 


که‌مرا خدمت او دوست‌تر از ملک زمین. 
فرخی. 


زو دوست‌ترم هیچکسی نست وگر هست 


آنم که همی‌گویم پازند قران است. . فرخی. 
| آشنا. مطلوب و محبوب: 

خشک‌سیم و خشک‌چوب و خشک‌پوست 
از کجا می‌آید اين آواز دوست. مولوی, 


|| خدا. آفریدگار. کنایه از پروردگارة 

سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار 

در گردشند رب اختیار دوس حافظ. 
دوست. (اخ) نیین از خانان اوزبک خبوه. 
از حدرد ۹٩۵۲‏ تا ۹۶۵ ه .ق.(یبادداشت 
مولف). 

دوست آباد. ((ج) دهی است از دهستان 
جمفرآباد بخش حومة شهرستان قوچان. واقع 
در ۱۶ هزارگزی جنوب خاوری قوچان و 
شمال خاوری شوسه قدیم قوچان. دارای 
۳ تن نکته. اب ان از قنات تامین 
می‌شود. صنایع دستی آن قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

دوست آباد. (لج) دهی است از دهستان 
پس‌کوه بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع 
در ۴۲ هزارگزی جنوب باختری قاین. دارای 
۵ تن سکنه. اب آن از قتات. از محمداباد 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

دوست آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌ولایت بخش حومه شهرستان مشهد. 
واقع در ۶ هزارگزی شمال باختری مشهد کنار 


راه شوه مشهد به قوچان. دارای ۱۱۲ تنن- " 
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ج 4). 

دوستاخ. (ترکی. () دوستاق. زندان. 
محبس. بند. سجن. دوستاق‌خانه. زندانخانه. 
(یادداشت مولف). رجوع به دوستاق شود. 

دوستاخ‌بان. ([ مرکب) سجان. زندانبان. 
محبس‌بان. دوستاق‌بان. (یبادداشت مولف). 
رجوع به زتدانبان شود. 
زندانی. بندی. (یادداشت مولف). رجوع به 
دو ستاخ شود. 

دوستار. (نف مرکب) دوستدار. (آنندراج). 
دوست‌دارنده و دوست و رفیق و خیرخواه از 


۱ -نل: داد. ۲ -نل: نقد قلب. 


دوستاری. 


دوستدار. ۱۱۲۳۹ 





روی مسحبت و عشق. از ناظم الاطبات 
مسخّف دوستدار و آن خود مسخفف 
دوست‌دارنده است. آنکه دوست دارد. محب. 
طرفدار. خواهان. سابقاً در مکاتبات با 
سفار تخانه‌ها بجای بنده و ارادتد دوستار 
می‌نوشتند. (از یادداشت مولف)* 

هر آن کس که باشد مرا دوستار 


چنانم من او را چو پروردگار. فردوسی. 
هراسان بود مردم سخت‌کار 
که‌او را باشد کسی دوستار. خر دوسی. 


به ایران بسی دوستارش بود 
چو خاقان یکی خویش و یارش بود. 
فردوسی. 

همواره دوستار کم آزاری و کرم 

خیره نیند خلقی چهان دوستار او. 

من ترا مانم بعینه تو مرا مانی درست 

دشمن خویشیم هر دو دوستار انجمن. 
منو چهری. 


فرخی. 


من دوست باشم دوستاران او را [ خضلیفه را] . 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۵). هميشه بنده 
و دوستار یگانه بوده است خداوند را. 
[حصیری ] .(تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۱۶۶), 
چون بدین آندر محمد را بباشی دوستار 


رسمها بوجهل‌وار اندر جهالت چیست پس. 
ناصر خسرو. 

از امت سزای بزرگی و فخر 
کسی‌نیست جز دوستار علی. ناصرخسرو. 
من دوستار خویش گمان بردست همی 
جز تو نبود یار به بحر و به بر مراء 

۱ ناصر خرو. 
کجا آنکه من دوستارش بدم 
همه ساله در بند کارش بدم. نظامی. 
ا گر خصم جان تو عاقل بود 
به از دوستاری که غاقل بود. 


ستایش‌سرایان نه یار تو اند 
ملامت‌کنان دوستار تو اند. 
سعدی (از امثال و حکم), 

رجوع به دوستدار شود. ||(ن‌مف مرکب) آنکه 
او را دوست دارند. م‌جبوب, حسبیب. 
(یادداشت مولف)؛ 

عفریت دوستار تو و دستیار تست 

جبریل دستیار من و دوستار من. 
3وستاری. (حامص مرکب) صفت و حالت 
دوستار. دوستداری. دوستی. یاری. محبت و 
مهرورزی و مهربانی. رفاقت و خیرخواهی و 
خواهانی. (از یادداشت مولف)؛ 

همیثه بنده و دوستار بوده است خداوند راو 
به سبب این دوستاری بلاها دیده است 
[حصیری ] .(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۶۶). 
دانی که ز دوستاری خویش 


باشد دل دوستان بداندیش. نظامی. 





رجوع به دوستار و دوستدار شود. 
دوستاق.(ترکی, () دوستاخ. در لهجه آذری 
به معنی زندان است. مسحبس. زندان‌خانه. 
حبس. (یادداشت مولف). رجوع به دوستاخ و 
زندان شود. 

دوستاخ‌بان. زندانبان. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوستاخ‌بان و زندانبان شود. 
دوستاق‌خانه. [ن /ن](مرکب) 
زتدانفانه. دوستایق: دوسحاغ خانه مسنیی, 
(یادداشت مولف). 

دوستاقی. (ص نسسبی) دوستاغی. 
دوستاخی. زندانی. محبوس. مجون. بندی. 
حبسی. (یادداشت مولف). رجوع به دوستاق 
شود. 

دوستان. (!) جمع دوست است اما گاه به 
مبنین مفرد استعمال می‌شود. (ناظم الاطباء). 
دوستان.((ج) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش بدر؛ٌ شهرستان ایلام است. 
این دهستان بین دهستانهای علیشروان, 
شیروان چرداول, ارکواز و رودخانة صمیره 
واقع شده. منطقه‌ای است کوهستانی با هوای 
معتدل. اب قراء دهستان از چشسمه تامین 


می‌شود. محصول عمده غلات و لبنیات و 


شفل عمدهء اهالی زراعت و گله‌داری است. از 
۲ آبادی تشکیل شده و جممیت آن در 
حدود ۱۸۰۰ تن است. راههای دهستان مالرو 
ماشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
دوستانه. زن /ن] اص نسبی, ق سرکب) 
موب به دوست. |از روی دوستی و محیت 
و رفاقت. (ناظم الاطباء), محبانه. (آتندراج)ء 
دئمن ارچه دوستانه گویدت 

دام دان گرچه ز دائه گویدت. مولوی. 
دوستانیی. (ص مرکب) مهربان و شفیق و 
مفق. (ناظم الاطباء). 
دوست)فسوس. [1](ص مرکب) هر چیز 
که‌مایه افسوس دوسنان گردد. (ناظم 
الاطباء). 
دوست‌انگیز. [] (نسف مرکب) صفت 
چیزی یا کسی که دوستی کان را نست به 


خود برانگیزد و جلب کند؛ 

ای خداوندی که اندر جملهٌ روی زمین 

دوست‌انگیزی نیامد همچو تو " دشمن‌فکن. 
سوزنی. 

که‌بود از پدر دوست‌انگیزتر 

به دشمن‌کشی تیغ او تيز تر. نظامی. 


|اکسی که در میان دوستان فتنه و آشوب 
برمی‌انگیزد. (ناظم الاطباء). 
دوست‌باز. (نف مرکب) رفیق‌باز. که بیشتر 
در خضدمت و کمک و معاشرت دوستان 
سرکند. معاشر, دوست‌پرست. (یبادداشت 
مولف). 





دوست‌بازی. (حایص مرکب) صفت و 
حالت دوست‌باز. رفیق‌بازی. رجوع به 
دوست‌باز شود. 

دوست‌بین. انف مرکب) آن که دوست 
بیند. آن که به دوسث توجه دارد. ||([ مرکب) 
روز بیست و دوم از ماههای ملکی. (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (برهان) (آنتدراج), 

دوس پرست. [ب زر ] (نسف مسرکب) 
دوست‌باز. (بادداشت مولف), رجوع به 
دوست‌باز شود. 

دوست پرستيی. [ ر] (حامص مرکب) 
صفت و حالت دوسب‌پرست. دوست‌بازی. 
رفیق‌بازی. (از یادداشت مولف). رجوع به 
دوست‌باز شود. 5 


دوست بروز. [پ ر] (نف مسرکب): 


دوست‌پسسرورنده. دوست‌پسرست. 

پرورش‌دهنده دوست: 

حافظ ز غصه سوخت بگو حالس ای صبا 

با شاه دوست‌پرور دشمنگداز من. حافظ. 

دوست پروزدن. [ج زر د] (مص مرکب) 

مهر و محبت ورزیدن به دوست. نوازش کردن 

دوست: 

دوستان را بند بشکن دوست پرور خوان ببخش 

دش و اعدا شکن, بر دار کن. کین آزمای. 
منوچهری. 

دوست خوی. (ص سرکب) مجوب و 

نازنین. (ناظم الاطباء). 

دوستدار. (نف مرکب) دوستار. (ناظم 

الاطباء). محب و یکرنگ و یکدل و خواهان 

دوست‌دارنده. خیرخواه. خواستار. خواهان. 

ومق. ودود. رفیق شفیق؛ 

همه بودت ای نامور شهریار 


همه مهتران مرترا دوستدار. دقیقی. 
نماندش از ايران کسی دوستدار 

شکمت آندر آمد بدان روزگار. فردوسی. 
جهانی به بخت تو آباد باد ۱ 

دل دوستداران تو شاد باد. فردوسی. 
از این سو همه دوستدار تو اند 

همه بنده در کار و بار تو اند. فردوسی. 
تو دانی که من دوسندار تو ام 

به هر نیک و بد ویژه یار توام. فردوسی. 


دوستداران را زو قم نعیم است نعیم 
بدسگالان را زو بهره سنان است سنان. 
فرخی. 
مراگر چو تو دوستداری بباید 
ترایز همچون منی کم نیاید. 
کرو ار مان ای فری تغرب ورن 
زین بیش کرد باید ما رات دوستداری. 
منوچهری. 


فرخی. 


۱ -نل: همچنو. 
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۱ 


۱۱۳۴۰ 


از بهر آنکه شاه جهان دوستدان اوست-- . 


دوست‌دارنده. 


دولت معین اوست خداوند یار اوست. 
منوچهری. 
دوستدار تو ندارد به کف از وصل تو هیچ 
مرد با همت را فقر عذابی است الیم. 
ابوحنیفه اسکافی. 
بوالعلاء گفت: خواجه را مقرر است که من 
دوستدار قدیم آویم. (تاریخ هقی چ ادیب ص 
۸ من وفا خواهم کرد به همه آنچه بیمت 
به آن تعلق گرفته است و بر آنکه از مددکاری 
آن صاحب اخلاصم و دوستدارم ال آن را؛ 
(تاریخ بیهتی ج ادیب ص ۳۱۷). 


زدن چوب سخت از یکی دوستدار 


به از بوسه دشمن زشتکار. اسدی. 
شد آشنا هر آنکه مرا بود دوستدار 
بیگانه گت هر که مرا بود آشنا. 

عمسعو دسعد. 


جمشید در اول پادشاهی سخت عادل و 
خدای‌ترس بود و جهانیان او را دوستدار 
بودند. (نوروزنامد). 


ز بعد توبه در آیم به خدمت علماً 
بدانکه از دل و جان دوستدار ايشانم. 


سوزنی. 
سوزتی را که دوستدار تو است 
سخن مدح تو پراپ اید. سوزنی. 
هر حکم را که دوست کند دوستدار باش 
مگریز و سرمکش که همه شهرشهر اوست. 
خاقانی. 
مکن کاشوب زلفم سر برآورد 
برای دوستداران در برآورد. نظامی. 
یاریگر او شدند یارانش 
گذتند مطیع دوستدارانش. نظامی. 
چو شبدیز من جست ازین تتدرود 
ز من باد بر دوستداران درود. نظامی. 


پادشاهی کو روا دارد ستم یر زیردست 


دوستدارش روز سختی دشمن زوراور است. 


سعدی ( گلستان). 
پرا کنده‌خاطر شد و دردنا ک 
یکی گفتش از دوستداران چه با ک. 

سعدی (بوستان). 


فراق دوستداران باد و یاران 


که‌ما را دور کرد از دوستداران. سعدی. 
فراق افتد میان دوستداران 
زیان و سود باشد در تجارت. سعدی. 
به یاد رفتگان و دوستداران 
موافق گرد با ابر بهاران. حافظ. 


یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد 
دوستی کی اخر امد دوستداران را چه شد. 
حافظ. 
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 
مدهوش چشم مست و می صاأف بیفشم. 
حافظ. 


درویشی بود از جمله دوستداران حضرت 
خواجه ما قدس الّه روحه. (انیس الطالبین ص 
۸ رجوع به دوست و دوستار شود. 

- دوستداران اجتهاد؛ نام فرقهٌ مذهبی که 
یحیی نحوی معروف به محب الاجتهاد از 
مسدرسان بسزرگ مسدربهء انکتدریه و 
دانشمندان نامی قرن پنجم و ششم هجری 
قمری پدان چماعت منسوب است. (از تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۶). 

- دوستدار شدن؛ دوست گشتن. خیرخواه 
گشتن.رفیق و يار شدن: 

اگرخویش دشمن شود دوستدار 

زتلبیسش ایمن مشو زینهار. سعدی. 
||(نمف مرکب) آنکه یا آنچه او را دوست 


۱ دارند. محیوب. (یادداست مولف): 


بپرسم که این دوستدار تو چیست 


...بل است ار پرستندهة ایزدی است. فردوسی. 
که‌او ویژه پروردگار من است 
چهاندیده و دوستدار ! من است. فردوسي. 


دوست‌ذارنده. زر ذ /د] (نف مرکب) 
دوستدار. دوستار. خواهان و مهربان و 
صمیمی. (از یاددانت مولف). وامق. (دهار). 
و از مستهی الارب): فسیلوف؛ 
دوست‌دارندة حکت. لبن؛ دوست‌دارنده 
شیر. (منتهی الارپ): 


که‌ما شاه رأسربر بنده‌ایم 
ایا بندگی دوست‌دارنده‌ايم. فردوسی. 
رجوع به دوستدار شود. 


مودت و دوستی و مهربانی. (ناطم الاطباء). 
ولاء. ولاءة. (منتهی الارب). حب. ود. محبت. 
(یادداشت سولف)؛ و از همه سلوک اطراف 
بزرگتر است به پادشایی و... دوستداری 
دانش. (جدود العالم). 


پدان دوستداری و آن راستی 


فردوسی. 
به خنده به شیرین چنین گفت شاه 
کزاین زن جز از دوستداری مخواه. 
فردوسی. 
بنمای دوستداری بفزای خواستاری 
زیرا که خواستاری باشد ز دوستداری, 
منوچهری. 
بدین سختی چه باید مهرکاری 
بدین سختی چه باید دوستداری. 
(ویس و رامین). 


وفا کردند و از بندگی و دوستداری هیچ باقی 
نماندند. (ناریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰). گفت: 
حاجب ان کرد که از خیر و دوستداری وی 
چلم داشتم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶). 
در روزگار درم رنجها بسیار کشیدی در هرا 
و دوستداری ما. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۴۶). 





دوست داشتن. 
مارا تو به هر صفت که داری 
دل کم نکند ز دوستداری, 
(از سندبادتامه ص .4٩۱‏ 
چنین اید ز یاران شرط یاری 


همین باشد نشان دوستداری. نظامی. 

ز گنج‌افشانی و گوهرتتاری 

به جای آورد رسم دوستداری. نظامی. 

آن یار که عهد دوستداری بشکست 

می‌رفت و منش گرفته دامن در دست. 
سعدی. 


زد نمره که این نه دوستداری است 
آزردن دوستان نه یاری است. 

امیر خسرو (از امتال و حکی), 
رجوع به دوستدار و دوست داخشن شود, 


دوستداری کردن؛ محبت و مهربانی _ 


نمودن: 
که تا تو همی دوستداری کنی 

به هر کار و هر جای یاری کنی. . فردوسی. 
3وست داشتن. [تَّ ] (مص مرکب) سهر 
و محبت داشتن به کی یا چیزی, مهر 
ورزیدن. وداد. ود. مودة. علاقه و دلبستگی 
داشتن. (یادداشت مولف). مایل بودن. (ناظم 
الاطباء). استحباب. (دهار) (ترجمان القرآن) 
(تاج المصادر بیهقی). احیاب. تحبیب. 
(لغت‌نامهٌ مقامات حسریری). علق. علوق. 
علاقه. (متهی الارب). احباب. محبت. حب. 
(از مستتهی الارب) (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان القران). اعتلاق. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی). خواهان بودن. خواستار 
بودن. جاه و مال‌خواهی. خواهانی کردن 
کسی‌را یا چیزی را 

من جاه دوست دارم کا زاده‌زاده‌ام 

آزادگان به جان نفروشند جاه را. 

از پی آن تا دهی هر بار دندان‌مزدمان 
میزبانی دوست داری شادباش ای میزبان. 


دقیقی. 


. فرخی.. 


بیش از اين جرم ندارم که ترا دارم دوست 
نتوان کشت بدین جرم رهی رانتوان. فرخی. 
آخر دیری نماند استم اسمگران 
زانکه جهان افرین دوست ندارد ستم. 

منو چهری. 
گویی‌اندر دل پنهانت همی دارم دوست 
به بود دشمنی از دوستی پنهانی. منوچهری. 
کسی‌را که روزیت در دست اوست 
توانایی دست او دار دوست. 
هر کسی را دوست دارد دوست وی را دوست 
دارد و دشمن وی را دشمن دارد. ( کیمیای 
سعادت). 
دوست داری که دوستدار کشضی 
هر ولی را هزار بار کشی. 


اسدی. 


خافانی. 


۱-به معنی اول نیز ایهام دارد. 


دوست‌داشتنی. 





عده بوسه بر دست من دو ست دار و 


برو دوستدار مرا دوست دار. سعدی. 
باید چنین ددمنی دوست داشت 
که‌من دانمش دوست پرمن گماشت 

سعدی. 
دوست دارم که خا ک‌پات شوم 
تا مگر بر سرت کنم گذری. سعدی. 


من دوست می‌دارم جفا کز دست جانان می‌برم 
طاقت نمی‌دارم ولی افتان و خیزآن می‌برم. 
سعدی. 
دوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زن 
من گلی را درست می‌دارم که در گلزارنیست. 
سعد‌ی. 
ای غایب از نظر به خدا می‌سپارست 
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت. 
حافظ. 
من از جان دوست دارم نا مرغ پریشان را 
که من هم از پریشانی به دل صدها نشان دارم. 
شورش. 
امتال: 
طفل خرما دوست دارد صبر فر ماید حکیم. 
سعدی (از امتال و حکم دهخدا) 
هر چند به دل دوست نداری ما را 


قربان محبت زبانیت شوم. 


(یادداشت ت مولف). 
< داشتن دوست؛ بروردن و مراقبت او 
کردن: 
خواجه گوید که دوستدار توام 


پاسخشی ده که دوست چون داری. خاقانی. 
|اقدر رفیق دانستن. |اعاشق بودن. (ناظم 
الاطباء). ||دارای دوست بودن. حبیب و یار و 
اشتن. مقابل دشمن داشتن: من در این 
شهر یک دوست ندارم. 
دوست دذاشتنی. [تَّ] (ص لیافت) لایق 
دوست داشتن. محبوب. درخورد مهرورزی. 
قابل محبت و دوستی. درخور دوست داشن. 
(از یادداشت مولف). 
دوستدذاشته. [تَّ /ت] (ن‌مف مرکب) 
معشوق. (منتهی الارب). محبوب. (دهار). 
دلپذیر و مطبوع. (یادداشت مولف)؛ [از غذاها 
وداروها ] آنچه گرمیش و تری معتدل است... 
و سودمند و دوست‌داشته. (التفهیم). رجوع به 
دوست داشتن شود. 
۵ستر. [تَ] (ص تس فضیلی) مس خفف 
دوست‌تر. بهتر و عزیزتر و محبوب‌تر و لایقتر 
به دوستی, (ناظم الاطباء): 

کیت از تازک و از ترک در این صدر بزرگ 
که‌نه اندر دا..ء « 


یاور داشتر 


زستری ار زر و سیم. 
ابوحيقة اسکافی: 
< دوستر داشتن؛ بیدتر دوست داشتن 
گرامی‌تر داشتن ِ ن از. اور 
باب تجمل و غلامان و... زيادتها فرمودی که 


او را دوستر داشتی. (تاریخ بهقی چ آدیب ص 
۲ 
پخند کنوری بر بانک رودی 
ز ملکی دوستر دارد سرودی. 
جهاندار از جهانش دوستر داشت 
جهان چبود ز جانش دوستر داشت. نظامی. 
دوست زوی. اص مرکب) سجوب و 
مطبوع. (ناظم الاطباء). دوستدار. دوست. 
مهربان. مقابل دشمن‌روی: 
در حلق جان ز بس که فکندم طتاب تن 
شد جان دوست‌روی چو تن نیز دشمنم. 
سیدحسن غزنوی. 
اآن که رویی چون روی دوست دارد به 
مهربانی و لطف: 
دلیر سست‌مهر سخت‌جفا 


نظامی, 


صاحب دوست‌روی دشمن‌خوی. سعدی. 
|[یادمان و مسروره (ناظم الاطباع). 
< دوست‌روی شدن؛ شادمان و مسرور شدن. 
خوشبخت گردیدن: 
هر که با اهل خود وفا نکند 
نشود دوست‌روی و دولتمند. 
" سعدی(گلتان). 
کس به تکلف نشود دوست‌روی 
تا به طبیعت نشود دوست‌خوی. 
امرخرو (از آندراج). 
دوسترین. [تَ] (ص عالی) مسخفف 
دوست‌ترین. دوست‌تر از همد؛ 
آنکه ورا دوسترین بود گفت 
در بن چاهیش بباید نهفت. نظامی. 
دوست شدن. [ش د] (مص مرکب) رفیق 
شدن. یار گنتن. همدل شدن. مهربان شدن با 
کی (از یادداشت صولف). ولاية. (تاج 
المصادر بیهقی): 
بنشاند آب آذرش بگریزد آب از آذرش 
یک رکن او چون دوست شد دشمن شود آن دیگرش, 
۱ اصر خسرو. 
به فعل و عوان گرچه شود دوست به آخر 
هم بر تو بکار آرد یک روز عوانیش. 
۳ 
امنال: 
غریب دوست نشود. مقابات حمیدی (از 
امثال و حکم). 
دوستعلی. [ع ((خ) دهی است از دهتان 
شهرویران بخش حومة شهرستان مهاباد. 
۲ تن سکه. اب آن از چنشمه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دوستکار. (ص مرکب) دوتتدار دوستار. 
دوست‌دارنده. رفیق شفیق. خواستار و 
هواهان+ انتاعیل گنت با پدر دوستکاران 
خدا را با خواب چه کار است که شب بخوابند. 
(قتصص للانیاء ص ۵۱. رجوع به دوستدار 


۳ 


شود. 


<- دوست‌کار کی کردن؛ طرفدار وی ساختن, 
خواهان او گردانیدن: ولیکن مردان و زنان را 
جمع کنند و دوستکار تو کنند. (قصص الانبیاء 
ص ۷۶. 
دوستکام. (ص مرکب) آنکه کار دوستان به 
مراد وکام او باشد. خوشخت. کامکار. 
کامياب. شادکام. و با شدن و کردن صرف 
شود. (یادداشت مولف)* 

که پیوسته در نعست و ناز و کام 

در اقبال او بوده‌ام دوستکام. 


سعدی (بوستان). 
دیگری دوستکام ننشیند. سعدی, 
< دوستکام داشستن؛ کامیاب کردن. 


خوشخت ساختن* و گفت ایزد تعالی همیشه. 


ملک را دوستکام دارد. ( کلیله و دمته). 

| آنکه کارهایش به کام دوستان باشد. به وفق 
خواهش دوستان. چنانکه دوستان خواهند. 
امری که به کام و مراد دل دوست باشد. مقابل 
ت مسولف). کسی که 
کارهایش به مراد دل دوستان باشد. ضد 


دش من‌کام. (یادداشت 


دشمن‌کام. (از غیاث) (از آنندراج) (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (از کرفنامه منیری) (لغت 


آرا)؛ 

نه دشمن کامم | کنون دوستکامم 

نه ننگم من ترا بر سر که نامم. 

۱ (ویس و رامین). 

آن دوستکام خواجه دنیا کز اعتقاد 

بی بندگیش دشمن خویشم چو دشمنم. 
انوری. 


و او راسه پر بود دوستکام و فاضل و 
بااهلیت. (المضاف الی بدایع الازمان ص ۲). 
ای که به یاران غار مشتغلی دوستکام 
چون سگ اصحاب کهف بر در پاران غار. 
سعدی. 
دوستداران دوستکامند و حریفان باادب 
پیت‌کاران نیکنام و صف‌نشینان نیکخواه. 
حافظ. 
دوستکام شدن؛ بر مراد و آرزو وکام 
دوستان شدن حال وی. مقابل دشسمن‌کام 
شدن: 
دنمان گفتند کام دوستان تا کامی‌است 
عاقبت سلمان به رغم دشمنان شد دوستکام. 
سلمان ساوجی (از آتندراج), 
||شراب‌خوری با دوستان و باد دوستان. 
(ناظم الاطباء) (از لغت محلی شوشتر) (انجمن 
ارا) (از برهان), شرابی باشد که دوستان با 
دوستان یا به یاد دوستان بنوشند. (فرهنگ 
جهانگیر ی) (آتدراج). |[دوست و رفیق و یار 
و خیرخواه. ||شاهد و نگار. ||عاشق. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دوستگان شود. 


دوستگانی. 





3وستکامی. (حامص مرکب)بخت‌تازی و 
بهره‌ندی و سعادتمدی. (ناظم الاطباء) 
نقیض دشمنکامی است. (برهان). خوشبختی 
کامگاری. کامیابی. رستگاری. به کام دوستان 
زیستن. (یادداشت مولف). به کام دوستان 
بودن؛ سلطان مسعود به سعادت و دوستکامی 
می‌آمد. (تاریخ بیهقی ج ادیب). و مصالح 
معاش و معاد و دوستکامی دنیا و رستگاری 
اخری بدو بازیته است. ( کلیله و دمنه). پیش 
از سفر هسندوستان و پس از آن انواع 
دوستکامی و نعمت دیدم. ( کلیله و دسته). و 
ا گر چه سالش در نیکنامی از دو هفته بیشتر 
نبود به عمل و دوستکامی بر هفادسالگان 
می‌افزود. (راحة الصدور راوندی). در 
شاهنامد... بیشتر از هزار بیت مدح 
نیکونامی و دوستکامی هست. (راحة الصدور 
راوندی). نیش دشمن‌کامی را از نوش 
دوستکامی فراموش کرده. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). رجوع به دوستکام شود. 
|| تواضع در شراب‌خوری. (از ناظم الاطباء). 
تواضم کردن. (غیاث). |می‌گساری با 
دوستان. پیالژ شراب نوبت خویش را از روی 
محبت به دیگری دادن. (از ناظم الاطباء) (از 
غیات). پیالة شراب رابه کی دادن تا به 
شادی دوستی نوشد. دوستگانی. (یادداشت 
مولف). رجوع به دوسنگانی شود. || (! مرکب) 
دوستگانی. پیالة پر از شراب که دوستان به 
دوستان دهند که در یاد فلان بنوش و این 
منصوب به دوستان است؛ یعی معشوقان, 
(غیات). پیالةٌ شرابی که به یاد دوستان خورند. 
(از انجمن آرا) (از آتدراج) (از برهان): 
تمام اوست که فانی شده‌ست آثارش 
به دوستکامی اول تمام شد کارش. 

مولوی (از جهانگیری). 

|| ظرفهای بزرگ بللدپایه برای شربت که 

سپس از آن به ظرفهای کوچکتر پخش کنند.! 
رباع ت مولف). 

دوستکان. (ص مرکب) به معنی دوستکام 
است چه در پارسی «میم» با «نون» تبدیل 
می‌یابد چنانکه بام را بان نیز گفته‌اند: (نردبام: 
نردبان). (از انجمن آرا) (از برهان). به معنی 
دوستکام است. (فرهنگ جهانگیری). 
دوستکام و معشوق که وی را از جان و دل 
عزیز دارند. (از ناظم الاطباء). آنکه از جان و 
تن عریزش دارند. (شرفامه منیری) (از 
برهان). معشوقه. (از فرهنگ اوبهی). رجسوع 
به دوستکام شود. ||(۱ مرکب) پیالة بزرگ. 
(ناظم الاطباء)(از برهان. [[می خوردن با 
دوستان و به یاد ایشان. (برهان). دوستکامی. 
دوستکانی. (یادداشت مولف). شرابی که با 
معشوقه خورند و دوستکانی گوبند. (فرهنگ 


اوبهی). رجوع به دوستکانی و درستگانی ؛ 


شود. . 
دوستکانی. (حاص مرکب) 
شراب‌خوری با معشوق و به یاد دوستان. 
(ناظم الاطباه). نخب. نخية. (سنتهی الارب): 
شرب به شادی دوست. دوستگانی. نوشیدن 
شراب به یاد دوستان. شادی خوردن. و در 
تداول امروزه گویند: به سلامتی تویابه 
سلامتی فلان که مایب است می‌نوشم. 
(یادداشت مولف). ||(! مرکب) پیاله و شراببی 
که پا دوست خورند و یا از مجلس از برای او 
فرستند. (انجمن آرا) (آتدراج). || یال پر از 
شراب که کسی در وبت خود از روی محبت 
و صدق و صفا به دیگری دهد. || یله ساغر. 
||مینای شراب و ظرف و آوند شراب. (ناظم 


۱ الاطباء). رجوع به دوستگانی در همه معانی 


۳ 


شون 


از چاه و باران 0 صی‌شود. (از ۳9 
جفرافیایی ايران ج 4۸. 

دوستکوه. (اخ) دهصی‌است از دهمستان 
حومة بخش رودسر شهرستان لاهسجان. 
داراي ۱۹۰تن سکنه. آب آن از نهر پل‌رود 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغراقيایی ایسران 
ج 4۲ 

3وستگان. (ص مرکب, |مرکب) محبوب و 
معشوی. (ناظم الاطباء). دوست. دوستکام. 
خلیل. حبیب. معشوقه. (یاددات مولف): 
ضمد؛ دو دوستنگان به هم داشتن. (تاج 
المتصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). دو 
دوستگان به هم داشتن؛ یعنی اتخاذ المرأة 
خلیلین. (مجمل اللفة)؛ 

کسی‌را چو من دوستگانی چه باپد 


که‌دل شاد دارد به هر دوستگانی. . فرخی. 


دوستگان دست بر اورد و بدرید نقاب 


از پس پرده برون آمد با روی چو ماه. 
منوچهریه 
عاشق از غربت بازامده با چشم پراب 
دوستگان را به سرشک مژه برکرد ز خواب. 
۰ منوچهری. 
اگرنه آشنا نهآ دوستگانم 
چنان پندار کامشب سهمانم. 
(ویس و رامین), 
ندیدم چون تو رسوا مهربانی 
نه همچون دوستگانت دوستگانی. 
(ویس و رأمین). 
- دوستگان گرفتن؛ معشوق گرفتن. معشوقه 
گرفتن.به شاهدی دل بستن 
بسی دیدم به گیتی مهربانان 
گرفته گونه گونه‌دوستگانان. 
(ریس و رامین). 
||عاشق دوست. دلداده. (یادداشت سولف): 


چون سر از توبره بیرون گرفتند زن نگاه کرد 
سر دوستگان خود دید. درماند و رنگ رویش 
بگردید. (اسکندرنامه نسخه نفیسی). 
دوستکانه. [نْ /ن] (ص نبی, ق مرکب) 
دوستگان. دوستکان. ||به سلامتی معشوق. 
(ناظم الاطباء). شادی دوست. 
93ستگانیی.(حامص مرکب) دوستکانی. 
دوستگامی باشد که می خوردن با معشوق و 
بسه اد دوستان است. (از شرفنامة 
میری).نخب. (قاموس). نخة. (دهار), شرابی 
که‌به یاد دوستان نوشند. شراب با جام بزرگ 
که به سلامتی کسی گیرند. (یادداشت مولف): 
السخب؛ الثربة السظیمه. الشخبة ما هی 
بالفارسية دوسنگانی. (از تاج العرروس): 

به دوستگانی | 
به شادمانی آن دسته‌ای آزین بربود. 

مسعودستد. 

دوستگانی یافت از تو زهرة بربط‌نواز 

لاهرم اب یات نک هنامز هن 


این باده‌ای بدان آورد 


سیداشرف: 
چو در مجلس او تو حاضر نبودی 
فرستاد نزدیک تو دوستگانی. 
عبدالواسع جبلی. 
هر دشمنی که زهر دهد دوستگانیم 
زهرش به یاد نوش لبان تو می‌خورم. 
خاقانی. 
منم و من و یکی دل نه به می به خون دیده 
دوبدو نشسته با هم همه شب به دوستگانی. 
خاقانی, 
گل‌گرفته جام یاقوتین به دست زمردین 
پیش شاهنشه به بوی دوستگانی آمدست: 
خافانی: 
کوزهر که نام دوستگانیش نهم 
کوتیغ که آب زندگانیش نهم. 
خایان 
دوستگانی داد شاهم جام دریاشکل ومن . 
خوردم آن جام و شکوفه کردم و رفتم ز دست. ‏ > 
اقا 
بر در نیشابور درهم افتادند و به جام انتقام در 
دوستگانی جند بر یکدیگر کردند. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). تا یک روز آتش حسرب بالا 
گرفت و بهرام نطاق بگشاد و دور دوستگانی 
طعن و ضرب در میان فریقین بداد. (تترجمة 
تاریخ یمینی). 
رجوع به دوستکانی شود. 
- دوستگانی‌خوار؛ هم‌پباله. دو حریف که به 


سلامتی سح خورند. (یادداشت ت مولف). 
شادی‌خوار؛ 
که‌شد از عدل شاه شاه‌تبار 

1 - ۰ 


۲-ن‌ل :| گر نه آشناو... 








دوستگر. 


درست‌نوازی. ۱۱۲۴۳ 





گرگ‌با میش دوستگانی‌خوار.۱ ۰.:ستانی: 
دوستگانی دادن؛ جام شراب دادن؛ 

چشم نرگس ناتوانی می‌دهد 

داغ لاله دوستگانی می‌دهد. 


||(! مرکب) پیاله و شرابی که با دوست خورند 
یا از مسجلس خود از برای او ببفرستند. 
(آنندراج) (از فرهنگ اوبهی) (از غیاث). 
|اپالة شرابی که کی در نوبت خود به 
دیگری تکلیف کند. (از غیاث). ||قدح بزرگ. 
(صحاح الفرس). دوستکامی. امروز به معنی 
ظرفی بزرگ مسین یا غیر مسین است پایه‌دار 
و دهان‌فراخ که کمابیش بیست من مایع گیرد 
و در آن به روضه‌خوانها و عروسیها شربت 
قند کنند. (یادداشت مولف). رجوع به 
دوستکامی و دوست‌کانی شود. ا(احامص 
مرکب) تواضع کردن. (از غیاث). تواضع. 
احترام. بزرگداشت: چون به جناب مامون 
رسید بدو دل‌نمودگی کرد و به دوستگانی او به 
زانو درآمد. (ترجمة تاریخ یمینی). ||عشق . 


مب‌حبت. (بادداشت مولف). دوسستی. 


دوستداری: 
کسی‌را چو من دوستگانی چه باید 
که‌دل شاد باشد به هر دوستگانی. فرخی. 
چنین باید که باشد مهربانی 
چنین باید که باشد دوستگانی. 

(ویس و رامین). 
لطف تو ببست جان و دل را 
بر آخور چرب دوست‌گانی. ستایی. 
دوستگر. زگ] ((ج) آبادیی است که فعلاً از 
طرف باختر متصل به شهر چالوس و یکی از 


محلات آن محسوب می‌گردد. با ۱۵۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دوست کردانیدن. (گ د] ص 
مرکب) تحبیب. (ترجمان القران). دوست 
کردن. دومتدار کردن. دل کسی را به سوی 
خود کشاندن: دوست را زود دشمن توان کرد 
اما دشمن را دوست گردانیدن دشوار بود. 
(قاپوسنامه). 
دوست گرد‌یدن. اگ دی د] امسص 
مرکب) محبوب شدن. (یادداشت مولف). لیط. 
لوط: شرس؛ دوست گردیدن نزد کسانی. 
(منتهی الارب). مورد محبت قرار گرفتن. 
||محب کسی گشتن. رفیق و يار و نغمخوار او 
شدن. محبت پیدا کردن به کسی. مهربان شدن. 
دوست شدن. رفیق شدن. (از یادداشت 
مولف): 

دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلکه طمع 
زیاده کند. (گلتان). هر بدی که توانی با 
دشمنان مکنن که روزی دوست گردند. 
( گلتان) هر آن دثمنی را که بر وی احسان 
کنی دوست گردد. ( گلستان), 


با دوست چو بد کنی شود دشمن تو 
با دشمن | گرنیک کنی گردد دوست. 

شاه منجان (از امثال و حکم). 
- امتال: 
دشمن دوست نگردد. (جامع اكمیل). 
دوست گرفتن. زگ رٍ تّ ] (مص مرکب) 
برگزیدن و به دوستی خود درآوردن. دوستی 
و بحبت کی رابه خویش جلب کردن: 


فلانی با آب حمام دوست می‌گیرد. (یادداشت 
ملف)؛ 
گیرندمردم دوستان نامهربان و مهربان 
هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس. 
دلی دو دوست نگیرد دو مهر دل پذیرد 
ا گرموافق اویی به ترک خویش بگوبی. 
سعدی, 
دل.شویش را بگفتم چو تو دوست می‌گرفتم 
نه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفایی. 
سعدی. 
امتال: 
دوست گیری دگر ز دست مده 
عهد را عادت شکست مده. 
اوحدی (از امشال و حکم). 


||دوست داشتن. دوستی کردن. محبت یافتن 
به. به دوستی اتخاذ کردن. (از یادداشت 
ملف). عشق ورزیدن؛ 

گرم دشمن شوی یا دوست گیری 

تخواهم دست از دامن گسستن. سعدی. 
به این خوبی که افتاب است نشنیده‌ام که کسی 
او را دوست گرفته باشد و عشق آورده. 
( گلستان سعدی): اطباء؛ دوست گرفتن کسی 
را. (منتهی الارب). 

دوست گرفتن چیزی را؛ علاقه و سحبت 
بدانیافتن..بدان تعلق خاطر پیدا کردن. (از 
یادداشت مولف). 

||دوست شمردن. دوست پنداشتن. دوست 
انگاهتشس. (یادداشت مولف). 

-به دوست گرفتن؛ دوست شمردن. به 
حساب درست و بار در اوردن. در عداد 
دوستان انگانتن؛ 

کسی‌را که دانی که خصم تو اوست 

نه از عقل باشد گرفتن به دوست. 

سعدی (پوستان). 

دوستگین. اس نبی. [مرکب) هر ساد: 
چسبده و لزج. (ناظم الاطیاء). دوسگین. 
رجوع به دوس و دوسیدن شود. 
دوست محمدبیک. (م حَم م ب] ((خ) 
مرکز دهتان کلاته‌چنار بخش نوخدان 
شهرستان دره گز.دارای ۴۸۸ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌سار و قنات ات صي‌شود. 
صنایم دستی آن قالیچه‌بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 








ج 4. 
دوست‌محمدخان. (م غ ۶) (غ) 
اولین از خاندان بار کزایی اففانستان (۱۳۴۲ 
- ۱۲۵۵ ه.ق.)که سلسلهة ابدالی یا درانی را 
برانداخت و تا امروز حکومت در خاندان وی 
باقی است. (یادداشت مولف). 
دوست مرد. [مْ](!مرکب) مرد که دوست 
باشد شخص را. (یادداشت مولف). دوستدار. 
دوست. محب و رفیق؛ 
چو دانا ترا دشمن"جان بود 
به از دوست‌مردی که نادان بود. فردوسی. 
دوست‌من. (2)() (اصطلاح فلکی) نام 
روز بیست و دوم است از هر ماه ملکی 
یزدگردی. (فرهنگ جهانگیری). 


دوستنده. [ت د /د] (ص مرکب) گل بهم: 


پیچیده و رنگارنگ. (ناظم الاطباء), 
3وست‌نها. (نْ /ن /ن] (نف مرکب) 
دوست‌نمای. 
امنال: 
دشمن دوست‌نما را ننوان کرد علاج. 
رجوع به دوست‌نمای شود. 
دوست‌نمای. [نْ /نِ /ن] (نف مرکب) 
دوست‌نما. که خود را دوست نشان دهد. که 


تظاهر به دوستی کند. (از یادداشت مولف). . 


نماید که دوست است و نه چنان باشد؛ 
به کامة دل دشمن نشیند آن مفرور 
که‌بشنود صخن دشمان دوست‌نمای. 
سعدی. 
دوست‌نواژ. [ن] نف مسرکب) 
دوست‌نوازنده. که نوازش دوست کند. آن که 
دوست پسرورد. دوست‌پسرست. که دوست 
نواخت از او یابد؛ 
آمیر دوست‌نواز و امیر خصم‌گداز 
اشی خا ارو انب اشغواه: 
به روز بزم ز بهر وی اند دوست‌نواز 
به روز رزم ز بهر وی اند دشمن‌مال. 
سوزنی. 
پادشاه دوست‌نواز خرم و سرافراز. (حبیب 
الیر چ سنگی ج ۲ص ۲۵۲). رجوع به 


دوست‌ برور شود. ||(ن‌عمف مرکپ) که دوست 


فرخی. 


او را نواخته باشد. نواخته دوست. 
کیفیت و حالت دوست‌نواز. نواخت و مهربانی 


نبت به دوستان. دوست‌پروری:* 


۱-در المضاف الی بدایم الازمان (ص ۲۷) 
چنین آمده است: 

شد ز انصاف شاه شاه‌تبار 

گرگ از میش دوستگانی‌خوار. 

و هدایت آن در انجمن آرا چنین آورده است: 
ثلده از عدل شاه ملک‌پناه 

گرگ با میش دوستگانی خواه. 


7 1 11 ِ 
ب‌ ۳ 





۴ دوست و آشنا. دوستی داشتن. 

بس کس که به مال تو کند دوست‌نوازی : یا یکسره پیوستن یا یکسره بیزاری. عبداله انصاری). 

بس کس که به جاه تو کند دشمن‌مالی. منوچهری. | دوستي دوستان در غیبت توان شناخت. 
سوزنی. | آنچه شرط شده است برمن از اين بیعت از وفا | (امثال و حکم دهخداا. 


و عادت دشمن‌سوزی و دوست‌نوازی آن مهر 
سهر سرافرازی... باقی و پایدار ماند. (حبیب 
السیر چ سنگی ج ۲ ص ۳۲۳). رجوع به 
دوست‌نواز شود. 

دوست و آشفا. زتْ شٍ ] (() دهی است 
از دهتان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر. ۱۵ اتن سکنه. اب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج و۳۹9 

دوستواز. اص سسرکب, ق مسرکب) 
دوست‌مانند. (ناظم الاطباء). دوستانه. (ناظم 
الاطباء). صمیمانه. (یادداشت مولف) 


نوشتم یکی نامه دوست‌وار 

که‌هم دوست بوده‌ست و هم نیک‌یار. 
دقیفی. 

گرنظری دوست‌وار بر طرف ما کنی 

حقه همه کیمیاست وین مس ما زر شود. 
سعد ی 

مده بوسه بر دست من دوستوار 

برو دوستدار مرا دوست دار. سعدی. 


دوستوند. [] (اخ) دهی است از دهستان 
خالصة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
۵ تن سکسنه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. تابستان می‌توان اتومبیل بسرد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

۵وستی. (حاعص) حالت و صفت و عمل 
دوست. محبت و مودت و خیرخواهی و 
رفاقت و باری. مهر. ود. وداد. موالات. ولاء. 
الف, الفت: علت: اخاء مع اانت: حایتن 
خلاف خصومت. مقابل دشمنی. ضد دشمنی 
و عداوت و بغض. (یادداشت 
یگانگی. صداقت. ولا. حب. (دهار). خله. 
(ترجمان القرآن) (دهار). علاقه, (دستوراللغة) 
(دهار) (مهذب الاسماء) (سنتهی الارب). 
خلالة. خلولة. رخم. رخمة. موالاة. عنوة. 
علاق. صداقت. (منتهی الارب): 


مولف). محبت. 


ز دشمن مکن دوستی خواستار 


و گر چند خواند ترا شهریار. فردوسی. 
از آرزوی جنگ زره خواهی بستر 
وز دوستی جنگ سپ داری بالین. فرخی. 
ز دوستی که مر او راست عفو شاد شود 
چو کهتری که بر او معترف شود به گناه, 
فرخی. 

همه دشمنی از تو دیدم ولیکن 
نگویم که تو دوستی را نشایی. فرخی. 
گویی‌اندر دل پنهانت همی‌دارم دوست 
به بود دشمنی از دوستی پنهانی. 

منوچهری. 


یا دوستی صادق یا دشمنی ظاهر 











و دوستی عهد خداست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۷). هرگز نیت من خالی نگردد از 
دوستی آو. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۶). 
چه چاره داد شتم که دوستی همگان ن بجای 
نیاورد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۵۵ 
امیرمحمود خواست که میان او و خانیان 
دوستی و عقد باشد. (تاریغ بیهقی چ آدیب ص 
۴ 
آن سگان کت جان نگردد بی عوار از عیبشان 
تا نشویی تن به آب دوستی آل‌عبا. 
ناصرخسرو. 


حی آل مصطفی بر من 


ز بهر دوستی 


بزرگ‌دشمن ۲ بدگوی و بدزبان شده‌ای, 


ناصر خسر و. 
مرابر دوستی آل پیمبر 
نباید کم حود و دشمن | کنون, 
ناصرخسرو. 
خا ک توام مرا چه خوری خون به دوستی 
جان منی مرا مکش اکنون به دوستی, 
خاقانی. 
من اینک دم دوستی می‌زنم 
گراو دوست دارد وگر دشمنم. 
سعدی (پوستان). 
ما را دگر به سرو بلند التفات نیست 
از دوستی قامت بااعتدال دوست. سعدی. 
رضای دوست نگهدار و صبر کن سعدی 
که‌دوستی نبود ناله و نفبر از دوست 
سعدی: 


با هر کسی که دوستی اظهار می‌کنم 


خواییده دشمنی است که بیدار می‌کنم. 


۳ نافع (از امثال و حکم), 

لست 

گرگ‌به گله آشنا می‌شود و نمی‌شود. 
سیداشرف‌الدین حسینی (نسیم شمال). 

امشال: 

دوستی به دوستی جو بیار زردآلو ببر. (از 

اشال و حکم دهخدا. 

دوستی به زور و مهمانی به تکلف نمی‌شود. 

(امثال و حکم دهخدا). 

دوستی بسی‌سبب مي‌شود دشمنی بسی‌سیب 

نمی‌شود. (امنال و حکم دهخدا). 

دوستی بیغیرت دشسنی است. تال وحم 

دهخدا), 

دوستی جاهل به دوستی خرس ماند. (امنال و 

حکم دهخدا). 

دوستی خاله خربه؛ محبت جاهلانه که به 

ضرر محبوب منجر شود. (امثال و حکم 

دهخدا). 

دوستی خدا را در کم‌آزاری شناس. (خواجه 


دوستی دوستان کیسه و کاسه و پیاله و نواله را 
بقا نباشد. (امتال و حکم دهخدا). 


۱ وی هوتسن ارفا (امثال و حکم دهخدا). 


دوستی دوستی از سرت می‌کنند بوستی. 
(امثال و حکم دهخدا, 

دوستی را عتاب تباه کند. (امخال و حکم 
دهخدا), 


دوستی ز ز ابله ب بر آز دشمنی است. (استال و 


حکم دهخدا). 


دوستی میان دو تن به صلاح باشد چند بدگوی 


در میانه نشود. 


رستم‌بن مهر هرمزد مجوسی: (امثال و حکم .: 


دهخدا). 

- دوستی جستن؛.جویای دوستی و رفاقت و 

مودت گدتن: 

خردمند خافان بدان روزگار 

همی دوستی جست با شهریار. فردوسی 

ز دشمن دوستی نید و گرچه دوستی جوید 

در این معنی مثل بسیار زد لقمان و جز لقمان. 

فرخی. 

< دوستی و دشمنی ستارگان :+ منجمان در آن 

مذهب گونا گون دارند چنانکه برخی ِ 

از طبع و اثر ستاره کنند چون زحل و مشتر 

که اولی تاریک و نحس است و دومی 5 

و سعد و به اعتدال چون یکدیگر را ضدند و 

مخالف دشمنند نسیز و هست از منجمان که 

اصل آن از مخالفی کتند اندر هر کیفیت پس 

هر که آتشی بود دشمن آبی بود و هوایبی 

دشمن خاکی‌ و هست کسی که دوستی و 

دشمنی مبان ایشان از نهاد خانه و شرفهای 


ایشان برگیرد و هندوان آن رااسخت معتقدند و" 


حنی از خانه و شرف مقدمتر دارند ۳ 
صص ۴۰۲ - ۴۰۳). 


ااعسق. (ناظم الاطباء). هوا. (یادداشت:" 


مولف). |[(اصطلاح صوفیه). نزد صوفیه سبق 
محبت الهی را گویند. (از کشاف اصطلاحات 
القتون). 
دوستیان. (غ) ام ابل کرد از طوایف 
پشتکوه است. (از جغرافیای سیاسی کبهان. 
ص 4۷۱. 
دوستبی داشتن. [تَّ] (سص مرکب) 
دوست بودن. محب و یار بودن. محبت 
داشتن. مسودت و محبت دائستن ن. (ناظم 
الاطباء): مشاخلة؛ با کسی دوست خالص 
داشتن. (متهی الارب). تولی؛ دوستی داشتن 
با کي. (تاج المصادر بیهقی). خلال؛ دوستی 
داشتن با کسی. (دهار). |اعشق داشش. 
||رفاقت نمودن. |[دوستی کردن. عهد مودت 
بستن. (ناظم الاطباء). 


: 3 
ره ون ۱ 


دوستی کردن. 
دوستی کردن. (ک د] (سص.مسرکب) 
دوستی پیوستن. مودت و محبت دأشتن. عهد 
مودت بستن. (ناظم الاطباء). به راه دوستی و 
علاقه و محبت رفتن با کسی. دوستدار شدن. 
مهر ورزیدن. دوست شدن. مناسمة. متاسمت. 
(یادداشت مولف): مخالة؛ دوستی کردن با 
کسی. خلال. غلال؛ دوستی کردن با کسی, 
۱[ 


الارب): 

توبا چرخ گردون مکن دوستی 

که‌گه مفز یابی و گه پوستی. فردوسی. 
مکن دوستی با دروغ‌آزمای 

همان نیز با مرد ناپا ک‌رای. فردوسی. 


دیو و پری در آن زمان آشکارا بودند و با 
آدمی جنگ و دوستی می‌کردند. (اقصص 
الانبیاء ص ۲۵). 
تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار 
که دشمنم ز برای تو از زبان انداخت. 
سعدی, 
هرگزم اين گمان نبد با تو که دوستی کنم 
باورم این نمی‌شود با تو نشسته کاین منم. 
سعدی. 
چو دوستی کند ایام اندک‌اندک بخش 
که‌یار بازپسین دشمنی است جمله‌ربای. 
سعدی. 
یا مکن با پیلبانان دوستی 
یا بناکن خانه‌ای درخورد پیل. 
سعدی ( گلستان). 
با کاینات کرده‌ام آن دوستی که یار 
در هر دلی که جلوه کند در دل من است. 
قبادبیگ (از آندراج). 
هرکسی را چنانکه هست بدان 
پس بدان قدر دوستی می‌کن. 
|ازفاف نمودن. (ناظم الاطباء). 
دوستی نمودن. [ن /ن /:ْد] (مسص 
مرکب) دوستی ورزیدن. دوستی کردن. اظهار 
دوستی کزدن. (بادداشت مولف). تحبب 
(لخصادر زوزنی) (تاج المصادر ۳99 تودد. 
(دهار): شررس؛ دوستی نمودن با مردم. (منتهی 
الارب). رجوع به دوستی کردن شود. 
دوستی ورزیدان. [ر 5] (مص مرکب) 
دوستی کسردن. دوستی نمودن. محبت 
ورزیدن. مهربانی کردن. (بادداشت مولف)؛ 


آبن‌یمین. 


مهربانی و دوستی ورزد. 

تا ترا مکنتی و دسترسی 
رجوع به دوستی کردن شود. 
3وسر. [د سش ] (ص مرکب, [مرکب) هر چیز 
که دارای دو سر باشد. (ناظم الاطباء), که دو 
رأس داشته باشد. ذوالرأسین. (یادداشت 
مولف). 

دوسر دهلیز؛ چهارعنصر. (ناظم الاطباء) 
(از بررهان). 


سعدی. 


- ||حواس پنجگانه (تاظم الاطباء) از 
برهان). 

دوسر قندیل؛ کنایه از هفت سباره. (از ناظم 
الاطباء) (از برهان). 

- ||هر ستارة روشن. ||فلک. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). 

- ترازوی دوسر؛ ترازوی دوکفه. ترازو که دو 
کفه‌دارد؛ 


کأسمان را ترازوی دوسر است 

در یکی سنگ و دیگری گهر است. ۰ نظامي. 
- مار دوسر؛ ماری که دارای دو رأس باشد: 
عجب‌تر آنکه ملک را چنین همی گفتند 
که‌اندرین ره مار دوسر بود بیمر, فرخی. 
|ادو نفر. دو تن؛ دو سر عایله. |اکه دو نوک 
دارد. که دارای دو نوک است. که دو انتها دارد: 
چنوب دوسر. ذات خلفین. (از یادداشت 
< چوب دوسر طلا؛ آنکه در پیش دو طرف 
دعوی یا در خصم منفور و مکروه است. از 
ایتجا رانده از انجا مانده. (از یادداشت مولف). 
دوسر خشت یا خشت دوسرا یره کوتاه که 
دو سر دارد, نِزه دوسر؛ 

سواری بفرید از پیش صف 


برون زد دوسر خشتی از کین به کف. 

اسدی. 
خروشید کان ترک پرخاشخر 
که خشتت خشتش دوسر بد کله چارپر. اندی. 


||دوطرف. دوسوی. دوجانب ||دارای دوسو, 
که دوسو دارد. ||که دارای دو لبه باشد. دولبه. 
دودمه. چنانکه شضمثبر یبا تبر دوسر. (از 
یادداشت مولف). ||دو قسمت مخالف. ابتدا و 
انتها. قطب مثبت و ملفی. خرید و فروش. 
< دوسرسود؛ سود دوجانبه. هم در خرید و 
هم در فروش بافایده. (یادداشت مولف)؛ 
تارتن به غم عشق تو نابود شده‌ست 
تن تار بلا و رنج را پود شدست 
در عشق تو مایة دوسرسود شده‌ست 
زان چون اتش دلم همه دود شده‌ست. 
ابوالفرج روئی (از براهین العجم). 
|(دورنگ, دوروی. دوزبان. کنایه از منافق که 
ظاهرش خوب و باطنش چنان نباشد. 
(آنندراج). 
دو سر شدن؛ دورو و دورنگ شدن. مزور و 
منافق بودن؛ 
خود در جیان که با تو دوسر شد چوریمان 
کاکنون‌همه جهان نه برو چشم سوزن است. 
انوری (از آنندراج). 
9۵سو. [د ش ] (ع ص,) شبر سخت و قوی 
جسته. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||شتر بزرگ‌هیکل 
و توانا. (اناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آندراج) (از آقرب الموارد). اسب دضزک. 


دوسران. ۱۱۲۴۵ 


(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |انر؛ُ ستبر, 
(منتهی الارب). |[هر چیز قدیم و کهنه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |تلخ‌دانه 
که در گندم می‌باشد. تلخ‌دانه که در میان 
زراعت جو و گندم روید. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از اقرب الموارد). بعضی آن را الزن 
خواند برگش به برگ گندم مانند است. (نزهة 
القلوب). گندم دیوانه. (مسنهی الارب). زوان. 
(بحر الجواهر). زن خوانند و آن حشیشی 
است که در میان گندم روید و به شیرازی تخم 
کرکاس خوانند و بهترین آن سیاه‌رنگ بود و 
وی ملین ورمها بود و داء اللعلب راسود دهد. 
(از تحقهٌ حکیم مومن) (از اختیارات بدیمی) 
(از صیدنة ابوریحان بیرونی). ذوان. زوان. و 
حب و دانه آن رازن نامند. سلف: 
معرب آن دوصل است. (یاددآقت مولف). 
علفی است که در میان زراعت گندم و جو 
روید و از اینجاست که گویند خوشه یک‌سر 
دارد؛ یعنی آن علف دوسر خوشه نیست. 


(لفت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 
مسولف). دوسر از انواع غلات (از تیرة 


گندمیان) است که سنبله‌های آن بهم فشرده 
یست و در نقاط مر طوب و سردسیر می‌روید. 
( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۳۱۸). ||گیاهی که 
دانة آن را ساش گسویند. (سنتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). 
دوسر. [د س ] (اج) نام لشکر نعمان‌ین منذر 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نام 
لشکر نعمان‌بن منذر پادشاه عراق بود و آن 
قوی‌ترین لشکرهای وی بود از حیث حمله به 
دشمن, چنانکه بدان مثل زده‌اند «ابطش من 
دوسر». (اقرب الموارد). 
دوسر. [د س ] ((ج) دهی است از دهمتان 
چهاردولی بخش فرو؛ شهرستان سنندج. 
۶۰ تن سکنه. آب آن از چشمه تامنین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج.4۵. 
دوسر. [د س ] ((خ) دهی است از دهستان 
خسرراباد شهرستان بیجار, ۱۰۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ا. 
دوسرا. (د س] (! مرکب) دو جهان. دودنیا. 
دوعالم. دوگیتی. عبارت از این جهان و آن 
جهان که عالم آخرت است معا. (آنندراج), 
دارین. (دهار), دنیا و اخرت. دنیاً و عقبی این 
عالم و آن عالم. (یادداشت مولف). 
- خواجه دوسرا؛ لقب حضرت رسول (ص). 
(یادداشت مولف). 
دوسران. [ذ س] (اخ) دی است جزء 
دهستان قره‌پشلو بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. دارای ۳۸۲ تن سکنه. آب ان از قنات 


1 - ۸ ۰ 


۶ دوسرانی. 


و چشمه تأمسین می‌شود. (ازنخترهنگ 
جفرافیایی ایران مخ ۲). 

دوسرانی. (: ش عی] (ع ص)! 
بزرگ‌هیکل توانا. (ناظم الاطباء). شتر 
بزرگ‌هیکل توانا کاته معرب الی دوسر. 
(متهی الارب). گنده و بزرگ و ستبر. (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (آنندراج). 
دوسری. (برهان). 

93سرای. [د س ] ([ مترکب) دوسترا: 
دوجهان. دودیا. دوعالم. دوگیتی. (آتدراج). 
دنا و اخرت. (یادداشت مولف)؛ 
خرد رهنمای و خرد دلگشای 
خرد دست گیرد به هر دوسرای. 
رجوع به دوسرآ شود. 
دوسرشمار. زد س ش] (اخ) نام مطقة 
یسیلاقی است از دهستان نرم‌آب بخش 
دودانگهُ شهرستان ساری که دارای ۵ آمادی: 
نزدیک بهم است: بالاده» پاین‌ده. تیله‌بن, 
قلعه, اوسر. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دوسرة. دس ر] (ع ص. ) شتر ماده 
بزرگ‌هیکل و تسیزرفتار. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از انندراج). 
اثتر بزرگ و سخت. (مهذب الاسماء). |اهر 
چیز خاییدنی. (ناظم الاطباء). |ابن هر 
دوزنخ. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(انندراج). 

دوسره. [دش زر /ر](ص نسبی) صاحب 
دوراس. دارای دوسر. که دو سر دارد. که دو 
عضو به نام سر یا رأس بر تن دارد: گشتم 
سیصد و سسه دره ندیدم ادمی دوسره. 
(یاددانت مولف). ||دوجانه. دوطرفه. 
دوسویه. از این سوی و آن سوی. ||ذهاب و 
ایاب. رفتن و بازگشتن. (یادداشت مولف). 
بلیط دوسره؛ بلیط رفتن و بازگشتن. 

- پلیط دوسره گرفتن؛ تهیه یا خرید بلیط 
برای ذهاب و ایاب. بیط گرفتن برای رفتن و 
برگشتن سفری. (یادداشت مولف). 

< دوسره پار کردن؛ از دو جانب مخالف سود 
بردن. از دو جهت فایده بردن. (یادداشت 
مولف). 


فردوسی. 


دوبره کرایه کردن مال؛ برای رفتن و 


بازگشتن کرایه کردن آن. کراییه کردن ال 
برای رفتن و بازآمدن, (یادداشت مولف). 
دوسری. [د س] (ص نسبی, [مرکب) 
دارای دوسر. دوسره. با دو سر. (یادداشت 
مولف). ||قسمی از خیمه. (ناظم الاطباء) (از 
انتدراج)؛ 

دشمن جان ترا عزم پیابان فناست 

دایم از نیزه ز بهرش دوسری بر سر ماست. 

شفیع اثر (از آندرا اج). 

|اروپوش کجاوه. (ناظم الاطباء). کرباسی که 
بر روی محمل کشند از عالم خلاف. (از 





آندراج). ||(حامص مرکب) نفاق. (غیاث) 
(آتدراج). دورنگی و دورویی. (یادداشت 
مولف). رجوع به دوسر شود. 

دوسری. (دس ](ع صا شرت 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (از برهان). 
بزرگ‌هیکل توانا کآنه موب الی دوسر. 
(منتهی الارب) اناظم الاطباء). رجوع به 
دوسرانی شود. 

دوست. [ذ س ] (ع () شیر بیشه. (منتهی 
الارب). شیر که اسد باشد (اتندراج). 
دوسگر. رگ ([ مرکب) گچ‌کار و دوتگی: 
و الاطباء). 


جینده, ## مولف). لزج. (یادداشت 


مولف): از غذاها هر چه خشک باشد یا سلب 


یا دوسگن غلظ باشد و دوسگن را به تازی 


]زج گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به 


دوسگین شود. 
دوسگنیی. [گ ] (حایص مرکب) صفت و 
جات دوسگن. دوسگینی. آزوجت. 
چسبدگی. دوسندگی. (بادداشت مولف). 
رجوع به دوسگن شود. 
دوسگین.(ص مرکب) سخت چسبنده. 
(ناظم الاطباء). دوسگن. (یادداشت مسولف). 
رجوع به دوسگن شود. 
دوسنبه. سم ب /ب] (ص مرکب) بهم 
پیچیده و مضاعف و دوتاه. (ناظم الاطباء). 
دوسنش. [س ] (!) اسصاق و چسبندگی. 
|اکجی و اعوجاج. (ناظم الاطباء). اما ظاهرً 
دگرگون‌شدة دوسیده است. 
دوسندگیی. [س د /:](حامص) 
چفندگی. چسفندگی. لزجت. (یادداشت 
مژلف). رجوع به دوسانیدن و دوسیدن شود. 
3وسنا۵. [س د /3] (نسف) چسبده و 


3 ملصق. (ناظم الاطباء). چسبنده باشد. 


(برهان). چفان و چفسنده. (شرفنامة 
منیری). لزج. (دهار). لازق. لازب. چسبان. 
چبنا ک. (یادداشت مولف). شلک؛ گلی بود 
سیاه و دوسنده. (لفت فرس اسدی): و دیگر 
جای فرمود: انا خلقناهم من طین لازب 
(قران ۱۱/۳۷ و به تازی طین گل باشد و 
لازب چیزی باشد دوسنده. (ترجم تاریخ 
طبری بلعمی). و بر ظاهر او [بر ظاهر 
ستمونیا ] تریی است دوسنده. (ذخيرة 
خوارزمشاهی): تلزج؛ دوسنده بودن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بسهقی). لزوب, لزب؛ 
دوسنده شدن. (دهار). |اگل چبده. |[زمین 
لفزنده. (از ناظم الاطباء) (برهان) (آنندراج). 
زمین لخشان. (از شرفنام منیری). چسبتا ک 
و لفزنده (زمین). ||منحنی و کج. ||ملحوظ و 
شورید.. ||[کوفته و فرسوده. (ناظم الاطباء), 

دوسنگال. [د س ] (() دی است از 


دوسیدن. 


دهستان سلطانة بخش مرکزی شهرستان 
زن‌جان. دارای ۲۰٩‏ تن سکه. اپ آن از 
رودخانه و چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

دوسنک بسینه. (د ش ب نْ نا (ص 
مره مرکب) تایه از قصصن وتجشتی با 
درد و محنت است. (از لفت محلی شود 
۵وسفه. [س نْ /ن ] (() خار که بر جامه 
دوسد. (بادداشت مولف). دوژنه, رجوع به 
دوژنه شود. 

۵وسو. [د] ([مرکب) دو طرف. دو جانب. دو 
جهت: از دوسو راه بسر دشمن بستند. 
(یادداشت مولف). ||((ص مرکب) دارای دو 
طرف. که دوجهت دارد. دورو. دورویه. دارای 


دو سر . 


دوسوی. (د] (حسامص مرکب) دوسو. ۱ 


دوطرف: جبینان؛ دو سوی پیشانی. (دهار). 
قذألان؛ دو سوی قفا, (دهار). رجوع به دوسو 
شود. 
دوسوی. [دس] (حامص مرکب) جدایی 
موهای بافته‌شده. (ناظم الاطباء). 
دوسة. دس ) (ع مسص) کوبیدن خرمن. 
(ناظم الاطباء). 
3سیی. [د) (عدد مرکبه مامت کنیا ۱ 
مرکب) دوبار سی. دو ضرب در سی. دو تا 
سی. شست. شصت. (یادداشت مولف)* 
کسی‌را که سالش به دوسی رسید 
آمید از جهانش بباید برید. فردوسی 
دوسید‌گی. (سی د 7د] (حامص) 
چبیدگی و پیوستگی و اتصال. (ناظم 
الاطباء). چفسیدگی. (یادداشت مولف». 
رجوع به دوسیدن شود. 
دوسیدان. [سی د] (اسص) چسبیدن. 
(انجمن ارا) (انسندراج) (ناظم الاطباء) 
(برهان). دبق. لصق. لزق. چسییدن چیزی به 


چیزی. (فرهنگ جهانگری) (یبادداشت... 


مزلف). چسبیدن. (شرفنامة منیری) (دهار/:. 


بشلیدن. (صحاح الفرس). پیوستن. (ناظم 
الاطباء). عسق. (دهار), ملحق شدن. (فرهنگ 
جهانگیری). ملصق شدن. (برهان). ازوب. 
(دصارا. لزج. (مسنتهی الارب): خسرفقه. 
اخرنباق. ضبوء. ضبا. ضبوب. ضب. لطا. 
لطوء. اطلتفاء. اسباط, زنا. کبن. احماج؛ 
اتف الیو ود 

زمین وادوسیدن. (تاچ المصادر بهقی). ترب؛ 
دوسیدن به خاک.(مستهی الارب):... و به 
درازگوش رسید و در گردنش دوسید و پیش 
بسوحینه اورد. (راحة الصدور راوندی). 


دوسیدن به زمین 


۱-ملف برهان و ناظم الاطباء به تخفیف آخر 


آررده و قارسی انگاشته‌اند وناظم الاطیاء 


صورت عربی آن را نیز آورده است. 


۱ ۳ ۷۷ 


دوسیدنی. 


دوش. ۱۱۲۴۷ 





گروهی گفته‌اند تشانش [نشان تمام رستیدن " | 9۵سمه. [د ي] (فرانسری, !۱۸ دسیه. پرونده. 


انگور ] آن است که چون بفشاری استخوانش 
بیرون جهد چنانکه از دانة انگور هیچ در او 
دوسیده نباشد. (یواقیت العلوم). 

چند پای هر کسی بوسیدنت 

از طمع بر هرخسی دوسیدنت. عطار. 
دوسیده شدن؛ جسبیده شدن. متصل شدن. 
جبیدن. (یادداست مولف). لزج. لسوق. 

ازوق. لصوق. لزب. (تاج المصادر بیهقی). 
|| چباندن و وصل کردن. |[با سریش 
چباندن. ||بهم متصل کردن. بیوسته و 
ملصق کردن. (ناظم الاطباء). ||خود را به 
کسی وابستن. ||خواستن. به سماجت 
طلبیدن: و تو از خدای نبوت و پیفامبری 
نسدوسیدی. (تقسیر ابوالفتوح رازی ج۴ 
ص ۲۲۴). 
- پردوسیدن؛ بشلیدن. (لغت فرس اسدی). 
ا[در آویختن. (لفت فرس اسدی). 
آب گندیده خا ک‌پوسیده 
در تو چون نفس روح دوسیده. اوحدی. 
|| سلصق شدن برای مکیدن. |الفزیدن. 
(برهان) (جهانگیری) (انندراج), ا|اندودن 
| آلودن. |اگچ ملیدن و گچمالی کردن. اندود 
کردن. ||بند کردن. |[نا گاه افتادن. اناظم 
الاطباء) |ارسیدن. (برهان) (ناظم الاطباء), 
دررسیدن: لوط؛ دوسیدن دوستی به دل؛ یعلی 
دررسیدن (دهار). ||مایل شدن و کج شدن. 
|ابی‌حس شدن اعضاء. || جنبانیدن به بالا 
وزیر و یا پیش و پس. ||حرکت دادن به پیش. 
||اندیشیدن و پنداشتن. (ناظم الاطباء)؛ 

گرچه کارت نکوست از بد ترس 
ور چه حالت بد است نیک بدوس. 

دهتانی (از فرج بعد الشدة). 

دوسید‌نی. [د] (ص لیاقت) ملصق‌شدنی. 
چسبیدنی. قابل چبیدن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوسیدن شود. 

9۵ سیف ۵. [د /د] (نمسف) چ‌فسیده. 
(یادداشت مولف). چبیده. (برهان). ملتصق. 
ملتزق. ||ملصق برای مکیدن. ||وابسته [به 
دیگری ]. || خود را چسبانیده. (برهان). 
||لغزیده. (ب‌ادداشت مولف). رجوع به 
دوسیدن شود. 

دوسیران. (د] ((خ) دهی است از دهستان 
نودان بخش کوهمر. واقع در ۱۰ هزارگزی 
شمال نودان. ۱۳۱٩‏ تن سکنه. آپ ان از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 





ایران ج 4۷. 

دوسینه. [د ن ] (() دهی است از دهستان 
پهلوی‌دژ بخش بان شهرستان سقز. واقع در 
۸ هرزارگزی خاور بانه. ۱۵۰ تن سکنه. اب 


(لغات فرهنگتان). کارنما. دیوان. (یادداشت 
مولف). 

دوش.(, ق)۲ شب گذشته. (شرفنامة منیری) 
(از آن_ندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان) (از غیاث). دوشیه. دوشین. بارحد. 
(دهار), شب که منتهی شود به روزی که در آن 
ب‌اشند. دیشب. شب گسذشته. مقابل دی و 
دیروز. (یادداشت مولف)* 
از کوهسار دوش به رنگ می 
هین آند ای نگار می آور هین. 
ریشی چگونه ریشی چون مالهٌ بت‌آلود 
گویی‌که دوش تاروز با ریش گوه‌پالود. 

عماره. 

به فرمان یزدان خجته سروش 
مراروی بنمود در خواب دوش. فردوسی. 
به خوّاب اندرون هر چه دیدی تو دوش 


از آن مهر امشب پرآمد خروش. فردوسی. 
سیاوش بدو گفت چون بود دوش 
ز لشکرگه گشن و چندین خروش. 

فردوسی. 
شهشاه بهرام بود آن که دوش 
پیامد سوی خان گوهرفروش. . فردوسی. 
این همی گفت فرخی را دوش 
زر بداده‌ست شاه زرافشان. فرخی. 


مردمان دوش خبریافته بودند ز عید 

که‌گمان برد که من غافلم از عید مگر. 
فرخی. 

دوش مواریک به وقت سحر 


اندر آمد به خیمه آن دلیر. فرخی. 

ای شب نکنی اين همه پرخاش که دوش 

راز دل من مکن چنان فاش که دوش. 
عنصری. 


دیدی چه دراز بود دوشینه شبم 
هان.اي شب وصل همچنان باش که دوش. 
عصری (دیوان ص ۳۱۵ ج دبیرسیاقی). 
برچد بنفشه دامن و از خا ک‌برنوشت 
چون باد نوبهار بر او دوش برگذشت. 
منوچهری. 
دتنش را گو شراب جهل چون خوردی تو دوش 
صابری کن کاین خمار جهل تو فردا کند. 
منوچهری. 
چنان نمود به ما دوش ماه نودیدار 
چو یار من که کند گاه خواب خوش آبا. 
هت 
دوش سهوی افتاده بود که از بی آفشین 
یگفت و چند پار رد کردم بازنشد اجابت کردم. 
(ت‌اریخ بسیهقی چ ادیب ص ۱۷۰). وی 
را[بودلف را] امیرالمومنین به من داده اسست و 
دوش سوگند خورده که در باب وی سخن 
نگوید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۷۲). 
معتصم گفت:... ا گر دوش پس از الحاح که 


کردی ترا اجابتی کردیم در باب قاسم ید 
دانست... (تاریخ ببهقی ج ادیب ص ۱۷۴). 
دی و دوش در این بودم و هر چند نظر انداختم 
صواب نمی‌بینم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص .)۲۵۹٩‏ 
یکی گفت ندناس ای رفته‌هوش 
که‌گرشاسب کرد این همه رزم دوش. 

اسدی. 
چنین داد پاسخ که تا روز دوش 
به یادش دمادم کشیده‌ست نوش. اسدی, 


در معدهت بر جان تو لعشت کد امروز 

نانی که به قهر از دگری بستده‌ای دوش. 
ناصرخسرو. 

ندیدم تا بدیدم دوش چرخ پرکوا کب‌را 

به چشم سر درین عالم یکی پرجور خضرایی. 
ناصرخسرو. 

مر جان مراروان مسکین 

دانی که چه کرد دوش تلقم 

دوش نآمد چشمم از فکرت فراز 

تا چه می‌خواهد ز من جافی‌زمن. 
اصرخسرو. 

پیغمبر (ص) جواب داد که پرویز را دوش 

کشتند شما اين سخن از بهر که می‌گویید. 

(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۰۶). چنانکه دی و 

درش آزرم من داشتید تا آخر روز مرا مهلت 

دهید. [فا رسمه لو بلاعی ضی 1۰۱ 

دوش در مدح و ثنای تو بدم تا دم صبح 

صبح صادق ندمید از دم من الا دوش. 

سوزنی. 
هر شب و روز که بر وی بسلامت گذرد 


اصرخسرو. 


به از امروز بود فردا چون از دی دوش. 
سوزلی. 

عجب مدار که امروز مر مرا دیدست 

در آن لباچه که تشریف داده‌ای دوشم. 


انوری. 
آویختی افتاب را دوش دز 
از سلسله‌های جعد پرخم. خاقانی. 


دوشم درآمد از در غمخانه نیم شب 
شب روز عید کرد مرا ماه اسمرش. خاقانی. 
خواب اشفته دیده بودم دوش 


عالم امشب چو دوش می‌بشود. خاقانی. 

دوش نسیم سحر بر در من حلقه زد 

گفتم هان کیست گفت قاصدیم آشنا. 
خاقانی. 


دیری است که بر امید امروز 
بگذاشتهه‌ست آمشب و دوش. ظهیر فاریابی. 


.۰ - 1 
۲ -پسهلری 085 (شب پسیش). اوسستا. 
83 (عسصری)» بلرچی 0۵5 (از 
ذیل برهان چ معین). 
۳-ن ل :بر... 








۸ دوش. دوش. 

آمد آن ایر ویاد چون شب دوئن: جر گرده‌ای چند و کاسه دوسیار. دقیقی. | خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش 
این درافشان و آن عبیرفروش. نظامی. | بار ولایت بنه از دوش خویش همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود. 
امروز مگو چه خورده‌ای دوش نیز بدین شغل میاز و مدن. کایی. حاقظ. 
کآن خود سخنی بود فراموش. نظامی. | جوان همچنان خسته بازو و دوش - اژدهادوش؛ که در شانه اژدها دارد. 
کی‌کاو یاد نآرد قصة دوش همی راند اسب و همی زد خروش. - ||کایه از ضحا ک.(یادداخت مولف). 
نواند کردن امشب را فراموش, نظامی. فردوسی. | بر دوش کردن؛ بر دوش انداختن. روی 


که خسرو دوش بی‌رسمی نموده‌ست 

ز شاهنشه نمی‌ترسد چه سوده‌ست. نظامی. 
از پی پرده دل دوش بدیدم رخ یار 

شدم از دست و برفت از دل من صبر و قرار. 


عطار. 
درآمد دوش دلدارم به یاری 
به من گفتا بگو تا در چه کاری. عطار. 
آن سیل که دوش تا کمر بود 
امشب بگذشت خواهد از دوش. سعدی, 
دوش مرغی به صبح می‌نالید 
عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. 
سعدی ( گلستان). 
مرا راحت از زندگی دوض بود 
که‌آن ماهرویم در آغوش بود. سعدی, 
دوش در خیل غلامان درش می‌رفتم 
گفت‌ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی. 
حافظ. 
دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند 
کل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. حافظ. 
دوش می‌سوختم ازین آتش 
آه | گرامشبم بود چون دوش. 
هاتف اصفهانی, 


دوش رفتم مدرسه در حجرء ملا رجب 
دیدمش می‌کرد دور حوض مسجد را رجپ. 
سیداشرف‌الدین قزوینی (نسیم شمال). 
دوش از صفت مشبهه رفت سخن 
کرداز عددش سوال شخصی از من 
گفتم خشن و صعب و ذلول است و شجاع 
آنگاه شریف است و جبان است و حسن. 
(امخال و حکم دهخدا). 
| خواب و رزیا. نام الاطباء) 
- دوش دیدن؛ خواب دیدن در شب گذشتد. 
(ناظم الاطباء), 
دوش.()۲ شانه. کول و شانه و کتف. آن جزء 
از بدن که بواسطة وی در انان بازوها و در 
چارپایان دستها به تنه متصل می‌گردند. (ناظم 
الاطباء). فراز بندگاه که آن را سفت و کفت نیز 
گویندو به تازیش کتف نامند. (شرفنمة 
منیری). کتف. (از آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان). کتف. کفت. سفت. 
هویه. کت. شانه. (یادداشت مولف). منکب. 
(ترجمان القرآن): زبرة. کتّد. کید. َضی. عاتق. 
مطنب. شاعب. ضوبان؛ دوش شعر. اهدا؛ 
دوش که اعلایش آماسیده و فروهشته باشد. 
(منتهی الارب): 
برد حالی زنش ز خانه به دوش 


+ تا سرتان نگسلم ز دوش به کوپال. 





بر دوشن طیلسان اطعنا برانکند. 
ّ اقبال نهاده برفلک زین 


برون آمدند از سر دوش اوی 
سر خویش کردند در گوش اوی. . فردوسی. 
به یک زخم ده سرفکندی ز دوش 
به نعره بکندی دل شیر زوش. . فردوسی, 
کشنده‌بدو گفت ما هوش خویش 
نهادیم ناچار بر دوش خویش. 
سرت از دوش به شمشیر جدا کردم 
چون بکشتم نه ز چنگال رها کردم. 
منوچهری. 
من نه مبلمانم و نه مرد جوانمرد 


فردوسی. 


منوچهری. 
تیغ بر دوش ته و از دی و از دوش مپرس 
گربخواهی که رسد نام تو تا رکن حطیم. 

ابو حنيقة اسکافی (از تاریخ بیهقی), 
گرهمی‌اندر دین رخبت کنی 
دور کن از دوش جهان پوستین. 
سر صفت را به تازی منکب گویند و به شهر من 
(گرگان ] دوش گسوید. (ذضيرة 
خوارزمشاهی). 
مر ترا هت کنون نقش فتوت بردل 
همچو همنام ترا مهر نبوت بر دوش. سوزنی. 
خا ک‌شد هر چه خاک‌برد به دوش 
کب خوردش ز خا کدان برخاست. 

خاقاتی, 

در گوش گوشوار سمعنا کند عراق 
خافانی. 


چون خاشیه‌ات گرفته بر دوش. 


ظهیر فاریابی. 


ز طبع تر گشاده چشمة نوش 

به زهد خشک بته بار "بر دوش. نظامی. 
بنفشه تاب زلف افکنده بر دوش 

گشاده‌بد نسرین رابناگوش. ۰ نظامی, 
سینه‌ای فارغ از گریوة دوش 

گردنی‌ایمن از کنار؛ گوش. نظامی, 
یکی مرخول عتبر بسته بر گوش 

یکی مشکین‌کمند افکنده بر دوش. نظامی. 
آن سیل که دوش تا کمر بود 

امشب بگذشت خواهد از دوش. ‏ سعدی. 
ندانتم از غایت لطف و حسن 

که‌سیم و سمن یا برو دوش بود. سعدی. 


۲ فلک آر »۰ ۲ ۵ 
دوش بردوش فلک می‌زنم آمروز که دوش 
مستم از کوی خرابات به دوش اوردند. 

سلمان ساوچي. 


دوش قرار دادن. بر کتف نهادن؛ 
علم از دوش بنه ور عسلی فرماید 
شرط آزادگی آن است کفیز فوض کتی, 
سعدی. 
نه هر که طراز جامه بر دوش کند 
خود راز شراب گبر مدهوش کند. سعدی. 
یه دوش بردن؛ روی دوش بردن. کسی را 
روی شانه حمل کردن. بر کتف‌سار نهادن و 
حمل کردن: ۳ 
چنان شدی تو که مستان به دوش بردندت 
که‌کس ز جام غرور زمانه مست مباد. 
اوحدی. 
زکوی میکده دوشش به دوش می‌بردند 
امام شهر که سجاده مي‌کشید به دوش. 
حافظ. 
7 به دوش درآوردن؛ روی دوش گرفتن. بر 
شانه نهادن. بر کنف گرفتن: 
میان بست و بی‌اختیارش به دوش 
درآورد و خلقی بر او عام‌جوش. ‏ سعدی. 
خانه‌به‌دوش (یا بردوش)؛ که خانه و کاشانه 
ندارد. که وسایل زندگی و اقامت چون چادر و 
خیمه و جز آن از جای به جای به دوش برد. 
که‌هرجا پیش آید اقامت کند. سجرد. 
درویش؛ء 
از حادثه لرزند به خود کاخ‌ندینان 
ما خانه‌بدوشان غم سیلاب نداریم. 
صائب تبریزی. 
<روی دوش کی سوار شدن؛ کنایه است از 
مسلط شدن براو. (یادداشت مولف), 
- ماردوش؛ اژدهادوش. که مار ببر دوش" ق ۱ 
دارد. 2 
- ||ضحاک.(از یادداشت مولف). 
< ه مدوش: دوضادوش. دوش‌بدوش. 





همردیف. همراه. در یک صف و رسته و رده. 
۳ 

|امسواجه. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
عرفانی). صفت کبریایی حسق. (از فرهنک 
مصطلحات عرفانی تألیف سجادی). |[قسمی 
از لا ک‌که با آن محکم می‌کند دستة کارد را. 
لحیمفلزات. (ناظمالاطبء).|گوشة دیور 
(از آنندراج). ||کودک. |((ص) احمق. (ناظم 


۱ -اوستا 0205072 (شانه, کتف». پهلوی 
هندی باستان و0۵ - ۵5 (بازو, 
ساعد). (از ذیل برهان چ معین). 

۲-ن‌ل:باد. ۳-نل: ملک. 


دوش. 


دوشاخ. ۱۱۳۴۹ 





الاطباء). تربع 


دوش.(فرانسوی, )۱ شیر حمام. (ناظم 
الاطباء). آلتی مشبک مانند سر آب‌پاش که به 
لول آب متصل کنند و در گرمابه‌ها بر سقف یا 
بر دیوار تصب کنند شمت‌شو را. 
- دوش گرفتن (تداول عاميانه و نیز در تداول 
عامه معاصر)؛ زیر دوش رفتن پقصد ستشو, 
زیر دوش حمام رفتن استحمام را 

دوش.(ماده مضارع از دوشیدن) اسم از 
دوشیدن. رجوع به دوشیدن شود. ||و گاه 
صفت فاعلی از ان ساخته شود و به صورت 
ترکیب به کار رود: شیردوش؛ شیردوشنده. 
ااگاء نیز معنی ظرفیت دارد یا اسم الت 
می‌سازد: گاودوش؛ ظرفی که شیر گاو در آن 
دوشند. گودوش., گودوشه. رجوع به گاودوش 
و گودوش و گودوشه شود. 

دوس. [د و (امسص) دویدن. دویدگی. 
||روانی. جریان. (ناظم الاطباء). 

دوش [د و] (ع مص) تباه شدن چشمهای 
کسی از علتی که داشته است. (از منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

دوش. 31 و](ع (نص) ضعف بصر و ستی 
بینایی و تاریکی ان. (از سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). |[کوچکی چشم 
و تنگی وی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد) |اکجی چشم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 

دوش.(ع صاج آدزش و ذوضاء. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به ادوش و 
دوشاء شود. 

93 شا. (نف) دوشنده. به قرینة کوشا و دانا و 
گویاتقاضا (اتضا) می‌کند که به معنی دوشنده 
باشد. (از آنندراج). |ااص لیاقت) قابل 
دوشیدن. دوشیدنی. دوشانی. که توان 
دوشیدنش. دوشایی. که توان دوشید او را: 
گاودوشا. که می‌دوشند. شيرده. بسیارشیر. 
(بادداشت مولف). هر حیوانی که ان را 
می‌دوشند از قبیل گاو و گوسپند. (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (از انجمن ارا) (از انتدراج): 
حسلوب, حلوية: شتردوشا. (السامی فی 
الاسامی) (دمار). حلانة: شتردوشا, 
(تفلیی). لقوح؛ شتردوشا. (مهذپ الاسماء): 
همان گاودوشا به فرمانبری 
همان تازی‌اسب رمنده فری. فردوسی. 

زگاوان صدوسی هزار از شمار 

ز میشان دوشا هزاران‌هزار. 
گاودوشای عمر بدخواهش 

برءٌ خوان شیر گردون باد. 
گاو دوشای عمر او ندهد 

زین پس از خشکسال حادثه شیر. انوری. 
ااکسی که هرچه داشته باشد بتدریج از او 

بگیرند. (ناظم الاطباء) (از برهان). 


اسدی. 


ابوالقرج رونی. 


دوشاء [د] (ع ص) مونت ادوش است. 
(مسنتهی الارب). مسونث ادوش؛ یعنی زن 
تسباه‌چشم. ج. دوش. (ناظم الاطباء). زن 
تباه‌چشم. (اتدراج). 

دوسائی. (ص) دوشایی. شيرده. دوشا. 
رجوع به دوشایی شود. 

۵وساب. (( سرکب) شیرة انگور. (ناظم 
الاطباء). دبس. (ب‌حر الجواهر) (دهار) 
(تصاب). شیره انگور و بعضی گفته‌اند که شیر 
انگور که آن رایک دو روز نگاهدارند تا ترش 
شود و به همین سبب آن را دوشاب گوبند که 
آب انگور ایت و کبس آن گسذشت: 
(آندراج) (غیاث). |آقمی شیره که از آب 
انگور پزند. عقد عنب؛ شیره که از انگور ترش 
و شیرین پزند و طعم آن ترش و شیزین است. 
ابواااسود. (یادداشت مولف). شیر؛ خرمای 
جونبانیده و به قوام آمده. (ناظم الاطباء). 
شیر خرما. (آنندراج) (انجمن آرا) (از 
شرفنامة منیری). شیر خرما: سوخته یا 
نسوخته. (لغت محلی شوشتر). شیره. شیره که 
از خرما و تود و انگور و موه دیگر و یاگیاهی 
پزند. (یادداشت مولف). شیره که از شکر 
رایست کنند مثل جلاب. (از شرفنامة منیری). 
سقر. صقر. (منتهی الارپ): (و از شری ] 
کرباس و شیرخشت و دوشاب خیزد. (حدود 
العالم). و از این شهر [ارغان به ناحیت 
پارس ] دوشاب نیک خيزد. (از حدود العالم). 
[شهرک بون قصبه گنج روستا ] جایی 
بیارنعمت است و اندر وی آبهای روان است 
و از وی دوشاب خيزد. (حدود العالم). ورز 
انگور باشد بی‌اندازه... وآن را بعضی عصیر 
سازند و بعلاقه کنند و بعضی به دوشاب پزند. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۳٩‏ چنانکه 
بیشترپین خرما و دوشاب آن جانب از این دو 
جای [پرگر و تارم] خیزد. (فارسنامة 
ابن خی ص ۱۳۰).بگیرند تخم بنگ, افیون, 
میعه... همه را پکوبند و به عقیدالعنب یعنی 
دوشاپ برشند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
نیرزد عسل جان من زخم ریش 
قاعت نکوتر به دوشاب خویش. 

سعدی (پوستان). 
... و در هر حوض دوشاب در همه رسانیق قم 
دو درهم. (تاریخ قم ص ۲ ) و از هر ده سر 
از اهل ذمت که ایشان جهودان و ترسایانند دو 

درهم و به هر سی حوض دوشاب, یک درهم. 
(تاریخ قم ص ۱۰۸). 
صحن کاچی چو پر از روغن و دوشاب بود 
نرساند به کلو لقمة آن هیچ آزار. 

بسحاق اطعمد. 
- دوشاب‌فروشی؛ فروختن دوشاب و شیره. 
امتال: 


چه خوش است دوشاب‌فروشی 


هیچکس نخرد خودت بنوشی. 
(یادداشت مولف): 
دوغ و دوشاب یکی بودن؛ یعنی تمیز از 
میأن نیک و بد و شریف و وضیع برخاسته 
بودن. (یادداشت مر لف). 
|اشیره که از خرمابن روان گردد. سقز, 
(یادداشت مولف). ||شراب خرما": نبید تمر؛ 
شراب یعنی خمر خرما. (بادداخت مولف). 
مر که هر عیوانی کش لر را 
بدوشند و هر حیوان شیرده. (از ناظم الا طباء). 
بهيمةً شیرآور. (ثرفنامة منیری». رجوع به 
دوشا و دوشایی شود. 
دوشاب پز. [پٍ] (نسف مرکب) دباس. 
شیره‌پز. که پختن دوضاب پیشه دارد. 
(یادداشت مولف). رجوع به دوشاب شود. 
دوشاب‌دل. [د] اص مرکب) آنکه هر 
لحظه چیزی خواهش کند. (ناظم الاطباء) (از 
انندراج)؛ 
عیش خود را تلخ سازد عاشق دوشاب‌دل 
خوش نیاید این شکرشیرینی از خسرو مراء 
خان خالص (از آتدراج), 
گهی‌می چنگ می‌خواهد گهی عود 
بلی انگور هم دوشاب‌دل بود. 
سلیم (از آنندراج). 
|| خلیق و چبان. (از آندراج). 
دوشاب دلی. [د] (حامص مرکب) تخیر 
همیشگی آرزو و خواهش مانند آرزوی زن 
آبس تن. (ن_اظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
غیاث». 
دوشابگر. (گ] (ص مرکب) کسی که شیره 
و دوشاب می‌سازد. (ناظم الاطباء). دباس. 
(دهار). دوشاب‌پز, (یادداشت مولف). رجوع 
به دوشاب‌پز شود. 
دوشاخ. (] (اص مرکب. | مرکب) حیوانی 
که‌دو سرو بر سر دارد. ذوالقرنین. با دو سرو. 
|[دوزبان, دوزبانه. دوپر. دوپره. دوشعبه. 
چیزی که به دو شاخه است؛ ریش دوشاخ: 
(یادداشت مولف)؛ 
سرگرد دارد و ریش دوشاخ 
کمربندباریک و سیلة فراخ. 
فردوسی (در وصف رستم). 
کلکش چر مرغکی است دویده برآب مشک 
وز بهر خیر و شر زبانش دو شاخ و تر. 
عسجدی. 
ان یکت تفن قرازه مه را 
دو شاخ چون سر ناخن برا نمود بتاب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۱. 
||تیر با پیکان دوسر. تیر دوشعبه: 
از میان دو شاخهای خدنگ 


جست مقراضه فراز آهنگ. نظامی. 
۰ 9۶ ۷۱8 - 2 8 - 1 





۱۱۰ دو شاخه. 
آژدها دیده بازکرد فراخ یه 
کآمداز ۵ شست شاه تیر دوشاخ. نظامی, 


||نیزه‌ای که پیکان دوسردارد: طبطاب؛ 
دوشاخ یا دو شاخ گوی باز. نوعی چوگان با 
دو شعبه. (زمخشری). 

‌‌ دوشاخ شدن؛ دوشاخه شدن. دوزبانه 
گشتسن.به دو شکافته شدن. دوشعبه شدن. (از 
یادداشت مولف)؛: خطاب کرد که | کتب یا قلم 
بم الّه, از هیبت این خطاب لرزه بر قلم افتاد 
و بر خود بشکافت و دوشاخ شد. (قصص 
الانیاء ص ۱۳). 

کلاه دوشاخ؛ نوعی کلاه که قسمت فوقانی 
آن دوشقه داشت و رجال دربار بف‌ شا در 
عصر نسزنویان و دور قاجاریه بر سر 
می‌نهاده‌اند : با قبای سیاه و کلاه دوشاخ پیش 
آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶). امیر 


(رض) بر تخت نشست و سالاران و حجاپ با 


کلاههای دوشاخ. (تاریخ بهقی ج ادیب ص 
۷۶۴ 

|افلک. الت شکنجه. چوبی دارای دوشعبه یا 
شاخه. تعذیب متهم یا گُناهکار را و بیشتر 
اقرار جرم یااظهار رازی را. (از یاد‌اشت 
مولف). 

- دوشاخ نهادن؛ در دوشاخ گذاردن؛ و او را 
گرفت و دوشاخ نهاد بعد از اقرار و اعتراف او 
به اعلام آن ایلچی به حضرت روان کرد. 
(تاريخ جهانگشای جوینی). و آنجا نیز 
جماعتی مفولان را که با او گرد تیمور اتفاق 
کرده‌بودند بگرفتند و دوشاخ نهادند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). سبالفت نمود تا او را 
بگرفتند و دوشاخ نهادند. (تاریخ جهانگدای 
جوینی). رجوع به دوشاخه شود. 

|ادار و فلیب. نام الاطباء): فسلینب: 
چلیپ. چلیپا. خاچ. دار. دوشاخه. (یادداشت 
مولف): 

زآنکه کرده‌ست قهر الااله 

عقل را بر دوشاخ لا بردار. 
|اکمبند طلا کوپ.(ناظم الاطباء). 
۵و شاخه. (د خ /خ)] (ص مرکب. |مرکب) 
هر چیز که دارای دو شاخ باشد. (ناظم 
الاطباء): گاو دوشاخد. | آنکه دارای دو شمه 
و سسر بسود: درخت دو شاخه. (بادداشت 


شا 


مولف). |اهر چه دارای دوشعبه باشد. دوپر. 
دویره. دوشاخ, دوزبانه. (یادداشت مولف)؛ 


تنش بخاید شاخ دوشاخة ناهید 

زهش بمالد گوش دوگوشه بهرام. 
(سندبادنامه ص ۱۲). 

دوشاخه سر کلک یک شاخ کرد 

فلک را به فرهنگ سوراخ کرد. نظامی. 


||چوب یا فلز دوشاخ که برای راست کسردن 
درختی يا شاخی از آن در زمین فروبرند. 
ورژح. (یادداشت مولف). |اچویی راگویند که 








دوشاخ داشته باشد و آن رابر گردن مجرمان و 
گاهکاران گذارند. (برهان) (از غیاث) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از لفت محلی شوش 
دوشاخ. چوبی که یک سر آن به دو شعبه شود 
و آن رابر گردن گناهکار نهند شکنجه را یا 
اقرارگیری را یا اقشاء رازی را: 
شه کنده نهاد سرو سیمین‌تن را 
زين واقعه شیون است مرد و زن را 
افوس که در کنده بخواهد سودن 
پایی که دوشاخه بود صد گردن را. 

مهستی گنجوی (از آندراج). 
اانوعی از پیکان دوشاخ. (از برهان) (از 
آن_ندراج) (از انجمن ارا) (از لفت محلی 
شوشتر). جنی است از پیکان. آن تیر که 
پیکانش دارای دوشاخ بود. (از شرفامه 
منیری): پیکان دو شاخه. هلال. (منتهی 


با الارب: 


- دو شاخه گشا؛ تیرانداز. آن که خدنگ 
دوشاخه اندازد؛ 


دوشاخه گشایان نخجیرگاه 
به فحلان نخجیر یابند راه. نظامي. 
ااقمی شمعدان. لاله بلورین. (یاده‌اشت 


مولف). ||دار و صلیب. (ناظم الاطباء). رجوع 
به دوشاخ شود. 

دوشاخه کردن؛ کنایه از بر دار کشیدن 
است. (از ناظم الاطباء). نوعی از تعزیر است. 
(آنندراج). 

کال تا توت لت مان 
شوشتر). |[دو میلة فلزی که یک سر آنها در 
داخل مقر و محنظه‌ای قرار دارد و سر دیگر 
آنها ازاد است و آن را در پریز برق قرار دهند 
روشن شدن لامپ و اتو و رادیو و تلویزیون و 


دیگر وسایل برقی را. 


دوشا۵وش.اق مرکب) صفی با افرادی بهم 


پسیوسته. دوش‌بدوش. دوش‌بآدوش 


| شانهبشانه. (ناظم الاطیاء). همدوش. همراه. 


همپر. در یک رده و صف برابر: مردم کره 
دوشادوش سربازان به جنگ پرداختند. 
(یادداشت مولف)؛ 
تا رسیدند هر دو دوشادوش 
به بیابانی از بخار به جوش. 
تظامی. 

هرکجا روی آورم بخت سیه همره بود 
گاه‌درشادوش من گاهی به پیشاپیش من. 

(یادداشت مولف). 
3وشا۵وش. (|مرکب. ق مرکب) (مرکب از 
«دوش» ريشة مضارع دوشیدن) دوش‌ها 
پدوش. دوشیدن از پس دوشیدن. دوشیدن 
پشت سرهم. لاینقطع دوشیدن. ||در بیت زیر 
از سوزنی ظاهرا معنی پیاپی و متصل 
می‌دهد ؛ 
تا سخن طفل بود شاعر دانا دایه 


دوشایی. 


خاطرش پتان زو شیر خورد ی 
سوزنی. 

دوشان. (ص‌لیاقت) درشا. تبز دوشیدن. 

دوشیدنی. حیوانی که آن را بدوشند:: 


همان گاودوشان و از مادیان 

فزون داشت آن مهتر تازیان. ‏ فردوسی. 
رجوع به دوشا شود. 

دوشان. [د] (تسرکی, ا) اسم ترکی ارنب 


است. (تحفة حکیم مومن). خرگوش. رجسوع 
به خرگوش شود. 
دوشان. [د] (اخ) دی است از دهستان 
حسن آباد بخش حومة شهرستان ستندج, در 
٩‏ همزارگزی جنوب خاور ستندج و۲ 
هزارگزی خاور شوسدً سوت به کرمانشاه, 
۸ تن سکنه. آب ] 
می‌شود. (از فرهنگ جنر افیایی ایران ج ۵):: 
دوشان تیه. [ د تپ ِ (اخ) نساحیه‌ای 
است واقع در نزدیکی تهران و دارای معدن 
آهن و سرب است. (یادداشت مولف). ناحیتی 
به مشسرق تهران و دولاب که به کوههای 
سدپایه و قصر فیروزه منتهی می‌شود و از 
دوران قاجاریه محل اسب‌دوانی بود و ینک 
فرودگاه نظامی بدان موضم قرار دارد. یکی از 
دروازه‌های قدیم تهران که بدین ناحیت 


چشمه تأسین: 


می‌رفت نام دوشان‌تپه داشت. 
دوشان تیه. [د تَ پ] (اخ) دهی است از 
دستان اللد بخش حومه شهرستان خوی. 
۰ تن ‌سکنه. آپ | 
می‌شود. صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی. در 
۰ گزی مرز ترکیه قرار دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۴). 
دوشان‌حیق. (د] ((خ) دی است از 
دهستان کورائیم بخش مرکزی شهرستان 
ازفییان, ۳۲۴ کته اب ان لرمرعییه 
تأمین می‌شود. صنایع دستی زنان قالی‌بافی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). .. . 
دوشانلو. [د] (اخ) دهی است از دهسبنی 
مشگین بخش مرکزی شهرستان خیاو. ۳-۹ 
ام نمکته: نع آن از دوشن ها تاهورب :> 
می‌شود. راه, شوسه. (از فرهنگ جفرافیاه 


ن از چشمه تامین 


ایران چ ۴ 
دوشانیدن. [شاد] (مسص) دوشیدن. 
| دوشیدن کنانیدن و فرمودن. (ناظم الاطباء). 
متعدی دومفعولی دوشیدن است. (آنندراج), 
به دوشیدن واداشتن. دوشاندن. به دوشاندن 
امر کردن. رجوع به دوشیدن شود. 
دوشاهین. (د] (مرکب) دستة ترازو. 
(ناظم الاطباع). ||(اخ) کنایه از سر طایر و 
واقع است. (انندراج). یکی از اثکال فلکی 
که نسرطایر و چینگ رومی باشد. (ناظم 
الاطباه). 
دوشایی. (ص) دوشا. درخور دوشیدن. 


دوش‌ازژدها. 
هنرده: گاز درضانی, مقابل گاو بر رکاومافید: 
دوش ژدها. (1 517 /:] (ص مرکب) از 
لقاب ضحا ک‌تازی است. (ناظم الاطباء): 
چه مایه کشیدیم رنج و بل 
از این اهرمن‌کیش دوش‌اژدها. 
رجوع به ضحا ک‌شود. 
دوش‌انداز. [1] (( مرکب) رداء. (ملخص 
اللغات حسن خطیب). قبا و جامه‌ای که بر 
دوش اندازند. جامه که بر دوکتف افکنند 
چناتکه شنل و عبا و جز آن. 
دوش بادوش. (ص مرکب) دوش‌بدوش. 
دوضادوش. همدوش. برابر. (یادداخت 


فردوسی. 


مولف). رجوع به دوش‌بدوش و دوشادوش 


۳ 


شود. 
- دوش با دوش کسی رفتن؛ با او برابر رفتن. 
(یادداشت مولف). 


دوش‌بادوش. دوشادوش. شانه‌بشانه. همبر. 
برایره 
چون بگریزی تو ز عطار چون 


در دوجهان دوش‌بدوش تو ام. عطار. 

همه جا دوش‌بدوش است مکافات عمل 

هیچیک را قدمی بر دگری پیشی نیست. 
پوریای ولی. 


رجوع به دوشادوش شود. ||از دوشی به 
دوش دیگر. از شانه‌ای به شانهة دیگری. از 
کتفی به کتف دیگر. کنایه است از قرار گرفتن 
بر دوش افراد بیارة 
می‌کشندم چو سبو دوش‌بدوش 
می‌برندم چو قدح دست‌بدست. 
همام تبریزی. 
<- دوش‌بدوش کسی رفتن؛ دوش‌بادوش وی 
رفتن. با او برابر رفشن. (یادداشت مولف), 
دوش بر دوش. [بّ] اس مرکب) 
دوشادوش. دوش‌بدوش. شانه‌بشانه. برابس 
هنم. || ضف‌درصف: 
هزار سوزن الماس بر دل است مرا 
از اين حریرقبایان که دوش‌بردوشند. 
باباففانی شیرازی. 
رجوع به درش‌بدوش شود. ||سعاشر. ندیم. 
جلیس, هم‌صحبت؛ . 
نداند دوش‌بردوش رقیبان 
که‌تنهامانده چون خفت از غمش دوش. 
سعدی, 
دوش برزدن. (ب ز د] (مسص مرکب) 
کتایه از شادی کردن است. (از ببرهان) (از 
آنندراج ) (فرهنگ جهانگیری). جنبانیدن 
شانه ۳ شعف و خوشحالی. (ناظم الاطباء). 
/|ظاهرا کتایه از مفرور شدن و خویشتن راگم 
کردن باشد. (از آندراج). مغرور بودن. (ناظم 
الاطباء)؛ 


بی‌سران را سر و گردن مفراز 


برمزن دوش که ما را چه غم است. خاقانی- 
به دوشب. در طول دوشب. که دوشب عمر و 
دوام داشته باشد: هلال دوشبه. ماه دوشبه. (از 
یادداشت مولف): هلال؛ ماه دوشبه تا شب 
سوم یا تا شب هفتم. (منتهی الارب). اطلاق؛ 
دوشبه راه کردن میان اشتر و اب. (تاج 
المصادر بیهقی). 
دوشتور. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
ررگهان بخش هوراند شهرستان اهر. آب آن 
از رودخانة قرسو تامین می‌شود. ۲۹۷ تن 
سکنه. صنایع دستی زنان. فرش‌بافی. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴. 
دوش جنبان. (جمْ] (نف مرکب) آنکه 
شانه‌ها و اطراف وی می‌لرزد. (ناظم الاطباء) 
دوش خراط. خر را] ((خ) دهی است از 
بخشن خونسار شهرستان گلیایگان. واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خونسار و ۱۵ هزارگزی 
پاختر راه شوسٌ خونسار به اصفهان. جمعیت 
۵ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج و۳ 
دوش خوردن. (خوز /خْر د]) ؛مص 
مرکب) لطمه بر پشت خوردن. (ناظم الاطاء). 
مرادف پهلو خوردن. (آتندراج). تنه خوردن: 
دوشی نخورد قصرشهان خانه بدوشم 
سرحلقگی از ماست ولی حلقهبگوشم. 
ظهوری (از ز آندراج ۲ 
گاهی که کند ماه تهی‌پهلویی 
زآن است که خورده دوشی از قندیلش. 
ظهوری (از آنتدراج), 
دوش دادن. [دا د] (مص مرکب) یاری 
کردن. مدد کردن. (ناظم الاطباء). کنایه است 
از امداد و معونت کردن و اين ترجمةٌ هندی 
است چه در هندوستان رسم است که مردم 
جنازه میت را بر دوش خود بگیرند و این ر 
درعرف ايشان دوش دادن گویند و ظاهرا به 
همین منظور دو یت زیر آمده. (انندراج): 
وضع تمکین خرد محرم این راز نبود 
لغزش پا مددی کرد که دوشم دادند. 
ناصرعلی (از آتدراج, 
غافل مشو ز لغزش پااوفتادگان 
در زیر بار هر دوجهان دوش داده‌اند. 
عبدالرزاق فیاض (از آنندراج). 
93 شد هبنك. [د ش دب ] نف مسرکب) 
(اصطلاح دیوانی) وقایم نویس سلطنت. (ناظم 
الاطباء). 
دوشر [ش ] ((خ) دی است از دهستان 
تش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان تبریز 
و آب آ ره 
می‌شود (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دوش زدن. [ز ذ] (مص مرکب) جنبانیدن 
شانه در حالت کراهت. (ناظم الاطباء). کنایه 


۱۱۱ 


از تحریض نمودن و اشاره کردن به دوش و 
تنییه گردانیدن کسی را به قباحت کاری. 
(آنندراج). شانه بالا افکندن به نشانة سحل 
ننهادن. (یادداشت مولف. ||برابری کردن و 
همچشمی نمودن. (ناظم الاطباء) (از 
یادداشت مولف): 
سخن کز خواجگی بر گل زدی دوش 
غلامان بنا گوش از بن گوش. 
هر رند تنک می به سبو دوش نمی‌زد 
میخانه ازین پیش نظام و نسقی داشت 
خان خالص (آنندراج). 
زاهد چوحرف توبة خود می‌زند سلیم 
هردم سبوی باده به من دوش می‌زندر 
محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
گاه‌کردن. (غیاش). 
دوشس. (ش ] (فرانوی, ل) تأنیث دوک. 
زن دوک. دختر دوک. (بادداشت مولف). 
رجوع به دوک شود. 
دوش‌ساره. [ز /رٍ] (| رکب) منکب. 
(ب ادداقت: فولف). کتف‌سارد دوش‌سار: 
کتف‌ساره. سردوش. سرشانه. 
۵وشش. [ش] ((مص) اسم مصدر دوشیدن 
که کمتر استعمال دارد. (از یادداشت مولف): 
تحلب؛ دوئش دادن. (تاج المصادر بیهقی). 
رجوع به دوشیدن شود. 
دوشش. [د ش ] (عدد مرکب) دوبار شش 
دو ضربدر شش. دوازده. (شرفنامه منیری). 
||(اصطلاح نرد) به معنی داو دوازده که در 


دوشق. 


نظامی. 


بازی نرد می‌باشد. (آنندراج) (غیاث). داوی 
است در بازی نرد (پچیس) که حریف دوازده 
آورد و بازی را برد و آن را بهار هم گویند و 
بهار در اصل باره بوده به صعنی دوازده. (اژ 
لفت محلی شوشتر). دوتا شش. جفت شش. 
نقش دوتا شش که در بازی ترد بر رو قسرار 
گیرد. .(از یادداشت مولف). 
- دوشش انداختن؛ آوردن نقش دوششی در 
بازی نرد که در آغاز بازی حریف را از خروج 
خانة وی و نیز ورود به خانة خود بازدارد. 
(یادداشت مولف). 
< دوشش نشستن؛ ار است از نقش 
دوچهار زدن و نقش دوشش نشستن. (از 
آنتدر اج 
دوششی به این رسایی ننشست عاشقی را 
تو و فکر کشتن من, من و ذوق جان‌سپاری. 
درویش واله (از آنتدراج), 
دوشعبه. دش ب /ب](ص مسرکب) 
دوشاخه. دوپر. دوپره: تیر دوشعبه. (یادداشت 
مولف). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
دوشق. زد ش ] (ع ص, ) خانٌ میانه که نه 
بزرگ باشد نه کوچک. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||خانة کلان. |اشتر دفزک و ستبر. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 


۲ دوشق. 


دوشیدن. 





دوشق. (ذش‌قی /ق] (ص نتتترکب) 
دوپاره. دوچا ک.دوشتقه. دونیمه: قصاب 
گوسنندرا دوشق کرد. (از یادداشت موژلف). 
رجوع به شق شود. 

دوشقه. [د شق ق /قٍ]اص مسرکب) 
دوشق. دوپاره. دونیمه: دو شقه‌ات سی‌کنم. 
(یادداشت موّلف). رجوع به شقه شود. 

دوشکت. [د ش ] (ترکی, |) توشک. بستر 

خواب و لحاف. (ناظم الاطباء) بستر و 
تسوشک. (آنسندراج). شادگونه. نسهالی. 
(یادداشت مولف). نهالی که بران خوابند. 
(لغت محلی شوشتر). رجوع به توشک شود. 
ااگلیم و بساط. (ناظم الاطباء). قالين. 
(آندراج). فراش که برآن نشیند و آن کلمة 
فارسی است. (از اقرب الموارد). ||نمد را نیز 


گفته‌اند. (لغت محلی شونتر). ||بره. (ناظم 


۰[ "رجوع به دوشبنبه شود. 


الاطباء). |ابزغاله. |زگربه. اناظم الاطباء) 
(آنندراج). اما در اين معنی صورتی از تشک 
است و آن هم مصحف پشک (پوشک) است. 
رجوع به پوشک شود. 

دوشکچه. [دذش ج /ج ] (!مصفر) دوشک 
خرد. توشک کوچک. نهالی که نت راست 
نه خوابیدن را. (از یادداشت مولف). رجوع به 
دوشک و توشکچه شود. 

دوش کردن. (ک :] امص مرکب) شب 
گذشه را احیا نمودن. شب. حاضر را به جای 
شب گذشته داشتن 

| گرنوش تو زهر کرد این فلک 

به دانش تو زهر فلک نوش کن 

اگردوش از تو به غفلت بجست 

بکوش و از امشب یکی دوش کن. 

ناصر خسرو. 

|| خواب دیدن. ||واقع شدن. ||دچار شدن. 
|اراست افتادن. (ناظم الاطیاء). 
دوشکن. (کَ ] ([ مرکب) پوئا ک کوتاهی 
کهاز شانه‌ها آویزان کند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
دوشگر. (گ ) (ص مرکب) دوسگر و 
گچ‌کار. (ناظم الاطباء). رجوع به دوسگر و 
گچ‌کار شود. 

دوشلاق. [دٌ شل لا] (! سرکب) دوحصه 
کردن و از هم جدا کردن. چه شلاق چیزی 
است که از چرم و اهن به دو سه شاخ بافند و 
حیوانات را بدان رانند. (از لفت محلی 
شوشتر). ||کنایه است از ال بکارت دختران 
به قهر و غلبه. (لغت محلی شوشتر). 
دوسله. [د ش ل[] (ع ) سرنره. امتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). حشفه. 
(ناظم الاطباء). 
دوشمال.() پارچة دستمالی که قصابان 
اسعمال کنند. (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
۵وشمسیری. ([د ش ] (ص نسمبی) که 








دارای دو شمشیر باشد. که دو تیغ داشته باشد؛ 
صبح یک زخمی دوشمثیری 

داد مه راز خون خود سیری. نظامي. 
دوشمیان. زد ش ](خ) دهی است از بخش 
گوران شهرستان شا‌آباد. وأفع در ۳۶ 
هزارگزی شمال گهواره و ۶ هزارگزی شمال 
بانسوله‌ها. ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از نهر اب 
بیبان و چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
دوشن. [ش] (! مرکب) گاودوش بزرگ 
سفالین برای ثیر. (یادداشت مولف). 
۵وسنبد. (د شم ب ] ([ مرکب) دوشند. 
(یادداشت مولف) 

به روزگار دوشنبد نبید خور به نشاط 

به رسم موبدٍ پنشین و موبدان موبد. 

منوچهری. 


دوشنبه. دم ب /پ] ((مرکب) روز 
سوم از ایام هفته. اثنین. (ناظم الاطباء). روز 
پس از یکشنبه از ایام هفته. 
ان ثنان. یوم‌الائتان. یوم‌الائتین: در علم 
احکام نجوم. رب آن قمر است. (بادداشت 
موّلف). اهود. اوهد. اهون. (متهی الارب)؛ 
چونکه روز دوشنبه آمد شاه 


پیش از سه‌شنبه و ب 


چتر سرسبز بر کشید به ماه. نظامی. 
دوشنبه‌بازار. [د شم ب /ب] ((خ) نام 
بازاری است در بندر اتزلی که از اطراف شهر 
در روز دوشنبه بدان جشی می‌آورند و 
می‌فروشند و نیز خرید می‌کنند. 
دوشنبه‌بازار. (د عم شم ب ] (اج) قصبه مرکز 
رات ی و 
شهرستان رشت. وأقم در ۱۵ هزارگزی 
جنوب خاوری رشت سر راه شوسه رشت به 


- قسزوین. دارای ۸۲۶ تن سکنه. آب آن از 
رٍ خمامرود از سفیدرود نامین می‌شود. دارای 


۱۵۰ پاپ دکان و روزهای دوشه بازار 
عمومی است. ت. ضغل عمد و سکنه کسب و 
دکمانداری است. از ادارات دولتی دارایی 
ژاندارمری. بهداری. امار. ثبت. شهرداری. 
صندوق پست و تلفن دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

دوشند‌نی. [ش د] (ص لیاقت) هر حیوانی 
که‌شیر از وی می‌دوشند. حیوان شیر ده. (ناظم 
رجوع به دوشیدنی شود. 

3وشنده. (ش ذ /د] (نف) کسی که 
می‌دوشد. (ناظم الاطباء). کی که شیر 
بدوشد. (انندراج): هاشم؛ دوشندة شیر. 
استهذاف: کمی کردن دوشنده. (ستهی 
الارب)؛ 

بز و اشتر و ميش را این چنین 


به دوشندگان داده بد پا کدین. فردوسی. 


رجوع به دوشیدن شود. ||چوپان و گلهبان. 
(ناظم الاطباء). 
دوسنه. [ن /ن ] ([ مرکب) ظرفی که در آن 
شیر دوشند. (ناظم الاطباء) (از لفت محلی 
شوشتر) (از برهان) (از انجمن آرا) (آنندراج). 
دوشنی. [ش] (ص مسرکب. |[ مرکب) 
گاومسی و گاو و گوسفند شیرده. (لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف). |اکسی 
که به ریشخند و تدریج هسر چه دارد از او 
بگیرند. للفت محلی شوشتر), رجوع به 
دوشیدنی شود. 


دوشوار. (ص مرکب) دشخوار. مقابل 


آسان. (یادداشت مولف)به معنی دشوار است. 
(آتدراج). دشوار. (ناظم الاطباء). رجوع به ۰ 
دشوار شود. 


دوشوان. ([مرکب) (سرکب از: «دوش» + 
«وان» < بان) دوشبان. سینه‌بند آهنین که دز 
روز جنگ پوشند. محافظ دوش. ||شکم‌بند. 
(ناظم الاطباء), 

دوسه. اش /ش] (ص نسبی) موب به 
دوش (ریشه ماضی دوشیدن). ||([ مرکپ) 
ظرف و خنور که در آن شیر دوشند. دوشنه. و 
غالبا به صورت مرکب بکار رود چون 

مولف). به 
معنی دوئله است که ظرف شیر دوشیدن 
باشد. (برهان) (از آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شرفنامة منیری). رجوع به 
گاودوش و دوشنه شود. 

۵وشیددن. [شی 3] (مص) خارج کردن 
شیر از پستان. (ناظم الاطباء). شیر از پستان 
برآوردن. (از آنندراج) (از غیاث). فشردن دو 
پستان و شیر بیرون کردن: هدپ. احتلاب, 
محالبه. حلاب, (یادداشت مولف). اسیتمراء. 
(دهار). حلب. (منتهی الارب) (تاج السصادر 


شیردونه. گاودوشه. (از یادداشت 


ببهقی) (دهار)؛ 

نمانی مگر یابد از اردشیر سب 
نباید که او دوشد از غرم شیر. فردوست ۳ج 
دشمن ز دویستان اجل شیر بدوشد 


بگذارد حنجر به دم خنجر پیکار. منوچهری," 
چون یکی جفیوت پستان‌بند اوی 


شیردوشی زو به روزی یک سبوی. طیان. 
که چوپانانم آنجا شیردوشند 

پرستارانم اینجا شیر نوشند. نظامی. 
چند در قهر دیگران کوشی 

بهرخود ث شیر دیگران دوشی. اوحدی, 


از دم پتان شیر شرزه دوشیدن حلیب 

وز بن دندان مار گرزه نوشیدن شرنگ... 
هاتف اصفهانی. 

فش؛ زود دوشیدن. (تاج آلمسصادربیهقی). 

هدب. ضب, بزم؛ دوشیدن شتر. (تاج 

المصادرپیهقی) (دهار). عصر؛ دوشیدن شتر و 

جز آن. (منتهی الارب). هجم. همر. اهستجام؛ 


دوشیدنی. 





همه شیر پستان دوشیدن. هم؛ شیز دو‌شیدن. 
همتشن؛ نوعی از دوشیدن شیر. تخضطیر؛ 
دوشیدن یک‌نيمة پستان. شطر؛ دوشیدن 
دوپتان. (متهی الارپ). 

گٌاو نر دوشیدن؛ به کار محال دست 
یازیدن؛ 

آنانکه به کار عقل در می‌کوشند 

هیهات که جمله گاو نر می‌دوشند. خیام. 
|اگرفتن. (ناظم الاطباء). 

دوشیدن کسی را؛ پول و مال او را به یرنگ 
و فریب یا زور گرفتن: زیارت نامه‌خوانهای 
کربلا تا تیفشان ببره زوار را صی‌دوشند. 
(یادداشت مولف). 
دوشید‌نیی. [شی د] اص لیاقت) لایق و 
سزاوار دوشیدن. درخور دوشیدن. ||حیوان 
شیرده. (ناظم الاطباء). گاو. گوسفند و بز و جز 
آن که از آن شیر دوشند. دوشا. دوشسائی. 


دوشایی: 

دگر چارپایان دوشیدنی 

ز گستردنی و ز پوشیدنی. فردوسی. 
مر او راز دوشیدنی چارپای 

ز هر یک هزار آمدندی بجای. ‏ فردوسی. 


رجوع به دوشیدن شود. 
دوشیده. [ضی د /د] (ن‌سف. [) شیر 
داده‌شده. (ناظم الاطباء). که بدوشندش. 
محلوب. (یادداشت مولف): خليطة؛ دوشیده 
شدن ناقه بر شیر گوسپد. انشخاب؛ دوشیده 
شدن شیر. استعتام؛ در شبانگاه دوشیده شدن 
ناقه. عتم؛ دوشیده شسدن شتر وقت عشاء. 
اعستام؛ دوشیده شدن شتر ماده. (منتهی 
الارب). |اشیرده. ||زن پستان‌بزرگ. 
اتومان.||جملی نظم الاطبء |افشردد. 
(یادداشت مولف): معصرة؛ جایی که دوشيدءٌ 
انگور نهند. (لغت‌نامة مقامات حریریا. 
دوشیزگی. [ز ۳1 (حامص) بکارت و 
دضترگی. (ناظم الاطیاء). دختری. (از 
شرفنامة منیری). با کرهبودن. (فرهنگ لفات 
ولف). عذار. عذرت. دختری. (یاددانت 
مولف). عذرة. بکارت. (دهار). قضه. عذر. 
(متهی الارب): 
رسیده بدین سال و دوشیزه‌اند 
به دوشیزگی نیز پا یهد 
از او ناشده حال دوشیزگی 
ولیکن بوده مر او رارجال. ناصرخسرو. 
کمبّة: دوشیزگی دختر. اختضار؛ زایل کردن 
دوشیزگی دختر. افتراع؛ درشیزگی ربودن. 
- دوشیزگی بردن؛ بکارت برداشتن و تصرف 
کردن دختر را. (از ناظم الاطیاء). اقتضاض. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (از 
منتهی الارب). اعتذار. ابتکار. (تاج المصادر 
بیهقی). طمث. (دهار): عروسان را دوشیزگی 


فردوسی. 











بردی پیش از درآمدن شوی. (التفهیم). 

ببردم از او مهر دوشيزگی 

وزآن ملبیلش زدم ساغری. . منوچهری. 
۳ 
بردن عروس را. (منتهی الارب. 

- دوشیزگی ستدن؛ زایل کردن بکارت. 
دختری بردن؛ فرمود [عملوق ] که هبچکس 
مبادا که دختر دوشیزه به شوی دهد از قمبیلة 
جدیس تا نخست به من نیارد و دوشیزگی او 
بستانم. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). رجوع 
به دوشیزه شود. 
دوشیزه. [ز :۱ دخترک ارسیده 
که ماس نکرده باشندش و به تازیش با کره 
خوانند. (شرفنامة منیری). دختر بکر و ژن 
جوان که هنوز نزدیک مرد نشده باشد. 
(غیاث). دختر بکر را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (آنندراج)؛ با کره‌و ماری 
و دختر بکر و زنی که مرد در وی دخول نکرده 
باشد. ج» دوشیزگان. (ناظم الاطباء). با کره. 
مقابل بیوه و کالم و ثیب و ثیبه. دختری 
شصوی‌نادیده. دختر که مرد ندیده باشد. 
(باددات سولف). غثراه. (ستتهی الارب) 
(دهار): ایکار:؛ دوشیزگان. (دهار): فرمود 
[عملوق ]که هبچکس ماداکه دختر دوشیزه 
به شوی دهد از قبل جدیس تا نخست به من 
نیارد و دوشیزگی او بستانم. (ترجمه تاریخ 
طبری بلعمی). ابرهه گفت: چه خواهی؟ گفت: 
[غلام ] بفرمای تا هیچ دختر دوشبزه به خانة 
شوهر نبرند تا نزدیک من نیارند. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). 

آراسته گشته‌ست ز تو چهر؛ خوبی 

چون چهر؛ دوشیزه به یک رنگ و به گلنار. 


خسروی. 
رسیده بدین سال و دوشیزه‌اند 
به ذوشیزگی نیز پا کیزه‌اند. فردوسی. 
ز چندین یکی را نبوده‌ست شوی 
که دوشيزگانيم وپوشیده‌روی. فردوسی. 
ستیزة بدن عاشقان به ساق و میان 
بلای گیسوی دوشیزگان به بش و به دم ". 
عسجدی. 
هدهد چو کیزکی است دوشیزه 
پا زلف ایاز و دید؛ فخری, منوچهری. 
یک دختر دوشیزه بدو رخ ننماید 
الاهمه ابستن و الا همه بیمار. منوچهری. 


ژن دوشیزه را دو خوشه در دست 
ز سستی سانده بر یک جای چون مست. 
(ویس و رامین). 
مردی فقاعی حاجب یکتفدی... دست در دو 
دختر دوشیزه زد تا رسوا کند. (تاریخ یهقی چ 
ادیپ ص ۴۷۱). این خاتون را عادت بود که 
سلطان سحمود را غلامی نادر و کنیزکی 
دوشیرَء نادره هرسالی فرستادی. (تاریخ 


دوشیزه. ۱۱۲۵۳ 

بیهقی چ ادیب ص ۲۵۲), 
علم تأویل است دوشیزء نهان 
چون به برگ حنظل اندر حنظله. 

ناصر خسرو. 
وز زمانی که کسی دست بر ایشان ننهاد 
همه دوشیزه و همزاد به یک صورت شاب. 
۰ تاصر خسرو. 
آن چیست یکی دختر دوشیزة زیبا 
از بوی و مزه چون شکر و عنبر سارا. 

اصر خ و. 
طبعی چو بنات نعش ز آمال 
دوشیزه جاودان پینم. خاقانی. 
گرجهان حصنهای دوشیزه 
عقد بندد بر او صواب کند. خاقانی. 
فتح و ظفر با بقاش عهد فروبته‌اند 


دولت دوشیزه را عقد فروبسته‌اند. خاقانی. 
آمد سماع زیور دوشیزگان غیب 
بی‌رقص و حال چون کرعنین چه مانده‌ای. 


خافانی. 
همه نن شهوت آن پا کیزگان را 
چنان کایین بود دوشیرگان را نظامی. 


دوشیزگان خاطر من بین که غنچه‌وار 
بر رخ گرفته‌اند ز تو شرمار دست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
جمعی پسران پا کیزه‌و دختران دوشیزه به 
دست جفای او گرفتار. ( گلستان سعدی). 
شاخها دختر دوشیزه باغند هنوز 
باش تا حامله گردند به انواع ثمار. 
عذراء؛ زن دوشيزه. (مهذب الاسماء). لزوب: 
دوشیزه شدن. (دهار). افتراع؛ دوشیزه بردن 
یعنی با بکر جماع کردن. (دهار) خرید. 
خریدة؛ زن دوشیزه مردنارسیده. خروس؛ زن 
دوضیزه در اول حمل. مماء؛ دوشیزه 
قریب‌البلوغ. عسلواجة؛ دوشیز؛ نرم و 
نازک‌اندام.(منتهی الارپ): 


دوشیزگان جنت؛ کنایه از حوران بهتی 
است. (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (برهان): 
دوشیزگان جنت نظاره سوی مردی 

کابستن ظفر شد تیغ قضا جدالش. خاقانی. 
دوشیزه ناخواسته؛ برج سنبله. (از التفهیم 
ص .)٩۷‏ 

|ااطلاق به مرد و زن هردو می‌شده. در 
لغت‌نامٌ حریری گوید: بکر؛ زن دوشیزه. 
(یادداشت موژلف): شهربانو دختر یزدگرد 
شهریار گفت: دختر دوشیزه را شوی دوشیزه 
باید. (از قابوسنامه). |[دوشیزه؛ یا گوسفند 
دوشیزه, میش. گوسفند که شیر دهد. 
(یادداشت مولف). شیرده. دوشایی. دوشا. و 


۱-از: درش +ایزه (ایژک پسوند تصنئیر). راز 
۲ -ن ل : به یال. 


۴ دوشین. 


اندر تاریخ طبری نام بعضی گویذ ودهتمچنین 
روایت کند هفت گوسفند دوشیزه [پیفامبر را 
بود) نام عجوره... و آنکه پیفامبر از آن 
گوسفند شیرخوردی عنبه بود نامش. (مجمل 
التواریخ والقصص ص ۲۶۴). ||فکر و معنی و 
مفهوم تازه و بکر و نو. ابتکاری. (از یادداشت 
مولف)* 
زبس که معنی دوشیزه دید با من لفظ 
دل از دلالت معنی بکند و شد پیزار. 
بوحنيفة اسکافی. 
ز دل بند؛ شاه و دارنده راز 
به معنی از اندیشه دوشیزه‌باز 
چواين هر سه زین‌گونه آری بدست 
بپه ساز گردان خسروپرست. 
||صافی. آبکش. پالونه. (یادداشت مولف)* 
چو دوشیزگان زير پرده نهان 
چو دوشیزه سفته همی روی و بر. 
بوالحسن لوکری. 
3وشین. (ص نسبی) دیشب و شب گذشته. 
(ناظم الاطباء). دوشینه. دیشبین. (بادداشت 
مولف): 
تا خم می را بگشاد مه دوشین سر 


اسدی. 


۰ ۰ ۵ ۳ . ۰ ۰ 
زهد من بت شد و توبه من زير و زبر. 

۱ فرخی. 
شب دوشین شبی بوده‌ست بس خوش 


به جان بودم من آن شب را خریدار. ‏ فرخی. 

در خمار می دوشینم ای نیک حبیب . 

خون انگور دو سالیم بفرموده طبیب. 
منوچهری. 

زیرا که تا به صبح شب دوشین 

بیدار داشت بادهٌ دوشینم. ناصررخسرو. 


مرا از خواب دوشین دوش بجهاند 

سحرگاهان یکی زآن زنگیانت. ناصرخرو. 

حیران و دشکسته چنین امروز 

از رنج و از تفکر دوشینم. 

در دلم تا به سحرگاه شب دوشین 

هیچ نآرامید این خاطر روشن‌بین. 
ناصرخسرو. 

ای پسر گفت درین شعر ترااحجت 

آنچه دل گفت مر او را به شب دوشین. 
تن 

از بادٌ دوشین قدحی بیش نماند 

وز عمر ندانم که چد باقی ماندست. خیام. 

گفتمای جان وعدة دوشین خود راکن وفا 

گفت نشنیدی کلام اللیل یمحوه الهار. 

(منسوب به خواجه نظام‌الملک. 


گفتم‌بده آن وعده دوشین ما را 


دوشی برزد نکرد تمکین ما را. 
تب دوشین در آن بت چون اثر کرد 
مرا فرمود و هم در شب خبرکرد. خاقانی- 


چو دوری چند رفت از جام نوشین 
گران شد هر سری از خواب دوشین. نظامی. 


خاقانی. 


به برخورداری آمد خواب نوشین 
که‌برناخورده بود از توا دوشین. نظامی. 
رکه ماهانت بان 
دل ز ز دوزخ‌سرای دو؛ دوشین تافت. نظامی. 
صباح‌الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز 

که غوغا می‌کند در سر خیال خواب دوشینم. 

حافظ. 

دوشینه. ان /ج] (ص نم منصوب به 
درش. (ناظم الاطباء). دوشین. دیشیبند. 
دیشیی. (یادداشت مولف). به متی دوش که 


بهشتی یافت 


شب گذشته باخد. (آندراج). |ادیشب و شب 


گذشته. (ناظم الاطباء). شب پیش دوشین 


دوش. (یادداشت مولف)؛ 

گفتم که بیا وعد؛ دوشینه بیار 

ور نه بخروشم از توا کنون چو هزار. فرخی. 
دوشینه پی شراب می‌گردیدم 


1 افرده گلی کنار آتش دیدم. 


(منسوب به خیام), 
به جان آوردن دوشینه منگر 


بجان بين کاوریدم دیده بر سر. نظامی. 
همان اف ان دوشینه گفتد 
همان لعل پرندوشینه سفتند. نظامی 
ملک برخاست جام باده در دست 
هنوز از بادءٌ دوشینه سرمست. نظامی 
ماه دوشینه را رساند به مهد 
بست کاین چنانکه باشد عهد. نظامی 
مگر طشت دوشینه کافتاده بود 
به وقت سحرگه صدا داده بود. نظامی 
ز دهقان دوشینه یاد آمدش. 
سعدی (یوستان). 
که دوشینه معذور بودی و مست 
تراو مرا بربط و سر شکست. 
سعدی (بوستان). 
سحرگه میان بست و در باز کرد 
, همان لطف دوشیه آغاز کرد. 
۱ سعدی (بوستان), 
دوشینه به کوی می‌فروشان 
پیمانة می به زر خریدم. 
جلال الدین | کبرشاه (از تاریخ ادبیات صفا 
ج ۵ بخش ۱ص ۴۵۵). 


دوشینه بر استان یاد از سر درد می‌مالیدم سر 
و دو دست و رخ زرد بر حلقة در دست زدم 
گفت: چرا؟ بیهوده بود کوفتن آهن یوسف 
عادل شاه. (از تاریخ ادبیات صفاج ۵بخش ۱ 
ص ۴۴۸). 
دوشینه شب؛ شش شب گذشته و دیشب. (ناظم 
الاطباء). شب دوشین. (یادداشت مولف)؛ 
دیدی چه دراز بود دوشینه شبم 
هان ای شب وصل آن چنان باش که دوش. 
عنصری. 
دوشینه. (نّ /ن ] (ص نسبی) منسوب به 
دوش به معتی کتف و شانه. ||بار بر دوش. 


دو صد. 


(ناظم الاطباء). 
دوص. [3 / روص ] (!) دوس. آب آهن‌تاب 
که در آن آهن تافته‌شده اندازند. (اختیارات 
بدیمی) (ناظم الاطباء). آبی که از جوهر آهن 
حاصل شود. (از صيدنة ابوریحان بیرونی). 
آب غلظ و سیاهی که آهنگر در آن آهن گرم 
را سرد کند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج). ساءالحدید است. (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۶۳ شود. مترجم فرانسوی ابن‌البیطار 
گوید:به کسر «دال» و سکون «واو» و «صاد» 
این کلمه فارسی 
و بعضی آن را خیثالحدید " ترجمه کرده‌اند و 
منشسکن همان معتی اول را به کلمه داده نست: : 
(یادداشت مولف). 3 
9۵ صت. [د ص ] (عدد مرکب» ص مرکب» [ 
مرکب) دویست. دو دفعه صد. (ناظم الاطباء): 
جرا عمز گر کت دم صونال فرهنگ 
نماند ز سالی فزونتر پرستو. 

پیامد دو صد مرد آتش‌فروز 


است به معنی آب آهن‌تاب ۲ 


رودکی. 


دمیدند و گفتی شب آمد به روز. . فردوسی 
دو صد بنده تا مجمر افر وختند 
بر آو عود و عنبر همی سوختند. . فردوسی. 


فرق است میان دو سخن صعب فزون زانک 
فرق است میان گل و گلخوار دوصد بار. 
ناصرخسرو. 

دوست گرچه دوصد دو یار بود 
دشمن ارچه یکی هزار بود. 
در صد چندان عیوبت برشمارد. 

سعدی ( گلستان), 
اگربه هر سر مویت هنر دوصد باشد 
هنر بکار نیاید چو بخت بد باشد. 

سعدی ( گلستان). 
ور کریمی دو صد گنه دارد 
کرمش عیبها فروپوشد. سعدی ( گلستان). 
مرا هم دوصد گونه آز و هواست. 

۳ 
دو صد رقعه بالای هم دوخته 
چو حراق خود در میان سوخته. 

سعدی (بوستان). 


ات 


امخال: 
بزرگی سراسر به گفتار نیست 
دوصد گفته چون نیم کردار نیست. 
دو صد ساله؛ دویست ساله: 
باران دوصد ساله فروند‌اند 
اين گرد بلا را که برانگیخته‌ای. 
عمادی (از سندبادنامه). 


<- دو صد هزار؛ دویست هزار؛ٌ 


۱-مراد هلال شوال است. 
۵۰ 89 ۱ - 2 
۰ 0 5001165 - 3 


دوصر. 


درغ. ۱۱۲۵۵ 





شاهان دو صد هزار فروخورد و خولورکردت" 
از تو فزون به مال و به ملک و به جاه و زور. 


تاصرخرو. 
||کنایه از مطلق عدد کثیر. (آتندراج): 
چنین داد پاسخ که پیری و درد 
در آرد دو صد گونه آهو به مرد. اسدی. 


هر که با خود دو گواه از رگ گردن دارد 
می‌برد پیش دوصد دعوی بی معنی را. 
صائب (از اندراج), 

رجوع به شواهد معنی اول شود. 
وصر. [د ض ] (سعرب. () معرب دو سر 
فارسی که تلخ‌دانه باشد. (ناظم الاطباء. 
گیاهی است که بالای زراعت باشد. (منتهی 
الارب). رجوع به دوسر شود. 
۵ صل. [د ص ] (معرب, !) معرب دوسر. 
زوان. ج. دواصل !. 
دو ضرب. [ذ ض ] (ص مرکب. ق مرکب) 
ضرب دو وبت. دوضربه. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوضربه شود. 
دوضربه. [د ض ب /ب] (ص نسبی, ق 
مرکب) (از: دو +.ضرب + ) دوضرب. ضرب 
در دو نوبت. دوضربه زدن. دوبار. زدن. 
شدن چنانکه 
دلال از فروشنده و خریدار. (یسادداشت 


||کایه است از دوجا متمتع شد 
مولف). ||دورویه. دوجهتی. (فرهنگ فارسی 
شک 

دوضریی. [د ض] (ص نسبی) (اصطلاح 
توبیی) یکی از اقام مبزان ن ساده است. 
میزان دو ضربی بواسطهٌ کسر س تعیین شده و 
نئسان می‌دهد که میزان بای از نوت یا 
سکوتهایی ترکیب شود که مجموع کشش آن 
پیش از دو ضرب نباشد مثلا یک سفید یا دو 
سیاه یا یک سیاه و دوچنگ یا دو چنگ و یک 
سکوت سیاه و غیره. (از فرهنگ فارسی 
9 
دوطایفگی. [دي ت /ف | (حتانص 
مرکب) دوطایفه بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||اختلاف. دوگانگی. دودستگی. 
دوطقه. [دط بت /پ ق /قٍ ] اص مرکب! 
دواشکوبه. دومرتبه. که طبقه‌ای بالای 
طبقه‌ای دیگر قرار داشته باشد: اتاق دوطبقه. 
ساختمان دوطبقه. (یادداشت 
دوطبقه. 
دوطرفه. زد ط رت / فب] (ص نسبی) که 
دارای دو سو و جهت و جانب است. 
(یادداشت مولف). دوسویه: خیابان دوطرفد؛ 
که‌عبور و مرور وسایط نقلیه از دو سوی آن 
آزاد است. مقابل یک‌طرفه. 
دوطرفی. دطٌ ر] اص نسبی مرکب) بين 
ائنین و جانبین و از دو کنار. (ناظم الاطباء). 
|[(اصطلاح جانورشناسی) هر گاه سطحی در 
طول بدن و در وسط سطح پشتی و شکمی 


ت مولف). اتوبوس 


بگذرانیم حیوان را به دو بخش کاملاً قرینه 
(راست و چپ) تقسیم نماییم به قصمی که 
اندام یک طرف عین در طرف دیگر تکرار 
شود این نوع قرینه را دوطرفی " و جانورانی 
را که قرينة دوطرفی دارند آرتیوزوثر گویند. 
(از جانورشناسی عمومی فاطمی ج ۱ص 
۵ 
دوطلب. (د در ط ] انسف مسرکب) 
داوطلب. دل‌انگیز. رجوع به داوطلب شود. 
دوطلب کردن؛دلوطلب گردن, 

- ||اظهار جرأت و تعهد کاری خطیر کردن 
از عالم (از قبیل) بیره برداشتن که در 
هندوستان رسم است. (آنندراج). داوطلب 
شدن: 

دوطلب کرد سرشکم که به آن کو برسد 

ی 

ت یر (اژ آندراج), 
کرت خن غزال ختن از وحشت خویش 
که‌به آن نرگس جادو برساند خود را. 

تأثیر (از آنندراج). 
رجوع به داوطلب شود. 

3وطيرة. (:1)(ع 4 بن کشتی یا سکان, 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

دوع. [د] (ع مص) جهان و دوان و شتابان 
رفشستن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

دوع.(ع !) ساهی سرخ و خرد به قدر 
انگشت. ج, دوَع. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). 

دوع. [د](ع!) ج دوع. (ن_اظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به دوع شود. 

دوعه. [ع (ع ) واحد دوع؛ یعنی یک دوع. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
دوع شود. 
دوغ. ۰(() شیری که زبد آن را یک ند و بادة 
پثیری آن بر جای باشد. (بحر الجواهرا. شیر 
ترش مسکه گرفته, (ناظم الاطباء). 0 
از وی مسکه بر آورده باشند که جغرات باشد 
اما فارسیان به «واو» مجهول خواند و بعضی 
دوغ ماست به اضافه نیز آوردهاند. (آتندراج). 
مخیض. (دهار) (از منتهی الارب). شیری که 
از ار مسکه برآورده باشند. (غیاث). اسم 
فارسی مخیض است. (تحفة حکیم مومن). هو 
اللبن الذی قد انتزع زبده, (جواهر اللغة). 
م‌خیض بقر است. (از اختیارات بدیعی). 
ماست مخلوط با آب مسکه گرفه. (ناظم 
الاطباء). در دیلمان و رشت دو (با حذف 
غین) گویند. ماست یا شیر آمیخته با آب که با 
تکاندن در مشک يا به وسایل دیگر مسکة آن 
را گرفته باشند. (از یبادداشت صولف). دوق؛ 
شیر بسیار است و شاید معرب دوغ فارسی 
باشد. (از المعرب جوالیقی ص 1۵۵)؛ ولینقدم 


قبله با کل لبصل فی الدوغ. (قانون ابن‌سینا 
کاب ۱ص ۱۱۸ 


بخارا خوشتر از لوکر خداوندا همی دانی 
ولیکن کرد نشکییید از دوغ بیابانی. لوکری. 
کسی‌را کش تو بینی درد سرفه 
بقرمایش تو آب دوغ و خرفه. طیان, 
وز خس و از خار به بیگاه و گاه 
روغن و پیلو کنی و دوغ و ماست. 

تا وی 
ولیکن کی کاو ندادست دوغ 
چرادارد امد شیر وعسل. .- ناصرخمرو. 
که‌نادان شبان دوغ بد پیشت ارد 
و گر پاره‌پاره ببری به گازش. ناصرخرو. 
کنداز دوغ میرف باسهل 
سنن خویش ادا به فتح‌الباپ, سوزنی. 
از بخل کسی که می‌کند وعدة دروغ 
بگریز از او که اب دارد در دوغ. خاقانی. 
روغن اندر دوغ باشد چون عدم 
دوع در هستی بر آورده علم. مولوی. 
جوهر صدقت خقي شد در درو 
همچو طعم روغن اندر طعم دوغ. مولوی. 
سالها اين دوغ تن پیدا و فاش 
روغن جان اندر او فانی و فاش. مولوی. 


غریبی گرت ماست پیش آورد 
دو پیمانه اب است و یک چمچه دوغ. 


سعدی, 

شاعری نیست پیشه‌ای که از آن 

رسدت نان به تره, تره به دوغ. ابن‌یمین. 

کدک و کشک نهاده‌ست و تغار لور و دوغ 

قدحی کرده پر از کنگر و کب خوشخوار. 
بسحاق اطعمد. 

- امتال: 
ره 


همان دوغ است و ان دوغ است و آن دوغ. 

به قدر دوغت می‌زنند پنبه. (امثال و حکم 
دهخدا, ۱ 

به قدر دوخش مسکه می‌زند. (امثال و حکم 
دهخدا). 

دوغ در خانه ترش است. (امثال و حکسم 
دهخدا). 

دوغ و دوشاب یکی بودن؛ تمیز میان نیک و 
بد و شریف و وضیع برخاسته بودن, (یادداشت 
مولف). 

کی که از شیر سوخت دوغ را پف کرده 
خورد. (امخال و حکم دهخدا), 

کسی‌نگوید که دوغ من ترش است. نظامی. 


مثل کرد دوغ ندیده. (یادداشت مولف). 
همیچکس به دوغ خود ترش نمی‌گوید. 
(یادداخت مولف). 


دوغ ترکمانی؛ دوغی که ترکمانان بدست 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۱۱۵۶ دوغ. 


کسره ی 
رک چو تو ترک نبود اسان 


ترکی تونه دوغ ترکمانی. سنایی. 
امنال: 
فلان است نه دوغ ترکمانی. (امثال و حکم 
دهخدا). 


دوغ وحدت؛ قمی مشروب از بنگ که 
سخت قوی افنت: قسمن اه مشتر اضت و آن 
بنگ مخلوط به دوغ ماست باشد. (یادداشت 
مولف). 

ا| اب ماست. (ناظم الاطباء). ماست به آب 
گشادکرده. ماستابه. در تداول امروزی ساست 
در آب آمیخته و چربودار که چون مشروبی 
خورند. (یادداشت مولف). در آذربایجان دوغ 


را فقط بدین معنی بکار برند و به معنی اول . 


لفظ [آیران ) یا [آیران ] استعمال کنند. |[دوغ 
کشک؛ کشک درآب‌ساییده. (یادداشت 


مولف). پینو؛ دوغ ترش بود که خشک کرده ‏ 


باشند. (لغت فرس اسدی). و چون بار دیگر 
آن را با آب ب‌ایند باز آن رادوغ یا دوع 
کشک گونند. (یادداشت 
(یادداشت مولف). ||در اشمار هزلی. نعطفه. 
منی* 
دوغم | کنون‌که در آئین تو شد 
پزنم تا بکشم روغن از او. طیان. 
دوغم ای دوست در آئین تو می‌خواهم ریخت 
تا کلم روغن از آن دوغ همی جنبانم. طیان. 
من شاعر حلیمم با کودکان رحیمم 
زیرا که جعل ایشان دوغ است بالکانه. طیان. 
شکمت همچو مشک کردان پر 
گخهه‌از دوع پشتمازء من. 
زن خواجه دهد به مهمان دوغ 
چه کند نیتش جز این در مشک 
کهنه مشکش مباد هیچ تهی ! 
يا رب از دوغ تازه یعنی کشک. 
خاوری کاشانی. 
|انی و قصب. (ناظم الاطباه). |نام دارویسی, 
(ناظم الاطباء). 
دوغ. (د] (ع مص) بیمار شدن همه قوم. 
||تباه کردن گرما چیزی را. ||ارزان گردیدن 
طعام. || آرسیدن قوم همدیگر راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 
دوع آبا. ([ مرکب) طعامی که با شیر سازند. 
(تاظم الاطیاء). اسا ظاهراً دوغابا است. 
(یادداشت لغتنامه), دوغبا. رجوع به دوغبا 





سوزنی. 


شود. 
دوغ آباد. (اخ) دصی است از دهستان 
فیض‌اباد بخش فیض اباد محولات شهرستان 
تربت حیدریه . واقع در ۱۲ هزارگزی شمال 
خاوری فیض آباد با ۲۴۸۶ تن سکنه. آب آن 
از رودخانه و راء آن اتومبیل‌روست. مزرعهٌ 


کوشکوه, محبت‌گرگ, سلمی‌دشت. شاه‌رگ» 


شورآب. آبزواسفر جبرء این ده است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دوغ آبادی. (اج) اسام ضیاءالاین 
دوغ‌آبادی. از ۳ و رباعی‌سرایان سمرقند 
بود. رباعی زير از اوست؛ 

دیدم دل خسته را جدا از شادی 

وندر غم تو به دست هر بیدادی 

گفتم که کجا فتاده‌ای ای مسکین 

گفاکه خوشتم تو کجا افتادی. 

(از لباب الالباب ج۱ص .)۱٩۰‏ 

دوم آبه. (ب /ب] (! مسرکب) دوغابه. 
دوغاب. دوغاب. (یادداشت مولف). رجوع به 
دوغاب شود. ||آضی که از شیر سازند. 
(آتدراج). || آشی که از دوغ پزند. 
دوغ آ گنج. رگ] اص مرکب) آ گنده به 
دوغ. (یادداشت مولف)؛ 


آنه سکنجی که بود زهراً گین 


بل بکنجی که بود دوغا گنج. سوزنی. 
دوغا. [د) (! مرکب) دوغاب. در آذربایجان 
آشی راگویند که از دوغ و برنج خالص پزند و 
اگررشته و یابلفور در آن بریزند دوغا 
نمی‌گویند. بلکه آیران‌آشی؛ یعنی (آش دوغ) 
نامند. 
دوغانی. ((خ) قصبه مرکز دهستان دوغائی 
بخش حومدٌ شهرستان قوچان. واقع در ۲۰ 
هزارگزی جنوب خاوری قوچان سر راه 
شوسة عمومی مشهد به قوچان. آب آن از 
رودخانه و قنات و راه آن اتومبیل‌روست. 
دبتان و چند قهوه‌خانه کنار راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .٩‏ 
دوغائی. (!خ) نام یکی از دهستانهای بخش 
حومه شهرستان قوچان است. این دهستان در 
جنوب خاوری قوچان واقع و کلیة قراء آن در 


[- اطراف مسیر شوسهٌ مشهد قوچان قرار دارد و 
.| از ۳۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 


دارای ۶۰۲۹نفر جمعیت است. راه وس 
مشهد. سبزوار از این دهستان عبور مي‌کند, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ _ 

دوغاب. ۱ | مرکب) يا دوغآب. دوع امیخته 
ت مژلف). اهر 
چیزی که در آن آب ریزند تا همچون دوغ 
سفید و آبکی گردد. || اشی است که از شیر 
سازند. (فرهنگ فارسی معین). ||گچ یا آهمک 
یا سیمان آمیخته با آب بسیار رقیق که بنایان 
برای پر کردن و گرفتن درزها و لایهای 
بستگ‌ها سا آجتر‌ها سا کاشی‌ها وبا 
اتاق و غیره ریزند. گچ یا اهک یا سیمان کم 
در آبی بسیار گشاده کر ده. (یادداشت مژلف), 
دوغان. [د) ((ج) دهی است به ۳ عین. 
(منتهی الارب). دهی بزرگ است میان راس 


با ان ی (یادداشت 


عین و نصیبین و سوق اهل جزیره یوده و در 


دوع خوردد. 
هر ماه یک بار در اینجا جمع می‌شده‌اند. (از 
حدود العالم. 
دوغافلو. ((خ) دهی است از دهستان قشلاق 
بخش قیدار ثهرستان زنجان. واقع در ۳۰ 
هزارگزی جنوب باختری قیدار یبا ۱۵۸ تین 
سکنه. آب آن از چشمه و راء آن مالروست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
3وغما. (| مرکب) آش ماست. (ناظم الاطباء) 
(از انجمن آرا) (از برهان) (آنندراج). ماستایه. 
مصيلة. مخيضية. دوشباج. اش کشک. اش 
دوغ. دوغ‌وا. مسضلبة. (بادداشت مولف). 
مضيرة. (زمخشری) (دهار). آش جفرات. (از 
شرفتامهُ منیری)؛ 

و شیر تاز؛ جوشانده و پخته و دوغبا که از 
دوع تازه پزند. (ذخیر: خوارزمشاهی). " " 
ما و همین دوغبا و ترف و تریله 
پختة امروز یا ز باقی دینه. 
(از اسرار التوحید ص ۲۷۶). 
ترکیم را در این حبش نخرند 
لاجرم دوغیای خوش نخورند 
دوغبایی یز که از چپ و راست 
در وی افتند چون مگس در ماست. سعدی. 
از هوای ماستبای ما که‌دارد خط سبز 
دیگران در دوغبا برگ چفندر می‌کنند. 
بسحاق اطعمه. 
|| م‌استابه. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آتدراج) (از انجمن آرا). |اکنایه از منی و 
نطفه؟ 
دوغبایی در میان پای او 
سهمگین باشد به بادنجان من سعدی. 
دوغباج. (| مرکب) دوغبا. آش دوغ. دوغوا 
(یادداشت مولف). رجوع به دوغبا و دزی ج۱ 
ص ۴۷۶ شود. 
دوغ بتعي. لغ پ] ۳( مرکب) دوغ گشاده. 
دوغ بسیاراپ. ماست که آپ فراوان در وی 
کرده‌باشند: ی | خره یدیم که یرو 
دوغ پتی بود. (یادداشت 
دوغج. زغ] (! مرکب) مواد ری که مد ۳ 
جوشانیدن کره جهت روغن در ته ظرف ‏ 
ی (در تسداول گناباد خراسان). 
(یادداشت 
رجوع به دوغو شود. 
دوغ خواره. [خوا /خاز /ر] (نف 
مرکب) کسی که دوغ خورد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
دوغ خوردن. (خوز /خوذ] امص 
مرکب) خوردن دوغ. آشامیدن دوغ» 
چون نمایی مستی ای تو خورده دوغ 
پیش من لافی زنی آنگه دروغ. 


محمد پروین گنابادی). دوشو. 


مولوی. 


۱ -موهم معنی کشک يا کشک درآب‌ساییده و 
دوغ کشک نیز هست. 


دوغخوری. 


|اسهو شدن و خطا کردن. (ناظم الاطجاء]: 


غلط خوردن. (از آندراج), 
دوغ خوری. [خوّ /خ] (!مرکب) ظرف 
که در آن دوخ خورند. شیرخوری. (از 
یادداخشت مولف). 
۵و غدو.((خ) دغدو. دوغداو. نام مادر 
زرتشت است. (یادداشت مولف). رجوع به 
مزدیتا و ادب پارسی ص ۷۱و ۴۸۲ و پیز 
ماد؛ دغدو شود, 
دوغ زدن. [ز 5] (امسص مرکب) مسکه 
برآوردن. (ناظم الاطباء). تک‌اندن مشک و 
ظرف دیگر را که در آن شیر یا ماست است 
گرفتن مسکه را. (از یادداشت مولف): مخض. 
تمخض؛ دوغز ده شدن. (منتهی الارب). 
۵وغ زنه. رن /ن ] ([مرکب) روغن‌گیره. 
تشک با فد که در آن مانستایا آب کنو 
مدتی دراز بحرکت درآرند تا کره و دوغ از هم 
جدا شود. (از یادداشت مولف). رجوع به 
مشک شود. 
دوغ زنیی. [ز) ((2) تیره‌ای از طایفٌ زلقی 
ایل چهارنگ بخیاری. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۶). 
ده غشکت. [دغ] ((خ) دی است از 
دهستان بالاولایت بخش حومه شهرستان 
تربت حیدریه. واقع در ۶ هزارگزی شمال 
تربت حیدریه و چهار هزارگزی خاور شوسةٌ 
عمومی مشهد به تربت. دارای ۲٩۱‏ تن سکنه. 
آپ آن از قنات و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
دوغ کشکت. رک ] ( مرکب) مایمی که از 
ساییدن کشک در اب پدید اید. دوغ. کشک 
ساییده در اب. (یادداخت مولف). 
دوغ کرمه. زگ مس رکب) 
کاله جوش. کالجوش. غذایی که از کشک در 
آب ساییده و لپه و روغن و پیاز و نعناع داغ و 
گردو و جز آن سازند. (یادداشت مولف). 
رجوع به کالاجوش شود. 
دوغلو. (د غ] (ترکی. ص مرکب) دوقلو. 
کلم ترکی است مرکب از: دغ [دوغ ] از در 
دغماق به معنی زادن و «لو» علامت نسبت. 
جفت. واه (جنین). همزاد. کوام سلم. 
دوقلو. (یادداشت مولف): 
امتال: 
کاش دوغلو بودی. (امثال و حکم ده خدا), 
رجوع به دوقلو شود. 
ابا دو صفز: بادام دوغلو. فندق دوغلو, 
(یادداشت مولف». ||گاه دو میوه بر یک اصل 
و متصل به یکدیگر. (یادداشت مولف). 
دوغو. ([ مرکب) آنچه در ته پاتیل بماند از 
آنچه روغن از آن گرفته‌اند یعنی ثفلی که از 
مسکه بماند چون آن را بپالایند. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (از برهان) (از صحاح الضرس). 


آنچه بماند در ته دیگ بعد از آب کردن کره. 
کداده. قلده. خلوص. آلالاقه. قشده. 
(یادداشت مولف). 
دوغو. [غ] (| مرکب) آشی است که از 
دوغ‌آب بوده و ان را دوغبا نیز گفته‌اند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به دوضیا و 
دوغوا و دوغا شود. 
۵وضوا. ([ مرکب) دوغبا و هر غذایی که با 
دوغ پزند. (ناظم الاطباء). دوغبا. آش دوغ. 
اش ماست. (یادداشت مولف). رجوع به 
دوغبا شود. 
دوغه. (دغ) (ع () بیماری عام و شدت آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)- 
ااوبا. (ناظم الاطباء). ||(امص) سردی. 
ااگولی. [آرعونت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج)» 
دوغه: (غ /غ) () دوغینه. صافی که بدان 
روغن ویام‌که را صاف کند. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). |اجرم روغن و یا 
مسکه ذوب‌شد.. (ناظم الاطباء). 
دومی. [یی /ی] (ص نسبی) منسوب به 
دوغ که به معنی شیر چسربی‌گرفته است. (از 
لباب‌الانساب). ||نسوب به دوغ که از ماست 
کته یاضف فه آت ادخ نتم 
||وب به دوغ که ماست آمیخته به آب 
بسیار است. |اکسی که در خیابانها و کوچه‌ها 
و جاهای دیگر فروختن دوغ پیشه دارد. 
دوغیی. (یی /ی] (اخ) احمدین احمدین 
یوسف دوغی, مکنی به ابوصادق. راوی است 
و از ابوبکر اسماعیلی و دعلج‌ین احمد و جز 
آن دو روایت دارد و بسه سال ۴۱۷ ه.ق. 
درگذشته است. (از لباب‌الانساب). 
دوغی کلا. اک ] ((ج) دمسی است از 
دهستان جلال ازرک بخش نور شهرستان 
بابل, واقع در ۱۲/۵ هزارگزی باختری بابل با 
۷۵ تن سکنه.. اب آن از رودخانة کاری و 
راه آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
دوشینه. [ن /ن ] (! مرکب) دوغه. التی است 
که‌بدان ساست و روغن مصفی سازند. 
(آنندراج). رجوع به دوغه شود. 
دوف. [ذ] (ع مص) تر کردن دارو و جز آن 
رابا اب و مانند آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). | آمیختن, (منتهی الارب) 
(آندراج). آمیختن و مخلوط کردن چیزی را: 
|اسودن و تر کردن مشک. (ناظم الاطباء). 
سودن دارو و مشک و جز آن و يا به جیری 
دیگر تر کردن. (تاج المصادر بهقی). بسودن 
و بگذرانیدن چیزی سخت در آب. (المصادر 
زوزنی). 
3وفاق.(د] (ص مسرکب) کنایه است از 
گشودن شق هر چیزی ماتد شق قلم که وا 


دوقرة. ۱۱۵۷ 


کنند. (از «دو» به معتي عددی + «فاق» که 
معرب «فاژ» است به معنی باز کردن دهان در 
خواب). (از لفت محلی شوشتر نسخة خطی 
کتابخانةمولف). چون مولف لفت شوشتر فاق 
را به معنی فاژ و باز کردن دهان که معنی 
مصدری دارد گرفته لذا دوفاق رامتی 
مصدری داده است در صورتی که اصولاً از 
(«دو» + «فاق» به معنی شکاف و شکاف قلم) 
مرکب است که در این صورت معنی وصفی 
دارد (به معنی دوشق و گشوده و دهان 
بازکرده). (لغت محلی شوشتر). ||کنایه است 
از ازالٌ بکارت به مدارا. 

دوفان. (ع ) آنچه در خواب بر سر آدمی 
افتد و آن را کابوس گویند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کابوس. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کابوس شود. 

دوفته. زد تث تَّ /ت] (ص مسرکب. | 
مرکب) دستار و کمربندی را گویند که در هر 
دو طرف آن عرضاً چیزی از طلا یا نقره یا 
آبریشم یا ریسمان به سوزن کار کرده باشند. 
(لغت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 
مولف). 

دوفس. 1 ](ع !) در شام گیاء براغیث را 
گویند.(از تذکره داود ضریرانطا کی‌ص ۱۶۳). 
رجوع به براغیث شود. 

دوفص,. (د فَ] (ع | پباز. پیاز سفید. (از 
منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباء). به 
لفت اهل فرب پیاز؛ یعنی بصل است. 
(یادداشت مولف). 

دوق. [د / دو] (ع سص) دوافة. (ناظم 
الاطباء). گول شدن. (منتهی الارب). احمق 
شدن. (تاج المصادر بهقی). |الاغر گسردیدن 
اشتران. ||نا گواردشدن فصیل از شیر تا آنکه 
برگردد از مادر. ||چشیدن طعام را. (منتهی 
الارب). آز مودن. (تاج المصادر بیهقی). 
|اسرپاز زدن گوسپند از علف از نا گواری و 
بیمار گردیدن. (منتهی الارب). 

دوق.(ع !) به معنی شیر بسیار است و شاید 
معرب دوغ فارسی باشد. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۵۵). رجوع به الالفاظ الفارسية المعربه 
ادی شیر و دوغ شود. 

دوقانیه. زد ی] (ع (مص) تباهی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). || حماقت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از انندراج). 

دوقرة. [دنَ ] (ع آن جای در مسیان 
کوههاکه گیاء نداشته باشد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). زمین بی‌نبات. (از مهذب 
الاسماع). 

دوقرة. [در] (اخ) شهری بوده در نزدیکی 
واسط پی از ابادی اين یکی (یعنی واسط) ان 


1 - 8, 


۸ درقس. 


دوک. 





یکی (یعنی دوقره) خراب شتّد.:(از معجم 
البلدان). 
دوقس. (دقّ] () به لفت یونانی شامل 
دوقسم نبات است یکی شبیه به کرفی و 
خوشبو و تند و تخمش شبیه به انجدان و بی‌بو 
و دیگری را برگ مثل گشنیز و گلش سفید و 
چتر او مثل چتر زردک و تخمش شبیه به 
زیره. (از تحفة حکیم مومن). قسم اقریطشی 
آن موسوم است بهآطامانت قربطان‌سیسی ٍ و 
قسم دوم موسوم است به بوقدانوم قرواریا؟ و 


۴ ۳ 
قسم سوم موسوم است به سرلیس اماایدس : 


که نوع اول از انواع دیگر بهتر است. (از 
ترجمة لکلرک). 
۵وقص. [ق ] (ع!) به لغت اهل مغرب پیاز را 
گویندو به عربی بصل خوانند. (برهان). بصل 
است. (اختیارات بدیعی) (تحفه حکیم مومن). 


غلط است بلکه به فتح دال و فتح فاء است نه 
ضم قاف. (یادداشت مولف با توجه به ضبط 
قاموس). رجوع به دوفص شود. 

42893 زد ع] (ع (مص) درویشی. (متهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). حالت 
فقر و درویشی. (ناظم الاطباء). ||خواری. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

دوقل. (ذ ق] (۱مرکب) دوحصه کردن و 
فرش رود امن لش کردو سدح 
مرب کاس که مضه و بارم هی اف 
محلی شوشتر). 

دوقل. (دَالع 4 تر کشتی.|نه.(متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). 

دوقلو. [د] (ترکی. ص مرکب) (مرکب از 
دوق < [دوغ دغ ] از مصدر دقماق [دغماق ] 
به معنی زادن و لو علامت نسبت در ترکی). 


دوقلی. دوغلو. توام. توأمان. همزاد. دوپهلو, " 
ت مولف). و در تداول کلمه را به غلط..: 


(یادداشت 
مرکب از دو (عدد فارسی) و لو پندارند و به 
ضم قاف تلفظ کنند به قیاس آن سدقلو و 
چهارقلو وپنج قلو به کار برند برای چهار یا 
پنج بچه که به و ورن 
(لغت محلی شوشتر). رجوع به دوغلو و 
مترادفات دیگر شود, 
دوقلة. [د ق [] (ع !4 سرنر: ستبر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دوقلة. دی [](ع مص) گرفتن چیزی راو 
خوردن. (از منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). ||بسرآمدن خایه‌های کسی و 
فروهشته بر پشت رانها انتادن آن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج), 
| آرمیدن با زن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). 
دوقلة. دق ] ([خ) نام شاعری. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 


دوقله. (دقّل [ /ل](! مرکب) دوسبو, 
دومشک. قلتین. مقدار مشصد صاع باشد از 
آپ چه هر قله سیصد صاع است و در مذهب 
شافعی اين مقدار اب کر است. (از یادداشت 
مولف). به مذهب شافعی این مفدار آب از 
استعمال شیر طاهر نمی‌شود. (غسیاث). در 
حدیث آمده: آذا بلغ الماء قدر قلتين لم‌بحمل 
ما شانعیان به این حسدیث بسیار استتاد 
کنند. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

تا در یمینت یم بود بحر از دوقله کم بود 

بل کان همه یک نم بود از مشک و سقا ریخته. 


خاقاني. 
اعظم سپهبدا در تو قبلة یکی است 
عقلی که شد دوقله جز این قله‌ای نداشت 
خاقانی. 
تو دوقله نیستی یک‌قله‌ای 
7 غافل از فص عذاب ظله‌ای. وش 
رجوع به قله شود. 


دوقله. (ق ل /لٍ) () کیسه‌مانندی را گویند 
که‌از پوش خرما باقند و بر آن خرما نهند و به 
جاها فرستند و به عربی دوخله گویند. (لفت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف). 
۵وقلیی. [ذ] (ترکی ص مرکب) (مرکب از 
دوق + لی) جفت و توأم. (ناظم الاطباء): ۴ 
دوغلی. دوغلو. دغلی. دغلو. همزاد. دوقلو. 
دو بچه که پا هم از شکم مادر بیرون آمده 
باشند. 
دوقو. [:] (مسعرب, [) دوقسوس. تسخم 
گزربری.(ناظم الاطباء) تخم زردک دشتی» و 
معرب ذوقوست. تخم زردک صحرایی یا 
کوهی. دوقوا. طامل. بزرالجزر. تخم حویج. 
(یادداشت مولف). تخم جزر دشتی یا کوهی و 
لغتی است یونانی. (از سنتهی الارب). تخم 
زردک صحرایی است و بیخ آن شقاقل است و 
گیاه آن را خرس‌گیاه خوانند چه خرس آن را 
بیار دوست می‌دارد. اين لغت یونانی است. 
(از آنندراج) (از برهان). گویند دوقو تخم 
کرفی بری است و خلاف است و به یونانی 
دوقوس خوانند و بهترین دوقو تازة زردرنگ 
بود. دوقو بول براند و حیض نیز, و مقتح سده 
بود و فضلهای بلفمی از سینه پا ک‌کند و سرفه 
که‌به سبب آن بود زایل گرداند و گزندگی 
عقرب را نافع بود و شهوت باه برانگیزاند. (از 
اختیارات بدیعی) (از تسحفة حکیم مژمن). 
رجوع به صیدنه ابوریحان بیرونی و تذکرة 
دارد ضریر انطا کی ص ۱۶۳ شود. 
دوقوا. [د] (عرب, ) دوقو. دوقوس. تخم 
گزربری. (یادداشت مولف). رجوع به دوقو 
شود. 
دوقوز. [ ] (مسغولی, !) ظاهرابه مسعنی 
پیشکش و هدیه است. (یادداشت مولف). 
دوقوزخاتون.( ] ((ج) نام زن 





هلا کوخان مغول پسرزاده آوانگ‌خان آخر 
پادشاه قوم کرائیت. وی ابتدا زن تولوی پدر 
هلا کوبود که پس از مرگ او به پسرش هلا کو 
رسید و سخت در وی نفوذ داشت و چون 
عیسوی‌مذهب بود هلا کوبرای رعایت خاطر 
او عیسویان را محترم می‌داشت و به کارهای 
مهم می‌گماشت. (از تاریخ مغول ص .)1٩۹۸‏ 
رجوع به فهرست همین مأخذ و نیز تاریخ 
غازان ص ۱۳ و ۱۲۳ شود. 

دوقوس. (د] (مسعرب. ) دوقو. اناظم 
الاطیاء) (از آنندراج). دوقو و بسرخی گویند 
نوعی از آن است. برخی گفته‌اند تخم کرفی 
صحرایی 
رجوع به دوقو شود. 

دوقة. زد ق ] (ع مص) به معنی دواقة است:: 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به 
دواقة شود. 

دوقة. [د ق) (ع (/سص) دوقانة. تباهی. 
|| حماقت. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

دوقه.(3 ق ] ((خ) کین‌زاده مولی عشمان‌بن 
محمد رومی. متوفا به سال ۱۰۱۳ ه.ق.او 
راست: ازهار الجمائل فی وصف الاوائل. 
(یادداشت مولف). 

۵ وکت.(()* آهن دراز که در چرخة ریسمان 
باشد. (غیاث). آلتی که بدان ریسمان ریسند. 
(ن‌اظم الاطباء) (اتجمن آرا) (از آنندراج) 
(برهان). دراره. یغژّل. نغژّل. (متهی الارب): 
مسفغزّل. امستهی الارب) (السامی‌فی 
الاسامی)(دهار), آلت آهین که زنان بدان 
ماشوره ریند. (شرفنامة منیری). آلسی که 

صولف). 
هردن. (منتهی الارب). چوبی تقریبا به طول 
نیم گز یا بیشتر که در یک سر آن نیم‌کر؛ چوبی 
قرار دارد و در سر دیسر آن نيم‌کرة قلابی 
اهنین تازک سرکج تعبیه شده است. قطر 
چوپ در قسمت نیم‌گوی کلفت و در قسمت 
دنک بارویک اسر نان د اگوی ریسفت 
را بدان قلاپ می‌پیچانند و با یک دست دوک 

را روی زانو تاب می‌دهند و با دست دیگر * 

پشم يا پنبه را که از یک سر به صورت 

باریکی به رشته سر چنگک متصل است به 
آرامی به تاب درمیآورند و همین که رشته به 
درازای فاصلهةٌ دست و زانو یعنی حدود یک 

گزرشته شد آن را به دور چوب می‌پیچند و 

دوباره به تافتن رشتة دیگر می‌پردازند و 


است. (از برهان). زردک صحرايي 


بدان پنبه و پشم ریسند. (بادداشت 





۰ ۸۱۳۵۲۱۵۲۱۱۵ - 
۰ ۴۵۱۱6602۲۱۱۷۲۱ - 2 
۰ 5652 - 3 
۴ -در ناظم الاطاء تلفظ کلمه به ضم «قاف» 


است. 


5 - ۰ 


درک. 


دوکاردی. ۱۱۳۲۵۹ 





این کار را همچنان اداسه می‌دهند اوه 
قطور مخروطی‌شکل از رشتة پشم یا پنبه 
فراهم آید و آن توده مخروطی‌شکل را دوکچه 
تامد؛ 

که‌یک روزتان هدیة شهریار 
بود دوک با جامة زرنگار. 


بدو دوک و پبه فرستد نثار 


فردوسی. 


تفو بر چنان بیوفا شهریار. 
فردوصی. 
پرو چون زان پبه و دوک گیر 


پس پرده با دختران سوک گیر. فردوسی. 





دوک 


به تاج کمی ار بنازد همی 
چرا خلعت از دوک سازد همی. 
گرامی یکی دخترش بود و بس 
که‌نشمردی او دختران را به کس. 


فردوسی. 


فردوسی, 
سلاح یلی بازکردی و بستی 
به سام یل و زال زر دوک و چادر. 


زن برون کرد کولک از انگشت 
کردبر دوک و دوک‌ریسی پشت. 
ای قحبه بیازی بدف ز دوک 
سرای چنین چون فراستوک. 
زرین کتاب. 

تو رو چون زنان پبه و دوک گیر 
چه داری به کف خنجر و گرز و تیر. 

اسدی. 
نشود مرد پردل و صعلوک 
پیش مامان و بادریسه و دوک. 

بای 
منعمی بر پیر دهقانی گذشت اندر دهی 
نان جو می‌خورد و پیشش پاره‌ای بزموی و دوک. 

اتوری, 
خنیا گرزن صریردوک است 





آلت مارگ انه: نظامی. 
یکی را حکایت کنند از ملوگ 
که‌پیماری رشته کردش چو دوک. 

سعدی (بوستان). 


که‌مویم چو پنبه است و دوکم بدن. 

تا 
چون نوک دوک پیرزنان تیغ کوهسار 
زانصاف صدر عالم در پنبه شد نهان. 


سپاهانی (از شر فنامه). 


با دوک خویش پیرزنی گفت وقت کار 
کاوخ ز پنبه ريشتنم موی شد سپید. 
پروین اعتصامی. 
امثال: 
مثل دوک؛ سخت لاغر. (یادداشت مولف). 
مثل دوک سیاه؛ سخت نزار و سیاه. (یادداشت 
مولف. 
تو پغززنی دوکت آید بکار. 
(امعال و حکم دهخدا), رجوع به چرخه شود. 
دوک پشم؛ چرخی است که در آن پشم 
ریسند و آن چوب باریکی است به قدر دو 
وجب کمابیش و در وسط آن چوبی است 
بیضوی‌شکل و در وسط سوراخی دارد که آن 
چوب باریک را در آن کرده‌اند و دست به آن 
چوب کوچک زند و گرد ند.(لفت محلی 
شوشتر نسخه خطی ککتابخانة مولف). دراره. 
(دهار). 
دوک رشتن (به اضافه)؛ آلت رب ن‌ 
رشتن: 
تو این نیزه را دوک رشتن گزین 
نه مرد سوارانی و دشت کین. 
فردوسی. 
|زامسطلاح جتالوزشتاننی) منجموعة 
رشته‌هایی که در موقع تقسیم سلول پدیدار 
میشوند و منجموعا شکل فو زا دارتفر! 
رجووع به جانورشناسی عمومی فاطمی ج ۱ 
مر ۲ وان ۳ 
دوکت. [د) (ع مص) مالیدن و ساییدن چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
سودن. (تاج المصادر ببهقی). ||سالیدن و 
ساییدن بوی خوش را. ||آرمیدن با زن. |[در 
حیص و بیص افتادن و مریض گشتن قوم. 
||خوطه دادن کسی را در آب و یا در خاک. 
اابیتوته کردن قوم در اختلاط و دوران. (از 
منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). دا ک 
لقوم یدوکون دوکا؛ وقعوا فی اختلاط من 
امسرهم و دوران". (از متن‌اللفة) (از تاج 
وش 
3 کش.(ع ) ج دوکة (کَ /دکَ] .(منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). رجوع به دوکة شود. 
3 کت . (فرانسوی, لآ کلمةٌ فرانسوی و 
تأنیث آن فوقین؟ است و آن لقبی از القتاب 
نجبای فرانسه است. (یادداشت مولف). یکی 


از القاب اشراف اروپا. ||قرمانروای یک 
دوک‌نشین. (فرهنگ فارسی معین). 
دوکت.(ج) دهی است از دهتان کیا کلا 
بخش مرکزی شهرستان شاهی دارای ۳۷۵ 
سکنه و آب آن از رودخانه تالار و چاه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

د وکت. (ح) دهی ات از دهستان طيبي 
گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان. 
دارای . ۰ تن سکنه است. آپ آن از جشمه 
می‌باشد. صنایع دستی زنان قالیچه و گلیم 
بافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 

دوکث. (زخ) نام بابانی. (ناظم الاطیام). نام 

بیابانی بوده به اذرابادگان. [|ذربایجان ] : 
سپاهی گزین کرد از آزادگان 
بیامد سوی آذر آبادگان... 
سراپرده زد شاه بر دشت دوک 
سپاهی چنان گشن و رومی سلوک* 

فردوسی. 
سوی دشت دوک اندر آورد روی 

همی شد خلیده دل و راهجوی. 

فردوسی. 
نشتند بر کوه دوک اجان 

نهاده دو دیده په فرمانبران. 

فردوسی. 

۵ وکارد. [د] (( مرکب) " مقراض و جلمان. 
(ناظم الاطباء) (دهار). السی است به شکل 
ناخن برا یعنی مقراض که درزیان جامه بدان 
بُرند و به عربی آن را جلمان و هر فرد او را 
جلم گویند. (انجمن آرا) (آنندراج), 
ناخن‌پیرای. قطاع. مقراض. قیچی. مجوّف. 
مقّص. لا. جلم. (یادداشت مولف). ناخن برا, 
کازود. مجز. دوکارد فریز. (منتهی الارب). 
۳۹ تحاهی ۱ (بادداشت مولف). 
||دودآلود. (ناظم الاطباء). ||مشت و ضربتی 
که‌بر زیر گلو زند. (برهان) (ناظم الاطباء). دو 
کاردی.(برهان). ۲ 

دوکارده. (د د /د] (ص نسبی) دو بار به 
کارد کشیده شده یا از دم کارد گذشته. کشیدن 
دو کارد را بر گوشت گویند به جهت قیمه 
کردن. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی 
کابخانة مولف). 

دوکاردی. [د] (| مرکب) دو کارد ضربتی 
و مشتی که بر زير گلو زنند. (برهان). رجوع به 
دو کارد شود. 


1 - 0۰ 

۲-در اقرب الموارد چین است: باتوا تلک 

اللیلة یدوکون فی کذا؛ ای یخوضون و یموجرن 

و یختلفون فیه, و در ذیل معنی دیگر آرد: دا ک 
الفوم» وقعرا فی اختلاط و مرضوا. 


.۰ - 4 ۰ ۰ 3 
۵-نل: چنان لشکر گشن و راهی سلوک. 
,0 - 7 022 ۰ 6 


۷ 


5 


۱۱۳۶۰ 


دوکاره. در /رٍ ] (ص نسبی) کهدو عمل را 
شاید. که به دو کار اید. که به دو کار خورد. که 
دو مصرف دارد. که برای دو امر بکار رود؛ 
مرد یا میز دوکاره», مرد قلم و شمشیر. میز کار 
و غذاخوری. (از یادداشت مولف). 

د وکاسه. (دس /س] (ص مرکب) که خرج 
از کی جدا دارد. که مال از وی ممتاز دارد؛ 
دو کاسه بودن باکی» مالشان از یکدیگر جدا 
بودن. (یادداشت مولف)؛ 


دوکاره. 


با زن خویشتن دو کاسه مباش 


و انچه داری به سوی خود متراش. اوحدی.. 


دوکان. (!) دکان. (سادداشت مسولف). 
حانوت. دکان. (دهار) (تاظم الاطباء) (منتهی 
د کان معرب دکان به تخفیف است. (آنندراج): 
چون نگاه کردند دوکان وی نشسوخته بود و از 
چهار سوی آن دوکانها شمه سوخته بودل... 
حسبیب راعسی به دوکان من برگذشت. 
( کثف‌المحجوب هجوبری). و خانه و دوکان 
را بدرود کردم. (انیس‌الطالین ص ۱۳۴). 
نزدیک دوکان نسان فروش رفتم. 
(انیس‌الطالبین ص ۲۲۰). در بازار بر دوکان 
یکی از درویشان ایشان نشسته بود. 
(ثیس‌طالبین ص۱۰۳), هرکجا دوکانی بود 
می‌گفتم که بنده‌ای از بندگان خاص حق را 
ترنگبین می‌باید. (انیس‌الطالیین ص‌۸۸ا, 
- امتال: 
کدام ابله بود احمق‌تر از آنک بر زبر استاد 
دوکان گیرد. ( کیمیای سعادت از امثال و 
حکم). 
دوکان چیدن؛ بستن دکان. (ناظم الاطباء). 
-دوکان می‌فروشی؛ میکده و جایی که در آن 
شراب می‌فروشند. (تاظم الاطیاء). 
||مهتابی. ایوان. (بادداشت مولف). دکان. 


سکو. مصطبه, (دهار). طلل؛ دوکان‌مانندی از : 


سرای که بر آن نشینند. مصطبه: دوکان 
مانندی که برای نشستن سازند. (منتهی 
الارب): یک سال که در آنجا رفتم [به 
عبدالاعلی ] دهلیز و درگاه و دوک‌انها همه 
دیگر بود این پادشاه [مسعود ] فرمود. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص ۱۴۳۳. بونصر راپر آن 
دوکان مسیان درختان محفوری افکندند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۵), بر کران چمن 
باغ دو کانی بود و بدانجا بنشتند. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص‌۴۰۵). و رجوع به دکان 
شود. 

د وکانچه. زد ج /چ] (! مصغر) حانوت و 
دوکان خرد. دکان کوچک. (یادداشت مژلف). 
دکة. دکان. ||مصطبه و ایوان کوچک. سکو و 
مهتابی. (یادداشت مولف). درداق؛ دوک‌انجة 
هموار و خرد که بر وی نشیند. مسطَة, 
دوکانچ کوفته و هموار که بر وی نشینند. 


(منتهی الارب). 
دوکان داری. [:) (حامص مرکب) اداره 
کردن دک ان. دک‌انداری. شغل دک‌اندار. 
|| سحافظت دکان. |[زبان‌گرمی و تملق و 
چاپلوس, (ناطم الاطیاما نبرنگ‌سازی و 
حقه‌بازی, 
دوکانه. [دن 0 ((2) دهی است از دهستان 
دور فرامان بسخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکه آن ۱۷۲ تن. آب از قنات 
و رودخانه. (از فرهتگ چغرافیایی ایران 
ج ۵ 
دوکانی. [د] اص نسبی) بازاری. (ناظم 
الاطباء). ||محافظ دکان و صاحب دکان. 
(ناظم الاطباء). 
دوکانی. [د] ([) استعمالی از دوکان به معنی 
مصطبه و ایوان و مهتابی: امیر از بباغ به 


:|" دوکانی رفت و به شراب بنشت. (تاریخ 


بقی چ آدیب ص ۵۰۶). چون قدری پیش 
پبرفتم در پیش کسوي در سبرای بزرگ 
پادشاهانه پدید امد چنانک از آن ملوک و 
سلاطین باشد و بر در سرای دوکانها کشیده و 
جمعی مردم انبوه دست در کمر کرده و پر پای 
ایستاده. (اسرارالتوحید چ صفا ص ۳۶۳). 
دوکت تراش. [تّ] (نف مرکب) کسی که 
دوک می‌سازد و خراطی می‌کد. (ناظم 
الاطاء). دوک‌ساز, (آندراج). مغرّلی. (دهار) 
(ملخص اللغات). خراط. (ملخص اللغات). 

۵ وکجیی. () گلولا رسمان و گروهة نخ. 
(ناظم الاطباء) لول ریسمان. (آندراج), 

3 وکچه. (چ /چ] ([مصفر) دوک کوچک. 
(ن_اظم الاطسباء). به مسعنی دوک است. 
(آندراج). مصفر دوک ماسوره‌ای که در 
کلوک‌گذارند و کرباس بافند. (از شعوری ج ۱ 


- ورق4۴۵۳ |پود. پود پیچ و ما کو. (ناظم 


مخروطی شکل نخ و رشته را گویند که به دور 
میله یا میل دوک پیچیده شده است. 

د وکدان. (| مرکب) حفش" و سبد کوچکی 
که‌در آن دوک و گروهة ریسمان و پنبه 
گذارند. (ناظم الاطباء) (از انجمن ارا) (از 
آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (برهان). 
جمبه‌ای که در آن دوکهای نخ ریسی را جا 
دهند. (در چرخ جوراب‌بافی و یره): درج. 
(یادداشت مولف). جقاش. (دهار)؛ 
به پیش اندرون دوکدانی سیاه. 
نهاده هرآتچش فرستاده شاه. 
از آن هر یکی پنبه بردی به سنگ 
یکی دوکدانی چوب خدنگ... 
به انگشت از آن سیب برداشتش 


فردوسی. 


در آن دوکدان نرم بگذاشتش... 
همی تگ شد دوکدان بر تتش 


چو مشک سیه گت پیراهنش. فردوسی. 


دوک‌ریس. 


چو بنهاد بر نامه پر مهر شاه 
بفرمود تا دوکدانی سیاه 
بیارند با درک و پثبه در اوی 
نهاده بسی ناسزا رنگ و بوی. 
شهنشاه ما خیره سر شد بدان 
که خلعت فرستادش از دوکدان. فردوسی. 
بیست دوکدان زرین جواهر در او نشانده. 
(تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۵۳۲۵). 

بلی ولیک قلمدان ز دوکدان بگریخت 


فردوسی. 


مسفودنتد. 
زان در صف الست کمربسته‌ای چو چرخ 
نا پنبه‌وار بازنشیتی به دوکدان. 
ارالدین اخسیکتی. 
بهرام نیم که طیره گردم 1 
چون چرخه و دوکدان بینم. خاقانی. 
افسرده چو سایه و نشسته 
در سایة دوکدان مادر. - خاقانی. 
پنبه کن ای جان دشمن زان تنی 
کوز ترکش دوکدان خواهد نمود 
خصم فرعونی نسب همچون زنان 
دوکدان در زیر ران خواهد نمود. خاقانی. 
ای عزیز مادر و جان پدر تا کی ترا 
این به زیر پبه دارد و ان به زیر دوکدان. 
خاقانی. 
گرمردی خویشتن ببینم 
اندر پی دوکدان نشینم: . عطار. 
یارب چه فننه بود که در سهم هیبتش 
مریخ تیر خود را در دوکدان نهاد. 
کمال اسماعیل. 
||چرخه که بیان ریسمان پنبه ریسند. 
(غیاث). 


ریسیدن پنبه یبا پشم بادوک؛ رسم دوک 
رشتن از پشم و موی وی [کیومرث ] آورد تا 
از آن جامه‌ها کردند. (ترجمة تاریخ طبریر 


نداری نمک سود و هیزم نه نان ت 
نه شب دوک ریسی" بسان زنان. . فردوسی. 
۵ وت زرشته. [ر تَ /ت] (! سرکب) دوک 
ریسه. (ناظم الاطباء), رجوع به دوک ریسه 
شود. 

3 وک ریس. (نف مرکب) آنکه با دوک نخ 
ریسد. زن یا کسی که رشتن پنبه و پشم و جز 
آن با دوک پیشه دارد. ||دوزنده با نخ پنبه. 


(ناظم الاطباء). 








۱- در ناظم الاطباء به غاط خفش چاپ شده 
است. ۱ 

۲-اگر به صورت حاصل‌ مصدر (دوک ریسی) 
خوانده شود در این صورت شاهد درک رشتن 
تنخواهد بود. 


دوک‌ریسه. 


درگانه. ۱۱۲۶۱ 





۵ کت ربسه. [س /س ] ([مرکب)دوكي که 
بدان ریسمان و طناب خیه و جز آن ن تابند. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان) (انجمن 
آرا) بنتله. السامی فی الاسامی) (مهذب 
الاسماء) (دهار): 

گرکونت از نخست چنان باد ریسه بود 

آن با ریسه | کنون چون دوک ریسه گشت. 


و رجوع به دوک شود. 
کت ریسی. (حسامص مرکب) دوک 
رشتن. صفت و شفل دوک ریس" 

زن برون کرد کلوک از انگشت 

کردبر دوک و دوک ریسی پشت. یی : 


و رجوع به دوک شود. 

دوکس. اد کَ] (ع ) شیر بیشه. اناظم 
الاطباء) (از مهذب الاسماء). یکی از نامهای 
شیر است. (منتهی الارب). ||عدد بسبار از 
چارپایان و گوسپ‌دان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). عدد بسیار. (مهذب الاسماء). |((ص) 
لمعة دوکس؛ پاره‌ای از گیاه پژمریده و یا گیاه 
تر پیچید ه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
القوا رو 

دوکسة. دک س](ع ص) لمعة دوکست؛ 
پاره‌ای از گیاه پژمریده و یا گیاه ترپیچیده. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). به معنی لسعة 
دوکس است. (منتهی الارب). و رجوع به 
دوکس شود. 

۵ وکمی یکمب. (دک کَ] ( مرکب) به 
معنی دنب برجستن باشد. (لت محلی 
|ادستاری را گویند که از دو طرف سرهای آن 
را بر پس سر اندازند. (لغت محلی شوشتر 

دوکناران. (دکُ] ((خ) دصمسی است از 
دستان رستم بخش فهلیان و مصنی 
شهرنتان کازرون. واقع در ۱۰هزارگزی 
شبمال باختر فهلیان. دارای ۱۵۴ تن سکتنه 
است آپ آن ن از آرودخانة فهلیان. (از فرهنگ 


ده ۱ مرکب)! ناحیة محل 
قانت درک ۱ تحت تسلظ و مالکیت او؛ و 


تجبای فران را. (یادداشت ملف). 


دوکوز ربعی. [در] (| مسرکب) کنایه از : 


چهارزانو نشستن به تکبر و تبختر باشد چه 
کوزبه معنی تکبر و بدی هم هست. (لغت 
شوشتر, ن_خذ خطی کتابخانة مولف». 
دوکوشکان. [دْ] ((خ) دمی است از 
دهستان ماهیدشت پایین بخش مرکزی 
تسپرستان کرمانشاهان. واقم در چهاز 
همزارگزی جنوب خاوری ماهیدشت و 
۸زارگزی جنوب باختری کرمانشاهان. 
سکه ۵۰۰تن. آب آن از رودخانهٌ مرک. راه 


ج۵. 

د وکو ند ۰ (دنّ /ن)(|مرکب) دوک‌فل و 
سرین. (ناظم الاطباء). دو سرین. (فرهنگ 
آوبهی «در کلمة سرین)* 
از نخان دو کون من غر 
هه پژپر نشان پای شتر 
||دو پیاز در داخل چند پوست رویین بهم 
چییده. 

۵ وکوهک. زد د) ((خ) دی است از 
دهستان چرام بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. وأقم در ۱۱هزارگزی شمال چرام 
مرکز دهتان و ۲۱هزارگزی شمال راه شوسة 
آرو به بهبهان دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

3 وکوهکت. [د د] (خ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 


ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
شیراز. واقع «ر ۲۴هزارگزی شمال باختر 


شی از بد اردکان. سکنه آن نٍ ۶۹۱ تن آب آن از 
چشمه و قدات است. (از #/ جنراغیایی 
ایران ج ۷). 
د و کوهه. [د /ه] (ص مرکب) دوکوحانه: 
۷۹ 
همه بارشان الت کارزار. اسدی. 


ده که. [دک ] (ع امص) بدی. || خصومت. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج. ||() 
خرماین هندی. چ. دوک. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

د وکهکت. دک د] (اخ) دهسی اشت از 
دهتان رستم بخش رامنهرمز شهرستان 
اجواز. واقع در ٩هزارگزی‏ جتوب خاوری 
رامهرمز و هزارگزی خاور راه آتومییل‌رو 
رامهرمز داراي ۰ تن سکنه است. اب آن 
از رودخانة رامهرمز. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۶. 

۵ کاء [ذ] (ص نسسبی, | مسرکب) مخفف 

۱ دوگاند. (لفت محلی شوشتر), رجوخ بء دوگانه 

شود. |(اتطلاح موسیقی) مخنف دوگاه. 
نوایی است از موسیقی. (لفت محای شوشتر). 

دوگان. (ذ] (ص نسبی) (از دو + فان که 
وت تست اهب و میب ور که 

| آید. درتايی. (باددافت مولف). دوتا و 

۱ مضاعف. (ناظم الاطیاء). مضاعفة؛ زره دوگان 
حلقه باخه. اصراح اللغة)؛ 

| بخ بخ این زاعد دوگانه گزار 

| کهدوگان سجده می‌کند یک بار. 

۱ امير خسرو (از انجنن اراا 
|آدوبدو. (ناظم الاطباء). دودو. دوتا دوتا. 

(یادداشت مزلف): ر مردمان و لشکر و مهتران 
نیز یکان و دوگان بد زینهار می‌آمدند. (ترجمة 
تاریخ طبری ص ۵۱۳). 


رودکی.. 


پس گیو بد آوة سمکنان 

برفتند خیلش یکان و دوگان. فردوسی 
آن مبارز که بر آماج دوگان چرخ کشید 
نتواند که دهد نرم کمانش راخم.. فرخی. 


کوه‌کوبان را یکان اندر کشیده زیر داغ 
پادپایان را دوگان اندر کسند افکنده خوار. 
فرخی. 
اين جا همی یگان و دوگان قرمطی کشد 
زینان به ری هزار بیابد به یک زمان. فرخی. 
مادت معیشت من آن بود که هر روز یکان و 
دوگان باهی می‌گرفتمی. ( کلیله و دسه). ||دو 
جنس, دو نوع: پس در آن شعی از هر 
جانوری دوگان نری و ماده‌ای. (تفیر 
کریج ورق ۵۵ -از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به مادة گان در همین لفت‌نامه و نیز 
المعجم چ مدرس رضوی ص ۱۷۷ شود. 
دوگان دوگان. [د د) (ق مرکب) مئنی. 
دوتا دوتا. دوبدو. دودو. متابل یکان یکان. 
(یادداشت مولف)؛ پس هر روزی دو سر مرد 
را وظیفه کرد [ضماک] که بیارردی و 
بکشتی... هرچه به زنداتهای وی اندر کس بود 
که کشتن بر وی واجب بود و نبود مرایشان را 
هر روزی دوگ‌ان دوگ‌ان می‌آوردی و 
می‌کشنی و مفز سر ایشان بدان ریشها بنهادی, 
(ترجمة تاریخ طبری بلسمی). و ایین ساقیان 
ماهرویان عالم بنویت دوگان دوگان می‌اىدند. 
تاری بقی ج آویب هن 13۵۳ من وانه یاز 
از غلامان... بنوبت می‌ایستادیمی دوگان 
دوگان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۴۵۸). و 
رجوع به دوگان و دوگانه شود. 
دوکانگی. [ذ ن /ن] (حامص مرکب.! 
مرکب) تفایر. مثایرت. اختلاف. دوگسونگی. 
مقابل یگانگی. مقابل وحدت: 
بر سبوی دوگانگی ژن نگ 
تاز خمی برآیدت ده رنگ. 
و رجوع به دوگانه شود. 
۵ وگانه. [دن/نِ](ص نسبی, [مرکب) عدد 
دو, (ناظم الاطباء). عدد دو که نصف آن یک 
است. (لفت محلی شوشتر 
سدد. (انجسن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری): 


یک موی بدزدیدم از دو زائت 


اوحدی. 


4 (از برهان). دو 


چون زلف زدی ای صنم به شانه 
با موی به خانه شدم ِ" 
منصور کدام است ازاین دوگانه. 

منصور متلفی رازی. 
|| ضسف. (تاظم الاطباء). آنچه که مرکب از در 
جر باشد. تید. دوتایی. دوتا دوتا. دو بدو. 
(یادداشت مولف). دو بهم شده. (شر فنامة 


منیری): 


1 - ۰ 


۲ دوگانی. 


دوگل. 





ز هر سوگوان سر براقراختند مو صت: 
یگان و دوگانه همی تاختند. فردوسی 
و چون نزدیک‌تر رسید شیری از آن دو گونه 
روی بدو نهاد بهرام چابکی کرد و بر پشت آن 
شیر ننست. (فارسنامة ابن بلخی ص ۷۷). 


جان دو اسبه دوان پی دل و عمر 

به یکی زین دو گانه می‌نرسد. خاقانی. 
پانصد هجرت چو من نزاد یگانه. 

باز دوگانه کنم دعای صفاهان. خاقانی. 
کاین یار دو گانة یگانه 

هستد رفیق جاودانه. نظامی. 
|ادوتا. دوتار. دوتو. دولا. (یادداشت مولف). 


توب متأم؛ جامه دوگانه تار و پود بافتد. 
(منتهی الارب). تأم؛ دوگانه تار و پود بافتن 
جامه را. (منتهی الارب). ||جفت و زوج توام. 
(ناظم الاطباء). به معنی توام است. (انندراج)* 


سوگند خورد مادر طبعم که در تناش 
از یک شکم دوگانه چو جوزا برآورم. 
۱ خاقانی. 
هرگه که رفت همت او در بر سخاش. 
خاقانی. 
عدل است و دین دو گائه ز یک مادر امده 
فهرست ملک اژین دو برادر نکوتر است. 
خافانی. 


- دوگانه زادن؛ زابیدن و دو بچه از یک شکم 
اوردن. (از ناظم الاطباء). 
- || توأم و از یک شکم پا همزاد بدنیا آمدن: 
با گل دوگانه زاده‌ام از مادر بهار 
خارم ولی نه رهگذر گلتانيم. 

طالب آملی (ازآتندراج؛ 
مأمت‌المرأده دوگانه زادن زن. (منتهی الارب). 
- دوگانه زاینده؛ زنی که از یک شکم دو بچه 
مي‌آورد: (ناظم الاطباء)؛ مُتیّم؛ متیّم؛ دوگانه زاینده. 
(منتهي الارب). 
||هرچیز که مرکب از دو قسم و يا از دو چیز 
مختلف بود. دو عتصری. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). | آنچه که دوبار بکار برند؛ رطل 
دوگانه. (فرهنگ فارسی معین). شمشیر دو 
دستی مردان مرد تواشد زد و رطل دو گانه به 


مزاج قوی توانند خورد. (مرزبان‌نامه). ||نماز - 


دو رکعتی. (ن‌اظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). نماز بامداد. نماز فجر. صلوة 
غداة. صلوة فجر. نماز صبح. (یادداشت 
مولف). دو رکمت نسماز صبح. (انجمن آرا) 
(انندراج). کنایه از دو رکعت نماز. (از برهان) 
(از غیاث). 

دوگانه بگزاردن (یا گزاردن)؛ نماز صبح 
خواندن. (یادداشت مولف)؛ پدر را گفتم از 
اینان یکی سر بر نمی‌دارد که دوگانه به درگاه 
یگانه بگزارد. ( گلتان). 

- دوگانه گزار؛ که نماز صبح بگزارد. نماز 


پامداد گزار؛* 

بخ بخ اين زاهد دوگانه گزار 

که‌دوگان سجده می‌کند یک بار. 

امیرخسرو (از انجمن آرا)» 

اابة امطلاح زنان هند همشیره خواننده را 
گویند.(آندراج). 
دوگانی. آد] ان تسیا موب یه 
دوگان. دوتایی؛ 

من از تو همی مال توزیع خواهم 

بدین خاصگانت یگانی دوگانیآ. منوچهری. 
3 وگاه. [ذ] ((مرکب) (اصطلاح موسیقی) نام 
نوایی از موسیقی. (ناظم الاطباء). شعب مقام 
حسینی و آن مرکب است از دو نعمه. (غیاث) 
(آنندراج). اولین شعب از شعب بیست و 
چهارگان مسوسیقی است و آن از اسامی 
دساتین است که پارسیان نهاده‌اند. افرهنگ 


شطرنج که برای ربودن یک مهره از آن دو 
خال باید. (یادداشت مولف). و رجوع به شش 
گاه‌و یک گاه شود. . || کنایه باشد از دو جهان. 
(غیاث) (آنندراج). 
دوگاهه. زد دا ((خ)۲ قسصهه‌ای جسزء 
دهستان حومهٌ بخش رودبار شهرستان رشت. 
با ۱۲۹۰ تن سکنه. آب آن از روخانة دوگاهه 
محصول آنجا غلات» گردو, بنشن و مرکبات. 
شغل اهالی زراعت و دکانداری و مکاری و 
گله‌داری. در سر راه شوه دافم است و در 
نصل تابستان برای جمع‌آوری مسحصول و 
تفییر آب و هوا به ییلاق دوگاهه صی‌روند. 
بیلاق دوگاهه در ۲۰هزارگزی باختر دوگاهه 
قشلاقی واقع و راء آن مالرو و هوای آن لطیف 
و سالم است و مراتع مرغوبی دارد. سا کنین 
دوگاهه زمتان و بهار در محلة پایین رودبار 


و از اول خرداد تا اوایل آذر در ییلاق بسر 
0 می‌برند. در یلاق محصولات گندم و جو و 
* بنشن عمل می‌اورند ضما گله‌های خود را 


نگاهداری و پس از جمع محصول مراجعت 
می‌نمایند. زمستان متولی زیارتگاه و چند نفر 
برای پاسبانی خانه‌ها در آنجا سا کن هستند. 
پنج باب دکان سر راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

د وکچه. [دگ ج] ((خ) دهی است از بخش 
جانکی گرسیر شهرستان آهواز. واقع در 
۴هزارگزی باغ ملک با ۳۰۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ[۶). 

دوکر. زگ (اخ) دی است از دهستان 
خورش رستم بخش خورش رستم شهرستان 
خلخال. واقع در ۱۶هزارگزی شمال باختری 
هشتجین. اب ان از دورشته چشمه می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

3وگو. [دگ] (اخ) دهسی است از دهستان 





ویسیان بخش وییان شهرستان خرم‌آباد. با 
۰ تن سکنه. آپ آن از چشمة دوگر است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دوگوان. (! مرکب) چرخی که زنان با آن 
نخ کتان ریسند. (از شعوری ج ۱ ورق 4۳۵۱ 
اما ظاهرا کلمه دگرگون شد: دوکدان است. 
رجوع به دوک و دوکدان شود. 
دوگرد. زگ ] () ساخ, زجرد معرب آن 
است و اهر به معلی چای است. (اژ 
یادداشت مولف). رجوع به زجرد و ساخ 


شود. 

دوگرگین. (دگز] (ص رو مخقف 
دگرگون. (لقت محلی شوشترا.|کايه از 
بدگمانی و ب‌دفطنگی است. (لغت 0 
شوشتر). ۳۹ 

دوگروهی. [ذگ] (حامص 3 
اختلاف. دوگانگی. دو دستگی, نفاق: این 
مخذول را دل بشکست و دو گروهی افتاد 
میان لشکر او. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۳۱). کار آن پادشاه از نظام بخواهد 
گشت از تعصبی که افتاد و دو گروهی میان 
برادران و خویشاوندان. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۰۶ع). 

با رخت مردم دیده دو گروهی کردند 

گرنه‌دل در بر سودای تو خود یکرنگ است. 

نجیب جرفادقانی. 

و ما بهیچوجه نمی‌پسندیم که آن فتنه و 
دوگروهی و مخالفت میان خاندان ما سایه 
گیرد.(عتبةالکتبة). 

دوکزه. [دگ زّ /ز ] (ص نسبی, [مرکب) دو 
چوبند به درازی یک ذرع که در میان آنها 
دامی مشبک بندند و کبوتر بیگانه را از آن 
گیرند.(لفت محلی شوشتر 

- دو گزه خوردن؛ کنایه از متوحش شدن و 
۳ 9 باشد به سببی. (لفت محلی 

شتر). 

دوکل. [د گ ] ((خ) محلی در راه تهرا ان بر 5 
بندر ضاه, ایستگاه سیزدهم راء‌آهن در 9 
۶هزارگزی تهران با ارتفاع ۱۷۳۳/۰۵ گز. - 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب پل سفید. 
(یادداشت مولف) (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج 4۳. 

دوکل. (دگ] ((خ)۲ ژنرال شارل دوگل 
نویتدة نظامی و سیاستمدار و رئیس جمهور 
فرانه. در ۲۲ نوامبر ۱۸۹۰ در لیل متولد شد. 
در جنگ جهانی درم فرمانده هنگ زره‌پوش 


۱-نل: یگان و دوگانی. 
۲-ضبط این کلمه فقط در آغاز با کاف به 
صورت (دوکاهه) است ولی در من همه جابا 
گاف (دوگاهه) است. 

.الاو 0۵ عوا/عت - 3 


دوگل بنده. 


دول. ۱۱۲۶۳ 





بود و پس از شکستب فرانه در ۰بد 
لندن رفت و رهبری نهشضت مقاومت فرانسه 
را علیه آلمان بعهده گرفت و سپس رئیس 
دولت موقت فرانبه در الجزیره و از ۱۹۴۴ تا 
۶ .م. در پاریس شد. بعد مدتی از سیاست 
کناره گرفت. و در ۱۹۴۷ مجمع مردم و 
فرانسه " را بنیاد نهاد در جریان جنگ فرانسه 
و الجزیره بر سر کار آمد و قانون اساسی جدید 
را با رفراندم به تصویب رساند و جمهوری 
پنجم را پی افکند و خود در ۱۹۵۸ بریاست 
جمهوری رسید و تا ۲۸ آوریل ۱۹۶۹ بر سر 
کاربود و در تواسبر ۱۹۷۰ م. درگذشت. او 
کتاب خاطرات " خود را اتتشار داده است. 
دوگل بنده. [دگ ب د] (خ) دهی است 
از دهستان کلبائی بخش سنقر کلیانی 
شهرستان کرماتشاهان با ۱۷۵ تن سکنه. اب 
آن از چشمه و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

د و کل سرا. [دگ ش] (اخ) دی است از 
دهستان اوشیان بسخش زودسر شهرستان 
لاهیجان با ۱۳۰ تن سکنه. اب آن از چشمة 
شیخ زاهد محله. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲/ 

3 وگمانی. (دگ ] (حامص مرکب) شک و 
تردید. (یادداشت مولف): دشمن رابه 
استمالت بدست آوردن خوارتر که به مقاتلت 
از بیخ برکندن که استیصال دوگمانی بود و 
پوستن و وصال تن‌آسانی. (راحةالصدور 
راوندی), 

د وکنبدان. [د کم ب) ((خ) دهی است از 
دهستان زیرکوه باشت و بابوئی بخش 
گچساران ضهرستان بههان. واقع در 
۳هزارگزی شمال باختری گچاران. دارای 
۰ستن که است. اب آن از وله کشی 
شرکت نفت و راه آن اتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جنراباییابران ۶ |ام سماي 
کتار راه کازرون به بههان میان گردنة خرپل و 
گردنة نعل شکن در. ۱۶۰۸۶۰ گزی کازرون. 
(یادداشت مولف). ||چشمه‌ای است از ناحیهً 
باوی کهکیلویه از قریةٌ دوگنبدان برخاسته 
است. (فارسنامة تاصری). 

دوگور. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن 
با ۶۹۴ تن سکنه. آب آن از رودخاة ماسوله 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۲). 

3 وگوشه. [دش /ش] (ص مرکب. | 
مرکب) بستو که دو دسته دارد. (یبادداشت 
مولف). مرطبان. سفالین کوچک: در خسواب 
چنین دیدم که دو گوشه جغرات آوردند. 
(انیس‌الطالبین بخاری). حضرت خواجه بامن 
این خواب می‌گزارد که خادمه دو گوشة 
جفرات آورد. (انیس‌الطالبین بخاری). ||هر 





ظرفی که دو دسته داشته باشد؛ 
گویدکایدون نماند جای نیوشه 
در فکند سرخ مل به رطل دوگوشد. 

۲ منوچهری. 
||هر چیز که دو پیش آمدگی داشته باشد و به 
کنجی و زاویه‌ای منتهی شود؛ 
اگربه چرخ پر از چرخ او نمونه کنند 
نمونه ناط انوار گردد و اجرام 
تش بخاید شاخ دو شاخه ناهید 
ز هش بمالد گوش دو گوشذ بهرام. 

(از سندبادنامه ص ۱۲). 

د وگوسی. [د] (ص نسبی, | مرکب) که 
دارای دو گوش باشد. دو گوشه. ||عمامه‌ای که 
دو طرف آن پایین افتاده باشد. (ناظم الاطباء). 
|[کلاهی را گویند که دو گوش داشته باشد از 
دو ظرف اعم از ایتکه گوشها از پیین باشند به 
نحوی:که در شوشتر و بعضی بلاد فارس است 
يا از بالا به نحوی که در عراق مسعمول است. 
(لخت محلی شوشتر). کلاهی که در هر دو 
طرف گوشه داشته باشد. (آتندراج) (برهان): 
گاه‌در اطلس کلاه زده 
لاف ترک دو گوشی دو سرا, نظام قاری. 
و رجوع به دو گوشه شود. ||سبوبی که دارای 
دو دسته بود. (ناظم الاطباء). سبو و کوزه که 
دو دسته داشته باشد. (از پرهان) (انندراج). دو 
گوشه ||نول کشتی. (لغت محلی شوشترا. 
||کرایة حیوانات در رفت آسد. (لغت محلی 


۳ 


شوشتر). 

دوگون. [] (ص مرکب) دوگونه. دو نوع. 
دوقسم. مسختلف و متفاوت. (یادداشت 
مولف): 

هر دو چهان و نعمتش از بهر مردم است 

زین روی جان عقل دو گون و دوتا شده‌ست. 

و ناصرخسرو. 

و رچوع به دوگونه شود. 

دوگونچی. [:] ((خ) دی است از 
دهستان آتابای بخش پهلوی دژ شهرستان 
گبد قابوس. واقم در ۲هزارگزی پهلوی دژ 
جنب رودخانة گرگان با ۱۵۵۰ تن سکنه آب 
آن از رودخانة گرگان است و راه فرعی به 
پهلوی دژ دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 

۵ و گونه. [ذن /نّ] (سرکب) در رخضار 
خسدین. ||دو نوع. دو جنس, نوعین. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به دوگون شود. 
د وگیچیی. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
بسهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. در 
۵ هزارگزی شمال بوکان با ۳۳۸ تن سکنه 
و آب آن از چشمه می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴. 


دول. [د ر] (!) زنبیلی است بزرگ که از 


پوست خرما چیند و بر آن دو دسته گذارند که 


دو کس آن را بردارند و چیزها بدان نقل و 
تحویل کنند و به عربی جلت خوانند. (لفت 
محلی شوشتر)؛ جلة. نوعی از خنور خرما و 
اوندی از پرگ خرما. (منتهی الارب). 
دول. [د] 2 مص) کهنه گردیدن جامه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |اشهرت 
گردیدن و آشکار شدن. ||فروهشته گردیدن 
شکم. ااوا گردیدن‌روزگار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). |اوا گردیدن از 
حالی به حالی. (منتهی الارب) (انندراج), 
تغییر از حالی به حالی, (ناظم الاطباء), 
دول.(ع | لفعی است در دلو. (از مهذب 
الاسماء). آبکش. لختی است در دلو. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). دولاب. (شرفنام میری). 
مقلوب دلو و یه همان معنی است. (انجمن ارا) 
(آنندراج). دلو. ظرفی که نوعاً از پوست 
حیوانات بازند و بدان آب از چاه می‌کشند. 
دلو آب‌کش. (ناظم الاطباء), دلو آبکشی و 
آبخوری. (لغت محلی شوشتر) (از برهان) (از 
غیاث) (از فرهنگ جهانگیری). ظرف فلزی 
یا چرمی کشیدن آب از چاه را و خرد ان 
دلوچه یا دولچه است. (یادداشت مولف)؛ 

دل مخوان ای پسر که دول بود 
آنکه در چاه خلق گول بود. 
امتال: 

ا گرتو دولی من بند دولم. یعنی من از تو برترم. 
من از تو گربزترم. (یادداشت مولف). 

حالا دیگر اين دول را بگیر. نظیر, خر بیار و 
معرکه سوار کن. (از یادداشت مولف). 
||(مأخوذ از تازی) ظرفی که در آن شیر 
می‌دوشند. (ناظم الاطباء). شیردوش. ||سبو. 
(ناظم الاطباء). ||تیر کشتی. (ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). چسوب 
وسط کشتی که بر آن شراع بندند و دکل نیز 
گویند. (لغت محلی شوشتر). ستون کشتی که 
دو ستون دارد و آن راد دولی خوانند و | گر 
سه ستون دارد سه دولی نامند. (از انجمن ارا) 
(از آنندراج): 

دول کشتی بر فلک گه سود سر 

گه‌نهان می‌گشت در موج خطر. 

سراج‌الدین راجی. 

|اکیسه و خریطه. (ناظم الاطباء) (از غیاث). 
خریطه باشد که بر میان بندند و آن را دول 
میان خوانند. (برهان) (از غیاث) (از فرهنگ 
جهانگیری). ||ریسمان و هرچیز که سست 
شود و آویخته گردد. (لفت محلی شوشتر). 
||(ص) حیز. هیز. مخنث. بفا. (از لفت فرس 
اسدی) (یادداشت مولف)؛ 


اوحدی. 
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۴ دود. 

جاف جاف است و شوخگین و ببت رگ - 

زنده مگذار دول را زنهار. منجیک. 

شعر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگ برنگ 

همه چون دول دوان و همه شنگند ومشنگ. 
قریع‌الاهر. 


آن تویی کور و تویی لوج و توبی کوج و بلوچ 
۳ 1 
آن تویی دول و تویی گول و تویی پای تو لگ . 


باز در روزگار دولت ما 

همه مأآبون شدند و دول و یم. ستایی, 
کرده‌از عقل زلف مرغولان 

بهر دولی و فحه دولان. سنایی 
همگنان عمر من خوهند و تو دول 

گورمن خواهی و جناز؛ من. سوزنی. 


بس کس که ز تبر مه تو دل آو خست 
آن خواست که تا یابدت ای دول کماندار. 


سوژلی. _ 


بدان که گفت پیمیر حیا ز ایمان است 
ندارد ایمان آن دول بی‌حیا و میا. 
اسعد دول این سخن ندارد باور 

تا سیس عید خدمتی بنمایم. 

از قاضی احمد به ادب کردن آن دول 
نوبت به دگر ماند و دگر ماند و دگر ماند. 


سوزنی, 


سوزنی. 


سوزنی. 


از بهر خدای را سبویی می 
بفرصت بدست این فرستاده 
ور نفرستی بماندم اندر غم 
وین دول غلام جست نا گاده. 
انوری (از آنتدراج). 
|[مرد حیله‌باز و غدار و بی‌شرم و بی‌حیا و 
سفله و دون و فرومایه و بدسرشت. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). مکار و ببحیا. (از غیاث) 
(از جهانگیری). مرد سفله. (شرفامه منیری)* 
گاو چون معذور نبود در فضول 
صاحب گاو از چه معذور است و دول. 
مولوی. 
خردول؛ بی‌حیای نادان و احمق: 
خردول و خربفایی نی عقل و نی خرد 
اندر سرت بخردله او بخربقه. سوزنی. 
دول.()" ظرفی مربع و مخروطی‌شکل که 
آن را از چوب سازند و در مرکز مخروطی آن 
سوراخی تعبیه کنند و محاذی سوراخ سنگ 
اسیا نصب کنند و پر از له سازند. (یادداشت 
مولف). ظرف مخروطی مربعی که در آن غله 
ریزند تا کم‌کم در میان دو سنگ آسیا داخل و 
آرد گردد. (از برهان). آلت چوبی بر بالای 
آسیا که ته آن سوراخ است و آن را پر از غله 
کنندو بر کنار آن چوبکی که به لکلک موسوم 
است نصب کنند بطوریکه چون آسیا بگردد 
آن چوب بحرکت درآید و گندم از سوراخ در 
شتا زود و ارم ود (ا انس ارو ز 


فرهنگ جهانگیری): 


چون لکلک است کلکت بر اسیای معنی 
طاحون ز آب گردد نز لکلک معین 
زان لکلک ای برادر گندم ز دول بجهد 
در اسیا درافتد معنی زهی مبین. 

مولوی (از جهانگیری. 
3ول.() (اصطلاح عامیانه) در زبان اطفال, 
آلت مردی خردسالان, ایر. شرم پسر. دودول. 
دودولی. بوبول. (یادداشت مولف). و رجوع به 
دودول شود. 
دول. [ذ ر] (() (اصطلاح عامیانه! سماطله. 
تأخیر در اجرای امری. 
- دول دادن؛ از سر باز کنردن و بتأخیر 
انداختن امری و از زیر آن در رفتن و شانه 
خالی کردن. 
دول.(](ع ) نف ضل آیسایی. (سنتهی 
الارب) (تتاظم الاطباء) (انسندراج). 


.]| تیراندازی به چلو و يا عقب. (ناظم الاطباء). 


دول. (د و /دو /در]) (ع 4 ج دولّة. (ناظم 
الاطباء) (از دهار) (آتدراج). رجوع به دولة 
شود. ااج دولة. (ناظم الاطباء). رجوع به دولة 
شود. ر 

دول. [د و] () پوست درخت زیتون. (ناظم 
الاطباء). پوست بیخ درخت زیتون هسندی 
است. (از برهان). 

دول.(د و] (ع ل ج دولت است. (غسیاث). 
دولتها و مملکت‌ها. [ناظم الاطباء): 

شاه اجل خسروگردون سریر 


سیف دول خرو خسرونزاد. . مسعودسعد. 

نام نکو بمان چو کریمان ز دستگاه 

چون شد یقین که عمر دول پایدار نیست. 
تنای. 

بندگان سرکشند و باز آرد 

دست اقبال سیف دین و تاو سعدی. 

,. و رجوع به در شود. 


2 دول ۰( برج دلو. (فرهنگ جهانگیری) (از 


انجمن: آرا) (از آنندراج). در زبان کلداتی برج 
دلو راگو یند. (یادداشت مولف). برج یازدهم 
از دوازه برج فلکی. (ناظم الاطباء), برج دلو 
که برج یازدهم باشد از دواده ببرح فلکی. 
(برهان). ||((خ) آن چهار ستار؛ بزرگ که بر 
تن اسب بزرگند ایشان را دول خوانند. 
(التفهیم): 

باز دو پیکر و ترازو و دول 

از هوا یافت بهره بیش ممول. سنایی. 
دول. [5] (!) اخطبوط. اختاپوس ۵ حیوانی 
است دریایی به اندازء کف آدمی و بر آن 
رشته‌هایی دراز چند ذراعی و پیشتر و بر سر 
هر رشته محجمه مانتد چون آن را در دست 
گیرندبسوزاند و نیز چون بر تن کسی دوسد 
رها نکند و آن موذی‌ترین حیوان بحری باشد. 
(یادداشت 


راسو. (آنتدراج). 


ت مولف). ||جانوری است چون 


دول.(خ) حبی است از بکربن وائل. از آن 
2 رد کر با راسادی هر 
در جاهلیت. (متهی الارب). 
دول.(خ) از بلوکات ارومیة آذربایجان 
است. عدة قراء: ۱۲ - ساحت: چهارفرسخ 
مرکز: ثمرتو - حدشمالی: باداندوز - شرقی: 
دری‌اچه اررمیه - جنوبی: مرکور. (از 
جسغرافیای سیاسی کیهان). نام یکی از 
دهتانهای ششکانة بخش حومهٌ شهرستان 
ارومیه. در قسمت جنوب خاوری بخش. 
موقعیت آن کوهستانی و در قسمت خاوری 
بخش جلگه و کار دریاچه است. آب آن از 
چشمه سارها و آب برف و باران است. راه 
شوه اروسیه, مهاباد از شرق آن عبور 
می‌کند. ابادی آن ۲۴ و جمعیت ان در خدود- 
۰ تن وقرای مهم آن: دیزج دول 
ای اسان داش اغاعتطام آبتاه 
رشکنان است. مرکز دهستان ده سامرتی 
می‌باشد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و در 
کنار دریاچه استخرا اج نمک آب دریاست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
93لا (!) سبوی آب. (فرهنگ اوبهی) (از 
لغت فرس اسدی). سبویی که در آن آب یا 
شراب کنند. (ناظم الاطباء). سبوی آب و 
شراب را گویند. (برهان)؛ 
ز دولا کرد آب اندر خنوری 
که‌شوید جامه را هر بخت کوری. 
شهایی (از لغت فرس اسدی). 
مژلف پس از نقل اين بیت می‌نویسد: «شاید 
دولا مخفف دولاب باشد به معنی چرخ چاه 
آب. زیرا سبو نیز ظرفیست نه بسیار بزرگ و 
از سبو در خیئور آب ریختن برای.رخت 
شستن هر بخت کور درست تمی‌نماید و یا به 
معنی جوی و نهر و رود و یا چاه آب است و 
ختور کهبد یف : مطلی: ظرق اننتم هر شعا 
مانند خمی یا تفاری یا داي بزرگیبر 


کوران از آب مک سوک سر کا هط 


ريخته شود جامه نتوانند شت؟». (یاددانت 
مولف). 

9۵ لاء [د] (ص مسرکب) دوتاه. (ن_اظم 
الاطباء). کوز. کوژ. منحنی. دوتاه. دوتا. خم. 
بخم. خمیده. دوتو. دوتوی. دوته. (یبادداشت 
مولف). || مضاعف و دولای. (ناظم الاطباء). 


۱- ظاهرآ: تربی بابت لنگ. (یادداشت 
مولف). 
۲ -از دول < الالا سسکریت بس هم ی 
چرخیدن و دور زدن. 
۳-اینجا به بت سیف‌الدولة والدین اشاره 
دارد. 
۴-مأخوذ از کلدانی. 

5 - ۰ 





دولانی. دولاب. ۱۱۲۶۵ 
< دولا شدن؛ خمیدن. دوتو شدن,خمشدن. که بر دولاب گردون هست کارش کاسه گردانی. مژلف): 
خسم آوردن. دوتسا شدن. سنحنی شدن. خاقانی. کار من گفتار خوب و رای و علم و طاعت است 
(یادداشت مولف). از داد دهر است همه زادهٌ سلوت کاراين دولاپ کُشتن گاه زیر و گه زیر. 
- دولا کردن؛ خماندن. خم کردن. دوته | از بخشش چاه است همه ریزش دولاب. اصرخسرو. 
کردن. تا کردن به دو. دوتو کردن. دوتا کردن. خاقانی. به چشم سر یکی بنگر سحرگاه 
خم دادن و شکتن یک جزء از ریسمان یبا دل خاقانی دولاب روان را ماند بر این دولاب بی‌دیوار و بی لاد. 
جامه و کاغذ و امثال آن را بر روی جزء دیگر. که‌ز یک سو بتاند به دگر سو بدهد. ناصر خسرو. 
(یادداست مولف). خاقاني. | ای شهنشاه خسروی که شده‌ست 
دولالی. [د] ((خ) دهی است از دهستان | برکنار دو جوی دیده من زير امر تو گردش دولاب. مسعودستعد. 
قلقل رود شهرستان تویسرکان. واقع در | بانگ دولاب آسمان بشنو. خاقانی. | -برشده دولاب؛ کنایه است از آسمان؛ 
۲ هزارگزی جنوب خاوری تویسرکان کار چو دولاب کو شربت تر دهد ای سروبن از گشتن این بر شده دولاب 
راه تویسرکان به ملایر با ۱۰۲۴ تن سکنه. اب | ازاين سر ستاند بدان سر دهد. نظامی. | خیمده و بی پاو چو فرسوده دوالی. 
آن از چشمه‌ای است که از گردنه سراببی | چند بینی گردش دولاب را ناصرخسرو. 
سرچشمه می‌گیرد و راه آن اتومیل‌رو است. | سر برون کن هم بیین میراب را. مولوی. | - دولاب پیروزه؛ کایه از اسمان و نلک 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. باش چون دولاب نالان چشم تر است* 3 
دولاب. (د / دو] (مسعرب. ل) (مأخوذ از | تاز صحن جانت برروید خضر. مولوی. | کسی‌کز راز این دولاب پیروزه خبر دارد 
فارسی دول + آب) چرخ چا که در آن چوشوریدگان می پرستی کنند به خواب وخور چو خر عمر عزیز خویش نگذارد. 
کوزه‌ها بسته اب کشند. (از انندراج) (از | به آواز دولاب مستی کنند. ناصرخسرو. 
غیات). ج. دواليب. (منتهی الارب) (از ناظم سندی (یوتتان | اوزجوغ به ترکیب دولاب نیت شود 
الاطباء). دلو آب یا دول آب و فارسی است. | به چرخ اندر آیند دولاب‌وار - دولاب کبود؛ کنایه است از آسمان. 
(جوهری از سیوطی در المزهر). قسمی چرخ | چو دولاب بر خود بگریند زار. (یادداشت مولف)* 
آبیاری. (مفاتیح). و رجوع به ماده بعد شود. سعدی (بوستان). | وین بلد و یقرار و صعب دولاب کیود 
3و لالب (| مرکب) چرخی که با آن جهت | -اشتر دولاب؛ ثتری که گرداندن دولاب | گرداین گوی سیه تاکی همی خواهد دوید. 
آبسیاری کردن زراعت از چاه آب کشند. | چرخ بعهده دارد: ناصرخرو. 
خربلة. چرخاب. (ناظم الاطباء). دلوآب. | بان اشتر دولاب گشته سرگردان و رجوع به ترکیب دولاب مینا شود. 


(شرفنامة منیری). عجله. چرخ. بکره. چسرخ 
آب‌کشی. چرخ چاه. (یادداشت مولف). چرخ 
آاب. (لفت محلی شوشتر), منجنین. منجنون. 
جنچون. منجور. عجلَة, ح دالیة. ِِ 
از چادا و 1 ۳ 1 
دو پیکر باز چون دو یار در خواب 
باه یکدیگر بپیچیده چو دولاب. 

(ویس و رامین). 
نت جز دولاب گردون چون به گشتنهای خویش 
آب ریزد بر زمین تا می‌بروید زو شجر. 
هر زمان برکشد به بانگ بلند 
زین سیه چاه ژرف این دولاب. ناصرخسرو. 
همینه تا شود اندر سه وقت هر سالی 


فلکیه اقت رها و بعمایا دولات. 
معودسعد. 

همیشه تا فلک آبکُون همی گردد 

گهی‌بسان رحاگه حمایل و دولاپ. 
مسعودسعد. 


ز چرخ گردان دولاب‌وار آب روان 
بگاه و بیگه آری چنین بود دولاب. 

مهو دسید, 
فلک به دوران گه آسیا و گه دولاپ 
زمین ز گردون گه کهربا و گه مینا. 

مسعو دستد. 
به خوان دهر چون دولاب یابی کاسه‌ها شسته 


نه از نهایت کار آ گه و نه از آغاز. 
دای 
به دولاب گردیدن؛ دولاب گردانی. به مال 
دیگران بازی کردن از بی‌دستگاهی. گویند 
مدار فلانی ببه دولاب می‌گردد. و همچنین 
دکان فلانی به دولاب می‌گر دد. (از آنندراج): 
خانه آباد به معماری سیلاب کند 
تاجری را که به دولاب دکان می‌گردد. 

۰ ضانب: 
< دولاب به بازاری؛ کنایه از جمعیت مردم 
که هرچند کس با هم به کنجی در هم بر هم 
حرف زند. الغت محلی شوش 
||مجالس بی‌نظم و نسق و مجلس زنان را 
یز گویند. (لفت محلی شوشتر 
<- دولاپ‌وار؛ ماند دولاب‌گردان. جون 
چرخ آبکشی: 


ز چرخ گردان دولاب‌وار آب روان 


بگاه و بیگه آری چنین بود دولاب. 
معودسعد. 
به چرخ اندر آیند دولاب‌وار 
چو دولاب بر خود بگریند زار. 
سعدی (بوستان). 


و رجوع به ماد دولاب‌گردانی شود. |اچرخ. 
|آنچه در سیر و دور باشد. (ناظم الاطباء)(از 
آنندراج) (برهان) (انجمن آرا). |چرخی که 
جولاهکان ن بکمار مسی‌بر ند. (لغت 0 
شوشتر). ||کنایه از آسمان است. (بادداشت 





- دولاب مینا؛ کایه از آسمان است. (برهان) 
(آتندراج). کنایه از فلک باشد. و آن را دیسر 
مینا نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج): 
آن آتشین کاسه تگر دولاب مینا داشته 
از آب کوثر کاسه‌بر و آهنگ دریا داشته. 

خاقانی. 
- گردنده دولاب؛ کنایه از سمان و چسرخ 
است: 
شه از نیرنگ این گردنده دولاب 
عجب درماند و عاجز شد درین پاپ. 

نظامی. 

||مخزن و گنجينة کوچک. (ناظم الاطنباء) 
(برهان). قفسه. اشکاف. گنجه. کد. قفصه. 


دولابچه. اشکاب. (یاددانت مولف). مخزن و " 


گنجینه کوچک را نیز دولاب و دولابچه 
گویند.(آنندراج) (اتجمن آرا) |انام در 
کوچک که به باغی دیگر روند. (آنندراج) 
(انجمن آرااء 
رفت رزبان چو رود تیر به پرتاب همی 
تیز رانده به شتاب از ره دولاپ همی. 

منو چهر ک. 
|[یک نسوع مسنجنیق که در صومعه‌ها و 
بیمارستانها جهت حمل لوازم به درون نصب 
می‌کنند. (ناظم الاطباء). |امجموع بنا و جای 
آسیا و آسیاء (یادداشت مولف. | طبل و دهل. 
| خندق. |امرض دیایطوس (نظم لاطبا 
دیابیطس. زلق کلیه. دولابیه. مرض قند. 


9 1 


۶ دولاب. 


پیماری قند. زلق‌الکلية. دوازء, ذتاپیتطس. 
(یادداشت مولف). و رجوع به دیابیطس شود. 
||عمارت پیج و خم‌دار. ||سلوک سخت. 
||نیرنگ و شعبده و فریب و تزویر, (ناظم 
الاطباء). نیرنگ. تزویر. (یادداشت مولف. 
ربشانمالی که از یکی قرض گرختن وب 
دیگر قرض خواه دادن باشد. (از غیاث). 
]وا وا 
گفته‌اند و موب به آن را دولایی گویند. 
(برهان). رجوع به دولابی و دولاب باز شود. 
دو لا لب. ((خ) قریه‌ای از قریه‌های ری در 
مشرق تهران. (ناظم الاطباء). از اعمال ری که 
امروز نیز به همین نام معروف است و در آنجا 
تره و سبزی کارند. (یادداشت مولف!. حالیه 
اراضی آن جزء شهر تهران شده است. 
دولاب.((ج) دهی است از دهتان 
خدابنده‌لو بخش قیدار شهرستان زنجان در 
۰هزارگزی جنوب قیدار و ۴هزارگزی راه 
ری ضوسی ۰ کته آ اولز 
چشمه و راه آن مالرو است. (از فمرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دولاب.(ج) دهی است از دهستان اوه 
رود بخش کامیاران شهرستان سنندج در 
۵هزارگزی باختر کامیاران و ۲هزارگزی 
جنوب رودخانة گاورود با ۸۳۰ تن سکته. 
آب آن از چشسمه و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 
دولاب. ((خ) دهسی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس در ۱۰۰هزارگزی باختر 
قشم سر راه مالرو باسعید به قشم با ۴۱۰ تن 
سکته. اب آن از چاه و باران و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دولاب.(ع) دهی است از بخش قلعه 
زراس شهرستان اهواز در ۱۲هزارگزی شمال 
قلعه زراس کتار راه مال‌رو باباروزبهان به 
پیرعباس با ۱۵۵ تن سکنه. آب آن از چاه و 
قنات و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران جع 
3و لاب . ((خ) دهی است از دهستان ندوشن 
بخش خضراباد شمهرستان یزد در 
۵هزارگزی جنوب خضرآباد و ۲هزارگزی 
راه ندوشن با ۱۸۵ تن سکنه. اب آن از قنات 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۰ 
دولاب. (() نام یکی از شهرهای قدیم 
گیلان. (یادداشت مولف). مقدسی دولاب را 
شهر مهم جیلان معرفی کرده گوید شهری 
است پا کیزه ابنية آن از گچ و سنگ است. 
بازاری نیکو و مسجدی در وسط بازار دارد. 
ابوالفداء گوید دولاب همان کسکر است. 
مقدسی در تها کتاب مالکی که از این ایالت 
به دست ما رسیده می‌گوید دولاب در چهار 


۱ پرگار گردش فرومانده لگ. 


منرلی بیلمان است که به گنت ابو الفداء شهری 
کوچک مانند یک قریه بوده و ظاهراً یکی از 
قاط مهم ولایت طالش بسوده است. 
(سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۸۷). 
دولاب‌باز. (نف مرکب) شمبدباز. اناظم 
الاطباء). || آنکه در معامله در ادای وجه 
افراط می‌کند. (ناظم الاطباء) (از آتدراج), 
دو لابچه. (ج /ج](!مسصفر) دولاب 
کوچک و گجینه و مخزن کوچک. اناظم 
الاطباء). دولاب خرد. کج کوچک. اشکاف 
کوچک.الکاف خرد. محفظةٌ صفیره. 
(یادداشت مولف). و رجوع به دولاب شود. 
دو لاب رنگت. [ر ] (ص مرکب) کر: فلکی 
که ماند دولاب گردش می‌کند. (ناظم 
الاطاء): 

ز نوک سنان چرخ دولاب رنگ 
نظامی, 
بر پر از اين گبد دولاب رنگ 

تارهی از گردش پرگار تگ. نظامی. 
دولابکت. [ب ] (| سصفر) دولاب خرد. 
دولابچه؛ 

آن کودکم کز آب دهان و درمنه چوب 
دولابکی میانهُ راهی بکار برد. خاقانی. 
ورجوع به دولاب شود. 
دو لا بگردان. (گ] (نف مرکب) کسی 

که تجارت و داد و ستد می‌کند. (ناظم 
الاطباء). ||به مال دیگران بازی کننده و این از 
جهت بی‌دستگاهی بود. (از آتدراج): 

از جگر سرمایه دارد دردکان 

تاجر دولاب گردان چشم ماست. 

شاپور تهرانی (از آندراج). 

دو لا بگردذانی. (گ] (حامص مرکب) 
حمل مال‌التجاره از شهری به شهری. (ناظم 
الاطباء), |[به مال دیگران بازی کردن و اين از 


جهت بی‌دستگاهی بود. (آندرا اج): 


سبحه گردانی بههنگام پریشانیکند 

زاهد از بیمایگی دولاب گردانی کند. 

اشرف (از آنندراج). 
و رجوع به دولاب گردان شود. 
آب‌کشی. (از آنندراج) (از برهان) (ناظم 
الاطباء)؛ 
چو گردد ز دولابهٌ نال سیر 
رسن بسته در گردن ید به زیر, 

: نظامی. 

ااگجية کوچک. (ناظم الاطباء) (از انتدراج) 
(از برهان). 

93 لابیی. (ص نسبی) منسوب و محعلق به 
دولاب. (ناظم الاطباء). ||دوار. گردان. گرد 
گرد. ِ 
چیر دولابی؛ اسمان: 
نگرید آبی و آن رنگ رخ ابی 


دو لاغ. 


گشته‌از گردش این چنبر دولابی. 


منوچهری. 
حرکت دولابی؛ چرخیدن چنانکه دولاپ 
یعنی چرخ چاه 

سپهر دولابی؛ ایمان* 

بس بگردید و بس بخواهد گشت 

پر سر ما سپهر دولابی. سعد‌ی. 
- فلکی دولابی؛ چرخ دولابی. اسمان. 


||دولاب‌باز. مرد مفرط در معامله به ادای 
وجه. (از آنندراج), 
دولابی. (ص نسبی) منسوب به دولاب که 
از دیه‌های ری است. (از الانساب سمعانی). 
دولابي. ((ج) دهی است از دهتان ویه 
بس‌خش مریوان شهرستان .سندج در 


۵هزارگزی باختر دژ شاهپور و ۳هزارگزی. : 


مرز ايران و عراق با ۱۰۰ تن سکنه. آب.آن از 
چشمه و قنات و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
دولاییة. [د/دوبی ی ](ع ل) دیابیطس 
است. (از منتهی الارب). دولاب. دیابیطلس. 
مر ض‌قند. بیماری قند. (یادداشت مولف». و 
رجوع به دولاب شود. ۱ 
دولات. [دوَ)(عاج دو. (ناظم الاطباء), 
و رجوع به دولة شود. آبه معتی تولات است 
[یعنی دواهی ] .(منتهی الارب). رجوع به 
دواهی شود. 
دولات. اد وَ](ع ل) ج دولة. (منتهی الارب) 
(اندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به دولة. 
دولاتو. (اخ) دهی است از دهمتان منگور 
بسخش حومه شهرستان مهاباد. واقع در 
۹هزارگزی جنوب باختری مهاباد. آب آن 
از رودخانة بارین‌اباد و چشمه می‌باشد. 
سکنه آن ۲۱۱ تن و راء آن اتومییل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
دو لا چنگت. [د ج] (( سرکب) (اصطلاح 


موسیقی) یکی از اشکال هفتگانة نوت و آن  "‏ 


پجمین شکل است که مثل همه اشکال نوتها 
نصف امتداد نوت پیشتر از خود می‌باشد و اگز 
نوت گرد را واحد زمان قرار دهیم دولا چنگ 
یک شانزدهم آن می‌شود. در میزانهای ساده 
این شکل در یک چهار قدم اجرا می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین). 

دولاخ. [د/دو] () غبار وگردو خاک. 
(ن_اظم الاطباء), در تداول عامة جنوب 
خراسان دولخ گویند. 

۵و لا سیر. ((خ) دهسی است از دهستان 
منگور بخش حوم شهرستان مهاباد. واقع در 
۵هزارگزی باختری مهابد.آب آن از 
رودخانه بادین‌اباد. سکنه آن ۱۱۸ تن. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 

دولاغ. (ترکی, !) جوراب‌مانندی که هس پا 
از انگشتان تا کمر را می‌پوشاند و چاقچور نیز 


۲ ی ۳ 


دولاق. 
گویند و بیشتر زنان پوشند. (ناظم الاطسباء): 
چافچور (از دو + لاغ, به معنی شاخه): چادر 
دولاغ کسردن؛ پوشیدن چادر وجاقچور. 


(یادداشت مزلف). ||در آذربایجان پاپیچی را 
گویند با حدود چهارانگشت عرض از پارچه 
یا پشم. 


دولاق. (4] (ترکی, لا دولاغ, در ترکیب 
اصطلاحی «چادردولاق» به معنی چاقچور 
ت مولف). و رجوع به دولاغ 


است. (یادداشت 


0 


شود. 
دولا کت ۰((خ) نام کوهی به گیلان که همیشه 
از برف مستور است. (بادداشت مولف). 
دولا گرمی. (گ] (۱ج) دی است از 
دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. رانع در ۵ /هزارگزی باختری 
سردشت. , آب آن از رودخانة سردشت ت. سکنه 
آن ۲۳۵ تن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۳ 
۵و لاماء((ج) دهی است از دهستان باراندوز 
چای بخش حومة شهرستان ارومیه. واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاوری آرومیه. آب آن 
از چشمه و قدات است. سکنهة ان ۲۱۷ تن. راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جح 
دولان. ((خ) دهی است از دهتان ببخش 
کلیبر شهرستان اهر. واقع در ۲۱/۵هزارگزی 
شمال کلیبر با ۱۳۸ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴. 
دولانا. (() نامی است که در بجنوره به 
دولانه (تمشک) دهند. (بادداشت مولف). 
رجوع به تمشک و دولانه شود. 
دو لا ناب. ((خ) دی است از دمتان 
زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان در 
۲هزارگزی شمال باختری زنجان و 
۲هزارگزی راه مالروی عمومی با ۴۴۲ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و زنجانرود و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲). 
دولانقیر. (اخ) دهی است از دهستان گوی 
آغاج بخش شاهین دژ شهرستان مراغه. واقع 
در ۲۱هزارگزی جتوب خاوری شاهین دز. 
اب آن از چشمه می‌باشد. سکنة آن ۱٩۲‏ تن 


شت د 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 
دولانه. [نْ /ن] () مسیوة سرخ رنگ و 
میخوش شییه به سیب کوچک که هم در باغ 
بهم میرسد و هم در جنگل و دارای یک هسته 
و طعمشی مانند آلوی رسیده میخوش است: و 
عیزران نوعی از ان است. (یادداشت مولف) 
(از ببرهان) (از فرهنگ جهانگیری). کوژ. 
روف, تمشک. گیل سرخ. آنج. (بادداشت 
مولف). زعرور. (بحر الجواهر)- 

دولائه سرخ بوستانی 





نیک است به معده و جگرهم. 
یوسفی طبیب (از آنندراج), 
حفص. خحه نبق و دولائه و مانند آن. (منتهی 
الارب). 
دولاه. [د وَ] (ع ا) به سعی دوّلات است 
[یعنی دواهی ] .(از منتهی الارب). 
دولای. [د] اص مرکب) دولاء مضاعف و 
دوتا. (ناظم الاطباء). و رجوع به دولا شود. 
دولا هی [د] (ص نسبی, [مرکب) دوتایی و 
- تخته دولایی؛ تختة مصنوعی نبا قطور. 
(یادداشت مولف). 
|اجامة دوته از ابره و آستر که با هم دوزند و 
برین قیاس یک لایی. (آتندراج). ||لشه‌ای از 
یک قماش آستر و ابره‌ای برای خشک کردن 
ظروف. (یادداشت مولف). 
دولایی کردن قبا؛ دوته کردن جامه از ابره 
و استر: 
گرفته‌گر نه رخت گرم باغ گلشن را 
قبای خود گل رعنا چرا دولایی کرد. 
تأثیر (از آنندراج). 
ار کلفت و ضسخيم. (ناظم الاطباء). |[در 
هندوستان نوعی از رداست که ماد شال بر 
سر می‌کشند و گاهی بر دوش اندازند و آن نیز 
دوته باشد و یک ته هم می‌باشد قسم اول را در 
وتا سالک ید و خو سراف کرما 
(آنندراج). ||(حامص مرکب) کوژی. 
خمیدگی. خمی. بخمی. آن‌سا. انعطاف. 
دوتایی. دوتاهی. کوزی. (یادداشت مولف». و 
رجوع به دولا شود. 
دول بنف. (بَ] (|مرکب) دستار و عمامه. 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). مولوی یا عمامد. 
لغت‌نامه‌های فرانوی می‌نویسند که توربان ! 
معدداول در,فرانسه به معنی عمامه ماخوذ از 
" کلم دولبند فارسی است به معنی بند و رشتة 
سرعمامه. سبر پایان. مندیل. (بادداخت 
مولف). سرپوش. کلاه, (ترجمة دیاتسارون 
ص ۳۶۶): شمعون در پی آو رسید و در گور 
رقت و دید کننها جدا نهاده و آن دولیند که بر 
سر او پیچیده بود بود. (ترجمة دیاتسارون 
ص ۳۶۶). 
- دول نددارآغا؛ یکی از صاحب‌منصبان 
دربار سلاطین عثمانی که در مواقع رسمی 
عمامه وا گردان سلطان را می‌برد. (یادداشت 
مولف). 
|اکمربند و شال کمر. (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج), 
- دولیند و بست؛ طومار جمعبندی زمینی که 
در اغاز هر سال بسته می‌شود. (ناظم 
الاطباء). 
||بند. (در کاغذ). (یادداشت مولف). 


دول ‌بندی. [ب) ((خ) دی است از 


دولت. ۱۱۲۶۷ 


دهستان بخش دیواندرة شهرستان سنندج. در 
۴هزارگزی خاوری سنندج بین راه شوسه 
جدید و قدیم سنندج به سقز با ۷۵۰ تن سکنه, 
آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دول بید. ((خ) دی است از دفستان 
هویان بخش ویسان شهرستان خرم‌اباد در 
۹هزارگزی باختر ماسور و آهزارگزی 
خاور راه شوب خرمآپاد به اندیمشک با ۱۰۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌ها و سا کنین آن از 
طايفةٌ وان کسرم صی‌باشند. (از فرهنگ 
دولیه‌ای. (د لپ پٍ] (ص نسبی)" گیاه 
ذوفلقتین. ماتند لوبیا. (لفات فرهنگستان). 
یکی از انواع گیاههای نهاندانگان که در داخل 
تخمکهای آن برگة مخصوصی به نام کارپل 
مخفی و پوشیده شده است و این زیر رده را از 
لحاظ ساختمان دائه و تعداد لپه‌های آن به دو 
راستة دوله‌ای و یکلیه‌ای تقسیم مي‌نمایند 


اب آن از رودخانه و چشمه و راه 


نباتات دو لیه‌ای نیز خود به دو زیر راسته 
تقسیم‌می‌شوند زیر راستة اول شامل نباتات 
بدون گلبرگ و جدا گلبرگ,و راستة دوم شامل 
نباتات پیوسته گلبرگ است. (از گُیاه‌شناسی 
ثابتی ص ۱۹۷). یکی از رده‌های رستنیهای 
پیدازا یا گلدار که دانة آنها دارای دو قسمت 
شبیه به یکدیگر و تقرییاًقرینه می‌باشند که 
گیاهک کوچکی در میان آنها قرار گرفته است 
مانند لوبیا. ( گیاه‌شناسی گل گللاب ص 1۴۴). 
دولت. [د /ذو ل] (ع () ثروت و مال. نقیضص 
تکبت. ال | کتسابی و موروتی. (ناظم 
الاطباء). مال. مال و ظفر را دولت بدان سبب 
گویندکه ست به دست ميگردد. (از غیاث). 


ثروت و مکنت و نعمت. (یادداشت مولف)؛ 
پیر و فرتوت گشته بودم سخت 
لته رای عون رودکی. 
چون راست رود دولت ایام نپاید 
آفتنده و خیزنده بود دولت ایام. 

قطران تبریزی. . 
به دانش توان عنصری شد ولیک 


به دولت توأن چون شدن عنصری. خاقانی. 
با دولت که محنت زاده اوست 


که‌خاکترز آتش یادگار است. خاقانی. 

محتتش نام خواستم کردن 

دولعش ۲ نام ساختم چو برفت. خاقانی. 

در دولت ۵ عم بود مرا مادت طبع 

آری ز دماغ است همه قوت اعصاب. 

خاقانی. 

1 - ۰ 2 . ۰ 

۳-نل: دولت او... 


۴-اینجابه معنی اقبال نیز توان گرفت. 
۵-به معنی دوم نیز توآن گرفت. 


۷ 


۱۱۳۶۸ 


دولت چان پرور است صحبت آموزگاز" 


دولت. 


خلوت بی مدعی سفره بی‌اتظار. سعدی. 
بسا اهل دولت به بازی نشست 

که دولت ببازی برفتش ز دست. (بوستان). 
دوست مشمار آنکه در دولت زند 

لاف یاری و برادرخواندگی, سعدی. 


حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باس 


چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم. 
حافظ. 

ا گربه کوی تو باشد مرا مجال وصال 

رسد به دولت وصل تو کار من به اصول. 
حافظ. 


دولت آن است که بی خون دل آید به کنار 
ورنه با سعی و عمل کار جهان این همه نیست. 
حافظ. 
امتال: 
گربه دولت پبرسی مست نگردی مردی. (امثال 
و حکم دهخدا), 
درلت ندهد خدای کس را به غلط. 
بدرالدین جاجرمی. 
دولت به خران دادی و حشمت به سکان 
پس ما به تماشای جهان آمده‌ايم. 
(امتال و حکم دهخدا, 
نودولت؛ تازه بدوران رسیده. نوکیسه. 
نوخاسته؛ 
یارب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان 
کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند. 
حافظ. 
||اقبال و بخت و سعادت و بهره‌مندی. (ناظم 
الاطاء). نقیض دبرت. کامگاری. کامرانی, 
شادکامی. بخت. طالع. شانس. بخت خوش,. 
بهروزی. نکبختی. بختیاری. گردش نیکی. 
نوبت غنیمت. خوشبختی. (یادداشت مولف). 
گردش زمانه به نیکی و ظفر و اقبال به سوی 
کی و در فارسی خوش عنان؛ نیک عهد, 
فیروز, بلند. جوان, برنا. سبرشار, پایدار, 
پهلودار, جاوید, جاودان, جاودانه, بی‌زوال, 
ناپایدار, تیز, پادر رکاب تندرست و کامکار 
از صفات دولت است و در محل سپاس گویند 
به دولت او و از دولت او مثل از اقبال او و با 
اقبال او؛ و با لفظ آمدن و راندن و یافتن و 
داشتن و آخر شدن و خفتن نیز آمده و پسین 
استعاره است. (از آنندراج). گردش زمانه به 
یکی و ابا (از غیات) نقیض پکبت باشد. 
(بر هان)؛ 
بخت و دولت چو پیشکار تواند 
نصرت و فتح پیشیار تو باد. 
چو از تخم شاهان دلش سیر گشت 
سر دولت روشنش زیر گشت. 


رودکی. 


فردوسی. 
به تمشیر دولت بدادم روان 
ترا باد پیوسته دولت جوان. 


فردوسی. 


غره مشو به دولت و اقبال روزگار 


کنون کرد باید بدین کمن نهیب. .. فردوسی, 
براعد بر این کار یک روزگار 
فروزنده شد دولت شهریار. فردوسی. 


چرااین مردم دانا و زیرک‌سار و فرزانه 
به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به کار است. 
اگر گل کارد او صد برگ ابا زیتون ز بخت ار 
بر آن زیتون و آن گلین به حاصل خنجک و خار است. 
خسروی. 

دولت او را به ملک داده وید 
و امده تازه روی و خوش به خرام. فرخی. 
در ظاهر و در باطن پشت تو بود دول 
در عاجل و در اجل یار تو بود پاری. 

منو چهری. 
همواره همیدون به سلامت بزیادی 
با دولت و بانعمت و با حشمت و شادی. 


منو چهری. 


ناوید بری بار خدایا به سلامت 


با دولت پیوسته و با عمر بقایی. منوچهری. 
دولت او غالب است بر عدو و جز عدو 
طاعت او واجب است بر خدم و جز خدم. 
منوچهری. 

زندگانی خداوند دراز باد در دولت و بزرگی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۷). اما دولتی بود 
ما را که بر جای فرود آمدند و در دنبال ما 
نيامدند. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۷۴). در 
عز و دولت سالهای بسیار بزیاد. (تاربخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۷۳). بسخت و دوتش آن کار 
براند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۴). 
لباس جاء تو دارد هميشه 
ز دولت پود و از اقبال تاره. 

(از لفت نامه اسدی). 
هیچ مشو غره گر اوباش را 
چند گهک نعمت با دولت است. 
۳ 5 اصرخسرو. 


زیرا که با زوال همال است دولتش. 


ناصرخسرو. 
چو دولت مهیا بود مر کسی را 
| گراو نجوید بجویدش دولت. معودستد. 
از دولت و بخت شاد بادی 
وان کس که به تو نه شاد ناشاد. معودسعد. 
دل از دولت همیشه شاد بادت 
که‌ما شادیم تا بينیم شادت. مسعودسعل. 
خواهی که بخت و دولت گردند متصل 
با نهمت تو هیچ مکن منقطع رجا. 

مسعودسعد. 
این چنین دولتی مرا جویان 
من گریزان چو زوبع از یاسین. سنایی. 


و آن را سر ماية سعادت و اقبال و دولت 
شناختمی. ( کلیله و دسنه). و ایام عمر و 
روزگار دولت یکی از مقبلان بدان اراسه 
گردد.( کلیله و دمته). 


دولت. 


دولت اندر هثر بنمی جستم 

هر دو را یک مکان نمی‌یاپم. خاقانی. 
نه ز دولت نظری خواهم داشت 

نه ز سلوت اثری خواهم داشت. خاقانی. 


برفتم پیش شاهنشاه همت تا زمین بوسم 
اشارت کرد دولت را که بالاخوان و ببشانش. 


خاقانی. 
دولت از خادم و زن چون طلبم 
کاملم میل به نقصان چه کنم. ا عافانی. 
اگرنازی از دولت آید پدید 
سر از از دولت نباید کشید. نظامی. 
په نازی که دولت نماید مرنج 
که‌در ناز دولت بودکان گنج. نظامی. 
چو طالع موکب دولت روان کرد ۲ 
سعادت روی در روی جهان کرد. . نظامی. ‏ 
دلم چون دید دولت راهم آواز : 
ز دولت کرد بر دولت یکی ناز. نظامی. 
هر که از استا گریزد در جهان 
او ز دولت می‌گریزد این پدان. مولوی, 
کس نواند گرفت دامن دولت به زور 
شش بیفایدهست وسمه بر ابروی کور. 

سعدی ( گلستان). 

عقل و دولت قرین یکدگر است 


هر که را عقل نیست دولت نست. سعدی. 
بخت و دولت به کاردانی ینت 
جز به تأیید آسمانی نیست. 

سعدی ( گلستان). 
چوهمت است چه حاجت به گرز مففر کوب 
چو دولت است چه حاجت به تیر جوشن خای. 


سعدی, 
دانی که چیست دولت دیدار دوست دیدن 
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. 
حافظ. 
دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو 
باز پرسید خدا را که به پروانة کیست. 
چوبی دولتی تخم دانش مکار 
چو دولت بود نیست کوشش بکار. 
؟ از تاریخ سلاجقة کرمان) 
خرد نزدیک دولت کس فرستاد 
که مي‌خواهم که با من یار یاشی 
جواپش داد دولت گفت هر جا 
که من باشم تو خود ناچار باشی, . 
(ز تاریخ گیلان ظهیرالدین مرعشی). ‏ 
دولت | گرسلسله جنبان شود 
مور تواند که سلیمان شود. وحشی بافقی. 
- امتال: 
باش تا صبح دولشت بدمد 
کاین هنوز از نتایج سحر است. 
(امثال و حکم دهخدا). 


بر دولت متزلزل اعحماد نباشد. (تاریخ گزیده 
از امثال و حکم). دولت افتان و خیزان باید که 


۱۳ 


دولت. 


پایدار باشد. (تاریخ بهقی از اشال وتحکتم): 
دولت افتان و خیزان بهتر باشد. (تاریخ بیهقی 
- دولت‌آورد؛ که بخت و دولت آن را آورده 
باشد. آورد؛ اقبال و بخت؛ 
به پای دولت آوردت سپردت 
سری کش تن ترا نه جان‌پار است. 

معو دسعد. 
- دولتبا؛ اش دولت. طعام سعادت و دولت: 
بشنو | کنون زین دهل چون بانگ زد 


دیگ دولتبا چگونه می‌پزد. مولوی. 
- دولت باقی؛ حکومت و شوکت جاودانی. 
سعادت و کامگاری همیشگی: 
خانه کن ملک ستمکاری است 
دولت باقی ز کم‌آزاری است. نظامی. 
و رجوع به ترکیب دولت جاوید شود. 
دولت پیدار؛ بخت بیدار؛ 
دولت بیدار دیدی جاودان 
سحرم دولت بدار به بالین امد 
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. 

حافظ. 


- دولت تیز؛ اقبالی که مردم را یک‌ایک به 
مرتبة بلند رساند. (ناظم الاطباء). کنایه از 
دولتی که یکایک زیاده از امعداد به کی 
رسد و چنین دولت سریع‌الزوال می‌باشد و 
صاحب این دولت راتیز دولت می‌گویند و نو 
دولت. (آنندراج): 
نامشان را سیل تیز مرگ برد 
نام او و دولت تیزش نمرد. مولوی. 
من از هر زخم شمشیرت نشان دولتی دارم 
ندانم عاقبت بر سر چه ارد دولت تیزب. 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراج), 
خار در صحبت گل دولت تیزی می‌راند 
گل چو بر باد شد آن دولت خار آخر شند. 
حافظ. 
هر که را غره کرد دولت تیز 
غدر آن دولتش هلا ک‌رساند. خاقانی. 
بر سرم آمد ولی بسیار زود از من گذشت 
دولت تیزی که می‌گویند شمشیر تو بود. 
دانش (از انندرا اج). 
امتال: 
دولت تیز رابقا نبود. دولت تیز را بقایی 
نیست. (امثال و حکم دهخدا). 
دولت نه به کوشیدن است چاره کم جوشیدن 
است. 
از دولت فلان؛ به دولت فلان. (آندراج). به 
یمن اقبال و بخت او؛ 
تتش کرد از دولت اشکبار 
تقامات پروانه را اضشوان. 
طفرا (از آنندراج). 
شد از دولت عشق در بزمگاه 


به من همنشین ساقی همچو ما 

طفرا (از آندراج). 
و رجوع به ترکیب به دولت فلان شود. 
< بسرگشته دولت؛ بنخت برگشته. مدیر. 
بدبخت؛ 
چو برگنته دولت ملامت شنید 
سرانگشت حسرت به دندان گزید. 

ی ان تا 
- په دولت فلان؛ به یمن وجود و آقبال او. با 
برکت و عنایت وی: بالش بوسه داد و گفت 
اکنون به دولت خداوند بهتر است. (ناریخ 
بهقی چ آدیب ص ۲۶۹). به دولت خداوند و 
عدل وی اگرکسی یه سی بار هزار هزار دینار 
جواهر خواهد در بفداد هست. (تاریخ بیهقی 
چ‌ادیب ص ۴۲۷). 
به دولت تو ز بهر سپاه و لشکر تو 
به دشنت آب روان گشت هرچه بود سراب. 

معودستد, 
به دو چشم آهوی تو که به دولت تو گردون 
همه عبده نوید سگ پاسبان ما را 

خاقانی (دیوان 3 سجادی ص ۵۵۰). 
چرا به دولت دل مرجع زمانه نباشم 
که‌هست حادثه‌ها را تمام پشت و پناهی. 
واله هروی (از آنندراج). 
هوابه دولت پیری مسخر من شد 
قد خمیده کم از خاتم سلیمان نیست. 
صائب تبریزی (از آندراج). 
< پبیداردولت؛ جوان‌دولت. دولت‌مند و 
کامکار. (آنندراج). 
بی‌دولت؛ آنکه دولت نداشته باشد. ناقابل. 
بدوضع. (آندراج). بدبخت؛ 
چو بی‌دولتی تخم دانش مکار 
چو دولت بود نیست کوشش بکار. 
(از تاریخ سلاجق کرمان), 


"جبتیزدولت؛ که دولت زودگذر دارد. نودولت. 


که دولت و بخت مستمجل دارد؛ 
تیزدولت رابسی شادی نباید کرد از آنک 
هر که بالا زود گیرد زود میرد چون شرار, 
ستائی. 

و رجوع به ترکیب دولت تیز شود, 
< جوان‌دولت؛ بیداردولت. دوأتمند و 
کامگار, (آنندراج. که بخت و دولت جوان و 
سازگار دارد؛ . 
جوان‌دولت و تیز و گردن‌کش است 
گه خشم سوزنده هوق ان انش 

نظامی (شرفنامه ص ۱۰۱) 
< دولت جاوید؛ سعادت و خوشبختی 
همیشگی: 


بمان به دولت جاوید تا به حرمت تو 


زماند زی حرم خرمی دهد بارم. خاقانی. 
دولت جاوید یافت هر که نکو نام زیست 
کزعقبش ذ کر خیر زنده کند نام را. سعدی. 





دولت. ۱۱۲۶۹ 


- دولت خوابیده؛ بخت خفته, دولتی که بدان 
انتفاع نتوان کرد و این مقابل دولت بیدار 
است. (از آنندراج): 
ز جرم زیردستان از تحمل چشم پوشیدن 
دو چشم دولت خوابیده را بیدار می‌سازد. 
صائب (از آنندراج). 
- دولت دنیا؛ برخورداری و سعادت دنیا. 
(ناظم الاطباع). 
دولت دیرمان؛ اقبال و نیکبختی پایدار؛ 
کزعمر هزار سالة نوح 
صد دولت دیرمان ببینم. خاقانی. 
و رجوع به ترکیب دولت جاوید شود. 
- دولت عالی؛ بخت بلند: به فر دولت عالی 
بر مراد و هیچ خلل نست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۸۰). به دولت عالی ظفر و نصرت 
روی خواهد نمود. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۳۴۹). 
- دولت مستعجل؛ اقبال و ببخت زودگذر. 
دولت تیز؛ 
راستی خاتم فیروزه بواسحاقی 
خوش درخشید ولی دولت ستمجل بود. . 
حافظ. 
دولت یافتن؛ سعادت ینافتن. خوشبخت 
شدن. سعادتمند گشتن: 
مدعی از گفتگوی دولت معنی نیافت 
راه تبرد از ظلام ماه ندید از غبار. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص۷۸۸ 
روز دولت؛ زوزگار سعادت و خوشبختی؛ 
وقت پیروزی و بهروزی* 
روز دولت پرادر پخت است 
چون رفوگر پسرعم قصار. خاقانی. 
< صاحب‌دولت؛ دارای نیک‌بختی. (ناظم 
الاطباء). خوشبخت. بهروز؛. 
طریق و رسم صاحبدوتان است 
که‌بنوازند مردان نکو را. 
صاحبدولتی به تو رسید و بر حالت نبخشید. 
( گلستان). ۱ 
- | ثروتمند. 
|اقتدار و توانایی, (ناظم الاطباء). روزگار 
شکوه و حشمت و سلطه که نتيجة روی 
آوردن بخت و اقبال است. حکومت و قدرت 


سعد ی). 


و فرمانروانشی. قدرت و سیطره و تسلط. 
دوران اقتدار و غلیه و حکمرانی؛ 
به وقت دولت سامانیان و بلعمیان 
چنین نبود جهان بانهاد ! و سامان بود. 
شارت 

بدو گفت ای گرد پهلو نژاد 
زمانه ترا داد دولت بداد. 

. فردوسی. 


وفا و همت و آزادگی و دولت و دين 


۱-نل: بابها... 


۰ دولت. 


نکوی و عالی و محمود و مستوی وقوی. 
منوچهری. 
پس گفت خطا کردم که بر زمین دشمنان آمدم 
سخت بدنام شوم که اینجا دشمنی است دولت 
محمود را چون علی تکین. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۲۳۲). گفتند... سا سردمانیم پیر و 
کهن و طاهریان را خدمت سالها بسیار کرده و 
در دولت ایشان نیکوییها دیده. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص۲۴۸). گفت که بوسهل این دولت 
بزرگ را به باد خواهد داد. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۳۲۱). پس از فرمان ما فرمان وی 
است در هر کاری که به صلاح دولت و 
مملکت باز گردد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۸۱ 
وز دولت خود شادباش از ایرا ک 
دولت به تو ای شاه شادمان است. 


اصرخسرو. . 
گرنباشد به نزد دولت تو 
ای عجب در جهان کجا باشد. مسعودسعد. 
گفتم از دولت تو آن بینم 
کزبزرگی تو سرا باشد. معودسعد. 
شها امروز روز دولت تست 
بر این سان باد تا لیل و تهار است. 

معودسعد. 
کردگفتار من به دولت تو 
آب و خون مفز و دید؛ شعرا. ‏ مسعودسعد. 


ملک بنده را آن مرتیت و حشمت داده است 
که‌در دولت خداوند پایة هیچکس از پاية بنده 
بلندتر نیست. (نوروزنامه). 
از خا ک‌بجز دولت سنجر نکند زر 
از چوب بجز موسی عمران نکند مار, 

امیر معزی. 
دولت او هست چون تقدیر ایزد لم‌یزل 
هرچه باشد لم یزل ناچارباشد لایزال. 


امیر معزی. ‏ 


دولت از داد هیچ نشکیبد 

گرشکیبد فناش بفرید. "سنایی. 
و در مدت صد و هفتاد سال که ایام دولت این 
خاندان مبارک است ایزد تعالی آن را به هزار 
و هفتصد سال برساند. ( کلیله و دمنه). و در 
دولت و نوبت خویش منزلت او پیدا آرند. 
( کلیله و دمند). 

مروز منم زین عالم 

تیغ تو شها زبان دولت. خاقانی. 
کامروز رسته‌اید به جان از سموم ظلم 

کاندر ظلال دولت شاه توانگرید. خاقانی. 
هر که را غره کرد دولت تیز 

غدر آن دوكش هلا ک‌رساند 

خاک‌بر فرق دولتی که ترا 

از سر خاک بر سما ک‌رساند 

ته نه صد جان فدای آن دولت 


کو تواند ترا به خا ک‌رساند. خاقانی. 


دولتت پیش و دشمنت کم باد. 

(سندبادنامه ص ۱ 4 
و دولت پایدار او تا چون شمع به همه اعضاء 
روی شده است. (سندپادنامه ص ۱۶). و روی 
امید می‌دید که دولت آل‌سامان په آخر رسیده 
است. (ترجمة تاریخ یمینی). 
رخت مسیحا نکشد هر خری 


محرم دولت نبود هر سری. نظامی. 

به دارای دولت سر افراختم 

ز دارا به دولت سرانداختم. تظامی. 

صدر نشین تر ز سخن نیست کس 

وندر گلوی دشمن دولت کند چو میخ 

فراش او طاب در بارگاه را سعدي. 
. دفتر ز شعر گفته بشوی و دگر مگوی 

الا دعای دولت سلجوق شاه را. سعدی. 
--قعا گوی‌این دولتم بنده‌وار 

خدایا تو این سایه پاینده‌دار. سعدی, 

زهی ملک و دولت که پاینده باد. 

سعذی (بوستان). 


دولت او آفتاب و نورو کوه و سایه‌اند 
آفتاب از نور و کوه از سایه کی گردد جدا. 
سلمان ساوجي. 
از جان دعای دولت آو می‌کنند خلق 
یارب دعای خته‌دلان مستجاب کن. 
ضاءالدین خجندی. 
دولت شاه جهان راگر میان بندی چو گور 
دولت آید بر پیت چون یوز بر بوی پتیر. 
رضی نیشابوری. 
امتال: 
دولت همه ز اتفاق خبزد. (امثال و حکم 
دهخدا). 


دولت و دين گشته چونکه توأم؛ بینی 


ملکت آشفته راز نو سر و سامان. 


۱ حاج سید نصراله تقوی 

- دولت دیریاز؛ دولت پایدار و دیرینه. 
سیطره و اقبال کهن: 

به رستم چلین گفت کای سرفراز : 

بترسم که این دولت دیریاز 

همی سر گراید به سوی نشیب 

دلم شد ز کردار آن پر نهیب. فردوسی. 
|[فتح و ظفر. (ناظم الاطباء). فتح در جنگ. 
(یادداشت مولف). ظفر. (از غیاث): 

مر آن را که چنییدنش دولت است 

ملامت مکن گر نگیرد قرار. عنصری. 
| خوشحالی و شمف.(ناظم الاطباء.[[چیزی 
که‌دست به دست بگردد. (ناظم الاطباء) (از 
انندراج) (غیاث). انچه دست به دست داده 
شود. (ترجمان الفران جرجانی ص۴۹). 
آزادی از زن. |ادای قرض. (ناظم 
الاطباء). |اسلطان؛ دولسشی. سلطانی. 
(یادداضت مولف). ||(در اصطلاح سیاسی 








دولت. 


رون اخیر) ساطنت. هیأت سلطنت. (ناظم 
الاطباء): عالیجاه وزیر اعظم دیوان عالی و 
اعحمادالدولهُ ايران عمده‌ترین ارک‌ان دولت و 
قاطبهٌ آمراء درگاه مسعلی... داد و ستد کل 
مالیات دیوانی و... بدون تعلیقه و امر عالیجاه 
معظ‌الیه داد و ستد نمی‌شود. (تذکرةالسلوک 
چ دبیرسیاقی ص‌۵)... دیوان بیگی به حقیقت 
شکایت هر یک رسیده و از قرار که مقرون به 
صلام دولت و اطة مملکت می‌دانسعه 
ورین و ه‌آنن تاک ایا 
ص ۱۳). 

- دولت باهره؛ دولت منور و عالی. لقبی و 
نحی حکومت و دولت را. دولت قوی و 


یرومند. دولت قاهره؛ مشارالیه [قورچجی ۲ 
پشی ] عمدهترین اما رکان دولت باهره و : 


ریش سفید قاطبه ایلات... و مواجب قاطبة 
قورچیان بر طبق عرض قورچی باشی... 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۶). مشارالید. 
[قوللر آقاسی ] بعد از عالیجاه قورچی باشی 
عمده‌ترین امراء و ارکان دولت باهره... و 
مواجب و انعام قاط غلامان بر طبقی عرضص 
قوللرآقاسی و تعلیقة وزراء اعظم شفقت 
می‌شده (تذکرةالملوک حی ۷. 

- دولت طراز؛ که زینت و طراز دولت و 
سلطنت است. که دولت و سعادت از او زنت 


دارد؛: 

عتصر نوشین روآن عهد به عالم 

هرمز دولت طراز تاجور اورد. خاقانی. 
- دولت عظمی؛ ساطلت بزرگ. (ناظم 
الاطیاء. 


دولت قاهره؛ دولت قوی و مقتدر؛ | گرامراء 
ارکان دولت قاهره در ارتکاپ امسر خلاف 
قاعده به امر و نهی او ممنوع و متقاعد نگردند 
به خدمت بندگان قبلا عالمیان عرض و 
بدانچه امر اقدس شرف صدور یابد از آن قرار 


معمول دارد. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی 


ص ۶). و قورچی باشیان عمده‌ترین ارکان . 


درلت قاهره‌اند. (تذکرةالملوک ص 4۷. و 
رجوع به ترکیب دولت یاهره شود. 

- دولت و ملت؛ هیات حا کمه و شریعت و 
مذهب. حکومت و مذهب: کار جهان بر 
پادشاهان و شبریعت بسته است و دولت و 
ملت دو برادرند که بهم بروند و از یکدیگر جدا 
نباشند. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۵۹۵). 
دولت و ملت جنایه‌زاد چو جوزا 

مادر بخت یگانه زای صفاهان. خافانی. 
|((در امطلاح سیاسی اخبر ), هیأت دولت. 
گروه‌وزیران. مجموعه هیأت عالِهٌ حا کمه از 
شاه و وزراء. حکومت. ساطت. دستگاه 
حکومتی. هیأت حا کمه. قو: مجریه. گروهی 
که بر مملکت حکومت کند. (یادداشت 
مژلف)؛ فلانی از طرف دولت به سفارت 


دولتآباد. 


دولت‌آباد. ۱۱۲۷۱ 





برگزیده سشد. ||در اصطلاح سیاسی متالگ 


متصرفة هر حکومتی خواه پادشاهی باشد و یا 
جمهوری. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
عرفانی) نزد محققین وارستگی از علایق و 
حصول مطالب دارین که دنا و اخرت است 
بود و تزد مجردین زن و قرض نداشتن و به 
اشتهای خود خوردن و خوابیدن باشد. 
(برهان). اتفاق حسن و آن عنایت ازلی باشد. 
(اسرارااتوحید ص۳۱۴ از فرهنگ فارسی 
فش 
دولت آباد. [د [) (() لقب شهر ملایر؛ و 
دولت‌باد نام قریهٌ مجاور شهر بوده که امروزه 
جزو محلات شهر است. (یادداشت مولف). 
دولت آبا۵. زد ل) ((خ) دهی است از 
دهستان خرقان غربی بخش آوج شهرستان 
قزوین. واقع در۲۲هزارگزی جنوب باختری 
اوج. سکنةً آن ۱۱۳ تن. آب آن از چشمه 
می‌باشد. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
دولت آباد. زد [] ((خ) دی است از 
دهتان بخش جعفراباد شهرستان ساوه. 
واقع در جنوب باختری جعفرآباد. سکنة آن 
۸ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
دولت آباد. زد ل] (اخ) دصی است از 
دهستان پدت دار بخش حومه شهرستان 
محلات. واأقم در ۲۶هزارگزی شمال محلات. 
سک آن ۳۰۰ تن. آب آن از رودخانة قم. راه 
آن اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0 
دولت آباد. [د] ((خ) دی است از 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین. واقع در ۲هزارگزی شمال ضیاء 
آباد. سک آن ۵۸۴ تن. اب آن از قنات است. 
راه اتومبیل‌رو است. دبستان ششکلاسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
دولت آباد. [د) ((ج) دی است از 
دهتان قوات بخش حومة شهرستان فم. 
سکنه آن ۳۵۰ تن. آپ آن از قات شور. راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
دولت آباد. [د ل) (اخ) دی است از 
دهستان طقرود بخش دستجرد شهرستان قم. 
واقع در ۲۴هزارگزی خاوری دستجرد. سکن 
آن ۲۲۴ تن. اب ان از قنات و رود جهرود. 
راه آن اتسومبیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
دولت آباد. [دلْ] ((خ) دی است از 
دهستان افشاریه ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران. واقع فن ۳هزارگزی 
باختری ساوجبلاغ. سکنة آن ۲۵۸ تسن. اب 
آن از قات است. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 


دولت آباد. رد [] ((خ) دهسی است از 
دهستان یاطری بخش گرمار شهرستان 
دمس‌اوند. واقفع در ۴هزارگزی خاوری 
کترهستان سکه ان «ع9اقین امد ای لر 
رودخانهةٌ حبله رود. راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
دولت آباد. ل] ((خ) دی است از 
دهتان مزدقانچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه. ولقع در ۱هزارگزی خاوری نویران. 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
دولت آباك. زد لْ] ((خ) دی است از 
دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردییل. واقع در ۸هزارگزی شمال اردبیل. 
سکته آن ۳ تن. اب آن از رود قره‌سو و 
چفنه می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 
دولت آباد. [َدل] ((خ) دی است از 
دهتان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراپ واقع در ۴هزارگزی سس رآنبا. اپ آن 
از چاه. سکته آن ۶۶۶ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
دولت آباد. [د ] (اج) دمی است از 
دصتان کنجگاه بخش سنحد گیوی 
شهرستان خلخال. واقع در ۸هزارگزی 
جنوب باختری گیوی. اب آن از چشمه 
می‌باشد. سکنه آن ۲۳۲ تن. (از فرهنگ 
دولت آباد. (د] (اخ) دی است از 
دفستان مرحمت‌آباد بمخش میاندوآب 
شهرستان مراغه. واقم در ۶هزارگزی باختر 
میاندواب. اب آن از زرینه رود و سیمیندرود. 
سکنته آن .۱۳۹ تن. صنایع دستی زنان 
جیاجیم‌بافی. راه آن اتسومبیل‌رو است. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج؟). 
دولت آباد. [ذ ل ) (اخ) دی است از 
دهستان حومهً بخش سلدوز شهرستان 
ارومید. واقع در ۳هزارگزی نقده. اپ ان از 
کدارچای. سکن آن ۱۲۰ تن. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
دولت آباد. (د ل] ((خ) دهسی است از 
دهستان سنگر کهامات بخش مرکزی 
شهرستان رشت با ۲۱۲ تن سکنه است. اب 
آن از نهر گلی رود از سفید رود. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۲). 
دولت آباد. زد [) ((ج) دی است از 
دهستان کمین بخش زرقان شهرستان شیراز. 
آب آن از قات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
دولت آباد. [د [) ((ع) دی است از 


دهستان دزگاه بخش مرکزی شهرستان 
فیروزاباد با ۲۳۹ تن سکنه است. آب آن از 
رودخس‌انة قره آغاج. راه آن مسالرو و 
صب‌العبور است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0۷. 
دولت آباد. (د ل] ((خ) دی است از 
دهستان فرمشکان بخش سروستان شهرستان 
شیراز با ۲۶۶ تن سکنه است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
دولت آباد. زد ل] (اخ) دی است از 
دهستان قصبه بخش حومة شهرستان سبزوار. 
آب آن از قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
دولت آباد. زد ] ((خ) قصبه‌ای است از 
دهتان برخوار بخش حومة شهرستان 
اصفهان در ۰ آهزارگزی شمال اصفهان و 
۷هزارگزی راء امیررآباد به اصفهان. با ۸۱۱۷ 
تن سکته. آب آن از ۳۳ رشته قنات است. راه 
آن ماشین‌رو است. در حدود ۳۰ پاپ دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دولت آباد. [د] (لخ) دهی است از 
بخش شهداد شهرستان کرمان با ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فررهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
دولت آباد. (د ل ] ((خ) دهی است از 
دهستان رودآب بخش فهرج شهرستان بم. 
کنار راه فرعی بم به کروک. با ۲۸۱ تن سکنه. 
اب آن از قنات و راه آن فرعی است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج۸. 
دولت آباد. (د 3 ((خ) دهی است مرکز 
دهستان آسفندقه بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. سر راه فرعی بافت - جیرفت. با 
۰ تن سکنه. آب آن از قتات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸. 


دولت آباد. [دل] (() دی است از: 


دهستان سمیرم بخش حوهة شهرستان 
شهرضا با ۲۴۶ تن سکنه. اب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرآفیایی 
ایران ج ۹۰ 
دولت آباد. زد ل) (اخ) دصی است از 
دهستان آرزوئیه بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۱۲۶هزارگزی جنوب 
بافت. با ۵۳۷ تن سکه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
دولت آباد. زد ل] ((خ) ده سی است از 
دهستان میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری ده دوستمحمد 
با ۴۷۴ تن سکنه. آب آن از رودخانٌ هیر مند 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
دولت آباد. (د] (اخ) دهسی است از 


۲ دولت‌آباد. 


دهستان حومهٌ بخش مرکزی فنهرستان 
فیروزآباد در ۱۱هزارگزی جنوب باختری 
فیروزاباد با ۳۲۷ تن سکنه. اب آن از قتات و 
را آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0۷. 
دولت آباد. [د [] (خ) دمی است از 
ب‌خش سیب آب شهرستان زابسل در 
۷هزارگزی باختری نکوهه با ۱۲۰۰ تن 
سکنه. اب آن از رودخانة هیرمند و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌۸: 
دولت آباد. [د[) ((خ) دی است از 
دهستان چلگاه ببخش کوهک شهرستان 
جهرم. واقم در ۱۰هزارگزی شمال باختری 
جهرم و سه‌هزارگزی راه فرعی جهرم به هکان 
با ۳۷۶ تس سکه. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دولت آباد. زد ] ((ج) دمی است از 
دهستان فسارود بخش داراب شهرستان فا 
در ۲۴هزارگزی جنوب باختر داراب. با ۳۷۲ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن صالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دولت آباد. [د ل) (اخ) دی است از 
دهستان شش ده قبره‌بلاغ بخش مرکزی 
شهرستان فسا در ۲۶هزارگزی خاور فسا با 
تن کته آب آناز فتات:وراه ان 
فرعی است. (از طریف جلیان). (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۷. 
دولت آباد. زد 0] ((ج) دصی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون در ۴هزارگزی فهلیان با 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة قهلیان و 
راه آن مالرو است. (از فمرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4۷. 
دولت آباد. [د[) ((خ) دمی است از 
دهستان نوبندگان بخش مرکزی شهرستان 
فادر ۳۴هزارگزی جنوب خاوری فسا با 
۷ تن سککته. راه آن فسرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دولت آباد. (:[] (خ) دی است از 
دهتان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز 
در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری زرقان با 
۱ تن سکه. اب آن از رود کر و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
دولت آباد. [د ل) ((خ) دصی است از 
دهستان قره بلاغ ببخش مسرکزی شهرستان 
شیراز در ۴۰هزارگزی جنوب شیراز. پا ۱۵۲ 
تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۷: 
دولت آباد. زد ] ((خ) دی است از 
دهتان قلستان بخش مرکزی شهرستان 


راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۸). 
دولت آباد. [دل] (اخ) دی است از 
دهستان ده‌تسازیان ببخش مشیز شهرستان 
سیرجان سر راه فرعی کرمان په ده تازیان با 
۰ تن سکنه. اب آن از قتات و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دولت آباد. [د ] ((خ) دی است از 
دهتان حومه باختری شهرستان رفنجان با 
۰ تسن بکته. اپ آن از قنات و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸. 
دولت آباد. زد ] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت در دوهزارگزی فرعی راء عنبرآباد با 
۳ تن سکنه. اب آن از رودخانة هلیل‌رود 


|-و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج‌۸. 
دولت آباد. [د:[) ((خ) دی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت با ۱۹۸ تن سکنه. اب ان از قدات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج۸. 

دولتآباد. [د ل] ((ج) دی است از 
دهستان نوق شهرستان رفسنجان با ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از قتات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 

دولت آیاد. زد ] ((ج) دمی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت با ۰ تن سککنه. آب آن از رودخانه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج۸). 
دولت آباد. زد ] ((خ) دی است از 
دهستان ابهر رود بخش ابهر شهرستان زنجان 
دارای ۳ تن سکنه. اب آن از چشمه و زه 


۱ آب محلی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج 4۲. 

دولت آیاد. (د] ((خ) دهسی است از 
دهستان پشت بسطام بخش قلعه نو شهرستان 
شاهرود با ۲۱۴ تن سکنه. اب آن از قنات 
است و راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

دولت آباد. [د) ((خ) دی است از 
دهتان مذکوره بخش مرکزی شهرستان 
ساری دارای ۲۳۵ تن سکنه. آپ ان از چشمه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دولت آباد. [د لْ] ((خ) دصی است از 
دفستان قهاب صرصر بخش صیداباد 
شهرستان دامفان با ۵۳۰ تن سکنه. آب آن از 
قتات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۲ 

دولت آباد. زد ] (اخ) دصی است از 


سیرجان با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از قنات و ! بخش روانسر شهرستان سندج با ۲۵۰ تن 


دولت‌آباد. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 
دولت آباد. زد ) ((خ) دی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان با ۱۷۰تن سکنه. آب آن از قات 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج 4۵ 
دولت آباد. [د) ((خ) دی است از 
دهستان شراء بخش سیمینه رود شهرستان 
همدان با ۶۹۰ تن سکه. اب آن از چجشمه و 
قنات و قره‌چای و راه آن مالرو است. تابستان 
از کارخانه و خنداب اتومیل می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
دولت آباد. (د] (() دهسی است از 


دهستان یبلاق بخش حومة شهرستان منندج ۱ 


با ۱ تن سکنه, آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۵. 
دولت آباد. [د[] (ع) دی است از 
دهستان زاویه بخش حومه شهرستان تربت 
حیدریه با ۲۹۹۵ تن سکنه. اب آن از قتات و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
دولت آباد. [د[] ((ج) دی است از 
دهتان چمچال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان با ۱۳۸ تن سکنه. آپ آن از 
رودخانه آب باریک است و بدانجا اتومبیل 
مي‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵). 
دولتآباد. [د [] ((خ) دی است از 
دهتان گلمکان بخش طرقبه شهرستان 
مشهد. در ۷هزارگزی شمال خاوری طرقبه 
با ۱۱۴۲ تن سکند. آپ آن از زودخالة استد 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دولت آبا۵. [د) (خ) دی است از 


دهتان بخش اسدآباد شهرستان هندان با: 
۰ ان سکنه. آب آن از قنات و رودخانه و 


راه آن در فصل خشکی اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 
دولت آباد. [د) ((خ) دی است از 
دهستان حومهة بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌آباد پا ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه و 
چشمه است و زمستان اکثر سکنه گرمسیر به 
گیلان غرب مي‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
دولت آباد. [د) ((خ) دمی است از 
دهستان خدابندهلو بخش قروه شهرستان 
سنندج با ۲۰۰ تن نکهه. اب ان از 
چشمه‌هاست و در تابستان از طریق دربند 
اتومیل می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
دولت آباد. [د ل] (اخ) دهی است از 





دولت‌آباد. 


دهستان پیرتاج شهرستان بیجار با ۳۴۶تنن 


سکنه. آب آن از چشمه و قنات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
دولت آباد. زد [] ((خ) دی است از 
دهستان ماهیدشت بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان با ۲۴۰ تن سکنه. آپ آن از 
رودخانة مرک است و تابستان اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی.ایسران 
ج ۵. 
دولت آباد. [د) (اخ) دمی است از 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجردبا ۱۱۴۹ تن سکنه. اب آن از چجشمه 
و قات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دولت آباد. [د) ((خ) دهسی است از 
دهستان مرودشت بخش زرقان شهرستان 
شیراز کار راه فرعی کارخانة قند به کربال. با 
۰ تن سکننه. آب آن از رودخانةٌ سیوند 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۷. 
دولت آباد. [د ل] ((ج) دهی است از 
دهتان فراهان پایین بسخش فرمهین 
شهرستان ارااک‌با ۴۰٩‏ تن سککنه. آب آن از 
قنات و راه آن سالرو است و اتومبیل نیز 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲: 
دولت آباد. [د] (اخ) دی است از 
دهستان چارود بخش آخورة شهرستان 
فریدن با ۴۶۸ تن سکنه. اب ان از رودخانه و 
قنات و چنسمه و راه آن مسالرو است. 
(ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۲۰ 
دولت آباد. زد [] ((ج) دهسی است از 
دهستان حومةٌ بخش کوهپاية شهرستان 
اصفهان. آب آن از قنات و راه آن ارابه رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دولت آباد. [د[] ((ع) دی است از 
دهستان قدمگاه شهرستان نیشایور دارای 
۴ تن سکه است. آب آن از قتات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩4‏ 
دولت آباد. زد [] (() دی است از 
دهستان تخت جلگه بخش فدیشه شهرستان 
نیشابور با ۱ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیا 
ایران ج٩).‏ 
دولت آباد. زد [) ((خ) دهسی است از 
دهستان سنگان بخش رشخوار شهرستان 
تربت حیدریه با ۸۴۰ تن سکنه. آب آن از 
قتات و راه آ- اتر .یلو است. (اژ فرهنگ 
جنرانیایی آیران ج .)٩‏ 
دولت آباد. زد ] ((خ) دی است از 
دهستان چناران بخش حومة شهرستان مشهد 
با ۱۳۲۷ تن سکنه. اب آن از قنات و راه آن 


مالرو است.(از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج4ا. 

دولت آباد. [) ((خ) دی است از 
دهستان نوراباد شهرستان مشهد با ۶۲۰ تن 
نکنه. اب آن از قنات و رودخانه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩)‏ 

دولت آباد. زد [) ((خ) دی ات از 
دهستان میلانو بخش شیروان با ۱۳۶ تن 
سکته ان آن از قتات و راهان ارو ا نت 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

دولت آباد. [د] ((خ) دهسی است از 
دهستان کرون بخش نجف‌اباد شهرستان 
اصفهان با ۸۷۰ تن سکنه. آب آن از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱۰). 
دولت آباد. (د [] ((خ) دی است از 
دهتنتان تنگ گزی بخش اردل شهرستان 
شهرکرد با ۱۱۰۰ تن سکنه. اب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۱۰ 
دولت آباد پایین. زد ل د ((خ) دصي 
است از دهستان رستم بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون با ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة فهلیان و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵۷. 
دولت آباد قیصریه. (د [ دٍ ق ص ری 
ی ] (اخ) دهی است از دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. وأقع در هزارگزی تیصریه 
شهرری. سکنه آن ۲۴۶ تن اب آن از قات و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفراقیابی 
ایران ج 4۱. 
دولت آباد کو رکوره. [َدٌ ‏ را (رخ) 
دهی است از دشستان بیلاق بخش حومهة 
شهرنستان سنندم. يا ۱۵ ۰ تن سکنه, آب آن 
آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج۵). دولت‌آباد که هنوز 
باقی است از جملة تقاط مهم آن حدود ذ کر 
شده و در نردیکی آن باتلاق شوره‌زاری بود 
که‌از دریاچه‌ای به ساحت و ات 
تشکیل می‌شد که به قول حمداله ستوفی آ ن‌ 
را «چفان ناوور» خواند و محی ان درياچة 
شور می‌باشد و بیشک دریاچة نوا کنونی 
است. (از سسرزمیتهای خسلافت ضرقی 
صسص ۲۱۴-۲۱۵). دولت‌اباد در امتداد 
رودخانةٌ کرج و در شمال کر ابودلف و شهر 
ساروق در ولایت فراهان وافع است که 
یاقوت و حمدالّه ستوفی از آن یاد کرده و آن 
را از توابع همدان شمرده‌اند. (یادداشت 
مولف). 
دولت آبادی. [5/در [](ص‌نسبی) 
منسوب به دولت‌آباد. مربوط و متعلق به 
دولتآباد. از مردم دولت‌باد. 


از, چشمه و راه 








دولت‌آبادی. ۱۱۲۷۳ 


|| (۱ مرکب) قسمی کاغذ. (بادداشت مولف). 
دولت آبادی. [د[] ((ج) حاجی میرزا 
بسحیی دولت‌ابادی متولد ۱۲۷۹ ه.ق.و 
متوفای ۱۲۱۸ «ه .ش.شاعر و نوینده و از 
پیشقدمان فرهنگ نوین در ایران و مزسسی 
مدرسه سادات بود و در انجمن معارف و 
انجمن مکاتب ملیه ایران عضویت داشت و 
چندی نمایندة مجلس بود. کتاب علی او در 
شرعیات سالها در مدارس تدریس می‌شد. در 
سال ۱۳۳۶ ه .ش. وزارت فرهنگ جشن 
شصتمین سال شین مدرسهة سادات و 
تجلبل از مقام پانی آن را برپا نمود. کستاب 
تاریخ معاصر (یا حیات یحیی) از آثار اوست. 
(از دايبرة المعارف فارسی). او شعر نیز 
می‌گفت و قطعه زیر از اوست: 
«مادر!» 

مادری بود پریشان احوال 

عمر او بود فزون از پنجاه 

زن بی شوهر و از حاصل عمر 

یک پر داشت شرور و بدخواه... 

دیده بود او به بر مادر پیر 

یک گر بستة زرا بگاه 

شبی آمد که ستاند آن ژر 

یکندصرف عملهای تباه 

مادر از دادن زر کرد ابا 

گفت رو رو که گناه است گناه.. 

حمله آورد پسر تا گرد 

ره بسة زر خوله ضوا 

مادر از جور پسر شیون کرد 

بود از چاره چو دستش کوتاه 

پسر افشرد گلوی مادر 

سخت چندان که رخش گشت سیاه 

نیمه جان پیکر مادر یگرفت 

بر سر دوش, بیفتاد به راه 

برد در چاه عمیقی افکند 

کزجنایت نشودکس آ گاه 

شد سرازیر پس از واقعه او 

تا نماید به ته چاه نگاه 

از ته چاه به گوشش آمد 

نالة زار حزینی نا گاه 

آخرین گفتة مادر این بود: 

«آخ فرزند نیفتی در چاه!ه 
دولت آبادی. [5[] (() صسدیقة 
دولت‌ابادی متولد ۱۲۶۴ ه.ش.و متوفای 
۱ هه .ش. خواهر یحیی دولت‌آبادی و از 
پیشقدمان نهضت زنان ايران بود. او به سال 
۷ م. در رشتة تعلیم و تربیت از دانشگاه 
پاریس فارغ‌اتحصیل گردید و پس از 
تحصیل در فرانسه به سال ۱۳۰۶ «.ش.بمه 
ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ مشغول 
خدمت شد. وی نختین مدرسه دخترانه را 
در سال ۱۲۹۶ ه.ش,. در اصفهان داير نمود و 


۱۱۳۷۴ 


در سال ۱۳۹۹ ه .ش.نشریة «زبان زنان» 


دولت‌اندیش. 


تخستین نشرية زنان ایران را تأسیس کرد. نیز 
«شرکت خواتین اصفهان» را تین نوج 
از سال ۱۳۱۵ ه .ش.رئیس کانون بانوان بود. 
(از دايرة المعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). 
دولت‌اندیش. [د /دو [ 1] (نف مرکب) 
ی .که به سعادت 
فرستادت اقبال من پیش من 
زهی طالع دولت‌اندیش در نظامی, 
دولت‌اند پشی. [د /دو [ 1] (حامص 
مرکب) صفت دولت اندیش. در انديشة دولت 


و نعست اندیشد. (یادداشت 


بودن* 
به دامان گل کند از باغ بینش دولت‌اندیشی 
که پیش آید به کار دیگران از کاردانی‌ها. 
میرزا رضی دانش (از آنندراج). 
و رجوع به دولت اندیش شود ر 
دولت برانداز. [د /دو ل ب ا] انف 
مرکب) منقرض‌کنند؛ دولت و سلطت. (ناظم 
الاطباء). 
دولت برگشته. [د /دو ل ب گت /ت] 
(ن‌مف مرکب) که بخت و دولت روی ازو 
برتافته است. برگشته بخت. بدبخت. تیره 
بخت. (از ب‌ادداشت مولف)؛ آن‌جا 
قومی‌ان‌دنایکار و بسی‌مایه و دم کنده و 
دولت‌برگشته. (تاریخ بهقی ج ادیب ص .)۳٩‏ 
دولت پرست. (د / دول پ ر] انسف 
رک که ماه و افققار راشف کته جر 
جستجوی سعادت و دولت است. دوتخواه؛ 


زنده بود طالع دولت‌پرست 

بندهٌ دولت شو هر جاکه هست. نظامی. 
و گرچون مقبلان دولت‌پرستی 

طمع رامیل درکش بازرستی, نظامی. 
بدین تخت و این جام دولت‌پرست 

بسا جام و تختا که اری بدست. نظامی, 
گذارنده‌دانای دولت‌پرست 

به پرگار دولت چنین نقش بست. نظامی. 


دولت پناه. [د / در لپ ] (ص مرکب) پناه 
و ملجأً دولت و سلطنت. (ناظم الاطباء» که 
در پناه بخت و نعمت و اقبال است. که بخت و 
اقبال پشت و پناه اوست* 
که‌دولت‌یناها جوانبخت باش 
همه ساله با افسر و تخت باش. 
یکی سوی دستور دولت‌پپاه 
به چشم سیاست نظر کرد شاه. 
یاران همنشین همه از هم جدا شدند 
مایم و آستانة دولت‌یناه تو. حافظ. 
دولت پناهی. [د / درل ] (حامص 
مرکب) صفت و حالت دولت‌پناه. پناه دولت 
بودن؛ 


بدین عقد دولت‌پناهی کنیم 


نظلامی. 


همان میری و پادشاهی کنیم. 
و رجوع به دولت‌پناه شود. 
دولت پیسه. (: / در ل ش / ش] (ص 
مرکپ) که سلطه و شکوه و جلال دارد. که 
دولت و بخت قرین دارد. خوشبخت؛ 


نظامی, 


شنیدستم که دولت پیشه‌ای بود 

که‌پا یوسف رخیش اندیشه‌ای بود. نظامی. 
دولت خاتون. [د ] ((خ) دمی است از 
دهستان چایاره بخش قره‌ضیاءالدین 
شسهرستان خوی. واقع در ۱۳هزارگزی 
فره‌ضیاء‌الدین. اب آن از چشمه است. این ده 
را قمیش کندی بالا نیز گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
دولت خاتون. [د [) ((ج) نم زن 
عزالاین محمد و برادرش عرالدین حسین که 
از امرای ار کوچک بوده و از سال۱۷۰۶ تا 


۷۲۰ ه.ق.امارت داشته است. (از تاریخ 


مغول ص ۴۵۲). و رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۵۵۷ و مجمل التواریخ گلتانه ص ۳۵۲ 
شود. 

دولت‌خان. رد ] (اخ) دولت خان لودی. 
یازدهمین و آخرین از سلاطین تفلقیه هند (در 
سال ۸۱۵ ه.ق).(یادداشت مولف). 

دولت خانه. [د ل ن /ن ] (امرکب) خانة 
دولت و اقبال؛ 

ز دولت‌خانة این هفت فشفور ۲ 

سخن را تازه‌تر کردند منشور. نظامی. 
هر روز... دست اقبال در دولت خانه تازه بر 
وی می‌گشاد. (المضافات الی بدایع‌الازما 
ص۲). ||بارگاه و کوشک و خانه. (ناظم 
الاطباء). دربار. دربار سلطتی. درگاه. هر 
خانه و سرای سلطتی. خانه‌های مربوط به 
دربار ساطتی؛ و کشیک خانة در دولت خانه 
ِ به ۳ دیوان وزراء ۳ با گذاشته‌اند. 


بت کات از تاه نم 
می‌باشند: 

نوع اول - امراء غیردوك‌خانه که ایشان را 
«امراء سرحد» می‌نامند... 

نوع دوم - در ذ کر امراء در دولت‌خانة مبارکه 
که‌همگی در درگاه جهان پاه شاهی حاضر و 
هر یک به منصب مختصی سرآفراز می‌باشند. 
(تذکرةالملوک ص۵). امر و نهی دولت‌خانة 
میدان و سمت مطبخ و سمت چهار حوض با 
قاپوچیان دیوان... و امر و نهی ایشان با 
عالیجاه ایشیک اقاسی‌باشی دیوان اعلی 
است. (تذکرةالملوک ص۲۸). 

<- دولت‌خانة خاص؛ سرای سلطنتی, (ناظم 
الاطباء): چون دولت‌خانةٌ خاص بازگردید 
قرار نشستن و مجال بودن نداشت. 
محاسن اصفهان صی :)٩۴‏ 

- دولتخانةٌ سلطان؛ دربار سلطنتی. دربار 


ت. (ترجمه 


دولتخواه. 
شاهشاهی. کاخ پادشاهی؛ 
چه شادیها کد رضوان اگر سلطان دهد فرمان 
که رو بنشین به دربانی به دولت‌خانة سلطان. 
مختاری غزنوی. 
||دولت منزل. دولت سرای. تعبیری در زبان 
ادب که با مخاطب پجای خانه گویند؛ فردا به 
دولت خانة شما می‌آبم. (یادداشت مولف). 
دو لت خانه. (د / در ل /ن] (اخ) نامی 
است که اتابک ابوبکر پس از تصرف جزيرة 
کیش ‌بدان جزیره داد و در تمام دوره استیلای 
اتابکان فارس نام متداول کیش دولت خانه 
بوده است. (یادداشت مولف). رجوع به فیس 
و کیش و نیز نزهةالقلوب مقالُ سوم ص ۱۲۰ 
و ۱۳۶ شود. 


دولت‌خانه. (د درل ن /ن] ((خا نام" 


یکی از قصور صفویه در اصفهان است که به 
عالی‌قاپو شهرت یافته است. (یادداشت 
مولف). و رجوع به عالی‌قاپو شود. 

دولت خانه. [د /در ل ن /ن ] ((خ) سرکز 
دهستان دولت‌خانة بخش حومة شهرستان 
قوچان. وأتم در ؟ ۲هزارگزی باختر قوچان 
دارای ۲۸۷ تن سکنه است. اب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

دولت خدا. (: / دول خ](ص مسرکب) 
صاحب نعمت و سعادت. (یادداشت صولف). 
دوتمند و توانگر. (ناظم الاطباء). صاحب 
دولت. (از انجمن آرا) (آنندراج), خداوند 
دولت. (شرفامة منیری). |اکسی که بخشش 
و فیض او عام باشد. (ناظم الاطباء) (برهان). 
دولت خدایی. (د / دول خ] (حامص 
مرکب) کیفیت و حالت دولت خدا. دولتمندی. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). صاحب دولسی. 
(شر فنامذ منیری)؛ 

هتر هر کجا یافت قدر تمام 
به دولت خدایی براورد نام. 
و رجوع به دولت خدا شود. 


دولتخواه. [د /دو ل خوا تا 


مرکب) خواهند؛ دولت. خواهان دولت. 
اان‌کخواه و خیرخواه. (ناظم الاطباء). 
خواهان دولت و سعادت کسی یاکسانی. 


دعا گوی دولت کس یا کسان. (یادداشت 
مولف)؛ 
ترا ملوک و ملک داعی‌اند و دوك‌خواه. 

ِ سلمان ساوجی. 
من نه آنم که به جور از تو بنالم حاشا 
بنده معتقد و چا کردوك‌خواهم. حافظ. 


۱-در قاموس الاعلام ترکی سال جلوس وی 


۶آق. آمده است. 
۲-به معتی دوم نیز ایهام دارد. 


ام 


دولتخواهی. 


دولت گزای. ‏ ۱۱۲۷۵ 





|| طرفدار دولت و حکومت. طرفدار هیأت... ||دولت‌منزل, دولت‌خانه. در زبان ادپ, 


حا کمه. صمیمی به دولت. (یادداشت مولف). 
و رجوع به دوأتخواهی شود. 

دولتخواهی. زد /دو ل خنوا/خضا] 
(حامص مرکب) صفت دولت خواه. خواهان 
دولت ونسعمت کی یباکسانی سودن. 
خیرشخواهی و سعادت طلبي, (یادداشت 
مولف). نیک خواهی و خیراندیشی. (ناظم 
الاطباء)؛ 

سحرم هاتف مي‌خانه به دولتخواهی 
گفت باز آی که دیرینه این درگاهی. حافظ. 
مراسم اخلاص و دولتخواهی ظاهر ساختند. 
(حبیب السیر ج ۳ ص ۳۵۲). عرایض به واقعه 
بت رنه حظای سورع خن 
مناصب و غیره امور متعلقه به دولت‌خواهی 
عرض می‌نموده‌اند هرگاه مقرون به صلاح 
دولت بوده اعتبار و اعتماد می‌کرده‌اند. 
(تذکرةالملوک چ دکتر دبیرسیاقی ص ۱۶). 
||طرفداری حکومت. دولت پرستی. طرفدار 
و پشتیبان دولت و حکومت بودن. 

دولت خورده. زد /دو ل خوز / خر د / 
دٍ] (ن‌مف مرکب) آنکه مال بسیار موروث یا 
مکتسب خود را تمام صرف کرده و ایینک فقیر 
و مسکین است. (یادداشت مولف)؛ با شیخان 
و نومالان... و دولت‌خوردگان... صحبت 
مدارید. (عبید.زا کانی). 

دولت دوستی. [د / ذو [] (حسامص 
مرکب) دولت خوای. دولت پرستی. 
خیرخواهی: 

ز دولت‌دوستی جان پر تو ریزم 
نیم دشمن که از دولت گریزم. 
و رجوع به دولت‌خواهی شود. 

دولت‌زای. زد /دو ل] (نف مرکب) که 
بیعاذت و نعمت پدید آورد: 

بخت را کوست بکر دولت زای 

عقد بر شاه کامران بستند. خاقانی. 
که‌ظفر و نصرت رابا رای دولت زای و رایات 
مملکت افزای ما هم عنتان گردانیده است. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 

دولت سرا. [د /دو ل س ] ([مسسرکب) 
دولت‌سرای. خانه سعادت و دولت. سرای 
دولت. تعبیری ادپ و احترام آمیز از کاخ 
شاهان. کوشک و بارگاه.(ناظم الاطباء). کاخ. 
قصر: 

خاصه در دولت سرایی کاندر او مدحت سرا 


نظامی. 


تنگ سیم آید و زو بیرون شود با تنگ سیم. 


سوزنی. 
بیا ساقی آن آب حیوان گوار 
به دولت سرای سکندر سپار. نظامی. 
دورم به صورت از در دولت سرای تو 
لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم. 
حافظ. 





تعبیری احترام آمیز از خن کسی؛ دولت سرا 
کجاست؟ (بادداشت مولف). 
دولتشاملو. زد [] ((ج) دهسی است از 
دهستان مرکزی بخش نوخندان شهرستان 
دره گز. واقع در ۳۰هزارگزی شمال باختری 
نوخندان دارای ۲۲۴ تن سکنه است. آب آن 
از قنات و چشضمه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دولت شاه. [د [) ((خ) دی است از 
دستان پیرتاج شهرستان بیجار. واقم در 
۳هزارگزی شمال خاوری بیجار. راه آن 
مالرو است. و در تابستان از سیدان اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح 
دولتساه. (دل ] ((ج) نام آیل کرد پیشکوه که 
طایفه‌ای از خسنوند است. (از جغرافیای 
تبیاسین کیهان ص ۴۳). و رجوع به حسوند 
شود. 
دولتساه. [د 0] ((خ) ابن علاءالدوله 
سمرقدی معروف به دوتناه سمرقندی. او 
راست: تذکرة الشعراء فارسی که به سال ۸٩۲‏ 
ه.ق.از آن فسارغ شسده است. (یادداشت 
مولف). از امیرزادگان و رجال قرن نهم هجری 
بود. پدرش از ندیمان شاهرخ میرزا و خود از 
مقربان ابوالغازی حسین میرزا و امیر علیشیر 
نوایی بود. کتاب معروف وی تذکرةالكعرا 
است که در آن شرح حال ۱۰۵ تن از شاعران 
فارسی زبان آمده است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
دولتشاه. زد ل] ((خ) مسحمدعلی میرزا 
متخلص به دولت (متولد ۱۲۰۳ و متوفای 
۷ د.ق.) پسر اول فتحعلیشاه بود. وی 
حکمران کرمانشاه و سرحد دار عراقین بود و 
در ۱۳۲۶ ه.ق.مامور حمله به خاک عراق 
شد و"در ۱۲۳۷ ه .ق,بین سرحد و کرمانشاه 
مسرد. وی پستدر محمدحسین مسیرزأ 
حشمت‌الدوله و طهماسنب میرزا مژیدالدوله و 
امامقلی میرزا اعتمادالدوله است. (از فرهنگ 
فارسی معین). شاهزاد؛ بلند همت بزرگترین 
پسر فتحعلیشاه قاجار بود به سال ۱۳۰۳ 
ه.ق.در قصبه نوا به دئیا آمد و به سال ۱۲۳۷ 
ه .ق.در بازگشت از بغداد درگذشت. او گاهی 


که‌از امور مملکت‌داری فراغت می‌یافت به 


سرودن اشعار می‌پرداخت, از آن جمله است: 
از مرگ کسی تا نشوی خرم و غمگین 

کاين ره همه را پیش بود پیش و پس ما. 
عمر به پایان رسید یار نشد بار ما 

آه ز عمر کم و حسرت بیار ما 

نست ملامت به ما با همه ناقابلی 

شد چوز راه کرم خواجه خریدار ما 

نامه و رو از گناه هر دو سیه شت اه 


گرنکند شسشو ديده خونبار ما. 
(از مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۲۶). 
و رجو] به فرهنگ سخنوران و ماخذ مندرج 
در آن شود. 
دولتساهی. [) ((ع) دی است از 
دهسان ده‌پسیر بخش حومه شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۵هزارگزی جمنوب راه 
شوسهة خرم‌اباد به بروجرد. دارای ۲۰۰تتن 
سکنه است. آپ ان از چشسمه‌ها و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
دولت قلعه. زد ل ق ع) ((ج) دهی است از 
دهستان خور خور؛ بخش دیواندر؛ٌ شهرستان 
سنندج. وأقع در ۵۱هزارگزی شمال پباختری 
دیواندره با ۱۹۰ تن سکنه. اب آن از چشمه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران جع 
دولنکده. [د /در لک د/د](۱مرکب) 
خایگان تمافت و وخ بارگای مولتس را 
سعادتگاه. (از یادداشت مولف). دولت‌گاه: 
زان است که مرز رود رآور 
دولت‌کده‌ای است شادی آور. خاقانی. 
و رجوع به دولت‌خانه و دولت‌سرا شود. 
دولت کندی. (د ل ک ] (اخ) دهی است 
از دهستان چایپار: بخش قره ضیاء‌الاین 
شهرستان خوی. آپ آن از قنات و جشمد. 
سکن آن ۲۸۹ تن. راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
دولتگاه. (د ل] (| مسسرکب) دولتکده. 
دولت‌سرا. دولت منزل. بارگاه: 
فرود آمد به دوكگاه جمتید 
چو در برج حمل تابنده خورشيد. نظامی. 
و رجوع به دولت‌خانه و دولت‌سرا شود. 
دولت گرای. [د / دو ل گي ] (نف مرکب) 
دولت‌گرا. مشستاق قدرت و سلطنت و 
حکمرانی. (ناظم الاطباء). که به دولت گرایش 
دارد. دولت‌خواه. دولت‌پرست. که به 
حکومت و سلطتت وایستگی و گراینی دارد. 
(از یادداشت مولف). ۱ 
دولت گرای. ۱ ل گ) (ع) 
دولت‌گرای‌شان اول. ششمین " خان از خانان 
قریم (قرم) پسر مبارک‌گرای سلطان است که 
به سال ٩۵۸‏ ه .ق.از طرف سلطان سلیمان به 
مقام خانی منصوب شد و ۲۵ سال حکومت 
کردو به سال۹۸۵ ه.ق.به مسرض طاعون 
درگذشت. وی طبع شعر داشت و به ترگی 
اشماری از او باقی است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
دولت گزای. [د / در ل گ ] (نف مرکب) 


تازه به دولت‌رسیده‌ای که به سردم آزار و 


۱-مزلف در یادداشتی او را دوازدهمین خان 


نوشته است. 


۳ 


۶ دولت گیا. 


اذیت می‌رساند.(ناظم الاطبام)م . سس 
پذیره شوء ارنه سپهر بلند 

به دولت‌گزایان درآرد گزند. نظامی. 
دولت گیا. [د /دو ل) ((مرکب) گیاه دولت. 
(شرفنامة منیری). گیاهی که به زعم قدما ا گر 
کسی آن را بدست بیاورد به دولت و ثروت و 
خوشبختی رسد. (از شعوری ج۱ورق 10۴۰۶ 
چون در ریاض خدمت تو نزهتی کنم 

اول قدم ز راه به دولت گیا رسم. 

سپاهانی (از شرفنامه). 

دو لعگین. [د /دو ل) (ص مرکب) دواتمند. 


سعادتمند. ثروتمند. صاحب جاه و مال وا 


اقبال: 
شد دید؛ دولت را در تو نظری صادق 
کزدولت تو گشتند احباب تو دوتگین 
خلقی ز تو دولتگین گشتند به یک ذره 
از دولت تو کم نی هم فضل‌اله است این. 
۱ سوزنی. 
و رجوع به دومند شود. 
دولت‌مدازر. [د / در لع] (ص مرکب) 
مقبل, کسی که اقبال و بخت با او همراه باشد. 
(ناظم الاطباء). که مدار دولت و سعادت بر 


و 
دولتمنهد. [د / دول ع] (ص مرکب) بختیار 
و سعادتمند. (ناظم الاطیاء). دولت‌خدا و 
دوكشی و دوت‌اندیش. (آنندراج). واه 
بختیار, سعید. سعادتمند. مقبل. خوثبخت. 
حفلی. بختمد. (یادداشت مولف): 


هم حشمت و کیر و هم حشم‌دار 

هم دولتمند و هم درم دار. نظامی, 
که‌سعدی هرچه گوید پند باشد 

حریص پند دوكتمند باشد. سعدی. 
هر که با اهل خود وفا نکند 

نشود دوست روی و دولتند. سعدی. 


باز بلند پرواز ايزد متعال پر دست اقتدار هیچ 
دولسمدی کامکار بسسان وجود 
فایض‌الجودش ننشسته. (حسیب‌السیر چ 
تهران ج ۲ ص ۳۲۲). || توانگر و مالدار و غنی 
و مرد مالدار. (ناظم الاطباء), در تداول عوام 
فارسیزبانان متمول. داراء ثروتمند. صاحب 





روت بسیار. (یادداشت مولف». |اسبب و 
باعت. اثر. (ناظم الاطیاء). اما این در معنی 
اخیر جای دیگر دیده نشد, 


دولتمندی. [د / در ل ] (حامص مرکب) 
صفت دولتمد. بسختوری. خوشبختی. 
سعادتمندی. (یاددانت مولف). بختیاری. 
(ناظم الاطباء): 

ز دوكمندی درویش باشد 

که‌بی سرمایه سود اندیش باشد. نظامی. 
ااتوانگری و مالداری. (ناظم الاطباء), 
تروتمندی. تمول. تمکن. داشتشن ثشروت 
بسیار. (یادداشت مولف). و رجوع به دولتمند 


۳ 


سو۵. 

دولت منزل. [د / درل ع ز] (!مرکب) 
دولت سرا. دولت‌خانه. خانة دولت و سعادت 
و نعست. |]در زبان محاوره تعبیری به آدب از 
خانة کسی. دولت سرا. دولخانه: دولت منزل 
کجاست 
دولت سرا و دولت خانه شود. 

دولتو. [د] (اخ) دصی است از دهمستان 
گورگ سردشت بمخش سردشت. وأقع در 
۵ هزارگزی شمال سردشت شهرستان 
مهاباد. آب آن از رودخائة سردشت. سکن آن 
۴۳ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

دولقی. [د /دو ل] (ص نسبی) مشوب و 
متعلق به دولت. (ناظم الاطباء). خوشبخت. 


۹ ۰(یادداشت مولف). .و رجوع به 


| نیکیخت. روزبه. بهروز. دولتیار. (یادداشت 
], بزلف). حظ. حظیظة. (ملخص‌اللغات حسن 
۰ خطیب کرمانی): 


مضطرب از دولتیان دیار 
ملک بر او شیفته چون روزگار. 
ترا دولت او را هنر یاور است 
هترمند با دولتی درخور است. 
ای دولتی آن شبی که چون روز 
گشت از قدم توعالم افروز 
الا ای دولتی طالع که قدر وقت می‌دانی 
گوارا یادت این عشرت که داری روزگاری خرش. 
حافظ. 

چو زر عزیز وجود است نظم من آری 
تول ویان کا ان می‌شد. . حاظ 
رجل حظ و حفظی و 
دوک زاسون آلارسا. 
دولتی شدن؛ حظوه. احظاظ. خوشبخت و 
سعادتمند گردید. (یادداشت مولف): حظی» 
دولتی شدن زن. (دهار). 

سری دولتی؛ در تداول عامه سر پبزرگ و 


حظیظ؛ مردی بخت‌ مد 


| قوزون. (یادداشت مزلف): 


|((حاص) بختیاری و بهره‌مندی. (ناظم 
الاطباء). حاصل مصدر (از دولت +ی که 
معمولا په صورت مرکب آید, بی‌دولتی, 
نودولتی). 
بی‌دولتی؛ بدبختی و بی‌اقبالی 
بنده ز بی‌دولتی نیست به حضرت مقیم 
دیو ز بی‌عصمتی نیست به جنت مکین. . . 
خاقانی- 

مرد ز بی‌دولتی افتد به خاک 
دولتیان را به جهان در چه با ک. 
چو از بی‌دولتی دور اوفادیم 
به نزدیکان حضرت بخش ما را. 
- امثال: 
دولت همه ز اتفاق خیزد 
بی‌دولتی از نفاق خیزد. 

(امثال و حکم دهخدا. 


سعد‌ی. 


دولتین. 

||(ص نسبی) صاحب و خداوند دولت و 
توانگر و مالدار. (ناظم الاطباء). خداوند 
دولت. (شرفنامه منیری). ||مقابل ملی. آنچه 
مستعلق و مسربوط و وابسته به دولت و 
حکومت‌است. منسوب و متعلق به دولت و 
حکومت: کارخانه‌های دولتی. اببنیة دولسی, 
ادارات دولتي, (یادداشت مولف). || آنکه به 
دولت و حکومت وابسته است. کارگزاران د‌ 
فرمانروایان حکومتی. کارمندان ادارة دولتی. 
ج دوللیان. (یادداشت مولف). 
دو لتیاب. [د /دو لت ] (نف مرکب) بختیار 
و بهره‌مند. (از ناظم الاطباء). 
دولتبار. [د / در لْث] (ص مس رکب) 
خوشبخت. بختیار. سعید. مسعود. مقبل, 
بختمند. که بخت خوش دارد. (بادداشت : 
مولف)؛ 

زهی مظفر فیروزبخت دولتیار 

که‌گوی برده‌ای از خسروان به فضل و هنر. 


فرخی. 
پر که دانا باشد بر از پدر بخورد 
بخاصه از پدر پیش بین و دولیار. فرخی. 
شادباش ای وزیر دولتیار 
دیر زی ای گزین سپه‌الار. . مسعودسعد. 
تا ترا یار دولت است نه ای 
در چهان خدای دولتیار. ستایی, 


که یک‌بخت و دولیار آن تواند بود که تقیل و 
اقتداء به خردمندان و مقبلان واجب بَیتد. 
( کلیله و دمه). 

خادماند و زنان دولتیار 

چون مرا آن نشد اینان چه کنم. خاقانی. 
این پادشاء و شهریار که کامگار باد و دولتیار. 
(تاریخ طبرستان)... مردی صاحب‌رای و 
صدبر و شجاع و دولتیار بود. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). و رجوع به دولتمند. و 
دولتی شود. ن 
دولتبار. [دْ لْتْ] (اخ) دی است ال . 
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0 رن سکه آ: ۰ تسن. ‏ 
صفت ۳ ۴1 خوشبختی. 
بخیاری و سعادتمندی. نکیختی و بهروزی. 
(از یادداشت مولف)* 
که دولتیاری آن نبود که از گل بوستان سازی 
که دولتیاری آن باشد که در دل بوستان بینی. 

ستأیی. 
و رجوع به دولتیار شود. 
دولتین. [د /دو لْتَ](ع ا) دو دولت و دو 
مملکت. (ناظم الاطباء). تثیة دولت؛ دولین 
معاهدین. دولسین ایران و پا کستان. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به دولت شود. 


دولج. 


دولو. ۱۱۲۷۷ 





دولج. (:[] (ع !) سمج. (منتهی"الارب)" 


(آنندراج). خانة زیرزمینی. (ناظم الاطباء), 
|| خانة وحوش. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنسندراج). |[گرمابه, ج. دوالج. 
انیت الاتمایا: 
دولچه. زج /ج) (مصفر) دول کوچک. 
(نساظم الاطباء). دلو کوچک. دول خرد. 
(یادداشت مژلف). دول چرمین. (آنندراج). 
| ظرف دسته‌داری که بدان انب پردارند. (ناظم 
الاطباء). ظرف مبین که زنان در حمامها آب 
با آن از طاس برگیرند و ظرفی سین یا 
چرمین که با آن از حوض خانه یا خزينة 
حمام آب برگیرند (یادداشت مولف). 
دولخ. [لّ ] (() دولاخ. در تداول عامد گناباد. 
خراسان به معنی گرد و غبار است. (یادداشت 
لغت‌نامه). 
دول‌خان. ((خ) دهی است از دهمتان 
بیزکی بخش حومه شسهرستان مشهد دارای 
۷ تن سکنه است. آب ان از قتات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
دولخچه. [ل ج /ج] (!) گروه ریسمان. 
(ناظم الاطباء). |[ نام مرغی, (ناظم الاطباء). 
دول دادن. در :] (سص مرکب) در 
تداول عوام دفعالوقت کردن. مماطله. امروز و 
فردا کردن. سرگرداندن. سردواندن. 
سبرپیچاندن. دفع دادن. به دفع دادن به 
دفع‌الوقت گذرانیدن خواهش کسی را. 
(یادداشت مولف). و رجوع به دول شود. 
دول ۵ [د:] ((خ) دهی است از دهستان 
موگوتی بخش آخوره شهرستان فریدن. واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری آخوره دارای 
۴ تن سکله است. اب آن از چشمه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دول زریسه. (ش /س] ((مسسرکب) 
دوک‌ریسه. (یادداشت مولف). رجوع به 
دوک‌ریسه شود. 
دولسیی. (دل سیی] (ع () آنچه بواسطة 
وی به دیگری پیوندند. (ناظم الاطباء), 
منسوبا, آنچه با وی به دیگری بپیوندند و منه 
حدیث سعید ابن المسیب رحمهانه: عمر لولم 
ینه عن المتعة لاتخذها اللاس دولسیا؛ ای 
ذريعة للزنا. (متهی الارب) (از تاج العروس). 
دو لسینیه. ی ] (اسپانیایی, !)۲ قسمی نای 
خرد که مردم بسقایة اسپانیا دارند. (یادداشت 
مولف). 
دولع. [دل] (ع ص, !) راه فراخ و نرم. (ناظم 
الاطباء) از (متهی الارب) (آنندراج). 
دو لعد. [د لِغ] (ع !) یک نوح صدف مدور 
که چون آن را به خا کستر گرم کنند برشکل 
ناخن چیزی از آن بر می‌آید و چون آن چیز را 
بکشند به قدر انگشت می‌گردد و آن همین 


اظفار است که در قسط یافته می‌شود و آن را 
اظفارالطیب گویند و به هندی نک است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به اظفارالطیب شود. 

دولعيه. [ذ ل عسی ی (اخ) دی است 
نزدیک مسوصل, از آن ده است فقیه 
عبدالسلک‌بن زید. (منتهی الارب). دهی 
بزرگ است در میان نصیبین و موصل و از آن 
تاموصل یک روز راه است. (از معجم 
البلدان). . 

دو لکت. [د ل ] () چوب خرد از دو چوب که 
دربازی الک دولک بکار رود. مقلا. پل. قلی. 
چوب کوتاه در بازی الک دولک که آن را با 
الک زنندو به هر جا خواهند پرتاپ کنند. 
(یادداشت مولف). رجوع به ماد الک دولک 


شود . 


دول کرش. اک ز | (| مرکب) (اصطلاح 


عامیانه) یعنی دول «دلو» بگیرش. به سمعلی 
برخیز و بگیر و آن بازیی است که اطفال کتند 
بدین‌نحو که جمعی حلقه زنتد و بر سس 
پانشینند آن نشستن را چنگه پا گویند به معنی 
ندستن بر سر انگشتان چه چنگ به معنی 
انگشتان است بعد از آن ن یکی ترخان شود و به 
دور یاران نشسته دویدن آغاز کند و دیگری 
از عقب او دود که او رابگیرد ا گراو راگرفت و 
او دوره را تمام نکرد و به کی هم نگفت دول 
کر ش‌یعنی برخیز و بگیر» بر او سوار شود یک 
تاسه مرتبه دور حلقه گردد و اگر آنکه می‌رود 
می‌گریزد دید که عرصه بر او تنگ می‌شود بر 
پشت یکی از باران دست زند و بگوید دول 
کرش یعنی برخیز و بگیر؛ او بر خنیزد و به 
تعاقب آنکه تعاقب کننده بود دود و آن اولیبه 
جای او نشیند و همچنین... (لغت خی 
شوشترا. 
دول کرو. ۳ ر] (() دهسی است از 
دهستان گاوزود بخش حومه شهرستان 
ستندج. واقع. در ۴۲هزارگزی جنوب سنندج 
پا ۱۱۰ تن سکنه. اب آن از چشمه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دول گپ. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
هویان بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. 
راقع در ۳۸هزارگزی باختر ماسور دارای 
۰تن سکنه است. اب آن از رودخانةً 
خرم‌آباد و چشسمه‌هاست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵ 
دول کره [گ ] (ص مسرکب) درودگسر. 
(یادداشت مولف). رجوع به در ودگرشود. ||(ٍ) 
قسمی ماهی ". (بادداشت مولف). 

دول تلاب. رگ ] (خ) دهسی است از 
دهستان هندمینی بخش بدرء شهرستان ایلام. 
واقع در ۱۰۸هزارگزی خاور ایلام. سکنة آن 
۰ تن. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 








جفرافیایی ایران ج۵). 
دولمه. [ /2] (ترکی, ل) دلمه. رجوع به 
دلمه شود. 
دول میان.( مکب) کیه و خریطه که از 
پوست و امثال آن دوزند و بر کمر بندند. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از برهان). 
دولندی. (ل] ((خ) دختر اولجایتو و زن 
امیر چوپان که جلاوخان پسر پنجم امیر 
چوپان ازوست و همو خواهر ابوسعید بهادر 
خان می‌باشد که پس از مرگ او ابوسمید 
خواهر دیگرش ساتی بیک را در رجب ۷۱۹ 
ه.ق.بسه ازدواج امیر چوپان در آورد. (از 
تاریخ مسفول ص ۳۳۳ و 4۳۴۱. و رجوع به 
تاریخ عصر حافظ ج۱ ص۱۷ و ۲۴و ۲۸ و 


۱ جامم التواریخ رشیدی ص ۷۱و ۱۳۲و 


۳ شود. 
دولنگان. [دلٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
قلعه شاهین سرپل زهاب شهرستان قصر 
شیرین. وأقع در ۷هزارگزی سرپل ذهاب کنار 
راه فرعی کلاوه: سکته آن ۲۱۰ تن و اب آن 
از سراب قلمه شاهین است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ايران ج‌0۵. 
دو لو [د] (ص مرکب) مضاعف. ||تاشده و 
دولا شده و استر شده. (ناظم الاطباء). هر چیز 
دول (لفت محلی شوشتر), |( مرکب) ورقی 
دارای دو خال در قمار و آن از کلم «در» 
فارسی و «لو» ترکی که پسوند نسبت است 
ترکیب شده. در اوراق بازی ورقی که در آن 
دو تقش از نقوش چهارگانة ورق بازی را 
داشته باشد: دولوی خاج, دولوی خشت. (اژ 
یادداشت مولف). 
دولو. [َدو ل) ( مرکب) محرف دولاب و به 
معنی آ ن است که چرخ آب و هر چه درسیر و 
دوز باشد عنوماً و هر چیز که جولاهگان 
ریسمان تر کرده به شیره و کلف را از بنی بر 
آن پچند گفه‌اند خصوصاً. (لفت شوت 
نسخه خطی کتابخانة مولف). |امسخزن و 
گنجینه (لفت محلی شوشتر). ||سودا و معامله 
و داد و ستد به افراط و صاحب آن را دولوی 
گوید به معنی دولابی. (لفت محلی شوشتر). 
و رجوع به دولاب در هم معانی شود. 

- دولوبه بازاری؛ کنایه از جمعیت مردم است 
که‌هر چند کس با هم به کنجی در هم بر هم 
حرف زنند. (للت محلی شوشتر). 

- ||مجالس بی‌نظم و نسق زنان را نیز گویند. 
(لغت محلی شوشتر). 
دولو. [د ّل لو ] (لخ) نسام یکی از قبایل 
هشتگانة قاجار. رابینو گوید طايفة قاجار... به 
قبیله‌های ذیل متعلقند: قوانلو, دولو. عزالدین 
لوء قراص‌انلو, شامبیانی, زیادلو. کرلو 
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۸ دولو. 


وسپانلو. (از ترجمة سفرتانل متازندران و 
استرآاد ص ۱۰۸). 

دولو. 1 ((خ) نام شهری بوده در روم در 
نزدیکی قیصریه و در انتهای کوه ارجا. رجوع 
به نزهة القلوب مقالاٌ سوم ص۹۶ و ۱٩۱‏ چ 
اروپا شود. 

3و لو. [د] ((ج) دهی است از دهستان کهنه 
فرود بخش حومة شهرستان قوچان. واقع در 
۲ اهزارگزی قوچان دارای ۶۷۱ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و قنات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 

دو لو. [د] (اخ) دی است از دهستان 
پیچرانلو بخش باجگیران شهرستان قوجان. 
واقع در هزارگزی جنوب باختری باجیگیران. 
دارای ۲۳۱ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

دولوحردین. [د[ ج] ((ج) دهی است از 
دهستان درجزین بخش رزن شهرستان 
همدان. واقع در ۸هزارگزی رزن. دارای ۲۳۶ 
تن سکنه است. آب آن از قنات و در فصل 
خشکی ات ومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵.. 

دولوخانکو. (خ) تیره‌ای از ابل نفر (از 
ایلات خممه فارس). (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۲۸۷. 

دولوک. [د:] (ع ص, () اسر عظیم. ج» 
دآلیک. (منتهی الارب). 

دوّلول. (::] (ع4) سختی و شدت. ج. 
دالیل. (منتهی الارب) ان‌اظم الاطیاء) 
|| اختلاط و تردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||اختلال. (منتهی الارب) 
(آتندرا اج) (ناظم الاطباء). 

۵ولول. [ذ] (ص مرکب) (مرکب از: دو + 
لول, لوله) آنچه دارای دو لوله باشد. |اقسمی 
تفنگ که دولوله ذارد. تفنگ یا تپانچه که 
دارای دولوله است. (یادداشت مولف). 

دولویه علیا و سقلیی. زد ی غٌل وس لا] 
((خ) دهی است از دهستان غار بخش ری 
شهرستان ری. واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب 
ری. سکنه آن ۱۳۴ تن. اب ان از قنات. راه 
آن ماشین رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 

دولة. (د[] (ع مص) دول. (ناظم الاطباء), 
ظفر یانتن. (السصادر زوزنی). ااسهرت 
گردیدن و آشکار گشتن. ||فروهشته گردیدن 
شکم کسی. ||وا گردیدن‌ایام. (منتهی الارب). 
از حالی به حالی دیگر در آمسدن زمان. (از 
اقرب الموارد). 

دولة. [د ] (ع!) گردش نیکی و ظفر و غلبه 
به سوی کسی. ||سنگدان مرغ و چینه‌دان آن. 
(مستهی الارب) (از ن_اظم الاطباء) (از 
آن‌ندراج). ||. پایین شکم و جانبی آن. 








|| شقخنقه و شش‌مانندی که شتر از دهن بیرون 
اورد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). 

دول [ل /5)(ع!) نوبت در غنیمت و مال 
ویا آنکه دولة نوبت در حرب و دول نوبت در 
مال یا هیر دو برایر است و به ضم دال 
اختصاص به آخرت و به نتع آن اختصاص به 
دنیا دارد .ج دول و دوّلات. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). نوبت و غنیمت و غلبه در 
جنگ و برخی گفته‌اند که دولت (به فتح). ظفر 
در جنگ و کار دنا (و به ضم)ء در مال و امر 
آخرت. (از آنتدراج) (غیات). ج, درّل و دوّل 
و دوّلات. (ناظم الاطباء). | پادشاه و وزیران 
او. (از اقرب الموارد). رجوع به دولت شود. 


(ناظم الاطباء). سختی وبلا. (منتهی الارب). 
|" سختی وبلاو ان لغتی است در تولة. ج, 


دوّلات. (ازاقرب الموارد). 

دوله. [د ل) (ع () دولة. دولت. در فارسی 
بیشتر به صورت ترکیب (مضاف الیه) القاب 
آید: سعزالدوله. عضد الدوله. اعتمادالدوله. 
(یادداشت مولف): | کون امید چنان است که 
به فر دول قاهره ادامهالّه جبر همه بباشد. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۳۳). و رجسوع به 
دولت شود. 

دوله. [ل /ل] (!) مکر و حسیله. (ناظم 
الاطْباء) (از آنسندراج) (از بسرهان) 
(جهانگیری). به معنی مکر و حیله با استشهاد 
به این شعر فرخضی شلط است و از غلط 
خواندن همین بیت به اشتباه افاده‌اند؛ 


زبهر آنکه از چنگ تو فردا چون رها گردد 


کنون دایم همی خوائد کتاب حیلهٌ دوله. 
چه این نام حکایتی یاکتابی است متخذ از دلّه 
انسم زنی معروفه به هٌ محتاله و گمان می‌کنم 


]یکی از داستانهای الف لیله باشد. (یبادداشت 


مولف). و در شعر فرخی « کتاپ حيلة دله» 
باید خوانده شود. (یادداشت لغت‌نامه). 
۵وله. (ذل /ل] () دایره. (از برهان (فرهنگ 
جهانگیری). ||گردباد. ان_اظم الاطباء) 
(آتندراج) (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
گردبادکه آن را دیوباد نیز ویند. (شرفنامة 
منیری). ||زلف. (از بر‌هان) (آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری). پیاله و پیمانة شراب. (از 
آنندراج) (از برهان) (فرهنگ جهانگیری). 
پیمانة شراب. (شرفنامة منیری). ||پِشة بلند. 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری): 
هر که بر این ره نرود دره و دولست رهش 
من که بر اين شاهرهم برره هموارم از او. 
مولوی (از آنندراج). 
- دوله بر دوله؛ پر از فراز و نشیب. با پیچ و 
خم بسیار: 


دوله. 


شب تاریک و دیو بیغوله 
راه باریک و دوله بر دوله. 
اوحدی (از آنتدراج), 
|ارفتن سرابالا و سراشیب. (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج). به معنی 71 نیز آمده است چه 
قطر دایره را که عربی است در کتب قدیم به 
پارسی گنج دوله ترجمه کرده‌اند و گنج به 
معنی گجایش است. (از آتدراج) (از انجمن 
آرا). ||امویه و زاری و ففان و ناله. ولوله و 
غریو. (ناظم الاطباء). فریاد و ناله. (آندراج) 
(انجض آرا). |اصدای سگ و شفال را نیز 
گویند.(آنندراج) (انجمن آرا). سویه و نالا 
سگ. (پرهان). 
- دوله کردن؛ صدا کردن سگ و شفال. زوزه _ 
کردن: ۰ 
لیک نزدیک او چنان باشد 
که‌سگ از دور می‌کند دوله. 
فرخی (از جهانگیری), 
گردخاوند خویش می‌گردید 
دوله کرده به خا ک‌می غلطید. 
نزاری (از آنندراج). 
ااشکم. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری) (انجمن آرا)» شکم آدمی و سایر 
حیوانات. (برهان) (لغت محلی شوشح 
شکنبه. (آتدراج) (انجمن را 
شهله چربش دوله گیا پاچه دست و کله سر 
روده زیچک کش حسیبک دل کیاب و خون جگر. 
بسحاق اطعمه (از آنندراج). 
||شخصی که خود را صاحب کمال وانماید و 
آنچنان نباشد. (ناظم الاطیاء) (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). آنکه خود را چیزی داند 
و نبود. (شرفنامة منیری). |اچلپاسه. (ناظم 
الاطباء). ||خاک و غبار و گرد. اناظم 
الاطباء). گرد و خاک.(از برهان). و رجوع به 
دولّخ شود. 


< دوله پاد؛ باد که گرد و خا ک‌برانگیزد:_- 


پنداشتند که آ با« 
فروگذشت يا دوله بادی که از روی خاک" ِ 


غسباری برانگیخت. (تاریخ جهانگشای 
|[((ص) احمق و ایله. (ناظم الاطباه). 
دوله. رل /ل] (هندی, ) داماد را گویند که 
شوهر عروس باشد. (لغت شوشتر). 
دوله. زد و ل /ل] () پیاله ر ساغر و جام. 
(ناظم الاطباء). پیمانه و پل شراب. (برهان). 
دوله. [د لٍ] (اخ) دی است از دهستان 
درزآب بخش حومهٌ شهرستان مشهد. واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری مشهد دارای 
۳ تن سکنه است. آب آن از رودخانه. راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافيايي 
ایران ج٩).‏ 
دوله. [لٍ) ((خ) دی است از دهستان 


دوله پسان. 


کنگاور بخش کگاور شهرستان کر مانفاهان. 
واقع در ۳۰هزارگزی باختری کنگاور. دارای 
۶ تن سکنه است. اب آن از رودخانة فش. 
راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
دوله پسان. [د لٍ پ] ( اخ) دهی است از 
دستان دشت ت بخش سلوانا: واقع در ۵ / 
۶هزارگزی ‏ خاوری سلوانای شهرستان 
ارومیه آب آن از چشمه. سکنة آن ۱۳۵ تن. 
راه آ ن اتسومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
دوله چر. (د [ /لٍ ج] (مسرکب) فلک 
گردنده.(ناظم الاطباء). 
دو له سیر. [دّل ۱ ((خ) دهی است از دهستان 
تیلکوه بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج. 
واقع در ۲هزارگزی شمال باختری دیوان 
دره, که آن ۱۱۰تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵. 
دوله‌ملال. [د ل 1۶ ((خ) دهسی است از 
دهصتان ماسال بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش. واقع در دوهزارگزی 
ماسال. دارای ٩۶۹تن‏ سکنه است 
رودخانة ماسال. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 
دو لیی. (حامص)" (از: دول +یای مصدری) 
حیله‌بازی و بی‌شرمی و بدسرشتی. حیزی. 
هیزی. صخنلی. بغایی. (یبادداشت مولف). 
دغابازی. (شرفنامهٌ منیری). مکر و فریپ. 
(آن‌ندراج). فریب و مکر و حیله. (ناظم 
الاطباء)؛ 
همان که بودی از اين پیش شادگونة ن 
کنون شده‌ست دواج تو ای به دولی فاش. 
عسجدی. 
دولی. [لا] (ع ) سختی و بلا. اناظم 
الاطباء). 
دولی. [لیی ] (ع ص نسبی) منسوب است 
به دول. (منتهی الارب). رجوع به دول شود. 
دولیسکان. ((خ) دی است از دهستان 
ایتیوند شهرستان خرم‌آباد مرکز دهتان. 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال نورآباد دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از قنات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
دولسگان. (اخ) دصی است از دهتان 
بخش زاغ؛ شهرستان خبرمآباد. وافع در 
۲هزارگزی شمال زاغه دارای ۲۵۰ تن 
سکنه است. صنایع دستی زنان آنجا فرش ۳ 
جتاجیم واطتاب تافی. آب آن از تسرایت 
دولیگان ن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ ۱ 
۵م. اد وٌ] (عدد تریبی, ص نسبی) دویم. 
(ناظم الاطباء). دویم که می‌نویسند خلاف 
قاعده است چرا که یاء در اخواتش هیچ جا 


. آب آن از 


نیست لیکن معهذا در نظم بعضی استادان آمده 
اسنت مگر صحیح دوم است بدون یاء. 
آتدراج). ثانی. فان دیگری. دگری. نا 


مرتبة پس از یک و قبل از سه. ای 
ملف)؛ 
دوم دانش از اسان تلد 


که‌بر پای چون است بی داروبد. اپوشکور. 
قناعت درم بی‌نیازی است. (قابوسنامه). 


یکی است فرد که فردبتش جدا نه ازوست 
که‌نیستش دوم و نیز نیستش تکرار. 
ناصر خسرو. 


مکان علم فرقان است و جان جان تو علم است 

از این جان دوم یک دم به جان اولت بردم. 
ناصرخسرو 

مقدری است نه چونان که قدرتش دوم است 


ما مه ارچ وه بو هیک راو 


۱ ناصرخرو. 
در عالم دوم که بود کارگاهشان 
ویران‌کنندگان بتا و بنا گرند. ناصر خسرو. 
بخت بدرنگ من آمروز گم است 


یا رب این رنگ سواد از چه خم است 
باز چون بر سر خلق افند کار 
زر پر سفله خدای دوم است. خاقانی. 
دوم چون مرکبت را پی بریدند 
وزان بر خاطرت گردی ندیدند. 
هر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری 
پار دوم ز بار نخستین نکوتری. 
نه در مردی او را نه در مردمی 
دوم در جهان کس شنید آدمی. 
سعدی (پوستان). 
شود ز حشر نمایان فروغ گنبد تو 
بدان مثابه که گویی تجلی دوم است. 
باقر کاشی (از آنندرا اج). 
مشاظة صنقش نشود محرم هر هنت 
کائییه به خود برد فرو شکل دوم را. 
حکیم زلالی (از آنتدراج). 
دوم. [در) () انگشت چهارم که انگشت 


نظامی. 


سعدی. 





الاطباء). 
3وم. (د] (ع !۲۷ درخت بوی جهودان. و به 
هندی کوکل است. (از ناظم الاطباء) (از 
انندراج). خرمای هندی. (دهار) (ملخص 
اللغات). به لفت مفربی خرماست. (تخفة 
حکیم مومن). درخت خرمای هندی. (مهذب 
الاسماء). درختی که صمغ آن مقل است. مقل. 
وقل. ثمرآن مقل مکی و نام دیگرش بوی 
جهودان است. (یادداشت مولف). درخت مقل 
است. (اختیارات بدیعی). عرب درخت مقل 
را دوم گوید و او را خوشه‌ها باشد چنانکه 
درخت خرما و در آن خوشه‌ها باشد و آنچه‌تر 
بود عرب او را بهش گوید و چون خشک شود 


" او را وقل گویند و آنچه خوردن را شاید او را 








دو مرده. ۱۱۲۷۹ 


چنی گویند. درخت ضخیم باشد شبیه درخت 
خرما در برگ و پوست. (از تذکرة صیدنة 
ابسوریحان بیرونی). درخت کنار. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب). |[هر 
درخت بزرگ. |[(ص) همیشه آرمیده از هر 
چیز. ||سایذ آرمیده. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از منتهی الار پ). 

دوم. [د] (ع سص) درام. ه‌میشگی. 
پیوت‌گو ند پیوسته بودن. دایمی بودن. همواره 
بسودن. (بادداشت صولف). همیشه بودن. 
(ترجمان القرآن جرجانی ص۴۹). (ناج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزئی). همیشگی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج). ||آرام گرفتن جوشش دیگ و 
سا کن شدن آن. (ناظم الاطباء). || آرام گرفتن, 
|اساکن شدن. ||اقامت نمودن به جایی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). [اپی هم باریدن 
باران ي. (ناظم الاطیاء). ماذلت السماء دوس 
کون یا دیما دیما؛ یعنی پیوسته بارنده است. 
(منتهی الارب). ||پر گردیدن دلو. ||مبتلا به 
علت دوام گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انتدراج). و رجوع به دوأم شود. 

3وم. [] (اخ) اسم طایفه از ایلات کرد ایران 
است که تقریبا ۲۰۰ خانوار می‌شوند و بعضی 
تخته فاپو و زارع و قمت دیگر چادرنشین 

هستند. (از جغرافیایی سیاسی کهان ص .)۵٩‏ 

دوما. ردو /5)(ع !) دریا و آن را داماء نیز 
گویند.(آنندراج). 

دوماء .[د] (ع [مص) گردش مرغ بر گسرد 
چیزی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء, 

دوماء الحندل. (دَئل ج د] ((خ) دوسة 
الجندل. (منتهی الارب). زجوع به دومة 

الجندل شود. 

دوماً دوما. [د من دمن ] (ع ق مرکب) 
مادامت الماء دوماً دوما؛ ؛ یعنی همیشه بارنده 
است. (ناظم الاطباء). 

دومان. [ذ و ) (ع (مص) دوماء. 8 
بر گردیدن مرغ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

دومان. (ترکی. ) در لهجة قزوین هوای مه 
آلود است. || طوفان. (یادداشت مولف). 

دومان. () سالی بود که از قسصابان 
می‌گرفتند. (تاریخ حلب ج ۳ ص ۳۰۳). 

3 مرده. [دو م3 /د](ص نسبی) منسوب 
به دو مرد. آانچه که کفاف دو مرد را دهد 
خورا ک‌دو مرده* 
امروز دو مرده بیش گیرد مرکن 
فرداگوید تربی از اینجا برکن. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۱۳۴). 


۱-ناظم الاطباء به فتح دال و واو آررده است. 
۰ ۳۱۳۳۱۱3۲ - 2 


1 


۰ دومص. 

دومص. دم ](ع ) خود آهننی: (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). خود که بر 
3و مغز. [دء] (ص مرکب) که دارای دو مفز 
باشد. که دو تا مفز داشته باشد. دارای دو مغز؛ 
بادام دومغز؛ دوغلو. (یادداشت مولف)؛ 


چو بادام دومغز ازار سندان سعدی. 
دومغزه. دم ز /ز](ص نسبی) با دو مفز. 
دومنزی. که دارای دو مغز باشد. ||کتایه از 
فربه و قوی. (آنندراج): 
دل زنده می‌کند نفس جانفزای صبح 
جان می‌شود دومغزه ز آب و هوای صبح. 
صائب (از آندراج). 
کردم‌به درخت نعت پیوند 
از فکر دومفزه مصرعی چند. 
واه هروی (ز آتدراج), 
و رجوع به دومفزی شود. 
دومغزی. [د م] (ص نس بی) دومفز. 
دومغزه. (یادداشت مولف)؛ 
میی کز خودم پای لغفزی دهد 
چو صبح دماغ دومغزی دهد. 
۱ 
همه تن دل چو بادام دومفزی. نظامی. 
و رجوع به دومفزه شود. ||بادام. (ناظم 
الاطباء) (از انندراج). 
دومکان. [دمٌ] ((خ) دهی است از بخش 
لردگ‌ان شهرستان شهر کرد. واقع در 
۵هزارگزی لردگان. دارای ۳۴۵ تن سکته 
است. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 


نظامی. 


جفرافیاییایران ج ۱۰ 
دوملد. دم ل (ع مص) اصلاح نمودن 
میان قوم. (منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم 
الاطاء). 
دومن. [] (ترکی. ) دومان. طوفان. 
(یاددادت مولف). رجوع به دومان و طوفان 
شود. 
دومو. [د] (ص مرکب) دوموی. کسی که در 
سریا در ریش او خاصه در ابتدای پیری موی 
سیاء و سپید باشد. (غیاث) (آنندراج). آسیزه 
مو. فلفل نمکی. کهل. کهله. دوموی. دومویه. 
با موی جو گندمی. با موی سیاه و سپید. که 
بعضی تارهای مو سپید و بعضی دیگر سیاه 
دارد چون مردم چهل‌ساله. مرد یا زنی که نیم 
موی او سپید و تیمی سیاه است. (بادداشت 
مولف). کهل. مردی که موهای او سیاه و سپید 
بساشد. (ن_اظم الاطباء), اسمط. سمطاء. 


(زمخشری): 

یک دومویت کز زنخدان سرزده 
کردیکسانت به پیران دوموی. سوزنی. 
آن یکی مرد دومو امد شتاب 

تشر آن آئینه‌دار مستطاب. مولوی. 


|انیم عمر. میانه سال: و سوم [از بخش‌های 


عمر ] روزگار کهلی است و کهل را به پارسی 
دوموی خواند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
پیر زال فلک کینه‌ور از بس بدخوست 
عمر پیران و جوانان ز شب و روز دوموست. 
وحید (از آتدراج). 
اکتهال؛ دومو شسدن. (منتهی الارب). لهز؛ 
لیزمة. دوموی شدن. (از منتهی الارب). 
|اکسی که موی سر و صورتش اندک باشد. 
دوموی. [د] (ص مرکب) دو مو. و رجوع 
به دومو شود. 
دومویگی. [دی /ي] (حاص مرکب) 
دومویی. رجوع به دومویی شود. 
دومویه. [دی /ي] (ص نسبی) آغاز سیاه 
و سپیدی موها, (ناظم الاطیاء). دومو. 
دومویه شدن؛ شمط. | کتهال. امیخته‌موی 
گشتن. (یادداشت مولف). و رجوع به دومو 


- خ 


شود. 

دومویی. [د] (حامص مرکب) کهلی. 
کهولت. دومویگی. دومو شدن. جو گندمی 
شدن موی. شیب. میانه‌سالی. (بادداشت 
مولف). و رجوع به دومو شود. 

دوهة. زد ](ع ) زن مست. (ناظم الاطباء). 
|اخایه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 

دومك. [دم] (اخ) زنی بوده است می‌فروش. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اتدراج), 

دوم. [دع /دو مٌ] ((خ) دومتالج ندل. 
شهری نزدیک تبوک که در آن حصنی محکم 
بوده است. (ناظم الاطباء). رجوع به دومة 
الجندل شود. 

دومه. [] () نام بازیی است مر اطفال را؛ 
(آنندراج). 

دومة الحندل. دم تل ج د] (اج) دومت. 
ذوماءالجندل. شهری نزدیک تبوک و امروزه 


آن را جوف می‌نامند و امر تحکیم به حکمیت 


ابوموسی اشعری و عمروین عاص بدانجا بود. 
(یادداشت مولف). سوضعی یاشهری است 
نزدیک تبوک و در ان حصتی انیت محکم. 
(منتهی الارپ). 

غزوء دومة الجندل؛ نام یکی از غزوات 
حضرت رسول (ص) است. (یادداشت مولف). 
دومیی. [د ر] (ص نسبی, () دویمی. (ناظم 
الاطباء). که در مرتبه دوم فرار دارد پس از 
اولی, آخر. آخری. شانیه. ثانی. (بادداشت 
مولف). و رجوع به دوم شود. 
دومیی. [] ((ج) عبدالّبن جعقر. از علمای 
نحو و با ابوالفرج محمدین اسحاق‌اللشدیم 
صاحب‌الفهرست قریب‌العهد بوده است و به 
نوشته آين ندیم او راست: 

۱-کتاب لقوافی. ۷ -کعاب اللغات. 
(یاددات مولف). 
ذومی رکلا. [دکَ ] ((خ) دی است از 


دود. 
دهتان بندرج بخش دودانگة شهرستان 
ساری در ۷هزارگزی شمال کهنه ده. دارای 
۷۵ تن سکنه است. آب انجا از چشمه است. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دومیس. ((خ) ناحیه‌ای است به اران. 
(منتهی الارب). نام ناحیه‌ای به اران میان 
بردعه و دبیل. (یادداشت موّلف. 
دومیل. ز[دٌ] (() پرنده‌ای است در جیرفت. 
(یادداشت مولف). 
دومین. [دو](ص نسبی, !) دویمین. (ناظم 
الاطباء). دومی. که در مرتبهٌ دوم قرار دارد. 
(یادداشت مولف): 
چندانکه نگه می‌کنم ای رشک پری 
بار دومین ز اولین خوبتری. 
و رجوع به دوم و دومی شود. 
دون. [د) (ع مص! خسس و دون شدن. 
(منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباء). 
خسیس شدن. (از تاج السصادر بیهقی). 
|اضعیف و سست گردیدن. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). ||اطاعت کردن 
کسی را و خوار گردیدن, نام الاطباء) 
دون.(ع |) فرود. نقیض فوق و معناه تقصیر 
عن‌الفاية. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فرود. (زمخشری). زیر. مقابل فوق. 
(غیاث). ||زبر. || چون ظرف باشد به معنی 
عند و نزد می‌آید. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نزدیک به نزد. (انندراج). نزدیک. 
[غیاضا ایض هلا هرت بض ای 
نزدیککر است از وی. (از منتهی الارب) (از 
آتندراج) (ناظم الاطباء). ||ادن دونک؛ یعنی 
تزدیک شو به من. ||سپس. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ا(به معنی غیر آید؛ لیی 
مادون خمی اواق صدقة؛ یعنی در غیر پنج 
اوقیه. (ناظم الاطباء). ||(حرف) غیر و سوی و 


جز آن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطیاعا. _ 


سوی و غیر. (غیاث). جسز. سوای: جدای. 


بدون. (لازم‌الاضافه). (یادداشت مولف)؛ و" 
کارهای دیگر دارند [مردم سیستان ] که دون ۲ 


ایشان را نیست. (راحةالصدور راوندی). و 
فاید؛ اين ریگ نیز دون این آن است که به 
جایی که از آن اندک بدارند نبات بهتر روید. 
(راحةالصدور راوندی). سواری را هزار دیثار 
رسید و هر پیاده را هزار دینار دون دیگر 
چیزها, (راحةالصدور راوندی). پیفامیر ما 
صلی‌الّه علیه ا گر خواستی... ادیان دون اسلام 
برکندی. (راحةالصدور راوندی). ||(() وعید و 
وعد؛ بد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ااچیز حقیر و اندک. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). ||(اسم فعل) امر به 
معنی بگیر: دونه؛ بگیر او را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندر اج). ||() دون‌النهر 
جماعة. در حق کسی گویند که کار را نیکو 


ح 


۳0 


دود. 


تواند کرد و یا تحریض است بر کازی: یی 


پیش از آنکه برسی بر نهر جماعتی می‌باشند. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |زگاه کلم 
«من» بر دون درمی آید مانند من دونه اولیاء 
قلیلا و گویدد هذا رجل من دوته+ ای نار 
ساقط و نمی‌گویند رجل دون؛ و نیز گویند: هذا 
شیء من دون. (ناظم الاطباء). |زگاهی من 
حذف می‌شود و دون صفت قرار می‌گيرد. (از 
ناظم الاطباء). |((ص) مرد بزرگ. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). مرد شریف. 
(ناظم الاطباء). ||مرد فرومایه. (از اضداد) 
(منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء). 
حفیر و خسیس وسفله. (غیاث). مرد 
خسیس. (ناظم الاطباء). فرومایه. (دهار)؛ 
خسیل, دون و نا کس از قوم. (متهی الارب). 
دون. (ع ص) پست. فرود. مقابل عالی. مردم 
پست و فرومایه. ج, دونان. (ناظم الاطباء). 
هر شخص یا چیز اخس و ادنی از حیث 
ارزش و ملزلت. شخص فرومایه و پست. ج» 
دونان. (از یادداشت مولف)* 

چرخ فلک هرگز پیدا نکرد 


چون تو یکی سفله و دونو ژکور. رودکی. 

یه کاسه و دون و پرخوار بود 

شتروار دایم به نشخوار بود. بوالمثل بخاری. 

گنده‌و قلتبان و دون و پلید 

ریش خردم و جمله تش کلخج. عماره. 

گنده‌و بی‌قیمت و دون و حقیر 

ریش پراز گوه" و تتش پر کلخج. عماره. 

سپنجی سرای است دنیای دون 

بسی چون تو زو رفت غمگین برون. 
فردوسی. 

سپه بود یکسر همه کوه و دشت 

خروشی ز گردون دون برگذشت. ‏ فردوسی. 

مأمون گویند همتی چو فلک داشت 

جمله جهان بود پیش همت او دون. فرخی. 


هرچند ترا عار است از کشتن آن دون 
او را بکش و مزد برابر کن با عار. 
از نفس تو ناید فعل خسیس دون 
آواز سگ نیاید از موضع زئیر. . منوچهری. 
دون‌تر از مرد دون کسی بمدار 
گرچه دارند هر کش تعظیم. 

اسکافی (از تاریخ هقی 
خراسان جای دونان شد نگنجد 
یه یک خانه درون آزاده با دون. 


فرخی. 


ناصررخرو. 
درویش دون بود همه دوناند 
اینها و برنهاده به تو دونی. ناصرخسرو. 
گرشرف یابد ز دانش جانت بر گردون کشد 
لیکن اندر چاه ماند دون گر او را دون کنی. 
تامت نکشورون 
نداند حال و کار من جز آن کس 
که دونانش کنند از خانه بیرون. ناصرخسرو. 


و دبیری آن است که مردم را از پایة دون به 

پایة بلتد رساند. (نوروزنامه). 

تو چنان برگمان که من دونم 

سخن من نگر که چون والاست. مسعودسعد. 

حشر پا کان تن سرشته ز جان 

صید گردون نا کس دون شد. 

شه که دون را بلند و والا کرد 

مر بلا را بلند بالا کرد. سنایی. 

و قوی‌تر سببی در کارهای دنیا مشبارکت 

ی دون عاجز است. ( کلیله و دمنه), دون و 

سفله بیشتر یافته شود. ( کلیله و دمنه), 

همتی دارد چنان عالی که چرخ برترین 

با فرودین پایگاه هحش دون است و پست. 
سوزنی. 


مسعودسعد. 


چشم بتان است که گردون دون 
با سرچوب آورد از گل برون. 


۳ ؟ (از جنگ زهرالریاض). 
ای چرخ شریف‌کش که دونی 


خافانی. 
خصم تو گر نیست دون هست چنان ای عجب 
از سبب کین او تیر تو جوشن گداز. خاقانی. 


جان را دیت از دهات جویم. 


از دیده جام جام بیارم شراب لعل 

چون بینمت که یاد یکی دون همی خوری. 
خاقانی. 

رفیق دون چه انديشد به عیسی 

زریر بد چه آموزد به دارا. خاقانی. 


لماند ضایع ار نیک است | گردون 
بسوی من نظری کن که بی سبب بامن 
جهان سفله به کین است و چزخ دون به ستیز. 


ظهیر فاریابی. 


کمر بسته بدین کار است گردون. نظامی. 
چیست ای عطار کفر راه عشق 
سست دین را همت دون امدن. عطار. 


پسی تبززین مسخ کردی چون بود 

پیشن.آن مسخ این بنایت دون بود. مولوی. 
گفتم دون است و بسی سپاس و سئله و 
حق‌ناشناس که به اندک تفیر حال از سخدوم 
قدیم برگردد. ( گلستان). 

درنان چو گلیم خویش بیرون بردند 
گویندچه غم گر همه عالم مردند. 
دونان نخورند و گوش دارند 


سعدی. 


گویندامید به که خورده. سعدی, 
هرچه از دونان به منت خواستی 
در تن افزودی و از جان کاستی.. سعدی. 
چون به دنیای دون فرود آمد 
به عسل در بماند پای مگس. 

سعدی ( گلستان). 


هر دل که به عاشقی زبون نیت 

دست خوش روزگار دون نیست. سعدی, 
چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر 
که یک جو منت دونان به صد من زر نمی‌ارزد. 


حافظ. 


دون. ۱۱۲۸۱ 
امثال: 
گردون‌بجز موافقت دون نمی‌کند. 
مردمان سوی مردمی یازند 


میل دونان بسوی دون باشد. کمال اسماعیل. 
هرگز بهتری ناید ز دونان. (از تاج‌الماً). 

بهر دونان منت دونان چرا؟ 

(امثال و حکم دهخدا). 

رغم مشتی کند ویی‌حمیت چو شمشیر خطیب 
منبر نه‌چرخ را با قدر او دون کر ده‌اند. 

< دون صفت؛ پست‌فطرت. بی‌شخصیت: 
لشکری از دون‌صفتان بی‌ایمان به خیال نهب 
و غارت... به جانب اردبیل در حرکت آند. 
(حبیب السیر ج۲ ص ۲۲۳). 

دون کردن؛ پست و بی‌ارزش نمودن. 

<- دون‌همت؛ فرومایه و سفله و ناسپ‌اس. 
(تتاظم الاطسباما: خنسین و کب هت 
(آنندراج). ذوالبجل: قصيرالهمد. (بادداشت 
مولف). ژکور. (لغت فرس انندی نسخه 


نخجوانی)* 
قیمت دانش نشود کم پدانک 
خلق کون جاهل و دون‌همت است. 
ناصرخسرو. 
ای کرده تراگردون دون‌همت و بی‌دین 
زایل شده دین از تو به دنیای زوالی, 
ناصر خرو. 
سگ دون‌همت استخوان جوید 
بچة شیر مغز جان جوید. سنایی. 


وانکه دون‌همت است همجون سگ 
همست چون سگ نه بهر نان در تک. سنایی. 
وا گردون‌همتی چنین سعی به سیب حطام دنیا 
باطل گرداند همچنان باشد که مردی یک خانه 
عود داشت... ( کلیله و دمه). 
کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست 
که دون‌همتاند بی‌مغز و پوست. ‌ 
سعدی (پوستان]. 
چو خرمن برگرفتی گاو مفروش 
که‌دون‌همت کند نعمت فراموش. سعدی. 
بدبخت دون‌هست که آیت «و رآبعهم...» کوئا 
در شان او آمده. (از ترجم محاسن اصنهان 
ص .)٩۱‏ 
فخری که از وسیلت دون‌همتی رسد 
گرنام و نتگ داری از آن فخر عار دار. 
اوحدی. 
طبع: دون‌همست گردیدن.مرد. (منتهی الارب). 
<- دون‌همتی؛ صفت دون‌همت. طفومت. 
خساست. خست. دنائت. بجل. (یادداشت 
مولف). پست‌خیالی و پست‌فطرتی و سفلگی 
و فرومایگی و ناسپاسی, (ناظم الاطباء). 


۱-نل: ریش همه گوه... 


۰ 


۱۱۳۸۹۲ 


طفامة. طفومة. (مننهی الارب..- 

بر پی دو نان شوی از پی دون‌همتی 

باز مرادم کنی از سر تردامنی. خاقانی. 

گردون (یا چرخ یا روزگار یا دنیای) دون؛ 

ِِ پست و ب بی آرزش و فرومایه. روزگار 
... مأمون از نوائب دهر بوقلمون و 

مصون از مصائب گردون دون. (تبرجمةً 

محاسن اصفهان). 

< مردم دون؛ مردم ست‌فطرت و فرومایه. 

(ناظم الاطباء). 

|[زیر. پاین. ادنی از حمیث رتبت؛ کارمند 

دون اسل. این شغل دون رتبة اوست 

(یادداشت مولف). 

دون‌پایه؛ که پاية اداری ندارد. که در درجه 


دود. 


پایین قرار دارد. که رتبة پست دارد؛ کارمند 
دون‌ب‌ایه. مأمور دون‌پایه. (از یادداشت 
مولف). 

- بدون؛ بی. بلا. بانبودن. (یادداشت مولف)* 
گرچه بدون تو چرخ تاج و نگین داد لیک 

رقص نزیبد ز بر تيشه زنی آز شبان. 

خاقانی. 

دون. (پسوند) مزید موخر امکنه است چون 
آبندون. بردون. پشته آزرک‌دون. جوزدون. 
چماردون کلا. خوردون کلا. دخ فندون. 
دزادون. روشی‌دون. شمله‌دون. کبوتردون. 
کلان‌دون. کهنه‌دون. گیله‌دون. لوسن‌دون. 
مسجدون. نضدون. ولیک‌دون. ونندون. 
(یادداشت مولف). 
دون. ((ج) شهری عظیم است و قصبه ارمیئیه 
است و از گرد وی باره‌ای است و انندر وی 
ترسایان بسیارند و شهری است با نعمت 
ببیار و خواسته و مردم و بازرگانان بسیار و 
او را سواد بمیار 
بکشد و خود به روم پیوسته است و از وی 


ست تابه حدود جزیره 


کرمی خیزد که از وی رنگ قرمز کنند و كت 
آدنیا دون‌پرور است. (امتال و حکم دهخدا). 


شلواربندهای نیکو خيزد. (حدود العالم) 
دون. (خ) شهرکی است [به عراق] که 
معتصم بنا نهاده است و مأمون تمام کرده است 
ابادان است و با نعست. (حدود العالم). 
دون. (اخ) نام دهی از اعمال دینور و از 
انجاست ابوعبدالله دونی. (یادداشت مولف). 
دون. ((ج) رافائیل زخسور راهب متولد 
قاهره؛ استاد زبان عربی مدرسه معروف 
سلطا پاریس. از آثار اوست: ۱- ترجمة 
تنبیه فیما یخص داءالجدری المتلط الان 
تألیف بارون دوفریش دیسجانت که به سال 
۰ م ترجیمه کرده است. ۲ - قاموس 
ایتالیایی و عربی. ۱۸۲۲ . طبع بولاق, ۲ - 
قانون الصياغة. طبع پاریس ۱۸۰۸ م. (از 
معجم المطبوعات مصر). 
دونا. (ا) دی است از دمتان اوزرود 
بسخش نور شهرستان آمل. واقسم در 


۷هزارگزی بلده و خاور شوه چالوس. 
دارای ٩۰۰‏ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
است و راه شوسة فرعی دارد. از دو محل بالا 
و پایین تشکیل شده و بنای اسامزاد؛ آن 
قدیمی است. (از فرهنگ جنرافبایی ایسران 
ج۲. نام محلی کار راه تهران به چالوس 
مان کدوک کندوان و ولی‌اباد در 
وا (یادداشت مولف). 
قیروان که یار از او روایت ارد از جمله 
در کلم بوشاد. (یادداشت مولف). و رجوع به 
ترجمه لکلرک ج ۱ ص ۲۹۱ و ۴۱۶ شود. 
عامیانه) در تداول لوطیان» رذالت و پسستی. 
(یادداشت مولف). 
دونیش. [دنّ] (ص مرکب) در اصطلاح 


۰ پنایان آچر یا خشت که دو سوی قطر آن 


هسموار و بی‌شکستگی باشد. (یبادداشت 
مولف). ||عمارت یا دکانی که در نقاطع کوچه 
یا خیابان قرار دارد و در نتیجه از دو جانب به 
کوچه‌یا خیاپان مشرف است. 
دون پرست. [پ ر) (نف مرکب) که مردم 
سقله و فرومایه را پرستد. که به پرورش و 
پرستاری اشخاص پست و بی‌ارزش کمر 
بندد: و حکایت نکایت روزگار دون‌پرست 
باشد. (ترجمة محاسن اصفهان ص .)٩۱‏ 
دون پرور. (چَز ر] اسف مسرکب) 
رذل‌پرور. که به پرورش دونان بپردازد* 
بخاییدش از کینه دندان به زهر 
که دون‌پرور است این فرومایه دهر. 
سعدی (بوستان). 
زمانه نیست مگر رذل‌جوی و رذل‌پرست 
ستاره نیست مگر دون‌نواز و دون‌پرور. 
۳ قاانی. 
امعال: 


-روزگار یا گردون یا دهر دون‌پرور؛ روزگار 
سفله‌پرور؛ 
من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست 
کی طمع در گردش گردون دون‌پرور کنم. 
حافظ. 
سماط دهر دون‌پرور ندارد شهد آبایش 
مذاق حرص و از ایدون بشو از تلخ و از شورش. 
حافظ. 
ز دست فتنه این اختران بی‌معني 
‌ ز دام عشو؛ این روزگار یت 
حالت کر دون‌پرور. تربیت دونان و 
ناکان. (یادداشت صولف). و رجوع به 
دون‌پرور شود. 
دون‌جال. (رخ) دهی است از دهستان 
گیلخواران بخش مرکزی شهرستان شاهی. 


1 








دونک. 


واقع در ۶هزارگزی شمال باختری جویبار 
دارای ۴۸۰ تن سکنه است. آب آن ازچاه 
است. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۳). 
دونخ. [دنْ] (ص مرکب., | سرکب) نوعی 
کرباس.(یادداشت مولف). 

- دو نخ شدن؛ به قوام آمدن شکر و امثال آن 
که‌چون با کنگیر فروریزند سخت‌تر از انگیین 
باشد. دو نخه شدن. (یادداشت مولف). 
دونخه. [دن 2 /خ] (ص نسبی, [مرکب) 


قمی پارچه. دونخ. (یادداشت مولف». و 
رجوع به دونخ شود. 
دونخی. [نّْ] ((خ) دهی است از دهستان 


جلگه ۶ زوزن بخش خواف شهرستان تسربت 
حسیدریه. واقع .در ۲۲هزارگزی جنوب 
باختری رود با ۱۳۹ تن سکنه. آب آن از 
قتات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩‏ 
دونددگی. [د و د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی دونده. (یادداشت مولف). دویدگی و 
تک و دو. (ناظم الاطباء), قمصی؛ سخت 
دوندگی, (منتهی الارب). و رجوع به دونده و 
دویدن شود. ||کوخش. (ناظم الاطباء). سعی 
و تلاش. جد و جهد رفت و آمد و تلاش بسیار 
برای وصول طلب و امثال آن؛ برای فلان 


مقصود دوندگی بسیار کرد. پس از شش ماه 
دوندگی نصف طلب را وصول کرد. (یادداشت 
مولف). 


دونده. [دَوّد /د] (نف) تندرونده و تازنده 
و تاخت‌کننده. (ناظم الاطباء): کر. (منتهی 
الارب). کریان. (منتهی الارب). آنکه دود. که 
شتابد. شتابنده. رونده به تندی؛ و اين [سند) 
ناحیتی است گرمیر... و مردمان اسیمر و 
باریک‌تن و دونده. (حدود العالم), 
ببارید گفتا یکی پل نر 

نوندی دونده چو مرغی به پر 

وین دهر دونده به یکی مرکب مائد. . 
کزکار نیاساید هرچند دوانیش. ناصرخسرو.: 
سوی آژدهای دونده دوید. 
عباپید. عبادید؛ دونده به هر سوی. فرس 
جهیز؛ اسب سبکرو و سخت دونده. عضروط, 
عضرط؛ دونده به دنبال کسی, (منتهی الارب), 
دونسر. [نٍ ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
مشهد افروز بخش مرکزی شهرستان بابل. 
واقع در ۸هزارگزی بابل دشت. دارای ۷۸۵ 
تن سکنه است. آب آن از سجاد رود است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران جچ۳. 
دونق. [نَّ ](اخ) دهی است به نهاوند. (منتهی 
الارب) (از مسعجم السلدان) (از الانساب 
از 
دونکت. [ن کَ] (ع | فعل) کلمة اغراء؛ یعنی 
بگیر آن راء (ناظم الاطباء). بگیر. بگر تو مرد. 


(یادداشت مولف). || ادن دونک؛ نزدیک شوبه 


فردوسی 


دون کوه. 
من. (ناظم الاطباء). 4 
دون کوه. ((خ) دی است از دهستان 
ملوپشته بخش تور شهرستان آمل. واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری بلده. دارای ۲۳۰ 
تن سکنه است. آپ آن از چشمه‌سار تامین 


می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
دونکه. [ن ک:)(ع (فعل) دونک. (ناظم 
الاطیاء), رجوع به دونک شود. 
دونگی. (() ناو و قسمی از جهاز کوچک. 
(ناظم الاطباء). 
دونگیی. ((خ)! دومین بادشاه از سلسلة 
پادشاهان محلی که در شهر اور بین‌النهرین در 
حدود ۲۴۵۰ ق. م. برقرار شده بود. این 
پادشاه استعمال تیر و کمان را از سامي‌ها 
اقتباس کرد و از این جهت لشکر او قوی 
گردیدو به فتوحاتی نایل شد. (ایران باستان 
ج۱ص ۱۱۷). 
دوفم. [دنْ] (ص مرکب) نیم خشک. کمی از 
تری مانده. میان خشک و تر. نه خشک و ند 
تر.انه خشک خشک و نه تر تر. (بادداشت 
مولف). 
- دونم شدن؛ کمی خشک شدن. به خشکی 
نردیک شدن. به حالی میانة تری و خشکی 
درآمدن. (یادداشت مولف). 
دونم. (د ن ] (ترکی. ل) واصد مساحت 
مساوی چهل قدم مربع. (یادداشت مژلف). 
دون نواز. [نّ] (نف مرکب) حامی سفلگان 
و فرومایگان و نوازند: آنان. (ناظم الاطاء). 
دون‌پرست. دون‌پرور. سفله‌پرور. (یادداشت 
مولف)* 
فلک دون‌نواز یک‌چشم است 
وان یکی هم میان سر دارد. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
و رجوع به دون و دون‌برست و دون‌پسرور 
شود. 
دون‌نوازی. [نْ] (حامص مرکب) صفت 
و چگونگی دون‌نواز. دون‌پروری. که به 
نوازش و پرورش افراد پست و دون بپردازد. 


(از یادداشت مولف). 

دون‌نوازی کردن؛ به نوازش افراد دون 
پرداختن؛ 

دون‌نوازی مکن که می‌نشود 

در صفا هیچ ذره‌ای خورشید. ابن یمین. 


و رجوع به دون‌نواز و دون‌پروری شود. 
دوفه. [ن /ن ] (() سبدی که از برگ سازند. 
|امرغ در دام افتاده. ||دونه یا دونة ترکی, 
قمی از انیسون. (از ناظم الاطباء). 
49۵ [] (هندی, ا) اسم هندی مرزنجوش 
دونه. [ن] (اخ) دهی است به همدان و گاهی 
در نبت به وی قاف زیاد کنند؛ از آن ده است 


عمرد ونقی‌بن مرداس. (منتهی الارب). 


دونه. [نْ)(اخ) دهی است به نهاوند. (منتهی 
الارب). 
دونی.(حصاص) پس و حقارت و 
فرومایگی و فروتتی. (ناظم الاطباء). دنائت. 
خت. ضاست. ستی. نا کی. (یادداشت 
مولف). و رجوع به دون شود. 
ذوفی. (حامص) غفلت و بی‌اعتنایی. (ناظم 
الاطباء). ||(!) کنتی دراز تیزرو است. (ناظم 
الاطباء). دونیج. 
۵وفیچ. (ع !) کشنیی است دریبایی, نهبوغ, 
(از منتهی الارب). نوعی از کشتی خرد. 
(آنندراج). نوعی از قایق تیزرو است. (ناظم 
الاطباء). کشتی است دریایی دراز و تیزرو 
معرپ از دونی است و مرادف است با نهبوغ. 
دونی. (یادداشت مولف). 
دو نمم. [د] (ص مرکب. [ مرکب) از میان به 
دو.قتفت ساوی تقسیم شده. دو نصف و دو 
نیمه شده.(ناظم الاطباء). تصف. دو نیمه, به 
دو نصف تقسیم شده. (یادداشت موّلف). 
بر دو نم زدن؛ نیمه کردن. از ممان قطع 


کردن: 

به شمشیر سلمش زدم بر دویم 

سرآمد شما راهمه ترس وبیم. .. فردوسی, 
یکی را به شمشیر زد بر دونیم 

دو دستش ترازو شد و گور سیم. ‏ فردوسی. 


دو نیم زدن؛ به دو نصف تقسیم کردن. 

دو نیم شدن؛ به دو نصف تقسیم شدن؛ 

یارب به دست او که قمر زو دونیم شد 

تسبیح گفت در کف میمون او حصا. سعدی, 

دو نیم (یا به دو نیم) کردن؛ به دو نصف 

تقسیم کردن. تنصیف. نصف کردن. به دو 

بخش کردن. (یادداشت ت مولف)؛ 

بزد نیزهُ آو به دونیم کرد 

نشست از بر زین و برخاست گرد. فردوسی. 

میاننی به خنجر به دو نیم کرد 

دل نامدازان پر از بیم کرد. 

همی اشک بارید بر کوه سیم 

دو لاله ز خوشاب کرده دو نیم 

دمیدی به کردار غرنده میغ 

میانم به دو نیم کردی به تیغ 

از تیغ به بالا بکند موی به دو نیم 

وز چرخ به نیزه بکند کوکب سیار. 
منوچهری. 

پنج سرهنگ محتشم رابا مبارزان مثال داد که 

هر کس از لشکر بازگردد میان به دو نیم کند. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۱). مرد را با 

خود و زره دو نیم می‌کرد. (ترجمه تاریخ 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


یمینی), 

زوبینش به زخم تبم خورده ۰ 

شخص دو جهان دو نیم کرده. نظامی. 

سرش خواست کردن چو جوزا دو نیم. 
سعدی (بوستان). 


دو نیمه. ۱۱۳۸۹۳ 


- دل به دو نیم کردن؛ سخت ترسانیدن و 
دلگ و مضطرب و پریشان ساختن: 

جهان از بداندیش بی بیم کرد 
دل بدسگالان به دو نیم کرد. 


فردوسی. 


- دل دو نیم بودن (یا افتادن)؛ دلتنگ بودن, ۰ 


هراسان و مضطرب بودن: 
چنین دل به دو تیم باشد همی. 
همه دشمنان از تو پر بیم باد 
دل بدسگالت به دو نیم یاد. 
دل دوستان تو بی بیم باد 

دل دشمنانت به دو نیم باد. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 

همیشه چشم بر ره دل دو نیم است 

بلای چشم بر راهی عظیم است. ۰ نظامی. 

تاسر زلف تو در دست نسیم افتاده‌ست 

دل سودازده از غصه دو نیم افتاده‌ست. 
حافظ. 

و رجوع به ترکیب دو نیم شدن شود. 

دل دو نیم (یا پر دو نیم یا به دو نیم شدن نا 

گنتن)؛دل هراسان شدن. ترسیدن. تپیدن دل 

از بیم؛ 
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دل ارسطالیی شد بر دو نیم. 
دل دشتان گشته از وی دون 
دل دوستان پر ز امید و بیم. 
که‌بد دل در برش ز امید و از بیم 
به شمشیر خطر گشته به دو نیم. نظامی, 
دو نیمه [دع /] (ص مرکب, | مرکب) دو 
نیم. دو نصف. به دو نصف تقسیم شده 
(یادداشت مولف)؛ 
هر آن که چون قلمت سر به حکم برنتهد 
دو نیمه باد سرش تا به سینه همچو قلم. 
سعد ی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


دو نیمه شدن؛ دو نیم شدن. نصف شدن؛ دو 
نیمه شد آن کوه پولادسنج. نظامی. انجزاع؛ دو 
نیمه شدن رسن. (منتهی الارب). رجوع به 
ترکیب دو نیم شدن در ذیل دو نیم شود. ۱ 
-دو نیمه کردن؛ دو نیم کردن. نصف کردن. 
(یادداشت مولف)؛ 

راست گفتش دو نیمه خواهد کرد 
لاله‌ای را هبرگ تیلوفر 

حسام دین که به هیجا حسام قاطع او 
کنددو نیمه عدو راز فزق تا به میان 


فرخی. 


چنان دو نیمه کند خصم را که نیم از نیم 
به ذره‌ای بپذیرد زیادت و نقصان. 
دو نیمه کنم عمر با یکدلی 

که‌از نیم جنسی نشان می‌دهد. خاقانی. 
تشطیره دو نیمه کردن مال را. (متهی الارب). 
رجوع به ترکیب دو نیم کردن در ذیل دو نیم 
شود. 


سوزنی. 


1 - ۳. 


9 
4 ۹ 
۲ لیا 


۴ دووم. 


- به دو نیمه دل؛ هراسان و بیمتا کت : 
همه موبدان سرفکنده نگون 
به دو نیمه دل دیدگان پر ز خون. فردوسی. 
دووم.(د /5] () درخت مسقل. اناظم 
الاطیاء). درختی است که مقل ازرق صمغ آن 
درخت است. (برهان) (آنندراج). و رجوع به 
دوم شود. 
دووی. [دوّویی |(ع!)کس:مابه دووی؛ 
نیت در آن کسی. (از منتهی الارب) (از 
آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). و رجوع به دون 
شود. 
دوویر. [د] () دبیر و نویسنده و مسنشی. 
(ناظم الاطباء). دبیر و نویسنده و منشی را 
گویندو دوویر از آن جهت می‌گویند که به دو 
هنر آراسته است: یکی هنر فضل و دیگری 
هنر خط, چه, ویر به معتی هنر باشد. (برهان) 


(آنندراج). |(استاد و معلم, مدرس زبان. . 


(ناظم الاطباء). و رجوع به دییر شود. 
دوویران. [ذ] ((خ) دمی است از دهتان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شا‌آباد. وافع 
درهزارگزی شمال جوی زر و ۵سزارگزی 
شوم شاه‌اباد به ایلام. سکنة آن ۲۵۰ تن. اب 
آن از رود کنگیر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵). 

۵و۵ [دو؛)(ع مسص) شستر را در نوبت 
چهارروزه خواندن به آب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 

31-3 و] (فعل) در بیت ذیل از مسولوی 
صورتی است از «دود» بمعنی شتابد و سریع 


حرکت کند: 

گفتاشتر به ترکی چه بود بگو, دوه 

گفتابچش چه؟ گفت خود او از پی‌اش دوه. 
مولوی. 

313و /و ] (ترکی, () شتر: 

گفتاشتر به ترکی چه بود بگو, دوه 

گفتابچش چه. گفت خوداو از پی‌اش 

دوه. مولوی. 


دوهجچی. (د زر /وا (ترکی, امرکب) 
(مرکب از دوه, شتر + چی پسوند نسبت و 
فاعلی) به معنی شتربان. (یادداشت مولف), 

دوه‌چیی. [د و /ر] ((خ) نام محله‌ای است 
بزرگ به تبریز. (از یادداشت مولف). 

دوه‌دیلاغ. در /و ذ] (تسسرکی» ص 
مرکب) (اصطلاح عامیانه. از ترکی دوه به 
معنی شتره و دیلاغ به معنی بلند بالاست) 
سخت بللد و بی‌اندام. (یادداشت مولف). 

دوهرته. [ذ دتَّ] اص نسبی) (اصطلاح 
عامیانه) قاشقی که بار آن را به دو نوبت به کام 
کشند.(یادداشت مولف). 

نت هزار. [د و (اخ) نام یکی از دهتانهای 
بیلاق شهرستان شهوار است. این دهستان 
تسقریباً در ۴۰هزارگزی جنوب باختری 


شه‌وار در ارتفاع ۲هزارگزی واقع و هوای 
آن سردسیر است و آب ان از چشمه‌سارهای 
کوهستان. این دستان زمتان چندان سکنه 
ندارد ولی تابستان اضافه بر سکتة آن که از 
قشلاق مراجعت می‌نمایند عد؛ زیادی از 
اهالی دهستان خرم‌اباد پرای استفاده از هوا به 
آبن دهستان می‌روند. این دهستان از ۱۶ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن و قراء مهم آن: استوج. میان کوه و 
بوسه است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۲. از بلوکات ناحیة تنکاین در مازندران 
است و عده دیه‌های آن ۱۶و ساحت ان 
یک فرسخ است. مرکز آن کلیشم, حد شمالی 
آن: گلیجان. حد شرقی: سه هزاری. جنوب: 
کسوه سین عت رای شا و اس( 
جغرافیای سیاسی کیهان). 


دوهزاری. [د د] (اص تسبی) موب به 


دوهزار. ||(! مرکب) سک از دو مثفال نفره 
کرده‌معادل دو قران. سکه‌ها که دو قران ارزد. 

پولی معادل چهار شاهی و دویست دینار پول 

سیاه. (یادداشت مولف). ||پول طلا معادل دو 

منقال مسکوک نقره اما بعدها به نبت تنزل 

بهای نقره قیمت آن تسرقی کرد. (یادداشت 

مولف). 

دوهزاری زرد؛ سکه‌ها از زر که پیش و کم 

چهار ریال ارزیدی. (یادداشت مولف). 

نک دو قرانی از تکل. 

دوهوا. [د<] ([مرکب) دووآرزو و خواهش 
مختلف. اختلاف نظر. (یادداشت مولف)؛ در 
ساعت پریان را بفرستاد و گفت در شهر به دو 
هوا در یکدیگر افتاده‌اند. ! (اسکندرنامهُ نسخة 
نفیسی). و رجوع به دو هوایی شود. 

دوهوا شدن. [ذ هش د] (مص مرکب) 








:از هوایی خوش به ناخوش یا از سرد به گرم و 
.یه عکی رفتن و آن مضر سلامت است. بیمار 


شدن به علت تفییر هوا چون رفتن از مکانی 
به مکان دیگر یا گرایش از سرما به گرما و 
بتک (نادداقت سوفن 

دوهوا سدن. [ذ دش د] (مص مرکب) 
دو ارزو و خواهش مخالف پدید آمدن. 
(یادداشت مولف). 

۵ هوایی. [د د] (حامص مرکب) اختلاف 
و دو تیرگی. دو دستگی, خصومت. چگونگی 
انکه دو هوایا خواهش مختلف دارد. 
(یادداشت مولف): 
خاقانیا چه مژده دهی کز سواد ملک 
یکباره فتن دوهوایی فرونشست. خاقانی. 
عقل و عقد جهان بدو شد راست 
دوهوایی ز مملکت برخاست. نظامی. 
- دوهوایی کردن؛ دو آرزو و هوای مختلف 
داشتن. اظهار اختلاف و دو دستگی کردن؛ 
یا مي‌کده با کعبه يا عشرت و يا زهد 


دوی. 
اینجا نتوان کرد به یک دل دوهوایی. 
خاقانی. 


خاصکیان چنانکه قاعد؛ لشکر باشد 
دوهوایی می‌کردند و پرا کنده شده بودند 
سلطان محمد بهر تسکین ایشان به کلاه زر 
می‌بخشید و به جوال جامه, لشکر می‌ستدند و 
می‌گریختند. (راحةالصدور راوندی). 
خلق گویند برو دل به هوای دگری ده 
نکم خاصه در ایام اتابک دوهوایی. 
سعدی. 
دوی. [د] (حامص) دو بودن. دوتبا بودن. 
آتینیت. دوگانگی. مقابل یگانگی و يکتايي. 
(یادداشت مولف)؛ 
نباید از تو بخیلی چو از رسول دروغ 
دروغ بر تو نگنجد چو بر خدای دوی. 
منوچهری. 
دو یا راست باشند یا پیش و کم 
دوی هر دو را بازدارد ز هم. 
و هرچه جز او چگونگی دارد چون قیاس این 
همه نشان دوی است. (متخب قابوسنامه 


اسدی. 


ص ۱۲). 

چون گمانت آمد که گئته‌ست او یگانه مر ترا 

آنگهی بایدت ترسیدن که پیش آرد دوی. 
ناصر خسرو. 

هر دوی اول از یکی شد راست 

هم یکی ماند چون دوی برخاست. 

یکی کز دوی حضرتش هست پاک 

نه از اب و اتش نه از باد و خاک. نظامی. 


نظامی, 


یعنی چو من و توی تداریم 


به گر رقم دوی نداریم. نظامی. 
که‌مشکوی شه و از شه نور باد 

دوی از میان شما دور باد. نظامی. 

چو مطلع شد که صفات من در صفات او 

پر سید.... یکتایی پدید آمد ور دو برخاست. 
(تذکرةالاولیاء عطار). ۱ 

به دل و جان و دیده می‌کوشم < 
تا که برخیزد از میانه دوی. ؟ (از المعجم).. 7 


دو عالم چیست تا در چشم ایشان قیمی دارد 
دوی هرگز نباشد در دل یکتای درویشان. 
سعدی. 
||دو بدو. دوتا دوتا. (ناظم الاطباء). || جدایی. 
(ناظم الاطباء). |[ریا. (ناظم الاطباء). 
دوی. [دویی](ع [) وزش باد و بانگ آن. 
(از منتهی الارب). آواز باران و رعد از دور. 
(بادداشت مولف). آواز باد. (غسیاث) 
(آنندراج). |اصوت که از آن چیزی فهمیده 
ننود. دوی ذباب. دوی نحل. (یادداشت 
مولف). بانگ زبور عل. (ناظم الاطباء). 


۱-یعتی: یکدیگر را می‌کشند. (بادداشت 


مزلف). 


دوی. 


آواز مگس و پشه. (غیاش) (آنندراج): بتانگ: 


مگس. (منتهی الارب. ||آواز پرهای مرغ 
وقت مرور آن. (منتهی الارب) (از غیاث) (از 
آنندراج). ||(اصطلاح پزشکی) آوازی که 
آدمی شنود نه از خارج یعنی وجود خارجی 
نداشته باشد. (یادداشت مولف). اواز کردن 
گوشا گر آواز رم و غلیظ بود دوی گویند و 
اگر باریک و تیز بود طنین نامند. (غیاث) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از بحر الجواهر). 
دوی الاذن: و علاج طنين و دوی و آوازهای 
دروغین شنیدان... (ذخيرة خوارزمشاهی). 
چون ماد؛ اواز از حجاب به حلق رسد ان را 
به تازی دوی گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
و بیخ حنظل را در سرکه بجوشانند... آوازها 
که‌اندر گوش افتاده باشد برود و آن آوازها را 
به تازی طنین گویند و دوی نیز گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). واندر دماغ اوازها افتد 
همچون آواز حرکت درختان یا آواز جلاجل 
یا اواز اسیا و مانند آن و این اوازها را به 
تازی طنین و دوی گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |اکس؛ ما به دوی؛ نیست در 
آن کسی. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
دووّی. ذوک. 
۵وی. [د ونْ) (ع سص) بیمار گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
بیمار شدن. (السصادر زوزنی). ||کینه‌ور 
شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کینه‌ور شدن دل. (المصادر زوزنی). 
||مردن از بیماری باطن. (متهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء), 
دوی. (د وا] (ع !) بیماری. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||(ص) بیمار و 
مذکر و موّنث در آن یکی است: رجل دوی و 
امرأة دوی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مردی تباه. (مهذب الاسماء). |امرد 
گول. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). احمق. (مهذب الاسماء). ||سلازم 
جای خود. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||مرده. میت؛ تترکت فلاناً دوی؛ 
ای ما اری به حيوة. (ناظم الاطباء). ||() ج 
دواة. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (دهار). 
رجوع به دواة شود. ۱ 
دوی. [] (ع ص, |) مسرد بیمار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
بیمار. ناخوش. (یادداشت منولف). |امرد 
احمق و کودن. (از ناظم الاطباء؛ ||بردی که 
در جایی بماند. ملازم جای خود. (از ارب 
الموارد) (ناظم الاطباء). || آنچه باطنش فاسد 
باشد. (فرهنگ فارسي معین). |احیله ور و 
مکار و غدر. (ناظم الاطباء). دغاباز و محیل و 
حیله گر.(برهان) (آنندراج). ||(() مکر و حیله. 
(ناظم الاطباء). 





دوی. [د ویی ] (ع () بسیابان, (ناظم. 
الاطباء). |اکس: مابه دوی؛ نیست در آن 
کسی.(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء), 

دوی. [ذ /د ویی] (ع ل) دوی. ج دواة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دوی و دواة شود. 

دوی. [در ویی ] (ع ا) بیابان. (سنتهی 
الارب). |زکس: مابها دوی: نیست در آن 
کسی.(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

دویات. [د و] (ع !) ج دواة. (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). و رجوع به دواة شود. 

دویبة. (دوّبِ](ع | مصغر) سصفر دابة. 
(ناظم الاطیاء). تصفیر دابة. جمنده. جانورک. 
(یادداشت مولف). و رجوع به دابة شود. 

دو یت. [د] (از ع, !) ممال دوات. 
سیاهی‌دان. امه. (ناظم الاطباء). دوات. (لفت 
محلی شوشترا. دوات مرکب. (از برهان). 
مخبره. مزکب دان. ظرفی که مادةٌ سیاه یا 
رنگین برای نوشتن در آن نهند. (یادداشت 
مولف): 
دویت و قلم خواست ناپا ک‌زن 
به آرام بنشست با رای زن. 

فردوسی, 
امیر [مسعود ] دویت و کاغذ خواست و یک 
پاب از مواضعت را جواب نبئت به خط 
خویش. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۳۹). پس 
دویت و کاغذ اوردند. (تاریخ بهقی ج ادیب 

ص ۱۶۰). ساخته برفتم با پرده‌دار یافتم امیر 
را در خرگاه تتها بر تخت نشسنه و دویت و 
کساغذ در پیش. (تساربخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۰). گوهر آیبن را گفت دویت و کاغذ 
عبدالففار راد». (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۰). و این قلم را دوت نمی‌باید که خود 
چندان که بتویسی مداد دارد. (راحة‌الصدور 
راوتدی). و رجوع به دوات.شود. 

93 یت . [د] (ص, اٍ) دووینر. دویر. (لفت 

شوشتر). رجوع به دویر شود. 

دویت آشور. [] ([ مرکب) میلی که بدان 
دوات و آمه را بسهم زنند. (از برهان) (از 
آن_ندراج) (ن‌اظم الاطسباء), مسحرا ک. 
(زمخشری). 

دویت دار. [د] اف مرکب) دوات‌دار. 
داوی, (یادداشت مولف)؛ امییر چون رقعه 
بخواند بنوشت و به غلامی خاص داد که 
دویت‌دار بسود. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص۱۵۹). و رجوع به دوات‌دار شود. 

دویت شوره. [در /رٍ](|مرکب) محراک. 
دویتآشور. دوات آشور. (یادداشت مولف). و 
رجوع به دویتآشور شود. 

دوب ت گر. [دگ] (! مرکب) دوات‌گر. آنکه 
دواتها را سازد. (از آنندراج)؛: 
کی‌از دویت‌گر خود مرا گذر باشد 








۱۱۸۵ 


به خون خود بدهم خط دویت گر باشد. 
سیفی (از آنندراج). 
۵ ید. [د و] (ع | مصغر) مصغر دود. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دود شود. 
دویدار. [ذ] نف مرکب) دوات‌دار و 
قلمدان‌دار. (ناظم الاطباء). صاحب‌الدوات. 


دواتی. دویت‌دار. دوات‌دار. (ی‌ادداشت 


دویدن. 


مولف). و رجوع به دوات‌دار و دویت‌دار.شود. 
دویدبن زید. [دْ رد ن ]۱ج نام 
شخصی معمر که گویند چهارصد و پنجاه سال 
عمر داشت و اسلام را درک کرد و او عقل 
نداشت. (از منتهی الارب). 
دویدخ بالا. [دد] ((خ) دی است از 
دهستان جرگلان بخش مان شهرستان 
بچنورد. وأقع در ۷۰هزارگزی شمال باختری 
مانه سر راه شوسة عمومی بجنورد به 
حصارچه. دارای ۴۴۲ تن سکنه است. آب ان 
از قنات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4). 
دو یدخ پایین. (د د] ((خ) دهی است از 


| دهستان جرگلان بخش مان شهرستان 


بجنورد. سر راه شوسه عمومی بجنورد به 
حصارچه. دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
دویدگی. [دذ /د](حامص) تاخت و 
تکایو. (ناظم الاطباء). عفاهم؛ دويدگي 
سخت: سعران, عداء, عدوان؛ سخت دویدگی. 
لبطد؛ دویدگی لنگ. کا کاء؛ دویدگی دزد. کبة؛ 
دویدگی اسب بسرعت. (سنتهی الارب). و 
رجوع به دویدن شود. 
دویدن. [53) اسص) رفتن با تمجیل 
بسیار, شتابان رفتن. تاختن. (از ناظم 
الاطباء). اخرار. ساو. زکیک. قرضبة. قحص. 
افاجة. ندس. کودءة. هبذ. کسبد. تعی. جظ. 
طسبة. رطل. رطول. توداو ردی. ردیتان. 
وَفّض. وفض. ایفاض. استیفاض. فدید. وکز. 
تلبط. ملو. مغج. افرنقاع. فشق. رکض. شد. 
خجوذة, کرسعة. (منتهی الارب). عیار. رض. 


(دهار). عدو. (تاج المصادر بیهقی) (متهی ‏ 


الارب) (ترجمان القرآن). ضفر. (تاج المصادر 
بسیهقی) (منتهی الارب). اشتداد. (منتهی 
الارب) (تساج المصادر بیهقی) (ترجمان 
القرآن). احصاف. (المصادر زوزنی)..شد. 
جمز. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). اج. وشم. 
(تاج المصادر بیهقی): 

تاکی دوم از گرد در تو 
کاندر تو نمی‌بینم چربو, 
سبک پیرزن سوی خانه دوید 


برهته به اندام او در مخید. ابوشکور بلخی. 


سیاوش چو او را پیاده بدید 


فرود آمد از اسب و پیشش دوید. . فردوسی. 
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۶ دویدن. 

همان گه فرامرز از ره رسید دس 
پیاده به نزدیک رستم دوید. فردوسی. 
بگفت این و شمشیر کین برکشید 

به آن بارگاه سپهد دوید. فردوسی. 


تا کی دوم از حسرت تو رسته برسته. 

بوطاهر (از اسدی). 
به گامی سپرداز ختا تا ختن 
به یک تک دوید از پخارا به وخش. 

بخاری (از اسدی). 
برند آن تو هر کس, تو آن کس نبری 
دوند زی تو همه کس, توزی کسی ندوی. 

منوچهری. 

دویدم من از مهر نزدیک آو 
چنان چون بر خواهری خواهری. 


منوچهری. 
همی دوم به جهان اندر از پی روزی 
دو پای پر شغه و مانده با دلی بریان. 
عسجدی, 
بگشتند و جستند و هر سو دوید 
کس‌از روی یرنگ چیزی ندید. اسدی. 
ز بس تیزی زنگی تیزرو 
بدو پهلوان گفت چندین مدو. اسدی. 
پای پا کیزه‌برهنه به بمی 
چون به پای اندر دویده کشکله. 
و( 
چو من از پس دین دویدم بباید 
دویدن پس من به ناچار و چارش. 
تاصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۳۴). 


و یک درم سلیخه با شراب کهن بدهند و 
فرمایند دوید ماد یرقان را به ادرار بیرون 
آرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
در گرد رکاب او همی دو . 
در گرد عنان او همی چم. 
صورت ما اندرین بحر عذاب 


قافای 


می‌دود چون کاسه‌ها بر روی آت: 
امنال: 

از پر دویدن پوزار پاره می‌شود. (یادداشت 
مولف). 

سعران. سلفرة. اجعاظ. تجضیض. عزم. 
سخت دویدن. حتو؛ نیک دویدن. (سنتهی 
الارب). احضار: دویدن اسب. (تاج المصادر 
بیهقی). داداة. مهق؛ دویدن اسب. (سنتهی 
الارب). 

به سر دویدن؛ کنایه است از شتافتن و اقدام 
کردنبه کاری با شتاب و شوق تمام. 

امتال: 

از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن, 

<- در دویدن (يا اندر دویدن)؛ به شتاب و 
عجله تمام حرکت کردن. تند و تیز روانه 
شدن؛ 


چو آن گوهران زاد فرخ بدید 


" :دشمنجان وی امد روی او. 


مولوی. .یا نداند خویش را مجرم عنید 


سوی شهریار نو اندر دوید. فردوسی. 
بلکاتکین و دیگر حجاب در دویدند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۷۸). ||جاری شدن و 
رون شدن. (ناظم الاطباء). روان گشتن. 
جریان یافتن. جاری گشتن؛ دویدن خون بر 
رخسار. دویدن اشک بر روی. چریان. سیلان 
چنانکه آب و اشک و خسون. (بادداشت 
مولف)* 
پدر سرگذشت پسر می‌شنید 
به مزگانش خون از چگر می‌دوید. 

شمی (یوسف و زلیخا. 
حوضی ز خون ایشان پر شد میان رز 
از پس که شان ز تن به لگدکوب خون دوید. 

بشار مرغزی. 

هم اندام وی [ایوب ] سوراخ گشت و خون و 
زرداب دویدن گرفت. (ترجمة تفسیر طبری). 


۰ آپ حیوان ز دو چشمش بدوید و بچکید. 


تا برست از دل و از دید؛ مسشوق گیاه. 


منوچهری. 
تا بدود قطره قطره از تتشان خون 
پس فکند خونشان به خم در قتال. 

منوچهری. 
گرفت‌از غم دل رامین تپیدن 
سرشک غم ز مژگانش دویدن. 

(ویس و رأمین). 

به ما فرمان دهی اندر عبادت 


به شیطان در رگ جانها دویدن. ناصرخسرو. 


آب از اندام رسول ص دویدن گرفت شدت 


عرق سکرات چون گلاب جنت بر پیشانی ‏ 


مبارک می‌دوید. (قصص‌الانبیاء ص ۲۴۵). 

و آب از چشم مبارکش بدوید و گفت ای حرم 

خدا... (مجمل التواریخ والتصص). 

خون دوید از چشم همچون جوی او 

مولوی. 

آب از چشفش کجا داند دوید. ‏ مولوی. 
مدامش به روی آب چشم از سبل 
دویدی و بوی پیاز از پغل. سعدی (بوستان). 
امتال: 
از سخن چرب روغن ندود. (ترجمان‌البلاغة 
رادویانی). 

. فریز» غث» غلیث؛ دویدن ریم از جراحت. 
(تاج المصادر بیهقی). غدو؛ دویدن اب 
دویدن خون. (تاج المصادر بیهقی). هجوع. 
انهمال؛ دویدن اشیک. (دهار), هموع؛ دویدن 
اشک. تفشل؛ دویدن آپ. (تساج المصادر 
بیهقی). نطفان. همی. همیان؛ دویدن آپ. 
(دهار). تفش؛ دویدن آب. غسی. غستقان؛ 
دویدن زرداپ از جراحت. (تاج المصادر 
بیهتی). غسق؛ دویدن آب از چشم. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). غسقان؛ دویدن آپ از 


. چشم. تغذیة؛ دویدن آب و ضون. (از تاج 


دویدلن. 


المصادر بیهقی). 
- آب دویدن؛ سیلان کردن. جاری شدن آب. 
(یادداشت مولف). 
آپ دویدن از چشم؛ جاری شدن اشک و 
آب از چشم: و چون به میل زرین چشم 
سرمه کنند از شب‌کوری و آب دویدن چشم 
یمن بود. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
۳ دویدن آب؛ روان و جاری و سایل شدن 
اپ. (یادداشت مژلف). 
<- دویدن می و مستی؛ در رفتن می و مستی 
در چیزی. (آنندراج)؛ 
مراکرده‌ست چون آئینه حیران مجلس آرایی 
که می را در رگ ست از دویدن بازمی‌دارد. 
صائب. (از آتدراج). 3 
چو مستی در رگ عالم دوم اندر بقای خود 
زهر جاگردی از جا خاست آن باشد نشانم را. 
ملاقاسم مشهدی. (از آنتدرا اج). 
-فرودویدن؛ جاری شدن؛ پس کوهها پدیدار 
آمد از آب به تاب آفتاب و زمین از آنچه بود 
در این بلند تر شد و آب از او فرودوید. 
چون به زبان من رود نام کرم ز چشم من 
چشمة خون فرودود بر بدنم دریغ من. 
خاقانی. 
همی گفت و هر لحظه سیلاپ درد 
فرومی‌دویدش به رخسار زرد. 
سعدی (بوستان), 
شنیدم که می‌گفت و پاران دمع 
فرو می‌دویدش به عارض چو شمع. 
سعدی (بوستان). 
||صعود کردن. بر شدن. بالا رفتن. (یادداشت 
مولف): شراب ریحاتی درد چشم و دردسر 
آورد و زود یر سر دود. (نوروزنامه). روزی که 
عضدالدوله به نشاط شراب به بعضی از حدایق 
مجلس خلوت ساخته بود رفت وپر حصار 
باغ دوید و آهسته از انجا به زیر افتاد. (تاریخ 
طبرستان). و 
-بر دویدن؛ بالا رفتن. بر رفتن. صبعود: ‏ 
کردن؛ ۰ 
چون گوزن بدان دیوارها بردویدند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
چو بیدین که تناور شود به پنجه سال 
به پنج روز به بالاش بر دود یقطین. سعدی. 
||عجله و شتاب کردن در نوکری و خدمت. 
(ناظم الاطباء). |اسعی, (منتهی الارب). سعی 
و کوشش. جد و جهد کردن؛ 
اگربا غیر خود وامی‌گذاری 
چرا بیهودهام باید دویدن. 
(منسوب په ناصرخرو), 
ااساخته و آماده شدن. (از آنندراج). 
7 دو دو زدن چشم؛ حریصی بر چیزی و 
نگرانی به دنبال چیزی و آن حالتی است پس 
از بهبود یافتن. بر اثر ضعف بیماری. 


دوبدن. 


- دویدن چشم؛ کنایه از آماده و مها شحدن 


وی و بسیار نگاه کردن در تجسس چیزی. 
(اتندراج) 
کاری‌توان بی مدد دیده روان کرد 
چشم از پی کاری که دود خوب توان کرد. 
تأثیر (از آنتدراج)؛ 
بس که چشمم می‌دود بر جام و ساغر مي‌نهد 
دیده‌ام را موج می زنجیر بر پا چون حباب. 
سعید اشرف (از آنتدراج). 
باشد گدا هميشه عرق ریز آبرو 
از بس دود چو چشم طمع از برای زر. 
واعظ قزوینی (از انتدراج). 
دویدن چشم و دل کی؛ سخت طالب و 
خواهان چیزی بودن و بیشتر در خوردنیها. 
(یادداشت مولف). 
|| طلوع کردن و بالا آمدن. (ناظم الاطباء). 
||شرمنده شدن. ||ثرمنده کردن. (آنندراج). 
3و یدان. [دد] (مسص) از کلمة «داو» 
مضاعف کردن مبلغ باخت. مضاعف کردن 
گرو قمار در نرد. (یادداشت مولف). 
دو بد۵. زد و د] (ع | مصفرا تصفیر دودة. 
کرمک. (بادداشت سولف). رجوع به دودة 
شود. 
۵ ید ۵. [د 3 /د] (نمف) شتافنه, به شتاب 
رفته. اين کلمه ماد بسیاری از افعال لازم 
فارسی از قبیل گذشته و رفته. صینهٌ صفت 
مفعولی است به معنی صفت فاعلی که کاری 
را در گذثته انجام داده است. (یادداشت 
لفتنامه). کسی که به سرعت و عجله رفته 
باشد. (از ناظم الاطیاء), 
امتال: 
راه دویده و پوزار دریده. (یادداشت مولف». 
||(اصطلاح بنایی) کج. با قناس: نبش این جر 
دویده ایست. اين نیمه نبشش دویده است. 
(بادداشت مولف). 
دویر. [د] (ص, ) نویسنده و شاعر و منشی 
و دویر از آن گویند که به دو هنر آراسته باشد. 
(از آن_ندراج) (از انجمن آرا). و رجوع به 
دوویر و دبیر شود. 
دویبرج. [در] ((خ) نام یکی از پاسگاههای 
مرزی بخش بستان شهرستان دشت میشان. 
واقع در ۷۷هزارگزی شمال باختری بستان, 
سک آن مأمسوران انتظامی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
خط سرحد ایران و عراق از آن می‌گذرد. (از 
جفرایای سیاسی کیهان). 
دو پروند. [د و وَ] ((خ) تسیره‌ای از طايفة 
مسمزایی ایل چهارنگ بختیاری. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ۷۵). 


الاطیاء). 

د بره. [در ِا ([) دوال و تسمه‌ای که بدان 
قمار بازند. (ناظم الاطباء) (از انندراج) (از 
فرهنگ اوبهی) (از برهان): 
شاه غزنین چو نزد او بگذشت 
چون دویره به گردش اندر گشت. 

عنصری (از اسدی). 

دویره. [در ] ((خ) دهی است به تیشابور» از 

آن ده است محمدبن عبدالبن یوسفبن 

خورشید. (منتهی الارپ). دهصی است در دو 
فرسخی نیشابور. (از لباب‌الانساب). 

93 پست. [د] (عدد. ص, !)۱ دوصد. مأتان. 
دودفعه صد. (از ناظم الاطیاء). ماکن. نمابده 
آن در ارقام هندیه ۲۰۰۰» و در حساب جمل 
«ر» باشد. صاحب مجمل اللفه در ترجمةٌ ماه 
گوید: سد با سین است و اینکه صد با صاد 
استخلط است زیرا که دوست گواه است 
یعنی در کتابت که به سین نوبسند - انتهی. از 
این رو برمی‌آید که دویست را صرکب از دو 
سد (جد) می‌دانده 
ا گرسال گردد هزار و دوبست 
بجز خاک‌تیره ترا جای‌نیست. فردوسی 

بزد بر سرش تازیانه دویست 

بدو گفت کاین جای گفتار نیست. فردوسی. 

وزان نامداران هزار و دویت 

که‌صد شیر با جنگ ایشان یکیست. 


فردوسی, 
سرافراز گردی و مردی دوبست 
بدو داد و گفتا که دیگر مایست. ‏ فردوسی. 
مترسید گفتا که گرشاسب نت 
سر ی نامدار است و مردی دوبست. اسدی. 


گفت دارم از درم نقره دویست 


نک پسته سخت در گوشه ردیست. 


۵ و ام مولوی. 
اکرتو هزاری و دشمن دویست 
چو شب شد در اقلیم. دشمی مایست. 
سعدای, 
7 دویست درم شرعی؛ پ پنجاه و چهار توله و 


پنج ماشه و دو جو؛ و هر توله دوازده ماشه و 
هر ماشه به وزن دوازده جو. (از انندراج) (از 
غیات). 

دویست یک؛ از دویست یکسسی. یک 
دویستم. یک بخش از دویت بخش. 
(یادداشت مولف). 

3و بستم. [دٍ ت] (عدد ترتیبی, ص نسبی] 
در مرحله دوست. دویستمین. (یادداشت 
مولف). 

دو پیستمین. [: ] (ص ز 


رجوع به دوبستم شود. 


نسبی, |) دوبستم. 


دو پرة [د ور (ع | مصفر) مصغر دارة؛ یعنی دویست. ( وس ] (ع اج ماعت مسردم. 


خانه کوچک. (ناظم الاطباء). . مصغر دار آ 
ات ها کوک کرد شاد انا 


3 بسه. [د وس( تا تا سنا 


دوین. ۱۱۳۲۸۷ 


کلاترزان بخش حومة شهرستان سنندج. واقع 
در ۱۷هزارگزی شمال وس سنندج به 
| مریوان. سک آن ۲۹۰ تن است. اب آن از 
شمه و رودخانه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران جح ۵). 
۵و بسیدن. (دد] (مص) دوسیدن. و رجوع 
به دوسیدن شود. 
دویل. [د] () مکر و حیله و غدر. (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج) (از بر (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا). ||ابریشم گنده که 
از پیله حاصل شود و دو کرم در درون آن 
باشد. (ناظم الاطباء) (از برجان) (آنتدراج) (از 
فرهنگ جهانگیری). 
دویل. [د) (ع | گیاه سال‌خورده. ||گیاهی 
که‌بر آن دو سال گذشته باشد و یا خاص است 
به گیاه نصی. (از مننهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). گیاهی که سال بر او گذشته باشد. 
(قة سکیم موعن): 
دو یللات. [د] ((خ) دهی است از بخش نور 
شهرستان آمل. واقع در ۴هزارگزی خاور 
بلده, دارای ۱۰۰ تن سکه است. اب ان از 
رودضانه اوز رود است. (از فنرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۳).  .‏ 
دویم. [د ی ] (عسدد ترنیی. ص نسبی) 
دویمین. هر چیز که در مرتبهٌ دو واقع باشد. 
(ناظم الاطباء) دوم. ثانی. (یادداشت مولف). 
به معنی ثاتی است و خلاف قاعده است چرا 
که‌یاء در اخواتش هیچ جات ممهذا در 
نظم بعضی استادان امده است ولی صحیع 
دوم است. (از آنندراج) (از غیاث). و رجوع به 
درم شود. ||() وکیل و گ‌ماشته. (ناظم 
الاطباء). 
دویهی. (د یْ] (ص نسسبی, () دومی. 
دومین. (یادداشت مولف). رجسوع به دومی 


‌ 


شو د. 


دویمین. (دیْ] (ص نسی, ل دویم. (ناظم ۰ 


الاطباءا, رجوع به دومین و دویم و دوم شود. 
دوین. [د] (پسوند) مزید موخر آمکنه: 
بسلطان دوین. سنگ دوین. شهر دوین. 
قرادوین. ک‌افردوین. لله دوین. (یادداشت 
مولف). 
دوبن. [دو](ع ص.مسصنفر) مصفر دون 
یعنی آندکی فرومایه. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دون شود. 
دوین. [د] (اخ) شهری است به ارمینیه از 
آن شهر است نصراثّه محدث ابن منصور و 
عبداله محدث ابن رزین. (منتهی الارب). 
تووین یا دووین از بلاد اسلامی نزدیک 





۱-به کر اول و دوم (لفةّ بضم اول و کسر 


دوم) اوستا 53۱6 0۷۵ پازند اعق0۷. (از ذیل 
برحان مصحح مرحوم دکتر معین). 


" 
ك 


۸ دوین. 


ایروان است. (تاریخ اقبال ص 74۴۶۷ 
دوین. [د] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش شیروان شهرستان قوچان. آب آن از 
چشمه سار و قتوات است. این دهستان در 
شمال خاوری شیروان وافع است و دارای ۶ 
ابادی است و مجموع نفوس ان ۲۱۷۶ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ دهی 
است به نیشابور. (منتهی الارب). 
۵و4 [د وی ی ] (ع ص) زن بسیار تبا‌شکم 
از بیماری. (منتهی الارب) (انتدراج). 
دویة. (د /د وی یْ] (ع ص) ارض دویتة؛ 
زمین بسیار مرض ناموافق مزاج. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(از ارب المواردا. 
3و یه [د وی ی ] (ع!) بیابان. (متهی الارب) 
[ناظم الاطباء). ||فرمان سواران مجاهد و 
خصوصاً مجاهدین جنگ صلیب. (ناظم 
الاطباء). 


خوفتاک و آسیب و بلای خوفنا ک. (ناظم 
الاطباء). تصفیر داهید. (یادداشت مولف). 
رجوع به داهية شود. 
دو ین. [د] (حامص) اثنیلیت. دوی. دو 
بودن. (یادداشت مولف). رجوع به دوی شود. 
43(.۵] (عدد. ص, () عشره. (از برهان):۱ 
عدد معروف و داه مشبع آن است و های آن با 
آنکه ملفوظ است گاهی مختفی نیز آید. (از 
بت عشر. داه. دوپنج. نصف بیست. 
نماینده آن در ارقام هندیه «۱۰)» و در حاب 
جمل «ی» باشد. (یادداشت مولف)؛ 
ز ده گونه ریچال و ده گونه وا 
گلوبندگی‌هر یکی را سزا. 
ابوشکور بلخی, 
خدنگی که پیکان او ده ستیر 
ز ترکش برآهخت گرددلیر.. . فردوسی, 
از گوی تو روزی که به چوگان زدن آیی 
ده بر رخ ماه آید و صد بر رخ پروین. 
فرخی, 
چو غرواشه ریشی به سرخی و چندان 
کهده ماله از ده کش بست شاید. 
؟ از لفت فرس اسدی). 
در پیش هر دو هر دو دکاندار آسمان 
استاده‌اند هرچه فروشند می‌خرند 
وان پادشاه دسر و شش‌روی و هفت چشم 
با چار خصمشان به یکی خانه اندرند. 
ناصر خسرو. 
پس بر آن سد مبارک ده انامل برگشاد 
جدولی را هفت دریا ساخت از فیض غطا. 
خاقانی. 
آن کس که از او صبر محال است و سکونم 
شت ده انگشت فروبرده به خونم. 
سعدی. 


زن از خیمه گفت این چه تدبیر بود 


همان ده درم حاجت پیر بود. 
سعدی (بوستان), 

ده انگشت بر دهان گرفتن؛ کنایه از عجز و 
تضرع و زاری کردن و فروتتی نمودن باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کنایه از غایت عجز 
و فروتتی کردن و این شیوة هندیان است. 
(آنندراج): 
ز بهر آنکه ده انگشت بر دهان گیری 
دهان ز مصلحت است آنکه می‌بماند باز. 

امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 
- ده باب ثلائی مزید؛ در اصطلاح صرف 
عربی بابهای افعال. تفمیل. مفاعلة. افتعال. 
انفعال. استفعال. تفعل. تفاعل. افمیلال. افعلال. 
(یادداشت مولف). 
ده ترک لرزه‌دار؛ کنایه از ده انگشت مطرب 


است. (یادداخت مولف)؛ 


| تجنبش ده ترک لرزه‌دار ز شادی 
دو يهية. (د زین ی] (ع ( مسصفر) بسلید | 


هندوی نه چشم را به بانگ درآورد. 
خاقاني. 

- ده‌چند؛ ده مقابل و ده لا. (ناظم الاطباء). 
- دمچهل؛ چهار برابر: سود ده‌چهل بردن؛ 
چهار برابر سرمایه سود بردن. (بادداشت 
مژلف): 
از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده‌چهل 
برنبندد, گر بترسد از خطر بازارگان. 

؟ (از کلیله ص ۶۷). 
- ||از کتاب مفتاح المسعاملات تألیف 
محمدین ایوپ حاسب طبری برمیآید که در 
اصطلاح ده‌چجهل و مشابهات آن عدد اول, 
خرید و حدد دوم: فروش است و بنابراین سود 
دهچهل, سودی می‌شود معادل تفاضل ده و 
چهل یعنی عدد سی و بالنتیجه سود سه برابر 
سرمایه می‌شود ه چهار برابرآن و اینک 


:شو اهد این نظر از مفتاح‌المعاملات. (یادداشت 
" ]| ,لغت‌نامه): در شمار جامه‌ای که خربدند به 


هقده درم و بفروختد به زیان ده چهارده. 


(مفتاح المعاملات گ ریاحی ص ۰ ۳۸ در 
جامه‌ای که بخریدند به‌چهارده درم بفروختند 
به ده دوازده سود. (مفتاح‌المعاملات). 
ده حواس؛ پنج حس ظاهر و پنج حس 
باطن. (شرفنامة منیری) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). کنایه اشت از ده حس ظاهر و یاطن؛ 
پنج حواس ظاهری یی باصره. لامته4: 
ی ی 
خسن مشترک و خیال و وم و حافظه و 
متصرفه. (یادداشت مولف). 
دوخ ننی؛ کنایه از ده انگشت است. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
نای عروسی از حبش ده ختنیش پیش و پس 
تاج نهاده بر سرش از نی قند عسکری. 
خاقانی (دیوان ص ۲۲۷ چ سجادی). 
- ده در دنیا صد در آخرت؛ که به طور دعا 








د. 


می‌گویند یعنی ده در اين عالم بده تا در آخرت 
صد به تو عوض دهتند. (از ناظم الاطباء). 
ظاهراً مراد ده برابر در اين جهان و صد براببر 
در آن جهان است. (یادداشت لفتنامه). 
ده در ده صد. یعنی ده ضرب در ده؛ صحن 
او ده در ده مرغزار و صد درصد جویار لب 
غنچة گلزارش چون دهن معشوق تنگ و 
پیراهن گل چون دامن عاشق به دست خار ده 
پاره و به خون دل صد رنگ. (از ترجم 
مان اضتهاو: 
ده درم شرعی؛ دو توله و هشت ماشه و ده 
نیم جو, (ناظم الاطباء). 
ده دوازده؛ پیعی که ده دهند و دوازده به ربا 
و فزونی گیرند؛ اناا کره‌بیع ده دوازده ده یازده. 
(منسوب به حضرت صادق ع). 7 
- ده رنگ؛ کنایه است از متلون و رنگارنگ: 
گردهر دو روی و بخت ده رنگ است 
باری دل تو یگانه بایستی. خاقانی. 
ده رنگ دل؛ که هوسهای گونا گون در دل 
بپرورد. که دلی با خواهشهای مختلف دارد. 
مقابل یک دل و یک روءٌ 
بیدا بر این تتگدل آخر بس کن 
ای ظالم ده رنگ دل آخر بس‌کن. خاقانی. 
ده روز؛ ده‌روزه. کنایه است از مدت قلیل و 
زمان اندک. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
غیاث): 
ما از این هستی ده روز به جان آمده‌ایم 
وای پر خضر که زندانی عمر ابد است. 
صائب (از آنندراج). 
ده روز عیش چون نکند دل در اتظار 
گرسن غم به محنت صد ساله مبهم است. 
طالب املی (از انندراج). 
چون زلف تو سر رشتة عیش از کف من برد 
ده روز که با عقل بدآموز نشستم. 
لسانی (از آنندراج). 
ده‌روزه؛ ده‌روز. کنایه از مدت قلیل؛ 
ده‌روزه مهر گردون افسانه است و افون 
نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. . _ 
حافظ. 
و رجوع په ترکیب ده‌روز شود. 
ده سیر؛ وزن معینی است که ربع من شاهی 
باشد و در تداول شهرهای دیگر چارک گویند. 
از لفت محلی شوشتر 
د‌ش‌اخه؛ قسمی شمعدان. (یادداخت 
تلف ی چا عسیس جلم اع 
- ده شاهی؛ پول نقره معادل نصف قران ( که 
در گذشته معمول بود). پناه‌آبادی. (پتاباد). 
(یادداشت مولف). 
<- ||سک برنجین یا سین به ارزش نیم ریال. 


۱ - پهلوی 02۳ اوستا مجده همندی باستان 
2 د(از ذیل برهان چ شادروان دکتر معین). 


ده 


(یادداشت مولف). 
- دم گله: کنایه از کل بسیار. (آندراج): 
تم از صنوبر کند ده گله 
که‌بهرچه شد همچو من صد دله. 

ملاطفرا (از آنتدر اج). 
- ||زمزمة بنایان. (یادداشت مولف). 
< ده مسکن ادرین؛ کنایه است از بهشت 
عنبر سرشت. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 


آنندراج). 

ده نگهبان؛ ده انگشت نی‌زن. (حاشية 
سجادی بر دیوان خاقانی ص ۰۱۹ 

ده و پنج با کسی داشتن؛ ظاهراً بدهکاری 
و درگیری داشتن. (امثال و حکم): 

فتوی دهی و علم همی گویی ولیکن 


با کس ده و پنجیت نه و شور و شری نیست. 
سنایی. (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۰۱). 

< ده و چهار (یاده و چار)؛ چهارده. (از 

شرفنامة منیری)؛ 

چون به جمال نگار خود نگریدم 

مه به شمار ده و چهار برآمد. سوزنی. 

- ده و دو؛ دوازده, ده به اضافة دو. (یادداشت 

مولف). 

- ده و دو هزار اشتر بارکش 

عماری کش و گامزن شصت و شش. 

فردوسی. 

به مشکوی زرین ده و دو هزار 

کنيزک به کردار خرمبهار 

به هردم زدن زین فروزنده هفت 

بگوید که اندر ده و دو چه رفت. 

هیولیش دو و اعراض سه و جوهر یک 

ده و دو قمت وارکانش هفت و اصل چهار. 


فردوسی. 


اسدی, 


ناصرخسرو. 
و رجوع به دوازده شود. 
- ||دوازده پرج؛ 
ابرده و دو هفت شد کدخدای 
گرفتندهر یک سزاوار جای, فردوسی. 
ده و دو برج؛ دوازده برج فلکی* 
هفت کوکب بر فلک گشته مبین بر زمین 
در ده و دو برج پیدا گشته در لیل و نهار. 
سنايي. 


ای آفتاب تاکی در بیست و هشت متزل 

دارد ده و دو برجت گردان یه آسمان بر. 
خاقانی. 

و رجوع به ماده دوازده برج و بروج شود. 

- دهها؛ ده روز اول ماه محرم. (از ناظم 


الاطباء). 
- ده هزار؛ ده پار هزار. عشرة الف. (یادداشت 
مولف). 


||اغلب برای کرت و مبالنه با صرف نظر 
از کمیت واقعی آن در نظم و نثر به کار 
می‌رود. 

- || (اصطلاح نرد) بازی چهارم از هفت بازی 


نرد. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنندراج) 
(انجمن آرا). بازی چهارم نرد و آن هفت بازی 
أست بدین ترتیب: 

۱-فارد ۲ - زیاد ۳ -ستاره ۴ - ده هزار (و 
ده هزاران) ۵ - خانه گیر ۶ - طویل ۷- 
منصوبه. (از شرفنامة منیری). 

- ده هزار دیار؛ ده قران (در اصطلاح پول 
دورة قاجار). (از یادداخت مولف). 

- ده یار بهشتی؛ عشرة صبشره. (بادداشت 
مولف). و رجوع به ماد عشره شود. 

|[در ببضی مواضع افادهءٌ معنی اندک کند. 
(آنندراج). |ادر بیضی مواضم افاد؛ معلی 
بیار کند. (آنندراج). ||امر به معروف و تهی 
از منکر. (از غیاث) (از برهان). 

۵ [د: ] ()۲ قریه. (شرفنامة منیری) (مهذب 
الاسماء), قریه و با یاء نیز یه صورت دیه آمده. 
(ازنمیات). دی (در تداول مردم قزوین) و در 
کتب نثر قدیم صورت دیه پیشتر آمده است. 
تاد کر چکن ار معزنکای سامت اک 
واحد بزرگتر آن شهر و متوسط آن شهرک یا 
قصبه است. (از یادداشت مولف). دسکرة. کفر. 
(منتهی الارب)؛ 
در راه تشاپور دهی دیدم بس خوب 
انکتب او رانه عدد بود و نه مرد, 


رودکی. 


برفتم بگفتم به پیران ده 

که‌ای مردمان بر شمانیست مه. ‏ فردوسی. 
شما را هسه یکسره کرد مد 

بدا تاکندشهر ازین خوب ده. ‏ فردوسی, 
بکن فان ورین مره 

که‌درویش را چون برانی ز ده. فردوسی. 
نگوید که جز مهتر ده بدم 

همه بنده بودند و من مه بدم. فردوسی. 


دهقان بی ده است و شتربان بی‌شتر 


پالانبی‌خر اشت و کلیدان بی تزه. ‏ لیبی, 


چه دههدهی که بد و نیک وقف بود بدو 

به زنگیار و به هند و به سند و چالندر. 
عصری. 

از فراز همت او نیست جای 

نیست آن سوترز عبادان دهی. ‏ منوچهری. 

امیر شهابالدوله از دامنان برداشت و به دهی 

رسید در یک فرسنگی دامفان که کاریزی 

بزرگ داشت. (تاریخ بیهقی). 

ده بود آن نه دل که اندر وی 

گاوو خر گنجد و ضیاع و عقار. 

نام کشور نهٌ خمخانه و خمهاده و شهر 

ره هر شهر و دهی یا به سقر یا به سعیر. 
سوزنی. 
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کس در ده یت جمله مد 


بانگی به ده خراپ درده. 
اوست درین ده ز ده آبادتر 


شافات: 


تازه‌تر از چرخ و کهن‌زادتر. نظامی. 


در کرم آویز و رها کن لجاج 


ده. ۱۱۳۸۹ 


از ده ویران که ستاند خراج. نظامی. 
چون کمان رئیس شد بی زه 
نتوان خفت ایمن اثدر ده. اوحدی. 


ولی به زبان عجم شجاع باشد و ده یعنی قریه. 
(ترجمة تاریخ قم ص ۶۵). 
- امتال: 
با که گویم در همه ده زنده کو؟ 
مولوی (از امتال و حکم دهخدا). 
حمام ده را په بوق چه. (امثال و حکم دهخدا). 
در ده | گرکس است دو بانگ بس است. (نظیر 
در خانه | گرکس است یک خرف بس است). 
(از یادداشت و امشال و حکم دهخدا) 
در ده که را خوش است؟ رئیس و برادرش راء 
(امئال و حکم دهخدا), 
ده خراب خراج ندارد. (امثال و حکم دهخدا). 
ده فروختن و در ده دیگری کدخدا شدن. 
(امثال و حکم دهخدا). 
ده می‌بینی و فمرسنگ می‌پرسی. (امسثال و 
حکم دهخدا), 
ز سوز عشق آ گاهی‌و از فرهنگ می‌پرسی 
چه حاجت اینکه ده می‌بینی و فرسنگ می‌پرسی. 
ایراهیم ادهم (از انندراج). 
سر و ریشی نکو دارد ولیکن 
چو نیکو بنگری کس نیست در ده. 
نظامی عروضی (چهار مقاله ص ۳۸). 
مگر از ده آمده‌ای؟ (امثال و حکم دهخدا), 
یک ده آباد به از صد شهر خراب. (بادداشت 
مولف). 
یکی دهش را می‌فروخت که در ده دیگر 
کدخداشود. (امتال و حکم دهخدا). 
- ده‌رانده؛ که از دیه رانده شده باشد. که از ده 
بیرونش کرده باشندء 
ده‌راندهُ دهخدای نامیم 
نظامی. 
ده زده؛ ده ویران. (غیاث) (انندراج). 


چون ماه به نیمه تمامیم. 


- ده و دوده؛ قریه و دودمان؛ 
ده و دوده را برگرفتم خراج 
‌هفت ده؛ هفت آسمان. 

- ||هفت اقلیم؛ رجوع به همین ترکیب ذییل 
هفت در اين لغت‌نامه شود. ||مزید موخر 
امکنه: ابدال‌ده. ارفه‌ده. اسپ سم‌ده. اسکنه‌ده. 
اشوراده. اسکندرده. امدیده. امزی‌ده. امیرده. 
اوچکاده. بابوده. بارفروش‌ده. یانوده. برارده. 
بهارده. بزده.. بهرامده. بهرام کلاده. بوتهده. 
بون‌ده. پایین‌ده. پبرجینده. پنج‌ده. پبوده. 
پیجده. تخت ترازده. ترک‌ده. تعجاده. 
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دهو‌اک. 





تمنگاده. جرین‌ده. ده ورن 
چرین‌ده. چکاده. چمازده. چهارده. چهارده 
رودبار. خراپ‌ده. دابقه‌ده, درازده. دران‌ده. 
درزیده. روزکساده. ریرسرده. زاغ ده. 
زرین‌ده. زوارده. سارل‌ده. سال‌ده, ستهده. 
سرخ چاده. سرخده. سرخهده. سرده. 
سروی‌ده. سعدده. سنگ‌ده, ستگین‌ده. خسن 
کیاده. ریز کياده. سوته‌ده. ثباه‌ده. ضرف‌ده. 
شنگل‌ده. طاهرده. طبقه‌ده. عدول‌ده. عراده. 
عزده. علمدارده. علم‌ده. قتی‌ده. فلک‌ده. 
فیل‌ده رودبار. قصاب میان‌ده. قطری کلاده. 
کاسمده. کوترگاهده, کچل‌ده. گشاده. کهنه‌ده. 
کوده. کیاده. کلاده. کلوده. گوهرده. 
لعل‌کياده, لول‌ده. لوجندد. لیمونده. کر 


رزان‌ده. مسر سل ۵: متان‌ده. ملاده. میان‌ده. 


گیلان‌ده. 


مسر ده. میران‌اده. میرزاده. میرعلم‌ده. 


ناموس‌ده. تجارده. نوده. نوده اسماعیل‌خان. ۱ 


نوده حاجی‌شریف. نودهک. نوده کلا. نوده 
میر سعداله خان. نوده نظام‌الاین. نیکنام‌ده. 
ورکارده. ولیهده. (یادداشت و۳ اازد 
خالص. (از فرهنگ جهانگیری) " و رجوع به 
ده شود. 

۵۵.[د *] (مادة مضارع دادن) ريشه یا ماده 
مضارع فعل (دهیدن - دادن) که در ترکیب پا 


کلمة دیگر معنی نعت فاعلی دهد. چون: اب 


ده, بارده, بازده. عشوه ده. فرمانده. نان ده. نان 
بده. روزی‌ده. مژده ده. رشوه ده, شیرده. 
میوه‌ده. محصول ده. زندگانی ده. یاری ده. 
(یادداشت مولف). ||(فعل امر) امسر به دادن. 
رجوع به دادن شود. |[به معنی زدن نیز ز آمده, 
چنانکه در مقام تا کیدو تهدید در تکرار زدن 


ده و دهاده گویند. (از آنندراج). کلمة نفرین و | 


از پیش راندن. (از غیات)؛ 


همان زخم کوپال و باران و تیر 

خروش یلان و ده و داروگیر. فردوسی. 
قضا گفت گر و قدر گفت ده 

فلک گفت احن ملک گفت زه. فردوسی. 


و رجوع به دهید شود. 

۵ (د] (صوت) به کسر دال و هأی مخفی 
کلم تعجب و استفهام انکاری است: وها 
عجب| چرا چنین کنی؟! آبا راستی چنین 
است؟؛ ده بسرو. ده زود ببماش. (یبادداشت 
ملف). رجوع به د [دٍ] در همین لفت‌نامه و 
فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده خود. 

32۵:] ((خ) دهی ات از دهستان مرکزی 
شهرستان سراوان. سکنه ان ۲۵۰ تن است. 
آب آن از قنات. راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافایی ایران ج۸ا. 

3و.(د هن ] (ع ص) رجسل دی مرد زیبرک. 
(منتهی الارب). || تیزفهم. (منتهی الارب). 

ده‌آب. [دهُ) (اخ) دهی است از دهستان 
سیبد بسخش اردکان شهرستان یزد در 





۲هزارگزی جنوب اردکان دارای ۱۷۲۲ تن 
سکه است. آب آن از قنات است و راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۰. 

ده آباد. [د:] ((ج) دهی است از دهستان 
بادرود بخش نطنز شهرستان کاشان در 
۲هزارگزی شمال نطتز. دارای ۱۱۰۰ تن 
سکنه است. آپ آن ن از .چهار رشته قات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

ز ده آب ریز. (د؛] (اخ) دصمی است از 
دهستان دشسمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهیهان در ۱۱هزارگزی شمال 
باختری قلعه کلات مرکز دهستان. دارای 
۰ انن سکته است. آب آ 
باکان از طایفة دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶ 

۵ه آزاه شیرخان. (د:] (اخ) دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل در ده 
هزارگزی جنوب باختری ده دوست مسحمد 
نزدیک مرز آففانتان. سکن آن ۱۵۰ تس 
میناد آپ آن از رو هخا ای ند این 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸). 

۵ آسیالب. زد ] ((خ) دی است از 


ن از چشمه است. 


دهسستان دینور بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲۵هزارگزی شمال 
باختری صحه. اب آن از رودخانة تینه‌مو و 
تسکت آن ۲۸۵ رم باشتن (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). دهی است به 
کنگاور.(یادداشت مولف). 
داق. [د؛ ] (اخ) دی است از بب‌خش 
خرقان ذهرستان ساوه که نام قدیمی آن 
پوانک است. آب آن از قنات. سکنة آن ۱۳۹ 
تن می‌باشد. در یکهزار گزی اين ده صفاره‌ای 


: است که قسمتی از آن راکشف کرده‌اند ولی به 
"|"-آخر آن نرسيده‌اند. قطرات آب از سقف 


می‌چکد و يخ می‌بندد و یخ آن بسیار صاف و 
مرمرین است. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج۱. 

ده آقا. [د؛] ((خ) دهی است از دهستان 
کولبوند بخش سللدٌ تمهرستان خرم‌آباد. 


وأقع در ۰ ۲هزارگزی باختر راه خرم‌آباد به 


چشمه‌هاست و ساکنین آن از طايفة 
کولیوندند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دم]قا. [ده ] (اخ) اخ) دصی است ت از دهسستان 


سربد پایین بخش سربند شهرستان اراک. 


واقع در ۱مزارگزی جنوب خاوری آسانه. 


دارای ۱۶۷ تن سکنه است. آب آن از قتات و 


چشمه. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 


۵ کت. (د](اخ)دها ک‌دها گ‌نام‌ضحا ک 


و بعضی گویند ضحا ک معرب دهاً ک است و 


آکنابه مع نی ای و ده عیب اوست: 
زشتی پیکر و کوتاهی قد و بسیاری نغسرور و 
بیشرمی و پرخوری و بدزبانی و طلم و 
شتایزدگی و دروغگویی و بددلی. (از برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری). لقب ضحاک که 
پارسیان بر او نهاده‌اند چه ضحا ک عرب بوده 

و به واسطة کثرت خنده این نام داشته و 
پارسیان چون ضاد در کلامشان نیست او را 
ده | ک خوانده‌اند و ده عیب برای او اثبات 
| نموده‌اند چه آ ک در پارسی به معنی عیب و 
عار است و چون او ببیار گزنده و ظالم بود او 
را اژدها و مار لب نهاده‌اند گویند وی 
خواهرزادة جمشید و برادر راد عاد علوانی 
بوده و نیز گویند به عربی قیس نام داشبه و 
چون به قانون اعراب دو گیوی بلند از. 
بنا گوشش بر دوش افتاده بود فارسیان او را 
ات خواندند و در میان عوام مشهور شد. 
بر وفق توارد یخ او هزار سال پادشاهی یافته. 
از انسجمن آرا (از آن ندراج) ضما ک. 
بسيوراسب. صاحب ده اسب و در لفت‌ها 
می‌نویسند صاحب ده عيب. دها گ. این کلمه 
ظاهرا از کلة داش انتسکربت است و آن 
بدا به نوشتة مولف يشتها صفتی است به معنی 
اهریمن و وحشی در مقابل کلم آربا و 
مورخین قدیم یونان آن را داهه " ذ کر کردهاند 
گناج قومی امت که دن حیلکت دآهن سکین 
داشته‌اند. (از یادداشت مولف) (از بشتها 
گزارش پورداود ج۲ ص ۵۷)؛ 

بداندیش تو دها ک‌است و دها ک 

تو ای خسرو فریدونی فریدون. قطران. 
کیکاوس که در سر سودای آسمان‌پیمایی 
داشت... و دها ک[ضحا ک] که زمین پهناور و 
دراز را زیر و زبر نمود از دس مرگ نجتد. 
(خرده اوستا ص۱۷۶). و این آتش است که با 
دها ک [ضحا ک] پیکار کرد. (مزدیسنا و ادب 
پارسی ص ۲۲۰). این عید [سده] را گاهین به - 
هوشنگ... و گاهی به بیوراسپ ظالم ادها ک خی 
( که فردوسی او را ضحا ک‌می‌نامد) ای 
داده‌اند. (ايران در زمان ساسانیان ص ۲۰۰). 
کاوک در ازمنهٌ داستانی قدیم مردمان را بر 
دها ک (ضحا ک) ظالم شورانید. (ایران در 
زمان ساسانیان ص۲۲۸). چون هزار سال از 
دوره ظلم دها ک(ضحا ک) غاصب سپری شد 
آهنگری کاوگ نام پیش‌دامن چرمین خود را 
بر نیزه کسرد و قدم در مسیدان سورش نهاد 
شورشیان دها ک را از تخت به زیر آوردند و 
فریدون را... بر سریر پادشاهی نشاندند. (از 
آبران در زمان ساسانیان ص ۵۲۵. و رجوع 


۱-جپانگیری به کر ضبط کرده امابه فتح 
باید باشد. 
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ده‌ایت. 

به ضحا ک و بیوراسب شود. 5 
۵بت. [د: ی ] ((مرکب) دایر؛ خرد که در 
قدیم در قرآنها به هر ده آیت نشانه‌ای از طلا و 
غیره می‌کردند و حالا بر هر آیت می‌سازند. 
(از ناظم الاطباء) (از آنندر اج) (از غحیاث). 
عفر 
چون ده ایت یفکنم به کنار. خاقانی. 
نه صحیفه که به یک بنده ده آیت بمتند 
نامه بس دیر چو سی پاره مجزا شنوند. 

خافانی. 


||کنایه است از ستارگان. (فرهنگ فارسی. 


معین), 
دها. (د) (ع امص) دهاء. زیرکی و جودت 
فکر. (غیاث) (آنندراج). خرد. عقل. نهید. 
درایت. زیسرکی. هموشیاری. هوشمندی. 
جودت ۳ (یادداشت مولف)؛ 

مدبری که سنگ منجنیق را 

بدارد اندر این هوا دهای او. منوچهری. 
سماحت تو مثل گشته چون سخای عرب 
کفایت تو سمر گشته چون دهای عجم. 

مسعودسعد. 

ای:جهانی که دو حال تو ز مهر است و ز کین 

وی سپهری که دو قطب تو ز حزم وزدهاست. 


مسعو دسعد. 
ور چو تو مد هیچ ذولت را 
نیز در دانش و دها باشد. م‌عودسعد. 
از آتش دل من و از آب دیدگان 
نشگفت ا گرفزون شودم دانش و دها. 

م‌عو دسعد. 
رستم ثانی که در طبیعتش اول 
داشن زال و دهای سام برامد. خاقانی. 


... تا به مدد رای و کمال و دهای ایشان کار 
پسر متمشی شود. (ترجمة تاریخ یمینی)... 
کیوان مستفید دهای او. (ترجمة تساریخ 
یمینی)... معروف به کمال دها و صاحب 
کفایتی. (ترجمةً تاریخ یمینی). 
نخدایی ته و دهقدایان بسی 

نه در کس دهایی نه در ده کسی. 
در چنین ده کی دها دارد 
که‌بهی را به از بها دارد. نظامی. 
پادها؛ با زیرکی. هوشمندانه. زیرکانه؛ 
بشه بگریزد ز یادی یادها 

پس چه داند پنه ذوق باده‌ها. مولوی. 
<- ||ب‌اهوش. خردمد و عاقل. دلیر و 


نظامی, 


هوشیار: 

در پی تعبیر آن تو عمرها 

می‌دوی سوی شهان بادها. مولوی, 
- پا کیزهدهایی؛ هوش و خرد پا کیزه‌داشتن. 
عقل سلیم و پاک‌داشتن؛ 

پا کیزهدل است این ملک شرت و ملک را 


پا کیزه‌دلی باید و پا کیزه‌دهایی. منوچهری. 


< کیوان‌دها؛ که دارای هوش و خرد بلند و 
عالی است* 
ای خدیو ماه‌رخش ای خسرو خورشیدچتر 
ای یل بهرام‌زهره ای شه کیوان‌دها. 
خاقانی, 
||نیرنگ و فریب. به زیرکی و خدعه معامله 
کردن‌با کسی. گربزی. دغا و دغل؛ 
مکر است بیشمار و دها مر زمانه را 
من ژو چنین رمیده ز مکر و دها شدم. 
ناصرخسرو. 
چو در عادت او تفکر کی 
همه غدر و مکر و فریب و دهاست. 
پازهر اژدهاست خرد سوی هوشیار 
در خورد مکر نیست نه نیز از در دهاست. 
۱ ناصرخسرو. 
روژی است مر این خلق را که آن رو 
روز حسد و حیلت و دها نیست. 


‌ اصرضرو. 
آنکه مرد دها و تلبیس است 

او نه خال و نه عم که ابلیس است. سنایی 
هر که از علم صدی جست پبرد 

هر که از وی دها گزید بمرد. سنایی 
صد فون دارد ز حیلت وز دها 

که‌کند در سله گر هت اژدها. مولوی 
چون زبون کرد آن جهودک جمله را 

فتنه‌ای انگیخت از مکر و دها. مولوی. 


|دلیری. (دهار, 
دها. [د] (هندی, () به فارسی هندی ده روز 
اول محرم. (ناظم الاطباء). ||شبیه قبر حسنین 
علهما السلام و یا شبیه بنایی که شامل قبور 
شهدای کربلا می‌باشد و در ده روز اول محرم 
آن شبیه را به اطراف حرکت دهند و در روز 
دهم که روز عاشورا بود اگر آن شبیه دارای 
اثیاء‌نفیه نباشد آن را دفن کنند و در بعضی 
جاها به آب اندازند و | گردارای اشیاء نفیسه و 
گرانبها بود آنها را یا در تکبه‌ها گذارند و یا به 
کربلای‌معلا حمل کنند. (ناظم الاطباء). 
دهاء . (د] (ع مص) زیرک گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). داهی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). زیرک شدن. (یادداشت 
مولف). ||((ٍمص) زیرکی و کاردانی. دهی. 
جودت رای. تیزی ذهن و جودت فهم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به دها شود. 
دهائت. [2] (ع مسص) دهانة. زیرک 
گردیدن.(متهی الارب) (آتدراج). و رجوع 
به دها و دهاء شود. 
دهات. [د] (!) جمعی است در تداول عامه 
ده را به همان گونه که باغات جمع است باغ 
را. (یادداشت موّلف). ده و دهها و قسریه‌ها و 
روستاها. (تاظم الاطباء). دهها با حومه و 
وال 


۱۱۱ 


دهات. [د] (ع 0 دهاة. ج داهی و داهية, 


دهاده. 


زیرکان و هوشمندان. (از یادداشت مولف). 
مردمان زیرک و کاردان و تیزفهم. (ناظم 
الاطباء). به معنی زیرکان و این جمع داهمی 
است. (از غیاث) (اتندراج)؛ یکی از ابنای 
دهر و دهات عصر با خودعهدی کرد که گرد 
عالم بگردد. (سندبادنامه ص ۲۶۵). 
از کفات ایام و دهات روزگار کس در گرد او 
نرسد. (ترجمة تاریخ یمینی). جمعی از کفات 
اصحاب و دهات احباپ او راارشاد کردند که 
بر عقب اسیران تباید رفت. (ترجم تاریخ 
یمینی). دهات اربعه عرب: صعاویدة. زیاد. 
عمروین عاص و مفیرةبن شعبة. و رجوع به 
داهی و دها شود. : 
(مرکب از: ده, قریه و «ات» مأخوذ از تازی 
تداول عامه, اهل روستا. اهل ده. سا کن ده. 
مقابل شهری. (یادداشت مولف). روستایی. 
مقابل شهری. (ناظم الاطباء). رجوع به ده 
الاطیاء). 
ذهاده. زد ده] (( مسرکب) تکرار زدن. 
(انجس آرا). آواز ده و ده. بزن بزن. (یادداشت 
ول ابر بگی گیرودر جنگ غوضای 
جنگ. داروگیر: 


زواره بیامد ز پشت سپاه 


دهاده برآمد ز آوردگاه. فردوسي. 

دهاده پرآمد زر قلب سپاه 

ز یک دست رستم ز یک دست شاه. 
فردوسی. 

دهاده برآمد ز هر دو گروه 

بایان بدهویتا زگرد «قرجفین: 

دهاده خروش آمد و داروگیر 

هوا دام کرکس شد از پر تیر. فردوسی. 


غو های و هو از دو لشکر بخاست 

جهان پر دهاده شد از چپ و راست. اسدی. 
روا رو برآمد ز درگاه شاه 

دهاده برآمد ز ماهی به ماه. ؟ 
- دهاده زدن؛ کنایه از دهاده گفتن؛ و ده امر 
است از دادن که به مسجاز به معنی ضرب 
مستعمل می‌شود و بدین معنی نیز مشترک 
است در هندی, (انندراج): 

دهاده زدند از دو سو صف‌زنان 

چو غرنده شیران همه کف‌زنان. 

هاتفی (از آنندرا اج). 

|[بانگ و فریاد. (از برهان). دها. رجوع به دها 
شود. ||فریاد در استمداد و باری. (ناظم 
الاطباء). 
دهاده. [د د؛] (( مرکب) از تمام محله‌های 
شهر. (ناظم الاطباء). ||از محلی به محلی. (از 
ناظم الاطباء). ||از هر قسمت و از هر جهت و 
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از هر مقام. (ناظم الاطباء). 

دهاده. [دده] (ع 4 ج دشداه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به دهداه شود. 

دهاو. [د] () غار. (صحاح الفرس) (فرهنگ 
جهانگیری) (لفت فرس اسدی). غار و شکاف 
کوه.(از برهان) (از آنندراج): 


دهاده. 


یکایک پرا کنده‌بر دشت و غار 
زبان چون درخت و دهان چون دهار, 
اسدی. 
کهی پردهار و شکته دره 
دهارش پر از کان زر یکسره. 
أسدی. 


و آوردند در کنار کوه که شهر ایشان بر آن کوه 
بنیاد نهاده بود تا او را از شر ی دهار بیندازند. 
(ترجمهٌ دیاتسارون ص ۱۹۴). 
شست سیمین چو سوی تیر آرند 
اژدها از دهار بگذارند. 

سنایی. (از جهانگیری). 

دهاز. رجوع به دهاز شود. ||دره. (صحاح 
الفرس) (از بسرهان). ||فضل و دانش, (از 

پرهان). 
دهار. [د] (ع مص) معامله کردن باکی 
مدت دهر. (از منتهی الارب) (از اتدراج), 

دهار. [دهها] (اخ) قاضی ببدر سحمدخان 
دهار صاحب اداءالفضلا و دستوزالاخوان. 
(یادداشت مسولف). نام مسولف 
[دستورالاخوان ]| چنانکه خود در مقدمهً 
کتاب بدان اشاره می‌کند «قاضی‌خان بدر 
محمد دهار» است اما در فهرست ریو لقب 
وی دهار وال یا دهار یوال ضبط شده است. 
دهار وال به معنی رئیس منطقه دهار می‌باشد 
و دهاز از مسضافات دصلی هند است و 
حاجی‌خلیفه در کذف‌الظون او را از اجداد 


علامه قطب‌الدین مولف البرق الیمانی دانسته . 
است. وی کتاب دیگری در لت پارسی دارد ‏ 


به نام «اداةالفضلاء» که آن را به سال ۸۱۲ با 
۲ د«.ق. و دستورالاخوان را به سال ۸۲۷ 
ه.ق.استساخ کرده است. به ظن قوی وی در 
اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری 
می‌زیسته است. (از مقدمة نجفی اسداللهی بر 
دستورالاخوان ص پنج و شضا. 
دهارس. [د رٍ ] (ع) ج دهرس. (منتهی 
الارب). رجوع به دهرس شود. 
دهاریر. [د) (ع ) اول زمانة گذشته, واحد 
ندارد. ||(ص) درگذرنده. |ادهر دهاریر, 
روزگار سخت. ||دهور دهاریر, زمان مختلفه 
از خدت ورخاء (منتهی الارب). 
دهاز. (د] (() بانگ و فریاد. (از ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از برهان). نعره و 
فریاد. (انجمن آرا) (از فرهنگ اویهی). نعره. 
(صحاح الفرس) (از لفت فرس اسدی): 
فرخی بر در تو بندة تست 


از نشاط تو بر کشیده دهاز. 
فرخی (از انجمن آرا). 

|ادهار. غار و شک اف کوه. (از برهان) (از 
شرفامهةٌ منیری). دهاز, و رجوع به دهار و 
دهاز شود. 
دهاز. [د] () جای پیشین از ده و قربه. 
|| شکاف و دره کوه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دهاز و دهار شود. 
دهاس. [د](ع ص, () جای نرم که نه ریگ 
باشد و نه خا ک. (سنتبی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ][زن کلان‌سرین. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
دهاس. [دذها ] (ع ص) نرم‌خوی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دهاسه. [دس] (ع (4مسص) نسرم‌خسویی. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 


| دهاسه. [د س ] (ع مص) نرم گردیدن خوی 


کسی.(ناظم الاطباء). 
دهاع. [د ع] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
بدان بزغالگان ماده را زجر کنند. (استهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 
دهاق. [د](ع ص,) پر و مالامال. (غیاث). 
جام پر یا جام پی در پی. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء). پسر و پیایی. (از 
مهذب الاسماء) (از ترجمان القران جرجانی 
ص۴۹). | آب بسیار. نطفة سخت ريخته. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دهاقان. [د) ((غ) قسصبه‌ای است از 
دهتان سمیرم پایین بخش حومة شهرستان 
شهرضاست در ۱۸هزارگزی باختر شهرضا 
دارای ۶٩۹۸۳‏ تن سکنه است. آب ان از قنات 
و چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۰. 


-(منتهی الارب) (از آندراج), رجوع به دهقان 
شود. 

دهاقین. [د] (معرب. () ج دهقان. (منتهی 
الارپ). ج دهقان که معرپ دهگان است. (از 
آندراج) (از غیاث). دهاقنه. ج دهقان که به 
معنی سا کن‌ده و صاحب ده باشد و اعراپ آن 
را بر ایرانیان اطلاق می‌کردند اعم از شمهری: 
روستا, زارع و مالک؛ رستم‌بن مهر هرمزد 
مجوسی پیش او [مظفر که مردی عالم بود] 
اندر شد... و گفت دهاقین را سخنان حکمت 


باشد مارا از آن چیزی بگوی, (تاریخ. 


سیستان ص ۱۰۶). پس او [عبیداله ابی بکره] 
به سیستان شد بر آیین جمله. و دهاقین و 
گیرکان سیستان قصد کردند که عاصی گردند. 
(تاریخ سیستان ص .)٩۳‏ 
و انگه چهارتن را در باغ خویش بهاد 
وندر نگار بستان یکسر همه دهاقین. 

تاصر خسرو. 


دهان. 


فرخی از سیتان بود... و خدمت دهتقانی 
کردی از دهاقین طوس. (چهارمقاله چ معين 
ص۵۸). استاد ابوالقاضم فردوسی از دهاقین 
طوس بود از دیهی که آن دیه را باژ خواننند. 
(چهارمقاله ص ۷۵. 
راز گوید سر او سوی خط آورده " چنان 
کان بجز صاحب ما عز دهاقین نکند 
هنری عز دهاقین که خداوند هنر 
بجز او را به خداوندی تعیین نکند.. سوزنی. 
و بر دهاقین و غیر ایشان بسی شدت و درشتی 
کردی نس دهاقین شکایت کردند. (ترجسمه 
تاربخ قم ص ۲۳۵). ورجوع به دهقان در هم 
معانی شود. 
دهاکت. [] (() مراتب عشرات در اعناد..:" 
(ناظم الاطباء). 
دهالکت. [دل ] (اخ) چند پشته‌اند سیاه در 
بلاد عرب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
دهالیز. (د] (ع !) ج دهلیز. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). مکانی که میان دروازه 
خانه باشد, (از اندراج), 
- اباء دهالیز: بچه که پدرش ندانند. 
(یادداشت مولف). کودکانی که از راه برداشته 
شده باشند. (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء) و 
رجوع به دهلیز شود. 
دهالین. (د) (ع اج دهلین, مکانی که 
میان دروازه و خائه باشد. (آنندراج). اما 
ظاهراً کلمه مصحف دهالیز است که صاحب 
آنندراج به اين معنی و معانی دیگر دهالیز 
آورده است. رجوع به دهلیز و دهالیز شود. 
دهام. [د] (ع !) سیاه گون. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). رصاص اسود 
است. (تحفه). ||نام گشنی از شتران. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دهامج. [د م] (ع ص, !) ۵ شتر دوک‌وهانه و 
شتابرو گام نزدیک گذارنده. (ناظم الاطباء) (از.- 


المعرب جوالیقی ص ۱۵۴). دوکوهانه. در 


لغات عرب آن رامعرب از فارسی می‌نویسند" 
و نمی‌گویند از چه کلمة مفرد است. (یادداشت 
مزلف). ||کلان هیکل از هر چیزی. (آندراج) 
بسن ایام 
دهان. ۳ 0 
جوفی که در پایین صورت انسان و دیگر 
حیوانات واقع شده و از وی اواز و صوت 
خارج گشته و غذا و طعام را دریافت می‌کند. 
(ناظم الاطباء). قمت مقدم و فوقانی لولهٌ 
گوارشی که توسط لبها به خارج بازمی‌شود و 


۱ -نل: رازها گرید سوی خحط آورده چتانک؛ 
رازها گوید هر سوی... 


دهان. 


در آن اندامهای مختلف مانند داندانهاه زبان و 
شرا‌الحنک و غیره وجود دارد و غذا داخل 
آن می‌شود و پس از جویده شدن به وسیلة 
لول مخصوص وارد معده می‌گردد و همچنین 
صوت از آن خارج می‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین), کظم. عزلا». فم. فوه, فیه. فو. فاة. 
فوهد. فقم. (منتهی الارب)؛ 
دو جوی روان در دهانش ز خلم 
دو خرمن زده بر دو جشمش ز خیم. 
شهید بلخی. 
اه ی پسه ین داد ب می‌شته 
جوا و من و یک هه بناو بسته دهان وارف 
شهید بلخی (از لغت‌نامه اسدی). 
تن از خوی پر آب و دها ن‌پرز خاک 
زبان گشته از تشنگی چاک‌چاک. 
فردوسی. 
دهان گر بماند ز خوردن تهی 
از آن به که ناساز خوانی نهی. 
شمر ژاژ از دهان من شکر است 
شعر نیک از دهان تو پینو. 
طیان (از لغت فرس اسدی), 
از دهان توهمی آید اک 


فردوسی, 


پیر گشتی ریخت مویت از هبا ک. طیان. 
چه چیز است آن رونده تیغ خسرو 

هاچ ات 1 ن بلالک تیغ بران 

یکی اندر دهان حق زبان است 


یکی اندر دهان مرگ دندان. عنصری. 
آنکه دهانت بدو نکو شود و تر 
خشک شود گنده زو ز بیم دهانم. 

ناصر خسرو. 
دهان صبا مشک نکهت شد از می 
به بوی می اندر صبا می‌گریزم. خاقانی. 


از آدمی چه طرفه که ماهی در آب نیز 
جان را ز حرص در سر کار دهان کند. 


خاقانی. 
دهان جهان نالة آز داشت 
به در سخاوت بیتبانتش ن خاقانی 
- آمثال: 


دهانت را جمع کن؛ دشنام گونه که کس را 
گویند یعنی ترا نرسد که اين ناسزا مرا گویی, 
(یادداشت مولف). 

دهان مرا باز مکن؛ از شدت و حدت خودیکاه 
و گرنه آنچه را که از عیوب تو دانم علنی گویم. 
(یادداشت مولف). 

لقمه را به اندازءٌ دهانت پر‌دار. (یادداکهت 
مولف). 0 
گونه‌ای که گوینده را گویند که این گفتار ترا 


نزید. .(یادداشت ت مولف). 
دهان تو کلیدانیست هموار 
زبان تو کلید آن ن نگهدار. 


پوریای ولی (از امثال و حکم). 
- از دهان اتادن؛ غیر ما کول‌شدن غذا. (از 


در آخ ای مت یهد داتگپاب بای ۳ زگ مات مانيای.. ...۲ ۲ واه هه مب عامیانه). 
- ||از جریان و از افواه افتادن. (فرهنگ 
لغات عامیانه), 
- از دهان پریدن؛ از دهان در رفتن. وا 
بی‌اراده گفته شدن. (یادداشت مولف). 
- از دهان مار برآمدن, (یا بیرون آمدن): 
کنایه است از راستی که هیچ کجی در وی 
باشد. (از آندراج) (از برهان). کاری رابه 
راستی کردن به نحوی که هیچ کجی در آن 
نباشد. (ناظم الاطباء). 
- از دهان مار بیرون آمده؛ لیف و راست. 
(موید الفضلاء). 
- انگشت نداست یا حسرت به دهان بودن یا 
داشستن؛ پشیمانی یبا حسرت چیزی را 
خوردن: 
آمد و راست به بالین من آن سرو نشست 
همنخو شمعش سر انگشت ندامت به دهان. 
شریف آملی (از آتندراج), 
به دهان کی نگاه کردن؛پیروی از گفته یا 
اراد او کردن. (از یادداشت مولف). 
- به دهانها افتادن؛ بر سر زبانها افتادن. فاش 
شدن. آشکار شدن و به گوش همه رسیدن راز 
کسي. (یادداشت مولف). 
< پسته‌دهان؛ که دهانی خندان و کوچک 
جون پسته دارد؛ 
در هیچ بوستان چو تو سروی نیأمدهست 
بادامچشم و پسته‌دهان و شکرسخن. سعدی. 
و رجوع به ماد پسته‌دهان شود. 
< حدیت یاسخن کسی رایر دهان آوردن؛ از 
آن کس سخن گفتن. سخن آن کس بر زبان 
راندن؛ 
شکر به شکر نهم در دهان مژده‌دهان 
اگر تو باز برآری حدیث من به دهان. 
ظ شعدی ‌ کلیات چ مصفا ص ۲۲ ۷. 
تو دشمن تری کاوری بر دهان 
که دشمن چنین گفت اندر نهان, سعدی. 
رت یه جهان کی طناخن: ار این که 
بگوید. بر او فروخواندن گفته‌ای در دفاع نفع 
ت مولف). 
در دهان شیر رفتن و آمدن؛ ؛ کایه است از 
خود را به کاری بس خطرنا ک انداختن و از 
آن پیروز و سالم بدرآمدن. (یاددائست مولف). 
- در دهان کی آب آمدن؛ دهان او آب 
افتادن. با شنیدن یا دیدن جیزی بدان اشتیاق 
پیدا کردن. (از یادداشت مولف)؛ 
نام تو چون بر زبان می‌آیدم 
آب حیوان در دهان می‌آیدم. خاقانی. 
- دهان باز کردن؛ دهن گشادن,. گشودن 
دهان: از شره دهان ن باز کرد تا آن را بگیرد. 
( کلیله و دمنه). 
- |ابه سجاز چشم طمع داشتن. چشم 


طمع‌دوختن. طمم ورزیدن در جیر. (از 


خود. .(یادداشت 


دهان. ۱۱۲۹۳ 


یادداخت مولف): 
دهان باز کردست پر ما اجل 

تو گویی یکی گرسنه اژدهاست. ناصرخرو. 
- |[کنایه است از حسرف زدن و به تکلم 
درآمدن. آغاز سخن گفتن کردن. (یادداشت 


مولف): 
صدف‌وار گوهرشناسان راز 
دهان جر به لوْلو نکر دند باز. سعدی. 
امخال: 

پته بی‌مفز چون دهان باز کند رسواگردد. 
(امغال و حکم دهخدا). 
- دهان بازماندن؛ کنایه از حیران و سراسیمه 
ماندن. (آنندراج): 
شه که دید آن ن جمال نورانی 
بازماندش دهان ز ز حیرانی. 

9 (از آنندراج). 
- دهان به دهان کی گذاه شتن؛ با او جون 


کفوی مجادله کردن. با پست‌تر از خودی بد 
و (یادداشت موّلف). 
-دهان پشت؛ منفذ سفلی راگویند که سوراخ 
ماتحت وف (از برهان) (از آتندراج). ۰مقعد و 
سوراخ عقب (از ناظم الاطباء), 
- دهان تر کردن؛ رفع عطش کردن با آب و 
می و جز اینها: 
بگفتا نه آخر دهان تر کنم 
که تا جان شیر نش در سر کنم. 

سعدی (یوستان). 
دهان خاک و گیاه خشک شسدن؛ 
خشکالی پدید.آمدن. بر اثر نبودن بارندگی 
قحطالی شدن؛ 
همان بد که تدگی بد اندر جهان 
شده خشک خاک و گیا را دهان. فردوسی 
< دهان‌خشک: دهان‌خشکیده کهآ 
دهانش خشعیده باشد. تشنه؛ 
دهان‌خشک و دل خسته‌ام لیکن از کس 
تمنای جلاب و مرهم ندارم. خاقانی. 
7 
شده باشد. (لغت محلی شو 
- || حال عاشق 
محلی شوشتر). 
- دهان دریده؛ کنایه از هرزه گوی ودوج 
گوی. 


بسد ها اضافت 0 است. تم (آندرا: 


در وقت دیدن معشوق. (لفت 


لت عم دنت دما ونر 

صائب تبریزی. 
و رجوع به ماد دهن دریده شود. 
< دهان‌زدگی؛ حالت دهان‌زده. دهان‌زده 
سسودن؛ دهان‌زدگی سگ, و لوغ کلب. 


۱-ظ: جیین بسته بدان پسته. (بادداشت 


مژلف). 


۴ دهان. 


(یادداشت مولف). ۳ 
دهان شتن از چیزی؛ از آن چیز بکلی 
صرف نظر کردن. قطع نظر کردن از آن: 

گفتی که دهان به هفت خا ک آب 
از یاد خضان بشوی شستیم. خاقانی. 
- دهان شمع؛ جزوی از شمع که شعله از آن 
خیزد چنانکه له او را زبان شمم گویند. 
(آنندراج). 

- دهان ضیغم؛ کنایه از نقط اول برج اسد 
است. (انجمن ارا) (برهان) (انتدراج). 

ده ان‌فراخ + مسجازاً شکم‌خوارگی. 
گلوبندگی ,شکم بارگی. (یادداشت مولف). 

- |اتسوسعاً سراف و تبذیر. (یاددافت 
مولف)؛ 

به گور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 

| گرت‌مملکت از حد روم تا خزر است. 


کايی. .: 


دهان کسی بازماندن؛ سخت متحیر و 
متعجب شدن. (بادداشت مولف). 
< دهان کی برای چیزی آب افتادن. (یا پر 
آب شد ن‌یاگشسن) ؛ از دیدن یا شنیدن محاسن 
آن ن بدان ن اشتیاق پیدا کردن. (بادداشت ت مولف). 
کایه از حسریص شدن و طمع کردن. 
(اندراج)؛ 
گلت چون با شکر همخواب گردد 
طبرزد رادهان پر آب گر دد. 
حدیث تیغ تو هرجا که در میان آید 
دهان زخم شهیدان پر آب می‌گردد. 
صائب (از انندراج). 
دهان کسی پرخشخاش گشتن؛ خاموش 
گشتن‌وی: 
ز عدلش ذره ذره فاش گشته 
دهان فتنه پرخشخاش گفته. 
امیرخسرو (از آنندراج), 


نظامی. 


-دهان کی چاک و بست نداشتن؛ کناید . 


او در رازداری. 

- دهان کسی یا حیوانی را بستن؛ از گفتار یا 
آوا کردن بازدائتن ی ما ز خن کت سا 
کردن‌او شدن. (از یادداشت مژلف): 

مردم یافه‌سخن را نتوان بست دهان. فرخی. 
سگ دیوانة ضلالت را 

هم سگان درش دهان بستند. خاقانی. 
- ]با دادن پاره و نواله او را خاموش کردن. 
- دهان گرم داشتن, گفتار گیرا و جالب 
داشتن. دازای لب و دهان خوش و زیبا بودن. 
(یادداشت مولف). 

<- دهان مهر کردن: دهن بستن. دهان بستن. 
- |کنایه از سکوت و خاموشی گزیدن: 

پس دهان دل ببند و مهر کن 

پر کش از باد کبر من لدن. مولوی. 
- زبان در دهان یکدیگر داشتن؛ همگی یک 
سخن و یک قول گفتن. هم زبان و هم قول 


است از ناتوانی 


بودن:. این پدریان نخواهند گذاشت تا خداوند 
را مرادی برآید... و همگان زبان در دهان 
یکدیگر دارند. (تاریخ بیهقی). 

شیرین دهان؛ که دهانی شیرین و شکرین 
دارد. کنایه از خوش‌سخن و زیبادهان؛ 

توبه را تلخ می‌کند در حلق 

یار شبرین دهان شورانگیز. 

و رجوع به ماد شیرین‌دهان شود. 
- گنده‌دهان؛ با دهان بدبوی. 

- ||دهان بد پوی* 

معذور است ار با تو نازد زنت ای عغر 

زان گنده دهان تو و زان بینی فزغند. عماره. 
مره دهان کی را فهمیدن؛ مقتصود او را از 
گفته او فهم کردن. (امثال و حکم دهخدا). 
درک کردن نیت و مقصود وی. فهمیدن میل و 
اراد او. 


سعد ی. 


۰ - یک دهان خواندن؛ قطعه‌ای کوتاه به آواز 


خواندن. 
||سوراخ و مدخل در ظرفها؛ دهان مشخک. 
دهان بطری. (یادداشت مولف). مدخل و 
جوف هر چیزی, (ناظم الاطباء). |[قرورفتگی 
تیر که به زه پیوندد. (یادداشت مولف). دهانهة 
تیر. دهان سوفار. دهانً سوفار؛ 
دهان تیر چنان بازمانده از پی چیست 
اگرنشد به جگر گوشه عدوت آزور. 

کمال اسماعیل. 
||دهانه. دهنة فرنگی. زاج سبز. (بادداخت 
مولف). 
< دهان فرنگی؛ دهنه فرنگی. زنگار معدنی. 
(از بادداشت مولف): 
چنانکه تا به قیامت کسی نشان ندهد 
بجز دهان فرنگی و مشک ناتاری. 
و رجوع به دهنه شود. ||(اصطلاح عسرفانی) 


سعد ی 


صفت.نتکلمی. ||اشارت و انتباهات الهی. 
1 (فرهنگ فارسی معین). 


- دهان کوچک؛ نزد صوفیه صفت متکلمی 
را گویند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
دهان. (دذ‌ها) (ع ص) عصار ینی کسی 
کهاز مسواد نباتی رون می‌گیرد و یبا 
می‌فروشد. (ناظم الاطباء). روغن‌گر. 
(یب‌ادداشت مولف). |اروغن‌فروش و 
روغن‌دارنده و مالندهٌ روغن. (از لغت محلی 
شوشتر)". ||کنایه از کسی که مداهنه و 
مسامحه در امور کد. (لت محلی شوشتر). 
دهان. [د] (ع مص) کم شیر گردیدن ناقه. 
(منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباع). 
دهان. زد (ع 3 دهن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج دهن به معنی روغن و باران 

ضعیف که روی زمین راتر کند. (از آتدراج). 
ااج دهنة, به معنی پاره‌ای از روشن. 
(انسندراج). ||پسوست سرخ. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). چرم سرخ. (منتهی 





دهان‌بند. 


الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). ادیم (چرم 
سرخ). (ترجمان علامة ص۴۹ 
|(اصطلاح تصوف) در اصطلاح سالکان 
عبارت است از سرخیی که ادرا ک هیچ 
مدرکی بدان نرسد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
دهان. [د] (اخ) دهی است از بخش سراوان 
شهرستان سراوان بلوچستان در ۱۸هزارگزی 
اد رش اوان سکند اج 
آن از قتات. ساکنین از طايفة میر مراد زانی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دهان. [د] ((خ) دهی است از دهتان بنت 
بخش نکشهر شهرستان چاه بهار. واقع در 
4هزارگزی باختر نیکشهر. سکن آن ۵۰۰ 
تن می‌باشد. آب آن از رودخانه. سا کنین: از 
طایفة شیرانی بنت هستد. (از فرهنگ 


۰ آتن می‌باشد. آب 


جغرافیایی ایران ج۸. 
دهان آلای. [:] نف مرکب) 
دهصآن‌آلابنده. که دمن را آلوده سازد. 
(یادداشت مولف)؛ 
یست بر من روزه در پیماری دل زان مرا 
روزه باطل می‌کند اشک دهان‌الای من. 

۱ خاقانی. 
دهان آلوده. [د د /:] (ن‌مف مرکب) که 
آلودهبه آب دهان کسی باشد. که کسی بدان 
دهان زده باشد؛ 
ملک نقل دهان آلوده می‌خورد 
به امید شکر پالوده می‌خورد. تظامی. 
دهان اژدر. [:1:] (۱مسرکب) قسمی 
شمعدانی. (یبادداشت مولف). اژدر دهان. 
رجوع به شمعداتی شود. 
دهان بستن. [د بِ تَ] (مسص مرکب) 
روی هم گذاشتن لبان. ببتن دهان را. ||کنایه 
از سکوت گزیدن و خاموش گردیدن است. 
(یادداشت مولف)؛ 
در فتنه بستن دهان بستن است. .. . 

امیرخسرو ینیچ 

|اکنایه است از خاموش کردن و به مت 


واداشتن را. (از یادداشت مولف)؛ 

پس آنگه به زانوی عزت نشست 

زبان برگشاد و دهانها ببست. سعدی. 

دهان خصم و زبان حسود نتوان بست 

رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار. 
سعدی. 

امثال: 

در دروازه‌ها را می‌توان بست دهان مردم ر 


تقی ات بست. (یادداشت مولف). 
دهان‌بند. [د هام بٍ ] (نف مرکب) که دهان 
خود یا دیگری را یندد. | مرکب) تعویفی 


۱-در لغت محلی شوشتر به ضم دال آمده 


است. 


دهان‌بین. 


که‌در گلوی گوسپندان بندند تا که گترگ 
محفوظ م‌اند. (غیاث) (ناظم الاطباء). 
||تعویذی که ببرای زبان‌ندی دشمان و 
بدگویان نویند. (غیاث) (ناظم الاطباء). 
|| دستمال یا چارقدی که زنان ترک بر چانه 
بندند و آن را یاشماق گویند. پارچه‌ای که 
برابر دهان بندند. (یادداهت مولف). ||پوزبند. 
دهن‌بند اسب و سگ. چیزی که دهان اسب و 
هر ورگ ند آن را با آن بندند. (یادداخت 
مولف). چیزی که بدان دهان حیوانات را 
ببندند. (ناظم الاطباء). ||لام. (منتهی الارب) 
(دهار) (صراحلغة). فدم؛ دهان‌بند نهادن بر 
دهن. تفدیم, دهان بند پر دهان نهادن. لشم. 
تلشم. التنام؛ دهان‌بند نهادن. (منتهی الارب). 
| آنچه با آن در ظرف یا چیزی را ببندند. 
سربند شیشه, در بند قرابه و جز آن. (از 
یادداشت مولف)؛ 

درخور بودم | گردهان‌بندی 

ماتند قرابه در دهان بندم. مسعودسعد. 
|| پول یا مالی که به کی دهند تا در امری 
سکوت کند. (فرهنگ فارسی معین). 
دهان‌بین. [د هامْ] (نف مرکب) دهن‌بین. 
کنایه از کی که به حرف اين و آن گوش کند. 
و رجوع به دهن‌بین شود. 

دهان‌بین. دهن‌بینی, رجوع به دهان‌بین شود. 
دهانت. [ذ نَ) (ع #مص) چربی. (یادداشت 
مولف). 
دهان تنکت. [د تَ] (ص مسرکب) 
تنگ‌دهان. که دهانی تنگ دارد. (یادداشت 
مولف). رجوع به تنگ دهان شود. 
دهان تنگی. [د تَ] (حامص مرکب) 
صفت دهان‌تنگ. (یادداشت ملف). رجوع به 
دهان‌تنگ شود. 
دهانج. [دن | (سعرب. ص, () فراخ نرم. 
|[بزرگ خلقت از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اشتر دوکوهانه, 
فارسی معرب. (منتهی الارب) (از السعرب 
جوالیقی ص ۱۵۴) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دوکوهانه. شتر دوکوهاند. و رجوع به دهامج 
شود. ||شتاب‌رو گام نزدیک گذارنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |اج دهنج. 
(یادداشت موّلف). رجوع به دهنج شود. 
دهاندار. [د] (نف مرکب) که دهان داشته 
باشد. ||به مجاژ در اشیاء که دارای دهانه یا 
جای دخول و خروج باشد. 
دهان‌دره. [د دز رز /ر] ([مرکب) دهن 
دره. فنجا: بیاستو, ها ک.باسک. پاسک. قاژ, 
خامیازه. خسامباز. شوباء. تثاژب. تأب. 
بازشدن دهان به صورتی خاص بی‌اراده و آن 
علامت خواب یا بعضی امراض عصبی باشد. 
(یادداشت مولف). خروق. خميازه. (از مننهی 





الارب). خمیازه را گویند و آن گشودن دهان 
است به سبب کثرت خواب و بسیاری خمار 
کیف و کاهلی. (برهان) (لغت فرس اندی). 
فاژه و آن گشودن دهان است به سبب کثرت 
خواب و خمار. (آندراج). و رجوع به دهن 
دره و مترادفات کلمه شود. 
دهان‌سوز. [د] (نف مرکب) دهن‌سوز. 
(یادداشت مولف). رجوع به دهن‌سوز شود. 
دهان‌شوبه. [د ی] (! مرکب) وسیله 
شستشوی دهان. پارچة نازکی که در میان آن 
اسفرزه یا چیزی شبیه به آن ریزند و بر سر آن 
چوبی تک بندند و دهان مریض را بدان 
شویند. (یادداشت مولف). ||داروی جامد یا 
مایع که بدان درون دهان پاکبزه کند. 
(یادداشت مولف). 
دهان سیو. [ذ ن ] ((خ) به نوشن صاحب 
تارتخ سیستان نام چاه یا سوراخی که آپ 
هم رودهای اطراف سیتان چون هیرمند و 
رخدرود و خاش رود بدان فرو می‌رفته است 
وآن از عجایب بوده است. (از تاریخ سیستان 
ص ۱۶ - ۱۵), 
دهانکت. زد ن) (! مسصغفر) دهان خرد. 
||(اصطلاح جانورشناسی)! نام سوراخ 
بزرگی است در انتهای ازاد اسفنج که اب رابه 
وسیله سوراخهای بوینده می‌گیرد و از دهانک 
یرون می‌ریزد. (از جانورشناسی عمومی 
«کتر فاطمی ص ۲۳۳ و ۳۳۵). 
ذها نکچيي. [دکَ ] (حامص مرکب) عمل 
خمانیدن دهان. (یادداشت مولف). ||کنایه 
است از لجبازی و نشان دادن مسخالفت و 
ناسازگاری خود با کسی یا چیزی. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به دهن کجی شود. 
دهانکز. [د ک] (ص مرکب) لوش. الفت 
فرس:آسدی): دهن‌کج. کج دهان. 
دهانگسا. [دگ] ان ف مسرکب) 
دهان‌گناینده. که دهان خودیا دیگری 
بگشاید. (یادداشت مولف). ||(حامص مرکب) 
دهان گدادن: 

خیک است زنگی خفقان‌دار کز جگر 

وقت دهنگشا همه صفرا برافکد. خاقانی. 
دهان گشادن. (دگ :] (مص مرکب) 
دهان گشودن. باز کردن دهان. (یادداخت 
مولف). شحر [ش /ش] .فغر. (منتهی 
الارب). تشاخس. (منتهی الارب): 


این عجب بلبل که بکٌشاید دهان 

تا خورد او خار را با گلستان. مولوی. 
||کنایه است از آغاز به تکلم کردن. (یادداشت 
مولف). 


دها نگشاده. زد گ ذ /د] (ن‌مف مرکب) 
که‌دهان او گشاده باشد. با دهان باز. گنسوده 
دهان. ||کنایه است از متعجب و متحیر * 
تیر گردون دهان گشاده بماند؟ 


دهانه. ۱۱۳۲۹۵ 
پیش تیغ زبانش چون سوقار. خاقانی. 
سوفاروش ز حیرت وحشی دهان گشاده 
شه چون زبان خنجر کرده به تیر لالش. 

خاقانی. 

دهان گیر. [د) (! سرکب) لبیشه. لويشه. 
(لغت فرس اسدی, در کلم لبیشه). بیش 
دهانگیر اسب بود. (لفت‌نامة اسدی). |[(نف 
مرکب) آنکه دهان مردم را از پوچ گفتن بیندد. 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج). |[در بیت زیر به 
معنی بوچ‌گو به کار رفته و این محل تأمل 
است. (از اندراج)؛ 
| گرچه مطلع غرای من جهانگیر است 
ولی چه چاره کنم مدعی دهان‌گیر است. 

میرزا عبدالغنی قبول (از آنندراج). 
ذها نگیره. [دَر /ر] (۱مرکب) لقمه یا 
لفمه‌های مختصری که صبح یا عصر یا بين این 
دو خورند و آن غیر از غذاهای عادی هر 
روزه باشد. لهنه, لقمةالصباح. چاشتی بامداد. 
دهن‌گیره. زیرقلیانی. (یادداشت مولف»). 

ذهان لغ. [د [] (ص مسرکب) دهانلق. 
مذیاع, آنکه راز نگاه داشتن نتواند. دمن 
دریده. (یادداشت موّلف). 

دهان لق. (ذ ل) (ص مرکب) دهانلغ. 
(یادداشت مولف). رجوع به دهان‌لغ شود. 

دهانه. [ذ نْ /ن](ع مص) کم‌شیر گردیدن 
ناقه. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 

دهانه. [د نْ /ن ] (!مرکب) دهنه. هر چیز 
منسوب و مربوط به دهان. (یادداشت مولف). 
هر چیز شبیه به دهان. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از فرهنگ جهانگیری). ||فرورفتگی 
تیر که به زه پبوندد. دهان سوفار؛ٌ 
نشود دل چو تیر تا نشوی 
بی زبان چون دهانة سوفار. ستایی. 
||هرچه را دهان نبود و خواهند که آن را 
دهانی گویند به حکم استعارت دهانه گویند 
چون دهائة راء و دهانة اد و آنچ بدین ماند. 
(لفت فرس اسدی). دهانه کوه و اب و خیک و 
مشک و امتال آن. (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). مدخل مشک و جز آن. (ناظم 


الاطیاء): 

دندان تو از دهانه زر 

هم در صدف لب تو بهتر. نظامی. 
دهنی چون دهانة غاری 

جز هلا کش نه در جهان کاری. تظامی. 


مخنه؛ دهانةً راه. ترعة؛ دهانة حوض. نلعة؛ 
دهانة فراخ. مهیل؛ دهانة زهدان, فوهة. رشن» 
فرضهة, فرض, فراض؛ دهانهة جوی. فغرة؛ 
دهانة وادی. (منتهی الارب). 


,واباعو0۵ - 1 
۲-به معحی اصلی نیز ایهام دارد. 


۱۱۳۹۶ 


دهاز جاه؛ دهد جاه. سر چاه که با است. 


دهانیدن. 


(یادداشت مولف), 

دهانةٌ ثیر؛ کنایه است از افشق. (حساشیة 
وحید پر هفت پیکر ص ۲۴۴)* 

صبح چون زد دم از دهانة شیر 

حالی از گردنش فکند به زیر. نظامی. 
- دهانة قرحه؛ سر قرحه که باز شده باشد. 
(یادداشت مولف). 


ااآن جایی که رود از میان کوه در جلگه 
داخل می‌شود. ابتدای دره و گشادگی آن. (از 
ناظم الاطباء). 

< دهانهٌ رود؛ انجا که به دریا ریزد. مسصب. 
(یادداشت سولف). 

|الجام اسب. (از بسرهان) (از فسرهنگ 
جهانگیری) (از ناظم الاطباء) (از آنندر اج) (از 
لفت محلی شوشتر) (انجمن آرا), لجام. لگام. 
دهته. افسار. (یادداشت 
شكيمة. (منتهی الارب). ||میل آهنی متصل 
به سر افسار که در دهان اسب افتد؛ 

چو دانش نداری تو در پارسایی 
بسان لگامی بوی بی دهاند. ناصر خسرو. 
اسب جهان چون همی بخواهدت افکند 

علم ترایس بر اسب عقل دهانه. 


ناصر خسرو. 
ای کرده خرد اندرون جانت 
از آهن حکمت یکی دهانه. ناصرخسرو. 
حشمت او بر دشان دهر دهانه‌ست 
فضل نیارد لگام جز به دهائه. عطاردی. 
دست اقبال تو به خیر همی 
در دهان قضا دهانه کند. معودسعد. 


||هر یک از چشمه‌های پل چند چشمه. 
(یادداشت مولف). ||مظهر قنات. ||مدخل 
کوره. ||افزاری مر جولاهگان را. |اهر چیز 
که‌بدان له کارد یا بر را می‌پوشانند جهت 


محافظت آن. ||زنگار برنج. ||هر نوع زنگیء . 


(ناظم الاطباء). ||زنگار معروفی باشد و آن از 
کان مس حاصل می‌شود و رنگ آن به سبزی 
و طعم آن شیرین به تلخی مایل بود و دهسة 
فرنگ همین است و آن را در دواها بکار برند 
خصوصاً جهت دفع سموم و داروی چشم و 
بهترین آن را از ملک قرنگ آورند. (از 
آندراج) (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
یک نوع سنگ سبز قیمتی که به دهنة فرنگ 
اشتهار دارد. (ناظم الاطباء): 
ز تاب خشم تو گر پرتوی به روم رسد 
شود زبانة آتش دهانه‌های فرنگ. 
کمال اسماعیل (از جهانگیری). 
دهانیدن. (د د] (سص) متدی دادن. 
واداشتن که بدهد. (یادداشت مولف). به دادن 
داشتن. (از کتاب تحفة اهل بخارا): اخطره ال 
یاد دهانید خدا او را بعد فراموشی. (منتهی 
الارب). ب‌خشیدن کنانیدن و عطا کردن 


۴ آن۱۲۰تسن می‌باشد. راه 


فتو فا اهکیم : 


فرمودن. (ناظم الاطباء). و رجوع به دادن 
شود. 
دهاق. (د](ع 4 ج داهی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||ج دهسی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به داهی و دهی شود. 
- دهاةالرجال؛ خردسدان. زیرکان مردان؛ و 
سالار بوژگان بوالقاسم مردی از ککفاة و 
دهاةالررجال زده و کوفته. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۵۶۴). مردی بود از دهاةالرجال با 
فضلی بسیار و شعور و حیله و زرق با وی. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۹۹). 
دهاه. [د] (ع مسص) دای شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
ده ابراهیم. [ده [] (اخ) دی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان. واقع 
در ۵ مهزارگزی جنوب کوزران. سکن 
ان تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵). 
ده ابراهیمی. ([د؛ُ1] ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب پاختری ده توت تخل 
سکه آن۱۱۸ تن می‌باشد. اب آن از رودخانة 
هیرمند است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). ۲ 
ده احمد. ده ام ] ((خ) دهصی است از 
دهستان حتکن بخش زرند شهرستان کرمان. 
راقع در ۱۴هزارگزی خاور زرند. سکن 
آن۱۱۰ تن می‌باشد. آب آن از قنات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 
ده احمد. یذ ۶] ((خ) دی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. رام در ۲۰اهزارگزی شمال 


:.الیگودرز. دارای ۳۶۳تن سکنه و آب آن از 
. قدات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ی 

ده آرباب. زد ۱] ((ج) دهی است از بخش 
پشت آب شهرستان زابسل. واقع در 
چهارهزارگزی شمال خاوری بنجار, سکنة 
ان ۱۳۴۰ تن صی‌باشد. اب آن از رودخانه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 

ده اسماعیل. (د؛ٌ !| ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. اب آن از 
رودخت‌انةٌ هیرمند است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

1 اشکنان. [ده ا کِ ] (اخ) دهی است 
دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهر 9 
دزفول. واقع در ۳۶هزارگزی شمال 
اندیمشک. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آپ آن 
وا نا کته سایق تایآ 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 


۵ بادبالا. 


ده اصغو. [د أغْ] ((ج) دی است از 
دهتان سربند بالا بخش سربند شضهرستان 
ارا ک. واقع در ۲ هزارگزی جنوب باختری 
استانه. دارای ۵٩۱‏ تن سکند است 
قنات و رودخائه محلی و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ چغرافیاییايران چ ۲ 


ای 


۵ بای زد آغ] ((خ) دهی است از بخش 
پشت آب شسهرستان زابل. واقع در 
۳ جنوپ خاوری بنجار. سکنة 
آن ۶۹٩‏ تن می‌باشد. اب ان از رودخانة 
هیرمند است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ده اصغرحنگی. (دذ أغٌ ج] ((خ) دمسی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل, . 
واقع در ۶هزارگزی شمال باختری ده" 
درست‌محمد. سکَه آن ۲۰۰ تن می‌باشد. اب 
آن از رودخانة هیرمند است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ده اعظم. (د؛ ظّ] ((خ) دی است از 
بخش پشت آب شهرستان زابل. واقع در 
هشت‌هزارگزی جنوب باختری بنجار. سکن 
ان ۲۵۰ تن مي‌باشد. اب آن از رود هیرمند و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
ده) کبر حعفری. رد أَبْ ج ۵] ((خ) 
دهی است از بخش شیب اب شهرستان زایل. 
واقع در هفده‌هزارگزی باختر سکوهه. سکلة 
آن ۱۵۰ تن می‌باشد. اب آن از رودخانة 
هیرمند است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
ده کیر عباس. [د: اب عّب ببا](خ) 
دهی است از بخش شیب آب شهرستان زابل. 
واقع در بیست‌هزارگزی شمال باختری 
سکوهه. سکن آن ۶۵۰تن می‌باشد. آب آن از 
رودخانه تأمسین می‌ود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰۸ 
3۵ الیاسیی. [ده [] (اخ) دنس است ی 


دهسان فعله کری بخش سنقر و کلیانی :22 : 


شهرستان کر مانشاهان. واقع در ۲۶هزارگزی 
خاور سنقر. سکن آن ۱۲۵ تن می‌باشد. اب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
ده آیجبی. [دهُ ] ((خ) دهی است از دهستان 
بوار ناظر بخش شوش شهرستان دزفول. 
واقع در ۸هزارگزی شمال شوش دارای 
۰ تن سکنه است. اب آن از رودخانة دز 
تأمین می‌شود. سا کنین از طايفة عشایر ار 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دهب. ز[د] (عا) للکر شکت خورده. 
(ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی الارب). 
ده بادبا لا زد؛)] ((ج) دهی است از دهستان 
چنارود پخش آخور: شهرستان فریدن. واقع 


ده بادپایین. 


در ۲هزارگزی جتوب آخوره. دارای ۳۷۹ 


تن سکنه است. آب آن از چشمه و قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱۰ 
ده باه بایین. [د:] ((خ) دی است از 
دهستان چنارود ببخش آخورة شهرستان 
فریدن. وأقم در ۲هزارگزی جنوب آخوره. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. اب آن از چشمه 
و قدات تأمن می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ ۰ 
دهبار. [ده] ([ اخ) دهسی است از دهستان 
طرقبه بخش طرقبه شهرستان مشهد. واقع در 
۰هزارگزی جنوب باختری طرقبه. دارای 
۲ تن سکنه است. آب آن از رودخانه 
تامین ممی‌شود: راه آن اتومیل‌رو است: (لز 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩.‏ 
دهیار. (د؛ُ)] ((ج) دهی است از دتان 
اردمة بخش طرقبه شهرستان مشهد. واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری طرقبه. دارای 
۹ تن سکنه است. اب ان از قنات تاأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
ده بارز. زد؛ رٍ] (ا) دصی است از مرکز 
دهتان رودان بخش میناب شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۵۰هزارگزی شمال 
میناب. سکنه 
رودخانه و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 


۰ تن می‌باشد. آب آن از 


جغرافیایی ایران ج۸. 

ده باش. [ده] (نف مرکب) باشند؛ در ده. 
|(اهلی. (بادداشت مولف). رام و خانگی. 
(ناظم الاطباء). قققة؛ زاغ ده‌باش. (متهی 
الارب), 

۵ه باشی. [د؛] (ص مسرکب, | مسرکب) 
(مرکب از عدد ده فارسی و کلمة باش که لفظی 
ترکی است به معنی سر و رئیس و حرف یاء) 
منصبی دون منصب نائب. در دور؛ُ سلاطین 
قاجار منصب پسی در فراشخانه بالاتر از 
فراش, سردسه ده فراش. (یادداشت مولف). 
رئیس ده نفر فراش. (ناظم الاطباء). رئیس ده 

تن از سپاهیان. (یادداشت مولف). 
دباشی. [ر؛] ((خ) دهی است از بخش 
شیب آب شهرستان زابل. واقم در 
۳هزارگزی شبال باختری سکوهه. سکتة 
آن ۱۸۳ تن می‌باشد. آب آن از رودخانة 
هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 

ایران ج۸). 

3 باغ. [دهٌ] ((خ) دی است از ببخش 
روانسر شهرستان ستندج. واقفع در 
۶هزارگزی جنوب روانسر. سکنه ۱۲۴ تن 
عیاش ان ان از مراب واه امین 
می‌شود. راد آن اتومییل‌رو است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۵). 
۵ باغ. [ده ] (اخ) دهی است از دهستان 


مسیاندربند بخش مسرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۸هزارگزی شمال 
بساختری کرمانشاه. سکتهة آن ۱۵۰نن 
مسی پاش آپ آن‌از شراب ایوات تمیق 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

ده باغ. [ده] (اخ) دهی است از دهستان 
مرغک بخش راین شهرستان ب بم. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری راین ن. سکة آن 
۰ تن و اب آن از چشمه و رودخانه و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ا. 

ده باغ. [ده؛] ((خ) دهی است از دهستان 
چناران حومة شهرستان مشهد. واقع در 
۶۶هزارگزی شمال باختری مشهد دارای 
۴ تن سکنه است. آب آن از قنات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

دهباقر. [ده ] ((ج) دهی است از دمتان 
کرگاه بخش ویسان شهرستان خرم‌آباد. وافع 
در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری ماسور. 
دارای ۰ ۰ تن نکته است. اپ آن از رود 
طاف و سا کنین از طایفة میر همتد. (از 
فرهنگ جغرافییی ایران ج ۶ 

ده بالا. زد؛] (اخ) دی است از دهمستان 
سورمق بخش مرکزی شهرسنان آباده. واقع 
در ۲۷هزارگزی جنوب خاور آباده. سکنة آن 
۶ تن می‌باشد. آب آنجا از قنات و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغراضیایی ایران 
ج۷. 

ده بالا. [ده] (() دهمی است از دهستان 
میمند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقم در ۲۵هزارگزی شمال خاور فیروزآباد. 
سککه آن‌۸٩۸‏ تن و اب آن از چشمه و قتات 
است. اين قریه را علیا نیز گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

ده بالا. [د؛] ((خ) دی است از ببخش 
کنگاور شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۳هزارگزی شمال خاوری کنگاور. سکتةً 
آن ۸ تن می‌باشد. آپ آن از رود سیاه گرو 
خرم‌رود. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌4۵. 

ده بالا. [د؛] ((خ) دهسی است از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
واقع در ۲۰هزارگزی شمال خاوری کرمان. 
دارای ۴۵۰ تن سکنه است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸ 

۵ بالا. [ده] (اخ) دی است از ب‌خش 
خرقان شهرستان ساوه. اب ان از قتات و 
سکنه آن ۱۱۷ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

ده بالا. [دهُ] (اخ) مسرکز دهستان ده بالا 
بخش خاش شهرستان زاهدان. واقم در 





ده باوکه. ۷ ۱۱ 


۵هزارگزی خاور خاش. سکنه آن ۲۱۵ تن 
می‌باشد. آب آن از قنات و راه آن فرعی 

است. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج۸. 
ده بالا. (د؛] ((خ) دی است از دهستان 
رمشک بخش کهنوج شهرستان جیرفت. وأقع 
در ۴۵ اهزارگزی جنوب خاوری کهنوج. 
سکته آن ۱۵۰ تن می‌باشد. آب ان از 
رودخانه تأمسین می‌شود. (از فمرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

ده بالا. [دهُ] ((خ) دی است از دهستان 
خنامان شهرستان رفسنجان. واقع در 
۵زارگزی رفسنجان. سکنه ۱۰۱ تن و آب 
آن از قنات است. (از فرهنگ جفرافيایی 
ایران ج۸). 

6۵ بالا. (ده ] (لخ) یکسی از ده انهای: 
کوچک نه گانة بخش راین از شهرستان 
زاهدان. این دهتان در شمال خاوری خاش 
واقع و آب مشروب دهستان ن از قتات و چشمه 
تأمین می‌گردد. از ۱۲ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۳۰.۰ 
تن است و طايفة شهنوازی در آن سا کن 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

ده بالا. [دٌ] ((خ) دهمی است از دهستان 
نمداد بخش کهنوج شهرستان جیرفت. . وأقم 
در - ۰هزارگزی شمال خاوری کهنوج. 
که آن 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 

ده بالاحصن. ده ح] (اخ) دهی است از 

دهستان حصن بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقع در ۳۲هزارگزی شمال باختری زرند. 
سکنة آن ۰ تن می‌باشد. اپ آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸. ِ 

ده بالافهرج. [دف ر]((خ) دهی است از 


دهستان پشت رود بخش فهرج شهرستان بم. : 


واقع در یک‌هزارگزی باختر فهرج. سکنة آن 
٩‏ تن می‌باشد. آب آن از قنات تأْمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 

ده بالاییی. [د؛] ((خ) تیره‌ای از طايفة 
ملکشاهی در بشکوه. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص۶۸). 

دهیان. (د) (| مرکب) نگهبان ده. کدخدا, 
(از لغات مصوب فرهنگستان). 

دهبانی. [د] (حامص مرکب) نگهبانی ده. 
کدخدایی. رجوع به دهیان شود. 

۵ با وکه. [دهٌ و ک ] (اخ) دصی است از 
بخش روانسر شهرستان سنندج. واقع در 
۶هزارگزی شمال روانسر کنار راه فرعی 
خراجیان. سکنة آن ۱٩۱‏ تن می‌باشد. آب آن 
از چشمه و جاه تامیت می‌شود. راه آن 
تابستان اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ 


۸ دهید. 


جغرافیابی ایران ج۵). 
دهید. [د بِ ) (| مسرکب) فرمانروا. شاه 
فرمانفرما. (یادداشت 
توجه به معنی قدیم کلم ده که به سعنی 
منلکت و کشور بوده است. 

دهع بر [دبّ ) (( مرکب) در اصطلاح هندسه 
دارای ده ضلع. کثیرالاضلاع ده‌ضلعی. 
ذوعشرة اضلاع. (بادداشت مولف). 

دم برآفتاب. (دهْ بِ ] ((خ) دهی است از 
دهستتان دمن زبازی بخشن کچکلویه 
شهرستان بهبهان. وأقع در ۷هزارگزی شمال 
خاوری قلعه کلات مرکز دهستان - دارای 


ت مولف). رئیس ده‌با 


۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 


ساکنین از طایفه دشمن‌زیاری هتند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

دهبرآنیی. [ده پ ] ((خ) دی است از 
دهستان بویراحمد سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۷هزارگزی شمال 
باختری سی‌سخت. دارای ۱۵۰ تن سکنه 
ایب ان آها جشنه بای خر وق زار 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

3هبرج. [د بَز رز ] (سعرب. ص) معرب ده 


سره فارسی بعنی ده‌پر. (سنتهی الارب) ۱ 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به ده پره 
شود. 
ده برزو. [د؛ بِ] (() دصی است از 
دهتتان شهرنو بالا ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد. واقع در ۴هزارگزی 
شمال باختری طیبات. دارای ۲۲۱ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دور [ده ب ] ( اخ) دهی است از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۷هزارگزی شمال خاور فیروزآباد. 
سکه آن ۱۴۲ تن می‌باشد. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
دهبزان. [دٍبْ] ((خ) دمی است از دهتان 
جلگه افشار بخش اسداباد شهرستان همدان. 
واقع در ۸هزارگزی جنوب قصبة اسدآباد. 
سکن آن ۵۹۵ تن می‌باشد. اب آن از چشمه و 
قدات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۵. 
ده بزرکت. ده بٌ زا ((خ) دی است از 
دهستان پشتکوه باست و بابوئی بخش 
گچاران ضهرستان بسهبهان. واقع در 
۹هزارگزی شمال خاوری گچاران. دارای 
۰ تن سکنه است. اب ان از جشضمه و 
سا کنین از طایفة باشت و بابوئی هستند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶, 
ده بزی. [ده بُ] (اخ) دهی است از بخش 
مبان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در هشت 
هزارگزی شمال باختری دوست‌محمد. سکن 


آن ۲۶۱ تن می‌باشد. آب آن از رودخانة 
هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

ده بکری. [دهْ بٍ] ((خ) دی هت از 
دهستان مرغک بخش راین شهرستان بم. 
واقع در ۵هزارگزی جنوب راین. سکه آن 
۷ تن می‌باشد. اب آن از قتات و چشمه 
و رودخانه تأْمین می‌شود. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

دهیگر. [یدب ] (اخ) دهی است از دستان 
ایل تیمور بخش حوم شهرستان ن مهاباد. آب 
ن از رودخانة مهاباد تامن.می‌شود: ببگتة 
ن ۲۵۱ تن می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیابی 
۱ 

| دهمل. [دَبٍ] (ع !) سرغی است. (منتهی 
| الارب) (ناظم الاطباء). 


۶ 


گت 


|.دهبل‌بن کاره. زد بِ ل ن ر )٩‏ (لغ) 


مردی بود که کلان‌لقمه ميی‌خورد. (منتهی 
الارپ), رجوع به دهبلةٌ شود. 
۵ بلو چی. [ده ب ] ((ج) دهی است از 
۱ دهتان میرعبدی بخش دثشتیاری شهرستان 
: چابهار. واقم در ۱۰هزارگزی جنوب 
۱ دشتیاری کنار راه مالرو دشتیاری به برهین. 
| نک آن ۴۰۰ تن و از طامفاٌ سردارزانی 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
دهبله. دب ل] (ع مص) کلان‌لقمه خوردن 
ان پر بو رت ری سر 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء), 
دهبنه. [ده ن ] ((خ) دهی است ت از دهستان 
روبنه بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. وأقع 
در ۶هزارگزی شمال خاوری لاسیجان. 
دارای ۵۳۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
ده بنه. ده بُْ نِ) (اخ) دی است از 


۱ :-.دهستان سیاهکل بخش سباهکل دیلمان 


شهرستان لاهبجان, واقع در ۴هزارگزی 
شمال سیاهکل. داری ۲۶۸ نن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج !). 
ده بنه. [د؛ بْ نٍ] (() دی است از 
دهتان ستگر کهدمات ببخش مرکزی 
شهرستان رشت. واقع در ۱۹هزارگزی جنوب 
خاوری رشت. دارای ۱۳۳۵ تن سکله انت: 
3 بنه. [ده ب ن ) ((خ) دی است از 
دستان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
ستندج. واقع در ۵هزارگزی خاوری دز 
شاهپور. مکنذ آن۳۲۰ تن می‌باشد. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیابی 


ایران ج‌0۵. 

ده بوز. زدد] ((خ) دهی است از دهستان 
کلیانی بخش اسداباد شهرستان همدان. راقع 
در ۳۵هزارگزی شمال باختری اسدآباد. 


ده پیشه پایین. 


| سکنه آن 
| تامین می‌شود. در تابتان اتومبیل می‌توان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ده بوره. [ده ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
پایین شهرستان نهاوند. واقم در ۴هزارگزی 
باختر نهاوند کنار رودخانة گاماسیاب. سکد 
آن: ۰ تن و آب آن ن از رودخانه گاماسیاب 
۵ به .(ده ب؛] ((ج) دهی است از دهستان 
1 ۳ ۳ 
بخش فیر و کارزین شهرستان فیروزاباد. 
واقع در ۸هزارگزی خاور قیر. سکته آن 
۳ تن می‌باشد. اب ان از رودخانة قره 
اغاج ۳ چاه تامین صی‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
۵ه ببی. [ده ] ((خ) دهی است از دهنتان ِ 





۱ 0 بخش زرقان شهرستان شیراز. 
| سکن ن ۹۵ تن می‌باشد. آب آن از قنات 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیابی ابران 

ج۷. 

ده بیف. [ده ] ((خ) دهصی است از دهتان 
همایچان بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع 
در ۳۹هزارگزی جنوب اردکان. سکنه 
آن۱۳۵ تسن می‌باشد. آب آن از رودخانةً 
شش‌بیر تاش می‌شود. راه فرعي دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

۵ بید. [ده] (اخ) دصی است از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شبراز. واقع 
در ۲۲هزارگزی زرفان. سکنه است. ۴۵۲ تن 
می‌باشد. آب آی از رودخانه سبوند تأمسی 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ابران ج 4۷. 

ده بید. (ده] (خ) دهی است از دهتان 
قتفری بالا (علیا) بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده. واقع در ۶۰هزارگزی شمال 
باختر سوریان. سکنه آن ۶۰۳ تن می‌باشد, 
آب آن از چشمه و قنات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ٩۷‏ ۱ ۱ 

ده بیدانجیر. [ده 1] (اخ) دی است از 
دهستان دضمن‌زیاری بخش کهکیلوید * ت 
شهرستان بهبهان. واقع در ۲ اهزارگزی شمال 
باختری قلعه کلات مرکز دهستان. دارای 
5 
می‌شود. سا کنین از طایفة دشمن‌زیاری 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

ده بیسه بالا. [دٍه ش ] (اخ) دهی است از 
دهستان زبدون بخش حومه شهرستان 
بههان. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب بهیهان. 
دارای ۱۰۴ تن سککنه است. راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج۶). 

| ده پیشه پایین. [د* ش ] (! اخ) دهی است 
از دهتان زیدون بخش حومة شهرستان 
بهیهان. دارای ۱۰۵ تن سکنه است. اب آن از 
رودخانه خیرآباد. راه آن اتومییل‌رو است. (از 








ده پيشه میانه. 


ده تازیان. ۱۱۲۹۹ 





فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴. . ورس 


ده بیشه میانه. [د؛ ش ند ] ((ج) دهی است 
از دهتان زیدون بخش حومة شهرستان 
بهبهان. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب بهبهان. 
دارای ۱۴۰ تن سکنه است. اب ان از 
رودخانة خیرآباد تاضین می‌شود. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جع 

ده بین. (ده] ([خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
سکن آن ۲۳۹ تسن مي‌باشد. آب آن از 
رودخانه فیروزآباد و چشمه تأمین صی‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

ده پاییت. [ده] ((ج) دهی است از دهستان 
اسکل‌آباد بخش خاش شهرستان زاهدان. 
واقم در ۵۳هزارگزی شمال باختری خباش. 
سکن آن ۲۵۰ تن می‌باشد. آب آن از قنات 

تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸. 

ده پاچنکگت. [ده؛ چ] ((خ) دی است از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۱هزارگزی شمال 
باختری قلعه کلات مرکز دهستان. دارای 
۷۵ نت 
می‌شود. سا کین از طايقة دشمن‌زیاری 
هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
ده پا گاه. (ده] (اخ) دهی است از دهستان 
همایجان بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع 
در::گ۱هزارگزی جنوب خاوری اردکان. 
سکنة آن ۳۵۰ تن می‌باشد. آب از رودخانة 
شبن پیر تأمین صی‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 

ده پافزده. ده د:] (عدد مسرکب. ص 
مرکب. [مرکب) عدد نامعینی که از ده تا پانزده 
را شامل باشد. (تاظم الاطباء). ||( مرکب) 


زیب و زینت و آزایش. هر هفت. ده نه. 


تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 


ده پانزده‌داززی؛ زیب و فر و زینت و آرایش 
دازی. (ینهان) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 

3 پایه زرد. [ده ي ر) ( اخ) دهی است از 
دهستان بویراحمد سردسیر بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۶۸هزارگزی شمال 
خاوری بهبهان. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانه تأمین می‌شود. سا کین از 
طایفة دشمن‌زیاری هستند. (از فرهتگ 


ده پایین. [د؛] ((خ) دهی است از دهستان 
کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 


واقع در #۰هزارگزی شمال خاوری 
سعیداباد. سکن آن ۱۲۳ تن می‌باشد. اب آن 
از قمنات تاهسین می‌نود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

۵۵ پایین. [ده] (اخ) دهی است از دهتان 


ب‌الا ولایت بسخش حسومه شهرستان 
تربت‌حیدریه. وأقع در ۲هزارگزی شمال 
پاختری تربت‌حیدریه. دارای ۷۳۲ تن سکنه 
است. آب آن از ات تأمین می‌شود. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج4). 

۵۵پر. [د؛ بٍ ] (ص مرکب) دهبرج. ده‌پره. 
(یادداشت مولف). رجوع به ده‌پره شود. 

۵ پره. ده بر /ر](ص نبی) دارای ده 
پر. دهبرج. فیروزآبادی در کلم دهپرج 
می‌نویسد معرب ده‌پر است یعنی صاحب ده 
پر؛ ولی نمی‌نویسد چه معنی دارد. (یادداشت 
مولف). 

۵ پنج. [د؛ پٍ ] ([مسرکب) ن صف یک 
قسمت از پنج فسمت. ||(ص مرکب) زرپست 
و قلب و ناسره. (ناظم الاطباء). زرقلب و بد. 
(لغت.مخلی شوشتر). |[زر با سیم که پنج‌دهم 
یعنی نصف آن فلز دیگر باشد: 
همه راه او خود پر از گنج بود 
زر دهذهی سیم ده پنج بود. نظامی. 
- ده پنج زنی؛ کنایه است از نیرنگازی و 
تقلب ورزی؛ 
تا دهدهی غرایت مت 
ده پنج زتی رها کن از دست. نظامي. 
و رجوع به ده پنجی شود. 

ده بنجی. ده پ ] (ص نسبی) ده پنج. زر 
ناسره و غیرخالص که ده دینار آن پنج دینار 
باشد و بر این قیاس زر دهدهی یعنی زر سره 
و خالص. (انجمن آرا) (آنندرا اج). زر کم عیار 
بسیار غش. (غیاث). زر قلب و ناسره. (از 
برهان). زر و سیمی که نصف آن (یعنی از هر 
ده حصه پنج حصه) فلزی دیگر باشد. 


(یادداشت 0 

با من آن شد که ! در سخن‌سنجی 

دهذاهی زر دهم نه ده‌پنجی. نظامی. 
در ترآزوی: آسمان‌سنجی 

بازجستند سیم ده‌پنجی, نظامي. 


۵ پهن. [ده ب ] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
و یاج ود سکنهة 
قره‌سو 29 می‌شود. راز ۳ 9 
ایران ج۵), 

۵ پیاز. [دهُ] ((خ) دهی است از دهستان 
چهار یلوک بخش سیمیه رود شهرستان 

نیام واقم در ۷هزارگزی ۳ جنوب ِ 
ات هب رآ 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۵). 

۵ پباله. [ده لٍ ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 





سه‌هزارگزی جنوپ شیراز. سکنة آن ۴۱۲ 
تن. آب از قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج۷. 
ده پیر. [د؛] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
حومه شهرستان خرم‌آیاد. این دهستان در 
شمال شهر واقع و محدود است از خاور به 
دهتان چقلوندی از باختر به دهستان ویملد. 
از ضمال به بخش سلسله. از جنوب به 
دهستان کرگاه ببخش ویان. آب آن از 
رودخانة خرم‌آباد و قنوات و چشمه‌سارهای 
معدد. از ۳۰ آبادی تشکیل گردیده و جمعیت 
۰ نفر و سا کنین از طوایف 
تیه بتی تست کتاله نیز کتازات 


ان در حدود .۰ 


می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 


۵ پیر. [ده] (اخ) دهی است از دهستان. 


ززو ماهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۶۰هزارگزی جنوب 
باختری الیگودرز. دارای ۱۹٩‏ تن سکنه 
انستت, آب آن از چشمه و قنات تا تجین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

۵ پیر. [ده] (اخ) دهی است از دهتان 
باوند نور بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد. 
واقم در ۳۴هزارگزی شمال خاوری شاه‌آباد. 
سکه آن ۱۳۵ تن. آب از نهر کاشنبه تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

ده پیش 9سطی. ده و طا] ((خ) دهمی 
است از دهتان سبزواران ببخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. واقع در ۵هزارگزی 
جنوب خاوری سبزواران. سکن آن ۲۵۱ تن. 
آب آن از رودخانة هملیل رود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

3۵ تازیان. [ده ] ((خ) (نسام قسدیم آن 
قریةالعرب) نام یکی از دهستان‌های بخش 
مشیز شهرستان سیرجان همچنین نام قصبةً 
مرکز دهتان است. قصبه در ۵۹هزارگزی 
خاور قلعه مشیز واقع شده و حدود دهستان به 
شرح زیر است: از شمال به دهستان جوپار: از 
خاور به بخش راین. از جنوب به دهستان 
رابر. از باختر به دهستان نگار. کوه شاه و 
هزار که از مرتفع ترین کوههای استان کرمان 
هستند در جنوب دهستان و کوه جوپار در 
شمال خاور آن واقع شده‌اند. رودخانة مشهور 
چاری که از کوه شاه و هزار سرچشمه 
می‌گیرد از این دهستان می‌گذرد و از اب آن 
قراء این دهستان استفاده می‌نمایند. محصول 
عمد؛ دهتان: غللات. حبوب و شغل سا کنین 
قراء: زراعت, گله‌داری و مکاری ماهتا 
حمل زغال از کوهستان‌های جنوب به شهر 
کرمان می‌باشد. قالی بافی با نقشه در قراء 
دهتان مرسوم است. از ۴۳ آبادی تشکیل 


۱-نل: با من آن است که... 


۱۱۳۰۰ ده تأاس. . 


شده و جمعیت آن در حدود پتبج_متراز تس 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
الاطباء). 

ده تیه. [ده تپ پ] (() دی است از 
دهستان در کوه پخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۵هزارگزی خاوری 
چقلوندی. دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آب آن 
از چشمة سوچ تأمین می‌شود. سا کین از 
طایفه بیرالوندند و زستان به قشلاق می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

ده تراب. [دهُ تْ) (اخ) دی است از 
دهتان طیی گرسیری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهیهان. واقم در ۵هزارگزی جنوب 
پاختری لنده مرکز دستان. دارای ۲۰۰ 7 
که است: آپ ان از زودغانظ مازون امین 


می‌شود. سا کنین از طایفة طیبی هستند. (از _ 


فرهنگ جغرافيايی ایران ج۶). 
۵هع ترکان. [دهُْ ت] ((خ) دصی است از 
نیان شهرستان 
بسروجرد. واقم در ۳۳هزارگزی شمال 
اشترنیان. دارای ۷۲۵ تن سکنه است. آب آن 
از قنات تأسین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
ده تکو. رده ت] ((خ) دهی است از بخش 
میان‌کگی شهرستان زابل. واقع در هفت 
هزارگزی شمال باختری ده دوست محمد. 
سكه آن 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
۸ 
ده تل. [دِه تَ ] ((ج) دهی است از دهستان 
گوده بخش بستک شهرستان لار. واقع در 
٩هزارگزی‏ شمال خاور بستک. سکنة آن 
۷ تسن. آب آن از چاه و باران تأمین 
می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی 


دهتان دره صیدی بخش اشتر 


۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 


ایران ج ۷). 

۵ تو. [ده ] (ص مرکب) دهلا. ده‌تا. دارای ده 
تو, ده لاید؛ 

بر من که دلم چو شمع یکتاست 

پیراهن غم چو شمع ده‌توست. سعدی. 


ده توب. [ده ] (اخ) دهی است از دهستان 
خانمیرزا بخش لردگان شهرستان شهر کرد. 
واقع در ۲۸هزارگزی خاور لردگان. دارای 
۱ تن سکنه است. اب آن از قتات و چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۹۰ 
ده توشمال. [ده] ((خ) دی است از 
دهستان کمازان شهرستان ملایر. واقع در 
۶هزارگزی جنوب ملایر, سکنه ۳۵۷ تن. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ده توشمال. [د؛] (() دصی است از 
دهستان کرچمبو بخش داران شهرستان 


فریدن. واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
داران. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آن از 
قتات و چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

دهتوی. [؛ُ] ((غ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوء شهرستان سنندح. واقع 
در ۳۸هزارگزی جنوب پاوه. سکنه آن ۲۸۶ 
تن. آب از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 

۵ تیر. [د:] (ص مرکب. | مرکب) نوعی از 
تفنگ يا پانچه که ده فشنگ در خزانه با 
خشاب آن جاگیرد. (یادداشت مولف). که در 
یک نوبت فشنگ‌گذاری ده بار پیاپی تواند 
تیرافکند. 

د۵هت. [د] (ع مص) راندن چیزی را. (ناظم 


الاطباء) (منتهی الارب). 


||مرد نرم خوی. |[زمین نرم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 

دهشم. زد ۳ (ع ص, [) دهشم. زمین نرم. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به دهشم شود. 

دهج. [د ه] (اخ) دی است از دهمتان 
جوزم و دهج بخش شهر بابک شهرستان یزد. 
واقع در ٩۶هزارگزی‏ شمال باختری شهر 
بایک متصل به راه فرعی دهج به خبر. دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

ده حاميی. [د*] ((خ) دهی است از دهستان 
بیوبیخ بخش کرند شهرستان شاه آباد. واقع در 
۴ هزارگزی شمال کرند. سکن آن ۲۰۰ تن. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵. 

ده حالال. (د؛ُ ج] ((خ) دصمی است از 


دهستان سجاس رود بخش قیدار شسهرستان 
ژنجان. واقع در ۲۰هزارگزی شمال خاوری 


قیدار. داری ۴۲۵ سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 

3 جمات. ده ج) (اخ) دی است از 
دهستان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان 
چا «بهار. رانح در ۵هزارگزی باختر 
دشتیاری. سکن آن ۰ 
تأمین می‌شود. سا کنان از طایفةٌ سردارزانی 


ی اب آن اف بازان 


هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

دو حمازانی. [د؛ ج] ((خ) دهی است از 
دهستان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان 
چاهار. واقع در ۲۰هزارگزی شمال 


دشتیاری, سکنة آن ۴۰۰ تسن. آب از باران 
تامین می‌شود. سا کنان از طایفة سردارزانی 


هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده حمال. [د؛ ج] ((ج) دصی است از 
دهستان بهاباد بخش بافق شهرستان یزد. واقع 


ده جقائی. 


در ۷۵هزارگزی شمال خاوری بافق دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده حمعه. [ده جع] ((ح) دهی است از 
دهستان حومة بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. واقع در ۴هزارگزی جنوب مشیز. 
سکة آن ۱۸۰ تن. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸). 
۵ حهانگیر. اد ج) (اخ) دی است از 
بخش پشت‌اب شهرمتان زابل. واقم در 
۴هزارگزی خاور بنجار. سک آن ۴ تن 
آب آن از رودخانه تامست می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
دم چاشت. زد ] (اخ) دی است از 
دهستان مرودشت بخش زرقان شهرسنان 


شیراز. واقع در ۳۲هزارگزی خاوز زرقان.. 


سکنه آن ۱۳۵ تن. آب آن از قنات تأْمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷), 
ده چال. [د؛] ((خ) دهسی است جزء 
دهستان شراء پایین بخش وفس شهرستان 
ارا ک. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری 
کمیجان. دارای ۰۸ ۰ تن سکنه است. آپ آن 
از رودخانة شراء تأمین می‌شود. راه آن 
اتومیل‌رو است.(از فرهنگ جنرفییی ایران 
ج۲). 
۵ه جانه. ده ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
کمازان شهرستان ملایر. واقع در ۵۲هزارگزی 
جنوب خاوری ملایر. سکه آن ن ۵۶۵ تن. اب 


آن از قنات تأمین مي‌شود. (از فرزخگه 


جغرافیایی ایران ج ۵). 

ده چاه. [ده] ((خ) دصی است از ۳-۹ 
حومة مشکان بخش نی‌ریز شهرستان فا. 
واقع در سی‌هزارگزی شمال خاور نی‌ریز. 
سکه آن ۸٩۳‏ تن. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۷. 


ده چراغ. [د؛ ج ] ((خ) دهی است از بخش. ۱ 


سنجابی شهرستان تن در 
۱هزارگزی شمال کوزران با ۰«لفتن سکنه 


است. آب آن از چاه و راه اتومبیل‌رواست.. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
ده چشمه. زد 3 م] ((خ) دی است از 
دهستان میزدج بخش حومذ شهرستان.شهر 
کرد بت در ۲هزارگزی 
آن ن از 0 كت مسی‌شود. ۱ ن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۱ 
ده چعانی. ای چ] ((خ) دی است از 
دهستان بالا شهرستان نهاوند. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری نهاوند. آب آن 
از رودخانه تأمین می‌شود. سکة آن ۲۱۵ تن. 


3 


ده جل. 


ده خانم. ۱۳۱۳۱ 





ده جل. [ده چ‌ ((خ) دی است از" 


دفستان دسمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۲هزارگزی شمال 
قلعهٌ کلات مرکز دهستان. دارای ۵۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه تأمن می‌شود. 
سا کین از طایفة دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده چنار. (د؛ ج] (() دی است از 
دهتان حومه بخش زرند شهرستان کرمان, 
واقع در سه‌هزارگزی شمال زرند. سکنة آن 
۷ تن می‌باشد. اب ان از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران» ج۸. 
ده چناز. [د؛ ج] ((خ) دی است از 
دهتان خانمرزا ببخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقم در ۲۲هزارگزی شمال خاوری 
لردگان. دارای ۲۴۸ سکنه و آب آن از قنات 
تأمین, می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۱۰). 
ده چناشکت. [ده چ) ((خ) دهی است از 
دهستان کوهارات بب‌خش مینودشت 
شهرستان گرگان. واقع در ۴۰هزارگزی 
جنوب خاوری مینودشت. دارای ۲۳۰تسن 
سکته است. آب آن از چشمه‌سار. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
ده چند. دج ] اص مرکب. ق سرکب) 
ده‌مقابل و د‌برابر و ده دنعه بیشتر, (ناظم 
الاطیاء). 
ده چندگی. [د؛ ج 5 /:] (حصائص 
مرکب) ده برابری.(ناظم الاطباء). ||گاه به اين 
لفظ جواب سلام و تهنیت را می‌گویند. (ناظم 
الاطیّاء), ۰ 
ده چوب. زد؛] ((2) دی ات [در 
کیما ک] پر کران آب نهاده و ابادان و اندر وی 
به تابستان میدم بسیار باشند. (حدود العالم). 
دهچه. (دج /ج] ( مرکب) بهزبان دیلم 
ریت و:دهقان را گویند. (از آنندراج) (از 
بزهان):(از فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا. 
رعیت و دهقان و کشاورز و روستابی. (ناظم 
الاطپاء). 
دهچي. [ده] ((خ) دهی است از دهتان 
ماربین بخش سده شهرستان اصفهان. واقع در 
۰هزارگزی خاور سده, دارای ۲۳۵ تن 
سکنه است. آپ آن از زایسنده‌رود بت 
می‌شود. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده چین. (د؛) (خ) دهی است از دهتان 
پاریز بخش مرکزی شهرستان سیرجان. واقع 
در ۵۵هزارگزی شمال خاوری سمیدآباد. 
سکته آن ۵ تن. آپ آن از قمنات تا 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده حاحبی. [د؛] (اخ) دصمی است از 
دهتان زبرخان ببخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور. واقع در #۵هزارگزی جنوب قدمگاه. 


دارای ۱۴۱ تن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
۵ حاحی. [ده] (اخ) دهمسی است از 
دهستان ریوند پببخش حومة شهرستان 
نیشابور. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب نیشابور. 
دارای ۱۰۵ تن سکنه است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج4. 
ده حاحی. (د؛] (۱خ) دی است از 
دهسان چالانچولان شهرستان بروجرد. واقع 
در ۳۲هزارگزی جنوب بروجرد. دارای ۳۱۳ 
سکنه است. آب آن از قتات تأمین صی‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
ده حاحی عبدالكريم. (د؛ ع دل ک] 
((خ) دهی است از دهستان حومة بخش ایذهة 
شهرستان آهواز. واقع در ۲۵هزارگزی شمال 
باختری ایذه. دارای ۱۲۰ تن سکنه است. اب 
آن از چضمه و قنات تأنین می‌شود. (أز 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ده حبه. [ده عّب ب ] (اخ) دهی است از 
دهستان ریوند بخش حومه شهرستان 
نیشابور. واقم در ۶هزارگزی جنوب باختری 
نیشابور دارای ۲۰۲ تن سکنه است. اب آن از 
قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفراف‌ایی 
ایران ج٩).‏ 
ده حسن | کبو. (د؛ ح شب ] ((خ) دهی 
است از دهستان شهرکی بخش شیب اب 
شهرستان زابل. راقع در ۴هزارگزی شمال 
خاوری سکوهه. سکنه آن. ۶۶۵ تن. آاب ان از 
رودخانةٌ هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
ده حسنعلی. [د؛ُ ح س ع] ((خ) دهی است 
از دهستان کولیوند بخش سل شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
الشتر دارای ۲۲۰ تن سکنه است. آپ ان از 
چشماٌ پیرمحمدشاه تأمین می‌شود. سا کنین 
از ط‌ايفة کولیوند می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
ده حسین. [ده ح س ] (اخ) دهی است از 
دهستان سربند پاین بخش سربند شهرسنان 
ار ک. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
استانه. دارای ۲۵۹ تن سکه است. آپ ان از 
چشمه و قنات تأمین می‌شود. (از فیررهنگ 
جفرافیامی ابران ج ۲ 
ده حسین حاحيی. (:: ح شا (اخ) 
دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در ۴هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکله آن ۲۰۰ تن. اب آن از 
رودخانة خیرمتد تامین می‌ هو سا کمن از 
طایفه سرگزی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 
ده حسین سرگزی. [د؛ ‏ ش س گ] 





(اخ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در هشت‌هزارگزی باختری ده 
دوست‌محمد. سکهة آن ۲۷۰ تن. اپ آن از 
رودخانة هیرمند تاعیرن می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
ده حسین محمدی. جاح س مج 8 
(اخ) دهی است از بخش شیب اب شهرستان 
زابل. واقع در ۱۶هزارگزی شمال باختری 
سکسوهه. سکنة آن ۲۲۵ تسن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تاش می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۸ا. 
ده حمره. اد ح ۳ (اخ) دصی است از 
دهستان فعله کری بخش ستقر کلیانی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۴هزارگزی 
خاور سنقر. سکنهُ آن ۳۳۰ تن و اب ان از 
چشمه تأْمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
ده حوت ابراهيم. [د؛ [] ((2) دی 
است از دهستان میرعبدی بخش دشتیاری 
شهرستان چاه بهار. واقم در بنج‌هزارگزی 
دشتیاری. سکن آن ۴۰۰ تن. آب از باران و 
چاه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
ده حوض. [ده ح] ((خ) دی است از 
دهستان سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز. 
واقع در ۴۵هزارگزی شمال خاوری ایذه 
دارای ۷۷۰ سکنه است. اپ آن از چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۶ 
ده حیدر. [د؛ح د] ((ج) دی است از 
دهستان بالا شهرستان نهاوند. واقم در 
۵هزارگزی جنوب نهاوند. سکن آن ۲۸۷ 
تن. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
ده خان. (د؛] (! مرکب) کدخدا و رئیس و 
بزرگ ده و قاضی ده. (ناظم الاطباء). 
ده خان. [دهُ] ((خ) دهی است از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
واقع در ۸مزارگزی شمال خاوری کرمان. 
سکه آن ۶۵۰ تن. آب آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
ده خان. [دهُ] (() دهی است از دهستان 
طیبی گرسیری بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. واقع در ۶۰هزارگزی شمال خاوری 
لنده مرکز دهستان. دارای ۱۵۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و رودخانه تام 
می‌شود. سا کنین از طايفة طیبی همتد. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج۶). 
ده خانم. [د؛ ن) (اخ) دهی است از بخش 
مسیان‌کنگی شهرستان زابل. واقم در 
۵زارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنة آن ۱۰۲۱ تن. اپ ان از 


۳ ده خان محمد. 
رودخانٌ هیرمد. (از فرهنگند جغرافیایی 
ایران ج۸ا. 

ده خان محمد. ده ح ۳ (اخ) دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقم در ۶هزارگزی جئوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنهة آن ۱۱۷ تن. آب ان از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
ده خانی. [د؛] (اخ) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در سه 
هزارگزی جنوب باختری ده دوستسحمد. 


تأْمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). ۱ 

دهخدا. [ده خ ] (| مرکب) دهخدای. ده 
خداوند. (بادداشت مولف). خداوند ده. 


(شرفنامة منیری). کدخدا و رئیس و بزرگ ده . ۰۰1 


(ز برهان) (ازآنندراج) (ناظم الاطباء): 
دهخدا گفت ار نمک‌ساری شود انبان کون 
گوزهای‌بی نمک پراند اهل روستا. 

مشای: 
ده رانده و دهخدای نأمیم 


چون بدر (ماه) به نیمه تمامیم. 


من که مشکل گشای صد گرهم 
دهخدای ده و برون دهم. نظامی. 
خدایی نه و دهخدایان ببی 
نه در کس رهایی نه در ده کسی. 

نظامی 
سرکه از دسترنج خویش و تره 
بهتر از نان دهخدا و بره. 

سعدی 
شنید این سخن دهخدای قدیم 
بشورید و گفت ای خبیث رجیم. 

سعدی. 
بگفتد با دهخدا آنچه گفت 
فرستاد پیغامش آندر نهفت. 

سعدی. 
نکویی کن امروز چون ده تراست 
که‌سال دگر دیگری دهخداست. سعدی. 
امخال: 
اندر همه ده جوی نه ما را 
ما لاف‌زنان که دهخداییم. 1 


|| آنکه امور ده را از طرف دولت یا مالک 
اداره کند. کدخدا. دهپان. 
۵هخد!. زر خ] (اخ) علی! کبربن خانبابا 
خضازین آقاخانین سهرعلی خان‌بن 
قلیح خان‌بن رستم‌خان, علامه و محقق نامی, 
طتزئویس و روزنام‌نگار چیره‌دست. سخنور 
و لفت‌نویس توانا. آزادیخواه و ایران‌دوست 
بزرگ معاصرء مولف لفت‌نامةٌ حاضر. رجوع 
به مقدم این لفت‌نامه شود. 


18 ده خداوند این دیار کجاست؟. 


ده خدا) داد. اد خ (لخ) دهی است از 
دهمتان کلیائی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۴۰هزارگزی شمال 
باختری سنقر. سکن آن ۱۵۵ تن. آب آن از 
چشمه و رودخانة سرخه تأمین می‌شود. راه 
آن در تابستان از کویجه اتومبیل می‌توان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 

۵ خدا کرم. [دهُ خ کت ۱ (ا) دهمسی 
است از دهستان سوسن بخش ای شهرستان 
اهواز. واقم در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
ایذه. دارای ۱۰۵ تن سکنه است. اب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 

ده خداوند. (د؛ خ ](| مرکب) دهخدا. 
کدخداو ریس ده 


اد پرف ند کایت دیانک انشت 1 


نظامی, 
و رجوع به دهخدا شود. 
دهخدای. زد ] ((2) دهخدا. ابوالمعالی 
رازی, از معاصران حکیم ستایی و از فضلای 
عراق و شعرای بزرگ قرن ششم هجری بود و 
به وفور فضل و ذ کای خاطر ابن ذ کارا تبیر 
می‌کرد و شعرای آن عصر خوشه‌چین فضل و 
دانش او بودند. ابیات زير از فصیده اوست: 
خروش من همه از چیست؟ از تعیب غراب 
که‌دور ساخت مرا از دیار و از احیاب 

کنون که کرد نعیب غراب هجرانگیز 

دلم بر آتش هجران آن تذرو کباب 

سزد که روی من از خون بود چو روی تذرو 
سزد که روز من از غم بود چو پر غراب 
منازلی که بدی جایگاه راحت من ۲ 

شده ز دوری تو سربسر یباب و خراب 

گرفته خار همه معدن گل خودروی 

شده سراب همه جای لاله سیراب 








دهخوارقان. 
یکی به نامه خبر کن که چند باید بود 
مرابه مهر تو در. وصل‌جوی و هجران‌یاب؟ 
(از لباب‌الالیاب ج۲ صص ۲۳۶-۲۲۸). و 
رجوع به قرهنگ سخوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 
دهخدا بی. (د 2] (حسامص مرکب) 
ریاست و بزرگی ده. دهبانی. دهخداوندی. 
(یادداشت مولف)؛ 
گمراه و سخن ز رهنمایی 
در ده ته و لاف دهخدایی. 
و رجوع به دهخدا شود. - 
ده خروت. [د؛ خ] (اخ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۳مرارگزی جنوب ده دوست محمد. سکتة : 


نظامی. 


آن ۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین " 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌ :)۸‏ : 

ده خزل. [د؛ُ خ ز) (اخ) دی است از 
دهستان فعله کری بخش سنقر کلائی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۰هزارگزی 
شمال خاوری سنفر. سکنه آن ۲۷۰ تن. اب 
آن از رود هزارخانی بالا تأمین می‌شود. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

ده خلوت. زد خل و] ((ج) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۰ گزی باختر فیزوزآباد 
و شوسه فیروزاباد به شیراز. سکنهة ان ۲۳۹ 
قآ انار رو اقفر اناد تام 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

03 خمر. [دهُ خ ] (اخ) دهی است از ببخش 
میان‌کگی شهرستان زابسل. واقع در 
چهارهزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌محمد. سکلة آن ۷۸۷ تن. اب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. سا کسنین از 
طایفٌ سارانی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
آیران ج۸. ۱ 

۵ خواحه. ده خوا /خاج] (|خ) دصی __ 
است از دهستان سیریز بخش زرند شهرختان: تنج 
کرمان. واقع در ۳هزارگز ی شمال باختری 2 
زرند. سکن آن ۲۶۶ تسن. آب آن از قناث 
تأْمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸. 

دهخوارقان. [دٍ خوا /خا] (اخ) قصية 
مرکز بسخش و دهتان دهسخوارقان از 
شهرستان تبریز. در ۵۱ کیلومتری جسلوب 
باختری تبریز در جلگه و مسیر شوسة مراغه 
تبریز واقع است. سکنه آن ۱۳۰۸۷ تن. اب 





آن از رود دهخوارقان و قتات تأمین می‌شود. 
۰۰ باب مفازه از کسبه مختلف و 


در حدود 


۱- لباب‌الالباب ج براون -نفیی ص ۲۱۰ و 
در چ براول: روز. 
۲-نل: گمان برند که آن جابگاه راحت و امن 





دهخوارقان. 

چند کارخانهٌ پارچه‌بافی دستی و کارخانه 
برگه سازی و مشروب و کمپوت سازی و 
کارخانةٌ برق دارد. همچنین دارای دبستان و 
دبیرستان و شعبات دوایر دولسی و پست و 
ورن می‌باشد. مت تاریخی ِِ 
٩‏ ۳09 
درست نموده‌اند. (از فرهنگ جغرافيایی ایران 
ج۴) نام | ن اکنون به آذرشهر تبدیل شده 
ی 

از و حومة بخش ده‌خوارقان 
شهرستان تبریز محدود از شمال به دهستان 
ممقان از جنوب به دهستان شیرامین از 
وی وب و 
سرا درا ارو روا 
دهخوارقان امس قود از ۷ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است و نفوس 
دهات مزبور ۶۵۹۶ نفر می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۴). 

دهخوارقان. [دٍ خوا / خا) ((خ) یکی از 
بخشهای چهارگانة شهرستان تپریز و در 
جنوب باختری تبریز و خاور دریاچه ارومیه 
واقع و از شمال محدود است به بخش اسکو و 
از باختر به دریاچه ارومیه. دهات خاوری این 
بخش در کوهستان و دارای آب و هوای سالم 
ما وی سل ور 
لحاظ تقیمات 2 13 ۴شستان 


است: 


دهتان ممقان آبادی ۶۹ نفرنفوس 
". گاوگان ۱۵ ۱.۲۵۶ ۲« 
شیرامین ۱۲ ۰ ۵۵۷۶ 
حومه دهخوارقان ۱۷ ۳ ۶۵۹۶ 
جمع ۵ 7 ۲۸۷۷۷ 3 


جمعیت بخش با سکنه خود دهخوارقان 
۴ ننر می‌باشد. قراء امن بخش از 
رودخانه‌های دهخوارقان و ایشکه‌چای و 
قنوات و چشمه‌سارها مشروب می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
دهخوارگان. زد خوا / خا] (خ) 
دهخوارقان. (بادداشت موژلف). رجوع به 
دهخوارقان شود. 

ده خباری. [ده ] (اخ) دهی است از بخش 
شسیب اب فهرسان زاببل رافم در 
۲ #هزارگزی شمال باختری سکوهه: مکنة 
1[ ن ۲۹۳ تن. آب ‏ ن از رودخانة هیرمند تین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده خبر. . [حهُ خ ] ((خ) دهی است ِِ 
غار ببخش ری شهرستان تهران. واة 
۷هزارگزی شمال ری. آب آن از قنات 31 


شود کته ۱۴ : کار اه راز خاش دسر کارا 1 امسر ود سک ار رکفت وی 
ایا ار( 
ده خیر. [ده خ] ((خ) دهی است از دهتان 
پشت بسطام بخش قلعه نو. واقم در 
۵هزارگزی باختری شوسهٌ شاهرود به گرگان 
دارای ۱۶۷ تن سککته است. آب آن از قنات 
سم ور لزغ هک تم آهتاین آیمر ان 
ج۲. 
ده خیربالا. ۰ [دهُ خ ] ((خ) قصبه مرکز 
تسین قریةالخیر بخش داراب شهرستان 
فبا. واقع در ۸هزارگزی جنوب خاوری 
داراپ. سکكة آن ۲۱۱۶ تن. آب آن از چشمه 
و چاه تامتن مشود (از فرح جر اق اس 
ابران ج ۸۷. 
ده خیر پایین. وه خ) (اخ) دهی است از 
دهتان قریه‌الخیر بخش داراب شهرستان 
فسبا.:واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
داراپ. سکنة آن ۵۷۲ تن. آب آن از چشمه و 
چاه تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
دهداء ۰ (3](ع مسص) غلطیدن ن سنگ. 
(منتهی الارب). ||غلطانیدن سنگ. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
ده‌داتی. ۰ [ده ] (اخ) دهی است از ببخش 
قسصرقند شسهرستان چاه‌بهار, واقع در 
رم سک آن ۲۵۰ 
تن. اب آن از رودخانه ان می‌شود. (از 
فرهنگ جنراایی بان ۸ 
ده دادن. [د:د] (مص مرکب) ) ده انگشت 
گشاده‌به سوی کی فرود آوردن به معنی 
خاک بر سرت باد. دو پنجة باز به سوی کسی 
فرود آوردن به معنی «خاأک بر سر تو!». 
(یادداشت مولف). طعن و سرزتش کردن بر 
کسی‌به اینکه ده انگشت را مقابل صورت وی 
حرکت دهند. (ناظم الاطباء). حالتی است که 
غالبا نسوان در هنگام انزجار طبع و نفرت و 
تسخر ده انگلت خود را بسوی کسی 
۳( 
طعنه و بیزاری و نفرین کردن بر آن کس است. 
(انجمن آرا) (آنندراج): 
ساعتی بر وی نظر کرد از عناد 
وانگهان با هر دو دستش ده بداد. 
مرکبی راکآخرش تو ده دهی 
که‌به شهری مانی و ویران دهی 
ده دهش | کنون که چون شهرت نمود 
تا نباید رخت در ویران گنود. 
ده دهش اکنون که صد بتانت ست 


مولوی, 


تا نسانی عاجز و ویران پرست... 


همچین قلاب و خونی ولوند 
وقت تلخی عیش راده می‌دهند. مولوی. 
||مخالشت کردن و برخلاف گفتن و مکروه 


داشتن و کراهت داشتن و تفر داشتن. (ناظم 








۱ 





۱۱۳۰۳  .یرادهد‎ 


الاطاء). کنایه ابت از وا گشتن و ترک کردن 
و عیب گرفتن. (انجمن آرا) (آنندراج)؛ 
دهدار. [د ] (نف مرکب) به معنی دارنده ده 
است یعنی سرکرد؛ اهل مزارع. (آنندراج) (از 
برهان) (ناظم الاطباء): 

وزین ایستادن به درگاه شاه 

وزین خواستن سوی دهدار بار. 

ناصرخسرو. 

|[بزرگ باغبانان را گویند؛ دهدار کوچک. 
بایان کوچک را گویند و کنایه ِِِ 
بسی‌رتبگی است. (لفت محلی شو 
|(اصطلاح سیاسی) نام کی كِ 
کارهای یک دهستان را اداره می‌کند. (لغات 
فرهنگتان). در تقمیمات کشوری. مقامی 


بالاتر از دهبان ( کدخدا)و پایین‌تر از بخشدار 


کتو فا امار اور وتان استفال 
بادداشت مولف). 
ذهدار. [د] ((خ) محمودین م‌حمود. او 
راست: خلاصةالترجمان, که به سال ۱۰۱۳ 
هرق تالف کرو انته و واه را ترازو 
جامع الفواید. (از الذريعة). 
ده‌داران بالا, [ده] (اخ) دی است از 
دهستان شبانکار: پخش برازجان شهرستان 
بوشهر. وأقع در ۴۲هزارگزی شمال برازجان. 
سکته آن ۰ تنن. آب آن از تاه جامسین 
می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۷ 
دداران بایین. [ده ] ] ((خ) دهی است از 
دستان شبانکار؛ بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. . وأقع در ۲۲هزارگزی شمال باختر 
برازجان. سک آن ۶۰۰تن. آب آن از چاه 
تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جفرفیاییایران 0۷ 
ده داروغه. (د؛ غ] ((خ) دی است از 
دهستان ربوند بخش حومه شهرستان 
نیشابور. وأفع در ۶هزارگزی جنوپ باختری 
نیشابور دارای ۷۳۷ تن سکنه است. آپ [ ن ار 
قات تأمن می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
دهداری. [د] (حاص مرکب) صفت و 
شغل دهدار. فن نگاهداری ذیع و کشت و 
مالداری در ده. (یادداشت مولف). |اشفل 
دهدار. عمل اداره دهستان. . و رجوع ب به دهدار 
شود. ||اذاره‌ای که دهدار در زا آن قرار 
دارد و به ادارء امور دهتان می‌پردازد. 
دهداری. (دٍ) ((خ) دهی است از دهستان 
سیاخ بخش مرکزی شهرستان شیراز. وأتع در 
۶هزارگزی جنوب شیراز. سکن آن ۱۷۸ 
نن. . آب آن از رودخانة قره‌اغاج تاتوت 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دهداری. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
چفاپور بخش خورموج شهرستان بوشهر. 


۱۳۳۴ دهداع. 


واقع در ۲۴هزارگزی جنوب جورموج. ج. سکتة 
آن ۳۰۰ تن آب آن لز چاه عأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
دهداع. [د] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
بدان بزغالگان ماده را زجر کند. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). 
دهداق. [د /<] (ع مص) بریدن گوشت و 
شکستن استخوان را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطسیاء).|اگرد گردیدن گموشت پاره از 
جوتش دیگ. (متهی الارب) اناظم 
الاطباء). 
دهداق. (5) (ع4) جوشش دیگ. |اخنده 
بد. ||رفتاری است بالاتر از عنق که نوعی از 
رفتار ستور است. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). 
رز ۵و [ده وو ] (اخ) دصی است از 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقع در ۱۶هزارگزی جنوب باختری 
استانه دارای ۸۳۰ تن سکنه است. آب ان از 
قنات و رودخانه تأمین می‌شود. از طریق 
گردنه ظهیررآباد اتومبیل می‌رود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۲). 
دهداق. [5] (ع مص) غلطایدن سنگ. 
(مستهی الارب) (از قرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||غلطیدن سنگ. (منتهی الارب). 
ااگردانیدن بعض چیزی بر بعض آن. (ناظم 
الاطباء). 
دهداه. [د] (ع ص, () شتران رسز. ج» 
دهاده. (منتهی الارب) (انندراج) شتر ریزه, 
(ناظم الاطباء). اشتران خرد. (مهذب 
الاسماء). |اکس؛ گویند ما ادری ای الدهداه 
هو؛ یعنی چه کسی است او. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||کوتاءقد. (ناظم الاطباء), 
دهدر. زد درر) (ع لا اسم 
باطل را. (منتهی الارب). 
ده د۵ر. [] ( اخ) دهی است از دهتان بالا 
بخش طالقان شهرستان تهران. واقم در 
۶ هزارگزی خساور شهرک. آب آن از 
رودخانة کندآب تأمین می‌شود. کته آن 
۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ده درو یشان. زد؛ دز ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در یک‌هزارگزی باختری 
فیروزآباد. راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرأفیایی ایران ج۷. 
دهدرین. [د دز ر] (ع ‏ مشنی, اسم است 
مردروغ و باطل راو مرباطل را بهلفظ ماضی, 
و منه دهدرین سعدالقین؛ یعنی باطل و بیکار 
شد سعدالقین (آهنگر).به اینکه کسی کار به او 
نمی‌فرماید جهت تشاغل مردم به قحطسال. یا 
آهگری مدتی دعوی کرد که نام او سعد است 
سپس آن دروغ وی ظاهر شد فقیل له ذلک؛ 


است مر دروغ و 


یعنی جمع کردی باطل را به سوی باطل ای 
سعل آهنگر و بری مفصلا ده. 
از دهاء اصله دهوء لام کلمه که واو بود به جای 
عين کلمه آوردند دوه شد. نم حذفت الواو 
لا کنین فبقی دة. درین از در است به معنی 
تتابع یعنی مبالقه بکن در کذب ای سعد 
آهنگر. یا آهنگری بود عجمی و در یمن گشت 
می‌کرد پس وقتی در دهی از دههای یمن 
کساد بازاری او شد به زبان فارسی گفت «ده 
پدرود» یعنی خبر می‌دهد به وداع ده و خروج 
خود از آن به فردا تا اهل قسریه کار را به او 
فرمایند. فعرنوه و خربوا به کل فقالوا آذا 
سمعت بسری‌القین فانه مصبح یعنی اگر 
پشنوی که به شب خواهد رفت او به تحقیق 
همین جا صبح کننده است یعنی کاذب و 


و آن‌امر است 


- الاطباء). 
| دهدز. [د د] ((خ) نام یکی از ببخشهای 


شهرستان اهواز و حدود آن به شرح زیر است: 
از طرف شمال کوههای گره, از جنوب کوه 
کارون, از خاور کوه شیخان, از باختر سلسله 
جبال هنکشت و کوه پس شاخه. قسمتی از 
منطقة بخش کوهستانی و قسمنی دشت و 
هوای آن گریر سالم است. آب آن از قراء 
بخش از چشمه‌ها و قنوات تأمین می‌شود. 
محصول عمد: آن غلات, لبنیات. حبوبات و 
تریا ک می‌باشد. شفل اکثرسکنه زراعت و 
گله‌داری است. این بخش از ۷۰ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ ۶۸ تفر است. زبان مادری لری بختیاری و 
فارسی است.! کنرسا کنین تابستان به بیلاقات 
نزدیک می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶). 


دهدز. [دٍ د] ((خ) قصبهٌ مرکز بخش دهدز 
1 , شهرستان اهواز در ۲۰۴هزارگزی شمال 


خاوری اهواز, دارای ۲۰۰ تن سکنته است. 
آب آن از چشمه و قدات تام می‌شود. 
محصول: خلات. لبیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داریست. از ادارات دولتی بخشداری. 
شهرداری, پست., ژاندارمری. دبستان و ۲۰ 
باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۶. 
دهداشست. [دٍ د] ((ج) دی است از 
دهمتان بویراحمد سردسیر بخش کهکیلویه 
شهرستان بهیهان. واقع در ۴۱هزارگزی شمال 
خاوری بهبهان دارای ۱۰۵ تن سکته است. 
آب آن از چاه تأمین می‌شود. سا کنین از 
طايفة بویراهمدی همتد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). در قدیم اين ناحیه را 
بلادشاپور مسی‌گفتند و چسون الوار کوه 
کهکیلویه توابع بلاد شایور را بافی گذاشتند 
ا کون آنجا را ناحیةٌ دهدشت گویند. ميانة 


ده دلمراد. 


شمال و مشرق شهر بهبهان است. (یادداشت 
مژلف). 

۵ هد شت . [دٍ د] ((خ) نام یکی از تواحی سه 

گان کهکیلويه. به طور کلی می‌توان در 
کهکیلویه سه ناحیة متمایز از هم معین نمود: 
۱- ناحيه اطراف بههان. ۲ -تاحية زیدون. ۳ 
- ناحی دهدشت. مشتمل بر: آزادگان. پخت 
پر بواء چرمه, چاه بردی, چنگلوا, دشت 
خضر دزک, با ک,روشن‌آباد. سرمور؛ سرپر, 
سنقرآباد و غیره. (از جفرافیای غعرب ایران 
ص 4۱۸۷ 

ده دعوانیی. (ده دغ) (اخ) دهی است از 
دهستان پاریز بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع و ۴هزارگزی شمال خاوری 
سمیداباد. سکنه ان ۱۵۰تن. اب آن از قتات : 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

دهدعة. [ذ دع)(ع سص) زجر کردن 
بزغالة ماده را به کلم دهداع, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 

ددق. [د؛ د] (اخ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان آباده. واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاور آباده سکنه آن 
تن. آب آن از قنات تأمین مسی‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 

دهدقه. [د دق ] (ع مص) شکستن و بریدن 
چیزی را. (متهی الارب) (آنندراج». دهداق. 
۰ الاطباء), ||بریدن گوشت شکستن 

ستخوان آن را. زگرد گردیدن گوشت پاره از 
جوشش دیگ. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به دهداق شود. 

ده دکتک. [د د] (!) دخدخ. هلا ک ساختن. 
هلا ک کردن. (یادداشت مولف). ذبح. گلو 
بریدن و خبه کردن و دهدک! ساختن و منه 
حدیث‌الفضاء من ولی قاضیاً فقد ذبح بفیر 
سکین, ای اهلک. (منتهی الارب). .۰ ۱ 

دهدل. اد د](ص مرکب) مافق: اج 
(آن_ندراج) (غیات). |اشجاع. (از غیاض) 2 
(آنندراج). و رجوع به ده دله شود. ۱ 

دهد لان. [دٍ د] ((ج) دی است از 
دهستان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراب در ۳۵هزارگزی باختری سراب. آب 
انجا از چشمه تأمین می‌شود. سکنة آن ۲۲۳ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

ده دلمراد. [دهُ د م] ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقسع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکنة آن 
۷ات اخالن زودغانه هتر هد عا مین 
می‌شود. (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


۱-شاید کاتب هلا ک را به غلط دهدک خرانده 


ده دله. 


۵ 4۵. [دء د ل) (ص نسبی) کنایه اسیت از 
بیوفا و هرجایی و کسی که هر دم دل بنه 
دیگری دهد و او را بوالهوس خوانند. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء). کنایه از متلون مراج 
است. (آتندراج). بلهوس. (غیاث): ای ده له 
صد دله دل یکدله کن. ||متردد و پریشان 
خاطر. (غیاث). || آنکه هر لحظه به اعتقادی و 
کیشی باشد. (از ببرهان) (از ناظم الاطباه). 
||کسنایه از سردم دلیر و شجاع است. (از 
اتدراج) (از غیاث). شجاع و دلیر و دلاور. 
(ناظم الاطباء). بغایت دلیر. (شرفنامة منیری). 
شجاع و دلیر یعنی کسی که دل او به قدر ده تن 
باشد. (انجمن آرا؛ 

ده‌دلیی. [دء | (حامص مسرکب) 
پریشان‌حالی. پریشان‌ خاطری. اضطراب و 
دلواپسی. تشویش و نگرانی. (بادداشت 
مولف): تا از هر جانب دوستان شادمانه شوند 
و صاسدان و دشمان به کوری و ده‌دلی 
روزگار کران کنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲ ۷). و رجوع په ده دله شود. 

ده دلیان. [ده د] (اخ) دهسسی است از 
دهستان چهار بلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان. واقع در ۱۸هزارگزی خاور 
همدان. سکه ان ۲۳۰ تن. اب آن از چشمه و 
قات و رودخانة قوری‌چای تأمین می‌شود. 
راه آن فرعی. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران 
ج‌۵). ۱ 

ده دم تنگ اروه. زد؛ ذ ت از و ] ((خ) 
دهی است از دهتان طیبی گرمیری بخش 
کپکیلویه شسهرستان بهیهان. وافم 
در٩هزارگزی‏ شمال باختری لشده مسرکز 
دهستان. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه سا کنین تأمین می‌شود. از طايفة 
طبی هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

۵ ۵م عباسی. [ده دعب با] (اخ) دهی 
است از دهستان دشمن‌زیاری بس‌خش 
کهکیلویه شهرستان بسهبهان. واقفع در 
۸هزارگزی شمال باختری قلع کلات مرکز 
دهستان. دارای ۴۰۰ تن سکنه است. اپ آن 
از چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از طايفة 
دشمن‌زیاری هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران چ ۶. 

دهد موز. زد :] (ع ص) بسسیارخوار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء), 
شکمپرست. (ناظ الاطبای), 

دهد مه. [د دم ] (ع مص) شکتن چیزی 
را |[ویر ان - ساشتن و برآنداختن. (منتهی 
الارب) (ان_ندراج) (ناظم الاطباء). 
|[برگردانیدن بعض چیزی رابر بعضی. (منتهی 
الارب). برگردانسیدن. (آن‌ندراج) (ناظم 
الاطباء). 


۵هدن. (ذ 5) (ع ) مردم و خلق. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 

دهدن [د د] (ع ص) باطل. ||دروغ. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به دهدر شود. 

ده دو. ده ] (| مرکب) دو قمت از ده 
قسمت چیزی. دو عشر. نفعی است معین کد 
سودا گران با هم دارند. (لغت محلی شوشتر). 

۵ دوان. زد د] ((خ) دمی است از 
دهستان پیشخور بخش رزن شهرستان 
همدان. واقع در ۴هزارگزی جنوب خاوری 
رزن. سکن آن ۱۸۸ تن. اب آن از رودخانه 
تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

ده ۵وست محمد. [د؛ م حَمْ ع] ((خ) 
قعبةُمرکز بخش میانکنگی شهرستان زاببل 
در :۲1هزارگزی شمال خاوری زابل نزدیک 
مرز اففانستان. طول ۶۱ درجه و ۴۷ دقیقه و 
۵ انیه ارتفاع ۲۸۹ متر. سکنة آن ۴۴۰۸ 
تن. اب آن از رودخانه هیر مند تأمین می‌شود. 
در حدود ۱۰ باب دکان و یک دبستان دارد. از 
ادارات دولتی بخشداری, پاسگاه مرزک» 
گمرک دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ده دوست‌محمد‌شاه. اد م حمْ ] 
((خ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. وأقع در ۷هزارگزی جتوب باختری ده 
دوست‌محد. سکنه آن ۱۵۰ تن. اپ ان از 
رودخانه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده دوست‌محمدشاه گل. ده م جع 
کْ] (اخ) دهسی است از ببخش میان‌کنگی 
شهرستان زابل. واقع در ۷هزارگزی جنوب 
باختری ده دوست‌محمد. سکنه ۲۰۰ تن. اب 
آن از,رودخانة هیرمند تامین می‌شود. (از 
فزهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 

ده دست‌ محمد لشکران. [د؛ مج 
ل ک] (اخ) دهی است از بخش میان‌کنگی 
شهرستان زابل. وانع در شش هزارگزی 
باختری ده دوست‌محمد. سکله آن ۱۰۰ تن. 
آب آن از وودخانة هیزسه نامیرن می‌خنود. لا 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 

۵ ۵ساب. [ده] ((خ) دهمی است از 
دهستان رودبار بخش معلم کلایه شهرستان 
قزوین. واقع در ۲۶هزارگزی معلم کلایه. آب 
از رودخانة خارارود تامین می‌شود. سکتة آن 
۴ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

دهدوة. [دد و ] (ع لا گسوی؛ دهسدوة 
الجعل؛ گوی گوه گردان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطیاء). دهدية, 

دهد وه. [د] (ع !) دهدوة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). و رجوع به دهدوة 


+ 


شود. 








۱۱۳۰۵  .یهدهد‎ 


دهده. (د؛ د4] (ق مرکب) ده تا ده تا. |((ص 
مرکب) زر بی‌عیب و خالص. (از برهان) 
(آتسندراج). طلا و زر خالص تمام عیار 
بی‌عیب. دهدهی. (از ناظم الاطاع). و رجوع 
به دهدهی شود. 
933( هن ده ]" (ع [) قولهم الا ده 
فلاده؛ یعنی | گرنباشد این امر این ساعت پس 
نخواهد شد بعد از آن, یعنی اگراین ساعت 
فرصت را غنیمت تشماری پس نخواهی 
یافت ان راگاهی. قاله الاصمعی و قال 
لاادری مااصله و قیل اصله فارسی؛ ای آن 
لمتعط الان فلم تسعط ابدا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
دهدهان. [د د /35] (ع ل) صد شتر و زاید 
بر آن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
دهد هه. [د د ه] (ع !) صد شتر و زیاده از 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دهدهان شود. 
دهد ه. زد د د] (ع مص) غلطانیدن سنگ 
را. ||برگردانیدن بعض چیزی را بر بعض. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). از 
جای ورگردانیدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). 
دهد هی . [د د] (ص سبی) به معنی ده ده 
باشد که طلا و زر خالص و بی عیب تمام عیار 
است. (برهان) (از ناظم الاطباء). زر خالص و 
سره که از ده حصه آن ده حصه طلاست. زر 
بیست و چهار عبار. (از یادداشت مولف). زر 
خالص. (شر قنامة منبری) (از انجمن آرااء سره 
و خالص و کامل عیار. زر رایج و کامل 
عیاری که در آتش نهند مطلق از آن سوخته 
نشود و کم نگردد و در هتدی پاره بانی گویند. 
(از غیاث) (از انندراج): 
بر سر هر نرگسی ماهی تمام 
شش ستاره بر کران هر مهی 
یا چو سیم اندوده شش ماه بدیع 
حلقه حلقه گرد زر دهدهی. 
دهدهی باشد زر سخنم گرچه مرا 
چون نجیبان دگر جامه به زر معلم نیست. 
خاقانی. 
این می و جام پین به هم گویی دست شعیده 
کردهز سیم دهدهی صره زر شش سری. 


منوچهری. 


خاقانی. 
با من است اینکه در سخن سنجی 
دهدهی زر دهم نه ده پنجی. نظامی. 
همه راه او خود پر از گنج بود 
زر دهدهی سیم ده پنج بود. نظامی. 
تا دهدهی و غرایبت هست 
ده پنج زنی رها کن از دست. نظامی. 


۱ -به سکون هاء هم آید [دد4] . 


۱ 3 


۱۳۶ 


خود زر دهدهی به چنگ امد : یت 


ده دیوان. 


در ز دریاگهر ز سنگ آمد. نظامی. 
پس ز ده یار بشر آمدی 

همچون زر دهدهی خالص شدی. مولوی. 
عرصه‌ای کش خاک‌زَر دهدهی است 

زر به هدیه بردن آنجا ابلهی است. ‏ مولوی. 


| (اصطلاح ریاضی) اعشاری. کر اعشاری. 
که ده برابر بزرگتر و کوچکتر شود. رقمي که 
ده ده بزرگ یا کوچک گردد. (بادداشت 
مولف). 

رح دیوان. (دهُ] ((ج) دهیي است از 
دهتان رایر بخش بافت شهرستان سیرجان. 
واقع در ۳۶هزارگزی شمال خاوری بافت. 
سکنه آن ۲۵۰ تن. آب آن از رودخانه ۹ 
می‌شود. سا کنین از طایفة خالو هتد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸ 


دهد یه [د ی /دی ی] (ع لا گوی سرگین . 


گردانگ.سرگین که جعل گردانیده و مدور 
ساخته باشد؛ دهدیه‌الجعل؛ گوی گوه گردان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), دهدوة. 
ده ذوالفقار. زد ذل ف ] ((خ) دهی است 
از دهستان سربند بخش سبربند شهرستان 
ار ک.واقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
استانه. دارای ۲۴۵ تن سکنه است. اب آن از 
چشمه و قتات تأمن می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دهر. [د] 2 |) روزگار دراز. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). باطن روزگار که 
بدان ازل و ابد متحد می‌شوند. (از تعریفات 
جرجانی). زمانی که نهایت نداشته باشد. 
(مقدمة لغت میر سیدشربف جرجانی ص ۲). 
زمان بیکران از ازل تا ابد. زمان ناتتاهی ازلا 
و ابداً. (یادداشت مژلف). عبارت است از 
زمان ممدود. اسم است مر مانب اين جهان را 
از اغاز نیتی و پیدایش آن تا زمانی که 
اجلش در رسد و از هر مدت درازی به دهر 
تعبیر کنند به خلاف زمان که آن بر مدت کم و 
زیاد تعبیر شود. (از کساف اصطلاحات 
الفشنون). |اسال و عصر و زمان. (ناظم 
الاطباء). عهد. عصر. زمان 
۱ | 
ص۹٩۲).‏ زمانه. (مقدمهٌ سیر سید شریف 
جرجانی ص ۲). روزگار و زمانه. (از ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف)۱: 
دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیت 
در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم. 
ای خروی که نزد همه خسروان دهر 
بر نام و نام تو نوا و فرسته شد. 
کار این دهر بين و دور فلک 
وان دگر بازهل به مردم لک. 


پیخشد درم هرچه یابد ز دهر 


. دوره. زوزگا 


دفیقی. 


خروی. 


همی آفرین خواهد از دهربهر. . فردوسی. 
همان نیز یکباره بر چار بهر 
پبخشید تا شاد باشد ز دهر. فردوسی. 
بمان نا بمانم به دهر اندکی 
کز آزادگان تو باشم یکی. فردوسی. 
نیا گان‌ما نامداران بدند 
به دهر اندرون کامگاران بدند. فردوسی. 
بی از آن کامداز او هیچ خطا از کم و یش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم. 
بوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
ای به غفلت خفته زیر دام دهر 
ایمنی چون یافتی زین مفتتن. ناصرخرو. 
دهر پا صابران تدارد پای 
مشلی زد لطیف آن سرهنگ. . تاصرخسرو. 
ای به بی‌دانشی شده شب و روز 
فتنه بر دهر و دهر بر تو به جنگ, 
2 ناصرخسرو. 
این هر دو شب و روز دو گفتار دروغند 
کاین دهر همی گوید همواره مستر. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۵۸). 


و گردش چرخ و حوادث دهر قواعد آن را 
واهی نتوانت کرد. ( کلیله و دمنه). 


پشتم شکست چرخ که رویم نگه نداشت 
آبم پبرد دهر کز او نان نیافتم. خاقانی. 
دهربی حضرت بهاءلدین 

اسمان را توان نخواهد داد. خاقانی 
دانم که دهر خط بلا بر سرم کشد 

داند که سر به خط بلا من درآورم. خافانی. 


دهر چندان مناقپش داند 

که‌به دست چیش حساپ کند. 
علماء عصر و فضلاء دهر را جمع کرد نا در 
تفسیر قرآن مجید تصلیفی مسنوفی کردند. 
(ترجمة تاریخ بمینی). 


که‌گر دانای دهری خر بباشی 
.|" وگر نادانی ابله‌تر بباشی, 


( گلستان). 
مشت زنی را حکایت کنند از دهر مخالف به 
فقان آمده بود. ( گلستان). من او را از فضلای 
عصر و يگانة دهر می‌دانم. ( گلستان). 
اقلیم پارس را عم از آت دش اتیسنخ با 

( گلستان), 
دهر چون تیرنگ سازد چرخ چون دستان کند 
مغز را آشفته سازد عقل را حیران کند. 

قاانی. 

امتال: 
مرد باید که در کشا کش‌دهر 
سنگ زیرین آسیا باشد. ؟ 
< دای ره ده ریند؛ کنایه از روزگار و 
گرفتاریهای آن: 
من که در اين دایرة دهریند : 
چون گره نقطه شدم شهربند. نظامی. 
دهر داهر؛ روزگار سخت. (ناظم الاطباء). 
< دهر دهاریر؛ روزگار سخت. (ناظم 


دهر . 
الاطیاء). 
دهر دهیر؛ روزگار سخت. (ناظم الاطباء). 
- دهر سفید؛ روزگار جوانمرد. (ناظم 
الاطباءع). 
دهر غدار؛ روزگار حیله گرو فونکار؛ 
کی عمر سپردیم به دهر 
هداز ان یسفن عقاوم 
دهر کاسه گردان؛ دنیا و روزگار و عالم 
سفلی. (تاظم الاطباء) (از برهان) (انندراج). 
- فرومایه دهر؛ دهر فرومایه. روزگار دون: 
بخایندش از کینه دندان به زهر 
که دون پرور است این فرومایه دهر. 
(بوستان). 

-فی اال‌الدهر؛ زمنی دراز پیش از این... 
اناظم الاطباء) _- 
- لاآتیه دهرالاهرین؛ نخواهم را 
گاهی.(ناظم الاطباء). 
- ما دهری بکذا؛ وقتی برای آن ندارم. (ناظم 
الاطباء). 
- ما ذالک بالدهر؛ اين معمول نیست. (ناظم 
الاطباء). 
[ادنیا و عالم سفلی. (ناظم الاطباء. جهان. 
گیتی. گردون. فلک. چرخ. (یادداشت 
۱ 
بزرگان و آزادگان راز دهر 
کسی‌را کش از مردمی بود بهر. 
یکی عهد بنوشت تا هر یکی 
فزونی نجوید ز دهر اندکی. 
پرا کنده‌گردد به دهر این سخن 
که‌با شاه توران فکنديم بن. 
نبودم به گیتی جز این نیز بهر 
سرآمد کنون رفنتیام ز دهر. 
پیرید سری را که سران را سر بود 
آرایش دهر و ملک را افسر بود. 

شاعری نیشاپوری (از تاریخ بیهقی). 
به مال و ملک و به اقبال دهر غره مشو 


که تو هنوز از آتش ندیده‌ای چز دود. 3 
ناصرخسر و" 
دهر نه جای من است بگذرم از وی : 
مسکن زاغان نه آشیانة باز است. 
ای بر سر ممالک دهر افر آمده 
وی گوهرت در افر دین گوهر آمده. 
خاقانی. 
که‌دختری که از اين سان برادران دارد 
عروس دهرش خوانند و بانوی کشور. 
بقافانی: 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 


خاقانی. 


چون من و تو هیک ان دهیم 


۱-شواهد آين معنی مرهم معتی جهان و دنیا 
۲-شواهد این معنی موهم معلی روزگار و 
زمانه نز مست. 


۱۳۷ 





دهر. دهرم. 
بهده بر دهر چه تاوان نهیم. نظامیر: دهر. [ده] (ع |) روزگار. زمان دراز. دهر. شش‌هزارگزی چنوب بساختری ده 


- از دهر گذشتن؛ مرادف از جهان گذشتن که 
کنایه از رحلت به عالم باقی است. (آنشدراج). 
- دهر دونده؛ فلک گردان: 

وین دهر دونده به یکی مرکب ماند 

کزکار نیاساید هرچند دوانیش. اصرخسرو. 
سگردنده دهر؛ چرخ گردان و اسمان؛ 

چو پیدا شد این راز گردنده دهر 


خرد را ببخشید بر چار بهر. فردوسی. 
ازین پس شب و روز گردنده دهر 
نشست و ببخشید بر چار بهر. فردوسی. 


||ه‌ميشه. (سنتهی الارب) (لفت میر سید 
شریف جرجانی) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|امدت هزار سال. ج. آدهر و دهور. (منتهی 
الارب) (آنندراج). هزار سال. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). مدت هزار سال و پانصد 
سال. (ناظم الاطباء). || غایت. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء). نهایت. ||اتفاق و 
حادثه. (ناظم الاطباء). |اسختی زماند. 
||همت و ارادت. ||عادت. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج). عادت و خو. (ناظم الاطباء). 
||غلبه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اا(اخ) نام یکی از سوره‌های قرآن. 
هل اتی که ۳۱ آیه است. . سور هفتاد و ششم 
قرآن کریم پیش از مرسلات و پ و 
آن مدنی است. (بادداعت مولف). ||() 
(اصطلاح فلسفی) مقدار هستی و امتداد و 
پایندگی ذوات بی ملاحظة آمور متفیر : حادئد 


چنانکه در زمان ملحوظ است. 

دهر اسفل؛ در اصطلاح ذ نلسفه وعاء و طباع 
کلیه را از حیث انتساب آنها به مبادی عالیه 
دهر اسفل گویند. 

- دهر اسیر؛ در اصطلاح فلسقه وعاء مثل 
معلقه. 

- دهر ایمن؛ در اصطلاح ‏ فلسفه وعاء عقول 
طوله مترتبه و عرضية متکاثفه. (از یادداشت 
مولف). 


|(اعطلاح عرفان) یکی از انماه الهی است 
جل شانه. امتهی الارب). اسماء‌الحسنی, 
یکی از اسماء الهمی است جل شأنه و 
غی‌الحدیت: لاتسبوا الدهر فان‌ائه هوالدهر؛ 
یعنی دشنام مدهید دهر را بدرستی که خدای 
تعالی همان دهر است و چون بعضی از اعراب 
دهریه زا گمان بود که هر حادثه که نازل 
می‌شود منزل آن حادثه زمانه است پس دهر 
را دشنام دادندی حضرت رسالت پساه (ص) 
فرموده که منزل این حادثه را دشتام مدهید که 
آن سنزل بحقیقت خداست که آن رادهر 
پنداشته‌اید. (آتدراج» 

دهر. [د] (ع مص) فرودآمدن مکروهی بر 
قوم. (منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطبا). 


|اسال و زمان و عصر. ذهر. ||همیشه. |[مدت 
هزار سال. (ناظم الاطباء). رجوع به دشر در 
همه اين معانی شود. 
دهرا. [د ] (!خ) دهی است از دهستان ماسوله 
بب‌خش صرکزی شسهرستان فومن در 
۲هزارگزی باختر فومن و ۱۰هزارگزی 
ماسوله. دارای ۱۱۸ تن سکنه است. اب ان از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج ۲). 
دهراً. [د رن ] (ع ق) دائماً و مستمراً و مداماً 
و پیوسته, (ناظم الاطباء). 
دهران. [د) ((خ) از دیه‌های یمن است. (از 
معجم البلدان, 
دهران. [د](ع) دگرگون شد: کلمة ظهران, 
شهر و پندری در مشرق عربستان سعودی در 
ساحلٌخلیج فارس با پیت هزار جمعبت و 
اهمیت استخراج و صدور نفت. 
دهرالداهر. [د رد دا ها (ع امرکب) سند 
هند یکی از مذاهب علمی فلکی علمای هند. 
(یادداشت مولف). 
ده رحب. [دد زر ج] ((خ) دصی است از 
دهستان کرچمو بخش داران شهرستان 
فریدن. واقع در ٩۲هزارگزی‏ شمال باختری 
داران. دارای ۲۶۰ تن سکنه است. اب ان از 
قنات و چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرانیایی ایران ج - ۱ 
دهوح. [د رز ج) (ع [) سیر شتاب. (منتهی 
الارب) (آتدراج).(تاظم‌الاطباء؛ 
ده رجمان. ده ر) ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵مزارگزی جنوب خاوری ده دوست محمد. 
سکته آن ۱۴۴ تن. اب ان از رودخانذ هیرمند 
تأمین بمی‌شوه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ح#ِ 
3 رجيم. [ده ز] (() دی است از 
دهستان یوسف وند بخش سلسله شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۷هزارگزی باختر آلشتر. 
دارای ۲۶۰تنن سکنته است. آب آن از رود 
کهمان تأْمین می‌شود. سا کنین از طايفة یوسف 
وندند و زمستان قشلاق می‌روند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
ده زرین. [ده ر] (اخ) دی است از 
دهستان مرغک بخش رایین شهرستان بسم. 
وأقع در ۶۵هزارگزی چنوب خاوری راین 
سکن آن 
می‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج‌۸). 
۵هرس. زد ر] (ع !) سب ختی و بلا. ج» 
دهارس. ||شادمانی. ||سبکی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ده رستم. [د؛ ز ت) (اخ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 


۰ تن آب آن از قنات تأمین 


۰ تن. آب آن از 
رودخائة هیرمند امین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

ده رش. (د؛ ر] (خ) دهی است از بخش 
سجایی شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۵هزارگزی شسال کوزران. سکنة آن ۱۶۰ 
تن. آب آن از چاه تأمین می‌شود. راه آن در 
تابسانم نوان امومل برد (لر فرهگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

5۵ زسید. [ده ر] ((خ) دی است از 
دهستان خانمیرزا بخش اردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۴هزارگزی خاور اردگان. 
دارای ۱۰۵ تن سکنه است. اب آن از چشمه 


دوست‌محمد. سکنه آن 


و قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافهایی . 


ایران ج ۹۰ 

ده رشیف. [د؛ ر] ((خ) دی است از 
دهتان یبلاق بخش حومة شهرستان سنندج. 
واقع در ۴۸هزارگزی خاور سنندج. سکن آن 
۵ تن. آب [ ن از چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج‌۵. 

۵ رضا. [د؛ ر ] ((خ) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شسهرستان زاسل. واقسع 
درافزارگ‌زی جنوب خاوری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۱۵۰ تن. اب آن از 
ر ردان هي من ها مین سر عود: از رسک 
جفرافیایی امران ج۸): 

ده رضا. [ده ر ] (() دهی است از دهستان 
ریگان بخش فهرج شهرستان بم. واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری فهرج. . سکن آن 
۱ تن. آب آن از قدات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 

ده رصا. [ده رٍ ] (() دهی است از دهستان 
ریگان پخش خیرج شهرستان پسم. . وأقع در 
۹هزارگزی جنوپ خاوری فهرج. .سک آن 

۰نتن. آب آن از قنات تأْمين می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). ۱ 

ده رگه. زد زگ /گی] (ص نسبی) ده دله. 
(از آنندراج). مرد بسیار دلیر و شجام. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). ||مرد کارکرده. ]| صاحب 
غیرت. || حرامزاده.(ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از آنندراج), 
دهرم. [د رز ] ((خ) رودخانة فیروزاباد است 
که چون به نواحی بلوک اربعه رسد ان را 
رودخانة دهرم گویند و آب آن شیرین مایل به 
شوری است. (از جغراقیای سیاسی کهان). 
دهرم. [د ر] ((خ) دصی است از دهستان 
اربعه پایین (سفلی) بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۲هزارگزی جنوب 
باختری فیروزآباد. اب آن از چاه و رودخانه 
شور تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). مرکز بلوک محال اریعه از ولایت 


دب 


1 


۸ دهرم. 


9 فارس و یکی از نواحي بلوک مزبور 
است. (از جغرافیای سیاسی کهان. 
دهرم. ده م] ((خ) ۲ پا دهرمه. ناحیتی است 
به هند. (از اخبارالصین والهند ص ۱۳ و ۱۳). 
و رجوع به ماللهند ص ۲۰ و ۶۴و ۱۲۱و 
۵ شود. 
ده رمضان. [د؛ز ] (ا) دهی است از 
دهستان ریلمةً بخش حومهٌ شهرستان 
خسمآباد. واقع در ۲هزارگزی باختر 
خرم‌اباد. دارای ۲۴۰ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه‌ها تأمین می‌شود. سا کنین از طایفه 
حمنوندند و زمستان قشلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دهونکوه. [د ن] انسف مرکب) در 
نکوهنده. که روزگار را نکوهش کند. بدبین. 
(یادداشت مولف), و رجسوع به دهرنکوهی 
شود. 
دهرنکوهی. [د ن ] (حامص مرکب) 
صفت دهرنکوه. (یادداشت مولف). بدگویی و 
شکایت از دنیا و نکوهش بخت. (ناظم 
الاطباء). شکایت دنیا کردن و بد او گفتن باشد 
چه دهر به معنی دئیا و عالم سفلی و نکوهی به 
معنی عیب‌جویی و بدگویی باشد. (برهان) 
(آندراج). مذمت و شکایت از روزگار. (از 


شرفنامُ منیری). 

دهر نکوهی کردن؛ به نکوهش و مدمت 
دنیا پرداختن: 

دهر نکوهی مکن ای نیک مرد 

دهر بجای من و تو بد نکرد. نظامی. 


۵ زود.[د:] (| مرکب) (اصطلاح موسیقی) 
سازی است که باربد می‌تواخته و ده زه و وتر 
داشته است. ( گنجینة گجوی ص ۶۸)؛ 
حدیث باربد با ساز ده رود 


همان آرامگاه شه به شهرود. 


چهاردانگة بخش هوراند شهرستان اهر. 
دارای ۳۱۷ تن سککنه است. آب آن از چشمه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

۵ رود. [د؛] (اخ) دهی است از دهستان 
اربعه پایین (سفلی) بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۴۹هزارگزی جنوب 
فیروزآباد. سکنة آن ۲۸۴ تن. آب از رودخانة 

جفرافیایی ایران ۷ قریه‌ای است در شش 
رگ میانژ شمال مشرق بشکان. 
(فارسنامة ناصری). 

دهرود بالا. (د؛] ((خ) دی است از 
دهتان بوشگان بخش خورموج شهرستان 
بوشهر. واقع در ۸۴هزارگزی شمال خورموج. 
سکنه آن ۰ تن. آب از چشمه و چاه تأمین 
می‌شود. . (أز فرهنگ جغرا فیایی ایران ج ۷). 

دهرود پایین. [د؛) ((خ) دهی است از 


ده رود. زده] (اخ) دهی است از دهستان . 


دهستان بوشگان بخش خورموج شهرستان 
بوشهر. واقع در ۸۴هزارگزی شمال خاوری 
خورموج و باختر کوه نی‌سرو. سکن آن 

تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دهروط. [د] ((خ) شمهری است به صعد 
مصر. (منتهی الارب) (آنندراج). شهری است 
در سمت باختری رود نیل از ناحیة صعید. (از 
معجم البلدان). 
دهره. اد ر] )۲ حزبة دسته‌دار مر مردم 
گیلان و مازندران را که دسه‌اش از آهن و 
سرش مانلد داس و در غایت تیزی است که 
بدان درخت تیز اندازند. (از ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری): 
تبر بر نارون گستاخ می‌زد 

به دهره سروین را شاخ می‌زد. نظامی. 
از شاخها وساق بالای شاخ نو اختیار کرده به 


"تبر و دهره می‌زنند که از پوست غلیظط درخت 


قدری با او هم به هم زده می‌شود. (فلاحت 
نامه). ||داس دروگری. (منتهی الارب) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان). داس. (لفت 
فرس اسدی - در کلمة داسگ‌اله) داس 
کسوچک.(صسحاح لفرس). |(شمشیری 
کوچک و دو دمه و سر آن مانند سر سنان 
باریک و تیز. (ناظم الاطباء) (از غیاث): 


گل‌چاک زد جامه کنون قد بنفشه سرنگون 
آلوده دارد رخ به خون چون دهرة فخر عجم. 

عبدالواسع جبلی (از جهانگیری). 
چون روز کشید دهرء عدل 
شب زهر؛ خون‌فشان برانکند. . خاقانی. 
زهره و دهره بسوخت کوکبة رزم او 
زهرة زهره به تيغ دهرة دهر از سنان. 

خاقانی. 

رمح تما ک‌و دهرة بهرام بشکنید 

:- چتر نمحاب و بیرق خورشید بر درید. 

۲ خاقانی. 
دهره برانداخت صبح زهره برافکند شب 
پیکر آفاق گشت غرقة صفرای ناب. خاقانی. 
پیکر هر طلسم از آهن و سنگ 
هر یکی دهره‌ای گرفته به چنگ. نظامی. 
| گر چه دزد پا صد دهره باشد 
چو بانگش برزنی بی زهره باشد. ظامی. 


دهره صبح؛ سفیده صبح. (ناظم الاطباء). 
کنایه از روشنی صنمح است. (برهان) 
(اتدراج), 

||دشنه. (شرفنامة منیری). ||سم‌تراش یعنی 
لتی که تعلبند بدان سم ستور را می‌تراشد. 
(ناظم الاطباءا. 
۵هری. [5] اص نسبی) مشوب به دهر. 
منسوب به روزگار. |[منکر آلوهیت که دهر را 
عامل شمارد. طبیعی‌مذهب. انکد خدایی جز 
روزگار نداند. فرقه‌ای که دهر را خدا دانند. 
(یادداشت مولف). کی که عالم را قدیم داند و 


دهرية. 

به حشر و نشر و قیامت قائل نباشد. (ناظم 
الاطباء): 

تا هست وفاق طبعی و دهری. ‏ منوچهری. 


هر کس که آن را از فلک... داند... زندیقی و 
دهری باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)٩۲‏ 
سخنهای ایزد نباشد گزاف 
ره دهریان دور بفکن ملاف. 
عالم قدیم نیت سوی دانا 
مشو فانه دهری شیدا را. 


اسدی. 


تاصرخسرو. 
وز فلفی و مانوی و صابی و دهری 
درخواستم این حاجت و پرسیدم بی مر. 

ناصر خسرو. 
دهریی آمد به تزدیک خلیفه نا گهان 
بعض دینی مبفضی شوخی پلیدی نابکار. 

نون 
||ملحد و بی‌دین و کافر. (ناظم الاطباء). 
||دیریند. (مهذب الاسماء) (دهار). 
دهري. [د/دیی ] (ع ص‌نبی) منوب 
به دهر. |اکسی کة عالم را قدیم گوید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). انکه عالم را قدیم داند 
و به قیامت قایل نباشد و به ضم اول به جهت 
آن است که بنا و حرکات بعضی از الفاظ در 
حسالت نسبت تغییر می‌یابد, (آنندراج) 
(غیاث). 
دهری. [د دیی ] (ع ص نسبی) موب 
به قبیلة دهر بر غیرقیاس. (ناظم الاطاء) 
(منتهی الارب). |[پیر سالخورده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اندراج). : 
دوریر [ده ] ((ج) دهی است از دهستان پرد 
بره بخش اشترنیان شهرستان بروجرد. واقع. 
در ۸هزارگزی شمال افترنیان ن دارای ۷۱ تن 
سکنه است. آب آن از قنات تأمین می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دهریس. ۰ [ذ] (ع |) داهید. .ج‌ دماریس 7 
(مهذپ الاسماء). ولی در متون دیگر مق 
اف او جنط آن فهارتن 
۵ ریش. ۰ [د*] (ص مرکب) کی که دارای 
ریش انبوه و هنگفت و بزرگ باشد. اناظم 
الاطباء). لحیهٌ انبوه و گنده. (آنندراج). 
دهریة. [د ری ی ] (ع ص نسبی) دهریه. 
منسوب به دهر. ||([خ) قائلین به قدم.دهر. 


(یادداشت مولف). گروهی از کفار باشند و به .. .: 


قدمت دهر قائل. شده‌اند حوادث را بطور کلی 
به دهر نسبت دهند .در قرآن مجید از این گروه 
خیر داده آنجا که می‌فرماید: و قالوا ما هی الا 
حیوتا الانیا نموت و نحیا و مایهلکنا الا 

2۰ - 2 0۰ :1 
۳-چین است در یک نسخه حطی مهذب 
الاسماء. در در نسخه دیگر: دهارس. 


ده زارجی. 


دهستان. ۱۱۳۰۹ 





الدهمر . (از کشاف اصطلاحات الفنون):: 


فرقه‌ای که پیروان آن معتقدند دهر قدیم و 
واجبالوجود است واو انسان را به هر 
صورت که بخواهد درآورد. آنان خدای متعال 
را که خالق دهر و طبیعت باشد انکار دارند. 
(از یادداشت مولف). و رجوع به دهری شود. 
ده زارچی. (د؛] ((ج) دصی است از 
دهستان گیسکان بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۰ اهزارگزی شمال بافت. 
سکه ان ۱۰۰ تن. اب آن از چشمه تاسین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۸. 
دهزبان. [ده ز] (ص مرکب) که به ده زبان 
سخن گوید. ||کنایه از کی که هر بار یک 
گونه حرف زند. متلون. مقابل یک دل و یک 
زبان؛ 
دلارام گفت ای شه یکدان 
نه هر زن دو دل باشد و ده زبان. 
در گوشه‌ای بمیر و پی توشة حیات 
ودرا ی و عم شهن ,قستا ن ده زیای متفوله ۲ 
خاقانی. 
و هر که چون سوسن ده زبان و چون لاله دو 
روی گشتست روزگارش به خنجر تیز چون 
بنفشه زبان از راه قفا بیرون کشیده است. 
(سدبادنامه ص ۱۷). 


اسدی. 


کای‌سوسن ده‌زبان چه بودت 


کانديشءة من زبان ربودت. نظامی. 
دهزبانیی. اد ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی ده‌زبان. |اپرحرفی و زیادگویی. 
(ناظم الاطباء). |اکنایه از هرلحظه چیزی 
گفتن و بر حرف خود ثابت نبودن است. 
(آنندرا اج 
چون نکردی یک زبانی لاله‌وار 
ده‌زبانی نیز چون سوسن مکن. 
سیدحسن غزنوی, 
با نسیم خانه زاد بوستان دوستی 
ای کل رعنا چو سوسن ده‌زبانی می‌کنی. 
حکیم شفایی (از آندراج). 
و رجوع به ده زیان شود. 
ده زرگر. ده ز گ ] (اج) دی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور در ۱۲هزارگزی بساختر نیشابور. 
دارای ۱۳۸ تن سکنه است. آب ان از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج٩‏ 
ده زرگوان. [د؛ زگ ] ((خ) دهی است از 
دهتان چتارود بخش آخوره شهرستان 
فریدن در ۲۴هزارگزی جئوب آخوره. دارای 
۹ تن سکه است. آب آن از چشمه و قدات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۱۰. 
ده زمان. (دء ر] ((خ) دی است از 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 


ارا ک‌در ۳۲هزارگزی جنوب باختری آسنانه. 
دارای ۱۳۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و قدات تأمین می‌خود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

۵ ژن. [د؛ ز] ([ مرکب) زن که از ده باشد. 
زن روستایی. (یادداشت مولف). 
ده زو تبه. [دهُ نی ي] ((خ) دهی است از 
دهستان طغرالجرد ببخش زرند شهرستان 
کرمان. واقع در ۰هزارگزی شمال زرند. 
سک آن ۱۰۰۰ تن. اب آن از قات تاصمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
ده زیار. [دهُ] (اخ) دهی است از دهستان 
زنگیآباد بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
واقع در ۶۰هزارگزی شمال باختری کرمان. 
سک آن ۷۰۰ تسن. آب ان از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

ده ژیارت. [د؛ ر] ((خ) دی است از 
دهستان سرچهان بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آپاده. واقع در ۸۲هزارگزی چتوب 
خاوری سوریان. سکة آن ٩۶‏ تن. آب آن از 
چشمه و نات تاناش شود: راه آن فرعی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

ده زیر [د*] ((خ) دهی است از دهستان و 
بخش کردیان شهرستان جهرم. واقع در 
۰هزارگزی خارر قطب‌اباد. سکنه آن ۷۳۳ 
تن. آب آن از چشمه و قات شور و آب باران 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۷. 

3۵ ژیرنا. [ده ] ((خ) دهی است از دهتان 
دشمن‌زیاری بخش کهکیلوی شهرستان 
بههان. واقع در ۸هزارگزی شمال باختری 
قلعه کلات مرکز دهستان. دارای ۲۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه تأْمین می‌شود. 
ساکنین از طایفة دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

۵ زیره. [د رز ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کاشان. واقع 
در ۳۹هزارگزی جتوب خاوری کاشان. 
دارای ۴۶۰ تن سکنه است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 

۵هس. (5) (ع !) گیاه نورسته که هنوز 
سبزی بر آن غالب نشده باشد. ||جای نرم که 
نه ریگ باشد و نه خا ک.(منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آدراج), 


دهس. [د؛] (ع !) سرخی مایل به سیاهی. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دهس. [د] (ع ا) ج آدفس. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ج دهساء. (ناظم الاطنباء), 
رجوع به ادهس و دساء شود. 

دهس. [د] (ع مص) نرم شدن ریگ و آنچه 
بدان ماند. (المصادر زوزنی). نرم ریگ شدن. 





(تاج المصادر بیهقی). رجوع به ماده (د دس) 
در منتهی الارپ و دشاء و ادهس شود. 

۵هساء . [د) (ع ص) مژنث ادهی. اکمة 
دهاء, پشتة سرخ رنگ. ج. دهس, (ناظم 
الاطیاء). ارض دهساء؛ سرخ مایل به سياهی. 
(منتهی الارب). ||عنز دهساء؛ بز سرخ مایل 
به سیاهی. (صنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). گوسفند سیاه که با سرخضی زند. 
(مسهذب الاسماء). ||امرأة دهساء؛ زن 
کلان‌سرین.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
انندراج). 

ده ساده. [ده د] ((غ) دهی است از ببخش 
روانسر شهرستان ستندج. واقع در 
۱هزارگزی جنوب روانر. سکنة آن ۱۷۲ 


جاورود تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو (در 
تابستان). (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
دهسال. [3] () کوکب سیاره. (ناظم 
الاطباء). به معنی کوا کب سیاره است که زحل 
و عطارد و مشتری و مریخ و آفتاب و زهره و 
قمر باشد. (برهان) (آنندراج). ||بزرگترین 
موجه از موجه‌های دریا. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (آندراج). 
دهستان. [د «] ([مرکب) مجموع چندین 
ده و قریه و جایی که دارای دهات چند باشد. 
(ناظم الاطباء). دهستان در مقابل شهرستان. 
(از غیاث). خره. کوره. بلوک. جزیی از بخش 
که م رکب از چند ده باشد. (یادداشت مولف). 
در تقسیمات کشوری هر بخش به چندین 
دهستان تقسیم می‌شود. (لغات فرهنگستان): 
فراوان دگر مرز همچون بهشت 
دهستان بسیار پر باغ و کشت. خردوسی. 
متاعی هر که دارد رو به این بازار می‌ارد 
محبت شهر و بر اطراف او عالم دهستان است. 
سلیم (از آنندرا اج). 
عدالت کنان بر دهستان و دشت 
به هنجار بازارگان می‌گذشت. 
عبدالّه هاتفی (از آنندراج). 
دهستان. [د دا ((خ) دهی است از دهستان 
درا گا؛ب_خش سعادت‌آباد شسهرستان 
بندرعباس. واقع در ٩۶هزارگزی‏ شمال 
باختری حاجی‌اباد. سکن آن ۶۹۶ تن. اب 
آن از قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیا, ایران ج۸). 
دهستان. [د ه] ((خ) شهری در طبرستان. 
(ناظم الاطباء). نام شهری است که اکنون 


۱-ترآن ۲۳/۲۵ 

۲ - معنی کلمه در خوشه و سوسن از طریق 
ایهام است به مناست تعدد زبانه‌ها و داسه‌ها. 
۳-معنی کلمه در خرشه و سرسن از طریق 
ایهام است به مناسبت تعدد زبانه‌ها و داسه‌ها. 


۰ دهستان. 


استرآباد گویند از حدود گ رگا تا خنوارزم. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ناحیتی است [به 
دیلمان ] و مر او را رباطی است با متیر و 
جایی با کشت و برز بسیار است و سوادی 
بسیار و ثفر است بر روی غور و گور علی‌بن 
سگزی آن‌جاست. (حدود العالم چ ستوده 
ص ۱۳۴). در پنجاه‌فرسخی شمال ابسکون و 
چهار منزلی گرگان شهر و محلی بوده در 
ولایتی به همین نام حمداله مستوفی در 
نزهةالقلوب آرد: دهستان از اقلیم چهارم 
است... ناحیه‌ای است که متصل به چرجان و 
در کنار دریای خزر بوده. یاقوت آن را به 
کر دال ضبط کرده؛ شرقشناسان آن را 
مشتق از نام طایفٌ داها ! می‌دانند و بنابراین 
باید به فح دال باشد. (از حاشية فیاض پر 
تاریخ بیهقی ص‌۱۳۵). مهمترین ابادی 


دهستان آخور نام داشته. مقدسی آن را. 
شهرستانی مشتمل بر ۲۴ دهکده شمرده است ‏ 


و گوید بزرگترین آبادیهای گرگان است. (از 
سرزمینهای خلافت شرقی ص۴۰۵). سابقاً 
یکی از دو ناحیة استرآباد در شمال بوده 
شامل ساحل جنوب شرقی بحر خزر و 
قسمتی از ناحیة فعلی شمال اترک» سکن 
طوایفی ۳ به ده و مرکز آن شهر آضور 
بوده. در این ناحیه خرابه‌های شهر قدیمی 
موسوم به مشهد مصریان دیده می‌شود که در 
شمال رود اترک در خاک روس واقع شده و 
بای انت له یشان ان 
ص ۳۰۵ - ۳۰۴): 

ابا شاه شهر دهستان تخوار 

که‌در چشم او بد بداندیش خوار. 
دهستان وگرگان و آن بوم و بر 
بگیرد برآرد به خورشید سر. 
سپهبد به نزدیک ايران کشید 

سپه را به نزد دهتان کشید. 
همیدون از خراسان و دهستان 

ز شیراز و سپاهان و کهستان. 

(ویس و رامین). 

استادم منشورها نسخت کرد و تحریر آن من 
کردم دهستان به نام داود و... امیر آن را توقیع 
کرد.(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۰ ۰ لشکر 
قوی به دهستان فرستد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۹). 

و رجوع به فهرست تاریخ بیهقی چ دکس 
فیاض شود. 
دهستان. [د ه] ((خ) نام یکی از قصبات 
تابع بادغیس. (نزهةالقلوب چ دبیرسیاقی 
ص۱۸۸). 
دهستانی. [د و] (ص نسبی) موب به 
دستان. |اکی که از اهل ده باشد. دهاتی. 
مقابل شهری. (ناظم الاطیام). 
دهستانی. زد ه] ((خ) رجوع به شمی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردو 





دهستانی در لباب‌الالباب چ نیسی ص ۴۹۵ 
و حمیدالدین تاج‌الشعراء دز لباب‌الالباب چ 
نفیسی ص ۴۷۵ شود. 

۵ سد. (ده س ] ((خ) دهی است از دهستان 
شراء بالا بخش وفس شهرستان ارا ک. واقع 
در ۶۴هزارگزی جنوب کمجان. دارای ۵۷۶ 
تن سکنه است. اب آن از رودخانة شراء 
تأمین می‌شود. از طریق پل دو آب اتومبیل 
می‌رود. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۲). 

۵هسر. [ده؛ ش ] (اج) دهی است از دهتان 
لفمجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. 
واقع در ۷هزارگزی باختر لاهیجان. دارای 
۷ تن سکنه است. اب از نهر کیاجو از 
سفیدرود تأمسین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

دسراب. [د؛ سش ] ((خ) دهسی است از 


|" دهتان ارادان بخش گرمسار شهرستان 


دماوند. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خاور 
گرمشان ات آن از خله‌رود ناسین قی‌شوق: 
دارای ۴۲۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
زان 1 
ده سراج. [ده س](اخ) دهسی است از 
دهستان قهستان بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع در ۰هزارگزی شمال خاوری 
سعیداباد. سکنه آن 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافيایی ایران 
ج۸) 

ده سرخ. [د؛ س] ((خ) دی است از 
دهتان جوانرود بخش پاو؛ شهرستان 
سنندج. وأقع در ۴۰هزارگز ی جنوب خاوری 
باوه. سکن آن ۲۷۵ تن. اب آن از چتسمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 


:ده سترخ. ۰ او ش] (ع) دصی است از 


سی.  :‏ دهستان ولدبیگی بخش 


ش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
خاوری نهرآب. سکنه آن 
چشمه‌های کوچک متعدد راه ان تابستان 
اتومبیل می‌توان برد. سا کنین از ایل ولدبیگی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

ده سرخ. [د؛ ش ] ((ج) دی است از 
دهستان چولائی خانه بخش حومة شهرستان 
مشهد. وأقع در ۲۳۵هزارگزی شمال خاوری 
مشهد دارای ۵۵۰ تن سکنه است. آپ آن از 


۰ تن. اب ان از 


چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

ده سرخ. ده س] ((ج) دی است از 
دهستان پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۵۳هزارگزی شمال فریمان. 
دارای ۸۴۷ تن سکنه است. آب ان از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩‏ 


ده سرو. 


3 سرخ. [داسش] ((ج) دی است از 


دهستان گرکن بخش فلاورجان شهرستان 
اصنهان. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
خاوری فلاورجان متصل به شوسه مبارکه به 
اصفهان. دارای ۱۴۰۶ تن سکنه است. اب ان 
از زایندهرود تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


۵ سرخون. [ده س] ((خ) دهی است از 


دهستان دشمن‌زیاری بخش کهکیلویة 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۲هزارگزی شمال 
قلعه کلات مرکز دهستتان. دارای ۱۱۰ تن 
کته انتت ایب آد آز همه ها مین بر اعوی 
ساکنین از طایق دشمن‌زیاری هستد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 


۵ سرد. [د: س ] (اخ) یکی از دهستانهای: 


بخش بافت شهرستان سیرجان. جمعیت آن 
در حدود یک هزار تن و مسحدود است از 
طرف شمال به دهستان دشت آب و از خاور 
به دهستان کوشک و از جنوب به دهستان 
خبر. این دهستان وسط دو کوه واقم و هوای 
آن گرم معتدل است. شغل سکه زراعت و 
مالداری است از ۱۴ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده است. مرکز دهستان قریةٌ ده سرد 
می‌باشد. که در سی هزارگزی شمال دولت‌آباد 
واقع است و دارای ۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


ده سرطوف. [ده ش ] (!خ) دهی است از 


دهستان دشسمن‌زیاری بخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان. واقع در ۷هزارگزی شمال 
خاوری قلعة کلات مرکز دهستان. دارای 
+ قن ننکته انتت. آپ آن از جخنه تامن 
می‌شود. سا کین از طایفة دشمن‌زیاری 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 


3 سرکور. [ده س ] (اخ) دهسی است از 


دهستآن‌دشمنزیاری بخش کسهکلويةً 
شهرستان بهیهان. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال ‏ 
باختری قلعه کلاب مرکز دهستان. دارای ج 
۰استن سکنهاست. آب آن از چشمه تأمن ۳ 
می‌شود. سا کنین از طایقة دشمن‌زیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). : 


ده سرگزی. [ده س گ ] ((خ) دهی است از 


بخش میان‌کگی شهرستان زابل. واقع در 
هفت‌هزارگزی باختری ده دوست‌مجمد. 
سکنه آن ۲۵۰ تن. آب آن از رودخانةٌ هیرمند 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ 


۵۵ سرو. [ده ش‌زو] (اخ) دی است از 


دهستان کوهمره سرخی بخش مرکزی 
شهرستان شیراز. واقع در ۵هزارگزی جنوب 
پاختری شیراز. سکنة آن ۱۲۵ تن. آب آن از 


1 - ۰ 


ده سعیك. 


چنمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغزافیایی" 


ایران ج۷, 
ده سعید. [د؛س ] ((خ) دصی است از 
دهستان درختتگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقم در ۴هزارگزی خاور کرمان. 
سكکه آن ۱۲۰ تن. اب ان از قنات تامین 
می‌شود. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده سفیتد. [دهُ سس ] ((خ) دی است از 
دهستان باوندپور بخش مرکزی شهرستان 
شاه باد. واقع در ۲۷هزارگزی شمال خاوری 
شاه‌اباد. سکنه آن ۱۵۰ تنن. اب آن از نهر 
چهارزیر تأمین می‌شود. تابتان اتوبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
ده سفید. (ده سآ (اخ) ات ات از 
دهتان کلیائی بخش اسداباد شهرستان 
همدان. واقع در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
قصبه اسدآباد. سکنة آن ۲۱۵ تن. آب آن از 
قات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۵). 
ده سفید. [د؛ س ] ((خ) دی است از 
دستان کاکاوند ببخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
نوراباد. دارای ۵۴۰ تن سکنه است. اب آن از 
چشمه امین می‌شود. سا کنین از طايفة علهیا 
هد و زمستان قشلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
ده سفید. [د؛ س ] (اخ) دی است از 
دهستان‌سگوند بسخش زا شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۱هزارگزی باختر زاغه. 
دارای ۵۱۰ تن سکنه است. آب آن از سراب 
چشمه‌های ابستان تامین می‌شود. راه ان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طایفة سگوند 
بوده زمتان قشلاق می‌روند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
ده سفیف. زد س ] ((خ) دی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. وأقع در گهزارگزی خاور الیگودرز. 
دارای ۴ تن سکنه است. ن. آپ آ ن از قنات 
تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
ده سفیت. [ده س ] ((خ) دی است از 
دهستان دالایی بخش خمین شهرستان 
محلات. واقع در باخترخمین. آب آن از قات 
تأمین می‌شود. سکنة آن ۲۹۷ نن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱. 
ده سفید کمانه سرخ. [دء س ک ن /نٍ 
س ] ((خ) دهی است از دهستان بربرود بخش 
الیگ‌ودرز شسهرستان بسروجرد: واقع در 
۸هزارگزی جنوب الیگودرز. دارای ۱۳۰ 


جقرافیایی ایران ج ۶. 
ده سلطان. [ده سش ] ([خ) دی است از 
دهستان از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقم در ۱۵هزارگزی شمال 9 ده 
ووستتمخسکه ان ۵#خج, آب انل 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. 3 فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
ده سلطان. [د؛ ش ] ((خ) دی است از 
دهستان‌یاطری. وافع در بخش گرمار 
شهرستان دماوند در ۱۳هزارگزی خاور 
گرسار. اب آن از حیله‌رود تأمین می‌شود. 
شکب آن هن واه آن اتومل رز است 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ده سلم. (د: س] ((خ) دی است از 
دهستان نهبندان بخش شوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۳۰هزارگزی جنوب 
باختزنی شوسف. دارای ۱۸۲ تن سکنه است. 
آب آن از قنات تأسین می‌شود. در این ده 
معدن مس و بافوت هست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ده سلمان. [د؛ س] (اخ) دی است از 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک.واقم در ۲۳۶هزارگزی جنوب آستانه. 
دارای ۷۰۶ تن سکنه است. آب ان از قنات 
تأمن می‌شود. از ایستگاه فوزیه اتومبیل 
مي‌توان برد. (از ترهنگ جغرافیایی ابران 
ج۲). 
دهسمة. [د س ) (ع مص) پنهان کردن 
چیز ی را (منتهی الارب). 
ده سنکس. [] (اخ) دهی است بزرگ (از 
حدود خراان ] و ابادان و اندر وی 
مسلماناند و نزدیک وی عقبه‌ای است که او 
عقبهٌ سنگس خوانند. (حدود العالم). 
ده سوخته:. [د؛ٌ ت ] ((خ) دی است از 
دهتان فلاورد بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقم در ۳۵هزارگزی جنوب 
لردگان. دارای ۱۳۰نن سکنه است. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده سوخته. (د؛ تِ ] ((2) دهصی است از 
دهتان ناروئی بخش شیب آب ثپرستان 
زابل. واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری 
0 : سکسته آن ن ۱۰۵۴ نن. آب آن از 
رودخانهٌ هیرمد تأین مي‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۸. 
ده سوز. ز[د؛] (اخ) دهی است از دهستان 
گرجی بخش داران شهرستان فریدن. واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری داران. دارای 
٩‏ تن سکته است. آپ آن از رودخاته و 
قنات و چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 


ضن سکنه است. آب آن از قنات تأمین جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


می‌شود. راه 


آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ | ۵هسف. [د /دس](ع |) سرخی سایل به 


دهش. ۱۱۳۱۱ 


سیاهی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). 
ده سیاهان. [ده] (اخ) دی است از 
دستان پاریز بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع در ۰۰ اهزارگزی خاور 
سعیدآباد. سکن آن ۱۵۰ تن. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافبایی ایران 
ج۸. 
ده سیاه خان. (د؛] ((خ) دهمی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
شش‌هسسزارگزی شسمال باختری ده 
دوست‌محمد. سکله آن ۱۱۱ تن. اب آن اژ 
رودخانة هیرمند تا مرن می‌شود. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۸. 
ده سید نقي. [ده س‌ی ي نْ] (اخ) دصی 
ات اه وتان مهافت ایند ات 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۵زارگزی جنوب خاوری ماهیدشت. 
سکن آن ۷ نون اب آ اد رودخاله شرگن 
تأمین می‌شود. تابستان از راه فرعی اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جفرافبایی ایران 
ج۵, 
دهش. [د] (ع مص) متحیر ساختن و بردن 
عقل کسی را. (ناظم الاطباء), 
دهش. [ذ 2] (ع مص) متحیر و سرگشته 
شدن یا عقل کی رفتن از فراموشی یا از 
ببخودی, (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء) 
برگشته شدن. (المصادر زوزنی) 
(دهار) (تاج المصادر ببهقی). خیره شدن. 
(دهار). |[سرگشتگی از عشق, (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
دهش. [د د] (ع ص) متحیر و عقل‌رفته. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
دهش. [د /د ه] ((اسسص)۱ از ده (ماده 
مضارع دادن به معنی بخشیدن به اضافة شین 


(آنندراج). 


اسم مصدری) جود. هبه, سخا. بذل. رادی. 
بخشندگی. جوانمردی. عارفه. سعروف. 
(یادداشت مولف). همت و بخشش و عطا و 
کرم و سخاوت. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
لفت محلی شوشتر). سخاوت. (از غیاث). 
بخشش. (شرفامة منیری). جود و سخاء 


(انجمن آرا) (آنندراج). عطا دادن. (از اوبهی) : 


نافلة. نوفل. نزل. شکم. شکمی. قسم. دی. 

لهية. عرف. عرّف. منح. هن. طلف. مرن. نال. 

ولّ. نولة. رفد. نوه. نوال. موهبة. جدا. کسعة. 

(منتهی الارب): 

با دهش دست و دین و داد همی باش 

میر همی باش و میرزاد همی باش. 
منوچهری. 


۱- پپلری 02150۳ به معتی آفریدن. (از ذیل 


برهان چ معین). 


۲ دهشال. 


دهشرة. 





مدان به ز دانش یکی خواسته .> 


که‌ناید همی از دهش کاسته. اسدی. 
به هر نیکیش دار سیصد سپاس 
هم اندک دهش زو فراوان شناس. اسدی. 


به همت چون دریا در دهش از کاهش 
تبندیشد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۵). 
متصودم از این حکایت آن است 


کاحسان و دهش حصار جان است. نظامی. 
دهش کز نظرها نهانی بود 

حصار بد اسمانی بود. نظلامی, 
داد و دهش؛ عسطا و بب‌خشش. کرم و 
سخاوت. (یادداشت مولف)؛ 

جهان از بدان پا ک‌بی خو کنیم 

به داد و دهش کشوری نو کنيم. فردوسی. 
به داد و دهش گیتی آپاد دار 

دل زیردستان خود شاد دار. فردوسی. 


به داد و دهش جوی حشمت که مرد 


بدین دو توأند شدن محتشم. ناصرخسرو. 
به داد و دهش یافت آن نیکوبی 

تو داد و دهش کن فریدون تویی. سعدی. 
< دهش‌کاست؛ انکه از حق کم گذارد. انکه 
تمام ندهد. (یادداشت مولف)؛ 

کسی کو دهش‌کاست باشد بکار 

بپوشد همی فرءٌ شهریار. فردوسی. 


|اعطا. عطیه. صله. بذل و بخشش. (یادداشت 
مولف). صدقه. (دهار). بخشش و عطا. 
(انجمن آرا) (آنندراج), عطاء. عطا. عطیة. 
(منتهی الارب)؛ 
همان رسم پدر بر جای می‌داشت 
دهش بر دست و دین بر پای می‌داشت 
: نظامی. 
||سرنوشت. تقدیر. قضا. (یادداشت مولف). 
دهسال. [د؛) ((خ) نام یکی از دهستانهای 


سه گانه بخش آستانة شهرستان لاهیجان . 


است. این دهتان در قسمت شمال خاوري 
بخش واقع و از ۳۵ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۲۴هزار 
تن و قراء مهم آن به شرح زیر است: دهشال, 
دهکاه, لک وکلابه. درگاه» شنکل. 
کارسیدان, اسیرهنده, گیلاه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج . 

دهشال. (ده] (اخ) قصبه مرکز دهستان 
دهشال بخش استانةٌ شهرستان لاهیجان در 
۲ هزارگزی شمال خاوری آستانه. دارای 
۳ تن سکه است. آب آن از نهر حشمت 
رود از سفید رود تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

ده شاه اسماعیل. ده [] (اخ) دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۹هزارگزی شمال باختر ده دوستمحمد. 
سکن آن 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 


۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 


ج‌ها.. 
ده شاه بالا. [ده ] (اخ) دهی است از بخش 
شهریار شهرستان تهران. واقع در٩هزارگزی‏ 
جنوب خاوری علیشاه عوض. اب آن از 
قنات تأمین می‌شود. سکنه آن ۱۷۹ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ده شاه پایین. (د؛) ((خ) دهی است از 
بخش شهریار شهرستان تهران. واقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری علیشاه‌عوض. 
سکه آن ۱۹۶ تن. اب ان از قنات تامین 
ذه شاهمیر. [دذ) ((خ) دهی است از بخش 
مسیان‌کنگی شهرستان زابسل. واقسم در 
۸هزارگزی شمال باختری ده دوست‌محمد 
آن آن از رودخا شیزند تأمین مي‌شود. (از 


دهشت. [د 7 (بسس دهش. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به دهش شود. 
دهست. [د /دٍ ش ] (از ع, (مص) حیرت و 
سراسیمگی, (ناظم الاطباء) (غیاث). حیرت و 
براسیمگی با لفط بردن و خوردن و کردن 
مستعمل. (آتدراج). رگ هیر پقسلان 
خرد از ترس و مانند آن. این صورت گویا در 
عربی نیامده است. در عربی این مصدر دهش 
است لیکن در فارسی متداول است. 
(یادداشت مولف). ضجر. (دهار): آواز بوق و 
دهل بخاست و نعره برآمد گفتی قیامت است 
از آن دهشت. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۶). و با دهشتی هرچه تمامتر در این 
خدمت خوضی نموده شد. ( کلیله و دمنه). 
دهشت و حیرت به خود راه ندهد [خادم] 
( کلیله و دمنه). دهشت و وحشت بر وی غالب 


-شد. (ضندبادنامه ص ۲۱۵). 
:.اء_ گفت حرارت جگرش تافته‌ست 


وحشتی از دهشت من یافته‌ست. نظامی. 
چه شبها ند نشستم در این سیر گم 
که‌دهشت گرفت آستینم که قم. 

سعدی ( کلیات ج فروغی ص ۲۱۸), 


دهشت آلوده؛ حیرت زده و سرگشته: 
بزرگان از آن دهشت‌آلوده‌اند 

که‌در بارگاه ملک بوده‌اند. سعدی (یوستان). 
< دهشت خوردن؛ حیران و سراسیمه و 
وحشت زده شدن؛ 

به جایی که دهشت خورند انیا 

تو عذر گنه را چه داری بیا. سعدی. 
گفتد اسرار مردمان را فاش می‌کنی به من. 
دهشت خوردم و خ‌اموش شدم. 
(انیس‌الطالبین ص ۱۳۳). 

- دهشت‌زده؛ متحیر و سرگشته و سراسیمه 
(یادداشت مولف). 

ترس وهراس و وت اتاظر الاتایا 


خوف و بیم. (لغت محلی شوشتر). || تعجب. 
(ناظم الاطباء) 
دهشت. [ذش /دش /ش] (حامص)۱ 
یکرنگی و اتحاد و یگانگی و یک جهتی و 
مشابهت و اتفاق. (از ناظم الاطباء). یگانگی. 
(انجمن آرا). یگانگی ویک رنگی ریک 
جهتی. (آنندراج) (لغت محلی شوش 
(برهان). |ابیکانگی. (لفت فرس اسدی) (از 
فرهنگ آوبهی). 
ذهشت انداز. [د / دش 1] (نف مرکب) 
اندازنده در بیم و هول. (ناظم الاطباء). 
دهشت آنگیز. (: / دش آ] انف مرکب) 
دهشت‌انگیزنده. دهشت‌آور. مسهیب و 
هولنا ک. (ناظم الاطباء). وحشت انگیز. : 
(آتدراج). ۱ 4 
۵هشت بالا. [دٍ ه] (اخ) دی است از 
دهستان میانکوه بخش چاپشلو شهرستان 
دره گز. واقع در ۷هزارگزی جنوب باختری 
قره باشلو. دارای ۱۶۱ تن سکنه است. اب آن 
اه تا شین شی وود ف‌هنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
۵هشت پایین. (د ه] ((ج) دهی است از 
دهتان میانکوه بخش چایشلو شهرستان 
درگز. واقع در ۴۰هزارگزی قره‌باشلو. دارای 
۰۱ تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ده شتران. (د؛ ش ت ] ((خ) دهی است از 
دهستان میمند بخش شهر بابک شهرستان 
یزد. وأقم در ۲۰هزارگزی خاور شهر بایک. 
دارای ۱۱۰۴ سکه می‌باشد. اب ان از قات 
تامین ع‌قود: شفل ژنان کزباش باق زادان 
فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دهشتکت. [) ((خ) طبیب ایرانی به عهد 
هرون‌الرشید خلیفه» رئیس بیمارستان جندی 
شا ور. برادرزاد؛ او مسیخائیل نیز در 
بیمارستان جندی شاپور با عم خویش - 
همکاری داشت 
احمد عیسی بیک ص ۰۶۵ 
دهستنا کت. [د / دش ] (ص فت کی 
هولنا ک‌و خوفنا ک.(ناظم الاطباء). خوفنا ک. 
(آتدراج). و رجوع به دهشت شود. 
دهشته. [د /د وت ] ((مص) بخشش بی‌ریا . 
و صدقه و خیرات و مبرات. (ناظم الاطباء) 
عطیه و بخشش 
عطا. دهشت. (از لغت فرس اسدی), 
۵هشرة. (د ش ر](ع ص, !) ناقهٌ کلان و 
بزرگ. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


. (آنندراج). داشن. داشاد. 


۱- در آنندراج به فتح دال و کسر هاء و در 
برهان به فتح آن دو و در هسر دو متن: شین» 
ساکن آمده ولی ناظم الاطباء به سکون هاء و فتح 
وکر شین ضبط کرده است. 


شت. (تاریخ بیمارستانات عن 





دهشرة. ده شیخ بشرو. ‏ ۱۱۳۱۳ 
الاطباء). بت دهستان ریگان بخش فهرج شهرستان بم. | سنندج. واقع در ۳۲هزارگزی شمال خاوری 


دهشرة. ۰[دذش ز](ع مسص) کار کردن 
بسی‌آهستگی و نسرمی. (مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). اازود گرفن در 
کشتی و جماع. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 

ده شریفا. زد ش] ((خ) دی است از 
دهستان بهنام وسط بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در هزارگزی خاور ورأمین. سک 
آن ۲۸۶ تن. اب آن از قات تأمين می‌شود. 
راه آن اتسومبیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۹ 

۵۵ شعیب. [د؛ ش ع] ((خ) دی است از 
قفتعان تبلولة بخض ززند شهرستان 
کرمان. واقع در سی‌هزارگزی جنوب زرند. 
سکن آن ۱۰۳ تن. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

3 هسکت. [دش ] ((خ) دهی است از دهستان 
میان ولایت بخش حومه شهرستان مشهد. 
واقع در ۳۳هزارگزی شمال باختری مشهد. 
دارای ۳۷۰ تن سکته مي‌باشد. آب آن از 
رودخانه تامسین ميی‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩)‏ 

دهشکت. [دش] (لخ) دهی است از دهتان 
نیبلوک بخش قاين شهرستان برجند. واقع 
در ۵هزارگزی شمال باختری قاین. دارای 
۵ تن سکنه می‌باشد. اپ آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4. 

دهشکار. زد «] (ص مرکب) مسعطی. 
بخننده. بادهش و بخشش. سخی. (یادداخشت 
مولف). 

ده شمس. [ده ش ] ((ج) دصی است از 
دهتان حومهة ببخش اشنویه شهرستان 
آرومید. واقع در ۱۳هزارگزی اشنویه. آب آن 
از قادرچای تامین تقو کت ای ۲۷۰۰ 
تن. .را آ ن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جنرافایی 
ایران ج۴). 

۵هشور. [د /د «وّ] (ص مرکب) جوانمرد و 
سخی و کریم. (از ناظم الاطباع). 

۵ شول. اهُ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوغر بخش بافت شهرستان سیرجان. واقع 
در۲۸هزارگزی شمال باختری بافت. سکنهة 
آن ۵ تن. سا کین از طایفه افشار هد 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 

۵ شهالب. [دءٌ ش ] (اخ) دهسی است از 
دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 


کرمان. واقع در سی‌هزارگزی شمال خاوری. 


کرمان.سکنه آن ۱۵۰ تن. آب آن از قنات 
تامین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج۸. 
ده شهیکت. [د؛ ش ] ((ج) دهی است از 


واقع در ۳۲هزارگزی جنوب خاوری فهرج. 
سککه آن ۱۸۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
دهشی. [د /د «] (ص نسبی) از در دهش. 
درخور دهش. (یادداشت مولف). رجوع به 
دهش شود. 
۵ه۵شیب. [ده ] (اخ) دهی است از دهستان 
توبندگان بخش مرکزی شهرستان فا. راقع 
در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری فسا. سکة 
ان ۲۰۵ تن. اب ان از چشمه و قتات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
3 شیب آده] ((خ) دهی است از دهستان 
فرمشکان بخش سروستان شیراز. واقع در 
۹ هزارگزی جنوب باختری سروستان. 
سکنة آن 
تأمين می‌شود. (فرهنگ جسفرافیایی اسران 
ج۷. 
ده سییپ. [دءٌ] (اخ) دهی است از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور. 
واقفع در ۱۸هزارگزی جنئوب خاوری 
نیشابور. دارای ۲۷۴ تن سکنه می‌باشد. آب 
آن از قنات تأمتین می‌نود. (از فرهنگ 


ن ۵۳۵ تن. آپ آن ن از چشمه و قتات 


جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ده شیب [ده] (اخ) دهی است از دستان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
واقع در #۵هزارگزی جنوب خاوری ببرچند. 
دارای ۲۲۰ تن سکنه می‌باشد. اپ آن از 
قنات تأمین مي‌شود. مزرعة بوک سدید جزء 
اه انعر افتانن اب ان 
ج4). 
ده شیخ. [ده ش ] ((خ) تسیره‌ای از طايفة 
جاویدی ممنی فارس. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج .٩‏ 
ده شیخ. [د؛ ش ) ((خ) دی است از 
دهستان ارزوثية بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۱۴۲هزارگزی جنوب 
باختری بافت. سکن آن 
قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 


وشن آنیه ای ان 


ایران ج‌۸ 

ده شیخ. [ره ش /ش ] ((خ) دهی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقم در ۵هزارگزی جنوب 
سبزواران. سکن آن ۲۵۵تن. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج۸. 

ده سیخ. [د؛ ش /ش] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقع در یازده‌هزارگزی باختر زرند. سکن آن 
۵ تن. آب ان از قنات تامین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

ده شیخ. [ر؛ ش /ش ] ((خ) دهی است از 
دهستان سورسور بخش کامیاران شهرستان 








کامیاران. مکته آن 
رودخانة گاورود و چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جنفرافیایی ایران ج۵). 

ده شیخ. (دء ش /ش] (اخ) دی است 
ازدهستان ک‌لیانی ببخش سنقر کلیانی 
شسهرستان کرمانشاهان, وانع در 
۵ هزارگزی شمال باختری ستقر. سکنهة 
آن ۰ تسن. آپ آن ن از رودخانة گاورود 


۵تسن. آب آن از 


تأمین می‌شود. تابستان اتومبیل می‌توان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۵. 

ده شیخج. [دهُ ش /ش] ((خ) دهی است از 
دهستان حومه بخش مرکزی شبهرستان 
شیراز. واقع در ۲۴هزارگزی باختر شیراز. 
سکنه آن 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
ده شیج. [دهٌ ش /ش] (اخ) دهی است از 
دستان ترا کم بخش کنگان شهرستان 
بوشهر. راقم در ۲هزارگزی جنوب 
خاوری کنگان. سکة آن ۹ تن. آب آن از 
قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 


1 ۰ تن. آب آن از رودخانه تأمین 


ایران ج ۷. 
ده شیخ. [د؛ ش /ش ] (() دهی است از 
دهستان چرام بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. وأقع در ۳۰هزارگزی چنوب خاوری 
چرام مرکز دهستان. دارای ۵۳۰ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از چشمه تأمین مي‌شود. 
سا کین از طايفة چرام هستند. (از فمرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
ده شیخ. (د؛ٌ ش /ش] ((خ) دهی است از 
دهستان بویراحمدی سرحدی بخش 
کهکیلویه شپرستان بههان. واقع در 
۱هزارگزی شمال باختری سی سخت. 
دارای ۲۵۰ تن سکنه مي‌باشد. اپ آن از 
روالد دام می‌شود. سا کنین از طايفة 
بسویراصمدپاین هستند. (از فرهنگ. 
جفرافیایی ایران ج ۶). 


ده شیخ. [د؛ ش /ش] (اخ) دهی است از . 


دهستان شوش بخش ایذه شهرستان اهواز. 
و ۰ تن 
کته مس باشقر انا 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

ده شیخان. [ده ش /ش ] ((خ) دهی است 


فه تا مین 


از دهستان والانجرد شهرستان بروجرد. واقع 
در ۱۶هزارگزی جنوب بروجرد. دارای ۲۷۰ 
تن سکنه می‌باشد. اپ ان از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶), 
ده شیخ بشرو. [وش /ش بّ ]((خ) دهی 
است از دهستان دربقاضی بخش حومه 
شهرستان نیشابور. دارای ۱۷۱ تن سکتد 
می‌باشد. آب آن از قات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


۴ ده شیخ لگزی. 

ده شیخ لکزی. (ی: ش 7 ش 3] (خ) 
دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومه 
شهرستان نیشابور. واقع در ۲هزارگزی 
خاوری نیشابور. دارای ۲۴۸ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از قنات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

ده شیخ محمد. [د؟ ش ش محمْ ۳ 
((خ) دهی است از دهتان میرعبدی بخش 
دشتیاری شهرستان چسابهار. واقع در 
۷هزارگزی جنوب خاوری دشتیاری کار راه 
مالرو دشتیاری به ریمیدان. سکنة آن ۰۰آتن. 
آب ان از باران تامین می‌شود. سا کنان از 
طایفة سردارزائی هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج۸. 


ده شیخ مرغزی. [د؛ ش /ص عغ] ((خ) : 
دی است از دهستان سبزواران بخش | 
مسرکزی شسهرستان جیرفت. واقع 


در٩هزارگزی‏ جئوب خاوری سیزواران. 
سکنه آن ۱۲۵ تن. آب ان از رودخانه هلیل 
(هتلا‌رودا تین مس قوف (فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

ده شیر. [ده] (اخ) دهی است از دهمتان 
پشتکوه بخش یر شهرستان یزد. وأقع در 
۵هزارگزی شمال باختری نیر. دارای ۱۰۴۶ 
تن سکه می‌باشد. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

ده شیرکت. [دءٌ رَ] ((خ) دهسی است از 
دهستان پاریز بخش مسرکزی شهرستان 
سیرجان, واقع در ۵زارگزی شمال سعید 
آباد. سک آن ۱۵۰ تن. اب آن از رودخانه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیابی ایبران 
ج۸. 


ده صحرا. [دةُ ص ] ((خ) دی است از ۱ 


دهستان خانمیرزا بخش اردگان شهرستان 


شهرکرد. داقع در ٩مزارگزی‏ خاوری" ۱ 


لردگ‌ان , آپ آ ن از عفه وافعات باسین 
می‌شود. (از فرهنگ چغراقیایی ایران ج ۰ ۹۰ 
ده صفرزاثیی. [د؛ ض ف ] (ا) دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
#هزارگزی جنوب باختری ده دوست محمد 
تزدیک مرز افغانستان. سکنة آن ۲۱٩‏ تن. 
آب آن از رودخانةً هیرمند تأمین می‌شود. (از 
ده صفرعلی. زد ص ف ع] ((خ) دی 
است از دهتان سربند بالا بخش سربد 
شهرستان ارا ک.واقع در ۳۰هزارگزی باختر 
آستانه سر راه قدیم بر وجرد به ارا ک. دارای 
۳ تن سکنه می‌باشد. آب آن از چشمه و 
قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیا 

ده صوفیان. [ده] ((خ) دصی است از 
دهستان جزء ببخش سکس شهرستان 


سمنان. واقع در ۱۲هزارگزی ثمال خاوری 
سنگ‌سر. دارای ۴۰۰ تن سککه می‌باشد. آب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغراف‌ایی ایران ج۳ 
ده صیاد. [د؛ ی یا | ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکن آن 
۹ تن. آب آن از رودخانةُ هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۸). 
۵ه صیاد. [د؛ ص‌ی یا] ((ج) دهی است از 
بخش میان‌کگی شهرستان زابل. واتع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد نزدیک 
مرز افغانستان. سک آن ۲۲۵ تن. آب ان از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 


ده طاوس. ده وو ] ((خ) ده طاووس. دهی 


است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در ۷هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد 
نزدیک مرز افغانستان. سکنه آن ۲۰۰ تسن, 
آب آن از رودخانة هرمد تین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ذهع. [د] (ع مص) زجر کردن شبان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع بد دهاع یا به 
دهداع شود. 
۵ه‌عباس. [ده عب با) ((خ) دهی است از 
دهستان غاربخش ری شهرستان تهران. واقع 
در ۵هزارگزی باختر ری. سک آن ۱۷۶ تن 
اب آن از قسنات تامسین مسي‌شود. راه آن 
اتومیل‌رو. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج. 
دوعباس. (د؛ عَبْ با] (اخ) دهی است از 
دهستان سلوئیه بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقع ‏ در سی‌هزارگزی جنوب زرند. سکنهة [ 
۶ تن. آب آن از قنات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
ده‌عباس. [ده عب با] (اخ) دهی است از 
دهستان کلیانی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۵هزارگزی شمال 
سنقر. سکنه آن ۲۶۵ تن. آب آن از چشمه و 
۱ ۱ 4 
جغرافیایی ایران ج۵). 
ده‌عباسان. [ده عب با] ((خ) دهی است از 
دهستان جلالوند بخش مرکزی کرمانشاهان. 
واقع در ۰ ۷هزارگزی جنوب کرمانشاه. سکنه 
آن ۲۵۰ تن. اب آن از زه اب رودخانة محلی 
و چشسمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج۵), 
ده‌عباس جهان تیغ. دب باج | (غ) 
دهمی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنة آن ۱۰۰ تن. اب ان از 
رودخانة هیر مند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 








ده علی‌حان‌گرگ. 


جفرافیایی ایران ج۸). 

ده‌عباس‌خان. [ده عّب با ((خ) دهصي 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زاببل. 
واقع در شش‌هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکله آن ۱۹۵ سن. اب آن از 
رودخانةٌ هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 

ده عبدالرحمان. [د؛ع دز ر) ((خ) دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در ۱۲هسزارگزی جنوب باختری ده 
دوسن‌محمد نزدیک مرز اففانستان. سکن 
آن ۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. سا کنین از طایفٌ صفرزائی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی یران ج۸. ۱ 

ده عبدالله. ۰ [د*ع دل لاه) ((خ) دهی ی 
از دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب باختری 
استانه. دارای ۲۸۹ تن سکنه می‌باشد. اپ آن 
از چشمه و ات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

ده عرب. ده غ ز) ((خ) دهصسی است از 
بخش ابرتو شسهرستان یزد. واقع در 
۲ هزارگزی جنوب باختری ابسرقو. دارای 
۶۴ تن سکنه می‌باشد. اب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج‌ ۰ 

۵ عسکر. (ده ع ک ] (() دهسی است از 
دهستان بهابادبخش بافق شهرستان یزد. واقع 
در ۸۰هزارگزی شمال خاوری بافق دارای 
۸ تن سکنه می‌باشد. اپ آن از قنات 
تامنین هی قوف راد ان ماقیوی اتتی زار 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

ده علیی. [د؛ غ] ((خ) دهی است از بخش 
راور شهرستان کرمان, واتع در ۷هزارگزی 
شمال باختری راور. سکنه آن ۴۸۰ تن. آب 
آن از قسنات تأمین می‌شود. ز فرنگ 
جفرافییی ایران ۸ 

ده علیی) کیر. اد ع ا ] ((خ) دهی 5 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکنة 
آن ۰ ستن. آب آن ن از رودخانةٌ هیر مند تأمین 
می‌شود.(ازفرهنگ جغرافیییایران ج ۸ 

۵ علیی! کبر. [داعا ۳ (اخ) دهی است 
از بخش شیبآب شهرستان زابسل. واقع در 
سی‌هزارگزی شمال باختری سکوهه. سکن 
آن ۲۰۰ تن. اب آن از رودخائة هیرمند تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ علی جا نگ رک. زد ع گِ ((ح) 
دهی است از بخش بده پهت آب شهرستان زابل. 

واقم در ۱۲هزارگزی شمال خاوری بسجار. 
سکن آن ۱۳۵ تن. آب آن از رودخانهُ هیرمند 
تأمین می‌شود. (ازفرهنگ جغرافیایی ایسران 





ده علی حسینا. 





۸ شمه 
ده علی حسیتا: زبزغ ش) (خ) دی 
است از بخش میان‌کتگی شهرستان زابل. 
واقع در چهارهزارگزی جنوب باختری ده 
دوست محمد با ۱۲۵ تن سکه می‌باشد. اپ 
آن از رودخانهٌ هیرمند ات می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده علیخان. ده ع] (اخ) دی ابت از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
سه‌هزارگزی باختری ده دوست‌محمد. سکنة 
آن . ۱ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده علیخان. ده ع] ((خ) دهسی است از 
دهستان سربند بالابخش سربند شهرستان 
ار اک. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب باختری 
آستانه, دارای ۳۷۴ تن سکنه می‌باشد. آب آن 
از چشمه و قنات جامده می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
ده علیرضا. زد؛ ع ر ] ((ج) دی است از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرسان بهبهان. واقع در ۱مزارگزی شمال 
باختری قلعه کلات مرکز دهستان دارای ۱۰۰ 
تن سکنه می‌باشد. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. ساکنین از طایفة دشمن‌زیاری 
هستد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
ده علیمراد. [د؛ ع )] ((ج) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل, واقع در 
دوهزارگزی پاختر ده دوستمحمد. سکنةآن 
۶ تن. آب آن از رودخانةٌ هیرمند تأْمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
[-) علیمران 3۰ ۳ ((خ) دهی است از 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
اراک واقع در ۳۸هزارگزی جنوب باختری 
آستانه. دارای ۵۱۷ تن سکنه می‌باشد. آب آن 
از چشمه و قتات تأمين می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
ده عیدو. [دء] ((خ) دهی است از ببخش 
میان‌کگی شسهرستان زابسل. واقسع در 
۴هزارگزی جنوپ با ختری ده دوستصحد 
کار راه مالرو ده دوست‌محمد به زابل. سکن 
آن ۱۵۰ تن. آب آن از رودخانةٌ هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده غازی. [د؛) ((خ) دهی است از دهستان 
بههان. واقع در ۴۱هزارگزی خاوری صیدان 
مرکزدهستان. دارای ۵۰۰ تن سکنه می‌باشد. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از 
طایقهٌ بهمثی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
6۵ غلام. [د غٌ] ((خ) دهی است از بخش 
شیب آب شهرستان زابل. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری سکوهه. سکنة 





آن ۵۵۸ تن. آب آن ن از رودخانهٌ هیرمند تامین 
می‌شود. . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
ده غلامحسین خان. (د: غ ح س ] ((ج) 
دهی است از ببخش میا نکگن شهرستان 
زابل. واقع در ۸هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد نزدیک مرز اففانتان. سکنة 
آن ۵۱۴ تن. آب آن از رودخانةٌ هیرمد تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
ده غلامحسین یارانی. (د: غْ ح س] 
((خ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرسنان 
زابنل. واقع در ۱۰هزارگزی جنوب ده 
دوست‌محمد. سکن آن ۱۵۰ نن. آپ آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۸۸. 
ده غلامعلیی. [دغع ] ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۶هزازگزی جنوب ده دوست محمد. سکة آن 
۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفراقیایی ایران چ ۸ 
ده غلامعلی. ادف غع] (اخ) دهی انست لز 
بخش میأن‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
#۶هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکنه آن 
۲ تن. آب آن از رودخانهٌ هیرمند تا شین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده غلامعلیی. [د؛ غع) ((ج) دهی است از 
دهستان شهرکی بخش شیب آب شهرستان 
زابل. واقع در ٩۱هزارگزی‏ شمال خاوری 
سکوهه. سکنة آن ۹۵ تن. اب ان از رودخانهة 
هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
ذهف. [دّ] (ع مص) سخت گرفتن چیزی 
راء (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دح فارسی. [ده ] ((خ) دی است از 
دهستان" درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان؛ *واقع در ۶هرارگزی خاوری کرمان 
دارای ۱۲۰ تسن سکه می‌باشد. اپ آن از 
قتات تامین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۸. 
۵ فتح‌الله. [دء ف تخل ۷ ۰] ۰] (اخ) دهی 
است از بخش پش تآب شهرستان زابل. واقع 
در ۱۱هزارگزی باختری بنجار. سکن آن 
۳ تن. آپ آن از رودخانة هیرمند امین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
ده فراهی. (د؛ ت) ((ج) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقم در 
پانزده‌هزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۰ ستن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
دهفسة. [د ت ش] (ع !) مکسر و فریب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(آنندراج). 
۵ هفسة. (دفَ ش ] (ع مص) سخن گفتن مرد 


دهق. ۱۱۳۱۵ 


بازن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج), ||اعشقبازی کردن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), 
ده فشیان. [د؛ فش ] ((خ) دهمی است از 
دستان چرام ببخش کهکیلویه شهرستان 
بههان. واقع در ۱اهزارگزی چنوب خاوری 
چرام دارای ۱۸۰ تن سکنه می‌باشد. راه ان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 
ده فول. [د؛] ((خ) دهی است از دهستان 
کزاز بالا بخش سربند شهرستان ارا ک.واقع 
در ۱۵هزارگزی شمال خاوری آستانه. دارای 
۱ ان سکنه می‌باشد. آب آن از رودخانة 
هفته تأمین می‌شود. راه ‏ ن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ده فول. [د؛] ((ج) دهی است از دهستان 
فول شهرستان نهاوند. واقع در ۶هزارگزی 
شمال باختری نهاوند. سکنة آن ۲۰۳۰ تسن: 
آب آن از رودخانة گاماسیاب تأمين می‌شود. 
راه فرعی به شوبه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). ۱ 
ده فیروز. [ده ] (اخ) دهی است از دمتان 
رایر بخش بافت شهرستان سیرجان. واقع در 
۶هزارگزی خاور بافت. سکنه آن ۱۵۲ تن. 
نف آن از قتات تانشن می‌شود. راه آن فرعی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده فیروژه‌وند. [د؛ ز و] ((ج) دهی است 
از دهتان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقم در۶هزارگزی شمال نورآباد. 
دارای ۲۶۰تسن سکته می‌باشد. آب آن از 
چشمه‌ها تأمین می‌شود. سا کنین از طايفة 
چواری همتند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ج ۶ 
ده فیش. [د؛] ((ج) دهی است از دهستان 
بندویه بخش جویم شهرستان لار. واقع در 


۴هزارگزی جنوب باختری جویم. سکنة [ 


۵تسن. آب آن از چشمه و چاه تأمین 
می‌شود. را آن فرعی. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۷. 
ده فیض محمد فخیره. (د؛ ت مُ حَمْء 
فَ رٍ ] ((خ) دهی است از بخش میان‌کنگی 
شهرستان زابل. واقع در هفت‌هزارگزی 
جنوب باختری ده دوست‌محمد. سکنه آن 
۰ تن. آب آن از رودخانه هیرمند جامتیت 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸. : 
دهق. [د*] (ع مص) شکستن چیزی راو 
بریدن یا سخت فشردن چیزی راو شکنجه 
کردن. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شکستن. (المصادر زوزنی). |ازدن کسی را. 
||پر کردن جام را. پر کردن. (از السصادر 
زوزنی). |اسخت ریختن آب را. (از لفات 
اضداد است). (منتهی الارب). |[بخشیدن به 





۶ دهق. 


کسسی اول مال راء (منتهی"الارب) (ناظم 
الاطباء). ||پاره کردن. (المصادر زوزنی). 
دهق. [د ه] (ع |) اشکنجه. (ناظم الاطباء). 
شکنجه. ج. ادهاق. (سهذب الاسماء). ||دو 
چوبی است که بدان ساق را شکنجه کنند. 
(محهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
دهق. [د ه] ((خ) قصبه مرکز دهستان دهق 
بخش نجفآباد شهرستان اصفهان. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری نجف‌آباد. دارای 
۵ تن سکنه می‌باشد. آب آن از قتات 
ن ساشین‌رو است. (از 





تأمین می‌شود. راه ۱ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دهق. [د د] (اخ) دهی از دهستان ورزق 
بخش داران شهرستان فریدن. وافع در 
۳سزارگزی باختری داران. دارای ۱۴۱۵ تن 
سکنه می‌باشد. آت ان از رنه وانتی 
مي‌شود. راه | 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده قائد. [ده ء ] ((خ) دهی است از دهتان 
حومة بخش برازجان شهرستان بوشهر. واضع 
در ۴هزارگزی شمال برازجان و شوسة شیراز 
به بوشهر. سکنه آن ۱۶۵۹ تن. اپ ان از چاه 
و قنات تأمین ممی‌شود. راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
ده قائید. [دهٌ] ((خ) دهی است از دهستان 
سربند بالا بخش سربند. واقع در ۲۳هزارگزی 
جنوب باختری آستانه سر راه قدیمی بروجرد 
به ارا ک.دارای ۵۸۷ تن سکنه می‌باشد. آب 
آن از چشمه و قنات تأمین می‌شود. بدانجا 
اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
ده قاضی. (د؛] ((خ) دهی است از دهستان 
ززوماهرو بخش الک ودرز شهرستان 


بروجرد. . واقع در ۷۰هزارگزی جنوب باختر : 
الیگودرز دارای ۳۹۶ تن سکنه می‌باشد. آب:: 


آن از چخمه و نات تامین می‌شنودد (لز 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

(ِ قاضی. [ده ) ((خ) دهی است از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
وأقع در و خاوری کرمان. 
سکه ان ۱۶۰ تن. آب ان از قنات تاصین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
دهقان. [د ] (معرب» ص.) 7 
از دهگان ن فارسی (ده +گان, پوندنسبت) 
موب به ده و آن در قدیم به ایرانی اصیل 
صاحب ملک و زمین اعم از ده‌نشین و 
شهرنشین اطلاق می‌شده است. تخته فاپو. 
مردم حضری. مقابل تازی و بری که بادیه 
نشین باشد. مقابل تازی. مقابل ترک. سقابل 
بیگاند. مقابل چادرنشین و بدوی. ایبرانی 
احتمال می‌رود که عربان ایرانیان را به سبب 


اشتغال به زراعت و زراعت نداشتن جن عربان 


ن ماشیی‌رو است. (از فرهنگ " 


دهقان می‌نامیده‌اند. سا کن در شهر یا روستا 
فیروزآبادی در مادة تتا تا می‌گوید تانی». دهقان 
و معنی تانیء. مسقیم و ملازم بلد است. 
(یادداست مولف). تانیء. (منتهی الارب). 
معرب دهگان است مرکب از ده په معنی قریه 
و گان که پوند لباقت و نسبت است. (از 
غسیاث) (از فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
دهگان, در قدیم به معحی ملا ک یا دارندهٌ ده 
بوده است. چون مالکان ایرانی دهقان نامیده 
می‌شده‌اند در اسلام من باب اطلاق جزء به کل 
همه ایرانیان را دهتان نامیده‌اند. (ذیل برهان 
چ معین). ایرانی. (فرهنگ فارسی معین): 

به خواری تتش را برآرم په دار 


ز دهقان و تازی و رومی سوار. فردوسی. 
ز دهقان و تازی و پرمایگان 

توانگرگزید و گرانسایگان. فردوسی, 
که جز مرگ راکس ز مادر نزاد 
ز دهقان و تازی و رومی نزاد. فردوسی. 
ز ایران و از ترک و از تازیان 
نژادی پدید اید اندرمیان 
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود 
سخنها به کردار بازی بود. فردوسی. 
نهاد خوب و ره مردمی از او گیرند 
ستودگان و بزرگان تازی و دهقان. فرخی. 
گویی‌که بیکباره دل خلق ربوده‌ست 
از تازی و از دهقان وز ترک و ز دیلم. 

فرخی. 

هر کس به عید خویش کند شادی 
ری ی فرخی. 
که متحق‌تر از او ملک را و شاهی را 
ز جمله همه شاهان تازی و دهقان. فرخی. 


پس روزی رستم‌بن مهرهرمزد المجوس پیش 
او اندر شد بنشست و متکلم سیستان او بوده 
بودگفت [عمربن عبدالسزیز ] دهاقین را 
سخنان حکمت باشد مارا از ان چیزی 
بگوی. گفت (رستم ] نادان مردمان اوریست 
که...گفت نیز گوی. باز دهقان [یعتی رستم ] 
گفت...(تاریخ سیستان). و مر دهقانان راو 
کش‌.ورزان رابدین وقت [سرطان] حق 
بیت‌المال دادن اسان بود. (نوروزنامه). 
مأمون آن کز ملوک دولت اسلام 
هرگز چون او ندید تازی و دهقان. 

ابرحنفة اسکافی. 
سواران تازنده را نیک بنگر 
در این پهن میدان ز تازی و دهقان. 

ناصرخسرو, 


چه چیز است این و یدایی چه چیز است ت آن و پنهانی 


چه گته‌ست اندراین تازی چه گفته‌ست اندر آن دهقان. 
ناصر خسر و. 

جهان را دیده‌ای و آزمودی 

شیدی گفته تازی و دهقان. ناصرخسرو. 


[ارزشیس اقلیم. (از منتهی الارب) (ناظم 








دهفان. 

الاطباء) | کسی را گویند که مقدم ناحیه‌ای از 
راربا (ز الکتان سای شلک 
حاکم. امیر. فرمانروا. مهتر ناحیه و سرزمین. 
مرزبان. مرزدار. کنارنگ. (یادداشت مولف». 
رئیس شهر یا ناحیه؛ و مهتران اين ناحیت را 
[ناحیت ایلاق را به ماوراءالنهر ] دهقان ایلاق 
خوانند و اندر قدیم دهقان این ناحیت از 
ستلوک اطبراف بووندی. (حنود اس الم 
کوکیال, لتلالغ. لولغ سه ده است آبادان (از 
خلخ ] و با نعست به برا کونهاده است و دهقان 
وی برادران بیغو [نام ملوک خلخ است ] 
بودندی. و ملوک فرغانه اندر قدیم از ملوک 
اطراف بودندی و ایشان را دهقان خواندندی. 
(حدود العالم). برسخان شهری است بر کبران: 
دریا (در خلخ و مقصود از دریا اسکول است ] 
ابادان و با نعست و دهقان او از خلخ است: 
(حدود العالم). و از پس این سکیمشت [به 
خراس ان ] پادشایی است خرد اندر 
نکستگها و کوهها آن را ون خوانند و 
دهقان او را باخ خوانند. (حدود العالم. 


به موبد چنین گفت دهقان سفد؟ 

که برناید از خایة باز جفد. تون 
ته بازارگان ماند ایدر نه شاه 

نه دهقان نه لشکر نه تخت و کلاه. فردوسی. 


ربیع گفت از خرد چنین واجب کند که دهقان 
[ایرانبن زستم... شاه سیستان ] صی‌گوید.. 
(تساریخ سیستان ص ۸۱). نامه نوشتند از 
سلطان و اين مقدمان [سه رسول از ترکمانان ] 
را دهقان مخاطبه کردند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۵۰۱). جهان پهلوان بزرگتر مرتبتی 
بوده است از پعد شاه و از فرود آن پهلوان و 
سهید. بر آن سان که | کنون امیر گویند و امیر 
سپاهالار و مرزبان صاحب طرفان را 
خوانده‌اند. و دهقان, رئیسان و خذاوندان 


ضیاع و املا ک‌را. (مجمل التواریخ 9 





ص ۲۲۰). ِ 
جمال گوهر دهقان محمد صراف 0 
که‌گوهری به از او نیست در جهان دیگر. . 72 
سوزنی. 
دهقان میرعمید صدر همایون که بخت 
بر سر او چون هما سایة دولت فکند. 
سوزنی, 
ای ولی‌نعست هر دانا دهقان غاژی 
که‌به میدان سخا مرکب احسان تازی. 
سوزنی. 


بودست در مردمی وجود به مسمار. سوزنی, 
اما ایرانیان مخصوصا کانی که از خاندانهای 


۱ -در این معنی و دو معتی بعدی؛ در عربی به 
فتح و ضم دال هر دو می‌اید. 
۲ -نل: چنین گفت داننده دهقان سغد. 


دهقان. 


دهقان. ۱۱۳۱۷ 





اصیل دهتانان و شهرگانان و منرزبانان و 
اسواران عهد ساسانی بودند... باز می‌کوشیدند 
که... رئیسی جهت خویش بیابند. (خاندان 
نوبختی ص ۶۷). ||ریی ده. (متهی الارب). 
رئیس دهها. (ناظم الاطباء), رئیس قربه. 
(بادداشت مولف). رئیس و خداوند ضیاع و 
املا ک‌را خوانده‌اند. (مجمل السواریخ 
والقضص ص ۴۲۰): خداوند و صاحب ده ا: 
چنین گفت گوینده دهقان چاچ 
کز آن پس کسی را نبد تخت عاج. 

فردوسی. 
بدین مرز دهقانم و کدخدای 
خداوند این بوم و کشت و سرای. فردوسی. 
رسیدند پویأن به پرمایه ده 
به ده در یکی مهربان بود مه 
بدان خان دهقان فرود آمدند 


ببودند یکباره دم پرزدند. فردوسی. 
یکی دختری داشت دهقان چو ماه 
ز مشک سیه بر سرش برکلاه.. . فردوسی. 


دهقان بی ده است و شتربان بی شتر 
پالان بی خر است و کلیدان بی‌تژه. . لبیبی. 
همی خواهم من ای دهقان که امروز 
بگیری خنجری مانند ساطور. منوچهری, 
آنگه رزبانش را بخواند دهقان 
دو پسر خویش راو دو پس رزیان. 
ملوچهری. 
ابوسلم... هرچه به خراسان اندر مهتران 
بودئد از یمن و ربیعه و قضاة و ملوک و دهقان 
و مرزبان همه را بکشت به دعوت بنی عباس 
اندر. (مجمل التواریخ والقصص). 
دهقانان و توانگران از اين ولایت بگر یختند.. 
از بهر آنکه دهقان بزرگ رئیی آن طایفه که از 
آنجا رفته بود وی را حمدک نام بود... آن 
مهتران و دهقائان به نزدیک پادشاه ترکان 
رفتند. (تاریخ بخارا نرشخی ص ۶), فرخی از 
سیستان بود... و خدمت دهقانی کردی از 
دهاقین سیستان و اين دهقان او را هر سال 
دویت کیل پنج منی غله دادی... فرخی قصه 
به دهقان برداشت... که دهقان از انجا که کرم 
اوست غله من سیصد کیل کند.. دهتقان بر 
پشت قصه توقیع کرد که اين قدر از تو دریغ 
نیست. (چهارمقالة چ معین ص‌۵۸). 
دهر چو بی‌تست خا ک‌بر سر سالار او 
ده چو ترا نیست باد در کف دهقان او. 
خاقانی. 
که جان زان سوی نه شهر جوی و هفت ده 
کاین دو جا را نفی مير و طبع دهقان دیده‌اند. 


خاقانی: 
تن نماند منت جان چون پری خاقانیا 
ده خراب و حکم دهقان برنتابد هر دلی. 
خاقانی. 


مزدیسنا و ادب فارسی ذیل ص ۳۷۸): 
ندانی که دهقان ز دین کهن 
نپیچد چرا خام گویی سخن. 
جهاندیده دهقان یزدان پرست 
چو بر باژ برسم بگیرد به دست 
نشاید چشیدنش یک قطره اب 
گراز تشنگی آب بیند به خواب. 
نه آیین بر مایه دهقان بود 
که آن جامة جائلیقان بود. 
یکی دین دهقان ان پرست 
که‌بی باژ برسم نگیرد به دست. 
درسرای ترا خسروان نماز برند 
چنانکه دهقان در پیش آذر برزین. فرخی. 
ز عنبر بر مهش چنبر ز سنبل بر گلش چوگان 
دلش چون قبلهُ تازی رخش چون قبل دهقان. 

0 قطران. 
در آين در روی شاهان است روی قبلاٌ تازی 
اگرچه خاک‌ایران است روی قبلهٌ دهقان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


علمان مختاری. 
کندبه قبلة تازی ز بهر کدی نماز 
به دل به قبلهُ دهقان کند نماز ادا سوزنی, 
زیرزین دهقان و افسون زند 
برآورده دودی به چرخ بلند. نظامی. 
که چون دین دهقان براتش نشست 
بمرد اتش و سوخت آتش پرست. نظامی, 


|اچون کت دهاقین تاریخ پاذشاهان عجم 
می‌دان‌تد به سعنی مسورخ هم استعمال 
می‌شود و لهذا فردوسی و نظامی قصه را به پیر 
دهقان نسبت داده‌اند. (انندراج). جون ناقل 
اخبار و سنن و روایات ایرانی در آغاز اسلام 
دهقانان ایرانی بودند. بدین معنی آمده است. 
اساطیر کهن ایرانی, از ببردارند؛ روایات 
داستائی و تاریخی پیش از اسلام: 
چو از بخشش پهلوان کرد یاد. 
سخنگوی دهقان چه گوید نخضست 
که‌تاج بزرگی به گیتی که جست. فردوسی. 
نگر تا سختگوی دهقان چه گفت 

که‌راز دل او دید کو دل نهفت. فردوسی. 
< دهسقان پیر؛ کنایه از سورخ است. (از 


فردوسی. 


آنندراج): 

چنین گفت داننده دهقان پیر 

که‌دانش بود مرد را دستگیر. فردوسی. 
رجوع به دهقان نژاد و ترکیب پیر دهقان نژاد 
شود. 

< ||کنایه است از می انگوری: (آنندراج). 
کناید از شراب کهنه است. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||شاعر. || سطرب و مغنی. (ناظم 
الاطباء). |اکشاورز. (مستهی الارب) ". 
کشاورز و زارع. (ناظم الاطباء). برزگر. 
(دهار). صاحب زمین و تا ک.(از الانساب 





سمعانی). به مجاز به زارع اطلاق یافته است. 
(انتدراج). سا کن ده اهل ده خواه کشاورز و 
زارع باشد یا نباشد. مقابل شهرگان به معنی 
شهری. روستایی. روستانشین. تخته قاپو. 
مدری. باغدار. باغبان. فلاح. برزگر. برزیگر. 
(یبادداشت مولف). روستایی. (مهذب 
الاسماء)* 

دریغ فرجوانی و عر اوی دریغ 

عزیز بودم از این پیش همچنان سپریغ 

به ناز باز همی پرورد ورا دهقان 


کردش اندر جنگ دهقان کوسفند 
و آمد از سوی کلاته دل دند. 
یکی روستا دید نزدیک شهر 
که‌دهقان و شهری از آن داشت بهر. 
فردوسی. 
به جایی که بودی زمین خراب 
وگر تنگ بودی بر او اندر آب 
خراج او از آن بوم بردائتی 
زمین کان خوار نگذاشتی 
گرایدون که دهقان بدی تنگدست 
سوی نیتی گشته کارش ز همست. 
فردوسی. 
نزدیک وی رفتم يافتم چندتن از دهقانان 
نزدیک وی و سی جفت‌وار زمين نزدیک این 
سرای بیع می‌کردند. (تاریخ بیهقی چ آدیب 
ص ۶۲۱). 
جهان زمین و سخن تخم و جانت دهقان است 
یکت باید مشفول بود دهقان را. 
تاصرخسرو. 
گرچه نبود میوٌ خوش بی پشه و کرم 
دهقان ندهد باغ به پشه نه به کمان. 
نز خن و: 
زیرا که شود خوار سوی دهقان 
شاخی که بر او بر ثمر نباشد. . ناصرخسرو. 
گفت خداوند زمین را بگویید که دهقانان چون 
خواهند که جو نیکو آید بدین وقت [در وقت 
خویدی بودن جو] به اسپان دهند. 
(نوروزنامه). 
درآر آفتابی که در برج ساغر 
سطرلاب آو جان دهقان نماید. 
خاقانی. 
خیک است قش‌یستان زفن زوسن فلی زنگی کی 
مریم‌صفت آبستنی عیسی دهقان بین در او. 
خاقانی. 


خون دل شیرین است آن می که دهد رزبن 


۱-شراهد این مت موهم معتی قبل نیز 
هست. 

۲-به این معنی در عربی به ضم دال نیز می‌آید. 
۳-نل: ختب. 


۱۱۳۸ 


ز آب وگل پرویز است آن خم که نهد دهقان. 


دهعان. 


۱ خاقانی. 
سمندش کشتزار سبز را خورد 
غلامش غوره دهقان تبه کرد. نظامی, 
پردء آن دانه که دهقان گشاد 
منطق مرغان سلیمان گشاد. نظامی. 
خانة دهقانی از دور بدیدند... سعدی. 
ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم 
ز الفات به مهمانسرای دهقانی 
کلاه گوشة دهقان به آفتاب رسید 
که‌سایه بر سرش افکند چون تو سلطانی. 
سعدی ( گلستان). 
مراعات دهقان کن از بهر خویش 
که‌مزدور خوشدل کند کار یش. 
سعدی (پوستان). " 


دهقان بامداد از سلطان [بهرامشاه ] سوال کرد 


که‌به عزت و جلال خدای که تو سلطانی؟ ‏ 


گفت بلی هستم. دهسقان زار زار بگریست... 
سلطان دهقان را گفت بیل بردار و یک چوبه 
تیر بر بیل دهقان گشاد داد کی بی‌محابا از بیل 
دهقان گذشته تا سوفار بر خاک نشست. 
(جامم‌التواریخ رشیدی). 

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 
کای‌نور چشم من بجز از کشته ندروی. 


حافظ. 
باورم گشت که بی مهری و بدعهد چوگل_ 
که‌بجز تربیتش نبود دهقان راکار. قاانی. 


<- دهقان پر؛ پر دهقان. روستازاده. فرزند 
کشاورز: که مر اين درد را دوایی نیت مگر 
زهر؛ آدمی به چندین صفت موصوف بفرمود 
طلب کردن, دهقان پسری يافتند. ( گلتان). 
< دهقان خلد؛ رضوان و خازن بهتت. (از 
شرفنامة منیری) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
برهان)؛ 
ور خورم می هم مرا شاید که از دهقان خلد 
دی رسید از دست آمروز اجری فردای من. 
خاقانی. 
- ||((خ) حضرت ختمی مرتبت (ص). (ناظم 
الاطباء). 
دهقان. [دٍ /5] (معرب. ص,!) سعرب 
دهگان. مهتر کشاورزان. ج» دهاقته و 
ده‌اقین. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[قادر و توانای بر تصرف کارها با سبکی و 
چستی و چالا کی,منتهی الارب) (ز لمعرب 
جوالیقی ذیل ص۱۴۶ (ناظم الاطباء) 
(آندر اج). ||دانای کار. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). دانا, داننده. (یادداشت مولفب). 
ار از ات ی لزع تیان ۱۳2 
|[بازرگان. |[می‌فروش. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
دهقانان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
کربال بخش زرقان شهرستان شیراز. سکنة 


گزارندگان را چنین یاد کرد. 
" ورجوع به دهقان شود. 


آن ۰ تن. آب آن از رود کر. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

دهقان زاشت. [د] (! مرکب) لقب یا نام 
مهتران ناحیه‌ای در ماوراء‌الهر بوده. صاحب 
حدود العالم گوید: به حدود ماوراءالنهر 
ناحیتی است اندر کوهها و شکستگی‌ها و اندر 
میان بتمان و ختلان نهاده با روسناها و کشت 
و برز بیار و مهتران اين ناحیت را دهقان 
زاشت خوانند. 

دهقان نزاد. [دن] (ص مرکب) از تخمه و 
تبار دهقان. ایرانی خداوند اب و ملک. ایرانی 
نزاد. که نژادی اصیل و نجیب دارد. که از تراد 
پا ک اریایی است. (از یادداشت مولف)؛ 

ز موبد بدین گونه داریم یاد 


هم از گفت آن پیر دهقان نراد. فردوسی. 


کشاورزبا مرد دهقان نزاد 


یکی شد بر ما به هنگام داد. 
یکی پهلوان بود دهقان نزاد. 
دلیر و بزرگ و خردمند و راد. 
ور نیز بهرام یفریفتی 

به بند اندر از چاره نشگیفتی... 


ز دهقان نزاد ایچ مردم مباد 


فردوسی. 


فردوسی. 


که خیره دهد خویشتن رابه یاد. فردوسی. 
چونزدیکتر گشت آواز داد 
چنین گفت کای مرد دهقان ناد. 
و رجوع به دهقان شود. 

دهقان نورد. (دٍن و) (نسف مرکب. ! 
مرکب) دهقان نوردیده. که دهقان آن را درهم 
پیچیده باشد. ||کتاب تاریخ, (ناظم الاطباء). 
کنایه است از تاریخ و دفتر حساب. (از 
انندراج): 


گزارندة گنج دهقان نورد 


فردوسی. 


نظامی. 


۱ |-۵ هقانه. [د ن] (معر ب» ص: / مونت دهقان 


است. (منتهی الارب). رجوع به دهقان شود. 

دهقانی. زد ] (حامص) دهقان بودن. ایرانی 
نراد وخداوند آب و ملک بودن. |ازراعت و 
فلاحت و کشاورزی. (ناظم الاطباء). زراعت 
کردن.(آنندراج). صفت و شغل دهقان. داشتن 
ده و مزرعه و باغ و آبادی. (از یبادداشت 
مولف) 

اندرین تگی بی راحت بننته 

خالی از نهست و از صنعت و دهقانی. 

۱ ناصرخسرو, 
در اين ده کسی منانه اباد کرد 
که‌گردن ز دهقانی آزاد کرد. 
بر جاتور و تبات و ارکان 
سالار که کردت ای سخندان... 
دهقانی تست خاک از ابراک 
خویشانت نیند چون تو دهقان. ناصرخسرو. 


نظامی. 


۰ ذلک چون آتش دهقان ستان کین کشد بر من 


دهق عربستان. 
که بر ملک مسیحم هست مساحی و دهقانی. 
خاقانی. 
|[ریاست ده. فرماتروایی ناحیه و سرزمین. 
(از یادداشت مولف): 
مرا داد دهقانی این جزیره 
به رحمت خداوند هر هفت کشور. 


از خسک تا هزار میخ گزی 
آن من نیست ملک و دهقانی. سوزنی. 


|ا(ص نسبی) منسوب به دهقان. هرچیز که 
نبت به دهقان داشته باشد: زندگی دهقاتی. 
غذای دهتانی. (یادداشت مولف):... و مثلا 
کارهای دهقانی هم بی آن ممکن نگردد. 
( کلیله و دمنه). ۱ 4 
۵هقانیة. [دٍ نی ی ] (معرب, (مص) زراعت. 
و فلاحت. (تاظم الاطباء). رجوع به دهقان و 
دهقانی شود. 
ده قحر. [د؛ ق ج] ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
چهارهزارگزی شسمال بساختری ده 
دوست‌محمد. سکن آن ۲۰۰ تن. آپ آن از 
رودخانة هیرمند این مي‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸.- 
ده قره‌خان. [د؛ ق ر] ((خ) دهی است از 
دهستان گسوهر بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
بافت. سکن ان ۲۲۷ تن. اب آن از قنات و 
چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از طايفة افشار 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دهق عربستان. (د هع رب /ب] (اج) 
نام یکی از دهستانهای بخش نجف‌اباد 
شهرستان اصفهان. این دهستان در سازمان 
آمار جزء شهرستان فریدن ولی در سازمان 
فرمانداری یکی از دهستانهای ببخش 
نجفآباد شهرستان اصفهان منظور شده است. 
این دهستان در شمال باختری نجف آباد واقع- 
و محدود است از طرف شمال به کوه صال 3 
( که خطاالرآن آن عد طبیعی این دهستان با 
بلوک جوشقان است) از طرف جنوب به رشتهٌ 
ارتفاع مکه ( که خط‌الرس آن حد طبیعی این 
دهستان با دهستان کرون است). از خاور به 
بلوک جوشقان. از باختر به شهرستان 
خوانسار. وضع طبیعی: دو رشته ارتفاع در 
این دهستان در جهت خاور به باختر کشیده 
شده است؛: ۱-رشته ارتفاعات شمال دهستان 
کوه‌صالح که ارتفاع پلدترین قلة آن ۲۰۰۰ 
گزاست. ۲- رشته ارتفاع جنوبی دهستان 
عبارت است از کوه مکه که بلندترین قله آن 
۰ ۰ گز است و جلگه‌ای در سیان این دو 
رشته کوه به موازات هم به فاصله 
۵هزارگزی خاوری باختری قرار گرفته که 
عموم دههای دهق عربستان در این جلگه 


دهقلة. 


می‌باشد و تمام راههای دههای این دفننتتان: 


مالرو می‌باشد ولی در فصل خشکی به بعضی 
آبادیها اتومبیل می‌توان برد. شعبه‌ای از 
رودخانة مرغ آب از رشتة ارتفاعات این 
دستان سرچشمه گرفته پس از آبیاری 
قسمتی از قراء دهق عربستان وارد دهستان 
کرون می‌گردد. هوای دهستان معتدل و سالم 
و اب اکثرقراء از قناتها و اب رودخانة 
مرغآب تأمین می‌شود. این دهستان از ۱۳۰ 
آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده و 
جمیت آن در حدود ۰ تن است. قراء 
مهم آن عبارتند از: دهق عربستان» خواند 
آب. علویچه (مرکز دهستان). (از فرهنگ 
جفرافباییایران ج ۱۰ 
دهقله. زد [] (ع مص) گر فتن 
تا برابر و درست گردد و ستردن موی آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). .و 
رجوع به دهلقه شود. 
دهعنت. [د / دق ن] (ع امسص] دهقند. 
کش‌اورزی و کار با زراعت. (عغیاث). 
کش‌اورزی. فلاحت. زراعت. (بادداشت 
مژلف). دهقنة 
دهقعنه. اد نْ] (ع امص) کشاورزی و کار 
با زراعت. (انتدراج). و رجوع به دهقان و 


کتن پوست دایه 


دهقنت شود. 
دهقنة. [دق ن] (ع مص) دهقان گردانیدن 
کسی را. (منتهی الارب). 
دهقوع. [د] (ع !) گرسنگی سخت که 
صاحب خود را بیفکند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
دهقه. دق ] (ع ل) اول مال. و یقال لی دهقة 
من المال؛ ای اعطانی منه صدرا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دهکت. [د] (غ مص) آس کردن چیزی را و 
شکستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
۳ ||پا سپر کردن زمین را. || آرمیدن 
بازن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج ۲ 
دهکت (د ] (ع !) ج دهسوک. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
دهوک شود. 
دهکت. [د ذ] ([ مصغر) مصغر ده. ده کوچک 
و قریُ کوچک. (ناظم الاطباء). 
دذهکت. زد دز ((خ) قلعه‌ای که مسعودسعد 
سالی چند بدانجا زندانی بود که با حبس قلعة 
سو هفت سال می‌شود؛ 
هفت سالم بسود سو و دهک 

پس از آنم سه سال قلعه نای... مسعودسعد. 
دهکت. [دٍ ه] ((خ) شعه‌ای است از طايفة 
سراوان از طوایف کرمان و بلوچتان مرکب 

از ۵۰ خانوار. (از یادداشت مولف). طایفه‌ای 
از طوایف ناحيهٌ سراوان کرمان. (جفرافیای 


سیاسی کیهان ص 4۸). 


| دهکت. [دٍ ه] ((خ) دهی است از دهستان 


لموت بخش معلم کلایه شهرستان قزوین. 
واقع در ۲ هزارگزی معلم کلایه. آب آ ن از 
در خرم رود تأمین می‌شود. سکتة آن ن ۲۰۳ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دهک. (د د) (اخ) دصی است از پبخش 
شهریار شسهرستان تسهران. واقم در 
۷هزارگزی علیشاه‌عوض. سکه آن ۱۲۳ 
تسن. آب آن ن از قنات و رود کرج ناسین 


مسی‌شود. راه آن اتسومبیل‌رو. (از رفک 
جفرافیایی ایران چ ۱ نام قریه‌ای است به 
ری. (از قاموس). 


دهک. [د د] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه پخش حومه شهرستان شهرضا. واقع در 
۵ هزارگری جنوب خاوری شهرضا. 
داراین ۳۱ تسن سکنه می‌باشد. آب آن از 
قدات تأمین من‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
دهکت. زد ] ((خ) دهی است از دهستان 
مومن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
وأقع در ۰ ۱هزارگزی جنوب درمیان. دارای 
۰ تن سکنه می‌باشد. اب آن از قنات. 
طوایف بهلولی, احمدی, حاجی حقداد در 
اطراف اين قریه سکنی دارند. (از قفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دهکک. [د د] ((خ) دهمی است از دهمستان 
جلالآباد بخش مرکزی شهرستان بابل. وأقع 
در ۵/۵هزارگزی جنوب باختری بابل. دارای 
۰ تن سکنه می‌باشد. آب آن از رودخانة 
کاری تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۲. 
دهکت. [د ه] (اخ ) دهی است از دهستان 
عربخائة بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
واقع دز۵۹هزارگزی شمال باختری شوسف. 
دارای ۲۰۰ سکنه می‌باشد. اب ان از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4. 
دهکت. [د د] (اخ) دهی است از دهستان 
قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع 
در ۳۹هزارگزی جنوب شیراز. سکنة آن ۲۱۴ 
تن. آب آن از چشمه و چاه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. دهی است به 
شیراز یا به واسط. از آن ده است علی دهکی 
محدث و هرون دهکی که دو پسر حمیدند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نام قریه‌ای است به 
شیراز. (از قاموس). قریه‌ای است 
پسنج‌فرسنگی جسنوب شیراز. (فارسنامة 
ناصری). 
دهکت. [د ه] (اخ) دهی است از دستان 
مبرکزی شهرستان سراوان. راقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری سراوان. سکن 


ده‌کبود. ۱۱۳۱۹ 


آن ۱۵۰ تن. آب آن از قنات تأمین می‌شود. 
راه آن فرعی, (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۸). شهرکی است خرد [به کرمان ] بر کوه 
بارجان و هرچه بر کوه بارجان افتد بدین 
شهرک افتد. (حدودالعالم. 
دهکت. [د ] ((خ) دهمی است از ب‌خش 
نصرت‌اباد شهرستان زاهدان. واتع در 
۷ اهزارگزی جنوب خاوری نصرت‌آباد. 
سک ان ۱۸۲ تن. آب آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده کامراد. ده م) ((خ) دصمسی است از 
دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان. واقم در ۵هزارگزی جنوب 
باختری نده مرکز دهتان. دارای ۱۰۰ تن 
سکنه می‌باشد. آب آن از رودخانة مارون 
تأْمین می‌شود. سا کنین از طایف طیبی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
دهکان. [د] (سرب. ص, !) دهقان. رئیس 
ده. معرب دهگان است. (از منتهی الارب). و 
رجوع به دهقان شود. 
ده کانان. [ده؛ ] (ا) دهی است از دهستان 
ژاوه رود بخش زراب شهرستان سنندج. واقم 
در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری زراپ. سکن 
آن ن ۸۵ تن. آب آن از چشمه تأمین می‌شود, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دهکان دهکان. زد د] (ق مرکب) ده تا 
ده تا. (ناظم الاطیاء). دهگان دهگان. رجوع 
به ده و دهگان شود. 
دهکانی. [د] (حامص) زراعت و فلاحت 
و کش.ورزی و کشت و زرع. دهتانی. 
دهگاني. رجوع به دهگانی شود. ||کشتزار. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به دهقان و دهقانی 
شود. 
دهکاه. [ده) (اخ) دهی است از دهستان 
دهشال بخش آستانهٌ شهرستان لاهیجان. 


واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری آستانه.. 


دارای ۲۸۱۲۴ تن سکنه می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

دهک بالا. زد ] ((خ) دصی است از 
دستان مرکزی شهرستان سراوان. وأفع در 
سی و سه‌هزارگزی خاوری سراوان کنار راه 
فرعی کوهک به سراوان. سکنة آن ۱۰۰ تسن. 
راه آن فرعی. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۸). 

3 کبود. [ده ک] (اخ) ده سی است از 
دهستان نورعلی بختش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقم در ۱۲هزارگزی شمال نورآباد. 
دارای ۲۴۰ تسن سکنه می‌باشد. آب آن ن از 
چم مرادجان تأمین مي‌شود. با گنز 
طایفدٌ چواری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

ده کبود. [د: ک ] ((خ) دی است از 


۰ دهکتث. 


ده کهنه. 





دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کر مانشاهان. واقع در ۲هزارگزی خاور 
کرمانشاه. سکنهة آن ۲۵۰ تن. آب ان از قنات 
تأمین می‌شود. از سلیمانیه اتوبیل می‌توان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌0۵. 
دهکث. [دکَ](ع ص) کوتاه بالا و قصیر. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دهکده. (د ک د /د] (|مرکب) به معنی 
خانة ده یعتی خانه‌ای که در ده واقع باشد به 
قلب اضافت. (غیاث) (آنندراج). ||قریه. 
روستا. ده. دیه. ده کوچک. (یادداشت مولف). 
و رجوع به ده شود. ||قصبه. (یادداشت 
مولف). 

دهکده. زد ک د /<) ((خ) دصی است از 


دهستان ن هکان بخش کوهک شهرستان جهرم. ۱ 
واقع در ۲۰هزارگزی باختر جهرم. سکتة آن ۲ 


۰ستن. آپ آن دنه شون تام 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 
3 کرد. [د؛ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
والانسجرد شضهرستان بسروجرد. واقع در 
۰هزارگزی جنوب بروجرد. دارای ۱۲۲۱ 
تن سککه می‌باشد. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده کره. [د ک را ((خ) دسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. واقع در پنج‌هزارگزی شمال باختری 
شیراز. سکنه آن ۱۲۱۶ تن. اب آن از قات و 
نهر عظیم تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
ده کريم. [د؛ک) (اخ) دهی است از بخش 
روانسیر شسهرستان سندج. واقع در 
۳هزارگزی جنوب روانسر. سکنه آن ۲۱۶ 
انب آن از وتان قهسو قامت اش غود 


راه آن ات ومبیل‌رو است. (از فسرهنگ ۰ 


جغرافیایی ایران ج ۵. 
دهکستان. [د کِ ] ((خ) دصسی است از 
دهتان شاهیجان بخش داراب شهرستان 
ضسا. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب باختر 
داراب. سکن آن ۱۷۴ تن. اب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافبایی ایران 
ج۷). 
ده کشاورز. [دذک /ک ر](امسرکب) 
کش‌اورز مسقیم ده. روستایی که به کار 
کشاورزی اشتفال دارد. (یادداشت مولف)؛ 
چو در کشت و کار جهان بنگریم 
همه ده کشاورز يکديگريم. 
و رجوع به دهقان شود. 
دهکل. [دکَ] (ع () سختی و بلا. ||سختی 
از سختیهای روزگار. ج‌« دها کل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). 
ده کلاج. [ده ک ] (() دهسی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 


نظامی. 


نیشابور. واقع در ۲هزارگزی باختر نیشابور. 
دارای ۷۱۸ تن سکنه می‌باشد. اب آن از 
قنات تأْمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران چ ٩‏ 

ده کلان. [دٍه ک ] ((خ) دی است از 
دهتان لنفور بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
واقع در ۱۰هزارگزی جنوب باختری شیرواه 
دارای ۶۰۰ تسن سکنه می‌باشد. اب ان از 
واه آزرو کیت انیت توخوی ار 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

ده کلان. زده ک ] ((خ) دی است از 
دهستان زیلائی بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز. واقم در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری مسجد سلیمان. دارای ۲۰۰ تن سککه 
می‌باشد. آب آن از چشمةٌ هفت شهیدان 
تأمن می‌شود. راه آن شوسه. معدن گچ دارد. 
سا کین از طایفة هفت لنگ بختیاری هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۶ا. 

ده کلب علی. [د؛ ک غ] (اخ) دهی است 
از دهستان چادگان ببخش داران شهرستان 
فریدن. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب خاور 
داران. دارای ۲۹۸ تن سکنه می‌باشد. آب آن 
از جشمه وان می‌شود. راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

ده کلبی. [ده ک ] (|خ) دی است از 
دهتان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقم در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
استانه دارای ۲۲۱ تن سکنه مي‌باشد. آب آن 
از چشسمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۲). 

ده کلو خبی. [دهُ ک] (اخ) دهی است از 
دهستان ناروئی بخش شیب آب شهرستان 
زابل. واقع در ۹هزارگزی شمال خاوری 
سکتوهه. سکنه آن ۱۳۳ تسن. آب آن از 
رودخائةٌ هیرمند انیت می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

دهکله. [دک ل] (ع !) دمدمه‌مانندی است 
در سواران رهان. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(از ناظم الاطاء). 

دهکله. [دذک 0] (ع مص) پاسپردن زمین 
را. (مسنتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) (از 
آنندراج), 

دهکم. [ذک ] (ع ص, ) پسیر سالخورده. 
(متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء), 
ده کندال. (د؛ ک د] ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در ده 
هزارگزی شمال باختری ده دوست‌محمد. 
سکنة آن ۳۶۱ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 
تأمین می‌شود. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران 
ج۸ا. 

ده کندل. [دءٌ ک د) ((ج) دهسی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 





۲ هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکته 
آن ۲۶۱ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده کوثر. (دء ک ث] ((خ) دی است از 
دهتان سربند بالابخش سربد شهرستان 
ارا ک. واقع در ۲ ۲هزارگزی جنوب باختری 
آستانه.دارای ۶۸۹ تن سکنه می‌باشد. آب آن 
از قنات تین می‌شود. از گُردنةً ظهیرآباد 
اتومبیل می‌رود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۲). 

ده کور. [د؛] ((خ) شهرکی است میان بم و 
جیرفت [يه ناحیت کرمان ] آبادان و با نست 
بسیار. (حدود العالم. 

۵ کوره. زد رز /ر] (|مرکب) کوره ده:" 
دهی کوچک و کم‌حاصل. ده بسیار کزچک و 
کم‌ارز. (یادداشت مولف), " 

ده کول. [ده] (اخ) دی است از ببخش 
پشت آب شهرستان زابل. واقع در ۵هزارگزی 
شمال باختری بنجار. سکذ آن ۱۰۲۴ تن. 
آب ان از رودخانة هیرمند تامین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

د هکوه پاب.[د:] ((خ) دی است از 
دهسستان دشسمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهیهان. واقع در ۱۱هزارگزی باختر 
قلعه کلات مرکز دهستان. دارای ۱۰۰ 
سکنه می‌باشد. آپ آن از چشمه تأمین 
می‌شود. سا کنین از طايقة دشمن‌زیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

دهکو به. ده ي ] ((خ) دسي است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان لار. 
وأقع در ۲۴هزارگزی شمال خاور لار. سکنذ 
آن ۱۵۰۷ تن. آب آن از چاه و باران تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

ده کهان. [ده ک ) ((خ) دضسی است از 
دهستان منوجان بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقم در ۰ ۷۰هزارگزي جنوب 
باختری کهنوج. سکنة آن ۱۵۰۰ تن. آب رخ 

از قنات تامشچ می‌شود. (از فسرهنگت 
جفرافیایی ایران ج‌۸. 

ده کهنه. ده ک ن ] (اخ) دی است از 
دهستان بیرم بخش گاوبندی شهرستان لار. 
واقع ه ۷۵هزارگزی شمال خاوری گاوبندی 
سکه آن ۱۰۵ تن. اب آن از چاه و باران 
تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 

ده کهنه. ده ک ن ] (اخ) دهمسی است از 
دهستان کمارج بخش خشت شهرستان 
کازرون. واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری 
کنار تخته. سکنه آن ۲۱۱ تن. آب آن از چاه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 


ده کهنه. [د؛ک نِ] ((خ) دهی است از 


ده کهنه. 


دهگاه. ۱۱۳۲۱ 





دهستان شبانکاره بخش برازجان شنهرستان 


رودشانه تامتین مي‌شود. (از فرهنگ 


بوشهر. واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختر | جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


برازجان. سکنه آن ۱۳۶۷ تن. آب آن از چاه 
تأمن مي‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جفغرافیایی ایران ج ۷). 
ده کهنه. [د؛ ک ن ] ((خ) دی است از 
بسخش ده دز شهرستان آهواز. وأقع در 
۶هزارگزی باختری دهدز دارای ۲۳۸ تن 
سکته می‌باشد. آب آن از چشمه و قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۶). 
ده کهنه. ده ک ن ] (اخ) دصی است از 
دهستان بویراحمد سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان بهیهان. واقع در ۶هزارگزی جنوب 
باختری سی سخت. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
می‌باشد. آپ آن از رودخانه تأمین می‌شود. 
سا کنین از طایفه پویراحمد تا مرادی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
ده کهنه. [د؛ کْ نِ] ((خ) دهی است از 
دهستان خزل شهرستان نهاوند. وافع در 
۸هزارگزی شمال باختری نهاوند. سک آن 
۲آنن. آب از: رودخانه. ایل ترکاشوند در 
تابستان برای تعلیف احشام به اين ده می‌آیند. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۵). 
ده کهنه. [دک نٍ] ((خ) دی است از 
دهستان‌سرله بخش جانکی گسرمسیر 
شهرستان اهواز. واقع در ۵مزارگری جنوب 
باغ ملک. دارای ۱۲۲تن سکته می‌باشد. اب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از طاية 
زنگنه هسحد. این آبادی رابنه‌ها نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
ده کهنه. [د؛ ک ن] (اخ) دی است از 
دهستان فلاورد بخش اردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۵۲هزارگزی جنوب 
لردگان. دارای ۲۳۷ تن سکنه می‌باشد. اب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغراف‌ایی ایران ج ۰ 
ده کهنه. (د؛ ک ن ] (اخ) دی است از 
دهتان سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز. 
واقع در ۴۲هزارگزی شمال خاوری ایذه. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه می‌باشد. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۶). 
۵ کهنه. ده ک ن] ((خ) دی است از 
دهستان بیونیج بخش کرند شهرستان شاهآباد. 
واقع در ۰هزارگزی شمال کرند. سکته آن 
۰ تن. آپ آ ن از چشمه تامیزد اس کنو (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ده کهنه. [د؛ ک ن ] ((خ) دهسنی است از 
دهستان میانکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقم در ۲۵هزارگزی جنوب اردل 
دارای ۴۱۲ تن سکته می‌باشد. آب آن از 


ده کهنه باوریان. [د 
دهی است از دهستان خواجه بخش مرکزی 
شهرستان فیروزاباد. واقع در ۸هزارگزی 
شمال فیروزاباد. سکنه آن ۲۳۰ تن. آب آن از 
رودخ انة فیروزآباد پامتود می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰0 

ده کهنه رگرد. (د؛ کي زگ ] ((خ) دهی 
انتیع از دهسستان پشتکوه بخش اردل 
شهرستان شهرکرد. واقع در ۸هزارگزی نمال 
باختری اردل. دارای ۳۴۸ تن سکنه می‌باشد. 


ک ن وزا (ج) 


آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 
ده کهنه موسی محمد تقی. [د:ک ن 
با مت (اخ) دهی است از دهستان 
پشتکُوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۱۱هزارگزی جنوب باختری اردل دارای 
۶ تن.سکه می‌باشد. اب آن از رودخانة 
کوهرنگ تأمسین مسی‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده کیا. [ده] (| مرکب) رئیس ده و مقدم ده. 
(غیاث) (ناظم الاطباء) (آنندراج). به معنی 
دهخداست. (فرهنگ جهانگیری). مقدم ده. 
(از ضرننامه منیری). کدخدا. ده بان. 
(یادداعت مولف)؛ 
آندر همه ده جوی نه ما را 
ما لاف زنان که ده کیایم ا. 
خواهی که نزل ما دهدت ده کیای دهر 
بستان گشاد نامه به عنوان صبحگاه. خاقانی. 
چون آهوان گیا چرم از صحنهای دشت 


نایز 


آندیک نگذرم به در ده‌کیای نان.. ‏ خاقانی. 
درین هفت ده زیر و نه هر بالا 
وراي جرد ده کیایی نيابی. خاقانی. 


همه ده ییا آن ودهبی‌کیا. ‏ کمال‌اسماعیل. 
||نوعی از میوة پخته شده با غذا. (از ناظم 
الاطباء). 
ده کیان. [د؛) (اخ) دی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز. واقع در ٩هزارگزی‏ 
جنوب باختری دهدز دارای ۱۰۵ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از چشمه و قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
ده گام خان. [د؛] ((2) دی است از 
پخش میان‌کگی شهرستان زابل, واقع در 
شش‌هسزارگزی جسنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنة آن ۲۷۷ تن. اب ان از 
رودخانة هیرمند بای می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
دهگان. [د]" اص نبی. [مرکب) منوب 
به ده (مرکب از ده به معنی قریه و گان پسوند 
نست و دهقان معرب آن است). (یادداشت 
موّلف). دهقان و فلاح. زراعت کننده و مزارع. 


(از ناظم الاطباء). مزارع را گویند و معرب آن 
دهقان باشد. (فرهنگ جهانگیری) (از برهان) 
(از آندرا اج). |ازسین دار. (ناظم الاطباء). 
|| محاسب و دهبان یعنی بزرگ ده که آن را 
دهدار نیز گویند. (از آتدراج): بیکلیلغ دهی 
است بزرگ و به ژبان سغدی این ده را سمکنا 
خوانند و دهگان او را ینالیرکین خواند و با او 
سه هزار مرد بنشیند. (حدود العالم), اابر 
عموم خلق فارس و عجم ایران که سابقاً 
بوده‌اند اطلاق می‌شود. (آنندراج). ||مردم 
تاریخی. ||تاریخ‌دان, (ناظم الاطبء) (برهان, 
مورخ. . (از آنندراج ). |اقریه و ده و روستا, 
(تاظم الاطباء). و رجوع به دهقان شود. 


دهگان. [د] (ص نسبی) موب به ده . 


(مرکب از ده عددی و گان پسوند نسبت). 
اعشار؛ (بادداشت مولف). معشر. عخار. 
(منتهی الارب). اادهتا ده‌تاء ده نفر ده نفر. ده 
فرد یا هم: لشکر از جهت خان و مال دهگان و 
بیتگان در گریختن آمدند. (راحةالصدور 
راون‌دی). و دهگان و پنجگان را همی 
درخواندندی. [به خانةٌ خواب ذوالاعواد ] و 
همی کشتند. (مجمل التواریخ والقصص). 
- دهگنن‌دهگان؛ ده‌ده. عشارعشار, 
(یادداشت مولف). 
- طبقة دهگان؛ مقابل طبقه یکان و صدگان. 
ده کانه. [ده ن] (ص نسسبی, [ مسرکب) ده 
تایی. ||دهگانی: 
آن قدر دهگانه‌ای کان پنج دهتان می‌دهند 
هم دعا گویانش‌را باید که آن مزد دعاست. 
خاقانی. 
چو دهگانه‌ای ماند از آن زر به جای 
در آن دستکاری بیفشرد پای. ۱ نظامی. 
و رجوع به دهگانی شود. 
دهگانی. [د)(ص نسبی. [مرکب) نوعی از 
زر مسکوک که در قدیم رایج بوده. (از برهان) 
(ناظم الاطباء), نوعی از زر بوده که در قدیم. 
رواج داشته است. (از انجمن آرا) (آنتدراج). ۱ 
دهگانی. [د] (حامص مرکب) دهقائی و 
زراعت و کشتکاری و دهکانی. (ن_اظم 
الاطباء), دهقانی و زراعت کردن. (پرهان) (از 
آنندراج). 
ده گاه. (د؛] (اج) دضی است از دهستان 
در‌صیدی پخش اشترنیان شهرستان بروجرد. 
راقع در ۲هزارگزی خاور اشترنیان. دارای 
۸ تن سکته می‌باشد. اب ان از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۶ا. 
دهگاه. زد؛)] ((خ) دهسی است از دهتان 


۱ -نل: دهخداييم و درین صورت شاهد این 
مورد نخواهد بود. 
۲ -پهلوی 0۵۵0 ( ذیل بوهان چ معین): 


۲ دهگاه. 


کسبایر بخش حومة شهرستان بجنورد. واقع 
در ۲۰هزارگزی باختری بجنورد. دارای ۶۵۸ 
تن سکنه می‌باشد. آب آن از رودخانه و 


چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیاء 
ایران ج .)٩‏ 
دهگاه. [د؛ ] ((خ) دی است از دهستان 
سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان. وأقع در ٩هزارگزی‏ جنوب باختری 
سیاهکل. دارای ۱۴۴ تن سکنه می‌باشد. آب 
آن از چشمه و رودخانه ان مي‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
۵ گپ. [داگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
دشسمن‌زیاری بسخش فشسهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون. واقع در ۴۲۰هزارگزی 
جنوب خاوری فهلیان, سکنة آن ۴۸۵ تن. 


آب ] 1[ ن از رودخانه تأمین ميی‌شود. (از 2 


فرهنگ جغرافیا یایی ایران ج 4۷. 
ده گچی. زد گ]) (لخ) دی است از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهیهان. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
باختری قلعه کلات مرکز دهتان. دارای 
۰ تن سکنه می‌باشد. آپ آن از چشمه 
تأمین می‌شود. سا کنین از طايفٌ دشمن‌زیاری 
هستد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ : 


ده گو. [یا گ ] (ص مرکب, [مرکب) دهقان. . 


(ناظم الاطباء). به معضی باشندة ده است. (از 
آندراج). و رجوع به دهقان شود. 

ده گرحی. [ده گ ] ((خ) دی است از 
دهستان حومه بخش اشنویه شهرستان 
ارومیه. واقع در ۱۳هزارگزی اشنویه. آب آن 
از دره و چشمه تامین می‌شود. سکن ان ۲۶۱ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


دهگرد. [دٍ گ] (نف مرکب) که دیه‌ها را _ 
بگردد. که برای خرید و فروش یا شفلی دیگر " 
در روستاها رود؛ صنعتگران یبا حرفه‌وران 


دهگرد. (از یادداشت مولف). 

ده گودان. () ((خ) دهی است از دهستان 
حبلرود بخش فیروز کوه شهرستان 0 
واقع در ۲هزارگزی فیرززکوه. آب آن 
حبلرود تأمین می‌شود. سکنة آن ۲۶۹ تن. 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

ده کردو. [د؛ گ] ((خ) دفسی است از 
دهستان صفاد بخش مرکزی شهرستان اباده. 
واقع در ۴۲هزارگزی باختر آباده. سکنة آن 
۰ تن. آب آن از قتات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۷. قریه‌ای است 
فز قوازذ ترتگی عسمالن آستبیاسن: 
(قارسنامة تاصری). . _ 

دهگردی. [دگ] (حامص مرکب) عمل و 
شفل دهگرد. (یادداشت مولف). رجوع به 
دهگرد شود. 

ده گردیان. [دهٌ گ ] ((خ) دهی است از 


دستان بالا شهرمتان اردستان. واقع در 
۵هزارگزی باختری اردستان. دارای ۱۱۰ 
تن سکنه مسی‌باشد. آپ آن از قنات و 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده گرم. [دهگ ) ((خ) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در سه 
هزارگزی جنوب خاوری ده دوست‌مسحمد 
نزدیک مرز افغانتان. سکنه ان ۴۰۳ تن. 
آپ آن از رودخانةٌ هیرمند تام می‌شود. (از 
فرهنگ جنرافیایی اوادع ۸ 

ده کزمه. زد گم ((خ) دهی است از 
پخشن میان‌کتگی شنهرستان زابل. واقع در 
۲هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد نزدیک 
مرز افغانستان. سکن آن ۲۵۰ تن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تامین می‌شود. (از فرهنگ 

جفرافییی ایران ۸ 

۵ کزمه. (دگ ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی باختر ده دوست‌محمد. سکنه آن 
۵ تن. آب آن از رودخانة هیرمد تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج ۸). 

ده گل. [د؛ گ ] (اخ) مسسرکز دهسستان 
میاندربند بسخش مسرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان. واقع در افو ی شمال 
باختری کرمانشاه. سکنة آن 

ورد ۳ (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 

دهکلان. زد گ) ((خ) مرکز دفستان 
مبیاندرند بسخش مسرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان. وا واتع در ۰ ِ 
باختری کرمانشاه. سکن آن 
از سراپ ایوان تأمین می‌شود. (از ۳0 
بمفراقانی ارزان ها 

ده‌گلزار. [دء گ ] ((خ) دهی است از بخش 
مسیان‌کنگی شهرستان زابل. واقسع در 
۰هزارگزی شمال پاختری ده دوست محمد. 
که آن ۱۶۵ تن. آب آن از رودخانة هیر مند 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸. 

۵ گلشاه. (دگ ) ((خ) دهی است از بخش 
مسیان‌کنگی شهرستان زاب ل. واقسع در 
شش‌هزارگزی شمال ده دوست‌محمد نزدیک 
مرز افغانستان سکنه آن ۱۵۸ تن. آب آن از 
وان یرد تامن هتخود با کته ار 
طايفة ناروئی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 


ار انب ار ۱3 


ایران ج۸). 

ده گل محمد. زر گ مج ع] (() دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در ۴هزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌ب‌جمد. سکتةه آن ۱۰۱ تن. آب از 
رودخانة هیرمند تام می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 


دهل. 
ده که. (د؛گ ) (اخ) دهی است از دهستان 
مرغابخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری ایذه. دارای 
۶ تن سکنه می‌باشد. آب آن از چشسمه 
تأّمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج ۶ 
دهکه‌دار سفید. زگ س] (اخ) دهی 
است از دهستان زلقی بخش ایگودرز 
شهرستان بروجرد. واقع در ۴هزارگزی 
جنوب الگودرز. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دهل. [د] (ع !) وقت حاضر. |[چیز اندک. 
(متنهی الارپ) (ناظم الاطیاء) (آتندراج). 
دهل. [دهْ] (() نوعی از طبل و نقاره. (ناظم 
الاطیانا نام سار میمروف. ( یا آفتیر: 
گوس (تعهی الارت): طیل: (زمسخر یاه 
سازی معروف و در هندی دهول گویند. (از 
آنندراج). تبیر. تبیره. شندف. طبل بزرگ. 
(یادداشت مولف)؛ آواز بوق و دهل بخاست. 
اتاریخ بسمقن ج آذیپاصن ۳۷۴): سول زا 
برنش‌اندند و آوردند آواز بوق و کوس و دهل 
بخاست. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۹۰ 
علم تو چنگ است و بانگ بی‌معنی ِ 
سوی من ای ناصبی تهی دهلی: ی 
بانگ به ابر اندرون و خانه تهی+:؛ 


تو به مثل مردمی نهای دهلی. ۹ 
اری آن را که در شکم دهل است 

برگ تتماج به ز برگ گل است. . نظامی 
پراز موه و سبزه و آب وگل 

پراورده اواز مرغان دهل. نظامی 
بر در ان حصار شد در حال 

دهلی را کشید زیر دوال. نظامی 
به غیر از عشق اواز دهل بود 

هر آوازی که درعالم شنیدم. مولوی. 
آواز دهل نهان نماند 

در زیر گلیم و عشق 

آواز بربط با لب دهل پرنياید. 3۹ فد 
چوبانگ دهل هولم از دور بود. (بوستان). .. 
- امتال: 

آواز دهل از دور هول باشد. (امتال و حکم 
دهخدا). 

آواز دهل است. (امتال و حکم دهخدا). 


آواز دهل شنیدن از دور خوش است. 

در مدت عید ما دهل بدریده است. (امثال و 
حکم دهخدا). 

صدای دهل از خالی بودن شکم است. (امثال 
و حکم دهخدا), 

- دهلي باه دهل برنجینی کوچک که برزین 
اسب بندند و در وقت شکار با شاهین مادامی 
که‌شاهین در کار است جهت تحریص وی آن 
را می‌نوازند. (ناظم الاطاء). دهلی است خرد 
که‌به زین آویزان باشد وقتی که باز به پرواز 


دهلات. 


آید بنوازند تا باز ثکار را بگنیزد: (از | دهل‌باز. (ذ ه] (نف مرکب) طبال. (از ناظم 


آنتدرا اج). 
دهل بالای بام بردن؛ دهل زدن. (ناظم 
الاطباء). کنایه است از نوبت نواختن. (از 
آنتدرا اج): 
کردچو شب نوبت خود را تمام 
صبح دهل برد به بالای بام. 

امیرخسرو (از انندراج). 
رجوع به دهل زدن شود. 
< دهل دورویه؛ جفت دهل. (ناظم الاطباء). 
وتو نی پوت کزدنمفال حل بر وید 
- دهل‌زبانی؛ گفتن سخنان پوچ و توخالی: 
آن باد که اين دهل‌زبانی 
باشد تهی و تهی‌میانی. 
- دهل‌ساز؛ نوازند؛ دهل. دهل‌زن؛ 
در آوردند مرغان دهل‌ساز 
سحرگه پنج نوبت را به آواز. نظامی. 
< دهل کاسه؛ دهل بزرگ؛ و همین روز 
حاجچپ سباشی را حاجبی بزرگ دادند و 
خلعتی تمام از علم و منجوق و دهل کاسه و 
تختهای جامه... (تاریخ بيهقي). 
- دهل‌وار؛ مانند دهل. با صدابی چون دهل: 
دهل وارت افنان ببهوده چند 
مین خالی و بانگ و نم بش 

امیر خسرو دهلوی. 

سا دهل: یک‌رویه؛ تک دهل. (ناظم الاطباع), 
کاز یک جانب به پوست باشد مقابل «هل 


معمولی ودورویه. که از دو جانب به پوست 


نظامی. 


است و دو صفحه پوستی در دو سو دارد. 
رند دهل دریده؛ آنکه وبایل کار از دست 
بداده است. (یادداشت مولف). 

دهلات. [د] (ع |) شیر درنده. (منتهی 
الارب) (از آنتدراج), مقلوب دلهاث و به معنی 
آن. (از ناظم الاطباء), رجوع به دلهاث شود. 

ده لاری. [دهُ] ((خ) دهی است از دهستان 
ریوند بخش حومه شهرستان نیشابور. واقع 
در ۶هزارگزی جنوب باختری نیشابور, 
دارای ۱۵۴ تن سکنه می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4. 

دهلان. [ده] (اخ) دضی است از بب‌خش 
سراسکند شسهرستان تسبریز. واقع در 
۸هزارگزی سرانکند. آب آن از چشمه و رود 
تأمین می‌شود. سکن آن ۴۸۲ تن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

۵ یه ده ی ] (اخ) دهی است از ذهتان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع در 
۵زارگزی جنوب خاوری اهواز. راء آن 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة باوی 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

دهلب. [د ل] (ع ص, ) مرد گران. |اکسی 
که صحبت وی را ناخوش دارند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتتدراج), 





الاطباء), طلبورچی و دهل‌زن. (آنندراج). 
رجوع به دهل و دهلزن شود. 
دلج. (د؛ ] ((خ) دی است از بسخش 
میان‌کگی شهرستان زابل. سکن آن ۵۶۶ تن. 
آب آن از رودخانة هیرمند ناه می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
دهل دریدن. (ده] (مص مرکب) منع 
کردن کسی رااز نغمه و آواز. (غیاث) (از 
مجموعه مترادفات). |اکنایه از رسوا کردن و 
افشای راز نمودن. (از آنندراج): 

صبا پلبلان را دریده دهل 

زنامحرمان روی پوشیده گل. ِ 

نظامی (از آنندراج). 


. و رجوع به دهل دریده شود. 


دهل دربده. [د هد د /د] (نمف مرکب) 
روا و بی‌آیرو و رسوا شده. (ناظم الاطباء). 
کنایه از رسواست. (انجمن آرا) (آنندراج). 
کنایه از رسوا شده باشد. (برهان). || خاموش. 
(از غیاث) (از آنندراج). 

دهلر. [ده ل ((خ) دصیي است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شا‌آباد. واقع 
در یک‌هزارگزی جنوب خاوری شاه‌آباد. 
سکنة آن ۱۰۰ تن. آب آن از چشمة مشهور 
سراپ هرسم که هقت آبادی از آن استفاده 
می‌نمایند. از هرسم می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

دهلو. [دذ ل] ((خ) دهسی است از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند. وأتع در ۲عزارگزی 
تمال باختری نهاوند. سکله آن ۶۷۸ تن. اب 
آن از رودخانه و چشمه تأمین می‌شود. ایبل 
ترکاشوند در تابستان برای تعلیف احشام به 
این ده می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۵ ان 

دهلوان. [دء ل ] ((خ) مرکز بخش دهلران از 
شهرستان ایلام. واقع در ۲۰۰هزارگزی جنوب 
خاوری ایلام. آب مشروب: از چشمه و 
رودخانة آب شور. (از فرهنگ جفرافيايی 
ایران ج۵). 

دهلران. (د: ل] (() نام یکی از بخشهای 
دهکانهة شهرستان ایلام و محدود است از 
طرف شمال به بخش آبدانان و کوه آبدانان و 
کوه‌دیتار و کوه اناران. از طرف جتوب به 
کوههای حمرین عراق. از خاور به رودخانة 
کرخه و از باختر به مرز عراق و رودخانةً 
چنگوله. منطقه‌ای است جلگه و از سوی 
باختر کوهستانی قراء ایين بخش در طول 
جاده مهران به دهلران واقع و کوهتانی و 
هوای بخش گرمسیر و آب آن شور و گس 
است. یک چشمه آب شیرین در ۱۵۰۰۰ 
گزی‌شمال مرکزی بخش و دامنة ارتفاعات 
اناران وجود دارد که مورد استفادة کلانتر مرز 


دهل‌زن. ۱۱۳۲۳ 


و گمرک است. سایرین از آب شور استفاده 
می‌نمایند. کوههای مهم بخش عبارتند از: کوه 
دینار و اناران که در شمال بخش واقع و دیگر 
کوه‌حمرین که در جنوب باختری بخش وأقع 
است و ک وه دال ری در جنوب خاور. 
رودخانه‌های مهم ایین بخش عبارتد از؛ 
رودخانة میمه که از کبیرکوه سرچشمه گرفته 
بدون استفاده زراعتی وارد مرز عراق می‌شود 
و دیگر رودخانة کوچک آب گرم که از کبیره 
کوه‌به طرف جنوب عبور نموده از ۱۰۰ گزی 
خاور مرکز بخش گذشته وارد دره غزال 
می‌شود که مورد استفاد: اهمالی است. این 
بخش از ۲۰ ده کوچک و بزرگ تشکیل و 
جمعیت آن در حدود 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۵. 
دهل زدن. [د هر د] (مسص مرکب) 
نواختن دهل. (ناظم الاطباء). به صدا 
درآوردن دهل: و پس از سه روز مردمان به 
بازارها بازآمدند و دیوانها بگشادند و دهل و 
دبدبه بزدند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۹۱). 
چون دهل درگاه زدند نماز پیشین خواجه 
بیرون آمد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۵۲). 
< دهل بر در خویشتن زدن؛ کنایه است از 
طلب حریف کردن,. (آتدراج): 

چه دانی که من خود چه فن می‌زنم 

دهل بر در خویشتن می‌زنم. ۱ 

نظامی. (از انتدراج). 

دهل چیزی زدن؛ سخت بدأن پرداختن؛ 
مجنون به همان قصیده خوانی 

می‌زد دهل چریده رانی. نظامی, 
-- دهل زدن به نام کسی؛ از قول وی سخن یا 
عقیده‌ای را شایع ساختن: پس اگر خواجه 
همان مذهب دارد دست از مجیری و مشبهی 
بباید دائتن... وگرنه به نام بوحنیفه و شافعي 
دهل نازدن. ( کتاب التقض ص ۴۹۱). 

دهل زیر گلیم زدن؛ کوشش کردن در 
اخفای چیژی که اشکار باشد. (ناظم الاطباء) 
(از آتدراج): 


...تا چند توان دهل زدن زیر گلیم: _ 
امیرخسرو دهلوی (از انلدراج). 

دهل به زير گلیم ای پسر نشاید زد 

علم يزن چو دلیران میانةٌ صحرا. 


مولوی. 
دهل‌زن. (ذ «] اف مرکب) آنکه دهل 
زند. آنکه دهل نوازد. دهل‌نواز. طبال. 
(یادداشت مژلف). طبال و دف‌زن و کی که 
طبل می‌نوازد. (ناظم الاطباء): 


دهل‌زن چو شد بر دهل خشمنا ک ۱ 

براورد فریاد از اب و خاک. نظامی. 

کهن شده‌ست به غزنین فکنده در میدان 

دهل زنند بر او خود دهل‌زنان بر در. 
عنصری. 


۰ تن می‌باشد.. (از. 


۴ دهل‌زنی. 


خروس" غنوده فروکوفت بال *" 7" 


دهل‌زن بزد بر تبیره دوال. نظامی, 
دهل‌زن چو زد بر دهل داغ چرم 

هوای شب سرد را کرد گرم. نظامی. 
خوشا هوشیاران فرخنده بخت 

که پیش از دهل‌زن ببندند رخت. (بوستان). 
کهنا گه دهل‌زن فروکوفت کوس 

بخواند از فضای برهمن خروس. (بوستان). 
دهل‌زن گو دو نوبت زن بشارت 

که دوشم قدر بود امروز نوروز. سعدی, 


دهل زنی. [ مُ] احامس مرکب) عمل و 
صفت دهلزن. (یادداشت مولف). زدن دصل. 
نواختن دهل. رجوع به دهل‌زن شود. 

دهلق. [ده ل) ((خ) دهی است از دهستان 


فراهان پایین بخش فرمهین شهرستان اراک. 


واقع در ۲۴هزارگزی جنوب فرمهین, دارای 


" تن سکنه می‌باشد. آب آن از قنات‎ ٩ 


تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
۳ 
دهلق. زد [) ((خ) دهی است از دهستان 
خسدابنده‌لو بسخش صحة شسهرستان 
کر مانشاهان. واقع در #۶هزارگزی شمال 
صحنه. سکله آن ۴۸۲ تن. اب ان از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
دهلق. ده ل] ((خ) دهی است از دهستان 
آورزمان شهرستان ملایر. واقع در 
۲هزارگزی باختر ملایر. سکن آن ۷۵۶ تن. 
آب آن از قنات و چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دهلقة. [د ل ق] (ع مص) گرفتن جلد ستور 
و ستردن موی آن تا صاف و راست گردد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آتندراج): و 
رجوع به دهقلة شود. 
دهلکت. [ذ [] ((خ) جزیره‌ای در دریای 
احمر مابین یمن و حبشه. (منتهی الارپ) 
(آندرا اج) (ناظم الاطباء). جزیره‌ای است 
میان بر یمن و و بر حبشه (قاموس). و بدانجا 
مفاص لوْلوُ است. (نخب سنجاری ص ۳۲). 
جزیره‌ای است در دریای یمن و آن تگرگاه 
کشتبهاست برأی بلاد یمن و حبشه. شهری 


است کوچک و گرم که در زسان بنی‌امیه 
تسبعیدگاه مستقصران بوده است. (از صعجم 
لبلدان). 


دهلکی. [د ل] (ص نسبی) موب است 
به دهلک که جزیره‌ای است بین یمن و حبشه. 
(یادداشت مژلف). ||قسمی مروارید که رنگ 
آن به سربی زند. (الجماهر ص ۱۲۰). 

دهل نواختن. [د من تَ] (مص مرکب) 
دهل زدن. (یادداشت مولف). تطویل. (منتهی 
الارب). رجوع به دهل زدن و دهل‌نواز شود. 

دهل نواز. [د 2 نْ] (نف مرکب) دهل‌زن و 


طبال. کسی که طیل می‌نوازد. (ناظم الاطباء) 
و رجوع به دهل‌زن شود. 
ده لو. [د؛] (( مرکب) (مرکب از ده و «لو» که 
پسوند نسبت و تملک ترکی است) ورق قمار 
که‌ده خال دارد. (یادداشت مولف). 
دهلو. [د ] (اخ) نام شهری در هندوستان که 
دهلی نیز گوبند. (ناظم الاطباء). صورتی از 
دهلی و موب به آن دهلوی است: 
سخن زان گونه گفنم من بلند امروز در دهلو 
که از خواب گران بیدار کردستم به شروانش. 
امیرخرو دهلوی (از آنندرا اج). 
سریری که ثیرین و خسرو زدند 
ز دارای شروان و دهلو زدند. 
ظهوری (از آندراج). 
و رجوع به دهلی شود. 


ده‌لولو. ده ل ل) (خ) دصسی‌ ات از 
[ دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 


کرمان. وأقع دق ۳هزارگزی شمال خاوری 
کرمان.سکنه آن ۲۵۰ تن. اب ان از قتات 
ام مشود (از زک مک اقتبان ابیرات 
ج۸. 

دهلوی. زد [] (ص نسبی) مستسوب و 
متعلق به شهر دهلو (دهلی) (ناظم الاطباء). 
دهلوی. زد ل] ((خ) احمد شاء ولی‌الین 
عسبدالرجیيم عممری دهلوی مکنی به 
ابوعبدالعزیز. (متولد ۱۱۱۴ - متوفای ۱۱۷۶ 
ه.ق.).او راست: ۱ -اجوبة عن تنلاث 
مسال. ۲ -الانسصاف فی‌ بیان 
سبب‌الاختلاف. ۳ -تنویرالعیتین ی 
رفی‌الیدین. ۴ -حههاله لب‌الفة. ۵ - 
رسائل‌الاهلوی. ۶ -شسرح تراجمم ابواپ 
صحیح البخاری (رساله), ۷ -عقد الجید فی 
احکامالاجتهاد و اتقلید. ۸ -فتح الخبیر فی 


اصول‌التفیر. ٩‏ -الفوز الکبیر مع فتح‌الخبیر 
تاش اضول ای ۱۰ ول ینعی 


اصول الطر الاربع القشبندية والجيلانية 
والجشتية والمجددية.(از معجم السطبوعات 
مصر ج ۱ 

دهلوی. زد ل) ((خ) اسر خسروین 
سیف‌الدین محمود. شاعر پارسی گوی هند در 
قرن هفتم و اواخر قرن هشتم. رجوع به 
امیر خسرو در همین لغت‌نامه شود. 
دهلوی. زد ل] ((خ) عبدالحق. او راست: 
مقدمة فی مصطلح الحدیث ج هند ۱۸۹۹ م. 
(از معجم المطبوعات مصر ج , 

دهلوی. زد ] ((خ) عبدالرحمن هندی 
۱ ۳۳ 
علی‌اهل الضلال. (از معجم المطبوعات مصر 
ج۱). 

دهلوی. زد ل) ((ع) عبدالشنی محمدین 
اسماعیل‌ین عبدالغنی دهلوی متوفای ۱۲۴۷ 
ه.ق.او راست: ۱ - الادراک الا خویج 


دهلی. 
احادیث ردالاشترا ک.چ هند ۱۲۹۰ ه.ق.۲ 
الجناح الحاجة, شرح سنن این ماجهه» چ‌ 
دهلی ۸۱۲۸۱ .ق.(از معجم المطبوعات مصر 
ج. 
دهلوی. [د [] ((ج) عبداثه علام‌الاین 
بغدادی دهلوی صدیقی حنفی, آو راست: 
الدرة السنية فی‌الرد علی‌المادية و اثبات 
اتوامیس الشرعية فی‌الادلة العقلية. (از معجم 
المطبوعات مصر ج ۱ 
دهلوی. زد [] ((خ) مس حمدحسین. او 
راست: رفع‌الالتباس عن بعض‌التاس. (از 
معجم المطبوعات مصر ج ۱ 
دهلوی. [د ل] ((خ) محمد مولوی سا کن 
حیدراباد. او راست: السيرة السحمدية 
والطریق الاحمدية. (از معجم المطبوعات " 
مصر ج ۱). 
دهله. [د لٍ] (() گیاهی خاردار که گون نیز 
گویند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از برهان). 
رجوع به گوّن شود. ||قنطره و پسل. خواه از 
چوب و تخته باشد یا از سنگ و آهک و گچ و 
آجر. (ناظم الاطباء) (برهان). پلی که مردم بر 
آن گذرند. (آنندراج). 
دهله. [دل] ((خ) دهی است از دهستان 
زلقی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقم 
در ۲۴هزارگزی جسنوب ایگودرز. دارای 
۴ تن سکنه می‌باشد. اب آن از قنات و چاه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج۶. 
دهلی. [د] ((خ) شهری در هندوستان که 
قبل از غلبة انگلیس بر اين مطلکت پایتخت 
بوده و مسجد جامع آن از نوادر روزگار است 
و این شهر که در روی رود جمنا بنا شده در 
سال ۱۲۷۴ ه.ق.به تصرف سپاء انگلیس 
درآمد. (ناظم الاطباء) نام شهری بزرگ و 
معروف به هندوستان و پایتخت آن و نسبت 
بدان دهلوی باشد. (یادداشت مولف). هر سنه . 
شهر دهلی که به یکدیگر اتصال داشت و یکی مه 
راسیری و دیگری را جهان پناه ۳ سیم فك 
دهلی کهنه گویند در تاراج و تالان سخت 
خسارات یافت. (حبب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۱۵۵). نام قدیم دارالخلافه هند و شاه 
جهان‌آباد است و لقب دیگر آن دارالملک 
است. (لفت محلی شوشتر). نام دارالخلافةً 
هند است و آن بزرگترین شهرهای هند بود 
ولی بعدها ویرانی بدان راه یافت و در ان 
مسجدی است جامم از نوادر روزگار. (منتهی 
الارب). پیش از این چند جا به تام دهلی بوده 
و اکنون اندرون قلعهٌ شهر شاه جهان آباد را 
دهلی و و بیر ون قلعه را دهلی کهنه گویند. (از 
آتدراج): نام دو شهر مجاور (دهلی کهنه و 


۱-نل: خروه. 





دهلیز. 


دهلی نو). وأقع در شمال قمت مرکزتی نا 


پر ساحل غنربی رود جمنا به فاصلة 
۰ سهزارگزی شمال شرقی بمبلی و 
۷ هزارگزی شمال غربی کلکته. 

دهلی نو با نیودهلی؛ دارای ۲۷۶۳۱۴ تن 
جمعیت است (سال ۱۹۵۱ م.) پایتخت 
جمهوری هند و در جنوب دهلی کهنه است و 
بین سالهای ۲۳ و ۹ م. به عنوان 
کرسی‌هند بریتانیا (به جای کلکته) ساخته شد 
و در ۱ رما افحاح گردید. این شهر 
دارای کارخانه‌های ناجی و صنایع کت و 
صنعت چاپ است. مقتل گاندی در قسمت 
جنوبی شهر زیارتگاه است. شهر دارای یک 
استادیوم ورزشی بزرگ و چند موسة 
پزشکی و کاخ باشکوهی است که مقر رئیس 
جمهور هند است و آن سابقا مقر نائب‌السلطنة 
هند بود. (از دايرة المعارف فارسی). 

- دهلی کهنه؛ یا شاه جهان آباد باپاروی 
سنگی بلندی که شاه جهان ساخته احاطه شده 
است. از آثار شاه جهان در این شهر لعل قلعه 
يا قلع سرخ است. کاخ سلطنتی با دو تالا 
زبا برای بارعام و بارخاص در آن از صرمر 
ساخته شده است. دیگر جامع مسجد شاه 
جهان‌آباد است که از ماسه سنگ ساخته شده 
و دارای دو منار و سه گنبد (از مرمر) است و از 
بزرگترین وتزیباترین مساجد عالم اسلام 
است. در جنوب لعل قلعه بر ساحل جما 
راجگهات واقع است که جسد گاندی در آنجا 
سوزانده شد. در شمال غربی شهر بیرون 
باروی قدیم دانشگاه دهلی قرار دارد. از 
کارهای دستی مشهور دهلی کهنه ملله 
دوزی‌های زینعی با طلا و نقره, منبت کاری 
(عاج و چوب), شالبافی و توربافی است. در 
دشت دهلی چندین شهر طلوع و افول کرده 
است که از آنها به نام شهرهای هنتگانة دهلی 
یبا«دهلی‌های مفتگانه» اد می‌کند. 
قدیمترین آبادیی که در این ناحیه داییر شد 
شهر نیمه افسانهای ایندرپت " بوده و پس از 
آن لالکوت (قلعه سرخ) که قطب‌الدین اییک 
پس از فتوحات مسلمانان مسجدی بزرگ در 
آن با نهاد (۵۸۸ه .ق.) و منار معروف به قطب 
منار را کنار آن ساخت. نشتین دضلی 
اسلامی در کنار لالکوت بوجود آمد و به نام 
صاحب سابق آن ببر قلعة رای پیتهورا! 
معروف گردید. پی از آن دهلی‌های دیگر 
(سیری, تعلقآباد. جهان پتاهآباد. فیروزآباد) 
ساخته شد و در دور هجوم تیموریان دهلی 


چندی از مرکزیت افتاد تا سرانجام شاه جهان . 


بنای پایتخت جدید خود شاه جهان‌آباد را 
آغاز کرد که پس از بنای دهلی نو به غلط 
دهلی کهنه خوانده می‌شود. (حتی تازمان 
امیرتیمور این نام به لالکوت و قلعه رای 


پیتهورا اطلاق می‌شد). از مشهورترین بناهای 
دشت دهلی مقبر؛ همایون در جنوب شرقی 
مرکز دهلی و در غرب آن مجموعة مقابر و 
نی معروف به نظام‌الدین است که مشتمل بر 
مقبر؛ نظام‌الدین اولیا و امیرخسرو دهلوی و 
برضي دیگر از بزرگان است. (از دایرة 
لفتارق فازی ۱۱ 

دهلیز. [د] (ا) به کسر دروازه و اندرون سرا 
و به فتح معرب است و دهالیز بر آن جمع 
بسته‌اند . (انجمن آرا), بالان, دالان. سعرب 
دالیز. فاصله میان در و خانه. دالییج. دلسج. 
(یادداشت مولف). دالان و محل میانة دو در و 
یا محلی که میان در خارجی خانه بباشد و 
شیخانه نیز گویند. (ناظم الاطباء): 
خروشیدن زنگ و هندی درای 
برآمد ز دهلیز پرده سرای. 

پیاده به دهلیز کاخ اندر ون 

همی رفت بهرام بی‌رهنمون. 
بیامد چنین تا به درگه رسید 

ز دهلیز چون روی خاقان بدید. فردوسی. 
امیر مثال داده بود و خط بر ان کشیده تا دهلیز 


فر دوسی. 


فردوسی. 


و میدأنها و جز آن... (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۲۸۸). چون به دهلیز در سرای افشین 
رسیدم حجاب و مرتبه داران وی جمله پیش 
آمدند... من قوم خویش را مثال دادم تا به 
دهلیز بنشینند. (تاریخ بیهفی چ ادیب 
ص ۱۷۱). رسول و خادم را در دهلیز فرود 
آوردند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۷۶). 
ز دهلیز تا پرد؛ شهریار 
فروزنده شمع از دو ره صدهزار. اسدی. 
پیاده به دهلیز پرده‌سرای 
بیامد یکی چتر بر سر بپای. اسدی. 
یکی آسیاسنگ به ساخته 
ز بالایذهلیز بقراخته. اسدی. 
دشواز شود بانگ تو از خانه به دهلیز 
واسان شود آواز وی از بلخ به بلغار. 

۳ 
آن روز که تو خواسته ناخواسته بخشی 
کس مر شعرا را ندهد راه به دهلیز. 
اگراز در درآیدم امشب 
از طرب بر قلک زنم دهلیز , آنوری. 
سلطان را از اسپاب دهلیری مائده بود ویک 
پاره زیلو پنج بارگیر . (راحةالصدور 
راوندی). 
ده دار تابتع از 
فراش جبرئیلش و جاروب شهپرش. 

خاقانی. 


سوزنی. 


دهلیز سرات ناف فردوس 

چون ناف زمین میان کعبه. 
سالکان راست ره بادیه دهلیز خطر 
لیکن ایوان امان کعبهٌ علیا پپینند. خاقانی. 
آید آواز هر کی از دهلیز 


خاقانی. 


دهلیز. ۱۱۳۲۵ 


روزی آواز ما برآید نیز. نظامی. 
سکندر ز چین رای خرخیز کرد 

در خواب را تنگ دهلیز کرد. نظامی. 
چون گذری زین دو سه دهلیز خاک 

لوح ترا از تو بشویند پا ک. نظامی, 
به دهلیز سراپرده سیاهان 

حبش را بسته دامن در سپاهان. نظامی. 
کس‌ندارد گوش در دهلیزها 

تا پپرسم از کنيزک چیزها, مولوی. 
نا گاه‌از ظلمت دهلیز خانه روشنایی بتافت. 
(گلستان). و پدرش صلاح‌الدین المسظفر 


صدری بود بزرگ محتشم... اعمال بزرگ 
چون عمارت ثفرتیز که دهلیز وزارت است 
کرده.(المضاف الی بدایع‌الازمان ص ۱ و ۲). 
< دهلیز پرده؛ دالان پرده سرای یا سراپرده؛ 
چو آمد به نزدیک پرده سرای 

خرامید نزدیکی رهنمای 

بدو گفت | گرنزد شاهم بری 

بیابی ز من تاج و انگشتری 

هشیوار بینا دل او را ببرد 

ز دهلیز پرده بر شاه گرد. فردوسی. 
دهلیز خاصه؛ دهلیز مخصوص امیر با 
سلطان؛ این ابومطیع... پدری داشت بواحمد 
خلیل نام. شبی از اتفاق نیک به شغلی به 
درگاه آمده بود... شب دور کشبده بود اندیشید 
نباید که در راه خللی اد در دهلیز خاصه 
مقام کرد و مردی شناخته بود و مردمان او را 
حرمت نگاه داشتندی. (تاریخ ایوالفضل یهقی 
چ ادیپ ص ۱۲۲). ۱ 
- دهلیزگه (یا دهلیزگاه)؛ محل دهلیز؛ 

به دهليزگه طافش از ]وت 

کهبرجش همی ماه را داد بوس. اسدی. 
ایوان. (ناظم الاطباء). |(حياط بیرونی. 
|امحل گردش. زگ وشه‌ای از خانه. (ناظم 
الاطباء). ||مجازا دبر است. (از لغت فرس 


اسدی تسخة تخجوانی). مجازاً دبر. (یادداشت . 


مولف)* 

یک روز به گرمابه همی آب فروریخت 
مردی بزدش لج به غلط بر در دهلیز. 
دهلیز. (د](سعرب. !) مکانی که میان 
دروازه و خانه باشد. (منتهی الارب) (از 
آندراج). از آنچه که عرب از فارسی گرفته. 


۰ ۴۵۷ - 2 ۵ - 1 
۳-مولف انجمن آرا اشتباه کرده و معرّب آن 
یز به کر است نه فتح. 


۴- در این دو مثال می‌نماید که دهلیز نرعی 
جادر و سرایسرده است و شاید قفسمی از 
سراپرده که در حکم دهلیز بوده است. 
۵- در این دو مثال می‌نماید که دهلیز نوعی 
جادر و سراپرده است و شاید قسمی از 
سراپرده که در حکم دهلیز بوده است. 





۶ دهلیزه. 


یکی دهلیز است و آن عبارت از نان خانه و 
در می‌باشد. (از السزهر سیوطی). دالان 
اندرونی. ج. دهالیز, (مهذپ الاسماء). معرب 
از فارسی است. (المعرب جوالیقی ص ۱۵۴). 
|| تجویف میانین از تجاویف دل. بطن اوسط 
قلب. (یادداشت مولف). تجویف میانه دل و 
ایستادنگاه آب است یبا زردآب ج. دهالیز. 
(منتهی الارب). || بطن اوسط دماغ. (یادداشت 
مولف). 
دهلیزه. (دٍزٌ /ز] (مسرکب) دهلیز و 
شیخانه. (ناظم الاطباء): 
به دهلیزهٌ آن گذرگاه سخت 
چو شیران به شروان برون برده رخت. 

نظامی. 
در این دهلیزة تتگ آفریده 


وجودی دارم از سنگ آفریده. نظامی. 


|| مراد از دهلیزه سرحد سواد البرز است.- 


(آنتدراج). 
دهلیزی. [د](ص نسبی) منسوب به دهلیز 
است. هر چیز منسوب و مربوط به دهلیز. 
||دربان خانه را گویند. (لغت محلی شوشتر). 
|| حرفهای بازاری. (یادداشت موّلف). کنایه از 
سخنانی که از اندرون خانه خبری دهند و از 
بیرون خانه خبری گویند و بتراشند. (ناظم 
الاطباء). کنایه از سخنان اراجیف بی‌ماحصل, 
و صسحیح آن سخن دهسلیزی است. (از 
آنندراج). کنایه از سخنان اراجسیف و 


بی‌حاصل باشد. (برهانا: 
گفت دهلیزی است واقّه این سخن 
پیش شه خاک‌است هم زر کهن. مولوی. 
زانکه آن گرمی آن دهلیزی است 
طبع اصلش سردی است و تیزی است. 
مولوی. 


رن این | 


دهلیق. [د] (اغ) دی است از دهستان 


اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر. واقع 
در ۱۴هزارگزی ورزقان 
تأمین می‌شود. سکن آن ۲۷۱ تن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
ده لیلیی. [ده [ ] ((خ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان سنندج. واقع 
در ۴۳هزارگزی جنوب خاوزی پاوه با ٩۳‏ تن 
سکنه و راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرآفیایی ایران ج ۵). 
ذهم. [5] () غار و باهشتان. (ناظم الاطباء. 
ذرخت و بوتة غاو است و آن زاینه عسربی 
شجر:الغار گویند 
بسوزندش بوی خوش آز آن آند. (برهان) 
(انندراج). و رجوع به دهمست شود. 
دهم. [د] (ع |) عدد بیار از هر چیز, ج. 
دهوم. ||امر عظیم. ||بدی. (منتهی الارب) 


و آن چوبی است که چون 


(ناظم الاطباء) (آندراج). |کس. مایقال ای 
الداهم هو؛ کدام کس است او. (ناظم الاطباء). 
خلق. (منتهی الارب) (آنندراج). || خلق, 
مایقال ای دهمائه هو؛ کدام خلق خداست او. 
(ناظم الاطباء). 
دهم. (5] (ع مص) فروگرفتن چیزی را به 
انبوه و به‌ناگاه رسیدن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). ||هجوم کردن خیل مر کسی را (از 
سنتهی الارب) (انسندراج). نا گاه آسدن. 
(المصادر زوزنی). 
دهم. (د] (ع ص. () ج ادهم و دهماه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ادهم و دهماء شود. ||() 
سه شب از ماد. (منتهی الارب) (انندراج), 
دهم. [د د) (عدد ترتیبی» ص نسبی) چیزی 
که‌در مر تبه ده واقع شده باشد. (ناظم الاطباء). 
عاشر. (منتهی الارب). دهمین. دهمی, که در 
مرتبهٌ دهم است. (بسادداشت صولف)؛ عشبر: 
دهم شدن, (منتهی الارب) (تاج السصادر 
بهقی. 
دهم. (د] ((خ) [نام ناحیتی از هندوستان و 
لقب شاهان آن ناحیت ] شهرهای بسزرگ 
نیماس. هرکند. آورشین. سمدر. اندرس از 
آنجاست همه بر کران دریا و دهم از خویشتن 
بزرگتر هیچکس را نبیند و گویند که مر او را 
سیصد هزار مرد لشکر است و در اين ناحیت 
عودتر باشد و آندر این ناحیت پل بسیار 
است. (حدود العالم)؛ 
۵هماء . [د) (ع ص, ) منت ادهم. شتر 
ماد؛ نیک خا کسترگون,. (ستهی الارپ) 
(آتندراج). 
-- حديقة دهماء؛ مرغزار نیک سبز که از 
شدت سبزی و طراوت به سیاهی زند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|| یتال دهماءال اس ای جماعتهم. (مهذب 
الاسماء). |زدیک دیرینه. (منتهی الارب) (از 
آتدراع؛ |زگوسند سرخ خالص. ||عدد 
بسیار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), ||هیأت مرد و گونذ وی. (منتهی 
الارب) (آتدراج), ااگیاهی است بهنا که بدان 
دباغت کنند. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|اخب بیست و نهم. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از مهذب الاسماء): 
دهماستین. [ده؛ٌ] (() دهسی است از 
دهستان بهنام وسط بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در ۲هزارگزی ورامین. آب آن از 
قات تأمین می‌شود. سکنة آن ۱۰۴ تن. راه 
آن اتومیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱. 
ذهماص. [د) (ع ص) صنعة دهماص؛ 
منت اننوار و بعکم (ستهی الازب) 
۱ (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دهمان. [د] (ع () ثنی دهمان؛ نماز عشاء. 


ده محمك. 


(ناظم الاطبام), 
ده ماهگل. [د گ ] ((ج) دهسی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زاببل. واقع در 
۵ زارگزی جنئوب ب‌اختری ده 
دوست‌محمد. سکن آن ۱۰۰ تن. اب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی‌ایران چ۸). 
دهمت. (د م] (ع امص) سیاهی. (غیاث). و 
رجوع به دهمة شود. 
دهمقة. (د ث] (ع ] زسین نرم اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
دهمج. (5)(ع صا فسراخ نسرم 
بزرگ خلقت از هر چیزی. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(سعرب. ص). 
دوک‌وهانه. در لفت‌های عرب معرب ازّ 
فارسی می‌نویسند ولی نمی‌گویند از چه 
کلمه‌ای است. (یادداشت مولف). 
ده محانی. زد؛م] (اخ) دهی است از بخش 
سیان‌کنگی شبهرستان زابسل. واقم در 
۴هسزارگ زی جسنوب باختری ده 


دوست محمد. سکنه آن ۰ تن. آپ آ ن از 
رودخانة هیرمند کات می‌شود. (ازفرهنگ 
جغرافیاییایران ج 4۸ 

دهمج بصری. [د 1 ج پَ] (خ) از 


اوست: کتاب نوادر. (لفهرست اب‌الندیم), 
ده محنون. [ده ء] (اخ) ده بي است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در یک‌هزارگزی باختر 
کرمانشاه. سکن آن ۲۵۰ تسن.اب آن از دو 
رشته قنات پات می‌شود. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 0۵. 
دهمحة. دم ج] (ع مص) زیاده کردن در 
خبر. | مترددانه رتنیا گم نزدیک و بشتاب 
نسهادن و بندی وار رفتن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 
ده مجهت. [ده مه (اج) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقم دز 
بازده‌هزارگزی شمال باختری ۳-۵5 
دوست محمد. سکله آن ٩‏ تن آب آن از 
رودخانه اه مي‌شود. (از فرهنگ 
جنرافیآیی ایران ج ۸. 
ده محسن. [د؛ م س ] ((خ) دهی است از 
دهستان کرگاه بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲هزارگزی جنوب ماسور. 
دارای ۲۵۰ تن سکنه. اب آن از نهر شاه 
جوی. ساکنین از طایفقة میر و بهاروند 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶ 
ده مجمد. [دهمٌ َمْ ع)(!خ) مرکز دهستان 
ده محمد بخش طبس شهرستان فردوس. 
واقع در ههزارگزی شمال طبی دارای ۱۳۶ 
تن سکنه. آب آن از ققات است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 


ده محمك. 


ده محمد. [به م عَغم] ((غ) نام یکنی از 


دهستانهای بخش طبی شهرستان فردوس 
است که در شمال طبس واقع و اغلب قراء ان 
در خاور شوسه عمومی فردوس - طبس قرار 
دارند. و از ۶ ابادی تشکیل شده و در حدود 
۵۸ تن جمعیت دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

۵۵ محمد حانی. [ده ُح 1[ ((خ) دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در یازده‌هزارگزی جنوب باختری ده 
او شیک ام ۱۶ ی اب ان 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
ده محمد خوشداد. ده مُ حمْم خش ] 
((خ) دهی است ازدهستان بخش پشت‌اب 
شهرستان زایل. واقع در ؟هزارگزی شمال 
بنجار. سکنه ان ۲۲۰ تن. اب آن از رودخانةً 
هسیرمند تأمسین مسی‌شنود. (لزفت هنگ 

جغرافیایی‌ایران ج۸ 

ده محمددادی. ده حْ ] ((خ) دهی 
است از بخش پشت اپ شهرستان زابل. واقع 
در دوازده‌هزارگزی جنوب خاوری بنجار. 
سکنذ آن ۲ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 
تأمین می‌شود. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران 
۸ 

ده محمد صفر. (ده م عم ض ف) لاخ ۳ 
دهی است از بخش شیب‌آب شهرستان زابل. 
اقع در ۶ اهزارگزی شمال باختری سکوهه. 
سکن آن ۷۸۰ تن. آب ان از رودخانه هیرمند 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده محمدعظيم. (ده م حمْ ۶ ع) (خ) 
دهی است از بخش شیب آب شهرستان زابل. 
واقم در ۱۸هزارگزی شمال باختری سکوهه. 
سکه ان ۲۸۴ تن. اب: از رودخانٌ هیرمند 
تأمین می‌شود. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران 
ج۸ا. 

ده محمد‌قاسم. زد؛ م جَمْ م س] (خ) 
دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقفع در چهارده‌هزارگزی جنوب 
باختری ده دوست‌محمد. سکله آن ۲۰۰ تن. 
آب آن از رودخانة هیرمند تاه می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ ود : زد مغ گ] ((خ) دهی 
است از بخش پشتآب شهرستان زابل. وافع 
در چهارده‌هزارگزی شمال خاوری بنجار. 
سک آن ۲۵۰ تن. آب آن از رودخانةٌ هیرمند 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸ا. 
ده مختار. [د؛ م ((خ) دهی است از بخش 

شیب آب شهرستان زایل. راقع در چهارده 
ار شمال سکوهه کنار شوسه زاهدان 
به زابیل, سکتة آن ۱۴۶ تن. آب آن از 


رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 

د«مختار. [دةمٌ] (اخ) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در یک 
هزارگزی جنوب خاوری ده دوست سحمد 
نزدیک مرز اففانستان. سکن آن ۲۲۱ تن. 
آب آن از رودخانةً هیرمند تأْمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
۵۵مو. [د؛ مٌ] ([مرکب) پارچه سفت بافته را 
دوم ات وتا 
و نت 
است. (لغت محلی شو 

ده‌مراد. [ده مْ] )دم دهی است از بخش 
ایذه شهرستان اهواز. واقع در سیزده هزارگزی 
جنوب باختری ایذه. دارای ۱۳۵ تن سکند. 
آب آن از چاه و ققات تأمین می‌شود. سا کنین 
از طتتایفة بختیاری هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

ده‌مراذ‌خان. [ده مْ] (اخ) دی است از 
دهستان جومة ببخش صحه شسهرستان 
کرمانشاهان. واقم در ۲هزارگزی جنوب 
خاوری صحنه. سک آن ن ۲۷۲ تن. آپ آن از 
چشمه و سراب بیدسرخ. راه فرعی به شوه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ده مرادعلی. (ده مغ ] ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۴هزارگزی شمال باختری ده دوست‌محمد. 
سکه آن 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸). 
ده مرادعلی‌شاندول. [د؛ م ع) (ج) 
دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در ۱۰هزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌تحمد. که آن ۰ 


۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 


گس آب آن اد 
رودخانٍ هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰۷۸ 

۵ مرذاس. [ده ‌] (اخ) دی است از 
دهستان سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز. 
واقع در ۴۲هزارگزی شمال خاوری ایذه. 
دارای ۱۸۵ تن سکن آن آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
ج ۶ 

۵همرده. مد /و] (ص نسبی) موب 
به ده نفر مرد و یا زیادتر. (ناظم الاطباء). هر 
چیز منسوب به ده مرد که کنایه از بسیاری 
مرد است چون زر ده مرده و جام ده مسرده؛ 
زری و جامی که به مردم بسیار کفایت کند. (از 
آنتدراج). 
ده‌مرده حللاج بودن؛ نهایت زیرک یا کاری 
بودن. (از امنال و حکم دهخدا), 
ده‌مرده کار؛ یک کس که کار مردم بسیار 
کند.(از چراغ هدایت). 





دهمست. ۱۱۳۲۷ 


- ده‌مرده کار کردن؛ کار کردن یک نفر به 

انداز؛ ده نفر. (از ناظم الاطباء) (از آندراج). 
چام ده‌مرده؛ جامی که برای ده نفر کفایت 

می‌کند. (ازناظم الاطباء) (از آنندراج)ا: 

توقف مکن رطل پر کرده ده 

به دریا کشان چام ده مرده ده. نظامی. 
زور ده‌مرده؛ زوری که مقابل زور ده نفر 
مرد باشد. (ناظم الاطباء) (از انندراج)؛ 
زر نداری نتوان رفت به زور از دریا 
زور ده‌مرده چه باشد زر ده‌مرده بیار. 

سعدی: 
|| جمعیتی که مرکب از ده مرد باشد. |اسر 
کرد؛ ده تفر. (ناظم الاطباء). |اهرزه گو و 
بسیار گو. (غیاث). 
- ده مرده گو(یا گوی)ء بسیار پرحرف. از 
برهان) (ناظم الاطاء). کنایه از هرزه گوی 
است, چه گفتن بسیار دال است بر هرزه گویی. 
(آنتدراج): 
حذر کن ز نادان ده مرده گوی 
چو دانا یکی گوی و پرورده گوی. 

۵ مرده. دهم د] ((خ) دهی است از بخش 
مسیان‌کنگی شهرستان زابسمل. راقفع 
در.۰آهمزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۶۲۶ تن. (از فرهنگ 
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۵ مرد۵. آده مد ((خ) (پنکان) مرکز 
دهستان ارزوئیه بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۷۲هزارگزی جنوب بافت. 
سکله آن ۲۶۶ تن. آب ان از قنات تامین 
می‌نود. راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ۸ 

ده مسافر سیاهکت. (دِه م ف ه] (اخ) 
دهی است از ببخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در هشت‌هزارگزی جنوب باختری 
ده دوست‌محمد. سکن آن ۱۳۰ تن. اب آن از 


سعدی, 


رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ. 
جفرافیایی ایران ج۸. 
دهمست. [د ء] (() درخت غار. دهمشت. 
(ناظم الاطباء). برگ بو. غار. شجرالفار. 
(یادداشت 
می‌گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). درختی 
است که چون بسوزند از او بوی خوش اید و 
عرب او را غار گوید و به رومی اذقویندیی 
اذفویندوس و اذفیوس و به سریانی نبات ده 
سدا گویند و آن در بهار و زمستان سبز باشد و 
معنی آن به پارسی این است که ای مرد 
(اختیارات بدیمی). نام درختی است که به 


مولف). درخت غار است چنین 


عربی غار گویند و چون بسوزانند بوی خوش 
دهد و در بهار و زستان سبز باشد و معنی 
ترکیبی آن ده نفر مست باشد و عربان سکران 


۸ دهمتة. 


خوانند. (از پرهان). حب‌الفار ات و این دارو 
رانیز الدهمت گویند روغن او ماندگی ببرد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). میوة درخت عظیمی 
است که یکهزار سال باقی مي‌ماند و در نزد 
اهالی بونان بس محترم است و شاخة آن را 
غالبا در دست می‌دارند و آن بیشتر در شامات 
می‌روید. چوب آن سخت و برگ آن نرمتر از 
برگ بید است میو؛ آن به پارسی ده مشت و به 
بونانی ذاقنی است. خود درخت رابه یونانی 
سقلیموس و به شامی زند و به فرنگی لاورس 
و به فارسی باهشتان و به عربی غار خوانند. 
(از انجمن آرا و آنندراج در ماد؛ دهمشت). 
دههسة. [د مس ] (ع مص) با هم راز گفتن. 
اسرگوشی کسردن. در گرفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دهمشت. [د ء] (() ددست. آن را درخت 


غار نیز خوانند. در هر باغی که آن درخت بود " 


هر آفت که در آن باغ باشد بر آن درخت جمع 
شود و دیگر درختها سالم ماند. (نز هةالقلوب). 
دهست. درخت غار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به دهمست و آنندراج شود. 

ده مشهدی محمد. (د؛ ء هم حغ 6] 
((خ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقم در ۱۲هزارگزی جنوب ده 
دوست بحمد با ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة هیرمد می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

دهمقة. دم ق] (ع مص) شکستن چیزی 
راو بریدن. ||نرم گردانیدن زه را. ||ئیک پختن 
طعام را و تک و نرم گردانیدن. |اخام بختن 
طعام راء از لفات اضداد است. || اراستن و 
نیک گردانیدن کلام را. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), 


ده مکی. دهم ک‌کی] ((خ) دهی است از ] 
دهستان دشمنزیاری بخش کهکیلویه" 


شهرستان بهبهان. واقع دز ٩هزارگزی‏ خاوری 
قلعه کلات مرکز دهستان. دارای ۱۵۰ تن 
سکنند. آب آن از چشمه تأمهن می‌شود. 
ساکنین از طایفه دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج۶). 
دهمگیری. [د) (اخ) دهم_سی است از 
دهستان کران بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
واقع در ۷هزارگزی باختر نوشهر متصل به 
جالوس دارای ۲۱۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانةٌ چالوس. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۳. 

ده مالا. رده مْل لا] ((خ) نام نهری است. اين 
تور به آیر راهان اد سراپ مالک تا ده 
ملا یش از سی و ششهزار گز امتداد یافت و 
جمله آبادیهای اطراف که دیم کار و فقیر 
بودند به زراعت آبی پرداختند. سپس آن نهر 
را تا هندیجان نیز ممتد ساختد. (یادداشست 


مولف). 

ده ملا. ده ءْل لا] ((خ) دهی است مرکز 
دهستان ملابخش هندیجان شهرستان بهبهان. 
واقسم در ۲۶هزار گزش شمال باختری 
هندیجان. دارای ۹٩۰‏ تن سکنه. آب ان از 
اه امین من ‌قوی شا کیان 
طایق آل‌ابوکر هستند. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 

ده مالاء زد مُل لا] ((خ) دهستی وت از 
دهتان جایلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. وأقع در شمال الیگودرز. دارای ۱۵۴ 
تن سکنه. آپ آن از قتات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

۵ ملا. [دء ْل لا ] ((خ) دهسسی است از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 


مشهد. واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 


فریمان. دارای ۱۰۵ تن سکنه. آب آن از 
قات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
ده ملا. [ده ول لا] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر است. ايین دسستان در جنوب 
رودزهره واقع و محصول آن غلات دیمی و 
شفل اهمالی زراعت و گله‌داری است و از ۶ 
قریة بزرگ و کوچک تشکیل شده است. 
جمعیت آن در حدود - 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ع۶). 
ده مالا. [ده ل ۳ (رخ) دی است جزء 
دهتان زیراستاق بخش مرکزی شهرستان 
شاهرود. واقع در ۲۴هزارگزی جتوب 
باختری شاهرود دارای ۱۷۵۰ تن سکنه. اب 
آن از قتات و شاهرود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳). 
ده ملادادی. ده مٌل لا] (اخ) دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۲هزارگزی شمال غربی ده دوست‌محمد. 
سکه آن 
تأمين می‌شود. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
۸ 
ده ملاعبدالله. (د مل لاع دلْ لاه) (ا2) 
دهی است از بخش میان‌کگی شهرستان 
زابل. واقم در ۱هسزارگزی تاحر ده 
دوست‌محمد. سکن آن ۲۸۷ تن. اب آن از 
رودخالة هیرمند تأمین می‌شود. سا کنین از 
طایفه سارانی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 


۰ تن است. (از 


۰ سنن. آب آن از رودخانة هیرمند 


ایران ج۸). 

ده ملاعلیی. (ده ل لا ع] ((خ) دهی است 
از بخش شیب آب شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری سکوهه. سکته 
آن ۰ تن. آب آن از رودخانةٌ هیرمند تین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده ملا کر پم‌۵ا۵. ردمْل لاک ]((خ)دهی 


ده موسی. 


است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در شش‌هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۱۵۰ تن. اب ان از 
رودخانةٌ هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۸. 
ده ملا گلجان. (د؛ لْ لاگ ] ((خ) دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقم در یازده‌هزارگزی شمال پاختری ده 
کوشسممت: سکن آن ۱9۸ کی آب اد[ 
رودخانهة هیرمند تامین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۸. 
ده ملامراد. زد مْل لامْ] ((خ) دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع 
شش‌هسزارگزی جنوب ۰ ده 
دوست‌محمد. سکن آن + نی: آت آن از 
رودخانة هیرمد تأمین می‌شود. (از فر هنگ 
جغرافبایی ایران ج۸). 
ده ملکت. (ده م ل ] ((خ) دهی است از بخش 
راين شهرستان بم. واقع در شش هزارگزی 
شمال راین. سکلة آن ۱۵۰ تن. آب آن از 
قنات تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
ده ملکت. [ده م ل] ((خ) دی است از 
دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان 
کرمان. واقع در ۵۶هزارگزی شمال باختری 
راور. سکنة آن ۶۰۰ تن. راه آن فرعی, (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸), 
دهمن. [دم)] (ع |) لقب پادشاهان فارس. 
ج. دهامته. (ناظم الاطباء). لقب پادشاهان 
فارس همچو قیل برای پادشاهان یمن. 
(متتهی الارپ) (از تساج العروس ج٩‏ 
ص ۳۰۷). نزد ایرانیان به منزلة قیل است در 
یمن. (فیروزآبادی). مهتر, و آن در فارسی 
چون قیل است نزد مردم یمن. (از قاموس). 
اما از منابع دیگر این مطلب تایید نمی‌شود. 
دهموید. [د بِ ] (| مرکب) پیشوا و پنیر 
آتش- پرستان. (ناظم الاطباء). ممکن اسیج 
صورتی از هیربد یا ده موبّد یعنی مصسوبد دهاو. 
ذهموت. [د] (ع ص) جوان‌مرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
ده مورد. ده] ((خ) دهی است از دهستان 
آباده طشک بخش نی‌ریز شهرستان فسا واقع 
در ۸۴هزارگزی شمال نی‌ریز. سکن آن ۶۹۵ 
ان ای تشه عی وی (ا۶ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
ده موسی. اد؛ سا (!2) دهی است از 
دهستان خزل شهرستان نهاوند. واقع در 
۰هزارگزی شمال شهر نهاوند. سکتة آن 
۰ تن. آب از رودخانه تامین می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
ده موسی. (د؛ سا (() دهی است از 


3 مولا. 


دهستان جاپلق بخش الیگودرز شنهرستان" 


بروجرد. واقع در ۴۰هزارگزی شمال باختر 
الیگودرز. دارای ۱۱۴ تن سکنه. آپ آن از 
قنات و راء آن اتومبیل‌رو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۶/. 

ده مولا. (ده م ] ((خ) دهی است از دهستان 
سربند پالا پخش سربند شهرستان اراک واقع 
در ۳۰هزارگزی جنوب باختری آستانه. داری 
۳ تن سکننه. اپ آن از چشمه و قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جقرافیایی ایسران 
۲ 
ده مویر. اده م] (اخ) دهی است از بخش 
شهربار شهرستان تهران. واقم در ۸هزارگزی 
علیشاه‌عوض. آب آن از قنات و رود کرج. 
سکه آن ۵۵۰ تن. راه اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

دههة. (د) (ع اسص) سیاهی. (سنتهی 
الارب) (ن-اظم الاطباه) (آنندراج). ||() 
زیوری از اسب. (یادداشت مولف). 

۵ مه. (ده؛ م*] ([ مرکب) بزرگ ده. صاحب 
ده, ریس ده .کدخدا. ده خدا. دهبان. 
(یادداشت مولف). 

ده مهتر. [دذ م ت ] (| مرکب) کدخدا. ده مه. 
رئیس ده. دهخدا. کلانتر ده. (یادداخت 
مولف)؛ 
بدو گفت من دخت ده مهترم 
از ایراچنین خوب و گندآورم. فردوسی. 

بشد مهر بیداد و رامشگران 

بیاورد چندی ز ده مهتران. فردوسی. 

چو شه در ده سرپرستان رسید 

دهي دید و ده مهتری را ندید. نظامی. 
و رجوع به دهخدا شود. 

۵ مهد‌ی. [ده 1 ((خ) دصی است جزء 
دهتان سربند شهرستان ارا ک.واقتع در 
۴هزارگزی جنوب باختری آستانه. دارای 
۳ سن سمکته. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

ده مهیم‌خان. زد؛ ء] ((خ) دهی است از 
بخش پشت آب شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری بنجار. سکنة آن 
٩‏ تن. آب آن از رودخان هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ذهمی. [د ه] (ص ز نبی, () چیزی که در 
مرتبٌ دهم باشد. اناظم الاطباء). دضمین و 
رجوع به دهم شود. 

ده میان. (د:] (اخ) دهی است از بخش ایذه 
شهرستان اهواز. واقع در ۱۴هزارگزی شمال 
باختری ایذه کنار راه مالرو تالنج به شکوری. 
دارای ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از چاه و قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
ج۶. 

ده میربیگ. [دهٌ ب ] ((خ) دصی است از 


بخش شیب‌آب شهرستان زابل. واقع در 
۸هرارگزی بخش شمال سکوهه. سکنة.آن 
۰ تن. اب آن از رودخانة هیرمد تامین 
سمبي‌شود. راه ضرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
ده میرزا. زد؛] ((2) دهی است از ببخش 
راین شهرستان بم .واقم در سه‌هزارگزی خاور 
راین. سکنة آن ۳۰۰ تن. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸. 
ده میرزا گل‌محمد. اد: گ مٌ حَ ۶] 
((خ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در هفت‌هزارگزی باختری ده 
دوست‌مجمد. سکه آن 
رودخانة هیرمند تأمين می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ده:مترزامحمد. زدء م حعع] ((خ) دهی 
اسنت از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در بانزده‌هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکن آن ۲۲۱ تن. اب آن از 
رودخانه هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
دهمیره. [ده ر ] (اخ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرتان کرمانشاهان. واقم در 
۳هزارگزی شسال خاوری کوزران کار 
رودخانة زرداب. سکنة ان ۱۳۲۰ تن. اب آن 
از چاه. تابسان اترمییل می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
۵ه میللان. [دهُ] ((خ) دهی است از دهستان 
حتکن بخش زرند شهرستان کرمان. واقع در 
۶۷هزارگزی شمال خاوری زرند. سکته آن 
۵ تن. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دهمین. [د ه] (ص نبی, ل) چیزی که در 
مُریبهٌ ده واقع شده باشد. (ناظم الاطباء), 
تهی و رجوع به دهم و ده شود. 
ذهن. () (ع مص) نفاق کردن. |چرب 
کردن‌سر را به رون و تر نمودن آن را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
چرب کردن به روغن. (از تاج المصادر بیهقی) 
(از المصادر زوزنی). |[زدن کسی را به عصا. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ببه 
عصا زدن. (تاج المصادر بهقی). ||نر کردن 
پاران زسن را اندکی. (متهی الارب). چرب 
کردن باران زمین را, (تاج السصادر بیهقی). 
||اندک شیر شدن ناقه. (المصادر زوزنی). 
دذهن. [د] (ع () درختی که بدان درندگان و 
حیوانات و حشي کنتد شوند. (متهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دهن. [ده] (ع ص) چرب و روغن مالیده. 
(ناظم الاطباء). 
دهن. زد /د] (ع |) باران ضعیف که روی 


۰ تسن. آب آن از 


دهن. ۱۱۳۲۹ 


زمين را تر کند. ج. دهان. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). 

دهن. [د] (ع !) روغن. ج. دهان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (مهذب 
الاسماه) (ترجمان لترآن جمرجانی ص۳۹ 
روغن خواه از باتات و خواه از حیوانات و 
حبوبات باشد. (غیاث). این کلسه از غربی به 
یونانی رفته نه برعکس. (از نضوءاللغة 
صص ۷۸ - ۷۵). به عرف اطبا چربی است که 
از اثیاء و به طرق مخصوصه حاصل شود و 
روغن حبوب و آنچه از گلها و شکوفه‌ها و 
غیر آن گیرند. (از تحف حکیم مومن): 


برخاک‌او ز مشک شب و دهن آفتاب 

دست زمانه غالیه سای اندر آمده. . خاقانی. 
-دهن عسلی (يا دهن‌السلی)؛ اومالی است.. * 
(تحفهٌ حکیم مومن) (اختیارات بدیعی). عل 
داود. دهن شجرة تدمریه. (یادداشت مولف). و 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 

< دهن مصری؛ روغن بلان را گویند. 
(آندراج) (از غیاث): 

بلی ناقد مشک یا دهن مصری 

بجز سیر یا گدنایی نیابی. خاقانی. 


ا[به اصطلاح | کسیریان زیبق است. (تحفً 
حکیم مومن). جیوه. رجوع به زیبق و جیوه 
شود. 
دهن. [ذ «] (ا) مخفف دهان. دهان و فم. 
(ناظم الاطباء). ترجمة قم است و بالفظ 
شکستن و شستن و دوختن و باز کردن و 
وا کردن و ادن مستعمل؛ و تنگ‌حوصله 
تنگ, شورانگیز, شکربار. شسیرین. شیرین 
بهانه. نباتی» روزی, راز نهان. سرکز عشسق. 
دلفریب, بوسه‌فريب, بوسه‌رباء سخنآفرین, 
تبسم‌زده, نم‌خند. غنچه‌خند. خندان, تلخ, 
شادی نادیده, باقی لا کلام. پا ک. خشک. 
دریده از صفات؛ و نمکدان» تنگ شکر, پسته. 
آنار. یاسمین, پیمانه. درج» حقه» روزنه. عالم 
غیب, غنچه. غلچة خمیازه پرداز, غنچه لعل, 
نقطة موهوم, جوهرفروش, جزء لایتجزی» 
چشد نوش, هسیچ. عدم: سهاء ذره. 
مخزن‌الاسرار. نیمه دینار. معماء میم. میم 
مدغم. نون تنوین, صبح از تشبیهات اوست. 
از آتدراج): 

پینداخت از پشت اسیش به خاک 

دهن پر ز خاک‌و زره چاک‌جاک. فردوسی. 
سران را همه سر جداشد ز تن 

پراز خا ک‌چنگ و پر از خون دهن. 

فردوسی. 

ای بر سر خوبان جهان بر سر جیک. 

پیش دهنت ذره نماید خرجیک. عنصری. 
چه آن که گوید من بشمرم فضایل تو 

چه آن که گوید دریا هی کنم به دهن. 


عتصری. 


1 


۱ ۷ 


۰ دهن. 

يا در خم من بادی یا در قدح موْ..-" 

ات کف ممبادی با در هن من 
منوچهری. 

در دهن پا ک خویش داشت مر ان را 

وز دهنش جر به دم نیأمد بیرون. 


ناصر خسرو. 
چون ز شب نیمی بشد گفتم مگر 
باز شد مر دهر داهی رادهن. ‏ ناصرخسرو. 
چون بخندی خبر دهد دهنت 
کزسما اختران همی ریزد. خاقانی. 
ای چو زنبور کلبة قصاب 
که‌سر اثدر سر دهن کردی. خافانی. 


گم‌شد از من دل من چون دهنت 
نی دلم نی دهنت یارم جست. خاقانی. 
و چون شکوفه همه اعضا دهن شده است. 
(سندبادنامه ص ۱۷). 
با این همه تتگی که نصیب دهن اوست 
دانم که چرا روزی ارباب هن بجسبت 
کلیم (از انندراج). 
دهن خویش به دشنام میالا هرگز 
کاین زر قلب به هر کس که دهی باز دهد. 
صائب تبریزی. 
از روزنة عالم غیب است فتوحات 
چون قطع امید از دهن یار توان کرد 
صائب (از اندراج). 
با چون خودی که یاد شود همدم آرزو 
هنگام بوسه‌ها دهنش میم مدغم است. 
خان آرزو (از آنندراج). 
گشته‌از خط حساب حسنش پا ک 
باقی لا کلام او دهن است. 
مها ار از [تتوابا 
امتال: 
آب دهن هر کس به دهن خودش مزه می‌دهد. 
(امثال و حکم دهخدا). 
بنسوزد دهن از گفتن سوزان آتش. 
اثیر اومائی. 
به دش زیاد است؛ دشنام‌گونه‌ای به تحقیر 
بدین می که از او هرگز این کار برنياید. (از 
یادداشت مولف). 
دهن باز بی روزی نمی‌ماند؛ یحنی آنکه در 
روزی و خرج زندگی او را می‌رباند. (از 
یادداشت مولف). 
دهن سگ به لقمه دوخته به, 
سعدی (از امثال و حکم دهخدا), 
دهن سگ هميشه باز است؛ به کسی که 
هميشه ناس گوید و غیبت کند گوین. (امال و 
حکم دهخدا از جامع‌التمیل). 
دهنش آرد گرفته؛ با اینکه گفتن او ضرور 
است چیزی نمی‌گوید (امتال و حکم دهخدا). 
دهنش آستر عر دارد؛ غذاهای بیار گرم را به 
سهولت می‌خورد. (امثال و حکم دهخدا), 


دهش بوی شیر می‌دهد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
دهن مردم نمی‌شود دوخت؟؛ باید متحلی به 
فضائل و عاری از رذایل بود تامردم بد نتوانند 
گفت.(امثال و حکم دهخدا). 
- آب دهن؛ لعاب و تف. (ناظم الاطیاء). 
از دهن کسی حرف و سخنی گرفتن؛ از گفتة 
او تقلید کردن. سخن او را بر زبان راندن. (از 
یادداشت مولف)؛ 
مگیر از دهن خلق حرف را زنهار 
به اسیا چو شدی پاس دار نوبت را. 

صائب (از آنتدراج). 
هرچه در دل گذرد کی به زبان می‌آرم 
عیب باشد که سخن از دهن کس گيرند. 

ایما (از آتدراج). 

- از دهن کسی حرفی کشیدن؛ او را به تکلم 


].-واداشتن, با تمهید مقدمه و لطایف الحیل کسی 


7 راز یا اعتراف به گفتار و کرداری 
شتن. (از یادداشت مولف)* 
خوش آنکه خسته دلان می ز جام ژرف کشند 
چو نقطه از دهن تنگ یار حرف کشند. 
سلیم (از آتدراج). 

- بی‌دهن؛ کنایه از کی که به گفتار قدرت 
نداشته باشد. (آنندراج): 
عاشقان بی‌دهن را زهرة گفتار نیست 
ورنه جای بوسه پر خالیست در کنج لبش. 

صائب (از انندراج). 
پسته دهن؛ مقلوب دهن پسته. دهانی زیبا 
و نمکین چون پسته. 
- | آنکه دهانی چون پسته دارد. و رجوع به 
ماد پسته دهن شود. 
< تودهنی (یا توی دهنی) زدن؛ با مشت 
دهن کسی زدن. (بادداشت مولف). 
ی ||با گفتار یا کرداری سخت کسی را از 


,گفته‌ای بازآوردن و از عملی بازداشتن 


(یادداشت مولف). 
توی دهن شیر رفتن و درامدن؛ کنایه است 
از خطر کردن و پیروژ امدن و رهایی یافتن از 
خطری بزرگ. (یاددافت مولف). 
- در دهن افتادن (یا به دهنها افنادن)؛ مشهو 
شدن امری. رسواشدن کسی. فاش ۹4 
محافل شدن. (یادداشت مولف). 
< در دهن کی حرقی يا عقیده‌ای نهادن؛ 
تلقین کردن آن حرف یبا خقيد: او را. (از 
یادداشت مولف). 
- در دهن گرفتن کسی را؛ بدی او گفتن. 
(یادداشت مولف)* 
نه آنی که از بهر پیوند من 
گرفتند عالم ترا در دهن. 

شمی (از یوسف و زلیخا ص ۳۳۲). 
<- در (یا اندر) دهن آمدن سخن؛ برای گفتن 
آماده شدن. بر زبان جاری شدن آن: 





دهن. 

سعدی آن نیست که در خورد تو گوید سخنی 

آنچه در وسع خود اندر دهن آمد گفتم. 
سعدی. 

< دریده‌دهن؛ دهن دریده. که ضبط راز 

تواند؛ 

دریده دهن بدسگالش چو باد. نظامی. 

ورجوع به ماد دهن‌دریده شود. 

< دهن‌الوده: که دهانش به چیزی الوده 

باشد: 

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم 

گرگ‌دهن‌آلودة یوسف ندریده. سعدی, 

دهن باز؛ تعجب و شگفتی. گویند فلان کس 

وقی اين حادثه را شید دهنش (از تعجب) 

بازماند. (فرهنگ لفات عامیانه). 

۱ 

مال مفت باز است. (فرهنگ لغات عامیانه). 

<- دهن باز کردن؛ شحی. (دهار). شحو. (تاج 

7 بهتی" دهان گشودن. گشادن دهان: 





چون با ی تشه دهن باز کرده‌اند. 
صائب (از آندراج). 
7 دهن بر هم نهادن؛ لب روی لب گذاشتن و 
خاموحی گزیدن: 
گشادستی به کوشش دست و بربسته زبان و دل 
دهن برهم نهادستی مگر بنهی درم برهم. 
اصرخسرو. 
<- دهن بسته دهن باز؛ نام دارویی است. 
(یادداشت مولف). 
< دهن بمسمار؛ دهن بسته, که گویی دهانش 
را به مسمار دوخته‌اند. کتایه از شاموش و 
ساکته 
گنج علمند و فضل | گرچه زوم 
در فراز و دهن به ممارند.  .‏ ناصرخزو. 
وزان قبل که تو حکمت شنود نتوانی 
هميشه با تو ز حکست دهن به مسماریم. 
ناص رخسرو. 
<- دهن‌پوس؛ آنکه بر دهن کسی پوسه دهد. 
(آنندراج). بوسه دهن. (ناظم الاطباء)؛ 
لاله که شد باد دهن‌بوس او 
دیده نرگس شده جاسوس او. 
امیرخسرو (از آنشدراج). 
< دهن‌بوسی؛ عمل دهن‌بوس. بوسیدن دهن 
کتر د 
چو کار از پای بوسی برتر آمد 
تقاضای دهی‌بوسی برأمد. نظامی. 
دهن به آب کشیدن؛ با آب دهان را شستن. 


"- ||کنایه است از وضو کردن. (از آندراج), 


- دهن به دهن کسی گذاشتن؛ با او به سوال و 
جواب درآمدن. با او به مشاجره پرداختن. با 
ار جدال و بحث کردن. با ار دشنام رد و بدل 
کردن.(یادداشت مولف). 

ت دهن‌پرآبی + آ گنده‌بودن دهان از آب. 


اشتیاق و آرزو؛ فلان کس دهنش:برای 1 


دهناء . 


اشتیاق و خواهانی چیزی یا مشاهدة خوردنی 


و غذایی را 
دلو از کله‌های آفتابی 
خاموش لب از دهن‌پرآبی. نظامی. 
< دهن پرکن؛ عنوان یا مقام یا اصطلاح که 
ظاهری فریبنده و آراسته داردبدون ارزش و 
اهمیت واقعی. (از یادداشت مولف). 
< دهن پشت؛ کنایه است از مسقعد. (از 
شرفنامة منیری)* 
گرچه پستان خایه را دایم 
دهن پشت او همی پوشد. انوری. 
دهن تر کردن به جیزی؛ کنایه است از 
استفسار کردن از آن. (اندراج)؛ 
چو موی شد تلم از شوق آن میان و نکردی 
دهن به پرسش بیمار خویش یک سر مو تر. 
باطی (از آتتدراج). 
-دهن تلخ بودن از چیزی؛ کنایه از 
گله‌متدبودن از آن است. (از آنندراج): 
بهار دل‌افروز در بلخ بود 
کزو تازه گل را دهن تلخ بود. نظامی. 
- دهن در دهن؛ به سماع. به روایت. لفظ به 
لفظ. دهان به دهان* 
مهر دهن در دهن آموخته 
کینه گره بر گره اندوخته. 
نظامی. 
< دهن‌دوز؛ که دهان مردم بدوزد. که مردم را 
ساکت و خاموش سازد؛: حاأکمی دهن دوز 
۳۹ (از یادداشت مولف). و رجوع به‌مادهٌ 
دهن دوختن شود. 
- دهن شکوه وا کردن(یا دهن به شکوه 
وا کردن)؛لب به تکایت گشودن. گله و 
شکایت اغازیدن؛ 
حاشا که زخم ما دهن شکوه وا کند 
خود در میأن ناز تو شمشیر بسته‌ایمر 
صائب (از آندرا اج). 
7 دهن شیرین کردن؛ با خوردن شیرینی و 
خوردنی شیرین دهان خود را شیرین نمودن. 
||کنایه است از فایده و نفع عظیم بردن. (از 
لغت محلی شوشتر 
الب از پونلهآن لب دفتن تقیرین ن 
تا نگشته‌ست نهان در پر طوطی شکرش. 
صائب لاز آنندراج). 
دهن غنچه کردن؛ گرد آوردن دهن پرای 
آراز دادن و بب‌سوسه گرفتن و مصانند آن. 
(آنندراج): 
دهن خویش کند غنچه صفت غنچه سهیل 
پوسه از دور زند سیب زنخدان تراء 
تأثر (از آنتدراج). 
لب جام از هوس بوسه دهن غنیچه کند 
چون ز می صفحد رخار توگلفام شود. 
صائب (از انندراج). 


گل دهن را غنچه بهر دست‌بوسس کرده است 


لاله در پایش قند چون گرمخونان وطن, 
دانش (از انندراج). 

<- دهن کژ؛ لوش. (یادداشت مولف). 

دهن کر کردن؛ کج کردن دهان. والوچانیدن 

کسی را به قصد استهزاء و ریشخند؛ 

آن دهن کز کرد و از تسخر بخواند 

نام احمد را دهانی کژ بماند. مولوی. 

- دهن کسی آپ افتادن؛ با دیدن چیزی یا 

کسی شیفته و فریفتُ او شدن. (امثال و حکم 


دهخدا), 
< دهن کسی بازماندن؛ سخت حیران شدن 
او. (یادداشت ت مولف). 


دهن کی چاأک و بست نداشتن؛ کنایه 
است از ناتوائی در رازداری و رازپوشی. (از 
یادداشت مولف). 
< دهن کسی چاییدن؛ کنایه است از عهده 
برنیامذن و آرزوی محال یا صعب‌الحصول 
داشتن: فلان دهنش می‌چاید که مثل کلهر 
بنویسد. یعنی هرگز به خوبی أو نتواند نوشت. 
(امثال و حکم دهخدا). 
دهن کسی رأبستن؛ با بیان و دلیل و تهدید 
آو رابه سکوت واداشتن. (از یادداشت مولف). 
ت‌ |امانع شدن که کس سخنی را پر زبان آرد؛ 
دهن مردم را نمی‌شود بست. (امثال و حکم 
دهخدا). 
- ||کنایه از کشتن و خاموش کردن او: 
خنده ند طوطی لب شکر شکست 
قهقهة پر دهن کیک بست. نظامی. 
< دهن کسی را شکستن؛ خرد کردن دهان او 
را.کنایه از مانع شدن از تکلم او: 
گرگشاید گل دهن او را دهن باید شکت 
ور کشد سوسن زبان او را زبان باید کشید. 
مظهر (از آندراج). 
دهن کسی را شیرین کردن؛ کنایه است از 
رشوت دادن و راضی ساختن به چیزی. (از 
آنندرا اج)* 
سخن آخر به دهان می‌گذرد موذی را 
سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. 
سعدی. 
دهن کسی شیرین شدن؛ شیرین کام و 
راضی شدن با خوردن شرینی یا گرفتن چیزی 
از کی 
دهن تيشة فرهاد به خون شیرین شد 
به چه امید کند کار هنر تيشة ما. 
صالب (از آنندراج), 
- دهن کف؛ لعاب دهان. (ناظم الاطباء). 
دهن گنده؛ که دهانی فراخ دارد. (یادداشت 
مولف). 
شکردهن؛ شیرین‌دهن و شکرسخن. کنایه 
از یار شیرین‌زبان؛ 
خوش بود عیش با شکردهتی 


ارغوان روی یاسمن بدنی. سعدی. 





دهناء. ‏ ۱۱۳۳۱ 
و رجوع به شکردهان شود. 
7 شیرین‌دهن؛ که دهانی شکرین و سخنی 
شنزین وبانی ذازنا دار 
رجوع به ماد شیرین‌دهن شود. 
|| اواز و نغمه: بددهنی‌خواندی؛ (اين دهن را 
خوب نخواندی). (امثال و حکم دهخدا), به 
معنی واحد آواز خواندن است گویند فلان 
کس یک دهن خواند. یعنی یک بار ( کم یا 
زیاد) آواز خواند. (از فرهنگ لفات عامياند). 
- یک دهن خواندن؛ یک بار خواندن آواز. 
(یادداشت مولف). 
|آدهنه. دهنح. دجوع به دهه و دهنج شود. 
دهن فرنگ؛ دهنه فرنگ, سنگی که از 
ادویة چشم است و آن را زنگار معدنی نیز 
هم مس بار است و هم طلا بار 
طبع دهن فرنگ دارد. 
میرالهی همدانی (از آتدراج). 
آنندراج): 
غنچه بیجا طلب بوسه از آن لب چه کنی 
دهن گفتن اینها نه تو داری و نه من. 
اشرف (از آنندراج), 
مزن ای غنچه لاف نازکی تنها درین گلشن 
زبان بگشای بر آن شکرین لب گر دهان داری. 
||سوراخ و تقبه. (ناظم الاطباء). |امدخل. 
(ناظم الاطباء). دهانه: 
بردم بر سر دیوار تو بر خاری 
کنجکی‌گرد تو همچون دهن غاری. 
منوچهری. 
7دهن یر؛ سوفارتیر. (ناظم الاطباء). 
||لیه. دمه. 
دهن تیغ (یا 
(از انتدراج) (از غیات): 
سهل مشمار عدو راکه مکرر در رزم 
دهن تیغ من از اپ روان ريخته است. 
صائب (از انندراج). 


تمشیر)؛ کنایه از دم تیغ است. 


تن می‌دهیم در دهن تیغ بی‌دریغ 
زان پیشتر که طعمة زاغ و زغن شویم. 
یحیی کاشی (از آندراج). 
< دهن شمشیر؛ لبه و دم ضملیر. (ناظم 
الاطباء). 
|اسرپوش ظرف. (ناظم الاطباء). |الگام. 
(ناظم الاطبای). 
دهناء .(د] (ع !) میدان. (ناظم الاطباء). 
|[بیابان. (منتهی الارب). |[دشت و پیابان دور 
و دراز بیآب. (ناظم الاطباء). |[گیاهی است 
سرخ. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ذ‌هناء . زد) ((خ) دهناء کویری است میان 
نجد و یمن و آن را ربعالخالی نیز نام دهند. 
(یادداشت مولف). زمین پهناوری است به 


۱۱۳۳۲ 


بادیة العرب در دیار بنی ۳ وگویندان هفت 

کوء‌ریگ است. (از ابن خلکان). از دیار بنی 
تمیم است طولش از حرن سوعه تا رمل پیرین 

می‌رسد و با اینکه اب فراوانی ندارد جای 


دهناد. 


پرنعمت و برکتی است. (از معجم السلدان). 
موضعی ات به نجد مر تمیم را (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
دهناد. [د] () ترتیب و نظام و تسق و سلک 
و نظم و اتظام. (ناظم الاطباء. به معنی نظام و 
تسق باشد. (از انجمن ارا) (برهان) (اندراج). 
برساخته دساتیر است. (از حاشیة معین بر 
پرهان). 
دهنار. زد] ((خ) دضی است از دهمستان 
اببرشیوة پشت کوه بخش حومةٌ شهرستان 
دماوند. واقع در ۴۳هزارگزی خاور دماوند. 
سکنة آن ۰ تسن. آپ آ ن از رودخانة 
دلیچای. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ذهنار. [د] ((خ) دهی است از دستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان کاشان. واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری کاشان در سر راه 
شومه کاشان -قم. دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب 
آن از فنات تأفون می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران جح 
دهنار. [د ] (اخ) دهی است از دستان طیبی 
سرحدی بخلس کهکیلویه شهرستان بهبهان. 
واقع در ۷هزارگزی جسنوب خاوری قلعه 
رلمم:؛ مرکز دهستان. دارای ۰ تن سکه. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از 
طایفة طیبی هستند. در این آبادی قلعه 
خرابه‌های زیاد یافت می‌شود. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج۶), 
دهناوی. (دٍ ی] (ص نبی) منسوب به 
دهناء. (تاظم الاطباء), منسوب به دهساء که 
موضعی است نزدیک ینبع. (صنتهی الارب). 
رجوع به دهناء شود. 
ده‌ناهو. [ه ] (اخ) طایفه‌ای از طوایف ناحية 
سراوان کرمان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص 4۷). 
ده نایب. [د؛ ي] ((ج) دی است از 
دهتان گرسیر شهرستان اردستان. واقع در 
۱هزارگزی شمال باختری اردستان. دارای 
۲ تن سکته. آب آن از قنات تأممن 
می‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰ 
۵ تابب حهانکو. [ده ي ج] ((خ) دصی 
است از بخش میان‌کگی شهرشتان زابل. 
واقع در هشت‌هزارگزی جنوب خاوری ده 
دوست‌محمد نزدیک مرز افغانستان. سکتة 
آن ۱۵۰ تن آب آن از رودخانة هرمند تأمین 
می‌شود. .سا کنین از طایفهً ناروثی ستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
ذدهن ازدر. [دَ ها د] (ص نسبی) شلواری 


که دهانة پاچه‌ها فراخ‌تر از قمت زبرین 





باشد. (یادداشت مولف). 
ذهن آزدری. (د ها د] (ص نسبی) دهن 
آژدر. ||( مرکب) نام گلی است. آاژدردهان. 
(یادداشت مولف), رجوع به آژدردهان شود. 
دهن‌باز. زد صم] اص مسرکب) خندان 
چنانکه در پته و امنال آن. که دهان باز دارد. 
(یادداشت مولف): 
لاله تو گویی چو طفلکی است دهن باز 
لیش عقیقین و قعر کامش اسود. منوچهری. 
دهن بستته. [د دب ت /ت ] (نمف مرکب) 
که‌دهان وی بته باشد. ||غیرناطق. ||حبوان. 
(ناظم الاطیاء). 
دهن بند. [د هم بٍ] (نف مرکب) که دهان 
خود یا دیگری را ببندد. ||([ مرکب) بند. 
بنددهن, دهان بند. چیزی که با او دهان کسی 
بند توان کرد اعم از آنکه تعویذ باشد یا غیر 


-آن. (از آنندراج): 


بهتر از سیری دهن بندی نباشد شیر را 
غافل است آن کس که مال از دشمنان دارد دریغ. 
صائب تبریزی (از انندراج). 
| پوزبند و آلتی کد بدان دهن حیوانی را بندند. 
تام الاطیام) پپوزهند جزای بگه رایخ 
گزنده. لشام. (م‌جمل‌اللفه). فدام. (دهار)؛ 
غمامه؛ دهن بند ستور. (دهار). 
دهن‌بند بربستن؛ قرار دادن پوزه‌بند بس 
دهان اسب و شتر و سگ و حیوان گزندة 
دیگر. (بادداشت مولف). تاشم. (السصادر 
زوزنی). للم. (تاج السصادر بیهقی). تلئیم. 
(دهار). 
|اروبندة زتان. ||پوز. (ناظم الاطیاء). اما این 
معنی بر اساسی نیست. 
ده نبی. ۰ [ده نْ] (اخ) دهی است از دهتان 
فروغن بخش شثتمد شهرستان سبزوار. وأقع 
دز ۴۲هزارگزی باختری ششتمد. دارای ۱۶۵ 








شنغل اه‌الی: کرباس بافی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 

3هن بین. [د همْ] (نف مرکب) آنکه درباره 
دیگران و بدی و خوبی آنان خود نیندیشد و 
هرچه از هر که راجم بدانان شنود عقيدء خود 
قرار دهد. آنکه به گفتذ این و آن عمل کند. 
(یادداشت مولف) (از فرهنگ لغات عامیانه). 

هن بینیی. [د هم ] (حامص مرکب) صفت 
و چگونگی دهن بین. (یادداشت مولف). 
رجوع به دهن بين شود. 

ذهن پاره. (دهم ر /ر](ص مرکب) 
بدزبان. بی‌آبرو. بی‌حیا و شوخ چشم. کسی 
که جلو زبانش را نمی‌تواند بگیرد. (فرهنگ 
لخات عامیانه). 

دهن تنگت. [د ات ] (ص مسرکب) 
تنگ‌دهن. که دهانی تنگ دارد اعم از انسان یا 
کوزه و شيشه و جز آن. (یادداشت مولف). و 


دهن دره. 

رجوع به ماده تنگ دهان شود. 

دهنج. [دن /د هن 7 هن ] (سعرب. 1 
معرب ده فارسی که سنگی است شبیه به 
زمرد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). گوهری 
است چون زمرد. (مهذب الاسماء) (از دهار). 
جوهری است ماتد زمرد و به فارسی دهتة 
فرنگ. (منتهی الارب). ده نة ضرنگ. 
(مت‌خب‌اللغات). سنگی است سبز که از آن 
نگین‌ها و مهرها کنند چنانکه از فیروزه, لیکن 
سبزی فیروزه از دهنج کمتر باشد. (از 
مفاتیح): از معدن مس متولد شود. ابخره مس 
و کبریت و زییق چون از معدن متصاعد شود 
قوت برودت هوا آن را منعقد گرداند دهنج 


شود رنگش ماند پرطاوس سبز است و به 7 
چند رنگ دیگر بود بهترینش فرنگی است... " 


بسه قیمت فسزونتر از فسیروزه است. 
(نزهةالقلوب). و اندر او [جزیر؛ قبرس ] 
معدن سیم است و معدن مس و ععدن دهنج, 
(حدود العالم), و رجوع به دهانه و دهانج و 
تحفه حکیم موّمن و اختیارات بدیعی و صیدنة 
ابوریحان بیرونی شود. |[چیزی را گویند که 
شبیه به دهانه بود ماند دهانة کوه و دهانه 
مشک و دهانه آب. (آنندراج), و رجوع به 
دهانه و دهانج شود. 
دهنحرد. [د «ج] ((ج) دی است از 
دهسستان چهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
خاوری قصبا بهار. سکنة آن ۱٩۸تن,‏ آب آن 
از جک مه و قسات تأمین صی‌شود. راه آن 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج 
دهنچه. [دن ج] (ع مص) زیاده کردن در 
خبر. (منتهی الارپ). ||بندی وار رفتن پیر. 
(منتهی الارب). ||مسترددانه رفتن یاگام 
نزدیک گذاشته به شتاب رفتن. (منتهی 
الارب؛ ۱ 
دهن خوانی. (د م2 خوا /خا] (حاعص 
مرکب) سرزنش و ملامت. ||اجسرم و گناه. 
(ناظم الاطباء). ||الزام دادن, (غیاث). تقلید 
سخن کردن و الزام دادن از روی تحقیر و 
نواخوانی هم بدین معنی است. (آنندراج): 
عشق مرا چه غم ز دهن خوانی رقیب 
سیماب آتش از دم حداد نشکند. 
میرزا رفیع واعظ (از آتدراج), 
دهن‌دار. (25] (نف مرکب) زبان‌آور. 
سرزبان‌دار. که مقاصد خود با کمال جرات و 
رک و بی‌ترس توائد ادا کرد. آتکه مسختان 
خویش را بی‌هراس و کمی بی‌شرمی گوید. 
(یادداشت موّلف). و رجوع به زبان‌دار شود. 
دهن‌دره. [د هدر /ر] (|مرکب) خمیازه 
و تتاوب و پاسک و پباشک و فاژ. (ناظم 
الاطاء). خامیازه. ها ک.یاستو. دهان دره. 


: 
۱۳ 


دهن‌دریده. 


ده‌نمک. ۱۱۳۳۳ 





آسا. (یادداشت مژلف). دهان‌دره که میاه" 
باشد. (برهان) (از شرفنامه منیری)* 
کسی را که چشمی رسد نا گهان 
دهن‌دره‌اش اوفتد در دهان. نظامی, 
دهن‌دره کردن؛ خمیازه کشیدن. فاژیدن, 
(یادداخت مولف). 
دهن دریده. [د دد د /د] (ن‌مف مرکب) 
که‌دهان وی دریده باشد؛ 
بر پته که شد دهن دریده 
عتاب ز دور لب گزیده. 
ااکنایه است از هسرزه‌چانه 


نظامی. 
و یاوه گوی و 
هرزه‌درای و فحاش و بی‌شرم و بی‌حیا. (ناظم 
الاطباء) (از برهان), وقیح و بی‌شرم در گفتار 
که زبانی پلید و فحاش دارد. بی‌شرم که هرچه 
خواهد گوید بی‌رعایت رسوم و آداپ. 


(یادداشت ت مولف). آنکه پا بی‌آزرمی عادت به 
دشنام ۳1 ناسزاگفتن دارد. (امثال و حکم 
دهخدا)؛ 


از غنچه بسته لب نیاید این کار 
گل‌بود دهن‌دریده هم گل گفتهست. 
ظهیر فاریابی (از آنندراج). 
آه دهن‌دریده مرا فاش کرد راز. 
سلمان ساوجی (از آنندرا اج). 
خوش گفت:در بیابان رندی دهن‌دریده 
عارف خداندارد او نیست آفریده. 
سیدقاسم انوار (از آنندراج). 
دهندکیي. زد 3 /د] (حامص) دهش و 
عطیه و موهبت و سخاوت و کرم و بذل. (ناظم 
الاطیاء). 
دهن دوختن. [د تَّ] (مص مرکب) 
کنابه است از خاموشی گزیدن و سکوت 
ورزیدن. (یادداخت مولف)؛ 
از آن مرد دانا دهن دوخته است 
که‌بید که شمع از زبان سوخته‌ست. 
سعدی (بوستان). 
دهن دوخته. [ددت /ب] (زسف 
مرکب) که دهان از گفتن بربندد. دهان بسته. 
زبان بسته. خاموشی گزیده: 
کم‌سخنی دید دهن‌دوخته 
چشم و زبانی آدبآموخته. 

و رجوع به دهن دوختن شود. 
۵ هند ۵. [د هد /د) (نف) که چیزی را دهد. 
آنکه چیزی را به کسی بدهد. آنچه دهد. مقابل 
گیرنده؛ دستگاه دهنده. مقابل دستگاه گیرنده 
در برق و جسز آن. ایبادداشت مولف). 
|اعطا کننده. ۳ الاطباء). معطی. باذل. 
شت ملف). معطیه. (از متهی 


تطانت 


بخشنده. (یادداشت 


الارب)؛ 

نیل دهنده تویی به گاه عطیت 

پیل دمنده به گاه کینه گزاری. رودکی. 
- دهند؛ بی منت؛ خدای تعالی. (یادداشت 
مولف). 





۰ |ازن فاحشه و قحبه. (ناظم الاطباء). 

۵ هند ه. [د هو ] ((خ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن. 
واقع در ۴/۵هزارگزی شمال صومعه‌سرا 
متصل به راه فرعی اتومبیل‌رو کسما به 
کله‌سر.دارای ۲۸۶ تن سکته, آب ان از 
واه مان له ارف هنک سم رافای 
ایران ج ۲). 

دهن رود. زد دا ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
خوسف. دارای ۱۸۰ تن سکنه. اپ ان از 
قنات تأمین مي‌شود. راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

ده سسا. [ده نٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
طیبی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بههان. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری 
قلعه رئسی مرکز دهتان. دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. سا کین از طایفٌ طیبی هستند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

دهن سوز. [د د] (نف مرکب) که دهان 
سوزاند به علت گرمی. که دهان را بسوزاند. 
سوزند؛ دهان. (یادداشت مولف). 
آش دهن‌سوز؛ آشی بس لذیذ که منتظر 
سرد شدن ان نشوند. اشی که از نغایت خوش 
طعسي داغ و پف نکرده خورند. (یادداشت 
مولف). 
آش دهن‌سوزی نبودن؛ تعبیر مثلی..سخت 
مطلوب و مطبوع نبودن. (یادداشت مولف)* 
بهر من بدتر از این روزی نیست 
زندگی آش دهن سوزی نیست. 

پژمان بختیاری. 

ذدهن شو به. [د هی /ي] ([ مرکب) دهان 
شویه:اسفرزه یا داروبی دیگر که در رکوبی بر 
سر‌چوبی کنند و دهان یدان شویند پا ک‌کردن 

اضدان رابنا مازه گنرد دهان بیعار زا: 
(یادداشت مولف). و رجوع به ماده دهان 
شویه شود. 

ده نشین. [ده ن ] (نف مرکب) که در ده 
نشیند. که در ده سکنی گزیند. روستایی. 
دهقان. دهگان. روستا. قاری. (یادداشت 
مولف). و رجوع به دهقان شود. 

5۵ تصیر. ده ن] ((خ) دهی است از دهتان 
بریرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در ۶هزارگزی باختر الیگودرز. دارای 
۴نن سکنه. اب ان از قنات تأسین 
می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج ۶ 

ده نصیر. و 9 ((خ) دهی است 4 1 


ات در ۳ وی با ری آستانه. 
دارای ۱۹۲ تن سکند. آپ آن از قنات و 


رودضانه تامتوت می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دهنقة. (د ن ق] (ع مسص) لفتی است در 
دهمقة. (ناظم الاطباء). شکستن چیزی را و 
بریدن. (ناظم الاطباء). |[نرم گردانیدن زه را. 
||نیک پختن و تتک و نرم گردانیدن طعام را با 
پختن. (منتهی الارب). و رجوع به دهمقة 
شود. 
ده نکچبي. اد 2کَ ] (حسامص مرکب) 
لوچه پیچک. عملی که کودکان کنند استهزاء 
کسی را با کج کردن دهان و بعض پاره‌های 
روی. ادا. شکلک. عمل والوچانیدن کسی را. 
دهان و خط‌های روی را بر کی کج کردن به 
نشانهٌ اینکه تو بدین صورت و شکلی. 
(یادداشت مولف). 
دهن کجی کردن به کسی؛ خود را به طور 
استهزا شبیه او نمودن. شبیه او ساختن. 
شکلک او را در اوردن. (یادداشت مولف). 
- || عکس‌العمل مخالف نشان دادن کی را؛ 
به رغم میل و خواست کانی یا کسی رفتار 
کردن. 
دهن گشاد. زد هگ ] (ص مرکب) که دهانی 
باز و گشاده دارد؛ کوزه و یش دهن‌گناد. 
مقایل دهن‌تنگ. (یادداشت مولف). 
دهن گشادن. [د گ 5] (مص مرکب) 
دهان گشادن. دهان باز کردن. گشودن دهان 
خود یا دیگری. (یادداشت مولف). ا|کنایه 
است از لب به سخن گشادن. زبان گشادن. باز 
کردن‌دهان گفتن را, (یادداشت مولف)؛ 
عجب نیست ت گر کودکی بی زبان 
به لفظ می اول گشاید دهان. 
ظهوری (از آندراج). 
- دهن از هم گشادن به گفتن؛ دهان باز کردن 
برای سخن گفتن: 
رات کشت ما موژن ارت 
باید که به گفتن دهن از هم نگشایی. ۱ 
(گلستان). 
دهن گیره.[د هر /ر ] (!مرکب) خوردنی 
قلیل. چیزی که خورند. صبحانه. لقمةالصباح. 
چاشنی بامداد.لهنه. زیرقلیاتی. نهاری. 
ناشتایی. (یادداشت مولف). 
دهن‌لغ ۰ (3 2] (ص مرکب) یا دهنلق, 
ذعذاع. . آنکه اسرار خود یا دیگران را عادتاً 
بازگوید. که سخن نگاه تدارد. که راز نگاهدار 
تباشد. (یادداشت مولف). || که یاوه بسیار 
گوید.(یادداشت مولف). ||که دشنام ببیار 
دهد. (یادداشت مولف). و رجوع به دهن 
دریده شود. 
دهنلق. [د](ص مرکب) دهن لغ. 
(یادداشت مولف). ۰ رجوع به دهن لغ شود. 
ده نمکت. [دهُن ۶] (اخ) دی است از 
دهستان ارادان بخش گرمسار شهرستان 


۴ ده ئمک.. 


دماوند. واقع در ۴۰هزارگزی گزمساره آب آن 
از قات و رودخانة تالباف. سکنه آن ۵۲۶ 
وراه آن اتومبیل‌زو استه (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). قصرالسلح. محلی در 

۹هزارگری گرمار میان یاتری و سرخ 
دشت. (یادداشت مولف). 

۵ه نمکت. [د؛ ن ] ((ج) دی است از 
دهستان مشک‌اباد بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک.واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری 
فرمهین. دارای ۱۲۳۴ تن سکنه. اپ آن از 
چشمه و قتات قاستی می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
دنو [دهُ ن ] ((خ) دهی است از دهستان غار 
بخش ری شهرستان تهران. واقع در 
+ اهزارگزی بخش ری. سکن آن ۳ تن. 
اب آن از قنات تامین مسی‌شود. راه ان 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۷). 
ددنو. [ده نْ) ((خ) دضی است از دهستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود تسهرستان 
همدان. واقع در ۲۶هزارگزی جنوب پاختری 
قصه بهار. سکه آن ۱۵۲ تن. آب آن از 
آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵), 
ده نو. [دهُ ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
دالوند بخش زاغة شهرستان خرمآباد. واقع در 
۹هزارگزی شمال خاوری زاغه. دارای ۱۲۵ 
تن سکه. آب آن از سراپ شیرخان. سا کنین 
از طایفهةٌ دالوند هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ۶ 

ده نو [ده نْ ] ((خ) دهی است از دهستان 
نورعلی بخش دلفان شهرستان خسرم آباد. 
دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب از چشمه تاشتین 
می‌شود. سا کنین از طایفٌ چواری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

ده نو. [ده ن ] (() دهی است از بخش ایذة 
شهرستان اهواز. وأتم در ۸هزارگزی 
خاوری ایذه و دارای ۱۷۵ تن سکنه. اب آن 
از چاء و قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 


چشمه و چاه. راه 


جغرافیابی ایران ج ۶. 

۵ نو [ده ن ] (اخ) دهی است از دهتان 
بویراحمد سردسیر بخش کهکيلوية شهرستان 
بههان. واقع در ۶۸هزارگزی شمال خاوری 
بهیهان. دارای ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. سا کین از طايفة 
بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 

۵ نو. زده نَ] ((خ) دهی است از دهستان 
آل‌حرم بخش کنگان شهرستان بوشهر. وأقع 
در ۸۲هزارگزی جنوب خاوری کنگان. سکنهة 
آن ۳۰۰ تسن. آب آن از چاه (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۸. 


3 نو [دهٌ نْ] (لخ) دهی است از دهتان 
گله‌داربخش کنگان شهرستان بوشهر. واقع در 
0" جنوب خاوری کنگان ن. سکتة 

ن ۵۰۵ تن. آب آن از چاه. (از فرهنگ 
ِِ ایران ج ۷). 

ده نو. [ده نَ] (اخ) دهی است از دهمتان 
حومة بخش سروستان شهرستان شیراز. واقع 
در ۶هزارگزی جنوب باختری سروستان. 
سکن آن ۵۰۶تن. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

۵ نو. [د؛ نْ] ((خ) دهی است از دستان 
یوسف وند بخش سلله شهرستان خرم‌اباد. 
داتعم در ۷هزارگزی باختر الشتر. دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از رود کهمان. سا کین 
از طایف یوسف‌وند بوده زمستان قثشلاق 
می‌روند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


وه نو ۰ [ده ن] ((خ) دهی است از دهستان 


علامرودشت بخش کنگان شهرستان بوشهر. 
واتع در ۱۰۰هزارگزی جنوب خاوری 
کنگان. سکن آن ۹ تن. آب آن از چاه و 
قتات تأمن می‌شود. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۷, 

3 نو. [د؛ ن] ((ج) دهی است از دهستان 
قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان شیراز, واقع 
در ۲۱هزارگزی جنوپ خاوری شیراز. سکنهة 
ات اه مهو چا 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

ده نو. ده ن] (اخ) دهسی است از دهستان 
شراء پایین بخش وفس شهرستان ارا ک. واقع 
در ۲۷هزارگزی جنوب باختری کمیجان سر 
راه عمومی خنداپ به میلاجرد. دارای ۱۲۵ 
تن سکنه. آب از رودخانهُ شراء. راه آن 
از رود فرااین داف ظف شا سمل 


:بیمارستان ۵ تختخوابی دایر و داروی آن از 


.,طرف دولت و صف هرینة دیگر به عهده 


مالک است. این ده با اسلوب جدید بنا شده 
خانه‌های رعیتی ندارد. اندرونی و بیرونی 
است در اولی که درب آن به خیابان باز 
می‌شود زارع ساکن و در قمت عقب کد 
درپ ان از خارج ابادی است دامها جا داده 
شده و دارای حمام عمومی و خضوصی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

۵ نو. [د؛ُن] ((خ) دهی است از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و مسمسنی شهرستان 
کازرون. واقع در ۲۱هزارگزی خاور فهلیان. 
سکن آن ۹۶ تن, آب آن از رودخانة شور و 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 

رس نو. [ده ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
عیوند بخش برازجان شهرستان بوشهر. 
واقع در ۰ ۱هزارگزی جنوب باختر برازجان. 
سکن آن ۱۱۸ تن. آب آن از چاه. (از فرهنگ 





ده نو. 
جفرافیایی ایران ج ۵۷, 
ده نو [ده ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
رستاق بخش خلیل آباد ضهرستان ک‌اشمر. 
واقع در اهزارگزی خلیلآباد. دارای 
۲ تن سکنه. اب ان از قتات و رودخانه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩4.‏ 
ده نو. [ده نّْ) ((خ) دهی است از دهستان 
دیهوک بخش طبی شهرستان فردوس. واقع 
در ۱۰۸هزارگزی جنوب خاوری طبس. 
دارای ۲۳۸ تن سکنه. اب آن از قدات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ده نو ده ن) ((خ) دهی است از دهستان 
عشقآباد بخش قدیث شهرستان نیشابور. .: 
واقع در ۴اهزارگزی خاور فديشه. دارای " 
۲ تن سکنه. اب آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ده نو. (دهُ ن] ((خ) دهی است از دهستان 
بارمعدن بخش سرولایت شهرستان نیشابور. 
واقع در ۳۰هزارگزی جنوب باختری چکنة 
بالا. دارای ۱۲۶ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4). 
ده نو [ده نْ ] (رخ) دهی است از دفتان 
مزینان بخش داورزن شهرستان سبزوار. وأقع 
در ۵هزارگزی شمال داورزن سر راه مالرو 
عمومی مزییان دارای ۱۵۸ تن سکند. آ آن 
از ات تأمین می‌شود. در تابستان می‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج٩).‏ 
۵ نو. [د؛ُ ن] (اخ) دهی است از دهستان 
فیض اباد محولات شهزستان تربت‌حیدریه. 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب پاختر فیضآباد. 
دارای ۱۵۷ تن سکنه. اپ آن از قنات تأمین 
می‌شود. از تلخ بخش می‌توان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران 4٩‏ . 
ده نو. [ده نْ] ((خ) دهی است از دهستان * 


زاوء بخش حومه شمهرستان تربت‌حیدرید. :22 


واقع در ۱۸هزارگزی خاور تسریت حیدریه. 
دارای ۳۵۰ تن سکنه. اب ان از قنات تامین 
می‌شود. تابستان از زاوه می‌توان اتومپیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

۵ نو. [ده ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. واقع 
در ۷۲هزارگزی شمال باختری شوستته 
دارای ۲۷۷ تن سکنه. اب آن از قات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩4‏ 

ده نو. [ده ن) ((خ) دهی است از دهستان 
درزآب بخش حوماٌ شهرستان مشهد. واقع در 
۳هزارگزی شمال باختری مشهد. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 

ن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 


می‌شود. راه | 


ده نو. 

جفرافیایی ایران ج .)٩‏ ی 
۵ نو [ده نْ ] ((خ) دهی است از دهستان 
ربعنامات بخش ششنمد شهرستان سبزوار. 
واقع در ۶۲هزارگزی جنوب خاوری حح 
دارای ۴۹۰ تن سکنه. اب آن از قتات تامين 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ده نو. [د؛ ن] (اخ) دهی است از دهستان 
گلمکان بخش طرقبه شهرستان مشهد. واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری طرقبه. دارای 
۶ تشن سکنه. ان آن از قنات تأمین 
می‌شود. راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 

ده نو. (د؛ ن] ((خ) دهی است از دهستان 
شاندیز بخش طرقبة شهرستان مشهد. واقع در 
۸هزارگزی شمال خاوری طرقبه. دارای ۱۳۶ 
تن سکنه. آب آن از قتات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ده نو. زد ن] ((خ) دهی است از دمستان 
احمداباد بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع 
در ۲۴هزارگزی شمال باختری فریمان. 
دارای ۱۰۶ تن سکنه. اب آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

۵ نو. ده ن] ((خ) دهی است از دهستان 
ژان بخش دورود شهرستان بروجرد. واقع در 
#۶هزارگزی شمال دورود با ۱۴۵ تن سکند. 
اج آن از قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران چ ۶. 

۵ه نو. رده نْ) (اج) دهی است از دهمتان 
برخوار بخش حومة شهرستان اصفهان. واقع 
در ۱۲هزارگزی شمال باختری اصفهان دارای 
۶ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

نَ نو. [ده نْ] ((خ) دهی است از دفتان 
سمیرم پایین بخش حومد شهرستان شهرضا. 
واقع در ۵هزارگزی شمال باختری شهرضا. 
دارای ۱۹۷۸ تن سکنه. اپ آن از قتات تامین 
می‌شود. راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۱۰ 

۵ نو. [ده نَ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
وانم در ۰ امزارگزی جنوب باختر 
فیروزاباد. سکنهة ان ۱۴۶ تن. اب آن از قنات 
ی می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ح۷. 

۵ نو. [ده نْ] ((خ) دهسی است از بسخش 
شهداد شهرستان کرمان. وأقع در ۱هزارگزی 
شمال خاوری شهداد. سکنة ان ۱۰۰ تن. اپ 
آن از قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ نو. [ده نَ] ((خ) دهی است از دهمتان 
سبلوئیه بخش زرند شهرستان کرمان. واقع 
در ۶۴هزارگزی جنوب پاختری زرند. سکن 





آن ۱۳۲ تن. آب آن از قتات تأمن می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ نو [ده ن] () دصی است از دهستان 
بالا شهرستان نهاوند. واقع در ۴هزارگزی 
جنوب شهر نهاوند. سکنة آن ۰ نن. آب آن 
از رودخانة گاماسیاب تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۵), 

ده نو. ده ن] (اخ) دهی ات از دهمستان 
فعله کری بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۸هسزارگزی خاور 
سنقر. سکنه آن ۲۷۵ تن. آب آن از قنات 
تأمین مي‌شود. راه فرعی به ستقر دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵. 

3۵ نو. [ده نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
جلگه افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان. 
واقع در ۸هزارگزی جنوب باختری صصب 
استةآیاد کنار راه اتومبیل‌رو فرعی اسداباد به 
عاجین. سکه آن ۴ تن. آب آن از قنات 
جامن می‌شود: راه آن اتومیا‌رو: از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

ده نو. ده ن] ((خ) دصی است از ببخش 
پشت آب شسهرستان زابل. واقسع در 
۲هزارگزی جنوب بنجار. مک آن ۹۶۸ 
تن. آب آن از زودخانة هیرسند تأمین می‌شود. 
راء آن فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

ده نو. [دذن ] (ا) دهی است از دهستنان 
قهستان بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
واقفع در ۵هسزارگزی شال خاوری 
سعیداباد. سکنة آن ۵۰۰تن. اب ان از قتات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. 

۵۵ نو. [ده ن] ((خ) دهی است از دهستان 
شمیل بخشن مرکزی شهرستان بندرعباس, 
واقتیع در ۵هزارگزی شمال خاوری 
بندرعباس. سکنه آن ۳۸۶ تن. اب آن از 
رودخسانه تأسمبن مسی‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

03 نو. [ده نَ) ((خ) دهی است از دهستان 
کوه پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
واقع در ۸۷هزارگزی شمال خاوری 
سید آباد. سکنة آن ٩۷‏ تسن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 

۵ نو. [د؛ ن] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مشیز شهرستان سیرجان. واقم 
در شش‌هزارگزی جینوب بباختری مشیز. 
سکله آن ۲۰۰ تن. اب آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
3 لو. (د؛ن) ((خ) دی است از بسخش 
حومه شهرستان یزد. واقع در ۹هزارگزی 
جنوب یزد. دارای ۱۵۱۵ تن سکنه. اب آن از 
قنات بات می‌شود. راه آن ضرعی. (از 


ده نوباوریان. ۱۱۳۳۵ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

ده نو [ده نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۴۰هزارگزی شمال باختری بروجن. دارای 
۷ نن سکنه. اب آن از رودخانة محلی, راه 
آن فرعی. (از فرهنگ جفغرافیایی اییران 
ج۱۰). 

ده نو [ده ن] ((خ) دهی است از دهستان 
موگوئی بخش آخوره شهرستان فریدن. واقع 
در ۳۰هزارگزی باختر آخوره. دارای ۱۳۴ تن 
سکه. آب آن از چشمه هون می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

۵ نو. [دة نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
جندق بیابانک بخش خورییابانک شهرتتان 
ناین. وأقع در ۴۶هزارگزی جنوب خاوری 
خور, دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب ان از قنات 
تأین می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۱۰ 

ده نو. [ده ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کر مانشاهان. 
واقع در ۵هزارگزی باختر کنگاور. سکنذ آن 
۶ تن اب ان از قنات و چشمه تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۵). 

ده نوآورزمان. [د؛ نْ و ز] (اخ) دهسی 
است از دهستان آورزمان شهرستان سلایر. 
واقع در ۸هزارگزی باختر شهر ملایر. سکف 
ان ۶۸۸ تن. آب آن از قنات تأمين می‌شود. 
راه آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 

ده نواسدایله خان. (د؛ُ ن آس دل لاء] 
((خ) دهی است از دهتان ترک شهرستان 
ملایر. واقع در ۴۵هزارگزی شمال باختری 
شهر ملايی, سکن آن ۴۰۸۷ تن. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج4۵. 

ده توبالا. [ده نْ) ((خ) دی است از 
دهستان پشتکوه بخش اردل شهرنتان 
شهرکرد. واقم در ۲۴هزارگزی جتوب 
خاوری اردل, دارای ۲۵۷ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و رودخانه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

۵ نوبالا. [ده ن ] (اخ) دی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون. واقع در ۲۵هزار زی 
شمال باختری فهلیان. سکنة آن ۲۱۱ تن. اب 
آن از قتات و چشمه تأمین می‌شود. راه آن 
فرعی. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۷. 
ده نوباوریان. [د؛ ن ر] ((خ) دهی است 
از دهتان خواج بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
فیروزاباد. سکنهة آن ۲۵۲ تن. آب ان از 
رودخانة فیروزآباد. (از فرهنگ جغرافیایی 


۱۱۳۳۶ دهنو بربر 


ایران ج ۸۷. 
دهنو برابر. ده ن بٍ بخ دهی ات 
از دهستان جانکی بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ٩هزارگزی‏ خاور لردگان 
دارای ۱۱۳ تن سکنه. آب آن از قتات تأمين 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰ ۰ 
ده فویم. [د؛ نب ] ((خ) دهمی است از 
دهستان دستگردان بخش طبی شهرستان 
فردوس. واقع در ۰هزارگزی شمال خاوری 
طبس. دارای ۱۶۹ تن سکه. اب ان از قنات 
تأْمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 

جغرافمایی امران ج .)٩‏ 

ده نوبهزادی. [دِهة نْ ب ] (ا2) دهی است 
از دهستان برج اکرم بخش فهرج شهرستان 
بم.. واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب فهرج دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 


یران ‌۸). 

ده نو بی‌بی فاطمه. زد: ن ط م] (خ) 
دی است از دهستان سبرواران ببخش 
مرکزی شهرستان جسیرفت.. واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاوری سبزواران دارای 
۸ تن سکننه. آب آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 

ده نوبیرم. [د؛ نْ بِ ر] (اخ) دهی است از 

دهتان بیرم بخش گاوبندی شهرستان لار. 
واقع در ۸۶هزارگزی شمال خاوری گاوبندی 
کنار راه فرعی لار به اشکنان. سکنه آن ۳۶۰ 
فد آب آناز اه ز باران عأمین می فنرد: را 
فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

ده نوپایین. [دهُ ن] (۱ج) دمی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و مسمسنی 
شهرستان کازرون. وأقع در ۴هزارگزی 
شمال باختر فهلیان. سک آن ٩۶‏ تن. اب آن 
از قتات تأمین صی‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 

ده نو پایین. [د؛ نْ) (ا) ده کوچکی است 
از دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری اردل. دارای ۹۶ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

ده نو حاج بدل بکت. [دا نٌ ب د بَ] 
(اخ) دهی است از دهستان دربقاضی بخش 
حومةٌ شهرستان نیشابور. واقع در ۲هزارگزی 
خاور نشابور. دارای ۴۵۳ تن سکنه. اب آن 
از قنات تأمین می‌شود. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

53 نوحاحی لبی بیی. [ده نْ] (خ) دهی 
است از دهتان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. واقع در ۲۱هزارگزی 
جنوب خاوری سبزواران. دارای ۱۹۸ تن 
سکه. اب آن از قنات تامین می‌شود. (از 





۱ دهستان تحت جلکة 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
ده نوحسن آباك. [دذ ن ح سش] ((خ) دهی 
شهرستان کازرون. وأقع در #هزارگزی شمال 
کنار تخته و جنوب رودخانه شاپور. سکنه آن 
۸ تن. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج 4۷. 
83 نو خالصه. [دهْ ن ل ص ] ((ج) دی 
است از دهتان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲هزارگزی جنوب باختری 
نیشابور. دارای ۱۴۰۴ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین می‌شود. ده کلاغ جزء این ده 
مظور شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ده نوخلج. ده نْ 2 ] ((خ) دهی است از 
4 بخش فدیشة شهرستان 
نیشابور, واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 


-*قديشه. دارای ۲۷۰ تن سکنه. آب آن از قتات 


تأمین سی‌خود. واه آن ازان‌فرو یاف ژاز 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


رح توخنج. [دهٌ ن خ ] ((خ) دهمی است از 


دهستان خنج بخش مرکزی شهرستان لار. 
واقع در ۸هزارگزی شمال باختر لار. سکف 
ان ۴۷۷ تن. اب ان از چاه و باران تأمین 
می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷. 
ده نوخواحه. زرا ن خوا / خا ج)] (ا) 
دهی است از دهتان فرامرزان بخش بتک 
شهرستان لار. وأقع در ۳۶هزارگزی جنوب 
پاختر بستک. ۱۰۴ تن سکنه دارد. راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغفرافیایی ایسران 
ج ۷‏ 
ده نورالته. ده رل لاء] ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
سه‌هزارگزی جنوب ده دوست محمد و 


: .نردیک مرز افغانستان. دارای ۱۴۹ تن سکنه. 


آب آن از رودخانةٌ هیرمند مشروب می‌شود و 
ساکنین از طايفة ناروئی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ده نورمحمدباغبان. (د؛م حَغع] (اخ) 
دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در هفت‌هزارگزی جنوب باختری 
ده دوست‌محمد. دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب 
آن از رودخانهةٌ هیرمند تین مي‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده نورمحمد‌خان. [د؛ م حَم ) (اخ) 
دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در هفت‌هزارگزی شمال ده 
دوست‌محمد و نزدیک مرز اففانستان. دارای 
۸ تن سکنه. آب آن از رودخانة هیرمند 
مشروب می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
ده نورمحمد‌صفرزانی. (د؛ مُ ح ۶ 


ده نوصالحآباد. 


ص فّ] ((خ) دهی است از بخش میان‌کنگی 
شهرستان زابل. واقم در ۱۰هزارگزی جنوب 
بب‌اختری ده دوست‌محمد. دارای ۲۳۴ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة هیرمند مشروب 
می‌شود. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج۸). 

ده نورمحمد یوسف. [ده مُ حَمْ ع س] 
((خ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در ۴هزارگزی ده دوست‌محمد و 
نزدیک مرز اففانستان. دارای ۴۴۷ تن سکند. 
آب آن از رودخانةٌ هیرمند مشروب می‌شود. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۸. 

۵ نوروز. (ده نَ] ((خ) دی است از 
دهستنان ده پیر ببخش حومهة شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خرم‌آباد ۱ 
دارای ۱۸۰ تن سکته. آب آن از چشنمه‌هاء : 
سا کنین از طایفه بیرالوندند و زمستان قشلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 

۵ توسربر. [د؛ ن ش بْ] (اج) دهی است 
از دهستان ریوند ببخش حومهة شهرستان 
نیشابور. واقع در ۹هزارگزی جنوب نیشابور. 
دارای ۲۴۶ تن سکهه. اب آن از قتات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

ده نوسررشته دار. [د ن س رت /ت] 
(اخ) دهی است از دهستان دربقاضی بخش 
وم شهرستان نیشابور. واقع در 
۲ هزارگزی جنوب نیشابور. دارای ۱۲۶تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغراقیا یایی ایران ج .)٩‏ 

ده نوش. [ده ] ((خ) دهی است از دهتان 
افشار بخش آسداباد شهرستان همدان. واقع 
۱مزارگزی باختر قصبهة اسدآباد. سکنة 

ن ۳۴۷ تن. آب آن از قتات تأمین می‌شود. 
0 جغرافیایی ایران ج ۵). 

ده نوشاهقلیی. (د؛ ن ق] (اخ) دهی است 
از دهستتان دره صیدی بخش اشترنیان 
شهرستان بروجرد. .دارای ۶۵۲ تن بکنه. آب 1 


آن ن از قنات خاش شلوف: نینک یچ 


جغرافیایی ایران ج ۶. 

ده نوشکرالله. [قه ی شن رل ۷ ] ((خ) 
دهی است از دهمتان زلقی بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. واقع در ۰مزارگزی 
جنوب خاوری الیگودرز. دارای ۵۸۳ تن 
سکه. آب آن از قنات تأمتن می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

ده نوشهسوارخان. (د؛ ‏ ش س] (اخ) 
دهی است از دهستان سبزواران بخش 
مسرکزی شهرستان جیرفت. واقع در 
۷۰هزارگزی جنوب خاوری سبزواران. 
دارای ۱۴۸ نن سکنه. اب آن از رودخانةً 
هسلیل مشسروب مسی‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۸). 

ده نوصالح آباد. زد ن لٍ] ((خ) دی 


ده نوعبدالملکم ۳ 
است از دهستان رگیان بخش فهرج شنهرسقان 
بم. وأقع در سی‌هزارگزی جسنوب خاوری 
فهر ج. دارای ۲۵۹ تن سکنه. اپ ان از قنات 
مشروب می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

ده نو عبدالملکیی. (د؛ نع دل ملٍ] ((خ) 
دهی است از دهستان خرل شهرستان نهاوند. 
واقع در ۲۸هزارگزی شمال شهر نهاوند. سکنة 
آن ۵۴۸ تسن. اب آن از رودخ‌انه تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۵. 

ده نوعبدالوند. ده نع ذل و] ((خ) دهی 
است از دهستان سیلاخوربخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. واقع در ۸هزارگزی 
باختر الیگودرز دارای ۷۰۴ تن سکنه. آب آن 
از قتات و چاه تأمین می‌شود. راه آن 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۶. 

ده توعلی آبا۵. [د؛ ن ع] ((خ) دهی است 
از دهستان ترک شهرستان ملایر. واقع در 
۳هزارگزی شمال باختری شهرملایر. سکلة 
آن ۷ تن. آپ آن از چاه تا ون می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

۵ نوفاطمه برات. [د؛ ن ط م بَ] ((خ) 
دهی است از دهستان مرکزی بخش طبس 
شهرستان فردوس. واقع در ۷هزارگزی 
چنوب باختری طبس سر راه مالرو عمومی 
طی به خداافرین. دارای ۱۷۲ تن سکنه. 
آب آن از قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

۵ه نوفهرج. [د؛ نْ ت ر) ((خ) دهی است از 
دهستان پشت رود بخش فهرج شهرستان بم. 
واقم در اهزارگزی شمال باختری فهرج. 
دارای ۱۱۸ تن سکته. آب آن از قنات 
مشروب می‌شود و راه آن فرعی می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده نوقلعه مرده شور. ود نْ عم د] 
((خ) دهی از دهستان پایین ولایت بخش 
فریمان شهرستان مشهد. واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری فریمان. دارای 
۶ سشسن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

ده نوکت. زد نْ 5] (اج) دهسی است از 
دهستان کوهمره سرخی بخش مرکزی 
شهرستان شیراز. واقع در ۶۰هزارگزی 
جنوب باختری شیراز. سکنه ۳۳۵ تن, آب آن 
از چشمهة ماسوم. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۰ ان مب (اخ) دهی 
است از دهستان گنبکی بسخش فهرج 
شهرستان بم. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 
خاوری فهرج و ۵هزارگزی راه فرعی بم به 
ریگان. دارای ۹٩‏ تن سکنه. آپ آن از قنات 


تأمین مسی‌شود. راه فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

ده نولگزی. زد ن [] ((خ) دهی است از 
دهستان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور دارای ۴۷۴ تن سکته. اب آن از 
قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ح٩).‏ 
ده نومحمد آباد. (ده ن م حَغ ] (لخ) 
دهی است از دهستان گرمسیر شهرستان ۰ 
اردستان. واقم در ۲۳هزارگزی شمال 
اردستان دارای ۱۸۷ تن سکه. اب: از قتات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۱۰). 

۵ نومراغ. [ده نْ ۶] (اخ) دصی است از 
دهتان چارکی بخش لگ شهرستان لار. 
واقع در ۶ ٩هزارگزی‏ شمال باختری تگه. 
سکته آن ۳۲۵ تن. آب ان از چاه و باران 
تامین من‌شوید (از فنهنگ جفرافانی انران 
ج۷. 

ده نومرتضی قلی. (د؛ ن مت ضاق] 
((خ) دهی است از دهستان جاپلق بخش 
لیگ سودرز شهرستان بسروجرد. واقسع 
در۱۸هزارگزی شمال‌خاوری الیگودرز. 
دارای ۱۶۸۲ تن سکنه. اب آن از جشمه و 
قتات تأمین می‌شود. راه آن اتومییل‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


ده نومقدس. (ده ن م قد د] (اخ) دی 


است از دهستان والانجرد شهرستان بروجرد. 
واقم در #۴هزارگزی جنوب شهرستان بروجرد 
دارای ۳۵۸ تن سکنه. آب آن از قدات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ 
ده نومهاباد. [د؛ُ ن م] ((ج) دهی است از 
دهستان گرمسیر تمهرستان اردستان دارای 
۶ ستن نتکنه. آب آن از قنات تأمین 
مین‌نود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده نومیر. [د؛ ن] (() دی است از 
دهستان گرسیر شهرستان لار. واقم در 


۲ ۱هزارگزی شمال باختری لنگه سکن آن. 


۸تن. آب آن از چاه و باران تأمین 
می‌شود. (ز فرهنگ جغرافیاییایران ج ۷ 
ده تومیللاس. (د؛ نْ] ((خ) دهی است از 
دفستان چارکی بخش لکد شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۱۶هزارگزی خاوری 
لردگان. دارای ۱۶۱ تن سکنه. آب: از چشمه 
و قستات تامسین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج ۱۰). 
ده نومیلکت. [د؛ ن [) (اخ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
٩هزارگزی‏ جنوب ده دوست‌محمد. دارای 
۰ تن سکته. آب: رودخانة هیرمند 
مشروب می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 








ده نه. ۱۱۳۳۷ 


ده نوهاشم آباد. [ده نٌ ش ] (اخ) دی 
است از دهستان دربقاضی بخش حومةً 
شهرستان نیشابور. واقم در ۱۲هزارگزی 
جنوب نیشاپور. دارای ۱۴۱ تن سکه. اب آن 
از قنات تاستته می‌شود. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 6٩‏ 
دهنة. [دَنْ] (ع مص) چرب کردن سر را به 
روغن و تر نمودن آن را. (منتهی الارپ) 
(آنندراج) (از تاج العمروس ج٩‏ ص ۳۰۵). 
دهن. (ناظم الاطباء). رجوع به دهن شود. 
۵هنه. [د ن] (ع |) پاره‌ای از روغن. ج. 
ادهان و دهان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). رجوع به دهن شود. 
- هو طيب‌الاهتة؛ او بوی خوش دارد. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
انتدراج), 
دهنة. [د ن] (ع!) یکی از.دهن. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ذهنه. [د هن ] (|مرکب) هرچیز همانند و 
شبیه به دهان. ||ثقبه و سوراخ. |(چاک‌و 
شکاف. |/سوفار. (ناظم الاطباء). ||کنار؛ دریا 
و سرحد. (غیاث). ||مدخل چنانکه در غار و 
نجان (یادداهت قوف دهانه آب و خیگ .و 
امثال آن. (از آنندراج). مدخل هرچیز و دهانة 
آن؛: تیمورشاه با سرداران قرلباشیه دهنةً 
دربند راگرفته... (مجمل التواریخ گلستانه. 
امخال: 
دهنهٌ جیش را تار عنکبوت گرفته؛ یعنی 
دیری است که نقدی در جیب ندارد. (امتال و 
حکم دهخدا). 
|افک. |الگام اسب. (ناظم الاطباء). افاری 
که اهن در ان هست که در دهان اسپ جای 
گیردو آن آهن رانیز دهنه گویند. لجام. دهانه. 
(ب‌ادداشت مولف) (از بسرهان). آبخوری. 
آبخوره. 
- دهنه سر خود؛ بی‌بند و بار. افسار گسسته. 
فسارآهخته. (یادداشت مژلف). ۱ 
ااآهن پارة سر لگام که در دهن اسب جای 
گیردو مانع از نیک آشایدن او شود. 
(یادداشت مولف). آهن لگام که اسبان را بر 
دهن کند. (آنندراج). |اکارتتک. تار 
عنبکوت. (یادهاشت مولف). |ایشف. (ناظم 
الاطباء). ||نوعی سنگ شبیه به زمرد که دهنج 
نیز گویند. (از ناظم الاطباء) (از مرفنامة 
منیری) (آنتدراج) (از برهان) (از غیاث): [ماه 
دلالت دارد بر] ...هر سنگی سپید و.دهنه و 
سنگ قمر. (التفهیم). 
درو له فرنگ؛ دهن فرنگ. (بادداشت 
ملف). اسم فارسی دهنج ذهبی است. (تحفةً 
حکیم مومن). رجوع به ترکیب دهان فرنگی 
در ذیل دهن شود. 
ده نه. ده ن:) (| مرکب) زیور و زینت و 


۱۱۳۳۸ 


آرایش هر هفت. (ناظم الاطبا:) (ازبنرهان). 
ده پانزده. کنایه است از یب وزینت. 


دهنه. 


(آتدراج). زیور و آرایش. (شرفنامةٌ صنیری) 
(از غیاث)؛ 
موکب شاه اختران رفت به کاخ مشتری 
ثش مهه داده ده نهش چرخ دوازده دری. 
خافانی. 
||نتصان. (ناظم الاطباء). به معنی نقصان 
کردن.(از برهان). ||هر دو چیز که در کمیت و 
کیفیت نزدیک هم باشند. (از برهان) (از 
آنندراج). ||(عدد مرکب) عدد تسعین و نود. 
(نساظم الاطسیاء) (از بسرهان) (از شرفنامة 
منیری). ده ضرب در نه یعنی نود. 

۵ هنه . [دن ] (اج) دی است از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس 
واقع در ۷هزارگزی شمال کلاله با ۶۰۰ 2 
سکنه. آب آن از رودخانهةُ گرگان و چاه. راه 
آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۳ 

دهنه. [د؛ ِ ((خ) دهی است از دهستان 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری اهر با ۲۴۸ تن 
سکنه. آپ آن از چشمه تامین می‌شود. (از 
فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۲). 

دهنه. زد نا (اخ) دهی است از دهستان 
طارم بالا بخش سیردان شهرستان زنجان. 
واقع در ۴۹هزارگزی شمال باختری سیردان. 
با ۲۲۵ تن سکنه. آب: از رودخانة بابالگ. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ 

دهنه‌احاق. ده ٍ 1 (اخ) دهسی است از 
دهستان بام بخش صفیآباد شهرستان 
سبزوار. وأقع در ۶هزارگزی شمال پاختری 
صفی‌اباد با ۱۰۰۵ تن سکنه. اب آن از قتات 
تأمیی می‌شوف راد آن اتومبیل‌رو الز فرهنگ: 
جغرافیابی ایران ج ٩‏ 

دهنه اخلمد. زد دن آل ء) ((خ) دی 
است از دهستان چسناران بخش حومةً 
شهرستان مشهد. واقع در ۷۶هزارگزی شمال 
باختری مشهد با ۲۴۸ تن سکنه (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دهنه بید. [د ن ] (اج) دهسسسی است از 
دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در ۷۵هزارگزی جنوب 
خاوری مسکون با ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. مزارع مکان گرگان, 
کنار زاغان, لب گت سرخون جبزء ایین ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

دهنه چاه. [د ن ] ((خ) دصی ابست از 
دهستان مومناباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب باختری 
درمیان با ۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


: بخاوری مس‌کون با 


ذهنه سر. [د هن س) ((ع) دی است از 
دهستان دهشال بخش آستانه شهرستان 
لاه‌یجان. واقع در ود ؟اهزارگزی شمال 
خاوری استانه. اب آن 
سفیدرود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
دهنه سنک کلیددر. [د هن س ک د] 
((خ) دهی است از دهستان طاغن کوه بخش 
فدیثة شهرستان نیثابور. واقع در 
۲ هزارگزی شمال فدیشه با ۲۳۹ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دهنه شل آباد. [د دُنِ ش] ((خ) دی 
است از دهستان سرکزی بخش خوسف 
نهرستان بیرچند. وأفع در ۵۴هزارگزی 
شمال باختری خوسف. راه: اتومبیل‌رو. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
ذهنه شور. [د ن ] (اخ) دی است از 


از حشمت‌رود از 


|" دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 


نیشابور. واقم در ۴۲هزارگزی جنوب 
باختری چکنه بالا با ۳۱۸ تن سکنه. اب آن 
از قغات دامن م وی زد افرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
دهنه شور. [د هن ] (ا) دهسی است از 
دهستان گلاشکرد بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۵۰هزارگزی باختر کهنوج با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
دهنه شیرین. [د هن ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش صفی‌آباد شهرستان 
سبزوار. واقع در ۱۱هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون با ۱۵۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
دهنه کمرکان. زد نک ع] ((خ) دهی است 
از دهستان آمجز بخش جبال بارز شهرستان 
تیرفت: و و 
۰ تن سکنته. آب آن 
از قنات تا مت شوه [از ف رهگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
دهنی. (د نی‌ی] (ع ص نسبی) (اصطلاح 
پزشکی) ند اطبا دارویی باشد که در جوهر 
آن روغن بکار برده سود, یا طبيعةٌ در آن 
جوهر دهیت احاس گردد ماتد لبوب. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
دهنی. [دنیی ] (ص نسبی) موب است 
به دهناء که موضعی است نزدیک ینبع. (منتهی 
الارب). 
دهنی. [د ه] (ص نسبی) موب به دهن. 
-سازدهنی؛ وعی ساز خرد که با دمیدن هوا 
از دهن آوا بسرآرد و بسیشتر مسخصوص 
خردسالان است. 
دهنیت. [دانی ی ] (ع امص) چربش و 
یی اتاطم الاطباد) هربی زروفن خواه 
نباتی خواه حیوانی. (غیاث) (آنندر اج). و 


دهواء. 


رجوع به دهن شود. 

ده نیت محمد. زد؛ م حَم ] ((خ) دهی 
است از دهستان بخش میان‌کنگی شهرستان 
زایسل. وافم در ٩همزارگزی‏ جنوب ده 
دوست محمد با ۱۰۳ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ۸ 

۵ فیچ. [د :] (عدد کسری, [مرکب) خمس. 
(ناظم الاطباء). |ایک قسمت از بیست 
قسمت. (یادداشت مولف). نیم عشر؛ نیک 
معامله و خوش داد و ستد باش تا ده بازده 
کنی دوبار ده نیم توان کردن زودتسر از آن, 
(قابوسنامه). |[سود معادل نیم عشر. |احراج 
پنج درصد. (ناظم الاطباء) (از انندراج). 


| پول کهنه. اناظم الاطیاما؛ سکه‌ای لیب _ 


قدیم. (آتدراج؛ 
دهنية. [دنی ی ] (ع) چربی و روغن خواه 
نباتی, خواه حیوانی. (آنندراج). و رجوع به 
دهنیت شود. 
دهنیة. [د نی یّ] (ع مص) رسیدن امری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||آرمیدن 
دریا. ||داهی شدن. |ارفتن به رفشق. ||میان 
پای از هم بازنهادن. (تاج المصادر بیهقی). 
دهو. دنز ((خ) یوم دهو؛ از روزهای 
تازیان است که در آن جنگ واقع شده. (ناظم 
الاطبا»)(از منتهی الارب) (آنندراج). 
دهو. (د) (اخ) کوهی است در سراندیب که 
رهون نیز گویند و آدم چون از بهشت برآمد به 
آن کوه افتاد. (ناظم الاطباع.. 
دهو. [د] (اخ) دهی است مرکز دهستان 
بخش میناب شهرستان بدرعباس. واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری میناب. سکن 
آن ۱۶۰۰ تن. (از فرهنگ جغرافنیایی ایران 
ج۸. 
دهو. [د] (اج) نام یکی از دهتانهای. 
هشتگانة بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در جنوب میناب؛ محدود از شمال به 
دهتان بهمنی, از خاور به دهستان حومه, از 
جنوب به دهستان سیریک. از باختر به دریای 
عمان. در ساحل دریا وأقع است و هوای آن 
گرم و مرطوب است و از رودخانة میتاب 
مشروب می‌شود. جمعیت آن ۱۳۲۶۶ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران چ۸). 
دهوآ لیگر. (دٍ گ] (اخ) دی است از 
دهستان بربررود ببخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. وأقع در ۱۸هزارگزی جنوب با ۲۶۸ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
دهواء . [ده] (ع ص) داهية دهواء؛ بلای 
سخت. مبالفه است. (از مسنتهی الارب) 
(آتدراج)؛ به طور مبالفه بلای سخت را 
گویند.(ناظم الاطباء). 
دهواء . زد ه] (ع1) ج ذهی. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به دهی شود. 


دهوار. 


دهوار. زد] ((خ) طایقه‌ای از طوایفت اي 


سراوان کرمان. (از جغرافیایی سیاسی کیهان 
ج۸). 
ده‌واره. [دهُ ر /رٍ ] ([مرکب) کاری که همةً 
مردم ده با هم انجام دهند چون حفر جوی و 
ساختن بابي. (یادداشت مولف). |ارجهی که 
همه می‌پردازند. (در لهج بختیاری) 
(بادداشت مولف). 
دهوئبه. زد هي ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومهة باختری شهرستان رفسنجان. واقع در 
۰هزارگزی جنوب باختری رفسنجان با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج‌۸). 
دهوج. ([د] (اخ) دی است از دهستان 
دشت آب بخش بافت شهرستان سیرجان. 
واقع در ۳۳هزارگزی جنوب بافت. آب آن از 
رودخانه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
۵ 9 دار. [دٍ ه] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
(مرکب از ده بزن +واو عطف + دار < 
نگهدار) داروگیر و غوغا و هنگامه و معرکه و 
آواز صسبارزان. (از ناظم الاطباء). همهم 
جنگ. بزن و بگیر و نگهدار. (بادداشت 
دقن دازوگیر او کت وق (اری ها 
(آنندراج) (از شرفنامة منیری): 
برامد ده و دار و پند و بکش 
نه با اسب جان و نه با مردهش. فردوسی. 
از ایران ده و دار و بانگ و خروش 
فراوان ز هر شب فزون بود دوش. فردوسی. 
خروش آمد از لشکر هر دو سوی 


ده و دار گردان پرخاشجوی. فردوسی. 
پرامد ده و دار از هر دو سوی 
دک هک باتوی لرتزشن 


ده و دار و گیر؛ بزن و نگه‌دار و بگیر, 
غوغای جنگ. (یادداشت مولف)؛ 


برآید ز هر سو ده و دار و گیر 

درخشیدن تیغ و باران تیر. فردوسی. 
برآمد ز لشکر ده و دار و گیر 

بپوشيد روی هوا پر تیر. فردوسی. 
برآمد ده و دار و گیر و گریز 

ز هر سو سرافشان بد آن برگ ریز. . اسدی. 


||جاه و جلال. (از ناظم الاطباء). |انخوت. 
(ناظم الاطباء). 
دهور. زد] (ع !) ج دهسر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ترجمان القمرآن ص۴۹). ج 
دهر که زمانه است. (غیاث) (اتدراج)* 

بر کهن کردن همه نوها 

ای برادر موکل است دهور. ‏ . ناصرخسرو. 
در ایام ماضی و سوالف دهور صیّادی سگی 
معلم داشت. (ستدبادنامه ص ۲۰۰). رجوع به 
دهر شود. 
دهورة. [ددْوَ ] (ع مص) فراهم آوردن 





چیزی را و انداختن آن را در مفا کی میان دو 
کوه‌یا عام است. ||ریخ زدن. ||پر و بی‌اماله 
خواندن کلام را. ||راندن و دفع نمودن دیوار 
را پس‌افتادن. ||بزرگ کردن لقمه راء (منتهی 
الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطباء). لقمه 
بزرگ کردن. (دهار) (المصادر زوزئی). 

دهوری. [دهو ریی ] (ع ص نسسبی) 
فصو مرد سخت. (منتهی الارب) (از 
آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
دهوس. (د] (ع ا) شیر درنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
ده وسطیی. ده و طا] (اخ) دهی است از 
دهستان بهمنی بخش میناب شهرستان 
بندرعباس. واقع در شش‌هزارگزی باختر 
میناب. با ۶۰۰تن سکنه. از فرهنگ 
جفرافيايي ایران ج:۸ 

دهوکت. [د) (ع ص) بسیار شکننده و آس 
کننده.ج, دهک. (متهی الارب) (آندراج). 
دهوکت. [د] ((خ) دهنی است از دهستان 
شبه بخش خورموج شهرستان برشهر. واقم 
در ۵۳هزارگزی خاور خورموج. با ۱۵۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

دهوکوی. [د] ((خ) نام یکی از ایلات 
سا کن اطراف مهاباد. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۹). 

۵۵ وگیر. [دهُ] (ترکیب عطفی. (مرکب) 
داد و ستد. (ناظم الاطباء). دادن و ستدن. بده و 
بگیر. (از شرفنامة منیری). |اده و دار. (ناظم 
الاطباء). بزن و بگیر. هیاهوی دو سپاه 
درهم‌افتاده. همهمه و غلغلة جنگ: 
ده وگیر برخاست با دار و برد 


هوا چون پیابان شد از تیره گرد. ‏ اسدی. 
دو لشکر برآمیخت از چپ و راست 

ده و گیر پرخاشجویان بخاست. اسدی. 
شه‌ابهناز و نشاط شد مشفول 

کزده و گیر گشته بود ملول. نظامی. 


و رجوع به ده و دار شود. 

دهو م8 [د) (ع اج دهم. (منتهی الارب) (از 
اتدراج) (ناظم الاطاء). رجوع به دهم شود. 
دهون. (5) () حنظ باشد و آن راازبر و 
زیر نیز گویند. (جهانگیری) (از آنندراج) (از 
برهان). حفظ و یاد. (ناظم الاطباء) (از 
شرفنامهُ منیری). 

- از دهون خواندن؛ از بر خواندن. (ناظم 
الاطیاء): 

آنکه مدح شاه خواند از دهون 

از دهانش بوی مشک آید برون. 

عبدالقادر نائینی (از جهانگیری). 

||همان دهان است. چه الف و واو در فارسی 
تبدیل می‌یابند. (از فرهنگ رشیدی) (از 
آندراج). ]| خاطرنشان. (ناظم الاطیاء). 
دهون. (د۱ (ع اج دهی. (ناظم الاطباء). 








ده‌هزاران. ۱۱۳۳۹ 


رجوع به دهی شود. اج داه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به داه و داهی شود. 
دهون. [] (هندی, ا) اسم هندی دخان 
است. (تحفة حکیم ممن). رجوع به دخان 
شود. 

دهوه. در /و ] () دمله. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دهله شود. ||به معنی صراحی و دلو 
است.(از انندراج). و رجوع به دلو شود. 

3 وبن. (ده] ((خ) دهی است از دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران. 
واقع در یک‌هزارگزی ورامین با ۱۷۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

دهویه. [ددذوی ی ] (ع ص) داهية دهویة. 
مبالغ بلای سخت. (منتهی الارب). به طنور 
مالفه پلایسفت: (مععی الدزت) (تاظم 
الاطباء). و رجوع به دهواء شود. 

۵هویه. [ذ ی ] (سعرب. لین کلمه در عصر 
ساسانیان و نیز در قرنهای اول اسلام معمول 
بوده است و «ده‌یوده» ظاهرا مصحف آن 
است به معنی ده یک و عشر. (از ذیل برهان چ 
معین): فقال [مردانشاه ] له [لابی‌صالح 
سجتانی ] کیف تصنع بدهویه و ششویه [عند 
تقلالدیوان عن الفارسيةالی السريية | ال 
اکنب عشرا و نصف عشر. (فهرست اين‌ندیم 
چ مصر ص۲۳۸). و رجوع به ششویه شود. 

دهویه. زد ي ] ((خ) دهی است از دهستان 

رونیز جنگل بخش مرکزی شهرستان فسا. 
واقع در ۲۶هزارگزی شمال فسا با ۲۸۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

دهه. [د د] (صوت) در تداول عامه و تداول 
کودکان حرف استنهام انکاری است معادل 
چرا چنین کنی؟ چرا چنین گویی؟| کلمه‌ای 
است نمودن اعتراض و کراهت را. علامت 
تعجب و انکار فعل فاعلی است. (از یادداشت 

مولف). 

دهه. [ذ </ه] (ص نسبی) هرچیز مسبوب 
به ده. عشر. ||(! مسرکب) ده روز؛ دهد اول 
محرم, ده آخر صفرء یعنی ده روز اول ماه 
محرم, ده روز آخر ماه صفر, (یادداشت 
مولف): نقل است که روزی در دهه ذی‌الحجه 
به صحرا شد و از آرزوی حج می‌سوخت... 
(تذکرة الاولیاء عطار). به نسبت دهه و صده 
هر کس نصیبهٌ خویش ترتیب سازند. (تاریخ 
جهانگدای جوینی). 

ده هرایرحان. (د؛ هب ] (اخ) دهی است 
از دهتان بوانات بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده. واقع در ۶۰هزارگزی جنوب 
خضاوری سوریان با ۸٩۸‏ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

ده‌هزار. اد؛ ه/ه] (| مرکب) اصطلاح نرد. 
رجوع به ترکیب ده‌هزار در ذیل ده شود. 

ده‌هزاران. (د؛ 2 /ج] (| مرکب) (اصطلاح 


۰ ده هفت. 


نرد) ده‌هزار. (ناظم الاطباء) (جنهانگیری) (از 
برهان) (از آندراج). رجوع به ده‌هسزار شود. 
|[برای مبالفه و کترت نیز در نظم و نثر به کار 
رود. رجوع به ترکیب ده‌هزار در ذیل ده شود. 
ده هفت. [د؛ 2] ([ مرکب) پول مسکوکی 
که‌در قدیم رایج بوده. (از برهان) (ناظم 
الاطباء), زری ناسره بود که ده مقال آن سه 
مسلقال غل و غش داسته. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). 
ده هنکت. [د؛ د) ((خ) دهصسی است از 
دهستان کوده پخش بستک شهرستان لار. 
واقع در ۲۳۶هزارگزی شمال خاوری بستک با 
۹ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
دهيي. [د] (حامص) حاصل مصدر از ماد 
مضارع فعل دادن (-ده + ی) و همیشه به 
صورت ترکیب بکار رود: فرماندهی. ناندهی. 
روزی‌دهی. (یادداشت موّلف). و رجوع به 
دادن شود. 
دهی. [دهی] ع مص) زیرک گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج, 
|[زیرک وتیزهوش گفتن کسی را و منضسوب 
کردن به زیرکی و يا عیب و نقص کردن با 
عاهت و بلا رسانیدن به کسی. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء). |[رسیدن به‌ کی دواهی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), کسی را بلایی 
رسیدن. (المصادر زوزنی) (از تاج المسصادر 
بیهقی). 
دهي. [دد ی] (ع (مص) زیرکی و کاردانی و 
تیزی ذهن و جودت رأی و جودت فهم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دهی. (د)] (ع ص) رجل دهي؛ مرد زیرک و 
تیزفهم. ج» دهاه و دهون. (ناظم الاطباء). 
دهبی. [د هیی ] (ع ص) عاقل. ج. ادهية و 
دُهواء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دهیی. [د] (ص نسبی) مسنسوب به ده. 
ااقروی. روستایی. دهسقان. ده نشین. 
(یادداشت مولف)؛ 
چو زر و سیم وسرب و آهن است و مس مردم 
ز ترک و هندی و شهری و رهگذار و دهی. 
ناصرخرو(دیوان ج تقوی ص ۴۹۰). 
در آن ده که طالع نمودش بهی 
دهی را یخشید فرماندهی. سعدی (بوستان). 
و رجوع به دهقان شود. 
دهیاء .[:] (ع ص) بلای سخت. (از 
انسندراج)؛ داهة دهیاء. سشت. عظیم. 
(یادداشت مولف). 
ده بادکار. [ده د] (اخ) دی است از 
دهستان حومة ببخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع در ۲هزارگزی جنوب 
سعیدآباد با ۱۳۰۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 








3 هید. زد ] (فعل امر) به معنی بزنید و حمله 
کنید. فرمانی بوده است حمله کردن و زدن و 
کشتن را. (یادداشت مولف). امر به زدن یعنی 
پزنید. (از برهان). صاحب شرفنامه می‌گوید 
یعنی بزنید و فقط در همین صیفة آمر بدین 
استعمال می‌شود لاغیر. اما گْفتة او بر 


معنتی 

اساسی نیت و «ده» صيفهٌ دیگر آن است: 
شما روی یکسر سوی من نهید 

چو من بر خروشم دمید ودهید. فردوسی. 
پس از خشم فرمود کین را دهید 

همه دستها را به خون درتهید. اسدی. 


و بویهی اسب تازی داشت خیاره با چندتن که 
نیک اسیه بودند بجستند و اوباش پیاده 
درماندند میان جویها و میان دره‌ها و حسن 
گفت دهید و حشمتی بزرگ آفکید به کشتن 
بسیار که کنید. (تاریخ ببهقی چ فیاض 


۰ ض ۴۳). ثم قال [المنصور ] لاهل خنراسان 
| «دهید» فشدخوا بالعمد حتی سالت ادمفتهم... 


ثم قال «دهید» فشدخ الکلیی معهم. (عیون 
الاخبار ج ۲ ص۲۰۸). 
۵ هیده. [دٍ د /د] () ی‌ختش از طرفین. 
|| جنگ و نیرد و پیکار. (ناظم الاطباء). 


دهید‌هان. [د هد] (ع |) صد شتر و زیاده. 


پر آن. (منتهی الارب). 

دهیر. [د] (عل ق) هر زمان و هميشه. (ناظم 
الاطباء): |((ص) دهر دهیر؛ روزگار سخت. 
دهیری. [د] (اخ) دهی است از دهتان 
رودخانة بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در ۸۵هزارگزی شمال میناپ با ۲۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ بعقو ب. [ده ی ] ((خ) دهی از ده‌تان 
سبلوئیه بخش زرند شهرستان کرمان. واقع در 
۲هزارگزی جنوب زرند. با ۲۳ تن سکنه, 


.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


۵ یکت. [د؛ ی ] (| مرکب) عشاره. عشر 
معاشر. (منتهی الارب). عشیر. یک قسمت از 
ده قسیصت. عشریه. یک‌دهم. یک از ده. از 
د‌یکسی. یک ب‌خش از ده بخش چیزی, 
(یادداشت مولف). یک حصه از ده حصه. 
(ناظم الاطباء) (از آنتدراج). معشار. (ترجمان 
القران): 

ز ده‌یک درم می‌رسیدی به گنج 
نبودی جز این تاسه سال ایچ رنج. 

فردوسی. 
سه‌یک بود تا چاریک بهر شاه 
قباد آمد و ده یک آورد راه. 
ز ده یک که من بستدم پب 


فردوسی. 
پیش آز این 
ز باژ آنچه کم بود یا بش از اين. فردوسي. 
چو غرواشه ریشی به سرخی و چندان 


که ده مالد از ده یکش بست شاید. هن 


کفتند ما را اجازه ده تا اینجا باشیم.. ترا 3 





ده‌یو. 


یک دهیم. (تصص الانبیاء ص 4۵۰ 
نبینی که ده یک دهان خراج 

به دهلیز درویش دزدند باج. 

چو دشمن خر روستأنیی برد 

ملک باج و ده یک چرا می‌خورد. سعدی. 
از پیشکش که به درگاه محلی آوردند ده یک 
بازیافت و فیمابین مشارالیه و پیشکش نویس 
قسمت می‌شود. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی 
ص4۱۴ آنچه هرکس پیشکش نماید و از 
آنچه به انعام داده شود یک بار یافت و از 


نظامی. 


جمله د‌یک دوده‌یک در وجه مشرف مسقرر 
است. (تذکرةالملوک ص ۱۴). از ده‌یک انعام 
و دهنیم پسیشکش نسیزرسوم دارد. 


(نذکرةالملوک ص ۱۶. ۰ 

- امتال: ۱ 

ای وتو ای ؛چون به نقع 
قلیل قناعت ورزی ب بیشتر حاضل کنی. 
(یادداشت مولف). 


- دویک‌ستان؛ د‌یک گیرنده. آنکه دمیی 
چیزی را می‌گیرد. (ناظم الاطاء). عشار. 

- ||زکوة گیرنده, (ناظم الاطباء). 

ده یک کردن؛ از ده حصه نه حصه را بردن و 
یک حصه باقی گذاشتن. (ناظم الاطباء). 

به مرتبهٌ اعشار بردن. (ناظم الاطباء). 

- د‌یک گرفتن؛ عشر از مال کسی ستاندن؛ 
عشر. عشور. تعشیر؛ ده یک گرفتن از اموال 
کسی.(منتهی الارب). 

ده یک‌گیر؛ عشار. ده یکستان. (یادداشت 
ملف). 

ده یک گیرنده! ده یک ستان. عاشر. عشار. 
ما کس. (منتهی الارب). رجوع به ترکیب ده 
یک ستان شود. 
ذهیم. [د] (() مخفف دیهیم. دیهیم و تاج و 
افسسر پادشاهان ایران. (ناظم الاطیاء) 
رجوعبه دیهیم شود. 
دهیم. [دد] (ع (ا سختی. اابلد. "(منتهی:_- 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). |((ص) مرد 3 
گول .(منتهی الارب) (آنندراج), ۳ 
دهیماء . [د ] (ع | مصفر) بلاء. تصئیر 
الدهماء. (متهی الارب) (انندراج). داهیه و 
بلا و سختی. (از ناظم الاطباء). || آزمایش. 
(آنتدراج). 
دهین. [د] (ع ص, !) ناقة دهین؛ ماده شتر 
کم‌شیر. (منتهی الارت) (ناظم الاطباء). شحر 

کم‌شیر. (دهار). اشتر اندک‌شیر. مت 
الاسماع). |الحية دهین؛ ریش چرب و روغن 
مالیده. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دارویی که در جوهر آن چیزی از 
چربی و روغن باشد, ماتد حبوب. (از قانون 
آبن سینا کاب دوم ص ۱۳۷). 

94۵۵ [د؛] (فارسی باستان, !) کشور. 
(یادداشت مولف). ولایتی که محل سکنای 


دهیو. 


دی. ۱۱۳۴۱ 





قوم یعنی مردمان متشکل از چند. عشیرهبود" واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری رامهرمز. 


در شکل حکومت آریاهای ایرانی قدیم. 
(ایران باستان ج ۱ص ۱۶۰). در فازسی لغاتی 
داریم که دایرة مفهوم پارينة آنها تتگتر شده از 
انهاست دیه یاده که در فرس هخامنشی 
دهیو! و در اوستا دخیو " به معنی کشسور یا 
مملکت است و دازیوش بزرگ در.سنگنحتة 
کشورهای بهستان, یابل و مصر وسفد و 
خوارزم و جسز آن را دهیو نامیده است. 
(فرهنگ ایران باستان ص ۶۰اب 
دهیو. [د] ((غ) دی است از دهسستان 
مرکزی بخش فیروزکوه شهرستان دماوند. 
واقع در ۱۲هزارگزی فیروزکوه با ۱۲۷ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹ 
دهیوپت. دپ ] افسارسی بساستان, | 
مرکب) مرکب از: دهیو (< دیه به معی تاحیه و 
کشور) + پت (< پد. پسوند دارندگی) مالک و 
فر‌مانروای ناحیه یا کشور. از عهد بسیار کهن 
ایرانیان جامعة دودمانی تشکیل داده بودند که 
از جهت تقسیمات ارضی مبتتی بر ۴ بخش 
بود: خانه آ قریه " قبیله " و کشور "و دهیوید 
(دهیوپت) ریس کشور و ناحیة بزرگ بوده 
است. (از ذیل برهان چ معین). آریاهای 
ایرانی رئیس قوم یا مردم را چنین می‌ناميدند. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۱۰). خود دهء‌یوپت با 
ریس مسملکت هم انتخابی است [در 
حکومت اشکانی ] معلوم است که با این 
وضع, حکومت ده یویت محدود بوده و او 
می‌بایست باروسای عشایر و تیره‌ها و 
متنفذین قوم شور کند و در میان آنها فقط 
مخص اول باشد. این وضع در ایام صلح بود 
ولی در همتگام جنگ چون دهیوپت‌ها 
فرماندهی لشکر را بر عهده داشتند بر 
اختیاراتشان می‌افزود. (از ایران پاستان ج۳ 
ص ۲۶۴۷). 
دهیوید. زدبٍ] (ف‌ارسی باستان, [ 
مرکب) دهیوپت. رجوع به دهیوپت شود. 
ام بهمعروف و نهی از منکر. از برهان) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ده یو ید یه. زدذپ ] افارسی باستان, 
(مص) اسم مصدر از ده یوپد, و صعرب آن 
دهسوفذیه است. بسیرونی گسوید در کتاب 
آثارالبافیه (صص ۲۲۰ و ۲۲۱): «الدهوفذیه 
مناها حفظ الدنا و حراستها و اتأمر فیها». 
(از ذیل برهان چ معین). و رجوع به ده یوید 
شود. 
ده یوده. 34 /د) ()۲ ده یک و عشر. 
(ناظم الاطباء) (از بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج) و رجوع به دهویه 
شود. 
دهیور. [د] ((خ) دمی است از دهمتان 
رستم آباد بخش رامهرمز شهرستان اهواز. 





آب آن از رودخانة رامهرمز. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده یوسف. [و؛ٌ س ] ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
چهارهزارگزی پاختری ده دوست‌سحمد. با 
۶ تن سکنه. اب آن از رودخانهٌ هیرمند 
مشروب می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
ده یوسفان بالا. [دس ] (اخ) دهی است 
از دهستان میربیک بخش دلفصان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۴۵هزارگزی باختر نورآباد 
با ۱۳۲۰ تن سکنه. آاب آن از چشمه‌ها و رود 
حسن گاودار. سا کنین از طایفةُ شاهیوند پوده 
زمستان به قشلاق می‌روند. راه آن مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده یوسفعلی. [د؛ٌ نی ع] ((خ) دهی است 
از دهستان بسرده سره ببخش اشترنیان 
شهرستان بروجرد. داقع در ۷هزارگزی شمال 
اشترنیان با ۶۵۳ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج[۶. 
۵ی. [3/د] ((خ) در دین زرتشتی به صعنی 
دادار و آفرینده از صفات اهورمزدا است. 
|[نام ملکی است که ندبیر امور و مصالح دیماه 
و روز دی به مهر و دی به آذر بدو متعلق 
است. (برهان). اسم ملکی است که موکل باشد 
پرماو وی حتف آنوز و تطالضی کد یربا 
دی, روز دی به مهر و روزی به آذر واقم شود 
بدو متعلقی است. (جهانگیری) (آندراج). |( 
نام روز نهم [هشتم صحیح است ] از هر ماه 
فارسی, و در اين روز از ساه دی فارسیان 
جشن سازند و عید کنند. (برهان). نام روز نهم 
(صحیح هشتم) از هر ماه شمسی, (غیات)۸ 
(از شنر فنامة منیری). دی به سعنی آفریننده, 
دادار, در دیسن زردشتی, از صفات 
اهورمزداست و روزهای هشتم, پانزدهم و 
بیست و سوم هر ماه شمسی و ماه دهم سال 
شمسی, بنام خدادی نامیده شده است و برای 
اینکه سه روز دی در ماه با هم مشنبه نشوند 
نام هر یک را به نام روز بعد ملحق میکرده‌اند. 
رجوع به گاشماری تقی‌زاده و اران در زمان 
ساسانیان تالیف کریتن و مقالهٌ مسحقفانة 
پرفور ۹ درباره آنین زروانی در 
مجله آزیاتیک ۳۱٩۱و‏ فرهنگ ایران باستان 
ص ۷۲ و یشتهای پسورداود ج۱ ص ۴۲ و 
مزدیسنا ص۴۳۳ و داثرة المعارف فارسی 
شود؛ 
که چون ماه آذر بود روز دی 


جهان را تو باشی جهاندار کی. فردوسی. 
کجاماه آذر ید و روز دی 
گه آتش و مرغ بریان و می. فردوسی. 


روز دی است خیز و بیار ای نگار می 


ای ترک می بیار که ترکی گرفت دی. 
مسعودسعد. 
اانام ماه دهم است از سال شمسی و آن مدت 
بودن افتاب است در برج جدی که اول 
زمستان باشد. (برهان). نام ماه دهم باشد از 
سال شمسی و آن مدت ماندن نیز اعظم است 
در برج بره و آن را بتازی جدی خوانند و آن 
ماه نخستین است از فصل زمنان و در این 
ماه پارسیان در ان سه روز که نامشان پا کلم 
دی آغاز شود عید کند. (از جهانگیری). 
بهندی ما گهه (< ما گه)گویند. (از غیاث) (از 
آنندراج), ماه اول زمستان. (صحاح الفرس): 
دی و بهمن و آذر و فرودین 
همیشه پر از لاله ینی زمین. فردوشی. 
ا گرخواهد و اگرنه بازگردد و دی رفته و تموز 
درامسده است. (تساریخ بیهقی چ ادیپ 
ص .)۵٩۰‏ 
گرمای حزیران را مر سردی دی را 
مر باد بهاری را مر باد خزان را. 
مرو 
بر باغ قلم درکش وز جور دی آتش کن 
چون پیرهن از کاغذ کهار همی پوشد, 
خاقانی. 
زان پس که تاخت رخش بهرا چو نو بهار 
چون باد دی ببست رکاب و عنان آاپ. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص .4۵۴۶٩۹‏ 
پس فکندش صاحب اندر اننظار 
شد زمستان و دی و آمد بهار, مولوی, 
دیماه؛ دیماه جلالی ماه دهم از سال شمسی 


و یکی از ماههای زمتان که اول آن مطابق 
است تفریبا با شانزدهم دسامبر: 
تایه مرداد گرم گردد اب 
تا به دیماه سرد گردد باد. فرخي. 
منم نخل و دیماه نخل آمد اینجا 
بهار کرم را بهائی نبینم. خاقانی. 
.لاپمرج0 ۰ 2 رصح ۳ 
۰ - 4 ۰ - 3 
2۳0۰ ۰ 6 ۰ - 5 


۷- ظاهراً مصحف «دهریه» است که در ععر 
سابانیان و یز در قبرنهای اول اسلام معمول 
بود. (از ذیل برهان چ معین), 
۸- در ارستا 02105 0301۷21 بمعی 
آفرینده, دادار و آفریدگار است و غالا صفت 
اهورمزداست و آن از مصدر 02 بمعنی دادن و 
آفربدن است. در خود اوستا صفت دئوش (- 
دی) برای تعیین دهمین ماه استعمال شده و در 
میان سی روز ماه روزهای هشتم و پانزدهم و 
بیست و سوم به دی (<دثوش) موسوم است بنا 
بر تسمیه بنام خدا. ابرریحان بیرونی در فهرست 
روزهای ایرانی هشتمین روز را ادی بآذره و در 
سغدی «دست» و در خوارزمی «دذره آورده 
است. (از حاشیه برهان چ معین), 

9 - (۰ 


۲ دی. 


هست آسمان سیاست در آفتات فضطلشن 
دیماه بندگان ر‌ نیسان تازه بینی. خاقانی. 
خیل دیماهی روان کرد افتاب 
چشمه بر ماهی روان کرد آفتاب. 
رجوع به دی شود. 

دی مد؛ مخفقف دیماه؛ 

به دی مه بان بهاران بدی 
پرستشگه سوکواران بدی. 

اب دریا را بصحرا در پرا کنده‌کند 


تفافاید 


فردوسی, 


از جلالت چون به دی مه قصد زی دریا کند. 
ناصر خسرو. 

ابر چو پیل هندوان آمد و باد پیل‌بان 

دی مه روس طبع راکئته پای زندگی. 
خاقانی. 

بسا محنت که دولت آخر اوست 

خاقانی. 

گربه دی مه بر زمین مرده از بهر حنوط 

تود؛ کافور و تنگ زعفران افشانده‌اند. 
خاقاني. 


که‌دی مه را تیجه توبهار است. 


میوه دارم که به دی مه شکفد 
که‌نه برگی نه بری خواهم داشت. خاقانی. 
هم امیدی می‌پزم با درد و سوز 
تا مگر این دی مهم گردد تموز. مولوی. 
|| چون در اين ماه غایت شدت سرما باشد لهذا 
گاهی از لفظ دی سرما مراد باشد مجازاً بمعنی 
باشد. (آتندراج). زمستان و سرما. (شرفتامة 
میری). مطلق زمستان. توسماً زمستان. 
(یادداشت مولف)؛ 
دلمان چو آب با می, تن چون بهار با دی. 
از بیم چشم حاسد. کش کرده باد پاهک. 

بوشمیب (از لغتتامة اسدی ص ۲۸۶). 
جز بوی خلق او نشناسد سموم تبر 
جز تف خشم او نبرد زمهریر دی. 

منوچهری. 

همی یخ شد از بوی کافور خوی 


برانگخت از مغز سرمای دی. اسدی. 
دی شوی بیتی تو اخراج بهار 
لیل گردی بینی ایلاح نهار. مولوی. 
پشه کی داند که اين باغ از کی است 
در بهاران زاد و مرگش در دی است. 

مولوی. 
یکی غله مداد مه توده کرد 
ز تیمار دی خاطر آسوده کرد. سعدی, 
چه جورها که کشیدند بللان از دی 
ببوی آنکه دگر نوبهار بازآید. حافظ. 


خوش نازکانه می چمی ای بادنوبهار 
کاشفتگی مبادت از آشوب باد دی. حافظ. 
۵ی. (!, ق)" روز گذشته و آن را دیروز گویند 
و در سراج اللغات نوشته که دی بکسر بمحی 
روز گذشته است. (از غیات). روز گذخته را 


گویند. (برهان). روز پیش از امروز. امس. 





روز گذشته است چنانچه دوش شب گذشته و 
دیر وز و دیشب نیز گویند. (از انجمن آرا) (از 
انندراج). روز گذشته از روز حال. (شرفنامة 
منیری). روز پیش از روزی که درانند: 

مار یفتنج | گرت‌دی بگزید 

نوبت مار افعی است امروز.. ‏ شهید بلخی. 
یکی حال از گذشته دی دگرزان نامده فردا 


همی گویند پنداری که وخشورند یا کندا. 
دقیفی. 

بشد پیش بهرام و گفت ای سوار 
همین مایه کردی تو دی خواستار. فردوسی. 
چنین گفت هومان که امروز کار 
باید که چون دی بود کارزار. فردوسی. 
که آن مرد کو دی ز پیشم برفت 
به پیکار بامن همی گشت تفت. فردوسی. 
بدو گفت رستم که ای نامجوی 

]" نبودیم دی خود براين گفتگوی. . فردوسی, 


با دفتر اشعار پر خواجه شدم دی 

من شعر همی خواندم و آو ریش همی لاند. 
طیان. 

گرنبودم بمراد دل او دی و پریر 

بمراد دل او باشم ز آمروز فراز. فرخی. 

امروز مرا از تو عذابی است نه چون دی 

اسسال مرا از تو بلایی است نه چون پار. 


فرخی. 

فراوان خوشترم امروز از دی 
فراوان بهترم امال از پار. فرخی. 
این همی گفت فرخی را دی 
اسب داده‌ست خسرو ایران. فرخی. 
بمهر اندر کنم تدییر فردا 
که‌دی را خود نیابد هیچ دانا. 

(ویس و رامین). 


دی بر رستة صرافان من بر در تیم 


:کودکیدیدم با کیزه‌تراز در يتيم. مسعودی. 
.,گفتم [احمد ] بیندیشم و دی و دوش در این 


بودم و هرچند نظر انداختم صواب نمی‌بینم. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۵۹ ج ادیب). قاید را گفت: 
دی و دوش میزبانی بود؟. گفت آری: (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۲۷). فرمان امیر رسید 
بزبان بوالحسن کودیانی ندیم که نامها در آن 
باب که دی با خواجه گفته شده بمشافهه به 
اطراف گسیل کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۰). 
تیغ بر دوش نه و از دی و از دوش مپرس 
گربخواهی که رسد نام تو تارکن حطیم 
حاسد امروز چنین متواری گنته است و خموش 
دی همی بازندانس‌می از دايشلیم. 

بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی), 
ای جسته دی ز دستت فردا بدست تو نه 
فردا درود باید تخمی که دی بکشتی, 

ی 

پیمانة این چرخ را همه نام 





دی. 


معروف به امروز و دی و فردا. ناصرخرو. 
هرآنچ امروز بتواند بفعل آوردن از قوت 

نیاز و عجز گر نبود و را چه دی و چه فردا. 
پشیمانی از دی نداردت سود 

چو چشمت به امروز می‌ننگرد. ناصرخسرو. 


گرامروز چون دی تغافل کنن 


بفردات امروزتو دی شود. اصر خسرو. 
بفردا مکن طمع و دی شد بگیر 
مر امروز راکو همی بگذرد. . ناصرخسرو. 


من دی چو تو بودستم دائم که تو امروز 
از رنج محالات شنودن به چه حالی, 
۱ ناصرخسرو. 
بجای انچه من دیدستم امروز 
سلیم است آنچه دی دیده‌ست سلمان, ۰" 


۳ ناصر خسرو. 
آن کش که دی همیت فریغون خواند 
| ککون‌بوی او نه فریفونی. ناصرخسرد. 


از غم آنکه دی از بهر چه خندیدم 
خود من امروز بدل خسته و گریانم. 

ناصر خسرو. 
دی کوزه گری بدیدم اندر بازار 
بر پاره گلی لگد همی زد بسیار. خیام. 
چنانکه دی و دوش آزرم من داشتید اکنون 
اگر خواهید که حق نعست غاندان من گذارده 
باشید امروز تا آخر روز مرا مهلت دهید. 
(فار امه لین ال رم 3 6و یی 
بامداد رفت و من حیله کردم که جامه و زینت 
پرشیکی (فازستابا ان یی هن ۱۰): 
دی همه او پوده‌ای امروز چون دوری از او 
ناجوانمردی بود دی دوست و | کنون ناشنا. 


۳3 
هر شب و روز که بر وی بسلامت گذرد 
به از امروز بود فردا چون از دی دوش. 

سوزنی. 
تا دی مثل او مثل موزه و گل بود . _ 1 
و اکنونمثل او مثل موی و خمیر است. . . 39 

انوری. توح 
دی بامداد عید که بر صدر روزگار 
همواره عید باد بتأیید کردگار. انوری. 
دی همی گفتم آه کز ره چشم 
دل من نیم کشت عبر است. خاقانی 
دی جدل با معطلی کردم 
که‌ز توحید هیچ ساز نداشت. ‏ خاقانی. 
خیز و به ایام گل بادء گلگون بیار 
نویت دی فوت شد نوبت | کنون پیار. 

خاقانی. 
انچه دی کاشته‌ای میکنی امروز درو 


طمم خوشة گندم مکن از دا جو. ظهیر. 


۱-هندی باستان: ۷5 (دیروز)؛ پهلوی 016 
(حاشیة برهان چ معین). 


دی. 


ای خواجه سخن زیر و زبر میگویی *" 

امروز ز دی سخت بتر میگویی. 

ای فکرت تو مشکل آمروز دید دی 

وی همت تو حاصل اسال داده پار. 
؟ (از ترجم تاریخ یمینی). 

دی که ز پیش تو بنخجیر شد 

تیز تکی کرد و عدم گیر شد. 

زفردا و ز دی کس رانشان نیت 

که‌رفت آن از میان وین در مان نیست. 


نظامی. 


نظامی. 
دی برگذر فلان وطتگاه 
دیدم صنمی نشسته چون ماه. نظامی. 


سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست 

در میان آن و این فرصت شمار امروز را. 
سعدی. 

چو دی رفت و فردا نیامد بدست 

ساب ار هن یکهش کیکفت 
سعدی. 

از پیابان عدم دی آمده فردا شده. 

دی بچمن برگذشت سرو سخنگوی من 


سعدی. 


تا نکند گل غرور رنگ من و بوی من. 
سعدی. 
دی بوستان خرم و صحرا و لالهزار 
وز بانگ مرغ در چمن افتاده غلغلی. 
سعدی. 


دی به امد گفتمش داعی دولت توام 
گفتدعا بخود بکن گر بنیاز میکنی. سعدی. 
دی شنیدم که ابلهی میگفت 

پدر من وزیرخان بوده‌ست. 

دی لعل تو میداد بما وعدهٌ دشنام 
حاجت بقاضا نبود اهل کرم‌را. کاتبی. 
- امتال: 

دی رفت و پری رفته و روز آمروز است. 
(مجموع امثال). 

[ادی صاحب غیاث اللفات نویسد؛: شب 
تاریک, به اين معنی مخفف دیجور و آنچه 


این یمیی. 


لفظ دی را مخفف دیجور گویند و سند آن را 
مصراع خواجه حافظ دانند «ز زلف و رخ 
نمودی شمس و دی را» خطاست. چه دیجور 
صفت شب واقم شود نه آنکه دییجور مطلق 
شب سیاه را گویند و سبب این غلطی نسخه 
است و صسحیح چسنین است «ز زلف ورخ 
نمودی شمس و فی را» و «نی» بالفتح سایه 
باشد. در اینصورت متقابل شمس و ی 
بمشابهت زلف و رخ درست میشود پس دی 
را مخفف دیجور فهمیدن مسوجب عدم فهم 
است. (غیاث). 

دی. (رمز) در کب رجال شیعه رمز است 
اصحاب هادی عله‌السلام را. (یادداشت 
مولف). 

دی. [د] ((خ)۲ توماس (۱۷۴۸ - ۱۷۸۹م.) 


مصلح اجتماعی انگلیسی و طرفدار انقلاب 








امریکا و لغو برده‌داری بود و از تعلیم و تربیت 
«طبیمی» در مقاپل تعلیم و تربیت مرسوم 
طرفداری میکرد. (از دائرة المعارف فارسی). 

دی. ((خ) جان ۲ (۱۵۲۷ تا ۱۶۰۸) 
کیمیا گر و ریاضیدان انگلیسی. چند سالی در 
اروپا زیست و مدعی بود که فلزات را به طلا 
بدیل گرده است. نزد مسلکة لمزابت تقرب 
داست ولی در تنگدستی درگ‌ذشت. 
محاسباتی برای آماده کردن زمینذ قبول تقویم 
گرگوری در انگلستان به عمل آورد. وی به 
جادوگری مشهور بود. (از داثرة السعارف 
قاری 

۵یا. (یونانی. پیشوند) " مزید مقدمی است 
یونانی بمعنی باء از: مبن, به. در وسطء در 
فاصله و غیره چنانکه در دیامرون, دیافرغماء 
دیاسقولیطوس,:دیاقورا و دیافئطس و غیره. 
(یادذاشت مولف). 

دیا. (() بیرون. (بلهجة طبری). (یادداشت 
مولف.. 

دیاالوس. (1] (اخ)" یکی از 
استراتگوسهای بلاد دوازده گانةآ گائیا بود که 
بلاد مزبور را بر ضد روم پرانگیخت. (ترجمهة 
تمدن قدیم فوستل دکولانژ). 

دیاا کو. [د اک کُ ]" ((خ) دیا کو, یونانی 
حون تیگ پادشاه ماد که دورهٌ 
سلطنتش را بفاوت از ۱,۷۰۱ ۲7۷۰۸ ۶۵۵ 
ق. م. یا از حدود ۷۰۹ تا ۶۵۶ ق. م. گفته‌اند. 
شهر همدان را بنا نهاده و پایتخت خود قرار 
داد. در اچرای عدالت سختگیر بود و در 
سراسر قلمرو خود چاسوسانی داشت پسرش 
فرورتیش جانشین او شد. (از داثرة المعارف 
فارسی) و نیز رجوع به تاریخ ایسران بماستان 
ج۱ص ۱۷۰ و تاریخ کرد ص۵۵, ۵۷, ۷۰و 
۷۱بنود. -- 

3یاباژ. (فرانسوی. !)۲ سنگ آذرین بازی 
(یمی ننک آدزیتی که درزضد لسیلیی. آن 
نسبهً کم است) که معمولاً در رگه‌ها و 
ورقه‌های نفوذی یافت میشود و اساسا مرکب 
از فلدسپات کجشکافت و اوژیت" و مقدار 
کمی‌مایتتیت " و آپاتیت "۱ می‌باشد. اصطلاح 
دی‌اباز در ۱۸۰۷ م. بسرای انسچه اکنون 
دیوریت "" خوانده میشود وضع شد. (از داثرة 
المعارف فارسی). رجوع به دیوریت شود. 

دیابت. [ب] (فرانسوی, (/۲" دولاب. 
مرض قند. دیابت شیرین. بیماریی که بر اشر 
کم‌شدن ترشح انسولین از سلولهای جزایر 
لانگرهانس در لوزالمعده بوجود می‌آید و با 
زیادی عطش, زیادی ادرار, کم شدن وزن 
علی‌رغم اثستهای زیاد و گاهی خارش و 
جوشهای چرکی پوست همراه است. بیماری 
قند به عوامل ارئی بستگی دارد. و در صورت 
وجود زمبنه ارنی مساعد. چاقی و 


دیابوذ. ۱۱۳۴۳ 
حاملگیهای مکرر و عوامل ناشناختة دیگر 


موجب بروز آن ميشوند. وظیفهٌ هورن 
انسولین قابل استفاده کردن قند ( گلوکوز) 
برای بافتها است و نقصان آن موجب محروم 
ماندن بافتها از مهمترین منبع ایجاد نیرو و در 
عین حال ترا کم قند در خون و بروز آن در 
ادرار میشود. بدی تغذیه بافتی در طول زمان 
سبب تفییرات ثانوی در عروق مخصوصاً در 
قلب, کلیه. چشم و سفز میشود و همین 
عوارض بیماری قند را در صورت عدم 
مراقبت پرخطر مینماید بیماری قند با رژیم 
غذانی صحیح (احتراز از زیاده‌روی در 
خوردن.مواد نشاسته‌ای) و تزریق انسولین یا 
استفاده از خوردن داروهای خورا کی‌که در 
بسیاری از اشخاص مسن‌تر از چهل سال 
موجب ازدیاد ترشح انسولین از لوزالسعده 
میشوند قابل درمان است اما اين درمان باید 
همه عمر ادامه یابد زیرا تقصان ترشح انسولین 
علاج پذیر نیست بیماری قند در صورت عدم 
مداوا بعلت ترا کم مواد اسیدی در بدن موجب 
اما و رگ موه (نه خط شت سر فا 
جوانانی را که بمرض قند مبتلی هستند تهدید 
مینماید. (از داثرة المعارف فارسی). 

- دیابت بیمزه یا دیابت انسی‌پید "۲ بیماری 
هورمونی که بر اثر کمی ترشح هورمون ضد 
آدرار بوجود می‌اید و با زیادی فوق‌الساده 
عطش و ادرار شمراه است. وجه تسميه دیابت 
انسی پید زیادی ادرار بدون وجود قند درآن 
است زیرا اطبا درگذشته برای تشخیص 
بیماری قند. ادرار را می‌چشیدند. ضیرین 
بودن ادرار مژید مرض قند یا دیابت شیرین 
بشمار میرفت دیابت انسی پید با تزریق 
هورمون ضد ادرار درمان ميشود. اما این 
درمان پاید هم عمر ادامه یابد. زیر نقصان 
ترشح هورمون مربوط که از غده هسپوفیز 
است. (هورمون ضدادرار) علاج‌پذیر نیست. 
(از داثرة المعارف فارسی). 
دیابرون. ([ مرکب) شراب توت. (یادداشت 
مولف). 
۵ بابطا. زب ] () تتطیر. (ابن‌الندیم), 
دیایود. [د] (معرب. !) رجوع به دیابوذ 
شود. 

دیابوف. [د] (معرب. ) دیابود. در فارسی 
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13 - ۵61 ۱۳۵1۵/08۰ 


۴ دیاییج. 


دوابوذ بمعنی جامة دوپود بود.و بعضی آن را 
جمع دیبوذ دانسته و ابوعبید اصل کلمه را 
دوبوذ فارسی میداند. (از المعرب جوالیقی 
ص۱۳۸ و ۳۹ دیابوذ و دیاییذ جمع دیبوذ 
جامه دوبود معرب است و ربما عرب بدال 
مهمله. (از منتهی الارب. 

دیابیج. [د] (ع و دبب‌ابیج. ۴ دیباج و 
صورت دوم بنابر آن است که ريشَء کلمه 
مشدد باشد مانند دنانیر. (از منتهی الارب). و 
نیز رجوع به الجماهر ص٩۶‏ و دیباج شود. 

دیابید. [د] (معرب. () و دیابوذء ج دیبوذ. 
(منتهی الارب). رجوع به دیبوذ شود." 

۵ یابیطس. [ط ] "مسرب ل) ذب‌ابیطس. 
دیسابت. دولاب. زلق‌الک‌لية. بیماری قنده 
زلق‌الامعاءالکلیه» دولابیه: زودی تشبه شدن 
و آب خواستن و زودی دفع بول را بدولاب 
ماد کرده‌اند و این علت رابه یونانی 
دیابیطی گویند و معنی آن بپارسی دولاب 
است. (ذخیرة خوارزمشاهی). و نیز رجوع به 
دیابت و تذکره داود ضریر آنطا کی ص ۱۰۰ 
شود. 

دیاپازن. [ژ] افرانسوی, ! اسباب 
کوچکی دارای دو شاخه معمولاً فولادی که 
اگر شاخه‌هایش به ارتماش درآیند صوت 
تقریباً خالصی با بسامد معین تولید میکند: و 
در بسیاری از تجربیات مربوط به اصوات 
موسیقی و نیز در تنظیم نوسانهای برقی بکار 
درک او ساره تیار 
و درسال (۱۷۱۱.) بوسیلة جان شور 
انگلیسی " اختراع شد. (از دايرة السعارف 
ار 

۵ بالس. (ع!) ج دیه. خون بهاء (منتهی الارب). 
رجوع به دية و خون بها و نیز رجوع به دزی 
(ج ۱ص۲۸) شود: 
گربخواهد ایزد از عباسیان 
کشتکان آلاحمد را دیات. ناصرخرو. 

۵یاترمیی. اتِ] (فرانسوی, ۲ عمل 
درمانی بوسیلة ایجاد حرارت در بافتهای بدن 
بوسیلة استعمال جریان برق بر سطح بدن که 
جریان خون را در محل مورد نظر تسریع و 
اين آمر عمل جذب و ترمیم را در آن ناحیه 
تهیل میکند. از دیاترمی برای درسان درد 
مفاصل و ورم کیه‌های مفصلی و سایر 
بیماریهای مستلزم معالجات فیزیکی استفاده 
ميشود. در دیاترمی با موج کوتاه جریانهای 

پربسامد بکار میرود و لهذا باید احتباط کرد. 
که‌اين عمل به بافتهای عمیق‌تر آسیبی ترساند 
(داثرة السعارف فارسی). و نیز رجوع به 
درمان‌شناسی ج۱شود. 

دیاتس. ((خ) ارماندو " (از ۱۹۲۸-۱۸۶۱ 
م.) فلدمارشال ایتالیائی. وی در جنگ جهانی 
اول سسپاهیان اتنریش - هنگری را در 





ویتوریوونتو شکست داد و در ۳نوامبر ۱۹۱۸ 
م. بر اساس تسلیم بلاشرط اتریش - هنگری 
پیمان ترک مخاصمه منعقد کرد. (داثرة 
المعارف فارسی). 

دیاسرون. (بّش س ز]) (خ) 
دیاتارون. چهار انجیلی. نام کتابی در 
سرگذشت عیی مسیح از یک مسیحی 
سریانی بنام «طاطیانوس» (متوفی ۱۲۰ م.) 
که‌اين کتاب را از تلفیق انجیلهای چهارگانه با 
حذف مکررات تدوین نمود. این کتاب در 
نیم قرن ۱۳ م. بوسیةُ مترجمی احتمالاًبنام 
عزالدین محمدبن مظفر و شاید از مردم تبریز 
به فارسی تسرجسمه شد. (از داشرة الصعارف 
فارسی). انجیلی از ترکب اناجیل اربعه که 
یک تن مسیحی ایرانی در بین‌التهرین در مائهُ 
دوم میلادی ترتیب داد و نام ان را دیاتسارون 


.|" نهاد و اين کتاب ظاهراً در دوران سغول به 


سبک منشأت آن زمان به فارسی ترجمد شده 
انستراو آن ق هه زا تست زاب انتتاین 
ایتلیابی) بچاپ رسانیده است. (یبادداشت 
مولف). و رجوع به تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی ص ۱۲ شود. 
دباتومه. [ت م] (فسرانسوی, 4"رستی 
ذره‌بینی از گروه جلبکها (رستنیهای ابتدانی 
فاقد ريشه و ساقه و برگ و گل ولی دارای 
کلوروفیل و از منابع عمده غذای ماهیها) 
دیاتومه‌ها بصورت سلولهای منقرد و هم 
بصورت دسته جمعی وجود دارند رنگ آنها 
معمولا مایل به زردی یا خرمایی است و در 
آبهای شیرین یا شور یا در خا کهای مرطوب 
یا بر سطح مرطوب رستیهای دیگر زیست 
میکنند در نواحی شمالی و سایر نواحی سرد 
فراواتر از جاهای دیگرند. قریب پانزده هزار 
جنس از آنها شناخته شده است. مادهُ حیاتی 


: .دیاتومه‌ها در صدفی سیلیسی جای دارد. 


پوستة خارجی دیاتومه در زیر میکرسکوپ 
دارای نقوش ظریف و زیباست و از آن در 
صنعت برای عایق سازی نسبت بحرارت و 
صوت و در ساختن دینامیت و ساير مواد 
منفجره, در ساختن صافیها وغیره بکار میبرند 
و از منابع غذایی عمده ساهیها و سایر 
حیوانات آبی میباشند و بیشتر سنگهای 
آهکی زمین از دیاتومه‌ها ساخته شده است و 
دیاتومه‌ها منغاً قمت عمده ذخایر نفتی 
است. (از داثرة المعارف فارسی). و رجوع به 
گیاهنناسیگل گلاب ص ۱۷۲ شود. 
دیا تومیت. [تْ] (فرانسوی, 4" سنگهای 
دیاتومه‌ای, (داترة المعارف فارسی). رجوع به 
یاتومه شود. 
دیاثة. [نْ](ع امص) نرمی و التوای در 
زبان. (از منتهی الارب) (از لسان‌العرب). 
دیاحی. [د] (ع اج دیجاهة؛ دیاجی‌اللیل. 


دیادوخوی. 


تاریکیهای شب. (از منتهی الارب در مادهٌ دج 
و). و رجوع به ديجاة شود. 

دیاحیر. [د] (ع () ج دیجور. (سان‌السرب 
در ریشة دج ر). رجوع به دیجور شود. 
دیاخلیون. اخْ] (معرب. ۲6 (مرهم...) یا 
مرحم داخلون, دیاخیلون. ( کلمة اغریقیه از 
«دیا» بمعنی باه و «خولس» بمعنی شیره و 
عصاره) نوعی مرهم که محلل و مذیب است و 
در طب بکار است. (یادداشت مولف): مرهم 
دیاخلیون همه آماسهای سخت را سود دارد و 
نرم کند. رجوع به کتاب قرابادین ذخيرة 
خوارزماهی شود. 

دیاخیلون.(خ) (سعرب. () دیاخلیون. 


رجوع به دیاخلیون و نیز رجوع به دزی ج۱ _ 


ص ۴۸۰ شود. 
۵یادبة. دوب ] (معرب ل) ج عربی دیدب, 
دیدبان فارسی است. (یبادداشت مولف): 
نصیوا علی رژوس الجبال ديادبة و رقباء 
لب فحص اه لال. (آثاراله اقية ص ۵۷ چ 
زاخائو). فلما ابصرتنا الديادية خرجنا هراب 
(معجم البلدان ج۲ ص۹۴٩۱).‏ رجوع به دیدب 
شود. 
دیادوخس. (خْ](غ) افلاطونی. رجو به 
برقلس دیدوخس شود. 
دیادوخوی. [د خی ] ((ج)" (از یونانی 
دیادخئوتای بمعنی جانشینان) یا خلفای 
اسکندرسرداران و اداره کتندگان دستگاه 
اسکندر مقدونی که پس از مرگ وی (۳۳۴ ق. 
۶ در صدد تصرف امیراطوری او برآمدند. 
عمده‌ترین آنها آنستی پاتر و پسرش 
کاساندروس, پیردیکاس, آننیگونوس اول. 
بطلمیوس اول, سلوکوس اول ولوسیماخوس 
بودند و نخستین کشمکش بر سر نیابت 
سلطّت روی داد. اسکدر برادری سبک عقل 
بنام فیلیپ و پسری از رکسانه داشت که پس 


از مرگ پدر بدنیا آمد, در ۳۲۳- ۲۲۲ ق.م: ‏ 


نیابت سلطت عملاً در دست پردیکاس بود. 
ولی آنتی‌پاتر مدعی این مقام بود. اثومنی 
هواخواه پردیکاس بود. و آنتیگونوس اول و 
بطلمیوس اول و کراتروس طرفدار آنتی‌پاتر 
بسودند. در نبرد سال ۲۲۱ ق.م. متحدین 
آنتی‌پاتر پیروز شدند ولی کراتیروس کشته 
شد. پس از وفات آنتی‌پاتر ۳۱٩(‏ ق. م.) 
کش مکش بشدت تجدید شد... خلفای اسکندر 
که خود را عنوان پادشاه داده بودند جنگ را 
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دیادین. 


ادامه دادند ولی معمولاً سال (۲۸۱ قزم,) کت 


سال پیروزی سلوکوس اول بر لوسیماخوس 
است پایان دور؛ دی‌ادوخوی مسحسوب 
ميشود. جنگهای دیادوخوی منجر به تجزية 
اسپراطوری در زمان اعقاب بطلمیوس, 
سلوکوس, و آنتیگونوس - به امپراطوربهای 
کوچکتری‌گردید. (از داثرة المعارف فارسی). 

دیادین. [د] (ع اج دیدن. (ی‌ادداشت 
مولف). رجوع به دیدن شود. 

دیار.(ع !) جمع کثرت دار. بمعنی خانه مانند 
جبل و جبال. (تاج العروس). ج دار. (منتهی 


الارب): 
ما همه بر نظم و شعر و قافیه نوحه کنیم 
نه بر اطلال و دیار و نه وحوش و نه ظبی. 
منوچهری. 
تابر آن آثار شعر خویشتن گریند باز 
نه بر آثار دیار و رسم و اطلال و دمن. 
منوچهری. 
||زادگاه. وطن. موطن: 
گر تخم و بار من نبریدی برغم دیو 
خرماستان شدستی | کنون‌دیار من. 
ناصرخسرو. 
بنگر که چون شده‌ست پس از من دیار من 
با او چه کرد دهر جفاجوی بدفعال. 
ناصرخسرو. 
چون بهین عمر شد چه باید برد 
غصه از یار و درد سر ز دیار. خافانی. 
بیاد یار و دیار آنچنان بگریم زار 
کهاز جهان ره و رسم سفر براندازم. حافظ. 


شیطان راه ما نشود گندم بهشت 
ما را بس است نان جوین دیار خویش. 
صائب. 
||شهر. مدینه. ناحیه: 
بوری تکین که خشم خدای اندرو رسید 
او را از این دیار براندی بدان دیار. 
ملوچهری. 
ای باد عصر اگرگذری بر دیار پلخ 
بگذر بخانة من و آنجای جوی حال. 
اصرخرو. 
خیز دلا شمع برکن از تف سینه 
آن مه نو جوی کز دیار تو گم شد. خاقانی. 


مرا از این همه اصوات آن خوشی نرسد 
که‌از دیار عزیزی رسد سلام وفا. 

غاقانن: 
هرچند در این دیار منحوس 
بته‌ست مرا قضای مبرم. خاقانی. 
آمد به دیار یار پویان 
لبیک زنان و ببت گویان. نظامی 
بزرگزاد؛ نادان بشهر واماند 
که‌در دیار غریش بهیج نستانند. 

سعدی 


بهیچ یار مده خاطر و بهیج دیار 





که‌برو بحر فراخ است و آدمی بسیار. 


سعدی 
چو بازارگان در دیارت بمرد 
بمالش خیانت بود دستبرد. سعدی 
حافظ طمع برید که بیند نظیر تو 
دیار نیست جز رخت آندر دیار حسن. 

حافظ. 


آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 
آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست. 
حافظ. 
من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب 
مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. حافظ. 
خوش بودی ار بخواب بدیدی دیار خویش 
تا یاد صحبحش سوی ما رهبر آمدی. حافظ. 
دردا که در دیار شما درد بار تست 
آنجا که درد ار نباشد دیار نیست. ؟ 
|اکشور: فلک. مملکت. بلاد". (از غیات)؛ 
نام و بانگ تو رسیده‌ست به هر شاه و ملک 
زر و سیم تو رسیده‌ست به هر شهر و دیار. 
۱ فرخی, 
تا من در اين دیارم مدح کسی نگفتم 
جز آفرین و مدحت شه را بحقگزاری. 
منوچهری. 
جامه‌ها بافتندی از پی من 
که‌نبافد کسی بهیچ دیار. 
بهر دیار که اثار جود او پرسید 


معودسعد. 


گذرنیارد کردن در آن دیار وبا. مسعودسعد. 
عریض جاهش پهنای هر دیار گرفت 
بلد قدرش بالای هر ملک پیمود. 

مسصو دسعل. 
از تاختن عدو به دیارش چچه بد کند 
یا بولهب چه وهن به طه برانکند. خاقانی. 
از دیار هندوستان هرکجا نافح ناری و طالب 
تاری و.سنا کن‌داری... بود رو بدو آورد. 
(ترجتهٌ تاریخ یمینی). میان او و بهاءالدوله 
حق جوار و قرب دیار ابت گشت. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). منقاد حکم اوست هر سید و هر 
ملک مستبد که از مردم دار تترک و روم 
است. (ترجمة تاریخ یمینی). 


مضطرب از دولتیان دیار 

ملک بر او شیفته چون روزگار. نظامی. 
لاف‌کیشی کاسه‌لیی طیل‌خوار 

بانگ طبلش رفته اطراف دیار. ‏ مولوی. 


هارون‌الرشید راچون ملک و دیار مصر ملم 
شد. ( گلستان). اب‌کندر رومی را پرسیدند دیار 
مشرق و مغرب را بچه گرفتی. ( گلستان). 
جهان پگشتم و دردا بهیچ شهر و دیار 

ندیده‌ام که فروشند بخت در بازار. عرفی. 
چین دیار؛ دیار چین. کشور چین: ۱ 
سپهدار چین هر دم از چین دیار 

فرستاد نزلی بر شهریار. نظامی. 
<-روسی دیار؛ دیار روس. کشور روس: 


دیار. ۱۱۳۴۵ 


ز شیران بر طاس و روسی دیار 
گرفتار شد تیغ زن ده هزار, 

< یونان دیار؛ دیار یونان؛ 
عروس گرانمایه را نیز کار 

بر آراست تا شد بیونان دیار. 


نظامی, 


نظامی, 
|انواحی. سرزمین. ولایات. "(از غیاث): 
ز بهر انکه بتان را همی پرستیدند 
مخالفان هدی اندر آن بلاد و دیار. فرخی. 
نیستند آن خصمان چنانکه از ايشان با کی 
است که | گربودی بدان دیار من یک چندی 
بماندمی. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۳). و استوار 
قدم این سالار در آن دیار باشد که خداوند در 
خراسان مقام کند. (تاریخ بیهقی ص ۰۲۸۳ 
خلفت مائی در آن دیار (تاریخ بیهقی 
ص ۳۹۸). 
از آنکه داشت 
بیغ و نیزه شماری در آنحدود و دیار. 
بوحليفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۲۸). 
و چندانکه کوشید تا این پسر را قبول کنند تا 
او بسازگردد و تعرض دیار روم نیرساند. 
افارشتانه ترتل هی ۱۸۶ در سای خجاه 
هزار کم و پیش از بردة کافر و... از دیار کفر 
یبلاد اسلام می‌آرند. ( کلیله و دسنه). آفتاب 
ملت احمدی بر آن دیار... بتافت. ( کلیله و 
دمنه), در آن دیار هم ثرایط بحث... هرچه 
تمامتر. بجای آوردم. (کلیله و دمنه). و 
میگویند که در هندوستان چنین کتابی است 
می‌خواهیم که بدین دیار نقل افتد. ( کلیله و 
دمله). 
لیکن بدان دیار نایم ز ترس آنک 
پر آبهاست در ره و من سگ گزیدهام. 
خاقانی. 
بوی راحت چون توان برد از ماج اين دیار 


چو جد و پدر ملک معود 


نوشدارو چون توان جست از دهان آژدها, 
خاقانی. 
سلطان را اندیشة غزوی در دیار ور افتاد. 


(ترجمة تاریخ یمینی). از بلاد معمور و دیار 


مشهور دور دست افتاده بود. (ترجمة تاریخ 

یمینی). مددخواست تا لشکری را که از دیار 

ترک بمزاحمت او آمده بودند... (اترجمة 

تاریخ یمینی). 

چر کب فلا حانمت لو تانب 

روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ. 
سعدی. 

یکی از ملوک عجم طبیبی. حاذق را بخدمت 

مصطفی (ص) فرستاد... سالی در دیار عرب 

بود. ( گلستان). 


۱-برخی از شواهد این دو معنی به معنی 


دومی نیز تواند بود. 
۳ -برخی از شواهد این دو معی به معنی 
دومی نیز توأند بود. 


۶ دیار. 


دیار و دمن؛ نواحی و سرزمین:7" 
روزی آندر شکارگاه یمن 
با دلیران آن دیار و دمن. نظامی. 
دیاز. (ص) پیدا. پدیدار. (بلهجة طبری). 
(یادداشت مولف). 
- دیار بودن؛ (در لهج قراء شمال طهران) 
مشهور بودن. مرئی بودن. آشکار و هویدا 
بودن: درست بلشین همه جات دیار است. 
(یادداشت مولف). 
دیار. ((خ) دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم کلایه شهرستان قزوین با ۳۹۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). 
دیاز. دی یا] (ع 6 صاحب دیر. (از تاج 
العرروس) (منتهی الارب). خداوند دیر. (دهار) 
(مهذب الاسماء). دیرنشین. سا کن دیر و 
صومعه.(ترجمان لقرآن. |اکس, باشنده. 


کسی. هیچکس: دیاری در خانه نیست» .۰ 


هیچکس نیست. یقال ما بالدار دیار؛ کسی در 
آن نیست. جوهری گوید یقال ما به دوری و ما 
بها دیار؛ ای احد و آن فیعال از درت و اصل 
آن دیوّار است و بعضی گفه‌اند که هر گاه 
واوی پس از یاء سا کن مافبل مفتوح قرار 
گرد واو آن قلب به یاء و در یکدیگر ادغام 
شود مانند ایام و قیام و ما بالدار دوری و 
لادیار و لادیور؛ یعنی احدی در آن نیست و 
استعمال نگردد جز برای نفی. (از لسان 
ارب هیچکس. کما فال اه تمالی زب 
لاتذر علی‌الارض من الکافرین دیارا!. 
(مقدمهٌ لغت میر سید شریف جرجانی)* 
چو زین کرانه شه شرق دست برد به تیر 
بر آن کرانه نماند از مخالفان دیار. 

همی روی که جهان را تهی کتی زیدان 

ز مفسدان نگذاری تو در جهان دیار. فرخی. 
وآنکه یزدان بر زبان او گشاید قفل علم 

جز علی مرتضی اندر جهان دیار یست. 


فرخی. 


ناصرخرو. ‏ 
بی طاعت دانا بسوی عقل خدایست 
بی طاعت دانا نبود هرگز دیار. ناصرخسرو. 
ماریت کزو همی نخواهد رست 
از خلق جهان بجمله دیاری. ناصرخسرو. 
هزار آغوش را پر کرده از خار 
یک آغوش از گلش ناچیده دیار. ظامی. 
در عالم پر حسرت بسیار بگردیدم 
از خیل وفاداران دیار نمی‌بينم. عطار. 


راه وصلش چون روم چون نیست منزلگه پدید 


حلقه بر در چون زنم چون در درون دیار نیست. 


عطار. 

ان خال ماند و یک فیار ۵ 

جز طبیب و جز همان بیمار نه. مولوی. 

تو برگذشتی و نگذشت بعد از آن دیار, 
سعدی. 


اينهمه پرده که بر کرده ما میپوشی 


گربتقصیر بگیری نگذاری دیار. سعدی. 
حافظ.طمع برید که بیند نظیر تو 
دیار نیست جر رخت اندر دیار حسن. 

حافظ. 


دیاری نیست؛ احدی نیست. آفریده‌ای 
نیست. (یادداشت مولف). 

دیارات. (ع ج دار. (مسستهی الارب). 
رجوع به دار شود. ااج دیر. (از معجم البلدان 
ذیل دیاراتالاساقف). رجوع به دیر و مادهة 
بعد شود. 

دیارات) لاساقف. ال آی] (خ) 
دیارات ج دير و اساقف ج اسقف است بمعنی 
رسای روحانی نصاری و این دیارات در 
خارج از شهر نجف در کوفه و اول حیره قرار 
دارد و در انها گبدها و قصرهاست در مقابل 
آن رودخ‌انة غدیر و در سمت راست 


1 فصرابوالخصیب و در سنمت چپ آن سدیر 


قرار گرفته است. (از معجم البلدان). 
دپاربکر. زب /رٍ )۲ (اخ) نامی است که 
بر آمد <آمد [م] قدیم اطلاق گردد و از جهت 
اینکه دیوار و ساختمانهای شهر از سنگ 
بازالت سیاهرنگ ساخته شده ترکها آن را 
«قره آمد» خواند. دیاربکر ناحیه‌ای است در 
قسمت شمالی الجیره (بین‌النهرین) (در جنوب 
ترکیه) مشتمل بر سرزمینهای دو طرف رود 
دچله از سرچشمة آن تا منطقه‌ای که جریانش 
از امتداد غرب به شرق به امتداد جنوب شرقی 
منحرف میشود. نامش بمناسبت قبیل بکربن 
وائل است که در قرن اول ه .ق.به این ناحیه 
مهاجرت کردند شهرهای عمده‌اش آمد یا 
دیاریکر, میافارفین, حصن کیفا و ارزن بود. 
تاریخ عمومی آن همان تاریخ الجزیره 
(بین‌الهرین) است. از ۲۳۰ بعد از میلاد از آن 
مسهاجرنشینهای رومسی بود. شاپور دوم 
ساسانی آن را تمرف کرد. در زمان خلافت 
عمراين ناحیه بدون مقاومت تسلیم عیاض‌بن 
غنم‌لفهری ۱٩(‏ «.ق. - ۶۳۰ م.) گردید. 
رومسیها در ۳۴۷ ه.ق. ۹۵۸ م. آن را پس 
گرفتند. در حدود ۳۶۸ ۵ .ق.به دست آل‌بویه 
افتاد. در زمان ملکشاه سلجوقی جزء 
اپراطوری سلاجقه گردید و پس از مرگ وی 
(۴۸۵ ه .ق.)تجزیه شد و ملسله‌های مستقلی 
از ترکمانان (از احفاد ابوعلی‌بن نیان) بر 
نواحی مسختلف آن فرمانرواشی کردند که 
مهمترین آنها سل له ارتقیه بود که 
صلاح‌الدین ایوبی آنان را تقویت میکرد و 
سرانجام امیرتیمور با حیله آن را تصرف نمود 
و مدتی در حوزء تسلط قره یوسف باقی ماند 
تا در ٩۰۸‏ ه.ق, تحت اشفال سپاهیان شاه 
اسماعیل اول صفوی بود. و در (۹۴۱ یا ٩۲۲‏ 
ه.ق./۱۵۱۵ یبا ۱۵۱۶ م.). پس از حادثهة 
چالدران عشمانها (در زمان سلطان سلیم اول) 





دیار نمود. 


آن را گرفتند و دیاربکر ولایتی از اپراطوری 
عثمانی گردید و از آن پس نام «آمد» به دیار 
بکر مدل گردید. و هتوز باروهای عالی آن که 
از بازالت سیاه و غالبا در قرن چهارم میلادی 
بوسیلة قسطتطین اول و ژوستی‌نین ساخته 
شده است پافی است. شهر دیساریکر, رسی 
ولایت دیاربکر از مرا کز تجارتی و صنعتی 
است و در حدود ۲۴۵۳۰۰ تن سکنه دارد اما 
جمعیت دیاربکر درگذشته پیوسته در حال 
تغییر بوده است لذا جغرافی‌نوسان تعداد 
سکة آن را مختلف نوشته‌اند. اکترساکنان 
دیاربکر مسلمانان ترک و کردند و میحیان, 
یونانی, ارمنی و آسوری در اين منطقه رفته 
رفته در میان | کثریت متهلک شده‌اند و در 
این شهر آرامگاه خالدین الولید و مورخ ارانی 
ملاعزیز مصلح‌الدین لاری در نزدیکی شیخ 
رومی قرار دارد. رجوع به داثرة المعارف 
اسلامی و داثرة المعارف فارسی و ترجمةً 
سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج من .٩۴‏ 
۳شود. 
مولف معجم البلدان چنین نویسد: بلاد بزرگ 
و گسترده‌ای است منسوب به بکربن وایل‌بن 
قاسطبن هنب‌بن اقصی‌بن دعمی‌بن جدیلةبن 
اسدبن ربیعةین نزاربین صمدین عدنان. و از 
توابع آن است حصن کیفاء امد و میافارقین. 
دیاربکری. (ب /ربِ] (ص‌ نسبی) 
موب به دیار بکر, 
دبار بکری. [ب /رِبٍ) ((خ) حسین‌بن 
محصد الحسن متولد در دیاربکر و مجاور مکه 
و قاضی آن متوفی بعد از ۸٩۲(‏ ه.ق. ۱۵۷۴ 
م. او راست: تاریخ الضمیی فی احوال 
انفس نفیی يا الفس النفیس در شرح حال 
رسول ا کرم و خلفا و توصیف دقیقی از کعبه و 
مسجدالحرام. رجوع به کشف‌الظطون حاجی 
خلیفه, داثرة السعارف اسلامی و معجم 
المطبوعات و الاعلام زرکلی جچ۱ ص ۲۵۹ - 
۳۲ شود. ۱ ی 
دیار بکری. (ب /ر ب] ((خ) 9 
علی‌بن حسن دیاربکری از محدثان بود و از * 
جبائی در شهر حلب سماع حدیث نمود. (از 
معجمالبلدان). 
دیار بنی‌مرینا. [ر ب ء] (اخ) گروهی از 
مردم حیره از عباد هستند و مرینا کلمه‌ای 
است غیر عربی. و ذ کراین دیار در اشعار 
اف زالشین امه اک از مرن جو اکن 
ص ۳۱۶). 
دیار نمود. [ر ث] ((خ) حجر. ناحیه‌ای 


۱-قرآن ۲۶/۸۷۲ 
۲- در تداول امروزی مردم ترکیه [ب ک ] 
انت 


۹۶۶-۳ یا ۹۸۲. (معجم المطبوعات). 


دیارجان. 


است در شام در وادی‌القری خانه‌هاییَ ات 


که در کوه کنده شده. (از تاج السروس ماد 
ججرا. و رجوع به حجر شود. 
دیارحان.(۱ج) دصی است از دفتان 
دیلمان ببخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان با ۴۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۷). 
ذیار ححرو. ۰ ار ح] ((خ) دیار تمود. مت 
به دیار... شود. 
دیار ربیعة. ار ر ع] ((خ) شسرقی ترین و 
بزرگتری ولایت الجزیره که در سراسر طول 
دجله اسداد دارد و شامل نواحی زیر است: 
دشت خاپور و خرماس و ثرثار در ناحیه 
راست دجله و مجرای سفلای خابور صغیر و 
مجرای اعلا و سفلای زاب در سمت چپ 
دجله شهرهای عمده‌اش: موصل, جزیرة اين 
عمر :تصیبین» ماردین و راس‌السین است و 
وجذ ین تسمیه بمناسبت قبیله ربیعه است. 
این دیار در (۱۰۴۷ه.ق./ ۱۶۳۷م.) بتصرف 
عثمانها درآمد و با وجود حملات مکرر 
ایرانیان تا ۱۹۱۸م. در تصرف آنان ساند. 
رجوع به ربيعة و داشرة المسعارف اسلامی و 
درد الستمارف قاری وامتمهن السافان و 
ترجمه سرزمینهای خلافت شرقی صص ٩۴‏ 
٩۳ -‏ شود. 
دیار زنک. زر ز) ((ج) رجوع به زنگبار 
شود. 
ذیار مضر. زر مُ ض ] ((خ) خانه‌های قبیلة 
مضر در الجزیره. احیه‌ای در الجزیره مشتمل 
بر درة فرات از سمیساط (شسشاط) در شمال 
تا عانه در جنوب. شهرهای عمده‌اش: رقه. 
تقرانزی شا (فرها) است تو رنه این دنه 
بمناست قبیلً مضر است. در آواخر قرن 
هشتم میلادی امیرتیمور آن را ویران کرد. 
اسروز قسمی از آن جزه خاک ترکیه و 
قمتی جزء سوریه است. یاقوت نوید 
شامل دره‌های نزدیک شرقی فرات بطرف 
حران و رقه و شمشاط و سروج و تل موزن 
است. رجوع په داثرة المعارف اسلامی و دائرة 
المعارف فارسی و مادهٌ مضر و نیز رجوع به 
ضحی‌الاسلام و الوزراء و الکاب ص ۱ ۳۰ و 
اخبار الدولة السلجوقية ص ۱۹۶ و ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی لترنج ص ۰۱۰۹ 
٩۳ ۴‏ شود. 
۵یارة. [ز] (ع!) ج دار. (مستهی الارب). 
دجوع به دار شود. " 
دیاس. (ع مص) کوفتن بپا. (متهی الارب) 


(از تاج العروس) (از اقرب الموارد). کوبیدن . 


گندم و مان آن را بپای. (ناظم الاطباء). 
|اخوار نمودن کسی را. (از اقرب السوارد). 
|ازدودن زنگ از شمشیر. (ناظم الاطباء). 
صیقل دادن شسمشیر و غیره. (از اقرب 





الموارد). روشن کردن شمثیر و جز آن. 
(المصادر زوزنی). و رجوع به دوس و دیاسة 
شود. 
۵یاس. (دی یا] (ع ص) مرد خرمن‌کوب. 
(متهی الارب) (ناظم الا طیاء). 
۵دیاس. ((خ)" پرفیریو. سیاستمدار مکزیکی 
(از ۱۸۳۰ تا ۱۹۱۵.) در ۱۸۷۶م. رئیس 
جمهور شد. و تا (۱۹۱۱م.) حکومت را در 
دست داشت. در دورء او مکسزیک بسبب 
سرمایه‌های خارجی رونق یافت ولی توده 
مردم در فشار و مسحرومیت بسر میبردند 
بدینجهت بر اثر انقلابی که بسرکردگی. ف. | 
ماذرو پرنا شد دیاس برکنار گردید و دور از 
وطن وفات یافت. الز داثر2 المعارف فارسی): 
۵یاستاز. (فرانسوی, !)۲ آمیلاز. آنزیمی 
(ماده‌ای آلی که توسط ییاخته‌های گیاهی و 
حیواتی ساخته میشود) که در حسوانات و 
گیاهان یافت مشود و نشاسنه و گلیکوژن را 
با عمل پیدرولیز به قند ساده (مالتوز) تبدیل 
میکد. دکترین را نیز به مالتوز مبدل میازد. 
در گوارش و تخمر اهمیت دارد. در گیاهان 
عالی, در بزاق و در مایع لوزالمعده وجود 
دارد. (داثرة المعارف فارسی). و نیز رجوع به 
جانورشناسی ج۱ص ۰۸۳ ۱۴۱ و گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۴۶ شود. 
۵یاسقوریدس. اد د] (خا 
دیسقوریدوس, دسیفوریدس. ذیسقوریذوس. 
دیوسکوریدس. رجوع به دیوسکوریدس. و 
ذیاسقوریذوش شود. 
یاسقولیطوس. [] (معرب. !) جوارش 
کمونی. (بحر الجواهر). 
دیاس کلی. [] ((خ) قلعه‌ای به آسیای 
صنیر و آن سایقاً از جلمه شهرهای بیتی‌نة 
قدیم (دز ترکیه اسیای صفیر) بوده است که در 
تاریخ ايران مکرر ذ کری‌از آنان بمیان آمد 
است. «داس کی‌لی یون» ۱۲ کون‌قلعه‌ای است 
بنام دیاس کلی. (از تاریخ ایران باستان ج۳ 
ص ۱۵۲ ۲). 


د یاسیم. [د س] (ع اج دیسم. (یادداشت 


موّلف). رجوع به دیسم شود. 
دیاسة. [س ] (ع مص) دوس. دیاس. به پا 
کوفتن. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
آقرب الموارد). خرمن کوفتن. (تاج المصادر 
بهقی). || خوار کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). ||صیقل دادن شمشیر و جز آن. (از 
آقرب الموارد), روشن کردن شمشیر و جز آن. 
(المصادر زوزنی). و رجوع به دوس و دیاس 
شود. 
دیاش. ((خ)" بارتولومئو (فوت ۱۵۰۰ ج.. 
دریانورد پرتغالی نضتین اروپایی بود که 
دماغذ امید نیک را دور زد (۱۴۸۸م.) و این 
مسافرت او راه دریایی هند را باز کرد؛ با 


دیافراگم. ۱۱۳۴۷ 


« کابرال» در مافرتی که منجر به کشف 
برزیل گردید همراه بود ولی در راه هلا ک شد. 
(داثرة المعارف فارسی). 

دیاص.(دی یا ] (ع ص) مردی که بر وی 
دست نتوان یافت. (متهی الارب): رجل 
دیاص؛ اذا کان لایقدر علیه. (تاج الصروس). 
مردی با عضلات نیرومند. (از اقرب الموارد). 
|امرد فربه. (از تاج‌العررس) (منتهی الارب). 

دیاصة. (دی یا ض ](ع ص) زن فربه. (از 
تاج العروس). زن پر گوشت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

دیاطاسارون. ۱) (معرب. 4" (مرکب از 
دیاء بمخی با + «طاسارون < تارون» بمعنی 
چهار) تریاق. معجون‌الاربعة. (یبادداشت 
مولف). 

۵یاغورس. زر )] ((خ) " نام پزشکی است و 
این طبیب ی مانند دیسقوریدوس 
و جالینوس و غیره بود و عرب کتاب او را در 
دست داشته‌است و اما اروپائیان او را 
نمی‌شناسند و ابن‌البیطار مکرر از جمله در 
افیون از او نقل میکند. (یادداشت مولف). 

۵ یاف. (() بنا بروایت ابن حبیب از قرای 
شام است و بعضی گفته‌اند قرای جزیره است و 
مردم آن از بط‌های شام هستند و شتران و 
شمشیرهای آن معروف است و یاقوت قول 
اول را ترجیح میدهد و از شعر چنین معلوم 
میشود که جایی در حوران است. (از معجم 
لبلدان). دهی است بشام یا بجزیره و اهل آن 
ده ثبطی شام‌اند. و شتر و شمثیر بدانجا 
مسوب می‌دارند. (شاید یاء کلمه منقلب از 
واو باشد) (منتهی الارب). 

دیافرا گم. (فرانسوی, !۲ قرصی روزنه‌دار 
در دورین عکاسی و تلسکوب و دوربین یا 
آلات نوری دیگر که گشادگی یک عدسی یا 
یکدستگاه نوری را محدود سیکند و مان 


ورود اشعه جانبی یک تابه به دستگاه میگردذ ‏ 


در طبیعت بهترین نمونة آن عنبیٌ چشم است 
که‌با تتگ یا گشاد شدن شدت مقدار نور وارد 
به چشم را تغییر میدهد. (داثرة المعارف 
بسیاری از اسبابها (مثلاً میکروفون) بکار 
میرود. (دائرة امعارنی فارسی). || دیافرا گم‌یا 
حجاب حاجز. عضله بزرگی در انسان و سایر 
پمحانداران که مانند پرده‌ای بین قفء سینه و 
حفرة شکم است. عضل عمده تنفس است. و 

هر مانمی در راه آزادی حرکت آن (مغلاً در 


پولیومیلیت) مانع عمل ریه میشود و حیات را 
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۸ دیافرطیس. 
به مخاطره می‌اندازد. در حرکت رو به پاین 
خود معده و کید را نیز به کار می‌اندازد و به 
عمل هضم کمک میکند. انقباض متناوب آن 
سبب سک که ميشود. (دايرة المسعارف 
فارسی). رجوع به دیافرغما و حجاب حاجز 
شود. 

۵یافر طیس.[] (خ) او را رساله‌ای است 
خطاب به ذیمقراطیس در ائبات صانع. (از 
ابن‌الندیم). رجوع به دیاقرطیس شود. 

ذ یافر غها. زر ] (معرب. ل) دیافرا گم. حجاب 
حاجز. (شفاء چ تهران ص۴۸۱ حجاب 
مستعرض میان قلب و معده. (یادداشت 
مولف): و دوار یعنی سرگشتن دلیل آن است 
که ماده‌ای اندر حجاب است که به یونانی 
دیافرغما گویند. (ذخیر؛ خوارزماهی). 
رجوع به دیافرا گم و حجاب حاجز و 
تشریح‌الجواهر میرزاعلی ص ۲۷۲ شود. 

۵ یافی. [نیی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
دیاف. شتر قوی هیکل و باقوت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دیاف شود. 

دباقرطیس. [] (اخ) از فلاسفة یونان و در 
الهیات و اثبات صانع کتابی تالیف کرده است. 
(از تاریخ الحکماء القفطی ص۱۸۱ چاپ 
اروپا). دیافرطیس. 

۵یاقود]. (د] (معرب. () دیا کوداء بلفت 
یونانی شربت خشخاش را گویند که از پوست 
خشخاش پخته باشند نه از تخم آن. (از 
برهان), شاید دیافوذا معرب دیاقودا باشد. (از 
غیاث). شربت کوکنار. شراب خشخاش. 
شربت خشخاشء و از افیون و تخم خشخاش 
و دیاقوذا (دیافودا) که نزله را بازدارد پسرهیز 
کند. (ذخیره خوارزمشاهی). بگیرند تخم 
خشخاش نیم من اندر چهار من آب تر کنند... 


ایسن شراب را دی‌اقودا گویند. (ذخیرة 


خوارزمشاهی). 

3یاقو۵؟. [د] (معرب,) دیا کودا.دیاقودا: از 
افیون و تخم خشخاش و دیاقوذا که نرله 
بازدارد پرهیز کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
رجوع به دیاقودا شود. 

دیا کو. (ک] (اخ) دیاا کو.سر سلسلهٌ شاهان 
مادی. رجوع به دیاا کوو ج۱و ۲ یشتها 
ص ۰۵۸۴ ۲۱۴ و مزدیسنا ص۱۱۹ و دیوکس 
و تاریخ ایران پیرنیا ص ۵۰ شود. 

۵یا کود۵ا. رک ] (بونانی, !)۲ دیاقود. رجوع 
به دیاقودا شود. 

دیا کونس. [د نْ] ((خ) شماس یونانی. (از 
اقرپ الموارد). 

دیا گوام. (فرانسوی ا) برای نمایش 
قسمتهای مختلف گلها در روی حسلقه‌های 
مختلف اشکال اختصاری رسم میشود که آنها 
را دیا گرام" نامیده‌اند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
چ ۳ ص .)۱۹٩۹‏ تصوير اجزاء گل بر سطح 





مستوی و افقی را دیا گرام مینامند در دیا گرام 
ساختمان و طرز قرار گرفتن اجراء گل و تعداد 
آنها مانند منظم بودن و غیرمنظم بودن گل و 
هم چنین طرز قرار گرفتن هر یک از قطعات 
آن را نبت بیکدیگر و یا نسبت ببرگه و 
برگه‌های فرعی و محور ساقه نشان داده 
می‌شود. ( گیاه‌شاسی ثابتی ص‌‌ ۳۰ 

۵یا کیلف. [لٍ] ((خ)" سرگی پاولوویج (از 
۲ تا ۱۹۲۹م.). کارگردان روسی بالت و 
منتقد هنری. وی در ۱۸۹۲م. از هنرستان 
موسیقی سن پطرزبورگ فارغ‌التحصیل شد و 
پس از چندی به نشر مجلهٌ هنری مهم 
«میرایسکوستوا < جهان هنر» پرداخت. در 
۰۹ م. گروهی از رقصندگان بالت روس را 
به پاریس آورد و به کمک ل.ن. با کت.نقاش 
گروه‌بالت روس دیا گیلف رادر آنجا تشکیل 


۰[ داد. بسیاری از رقصندگان بالت در این قرن با 


او کسار کرد‌اند از بانهای معروفی که 
کارگردانی کرده, شهرزاد. پتروشکاء مناسک 
بهار و مر آنشس است. پیکاسو از دوستان او 
بود و صورتهای جالبی از او کشیده است. (از 
دافره انار ف اتلانی از 
دیال آباد.((غ) دهی است از دهستان 
دشتابی بخش بونین شهرستان قزوین و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
دیالکتیک. ال ] (فرانسوی, !۲ لفظی که 
بطور کلی بمضی بررسی نقادانه مطابقت یک 
عقیده یا رأی است با حقيقت و در اصطلاح 
فلفه بمعنای مختلف به کار رفته است. اصلا 
دیالکتیک بمعنی فن استدلال و احتجاج 
بوسیل سژال و جواپ بوده است و ارسطو 
اختراع آن رابه زنون اللائی نسبت داده است. 


:| سقراط تسبت داده میشود. افلاطون 


دیالکتیک را به دو معنی به کار برده است. 
یکی فن تعریف و تمیز مش و دیگری علمی که 
ناظر است به روابط بین مُْل در پرتو اصل 
واحد «خیر» که چون خورشیدی عالم حقایق 
را روشن میکند. ارسطو دیالکتیک را در 
مقابل برهین استدلالی علمی به استتاج از 
اراء مقبوله تخصیص داده است. در طی قرون 
وسطی اصطلاح دیالکتیک به آنچه اکنون 
متطق خوانده مشود اطلاق میشد. در فلسفة 
جدید لفظ دیالکتیک در دو مطی مخصوص 
بکار رفته است کانت این لفظ را عنوان 
قسمتی از کناب تفادی عقل مطلق خود قرار 
داده است که اشکالات مسخصوص ناشی از 
استعمال اصول علم را در اموری (ماتند نقس» 
جهان و خدا) خارج از حد تجربه نقادی 
میکند. هگل روش منطقی فلسفة خود را 
دیالکتیک میخواند. و در اين مورد اين لفظ را 


دیالمة. 

به سلوک عقل ترجمه کرده‌اند. روش هگل را 
مارکس و انگلس در فلسفة مادی احتجاجی 
خود اقتباس کرده‌اند. (داشرة المعارف 
فارسی). 
دیالم. (د لٍ ] (() دیلمان. دیلم‌ها. سرزمین 
دیلم: و جعلله [سلطان محمود طفرل ] ساوه 
و آوه و سارق و سامان و قزوین و ابهر و 
زنجان و کیلان والدیالم. (اخبار الدولة 
اللجوقية ص 44۰. 
دیالمه. (د لٍ ] ((خ) ج دیلمی, موب به 
دیلم. رجوع به دیلم شود. 
دیالمة. [د لٍ مْ) ((خ) دیلمیان و رجوع به 
ال‌بویه شود. 

< دی‌المةٌ اصفهان و همدان؛ شاخه‌ای از 
سلسله آل‌بویه از شعبة دیالمة ری که در" 
اصفهان و همدان از حدود سال ۲۶۶ ه.ق. 
غاباً بطور مستقل وگاء در هر یک از دو 
ولایت بطور جدا گانه حکومت کرده‌اند. 
موسس واقعی اين دولت رکن‌الدوله ابوعلی 
حسن دیلمی است. ۲۲۰۱ د.ق. / ٩۳۲‏ م.) و 
بعد از او پسرش مویدالدوله منصور دیلمی 
(۲۶۶- ۳۷۳ .ق. ۹۷۶ - ۹۸۳ م.) (فقط 
اصفهان). و بعد از او برادرش فخرالدوله 
ابوالحسن علی دیلمی (۲۶۶ .ق.) بضميمةٌ 
اصفهان در ۳۷۳ ه.ق. ٩۷۶‏ م.) ولایت او را 
ضميمة قلمرو خویش کرد. 

سپس بترتیب نمس‌الدوله ابوطاهر دیلمی. 
(همسمدان فقط) ۳۸۷ «.ق./ ۹٩۷‏ .و 
سماءالدوله ابوالحسن دیلمی (حدود ۴۱۲ - 
۴ ه.ق./۱۰۲۱- ۱۰۲۳ م.) (ابن کا کویه 
معزولش کرد) و مجدالدوله ابوطالب رستم 
(محمود غزنوی خلعش کرد) (۳۸۷- ۴۲۰ 
د.ق./ ۹۹۷ -۱۰۲۹م.) در آن‌جا امارت 
داشته‌اند. رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
تالف لبیل متعافره لعمارت اساانی و 
رجوع به تاریخ مفصل ایبران تألیف اقبال 
اشتیانی ص ۱۶۴ به بعد شود. .. . . . 3 
- دیالمة بغداد یا عراق؛ شعبه‌ای از سمل 
آل‌بویه که از حدود ۳۲۰- ۴۴۷ ه.یق./ ۹۳۲ 
- ۱۰۵۵ م. در بغداد فرماتروائی کرده‌اند و 
بعضی از امرای آنها بر اهواز و کرمان نیز 
استیلا داشته‌اند موسس امارت این شعبه از 
آل‌سویه سعزالدولة دیلمی بود و بعد از او 
پترتیب عرالدولةٌ دیلمی و عضدالدولة دیلمی, 
صمصاءالدولة دیلمی. شرف الدولة دیلمی» 
عماد الدول دیلمی, سلطان‌الدولٌ دیلمی, 
مشرف‌الدولة دیلمی, جلال‌الدولة دیلمی, 
عمادالدولهٌ دیلمی و ملک رحیم در آنجا 
آمارت کرده‌اند. بعضی از امرای این ضعبه از 


۰ . 1 
یدنا - 3 


2 . ۰ 
4 - ۰, 


دیالوگ. 


دیان: ۱۱۳۴۹ 





آل‌بویه عنوان شاهدشاه داشته‌اند و الب آنها" | فولادستون ابومنصور دیلمی. (۴۴۰ -۰ ۴۴۸ 


پر خلیفه و دستگاه خلافت مستولی پوده‌اند. 
دولت این شعبه از آل‌بویه بدست سلاجقه 
منقرض گشت. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول و داثرة المعارف اسلامی شود. 
- دیالم ری؛ شعبه‌ای از سلسله ال‌بویه که از 
۰ - ۲۲۰۱ ه.ق.براری و واحی مجاور 
فرماتروایی کرده‌اند. موس این سلله 
رکن‌الدولةٌ دیلمی بود و بعد از او پسرش 
فخرالدولةدیلمی و زن او سیده خاتون در 
واقع به نیابت از جانب پسرش» سجدالدولة 
دیلمی در آن ولایت حکومت کرده‌اند. دولت 
این شعبه از دیالمه در ری بدست شزنویان 
منقرض گشت و امارت شاخ فرعی دیگری 
از آنها هم که در اصفهان و همدان بطور 
مستقل حکومت داشتند بدست بنی‌کا کویه 
براتاد. رجوع به دیالمة اصفهان و همدان و 
تاریخ مفصل ایران مرحوم اقبال آثشتیانی 
ص۱۶۴ به بعد شود. 

- دیالمة فارس؛ شعبه‌ای از سللهٌ آل‌بوبه که 
از (۲۲۰ تا حدود ۴۴۷ ه.ق./۳۲٩‏ تا ۱۰۵۵ 
م.) در فارس فرمانروایی کرده‌اند و بعضی از 
امرای اين شعبه پر بغداد و حوالی و برخی بر 
اهواز و کرمان نیز امارت و تسلط داشته‌اند. 
موسس امارت این شعبه از آل‌بویه عمادالدوله 
ابوالهن علی دیلمی (۲۲۰ ه.ق, / ٩۳۲‏ م.) 
بود که بعد از او بترتیب عضدالدوله ابوشجاع 
خسرودیلمی (۳۳۸ ه.ق./ ٩۴۹‏ م و 
اف خیلدولد اه ففولزسن غبیر فمل فان 
(۲۷۲د.ق./۹۸۲.) مس مصما‌الدوله 
ابوکالیجار مرزبان دیلمی (۳۷۹ «.ق./ ۹۸۹ 
بهاءالدوله ابونصر فیروز دیلمی (۳۸۸ 
د.ق. ٩۹۸‏ م( و سطان‌الدوله ایوشجاع 
دیلمی. (۴۰۳ ه.ق./۱۰۲۱ مً. و عمادالدوله 
ابوکالیجار مرزبان دیلمی (۴۱۵ «.ق. / 
۴ عم و ابونصر خرو فیروز (ملک 
رحیم). (۴۴۰ - ۴۱۷ ه.ق,/۱۰۴۸- ۱۰۵۵ 
م در آن ولایت و حوزه‌های متعلق بدان 
حکومت کرده‌اند. دولت دیالمةٌ فارس بدست 
سلاحقه برافتاد. رجوع به طبقات سلاطین 
لین‌پول و تاریخ مفصل ایران تألیف عباس 
اقبال آشتیانی ص۱۶۴ به بعد شود. 

- دیالمهُ کرمان؛ شاخه‌ای از سلسله آل‌بویه 
از شمبة دیالمة بغداد که از سال (۴۰۳ - ۴۴۸ 
ه.ق./۱۰۲۱ - ۱۰۵۶م.) در کرمان مستقلا 
فرمانروايی داشته‌اند این شاخه از دیالمه 
اخلاف بهاءالاولة دیلمی (۳۸۸«.ق./ ۹۹۸ 


م.) فرمانروای فارس و پفداد و اهواز بوده‌اند و _ 


از آنها سبه تن در ولایت کرمان حکومت 
کرده‌اند که بترتیب عبارتد از: قوام‌الدوله 
ابوالفوارس دیلمی (۴۰۳ د.ق./ ۱۰۱۲ م.) و 
عمادالد وله دیلمی (۴۱۹ ه .ق - ۱۰۲۸ م.) و 


ه.ق,/۱۰۴۸- ۱۰۵۶ م.) و دولت آنها به 
دست سلاجقه برافتاد. ولایت کرمان از آغاز 
امارت مستقل قوام‌الدوله از (۳۲۴- ۴۰۳ 
ه.ق.) در تحت حکم امرای دیالمة فارس و 
دیالمة بغداد بود. رجوع په طبقات سلاطین 
املام لب پول وداتره المعارف فتارسی و 
تاریخ ایران عباس اقبال آشتیانی ص ۱۶۴ به 
بعد شود. 
دیالوکت. [ل] (فرانسوی, 4 (کلمذ 
فرانسوی مأخوذ از یونانی ببمعنی گفتگوا 
سخنانیکه میان شخصیتهای یک نمایشنامه 
رد و بدل میشود. مهمترین بخش یک نمایش 
است. بنابر این فن دیالوگ نویسی را میتوان 
اساس کار درام‌فویی دانست شسخصیتهای 
هر درانی از طریق دیالوگ نموده میشوند و 
پرورث میبابند و اتفاقات خارج از صحنه به 
وسیله دیالوگ بتماشا گران القا ميشود. هر 
اثر ادبی‌را بصورت مکالمهُ بین دو تن یا 
پیشتر باشدنیز دیالوگ خوانند (مانند دیالوگها 
یبا مکالمات افلاطون). (داثرة السمارف 
فا 
دیاله. [] (اخ) دیالی. یکی از مهمترین 
ریزابههای ساحل چپ دجله, که 
سرچشمه‌های آن در نواحصی کرمانشاهان و 
کردستان (ایران غسربی) است و در جنوب 
شرقی بغداد به دجله میریزد قمتی از ان که 
در ايران است «سیروان» نام دارد و گاهی اين 
اسم به همه رود هم اطلاق ميشود. کمی پس 
از عبور از قزل رباط < جلولاء در خاک 
عراق راه خود را در جبل حمرین باز میکند 
نزدیک این محل یک رشته کانالهای عمده از 
دیاله منشعب میگردد که از آنها پرای آپیاری 
نخلستانها و محصولات زمتانی و تابستانی 
استفاده مپشود. 
از شهرهای قدیم که از دیاله و کانال‌های آن 
استفاده میکرده‌اند. نهروان, بعقوبه < بعقوپاه 
کرو جاو لاه بوده ات: نهذ اطرات 
میر سفلای دیاله در قدیم صدها آبادی و 
ختیت فراوان داعت وا غان قوره نتاساتی و 
ساير اما کن‌باستانی آن حا کی‌از اين است که 
اين ناحیه همیشه پرنعمت بوده است. در دورءٌ 
یامن ده غراتتان اد به ناس 
جبال) از اين ناحیه (ببشتر در امتداد رودخانه) 
میگذشت. و هنوز هم جادهة اتومبیل‌رو بین 
بغداد و اییران غالبا در همان امتداد است. 
رجوع به داثرة المعارف فارسی شود. 
دیاله. [ل] ((ج) نام موضعی است در حجاز. 
(از معجم البلدان). 
دیالیی. (اخ) دهی از دهستان کوهدشت 
بخش طراهان شهرستان خرم‌آباد است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 








ایران ج ۶). 

دياليی. (اخ) رجوع به دیاله شود. 

۵یالیز. (فرانسوی, !)۲ در شیمی طریقه‌ای 
برای جدا ساختن یک کولوئید از جمی که 
بحالت محلول واقعی است پوسیلة استعمال 
غشائی (طبیعی یا مصنوعی) که فقط نسبت به 
یکی از دو جم قابل نفوذ است و جسم دیگر 
از آن عبور نمکند. ذرات ماد محلول از 
غشاء میگذرند ولی ذرات کولونید بعلت 
درشتی بوسیلة غشاء متوقف میشوند مثلا 
بدین وسیله میتوان محلول نمک یا قند را از 
محلول نشاسته ( کولوئید) جدا کرد. اسباب 
اجرای دیالیز را دیالیزگر " خوانند. (از دائشرة 
المعارف فارسی). ۱ 

دیالیی پتال. [پ ] (فرانسوی, 0" نام راستة 
جدا گلیرگان است. (از گیاه‌شناسی شابتی 
ص ۴۱۱). 

۵یالیی سپال. [س] (فرانوی, ()* پیوسته 
کاسبرگ. کاس بعضی از گلها سانند 
کاسبرگهای شب بو که آزاد است بدین نام 
اند مس صول (اد کنیا ‌ختاتی گنای 
ص ۴۰۹). 

دیالیستمون. زد ت م] (فرانسوی, ل)* نام 
پرچمهای یک گل است که در پاره‌ای مسوارد 
آزاد می‌باشند. (از گیاه‌ثناسی ئابتی 
ص ۳۱۵). 

دیاموون. [] () اسم یونانی خربت توت 
است. (تحفة حکیم مومن). 

دیامیس. (3) (ع !اج دیسماس. (اقرب 
الموارد). رجوع به دیماس شود. 

دیامیش. [د) (اخ) تقبهایی در زیر زمین 
بوده است که مسیحیان برای نجات از ظلم و 
ستم و برای عبادت بدانجا پناه می‌بردند. و 
معروف‌ترین آن دیامیی رم است که در 
خارج از شهر و در عمق ۷ تا ۲۰ متری بود. 
(از الموسوعه العربیة‌المیسرة). 

دیامیم. [د] (ع ) ج دیمومة. از مادة دمم. 
(اقرب الموارد). رجوع به دیمومة شود. 

دیان. [دی یا](ع ص) بسیار چیره و غالب. 
(منتهی الارب). قهار: واثالدیان؛ هوالقشهار. 
(ساس‌ابلاغة). قهار. (اقرب السواردا. قهر 
کنده.(غیات). |[نیک نزدیک. (یادداشت 
مولف). /|((خ) خدای‌تعالی. (از لسان العرب). 
از اسمهای خدای‌تعالی است بمعنی حکم و 
قاضی. (از لسان‌العرب). از اسمای صفات 
حق‌تعالی. (غیات)؛ 

آن را تو گزیدی که خدایش نگزیده‌ست 


2 - 02۷5 
4 - ۷, 


9(۰ل) واجزنا - 1 
.۲ - 3 

5 - ۷۵۰, 
6 - ۰ 


۰ دیان. 


بر خلق ندانی توبه از خالق دیا 
ناصرخسرو. 

یا من آن پیل غریوان در ابرهه‌ام 

که‌سوی کمبةُ دیان شدنم نگذارند. خافانی. 

این بهانه بود کان دیان فرد 


از نیاز آن بر دل شه سرد کرد. مولوی. 
صدهزاران عاقل اندر وقت درد 
جمله نالان پیش آن دیان فرد. مولوی. 


|((ص. !) حا کم و قاضی. (منتهی الارب): کان 
علی‌بن ابی‌طالب دیان هذه‌الاهة بعد نیها؛ ای 
قاضیها و حا کمها. و شاعر عرپ در خطاب به 
محمد (ص) گوید: يا سیدالناس و دیان العرب. 
(از لسان‌العرب). حا کم سائس. (از اقرب 
الموارد). ||حساب کننده. (منتهی الارب) (از 


اقرب الموارد) (غیاث). ||پاداش‌دهنده که . 


ضایع نسازد عملی را بلکهپاداش دهد به هر 
خیر و شر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
باداش‌دهنده. (مهذب الاسماء) (دهمار) 
(غیاث). 

دبان. [دی یا!(عج دائن. . رجوع به دئن 
شود. 

دیان. (دی یا ] ((خ) اببن فطن‌الهارثی از 
شرفاء عرپ است. (از لسان‌العر ب). 

دبان. (ع مص) مداینة. پاداش و چزا دادن. 
(از لسان العرپ). 

دیان. (خ) معبد دیانایا معبد آرتیسی. مبد 
مشهور دیانا در شهر «افسوس» که یکی از 
عجایب سبعه محسوب بود. این صعبد (در 
حدود ۵۵۰ ق. م.) برای آرتیمس ساخته شد. 
در شب تولد اسکندر مقدونی یکی از اهالی 
افسوس بنام «هروشرأتوس» آن را آتش زد 
(۳۵۶ ق. م.) تجدید بنای آن پیش از فتح 
افوس (۲۳۴ ق. م.) بدست اسکندر مقدونی 


صورت گرفت. پس از استیلای رومیان (۶۳۳ : 
۹ م بر شهر معبد «آرتیمس» معید دیانا: 2 


خوانده شد. در (۲۶۲.) که گوتها شهر را 
0 ن گردید. هشت ستون 
از ستونهای مرمر آن برنگ تیر؛ سبز در 
ساختن ایاصوفیه در قطنطنیه بکار رذ رفت و 
بسوسیلاٌ کاونهائیکه از ۱۸۶۶ م. ببعد در 
ویرانه‌های آن بعمل آمد نقشة آن معلوم 
گردیدو در کاوشهای سال ۱۹۵۴ م. بقایای 
مهمی از دورة روم و پیزانی بدست آمد. (از 
دائرة المعارف فارسی). 
دیافا. (اخ) دیان. در دين رومی الاهة ماه و 
جنگلها و حیوانات و زنان است بهنگام وضع 


حمل. دیانا مطابق اساطیر یونانی آرتمیی / 


بود و در معبدش در رم بعنوان الاهة با کره 
مورد احترام بود وی که دختر «ژوپیتر» و 
«لاتون» بود بدستور پدر تمی‌بایت ازدواج 
کندو ژوپیتر تیرهایی بدو داد و سوکبی از 
پریان را همراه او کرد و او را ملکة جنگاما و 


يا رپةالنوع ساخت. مشغویت عمده او شکار 
ق «اندیمیون» چوپان گردید. 
معروفترین معبد در آریکیا نزدیک درياچةٌ 
«نمی» پود که در آنجا با شعاثر باروری و با 
هس تاتر فعانان مرب وب وان لاهن 


بود مع هذا عاشق 


زمین مورد پرستش بود. ربةالنوع شکار و ماه 
در نزد یونانیان و در آیران قدیم دیانا ربا 
آناهیتا مطابقت میداده‌اند. (تاریخ ایران 
باستان ج۱ ص6۶۹ ۸۱۰و ج ۲ ص ۲۷۰۱ و 
۳۲ ۷۰ رجسسوع س4 اساطیر یونان» 
داثرةالمعارف فارسی, فرهنگ فارسی و معید 
دیان شود. 
۵یافاات. (ع !) ج ديانة. (اقرب الصواردا. 
رجوع به ديانة و دیانت شود. 
۵یانت. [ن) (ع (مص) مأخوذ از ديانة تازی, 


دینداری کردن. صداقت و راستی. خداترسی. 


1 عدالت و تقوی و پرهیزگاری و پارسائی و 


خوبی و یکوئی. (ناظم الاطیاء). دینداری؛ 
همه دیانت و دین جوی" و نیک رائی کن 
که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. شهید. 
بمرگ این محتشم شهامت و دیانت و کفایت و 
بزرگی بمرد. (تاریخ بیهفی ص ۳۷۱). شغلها و 
سفارتهای با نام کرده است. [بوطاهر تبانی] و 
در هر یکی از آن مناصحت و دیانت وی 
ظاهر گشته. (تاریخ بیهقی ص٩‏ ۲۰). نگاه باید 
کردتا احوال ایشان [شاهان غزنوی ] بر چه 
جمله رفته است و میرود و در... عفت و 
دیانت. (تاریخ بهقی) 
گردیانت نیت انج اموخت پیغمبر بخلق 
انجه خصمان داشندش جز دیانت چیست بی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۰۶ ۲), 
ای حیا را همجو عثمان در شجاعت چون علی 
ای دیانت را چو بویکر ای عدالت را عمر. 
هب ازرقی. 
که‌در امضای احکام شرع از طریق دیانت و... 
ابانت نگذرد. ( کلیله و دمنه). چون قواعد 
دین... مهمل ماند دیانت و صیانت برخيزد. 
(سندبادنامه ص ۵. 
دیانت از در دیگر برون رود ناچار. 
ر ترا همچنین فضل است و دیانت و نقوی و امانت. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲۳). 


سعد ی. 


چون نبود خویش را دیانت و تقوی 
قطع رحم بهتر از مودت قربی. 
|[فروتتی کردن. |[راستی, درستی. |اطاعت 
کردن.(یادداشت مولف). این خداپرستی 
د بانت‌دار. [نّ ] (نف مرکب) دیندار. عادل 
و صادق و متدین و پرهیزگار و پارساء. (ناظم 
۱ الاطباء). 
دیانت‌ذاری. ان] (حساص مسرکب) 
دیسنداری. عدالت و صداقت و راستی و 
پرهیزگاری. (ناظم الاطباه). 
۰ 3بانت گری. (نگ] (حسامص مرکب) 


دیانه. 


پارسائی و عدالت و صداقت. (ناظم الاطیاء), 
دیان دو پواتیه. ردْي] ((خ)۲ (از ۱۴۹۹ 
- ۱۵۶۶م.) معشوقة هاثری دوم شاه فرانسه 
که‌تا آخر عمر هانری در وی نفوذ و با کاترین 
دومدیی ملک فرانسه روابط دوستانه داشت 
و پس از مرگ هانری (۱۵۵۹ م.) از دربار 
طرد شد. (از داثرة المعارف _فارسی). 

۵ باننده. زد د) (اخ)۳ معروف به سوامی 
دیانده (از ۱۸۲۴ تا ۱۸۸۴م.) مصلح دینی 
هندی. موسی فرفَهُ دینی «آریا سمج» و 
معتقد به خدأیی غیرشخصی و به «ودا» و 
مخالف بت‌پرستی بود برای احقاق حق فرقةً 
نجس‌ها و زنان بیوه مبارژه نمود. ناطق 
زیردستی بود و برای بنیان‌گذاری «آریا 
سمج» م‌افرتهای بسیار کرد و 
روسپی بوسیلا آشپزش او را مسموم کرد. 
انا قارف فارس): 

دیانوش. [د] ((خ) نام دریازن و دزدی 
دریایت در قصه وامق و عذرای (از اسدی). 


سرانجام زنی 


نام مهتر دزدانی باشد که در ایام رامق و عذرا 
در خشکی و دریا دزدی و راهزنی میکردند و 
بعضی گویند نام شخصی است که عذرا را 
بفروخت. (برهان) (از آنتدراج): 

بدان راه داران جوینده کام 

یکی مهتری بد دیانوش نام؟. عنصری. 
دیافة. [ن] (ع مص) راستی نمودن. (منتهی 
الارب). راستی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[دینداری کردن. (متهی الارب). دینداری. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). دیندار شضدن. 
(تاج المصادر بهقی), دیندار گشتن. پارسایی,. 
(دهار) 
۵یانة. [نّ] (ع!) اسم است برای تمام آنجه که 
بدان خدا را عبادت کنند. (اقرب الصوارد). 
|ادیسن و مسذهب. ج, دبانات. (از افرپ 
الموارد). |(در اصطلاح فتهاهء با کلمةٌ نتره و 
انچه مابین خالق و سخلوق بباشد مترادف 
است مانند قضاء و حکم و شرع. از کش نیع 
اصطلاحات الفنون). نت 
دیانه. (ن /ن] (ص نسبی, |مرکب) دی " 
دینه. دیروز. (یادداشت مولف). دیسروزی: و 
تریاق بزرگ تاره نارسیده مقدار یک باقلی 
دادم تا بسبب آفیون خواب یابد و از سرفه 
برآساید و ماده غلیظ شود و سیلان نکند. روز 
دیگر هیچ نجنبانیدم ویراء جز آتکه اطراف او 
را پفرمودم مالید تا ماده 3 آرم و 
مقدار یک باقلی کوچکتر از دیانه تریاق تازه 
دادم. (ذخیرة خوارزمشاهی). 


۱-نل: دین‌ورز. 
۰ 08 0۵۳۲۵ - 2 
۰ - 3 

۴-نل: ادانوش. 


دیانه موسی. 


دیبا. ۱۱۳۵۱ 





دیانه موسی. [ن] ((غ) دمسی است از" 


دهتان کاکاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد و ۷۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۶ 

۵ یانیوا. ((ج)۲ زوجة هرکول, که پس از مرگ 
وی خودکشی کرد. (دايرة المعارف فارسی). 
دباوین. [د] (ع ) دواوین. ج دیوان. 
(منتهی الارب). رجوع به دیوان و دواوین 

شو د. 
دی ثیل. [] (() نام مورخ نامی آتن از قرن 
سوم قبل از میلاد. (تاریخ آیران باستان ج ۱ 
ص .۶٩‏ 
دیب. (هندی. ) دیا (در سان‌کریت) ذیب. 
ذيبة در زبان مردم هند بمعنی جزیره است. (از 
الجماهر ص۴۳ کلمات مالدیو. لاگدیو, 
دیودیپ» ساتادیپ» سرندیب. سنگل دیپ. 
مالدیب ترکیب با این کلمه است, (دیبجات 
-مجمع الج زایر) (یادداخت مولف). ج. دیبات؛ 
الدیبات و هی الجزائر. (ماللهند ص ۸۰). 
یب. (اخ) بسندری است در جنوب شبه 
جزیره کاتیاور که بت میل مربع وسعت و 
۰ ۰ تن سکنه دارد و از متملکات پرتغال 
است. (فرهنگ فارسی معین). بندری باشد در 
هند. (برهان) (آنندرا اج). 
دیب. (ترکی, () بیخ و بن هر چیز را گویند. 
(برهان). و نیز در ترکی معنی شایستگی و 
خوشبختی و ته و پاو پایه دارد. (حاشية 
برهان چ معین). 
دیباء () قماشی ب‌اشد از حریر الوان. 
(برهان). قماشی است ابریشمین در نهایت 
نفاست. (برهان ذیل طراز). و دبه حریر یک 
و دیباج معرب آن است. (انجمن آرا), حسریر 
ییک. (انتدراج). نوعی از جامهة ایریشمی و 
مسنقش باشد. (غیاث) (انندراج). جامة 
ابریشمین, دیباه و دیبه نیز گویندش. تعریبش 
دیباج و تازیش حریربود. (شرفنامة منیری). 
در معیار آمده است که دیباج معرب دیا است 
وادی شیر نیز بر همین رأی رفته و گفته دیبا 
در فارسی مرکب از «دیو + باف» است. (از 
حاشيهة السعرب جوالیقی ص ۱۴۰). دیبه. 
حریر تلک. دیباج معرب آن است. (رشیدی). 
دیباج. (دهار)؛ سندس, دیبای تنک. (دهار) 
(لغتتامة مقامات حریری): دمقس؛ ابریشم یا 
ریسمان پیله که نوعی از ابریشم ردی» است 
یا دیا یا کتان. (منتهی الارب). استیرق؛ 
دیبائی ستبر است سندس و برنون دیبائی 
تنک است. (یادداشت مولف)؛ 
زیر خا ک اندروئت باید خفت 
گرچه | کنونت خواب بر دیباست. 
خرامیدن کبک بینی بشخ 
تو گویی ز دیبا فکنده‌ست نخ. 


رودکی. 


ابوشکور. 


آیذه شهری است [به خوزستان ] ...و از وی 
دیباهای بسیار خیزد و دییاهای پرد؛ مکه 
آنجا کنند. (حدود العالم) و از این ناحیت 
[چین ] زر بسیار خیزد و حریر و پرند و 
خاوخیر چینی و دبا و غعضاره و دارچینی. 
(حدود السالم چ دانشگاه ص ۶۰). و از وی 
[ازروم ] جامة دیبا و سندس و میسانی و 
طنفقسه و جوراب و شلواربندهای با قیمت 
خیزد. (حدود العالم). 

آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود 

میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسریناآ. 


کانی؟ 
بپوشند از ایشان گروهی سیاه 
ز دیا نهند از بر سر کلاه. 
جهان گفتی از داد دیباشده‌ست 
شهنشاه بر گاه زیبا شدهست. فردوسی. 
بدیا و گوهر بیاراسته 
بسان بهشتی پر از خواستد. فردوسي. 
نکن کنانه او را بارانتن 
پدیبا و خوالیگران خواستند. فردوسی. 
ز دبای پر مایه و پرنیان 
بر آن گونه گشت اختر کاویان. فردوسی. 
زمین را پدیبا بیاراستند 
نشستند بر خوان و می خواستند. فردوسی. 
ز دیبا نه برداشتی دوش و یال 
مگر چهر گلنار دیدی بفال. فردوسی. 
زین مثل حال من نگشت و نتافت 
که‌کسی ثال جت و دییایافت. عنصری. 


تا می تاپ ننوشی نبود راحت جان 
تا بافند بریشم خز و دیبا نشود. منوچهری, 
اير ازاری چمنها را پر از حوراکند 


باغ پر گلبن کند گلبن پر از دیبا کند. 
منوچهری. 

هرکجا پوّنی زمینا خرمنی است 

هرکجانجویی ز دیا خرگهی. ‏ منوچهری. 

فروزان تیغ او هنگام هیجا 

چنان دیبای بوقلمون ملون.. منوچهری. 

رنگ دیبا دارد او گویی و بوی عود خام. 
عسجدی. 

بدانجا رفته هر یک خرمی را 

چو دیبا کرده کیمخت زمی را. 

۱ (ویس و رأمین). 
بپایان امد این قصیده غرا چون دییا. (اتاریخ 
بیهقی ص ۲۸۱). جامهای دیبای گونا گون‌با 
عماریها و سلاحها بدو رویه بایستادند. 
(تاریخ ببهقی ص ۲۹۸). 
که‌کرد بهین کار جز بهین کس 
حلاج نبافد هرگز دیبا. تاصر خسرو. 
ریگ و قورستان و سنگ ودشت وغار و آب شور 
کشت و میوستان و باغ و راغ چون دیباستی. 

ناصر خسر و. 


همچنان باشم ترا من که تو باشی مر مرا 


گرهمی دیبات باید جز که ابریشم متن. 
ی 

دیبا جسدت پوشد و دیبای سخن جان 

فرق است میان تن و جان ظاهر و بسیار. 
تاش عون 

جامه‌های دیبا و مشطی و فرخ و مانند این 

نیکو کنند. (فارسنامة ابن البلخی ص .)٩۲۲‏ 

خویشتن را خلق مکن بر خلق 

برد نو بهتر از گهن‌دیباست. مسعودسعد. 

و دیا را پیش از ما دیویافت خواندندی. 

(نوروزنامه). [جمشید ] دیوان را مطیع 

خویش گردانید و بفرمود تا گرمایه ساختند. 

دیبا را ببافتند. (نوروزنامه). 

ز مشک سلسله داری نهاده بر خورشید 

ز سبزه دایره داری نهاده بر دیا. معزی. 

زاید و آید ز فر بخت تو دائم همی 

مایٌ دیبا ز کرم و اصل تو زی از گیا. 

عبدالواسم جبلی. 

خورشید اهل دین ببقای تو روشن است 

دیبای آفرین به تنای تو معلم است. سوزنی. 

از چه خیزد در سخن طبع از خطابینی طمع 

از چه اید پرزه در دیبا ز ناجنسی لاس. 


انوری. 
متهح: بستان راز بهر مقدم سلطان گل 
همچو سقف اسمان پر فرش دیبا کرده‌اند. 
هدوشاه نخجوانی. 
چون پرکشد قوارٌ دیبا ز جیب صبح 
صحرا که بر قوار؛ دیبا برافکند.  .‏ خاقانی. 
برد رنگ دیبا هوا لاجرم 
هوا بر درنگی که من داشتم. خاقانی. 
بدست آز مده دل که پهر فرش کنشت 
ز بام کعبه ندزدند مکیان دیپا. خاقانی. 
دگرگون زیوری کردند سازش 
ز در بستند بر دیبا طرازش. نظامی. 
بسا دیا که یابی سرخ و زردش 
کپودو ازرق اید درنوردش. نظامی- 
ز خون خوردن جائور خو برید 
پلاسی پوشید و دیبا درید. نظامی: 
زشت باشد دبیقی و دیبا 
که‌بود بر عروس نازیباء سعدی. 
0۰ _- 1 


۲ - پهلری 0502 از هندی باستان ,۷2۱۵م:0 
مه (زبانه کشیدن, پرتو افکندن درخشیدن). 
ارمنی 02آ۵. وجه اشتقاق آن قطعی نیست. در 
فارسی -دیاه <دیه و دیاچه و دیوان نیز از 
هشن ویشه ات معر نا آن دیباج است. جزء 
اول آن 060 0180 است و آن را از ريشة سومری 
حاناك (لرحه, خط) و تامعنال ,نام108 [ کدی 
گرفته‌اند. (حاثیة برهان چ معین). و نیز رجوع 
به فرهنگ ایران باستان ص ۱۱۲ شود. 

۳-نل: تنسترنا: 

۴-بنام منوچهری نیز آمده است. 


۲ دیباباف. 


دیباپوش. 





| گرنه بنده‌نوازی از آن طرف بودی " 

ت که دیبا برد به قسطنطین. 
سعدی. 

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 

دیا نتوان بافت از اين پشم که رشتیم. 


که‌زهره داشت 


سعدی. 

خیمه بیرون پر که جماشان باد 
فرش دییا در چمن گسترده‌اند. سعدی. 
عابد را دید آن هیأت بگردیده... و بر بالش 
دیبا تکیه زده. ( گلستان). 
خا ک‌شیراز چو دبای منقش دیدم. حافظ. 
گاه‌دیبای هفت رنگ نمود 
گاه‌در جلوه آمد از کمخا نظام قاری. 
باز جلپاره مرقم صفت طفلی تست 
نخ دیای ثمینت چو شبابت پندار. 

نظام قاری (دیوان ص ۲ ۳ ۱ 
بدی ناید ز مردم زاده هرگز 
نگردد پای تابه کهنه دیپا. جامی. 
- امثال: 
دیبا بروم بردن. 
دیبا کهنه شود لیکن پای‌تابه نشود. 


دیا بقطنطین بردن. 
دیبای ارمنی؛ دیبای پافت ارمشتان. حریر 
که‌از ارمستان باشد؛ 
نوروز روزگار نشاط است و ایمنی 
په دیبای ارمنی. 

منوچهری. 
دیبای پخته در پخته؛ دیبایی که هیچیک از 
تار و پودش خام نباشد. و آن رابه عربی 
مطبوخ گویند. (از آتدراج). 
- دیبای پیروزه؛ دیبای آبی رنگ. حریر به 
رنگ فیروزه: و مصلی نماز افکنده بودند 


پوشیده ابر دشت 


نزدیک صدر از دیبای پیروزه و دو رکعت ۱ 


نماز بکرد. (تاریخ بیهقی ص ۱۵۲). 


دیبای چین یا چینی؛ دیبای منسوب بل * 


چین. دیا که از چین آرند؛ 

برنج از پی به گزین آمدم 

نه از بهر دبای چ چین آمدم. 

ز دیبای چینی صد و چل هزار 

از او چند زربفت گوهرنگار. 

بزنجیر هفتاد شیر و پلنگ 

بدیبای چین اندرون بسته تنگ. 

یکی گفتش ای خسرو نیکروز. 

ز دیبای چینی قبایی بدوز. 

و خزو دیبای چینی ببریدند. 

ز دیبای چینی حلل را محلی 

باعلام پیشک صدور منا کپ. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۷). 

- ||کنایه از سپید؛ صبح: 

فلک جامة قیرگون بردرید 

جهان زرددیبای چین گسترید. 

چو دبای چین بر فلک زد طراز 


فردوسی. 





شد از صوف روی جهان بی نیاز. نظامی. 
- دیبای روم؛ دیبایی که از روم آرند. 

دیای موب به روم. بافت روم؛ 
بیاراست آن را بدیای روم 

ز گوهربرو پیکر و زرش بوم. 
غلامان رومی بدیبای روم 

همه پیکر از گوهر و زرش بوم. 
شهر ز دیبای روم نغزتر از بوستان 
راه ز خوبان شهر خوبتر از قندهار, 


فردوسی. 


فردوسی. 


مستودسعد. 
دیای رومی؛ دیبای روم 
به دیبای رومی بیاراستند 
زگج مهی جامه‌ها خواستند. 
به دیبای رومی بیاراستند 


فردوسی. 


کلاه‌ کیانی پیراستند. فردوسی 


. قپای خاص دیبای رومی و کمرژر. (تاریخ 


بیهقی). دستارهای قصب و شارهای باریک و 
مروارید و دیبای رومی فرستادی. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۵۲). همه با قباهای سقلاطون و 
دیبای رومی. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۲). شراعی 
از دیبای رومی بدو قائمه زریین و دو قائمة 
سیمین. (ترجمة تاریخ یعینی). 

- دیبای زربفت؛ نوعی حریر که تارهای 
زرین در آن به کار می‌برند 

ز دیبای زربفت و تاج و کمر 
همان تخت زرین و زرین سپر. 
ز دیبای زربفت رومی دویست 
که‌گفتی ز زر جامه را تار نیست. فردوسی. 
دیبای زرد؛ دبا به رنگ اصفر؛ٌ 


فردوصی. 


بیاراستندش بدیبای زرد 
بیاقوت و پیروزه و لاجورد. فردوتی: 
< ||کنایه است از اشعه و نور آفتاب: 


چو گسترد خورشید دیبای زرد 


بجوشید دریای دشت نبرد. فردوسی. 
دیبای سرخ؛ دیبا به رنگ احمر, دیبای 
سرخ رنگ: بر اثر ایشان کوس و علامت 
احمد دیبای سرخ و منجوق. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۷۲). 
< دیبای سیاه؛ دبا به رنگ سیاه. حریر سیاه 
رنگ: آن منشور در دیبای سیاه پیچیده پیش 
آمیر برد. (تاریخ بهقی ص ۳۷۷. هفت فرجی 
برآوردند یک از آن دیبای سیاه و دیگر از هر 
جتس. (تاریخ بیهقی ص‌۳۷۸). رسول 
پرخاست و نامه در خریط دیبای سیاه پیش 
تخت برد. (تاریخ بهقی ص 4۲۹۱. 
< دیبای ششتر؛ دیپا که از ششتر ارند. حریر 
بافت شوشتر: 
صبا را ندانی ز عطار تبت 
ششتر. ناصرخسرو. 
ماب اش رام هی وش تا 
بمدح شاه چو دیبای ششتر آتش و آب. 
معودسعد. 


زمین را ندانی ز دیبای ششتر 





< دیبای ششتری؛ دبای ششتر؛ هر غلامی 
کمانی و سه چوبهٌ تیر بردست و همگان با 


قباهای دیبای ششتری (شسوشتری) بودند. 

(تاریخ بهتی ص ۲۹). 

- دیبای معلم؛ پارچة زردوزی شده. (ناظم 

الاطباء): چگونه می‌بینی اين دیبای معلم بر 

این حیوان لایعلم. ( گلستان). 

- دیبای منقش؛ دیبای رنگارنگ. حسریر 

ملون: 

خاک شیراز چو دیبای منقش دیدم 

زان همه صورت زیبا که در آن دیبا بود. 

حانظ. 

شقه دیبا؛ پاره‌ای از حریر؛ 

کعبه دارم مقتدای سبزپوشان فلک 

کزوطای عیسی آید شقه دیبای من ۱ 
خاقانی. 

کعبه ز جای خویش بجنبید روز عید 


پر من فشاند شقة دیبای اخضرش. خافانی. 
خود فلک شقة دبای تن کعبه شود 

هم ز صبحش علم شقه دیبا بیند. خاقانی. 
||کنایه از دیدار خوبان. (برهان)؛ 

قدت چو سرو و روی چو دیبا خوش 

و اراسته به دیبا دیا را ناصرخسرو. 
سوزن مژگانش از دیبای رخسارش مرا 
خلعتی نو دوخت کو را دوش مهمان آمدم. 

۱ خاقانی. 
|[(مجازا) نوشته‌ای نیک, لطیف, ظریف: 
استادم پارسی کرده بود ترجمه‌ای راست 
چسون دیبا. (تاریخ بیهقی). این دیبای 
خسروانی که بیش گرفته‌ام بنامش زربفت 
گردانم.(تاریخ بهفی ص ۳۹۳). 

۵ بباباف. (نف مرکب) بافند؛ دیبا. که شفل و 
یا حرف ار یافتن دیباست: 
شکوفه همچو شکاف است و میغ دیباباف 
مه و خورست همانابباغ در صراف. 
بالزید بلخي. 
گه معصفرپوش گردد گه طبرخون‌تن شود. مج 
گاه‌دیاباف گردد که طرایف‌گر شود. فرخی 
بین که دیباباف رومی در میان کارگاه 
دیبهی دارد بکار اندر برنگ بادرنگ. 
منوچهری. 
وز قيامت بوریا گر همچو دیباباف نیست 
قیمتی باشد بعلم تو چو دیبا بوریا, 
ناصر خسرو. 
سرشک ابر دیباباف بافد بر زمین دیا 
نسیم باد عنبرسوز سوزد در هوا عبر 


امیر معزی. 
یبا پواش. (نف مرکب) که دیبا پوشد. آنکه 
دیبا بر تن کند؛ 
سرابهاش همه پر ز سرو دیباپوش 


وثاقهاش همه پر ز شیر دندان‌خای. فرخی. 
دشت دیباپوش گردد ز‌ اعتدال روزگار 


ز آن همی بر عدل ایزد وعدة دیا کند. - 
ناصرخسرو. 
ذیبا پوسش. آش ] (ص مرکب) که پوشش 
دیبا دارد. با باس دیبا. ملبس به دیاء 
بین که همچون ریدکان خرد دیباپوششان 
گرد تخت خویش چون دارد حشر لکلک بچه. 
سوزنی. 
دییاج. (معرپ, !) جامه‌ای که تار و بود آن 
از حریر باشد. یکی آن دیباجه, فارسی معرب 
است. (از اقرب المواردا. مژلف تاج المروس 
گویدذ کرایین کلمه در احادیث بمعنای 
جابه‌های ابریشمی آمده است و از کلمة 
دیبای یا دیبا معرب شده و «ج» در آخر آن 
اضافه شده است و دز شفاءالغلیل اورده است 
که کلم دیباج معرب دیوباف, بافتة (دیو < 
جنادج آن دیابیج و دبابیج است و ابن جنی 
بر اساس همین جمع احتمال داده است که 
اصل کلمة «دبابیج» دباج بوده که بجهت ثقل 
«ب» بدل به «ی» شده است و بصورت دیاییج 
درامده است. اما در داثرة المعارف اسلامی 
آمده است که این کلمه معرب از دیبا یا دیباه 
فارسی است و قول ارجیح آن است که این 
کلمه ادا از طریق زبان ارامی وارد زبان 
عربی شده است و کلمة دیباح قبل از اسلام 
شناخته شده بوده بدلیل انکه در اشمار 
حسان‌بن ابت یاد شده است و چون دیباج 
مشهور و زیبا و خوش منظر بوده است لذا این 
کلمه و کلمة دیباجه را از برای مطلع قصیده یا 
اغاز کتاب استعاره نموده‌اند. (از دايرة 
لاف سای )زارفارس : 
(منتهی الارب). الدیباج اعجمی معرب و 
قدتکلمت به‌السرب. (لسعرب جوالیقی 
ص۱۳۹). نوعی از جامه است و لفتی سولد 
است. (از لآن‌العرب). معرب دیباه و دیباه 
بزیادت هاء همین دیبا است و رسال معربات 
نوشته که دیباج معرب دیبا است بزیادت 
کردن جیم در اخر. (از غیاث) (از اندراج)؛ 
دینار کیسه کیسه دهد اهل قضل را 
دیباج شله شله بر از طاقت و سار. 
عسجدی. 
عنکبوت آمد آنگاه چو ناجی 
سر هر تاجی پوشید به دیباجی. منوچهری. 
دیباچة دیوان خود از مدح تو سازم 
تا هر ورقی گیرد از او قیمت دیباج. سوزنی. 
و جامه‌های دیباج زربافته درو پوشانیدند. 
(تاریخ قم ص ۲ ۰ |ااين مسعود کلمةً دییاج 
را بر حوامیم یا حامیم‌های قرآن اطلاق نموده 


است و آن سوره‌ها عبارتتد از: سورة المومن,. . 


فصلت. شوری» زضرف» دخان» خایة ۳1 
احقاف. (از تاج العروس). |انوعی از خط 
العروس) (منتهی الارپ). 


دییاج. [د] (ع [) صورتی است از دیباج. (از 


تاد ار 
دییاج. ((خ) عده‌ای از خاندان رسول اکرم و 
غیره بدین نام ملقب بوده‌اند از جمله محمدبن 
عبدال‌ین عمروین عثمان‌بن عفان, مادرش 
فاطمه دختر امام حسین (ع), اسماعیلین 
ابراهیم العمربن الحسن‌بن علی و محمدین 
المنذرین الزبیرین العوام و وجه تسميه ایشان 
جمال و ملاحت ایشان بوده است. (از تاج 
العروس). محمدین جعفر ملقب بوده است به 
دیباج بسیب تازگی و گشادگی و خوبرویی او. 
(تاریخ قم ص ۲۲۳). 
ذییاحات. (ع 4ج دیباجة؛ مسا احسن 
دیباجات البحتری. (اساس البلاغة). رجوع به 
ديباجة در همه معانی شود. 
دیباحتان. [ج] (ع!) تستیة دیسباجة. دو 
رخنتاره. (سنتهی الارب). دو رخ. (دهارا: 
کنایه از هر دو رخساره معشوق. (آنندراج). 
هر دو رخ. دو رخسار. 
دیباجة. (ج] (سعرب. !)یکی دیباج. (از 
ارت التنواره) رشیتازه: (عکهن الاری): 
دیباجة الخد؛ پوست رخ. (بحر الجواهر). 
روی ادمی. (مقدمة لفت میرسید شریف 
جرجانی). دیباجه خدا پوست رخ و آن دو 
دیباجه است. (یادداشت مولف). یک رخ. 
(دهار): فلان بصون دیباجته و یذل دیباجته. 
در اینجا صیانت دیباجه کنایه از شرف نفی 
است و بذل دیاجه کنایه از دناءعت آن است. 
(آقرب الموارد): من بکی علی ذنبه فی‌الدنیا 
خرم لد دیباجة وچهذغلی بچهت: (مندیقا: 
|اروی هر چه باشد. (مقدمة لغت میرسید 
شریف جرجانی). ||ديباجة القصیدة؛ مطلع 
قصیده: لهذه القصیدء دیباجه حسنه اذا کانت 
محبرة. (ساس "البلاغة.) || ديباجة الکتاب؛ 
فاتحةالکتاب. یقال لهذا الاب ديباجة 
حستة اذا کانت محبرة. (از اقرب الموارد). اول 
کتاب. (مقدمة لغت سید شریف جرجانی), 
دیباحه. (ح] (معرب. ) ديباجة, بحسب 
لفظ مصغر دیباج است و در اصل لغت فرس به 
معی جامه‌ای است نیمچه از دباي 
خسروانی مکلل که پوشش خاصه پادشاهان 
عجم بودی آن را بر بالای جامه‌های دیگر 
پوشیدندی و در هیچ پوشش چندان تکلف 
نکردندی که در دیباجه زیرا که آن یکی از 
علامات پادشاهی است مانند لواجه و سرسر 
و اکلیل و بعضی گفداند که دیباجه قطعه‌ای 
است که روی کار دییا باشد. (انجمن آرا ذیل 
دیبا) (آنندراج ذیل دیبا). ||روی. چهره. 
(ماخوذ از دیاجه تازی): 
آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای . 
علقق صاعبگرانت عولیه‌ای.. ۰ بولوی: 
|| خطبة کتاب را بطریق مجاز دیباجه خوانند 


دیباچه. ۱۱۳۵۳ 


به اعتبار آنکه زینت کتاب در آن است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). دیباجة کتاب. مقدمه 
کتاب؛ علی الفور ديباجة تألیفی در علم 
عروض و قوافی و فن نقد اشعار تازی و 
فارسی آغاز نهادم. (المعجم فی معایر اشعار 
السجم ص ۲۰۱). 
دیباجة این خجسته دییا 
پیرایُ این پرند زیبا. سامانی کاشانی. 

3 یباحه‌بند. اج /ج بٍ ] (نف مرکب) کسی 
که دیب‌اجة کتاب را تالیف ميکد. (ناظم 
الاطباء). 

دیباحی. (ص نسبی) (از: دیباج معرب 
دیباء دیپا گ + ی نسبت) دیباباف را گویند 
یعی هرچه از دیبا بافته شده باشد. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). || موب به دییاج که 
صنعت ابریشم‌بافی و خرید و فروش آن را 
میر‌ساند. (از انساب سمعانی). دیبا گری. دیبا 
فروش. (دهار): 

نقشبندیت کنون ابر بهار ای عجبی 
که‌به دیباجی او روی زمین دیباج است. 

مسعو دسفد. 

الا از آن لعاب که منسوج کلک تست 
دیباجی قضا نکند یود و تار ملک. 
تخم پیله است آن به دیباجی سپار 
زعفران است آن به حلوایی فرست. خاقانی. 

دییاحی. (اخ) لقب ابن‌السطرف. (انساب 
سمعانی). 

دیماحی. (خ) ابوالطیب محمدین جعفرین 
المهلب. نسبت وی منصوب به صنعت دیباج 
است. (از تاج العروس). 

دییاحی. (اخ) شاعری باستانی است و یک 
بیت از شمر او در لفت نام اسدی به شاهد 


انوری. 


آمده است. (یادداشت مولف): 
بسی خسرو نامور پیش از او 
شدستند زی پندر شاریان 1 
رجوع به ماده بعد شود. 

دیباجی سمرقندی. زي ب ] (() 
مولف مجمع الفصحا نوی د: از حکما و 
فضلای قادر قاهر مداح ملک فضلون و 
معاصر حکیم قطران تبریزی و اسدی طوسی 
بود و مدای ساير ملوک زمان خود را 
مینمود مردی بود شوخ‌طبع و ظریف و اهل و 
مه قن خر (ز جع لتضماه ۱5 
ص‌۲۱۸). 

دیباچه. [ج /ج ] (() دیباجه (از: دیبا + چه. 
پوند تصغیر). (از غیاث) (آنندراج). صعرب 
آن دي‌باجد. (دزی ج۱ ص ۲۲۱). تصرفی 
است در دیباجه معرب بقیاس نادرست. نوعی 
از جامة ابریشمین که قباچة سلاطین ببه آن 
باشد که بجواهر مکلل سازند و آن از لوازم 


دیپاجی. 


۱-نل: شده‌ستند زي ساری و ساریان. 


4 
۷ ۷ 
1" 


۴ دیباچه‌نگار. 


رجوع به دیباجه شود؛ 
گرمن آنم که چو ديباچة نو بودم 
چون که امروز چو خفتان خلقانم. 

و 
||(مأخوذ از ديباجة تازی) پوست رخ: 
(بادداشست مسولف). روی. رخ ر. . رخ. 
ام ان 
روگاه؛ دو دیاجه دو رخ: لوثی شیع بدین 
سب بر دیباچ شرف و نسب و جمال حال او 


دیباجه. خد. وجه. (یادداشت 


نشت. (ترجمة تاریخ یمینی). 
شکحه دل آمد بر خواجه باز 


عیان کرد اشکش بدیباچهراز. سعدی. 
بدیچد بر ایک باقوت خام 
بصرت بارید و گفت ای غلام. سعدی, 


دیباچة صورت بدیعمت 

عنوان کمال حسن ذات است. 
||به مناسبت آرایش, خطبة کتاب را نیز گویند 
و بعضی محتقان نوشته‌اند که دباچه با جیم 
عربی لفظ عربی است به معنی چهره و روی و 
رخاره و چون خطة کتاب بمنزلة روی 
کتاب‌است لهذا خطبة کتاب را نیز مجازا 
دیباچه گفتند و چون صاحب برهان و رشیدی 
نیز به یای مجهول و جیم فارسی نوشته‌اند 
پس از اینجا بخاطر میرسد که دیباچه به یای 
معروف و جیم معرب آن است و نیز بعضی 
محققان نوشته‌اند که ماخوذ از دیباج که 
معرب دیباه است بمناسبت زینت و رونق و 
حرف «ها»ی مختفی در آخر لفظ دیباچه 
برای نسبت و مشابهت است. (غیاث) (از 
آنتدراج). سر دفتر. عمنوان. علوان. مقدمة 
کتاب. مقدمه. مدخل. سرآغاز. انجه در اغاز 


او مینست 
: 
ره مناسه ام زاته ها مت 


گویند؛ عنونة, دیباچة کتاب نو 


مطرز گردانید. ( کلیله و دمنه). 
دیباچة دیوان خود از مدح تو سازم 
تاهر ورقی گیرد از او قیست دیباج. 
سوزنی. 
جتی این علم ز دیباچة ادیان پدر است 
من طراز از همه ادیان بخراسان یابم. 


خاقانی. 
نعش و پرن بافته در نظم و نثر 
ساخته دياچه کون و مکان. خاقانی. 
در بلاد کشمیر که فهرست سواد ربع مسکون 
و دیس باچه فاتحه مسرکز مسعمور است. 
(سندبادنامه ص ۵۶). 
دیباچهة ما که در نورد است 
نز بهر هوی و خواب و خورد است. نظامی. 
گزارند؛ نقش دیبای روم 
کند نقش دیباچه را مشک بوم. نظامی. 


چون بیابد برده‌ای را خواجه‌ای 


سعدی 


عرضه سازد از هتر دیباچه‌ای . مولوی. 
گرهمه صورت خوبان جهان جمع کنند 

روی زیبای تو دیاچه اوراق اید. سعدی. 
دباچة مروت و دیوان معرفت 

لشک رکش فتوت و سردار اتقیا. سعدی. 


علی‌الخصوص که دیباچة همایونش 
نام سعد آبوبکر سعدبن زنگی است. سعدی, 
آشکار پیشکار و دیباچه نهان باشد. بقراط. 
دیباچه‌نگار. اج /ج ن ] ((خ) میرزا طاهر 
شعری دیباچه‌نگار از منشیان میرزا آقاخان 
صدراعظم است و کتاب زیبای گنج شایگان 
را که شرح حال شعرایی است که صدر اعظم 
را مدح گفته‌اند با اشعار ایشان ذ کر کرده و نام 
چهار شاهزاده و سی و نه نفر شاعر از جمله 
قاآنی و سروش و شهاب و غیره از اساتید و 


1 شرح حال خود مولف و محدحسین راقم 


کتاب که جمعاً ۴۵ ترجمه باشد یادآور است. 
اين کتاپ در سال ۱۲۷۲ «ه .ق. در چاپخانة 
رضاقلی‌خان هدایت بطبع رسیده. در خسن 
عبارت و حسن انتخاب اشعار و حسن چاپ 
در میان کتب چاپی فارسی در طراز اول قرار 
دارد. (از سسسبک‌شناسی بسهار ج۲ 
ص۳۳۴,۳۷۰). 
دیباچی. (ص نسبی) دییاجی؛ 
الا از آن لعاب که منسوج کلک تست 
دییاچی " قضا نکند پود و تار ملک. 
انوری (از آنتدراج). 
رجوع به دییاجی شود. 
۵یبادوز. (نف مرکب) دوزند؛ دیبا. دیباباف؛ 
ابر دیبادوز, دیبا دوزد اندر بوستان 
باد عنبرسوز, عنبر سوزد اندر لاله زار. 
منوچهری. 
دیبادین. [د ی ] ((خ) دی ب‌دین. نام 
فترشته‌ای است. (بسرهان) (انسجمن آرا) 
(آنندراج). رجوع به دی شود. ||یکی از 
نامهای ی است. (برهان). یکی از نامهای 
خداست. (انجمن آرا). ||( مرکب) نام روز 
بیست و سوم باشد از هر ماه شمسی در این 
روز از دیماه مفان جشن سازند و عید کنند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج». نام روز 
بیست و سوم از هر ماه شصی. (غیاث). 
رجوع به دی شود. 
دباذر. [د ی ذ] ([مرکب) دی باذر. نام 
روز هشتم است از هر ماه شمسی و در این 
روز از ماه دی که دیماه باشد فارسیان عید 
کنند و جشن سازند بنابر قاعده کلیه که میان 
ایشان معمول است. (برهان). نام روز هشتم از 
ماه و سال شمسی و اين روز از ماه دی را عید 
کنند و چشن مفان باشد و گویند که نیک است 
در این روز صدقه دادن از بهر تندرستی خود 
و فرزندان. (جهانگیری). نام روز هشتم ست 
از هر ماه شمسی این روز یز جشن کند و 








دیباگر. 
صدقه دهند. (انجمن آرا ) (آتندراج): 
ز دیاذرت خرمی بهره باد 


همان آذرت سال و مه شهره باد. 
فردوسی. 
دیباذرست خیز و بیارای نگار می 
ای ترک می بیار که ترکی گرفت خوی. 
مسعودسعد, 


رجوع به دی و مزدیسنا ص ۱۶۲ شود. ||((خ) 
نام ملکی است که امور و مصالح ایتروز بدو 
تعلق دارد. (برهان). نام سروشی است مذدبر 
ووز دی افر. (اتخمن آراا (آنندراج). نام 
سروتمی است و تدبیر امور مصالحی که در 


روز دیباذر واقع است به او متعلق است. 
(فرهنگ جهانگیری). |[(ص) ی 
(ناظم الاطباء). 


دیباز.() ضیانت و سور و مهمانی و 
عروسی. (ناظمالاطياء) 
دیبارخ. [ر] (ص مسرکب) دیباروی. که 
چهره‌ای دارد چون دیبا از لطافت و زییائی؛ُ 
یادم از آن لمبت دیبارخان 

کزلب خود دادی حلوای من. سوزنی. 
۵یباروی. اص مرکب) نسیک‌منظر و 


خوبروی. (ناظم الاطباء). دیبارخ, دیباچهره؛ 
همی بروی تو ماند بهار دیباروی 
همی سلامت روی تو و بقای بهار. فرخی. 


پرنیان‌خویی و دییاروی و از بخت مدست 
مارت از دیا و خار از پرنیان انگيخته. 
خاقانی. 
کردمش صید خویش موی بموی 
گه‌به دیبا و گه بدیبا روی. نظامی. 
3یبا سلب. اس [] (ص مرکب) ببا سلب 
دیا. با پوخش دیبا. که جامه‌ای از دبا دارد؛ 
آسمان دیبا سلب گشت و هوا عنبر غبار 
گستان زرین درشت و ادمی سیمین مکان. 
۳ ین 
ذیبا فروش. (ف ] (نف مرکب) فروهتیط 
دیبا. دباج. (منتهی الارب) (دهار), دیباجی>" 


(دهار). 
۵ییا فشان. [ف /فب] انسف مسرکب) 
تتارکننده. 





||(حامص مرکب) دیبافشانی. نشار دیباء 
پذیره برون رفت با سرکشان 


درم ریز کردند و دیبافشان. اسدی. 
شد امل بههم نو آراسته 
درم ریز و دیبافشان خواسته. اسدی, 


ذیبا فسانی. [تَ /فب] (حامص مرکب) 
عمل دیافشان. ||دیبافشان. 
دبا گو. (گ] (ص مرکب) دیباباف. 


۱-نل: دیاجه‌ای. 
۲ -نل: دیباجی. 





دیبا گری. 


دیبل. ۱۱۳۵۵ 





(آنندراج). بافنده دیبا. (ناظم الاطباء).:. ...۰2| از کرم پدید آیدبی آ گهی‌کرم 


دیبااگری. (گ] (حامص مرکب) عمل 
دیبا گر.شغل دیبا گر.(ناظم الاطباء): 
صبا چون درآید به دیبا گری 
زمین رومی آرد هوا ششتری. نظامی, 
||(| مرکب) کارخانة دیبابافی. (ناظم الاطباء). 
دیبال. ((خ) بانی دیبال‌پور. نام شخصی 
است و دیبال‌بور که قصبه‌ای است در ملک 
پنجاب او بنا کرده است. (برهان) (آنندراج)(. 
دیبان. (معرب. !) معرب از فارسی دیوان. 
شیاطین. (از المعرب جوالیقی ص ۱۵۴). 
دیبان. ((ج) دهی است از دهستان میان آب 
(از بلوک شعیبه) بخش مرکزی شهرستان 
اهواز با ٩۰‏ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 
یبان. ((خ) نام کنونی دیبون است بنا کرده 
بنی‌جاد. (از قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
دیون شود. 
دیبان طبیب. ان طّ) ((غ) بزشک 
مخصوص معزالدوله. هنگامی که معزالدوله 
در شاهپورخواست دچار بیماری فلج گردید 
دیبان وی را معالجع کرد. (از تتمه صوان 
الحکمة چ‌ لاهور ص ۷۲). مصحح صوان 
آلحکمة در حاشیه نویسد؛ ذ کرش [ذیبان ] در 
مظان یاه نشد و صورت صحیح نامش هم 
دبباونه. [ر] (ص مرکب) مصحف زیناوند 
(از: زین, سلاح + آوند. پسوند اتصاف). 
(حاشية برهان چ معین). لقب طهمورث 
دیوبند است و صعتی آن تمام‌سلاح باشد. 
(برهان). لقب طهمورث است و معنی آن 
تمام‌سلاح بود بجهت آنکه دیوان را مسخر 
گردانیدو او را دیوبند ملقب ساختند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آتتدراج). لقب 
طهمورت. (مجمل التواریخ). و رجوع به 
زیناوند شود. 
دییاه. () دیبه. دیا دیاج. نوعی از قماش 
گرانمایه است. (برهان). مزیدعلیه دیباء 
(غیاث). همان دیبا و آن جامه‌ای است 
ایریشمین که آن را دیبا نیز گویند و تعریبش 
دیباج است. (شرقنامة منیری). نوعی از 
قماش گرانبها و زردار. قماش از حریر الوان. 
(ناظم الاطیاء): 
تابه دیساه شود کوه برنگ مصحف 
تا بنوروز شود دشت برنگ دیباه. فرخی. 
ای سیاو خش بدیدار, به روم از پی فال 
صورت روی تو بافند همی بر دیباه. فرخی. 
کنون چنان شدم از برکت سخاش که من 
بناز پوشم توزی و صدرة دییاه.. . فرخی. 
چرادو چشم تودیبای ام پوش شدست 
اگرنپوشند ای دوست زاهدان دییاه, 


م‌عودسعد. 


چندین قصب و اطلس و خر و بز و دییاه. 


سوزنی. 
و رجوع به دیبا و دییاج شود. 
دیا شود. 


دیبای شب افروز. اي ش آ] (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) نوعی از دیبا که رنگش سیاه 
و سفید باشد. (غیاث): 
مینماید روز و شب در یکدگر آمیخته 
همچو دیبای شب‌افروز از شتاپ عمر ما. 

اشرف (از بهار عجم). 
دیبای شب اندر روژ. زي ش 1 دا 
(تسرکیب وصفی, [مرکب) بمعتی دیبای 
شب‌افروز است. و آن نوعی از دیبا که در 
عرف هند بافند. (بهار عجم) (آتدراج). رجوع 
به دیای شب‌افروز شود. 

3 پیجات. [ب) () مجمع الجزایر (اصل آن 
در ساتسکریت [دیوپا] ست). جمم معدول از 
کلم هندی, دیب. دیپاء بمعنی جزیره و جات 
کلمهندی بمعنی قومء گروه, گنگ بار و چون 
مطلق گویند مراد مجم‌الجزایر هند است که 
اخر آن سرندیب [سیلان ] است. (یادداشت 
ملف): و آخر هذه الجزاثر سرندیب فی بحر 
هند و هی رأس هذه الجزاثر کلها و هم 
بدعونها الدیبجات. (اخبار الصین و اه ند 
ص۴). یاقوت در معجم البلدان نویسد: در 
اقصای دریای هند در حدود هزار جزيره 
متصل بهم و اباد وجود دارد که آنها را 
دیبجات خوانند و فاصله جزایر از یکدیگر دو 
الی سه میل است. و نیز رجوع به الجماهر 
ص ۴۳۳ شود. 

دییدار. ([مرکب) دیودار. درختی است که 
آن را شجرةله و شجرةالجن خوانند و آن 
صنوبز هندی است و آن را دیودار نیز گویند 
چه در فأرسی بای ابجد و واو پهم تبدیل 
می‌یابند. (برهان) (آتدراج). صنوبر هدی. 
(ناظم الاطباع). و رجوع به دیودار شود. 

دیید ین. [د ی ب ] (! مرکب) دیبادین: 
دیبدین أست و دین مرد خرد 

۲ آن شناسد که لمل باده خورد. مسعودسعد, 

جرما باس او کرمان رد ر دز خهرا 





مقام فرمود تا روز دیبدین ماه آبان من السنة 
می‌بود. (المضاف الی بدایع الازمان ص ۵۰). و 
رجوع به دی, و رجوع به کتاب مزدیسنا 
ص۱۶۲ و دیبادین شود. 

۵ پبرحاس. [بّ] (یونانی, !) پلفت یونانی 
نوعی از مرقشیشا باشد. (برهان) (انندراج). 
معرب دیفروشی. دیفروجاس. رجوع به 
دیفروغس شود. 

۵ پساقوس. () شوک الدراجین. مخط 

۱ الراعی. (بادداشت مولف). رجوع به دزی جچ‌۱ 


ص ۴۸۰ شود. 

دیبع. [دب ] (ع ص) به لغت نوبی به معنی 
سپید است. (یادداشت مولف). 

دبیع. [د ب ] (اخ) رجوع به ابن دیبع شود. 
دبیق. [ب] (مسعرب. ل) ماخوذ از دیبه 
فارسی و بمعنی آن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دیه شود. 

۵ییکت. [ب ] () دیوک. نوعی دانةٌ هرز که 
در میان گندم و جو باشد. نوعی تخم علف 
هرز که در گندم و جو پیدا آید. قسمی از 
چوب که میان گندم روید. (یادداشت مولف). 
هاون شفتگیء (یادداشت مولف). هاون 
چوبی. 

دبنکت. اپ ] ((ح) دصی است از دهستان 








چالدران بخش سیه چشمة شهرستان ما کو . 


دارای ۲۱۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 
دییل. [د ب ] ((خ) دیبلان. قصبه‌ای است 
ببلاد هند. ی قال له دیبلان. (منتهی الارب). 
یاقوت نویسد شهر مشهوری است بر ساحل 
دریای هند و در اقلیم دوم قرار دارد و آبهای 
لاهور و مولتان بدانجا منتهی می‌شونذ و از 
آنجا بدریای نمک میریزند. در داثرةالمعارف 
اسلامی چنین آمده است دیبل یا دیول شهری 
است بندری و بازرگانی در سند که نام آن در 
تاریخ ساسانی آمده است و عرب در سال 
۴ و« .ق.در اولین حملة خود به هند در این 
مسنطقه پیروز شد و در سال ٩۳۴‏ ه.ق. 
مس‌حمدین القاسم آن را تصرف نسمود. 
جفرافی‌نویسان اسلامی محل آن را نزدیک 
مصب رود مهران می‌نویند و مقدسی گوید 
که‌مردم آنجا به زبان سندی و عربی سخن 
میگفتند و مورخان ایرانی هند تا زمان اورنگ 
زیب نام اين شهر را متذکر شده‌اند و مورخان 
اروپائی تا قرن هفدهم میلادی از دیبل یاد 
میکرده‌اند. تعیین موقع اصلی دییل در نتیجه 


تغییرات گونا گون‌رود سند بسیار دشوار است 1 


و اما اينکه بگوییم دیبل همان کراچی یا «تته» 
و یا بندر لاهور است نیز خالی از اشک‌أل 
یست اما «هیگ» معتقد است که دیبل همان 
ویرانه‌های «ککلر» واقع در جهت راست 
کانال بغار است. (از داثرة المعارف اسلامی). 
موقع اين شهر ظاهراً در ساحل دریای عمان 
در سمت شمال غربی مصب رودخانة سند 
ترسیم است. (اطلس تاریخی ایران چ 
دانشگاه تهران). و رجوع به فارسنامه ابن 
بلخی ص ۸۲ نزهةالقلوب ص ۲۱۹. ۱۸۶ 
ماللهند بیرونی ص ۶۴ ۳۱۲, ۶.۳ الجماهر 


۱- شاید صورتی از کلمة دیبل باشد. رجوع به 
دیبل شود. 


۲ - نل: ذیبان. ذثبان. ذنبان. 


؛ 
0 


3 


۶ دیبلان. 


ص ۴۸:۹۱ شود. ی 
دیبلان. [د بْ)] بْ] للع دیبل, فد الارب). 
قصب؛ بلاد سند ومرفا آن. (یادداشت مولف). 
رجوع به یل شود 
3 ییطی. [دبٌْ ] اص نسبی) منسوب است به 
دیبل که شهری است در سواحل هند. (از 
انساب سمعانی). رجوع به دیبل شود. 
دفنفین: (دن۵] ۱( استوجفرفت‌ضمدین 
ابراهیم دیبلی. مسحدث بود و از ابوعبداله 
سیدین عبدالرحمان مخزومی و حسین‌بن 
حسن مروزی روایت کرده است. (از معجم 
البلدان). 
دی بمهر. [د پ م ((خ) نسامی است از 
نامهای الهی. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(از جهانگیری). ||نام فرشته‌ای است. (برهان) 
(از ج [ مرکب) نام روز پانزدهم 





بوداز هر ماه شمسی و مقان اين روز را از مایت 


دی مبارک دانند و چشن کنند و عید سازند و . 


صورتی از گل یا از خمیر نان بسازند و در راه 
گذر نهند و تعظیم کنند چنانکه ملوک و 
سلاطین را میکنند و بعد از آن بسوزانند و 
فطام فریدون در این روز بود یعنی در این روز 
از شیر باز شد و در اين روز بر گاو نشسته و 
زردشت در این روز از ایران بیرون رفت. 
گوینددر شب این روز هرکه سوسن دود کند 
تمام سال بفراغت گذراند و از قحطی و 
درویشی ایمن باشد و هرکه بامداد ايين روز 
سیب بخورد و نرگس ببوید تمام سال بی‌آزار 
باشد و براحت بگذراند و در این روز نیک 
است صدقه دادن و نزد ملوک و بزرگان رفتن. 
(برهان) (از جهانگیری) (از آنندراج): 


چو مهر سپهر آورد دی بمهر 
تو راه تازه‌تر باد هر روز چهر. فردوسی. 
دی بمهر است مهربانی کن 
کز همه چیز مهربانی به. مسعو دسا 
بدانگه که بتمود خورشید چهر 
بروزی که خوانی ورا دی بمهر. 

زراتشت بهرام. 


و رجوع به دی شود. 

دیبوب. [د] (ع ص, () مسرد سخن‌چین 
موذی. (منتهی الارب). نمام. (آقرب الموارد). 
سخن‌چین. (دهار), ||مرد زن‌جلب. (سنتهی 
الارب). دیوث. (یادداشت مولف). 

د یبود (د] (معرب, |) جامة دوپود. 
دیبود. [د] (معرب, !) جام دوپود. (ناظم 
الاطیاء), معرب است. دبود. ج, دیاییذ. دیابود. 
(از منتهی الارب). اصل ان دوبوذ بمعنی جامة 
دو پوددار است. ثوب ذونیرین. (از السعرب 
جوالیقی ص ۱۳۹). جامه‌ای که پود آن قوی‌تر 
است. دویود. جامه‌ای که دویود دارد. 
(یادداشت مولف). و رجوع به دیادبود شود. 
دپیور. [د) (اخ) نام ناحیه‌الی است از اعمال 


جزیره ابن عمر. (از معجم البلدان). 
دیبون. [بْ] ((خ) یکی از شهرهای مو آب 
در چند میلی شمال ارنسون که ا کنون آن را 
دیبان گویند. بانی این شهر بنی‌جاد بودند بدان 
جهت در سفر اعداد (۴۵:۳۳) دیبون جاد و در 
آشعیا (۹:۱۵) دیمون خوانده شده است در آن 
وقت جزء مملکت موآب بود. اما دیبان 
بمسافت سه میل در شمال ارنسون با وادی 
السوجب وانع است و در ۱۸۶۸ م. 
سنگ‌نبشته‌ای ۲۴ سطری بخط عبرانی فنیقیه 
کثف گر دید که در آن تاریخ دوم پادشاهان 
فصل ۳ر بیان می‌نماید. (از قاموس کتاب 
مقدس). و نیز رجوع به داثرة المعارف فارسی 


۳ 


شود. 
دیبه. [ب *] (() مخفف دیباه است که نوعی 


از قماش ابریشمی گرانبها باشد و معرب آن 


: دیسبق است. (برهان). همان دیساه است. 


(شرفنامة منیری). حریر ئیک و «ه» آخر کلمه 


غیات) (از آنندراج): 


اگربا سیاوش کند شاه جنگ 

چو دیبه شود روی گیتی برنگ. ‏ فردوسی. 

در گنج دینار و پر مایه ناج 

همان جامة دیبه و تخت عاج. فردوسی. 

هوا خوشگوار و زمين خوبرنگ 

ز دیبه زمینش چو پشت پلنگ. فردوسی. 

بدان راز بد دست کوته کنم 

زمین را بخون رنگ دیه کنم. فردوسی. 

چو دیبهی که برنگ پرند هندی تیغ 

زبرجدینش پود و زمردنش تار. عنصری. 

بین که دییاباف رومی در میان کارگاه 

دیبهی دارد بکار اندر, برنگ بادرنگ. 

منوچهری. 

.| ناز.ماند به یکی سفرگک دیبا 

آستردیبه زرد ابره آن حمرا. .. منوچهری. 


از جام می روشن وز زير و بم مطرب 
از دیبه قرقوبی وز نافة تاتاری. منوچهری, 


پنج دیبای ملون بر تتش 

باز جسته دامن هر دیبهی. منوچهری. 

گرچنو یک صیرفی بودی و بزازی یکی 

دیبه و دینار نه مقراض دیدی و نه گاز. 
منوچهری. 

هم از دیبه و جامة گونه گون 

به ایران همه هت از ایدر فزون. اسدی. 

زانکه با زشتروی دیبه و خز 

گرچه خوبست خوب ننماید. ‏ ناصرخسرو. 

فرق کن فرق کن خداوندا 

گوهراز سنگ و دیبه از کرباس, 

۲ سعو دسعد. 
عنصری از خسرو غازی شه زابل بشعر 
پل‌وار زر گرفت و دیبه و اسب و ستام. 

سوزنی. 


دیبه. 


حال مقلوب شد که بر تن دهر 

اپره کرباس و دیبه آستر است. خاقانی. 
دیبه ازرق؛ دیبای ازرق. دیبای کیود؛ 

بلبل هم طبع فرزدق شده‌ست 
سوسن در دبه ازرق شلد وست: 
7" دیپه چین؛ دیبای جین 

در ایوانها گاه زرین نهاد 
فرازش همه دیبه چین نهاد. 
همه طلجه از شادی آذین زدند 


منوچهری. 


فردوسی, 
به ره کله از دیبه چین زدند. اسدی. 
دیبه خسروانی؛ دبای خروانی؛ 

دمه دیبه خسروانی بباغ 

بگسترد و شد بوستان چون چراغ. فردوسی. 
دیبه خسروی؛ جامة حریر پادشاهی ؛ 
همه بارشان دیبه خسروی ی 
زرومی و چینی و از پهلوی. فردوسی. 
گسنجهای خسرو پرویز باشد: (برهان) 
(انندراج). یکی از هشت گنج خرو پرویز, 
(یادداشت مولف)؛ و 
دگر گنج بادآورش خواندند 
شمارش نکردند و درماندند 

دگر آنکه تامش همی بشنوی 

تو خوانی ورا دیبه خسروی. 
دیبه رنگ‌رنگ؛ دیبای ملون؛ 
سراپرد: دیبه رنگ رنگ 

بدو آندرون خیمه‌های پلنگ. 
همان خیمه و دیبه رنگ رنگ. 
دیبه رومی؛ دیپاه رومی؛ 

تا بوی دهد یاسمن چینی و سنبل 
تا رنگ دهد دیبه رومی و الائی. متوچهری. 
دیبای تو بسیار به از دیبه رومی 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


هرچند که دیبای ترا نیت خریدار. 


ناصر خسرو. 
تن همان گوهر بی زینت خا کیست باصل 
گرگلیمی بد یا دیبه رومی است قباش. ۱ 

۰ 
دیبه رومی است سخنهای او 
گرسخن شهره کسائی کساست. 

ناصر خسرو. 
<دیبه زربفت؛ دیباه زریفت» 
جهان را ده زربفت دادند 
ی نظامی. 
دیبه ششتر؛ دبای ششنر 
زلفینش بیوی عنبر سار 
رضار برنگ دیبه ششتر. معودسعد. 


گوثیأ ان خونها که رفت از تیغ او 

دشت را در دیبه ششتر کشید. . مسعودسعد. 
برکه و دشت باز گستردند 

بیرم چین و ديبة ششتر. 

دیبه صنعا؛ دیبای بافت صنما؛ 
تو گوبی خدمتی سازد همی بررسم نوروزی 


مسعو دبسعل. 


۵ استا. 
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بشکل لولوی عمان بنقس دیه صنعا. "اززقی:: | ۵ یپلماسی: [ل] ان رانسسوی, ۶ 


< دیبه معلم؛ دیبای معلم. دیبای بنقش و 


بنگار: 
صد راکس جز تو قدر من نشناسد ۲ 
رومی داند بهای دیبه معلم. قاانی. 


دیپ. [ي ا] (اخ) ۲ شهری است در ولایت 
سن ماریتيم در شمال فرانه در نرماندی کار 
دریای مان واقع است و در حدود ۲۶۴۲۷ 
تن سکنه دارد. در جنگ جهانی دوم قوای 
متفقین در اینجا پیاده شدند. (از دایرة المعارف 
فارسی). 

دی پس. [دٍ] | مرکب) رفیق راه و 
همراه. || تصویر. (آندراج). 

۵ ببکت. ((خ) دصی است از دهسان 
میرعبدی پخش دشتیاری شهرستان چا‌بهار. 
و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایزان ج ۸ 

دیپلچ: [[) (فرانسوی, (۲4 دیپلوم و آن در 
اضل ابلاغی بود بر دو لوح مسومی یبا پیر 
ورقه‌ای که آن را لوله میکردند. امپراطوران 
روم به چاپارها دیپلومهایی میدادند که بر 
طبق آن مزایائی (از قبیل استفاده از اسب) به 
آنان تعلتق میگرفت. به همین جهت این لفظ 
در زبانهای اروپائی اطلاق مشود به نوشته‌ای 
که دارای مهر و امضای مقامات مجاز است و 
در حق کسي که دیلم بنام اوست مزایایی 
بسرقرار میکند. در ایسران بالاخص به 
تصدیقنامة اتمام تحصیلات خاصه 
تحصیلات متوسطه گفته میشد که امروز بجای 
آن در مورد تحصیلات ابتدائی و محوطه 
گواهینامه و در سورد تحصیلات عالیه 
دانشنامه میگویند. (از داثرة المعارف فارسی). 
گواهینامه. شهادتنامه. اجازه. تصدیق‌نامه. 
تصدیق. (یادداشت مولف). 

۵ بپلمات. [ل ] (فرانسوی, !)۲ دیپلومات. 
کسی که شفل او دیپلوماسی باشه یا در این فن 
مهارت داشته باشد. آنکه از امور سیاسی 
مطلع است. سیاستمدار. سائس. رجوع به 
دیلماسی شود. 

دیپلماتی. (ل) (ص نبی) (مأمورین...) 
دیلمات. گروهی از متخدمین دولت هستند 
که عهدهدار امور دیپلوماسی و تتظیم ادارءٌ آن 
و روابط دولت با دولسهای دیگر می‌باشند. 
(داثرة المعارف فارسی). رجوع به دپلماسي 


شود. 

۵ بپلما تیکت. (ل] (فرانسوی, ص نسبی)؟ 
دپلوماتیک. مربوط به دپلمات. متعلق به 
کارهای سیاسی. 


5 یأت دیپلماتیک:۵ نمایندگان سیاسی 


مقیم پایتخت کشوری. مجموعٌ مأموران و 
نمایندگان کشورهای خارجه در پایتخت یک 
کشور. 


دیپلوماسی. فن و عمل رهبری مذا کرات بين 
ملتها بمنظور حصول سازش که مورد رضایت 
متفابل همگان باشد و نیز آیین و آداب و 
مراسم و طرق رهبری این مذا کرات. تا قیرن 
هفدهم میلادی روابط بین‌المللی عموما با 
مکاتبة مستقیم پین سران ممالک یا اعزام 
ایلچی‌ها و سفیرانی که برای مقصود خاصی 
اعزام ميشدند صورت میگرفت این روش 
نتائج مطلوب را نداشت و بتدریج احتیاج به 
ارتباط دائمی احساس شد. «ونیز» نختین 
دولتی بود که در اواخر قرون وسطی 
نمایندگان مقیم به ممالک خارجه اعزام کرد 
در اواخر قسرن هفدهم میلادی داشتن 
سفارتخانه دائمی در اروپا معمول شده بود و 
بسبب آشفتگی‌هائی که در امر عناوین و حق 
تقدم و مراتب مأصورین سیاسی روی داد 
گتگروین (۱۸۱۵م» مأمورین دپلوماتی را 
طبقه‌بندی کرد. در این طبقه‌بندی بعدها تجدید 
نظر بعمل آمد و مورد قبول همه دولتهای 
بزرف فراز کرفت: شهار مر نباشنگان 
دیپلوماتی بترتیب نزولی عبارنند از: سفیر 
کبیر. وزیر مختار و فرستادهُ فوق‌العاده. وژیر. 
و کاردار. این ما مورف در کشوری که بدانجا 
فرستاده میشوند دارای مصونیتها و معافیتهای 
دیسپلوماتی هستد (از قسبیل معافیت از 
پرداخت مالیات و توقیف و محا کمه‌و غیره) و 
مسکن آنها از حقوق برون مرزی (حقوقی که 
کشوری به اتباع کشور دیگر که در خا ک آن 
سکنی دارند و انها را از حا کت محاکم 
محلی معاف مینماید) بهره‌مند است بعدها این 
مزایا و معافیتها شامل هم کارمندان سفارتها 
نز شد که اکنون از مأمورین دیپلوماتی 
محبوت میگرذند. (ماند. مستشار رایزن. 
دبسیر/ وابسته و غیره). یکی از وظایف 
دیلوماتها این است که در حدود صوازیین 
بین‌المللی و بدون توسل به جاسوسی ناظر 
وقایع سیاسی و اقتصادی و نظامی کشوری که 
در آن ماموریت دارند باشد و اطلاعات 
دقیقی را که بدست می‌آورند برای دولت 
متبوع خود بفرستند. بطور کلی دیپلوماتها 
موول وزبر خارجه کشور خود می‌باشند و 
سرو کار آنها با وزارت خارجة کشوری است 
که در آن باتوریت دارند و کارهای خود را 
بوسیلهُ تذکاریه‌های کتبی و شفاهی و 
یادداشتهای رسمی انجام میدهند. زبان 
دیلوماتی اصطلاحات و مدارج بخصوصی 
دارد تا ایام اخیر زبان رایج دیلوماسی زبان 
فرانسه بود. در بعضی کشورها بین مضاغل 
دیلوماتی و کنسولی تفاوتی موجود است 
ولی در بیشتر کشورها این تفاوت از بين رفته 
است. (از دائرة المعارف فارسی). 


دیت. ۱۱۳۵۷ 


دییون. [چ] (اخ) دهی است از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و سمسنی شهرستان 
کازرون و ۷۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
دیب. [ي] ۲ در تاریخ آلمان به معنی 
مجلس یا انجمن شور یا قانونگذاری است و 
منشأً آن جلساتی بود از مالکین و اتباع آزاد 
کد‌امرا آنها را برای بحث در مسخارج دربار 
خود احضار میکردند و «دیت امپراطوری» 
یعنی دیت امپراطوری مقدس روم که به 
آلمانی «رایشتا گ»خوانده میشد. بعضی دیگر 
از مجالی مقلته از جسله مجالس ماة 
لهیتان. مسجارستان. پبسوهم. سمالک 
اسکاندیناوی و زاين نیز دیت نامیده شده‌اند. 
(از داثرة المعارف فارسی). 
۵یت. [ی ] (ع !) مأخوذ از دية تازی بمعنی 
خونها و آن در شرع ده هزار درهم است. 
دیت را فارسیان بمعنی مطلق جرمانه نیز 
آرند. (از غیاث). دية خونها. (زمخشری) 
آنچه واجب آید در کشتن. ج. دیات. تاوان, 
(یادداشت مولف). عقل. غيرة. مُعقلْة. نذّر. 
اعتقال؛ دیت گرفتن. عقل؛ دیت پذیرفتن. 
عتقل؛ دیت دادن ( کشته را شتق؛ دیت 
جراحات. (منتهی الارب)؛ 
نه بقصاصش کند خلق اشاره 
نه به دیت پادشه بخواهد ازو مال. 


منوچهری. 
عقل | گردر میانه کشته شود 
دیت از بادخانه بستانم. خاقانی. 
بر زمین صذ هزار خونریزیست 
یک دیت اسمان نخواهد داد. خاقانی. 


غصه ایام ریخت خون چو خاقانیی 
شو, دیت خون او زان می چون خون بیار. 


خاقانی. 
ای چرخ شریف کش که دونی 
جان را دیت از دهات جویم. خاقانی.. 
کشت‌صبر مرا نیاز عطات 
دیت کشته نیاز فرست. خافانی. 


خون خرد بریز و دیت بر عدم نویس 
برگ هوا باز و ثار از روان طلب. خاقانی. 


بیش و کمی را که کی در شمار 
رنج بقدر دبعش چشم دار نظامی. 
سیم دیت بود مگر سنگ را 
کآمدو خست آن دهن تنگ را, سعدی. 
آن عاشق مجروح ندانی که چه گنتست 
هر خون که دلارام بریزد دیتی نیست. 
سعدی. 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰اهاا0۳۵ا۵ز0 - 4 ۰ - 3 
۰ 0۵۲۵8 - 5 
1 - 7 ۰ - 6 


۸ دیتریتسی. 
خونبهای جرم نفس قاتله 

هست بر حلمش دیت بر عاقله. 
گر خطا کشتم دیت بر عاقله است 
عاقله جانم تو بودی از الست. 
چون برای حق و روز عاجل است 
گر خطایی شد دیت بر عاقله است. 
و رجوع به دیة و دیه شود. 

دیتر بتسی. ((ج) فریدریش هاینریش. 
متشرق المانی متولد ۱۸۲۱ م. در برلین و 
متوفی به سال ۱۹۰۳ م.که در ماخذ فارسی و 


مولوی, 


عربی نام او را دیتریشی و دیتریسی ضبط 
کرده‌اند در هاله و برلین الهیات مسیحی و در 
هاله و لایپزیک اه شرقی تحصیل کرد. در 
سال ۱۸۴۷ م. عازم مشرق زمین شد و بیش از 
یکسال در قاهره عربی آموخت سپس به مصر 
علیا, شبه جزیر؛ سیناء بیت‌المقدس و دمشق 


مافرت کرد و از طریق ق طنطنيه, آتن و" 
تریست به آلمان بازگشت. از سال ۱۸۵۰م. 


استاد دانتگاه برلین بود. بیشتر کارهای وی 
در زبان و ادب عرب بود. آثار عمده‌اش در 
این زمینه متنبی و سیف‌الدوله (لایپزیگ 
۷ م.) و الفية (متن عربی لایپزیگ ۱۸۵۱ 
مع. ترجمهٌ آلمانی, لایپزیگ ۱۸۵۲ م.) است و 
تغر انار میتی باشرح واحدی (برلین 
۱۸۵۸-۶۱ م.) پس از آن به فلسفة اسلامی 
در قرن دهم پرداخت. حکمت منائی اعراب 
(برلین ۱۸۶۵ م.)؛ منطق و علم‌اللفس اعراب 
(لایپزیگ ۸ م.), سیر در طبیعت و فلسفهً 
طبیعی اعراب در قرن دهم (لایپزیک ۱۸۷۶ 
چ‌ ۲ مردم‌شناسی اعراب در قسرن دهم 
(لایپزیگ ۱۸۷۱.) فلفه اعراب در قرن 
دهم (دو جلد. لایپزیگ ۱۸۷۶ و ۱۸۷۹ م.), 
در ۱۸۸۲ م. قطعاتی از حکمت ارسطو را که 


در کب عربی محفوظ مانده بود منتشر نمود. 2 
از آثار دیگرش لغتنامةُ عربی به آلمانی است,۰" 


(لایسپزیگ ۱۸۸۱ م.) (از دائرة المعارف 
از 
۵ تریسی. ((خ) رجوع به دیتریتسی شود. 
۵یتس. ((خ) (ارنست)؟ مستولد ۱۸۷۸ ع. 
بسانتانشناس انسریشی. وی در وین 
(باس‌انشناسی اسلامی) و در ایالات متحدهءٌ 
امریکا و استانبول (تاریخ هنر) تدریس کرده 
است. تخصص وی دز هستر اسیانی است و 
بهمین جهت به شرق نزدیک و شرق میانه سفر 
و در انجا حفاری کرده است. از اثار اوست: 
هنر اسلامی (۱۹۱۵ع.). استانبول کهنه 
(۱۹۲۰م.), اصول منظره‌سازی ایرانی (۱۹۲۲ 
م.) ایران: بتاهای اسلامی خراسان (۱۹۲۳ 
هنر هندی (۱۹۲۵م.). هثر اسلامی 
(۱۹۲۵ م.). موزایکهای بیزانسی در بونان 
(۳۱٩۱م.),‏ آسیای بی‌پرده (۱۹۳۴م.). هنر 
ایرانی (۱۹۳۴۴ م.). و هنر ترکی (۱۹۴۸ م.). (از 


داثرة المعارف فارسی). 

دیتن. [د ی ثْ] ((خ)" از شهرهای جنوب 
غربی ایالت اوهایوی مالک متحد؛ امریکا و 
دارای ۲۶۲۳۲۲ تن سکنه است و آن از مرا کز 
صنعتی و کشتیرانی بشمار می‌آید. برادران 
رایت تجربیات هواپیماتی خود را در اینجا 
آغاز کردند. (۱۱٩۱م.)‏ (از داثرة المعارف 
قارسی). 

۵ بقیرامب. (یونانی, !۲4 نوعی ترانه که در 
یونان باستان برای ستایش دیونوسوس 
ساخته و خوانده میشد. از قرار معلوم 
دیتیرامب که پیش از ترازدی وجود داشته 
پایة آن نیز بوده است. اما پس از پیدایش 
ترازدی دی تیرامب خود تکامل یافت. 
دیتیرامب بوسیلهٌ همسرایان خوانده میشد و 

برخی از جمله‌های آن را رهبر همسرایان 


بتنهایی ادا میکرد. (داثرة المعارف فارسی). 


دیت. [د](ع مص) نرم و آسان گردیدن. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
دبثان. [د ی ] (ع !) کابوس که انسان را 
فروگیرد. ابن سیده گوید این لفت دخیل است. 
(از لسان العرب). دیثانی. 
دبثانیی. [د ی نیی ] (ع !) کابوس و آن 
بیماری است که بشب مردم خفته را فروگیرد 
و آن مسقدمد صرع است. (متتهی الارپ). 
کابوس. (اقرب الموارد). خفتو. (بادداشت 
مولف). عبدالجنة. 
دیج. (د) (ع مص) اندک برفتار آمدن. 
(متهی الارب). اندک راه رفتن. (از 
سان‌المرب) (ازاقرب اموارد؛. [[روی نهفتن. 
خود را دزدیدن. در تاریکی نهان شدن: و کان 
ابوعبيدة جباها لم‌یکن بالبصرة احد الا و هو 
یدأجیه و یتقیه علی عرضه. (بادداشت مولف). 
دیخان. (د ی ] (ع مص) اندک برفتار آمدن. 
(منتهی الارب). اندک راه رفتن. (از لسان 
العرب) (اقرب الموارد). 
دیحان. [د ی ] (ع !) عیال ریز؛ مرد. (منتهی 
الاربا خواعن صفار: از آترب اسوازها 
(لسان‌العرب). در شرح قاموس بفارسی و 
ترکی شتران خرد آمده است. ||پار؛ٌ کلان از 
انبوه ملخ. (متهی الارب). پاره بزرگ از ملخ. 
(از اقرب الموارد) (از لسان السرب). اما در 
شرح قاموس بفارسی پای ملخ ترجمه شده و 
ظاهرا از ترکیب رجل‌الجراد به اشتباه افتاده و 
رجل را که بمعنای گروه از ملخ است به پای 
ملخ ترجمه کرده است. (یادداشت لفتنامه). 
دیجان.((خ) قریه‌ای است یک فرسنگ و 
تممی مان فنالیزو سقزی مل پخا: 
(فارسنامة ناصری). 
دیحاد. [د) (ع ل) تاریکی شب, ج. دیاجی 
اللیل. (منتهی الارپ) (از اقمرب المواردا. و 
رجوع به دیاجی شود. 








دی‌جور. 


۵ بجوئیه. [ئی ي ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان گوغر بخش بافت شهرستان سیرجان 
سرراه مالرو گوغر به چهارطاق با ۲۵ تسن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ۸). 
دبجوج. [د] (ع ص, () شب تسباریک. 
(متهی الارب): للة دیجوج. شب تاریک. ج, 
دیاجیج. (از اقرب الموارد). 
دیجوز. [] (ع ص, ) خساک.(مسنتهی 
الارب): مطلق خا ک.(ز تاج المروس). خاک 
تیر؛ مایل به سیاهی چون خا کستر. (از اقرب 
الموارد). اسود دیجور؛ سیاه برنگ خاکستر. 
(از آقرب الموارد). |[نیک مایل بسیاهی. 
(منتهی الارب). تیره‌رنگ مایل بسیاهی. 
(منتهی الارب) (از شرح قاموس). ||نیک . 
تاریک. (منتهی الارب). ||انبوه از ثبات 
کیک زو لیام وانزاز (ستهی الازبا تیک 
تاریک از گیاه خشک‌شده بسبب سیاهی آن: 
(از اقرب الموارد). | تاریکی, (منتهی الارنی), 
ظلمت. (تاج العروس). ظلام. دیسمة دیجور؛ 
باران سیاه. (اقرب الموارد). لیل دیجور و لیلة 
دیجور؛ شب تاریک. (از تاج العر وس). 
۵یجور. (از ع. ص, ) شبی را گویند که 
بغایت سیاه و تاریک باشد. (برهان). شب 
تاریک. (آندراج). صاحب غیاث اللغات 
گوید در سراج نوشته که دیجور بمعنی تاریک 
مرکب از دیج است که امالة داج باشد و لفشظ 
«ور» نیت چنانکه در گنجور و رنجور و 
مزدور. مگر بر این تقدیر بکسر اول باشد 
اگرچه داج در عربی بمعنی سیاهی شب است. 
(از غیات). شبی نیک تاریک. (دهار). شب 
تاریک. (شرقنامة منیری)؛ 
آخر ای آفتاب روز افزون 
کی‌دمد صبح این شب دیجور. مسعودسعد. 
چو پاسی از شب دیجور بگذشت 
از آن در شاه دل رنجور بگذشت. 
چو دیدم که هنجار او دور بود 3 
شب از جمله شبهای دیجور بود. 
نااميدانيم امیدی رسد 2 
در شب دیجور خورشیدی رسد. 
مولوی. 
میان خواب و بیداری توانی فرق کرد آنگه 
که چون سعدی بتنهایی شب دیجور بنشینی. 
سعدی. 
من دائم و دردمند بیدار 
آهنگ شب دراز دیجور. 
شب ما روز نباشد مگر آنگاه که تو 
از شبتان بدرآیی چو صباح از دیجور. 
سعدی. 


سعدی: 


بی مهر رخت روز مرا نور نمانده‌ست 


2 - 2۰ 
4 . ۰ 


1 -. 1۰ 
3 - ۰ 





دیع یکین 
وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده‌ستد» :سب" 
حافظ. 

بوقت صبح شود از هریسه‌ات پیدا 
که‌کفچه نیک زدی يا نه در شب دیجور. 

بسحاق اطعمد. 
||ئب بیت و هفتم از هرماه. (غیاث) 
(آتدراج). 

ذ بحو بجین. ((خ) یکی از دهتانهای 
ششگانه بخش مرکزی شهرستان اردبیل است 
و از ۳۷ ابادی تشکیل و دارای ۲۷۰۷۰ تن 
مکنه است و قرای مهم آن عبارند از شخ 
احمد, ابربکوه, روئین درق, شهره در قنسول 
کندی, خیارک. منجده و قلعه‌جوق. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

دیجو بجین. 1 اخ) دی از دهستان 
دیجویجین مرکزی شهرستان اردبیل است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج۴). 

۵ یچان. ((خ) دهی است از دهتان آلان 
برآغوش بخش آلان برآغوش شهرستان 
سراب با ۵۱٩.‏ تن سکنه, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

دیجان. (:] (ع!) سلخ. (سنتهی الارب). 
الجراد. اما اشتقاق اين کلمه معلوم نیست و 
ابن سیده آن را بر وزن فعلان دانسته است. (از 
لسان‌العرپ). معرب دیجان (؟). 

دیحس. [د2] (ع ا) بسیار از هر چیز, 
(متتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از لصان 
فرب 

دیخ. (ع ) خوشذ خرماء (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ج. ديخة. (از ان العرب). 

دیخ. [5] (ع مص) خوار کردن کسی را 
[واوی و یایی هر دو آمده است ] و سقهور 

ساختن. (از لسان العرب). 

۵بخس. [دخ] (ع ص, !) گیاه بهم پیچید 
(منتهی الارب). گیاه بسیار بهم پیچید لا 
دیخس. (از آقرب الموارد) (از لسان العرب). 

دیخولیه. [نی ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان خبر بخش بافت شهرستان سیرجان 
واقع در هفت‌هزارگزی جنوب باختری بافت 
با ۳۶۳ تن سکنه. (از فرهنگ جسغرافیایی 

ایران ج۸. 

ديخة. (ی خ] (ع !) ج دیخ. (منتهی الارب: 
رجوع به دیخ شود. ‏ " 

دید. (مص مرخم) اسم از دیدن. نظاره و 
تماشا. (انندراج). دیدن. ریت کردن و با 
کلماتی مانند بازدید. روادید. دیودید. 


صلاحدید. صوابدید. مصلحت‌دید ترکیب. 


شود. (یادداشت مولف): 


تن ز جان و جان ز تن مستور نت 
لیک کس را دید جان دستور نیست. مولوی. 
مانع اید او ز دید افتاب 


چونکه گردش رفت شد صافی و ناب. 
مولوی. 

چون تو جبر او نمی‌بینی مگو 

ور همی بینی نشان دید کو. مولوی, 

سایة او را نبود امکان دید 

همچو عنقا وصف او را می‌شنید. مولوی. 


||زیارت. دیدن. مقابل بازدید در ترکیب دید و 
بازدید. (یادداشت مولف): چون بیاسود 
[حضرت رضا) مأمون خلیقه در شب بدید او 
رفت. (تاریخ بهقی). ||([مص) بینایی. قوت 
نظر. سو. دید چشم. بینش دیدار. قوت دیدار؛ 
فلان دید چشمش کم شده است. ماشاءاله دید 
خوبی دارید. دید چشم من کم شده است. 
(یادداشت مولف)؛ 
بچشم اندرم دید از رون! تست 
بجم آندرم جنبش از سون تست. عتصری. 
کردازتو در جسم جوانمردی جان است 
دیداز تو در چشم خردمندی دید است. 
بوالفرج رونی. 
گرنبودی نیل را آن نور و دید 


۳ . چشم. عین. واه ۳ 
کوررا آینه گوش آمد نه دید. مولوی. 


|[در اصطلاح عرفا بصیرت و مشاهده با چشم 
دل: 
دیدهٌ ما چون بسی علت در اوست 


رو فناکن دید خود در دید دوست. مولوی. 
دید ما را دید او نعی‌العوضص 

هست اندر دید او کلی غرض. مولوی. 
مثئوی پوبان کشنده ناپدید 

ناپدید از جاهلی کش نیست دید. مولوی. 
دیدء غیبت چو غیب است اوستاد 

کم‌مبادا اين جهان اين دید و داد.. مولوی. 


آنها که:تنکر دید تواند [حق تعالی] ترا 
نشساخته‌اند. ( کتاب المعارف). تا دید نباشد 
معیت محال باشد. ( کتاب المعارف). سوز و 
آتش جان ابراهیم زیاده شد و دردش بر درد 
بیفزود تا این چه حال است و آن حال یکی 
صد شد و ندانست که از چه شنید و نشناخت 
که‌امروز چه دید. (تذکره:الاولیاء عطار), 
تواضع شکستی بود و سر نهادن در اين راه و 
در کارها دید ناآوردن. (اسراراكتوحید 3 
پهمنیار ص ۶۵۰). 

تابینا را عشق کند صاحب دید 

توفیق از اوست مابقی گفت و شنید. قدسی. 
- اهل دید؛ اهل بصیرت. اهل معتی. بیادل. 
ز چشمش خوبتر چشمی ندیدند 

چنین دیدند مردم کهل دیدند. کاتبی. 
|| تخمین کردن. تخمین. برآورد. حدس. حزر. 
خرص. بگمان اندازه کردن. اجترام: به دید 
شما این گندم چند خروار است. (یادداشت 





۱۱۳۵۹ 


دیدار. 


مولف)؛ 
حق بدور و نوبت این تأید را 
میتماید اهل ظن و دید را. مولوی, 
< دید زدن؛ تخمین زدن. برآورد کردن, 
رجوع به این ترکیب در جای خود شود. 
دید [د] (ع ا) بازی. (سنتهی الارب). ددن. 
ددن. دیدان. (منتهی الارپ). و رجوع به ددن 
و دیدان و اقرب الموارد ذیل دد شود.  .‏ 
دیدا.(ص) ناپیدا و گم‌شده. (برهان). بمعنی 
ناپیدا و پنهان آمده و چیز گم شده را گویند. 
(انندراج) (انجمن ارا), مفقود اما این کلمه 
دگرگون شده لغت ویدا است. رجوع به «ویدا» 
سس 
۵ یداع ء (ع ل) دأداء دزد آخر ماه و شب 
بیست و پنجم و ششم و هفتم و شب بیست و 
هشتم و نهم یا سه شب از آخر ماه. |افضا. 
افراخ از لعهها و وادها. (متهی الارب). و 
رجوع به دأداء و دژدژ شود. 
دیداو. (امص)" دید. دیدن. رژیت کردن. 
ترجمه روّیت. (برهان). نگاه کردن. نگریستن. 
مشاهده. نظر* 
ز دیدار خیزد همه آرزوی 
ز چشم است گویند ژردی گلوی. ابوشکور. 
وزان جایگه سوی شاه آمدند 
بدیدار فرخ کلاه آمدند. فردوسی 
زمین را ببوسید در پیشگاه 


و «وید» شود. (یادداشت 


0 دیدار او شاد شد پادشاه. فردوسی. 


دو چشمش ز دیدار او تیره گشت. فردوسی. 
که‌بیزار گشتيم ز افراسیاپ 

نخواهیم دیدار او را یخواب. فردوسی. 
یکی جویبارست و آب روان 

ز دیدار او تازه گردد روان. فردوسی. 
برین گونه تا سوی کوهی رسید 

ز دیدار دیده سرش نایدید. فردوسی 


گرچه از خشم جدا بودی دیدار تو بود 

همچو کردار تو آراسته پیش دل و جان. 
فرخی. 

بشادی بگذران نوروز با دیدار ترکانی 

که لبشان قبله را قبله است و قبله از در قبله. 
فرخی. 

ماه فروردین جهان را ازدر دیدار کرد 

ابر فروردین ژمین را پر بت فرخار کرد. 


فرخی. 
دروغ گفتم لیکن ز ناتوانی بود 

که‌در نمایش فصلش نداشتم دیدار. فرخی. 
| گربدست کسی نا گهان فرورفتی 

بسوی دیگر از او بهره یافتی دیدار. فرخی. 


۱-در فرهنگ سروری: زون (زون -بهره). . 
۲ -از: دید +ار» پسوند اسم مصدر, پهلوی 
۲ (بینده) (حاشیة برهان چ معین). 


۱ 


۱۱۳۶۰ 


تا می لعل گزیده‌ست بخوبی و برنگ 
تاگل سرخ ستوده‌ست به دیدار و به شم. 
فرخی, 


دیدار. 


ز دیدار باشد هوا خواستن 
ز چشم است دیدن ز دل خواستن. 
شنیدم هنرهاش و دیدم کنون 
بدیدار هست از شنیدن فزون. 
گراز دیدار او بردارم امید 
نبینم نیز دیگر ماه و خورشید. 
(ریس و رأمین). 
گویدة این داستان ابوالفضل بیهقی دبیر از 
دیدار خویش چنین گوید. (تاریخ بسهقی). 
آنچه از سطح از انسوست از دیدار غاب 
است. (التفهیم). 


دیدار تو با چشم تو در شخص تو جفت است 


اسدی. 


اسدی. 


چشمت بمثل کار و درو علم چو دیدار. 
ناصرخسرو:" 
اگرگفتار بی کردار داری 


چو زر اندود دیناری پدیدار. اصرخسرو. 
در دست سخن پیشه یکی شهره درخت است 
بی‌بار ز دیدار و همی ریزد از او بار. 
ناصر خسرو. 
ناصبی را چشم کور است و تو خورشید منیر 
زین قبل مر چشم کورش را یتو دیدار نیست. 
ناصرخسرو. 
یک شخص بیش نیست پدیدار و شخص او 
با هشت چشم لیکن هر هشت بی بصر. 
مسفودستد. 
چندانی جواهر بر دیوار شهرستان زرین بکار 
بردند که چشم از دیدار و شعاع آن خیره 
ميشد. (مجمل التواریخ و القصص). 
حسان بفرمود تا هر مردی شاخی بزرگ با 
برگ اندر پیش داشتند چنانک دیدار اسب و 


مرد بپوشید و همی آمدند تا زرقا درخت بیند.. 


و مردم نییند. (مجمل التواریخ و التصص). و از 1 


خاصیتهای زر یکی آن است که دیدار وی 
چشم را روشن کند و دل را شادمان گرداند. 
(نوروزنامه). باغبان نزدیک شاه آمد و گفت 
در باغ هیچ درختی از این خرم‌تر نیست» شاه 
دگر باره باداناان بدیدار درخت شد. 
(نوروزنامه). و سال نو هرچه بزرگان اول 
دیدار چشم بر آن اقکنند تا سال دیگر شادمان 
و خرم با ان چیزها در کامرانی بمانند. 
(نوروزنامه). ملوک را بجز دو نگینه روا نبود 
داشتن یکی یاقوت... و دیگر پیروزه از بهر 
نامش و شیرینی دیدارش. (نوروزنامه). و 
پادثاهان دیدار ویرا [بازرا] بفال دارند. 
(نوروزنامه). و من بنده را بر مجالست و دیدار 
و مذا کرات و گفتار ایشان الفی تازه گنته بود. 
/ کلیله و دمنه), 

از پیل و بوم شوم‌تر و ناخجسته‌تر 

دیدار روی اوست به سیصدهزار پار. سوزنی. 





آه شوقاً لرژیتهم؛ ای یاسه بدیدار ایشان. 
(ابوالفتوح رازی). 
شود بینا به دیدار تو چشم | کمه نرگس. 

(از ستدبادنامه ص ۱۷). 
و گفت تا آن سوراخ که در صومعة عمه بود 
یرآورد... چنانکه بعد از آن عمه را از صومعهً 
خویش بسصومعة سیخ دیسدار نسبود. 


(اسرارالتوحید ص ۲۲۷). 
بدیداری قناعت کردم از دور 
که تو ماهی و مه در برنیاید. خاقانی. 
به هر دیداری از وی مست میشد 
به هر جامی که خورد از دست میشد. 

نظامی. 
نیابد بدیدار آن شمع رأه 
جز انکس که شب خیز باشد چو ماه. 
۳ نظامی, 
چنان کن کز تو دلخوش باز گردم 
بدیدار تو عشرت‌ساز گردم. نظامی. 
چون کار ز دست رفت گفتار چه سود 
چون دیده سید گت دیدار چه سود. 

عطار. 
قوت جبریل از مطبخ نبود 
بود از دیدار خلاق ودود. مولوی. 
کدام‌باغ بدیدار دوستان ماند 
کسی بهشت نگوید ببوستان ماند. سعدی. 


چه رویست آنکه دیدارش ببرد از من شکیبایی 
گواهی‌میدهد صورت بر اخلاقش بزیبائی. 


سعدی. 
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد 
ابری که در بیابان بر تشنه‌ای بارد. سعدی. 
غایت عشرت و عیشم بلب رود بود 
کهبدانجام رسد بهره تمام از دیدار. 

ابوالمعالی رازی. 


نادیدار؛ محروم از دید. محروم از دیدن 
تن جو جان از دیده نادیدار ماند 


دیده زان دیدار نگگستی هنوز.  .‏ خاقانی. 
- ||تاپیداه 
بدان خدای که پیراست سرو گویائی 
که‌هست باغ سنخن را کنار نادیدار. 

عمادی شهریاری. 
||(!مرکب) چشم را گویند که بعربی عین 
خوانند. (از برهان). چشم. (غیاث). بصره 
میادا بجز بخت همراهتان 
شده تيره دیدار بدخواهتان. فردوسي. 
شنیده بد دیدار دیدم کون 
که برخواندی از گفته رهنمون. فر دوسی. 


سیاه ابری بیامد صف پیوست 

دم و دیدار بیننده فروبست. (ویس و رامین), 
چه باید مر ترا دیده ازین پس 

که‌دیدار! تو پسنده جز او کس. 


(ویس و رامین). 
نا قاه‌گلستانش پدید ارد گلها 


دیدار. 


چون گشت بیابانش ز دیدار تو پنهان. 

سیم و سیماپ بدیدار تو از دور یکیست 

خیال خنجر او را شبی مه دید نا گاهان 

به هر ماهی شود ماه آنشب از دیدار ناپیدا. 
صنعودسعد. 

سخن خدای‌تعالی بشنویم و ترا پیش قوم 

گواهی‌دهیم چون مناجات همی شندند گفتند 

تا بدیدار بینیم باور نداریم. (مجمل التواریخ 

و القصص). 


چنم دیدار ؛ چشم سره ۱ 
دریغ شهر سمرقند و کوی جولهگان ۰ . .:: 
که‌جوی ترکش بودی بچشم و دیدارم". 
سوزنی. 
|| ((مص) ملاقات. زیارت. لقاء. تلاقی؛ 
دیدار بدل فروخت نفروخت گران 
پوسه بروان فروشد و هست ارزان 
آری که چو آن ماه بود بازرگان 
دیدار بدل فروشد و بوسه بجان. 
(منسوب به رودکی). 
ندائم که دیدار باشد جز اين 
چه دانیم راز جهان آفرین. فردوسی. 
دوان امد از بهر ازارتان ۱ 
همان آرزومند دیدارتان. فردوسی. 
بیامد دمان تا پنزدیک اب 
سپه را بدیدار او بد شتاپ. فردوسی. 
شبستان همه پیش باز آمدند 
بدیدار او بزمساز آمدند. فردوسی. 
بگفتی که شاه از در کار نیست 
شما را بدو راه دیدار نیست. فردوسي. 
با تو در باغ بدیدار کند وعده همی 
نرگس از شادی آن وعده کند سجده همی. 
منوچهریه 
چو دیدار نگارینم نباشد 3 ۰ 
سزدگر خود جهان‌بینم نباشد. كت 
(ویس و رامین). 
دگر با من خورد زنهار یا نه 
مرا با او بود دیدار یا نه. (ویس و رامین). 
| گرچه تلخ باشد فرقت یار 
در او شیرین بود امید دیدار, 
(ویس و رأمین). 


و سعادت دیدار امیرالسومنین خویشتن را 
کرده شود. (تاریخ بیهقی ص ۷۳), نزدیک 
آغاجی بردم و راه یافتم تا سمادت دیدار 
همایون خداوند دیگر باره یافتم. (تاریخ 


۱-به منی دید و دیدن نیز ایهام دارد. 
۲ - نل: کری خولیکان. که خواب ترکش باید 
به چشم بیدارم. (دیوان چ شاه حسینی ص ۶۳). 


دیدار. 


هقی ص۵۲۰ بنده یکروز خدست جیار 
خداوند را بهمه نعمت و ولایت دنا برابر ننهد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۱ | گر قصد دیدار دیگر 
کس است باری وقت بر نئشستن نیست. 
(تاریخ بیهقی). اين که گفتم بسنده باشد چنین 
دائم که دیدار با قیامت افتاد. (تاریخ بیهقی). 
راه مده.جز که خردمد را 
جز بضرورت سوی دیدار خویش. 
ناصرخسرو. 
ملک الموت را رغیت افتاد و بدیدار او بیامد و 
با ادریی دوستی گرفت. (مجمل التوارییخ و 
القصص). و از بعد مدتی یکنعان باز اسد و 
عیص پدیدار او عظیم شادمان باشد. (سجمل 
التواریخ و القصص). از خضدمت و دیدار او. 
[شیر ] تقاعد نمود. ( کلیله و دمنه). 
شب و روز انتظار یار میداشت 


امید وعد؛ دیدار میداشت. نظامی. 
چو کعبه قبلٌ حاجت شد از دیار بعید 
سعدی, 


یکی را از دوستان بر خود خواند تا وحشت ۲ 


تلهایی بدیدار او منصرف کند. ( گلستان), 
بدیدار مردم شدن عیب نیست 

ولیکن نه چندان که گویند بس. سعدی. 
چون بالغ گشت [سیاوش ] او را نزدیک 
پدرش کیکاوس آورد و بدیدار او سخت خرم 
گشت.(فارسنامة ابن البلخی ص ۴۱). 

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده 

باز گردد یا برآید چیست فرمان شما. حافظ. 
شب تارست و ره وادی ایمن در پیش 

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست. حافظ. 
هر دل که بدیدار الم مشتاق بود از نور 
مسلمانی خالی باشد. ( کیمیای سعادت 
غزالی) 

امخال: 

دیدار یار نامتناسب جهنم است. 

کتابت نیم دیدار است. 

- به دیدار آمدن؛ به ملاقات امدن, برای 
زیارت کسی آمدن: 

خیز شاها که بدیار تو فرزند عزیز 
بشتاب آمد بنمای مر او را دیدار. فرخی. 
|ابصیرت. بینایی. بینش. دید. (یادداشت 
مولف). بینایی و قوت باصره. (برهان): 


گرنه‌کوه و سنگ با دیدار شد 
پس چرا داود را او یار شد. مولوی. 
بدو پایدار است هر دو جهان 
ز دیدار او نیست چیزی نهان. اندی. 


اسب که شیر را ندیده باشد چون پیشین بار 
بیند بگریزد و داند که دشمن وی است وا گرچه 
از گاو... نگریزد و اين دیداری است که در 
باطن وی تهاده‌اند که بدان دشمن خویش را 
بیند. ( کیمیای سعادت). ||(| مرکب) شکل. 





میت. ظاهر. صورت ظاهر: ند 

[بنی‌اسرائیل ] بگوی ما را تا این گاو چکونه 

گاو است و جچه دیدار انشتتا: (ترجمة تسفییر 

طبری بلعمی). 

بیدار چو شید است به دیدار و لیکن 

پیدا بخن گردد بیدار ز شیدا. ناصرخسرو. 

و داناآن مر قلم را آلتی نهاده‌اند به دیدار حقیر 

و بیافتن اسان. (نوروزنامه). 

- آب‌دیدار؛ په شکل آب: 

باد رفتار و نه باد و آب دیدار و نه آب. . 
سوزنی. 

په دیدار؛ همانند. همشکل. برسان. بگونه: 


جوانی به دیدار ایرانیان 


گشاده‌کش و تنگ بسته میان. فردوسی. 
که‌فرزند آرد ورا در جهان 
به-ذیذار او در میان مهان. فردوسی. 


||چهره. چهر. روی و چهره. (غیاث). رخ و 
جهره. (برهان). روی. (آنندراج), مرای. 
منظره. (تفلیسی). صورت. طلعت. مشهد. 
جمال. مقابل مخبر. (یادداشت مولف): ما له 
رواء و لاخاهد: او رائه دیدار است و ثه گفتار, 
(مهذب الاسماء). بخ؛ چیزی بود که ترس 
کودکان را بسازند بدیدار زشت. (فرهنگ 
اسدی): غدنگ؛ بی‌اندام. ابله دیدار. (فرهنگ 
اسدی): 
از دور بدیدار تو اندر نگرستم 
مجروح شد آن چهر؛ پر حسن و ملاحت. 
اپوشکور. 
دانش او نه خوب و چهرش خوب 
زشت کردار و خوب دیدار است. رودکی. 
نبید روشن و دیدار خوب و روی لطیف 
کجاگران بد. زی من همیشه ارزان بود. 


4 رودکی. 


پدر گفت با دختر ای آرژوی . 

پسندی تو او را بدیدار و خوی. فردوسی. 
بدیدار هر سه چو تابنده ماه 

نشایست کردن بدیشان نگاه.. فردوسی. 
بیائید هر بامداد انجمن 

زمانی بینید دیدار من. فردوسی. 


شه از نو بیاراست دیدار خویش 

ز خورشید بفزود رخسار خویش. فردوسی. 
چنان نمود بما دوش ماه ودیدار 

چویار من که کند گاه خواب خوش‌اسا. 


بهرامی. 
در دست هثر داری در خلقت فر داری 
دیدار علی داری کر دار عمر داری. 

فرخی. 
شرف و قیمت و قدر تو بفضل و هتر است 
نه بدیدار و بدینار و بسود و یزیان, 

فرخی. 
دیدار نکودار و کردار ستوده 





۱۱۳۶۱ 


خوی خوش و رسم نکو, اندر خور دیدار. 
فرخی. 


دیدار. 


هم نیکودیداری و هم نیکوعشرت 

هم نیکوگفتاری و هم نیکوکردار. . فرخی. 
ای سیاوخش به دیدار, به روز از پی فال 
صورت روی تو بافد همی بر دیباه. فرخی. 
گوییکه همه جوی گلابست و رحیقست 


جویست به دیدار و خلیجت به کر دار. 
منوچهری. 

ز دیدار تو شرم دارم همی 
بدین کرده‌ها پوزش آرم همی. ‏ اسدی. 
گراز پیش دانستمی کارتو 
همین فر و خوبی و دیدار تو, اسدی, 
از آواز خوش رامش انگیزتر 
ز دیدار خوبان دلاویزتر. اسدی, ‏ 
گراز ابر دیدار گیتی‌فروز 
بپوشد نماند نهان ور روز. اسدی. 
جم از پیش دانسته بدکار اوي 
خوش آمدش دیدار و گفتار اوی. اسدی, 
اگراو همچو ما از گل سرشته‌ست 
بدیدار و بمنظر چون فرشته‌ست. 

(ویس و رامین). 
بدین هر سه فریبد مرد هشیار 
بگفتار و بکردار و بدیدار. (ویی و رامین). 
مرا در دیده دیدار تو مانده‌ست 
مرا در گوش گفتار تو ماندست. 

(ویس و رامین). 
چه باشد گر خورم صد سال تیمار 
چو بنم دوست را یکروز دیدار. 

(ویس و رأمین). 


بدین گوشی که آوازت شنیدم 
بدین چشمی که دیدارت بدیدم. 
۱ (ویس و رامین). 
چنان کز آینه پیدا بود ترا دیدار. 
ابوحنيفة اسکافی. 
این طغرل غلامی بود که از میان دو هزار غلام 


چنو پیرون نياید بدیدار و قد. (تاریخ بیهقی _ 


ص ۲۵۲), 
اگردیدارش خوب بود باید که کردارش چون 
دیدارش. (منتخب قابوسنامه ص 4۳۰. 
مردمان ای برادر از عامه 
نه بفعلند پل بدیدارند. اصر خسرو. 
ریت تخوب طلب بای گرا مرو 
گرچه خوبست مشو غره بدیدارش. 
ناصر خسرو. 
به است قامت و دیدار آن بت کشمیر 
یکی ز سرو بلند و یکی ز بدر منیر. 
مسعودسعد, 
شبی گذشت مرا دوش دور از آن دلبر 
سیاه و تیره چو دیدار و فکرت شیطان. 
مسعو دسعد. 
و سجده و زاری کسردند و از وی دی‌دار 


#‌ 


۱۱۳۶۲ 


خواستد هیچ جواب نیافتند الحاخ کنردند و 
گفتد باز نگردیم تا دیدار خدواند خضویش را 
نبینیم. (تاریخ بخارا نرشخی ص‌۸۵). و این 
شاه یمن را دختری بود سهیل نام و در هم 
عرب به دیدار و بالای او زنی دیگر نبود. 
کی زنامه نس سعید طییاز چعم و دل 
شاه در دیدار آن زن [ملکة پریان ] مانده بود 
چنانکه پادشاهی و لشکر بر چشم او خوار 
شد. (اسکندرنامه تسخه سمید نفیسی). ایشان 


دیدار. 


[پریان ] چون ماه و آفتاب باشند و بدیدار 
نیکو. (اسکندرنامة نخه نفیی). و در دیدار 
نیکو سخنها بسیار گفته‌اند. (نوروزنامه). و مر 
دیدار نیکو را چهار خاصیت است یکی انکه 
روز خجسته کند بر بینده. (نوروزنامه). و از 
میارکی دیدار او سلطان را بسیار کارها و 
فتحهای بزرگ دست داد. (نوروزنامه). 

از کف ترکی دلارامي که از دیدار اوست 


حسرت صورتگران چین و نقاشان گنگ. 
معزی. 

ماهی تو بدیدار و منم در غم تو زار 

چون ماهی در خشک و چو در ماهی ذوالنون. 
معزی. 

ای بدیدار فتنه چون طاووس ۱ 

وی بگفتار غره چون کفتار. ستایی, 

مشتری دیدار صدری ناصرالدین زان قبل 

تا برویت فال گیر د شد بجانت مشتری. 

سوزنی. 


ای که اوصاف پری دانی جمال او ببین 
کی‌بود مانندة دیدار آن جانان پری. 

سوزنی. 
او رومی و با هندو چون کرد زناشویی 
رومی بزد از هندو دیدار همی پوشد. 


خاقانی. 
گفت من طاعت آن کس نکنم 
که‌نبینم پس از آن دیدارش. خاقانی. 
دوش دیدار منوچهر ملک 
زنده در خواب آشکارا دیده‌ام. خاقانی. 
زهی چشمم بدیدار تو روشن 
سر کویت مرا خوشتر ز گلشن. نظامی. 
سیاهک بود زنگی خود بدیدار 
بسرخی میزند چون گشت بیمار. نظامی. 
دل من هست ازین بازر بیزار 
قسم خواهی پدادار و بدیدار. نظامی. 
المنة نّه که نمردیم و بدیدیم 
دیدار عزیزان و بخدمت برسيديم. سعدی 
دیدار مینمائی و پرهیز میکنی 
بازار خویش و آتش ما تیز میکنی. سعدی 
به دیدار و گفتار جان پررورش 
سراپای من دیده و گوش بود.: سعدی. 


یا چو دیدارم ربودی دل تبایستی ربود 
یا بايستی نمود اول مرا دیدار خویش. 
نعدی. 


جان بدیدار تو یکروز فد خواهم کرد 
تا دگر بر نکم دیده به هر دیداری. 

داني که چیست دولت دیدار یار دیدن 
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. 


سعد ی. 


حافظ. 
کشتی شکستگانيم ای باد شرطه برخیز 
باشد که بازبنيم دیدار آشتا را حافظ. 


- خوب‌دیدار؛ یک‌مظر. زیباچهره. خوبرو؛ 
دانش او نه خوب و چهرش خوب 


زشت‌کردار و خوب‌دیدار است.. فرخی. 
- طفل‌دیدار؛ به چهره چون کودکان. طفل 
چهره؛ 

این عالم پیر طفل‌دیدار 

چون پیرزنی تو را برستار. خاقانی. 


<- ماه‌دیدار؛ زیبا. خضوش‌سیما. ماه‌منظر. 
ماهرو. ماه چهره؛ 


-نگه کن که آن ماه دیدار کیست 
" سیاوش.مگر زنده شد با پریست. فردوسی. 


از آن ماه‌دیدار چنگی‌سوار 

وزان سروین بر لپ جویبار. فردوسی. 
< نفزدیدار؛ لطیف روی, ظریف چهره؛ 
به رای از خرد نفزدیدار تر 

به پای از کمان تیزرفتار تر. 

|((ص) پدیدار. مشهود. مرئی. روشن. اشکار. 
هویدا. معلوم. مشخص. مماز. (یادداشت 
مولف). پیدا و پدیدار, (برهان). آشکار و 
پیدایی و پدید آمدن. همان بدید آمدن است 


اسدی. 


یعنی بچشم آمدن و دیده شدن. (آتندراج): 
چنین است و این راز دیدار نت 


ترابهره جز گرم و تیمار نیست. فردوسی. 
گزیدندیغ یکی برز کوه 

که‌دیدار بد یکر ايران گروه. فردوسي. 
زمین جزع یکباره هموار بود 

چنتان کاندر او چهر ه دیدار بود. اسدی. 
. گرددشمر ایدون چو یکی دام کبوتر 

دیدار ز یک حلقه بسی سیمین منقار. 

منوچهری. 


بدست اندام هم‌بترش ببسود 
به جای سرو سیمین خشک نی بود 
چه مانستی به ویسه دای پیر 
کجاباشد کمان مانندهُ تیر 
بدستش دایه بود از ویس دیدار 
بلی دیدار باشد ملحم از خار !. 

(ویس و رامین), 
چو خواهد بود بر شاخ اندکی بار 
پنوروز آن بود بر شاخ دیدار. 

(ویس و رامین). 
و این دو قوه اندر پوستش [پوست بادنجان ] 
دیدارتر است. (الابنية عن حسقایق الادویت). 
چنان دیدار است که اسکندر سپاهی فرستاده 
است تا عروس ما را بگیرد. (اسک‌ندرنامة 





دیدار. 


- دیدار بودن؛ مرئی بودن. مشهود بودن. 
ظاهر بودن. پیدا بودن. پدیدار بودن. معلوم 
بودن. پدید بودن. (یادداشت مولف)؛ 

دو لاد اندر میا سپاه 

که‌شایست کردن به هر سو نگاه 

یکی سوی ایران یکی سوی تور 

که‌دیدار بودی دو لشکر ز دور. . فردوسيی. 
و اندر نگرست. مغز استخوان زن دیدار بود او 
راگفت ای زن پدرت ترا چه طعام دادی گفقت 
مغز استخوان گوسفند و بره. (ترجمة طبری 
بلعمی). بیابان بود و سبزه و صحرا و آبهای 
روان و هیچ جااپ‌ادانی دیدار نبود. 
(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی), بروایعی 
گویندکه هادی هارون را باز نداشت ولیکن 
خلع فرمود یحبی گفت یا امیرالمومنین پنر تو 
جعفر کوچک است و نه دیدار ود که کارها 
چون افتد. (مجمل التواریخ و القصص). 
موسی عصا بر سنگ زد و دوازده چشمه آب 
بگشاد چنانک هر سبطی را آپ دیدار بود. 
(مجمل التواریخ و التصص. 

- دیدار نبودن؛ معلوم نبودن؛ به هرحالی که 
باشد خویشتن را از آنجا به بیرون کن که نه 
دیدار پاشد که کارها چون شود. (اسکندرنامةً 
|ا(ق) ظاهراٌ بر حسب ظاهر. (یادداشت 
مولف). ۱ (! مرکب) صوابدید. رای و اعتقاد. 
نظر. عقیدت. (یادداشت مولف)* 

بهترین چیزی بنزد اهل دانش دانش است 
هیچ دانش نیست کو را اندر آن دیدار یست. 





فرخی, 
ره من همین است و گفتار من 
و لیکن جز این است دیدار من. اسدی. 


مهمات سخت بسیار است که آن را کفایت 
نتوان کرد جز بدیدار و رای روشن خواجه. 
(ماریخ بیهقی). پر رأی و دیدار وی هیچ 
اعتراض نخواهد بود. (تاریخ بیهقی).  .‏ 
بسوی دشمن تو تیر آنچنان پرد 
که‌از قریحت و از دیده فکرت و دیدار. 
مسفودسعد. 
|(رخ نمودن. (برهان). رجوع به دیدار نمودن 


شود. 

دیداز. ([ مرکب) درختچه کائوچوک‌دار. 
نام درختچه‌ای از نوع فرفیون که در چاهبهار 
و نیک‌شهر آن را دیدار و هم پیدار نامند. 
(یادداشت مولف). رجسوع به بیدار و 
جنگل‌شناسی ج ۲ ص ۲۷۲ شود. 

۵یداز. ((خ) دهی است از دهستان دشتابی 


۱-مژلف در یادداشتی نوید #بعنی به لامهة 


دست شاه؛ دایه از ویس ممتاز و مشخص و پیدا 
و پدیدار و بایتی چنین باشد چه همینه ملحم 
از شار ممتاز و جداست». 


دیدار آمدن. 


بخش آوج شهرستان قزوین با ۳۲۱تن سکند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
دیدار آمددن. [م 5](مص مرکب) پدیدار 
گشتن رخ نمودن. (یادداشت مولف): آب این 
بباید گرفتن و در خمی کردن تا چه دیدار اید. 
(نوروزنامه). 
۵یدار افتادن. [أد] (مص مرکب) نظر و 
رای حاصل خدن. ||ملاقات دست دادن. 
||مشاهده شدن: ا گر دستوری باشد بنده 
بمقدار دانش خویش و آنچه دیدار افتاده 
است وی راو داند باز گوید. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۹۸). 
دیداربینی. (حامص مرکب) ملاقات. 
|| عشقبازی. (آنندراج). 
دیدار خواستن. [خوا/خات] (مص 
مرکب) ملاقات خواستن؛ دستوری دیدار 
خواست و اندر پیش او [بعقوب لبث ] شد. 
(تاریخ سیستان). ||رژیت خواستن: محمدین 
جمفرآورده است که پنجاه هزار تن از لشکر 
مقنع از اهل ماوراءاهر... بدر حصار مقنع 
جمع شدند سجده و زاری کردند و از وی 
دیدار خواستند هیچ جواب نیافتند الحاح 
کردند و گفتند باز نگردیم تا دیدار خداوند 
خضویش را ببیيم... موسی از من دیدار 
خواست., ننمودم. (تاریخ بخارا ترشخی 
ص ۸۵). 
دیدار شدن. [ش د] (مص مرکب) مرنی 
شدن. (یادداشت مولف)؛ 
سپهبد همیراند بر پل راست 
چو دیدار شد ببر خفتان بخواست. اسدی. 
دیدا رکردن. اک د) (مسص مرکب) 
عیادت کردن. پرسیدن بیمار. ||ملاقات 
کردن. خود را نمودن. بدیدن کسی رفتن. 
دیدن یکدیگر را. التقاء. تلاقی. لقاء. لقیان. 
لقیه. (یادداشت مولف)؛ 
به جیحون بر از نیزه دیوار کرد 


ابا گیوگودرز دیدار کرد. فردوسی. 

ماه و خورشید را قران باشد 

هرگهی با پدر کی دیدار. فرخی. 

تاز چشم نرگس تازه بنفشه دور شد 

غنچه گل با شکوفة ارغوان دیدار کرد. 
فرخی. 


و پیرون شدن ملک معظم بدرشهر دروازه 
طبقگران و دیداری کردند و سخن گفتن با 
امراء بزرگ. (تاریخ سیتان). ملوک... وفاق 
و ملاطفات را پیوسته گردانند و آنگاه آن لطف 
حال را بدان متزلت رساند که دییدار کنند 
دیدار کردنی بسزا. (تاریخ بیهقی ص ۷۱. 
بدان وقت که بر در سمرقند دیندار کردند و 
عسفقود و عسهود پیوستند. (تاریخ بیهفی 
ص ۲۱۳). پدان وقت که با قدرخان دیدار کرد. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۱۶).نه جایی تهی گفتن از 


وی رواست 

نه دیدار کردن توان کو کجاست. اسدی, 
جهان چشم بتمییز برگشادم ازو 

دو شاهدم برعایت همی کند دیدار. 


[به مجاورت و برابر رسیدن. رودررو شدن؛ 
پس آنگه بچوگان بر او کار کرد 
چنان شد که با ماه دیدار کرد. 
|| خود را نمودن. (یادداشت مولف): 
و آنگاه بقطران و بقیر وش بشتند 
یعنی نکند صبح پس این شب دیدار. 
(منسوب به منوچهری). 

- دیدار تازه کردن؛ پس از زمانی دراز بدیدار 
خویشی یا دوستی شدن. (یادداشت مولف). 

دبدارگاه. ((خ) دهی است از دهستان مرغا 
بخش ایذءٌ شهرسان اهواز با ۱٩۵‏ تن سکند. 
(لژزفرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

دیدا رگشتن. (گ تَ ] (مص مرکب) مرئی 
شدن. (یادداشت مولف). پدیدار شدن؛ 


فردوسی. 


ببزم و به تخجیر بر کوه و دشت 
چنین تا بژزی برز دیدار گشت. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص۳۴۸). 

ذیدار نمودن. [ن /ن /ن ذ] (ص 
مرکب) ملاقات کردن. دیدن. یکدیگر را 
دیدن. (یادداشت مولف). ||چهره نمودن. روی 
نمودن, چهره و رخار و روی نشان دادن؛ 
دیدار مینمایی و پرهیز میکنی 
بازار خویش و آتش ما تیز میکنی. 
دیف‌ازی.(ص نسبی) منسوب به دیدار, 


سعدی. 


رجوع به دیدار شود. |[(ص لیاقت) درخور 


دیدن. سزاوار تماشا. ازدر دیدار. درخور 
ریت. ثایتة رویت. قابل دیدن. درخور 
نظاره. خوش‌نما. خوش‌منظر. نیکومنظر. 
منظزانی. منظری. وجیه. (بادداشت مولف): 
اچیهر؛ مرد دیداری تمام‌خلقت. (منتهی 
الارب). جُهوّری, جهیر؛ مردی دیداری. 
(مهذب الاسماء). طریر. منظری» منظرانی؛ 
عرد با منظر یکو و دیداری. مرد دیداری. 
(یادداشت مولف)؛ 
چون قوت این سلطان وین دولت و اين همت 
وین مخیر کرداری وین منظر دیداری. 
منوچهری. 
||(ص نسبی) صاحب‌منظر: وستی پسر دیگر 
خوارزمشاه مردتر از هارون بود و دیداری تر. 
(تاریخ بیهقی). مردی دیداری و کافی است 
اما... بسته کار است. (تاریخ بیهقی). |[مرئی. 
(لتفهیم ج جلال همایی ص ۱۲۴). مشهود. 
اشکار. پیدا. نمودار* 
مردم ز راه علم شود مردم 
نه زين تن مصور دیداری. 
اس و 


دیدب. ۱۱۳۶۳ 


عکش اینک ز رخم دیداری. 
کمالانتماا: 
|[توری. تور. کلوته. شبکه. جامة مشبک. 
جامه که اشیاء واقع در پشت آن را بعلت 
سوراخهای خرد که در آن است توان دید. 
(ی‌ادداشت مولف) آن‌چه زر نقد بود در 
کیس‌های حریر سرخ و سبز و سیمها در 
کیس‌های زرد دیداری. (تاریخ بیهقی). و 
ستلاطون و ملحم و دیبای رومی و ترکی و 
دیداری. (تاریخ بیهقی). |[در اصطلاح بانک. 
چیزی که در هنگام دیدن باید انجام گیرد. 
سند دیداری؛ سندی است که در هنگام 
دیدن باید پول ان پرداخته شود. (عندالرویة). 
۵یدار یافتن. (تّ] (مص مرکب) روبرو 
شدن. ملاقات کردن. به حضور رسیدن: اگنز 
مهمی بود اعلام بایست فرمود تا من بخدمت 
شتافتمی و دیدار یانتمی. (تاریخ طبرستان), 
|انظر و رای به دست آوردن. آ گاهی و اطلاع 
یافتن. صاحبنظر شدن: . 
ز هر دانشی چون سخن بشنوی 
ز آموختن یکزمان نفنوی 
چو دیدار یابی بشاخ سخن 


بدانی که دانش نیاید به بن. فردوسی. 
دیدان. () نام اول ساء از زمستان. 
(آنندراج). 


دیدان.ع اج دودة. (تساج الصروس). 
کرمان. کرمها: 

سده و دیدان و استسقاء و سل 
کسروذات الصدر و لدغ و درد دل. مولوی. 
رجوع به دودهٌ شود. 7 

دیدان. [دی) (ع () ددن. دد. دداء دید. 
بازی. (منتهی الارب). لهو و لسب. (از اقرب 
الموارد). 

ذیدان. [د) ((خ) ددان. مسطابق الملا. نام 
محلی است در حجاز عربستان سعودی که در 


تورات از آن یاد شده است و العلا واحه‌ای 


است در قسمت شمالی حجاز عربستان _ 


سعودی که در قدیم پاسگاه اصلی شمالی 
دولت سبا بود و در اطراف آن کتیه‌های 
فراوان مربوط به تمدن عرب قبل از اسلام 
کشف شده است. (از داثرة المعارف فارسی). 
شهر زیبایی بوده است در راه ببلقا از ناحية 
حجاز (از معجم الیلدان). 

دیدان. (اخ) دی است از دهستان 
پاراندوزچای بخش حومه شهرستان ارومیه 
پا ۲۴۱ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جح )۲ 

۵ پدب. [د 5] (معرب. ا) نگاهبان. (منتهی 
الارب). رقیب. (اقرب الموارد). دیدبان معرب 
است. (متتهی الارب). پاسبان. ناظر. (ناظم 
الاطباه). |اطلیعه. (اقرب الصوارد). طلاية 
سپاه. قدام السکر. (از تاج العروس). ربيتق. 


اي : #۷ ۱ 


۱۱۳۶۴ 


(اساس لاخ |اگورخر مت لا از 
آقرب الموارد). 

۵ بدبان. [د د] (معرب. !) در اصل دیذه‌بان 
و معرب شده است. (از تاج العروس). دیدب: 


دیدیان. 


نگاهبان که معرپ است. (از منتهی الارب). 
رقیب. (اقرب الموارد). ج, ديادبة, (یادداشت 
مولف). ||طلیعه (فارسی و صعرب): دیدبان 
المرا کب. راهمای آن. (از اقرب الصوارد). 
طلایه. دیدبان و دیذبان به معنی طلاية فارسی 
مرت آسته زار شیب رال قراس ۱۴ 
در اصل دیذه‌بان بود و چون معرب گردید ال 
بدال تبدیل شد و حرکت آن تفییر یافت. (از 
تاج العروس). ادی شیر گوید که مرکب از 
«دید» بمعنی نگاه و «بان» بمعتی صاحب 
است. (الالفاظ الفارسية المعربة). 
دیدبان. (دی د) ([ مرکب) (از: دید + بان, 
پسوند حفاظت). دیده‌بان. دیدوان. شخصی را 
گویند که بر جای بلند مانند سر کوه و بالای 
کشتی نشیند و هرچه از دور بیند خبر دهد و آو 
را بعربی ربية خوانند. (برهان) (ناظم 
الاطیاء). کی که بالای بلندی نشته آمدن 
دشمن را می‌پاید. (فرهنگ نظام). دیده‌دار. 
(جهانگیری). شخصی که بر جای بلند نشسته 
نظر در اطراف گمارد و از آمدن فوج دشمن 
قلعه‌نشیان را خبر میداده. (غیاث) (بهار 
عجم) (آنندراج). دیده, دیده‌بان 


فرستاد بر هر سویی دیدبان 
چنان چون بد این ازادگان. دفیقی. 
سپهدارشان دیدبان برگزید 
فرستاد و دیده بدیده رسید. دقیقی. 
روی شاددل با یکی کاروان 
بدان سان که نشناسدت دیدبان. فردوسی, 
یکی دیدبان آمد از دیدگاه 
سخن گفت با او ز ایران سپاه. فردوسی. 
سپه دیدبان کردش و پیشرو 
درفشش کشیدند و شد پیش‌گو. فردوسی, 
سپه را بدان دشت کرده یله 
طلایه نه و دیدبان بر گله. فرنازسی: 
بروز آندرون دیدبان دائتی 
به تیره شبان پاسبان داشتی. فردوسی, 
چو از دیدگه دیدبان بنگرید 
بشب آتش و روز پر دود دید. . فردوسی. 
نبیند همی دیدبان در نهان. فردوسی. 
طلایه نه و دیدبان نیز نه 
بمرز اندرون مرزبان نیز نه. کین 
همان دیدبان دار و هم پاسبان 
نگهبان لشکر بروز و شبان. 

فردوسی. 


دیدبانش اگررغبت کردی بوسه بر لب زهره 
دادی. (ترجمه تاریخ یمینی). 
از بلندیش فرق نتوان کرد 


آتش دیدبان ز جرم زحل. 

؟ (از ترجمة تاریخ یمینی). 
دیدبان عقل را بربند چشم 
چشم بندش آنچه میدانی بخواه. خاقانی. 
برق تیفش دیدبان در ملک و دین 
ابر جودش میزبان در شرق و غرب. خاقانی. 
خاص بهر لشکرش بر ساخت چرخ 
ترک و هند و دیدبان در شرق و غرب. 

خاقانی. 

در کمین شرق زال زر هنوز 
پر عنقا دیدبان بنمود صبح. خاقاني. 
<- دیدبان بام چارم؛ کنایه از افتاب است. 
(انجمن آراا؛ 
دیدبان بام چارم چرخ را 
تعل اسبش کحل عیسی‌سای بود. ‏ خاقالی, 


|| پاسبان و نگاهبان. ||فراول و ربیه (طلایه). 


-(ناظم الاطباء). || جاسوس. (آنندراج) (بهار 


عجم) (عُیاث). 

د بدبانی. [دی د /53] (حامص مرکب) 
عمل دیدبان؛ 

چو آن سرو روان شد کاروانی 
دوشگ تیان حافظ. 

۵یدبون. [د د] (ع !) بازی است مرعرب 
را. (منتهی الارب). لهو. (اقرب الموارد). 
|[بازی و تفرج و سرگرمی, (ناظم الاطباء). 
||بازیچه. (ناظم الاطباء). اما دو معنی اخیر در 
فرهنگهای معتبر عربی دیده نشد. 

دیدحان. [د د] (ع ) ان بسارکش. 
(منتهی الارب). دجانة. شحران که کالا حمل 
کنند.(از اقرب الموارد). 

دیدران. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
براآن بخش حومة شهرستان اصفهان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دایدرکت. [دی د] ((خ) دی است از 


".دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 


جیرفت. با ۱۰۰ تن سکته, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

دیدرو. [دی د ژ] (()۲ (دنسی) از منردم 
لانگسسسر (از ۱۷۱۳ ۱۷۸۴۱۲ م.) 
داثرةالمعارف‌نویس و فیلسوف مادی مذهب 
و نقاد هر و آدب و ادیب فرانسوی و از 
شخصیتهای برجستة عصر روشنفکری و یکی 
از نوابغ جامع عصر جدید بود. زبانهای لاتینی 
و انگلیبی و ایتالیایی و ریاضیات و علوم را 
نزد خود آموخت و بر انها مسلط شد. بعنوان 
مترجم آثار گونا گون شهرت یافت در ۱۷۴۷ 
م. سرپرست دايرة المعارف (فرانسه) گردید و 
شهرت او مدتها مرهون همین کار بزرگ بود 
ولی در قرن بیستم پعنوان عالم فلسفه علم, 
زیباشناس و داستان‌نویس دارای قدرت 
خلاقه مورد توجه فراوان قرار گرفت. ف لسفة 
دیدرو ترکیب شکا کیت مفرط و مادیگری 





دیدگاه. 


است و در زمینة زیب‌اشناسی بررسی پر 
دامنه‌ای دارد و در کاب افکار در تعبیر 
طبیعت نظریه‌ای در باب انتخاب طبیعی 
عرضه کرده است. نفوذ نمایانی در رشد تأتر 
در فرانه و آلمان داشت و با رشته مقالاتی 
که‌بعنوان سالونها از ۱۷۵۹م. در چراید منتشر 
میکرد فن نقد ادبی را بعنوان یک سبک ادیی 
ایجاد کرد و در ۱۷۷۳ برای ادای حق‌شناسی 
به کاترین دوم روسیه به سن‌پطرزبورگ رفت. 
(از دائرة المعارف فارسی). 

دید زدن. [زد] 4سص مرکب) برآورد 
کردن, تخمین کردن قیمت چیزی یا حاصل و 
وزن زراعت و جز آن را چنانکه مثلاً گویند 
میوه امساله را ده خروار دید زده‌اند هرز 


خرص کردن. تخمین کردن چنانکه خرج " 


بنایی که ساختن آن خواهند. (از یادداشت 
ملف). 
دیدزن. (ز] (نف مرکب) دیدزنده. آنکه 
قیمت ویا وزن و یا مخارج چیزی را تخمین 


[ کند. خارص. حازر. حراز. خراص. (از 


یادداشت مولف). 

دیدگان. (اخ) نام محلی کتار راه آباده و 
ضیراز میان اجداد و قادراباد در 
۰۰ ۷ گزی تهران. (یادداشت مولف). 

دیدکان. [دی د] (اخ) دهی از دهستان 
قتفری پائین (سقلا) پخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده است با ٩۲‏ تن سکتنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

دیدگاه. [دی د /3] (| مرکب) دب‌دگه. 
دیده گاه. دیده. محل دیده‌بانی. جای نشت 
دیده‌بان. (فرهنگ جهانگیری). چای پاسبانی 
دیدبان. محل دیدبان؛ 

یکی دیدبان آمد از دیدگاه 


سخن گفت با او ز ایران سپاه.. فردوسی. 
سر شاه ترکان از آن دیدگاه 
بینداخت باید به پیش سپاه. فردوسی. 
بزاری خروش آمد از دیدگاه ۱ 
که‌شد کار گردان ایران تباه. فردوسی. 
خروشی بلند آمد از دیدگاه 
بسهراب بنمود کآمد سپاه. قوس 
خروشان و جوشان بدان دیدگاه 
که‌تا گرد یژن برآمد ز راه. 

فردوسی, 


بر آن موضع دیدگاهها ساختند که پیوسته 
دی دبان مسلمان آن طرف نگاه میدارد. 
(راحة‌الصدور راوندی). 

|| چشم. (یادداشت مولف): 


آن پری و دیو می‌بیند شبیه 


نیست آندر دیدگاه هر دو پیم مولوی. 
||منظره. چشم‌انداز. 
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و 


دیدن. 


دیدن. [دی د] ۱ مصدر دیگر. آنبد 
قیاس بینیدن و اسم مصدرش بینش است. (از 
یادداشت مولف). نگریستن. ریت کردن. 
نگریدن. نگاه کردن. نظر انداشختن. عیان. 
معاینه. مقابل آ گهی یافتن و خبر, ابصار, 
لحاظ. ملاحظه. رية. رژیان. مشاهده. 
(یادداشت مولف). رژیت آنچه برابر چشم 
است. عمل قوه بینائی و بیننده در منعکس 
ساختن مر در بصره 
تاکی دوم از گرد در تو 
کاندر تو نمی‌بینم چربو 
ایمن بزی | کنون که بشستم 
دست از تو به اشنان و کنشتو. شهید. 
ای چون مغ سه روز بگور اندر 
کی‌بینمت اسیر به غور اندر. 
مهر دیدم بامدادان چون پافت 


از خراسان سوی خاور می‌شتافت. رودکی. 
در راه نشابور دهی دیدم بسی خوب 
انکثبه او را نه عدد بود و نه مره. رودکی. 


اندی که امیر ما باز آمد پیروز 

مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید 
پنداشت همی حاسد کو باز نیاید 

باز آمد تا هر شفکی ژاژ نخاید. 
پویک دیدم بحوالی سرخس 

بانگک بر برده به ابر اندراء 

چادرکی دیدم رنگین بر او 

رنگ بسی گونه بر آن چادرا. 

به چشمت اندر بالار نتگری تو بروز 
به شب بچشم کسان اندرون بیینی کاه. 


رودکی. 


رودکی. 
رودکی. 
رودکی. 


ستاره ندیدم ندیدم رهی 

بدل زاستر ماندم از خویشتن.. ابوشکور. 
ناهید چون عقاب ترا دید روز صید 
گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
آن ریش پر خدو بین چون ماه پت‌آلود 
گویی که دوش بر وی تا روز گوه پالود. 


حتااه 
تا همی آسان توانی دید 

آسمان بین و آسبانه مبین. عماره. 
بدیدن فزون آمد از آگهی 

هی یافت زو فر شاهنشهی. فردوسی. 
مرا دیده‌ای روز ننگ و نبرد 

بمیدان کین با دلیران مرد. فردوسی. 
اگرسیر نامد ز پیکار من 

بیبند دگر باره دیدار من. فردوسی. 
مرا از هنر موی بد در نهان 

که آن را ندیدی کس اندر جهان. . فردوسی. 
چنین گفت جمشید روشن روان 

ندیدم چو ضحا ک‌ من پهلوان. فردوسی. 
چو نزدیک تخت سیاوش رسید 

بگفت آنچه گفتند و دید و شنید. . فردوسی. 
یکی مرد بینی تو با دستگاه 


رسیده کلاهش به اير سیاه. فردوسی. 
بدیدن کنون از شنیدن بهست 

گرانمایه و شاهزاده مهست. فردوسی. 
ز خوبی و دیدار و فر و هنر 

بدائم که دیدنش بیش از خبر. . فردوسی. 


آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پر نبید 
سربسته و نبرده بدو دست هیچکس. بهرامی. 
ای حورفش بتی که چو بینند روی تو 
گویند خوبرویان ماه مناوری. خسروی. 
مکن امید دور و آز دراز 
گردش چرخ بین چه کرمند است. خروی. 
سوی باغ گل باید | کنون‌شدن 
چه پییم از باغ و از پنجره. 
بونصر (از فرهنگ اسدی). 
یکی خانه کرده‌ست فرخاردیی 
که‌پفروزد از دیدن او روان. فرخی. 
بیتق آن زلف سیاه از بر آن روی چو ماه 
که‌بهر دیدنی از مهرش وجد آرم و حال. 
۳ فرخی. 
مرا آن گوی کانرا دیده باشی 
نه آن کز دیگری بشنیده باشی. 
(ویی و رامین). 
اعیان و مقدمان را بخواندند و خوارزمشاه را 
بدیدند و بازگتد. (تاریخ بیهقی). 
زلف در رخار آن دلبر چو دبدم" بیقرار 
می‌بیندازم در آتش جان و دل چون داریوی. 


کشفی(از فرهنگ اسدی). 
اگربن بدی دیدن آشکار 
ز بن نامدی دیدن دل بکار. اسدی, 
شنیدن چو دیدن نبأشد درست. اسدی. 
هنرهام هرکس شنیدست و دید 
توآن ابلهی چون کی ناپدید. اسدی. 
چشمی همیت باید و گوش نو 
از پهر دیدن ملک الا کیر. اصرخرو. 


ذیدن ز ره چشم و شنیدن زره گوش 


بوی از ره بینی چو مزه کام و زبان را. 
ناصرخسرو. 

دو سه دانه دیدند آنجا نهاده برداشتند و پیش 

تخت شاه شمیران آوردند. شاه نگاه کرد دانه 

سخت.دید. (نوروزنامه). 

همه آندر بدی بهی دیده 


همه از باد فربهی دیده. سالی. 
آنکه او نیست گشت هستش دان 

و آنکه خود دید بت‌پرستش دان. سنایی. 
دیدن افتاب را در خواب 

پادشه گفته‌اند از هر پاب. سنائی. 


اگرسلطان در بازار عرض بیافتی به پنجاه 
هزار دینار سترخص دیدی. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

آنچه اندر آينه بیند جوان 
نی خعت تفش ار انب راو 
می‌پنداری که جان توانی دیدن 


دیدن. ۱۱۳۶۵ 
اسرار همه جهان توانی دیدن 
هرگاه که پینش تو گردد بکمال 
کوری خود آن زمان توانی دیدن. عطار. 
هر که ببا بدان ببنشیند همرگز روی نیکی 
نبیند. سعدی. 
چثم دل باز کن که جان بینی 


آنچه نادیدت آن پینی. هاتف. 
از پهلوی کسی چیزی دیدن؛ کنایه از 
منفعت یافتن از وی. (بهار عجم). 

بدیدن شدن؛ به تماشا رفتن. به نظاره رفتن : 


هبونان بهیزم کشیدن شدند 

همه شهر ایران بدیدن شدند. فردوسی. 
شه ورا دید خشما ک‌و درشت 

بانگ برزد چنانکه او راکشت.. نظامی, 
چو چشم صبح در هر کس که دیدی 

پلاس ظلمت از وی درکشیدی. نظامی, 


در زمین دیدن؛ به زمین نگاه کردن. سر 
پرنداشتن. چشم بر چشم یاروی کسی 
ندوختن شرم راء 

ز شرم اندر زمین میدید و میگفت 

که‌دل بی عشق بود و یار بی جفت. نظامی. 
گفت‌و از شرم در زمین میدید 

آنچه زان کس نگفت و کس نشنید. . نظامی. 
< در کس دیدن؛ بادقت به او نگریستن. در 
حالات و حرکات و ندیه او دقیق شدن* 

هر که در من دید چشمش خیره ماند 


زآنکه من نور تجسم دیده‌ام. خاقانی. 
هیچ مبین سوی او بچشم حقارت 
زانکه یکی جلد گربز است نونده. 

یوسف عروضی. 
مادر چو ز دور در پسر دید 
الماس شکسته در چگر دید. نظامی. 


- دیدن در کسی یا در چیزی؛ بدو نگریستن. 

(یادداشت مولف)؛ 

چو دید اندر او شهریار زمن 

بر افتاد از بیم بر وی جشن. ۱ 
سهیلی (از فرهنگ اسدی نخجوالی). 

دیدن دل؛ بینایی و بصیرت. به پیروی خرد 

دریافتن چیزی؛ ۲ 

اگربس بدی دیدن اشکار 

ز بن نامدی دیدن دل بکار 

همی دیدن دل طلب هر زمان 

که‌از دیدن دل فزاید روان. 

دیدن کردن؛ تماشا کردن: 

فغان که غمزه بی با ک‌او نداد امان 

که آن دو نرگس پیمار را کنم دبدن. 

مخلص کاشی. 


اسدی. 


۱- پهلری 20اه پارسی بامتان - 02 اه 
- (دیدن)؛ اوستا - 08 هندی باستان - ا0 
۰ از حاشية برهان چ معین). 

۲ -ظ: چو بینم. 


۶ دیدن. 


|انگریستن. نگاه کردن. دقت کنزدن:دشتر . 


تختی داشت گفتی بوستانی بود... بار آن انواع 
یواقیت چنانکه امیراندر آن بدید و آن را 
سخت بسپدید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۰۲). ||دیدار. مرئی. مسظر. (بادداشت 
مولف). رژیت. شکل. هیأت. چهره. رخسار؛ 
ورا پنج دختر بد اندر نهان 
همه خوب و زیای تخت شهان 
برفتن تذرو و به دیدن بهار 
سراسر پر از بوی و رنگ و نگار. . فردوسی. 
زمیتی همه روی او سنگلاخ 
به دیدن درشت و به پهنا فراخ. 
فضل طبرخون نیافت هرگز سنجد 
گرچه بدیدن چو سنجد است طبرخون. 
ناصر خسرو. 
||ملاقات کردن. (غیاث) (آنندراج). لقاء. 
ملاقات. زيارة؛ 
بازگن عواست شاد بهراشگاز 
برنشست و بشد بدیدن شار. عنصری. 
- دیدن کردن از کسی؛ عیادت کردن از او. 
زیارت کردن او. (یادداشت مولف). بملاقات 
او رفتن. (از آندراج). 
دیدن و وادیدن. رجوع به دید و وأدید شود. 
||اندیشیدن. بفکر افتادن. (یادداشت مولف). 
تدبیر کردن: مردمان گفتند فرمان تراست و 
صواب آن است که تو دیدی و همه با وی 
[بهرام چویینه ] بیعت کردند. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). 
نگر تا بینید بگریختن 
نگر نا نترسید از آویختن. فردوسی, 
پس منصور خالد را گفت چه می‌بینی در اين 
کار. گفتا چون دست بدان فراز کردی تمام بر 
باید گرفتن. (مجمل الواریخ و القصص). 
||بردن. کشیدن. یافتن. رسیدن به... چشیدن. 
متحمل شدن. (یادداشت مولف)؛ 
گاوسکین ز کید دمنه چه دید 
وز بد زاغ پوم را چه رسید. 
اینهمه رنج و غم از خویشتنم باید دید 
تا چرا طبم و دلم مایةٌ هر ذهن و ذ کاست. 
مسعودسعد. 


عتصر کی. 


رودکی. 


دید ز سختی تن و جان آنچه دید 
خورد ز تلخی دل و جان انچه خورد. 

مسعو دسعل, 
-بلا دیدن؛ رنسج و تعب و الم دیدن. بلا 
کشیدن.(یادداشت مولف): پس از جنگ این 
میکائیل... بیار پلاها دید و محنها کشید. 
(تاریخ بیهقی). 
رنج دیدن؛ تحمل رنج و تعب الم کردن. با 
رنج و تعب و غیره متالم شدن. (یادداشت 
مولف). رنج کشیدن؛ 
یبارنجها کز جهان دیده‌اند 


ر‌ بهر بزرگی پندیده‌اند. فردوسی. 





ِ چه بینی ز گفتار این انجسن. 


بسی رتج دیدی تو از پند و چاه 

نبایدت بودن بدین رزمگاه. فردوسی. 
چندان رنج دید که جز سنگ خاره بمثل آن 
طاقت ندارد. (تاریخ بیهقی). 

عذاب دیدن؛ رنج و تعب کشیدن. رنج 
دیدن. رنج بردن. (بادداشت مولف)* 

چندیت ‏ مدح گفتم و چندی عذاب دید 
گرسیم نیست باری " جفتی شمم فرست. 

غم و رنج دیدن؛ رنج کشیدن؛ 

ز پیوند وز بند آن روزگار 

غم و رنج بیند بفرجام کار, فردوسی. 
- کیفر دیدن؛ کیفر یافتن. بکیفر رسیدن. 
(یادداشت مولف). 

- ملامت دیدن؛ سرزنش رسیدن به وی. 


تحمل ملامت کردن: پارسایی را دیدم 


تمحبت گرفتار... چندانکه ملامت دیدی و 
غرامت کشیدی... ( گلستان). 


| توجه کردن: 
ببین که میر معزی چه خوب میگوید 
حدیث هیأت پینو و شکل کعب غزال. 

انوری. 
||دریانن. احصاس کردن. حس کردن. درک 
کردن. آدرا ک‌کردن. فشهمیدن. درک. 


(ی‌ادداشت مولف). متوجه شدن. ادرا ک. 


(منتهی الارب). احساس. (زوزنی) (ترجمان 
القرآن)؛ 
هیچ راحت می نبینم در سرود و رود تو 
جز که از فریاد و زخمههت خلق را کاتوره خاست. 
رودکی. 

شد از شادمانی رخش ارغوان 
که تن را جوان دید و دولت جوان. 

فردوسی. 
یدو گفت بهرام کای تیک زن 
فردوسی. 
چو دیدم که اندر جهان کس نبود 
که‌با او همی دست یارست سود. فردوسی. 
دیدن و دانستن عدل خدای 
کار حکیمان و ره انیاست. ناصرخسرو. 
از او [از خونی که در زمان جمشید بار اول 
پدو آپ انگور مخمر دادند ] پرسیدند که آن 
چه بود که دیروز خوردی و خویشتن را چون 
میدیدی؟ گفت نمیداتم که چه بود اما خوش 
بود. (نوروزنامه). جبرئیل آمد و گفت یا 
رسول‌الّه خدایت سلام میرساند و میگوید که 
خویشتن را چون می‌بینی گفت خویش را 
نیک می‌بنم. (قصص الانییا ص 4۴۴۰ |تمیز 
دادن, تشخیص کردن. (یادداشت مولف): 
کسی را کش تو بینی درد کولنج 
بکافش پشت و زو سرگین برون لنج. طیان. 
بدو گفت گودرز چندین مگوی 


که‌چندین تبینم ترا آبروی. فردوسی. 


دیدد. 


با دو کزدم نکرد زفتی هیچ 
با دل من چراش بینم زفت. خسروی. 
||پرواسیدن. پرماسیدن. (بادداشت مولف), 
لمس کردن, دست سودن بچیزی جهت ادرا ک 
آن: لقمان را گفتند حکمت از که آموختی 
گفت از نابینایان که تا جایی را نبیتد قدم 
ننهند. ( گلستان). 
جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی 
کهسلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم. 
حافظ. 
||ماختن. (یادداشت موّلف): 
دوستان را بگاه سود و زیان 
بتوان دید و آزمود توان. سنایی. 
|| باشرت کردن. (یادداشت مولفب),- 


نادیدن زنی؛ مباشرت نا کردن با او.گرد 1 


نیامدن با او؛ پیغامبر علیه‌اللام پانزده زن را 
بزنی کرد از جمله سیزده را بدید و دو را نادیده 
دست بازداشت. (مجمل التواریخ و القصص). 
||دانستن. تصور کردن. حدس زدن. پنداشتن. 
گمان بردن. (یادداشت مولف)؛ 


هنرها ز یزدان نبینی همی 

بچرخ فلک برنشینی همی. فردوسی. 
بدو گفت اهراسب از من مبین 

چنین بود رای جهان‌آفرین. فردوسی. 
گروهی زیر فلک هشتم فلکی نهم دیدند 


بی‌حرکت. (التفهیم بیرونی). 

- از کی چیزی را دیدن؛ از او دانستن. 
نبت بدو کردن. (یادداشت مولف). از او 
شمردن. به او موب کردن؛ 

مبادا که آید بر او برگزند 

زمن بیند اين پهلوان بلند. فردوسی. 
||عقیده داشتن. معتقد شدن. نظر دادن. نظر 
داشتن. آبراز رای و عقیده کردن. رای داشتن: 
چه بیند بدین اندرون ژرف‌بین 
چه گویی تو ای فیلسوف آندرین. 
چنین گفت پس پهلوان یا سپاه 
که خلعت بدینان فرستاده شاه 
چه بینید بیندگان اندرین 

چه گویم ابا شهریار زمین. فردوسی. 
چنین گفت از آن پس به ایزدگشسب 

که‌ای تيغ‌زن شیر تازنده اسب 

چه بینی چه گویی تو در کار ما 

بود تخت شاهی سزاوار ما؟ فردوسی. 
آن دانه‌ها بدیشان نمود و گفت هما این دانه‌ها 
بما تحفه آورده است چه می‌بینید اندر اين» ما 


آبوشکور. 


را با این دانه‌ها چه می‌باید کرد. (نوروزنامه). 
رای دیدن؛ اظهار عفیده کردن. نظر دادن؛ 
برانگیخت دل آرمیده ز جای 
تهن همان کرد کو دید رای. فردوسی. 
۱-شاید: شاه. ۳ -نل: صدیت. 
۳-نل: گر زانکه یت سیمت. 


1 
با ۱ 





دیدن. 


|[یافتن. به دست آوردن. حاصل کردن4*" 
بیاد آید ترا گفتار من زود 
کزین آتش نبینی بهره جز دود. 

(ویس و رامین). 
(اصلاح دانستن. صلاح دیدن. مقتضی 
شمردن. صلاح شمردن, به مصلحت شمردن. 
صواب شمردن. (یاددائت مولف): و گفت 
[بهرام چوبینه با سپاه ] چه ینید که ما برویم و 
با هرمز جنگ کنیم. (ترجمةه طبری پلعمی). 
ندیدم که پر شاه تهفتمی 
وگرنه من این راز کی گفتمی. دقیقی. 
چو ایرانیان بر گشادند چشم 
بدیدند چهر ورا پر ز خشم 
برفتند پوزش‌کنان پیش شاه 


که‌گر شاه پیند بخشد گناه. فردوسی. 
اگرشاه بیند که با مویدان 

شود پیش طینوش با بخردان. فردوسی. 
چه بینید و اين را چه پاسخ دهید 

یکوشید تا رای فرخ دهید. فردوسی. 
اگرشاه ند زرای بلند 

نویسد یکی نامه پندمند. فردوسی. 


بیار انديشه کردم اندرین کار تا تدپیری 
ساختم که شاید تو آن را بینی. او دید. (تاریخ 
سیتان). بهمه حال چیزی رفته است پوشید» 
از من خداوند | گر بیند بنده را ] گاه‌کند تا چه 
واجب است از دریافتن بجای آورده شود. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۲۲). | گرامیر بیند 
در اين باب فرمانی دهد چنانکه از دیانت و 
همت وی سزد. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۳۷). و اگر رای عالی بیند تا بنده بدرگاه 
می‌آید و خدمتی میکند. (تاریخ بهقی چ آدیب 
ص ۶۰)... و انچه صلاح من در آن است و تو 
بینی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰). اگر 
قاضی بیند درخواهد از امیر تا به دل بسیار 
خلق شادی انکند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۱). | گربینی چیزی فدای خویش کنی, 
(تاریخ طیرستان), 

< روی دیدن؛ صواب دانستن. مسحدل 
شمردن: 

مراگفت بشتاب و با او بگوی 

که‌گر زآنچه گفتم ندیدی تو روی 

چنین دان که آن خود نگفتم ز بن 

که‌من نیز بازآمدم زین سخن. 

فبردوسی (شاهنامه چ دبمیرسیاقی ج۵ 
ص ۲۴۵۱). 

صواب دیدن؛ درست دانستن. مصحلت 
پنداشتن؛ یعقوب قوی گشته بود صواب 
استمالت کردن. 

< مصلحت دیدن؛ صلاح دانستن. صواب 


عجب از لطف تو ای کل که نشستی با خار 
ظاهرا مصحلت وقت در آن می‌بینی. حافظ. 


پس قوم یزدانفاذار پیش او جمع آمدند و 
گفتند که ما مطیع و منقادیم به هرچه تو 
مصلحت بینی. (تاریخ قم ص ۴ ۲). 

- || اجازه فرمودن. (یادداشت مولف). 
دیدن. [دذ د] (ع !) خو و عادت. (منتهی 
آلارپ). داب. عادت. (آقرب الموارد). خوی. 
(نصاب) (السامی‌فی الاسامی). عادت. (تاج 
العروس). خوی. شیمة. شنشنة. هجیر. 
(یادداشت مولف). 
دیدن. [د د] (ع ا) لهو و لعب. (از لسان 
العرب). رجوع به دیدان شود. 
دیدان. [](|خ) رجوع به سحمدین علی 
معروف به دیدن شود. 
دیدانی. [دی د ] (ص لاقت) درخور دیدن. 
که لازم است دیدن آن. بسی درخور دیدن. 
(یادداشت مولف). قابل‌رژیت. مرئی»... و 
چوّن مهلت برسید و وقت فراز آمد هر آیینه 
دیدنی باشد. ( کلیله و دمنه). 

دیدنی شد همه نوری به ظلم درشکیر 
چاشنی همه صافی به کدر بازدهید. خاقانی. 
ریت حق ببر معتزلی 


دیدنی نیست ببین انکارش. خاقانی- 
مطلق از آنجا که پسندیدنی است 
دید خدا را و خدا دیدنی است. نظامی. 
چنان بیند آن دیدنی را که هست 
بدست آرد آن را که باید بدست. نظامی. 


| (حامص) در تداول بجای دیدن به کار رود و 
به معنی ملاقات و زیارت و دیدار دوستان و 
ک‌ان.(یادداشت مولف), بدیدنی رفن. 
دیدنی کردن. [دی دک د] (مسسص 
مرکب) دیدن کردن. بازدید. دید و وادید. 
دیدن. (از آنندراج): 
بشب جمعه کنم دیدنی دختر رز 
زانکه میخانه‌نخین در شب ادینه بود. 
3 اختر یزدی. 
۵یدو. [د] (خ)" بانی و ملکة انسانه‌ای 
کارتاژ. دختر شاه صور بود و گویند الا آ نام 
داشت. شوهرش بدست برادرش پوگمالیون 
که بجای پدر بساطنت صور نشت بقتل 
رسید. دیدو با پیروان خود صور را ترک گفت 
وبا کشتی نخست به قیرس و از آنجا به 
افریقای شمالی رفت و کارتاژ را با نهاد. بر 
طبق بعضی از اف‌انه‌های رومی در سفر «اند» 
به کارتاژ. دیدو عاشق او شد و بقول ویرژیل 
در «انئید» دیدو اتشی برافروخت و خود را 
در آن هلا ک‌کرد. (داثرة السعارف فارسی). 
دختر پلوس پادشاه شهر صور که در حدود 
۸۰ ق.م. به افریقا گریخت و در شمال تونی 
کنونی حصار کارتاژ را بنیان نهاد. (ترجمه 
تمدن قدیم فوستل دوکولانق). 
دید 9. [د] ((خ) فسرانسوا آمبرواز. 
(۱۸۰۴-۱۷۳۰م.) چاپگر فرانسوی که 





دید و وادید. ۱۱۳۶۷ 


بعضی او را بهترین چاپگر عصر خود و حتی 
بهترین چاپگران شمرده‌اند. پدرش فرانسوا 
دیدو نیز چاپگر بود و پسرانش پیر دیدو 
۱۸۵۲-۱ م. و فسسیرمن دیسدو 
۱۸۳۶-۴م. هنر خانوادگی را حفظ 
کردند و فیرمن نخشستین کسی بود در فرانه 
که از روی صفحه‌های سترئوتایپ کتاپ 
ات کر در ادا اتستارف قارعس | 
دیشدو. (اج) دهی است از دهستان زیرکوه 
سور تیجی بخش چهاردانگه شهرستان ساری 
دارای ۶۵ تن سکند. آب آن از چشمه و 
رودخانة گرم آب و راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دیدوان. (| مسرکب) دیدبان: دیده‌بان. 
رجوع به دیدبان شود: اذ کاه؛ دیدوان 
فرستادن. (تاج المصادر بهقی). 
دید و باژدید. زدی *] (ترکب عطتی, | 
مرکب) ملاقاتهای رسمی چنانکه در اعیاد و 
ورود مسافر و مانند آن. معاشرت و مخالطت 
و آمد و شد بخانهٌ یکدیگر در اعیاد و امثال آن. 
دید و بازدیدهای نوروز تجدید عهد دوستی و 
قرابت باکسان و آشنایان در نوروز. 
(یادداشت موّلف). دید و وادید. دیدن. وادیدن. 
دیدن کردن. دیدنی کردن. بملاقات رفتن برای 
دیدن همدیگر خصوصا برای دیدن شخصی 
که قبلا بخانة او آمدهباشد چنانچه بعد از عید 
برای تهنیت هم میروند. (آنندراج) (بهار 
عجم)؛ 
چنان دلم ز غم دید و بازدید شکست 
که‌ناخنم بجگر از هلال عید شکست. 
وحدت. 
دید و شناخت. [دی دش ] (اتسرکیب 
عطفی, | مرکب) دیدار و دوستی, مسلاقات و 
آفنایی: 
دریغ صحبت دیرین و حق دید و شدأخت 
که‌سنگ تفرقه ایام در میان انداخت. 
سعدی. 


دید و وادید. (دی د) (ترکیب عطفی, [ . 


مرکب) دید و بازدید. بملاقات یکدیگر رفتن: 
عید نوروز مبارک را بود عین‌الکمال 
دید و وادیدی که آئین و شمار مردم است. 
شاف 
رجوع به دید و بازدید شود. ||دید و وید. 
رجوع به دید و وید شود. دید و وأدید کردن. 
دید و وید کردن, در تداول عامه. همه تن 
یکدیگر را مجروح کردن. سخت از هرجا 
مسجروح کردن. سخت کوفتن و چندین 
چریحه‌دار ساختن. با دست وبا دندان جویدن 
تن زنده‌ای را. دریدن و پاره پاره کردن با 


1 - 0۰ 
9 - ۱, 


2 - ۰ 


۱۱۳۶۸ دید و وید. 





چنگال و دندان و ناخن اندام کتتی رایا | پندیده و دیده از هر دری. 


حیوانی را. بچه‌های یکدیگر را دید و وادید 
کرده‌اند. سگها یکدیگر را دید و وادید 
کرده‌اند. (یادداست مولف). 
دید و ویاه. (دی د] (تسرکیب عسطفی, [ 
مرکب) مجروح و کوفته و دریده. 
< دید و وید کردن؛ جریحه‌دار و کوفته و پاره 
کردن‌دو تن یا دو حیوان اندام یکدیگر را 
3 یده. [دی د /<] (ن‌مف) نعت یباصفت 
مفعولی از مصدر دیدن. مرئی و مشاهده شده. 
(برهان) (از جهانگیری). رژیت شده. بمنظور. 
نگاء کرده شده. مشهود؛ 
بپرداخت و بگشاد راز از نهنت 
همه دیده با شهریاران بگفت. فردوسی. 
اين طیبان را نیز داروهاست... و تجارب 
پسندیده چه دیده و چه از کتب خوانده. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۰ 
از دیده بر شنوده گوا باید 


ورئه همینت رنجه کند سودا. ناصرخسرو. 
مکن باور سخنهای شنیده 
شنیده کی بودماند دیده ناصرخسرو. 
عقل داند بعقل باز شتافت 
دیده را جز بدیده نخوان یافت. سائی. 


از او هرچه بگفتند از کم و یش 
نشانی داده‌اند از دیده خویش. ‏ شبستری. 
کی‌بود خود دیده ماند شنود. مولوی. 
ای دل بکام خویش جهان را تو دیده گیر. 
سعدی. 
دگر دیده نادیده انگاشتم. سعدی. 
این کلمه گاه با کلمات دیگر ترکیب شود و 
صفت مرکب سازد: آپ‌دیده: اب‌ندیده 
( کرپاس...) پاران‌دیده. بالان‌دیده ( گرگ». 
بیم‌دیده. با کدیده. پرخاش‌دیده. جفادیده. 
جتگ‌دیده. جهاندیده. خم‌دیده. خواب‌دیده یا 


خواب‌نادیده ( کودک نابالغ). خون‌دیده ‏ 


داغدیده. درددیده. دنيادیده. دناندیده. 
دیودیده, رزم‌دی‌ده. رنح‌دیده. زوردیده. 
زه‌دیسده. ستمدیده. سختي‌دیده. شوریده. 
غمدیده. کاردیده, کوتاه‌دیده. محنت‌دیده. 
مصیبت‌دیده. نازدیده. واقعه‌دیده. (یادداشت 
مولف). 

< دیده‌جهان؛ جهاندیده؛ 

به هفتم چو بنشت گفت ای مهان 
خردمند و بیدار و دیده جهان. 

و رجوع به جهاندیده شود. 
دیده و دانسته؛ قصداً و عم و بالقصد. 


فردوسی, 


(آنتدراج). دستی. بعمد. 

- دیده و شناخته؛ کنایه از مطلع و واقف بر 
امور: البته او که دیده و شاخته است برای 
اینکار ترجیح دارد. (یادداشت مولف). 
||مجرب. آزموده: 

یکی پیر بد مرزبان هری 


فردوسی, 
۵ ید ۵, [دی د 7 )0 چشسسم. (برهان) 
(جهانگیری). قمتی از چشم که بدان بینند یا 
جزئی از جهاز بیائی که پلک و مزه از آن 
مستثناست. (یادداشت مولف). ج دیدگان. 
دیدارجوی, خونخوار» جویبار, 
خسونابه‌چکان, اتش‌چکسان. خون‌فشان. 
خسونابه‌فشان. گریبان, زاری, انجم‌فثان, 
حسرت‌فشان, حسرت‌کش: پرجسرت. 
گوهرفشان, در یانواد. دولابی» نما ک»حیران. 
حیر ت‌زده. حیر ت خیز, شرربان غلطبین. 
گرم» شرم‌گین, شرم‌نا ک. پوشیده, بیناه گشاده, 
روشن, جوهرشناس, عبرت‌پذیر: پا ک‌بدار. 
شب‌بیدار» ثسب زنده‌دار. سودار, از صفات و 
کر؛عنبر, لوح ورق. جوی, حباب. مرغ و زاغ 


۰ از تشبیهات ارست. (انندراج): 
" خشمش آمد و هم آنگه گفت ویک 


خواست کو رابر کند از دیده کیک. 
رودکی (از لغت‌نامة اسدی): 
چنانکه خامه ز شنگرف برکند نقاش 
کنون شود مره من بخون دیده خضاب. 
خسروانی. 
دو فرکن است روان از دودیده بر دو رخم 
رخم ز رفتن فرکن بجملگی فرکند. 
خروانی. 
چون ملک الهندست آن دیدگانش 
گردش‌بر خادم هندی " دو رست. خسروی. 
تست زمین ز دیدگان من 
چون پی آبنهم همی فرولفزم. . آغاجی. 
جهان همیشه بدوشاد و چشم روشن باد 
کسی که دیده نخواهدش کنده بادا کا ک. 


بوالمئل (از اسدی). 
گرکوکب ترکشت ریخته شد 
.مین دیده به ترکشت برنشانم. عماره. 
بخوردند سوگند آنسان که خواست 
که‌مهر تو با دیده داریم راست. فردوسی. 
یکی جام پر بادة خسروان 


بکف بر نهاد آن زن پهلوان 
که‌گشتی گریزان از آن اهرمن 


نهاده بدو دیده‌ها ازجم. فردوسی. 
ز مهرک یکی دختری ماند و بس 
که‌آو را بدیده ندیده‌ست کس. فردوسی. 
که‌ای کاجکی دیده بودی مرا 
که‌یزدان رخ او نمودی مرا. فردوسی. 
بغد آسیابای دودید: رآ 
بزردی دو رخسار چون افتاب. فردوسی. 
که دیده بدیدنش دارد سپاس. فردوسی. 
بزلف تنگ ببنده بر آهوی تنگی 
بدیده دیده بدوزد ز جادوی محتال. 

منجیک (از رشیدی). 


دیده. 


دو چشم من چو دو چرخشت گرد فرقت او 
دو دیده همچو بچرخشت زیر پای انگور. 
فرخی (از فرهنگ انسدی). 

شیر درنده دیده فرو افکند ز خشم 
پیل رمنده زهره براندازد از دهان. 

فرخی. 
ای همچو پک پلید و چنودیده‌ها برون 
مانند آن کسی که مر او راکنی خبک. 

۳ 
دو چیزش بر کن و دو بشکن 
مندیش ز غلفل و غرنبه 
دندانش یگاز و دیده بانگشت 


پهلو بدیوس و سر بچنبه. 


بیبی (از لغت فرس اسدی).. 


رخ ز دیده نگاشته بسرشک 

و آن سرشکش بان تازه سرشک. 
عنصری. 

بجوشیدش از دیدگان خون گرم 

بدندان همی کند از تتش چرم. 

تیر تو مقتاح شد در کار فتح قلعدها 


عصری,؟ 


تیر تو مومول شد در دیده‌های دیده‌بان. 
عسجدی. 
یکی چون دیدة یعقوب و دیگر چون رخ یوسف 
سدیگر چون دل فرعون, چهارم چون کف موسی. 
منوچهری. 
مرد خردمند کش خرد نود یار 
باشد چون دیده‌ای که باشد ارمد. 
منو چهری. 
چشم حورا چون شود شوریده رضوان بهشت 
خاک پایش توتیای دیدهُ حورا کند. 


منوچهری. 
از مجلستان هرگز بیرون نگذارم 
وز جان و دل و دیده گرامیتر دارم. 

منوچهری. 
تهی نکرده بدم جام می هنوز از می 


که‌کرده بودم از خون دیده مالامال. . 


زینبی.. 


نداند که من پیش تا بمیرم از دیده و دتدآرگوی 
برخواهم کشید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۲۶۸). بنده نگوید که حساب صاحبدیوان 
مملکت نباید گرفت و مالی که بر او باز گردد 
از دیده و دندان او را بباید داد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۳۶۸). 
در پیابان بدید قومی کرد 
کردهاز موی هر یکی کولا 
و آن زنان اطیف هر کردی 
پابریشم و دیدهُ شهلا. 

؟ (از لفت فرس اسدی نخجوانی): 
چند بر ما اين کوا کب‌بنگرند 


کت یو * ۲ -نل: هندو. 
۳-نل: پا ۴-نل: برنگ. 


دیده. ۱۱۳۶۹ 





دیده. 
روز وشب چون دیده‌های بی ثبات:ء ۳ 
ناصرخسرو. 
بر امام خلق ریزد هر زمانی صدهزار 
تا مخالف راز دیدن دیده‌ها اعمی شود. 
اصرخسرو. 
اگربا دیده‌ای نادیده مشنو 
تو برهان خواه و بر تقلید مگرو. 
ناصرخرو. 
یکجا مار خواند و یکجا ثعیان و یکجا جان 
یعنی بدیده چون مار بودی. (قصص الانییاء 
ص 4۷). 
با قرار است نور دیدءٌ سر 
چشم سرگو برو قریر مباش. سنایی. 
عقل داند بعقل باز شتافت 
دیده را جز بدیده نتوان یافت. سنایی. 


چشمی دارم همه پر از صورت دوست 

با دیده مرا خوش است چون دوست در اوست 
وین دیده ز دوست فرق کردن نه نکوست 
یا اوست بجای دیده یا دیده خود اوست. 


رشید سمرقندی. 
اژبیتکه,ره دهان گرفتهست 
بانگ:از.ره دیدگان برآورد. خاقانی. 


حیف است این ز گردش ایام چاره نیست 

کاین ناخنه به دیدة ایام ما برست. خاقانی. 

دیده‌های بخت من بیدار بایمتی کتون 

تا بدیدی حال من بر حال من بگریستی. 
خاقانی. 

و اشک حسسرت از دیسسده مسیریخت. 

(سندیادنامه ص ۲۱۶). 


خوناب جگر ز دیده ریزان 

چون بخت خود اوفتان و خیزان. ظظامی. 
گریةپر مصلحت دیده نیست 

خندة بسیار پسندیده یست. نظامی 
گرچه یک مو بد گنه کو جسته بود 

لیک آن مو در دو دیده رسته بود. ‏ مولوی, 
بود آدم دیده نور قدیم 

موی در دیده بود کوه عظیم. مولوی. 
گرنبودی دیده‌های صن‌بین 

تی فلک گشتی نه خندیدی زمین. مولوی, 


بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود 

زین سیل دمادم که در اين منزل خواب است. 
حافظ. 

دیده از آنروی بود پیش‌بین 

کو نواند که بود خویش‌بین. 

چون دیده بدشمنی دلم خست 


از دشمن خانه چون توان رست. امیرخسرو. 
دیدة دوست عیب‌پوش بود 
خصم رادید تیپ گوش بوند. 
آپ دیده؛ اشک. 

- از دیده افتادن؛ از چشم افتادن. بی‌ارزش 
شدن. بی‌آهمیت شدن؛ 


امیر خرو. 


آن در دو رسته در حدیث امد 


وز دیده بیوفتاد مرجانم. سعدی. 
از دیده خواستن؛ بعجز و الحاح تمام 
خواستن. (بهار عجم), بسیاری خواهش 
کردن خواهش بسیار کردن. (ناظم لاطبا 
باراست قلب جهانسوز را 


که‌از دیده میخواست آنروز را. هیر خسرو. 
- از دیده فکندن؛ از چشم دور کردن. از یاد 


بردن؛ 
تو دوستی کن و از دیده مقکتم زنهار 


که دشمنم ز برای تو در زبان انداخت. 


سعدی. 
-اهل دیده؛ صاحب بصیرت. بینا؛ 
گردیده‌ای یک اهل دیده بودی 
دل مژده‌پذیر دیده بودی. خافانی. 
پادیده؛ بصیر ؛ 
تو گر شکر کردی که با دیده‌ای 
وگزنه تو هم چشمپوشیده‌ای. سعدی. 


پدیده یا بدیدگان روفتن خاک جایی؛ به 
چشم جارو کردن آن. کنایه از بسیار عزیز و 
گرامی داشتن: 
به امید آنکه جایی قدمی نهاده باشی 
همه خا کهای شیراز به دیدگان برفتم. 
سعدی. 

-بر دیده رفتن؛ بر چشم قدم نهادن. بر چشم 
جاگرفتن. کنایه از عزیز و ارجمند بودن؛ 
پر دیدهٌ من برو که مخدومی 
پروانه بخون بده که سلطائی. سعدی. 
- پر دیده نهادن؛ عزیز و ارجمند داشتن: 
بر دیده نهم ز بهر چشمش نرگس 
دارند عزیز بهر چشمی صد چشم. 

کمال اصفهانی. 
بی‌دیده؛ کور. نایناء 
حکایت بشهر اندر افتاد و جوش 
که‌پی دیده‌ای دیده بر کرد دوش. 
ذر,خا ک چو من بیدل و یدیده نشاندش 
اندر نظر هر که پریوار برآمد. سعدی. 
-پاک‌دیده؛که به ریبت به کسی نگرد؛ 
این عشق را زوال نباشد بحکم آنک 
ما پا ک‌دیده‌ايم و تو پا کیزه‌داهنی. سعدی. 
- دودیده؛ دو چشم. 
- ||مجازاًفرزند: 
نپیچیدم از گنج و فرزند روی 
گرامی دودیده سپردم بدوی. فردوسی. 
- دو دیده براه؛ متظر. در حال انتظار ؛ 
پرین کوه‌ارم دو دیده براه 
بدان تا چه فرمان دهد پادشاه. 


سعد ی . 


فردوسی. 
مرا دو دیده براه و دو گوش بر پیفام 

تو فارغی و به افسوس میرود ایام. سعدی. 
<- دیده آزمودن؛ چشم به چیزی مجرب 
شاختن ؛: 

هر یکی دیده آزموده بجنگ 


بر زمین اژدها در آب نهنگ. نظامی. 


دیده از خواب بر کردن؛ بیدار شدن: 

ز شبت درآمد بروی شباب 

شبت روز شد دیده بر کن ز خواب. سعدی, 

- دیده از کار بستن؛ چشم پوشیدن. صر فنظر 

کردن؛ 

دیده از اهل جهان دربسته به 

راه همت زین و آن دربسته به. خاقانی. 

- دیده افتادن بر کسی یا چیزی؛ برابر چشسم 

آمدن آن. بی‌اختیار ان را دیدن 

دلم صدبار میگوید که چشم از فتنه بر هم نه 

دگر ره دیده می‌افتد بر آن بالای فتانم. 
سعدی. 

- دیده‌باز؛ بیدار. مقابل دیده‌بته؛ 

نبود از ندیمان گردن‌فراز 

بجز نرگس آنجا کسی دیده باز. 

- |انظرباز. (آنندراج): 

چشمت که میان خواب ناز است 


سعد ی 


یارپ که چه شوخ دیده‌باز است. میرخسرو. 

- دیده باز کردن؛ چشم گشودن. دیدن 

سعدی چراغ می‌نکند در شب فراق 

ترسد که دیده باز کند جز به روی دوست. 
سعدی. 

دیدء بد دور جملةٌ دعایی» یعنی آفت چشم 

بد از این چیز دور باد. (از آنندراج): 

دید بد دور از اين یوسف که دور از آسمان 


در زمان خن او یک دیده‌ای حیران شدهاست. 


صائب. 
دیدة کسی برآوردن؛ کور کردن آو. چشم 
وی برکندن؛ 
بنما یمن که منکر حسن رخ تو کیست 
تا دیده‌اش به گزلک غیرت برآورم. حافظ. 


- دیده براه؛ چنم براه که بمعنی منتظر و 

مشتاق باشد. (اندراج), 

< دیده براه داشتن؛ کنایه از منتظر بودن است. 

(انجمن آرا) (آتدراج). انتظار کشیدن. متظر 

بودن. 

- دیده براه تهادن؛ انتظار بردن. منتظر شدن. 

در انتظار بودن؛ 

فریدون نهاده دو دیده براه 

سپاه و کلاه آرژومند شاه. 

<- دیده بربستن؛ چشم بر هم تهادن* 

تا نگردد خون دل و جان جهان 

لب بدوز و دیده بربند اين زمان. 
مولوی (مثنوی)!. 

- دیده بر پشت پا؛ سر بزیر افکنده از شسرم. 


فردوسی. 


چشم به پشت پا دوزنده از خجلت: 
به پیران پشت از عبادت دوتا 

ز شرم گنه دیده بر پشت پاء سعدی. 
دیده بر پشت پا دوختن؛ سر بزیر انداختن و 


نگریستن از شرم: 


۱-اين بیت در چاپ تکلرن ست. 


۱۱۳۷۰ دیده. 


بنیران شوق اندرونش بسوخت ز.. ی 
حیا دیده بر پشت پایش بدوخت. سعدی. 
- دیده بر حال کی نداشتن؛ کنایه از اعتا به 
حال او نکردن. (آنتدراج). 
- دیده بر در داشتن؛ منتظر و مشتاق بودن. 
اتظار کشیدن. منتظر بودن؛ 
کاش آن بخشم رفتة ما آشتی‌کنان 
بازآمدی که دیده مشتاق بر در است. 
سعدی. 
<< دیده بسردوختن؛ دیده برست و دیده 
پوشیدن. بصله «در» مقابل دیده برکردن و 
روشن کردن و دیده گشادن. (آندراج): 
نظر کردم بچشم رای و تدبیر 
ندیدم به ز خاموشی خصالی 
نگویم لب پیند و دیده بردوز 
ولیکن هر مقامی را مقالی 
چون کبوتر بگرفتیم بدام سر زلف 
دیده بردوختی از خلق جهان چون بازم. 
سعدی, 


نعدی. 


مرابا دوست ای دشمن وصال است 
تراگر دل نخواهد دیده بردوز. 

ز دیدنت توانم که دیده بردوزم 

وگر مقابله بینم که تر می‌آید. 

- |ابمعنی تغافل کردن. (از آتدراچ): 
خردمند ازو دیده بردوختی 

یکی حرف در وی نیأموختی. 

دیده پردوخته؛ کور شده با اصابت چیزی* 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی. 


دشمت خود مباد و گر باشد 
دیده بردوخته بتیر خدنگ. سعدی. 
- دیده بر ره بودن؛ دیده بر ره داشتن. چشم 
بل ود 
ز اتظارم دیده و دل بر رهست. سعدی. 
دیده بر ره داشتن؛ چشم برأه بودن. چشم بر 
راه داشتن. چشم براه دوختن. منتظر بودن؛ 
تا همچو آفتاب برآئی دگر ز شوق 
ما جمله دیده بر ره و انگشت بر حسیب. 
سعدی. 
دیده بر کردن؛ دیده گشودن. باز نگاه داشتن 
چشم. مقابل دیده بر هم زدن. مقایل دیده بر 
دوختن. (آنندراج): 
مراکه دیده بدیدار دوست برکردم 


حلال یست که بر هم زنم بتیر از دوست. 


سعدی. 
جان بدیدار تو یکروز فدا خواهم کرد 
تا دگر بر نکنم دیده بهر دیداری. . سعدی, 
بنده زاده چو در وجود امد 
هم بروی تو دیده بر کرده‌ست. سعدی. 


دید ه برکندن؛ چشم برداشتن* 
ای رقیب این همه سودا بمن خسته مکن 
برکنم دیده من و دیده آزو برنکنم. 

سعد‌ی. 
دیده همی به روی کس برنکنم ز روی تو 





درز عوام بسته‌ام چون تو بخانه آندری, 
سعدی. 

دیده بروزن داشتن؛ کنایه از اظهار رضایت 

کردن دوستان در خانة یکدیگر. (انجمن آرا) 

(آنندراج). چشم بروزن مزب شین استا: 

(انجمن آرا): 

مدان آن دوست را جز دشمن خویش 

که‌بینی دیده‌اش بر روزن خویش. نظامی. 

دیده برهم بستن؛ چشم برهم نهادن. کنایه 

آز خوابیدن: در خدمت پدر نشسته بودم و 

همه شب دیده بر هم نبسته. ( گلستان). 

چه داند لت انبانی از خواب مست 


که‌بیچاره‌ای دیده بر هم نیست. سعدی. 
دیده بر هم زدن؛ اندکی خفتن* 
همه شب نخفته روان غمزده 
نگویی که بد دیده بر هم زده. 
و شمسی (یوسف و زلیخا). 


دیده پر هم کردن؛ کنایه از نغنودن و خواب 


نرم کردن و چشم بستن. (آنندراج). 

- دیده بر هم نهادن؛ چشم بستن. 

<- ||کنایه از غنودن و خواب نرم کردن. 

(انتدراج), 

- ||کنایه از مردن: 

چه دل بندی در اين دنیا ایا خاقانی خا کی 

که تا برهم نهی دیده نه اين بینی نه آن بینی, 
خاقانی. 

- دیده بستن؛ چشم برهم نهادن؛. کنایه از 

خواپیدن؛ 

شبها گذرد که دیده تتوانم بست 

مردم همه در خواب و من از فکر تو مست. 
سعدی. 

امکان دیده بستنم از روی دوست نیست 

چٍدیده بو سوی کی داشتن؛ مستوجه وی 

بودن. به وی نگریستن: 

دفع گمان خلق را تا نشوند مطلع 


دیده بسوی دیگران دادم و دل بسوی او. 


سعدی, 
دیده به کسی با چیزی نهادن؛ به او نظر 
کردن.نگاه کردن به او 
که‌گشتی گریزان از آن اهرمن 
نهاده پدو دیده‌ها انجمن. فردوسی. 
دیده بهم آوردن؛ خفتن؛ 
زلیخا همیدون همه شب دژم 
نیاورد یک لخت دیده بهم. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- دیده پهم نهادن؛ چشم بستن. 
- ||کنایه است از مردن؛ 
کان پیرزن پلارسیده 
دور از تو بهم نهاد دیده. نظامی. 


دیده پر شدن به چیزی؛ کنابه از سیر شدن 
از آن. قانع شدن بدان: 


دیله. 
دید اهل طمع بنعمت دئیا 
پر نشود همچنانکه چاه به شبنم. . سعدی. 
دیده پریدن؛ چشم پریدن که بتازی اختلاج 
گویند.(آنندراج), 
5 |اک‌نایه از مشستاق و آرزومند بودن. 
(انندراج) 
می پرد دیدة امید دو عالم صانب 
تا کرا دولت دیدار مر گردد. صائب. 
< دیده‌پسند؛ مورد پسند چشم. جالب نظر, 
مورد قبول: 
پیکری بسته بر سواد پرند 
پیکری دلفریب و دیده پسند. نظامی, 
- دیده پوشیدن؛ مرادف چشم پوشیدن. 
(انتدراج)؛ 


تو روی پپوشی و فته بازنشانی 

که‌من قرار ندارم که دیده از تو پوشم. 
سعدی. 

دید تر؛ چشم گریان: 
نقاب بر فکن و آتشی بجانم زن 
ز دید تر من همچو شمم آب بریز. خاقانی. 
دیده چون دستار؛ کنایه از چشمیدگهدو: 
انتظار سفید شده باشد. چشم چون دستار.(از 
آنندراج). 

- دیده چون دستار کردن؛ کنایه از نابینا 
کردن.دیده سفید کردن. (از آنندراج): 
تا دید خود کرد چو دستار شکوفه 
بر کرد سر از پیرهن یار شکوفه.. صائب. 
< دیده دربستن؛ صرف نظر کردن. چشم 
پوشیدن: 
آمدم تلیم در هر چ آیدم 
دیده امید از ان دربسته‌ام. خاقانی. 
<< دیده دزدیدن از کسی؛ چشم او را دزدیدن 
یعنی با حضور او او را غافل کردن و کاری 
نهانی انجام کردن. (یادداشت مولف)* 
بزلف تنگ بیندد بر آهوی تنگی 
بدیده دیده بدوزد ز جادوی محتال. 


دیده در قفای کسی بودن؛ ممتظر خرابی او 


بودن. (آنتدراج). 
ّ |[در او چشم داشتن. 
دید دل؛ بصیرت. چشم باطن؛ 
عشق چو کار دلست دید؛ دل پا ک‌کن 
جان عزیزان نگر مست تماشای عشق, 
عطار. 

- دیده دوختن از چیزی؛ چشم پوشیدن و 
صرف نظر کردن* 
رشتة جان برون کشم هر مژه سوزنی کنم 
دیده بدوزم از جهان بهر وفای روی تو. 

خاقانی. 
آن سنگدل که دیده بدوزد ز روی خوب 
پندش مده که جهل درو نیز محکم است. 


سعدی. 


دیده. 


ای که گفتی دیده از دیدار مهرویان بدوّژ س" 
هرچه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را. 
گرپرده نخواهی که درد دیده بدوز. 
گرمرا بیتو در بهشت برند 

دیده از دیدنت نخواهم دوخت 

- دیده‌دوز؛ کنایه از متوجه و نگرنده بچیزی. 


سعدی. 


سعدی. 


- || که دیده را بدوزد, که چشم رایر هم 
دوزد؛ 


فرق برو سینه‌سوز و دیده‌دوز و معزریز 

ذربار و مشکسای و زردچهر و سرخ‌رنگ. 
منوچهری. 

ای دریفا صادقان گرم‌رو در راه دین 

تیر ایشان دیده‌دوز و عشق ایشان سینه‌مال, 

مان 

دیده‌دوزی؛ دوختن چشم: 

تیرش بدیده‌دوزی خیاط چشم خاقان 

تیغش بکفرشوئی قصار جان قیصر. خاقانی. 

- دیده روشن؛ چشم باه 

آید و گوید که بوسه خواهی خواهم 

کور چه خواهد بجز دو دید؛ُ روشن. "فرخی. 

دیده‌ریزی؛ نگریستن و متوجه گشتن 

بچیزی بدقت و غور تمام. (آتدراج). 

- دیده زدن بر چیزی؛ بدان نگریستن. چشم 

انداختن بدان. تماشا کردن ان؛ 

هر که دیده بر آن شکار زدی 

بوسه بر دست شهریار زدی. نظامی. 

دی ده سخت؛ کنایه از چشم بی‌شرم. 


<< دیره سرخ کردن؛ طمع داش و بعضی 
گویند بمعنی عشق ورزیدن است. (غیات) 
(انندراج). 

< ||و بمعنی نگاه تیز کردن و به شهوت 
نگریستن نوشته‌اند. (آنندراج): 


بهر گلرخ که کردم سرخ دیده 

کون‌از هر مژه خونم چکیده. جامی. 
دیده‌سفید؛ دیده کافوری. کنایه از نابینا. 
(آنندراج). 


<- دیده سفید کردن؛ دیده چون دستار کردن. 
کنایه از نابینا کردن. (آنندراج). 
- دیده سفید گردیدن؛ کنایه از ناپینا شدن: 
چو یعقوبم ار دیده گر دد سفید 
نبرم ز دیدار یوسف آمید. 

سعدی. 
- دیده سیاه کردن بچیزی؛ کنایه از چشم 
دوختن, مثل چشم سیاه کردن. (آثذراج». . 
- ||کنایه از روشن و بینا کردن. (آنندراج). 
<- دید‌شکاف؛ که چشم را بشکافد. شکافنده 
دیده؛ 


روز کوشش سر پیکانش بود دیده‌شکاف 


روز بخشش کف او بدره بود زرافشان. 
فرخی. 
دیده شوخ؛ چشم شوخ: 
این دیده شوخ میکشد دل به کمند 
خواهی که بکس دل ندهد دیده ببند. 
(منسوب به ابوسعید ابوالخیر), 
دید؛ شور؛ چشم شور. کنایه از چشم بد که 
زود اثر کند. (آتدراج). 
دیده عقل‌بین؛ ؛ چشم خردیین: 
دیدة عقل‌بین گزیند حق 
دیده رنگ‌بین نبیند حق. ستایی. 
دیده فرودوختن؛ چشم پوشیدن» 
چند بشاید بصبر دیده فرو دوختن 
خرمن مارا نماند چاره بجز سوختن. 
سعدی. 
تا دلاز آن تو شد دیده فرو دوختیم 
هرچّه پسند تو شد پر همه عالم حرام. 
سعدی. 


<- دیده‌فریب؛ فریبنده چشم. سراب 


دیده‌فریب است. (یادداشت مولف)* 

با چنان زلف و خال دیده‌فریب 

هیچ دل را نبود جای شکیب. نظامی. 
آنهمه رنگهای دیده‌فریب 

دور گشت از باط زینت وزیب. نظامی, 


دیده کافوری؛ دیده‌سفید. کنایه از ناییتا بود. 
(انجمن آرا) (برهان) (آنندراج). دید؛ نابیا, 


(شرفنامهة منیری). 
دیده کردن بر دست کسی؛ چشم به دست 


کسی داشتن. طعع از وی داشتن؛ 
مکن سعدیا دیده بر دست کس 
که‌بخشنده » پروردگارست ویس... ‏ سعدی. 
دیده کنان؛ کنایه از نگاه کردن و در کاری 
1 نمودن باشد. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(برهات)؛ 
خود دیده کنان جمله پیایند سوی تو 
دیدار ترا از دل و جان گشته خریدار, 

سنایی. 
دیدة کسی را دوختن؛ چشم وی رابستن 
کورکردن دی 
من از آن هر دو کمانخانة ایروی تو چشم 


پرنگیرم وگرم دیده بدوزند به تیر. سعدی. 
< دیدة کسی را کندن؛ او را کور کردن؛ 

ای کاج ز در درآمدی دوست 

تا دید؛ دنمنان بکندی. سعدی. 


دیده گشادن؛ دیده گشودن. باز کردن چشم 
- دیده گشودن؛ دیده گشادن. باز کردن چشم. 
دیده گماشتن بر دیدار کسی؛ بدو نگریتن. 
دیده میزان؛ کنایه از کفة ترآزو. (آنندراج). 
دیده نازک کردن و ساختن؛ بدقت نظر دیدن. 
(آنندراج). 

دی ده نرم؛ کنایه از چشم بی ازرم. 
(آنندراج). اما در بیت زد سر از میرخسرو 


دیده. ۱۱۳۷۱ 


خلاف آن مستفاد میشود؛ 
در ره اسلام دلی بخش نرم 
دیده از آن نرم‌ترم ده ز شرم. 
دی ده‌نواز؛ خوش‌ایند چشم. دلپذیر. 
دلکش: 

گردبرگشتم از نشیب و فراز 


(آنندراج), 


دیدم آن روضه‌های دیده‌نواز. : نظامی. 
دیده نهادن بر چیزی؛ بدان نگریستن. چشم 
دوختن بدان؛ 

گرقدم بر چشم من خواهی نهاد 

دیده بر ره مینهم تأ میروی. سعدی. 


- نادیده؛ ندیده. امشهود. رویت نشده» 


از آن شنعت این پند برداشتم 


دگر دیده نادیده انگاشتم. . سعدی. 
رجوع به نادیده در ردیف خود شود. 3 
امنال: 

از دل برود هر آنکه از دیده برفت. 

اگردیده نبیند دل نخواهد. (ویس و رامین). 
با دیده اعتبار باشد شنفته را. قاآنی. 
دیده را ناخنه به از ناخن. (از مجموعه مختصر 
امثال چ هند). 

که هر چه دیده بند دل کند یاد. باباطاهر. 


نه تنها دیده جاسوس جمال است 

که‌راه گوش هم راه خیال است. وحشی. 
هرچیز که دیده دید دل می‌خواهد. 
هیچ لالا مرد را چون دیده پیست. 
امجازا بتعتی نگاه یراج نظرء 
کی‌بدید؛ انکار | گرنگاه کند 

نشان صورت یوسف دهد پناخوبی. سعدی. 
[ مردمک چشم. (از: دید +: (نشانه اسم 
الت). (برهان)؛ 

چشم است پخنیاری و در چشم دیده‌ای 


مولوی. 


جم است کامکاری و در جسم جانیا. 


آبوالفرج رونی. 
||دیسدبان. (بسرهان). دیده‌بان. (ثرفنامةً 
منیری). قراول. نگهبان: 
غو دیده بشنید گودرز و گفت 
که‌جز خاک تیره نداریم جفت. فردوسی. 
غو دیده بشتید دستان سام 
بفرمود بر چرمه کردن لگام. فردوسی. 
نهادند زین بر سمند چمان 
خروش امد از دیده هم در زمان. فردوسی 
از آن دیده گه,دیده بگشاد لب 
که‌شد دشت پر گرد و تاریک شب. 

فردوسی 
سبهدارشان دیدبان برگزید 
فرستاد و دیده بدیده رسید. دقیقی. 
چلیپاپرستان رومی گروه 
چنانند از او وز سپاهش ستوه 
که‌دارند روز و شب از بهر پاس 
به هر کوه دیده به هر دیر پاس. اسدی. 
ببام قصر موبد بر بمانده 


کاتبی. 


۲ دیده‌بان. 


دیده‌بانگی. 





به هر راهی یکی دیده نشانده. ناس 
(ویس و راأمین), 
فرود آمد همان گه مرد دیده 
بشادی رام را پا رخش دیده. 
(ویس و رامین). 
چو نزدیک دز مرو آمد از راه 
ببام قصر بر, دیده شد آگاه. (ویس و رامین). 
|| جای دیدبان. دیدگاه. دیده‌بان؛ 
بیامد چو از دیده او را بدید 


یکی باد سرد از جگر پر کشید. . فردوسی. 
ز دیده خروشیدن آراستی 
بگفتی و گودرز برخاستی. فردوسی 
ز دیده درون دیدبانش بدید 
بر زال آمد سخن گسترید. فردوسی. 
بگفت این و از دیده آواز خواست 
که‌ای شاه نک‌اختر دادراست. فردوسی. 
بدیده دیده‌بان اندر نگه کرد 
سیه ابری بدید از لشکر و گرد. 

(ریس و رامین). 
|| راهبان است و دیده‌بان فلک بمعنی منجم. 
چشم دیده؛ چشم رصدبان و دیده‌بان فلک 
ی 
گل‌کبود که برتافت آفتاب بر آن 
ز چشم دیده نهان گشت در بن پایاب. 


خفاف. 

چو غوطه خورد و در آب کبود مرغ سپید 

ز چشم دیده نهان شد در آسمان کوکب. 

فرخی. 

||سوراخ. منفذ. چشم. چشمه. گشادگی. 

- دیدة پشت؛ اشاره بمنفذ سفلی است که 
سوراخ مقعد است. (برهان). دیده قفا. دیده 
مقعد. چشم پشت و دهان پشت کنایه است از 
سوراخ مقعد. (آندراج). 

دید دام؛ گشادگی دام. 

دیدة سوزن» چشم و سوراخ ته سوزن. 

- دیدة غربال, گشادگی و سوراخ غربال. 
دیدة مقراض؛ جای انگشت در دو کارد. 

- دیده مقعد؛ دیدهُ پشت. منفذ سفلی* 

دیده مقعدش نه گر کور است 

رو ال باعفاراشی, : کمال انتتاها 
رجوع به ترکیب دیده پشت شود. 

||حلقه. 

<- دیدمٌ رکاب؛ حلقهٌ رکاب. 

دیدة زنجیر؛ حلقَة زنجیر. 

|| درختی بلند و کوه ب بند رانیز کنوید که 
دیده‌بان بر بالای آن نشته نگاه کند. 
(برهان). ||در اصطلاح اهل تصوف اطلاع 
آلهی را گویند بر جمیم احوال سالک از خیر و 
شر. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
۵یدهبان. (دی د /د] (!مرکب) (مرکب از 
دید +ه +بان). دیده. دیدبان. بمعی دیدبان که 


بعربی ربیله خوانند. (برهان). دیده‌دار. 


(یرهان) (جهانگیری). جمع عربی آن ديادبة 
است فلما ابصرتناالديادبة خرجوا هرابا. 
(معجم‌البلدان ج۲ ص ۱۹۳).رقيب, راصد. 
(یادداشت مولف). عین. ناظر. شيفة. شمیفان. 
وعوع, وعواع. نظيرة, نظورة. دیده‌بان و 
نگاهبان لشکر. معنقة: جای دیده‌بان بلند. 
اعتیان؛ دیده‌یان شدن. عين عینان؛ دیده‌بان 
شدن قوم را. (منتهی الارب)؛ 


پس از دیده گه‌دیده‌بان کرد غو 
که‌ای سرفرازان و گردان و. فردوسي. 
بدو دیده‌بان گفت کز دیدگاه 
برم | گهی‌سوی ایران سپاه. فردوسی 
چنین گفت با دیده‌بان پهلوان 
که‌بیداردل باش و روشن‌روان. فردوسی. 
یکی دیده‌بان بر سر کوه دار 
نگهبان روز و ستاره شمار. فردوسی. 
:یو دیده‌بان گفت از هیچ روی 
" نبینم همی جنبش و جست و جوی. 
فردوسی. 


و بر اين کوه پاسبان است ودیده‌بان است که 

کافر ترک را نگاهدارد. (حدود العالم). 

تیغ تو مفتاح قلعتها شد اندر گاه فتح ! 

تیر تو مومول شد در دیده‌های فیتبان . 
عسجدی, 

که بر کوه بودند ایستاده بیکدیگر 

تاختد و گنند سلطان آمد. (تاریخ بیهقی چ 

ادیپ ص‌۶۱۸). چشم و گوش دیده‌بانان و 

جساسوسان دلسد. (تاریخ بیهفی چ ادیب 

ص 6۷۹). 


من ایدر بوم روز و شب دیده‌یان 


دیده‌بانان 


چو آید شب آنعن کت در زمان. اسدی. 
دزم دیده‌بان گفت کای بهشان 

چه گوئید ازین اسب و ابن زین‌کشان. 

اسدی. 
:سواران او هم بدان دیده گاه 

بر دیده‌بان دیده مانده پراه. اسدی. 
بترک و بجوشن ز کابل گروه 

یکی دیده‌بان دید بر تیغ کوه. اسدی. 
این زرف و قوی چاء را بیبلی 

گربر سر تو عقل دیده‌بان است. 

ناصر خسرو. 

هر کجا کور دیده‌بان باشد 

لاجرم گرگ سرشبان باشد.: سنایی 
کنگر:قلعة اسلام را 

نیست به از خامه تو دیده‌بان. خاقانی. 
منقطع شد کاروان مردمی 

دیدهای دیده‌بان در بسته به. حاقانی. 
زین هفت رصد نیفکتم بار 

کانصاف تو دیده‌یان بیینم. خاقانی. 
سنگریزه کوه رحمت بوده‌اند از بهر کحل 
دیده‌بانانی که عرش از کوه نان دیده‌اند. 


خاقانی. 





ز هر نوک مژه کرده سنانی 

بر او از خون نشانده دیده‌بانی. نظامي. 
چو شد رایات شاه زنگ منکوس 

پر آمد دیده‌بان قلعهٌ روس. نظامی. 
چو مویش دیده‌بان بر عارض افکند 

جوانی راز دیده موی بر کند. نظامی. 
و گفت چهل سال دیده‌بان دل بودم چسون 


پنگرستم زئار مشرکی بر میان دل دیسدم. 
(تذکر:‌الاولیاء عطار). و گفت چهل سال 
دیده‌بان دل پودم چون نگاه کردم بندگی و 
خداوندی هر دو از حق دیدم. (تذکرءالاولیاء 
عطار). 

سنگ سرمه چونکه شد در دیدگان 

سنگ بینابی شد اینجا دیدهبان. مولوی. 
- دیده‌پانان عالم؛ کنایه از هفت کوکب است 
که زحل و مشتری و مربخ و آتاب و زهره و 
عطارد و ماه باشد. (برهان) (آنندراج). 
دیده‌پانان بام عالم؛ دیده‌بانان عالم* 
دیدهبانان بام عالم را 

پرده‌ها بر بصر ندوختهاند. 

و رجوع به دیده‌بانان عالم شود. 

< دیده‌بان فلک؛ کنایه از کوکب زحل است. 
(برهان) (آنندراج). 

- دیده‌بان کبود حصار؛ کنایه از زحل است. 
(برهان) (آنندراج). 

- ||هریک از کوا کپ سبعةٌ سیارم 3۳ 
(آتدر اج)* 

دیده‌بانان این کبود حصار 

روز کورند یا اولوالابصار. خاقانی. 
||کنایه از جاسوس پس لفظ دیده اینجا بمعنی 
نگاه باشد و میتواند دیدبان و دیددار بدون ها 


خافانی- 


بوده در اینصورت حاصل مصدر خواهد بودو 
کلمه ما بعد برای افادءٌ نست یا مرکب بمعنی 
حافظ و نگهان. (آنندراج) (بهار عجم). 
رجوح به دیدپان شود 


دیدهبان. (دی د) ((خ) دی است از : 
دهستان حوما بخش مرکزی شهرستان مرند: 


که‌دارای ۴۲۰ تن سکنه است. (از فرهنگ. 
جفرافیابی ایران ج ۴). 
ذیده‌بان. (دی د) (اخ) دی است از 
دهستان فداغ بخش مرکزی شهرستان لار در 

۰ هزارگزی باختر لار کنار راه فرعی بیرم به 
لار با ۱۹۵ تن سکنه. (از فرهنگ جنغرافیایی 
۵ بده‌با نگاه. [دی د /د] (! مرکب) (از: 
دیده بان +گاه) محل دیده‌بان. دیده* 

بدان تا برد دیده‌بان‌گاه تخت 

بر او دیدبانان دار بخت. نظامی. 
دبده‌بانگیی. [دي د] ((خ) دصی است از 


۱-نل: تیرتو مفتاح شد در کار فتح فلعه‌ها. 
وت نل: دیده‌ها پر دیده‌بان. 


وش 


دیده‌بانی. 


دهستان بوانات بخش بوانات و سیرج چهای. 


شهرستان آپاده, واقع در ۱۲ هزارگزی شمال 
باختر سوریان و ۴۸ هزارگزی تقویه شیراز 
به اصفهان با ۱۲۷ تن سکنه. راه آن فرعی 
است. (از فرهنک جنراذ ب فیایی ایران ج 0۷. 
دیده‌بانی. [دی د] (حصامص مسرکب) 
دیدبانی. عمل و شغل دیده‌بان. کار دیده‌بان* 
چرا از دیو جستم مهربانی 

چرالز کور جستم دیدهبنی, 


(ویس و رامین). 
چه آن کز او بیوسد مهربانی 
چه آن کز کور جوید دیده‌بانی. 

(ویس و رأمین). 
دیده‌بانی مجی ز دیدة کور 
آب شیرین نزاید از گل شور. مکتبی. 
ا گر چشمان نکردی دیده‌بونی! 
چه دونی دل که خوبان در کجابی. باباطاهر. 
امتال: 
از کور دیده‌پانی نیاید. 


دید هبو سی. [دی د /د] (حامص مرکب) 
پوسیدن چشم. بوسه بر دیده دادن, 
دیده‌پوسی کردن؛ بوسیدن چشم: حسن را 
از جانب من دیده‌بوسی کنید. (یادداشت 
مولف). 

۵ ید ه‌داز. [دی د /د] (نف مرکب) (از؛ 
دیده + دار) دیدبان, دیده. شخصی را گویند که 
بر سر تیر کشتی نشیند یا بر سر کوه بلند و از 
دور هرچه بیند از تشکر و دشمن و سیر آن 
خبر دهد. (جهانگیری). بمعنی دیده‌بان است 
و او شخصی باشد که بر جای بلند نشید و 
انچه از دور بیند خبر دهد. (پرهان)* 
خروشان ز بامش یکی دیده‌دار 


که‌ای بهشان نیست خانتان بکار. اسدی. 
براهش بویم از نهان دیده‌دار 
گریزیم چون او شود اشکار. اسدی. 


مرکب) گاو چشم. بابونة گاو. گلی است که آن 
را گاو چشم گویند. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری) (شرفنامه منیری). |انوعی از 
سلاح و جامه باشد که در روز جنگ پوشند. 
|انوعی از انگور. (برهان) (آندراج) 
(جهانگیری). ||(اخ) ستارة دبران را گویند و 
یکی از منازل قمر است و بعربی عین الشور 
خوانند. (برهان) (آنتدراج). 

دیده گاه. زدی د / د] (| مرکب) (از: دیده 
اه دون مکان) دیده گاه. [جنهانگیری] 
دیدگه. جای نت دیده‌بان باشد. (برهان) 
(انسجمن آرا). جالی که دیدبان نشیند. 
(شرفنامة منیری). جای نشستن دیده‌بان ات 
و میتواند که اینجا لفظ دید بدون «ها» بود. 
(آنندراج). رصدگاه. مرصاد. مرقبة. مرصد: 
پدید آمد از دور گرد سپاه 


دید کاو. [دی د /دي ] (ترکیب اضافی, | 


غو دیده‌بان آمد از دیده گاه, 


فردوسی. 
خروشی بلد امد از دیده گاه 
بگودرز کای پهلوان سپاه. فردوسی. 
چو از راه برخاست گرد سپاه 
نگه کرد پینادل از دیدگاه. فردوسی. 
وزان پس خروش آمد از دیدگاه 
که‌گرد سواران برامد ز راه. فردوسی 
سواران او را پدان دیده گاه 
بر دیده‌بان دید مانده براه. اسدی. 
چوزی اژدها ماند یک میل راه 
پدیدند بر ره یکی دیده گاه. اسدی. 


خروشی برآمد از آن دیدگاه 
که‌فردا پرآید ز ایران سپاه. جلالی. 
رجوع به دیدگاه شود. || منظره . چشم‌انداز. 

دیده که. [دی د د /دگ‌ه)] ([مرکب) (از: دید 
جو+دگه, مخفف گاه) دیدگاه. جای نشستن 
دیدییان. (برهان). دیدگاه. (کرفنامهُ منیری). 
نگ مرصاد. مرصدءٌ 


نوندی بیفکند پس دیده‌بان 

از آن دیده که‌تا در پهلوان. فردوسی 
همی رفت تا مرز توران رسید 

که‌از دیده گه‌دیدبانش بدید. فردوسی. 
چو از دیده گه‌دیده‌بان بنگرید 

زمین را چو دریای جوشنده دید. فردوسی. 
چو از دیده که دیدبانش بدید 

سوی زابلستان ففان برکشید. فردوسی. 
سپیده دمان او بجایی رسید 

که‌از دیده گه دیده‌بانس ندید فردوسی. 
سوی پهلوان روی برگاشتند 

وزان دیده که نعره برداشتد. فردوسی 


گوغنیمت شمار صحبت ما 
که‌تو در خواب و ما به دیده‌گهيم. حافظ, 
رجوع به دیدگاه و دیده گاه‌شود. 
دیدهوان. [دی د /د ] (! مرکب) (از: دیده 
+وان -بان) دیدوان. دیدبان. دیدهبان. 
(آندژاج). 
دیدهوز. [دی د /د و] (ص مسرکب. 
صاحب دیده. با ینائی. مقابل کور. صاحب 
چشم. بصیر. پیننده. (یادداشت مولف). بیناء 
(شر فنامةٌ منیری). ابصارء دیده‌ور گردانیدن. 
(منتهی الارب): 
گرددز چشم دیده‌وران ناپدید 
اندر میان سبزه به صحرا سوار. 
دیده‌ور پل بزیر گام کند 
کوربر پشت پل مقام کند 
چشمها دیده‌ور ز دیدارش. سنایی. 
|[(مجازا) واقف به اسرار. (شرفنامةٌ سنیری). 
مطلم. آ گاه. صاحب بینش و مرد حقیقت‌بین. 
(انجمن ارا) (انندراج). درک‌کندة اسور. 
واقف به احوال. بعیر: استطلاع؛ دیده‌ور کردن 
خواستن. (المصادر زوزنی). اظهار؛ مطلم و 
دیده‌ور ساختن کی را. (منتهی الارب): 








دی دی. ۱۱۳۷۳ 


زين ییلو هر که بازرگان‌تر است 


بر سَرّه و بر قلبها دیده‌ور است. مولوی. 
سنگ‌ریزه گر نبودی دیده‌ور 
چون گواهی دادی اندر مشت در. مولوی. 


ا گر تو دیده‌وری نیک وبد ز حق بیلی 
دو بینی از قبل چشم احول افتاده‌ست. 
سعدی. 
۵ یدهور شدن. [دی ذ /د و ش د] (مص 
مرکب) واقف شدن. مطلع گشتن. بینا گشتن. 
اطلاع یافتن. اطلاع. (منتهی الارب) (ترجمان 
القرآن) (المصادر) (تاج المصادر بیهقی). عثر. 
عثور. (تاج المصادر) (تسرجمان القرآن) 
(دهار). التقاط؛ آ گاهو دیده‌ور شدن به چیزی 
بی‌جستجو. (منتهی الارب). 


<< دیده‌ور شدن بر کی؛ ارفی علیه, اشرف: 


علیه. (زمخشری): 

من چشم ازو چگونه توانم نگاهداشت 

کاول نظر بدیدن او دیده‌ور شدم.. سعدی. 
پدرت مرد و با خبر نشدی : 

مادرت رفت و دیده‌ور نشدی. اوحدی. 


دید هو رکودن. [دی د/ دوک د] (مص 
مرکب) بینا و واقف و مطلع کردن: استطلاع؛ 
دیده‌ور کردن خواستن. (مجمل‌اللفة). 
دیده‌و ر کرد یدن.- (دی د /د وگ دی 
۳ (مسص مرکب) دیده‌ور گشتن: اعخار؛ 
دیسده‌ور گردیدن. اطلاع. (مجمل‌اللغة) 
(ترجمان القران). 
دیده‌و رکشتن. [دی د / د و گ تَ] 
(مص مرکب) دیده‌ور گردیدن. مطلع و بینا 
گشتن. دیده‌ور شدن: 


دل از سفر ز بد و نیک با خبر گرده 

بقدر آبله هرپای دیده‌ور گردد. صائب. 
سالها چون فلک بر گشتم 

تا فلک‌وار دیده‌ور نشتم. آوحدی مراغه‌ای. 


||کنایه از رسیدن به چیزها باشد چنانکه 
هست. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). |انظر 


انداختن چنانکه باید. (برهان). نظر انداختن . 


بچیزها. (انج آرا) (آتدراج), 

دید هوری. [دی د /د و] (حامص مرکب) 
عمل دیده‌ور. بینائی. (یادداشت مولف)؛ 
منگر که چگونه آفریدهست 


کاین دیده‌وری ورای دیددسست.: نظامی. 
دامن تو دیده‌وری داشتی 
تخم هدایت دگری کاشتی جامی. 


دی ی. 5 (ع(صوت) آوازی است که 
از آن حدی برآورده‌اند و اصبل آن ات که 
نود برای مردم حدی پس زد اعرابی غلام 
خودرا و گزید انگشتان او رایس میرفت غلام 
و یگفت دی دی و اراده می‌کرد از آن «یا 
یدی» [وای دستم ] پس سیر کردند شتران بر 


ِ- ثل: دیده‌بانی. 


۱۳۷۴ 


آواز آن غلام پس گفت اعرابی-مر_غحلام را 
لازم گیر این اواز را و خلعت داد غلام را پس 
این است اصل حدام. (منتهی الارب). 

دی دیال. انرانسوی, ۱44 ترکیبی است از 
۲ درصد اتیل مرفین و ۸۸ درصد دیال 
بصورت قرصهای ۵ گرمی که دارای 
خاصیت آرام‌کننده درد و خواب‌اور بود. در 
درمان عوارض ترک تریا ک و بی‌خوابیهای 
ناشی از بیماریهای روحی بمیزان روزی ۱ تا 
۲قرص بکار برده میشود. (درسان‌شناسی 
ج۱). 5 

دیداین: [د د) () سفر دوام ر کوچ همیشه. 
دیدین. [د] () روزی. ||سوم از هر ماه. 
(آندراج). اما صحیح کلمه دی‌بدین است. 


دی دیال. 


رجوع به دی‌بدین شود. 
۵ یفارب.[] (اخ) نام محلی از رستاق ساوه 
طسوج جزستان. (تاریخ قم ص۱۱۸ 
۵یذهبان. [د ذ] (معرب, | مرکب) معرب 
دیده‌یان. رجوع به دیدبان و دیده‌بان و المعرب 
جوالیتی ص ۱۳۱ شود. 
دیر.(ی) مدت متمادی. در برابر زود. (از 
برهان). مدتی بیار پس از وقت موعود یا 
وقت معتاد. پس از زمانی که سزاوار بود. 
زمانی طویل. مقابل زود. مقابل زمانی کوتاه. 
مدتی دراز. بیار زمان. دیر زمانی. مدتی 
مدید و طویل و طولانی. (یاددااشت مولف). و 
با مصادری از اين قبیل ترکیب شود: دیسر 
آمدن. دیر آوردن. دیرپایدن. دیسر جنبیدن. 
دیر جوشیدن. دیرخاستن. دیر خفتن. دیر 
دادن. دیر رفتن. دير زادن. دیر زیستن. دیر 
شدن. دیر کردن. دیر کشیدن. دیر ماندن و نیز 
کلماتی چون: دی رآب. دیران‌جام. دیرانزال, 
دیرآشنا. دیرساز. دیبریاور. در برخورد. 
دیربقا. دیرپا. دیرپروا. دیسرپسند. دیرپیوند. 
دیرتاز. دیرجنئب. دیرجنبش, دیرجوش. 
دیرشتاب. دیرخسب. دیربازه 
بگفت و بخفت و برآسود دیر 


گونامبردار گرد دلیر. فردوسی. 
بر آن بستگان زار بگریست دیر 

کجابسته بودند در چنگ شیر. . فردوسی. 
پرانديشه پنشست بیدار دیر 

همی گفت رازیست اين را بزیر. فردوسی. 
زمین را ببوسید زال دلیر 

سخن نیز با او پدر گفت دیر. فردوسی. 
زمانی همی بود بهرام دیر 

که تا شد مقاتوره از جنگ سیر. فردوسی. 
آمد این شب دیر با مرد خراج ۲ 

در بجنبانید با بانگ و تلاج. طیان, 


دیری است کاین بزرگی در خاندان اوست 
این مرتبت نیافت کنون خواجه از نوی. 


فرخی. 


گر فرخی بمرد چرا عنصری تمرد 
پیری بماند دیر و جوانی برفت زود. 
آخر دیری نماند استم استمگران 
زانکه جهان آفرین دوست ندارد ستم. 
منوچهری. 
یک نیمه گیتی ستد و سیر نباشد 
تا نیمه دیگر بگرد دیر نباشد. 
منوچهری (دیوان ص ۱۵۶ چ دبیرسیاقی). 
بسی‌گاه است و دیری روزگار است 
که‌نادانیت پر ما آشکار است. 
(ویس و رأمین). 
دیر اندیشید پس گفت دریفا بونصر که رفت. 


سیب 


خردمند و دوراندیش بود. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۲۲). من خداوند خواجه بزرگ راسخت 
دیر است تاشناخه‌ام. (تاریخ بیهقی 
ص۳۹۶). پس بیرون آمد و نزدیک امیر 


_ یوسف رفت و خالی کردند و دیری سخن 
. گفتند.(تاریخ بهقی ص ۲۵۲). 


چوشه را بدید آمد از پیل زیر 
گرفتش بر شاه و پرسید دیر. 

ز مهرتو دیرست تا خسته‌ام 

ببند هوای تو دل بسته‌ام. 

دانست بایدت چو بیفزودی 
کاخرا گرچه دیر بفرسایی. 

دیر بماندم در این سرای کهن من 
تا کهنم کرد گردش دی و بهمن. ناصرخسرو. 
دیر بماندم که شصت سال بماندم 

تا بشبان روزها همی بروم من. ناصرخسرو. 
لکن فرو گرفتن اين رگها خطر است و هرگاه 
که فرو گیرند دست بر رگ دير نشاید داشت. 
توقف کرد. ( کلیله و دمنه). 


اسدی. 
اسدی. 


چرخ گفتا این تمنی دیر هست. انوری. 
۰ ذیر دانست دل که او کس نیست 
وزنه از نیست یاد چون کردی. خاانی. 


بس دیر همی زاید آبستن خای‌آری 


. دشوار بود زادن, نطفه ستدن آسان, خاقاني. 


در جان ميزند هجر تو دیریست 

که‌بانگ حلقه و سندان مي‌آید.. خاقاني. 

دیری است که اين فلک نگون است 

زودش چو زمین ستان بینم. خاقانی. 

پائی که بسی پویة بیفایده کرده‌ست 

دیری است که در دامن اندوه کشیده‌ست. 
عطار. 

گرت زندگانی نوشته‌است دیر 

نه مارت گزاید نه شمشیر و تیر. سعدی. 

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد 

ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد. حافظ. 

و در عجب مانده‌اند از دیری صاندن او در 

هیکل. (دیاتارون ص۸. 


از دیرباز؛ از دیری بدین سو. از مدتی 


دیر. 


طویل پیش از اين. از زمانی دور. از صدتی 
مدید پیش از حال. از مدتی مدید نمپی از 
دیرگاه. از قدیم. (یادداشت مولف).... عیسی 
باز گفت ایشان را که کرا میخواهید که از 
دیرباز مرده باشد تا دعا کنم و زنده شود. 
(ترجمهُ طیری بلعمی). 


که خویشان بدند از گه دیرباز 


زن گیو بد دختر سرفراز. فردوسی. 
بر آب جیحون در هفتة یکی پل بست 
چنانکه گفتی کز دیرباز بود چنان. . فرخی. 
چنین است از دیرباز این جهان 
رباینده آن زین یکین این از آن. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۱۶۴). 
او را فلک برای طبیبی خویش برد 
کز دیرباز داروی او آزموده بود. ‏ خاقانی,: 


بودند اهل حضرت جلت ز دیرباز 
از جاء و از جلالت تو با جمال و فر. 
سوزنی. 

فراموشت کنم گفتی بزودی 
مرا از دیرپاز این نکته یاد است. 

کمال خجندی. 
از دیرسال؛ از مدتی قبل. از سالها پیش. از 
سالی چند قبل؛ مسترشد از سرای خلافت 
بیرون آمد ا گر چه از دیر سالها ایین عادت 
فروگذاشته بود. (مجمل التواریخ). 
به دیری؛ در مدتی نبتا درازء پس از نماز 
خفتن به دیری و پاسی از شب بگذشت سیلی 
دررسید که اقرار دادند پیران کهن که بر آن 
جمله یاد ندارند. (تاریخ یهقی ص ۲۶۲). . 
- تا دیری؛ تا مدتی دراز. زمانی طولانی؛ و 
پشت خود را بر زمین نهاد و روی به آسمان 
کردتا دیری. (انیس الطالبین ص .)۲٩‏ 
تا نه دیر؛ نه در فاصلة دور. نه در زمانی 
طولانی. عنقریب. پزودی. فزیبا: (یادداشت 
مژلف)؛ 
بر در بفداد خواهم دیدن او را تا نه دیر 
گردبر گردش غلامان سرائی ۲ صد هزار: 


فرخی. 
زانک این مشتی دغلباز سیه گر تا نه دیر 
همچو بید پوده میریزند در تحت‌التراب. 

عطار. 
- دیرباز؛ مدتی مدید 
بدین نام نامور دیرباز 
بمانم بر او نام او را دراز. نظامی. 


- دیر بودن؛ دیر زیستن. دیر ماأندن. عمر 
بسیار کردن 
بفال نیک ترا ماه روزه روی نمود 


0 _ 1 
۲-نّل: شب بیامد بر درم دربان باج. 
(فرهنگ اسدی). 
۳-نل: نوآیین. 


دیر. 


تو دیرباش و چنین روزه صد هزار گذار..--- 


فرخی. 
شادباش و دیرباش و دیرمان و دیرزی 
کام‌چوی و کام یاب و کام خواء و کام ران. 
فرخی. 
دیر زود از کسی بودن؛ هرچه به تأخیر 
افتادن بهتر بودن او را. (یادداشت مولف). 
- نه دیر؛ زود. به سرعت. نه با فاصلة بسیار. 
نه در زمانی طولانی. بفاصلة کم از زمان+ 
هر گلی پژمرده گردد زو نه دیر 
مرگ بفشارد همه در زیر غن. 
من این لشکرم را یکایک نه دیر 
کنم یکسر از گنج و دینار سیر. ۱ فردوسی. 
- نه دير باشد؛ زود باشد. قریبا. در همین 
نردیکی. (یادداشت مولف)؛ 
نه دیر باشد تا نزد تو خراج آرند 
ز مصر و کوفه و بغداد و بصره و اهواز. 
سوزنی. 
نه دیر و دراز؛ کوتاه, اندک مدت؛ 
مخالف توا گرشمع گیتی‌افروز است 
چو شمع یک شبه عمرش بودنه دیر و 
دراز. سوزنی. 
||(پسوند) مزید موخر امکنه. خرامدیر. 
(یادداشت مولف). ااتنگ؛ عصر دیر؛ عصر 
تنگ. ودر قنی فزای کدی جنک 
الضحاء. چاشتگاه » فراخ. (یادداشت مولف). 
|مقابل زود و قورا با صرف وقت بسیار. نه 


رودکی. 


فورء 
از دوری تو دیر شدم ای صنم آ گاه 
چون قصد تو کردم شخلیزم زد بر راه. 
؟ (لغت فرس اسدی), 
بیار ساقی دریای مشرق و مغرب 
که‌دیر مست شود هر که میخورد بدوام. 
سعدی. 


دير یابد صوفی آز از روزگار 
زان سبب صوفی بود بسیارخوار. 
دیر پاید تا که سر ادمی 

آشکارا گردد از بیش و کمی. 

-- امتال: 

دیرآشنا و زودرنج. (از مجموعهُ مختصر امثال 
3 هند). 


مولوی. 


مولوی. 


دیر زائیده زود میخواهد بزرگ کند. 

||دور. نقیض نزدیک. (از برهان) (انجمن آرا). 
مقابل نزدیک. (آنندراج). ||() نام پرده‌ای از 
پرده‌های موسیقی است. رجوع به آهنگ 
شود. 
دیر. [د ۸( خانه‌ای که راهبان در آ 
عبادت کنند 0 
است و در بیابانها و قله‌های کوهها برپا گردد و 
هرگاه در شهر بنا گردید آن راکنیسه ( کلیا) 
یا بيعة گویند و بمضی میان اين دو فرق گذارند 
که‌کیسه از آن بهود است و بيعة متعلق به 


نصاری است. جوهری گوید ريش دیسر 
[نصاری ] از کلم داراست و جمع آن أدیار و 
خداوند دیر را دیرانی گویند و ابومنصور گفته 
است که دیرانی و دیار خداوند دیر و سا کن آن 
و آباد ده آن است گویند دار, دیار. دور. و 
جمع قلت آذوّر. أذءْژ و دیران و آذر بنابر قلب 
و نیز گویند دیسر دیرّة. آذیار. دیران, دارة, 
دارات و دیره دور دوران. ادوار. دوار و 
آدورة. و از له این وازه‌ها چنین بر می‌آید که 
کلمة دیر یکی از لغات دار می‌باشد و شاید 
پس از تسمیة دار به معنای مخصوص بخود به 
محل سکونت راهیان تخصیص يافته و برای 
آن علم شده است. (از معجم البلدان). صاحب 
تاج العروس نوید الدیرخان التصاری واصل 
«ی» واو است. ج. ادیار. خداوند و انکه در 
ان سکونت دارد و آن را اباد کند دیار و 
برخلاف قیاس دیرانی گویند. جایگاه زاهد 
ترسایان. (مهذب الاتماما: اجب برها یفن 
ذیل لغت خورنق در معنی سدیر گوید از سه و 
دیر مرگب است و گوید دیر در لفت پهلوی 
بمعی گنبد است. گنبدی که برای عبادت 
ساخته باشند. و در برهان مطلق عبادت خانهةً 
ترسایان لیکن بمعنی معبد ترسایان لفظ عربی 
است و در بهار عجم نوشته که دیر پرستشگاه 
کفارو فارسیان بمعنی گتبد استعمال کنند. (از 
غیاث). معبد رهسبان. (انجمن آرا). کلمه‌ای 
است عربی بمعنای جامعه‌ای رهبانی - 
خاصه در میان بندیکتیان. سیسترسیان, 
کارتوزیان و کلونیان که راهبان در آنجا در 
عزلت زندگی میکنند و تحت ریاست رئیس یا 
رئسهة دیر با استقلال داخلی اداره ميشود. 
دیرها عموماً حیاطی محصور و کلیساو 
سفره‌خانه و خوابگاه و دارالضيانة و اب 
دیگر دارند. با توسعه آیین بندیکنی از قرن 
هیبّتم میلای اغسلب دیم‌هاء فارغ از 
آشفتگیهای اررپای آن زمان, مرا کز هنری 
بودند. دیرهای متعددی که مقارن ظهور اسلام 
در عرأق و شام و فلسطین وجود داشت در 
صدر اسلام مرکز حیات دینی و فرهنگی 
مسیحیان بود و اين دیرها در نشر آثار یونانی 
(از طریق ترجمة آنها به سریانی و از سریانی 
بعربی) در عالم اسلام نقش عمده‌ای داشتند. 
دیرها را بنام قدیسین (ماند دير سضان) یا 
بنام بانی و گاه نیز بنام شهر مجاور (مانند 
دیرالرصافة در شام) یا یکی از مشخصات 
محل (مانند دیرالزعفران در بین‌النهرین علیا) 
میخواندند. بمضی از دیرها در تاریخ اسلام و 
فتوحات اسلامی اهیمت خاص داشتد. 
(دائرة المسعارف .فارسی). و رجوع به 
الموسوعة العربية الميسرة تمود: و اندر وی 
[نصیبین ] دیرهاست از آن ترساآن. (حدود 
العالم). 





دیر. ۱۳۷۵ ۱ 
به بیراه پیدا یکی دیر بود 
جهانجوی آواز راهب شنود. 
بنردیک دیرامد اواز داد 
که‌کردار تو جز پرمتش مباد. 
همانگاه راهب چو آوا شنید 


فردوسی. 
فردوسی. 
فرود آمد از دیر و او را بدید. فردوسی 


و آنجا که رسیده بودند دیری بود استوار 
بندویه در ان دیر رفت. (فارسمنامة ابن البلخي 


ص ۱۰۱ 
گرکعبه میخوانی نیم ور دیر میخوانی نیم 
مشغول خاقانی نیم مقلوب خاقان یستم. 
خاقانی. 
گراز کعبه در دیر صادقدل آیی 
به از دیر حاجت روایی نیابی. خاقانی. 
چه فرمایی که از ظلم بهودی 
گریزم بر در دیر سکوبا. خاقانی. 
زلف چلپاخمش در بن دیرم نشاند 
لعل مسیحادمش بر سر دارم ببرد. خافانی. 
دی ز دیر آمد برون سنگین دلی 
با لب پرخنده چون مستعجلی. عطار. 
خواستی مسجد بود آن جای خر 
دیگری آمد مر آن را دیر ساخت. مولوی. 
بپای بت اندر بامید خیر 
بنالید بیچاره بر خا ک‌دیر. سعدی. 
گر مسلمانی رفیقا دیر و زنارت چراست 
شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل. 
سعدی, 
نریخت درد می و محتسب ز دير گذشت 
رسیده بود بلایی ولی بخیر گذشت 
آصفی هروی. 
7" دیر برهمن؛ معبد برهمن. رجوع به برهمن 
شود؛ 
چندی نقی بصفهة اهل فا زدم 
یک چند پی بدیر برهمن درآورم. خاقانی. 


< دیر پریسوز؛ دير و معبدی در زمان خسرو 
پرویز بوده است. (از برهان)؛ 
وز آنجا تا در دیر پریسوز 
پریدند آن پریرویان به یک روز. نظامی, 
و رجوع به پریسوز شود. ۱ 
- دیر چارمین فلک: گویا کنایه از افتاب 
باشد زیرا فلک چارم افتاب است" 
اسقف ثداش گفتا جز تو بصدر عیسی 
بر دیر چارمین فلک رهبری ندارم. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۷۴). 
<- دیر چلیا؛ دیر صلیب و کنایه از در 
نصاری: 
گربوی طمع گفتم مذح تو 
کدرا دیر چلییا دیده‌ام. خاقانی. 
- دیر خارا؛ دیر یا معبد از سنگ خارا و 
منظور دیر استوار و مستحکم است* 
یکی دیر خارا بدست آورم 
در آن دیر تنها نشست آورم. 


نظلامی, 


۶ دیر. 


دیر عیسوی؛ دیر منسوبپ بهو‌عنیستی: دیر 
میحیان. دیر نصاری؛ 
تا بصفت بود فلک صورت دیر عیوی 
محور خط استوا شکل صلیب قیصری. 
خاقانی. 
دیر غم؛ کنایه از کل احزان, خانة غم و 
اندوه؛ 
آن همه یک دو سه دير غم دان 
نه سدیر است و نه غمدان چه کنم. خاقانی. 
- دیر مفان؛ : جایگاه عبادت موبدان زرتشتی. 
آتشکده. قوشما بمناسبت اجرای بعضی 
مراسم میکده: ۱ 
گر پرده براندازی در دیر مغان ایی 
از حبل متین بینی زنار که من دارم. خاقانی. 
از و یه 
که ات تشی که نمیرد هميشه در دل ماست. 
حافظ. 
که‌از دور گردون یجان آمدم 
روان سوی دیر مغان امدم. 
حافظ (دیوان چ خلخالی ص ۶٩‏ ساقی‌نامه). 
پیا ساقی از کنج دیر مفان 
مشو دور کانجاست گنج روان. 
حانظ (دیوان چ خلخالی ص ۶۸ ساقی‌نامه). 
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست 
مت از می ومیخواران از نرگس مستش مست. 
حافظ. 
ای گدای خانقه باز آ که‌در دير مغان 
میدهند آبی و دلها را توانگر میکنند. حافظ. 
< دیر مفانه؛ دیر مغان: 
دوش درون صومعه دیر مغانه یأفتم 
راهمای دیر را پیر یگانه یافتم. 
عطار (دیوان چ تفضلی ص ۳۷۰). 
دیر مینا؛ معبد تصاری. 
- ||کنایه از فلک. (غیاث). کنایه از فلک 
اننتحء (یرهان) (انجمی آرا): 
نه روحلله در این دیر است چون شد 


چنن دحال فل این دیرمیا.. افانی: 

دیر هفتم؛ کنایه از فلک هقتم که جای زحل 

یاکیوان است: 

گفت از خواص ملک چو تو سروری ندارم. 
خاقانی. 

|اکنایه از جهان خا کی: 

چو می‌باید شدن زین دير ناچار 

نشاط از غم به و شادی ز تیمار. نظامی. 

| گرشادیم اگرغمگین در این دیر 

نه‌ایم ایمن ز دور اين کهن سیر. . نظامی. 


دیر خا کی؛کنایه از دنیاء 
چو هت این دیر خا کی‌ست بنیاد 


ببادش داد باید زود بر باد. نظامی. 
و انکه بطریق میل نا کی 


دیر خرم؛ کنایه از دنیاء 
| گرزندگانی بود دیرباز 
بدین دیر خرم بمانم دراز. 
فردوسی. 

- دیر رندسوز؛ دير تنگ. کنایه از دنیا و عالم 
سفلي‌باشد. (از پرهان). 
دیر سپنجی؛ کنایه از دنیا است زیراکه 
مانند سپنج که خانة علفی است بقا و ثباتی 
ندارد. (از انندراج)؛ 
نماند کس درین دیر سپنجی 
تو نیز ار هم نمانی تانرنجی, 

نظامی (خسرو و شیرین ص 4۴۱۵. 
- دیر کهت‌ال؛ کایه از دنیاء 
که میداند که این دیر کهنسال 
چه مدت دارد و چون بودش احوال. نظامی, 
||نزد صوفیه عالم انسانی را گویند. 


(کف اف اصطلاحات الفنون). |اکنایه از 
1 مسجلس عرفا و اولب | است. (فسرهنگ 


اصطلاحات عرفا). 

۵یو. [د] (() نام یکی از دهستانهای نه گانة 
بخش خورموج شهرستان بوشهر محدود از 
شمال به ار تفاعات شنبه و از باختر به دهستان 
بسردخو و از ضاور به دهستان ثلاث و 
ارتفاعات ریز و از جنوب به خلیج فارس. 
این دهستان در جنوب خاوری بخش واقع 
است از ۲۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و تفوس آن در حدود ۰ تن و قراء 
مهم آن عبارت است از: آبدان, بردستان» 
سرمستان, لمپه‌دان. کله زنی» راهداره 
همبرک. مرکز دهستان قصبه و بندر دیر است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

۵ یر. (د] ((خ) نام محلی است در بصره که آن 
را نهرالدین گویند و آن قریة بزرگی است. (از 
تاج السروس). 


دیرآ. (نف مرکب) دیر آیند. آنکه بدیر آید. 


(از آنندراج), که پس از زمانی دراز دررسد. 
که‌بعد مدتی دراز فراز اید. 
۵یرآلی. (ص مرکب) که زود انزال نکند 
(یادداشت مولف)؛ 

زین سرابونی, یک اندامی. درشتی, پردلی 

مغ کلاهی ۱ مغ روی" دیرآب زود افشاره‌ای. 

سوزنی: 

دیرآشفا: (ص مرکب) دیر پروا. دیر 
خصومت. دیر صلح. (از انندراج). که زود 
درنيامیزد. که زود نجوشد. دیرجوش. 
دیرآغارش. (ر ] (ص سرکب) آنکه دیر 
خیس خورد. (یادداشت سولف). 

جریمة دیرآمد یا دیرآمدگی. جريمةً ان 
(یادداشت مولف). 

دیرآمدگی. [مْ 5 /د] (حامص مسرکب) 
تأخیره جریمه ديرآمدگي, رون بان 








دیرادیر. 
(یادداشت مولف). 
۵یرآمدان. [ع 5] (مص مرکب) نه به وقت 
فرارسیدن. نه در وقت معتاد آمدن: هجوم؛ 


تأخیر کردن؛ 

همانا مرا چشم دارد همی 

ز دیر آمدن خشم دارد همی. فردوسی. 
بدین چاره جستن ترا خواستم 

چو دیر آمدی تندی آراستم. فردوسی. 
آنکس که نباید بر ما زودتر اید 

تودیرتر آیی ببر ماکه ببایی. ‏ منوچهری. 
از باغ بزندان برم و دیر بیایم 

چون آمدمی نزد شما دیر نپایم. ‏ منوچهری. 
با وجودش ازل پریر آمد 

بکه آمد | گرچه دیر آمد. سنایی, " 


هرچند دیر مانده بدیم از امید او 


دیر آمدن بخیر و سعادت بود بگاه. سوزنی. 
مثل زد سکندر بر آن کوهسار 
که‌دیر و درست ای و انده مذار. نظامی. 


چه خوش گفت آن سخنگوی جهانگرد 
که‌دیر ای و درست ای ای جوانمرد. 
نظامی. 

بعرض بندگی دیر آمدم دیر 
اگردیر آمدم شیر آمدم شیر 
گنت‌بدین خرده که دیر آمدم 

رو به داند که چو شیر آمدم. 

وگر دیر شد گرم‌رو باش و چست 
ز دیر آمدن غم ندارد درست. 

دیر آمدی ای نگار سرمست 
زودت ندهیم دامن از دست. 

دلم از جان خویش سیر آمد 

دور او پیش ده که دیر امد. 
جامش از راه چون درست آمد 
گرچه دیر آمدست چست آمد. 
- امثال؛ 

ی اه 

دیر آمده است زود میخواهد برود. ۱ 
دیر آی و درست آی. سس 
دیر آی و شیر آی. 

دير بیا چست بیا. 

دير بیا درست بیا. 

هرچه زود بر آید دیر تپاید. 
دیرا. ((خ) شهرکی است [ب_خوزستان ] 
نزدیکی کو با نعست بسیار. (حدود الما 
دیراد بر (ق مرکب) دیردیر. دیر بدیر. مقابل 

زود بزود. (یادداشت مولف)؛ بدین سبب مردم 
محرور را شراب دیرادیر باید خوردن و ا گر 
خود نخورد بهتر و زیباتر و نیکوتر باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). بدین سبب مباشرت 
کمتر و دیرادیر باید کرد. (ذخيرة 


۱-نل: کلامی. ۲-نل: رویی- 


دیران. 


خوارزمشاهی). 0 

دیران. (ع اج دیر. (تاج العروس) (دهار) 
ااج دار. (منتهی الارب). رجوع به «دیر» و 
«دار» شود. 

دیران. ((خ) نام محلی است در اطراف 
دمشق. (الموشح ص ۱۱۶). 

دیرانه. [ن /ن ] (ص نسیی) بمعنی دیرینه و 
قدیم. (آنندراج). رجوع به دیرینه شود. 

دیوانی. (د /د](ع ص نسبی) موب به 
دیر. سا کن دیر. (تاج العروس). صاحب دیر. 
(مستتهی الارب). خضداوند دیر. (مهذب 
الاسسماء). راهب. دیسر نشین. (یب‌ادداشت 


مولف)؛ 

ملی بودلف شهریار زمین 

جهاندار دیرانی پا کدین. اسدی. 
ز کس یاد اين گنج بر دل میار 

جز از شاه دیرانی شهریار. اسدی. 


در ابان. [د ر آ] (خ) از قسرای غوط 
دمشق نزدیک قرحتا. (از معجم البلدان). 

۵یر ابسیا. [دّر آ] ((خ) دیزی است در 
نواحی صعید در اسیوط از سرزمین مصر. (از 
معجم الیلدان). 

دیر ابلق. (در آ)((خ) دیرالابلی. نام 
دیری است در اهواز از ناحیة اروشیرخره. 
(معجم البلدان)., 

دیرابن براق.[: رٍ ! نٍ جَّز ر] (اغ) 
دیبری ات در خارج حيرة. (از معجم 
البلدان). 

ذیر ابن عامو [دّرٍ ان م)((خ) مسحل آن 
نامعلوم است و ذ کر آن در اشعار عیاش الضبی 
آمده است, (از معجم البلدان), 

دیر این وضاح. (د ر ان وض ضا) (اخ) 
در نواحی حيرة است. (از معجم البلدان). 
دير ابوبخوم. [د رب ] (خ) دیری است 
قدیم به صعید مصر در قریه‌ای بنام فاو و در 
نزد نصاری محترم است. (از معجم البلدان). 
ذیر ابو حنس.- رد را ن] ((خ) در مصر 
در شیخ عبادة (ملوی) واقع است و مربوط به 
قرن ۴ و ۵ است. (از الصوسوعة الصريهة 
المیرة). 

دیر ابوسویرس. (ذ رآ رٍ] (اغ) دیری 
ات واقع در ساحل نیل در ناحیهٌ شرق مصر 
از ناحیهٌ صعید. ||نام دیر دیگری به اسیوط 
منسوب به شخصی. (از معجم البلدان). 

دیر ایوسیفین. زد رآ ف] ((خ) دیری 
است در فسطاط مصر در شهر قاهره واقم 
است و بنای آن بعد از قرن پنجم میلادی 
است. (از الموسوعة العربية المیسر). 

دیر ابوفاناء [در آ] (خ) در سصر در 
آشمونین واقع است و مربوط به قرن ۴ و م. 
است. (از الموسوعة العربية العیسرت). 

دير ابومنصور. زد ر م) ((خ) نام یکی از 


دیرهایی اسب که در قاهره در جیزه بوده 
است. (از تاج العروس). 

دیر ابومیناء. (در آمی /یْ] ((خ) در مصر 
واقم است و يكي از وسیعترین دیرهای مصر 
می‌باشد. تاريخ بنای آن در قرن چهارم 
میلادی است. (از الموسوعة العريية المیسرة). 
و یاقوت در معجم البلدان قریه‌ای را در مصر 
بدین نام معرفی میکند. 

دير ایون. (در اب بر] ((خ) ضبط درست 
آن ابیون است. واقع در قردی میان جزیر؛ ابن 
عمر و قریه ثمانین نزدیک باسورین دیسر 
مقدسی است که راهبان بسیاری در آن بسر 
برند و گویند که قبر نوح در آنجا است. (از 
سجم‌ابلدان!. . _ 

ذیر ابوهور. (در !] (اخ) دیبری است در 
سریاقوس از اعمال مصر که اباد است و در 
آن راهبان بسیاری زندگی میکنند. (از معجم 
البلدان). 

ذیر ابو یوسف. (د ر آس] (لخ) دیری در 
بالای موصل و پائن‌تر از بلد و میان آن تا 
شهر بلد یک فرسخ است و بر ساحل دجله بر 
سر راه قافل‌ها قرار دارد. دیری است وسیع و 
دارای راهبان عالیمقام. (از معجم البلدان). 

دیر اتریب. [در ا] ((خ) دیسری است در 
مصر و معروف به دیر مارت مریم. (از معجم 
الیلدان). 

دیر احویسا. (در آمْ] ((خ) (احویشا در 
زبان سریانی بمعنی محبوس است) و اين دیر 
در اسعرت یکی از شهرهای دیاربکر نزدیک 
ارزن‌الروم [ارزروم ] و حیزان است و در آن 
چهارصد راهب است. (از معجم اللدان). 

دير اروی. (د رز وا] () یاقوت گوید 
محل آن را نیافتم اما نام ایین دیر در اخعار 
جریر آمده است. و شاید در بادیه باشد. (از 
مینجم البلدان). 

دبر اسحاق: (د ر (]((خ) دیری است واقع 
میان حمص و سلمیه. (از معجم البلدان), 

دير اشموفی. در ] (خ) دیری است 
منسوب بد زنی بنام اشمون که اين دیر بنام وی 
ساخته شده و در ان مدفون گردیده است و در 
قطربل یکی از تفرجگاههای بغداد واقع است. 
(از معجم البلدان), 

دیر ا کمن. [درامْ](اخ) دیری است بالای 
کوهی نزدیک جودی و شراب آن در خضوبی 
شهرت دارد. (از معجم الیلدان). 

دیرالابیض. (د رل آب یَ] (اخ) و آن در 
دو موضع است یکی بالای کوهی مشرف بر 
شهر رها و بقع حران و دیگری در صعید 
مصر. (از معجم الپلدان). اين اخیر در سوهاچ 
مصر واقع است و آن را شنوده پدر روحانی و 
یکی از پایه گذاران رهبائیت برپا نموده و 
تاریخ بنای آن در قرن پنجم میلادی است. (از 


دیرالبحری. ۱۱۳۷۷ 


لتوستوعد فر ید النترع: 


مصر واقع است این دير را بشوی پدر روحانی - 


و معلم شنوده پدر روحانی بنا نمود و چون که 
با اچر قرمز ساخته شده آن را احمر خوانند. 
(از الموسوعة العربية المیرت). 
دیرالاسکون. [د رل ۱] ((2) دیبری است 
در حیره مشرف بر نجف و در آن محرابها و 
راهبانی هستند که از واردین پذیرائی میکنند 
و در طریق واسط قرار دارد. (از معجم 
البلدان). 

دیرالاعلی. (د لآ لا) (اخ) نام دیری در 
بالای موصل بر روی کوهی مشرف پر دجله و 
از نظر وجود انجیلها و مقدسات, مسیحیان 


دیری چون ان ندارند و در سال ۲۰۱ معدن. 


گوگردو مرقشیئا در آن ظاهر گردید. و در 
جنب آن قبر عمروبن حمق خزاعی صحابی 
قرار دارد. (از معجم البلدان). 

دیرا لاعوز. [د رل آغ و] ((خ) نام دیری در 
خارج کوفه و آن را مردی بنام اعور از بنی 
حذافةین زهربن ایاد ساخته است. (از معجم 
البلدان). || محلی است در عراق شرق نجف و 
جنوب کربلا. رستم سردار ساسانی در 
پیشروی از تیسفون به قادسیه در انجا اردو 
زد. سلیمان‌ین صرد نیز پس از عزیمت از 
کوفه‌با توابین و پیش از حرکت به کربلا انجا 
را میعاد پیروان خود قرار داد. (داثرة المعارف 
قارسی). 

دیرالامیر تادرس. زد رل 1 د] (اخ) در 
محلهُ روم مصر در قاهره وأقع است وبتای آن 
بعد از قرن پنجم میلادی است. (از الموسوعة 
العربية المیسرة). 

دیرالباعقی. [ذ رل ع قیی ی ] ((خ) این 
دیر روبروی بصری از سرزمین حوران است 
و معروف به دير بحیرای راهب است که قصة 
ملاقات او با حضرت رسول (ص) مشهور 
است. (از معجم الیلدان چ ۲). ۱ 

دیرالبتول. [د رل بَ] ((خ) دیر مشهور 
بزرگی است بصمید مصر نزدیک انصاء 
میگویند حضرت مریم (ع) وارد آن شده 
است. (از معجم البلدان). 

دیرالبحری. [د رل ب ریی] (خ) از 
امکنة باستانی مهم مصر. بر ساحل غربی نیل 
تیک ط یف وقایل کانی آیر تن 
کاوشهای ۱٩۰۳‏ تا ۱۹۰۶م. معبد و مقبرة 
منتوحوتپ سوم شاه سللة یبازدهم کشف 
شد. نزدیک آن معبدی است که در زمان 
حتثپوت. ملک ساسلةً هجدهم ساخته 
شده است. این معبد از حدود ۱۵۰۰ سال قبل 
از میلاد است و در کتیبه‌ها و حجاریهای آن از 
داستان تولا حتشپسوت و لشکرکشی وی به 
پوت (احتمالاً سومالی) سخن رفته و گاستون 


۸ دیرالبخت. 


ریفس قتاس ف استوی آعساز 
مومیائی شده‌ای از خاندان سلطنتی مصر در 
اینجا کشف کرد (۱۸۸۱م.) و در ۰۱۸۹۱ 
اجاد مومیائی شد؛ دیگری نیز کشف شد. (از 
دائرة المعارف فارسی). 

دیرالبخت. [د رل بٌْ) ((خ) بفاصله دو 
فرسخ از دمشق واقع است این دیر» دیر 
میخائیل نامیده ميشد چون عبدالملک مروان 
شتر بختی در آن دیر می‌بست از آن به بعد به 
این نام موسوم گردید. علی‌بن عبدائین عباس 
(رضی) در آن نزدیکی باغ کوچکی داشت که 
تفرجگاه او بود. از معجم البلدان). 
دیرالیکوة. درل ب ر] ((خ) دیری است 
در سمالوط مصر و مربوط به قسرن ۴و ۵ع. 
است. (از الموسوعة العريية المیسرة). 
دیرالبلاص.[د رل بل لا] (اخ) در 
العصید مصر نزدیک دمیاط میباشد. (اژ معجم 
البلدان). 

دیرالبلوط. (دَرّل بّل لو ] ((خ) قریه‌ای از 
توابع رملة است که عبدالبن محمدبن 
القرج‌بن القاسم ابوالحصن اللخمی الدیر 
بلوطی قاری به آن منسوب است. (از معجم 
البلدان). 

ديرالتحلي. [د رت ت جّل لی) ((خ) آن 
را دیرالطور نیز گویند زیرا بر روی کوه طور 
واقع است و تجلی گویند بدانجهت که حضرت 
عیسی (ع) بر حواریان خود در این مکان 
تجلی نمود. (از معجم البلدان). 

د یر لفعالب. [د رت ت لٍ] ((خ) دیسر 
مشهوری است که بين آن و بغداد دو میل یا 
کمتر فاصله است در کور؛ نهر عیسی بر سبر 
راه صرصر و نزدیک آن قریه‌ای است بنام 
حارئیه, خالدی گوید که قبر معروف کرضی 
که‌در غرب بغداد واقع است در جنب این دیر 


قرار دارد... فاصله میان قبر معروف کرخی و .| 


اتب اد یک تنل استتوفر چتن 
قبر معروف کرخی نیز دیری است که نام آن را 
نمیدانم و بهمین سبب مقبره کرخی به مقبرة 
باب‌الدیر نامیده شده است. (از معجم البلدان). 
دیرا لحاثلیق. [د رل ت] (اخ) دسری 
است قدیم در بابل (عراق) در فاصلة کوتاهی 
از سمت غربی رود دجله که بر روی تپه‌ای در 
نزدیکی شهر مسکن [از قصبه طسوح در 
استان عالی ] در سرحد سواد و تکریت (حدود 
۵۵-۰ کیلومتری بغداد) بنا گردیده و هرچند 
مدتی رهبر مذهبی نسطوریان در این دیر 
آقاست میکرده است. شهرت دیر جاثلیق در 
تاریخ اسلامی ببب جنگی است که بسال 
۲ «.ق./ ۶۹۱ م. در نزدیکی انجا رخ داده 
است و این جنگ میان خلیفه عبدالملک و 
مصعب‌بن زبیر (والی عراق) درگرفت که به 
قتل ابن زبیر منجر گردید و در آنجا علامت 





قبری برای ابن زییر نصب گردید. (ز داشرة 
آلمعارف اسلامی). و رجوع به معجم البلدان 
شود. و بعضی گفته‌اند که دیرجاثلیق در باپ 
الحدید نزدیک دیرالتعالب در وسط عماره در 
غرب بفداد قرار دارد. (از معجم الیلدان). 
دیرالحب. اد رل جبب ] (اخ) دییری 
است در شرق موصل که در راه میان موصل و 
اربل واقع است. (از معجم البلدان). 
دیرالجبراوی. (د رل ج] (اع) منطقه‌ای 
است باستانی در فرمانداری اسیوط بحصر 
نردیک قریة معابدة واقع بر ساحل شرقی نیل 
و در آن گورهائی است که در سنگ کنده شده 
است و مربوط به عده‌ای از حکام اقلیم ۱۲ در 
مصر می‌باشد. (از الموسوعه العربية المیسرة). 
۵یرالجرعه. [د رل جر ع) (اخ) این دیر 
در حییره است. ظاهرا همان دیر عبدالسسیح 


.۷ -است. (از معجم البلدان). 
. دیرا لحز یرة. (د ژل 


ج ] (اخ) نام یکی از 
اعمال قوصية است. (از تج قم وین 
دیرالحماحم. [د رجج) (اخ) دییری 
است در بابل (عراق) وأقع در هفت فرسخی 
کوفه و بنا بگفته یاقوت در جهت راه بیابانی 
بصره است و در تزدیکی آن دیری است ینام 
ديرالقرة و شاید دير جماجم و ديرالقرة در 
قادسیه هر دو یک دیر باشند که به دو نام 
خوانده شده‌اند. (یاقوت چ اروپا ج۲ 
ص۶۸۵ ج ۲ ص ۷۶. و از داستانی که در 
کاب الاغانی آمده می‌توان استنباط کرد که 
دیر جماجم نزدیک سمت غرب فرات بوده 
است مورخان اسلامی در وجه تسمی آن 
اقوال و روایات متعددی آورده‌اند و یاقوت در 
معجم البلدان چهار وچه یاد کرده و از مجموع 
این اقوال چنین بدست می‌اید که وجه تسمیه, 


:. کرت جمجمه‌های انباشته شده و مدفون در 


این منطقه بوده است که در نسبت این 
جمجمه‌ها به قبایل و نوادها اختلاف است. اما 
دار المعارف اسلامی کل این اقوال را بعید 
دانعه و احمال داده است که وجه تسمه 
بسبب جمجمه‌های شهدا و قدسین مسیحی 
است که در اين محل مدفون می‌باشند و از 
جهت دیگر باید اين نام را با نام جمجمه که بر 
یکی از قریه‌های جنوبی خرابه‌های بابل 
اطلاق میگردد مقارنه کنیم. شهرت دیر 
جماجم در تاریخ اسلام ببب جنگی است 
که در نزدیکی آن (در ۸۲ ه.ق./۷۰۱م.) 
سسیان حسجاج اوالی عبدالسلک) و 
عبدالرحمن‌بن محمد اشعث روی داده است. 
حجاج سپاهیان خود را در دیر قرة گرد آورد 
و شعث و سپاهیان او که بالغ بر صد هزار تن 
بودند در محلی نزدیک دیر الجماجم سنگر 
گرفت‌داما با کمکی که از طرف سپاهیان شام 
به فرماندهی سفیان انجام یافت اشعث مغلوب 


دیرالدهدار. 


و به «سکن» عقب نشیلی کرد و حجاج 
فرمانروای بلا معارض کوفه گردید. رجوع به 
دير قرة و داثرة المعارف اسلامي و داثرة 
المعارف فارسی و معجم البلدان شود. 
دیرالحميزة. [د رل ج ر] (اج) دیسسری 
است در جیزة مصر. (از تاج العروس). 
دير الجودی. (د رل دیی ] ((خ) جودی 
کوهی است که کشتی نوح (ع) بر آن استقرار 
یافت و بين اين کوه و جزیر؛ ابن عمر هضفت 
فرسخ است و اين دير بر قلٌ آن کوه ساخته 
شده و میگویند که از زمان نوح که این دیبر 
ساخته شده تا این زمان تجدید بنا نشده است. 
(از معجم الیلدان). 
دیرالحجر [ رح ج] (غ) شام محلی . 
است در واح داخلی مصر و فاصلة آن ن تا شهر: 
القصر ۲۰ کیلومتر است. در آن معابد رومیها و 
تصاویر حجاری شده از آنان و معبودهای 
مصری وجود دارد. (از السوسوعة العريية 
الیرت]. 
دیرا لحریق. [د رل ح] (خ) در وجسه 
تسمیة آن چنین گویند که در آنجا مردمی 
سوختند و سپس در همانجا مدفون شدند و 
دیزی با کردند و ايین دیر در حیره است و 
دیری قدیمی است. (از معجم البلدان), 
ذیرا لخصیان. [د رل خصض] (اخ) این دیر 
در غورالبلقاء بین دمشق و بیت المقدس است 
و بدیر غور نیز معروف. است و در وجه تسمیه 
آن چنین گویند که چون سلیمان‌ین عبدالملک 
در آن فرود آمد شنید مردی درباره کنیز وی 
غزلی سروده و تشپیب کرده است دستور داد 
آن مرد را در همائجا اخته کنند. (از معجم 
البلدان). 
۵یرا لخصیب. [د رل خ] (خ) دژی است 
دوک بایل دز تزخیکی بویت (از تسج 
البلدان), 
دیرالخل. [د رل خلل] ((خ) نام محلی 
نزدیک ۳ یرموک لشک رگج 
مشرکان در آن موضع فرود آمدند. (از معجمدت 
ابلدان). 
دیرالخوات. [د رل خ) (اخ) خوات جمع 
اخت است و اين دیر واقع در عکبرااست و 
بیشتر سا کنان آن زنان میباشند و ممکن است 
دیرالعذاری باشد. (از معجم البلدان). 
دیرالخنافس. زد رل خ فب] ((خ) خنافی 
جمع خنفسة. بمعنی خبزدوک است و وجه 
تسميهٌ این دير بدین نام آن است که سالی سه 
روز دیوارهای دیر از ايین جانور انباشته 
می‌گشت. اين دیر در غرب دجله روی قلاً 
کوهی بلند قرار دارد و دیر کوچکی است که 
بیش از دو راهب در آن سکونت ندارند. (از 
معجم البلدان). 
دیرالدهدار. [د رذ د ه] ( اخ) در نواصی 


دیرالر صافة. 


بصره در سر راه کسی است که از واسط_بد. 


بصره می‌آید این دیر بسیار قدیمی است و 
دارای راهبان زیادی است نزد نصرانیها 
محترم است. تاریخ بنای این دیر قبل از اسلام 
است و مجاشع الدیری بصری بدان منسوب 
است. (از معجم لبلدان. 

دبرالرصافة. [د رز رز ف] (اخ) این دیر در 
رصافه هشام‌بن عبدالملک قرار دارد و میان 
آن تا رقه دو ایت‌گاه حمالان است از لحاظ 
زیبائی و ساختمان از شگفتهای دنا است و 
گمان میکنم که هشام شهر خود را نزدیک ان 
بنا کرده است این دیر در وسط شهر است و در 
آن معبدهائی است. مولف کتاب الدیارات 
مسحل آن را در دمشق نوشته ولی درست 
نیست زیرااز رصافه تا دمشق ۸روز راه 
است. و اپونواس در این دیر توقف کرده است. 
(از معجم الیلدان). 

دیرالومان. درز رم ما] ((خ) شهر بزرگی 
است با بازارهائی برای صحرانشینان بین رقه 
و خابور واقع است قافله‌هائی که از عراق 
بطرف شام در حرکتند در آنجا منزل میگیرند. 
(از معجم البلدان). رجوع به دیرالزور شود. 

دیرالرمانین. [د رز رز سا] (اخ) دیری 
است واقع میان حلب و انطا کیه و نام دیگر آن 
دیرالسابان است. (از معجم البلدان), 

دیرالروم. درز ((خ) معبد بزرگ نصرانی 
است که از لحاظ ساختمان زیبا و محکم 
است. اين معبد اختصاص به تسطوریان دارد 
و در سمت مشرق بنداد واقع است معبد 
جائلیی در کنار آن است بین ایین دیبر و 
جائیق دری است که اسقف در وقت نماز و 
قربانی بسطرف آن دیر بیرون ميشد. در 
مجاورت این معبد بزرگ نطوری معبدی هم 
از يمقوبية است که از لحصاظ ساختمان 
شکفت‌آور ات و وه تم این دی بدا این 
نام این است که عده‌ای از اسیران رومی که 
برای المهدی خلیفه برده می‌شدند در آن‌جا 
سکونت داده و دیبری در مجاورت متازل 
ایشان برپاکردند. (از معجم البلدان). 
دیرالزرنوق. زد رز ز) ((ج) در کسوهی 
مشرف بر دجله واقع است بین این دیر و 

"جزيرة عمر دو فرسخ فاصله است و هنوز هم 
اباد است این دیر دارای بوستانهای سرسبز و 
شراب بسیار است و به عمرالزرنوق سعروف 
است. در کنار اين دیر دیر دیگری میباشد که 
بعمرالصفیر معروف است شابشتی گوید این 
دير باسم دیر بطزنایاد نامیده شده است بین 
اين دير و قادسیه یک میل فاصله است. (از 


معچم البلدان). 
دیرالزربقیة. (د رز زر قی ی ] () از 


دیرهای بغداد است. (از معجم البلدان), 
دیرالزعفران. [د رز رز فَ] ((خ) با دیس 


عمرال عفران نزدیک جزیره ابن عمر در زیر 
قلع أُزدُشت واقع است و قلعه بر آن مسلط 
است و معتضد اين قلع را محاصره کرد و وارد 
آن شد دیر زعفران محاذی نصییین است و 
دیری مفرح است. (از معجم الیلدان). 
دیرالزندورد. [د رز زد ] ((ج) بستا به 
گفتة سابشتی در سمت شرقی بغداد قرار دارد 
و حد آن از باب‌الازج تا سفیعی است. شراب 
انگور آن را ابونواس ستوده است اما معروف 
آن است که زندورد شهری بوده است در 
تزدیکی واسط از اعمال کسکرو این مطلب را 
ابن‌الفقیه و دیگران گفه‌اند. (از معجم البلدان). 
دیرالزور. (د رز ز] ((خ) شهری است در 
شرق سوریه بر ساحل راست فرات و بر 
ملتقای جاد؛ ابی از حلب به بغداد و از دمشق 
به موصل. از مرا کر مهم نظامی است و 
۰ تن سکنه دارد. سه مسجد و چند 
کلیسا دارد. پل معلق آن (بطول ۴۵۰ متر) در 
۰۱ م. اتمام پذیرفت احتمالا شهر باستانی 
«اوزارا: در این محل بوده است و موسوم به 
دیرالرمان بوده که یاقوت آن را بین رقه و 
خابور ذ کرمیکند. (از داثرةالمعارف فارسی). 
دیرالسابان. [د رس سا) (اخ) همان دیسر 
رمانین است و گفته‌اند تفسیر آن بلفت سریانی 
دیرالشیخ می‌شود. (از معجم البلدان). 
دیرالسریان. [درش شش ] ((خ) دیری است 
که‌قیطیان مصر آن را پرپا داشته‌اند و در قرن 
هشتم میلادی سریانها آن را برای خود 
خریدند و مدتی اقباط مصری, راهبان 
سریانی در آن سکنی گزیدند. تاریخ بنای آن 
مربوط به قبل از قرن هشتم میلادی است. (از 
سوه امه انیت 
دیرالسوا. (د رش س ] (اخ) در بب‌سیرون 
حیره است و معنای آن دیر عدل است زیرا در 
این دیر قسم مینخوردند که عدالت و نصفت 
داشته باشند کلبی گوید: این دیر منسوب 
بمردی از ایاد است و بعضی گفه‌اند که 
منسوب به بنی حذاقه است گروهی دیگر نیز 
گفته‌اند که السوا زنی از بنی حذافة است و 
دسته‌ای دیگر گویند که السواء نام صرزمینی 
است که دیر به آن منسوب گشحه است. (از 
معجم البلدان). 
دیرالسوسی. (دز ش سو سیی ] (اخ) 
بلاذری گوید همان دیر مریم است آن را 
مردی از اهل سوس ساخت و در آن با 
راهبانی سا کن گشت و سپس به این نام 
خوانده شد و آن در نواحصی مفرب سامراء 
(سرمن رای) است. (از معجم البلدان). 
ذیرالشاء ۱ (د رش شا] (() دیری در کوفه 
است و از نخیله یک فرسخ و یک میل فاصله 
دارد. (از معجم البلدان). 
دیرالشمع. [د رش ش ] (اخ) نام دیبری 


دیرالعاقول. ۱۱۳۷۹ 


کهنسال است در نزد مسیحیان محترم و در 
اطراف جیزه در قاهره واقع است و میان آن تا 
فسطاط سه فرسخ بطرف نیل است. (از معجم 
البلدان). 
دیرا لسیاطین. اد رش ش] ((خ) این دیسر 
بین شهر بلد و موصل و پین دو کوه در دهانة 
دره نزدیک «اوسل» و مشرف بر دجله است. 
(از معجم البلدان), 
دیرالطواویس. (د رط ط) (خ) 
طواویس «جمع) طاووس است. این دییر در 
سامراء و متصل به کرخ جدان و در اواضر 
حدود کرخ مشرف بر بطنی است که آن را بنی 
خوانند که خانه‌های ایشان معروف به عرّبایا 
است. (از معجم البلدان), 
۵یرالطور. زد رط طو) (اخ) طوز بمعتای. 
کوه‌مرتفع است و در اینجا مستصود کوهی 
است که در قسمت پایین فراخ و دایره مانند و 
در قمت بالا یز دایره شکل است و بکوه 
دیگری مصل نیست و فقط یک راه دارد که 
طریه و اللجون است این دیر را دیرالتجلی نیز 
خوانند زیرا نصرانیان معتقدند که حسضرت 
عیسی پس از رفتن به آسمانها در اين دیر بر 
حواریون تجلی نمود. (از معجم البلدان), 
رجوع به دیراتجلی شود. 
۵یا لطیر. زد رط ط] (اخ) همان دیر عامر 
واقع در نواحی اخمیم را گویند که در نزدیکی 
کوهی معروف به کوه کهف وأقع شده است. (از 
معجم البلدان). 
دیرالطین. [د رط طی ] (اخ) در سرزمین 
مصر پر ساحل رود نیل در سر راه صعید 
نزدیک فطاط واقع است. اين دیر متصل به 
برکقالاهیش ناهیک امعقو بسن لا ی 
البلدان). 
دیرالعاصي. [د رل ی] (() نام یکی از 
دیرهای بفداد است. (از معجم البلدان ذیل 
درمالس). ۱ 
دیرالعاقول. (د رل] (اخ) این دیر بین 
مدائن کسری و نعمانية واقع است فاصلهٌ آن تا 
بفداد ۱۵ فرسخ است و سابق بر ساحل دجله 
بود ولی حالا یک میل تا دجله فاصله دارد. 
زمانی که نپروان آباد بود نزدیک این دیر شهر 
آبادی بود و بازارهائی داشت ولی | کنون در 
وسط قرار گرفته و نزدیک آن دیرقنی 
می‌باشد. عده‌ای به اين دیر منسوبند از جمله 
ابویحیی عبدالکریم‌بن الهیثم‌بن زیادین عمران 
لقطان الدیر عاقولی که ابو اسماعیل ترمذی و 
عبداله بغوی از وی روایت کرده‌اند و از ثقات 
بوده است و در ۲۷۸ .ق.درگذشته است. (از 
معجم البلدان). شهر قدیمی در عراق (بابل) بر 
دجله در حدود ۸۳کیلومتری جنوب شرقی 
بغداد در قسمت مرکزی نهروان واقم امست. 


اين شهر در اطراف یکی از دیرهای قرون 


0 و 


1 


۰ ۱ دیرالعاقول. 
وسطی در طسوج نهروان وسطی توسعه یافت 


و در زمان مقدسی (حدود۳۷۵ ه.ق./ 
۵ یکی از مهمترین شهرهای ساحلی 
دجله میان بغداد و بصره بوده است. شهرت آن 
بسبب جنگ (۲۶۲ ه.ق.) بین یعقوب لیث 
صفار و سپاهیان خلیفه معمد عباسی است که 
به فرماندهی موفق, برادر خلیفه, یعقوب را 
بختی شکست دادند و خطر بزرگی را از 
دستگاه خلافت مرتفع کردند. در اواسط قرن 
۸. بعنوان شهر بزرگی از آن یاد شده است اما 
سرانجام بکلی متروک گردید. محل آن بین 
سه تل واقع است در شرق دجله و شمال شهر 
کلونی عزيزية بوده است. (از داثرة السعارف 
اسلامی) (داثرة المعارف فارسی): 
دیرالعاقول. (دَرلْ) (اغ) نام محلی است 
به اندلس و از انجاست ابوالحسن علی‌ین 


ابراهیم‌بن خلف دیر عاقولی مغربی که در مکه.. 


روایت حدیت میکرد. (از معجم اللدان), 
دیرالعجاج. زد رل عم جا] ((خ) این دیس 
بین تکریت و هیت واقع است. (از سعجم 
البلدان). 
دیرالعذاری. اد رل ع را] ((خ) ابوالشرج 
اصفهانی گوید این دیر میان موصل و باجرمی 
از توابع رقة قرار دارد. و دیری است بزرگ و 
کهن که در آن زنان تارک دنیا سکتی دارند و 
نیز محتمل است که این دیر در تواحی دجیل 
بوده است. و بعضی گویند که اين دیر در سال 
۰ « .ق.معمور و آبادان بوده تا سرانجام در 
نتیجة جزر و مد دجله ویران گردید. مسولف 
معجم البلدان مجدداً از ابوالفرج اصفهانی نقل 
میکند که وی گفته است دیرالعذاری در سامره 
است و تا زمان وی (ابوالفرج ۰ « .ق.). 
موجود و معمور بوده است بنابراین ابوالشرج 
دو محل را بنام دیر العذاری یاد کرده است اما 


شابشتی گوید که دیرالهذاری در سواحل ز 


دجله پائین حظیره واقع است و نیز همو گوید 
که‌در ناحیه مسیحی‌نشین بفداد در ساحل نهر 
دجاچ دیری است بنام دییرالعذاری و باز 
شابتتی گوید که در حيرة دیرالعذاری دیگر 
وجود دارد. (از معجم البلدان). 

دیرالعذاری. درل غ را] ((خ) نام محلی 
است در باغهای خارج حلب و اما در آن 
دیری نیست و شاید هم در زمان قدیم دیری 
جود داشته است. (از معجم البلدان). 

۵ یرالعذراء . [د ژل غ] (اخ) در شهر 
قاهره در محلة زویله واقع است و بنای آن بعد 
از قرن پنجم میلادی است. (از السوسوعة 
العربية المیسرة). 

دیرالعسل. [د رل عٌ سش] (اخ) در مسفرب 
ساحل نیل مصر از نواحی صعید واقع است 
دیری است آباد که در آن راهبان سکنی 
دارند. (از مسج الیلدان, 


دیرا لعلث. زد رل ع] ((ع) گروهی گفته‌اند 
این همان دیرالعذاری است. شابشتی گوید 
علث قریه‌ای است بر ساحل دجله در طرف 
مشرق آن نزدیک حظیره پاین‌تر از سامره 
این دیر مشرف بر دجله است از لحاظ طراوت 
و سرسبزی و زیبائی از بهترین دیرهاست 
آنگاه یاقوت اشعاری نقل میکند و میگوید از 
این اشعار برمی‌آید که دیرالملث هسمان 
دیرالعذاری است. (از معجم البلدان). 

دیرالغادر. (د رل د] (خ) دیری است 
نزدیک حلوان عراق و بر سر کوهی واقع است 
در وجه تسمی آن بعضی چنین گفهاند که 
ابونواس وقتی که از عراق بطرف خراسان 
خارج شد به اين دیر رسید و در آن راهبی 
زیبارری و خوش‌اندام بود راهب از ابونواس 
بگرمی پذیرائی کرد و هر دو شراب نوشیدند 
ابوتواس او را بمادل لواط دعوت کرد او 
پذیرفت و چونکه از ابونواس کام سرگرفت 
دیگر راهب حاضر به معاملٌ متقابل نشد و 
مکر نمود و ابونواس او را کشت و پس از آن 
دیگر راهبی در آن دیسر نبود. (از معجم 
البلدان). اما داستان بر اساسی نمی‌نماید و در 
شرح حال ایونواس چنین مطلبی نیامده است. 
دیرالغرباء . [د رل غر] (اخ) نام محلی 
ظاهرا نزدیک قاهره. (متتهی الارپ): 

دیرالغرس. [َ رل غ ر) (اج) نسسزدیک 
جزيرة ابن عمر است بین آن و جسزیره ۱۳ 
فرسخ فاصله است بر بالای کوء بلتدی واقع 
است و راهیان زیادی دارد. (از معجم البلدان). 
دیرالفاو. رد ژل فءغز] (لخ) دیری است در 
سرزمین مصر و بر ساحل رود نیل و دارای 
ساختمانی رفیع است و در کنار آن دیرالکلب 


راقع است و در ان موش فراوان است. (از 


معجم البلدان). 


دیرالفخار. زد رل ت) ((خ) نام یکی از 

7 دیرهای مصر است در فیوم, (از تاج العروس). 
دیرالقائم الاقصی. (د رل ء یل آصا] 
(اخ) پر ساحل فرات سمت مغرب راه رقة از 
بغداد واقع ات ابوالفرج این دیر را دیده است 
و وجه تسمیة آن بقائم از این جهت است که 
در نزدیکی آن برج دیده‌بانی بلندی در صیان 
مرز روم و ایران قرار گرفته که از آن مرزهای 
مشترک را زیر نظر میگیرند. (از معجم 
ابلدان). 

دیرالقباب. (د رل ق ] ((خ) از نواحی بغداد 
مباشد. (از معجم البلدان). 

دیرا لقصیر. [در ق ض ] ((خ) در سرزمین 
مصر در راه صعید نزدیک حلوان واقع است. 
این دیر در سر کوهی مشرف بر یل است و در 
آن تصویری از حضرت مریم و در کنارش 
حضرت مسیح (ع) دیده بیشود این تصویر در 
نهایت مهارت و استادی ترسیم شده. خالدی 


ديرالمد ینة. 


که‌اين دير را در شمار دیرهای عراق آورده 
اختباه کرده است او گمان کرده که فقط در 
جهان یک حلوان است آنهم در عراق و در 
اخباری که پما رسیده نشان میدهد که سه 
موضع به اين نام خوانده شده است. (از معجم 
البلدان). 
دیرالقلمون. زد رل ق ) (اخ) در 
سرزمین مصر در الفیوم واقع و مشهور و 
معروف است. (از معجم البلدان). 
دیرالقمر. درل ق م] ((خ) نام شهری است 
به لبنان و میان عقلین و بیت‌الاین قرار دارد 
این شهر پایتخت امراء معنیین [از حکام 
لبستان ] و شسهابیان لبسنان بوده است. (از 
الموسوعءة العربية المیسرة). 
دیرا لقيارة. [د ژل قّی یا ر) ((خ) اين دیس 
اختصاص به یعقوبیها دارد بر چهار فرسخی 
موصل از طرف مغرب واقع است از توابع 
حدیثه است و بر دجله مشرف میباشد. (از 
معجم البلدان), 
دیرالکلب. [د رز ل ک] (اخ) بين موصل و 
جزيرة این عم از ناحیه باعذرا از توابع 
موصل واقع است دارای سعابدی است و 
راهپان بسیار دارد. (از معجم البلدان). 
دیراللج. (د رل لجج] ((خ) اسن دیر در 
حیره است و آن را نسمان‌ین منذر ابوقابوس 
در ایسام حکومت خود ساخته و در بین 
دیرهای حیره از لحاظ ساختمان زیباتر و از 
لحاظ خوشی آب و هوا بهتر از آن وجود 
ندارد. (از معجم الیلدان). 
ذیرالماطرون. (د رل ط ] (اخ) ابومحمد 
حمزةبن القاسم گفت بر دیوار بستان ماطرون 
اين اشعار را خواندم: 

ارقت بدیرالماطرون کانتی 

لساری النجوم آخراللیل حارس... 

(از معجم البلدان). 

دیرالمحرق. (د رل محر /ر] (اخ) در 
مقرب رود نیل در مصر بر سر کوه در د نیو 
صعید واقع است جای با صفائی است: ۲۴ 
نصرانیها ان را محترم میدارند و غقیده دارند 
که حضرت مسیح چون بمصر وارد گشت در 
این محل سکونت گزید. (از معجم البلدان). 
||دیری بمصر که در زمان پدر روجانی با 
خومیوس درقرن چهارم بنا گردید. (از 
شوه آترقه الم : 
دیرا لمحلی. (د رل م حّل لا] (اخ) بساحل 
جیحون از سمت حدود و نژدیک المسصیصة 
است. (از معجم البلدان). 
دیرالمدینة. (د رل ء نْ] (() نساحیه‌ای 
است از جپانة طیبه و در شمال وادی الملکات 
( گورستان ملکه‌ها) واقع است و مقر عمال 
جبانة بود و دراين مکان گورستان و نقوش و 
تصاریری وجود دارد که از نظر هنری قابل 


دیرالمزعوق. 


دیر بشوی. ۱۱۳۸۱ 





توجه است و قسمتی از زندگی اجتماعی مصر ۱ مخور جمله, ترسم که دير ایستی 


را در زمان فراعنه نشان میدهد. (از الموسوعة 
تیه انیت ها: 
دیرالمزعوق. [د رل ء] (اخ) دربن 
المزعوق هم میگویند و آن دیری قدیمی است 
که‌در اطراف حیره ميباشد. (از معجم البلدان), 
ذیرالمغان. اد رل ((خ) در حمص در 
خرابه‌های تل بنی‌سمط واقع است که در نزد 
نصاری احترام پیار دارد. (از معجم البلدان). 
دیرالنجم. [د رن ن] (اخ) دیسری است 
بمصر در یکی از اعمال اشمونین. (از تاج 
العروس). 
۵یرا لنقیرة. [د رن ن ر] (اخ) در کوهی 
نزدیک معرة است و گویند که در آن قبر 
عمربن عبدالعزیر است و صحیح آن است که 
قیر عمر در دیر سمعان است و در این موضع 
قبر شیخ ابوزکریا یحیی مفربی است و او یکی 
از صالحان است که در حدود سنه ۶۰۰ ه.ق. 
درگذشته است. (از معجم البلدان), 
دیرالنمل. [د ژن نْ] ((خ) نزدیک شهر بلد 
(از توابع سامراء) است از شمال. فاصلة آن تا 
بلد در حدود یک فرسخ است. (از معجم 
البلدان). 
دیرا لولید. (دَژل ر] (اخ) یاقوت گوید: در 
شام میباشد ولی نمیدانم کجای شام است فقط 
مفسران کلام جریر گفته‌اند که وی در بیت 
زیر؛ 

ما تذکرت بالدیرین آرقتی 

صوت‌الدجاج و ضرب بالواقیی. 

اشاره به دیرالولید کرده است. 

(از معجم البلدان), 

دیرانتقال. ([ تِ] (ص مرکب) 
بطیءالانتقال. (یادداشت مولف). کند ذهن. 
مقابل تیزهوش. مقابل زودیاب. دیربرخورد. 
کودن. خنگ. 
دير انتونیوس. [ذ رٍ أَتُ] ((خ) در وادی 
عربة, مقابل بنی‌سویف در مصر واقع است و 
بنام اتونیوس مقدس که در اواخر قرن چهارم 
مسیلادی میزیسته است بدا گردید. (از 
الموسوعة العريية الیرت]). 
دیرانجام. [1] (ص مرکب) که دی پایان 
پذیرد. که پایان گرفتنش زمان دراز گیرد. 
دیرانزال. (1] (ص سرکب) دیرآب. آنکه 
انزال بدیر کند. (انندراج): حجاد؛ مرد 
دیرانزال. (منتهی الارب). 
۵یر آیا. (د ر ای یا] ((خ) دیری است در شام 
و واقدی گوید که ابوقلابِةٌ جرمی درسال ۰۴ ۱ 
ه.ق.در این دیر درگذشته انت: (از مسعجم 
ابلدان). 
ذیر ایستادن. [د] (مص مرکب) دیری در 
جهان ماندن. عمر بسیار کردن. دیر زیستن در 
جهان؛ 


به پیرانه سر بد بود نیستی. نظامی, 
|امدت طولانی توقف گردن. 
دیرایوب. [درٍ ای یو ] ((خ) نام قریه‌ای 
است به حوران از نواحی دمشق و قبر ایوب 
نبی در این قریه است. (از معجم البلدان), 
دیر بافاوا. (دذر] ((ج) دیسری است در 
نردیکی جزیرة ابن عمر و میان آن دو سه 
فرسخ فاصله است. (از معجم البلدان), 
دير بادرس. زد رٍ] ((خ) نام یکی از 
دیسرهای مصر است در الفیوم. (از تاج 
العروس). 
ذیرباز. اص سرکب) تنگ‌بار. (بادداشت 
مولف), کسی را گویند که مردم نزد او به 
دشواری بار یابند. (از برهان ذیل تنگ بار). 
رجوع به تتگ بار شود. 
دير پاسفریه. [ذرٍ] (اخ) ابن حوقل گوید 
درياچة باسفریه [از دریاچه‌های فارس ] که 
دیر باسفریه در آن واقع است. (صورة الاررض 
ابن حوقل چ بنیاد فرهنگ ايران ص ۴۶). 
۵ير باشهرا. دش ] (اخ)بنابقول شابشتی 
اين دیر بر ساحل دجله بین سامره و بغداد 
واقع است. (از معجم البلدان, 
دیر باطا. [د ر ] ((خ) واقع است در السن بین 
موصل و تکریت و هیت و دیر حمار نیز 
نامیده میشود بین آن و دجله فاصله‌ای است و 
آن را دری است از سنگ, (از معجم البلدان 
۲ 
دير باعربا. [در ع]((خ) این دیر بين موصل 
و حدیته است در کنار دجله, حدیته بین 
تکریت و موصل واقم است و نصرانیها نسبت 
به این دیر بیار احترام قائلند اين دیر دیواری 
به بلندی صد ذراع دارد در آن راهیان و 
کشاورزان بسیاری بائند. دارای کشتزارهای 
برس است. مهمانشانه‌ای دارد که آ* خایران 
در آنجا پذیرانی می‌شود. (از معجم البلدان 
ج۲. 
دير باعنتل. [در ع تَّ] (خ) فاصله‌اش تا 
جوسیه به یک میل نمیرسد و جوسیه از توابع 
حمص از منازل راه دمشق است و آن در 
سمت چ قاصد دمشق واقع است و در آن 
عجایی است که از جمله انها خانه‌هائی است 
که‌بر سردر آنها صورت پیغامیران نقاشی شده 
و محراب این دیر از مرمر فرش شده و تصویر 
حضرت مریم (ع) بر دیوار آن نصب گردیده 
است. (از معجم الیلدان). 
دير باغوت. [دّر ] ((خ) دیر بزرگی است که 
راهبان زیادی دارد و بر ساحل دجله بین 
موصل و جزيرء ابن عمر واقم است. (از معجم 
البلدان). 
دير بانخایال. [ذر] ((خ) این دیر در 
پالای موصل واقع است و او را دو نام میباشد: 


دیتر مارتشایال و دنر تبخائل. (از معجم 
البلدان). 
۵یر بانولب. [ذر ] ((خ) دیری است در مصر 
در یکی از اعمال اشمونین. (از تاج الهروس). 
دیرباور. [ر] (ص مرکب) بدباور. مقابل 
خوش‌باور. زودب‌اور. شکا ک. مسرتاب. 
(یادداشت مولف). 
دبرباوری. [ر] (حامص مرکب) صفت و 
حالت دیرباور. 
۵یر باو بط. [در ] ((ج) در مسصر نزدیک 
اشمونین (ملوی) واقع است و مربوط به قرن 
چهارم و پنجم میلادی است. (از السوسوعة 
العربية المسیرة). 
دیر بخمطهر. درب خ ط انا یکی 
از اعسمال شرقیه در مسصر است. (از تاج 
امن 
ديربد بر اب ] (ق مرکب) هر از گاهی. هر 
از چندی. دیردیر. رجوع به دیردیر شود. 
دیربرخورد. (ب خوَز /خْر](ص مرکب) 
دیریاب. دیرانتقال. کندذهن. دیرفهم. بلید. 
(یادداشت مولف). 
دیر بردان. [در ؟](۱خ) ابن حوقل نویسد 
راه زاور که قریة ابادی است... و از حدود 
کرمان است به کوجوی یک منزل است و 
کوجوی‌جایی است با چشمه‌ای کم آپ... واز 
انجا تا دیر بردان به منزلی که حوضی پر از 
آب باران دارد یک منزل است و در آن بنایی 
نیست. (صورةالارض ابن حوقل چ بنیاد 
فرهنگ ایران ص ۱۴۵). 
ذير بر صوما. [درٍ ب ] ((ج) دیری است در 
نواحی شام. و مردم دیار پکر و جزیره و بلاد 
روم برای نذر به آنجا میروند و آن نزدیک 
ملطیه بر سر کوهی است که مانند قلعه است و 
در آن رهبانان زیادی است که در هر سال در 
حدود ده هزار دینار از نذورات را بمسلمین 
میدهند. (از معجم الیلدان ج ۲). 
دیر برموس. [ذ ر ؟] ([خ) در وادی نطرون 
بمصر واقع است و تاریخ بنای آن مربوط به 
قرن چهارم میلادی است و چند بار مورد 
تهاجم بدوی‌ها قرار گرفته است. (از 
موسوعه الرية ترا 
دیربسا کت. (د ر بش سا] (اخ) اين دژی 
است و دیر نست, نصرانهای نزدیک انطا کیه 
در آن سکونت دارند و اين دژ از توابع حلب 
محسوب میشود. (از معجم البلدان ج ۲). 
دیر بسر. (درٍ ب ] ((ج) نزدیک حجیرا در 
غوطهٌ دمشق است منسوب به بشرین 
مروان‌بن حکم‌ین ابی‌العاص‌بن امیه میباشد. 
(از معجم البلدان چ ۲). 
دیر بسوی. [ذ ر ؟] ((خ) یکی از دیررهای 
مصر است که تاریخ آن قبل از قرن نهم 
میلادی است. (از الموسوعة العربیه المیسرة), 


۲۳ دیر بصری. 


دير بصری. [در بْ را] ((غ) بسصری 
شهرکی است به حوران و آن قصبه‌ای از توابع 
دمشق است و در آن ب‌حیرای راهب که 
بحضرت رسول بشارت پیفمیری را داد 
می‌زیت. (از معجم البلدان ج ۲). 
دیربقا. [بٍ) (ص مرکب) پرعمر. که دیسر 
بماند. که دیر ایستد. که دیر زید؛ 
لمل کو دیرزاد دیربقاست 
لاله کامد سیک سبک برخاست. ‏ نظامی. 
دیر بلاض. اد رٍ بَ] (اخ) از توابع حلب 
مشرف بر عم است و در آن راهبانی میباشند 
که‌کشتزارهائی دارند و دیری مشهور و قدیم 
است. (از معجم البلدان). 
دیرماندن. دير ایستادن. دیر زیستن: عنوس» 
عناس؛ دیر بس‌ماندن دختر در خانه از 
بی‌شوهری. (تاج المصادر بیهقی): 
دير بماندم در این سرای کهن من 
تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی - محقق 
ص۱۶۸ 
رجوع به دیر ماندن شود. 
است در صعید مصر در اسیوط. (از معجم 
الیلدان). 
دیر بنی‌مویف. (د رب ع] لغ) در خارج 
از حیره و در محل اين دیر جنگ و گریزهایی 
میان قس‌بن سلمقین الحارثبن عمروبن 
ججت سل کل المسرار و منذربن نعمان‌ین 
امرژالقیس‌بن عمربن عدی واقع گردید و 
امرژالقیی در اشعار خود از اين مکان باد 
کرده‌است. (از معجم البلدان). 
۵یر بو ل2. [دذر ] ((خ) در ساحل بحر احمر در 
مصر واقم است این دییر در قرن چهارم 
میلادی بنام بولای زاهد مشهور ساخته شده و. 


در قرن ۱۵ بدوی‌ها بدیر حمله بردند و آن را 1 


به آتش کش یدند. (از الموسوعة العربية 
المیسرة). 

دير پولس. [د رب لٍ] (اخ) در نسواحی 
رمله واقع است و فضل‌ین اسماعیل‌ین 
صالح‌ین عبدللهٍ علی‌بن عیاس در ان فرود 
آمد و در بارة آن شعری سرود. (از معجم 
البلدان). 

در بولس. [ذ رٍ ب لٍ] ((خ اخ) بسا یک فتة 
ابوالفرج این دیر در 4 ۵ ۷ در 
نواحی بنی‌حنیقه در ناحیهُ غوطه واقع است. 
(از معجم البلدان). 

۵یر بوفاء [ذر ب ون نا] ((خ) در کنار غوطهة 
دمشق واقع است و از قدیمترین بناهاي 
نصرانیهاست و گویند که آن در زمان حضرت 
مسیح و یا کمی بعد از او بنا شده است. دیر 


دربار؛ آن شعری گفته و روزی را در لهو و 
عیاشی در آن بر برده است. (از معجم 
اللدان). 

دير بهور. [در ؟] ((خ) دیری است در 
قاهره در یکی از اعمال اشمونین. (از تاج 
روت 
دیرپا. (نف مرکب) دیرپای. دائم و پاینده. که 
زود زائل نگردد. (آنتدراج ). پایدار. مداوم. 
بادوام. 
دیرپالیی. (حاص مرکب) صفت و حالت 
دیرپا. دوام. 

قرازی مانیی دی و دی هیر گروودد 

از باغ بزندان پرم و دیر ببایم 

چون امدمی نزد شما دیر پایم. . 
امخال: 


منوچهری. 


|. هزچه زود برآید دیر نپاید. 


بسیار پاید. بادوام. که عمری طویل دارد. که 
بنیار ماند زمانا. که ژود از ميان نشود. که 


بسی برجای ماند. (یادداشت مولف)* 

کندکم درین رسته دیرپای 

نکوهنده لاف فروشنده رای. زینعی. 
از عدل دیر پای بود ملک بر ملوک 


عدل تو بر تو دارد ملک تو دیرپای. سوزنی. 
آنکه بخمول راضی گردد اگرچه چون برگ 
انار دیر پاید نزدیک اهل مروت وزنی نیارد. 


( کلیله و دمنه). 

کیت در این دایزخ! دیرپای 

کولمن الملک زند جز خدای. نظامی 
شنیدم که آن جنبش دیرپای 

هنوز اندر آن تخت مانده بجای. نظامی 


کوه‌به آهستگی آمد بجای 


ازسر آنست چنین دیرپای. نظامی 
۰ درخت از پی ان بود دیرپای 
که پاش از سکونت نجنبد ز جای. 


دیرپروا. [َزُ] (ص مرکب) دیر توجه. دیر 
اتفات. (یادداشت مولف). دیرآختا. دیر صلح. 
(آنندراج): ۱ 

فراموشم کند آن دیر پروا 

بلای جان مردودم همین است. بابا فقانی. 
۵ بر پسنك. [پ س ] (نف صرکب) بدپسند. 
مشکل بسند. (یادداشت مولف)؛ 

به که سخن دیرپند آوری 

تسخن از دست بلندآوری. نظامی. 
دير پیوند. [پی /بی و] (ص مرکب) دارای 
| قپوسکی و اتصال دراز. که پیوستگی و 
ارتباط قدیم دارد* 

کهن دولت چو باشد دیر پیوند 
رعیت را نباشد هیچ دربند. 


ی 


کوچکی‌است و راهیان کمی دارد ولیدبن بزید " نه عیب تست که بیگانه‌وار میگذری 


دیر جص. 


کسی که زودگسل نیست دیرپیوند است. 
نظیری. 
۵یرتاز. انف مرکب) که تاخت ممتد و 
طولانی دارد. که تاخت و تاز او دراز کشد؛ 
بده پند و خاموش یکچند روزی 
یله کن بدین کر؛ دیر تازش. ناصرخرو. 
دیرتان. (درَ) ۱ج) دو روضه مععلق به 
بتی‌اسد در طریق حاج مصد. (از معجم 
ابلدان). 
۵یرتر. [تَّ ] (ق) مدتی دراز. زمانی بیشتر: 
چو فرزانگان دیرتر ماندند 
ک ی آمد بر شاهشان خواندند. 
ابا تأخیر زمانی. زمانً موخرتر. 
دیر ترکت. ات ر](ق مرکب) کمی دیرتر. 
دیرتگریت. (درتا (غا رجوع یه یر 
صباعی شود. 
ديرتنادة. زد رٍ تٍ د] (اخ) دیر مشهوری 
است در صعید مصر اسیوط و در قسمت 
پائن آن تفرجگاه زیبائی است و در آن 
راهبان بسیار میباشند. (از معجم البلدان). 
دير تنگت. [درٍ تَ] اتسرکیب وصفی, [ 
مر کم یر مجافارع نرتسو تایه 


فردوسی. 


دنا است. (از برهان) (از آنندر اج) (انجمن 
ارا)؛ 

ذیرتوما. زد رٍ] (اخ) دیری است که دربارة 
اللدان). 

دير حابیل. (د ر ] ((خ) ابولتیظان گوید 
اهمالی بصره پیش از کندن نهرالفیض از 
می‌نو شيدند. (از معجم البلدان). 

دبر حص. [د ر ج‌ص‌ص ] (اخ) در حدود 
قم از ناحیت ری تا جوسق ق: داودببن عمران 
اشعری به دو فرسخ از دیرجص که فرا پیش 

قم است. چون حدیث دیرجص در میان امد 
شاید که در بنا کردن آن آنچه روایت کرده‌اند 
گفته شود چنین گویند که در کاب سیرملوک.. 
عجم سطوراست که ملک روم قونی را از 
عمالقه از بقایای قوم عاد پیش کسری ۰ 
آنوشیروان فرستاد و ایشان را جثه‌های بزرگ 
و قامتهای بلند بود... چون آن طایفه از عمالقه 
پیش انوشیروان آمدند بر دست ایشان 
دیرجص را در راه قم بنا نهاد و گویند که این 
تا ۳ 
به اصفهان چنین است از ری شهر به دزه و از 
دزه به دیرجص یک منزل و سیان دژه و 
دیرجص بیابانی در مقابل کرکس کویه و سیاه 
کویه است و دیرجص رباطی است از گج و 
آجر که بدرقة سلطان در آ ن نشیند و زراعت 


۱ -نل: دیرگه. کارگه. دستگه. 


دیردیر. ۱۳۸۳ ۱ 





ندارد... آب آنجا از بارانی است که در دود 


گودال‌بیرون دیر فراهم شود این دیر بوسیلةً 
بیابان احاطه شده است و از دیرجص تا کاج 
نیز یک منزل است... و از کرکس کویه تا دیر 
جص چهار فرسخ و از آنجا تا سیاه کویه پنج 
فرسخ است. (صور:الارض ابن حوقل 
ص ۰۱۴۳ ۱۴۴ اتشارات بنیاد فرهنگ ایران). 
5 پرجنب. [جشب] (نف مرکب) که دیر 
چنبد. که سریم الحركة نباشد. کندحرکت. 
انکه در شروع بکار کاهلی کند. (بادداشت 
مولف). 
دیرحفیش. [جْمْ ب ] (ص مرکب) که دیر 
حرکت کفد. گنت بح ر کت و کب 

دو پره چو پرگار مرکز نورد 

یکی دیرجنبش یکی زودگرد. نظامی. 
ذیرجوش. (نف مرکب) دیگ یا سماور و 
مانند آن که بجوش امدن مایع مظروف آن 
دیری بکشد. انکه دیر بجوش اید. که دیسر 
حرارت در آن تأر کند. (یادداشت مولف). 
| آنکه دیر بمعاشرت و مصاحبت کان میل 
کند. آنکه دیر الفت و دوستی گیرد با دیگران. 
آنکه دیر بدوستی کسان و گستاخی با کسان 
درآید. که دير با کان دوست و یگانه شود. که 
دیر انس و الفت و دوستی آرد. که زود با 
کسان دوستی پیوندد: ادمی که دیبر آنی و 
الفت و یگانگی پذیرد. آنکه دیر مأثوس و 
مألوف شود با کسان. (یادداشت مولف). 
۵یرچسپ. [ج] (نف مرکب) دیرآشنا. 
(یادداشت مولف). 
دير حافر. [در ف ] (اخ) قری‌ای است بین 
حلب و بالس.(از معجم البلدان). 
دیر حبیب. [د ر ح] ((خ) یاقوت گوید 
جای آن را نمی‌دانم. فقط این دیر در شعر 
عربی وردین آلورد الجعدی آمده است. (از 
معجم البلدان). 

دير حرحه. [ذ رٍ ح رز ج] (اخ) دیری است 
در صعید سصر در مشرق قوص وبه نام 
مارجرجس نامگذاری شده است و حرجهة تام 
دفی است در آنجا. (از معجم ابلدان), 
دير حشیان. (د رٍ حش] ((خ) دییری در 
اطراف شهر حلب که حمدان‌بن عبدالرحیم در 
اشعارش ذکر آن کرده است. (از صمعجم 
البلدان). 

ذیر حمیم. [درح] (اخ) نام جائی است در 
اهواز و در شعر قطری این نام امده است. (از 
معجم البلدان). 

ذير حنظلة. رد ر ح ظ [] ((خ) اين دیر از 
طرف مشرق نزدیک سواحل فبرات است و 
بین دالية و بهنسة پائین‌تر از رحبة مسالک‌بن 
طوق است و از نواحی جزیره مسحسوب 
مشود و به حنظلةین ابوعفراءبن السعمان‌ین 
طی منسوب است و حنظله عموی ایاس‌بن 


قیضقین اب عفرا: ات که پادشاه تخیرف‌نود: 
(از معجم البلدان). 
دير حنظله. (در ح ظ ل] ((خ) این دیر در 
حیره است و به عجدالمیح‌ین علقمةین مالک 
مرةبن اد سوب است. (از معجم البلدان). 
دیر حفة. (د رح ن] (اخ) دیسر قدیمی 
است در حیره از روزگار بنی‌منذر از قبیله‌ای 
از تتوخ که به آنها بنی‌ساطم می‌گفنند. (از 
معجم البلدان). 
دیر حنین. (ذرخ| ایغ نام جایگاهی 
است از اعمال دمشق گویند یکی از دیه‌های 
قسرین است. (از معجم البلدان). 
دير خالد. زد ل] ((غ) با دیسر صلیا 
(چلیا) بدمشق مقابل باب افردیس الست. 
چون خالدین الولید در محاصرءٌ دمشق بدانجا 
رفت این دیر بخالد منسوب گردید. و ابن کلبی 
گویدکه میان اين دير و باب شرقی یک میل 
است. (از معجم البلدان). 
دیرخانه. (دن /ن] ((مرکب) کلیاو 
کشت.(آنندراج). 
دیرخدا. [د خ] ((سرکب) رنیس دیر, 
(یادداشت مولف)؛ 
در پذیرفتن اسلام بسی سال زدند 
غازیان بر دبر دیرخدایت تکبیر.. سوزنی. 
۵ پرخسم. (خ] (ص مرکب) که دبر به خشم 
آید. بردبار. صبور. حلیم؛ 
بزرگی دیرخشم و زود عفو است 
کریمی‌کامکار و بردبار است. معودسعد. 
سلطان ارسلان خوب‌طلعت, نیکوسیرت. 
باحیا و حمیت بود دیرخشم زودرضا. 
(راحه‌الصدور راوندی). 
دیر خناصرة. (دٌ رٍ خ ص ز] ((خ) 
خناصره نام شهر ی است که مقابل (روبروی) 
شهر حبلب واقع است. این دیر ذ کرش در شعر 
بنی‌مازن حاچب‌بن ذبیان المازنی امده است. 
(از معجم البلدان). 
یر خندف. [د ر خ د) (اخ) اين دییر در 
نواحی خوزستان است و خندف ام ولید 
الیاس‌بن مضرین نزارین معدین عدنان است و 
اسمش لیلی بنت حلوان‌بین عمران‌ین 
قافن اه انشت رو خرف قسمی را 
رفتن را گویند و بهمین سبب این دیر بدین نام 
مشهور شده است. (از معجم البلدان). 
د برخواب. [خوا /خا] (نف مرکب) که 
دير بخوابد. که شب زنده‌دار باشد؛ 
دیرخواب و زودخیز و تیزسیر و دورین 
خوش‌عنان و کش خرام و پا کزاد و نیکخوی, 
منوچهری. 
دير خوردن. [خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) مدتی پس از موقع معمول خوردن. 
خوردن بدانگاه که ائتها غالب بود؛ 
گرگلشکر خوری بتکلف زیان کند 


ور نان خشک دیرخوری گلشکر شود. 

سعدی. 
۵ یرخیز.(نف مرکب) که دیر از خواب 
پرخبزد. مقابل زودخیز: اثیاخ ائاولة؛ پیران 
دیرخیز سست‌رو. (منتهی الارب). که دیر از 
جای خود بلند شود؛ 
دید هر کز خواب غفلت دیرخیزی کرد زود 
نیغ خون‌آلود بر بالین چو تیغ آفتاب. 

سوزتی. 
تبقمت الغنم؛ دیرخیز و گرانبار گردید گوسپند 
از باربچه‌های شکم. (منتهی الار پ). 
دیرذارنده. [ر د /د] انف مرکب) 
مماعک. معک. ممعک. مطول. مطال. مماطل 
ابل؛ ديردارندهٌ وام. (منتهی الارب). . 


دیر۵‌اشت. (مص مرکب مرخم؛ (مص. 


مترگبا تاخسی: قفویع» مماطلت مطل؛ 
دیرداشت وام. (متهی الارپ). 
۵یرداشتن. (ت] (مص مرکب) بتأخیر 
انداختن: مجارة؛ دیرداشتن حق کسی را. 
(منتهی الارب). امتطال, مماحجة؛ دیر داشتن 
وام را. ||مدتی متوقف ساختن: رسولان را 
انجا دیر داشته ناید و بزودی بر مراد باز 
گردانیده شود. (تاریخ بیهقی). 

در درتا. (د ر د] ((خ) این دیر در مسفرب 
بنداد سحاذی باب الشماسه واقم است و 
مشرف بر دجله است دارای ساختمان زیا و 
محرابی است که بیار مرتفع است. (از معجم 
ابلدان). 

دير درمالس. (در د لٍ] ((خ) همابشتی 
گوید: این دیر در رقة در باپ‌الشماسیه در 
بغداد تزدیک دارالمعزية است و آن جای با 
صفائی است درختان بسیار و بوستانها دارد و 
در نزدیکی آن بیشه‌ای از نی است. (از معجم 
الیلدان). 

دبردشت. (د 3] (اخ) باب دشت. نام 
محله‌ای به اصفهان. (از تاج العروس). شاید 
صورتی از «در دشت» باشد. 

ديردم. [د] (ص مرکب) که دیر دم کشد از 
چای و برنج و مانند آن. چای که دیر رنگ 
پس دهد. برنج که دیردم کشد. (یادداشت 
مولف). 

دیردور. [د /دو] (ص مرکب) از کوا کب 
بطیءالسیر چون کیوان. (آنندراج) (بهار 
عجم). 

دیر ۵یدن. [دی دی د] (مص مرکب) دور 
دیدن بعید دیدن 

بلندیش بینا همی دیر دید 

سر کوه چون تیغ شمشیر دید. فردوسی. 
یرد یر (ق مرکب) دیرادیر. دیربدیر: با 
فاصله زماني. هر از چندی: حکیمان دیردیر 
خوردند و عباد نیم سیر. (معدی). 

معشوقه که دیردیر پینند 


۱۱۳۸۹۴ 


آخر کم از آنکه سیر بینند. 
دیر دینار. [د ر ] ((خ) ناحیه‌ای است در 
جزیر: ُقور. اما محل آن را نمیدانم ابن مقیل 
دربار: آن اشعاری گفته است. (از معجم 
البلدان). 
دیررام. (ص مرکب) که دیر مطیع شود. 
خودسر. که آسان تن به اطاعت ندهد؛ 
ندنی کو چگونه خویش کام است 
ز خوی بد چگونه دیررام است. 
(ویس و رامین), 
۵بررس. [رز /ر] انف مرکب) مسقابل 
زودرس. مقابل پیش‌رس. میوه که دیسرتر از 
نوع خود بدست آید: ازگیل و زالزالک میوءٌ 
دیررس است. (یادداشت مولف). 


دير دینار. 


تدای 


ذير رسیدان. (ر /ر د] امص مرکب) با 


تأخیر آمدن. با فاصله از سوعد مقرر فراز 
آمدن؛ 

داستان گر درست و دیر رسید 

او بگاه آمد و بگاه رسید. سوزنی. 
۵ یر رمانین. [د ر رم ما] (اخ) معروف بدیر 
سابان است و بین حلب و انطا کیه قرار دارد و 
مشرف بر منطقه‌ای بنام سرمد است. دیر 
خوب بزرگی است و الان خراب شده و فقط 
آثار آن باقی است. (از معجم البلدان), 
دیررنج. [ر] (نف مرکب) مقابل زودرنيج. 
که‌متحمل و صابر باشد. (آتدراج), 
دیررو. [ر /رو] (نف مرکب) کندرو. 
(یادداشت موّلف). کند. بطیء؛ و ستاره از بهر 
آن دیررو گردد. (التفهیم). ثفال, شتر دیسررو. 
(السامی فی الاسامی). 

۵یررو, (نف مرکب) دیرروی. کندروینده. که 
به کندی ببالد و بروید. 

دیرروی. (نف مرکب) دیررو. دیر روینده. 
آن تخم که دیر از خا ک‌سرزند. (بادداشت 
مولف). 

دیر ریفة. [ذر ف ] (اخ) دیسری است 
میحی و قدیم بر ساحل شرقی رود نیل و به 
فاصلهٌ ۷ کیلومتر از شهر اسیوط واقع است. 
(از الموسوعة العربية المیسرة). 

دير زکی. [د رز ک‌کا ] (اخ) دیری است در 
رها در مقابل تپه‌ای که به آن ن تل زفرین 
الحارث الکلابی گویند و در آن دهی است که 
میگویند طرح آن را عبدالسلک‌بن صالح 
الهاشمی ریخت. خالدی گوید که اين دیر در 
رقه نزدیک فرات است اما شابشتی گوید اين 
دیر در رقه است و بر دو طرف آن رودخانةً 
بلخ است. (از معجم البلدان). 

دیر زکی. زد رز ککا ((غ) قریه‌ای است 
در غوط دمشق و عبدالّبن طاهر به اتفاق 
برادر خود هنگام عزیمت بمصر بدانجا فرود 
آمد و پس از آشامیدن شراب برادر عبدالّه در 
1 ن مکان درگذشت. (از معجم البلدان). 





ذير زنگی. [در ز] ((خ) دیری است نزدیک 
شهر رها (یدداشت مزلف). 
عاقبت. سرانجام. آخر؛ 


دانی که دیرزود بجای تو دیگری 

حادث شود چنانکه تو بر جای دیگران؟ 
سعدی, 

بجایی رسد کار سر دیرژود 

که‌گویی در او دیده هرگز نبود. سعدی. 


دیر زور. (د رٍ] ((خ) مداتتی از شیوخ خود 
نقل کرده است که عمربن الخطاب در سال ۱۴ 
ه.ق.شریح‌بن عامر برادر سعدین یکر را 
ببصره فرستاد و به او گفت کمک مسلمانان 
باش پس او به اهواز رفت و سپس در دیرزور 
کشته شد. (از معجم البلدان). رجوع به 
دیرالژور شود. 
شیرژگ.(نف سرکب) ديرزینده. بسیار 
پاینده. دیرپای. که دیبر بماند. بسیار عمر 
کننده 
دیرزی به که دیر یابد کام 
کزتمایت کار عمر تمام. نظامی. 
دیرزی.(! مرکب) نام روز بیست و هفتم از 
مباههای مسلکی. (بسرهان) (انندراج) 
(جهانگیری). 
۵ير زیستن. [تَ](مص مرکب) عمر بیار 
کردن.دراز زیستن: 
شاد باش و دير باش و دیرمان و دیرزی 


کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران. 

۱ فرخی. 
دیرزی و آنکه عز تو طلبد 
همجو تو شاد باد و دیر زیاد. فرخی. 


دیرزی؛ بیار بمان و زندگانی کن. (برهان) 
(انجمن آرا) دیرپا. دیریپای. اطا لا بقا ذ 


یه دیرزی در نشاط و لهو و لعب 
:| دیرزی دیر و جاودانه ممیر. 
شادباش, ای دوستان از دولت تو شادخوار 


سوزنی. 


دیرزی, ای دشمنان از هیبت تو در زحیر. 


سوزنی. 
گرجان ما بمرگ منوچهر غمزده‌ست 
تو دیر زی که دولت توغم نشان ماست. 
خاقانی. 
هشت شرط دوستی غیرت پزی 
همچو بعد از عطه گفتن دیرزی. مولوی. 
دیر زیاد؛ دیر زید. عمر دراز کند. دراژ 
پاید؛ 
دیر زیاد آن بزرگوار خداوند 
جان گرامی بجانش اندر پیوند. رودکی. 


آخر شمر آن کنم که اول گفتم 

دیر زیاد آن بزرگوار خداوند. رودکی. 
ذیرژیستی. (حامص مرکب) طول عمر. 
(یادداشت مولف). 

دير سایا. [د رٍ ] ((خ) قریه‌ای است در 


دیرسال. 


موصل. (از معجم البلدان). 

در سابان. [د ر ] (اخ) نام دیری است که 
معنای آن در زبان مریانی, دیر جماعت 
است. (از تاج العروس). سابان در سریانی 
اسم شیخ است این دیر همان دیر رمانین 
است. (از معجم الب‌لدان). و رجسوع بسه 
دیرالسابان و دیر رمانین شود. 

دير سابر. [در بْ] ((خ) نزدیک بغداد است 
بين دیههای مزرقه و صالحیه. (از معجم 
البلدان). 

دير سایر. زد ر جْ] ((خ) از نواحی دمشق 
است که در آن عمربن محمدین عبدال‌بن 
زیدین معاویقین آیی‌سفیان آسوی که لو را لین 
ابوالفجار می‌نامیدند سککنی گسزید. (از وم( 
البلدان). نت 
دير ساختن. [تَ ] (مسص ۳ دیر 
ترتیب دادن. دیر تهیه کردن؛ 

با همه زیرکی و استادی 

دیر سازم و لیک بد سازم, علی تاج حلوایی 

۵ پرساز. (نف مرکب) دیرپیوند. (یادداشت 


مولف). دیرآشناء 

چواین نامه آمد بسوی گراز 

پراندیشه شد مهتر دیرساز. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که آز و نیاز 

دو دیوند پتیاره و دیرساز. فردوسی 
اگرچه شود بخت او دیرساز 

شود بخت فیروز با خوشنواز... فردوسی. 
چنین داد پاسخ به کسری که از 

ستمکاره دیوی بود دیرساز. فردوسی. 
یکی گفت کای شاه کهترنواز 

چراگشتی اکنون‌چنین دیرساز. فردوسی. 
اختر دیرساز؛ پیخت دیرساز. ببخت 
نامساعف. بت ناسازگار؛ 

برفتند و نومید بازآمدند 

که‌پا اختر دیرساز آمدند. فردوسی 
بتاریخ شاهان نیاز آمدم ۳1 

به پیش اختر دیرساز آمدم. ۱ دسج 
بخت دیرساز؛ بخت نامساعدء کت 
| گرچه بدی بختشان دیرساز : 
به کهتر نبرداشتندی نیاز, فردوسی. 
-گنبد دیرساز؛ اسمان ناسازگار. دیرآشتی: 
بدیدم که اين گنبد دیرساز 

نخواهد همی لب گشادن براز. فردوسی 


دیرسال. (ص مرکب) سالخورده. کهن. 
ديرساله. کنایه از معمر و کلان‌سال. دیرینه 
دور دیرینه بود و دیرینه روز. (آنندراج). 
کهن‌سال. کهنه. قدیم: 
چو روز اسعد از این چرخ دیرسال فرورفت 
ز چرخ نله وا اسعداه زود برامد. خاقانی. 

جهان پادشا چون شود دیرسال 

پرستنده داز زو بگیرد ملال. 

بقرمود آن آتش دیرسال 


نظامی, 


دیرستان. 


یکشتند و کردند یکسر زگال, 
- از دیرسال؛ از سالها پیش. از سالهای 
گذشته و دور. از سالهای بسیار؛ 

بدو گفت موبد که از پورزال 

سخن هت بسیار از دیرسال. .. فردوسی, 
- پرده دیرسال؛ کنایه از آسمان. (برهان)؛ 

ز نیرنگ اين پرد؛ دیرسال 

خیالی شدم چون نبازم خیال. نظامی. 
دیر سالها؛ سالهای بسیار. روزگارهاء و آن 
ال تاریخی است چنانکه دیر سالها مدزوس 
نگردد. (تاریخ بیهقی ص ۷۲). 

|( مرکب) (پرد4-» نام پمرد‌ای است از 
پرده‌های موسیقی. (ی‌ادداشت مولف). 
(برهان)؛ 

مغلی درین پرده دیرسال 

توابی برانگیز وبا و بتال. تظامی, 
دیرستان. (دٍی ر)(|خ) دی است از 
بخش قشم شهرستان بندرعباس با ۲۵۹ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
۵یرسخن. اس خ] (ص مسرکب) 
بطیءالکلام. (یادداشت مولف). که سخن به 
کدی‌ادا کد. ۲ 
دير سرحس. [د رش ج] ((خ) با بکس 
بنام دو راهب نجرانی ست. شابشتی محل آن 
را در طیزتاباذ میان کوفه و قادسیه ذ کر کرده 
که میان آن و قادسیه فاصل یک میل است و 
مردم خرابه‌های آن دیر را «قباب ابونواس» 
گویند.(از معجم البلدان). 
۵یر سعد. [د رس ] (اخ) دیسری است که 
میان سرزمین غطفان و شام واتع است. (از 
معجم ابلدان). 
دير سعید. [ذر س ] ([خ) در مفرب موصل 
نزدیک دجله و تل بادع قرار دارد و در این 
محل به سال ۳۲۰ ه .ق. میان مونس خادم و 
بنی‌حمدان نبردی رخ داد که داودین حمدان 
در آن پقتل رسید و بعضی بنای این دیر را به 
سعیدین عبدالملک‌بن مروان نسبت دهند 
بدین ترتیب که چون پزشک مسیحی سعید را 
از بیماری نجات بخشید از او خواست که 
موافقت نماید دیری در خارج موصل بنا کند 
آما این مطلب اساسی ندارد بلکه آن راسه تن 
از راهبان که سالها قبل از موصل عیور 
میکردند بنام سعید و قنسرین و میخائیل 
ساخته‌اند. (از معجم البلدان), 
دير سلیمان. [د ٍ سش [) (اخ) اين دیر بر 
سر مرز و نزدیک دلوک و مشترف بر مرج 
لعین قرار دارد.(از معجم لبلدان). 
دير سمالو. [در س] ((خ) در رقة شماسية 
بسفداد ببعد از ببردان ویینجز واقع است و 
روبرروی آن نهر خالص معروف به رودخانه 
مهدی است. بلاذری داستان بنای این دیسر را 
بال ۱۶۲ ه.ق.در حملهٌ هارون‌الرشید به 


تنظامی»" 








اهل صمالو [سمالو ] برمیگرداند که هارون 
پس از امان دادن به آنها اجازه داد که در باب 
شماسيهٌ بفداد فرود آیند و نام آن محل را 
سمالو گذاردند و صاد را به سین بدل نمودند و 
در آنجا دیری برپا کردند استوار با راهسبان 
بسیار. (از معجم ابلدان), 

ذير سمعان. [د رٍ ش ] (خ) در اسوان مصر 
واقع است و آن را دیر پدر روحانی «هدرا» 
نیز گویند و تاریخ بنای آن قبل از قرن ششم 
میلادی است. (ازلموسوعة العربية لمیسرت) 

۵پر سمعان. (در س /س](() دیسری 
است در نواحی دمشق در جای بسیار خوش 
آب و هوائی قرار دارد. و در نزدیکی آن قبر 
عمربن عبدالعزیز واقع است و اما آن دیری که 
در جبل لبنان است دیر دیگسری است و این 
سمعان که دير به او منسوب است یکی از 
بزرگان نضاری است و میگویند او شمعون 
الصفا است دیرهای دیگری به شمعون نسبت 
داده‌اند. (از معجم الیلدان). 

دير سمعان. (د ر س] ((خ) نام چند محل 
در سوریه که با موقع و محل بعضی از دیرهای 
مسیحی مطابقت دارد. این دیرها در قرون 
اولیهٌ اسلام هم رونق داشته است. معروفترین 
آنها در چهل کیلومتری شمال غربی حلب بود 
و بسمناست سمعان بهودی که در انجا 
ميزیت شهرت یافت. در قرن چهارم ه.ق. 
در جنگهای بين دولت ددم شرقی و اعراب 
اسیپ بسیار دید. احتمالا در عهد ایوپیان 
متروک بود. (از دايرة المعارف فارسی). 
صاحب تاج السروس سه دییر را بننام دییر 
سمعان در انطا کیه و المعرة و حلب نام میبرد. 

دير سمعان. [در ش] (اخ) دیری در شمال 
سوریه نزدیک معرة العمان که گویند مقبرة 
عمربن:عبدالعزیز در آن بود. (از تاج العروس) 
(از داثوة المعارف قارسی). 

دير سوان. در ؟] ((ع) دیسری است از 
دیبرهای مسصر واقع در جیزه. (از تاج 
العروس). 

دیرسوز. (نف مرکب) مقایل زودسوز. که 
زود به آتش تباه نشود. انکه اتش آن مدتی 
مدید ماند: هیزم طاغ دیرسوز است. چوب 
بیددیر سوز است. چوپ سنجد دیرسوز است. 
(یادداشت مولف). 

ذير سویرس. [ذ رت ر] ((خ) در اسیوط 
است در صعید مصر. (از معجم البلدان). 

دير سبرا. (د ر ش ] ((خ) نام دیری در غربیه 
مصر. (لز تاج الهروس), 

دير شدن. [ش د] (مص مرکب) تأخیر 
شدن. به تأخیر افتادن؛ 

و گر دیر شد گرم‌رو باش و چست 
ز دیر آمدن غم ندارد درست. 
|امدتی گذشتن. دیر زمانی سپری شدن: مدتی 


سعدذی. 


دیر طمویه. ۱۱۳۸۵ 


اتفاق دیدن او نیفتاد کسی گفت دیر شد که 
فلان را ندیده‌ای. ( گلستان). 

بیار ساقی مجلس بگوی مطرب مهوش 
که‌دیر شد که فرینان ندیده‌اند قرین. سعدی. 
||دیر رفتن. تأخیر کردن در رفتن به جایی. با 
تأنی رفتن: 

همی آمد آواز کوپال و کوس 

بلشکر همی دیر شد گیو و طوس. فردوسی. 
[[فوت شدن و گذشتن زمان: 
مکر او معکوس او سرزیر شد 
روزگارش برد و روزش دیر شد. 
هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد 
هر که بی روزیست روزش دير شد. مولوی. 
|[ تمام شدن و خراب شدن. (غیاث). خراب 


مولوی. 


گدتن و فاسد بودن. (آنندراج). |اکایه از 


مردن و فوت شدن باشد. (برهان). کنایه از 
مردن. (آندراج). فوت شدن. (غیاث). ||کناید 
از دور شدن. (برهان). 

دیرشکن. [ش کَ] (نف مرکب) مقایل 
زودشکن و تسرد. محکم. قرص. زفت. 
عسرالرض. عسر:الرض. (یادداشت مولف). 


که‌زود شکسته نشود. 
دير شماسی. [د ر ش: مسا ] ((خ) دیر 
سیحی: 


روز شنبه ز دیر شماسی 
خیمه زد در سواد عباسی. نظامی. 
دير سیخ. [درٍ ش] ((ج) همان دیر تل عزاز 
است و عزاز شهر زیبائی از توابم حلب 
مباشد فاصلهُ بين اين شهر و حلب در حدود 
۵فرسخ میباشد. (از معجم البلدان). 
دير صباعی. [د ر ‏ عیی ] (اخ) یا دیر 
تکریت. در مشرق تکریت و رزبروی ن واقع 
است این دیر مشرف بر دجله است و نزهتگاه 
عیاشان است. (از معجم البلدان). 
دير صلوباء زد ٍ ص ] ((خ) دی است از 
دههای موصل. (از معجم ابلدان), 
دير صلیما. (در ص ] ([2) در نواحی دمشق 
مقابل باب الفرادیس میباشد و به دیر خالد نیز 
معروف است چه وقتی که خالد دمسق را 
محاصره کرد به آن دیر فرود آمد. (از معجم 
البلدان). و رجوع به دیر چلیپا شود. 
دیر صموئیل. [د رٍ ض ع)] ((خ) در وادی 
بان بمصر است و آن را دیرالقلمون نیز 
خوانند این دیر را صموئیل مقدس در قرن 
هفتم میلادی برپا نمود. (از الموسوعة العربية 
المیسرة), 
دير صوماه [د ر] ((خ) دیبری در نزدیکی 
ملطیه بر سر کوهی واقع شده و به قلعه‌ای ماند. 
(از معجم البلدان). 
دير طمویه. زد طمْ ری ] (اغ) طمویه دهی 
است در مغرب نیل بمصر در مقابل حلوان و 
مشرف بر نیل است و اطراف آن را درختان و 


۱۳۸۹۶ ۱ دیر طور سینا. 
نخله‌های خرما و تا کستانها احاطکرده است. 


دیرباصفا و آبادی است و یکی از 
تفرجگاههای مصر مسحسوب میشود. (از 
معجم البلدان). 
ذیر طور سینا. [ذر رٍ] ((خ) یا کلیسای 
طور بر قلاٌ کوه طور سیتا قرار دارد و این 
همان کوهی است که نور بر سوسی بدانجا 
تجلی نمود و ببهوش گردید. این دیر در بالای 
کوه‌از سنگ سیاه ساخته شده است. عرضص 
دیوار آن هفت ذرع می‌باشد و دارای سه در 
آهنین است و در غرب یک در کوچک مخفی 
دارد دیری است با راهیان بسیار و زیارتگاه 
مردم. (از معجم البلدان), 
دیر عبدالرحمان. [د ر ع دز ز) (اخ) 
محلی است نزدیک کوفه در عراق. نقطةً 
تمرکز سپاهیان کوفی که حسجاج به جسنگ 
خوارج فرستاد. (از داثرة المعارف فارسی). 


عبدالمسیح‌بن عمروبن بقیلة غانی که از 
سالخوردگان بود و هنگامی که خالدبن الولید 
بجنگ مردم حیره و ایرانیان رفت عدالمسیح 
را ملاقات نمود و در خارج حیره در سحلی 
بنام جرعة دیری بوده است که عبدالمسیح 
پس از صلح مسلمانان در این دیر بماند و در 
همانجا درگذشت. (از معجم البلدان), 

دير عبدون. [د ر ع] ((ج) دیسری است 
پس‌امراء جنب المطيرة واقیع است. وجه 
تمیه‌اش بدان سبب است که عبدون که 
مسیحی‌مذهب و برادر صاعدبن مخلد بود به 
این دیر بسیار رفت و آسد و عنایت داشت. 
برادر وی صاعد بر دست خلیفه الموفق اسلام 
آورد و او را وزیر خویش گردانید ابن‌الصعتز 
خليفة عباسی اشعاری دربارة این دیر سروده 
است. (از معجم لبلدان), 


دير عبدون. [د ر غ] ((خ) نام دیری بوده: 


است نزدیک جزیره ابن عمر که نهر دجله 
میان آندو قرار داشته و اکنون مخروبه است. 
(از معجم الیلدان). 

دير علقمه. [در غ ق م] (اخ) در حسیره 
است و منسوب به علقمةین عدی... است. (از 
معجم البلدان). 

دیر عليي. [دی ع] ((خ) دی است از 
دهستان کره‌سنی بخش سلماس شهرستان 
خوی و دارای حدود ۱۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

دير عمان. [د ر ع] ((خ) در نواحی حسلب 
است و معنی آن بسریانی دیرالجماعة است و 
در زمان ابوفراس‌بن ابوالفرج بزاعی ویران 
پوده است. (از معجم البلدان). 

دیر عمرو. [ذ رٍ ع ز] (اخ) رشته کوهی 
است در طی, نزدیک قری جو و ذ کسرآن در 
اشعار زهیر امده است. (از معجم البلدان). 


دیر فاخور. [د ر ] (اخ) در اردن واقم است 
و محلی است که در انجا مسیح از یوحنا 
معمودانی معمودیت کعب را پذیرفت. (از 
معجم البلدان). 

دیرفانی. [ذ ر ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
کنایه از دنیاست* 

شبی رخ تافته زین دیر فانی. نظامی, 
ذیر فنبون. (د ر ف) ((خ) دیری است به 
سامراء زیباست و خوش آب و هوا بواسطةً 
طراوت و زیبائی مردم به آنجا میروند. (از 
معجم البلدان). 

دیرفرست. اف ر ] (نمسف مسرکب) در 
اصطلاح دستگاه مخابرات تلگرافی. تلگرافی 
است که در مسوقم آزادی سیمهای تلگراف 
مخابره شود. تلگراف غیر فوری. پیشتر 
«دیفره»" گفته ميشد که لغتی است فرانسوی. 


۰ ]| ذیرفطرس. [ذر ف ر] (اج) ابوالفرج گوید 
دير عبدالمسیح. (د رٍ ع دل ع) ((ح) 


این دیر در اطراف دمشق در نواحی بنی‌حنبفه 
در تاحیه غوطه است و مسحل زیبا و 
شگفت‌انگیزی است دارای بستانهای زیاد و 
درختان و آب فراوان. (از معجم البلدان). 
دیوفهم. [ف] نف مسرکب) کندفهم. 
کندذهن.کودن. (یادداشت مولف). 
دير فیق. [د رٍ ] ((خ) در پشت عقبه واقع 
است [عقبه‌ای که بسرزمین غور از اردن 
سرازیر میگردد ] و از بالای آن طبریه و 
دریاچة آن دیده ميشود. اين دير بين عقبه و 
بحيرة در پناه کوهی است که بعتبه می‌پیوندد 
و در داخل سنگ کنده شده و بواسطة جود 
اهیان و-رهگتران آباد ات صرانها یمین 
دير احترام قائلند و ابونواس از آن عبور کرده 
است. (از معجم لبلدان). 
دیر قانون. [د ر] (ا) اين دير از نواحی 


_دیر قرة. [ذ ر قْزر] ((خ) در مسسقابل 
دیرالجماجم است که حجاج و ابن الاشعث در 
آن فرود آمدند. اببن کلبی گوید این دیبر 
مسوب به قمره است و او مردی از 
بنی‌حذافةین زهرین ایاد است و در زمان 
رین فاعاتام با گروین نیت زار مج 
الب‌لدان). سحلی است در عراق حدود ۷ 
فرسنگی کوفه. دسته‌ای از سپاهیان ساسانی 
در عقب‌نلینی پس از برد قادسیه از اینجا 
گذشتند. حجاج در طی برد جماجم در آنجا 
اردو زد. (داثرة المعارف فارسی). 

دیر قسطان. در ؟) ((خ) نام یکی از 
اعمال قوصیه است. (از تاج العروس). 

دير قنسری. [دٍ ون ن] ((غ) بر ساحل 
فرات است از طرف مشرق در نواحی جزیره 
و دیار مضر و مقابل جرباس [از توابع شام ] 
واقع است بین اين دير و منبع چهار فرسخ 
است و بین اين دیر و سروج هفت فرسخ و آن 


دیر کاترین. 
دیر بزرگی است و در روزگار آبادی آن ۳۷۰ 
راهب در ان بودند. (از معجم البلدان). 
دیر قنی. (دّر قَنْ نا] ((خ) معروف به دیر 
مرماری السلیخ و دیرالاسکون نیز گویند. این 
دير در ۱۶ فرسخی بغداد بسوی نعمانية و در 
سمت شرقی قرار داد و از توابع نهروان 
می‌باشد و فاصلة آن تا دجله یک میل است و 
در مقابل آن از سوی دجله شهرکی است بنام 
الصافية که نزدیک آن دیرالعاقول قرار دارد و 
گویااین دیر با خرابی تهروان ویران گسردیده 
است و عده‌ای بدان مسویند. (از سعجم 
البلدان). محلی در عراق به فاصلٌ حدود ٩۰‏ 
کیلومتری جستوب بغفداد و ۱/۵ کیلومتری 
ساحل چپ دجله نامش بمناسبت دیر بزرگی 
بوده است که حتی در زمان عباسیان رونق" 
داشته و ظاهرا در دور استیلای سلاجقه بنر 
عراق از بين رفته است, در قرن هفتم ه.ق. 
فقط ویرانه‌های آن باقی بوده است. شهرت 
این دیسر در تاریخ اسلام بمناسبت 
خاندان‌هائی از مردم انجا است, اعم از 
مسیحیان و آنهائی که اسلام پذیرفتند, که در 
دوره اسلامی مقامات شامخ یافتند. (داشرة 
الشاز که قاری ]: 
دیر قوطا. در ] ((ج) اين دبر در البردان از 
نواحی بغداد و بر ساحل دجله واقع است بين 
البردان و بفداد. (از معجم البلدان) 
دیر قیس. ([ذ ر قَ] ((خ) دیسری است از 
توابع خولان در شام. (از ممجم البلدان). 
۵یرکت. [ر] ([ مصغر) تیرک. ستون خیمه و 
جز آن. ستون خیمه. پادیر. پاذیر. شمع. 
تیرافراشته زير چادر که حامل چادر است. 
عمود. ستونه. دعامة. دعام. دعمة. (یادداشت 
مولف). 
دیرکت. (ر] ((خ)۲ پول ایدرین سوریس 
فسیزیکدان انگ‌لیسی (۱۹۰۲.-۱۹۸۴م.) 
بجهت کارهایش در بسط نظربهٌ هایزنبرگ دز 
مکانیک کوانتوم در جایز؛ ۱۹۳۳ نوبل در 
فیزیک با شرودینگر سهیم .شد. نظریه‌ای و 
باب الکترون آورد (۱۹۳۸م.) و وجود 
پوزیترون را پیش‌بیی کرد (۱۹۳۱م.). کتاب 
اصول مکانیک کوانتوم (۱۹۳۰ م.) از اوست. 
در ۱۹۵۲ انجمن سلطنتی پیشرفت علوم در 
لدن مدال انجمن را بجهت کارهای وی در 
میدانهای برقاطیسی, ذرات جزئی ماده و 
نظرية کوانتوم به او اعطا نمود. (از داثرة 
التاراف فارمی): 
ذی رکاترین. [درٍ] ((ج) در صحرای سینا و 
در همان محلی که خداوند با موسی تکلم 
تمود قرار دارد و محل سکونت راهبان روم 
ارتودکس است. در قرن ششم میلادی 


1 - ۰ 2 - 6, 


دیر کاج. 


«یوستینان» آیین دییر را بنام همیر خود" 


«ئودورا» بنا نمود و در قرن نهم میلادی چون 
جد کاترین مقدس به آنجا نقل گردید بنام 
ق ۱ ۱ب 2 
المیسرة). 
دی رکاج. [ذر ) (اخ) نام رباطی است بین قم 
و ری. (فرهنگ جهانگیری). 
دی رکافذی. [د ر ] (اخ) دیری در حران. اين 
دیر متعلق به نصرانیان نیست بلکه دیر 
صابئیان است. (از معجم البلدان), 
دیرکاری. (حامص مرکب) سپوزکاری. 
(ب‌ادداشت موژلف). تنبلی؛ رنگ و روی 
خداوند مزاج سرد بسپیدی و کبودی گراید 
همچون رنگ ارزیز و کسلانی و دیرکاری 
اندر وی پدید آید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
صداع بلغمی هفت نوح است یکی گرانی سر و 
چشسم دوم کسلانی و دیرکاری, (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
دیرکان. [](!خ) از رستای ساوه و جزستان 
قم. (تاریخ قم ص ۱۱۶). 
دیرکتوار. زر ] (فرانسوی, ۲ (سبکی...) 
شیوة تزییتات داخلی و باس در فرانه که در 
دور؛ دیسرکتوار (۱۷۹۵ - ۱۷۹۹ ع.) رواج 
دافتت یم شک مق فاصل بین دبک دووة 
لوئی شانزدهم و سبک امپراطوری بود که در 
آن از تزیینات پرزرق و برق اشرافی احستراز 
میشد و بیشتر طرحهای کلاسیک بکار 
میرفت. مبلها و اشیانی که به این سبک ساخته 
شده جیم است و سطح آنها از چوب رنگ 
شده یا موم خورده پوشیده شده است. در این 
دوره کاغذ دیواری جای فرشهای دیواری را 
گرفت؛زنان دامن نگ می‌بوشیدند و یقة 
لباستان پایین و درز کمر پیراهنشان بالا بود. 
(از داثرة المعارف فارسی). 
دیرکت دپ. ر د] ((ج) دی است از 
دهصتان چانف بخش بمور شهرستان 
ایرانشهر با ۱۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸ 
ديرکرد. اک ] (مص مرکب مرخم. (مسص 
مرکب) دیرکردن. عقب افتادن. تأخیر. تعویق؛ 
جريمة دير کرد زیان ۳ در پرداخت؛ 
چک شما هفت روز دیر کرد دارد. هنگام 
دریافت ان بتاخیر افتاده است. 
دی رکردشیو. [د ر ک د] ((خ) قلع بزرگی 
در پیابانی بین ری و قم و از لحاظ ساختمان 
بیار عظیم است و دارای برجها و دیوارهای 
بلكد و از اجرهای بزرگ ساخته شده و در 
داخل این دیوارها بناهائی است و اندازه 
صحن آن دو جریب است. (از معجم البلدان). 
دی رکردن. اک د) (مص مرکب) تأخیر 
کردن. ابطاه. مقابل شتاب کردن (در رفتن 
بجایی). 


دی و کشیدن. (کَ /ک د] !سص مرکب) 
امتداد. به درازا کشیدن. ادامه یافتن. زمان 
بسیار گرفتن؛ صحبت آن دو دییر کشید. 
(یادداشت مولف): دیگر روز با من خالی 
داشت این خلوت دیسری بکشید. (تاریخ 
بهقی)- 

۵ ی رکعب. زد رک ] (اخ) دیری در عراق بر 
جاده اصلی تسفون به کوفد. لشکر اسلام پس 
از فتح قادسیه در پیشروی بسطرف تیسفون, 
سپاهیان ساسانی تحت فرماندهی نخیرجان 
وا ناتسا بخلرن کون (دات 2 قاری 
قازمیا: 

دی رکلو. [ر)((2) دهی است از دهستان لک 
بخش قرو شهرستان سنندج. (از فرهنگ 
جفراقیائی ایران ج ۵. 

دی رکوم. زد ر] ((خ) نزدیک به عمادیه از 
سرزمین هکاریه از توابع موصل. نزدیک این 
دیر قری‌ای است که به آن کوم میگویند و اين 
دیر به آن ده نسبت داده شده است این دیر تا 
زمان یاقوت آباد بوده است. (از مسعجم 
البلدان). 

دی رکوند. [ر َ] ((خ) یکسی از ایلات 
پیشکوه از طوایف کرد و دارای دو شعبه است 
یکی بهاروند سرکب از ۱۰۰۰ خانوار و 
مسکن ایشان شمال دزفول, کیالان ملایر و 
دیگری قلابوند مرکب از هزار خانوار سکن 
ایشان در کوه طاف و کوء هشتاد پهلو است. 
(یادداشت مولف). 

دی رکوند. [ر ر] (اخ) از طوایف بالا گریوه و 
هرو. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۶. 

۵یرکه. (ک ] (۲)2۱ در اساطیر یونان, دختر 

هلیوس و روج دوم لوکوس (شاه تپ). 
آمفیون و زئوس وی و شوهرش را بجهت 
بدرفتارری با مادرشان بقتل رسانیدند. (از 
داثرة.المعارف فارسی). 

دی رکهن. (د رک 2] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زمان بسیار قدیم. (یادداشت مولف؛ 
هزار دگر بود خود ساخته 
ز دیر کهن نغز پرداخته. 
||دنیا. (یادداشت مولف): 
از زبان سوسن آزاده‌ام آمد بگوش 
کاندرین دیر کهن کار سبکباران خوش است. 

حافظ. 
دیوگاه. (ق مسرکب) زمانی دراز. زمان 
طولانی و ممتد از زمان معلوم. (یادداشت 

مولف)؛ 
تواز دیر گاهت با گنج خویش 


فردوسی. 


گزیدستی از بهر ما رنج خویش. ‏ فردوسی. 

نقل با باده بود باده دهی نقل بده 

دیرگاهت که اين رسم نهاد آنکه نهاد. 
قرخی. 


خزیمه دیرگاه زن نکرد که نمی‌یافت اندر خور 


ديرگشاد. ۱۱۸۷ 


خویش. (تاریخ سیستان). دیرگاه برنیامد تا 
دیدم که بیاوردند او را در پاره‌ای جل. (تاریخ 
سیستآن). دیرگاه برنامد که بفرمان عبدالملک 
معزول شد. (تاریخ سیستان). دیرگاه سرب 
کردند آخر حصار بستد. (تاریخ سیستان), 
دیرگاهی است تا لباس کرم 
بهر قد بشر ندوخته‌اند. 
دیرگاهست کز ولایت خویش 
دورم از کار و از کفایت خویش. نظامی. 
عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست 
دیرگاهی است کز این جام هلالی مستم. 
حافظ. 
روزی پیره زنی بیاسد و در دست و پای او 
افتاد و بسی گریست که پسری دارم که از من 


خافانی. 


ایب است دیرگاه است و مرا طاقت فراق 1 


نماند از بهر خدای دعایی بگوی... 
(تذکرةالاولیاء عطارا. و چون کشته بائد 
[افمی را] بنگرنداگر...تا دیرگاه حرکت 
میکند نیک باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
||مدت زمانی دراز. 

دبرگاهان. (ق مرکب) به دیرگاه, دیرگاه. 
رجوع به دیرگاه شود. 

دی رگاهی.(ص نسی مرکب. ق مرکب) 
مدتی مدید. منسوب به دیرگاه. مدتی طویل. 
مقابل زودگذار. (یادداشت مولف): 


بکوه اندرون مانده دیرگاهی 

بسنگ اندرون زاده باستانی. فرخی. 
||قدیم. دیرینه؛ 

بگفت این و پس هر دو برخاستند 

غم دیرگاهی ز دل کاستند. فردوسی. 


دی رگذار. (گ] (نف مرکب) دیرگذر. 
||دیر‌گوار. بطیءالهضم. بطیءالاتحدار, 
(یادداشت ملف). رجوع به دیرگذر شود. 

دی رگذر. زگ ذ) (نف مرکب) دیرگذار, 
کندگذار. که به کدی سپری شود؛ لکن بر هر 
حال که باشد تبهاء مرکب عسرتر و دیر گذرتر 
باشد. (ذخيرءة خوارزمشاهی). کشکاب 
رطوبت زیادت کند و تب بلغمی را عسرتر و 
دیرگذرتر کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

دب رگرفتن. (گ ر تَ] (مص مرکب) دیر 
معأقبه کردن. چشم‌پوشی کردن: 
اصحاب گنه را بگه دیر بگیرد 
و آنگه که بگیرد زیروزیر بگیرد. ‏ منوچهری. 

دی رگسل. (گ س /س] (نف مرکب) آنکه 
دير گسلد. آنچه سخت گسلد... که بسختی 
جدا شود از چیزی. که دوستی و عهد بأسانی 
نبرد. (یادداشت مولف). 

دی رگشاد. (گ] (ص مرکب) دیرگذر. بندی 
یا گرهی یا قفلی دیرگشای. (یادداشت مولف»). 
مقابل زودگشای: علق عضوض؛ کنلیددان 


1 .- ۰ 2 - ۰ 


۷ # 5 


۸ دیرگشای. 


دیرگشاد. (السامی فی الاسامی)-سنت 
دی رگشای. (گ] (ص مرکب) رجوع به 
دیرگشاد شود. 
دی رگشتن. (گ تَّ] (مص مرکب) به طول 
انجامیدن. به درازا کشیدن. طول کشیدن؛ 
که‌اين کار ما دیر و دشوار گشت 
سخنها ز اندازه اندر گذشت 
این سخن پایان ندارد گشت دیر 
گوش‌کن تو قصذ خرگوش و شیر. مولوی. 
دیرگوار. (گ] انسف مرکب) مقابل 
زودگوار. دشسوارگوار. سنگین. ثقیل. 
دیرهضم. گران. بطیءالهضم. بطیءالانهضام. 
عرالانهضام. عیتراش: (یادداشت موّلف). 
دیبرهضم. (آنندراج): رودگانی و شکنبه و 


فردوسی. 


معده این همه عصب است و سخت و دیرگوار. 
(الابنیه عن حقایق الادویة). و گوشت گاو را 


غذایش بسیار است و غلیظ و دیر گواراست, .|" 


(الابنية عن حقایق الادویة). 
دب رگوارد. (گ] (ص مرکب) دیرگذار. 
عسر الانهضام. بطیءالهضم. (یبادداشت 


مولف). 
دیرگه. (گ؛] (ق مرکب) مخفف دیرگاه. 
مدتی طویل: 


| گرچه دیرگه از خدمت تو بودم دور 
نرفته بودم جایی که عیبی آید از آن. فرخی. 
بدی دیر گه کان کمان پیش شاه 
کشیدستمی بر امید تو ماه. اسدی. 
- از ديرگه باز؛ از زمانی دراز. از مدتی پیش 
درست از گمان من اين شاه اوست 
کش از دیرگه باز داری تو دوست. 
از آن‌گریم که جسم و جان دماز 
بهم خو کرده‌اند از دیرگه باز. 
بشمشیر از تو بیگانه نگردم 
که‌هست از دیرگه باز اشتایی. 
تا دیرگه؛ تا مدتی طویل: 
من در آن بیخود شدم تا دیرگه 
چونکه با خویش آمدم من از وله. ‏ مولوی. 
دی رگیر. (نف مرکب) که دیر مواخذه کند. 
اغماض‌کننده: 
در خطا دیرگیر و زودگذار 
در عطا سخت‌مهر و ست‌بمهار. 
دروی آهته رو که تیزهش است 
دیرگیر است لیک زودکش است. 
نظامی (هفت پیکر ص ۳۵۸). 


اسدی. 


ستاأیی. 


امثال؛ 

خدا دیرگیر است لیکن سخت گیر است. 
دير لبی. (ذ رل / لب با) ((خ) دیری 
قدیمی است بر طرف مشرق فرات و آن از 
منازل بنی‌تفلب است و در آنجا وقایعی میان 
بنی‌تغلب و بنی‌شیبان رخ داده است. لبنی نیز 
روایت شده است. (از معجم البلدان), 

دير مارت مرو فاء (ذر رمْ] ((خ) دیری 


است در دامنة کوه جوشن مشرف بر شهر 
حلب و مشرف بر العوجان. خالدی گوید دیر 
کوچکی‌است و در آن دو جایگاه مسباشد 
یکی برای زنان و دیگری برای مردان و بهمین 
جهت به «البیعتین» یعنی دو معبد نامیده شده 
است از این دیر | کنون اثری نیست و در محل 
آن زیارتگاهی است که اهالی حلب گویند که 
حضرت سین (ع] در آن مکان نماز خوانده 
پس شیعیان آن را اباد کرده‌اند. (از معجم 
البلدان). 
ذير مارت مریم. (د رٍ زر مزر ی] (اخ) 
دیری قدیم از بناهای ال منذر در واحی حیره 
بین خورنق و سدير و قصر ابوالخصیب. 
مشرف بر نجف. (از معجم البلدان). 
ذیر مارت مریم. زد ٍ زر عْز ی ((خ) از 
دیرهای قدیم که در شام هارون‌الرشید در آن 
فرود امده است. (از معجم البلدان), 


پائین‌تر از نجف. این دیبر در ضمن دیسر 
ابنالمزعوق ذ کر گردیده است. (از مسعجم 
ابلدان). 

دیر ماری حرحس. (د رح ج ] (اخ) در 
قاهره در محله زويلة واقع است و بنای آن بعد 
از قرن پنجم میلادی است. (از السوسوعة 
العربية المیسرة). 

دیر ماری حرحس. [درٍ ج ج ] (اخ) در 
بابلون مصر قدیم در قاهره واقع آننت و تاریخ 
آن مربوط به بعد از قرن پنجم میلادی است. 
(از الموسوعة العربية المیسرة). 

دذبر ماسرحبیس. [د رٍ س‌ جًَ ((خ) 
بولفرج و خالدی گویند که آ ن در نزدیک 
سامره است. شابشتی گوید دیر ماسرجبیی 
در عانة است و عانة شهر ابادی است بر کنارءٌ 


ه فطرت.و این دیر در آن شهر است و دیری زیبا 
,وبا صفاست و راهبان بسیار دارد. گویند در 


این مکان قبر مادر فضل‌بن یحیی برمکی 
است واآن مکان معروف به قبة‌الر مكية است. 
(از معجم البلدان), 
دير ماعوث. (در ] ((ج) دیری در مفرب 
فرات است با ابادی کمی در اطراف. (از معجم 
البلدان). 
دیرهان. (نف مرکب) دیرماننده. که دیرماند. 
که دیرپاید؛ 
کزعمر هزار سالٌ نوح 
صد دولت دیرمان بیینم. خاقانی. 
|ابقا و پایداری و بمنای باقی و پایدار. 
(غیات) (انتدراج). 
ذیرمان. [دٍ ي ] ((خ) دهی است از دهستان 
دلدوز بخش دشتیاری شهرستان چاه‌بهار با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸. 
ذير مانخایال. [در ] (اخ) یا بانخایال در 


دیر ماندن. 


بالای موصل بفاصلة یک میل واقع و بر دجله 
و آن را دیر میخائیل نیز گویند. 
(از معجم البلدان). 

دیرماندگی. [: / د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دیسرمانده. کهنگی. 
(یادداشت مولف). 

دير ماندن. [د)(مص مرکب) مدتی طویل 
متوقف شدن. توقف بسیار کردن. زمانی دراز 
اقامت کردن. مولدن. درنگ کردن. زمانة. 
زمانت. (یادداشت مولف)؛ 

من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 


مشرف است 


عزیز از ماندن دائم شود خوار. دقیقی. 
بریزید خونش بر آن گرم خاک 

ممانید دیر و مدارید با ک. فردوسي 
تو خود دیر ماندی بدین بارگاه 

پدر چشم دارد همانا براه. فردوسی 
وگر دیر مانی بر این هم نشان 

سر از شاه و از داد یزدان کشان. فردوسی 
همه مرگ راییم شاه و سپاه 

ا گردیر مانی همین است راه. فردو 
چنین است هرچند مانیم دیر 

نه پیل سرافراز ماند نه شیر. فردوسی. 


شاد باش و دیرباش و دیرمان و دیرزی 
کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران. 
فرخی. 

گرچه از گشت روزگار و جهان 
در صدف دیر ماند در یتیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
رسولان تا دیر بماندند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۲۲). ان ديشيديم کسه مسر آنسجای 
[خوارزم ] دیرتر بماند [السونتاش ] و در ان 
دیار باشد که خللی افتد. (تاریخ بیهقی), 
ز پیل ژیان آوریدند زیر 


زمانی بماندند بر جای دیر. اسدی, 
بخور زود ازو میهمان‌وار سیر 

که‌مهمان نماند به یک جای دیر. اندی. 
بلکه ستمکش بدرد و رنج بمیرد ف 
باز ستمکار دیر ماند و مقبل. ناصرخروت3< 
خواجه بوسعد عمده ملکی 

همچنن سالها یماتی دی مسعودسعد 
تو بمان دیر که خاقانی را 

دل نمانده‌ست ز دير آمدنت. خاقانی. 

او زود شد و تو دیر ماندی 

این سود بدان زیان همی‌گیر. . خاقانی. 


به چه دير ماندی ای صبح که جان من برآمد 

بزه کردی و نکردند موّذنان ثوابی, سعدی. 

هرآنچه زود بگویند دیرکی ماند. 
کریمی‌سمرقندی. 

زمانهساز شو تا دیرمانی 

اادورماندن: 

هرچند دیر مانده بدیم از آمید او 


دیرمانده. 





دير آمدن بخیر و سعادت بود بگاه.: و نی 


۵ برمانفه. [د /د] (نمف مرکب) نعت 
مفعولی از دیر ماندن. بسیار درنگ کرده. 
عتوقف‌شده. 
دیرمانده مجلس؛ آنکه در آخر مجلس 
برسد. (آتدراج). 

دیر ماواس. در ] ((خ) نام یکی از دیرهای 
مصر در اعمال شمونین. (از تاج العروس), 

دیر مقی. [در مت تا) (اخ) در هفت 
فرسخی مشرق موصل بر کوه پلندی قرار دارد 
که‌به آن کوه متی میگویند کسی که بالای آن 
رود ده نینوی و مرج را می‌بید این دیر را 
بنای زیبائی است و بیشتر اطاقهای آن در 
صخره کنده شده در آن در حدود ۱۰۰ راهب 
ب‌اشند که غذای خود گرد هم فقط در 
پبتالشتام و دا بیت المیف تفورند. (از معجم 

البلدان). 

دير محمد. [د رم عم ] (اخ) از نواحی 
دمشق است از اقلیم بیت آلابار است به 
محمدبن الولیدین عبداثه‌بن مروان‌بن الحکم 
اموی فرزند املبنین دختر عبدالعزیزین مروان 
نسبت دارد که عبدالعزیز او را شايستة خلافت 
میدید و همین محمد با دخت عم خود یعنی 
دختر یزیدین عبدالملک ازدواج کرد. (از 
معجم البلدان), 

دير مخراق. (د ٍ م] (اخ) از توابسم 
خوزستان است. (از معجم البلدان). 

دیرمداز. [] (ص مرکب) کندگرد: درم 

دیرمدار؛ که بسهولت از دستی بدستی نشود. 
که خرج کردن آن دشوار باشد. (بادداشت 
مولف)؛ 
دشتام دهی باز دهندت ز پی آنک 
دشنام مشل چون درم دیرمدار است. 

اصر خسرو. 

ذير مدیان. [دّرٍ م] ((خ) بر ساحل رود 
کرنخایا نزدیک بغداد است و کرخایا رودی 

است که از عسباسیه میگذرد و الکرخ را 

می‌شکافد و در دجله می‌ريزد در قدیم اباد و 
آب در آن جاری بود. (از ممجم البلدان). 

ذير مران. زد ر مر را] (اخ) مثدای مرست و 
آن که در حمجاز است مّران است. خالدی 
گوید:این دیر نزدیک دمشق بر تپه‌ای است که 
مشرف بر مزارع زعفران و باغهای زیباست. 
بنای این دير از گچ ساخته شده و از سنگهای 
رنگارنگ مفروش شده دیری بزرگ است و 
در آن راهبان بسیارند. (از معجم البلدان). بنام 
دیر قدیم نیز خوانده میشده در سوریه نزدیک 
دمشق. دیری بزرگ بود و در عهد بنی‌امیه 
رونق داشت و در اطراف آن قریه‌ای بتاشند: 
ولیدین عبدالملک در آنجا درگذشت (۹۶ ه. 
ق.). احتمالا ولیدین یزید آنجا را اقامتگاه 
خود قرار داد. و آن رادیر سمتان هم 


خوانده‌اند. (از داثرة المعارف فارسی). رجوع 
به دیر سمعان شود. 

دير مران. (در مر را] (اخ) دیری است بر 
بالای کوهی مشرف پر کفر طاب (در شمال 
سوریه) نزدیک معرة و گویند که قبر عمربن 
عبدالعزیز در این دیر و زیارتگاه است (نه در 
دیر مران سایق‌الذکر نزدیک دمشق). (از 
معجم البلدان). و اين دیر را دیر سمعان هنم 
خوانده‌اند. (دائرةالمعارف فارسی). 

دير مر توما. [در ء] ((خ) دیری است که در 
دو فرسخی میافارقین بر بلندی کوهی واقع 
است. (از معجم البلدان). 

دير مرجوجس. (ذر مج ج /ج ]لخ) در 
المزرفة است. پین آن و بغداد چهار فرسخ 
است. (از معجم الیلدان), 

ذير مرجرجیس. [ذ رم ج] لاخ) دیری 
است:در قسمت شمالی بلد (شهری نزدیک 
سامرا) که بین آن و جزیره ابن عمر سه فرسخ 


و اندی است و بر بلندی کوهی قرار گرفته. 


است. (از معجم البلدان). 

دیر مرحناء زد ر عم حن نا] ((خ) دیری است 
بمصر واقع بر ساحل بركة الحبش فاصلة آن تا 
فنطاط در حدود فاصلهٌ آن تا رودخانة نیل 
است. اين دیر را تمیم این المعز بنا نمود و در 
تزدیکی آن چاهی است بنام «بیر مماتی». (از 
معجم البلدان), 

دير مرعبدا. زد رٍ ع ع] (اع) در ذات 
الا کیراح از نواحی حيرة واقم است و منسوب 
به مرعبدبن حنیف‌بن وضاح اللحیانی است و 
این شخص با ملوک حیره بود و آن دیر متعلق 
به ابن وضاح است. (از معجم البلدان). 

دير مرماجرجس.(د ر ع ج ج) (غ) 
دیری است در نواحی مطیره. شابشتی آن را با 
دیر مرچرجس.یک جا آورده است و شاید هر 
دو یکی باشند. (از معجم لبلدان), 

دیر مرماری. در ء] ((خ) از نواصی 
سامره نزدیک پل وصیف است این دير آباد 
بسود و راهسبان بسیاری داشت و مسردم 
خوشگذران نصبت به آن توجه زیادی داشتند. 
اما شابشتی گوید همان دیسر قنی است. (از 
معجم البلدان). رجوع به دیر قتی شود. 

دیر مرماعوت. [ذ رم ] (اخ) دیبری است 
در ساحل فرات از سست مفرب. (از معجم 
البلدان). 

دير مریحفا دیع نیع دمری 
است در چنب تکریت واقع بر ساحل دجله و 
متعلق به نسطوریان است. (از معجم البلدان). 
دیر مریونان. [در ع] (اخ) و به آن عمر 
ماریونان میگویند اين دیر در انبار بر کتار 
فرات واقع است دير بزرگی است و بر دور آن 
دیوارهائی محکم کشیده شده و مسجد جامع 
به آن متصل است. (از معجم البلدان). 


دیر نجران. ۱۱۳۸۹ 
دير مسحل. [درٍ ؟] ((خ) بین حمص و 


بعلیک واقع است. (از معجم الیلدان). 
3 برمسیر. [م) ((خ) دهی است از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و مسصنی شهرستان 
کازرون با ۱۷۹ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷, 

دیر مقار. (ذر مق قا] (اخ) دیسری است 
بمصر که بنام یکی از پایه گذاران رهبانیت 
ساخته شده و تاریخ آن مربوط به قبل از قرن 
هفتم میلادی است. (ارز السوسوعة العربية 
المیسرة). 

دير مقروفه. [د ر عُ ت] (اخ) نام یکی از 
دیرهای مصر واقع در یکی از اعمال اشمونین. 
از تاج العروس): 

دير مکافات. (در م] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از دنیا و عالم سفلی باشد. 
(برهان) (آنندراج). دار مکافات. اين جهان, 
دنیا. (یادداشت مولف)؛ 

بس تجربه کردیم در این دیر مکاقات 

با دردکشان هر که درافتاد پراقتاد. حافظ. 

دير ملکیساو!. زد رٍ ) ((خ) دیر کوچکی 
است مشرف بر دجله بالای موصل و فاصلهٌ 
آن تا موصل یک فرسخ و نیم است. (از معجم 
اللدان). 

دير منصور. [د ر عْ] (اج) دیری است در 
شرق موصل و بر کتار نهر خابور واقع است و 
در زمان باقوت‌آباد بوده است. (از معجم 
البلدان). 

دیرمولیی. [) ((خ) دهی است از دهستان 
ژاوه رود بخش کامیاران شهرستان سنندج پا 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۵ 

دیرمهر. (۶] (ص مرکب) دیرآشتا, 
دیرجوش. که اسان تن به محبت ندهد. که 
پس از زمانی دراز ابراز محبت کند. مقابل 
زودکین* 

فلک کو دیرمهر و زودکین است 

در این محت‌سراکار وی اين است. جامی, 

۵ير میخائیل. [ذ ر ] ((خ) نام دو دیر است 
یکی به دمشق و دیگری به موصل. در موصل 
به آن دیر مارنخایال و در دمشق به آن 
دیرالبخت نیز گویند. رجوع به این دو نام شود. 
(از معجم البلدان). 

دیر میر. (نف مرکب) متابل زودمیر. 
گران‌جان. سخت‌جان. جان‌سخت. آنکه به 
سختی میرد. آنکه زود نمیرد. (یادداخت 
مولف). 

دير میماس. [ذر] ((خ) بین دمشق و 
حمص بر کنار رودی واقع است که به آن رود 
میماس میگویند و آن در جایی خوش آب و 
هواست. (لز معجم البلدان). 

ذير نحران. [د رٍ ن) (اخ) دیری است در 


۰ ان دیر نجران, 


یمن متعلق به آل عبدالسدانبن الیتان از 
بنی‌الحارث‌ین کعب. و همین بنو عبدالمدان‌ین 
الدیان بودند که از همین دیر بقصد مباهله با 
پیامبر برآمدند. این دیر بشکل مربع 
ماوی‌الاضلاع شبیه ساختمان کعبه بنا 
گردیده‌که آل عبدالمدان و عده‌ای از عرب که 
به حج کعبه نمیر فتد بدین در حج میکردند و 
گویندسه خانواده بودند که در ساختن 
کلیاها و معابد با یکدیگر رقابت داشتند؛ 
منذر در حیره, غسان در شام و بنوالحارث در 
نجران و بنوالحارث بر همین حال بودند تا 
طلوع اسلام. عاقب و سید و ایلیا اسقف نجران 
بقصد مباهله برخاستند. (از معجم البلدان). 
دیر تحران. [د ر نْ] (اخ) دیری است در 
دمشق از نواهی حوران ببصری و همان 
دیری که بدانجا داستان ملاقات بحیرای 


راهب با حضرت محمد (ص) مشهور است.. .۱ 


(از معجم البلدان). 
۵یرند. [ر] (ص) دیسرپای. (سادداشت 
مولف). بمعنی دیریاز است که دراز است. 
(برهان). دیرنده. به معلی دیریاز و دراز. 


(انجمن آرا) (از آندراج). طویل. (یادداشت 
مولف): 

شبی دیرند و ظلمت را مهیا 

چو ناینا در او دو چشم بیناء رودکی. 


ااسدت دراز. ||درازی زمان. (برهان) 
(آتدراج). |اکهن و قدیم. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||(() دهر و زمان که دنیا و مقدار 
حرکت فلک اعظم باشد. (برهان). دهر و 
زمان. (صحاح الفرس). دهر. (اسدی). پگمان 
من ديرند بمعنی دیرنده و دیبرپای است و 
بکنایه دنیا مراد است. (یادداشت دهخدا)؛ 

یا فتی! تو بمال غره مشو 

چون تو بس دید و بیند این ديرند. 
|| تعویذ و بازوبد. (برهان)؛ 

ایا سرو من در تک و پوی آنم 


رودکی. 


که‌دیرندآسا بپیچم بتو بر. رودکی. 
دیرند خدای؛ نام فرشته‌ای است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


ذبرنده. [ر د 137 (نسف) دیس رکننده. 
دوام‌کننده. مدت‌گیرنده. بمعنی دیرند است که 
مدت دراز و زمان عالم باشد. (برهان). 
||بدرازا کشیده. (یادداشت مولف): 
چو پاسی از شب ديرنده بگذشت 
بر آمد شعریان از کوه موصل. . منوچهری. 
چو آفتاب نهان شد نهان شد از دیده 
نیام او شب دیرنده تیره بود مگر, 

معودسعد (دیوان چ ثوریان ص ۹ 
چو مردمان شب ديرنده عزم خواب کنند 

هه اه ند ارس خران کید 

مسعودسعل, 


بنگر که کنون آفتاب رایت 


روزم چو شب دیرنده تار دارد. م‌عودسعد. 
دیرنسسته. [ن ش تَ /تِ] (نمف مرکب) 
مدتی دراز در جابی مقیم شده. زمان بسیار در 


جایی اقامت کرده* 

ای دیرنشته وقت آنست که جای 

یکچند بنوخاستگان پردازی. سعدی. 
۵یونشین. [د ن ] (نف مرکب) سا کن دیسر. 
دیرانی 


دیر نعم. [د رٍ نْ] ((خ) یاقوت گوید: شاید 
نزدیک رحبة مالک‌بن طوق باشد. (از معجم 
اللدان). 

دیرنورد. [ن ر) (نف مرکب) که دیر طمی 
شود. که دیر پایان یابد. || طولانی. دراه 

هر مرادی که دیر یابد مرد 

مژده باشد بعمر دیرنورد. نظامی, 
"این دير از بهترین دیرهای مصر است. (از 
دیروز. ([ مرکب. ق مرکب) روز گذشته. 
(انندراج) روز پیش از امروز. دی. امس. 
خلاف فرداء روز قبل از روزی که در آن 
باشتد. 
دير و زو۵. (ر] (ق مسرکب) در زمان 
نزدیک با دور. سرانجام. عاقت؛ 

گفتی که دیر و زود بحالت نظر کنم 

دیر و زود این شخص و شکل نازنین 

خاک خواهد گشتن و خا کش‌غبار. سعدی. 
گرترا کامی براید دیر و زود از وصل ما 

بعد از آن نامت به رسوایی در آید ننگ نیست. 


سعدی. 
یالای خا ک‌هیچ عمارت نکرده‌اند 
کزوی پدیر و زود نباشد تحولی.. سعدی. 


".| رجوع به دیروز شود. 


دیروزین. (ص نسبی) منسوب به دیروز. 
رجوع به دیروز شود. 

دیر ونا. (د ر و) (اخ) عمرانی گوید موضعی 
است در مصر. (از معجم البلدان), 

دپروبه. (ی ] (() نامی از نامهای ایرانی (و 

گمان میکنم بقصد تفأل به طول عمر 

می‌نهاده‌اند). (بادداشت مولف): دیرویةین 
سنجت الدینوری. (یادداشت مولف). 

ديرة. [ی را لع 1 3 دیر. (دهار). رجوع به 
دیر شود. 

دیره. (ر] (اخ) نام یکی دهستانهای بخش 
گیلان غرب شهرستان شاء‌آباد. این دهستان 
در تمال باختری ِِِِ شده است. در 
دیره بین کوه دانه خشک و کوه بازی... وأقع 
شده است. تابستان اکفر سکنة دهستان برای 
تعلیف احشام خود به حدود یلاق هوکانی و 
درکه وأقع در جنوب بخش کرند میروند. از 


دیر هندالکبری 

۵ آبادی تشکیل شده است جمعیت آن در 
حدود ۰ تن و فراء مهم آن شهرک. جوب 
بالدار فار و آب پاریک است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ 0۵. 

دیرةالبیض. ی ز تل ] ((غ) دز صعید 
مصر در سمت غربی نیل واقع است و آن دو 
دیر است که راهبان بسیار در اندو سکنی 
دارند. (از معجم البلدان), 

دير هرقل. [ذ ر «ق ] ((خ) دیسری است 
ساخته هرقل پادشاه روم. (از غیات). و 
رجوع بسه عیوان الاخبار ج۱ ص ۵۱ و 
المقدالفرید ج ‏ ص۲۶۱ ج ص۱۸۷ شود. 
دیر هرمس. [دٍ ه/2۵](خ) در منف در 
سرزمین مصر نزدیک اهسرام واقم است: (از:: 
معجم البلدان). در سقارة مصر واقع اننت و: 
هرمیس نام یکی از پدران روحسانی است و 
ببنای دیر مربوط بقرن ۴ و ۵م. است. (از 
الموسوتة العربية المیسرة). 
دیر هزقل. (5 روز ن /جو) لاک 
دگرگون شد: حبزقیل است. دیر مشهوری 
است میان بصره و عسکر مکرم حزقیل همان 
است که خداوند بداستان زنده کردن مردمان 
بخاطر وی در قرآن بدان اشاره نموده است: 
آلم ترالی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف 
حذرالموت فقال لهم الّه موتوا ثم احیاهم... 
(قران 4۲۴۳/۲ در همین موضم بوده است. 
(از معجم البلدان). 
ديرهضم. (۶] (ص مرکب) دیسرگذار. 
دیرگذر. دیرگوار. ثقیل. بطیءالهضم. دشگوار. 
سنگین 


دير هنف. [د ر ه] ((خ) قریه‌ای از قرای 
دمشق است از اقلیم بیت‌الابار. عبدالکريم‌بن 
ابی معاویةبن ابومحمدین عبدائ‌ین یزیدبن 
معاویةبن ابوسفیان در اين دیر سکنی داشت 
(از معجم البلدان), 
دير هندالصغری. [د رٍ و دض ص را] 
(اخ) در حیره نزدیک خطه بنی عبدالّبن ۷ 
بکوفه و پس از خندق واقع است. و گو یندید 
چون انوشیروان نعمان‌ین مسذر را بزندان 
خویش افکند دختر منذر که نام او هند بود نذر 
کردکه هرگاه پدرش از زندان انوشیروان 
رهایی یابد دیری بسازد و تا اخر عمر در آن 
سکنی گزیند و چون نعمان آزاد گردید هند به 
تذر خود وفا نمود و خالدین ولید هنگام فتح 
حیره با این دختر گفتگوئی داشت و نیز 
داستانی با مفیرةبن شعبه دارد. و با بروایتی 
قبر نعسان‌پن متذر در همین دیر است. (از 
معجم البلدان). 
دير هندالکبری. [د ٍ و دلک را] ((خ) 
دیری است در تاحیه‌ای از نجف در حیره که 
آن را هند دختر حارث‌بن عمربن حجر اکل 
المرار کدی ساخته است و هارون‌الرشيد به 


دیرهنگام. 
اتفاق یحیی‌بن خالد هنگامی که بحیره: ما" 
این دیر دیدن کرد. (از معجم البلدان). 
۵یرهنگام. [ها (ق مرکب, | سرکب) نه 
پوقت. دیروقت. 
۵یری. (حسامص) (از: دییر + ی حاصل 
مصدری) دیر بودن. مقابل زودی. درنگ, 
صبر ؛ چرا به این دیری آمدید. (از یادداشت 
مولف): ا گر پدر تو این روزگار یافتی بدانچه 
تو برو صبر و دیری پیش گرفتی آو به تدبیر و 
پیشی دریاتی و آن را که تو فرو نشستی او 
پرخاستی. (از نامه تنسر بنقل از تاریخ ابن 


اسفندیار). 

دل از دیری کار غمگین مدار 

تو نیکی طلب کن نه زودی کار. اندی. 
مبرا حکمش از زودی و دیری 

منزه ذاتش از بالاو زیری. نظامی. 


<- دیسری جستن؛ درنگ طلیدن. تانغیهز 
کردن؛ 

گشاده‌کن آن راز و با من بگوی 

چو کارت چنین گنت دیری مجوی. 

فردوسی. 

دیری. [د] (ص نبی) منسوب به دیر, 
رجوع به دیر شود. 

دیری. [د](ص نسبی) منسوب است به دیر 
که جایگاهی است در بصره و قریة بزرگی 
است, ( اتبسان ستیفاتی): |اننبت به 
دیرالعاقول را بعضی دیری گویند. (از تاج 
العروس). 
دیری. [د] اص نسبی) منسوب است به 
قریه‌ای راقم در مردا در جبل نابلس و 
ابوعبدائّه محمدین عبداله‌بن سعدین ابوبکربن 
مصلح‌ین ابوبکرین سعدالقاضی شمس‌الدیین 
دیری و خاندانش بدان منسوبند. (از تاج 
ی 

دیری. [د] ((خ) رجوع به سعدالدین‌بن 
محمد عدائه دیری شود. 
دبری. [د] (اخ) رجوع بسه حسین‌بن 
هداپ... دیری وری شود. 
دیریاب. [ز ] (نف مرکب) کندذهن. کودن. 
کورذهن. بلید. کندفهم. بطیء الادرا ک, کند. 
مشکل فهم. دیرفهم. دیر دریابنده* 
کی‌راکه مفزش بود با شتاب 
فراوان سخن باشد و دیریاب. 

دل تیره ز انديشة دیریاب 


همی تخت شاهي نمودش بخواب. فردوسی. 


فردوسی. 


دیریاب است تا کی اين گله دزد 
بجهان دم مزن ز لی و ز لک. 
ابو لیث طیری (از یادداشت دهخدا). 


||(نمف مسرکب) کم‌ياب. تنگ‌یاب. نادر. 
دشواریاب. عزیز, شاذ. که دیر پدست افتد. که 


دیر توان یافتن. صعب‌الحصول. که کم پیدا 
شود. مقایل زودیاب؛ 


به لسانش نگر که چون بلسان 
روغن دیریاب میچکدش. خاقانی. 
||(تف مرکب) بیار دوام کنده. طولانی: 
همی گشت گردون شتاب آمدش 
شب تیره را دیریاب آمدش. ‏ . فردوسی. 
دیریابی. اژ] (حامص مرکب) صفت 
فیانب کتیرای: کبزت عن نرق |اخعنی؛ 
بلادت. دیرفهمی. رجوع به دیریاب شود. 
دیریاز. [ر ] (نف مرکب) (از: دیر - طویل. 
دور + یاز < بازنده. کشنده, دراز شونده). 
دی رکشنده. دراز. طویل پردوام. دیرنده. 
درازمدت. دیرکش. بعضی از فرهنگ‌نویسان 
گمان برده‌اند که کلمهٌ دیر یاز با باء موحده 
است به قیاس از دیرباز, (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). کنایه از زمان دراز باشد و منی 
ترکیبی آن بطیء الحرکت بود چه یاز حرکت 
را گوید و دیرباز بموحده بجای تحتانی دوم 
چنانکه شهرت گرفته غلط محض بلکه خطای 
فاحش است. (آتدراج) (بهار عجم): 
ا گرزندگانی بود دیریاز 
بدین دیر خرم بماتم دراز. 
< دولت دیریاز؛ دولت دراز مدت: 


فردوسی. 


سخن گویم اين نامه گردد دراز. فردوسی. 
هرآنگه که اندیشه گردد دراز 

ز شاهی و از دولت دير یاز. فردوسی. 
برستم چنین گفت کای سرقراز 

بترسم که این دولت دیریاز, فردوسی. 


شب دیریاز؛ شب طویل دراز مدت؛ 
همه مست بودند و گشتد باز 


بپیموده گردان شب دیریاز. فردوسي. 
بپایین که شاه خفته بناز 
شده یک زمان از شب دیریاز. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیر سیاقی). 


بشادی سرآمد شب دیریاز. 
چو خورشید رخشنده بگشاد راز. فردوسی. 
ا گر چند باشد شب دیریاز 


بر او تیرگی هم نماند دراز. اسدی. 
چو پیلان از انجای کردند باز 

شوند آن گره در شب دیریاز. اسدی. 
چو بر تیره شعر شب دیریاز 

سپیده کشید از سپیدی طراز. اسدی, 


کجاگرد مصاف او جهان شب کرد بر اعدا 


شب آن قوم چون روز قیامت دیریاز آمد. 


امیر معزی. 
بر بوی خیال زودسیرت 
خواب شب دیریاز بستیم. خاقانی. 
چو پاسی گذشت از شب دیریاز 
دو پاس دگر مانده هر یک دراز. - نظامی. 
وگر زنده دارد شب دیریاز 
نخبند مردم به آرام و ناز, سعدی. 


چون کوته است دستم از آن گیسوی دراز 


دیرین. ۱۱۳۹۱ 


زین پس من و خیالش و شبهای دیریاز. 
خواجو. 
- شبی دیریاز؛ شبی دیر کشنده و طولانی؛ 
شبی دیریاز و بیابان دراز 


نیازم بدان بار؛ راه‌بر. دقیقی. 
در ایوان شاهی شبی دیریاز 

بخواب اندرون بود یا ارنواز, فردوسی. 
< شبی دیریازان؛ شبی دیریاز, طولانی؛ 
کنیزان برفتند و پرگشت زال 

شبی دیریازآن بالای سال. فردوسی. 


- عمر دیریاز؛ طویل. دیرنده. دراز مدت؛ 
در امل تا دیریازی و درازی ممکن است. 
چون امل بادا ترا عمر دراز و دیریاز. 

سوزنی. 
خشرحیری خاط سا 
مدد عمر دیریاز فرست. خاقانی, 
دیریازی. [ز] (حامص مرکب) صفت 
دیریاز. طول مدت. درازی مدت؛ 
در امل تا دیریازی و درازی ممکن است 
چون امل بادا ترا عمر دراز دیریاز. 
رجوع به دیریاز شود. 
ذير یاسین. (د ر ] ((خ) نام قریه‌ای است از 
قرای فلسطین نزدیک قدس. و رجوع به 
فان ای «قری3: 
دیر یحنس. دی ر قح ن] لا بستا 
بگفته الشابشتی دیری است که در سمنود از 


سوزنی. 


توابع حوف مصر واقع است. (از معجم 
البلدان). 
دیریژابل. [ب] (فرانسوی, )۱ قسمی 
بالون که خلبان میتواند آن را بهر جهت که 
بخواهد براند. نوعی سفینة هوایی. 
دیریکت. ((خ) دهی است از دهستان چهریقی 
بخش سلماس شهرستان خوی با ۱۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
دیرین. (ص‌ نس بی) دیرینه. کهند. 
(انندراج). کهن. قدیم. عتیق. عیقه: یبار 
دیرین. دوست دیرین. آرژوی دیرین؛ 
نشناخت مرا حریف دیرین 
زیرا که چنین ندید پارم. ناصرخسرو. 
چو مجلس گرم شد از نور شیرین 
ز مستی در سرآمد خواب دیرین. نظامی. 
چوهرخاکی که اد آورد فیضی برد از انعاست 
ز حال بنده اد آور که خدمتکار ديرینم. 
حافظ. 
< صحبت دیرین؛ همشیی و مصاحبت 
قدیم: 
ای غم از صحبت دیرین توام دل بگرفت 
هیچت آفتد که خدا را ز سرم برخیزی. 
سعدی. 


دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت 


1 - ۵20۰ 


۱۱۳۹۲ دیرین. 


که‌سنگ تفرقه ایام در میان اندانوت" ۰ 
سعدی. 

یاران قدیم و دوستان حمیم از کلم حسق 
خاموش شدند و صحبت دیرین فراموش 
کردند.( گلستان سعدی). 

۵یرین. ((خ) قریه‌ای آباد در غربیه بمصر. 
مولف تاج المروس این ده را آباد دیده است. 
(از تاج العروس). 

دیرین شناسی. [ش] (حامص مرکب) 
علم به اثار موجودات زنده در زمانهای 
گذشتة زمین‌شناسی که بوسیلة بررسی در 
فسیلها که مشخص هریک از دوره‌ها و 
زمانهای طبقات زمین و چینه‌های آن هستند 
ساسا موه اه کت لب بهای 


پاكونتولوژی " فرانسه بکار میرود. (از داشرة . 


المعارف فارسی). 


دیرینگیی. [ن /ن] (حامص) قدمت. قدم. ] 
(منتهی الارب). مقابل نوی. عتافت. دیرینه ۱ 


بودن. (یادداشت مولف). ||(اصطلاح اداری) 
این کلمه بجای سابقه خدمت پذیرفته شده 
است. (لغات فرهنگستان). 

دبرینه. [ن /ن] (ص نسبی) کهنه. (غیاث) 
قدیم. کهن. دیرین. قدیمه: عادی؛ سخت 
دیرینه. (یادداشت مولف) 

چوارجاسب آ گاهشد شاد شد 


از اندوه دیرینه آزاد شل, 


دقیقی. 

و دیگر سواری زگردنکشان 
که‌از رزم دیرینه دارد نشان. فردوسی. 
بپوشید جوشن همه کینه را 
کنون تازه سازید دیرینه را. قردوسی. 
گراز دیر دیرینه آبی فرود 
ز یکی دهش باد بر تو درود.  .‏ فردوسی. 
ز دل کین دیرینه بیرون کنم 
همه رود زایل پر از خون کنم. فردوسی. 
همی راه جوید که دیرینه کین 
ببرد ز روم و ز ایران زمین. فردوسی, 
بزودی یکی لشکری ساز کرد 
در گنج دیرینه را باز کرد. فردوسی. 
گشايم در گنج دیرینه را 
کجاگرد کردم بروز دراز. فردوسی. 
بدیدار او شاد و بیغم شوم 
وزین رنج دیرینه خرم شوم. فردوسی. 
گمانم که امشب شبیخون کند 
ز دل درد دیریته بیرون کند. فردوسی,. 
کنون داستانهای دیرینه گوی 
سخنهای بهرام چویینه گوی. فردوسی, 
پیامد ورا تنگ در بر گرفت 
سخنهای دیرینه اندر گرفت. فردوسی. 
سخنهای دیرینه دستان بگفت 
که‌با داد یزدان خرد باد جفت. 

فردوسی. 


دلا بازآی تا با تو غم دیرینه بگسارم 


حدیلتی از تو بنیوشم نصیبی از تو بردارم. 


فرخی. 
دولت ز جملهٌ خدم خاندان اوست 
دیرینه خدمتست مر او را در اين دیار. 

فرخی. 


واجب آنسی کاین بندهة دیرینه تو 


زسی غایب روزی و شبی زین درگاه. 


فرخی. 

تا مگر صحبت دیرینه معادا نشود. 
منوچهری. 

چون باد بدو در نگرد دلش بسوزد 

با کینةٌ دیرینه او کینه نتوزد.. . منوچهری. 

و نیز دوست ندارند برکندن چیزی و جانی که 

دیرینه گردد. (تاریخ سیستان). 


سدد بگشاید [افستین ] و تبهای دیرینه را 


منفعت کند. (الابنية عن حقائق الادویت). و 


اندرین فصل [بهار ] بیماریهای دیرینه تازه 
گردد.(ذخیرة خوارزماهی). و [سیر ] سرفه 
دیرینه راسود دارد. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
ای چرخ فلک خرابی از کیلة تست 


بیدادگری عادت دیرینه تست. خیام. 
فلک راعادت دیرینه این است 
که‌با آزادگان دایم بکین است. 
نصیر اصفهانی. 
جمله گورها باز کردند و استخوان ديرينةً 
مردگان بکار بردند. (تاریخ بهق). 
بود گتاخ‌تر دیرینه چا کر. انوری. 
من بتو ای زودسیر تشن دیرینه‌ام 
دشنه مکش همچو صبح تشنه بکش چون سراب. 
خاقانی. 
کعبهٌ دیرینه عروس است عجب نی که بر او 
زلف پیرایه و خال رخ برنا بینند. خاقانی. 
|" مفلسَ و بخشنده توئی گاه جود 
۳ تازه و دیرینه توئی در وجود. نظامی. 
غرفه دیرینه بد فرود امد 
کارنکان ببد تینجامد. نظامی. 
نه بوی شفقتی در سیه داری 
نه حق صحبت دیرینه داری. نظامی. 
بر سخن تازه‌تر از باغ روح 
منکر دیریله چو اصحاب نوح. نظامی. 
رفیقی وفادار دبرینه داشت 
که‌مهر ملکزاده در سینه داشت. نظامی. 
همان دین دیرینه را نو کنید 
گرایش سوی دین خسرو کنید.. نظامی 
درم دادن اتش کشد کینه را 
نشاند ز دل خشم دیرینه را. نظامی 
دیرینه غمی که در دلش بود 
در مرسلة سخن برآمود. نظامی. 


وقتی شا گردی‌دیرینه را مهجور کرد بسبب 
انکه رون در خانه را به کاه گل بیندوده بود. 
(تذکر دالاولیاء عطارا. 


دیر ینه. 
دو همجنس ديرينة همقلم 
نباید فرستاد یکجا بهم. سعدی. 
نمک ریش دیرینه‌ای تازه کرد 
که‌بودم نمک‌خورده از دست مرد. سعدی. 


حق صحبت دیرینه فراموش کردی. سعدی. 

سر فرا گوش‌من آورد و به آواز حزین 

گفت‌ای عاشق ديرینة من خوابت هست. 
حافظ. 

در دیهی از دیههای قم نام آن مردجان. 

آتشکده‌ای کهنه و دیرینه بوده است. (تاریخ 

قم ص ۸۸). 

بگذاشتم این خدمت دیرینه بفرزند 

وندر سفر از علت ده روزه یمردم. برهانی. 

قریس. قارس. قدموس. عدمول. عدمل. 

عداملی. عدملی, دیرینه از هرچیز. (منتهی ‏ 

الارب). 

چاکردیرینه؛ خادم قدیم. خادم پیر. ديرينة 

درگاه؟ 

به خدائی که تویی بندُ بگزیدة او 

که‌بر اين چا کر دیرینه کی نگزینی. حافظ. 

دوستی دیریئه؛ دوستی کهن. دوستی قدیم؛ 

دوستیهای دیرینه پسنديدة خدای باشد. 


(فتوت‌نامد). 

- دیرینه درگاه؛ خادم پیر قدیم. (یادداشت 
مولف). 

سحر هاتف میخانه بدوكتخواهی 


گفت‌باز آی که ديرينة این درگاهی. حافظ. 
-|[معمر. 4" سالخورده: 


سخندان بود مرد دیرینه‌سال. سعدی 
دگرباره کردش سکندر سوال 

که‌ای مهربان پیر دیرینه‌سال. نظامی 
پدر داشتم پیر دیرینه‌سال 

ز گردون بسی یافتم گوشمال. نظامی. 


- دیرینه شدن؛ کهن شدن. عتاقت. تقادم. 
(یاددائت مولف). ازمان. (تاج المصادر - 


بهقی). 

نبینی که کارس دیرینه گشت 
چو دیرینه شد هم بباید گذشت. فردوسی. 
- دیرینه کردن؛ کهنه کردن. تعتیق. (یادداشت 
مولف). 


دیرینه گردیدن؛ کهنه شدن: و نیز دوست 
ندارند برکندن چیزی و جایی دیرینه گردد. 
(تاریخ سیستان) 

دیرینه گشتن؛ کهنه شدن* 
نبینی که کاوس دیرینه گشت 
چو دیرینه شد هم بباید گذشت. فردوسی. 
و دولت [عمروین لیث ] دیرینه گشته. (تاریخ 
سیستان). 

شب دیرینه؛ طولانی دراز؛ 


1 - ۴۵۱۵۵۳10۱۵9. 


دیرینی. 
چو پاسی از شب دیرینه بگذشت ! 
برآمد شعریان از کوه موصل. ‏ . منوچهری. 
-می دیرینه؛ می کهن. عتیق. کهنه: 
می دیرینه گاریم بفرعونی جام 
از کف سیم بنا گوشی‌با کف خضیب. 
منوچهری. 


یار دیرینه؛ یار قدیم؛ 

ای که بر خیره همی دعوی بیهوده کلی 

که‌فلان بودت از یاران دیرینه و پیر. 
ناصرخسرو. 

یار دیرینه مراگو بزبان توبه مده 

که‌مرا توبه بشمشیر نخواهد بودن. 

گفت هرگز من اين خطا نکنم 

یار دیرینه را رها نکنم. 

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت 

یار دیرینه بیید که با یار چه کرد. حافظ. 

||سالخورده. پیر. دير بمانده. کهسال: گنتد 

پبیری هت دیریله که دادا دیده است. 

(اسرارالتوحید ص ۱۹۹). دهری. سخت پیر. 

(یادداشت مولف). قدم. اترجمان القرآن): 

قسره پیر کلانسال با دبربنه. (از منتهی 

الارب). 

دیرینه‌بود؛ معمر. کهتال, (آندراج): 

چه خوش گفت دانای دیرینه‌بود 

که کس روزی کس نیارد ربود. ناصرخرو. 

- دیرینه‌دور؛ کهتال و معمر. (آنندراج). 

دیرینه‌روز؛ کهن‌سال. معمر. دیرینه‌سال: 

پیرزنی موی سیه کرده بود 


سعدی. 


سعدی. 


گفتمش‌ای مامک دیرینه‌روز. سعدی. 
چو دیرینه‌روزی سر آورد عهد 

جوان‌دولتي سر برآرد ز مهد. سعدی. 
چنین گفت ای پیر دیرینه‌روز 

چو پیران نمی‌بینمت صدق سوز.. سعدی. 


دیرینه‌زاد؛ دیرینه‌روز. دیریه‌سال. پیر؛ 
جهاندیده پیر دیرینه‌زاد 

جوان را یکی پند پیرانه داد. سعدی, 
دیرینه سال؛ کهن. قدیم. عتیق. کهت‌ال؛ 
هنوز اندر آن دیر دیرینه‌سال 

بسی گنجنامه است از آن گنج و مال. نظامی. 
|امجرب. آزموده. کهن. (یادداشت مولف)؛ 
پس پشت ایشان یلان سینه بود 

سپاهی که در جنگ دیرینه بود. فردوسی. 
۵یر بنیی. ((خ) ابو محمدعبدالعزیز احمدبن 
سعیدبن عبدائّ دمیری. فقیه, متصوف مصری 
(متولد حدود سال ۶۱۳متوفی ۶۹۴ .ق.).او 
راست: تفسیر مسنظوم در دو جتلد. 
ارشادالحیاری. التیسیر فی علوم ال فیر. 
طهارة القلوب (تصوف) و غیره. (از صعجم 
المطبوعات). و رجوع به اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۱۳۲ شود. 
دير بونس. [د ر ن] (اخ) موب به 
یونس‌بن متی(ع) است و جنب شرق دجله 





مقابل موصل است بین آن و دجله دو فرسخ یا 
کمتر است و اين محل معروف به نینوی و 
نینوی شهر یونس(ع) است. در زیر دییر 
چشمه‌ای است که به عين یونس مشهور است 
و مردم برای سل کردن بدانجا میروند. (از 
معجم البلدان). 
۵یز.(ل) رنگ و لون را گویند عموماً چنانکه 
اسب سیاه خسرو پرویز را شبدیز میگفتند 
یعنی شبرنگ و رنگ سیاه را گویند خصوصاً 
و رنگ خا کستری‌بياهي مایل را نیز گفته‌اند 
که مخصوص اسب و استر و خر و بعضی از 
حیوانات دیگر که از کا کل تا دمش خطی سیاه 
کشیده شده باشد. (برهان). رنگ سیاه و کود 
و اسب پرویز که بسیار سیاه بوده شسیدیز 
خوانند پس «دیز» بمعتی رنگ است زیرا که 
ك را شبگون نیز می‌خوانده‌اند. دیگر رنگی 
خا کنتری باشد بسیاهی مایل که مخصوص 
بود اسپ و شتر و خر و بعضی حیوانات که 
مانند سمند خط سیاهی از کا کل تا دمشس 
کشیده‌بود و آن را سول و سور نیز خوانند. 
(آنندراج). بمعنی رنگ و لون. (غیاث) (از 
جهانگیری). لون و رنگ را گویند عموماً و 
این لفت جز آنکه برنگ سیاه آورده باشند 
بنظر در نیامده و اسب خسرو پرویز راکه سیاه 
رنگ بود بدین اعتبار شبدیز نامند. (از 
جهانگیری). آقای پور داود نوشته‌اند: شاید 
دیز از کلمة 02852 باشد بمعتی نما و نشان از 
مصدر 0385 اوستایی بمعنی نمودن و نشان 
دادن که در کلمات تندیس و فرخاردیس و 
طاقدیس آمده, بتابراین شبدیز لفة بمعنی 
شی مات رتیل مرکا 
آسپریس 2 آسپریز دیده میشود. دییز و دیزه 
جدا گانه‌در ادییات ما بمعتی بیاه آمده و بویژه 
از براتی اسب‌سیاه بکار رفته مانند شبرنگ و 
شبگون. (حاشیة برهان چ معین). |صورتی 
از دیس. گون گونه. مانند: شب‌دیس؛ مانند 
شب. شبه شب. شبیه شب. (یادداشت موّلف). 
||حصار و قلعه. (برهان). قلعه و حصار. 
(جهانگیری). قلعه و مرادف دژ است. 
(آنندراج). دز. دز 
زگ دیز بفرمان شاه بستاند 
هزار پیل دمان هریکی چو حصن حصین. 
فرخی. 
رجوع به دز و دژ شود. |انوعی از دیگ و 
پانل باشد. (‌هان). نوعی دیگسر از دیگ 
باشد که در آن گوشت و پلاو [پلو ] نیز پزند. 
(آنندراج). نوعی از دیگ. (جهانگیری). 
||نوعی از شیاف است که در چشم رمدکشیده 
کدند.(برهان). نوعی از شیاف است در چشم 
کشند. (جهانگیری) (آتدراج). ||چنبر دایره. 
||غربال و پرویزن. (برهان). ||(مزید موخر 
آمکنه) فغان‌دیز. فغ‌دیز. جا کردیز. (یادداشت 


دیزباد بالا. ۱۱۳۹۳ 


مولف). |[(در امطلاح بلوچ نیکشهر) زتبیلی " 


است که خرما را از بالای نخل در آن ریزند و 
بوسیلة طتاب پائین میدهند و آن را سرکج نیز 
گویند.(یادداشت لفتنامه). 

دیره((خ) دهسی است از دهستان شاهرود 
بخ شاهرود شهرستان هرواباد با ۳۸۶ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۴. 

3 یز.((ج) دهی است از دهستان ک‌اغذکنان 
بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد با ۱۶۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

۵یزآبات. ((خ) دهسی است جزء دهستان 
شرا یافین بخ وف شنهرسعان آراک: دز 
۰ هزارگزی جنوب باختری ک‌مجان کنار 
جادهُ ملایر به خنداب با ۹۶۸ تن سکنه. اب 
آن از رودخانه و راه اتومبیل‌رو است. روی 
روفنغانه توممای آشاز بل آجسری که از 
بناهای شاه خدابنده مسیباشد وجود دارد. 
زیارتگاهی در جنوب آبادی موسوم به 
امام‌زاده ابوالحسن و امید خاتون که میگویند 
پر و دختر امام چهارم مباشند وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۲). 

دیزاد بز. ((ج) دی است از دهان. 
جعفرآباد بخش حومهٌ شهرستان قوچان 
مشهد با ۶۱۹٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

دیزار. ((خ) ده کسوچکی است از دهمتان 
طقرود بخش دستجرد شهرستان قم. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). 

دیزاربه. [] (!خ) از دیه‌های ساوه است. 
(تاریخ تم ص ۱۴۰). 

دیزان. ((خ) دهی است از دهستان دشتابی 
بخش بوئین شهرستان قزوین با ۱۲۰ تن 
سکنه, (از فرهنگ جفرافیاتی ایران ج۱). 

دیزان. ((غ) دهسی است از دهستان بالا 
بخش طالقان شهرستان تهران با ۸٩۰‏ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۰۰6۱ 

دیزاوند. (اخ) دی است از دهستان 
جمفراباد بخش حومة شهرستان قوچان با 
۳ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 

.)٩ج‎ 

دیزباد. (اخ) دهی است از دهستان پائین 
خواف بخش شهرستان تربت‌حیدریه ببا ۳۳ 
تن سکته. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 

دیزباد. ((غ) نام محلی کنار راه نیشابور و 
مشهد میان قلعه وزیر و شورایی در ۸۵۲۲۰۰ 
گزی‌تهران. (یادداشت مولف؛. 
دیزباد بالا. ((ح) دصی است از دهستان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور با 
۸ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 


۱-نل: دیرنده. در این صورت شاهد این 
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ذیزیان اغ نام سحلی کنر رتم و 
ساطان‌آباد میان سلفجگان و راهجرد در 
ریک ۲گزی طهران. (یادداشت مولف). 

دیزین. [بْ] ((خ) دهسی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران چ ۲). 

دیربین.(ج) دهی است از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان اهر با ۱۰۲ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

ديزج. (د ز] (معرب. ص, !) اسب که از 
کاکل تا دمش خط سیاه داشته باشد معرب 
دیزه بالکسر و لماعربوه فتحوه. (منتهی 
الارب). رجوع به دیزه و نیز رجوع به دزی 
3 ۱ص ۲۸۱ شود. 

دیرج. (زَ) ((خ) دصی است از دمتان 
کندوان بخش ترک شهرستان میانه با ۵۳۸ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

دیزج. (ز] (اخ) دهی است از دهتان ند 
بخش حومه شهرستان خوی با ۴۶۹ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴ 

دیزج. [ز] ((خ) دصی است از دهستان 
چهاردولی بخش قروه شهرستان ستندج. با 
۴ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۵ 

دیرج. ] ((ج) دصی است از دهستان 
چبهاربلوک جستوبی بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان با ۶۴۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

دیزج. (ز] (اخ) دهی است از دهستان شراء 
بخش رزن شهرستان همدان با ۵۳۰اتن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافائی ایران ج۵). 

دیزج. [ر] ((خ) دهی است از دهستان گور 
بخش سلوانا شهرستان ارومیه با ۲۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

دیرج. رز (اخ) نام محلی کنار راه تبریز و 
جلفا میان بام و مرند در ۶۳۰۰۰ گزی تبریز. 
(یادداشت مولف). 

دیزج. [ز] (اخ) مرکز بلوک زیراشتاق از 
ولایت شاهرود خراسان. (یادداشت مولف). 

دیزج. [ز] ((خ) نام محلی در ۷۶۰۰۰ گزی 
ساوجبلاغ میان جلبر و رشکان, (یادداشت 
مولف). 

دیرزج. [ز) ((خ) نام محلی کنار راه قزوین و 
زنجان میان بناب و سایان در ۳۱۲۴۰۰ گزی 
طهران. (یادداشت مولف). 

دیزج آباد. [ز] ((خ) دصی از دهمستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان است با 
۱ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
۳ 

دیزج آقاحسن. از س] (اخ) دهی از 
دهستان گاوگان بخش دهخوارقان شهرستان 


تبریز با ۷۵ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۴), 
دیزحان. (اخ) دهی از دهستان کستار 
رودخانه شهرستان گلپایگان است. با ۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۶). 
دیزج ار یک. [ز !۱ (اخ) دهی است از 
دهستان ولدیان بخش حومهٌ شهرستان خوی 
با ۲۱۸ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
دیزج امیرمدار. [ر1م)(!ع) دهی است 
جزء حومة بخش اسکوشهرستان تبریز با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج۴ 
دیرج باراندوز. [ز] ((خ) دهی است از 
دهتان باراندوزچای بخش حومهٌ شهرستان 
ارومیه با ۶۸ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 


دیزج بالا. [ز] ((خ) دهی است از دهستان 
جومة بخش مرکزی شهرستان مرند. با ۱۵۹۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
دیزج بهادری. از بِ ذ] ((غ) دهی است 
از دهستان باراندوزچای بخش حومة 
شهرستان ارومیه با ۱۰٩‏ تن سکنه. (از 
فرهنگ جفرفیائیایران ج ۴ 
دیزج پروانه. (ز چَز ن ] (اخ) دهی است 
از دهستان بناجو بخش پناب شهرستان مراغه 
با ۴۹۶ تن سکه (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
۳ 4 
دیزج تکه. [زژ تّ ک ] (اخ) دهی است از 
دهستان باراندوزچای بخش حومه شهرستان 
ارومیه با ۱۰۳۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
دیزج تلخاج. رز تّ) ((ج) دمی است از 
آدهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر و 


[ "یا ۱۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج؟) 

دیزج جمشیدخان. از ج] (اخ) دهی 
است از دهستان اواوغولی بخش حومة 
شهرستان خوی با ۲۳۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

دیزج چاللو. (ر] (اخ) دهی از دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان اهر با ۱۲۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
دیزج چراغ. از ج] ((خ) دی است از 
دهستان گاوگان بخش دهخوارقان شهرعتان 
تبریز با ۱۷۳ تن نکنه. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ۴). 

دیزج حاتم‌خان. رز تَ] (اخ) دی 
است از دهستتان چسایباره بسخش قسره 
ضیاء‌الدین شهرستان خوی با ۱۷۲ تن سکند. 
(از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۴). 

دیزج حاحی رضا قلی. زز ر نْ) (خ) 


دیزح صفر علی. 

دهی است از دهتان برکشلو بخش حومةً 
شهرستان ارومیه با ۳۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران جح 

دیزج حسن بیگک. (زح س ب تن ] (لغ) 
دهی است از دهستان دیزجرود بخش 
عجب‌شیر شهرستان مراغه با ۲۶۹ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

دیزج حسین بیکك. (ز ح س پ یْ] 
((خ) دی است از دهستان یامجی بخش 
مرکزی شهرستان مرند با ۱۲۹۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جفرافائی ایران ج ۴). 

دیزج خرابه. رزخ ب] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة ببخش مرکزی شهرستان 
زنجان با ۲ تن سکند. (از فرهنگ ۱ 
جقرافیائی ایران ج ۲). تج - از 
دیزج خلیل. [ز خّ] ((خ) دهی است از 
دهستان خانه بخش شبستر شهرستانتبریز با 
۹ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیئی ایرن 
۴ 
دیزج دول. (1((خ) دمی است از 
دهستان دول بخش حومة شهرستان ارومیه با 
۳ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ۴ 
دیزی دیر. [ز) ((خ) دهی است از دهستان 
ولدیان بخش حومة شهرستان خوی, با 
۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
۴ 
دیزج رود. [ز] (() دمستانی از بخش 
عجب‌شیر شهرستان سراشه. از ۴۳ ابادی 
تشکیل شده است و جمعیت آن به اضافة 
قصبة عجب‌شیر در حدود 
قراء مهم آن عبارتند از: خضرلو. هریاد 
دانالو, شیراز, شیشوان, بوکت» ینگجه و 
گوروان.(از فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۴ 
دیرج سفید. رز س] ((خ) دصی است از 
دهستان رازلیق بخش مرکزی شنهرستان .- 
سراب. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ۴ .2 
دیزج سیاوش. [ز و] ((خ) دهی است از 2 
دهستان روضه‌چای بخش حومه شهرستان 
ارومسیه با ۳۰۰ تن سکنه. از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 

دیزح شور. [ز] ((خ) دهسی است از 
دهستان آلان براغوش بخش الان براغعوش 
شهرستان سراب با ۲۷۲ تن سکنه از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج۴). 

دیزج شیخ مرجان. (ر ش ی ۶] ((غ) 
دی اس از وان نوج بخ یر 
شهرستان تبریز با ۲۷۶۲ تن سکته. (از 
فرهنگ جنرافیئی ایران ج ۴ 

دیزج صفرعلی. ار ض ت ع] (اغ) دهی 
است از دهتان اوزومدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر با ۴۴۸ تن سکنه. (از فرهنگ 


۰ تن است. 


دیزح سب ۲۲ 


جغرأفیائی ایران ج؟) 
دیزج عظیم. [رزع] ((ج) دهسی است از 
دهستان رازلییق بخش مرکزی شهرستان 
سراب با ۵٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴. 
دیزج علیقلی بیکت.|ز غ ق ب یا 
((خ) دهی است از بخش سراسکند شهرستان 
تبریز با ۶۵۸ تسن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج ۴). 
دیزج فرورق. زرف 1 ((غ) دمی است 
از دهستان فرورق بخش حومةٌ شهرستان 
خوی با ۷۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
دیزج قربان. از قّ] (اخ) دهی است از 
دهستان هرزندات بخش زنوز شهرستان مرند 
با ۹٩۵۸‏ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
دیزج لیلی‌خوانی. از لٍ ی خوا / خا] 
ا(ٍخ) دهی است از دهستان مهرانرود بخش 
بستانآباد شهرستان تبریز با ۷۴۰تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ؟. 
دیزج مرتضی خان. ارم ضا] ((ج) 
دهی است از دهمتان ولدیان بخش حومة 
شهرستان خوی با ۲۳۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
دیزج ملکت. رز م لٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر با ۶۱۸ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 
دیزج اولو. (ز) ((ع) دی است از 
دهستان بناجو بخش باب شهرستان مراغه با 
۷ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
دیزج نقاله. (ر زن قا لٍ] ((خ) دهی است 
از دهستن برکشلو بخش حومٌ شهرستان 
ارومیه با ۷۷۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
۵یزج ور. [ر ]((خ) دهی است از دهستان 
مواضعخان بخش ورزقان شهرستان اهر با 
۳ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 
ج۴. 
دیزج یکان. زر ي ] ((خ) دهسی است از 
دهتان حومةً بخش مرکزی شهرستان مرند 
با ۱۹۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج؟) 
دیزچه. [ج] ((خ) دهی است از دهستان 
جوم بخش مرکزی شهرستان ک‌اشان در ۴ 
هزارگزی باختر کاشان و کنار راه کاشان به 
فين با ۲۹۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ح ۰4۳ 
۵یزراثلی. [ء) ((خ)۱ دیزریلی. دیسرائلی, 
بنجمین, ملقب به اولیین (ارل آو بیکنزفیلد) 


ایران 


سسیاستمدار و نسویسندة انگلیسی 
(۱۸۸۱-۱۸۰۴ ع.) وی پس از رو آوردن به 
نهر آثار خود کرد 
و در ۱۸۳۷ به عضویت پارلمان رسید و گروه 
انگلستان جوان را تشکیل داد و سرانجام به 
رهسبری حزب محافظه کار رسید و در 
دولتهایی که محافظه کاران از ۱۸۵۲ تا ۱۸۶۸ 
م. تشکیل دادند وی در کابینه عضویت داشت 
و سرائجام در ۱۸۶۸ و بار دیگر در ۱۸۷۴ به 


نخ‌وزیری رسد و در این دور 


ادیات از ۱۸۳۶ شروع به ز 


نخست‌وزیری سیاست تجاوزکاران» پیش 
گرفت‌که آثار آن تصرف جزایر فیجی و 
ترانسوال و جنگ با اففانستان و خرید سهام 
ترعهٌ سوئز از خدیو مسصر و براه انداختن 
تاجگذاری ملکه ویکتوریا بعنوان اپراطور 
هند و بدنبال شورش بلفغارستان و جنگ 
روش و علمانی تصرف قبرس بود. دیسرائلی 
موس و الهامبخش حزب محافظه کار 
انگلسس است 
دیزقند. [ق) (اخ) دهی است از دهمتان 
بالا ولایت بخش حومه شهرستان تربت 
حیدریه با ۴۰۶ تن سکنه, (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج .)٩‏ 

دبرکت. [ز)](ص) ختاکسستری رنگ. (از 
آندراج). ||( دژ. (آنندراج). رجوع به دیز 
شود. 

۵بوکت. در ] (() از قمراء سمرقند است. 
استخری گوید ديزک از شهرهای اشروسنه 
است که کاروانراهای مردم سمرقند در ان 
است و آن را بدرقشیر بنا کرده و عبدالعزیزین 
محمد دیزکی واعظ سمرقندی (دیزقی) 
(متوفی ۸ ۰ «.ق.)منسوب به آن است. (از 
معجم البلدان), 

دیزکت. [ز] ((خ) دی است از دهستان 
رودتار بخش طرخوران شهرستان اراک‌با 
۹ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲) 

۵ یزکت. [ز ) ((خ) بلوک ديزک متعلق به ايران 
و مرکب از دهات متعدد است که دو پارچه از 
آنها که جالق و کالیکان باشد در خط سرحد 
شرفی واقع است. (یادداشت مولف). 

دبزکت. [ز] (اخ) دی است از دهسستان 
تفرش بخش طرخوران شهرستان ارا ک‌با ۸۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 

دی رکوه. ((خ) دی است از دهستان 
رستم‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت با 
۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 

ج۲. 

ديزکيی. [در] (ص نسبی) موب است به 
دیزک که از قراء سمر‌قند است. (از انساب 
ییاز 

دیرگان. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 


ت. (از داثرة المعارف فارسی). 


ماهیدخت 





دیزمار باختری. ۱۱۳۹۵ 
گرکن بخش فلاورجان شهرستان اصفهان با 
٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۱۰). 


دیرگاه. ((ج) دهی است از دهسستان ‏ 


کرگانرود جنوبی ببخش مرکزی شهرستان 
طوالل با ۱۱۵۹ تن سکته. (از فرهنگ 
دیزگران. (گ] ((ج) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵ا. 
دی زگران. (گ ] ((ج) دهی است از دهستان 
ت بالا بمخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان با ۱۴۰ تن سکننه. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۵. 
دیرگران. زگ ] ((خ) دهی است از بخش 
سسومار شهرستان قصرشیرین در ۳۲ 
هزارگزی خاوری سومار کار رودخانة 
کنگیر و راه عمومی ایوان با ۱۰۰ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۵. 
دیرگوین. (گ)((خ) دهی است از دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد 
با ۲۰۸ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
۲ ۰ ۰۲۸ ۲ 

دیزل. (ز] (آلمانی, 0" نوعی موتور با 
احتراق داخلی که بوسیله رودلف دیزل 
مهندس آلمانی (۱۸۵۸ تا ۱۳٩۱م.)‏ اختراع 
شد و در ۲ بثبت رسید. تفاوت آن با 
مسوتورهای بئزیینی در این است که در 
موتورهای بنزینی گیرش سوخت بوسیلة 
جرقه صورت میگیرد اما در موتورهای دیزل 
این متصود بوسیله ترا کم هوا در استوائه‌های 
موتور حاصل میشود بدین معنی که دمای هوا 
را بوسیلة ترا کم به حدی بالا میرند که 
سوخت را بگیراند. موتورهای دیزل یا 
دارای ۳ استوانه یا بیشتر و چرخ طیار هبتند 
و بر دو نوع میباشند: دوضربه‌ای یا دوحلقه‌ای 
و چهارضربه‌ای یا چهارحلقه‌ای. در سال 
براون در کانادا نوع تازه‌ای موتور دیزل 
(از دائرة المعارف فارسی). 
دیزمار باختری. (تَ] ((خ) یکی از 
دهانهای چهارگانه بخش ورزقان 
شهرستان اهر و مرکز آن آبادی خروانق است 
و از ۵۵ ابادی تشکیل شده و جمعیت 
دهستان در حدود ۲۲۷۰۰ تن است و قراء 
مهم آن عبارتند از اندریان, ایری بالاء کوه 
کمر, کماربالاء سیه‌رود و خانه تر.(از فرهنگ 


1 - 0۱5۲281, ۰ 
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۶ دیزمار خاوری. 


جغرافیانی ایران ج ۴). سا 
دیزمار خاوری. [ر] (خ) یکسسی از 
دهسانهای چهارگانة بب‌خش ورزقان 
شهرستان اهر است و از ۵۶ آبادی تشککیل 
شده و مرکز دهستان آبادی اشتوبین است و 
جمعاً حدود ۱۸۵۳۰ تن سکته دارد. و قراء 
مهم آن عبارتند از: اویلق, جوشین, علیلر, 
مردانقم. مزرعه شادی و شرف‌اآباد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

د یز ناب . (اح) دصی است از دهتان 
مهرانرود بخش بتان‌آباد شهرستان تبریز با 
۹٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ چغراف‌ائی ایران 
ج۴). 

دیزندان. [رْ) (! مرکب) سه‌پایة اهنی 
باشد که دیگ مسین را بر بالای آن گذارند و 
طعام پزند. (بی‌هان) (از آنندراج). سه‌پاية 
آهنی را گویند که دیزه بمعنی دیگ مسی را بر 
بالای آن نهد و اطعمه پزند. (جهانگیری). 

دیزنکلا. (رکَ] (ا2) دهی است از دهستان 
لاویج بخش نور شهرستان آمل با ۱۵۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 

۵يزنی.(|خ)۲ والت. شهرت به والتر ابلایی 

دیزنی (۱۹۶۶-۱۹۰۱ م سازنده تصاویر 
متحرک (میکی ماوس). وی در آ کادمی 
هنرهای زیبای شیکا گوتحصیل کرد در جنگ 
اول چهانی در فرانسه رانندة آمبولانی 
صلیب سرخ بود در ۱۹۱۸ م. در ک‌انزاس 
سیتی اعلانهای سینمایی می‌ساخت و در 
۳ در هالیوود به ساختن فیلمهای 
فکاهی پرداخت. در ۱۹۲۸ به نیویورک رفت 
و پی از مراجعت به هالیوود ساختن 
فیلمهای مسیکی مارس را آغاز کرد و 
شخصیهای بیاری را در قالب حیوانات 
خلق کرد و تا کنون فیلمهای کوتاه و بسیاری 
از ان‌آن ساخته است. والت دیسزنی 
رنگ‌آمیزی زیاد قوی نیت اهمیت او بیشتر 
بسبب شخصیهای ساده و دلیندی است که 
در فیلمهای بیشمار خود خلق کرده است. (از 
دائرة المعارف فارسی). 

3 یزو آباد. ((خ) مزرعه‌ای از دیه‌های ساوه. 
(تاریخ قم ص ۱۴۰). 
دیزو آباك. ((خ) از طسوج خوزان. (تاریخ 
قم ص ۱۱۵). 
دیزوکت. (اخ) دهی است از دهتان لادیز 
بخش ممیر جاد؛ٌ شهرستان زاهدان با ۱۰۰ 
تن سکته. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸, 
دیزه. [ز /ز] (ص, ) رنگ و لون سیاه. 
(برهان). اارنگی میان دو رنگ. رنگی 
غیرخالص. سعرب آن دییزج است. (فیروز 
آبادی). رنگ شبرنگ. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). || اسب و استر و خری راتیزگویند که 
از کا کل تا دمشس خط سیاه 


کشیده شده باشد. 








(برهان). اسبی که از کا کل تا دمش خط 

سیاهی کشیده باشد. یا شاید اسب با رنگی 

خاص. (یادداشت مولف): ادغم؛ اسب دیره. 

(منتهی الارب): 

یکی دیزه‌ای بر نشسته بلند 

بسان یکی دیو جسته ز بند. دقیقی. 

کجادیزة تو چمد روز جنگ 

شتاب آید اندر سپاه درنگ, فردوسی 

چمانندة دیزم؟ هنگام گرد 

چرانند؛ کرکس اندر نبرد. فردوسی 

از فتح و ظفر بینم بر یه تو عقد 

وز فر و هثر بینم بر دیزهُ تویون. عنصری. 

از سهم و از سیاست ادرگذار تو 

بر گرگ دیزه " پوست بدرد سگ شبان. 
سوزنی. 

کشید زین من این دیزه هلال رکاب 


|- از آنکه شهپر روح القدس عنان من است 


اثیرالدین اخضیکتی. 
ااالاغ و چاروایی که رنگ آن بسیاهی و 
سبزی مایل بود. (برهان). رجوع به دیز شود. 
خر دیزه؛ خری که روی و بتفوز آن نیک 
نیال است میت بان رده ده تفت 
دیزه‌رنگ و آن نیک سیاه بودن روی و بتفوز 
آن است نسبت برنگ ساير بدن. (منتهی 
الارب): 
خران دیزه به آواز پیش او آیند 
چو او بخواندن شعر اندرون بدرد... سوزنی. 
||قلعه, حصار و دز. (ناظم الاطباء). قلعه و 
حصار. (ببرهان). ||(مزید موخر امکنه)؛ 
خشین‌دیزه. استفدادیزه. اشتابدیزه. لکه‌دیزه. 
سنگدیزه. فشیدیره (باذال سعجمه). 
فرخورذیزه. (با ذال معجمه). شمیدیزه. 
سوادیزه. زرودیزه. (بادداشت مولف. ||( 
آشصفر) تصغیر ده (ده < دیه +زه پوند 


در "تصفیر): خشین‌دیزه. (از سمعانی). 


دیزه. از ] ((خ) نامی است که آمروزه به 
صمکان داده‌اند. لاه نزهةالقلوب 
دبیرسیاقی ص ۱۴۳۱ از فارستامة ناصری 
ص ۲۲۶). 

دیزه. رز ] ((خ) ایستگاه خط آهن میان 
صوفیان و شسرفخانه در آذرب‌ایجان ۲۸ 
کیلومتری صوفیان و ۵٩‏ کیلومتری تبریز. 
(یادداشت لفتنامه). 

دیزه حین. | (اخ) دی است از 
دهمتان طارم پائین پخش سیردان شهرستان 
زن‌جان. با ۳۱۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۲ 

دیژزه وید. [ز و) ((خ) دهصی است از 
دهستان ژاوه‌رود بخش زراب شنهرستان 
ستندج با ۲۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جنرفیانی رن ۵ 

دپژی. (1؟ طرف طماپپزی کوچک گلین و 


3 


دیژیتال. 


یا مسین. (ناظم الاطباء). قسمی دیگ سفالین 
که‌در آن بیشتر گوشت و گاه آش بزند. دیگ 
از گل پخته. تییرّه. (در تداول مردم قزوین). 
(یادداشت مرحوم دهبخداا. پی‌تی. 

امثال: 

پسر خاله یا پسر عموی دسته دیزی کسی؛ 
بمزاح آنکه بدو هیچ نبتی ندارد. خویشی 
پسیار دور با او داشتن 

در دیزی باز است حیای گربه کجا رفته است؛ 
پیش خود حساب باید برد. 

دیزی از کار در آمده است؛ مجرب است. 
دیزی پست سر کسی شکستن؛ آروزی باز 
نگشتن او را داشتن. 


- آب دیزی را زیاد کردن؛ چیزی بر ماحضر _ 


افزودن. 

دیزی بازاری؛ آبگوشتی در ظروف سفالین. 
خرد پخته که طبقهٌ کم‌بضاعت از دیزی‌پزی 
خریدندی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دیزی سنگی؛ دیزی که از سنگ سازند و 
آن در مشهد متداول است و از ستنگهای 
مخصوصی سازند. هرکاره. 
دیزی. ((خ) دهی است از دهستان اشیان 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان است. با 
۸ تن سکنه: (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ح۱۰). 
دیزی بارکردن. (ک ذ] (مص مرکب) 
پسختن آب گوشت در دیبزی. (یادداشت 
ملف). |[یکنایه. بمزاح. آرمیدن با جفت. 
مباضعت. (یادداشت مولف). 

دیزی پز. [ج] (لف مرکب) آبگوشت یز 
سی نی پز. آنکه در دیری آبکوشت برد 
فروخش را. (یادداشت مولف). 

دیزی پزی. [پٍ] (حامص مرکب) شغل 
دیزی‌پز. ||(| مرکب) دکان دیزی‌پز. 
دیزیحان. ((خ) دسی است از دهستان 
راهجرد بخش دست‌جرد شهرستان قم با ۵۳۸ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 


دیژکت. [3] (ص) خا کستری رنگ. (ناظم 2" 


الاطباء). 

دیزیتال. (فرانری. (* گل انگشتانه‌ای. 
گلهای آن ارغوانی و بشکل انگتان دستکش 
است. رجسوع به گسیاهشناسی گل‌گلاب 


۷۰ - [ 
۲ -نل: جرمه. و در ایتصورت شاهد ست. 
۳-نل: زنده. و در ایتصورت شاهد یست. 
۴-شاید مرکب از: دیگ و ایزه. (از پادداشت 
ملف». اين کلمه مشابه دپوتای یونانی است و 
شکل اين در ظرف هم شبیه یکدیگر است و 
اصل دیونا نیز «دی آ0» بمعتی «دو» و «انتس 
5 بمعتی گوش و دسته است. (یادداشت 
مولف). 

عالعانونه - 5 


۳ 


دم 


دیژیتالین. 


ص۲۷۳ و کارآموزی داروسازی ۲۹۴ 


۹ شود. 
دپژیتالین. (فرانوی, ۲ الکالوئیدی که 
از دیژیتال گیرند و در امراض قلبی بکار است 
زیرا اثر تقویت و تنظیم بر روی انقباضات 
قلب دارد و از سوی دیگر چون دارای اثر 
منقبض‌کنند؛ عروق می‌باشد فشار شریانی را 
بالا می‌برد. رجوع به گیاهشناسی گل گلاب 
۵ شود. 
دپس,. [د] (ع ا) پستان. (قاموس) پستان. 
لفت عراقی است. (منتهی الارب). شدی. 
(ناظم الاطباء). ||حمله و سر پستان. ||پیزر. 
(ناظم الاطباء), 
دیس. (یَ) (ع لا ج دست. (سنتهی الارب). 
رجوع به ديسة شود. 
دیس.(ع) ج ديست. (تاج العروس). رجوع 
به ديسة شود. 
دیس. (ع |) کلمه‌ای است دخیل بمعنای 
گیاههایی که در آب روید و از آن حصیر 
انب (از ععیم الوییط): شا ستمارن نی 
بوریا. سخونوس الاجامی. کولان. (یادداشت 
مولف). و انما الفشرق بینه (بین‌البردی) و 
بین‌انقرطاس السحرق آنالسردی والدیس 
ترچ اشعت رفن اف طاش السعری.زلنو 
ابیطار ص ۸۷ ص۱۵ ج۱). و لکلرک دیس را 
به ژذک " در اینجا ترجمه کرده است. 
دیپس. (پسوند) ۲ صورتی دیگر از دیز, دس: 
دیسه به معنی گون. وش. فش. (بادداشت 
مولف). شمتا و ماد و شبیه و نظیر. (برهان). 
شبیه و مانند. (جهانگیری). این لفظ برای 
تشبیه می‌اید بمعنی همتا و مشثل و مانند. 
(غیاث». اين کلمه گاه به صورت مستقل 


می‌آید چون؛ 

خوش اید ترا از گدایان مکیس 

که در بذل هستی تو بی‌شبه و دیس. 1 
ندارد درگه شاه جهان دیس 

یگیتی در بجز تمثال سدکیس. عمادی. 


وگاه بصورت پسوند و مزید موخر چون 
کلنگ‌دیس, خوردیس. فرخاردیس. تندیس. 
طاقدیس. ماه‌دیس. مهردیس. خایه‌دیس. 
(نوعی قارچ که به تخم مرغ ماند). ترنج‌دیس. 
(الععجم) مردم دیس. (السعجم). و در کلم 
دزندیس نیز هرچند معنی جزء اول (دزن) 
آمروز معلوم نیست ولی مرکب با همین مزید 
موخر مینماید. (بادداشت مولف): تخت 
طاقدیس بودش و او تمام بساخت. (مجمل 
التواریخ). و دارالملک او (ضحا ک] بابل بوده 
اول آن‌جایگاه سرای بزرگ کرده بود و 
کلنگ‌دیس نام نهاد. (مجمل اواریخ). وکان 
بیوارسف ینزل بابل فاتخذها داراً علی هیاأة 
کرکی و سماهاء کلنگ‌دیس. (تاریخ سنی 
ملوک الارض حمرء اصفهانی). 


چو تبغ گیرد بهرام دیس شورانگیز 

چو جام گیرد خورشیدوار زرافشان. فرخی. 
بکن نفاته کر دنت فرعازهیسن 

که‌بفروزد از دیدن او روان. فرخی. 
در آن آرزوگاه فرخاردیی 

نکرد آرزو با مقایل ‏ مکیس. نظامی 
دو تندیس از زر برانگیخته 

ز هر صورتی قألبی ريخته. نظامی. 
چه قدر آورد بندٌ حوردیس 

چو زیر قبا دارد اندام پیس. سعدی. 


|() بختاب کشیده. کشکولی. (بادداشت 
مولف). |ارنگ و لون, دیز. رجوع به دیز شود. 
|ابندی به معنی روز است که بعربی یوم 
خواند. (برهان). در فارسی هندی روز. (ناظم 
الاطباء). |[بهندی ملک و ولایت را گویند. (از 
پرهان). در فارسی هندی ملک و ولایت. 
(ناظم الاطباء).* ||مخفف دیک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به دیسک شود. 

دایس.((خ) بسابروایت طیری (چ لیدن 
ص ۱۵۴) تام فرزند سیامک است. (از حاشية 
تاریخ سیستان ص ۲ مج بهار). 

دیسال. (! مرکب) سال گذشته. (آنندراج). 
سال گذشته و سال پیش از امسال. (ناظم 
الاطباء). 

دبسال. ((خ) نام قریه‌ای به هرات. (از معجم 
الیلدان). 

دیسانتری. (فرانسوی, !4" دی‌انطریا. 
(دزی ج۱ ص ۴۸۱). ذوسنطاریا معرب از 
یونانی دوسنتریاست. اسهال خونی. 

دیسپروزیوم. [ز یْ] (نسرانسوی, )۲ 
عنصر فلزی از فلزات خا کهای کمیاب که در 
بعضی کانها یافت میشود و در ۱۸۸۶م. کشف 
شد و ترکیبات آن از لحاظ استعداد مفناطیسی 
شدن دز درجه ارل هستد. (داثرة الممارف 
فارستن). 

دیسیون. ((خ) تحریری از تیسفون تسوسط 
نویندگان ارمشتان. (تاریخ ایران باستان 
ج۳ص ۲۶۴۴). 

د بستانه. [نْ /جٍ] اص) زن حسایض و زن 
دشتان. (ناظم الاطباء). اما ظاهرا صورتی با 
دگرگون‌شده‌ای از دشتان باشد. (یادداشت 
لغتنامه). رجوع به دشتان شود. 

دیستروفی عضلانی. از ي ] ض] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) * بیماریی که در آن 
عضلات لاغر و ناتوان ميشوند. اين بیماری 
معلول یک اختلال مادرزادی ارشی است و 
اولین علائم آن معمولاً قبل از بیست‌سالگی 
ظاهر میشود. (داثرة المعارف فارسی). 

دیسو. [س ] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش رامسر شهرستان شهسوار با ۴۲۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

۵ پسر. [س ] ((خ) دهی است از بخش بندپی 





۱۱۳۹۷  .سرقسید‎ 


شهرستان بابل با ۸۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

دیسرانلی. [ء] ((خ) صورتی از ضبط نام 
دیزرائلی در بعضی ماخذ فارسی. (داثرة 
المعارف فارسی). رجوع به دیزرائلی شود. 


دیسع. [دسش](ع ص, [) شتر ماد سطبر یا : 


بسیار نشخوارکننده. (منتهی الارب) (از تاج 
مورا 

د بسفان. (اخ) دهی است از دهستان کاخک 
بخش جویمند شهرستان گناباد با ۱۰۶۹ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
دیس فس. (ت] (ق) همانا. (یادداشت 
مولف). 
۵یسق. [دس] (ع !) خوان نقره یا بعرب 
طثت‌خوان باشد. (از تاج العروس) (سنتهی 
الارب). تابوت و طشتخوان. (مهذب 
الاسماء). |((ص) راه دراز. |احوض پرآب. 
(منتهی الارب) (از تاج العسروس). | آبگیر 
زلال و سپید. (از تاج آلعروس). 

- غدیر دیسق؛ غدیر سفید. (از تاج العروس). 
|امردپیر. (ناظم الاطباء) (از تاج الصروس) 
(منتهی الارب). |(((خ) نام شخصی. (ناظم 
الاطیاء). نام پدر طارق شاعر معروف. (از تاج 
العروس) (منتهی الارب». |انام اسب پلعدویه. 
(منتهی الارب). ||([) یک نوع ظرف و یا نوعی 
از کیل (پیمانه. (از تاج العروس). اوندی 
است. (منتهی الارب). ||زیور زنان که از نقره 
سپید صاف سازند. |[حسن. ||سپیدی. (ناظم 
الاطباء) (از تاج الصروس) (منتهی الارپ). 
||ثور و گاو نر. (ناظم الاطباء) (منهی الارب) 
(از تاج العروس). مولف تاج العروس نویسد 
صحیح کلمه نور است نه ثور و هرچه را 
روشنی دهد دیسق گویند. |انان سپید. 
افلات. |اسراب با سفیدی و تلو آن.|آب 
صاف و روشن. (از تاج العروس). 
۵ یسقرس. [ق ر) (خ) دیس قوریدوس, 


,0 - 2 ادنوه - 1 
۳-هرن آن را از ريشة ارستائی 12755 (نگاه» 
نظر), هندی باستانی 0۲6 (رژیت, دیده شده)؛ 
2 (نظر. دیده شده) میداند. ولی هربشمان 
آن را از ريشة 6 سانسکریت (نشان دادن) 
اوستا 5اله (نشان دادن - ارائه)» استی وال2۷ 
(ارائه) دانسته. نیبرگ هر دو وجه مذکور را نقل 
میکند و می‌گوید در اوراق مانوی تورفان 0۵2 
(شکل, ساختمان)؛ سغدی 0۵8 (ساختن) آمده 
است. (حاشيهة برهان چ معین). 
۴-نل: معامل. 
۵-در سان‌کربت 0958 (نقطه: ناحیه. جا. 
سهم. بهره. ایالت؛ سلطنت). (حاشية برهان چ 
معین). 
7 7 .۰ - 6 
۷۰ - 8 


۷" 


۱1 


۱۱۳۹۸ دیسفوروس. 


رجوع به دیسقوریدوس و الفهرنننت آبن‌الشدیم 

شود. 

۵ بستوروس. [ق ر) (اخ) دیسقوریدوس. 
رجوع به همین کلمه و عیون الانباء ص ۱۰۵ 
شود. 

۵ بسقوریدس. [د] ((خ) دیسقوریدوس 
رجوع به دیسقوریدوس و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

د یسقوریدس. [د) ((خ) (جسزیرة...) 
دیسکوریدس. نام قدیم جزیر؛ سقوطرة 
(سقطرة سقطری) اسنخ: (از بادداشت مرحوم 
دهخدا). چزیره‌ای است در حدرد ۳۵۸۰ 
کیلومتر مربع مساحت و با ۱۲۰۰۰ تن سکنه 
در اقیانوس هند در جانب شرقی خلیج عدن 
بفاصلة حدود ۲۳۰ کیلومتری شمال شرقی 
رأس‌السیر آفریقاء در ۱۸۷۶ م. دولت بریتانیا 
با سلطان وقت پیمائی منعقد کرد و از ۱۸۸۶ 


۶ تحت‌الحمایه پریتانیائی عدن گردید. در ایام 


باستانی این جزیره دیوسکوریدس نام داشت 
و مصریان. یونانیها, ایرانیان و رومبها آن را 
میشناشتند. (از داثرة الصعارف فارسی). 
رجوع به سقطری شود. 

د سقوریدوس.(خ) پسدان‌یوس. 
دیوسکوریدس. طبیب یونانی که در قرن اول 
میلادی بوده و تأینات چند در ادوية نباتی 
دارد. (از ناظم الاطباء). در مأخذ اسلامی 
دیس قوریدوس یا دیساسقوریدوس یا 
ذیساسقوریذوس طبیب و گیاهشناس و 
کار وتان تروق ناف نک زان تدم 
وی را از مقرین کتب بقراط میداند و در قرن 
اول بعد از میلاد در دور کلاودیوس و رون 
متولد در عین زرنی-( کیلیکیا) شد وی ملف 
دائرة المعارف‌گونهای است در ادوية مفرده که 


جالنوس آن را کاملترین کتاب در اين رشته.: 


تادتار ارت این کناب اسان فازو دای 
متا اتلانی وودا بت تسا خد اسان 
بنامهای. هیولی علاج الطب. کتاب‌الادوية 
المفردة و کتاب الحشائش و النباتات خوانده 
شدء است. اصطفن‌بن باسیل آن رابه عربی 
ترجمه کرده و اين ترجمه را حنین‌بن اسحاق 
تصحیح نموده است. (داثرة المعارف فارسی). 
ابن‌النديم در الفهرست نوید: و او ملقب به 
سائح فی البلاد است و یحیی النحوی در کاب 
تاریخ خود او را مدح کند و گوید صاحب 
فس زکیه و میس علوم ادویً مفرد از دشتها 
و جزاثر و بحار و مصور آنهاست و منأفع آن 
ادویه را برشمرده است و از اوست کتاب 
الحشائش در پنج مقاله و به آن دو مقاله در 
دواب و سموم اضافه کرده است و بعضی 
گوینداین دو مقاله ازو ِست و آن را حنین به 
عربی نقل کرده است - انتهی. و اببن جلجل 
گویدکتاب او را در نیم قرن نهم میلادی بعهد 


متوکل علی‌افه عباسی ترجمه کرده‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا).. رجوع به تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی صفا ص ۱۱۵ و 
الجماهر بیرونی و هرمزدنامٌ پورداود ص 
۸ و مفردات ابنالبیطار و تاریخ الحکماء 
ی من ۷و ۴و کت شباانط نون و 
گیاهشناسی‌گل گلاب ص ۱۹۳۲ شود. 

۵ یسقة. [دس ق ] ((خ) نام محلی است که در 
آن جنگی رخ داده و ناب جعدی در اشعار 
خود از آن به یوم‌الديسقة باد کرده است و 
دیق بمعنای صحرای گناده و سراپ و 
حوض پرآب است. (از معجم البلدان). روزی 
از روزهای عرب. (از تاج العروس). شهری 
است و روز آن شهر مشهور است میان عرب 
که‌در آن جنگ واقع شده است. (منتهی 
الارب). |[نام مردی. (از تاج العروس) (منتهی 


* الارب). 


۵ یسکت. (فرانسوی, !)۱ صفحه غضروفی که 
بین پیکر مهره‌های ستون فقرات قرار دارد و 
حرکت مهره‌ها را اسان ميکند. این صفحه 
بطور طبیعی بوسیلة حلقه‌ای از بافت فبروز 
در وسط دو مهره نگاهداری میشود. فرسوده 
یا پاره شدن پوشش فیبروزی باعث میگردد 
که غضر وف دیسک به اطراف. کشیده شود و 
به بافتهای مجاور خود فشار وارد بیاورد و 
کنیده شدن غضروف دیسک به اطراف بر 
اعصاب و رانده شدن آن به عقب بر نخاع 
فشار وارد می‌آورد و در هر دو حالت موجب 
درد شدید میگردد. این کشیده شدن و رانده 
شدن غضروف را در اصطلاح پزشکی هرنی 
دیسکال" با دیسکوپاتی " خوانند. (داثرة 
المعارف فارسی). |اصفحه آهنین مدور. 
قرص. ||در اصسطلاح ورزش صفحه‌ای 


چوبین.که در میانة طوقی فلزی جای داده 
:ده است و آن را در مسیدان ورزش‌کاران 


پرتاب کنند. 
۵یسکو. رک ] ((خ)۲ جسزیره‌ای بسوسمت 

د ۰ کیلومتر مربع نزدیک ساحل 
غربی گروئلند. در آن. آهن تلوردار یافته‌اند. 
و لیکیت در آن استخراج میشود. (از داثرة 
المعارف فارسی]. 

۵ یسکیی. (د س کیی ] (ع |) گلة بسزرگی از 
شترمرغ و گوسفند. (از تاج العروس). 

۵ بسم. [دس ] (ع !) روباه. (از تاج العروس) 
(منتهی الارب). ||بچه روباه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||بسچة روباه از ساده سگ. 
||بچ گرگ از ماده سگ. (از تاج الصر وس) 
(منتهی الارب). ||امشفق و رفیق کار. داسم. 
(از تاج العروس). || خرس و يا بچة خرس (از 
تاج العروس) (منتهی الارب). |[بچة زنبور. 
(از تاج السروس). چوزه زنبور. (سنتهی 
لارب). |تاریکی.|سياهی. |انباتی است. 





دیسمیر. 


(از تاج العروس) (منتهی الارب). نباتی است 
که آن را تاج خروس گویند. بستان‌افروز. 
بستاناپروز. (ناظم الاطباء) (بحر الجواهر), 
دیسم. [د س ] (اٍخ) آبن ابراهیم کردی ملقب 
به ابوسالم. مادرش دختر یکی از رسای 
قبائل کرد آذربایجان و پدرش از اصحاب 
هارون الشاری حا کم آذربایجان بود. چون 
هارون شاری بقتل رسید و آذربایجان را 
یوسف‌ین ابوالساج تصرف نمود دیسم به او 
پبوست و مقام و منصیی بدست آورد بعد از 
ابوالساج نیز آذربایجان را بتصرف خویش 
درآورد. دیسم خارجی مذهبی بود و اغلب 
سربازان وی را ا کراد و عده‌ای از دیلمیان 
رشمگیری تشکیل میدادند. وزیر او ابوالقاسم . 
علی‌بن جعفر از مردم آذربایجان و از داعیان " 
باطنیه (اسماعیلیه) بود. مرزبان‌بن محمدین 
مافر برای تصرف آذربایجان با دیسم 
درآریخت دیسم به ارمينية گریخت مجددا با 
سپاهی در خارج شهر تبریز با مرزبان گلاویز 
شد اما باز شکست خورد و به اردبیل گریخت 
و پس از محاصر؛ طولانی تن بصلح داد آنگاه 
در سال ۲۴۲ه.ق.دیسم به بغداد نزد 
معزالدوله رفت و از وی پرای مقاپله با مرزبان 
کمک خواست و چون مأیوس گردید بموصل 
نزد ناصرالدین‌بن حمدان رفت و او نیز دیسم 
را نا امید گرادنید و از انجا نزد سیف‌الدوله 
بشام رفت و تا سال ۳۴۴ ه.ق.در آنجا بماند 
ولی بنا بدعوت اکراد مجدداً به آذربایجان 
بازگشت و پس از شکست از مرزبان به 
ارمینیه گریخت و بحا کمآن دیار پناهنده شد و 
حا کم ارمينية بسبب ترس از مرزبان دیسم را 
تسلیم وی نمود و مرزبان او را بزندان افکند و 
چشمش را کور نمود و پس از مرگ مرزبان 
توسط طرفداران مرزبان بقتل رسید. (از کامل 
ابن الائیر ج ۸ ص ۱۹۸,۱۵۰). 

د۵پسم. زد س ] (اخ) نام ابوالفتح. محمدین _ 
المنیر لغوی صاحب قطرب. (از تاج العروس) ت 
(منتهی الارب). 

3 پسمانیبوس. (لاتسینی» 1 [ مرکب) ۵ (از: 
دیس +مانیبوس) مفهوم این دو کلمه در زبان 
لاتینی «قدرت خدائی است» و مردم روم 
قدیم معمولاً ین جمله را بر سنگ قبور نقش 
میکردند و چون برای اموات مقام خدایی قائل 
بودند مقصود ایشان از این جمله آن بود که 
گور آرامگاه خدایی است. (ترجمه تمدن قدیم 
فوستیل دکولانژ). 

۵ پسمیر. [س ] (!) صورتی از دسامبر, کانون 


.(انگلیسی) 950 (فرانسه) 950۵ - 1 
۳۱۵۲۳۱۱-۵۷۵۰ - 2 

3 - 1 
5 - ۰ 


.وان - 4 


دیسموس. 


اول (از ماههای سریانی). ماه دوازدهم از سال: 


رومی. (المعجم الوسیط). و رجوع به دسامبر 
شود. 
دیسموس. ((خ) یکی از ارباپ صنعت 
کیمیا (زرسازی). (یادداشت مولف). 
۵ پسحه. (دّس غ] (ع ل) ذرة. (تاج العروس) 
(ناظم الاطباء). ||مورچه. (ناظم الاطباء). 
دسمة. (منتهی الارب). 


دیسمه. اس ع] () موج و موجه. (ناظم 


الاطباء) 

۵یسناو. ((خ)! نام کتابی است از تصانیف 
مزدک در اثات مذهب خودش. (برهان). نام 
کتاب مزدک بوده که در آئین خود نوشته و 
آئین شکیب نام. مردی از پیروان او آن را از 
باستانی پارسي ترجمه کرده است. (انجمن 
آرا) (آنندراج). 

۵یسة. [س ] (ع ل) بیش بسیاردرخت. ج» 
دیس و دیس. (متنهی الارپ) (از تاج 
وت 

دیسه. [س | () بمعنی دیس و دس (انجمن 
آرا). بمعنی شخص. (برهان) (ناظم الاطبام), 

۵ بسیپلین. (فرانسوی, |۲6 انضباط و نظم و 
ترتیب. 

۵یش. (() داد و دهش. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (برهان). 

دیش. ((مص) دهش. ||در دو شعر ذیل از 
رودکی دیش مرکب است از (دی <ده + ش 
ضمیر مفعولی) به معنی بده او را. می‌دهش. 
(لفت‌نامة اسدی ص ۲۲۲). دهش: 

خویش بیگانه گردد از پی سود 

خواهی آمروز مزد کمتر دیش. رودکی. 
هرکس [کو] برود راست. نشسته‌ست بشادی 

و آنکو نرود راست همه مزده همی دیش 

رودکی, 

دیش,. (ع |) لهجه‌ای است در کلمةٌ دیک در 
نزد کسانی که کاف را قلب به شین کنند. (از 
تاج العروس). خروس. (منتهی الارب). 

دیش. (اخ) الدیش. از بطن هون الدیش‌اند و 
ایشان معروف به بنوالدیش‌بن ملیح‌ین الهون 
باشند و قبیل عضد والدیش را قارة گویند. ایو 
عبید گوید وجه تسمیة ایشان به قارة بدان 
سبب است که شداخ لیلی خواست که ایشان 
را در بطن کنانه متفرق سازد لذا گفتند که 
دعونا قارة لاتفرق. و از اینجا است که قارة 
خوان‌ده ضدند. (از صبح الاعشی ج۱ 
ص ۲۴۹). و رجوع به ماد؛ دیش در تاج 
العروس شود. 

دیش. [د] ((خ) صورتی دیگر از دیش‌بن 
الهون‌بن خزیمةبن مدرکة یکی از قارة, است. 
(از تاج العروس). رجوع به دیش شود. 

دیش. (اخ) ده کسوچکی است از دهستان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت با 


۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج‌ه۸. 
دیشاب. ((خ) دصی است از دتان 
تیرچایی بخش ترکمان شهرستان میانه با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴) (یادداشت شت مولف). 
دیشان. ((خ) نام قریه‌ای است از قراء مسرو. 
(از معجم البلدان). 
3 پسپ. [ش ] (ق مرکب. | مرکب) (از: دی 
+ شب), شب گذشته, شب پیش از روزی که 
در آند. دوش. بارحة: 
دیشب گلةٌ زلفش آبا باد همی کردم 
گفتا غلطی بگذر زین قکرت سودائی. 
حافظ. 
دیشب به سیل اثبک ره خواب میز دم 
نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم. 
- اینال: 
دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا: 
۵یشبی. [ش | (ص نسسبی) مسنوب به 
دیشب. دوشین. دوشینه. ||(ق مرکب) در 


حافظ. 


تداول عامه دیشب؛ همین دیشپی بخانه‌ال 
رفتم. 

دیش یو لیی. (| مرکب) دندان‌مزد. دیش به 
ترکی دندان است و دیش‌پولی وجهی بوده که 
در دوران استبداد, رعایا در سر سفرة 
مأمورین دولت مینهاده‌اند پیش از ناهار 
بعنوان دندان‌مزد. این رسم در واحی ملایر و 
تویسرکان متداول بوده است. (یبادداشت 
لفتنامه). 
دیش دیش. (اخ) دهی است از دهتان 
اسحاقآباد بخش قدمگاه شهرستان نیشابور 
با ۴۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
٩‏ 
دیش دیش. ((خ) دمی است از دهستان 
تبادکان بخش حوم شهرستان مشهد با ۹۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
دیشکان. ((خ) دهمی است از دهستان 
حومٌبخش مشیز شهرستان سیرجان با ۳۱۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸ا. 
۵ بسگد وکی. 1 ((خ) دی است از 
دهستان حسن‌آباد بخش کلیبر شهرستان آهر 
پا ۲۱۳ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۲. 
دیشگری. رگ (حامص) (در تداول مردم 
قزوین) بیتابی. نادنجی. (یادداشت لفتنامه). 
ِ_ِ [ل ۶ /م) (تسرکی, مسرکب) (از: 

یش ترکی» بمعنی دندان + لمه که آن نیز 

7 و نوعی علامت مصدری است): چای 
دیشلمه؛ چای قند پهلو. دشلمه. (بادداشت 
مولف). چای که شکر یا قند در آن حل نکرده 
ار پلک خب قافن دی کار وچ و 


تلخ را بشیرینی آن نوشند. 


ديصانية. ۱۱۳۹۹ 


۵ یشموکت. (اخ) دصی است از دصتان 
بهمثی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بههان. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج۶). از 
نساحية بهمشی کهکیلویه در نیم فرسخی 
دیشموک است. (فارسنامه ناصری). 

دیص.[د] (ع) نتضاط برای سائس. 
|| حرکت بمتظور فرار. (از تاج العروس). 

۵ یصاء ((خ) شهرک قدیم است در کشور مصر, 
(از معجم البلدان). 

دیصان. [د ی ] (ع مص) مایل گردیدن از 
راه. (از تاج العروس) (از منتهی الارب). 
|ارویاءبازی کردن. (تاج المصادر بیهقی). || به 
هرسو رفتن غده در زیر انگشت دست حرکت 
دهندة آن. (از منتهی الارب): داصت‌الغدة؛ بهر 
سو رفت و لغزید غده در زیر پوست و گوشت.. 
که‌در زیر دست حرکت دهنده‌اش بحرکت 
درآید. (از تاج المروس). |اگریختن از جنگ. 
||هرچه در زیر دست و انگشت حرکت کند. 
||فرومایه شدن و خوار گردیدن بعد از رفنعت 
و عزت. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
ااتادمان گردیدن. (از منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). 

دیصان. [د] (() (نهر...) نام رودخانهةٌ شهر 
رها است که ابن دیصان منسب بدان گردیده 
است. (از خاندان نسوبختی عباس اقبال 
ص۲۵). 

۵ یصانی. (د ی یی ] ((خ) ابوشا کردیصانی. 
نام یکی از مشاهیر ديصانية است که خود را 
بفرقه امامیه بسته پوده و با ابومحمد هشام‌ین 
الحکم (وفات ۱۹۹ه.ق.) از متکلمین بزرگ 
شیعه در یک عصر میزیسته است و بنا پگفته 
ابن‌الخیاط استاد ابن‌الراوندی از زنادقه بوده 
است. (از خاندان نویختی عباس اقبال ص ۲۶ 
6 

دیصانية. دی نی ی ] ((خ) فرقه‌ای از ثنویه 
که‌منسوبند به دیصان و مذهب او آن است که 
نور قاعل مختار است و ظلمت موجب و فعل 

او بحسب طبع و اضطرار. (نفائس الشنون), 
رجوع به ابن دیصان و البیان و التبیین ج۱ 
ص ۴۰ و ضحی الاسلام ج۳و خاندان نوبختی 
عباس اقبال و تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی 
سیدحسن تقی‌زاده و ابن دیصان در داثرة 
المعارف اسلامی و ثنویت گنوسية شود. 


صفاء, و مقدمهٌ مانی و دیین او از 


۱-اين اسم در دبخان المذاهب که قطعا مأخذ 
برهان قاطع است دیناد آمده... و پیداست که 
در برهان دیسناد بر اثر غلط در رسم‌الخط به 
دیسناو تبدیل شده است: (از حاثیة برهان چ 
معین). 

9۰ - 2 
۳-نل: زافت. 


۱۱۴۰۰ دیضی. 


دیضبی. [د یض ضا] (ع ل.مخیة.«حضی؛ 
نوعی از رفتار با تکیر و ناز. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). 

دیغان. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
بسهراسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج4۸. 

دیفال. (() تداول عامه از کلمة دیوار. جدار. 
لهجه‌ای است در دیوار. (ناظم الاطباعا. رجوع 
به دیزار شود. 

دیفترای باز پلیکاء (( مرکب) نامی است 
کهکتزیاس به محل ضبط سالنامه‌ها و 
مکاتیب اطلاق کرده و بپارسی امروز دفاتر 
شاهی باید گفت. (از تاریخ ایران باستان ج۱ 
ص۰۳٩‏ و ج ۲ ص ۱۴۶۶. 

۵یفتری. [ت] (فرانسوی, !)۲ بیماری 
مسری ناشی از زهر پاسیلی موسوم به باسیل 


لوفلر (بنام ف. لوفر). از علائم آن تولید غشاء |. 
کاذب در حلق و حنجره و قصبهالریبه است. : 


کمون بیماری دو تاپنج روز است و با تزریق 
سروم شامل ضدسم و پنی‌سیلین معالجه 
میشود. برای پیشگیری آن پادگن (وا کسن) یا 

سای مخصوص ست. آزمون «شیک» 
استعداد گرفتن آن را نشان ميدهد. (از داثرة 
المعارف فارسی). 

۵ یفرانسیل. ار ي ] (فرانسوی, !) حساب 
دیفرانسیل ۲ رشتهُ بسیار مهمی از ریاضیات 
عالی که موضوع اولية آن تین میزان 
تغیبرات توابع و مسکله‌ای عکس ان است و 
مبتنی بر عمل اساسی رفتن به حد یا حد 
گرفتن میباشد و از این جهت از علم جبر 
متمایز است. این رده بعلت نقش مهمی که 
مقادیر ینهایت کوچک در آن دارند بضمیمة 
میاحث وابسته که در واقع شبیه آن هستد 
انالیز ریاضی [< تحلیل ریاضی ] نیز خوانده 


میشود. حساب دیفرانیل را گاهی در فارسی. 


حساب فاصله هم خوانده‌اند. (از داثرة 
المعارف فارسی). 

دیف رخش. [ر] (! مسرکب) دیورخش. 
تیف رخش. نام نوایی است از موسیقی, 
(بسرهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(جهانگیری): 
مطربان ساعت بساعت بر نای زیر و بم 
گاه‌سروستان زنند امروز و گاهی اشکته 
گه‌نوای هفت گنج و گه نوای گتح گاو 
گه‌نوای دیف رخش " و گه نوای ارجنه. 


متوچهری. 
دیفرنسیال. [رٍ)" (انگلی. () (در تداول 
عامّه دفرنسیال) در وسایط نقلیهةُ موتوری 
عبارت از دستگاهی است مرکب از چند 
چرخ دنده که بر محور محرک (معمولاً محور 
محرک دو چرخ عقب) قرار میگیرد و قدرت 
موتور را ( که‌به میل کاردان منتقل میشود) بین 


میل کاردان 


دنده‌ی پولوس 


۲ 
رانا 







دنده‌ی دیفرتیال 
کاریر 


میل پولوس 


دیفرنیال 


دو چرخ عقب تقسیم میکند و در عين حال 
اجازه میدهد که چرخها عنداللزوم با 
سرعتهای مختلف بچرخند. دیفرنسیال در 
محفظه‌ای قرار دارد و بوسیله میل گٌاردان 
بحرکت درمی‌آید و حرکت را بوسیلة دو میل 
پولوس به چرخها منتفل میکند. هنگامی که 
قدرت را به تساوی به دو چرخ میرساند در 
نتیجه دو چرخ با یک سرعت میگردند اما 
هنگام عبور اتومبیل از پیچ‌ها و دور زدن که 
چرخ بیرونی باید مسافت بیشتری را طی کند. 
دیفرنسیال سرعت بیشتری به چرخ بیروتی 


ميدهد و بدین طریق از سرخوردن اتومبیل 
|" جلوگیری میکند. بهمین طریق وقتی اتومبیل 
آدر برف یاگل وامیماند. دیفرنیال اجازژه 


میدهد که یکی از چرخها بگردد در حالی که 
دیگری ساکن است. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

۵ یفر وجاس. (مس‌عرب. !) مس‌حرف 
دیفروغس. (یادداشت مولف). بلغت یونانی 
نوعی از مرقشیشا است و آن معدنی و 
غیرمعدنی میباشد و معدنی گلی باشد بسیار 
سخت و صلب مانند سنگ و آن را از جزيرة 
قبرس از درون چاهی بر می‌آورند و 
غیرمعدنی را از مس و نقره و طلا میگیرند و 
آن چنان است که چون طلا و نقره و مس را 
گدازندقدری آپ بر آن ریزند و از بوته 
برآورند ثفلی که در ته بوته باشد و بماند 
مرقشیشاست. و آن را دیفروجس بحذف الف 
نیز گفه‌اند. چون آن را سحق کنند و بر مسوی 
غلیظ افشانند رقیق و نرم گرداند. (بسرهان) 


(آنندراج). دیفروجاس و دیرجاس هم خوانند 
و آن سه نوع است یکنوع معدنی... دیگر ثفلی 
است که از مس گیرند... سوم مرقشیشا است 
که میوزانند. (از اختیارات بدیعی). جسمی 
طلابی‌رنگ مسعدنی که عبارت است از 
سولفور آهن. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
تذکرة داود ضریر انطا کی ص۱۶۴ و تحفة 
سکیم ممن و مخزن الادویه شود. 

۵ یفرو حس. [ج] (معرب. !) دیفروجاس. 
محرف دیفروغس. 

دیفروغس. [۶] (معرب. !) دیبرجاس. 
دی‌فروجاس. دیفروجس. رجوع بسه 
دیفروجاس شود. 

۵ یفساقوس.(معرب. ()* نوعی از خار. 
شوک‌الدراجین. چنا. مشطالراعبی. خس . 
الکلب. عطشان. (بادداشت مولف). گیاهی -ب 
است پرخار که برگهای آن شبیه ببرگ کاهو ۴۶ 
است. در برگ و ساقة آن کرمهای ریز سفیدی . * 
تولید میشود. طوسک. این کنلمه بضورت 
دینساقوس تحریف شده است. 

دیفو. [3] ((خ)* نام برخی از ملوک چین: و 
اسم ملوکهم [ملوک الصین ] علی قدرالجاه و 
کبرالمدائن فما کان من مدينة صغیرة یسمی 
ما موی سس در اقا 
المدینه. و ما کان‌من مدينة مشل خانفوفاسم 
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دیفق. دیکداش زرگر. ۱۱۴۰۱ 
مالکها: دیفو (اخبار الصین و الهندنص۲۷" | ||دیگبایه. واحد و جمع در وی یکسان است. | اختیارات فوق‌الساده انت‌خاب میشدند. 


ص ۸. 

دیفق. (د ف ] (ع ص) ناقة دیفق؛ شتر ماده 
جهجهان و شتابرو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

دیق. [3] (ع مص) کج و مائل کردن چیزی 
را برای کشیدن. (منتهی الارب). داقه یبدیقه 
دیقء اراغه لینتزعه. (تاج العروس). کج و مایل 
کردآن را تا برکشد. (ناظم الاطباء). 

۵یقارخا. ((خ) نام محلی است. (ابن‌البیطار 
ج۱ ص۲۱ س٩۱‏ تسرج مه لکتلرک ج۱ 
ص ۴۴). 

۵ یقطانیه. (د ق نی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از 
فرق میان عیسی و محمد علیهمااللام. (از 
القهررست ابن الندیم). 

دیقوع. [د] (ع ص, [) گرسنگی سخت که 
دردسر آورد. (متهی الارب). یقال: جوع 
دیقوع؛ گرسگی سخت. (مهذب الاسماء): 
جوع ادقع و دیتوع و درقوع و یرقوع؛ 
گرسنگی سخت. (از تاج العروس). 

دیقة. [ق] (() نام موضعی است. (تالح 
المرررس از یعقوبی). 

۵ یکت.(() مولف در یباددانستی نوشته‌اند: 
بگمان من این کلمه در طوالش بمعنی سگ 
باشد چه یل دیک و یله دیک. سگ گل 
دیلمان و گلاسکانة کردستان است یعنی 
نسترن است و گیله و گیل, گل است و لفظ وده 
انگلیسها نیز مژید این حدس است. (یادداشت 
مولف). 

۵ یکت. (!) سرخس البلوط. علامة. علالة 
دروبطارس. غلالة. رجوع به دروبطارس و 
غلالة و مفردات ابن‌البیطار شود. 

دیکت.(ع [) خروس. خروز. خروه. خره. 
(بادداشت مولف). خروس. جء دیوک. و 
دیا ک و ديکة. و گاهی بر ما کیان هم اطلاق 
کنند. امنتهی الارب) (از تاج السروس). 
قلقشندی گوید دیک سالی یک تشم میگذارد 
و فرق آن با تخم مرغ آن است که تخم دیک از 
تخم مرغ کوچکتر و مدور و بدون تیزی در 
سر ان است. (از صبح الاعشی ج ۲ ص 0۷۰. 
|تندی پس گوش اسپ. (سنتهی الارب). 
خششاء الفرس. استخوان برآمده در پس 
گسوش اسب و ابسن خالویه آن را اعسم از 
استخوان پشت گوش اسب و یره دانسته 
است. (از صاج المسروس). |[دیک الجسن؛ 
وی که تاماهتا > یافته شود. 
|[دیک ِِِ است. ||مشفق و مهربان. 
(منتهم , الار.-). در لهجة سردم یمن مرد رف 
است. از تاج الصروس). |ابهار.(از منتهی 
الارپ). بهار در لهجة مردم یمن. و آن به 
اعتبار رنگهای مختلفی است که در بهار و 


خروس وج ود دارد. (از تاج العروس). 


(متهی الارب) (از تاج العروس). 

دیکت. ((ج) لقب هارونین موسی محدتث. 
(از منتهی الارب). 

دیکت. ((خ) جورج فردریک متولد ۱۸۸۱م. 
طبیب امربکایی. وی با همکاری زوجه‌اش 
استرپتو کوگ مولد مخملک را جدا کرد و در 
۴ م. سرومی برای اين بیماری تهیه نمود 
و آزمون. پوستی معروف به آزمون دیک را 
برای تشخیص استعداد ابتلا به مخملک ابداع 
تمود. (داثرة المعارف فارسی). 
دیکاپولیس. ((خ) لفظی است بونانی. 
«دیکا» یعنی ده و «پولس» یعنی شهر ولایتی 
است که در شمال فلسطین واقع و مشتمل بر 
ده شهر عمده که بزرگترین آنها در مشرق رود 
اردن واقع است. و برحب آنچه که پینی 
مینویدد آن شهرها از اینقرارند ستراپولیس, 
فیلادلفیاء رفانی. جداراء صمیپاس, دباس. 
پلاجرساء کناتا, دمشق, یوسفون و کتانارا, 
(قاموم کات وین 
ذیکاله. [لٍ] (اخ) دهی است از دهمستان 
برکشلو بخش حومه شهرستان ارومیه پا ۴۰۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
دیکا. (اخ) دهی است از دهستان ملکاری. 
بخش سردشت شهرستان مهاباد با ۱۰۵ تس 
سکنه از فرهنگ جترانی بانج ۴ 
دیک‌الجن. اکّل ج‌نن] ((خ) شهرت 
ابوومحمد عبداللام‌بن رغان (۲۳۵-۱۶۱ یا 
۶ «.ق.) شاعر عرب متوفی در حمص. 
شیعه بود. اشعاری در مرئیة امام حسین(ع) 
دارد. هم عمر را در سوریه گذرانید و در 
خلافت متوکل درگذشت. رجوع به الاعلام 
زرکلی ج۱ص ۳۱۲ وج ۲ ص ۵۲۰ و الوزراء 
و الکتاب جهیشیاری ص ,۶٩‏ تاریخ الخلفاء 
۷ الموشح ص۳۴۹ شود: 

کوجریر و کو فرزدق کو زهیر و کو لبید 

رژبه عجاج و دیک‌الجن سیف و ذویزن. 

۱ منوچهری. 

دیکت برد یکت. [ب] (! مسرکب) بمعنی 
دواء‌الاسنان. داروی دندانها و مصلح دهان و 
ژداینده عفونت و قروح است. از | کالاث 
است. (داود ضریر انطا کی ج۱ ص ۱۶۵ و ج۲ 
ص ۴۳). دیک بردیک در علت بواسیر بکار 
است. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ترکیبی است 
از زرنیخ و مروآهک زنده و زنگار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به دیگ بردیگ و 
دزی ج ۱ص ۴۸۲ شود. 
دیکتاتور. [تْ) (فرانسوی. 1 خودکامد. 
خودرأی. ستبد. مطلق‌المنان. اصلاً عنوان 
هریک از قضاتی که در روم قدیم در مواقع 
خطیر و بحرانی برای ادارة امور کشور از 
طرف کضول‌ها برای مدت شش ماه با 


دیکتاتور معاونی با عنوان ما گیسترا کویتوم؟ 
انتخاپ میکرد. انتخاب دیکتاتور از ۲۳۰ 
ق.م. معمول شد و در اواخر قرن ۲ ق.م. 
منسویخ شد. «سولا» دوپاره آن را بدون قید 
مدت برقرار کرد. پس از قتل یولیوس قیصر 
دیکتاتوری سب ملغی شد. دیکتاتوریهای 
معاصر اغلب یا یعنوان رهیر یک حزب یا به 
کمک پیروان خود از طریق شورش يا کودتا 
حکومت را بدست میگیرند و یا از طریق 
قانون اساسی بر سر کار می‌آیند و بتدریج 
حکومت دیکتاتوری بوجود می‌آورند. 
دیکتاتورها نوعا به اتکاء یک حزب رسمی و 
کمک پلیی مخفی و تبلیغات شدید بحکوتت 
ادامه ميدهند. (داثرة المعارف فارسی). 
دیکتاتوری. [تْ] (حصامص)" سيطرة. 
خودرايي. استبداد. مطلق‌العنانی. عمل 
دیکتاتور. حکومت مطلقهٌ فرد یا گروه یا طبقه 
بدون اینکه ملازم رضایت مردم باشد. این 
امسطلاح از دور رومیها سابقه دارد. 
حکومتهای دیکتاتوری اعم از اینکه تحت 
ارادة یک شخص یا گروء یا طبقه (حزب, 
ارتش. پرولتاریا) باشند. عملاً در دست یک 
شخص رهبر قرار دارد. یکی از انواع نوین 
حکومت دیکتاتوری رژیم توتالیته " است که 
حکومتی دیکتاتوری و یک حزبی است. این 
اصطلاح یب الاخص در مسورد حکومت 
فاشینی ایتالیا و حکومت نازی المان بکار 
رفته است. اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا که 
ساختة ل.! بلانکی است با پیدایش فاسفة 
سیاسی مارکیم رواج یافته است و به 
مرحله تحول جامعه از سرمایه‌داری به 
سوسیالیسم اطلاق میشود. (از داثرة المعارف 
قاری 
۵یکقه. [تِ] (فرانسوی, ۸ مطلبی که کسی 
املا کند و دیگری بنویسد. املاء تقریر؛ 
دیکنه‌ها, آمالی. تقاریر. (بادداشت مرحوم: 
دهخدا). 
دیکته کردن. ات ک ذ] (مسص مرکب) 
تقریر کردن. فرو خواندن. املاء کسردن. 
||دیکته نوشتن. (یادداشت دهخدا), 
دیکداش. !زا دی است از دهستان 
برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل با ۱۵۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۴. 
دیکداش زرگر. ار گ] ((خ) دهی است 
از دهستان قلعه برزند بخش گرمی شهرستان 
اردبیل با ۵۴ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
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۲ دیکدان. 


ایران ج ۴ ی 
دیکدان. ((ج) (کلمه‌ای‌است یت 
دیگدان بمعنای اجاق) و آن قلع بزرگی است 
بر ساحل دریا نزدیک جزیر؛ هرمز مقابل 
جزیر؛ قیس بنی‌عميرة وأقع و معروف به قلعه 
بنی‌عماره میباشد و آن را یه جلندی نسبت 
دهند. کی را بتتهایی یبارای صمود به آن 
نیست و هرگز مفتوح العنوة نبوده است و محل 
نگهانی دیدبانی دریایی آل عمارة است. (از 
معجم البلدان). 
۵ یکدرق. [د ر] ((خ) دی است 1 
دهستان یافت بخش هوراند شهرستان اهر با 
۲ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران 
ج۴) 
۵ یکت ۵ بکت. ((صوت) کلمه‌ای است که در 
خواندن مرغان خانگی استعمال کنند. (ناظم 


الاطباء). || حکایت صوت به هم خوردن .۱ 
دندانها یا تصور بهم خوردن استخوانهای بدن ۰ 


از سرما. 
دیک دیکت لرزیدن. ([ د] (مسص 
مسرکب) سخت ارزیدن. بشدت لرزیدن. 
چنانکه از نوبه و سرما. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دیکرانی. [] (ص نسبی) می‌نماید که 
منسوب به جایی یا چیزی باشد: و میفرمودند 
بر خدمت مولانا بهاءالدین دیکرانی 
علیه‌الرحمه حدیث خوانده بودم. (اننیس 
الطالبین ص ۳۱). 
دیکس. [دکَ /یّ](ع !) عدد بسیار از 
چارپایان و گوسپندان. (منتهی الارب). 
۵یکس. ((خ)! داروئا لیند. بانوی امریکایی 
(۱۸۸۷-۱۸۰۲م.) و از پیشقدمان در نهضت 
درمان مخصوص برای دیوانگان. سجاهدات 
وی در تأمیی تیمارستانها موثر بود و در 


۱ 
۵یکساء . [ی ] (ع !) کل بزرگ گوسپندان و 
چهارپایان. دیکساء بالفتح و دیکساء بالکسر 
مشله. (متهی الارب). 
دیکقوز. ((خ) دیکنقوز. دنسقوز. مسولی 
2 
میزیته مدرس مدرب سلطان بایزیدخان در 
شهر بروساء او راست شرح تصریف احمدین 
علی‌بن مسعود شیروانی و حواشی بر شرح 
آداب البحت. (از معجم المطبوعات). 
د۵یکله. [ل] ((خ) یکی از دهستانهای 
پنجگانهٌ بخش هوراند شهرستان اهر است و 
از ۴۴ آبادی تشکیل شده و جمعیت دهستان 
مزبور در حدود ۷۹۶۰ تن سی‌باشد و مرکز 
دهستان آبادی چناب است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج و 
دیکنز. [ک ] ((خ) (چارلز)۲ داستان‌نویس 


انگسبلیسی (۱۸۷۰-۱۸۱۲ع.) متولد در 
پسورتسمت. از بزرگترین نویسندگان 
انگلسیزبان است. در خبرنگاری دست 
داشت و چند مجله را اداره ميکرد. به کارهای 
هنرپیشگی و تاتر علاقمند بود و آثار بسیار 
دارد از قبیل دیوید کاپرفیلد و داستان دو شهر 
و آرزوهای بزرگ که بفارسی نیز ترجمه شده 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 
دیکودید. رک ] انس رانسسوی, )۲ 
هیدروکدیتون. گردی آست سفید و خیلی کم 
در آب حل میشود و بهمین جهت املاح 
محلول آن را ( کلریدرات فسفات تارتارات) 
پکار می‌برند. مسکن سرفه و آرام‌کنندة درد 
است. ( کتاب درمانشناسی ج ۱ 

۵يکة. (ی ک] (ع 0 ج کرت دیک. 
خروس. (تاج العروس)." 


۵۰ یکة. (کَ] (ع لا ما کیان.(ناظم الاطباء), 


دیکه. [کِ ] ((خ) دهی است از دهستان 
شیتال بخش سلماس شهرستان خوی با 
۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۴. 

دیک هندی. زک «] (ترکیب وصفی, | 


۳ 


مرکب) بوقلمون, (ناظم الاطباء). دیک رومی . 


یا حبشی یا هندی نام اول در مصر و دوم در 
شام بر بوقلمون اطلاق میشود. (از ذیبل 
لسان‌العرب چ دار لسان العرپ پیروت). 
ذیکین. ((خ) دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم کلايُ شهرستان قزوین با ٩۵۱تن‏ 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). 

۵ یگت.(! ق) دی. روز گذشته. (بسرهان) 
(جهانگیری) دیروز چنانکه پارسیان دیگروز 
گویند.(انجمن آرا؛ دی و دیروز و روز پیش 
از امروز. (ناظم الاطباء). 


:۵ یکت () ظرفی که در آن جیزی پزند. 
کاناداو اروپا نفوذ کرد. (از داشرة السعارف | 
در حمامها برای گرم کردن آب در خزینه 


(برهان). از مس سازند و در آن طعام پزند و 


نصب کنند آ. (انجمن آرا) (آنندراج). ظرفی 
خواء مسین یا گلین یا سنگین که در آن چیزی 
پزند. (ناظم الاطباء). قازان. قازقان. قدر. 
هبر. (متهی الارب). ابوالادهم. (السامی فی 
الاسامی). بیضاء. ام بیضاء. (یادداشت مولف). 
جهم. دیگ کلان. (منتهی الارب): 
بچشم خرد چیز ناچیز کرد 
دو صندوق پر سرب و ارزیز کرد. 
یکی دیگ روین ببار اندرون 
که‌استاد بود او بکار اندرون. 
چو شد کشته دیگی هریسه بپخت 


فردوسی. 
برید آتش از هیزم نیم سخت. فردوسی. 
بخورد و بینداخت دور استخوان 
همین بود دیگ و همین بود خوان. فردوسی. 
بد گشتی از آن که با پدان امیزی 


دیگ. 


با دیگ بمنشین که سیه برخیزی. 
بجوش اندرون دیگ بهمجنه 
بگوش اندرون بهمن و قصران. منوچهری. 
خون عدو را چو روی خویش بدو داد 


فرخی. 


دیگ در قصر او بزرگ تغار است. 
ناصر خسرو. 

سبوس جو در دیگ کنند و نیک بجوشاند. 
(نوروزنامه). 
صحبت ابلهان چو دیگ تهی است 
از درون خالی از برون سیهی است. سنایی. 
بخوش کردن دیگ هر نا کسی 
بگشنیز دیگ آن دونان میدهد. خاقانی. 
نخورد دیگ گرم کرده کریم. نظامی. 
دیگ راگر باز ماند شب دهن 
گربهرا هم شرم باید داشتن. مولوی.: 
پات گنده کند یفایده ۲ 
جامه از دیگش سیه بیمائده. مولوی. 
بخار جوع کلبی از چهل کام 
بمئز.آمد همی آمد زدیگت. کمال‌اسماعیل. 
وگر دیگ معده بجوشد تمام 
دیگ بی‌گوشت در عدم بهتر. اوحدی. 
تن تازنین را شود کار خام. سعدی. 
هرکه با دیگ نشیند بکند جامه نیاه, 

از تاریخ گیلان مرعشی). 
امتال: 
از دیگ چویین کی حلوا نخورده. 
دیگ بدوتن اندر چوش نیاید. 
دیگ بدیگ گوید رویت سیاه سه پایه وید 
صل علی. 
دیگ مر دیگ را گوید که روی تو سیاه است. 
(قرة‌العین). 
دیگ ملانصرالدین است. 
دیگ سیه جامه سیاه میکند. 
دیگی که برای من نجوشد سر سگ توش 
بجوشد. 
دیگی که زائید سر زا هم میرود. + (مردن همز 
دارد). ۳ 


ما دیگ پلو خواهیم مشروطه نميخواهيم. ۲ 
هرچه در دیگ است به چمچه می‌آید. 
هر دیگی را چمهچه‌ای. 

- دریگ پرشدن؛ کنایه از طاقت برسیدن. 
کاسصیر لبریز شدن: و دست از شراب 
بکشید [غازی ] و چون نومیدی می‌آمد و 
ميشد و در خلوت که با کسی سخن میراند 
نااسمیدی میمود و میگریست و یکی ده 
میکردند و دروغهای بسیار میگفتند و باز 


میرسانیدند تا دیگ پر شد و امیر را دل 


1 - 
3 - 0 


-_ 


۴- در این معنی مرادف لغت «تیان» است. 
(یادداشت لغتنامه). 


دیگا. 


بگرفت. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۲۳۰).ر.-- 
دیگ چه کنم بارگذاشتن؛ کنایه از تردد و 
بلاتکلیف و بیکار بودن. 

دیگ خشم به جوش آمدن؛ سخت 
ح خهمگیرن شدن 

ملک را چو گفت وی آمد بگوش 


دگر دیگ خشمش یامد بجوش. سعدی. 
دیگ ریسسه؛ دیگ حسلیم‌پزی. دیگ 
هریسه‌پزی» 


گرکونت از نخست چنان بادریسه بود 
آن بادریسه | کنون چون دیگ ریسه شد. 
- ریگ سنکلی, يا منگین؛ آوندی که از سنگ 
سازند و در آن آبگوشت پزند. هرکاره, برمه, 
مرجل صیداء, صیدان؛ دیگهای سنگین. 
(منتهی الارب)؛ 
دل من دیگ سنگّین نیست ویحک 
که چون بشکت بتوان بست عمدا. خافانی. 
دیگ شرا کت ب‌جوش آمسدن؛ سخت 
همکاری کردن؛ 
دو کس نیز در یک عمل ضایعند 
که‌دیگ شرا کت‌نياید بجوش. 

(اخلاق محستی). 
- دیگ طمع بجوش آمدن؛ سخت به طمم 
افتادن. ۰ 
- دیگ هوس بجوش آمدن, دیگ هوس 
پختن؛ هوسنا ک شدن. رجوع به دیگ پختن 


‌ 


شود. 
- هفت‌خانه به یک دیگ محتاج شدن؛ کنایه 
از فقری عام. (یادداشت لفتنامه). 


||خوردنی پخه. طعام پخته و از این سعنی 
ات دیگ پختن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
و اول کسی او بود که انواع دیگها و خوردنها 
فرمود گونا گون.(فارسنامهٌ ابن البلخی 
ص۳۹). ||چینه‌دان مرغان. (تاظم الاطباء). 
|اقسمی درشکه. (یادداشت مژلف). |اتسوپ 
بزرگ که بدان گلوله بر قلعه اندازند. (از 
برهان) (از جهانگیری). توپ بزرگ. (انجمن 
آراا. توپ بزرگ که در قدیم‌الزمان در قلاع و 
حصارها برای حفظ داشته و میگذاشته‌اند و با 
داروه‌ای آتشین انباشته بجانب خصم 
می‌افکندند. بعضی درازتر چنانکه صت و 
بعضی کوتاهتر بترکیبی که اسروزه خمپاره 
خوانند و به پاره خم ماند که زبر او شکسته و 
زیر او قدری باقی است و گلوله آن را سنگ و 
غیره میکرده‌اند. (آنندراج) (انجمن آرا). توپ 
بزرگ که بدان گلوله بر قلعه اندازند. (ناظم 
الاطیاء). ||در دو بیت ذیل از اسدی دیگ 
رخشنده یا دیگ منجر معنی نوعی چرخ یا 
منجنیق یا آلتی مقعر از آلات جنگ برای 
سنگ یا مواد مذاب انداختن بسوی دشضمن 


می‌دهد؛ 


یکی دیگ منجر در آن قلعه بود. 

کف نیرفن یه از سک ضفس فزود: نی 
بهر گوشه عراده پرساختد 

همه دیگ رخشنده ‏ انداختند. 

اسدی ( گرشاسبامه ص ۴۱۱). 

دیگا. ((خ) دهی است از دهستان ملکاری 
بخش سردشت شهرستان مهاباد با ۱۰۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
دیگاسر. (س] (اخ) ده کوچکی است از 
پلوک فاراب دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت با ۱۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 4۲ 
دیگانه. [ن ] (() سنگ پشت و خار پشت. 
(آندراج). اما ظاهراً کلبه دگرگون شده 
ریکاسه باشد. (یادداشت لغتنامه). 
دیگ ابزار. [1] (۱مرکب) دیگ افزار. 
حوایج:القدر. ابزاراطبیخ. آنچه برای پختن 
ضرورت دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به دیگ افزار شود. 
دبک افزار. [] ((مرکب) دیگ ابزار. افزار 
دیگ را گویند یعنی آنچه در دیگ طعام ریزند 
از نخود و کشمش و بادام و مانند آن و بعربی 
تابل خوانند و جمم آن توابل. (از برهان). 
دیگ اوزار. (جهانگیری). هرچه در دیگ 
کتد پختن زآدایزاز: ابل: صوابل. اباز 
حوایج. بهارات؛ دیگ افزارها.. (یادداشست 


۱۳۳۰۳ 


کنندگاه پختن آن, خوشبوی و خبوش‌مزه 

کردن طعام را از قبیل زیره و کرویا و سعتر و 
پودنه و پلپل و قرنقل و جوزبوا و شونیز و 
زنجبیل و خولنجان و زعفران و سرکه و حرف 
(حب الرشاد < تخم سپدان) و خردل (حب 
پدان گرد) و انجدان و حلتیت الطیب و تمک 
و تخم گشنیز و نانخواه و دارچین و میخک و 
خرفه و جز آن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
غصلجهة؛ نمک و دیگ افزار ناانداخش در 

شت‌و خوب ناپختن آن را. (منتهی الارب). 

د یگ انداز. [1] (نف مرکب) طباخ و آشپز. 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 
دیکت اوزار. [1] (( مرکب) دیگ ابزار. 
دیگ افزار. (از برهان). ||داروی گرم. (از 
برهان) (از جهانگیری). بوزار. رجوع به دیگ 
افستزار شسود ||دیگ بسز رگ (ب زان 
(جهانگیری). 
دیگگ با برگی. [ب] ((مرکب) دیگ بر و 
دیگ برگی. دیگ سفری. (ناظم الاطباء). 
دیک بجوش آوردن. [ب و د] مص 
مرکب) کنایه از پخته و کامل شدن و تامل 
کر دن.(آنندراج): 

بدینگونه میزیست با رای و هوش 

ز هر دانش آورده دیگی بجوش. نظامی. 
دبک بخار. زگ ب] (مرکیب اضافی. | 
مرکب) دستگاهی برای تولید بخار و آن از دو 


دیگ بخار. 





دیگ پخار 


مرحوم دهخدا). تابک. (دهار). تویل. تابل. 
تقده. تقر. تقرد. تقردة. نقرة: تلبیل, توبلة. دقة» 
تبل؛ دیگ افزار ریختن در دیگ. (ستحهی 
الارب). ||دیگ اوزار. بمعنی گرم دارو است 
که‌برای بوی خوش در طعام کنند و به آدویه 
مشهور است. بوی افزار. (انجمن آرا) (از 
آنندراج). آنچه از بات و معدن که در طعام 


سمت متشکل است. کوره (محل سوختن 


گم نهخودویه باغار تبدیل میگرددا 


۱ - در نسخة جاپی گرشاسبنامه این بیت نیامده 
است. 


۲-نل: همی دیگ جوشیده. 





۴ دیگ بر. 


رایج‌ترین اقام آن یکی دیگ لولهای گازی 
است مشتمل بر لوله‌های دراز فولادی که 
گازهای داغ کوره از آنها میگذرند. نوع دیگر 
دیگ لوله‌ای آبی است که در آن آب در لوله‌ها 
بوسیله گازهای خارج حرارت داده میشود. 
دیگ بخار دارای دريچ4 اطمینان است که | گر 
فشار بخار از حد معینی زیادتر شود باز 
میشود و از انفجار جلوگیری بعمل می‌آید؛ 
ماشین بخار با بخار تحت فشاری که در دیگ 
تولید میشود کار میکند. (از داثرة السعارف 
وا 
یکت بر. [ب] (!مرکب) رجوع به دیگ 
رگ شود کویا نف رم زد که دز 
سقر دیگ رابا طعام در آن استوار کند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دیگ و دیگب از 
اتباع است. ||دیک‌چه. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 


د یک بر بار داشتن. زب تَّ) ار 


مرکب) دیگ بر بار کردن. دیگ بر دیگدان 
نهادن جهت طبخ طعام. (آنتدراج). 

دیگک بر بارکردن. (ب ک 5) (مسص 
مرکب) دیگ بر بار داشتن. دیگ بر دیگدان 
نهادن جهت طبخ طعام, (آتدراج), 

دیک بر ۵ یکت . [ب] (| مرکب) دیک بر 
دیک, دوایی سمی مرکب از زرنیخ و جیوه و 
زنگار و آهک که در قدیم برای معالج بعضی 
جراحتها بکار میرفت. مرگ موش ساخته. 
مرگ موش ساخته را گویند و آن را از زرنیخ 
مصعد سازند و از جمله سمیات است. 
(آندراج) (برهان). سم الفار عملی. (بحر 
الجواهر) (اختیارات بدیعی) (الفاظ الادوید) 
(تحف حکیم مژمن) (مخزن الادویه): گوشت 
فزونی و باسور را پبرند و بردارند. چنانکه 
باسور مقعد را پا داروها تیز برنهند چون دیگ 


بر دیگ و اقراص فیلدفیون تا وی را بخورد.: 
(ذخيرء خوارزمشاهی یادداشت بخط مولف). : 


رجوع به دیک بر دیک شود. ||فارسی قدر 
علی قدر (دیگی بر دیگ دیگر) گمان میکنم 
معنی دیگر آن ظروف مرتبطه باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخداا , 

دیگت برگی. [بَ] (ص مرکب. | مرکب) 
رجوع به دیگ بابرگی شود. 

د یکت بسو. [ب س] (ص مرکب) وجود 
موهومی که کودکان را از آن ترسانند و گاه بر 
کسی پوستین وآرونه پوشند و دیگی بر سر او 
نهند و بکودکان نمایند همین مقصود را. لولو. 
دمام. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

دیک بنف. [ب ] اتف مرکب) ایاقچی و 
شا گرد آشپز, (ناظم الاطبام).  .‏ 

۵یگیا. ([ مرکب) سه پایه‌ای که ببروی دیگ 
نهند. (ناظم الاطباء). 

دیگهایه. (ی /ي] (( مرکب) سه پایذ آهنین 





1 در دیگ فلک فشانده افزار. 








که‌دیگ بر آن نهند و در زیر آن آتش کنند تا 
پخته شود و آن را دیگدان یعنی ظرف دیگ 
مانند گلاب‌دان که ظرف گلاب است گویند. 
(انجمن آرا) (از آنندراج). دیگدان آهنی. 
(شرفنامه). دیگپای و سه پایهٌ آهنین. (ناظم 
الاطباء). حامية, دیکدان و سه بای آهنین 
باشد. (برهان). دیگدان آهنی. (جهانگیری): 
ائفية (ج. انافی)؛ دیگپاية گلین. صنصب؛ 
دیگایذ آهنین. المثفاة؛ دای که بصورت 
دیگیایه بر شتر نهند. التفیة؛ دیگ بر دیگپایه 
نهادن. (تاج المصادر بیهقی). الاس؛ مورد و 
باقی خا کتر در میان دیگپایه. (مهذب 
الاسماء). ||اجاق. آتشدان. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)* 

چون سه سنگ دیگپایه هقعة بر جوزا کار ! 
چون شرار دیگپایه پیش او خیل پرن. 

۱ منوچهری. 
بگذرد دیگپایه را ز حجر ۱ 
بگذرد آتشی که از حجر است. خاقانی. 
و حالی بفرمود تا خیمه‌ای زدند و دیگ‌پایه 
بر نهادند. (سندبادنامه ص ۳۰۰). 

|[نام فارسی صورت فلکی موسوم به عیوق و 
شلیای که آن را سلحفات و ائافی و چنگ 
رومی نیز نامند. از کوا کب عسقرب روشن‌تر 
ستاره‌ای بود که با دو ستاره تاریکتر که از دو 
جانب او باشد بر خطی مقوس آن را قلب 
العقرب خوانند و ستاره‌ای است روشن که بر 
میان آسمان گذرد که با دوستاره خرد بر مثال 
مثللی مصاوی‌الاضلاع باشد و عوام آن را 
دیگپایه خوانند. (اسطرلاب‌نامه در همین 
لفت‌نامه): هقعه سه ستارة خرد است بر نهاد 
دیگ‌پایه, (التفهیم) عضدالدوله از وی پرسید 
که‌اين کدام کوکب است گفت عیوق است که 


1 پیر زنان که در خانه‌ها پشم میریسند آن را 
عبدالرحمان صوفی). 


دیگپایه کردار. (ی /ي کب ] (ص مرکب) 
انچه شبیه سه پایه است. 

کوکب دیگپایه کردار؛ کنایه از ستار؛ عبوق 
باشدء 

و آن کوکب دیگپایه کردار 
نظامی. 
دیگب پخت. [پ] (نسف مرکب) هر 
غذایی که در دیگ پخته باشند. (ناظم الاطاء) 
(آنندر اج). غذای مسطبوخ در دیگ. 
||خوردنی. طعام؛ 

چونکه پختم بدور هفت هزار 


دیگ‌پختی چنین به هفت افزار. . نظامی. 


| دیکت پختن. [چّتَّ] (مص مرکب) طبخ. 


یسم زوزنی قدر. 3ج اناد ِ 
غذاب خسن : و - [در ۳۳ ار 


دیگ جن. 


درختی بود بزرگ که آن را ذات السا خواندند 
بایه آن درخت فرود آمدند وخبر کاروان 
نیافتند پس پیغمبر (ص) زیر آن درخت نماز 
کردو آنجا دیگ پختند و شب آنجا بود. 
(ترجمة طبری پلعمی). 
پس آنکو به بنگاه می‌پخت دیگ 
بهنگام خور بود یار علی. ناصرخسرو. 
من دیگ می‌پختم مشفول شدم بکار ایتان, 
نزدیک دیگ رفت [پسر من ] دیگ بیفکند. 
(ایولفتوح چ ۱ج۱ ص ۲۳۷). 
زان دیگ مکرمت که جهان پخت پیش از این 
اندر جهان بجز طمع خام مانده نیست. 
مجیر بیلقانی. 
مسطیخ؛ جای دیگ پختن. السامی فی 
اللاسامی). ||حادثه پدید آوردن؛ 
صدق او هم بر ضمیر میر زد 
عشق هر دم طرفه دیگی می‌پزد. ‏ مولوی. 
دیگ حادثات پختن؛ حادثه ساختن؛ 
چون قضا دیگ حادثات پزد 
ناظرش حرم پیش‌بین تو باد. انوری. 
- دیگ هوس پختن؛ هوس و طمع به دل 
اوردن؛ 
دیگ هوس میز که چو خوان مسیح هست 
کس‌گو پیازی تو نیارد بخوان شاه. خافانی. 
دیگ پخته. [پّ تَ /تٍ] (نمف مرکب, | 
مرکب) غذای مطبوخ. ||واقعه و حادثه و آثار 
تلخ آن؛ باقی بهزیمت پیش پران علی تکین 
رفتند اوکار را ملامت کر دند جواب داد که آن 
دیگ پخته برجای است و ما یک چاشنی 
بخوردیم هر کس را که آرزوست پیش باید 
رفت. (تاریخ بیهقی ص ۴۷۲ چ ادیب). 
دیگت پز. [پ ] (نف مرکب) آشپز. خوالیگر. 
طباخ. مطبخی. خورا ک‌پز. پزنده. باورچی. 
قدار؛ 
شتربان و فراش با دیگ‌پز 
نبودند جز پیشکار علی. اصرخسرور 
مجلش را میوه کش‌باند جمال موصلی 3 
مطب‌خش را دیگ‌پز باشد اثیر مطب بت 
وی 1 
دیگ‌پز باید که هرچه شور و ناخوش طعم بود 
به آب چفندر خوش گرداند وهرچه تیز و تلغ 
باشد بسرکه خوش گرداند. (از رسالةٌ طبی 
کهن) (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دیگ پزی. (ب] (حانص مرکب) 
آشپزي: طیاخت. عمل دیگ بز. خوالیگری. 
باورچی‌گری. 
دیگک جن. اگ ج) (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) سوراخی نزدیک دریا که بر سقف 
غاری ایجاد شده است و هوا (و احتمالاً آب) 
هنگام مد دریا از مسیان آن میگذرد. (داثرة 


۱-نل: شکل هقعه بر کار 


دیگجوش. 


دیگر. ۱۱۴۶۰۵ 





لمعازت. قاس 
دیگجوش.(|مرکب) طعامی که برای 
فقیران طبخ میکنند. (ناظم الاطباء). طعامی 
که صوفی دهد صوفیان دیگر راء ضیافتی 
درویشان را, طعامی که در خانقاه برای 
مچموع درویشان کنند و غالبا اين در وقتی 
است که سالک و مریدی نو را بطریقت 
پذیرند. طعام عام که صوفیان در خانقاه یا در 
خانُ مرشد دهند بنذر و مانند آن. (بادداشت 
مرجوم دهخدا), طعام پختن برای فقرا. 
(آنندراج): 
دیگجوشی کرده‌ام من نیم خام 
از حکیم غزنوی بشنو تمام. مولوی. 
دبگچال.(مرکب) حفره‌ای در سنگ یا در 
هر نوع زمین که شکل داخلی آن کم و بیش 
ماتند دیگ باشد. (دائثرة المعارف فارسی). 
دیگچه. اج / چ] ([مصفر) دیگ کوچک. 
(از ناظم الاطباء). دیگ خرد. ||نوعی غذا که 
از شیر و برنج و گلاب و شکر بعنوان غذای 
نذری پزند و بین مستمندان تقسیم کنند. 
دیگچه. (ج] (۱) ده کٌوچکی است از 
دهستان آتابای بخش مرکزی شهرستان 
گبدقابوس. در حدود شمال باختری بی‌بی 
شروان. امالی آن چادرنشین هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
دبگدان. (! مرکب) دیگپایه. ظرف دیگ. 
(غذا). مانند گلابدان که ظرف گلاب است. (از 
آتدراج ذیل دیگپایه). سه پایه. اثافی. سه 
نگه. سفع: منصب؛ دیگدان آهنی. (سنتهی 


ید 


الارب). معرب آن دقدان در دیقان؛ ای ائافی 
القدر. (یادداشت مولف), دخس. پنهان شدن 
چیزی در خاک همچو دیگدان و خا کستر. 


(منتهی الارب)؛ 

شنیدم که از تقره زد دیگدان 

ز زر ساخت آلات خوان عنصری. خاقانی. 
اگرزنده بودی در این دور بخل 

خسک ساختی دیگدان عنصری. خاقانی. 


||اجاق و آتضدان. (ناظم الاطباء)؛ سخوه 
ان از دیگدان بیرون کردن. (تفلیسی). 
ال‌خو؛ خاکستر و آتش از دیگدان بیرون 
کردن تا جای اتش فراخ شود. (تاج المصادر 
بیهقی). صعرس. (دهار) (مهذب الاسماء). 
سخی النار؛ اقروخت آتش را زیر دیگ به 
بیرون آوردن خا کستر از دیگدان. (سنتهی 
الارب): 
ز دیگدان لئیمان چو دود بگریزند 
نه دست کفچه کنند از برای کاسة آش. 
سعدی. 
با مردم زشت نام همراهء مباش 
کزصحبت دیگدان سیاهی خیزد. سعدی, 
حضرت خواجهٌ ما قدس‌الّه روحه در قصر 
عارفان بودند و در منزلی دیکدان میاختند 


بداس احتیاج شد هرچند طلب کردند نيافتند. 
(انیس الطالبین ص .)٩۰‏ گفتم باران حالی 
طعام خورده‌اند و دیگدان گرم است هر طعام 
که مرغوب است بطیخ آن قیام نمايم. 
(رشحات علی‌بن حسین کاشفی). 
دیگدان سرد؛ اجاق سرد. اجاق بی آتش 
- ||کنایه از مردم بخیل و خسیس. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (آنندراج)؛ 
بلطف سخن تیزرو بود مرد 
ولی دیگدانش عجب بود سرد. 
اخ) اسم چند ستاره است که عسرب آن را 
اثافی گوید و مقابل رأس‌القدر وافع شده است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دیگر. (گ] (ص, ۱۷ صفت مبهم شخص با 
شیئی که قبلاً بیان کرده‌اند. مسخفف آن دگر 
است که بیان میکند شخص با چیزی را علاوه 
بر شخض و چیزی که پیش بیان کرده‌اند. این 
صفتها موصوف آن حذف و «دیگر» جانشین 
آن میشود و علامت جمع موصوف بدان 
می‌پیوندد: اشخاص دیگر. دیگران. امو 
دیگر. دیگرها. (یادداشت مرحوم دهخدا 5۳ 
آتش هجرانت را هیزم منم 
و آتش دیگرت را هیزم پد. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
به یک ماه بالا گرفت آن نهال 
فزون زانکه دیگر درختان بسال. عنصری. 
چه دانی از بلاغتها چه خوانی از سخاوتها 
که یزدانش نداده‌ست آن و صد چندان و دیگرها. 


سعدی, 





۲ منوچهری. 
شربتی از این [آب انگور مخمر ] بخونی 
دادند. چون بخورد اندکی روی ترش کرد 

گفتد گفتند دیگر خواهی گفت» بلی. (نوروزنامه). 
ذوئوانن نز بیامد-و بسیاری خواسته بیاورد و 
گفت‌دیگر بشهرهاست سپاه فرست تا 
بیاورند. (مجمل التواریخ و القصص). چنین 
خواندم در سیرالملوک و کتاب‌الانشاب و 
دیگرها. (مجمل التواریخ و القصص). بعد از 
آن سنگ همی بالید و بزرگ همی شد تا همه 
روی زمین پر گشت و دیگرها ناچیز گشت. 
(مسجمل التواربخ و القصص). قباد او را 
اک 
مار ر طلم کرد... ان شیر ستگین که 
پیداست و دیگرها که در زمین است. (مجمل 
التواریخ و القصص). 
تو نزادی و دیگران زأدند 
تو خدایی و دیگران بادند. نظامی. 
دیگران را عید اگر فرداست مارا این دم است 
روزه‌داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست. 

سعدی. 
دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. 





گردیگران بحیش و طرب خرمند و شاد 

ما را غم نگار بود مایهٌ سرور. حافظ. 
- دیگر انگشت؛ انگشت دیگر, انگشتی که 
مسیان انگشت کوچک و انگشت مبانگین 
است. سبابة. مسبحه. (یادداشت مولف): [و 
شاخ دوم پاسلیق اندر دست ] بر پشت دست 
میان انگشت میانی و انگشت دیگر که پهلوی 
انگشت کوچک است پدید آید و سیم [شاخ 
سیم ) میان انگشت کوچک و انگشت دیگر 
پدید آید. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
دیگر روز؛ فردا. روز دیگر. روز بعد. روز 
بعد از امروز. غد. فرداروز. (ناظم الاطیاء)؛ 
شاه دیگر روز باغ آراست خوب 
تختها بنهاد و برگترد بوب. رودکی. 
و ابولهب بسیمار بسود چسون این خبر 
[خبرشکست بدر] بشنید سیاه گت و 
بیاماسید و دیگر روز بمرد. (ترجمة طبری 
بلعمی). پس احمدبن قدام را بسیتان آوردند 
دیگیر روز. (تاریخ سیستان). دیگنر روز 
چاشتگاه را حصار بسد. (تاريخ سیتان). 
دیگر خدت‌کاران او را [احمد ارسلان] گفتند 
... که فرمان نیست از شما کسی نزدیک وی 
رود... دیگر روز پراکنده شدند. (تاریخ 
بهقی). امیر دیگر روز برنشت و بصحرا 
آمد. (تاریخ بیهقی). دیگر روز بدرگاه آمد و 
کار ضبط کرد و مردی شهم و کافی بود. 
(تاریخ بیهقی), با علی تکین در شب صلحی 
بکرد و علی تکین آن صلح را خواهان بود و 
دیگر روژ آن لشکر و خزاین ... سلامت 
بخوارزم بار کرد. (تاریخ بیهقی). و در خوارزم 
همچنین بود چون معمای مسعدی بسرسید 
دیگر روژ با من خالی داشت این خنلوت 
دیری بکشید. (تاریخ بیهقی). ابلیس گفت 
بامداد جامه‌های نیکو بپوشید و بصحرا بیرون 
آیید تا خدا ببیند. دیگر روز ابلیس بصحرا 
بیرون رفت. (قصص الانبیاء ص ۱۳۱). چون 
دیگر روز شد ایشان را از زندان بیرون 
آوردند. (قصص الانبیاء ص ۷۶. رگ باسلیق 
باید زدن و خون بتفاریق بیرون کردن. چنانکه 
دیگر روز [یعنی فردا] و سه دیگر روز [یعنی 
پس فردا] رگ میگشایند و خون بیرون 
میکنند تا قوت بر جای ماند. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). ... بشراب و روغن زیت تشر 
کنند و برنهند و بربندند تا دیگر روز و اگر 
دیگر روز آفتی ظاهر نشود استخوان را علاج 
کند. (ذخیر: خوارزمشاهی). کسی را دیدم 


۱- پهلری »62اه از - 6۵/2 - 0۷11۷۵ 
پازند "0130102 فارسی دیگر. (حاشية برهان چ 
معین). 

۲ -گاه شواهد معنی اول و دوم و چهارم بهم 
قابل انتابند. 


۶ دیگر. 


که از بهر درد اندامها دارو خبورده:بود و 
مقصود تمام حاصل شده بود دیگر روز یک 
مسجلس سبرخی اجایت کرد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). سرش گردان شد و بخفت و تا 
دیگر روز بهوش نامد. (انوروزنامه). دیگر 
روز بغداد امد و شارت و خرابی کردند. 
(مجمل التواریخ و القصص). پس دیگر روز 
همچنین کرد. (تاریخ طبرستان). 

< ||دیروز. (ناظم الاطیاء) (آنندراج), روز 
قبل از روزی که در آنند. دی: او را [یکی از 


اصحاب کهف را پس از بیداری ] سوی ملک. 


بردند و حال پرسیدند گفت دیگر روز از شهر 
بگريختيم از دقیانوس و بفاری اندر نهان 
شدیم امروز آمدم تایاران را طعام برم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دیگر سال؛ سال آیینده. عام قابل. سال 
دیگر. سال بعد. عال مقبل. (یادداشت مولف)* 


بود. (تاریخ بیهقی). 
سال دیگر؛ سال قابل. سال که آید: 
سال دیگر گر بمانی قطب دین حیدر شوی. 
- ||زمان مستقبل و آینده. (ناظم الاطباءا. 
آینده. (یادداشت مولف). 
- دیگرسان؛ بسان دیگر, بشکل دیگر. با 
قیافه و حالت دیگر؛ 
که‌دگرگون شدند و دیگرسان 
به نهاد و به خوی و گونه و رنگ. ‏ فرخی. 
- دیگر سرای؛ سرای دیگر. کنایه از عالم 
اخرت؛ 
مگر آنکه گفتند خا کست جای 
ندانم چگون‌ست دیکر سرای. فردوسی. 
ا گر چشم داری په دیگر سرای 
بنزد نبی و وصی گیر جای. 

فردوسی. 


دیگر شب؛ شب دیگر, شب بعد. (یادداشت .| 


مولف): و خوارزمشاه را تیری رسید و ناتوان 
شد و دیگر شب را فرمان یافت. (تاریخ 
هن 

- دیگر کس؛ دگر کس. کس دیگر. دیگری, 
ها بویا بش اس اضی نما 
مگر خود درنگم نباشد بسی 

بباید سپردن بدیگر کسی. فردوسی. 
زیان کسان سود دیگر کی است. آسدی. 
<کس دیگر؛ دیگری: و جز ایین سه؛ کس 
دیسر ارس تین (قارستاما امن 
البلخی). 

-نماز دیگر؛ نماز عصر؛ میان دو نماز پیشین 
و دیگر بخانها باز شدند. (تاریخ بيهقي چ ادیپ 
ص ۲۶۱). رجوع به نماز دیگر شود. 

- ||نماز و خضوع دیگر. نمازی بجز نماز 
مذهبي. در حکم نماز فرموده خدایء 

خدمت تو بر سلمانان نماز دیگر است 


وز پس آن نهی باشد خلق را کردن نماز, 
منوچهری. 
یک بدیگر؛ بهم: 
همه از رای خود موجود گشتند 
پبستند آخشیجان یک بدیگر. 
ات ختور (دیرانع قوی اس :1۵ 
یک ز دیگر؛ از یکدیگر جداء 
بهار جوانی زمستان پیری 
نبرند چون روز و شب یک ز دیگر. 
ناصرخسرو. 
|| علیحده. جدا. جدا گانه. مستقل. جسز آن. 
دیگری. غیر از آن. ۳ اخری. (یبادداشت 
مولف). جز از. غیر از قبلی. غیر از اول* 
ندیده تتبل آوی و بدیده مندل اوی 
دگر نماید و دیگر بود بسان سراب. 
من او را گزین کردم از دختران 


رودکی. 


|" نگه داشتم چشم از دیگران 
دیگر سال امیر به بلخ رفت که اینجا مهمان : 


مراگفت خاقان که دیگر گزین 

که‌هرپنج خوبند و با آفرین. فردوسی. 
همای آمد و تاج بر سر نهاد 

یکی رای و آئین دیگر نهاد. فردوسی. 
سبک رخنه دیگر اندر زدند 

سپه را یکایک بهم بر زدند. فردوسی. 


ناحیتی از ناحیتی دیگر به سه چیز جدا شود. 
(حدود العالم). و از وی آپ طلع و آب قیصوم 
خیزد که بهمه جای ببرتد و جایی دیگر نباشد. 
(حدود العالم). فوری, نام قومی است هم از 
خرخیز... و با دیگر خرخیزیان نيامیزند و 
زفان [زبان ] ايشان دیگر خرخیزیان ندانند. 


(حدود العالم) 
گروه‌دیگر گفتد نه که این بت را 
بر آسمان برین بود جایگاه آور. فرخی. 
کاروانی پیسرا کم‌داد جمله بارکش 
ه کاروان دیگرم بخشید بختی جمله رنگ. 
فرخین 


گفت من در مدت نزدیک دو پاره قلعه... 
بستدم چرا آنجا نتوانم شد. علی شرزیل گفت 
خداوند قلعه‌ها مرده بودند تو کودکان را یافتی 
بحرمت باز گرد کار اصفهبد و شهریاره کوه 
دیگر است. (تاریخ سیستان). 
واجب دیدم انشا کردن فصلی دیگر که هم 
پادشاهان را بکار آید و هم دیگران را. (تاریخ 
بیهقی). باید تا پرست دیگر پوشید و هر کسی 
شغل خویش کند. (تاریخ بیهقی). چون سالها 
سپری شد بیست دست قبای دیگر راست 
کرده‌بجامه‌خانه داد. (تاریخ بیهقی). قدبیری 
دیگر ساختند در برانداختن خوارزم شاه 
سخت واهی و سست. (تاریخ بیهقی). چون از 
این فصل فارغ شدم آغاز فصلی دیگر کردم. 
(تاریخ بیهقی). چون از خطب فارغ شدم 
واجب دیدم انشا کردن فصلی دیگر. (تاریخ 
بیهقی). هرکس که خویشتن نتواند شناخت 








دیگر چیزها را چگونه تواند دانست. (تاریخ 
بهقی). و شیب آن عصارا دست بمالید و 
گفت این را ببر و دیگری بیاور. (قصص 
الانبیاء ص .)٩۳‏ گفتند ما چندان لشکرها که 
آن را شکسته‌ايم که آن را مپرس اگر دیگر 
پیاید او را هزیمت کیم. (قصص الانپیاء 
ص‌۱۷۸). همچنانکه طبع هر فصلی از 
فصلهای سال دیگر است تدبیر نگاه داشتن 
تندرستی آندر هر فصلی دیگر باشد, (ذخضیره 
خوارزمشاهی). ماده چیزی است فراز هم 
آورید از چهاز مانة با یک دیگر تشازنده و 
نا گنجنده یعنی هرگاه که هرچهار مایه از دیگر 
جقاباقف لو طنم و جانگاه هر نگ دیگر 
باشد. و از یکدیگر گریزان باشند و یکدیگر را 
تباه کننده بوند. (ذخیره خوارزمشاهی). چونت 
اسفندیار کشته شد وشتاسف پادشاهی بفرزند 
او داد بهمن و از صلب خویش دیگر پسر 
داشت اما از سوز دل بکشتن اسفندیار 
پادشاهی بهمن داد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص‌۱۵. از آنج هیچ لشکر آنجا مقام نتواند 
کردن‌الا سه ماه ربیع دیگر بزمستان از 
بارندگی و بی‌علفی نتواند بودن و بتابستان از 
گرما.(فارسنامة ابن الیلشی ص ۱۴۱). و این 
خطها که از کرانة هر بخشی تا دیگر کرانه 
خیزد براستی آن را اوتار خوانند یعنی زه‌ها. 
(نوروزنامه), این اسم خاص ال سامان را بود 
هکس زا ایک از شوک جمان 
ننوشتندی. (ترجمة تاریخ پتتیتیا: آن کنمان 
ابرو که تیر نغمزه‌اش 

هر زمانی صید دیگر میزند. 
|[(ق) بعلاره. علاوه برین. زیاده. نیز. هم. 
(یادداشت مولف). علی و جعفر و حسن. دیگر 


سعدی. 


حسین. (یادداشت مولف)؛ 

خواجه غلامی خرید دیگر تازه 

سست هل و حجره گرد و لتره ملاژه. 

سپهدار با موبدان و ردان 3 

چنین گفت دیگر که ای بخردان. 2 
فردوسی. 1 


خاندان این دولت بزرگ را آن اثر و مناقب 
بوده است که کسی را از دیگر ملوک نبوده 
چنانکه در اين تاریخ بیامد و دیگر نیز بیاید. 
(تاریخ بهقی). |ادیگر وقت. (آنندراج). از 
این پس. پس از آن. زين سپس. بعد از ایسن. 
بار دیگر. کرت دیگر. (یادداشت مژلف). من 
بعد و گاهی بمعنی من قبل نیز آید. (آنتدراج): 
یا زلیخا خطا كردي مرا توبه کن و استففار کن 
و دیگر بر سر گناه مشو. (قصص الانبیاء 
ص ۷۴). و خط بخون باز دهید که دیگر 
آدمیان را ث_خورند. (اسکندرنام نسخه 
نفیسی). 

چونکه گل رفت و گلستان درگذشت 


سعدی. 

من ترک عشق شاهد و ساغر نیکنم 

صد پار توبه کردم و دیگر نميکنم. حافظ. 

ااپی از اين مقدمات. (از یادداشت ت مولف): 

دیگر حالا يقین کردم شما همان حسن‌خان 

معروف فستید. |[(ص, ) بقیه. مابقی. (از 

یادداشت مولف)؛ 

ابا دیگران مر مرا کار نیست 

جز این مر مرا راه گفتار یست. فردوسی. 

نییره و پسر بود هفتاد و هشت 

کنون ماند از آن هشت و دیگر گذشت. 
فردوسی. 


فرمان داد که همه کالای که محمدبن علی از 
آن مردمان برگرفته است بخداوندان باز دهند 
هرچه خداوندان بدانستند برگرفتند دیگر 
بگذاشتند. (تاریخ سیستان). باحفص را با 
خویشتن ببرد و دیگر عیاران را. (تاریخ 
سیستان). مردی ده هزار از آن او اسیر گرفت 
دیگر بکوهها برشدند. (تاریخ سیستان). و 
بسیار مردم بکشت و دیگر گریزان گشتند. 
(تاریخ سیستان). گفت بجان و سر سلطان که 
پهلوی من روی و دیگر حاجبان را بگوی تا 
پیش روند. (تاریخ بیهقی). احمد ارسلان را... 
بند کردند... تا... بوعلی وی را بمولتان فرستد 
چنانکه آنجا شهربند باشد و دیگر خدت‌کاران 
او را گفتند... که هرکسی پبی شغل خویش 
روند. (تاریخ بیهقی). آن وزیری که چون دگر 


وزرا 

وزر ورزی نکرد در یکباپ. سوزنی. 
یکی راچون بیتی کته دوست 

بدیگر دوستانش ده بثارت. سعدی. 


سخن بیرون مگو از عشق سعدی 

سخن عشقت و دیگر قال و قیل است. 
سعمدی. 

||هماتد. مانند. مثل. شبیه. نظیر. (بادداشت 

مزلف). بدل. عوض؛ پس رسول فرستاد سوی 

وی که مرا دختری است که امروز تا شرق و 


غرب او را دیگر نیست. (تاریخ سیستان), 

||ثانی اننین. در حکم و بمثابة: 

گمانم که تو رستم دیگری 

بمردی و گردی و فرماتبری. فردوسی. 

ای عدل و داد و مردی را در جهان 

نوشیروان دیگر و اسفندیار. فرخی. 

شاعر و مهتر دل است و زیرک و والا 

رودکی دیگر است و نصرین احمد. 
منوچهری. 


||دوم. ثانی. پس از اول: 


نخستین قدح [شراب ] بدشخواری خوردم که 
تلخ مزه بود. چون در معده‌ام قرار گرفت طبعم 
آرزوی دیگر کرد. چون دوم تجح بسخوردم 
تشاطی و طربی در دل من آمد که .. 
(نوروزنامه). و از خاصینهاء زر یکی آن است 
که‌دیدار وی چشم را روشن کنند و دل را 
شادمان گرداند و دیگر آنکه مرد را دلاور کند. 
(نوروزنامه). 
- دیگرباره؛ دفعة دوم؛ و به بغداد جو را 
بجوشانند و آب او یپالایند و با روغن کنجد 
دیگرباره بجوشاتد تا آب برود و روغن 
بماند..(نوروزنافه). رجوع به باره شود. ||(ق) 
کرت دوم. بار دوم. از نو, (یادداشت مولف). 
یزءهم ‏ 
دریاب تو این یکدم فرصت که نه ای 
آن تره که بدروند و دیگر روید. خیام. 
دیگربار؛ دگرباره. دوباره. مدا .هم. باز. 
هنگام دیگر. دفعهةً دیگر. (ناظم الاطبا مرد 
دیگر بار پیش لقمان آمد و هزار دینار دیگر 
بستد وهمان نیت در دل داشت. (قصص 
الانیاء ص ۱۷۶). | گردیگر بار در طلب ایستم 
عمر وفا ني‌کند. ( کلیله و دمنه). 
بسی نماند که روی از حییب برپیچم 
وفای عهد عنانم گرفت دیگر بار. . سعدی. 
- ||هنوز. تا آن زمان. قبلا (یادداشت 
مولف). پیش از این. قبل ذلک. (یادداشت 
مولف)؛ 111 دیگر بار کشتی ندیده بود. 
( گلستان). 
- دیگرپاره؛ دیگربار, دوباره. تخد پیش 
از این قبل ذلک. قبلا؛ طالوت دیگر باره 
لشکر بقرستاد تا عابدان را هلاک کردند. 
(قصص الانیاء ص ۱۴۹). 
داند کز وی بمن همی نچه رسد 
دیگر باره ز عشق بی خبرا. 

شهیدبن الحسین بلخی (از رادویانی). 
||گاهی افادء معی مطلق تعدد کند و گاهی 
افادهٌ معنی معدود هم کند..چنانکه سا دیگر 
بمعنی ثالث. (آنندراج). در اینصورت به 
تنهایی به کار نرود. (چون, گر. مند. ور که معلا 
بصورت آهنگر. دانشمند. هنرور ستعمل 
است). گاه بصورت پوند در آخر اعداد دو و 
سه می‌آید و بجای عدد ترتیبی بکار میرود. دو 
دیگر (دوم) سه دیگر (سوم) چون عقب عددی 
دراید بجای دو زبر عربی باشد در اعداد دو 
شیگسن: انا وستهدیگر: خاقا ورخرة 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 


- دیگر؛ به جای دو دیگر در رسم خط 


(یلعمی چ وزارت فرهنک ص ۴۰۹). 
- دودیگر؛ دوم. عدد ترتبی نظیر سه دیگر 
«سدیگر». (التفهیم): 
گهی‌بلبل زند بر زیر و گه صلصل زند بر بم 
گهی‌قمری کند از برگهی ساری کند املی 
یکی مقصورءٌ عتاب. دودیگر چام دعبل 
سه‌دیگر مخلص اخطل, چهارم مقطع اعشی. 
منوچهری. 
- سدیگر؛ رسم خط پهلوی است به جای 
سهدیگر به معنی سوم, سومین: یکی عصاء 
ددیگر دست. سدیگر قحط و چهارم طوفان. 
(بلعمی چ وزارت فرهنگ ص۴۰۹ و حاشية 
آن), اول غذا منهضم نگردد. دیگر زن حامله 
تا حمل ننهد, سدیگر شجاع تا از مصاف 
بیرون نیاید. (سندپادنامه ص ۶۲). 
سبهددیگر؛ سدیگره سوم؛ 
دگر سوی گستهم نوذر بپای 
سه‌دیگر چو گودرز فرخنده رای. . فردوسی. 
سه‌دیگر سیاوش که چون او سوار 
نییند کسی از جهان یادگار. 
نیابد هگرز آن به مهمان چهارم 
نه این دو کبوتر بیاید سه دیگر. ناصر خسرو. 
در این تن سه فوه است یکی خرد... دیگر 
خشم... سه دیگر آرزو. (تاریخ بیهقی). یکی 
مقلی به ابن مقله بازخوانند دیگر مهلهلی که به 
ان مهال بازخواتد سهدیگ مق کب لن 
مقفع بازخوانند. (نوروزنامه). رجوع به 
سدیگر شود. || عاقبت. سرانجام. آخرسر: 
دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور 
گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. 
حافظ. 
||(در تداول عامه) گاه در آخر جمله آید: 
بمعنی سرانجام و عاقبت؛ بتو گفتم دیگر. 
بیش صبرم نماند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دیگر کسی چه خاک‌بر سر کند. یعنی بیش از 
این چه دست و پا زند. (انندراج). |[هیچ چیز. 


فردوسی. 


(یادداشت اشت مرحوم دهخدا). چیزی؛ 
وگر بگذری نزد انگشت گر 
از او جز سیاهی نیابی دگر. 
فردوسی. 
((ص) استتنایی. (یادداشت مرحوم دهخدا؛ 


چیز استتایی. چیز دیگر؛ 
افاق را گردیده‌ام مهر بتان ورزیده‌ام 


۱ -نل: زان پس ز بل که در این صررت 
شاهد کلمه نخراهد بود. 


۸ دیگر. 

بسیار خوبان دیده‌ام اما تو چیزدیگری: . 
(یادداشت دهخدا). 

|انزدیک. (ناظم الاطباء). ||(ق) هرگز. ابدا. 

هنوز. (یادداشت مرحوم دهخدا), هیچ بار. 

هیچ زمان. (ناظم الاطباء). هیچگاه. هرگز: 


کج شد شه ترک أفراسیاب 

یکره کش دین بفرا -فزدوینن 
به ایران پس از رستم نامدار 

نبودی چو گودرز دیگرسوار.. فردوسی 
دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست 


از خانه برون آمد و بازار پیاراست. سعدی. 
اگر فلان کار کنید دیگر روی رستگاری 
تخواهید دید. (یادداشت دهخدا). ||و اما: 
دیگر اینکه گفتی.... و اما اینکه گفتی. 


(یادداشت دهخدا). 


۵یگر. زگ ] ((ا نسوعی خرماست. (بلهجة - 
اینت غمری و گمانی بد سبحان‌اله. 


دیگران. ((خ) (تسیگران) بسرادر دیکسران.. 


محلی یک‌شهر). (یادداشت لغتنامه). 


(تیگران) اول که در بیست‌وچهارمین سال 
سلطت فیروزشاه پارسی بتخت ارمنستان 
نست. (از ت‌اریخ ایران بساستان ج۳ 
ص ۲۵۸۸ و ۲۵۸۹). 

دیگرانوهی. (() نام خواهر تیگران 
پادشاه ارمنستان است و ضحاک چون او را 
بزنی گرفت تصمیم داشت تا بدستیاری وی 
تیگران را خانتانه تلف کند اما زن راضی نشد 
بیرادرش خیانت کند. (از تاریخ ایران پاستان 


ج۱ص ۲۰۴). 
دیگرانه. (گ ن /ن ] (ص نسبی. [) عصرانه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


۵ یگر شدان. (گ ش د] (مص مرکب) بدل 
شدن. عوض شدن. مبدل گشتن. متحول 
گردیدن. جز آنچه قبلا بود گردیدن. تجدیل. 
تغییر. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
گرنه آبین جهان از سرهمی آدیگرشود. 
چون شب تاری همی "از روز روشن‌تر شود. 

۱ فرخی. 
آتشی کرده‌ست خواجه کز فراوان معجزات 


هر زمان دیگر تاد گید و دیگر هو 


فرخی. 
تا دل من ز دست من بستدی 
سر بر ای تگار دیگر شدی. فرخی. 
آن نظام که بود بگسست و کارها همه دیگر 
شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۷۹). 
جهانا چون دگر شد حال و سانت 


دگر گشتی چو دیگر شد زمانت. ناصرخضرو, 
تو شده‌ای دیگر, اين زمانه همانست 
کی‌شود ای بی خرد زمانه دگر ن‌. 
ی 
زانکه چون دیگر شدستی سربسر 
پس حرامی محض اگربودی حلال. 
و 





عسال مرن فیگتر قسذواز شود رقتم 


(انیس‌الطالین ص ۲۰۶). در حسال حالس 
دیگر شد. (انیس الطالبین ص ۱۹۵). و احوال 
او دیگر شد و از خود رفت. (انیس‌الطالیین 
۷ 
دیگ وکردن. (گ ک د] (سص مرکب) 
تغییر. (یادداشت مرحوم دهخدا). دگرگون 
ساختن. بدل کردن. مبدل ساختن؛ 
نندیشم از ملوک و سلاطینش 
دیگر کنم رسوم و قواینم. تاصرخرو. 
دیگر گود‌یدن. (گ گ دی د] امسص 
مرکب) تغسر یافتن. عوض شدن. 

گشتن. (گ گ تَ] (مسص مرکب) 
عوض شدن. تغییر کردن. تبدیل شدن. 
(یادداشت مولف). متفیر و دگرگون گردیدن: 
چه گمان برد که محمود مگر دیگر گشت 
فرخی. 
صواب نمیبینم | کنون بر او حرب کردن که او 
قوی گشت : مق 
(تاریخ سیستان). 
گردگرگون بود حالت پارسال 
چونکه دیگر گشت باز امسال حال. 

تاصر خسر و. 

چه بود این جرخ گردان را که دیگر گشت سامانش 
بستان جامة زربفت بدریدند خوبانش, 


ناصر خسر و. 
نام شهری گفت وز آنهم درگذشت 
رنگ روی و نبض او دیگر نگشت. مولوی. 
طبع من دیگر نگشت و عنصرم 
تیغ حقم هم بدستوری برم. مولوی. 


دیگرگون. (گ] (ص مسرکب) دگرگون. 
دیگرگون.طور دیگر,نوع دیگر: سوری با 


خود باید پرد که | گر خراسان صافی شود او را 


باز توان فرستاد و اگرحالی باشد دیگرگون تا 


این مرد پدست مخالفان نیاید. (تاریخ بیهقی چ 


ادیپ ص ۶۲۴). 


چون شمارندم امین و رازدان 

دام دیگرگون نهم در پیشنان. مولوی. 
||مقخوش. مضطرب. شوریده, در هم بر هم 
و خط دادند که از این سخن که گفتیم بهیچو جه 
بیرون نایم و فرمان با تو دیگرگون نکنيم. 
(جهانگشای جوینی). تفیر. جعل. (منتهی 
الارب): ذست؛ دیگرگون و متفیر و لاشر 
گردیدن. (منتهی الارب). تفیر. سحوب؛ 
دیگرگون گشتن. (یادداخت دهخدا). ||گونهةً 
دیگر. رنگ دیگر. سرنگون. واژگون. 
دیگرگونگی. (گ ن /ن ](حامص مرکب) 
دگرگونه. دگرگونگی. دیگرگونه شدن. 
دیگ وگون نمودن. (گ نْ / ی /ن د] 
(مص مرکب) دگرگون نشان دادن. متفیر 
تاش نها را میرن متقدا کتعانی 
دیگرگون نمود. (ترجمة تاریخ یمیلی). 


دیگرها. 


دیگرگوفه. اگ ن /ن ] (ص مرکب) 
دگرگونه. دگرگون. واژگونه. وارونه. 
|[منشوش. مضطرب. شوریده. |اطور دیگر. 
جور دیگر. نوعی دیگر: باشد که دشمنان 
تاویلن دیگرگونه کنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۸۳). فضل ... با حسین مصعب پدر طاهر 
ذوالیمیین گفت پسرت طاهر دیگرگونه شده 
است. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص۱۳۵). روز 
چهارم ادینه بار داد نه بر آن جمله که هر 
روزی بودی بلکه با حشسی و تکلفی 
دیگرگونه, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۳۲۸). 
چون بشهر شد حالها همه دیگرگونه دید و 
کردارهای نیکو گرفه. اقصص الانبیاء 
ص ۰۰ ۲). 

دیگرگونی. (گ] (حامص مرکب) حالت. 
و چگونگی دیگرگون, دگرگونی,تبر و تب 
تبدیل و تحویل. (ناظم الاطباء). تفییر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دیگوم. زگ ر] (ص مرکب. [مرکب) مثل. 
تاثب ماب. عدیل. قرین. فائممقام. ثاتی 
ثین. (یادداشت مرحوم دهخدا). و به این 
معتی لازم‌الاضافه است؛ و امیر طاهر که شیر 
باریک خوانند ماند, دیگرم رستم دستان 
برآمد و عالم همه از او رنگ گرفت. (تاریخ 
سیتان). نصیرالدین دیگرم این سینا بود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |ادیگر. دیگری. 
||کنایه از مطلق عدد و مقدار همچون؛ نسبت 
نخستین مولف شود از نسبت یکی از آن دو 
بمیانه وز نسبت میانه بدیگرم. (السفهیم 
ص ۲۳). |اوصف تسرتبی است همچون: 
«دیگرم سال». (اتفهیم ص ۵۱۴ 
-دیگرم روز؛ فردا. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): دیگرم روز صباح که گذشتند دیدند 
ان درخت انجیر خشک شده بود از بیخ. 
(ترجمه دیاتسارون ص۲۸۸). دیگرم روز 
میخواست عیسی بدرآید سصوی جبلیل:ٍ 
(ترجمة دیاتسارون ص ۴۴ " 

۵ یکرها 0 
رها علاسی جنف فارسی: دیگتاز ۲ 2 
ند گان) پیروان نهضتی مذهبی و اقتصادی 
که‌در (۱۶۴۹- ۱۶۵۰م.) در انگلستان ظهور 
کرد دیگرها در آباد کردن اراضی باير 
کوشش بسیار نمودند و نام آنها بهمین 
مناسبت است. نهضت دیگرها زاد؛ نهضت 
مساواتیان بود که هواخواه تماوی ثروت 
افراد بودند. رهبر نهضت دیگرها. جرارد 
وینتتلی (19۶۶۰-۱۶۰۹) نام داشت و 


1۳200۵۱۵۰ - 1 
۲-نل: از هر دری. 
۳-نل: همه 
۰ - 4 


دیگری. 


روانش در ولایت ساری مرا کزی تأتتیتی" 


کردند که در ۱۶۵۰ م. بر اثر حملات عوام از 
بین رفت. (دائرة المعارف فارسی). 
دیگری. (گ](ص نسبی) غیر. مقابل خود. 
آنکه جز تو یا او و یامن است. کسی یا چیزی 
جز اين. جز ما. جز او. جز شما. جر ایشان. 
غیر ایشان. (یادداشت مرحوم دهخدا). کس 
دیگر. (ناظم الاطباء). شخص دیگر یا چیزی 
جز آنچه من و شما میدانیم: 

بتو بیش از تو گر زری دادند 

دانکه از بهر دیگری دادند. اوحدی. 
خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس 
که می پا دیگری خوردست وبا من سرگران دارد. 


حافظ. 
گردیگری بشیوة حافظ زدی رقم 
مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی. حافظ, 
گرپنج نوبتت بدر قصر میزنند 


وبت به دیگری بگذاری و بگذری. حافظ. 
دیگری. اگ] (() خراج و مالیات اشجار و 
مانند آن. (ناظم الاطبام). 
۵یگت همب. [ش ] (| مسرکب) دیگرشب. 
دیشب. (آندراج) (ناظم الاطباء). اما ظاهراً 
دگرگون شده دیگر شب باشد. (یادداشت 
لغتنامه), 
دیگک گر. [گ] (ص مرکب) آنکه دیگ 
ساژف قدار: (ملغفن اللقات چس عطیب: 
د یگ کیو. ((مرکب) دیگ‌گیره. دست دیگ. 
ا|دیگ‌گیره. پارچه که بدان دیگ را از روی 
آتش پردارند. (ناظم الاطباء). پارچه که با آن 
دیگ را از سر دیگدان برگیرند. (آنندراج). دو 
پارچة دولا محشو به پنبه و غیره که دیگ را 
از سر آتش و اجاق با آن دو فروگیرند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دیگت گیره. [ر /رٍ] (صرکب) دیگ‌گیر. 
رکوئی پنبه آ کنده که بدان دیگ گرم رااز 
اجاق برگیرند. کیسه مانند محشو به پنبه و 
غیره که ببا دو عدد آن دیگ را از اجاق 
برگیرند. جعاله. جمال. مقتر. 
یگ منحر. رگ م ) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) دیگ رخشنده. رعد توپ. رجوع به 
توپ و دیگ شود. 
دیکت نهادن. ان /ن د) (سص مرکب) 
قرار دادن دیگ بر روی آتش. بار کردن دیگ. 
|اکنایه از کر و فر و خودنمایی کردن. لاف 
زدن. 
دیگو. () اسم اسپانیولی بعقوب. (داثرة 
المعارف فارسی). 
دیگورون. ((ح) (هج...) مج آسی یا 
آلانی یا اوستی از زبانهای ایرانی شسرقی, از 
ریش هند و اروپائی که در قسمی از نواحی 
کوهستانی قفقاز مرکزی رایج است و دارای 
دو لهج مهم ایسرون و دیگورون است. (از 





داثرة المعارف فارسی). 
دبگه. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان ززو 
ماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد با 
۶ تن سکه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 

ج۶ا. 

د یکه سرا. زگ س] ([خ) دهی است جزء 
دهستان اسالم بخش مرکزی شهرستان 
طوالش ببا ۱۲۴۴ تن سکنه. (از فیرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

دیگی. (ض نبی) متسوب بنه:دیگ. ||( 
قمی کلاه که کردان دارند با دهانةٌ تنگ و 
سری سخت فراخ. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
کلاه دیگی؛ کلاه بعضی لران که دیگی 
وارونه را ماند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

دبگینه. [نْ /نِ] (ص نسبی) غذایی که در 
دیگ پخته شده باشد. (ناظم الاطباء). 

دیگینه. [نْ ِا (ص نسسسبی) دیسته, 
(اتدرا اج). دیروزی. دیروز. (ناظم الاطباء): 
هر روز فقیران راست هم عید و هم آدینه 
نی عید کهن گشته آدینه و دیگینه. مولوی. 

۵یل. ()بمعنی نقطه است که طرف خط باشد 
چه تعریف نقطه بطرف خط کرده‌اند. (برهان) 
(آنندراج). ||دل را نیز گویند که بعربی قلب 
خوانند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء؛ 
در گیلکی نیز بمعنی دل است. (از حاشیة 
بسرهان چ مسعین). |[سحوطه‌ای که شبها 
گوسفندان و گاوان و دیگر چارپایان در انجا 
باشند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
آغل. 

دیل. (!خ) حیی است از عبدالقیس (یا آنکه 
بنام در- دیل است) دیل‌بن شن‌بن اقصی‌بن 
عبدالقیس و دیل‌بن عمروبن ودیعةبن 
اقصی‌بن عبدالقس که گروهی از ایخان از 
مردم یم هستند. و از بنی‌الایل اببن شین 
عبدالرخیمن‌بن اذینه قاضی بصره بوده و 
عمروبن الجعبد است که عبدالقیس رابه 
بحرین سوق داد و او را انکل نیز گویند و نیز 
از بنی دیل‌بن عمرو عوف‌بن الدیل و حطم‌بن 
جبلة و ابونضرة صاحب ابوسمید الخدری 
است. و درقبیلةً آزد دیل‌بن هدادین زید ماه و 
در ایاد دیل‌بن عمربن نزاربن معدبن امیة. و 
بنوالدیل از طایقه بنی بکرین عبده مناقبن 
کتانه است که رهط ابوالاسود باشند. (از تاج 
الیروس). 

دبل. ((خ) موضعی است به بلاد فزارة. (از 
تاج العروس). 

دیل. ((ج) حسیی است از تغلب. (از تاج 
لروتا: 

دیل. (اخ) دهی است از دهستان بویراحمد 
گرم‌سیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 4۶ 


دیلتای. ۱۱۴۰۹ 


دیل. ((خ)۲ شهر ساحلی کنت. جنوب 
شرقی انگلستان. گویند یولیوس قیصر در 
آنجا قدم به انگلستان گذاشت (۵۵ ق.م.). یکی 
از پنج بندر و مقر رسمی حاکم آنها در 
آنچاست و از پایگاههای نیروی دریایی 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 

۵یل. [د] (۱خ)۲ سر هنری هلت (۱۸۷۵- 
۶۷ ام دانش ند الک لته بجهت 
تحقیقاتش دربارة عمل استیکولین در انتقال 

تکانه‌های عصبی, به سهمی از جایز؛ نوبل 
۶ + در فیزیولوژی و طب نایل شد. (داثرة 
تغارف فازتی]. 

دبلاغ. [د] اتسرکی, ص) نسوعی شستر. 
(یادداشت مولف). ||دیلای, (در تداول عامه) 
بالای بلند و نامطبوع. بالای بسیار بلند و 
سنخت بند و لاغر بعزاج:و تخقیر ق‌ذیاند. 
قدبلند نسامطبوع. شیظم. سسخت دراز. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دیلاق 
شود. 

دیللاق. [] اترکی. ص) قدبلند. دیلاغ. 
رجوع به دیلاغ شود. 

دیلان حیخ.((ج) دهی است از دهستان 
حومهة بخش سلدوز شهرستان ارومیه با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج۴) 

3یلانچی. (!خ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کسرمانشاهان در ۲۳۵۰۰ گسزی جسنوب 
کرمانشاه و ۶ هزارگزی سروناو با ۱۷۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

دیلاوس. [] ((ج) یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا بحث کرده و بعمل ا کسیر تام 
دست یافته است. (الفهرست ابن‌الندیم), 

یل بلمز. [ب 1 ادرکی. ص مسرکب) 
(مرکب از دیل < زبان + پلمز < نمیداند) در 


ترکی بمعنی زبان نمیداند. (آنندراج): . 


زبان‌نفهم. ۱ 

دیلپایه. (ی /ي ](ص مرکب) | گنده‌شده‌با 
مفز بادام. (ناظم الاطباء), و رجوع به فرهنگ 
شعوری ج۱ ص ۴۴۲۴ شود. 

دیلتای. ((خ)۲ ری لهم (۱۹۱۱-۱۸۳۲م.) 
فیلسوف آلمانی. از نختین مدعیان استقلال 
علوم روانسی از علوم طبیعی بود. وی 
تملیای .و کوسیقی بفه بوتا سا شاه 
قرار دهد. به تاریخ رشد افکار اهسیت میداد و 
به مابعدالطبیعه توجهی نداشت اثر عمده‌اش 
مدخل علوم ذهنی (۱۸۸۳م.) است. (داثرة 
الممارف فارسی). 


1 - 1. 
3 + ۷۰ 


2 - ۰ 


۰ ۱ دیلزه. 


دیلم. 





دیلزه. ر ز] ((خ) دهمی است از دهستان 
پیران بخش حومهٌ شهرستان مهاباد با ۲۱۱ تن 
سکند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟). 
دیلزی. (ك ((خ) دهی است از دهستان 
شپیران بخش سلماس خوی با ۶۴۹ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
دیلزی. [) (اخ) دهی است از دهتان 
شپیران بخش حومة شهرستان مهاباد با ۲۱۱ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
دبلس. (اخ)۱ اوتسو پس‌اول هنرمان 
( ۱۹۵۴-۱۸۷۶ م.), شسیمیدان الم‌انی. 
طریقه‌ای برای تهیهٌ بعضی از ترکیبات مختلط 
آلی کشف کرد و بدین چهت با کورت آدلر در 
جایزه نوبل ۱۹۵۰ ع. در شیمی سهیم شد. 
(داثرة المعارف فارسی). 
دیلگان. (] ((خ) (چشم..) از ناحی بویر 


احمد کهکیلویه در نزدیکی دیلگان است: | 


(فارسنامه ناصری). 
دیلگه. (گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد با ۳۶ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
۵یلچ. زد ل ] ((خ) دیلمان. نام شهری است از 
گیلان و موی مردم آنجا پیچیده و مسجعد 
می‌باشد و بیشتر حربة ایشان تبر هیزم‌شکنی 
و زوبین است که نیزه کوچک باشد. (برهان). 
بمعنی دیلمان. (جهانگیری). شهری است از 
ولایت گیلان که موی مردم آنجا اغلب مجعد 
است و بیشتر حربة آنها تبر و زوبین است. 
(آتتدراج). نام ملکی است که موی مردم آنجا 
مجمد باشد. (غیاث اللغات). دیلم یا دیلمان, 
نامی که اصلاً به قسمت کوهستانی ولایت 
گیلان‌بین قسمت ساحل بحر خزر و قزوین 
اطلاق می‌شده است ولی با فتوحات دیلمیان 
بعضی از تواحی مجاور را نیز در برگرفته 
است. چنانکه در دورء اقتدار ال بویه در قرن: 
چهارم هجری ولایت دیلم همه گیلان و نیز 
طبرستان و جرجان و قومس را شامل میشده 
است. از شهرهای عمدء دیلم رودبار و بروان 
را ثام برده‌اند که محل هیچیک معلوم پیست. 
(از داثرة المعارف فارسی). 
دیلم. زد ل] ((خ) دی است از دهستان 
میان‌آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۶. 
دیلم. (د [] (() (نام یکی از ببخشهای 
هفتگانة شهرستان بوشهر درشمال باختر 
شهرستان واقع و محدود است از شمال باختر 
به شهرستان بهبهان از خاور به بخش خشت 
شهرستان کازرون و از جنوب خاوری به 
بخش گناوه, از باختر و جنوب به خلیج 
فارس. هوای بخش گرم مرطوب و شغل 
اهالی بخش زراعت و باغبانی و صید ماهی و 


بساربری دریائی است. این بخش از یک 
دهستان بنام لیراری تشکیل شده مجموع قراء 
و قصاب ان ۲۶ و نفوس در حدود ۱۲۹۰۰ 
تن و قراء مهم آن عبار تند از: بابا حسن شمالی 
و جنوبی. حصار گربه, عامری گزلوری, 
گاوزر, داحمد ین میال سنان و بویر است 
مرکز بخش و دهستان بندر دیلم است. (اژ 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 0۷. 
دیلم. [دِیْ [] (اخ) قصبه و بندر مرکز بخش 
دیلم شهرستان بوشهر مختصات جفرافیائی 
آن عبارند از: طول ۵۰ درجه و ۱۰ دقیقه 
عرض ۲۰ درجه و ۴ دقیقه و ارتفاع از سطح 
دریا بطور متوسط ۸متر. این قصبه در ۲۳۲ 
هزارگسزی شسمال باختر بوشهر (از راه 
برازجان) واقع و بوسیله یک راء فرعی به 
بوشهر مربوط است. هوای آن گرم و مرطوب, 
آب مشروب آن از باران تامین ميشود. سکنهة 
قصبه مطابق آخرین آمار ۳۵۰۰ تن است. 
شنل اهالی آن کسب و صید ماهی و باربری 
دریائی است در حدود ۱۱٩‏ باب دکسان. یک 
دبستان, شعبة بانک ملی و از ادارات دولسی 
بشختاری: رام کرک گنارو متام 
گمرکی, ثبت و آمار. دارائی. شهربانی. پست 
و تلگراف و تلفن در قصبه وجود دارد و 
بواسطف کمی عمق کشتهای بزرگ نمینوانند تا 
۰ سمستری ساحل بیایند و لگرگاه 
کشتهای بزرگ به تناسب از ۵ الی ۱۰ 
مزارگزی ساحل است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴؛. 
دیلم. زد ] ((خ) آیسی است معروف در 
اقصای بدو و یا ابی است مر بنی عبس راو یا 
گودالهای آبی است در غور. (از لسان العرب) 
(از تاج العروس). 


:| ۵یلم. [دل] (رخ)" نام قومی از اعاجم از بلاد 
| شرق و بعضی گویند که از ترک باشند. (از تاج 


العروس). طایفه‌ای معروف. (غیاث اللغات). 
گروهی است. (منتهی الارب). تام طایفه‌ای از 
مردم و بعضی گویند که از نسل «ضیتین اد» 
هستند و یکی از شاهان عجم آنان را در 
کوههای‌دیلم گذارده و در آنجا زیاد شدند. (از 
لسان العرب). و بعضی گویند مراد از دیلم بنی 
ضبتاند جهت سیاهی رنگ ایشان. (از 
لسان‌العرب). از رجال و مردان دیلم در 
جاهلیت زیدالفوارس‌بن حصین و در اسلام 
این شبرمٌ قاضی‌اند. (از تاج العروس). نام 
گروهی است که آل بویه از میان ایشان 
برخاستند و بر خلفای بنی‌المباس در بغداد 
خروج کردند. بعضی ايشان را از فرزندان 
یافت‌بن توح و بعضی دیگر از بنی باسل‌ین 
آشوربن سام‌بن توح شمرده‌اند و گویند که از 
قوم عربند اما ابوعبید این قول را ضعیف 
دانسته است. (از صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۶۷). 


دیلم نام مرردم بومی قلیم ناحية دیلم. قوم دیلم 
در دور؛ اسلامی غالبا ببه سبربازی و 
سلحشوری معروف بوده‌انده و بسبب قوت 
چالا کی خویش مخصوصا در خدمات 
تکای زو ونان وازد تیضه اند متفا 
اولیٌ دیلمیها بطور یقین معلوم نیست و 
احتمالاً مربوط به دور؛ پیش از ظهور نزاد 
ایرانی است. بسیاری از نویسندگان قدیم 
یونان و روم با نام دیلمها آشنا بودند. چنانکه 
پولوبیوس (قرن ۲ ق.م.) همسایگان شمالی 
ماد را «لومایوی» نام برده‌اند و بطلمیوس 
(قرن ۲ ۳ سرزمین دلومائیس رْ در شمال. 
خورومیترنه < خوار و ورامین. و در غعرب 
تپوری < طبرستان شمرده است. در تاریخ: 
ایران» بیشتر اطلاعات ما راجع به دیلم و 
دیلمها از دورة سامانیان است. بقول بعضی 
ماخذ دیلمیها هیچگاه در فرمان شاهان ايران 
نبودند بلکه بعنوان سرباز مزدور خدمت 
میکردند در ضمن شک رکشیهای خسرو 
انوشروان مکرر ذ کر دیلمیها امده است از آن 
جمله در حدود ۵۷۰. که انوشروان لشکر به 
یمن فرستاد عده بسیاری از مردم دییلم در 
لشکر وی بودند. چنانکه فمر‌مانده انان نیز 
پیرمردی بود و به عنوان «وهرز» یا «وهریز» 
مع‌هذا در پایان عهد ساسانیان و مقارن آغاز 
حمله و هجوم عرب دسته‌های دیلم در داخل 
ولایات مرکزی ایران تاخت و تاز میکرده‌اند 
و به غارت و راهزنی میپرداخته‌اند. بواسط 
وجود حصار البرز مثل مردم طبرستان سالها 
در مقابل لشکریان اسلام مقاومت میکردند و 
مدتها پس از انسقراض سلسلة ساسانی 
همچنان به آیین قدیم خویش باقیماندند و با 
آنکه سلمین چندین بار به انجا لشکر 
کشیدند نتوانستند تمام آن را مسخر سازند. و 
بهمین جهت دیلم پناهگاه اسنی برای 
سرکشان و مخالفین خلفای عباسی گردید. در 
قرن دوم و سوم و اوائل قرن چهارم هجریخ 
قمری دیلم جر ء قلمرو جستانیان بود که ت 
علویان طبرستان روابط دوستانه داشتند و در 
زمان ناصر کبیر از فرمانروایان سلسله اخضیر 
بود که بسیاری از دیلیمیان بین شمال 
سفیدرود و آمل به اسلام (آیین زیدیه) : 
درآمدند سلسل جتانیان بدست آل مسافر 
منقرض شدند. معروف‌ترین سلسله‌ای که از 
میان دیلمیان برخاست سلسله ال بویه بود 
بقول نویندگان قدیم. دیلمیان مردمی نحیف 
و خوش‌سیما و سبک‌مو بودند و زراعت و 
گله‌داری میکردند ولی اسب نداشتند. مردان 
دیلمی بسیار جسور بودند. از میان سلاحهای 
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دیلم. 


دیلماج. ۱۱۴۱۱ 





ایشان به زوبین و سپر بلندی متقش ها 


رنگهای روشن اشاره شده است. از قوم دیلم 
گاه‌بعنوان غلام و برده که در خدمت امراو 
لشکر خلفا بودند نام برده شده. زنان دیلم 
مانند مردان کار کشاورزی میکردند. دیلمیان 
روابط خانوادگی و آداب و رسوم مخصوص 
داشتند درمرگ کسان خود و حتی در 
گرفتاریهای شخصی سخت بی‌تابی و زاری 
میکردند. معزالدوله دیلمی در ۳۵۲ ه.ق. 
نوحه‌سرایی عمومی را برای امام حسین(ع) 
در بغداد رواج داد و همین امر اساس عزاداری 
ماه محرم گردید با وضم مستحکم دیلم و 
تمایلات مردم انجا که بعضی از سرانشان 
ماد اسقاربن شیرویه و مرداویج دعوت 
اسماعیلیه را پذیرفته بودند توجه حسسن 
صباح را بجانب دیلم جلب کرد و وی ابتدا 
طلفن خودرا بة آن تایه کسیل داشت. و 
سپس در ۲۸۲ ه.ق. قلعة السوت را تسخیر 
کرد؛به این ترتیب تا بیش از یک قرن و نیم از 
اين تاريخ, ناحی مستحکم بزرگ دیلم 
بصورت مرکزی خطرنا ک برای مستملکات 
سلجوقیان گردید. در جنگهایی که بدین سیب 
روی داد و سپس بعد از ویرانی قلاع 
اسماعیلیه بدست هلا کو, مردم دیلم اسیب 
فراوان دیدند. بعدها مرتفعات دیلم ک‌ماییش 
سلسلهٌ کارکیائیان گیلان شرقی 
(بیه‌پیش) که مرکزشان در لاهیجان بود قرار 
گرفت. در ۸۱٩‏ ه.ق.سیدرضی لاهیجانی 


روت 


دیلمیان را به کار سفیدرود دعوت کرد و ۲ تا 
۳ هزارتن از ایشان را با سرکردگانشان بقتل 
رسانید. (از داثرة المعارف فارسی). تیره‌ای 
ایرانی سا کن دیلمتان, اين تیره تا قرن هشتم 
هم وجود داشته و از تیرة گیل جدا بوده است. 
در قرن مذکور سادات کیایی گروه بیاری از 
آنان را کشتند. ظاهرا آنچه بازماندند با مردم 
گنیل درهم آمیخند و گیلکان امروزی 
فرزندان و بازماندگان هر دو تیره‌اند. رجوع به 
ترجمة سرزمیتهای خلافت شرقی ص ۱۸۵ به 
بعد. العقد الفرید ج۲ ص ۰۲۹۱ ۳۵۸ وج۷ 
ص ۰۱۵۰ ۲۷۹: قاموس الاعسلام ترکي. 
مازندران و استرآباد رایینو, تجارب الامم‌ین 
مسکویه چا سقدمة این خدون. ص ۶۲ 
روضات‌الجنات ص ۰۱۷۷ فهرست اعلام 
حبیب السیر, مجمل التواريخ والقتصص 
ص ۰۳۴۴ ۰۴۸۰ ۱۴۳۵» عیون‌الانباء. ص ۲۳۳ 
تا ۲۳۴, اخبار الحکماء قفطی, التفهیم بیرونی, 
فرهنگ ایسران باستان ص ۲۹۷ تاریخ 
سیتان ص ۰۳۱۵ ۳۳۸ ایبران در زمان 
سساسانیان ص ۰۲۶۰ ۱۳۱۳ ۳۴۲: ضحی 
الاسلام ج۲ ص ۲۴۴, ۳۲۶,۲۹۷: فارسنامة 
ابن البلخی» تاریخ جهانگدای 3 ص ۱۱۵ 
لبیان و تببین, ج۱ ص ۰۲۶۲ ۲۵۷ الوزراء و 





الکتاب ص ۰۱۴۵ ۱۳۶ ۱۳۹ یشتهاج ۱و ۲. 
سفرنامهٌ نامرخمرو ص ۰۷ ۰۴۸ قفهرست 
اعلام تاریخ گزیده, اخبارالدولة السلجوقية 
ص ۸۰, تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 
ص ۱۷۵ و المعرب جوالیقی و الجماهر ص ۲۱ 
شود؛ 
ز گیل و ز دیلم بیامد سپاه 
همی گرد لشکر برآمد بماه. فردوسی. 
به یغمیر عرب یکسر مشرف گشت و فر او 
ز ترک و رومی و هندی و سندی گیلی و دیلم. 
اصر خسرو. 
روی دیلم دیدم از غم موی زوبین شد مرا 
همچو موی دیلم اندر هم شکست اعضای من. 
خاقانی. 
زوبینت ز نرگس, سپر از نسرین است 


پیرای دیلم سپر و زوبین است. خاقانی. 
طبع تو شناد آب شعرم 
دیلم داند نژاد دیلم. خاقانی. 


ترک چون هست به انداختن زوبین جلد 
چه زیان دارد | گرمولد او دیلم نیست. 
خاقانی. 

و رجوع به دیلمیان و دیلمان و دیالمه شود. 
||هر فرد از قوم دیلم. دیلمی. نام مردمی که به 
البلدان). و رجوع به دیلم نام قومی از اعاجم 
شود. |اکی که مادرش از حبش و پدرش از 
ترک باشد یا برعکس. (غیاث اللغات). ||(() 
توسعاً پرده. (یادداشت مرحوم دهخدا). بنده و 
غلام. بنده سپید پوست* 

این است همان درگه, کو را ز شهان بودی 
دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان. ‏ خاقانی. 
بدی دیلم کیایی برگزیدی 

تبر بگذاشتی زوبین خریدی. ۱ نظامی, 
ا|در اب فارنسی لفظ دیلم مجازا بمحی 
نگهبان و زندانبان آمده است. (داثرة المعارف 
فارسی). رجوع به دیلم بمعنای اسیم خاص 
شود. 
دیلم. زد ل] (!) آهنی بتطر معلوم و درازی 
حدود یک گز یا کمی بیشتر که بدان دیوار و 
زمین و کوه سوراخ کنند و رگن تفر 
(یادداشت دهخدا). میتین. طیل. اهرم. پشنگ. 
بارخیز. ۲ 
دیلم. (د | (اخ) ان صعنه جد بویه که آل 
پویه بدو منسویند ا. (حبیب‌السیر چ طهران 
۳۳۸ 
دیلم. [د ل (اخ) ابن فیروز یا فیروزین دیلم 
صحابی و آن غیرفیروز دیلمی قائل اسود 
علسی است. (منتهی الارب). گویند او دیلم‌بن 


1 در اشربه روایت کرده است. (از تاج العروس). 


دیلم. زد [] (اخ) لقب بنی‌ضبة معروف به 
بنوالدیلم ابن باسل‌بن ضبقین آدابن طابختبن 


لیاس‌بن مضر بعلت سوادی چهر؛ آنان. (از 
تا مرو 

دیلم. زد ل) (اخ) مردی از بنی‌ضبة و او 
دیلم‌بن تاسک‌بن ضبة است, چون ناسک به 
عراق و پارس آمد پر را جانشین خود در 
حسجاز کرد و او آبشخورها بساخت. (از 
لسان‌العرب). 

دیلم. (د [] ((خ) نام لین عبدالقیس‌بن 
اتصی که عقب وی معاویةبن دیلم است. (از 
تاج العروس). 

دیلم. زد ل) ((خ) از پزشکان معروف و مار 
شهر بغداد بوده است و نزد حصن‌بن مخلد 
وزیر المعتمد علیائّه احمدبن متوکل رفت و 
امد میکرده است. (عیون‌الانباء ج۱ 
ص ۲۳۳). ۱ 

دیلم. [د[) (ع | سختی و بلا. (منتهی 
الارب).داهسية. (از تاج العروس) (لسان 
العرب). ||مرگ. (از لسان العرب). ||دشمنان. 
(منتهی الارب). اعسداء. یتال: هو دیلم 
من‌الدیالمة» یعنی دشضمی از دشمنان است 
بعلت شهرت این طایفه به شرارت و عداوت. 
(از تام العروس). ||جماعت مردم. (منتهی 
الارب). جماعت و گروه بمیار از سردم و از 
هس چسیز دیگسر لاز تاج التروس) از 

لسان‌العرب). ||سپاه بسیار. (از لسان العرب). 
|| جماعت مورچگان و کنه بر کنار؛ حوض و 
آبخور ستوران و در خوابگاه شتران نزدیک 
آب. (سنتهی الارب) (از تاج العمروس) ااز 
لان العرب). ||مورچه. | سورچه سیاه: 
|اشتر. ||مردمان سیاه. (از لسان العرب). 
||نوعی از سنگخوار یا نر آن. (منتهی الارب). 
نوعی از قطا یا نر آن. (از تاج العروس) |ادراج 
نر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان: 
لعسرب). ||درخت سلام. (ستهی الارب): 
درخت سلم که در کوهها روید. (از تاج 
لعرروس). سلام دزختی است که در کوهها 
روید و آن را دیلم گویند. (از لسنان العرب). 

۵ یلیم آساء [د [] (ص مرکب) سانند دییلم. 
همچون مردم دیلم به مناسبت نجعد بودن 
موی سرشان؛ 
جعد بر جعد بسته مرزنگوش 
دیلم آسا فکنده بر سر دوش. نظامي. 

۵یلماج. (ترکی. ص, !) ترجمان. مترجم. 
سخن‌گزار. تیلماجی. (یادداشت مولف). کسی 
که‌از زبانی بزبان دیگر ترجمه کند. ظاهراً 
ترکی است و اصل آن «دیلیم آج» یمعنی 
«زیانم را باز کن» بوده است. و رفته رفته 
تخفیف یافته و به این صورت بمعی ترجمان 
مترجم بکار رفته است. (فرهنگ عاميانة 


۱-ظ. مصحف ابن ضبهة باشد و بهرحال 
مشکرک و غیر محمد است. 


۲ دیلمان. 


جمال‌زاده). کلمه ترکی است انا عتوزتی که 


(یادداشت لفتنامه). 
دیلمان. [د 3) (اخ) (از: دیلم + آن. پسوند 
مکان). مکان دیلمها سراسر گیلان را در قدیم 


دیلمان و دیلمشتان نامیده‌اند. 
دیلمان. [د ل] ((خ) حدود العالم چنین 
نویسد: ناحیتی بسیار است. با زبانها و 
صورتهای مختلف که بناحیت دیالم باز 
[خوانند ] مشرق اين ناحیت خراسان است و 
جنوبش شهرهای جبال است و مفريش حدود 
آذربایجان است و شمالش دریای خزران 
است. (حدود العالم). بمعنی دیلم است که شهر 
باشد از گیلان. (برهان). نام شهری است از 
گیلان که موی مردم آنجا مجعد باشد و | کثرو 


اغلب حربة ایضان زوبین بود. (فرهنگ 


جهانگیری): 

سپاهی بیامد ز هر کشوری 

زگیلان و از دیلمان لشکری. . فردوسی. 

رجوع به دیلم و نیز رجوع به تاریخ سیستان 

ص ۰۲۲۳ ۲۲۴. زسزهةالق لوب ص ۰۱۶۲ 

قاموس الاعلام, تاریخ رشیدی ص ۱۶۴. 

عیون‌الانیا» ص ۱۷ ج ۰۲ مازندران و استراباد 

رابینو. تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۱۶ تاریخ 

ایران باستان ص ۰۱۴۹۲ ۱۴۹۱ ج ۲ شود. |اج 

دیلم به معنی فردی از قوم دیلم. سپاهیان اهل 

دیلم؛ 

چو دیلمان زره‌پوش شاه و کات( 

به تیر و زوبین بر پیل ساخته خنگال 

درست گویی شیران آهنین چرمند 

همی جهانند از پنجه آهنین چنگال. 
عجدی: 

قریب سی سپر بزر وسیم دیلمان و سپرکشان 

در پیش او [حاجب شازی ] می‌کشیدند. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۲). دیلمان و: ؛ 


همه بزرگان درگاه و ولایت‌داران و حجاب با 
کلاههای دوشاخ و کر زر بودند. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص ۲۹۰). از سرهنگان و 
دیلمان و دیگر اصناف که با وی نامزد بودند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۷۲). 
چوباد یافته از دست دیلمان زوبین. 
معو دسعد. 
دیلمان. [د] (اخ) قصبهٌ مرکز دهستان 
دیلمان بخش سیاه کل دیلمان شهرستان 
لاهیجان در ۴۸ هزارگزی جنوب سیاهکل 
۸ هزارگزی باختر امام و ۱۷ فرسخی شمال 
باختر قزوین در ارتفاغ ۱۵۰۰ گزی‌واقم است 
با هوای سردسیر و سالم و آب قصبه از دو 
چشمه و رودخانهة پاشوران است و سکنة 
دائمی آن ژمستان در حدود پنجاه خانوار و 
تابستان به دو هزار نفر میرسد زبان سا کنین 
محلی گیلکی و فارسی است شغل عمده 








سکسنه زراعت, کسب و گله‌داری است 
زمستان اکثر سکنه به سیاهکل و تقاط دیگر 
گیلان میروند. بقایای ابنیةٌ قدیمی در اطراف 
قصه از قبیل آجر و سوفال و مجاری 
تحت‌الارضی و غیره ثابت میتماید که در 
زمانهای قدیم آباد و پر جمعیت بوده است. 
مراتع و چمن‌زارهای اطراف دیلمان قابل 
اهمیت است. راه آن بهر طرف مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲ 
دیلمان. زد ل] (اخ) نام دهستانی است از 
بخش سیاهکل دیلمان شهرستان لاهسیجان 
محدود از شمال به دهستان سیاهکل از 
جنوب و باختر به دهستان عمارلو از خاور به 
دهتان سمام. منطقه دهستان کوهستانی با 
شیب ملایم و محصور به ارتفاعات منشعبه از 
کوه‌درفک هوای آن سردسیر خوش آب و 


هواو قسمت عمد؛ اراضی آن مستور از چمن 


و مراتع و چشمه‌سارهای متعدد مناظر زیبا و 
هوای نشاط انگیز دهستان خاصه در فص 

بهار بسیار جالب توجه و یکی از نقاط بیلاقی 
بسیار خوب کشور بشمار میرود سرچشمه 
رودخانهةٌ چا ک‌رودکه به پلرود متصل میشود 
از ارتفاعات شمال, باختر و جنوبی این 
دهستان است مرکز دمتان قصبه قدیمی 
دیلمان و قراء مهم آن عبارت است از: اسپیلی 
که در یک‌هزارگزی شمال دیلمان واقغ مرکز 
بخشداری و خوانین‌نشین دهستان بوده 
دارای ساختمانهای مهم و زیباست قریه آسیا 
برکه در ٩‏ هزارگزی باختر دیلمان است و 
مرکزیت دارد. جمع قراء دهتان ۱۳۴ ابادی 
بزرگ و کوچک و صدها مر تع. جمعیت آن در 
حدود ٩‏ هزار نفر است. زمسان 5 قمت عمدء 
سکنه اولاً برای تأمین معاش در ثانی برای 


- استفاده از هوای معتدل گیلان به سیاهکل و 


نقاط دیگر شهرستان لاهیجان می‌روند و 
گله‌داران بخش سیاهکل در بهار و تابستان به 
نواحی مختلف دیلمان آمده با اجاره نمودن 
مراتع چند ماهی در این دهستان سا کین 
می‌شوند و سپس مراجعت میمایند. شغل 
عمده سکته دهستان زراعت. گله‌داری و 
کسب است. لبسنیات دهستان از سیت 
سرغوبیت در منطقه گیلان بی‌نظیر است. 
مهمترین مراتع 2 ن عبارت است از: 
مراتع خلش کوه و سنگ سره و سیاخانی و 
حسیدرسرا و اربستان- شیعه کن. راه به 
دهستان از هر سمت مالرو مباشد, (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
دیلمان. [د [] ((خ) از قراء اصفهان در 
ناحیُ جرجان است. (از معجم البلدان). 
ذبلمان خاصه. [د ل ن خاض ضص /ص ] 
((خ) حدود العالم چنین نویسد: ناحیتی است 
میان طبرستان و جبال و گیلان و دریای 


دیلمسپار. 


خزران نهاده است. اين مردمان دو گروهند 
یک گروه بر کران دریا باشند و دیگر گروه اندر 
کوههاو شکتکیها و گروهی اندر میان این 
هر دو قوم است. (حدود العالم), 

ذبلمان دره. [در) ((خ) دهی از دهستان 
گردیان بخش سلماس خوی است با ۷۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ؟). 
دیلمانی. [د ] (ص نسبی) منسوب است 
به دیلمان که قریه‌ای است از قرای اصفهان, 
(از اناب ۲ 


است در سبرزمین دیلمیان و اد در 
کوههای گیلان زندگی کنند. (از معجم 

ابلدان). 

دیلم بالا. زد [)] ((خ) ده کوچکی ات از: 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول. در ۲۷ هزارگزی جنوب دزفول و ۲۰ 
هزارگزی جنوب باختری راه شوسة شوشتر 
به دزفول. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۶. 

دیلم پائین. [د[] (() ده کوچکی است 
از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول. در ۲٩‏ هزارگزی جنوب 
دزفول و ۲۰ هزارگزی چینوب باختزی راه 
شوسه شوشتر به دزفول با ۴۰ سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی این ج ۶ 

دیلم دستحردی. (د ل م دج (خ) 
محمد دیلم دستجردی یکی از | کابر اصفهان 
بوده است. (از کتاب ترجمةٌ محاسن اصفهان). 

۵ بلمده. زد ل دِ[ ((خ) دصی از دهستان 
شاهرود بخش شاهرود شهرستان هرواباد با 
٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳) 

دیلمزار. (] (خ) ده ک_وچکی است از 
دهستان فراهان پائین بخش فرمهین 
شهرستان اراک در ۲۷ هزارگزی جنوب 
باختری فرمهین و ۸ هزارگزي راه مالرو 
عمومی. از فرهنگ جنرایانی رن چ :۲‏ 

دپلمسپار. [د لس ]( مرکب) 9 
(دیلم +سفار * سپار « اسوار « اسفار ‏ 
سوار). سوار و فارس دیلمی. در ذیل تجارب 
الامم تالیف ابوشجاع وزیر در طی حوادث 
سال ۲۷۲ ه.ق.از ابراهیم دیلسفار ذ کری 
بمیان آمده است. 

۵ پلمسپار. (د ل س ) (() نام پدر اردشیر 
است کسی که اسدی طبق مقدمه لغت فرس 
آن کتاب را بخواهش وی (اردشیر) تألیف 
کرده است. نیز در خاتمة کاب ترجمان 
البلاغه تألیف محمدین عمر رادویانی ذ کروی 
آمده است. (با اختلاف ضبط دیلمسپاه) بدین 
شرح: اسپری شد این کتاب به پیروزی و 


۱-نل: مژگانش. 


دیلمی کله. ۱۱۴۱۳ 





نیک‌اختری و فیرخی بدست ابوالهیجاء 
اردشیربن دیلسپاه؟ (ویلسپار؟) الشجمی 
القطبی الشاعر اندر اواخر شهرله السبارک 
رمضان بر پانصد و هفت از هسجرت پیغامبر 
مه اسصطی تا له له رهز 
خانمة کاب ترجمان السلاغه نسخة خی 
کتابخانة قاتح اسلامبول), 

دیلمستان. [دّل م /۸س ] ((خ) (از: دیلم + 
ستان, پسوند مکان) مکان دیلمهاء بسرزمین 
دیلم‌ها. رجوع به سفرنامة ناصرخسرو ص ۱۴ 
و دیلم شود. 

دیلمستان. زد م] (اخ) قریه‌ای است در 
نزدیکی شهرزور و فاصله میان این دو محل 
نه فرسخ است. دیالمه در حمله‌های خود در 
این مکان اردو می‌زدند. (از معجم الیلدان). 

۵ بلم‌شاه. [د [] (اج) دهی است از دهمتان 
آلان برآغوش بخش آلان برآغوش شهرستان 
سراب. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴ 

۵پلمکت. [د ل ] (( مصفر) مصفر دیلم. 
(برهان) (شرفنامة منیری) (آنندراج). رجسوع 
به دیلم شود. 

۵ پلمکت. [د.ل | (() جانوری است شبیه 
بین‌کبوت و لساب او مهلک میباشد و او را 
بعربی رتیلاء خوانند. (برهان) (آنندراج), 
جانوری است سیاهرنگ شبیه بعنکبوت 
بفایت زهردار بود و هرکه را که گزد هلاک 
نسماید و بتازی رتیلا خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). رتیلاء. (مهذب الاسماء), نام 
یکی از حشرات است که چون بر بدن آدشی 
بدود ریش کند و او را پعربی رتیلاء گویند: و 
به حذف یاء (یعنی دلمک) نیز امده است و در 
فرهنگ (یتی جهانگیری) بضم دال آمده 
«دیلمک»: 
مردود و دون است و تبه, تیره درون همچون شبه 
بی‌نفع چون مج سیه. پرزهر همچون دیلمک. 
مولانا صادق مهرجردی. (از فرهنگ سروری 
چ دیرسیاقی ص۵۳۸): 
|| خیزدوک. (شر فنامة منیری). 

دیلم کله. [دل ک [:] (ص مرکب) که کلاه 
دیلمی بر سر داشته باشد. با کلاهی چون کلاه 
دیلمیان؛ 
دیلم کلهیم دلستان بود 
در جمله جهان ورا نشان بود. نظامی. 
در پیت زیر از تعبیر «شام» که تاریکی و 
سیاهی است و بعد صفت مشکبوی که وصف 
موی معشوق است بر می‌آید که بمعنی کسی 
است که صوی و زلف او همچون دیلمیان 
است؛ 
شام دیلم کله که چا کرتست 
مشکبو از کیائی در تست. 

نظامی (هفت پیکر ص ۲۹). 

دیلم‌وار. [د ۱ (ص مرکب) مانند دیلم. 





همچون دیلم؛ 
مرا شد گلشن عیسی وزین رتک آفتاب آنگه 
سیر فرمود دیلم‌وار و زوبین کرد ما کانی. 
ی 
سپر زرد کرده دیلم‌وار 
همه زوین اصفر اندازد. 
خاقانی. 
دیلمون. (د ل] ((خ) بمعنی دیلم. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج۲ ص ۱۵۰۹ شود. 
دیلمی. [د[) (ص نسبی) منسوب است به 
دیسلم که بلاد معروفی است. (از ساب 
سمعانی). ||نام قومی است و گویند که قوم 
مذکور موی مجعد بسان زنجیر دارند. (غیاث) 
(آنندراج). 
موی دیلمی؛ فرخال. سبط. (بادداشت 
مولف): ||دیلمی‌وار. چون دیلمیان. چون 
دیلمی. (یادداشت مولف)؛ 
خیل بنفشه رسید با کله دیلمی 
سوسن کان دید کرد آلت زوبین عیان. 
اش 
|( لام و بنده؛ 
اسلاف تو برحمت حق حامی ویند 
بی زحمت پیاده و سرهنگ و دیلمی. 
سوزنی. 
ديلمي. 5 [] ((خ) از شرا و علمای سابق 
بود و بعضی قزوینی‌اش شمرند و از تخلصش 
منلوم آنتت؛علی ای حال خامریساهر و 
خوش‌طبع بوده است. (از مجمع‌الفصحاء ج۱ 
ص۱۸ ۲).. 

دیلمی. [د 0( (اخ) احمدبن بویه ديلمي. 
رجوع به احمدین بویه شود. 

دیلمی. [دل] (اخ) شیخ ابوالحسن دییلمی 
که ظاهرا اسم او چانکه از شیرازنامه ص ۹٩‏ 
اتنباط میشود علی بوده از معاصران شیخ 
کبیر ابووعبدائه محمدین خفیف متوفی بسال 
۱ د . ق.بوده و تأیفی داشته در مسیخذ 
فارس یمنی در شرح احوال مشایخ عرفای آن 
مملکت و تألیفی دیگر داشته در شرح احوال 
شیخ کبیر سابقالذکر و مولف شدالازار از این 
هر دو تألیف او نقل کرده است. (شدالازار فی 
حط الاوزار عن زوار المزار چ فروینی حاشية 
ص ۴). 

د بلمی. [دل] ((خ) علی‌بن جوزی در کتاب 
صفةالصفوة ج ۴ ص ۲۶۱ در ذ کربرگزیدگان از 
عباد شام که گمنامند گوید: عابدی بوده است 
بنام دیلمی که در یکی از غزوات مسلمانان 
پدست رومیها اسیر و بدار آویخته شد و چون 
مسلمانان آن را پدیدند به رومیها حمله نمودند 
و دیامی رکه هنوز جان داشت بچایین 
کشیدند. 

دیلمی. [د لّ] ((ج) علی دیلمی غمادالدوله. 
رجوع به عمادالدوله دیلمی و تاریخ ایران 


عباس اقبال شود. 
دیلمی. [د3] ((خ) فیروز دیلمی. رجوع به 
فیروز دیلمی شود. 
دیلهی. [د [) ((خ) قابوس‌بن وشمگیر 
دیلمی. رجوع به قابوس وشمگیر و تاریخ 
ایران عباس اقبال شود. 
دیلمی. [د [] ((خ) کسسیکاووس‌بن 
اسکندرین شمی المعالی قابوس وشمگیر 
مسلقب به عتصرالمعالی. رجوع به 
کیکاووس‌بن اسکندر و عنصر المعالی و 
مجمع‌الفصحاء ج۱ ص ۵۲ شود. 
۵یلهی. زد [] (لخ) اب‌والحسین ابا 
ابوالحین) مهیاربن مرزویه (متوفی بسال 
۸ «.ق.شاعر مسعروف عسرب‌زبان 
ایراتی‌الاصل که توسط سیدرضی از زردشتی 
بدین اسلام گروید (۳۹۴ ه.ق.).مههیار دیلمی 
از نظر معانی شعری مبتکر و از جهت سبک 
قوی و استوار بود. حسر عاملی درببار؛ وی 
گوید. مهیار جامع فصاحت عرب و سعانی 
عجم بود. زبیدی گوید شاعر زمان خسود وا 
فارسی‌الاصل و از مردم بفداد بود که در درب 
الرباح کرخ سکونت گزید, و در همانجا 
درگذشته است و تذکره‌نویان مهیار را ملقب 
به الکاتب ساخته‌اند و شاید اين لقب از آنجا 
یدا شده است که ار زمانی در دیوان سمت 
کتابت را داشته است با بِگفة هوارت محل 
ولادت مهیار در دیلم جنوب گیلان در ساحل 
بحرخزر بوده است و او پرای کارهای ترجمه 
به بغداد فراخوانده شد. گویند که مهیار از. 
مذهب تشیع پیروی کرده و از غلات شیعه 
بوده است و دلیل بر آن را دشنام او به صحابه 
میدانند. دیوان شعر او در چهار جلد بچاپ 
رسیده است و علی‌الفلال کتاپی در زمينهة 
تحقیق در اشعار و سبک و اسلوب مهیار باسم 
«مهیار الدییلمی و شعره» بچاپ رسانیده 
است. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج۸ ص ۲۶۴).: 
دیلمی. [د [] (اخ) رجسوع به حسن‌بن 
محمد و رجوع به حسن دیلمی شنود. 
دیلمی. [د ل) ((ج) رجوع به حسن دیلمی 
حکیم... در همین لفت‌نامه شود. 
دیلمی. (د ل] (اخ) کوهی است مشرف به 
مرو [ستیی الارب ار اعتی درد کر کون 
شيبة گوید. اين کوه متصل به کوه دیلمی است 
و آن مشرف بر مروه است. (از معجم البلدان). 
دیلمیان. [د ل] (ص نسبی) ج دیلمی. 
منسوب به دیلم. از مردم دیلم. ۱ 
دیلمیان. زد [] ((خ) آل بویه. دي‌المه. 
رجوع به آل بویه و دیالمه و دیلم و نیز 
سفرنامهٌ ناصرخسرو ص ۶۷ ۶۸ و تاریخ کرد 
شود. 
دیلمی کله. دک [*](ص مرکب) دیلم 
کله.با کلاه دیلمی. که کلاهی چون دیلمیان 


۱۱۴ 


دارد؛ٌ 
حربة شام دیلمی کله را 
روشنی در سنان نبایستی. 
رجوع بهدیلم کله شود. 
۵ یلمی واز. (د ل] (ص مسرکب) چون 
دیلمیان. چون مردم دیلمء 
دیلمی‌وار کد هزمان دراج غوی. 
منوچهری. 
دیله. (] ((خ) دجله. کودک دریا. اربل 
رود. آرنگ‌رود. (یادداشت 
ردجو] به دیله کودک شود. ||() چودار. 
قمی گندم وحشی. رجوع به چودار شود. 
دبله کودکت. (ل د] ((خ) یاتوت در معجم 
لبلدان گوید دجیل نهری است به اهواز که آن 
را اردشیرین بابک حفر نمود. حمزه گوید که 
نام این رود در روزگار فرس دیله کودک یعنی 


دیلمی‌وار. 


مچیر بیلقانی. 


شت مرحوم دهخدا). 


دجله خرد بوده است که به د جیل معرب ‏ 


گردیدمخرج این نهر از اصفهان و مصب آن به 
دریای فارس نزدیک ابادان است. (از معجم 
ایلدان). 
دیلیی. [لیی ] (ص نبی) ز 
دیل الدیل... رجوع به دیل‌الدیل عمروین 
وديعة شود. 
دیلیی. ((خ) دهی است از ب‌خش سمیرم 
بالاشهرستان شاهرضا در ۶۰ هزارگزی شمال 
باختری سمیرم با ۱۰۰ تن سکه. آب آن از 
قدات و راه آن مسالرو است. (از فرهنتگ 
جغرافیائی ايران ج ۱۰). 
دیلیجان. (از فرانسوی, () دلیجان, قممی 
ارابه مربع مستطیل از تخته برای بردن 
مسافرین. (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع 
به دلیجان شود. 
۵ پلیکت. () نام نسترن در همدان. رجوع به 
نسترن و جنگل‌شناسی ص ۲۷۱ 
۵ پلیمیا. (() ذیلیمیا. ذوالفرضین ۲. (یادداشت 


نت است به 


مرحوم دهخدا). این کلمه در فرهنگ نفیسی 
بدین‌سان ترجمه شده: قیاس مقسم. برهان 
قاطع, قیاس اقرن ذوحدین. رجوع به قباس 
(در منطق) شود. 

دم ()" روی و رخساره باشد و بعربی خد 
گویند. (برهان). روی را گویند. (جهانگیری). 
رخار. (اوبهی). روی. رخ. رخار. (صحاح 
الفرس). صورت رخساره و چهره. 


(آندراج): 
ماه گردد دو تاه هر سر ماه 
تا نهد بر زمین به مثل تو دیم. 
تاقوا نش 
دیم ما هست, ا گردم او نیست 
نام ما هست. ا گرنم‌او نم ابر ] نیست. 
سنایی. 


احمددیم؛ به صورت اجمد. به شمائل 


احمدء 


1 یکو. (یادداشت 
1 دام دیو است آنکه نک بر پای و سر 


عیسوی دم باد و احمددیم و چشم حادئات 
در شکر خواب عروسان از دم و از دیم او. 


خاقانی. 
7 رومی‌دیم؛ به چهرهُ رومیان؛ 
عنبرین خطی و بیجاده لب و نرگس چشم 
حبشی موی و حجازی سخن و رومی دیم. 

فرخی. 

فرخ‌دیم؛ با روی فرخ. خجسته‌روی؛ 
کی‌بود کی [که ] بازبینم باز 
آن همایونلقا و فرخ‌دیم. معودسعد. 
-کنگردیم؛ جغدروی؛ 
ثیست در قصر شهان شاهین‌وار 
هست بر کنگره‌ها کگرديم. خاقانی. 


||سر. روی. مقابل زیر: لحاف را بکش دیمت 
(یا) بدیصت, پسرویب. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا. |اطاهراتحریفی است از لفظ دم 
بمعتی نزدیک (دم در) که کودکان در هتگام 
بازیهای با تیله نظیر ریگ تو خیط و 
قرقره‌بازی و هسته هلوبازی و دوک‌بازی و 
نظایر آ ن وقتی نزدیکترین جا را به مرکز بازی 
(خیط یا هسته هلو) یا دوک (استخوانی که 
روی زمین میکارند و با تبله میزنند) انتخاب 
کردندگویند؛ «من دیم» یا «من دیمم» یعنی دم 
خیط هستم. البته بدین ترتیب این کس حسق 
تقدم را در آنداختن تیله از دست میدهد و 
دیگران که بالاتر از او هستد حق تقدم دارند. 
اما ا گر آنها بسوزند یعنی اشتباه کنند موفقیت 
و برد وی قطعی است. (فرهنگ لغات عامیانة 
جمالزاده). |انوعی از چرم هم هست که 
بستازی ادیسم خسوان‌ندش. (برهان) (از 
جهانگیری). نوعی از چرم. (غیاث). مسخفف 
ادیم و ادیم بعربی پوست است که آن را چرم 
نیز گویند. (آتندراج). . چرم سرخ, نوعی چسرم 
ت دهخدا)؛ 





مر تو را دستار خیش " و کفش دیم. 
ناصرخسرو. 
سخن جوید نجوید عاقل از تو 
ه کفش دیم و نه دستار شاره. ناصرخسرو, 
گردن‌دول تو از سیلی چون دیم کنیم 
تو مپندار ازین کار که ما کفشگريم. سوزنی. 
دیم. [د] (ص, !) زراعتی که از بباران آب 
خورد. دیمه و دیمی نیز گویند. دمه. غشری. 
عذی. عثرة. بخضسی. کشت از باران آب 
ت لغتنامه). زرع دیمی. مقابل 
آبی یا مسقوی. (یادداشت دهخدا). پاریاب. 
فاریاب. نوعی زراعت در نواحی کمآب که 
۱ بدون آباری و م ما بوسیله بباران ببعمل 
می‌آید. اين نوع زراعت در مناطق سردسیر 
در سرزمینهایی قرین موفقیت است که بارش 
سالیانه آنها هیان ۲۵ تا ۵۰ سانتیتر باشد. در 
سرزمینهای مناطق گرمسیر که غرایط اقلیمی 


خورده, (یادداشت 





دیم آباد. 


سبب تبخیر سریع رطوبت میشود | گربارش 
سالیانه تا حدود ۷۶ سانتیمتر باشد زراعت 
دیم میتوان بعمل آورد. در زراعت دیم نباتاتی 
میتوان کشت کرد که در برایر کم آبی متاوم 
باشند. (مانند گندم, چوء, ذرت. چاودار. سیب 
زمینی, پنبه و علوفه). در زراعت دیم زمین را 
معمولا یکال در میان کشت می‌کند ولی 
شخم و از بردن قشرهای سخت [که پس از 
بارندگی یا آبیاری روی زمین تشکیل 
میشود ] همه‌ساله و بعد از هر بارندگی تکرار 
میشود تا اپ باران دوساله برای تولید 
محصول در یک سال بمصرف برسد. روشهای 
زراعت دیم نسبت به نوع خا ک‌اقلیم و نباتات 
متفاوت‌اند ولی احتمالاً نیمی از زمینهای: 
زراعتی جهان پطور دیم زراعت میشوند, در 
غالب قاط ایران سقدار محصول زمینهای 
دیمی پیش از مقدار محصول زمینهائی است 
که آبیاری ميشوند. در سال ۱۳۴۱ قریب ۳/۹ 
میلیون هکتار از اراضی زراعتی ایران زیر 
کشت دیم بوده است در مقابل ۲/۳ ملیون 
هکتار زیر کشت آبی و ۱۱/۸ ملیون هکتار 
زمیهایی است که پس از برداشت محصول 
مدتی در آن زراعت نمیکنند (آیش). (از دایرة 
الممارف فارسی). ||مزید موخر امکنه: سرخ 
ت مولف). 
دیم. [ی] (ع ) ج ديسمة, بساران پیوسته. 
(منتهی الارب)؛ 

ابر خوانی کف او را بگه جود مخوان 

کزکف خواجه درم بارد و از ابر دیم. فرخی. 
ور تو گوئی که کف مير چو ابر است خطاست 


دیم. . (یادداشت 


ککف مير درم بارد و از ابر دیم. فرخی. 
تأسبزه تازه‌تر بود.و اب تیره‌تر _ 
جائکه بشتر بود آنجایگه دیم. ‏ فرخی. 
مقرعه‌زن گشت رعد مقرع او درخش 
غاشیه کش‌گشت باد غاشیة او دیم. 

: متوچر کون 


|((ص) بمعنای دانم؛ فتن دیم؛ ای ناوج 
الارض مع دوام. (از ذیل اقرب‌الموارد), .77 
دیم. زد](ع عص) پیوسته بازیدن آسبمان. 
(متهی الارب). 
دبم. [د) ((خ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش خوسف شهرستان بیرجند با ۱۵ تن 
سکته. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
دیمآباد. [د! (اخ) دهی است از دهستان 
قره لر بخش میاند و آب شهرستان مراغه با ۴۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ). 


۰ - 1 
۲ -اوستا 28002۳ پهلری [۷27 200۵۳۳0۵۳ ] 
(پذیرفته, برده» مشتغل). (حاشية برهان چ 
معین). 
۳-نل:گشت. 





3یماحانکش. (ک ] ((خ) دهی است"جزء | دیماطی نوعی از سنگ است که در دربا 


دهستان سمام بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. در ۸ هزارگزی شمال خاوری آمام. 
آب آن از چشمه, راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
دیمارکی. (اخ) انستون. او راست ذ کری 
ایام السعيدة لخدیوی مصرالمتظم و اهالیا. 
و ان را به اسماعیل پاشا تقدیم داشت. (از 
مج الط عانت): 
دیماص. () ترجمهٌ توضیح باشد که از 
واضح شدن و ظاهر گردیدن است. (برهان). 
مولف انجمن ارا نویسد بدین معنی در کتب 
عرب و عجم ندیده‌ام و اصل این لغت عربی 
سنج و فاص بازشی سح 
دیماس. [ذ) (ع !) خانه. (متهی الارب) (از 
ای ارفا عالل دیس امه مد عتاة 
خوانات چه خالز عتمام: |آ نسم عارنگ: 
(منتهی الارب). لانة وحسوش و گودال 
زیرزمین و جای تاریک که روشنی بدانجا 
نرسد. (از اقرپ الموارد). ||گلخن حمام. (از 
منتهی الارب). حمام. (از اقرب السواردا. 
گرمابه.(مهذب الاسماء) (دهار). ج‌ دمامیس 
مثل قیراط و قراریط و آن فتحت الدال فجمعه 
دیاس مثل شیطان و شیاطین. (منتهی 
الارب). مولف در ذیل کلمة تیماس احتمال 
خافانة که دیماس وجمان یکی تمریب و با 
تصحیف دیگری باشد. رجوع به تیماس شود. 
ذیماس. [د / دی ] (اخ) زندانی است که 
حجاج در واسط ساخته بوده است. (از معجم 
البلدان). نام زندان حجاج‌ین یوسف جهت 
تاریکی آن. (منتهی الارب). محبس حجاج, 
تین را 
یماس. [د / دی ] (اخ) شهری در نزدیکی 
دمشق. (از اقرب الموارد). یاقوت می‌نوید 
موضعی است در وسط عسقلان مکانی است 
مرتفع و مشرف بر عسقلان نزدیک مصجد 
جامع و ابوالحسن محمدین عمرین عبدالعزیز 
دی‌ماسی بدان موب است. (از معجم 
ابلدان). 
دیماس. (]((خ) یکی از شا گردان‌پولس که 
بصفت غیرت موصوف و با او بکار مشغول 
بود. (قاموس کتاب مقدس). 
دیماسی. [د /دی] (ص نسبی) منسوب 
است به دیماس که موضعی است در عسقلان 
و ابوالحسن دیماسی از آنجاست. (از معجم 
البلدان). سمعانی در الانساب گوید موب 
است به دیماس که بمعنی حمام است و این 
ساب تجمامی بودن را نيزتاند (از اتساب 
سمعاتی). رجوع به دیماس شود. 
دیماطی. () بخار سوخته را گویند که از 
برق بهم میرسد و برجاها میخورد سوختة آن 
سیماب را منعقد گرداند و بعضی گویند 


مباشد. (برهان) (آنندراج). 

دیمان. (اخ) دهمی است از دهتان نیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل با ۵۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

دیماوند. [رَ] ((ع) نام کوه دساوند است. 
(برهان) (جهانگیری). نام کوه مشهور به 
دماوند است. در وجه تمية این نام گفته‌اند 
اصل در این لفت دیمه‌آوند است زیرا دیمه نام 
قصبة آنجا می‌باشد. آوند ظرف است و کوه به 
اسم دیمه دیماوند شد. (از انجمن آرا) (از 
انندراج)* 
درم بسته پس دربند رفته‌ست 
مگر امشب به دیماوند رفته‌ست. 

(ویس و رأمین). 
رجوع به دماوند شود. 

دیمبل و دیمبو. زب ل بٌ) ام رکیب 
عطفی, | مرکب) ظاهرا هر دو کلمه حکایت 
آواز صوت دنبک و طبل و نظایر آن باشد. 
دیمبول و دیمبو. بمعنی طبل و نقاره زدن با 
برجستن و فروجستن. (یادداشت لفتنامه). 
رجوع به دیمبول شود. 

۵یمیو. [ب] (ص) دیوانه. چل. (در لهج 
قزوین) (یادداشت لغتنامه). 

دیمیول. [بْ] (۱صوت) دیمبل و دیبو 
[دامبول و...] :اسم صوت است و پرای بیان 
بزن و بکوب و ساز و آراز استعمال ميشود. 
بر آغاز عمتفی قوس و ابا 0 انت: 
دامبول و دیمپول نقاره... (از فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). رجوع به دیمبل و دیمبو 
شود. 

ذیمتریوس. [م] ((خ) شخص زرگری که 
در آفبنس اقامت ورزیده هیا کل نقرةه 
ارطتانیتن راشی‌ساعت, (قناموس کباب 
مقدسن)ي 

دیم جد. [چ]ً (اج) نام یکی از دهستانهای 
بخش گتوند شهرستان شوشتر است. و از ده 
قریه بزرگ و کوچک تشکیل شده و ۱۳۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۶ 

یم ۵یم.(! صوت) ساز در زبان اطفال. 
(یادداشت دهخدا). 

۵ یصو. [] (() بمعنی دیم که رخساره باشد و 
به عربی خد گویند. (برهان) (آندراج) 
(شرفنامةٌ منیری). رجوع به دیم شود. 

۵ یمرب [د 37 ((خ) از نواحی اصفهان. 
(از معجم البلدان). و رجوع به ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۳۵ شود. 

دیموتی. [د / دی ] (ص نسبی) منسوب 
است به دیمرت. رجوع به دیمرت شود. 

دیمرتی. [3/م تسیی ] (اخ) نسحوی 
اصفهانی, ابومحمدقاسم‌بن محمد اصفهانی از 


۱۱۴۱۵  .سیطارقمید‎ 


قریهٌ دیمرت است و از اوست: کتاب 
تقدیم‌الالنة و کتاب العارض فی‌الکامل و 
تهذیب الطبع. (از ابن‌الندیم). رجوع به قاسم‌بن 
محمد الدیمرتی اپومحمد الاصفهانی شود. 
ذیمرتیان. [د / دی م ] ((خ) قریه‌ای است به 
اصفهان. (از معجم البلدان). و رجوع به ص۳۹ 
ترجظ مخانن اصفهان هون 

دیمری. [دم /م ریی] (ع ص) تیزدهن 
بزرگ‌ذات درآویزنده بمردم و جز آن. (منتهی 
الارب). و یقال انه لدیمری؛ ای حدید علق. 
(تاج العروس). 
دیمس. ([۶] ((ج) از دهات بخاراست که از 
آنجا حا کمی‌بنام ابوطاهر محمدبن یعقوب 
دیمسی بخاری برخاسته است و این روایت از 
ابوبکر محمدین علی اپیوزدی است که او .هم 
از ابوالحسن علی‌بن محمدین حسین جذام 
بخاری نقل کرده است و در حدود سال ۴۳۰ 
وفات کرده است. (معجم البلدان). قریه‌ای از 
قرای بخارا. (انساب سمعانی). 

۵ بمسکان. [م] (اخ) دهسی است از بخش 
راور شهرستان کرمان با ۶۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸. 

۵ پمسی. [ع] (ص نبی) مسوب است به 
دیمس که قریه‌ای است از قرای بخارا. (از 
اناپ سمعانی). 

ذ یمطریوس. [م] (ٍخ) ابن داودین یعقوب 
ملقب به حسام‌السیح. این فندق در تاریخ 
بیهق او را فلک ابخاز معرفی نموده و گوید: 
سوالی چند فرستاده بود بدست رسول خویش 
بسلطان اعظم سنجرین ملکشاه (قدس) فی 
صفر سته ثلاث و اریمین و خمبماله (۵۴۳ 
ه.ق.)مرا فرمود تا جواب نوشتم بتازی و 
شریانی که ابعان ی تتو قفا مدذیافر بت 
نوشته بودند و از آن سوالها و جواب من 
نسخه‌ها به اطراف جهان سفر کرده است و 
ساریها الرکب. (تاریخ ببهق ص۱۶۳. 

ذیمطریوس. [م] ((خ) قسفطی وی را از 
شا گردان افلاطون و از اهل انقیبولیس نوشته 

است. (ترجمه تاریخ الحکماء قفطی ص ۴۴), 


دیمطوران. (ط] ((خ) دی است از.. 


دهستان رودپی بخش مرکزی شهرستان 
ساری. (از قرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

دیمعان کث. (] (اخ) شهرکی است خرد 

از ماوراءالتهر به ناحیت چاچ و ابادان و 
بارگاه سغد و سمرقند است و آن فرغانه و 
ایلاق است بنزدیک خاتون کث. (از حدود 
لعالم چ دانشگاء ص ۱۱۶). 

۵ یمقراط. [/] ((خ) یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا (زرسازی) بحث کرده و بعمل 
ا کسیر تام رسیده است. (از ابن‌الندیم). رجوع 
به دیمقراطیس شود. 

۵ یمقراطیس. [م /2] (اخ) ذیمقراطیس. 
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۶ دیمقراطیس. 


دیمی. 





در ابن‌البیطار (ج۱ ص ۴ نام این تخص چون 
طبیب یا گیاه‌شناسی می‌آید از جمله در کلم 
شیطرح و سلخ الحية و لکلرک این نام را 
دامکراتس! ترجمه کرده است. (یادداشت 
دهخدا با تردید در وجود او) (ابن الشدیم). و 
این‌الندیم گوید دیافرطیس را رساله‌ای است 
به دیمقراطیس در اثبات صانع و در ضمن 
کتب صنعت کیمیا کتابی نام برده موسوم به 
کتاب دیمقراطیس فی‌الرسائل. رجوع به 
ذومقراطیس, اخبارالحک‌ماء قفعطی. 
عقلی ص۲۴۸ شود. 

۵ یمقراطیس. [م /2] (اخ) از قدماء اطباء 
یونان است در زمان خود به علم و طبابت 
ائتهار داشت. گویند برای خویش شربتی 
ترنیب داده بود که مدة‌الحیات مزاج وی را 


سالم نگ‌اهدارد و اجزاء آن (در قرابادین "۲ 


سابور) مذکور است. رجوع به تاریخ الحکماء 
فقطی ص ۸۰ و ۲۴ شود. 

دیمکار. [د /د] (!مرکب) زمین دیم را 
گویند که زراعت آن به آب باران پعمل آید. 
(یادداشت 
قزوین). ||(نف مرکب) زراعت‌کننده. 
(یادداشت لنتنامه). کشاورز کشت دیمی یعنی 
کشتی که از باران آب خورد. 

دیمکاری. [د / د] (حامص مرکب) عمل 
دیم‌کار. اازراعت دیم. دیمی‌کاری. 

3 يج‌نوس. ((خ) لیم نسوس. از مسقربان 
اسکندر که نقشه خود را دربارءٌ قتل اسکندر با 
جوانی به نام نی‌کوما ک‌در میان گذارد و جوان 
مزبور جریان رابه اطلاع برادر خود 
سبالی‌نوس رسانید تا بالاخره اسکندر از 
جریان مطلع گشت و دستور توقیف دیم‌نوس 
را صادر کرد. (از تاریخ ایران باستان ۲ 
ص ۱۶۷۵. ۰۱۶۷۲ ۱۶۵۶). 

3یمو. ((خ) دهی است از دهستان بیرون 
بشم بخش کلاردشت شهرستان نوشهر با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳ 

۵یموت. [د /دی ] (اخ) جایگاهی است از 
نواحی اصفهان. (از معجم البلدان). 

دیموس. ((خ) از دو قمر مریخ نام قمر 
خردتر آن ن است. (از یادداشت دهخدا). 

دیموقراطیس. [] ((خ) رجسوع بسه 
دیمقراطیس و ذیموقراطیس شود ر 

دیموقریطس. (م ط ] (ا)" ظاهراً همان 
دیمقراطیی ب‌اشد زسرادر فشهرست 
عسیون‌الانسباء ص ۱٩۹‏ دی‌موقریطس را 
دیمقراطیس ضیط کرده است: و قد تمکن فی 
الستملمین لصناعة الطب ان تطول اعمار هم 
من ذلک انانجد دیموقریطس و ایرودوطس 
عدما استعملوا الوصایا التی تأمر بها صناعة 


ت لفتنامه). دمه جار. (در تداول مردم 





الطب طالت حياتهم جداء (عیون‌الانباء ج۱ 
ص .)۱٩‏ 
3یموم. زد] (ع !) بمعنای ديمومة: بیابان 
فراخ بی‌آب. (از منتهی الارب». پیابان پهناور 
و بیابان که در ان اب نباشد. (از اقرب الموارد 
ذیل مادهٌ دمم). 

دیمومت. [د] (ع (سص) مأخوذ از 
دیمومة عربی بمعنای همیشگی. پیوستگی. 
دوام. پایندگی. جاویدی. بی‌کرانگی, 
(یادداشت مولف). رجوع به دیمومة شوده 

ازل همیشه و دیمومت و خلود و ابد 

میان هریک چون فرق کرد زیرک‌سار. 

ی 

دیمومة. زد مْ] (ع مص) همیشگی نمودن. 
(از منتهی الارب). شابت و دوام داشتن, (از 
اقرب الموارد). ||((مص) دوام. (از اقرب 
الموارد ذیل دمم). یقال قطعوا دیمومة و دیامیم 
و هی‌الارض التی یدوم بعد. (اقرب الموارد). 
دیمومة. [5] (ع ص, () بسیابان فراخ 
بی‌اب. مفازة دیمومة. (متهی الارب). بیابان 
اور و یابان ندرا 
الموارد ذیل مادة دمع). 
۵یموند: [رَ) (اج) مخفف دیماوند است که 
نام کوه دماوند باشد. (برهان). رجوع به 
دماوند شود. 
۵یمونه. [) ( اخ) مکانی است در جنوب 
یهودا و بعید نیست که همان دیبوئی باشد. 


(قاموس کتاب مقدس). 

۵ بمه. [ ] (ع !) باران پیوسته با باد و بی‌رعد 
و برق یا آن که درنگ کند پنج روز با شش 
روز یا هفت روز یا یکروز و یک شب و کمتر 
آن سه یک روز یا شب است وا کتر آن بهر ایام 
که برسد. ج, دیم و دیسوم. (متهی الارب). 


۱ ۱ باران آرام بدون رعد و برق. ج. دیم و دیوم. 
(از اقرب الموارد). 


دیمه. ام / (ل) روی و رخساره. (برهان). 
(آنندراج). وتا (غیاث). . رجوع به دیم 


۳ 


شود. 
دیمه. زد /2]() روشنی و ضیا بود. 
(سرهان) روتسنی. (غیات) (آن ندراج) 
(جهانگیری). ||غله را گویند که با آب باران 
حاصل ميشود. (برهان). غله که بی آب کارند 
در بعض ولایات پارسی دیم و در آذربایجان 
دیمه گویند. (فلاحت‌نامه), غله را گویند که به 
آب باران شود. (جهانگیری). دمه [د 7دع] 
(در تداول مردم قزوین). |[باران و شبنم و 
بسعضی گسویند ببمعنی باران عربی است. 
(برهان). رجوع به دیم شود. 
دیمه.[] ((خ) شسهری است [بدیلمان از 
طبرستان ] از حدود کوه دنباوند. (حدود 
العالم). 
یمه دی( اخ) ده کوچکی است از 


دهستان پشت آربابا بخش بان شهرستان سقز 
در ۱۸ هسزارگزی جنوب باختر بانه. (از 
فرهنگ جنرافیائی ايران چ4۵. 

ذیمه ۰( ( اخ) دهی است از دهستان نوری 
بخش ماکان شهرستان خرمشهر با ۳۶۳ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۶). 

۵ بمه. [] ((خ) دی است از دهستان 
رستمآباد بخش رامهرمز شهرستان اهواز با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۰. 

۵ بمه. (] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
تنگ‌گزی بخش اردل شهرستان شهرکرد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

دیمهاج. (!) بسربان گپلانیان گاوزبان را 
گویند.(آنندراج). ۱ 

دیمه درب. [م د] ((ج) دی است از 
دهستان مکاوند بخش هفتگل شهرستان 
اهواز با ۱۰۰ تسن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۶. 

دیمه‌زار. زد 7 ۳+۸( مرکب) زمینهای 
زراعتی که با آب باران مشروب ميشود. 
مقابل آپی‌زار. دمه‌زار. [دٌ /د مْ] ,دمه جار [د 
/دم) (در تداول مردم قزوین). 

دیمه سرخ. [م سْ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان اربعه پائین (سفلا) بخش مرکزی 
شهرستان فیروزآباد با ۱۲ تین مکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷. 

دیمه میل بالا. زد م] ((ج) دهی است از 
دهستان پکش بخش فهلیان و صمسنی 
شهرستان کازرون با ۶۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 

۵ بمه میل پائین. [د م] ((خ) دهی است از 
دهستان بکش بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون. با ۸۰ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸۷. 

دیمیی. [د /د] (ص نبی) (مأخوذ از دیمقد 
عربی بععنی باران! خودرو. کشت که بباران 3 
آبیاری شود. مقابل آبی. و کشت که آب بارا 7 
خورد نه آب چشمه و رود؛ + یظمای, مقابل 
مسقوی. بخسی عثری. زرع مسظمی. زراعت 
خشکه. (یادداشت مولف). ||مجازا پیش خود 
خوانده. تربیت‌ندیده. بی‌تعلیم. خودآموخته 
بی‌شنیدن از بزرگتری. ِ 
< دیمی بار آمدن و یا دیمی بار آمده بودن؛ 
بی‌مربی ماندن و از آنرو ادپ و رسم و راه 
ندانستن. بی‌مربی بزرگ شده بودن. (یادداشت 
مولف). 
|[به معنی چیز بیخود و دروغین استعمال 
میشود گویند دیمی گریه میکند یا دیمی اینکار 


1 - ۰. 
2 - ۰ 


دیمیاد. 


را میکند یعنی بی‌خود و بی‌جهت و بی‌شبب و" 


به دروغ. (فرهنگ لفات عامیانه جمال‌زاده). 
۵ یمیاد. () کبر و غرور نفس را گویند و آن 
آن است که اموال فان خسیسه را در نظر 
نیاورد و بر بذل آن قادر باشد. (برهان) 
(آنتدراج), 
دیمی حرف زدن. [ذ /د حزد] (مص 
مرکب) حرف مقت و بیخود و بی‌معتی زدن. 
حرف زدن بدون تعقل و تفکر و بی‌آنکه 
عواقب حرف خود را در نظر داشته باشند. 
(فرهنگ لغات عاميانة جمالزاده). 
دیمی یکاری. (: / د] (حامص مرکب) 
دیم‌کاری. زراعت دیم. (فرهنگ لغات 
عامیانة جمالزاده). رجوع به دیم‌کاری شود. 
دیمین. [د/< /دی ] (!) چلک‌بازی را 
گویندو آن دو چوب است یکی بمقدار سه 
وجب و دیگری بقدر یک قبضه و هر دو سر 
چوب کوچک تیز است و اکثر طفلان بدان 
بازی کنند. و آن را دیمین چوپ هم میگویند. 
(برهان) (آنندراج). غوک چسوب. 
(جهانگیری). دودله. (رشیدی). رجوع به الک 
دلک شود. 
دین. ((۲6 نام فرشته‌ای است که بمحانظت 
قلم ماصور است. (یرهان) (جنهانگیری). از 
ایزدان آنین زردشتی است و نگهبانی روز 
بیست و چهارم ماه به ايزد دین سپرده شده 
است. ||روز بت و چهارم بود از ماههای 
شمسی نیک است در اين روز فرزند به مکتب 
فرستادن و نکاح کردن. (از برهان) (از غیاث). 
ابوریحان بیرونی در فهرست نامهای روزهای 
ایراتی نام این روز را «دین» و در سغدی هم 
«دین» و در خوارزمی نیز «دین» باد کرده 
است. 

< دین روز؛ روز بیست و چهارم از ماههای 
شمسی. (آنندراج): 

دین روز ای روی تو آ کفت‌دین 

می خور و شادی کن و خرم نشین. 

مسعودسعد. 

|امزید موخر امکنه. ماردین. افریدین. 
قودین. مشکادین. خرادین و بهداذین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||داد. راستی. 
(یادداشت مولف). شوکت فر. شکوه: 

بمان تا بیاید مه فرودین 

که‌بفزاید اندر جهان هور دین. فردوسی. 
ذین. () کیش. (متهی الارب). ملة. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). صبفة. (تسرجمان 
القرآن). طسریقت. شریعت. مقابل کفر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), در سان‌کریت و 
گاتها و دیگر ببخشهای اوستا مکرو کلمة 
«دئتا» آمده دیین در گاتها بمعانی میختلف 
کیش, خصایص روحی, تشخص معوی و 
وجدان بکار رفته است و بمعنی اخیر دیین 





یکی از قوای پنجکانة باطن انسان است. اما 
در عربی از ريشة دیگر و مأخوذ از زبانهای 
سامی است و تازیان این کلمه را مع‌الواسطه از 
زبان | کدی گرفته‌اند و در زبان اخیر کلمات 
دنو و دیئو " بمعنی قانون و حق و داوری 
است و دانو؟ بمعنی حکم کردن و دیه نو ۵ 
بمعتی قاضی است. دین و دیان از آرامی وارد 
زبان عربی شده. (حاشية برهان چ معین بنقل 
از يشتها ج۲ صص ۱۶۶-۱۵۹, روز شماری 
صص ۵۷-۵۵ و داثرة المعارف اسلام). علماء 
فقه‌اللغة اسلامی برای دین معانی مختلفی ذ کر 
کرده‌اند که اساس کلیه آنها در سه صعنی 
خلاصه ميشود. الف: از اصل آرامی عبری 
پمعنای حاب که به استعاره از آن اخذ شده 
ب: عربی خالص و معنای آن عادت یا 
«استعمال» است که هر دو از یک اصلند. ج: 
کلمه‌ای انست فارسی بمعنای دیانت و کلم 
دیین بمعنای دیانت در زبان عرب دور 
جاهلی متعمل بوده و «عادت» یا استعمال 
از ایسن ریضه است. (از دایسرة السمارف 
اسلامی). مجموع عقاید موروث مقبول 
درباب روابط انسان با مبداً وجود وی و التزام 
بر سلوک و رفتار بر مقتضای آن عقاید. دین 


قطع نظر از چگونگی منشأً آن امری است که 


جنبه اجتماعی آن مسلم است و اگرچه 


فرضية کسانی که دین را منشأ جمیع تحولات 
تاریخ و مبدا تمام حوادث عالم میشمرده‌اند. 
امروز لااقل کاملا مقبول و مسلم نیست لیکن 
تأثر و نفوذ عوامل دین در حوادث تاریخ 
محقق است. تحقیق دربار؛ دین و ماهیت و 
احوال آن موضوع علم ادیان و سلل و نحل 
است که امروز شعب و فنون مهم دارد از 
آنجنله است علم الادییان تطبیقی اما این 
موضوع.از جهبت روانشناسی, جامعه‌شناسی, 
مردم‌شناسی, باستانشناسی و اخلاق نیز مورد 
بحث اه نظر هست و از جهت تاریخ, ادیان 
را به ادیان موجود و ادیان گذشته و شمچنین 
ادیان الهی و ادیان غیرالهی میتوان تقیم کرد. 
مقصود از ادیان الهی» دینهایی هستند که بنای 
آنها بر اعتقاد به یگ‌انگی خداست و آن را 
ادیان آسمانی نیز گویند. احکام ایين ادیان 
بوسیلة پیمبران از جانب خدا به خلق ابلاغ 
میشود اساس این ادیان تسلیم است و دیین 
اسلام از جمله ادیان الهی یا آسمانی و به امر 
حق است. مسممانان دین را عبارت از 
مجسوعٌ قواعد و اصولی میدانند که انسان را 
به پروردگار نزدیک میکند. در تداول و 
استعمال عامه در بعضی موارد ملت و مذهب 
در ردیف دین بکار میرود. اما در حقیقت در 
میان آنها تفاوتی است. در قرآن از ملت 
ابراهیم به حنیف تعبیر رشته است که دیین 
حنیف و دین فطرت خوائده شده است و گاهی 


دین. ۱۱۴۱۷ 


دين در مجموعهٌ دین و مذهب بکار رفته 
است. برای اطلاع بیشتر از اقوال لغت‌نویسان 
و مفران رجوع به تفسیر کشاف زمخشری و 
بیضاوی و تبیان طوسی و نیز رجوع به ذیل 
اسلام» مسیحیت. بهود و رجوع به داثرة 
المعارف ادیان و اخلاق و تاریخ مختصر ادیان 
بزرگ فلیسین شاله شود؛ 

همه دیانت و دین جوی *و نیک رایی کن 
که‌سوی خلد برین پاشدت گذرنامه. شهید. 
ای یار رهی ای نگار فتنه 

ای دین خردمد را تو رخنه. 
گریرم داری, گزند آرد بدین 
بفکن اوراء گرم درویشی گزین. 
فر و افرنگ به او گیرد دین 


رودکی. 
رودکی. 


منبر از خطبة تو آراید. دقیتقی. 
لب بیجاده‌رنگ و نالةً چنگ 

می چون زنگ و دین زردهشتی. دفیتی. 
دین من خسرویست همچو میم 

گوهرسرخ چون دهم به جمست. خسروی. 
بود دین و شاهی چو تن با روان 

بدین هردوان پای دارد جهان. فردوسی. 


همه مردمی باید آیین تو 

همه رادی و راستی دین تو. 

مر این دین به را بباراستند 

از اين دين گزارش همی خواستند. فردوسی. 

از آنکه پد بحجاز آن و اين به ایرانشهر 

حجاز دین را قبله است و ملک را ایران. 

عنصری. 

من بدانم علم دین و علم طب و علم نحو 

تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین و شین. 
ملوچهری. 

خواسته داری و ساز بی غمیت هست باز 


فردوسی. 


ایمتی و عز و ناز فرخی و دین و داد. 
منوچهری. 
وفا و همت و آزادگی و دولت و دین 
نکوی و عالی و محمود.و مستوی و قوی. 
منوچهری. 
دین پدنیا نسيرزد. (تاریخ سیستان). اسماء 
زمانی اندیشید پس گفت ای فرزند این خروج 
تو که بر بنی‌امیه کردی دین را بوده یا دنیا را؟ 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۷). بوزرجمهر 
از دین گبرکان دست بداشت که دین با خلل 
بوده است و دین عیسی پیفامبر (ع) راگرفت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۳۸). از دين پدران 


۱ -ارستا ۰126۳2 پهلری 0 پازند 00 
ارمتی 067 دئنا از مصدر اوستایی 03 (شناختن 
و اندیشیدن) امده که برابر است با ربة امه در 
سان‌کریت. (حاثیة برهان چ معین). 
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ی ۳ ۷ 


۱۱ 
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۱۱۴۸ 


دین. 
خود جرا دست بازداشتی؟ (تتاریح بیهقی چ 
آدیب ص ۳۴۰). 
دین همه خیر است برو سوی دین 
گرچه دل خلق بسوی دنست. ‏ ناصرخسرو. 
دین سرائیت براوردة پیفمبر 
تا همه خلق بدو در بقرار اید. ناصر خسرو. 
برسر من تاج دین نهاده خرد 
دین هنری کرد و بردبار مرا. .. ناصرخسرو. 
چثم دل بی افتاب دین چرا بیکار نیست. 


هر که نور آفتاب دین جدا گشته از او 


روزهای او هميشه جز شبان تار ست. 


نبینی که است همی گوهر دین 
نیابد مگر کز بنین محمد. ناصرخسرو. 


مرد باشد که با دین درست در نزدیکی سلطان | با چنین علم و ادب که هست با بیدینی حجت 


شود و بیدین بیرون آید. (ابن مسعود از : 


کیمیای سمادت). 
دین روز ای روی تو آکفت‌دین 
می خور و شادی کن و خرم نشین. 
مسعو دسعد. 
خدای هرچه دهد بنده راز فتح و ظفر 
بدین پا ک دهد یا بعقل و هنر: معزی. 


چنین گوید برزویه طبیب... که پدر من از 
لشکریان بود و مادر از علماء دین زردشت. 
( کلیله و دمنه). 

چون بردن رفت از تو حرص آنگه درآید در تو دین 
چون درآید جبرئیل آنگه برون شد اهرمن. 


ی 
دین ز کرار جو نه از طرار 

خزز براز جو نه از خباز. سنایی. 
بگدایی بگفتم اي نادان 

دین بدنا مده تو از پی نان. سنایی, :۲ 


ازشمی دین, چه آید جز افتخار دین 

لابد که باز باز پراند ز آشیان. سوزنی. 
پس دین را بملک تقویت کرد. (سندبادنابه 
ص ۴). 

تیغ تو داند که چیست رمز و اشارات دین 
طرفه بود هندوئی از عربی ترجمان. خاقالی. 
از بدان نیک ترس خاقانی 
تا دل و دین تو تبه نکنند. 
از دهان دین برآمد آه آه 


خاقانی. 


چون فروشد ناصر دین ای دریغ. خاقانی. 
گرشما دین و دلی دارید و از ما فارغید 
ما نه دین داریم و نه دل وز شما هم فارغیم. 
خاقنی. 
دین چیست عدل پس تو در عدل کوب از انک 
عدل از پی نجات تو رهبر نکوتر است. 
خاقانی. 
دین و دنا بهم نیاید راست. نظامی. 
کفرکافر و دین دیندار را 


ذره‌ای دردت دل عطار را عطار. 
هر که غیرت نداشت دینش یست 

آن نذازد کسی که آینعن ایستم. . اوتقنی: 
دین بدانش بلند نام شود 

دین بی علم کی تمام شود. اوحدی. 
نام شیخ و سماع و خرقه نبود 

دین هفتاد و چند فرقه نبود. اوحدی. 
مرغ را دانه دادن از دین است. ارحدی. 
امتال: 

عیسی بدین خود. موسی بدین خود. 


اهل دین؛ پیرو دین. صاحب دین. دیندار؛ 


اهل دین را جز اهل دین نگزید 


دیده را جر بدیده نتوان دید. سنایی. 
هرکو در نقص دید در خود 
کامل‌تر اهل دین شمارش. خاقانی. 


بی‌دین؛ که پیرو دینی نباشد. لامذهب: ترا 


نماند. ( گلستان). 

-پا کیزه‌دین؛ پا کدین.با تقوی و پا کدامن: 
یکی طعنه میزد که درويش بين 

زهی پارسایان پا کیزه‌دین. سعدی. 
خردمند و پا کیزه‌دین بود مرد. سعدی. 


رجوع به همین ترکیب در حرف «پ» شود. 

خاتم دین؛ کنایه از نشانه و علامت دیین 

همچون انگشتری یا مهر که روی آن چسیزی 

حک کنند؛ ۱ 

بر سکه ملک و خاتم دین 

جز نام تو جاودان مبینام. خاقانی. 

7 در دین کسی شدن؛ دین او را پذیرفتن: 

چو بشید در دین او شد قباد 

به گیتی زگفتار او بود شاد. 

دین الّه؛ دين خداء 

دین له را تباه کند 

زلفک خول و آن رخان چو ماه. 
؟ (از حاشية لغت فرس اسدی نخجوانی). 


فزدوسی. 


دین به دنا فروختن؛ از دست دادن حقایق 


دیستی در بسرابتر متافع دنیوی: دیس به 


دنیافروشان خرند یوسف را فروشند تا چه 
خرند. ( گلستان), 
دین بهی؛ دین زردشتی؛ 
بزند و بزردشت و دین بهی 
پنوش آذر و آذر فرهی. فردوسی. 
رجوع به بهدین و بهدینی و مزدیسنا شود. 
دین حنیفی؛ مراد از دین حضرت ابراهیم 
(ع) است. (غیاث) (آنندراج). 
- دین فروختن؛ از دست دادن اصول و 
حقایق دینی در برایر سودهای مادی دنیوی 
بفروخته‌ای دین خود از بی خبری 
یوسف که بده درم فروشی چه خری. 

سعدی. 
دین عجایز؛ دين پیرزنان. دین عجوزگان. 
مأخوذ از حدیث نبوی علیکم بدین السجائز. 





دین. 

(پرشما باد دين عجوزگان)؛ 
هم در اول عجز خود را او بدید 
مرده شد دین عجایز برگزید. مولوی. 
<دین و دنیا؛ کنایه از معنویت این جهان و آن 
جهان: دین و دنیا وی را بدست آید. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۸۶). 
دين و دنیا دو ضد یکدگرند 
هرکجا دین بود درم نخرند. سنائی. 
< دین و دنیا باز؛ کنایه از عاشق پا کباز و 
تارک ماسوی‌الّه است. (بهار عجم) (آتدراج), 
راه دین؛ شرع. شریعت. شیوعة. منهاج. 
(السامی قی الاسامی). 
علم دین؛ دانش مربوط به دین همچون فقه 
و تفسیر و جز ایها: 
علم دین پیشت آورد و آنگه َ 
کفرباشد سخن بفرجامش. 
علم دین کیمیاست خافانی 
کیمیایی سزای گنج امید. 
در پی علم دین باید رفت 
اگرت‌تا به چین باید رفت . اوحدی. 
-کفر و دین؛ بیدینی و دین: 
تات ز هستی هنوز یاد بود کفر و دین 
بتکده را شرط نیست بیت حرم داشتن. 

خافانی, 
ناپا ک دین؛ آنکه از لحاظ دین آلوده و 
نادرست و ناپا ک‌باشد؛ 
بفرمود کشتن بشمثیر کین 
که‌ناپا ک‌بودند و ناپا ک‌دین. 
یوم‌الدین؛ روز قیامت, روز رستاخیز؛ 


سعدی. 


بر شیرمت و مرغ سمین 
چشم دازی روی به یوم‌الدین. 

سنائی (حدیقه). 
|ابر ملت هر پیفمبری اطلاق شود و دین را 
بخدای نسبت دهند زیرا از مصدر جلال 
خدایی صادر گردیده و به پیغمبر نسبت دهند 
بواسطذ آنکه ظهور آن از پیغمبر باشد و بنه 
امت نسیت دهند ژیرا امت پابند و فرمانتز دای ۲ 
دین می‌باشد. ( کشاف اصطلاحات 2 
امة. (ترجمان القرآن). |[در اصطلاح؛ وصفی 7 
است الهی که صاحبان خرد را با اختیار خود 
بسوی رستگاری در این دنیا و حسن عاقبت 
در اخرت میکثاند و بدین معنی شامل عقاید 
و اعمال نیز میگردد. (از کشاف اصطلاحات 
تون | وحید.استهی ارب (ساچ 
العروس). ||عبادت. (منتهی الارب). عبادت 
خداء (از تاج العر وس). ااتمامة چیزی که بدان 
پرستض خداکرده شود. (سنتهی الارب) (از 
اقسرب الموارد) (از تساج الصروس). 
|| پسرهیزکاری. (مسنتهی الارب). ویع. 


۱-اشاره به حدیث نبوی: اطلبواالعلم و لو 





دین. 


۱۱۴۱٩ دین.‎ 





(سأن‌العرب) (از تاج السروس) . || باداش 


(منتهی الارب). جز او مکافات. « کماتدین 
تدان». (از لان العرب) (از تاج العروس) (از 
آقرب الموارد). جزا دادن. (ترجمان علامة 
جرجانی). ||اسلام. (لسان‌الصرب) (منتهی 
الارپ). قوله تمالی: اففیر دین ال یفون. و من 
یبتغ غیرالاسلام دینا فلن یقبل منه. (قرآن ۳/ 
۵ آن‌الدین عندائّه الاسلام. (قران ۳ / ۱۹) 
(از تاج العروس). || حساب. (منتهی الارب). 
مالک یوم‌الدین؛ ای یوم‌الحساب ". (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). ||معصیت. (منتهی 
الارب) (لسان العرب) (اقرب الموارد. اهر 
غلبه. (منتهی الارب). قهر. (لسان العرب). قهر 
و استعلاء. (تاج الصروس). قهر و غلبه و 
استعلاء. (اقرب الموارد). |[رفمت و سلطان و 
مکی زملی (متهین الترب):بسلطان واعلگ 
و حکم. (اقرب الموارد) حکم و ملک. (تاج 
العروس). سلطان. (لان‌الصرب). |اسیرت. 
(منتهی الارب). سيرة. (تاج العروس) (اقرب 
السوارد). ||اکراه. (صنتهی الارب) (تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). ||عادت و کار. 
(منتهی الارب). عادت و شأن: مازال ذلک 
دینی و دینی؛ ای عادتی. (از لسان‌العرب). 
|| تدبیر. (منتهی الارب) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد). ||بیماری. (منتهی الارب). یقال قد 
دان اذا اصابه الدین؛ ای الدم. (تاج العروس), 
داء. (اقرب الصوارد). |انرم از هرچیزی. 
|اخواری. (مستهی الارب). ذلت. (از اقرب 
الموارد) (از لسانالعرب). ذل و انقياد.(از تاج 
العروس). ||باران پیوسته یا باران نرم. (تاج 
العروس) (منتهی الارب). باران پیوسته. (از 
اقرب الموارد). گویا این لفت از اضافات با 
تصحیفات باشد. (از لسان العرب). بارانی که 
در جای خاص پیوسته بارد و عادتش 
بهمانجا باریدن گردد. (منتهی الارب) (از تاج 
المبروس). اما این معنا از اضافات یا 
تصحیفات است. (از لسان‌السرب). ||حال. 
(مسنتهی الارب) (از اج المروس). یقال 
لولقیتنی علی دین غیر هذه؛ ای حال غیر هذه. 
(سانالعرب). ||قضاء. (منتهی الارب) (تاج 
نزوس | رل عبالن باگای با خد اغانفنی 
دین‌الملک؛ ای فی قضاء. (از لان‌الصرب». 
| تصاص. (تاج العروس). ||سنیاست و رای. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). ||(ص) قوم دین 
یا دین؛ ای خاضمین دائتون. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (لسانالعرب). 
دین. [د] (ع ل) وام که ادای آن راامدت 
معیتی باشد یا عام است و انکه ادایش را مدت 
معینی نباشد قرض نامند. (از لسان‌السرب) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اما متعارف 
در زمان ماء وام مژجل ربوی است و قرض 
وم مجل بدون رباء است. از اقرب الموارد, 





از نظر حقوقی تعهدی که شخص (مدیون) به 
شخص دیگر (دانن) دارد و آن ممکن است 
انجام خدمت, پرداخت وجه, یا تحویل 
کالابی‌باشد و | گر مدیون از انجام تعهد امتتاع 
نماید دادگاه به تقاضای دائن حکم پرداخت 
تعهد یا جبران ارت رااز اسوال مدیون 
صادر خواهد کرد. در تزد ملل قدیم ماه 
عدم توانائی پرداخت دین با ببردگی ارتباط 
داشت و در بسیاری موارد. مدیون یا بدهکار 
و خانواده‌اش رابرای خدمت اجباری به دائن 
يا طلبکار میسیردند. در روم قدیم. در اوایل 
بدهکار عاجز از ادای دین و پیش از فروختن 
او به بردگی سدت شصت روز به دائن 
میسپردند و در این مدت وی حق داشت هر 
رفتاری که بخواهد با او بکند با اولین شورش 
(۴۹۴یق.م.) مردم روم این ترتیب تا حدی 
تعدیل شد. در فلسطین هر پنجاه سال یکبار 
(به یادبود سال تصرف کنعان) بدهکاران بهود 
از دیون خود آزاد ميشدند امروز بازداشت 
مدیون مجاز است ولی قوائین اغلب کشورها 
افلاس و اعسار بدهکار را موجب رهایی وی 
از بازداشت دانسه‌اند. (داثرة المسعارف 
فارسی). و در تا خر ]شزا ابیت دستور 
بحوقع اجرا درآمده است. ||در اصطلاح فقها 
(شرعی) مالی را گویند که از طریق عقد یا 
استهلا ک یا قرض بر ذمة کسی واجب شده 
باشد. و نیز بر ملی مقایل عين بکار رود. در 
تعریف آجاره نیز کلم دیین بکار رود. در 
تعریف اجاره نیز کلمةٌ دین بدین صعنی اراده 
شده است. دین حقيقة وصفی است در ذمه که 
عبارت است از اشتفال ذسه کسی بحالی 
واجب بسپیی از اسباب و دین بر مال واجب 
مجازاً اطلاق میشود زیر که دین لا بسوی 
مال بازگشت کند سپس دین به اعتبار سقوط 
و عدم تقوط آن بر دو گونه است اول دیین 
صحیح وت آن دین ثابت و لازمی است که از 
ذمة شخص ساقط نمیشود مگر به اداء آن یا 
ابراء مانند قرض, مهرزن. دین استهلا ک و 
امتال آن؛ دوم دين غیرصحیح و آن دینی است 
که قرط از ذبه ختغضی به انله با انزاز 
نباشد بلکه سببهای دیگری باعث سقوط آن 
گردد ماتد بدل کتابت چه سقوط آن بسبب 
تعجیز عبد مکاتب حاصل میگردد. آنگاه دین 
مطلقاً بهاعتبار وجوب اداء یا عدم وجوب آن 
بر دو گونه است اول حال و آن دینی است که 
در هنگام درخواست دائن اداء آن واجب شود 
و آن را دین معجل نیز گویند دوم دين موجل و 
آن دینی است که اداء آن پیش از فرارسیدن 
مدت و انقضاء اجل واجب نباشد لکن اگر 
پیش از رسیدن مدت صعین دیین اداء شود 
صحیح است و اسقاط ذمة مدیون شده است. 
(از کشاف اصطلاحات‌الفنون). ||هر شیء غیر 


حاضر. ج. آدین و دیون. (از ان العرب) (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد). هرچیز که 
حاضر و مسوجود نبود. (متتهی الارب). 
||مرگ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
موت؛ رماه اف بدینه. (از لسان‌العرب). به مجاز 
بمعنی مرگ باشد چون مرگ دیتی است که بر 
تمام افراد لازم آید یعنی هرگاه متقاضی آن 
آید آن را میگیرد. (از تاج العروس). ||در 
اصطلاح ریاضی «جبر و مقابله» هر عددی که 
منفی نباشد آن را مثبت و تام و زائد و مال 
گویندو اما آن عدد منفی را ناقص و دین 
خوانند. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۱۷۲ ۵۰۳). 
دین. [5] (ع مص) وام گرفتن و مقروضص 
شدن. (از اسان‌العرب), وام گرفتن. (صنتهی 
الارب). ||وام خواستن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||وام دادن بمدت معین. (از 
تاج المروس). وام دادن کی را. (متتهی 
الارب). قرض دادن کی را بمدت معین فهو 
دائن و ذا ک مدین. (از آقرب الموارد). 
دین. [/دی] (ع مص) با سیاست اداره 
کردن.(از لسان‌العرب). ||مالک شدن چیزی. 
(از لسان‌العرب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ||بیمار شدن. (از 
اقرب الموارد) (از تاج الصروس) (از صنتهی 
الارب). ||عزیز ضدن. (از سان‌الصرب) (از 
آقرب الموارد) (از تاج الصروس) . ارجمند 
شدن. (از منتهی الارب. ||ذلیل شسدن. (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
العروس) (از لفات اضداد). شوار گردیدن. 
(متتهی الارب). اااطاعت کردن. (از 
لان‌العرب) (از تاج العروس). گردن نهادن. 
گردن دادن. (از منتهی الارب). |امعصیت 
کردن. (از لسان‌العرب) .(از تاج العروس). 
(اضداد) نافرمانی کردن, (از منتهي الارب).. 
|| اعتیاد به خیر یا شر پیدا کردن. (از 


لسان‌العرب) (از تاج العروس). خوگر خیر یا : 


خوگر شر گردیدن. (از منتهی الارب). || یمار 
شدن. (از لسان‌العرب) (از منتهی الارب). (از 
تاج لعروس). ||جزا و یاداش دادن عمل 
کسی را (از تاج العروس). باداش کسی را 
(از منتهی الارب). و منه: کما تدین تدان؛ ای 
کم تجازی, تجازی بغعلک. |[برانگیختن 
کسی را بر چیزی که ناخوش آید او را. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || خوار و 
حقیر گردانیدن. (از منتهی الارب). ذایل و 
خوار کردن. (از لان‌العرب). |[احسان کردن 
بر کسی. (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا: 
||رام گردانیدن. |[برده ساختن کسی را: 


۱ -در تفیر یوم‌الاین مقعران اقوال مختلفی 
نقل کرده‌اند. رجوع شود به تفیر یضاوی. 


۱۱۳۰ دین. 


|| خدست کردن کسی را. (منتهی_الارب) (از 
اقرب الموارد). |[بدین اسلام درآمدن. |(بوام 
خریدن چیزی را. (منتهی الارب). 
دین. ۱)(() چهاردهمین و آخسرین از 
خانان از نسل چنگیز در (۸۷۴«.) 
(طبقات سلاطین اسلام لين.پول ترجمه عباس 
اقبال. 
دین. (فرانسوی, )۲ واحد نیرو در سلسلة 
سگث که بموجب تعریف, نیروئی است که 
چون به جرم یک گرمی وارد شود یک 
سانت نیمتر در ثائیه به آ ن شتاب دهد. چون وزن 
یک گرم جر ایک گرم نیو به آن جرم 
شستایی در حدود ۹۸۰ سانب 
میدهد. این قزیس ۰ این وزن یعنی 
کمی بیشتر از یک میلیگرم است. معذلک, 
دین از آحاد اصلی دینامیک و اساس آحاد 


دیگر از قب 


تممتر در نانه 


(وات) وف فشار (بار) و غیره می‌اشد. (دايرة. 


المعارف فارسی). 

دین. [دی ي] (ع ص) متدین. السان 
العرب). دیندار. پای‌بند به دین. (از اقرب 
النوانو): 

۵ین آباك. (اج) دهسی است از دهستان 
شیرامین بخش دهخوارقان شهرستان تبریز با 
۶ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج؟. 
دین آو. (نف مرکب) (از: دین + آر. آورنده) 
دین‌آورنده. پیمپر؛ 

مسیحای دین ار. اگرکشته شد 

نه فر جهاندار ازو گشته شد. فردوسی. 
دین آوو. [و) (نف مرکب) آورند؛ دین. 
رسول. پیغمیر. پیأمبر. پیمبر. نبی. شارع؛ 


جهاندار گفتابنام خدای 

بدین نام دین‌اور پا ک‌رای. دقیقی. . 
بتاره‌شناسان و دین‌آوران ۰ 
سواران جنگی و کین‌آوران. فردوسی. ۱ 
بصورتگری گفت پیفمبرم 

ز دین‌آوران جهان برترم. فردوسی. 

ز دین‌آوران این سخن کس نگفت 

تو دیوانگی داشتی در نهفت. فردوسی. 
ز دین‌آوران دین آن کس مجوی 

که‌او کار خود را ندانست روی. فردوسی. 


- دی آور تازیان؛ کنایه از حضرت محند 


(ص) است؛* 

چنین گفت دین‌آور تازیان 

که خشم پدر جانت آرد زیان. . فردوسی. 
دین آوری. [ر] (حامص مرکب) عمل 
دین‌آور. پیامبری. رسالت. تشریع. 


۵یفا. (خ) نم خواهر یوسف (ع), لیرهان) 
(انتدراج). 

دینا. () داور. ااداوری. ||فتوی نسوشتن. 
(برهان) (آنندراج), 


قبیل واحد کار (ارگ): واحد قدرت ۳ 


دینا. [دننْ] (ع ق) نیه. (یادداشت مولف). 
مقابل نقداً .پسادست. مقابل د دستادست. 
شهرستان اهواز. (از بت جفرافیائی ایران 
ج ۶ 

۵ بنار. (ز) از کلم دنار مشتق شده است نون 
اول را بدل به «یاء» کردند تا بمصدرهائی که بر 
وزن فعال می‌اید چون کذاب اشتباه نشود 
مانند قوله تعالی: و کذبوا بآیاتنا کذابا. ج. 
دناثیر و نون اصلی که بدل به «یأء» شده بود در 
الفنون) (از منتهی الدرب) (از بحر الجواهر). 
جوالیقی گوید: دینار فارسی و معرب است و 
اصل آن دنار الست اما عرب نامی جز دینار 
برای آن تمی‌شناسد و بصورت اسم عربی 
بکار. رفد است لذا خداوند در قرآن مجید از 
دینار نام برده است و عرب را بکلماتی 
خطاب نموده که انان ان کلمات را 
می‌فهمیدند و عرب از این کلمه فعل ساختند و 
گفتد رجل مدنر, کثیر الدنانیر. ابن منظور در 
لسان‌العرب و ابن‌درید در الجمهرة و شرنونی 
در اقرب الموارد همه گفه‌اند که دینار فارسی 
و صعرب شده است و راغب اصفهانی در 
مفردات الفاظ القران گوید که مرکب از دو 
کلمه‌فارسی است «دین + آر» یعنی چیزی که 
شریعت آن را آورده است و انتاس کرملی 
در القودالعریه (صص ۲۶-۲۵) گوید: دینار 
کلمه‌ای است رومی از دیناریوس. بهرحال 
اقوالی که در ريش کلمة دینار گفته شده است 
بترتیب زیر خلاصه می‌شود. ۱- فارسی و 
معرب, اصل آن دنار و راغب گویند از دو 
کلم دین و ار است. معرب بودن کلمه را اپن 
منظور و ابن درید و جوالیقی و شرتونی تا کید 
دیناریوس یونانی است و بعضی گویند که 
سکه‌ای قدیمی در فرانسه بتام «دنیه» وجود 
داشته که از کلم لاتینی مشتق شده است و 
معنای دیناریوس «ده تابی» است همانطور 
که در نزد عرپ دینار ده درهم بوده است و 
اين نظر را لویس معلوف در المنجد و جرجی 
زیدان در تاریخ تمدن اسلامي (ج۱صص ٩۷‏ 
- 4۸) و دائرة المسعارف اسلامی تأیید 
فیروزآبادی در قاموس و زبیدی در تاج 
العروس اوردداند. ۴- احتمال هر دو وجه که 
فارسی و معرب باشد و یا آنکه عربی باشد این 
رأی را زمخشری گفته است و اما بستانی در 
دائرة المعارف از اينکه اين کلمه لاتینی باشد 
اظهار تعجب مینماید و میگوید کلمه عربی 
است و از دنر و دنار است و به تبع او احمدٍ 


دیثار. 


بودن کلمه و اينکه عرب از روصیان گرفته 
باشند نیست احتمال میرود که از عرب به 
یونان تقل شده باشد. برای اطلاغ بیشتر رجوع 
به انقود الاسلامية تألیف مقریزی چ سید 
محمد بیحرالعلوم ص ۵۵ به بعد و الایتار 
الاسلامی نسقشبندی و صنحالکة ی 
فجرالاسلامی تألیف دکتر فهمی و التصدالمیر 
فی تحقیق الدرهم و الدنایر مازندرانی,القود 
العریه ماضیها و حاضرها دکتر فهمی. 
النقودالعباسیه تألیف یوسف غتيمة. مجله 
سومر عراقی و فجرالسكة العربية تألیف دکتر 
فهمی و دائرة المعارف اسلامی شود. |اسکه؛ 
ده درم سیم. (مهذب الاسماء). مساوی ده درم. 
(احیاءالعلوم ج۴ ص ۱۵۳). ||هزار یک قران 
دوران قاجاریه. اصطلاح سالیان .اخیر انسران.. 
(یادداشت دهخدا). |اسه و نیم ماه طلا 
(یادداشت 
ده آسسیه (اش پولی مین رایج میان 
رومیان ] میگفه‌اند و گاه توسعاً دینار بمعنای 
مطلق نقدینه بکار می‌رفته. (از النقود العربیه 
ص۲۵ و ۲۶). ||واحد زرین پول در اوایبل 
اسلام مأخوذ از دناریوس (عسربها پیش از 
اسلام با اين کلمه و با سکه‌های طلای رومی 
اشنایی داشتند). نخشتین نوع دینار اسلامی 


ت دهخدا), سه و نیم دینار را «تقدینه 


(بدون تاریخ) از حدود سال ۲ د .ق. 
دان-هاند, و تقریباً مسلم است که در دمشق 
ضرب شده است و تقلیدی از سولیدوس 
رونتی است کته مزا آن نقوهن اسلافنی 
جایگزین نقوش مسیحی گردیده پس از 
اصلاحات پولی عبدالملک‌بن صروان طراز 
دینار بکلی تغیر کرد و مانند درهم نقوش آن 
منحصر به کلمات گردید. و وژن آن که بیشتر 
ظاهرا مطابق وزن سولیدوس روم شسرقی 
(یعنی قریب ۴/۵۵ گرم) بود به ۲/۲۵ گرم 
تقلیل یافت. وزن رسمی دیتار تا قرن 
چهاردهم هجری قمری در اغلب ممالک 
اسلامی ۳۹ ثابت مائد و پس از آن دیاز 
هم از جهت وزن هم از جهت عیار ۹ 
آسفنگی فراوان گردید. دینارهای اولیه؛. 
عیاری فوق‌العاده زیاد داشت عیار دینارهای 
دور؛ اموی بعد از اصلاحات عبدالملک بین 
۶ و ۹۸/بود و اين میزان در دوره عباسیان 
نیز کمابیش محفوظ ماند. در سصر در دورهٌ 
فاطمیان عیار دینار به نزدیک ۱۰۰/هم 
رسید. امار قابل اعتماد درباب عیار دینار در 
دورة تتزل آن در ممالک شرقي اسلامی در 
دست ست. ولی از سکه‌ها و اطلاعات فنی 
مختصر موجود معلوم میشود که در قرون ۵و 
۶ ه.ق.در خراسان شرقی دینار از الیاژی از 
طلا و نقره و دارای مقدار زیادی نقره ضرب 


1 - ۰ 





. میشده است از لحاظ شکل ظاهری دینار 
نوعاً مشتمل بر نقش شهادت و آیاتی از سور 
اخلاص و ید ۲از سور توبه بود و تاریخ 
ضرب بر حاشیه نقش میشد. در دور 
عباسیان نقوش و ترتیب تنظیم آنها تغییر 
مختصری یافت. تا سال ۱۷۰ ه.ق. (آغاز 


خلافت هارون‌الرشید) دینار بی نام ضرب: 


میشد,و از آن ند 3 کر مصدی ضرابقانه 
معمول شد؛ بعضی از سکه‌های زمان امین و 
مأمون نام آنها را دارد و ذ کر نام خلیفه از عهد 
معتصم خلیفه مرسوم شد. تا سال ۱۹۸ ه.ق, 
اسمی از ضرابخانه یست ولی از آن سال بعد 
در فسطاط و ی در مدینة‌الاسلام (بغداد), 
صنفاء. دمشق, محمدیه (ری), مرو؛ سرمن 
رای (سامره) و بسیاری از دیگر شهرها ذکر 
نام ضرابخانه مرسوم شد. متدرجا مطالب 
دیگری ماند نام ولیعهد و عبارات دینی اضافه 
و سرانجام نام سلاطین و فرمانروایان دیگر 
نیز بر سکه‌ها پدید امد. کلمة دینار در قرن 
ششم ه.ق. در ممالک اسلامی مغرب در قرن 
هفتم ه .ق. در ممالک اسلامی مشرق و هند و 
در قرن هشتم ه .ق‌در مصر از سکوکات 
برافتاد دینار در قرون وسطی در تجارت 
بین‌السلل و در اقتصادیات اروپای غریی 


اهمیتی بسزا داشت و بسیاری از فرماتروایان: 
مسیحی از آن تقلید کردند. نام دیتار برای ‏ 


سکه‌های گونا گون نیکلی و مسی و غیره که 
هیچ ارتباطی با دینار دور اسلامی ندارند 
باقی مانده است. در ایران در دور قاجار و تا 
قانون ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ ه.ش. قران معادل 





هزار دیستار شمرده ميشود. در عراق و 
[کویت ] یک دینار پول کاغذی معادل هزار 
فلس است. (داثرة السعارف فارسی). در 
شواهد زیر دینار بر زر اطلاق ميشود مقابل 
درهم که از آن سیم مراد بوده است: 

کان تبنگو کاندر آن دینار بود 


آن ستد زیدر که ناهشیار بود. رودکی. 
چو دینار باید مرا یا درم 

فراز آورم من بنوک قلم. 
گفت‌دینی را که اين دینار بود 
کاين فژا گن‌موش را پروار بود. 
کرا بخ و شمشیر و دینار باشد 


اپوشکور. 


رودکي. 


وبالا ون تهم و نسبت کیانی. دقیقی. 
بشمشیر باید گرفتن مر او را 
بدینار بستنش پای ار توانی. دقیقی. 
همه خانه بد از کران تا کران 
پر از مشک و دینار و پر زعفران. فردوسی. 
در گنج بکشاد و دینار داد 
روان را بخون دل آهار داد. فردوسی, 
ازو ده شتر بار دینار کن 
دگر پنج دیبای چین بار کن. فردوسی, 
ز دیبای زریفت و زر و گهر 
ز دینار و یاقوت و تاج و کمر. فردوسی. 
دینار که کیسه دهد امل فضل را 
دیباج شله شله بر از طاقت ویسار. 

عسجدی. 
همیشه تا بود اندر جهان عزیز درم 
چنانکه هست گرامی‌تر از درم دیتار. 

فرخی. 


تن از گنج دیتار مفکن برنج 








دینار. ۱۱۳ 


ز نیکی و نام نکو ساز گنج. اسدی. 

ترگس تازه چو چاه ذقنی شد بعئل 

گربود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا. منوچهری. 

وان قطرة باران که بر افتد بل زرد 

گویی که چکیدهست گل زرد به دینار. 
منوچهری. 


چون سیم درونست و چو دینار پرونست 
وا کنده‌بدان سیم درون لول شهوار. 
منوچهری. 
بینکدم درم از بهر دینار. (ویس و رامین). 
میان برگ گل, دینار و درم بود. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۹۲). پانصد هزار دینار بباید داد. 
(تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۱۶۰). نام رضا(ع) 
بر درم و دینار و طراز جامه نبشتند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۳۷). 
اگرگفتار بی کردار داری 
چو زر اندود دیتاری بدیدار. 
سخن تا نگویی بدینار مانی 
ولیکن چو گفتی پشیز مینی. ناصرخرو. 
روی دینار از نیاز باست خوب 


ناصرخسرو. 


ورنه زشت و خشک و زرد و لاغر است. 
اصر خسرو. 

تا توز دینار ندانی پشیز 

سوی زر جعفریم ننگری. ناصرخسرو. 


خراج پارس سی و ششهزار درهم برآمد 
چنانک سه هزارهزار دینار باشد. (فارسنامة 
آبن البلخی ص ۱۷). مردی را بصد دینار 
مزدور گرفت. ( کلیله و دمند). 
گربمیزان عقل یکدرمی 

چه کنی دست کفچه چون دینار. 
هزار شکر کتم فیض و فضل یزدان را 


که‌داد دانش و دین گر نداد دینارم. خاقانی. 


خاقانی. 


اینک ببقای شه خورشيد بماهی شد 

زو هر درم ماهی دینار همی پوشد. خاقانی. 
ماه پروردین حریر فستقی بخشیده بود 

مر درخت باغ را زو باغ شد زینت‌پذیر 

تیر مه زیلت بگردانید بستان را و داد 


آن حریر فستقی را رنگ دینار و زریر. 

, سوزنی. 
بدو گشت دینار چین دست سائل 
وزان شرم شد روی دینار پرچین. .سوزنی. 
زانچه قزون از غرض کار داشت 
مبلغ یک پدرهٌ دینار داشت. نظامی. 
پس آنگه از خز و دیبا و دیتار 
وجوه خرج دادندش بخروار. نظامی. 
بامدادان بحجم تبرک دستاری از سر و 
دیناری از کمر بکشادم و پیش مغنی نهادم. 
( گلتان). 
هرکسی و کار خویش و هر دلی و یار خویش 


صیرفی بهتر شناسد قیمت دینار خویش. 
ابوعبدالّه محمدبن خقیف شیرازی (از تاریخ 


گزیده). 


11 
۲ 
1 


۱۱۰۳۲ 


- دینار احمدية یا احمدی" متتتوب به 
اخمنین طولون بتحصر (لز انقودالسربید 
صص ۱۴۳-۵۴). 

دینار احمر؛ تعبیر نایافت پودن دینار را در 


دینار. ۱ 


مصر بدین شرح که در پایان دولت فاطمیان و 
فتح مصر بدست صلاح‌الدین یوسف‌بن ایوب 
در سال ۵۶٩‏ ه .ق.امور نقدی مردم مصر رو 
به ستی نهاد زیرا طلا و نقره از آن مملکت 
خارج میگردید و چون بدست کسی دیناری 
میرسید, از بس گرانقدر و عزیز بود آن را به 
دینار احمر میخواندند. (از کتب النقود بلاذری 
ص٩‏ چ کرملی در النقود العربيق). 

دینار اردنی؛ معادل با ۱۰۰۰ فلس و ارزش 
آن بسرابسر است با یک ليرة استرلینگ. 
(القاموس السیاسی). 

دینار آفرنتی؛ دیناری که در دوران اسلامی 


در مصر رایج بوده است و آن را از فرانه و 


روم می‌آورده‌اند و وزن هر کدام ۵ قیراط 


مصری بوده و در یک روی آن عکس سلطان 
ویر روی دیگر عکس پطروس و پولس حک 
میگردیده است و آن را افرنتیه جمع افرنتی که 
اصل آن افرنسی موب به فرانه است 
میگفته‌اند. لناصر فرج‌بن برقوق این نوع 
دینار را که بر یک روی کلم توحید و بر روی 
قشع یبد شرب کرد با 
دینار ناصری معروف گشت و بر همین منوال 
الستین باثه ابوالفضل عباس سکه زد (از 
صبح‌الاعشی ج ۳ صص ۴۴۳۰ - ۲۳۲). رجوع 
به دینار ناصری شود. 

دینارالمیالة؛ یعنی دیناری که وزن آن کامل 
انتو تسقصی ندارد.و آن را الواژنة نز 
می‌گفتند. (از النقودالعربية صص ۴۷ -۱۵۶). 
< دینارالوازنة؛ دینارالمیالة. دیناری است که 


بدستور عبدالملک‌بن مروان زده شده. (از - 


النقودالعربی صص ۱۶۲-۱۵۶-۳۴). 

- دینارالهبيرية؛ دیناری که در عهد بنی‌امية 
بدستور عمربن هبيرة زده شود. (از النقود 
المرية ص ۱۶۱). 

- ديناراليوسفية؛ از بهترین دیدارها که در 
دوران بنی‌امیه زده شد این دینار را یوسف‌بن 
عمر از حکام عراق در عهد یزیدین عبدالملک 
سکه کرده است. (از النقود العربية ص ۱۶۳). 
- دینار جیشی [مسوب به جیش < سپاه ]؛ 


قلشقندی دربارهُ دینارهای مصر گوید: اما. 


دینار جیشی اسم بی‌مسمایی است و این نام را 
متصدیان دیوان سپاه بکار می‌بردند و گویا 
منظور مولف قوانین الدواوین از ذ کراين دینار 
ارزش بهای طلا در زمان قدیم بوده است. 
(ص ۱۱۲ النقودالسرية). و نیز رجوع به 
صبحالاعشی ج۳ ص ۴۲۲ شود. 

دینار خراسانی؛ دینار رایج در توران که 
معادل چهار درم بسوده است. (از 





صبح‌الاعشی ج ۴ ص ۴۲۵), 

دیدار رایج؛ دینار رایج در ايران که مسعادل 
شش درهم بوده است. (از صبح الاعضی 
ص۴۳۵ ج ۴ 

دینار رومی؛ پول طلای رومی که از 
متملکات روم به ایران وارد میشد آنوری 
نام داشت و وزن آن از چهار گرم و نیم تا ۸ 
گرم و دو عشر بوده و وقتی که ۴ گرم و نیم یا 
تقریبا یک منقال وزن داشت ۲۵ دینار رومی 
محسوب میشد. و پنجاه میلیون دینار رومی 
معادل یک میلیون و نیم لیرة انگلیسی به پول 
کنونی و معادل یکصد و بیست میلیون ریال 
بسوده است. (تساریخ ایران بساستان ج۳ 
صص ۲۵۲۸-۲۶۸۳): 

همان باز کشور که بد چاربار 


ز دینار رومی هزاران هزار. فردوسی. 


- دیتار سالمی؛ در سال ۸۰۳ ه.ق. پدستور 


امیر یلبغا سالمی دستور ضرب دینار را صادر 


کردو بتام دینارالسالمی سعروف گشت. (از 


النقود العربية ص ۷۱. 

- دینارسرخ؛ زرسرخ؛ 

چو ملک کر شود و نشنود ندای ملک 

دو چیز خواهد دینار سرخ و تیغ کبود. 
منجیک ترمذی. 

چنانکه حکایت کنند که گزی در گزی بیک 

دینار سرخ بر آمده است. (مجمل التواریخ و 

التصص). 

دینار سنگ؛ وژنی معادل دیناری. 

(یادداشت دهخدا)؛ بسرشند و بنادق کند 

هریک یکدینار سنگ... سلاخه پا ک کرد و 

شته دویست و شصت دینار سنگ... آن 

پولاد و سرب از هر یکی هشت دینار سنگ. 


(ذخيرة خوارزمشاهی). 


- ینار شرعی: اسم است برای ملقالی از 
سک وک. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
مرحوم مسجلسی در رسالة اوزان و مقادیر 
ص۱۳۲ و نیز صاحب حدائق و صاحب 
وسائل الشیمه گزیند که دینار شرعی از زمان 
رسول اکرم (ص) تا زمان حاضر تغییری 
نکرده است. دکتر عبدالرحمن فهمی در صنخ 
الکة فی فجرالاسلام (صص ۶-۱) گوید 
افسااعن زا که ات اک (دریس ار 
نقدینه‌هاان‌جام داد دربار؛ عیار دینار زر 
تغییری نداده و لذا وزن دینار شرعی از سال 
۶یا ۷۷ «.ق. ۴/۲۵ گرم (حدود ۶۶ حبه) 
بوده است. (از الشقود الاسلامية سقریژی و 
النقود العربية ص ۰0۰۸ 

دینار طبر یه؛ معادل چهار دانگ (دانق) یک 
مسقال بوده است بوزن. (یادداشت دهخدا). 
دینار عراقی؛ معادل با ۱۰۰۰ فلس با ۲۰ 
درهم و برابر است با یک لیره استرلنگ. 
(لفاسوس السیاسی), 


دینار. 


دینار کویتی؛ پول رایج و معادل ۱۰۰۰ 
فلس و از سال ۱۹۶۱ م. بجای روية هندی 
متداول گشت و ارزش آن برابر با یک لسرة 
استرلینگ است. (القاموس السیاسی). 

- دینار عوال؛ دیناری بوده است به بغداد 
معادل دوازده درهم. (از صبح الاعشی ج۴ 
ص ۴۲۲). 

- دینار قیصری؛ منسوب به قیصر روم. و 
قمیصر لقب تمام شصاهان روم است. (از 
النقودالعريية ص ۲۳). 

دینار کپکی, رجوع به کپکی شود, 

دینار کسروی؛ منسوب به کری (منعرب 
خسرو) لقب پادشاهان ساساتی در زبان عربی 
است. (از القودالعربية ص ۳۱). 

دینار مرسل؛ دیناری بوده است راینج بد 
بغداد معادل ده درهم. (از صبح الاعشی ۳ 
صن ۴۲۲). 

- دینار معاویة: پاره‌ای از مأخذ از جمله 
مقریزی گوید: معاویةین ابی سفیان نختین 
کی بود که در اسلام سک دیتاری را که 
عکس او بر روی آن نقش بسته بود ضرب زد 
اما دکتر عبدالرحمن فهمی پیدایش چنین 
دیناری را ستعد میداند. (الشقود الاسلامية 
ص ۶۴ به اهتمام محمد یحرالعلوم چ نجف). 
- دینار ناصری؛ دیناری است که بدستور 
الشاصر فسرج زده شد. (القودالهریية 
ص ۱۵۷۰۲۷۱). رجوع به دینار آفرنتی شود, 
- دینار نیشابوری؛ وزن آن نزدیک چهار گرم 
بوده و قیمت آن چنانکه ناصرخسرو در 
سفرنامه آورده سه دینار و نیم آن ماری سه 
دینار مغربی بوده است. (از یاددات مولف) 
(از مسکوکات لین پل و سفرنامذ ناصزخسرو 
چ دبیرسیاقی ص ۶۷). 

- دینار فرقلی؛ دیناری از طلای ناب با 
تصویری زیبا و پیوسته روی و چهرة زیبا را 
بدان تشبیه میکر ده‌اند. (از اساس البلاغة, 
لنقود الاسلامية کرملی مقریزی سا 


النقود العريية ص ۲۵). تن 
- دیدار یوگلاوی؛ معادل است با یک صند * 
باره و ارزش هر یک لیر استرلینگ برابس 
است با ۸۴۰ دینار یوگسلاوی و هریک دلار 
ان اتف انم قفت ۳ سار 
وفسلازی. (اقامویش النیاسی): 

|مقدار طلای سکه ناشده که در وزن بسرابر 
باخد با طلای سکه شده. (از النقود العربية 
ص ۲۷). ||مقیاس (وزن, وزنه) که اغلب در 
اوزان طبی بکار می‌رفت. بیست و چهار 
طسوج معادل سی و شش حبه و یا یکصد و 
هشت شميرة و درا کثر جاها بت قیراط 
است. (مفاتیح العلوم) وقتی صعادل هییجده 
درم بسوده است. (از معج‌الادباء ج۵ 
ص ۱۶۴ س ۵). بمعنای وزن یک‌درهم و گاه 


دینار. 


یک هفتم وقیذ رومی. (از النقود.المبریید-: 


ص ۲۶:۲۵). صاحب کشاف در تقسیم دبنار 
گویدکه دینار ببر شش قسمت شود و هر 
قمتی را دانق (دانگ) گویند و هر دانگی 
بچهار (تسو) تقسیم گردد و هر تسوئی بچهار 
دانهٌ جو منقسم شود و گاه باشد که جو راهم به 
شش قسمت و هر قسمتی را خردل نام کنند و 
گاه تسو را به سه قسمت منقصم و هر قسمتی 
را حبه نام نهند و بعضی دینار را بشصت 
قسمت تقسیم کرده و هر قسمتی را حبه نام 
گذارند بنابراین حبه سدس عشر باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). وزنی معادل مش 
دانق. در اول یک مشقال تمام بود‌وسپس 
دینار طبریه چهار دانگ مثقال بوده است. 
(یادداشت دهخدا). |ادوایی است که شربت 
آن را شربت دینار گویند و آن تخم کشوث 
است که داخل اجزای شربت مدکور است. 
(غیاث اللغات). تخم کشوث را بسریانی دینار 
گویند. (برهان). ||کنایه از رنگ زرد باشد. 
بمناسبت زردی زر چنانکه از درهم یا درم 
رنگ سفید مراد دارند؛ 
پرابر دو رخ او بداشتم می لعل 
ز شرم دو رخ او زرد گشت چون دینار. 
فرخی. 
رخ گروهی گردد ز هول چون دینار 
لب گروهی گردد ز بیم چون درهم. . فرخی. 
روی دینار از نیاز ماست خوب 
ورنه زشت و خشک و زرد و لاغر است. 
تاو 
تیرمه زینت بگردانید بستان را وداد 
آن حریر فتقی رارنگ دینار وزیر. 
سوزنی. 
-روی چون دینار؛ کنایه از چهر؛ُ زرد است؛ 
گرخبر از درد من نیست تراکن درنگ 
تا بتو گوید درست روی چو دینار من. 
اوحدی. 
- گونة دینار گرفتن رختار؛ ببرنگ دینار 
درآمدن آن. بلون دینار شدن رخ و چهره. 
بگونه دینار زرد شدن روی: 
امرروز همی بینمتان بار گرفته 
رخار کتان گونه دینار گرفته. منوچهری. 
دیغار.(اخ) ابن دیتار ک‌اتب و مولای 
عدالسلک‌بن سرران. (از الوزراه و الکتاب 
ص ۲۴). 
دینار. ((خ) کنیت او ابوکثیر و تابعی است و 
محمدین اسحاق از او روایت کند. (یادداشت 
مولف). 
۵ بنار. ((خ) نام ابوعبدائه القرط و تابعی است. 
(یادداشت مولف). 
۵ یفار. ((خ) نام ابوحازم تمار مولی ابی رهم و 
تابمی است. (یادداشت دهخدا). 
دیفار.((خ) مکنی به ابوصفیه پدر ابو حسمزة 





ثمالی از اصحاب علی امیرالمومنین (ع) بوده 
است. (از این اندیم), 
دینار.((خ) (... ملک) یا ملک دینار نام یکی 
از امراء غز بوده است و او را دو پر بنام عجم 
شاه و فرخ‌شاه بوده است. وفات او یکشنبه 
نهم ذی‌القعده سال «۵٩۱‏ .ق.بوده. (یادداشت 
مولف). رجوع به تاریخ جهانگشای صص ۲۰ 
- ۲۲ ج۲ و تاریخ افطل ص ۰٩۳‏ ۰۱۰۲ ۱۰۸ 
شود. 
دینار.((خ) سلقب به انصاری صحابی و 
عمروبن دینار تابعی است. (منتهی الارب). 
دینار. ((خ) (درف...) نام کوهی بوده است که 
امروز دینا میگویند و جزء سواد وه است. 
(تعلیقات فیاض بر تاریخ بهقی ص۴۴۹): و 
در راه سرما و بادی بود سخت بیرو خاصه تا 
سر دره دینار ساری... چون پدرء دینار ساری 
رسیدیم و در دره درآمدیم. (تاریخ ببهقی چ 
فیاض صص ۱۴۴۹-۴۴۷ 
دینار.((خ) ( کوه..)کوهی است در نزدیکی 
دوگنبدان و بازرنگ. (بلدان الخلافة الشرقية 
صص ۳۰۸ - 4۳۰۷ 
۵ینار.(() نام محله‌ای به ری و حسین‌ین 
علی دیناری بدان محله منسوب است. (از 
معجم البلدان), 
دینار.(2) (درب...) نام محلی به بغداد که 
ابوسعد بدانجا موب است. (از معجم 
البلدان). 
دینارآباد. ((خ) دهمی است از دهستان 
غاربخش ری شهرستان تهران با ۱۱۶ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
دینارآباد. (خ) دهی است از بخش شهریار 
شهرستان تهران با ۱۶۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
دینارآباد: ((خ) دهسی است از دهستان 
کوهپایه بخش نوبران شهرستان ساوه با ۱۶۷ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
دبنارآباد. (اخ) دی است از دهسستان 
چالانچولان شهرستان بروجرد. (از فرهنگ 
جغرافیائیایران ج ۶. 
دینارآباد. (خ) دهی است از دهستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان با ۵۶۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
۵ینارآ باك. ((خ) از دات هسمدان در 
نزدیکی اسدآباد است که گروهی از اهمل 
حدیت از آتجا برخاستداند و یه آنها نسبت 
دیناری داده‌اند. (از معجم البلدان), 
دینارآباد بالا. (د] ((خ) دی است از 
دهستان کاغه شهرستان بروجرد با ۱۳۹ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
دینارآبادی. (ص نسبی) منسوب است به 
دینارآباد از قرای نزدیک اسدآباد همدان. (از 


۱۱۳۳۳ 


معجم الیلدان). رجوع به دینا رآباد شود. 

دینارآبادی. ا(خ! حسن‌بن حسین‌ین 
جعفر ابوعلی خطیب دینارابادی وی چندبار 
بهمدان آمد و آخرین سفر وی بهمدان در سال 
۲۳ «.ق. بوده است و از قاضی ابومحمد 
روایت کند. شیرویه گوید که در همدان و 


دیناریار. 


دینارآباد از وی استماع حدیث نمودم مردی 
موثق و مصدق و فاضل و دیندار بود و در 
سال ۳۸۵ ه.ق.در ماه شعبان درگذشته است. 
دینار آل‌برمکت. زر لٍ ب ] (لخ) لقب 
ابراهیم‌بن یحبی‌بن خالد برمکی. چون چهرة 
زیبایی داشت وی را به دیتار ال برک 


میخواندند و در نوزده سالگی در گذشته است. . 


(از الوزراء و الک تاب جهشیاری 
صص ۱۳۶ -۱۳۷). 
دیناران. (اخ) دی است از دهستان 
غاربخش ری شهرستان تهران. (از فرهنگ 
جترافیانی ایران ج 4۱. 
دیناران. (خ) دهی است از دهستان آلان 
بخش سردشت شهرستان مهاباد و در حدود 
۰ تن سکله دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۴). 
دیناران. ((ج) نام یکی از دهستانهای بخش 
اردل شهرستان شهرکرد در جنوب باختری 
شهرکرد واقم و کوهستاتی است و سهمترین 
کوههای آن عبارتند از: ۱ 
۱-کوه کره در باختر که بلندترین قلة آن به 
ارتفاع ۳۶۱۸ گز است. ۲- کوه اسبیان در 
شمال دهتان که در جهت خاور به باختر 
کشیده شده است در باختر به ارتفاع زردکوه 
بختیاری میرسد. ۳- کوه محمود که در 
چئوب آبادی چشمه خواجه واقع شده است. 
رودخانه‌های این دهستان همان شعبات 
رودخانه کوهرنگ است که از دامته‌های 


جنوب خاوری زردکوه سرچشمه میگیرند. : 


هوای دهستان معتدل و ییلاقی و آب قراء آن 
از چشمه و قنات و رودخانه‌های مسحلی 
تامین میشود. محل بیلاق طوایف دینارانی 
اطراف ایزه و مالامیر میباشد این دهستان از 
۲ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده و 
جمیت آن ۱۲۱۱ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران چ ۳۰ 

دینارانیی. (ص نسبی) موب به دیناران. 
رجوع به دیناران شود. 

دیناراسمر. [|م] (نف مرکب) دینارشمر. 
دینارشمار, شمارنده دینار. که دینار شمارد و 
دینارشمر صراف را گویند. (برهان)؛ 

عمر تو ماتتد همیان زر است 

مولوی. 

دیناربار. (نف مرکب) که دینار از آن فرو 


روز و شب مانند دیناراشمر است. 


ی 


۴ دیتاربخش. 


بارد. به مجاز تثارکنده دیناره... ی 
چه ابر با کف دیناربار تو و چه گرد 


چه بحر با دل پهناور تو و چه شمر, . فرخی. 
اندر جهان سرای ندانیم کاندر ان 
آثار نیت از کف دیناربار او, فرخی. 


لشکر گذار باشد دشمن‌شکار باشد 

دیناربخش باشد دیناربار باشد. منوچهری. 
۵ یناربخش. [ب] (انف مرکب) بخشند؛ 

دینار؛ٌ 

لشکر گذار باشد دشمن‌شکار باشد 

دیناربخش باشد دیناربار باشد. منوچهری. 

آنکه تا اندر جهان دینار و تیغ آمد پدید 

در جهان نامد چنو دیناربخش و تیغزن. 

سوزنی. 

دینار بیعتی. [ر بِ غ] (ترکیب وصفی, | 

مرکب) زری که در بیعت می‌دادند؛ چون سپاه 

سست‌کاری ایشان همی دیدند و دینار بیعتی 


سیستان). رجوع به همین ترکیب در ذیل کلم 
پیعت شود. 
دینارجون. (معرب, | مرکب) (شیاف..) 
معرب دینارگون. ( کتاب ثالث قانون بوعلی چ 
طهران ص۶۵). دوای مرکبی است برنگ زر 
که‌در بیماری چشم بکار برند. (یادداشت 
مولف). مرکب ینفع من امراض العین. 
اتماستی: به اند هب پلون التتاروای الذهي: 
(بحر الجواهر محمدین یوسف طبیب هروی). 
دبنارچونه. [ن /ن ] (مسرکب) ظاهرا 
همان گیاه زوفا از تیره نعناعیان است که 
بحالت خودرو در نواحی جنوبی اروپا و 
آنشیای صفیر و روسیه و ایبران میروید. 
چسمی. حسل. تفام. ثمره‌اش را زوفا خوانند. 
(نزهةالقلوب). رجوع به زوفا شود. 


دینازچین. انف مرکب) مسخفف. | 
دینارچیننده. کسی که دینار جمع کند و از . 


روی زمین بچیند؛ 

بدو گشت دینارچین دست سائل 

وزان شرم شد روی دینار پرچین. خاقانی. 
دینار حجام. ار عَجّ جا] ((خ) ابوطالب 
الضبی تابعی است. (یادداشت مولف). 
دینارخواه. (خوا / خا] (نف مرکب) 
خواهندة دینار. طالب زر؛ 

شت آنشب و بامداد پگاه 


بیامد مقاتوره دیلارخواه. فردوسی. 
3 یناردار. (نف مرکب) دارنده دینار. غنی. 
مالدار: 

زمانی بیاید که درویش زار 

شود خوار بر چشم دیناردار. فردوسی. 


۵بنار زر. زر رَ] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
دینار که از زر باشد. سکوک زرین؛ُ 
یکی صاع زرین گونه نگار 


پرابر به دینار زر ده هزار, فردوسی. 





۵ ینارسرا. [س ] ((خ) نام محلی است که 
زمستانها گله‌داران کج ناخونی و کره بنی از 
دهستان نشتا شهسوار در آن سا کن هستد. 
اين محل در ٩۰‏ هزارگزی جتوب نشتارود 
واقع است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

دینارسنج. [س] (نف مرکب) شنجنده 
دیتار. کنایه از شخصی که زر بحدی داشته 
باشد که در شمار آن مشقت انگاشته کارش 
بوزن نقود انجامیده باشد یا انکه به حفیقت 
دینار خوب وارسد و طریق پیدا کردن آن را 
ماهر باشد. (آنندراج). ناقد زر. صراف: 

شنید او ز پیران۱ دینارسنج 
که‌زرزر کشد در جهان گنج گنج. نظامی. 

۵بنارسمر. [ش م] (نف مرکب) (از: دینار + 
شمر, اشمر مخفف اشمرنده, شمرنده) صراف. 
درم‌گزین. و رجوع به دینار اشمر شود. 


.| ۵ینار عالیی. (() ده ک_وچکی است از 
بدیشان رسد خاموش کردند. (تاریخ.. 


دهستان خانمیرزا بخش لردگسان شهرستان 
شهرکرد. با ۶۲ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱۰. 

3 پنارفشان. (ف ] (نف مرکب) (از: دیتار + 
فشان, افشان) مخفف دیارافشاننده. که دینار 
افشاند. با بخشش 
در بزم درم‌باری و دینارفشانیست 
در رزم مبارز شکر و شیرشکاریست. 

فرخی. 

دینارکش. اک /ک] ان.ف مسرکب) 

دینارکشنده. که دینار حمل کند. حامل دینار؛ 


ودره ۶ 


هر آنکس که شد در جهان شاموش 

سرش گردد از کج دینارکش. . فردوسی, 
دینا رکلکت. رک [) ((خ) دی ت ُ 
بخش نیکشهر شهرستان چاه‌بهار با 


سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 9 
دینا رکلکیی. رک [) ((خ) ده کوچکی 
است از بخش نیکشهر شهرستان چاهبهار. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸). 

دینارگان. (ص مرکب) (مرکب از دینار + 
گان مزید مژخر نسبت و اتصاف) ماند 
درمگان (مسوب به درم سیمین) و گروگان 
(یعنی آنچه گرو را شاید). /ادیناری زرین 
(سکه و پول رایج). پول زر. منسوب به دینار: 
که آید یکی مرد بازرگا 
درمگان فروشد بدنیارگان. 
ز دینارگان یکدرم نستدی 


فردوسی. 


همی این بر آن آن بر این برزدی. ‏ فردوسی. 
تیغ دینارگان؛ سرخ بمناسبت سرخی زر. 
- |اخونین: 

بدوگفت از اين مرد بازارگان 
بیابی کنون تیغ دینارگان. 
رجوع په گان شود. 
ذینا رکانه. [نْ /ن] ([ مرکب) (از؛ دینار + 

کانه.مزید موّخر اتصاف و نبت) سکه زر. 


فردوسی. 





دیناروند خالصه. 


دیناری: چون بنزدیک من آمد پیرزنی بود با 
عکازه‌ای اندر دست و جبة پشمین پوشیده 
گفتم:دین اين؟ قالت ص ال قلت الی این؟ 
قالت الی اه دینارگانه‌ای بود پر آوردم که پدو 
دهم دست اندر روی من بسجنبانید. ( کشف 
المحجوب هجویری ص ۱۲۷). رجوع په گانه 
شود. 
دینازگون. (ص مرکب) زرین. طلایی. به 
رنگ زر به رنگ دینار. ذهبی. (ذخیرة 
خوارزمشاهی)؛ 

تا ک‌رز بینی شده دینارگون 

پرتیان سبز او زنگارگون. رودکی. 
بعضی گفداند که [کژدم ] چند نوع است: سپید 
است... و ذهبی یعنی دینارگون. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). سر او [نی را] بیالاید طلی 
کنند موی را دیستارگون کند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و آفتاب دینارگون از مرحلهً 
سنله در که میزان استقامت بافت. 
(سندبادنامه ص ۱۶۳ |( مرکب) سمرکبی 
است که در بیماریهای چشم بکار برند و رنگ 
آن برنگ دیدار است. دینارجون. (بادداشت 
مولف). و رجوع به دینارجون شود. 
دینا رگونه. ن / نِ (ص‌مرکب) 
دینارگون. همچون زر. برنگ دیتار زرد. 
دینازگونه. [ن] (() از متن بهقی چنین بر 
می‌آید که تام معان بوده نت نیک جیلم 
که‌نهر بزرگی بوده است سابین پیشاور و 
لاهور ممر آن از وسط شهر کشمیر و از آنجا 
بجبال کشمیر و سپس بصحرای پنجاب آید و 
آن یکی از پنج نهر عظیم پنجاب است. (از 
تعلیقات فیاض بر ناریخ بیهقی ص ۰0۵۲۳ 
روز سه‌شنبه پنج روز مانده از سحوم امیر 
بچیلم رسید و بر کران آب نزدیک دینارگونه 
فرود آمد و عارضه افتادش از نالانی و 
چهارده روز در آن بماند. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۵۴۳). 
ذینار مدنی. [ر عٌ دنیی ] ((خ) رجوع ی ۱ 
ابوعبداث الفراظ شود. > 
دینار و درم. از د رَ] اترکیب عطنی, 1 : 
مرکب) وجه. تن‌خواه. پول نقد. (یادداشت 
دهخدا). زر و سیم... سسکةً طلا و نقره؛ 

انکس که به دینار و درم مال بیندوخت 

سر عاقبت اندرسر دینار و درم کرد. 

(از یادداشت دهخدا). 

دینارونه. (ژ و) ((ج) ايل کرد از طوایف 
پشتکوه. (جفراقیای سیاسی کیهان ص ۶٩‏ 
است از دهسستان گسرگان بخش ویسیان 
شهرستان خرم‌آباد با ۱۵۰ تن سکنته. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج[۶ا. 


۱-نل: از دبیرال. 





دیناروند ملکی. 


دیناروند ملکیی. رز وم] (اخ) دهي است 
از دهستان گرگان بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد با ۲۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۶). 
دینارویه. (ی ] (|خ) بسریانی گیاهی است 
دوایی و برگ آن به کرفس ماند و آن را 
بشیرازی آهو دوستک گویند. (انندراج) 
(انجمن آرا) (برهان). زوفرا. حزاء (مقردات‌این 
البیطار). انیسون بری. 
دبناری. (ص نسبی) منسوب است به دینار 
که‌نام اجدادی است. (از انساب سمعانی). 
دینازی. (ص نسبی) موب به دیتار که 
واسطه معاملات است. (از انساب سمعانی). 
منسوب به سک معروف دیتار است. (از 
انساب سمعانی). 
دیناری. (اخ) موب است به دینارآباد که 
قریه‌ای است در نزدیک اسداباد همدان. (اژ 
انساب سمعانی). 
دیناری. (](ص نسبی, () جنسی از جامة 
ابریشمی. (برهان) (غیات) (آنندراج). جنسی 
است از حریر. (شرفنامه منیری). |/برنگ 
دینار. برنگ زرد. زرگون. زرد طلایی. 
(یادداشت دهخدا), 
حریر دیناری؛ حریر زرد. زرین و طلائی. 
(یادداشت دهخدا)؛ گفتی بر تودهٌ زعفران 
مهره‌های عنبرین برنهاده‌اند و یا حریری 
دیتاری به مداد منقط کرده‌اند. (تاج‌الما ثره در 
صفت نور). 
- دیبه دیناری؛ دیبایی برنگ دینار و زرگون. 
(یادداشت دهخدا): زرد طلایی. دییای زرد 
طلائی: 
و آن ترنج ایدر چون دیبه دیناری 
که‌بمالی و بمالد و بگذاری. منوچهری. 
|[نوعی از شراب لعل. (برهان) (غیاث). کنایه 
از شراب سرخ بود. (آنندراج). 
- شراب دیناری؛ منسوب است به ابن دینار 
میافارقی طبیب یا چون دینار در سرخی, 
(یادداشت دهخدا). 
|ادر هندوستان نوعی از میخ آهنی را گویند. 
(آتدراج) (بهار عجم), 
۵بناری. (اخ) نام موضعی از اطراف مختاره 
مرکز زنگیان. (این‌الاثیر ج ۷ص ۱۶۲) 
دیناری. ((ج) طایفه‌ای از طسوائشف 
هفت‌نگ. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۷۳. 
دبناری. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
بلورد بخش مشیز شهرستان سیرجان. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج۸). 
دینار یکت. (زخ) (آلیهای ..)۲ رشته کوهی 
که‌تقریباً بتمامی در یوگوسلاوی واقع است و 
سللة جبال آلپ را به کوههای شبه جزيرة 
بالکان متصل ميکند. امتداد این کوهها در 


طول ساحل شرقی دریای آدریاتیک است. 
بلندترین قله‌اش ۲۵۱۳ محر ارتفاع دارد. 
فلات کارست جرء الپهای دیناریک 
موب اشت: از داثرة العمارک فازسن]: 
دینالوس. (یونانی. [) منای آن دائم لمطش 
باشد و آن را خس‌الکلب و شوک‌لدارج و 
مشطالراعی گویند. خاری است دارای سا 
توخالی که از آب پر شود و چون آن را 
بشکنند از داخل آن کرمهای خرد سفید و 
شفاف بیرون آید. (از تذکره داود ضریر انطا کی 
ص ۱۶۴). 

۵ینام. (فرانسوی, () رجوع به دینامو شود. 
دینامو. () (نرانسوی, !۲ نام عمومی 
هریک از ماشینهانی که برای تبدیل انرژی 
برقی به آنرزی مک‌انیکی یا بالعکس بکار 
مرود ارام ناشن هر دیامو اقا گری اه گر 
است که یکی تابت است و دیگری سوار بر 
محوری است که میتواند بگردد از جنبة نظری 
هر دینامو را میتوان برای تبدیل یکی از دو 
انرژی مذکور بدیگری بکار برد ولی عملاً این 
امر همیشه امکان‌پذیر نیست. (دائرة المعارف 
فارسی). 

دینامومتو. [] (فرانسوی. ! صرکب) ۲ در 
اصطلاح فیزیک. آلت سنجیدن قوه. 
نیروسنح. 

۵ پنامیت. (فرانسوی, !)۲ ماده‌ای منفجره که 
از نیترو گلیسیرین و مادة متخلخلی (سانند 
خاک‌اره) تشکیل یافته است و اغلب دارای 
نیترات آمونیوم یا نیترات سودیوم یبا گاهی 
یکی از کربونها نیز هست. آنفجار بوسیلة 
چاشنی بعمل می‌اید. دینامیت را «۱.ب.نوبل» 
کش ف کرد. (۱۸۶۶م.). (داثرة السعارف 
قاری 

3 ینامیکت. (فرانسوی. !4" قسمتی از علم 
.مکانیک که.در آن از حبرکت دستگاههای 
ذرت و اجسام تست تأشیر نیزوها ببحث 
ميشود, دینامیک با علل حرکت سر و کار 
دارد و حال آنکه سینماتیک در واقع بحث 
هندسی در حرکات است و ستاتیک يا تعادل 
شناسی علم تعادل نیروهاست. (از داشرة 
المعارف فارسی). ||در تداول, پر از نیرو. 
ماو از نیروی حیاتی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

دینان. ((خ) دهی است از دهستان اسیری 
بخش لاریجان شهرستان امل با ۴۲۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

دینان. (اخ) دهی است از دهستان ماربین 
بخش سده شهرستان اصفهان. با ۱۴۰۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

۵یناوریه. از ری ی ] ((2) نام فرقه‌ای از 
مانویان و آنان بدان سوی رود بلخ [جیحون ] 
بودند. (ازالقهرست‌الندیم). 


دین به. ۱۱۴۲۵ 


دیناوند. [رَ) ((خ) دماوند. رجوع به دماوند 
شود. 
دین‌افزای. [1] (نف مرکب) که دین را 
توسعه بخشد و بر ان بیفزاید. افزاینده دیین. 
اشاعه دهنده دین؛ 
از در افریقیه تا حد چین 
نام او قارون دین‌افزای باد. خافانی. 
دین الا کیر. (تل أَب](ع!مرکب, ترکیب 
وصفی) مجوسیت. المجوسية, یقال لهالدین 
ره اه لقن مار وتا 
شهرستانی). 
دین الهی. [ن ۷۱] ([خ) دینی که | کبرشاه, 
پادثاه هند در سال ۱۵۸۲م. بیاری 
بوالفضل‌ین مبارک پدید آورد. این دین مبتنی 
بر اسلام بود و در آن آنچه را که در ادیان دیگر: 
پندیده میداشتد داخل کردند در این دین به 
بردباری و مدارا تسبت بصاحیان ادیان و 
مذاهب توصیه شده و ازدواج اطفال, زناشوئی 
با اقربا و تعدد زوجات و کشتن حیوانات و 
خوردن گوشت مکروه. سوزاندن زنان بیوه که 
رسم هندوان بود مذموم. صرف مشروبات 
الکلی مشروط, قمار و فحشا محدود و روزه 
و حج ممنوع شده بود. پس از | کبرشاه این 
دين متروک ماند. (فرهنگ فارسی معین). 

دین اوغلی. [1] (ج) دمی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه با ۱۶۸ تن سککه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 

دینیاد. زد / دی ن] (اخ) از قرای مرو در 
نزدیکی ریکنج عبدان و از آنجاست قاسم‌ین 
ابراهيم. (از معجم البلدان). 

۵ینباف. [ديم] ((ج) (نبذ...) موضعی است به 
یمن که در آن گردکان بسیار باشد. (منتهی 
الارب). 

۵ ین‌باف. [ديم ]اص مرکب, |مرکب) معنی 
این ترکیب که در بیت زير از دیوان الب نظام 
قاری آمده است معلوم نشد و مصحح ذیوان 
نیز در برایر آن علامت استفهام گذارده است* 
در صف رخت بدستار دمشقی بنگر 
گرز دین‌باف ابی تاج؟ بنامست اینجا. 

نظام قاری (دیوان یمه ص 4۴۰. 

۵ین ب4ه. [ن ب؛] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
دین بهتر. کیش و آیین برتر. ||((خ) دین 
زردشتی. رجوع به بهدینی و زردشتی شود: 
چو بشنید از شاه به دین به 


پذیرفت ازو دین و آبین به. 


دقیقی. 
مر این دین به را بیاراستند 
ازین دین گزارش همی خواستند. دقیقی. 


1 - 9۱۴3۵۲6 ۰ 
2 - ۰ 
4 - ۰ 


3 - ۰ 
5 - ۰ 


۶ دین بهی. 


دیندار. 





نگیرد ازو راه و دین بهی 
مر این دین به را نباشد رهی. ِ 
دین بهی. [ن ب] ((خ) آئین زردشتی. دین 


به. بهدینی* 

نگیرد ازو راه و دین بهی 

مر این دین به را نباشد رهی. دقیقی. 
بیاموز آیین دین بهی 

که‌بی دین نه خوبست شاهشهی. دقیقی.: 
پذیرفت پا کیزه‌دین بهی 

نهان گست پیدادی و پیرهی. دقیقی. 
رجوع به بهدینی و زردشتی شود. 


دین با کث. [ن ] (ترکیب وصفی. [مرکب) 
منظور دین توحید است در برایر ادیان شرک و 
بت‌پرستی؛ و او نیز بر دین پا ک‌از دنیا رفت. 
(قصص‌الانیاء ص .)۲٩‏ و شیت نیز مدتی بر 
دین پا ک زندگانی کرد و برادران را به اسلام 
دعوت کردی. (قصص‌الانیاء ص ۲۹). 
دین پذ بر. [بٍ ] (نف مرکب) پذیرند؛ُ دین: 
همه.دین‌پذیر و همه هوشیار 


همه از در یاره و گوشوار. دقیقی. 
یکی نامه بنوشت خوب و هژیر 

سوی نأمور خسرو دین‌پذیر. دقیقی. 
چون شوند آن قوم از من دین‌پذیر 

کارایشان سر بسر شوریده گیر. ‏ مولوی. 


۵ ین پرست. [پ ر] (نف مرکب) دیندار, با 
دین. متدین. موّمن: 
که‌ما راست گشتیم و هم دین‌پرست 
: کنون زند زردشت زی ما فرست. 
چنین گفت کز دین‌پرستان ما 
هم از پا کدل‌زیردستان ما. فردوسی. 
مقصود اگر ستیست هست از جود شاه دین پرست 
آنک پی جان بخش و دست ز عقل والا داشته. 
خاقانی. 


دقیقی. 


قدر گیتی بهار بفزاید ۱ 
پیش دارای دین‌پرست آخر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۸۶). 

رفتند کیان و دین‌پرستان 

مانده‌ست جهان بزیردستان. نظطامی. 
د ین پرور. جر ] (نف مرکب) کنایه از 

۳ (آتدراج). صفت کسی که به پرورش 

دین همت گمارد. ترویج کنندهٌ دین* 

قوام دین پیغمبر ملک محمود دین‌پرور 


ملک‌فعل و ملک‌سیرت ملک‌سهم و ملک‌سیما. 

ّ فرخی. 
ملک بوسمید آفتاب سعادت 
جهاندار و دین‌پرور و دادگستر. فرخی. 
خدای حکم چنان کرده بود کان بت را 
ز جای برکند آن شهریار دین‌پرور. . فرخی. 
کجامعاویه و کو یزید و کو هشام 
کجاست عمر عبدالهزیز دین‌برور. 

اصرخرو. 


پادشاه میمون عالم عادل دادگستر دین‌پرور. 





(سندبادنامه ص ۳۴۲). 

گروهی‌بر آن کوه دین‌پروران 

مسلمان فارع ز پیقمبران. نظامی 
بصدقی که روید ز دین‌پروران 

به وحبی که اید به پیغمبران. نظامی. 
تو دین‌پروری خصم کین‌پرور است. 

فرشته دگر اهرمن دیگر است. نظامی 
پدامن پا کی‌دین‌پرورانت 

بصاحب سری پینمبرانت. نظامی 
چنین پادشاهان که دین‌پرورند 

ببازوی دین گوی دولت برند. سعدی, 
جهانبان و دین‌پرور و دادگر 

نیامد چو بوبکر بعد از عمر. سعدی. 
و دایم موقر... و سرور دین‌پرور باد. (تاریخ 
9 


دین پروردن. [(چر زد] (مص مرکب) 
پرورش دادن و قوت بخشیدن دین: علم از 

پهر دین پروردن است نه از بهر دیا خوردن. 
( گلستان). 

دبن پروری. [چٍز ز] (حاعص مرکب) 
هل دوز زر مخت گرگن 


به دین؛ 

نکردی خدای جهان را سپاس 

نبودی بدین‌پروری رهشناس. دقیقی. 
ترا کآمدستی به پیفمبری 

پیرشت لز رادیب روز نظأمی. 
چو آید گه دعوی و داوری 

بدانش نمایی و دین‌پروری. نظامی 
نگفت از سر داد و دين پروری 

سخن چون بیابانیان سرسری. نظامی, 


جفا نه شیوه دین‌پروری بود حاشا 
همه کرامت و لطف است شرع یزدانی. 
حافظ. 
ررجوع به دین‌پزور شود. 
این پژه. [پ زژ:]! انف مرکب) مخنف 
۱ دین‌پووه است. جویند؛ دین. اا( مرکب) نام 
روز پانزدهم باشد از هر ماء ملکی. (برهان). 
رجوع به دین‌پژوه شود. 
دین پژ۵9. [ب] (نف مرکب) جویند؛ دین. 
(انجمن آرا) (آتدراج): 
همه پیش او دین پزوه آمدند 


وز آن پیر جادو ستوه آمدند. فردوسی. 
بدو گفت بهرام کای دین‌بژوه 
تو زین بی‌گناهی و دیگر گروه. . فردوسی, 
آن حکیم پا ک‌اصل و رادمرد معتبر 
آن کریم دین‌پژوه حق‌نیوش حقگذار. 

تخانن: 


||( مرکب) نام روز پانزدهم است از هر ماه 
ملکی. (برهان) (انجمن آرا) (از آنندراج). 
|| فرش دین. (انجمن آرا) (آنندراج). 
دین پناه. [بٍ] (ص مرکب) حامی دیین. 
حمابت‌کنده دین: 


که فرموده بد یوسف دین‌پناه 
که‌کس راسوی شهر ندهند راه. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بفرمود پس یوسف دین‌پناه 
بجا اوریدند فرمان شاه. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
شه دادگر داور دین‌پاه 
چو دانست کاورد زنگی سپاه. 
بشرحی که کردند از آن دین پناه 
گراینده تر شد بدو مهر شاه. نظامی. 
کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل 
بگو بسوز که مهدی دین‌پناه رسید. حافظ. 
ملاحظه و اردات اعمال این پادشاه دیس‌پناه 
ستوده‌خصال واضم و لایح همی گردد. 


تطانی: 


مفاتلة خسرو دیس پناه اجتاب داشت. 
(حبیب‌السیر ص ۲۵۲ ج ۳). ااکه در پناه دين 
قرار دارد. که دین او را حمایت کند. 


| دینحان.1) (اخ) معنی آن دیه آنیان است 


یعنی دیه شجاعان و در اين دیه از فرزندان 
عجم قومی بوده‌اند که بشسجاعت منسوب 
بوده‌اند. و «نی», بزبان عجم شجاع باشد و ده 
یعنی قریه پس ده آنیان یعنی ده شجاعان. 
(تاریخ قم ص ۶۵). 

دبنجرد. [ج ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
تفرش بخش طرخوران شهرستان اراک در ۲ 
هزارگزی شمال طوخوران با ۲۰۰ تن سکنه. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۲). 

۵ بنچه. (ج ] ((ج) دهسی است از دهستان 
آیدغمش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
با ۸۵۰ تن سکنه: (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج‌ ۰ 

د بنخینه. [نِ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنویه شهرستان ارومیه با ۱۰۷ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 

۵یندار. (ف مرکب) دارنده دین. صناحب 
دین و ملة. (از آنندراج). متدین. گرویده؛ : 
سفد, تأحیتی است... یا مردمان نرم دیندار, 
(حدود العالم), 
که سالی خواجی بخواهد ز پیش 
ز دیندار بیدار و از مرد کیش. 
چنین بود رسم نیا کان تو 
سر افراز و دیندار پا کان تو. 
سخن از مردم دیندار شنو و آن را 
که‌ندارد دين منگر سوی دینارش. 
مانده‌ست چو من درین زمین حیران 
هر زاهد و عابدی و دینداری. . ناصرخسرو. 
و این ولایت را بکسی دیندار سپارم و من باز 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-در برهان به ضم پ آمده است. 


۷" 


۱۱ 


دیندار. 


گردم.(اسکندرنامه نسخه سعید نفیسی), و این- 


پیروز مردی دیندار پارسا بود. (فارسنامه اپن 
البلخی ص ۸۳). 

شا کر لطف رحمتش دیندار 

شا کی قهر غیرتش کفار. 

دین دیندارن بماند مال دنیادار نه 


تاه 


مردرا پس دین به از دنیا و مما یجمعون. 
ی 
یا دینداری بود که از عذاب بترسد یا کریمی 
کار هار انذیعی اکلیلةر دستدا: 
بیرون ز یک پدر تو نفوشاک زاده‌ای 
من تا به سی پدر همه دیندار و دین‌ورم. 
سوزنی, 
بده اتصاف خود که دینداران 
جز پر انصاف تکیه گه‌نکند. خاقانی. 
بی‌قاضی دیندار بسیار بلکه پیشتر خرابی و 
فاد ازیشان است. (مجالس سعدی ص ۲۶). 
دیندار. (اخ) نام قدیمی شهر شاپور. اين نام 
در ماخذ قدیم و جدید به اختلاف «دین 
دلاء», «دیندار», «دنبلاه؛ ضبط شده است 
بدین شرح: بشاور از اقلیم سیم است طولش 
از جزایر خالدات «فویه» و عرض از خط 
استوا«ک» طهمورث دیوبد ساخت و 
دین‌دلا! خواند. (نزهةالقلوب ص ۱۵۱. و 
بناء ایین شهر [شاپور ] بروزگاران قدیم 
طهمورث کرده بوده بوقتی که در پارس جز 
اصطخر هیچ شهری نبود و نام آن در وقت 
دین دلا بود. (فارسنامة ابن البلخی 
صص ۱۴۲-۶۳). لسترنج گوید: کور؛ شاپور 
خره که مسعرب آن سابور خره است 
کوچکترین کوره‌های ایالت فارس بود... و 
اصل این اسم بشساپور است... و قلعة آن 
«دنیلا ۲ نامیده میشد. حمداله مستوفی گوید 
طهمورث دیویند ساخت و دین‌دار خواند. 
اسکندر رومی بوقت فتح فارس آن را بکلی 
خراب گردانید. (سرزمینهای خلافت شرقی 
متن انگلیسی صص ۲۶۳-۲۶۲ و ترجمه 
فارسی سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۲۸۲-۲۸۳ و ترجمهُ عربی بلدان الخلافة 
الشرقية ص ۲۹۹). و نیز در داشره السعارف 
اسلامی (ترجمة عربی) ذیل شاپور بنقل از ابن 
البلخی «دین دلا». امده است و نیز داثرة 
المعارف اسلامی فرانسه دیین دلا (ذیل 
شاپور). 
دین‌دارلو.(ج) دهصی است از دهستان 
دودج و داریان بخش مرکزی شهرستان 
شیراز با ۷٩۱‏ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرآفیائی ایران ج ۷). 
دین‌دارلو. (رح) دی است از دهستان 
شش ده قره‌بلاغ بخش مرکزی شهرستان فسا 
پا ۴۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۷. 


دینداری.(حامص مرکب) عمل دیندار, 
دیانت. تدین؛ 
لاف دینداری زنم چون صبح آخر ظاهرست 
کاندرین دعوی ز صبح اولین کاذب‌ترم. 
خاقانی. 
بحکم نیکو سیرتی بهرامبن هرمز و دینداری و 
علم و عدل او. (فارسنامة این البلخی ص ۲۱). 
خداوند عالم را از دینداری و نیکو اعتقادی... 
برخورداری دهاد. (فارستامة ابين الپلخی 
ص ۳۲ 
خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست 
پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم. 
حافظ. 
رجوع به دیندار شود. ||قصد احترام و 
پرستش مسیح می‌باشد یعنی خدای تعالی را 
در قلب و عمر خود بدان احترامات لائقه 
واچبه که مافوق آن ستصور نیست محترم 
ارو قوف نمایی. (قاموس کتاب 
مقدس). || محبت و احترام فرزندی است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
دین داشتن. (تَّ] (مص مرکب) متدین 
بودن 
سخن از مردم دیندار شنو و آن را 
که‌ندارد دین منگر سوی دینارش. 
بافرشعرو: 
دین دانائی. (حامص مرکب» [مرکب) 
علم دین: دین دانانها؛ علم ادیان. (یادداشت 
مولف). 
دین ۵اور. [] اص مرکب) که داور وی 
دین باشد. که در داوری از دين مدد بجوید. 
|اداور دین. حاکم‌شرع: 
دادخواهان که ز پیداد فلک ترب‌انند 
داد از آن حضرت دین‌داور دانا بینند. 
ی ۱ خاقانی. 
دپن دبیره. در /ر] ((مسرکب) دیسن 
دبیری, دیین دفیره خطی است ماخوذ از 
پهلوی که در دور؛ ساسانی برای تحریر متون 


مقدس زردشتی وضع کرده‌اند بدین معنی که 


مانند الفبای یونانی حرف مصوت را داخضل 
الفبا کردند. زمان اختراع ایین خط را به 
اختلاف بين قرن ۴ تا ۶م. میدانند. رجوع به 
فهرست ابن الندیم و فرهنگ ایران باستان 
آقای پورداود و مزدی نا ص ۱۲۲ و امتال و 
حکم دهخدا ص ۱۶۶۶ شود. 
۵ بندوست. (ص مرکب) دوستدار دین 
پدرت این جهاندار دیندوست مرد 

که‌هرگز نزد بر کی باد سرد. فردوسی. 
بخل نزدیک تو کفر است و سخا نزد تو دین 
مرد دیندوست بود آری از کفر بری. فرخی, 
دین را کث.((خ) دهی است از دهستان 
اندیکا بخش قلعه زراس شهرستان اهمواز با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


دینشاه ایرانی. ۱۱۴۲۷ 


عا. 
ذینسار. (اٍخ) نام محلی کنار راه ستندج به 
همدان مسیان دو سر و گردنة دینار در 
۳۱۱۳۰۰ اگزی ستندج. (یادداشت مولف). 
دینسافوس. (ب_ونانی, | مسسصحف 
دیف‌اقوس بلغت یونانی نوعی از خار باشد و 
برگ آن بپرگ کاهو میماند و آن را بشیرازی 
طوسک خوانند و چون از هم بشک‌افند 
کرمهای کوچک از میان ساق و برگ آن برآید 
و آن را بستازی خس‌الکن لب گسویند و 
مشطالراعی همان است. (برهان) (آنندراج). 
نوعی از خار که ساق وی دراز و خارتا ک‌بود 
و معنی دین‌اقوس عطشان بود چون.خشک 
گرددلون او سپید گردد و طعم وی با اندکی 
تیزی پود. (از اختیارات بدیعی). : 
دینشاه ایرانی. [د] (اخ) از رزس‌ای 
زردشتیان بمببی (تولد ۱۳۰۰ - فوت ۱۳۵۷ 
ه.ق./ ۱۳۱۷ ه.ش). از فضلا و ادبای 
زردثتی. دیوان حافظ را به انگلیسی ترجمه 
کردو تذکرای از شعرای سعاصر ایبان با 
ترجمة متخبی از اشفار آنان را بطبع رسانید. 
در اوائل ۱۳۱۱ ه .ش.با تا گوربدعوت دولت 
ایران باین کشور آمد و در سن ۵۷سالگی 
درگذشت. لفظ ایرانی نام خانوادگی اوست, 
(از دائرة المعارف فارسی). مرحوم علامة 
قزوینی در مجلهٌ یادگار (وفیات معاصرین) 
شرح حال او را چنین آورده است: از رژسای 
مشهور زردشتیان بمببی و از فضلاء و ادبای 
امی بسیار با ذوق آن طایفه که با ام ایین 
سطور آشنایی کامل داشت و مکرر آنمرحوم 
را در پاریس دیده بودم. دیوان حافظ را تماما 
از اول تا بآخر بزبان انگلیسی که در نهایت 
خوبی میدانست ترجمه کرده بود و خیال طبع 
آن را داشت ولی ندانستم بعدها آن کار را 
انجام داد یا نه, جلد اول بیست مقالة راضم 
سطور را که باهتمام فاضل مشهور آقای 
پورداود در ستة ۱۳۰۷ ه.ش.در یمبثی بطبع 
رسیده است تمام مخارج آن طبع را مرحوم 
دینشاه بدون ادنی خواهشی از من نه تصریحا 
و نه تلویحاً بلکه حتی بکلی و مطلقاً بدون 
اطلاع من آن مرحوم متحمل شد و جلذ دوم 
همان کتاب را که فاضل دانشمند آقای عباس 
اقیال صاحب مجله فعلی (یادگار) بخرج 
خودشان در تهران در سنهٌ ۳ ۵ .ش.بطیع 
رسانیده‌اند باز بعدها تمام مخارج آن را آن 
مرحوم به ایشان رد کرد, و بمضی مکاتیب مرا 
راجم به تقریظ یا انتقاد بعضی مولفات اقای 
پورداود. آن مرحوم به انگلیسی ترجمه کرده 
و در مقدمه یا خاتمه ان کتب جمم نموده است 


۱-نل: دین دار. 
۰ - 2 





۸ دین‌طراز. 


و بواسطة این مساعی که در نشر بعضی: آثار 
ناقابل اين حقیر بخرج داده و مخارج نسبتا 
گزافی را که برای طبع آنها متحمل شده حقوق 
بی‌کرانی بر ذمة اين جانب ایجاب نموده است 
که زبان و بنان من از عهد؛ شکر آن قاصر 
است و خاطرة آن مسحبتها و همراهی‌ها 
همواره در خاطر من حاضر. مرحوم دین‌شاه 
ایرانی در اوایل سال ۱۳۱۱ «.ش:/ ۱۳۵۷ 
ها زق.با مرحوم تا گور شاعر معروف هند و 
بدعوت دولت ايران به ایران آمدند و در این 
جا با بسیاری از ارک‌ان و اعسیان و رساو 
فضلا و ادبای این مملکت آشنایی پیدا کردند. 
در اواسط آبان ۱۳۱۷ «.ش.مطابق اواسط 
رمضان ۱۳۵۷ ه.ق.مرحوم دینشاه ایرانی در 
بمبكی وفات یافت در سن پنجاه و هفت 
سالگی, و در چهاردهم رمضان سنة مذکوره 
در تهران در مدرسة (فیروز بهرام) از سدارس 
زرتشتیان مجلس ختم مجللی برای ترویح 
روح آن مرحوم گرفتند که عد؛ کشیری از 
اعیان و معاریف و فضلا و ادیا و شعرا در ان 
مجلس حضور یافتند. 
۵ین طراز. (ط] اص مرکب) که دین زیور 
وی باشد. که آرایشی جز دین نپذیرد. ||(لف 
مرکب) که دین را آراید و طراز دهد 


قطعه‌ای گر شا طرازیدم 

بجهانجوی دین‌طراز فرست. خاقانی. 
زهی دین‌طرازی که بی نقش نامت 

در آفاق یک حرف معجم ندارد. خاقانی. 


ملک عقیم گشته ز‌ آل یزید گفتا 
کزنفی دین طراز تو به حیدری ندارم. 
خاقانی. 
۵ ین فروز. [ف ] (نف مرکب) فروزندة دین. 
تابندگی و روشنایی بخشنده به دین 


دو پرورده شاه بدخواه سوز 


یکی دادورز و یکی دین‌فروز, اسدی. 
رجوع به دین فروزنده شود. 

۵ بن‌فروزنده. [ف ز 3 / د] (نف مرکب) 
دین‌فروز؛ ۱ 

مهان را بمه دارد و که را بکه 

بود دین‌فروزنده و روزبه. فردوسی. 


۵ ین فروش. [ف ] (نف مرکب) که دین را 
در برابر دنیا بفروشد و از دست دهد 
نباشند شاهان ما دین‌فروش 
بفرمان دارنده دارند گوش. 
اه ول یکاش 
ازیشان نباشد کسی دین‌فروش. 
که‌ای زرق سجادة دلق پوش 
سیه کار دنیاخر دین‌فروش. 
<- دین‌فروشان؛ یعنی اصحاب ریا. (شر فنامةٌ 


فردوسی. 
فردوسی. 


سعدی. 


مثیری)* 
دین‌فروشان را پوی زلف او 


طیلسان در وجه زثار آمده‌ست. خاقانی. 


دین‌فزای. (ف ] (نف مرکب) که بر دین 
فزاید. که مایهُ توسعه و رواج و افزایش حقایق 
دیئی باشد؛ 

امتش دین‌فزای میخواند 

ملعش کفرکاه میگوید. خاغانی. 
۵ بنکت. [نْ] (اخ) دی است از دهستان 
قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین با 
۳۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۷). 
دبنگ [ن] (اخ) دهی است از دهستان شهر 
خواست بخش مرکزی شهرستان ساری با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
۳ 
دینکان. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز با ۲۹۰ 
تن سکنه. از فرهنگ جفرافیانی ان ج 1 


یتکرت. (ک] ((خ) مس‌جموعه‌ای است 
. بزرگ بزبان پهلوی دارای ۱۶۹۰۰۰ کلمه 


تألیف آذرفرنبغ شامل اطلاعات مربوط 
بقواعد و اصول و آداب و رسوم و روایات و 
تاریخ و ادبیات زردشتی. تالیف این کتاب در 
اواخر قرن نهم میلادی بپایان رسیده است. 
رجوع بد آذر فرنبع و مزدیناه تاریخ علوم 
عقلی در تصدن اسلامی صص ۰۲۶-۱۸ ایسران 
باستان ج۲ ص ۱۵۱۶ خرده اوستاء و یشتها 
ج۲ و فرهنگ ايران باستان شود. 
دینکرد. (کَ] ((خ) رجوع به دینکرت 
شود. 
دین کیتیه. ((خ) نام دینی بهندوستان و 
پیروان این دین آفتاب را پرستند و آن را بتی 
کرده‌اند بر عرابه‌ای و پایه‌های ان بصورت 
چهار اسب است و بدست بت گوهری است 
برنگ آتش و محقدند که آفتاب پادشاه 


۱ ملائک و سزاوار عبادت و سجود است از 
آیترو بدین بت سجده برند و برگرد او با بخور 


و سازهای نواختتی طواف کنند و این بت را 
ضیاع و غلات است و خدامی و ک‌انی که 
بخصالح میکده و ضیاع آن پردازند. و عبادت 
این بت در روز سه بار است و مردمان دربارة 
آن چیزها گویند از جسمله ایینکه بیماران و 
مبروصین و مجذومین و فالج‌ها و صاحبان 
امراض صعب دیگر بدانجا روند و شبها در آن 
جای باشد و به عبادت و تضرع گذرانند و از 
بت در خواهند تا انها را شفا بخشد و چیزی 
نخورند و نیاشامند و و روزه دارند تا گاهی که 
بیمار در خواب بیند که گوینده به او گوید شفا 
یافتی و بمراد رسیدی و گویند که خودبت 
بخواب او اید و او راشفا بخشد. (از ابن‌ندیم), 
۵ینگت. (( صوت) حکایت آواز که از جسم 
فلزی سخت برخیزد. 
- دینگ دینگ؛ حکایت صوت مکرر که از 


جسمی سخت براید. 


دی نن. 
دینگت. [ن ] (() زن یزدگرد دوم ساسانی و 
مادر هرمزد سوم و فیروزان, در مدت جنگ 
بین این دو شاهزاده در تسفون سلطلت 
میکرد. (داثرة المعارف فارسی). رجوع به 
ایران در زمان ساسائیان ص ۲۰۲ شود. 
دی ن‌گذاز. (گ] (نف مرکب) که دین را 
فروگذارد. که دين را رها کند؛ 
با چو تو دنیاطلب دین‌گذار 
بانگ برآورده رقیبان بار. نظامی. 
دین گستر. (گ تّ] انف مرکب) مروج 
دین. مبلغ دین. دین‌پرور* 
برهان صورت چرا بگروی 
همی پند دین‌گتران نشنوی. . فردوسی. 
بظریق دید رویش گفتش که در همه روم 
از جمع قیصران چو تو دین‌گستری ندارم, ۰: 


خاقانی. 


دینگو. اگ] (۲6 (لفظ بومی استرالیایی) 
سگ وحشی استرالیایی شبیه به روباه ولی 
بزرگتر و قویتر از آن پاهایش کوتاه و پوستش 
خرمایی و پشتش سیاه است و طعمه خود 
(خرگوش, گوسفند و مرغ خانگی) را بیشتر 
در شب شکار میکند. (دانرة المعارف 

ذدین گیرکت. (ز] ((خ) دهسی است از 
دهستان افشاریه ساوجبلاغ ببخش کرج 
شهرستان تهران با ۳۴۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

دیفللا. [د] (۲ قوانین دانمارکی. اصلاً 
مجموعه قانونهای رایج در بخشی از انگلیس 
است که پس از پیمان (۸۸۶م.) آلفرد کبیر با 
گوثروم(شاه دانمارکی انگلیای شرقی) در 
تصرف دانمارکیها بود. کمی بعد این (فمظ 
بناحیه‌ای اطلاق شد که فانونهای دانمارکی در 
آنجا حا کم بود. (از داثرة المعارف فارسی). 

دین محمد‌خان. [م حَم ] (اخ) یکی از 


دشمنان شاه طهماسب صفوی است که اژ .. 
مغشوش کردن ولایات شرقی و تخریک. 2 


ترکان عثمانی به غارت حسدود شربی ایسران 
هیچ فرو گذار نکرد. (تاریخ ادبیات براون 
ترجمهٌ رشید یاسمی ص ۷۴). 

دی فن. [نْ] (اخ) ۲ مورخ یونانی که معاصر 
فیلیپ مقدونی بود (قرن ۴ ق.م.) چون زمانی 

در دربار اردشیر دوم هخامنشی بود از ابران 

سخن رانده است. تاریخ او از تأسیس دولت 

آسور شروع و بتسخیر مقر جناستها اردشیر 

دوم (اخس) خس‌اتمه می‌یابد. تالی‌فاتش 

افانه‌های زیاد دارد ولی در نظر مورخان 

قرون بعد قدر و اهمیت داشته مثلا پلوتارک. 

الیان کورنلیوس و تروگ پومپه و غیره از کتب 

1 - ۰ 2 - ۷. 

3 - ۰ 


دیئوجال. 


دینوستراتوس. ۱۱۴۲۹ 





او استفاده کرده‌اند اما اصل تألیفات اوزگم شهب 
و جاهایی از آن بتوسط مورخین قرون بعد بما 
رسیده است. (تاریخ ایران باستان ۱ 
ص ۷۴). ۱ 
دینو چال.(۱خ) نام جنگلی به طوالش. نام 
محلی است در طالش. (یادداشت مولف). 
دینور. [ن ز] (ص مرکب) متدین. صاحب 
دین. موّمن. دیندار. دینی. متضرع؛ 
هر آن دینور کو نه بر دین بود 


ز یزدان و از منش نفرین بود. فردوسی. 
یکی دینور بودیزدان‌پرست 
که‌هرگز بردی به پیداد دست. فردوسی. 


بیرون ز یک پدر تو نفوشا ک زاده‌ای 
من تا به سی پدر همه دیندار و دیئورم. 
سوزنی. 

دینور نه و ریاست کرده به دینور 

کیش مغان و دعوت خورده بدامغان. 

اقا 

دینور. [ن و ]((خ) شهری از توابع جیل است 
که نزدیک قرمیسین (خرمیسین) صیباشد, 
مردم بسیاری موب به آنجا ميباشند. 
فاصله آن تا همدان بیست و چند فرسخ و تا 
شهرزور چهار منزل است وسعت آن به اندازه 
دو ثلث.همدان است میوه‌ها و کشتزارها و 
آبهای فراوان دارد و اهالی آنجا از اهالی 
همدان سخاوتمندترند از جمله منسوبین به 
این شهر عبدال‌بن وهب‌بن بشربن صالح‌بن 
حمدان ابومحمد دینوری است. (معجم 
البلدان). ببنا بکْفتة داثرة المعارف اسلام 
تأسیس شهر دینور که در ماخذ سریانی 
دینهور امده است به دور قبل از اسلام بر 
میگردد. این شهر در زمان عمر خلیفژ دوم از 
ابادترین شهرهای اقلیم همدان بشمار 
می‌امده است. در واقعة نهاوند حدود (۲۱ 
ه.ق./۶۳۲م.) این شهر تسلیم مسلمانان شد 
و در زمان معاویه بنام ماه الکوفه گردید 
همانند نهاوند که معروف به ماه البصره بود. (از 
داثرة المعارف اسلام), لسترنج نویسد در 
حدود بیست و پنج میلی مفرب کنگاور 
خرابه‌های دینور واقع است که در قرن چهارم 
هجری پایتخت سل لا ستقل کوچکی بود 
بنام حسنویه (متوفی ۳۶۹ ه.ق./۷۹٩‏ م.. 
رئیس طایفة کردانی که بر آن ناحیه مدت.۵۰ 
سال تسلط و فرمالروایی داشتند. وقتی که 
مسلمین ایران را فتح کردند دینور را ماه 
الکوفه خواندند زیرا (جنانکه یمقوبی نقل 
میکند) عایدات آنجا به عطا و مستمریهای 
اهل کوفه اختصاص یافته بود و این اسم مدت 
زمانی بر آن شهر و نواحی آن اطلاق میگرذید 
اين حوقل در قرن چهارم دینور را به اندازه 
یک سوم همدان و اهل آنجا را فهمیده‌تر از 
اهل همدان معرفی میکند و مقدسی علاوه بر 





این گوید بازارهای خوب دارد و باغها از هر 
طرف آن را در برگرفته است و مسجد جامع 
آنجا که از بناهای حسنویه است در بازار واقع 
است و بر فراز سنبر آن گنبد و مقصوره‌ای 
است که بهتر از آن ندیده‌ام. وقتی که حمداله 
ممتوفی در قرن هفتم کاب خود را مینوشته 
دیئور هنوز شهری مسکون بوده و هوایبی 
معتدل داشته و آبش فراوان و گندم و انگور آن 
بسیار بوده است و شاید خرابی کنونی آن بعد 


از حملة امیر تیمور باشد زیرا بگفتة. 


شرف‌الدین علی بزدی امیر تیمور ساخلویی 
از لشکریان خود در آنجا مستقر کرد. (ترجمةٌ 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۰۴). بنای 
شهر دینور از دورة سلوکیان یبا پیش از آن 
است در اینجا نیز مانند کگاور مهاجرنشین 
بونانی دایر بود. در حفاریهای جدید 
حوضچهای سنگی کشف شده است که با 
مجسمه‌های سیلنوس و ساتیرها تزین شده 
است و از اینجا میتوان احتمال داد که پرستش 
دیونوس بوسیلهُ یونانیان به این محل راه یافته 
بوده است. دینور بلافاصله پس از جنگ 
نهاوند به اعراب تصلیم شد (۲۱ه.ق.), در 
زمان معاویه نامش یه ماه الکوفه تبدیل شد. 
در دور؛ُ امویان و عباسیان دینور بسیار آباد 
بود. آشفتگیهای سالهای آخر خلافت مقتدر 
(فوت ۳۲۰ه.ق.) سبب خرابی موقت آن شد. 
مرداویج آن را تصرف کرد (۳۱۹ه .ق.) و در 
وقایم بعد چند هزار نفر از مردم شهر (۷۰۰۰ 
تا ۲۵۰۰۰) از میان رفتند. حسنویه (فوت 
۹ .ق.) از امرای کرد این ناحیه دولت 
.کوچکی مستقلی تشکیل داد که پاتخت آن 
دینور بود. امیر تیمور شهر را بکلی ویران کرد. 
(داثرة المعارف فارسی). و رجوع به جفرافی 
ویب ایران, نهرست اعللام اخبارالدولة 
رتیه ۸۰۰ تریغ گنه فهرست 
اعلام: تاریخ جهانگشای ج ۲ ص ۳۳, ابن اثر 
ج۳ ص ۷ تاریخ بیهقی ص ۰۳۸ مرات البلدان 
۳ ص ۲۰۷: عمیون الاخسبار ج۴۳ ص ۳۶ 
تاریخ سیتان ص ۲۳۴, نزهة الق لوب 
ص ۱۰۷ و تاریخ ايران باستان ج۳ ص ۰۲۵۵ 
۷ شود. 
دینور. [ن و] ((ج) یکی از دهستانهای 
چهارگانه بخش صحه شهرستان کرمانشاهان 
است. قسراء دهستان در طول دره‌های 
جامیشان. شاهپورآباد. ارمنی جان و کندوله 
واقع است مرتفم‌ترین کوه در قسمت مرتفم 
مرکزی دهستان کوه زرین کوه است با ارتفاع 
قَلهٌ ۲۵۱۷ متر در صورتی که ارتفاع ابادی 
میان راهان ۱۳۵۱ متر است. دهستان دینور 
از ۵۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جممیت آن در حدود ۲۴۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ۵). 


دینور. [ن وَ) ((خ) نام رودخانه‌ای است در 
بخش صحنه کرمانشاهان این رودخاته از 
کوههای باختری کندوله شمالی سرتخت و 
بخش سنقر و کوههای دهستان خدابندهلو 
سرچشمه گرفته در آبادی میان راهان یکی 
شده وارد تگ دینور میشود طول تنگ دینور 
در حدود ۱۲ هزار گر است این رود در ۴ 
هزارگزی شمال خاوری بیتون در اراضی 
نادراباد برودخانه گاماسیاب متصل ميشود. 
شعبات رود دینور عبارتند از: رودخانة 
کندوله, ارمنی‌جان, رودخانة شاهیورآباد. 
سبرتخت. رودخانة جامیشان. رودخانة 
کنگرشاه. رودخانة مله‌ماس. رودخانة تینمو, 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۵. 

دینور. [ن رَ) (اخ) دهی است از دهستان 
حسن.آباد بخش کلیبر شهرستان اهر با ۳۴۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران.ج۴). 

دینور. زن ] ((خ) (مقبره...) از مقابر دور 
هخامشی در نسزدیک بیستون است. 
(یادداشت مولف, . 

دین‌ورز. [ر] (نف مرکب) دین‌طلب. کسی 
که‌به کب حقایق دین همت گمارد؛ 
خسروغازی محمود محمد سیرت 

شاه دین‌ورز هنرپرور کامل‌فرهنگ. . فرختی. 

دین‌وری. [رَّ] (حامص مرکب) دیانت. 
(یادداشت مولف). عمل دین‌ور, رجوع به 
دین‌ور شود. 

۵یفوری. [ن ر] (اخ) رجوع به ابوحنیفه 
احمدین داود دینوری و داثرة المعارف اسلام. 
تاریخ ایران باستان ج۱ ص ۱۰۲ فهرست 
اعلام الجماهر فی معرفةالجواهر. ییمةالدهر 
شعالیی ج۴ ص۶۴ مسمجم المسطبوعات, 
معجم‌|لادباء ج ۱ص ۱۲۳ بفیةالوعاة سیوطی 
ص۱۳۲. طبقات الشمیمی ص ۵۱ و خزانة 
الادب ج۱ ص ۲۵ شود. 

دینوری. [ن رَ) ((خ) ابوعبداله محمدبن 
مسلم کوفی مروزی دینوری. رجوع به ابنن 
قتبة شود. 

دینوری. [ن و] ((خ) رجسوع به نصرین 
یعقوب دینوری شود. 

دینوزور. زنْ ز] (فرانسوی, !)۱ خزند؛ 
خشکی زوال یافته از دوران «مزوزوئیک» که 
طولش از یک تا حدود سی‌متر بود. بعضی 
انواع آن گیاهخوار و برخی گوشتخوار بوده 
است و در پایان دور کرتاسه از میان رفته 
است. (دائرة المعارف فارسی). داینانور. . 

دینوستراتوس. ان ثشا. (خ؟ 
ریاضیدان یونانی در قرن چهارم قبل از میلاد 
برادر متایخبوس. وی در مه تربیع دایسره 
کارکرده است. (دائرة المعارف فارسی), 
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۱۱۳۰ دینویبی. 


دیفویی. [د] (ص نسبی) منتوب ابیت به 
دینو که نام اجدادی است. (از انساب 
تزا 
۵ینة. [ن] (ع () وام که ادای آن رامدت 
معیتی باشد. [متهی الارب). قرض موجل, 
(از اقرب الموارد). ||علامت موت. (از لسان 
العرب). ||خوی. عبادت. (از تاج الصروس). 
||باران نرم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اگردن دادن. (سنتهی الار ب). 
طاعت. (اقرپ الموارد). || تأخیر: یعته بدیئة: 
ای بتأخیر. (از لسان‌العسرب) (از اقرب 
الموارد), 
دینه. [ن / ن] (ص نسبی, () دیروز. روز 
گذشته. (ناظم الاطباء). دیروزین. دیروزینه. 
دی. (یادداشت دهخدا), بمعنی دیروز یعنی 
روز گذشته بقل از مجمع‌لفرس و سراج و در 
بهار عجم نوشته که دینه منسوب به دی یعنی 
منسوب به روز گ‌ذشته است. (غیاث) 
(آنتدراج): امیر [مسعود ] خواجه را گفت در 


آن حدیث دینه چه دیده است؟. (تاریخ بیهقی : 


ص۲۵۸ چ ادیب). امیر پرسید که اریاق چون 
نامده است؟ غازی گفت او عادت.دارد سه 
چهار ثبانه‌روز شراب خوردن خاصه که بر 
شادی و نواخت دینه. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۵). 

ز دوشینه درنگ و دیله تأخیر 


فراوان خورد یار امروز تشویر. لامعی. 
بفردا چه امیدستت که فردا 
ه موجود است همچون روز دینه, 
ی 

بچذ بط ا گر چه دینه بود 
آب دریاش تا بسینه بود. سنائی (حدیقه). 
ماو همین دوغبا و ترف و ترینه 
پختة امروز یا ز باقی دینه. 

(از اسرارالتوحید ص ۲۷۶). 


عیسی آن مرد را بخواند و گفت آن پشتة هیزم 
دینه چه کردی گفت همچنان نهاده است. 
(تفیر ابوالفتوح چ ۱ج۳ ص ۲۰۱). چون از 
آنجا که صخره بود بگذشتند که مئزل دية 
آمروز دوزن دارم با زن دینه. (ابوالفتوح ج۴ 
ص۵۳۸ س۱۸). 
فردا به باد کار صاحب از امروز ۱ 
چونانک امروز بهتر است ز دیند. 
گفت‌به تیر آن پر کینه‌ت کجاست 
گفت به رخش آن تک دینه‌ت کجاست. 
نظامی. 
نقل است که یک روز بجمعی از اهل علم 
ذشت و گفت اگرسه چیز در خماست وگرنه 
دوزخ شما را واجب است گفتند آن سه چیز 
چیست؟ گفت حسرت دینه که از شما گذشت 


و نتوانید در ان طاعت زیادت کردن و نه 


سوزنی. 


گناهان‌را عذر خواستن و اگرامروز بعذر دینه 

مشغول شوی حق امروز کی گذاری. (تذکرة 

الاولیاء عطار). 

امروز به از دینه ای مونس دیرینه 

دی مست بدان بودم کز وی خبرم آمد. 
مولوی. 

دینه روز؛ دیروز؛ 

درخت پشیمانی از دینه روز 

در امروز باید که تان بردهد. ‏ ناصرخسرو. 

راهی که زیانکار بود می‌نمانی. دینه روژ 

بفریادی امدی, برای کار ناثاسته سبب 

شدی. (تفسیر بی‌نام سد؛ هسفتم متعلق به 

عبدالعلی صدرالاشرافی). 

دنه شب؛ دیلب. شب گذشته. (ناظم 

الاطیاء). 

|[نو. تازه. (یادداشت دهخدا). مقابل کهن و 


| ,.دیرینه؟ 
, چه آویزی در این چون می‌ندانی 


که‌دینه است این مدینه یا کهینه. 
ناصرخسرو, 
ذینه. (نْ) ((خ)" (به معنی انتقامیافته) دختر 
یعقوب پیغمبر از زوجه اولیه و او را جز دینه 
دختری نبود. (سفر پیدایش ۰۲۱-۳۰ ۲۴. 

۳۱-۰) (قاموس کاب مقدس). 
ذیفه. [ن ] ((خ)" دین‌اتین یا ناصرالدین دینه 
(۱۸۶۱- ۰۶۱۹۲۹ - ۱۳۴۸ ه.ق.) ستثرق 
فرانسوی و نقاش غیرحرفه‌ای. قسمتی از 
زندگی خود را در شهر بوسعادة در الجزایر 
گذرانید و در همین شهر طیق وصیت او 
مدفون گردید در سال ۷ ممان شدن 
خود را آاشکار کرد و خود را ناصرالدین نامید. 
تألیفاتی بزبان فرانسه دارد از آن جمله است 
محمد. در سيرة پیغمبر اسلام که با همکاری 
سلیمان ابراهیم از فضلای الجزایر نوشته و 


۲ تابلوهای زیبایی بقلم خود او دارد. نیز از 


اوست زندگی عرب. زندگی صحراء اشعه‌ای از 
نور اسلام و شرق و نظر غرب. (از وفیات 
مماصرین قزوینی) (از دائرة المعارف 
3 

۵ ینها.(() نام سهاجمن اسک‌اندیناویانی, 
نورسانها. (داثرة العمارف فارسی), 

دینه دارلو. [] (زخ) تیره‌ای از ایل اینانلو, 
(: انلات خسه فارس)ر (عفزافای سمانتی 
کهان ص ۸۶. 

دنه رود. زن] ((خ) دهی است از دهستان 
الموت بخش معلم کلایه شهرستان قزوین با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

دینه سر. انس ] ((خ) نام یکی از قراء 
هفتگانة رکن کلا از دهستان تالاربی. بخش 
مسرکزی ثسهرستان شاهی. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۳). 


دیسی. 


ذینه سر. [ن س ] ((خ) دصمسی است از 
دهستان فریم بخش مرکزی شهرستان ساری 
در ۶ هزارگزی جنوب خاوری کهنه ده دشت 
با ۱۷۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳. ۱ 

دینه کان. [ن] (اخ) قریه‌ای است در حومةً 
شیراز یک فرسخ و نیم شمال و مغرب شیراز. 
(از فارسنامة ناصری). 

دبنه کبود. [ن کَ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان قره کهریز بخش سربند شهرستان 
اراک در ۴۳ هزارگزی شمال خاوری آستائه 
و ۱۴ هزارگزی راه مالرو عمومی.با ۷ تن 
سکنه. راءه ان مالرو است و از عقیل اباد 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج ۲). 

ذینه مزذان. [ن ] ((خ) دی است از 
دیههای مرو در نزدیکی ریکنج عبدان که از 
انجا قاسم‌پن ابراهیم دیمزدانی زاهد برخاسته 
است و از او عبدائ‌ین محمود سعدی روایاتی 


نقل کرده است. (از معجم البلدان). 


دیفیی. (ص نسبی) موب به دین و آیین. 
مربوط به دین. |[دیندار. مرد متدین. دینور: 


گفت‌دینی را که اين دینار بود 

کاین فژا گن‌موش زاپروار بود.. ‏ رودکی. 
وگر گفت دینی همه بسته گقت 

بماند همه پاسخ اندر نهفت. فردوسی. 
چه دینی چه اهریمن بت‌پرست 

ز مرگند بر سر نهاده دو دست. ‏ . فردوسی. 
دل دینی از دیو بی بیم کرد 

مه آسمان رابدو نیم کرد. اسدی. 


بر سرم فضل من آورد اينهمه شور و چلب. 


تاص رات رو 
کجاکان خرو دینیش خواند 
گهیپرویز و که کریش خوانند. نظامی. 
< مرد دیتی؛ مرد متدین. مرد دیدار.. زاهد 
ات س 
مرد دینی رفت و آوردش کنند 
چون همی مهمان در من خواست کند. 
رودکی. 

یکی مرد دینی بر آن کوه بود 
کفاز کاز گرایی النوه نوی ۲ فزقومنین: 
زبر دست شد مردم زیر دست 
بکین مرد دینی بزین برنشست. فردوسی. 
|[روحانی. بذهیی. آنیتن د 
اد تفت و ایو یی ادن 
این شکرست و فلسفه هیپونست. 

ناصر خسرو. 


دبنیی. ((خ) دی است از دستان 


۱-نل:دی. 
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دین‌یار. 


دیو. ۱۱۴۳۱ 





چهاراویماق بخش قرء‌آغاج شهرستان مره 
پا ۱۳۶ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج۴). 
دین بار. (ص مرکب, |مرکب) یار و یاور و 
مددکار دین. ||نامی از نامهای مردان 
زردشتی. (یادداشت مولف). 
۵ بنیمکت. [ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان با 
۶ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 


ج۲). 
۵یفیز. ((خ)۲ (در زبان پرتفالی دینیژا 
(۱۲۶۱- ۱۳۲۵م.) ش.ه پرتغال 


(۱۳۲۵-۱۲۷۹ م.) پر و ج‌انشین 
آلفونسوی سوم و مانند پدربزرگش 
آلفونسوی دهم کاستیل حامی علم و ادپ بود 
و در عهد وی ادبیات قرون وسطائی پرتغال به 
تعالی رسید. وی در لیسبون دانشگاهی 
تأسیی کرد که اینک در کویمرا چبای دارد. 
(از داثرة المعارق فازسی)د 
دینیة. انی ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
دین:. (از ناظم الاطباع). دینی. 
۵یو. [و] ((۲ نوعی از شیاطین. (برهان). 
شیطان و ابلیس. (ناظم الاطباء). شیطان. 
(ترجمان القرآن). آهرمن. (فرهنگ اسدی 


بکار اور آن دانشی کت خدیو 
بداده‌ست و منگر بفرمان دیو. بوشکور. 
فانیه‌الشیطان؛ دیو فراموش کرد آن غلام را 


با یاد نیایدش. (ترجمة طبرری بلعمی). 
درست از همه کارش | گاه‌کرد 


که‌مر شاه را دیو گمراه کرد. دقیقی. 
از انديشة دیو باشید دور 

گه جنگ دشمن مجویید سور. . فردوسی. 
بماهوی گفت ای بداندیش مرد 

چرادیو چشم ترا خیره کرد. فردوسی, 
.سخن زین نگان مرد دانا نگفت 

برأنم که با دیو گشتی تو جفت. فردوسی. 
بت رهگذر دیو و بیخ کفر بکند 

بجای بتکده بنهاد مزگت و منبر. . عنصری, 
ندارد بترفند او هیچ تیو... عتصری. 


دیوست آنکس که هست عاصی در امر او 
دیو در امر خدای عاصی باشد نعم. 

۱ مِ منوچهری. 
ز اسمان هر درآمد چم 
بازشه لرگ وک ذیو رخيم. 
بوحنیفه اسکافی (از تاریخ ببهقی چ فیاض 
ص ۳۸۱). 
نگاه کن که چو فرمان دیو ظاهر شد 
نماند فرمان در خلق خویش یزدان را. 

ناصر خسرو. 

ویا دیوان بگردون پر دویدند 


که‌گفتار سروشان می‌شنید ند. 

(ویس و رأمین). 
پس بچند سال که در خراسان تشویش آفتاد 
از جهت ترکمانان دیو راه یافت بدین جوان. 


(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۳۶۱). 
شوی کار دیو بدآئین کنی 
پس آنگاه بر دیو نفرین کنی. اسدی. 
نگر که هیچ گناهت بدیو بر نتهی 
ا گرت‌هیچ دل از خویشتن خبر دارد. 
ناصر خسرو. 


زیرا که وی است [دبیری ] که مردم را از 
مردمی بدرجة فرشتگی رساند و دیو را از 
دیوی بمردمی رساند. (نوروزنامه). 

در جهاتی که طبع در کار است 

دیو لا حول گوی بسیار است. سنائی. 
یکجهان دیو را شهابی ببس 

چرخ را خسرو آفتابی بس. 

در این زمانه که ذیو از ضعیفی مردم 
همی سلاح ز لاحول سازد و تعویذ. ‏ سنایی. 


۳ 


بر هر گناه سخرةٌ دیوم بخیر خیر 

یارب مرا خلاص ده از دیو سخره گیر. 
سوزنی. 

بهر گنه که مشارالیه خلق شدم 

از آنکه وسوسدٌ دیو بد مشیر مرا. ‏ سوزنی, 

زو دیو گریزنده و او داعی انصاف 

زو حکمت نازنده و او منهی‌الباب. خاقانی, 

هرگز وفا ز عالم خا کی‌تیافت کس 

حق بود دیو را که نشد اشنای خاک. 
خافانی. 


چون دیو از لاحول گریزان بجانب ترمذ بیرون 
شد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
تا ندرد دیو گربانت خیز 


دامن دین گیر و در آیمان گریز. نظامی. 
چو دیو از آهنش دشمن گریزد 

کبر هر شخص کافتد برتخیزد. نظامی. 
دیسخو آزموده به از سردم ن‌اآزموده. 
(مرزبان‌نامد). 

سعدیا عشق نيامیزد و شهوت با هم 


پیش تسبیح ملایک نرود دیو رجیم. سعدی. 
| گرمرد لهو است و بازی و لاغ 
قویتر شود دیوش آندر دماغ. 
ز جور چرخ چو حافظ بجان رسید دلت 

یسوی دیو محن ناوک شهاب انداز. حافظ. 
دیو چو بیرون رود فرشته درآید. حافظ. 
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. 


بعدی. 


حافظ, 
از نخشبی مدار طمع در جهان کرم 
نخ نام دیو باشد و شب‌تیرگی و غم. 
(صحاح الفرس). 
دیو بندی؛ دیو اسیر و دربند آمده؛ 
تین نیودت در چاه دل 
بیالای کام و دهانش مهل. سعدی. 





دیودین؛ شیطان و ابلیس. (ناظم الاطباع). 
|اصورت وهمی. غول. (ناظم الاطباء). 
موجود افسانه‌ای که او را با قدی بلندو 
هیکلی مهیب و درشت تصور کنند. عفریت. 
غول: و هرچ بجهان اندر بود از دیو و پری و 
وحوش و جمندگان. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
چو جمشید دیوت بفرمان نبود 


چو کاوس گردونت ایوان نبود. فردوسی. 
که‌آن خاَهُ دیو افسونگر است 
طلسم است و دربند جادو در است. 

فردوسی. 
ا گرچند فرزند چون دیو زشت 
بود نزد مادر چو حور بهشت. اسدی. 


خسرو ماپیش دیو جم سلیمان شده‌ست 
وان سر شمشیر او مهرسلیمان جم. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۷۱. 
چرا از دیو جستم مهربانی 
چرااز کور جستم دیده‌بانی. 
(ویس و رامین). 
دشمن توگر بجنگ تخت " تو بگرفت 
دیو گرفت از نخضست تخت سلیمان. 
ابوحنیفة اسکافی (تاریخ بیهقی). 
ز جن و انس و وحوش و طیور و دیو و پری 
شدند جمله مر او را مطیع و فرمابر. 
او 
گاو ماند دیوی از دوزخ 
سوی آن زال تاخت از مطبخ. تا 
دیو بر تخت سلیمان چو سلیمان نشود. 
تن 
محی‌الدین که سلیمان‌صفت است و خدمش 
دیو و انی و ملک و جان بخراسان یابم. 
خاقانی. 
مهبط نور الهی نشود خانة دیو. 
کمال‌اسماعیل. 
دیو هم وقتی سلیمانی کند 


لیک هر جولاهه اطلس کی تند.. مولوی. 


2۰ - 1 
۲- پهلری 6۷ اوستا26۷2 (دیو), همندی 
باستان 0۵۷ (خدا). این کلمه (دیر) در قدیم 
بگروهی از پروردگاران آریایی اطلاق میشد 
ولی پس از ظهور زرتشت و معرفی اهمورمزدا 
پروردگاران عهد قدیم یا دیوان گمراه کنند 
شیاطین خوانده شدند ولی کلمه دیر نزد همه 
اقوام هند و اروپایی باسثنای ایرانیان معنی 
اصلی خرد را محفوظ داشته است. 16۷۵ نزد 
هندوان هنوز هم بمعنی خداست. 285 نام 
پروردگار بزرگ یونانی و 0608 پروردگار 
لاتینی و 099 در فرانسوی از همین ريشه 
است. (حاشية برهان چ معین بنفل از یشتهاج ۱ 
ص۲4 و دائسرة الم عارف اسلام و فهرست 
مزدی‌نا), 
۳-نل: رحت. 





۲ دیو. 


دیی. 





دیو خوشروی به از حور گره پیشیانی. -... 


سعدی. 
- خواب دیو؛ خوابی سنگین. (یادداشت 
مولف). 
<- دیو استنبه؛ درشت و بی‌اندام. (ناظم 
الاطباء). 
- دیو در حمام؛ درشت و کریه جثه و چهره. 
(یاددانست مولف). 


- دیو در شیشه بودن؛ مسخربودن دیو از 
جانب دعانویسان و در شيشه بودن ان 
هرچه بخواهد بده که گنده زبانشت 
دیو رمیده نه کنده داند و نه رش. ‏ منجیک. 
بداندیش راجاه و فرصت مده 
عدو در چه و دیو در شیشه به. سعدی. 
دیو رمیده؛ عقریت چسته از ند 

- دیو شبیله؛ کابوس. (ناظم الاطباء) 

دیو و دد؛ عفریت و وحش:* 

دلبر پریوش است و رقیبان چو دیو و دد 


با دیو و دد پری چه کند يا علی مدد. 
(شعری فکاهی از زبان درویشان از یادداشت 
مولف). 


بودند دیو و دد همه سیرأب و می‌مکید 
خاتم ز قحط آب, سلیمان کربلا. 

(از یادداشت دهخدا). 
< دیو هفت در؛ هفت‌اقلیم. (ناظم الاطباء) 
اقالیم سبعد. (برهان). 
- دیو هفت‌سر: کنایه از شب است که بعربی 
یل خوانند. (برهان) (از انجم آرا) (از 
انندراج). شب که هفت ساعت است چه نزد 
منجمان روز و شب مقوم به هفتگان ساعت 
است باعت متساوی و هر ساعتی منسوب 
به یکی از هفت سیاره است. (از شرفنامة 
منیری). 
- || موجود افسانه‌ای هولا ک که هفت سر در 
یک بدن دارد مانند آژدهای هفت‌سر: 
گاهی‌براق چارملک رالگام گیر 
گاهی‌به دیو هفت‌سری بر کند لگام. 

۱ خاقانی. 
- ||کنایه از کر زمین است به اعتبار اینکه 
هفت اقلیم و هفت طبقه است. (برهان). کایه 
از کره ارض به اعتبار اقاليم سبعه. (غیاث). 
زمین به اعتبار آنکه هفت کشور است يا آنکه 
هفت طبقه دارد. (ثرفنامة مبیری). 
دیو هوا؛ کنایه از شیطان و نفس امارهة 
بمیدان وفا یارم چنان امد که من خواهم 
ز دیوان هوا کارم چنان آمد که من خواهم. 

خاقانی. 
< مملکت دیوها؛ متصود از مملکت دیوها 
سوادکوه است در زند و اوستا. (لتدوین). 
نره‌دیو؛ دیو نر, دیو زورمد و قوی. عفریت 
قوی؛ 
جهان آفریننده یار مضست 


سر نره دیوان شکار منست. فردوسی. 

از آن گرگساران و جنگاوران 

وزان نره‌دیوان مازندران. فردوسی, 

ااجن: 

جدشان رهبر دیو و پری و مردم بود 

سوی رضوان خدای و پسران زان گهرند. 
ناصرخسرو. 


اابعقيدة بعضی از ایرانیان نام خدا یا رب اللوع 
است. (التدوین). نزد برهمنهای هند اسم 
رب‌النوع عقل و رب‌النوع رحمت است. 
(لتدوین). نام یکی از ارباپ انواعی بود که 
تمام قوم اریا آن را می‌پرستیدند و هم اکنون 
هندوها معحقد برب‌اللوعی هد که ان را در 
آسمان میدانند و خدای | کبر می‌خوانند و نام 
آن معبود خیالی دیواناست. (التدوین). ||در 
این زردشتی. هر یک از پروردگاران باطل یا 
شیاطین که در حقیقت تسجسم شروگاه 


۱ محسوب میشده‌اند. پیش از ظهور زردشت 


اين لفظ بر پروردگاران قدیم آریایی مشترک 
بین اجداد قدیم مردم ایران و هند اطلاق میشد 
اماپی از جدایی ایرانیان از هندوان 
پروردگاران مشترک قدیم یی دیوها که 
مورد پرستش هندوان بودند نزد ایرانیان 
گمراه کندگان و شیاطین خوانده شدند. در 
آین زردشت تعداد دیوها بسیار است (دیو 
مرگ, دیو خشم. دیو تاربکی و غیره) ولی از 
آن جمله هفت دیو (از جمله اهریمن) اهمیت 
بیشتر دارند و در مقابل هفت تن امشاسپندان 
هتند. در افانه‌های ملی ایسران ذ کر دیو 
بسیار میرود مثلا طهمورث به دیوبند مشهور 
شده است و جمشید مثل سلیمان نيي بر دیوها 
فرمانروایی داشته. در بعضی از اين افانه‌ها 
البته همه جا نمیتوان دانست که مقصود حقیقی 
آادیو نه بوقه ات (دآفره التمارف .فازسی |: 


۲ پارسیان هر سرکش و متمرد را خواه از 
چنس انس, خواه از جن و خواه از دیگر 


حیوانات دیو خواند چنانکه عرب شیطان 
گویندو هرکه کار نیک کند فارسیان او را 
فرشته خوانند بتابراین دیو سپید را که نام 
مردی پهلوان بود چون بر خداوند خویش 
کیکاوس عاصی شد دیو خواندند و ابلیس را 
که فارسیان اهرمن و دیو خوانند برای عدم 
اطاعت و بندگی اوست. (انجمن آرا) 
(آندراج». سرکش و خودسر. (ناظم الاطباء). 
دیو سید؛ دیو سفید, سر دیوان سازندران 
در عهد ک‌کاوس شاه کیانی: 
بدرید پهلوی دیو سپید 
جگرگاه پولاد و غندی و بید. 
بدست تهی برنیاید امید 

به زر برکنی چشم دیو سپید. 
بدی گر خود بدی دیو سپیدی 
به پیش بید برگش برگ بیدی. 


ااایرانیان (قدیم) مسردان دلیر و شجاعان و 
کدخدارا دیو می‌خواندند و در مقام مدح و 
ستایش مازندرانیها را دیو میگفتند و اهالی 
سایر ممالک ایران از اين کلمه قصد نکوهش 
داشتند. (از اتدوین). کنایه از مردم پهلوان و 
دلیر و شجاع. (برهان). دلیسر و دلاور. (ناظم 
الاطباء), اشخاصی را که در زمان خود قویتر 
از اسخال و اقران بوده‌اند و سطیع حکام 
نمی‌شدند دیو می‌گفتند و این نام را مایهُ فخر و 
بزرگواری اثبات شجاعت خود می‌شمردند. 
(انجمن آرا) (از آنندراج): 
سپهدار کا کوی‌برزد غریو 
پمیدان درآمد بماند دیو. فردوسی. 
||نظر به تصور مهیب و هولنا ک‌بودن دیوان. 


هرچیز را که از افراد قوی‌جثه‌تر باشد به دیو ‏ 


اضافت نمایند یا به غول که آنهم دیو موهومی 
است. مثلاً کمان بزرگ را کمان دیو خوانند 
یعنی دیو را شاید. (از ان‌جمن آرا) (از 
آندراج). اين کلمه را جنگل نشینان بکار برند 
و از آن بزرگی و درشتی خواهند مانند دیی 
خار دیو بفید و غیره. (از یادداشت سولف). 
هرچیز را که از افراد خود بزرگتر (از حیث 
جثه) باشد به دیو اضافت نمایند. (از انجمن 
آرا), جنگل‌نشینان از اين کلمه بسیاری قوت 
و زور خواهند مانند دیوباد. (یادداشت 
دهخدا). و ایرانیان قدیم پومیان فلات ایران را 
که از بس زشت و بدخلقت بوده‌اند با اين نام 
میخوانده‌اند. (بادداشت مولف). بعضی 
معتقدند که این دیوها سلتهای غیرآریایی 
بوده‌اند که کم کم مغلوب و مقهور نزاد ایرانی 
شدند. از اینکه بعضی از شاهان ایران پس از 
غلبه بر دیوها آنها را مأمور آموختن برخی از 
فنون به ایرانیان کرده‌اند میتوان احتمال داد که 
مقصود نژادهائی غیر از ایرانی بوده است که 
شاید در تمدن و صنعت بر ایرانیها صقدم 
بوده‌اند. اححمالاً دیوها اشخاص قوی‌هیکل و 
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اقامت داشتند و پا هرچند یکبار از ممالک 
مجاور دریای خزر به آن ناحیه می‌تاخته‌اند و 
اينکه دیوان را موجوداتی با شاخ و دم نوشته 
و تصویر مبکنند ظاهراً بدین سبب بوده است 
که‌مردم طبرستان آغلب پوستین پوش بوده‌اند 
و بقول فردوسی از عهد قدیم پوست سگ و 
گرگ و غیره می‌پوشیده‌اند و بدین جهت 
فردوسی آنان را سکسار و گرگار می‌نامند. 


۱-در قدیم رسم دعانویان بود که اشخاص 
جن‌زده راباذ کر و ورد و دعا درمان می‌کردند و 
جنهای مسلط بر آنها را پس از تسخیر (به وسیلا 
ادعیه و ارراد) در شيشه می‌کردند و اشخاص 
جن‌زده را بهبود می‌بخشیدند. در اين جا دیو به 
معتی جن است. 


دیو. 


(از دانسرة السعارف فارسی). ||دن:تنداول: 


جنگل‌نشینان با این کلمه ببدی طعم و مزه 
اشارت کنند مانند دیوزیت (زیتون تلخ). 
(یادداشت مولف». ||ایین کلمه را 
جنگل‌نشینان, گاه در اول نام گونه‌ای از گیاه 
آرند و از آن گونة وحشی آن نوع را اراده کنند 
چنانکه شال «شفال» را بهمین قصد بکار برند؛ 
دیو آبالو, دیو انجیر, دیو انگور. دیورز, دیو 
زیت و غیره. (یادداشت دهخداا. ||هرکه 
بدکردار بود دیو خوانند. (انجمن آرا) 
0 در تداول جنگل‌نشینان گاه از 
این کلمه ز. شتی قصد کنند. مانند؛ : دیوسیرت؛ 
زشت و بدخلقت. (یادداشت مولف). مردم 
جنگلی. غول. (ناظم الاطباع). 
- دیومردم؛ مردم بدکرداره 
بسی کان گوهر بر آن کوهسار 
همان دیومردم فزون از شمار. 
|انوعی از جامه پشمینه است بسیار درشت 
که‌در روژهای جنگ پوشد. دیو جامه. 
(برهان) (ناظم الاطباء). |اکج‌اندیش, 
|اکج‌طبع. (برهان). |استم و جور و ظلم. 
(ناظم الاطباء). ا|کایه از قهر و غضب. 
(برهان). خشم و قهر و غضب. (ناظم الاطباء). 
اامجازاً نفس اماره. (یادداشت دهخدا)؛ 

دین چو بدنیا بتوانی خرید 
کن‌مکن دیو تباید شنید. 

یا چو دیوی کو عدوی جان ماست 
نارسیده زحمتش از ما و کاست. 
گفت‌او راکی زدم ای جان دوست 
من بر آن دیوی زدم کو اندروست. 
بند؛ آن دیو میباید شدن 


اسدی. 


جو که غاب وتات نوف آنهت 
دیو گرگ است و تو همچون یوسفی 
دامن یعقوب مگذار ای صفی. 
نی غضب غالب بود مانند دیو 
بی ضرورت خون کند از بهر ریو. 
دیویست درون من که پتهانی نیست 
بر داشتن سرش به آسانی نیست 
ایمانش هزار بار تلقین کردم 
آن کافر را سر مسلمانی نیست 

شیخ نجم‌الدین کبری (از تاریخ گزیده). 
دیو نشد تا برون فرشته نیامد 
حافظ این نفز نکه گفت بدیوان 
دل نتوان داشت جای قدس ملائک 
تا بود از خبث آشيان دیوان. 

سید نصرالّه تقوی. 

دیو آتشی؛ کنایه از نفی اماره. (آنتدراج). 
دیو نفی؛ »راد همان نفس اماره است؛ 
از دست دیو نف کجا برهی 
تا تو دل از طمع نکنی شسته 
گرز دیو نفس میجویی امان 
رو نهان شو چون پری از مردمان. 


ناصر خسرو. 


بهانی. 


|[در اصطلاح فلسقی, نقس جاهل بدکردار. 
(رسائل رازی ص ۱۷۷ از فرهنگ علوم عقلی 
سجادی). || شهوت. (ناظم الاطباء). 
دیو شهوت؛ شیطان هواو هوس. (ناظم 
الاطباء). 
|[کنایه از اسب که به عربی فرس خوانند. 
(برهان). اسب. (ناظم الاطباء). 
دیو. [وْ] (هندی, () دیب. جزیره (به زبان 
مردم هند): مالدیو. لا کدیو. (بادداشت 
دهخدا). 
دیوآباد. [و] (ص مرکب) آباد کرد دیو. 
آباد از دیو. || جن‌دار و جنی, (ناظم الاطباء). 
۵ یو آسپست. [پ] ([ مرکب) حندقوقی. 
دیواسیست. رجوع به دیواسپست شود. 
دیو آلبالو. [ز) (( مرکب) آلبالوی وحشی. 
ولیک. درخت یا درشتچه‌ای خاردار در 
اقنلیمهای مسعتدل نیمکرة شمالی دارای 
خوشه‌های بسیار زیبای کوچک سفید و یا 
زردرنگ است میوه‌های رنگین آن خورا کی 
است, خود درخت برای زیبایی باغ کاشته 
شود. (از داثرة المعارف فارسی). دکتر کالب 
گوید: تا کنون فقط یک قسم از این درخت 
جزو نباتات مازندران نام پرده شده بود بنام 
سربوس آریا (قسمتهای آن پرسیکاء گرکا و 
غیره) که در درة کرج آن را دیو البالو نامند از 
خویشاوندان سربوس آریا گونة جدیدی در 
خراسان کشف کرده‌ايیم که انتشار آن در اتیه 
موکول به فراهم ساختن نمونه‌های کامل آن 
می‌باشد در جریان بررسی‌ها دو گونة دیگر از 
اين نوع را پیدا کرده‌ایم (در ایسران) بنام 
سربوس ترمینالیس که در نور و شهرستان 
گرگان آن را بارانک و در «درفک» راج اربو 
گویندو در « کلاردشت» بنام الم دلی موسوم 
است:و گونة دیگر کوپارياکه در «نور» بنام 
تین موسوم است این دوگونه درخت که 
اغلب در تقاط جنگلی ولی بمقدار بیار قلیل 
دیده میشود بواسطهُ خواص عالهُ چوب آن 
باید تحت توجه کاملی قرار گيرد. (بادداشت 
مولف). گوتای از پستک, این درضتچه با 
گونه‌های آن در اراضی کوهستانی خشک و 
ستپی ارسیاران و قوشخانه و در؛ اشترک 
چالوس و هرزه ویل منجیل یافت میشود. 
گونه‌ای از نغییرا هست که آن را در درءٌ کرج 
دیو آلبالو و در قوشخانه سرختال (سبرخ‌دار) 
ن‌امند. گونه‌ای زالزالک وحشی است در 
گچ‌سر.اين نام رابه سربوس آریا دهتد. 
(یادداشت مولف). و رجوع به ویک و 
جنگل‌تناسی ص ۲۳۳ شود. 
دیوآورد. [و] (! مرکب) درخت صنوبر. 
(آنندراج). درخت سرور ||جام برنجین. (ناظم 
الاطباء). پیالة برنجی. (آنندراج). 
دیوا. [دی ] ([خ) دهی است از بخش بندپی 


۱۱۳۳ 


شهرستان بابل در ۳ هزارگزی جنوب مقری 
کلابخش بندپی با ۲۳۶۰ تن سکنه و راه مالرو 
دارد. | کثر سکنه تابستان به ییلاق فیل‌بند 
میروند. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۳). 
دیوار. [دی] () (از: دیو + آن علامت 
نسبت). (بهار عجم). جدار و بنائی که در 
اطراف خانه میگذارند و بدان وی را محصور 
می‌کنند. هرچیزی که فضای را محصور کند 
خواه از مصالحبنائی باشد و با جز آن. (ناظم 
الاطباء). دیفال. دیوال. لاد. (یادداشت مولف). 
کت. (بلهجة طبری). ترجمة جدار و دیوال 
تبدیل آن است زیرا که را و لام بهمدیگر بدل 
میشوند نیز با فا تبدیل می‌یابد لهذا فارسیان 
گاهی‌دیوار را دیفال نیز گویند. (از انجمن آرا) 
(انندرا اج). ترا: . 

نه پا دیر پاید ترانه ستون 

نه دیوار خشت و نه آهن درا. 

دیوار و دریواس فرو گشت و برآمد 
بیم است که یکباره فرود اید دیوار. رودکی. 


دیوار. 


رودکی. 


دیوار کهن گشته نبردارد پادیر 
یک روز همه پست شود رنجش بگذار. 

۴ رودکی, 
تا نکردی خاک‌رابا اب تر 
چون نهی فلفند بر دیوار بر. طیان. 
بدینگونه سی و دو فرسنگ تگ 
ازینروی و آنروی دیوار سنگ. ‏ فردوسی. 
ز هر کشوری دانشی شد گروه 
دو دیوار کرد از دو پهلوی کوه. ‏ فردوسی. 
ز مزگان فروریخت خون مادرش 
فراوان بدیوار برزد سرش. فردوسی 


چه گفت آن سخنگوی پاسخ نیوش 


که دیوار دارد بگفتار گوش. فردوسی, 

یکی را سد یأجوج است دیوار! 

یکی را روضه خلد است بالان. عنصری. 

بپای پست کند برکشیده گردن شیر 

بدست رخنه کند لاد آهنین دیوار. عنصری. 

در و دیوارهای آن خانه نیکو نگاه کنید 

(تاریخ بیهقی). 

که جوید به نیکی ز بدخواه راه 

بدیوار ویران که گیرد پناه. اسدی, 

ز پولاد ده میل دیوار بود 

بدو بر ز خشت و سنان خار بود. اسدی. 

گرچه اندک بیگمان حکمت بود صنع حکیم 

لیکن آن پیندش کو را پیش دل دیوار نیست. 
ناصر خسرو. 

ای شب تار تازیان بچپ و راست 

بر زنی اخر سر عزیز بدیوار. ناصرخسرو. 


کانجاش چه ماند از برون خانه. ناصرخرو. 


۱-نل: بساره, و در ایتصورت شاهد کلمه 


نخواهد بود. 
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۴ دیوارانکن. 


دیواربست. 





بخلوت نیزش از دیوار می‌پوش: اس 
کذبآقد در مس نبزارها گرش.. . ظانی: 
لب بگشا گرچه در او نوشهاست 
کزیس دیوار بسی گوشهاست. 
مکن پیش دیوار غیبت بسی 
بودکز پسش گوش دارد کسی. 
مرد باید که گید اندر گوش 
ور نبشته‌ست پند بر دیوار. 
چهار گوشة دیوار خود بخاطر جمع 
که‌کس نگوید از اینجا بخیز و آنجا رو. 

این یمین. 


نظامی, 
سعدی. 


سعدی. 


خوانده در گوش او در و دیوار 
لیس فی‌الدار غیره دیار. 

- امتال: 

از دیوار شکته و زن سلیطه باید پرهیز کرد. 
لهی دیوار هیچکس کوتاء باد. 

در بتو می‌گویم دیوار تو بشنو, 

دیوار حاشا بلند است. 

دیوار موش دارد موض گوش دارد, پس دیوار 
گوش‌دارد. 

دیواری از دیوار ما کو تاهشر ندید. 

کم بود جن و پری, یکی هم از دیوار پرید. 
مثل دیوار؛ که هیچ اظهار تاثر نکند. که هیچ 
سخن نگوید. ۲ ۱ 

دچار گشتن. (یادداشت مولف)؛ 
بتاریکی اندر گزاف از پی او 
مدو کت پر اید بدیوار بینی. 


شیخ بهانی. 


- پای دیوار؛ بیخ دیوار. بنیاد دیوار. بن 
دیوار؛ 

در اورآق سعدی چنین پند یت 

که چون پای دیوار کندی مایست. سعدی. 
چاردیوار؛ کنایه از خانه و منرل* 


- دیوار بلند؛ دولت و توانگری. (ناظم 
الاطباء). منعم و مالدار. (از آنندراج). کنایه از 
دوكمند. (غیاث). 

دیوار پینی؛ حجاب ما بین دو سوراخ بینی. 
(ناظم الاطباء). اخرم؛ کسی که دیوار بینی‌اش 
بریده باشند. (ناظم الاطباء). و رجوع به بینی 
شود. 

- دیوار خانه روزن شدن؛ کنایه از خراپ 
شدن خانه. (برهان) (ناظم الاطیاء, 

- دیوار صوت (در فرانسه مسوپرسوتیک ام 
برتر از صوتی یا ابر صوتی), وصف سرعتهای 
برتر از سرعت صوت یبا حرکت (خاصه 
پرواز) با چنین سرعتها. سرعتهای کمتر از 
سرعت صوت را سوسوئیک يا زیرصوتی و 
سرعتهای مساوی حرکت صوت را (سویک 
صوتی) میخوانند و حرکات سوپرسونیک 


.| با سرعتهای بسیار زیاد را هپرسونیک گویند. 


(دائرة المعارف فارسی). 
دیوار کسی را کوتاه ساختن؛ عاجز و زیون 
گردانیدن. (اتدراج). ضعیف ساختن و ناتوان 
کردن.(ناظم الاطباء) 

- دیوار کسی را کوتاه دیدن؛ کنایه است از او 
را عاجز و زبون دیدن. (غیاث) (آتندراج): 
غمت صد رخنه بر جان کرد ما را 

مگر دیوار ما کوتاهتر دید. امیر شاهی. 
- دیوار گلین؛ دیواری که از گل ساخته 
باشند. (ناظم الاطباء). چینه. 

- ||سد و بندورغ. (ناظم الاطباء) 

- دیوار ندبه؛ دیوار سنگی عظیمی به ارتفاع 
پانزده متر در بیت‌السقدس نزدیک مسجد 
عمر. حوالی معبد قدیم سلیمان. بهودیان هر 
روز جمعه در جلو آن گرد می‌آمدند و بر 
ویرانی بیت‌المقدس ندیه میکردند و این رسم 


اخص ممتد است و در فواصل معین برجها 
دارد. در قرن سوم قبل از میلاد در عهد 
امپراطور هوانگ تی, از سلسلهٌ چین بتوسط 
سیصد هزار تن (اغلب از مجرمین) ساخته شد 
و در ۲۰۴ ق.م. پس از (۱۸سال) به اتحام 
رسید. طول آن با تمام انشعابات و پیچ و خمها 
سه هزار و دویست کیلومتر است صورت 
کنونی آن از دور؛ سلسله مینگ است. دیوار 
چین چهار دروازء عمده داشت؛ شانهایکوان, 
نانکوء ین‌من و کیایوکوان. امروز از دیوار 
ین فقط بفتران موز تظراشیای انتفاده 
میشود. (از داثرة المعارف فارسی). و رجوع 
به تاریخ ایران باستان ج ۳ ص ۲۲۵۶, ۲۲۵۵ 


شود. ۱ ۱ 
- دیوار حصار؛ باروی قلعد. (ناظم الاطیام). " 
||مزلف در یادداشتی شاهد زیر را که از 
نوروزنامه برای کلمة دیوار نقل نموده‌اند در 
ذیل همان یادداشت به کلمة «سرکل مورال» 
ارجاع داده‌ند که ایتک پس از ذ کر شاهد از 
نوروزنامه تعریفی راکه لاروس در ذیل 
سرکل تویلل ۵ آزردة است نقل میکنیم: هر 
آلتی که رصد را بکار آید بساختند از دیوار و 
ذات الحلق و مانند آن. (نوروزنامه). ابزاری 
است که مورد استفاد مسنجمان و 
ستاره‌شناسان قرار گیرد. یک دایره بنزرگ 
دیواری که مساحت آن با دقت تنقسیم شده 
است و این دستگاه یا ایبزار در شوازات 
دیواری قرار گرفته که میتواند بدور یک محور 
عمودی گردش کند. ||درختی از طایف صنویر 
که‌هميشه سبز است و سرو کوهی نیز گویند و 
بتازی عرعر نامند. (ناظم الاطباء). ||کنایه از 
هرچیزی است که اسپاب جدایی قوم سقرب 
خدا گردد. (از قاموس کتاب مقدس). 


دو لغتی در چاردیوار بست. نظامی. | :از قرن اول میلادی سابقه داشته است. (داثرة | دیوارافکن. [دی أَکَ] انف مرکب) 
بگفت از پس چاردیوار خویش ] .المعارف فارسی). ویران‌کننده دیوار. 
همه عمر نهاده‌ام پای پیش. سعدی. | رو به دیوار کردن؛ مقایل دیوار ایستادن. < پیل دیوارافکن؛ پیل قوی ویران‌ک‌نده _ 


- |به مانعی روی آوردن: 
از روی دوست تانکنی رو به افتاب 
کز افتاب روی بدیوار مکنی. سعدی. 


و رجوع به چهاردیوار شود. 
<- چهاردیوار؛ محوطه. زمین محصور از 
چهار جهت. کنایه از خانه و منزل؛ و یک روز 


دیوار. فیل نیرومند و قوی و آزموده که یا 3 


نیروی او دیوار پارة قلعه‌هارا فرو می‌افکندند؛ 3 
پیل نر خیاره و پنج ماده دیوارانکن 


بلردیک آن چهار دیوار ببرگذشت. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

- دیوار اندودن؛ پوشاندن دیوار را بوسیله 
مالیدن ماده‌ای بر روی آن چنانکه مالیدن 
کاهگل و یا قیر بدیوار. (یادداشت مولف). 
عویوار بذیدار] ب یناه سمل به نا 
فاصلةٌ دیواری. رجوع به ترکیب همساية 
دیوار بدیوار شود. 

7 دیسوار بسستن, دیسوار کشیدن, دیوار 
براوردن؛ ایجاد سد و مانع کزدن؛ 

ریزم ز عشقت آبرو تا خاک راهت گل شود 
در پیش چشم دشمان دیوار بندم عاقبت. 


< هساية دیوار بدیوار؛ همسایه که خانه او 
بخانه تو پیوسته است. جارالجنب. جار بیت 
بیت. (یادداشت مولف). رجوع به هسایه و 
ترکبات آن شود. 

|اسور و حصار؛ پیروزین یزدجرد نرم... 
دیوار ضهرستان اصفهان کرده است. 
(فارستامة امن الباخی ج اروبا ص۸۳ 
دیواری بگرد این همه درکشید. (حدود 
لالم 

- دیوار بزرگ چین؛ دیوار دفاعی مستحکم 
معروفی به ارتفاع شش تا پانزده مستر و به 
شخامت ۴/۵ تا ۷/۵ متر که بطول حدود دو 
هزار کیلومتر بين مفولستان و چسین بسمعنی 


دروازه‌شکن بباید باشد که بکار آید شهری را 
که حصار گيرند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۴۰۰), 
۵یواربست. [دی بٍ ] (نسف مسرکب. | 
مرکب) مکانی که بر اطراف آن دیوارها کشیده 
باشند. دیواربند. (آتندراج). جائی که از دیوار 
مسحصور شده باشد. (ن‌اظم الاطباء). 
چهاردیوار. محوطه. زمین از چهار جهت 
محصور. (یادداشت مولف). حصار. زمین 
دیوار کشیده: و یک روز بنزدیک آن چهار 


] - ۰ 
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دیواربند. 


دیواستی. ۱۱۴۳۵ 





دیوار برگذشت و او را قصف آن دی وازنعت و 
آن مردمان بگنتد. (ترجمٌ طبری بلعمی). 
چون دانیال بدان دیوار بست برسید از آن 
ت. (ترجمذ طبری بلعمی). احمد 
سواری سیصد را پوشیده در کمین بداشت در 
دیوارستهای نیشابور. اتاریخ بیهقی چ آدیب 
0 لشکر اسلام خوب یشتن را کار در 
آن دیواربست افکندند. (ترجمة اعشم کوفی 
ص ۱۲). 
دیواربست امنش اندر سرای ملک 
پاینده‌تر ز سد سکندر هزاربار. 


عجب داشت 


مسعودسعل. 
خدای گوید این دیوار بست من است. (تفیر 
ابوالفتوح ج۳ ص۲۲۸ س۱۸). فراء گفت 
حدیقه بستانها باشد دیواربست. (تفیر 
ابوالفتوح چ ۱ج۴ ص ۱۷۲ س٩.‏ تا او را با 
دیواربستی بحاختند. (ابوالفتوح ج۵ ص ۶۴). 
به امید آن گنج دیواربست 
پرانداخت دیار خود راز دست. نظامی. 
تحویط؛ دیوار بست کردن. (مجمل الا غة) 
حائط؛ بستان دیواربست. (منتهی الارب). 
||دیواری که برای جلوگیری از ریزش خاک 
يا بمنظور ایجاد سطوح مستوی در دامنة 
ارتفاعات می‌چینند. (داثرة المعارف فارسی). 

دیواربند. [دی بِ] (زسف مرکب, [ 
مرکب) دیوار بست. مکانی که پر اطراف آن 
دیوارها کشیده باشند. (آندراج). جائی که از 
دیوار محصور شده باشد. (ناظم الاطباء). 

دیوار پرده. (دی پ 5 /د] (! مسرکب) و 
پردة پرنگار آویختن به دیوار راء پرد؛ منقشی 
که‌بدیوار نصب ميکنند. (ناظم الاطاء) 

دیوارچه. [دی چ /ج] (امصفر) (از؛ 
دیوار + چه ادات تصفیر) دیوار گوتاه. 
دیواره. دیوار کوتاه و پست. (ناظم الاطباء). 
|| پرده. (ناظم الاطباء). 

دیواززن. [دی ز] (نف مرکب) آخیزگر. 
مهره‌زن. .گچ پز. (از یادداغت مولف), 

۵یوارکوب. زدی] (ن‌مف مرکب) کوییده 
به دیوار, دیوارکوفت. کوفته شده بدیوار: جار 
دیوارکوب؛ قسمی چراغ که بدیوار نصب 
کنند.(یادداشت مولف). دو شاخه دیوارکوب؛ 
چراغ. پایه‌داری که بدیوار ننصب میکنند. 
(ناظم الاطیاء). ساعت دیوارکوب؛ صاعث 
دیواری, 

دیوار کو تاه. [دی] (ترکیب وصفی. ص 
مرکب) کنایه از سفلس و تهیدست. (از 
آتدراج). ||فقر و تگدستی. (ناظم الاطباء). 

دیوارگر. [دی گ| (ص مسرکب) بنای 
گلکار.(جهانگیری). دیوارساز و گلکار و بنا. 
(برهان). کسی که دیوار ازد. گلکار و با, 
(ن-اظم الاطباء) (آنسدراج). پاخیزه‌زن. 

آخیزه گر. چینه کش 


نه سیم است با من نه زر و گهر 








نه خشت وانه اب و نه دیوارگر. 


فردوسی. 
ز دیوارگر هم ز آهنگران 
هر آنکی که استاد بود اندر آن. فردوسی. 


دیوارو. [دی ] ([ مسرکب) درخت سرو. 
(ناظم الاطباء). اما جای دیگر دیده نشد. 

دبواره. [دی رّ /ر ] (ل) کنار برافراشته و بالا 
آمد؛ از هرچیز. (ناظم الاطباء). چیزی چون 
دیوار. ماتند دیوار. شبیه به دیوار. کار برآمده 
ظروف و غیره چون دیواره ک‌اسد. دیوارهٌ 


طشت. دیوارءٌ کشتی. دیوارة چاه دیوارء 


کرجی. (یادداشت مولت). 
- دیوار؛ُ بیتی. (یادداشت مولف). دیوارة 
کوتاه. حجاب بین منخرین. وتره. رجوع به 
بینی شود. 
دیواره. [دی ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
ذصاب بسخش سرپل ذهاب شهرستان 
قصرّشیرین دز یک هزارگزی باختر سرپل 
ذهاب کار ثوسة قصرثیرین با ۱۰۵ تن 
سکنه. اب آن از رودخانه الونند است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۵. 


۵ یوار هالکت. زدی ] (! مرکب) دیوار 


مالک؟ وصعة (مرغی است». (زمخشری). دال 
بزه. (یادداشت مولف). مرغی شبیه گنجشک و 
خردتر از آن. (ناظم الاطباء). دال وژه. دال 
پژه. کاسکنه. (مقدمة الادب زمخشری). 
رجوع به دال بزه شود. 

دیواره وز. زدی رز ر] (اج) نام دیگر او 
مسته مرد است. شاعری است از مردم 
مازندران در سد؛ چهارم هجری بدربار 
فختالدره دبای و قاواسن وفیمگی 
(تاریخ طبرستان ج۱ ص۱۲۹). (در لفت 
طبری بمعنی از دیوار جهنده) لقب شاعری 
است طبری که در قرن چهارم همجری 
میزیشنته و بزبان:طبری شعر میگفته. گویند 

سبنب.اطلاق اين لقب بدو آن بود که چون 

بخراشت بدربار عضدالدولةٌ دیلمی راه یابد 
از دیوار باغ بالا رفت و شرفیاب شد. او را به 
انهام ستی.بزندان افکندند و از زندان گریخت 
و نزد قابوس‌بن وشمگیر رفت و حال عرضه 
داشت وی او را بنواخت و تشریف داد بدین 
سبب او را «مسته مرد» (مرد مست) هم لقب 
داده‌اند. 





بدیوار کوبند یا.بدیوار آویزند چون: ساعت 
دیواری, جار دیواری, تشه دیواری. تقویم 
دیواری. 

دیواستی م (خ) دیسواشتی. دیسوشتی. 
دیواشتج ج. ضبط درست نام وی دیواستی و از 
نیگن خاندان معروف میکالیان یا آل میکال 
در اینران بودهه است. در نسبت خاندان 
میکالیان نام وی را «شور» چهارم ضبط 


کرده‌اند در کتابهای فارسی و تازی این کلمةً 
دیواستی را به اشکال مختلف مانند دیواشتی. 
دیواشنج, وزواشتی, وزواشنی و رواشی 
تحریف کرده‌اند. طبری در وقایع سال .۱ 
ه.ق.در زمان حکمرانی‌سعدین عمرو حرشی 
در خراسان ذ کری‌از دیواستی کرده گوید 
دیواشتی دهقان مردم سمرقند بود و نام او 
«دیواشنم» بود و آن را معرب کرده‌اند 
دیواشنی گفتد. اینکه در اين مورد از تاریخ 
طبری نام این مرد دیواشنی و دیواشنج ضبط 
شده بیشتر بدان می‌ماند که کاتب باناشر 
دیواستج معرب دیواستگ را بدینگونه 
تخریف کرده باشد زیرا پیداست کلمه‌ای .کبه 
در زبان دری دیواستی نوشته شده می‌بانست 
در پهلوی دیواستگ بنویند و در تاریخ 
ابنالائیر. (چ لیدن ج۵ ص ۸۲و چ قاهره چ ۵ 
ص ۴۴). هم که این واقعه آمده نام او دیواشتج 
و دیوشتی چاپ شده است. ثابت‌بن عثمان‌بن 
سعود از پیشوایان تازی در ایین واقعهٌ 
دیواستی دو بیتی سروده و این دو بیت در 
تاریخ طبری چنین آمده است: ۱ 
اقرالمین مصرع کار زنج. 

و کشین و مالاقی بیار 

و دیواخنی ر مالاقی خلنج 

بحصن خجنداذ دمروا فبارواء 

و در تاریخ آپن‌اثیر دیواشنی و دیوشتی نیز 
ام‌ده است. منهمترین سندی که دربارة 
دیواستی پما رسیده نامه‌ای است از او که در 
کوه مغ در تاجیکتان 1 فریمان» 
ار معروف روس بدو خط سفدی و 
تازی در ۱۹۳۲۳ م. بدست اورده است و این 
نامه را دیواستی به جراح‌ین عبدالّه حکمی 
نوشته که در سال ٩٩‏ ه.ق. از سوی عمربن 
عدالعزیز حکمران خراسان و ماوارءالنهر 
بوده است و در سال ۱۰۰ه.ق.معزول شده و 
عبدالرحمن‌بن نعمان بجای او رفته است در 
آغاز نامه چنین آمده است: بسماله الرحمن 
لرحیم. للامیرالجراح‌بن عبدالّه من مولاء 
دیواستی... (از احوال و اشعار رودکی سعید 
نفسی .ص ۱۳۲ به بعد چ کتابخانة ابن سینا 
سال :۱۳۴۱ش). دیواستی (از نامهای مردان 
ایسران) شسورین شوربن شوربن شوربن 
فیروزین یزدجردین بهرام جد عبدالّ‌بن 
محمدین میکال. (بادداشت مولف». 
[دیوستیج» دیوستی, دیواستی ] یکی از 
بزرگان ايران است. در اواخر دور؛ ساسانی. 
سرزمین سفغد پادشاهان محلی داشته نخستین 
کس از ین خاندن اخشید طرخون و جانشین 
وی غوزک و جانشین او دیواشتی بوده است 
که‌در سال ۱۰۴ ه.ق. در جنگ با تازیان 
کشته شده. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
میکال و دیواشتی شود. 


۶ دیواشتی. 


دیوان. 





۵ يواشتيی. (() دیواستی. نام جد هنت ار 
ابوالعباس آسماعیل‌بن عبدال‌بن سحمدبن 
میکال. (یادداشت مولف). رجوع به دیواستی 


۳ 


شود. 
ذيواطيفی. [دی] () (به سعتی رهاننده) 
معجون کا کنج. (از بحر الجواهر) (به معنای 
رهایی بخش) معجون کا کنج. (بادداشت 
مولف). 
دیوال. [دی ] (ا) دیوار. (برهان) (ناظم 
الاطباء). و جنگ کرد بسیار بدر ارگ و کشتن 
کردفراوانی بدر شارستان در کرکوی عاقبت 
پستد و ارگ را و قلعذٌ زورین را بعد از آن 
دیوال آن را برید. (تاریخ سیستان ص ۳۸۳), 
رجوع به دیوار شود. 
دیوالان. (اخ) دصی است از دهستان 
بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد با 


: تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ابران‎ ٩ 


ج۴. 

دیواله. (دی لٍ] (ص) مفلس و بی‌چیز و 
بینوا. (ناظم الاطباء) 

دیواله گو. [دی ل ] (اخ) ده کوچکی است 
از بخش راین شهرستان بم واقع در ۱۵ 
هزارگزی باختر راين کنار راه فرعی راین به 
قریةالعرب. (از فرهنگ جنرافیائی ایبران 
ج۸. 

دیوالی. [دی] (حامص) افلاس و 
بی‌چیزی.(ناظمالاطبء). |( ام جشنی مر 
هندوان را. (ناظم الاطباء), 

دیوان. [دی ] ۱ محل گردآوری دفاتر 
مخت اضتن) فارینی ترپ فست و تا 
آن را به فتح دال و مولد دانسته است و سبب 
اینکه «واو» در دیوان مائتد «سید» اعلال 
نشده است [چون واو بعد از ياء سا کن قلب به 
یاء شود] آن است که یاء در آن غیر اصلی بر 
وزن فِسمّال از دنت می‌باشد و در تصغیر 


آن را ه بیطار قیاس کرده‌اند جوهری گوید که 
اصل دیوان دوان است (با واو مشدد) و یکی از 
دو واو قلب به یاء شده است چون در جمع آن 
گویم دوارین. و هرگاه یاء آن اصلی بود باید 
در جمع دیاوین میگفهاند اما این جنی دیاوین 
را نیز گفته است. (از لسان‌العرب). مولف تاج 
العروس در سیب تسمية دیوان نویسد چسون 
کری سرعت عمل منشیان را در اجرای 
کارها ملاحظه کرد گفت این کار دیوان (جن) 
ایستت؟ اذیو یمستی نج و الف و تون در فارسی 
علامت جمع است). مناوی گوید که دیوان 
بمعنای صورت حساب است و سپس بر 
حسابگر و جای و موضع وی اطلاق گردیده 
است و مولف شفاءالفلیل گوید دیوان اطلاق بر 
دفتر میشده است سپس به هر کستابی اطلاق 
گردیده و گاه مجازاً اختصاص به مجموعا 





شعر شاعری معين یافت و رفته رفته در این 
معنا بصورت حقیقت استعمال گشته بنابراین 
دیوان را پنج معنی است کتاب, محل کتاب, 
دفتر, مطلق کتاب و مجموعة اشعار. (از تاج 
العروس). این‌الاثیر گوید دیوان دفتری است 
که‌در آن نام سپاهیان و اهل عطا ثبت شده 
است و نخستین کی که در اسلام دیبوان را 
تاشتش کر3 عنم وناز لصامآسر با 
جوالیقی و خفاجی گویند فدارسی و سفرب 
است. (از المعرب) (از شفاءاللیل). دیوان 
بمنظور حفظ حقوق حکومتی از قبیل پستها و 
دارایی و مأموران و سپاهیان وضع شده است. 
(الاحکام اللطانية ماوردی), در تشکیلات 
اداری عهد خلفا و سلاطین ممالک اسلامی 
عنوان ادارٌ کل محاسبات مملکت و دفتر 
محاسبات و همچنین بمعنی مطلق اداره و 


7 تشکیلات اداری و کلمه ظاهر ایرانی است و 


همريشهة دبیر و اين احتمال هم هست که اصل 
آن آسوری یا سومری باشد به هرحال کلمة 
دیوان در نزد مسلمین در آغاز جهت ثبت و 
ضبط مداخل و مخارح مملکت بکار میرفته 
است و سپس از طریق توسع بمعنی محل کار 
اعضا و اجزای مالیات استعمال شده است 
بعدها بر جمیع ادارات و دفاتر اطلاق یافته 
است و گویند در اسلام نخستین بار عمر 
خلیفة دوم رسم بت و ضبط دیوان را در 
دیوان الجند جقلید از ایران و ظاهرا بصوابدید 
هرمّزان برقرار نموده است. مقارن عهد عمر و 
مدتها بعد از وی نیز دیوان در بلاد ایران بزبان 
پهلوی و در بلاد شام بزبان یونانی و در مصر 
بزبان قبطی و یونانی و بهرحال در دست 
غیرمسلمین بوده بعدها با توسعهُ فتوحات هم 
دیوان جند در امصار اسلامی (مثل کوفه و 


بصره)آپدید آمد و هم دیوان خراج چنانکه نزد 
|" بساسانیان و رومیان رایج بود. در عهد معاویه 
دووین گویند. ک‌انی که بفتح دال خوانده‌اند | 


بعضی از دیوانهای دیگر بوجود آمد. ظاهرا 
در عهد عبدالسلي‌بن مروان خلیفة اموی 
دیوان عراق بعربی نقل شده و دیوان شام نیز 
بعربی درامده است. در عهد عباسیان دیوان 
رسائل یا انشاء اهمیت یافت و دیوانهای 
متعددی بوجود آمد. در عهد سامانیان 
تشکیلات دیوان تحت نظر وزیر و خواج 
بزرگ و شامل دیوان رسائل یا دیوان:انشاء 
دیوان استیفاء دیوان اشراف, دیوان قضا بود و 
اين تأسینات را ابوعبدائه جیهانی از روی 
تانزانت مغاية بیان مالک درسشت کر ده 
بود بعد از عهد سامانیان نیز نزد غزنویان و 
سلاجقه و خوارزمشاهیان هم کم و بیش ادامه 
داشت. رسوم و آداب و قواعد و مقررات 
دیوان تا عهد مفول بیش و کم همچنان 
محفوظ ماند. (از داثرة الممارف فارسی). 
عبارت است از جمع متفرقات اصناف مردم 


جهت ترتیب امور مملکت. (نفائس الفنون 
قسم ص۰۴ جای جمع شدن مردم. (از 
غیاث) (آتندراج). بشرحی که گذشت کلم 
دیوان در معنی دستگاه و اداره و دفاتر ثبت 
ارقام مالیات و جایگاه متصدیان این امور 
بکار رفته است و اینک ذ کری از دیوانها و 
سپس معانی جدا گانةکلمه و شواهد هریک: 
دیسوان اهداث اربعة؛ عبارت است از 
دیوان‌های قتل, ازالٌ بکارت, شکستن دندان 
و کور کردن. (تذکرةالملوک چ ۲ ص ۲). 
دیوان.احشام (دیوان الاحشام)؛ راجع است 
به مست‌خدمین دربار. (از داثرة السعارف 
فارسی). 
< دیوان استیفاء؛ ادارء مالیه و عواند. فمتی 
از تشکیلات درباری و حکومت که بوسيلهةً 
مستوفیان اداره میشد و بر دخل و خرج: 
مملکت نظارت و رسیدگی داشت. دفتر 
وزارت مالیه؛ طاهر مستوفی دیوان استیفاء را 
بکار است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۷۳). 
صاحب دیوان استیفا که اهل فضل را 
اندر آو اهلیت صاحبقرانی بود و هست. 
سوزنی. 
رجوع به استیفاء شود. ۱ 
- دیوان اشراف) در تاریخ ایران و اسلام شغل 
و عنوان صاحب منصب يا امیری که از جانب 
خلیفه یا سلطان مأمور اطلاع یافتن از جریان 
امور مملکت و باصطلاح امروز نظارت و 
بازرسی کل احوال کشور بوده است و 
متصدی این شفل مشرف خوانده میشد و 
دیوانی خاص موسوم به دیوان اشراف تحت 
نظر او بوده است و صاحب آشراف با رئیی 
دیوان اشراف در هر شهری و ناحیه‌ای نماینده 
و نایبی داشته و از اخبار و احوال جاری 
اطلاع می‌یافته است. نرشخی در تاریخ بخارا 
«دیوان اشراف» را در ردیف دیوانهای دهگانة 
بخارا نام پرده است رئیس دیوان اشراف دز - 


بین رجال دولت غالباً مقام و حیئیت قابل ید 


توجه داشته چنانکه در اوایل سلطت مسعود"* 
اول غزنوی بوسهل حمدوی که از وزارت 
معزول گشته بود به اشراف مملکت. منصوب 
شد و در دور صفویه نیز سمت اشراف طویله 
و «اشراف ابناء» مذکور شده و عنوان مشرف 
خانه و مشرف بیوتات در بین عناوین 
مخصوص رجال و ستوفیان دربار متداول 


۱-از کلمهٌ مفروض ایرانی 06۷۵0 ه‌مريشة 
#دبیر» (نویسنده) و بقول آندرآس مرتبط یکلمةٌ 
آسرری 028 . (داثرة المعارف اسلام). و کلمة 
ات پارسی باستان که از نامحدات | کدی و تاباك 
سومری (لوحه, خط) مأخوذ است. (از حاشية 
برهان چ معین). رجوع به فرهنگ ایران باستان 
ص ۱۰۲ شرد. 

۲ -اين گفته بر اساسی نیست. 





دیواد. 


بوده است و در ادوار اخیر مشرفب مبفتی 
محدودتری داشته و از آن به کار مباشرت بر 
املا ک و نظارت تعبیر شده است. (از داشرة 
لمبارف فارسی). رجوغ به اشراق شنود. 
دیوان انشاء؛ یا دیوان رسائل, اداره‌ای که از 
طرف شاه اسناد رسمی صادر و مکاتبات 
دولتی را اداره میکرد (پیش از مغول). دیوان 
انشاء يا رسائل در عهد عباسیان اهمیت تمام 
یافت و سببش کثرت مکاتبات اداری و 
نامه‌های تشریفاتی و سلطانیات بود که به امرا 
و سلاطین اطراف و طبقات مختلف نوشته 
ميشد, و بهمین جهت دیوان انشاء که در اول 
تحت نظارت وزیر بود تدریجاً بعلت کثرت 
ور و افقال مستتفا تن و متولن هیوان 
رسائل يا رئیس دیوان انشاء که از وزیر 
مقامش کمتر بود در امور خویش استقلالی 
یافت. (از دائرة المعارف فارسی). قلقشندی 
در صبح‌الاعشی گوید: دیوان انشاء از مضاف 
و مضاف‌اله ترکیب یافته است. اما دیوان 
بمعنای مکان جلونس دبیران است و آن بکسر 
دال باشد. الساس گوید: نتح دال غلط است و 
با تشدید واو ری دیوان از دوان بود که یکی 
از دو واو بدل به یاء گشته است و در اصل آن 
اختلاف است بعضی آن را عربی دانسته‌اند. 
الحاس گوید معروف و مشهور در زبان عرب 
آن است که دیوان بمعنای اصل و مرجعی 
است که بدان رجوع کنند و عمل نمایند و از 
همین مسعنی ات قول ابن عباس «اذا 
سألتمونی عن شی» من غریب القرآن 
فالتمسوه فی الشمرقان الشعر دیوان العرب». 
آنگاه قلشقندی بنقل آراء ارباب لغت عرب و 
وجه تسم دیوان در فارسی پرداخته 
می‌افزاید اما انشاء مسصدر و بمعنی ابتداء و 
اختراع انتت بنابراین اضانهة دیوان به انگاء دو 
رجه دارد اول انکه سلطانیات از این مکان 
صادر میشده است دوم آنکه کاتب و دبیر در 
هر واقعه‌ای مقاله‌ای انشاء ميکند. درگ‌ذشته 
دیوان انشاء را دیوان رسائل میخواندند و گاه 
دیوان مکاتبات. (از صبح الاعشی 
صص .)٩۰-۸۹‏ و رجوع به تاریخ تطن 
جرجی زیدان ج۱ ص ۱۹۱ شود. 

- دیوان بر (دیوان‌لبر)؛ که علی‌بن عیسی 
وزیر خلیفه المقتدر عباسی آن را تأسیس 
نمود نظارت بر اموال وقف داشت. (داثرة 
المعارف فارسی). دیوان خیرات و سبرات و 
موقوفات. 

<- دیوان برید؛ ادارٌ پست و ارتباطات و 
اطلاعات, گویند اولین کسی که در اسلام به 
تعیین برید پرداخت معاویه بود و پس از آن 
در عهد امویان و مخصوصاً عباسیان ادارة 
برید بسط یافت و از ادارات عمده حکومت 
گردیدو ادار؛ آن به تزدیکان و معتمدان خلیفه 





سپرده میشد و متصدی برید را صاحب برید 
میگفتد. (از داثرة المعارف فارسی): و دیوان 
پد باشا و مات ز بت نمی اف‌تانب 
اخبار را گماشت. [دارای بزرگ ] .(فارستامة 
ابن البلخی ص ۵۵). 

دیوان پلخ؛ گویند در شهر بلخ قاضیان 
احکام نادرستی صادر می‌کردند بیگٌاهان را 
بزهکار و گناهکاران را معصوم جلوه میدادند 
از اینرو دیوان بلخ مثل هر دادگاه و محکمه‌ای 
شده است که احکام آن برخلاف حق باشند. 
- دیوان بین‌السللی دادگستری یا دادگاه 
دادگتری بین‌المللی؛ ۲ سازمان.قضایی عمدء 
سازمان ملل متحد. این دادگاه جابگزین 
دادگاه جهانی است و دارای ۱۵ قاضی است 
کهبا آراء مستقل مجمع عمومی و شورای 
امئیت سازمان مسلل انتخاب میشوند مقر 
داتمی: دادگاه در لاهه است. اختلاف بین ايران 
و الگلمعان بر ضمتاله.ملی شندن تفت زا 
دولت انگلستان به این دادگاه ارجاع کرد 
(۱۹۵۱-۲م. / ۱۳۳۱ه.ق.) اما دادگاه عدم 
صلاحیت خود را نسبت به ادعای انگلستان 
اعلام کرد. (از داثرة السمارف فارسی): از 
انشعابات اصلی سازمان ملل متحد است و آن 
عبارت از یک هیأت قضائی مستقل که بدون 
توجه بملیت آنها از مسیان کسانی انت‌خاب 
میگردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا و 
واجد شرانطی باشند که برای انجام مشاغل 
قضایی در کشور خود لازم میباشد و با از 
جملة متبحرین در علم حقوق باشند که 
تخصص آنها در حقوق بین‌الملل شهرت بسزا 
دارد. (فرهنگی حقوقی تگرودی). 

-دیوان تمیز, رجوع به دیوان کشور شود. 

- دیوان جزا؛ دارالعدالة و محکمه. 

- |[ییوان کیفر. 

-||کنایه از روز قیامت. دیوان قیاست. دیوان 
محشر:(از آنندراج): 

فردا که خلایق را دیوان جزا باشد 


هر کس عملی دارد ما گوش به انعامی. 


سعدی. 
روز دیوان جزا دست من و دامن تو 
تا بگویی دل سعدی بچه جرم آزردم. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۵۰۷), 


دیوان توفیع؛ عبارت بود از دستگاهی که 
رئیس و صاحب آن بر سحاسبات حکام 
ولایات نیز نظارت داشته. (از المسوسوعة 
المرپية المیسرة). 

< دیوان جزاء عمال دولت؛ دیوان کیفر 
کارکنان دولت. از محا کم جزاشی استنایی 
است و صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی 
به کلیة جرائم مستخدمان دولت و مملکت و 
بلدی بمناسبت شغل دولتی و مملکتی و بلدی 
جز جرائمی که مستلزم مجازات اعدام است و 


۱۱۳۳۷ 


حوزء صلاحیت آن تمام کشور است. 
(فرهنگ حقوقی لنگرودی). 

< دیوان جند؛ دفاتر و یا اداره‌ای که جهت 
ضبطنام و ستمری افراد لشکر در زمان عمر 
برقراز گردید. (از داثرة السعارف فارسی). 
رجوع به تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان 
ج‌ ۱ص ۱۲۳۰۸۵ شود. 


دیوان. 


دیوان جیش دیوان جند (انجند)؛ دیوان 
سپاه. دیوان لشکر,- 

< دیوان حرب؛ دادگاه نظامی, محکمةً 
نظامی» قسمی از محا کم اختصاصی است که 
طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش ایفاء وظیفه 
میکند. (فرهنگ حقوقی للگرودی). 

< دیوان حرب عادی؛ قسمی از دادگاه‌های 


نظامی. (مادة ۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش. " 


(فرهنگ حقوقی لنگرودی). 

< دیوان حساب؛ دادگاه و محکمه حساب 
اعمال. دیوان جزاء دیوان حشرء 

آنروز که حشر باشد 

دیوان.حاب و عرض منشور. سعدی. 
< دیوان حشر؛ محکمة عدل الهی در روز 
رستاخیز؛ 

امام الهدی صدر دیوان حشر, 
دیوان خاتم؛ دفتر مخصوص مهر خلافت 
در زمان معاویه: (از داثرة المعمارف فارسی). 
-دیوان خاصه [خالصه ]؛ دیوان ادار؛ املا ک 
سلطتتی در دور صفویه و بررسی حسابهای 
آن که رئیس آن مستوفی خاصه نامیده میشد 
گویامقام اخیر تا حدی تابع مستوفی‌الممالک 
بود. (از سازمان اداری حکومت صفوی 
ص‌ ۱ 

- دیوان خالصه؛ دستگاه محاسب و مستوفی 
مالیات پادشاهی. (ناظم الاطباء), دیوان 
خاصه. 

دیوان دینار دادن؛ دیوان عطاء 

سپهدار روزی‌دهان را بخواند 


سعدیي. 


فردوسی. 


به دیوان دینار دادن تشاند. 
فرستاد خاقان یلان را بخواند 
به دیوان دینار دادن نشاند. فردوسی. 


- دیوان دائمی بین‌الصللی؛ دیوان دائمی 
داوري يا دادگاه جهانی یا دادگاه دادگستری 
دائمی بین‌المللی, دادگاهی که بموجب ماد 
۴ میثاق جامعف ملل بوجود آمد. (8۱۹۲۱.). 
(از دائرة المعارف فارسی), 

- دیوان دائمی داوری. رجوع به دیوان دائمی 
بین‌المللی شود. 

- دیوان داد؛ دیوان عدالت. دارالعدالة؛ 
چه وزن آورد جای انبان باد 

که‌میزان عدل است و دیوان داد. 

بت دیوان رسائل؛: دیوان انشاء. دیوان 


سعدی. 
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۸ دیوان. 


دیوان. 





مکاتبات. دیوان رسالت. دارالاتشاءسلطتی؛ 
وزیران دگر بودند زین پیش 

همه دیوان به دیوان رسائل.:" منوچهری. 
پدرش ام‌الدوله تاش ملابی دیوان 
رسائل بود. (ترجم تاریخ یمینی ص 4۲۵۵ 
دیوان رسائل که مخزونة مخزن اسرار است 


بدو مفوض, (ترجمة تاریخ یمینی ص ۰۳۶۲ . 


- دیوان.رسالت؛ دیوان رسائل. دارالانشاء: 
هرکس که در دیوان رسالت آمدی از محتشم 
و نامحتشم... (تازیخ بیهقی چ ادیپ ص۱۳۹). 
مردم حضرت چون در دیوان رسالت آمدندی 
سخن با استادم گفتندی. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۱۳۹). طاهر و عراقی و دبیرانی که از ری 
آمده بودند بدیوان رسالت. (تاریخ بسهقی). 
خواجه بازگت و بدیوان رسالت آمد. (تاریخ 
دیوان روحانی؛ وظایف صدور (صدرها) 


در دوران سلطّت سلاطین صفویه دستخوش: 


تغیراتی شگرف گردید. در زمان گباه 
طهماسب همواره دو صدر وجود داشت. ولی 
تفکیک و تقسیم آنان بخاصه و عامه هنوز 
معمول نبود. شاردن صدر را روحانی عالیمقام 
مشابه با مفتی اعظم عشمانی میخواند و 
میگوید وی رئیس دیوان روحانی است. (از 
سازمان اداری حکومت صفوی ص 4۷۳. 

- دیوان زمام؛ دیوان بازرسی. رجوع به 
ترکیب دیوان الزمام شود. 


- دیوان‌الزمام؛ دیوان بازرسی. (از داشرة 


المعارف فارسی). ابن خلکان در شرح خال 
ابوالمعالی محمدبن اپوسعد حسن‌بن محمدین 
علی‌ین حمدون کاتب کافی الکناة (متوفی 
وق نویسد: که وی صناحب دیوان 
زمام الستنجد بوده است. (از وفیات الاعیان 
ج۲ ص ۹۶ س۸ا: 


دیوان صدقات؛ دیوان زکات که در عهد ‏ 


خلفا محل و مرکز جمع و توزیع زکات بوده و 
در بلاد و ولایات دیگر نیز فروعی داشته است 
و متصدی آن عامل صدقه یا والی الصدقة نام 
داشته و در هر شهری در امر جمم.زکات از 
توانگران و توزیع آن بین مستحقان استقلالی 
داشته و جز در مواردی که دستوری صریح 
بخلاف آن از جانب امام در کار بوده است 
میتوانته است بدون استجازه اموال صدقه را 
بین متحقان توزیع نماید. (داثتزةالسعارف 


فارسی): 
دیوان ضیاع؛ دیوان املا ک خليفه. (از دایرة 
المعارف فارسی). 


- دیوان عرض؛ دیوان لشکر و سپاه. دفتری 


بوده است که اسامی سپاهیان در آن دفتر " 


ضبط میشده است: 
بدو داد دیوان عرض بپاه 


بفرمود تا پیش درگاه شاه. فردوسی. 


| چون نرانند بدیوان قدر باز دهید. 


خواجهٌ بزرگ بوسهل را بخواند با نایبان دیوان 
عرض و شمارها بخواست از آن لشکر. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۲۰). نام ایشان در 
دفتر دیوان عرض ثبت کرد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۷۵). و دیوان لشکر نهاد [لهراسب ] 
که‌ما آن رادیوان عرض خوانیم و تخت زرین 
مرمع بجواهر ساخت. (فارسنامة ابن لبلخی 
ص‌۴۸). و یعقوب... عارض رافرمان داد تا 
نسنامهایشان بدیوان عسرض نبشت و 
بیتکانیشان پیدا کرد بر مراتب... (تاریخ 
سیستان). رجوع به دیوان لشکر شود. 

< دیوان قدر؛ دیوان حساب (قدر و قضا به 
دیوان محاسبات تشبیه شده است): 

هربراتی که شما راست ز معلوم مراد 

خاقانی. 
<- دیوان قضا؛ دیوان خناب (تشبیه است 


.| بدیوان محاسبات): 


ساقیا عشرت امروز بفردا مفکن 

یا ز ذیوان قضا خط امانی بسن آر. حافظ. 
- || ادازة اجرای احکام شرع. (داثرة المعارف 
فارتا: 

<- دیوان قیامت؛ دیوان محشر. دیوان جزا. 
فاراتدالدر کته که زوا قیاست موضود 
است. (آنندراج). ۱ 

- دیوان کشور؛ (سابقا دیوان عالی تمیز 
نامیده می‌شد) عالیترین مرجم قضائی ایران 
که‌مقر آن در تهران و دارای شعپ مختلف 
است که به دعاوی .حقوقی. جزاشی» 
استخدامی رسیدگی میکننم. مهمترین وظيفةً 
آن رسیدگی به شکایات از احکام دادگاههای 
استیناف و احکامی است که به مرحلة قطعیت 
رسیده است در اين موارد دیوان کشور به 
ماهیت دعوی وارد نميشود. بلکه فقط حکم 


را از نظر موافقت یا مخالفت با قانون بررسی 
۱ میکند رسیدگی در دیوان کشور را رسیدگی 


رسیدگی به اتهامات وزرا نسبت به جراشمی 
است که در دورد تصدی مرتکب شده‌اند. 
رایی که از هیئت عمومی صادر میشود حکم 
قانون دارد و برای کليةً دادگاههای کشور 
دیوان لشکر؛ دیوان عرض. دیوان جیش. 
دیوان سپاه, دیوان جند. رجوع به دیوان 
عرض شود. 

س دیوان محاسپات؛ اداره‌ای در وزارت 
دارایی که برسیدگی بحسابهای کل کشور و 
تهیه و تنظیم لایح تفریغ بودجه موظف است 
و شامل چند شعبه می‌باشد که هر یک دارای 
سه تن مستشار است که از جانب مجلس 
شورای ملی برگزیده می‌شوند. 

- دیوان محشر. رجوع به دیوان تياست شود. 
- دیوان مظالم؛ دیوانی که در آن رسیدگی 





مشود به اعمال ظالمانة حکام و امرا و رجال 
بزرگ دولت یعنی شخص پادشاه به آن 
رسیدگی میکند و اول کسی که این دیوان را 
برقرار کرد خلفای عباسی بودند و تا زمان 
مقتدر خود خلیفه به آن دیوان رسیدگی 
مینمود: (ناظغ الاطباء). در تاریخ اسلام 
هیاتی بوده است که در حسل صرافعات و 
اختلافاتی که قضات از حل آنها باز می‌ماندند 
ویا آنکه سدعیان قضاوت آنها را قبول 
نداشتند و در بط قدرت و نفوذ قانون بر 
حکام ولایات نظارت.و دخالت میکرد و تا 
حدودی به دادگاه اداری امروز شباهت داشته 
است و اسناس تشکیل دیوان مظالم و پایة 
شرعی تاریخی آن به جنگی بر می‌گردد که .. 
خالدبن‌الولید در آن عسده‌ای از منزدان - 
بلی‌جذیمه را پس از تسلیم بقتل رسانید و 
رسول (ص) علی‌بن ابی طالب را مأنور 
پرداخت ديد مقتولین کرد. این دیوان در دورةٌ 
بنی آمیه تحت نظر خلیفه اداره میشد و پس از 
آن به ناظرالمظالم تفویض گردید و مأموریت 
اين دیوان رسیدگی به تجاوز حکام بر رعایا و 
شکایت مأمورین راجع به حقوق و اجرت» 
مسراقبت از مأمورین. وصول مالاتها و 
استرداد اموال غصب شده از تاحیة حکام به 
صاحبان آنها بوده است و نیز نظارت بر 
اجرای احکام. (از الموسوعة العربية المیسرة). 
رجوع به ترکیبات ذیل دیوان و تاریخ تحدن 
جرجی زیدان ج ۱ ص ۱۸۷ شود. 

دیوان معرفت؛ شاعر در بیت زیر معرفت را 
به دستگاه حکومتی تشبیه کرده و از لوازم آن 
دیوان را اورده است: 

دیباچة مروت و دیوان معرفت 
لشکرکش فتوت و سردار اتقیا... 


دیوان مکاتبات. رجوع به دیوان انشاء و 


سعدی. 


دیوان رسالت شود. 

- دیوان ممالک (دیوان ایالات حکومتی . 
ای کشوری) در تشکسلات صفیه پچ 
نظارت امور استانهای مملکت در اين دیوان۳* 
متمرکز میگردید. (سازمان اداری حکومت * 
ضقوی ص۳۹ و ۴۱). 

< دیوان نعمت؛ دیوان خواسته و مال: در 
دیوان نعمت وی از معن یادی نتوان آورد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

|امجازا بنعتی دفتر. چه اصل این ماده لشظ. 
جمع و تألیف است و از اینجاست که تدوین 
بمعنی جمع کردن و فراهم آوردن آمده. (از 
غیاث) (آنندراج). ||دفاتر مالیات حکومتی. 
دفتر محاسبه و کچهری. (غیاث) (انندراج): 
دیوانها بسوختند و خراجها کم و بیش کردند. 
(تاریخ سبستان). ||دفتری که نام مستمری 
بگیزان را در آن بنویند اعم از لشکری و 
کشوری. دیوان دینار دادن. دیوان عطاء . 


دیواد. 


به خراد برزین بفرمود شاه 

که‌جای عرض ساز و دیوان بخواه. 
فردوسی. 

دو دیوان بده رومیان را ز گنج 

بدادن نباید که بینند رنج, 

بجنگ آنکه سست آید از آزمون 

ورا نام بقکن ز دیوان برون. 

مجمع شاعران بود شب و روز 

خانة آن بزرگوار جهان 

راست گویی جدا جدا هر روز 

همه را هست نزد او دیوان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی, 
پس... عمر دیوان بنهاد به اتفاق اصحاب و 
مرتب هرکسی پیدا کرد... و هرکسی را قدر 
نصیب بنوشت. (مجمل التواریخ و التصص). 
دیوان تن؛ مخفف دیوان تنخواه. (غیاث) 
(آنندراج). 

<- دیوان تنخواه؛ در سازمان اداری صفویه 
کلمة «تنخواه» بمعنای مبلغ ترجمه شده. مثلا 
تخواه مواجب راء مبلغ مواجب نوشته‌اند با 
تنخواه امراءرا؛ مبلغ پرداختی به امراء ذ کر 
کر ده‌اند. (از سازمان اداری حکومت صفوی 
ص۱۶۱ بتابراین ظاهراً دیوان مزبور دفتری 
بوده است که مبلغ مواجب و مستمری امراء 
در آن ضبط می‌شده است. 

دیوان زمان؛ دفتری که دخل و خرج 
ممالک اسلامی در آن ضبط میگردید. 
۱ 

دیوان عمر؛ به مجاز دفتر ایام عمرء 
سیاه کردم دیوان عمر خود بگناه 

از آنکه بر ره دیو سیاه دیوانم. 

دیوان عمر تو ز عنا بی گزند باد 

ای ملک را بقای تو سر دفتر امده. خاقانی, 
< دیوان لشکر؛ دفتر ثبت نام سپاهیان. 
جریده عرض* 

دگر روز بنشست بر تخت خویش 
چو دیوان لشکر بیاورد پیش 

همه لشکرش راببهمن سپرد 

وز آنجا خرامید با چند گرد. 


سوزنی. 


فردوسی, 
- دیوان محاسبه؛ اواره. اوراجه. دفتر حساب 
که‌حسابهای پرا کند؛ٌ دیوانی را در آن نویسند. 
||دستگاه و مستقر و محل و مجلس حکومت 
يا وزارت. دیوان وزارت. وزارتخانه. جایگاء 
و ادارةٌ حکومت و نظایر آن که مسند جزئی از 
آن است. مقر وزیر اعظم هیأت دولت يا مقر و 
جایگاه دائم یا موقت یکی از عمال دولت 
چون عارض لشکر و ریس دیوان رسالت و 
عامل خراج و غیره: 

عرض‌گاه و دیوان بیاراستند 
کلید در گنجها خواستند. 

که‌رو ای پرادر به ایوان خویش 
نگه کن به ایوان و دیوان خویش. فردوسی. 
چون برون رفتی از دیوان هم بر پی تو 


" فردوسی. 


رتبت و قدر برون رفت ز در و ز دیوان. 
فرخی. 

گروهی‌کودکان و غوغا با او جمع شده و 
دیوانها و خراین و غلات بقارت بداد. (تاریخ 
سیستان). و اندر ذوالحجه غوغا بدیوان رفتند 
و دوات از پیش وزیر برگرفتند و سر و پای 
برهنه وزیر بجت. (مجمل الشواریخ ر‌ 
القتعص). و غوغا... سوی دیوان صی‌شدند و 
همه کیسه‌های دفتر عالم که خاندان خلفا را 
بود از عهد سفاح سوختند. (مجمل التواریخ و 
القصص). 
شاه دیوان بدو مزین کرد 
آن شجر را چنان ثمر باشد. 

معودسعد. 
هر کس بقدر کام خود جوید بدیوان نام خود 
من باز جستم نام خود در هیچ دیوان یستم. 


خاقانی. 
مان انس نا گفتی بیاز یناد 
من دیوانه را تنها برید آخر بدیوانش. 

خاقانی. 
تو و کنجی نه صدر و نه دیوان 
تو و نانی نه میر و نه سرهنگ. خاقانی. 


در مراتب وتاصب ترقی میکرد تا دیوان بدو 
مفوض شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
شمس دین ساية آفاق جمال اسلام 


صدر دیوان و سرخیل و سپهدار جنود. 


سعدی. 
||جایگاه و ادار؛ وصول مالیات. دیوان 
خراح: 
بشش ماه دیوان پیاراستی 
وزان زیردستان درم خواستی. فردوسی. 


ولیث از آنجا بشیراز شد... و دیوان بنهاد و 
خراج جبایت کرد. (تاریخ بتیتتا ناد 
||امحلْ کار ذبیران. جایگاه متصدیان دیوان 
رسائل یا دیوان رسالت و دارالانشاء سلطنتی. 
جای نشستن دبیران. (مهذب الاسماء): و 
طارغ سرای بیرون که دیوان ما بود. (تاریخ 
بوالهن هرچند نام کفایت بر وی بودی 
بدیوان کم نشستی, (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۱۳۹). و خوانها اوردند و بنهادند من از 
دیوان خودانگاه میکردم. نکرد دست بچیزی 
ص ۲۵۲). بونصر را بخواند و شنوده بود که در 
دیوان چگونه می‌نشیند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۰). گفت مجلس دیوان و در سرای 
گشاده‌است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۳). 
چو حرز بازوی عصمت نیالوده‌ست طفیانش. 
سیف اسفرنگ. 
< دیوان داشتن؛ مجلس برپا کردن. (ناظم 
الاطبام). 


دیوان. ۱۱۴۳۹ 


<- دیوان عام؛ مجلس عمومی شورا. (ناظم 
الاطباء). 
- دیوان عرض؛ محل و جایگاه متصدیان 
آمور لشکر. دیوان بپاه؛ خواجه ابوالتاسم 
کیر بدیوان عرض می‌نشست و درباب لشکر 
آمیر سخن با وی میگفت. (تاریخ یهقی). 
دیوان وزارت؛ جایگاه وزیر اعظم. محل 
استقرار وزیر. وزارتخانه. جایگاه صدر اعظم 
و هیات وزراء. کایینه" 
تا بدیوان وزارت بنشست از فزعش 
ملکان را نه قرار است و نه خواب است و نه خور. 
فرخی. 
بونصر بدیوان وزارت رفت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص .)۲٩۳‏ خواجه بدیوان وزارت امد. 
(تاریخ یهقی چ ادیپ ص‌۲۶۸). و سرائیان 
بجمله انجا آمدند و غلامان و دیوانهای 
وزارت و عرض و رسالت و وکالت و بزرگان 
و اعیان بنشستند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۵۷). 
- دیوان وکالت؛ محل و مستقر وکیل در: و 
فتاه پتشتله انا افو خاباه و 
دیوانهای وزارت و عرض و رسالت و وکالت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۵۷). 
||دربار. بارگاه. دستگاه سلطنتی: 
چو در شهر آباد چندی بگشت 
از ایوان به دیوان قیصر گذشت. فردوسی. 
و گفت آن قصب که با نیرو بود دبیران دیوان را 
شاید که قلم بقوت رانند تا صریر آورد و 
نیشن ایشان را حشمت بود. (نوروزنامه). 
خواجه عبدالحمیدین احمد 
که‌پجاه آفتاب دیوانست. متوو دنه 
یکی را دوستی بود که عمل دیوان پادشاه 
کردی.( گلستان). و این کاریز بحکم دیوان 
پادشاه باشد و سرای امیر را عادت چنان 
رفتست که مایه از دیوان اطلاق کنند تا 
جولاهگان جامه از بسهر دیوان بافند. 
(فارسنامه ابن البلخی ص ۱۴۵). 
<- اصحاب دیوان؛ دیوانیان» اعضای دولب؛ و 
هر یک از اصحاب دیوان او صدری بود با 
آض منت وغل (فازیبتانه این التلفن 
ص 4۲). 
< ال دیسوان؛ از مست‌خدمین دولت. 
(یادداشت مولف). درباریان. عمال حکومت؛ 
سراسر اهل دیوان همچو گرگند 
بحمداله نه گرگی, گوسندی. 
گویندمرا چرا گریزی 
از صحبت و کار اهل دیوان 
گویم‌زیرا که هوشیارم 
دیوانه بود قرین دیوان. 
- دیوان اعلی؛ دریار. . _ 
- |[وزیر اعظم. صدر اعظم. (از ناظم 
الاطباء). 


سوزنی. 


محمد عبده. 


۴۰ دیوانبان. 


دیواندره. 





- دیوان خانه؛ دارالامارة که بازگاه هلوک و 
سلاطین باشد. (از برهان). 

دیسوان خلافت؛ دربار خلافت: اما 
فخرالدوله, جماعت دیلم بعد از وفات او بر 
پسر او مجدالدوله ابوطالب رستم جمع شدند 
و او را بر تخت مملکت و سریر امارت 
بنشاندند و از دیوان خلافت او را مجدالدوله و 
کهف‌الملة لقب دادند. (ترجمه تاریخ یمیتی 


ص ۰.۱۴۹ 
- دیوان شاهی؛ دربار شاهی* 
قد چون سروش از دیوان شاهی 
یگلبن داده تشریف سپاهی. نظامی. 
- دیوان همایون؛ بارگاه پادشاهی, (ناظم 
الاطباء). 
-راس الدیوان؛ رئیس مجلر ي و وزیر (ناظم 
الاطیاء). 
- سرهنگ دیوان؛ سرهنگی دولتی. سرهنگ ۲ 
که در دربار و ادارژ حکومت خدمت کند؛ 
بسرهنگ دیوان نظر کرد تیز 

که‌نطمش بینداز و خونش بریز. . سعدی. 


<- صاحب دیوان؛ سر کار و ناظر خزانه و 
مالیة دولت, رجوع به صاحب دیوان شود. 

" انامه اعمال. (یادداشت مولف): 

جز آن چاره ندید آن سرو چالا ک 

کز آن دعوی کند دیوان خودپاک. نظامی. 
نقل است که روزی در بلخ مجلس میداشت 
میگفت الهی هرکه امروز در اين مجلس گناه 
کارتر است و دیوان سیاه‌تر است و بر گنا 
دلیرتر است تو او را بیامرز. (تذکرةالاولیاء 
عطار), 

ز غیبت چه میخواهد آن ساده مرد 

که‌دیوان سیه کرد و چیزی نخورد. سعدی. 
|امسند. (یادداشت مولف». |صاحب 


مندی. (غیاث). || صاحب دارالسدالت. (از _ 


غیاث) (از آنندراج). |[داد و فریاد و ماجرا. 
(از غیاث) (از آنندراج). ||نیمعکت توشکدار 
(یادداشت مولف). نیم تخت. اانام سکه‌ای 
بمرو. (از تاج السروس). ||در تداول مردم 
کشور مغرب (عربی) بمعنای ساختمان 
عظیمی که در آنجا مالیاتها گردآوری شود و 
منزل و محل سکونت غریبه و نیز بر انبارهای 
کالااطلاق شود. (از السوسوعة الصربية 
المیسرة). ||محل و مستقر دیوها و در پیت زیر 
مراد مردم دیوصفت است؛ 
اگربا خاک پاشانت سواری آرزو باشد 
تو از دیوان دیوان خیز و زی قصر سلیمان شو. 
خاقانی. 
||مجموع آثار منظوم هر شاعر که در دفتری 
گردآمده باشد و نیز آن دفتر که این آثار در آن 
گردآمده است و کلمه از معنی جمع دیوان 
شدن است که مجازا بمعنای دفتر استعمال 
شود. الشعر دیوان العرپ لانهم کانوا برجعون 


۰ دیواتت بکم حکمتآ گمن. 


لیه عند اختلافهم فی الانساب و الحروب. 
(المزهرسیوطی): 

همیشه تا بجهان یادگار خواهد ماند 

ز عالمان تصنیف و ز شاعران دیوان. فرخی. 
کار او همچو نام او محمو 2 
نام نیکوی او سر دیوان. 

زهد مقید بدین و علم بطاعت 


فرخی. 


مجد مقید بجود و شعر بدیوان. 

بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۶۲۶: 

بخوان هر دو دیوان من تا یی 

یکی گشته با عنصری بحتری را. 

دز دولت فاطمی بیا گن 

ناصرخسرو. 
در باغ و راغ دفتر و دیوان خویش 


از نظم و تشر سنبل و ریحان کنم. 


7 ناصرخسرو. 
این جدل نیست با نوآمدگان 
که ز دیوان من خورند ادرار. خاقانی. 


از دو دیوانم بتازی و دری 
یک هجا و فحش هرگز کس ندید. خاقانی. 
دیوان و جان دو تحفه فرستاده‌ام بتو 
گردون‌بر این دو تحفه غیبی ثنا کند. 
خاقانی. 
دیوانبان. [دی وام | (ص مرکب, [مرکب) 
متصدی دیوان. محافظ دستگاه ديواني. 
ضباط. (یادداشت مولف): رسم آن بود که 
چون نامه‌ها رسیدی رقعتی نبشتی و بونصر 
دیوانبان را دادی تا بخادم رساند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۴۹). من خواندم و مهر 
کردم و به دیوانبان سپردم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۶۴۲). اسک‌ذار خوارزم بدیوان 
"آورده بنودند حلقه برانکنده و بر در زده 


دیوانبان دانته بود, که هر اسکداری که چنین 


رسد سخت مهم باشد. (تاریخ بهقی ج ادیب 
ص ۳۲۳). و بومنصور دیوائبان را فرستاد و 
مثال داد که دبیران را باز باید گشت. (تاریخ 
بیهقی ص۱۵۹ چ ادیب). 
دیوان بیگی. [دی ب] اص مسرکب. | 
مرکب) (از؛ دیوان +بیگ + ی نسبت) 
منصب‌دار حکومت و رئیس محا کمات شهر. 
(ناظم الاطباء). یکی از هفت عضو جانقی 
دور صفویه به اصفهان. دیوان بیگی در دورءة 
صفویه رئیس عدالت و وظایف وی آنچنانکه 
در تذکرةالملوک مذکور افتاده است چهار 
گونه‌بوده: 

۱- رسیدگی پچرایم کیره‌ای که در سراسر 
کشور رخ دهد. ۲- دیوان بیگی کليةٌ محا کم 
شرعی را تحت نظر داشت و بخصوص مأمور 
اجرای تصمیمات و احکام آن محا کم بود. ۳- 


دو روز در هفته نیز در خانة خود به امور 


نضایی مردم رسیدگی میکرد. آما پکارهایی 
که‌در صلاحیت مصادر امور اداری بود وارد 
نی‌گشت. ۴- دیوان بیگی محکمه رسیدگی 
بشکایات سراسر کشور بود و علیه مقامات 
ذی نفوذ عالی مرتبه شکایاتی بدو میرسید. (از 
سازمان اداری حکومت صفوی ص .)٩۲‏ در 
عهد صفویه عنوان مأموری بود که بر امور 
قضائی نظارت داشت و اجرای قوانین و 
احکام تحت نظر او بود و در کشیکخانه به 
امور شرعی و در خانة خود به دعاوی 
رسیدگی میکرد و در نزد شاه تقرب و نفوة 
تمام داشت و مقرب الخاقان بشمار مي‌آمد. 
(دائرة المعارف فارسی). 


دیوان بیگی. [دی ب ] (|مرکب) نوعی از _ 


کبوتران که پر و گلو آنان سیاه باشد و میان و 
بازو سفید. (غیاث) (انندرا اج). 

دیوانجه. [دی ج] ((ج) قریه‌ای است به 
هرات و منسوب به آن دیوقانی و دیوانجی 
است. (از معجم البلدان), 

۵یوانجی. (دی] (ص نسبی) مضوب به 
دیوانجه. (از معجم البلدان), 

دیوانچی. [دی) (( مسرکب) اطاق 
مخصوص وزیر. (ناظم الاطباء), 

دیوانخانه. [دی نْ /ِِ] (! مسسرکب) (از: 
دیوان + خانه) بارگاه سلطنت. || عدالت‌خانه. 
(ناظم الاطباء). محکمه. دارالقضاء. (یادداشت 
)دورب سا ای یزار یناه 
دیوانخانهة «لولا ک‌لما خلقت الافلا ک» 
منشیان قل لاأستلکم علیه اجرا الا المودة فی 
القربی در حق اولاد مصطفی و احفاد مررتضی 
محرر و مقرر گردانی‌اند. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۱۲۰). || دارالحک‌ومه. (نماظم 
الاطیاعا: اذارة سا کمی. محل نعستن امراء و 
ارباب دفاتر. (آتندراج). ||مقابل اندرون خانه. 
بیرونی. 

دبوانخانه. [دی ن ] ((ج) دصی است از 


دهستان گچلرات بخش پلدشت شهرستان. ‏ 


ایران ج ۴). 
ذیواندره. [دی د ر] (اخ) نام یکی از 
بخش‌های شهرستان سنندج است این بخش 
در شمال شهرستان واقع و بخش دیواندره از 
۶ دهستان بشرح زیر تشکیل شده است. ۷- 
دهستان ین آباد از ۳۹ ابادی با ۷۰۰۰ تن 
سکنه. ۲- قره توره از ۵۰ آبادی با ۱۲۰۰۰ 
تن سکنه. ۳- اوباتو از ۴۴ آبادی با ٩۰۰۰‏ تن 
سکنه. ۴- تلکوه از ۴۶ ابادی با ۸۰۰۰ تن 
سکنه. ۵- سارال از ۳۹ آپادی با ٩۰۰۰‏ تس 
سکنه. ۶- خورخوره از ۴۸ آبادی با ۷۰۰۰ 
تن سکنه. بنابر آمار فوق بخش دیواندره از 
۶ آبادی تشکیل شده و سکن آن ۴۸ 
هزارتن میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 


ما کوبا ۲۳۱ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ‏ 


دیوان‌دره. 


دیوانه. ۱۱۴۴۱ 





دشر 


ج ۶ 
دیوان‌دره. ادی دَز) (اخ) قصبهٌ مرکز 
بخش دیواندره تابع شهرستان سنندج است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵. تام محلی در کتار راه ستندج و 
ساوجبلاغ میان زاغه و ظفرآباد در ۸۹۵۰۰ 
گزینندج. (از یادداشت مزلف). 
دیوان راندن. [دی 5) (*سص مرکب) 
محا کمه کر دن. حکم کردن. قضاوت کردن. 


دیوان کردن. و از همین معنی است که گویند : 


خدا دیوانت کند؛ ابراهیم [الخارجی ]با 
هدیه‌های بسیار پیش یعقوب آمد یعقوب او را 
بنواخت... و گفت شما اندر این میان بیگانه 
نیستید... مردم زیادت نزدیک من فرست تا 
روزی ایشان پیدا کنم و دیوانشان برانم و 
هرچه از ان عمل خواهتد بدهم. (تاریخ 
سیحتان). 
دیوانسی. (دی] () مسیل و خواهش 
بیقاعده. (ناظم الاطباء). |[نفی امارة. (ناظم 
الاطباء). 
دیوان سیاه. [دی ] (ص مرکب) آنکه دفتر 
سایق یاه انت. کی کد نالعا 
سیاء است. عاصی, گناهکار. نامه‌سياه. 
دیوان سیاه کردن. [دی ک د] (مسص 
مرکب) دیوان سیه کردن. نامه اعمال سیاه 
کردن.کنایه از مسصیت کردن* 
بدوزج برد مدبری را گناه 
که‌پیمانه پر کرد و دیوان سیاه. 
دیوان سیه کردن. [دی ید ک د] 
(مص مرکب) صحيفة اعمال سیاه کردن. کنایه 


از معصیت کردن: 


سعدی. 


ز غیست چه میخواهد آن ساده مرد 
که‌دیوان سیه کرد و چیزی نخورد. سعدی. 
دیوان شمار. ادی ن ش ات رکیب 
اضافی, ! مرکب) دیوان حساب. اواره. (از 
خاسا تقموا رفک استی طو! 
دستگاه محاسبات: 

عاملان بینم باز آمدء غمگین ز عمل 

کارنا کرده و نارفته به دیوان شمار. فرخی. 
دیوان کردن. (دی ک د] (مص مرکب) 
قضاء. حکم. قضاوت کردن. داوری کردن و 
حکم دادن. مظالم ران‌دن. داد دادن. (از 
یادداشت مولف). ||جزا دادن. کیفر دادن؛ خدا 
دیوانش را بکند, نفرینی است به معنی خدا او 
را جزای بد دهد یا خدا او را بجزای عمل 
بدش بگیرد. (یادداشت مولف). ||تدوین: 
کردن.جمع وگردآوری نمودن: 

این فخر بس مرا که بهر دو زبان 

حکمت همی مرتب و دیوان کنم. 

ناصرخسرو. 

دیوانگان. [دی ] ((خ) نام کوهی و ناحیتی 
به هرسین. (یادداشت مولف). 


دیوانگانه, [دی نَّ #ن ن /ن]اق مرکب) 
مانند دیوانگان. (آدراج), همچون مجنونان. 
دیوانگاه. [دی ] (| مس رکب) مسحکمد. 
دیوانخانه. دیوانگه. جای و مستقر دیوانیان. 
ذیوانگاه. [دی ] ((خ) دهی است از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
با ۶۷۷ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩).‏ 

۵یوانگه. [دی گه] ([ مرکب) دیوانگاه (از: 
دیوان + گه, مخفف گاه پسوند). دیوانخانه. (از 
آنندراج). مستقر دیوانیان: 


باید بدین بارگه بگذرد 

بدیوانگه عرض ما بنگرد. فردوسی, 
ز دیوانگه عرشیان درگذشت 

پدرج امد و درج را درنوشت. نظامی. 


دیوانگی. [دی ن /نِ] (حامص) جنون. 
(بهاز عجم), جنون و عدم تعقل. (ناظم 
الاطباء). دماغ خشکی. فاد عقل. سوداء. 
اختلاط عقل. خبط دماغ. (یادداخت مولف). 
جنن. چنو. خبل. ذباب. مس لصة: جنون 


مطبق؛ دیوانگی پوشندة عقل. (از منتهی 
الارب)؛ 

همه راستی جوی و فرزانگی 

ز تو دور باد آز و دیوانگی. فردوسی. 
چو چشمه بر ژرف دریا بری 

به دیوانگی ماند این داوری. فردوسی, 
کنون مردمی کرد و فرزانگی 

چو خاقان یامد بدیوانگی. فردوسی. 


ایوان خواجه با تو بشهر اندرون بود! 

دیوانگی بود که تو جای دگر شوی. فرخی. 

دیوانگی چهار نوع است یکی را بلغت یونانی 

مانیا گویند دوم را داء الکلب, سیم را صباراه " 
چهارم راء قطرب. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

مردم.راگمان افتاد که وی بهتر گشت از 

دیوانگی. (نوروزنامه), 

گرعقلت این سخن پذیرد که گفتهام 


آن عقل را نتیجه دیوانگی شمر. خاقانی. 
دیوانگی از چه پیش گیرد 

به کو ره عاقلان پذیرد. نظامی. 
جایی باشد که خار باید 

دیوانگیی بکار آید. نظامی 
کاری که بعقل برنیاید 

دیوانگیش گره گشاید. نظامی 
زانکه اين دیوانگی عام نت 

طب را ارشاد این احکام نیست. مولوی. 
وگر در سرش هول و مردانگیست 

گریزندازو کاین چه دیوانگیست. سعدی 
نخواهی که گردی چنین تیره روز 

به دیوانگی خرمن خود مسوز. نعدی 
پس از هوشمندی و فرزانگی 

چو دف برزدندش به دیوانگی. سعدی 


مسند اقبال عاشق گلخن دیوانگیست 


فرش سنجاپ سمندر تودهٌ خا کستر است. 
امیر علیشیر. 

- امتال: 

دادن بدیوانگی گرفتن بعاقلی, 

- دیوانگی سگ؛ هاری. (یادداشت مولف). 
کلب. دیوانگی مردم از گزیدن سگ دیوانه. 
(منتهی الارب). 

در اصطلام اهل تصوش. ملویی عاشق. لا 
کش اف اصطلاحات الفنون). هیام. فتته. 
شیدائی, شیفتگی. 
دیوانلق. زدی لٍ ] ((خ) نام قدیمی تازه ند 
است دفی است از دهتان کندوان بخش 
ترک شهرستان میانه با ۱۵۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴. 


دیوان‌نامه. [دی ‏ /2])(!مرکب) نامه یا" 


دفتری که حساب خزائه در آن نوشته شده 
باشد؛ سوخرای گفت بر بازوی فیروز تعویذی 
بسته بود بزراندر گرفته و آن دیوان نامه " بود 
مرخواستة وی را هرچه بودش از زر و جامه 
و گوهر و فرش و ستور و سلاح آنکه با 
خویشتن داشت چون بلشکر آمد و آن ذ کر 
گنجهاست و ما امروز گنج‌نامة وی ندانیم تا آن 
دیوان‌نامه نيابیم پاز نگردیم تا آن بما ندهی و 
خوشنواز آن دیوان نامه را باز فربتاد و صلح 
کرد رسد ی باسی سحقا عدطی 
کتابخانة ملف). 
دیوان نویس. [دی ن ] (نف مرکب) دیوان 
نوینده. محرر دیوان. منشی دیوان. 
دیوان نهادان. (دی نٍ دمص 
مرکب) محکمه و دادگاه تشکیل دادن. برپا 
کردن دیوان. محکمه قضاوت ترتیب دادن 
بوسهل دیوانی بنهاد و سردم را درپیچید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۷۰). رجوع به 
دیوان راندن و دیوان کردن شود. ||کایه از 
داوری کردن. (آنتدراج). ||دفتر حساب روز 
قیامت برپا کردن: دیوان روز جزا تسرتیب 
دادن؛ 
کرم کن که فردا که دیوآن نهند 
منازل بمقدار احان دهند. 
۵یوانه. [دی نْ /ن](ص نبی) از: دیو + 
انه, ادات نبت. (یادداشت مولف). مانند دیو. 
همچون دیو. در اصل بیای مجهول بوده بمعنی 
کی که شوب و مشاب دیوان باشد در 
صدور حرکات ناملائم و در آخر اين لفظ که 


سعدی. 


«هاء» مختفی است برای نسبت و مشابهت 
باشد. (غیاث), موب به دیو و چن, ضد 


۱ -نل: ایوان خواجه سیر کن از او بی به 
است. تِِ 

۳ -اين کلمه در بلعمی چاپ وزارت فرهنگ 
نت و تنها کلمة گجنامه آمده است. . 


۰ب 
۰ ۷ 


۱۱۲ 


آنندراج). |[دیودیده. دیوزده..دیوهاز::ججنی. 
زنجیری. دیوبخوریده. احمق. ابله, نادان. 
بی‌علم. بی‌دانش. (ناظم الاطباء). خل. چل. 
کالیو. ||سفیه. ناقص‌عقل. کم‌خرد. سودایبی. 
مقابل فرزانه و عاقل. سخبول. سخبط. تباه 


دیوانه. 


خرد؛: 
کزاین شاه دیوانه و تیزمفز 
نه گفتار نیکو نه کردار نعز. فردوسی. 
تو نوذرنوادی نه بیگانه‌ای. 
پدر تند بود و تو دیوانه‌ای. فردوسی. 
هشیوار دیوانه خوآند ورا 
همان خویش بیگانه خواند ورا. فردوسی 
فرزانه‌ای برفت و ز رفنش هر زیان 
دیوانه‌ای بماند و ز ماندنش هیچ سود. لییبی. 
که‌نه دیوانه و نه فرناسم. عنصری. 
کجادیوانه‌ای باشد به هر باب 
که‌نز آتش پرهیزد نه از آب. 

(ویس و رامین). 
گفت سیرخورده گرسنه را مست و دیوانه 
پندارد گناه ما راست که بر اين صبر ميکنيم. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۳۲۳). 


گرهمه خلق بدین اندر دیوانه شدند 
ای پسر خویشتن خویش تو دیوانه ساز. 
بقدر عقل هر کس گوی با وی 
| گراهلی مده دیوانه راامی ناصرخسرو, 
آنکه گوید های و هوی و پای کوبد هر زمان 
آن بحق دیوانه‌ای باشد مخوان آن را طرب. 
ناصرخسر و. 
گر بخندند گروهی که ندارند خرد 
تو چو دیوانه بخنده دگران نیز مخند. 
ناصرخسرو. 
بره نیارد دیوانه رامگر زنجیر. امیر معزی. 
میان انجمن نا گفتنی بیار میماند 
من دیوانه را تنها برید آخر بدیوانش 
خاقانی. 
دل رمیده و شوق بهانه خود دارم 
که‌دیده است دو دیوانه را به یک زنجیر. 


خاقانی. 
4 یکی دیوانه چون او را پدید 
کودر آن تعجیل بی خود می‌دوید. عطار. 
واستان از دست دیوائه سلاح 
تاز تو راضی شود عدل و صلاح. مولوی. 
چنین گفت دیوانة هوشیار 
چو دیدش پسر روز دیگر سوار, سعدی. 
امتال: 


اگر دیوانه‌ای خود را از بام بینداز. 

حرف راست را ز دیوائه شنو. (جامم‌التمثیل). 
دماغم ز میخانه بوئنی شنید 

حذر کن که دیوانه هوئی شنید. ۱ 


دیوائه بکار خویشتن هشیار است. 


دیوانه چو دیوانه پیند تخوفبعی آید: 
دیوانه را مپرس که از ماه چند شد. 

قاسمی تونی. 
دیوانه را هوئی بس است. 
دیوانه همان به که بود اندر بند. 
عاقل مباش تا غم دیوانگان خوری 
دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند. 
من مت و تو دیوانه ما را که برد خاند. 

مولوی. 

هرگز سر دیوانه نگردید سپید. 
نگ دیوانه؛ مگ هار؛ باب ششم در عمل 
معجونهای بزرگ: تریاق فاروق از گزیدن 
آقعی و گزیدن همه انواغ ماران و از زخم کژدم 
و از گزیدن رتیلا و سگ دیوانه خلاص دهد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و کسی راکه سگ 
دیوانه گزیده باشد یک منقال... دهند. (ذخیرءٌ 


۰ "خوارزمشاهی). 
سگ دیوانه شد مگر آهن 
که‌همه ساق من فگار کند خاقانی. 
تو غافل و سپهر کشنده رقیب تو 
فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان. خاقانی. 
. (ناظم الاطباء). شیفته. 





شیدا. واله, دلشده. و رجوع به دیوانگی شود 
آری چو فتنه عید کند شیفته شود 

دیوانه هواً ز هلال منیرش. خاقانی. 
ديوانة چیزی بودن؛ کنایه از طالب و عاشق 
چیزی بودن. (از انتدراج). 

- دیوانة کسی بودن؛ عاشق بیقرار وی بودن. 
دیوانه. [دی ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
بخش شیب آب شهرستان زابل با ۱۳۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج۸). 
ذیوانه. [دی ن ] (() نام نقدینه‌ای مین 
متداول در عهد عشمانی معادل پنج پاره برابر 


:نیم قروش که در فلسطین و اردن در قدیم 
۱ , راییج بوده است. (النقودالع بية ص۹۸ و 


۷۳ 
ديوانه‌بازي. (دی ن /ن ] (حامص مرکب) 
کارهای ابلهانه و حماقت‌آمیز. اعمال دور از 
خرد. 

- دیوائه بازی درآوردن؛ کارهای ابلهانه و 
بیخردانه انجام دادن. 
دیوانه‌خوی. [دی ن /نٍ ] (ص مرکب) 


آنکه خوی و طبیعت او ماند دیوانگان باشد. 
(از ناظم الاطیام):. 

از آن بوالفضولان بسیارگوی 

وز آن بوالحکیمان دیوانه‌خوی. ظامی. 
از بیقراری دل دیوانه‌خوی من 


زنجیر توتیا شد و زندان بگرد رفت. صائب. 
دیوانه خوی. [دی ن ] ((خ) دهی است از 
دهستان زمج بخش ششتعمد شهرستان 
سبزوار با ۲۱۱ تن سکنه. (از فرهنگ 








دیوائه‌ صفت. 


دیوانه در. [دی ن ۱ ((ج) دهی است از 
دهستان طبس بخش صنی‌آباد شهرستان 
سبزوار با ۵۸۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ٩‏ 

دیوانه‌رنگت. [دی ن /ن ر] (ص مرکب) 
دیوائه مانند. دیوانه‌سان. دیوانه گون: 

یکی گفتش ای شوخ دیوائه‌رنگ 

عجب صبر داری تو بر چوب و سنگ. 

سعدی. 

دیوانه‌رو. [دی ن /ن ز /رو] (نف مرکب) 
شخصی را گویند که ماند دیوانه‌ها سلوک کند 
باه رود. (برهان) از آندراج). این ترکیب 
در ناظم الاطباء (دیوانه دو) آمده و ظافراسنهو 
است. (یادداشت لغتنامه). ۱ 
دیوانه‌ساز. [دی ن /ن] (ص مسرکب)" 
مجنون صفت. دور از خرد و عقل. دیوانه‌سر: 
اگر خواهی ترا دیوانه‌سار نشسمرند آنچه 
تایافتی است منجوی: (فابوستامفا: 

سخت شوریده کار.گردوننت 

یک دیوانه‌سار گیهایست. معودسعد. 
و مالک‌بن پشرالک‌ندی زره او را [ حسین‌بن 
علی علیه‌اللام را پس از شهادت ] درپوشید 
هم در حال معتوه قتن و دیوانه‌سار گشت. 
(ترجم تاریخ ابن اعثم کوفی). 

مذموم‌سیرتی مجهول‌صورتی دیوانه‌ساری 
پریشان‌کاری. (سندبادنامه ص 4۱۱۴. 
دیوانه‌ستان. [دی ن /ن ش | (!مرکب) 
تیمارستان. دارالمجانین. جای دیوانگان. 
دیوانه سکت. [دی ن /ن س] (۱مرکب) 
سگ ديوانة مبتلابهداءالکلب. (ناظم الاطباء). 
سگ هار, و رجوع به ترکیبات دیوانه شود. 
دیوانه شدان. [دی ن /ن شش د](مسص 
مرکب) جنة. جنون. مس. از خرد دور گشتن. 
عقل از کف دادن. مجنون شدن؛ 

دیوانه شده‌ست مردم اندر دین 


آن زین سو پاز و اين از آن سو زن, 


ناصرخسرو (دیوان چ تقوی س ۳.۲۲۷ 3 ۱ 
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دیوانه شدی که می‌ندانی 
از نقره و سیم خام زیبق. ناصرخرو, " 
گرهمه خلق بدین اندر دیوانه شدند 

ای پسر خویشتن خویش تو دیوانه مساز. 


ناصرخسرو. 
خلق دیوانه شدند از شوق او 
از فراق حال و قال و ذوق او. مولوی. 
گربعقلم سخنی میگویند 
بیم آن است که دیوانه شوم.: سعدی. 
|| شیفته شدن: 
گردلم دیوانه شد در عشق تو عیبش مکن 
بدر بی‌نقصان و زر بی‌عیب و گل بی‌خار نیست. 
سعدی, 
د بوانه صفت. [ن /نٍ ص ف ] (ص مرکب) 
دیوانه‌سان. دیوانه مانند؛ 


دیوانه کر دن. 
دیوانه‌ صفت روان به هر کوی ۳ 
لیلی لیلی زنان به هر سوی. نظامی. 


دیوانه کردن. [ن/ نک د] (مص‌مرکب) 
تباه خرد کردن. ناقص‌عقل ساختن. تجنین. 
اجنان. تخبط. (ترجمان القران)؛ 


دیوانه کنی و پس گریزی 

هفاز ای مگ که ون خاقانی. 
گفتم بگوشه‌ای بنشینم چو عاقلان 

دیوانه‌ام کند چو پریوار بگذرد. سعدی. 


پیش پدرش فرستاد که این عاقل نمیشود و 
مرانیز دیوانه کرد. ( گلتان). 

دیوانه میکند دل صاحب‌تمیز را 

هرگه که التفات پریوار میکند. سعدی. 
دیوانه کردیدن. ان / ن گ دی د) 
(مص مرکب) دیوانه شدن؛ٌ 

چو دیوانه گردد نباشد شگفت ۰ 

آزو شاه را کین نباید گرفت. فردوسی. 
دیوانه گشتن. [دی نْ 7 ن گ تَ] 
(مص‌مرکب) دیوانه‌شدن؛ 

خرد زان چنان مرد بیگانه گشت 

از آن پس شنیدم که دیوانه گشت. فردوسی. 
۵یوانه‌نگاه. [دی نْ /نٍ ن ] (ص مرکب) که 
همچون دیسوانگان بنگرد. که نگاهی 
حیرت‌زده و جنون‌آمیز دارد: 

چشم دیوانه‌نگاهان ادب‌آموز شدست 
ماست. 

صائب. 

ذیوانه‌نما. [دی ن /ن ن /ن #نّاانف 
مرکب) که دیوانه بنظر اید. که به دیده چون 
بیخردان آید. که تصور رود دیوانه است. 
۵یوانه‌نواز. (دی ن /ن نْ] نف مرکب) 
کسی که مردم دیوانه را می‌نوازد و ملاطفت 
میکند. (ناظم الاطباء): 

ای که با سلسله زلف دراز امده‌ای 

فرصت باد که دیوانه‌نواز آمده‌ای. 


این چه شرم است که با لیلی صحرانی 


حافظ. 


۵یوانه‌وار. [دی ن] اق مسرکب) چبون 
دیوانه. مانند دیوانه. دیوانه سان؛ 


دیوانه‌وار راست کند نا گه 

خنجر بسوی سینه‌ت و زی حنجر. 
ناصرخسرو. 

هر طرف ندر پی آن مرد کار 

می‌شدی پرسان او دیوانه‌وار. مولوی. 


دیوانه وش.(دی ن /ن ر] (اص مسرکب) 
دیوانه‌سان. دیوانه‌وار. دیوانه‌مانند؛ 
در سلسله داشتی سگی چند 
دیوانه‌وش و چو دیو دربند. 

نظامی. 
دیوانی. [دی ] (ص نسبی) مننوب به 
دیوان. درباری. منسوب ببارگاه و دربار 
پادشاه: ز پوفضاسم بوالحکم که صاحب معتند 
است آنچه رود بوقت خویش انهاء سیکند و 


مثالهای سلطانی و دیوانی مبرسد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۷۰). ااملازم پادشاه. ج‌. 
دیوانیان. (از ناظم الاطباء). شاغل در دستگاه 
حکومت دولتی. صاحب منصب حکومت.و 
قضاوت. (ناظم الاطباء). از کارمندان دولت و 
حکومت: قضا را از کسان او یکی حاضر بود 
گفت چه خطا کرده است که از دیدن او ملولی 
گفت خطائی نیست ولی دوست دیوانی را 
وقتی توان دید که معزول باشد. ( گلستان). که 
دوست دیوانی را فراغت دیدار دوستان وقتی 
بود که از عمل فروماند. (گلستان). |شاعر 
پادشاهی. (ناظم الاطباء). ||عرفی. مقابل 


شرعی. دولتی. (یادداشت لغتامه): 
این شعر گواه بس بدین معنی 
از حکم شریعتی و دیوانی. 
مختاری. 
این چچنین کارها غم تو کند 
کهنه شرعی بود ته دیوانی. 
۱ عمادی شهریاری. 
مراسمی که ه شرعی بود نه دیوانی. 
نجیب جرفاذقانی. 
||نوعی از خط اسلامی. رجوع به خط دیوانی 
شود؛ 


ببستم حرص راچشم و شکستم آز را دندان 

چو میم اندر خط کاتب چو سین در حرف دیوانی. 
خاقانی. 

ذیوانیی. [دی ] (ص نسبی) منسوب به 


درهم دیوائی که در مرو رایج بوده است و این 


دبت عامیانه است و ظاهرانبت به دیوان 
سلطان باشد که آن کنایه از خالس بودن نقرة 
آن دینار بود. (از تاج العروس). 

دیوانی. [دی] اص نسبی) منسوب است 
به دیوان که نام کوچه‌ای است بمرو و عده‌ای 
بدان منسوبند. (از انساب سمعانی). 


۵یوآنی. [دی] ((خ) (امی...) یکی از امرای - 


وهمودانیان نا روادیان. رجوع به روادیان 
شود. 

۵یوانی. [دی] ((خ) ابوالمباس جعفرین 
وجیه‌بن حریك. از علی‌بن خشرم و غیره 
استماع حدیث نمود. (از تاج العروس). 
دیوانی. [دی] (اخ) اسماعیل. از اعیان 
قرن چهارم تیشابور متوفی بسال 
رجوع به تاریخ بیهقی شود. 
دیوانیة. [دی نی ی] (ج) لواه. ابالت 
دیوانیه, واقع در جنوب عراق مرکزی بر رود 
حله (شاخه‌ای از فرات) جمعیت ۱۲۰۰۰. در 
سال ۱۲۷۱ «.ق. تأسیس شد. سا کنین آن 
عرب و شیعه هستد. (از دايرة السعارف 


۰د.ق. 


فارسی). 
دیواختر. [ز أْتّ] (ص مرکب) بدسرشت. 
(ناظم الاطباء). کنایه از بداختر زیرا که چیز بد 
را به دیو نیت کنند که ترجمهٌ شیطان است. 


دیوئی. ۱۱۴۴۳ 


(از آنتدراج). 

۵ یواسپست. [و اپ ] (( مرکب) (از: دیو + 
اسپست) یونجه خودرو. یونجه وحشی. 
دیواسست. رجوع به اسپست شود. 

دیو ام)لطیور. ار 1 متظط] (اخ) ده 
کوچکی‌است از دهستان آب (بلوک شیب) 
بس‌خش مرکزی شسهرستان اهواز:در ۳۸ 
هزارگزی شمال خاوری اهواز و ۷ هزارگزی 
خاور ایتگاه. (از فرهنگ جفرافائی ایران 
ج ۶ ۱ ۱ 

دیوانجیر. [ 1] ((مرکب) انجیر جنگلی. 
شال انجیر.(یادداشت مولف), و رجوع به شال 
انجیر و جنگل‌شناسی ج ۲ ص۲۴۵ شود. 

دیوانگور. [زا] (!مرکب) انگور فرنگی. 
گالش انگور. گالش انگورک (این نام در 
رودسر متداول است). (یبادداشت مولف). و 
رجوع به گالش انگور شود. 

دیولی. (اخ) جان ! (۱۹۵۲-۱۸۵۹م) 
فیلسوف امریکایی و یکی از ستنفذترین 
پیشوایان اخیر تعلیم.و تربیت در آسریکا. 
فلسفةٌ او که به اصالت وسیله بوسوم است 
بستگی با افکار سودگیری و اصالت عمل 
دارد. سهم وی در نهضت مترقی اصلاحی 
آموزش و پرورش در قرن بیستم مورد 
شناسایی جهانیان است و آثار فراوانی دارد 
که‌بعضی از انها بفارسی ترجمه شده است. (از 
دائرة المعارف فارسی). 


دیوئی. ((خ) مسلویل ۲ (۱۹۳۱-۱۸۵۱ع.) 


کتابدار آمریکایی و سبتکر روش اعشماری 
همه اطلاعات اناني که در کتابها با سواد 


۱ مشابه مندرج اشت به ٩طبقة‏ اصلی تقسیم 


میشود که با ارقام ٩‏ گانة ۱ تا ٩‏ شماره گذاری 
ميشوند. و موادی مانند دایرة المسعارنها در 
طبقه‌ای با شمار؛ُ «صفر» که مقدم بر سایر 
طبقات است قرار میگیرند. طبقات ده گانه 
بوسیله «صدها» شماره گذاری مسیشوند از 
یترا: 9 . علوم محض ۵۰۰ 


۰ تکنولوژی ۶۰۰ دین ۰۲۰۰ 
هترها 1۳ | ۰ ادبیات 
۰ زبان ۴۰۰ تاریخ ,٩۰۰‏ هرطبقه به ٩‏ 


طبقٌ جزء و یک طبقة اضافی (۱۰ م) برای 
آثار عمومی مربوط به آن طبقه تقسیم ميشود. 
و اين تقسیم به طبقات جزء تا حد لزوم ادامه 
می‌یاید. مثلا ٩۰۰‏ نشانة تاریخ است بطور 
کلی(تاریخ تمدن, لفتتامه‌ها, دايرة المعارف 
تاریخی و غیره) و طبقات جزء این طبقه 
عبارتند از: ٩۰۰‏ تساریخ ٩۱۰‏ جفرافیا» 
سیاحتها توصیفها. ٩۲۰‏ زندگی‌نامه ٩۳۰‏ 
تاریخ قدیم. ٩۴۰‏ اروپاء ۹۵۰ آسیا. ۹۶۰ 


1:- ۱28۷۷6۷, ۰ 
2 - ۱06۷۷6۷, ۵۷۰ 
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افریقا, ۹۷۰ آمریکای شمالی. ۸۰امریکای. 


جنوبی و ۹۹۰ قمتهای دیگر زین. تحت 
شمارء ۹۵۰ شمار؛ ۹۵۵ مختص ایران است و 
تحت این شماره: شمار؛ ۱ ۹۵۵ مختص 
گیلان است و هکذا. (از دايرة المعارف 
فارسی). 
دیوباد. [و] (! مرکب) گردباد را گویند که 
هوا را تاریک و سیاء سازد. (جهانگیری). 
گردیاد. (برهان) (غیاث) (شرفنامه) (ناظم 
الاطاء). باد تندی که هوا را تاریک کند. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء). طوفان بادی. 
اعصار. صرصر. طوفانی که در آن توده 
ضخیمی از گرد و غبار جو را تیره کند. رجوع 


به گردباد شود؛ٌ 

جو دشت در آن بندگاه اوفتاد 

ز دیوانگی گشت چون دیوباد. نظامی. 
همه چون دیوباد خا ک‌انداز 

بلکه چون دیوچه سیاه و دراز. نظامی. 
می‌تاخت نجیب دشت بر دشت 

دیوائه چو دیوباد یگشت. نظامی 
همان پای‌کوبان کشمیرزاد 

معلق‌زن از رقص چون دیوباد. خظامی. 
چو زان دشت بگذشت چون دیوباد. نظامی. 
بگردندگی کنیتش من دیوباد. نظامی. 


| تندرو (شتر بختی). (ناظم الاطباء). |اجنون 
و دیوانگی. (برهان) (ناظم الاطباء). 
دیوباف. [ر] ان سف مرکب, !مرکب) 
تساجهالجن باشد که معرب ان دیباج است. 
(از المعرب جوالیقی ص ۱۳۰). رجوع به 
دیباج شود. 

دیوبالا. [] (ص مرکب)" بلند قد. طویل 
القامه. غول. غول‌آسا. فوق‌الساده بزرگ و 
عظیم. 

ذیوبچه. ولع یت 4 #بَچ چ ۱( 
مرکب) دیوزاده. بِچهُ دیو. زائیده شده از دیو. 
دیوزاد؛ 
جهان شد بر آ 
ز بخت سیامک هم از پخت شاه. فردوسی. 
شده‌ست گورش وسواس‌خانة اپلیس 

در او شده‌ست بسی دیو و دیوبچه مقیم. 


ن دیوبچه سیاه 


سوزنی. 

دیو بخوریدن. (ز ب خر /خذ] (مص 
مرکب) مخبط گشتن.مخبل گردیدن: رجوع به 

دیوبخوریده و نیز رجوع به السامی فی 

الاسامی چاپ عكسي ص ۷۲ شود. 

دیو بخوریده. [ز ب خو /2 5/د) 
(ن‌سف صرکب) جن‌دار و مصروع. (ناظم 

الاطباء), اسیب‌زده و پنری‌زده. (انندراج), 

مخبل. (لسامی فی الانامی چاپ عکسی 

ص ۷۳). الذی مسه الثیطان باذی. (حاشيهة 

نسخه‌ای از السامی). 


دیوبند. ۰ (و ب ] (نف مرکب) بندکننده دیو, 
آنکه دیوان را به بد آورد. آنکه دیو را مفلوب 

و مقهور سازد و بند کند. ||کنایه از پهلوان و 
دلیر و شجاع است جون رستم که دیوان 
مازندران را پبند اورد. و یا مقهورکنندة دیوان 
چون طهمورث یا مطیع و فرمابردار کتده 
دیو است چون سلیمان و در این موارد صفت 
است برای اين افراد؛ 
گرفتش‌سنان و کمان و کمند 
گران گرز را پهلو ديوبند. 
یامد یکی بانگ برزه بلند 
که‌ای پرمنش مهتر دیوبند. 
چوگیتی سرآمد بدان دیوبند 
جهان را همه پند او سودمند. فردوسی. 
و او را طهمورث دیسوبند خوان‌دندی, 


فردوسی 


فردوسی. 


(نوروزنامه). 

1 خکم تو دیوبند و جهانت جهانگدای 
اقبال بر در تو در اسمان‌گشای. خاقانی. 
گر درزمین شام سلیمان دیوبند 
بلقیس راز شهر سبا کرد خواستار. خاقاتی. 
تاجور جهان چو جم تخت خدای مملکت 
خاتم دیوبند او بددگشای مملکت. خاقانی. 
همه در هراسیم ازین دیوزاد 
توئی دیوبند از تو خواهیم داد. نظامی. 
سکندر منم خسرو دیوبند 
خداوند شمشیر و تخت بلند. نظامی 
شتابنده شد خسرو دیوبند. نظامی 


||افونگر. (ناظم الاطباء). مسخرکنند؛ دیو. 
گیرند؛جن و دیوة 

این بود حاب زورمندی 
وین بود قسون دیوبندی. نظامی, 
تا خبر یافت از هنرمندی 


دیوبندی فرشته پیوندی. نظامی. 


|| (! مرکب) روز شانزدهم از هرماه سلکی, 
.(برهان). (جهانگیری) (از ناظم الاطباء), 


||جائی که دیسوان برای خود مکن 
برمی‌گزینند. (ناظم الاطبا»). جای که دیوان 
برای ماندن خود مقرر ساخته باشند و آن را 
بکاه و چوب و غیره بته. (آنندراج): 

سرون در فشارد بخاخ بلند 


چو دیوی بخسبد در آن دیوبند. نظامی. 


۱ |الاخ) لقب قارن برادرزاد؛ جمشید و او را 


قمارن دیوبند میگفته‌اند. (از برهان) (از 
جهانگیری). ||لقب جمنشید. (از برهان) (از 
ضرفنامٌ منیری). || (در داستانهای ملی 
ان لت طهتدرت: (هانا تین آنکند 
یوان را بند کرداین آقب یافت. آقب تهمورس 
است جون بریاضات اخلاق ذمیمه را بحمیده 
بدل کرده و بر نفس غالب شده بود او را دیوبند 
خواندند. (آتتدراج): 

نگه کن بجمشید شاه بلند 


همان نیز تهمورس دیوبند, فردوسی. 





دیویتر. 
پسر بد مر او را یکی هوشمند 
گرانمایه تهمورس دیوبند. فردوسی. 
منوچهر چون زاد سرو بلتد 
بکردار طهمورس دیوبند. فردوسی, 


طهمورث پیش از آنکه شاه شد همه در جنگ 
متمردان و دیوان بود و او را دیوبند گفتندی. 
(فارسنامة اين البلخی ص ۱۰. |[لقب رستم: 
چنین گفت کز بارگاه بلند 
برفتم بر رستم دیوپند. 

پدر را چنین گفت کاین زورمند 


فردوسی. 
که خوانی ورا رستم دیوبند. فردوسی. 
و دیگر که از رستم دیوبند 


فردوسی. 


دیوبول. (ی ب] (۵" نام سکه‌ای کوچک " 


نقره‌ای در عهد ساسانیان معادل نیم درهم. 
(ایران در زمان ساسانیان ج ۲ ص ۷۲). 
دیوپاء [] (ص مرکب) دیویای. آنکه پایی 
مانند پای دیو دارد. (اصل کلمة دییجات در 
سانسکریت)». (یادداشت مولف). اا( مرکب) 
عنکبوت. (برهان) (از جهانگیری) (صحاح 
الفرس) (لفت فرس اسدی) (از آنندراج). 
غنده. تننده. تنند. وندر (در تداول مردم 
قروین). کارتنه. تندو. کراتن. (یادداشت 
مولف). جنسی از عنکبوت و دیوپای نیز 
گویندش و جولاهک و شنده و مگس‌گیر 
اجناس دیگرند. (از شرفنامة میری). غنده 
بسود و او را تننده و عنکبوت نیز گویند. 
(اوبهی): 

ز بالا فزون است ریشش رشی 
تیده در او خانه صد دیوپای. روف 
|| نام داروئی است. (برهان) (شرفنامه) (ناظم 
الاطباء). |زگیاهی است که آن را انده قوقو» 
حندقوقی و شبدر خواند. (از برهان) (ناظم 
الاطاء). 
دیوپای. [ر] (ص مرکب, !مرکب) دیوپا - 
رجوع به دیوپا شود. 
دیوپایه. [وی /ي] ((مرکب) در امطلا ۰ 
بنایان هریک از پایه‌های اصلی و عمده بنائی. 
دیوپتر. (یْ ت] (نرانسوی, 4" دستگاه 
نسوری مرکب از دو محیط شفاف دارای 
ضرایب انکار متفاوت. قوائین سیر نور در 
دیوپترها و تشکیل تصویر در آنها از مباحث 
مهم نورشناسی است. (از داثرة المعارف 


۳ 


۱ - مرحرم دهخدا در پادداشت این کلمه را 
سعادل 6630۳" و "0۵192019509" فرانوی 
دانسته است. 

,6 - 2 
۳-نل: ز پالان فزونست ریش رشید, 
۴-نل: فرخحی. عنصری. 

5 - (۰ 


توت 


دیویتری. 





فارت ۷ سك 
دیوپتری. [یْ] اف رانسوی, )۱ واحد 
تقارب (عکس ناصله کائونی) عدسی‌ها و آن 
تسقارب عدسی متقاربی است که فاصله 
کانونیش یک متر باشد. عینک‌سازان تقارب 
عدسیهای عینک را بر حسب دیوپتری درجه 
یا نمرةٌ ان خوانند. (از دايرة المعارف فارسی). 
۵ یو پتر یکک. ی ] (فرانسوی, ۲4 نام قدیم 
مبحث انکسار نور امسخصوصاً بوسیلة 
عدسیها) در نورشناسی. سصبحث انعکاس را 


کاتوپتریک (به فرانسه) میخوان‌دند. کتاب. 


دیویتریک (۱۶۳۷م.) دکارت درباب ساختن 
عدسی برای دوربیها شهرت بسیار بافت» 
ولی چون دکارت ترکیب واقعی نور سفید را 
نمیدانت نظریه‌ای که در آن درباب انک‌ار 
نور-آورده است خطاست. (دايرة المعارف 
ماوت 

دیوت. [دیْ یو ] (ع ص) قواد. دیبوب. آنکه 
مردان را بر زن خود وارد کند. آنکه دربارُ زن 
خود حبادت و غیرت نداشته باشد. اين واژه 
از زبان سریانی است و معرب شده است. (از 
تاج العروس). کسی که دربارة زن خود غیرت 
نداشته باشد. پزوند. دراره و دنگل. (ناظم 
الاطباء). قرطبان. کللتبان. قندع. (متهی 
الارب). مرد بی‌غیرت. (مقدمهةٌ لفت میرسید 
شریف جسرجانی). قواد. (قاموس 
فیروزآبادی). بی‌غیرت و بی‌حمیت و در 
سل معدیات نو غقه که اوه سخراب نات فز 
اصل دیوث بتخنیف تحتانی و تاء فوقانی بود 
و بعضی نوشته‌اند که دیوث بمعنی کسی که زن 
خود را بدیگران دهد. (غیاث) (آنندراج). 
بسی‌زشکد اتفلیی) (شنهذب الاسماج 
(زمخشری) (دهار). بی‌ننگ. (دهار). بنابکفة 
جوالیقی این کلمه عبری و یا سریانی است. 
(المعرب جوالیقی ص۱۵۵). زن‌جلب. 
قرمساق. جا کش. زن بمزد. قرنان. صمانی. 
کشخان. معرس. قواد بر عیال خود و بر اهل 
خود. بی‌رشک. پبچشم خودبین. شاخدار. 
بی‌عار. (یادداشت مولف)؛ 
چون سبب کردی کشیدی سوی خویش 
مثل آن را پس تو دیوثی ز پیش. مولوی. 
هر کسی که... یکی از زنان مصطفی (ص) یا 
دیگر انبیاء را تهمت نهد ملحد و کافر و ملعون 
باشد... از پهر آنکه رسول (ص) را دیوث گفته 
باشد. (القض ص ۸۳). 

۵ یو بي. دی یو] (حامص) حالت و عمل 
دیوث. بی‌غیرتی دربارهٌ زن خویش و حریف 
داذن وی. (ناظم الاطباء). قرماقی. قیادت. 
زن بمزدی. 

۵یوحاس.(ج) تسحریری از دیوجانس. 
رجوع به دیوجانس شود. 

دیوجامه. [زمٌ /۱(]7مسرکب) نوعی از 





جامة پوستین باشد که آن را وارونه می‌پوشند 
تا پشمهای آن بر بالا آید و پرها بر آن بند کنند 
و شبها بشکار کبک روند. (برهان). |ابعضی 
گویدد جامه‌ای باشد از پلاس گنده که در 
روزهای جنگ پوشند. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اپوست شیر و پلنگ که 
بهادران و پهلوانان در روز صعرکه بر دوش 
اندازند. (برهان) (آنندراج). ||جامه‌ای است 
پرها بر او بندند وقت شکار کیک پوشند دراز 
و عریض باشد چنانکه گویی بر اندام دیو است 
و بر آن شاخهای عقاب نصب کرده و شکار 
مرغان راکسی درپوشد و در شکارگاه 
جنبیدن گیرد و شاخهای عقاب بجنباند 
جانوران گمان برند که صدای بال عقاب است 
همه فروخیزند از پرواز بمانند تا همه را 
بگیرند و این شکار در زابلستان بسیار کنند و 
گفتذاند جامه‌ای است پلاسین چه پشم آن 
بیزون او باشد و آن را در جنگ [پوشند ] و 
پوشند؛ آن را دیوسوار گویند. (آنندراج). 

دیوحان. [ز] (ص مسرکب) مردم پیر و 
سالخوره. (برهان)(ناظم الاطبا).|ک نایه از 
تاریک‌دل و جاهل. (آتدراج). شیطان‌صفت 
بدنفس, (برهان) (ناظم الاطباء). شریر. 
(شرفنامهٌ منیری). کنایه از سخت جان و 
بسیرحسم. (برهان). سخت دل و بیرحم. 
(انندراج) (ناظم الاطباء). ||کنایه از دلاور. 
(برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء). 

۵ یو حانس. [یْ ] ((خ) معروف به دیوجانس 
کلبی, یوتانی دیوگنس. و (در حدود 
۲۲۳-۲ ق. م.) فیلسوف بونانی پیرو 
مکتب کلبی که در سینوپ متولد شد و در آتن 
می‌زیست و چنانکه از داستانهای مربوط به 
ساده زیتن وی معروف است که دیوجاتی 
هموازه سفالی گود در جیب خود داشت تا 
آن:آپ بیاشامد, روزی دید دخترکی بسرعت 
با دو دست خود آب می‌نوشد بیدرنگ سفال 
را بر زمین زد و بخود خطاب کرد که تو خود 
را فیلسوف می‌دانی در حالی که به قدر این 
دخترک ده‌نشین عقل نداری و سالها ان سفال 
را با خود حمل می‌کنی. مشهور است در میان 
خمره‌ای یا چلیکی مسکن داشت و با نهایت 
قتاعت زندگی میکرد فضیلت را در ساده 
زیستن میدانست از اینروی به آداب و رسوم 
و ستررأت اجتعماهی یکره بت با ود 
هنگامی که اسکندر مقدونی برابر او که بر 
افتاب کنار دیواری نشسته بود رسید و پرسید 
چه خدمتی از ابکندر برای وی ساخته است 
تنها از او خواست تا از برابر او رد شود تا مانع 
تابش آفتاب نشود. وی روز روشن با چراغ 
در کوچه‌ها دنبال «انسان» «انسانی که معرف 
فضایل بشری باشده ؟ میگشت و این 
برجسته‌ترین معرف نظر تحقیرامیز او به مردم 


دیوچه. ۱۱۴۴۵ 


روزگار وی بود. در ادبیات فارسی صفت 
«خم‌نشین» را به افلاطون نسبت داده‌اند در 
حالیکه دیوجانس خم‌نشین بودد (از دايبرة 
المعارف فارسی). و رجوع به تاریخ ایران 
بساستان ج۳ ص ۰۱۸۵۲ ۰۱۸۵۴ ۱۸۵۲ و 
تاریخ علوم عقلی ص ٩۷‏ و ایران در زمان 
ساسانیان ص ۲۰۰ شود. 

۵یوجانوس. ی ] ((خ) تسحریری از نام 
دیوجانس. رجوع به دیوجانس شود. 
دیوجفت. از جٌ] اص مرکب) که با دیو 
دساز و جفت باشد. جفت و قرین دیو. |ابه 
مجاز بیعقل. قرین بیخر‌ی. هملشین دیو. 
بت 

یکایک سخن نزد رستم بگفت 

که‌ببهش ورا دیدم و دیوجفت. ‏ فردوسی. 
ذیوحین.((خ) دی است از دمتان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان با ۱۳۸ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج‌۵). 

دیوجد. [ر چ /ج ] (| مصفر) (از: دیو + چه. 
پسوند تصفیر) مصفر دیو, دیوک. دیو خرد. 
دیو کوچک. ||کرمکی باشد که اندر پشم افتد. 
(صحاح الفرس). و آن در ابتدا تخمی است که 
شب پر؛ خردی ریزد بر روی جامة پشمین و 
آن تخم کرمی پرزدار است و خردو گرد است 
و سپس پر برآرد و بپرد. (یادداشت مولف). 
کرم‌گونه‌ای بود که در پشمبه‌ها افتد و بزیان 
برد. (لغت فرس اسدی). دیوک. بید. پت. (از 
برهان). کرمی است که از زمین برآید و هرچه 
بر زمین آفتذ بخورد و ضایع سازد و بیشتر 
چیزهای پشمینه را تباه نماید و آن را دوک 
نیز گویند و بتازی ارضة خوانند. (از 
جسهانگیری). خوره. فرهنگهایی چون 
جهانگیری و برهان و غیاث اللفات به اسن 
کلمه معنی کرمی که از زمین نمنا ک‌برآید 
داده‌اند که جامة پشمینه و مویینه و هرچه بر 
وم نتفای ا کف جوب وودیگ لقیاه زا بخورد 


۵۵0۵ - 2 ۰ ۰ 1 
۰ - 3 
۴-وگویا بیت معروف مولوی: 

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. 

اشاره گونه‌ای به وی باشد. این مضمون را 
ابرالعلای معری هم در این در بیت بدینان 
اورده است: 

ابرالعلا ابن سلیماناا 

عماک قد اولا ک‌احانا 

انک لو ابصرت هذاالوری 

لم بر انسانک انانا: 

۵- حافظ گوید: 

جز فلاطرن خم نشین شراب 

سر حکمت به ما که گید باز, 





۶ دیوچهر. 


و تباه سازد اما در حقیقت میان نیت پت که 
حیوانی خورنده و تباه کننده پشمینه‌ها و 
موریانه با چوبخوار یا اورنگ که کرمی تباه 
کنند؛ کاغذ و چوب و غیره است خلط کرده‌اند 
و توان گفت که دیوچه لغتی است برای هر دو 
معنی. رجوع به غیاث و برهان و جهانگیری 
ت لفتنامه) : 


دل بپرداز زماتی و منه پ بعت بدوا 


شود. (یادداشت 


که پدیدار شدت دیوچه اندر نمداء 
و دیوچه را که جامة مویی را تباه کند بگیرند و 
نوشادر و سلب خر سوخته هر سه به سرکه 
بسایند و طلی کنند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
گرفرشته 
هرکه آمروز نه چون دیوچه در مویش جاست. 
کمال اسماعیل. 
من ز شوقش در تموزم, لاجرم چون دیوچه 
می‌فتد در پوستینم زین سپس بدگوی من. 
شرف شفروه. 


ملک و دین راسری که بی‌خرد است 


حه است چو پروانه به آتش یازد 


راست چون حال دیوچه و نمد است. 

ستأیی. 
||زلو و آن کرمی باشد سیاهرنگ چون بر 
اعضا بچانند خون فاسد را بمکد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). کرمی است سیاه رنگ دراز که 
استخوان ندارد چون بر عضوی چسبانند 
خون فاسد را بمکد و آن را شلوک و زلو نیز 
خواتد. (جهانگیری). زلو باشد. (لفت فرس 
اسدی) (اوبهی). جلو. زالو. زلوک. علق. مکل. 
(یادداشت مولف). کرمی است آبی دراز و 
سیاه که بهندی آن را جونگ گویند. (غياث). 
شلک. شلکا. زرو؛ اندر دیوچه که بحلق 
آویزد آن را بعازی 3 گویند. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). علاج... نخت استفراغ باید 
کردن بحب قوقایا و ایبارج فیقرا پس رگ 
گوشه چشم زدن و دیوچه بر صدع انکندن. 
(ذخيرة خوارزمشضاهی). علاج (بادشام) 
نخست رگ باید زد و حجامت کردن و دیوچه 


برافکندن. (ذخیره خوارزمشاهی). 

تا دیوچه انکند هوا بر زنخ سیب 

مهاب بگلگونه بیالودش رخار. مجلدی. 
همه چون دیوباد خا ک‌انداز 

پلکه چون دیوچه سیاه و دراز. نظامی. 
تا شود ایمن ز دزد و از شپش 

دیو را با دیوچه زوتر بکش. مولوی. 
سگ نه‌ای بر | استخوان چون عاشقی 
دیوچهوار از چه برخون عاشقی. مولوی 
در دیودلان توان نباشد 

در دیوچه استخوان باشد. ار خسرو. 
|شیشه که در گندم افتد. (یادداشت ده خدا). 


کرمکی بو که در له اد سین و عله را یا 
کند سرش پرموی. (نسخة فرهنگ اسدی). 


ازگسیاهی است کمه آن را زردک خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (از صیدنه ابوریحان 
بیرونی). |[چوبی که بدان اندام خارند. 
(برهان). چوپ اندام خارک هندیش چوگر. 
(شرفاسهُ منیری). 
دیوچهر. [ر ج] (ص مرکب) دیوچهره. 
دیوصورت. زشت روی: 
چنین کار نامد بگودرزیان 


از آن دیوچهران تورائیان. فردوسی. 
هواتیره چون پود بر تار شد 
بر آن دیوچهران جهان تار شد. اسدی. 
از ایرانیان کس نبد دیده چیر 
چنان دیوچهران گرد دلیر. اسدی. 
فرود آمد ز روزن دیوچهری 

نبوده در سرشتش هیچ مهری. نظامی. 
فرشته‌صفت گرد آن دیوچهر 

|" همی‌گشت چون گرد گیتی سپهر. نظامی. 


یو چهره. (ز چ رز /ر](ص مس رکب) 
دیوچهر, دیوصورت. رجوع به دیوچهر شود. 
دیوخار. [ز)(|مرکب)" لوقیون. عوسج. 
عرقد. حضض. فیل زهرح. (یادداشت مولف). 
درختی پرخار و آن راسفید خار و خفچه 
گویندو بعربی عوسج خوانند. (برهان), 
درختی است پرخار و آن را سفیدخار و 
خفچه گویند و بعربی شجرةالجن خواند و در 
اختیارات شجرةاله نوشته و بعضی گویند 
درختی است مانند درخت کاج و شیره دارد 
که علاج لقوه کند. (آنندراج). سه گونه از این 
جنس در ایران هست گرگه تیغ, کام تیغ و 
اسه. (یادداشت موّلف). بوته‌ای از نوع لوکیوم 
کددر نواحی خشک میروید. (دايرة المعارف 
فارسی). گیاهی است از نيرة بادنجانیان جزو 
ده ضابیزک‌ها. دارای برگهای کامل. 
گلهایش برنگهای سفید و بنفش کم‌رنگ و 
(_فرمز و صورتی و زرد دیده ميشود. در حدود 
هفتاد گونه از اين گیاه شناخته شده که همگی 
در نواحی معتدل و گرم میرویند. رجسوع به 
گیاهشناسی ثابتی ص ۱۸۲ شود. ||سرو و 
صنوبر. (ناظم الاطباء) . |((ص مرکب) مردم 
دیوائه و مصروع. (از آتندراج). 
دیوخان. [ر] (( سرکب) خانه دیو. 
||دیوخانه. خانةٌ بس عظیم: 
چه بندیم دل در جهان سال و ماه 
که‌هم دیوخانست و هم غول راه. نظامی. 
||مرحوم دهخدا اين کلمه را معادل «دلین»۳ 
فرانسری دانسته‌اند و آن بای ماقبل تاریخ 
۱ است که سنگ بزرگ و پهنی را بطور افقی بر 
روی دو سنگ دیسر چون سقفی قرار 
می‌دادند. رجوع به دلمن شود. 
دیوخانه. [و ن /ن] (|مرکب) خانة دیو. 
محل دیو. جایگاه دیو. دیوخان؛ 
او در آن دیوخانه رفته ز هوش 





دیودار. 
کامد آواز آدمیش بگوش. نظامی. 
خانة دیو, دیوخانه بود 
گرخود ایوان خسروانه بود. نظامی. 
دیوخانه کرده بودی سیه را 
قبله‌ای سازیده بودی کینه راء مولوی. 


دیوخصلت. (ر خ [] (ص مسرکب) 
دیوخو. که خوی و طبیعت دیو دارد. 
دیوخو. (] (ص مرکب) دیوخوی, آنکه 
دارای خلق دیوان است. ||( مرکب) خوی 
دیو. خلق و خصلت دیو. 

دیوخوی. [و] (ص مسرکب) دیوخو. 
دیوخصلت. انکه دارای خلق دیوان است: 
که‌گوید بمهراج از روی کین 

ز بیغاره کای دیوخوی لعین. 

||(| مرکب) خوی دیو. خلق دیوان. 


اسدی. 


دوالکترودی دارای یک آنود و یک کاتود که 
جریان برق را از یک جهت بمراتب بیش از 
جهت دیگر عبور میدهد. معمولاً این اصطلاح 
بطور مطلق در مورد لول خلاً دوالکترودی 
بکارمی رود (دانره التماری فا رم )۱ 

- دیود بلور؛* دیبودی که یک الکترود آن 
ماده‌ای نیم هادی (ماند بلور ژرمانیوم) است 
و الکترود دیگرش سیم نازکی (سبیل گربه) 
است متکی بر ماد؛ُ نیم هادی. دیود بلوری در 
واقع از همان پیدا گری‌هایبلوری پیشین 
است در لاس نوین و عاری از عیوب. (از 
داثرة المعارف فارسی). 
۵یوداد. [ز) ((خ) ابوالساج دیودادبن 
دیودست. موسی سلله ساجیان در 
آذرب‌ایجان (فوت ۲۶۶ «.ق.) و از امرای 
معروف دستگاه خلفای عباسی است. رجوع 
به ابوالساج و ساجیان و تاریخ سیستان 
ص۲۳۰ و مجمل الشواریخ ص ۳۶۹ شود. 
||دیودادین افشین (محمد) پن دیوداد که نوادهٌ 
دیوداد موس سلسله ساجیان است. 


دیودار. [و ] (نف مرکب) ندادن مردم ِ 


دیوانه و مصروع. (برهان) (ناظم الاطباء) 
مجنون. دیوانه, پری‌دار. مصروع. . (یادداهت 
مولف). آنکه دیو و شیطان در اندرون دارد. 
دیوداز. [و] (! مرکب) سرو هندی رانیز 
گویندو بعربی شجرةالجن خوانند و در 
اختیارات شجرائّه نوشته‌اند و بعضی گویند 
درختی است ماند درخت کاچ و شیره دارد. 
(از برهان). صوبر هندی. (ناظم الاطباع). 
درخت سرو. (برهان). نوعی از سرو. (ناظم 
الاطباء). درختی است بسیار عظیم و بلندتر از 
پنجاه شصت ذرع و اهالی فرنگ از چوب آن 


۱-نل: دل تو بردار ز قالی و مزن پشت بر او: 
۰ - 3 ۰ - 2 
۰ 0۳5۱۵ - 5 ۰ - 4 





ت 


دیودارو. 

دول جهازات سازند و سبب اين تسمئه همان 
مفهوم بزرگی دیو است و دار پارسی زرنباد 
درخت است... و یحتمل اين لغت از پارسی و 
هندی مرکب باشد. (انندراج). اببن ماسویه 
گویداو از جس درخت ابهل است و بعضی 
گویند دیودار صنوبر هندی است و او بچوپ 
زرنباد مشابهت دارد در طعم او با اندک تیزی 
باشد. رازی گید در بعضی مواضم شیره پیدا 
باشد که او را به اطراف نقل کنند و گمان من آن 
است که او شیر درخت دیودار است. (از 
ترجمه صیدنٌ بیرونی). دیبدار و معنی دیودار 
شجرةالجن است و آن نوعی از ابهل است یا 
مقل و آن را صنوبر هندی خوانند و عیدان وی 
مانند عیدان زرنباد بود بهندی کرک گویند. (از 
اختیارات بدیعی). و رجوع به تذکرة داود 
ضرير انطا کی ص ۱۶۴ شود. 
۵یودارو. [و] (!مرکب) همان دیودارست 
که درخت کاج ماند باشد و شیر؛ آن علاج 
استرضای اعضا کد. (بر‌هان). سرو هندی. 
(ناظم الاطباء). دیودار. (از آنندراج). 
دیودال. [و] (( سرکب) درخت سییدار. 
(ناظم الاطباء). || جهالت و جهل و نادانی. 
(ناظم الاطباء). دیودار. ||(ص مرکب) دلیر و 
دلاور. (ناظم الاطباع). دیودار. 
دیودره. [ز در] (اخ) دی است از 
دهستان حومهة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان با ۲۸۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج۲). 
دیو داست. [وٌ د] (| مرکب) دست دیو. ید 
شیطان. |((ص مرکب) کنایه از تتیزدست. (از 
آنندراج). قابل و زیرک و چابک. (ناظم 
الاطباء). ||کارساز. کارگزار. (ناظم الاطباء). 
دیودشت. و 5] ((2) دصی است از 
دهستان بيشه بخش مرکزی شهرستان بابل با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳. 
دیودل. و د] (ص مرکب) مردم شجاع و 
دلیسر و دلاور. (برهان) (ن_‌اظم الاطباع). 
دی وجان. (از آن‌ندراج). سخت دلاور. 
(شرفنام منیری): 

دیودلان سرکشش حامل عرش سلطتت 

مرغ پران ترکشش پیک سبای مملکت. 

خاقانی. 

دیودل باشیم و برپاشیم جان 
کان پری دلدار دیدار آمده است. خاقانی. 
|امسردم سیاهدل و تیره‌دل و سخت‌دل و 
بیرحم. (برهان) (ناظم الاطباء). تاریک دل و 
جاهل. (شرفنامة منیری), 
دیودلی. [وٌ د] (حامص مرکب) دلاوری. 
(سرفنامٌ منیری). قوت قلب. شجاعت. 
سخت‌دلی. (شرفنامه صنیری). مردانگی و 
دلاوری. (ناظم الاطباء): 


گرسلیمان نه‌ای به دیودلی 

در پریخانه چون وطن کردی. 

دل کم نکند در کار از دیودلی زیرا 
مزدور سلیمانست از کار نینديشد. خاقانی. 
دیودلی کردن. از دٍک :)امس مرکب) 


خاقانی. 


دلیری کردن: 

دیودلی میکنند بر سر خاتم 

تم جمشید داشتن نه گزافت. خافانی. 

بکنم دیودلی‌ها بسفر 

تا سلیمان شوم ان شاء‌اله. خاقانی. 

گنبد آبگینه گون‌نیست فرشته خوی و رو 

سنگ بر آبگینه زن دیودلی کن ای پری. 
خاقانی. 


دیودو توس. ی د] ((خ) والی یسونانی 
با کتریاء که در زمان آنتیوخوس دوم بشورید 
(حدود ۲۵۵ ق.م.) و از دولت سلوکی جدا شد 
و .دولت متقل با کتریارا تشکیل داد. این 
دولت سرانجام بتصرف اشک‌انیان درآمد. 
(داثرة المعارف قارسی). 
دیودور. [یْ د] ((خ) رجسوع بسه 
دیودوروس ۱ شود. 
دیودوروس. [ی د] (اغ) دیسودوروس 
لاتینی سیکولوس (فوت بعد از سال ۲۱ ق.م.) 
مورخ سییلی. کتابی در ۰ مقاله بزبان 
بونانی در تاریخ عالم تألیف کرد که با 
جنگهای گالایی بایان میرسد. مقالات ۵-۱ 
و ۲۰-۱۱ آن کاملاً محفوظ مانده است. و باز 
در تاریخ مصریهاء بین‌الشهرینيها, هندیهاء 
سکوتهاء عربها و مردم افریقای شمالی و 
قستهانی از تاریخ یسونان و روم است. 
تالیفات اين مورخ سحتقانه نیست و مورد 
اعتماد نميباشد. (داثرة المعارف فارسی). 
دیودولت. (ز د / در [] (ص مرکب) (از: 
دیو فنارسی .+ دولت عربی) تیزدولت. که 
دولت او را بقایی نبود و زود زوال پذیرد و 
برطرف گردد. (برهان) (ناظم الاطباء), آنکه 
دولتش را زود زوال باشد. (شرفنامة منیری). 
کنایه‌از کی که دولت او سریم الزوال باشد. 
(آندراج). در اصطلاح کسی را گویند که 
دولت او را بقایی نباشد. (از انجمن ارا). مدیر. 
(شرفامة منیری). ||(به اضاقه) دشمن دولت. 
(شرفنامة منیری). 

۵ یود ید. [و] (نمف مرکب) دیودیده. کنایه 
از دیوانه و مجنون. (برهان). دیوانه و مجنون. 
(ناظم الاطباء). دیوگرفته. دیوزده. معتوه. 
جن‌زده. مصروع. ج. دیودیدگان: 
چون ز دیو اوفتاد دیوسوار 
رفت چون دیودیدگان از کار. نظامی. 

۵ یود یده. [ز دی د /د] (ن‌سف مرکب) 
دیودید. کنایه از دیوانه و مسجنون باشد. 
(برهان) (از انجمن آرا؛ مصروع. جن‌زده. 
پری‌دار؛ 











دیورای. ۱۱۴۴۷ 


دیو دیدم ز خود شدم خالی 

دیودیده چتان شود حالی. نظامی. 
ملک چون جلوء دلخواه نو دید 

تو گفتی دیودیده ماه و دید. نظامی. 


۵ یود یس. [و)] (ص مرکب) دیوماند. مرد 
ناهموار و عظیم‌الجثه و بدشکل. (آنندراج). 
زشت. قبیح. (ناظم الاطباء). ||مکار و دغاباز 
[دغلباز ] .مکار ر غدار و حیله باز. (از 
آنندراج). ||کیف. ||هنگفت. (ناظم الاطباء). 

دیو دین. [ر]" (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
کنایه‌از شیطان لعین است. (برهان) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). 

۵یور. (ر] () ظاهراً تخنیف یافتة غیر صحیح 
کلم کدیور است که صاحب خانه و سرای را 
گویند. (برهان) (آنندراج). مالک خانه و 
خداوند خانه (ناظم الاطباء). صاحب خاند. 
(جهانگیری). |بهندی برادر کوچک شوهر 
باشد. (ببرهان) (از آنندراج). بهندی برادر 
نسبی و پرادر کوچک شوهر زن. (از ناظم 
الاطباء). 

دبور. (؟ی یو] (ع!) کس؛ ما به دیور؛ نیست 
در آن کسی. (ناظم الاطباء). و رجوع ه دیار 
شود. 

دیور. ۱؟ ی بسو] ((خ) " قریه‌ای از قمرای 
فارس در رامهرمز. نام دیگر آن «اوریا» است 
که‌در نیم فرسخی مشرقی رامهرمز است و 
معروف است که قبر حضرت اوریا در این 
قریه است و در تفاسیر و تواریخ قصه حضرت 
اوریا و حضرت داود مسطور است و مژلف 
فارسنامة ناصری در سال ۱۲۹۳ ه. ق.باتفاق 
سلطان اویس میرزا قاجار به ايین ده رفته و 
مکرر بزیارت قیر حضرت اوریا موفق شده 
است. (از فارسنامةٌ ناصری ص۱۶ ۲). 

دیوراما. (ی] (فرانسری, 34 طریقه‌ای در 
نمایش صحنهها که در آن بوسیلة تصویری که 
به طرز خاصی بر پرده‌ای بدون کناره‌های 
آشکار نقاشی شده است و به کمک بازیگری 
نور بر پرده مناظری متفیر بنظر تماشا گران که 
در تاریکی قرار دارند میرسانند. این نام به 
پردة نقاشی و به محل نمایش نیز اطلاق شود. 

(از داثرة المعارف فارسی). 

دیوران. ((خ) دی است از دهمتان 
غارستان بخش نور شهرستان آمل با ۱۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

دیورای. [ْ] اص مسرکب) که رأی و 


۰ .- 1 
۲ - در برهان به کسر ثالث ضبط شده است و 
در ناظم الاطباء به فک اضافه, 
۳-ضبط حرکت دال در فارسنامه مسعلرم 
یت اما (ی: مشدد است. 

4 - 0۰ 


۸ دیورخش. 
اعتقادی چون دیو دارد. بد و زفنت: تندخوی 
و خشمنا ک.(ناظم الاطباء): 

گفتم از طبع دیورای بترس 

عجز من بین و از خدای بترس. نظامی. 


۵یورخش. ور ](!مرکب) دیف رخش که 
نقمه‌ای باشد از موسیقی. (برهان). نام نواشی 
است از موسیقی. (از انندراج). نام نوایی است 
که مطربان زنند. (اوبهی). نوایی از موسیقی. 
(ناظم الاطباء): 
گه‌نوای هفت گنج و گه توای گنجگاو | 
گه‌نوای دیورخش ۲ و گه نوای ارجنه. 
منوچهری. 
۵یورز. [رْرَ] ( مرکب) رز وحشسی. رز 
خودرو. مو وحشی. هزارچشان. انگور 
جنگلی. کرم البری. رجوع یه جنگل‌شناسی 
ج۳ ص ۲۴۴ و انگور جنگلی شود. 
دیورز. [ز ] (() دهی است از دهستان 
بالاخیابان بخش مرکزی شهرستان آمل با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
۳ 
ديورزيم. [و] ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه با ۳۷۱ 
تن سکنه, (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
دیورنکت. [ز ر) (ص مرکب) به گونه و 
رنگ دیو, دیوسان: 
چو شه دید کان پیکر دیورنگ 
به اقبال و طالع درآمد بچنگ. نظامی. 
دیورود. [ر] (اخ) دهی است از دستان 
اشکسور پائین بخش رودسر شهرستان 
لاسیجان با ۲۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
۵یورود. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
رحمت‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت با 


۴ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران . 


ج۲. 
دیوره. [و ر] (اخ) نام محلی است از نواحی 
نیشابور, (از معجم البلدان). نام دهی است. (از 
تاریخ بیهقی). از نواحی نیشایور است و 
ابوعلی احمدین حمدویةین مسلم بیهقی 
بدانجا موب است و از علمائی است که در 
آنجا رحل اقامت افکنده تا از اسحاق‌بن 
راهویه طلب حدیث نماید. وی در سال ۲۸۹ 
ه.ق.وفات کرده است. (از معجم البلدان). 
دیوری. [ر ریی] (ص نس بی) این 
انتساب است به قریة دیوره که در رستاق 
نیشابور وأقع شده. (از انساب سمعانی). 
۵یوزیت. ی ] (فرانسوی. ()۲ نوعی سنگ 
اذرین دانه درشت که اساسا مبرکب از 
فلاسپات کجشکانت و «هورتبلند» بضميمةً 
اوژیت می‌باشد. (داثرة المعارف فارسی). 
دیوزاد. [رٌ] (ن‌مف مرکب) دیوزاده. زاده 
شده از دیو. پچ دیو. (ناظم الاطباء). از نژاد 


دیو. از تخمه دیوان؛ 


که‌گر گیو گودرز و آن دیوزاد 


شوندابر خرندهباتیزید. فردوسی, 
که‌برد آ گهی‌نزد آن دیوزاد 

که‌انجا سیاوخش دارد نزاد. فردوسی. 
کنون چون گشاده شد آن دیوزاد 

بچنگ است ما راغم و سرد باد. فردوسی. 
بطمع بزرگیم بدهی بباد 

بدان اژدهاپیکر دیوزاد. اسدی. 
گل‌را نتوان بباد دادن 

مهزاد به دیوزاد دادن, نظامی. 
همه در هراسیم ازین دیوزاد 

تویی دیوبند از تو خواهیم داد. نظلامی 
بمن بانگ پرزد که ای دیوزاد 

شبیخون من چونت آید بیاد. نظامی. 


||کایه از اسب قوی‌هیکل و تیزرو. (غیاث) 


1 (آنندراج): 


بچایک روی پیکرش دیوزاد. تظامی. 
|| خسرو دیوزاد. نامی از نامهای پهلوانان 
افسانه‌های قدیم. (یادداشت مولف). 
دیوزاده. [َو 5 /د ] (ن‌مف مرکب) زاده شده 


از دیو. بچه دیوء دیونژاد؛ 


از این دیوزاده یکی شاه نو 

نشانند با تاج بر گاه تو. فردوسی. 
از ادمیان دیوزاده 

دیوانگیش خلاص داده. نظامی. 


هجوم عزیمتی است که آن دیوزاده را 

بر خوانمی زبون و مسخر همی کنم. سوزنی. 
دیوزای. [و] (نف مرکب) (از: دیو + زای. 
زاینده) دیوزاي‌نده. زنی که بچه‌های 


شیطان‌صفت زاید. ||کنایه از مردم غصه‌نا ک. 


(برهان). مفموم. (ناظم الاطباء). |اکنایه از 
مردم غضبآلود باشد. (از برهان). تندخوی, 
:(ناظم الاطباء). خشم آلود: 
" دیوزائیست کو بدست بشر 
هیچ حرز آمان نخواهد داد. خاقانی. 
دیوزد. [ز ] (نمف مرکب) دیوزده. کسی 
که اسیب دیوش باشد. (غیاث) (انندراج). 
جن‌زده. مصروع. مجنون. دیودیده: 
گهی چون دیوزد ببهوش گشتی 
فغان کردی و پس خاموش گشتی. 
(ویس و رأمین). 
بجست از خواب همچون دیوزد مرد 
یکی آه از دل ثالان برآورد. 
(ویس و رامین). 
۵یوزده. [و زد /د] (نسف مرکب) 
دیوگرفته یعنی دیوانه و آن را دیوزد نیز گویند. 
(انجمن آرا). دیوگرفته. (مجموعة مترادفات 
ص ۱۱). مأروض. جن‌زده. مصروع. مجنون. 
دیودیده. 
دیوزناو. [ر] ((ج) دهی است از ده‌تان 
اورامان بخش زراب شهرستان سنندج با 


دیوسار. 


۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ۵. 
دیوزند. [و ز] ((خ) دهی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو؛ شهرستان ستدج با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵). 
دیوزی. [و]اص مرکب) درزي دیو. آنکه 
بلباس دیوان باشد و درزيٌ آنها بود. (ناظم 
الاطباء). 
۵یوزیت. [ز] (! مرکب)" نامی است که در 
رامر به زن لخت دهند. (یادداشت مولف). 
رجسسوع به آزاد درخت و زن لخت و 
جنگل‌شناسی ج۲ ص۲۴۹ شود. 
۵یوژن. [ی ز] ((خ) صورت فرانسوی کلم 
دیوجانس. رجوع به دیوجانس شود. 
۵پوساز. (ر] (ص مرکب) (از: دیو + سار 
پسوند شباهت) بمعنی دیو مانند است چه سار 
بمعنی شبیه و نظیر و ماد باشد. (یرهان) (از 
غیاث). دیوسر. دیوماتد. (از آتدرا اج). شبیه 
بدیو. (ناظم الاطباء). دیوسان؛ 
یکی نعره زد همچو اير بهار 


که‌ای مرد خیره‌سر دیوسار. فردوسی. 
گهی‌نیز ه زد گاه گر ز نبرد 

از ان دیوساران برآورد گرد. اسدی. 
حبش بر یمین» بربری بر یسار 

بقلب اندرون زنگی دیوسار, نظامی 
ربودندش آن دیوساران ز جای 

چو که برگ را مهر؛ کهربای. نظامی. 
خاصه درین بادیة دیوسار 

دوزج محرورکش تشنه‌خوار. نظامی 
دیو با مردم نيأمیزد مترس 

بل برس از مردمان دیوسار. سعدی 
گرمار زاید زن باردار 

به از ادمیزادة دیوسار. سعدی. 


||شخصی که دیوجامه پوشیده باشد و آن 
جامه‌ای است درشت و خشن که در روزهای ِ 
جنگ پوشند و یز شبها بجهت شکار کردن 227 
کیک در بر کند. (برهان). کی که در روز *2- 
جنگ دیوجامه پوشد. (ناظم الاطباء). 
|اشخصی را گویند که از او اعمال ناشایسته 
سرزند. (برهان) (ناظم الاطباء). کنایه از کی 
که مرتکب افعال ناشایسته باشد. (از 
آندراج). ||کنایه از مردم بدخو و زشت‌رو. 
(برهان) (ناظم الاطباء), |اکسانی را در 
مازندران بدین نام خوانند که جنگل را 
می‌برند و هیزم میکنند و می‌سوزانند و زغال 


۱-نل: 

گه نوای تیف رخش و گه نوای گنجگاو. 
۲-نل: ری ف رخش. در اینصورت اینجا 
شامد کلمه نخواهد بود. 


(لاروس) ۱۸۵۱1۵ - 4 6۰ - 3 


دیوساز. 


دیوسوار. ۱۱۴۴۹ 





مبازند. (یادداشت لفتنامه). ||دیتتوساران 
مازندران هم طایفه‌ای از دیوان بوده‌اند که تا 
زمان صفویه در مازندران حکومت داشته‌اند 
و یکی از آنها الوند دیو نام داشته او راگرفته 
بفارس برده محبوس کردند. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). 

دیوساز. [] (ص مرکب) با ساز دیوان, با 
ساخت دیو. دیوسازیده. پروردة دیو. ||کنایه 
از شیطان منش: 

چنین داد بهرام پاسخش باز 


که‌ای بیخرد ریمن دیوساز. فر دوسی. 
یکی نامه بنویس زی خشنواز 

که‌ای بیخرد ریمن دیوساز. فردوسی. 
بخسرو چنین گفت کای سرفراز 

نگه کن که آن بندة دیوساز. فردوسی. 
بتزدیک قیصر فرستاد باز 

که شمشیر اين بنده دیوساز. فردوسی. 
بدو پهلوان گفت کای دیوساز 

چرارفتی از نزد من بی‌جواز.. فردوسی. 
چنین گفت پس با سکندر پراز 

که طینوش بی‌دانش دیوساز. فردوسی. 


۵یوسالاز. [ر] (ص مرکب. [مرکب) سالار 
دیوان. رئیس دیوان. |ارئیس بزرگ. سالار 
عظیم. |ابدکردار و دیوکردار. (ناظم الاطیاء). 
دیوسالار. [ر] ((خ) علی سالار فاتح از 
ملا کان و متنقذان مازندران و از مردم کجور 
(فوت ۱۳۲۶« .ش./ ۱۳۶۷ «.ق.).وی در 
اتقلابات اوائل مشروطیت و در فتح قزوین و 
تهران دخالت داشت و از طرف ملیون در 
رجب ۱۳۲۷ ۸ .ق.لقب سالار فاتح یافت. او 
مردی نویسنده و تاریخ‌دان بود و به تفنن شعر 
می‌گفت و تالیفاتن نیز دارد که پجانب ات منوزة 
امتتا 
۵ پوسیلت. [ز س [] ([مرکب) دیوسپلت. 
(برهان). گیاهی است که آن را بعربی خذراف 
گویند. (ب هان) (آنندراج). گیاهی شور و تلخ. 
(ناظم الاطباء). 
دیوسپست. [زس پ /ش پ] (مرکب) 
درق. حدقوق: الاذراق, تادیس شخ شدن 
زمین. رجوع به ات و دیواسست شود. 
دیو سپلت. [زس [] (| مرکب) دیوسبلت. 
(برهان). رجوع به دیوسبلت شود. 
دیو سپیفد. [ر س] ((ج) پسهلوانی بود 
مازندرانی که رستم زال او را کشت. (برهان) 
(از جهانگیری). نام دیوی که رستم او را در 
مازندران کشته است. (شرفنامٌ سنیری). در 
افسانه‌های شاهنامه دیو معروف مازندران و 
در واقم سردار و پادشاه آن سرزمین در 
روزگار کیکاوس. وی کیکاوس را که به 
مازندران لشکر کشیده بود با سران سپاهش به 
جادویی نابینا و در بند کرد و سپاه ایران را 
شکست داد و در بند کشید. رستم پس از 


گاهی‌از این ماجرا به مازندران شتافت و بعد 
از گذشتن از هفت خان که دیو سپید برای او 
ایجاد کرده بود. به غار دیوسیپد درآمد و او را 
که‌درون غار خفته بوداز خواب پیدار کرد و با 
وی جنگید و بر زمین زد و جگرگاهش بدرید 
و چگر او را برای بیا کردن دیدگان کیکاوس 
و سران سپاه ايران برد. جنگ رستم با دیبو 
سپید از جنگهای نمایان اوست و در مسیان 
عامهٌ سردم شهرت فراوان دارد. (از داثرة 
المعارف فارسی)؛ 

نه ارژنگ مانم نه دیو سپید 

ه سنجه نه پولاد غندی نه بید. فردوسی. 
ز آتشین تیفی که خا کسترکند دیوسپید 
شعله در شیر سیاه سیتان افشانده‌اند. 

خاقانی. 

و نیز رجوع به دیو شود. 
۵یوتستان. از س] ان‌سسف مسسرکب) 
دیوستانيده. دیو بخوریده. دیوانه و مجنون. 
(ناظم الاطباء) 
دیوستان. [] ( مرکب) یابان و سکن 
دیوان. |اگردباد.(ناظم الاطباء) 
دیو ستنبه. [ٍ س تَمْ ب /ب ] (صرکیب 
وصفی, | مرکب) یعنی بغایت بدی رسیده و 
محاد گشتد. مارد. (ترجمان القرآن) (دهار). 
عفریت. (ترجمان القرآن). دیو استنبه, 
عفریت. عفریته. مارد. مرید. (السامی چ 
عکسی ص ۶۳۴). 
دیوسر. [س ] اص مسرکب) دیوسار. 
دیواسا. دیوسان 


که‌ای دوزخی بنده دیوسر 

خرد دور و دور از تو آن و فر. ‏ فردوسی. 
که‌بودی هميشه نگهبان روم 

یکی دیوسر بود بیداد و شوم. فردوسی. 
این دیوّسران زا مدار مردم 

گر هیچ بدانی لطف ز دشنام. تاصر خسرو. 


دیو سفید. (ٍ ش /س] ((خ) دیو سپید. 
دیوی که رستم او را در مازندران کشته بود. 


(از غیاث)ء 

به ایرانیان گفت بیدار بید 

که‌من کردم آهنگ دیو سفید. فردوسی. 
یا غبار لاشْف دیو سفید 

بر سوار سیستان خواهم فشاند. ‏ خاقانی. 
بزر برکنی چشم دیو سفید. سعدی. 
رجوع به دیو سپید شود. ||(! مرکب) 
درختچه‌ای خرد که در جنگلهای طالش و 


نور و رام از (۱۰۰) گزی الی (۸۰۰) گزی 
روید ا. لاغیه. (یادداشت دهخدا), 
دیوسکورس. [ی ر ] ((ع)۲ در زان 
یونأتی قدیم به معنی فرزندان ژوپیتر بود و این 
نام بر پلوکس و کاستر اطلاق می‌شد. (ترجمة 
تسدن قدیم فوستل دکولانز). 

دیوسوار. ارس ] (ص مسرکب) کنایه از 


اسب سوار. (بسهار عسجم) (از آنندراج) 
(شرفنامة منیری). سوار چابک قوی که 
قدرت سواری طولانی دارد و سریعاً و به 
راه‌های دور و دراز مسی‌تواند رفت: و 
خیلتائی و مسردی از عسرب تازندگان 
دیوسواران نامرد شدند و نماز خفتن را سوی 
تکین‌آباد رفتند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۳۵۱ نوشتگین گفت فرمانبر دارم. و امیر 
بخفت و وی به وثاق خویش آمد و سواری از 
دیوسواران خویش نامزد کرد ببا سه اسب 
خیاره. (تاریخ ببهقی ج فیاض ص ۱۲۲). و آن 
دیوسوار نوشتکین چنانکه با وی نهاده بود به 
هرات رسید. (تاریخ بیهقی چ فیاض 


ص ۱۳۲). و بر اثر ايین دیوسوار خیلتاش . 


دررسید. (تاریخ بیهقی ص ۱۲۴). دو سوار از 
آن بوالفضل سوری در رسیدند دواسبه از آن 
دیوسواران فراری. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۷۷). آن دیوسوار اندر وقت تازان برقت. 
(تاریخ بهقی چ آدیب ص ۱۱۷). 

دیوسوارش بزند لشکری 

خرمنی از کاه و ز نار اخگری. عماد فقیه؟: 
|| دیوسار. دیوماند. ااکسی که دیوجامه 
پوشد. (آنندراج). آنکه جامة دیو پوشد. 
(شرفنامة منیری). رشیدی در ذیل دیوسار 


1 - ۸۳۵۲۵0۲06 ۰. ۰ 
2 - ۸ 

۳-مرحوم فیاض ذیل دیوسوار نویسد: در 
اینجا بطرری که از قريتة مقام متفاد مشود باید 
یمعتی سوار تندرو و چابک باشد ویکن معنی 
اصلی و حفیقی آن معلوم نیست و از مراجعه به 
فرهنگها هم چیزی بدست نمی‌آید چه بعضی از 
آنها اصلاً این کلمه را ندارند و بعضی هم که 
دارند معنی محصلی برای آن ننوشته‌اند. برهان 
قاطع اين کلمه را ندارد و کلم دیوسار را دارد و 
میگوید دیرسار یعنی دیومانند و نیز کسی که 
دیرجامه پرشد و دیوجامه را میگرید جام‌ای 
است خشن... بهار عجم میگوید دیرسوار کنایه 
از اسب سار است» چتانکه عماد فقیه می‌گوید: 
دیوسوارش بزند لشکری 
خحرمنی از کاه و ز نار انخگری. 
صاحب انجمن‌ارا آن را باادیوسار یکی دانته و 
دیوماند و پوشند؛ دیرجامه معلی کرده است و 
شعر عماد را ثاهد اورده. بهرحال چزن لغتی 
بوده است ریب .و نادر شراهد کافی از آن 
بدست نیامده است که معنی آن درست معلوم 
شود. در شعر ابوالفرج رونی کلمة «دیودست 
ساره آمده است: آنجا که یگوبد: 
نه ساثی و نه بسودی نه کاهی و نه فزودی 
نه بندی و نه گشودی چه دیودست سواری. 
در حاثية ادیب دیوسوار را بمعتی شجاع و 
پوشنده جامة پلاسین روز جنگ دانته و همین 
شعر عماد را هم شاهد آورده است. 
۴-در بادداشت مولف نسبت به عمار داده 


شده است. 


۰ دیوسیرت. 


دیوکس. 





گویداصح آن است که پُوَندة آن را 
[دیوجامه را] دیوسوار گویند نه دیوسار 
سس بت عماد فقیه را بعنوان شاهد آورده 
است: زا کب‌دنن کهدیر دی سواز است: 
چون ز دیو اوفتاد دیوسوار 

رفت چون دیو دیدگان از کار. نظامی. 
۵ پوسیرت. [ر ر] (ن نسف مسرکب) 
شیطان‌صفت. انکه خلق و خوی دیو دارد. بد 
خلق و خوی؛ 

ز رقیب دیوسیرت بخدای خود پناهم 

مگر آن شهاب اقب مددی دهد خدارا. 

حافظ. 

۵ پوسیما. (ز] (ص مرکب) دیوچهر. که 
چهره‌ای چون دیو دارد. کریه‌المنظر * 

پپرد از پریچهر؛ زشتخوی 


زن دیوسیمای خوش‌طبع گوی. سعدی. 


دیوشل. [رٌ ش ] ((خ) نام دو روستای [ 


متصل بهم «طالش محله» و «سرهند» از 
دهستان مرکزی بخش حومة لنگرود و در سه 
هزارگزی جنوب باختری این شهرستان و بر 
کنارراء شوس لاهیجان به لگرود واقع است. 
سر هند در حدود ۱۵۹۶ تن و طالش محله در 
حدود ۳۴۰ تن سککه دارد. اين طالش محله 
مولد آقا شیخ عبدائّه مازندرانی است. و 
رجوع به فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲ شود. 
دیوطالس. ی لٍ] (اخ) از ارصسسیای 
ارسطو. (ابن‌الندیم). و رجوع به عیون‌الانجاء 
ص‌ ۰شود. 
دیوغول. [ر] (| مرکب) گرهی باشد که در 
گردن‌ و گلو و اعضای آدمی بهمرسد و درد 
نمیکند و آن را بعربی سلعة گویند. (برهان) (از 
آنندراج). || غول بیابانی. (برهان) (آنندراج). 
۵ یوغولی. [وْ)(ص نسبی, [مرکب) بمعنی 
دیوغول است که سلعة باشد. (برهان). . _ 
دیوفام. [َوْ] (ص مرکب) دیورنگ. 
دیوسان. دیوماننده 

گروهی در آن دشت یأجوج نام 

چو ما ادمی‌زاده و دیوفام. نظامی. 
۵یوفرسا. رت ] ((مرکب) دیوفرسای. آبله 
و جوششی است که از خواب مسوحش و 
هولنا ک‌بر لب مردم پدید آید. (آنندراج). 
دیوفرسای. [ز ف] (( مسرکب) بسعنی 
دیوفرسا. (آنندراج). رجوع به دیوفرسا شود. 
۵ یوفروبسته. [ز ف بت /س] اسف 
مرکب) دیوزده. دیودید. (انتدراج). رجوع به 
دیودید و دیودیده شود. 

دیوفش. [و ف | (ص مسرکب) دیومانند. 
دیوسار؛ 

بدو گفت شاپور کای دیوقش 

سرخویش در بندگی کرده کش. . فردوسی, 
دیوفنطس. [و ف ] (اخ) نام این مرد 
یونانی اسکندرانی در ضمن تالیفات ابن هیثم 


آمده انست: تسعلیی علقه اسحاقبن یونس 
المتطبب بمصر عن‌بن الهیثم فی کستاب 
دیوفنطس فی‌مائل الجبر. (عیون الانباء ج ۲ 
ص۹۸). ابن‌النديم گوید: او را کتابی است در 
جبر و آن را ابوالوفای بوزجانی نیشایوری 
تفسیر کرده و نیز ابوالوفا را کتابی است بنام 
کتاب البراهین علی‌القضایا السی استعمل 
دیوفتطس فی مابه. (از ابن‌اندیم). و رجوع 
به اخبارالحکماء قفطی ص۲۸۸ شود. 
دیوقان. [ر) ((ج) بگفتهُ سمعانی از قرای 
مرو است و عبدالرحمن موفق‌بن ابوالفضل 
دیوقانی به این ده منوب است. (از معجم 
اپلدان). 
دیوقلس. [ی ل] ((خ)۲ دیوقلیس. نام 
فیلسوفی از یونان. (ابن الدیم از اسحاق‌بن 


حنین). و رجوع به قاموس الاعلام تسرکی 


شود. 
دیوکتک. [وٌ ] (! مصفر) مصغر دیو. دیو خرد. 
|[ موریانه. جانوری که چوب عمارت بخورد 
و ضایع کند. (از برهان). دیوچه. (جهانگیری). 
کرم چوبخوار. (آتندراج). کرم چوبخوارک. 
(شرفنامةٌ مبیری). اورنگ (در تداول مردم 
قزوین): 

گشت ستونت چو ز دیوک تهی 

سستی آن سقف که بر وی نهی. .. میرخسرو. 
آن زء که بشد کمانش از کار 

دیوک ژندش بروی دیوار. میرخروء 
واگرناپا ک خفتی تخم انفاس سستی پذیرد 
دیوک زده و مسغز خورده و پوست مانده. 
( کتاب السعارف بهاء ولد). ||جانوری که 
پشمینه خورد. (از برهان). بید؛ 

حال مفزی که خالی از خرد است 

راست چون حال دیوک نمک است. سنایی. 
" ]|زلو و آن کرمی باشد سیاهرنگ که ون 


| "فاسد از بدن آدمی بمکد, (برهان). رجوع به 


دیوچه شود: 
دیوک به دست دیوک‌ان برسپوخت نیش 
...را بسان خمرة دیوک‌فروش کرد. سوزنی. 

دیوکت. (د] (ع !) ج کثرت دیک, خروس. 
(از تاج العروس). رجوع به دیک شود. 

۵ بوکقی. اک ] (اخ) دهی است از دهستان 
شهرخواست بخش مرکزی شهرستان ساری 
با ۲۱۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج۲. 

۵ یوکده. [و ک د /د] (|مرکب) محل دیو. 
جایگاه دیو. دیوخان. دیوگاه. دیوجای. 
دیوبنده 
یشم آمد هزار دیوکده 
در یکی صدهزار دیو و دده. نظامی. 

دیوکردار. [زک ] (ص مرکب) بدکردار و 
بدفعل و بدخو. (آنندراج). آنکه کرداری چون 
دیو دارد ناپسند و مذموم. 





دیوک به دست دیوکسان برسپوخت یش 
...رابسان خمره دیوک‌فروش کرد. ‏ سوزنی. 


دیوکس. ی ک ] ((خ)" دیا کو. دیوکو. 
موسس سالسلا ماد (۶۵۵-۷۰۸ ق.م.) بر 
جب نوشته‌های هرودت دیوکس بسر 
فرااورتیس. دهقانی بود که مانند سایر 
مادی‌ها در دیه میزیست و هر دیهی زندگانی 
جها کانه داکنته: این فیعض بسیب گنفایت و 
عدالتخواهی طرف رجوع عامه شد و صردم 
محا کمات خود را نزد او بردند بعد از چندی او 
به این بهانه که مراجعات مردم بسیار است و 
نمی‌تواند به آمور خصوصی برد از این کار _ 
کناره گیری نمود و بر اثر این کناره گیری. 
دزدی و هرج و مرج رواج یافت و مردم برای 
جلوگیری از اين کار درصدد انتخاب شخصی 
برآمدند و بواسطة زمینه‌هائی که دیوکس تبلاً 
تهیه کرده بود او انتخاب شد. بعض محتققین 
تصور کرده‌اند که (دیوکس) همان (دیام کوی) 
ک سا رگن ات ون ترعی وو ایتک 
دیوکس اصولا شخص تاریخی باشد تردید 
دارند. (از تاریخ ایران باستان ج۱ ص ۱۷۷ و 
تاریخ ایران سایکس ترجمه فخر داعی 
ص ۱۵۵). هرودت گوید یکی از نخستین 
کارهای دیوکس پس از انتخاب او بئشاهی 
این بود که قراولان و مستحفظین برای خود 
ترتیب داد و بعد مردم را بر آن داشت که 
شهری تأمیس کنند و محل همدان را برای 
این مقصود انتخاب کرد و در آن شهر بدستور 
شاه قصری که هفت قلعه داشت برپا کردند و 
خزائن در آن قلعه‌ها جای داد. و هر یک از 
این هنت قلعه همدان رنگی معین داشت 
کگره‌های دیوار اول سفید. دومی سیاه» 
سومی سرخ تند, چهارمی آبی, پنجمین سرخ 
باز, ششمین سیمین رنگ و هفتمین.زرینگون - 


بود و ان نوع رنگآمیزی را در بابل علامات 3 


سیارات سبعه میدانستند و برج و معبد _ 
معروف (بیروس نمرود) در بابل بدین رنگها 
ملون بودولی در همدان رنگ‌آمیزی مزبور بر 
قلید بوده است. دیگر از کارهای 
دیوکس بتقلید از دربار آسور مراسمی بود که 
بسرای پذیرانی مقرر داشت. از گفته‌های 
هرودت و اطلاعات دیگر استباط میشود که 
سلطنت طولانی این شاه صرف جمع آوری و 
تحد کردن طوایف پرا کند؛‌ماد شده و در این 


خسب 7 


راه پرحزم و احتياط بوده است. (از تاریخ 


1 .- ۰ 


۰( گوستاو فلوگل) ۱85ع9:0 - 2 
,۰ - 3 


دیوکش. 

۵ یوکش. وک ] (نف مرکب) کشندو دیتو 
آنکه دیو را بکشد. 

موی کت رازه یتوافت گزا ره 
دهد شاه را بنده مژده ز بخت 

که‌بنوشتم این دیوکش راه سخت. اسدی. 
۵یوکش. و ک] (نف مرکب) کشند؛ کرم 
اپریشم. ||دیوه کش. صاحبان این انتساب در 
عمل آوردن ابریشم دست داشته‌اند و چنین 
معروف شده که خاندانی مشهور از علمای 
مرو بوده‌اند. (از انساب سمعانی). رجوع به 
دیوه کش‌شود. 
۵ یوک فروش. (ر ف] (نسسف مسرکب) 
زالوفروش: 

دیوک بدست دیوک‌آن برسپوخت یش 

... را بسان خمر؛ دیوک فروش کرد. سوزنی. 
۵یوکت گندم- [رک گ د] ([ مسرکب) 
۵یوکلا. [و ک] ((خ) دهی است از دهستان 
دابو بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در ۱۴ 
هزارگزی شمال خاوری آمل با ۶۰۰تن 
سککه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
ذیوکلا. [و ک ] ([خ) دهی است از دهستان 
کیاکلا بخش مرکزی شهرستان شاهی با ۳۵۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
دیوکلا. [و ک ] (اخ) دهی است از دهتان 
بانصر بخش بابلسر شهرستان بابل در ۵ 
هزارگزی شمال بابل با ۹۵۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
دیوکلا پائین. (ز کَ] ((خ) دهی است از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
شاهی. در ۵هزارگزی شمال باختری شاهی با 
۰ تن سکنه. اين ابادی از دو محل بالا و 
پائین تشک یل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۲). 
دیوکلوچ. [وک] ([مرکب) طفل مصروع و 
کودک جن‌گرفته. (بر‌هان) (آندراج). کودک 
جن‌گرفته. (جهانگیری). 
دیوکلوخ. [ز ک] (( سرکب) کلوخهای 
بزرگ راگویند که در وقت شیار کردن از 
زین برخیزد و بر اطراف ریزد. (برهان) 
(آتدراج). کلوخهای گندة بزرگ را گویند که 
از زمین شیار کرده باشند و از آن دشوار گذر 
توان نمود. (جهانگیری). 
دیوکو. ی ک‌کو] ((خ)۱ دیوکس. موسس 
سلله ماد. ارلین شاه سلسله پادشاهی ایران 
که پایتخت آنان هکمان (همدان) بود و دز 
سال (۶۱۲ق.م.) آشور و پایتخت آن نینوا را 
سومین فرد این سلسله موسوم به هوو خشتر 
تسخیر کرد. (یادداشت مولف). رجوع به 
دیوکس و نیز رجوع به فرهنگ ایران باستان 
ص ۵۲و ۱۰۵ شود. 
دیوگاه. [ر] (! مرکب) دیوجای. دیوبند. 


جایگاه دیو. دیوکده. دیوخان. دیولاخ. مکان 
بودن دیو. (آن‌ندراج). |کنایه از دنیا. 
(آنندراج): 
راست‌روی پيشه کن همچو شهاب سپهر 
بو که ازین دیوگاه جان بسلامت بری. 

می رخسرو. 
و رجوع به دیولاخ شود. 
دیوگرفته. [زگ رت /ت] (زمف 
مرکب) جن‌زده. مصروع. دیودیده. دیودار. 
دیوزده؛ 
لرزان به تن چو دیوگرفته 
پیچان بجان چو مارگزیده. مسعودسعد. 
۵یوگندم. [وگ د] ([مرکب) نوعی از گندم 
است که هر دو دانه در یک غلاف می‌باشد و 
بعضی خوشه بزرگ بی دانه را گویند. (برهان) 
(از آنندراج) (جهانگیری). عرب. (مهذب 
الاییمام). علس. (یاددااشت مولف), 
دیوگوهر. (زگ /گُو فا (ص مسرکب) 


دیونژاد. دیونهاد. با سرشت دیوء 


نشکند قدر گوهر سخنم 

نظم هر دیوگوهر مهذار. خاقانی. 

اه من سازد آتشین پیکان 

تا در اين دیوگوهر اندازد. خافانی. 

سیمرغ دولت از فزع دیوگوهران 

در گوهر حسام سلیمان نگین گر يخت. 
خاقانی. 


با آنکه مور حوصله و دیوگوهرم 
هم مرغ او شوم که سلیمان شناسمش. 
خاقانی. 

دیوگیر. [ر] (نف مرکب) کی که دیو را 
بگیرد. (برهان). گیرند؛دیو. شکارکنندء دیو. 
|ا(ذمف مرکب) کی را گویند که او را جن 
گرفته باشد. (برهان). دیودار. 
دیوگیر. [] (اخ) نام شهری است در ملک 
دکن:و در این زمان به دولت‌اباد شهرت دارد. 
(برها) (از غیات) (از آنندراج). 
دیوگیری. (ر] (حامص مرکب) عمل و 
صفت دیوگیر. رجوع به دیوگیر شود. |[(ص 
نسبی) نوعی از قماش باشد که در دیوگیر 
[شهر | می‌بافند که آن دولت آباد است. 
(برهان) (آنندراج). منسوب به شهر دیوگیر. 
دیولاخ. [ز] | مرکب) (از: دیو + لاخ, 
یک لهج اذری). (یادداشت مولف). جا.و 
مقام دیو را گویند چه لاخ مسی مکان است 
همچو سنگلاخ و رودلاخ. (برهان). یعنی 
مکان دیو, چه لاخ بمعنی جای و مکان و اين 
بیشتر به ترکیب گفته مانند سنگلاخ و رودلاخ 
و اهرمن‌لاخ. (انندراج). مسکن دیوان. 
(غیاث). جای دیوان را گویند چه لاخ بمعنی 
جا باشد ماتند ستگلاخ و رودلاخ و گله‌لاخ. 
(جهانگیری). جای دیو. (اوبهی)* 

دیولاخی چنین که دیو همی 





۱۳۱۱ 


زو بدوزخ فروخزه به رسن. ابوالفرج رونی. 
||جایگاء خراب و خرابه. (برهان). خرابُ دور 
از آبادی. (ضرفنامه منیری). جای دور از 
آبادانی که مردم آنجا نرسند. (صحاح الفرس). 
صحرا و خارستانی راگویند که از آبادانی دور 
باشد. (یرهان). خارستان. (شثرفام صنیری). 


دیولاخ. 


جائی دشوار بود دور از آبادی و خارستان. 
(نخه‌ای از لغت‌نامة اسدی). جائی دشوار 
بود دور از آبادی و خارستان. (فرهنگ 
اسدی). جایی دور از آبادانی و خارستان و 
سنگلاخ که در آن پیابان خا ک‌و ریگ کم بود. 
(نسخة فرهنگ اسدی): 

چریده؟ دیولاخ آ کنده بهلو 

به تن ۴ فربه میان چون موی لاغر. . عنصری. 
ز آباد رفته سوی دیولاخ 


بر او نگ گشته جهان فراخ. 

شمی‌الدین کوتوال (از صحاح الفرس). 
بکوهی " دگر بود غاری " فراخ 
فرازش که سخت "و بن دیولاخ. ‏ اسدی. 
در دیولاخهاش بدان‌ان غریو دیو 
کایدبگوش گاه وغا انقمة زغن. لامعی. 
در دیولاخ آز مراسکن است و من 
خط فسون عقل بسکن درآورم. ‏ خاقانی, 
آن بیابان که گرد اين طرف است 
دیولاخی مهول و بی‌علف است. نظامی. 
چو زان دشت بگذشت چون دیوباد 
قدم در دگر دیولاخی نهاد. نظامی, 
در تف این بادیةٌ دیولاخ 
خانة دل تنگ و غم دل فراخ. 

نظامی. 





|چرا گاه‌دور. (برهان). چرا گاه و مرغزار که 
از آبادانی دور بود. (اوبهی). چرا گاه. (حبیش 
تفلیسی): اسبان به مرغزار فرستاد و استران 
سلطانی به دیولاخهای رباط... گسیل کردند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۲). || سردسیر. 
(برهان) (اوبهی) (صحاح الفرس). سردسیر 
باشد و در معنی سردستان آید چنانکه گوئی 
سنگلاخ یعنی سنگستان. (نسخه‌ای از 


لفت‌نامة اسدی)* 
.ماجنا - 1 
۲ -نل: چرنده. ۳-نل: تنی. 
۴-ل: بکوه. ۵-نل: کاخ. 
۶-نل: کمرست. 


۷-در نسخه ج نفیسی, ژغا است و رغاء را 
بانگ کردن شتر معی کرده است. در 
دبیرسیاقی بمعنای جنگ. 

۸-شورستان. (صحاح الفرس). اما ظاهراً 
همان سردسیر و سردستان است که در بعضی از 
نسخ اسدی سردسیر در معتی شورستان نوشته 
و مرحوم دهخدا آن رابه سردستان تصحیح 
نموده‌اند. (حاشیة صحاح الفرس). 


۲ دیولافوا. 


دیولافوا. [ی ] ((خ)۲ از دانتیندلنی:که با 
همسرش مشغول تحقیقات در شوش گردید و 
قصر اردشیر دوم هخامنشی را کشف کرد. 
(ایران باستان. ج ۱ ص ۵۶ ج ۲ ص ۱۵۶۵). و 
نیز رجوع به ایران در زمان ساسانیان شود. 
دیولق. و لٍ) ((خ) دهی است از دهتان 
ایرد موسی بخش مرکزی شهرستان اردبیل با 
۷ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
۳ 

دیولواره. () ((2) قلعه و جایگاهی به 
هندوستان (اين نام در قصیده فتح سومات 
فرخی امده است». (یادداشت لغتنامه): 
دگر چو دیولواره که همچو روز سپید 
پدید بود سرافراشته میان گذر. فرخی. 
ذیهو له سر. زو لٍ س] (اخ) دهمی است از 
دهستان ايرد موسی بخش مرکزی شهرستان 


اردبیل با ۳۰۴ تن سکته. (از فرهنگ ‏ 


جغرافیانی ایران ج۴). 


۵یولی. [د] ((خ) از حکما و شعرای 


متقدمین است تولد و منشاش روشن نیست. و 
ظاهراً دیول از بلاد سند است. (سجمع 
الفصحاء ج ۱ص ۲۱۸). 
۵یوم. [د] (ع [) ج ديمة» باران پیوسته. 
(منتهی الارب). رجوع به دیمة شود. 
دیوم. [دی یو ] (ع ص) دانم. (اقرب 
الموارد). رجوع به دائم شود. 
دیوم. [) ((خ) یکی از شهرهای روم واقع در 
مقدونی. (تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۲۵۷). 
دیومار. [ز] (( مرکب) مار بزرگ. مار 
عظیم‌الجنه. اژدها. (غیاث) (انتدراج), 
دیومدس. [ی 1 دٍ] ((خ) دی ومد" در 
افانه‌های یونانی بدو سعنی است: یکی از 
اپیگونها و از جنگجویان عمدة یوتان در 
جنگ تروا. و یکی از شاهان ترا کياکه اسبهای 
خود را از گوشت آدمی غذا میداد و بدست: 
هرکول بقتل رسید. (از داثرة المعارف 
فارسی). 
د یو مرد. [ر م) (ص مسرکب) مبرد 
قوی‌هیکل. ||مرد بددرون. بدنهاد. بداندیش. 


مرد شیطان‌منش* 

فرستاده را گفت رو باز گرد 

پیامی ببر نزد آن دیومرد. فردوسی. 
بدو گفت گرشاسب کای دیومرد 

چگونه نخندم بدشت برد. فردوسی. 


دیومودم. [ر م د] (ص مرکب. | مرکب) 
نوعی از حیوان که بعربی نسناس گویند. 
(برهان) (انجمین آرا)؛ نسناس. جنسی از خلق 
که‌بر یک پای جهند. (مهذب الاسماء) 
(لسامی فی الاسامی چ عکسی ص ۲۴). 
نستاس. (منتهی الارب). نوعی از حیوان که 

بهندی آن را بن مانس گویند. (غیاث). |[مردم 
مفد و مفتن. (برهان) (انجمن آرا). مردم بد و 


شرانگیز. (شرفنامه مثیری). آدمیان شریر و 

مفسد. (غیاث). مردمان ندخو. (آنتدراج): 

یکی لشکری خواهم انگیختن 

ابا دیو مردم برآمیختن. فردوسی. 

چون گوروار دائم در خوردن ایستادی 

ای زشت دیومردم در خورد تیر و خشتي. 
ها 

ز مردمزاده‌ای با مردمی باش 

چه باشی دیومردم آدمی باش. ‏ ناصرخسرو. 

در ایشان هست مشتی نا کس و عام 

کال دتوسو کرپذش نآ . خامو سره 

قومی دیومردمند که مردم خورند و شاه ایشان 

زنگی اسست مرومخوار, بتک در نان و نود 

سعید نفیسی). اما با دیومردم کار تو آسان‌تر 

باشد که با پریان. (اسکندرنامة نسخه سعمید 


نقسی): 


مرد... توبه کرد که... بگفتار نمام و دیومردم... 


عیال... خود ر‌ نیازارد. کلیله و دمه). 

یارب که دیومردم اين هفت‌دار حرب 

در چاردار ملک چه تاورد کرده‌اند. خاقانی. 
ز مازندران ناید الا دو چیز 


یکی دیومردم دگر دیو نیز. نظامی. 
و آن بیابانیان زنگی‌سار 

دیومردم شدند و مردم‌خوار. نظامی. 
نهاده باده بر کف ماه و انجم 

جهان خالی ز دیو و دیومردم. نظامی. 


الحذر ای عاقلان زين وحشت آباد الحذر 

الفرار ای عاقلان زین دیومردم الفرار. 
جمال‌الدین اصفهانی. 

|اکنایه از جن است. (برهان) (آنندراج), 

شیطان. (مهذب الاسماء). 

۵یومسنگت. (ز مٌ ش] ([ مسرکب) گاو 

مشنگ و آن نوعی از حبوب باشد که چون 


پوت آن را بکنند به عدس مقشر ماند. (از 
|. برهان) (انجمن آرا). نوعی از حبوب که 


پوست کننده‌اش سانند عدس است. (ناظم 
الاطباء). چون خوردن آن گاو را فربه کند آن 
را گار مشنگ خواند. (انجمی آرا). گاودانه. 
کرشنه. 

دیومنش. زر ء ز] (ص مس رکب) 
دیوسرشت. شیطان‌صفت. بدنهاد. 

دیون. [د])(ع ل) ج دین» وام که ادای آن را 
مدت معین باشد. (منتهی الارب). رجوع به 
دین شود. 

۵ بو ند. [دی و ] ([) نام داروئی است دوایی. 
(برهان) (آنندراج), قسمی از دارو. (ناظم 
الاطباء). 

دیونزاد. [ز ن] (ص مرکب) آنکه از نزاد 
دیوان باشد. دیوگوهر: 
همه آبستن گشتید و همه دیونزاد 
این مکافات چنین باشدتان اجر شبی. 

منوچهری. 


دیونوسوس. 
دیون سیرا کوزی. [ی ن ] ((خ) (۴۹۵؟ 
- ۳۵۴ .م) از رجسال نسیاسی بسونان 
(سیسیل) از شا گردان افلاطون بود. با 
حکومت جابرانه مخالفت ورزید و کوشید که 
حکومتی معتدل به ریاست دیونوسیوس 
کوچک برقرار کند. وی در اتن اقامت گزید 
(۲۶۶ ق.م. تا ۳۵۷ ق.م.) و حکومت سیسیل 
را بدست گرفت و سرانجام بدست یکی از 
مصاحبین سابق آتتی خود بقتل رسید. (از 
دايرة المعارف قارسی). 
دیون کاسیوس. (یْ] (رج)؟ دیوکاسیوس. 
کاسیوس دیو (حدود ۲۳۵-۱۵۵م.) مورخ 
رومی. وی مشاغل عالی داشت ولی شهرتش 
بجهت کتابی است در تاریخ روم بزبان یونانی 
که‌قمی از آن در دست است. (ترجمه تفدن - 
قدیم فوستل دوکولانژ) (از دايرة المعارف. 
قاری از 
دیون کروسوستوموس. ایس ثْم] 
((خ)* (بمعنی دیون زرین دهن). فوت بعد از 
۲ شوفتطایی پونانی و عالم علم پنیان: 
وی به فلفه رواقی تمایل داشت و با 
پلوتارک در احیای ادبیات یونانی در قرن اول 
سهیم بود. از آثارش ۸۰ خطابه در ادبیات, 
فلسفه و مسائل سیاسی باقی است. (از دائرة 
المعارف فارسی). 
دیونگهبان. [زن گ] ((خ) نام یکی از 
اجداد سامانیان است. (شرح حال رودکی 
ص ۳۱۷). 
۵یوفوس. [یّ) ((خ) دیونوسوس "در دین 
یسونانی خسدای بارآوری و شراب است. 
آف‌انه‌های مربوط به او فراوان و ضد و نقیض 
است ولی بهرحال یکی از مهمترین خدایان 
یونانیان و با مراسم و آداب گونا گون مورد 
پرستش بوده است. وی در سرزمینهای 
مختلف سیر میکرد و مردم را پرورش رز و 
اسرار پرستش آن می‌آموخت. پرستندگان او. 
معتقد بودند که نه فقط از طریق نستی وب ۱ 
بیخودی میتواند انان را رهائی و ام دی 
پلکه مستقیماً هم میتواند به وی خلاقیت ِ 
خدایی اعطا کند بهمین جهت دیونوس حامی 
ادب و نیز هنر شناخته شد. درام یونانی از 
موسیقی» آواز, و رقصهای جشنهای او پدید 
آمذ: (از دايرة المعارف فازتی), 
ذیونوسوس. ((ج)۲ دیونوسیوس. روفس 


,۷ اناه0 1۰ 
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۷-اسم پونانی برای مردان. این کلمه در ماحذ 


دیونوسیا. 


را کتابی بوده است بنام کاب علة دیبونوست: 
ابن‌الشدیم میگوید و هوالقیح. (یادداشت 
موّلف)؛ ثم سار [افلاطون ] الی سیفیلد فجرت 
له قصة مع دیونوسیوس المتطبب. (عسیون 
الاتباء ج۱ ص‌ ۰ س ۲۰). 

دیونوسیا. [یٌ] (۲6 در دین یونانی نام 
هریک از جشنهانی که به افتخار دیونوس بربا 
میشد و بالاخص دیونوسیای آتیک که با رشد 
درام یونانی مرتبط بوده است. دیونوسیای 
آتیک مشتمل بود بر دیونوسیای روستایی که 
در پائیز منعقد ميشد. و گویند درام از آن ناشی 
شد. (از داثرة المعارف فارسی). 

دیونوسیوس. ی ] ((خ)۲ آریوپا گوسی 
قدیس. (در قرن اول میلادی) از اعضای 
محکمة آریوپا گوس‌که بوسیلة پولس جواری 

به مسیحیت گروید. از شهدای مسیحی و 
نختین اسقف آتن بود. گاهی او را با قدیس 
«دنی» اشتباه کرده‌اند. در قرون وسطی بعضی 
از آثار فلسفی به او نسبت داده میشد ولی این 
آثار (بزبان یونانی) در اواضر قرن پنجم 
میلادی با اوائل قرن ششضم احتمالا در 
فلسطین نوشته شده است و نویسند؛ انها 
آمروز دیونوسیوس کاذب خوانده ميشود. (از 
داثرة المعارف فارسی). 

دیونوسیوس. [دٍ ی ] (اج) مشپور به 
کهین " (حدود ۵ ق. م. تا بعد از ۳۳۰ ق.م.) 
چبار سیرا کوز پسر و جانشین دیونوسیوس 
مهین. مردی نازپرورده و از آیین جنگ و 
گنای پتیهره بتود: در تتافهاخ ال 
حکومتش دیون سیرا کوزیو افلاطون [که به 
سیرا کوز امده بود تا حکومت جباران را 
پالمعاینه ببیند ] کوشیدند که او رابه قبول 
مک ومت و گراسی وامار کته آب ار 
نپذیرفت و دیون سیرا کوزی را تبعید کرد و 
افلاطون را ازافربار وه رکه (از داعرد 
الفعازفت فازستیا: 

د یونوسیوس. (یْ)] (()۲ دود 
۲۶۷-۰ ق. م.) منهور به مهین. جبار 
سیرا کوزو از خاندان پستی بود. وارد سیاست 
شد و به حمایت از طبقات فقیر بررخضاست و 
بقدرت رسید. (۰۰ق.م.) سپس دست 
همدستان خود را کوتاه کرد و کمی بعد جیار 
شد. بعد از او پسرش دیونوسیوس کهین به 
جباری رسید. (لز دافرة المعارف فازنسی]: 
دیونوسیوس هالیکارناسی. ی س] 
(لخ)* نقاد و عالم معانی و بیان و مورخ یونانی 
(اواخر قرن اول ق. مِ در رم تدریس میکرد. 
ور یکی از مشاهیر نقادان باستانی بود. از اثار 
باقیماند؛ اوست رساله‌هایی در تنظیم کلام. در 
تقلید. در خطبای نخستین. کاب فن خطابه 
که‌به او موب است احتمالاٌ از آثار ادوار 
بعد است. از کتاب مفصلتر وی بنام روزگار 


باستانی روم (۲۰ مقاله) تقریباً نیم اول بافي 
است و مشتمل بر تاریخ روم تا قرن ۲ ق. م. 
میباشد. (از داثرة المعارف فارسی). 
۵یونه. (ی ن ] ((خ) * در اساطیر یونان الاهة 
زمین و برطبق بعضی روایات دختر 
ارکئانوس و توس است و بروایت دیگر از 
ماده تیتانها است و از اورانوس و گایا زاده 
شده است و نخستین همسر زئوس بود. (داثرة 
التفارف فارسیا: 
۵یوفه. ای ن] (فسسرانسسویی )۲ گسیاه 
حشره‌خوار عجیبی از نوع دیونایا که برگ آن 
مهس بهتامی برای گنرن حصزات لننت. 
کاره‌های این قمت دارای تارهایی است و 
سطح داخلی آن تعدادی موهای بسیار 
حساس دارد. اگر حشره یا شی» دیگر با یکی 
از این موها تماس یابد دو نیمه بهم می‌آیند و 
وله ترشحنن دی فضم میشود و 
اشیاء غیر قابل هضم (ماتند شن و ریگ) رها 
ميشود. (داثرة المعارف فارسی). و رجوع به 
گیاهشناسی گلگلاب ص ٩٩‏ شود. 
دیونه. (د ی نٍ] ((2) دهی است از دهستان 
بخش دهلران شهرستان ایلام. در ۳۶ 
هزارگزی شمال راه باختری دهلران و ۲ 
هزارگزی شمال راه دهلران به نصریان با ۱۶۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
دیونهاد. [و ن /:] اص مسرکب) 
دیسوسرشت. دیوطبیست. دیسوصفت. 
شیطان‌صفت * 

هرکد داد خر د نداند داد 

آدمی‌صورتست و دیونهاد. تظامی. 
د یونيزس. [یْ ز] ((خ)"یکسی از اسامی 
یونانی با کوس‌بوده است. (ترجمهٌ تعدن قدیم 
فوستل دکولائو). 
۵ یونیسیوس. [یْ ] ((خ) دیسونوسیوس. 
رجوخ به دیونوسیوس و قاموس کتاب مقدس 
و تاریخ ایران پاستان ج۳ ص ۲۱۰۹ و ۲۰۴و 
۸ شود. 
دیوفین. [یْ] (فرانسوی, !4" « کلریدرات 
دثیل مرنین» گردی است سفید بی‌بو کمی تلخ 
و بخوبی در آب حل مشود آثار آن از راه 
معده پس از ده تا پانزده دقیقه ظاهر مشود و 
۴ تا ۵ ساعت ادامه می‌یابد. در درجه اول 
مسکن سرفه است و خصوماً در منلولین و 
خواب بیماران را اسان مبکند و اثر ارام 
کنندة آن در سرطان. سیاتیک و قولنجهای 
ختیف کلیوی و کبدی و قوللح معدی مورد 
استفاده است. (از کاب درمانشناسی ج(). 
دیوه. (و] ((۱۷ (از: دیو + هانسبت و 
تصفیر, دیوک, دیوچه) کرم پیله ابریشم. 
(برهان) (انجمن ارا) (انندراج) کرم پیلد. 
(حاشیة لفت فرس اسدی نخجوانی). دود قز. 
کرم ابریشم: 


دیویسنا. ۱۱۴۵۳ 


دیوه فرچندکابریشم کند!۱ 

هرچه آن بیشتر بخویش تند. رودکی. 

رجوع به دیوک و دیوکش شود. ||قسمی 

سماروغ سمی. الفت فرس اسدی ذیل 

سماروغ). غارچ و سباروغ. (ناظم الاطباء) 

(از اوبهی). 

دیوه کش. [ر ک ] ((خ) دیسوکش. نام 

خاندانی از علعاء بمرو. سیب تسمیه آیان به 

دیوه کش آن است که آنان شغل ابریشم 

می‌ورزیدند و کرمهای ابریشم را به آفتاب 

می‌کشتند چه بفارسی کرم قز را دیوه گویند. 

از انب تباث 

دیوهیکل. [و هک ] (ص مرکب) آنکه 

دارای شکل و هیئت دیوان است. دیوقامت. 

بی اندام. بدقواره* 

ز لاحولم آن دیوهیکل بجست 

پری‌پیکر اندر من آویخت دست. 

دیوی. (ص نسبی) منسوب به دیو. شیطانی. 

عمل دیو؛ٌ 

نبینی طبع را طبعی چو کرد انصاف رخ بنهان 

نیایی دیو را دیوی چو کرد اخلاص رخ پیدا, 
تفای 

|| (حامص) دیو بودن. همچو دیو رفتار کردن. 

صفت دیوه 

ترک دیوی کنی ملک باشی 

ز شرف برتر از فلک باشی. .سنایی. 

در کوی عشق دیوی و دیوانگی است عقل 

بس عقل کو ز عشق ملامت‌گزین گریخت. 
خاقانی. 


سعد‌ی. 


چون شدی در خوی دیوی استوار 

میگریزد از تو دیو ای نابکار. مولوی. 
- دیوی کردن؛ شیطلت نمودن و اعمال 
شیطانی را پیروی کرردن. (ناظم الاطباع). 
دیوی نمودن؛ بمعنی دیوی کردن. (ناظم 
الاطباء), 

دیو یسنا. [ ی ] (ص مرکب, [ مرکب) در 
آبین زردشتی پرستند؛ دیوها. پروردگاز 


اسلامی ذیونوسیوس ضبط شده است که 

دز زبانهای اسپانیولی» آلسانی» انگلیسی. 

ایالیانی. پرتقالی» فرانسوی, نام بعضی اعلام از 

آن گرفته شده‌است. (از دايرة المعارف فارسی). 
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پهلری 06۷30 که خرفتری محسوب شله 
است (شاید: زالو). (حاشیه برهان چ معین). 

۱-نل: چنان دیوه که ابریشم بکند. 


۴ دیویسنان. 


باطل یا پیرو دین باطل. مقابل مژدیستا: گویند 
مقصود از دین باطل دین غیر ایرانی است. در 
لوستا غالبا دیویسنا برای تورانیان آمده است 
و در بیاری موارد با دروغ پرستنده یک‌جا 
استعمال شده است. (دائرة المعارف فارسی). 
دین آریایی قدیم شرک و پرسش قوای 
طبیعت بود و اين نام را زرتشت بدین دین داد. 
(یادداشت مولف). رجوع به مزدیستا شود. 
دیویسنان. [ر ی ) (| مرکب) پرستدگان 
دیو. مقابل مزدیسنان, عاپدین اورمزد. پیروان 
آئین‌های باطل. رجوع به دیویسنا شود. 
دیویلیی. ۱1 (!خ) تیره‌ای از طایفة موگویی 
ایل چهارلنگ بختیاری. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). 
دیویة. (ی ی ] ((ح) داود. فسرقه‌ای از 
صلییون بجنگهای صلیبی . (یادداشت 


مولف). و رجوع به دزی ج۱ ص ۴۸۲ شود. 


۵ی4. (ی ] (ع() (از: ودی). جوهری گوید دیة . 


يكي دیات است و «۶» عوض از واو است و 
بمعنای حق مقتول (قتیل) است و در تهذیب 
نویسد که اصل دية. وديّة مانند شية از وشی. 
(از لسان العرب). حق قتیل (مقتول) و آن مالی 
است که بدل نفس مقتول به ولی او داده شود و 
از باب تسمية بمصدر است و گاء اطلاق شود 
بر بدل (اعضاء) دست و پا و آن راارش گویند 
و ارش نیز بر بدل نفی اطلاق گردد. (از اقرب 
الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون). خون 
بها و آن هزار دینار است یا ده هزار درم سیم 
یا صد اشتر. ج‌ دیات. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان جرجانی). المال الای هو 
بدل‌النفس. (تعریفات). سربها. (بادداشت 
مولف). دیه. دیت. اصطلاح فقهی است و 
عبارت از مالی است که در مقابل جرح و قتل 
و نقص عضو باید جانی به مجنی‌علیه یا ورثة 


او پدهد و در اسلام در مسوارد مختلف دیه 


واجب است و در سواردی قصاص بادیه 
هریک روا باشد بسته بنظر ولی دم است. در 
قتل عمد صاحب دم مخیر است بین دیه (جزاء 
تقدی) یا قصاص يا عفو و دیة زن نصف است 
در تمام مواردی که معین است یا مخیر است. 
دیة قتل خطا ۲۰ شتر 
0 ۰ شتر بنت لبون و ۳۰ حقه است. 

تل عمد یکی از شش امر است: صد شتر 
7 
حله دو لباس باشد از برد یمانی. هزار 
گوسفند. پنجهزار دینار که هزار مشقال طلا 
باشد. و شخ شش هزار درهم. در قتل شبه عمد 
ان شتر که ۳۳ شتر ۵ ساله ببالا و ۳۳ شتر 
۲ ساله ببالا و ۳۳ شتر سه ساله پبالا (یکی از 
امور پنجگانه در قتل عمد). (از فرهنگ علوم 
عقلی بنقل از شرح لمعه ج ۲ ص ۰۳۵۷ ۲۶۰). 
در ققه و حقوق اسلامی مالی که بدل تفی 


بت مخاص و ۲۰ شتر 


محسوب میشود و از جانب کسی که مرتکب 
قتل یا جرح شده است بمنظور اسقاط حسق 
قصاص به ولی دم پرداخت میشود بفارسی 
خونها و در نزد عوام پول خون خوانده 
میشود. در عهد جاطیت اعراب غالبا در 
مورد وقوع قتل بموجب قوانین قصاص اقدام 
به قتصاص میکرده‌اند انا گاه مسا در 
مواردی که از قصاص نومید میشده‌اند ظاهراً 
به دیه قناعت میکرده‌اند. البته دود میزان 
دیه پر هسب اوضاع و احوال و پتفاوت ضعف 
و قدرت قبایل اختلاف پیدا میکرده است. و 
بتفاوت از ده شتر ماده تا یکصد شتر 
است. و گاه از این 10 
است: در اسلام راجع به دیه احکام مفصل 
هست. در عهد حیات+پیفمبره دی قتل یکصد 
شتر ماده بوده. عمر این تعداد را به یکهزار 


تر ماده بوده 


۰ دیسنار (برای کسانی که دیه را به زر 


مپرداختد. مثل اهل مصر و شام) و یا 
۰ درهم (برای آنها که دیه را به سیم 
میپرداختند مثل اهل عراق) برآورد کرد در 
خقیفت هل هرد وب را ناجار وه تسیز یا ور 
و شتر فقط از بدویان قبول 
میشده انست. اليته شترهایی هم که بایت دیه 


مسپرداخته‌اند 


پرداخت ميشده است از حیث سن و احوال 
دیگر شرایط مخصوصی داشته است چنانکه 
نیز بر حسب وضع قاتل دیه تفاوت میکرده 
است و تفصیل این امور در کتب فقه امده 
است و در اين ابواپ گاه اختلافاتی نیز در بین 
مذاهب اریعه هست. در مورد دی اهل ذمة نیز 
اختلافهابی همت. بهرحال دی ذمی از ده 
مسلمان کمتر بوده است. در قواین ابتدائی و 
قرون وسطائی نیز دیه کمپزیسیون " غرامتی 
بوده است که تبهکار با خانواده او برای 


.. جلوگیری از قتصاص به مجنی علیه یا خانوادة 
:| او می‌پرداخته است, میزان دیه در اوایل 
رطق تانق طرفن من دید وای مها 


قوائینی برای اين منظور در کارآمد و این امر 
از ن_ظر تاریخی مبین تحول از مرحلهً 
ان قام‌کشی و قصاص شخصی است به 
مرحله‌ای که در آن ا گر تجاوز به حقوق افراد 
و خانواده آنها مستحق مجازات شداخته شده 
مجازات تبهکار از دست افراد و خانواده‌ها 
خارج شده است و برای حفظ نظم جامعه در 
دست مود قرار گرفته نت یکی از اتسام 
دیه ورگیلر ۳ .بهای انسان بوده است و آن 

مبلفی بوده که فائل به خانواده مقتول 
می‌پرداخته و بعلاوه در موردی که مقتول از 
اتباع فرمانروایان یا از رعایای خاندان ارباب 
و فتودال بود ورگیلد به فرمانروا یا ارباب نیز 
پرداخت میشد. پرداخت ورگیلد در همه 
فرهنگهای ژرمتی (از جمله در دوره 
آنگلوسا کسونها در انگلستان) وجود داشته و 





دیبه. 


در بسیاری از ممالک دیگر نیز رایج بوده 
است. (دأثرة المعارف فارسی). 

دی4. [ی](ع مص) خونهای کشته دادن (از 
متهی الارب). ضونها دادن. (دهار). 
||نزدیک گردانیدن کار. (از صنتهی الارب). 
|انره فرو کردن اسب جهت بول یا گشنی 
کردن.(منتهی الارب). 

۵ به. () تتلفظ و صورت قدیم کلمة ده 
امروزی است و هنوز در برخی نقاط متداول 
است چون قزوین و هر دو حرف (ی و ها 
بسیار نرم تلفظ شود. قریه. (مهذب الاسماء). 
روستا. صاحب غیاث اللفات گوید قریه مگر 
در کلام اهل لسان بنظر نیاسده... و در سراج 
نوشته که صحیح نباشد زیر که در کلام اساتذه 
یافه نشده. در شرح سکندرنامه خان آززو - 
نوشته که ده و دیه هر دو بمعنی قریه آمده و 
ابراهیم قوام در فرهنگ نوشته که دیه ببمعنی 
قریه تا غایت دیده نشده و در بهار عجم نوشته 
که‌دیه اشباع ده است. (از غیاث) (از 
انندراج): و آن دیهی است با نعمتهای بسیار و 
آبهای روان... و غوطه نام روستاست میان 
دمشق و رمله و اندر میان زمین شام و بدو 
اندر دیها بسیار است. (ترجمة طبری بلعمی). 
همی کرد بر رهنمایش قریه ۱ 
چو ره رارها کرد و آمد بدید. فردوسی, 
برخاستند و خویشتن را بپای آن دیوار 
افکندند که بمحلت دیه آهنگران پیوسته 
است. (تساریخ بسیهقی چ ادیب ص 1۶۱ 
هزیمتیان چون به دیه رسیدند آن را حصار 
گرفتند و سخت استوار بود. (تاریخ بهقی). و 
چون شب تاریک شد آن ملاعین بگریختند و 
دیه بگذاشتند. (تاریخ بیهقی). چون خبر دیه و 
حصار و مردم آن به غوریان رسید همگان 
مطیم گشتد. (تاریخ بیهقی). و در کتاب 
معارف خوانده‌ام که ترسایان را نصرانی از ان 
خوانند که آن دیه که مسیح بدان فرود آمد. 
ناصره خوانندی از زمین خلیل. (مجعلجیي 
تواریخ و اقتصص), کلات دهی ود کوچک "9۳ 
بربلندی, (حاثية لغت فرس اسدی 
تخجوانی). دیهی است ملکی هم از آن ناحیت 
و سرحد آن نواحی این دیه است... و بسیار 
دیههای دیگر از این ناحیت است. (فارسنامة 
ابن بلخی ص ۱۲۲). بر شارع راه بر در دیهی 


که ممر کاروان بود مسقام کرد. (سندبادنامه 
ص ۲۶۶). 

ندیده چو روباه چاره دگر 

بنزدیک آن دیه کرده گذر. نظامی. 
ای کلام تو رشک در یتیم 


هام۲۵ کعا ۱۵۳۵۱۵5 عها ۰ 1 
۰ - 2 
.0 - 3 


دبه. 


وی عطای تو دیه و خانه و تیم. 
||مزید موّخر امکنه: فنجدیه. چهاردیه. (از 
اعمال ارجان). (یادداشت مولف). 

دیه. (دی] (() صورتی و تلفظی از کلم دایه 
است. داه, دایه: المراضعة. فرزند را دیه دادن. 
(المصادر زوزنی). 
- امثال: 
هرچه دیه گوید از درد گوید. (بادداشت 
مولف). 
هرچه دیه گوید از در گوید. (مجمع الامشال). 

۵به. []((خ) دهی است از دهستان دابو 
بخش مرکزی شهرستان آمل در ۱۳هزارگزی 
شمال خاوری امل با ۳۲۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

دبهاز. )( جائی که در قدیم ده و روستا بوده. 
(ناظم الاطیاء). 

۵یهبان. (ص مرکب. | مرکب) دهبان. مهتر و 
ریس ده. (آنتدراج). رئیس و کدخدای ده. 
(ناظم الاطبای). 

ذیه بد. [ب] (اخ) ماووبالیغ. فارسی آن 
دیه بد باشد. (از جهانگدای جوینی ج۱ 
ص ۱۰۵). 

دیه رقه. [ورّق ق] ((خ) دی است از 
دهستان نجف‌آپاد شهرستان بیجار در ۲۰ 
هزارگزی جنوب خاوری نجف‌آباد بین 
شیرکش بالا و پائین با ۱۰۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 

۵ بهسکت. [ه] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش طبس شهرستان فردوس در ۳ 
هزارگزی جتوب طبی سر راه مالرو عمومی 
طبس بخداآفرین با ۱۶۲۰ تن سکنه, (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج؟» ‏ , 

دبه عریض.1ع ر] (2۱) ظاهرا قریه‌ای 
بوده است در چهار فرسنگی شهر مدینه؛ والی 
مدینه را... با جمعی آنبوه از معارف و مشایخ 
مدینه حاضر کرد و اسماعیل را بمد از آنکه از 
دیه عریض که بر چهارفرسنگی شهر است و 
آنجا وفات کرده بود بر دوشهای مردمان بشهر 
آورده بودند با ایشان نمود و محضری بست. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۳۶). رجوع به 
عریض شود. 

دیه علیی. [ع] ((خ) نام ناحیه‌ای در فارس: 
خمایجان و دیه علی دو ناحیت است و حومة 
آن مسجد و متیر دارد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۴۳۵) (نزهة‌القلوب ص ۲۸ ۱). 

دیهقان. () دهتان. دیهگان: 
به از صناع عالم دیهقانست 
که وحش و طیر را راحت‌رسان است 
جهان را خرمی از دیهقانست 
از او گه زرع و گاهی بوستانت. 

(از سعادت‌نامه موب به ناصرخسرو). 
رجوع به دهقان شود. 


۵ بهکت. (] (( مصفر) مصفر دید. دهک: و 
اکتون اضطخردبهکن است که در آنجا اعد 
ره باق (فتارستاما لنتن الب ای 
ص ۱۲۸۰۱۲۷). 

۵ بهکزی. [] ((ج) رودخانه‌ای است که به 
بحر خزر میریزد و محل صید ماهی می‌باشد. 
(یادداشت مولف). 

دبهم. (د د] () دیهیم. (نساظم الاطباء), 
رجوع به دیهیم شود. 

۵ بهمتد. هم () روز پانزدهم از هر ماه 
شمسی. (ناظم الاطباء) (آنندراج). اما کلمه 
دگرگون شده «دی به مهر)) است. 

۵ بهمکت. [مٌ ] () نام روز پنجم از هر ماه 
شمسی. (ناظم الاطباء). نام روز پانزدهم از هر 
ماه شمسی. (آنندراج).اما ظاهراً دگرگون شدة 
کلم دی بمهر باشد. 

دیهوز: ()() آسمان و قلک و چرخ. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), 

د یهوکت. (۱ج) مرکز دهستان دیهوک بخش 
طبس شهرستان فردوس در ۸۴ هزارگزی 
جنوب خاوری طبس با ۱۲۵۲تن سکنه. (ز 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

۵ بهوکت. ((خ) نام یکی از دهستانهای بخش 
طبس شهرستان فردوس است که در جتوب 
دهتان اصفهک سر راه اتومبیل‌رو طبن 
واقع است. این دهستان از ۱۴ ابادی تشکیل 
شده است و جمعیت آن حدود ۳۹۱۵ نفر و 
قراء مهم آن عبارت است از نای بند که فر ۳۹ 
اسفندیار که ۵۰۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

دیهول.() داهول. تاج مرصع. (برهان) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به داهول 
شود. 

۵ بهه .-[ / «]() ده. دیه. قریه. روستا و 
قصبه.(ناظم الاطباء): امیر اسماعیل رحمهاله 
مردمان آن دیهه را بخواند... گفتد که مسجد 
جامع در دیهة ما راست نیاید. (تاریخ بخارا 
نرشخی ص ۲۱). و دیهه مماستین و... بنا کرد 
بعد از آن دیههٌ فرخشی برآورد. (تاریخ بخارا 
نرشخی ص ۷. 

یهیی. (ص نسبی) منسوب به دیه یعنی 
روستایی و دهاتی. (ناظم الاطباء). باشندة ده 
و قرید. (آتدراج). 

۵ بهیکت. (() ریی ده. یکی از اصناف حکام 
ولایانت نوززستا گها دز دور ساسانن (ایتران 
در زمان ساساتیان ص ۸۷ا. 

دبهیم. [دٌ 7 د] (۱ تاجی که مخصوص 
پادشاهان است. (برهان). تاج. اصل کلمه 
داهیم پود و دیهیم امالة آن است و داهم نیز 
گفه‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج), داهمی. 
(انندراج). تاج. (غیاث). داهسیم. (شرفنامة 
منیری) (اوبهی). تاج سخصوص پادشاهان. 


دیهیم. ۱۱۵۵ 


(ناظم الاطباء). بسا ک. افسر. (اوبهی). مژلف 
در یادداشتی نویضد ایین کلمه بی‌شک با 
«دیادما»‌ی اغریقی از یک اصل است و معنی 
آن نزد یونانیان و هم نزد ایرانیان پیشانی‌بند و 
عصابه است که البته جواهرنشان بوده است و 
از بعض امثله که در فردوسی آمده است نیز 
میشوان دانست که دیهیم غیرتاج است؛ 
که‌شاهی گزیدی بگیتی که بخت 

بدو نازد و تاج و دیهیم و تخت. 

و ازینرو بی‌شبهه معانی که بعض لغت‌نامه‌ها 
بدین کلمه داده‌اند از قبیل تاج و تخت و 
چهاربالش و چتر یا تاج و کلاه سرصع بر 
آشانی یه 

بموبد چنین گفت بهرام گور 
که‌يزدان دهد فر و دیهیم و ژور. 
نخستین که دهیم بر سر نهاد 
جهان را به داد و دهش مژده داد. 
که‌بود آنکه دیهیم بر سر نهاد 
ندارد کس از روزگاران پیاد. 

سپه کرد و نزدیک او راه جست 
همی تخت و دیهیم کی شاه جست. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
- دیهیم و تخت؛ تاج و تخت" 
هم از شاه یابند دیهیم و تخت 
زسالار زر وز دادار بخت. فردوسی. 
||پیشانی‌بند مرصع به جواهر زنان را. 
(یادداشت مولف). |اکلاه مرصع. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کلاهی مسرصع 
بجواهر که ملوک پیشین داشتندی و گروهی 
تاج را دیهیم خوانند. (از فرهنگ اسدی)؛ 
بیک گردش بشاهنشاهی آرد 
دهد دیهیم و تاج " و گوشوارا. : رودکی. 
- دیهیم از سر برداشتن؛ از قبیل کللاه از سر 
برداشتن در ولایت (یعنی ایران) رسم است که 
چون کی بشارتی و خبر خضوشی کسی را 
آرد کلاه از سرش بردارد و تا مژدگانی نگیرد 
مژده نمی‌گوید. (آنندراج), 
|| چاربالش. (برهان) (ناظم الاطباء). جامة 
بالای تخت که پادشاهان بر ان نعنیتاه 
(آنندراج). |/بعضی گویند افسری بوده که آن 
را در قدیم یجهت تیمن و تبرک بر بالای سر 
پادشاهان می‌آويختند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). || چستر. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (بهار عجم). || تخت. (برهان) (بهار 
عجم) (آنندراج). ||مایٌ افتخار. (یادداشت 


۱- بونانی 020872 ( که در فرانری 


9 شده به معنی تاج) در یرنانی اصلا 
نوار یا رشته است مخصوصانواری که گرد 
8 ل(افر) پادشاه ابران بسته میشد. (حاشية 
برهان چ معین). 

۳-نل: طوق. 


۱۱۵۶ دیهیم بخش. 


موف 0 
سکندر يامد به اصطخر نارس 

که‌دیهیم شاهان بد و فخر فارس. فردوسی 
|اسجازاً سلطنت و ملک و پادشاهی. 
(یادداشت مولف)؛ 

بزرگ است آن را مپندار خرد 

که‌دیهيم را خرد نتوان شمرد.. فردوسی. 
ضرورت مرا رفتنی شد براه 

سپردم بتو شغل دیهیم و گاه. نظامی. 


د بهیم بخش. (:/دٍ ب | نف مرکب) 
بخشند: دهیم؛ 

خسرو اقلیم‌گیز سرور دیهیم‌بخش 

مهدی آخر زمان داور روی زمین. خاقانی. 
رجوع به دیهیم شود. 
دبهيم‌جوی. [د /د] (نف مرکب) جویندة 


4 . طالب تخت و تاج و پادشاهی. (ناظم 


الاطباء): 

سوی رخش رخشنده بنهاد روی 

دوأن رخش شد نزد دیهیم‌جوی. فردوسی. 
وز انجا سوی پارس بنهاد روی 

جوانخت و بیدار و دیهیم‌جوی. فردوسی 
۵بهيچ‌داز. (د /د] (نف مرکب) دارنند؛ 
دیهیم. تاجدار. (ناظم الاطباء): 

بزرگان پیاده شدند از دو روی 

چه دیهیم دار و چه دیهیم‌جوی. فردوسی. 
سوی تخت و ایوان نهادند روی 

چه دیهیم‌دار و چه دیهیم‌جوی. فردوسی. 
بگفتند پا شاه دیهیم‌دار 

که‌شادان بزی تا بود روزگار. فردوسی. 
۵ بهيچ‌ساز. [د /<] (نف مرکب) سازندة 
دیهیم. ||بادیهیم. دیهیم‌ور؛ 


وز انجا سوی کاخ رفتند باز 
بتخت جهاندار دیهیم‌ساز. فردوسی. 


دی ۶ ۰ [ذیْ ي:] (ع ص) رجل دییء ؛ مرد 
بیمار. امرأة ديكة؛ زن بیمار. (از تاج العروس)ء : 


دیی۶. 


۲ ب ۰ 
۳ 


 هجججججمجج‎ 








4 


ق. (حرف) حرف نهم است از حروف الفبای 





بسم‌الله تعالی 


عرب و بازدهم از لفبای فارسی و بیست و 
پنجم از حروف ابجد و در حساب جمّل آن را 
به هفتصد دارند. و نام آن ذال است و گاه برای 
استواری ضبط ذال سعجمة گویند و آن از 
حروف روادف و شمیِة و ارضية یا ترابية و 
مصمته و نیز از حروف مجزوم است. 
ابدالها: 

حرف «ذ» در فارسی: 
جح بدل به «د» شود: 
گذار -گدار. 
و به « گ»بدل گردد: 
آذر <ا گر(آتش). 
ج و بدل «همزه» آید؛ 
پاذیز - پائیز؛ از سر دولاب برخاست و به 
دارالملک همدان آمد. فصل پاذیز بود. 
(راحةالصدور راوندی). در سنه ست و اربعین 
و خممالة به نصل پاذیز قصد بغداد کرد. 
(راحة‌الصدور راوندی). 

حرف «3» در تعریب: 
جه پدل دال آید: 
بیجاذق < بیجاده. 
شوذر < چادر. 
فالوذج > پالوده. 
ساذج ساده. 
انموذج < نموده. 
ستباذج ستیاده. 
ج و بدل «ز» اید: 
ذقن > زنخ. 
حرف «ذ» در عربی: 
بدل به «ش» شود: 


ذرف < شرف. 


ج و بدل به «» شود: 

مرذ مرث 

دروّت < یروت 

ج ر بدل به «ط» شود؛ 

ذلاقت -طلاقت. 

جج و بدل به «ز» شود: 

بذُع -فْرع. 

و صوت آن زاء است آنگاه که زبان میان دو 
رده دندانهای پیشین (ضواحک) درآرند. و در 
تقاویم و جز آن صورت «ذ» رمز ذوالحجة و 
با ازدیاد الف «ذا» رمز ذوالقعده باشد و برای 
فرق میان دال و ذال در فارسی, خواجه 
نصیرالدین محمد طوسی قاعد؛ ذیل را بنظم 
گفته است: 

آنانکه پارسی سخن میرانند 

در مفوض دال ذال را نتشانند 

ماقبل وی ار سا کن جز وای بود 

دال است و گرنه ذال معجم خوانند. 

و ثشرف‌الدین علی یزدی گوید: 

در زبان فارسی فرق میان دال و ذال 

با تو گویم ز آنکه نزدیک افاضل مهم است 
پیش از او در لفظ مقرد گر صحیح ساکن است 
دال باشد ور نه باقی جمله ذال معجم است. 

و در بودن این حرف در فارسی اختلاف 
کرده‌اند. بعضی گویند که اصلاً این حرف در 
فارسی نباشد و حتی کلمة آذر و گذر و گذشت 
فصیح آن بدال مهمله است و شرف‌الدین علی 
یزدی گوید که ذال معجمة در زبان اهل فارس 
هت و در لهِجه ماوراءالنهر آن ذالها را دال 
تلفظ کنند و حکیم سنائی علیه‌الرحمة ذال 
تعویذ را با دال قافیه کرده است: 

درین زمائه که دیو از ضعیفی مردم 

همی سلاح ز لا حول سازد و تعویذ 

کسی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت 


کسیکه روی قناعت ندید هیچ ندید. 

و امیرخرو دهلوی لفظ نفاذ را با شاد و یاد و 
امثال آن قافیه کرده است: 

بسمالّه آنچه خواهی پیش تو خسرو, اینک 
فرمان دوستان را بر جان نفاذ باشد. 

و شمس قیس رازی صاحب الصمعجم فی 
معاییر اشمار العجم در ذیل حرف دال گوید: 
حرف دال, و زواید آن دو پیش نیست. حرف 
نعت: و آن میم و نون و دالی است که در اواخر 
صفات بمعی نعت باشد چنانکه دانشمند و 
حاجتمند و هنرمند و دردمند و نزدیک بدین 
معتی خداوند و خویشاوند و باوند یعنی بند که 
بر پای نهند و آوند ختور آب‌را گویند و همانا 
در اصل آب وئد بوده است. 

حرف رابطه و جمع: و آن نون و دالی است که 
در آخر صفات فاید؛ ربط (صفت) بجماعت 
دهد چنانکه عالمند و توانگرند و در ججمع 
گویندمی‌آیند و می‌روند و رفتند و آمدند و در 
قوافی دالی خداوند و خویشاوند بهم شاید از 
بهر آنکه مشهورالترکیب نیست و به کثرت 
استعمال و قلت امشال و اضوات از کلمات 
مفرده می‌نماید و خردمند و هنرمند بهم نشاید. 
و متمند و دردمند بهم نشاید از بهر ظهور 
ترکیب, و دانشمند و حاجتمند بهم شاید ا گر 
چه وجه ترکیب در حاجتمند ظاهرتر است. 
اما چون دانشمند اسم علم گشته است عالمان 
را به اسمی مفرد ماننده شده است و از این 
جهت هر دو با هم قافیت میازند چنانکه 
انوری گفته است: 

آدمیزاده بی‌گنه نبود 

ز ان بکفارتنت حاجتمد 

شخص و دینت ودیعت ایرد 

بی‌نیاز از طبیب و دانشمند. 


۱ ك 


ارو 
لا ۰ 


۰ ذایت. 


حرف ذال: زواید آن سه است:-:۰ رف 

حرف مضارع: و آن ذالی (مفرد) است که در 
اواخر کلمات فعل را صیفت مضارع گرداند 
چنانکه آیذ و روذ و میگویذ و ميشنود. 

حرف ضمیر: و آن یاء و ذالی است که در آخر 
کلمه فایدهٌ ضمیر جماعت حاضران دهد 
چنانکه می‌آییذ و میرویذ و ربط را نیز باشد 
چنانکه عالمیذ و توانگریذ. 

حرف دعا: و آن الف و ذالی است که در اواخر 
افعال معنی دعا دهد چنانکه برساذ و پدهاذ و 
صیفت خاصه دعا باذ و مباذ است و در اصل 
بواذ و مبواذ بوده است. واو تخفیف را حذف 
کرده‌اند و در قوافی ذالی هفتاذ و هشتاذ بهم 
شاید. افتاذ و بدافتاذ بهم نشاید. و گشاذ و 
نگشاذ بهم نشاید. اما داذ و بیداذ بهم شاید از 
بهر آنکه لفظ بیداذ اسم علم است ظلم را نه 


چنانکه لفظ یی اسب و بیمال و مانند آن که .|" 


سوذ و نمکسوذ بهم شاید. و پدیذ و نابدیذ بهم 
شاید. و جمله الفاظ ماضی چون رفت و گفت 
و أَمذ و شذ و دیذ وشنیذ و کرد و آزرد و غیر 
آن شاید که قافیه سازند بخلاف الفاظ مضارع 
که صیغ ماضی کلمات مفرده‌اند و صیغ 
مسقبل مرکب‌اند و بدانکه در صحیح لفت 
دری ماقبل دال مهمله الا راء سا کن چنانکه 
درد و مرد يا زاء سا کن چنانکه دزد و مزد و یا 
نون سا کن چنانکه کمند و گزند نباشد و هر دال 
که‌ماقبل آن یکی از حروف مد و لین است 
چنانکه باذ و شاذ و سوذ و شنوذ و دیذ و کلیذ 
یبا یکی از حروف صحیح صتحرک است 
ممتانگه زر و سید ردو اش فان 
معجمه‌اند و در زبان ال شزنین و بلخ و 
ماوراءالهر ذال معجمه نت و جمله دالات 
مهمله در لفظ آرند چنانکه گفتهاند. شمر: 

از دور چو بینی مرا بداری 

پیش رخ رخشنده دست عمدا 

چون رنگ شراب از پیاله گردد 

رنگ رخت از پشت دست پیدا. 

و دال و ذال بهم قافیت کرده از بهر آنکه ایشان 
همه دالات مهمله در لفظ آرند. (السعجم چ 
طهران صص ۱۶۴ - ۱۶۶). 

ذآبت. (ذّبَّ] (ع مص) مانند گرگ شدن در 
خبث و دها. رجوع به ذابة شود. 

آبة. دب (ع مص) ذآبت. سانند گرگ 
شسدن در خبت و دهاء. اادیبالرجل؛ در 
گوسپندان وی گرگ افتاد. (منتهی الارب). 
|ااز گرگ ترسیدن. ترسیدن. رجوع به ذآبت 
شود. 

خآف. زذ] (ع |)ذأف. سرعت فوت. |[موت 
ذآف؛ سوت شتاب و زود کشنده. |[زهر 
هلاهل. 

3 [ذل]) (ع لا گرگ. ذلب. ج. ذئلان. 


ذوّلان. ||(اخ) نام مردی است. و رجوع به 
ذژاله و ذوالة شود. 

ذآلیل. [ذ] (ع لا ج ذئلان و ذژلان. 

ذآلین. (3] (ع لاج ذئْلان و ذوّلان. 

ذآفین. [ذ](ع!ا ج ذءنون. 

۵ (ع ل) از اسماء اشارت است برای سفرد و 
مذکر قریب. این مرد. ذو. هذا. و تیه آن ذان و 
ذین و جمع آن از غیر صیغه, اولاء باشد. 

۵ (ع !) صاحب. مالک. داراء در حال نصب. 
ذو در حال رفع و ذی در حال جرٍ. ریت رجلاً 
ذا مال... 

دائب.[:](ع ص) نسعت فاعلی از ذوب. 
گدازان. بخسان. (صحاح الفرس). ||گدازنده. 
آب‌کنده. |امذاپ. آپ شده؛ 
لحجبک ذائب اپداً فوادی: 
یخفف بالذموع الجاریات. 

اپوالحن محمدین عمرالانباری. 
بعدت منک و قد صرت ذاثباً کهلال 
| گرچه روی چو ماهت ندیده‌ام بتمامی. 
حافظ. 

قاثبة. [ءب](ع ص) تأیث ذالب. 

ذاند. [ء] (ع ص) نعت فاعلی از ذود. سانق. 
رانده. دورکنده. ج‌. ذاده نود ذراد: رجل 
ذائد؛ مردی حامی حقیقت و دفاع از عرض 
خویش. نام اسبی از نسل حرون. فحل 
معروف. 
ذائر. (ء](ع ص) خشما ک.ذیر. |ازن 
ناسازوار با شوی, ناشزة. 

ذالع. [ء] (ع ص) آشکار. آشکارا. فاشی. 
|اپرا کنده. 

ذالق. [:](ع ص) نت فاعلی از ذوق. 
چکتده یز گر تنم 

ذاثق. [ء] (اخ) شیخ محمد امین... افندی. 


:از مستأخرین شعرای عشمانی و از مشایخ 
طريقة مصریه. وفات او به اسلامبول در سال 


۹ ه«.ق.بوده است. از اوست: 

هوس عشق يار وار دلده 

صید اولماز شکار وار دلده. 
ذانقة. اء ن] (ع ص) نست فاعلی. تأنیث 
ذائق: کل نقس ذائقة‌الموت. (قران ۱۸۵/۳ و 
۷۱ ۵۷/۲۹. ||(!) حش چشسیدن. 
چشائی. چشش. قوه‌ای که جانوران بدان مزهُ 
چیزها دریابند. قّه‌ای در حیوان که طعوم 
بدان درک کند و میان شیرینی و تلخی و 
شوری و ترشی و گسی و دبشی و بیمزگی و 
دسومت تمیز دهد. و آن حس بر ظاهر زبان و 
اطراف آن جای دارد. چشش. چشائی. ذوق. 
مره. بذائقة فلان؛ بر طبق طبع و قريحه او و 
ملایم میل نفانی او. |[و بر ظاهر زبان و 
اطراف آن عصب‌هائی هت که انها را عصب 
ذائقه نامند. ۲ 


۵ عکت. (ء ک ] (ع اسم اشاره) ایین. ذلک: 


ذابل. 


ذاءک‌الرجل, ذلک‌الرجل. 
ذاثل. [:۱(ع ص) نعت فاعلی از ذیل. 
||درازدنبال: فرش ذائل؛ اسبی درازدم. ||ذیل 
ذائل؛ خواری. رسوائی. ||درع ذائل؛ زره 
درازدامان. |احلق ذائل؛ حلقه‌های زره 
باریک و لطف مائل بدرازی. 
ذاثلة. [ء [) (ع ص) تأنیث ذائل. ||مادیان 
درازدم. اادرع ذائلة؛ زره درازدامان. 
ذااثاء » (1] (ع !) رجوع به ذواناء شود. 
قاب. [ذابب ] (ع ص) نست فاعلی از ذب. 
بعیر ذاب؛ لا یتقا فی مکان واحد. شتر که در 
یک جای قرار نگیرد. 
قالب. (ع () عیب. (مهذب الاسماء). ذام. ذیم. 
ذان. ذین: آهو. |((ص) سخت‌تشنة چنانکه 
لبها خشک شده باشد از تشنگی, (مهذب ‏ 
الاسماء), 
ذایح. (ب ] (ع ص) ن مت فاعلی از ذبح. 
سربرنده. ذامط. ذبح‌کنندة حیوان ما کول 
اللحم. بسمل‌کننده. گلوبرنده. ||() داغ گلوی 
ستور. يا آهن داغی است که بدان بر جانب 
گردن‌ستور داغ کنند. ||موی که میان بند سر و 
گردنو جای قبح ژسته باشد.|ٍغ) سعد 
ذابح؛ یکی از منازل قمر است و آن دو ستاره 
است روشن که میان آن دو مسافتی بمقدار 
یک گز است و در جای ذبح یکی از آن دو 
ستاره ستاره‌ای است خرد که گوئی آن ستار؛ 
روشن ساره خرد را ذیح کردن خواهد ": 
سعد ذایح سر بریدی هر شکاری را که شاه 
سوی او محور ز خط استوا کردی رها. 
خاقانی. 
|[در یکی از لغت‌نامه‌های مترجم عربی به 
فارسی امده است: گیاهی سرخ است که ان.را 


شترمرغ خورد. , 
ذابر. [ب ] (ع ص) نعت ف:عفعلی از ذبر 
استواردانش. استوار در علم. 


ذابل. [پ ] (ع ص) ذوی. پژمرده. ترنجیده: _ 
پلاس.. لا زا.هزول. | خشک‌شده ‏ 
از عطش مانند لب. |اقنّا ذابل؛ دقیق لاصق 7 
باللیط. و فی السحکم؛ لاصق‌اللیط. (تاج 
آلعروس). نیز؛ باریک چسبیده‌پوست. ج» 
ذبل, ذبّل, ذوابل. و در نسخه‌ای از مهذب 
الاسماء آمده است: ذابل زره نرم و در 
نسخه‌ای دیگر نیز؛ نرم و اه اعلم. 

ذابل.اب] (!خ) امن طفیل‌السدوسی, 


۱- در پهلری علامت دال و ذال «د» برده است 
شاید در لهجه‌های مختلف باستانی نیز مختاف 
خوانده مشده است یی گاهی دال و گاهی 
دال. 
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ذابلة. 





حدیث روایت کرده است. 

ذابلة. (ب [)(ع ص) تأنیث ذابسل. عینٌ 
ذابلة. فاترتالجفون, ست‌پلک. 

ذات. (ع | تأنیث ذو. صاحب. مالک. دار 
خداوند. ر تیه آن ذواتا. و ج. ذوات: امراة 
ذات مال. ||مولف آتتدراج آرد: ذات: بالفتح, 
بمعتی صاحب و خداوند و بمعنی هستی و 
حقیقت هر چیز و نفس هر شیء و مونث ذو. و 
در اصطلاح سالکان ذات را به اعتبار جمیع 
صفات واحد گویند و همستی حق تبارک و 
تعالی پیداتر از هتیها است که او بخود 
پیداست و پیدائی هتها بدوست که له نور 
الموات و الارض". حقیقت دلیل هستی او 
بحقیقت جز او نیست که هیچگونه کثرت را به 
هسی او راه نست و دلیل او نا گزیربود. او 
لمیکف بریک انه علی کل شیم شهید. (قرآن 
۱ حقیقت هستی او تبارک و تعالی 
نمایند؛ خود است که نمایندگی حقیقی جز از 
هستی نیاید. پمعنی طرف و جانب. و لفظ ذات 
عربی است و در حقیقت اسم اشارت است که 
های وقف داخل آن شده است و اصل او, ذاه 
بود چون ها جزو کلمه گردید بتا مبدل گشت و 
ذات گفتند و معنی لفظ ذات مشارالیه است 
چون هی هر شیء مثارایه مباشد لهذا 
بمعنی خداوند و هستی هرچیز مستعمل 
(است؛. (از شرح نصاب که از مولانا یوسف‌بن 
مانع است و کنز). و خان آرزو در چراغ 
هدایت نوشته که لفظ ذات بمعنی قوم که در 
عرف متعمل است غلط است زیرا که بدیی 
معی لفظ جات است بجیم و آن لفظ 
هدی‌الاصل است و سبب غلط بودنش آن 
باشد که ذال معجمه در هندی نمی‌آید پی 
طفرا در دو شعر خود لقظ جات را ذات به ذال 
معجمه فهمیده, و آورده است خطا کرد. تم 
کلامه. و بخاطر مولف میرسد که لفظ ذات 
بمعنی قوم بذال معجمه نوشتن خطا باشد مگر 
بهتر آن است که ذات به زای معجمه نویسند 
چرا که ذات مفرس جات باشد که به هندی 
قوم است به ابدال جیم عربی به زای معجمه و 
قطع نظر از نیت تفریس جیم جات را به جهت 
فصاحت به زای معجمه بدل کرده ذات خوانده 
شود تا اینجا عین عبارت غیاث است. و 
سپس صاحب آندراج گوید: و آن هر دو شعر 
ملاطفرا این است: 

گربساید از قدح‌نوشی بط می را دهن 

ذات مرغابی است خواهد صاحب منقار شد 
شوخ سوسن را بگو دل میرباید قشقه‌ات 
ذات رجپوت است ترسم دست بر جمدر کند. 

و سبب غلط آن است که ذال و زای معجمه در 
زبان هندی نیست پس طنغرا لفظ جات را ذات 
به ذال فهمیده و خطا کرده | گرچه در شعر دوم 


تدارک آن میشود که نظر بر لفظ رجپوت لفظ 
هندی آورده لیکن در شمر اول علاج‌پذیر 
نیست مگر آنکه گویند که طفرا عمداً الفاظ 
هندیه را در اشعار خود می‌آرد چنانکه بر 
محبع کلام او ظاهر است و چون اين وضع به 
تکلف اختیار نموده تبدیل جیم به ذال از 
جهت تصرف باشد که بر صاحبان قدرت جایز 
است و توافق لانین نیز احتمال دارد لیکن 
در جای دیگر بدین معنی دیده نشده - آنتهی. 
|ارجود. هستی. (مسهذب الاسماء) 
(دستوراللقة ادیب نظلری)؛ 

مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی 
که او عام است و ماهیات خاص اندر همه اشیا. 


ناصر خسرو. 
این عالم مرده سوی من تام است 
و آن عالم زنده ذات پس والا.. ناضرخسرو: 
ای ذانت تو شمس و ذانها انجم 
وی ملک تو کل و ملکها اجزا. . مسعودسمد. 
هر که در میدان عشق نیکوان گامی نهاد 
چار تکبیری کند بر ذات او لیل و نهار. 
نتائی: 
ذات او هم بدو توان دانست. سنائی. 
و ذات خویش را فدای آن داشته آید. ( کلیله و 
دمنه). بقاء ذات تو بدوام تناسل ما متعلق 
است. ( کلیله و دمنه). 
حق ذات پا ک ان ااصمد 
که‌بود به مار پد از یار بد. مولوی, 
|| ذات واجب. ذات باری. هویت حق ۳: 
ذات حق سلطان سلطانان و کعیه‌دار ملک 
مصطفی را شحنه و منشور قرآن دیده‌اند. 
خاقانی. 
پیشت ارم ذات یزدان را شفیع 
کش عطابخش و توانا دیده‌ام, 2 


|| کنه:حقیقت. مقابل صفت. و منه الحدیث 
تفکزوا فی آلاءاه و لاتفکروا فی ذاته. 
صفات و ذات او هر دو قدیم است 
شدن واقف در او سیر عظیم است. 

ناصر خسرو. 
اما سخن درست این باشد 
کز ذات و صفات خود فنا گردد. عطار. 
ااجسم: 
سایه با ذات اشنا باشد 
سایه از ذات کی جدا باشد. سائی. 
||پیش. ند. رای: از ذات خویش نص تنزیل 
را تأویلی چند می‌نهند که موجب هدم قواعد 
دین و دفع معاقد یقن است. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ طهران ص ۳۹۸). ||معنی. حقیقت: 
ذات ایمان نعمت و لوتی است هول 
ای قناعت کرده از ایمان بقول, 

مولوی. 

||ماهیت. هویّت: 
اسلام بذات خود ندارد عیبی 


ذات. ۱۱۴۶۱ 


قبی که رازن از اناد فاکیی: 
؟ (از امثال و حکم). 
ااجبنّت. فطرت: : بذدذات. خوش‌دات: : ما 


بالذات لایتفیر. 

ذات نایافته از هستی‌بخش؛ ماهیت 
معدوم؛ 

ذات نایاته از هستی بخش 

کی تواند که شود هتی‌بخش. جامی. 


و صاحب کشاف اصطلاحات لشتون گوید: 
الذات هو یطلق علی معان: منها الماهیة. 
بمعنی ما به الشیء هوهو. و قد سبق تحتقیقه 
فی لفظالحقيقة و علی هذا قال فی الانان 
الکامل ان مطلق‌الذات هو الامر الذی تستند 
الیه الاسماء و الصفات فی عینها لافی 
وجودها فکل آسم او صنفة استد الی شسیء 
فذلک الشیء هو الذّات سواء کان معدوماً 
کالعتقاء. او موجودا. و الموجود نوعان: نوع 
هو موجود محض و هو ذات‌الباری سبحانه. و 
نوع هو منوجود مسلحق بالعدم و هو 
ذات‌المخلوقات. و الم ان ذات اه تعالی 
عبارة عن نفه التی هو بهاموجود لاه قائم 

بقد. وجوادی) لذی استحق و الاسماء و 
فیتصوّر : صورة تقتضیها تقتضها 
منه کم معنی 1 ۳1 انصف بل صفة 
تطلبها کل نعت و استحق بوجوده کل اسم دك 
علی صنفهوم ی قتضه الک‌مال. و مسن 
جملةالکمالات عدم الانتهاء و نفی‌الادراک 
فحکم بانها لاتدرک و انّها مدرکة له لاستحالة 
الجهل علیه تعالی, فذاته غیب الاحدية ای 
کل المبارات واقعة علیها من کا وجه غیر 
مستوفية لمعناها من وجوه کتیرة: فهی 
لاتدرک بمفهوم عبارة و لاتفهم بمعلوم اشارةه 
لانٌ الشی. اما یمرف بما یناسبه فیطابقه و بما 
یتافیه فیضاده و لیس لذاته فی الوجود مناسب 
ولام ناف و لامضاد ف‌ارتفع مسن 
حیث‌الاصطلاح اذا معناه فی الکلام و انتفی 
لذلک ان یسدرک للانسام - انستهی, و فسی 
شرح‌المواقف: للمتکلمین هبهنا مقامان: لول 
الوقوع, فذهب جمهورالسحقّقین من الفرق 
الاسلاميّة و غیرهم الی ان حقيقة اه تعالی غیر 
الت‌کلّمین من اصحاب الاشعری و المعتزلة. و 
لّانی الجواز. و فیه خلاف. فمنعه الفلاسفة و 
پعض اصحابنا کالفزالی و امام الحرمین. و 
منهم من توقف کالقاضی ابی‌بکر و طضراریین 
عمرو. و کلامالصوفية فی الا کت مُشسعر 
پالامتناع. اعلمٍ انهم اختلفوا فی ان ذاته تعالی 
مخالفة لسائرالذوات. فذهب نفاةالاحوال الی 
التخالف و هو مذهب‌الاشعری و ابی‌الحسین 


۱-قرآن ۳۵/۲۴ 
.۵ 08 ۱۱۵۱۷۲9 - 2 


۲۳ دذات. 


ذات. 





البصری فهو مره عن المثل و الت. و قال 
قدماءالتکلمین ذاته ممائلة لسائر الذوات فی 
الذاتية و الحقيقة و اما یمتاز عن سائرالذوات 
باحوال اربعة: الوجوب. و الحياة. و العلم لام 
و القدرة التّامة. ای الواجبية و الحسة و العالمة 
و القادريَة التامتین. هذا عندالجیائی. و اما عند 
ابی‌هاشم فائه یماز بحالة خاستةء هی موجبة 
لهذهالاربعة. و هی المسماة بالالهیة. و المذهب 
الحق هو الاوّل - انتهی. و منها الماهة 
باعتبارالوجود. و اطلاق لفظ الدات علی هذا 
المعنی اغلب من الاطلاق الاول و قد سبق 
ایضاً فی لفظ الحقيقة. و منها ما صدق علید 
الماهية من الافراد کما وقع فی شرح السجرید 
فی لفظ الماهية. و بهذا المعنی یقول المنطقیون 
ذات‌الموضوع ما یصدق علیه ذلک الموضوع 
من‌الافراد ثم المعتبر عندهم فی ذات‌الموضوع 


فی القضية المحصورة لیس افراده مطلقاً بل .۰ 
الافراد الشخصية آن کان الموضوع نوعا او ما" 


یس‌اویه مسن الخضاصة و الفصل و الافراد 
الشخصية و السوعية ان کان جنسا؛ او سا 
یساویه من العَرّض العام و بعضهم خص ذلک 
مطلقا بالانراد الشخصيهة و هو قریب الی 
التحقیق. و تفصیله بطلب من شرح الشمسية و 
شرح المطالع فی تحقیق المحصورات. و هذه 
المعانی الثلائة تشتمل الجوهر و السرض. و 
مها ما یقوم بنفسه و هذا لا یشتمل العرض. و 
تقابله الصفة بمعنی ما لایقوم بنفسه. و صعنی 
لقیام بالات یجبیء فی سحله. هکذا ذ کر 
احمدٌ چند فی حائية شرح الشمية فی 
بحث‌التصور و اتصدیق. و السیّد السند فی 
حاشية المطول فی بحث هل, فی باب الانشاء. 
و مها ما یقوم به غیره سواء کان قائعاً بنفسه 
کزیدفی قوا زیدٌ لعالم قائم او لایکون قائماً 
بنفه کالسواد فی قولا ریت السواد الشدید. 


و بهذا المعنی وقع فی تعریف اللعت باه تابع : 


یدل علی ذات. کذا فی چاپی السطول فی 
باب‌القصر و منها الجسم کما فی الاطول و 
حاشیالمسطول للسید السند فی بحك 
الاستفهاميد. و منها المستقل بالمفهومية ای 
المنهوم الملحوظ بالات و هذا معنی ما قالواء 
لت ما یصح ان یعلم و یخبر عنه و تقابله 
الصَفة بمعنی ما لایستقل بالمفهومیةای 
مایکون آلة لملاحظة مفهوم آخر فالنسب 
الحکمية صفات بهذا المعنی و اطرانها من 
المحکوم عسلیه و السحکوم به ذوات 
لاستقلالهما بالمنهومية. هکذا ذ کر السید 
الشریف ایضاً فی بحث هل. قال فی الاطول: 
هذا المعنی للدات و الصفة الذی ادعاه السید 
الشریف لم یثبت فی السنة مشاهیرالانام 
- انتهی. و قد ذ کرالچلبی ایضاً هذاالمعنی فی 
حائية المطول فی بحث الاستعارة الاصلیة. و 
مها الموضوع سمی به لانه ملحوظ علی وجه 


ثبت له الغیر کما هو شأن الوات و تقابله 
الصقة بمعنی المحمول. سمیت به لانها ملحوظ 
علی وجهالثبوت للفیر. هکذا فی الاطول فی 
بحث هل. و هکذا قی العضدی حیت قال فی 
المبادی: المفردان من القضیة ای جعلت 
جزء‌القیاس الاقترانی یسمها المنطقیون 
توضوعا ز محنو ات و الس‌کلین قاتا امه 
الفتهاء مسحکوماً علیه و محکوماً به و 
اتحویون مندالیه و سندا - انتهی. قیل ما 
ذ کره‌من اصطلاح‌المتکلمین اما یصح فیما هو 
موضوع و محمول بالطبع کقولنا الانسان کاتب 
لا فی عکه ای الکاتب انسان. واجیب بان 
المحکوم علیه یراد به ما صدق علیه و هو 
الذات و المحکوم به یراد ببه السفهوم و هو 
الصفة. و ماقیل ان المسند اليه عند السحاة 
قدیکون سور عندالمنطقین کقولک کل 


" آنسان حیوان فجوابه ان المحکوم علیه بحسب 


المعنی. هو الانسان. هکذا ذ کرالسید الشریف 
الفتهاء مخالف لما مر فی محله فلینظر شمد. 
منها الاسم الجامد و تقابله الصفة بمعنی الاسم 
المشتق. و منها الجزء الداخل بان یکون مخفف 
الذاتی و تقابله الصفة بمعنی‌الامر الخارج. 
الشمسية فی بحث‌التصور والتصدیق و یجییء 
ما یتعلق بهذا المقام فی لفظ الذاتی. و باز گوید: 
ذات. عبارت از نفس است. و آن اسمی است 
ناقص که تمام آن ذوات است. نیتی در تیه 
ذواتان میگویند. مانند نواة و نواتان چنین 
است در بحر الجواهر. و برای همین نکته ما 
ذات را با لفظ ذاتی و ذات‌الجتب و غیر انها در 
همین باب ضمن اسامی معتل‌اللام واوی ذ کر 
کرده‌ايم. - انتهی. در تعریف آن گفته‌اند: آنچه 


سرای دانستن و خبردادن از وی باشد. و 
5 گفه‌اند ذات شضیء نفس او و عین اوست. 


جناح. ||گوهر. گهر. نهاد. جوهر. جنس: 

انکه خلتش بحسن مشتهر است 

و آنکه ذاتس به لطف مذکور است. 
مسعودسعد. 

گر پخته‌ای بعقل می خام خواه از آنک 

رامش نخیزدت مگر از ذات خام می. 


مسفو دستد. 
ذات تو را زمانه هم بازشناسد از کسان 
عقل دم مسیح را فرق کند ز دم خر. 
ذات زرّش داد ربانیت است 
ما بالذات لایتفیر. 
|أصل, 


- اسم ذات؛ مقابل اسماء صفات‌ائه است و 
اسمائه تعالی) من صفات‌الربوبية. 


‌ اسم ذات؛ عین. مقابل انم معنی: حدث. 
اسم ذات در تداول ادباء کلمه‌ای است که 
معتی آن در خارج موجود باشد. لیکن معنی و 
مفهوم اسم معنی تنها در ذهن بود. 
][نفس. تن. شخص: 
مرد را اول بزرگی نفس باید پس نسب 
هست اندر ذات او این هر دو منی آشکار. 
فرخی. 
فضائل و هنر ذات او بحیله و جهد 
شماره کرد نداند همی ستاره شمر. فرخی. 
چنین گفته‌اند که از وحی قدیم که ايزد تعالی 
فرستاد به پیفمبر روزگار آن است که مردم را 
گفت ذات خویش را بدان چون ذات خویش 
رابدان تی چیزها را دریافتی. (تاریخ : 
بیهقی). ان 
بفکرت حاضر اوقات خود باش 
چه باشی با کسان, با ذات خود باش. 
۳ 
نه چون ذاتش بود کوشنده هر ذات 
نه چون عود اوفتد بوینده هر عود. 
ابوالفرج رونی. 
بدات خویش ندارم درین قصیده سخن 
بگفتم آنچه شنیدم ز دولت پدرام. 
معودسعد. 
هنگام حمله خواست که نا گه‌بذات خویش 
بیدست تو برآید تیغ از نیام تو. ‏ مسعودسعد. 
با خود گفت اگرنقل اين بذات خویش تکفل 
کنم‌عمری دراز در آن بشود. ( کلیله و دمنه). و 
عقل مرد را به هشت خصلت بتوان شناخت... 
دوم خویشتن‌شناسی و صیانت ذات. ( کلیله و 
دمنه). اگربذات خویش مقاومت نتواند کرد 
یاران گیرد. ( کلیله و دمنه). این کافر نعمت... 
پذات خویش تکفل کند. ( کلیله و دسنه). و 
ذات بیهمال خویش را پر نصرت دین اسلام و 
مراعات مصالح خلق وقف کرد. ( کلیله و 
دمنه). راحت ما بصحت ذات ملک متعلق _ 
است. ( کلیله و دمنه). تن و جان من... فدای 7 
ذات خریف ملک باد. ( کلیله و دمنه):2- 
هیچکس بمردم از ذات او نزدیکتر نیست. ‏ 
( کلیله و دمنه). حالی ذات او از مشقت فاقه... 
مسلم گردد. ( کلیله و دمنه). ممکن است که 
خصم را در قوّت ذات از من بیشتر یابد. 
( کلیله و دمنه). و الا نفاذ کار و ادرا ک‌مطلوب 
جز بسعادت ذات و مساعدت بخت ملک 
نتواند بود. ( کلیله و دمنه), بناء کارها بقوت 
ذات و استیلاء اعوان نیست. ( کلیله و دمنه). و 
فایده در تعلم حرمت ذات و عزّت نفس است. 
( کلیله و دمته). و هرگاه که متقی در کار این 


۱ -اين عبارت از سقراط است که به فرانسه آن 
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ذات آرام. 


بصیرت بیند... و پا کیزگی‌ذات حاصل آید. 
( کلیله و دمته). با آنچه ملک عادل انوشیروان 
کسری‌بن قباد را سعادت ذات... حاصل است 
می‌بینم که کارهای زمانه میل بادبار دارد. 
( کلیله و دمنه). 
دریا هبتی و کوه هیبت 
کزذات تو این و آن بیینم. خاقانی. 
کمال ذات شریفش ز شرح مستغنی است 
بماهتاب چه حاجت شب تجلی را 
ظهیر فاریابی. 

و بذات خویش بحفظ خزانهةٌ جواهر قیام نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی خطی کتابخانة مولف 
صفح ۲۷۴). جان را وقایةٌ ذات و فدای نفس 
شریف او میساخت. (ترجم تاربخ یمینی چ 
طهران ص ۴۴۰). 
آنچه در علم بیش میباید 
دانش ذات خویش مباید. 
مرکز داثرة دولت و دین ذات تو باد 
که‌از آن دائرة دولت و دین گشت پدید. 

سلمان ساوجی, 
- ذات‌الشی»؛ قال اببن بری حقیقته و 
خاصیته. حقیقت چیزی. و نیز گفته‌اند ذاث 


اوحدی. 


شیء نفس آو و عين اوست. 

|اهنتی.هر چیزی. (دهار) (دستوراللفة ادیب 
نظزی). هتي. (محمودین عمر ربنجتی). ج‌. 
ذوات. || خود: الجوهر القائم بالذات؛ یعنی 
آنچه بخود پاید. (مهذب‌الاسماء)؛ 

ما بتو قائم چو تو قائم بذات. نظامی, 
|اسريره مضمره؛ ان ال علیم بذات الصدور 
(قرآن ۱۱۹/۳). |اجهت. جانب. سمت. 
سوی. (دهار): ذات‌الیمین. ذات‌الشمال. 
ذات آرام. (ْ] ((خ) نام کوهی است به 
دار ضباب. (مستهی الارپ). اکيمة 
و نات وان الم هن مه ی :| شمه 
دون‌الحوآب لبنی اپی‌بکر. (المرصع). و یاقوت 
در معجم البلدان گوید: کانه جمع آرم و هو 
حجارة تتصب کالعلم. اسم جبل بین مکة و 
المدينة. قال ابومحمد الغندجانی فی شرح قول 
و 

آُرقت پذی‌الارام و هناً و عادنی 

عدادالهوی بین العتاب و حثیل. 

قال ذوالارام حزن به رام جمعتها عاد علی 
عهدها. و قال ابوزیاد: و من جبال‌الضباپ ذات 
آرام, قنّ سوداء فیها یقول القائل: 

خلت ذات آرام و لم تخل عن عصر 

و اقفرها من حلها سالف‌الدهر 

و فاض الم و الکرام تفیضوا 

فذلک حال‌الاهر ان کنت لاتدری, 
(تن] (ع ق) بالات شخصاً به من 
خویش, بنفس خود. بخودی خود. 


ذات ابواب. رت آب ] (غ) موضعی است 
در باب‌القریتین براه مکه و آن قریه‌ای است 
طسم و جدیس را. یاقوت از اصمعی و او از 
ابوعمروین العلاء روایت کند که گفت, در ذات 
ابواب درمهائی یافت شد هر یک بوزن شش 
درهم و دو دانگ از دراهم ما. و من به 
یابندگان آن دراهم گفتم آنها را بمن دهید و 
بوزن آن درهم ستانید. گفتند ما بیم داریم چه 
ما باید اين یافته‌ها را بسلطان دهیم. 
ذات احدال. ا] (خ) موضعی است 
نزدیکی بدر که رسول | کرم صلوات ال علیه 
هنگام رفتن بدر بدانجا نماز گزارد و عبیدبن 
حرث‌بن عبدالمطلب یکی از شهدای بدر نیز 
بدانجا مدفون است. (از المرصع). 
ذات احدال. [تْ1] ((خ) موضعی است 
پراه مکه در وادی موسوم به صفراء و در سیر, 
ذات اجدال آمده است با جیم معجمة. 
ذات احفار. [ثْ 1] ((خ) موضی است در 
شمر. و شاعر در وصف ابر گوید: 

القي علی ذات احفار کلا کله 

وشبّ نیرانه و انجاب یأتلق. ا(المرصم). 
ذات اربع وارعین. آب و أبٍّ] (ع 
[مرکب) هزارپای, 
ذات ارحاء . (ث ] ((خ) قاره‌ای است که 
از آنجا سنگهای آسیا خیزد. (المر صع). 
ذات‌اسلام. ثْ1](ع ص مرکب) زمین که 
۵ 
ذات اسمین. [ث2](ع [مرکب) انوق. 
رخمة. و آن یکی از جوارح طیور است: 

و ذات اسمین و الالوان شتی 

تحمّق و هی کیّسةالحویل. 

(المرصع) (المزهر ص ۳۳۹). 

ذات.اسنمة. رب أن مْ] (اخ) مسوضعی 
ابث نزدیک طحفة. 
ذات آشاحع: ات آج] (ع ص مرکب) یا 
دد ذات الاشب‌اجم. این کلمه در 
تصاب‌الصبیان چ بزلین در قطعة ذیل که 
محرمات گوسفند راگرد کرده, آمده است و در 
جای دیگر نيافتیم: 

تغدد ذات اشاجع حدق و فرج و قضیب 

انثیان و دم و علبا و نخاعست و طحال. 

پس متانه است و مراره است و مشیمه خرزه 

یاد گیر این که ترا بازرهاند ز وبال. 
ذات اطلاح. (ت آ]) (لخ) موضعی است به 
شام و از آنجا نا بلقاء یکشبه راه است و گویند 
جائی است بدان سوی,وادی‌القری. (المرصع). 
و مقریزی در امتاع‌الاسماع در سوانح صفر 
سال هشتم هجری گوید: ثم کانت سريَة 
کبب‌بن عمیرالففاری الی ذات اطلاح من 
آرض‌الشام وراء وادی‌التری فی خمءة عشر 
رجلاً نقاتلهم حتی قتلوا. 


ذات‌الاصاد. ۱۱۴۶۳ 


ذات اغیال. [ثْ آغ] ((خ) رودباری است 
به یمامة. (متهی الارب). 

ذات) کلیل. [ثْ!](ع ص مرکب) چتری. 
تاجدار. ذوا کلیل( گیام, 

ذات) لا ثل. (ل آ] (اخ) اتل نوعی گز است 
و صاحب نصاب گوید شوره گز. و ذات‌الائل 
موضعی است در بلاد تیم الّدبن ثعلبة و در این 
مکان میان طانفة تیم این ثعلبه با بنی اسد 
جنگی روی داده است. و صخربن عمرو برادر 
ختاء بدان‌جا کنحه شده است و کلم 
ذات‌الائل در اشعار عرب بیار آمده است. 


(المرصَع). ۳9 
ذات الا ثیلة. زتل ال /تل ات 0] (() نام 


ذات)لاخصاص. [ئل آ] ((خ) نام دیگر : 


تلیس (چزیره‌ای به مصر) است. 
ذاتالارانب. (تل آن )| ((خ) نام موضعی 
است, عدی‌بن الرقاع راست: 

فذر ذا ولکن هل تری ضوء بارق 

و میضا تری منه علی بعده لمعا 

تصعد فی ذات‌الارانب موهتاً 

اذا هز رعداً خلت فی ودقه شفعاً. ۰ 

(معجم البلدان). 

ذات)لاساود. رل آر] (اخ! موضعی 
است. (المرصع). 
ذات الاسم. زتل []((خ) قریه‌ای به شرقية 
مصر. ‌ِ 
ذاتا لاشظاظ . [تل آ] (خ) مقریزی در 
امتاع‌الاسماع در حوادث سال هشتم از 
هجرت آرد: شخرج بصرین سفیان علی 
صدقات بنی‌کعب.. فجاء و قد حل بتواحیهم 
من بنی‌نمیم بنوعمروین جندب‌بن السنبربن 
عمروبن تمیم. فهم یشربون عسلی غدیرلهم 
ببذات الاشظاظ. و یقال عصفان. 
(امتاعالاسماع جزء ارل صفحه ۴۳۴). 
ذاتالاصابع. زئل آب] ((خ) سوضعی 
است. حسان‌بن ثابت انصاری گوید؛ . : 
عفت ذات‌الاصابع فالجواء 

الی عذراء منزلها خلاء 

دیاز من بنی‌الحسحاس قفر 

تفه اوانت ژانتماد. (المرصم). 
ات لاصاد. (تل !] ((2) موضعی است از 
سرزمین شُرّبة. ردهه و قلتی یعنی مفا کی در 
کوه‌که آب در وی گرد اید. به دیار جبس میان 
قفراف ای و مساق هبو داخن (اسی 
قسی‌ین زهبرابسی) و غبراء(اسپ حذیققین 
پدر الفزاری) بدین جای بود و چون اسب 
قیس را بدغا و دغل از پیش رفتن مانع امدند 
جنگی میان دو قبیله که چهل سال بکشید 
روی داد. و قیس در اين معنی گوید: 


1 - ۵ ۰ 





۴ دذات‌الاصبع. 


وما لاقیت من حل ین بدر س 
واخوته علی ذات‌الاصاد 
هم فخروا علی بغفیر فضر 
و ردوّا دون غایته جوادی. 

(المر‌صع), 
و رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص۱۸ شود. 


ذاتالاصبع. یل | ] ((خ) رضیمه‌ای 
است یعنی سنگهای برهم چیده‌ای است ببد 
دیار عرب. (المرصم). و صاحب تاج العروس 
گوید: رضیمه‌ای است بلی‌ابی‌بکرین کللاب را 
و این قول اصمعي است و برخی گفهاند که در 
دیار غطفان است. 
ذات) لاطباق. (تل آ] (ع۱مرکب) قسمی 
از احشاء گوسفند و امدال آن که بنا شکميد 
است و آن را قبه نز نامند و فارسی‌زبانان آن 
را هزارخانه گویند و در تداول عوام نام آن 


توپی است و ابن‌الاثیر در المرصع گوید: هی: .1 
التی تکون مع الکرش و هی القبّة. رانة. : 


توپی. قطنه. هزار لا. ۲ 
ذات‌الاعین. (تسل یا (ع [مرکب) 
رجوع به باریکلومانن شود. 
ذات الاقبر. نلاب ] ((ج) هی جیل به 
نعمان. (المرصع). 
ذاتلاقراء . [ئل1] (ع ص مرکب) زن که 
اوقات حیض او محظم باشد: عد؛ طلاق 
ذات‌الاقراء اگر زوج با وي آرمیده باشد سه 
طهر است. 
ذاتالا کارع. زنل آر ] ((خ) نام قصید؛ 
رائیه از فرزدق شاعر معروف است و اين یکی 
از قصائد خوب اوست و مطلع آن این است: 
عرفت با علی رأس الفا و بعد ما 

مضت سنة ایامها و شهورها. 

(المرصع). 

ذاتالا کیراح. زنل اک ((ج) موضعی 
است به عراق و بدانجا دیری پنام دیسر حتة. 
ابونواس گوید: 

یا دیر حنة من ذات‌الا کیراج 

(المرصع). 

و رجوع به عقدالفرید ج ۷ص ۴۳ شود. 
ذاتالاماحل. ال آح] ((ج) باقوت 
گویدگمان برم موضعی بنزدیک مکءة است. 
یکی از حضریون گوید: 

چاب التائف من وادی‌السکا ک‌الی 
ذات‌الاٌماحل من بطحاء أجیاد. 
ذات)لامو. [نّل أْ) ((خ) یکی از غزوات 
بای طلرات اف علیه پلعسی ور جرج 
طبری آرد: در ذ کر خبر غزو ذات‌الامر و 
کشتن کعب‌بن الاشرف - پس بنزدیک پیقبر 
صلی‌اله علیه و سلم خبر آوردند که گروهی از 
عرب از بنی‌سليم و بنی‌غطفان گرد آمده‌اند 
بجایگاهی که ذی‌امر خواتند پس آن حضرت 


ترسید که ایشان بر مدینه شبیخون کنند و بر 
پنج‌روزه راه بودند از مدینه. پیغمبر صلی‌ائه 
علیه و سلم اول ماه صفر بر ایشان تاختن کرد 
و ایشان چون خبر آمدن او بشنيدند بگریختند 
پس چون پیتمبر صلی‌لّه علیه و سلم آنجا 
رسید کس رانیافت و آخر ماه صفر به مدینه 
بازآمد و بماه ربیع‌الاول در مدینه ببود و بدین 
ماه اندر. دختر خود را نام او ام کلشوم بزنی به 
علمان داد که رقیه نمانده بود و این دختر دیگر 
بدو داد و عشمان بدو دختر داماد آن حضرت 
بود پس بماه ربی‌الاول کس فرستاد که 
کعب‌بن الاشرف را بکشتند که از وی بسیار 
آزارها داشت و بیحرمتیها کرده بود و گفته بود 
و این کعب‌بن اشرف مردی بود از جهودان 
بنی‌الضیر و مهتر و سخن‌روا بود و بر آن 
حصار پنی‌النضیر حکم داشتی و خرماستانی 


"داشت و او را هر سال گنندم بصیار آمدی و 


خرمای بسیار و مردمان را بسلف دادی و 
خواسته بیار از این سعاملت کرده بود و 
مردی بود فصیح شاعر که پدرش از قبیلا 
بنی‌طی بود و مادرش از بنی‌التضیر و آن روز 
که زیدین حارئه بدر مدینه آمد ببشارت 
کعب‌بن اشرف بدر مدینه بود و زید همی گفنی 
که‌از قریش فلان و فلان را بکشتند و مهتران 
را نام میرد کمب‌ین اشرف گفت ایین نشاید 
بودن و این همه خویشان وی بودند چون خبر 
درست شد او به مکه شد و مردمان را تعزیت 
کردو شعر و مرثیه گفت. پیغمبر صلی‌اله علیه 
و سلم و مسلمانان را هجو کرد و باز بمدینه 
آمد و پیغمبر را صلی‌اّه علیه و سلم خبر آمد 
که‌او بشعر اندر هجو گفته است و هر که بمدینه 
آمدی گفتی بگرئید (؟) تا مردمان پندارند که 
محمد نمانده است و تا دین او رابقا بود و این 


۰ سخن,به آن حضرت همی رسید و یک روز 
۰[ اندر میان انصار نشسته بود و حدیث کعب‌بن 


اشرف همی کردند پیغمبر علیه‌السلام از وی 


بنالید و گفت کیست که تن خود بخدای بخشد 
و او را بکشد مردی از اتصار نام او سحمدین 
مسلمه برخاست و گفت یا رسول‌الّه من بروم 

و او را بکشم پیفمبر صلی‌اّه علیه و سلم برو 
دعا کرد و سه روز برآمد و آن حضرت چشم 
همی داشت که برود و چون نرفت او را گفت 
چرانرفتی گفت یا رسول‌ائّه سه روز است تا 
نان نخورده‌ام از این غم گفت چراگفت زیراکه 
زبان گروگان کرده‌ام با تو و ترسم که آن را وفا 
نتوانم کردن که این کعپ مردی بزرگ است و 
وی را تبع بسیار و بحصاری استوار اندر است 
فرمود که تو جهد بکن | گربتوانی مبارک و اگر 
نتوانی معذوری گفت یا رسول‌الّه مرا اندر این 
کار یاران بایند. مردی بود از انصار نام وی 
سلکان و کیت او ابونایله و با محمدبن ملمه 
دوست بود و با کعب شیر خورده بود و هرگه 


ذات‌الامر. 


که کعب به مدینه آمدی بخانة وی فرودآمدی 
و وی را دوست داشتی و بر وی ایمس بودی و 
محمدین مسلمه سوی وی شد و وی را از اين 
کارا گاه دوگفتا گرتو با من یار باشی این 
کار بتوانم کردن و دل پیغمبر خدای را خوش 
کردن.بنیل اجابت کرد و گفت دیگریران 
باید پس هفت تن از انصار یار شدند و 
پنشستند و تدبیر کار کردن که چگونه کنند 
چون تدبیر راست شد به نیت رفتن پیامدند و 
وقت نماز خفتن رسول خدای صلی‌اله علیه و 
سم را | گا کرد که شا مزونه وتا را 
سخنانی چند باید گفتن پفبت تو () پیغمبر 
صلی‌اله علیه و سلم تا بقیع با ایشان برفت 
پس گفت بسمالّه بروید و زود بازگزدید ایشان 
پرفتند تا بحصار کعب شدند چسون به نیم" 
فرسنگی رسیدند پیش حصار خرماستانی بود 
و حصار بتی‌نضیر برابر بود و گردا گرد حصار 
اندر چهودان بودند و ایشان برفتند و بخب 
اندر حصار کعب شدند و کعب به نو زنی کرده 
بود و با زن بر بام حصار خفته بود ابونایله 
یاران را براه پنشاند و خود با سلاح بدر حصار 
آمد و کعب را بانگ کرد کعپ بیدار شد و وی 
را بشتاخت و پاسخ داد و سر فروکرد ابونایله 
گفت سخنی با تو دارم گفت بدین وقت ترابا 
من چه سخن است گفت آمده‌ام تا با تو 
مشورت کنم به کاری اندر, | گرتوانی فرودآی 
و اگرنتوانی بازگردم کعب برخاست که 
فرودآید زن دامن وی بگرفت و گفت مشو 
کعب گفت این برادر من است شیرخورده و در 
او شب و روز بر من گشاده است و اگرمن در 
خویش بر وی دم زشت بود و من هرگز از 
در وی بازنگشتم زن گفت مرو که شب است و 
ندانی که چه شود گفت بر وی ایمن‌ترم که بر 
تن خویش. زن دست از دامن او بازداشت 
کعب‌گفت «لو دعی الفتی بطعنه فقد اجاب» و 
این مثل عرب است که اگرجوانمرد را بکشتنز 
خوانند اجابت کند و اين مثل کب اتجیم. 
کستاخیو دلیری گفت و ندانست که آن خو . 
حقیقت است و آنچه به زبانش رفت راست ِ 
خواهد بود پس چون از حصار بیرون شد 
ابونایله گفت | گاه باش ای پرادر که آمدن من 
از مدینه بدان بود که این محمّد شوم است و در 
همه زمین ما قحط و تنگی افتاد و طعام تست 
شد. کعب دست بریش فرودآورد و گفت من 
پسر پدر خویشم شما را گفتم که این خیری 
نیست و این کار وی را اصلی نیت ابونایله 
گفت‌مردمان را همه پدید آید سخن تو و من 
خاصه گرسنه شدهام و بدر تو آمده‌ام بدان که تا 
مرا لختی گندم دهی يا خرما تا من بسر عیالان 
روم و هرچه خواهی گروگان دهم دیگر یاران 
با منند بدین خرماستان نشسته و شرم داشتند 
بر تو آمدن که من فرازآمدم تا بگویم‌که مرا 


تسام ۳ 


اجابت کنی کعب گفت مرا بسی 
است ولیکن نتوانم ترا بیازردن 1 
ما شب بدان آمدیم تا| گراجابت کنی کسی این 
حال نداند کعب گفت اجابت کردم ولیکن 
خواهم که فرزندان بمن گروگان کنی ابونایله 
گفت‌ما را رسوا خواهی کردن میان مردمان ما 
گروگان سلاحها آورده‌ايم تا پیش تو گروگان 
کنیم و سلاح ترا بهتر بود کمب گفت روا باشد 
ابونایله یاران را بخواند سحمدین مسلمه با 
یاران فرازآمدند با سلاحها پیش او بنشستند و 
۳ 
گفت من شما را گفتم که اين مرد شوم است و 

این کار او بسی نپاید گفتند هرچه تو گفتی ما را 
پدید آمد کمب موی داشت تاگردن و آن موی 
بر مشک و عود کرده بود و ابونایله هر ساعت 
سر او فروکشیدی و همی بوئیدی و همی گفتی 
خوش عطری است چون از شب لختی 
بگذشت کمب گفت از اين سلاحها برکشید و 
بهید و ابونایله کفت ساععتی در این 
خرماستان تماشا کنیم مگر این غم کمتر شود 
پس آن سلاحها ترا دهیم تا بخانه بری و فردا 
چسهارپایان بياريم و طعام بیریم کعب 
برخاست و با ایئان برفت و حدیث همی 
کردند ابوتایله هر زمان دست به موی 
فروآوردی و بر دماغ خویش مینهادی و آن 
عطر را می‌ستودی چون به میان خرماستان 
درشدند ابونایله هردو موی او محکم بگرفت 
و گفت مدد دهید مسحمدین مسلمه او را نیز 
استوار بگرفت و حارث‌بن اوس نیز یاری کرد 
۱ بر جای داشتند دیگران دست 
بشملیر بردند و همی زدند و یک از حصار 
آگاهشد و بانگ کرد و چراغ برافروختند و 
زنش از با بخروشید و ایدان او را بکشتند و 
پرفتند و یکی ۵ شمشیر بفلط بر سر حارتبن 
اوس فرودآمده بود و خون از وی می‌آمد و 
ایشان چون دانستند که او کشته شد دست 
بازداشتند و بدویدند و سوی مدینه راه 
برگرفتند از بیم آنکه مردمان ايشان را طصلب 
کنند و حارث نتوانست دویدن بر اثر ایشان 
نرم نرم بسرفت و از جهودان کس از دنبال 
ایشان نیارست رفتن و چون بنزدیک مندینه 
شدند ایمن گشتند و ایستادند تا حارث برسید. 
سپیده‌دم بود به مدینه آندر آمدند پیغمبر 
صلی‌انّه علیه و سلم را دیدند که نماز همی کرد 
او را خبر دادند شاد شد و خدای را شکر کرد و 
ایشان را دعا گفت و باد بر سر حارث دمید و 
آن جراحت و زخم هم در وقت به شد و این 
در ماه « بحالاول برد - آنهی. و رجوع به 
ذوام شود. 

ذات؟ لامراد. تلآ ((ج) موضعی است. 
ذاتالامرار. (تل1] (اخ) موضعی است. 


ذاتا لاو تار. اتسل 1](ع ص مسرکب, | 








مرکب) رودجامد. آلت زهی. هر آلت فوتسقی, 
که آن را زه و وتر باشد. 
ذات‌البان. (ثل ] ((خ) قال لطویوین 
عاصم النمیری* 
عرفت لحبی بین منعرج اللوی 
و اسفل ذات‌البان مبداً و محضراً 
الی حیث فاض المذنبان و واجها 
من الرمل ذی‌الارطی قواعد عترا 
ها کن اسباب الهوی مطمئنة 
و مات الهوی ذا ک‌الزمان و اتصراء 
قال - المذنیان 
قری مصر و بان من قری نیسابور. ثم من قری 
ارغیان. (معجم لبلدان یاقوت حموی). ابن 
الاثیر در المرصع گوید: نام موضعی است و در 
اشعار عرب بسیار یاد شده است و بان درختی 


- وادیان بذات البان. و بان من 


است مشهور که میوهٌ خوشبوی دارد شاعر 


گوی 

و یوم بذات‌البان قصر طوله 

حدیت یکادالروم تشبهه لطفا. 
ذات‌الیروج. [ئتل با ل(اخ)ایاسماء 
-ذات‌البروج. فلک هشتم است که پروج 


دوازده گانه را قدما در آن توهم کرده‌اند و 
آفتاب در هر ماهی از ماههای شمی در یکی 
از این بروج جای دارد و بسروج دوازده گانه 
اینها است: حمل, ور, جوزاء سرطان: اسد. 
سبله, میزان. عقرب. قوس, جدی؛ دلو 
حوت. و سال شمسی یکدور سیر آفتاب در 
این دوازده بسرج است و در شرع سماء 
ذات‌الیروج را کرسی نامند. 
ذات‌السام. (تل ب] ((ج) رادیئی است از 
بلاد هذیل؛ 

و حاولت النکوس بهم فضاقت 

علی ابراجها ذات‌البشام ۱ 

۰ + (از الفرصع) (معجم الیلدان یاقوت). 

ذاتالیطن. [تل بِ] (ع[مرکب) آنچه در 
شکم بود از فضول. 
ذاتالبعل. (تل بَ)(ع ص مرکب) زن 
شوهردار. 
ذاتالبهق. (تل ب] ((خ) موضعی است و 
رژبة گوید: شذب آخراهن عن ذات‌لبهق. 
(الموشح ص ۳۱۹). 
ذاتالیین. (تل ب] (ع [مرکب) مشتر 
میان دو تن یا دو قوم. میان دو کس یادو 
جماعت, دوجانبه. دوجانبی, دوطرفی. که 
شامل هر دو چاتب بود, اصلاح ذات‌البین. 
افاد ذات‌البین؛ رسول فرستاديم نزدیک 
برادر... و پیغامها دادیم رسول را که اندر آن 
صلاح ذات‌البین بود. (تاریخ بهقی). مشایخ 
بخارا به اصلاح ذات‌البین برخاستند. (ترجمة 
تاریخ یمینی نسخة خطی سولف ص ۱۶۲). 
ملک نوح بعد از حصول رضاء جانبین و 
حدوث صفاء ذات‌البین بر اثر وزیر روانه شد. 


۱۱۴۶۵  .عدانجلا‌تاذ‎ 


(ترجمة تاریخ یمینی همان نسخه). و او را 
[ابوعلی سیمجور فایق را] به سوافقت و 
مرافقت خویش و اتحاد ذات‌البین بفریفت و 
او را در این دعوت سمح‌القياد یافت. (ترجمه 
تاریخ یمینی نسخه خطی مولف ص ۵۵). 
خایق... ابوعلی را گفت مقصود از ارسال تو 
بخطه جرجانیه و التفاتی که بجانب تو 
کرده‌اند, تفریق ذات‌البین است و آنکه سلسلهً 
اتحاد و موافقت مااز هم فروگشایند... 
(ترجمة تاریخ یمینی نسخة خضطی کتابخانة 
مولف ص ۱۲۶). بخفض جناح ذلت یش ائی 
و به استمالت خاطر و استقالت از فساد 
ذات‌الپینی که در جانبین حاصل است مشغول 
شوی. ۳ 


2 2 است 9 (متهی 
الارب). 
ذاتالتنانیر. تن تّ] ((ج) عقبه‌ای است 
محاذی زباله و آن منزلی از منازل بربریة؟ 
است. راعی گوید؛ 
فلمّا علاذات‌النانیر صوته؟ 
تکشف من برق قلیل صواعقه. 

(المرصع) (معجم البلدان). 
ذات‌الثری. [ئث ] (خ) جایگاهی است 
منسوب به ثری. 


ذاتالثقبتین. (تث ث ب تَ] (ع ! 


مرکب) یکی از آلات فلکی که از او اختلاف 
منظر گیرند. 

ذاتالحرف. (تل ج ز] (اخ) موضعی 
است و در انجا جنگی عبس و یربوع را بوده 
است و جایگاهی است در نزدیکی مدینه. 


(المرضع). 
(لمرصع). . 


ذاتالحفوف. (تل ج] ((خ) لقب زنی 


خون نسفاس ندید و ازین‌رو بدو لقب 
ذات‌الجفوف دادند. (المررصَع). 
ذاتلحلال. ال ج] ((خ) نسام اسپ 
هلال‌پن قیس اسدی. . _ 

ذات) لحلامید. زثل ج] ((خ) موضعی 
است در تزدیکی بصره و بدان‌جا عرب را 
حرب‌ها بوده است. ||و نام حربی از حروب 
عرب است و آن را یوم‌القبییات نیز نامند و 
قسبیبات مسوضعی است نسزدیک بسصرهة. 
(المرصم). 

ذاتالحنادع. (تل ج د](ع | مرکب) بلا. 
سختی. داهیة. 


۱-ربروایت یاقوت: علّی برحها. 
۲ -هی من منازل البادیه. (متهی الارپ). 
۳-نل: غدوة. 
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۶ ذات‌الجنب. 


ذات)لحنب. (ثل جَمْ]" (ع[مرکب) درد 
پهلو. (مهذب الاسماء). برسام. جناب. نوعی 
بیماری پهلو. درد و اماس پهلو. ورم حازٌ 
مولم در نواحی صدر. وّرم حجاب مستبطن. 
دردی است به دنسده‌ها بساسرفه و تب. 
سیه‌پهلو, ورم حاز مولم که در نواحی سینه 
پیدا شود که قمتی از آن را شوصة و قسمی 
را برساما و قسمی را ذات‌الجتب ناده گویند. 
ورمی است حارٌ که در حوالی سینه پدید آید. 
(مستهی الارپ). و صاحب آنندراج گوید: 
ورمی باشد در حجاب که آن پرده‌ای است 
میان قلب و معده و اين ورم‌گاه در یمین بود و 
گاهی‌در یسار و علامات آن درد پهلو با تب و 
ضیق‌اللفس بود و داود ضریر انطا کی گوید: 
شوصهة و ذات‌الجنب. مرضان اتتحدا مادة و 
علاجا و هما عبارة عن تحیز مافسدمن 


الاخلاط بین الاغشيهة فان کان فی ‏ 
آحدالجانین فذات الجنب. و علامته الحمی و 


متشاریة‌النیض و السعال مطلقا و ضیق‌الفس 
غالبا و أسلمه‌لبلفمی و اردژهالسوداوی و قد 
ینفجر و لو من خارج فی النادر و الابان 
استبطن الخلط غیر ما ذ کرفهی الشوصة و یقال 
لما بین‌الکتفین متها ذات‌السرض و متابلها 
ذات‌الصدر و منها الیرسام و تقدم و تکون فی 
العضل و فی المتصب و ای جهة حلتها منت 
المیل الیها و الوم علیها و قد تعم فتمنم من 
الک ون علی سارالاشکال و علامتها 
یبی‌السصب و العضل و عدم‌الحركة و 
علامات‌الخلط الغالب - انتهی. صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: ذات‌الجنب نزد 
پزشکان ورمی است حار و دردنا ک که در 
اطراف سیه يا در عضلات باطن يا در پرده 
اندرون. یا در پرد؛ حاجز بین آلات غذاء و 
آلات تفس یا در عضلات خارج یا در پردهُ 


بیرون بمشارکت پوست یا بغفیر مشارکت * 


پوست عارض میشود. و بیمنا ک‌ترین انواع 
این بیماری آن است که پرده حاجز حادت 
شود که آن را ذات‌الجنب خالص نامند بنا بر 
تعریفی که شیخ کرده است, چه شیخ بین این 
پیماری و بیماری شوصه فرقی ننهاده. و این 
بیماری را پا بیماریهای برسام و شوصه الفاظ 
مترادف یک‌دیگر شناخته است. سمرقندی 
گوید:برسام عبارت از ورمی است که عارض 
میشود پرده‌ای را که بین جگر و صعده واقع 
شده باشد. و آن پرده‌ای است که حائل بین 
معده و پیوسته ببه حسجاب حاجز است. و 
شوصه عبارت است از ورسی که عارض 
مسیشود در دنده‌های پشت و ذات‌الجنب 
خالص ورمی است که عارض میگردد غشاء 
مستبطن مر اضلاع و حجاب حاجز را که در 
یکی از دو طرف پهلو واقع است. چنانکه در 
اقسرائی گفته و در بحر الجواهر گوید: 


ذات‌الجنب ورمی است حار و دردنا ک که در 
اطراف سینه حادث میشود. پس‌اگر این 
بماری در عضلهٌ سینه عارض شود و 
خصوصا در عصضله داخل یا در حجاب اضلاع 
از داخل آن را شوصه نامند. و اگردر غشاء 
مستبطن سینه حمادث گردد آن را برسام 
خواند. و اگردر حجاب حاجز ایجاد شود 
ذات‌الجنب به اسم عام گویند. و صاحب 
ذخیرة خوارزم‌شاهی گوید: آماسی است گرم 
ودرتا گنر تم جر سته انا گر انا انبر 
عضله‌های سینه باشد خاصة اندر عضله‌های 
زندرونین ۲ آن را شوصه گویند و اگر اندر 
غشاء باشد که زندرون سینه بدان پوشیده 
است و سینه را همچون بطانه است یعنی 
آستری, آن را برسام گویند یعنی آماس سینه. 
| (سام آماس است و بر سینه) و اگراندر 
حجاب باشد که میان احشاء برسوئین و 
فروسوئن ایستاده است آن را ذات‌الجنب 
گویند و بسیار باشد که اندر جگر آماسی گرم 
افتد و معالیق او کشیده میشود و درد آن 
بحجاب بازمیدهد و نفس تنگ میشود و بیمار 
و طبیب هر دو پندارند ذات‌الجنب است و... 
آن ذات‌الکید باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی): و 
اندر همه انواع ذات‌الریه و ذات الصدر و 
ذات‌الجنب جهد باید کرد تا سینه از رطوبتها 
پا ک‌گردد. (ذخيره خوارزمشاهی) . 
ذات) لحنب دیافرغمائی. اتل جَمب 
دق غ] (ترکیب وصفی, [ صرکب) التسهاب 
دیافرغما؟. ۲ 
ذات‌الجنب غشانی. رل جم ب غ) 
(ثرکیب وصفی, [ مرکب) تهب غشاء جنپ 
ریه و غشاء خارجی قلب.۵ 
ذاتالحنب کاذاب. اتل جم ب ذ] 


| (ترکییب وصفی, | مرکب) ذات‌الجنب خفیف * 
| ذاتالجنب والرية. اتل جم ب وَژ 


ری ] (عامرکب) التهاب غشاء و ریه.۲ 
ذات) لحنبی. (تل جم بی‌ی ] (ع ص‌ 
نسبی) منسوب بذات‌الجنب. 
ذاتالحواشن. [تل ج شٍ ] (اخ) نام زره 
قیس‌بن زهیر است که از احیحةین جلاح 
بمتده بود و ربیع‌بن زیاد آن را به غصب بیرد. 
(المرصم). 
ذاتالجیش. [ثل ج] (!خ) نام وادیشی 
است در یک منزلی مدینة طيبة میان 
ذوالحليفة و برثان و در این ذات‌الجیش 
گلوبد امالمومنین عايشه بنت ابی‌بکر 
رضی‌اله عنها بگ‌يخت و برای تجسس 
دانه‌های آن رسول | کرم صلوات اه علیه امر 
بتوقف جیش فرمود و یه تیمم نازل گردید. 
عروتبن اذينة گوید: کاد الهوی یبرم 
ات‌البیش یقن لمنزل لم بهج لاشوق من 
صقب. (از المررصع) (معجم البلدان). و آن را 





ذات‌الحلق. 


اولات‌الجیش نیز نامند. رجوع به جزء ۷ 
ص ۵۵ شود. 
ذاتا لحان. (تل )((خ) نام موضعی است و 
در شعر حجاج آمده است: امی پذات الحاذ 
الحذور. (المرصم) (معجم البلدان, 
ذاتا لحبکت. [ل ح بٌ] (ع ص مرکب, | 
مرکب) آسمان. (آنندراج). و ابن‌الاشیر در 
المر صع آرد: گویند بمعتی صاحب خلقت 
نیکوست و از این جاست که بافنده جامة 
خوب را گویند: ما احسن حبکه. و نیز گفته‌اند 
ذات‌الحبک بمعنی زینت است و برخی 
گفه‌ان که مسعی آن راسهاست. ج. 
ذوات‌الحبک. 
ذاتالحجب والنخاع. ال حٌ چپ 
وَنْ ن] (ع [مرکب) بیماری التهاب حجاب: 
ریه و قلب با نخاع ۸ 
ذاتا لحرمل. (تل ح م)((ج) نام موضعی 
است در شعر حجاج. (المرصم). 
ذاتالحفائل. (تل ح ء) ((خ) موضعی 


است. 
ذاتالحلق. (تل ح [](ع۱سرکب) 
حلقه‌های متداخله‌ای است که علمای هیتات 
کواکب را بدان رصد کند. (سفاتیح السلوم 
خوارزمی). مجموع حلقه‌های بسیاری است 
فلزین یا چویین یا از مُقوا که آسمان و 
حرکات کوا کب را نماید و در مرکز حلقه‌ها 





ذات‌الحلق 


۰ ما .9او۲۵ناعام ها - 1 

۲ - زندرون و زن‌درونین بجای اندررن و 

آندرونین در همة کتاب ذخیره مصطلح و معمرل 

است. 

۳-ملف در یادداشتی آورده‌اند که در سالهای 

اخیر داروی پنی‌سیلین یاته شده که برای انواع 

و بسیاری از امسراض عفونی دیگسر علاج 
برءال‌اعة است. 

4 - ۰ 

5 - ۳۱۵۷/۲۵ - ۰ 

6 - 5۰ 

7 - ۳۱64۲۵ ۰. ۰ 

اوط۵ - ما۱۵ - ۵ 


ذات‌الحمات. 


کره‌ای خرد که نمایندة زمیو ات 


اصطرلاب‌الکری: 3 ذوات‌الجلق. و هی 
خمس دواثر متخذة من نحاس, الاولی داثرة 
نصف‌النهار و هی مرکوزة علی الارض و داثرة 
معدل‌النهار و داثرةالعمرض و داثرة المیل و فیه 
داثرةالسمتية یعرف بها سمت الکوا کب:و 
آلات رصد از کراسی و ذات‌الحلق و 
اسطرلابهای تام و نصفی و الشعاع (؟) دیگر که 
موجود بود برگرفتم. (جهانگشای جوینی). و 
هر آلتی که رصد رابکار آید باختند از دیوار 
و ذات‌الحصلق و مانند این (نوروزنامه 
ص۱0۰. 
ذاتلحمات. [] یاتوت در شرح کلمه 
الحتّطلة گوید: ماء لبنی سلول, بردها حاج 
الیمامة و ایاها عنی ابن ابی‌حفصة و کان نمت 
ماکان بمالینامة و عکه: ساهااسلولین 
ذات‌الحمات. 
ذات)لحماط. [تل ح) (اخ) با روضة 
ذات‌الحماط, موضعی است. بنواحی مدینة؛ 
و حلت پروضة ذات‌الحماط 
و غدر انها فاتضات الجهام. 
ذاتالحمام. زتل ح ما] ((خ) موضی 
است میان اسک ندرية و افريقية. رجوع به 
افریقیه شود. در چهل فرسنگی مفرب مصر. 
(المرصع). و یاقوت گوید در فتوح دوکر ان 
آمده است. و به أفرِقية نزدیکتر است. 
ذاتالحمام. [تل ح] ((ج) موضعی است 
میان مکه و مدینه. |انام آبی بدیار قشیر, 
نزدیک يمامة. |[نام آبی جاهلی. به ضري. 
ذاتالحنزاب. (تل ح)] (!خ) موضعی 
است. (منتهی الارپ). 
ذات) لحنظل. (تل ح ظ] (خ) عقبه‌ای 
است میان مکه و جده. (المرصع). 
ذاتا لحنظل. (تل ح ظ) (اخ) رجوع به 
ثنية ذات‌الحنظل در همین لفت‌نامه شود. 
ذاتالحومل. (تل ح 2 ((خ) نام موضعی 
است در شمر حجاج. (المرضع), 
ذاتالخال. (تل ] ((خ) نام موضعی است. 
ذات‌الخال. (شل ] (اخ) لقب موق 
هارون‌الرشید خلیفة عباسی است که بحسن و 
هتر و دانش و دهاء مشهور است. و نام او 
خنت است و لقب ذات‌الخال از آنرو بوی 
داده‌اند که خجگی دلکش بر لب زبرین داشت. 
ذاتالخطمی. [ل خ] (اخ) موضعی 
است بسر راه تبوک و بدانجاست یکی از 
ماجد رسول صلوات ال علیه که گاه عزیمت 
په تبوک در آن نماز گزارده است. 
ذاتا لخف. [ئل خفف](ع ص مرکب) 
دارندة سیل. نرم‌های. ج, ذوات‌الاخفاف. با 
ذوات‌الخف. سپل‌داران. نرم‌پایان. مانند اشتر. 
ذاتالخمار. (تل خ] ((خ) مسوضعی است 
به تهامة. (منتهی الارب). حمیدبن تور گوید؛ 








و قد قاكا هذا جمیعی و آن یری 
بعلیام او ذات‌فلعماز چیه 
(از المرصع) (معجم ابلدان). 
ذاتلخمار. "(تل خ] (() لقب هیده 
ععَة فرزدق است. و از آنرو وی را ذات‌الخمار 
گویندکه وی چانه‌بند خویش را برگرفت 
آنگاه که پدر او صعصعةین ناجیه و برادر وی 
غالب‌ین صعصعة و خال او اقرع‌بن حسابس و 
شوهرش زبرقان‌ین بدر در خیم او بودند و 
گفت کیست از زنان عرب که چهار سحرم 
بزرگوار چون محارم من داشته باشد. 
ذات‌الخنادع. (تل خد] (ع[مرکب) 
داهید. 
ذات) لخیار. (تل] ((خ) سوضعی است و 
آن را عين اباغ نیز نامند. 
ذاتا لخيم. (تل خی ی ] (اخ) از بلاد مهره 
به اقصنای یمن. (معجم اللدان). 
ذاتالدبر. [تذ د] ((خ) ععبه‌ای است به 
کوهی و گویند نام موضعی است و ذبر بمعنی 
جماعت نحل است. 
ذاتالدخول. [تذ د] (اخ) پفته و زمین 
فرازی به دیار بنی‌سلیم؛ 
قعدت له ذات‌المتاء و دونه 
شماریخ من ذات‌الدخول و منکب. 
(از المرصع). 
ذات‌الدیر. یذ 5] (اج) عقبه‌ای است به 
پلاد هذیل و اصمعي ذات‌الطیور روایت کرده 
است. (المرصم). 
است میان حمص و دمشق. رجوع به کلمة 
نیک در معجم البلدان یاقوت شود 
ذات‌الذرات. [تذ دز /ا] ((خ) نام 
موضعی براه تبوک از مدینه و بدانجا یکی از 
مساجد رسول اکرم صلوات‌انه علیه است. 
الم صع). 
ذات)لذراع. اد ذ] ((خ) نام جایگاهی بر 
طریق تبوک و بدانجا یکی از مساجد رسول 
صلوات‌الّه علیه باشد یعنی حضرت او بدانجا 
نماز گزارده است. (المرصم). 
ذاتالذوائب. (تذذء] (ع امس رکب) 
درخت بر (؟) (لفاظالادویه چ هند), 
ذات‌الرا بات. [تز را] لاخ) رجوع به ذات 
لرایه شود. ۱ 
ذات‌الراية. (تزرای] ((خ) زنی می‌فروش 
که‌بر در خاتة خویش رایت یا رایتها افراشته 
بسود نشانة می‌فروشی خویش را. و او را 
ذات‌الرایات نیز نامند.(العرصع). 
ذاتالرئال. (تز رٍ 1] (!ج) تام روضه‌ای 
است: 
ترتعی السفح فالکثیب قذاقا- 
ر فروض‌القطا فذات الرئال. اعشی. 
ذاتالراس. نز رزغش] (ع | مسرکب) 


۱۱۴۶۷  .عاقرلا‌تاذ‎ 


قسمی از شکست‌گیهای سر(شجه) است. عوف 
هجیمی راست؛* 
و هم ضربوک ذات‌الرأس حتی 
بدت امالدماع من العظام. (از المرصع). 
ذات‌الرثه. [تر رٍ ۶] (! مرکب) رجوع به 
ذات الریه شود. 
ذاتلربا. نز ز] ((خ) مسوضعی است 
بدانسوی جحفة. کثیر گوید: 
الی ابن ابی‌العاصی بدوت ارقلت (؟) 
و بالفح من ذات‌الربا فوق مطعن. 
(از المرصع). 
ذاتالرجع. ار ز](ع ص مرکب) صفت 
آسمان: و السماء ذات‌الرجع. (قرآن ۱۱/۸۶). 
لانها ترجع الفیب و ارزاق‌العباد.(المرصع). 
ذات‌الرحم و الصفاق. انز ز خ م رصض 
ص ] (ع (مرکب) بیماری الشهاب رحم و 
صفاق 


ذاتالرحم و الورید. (ثْ زرح ول 
(ع [مرکب) بیماری التهاپ رحم و اورده. 
ذاتالرداة. (تز ز) ((خ) پشته و زمین 
فرازی سر خ‌فام ببلاد نصر. (المررصع). 
ذاتالرضم. از ر) ((ج) موضعی بنواحی 
وادی‌القری و تیماء. (المرضع). 
ذاتالرعد. نز )](ع|مرکب) جنگ. 
حرب. ضر و شدت. و در متل است: جاء 
بذات‌الرعد و الصلیل, یعنی بر پا کرد فتن و شر 
را چنانکه ابر رعد و برق تولید کند. و صلیل 


صوت شدید باشد. (المرصع). 
ذات)لرفاة. [تز ژ] ((خ) نام هضبه‌ای سرخ 
ببلاد بنینصر. 


ذات‌الرقاع. [ رٍ ((خ) نام قریه‌ای به 
تخیل. (المرصم). و کوهی است و در آن کوه 
جای جای سرخی و سیاهی و سپیدی است 
یعنی رقعه‌ها به الوان مختلف. 
ذات‌الرقاع. [تور ](اخ) (غزو4...) یکی از 


عغروات رسول اکرم صلوات ال علیه در جبل. 


ذات‌الرقاع. و اين نام را به غزوه برای وقوع 
آن در این جبل داده‌اند و بعضی گویند هنت 
تسن از صحابه را در این غزوه یک شتر 
پرنشست بیش نبود و هر هفت تن پای برهنه 
داشتند و به نوبت بر آن می‌نشتند تا در آخر 
پایهای آنان بکنید و خون روان گردید ناچار 
رقعه‌ها یعنی ریته‌ها از جامةٌ خویش برگرفته 
در پایها صی‌بستد و غزوه را از آن روی 
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۱۹ 


۸ ذات‌الرقاع. 
ذات‌الرقاع نامیدند و جماعتی وجه"تلقب این 
غزوه راگونا گونیاعلام افراشته جیش گفتهاند 
و گروهی گویند بدین مکان درختی بوده است 
آن درخت را ذات‌الرقاع میخوانده‌اند. و این 
غزوه بسال چهارم همجرت بود به ماه 
جمادی‌الاولی رجوع به امتاعالاسماع چزء ۱ 
صص ۱۸۸ - ۹۳٩۱و‏ ۲۵۷ و ۲۸۲ و طبقات 
ابن سعل, ص ۵۶۴ و مجمع الامعال میدانی در 
بوم ذات‌الرقاع شود. و صلوة خوف را بار ال 
مسلمانان با رسولاثه صلوات اه علیه بدین 
غزوه گزاردند. و در ترجمهٌ طبری بلعمی آمده 
است: فصل: در ذ کر خبر غزو ذات الرقاع: 
چون پیفبر صلی‌انّه علیه و سلم از بنی نضیر 
بپرداخت و هر دو رسیع بگذشت و از 
جمادی‌الاول نیمه‌ای برفت خبر امد که عرب 
بسیار گرد آمده‌اند از بنی‌غطفان و بنی‌محارب 


و بنی‌تعلبه و آهنگ مدیله خواهند کرد.۰ ۳ 
پینمبر صلی‌اّه علیه و سلم با سپاه بیرون آمد " 


و عثمان رابر مدینه خلیفت کرد و خود برفت 
و به بادیه اندر شد بر هشت روزه راه, و جانبی 
فرودآمد که آن را ذات‌الرقاع خوانند و گروهی 
گویند کوهی بود آنجا بحدود نجد از او چند 
رقعه سیاه و چند رقعه زرد و کبود و سرخ و 
هرچه در جهان رنگی است بر آن رقعه بینند و 
گروهی‌گویند آنجا خرمابنان بود و درختان 
بسیار و جمعی از عرب آنجا گرد آسدند و 
بسنزدیک پیغمبر صسای‌اله علیه و سلم 
فرودآمدند و خدای عرّ و جل اندر دلشان 
افکند و از یم حرپ و زحمت بازنگشتند ز 
سه روز بودند و از یک‌دیگر بسترسیدند پس 
سپاه عرب بازگشتند و حرب نکردند و از 
هیبت پیغمبر صلی‌الّه علیه و سلم بهزیمت 
شدند و آنحضرت سه روز نماز خوف کرد و 


این آیه آسد: و اذا کنت فبهم فأقمت هم 
الصلوة. (قرآن ۱۰۲/۴). و سپاه را بدو نیم کرو" 


نیمی بفرمود که بر دشمن صف زنند و یک 
نیمه از پس او صف زدند و یک رکعت بکردند 
پس با ایشان برخضاست و برکعتی دیگر آن 
صف که پیش دشمن بودند بیأمدند و از پس 
پیغمبر عله‌الصلوة والسلام ایستادند و تکپیر 
کردندو با او نماز کردند و باز ببصف دشمن 
شدند و آن صف که با پیفمبر صلی‌اّه علیه و 
سلم رکعت ثانی کرده بودند آنجا بجای نماز 
آمدند بی آنکه سخن گنتند و رکتی نماز 
کردندو سلام دادند تأ هر صفی یک رکعت 
نماز با پیغمبر صلی‌اّه علیه و سلم کرده بودند 
و یک رکعت تنها و علماء بجماعت اندر 
خلاف کرده‌اند گروهی ایدون گویند که نماز 
جماعت فریضه است هر که بمزکت تواند 
شدن و نماز بجماعت تواند کردن و بدین آية 
حجت کرده‌اند و گروهی گویند که فریضه 
ثیست بجماعت. سنت است واگر بجماعت 





کنند نیکوتر و مزد بیشتر و اگریتنها کنند نیز 
روا باشد و نماز خوف بر همه واجپ نیست و 
از فقها هست که گویند که با هیچ امام نشاید 
کردن. 
ذاتالرقاع. (ر رٍ](ع ص مسرکب, | 
برکنا (اسستازوسا اسشتاره‌ای لست که بر 
هر یک از شش یا نه‌پاره ک‌اغذ افعل و یا 
لاتفعل نویند وبر زیر سجاده نهند و سپس 
نماز گزارند و بعد از نماز و ادعیه و اوراد 
وارده یکی از آن شش يا نه رقعه را بسرگیرند 
ا گر افعل باشد خوب و ا گر لاتفعل باشد بد 
است. 
ذاتآلوماح. [تز ر] (() موضی نزدیک 
تالة. 
ذات‌الرماح. (تر ر] (اخ) نام اسپی 
بتی‌ضبة راء ۰ 
ذات لرمح ابرق. (نسر ژح آز] ((خ) 
موضعی بدیار بنی‌کلاب. 
ذاتالرمرم. [تَرر رز 1((خ) نام جایگاهی و 
بدانجا جنگی میان بنی‌عامر و بنوعیس 
رویداد و فیروزی بنوعامر رابود و رمرم 
منقوص و مخفف رمرام است و رمرام نوعی 
گیاه‌بهاری است. (المرصم). و رجوع به یوم 
ذات‌الرمرم در مجمع الامتال میدانی شود. 
ذاتالرواعد. (نر زع](ع[مسرکب) 
داهید. جنگ. حرب. 1 
ذاتالریال. نز ری] (اخ) نام باغی باشد 
معروف. و ریال جمع رأل بمعنی چوزهة 
شترمرغ است. (المرصم). 
ذاتالریش. از ری] (ع1مرکب) گیاهی 
است ماننده بقیصوم. 
ذاتالریوی. انز ری ی دیی] (ع ص 
نسبی) منسوب بذات‌الریه (. 


"۵ات لریة. [تَرْ ری ی ](ع [مرکب) درد 
شش. (مهذب‌الاسماء). آماس شش.؟ التهاب 


و آماسی در شش با درد و سرفه و تب و تنگی 
تفس و اسب کخافت اصطلاعات البتون 
گوید:نزد پزشکان ورمی است در جگر سفید, 
چنانکه در بحر اجواهرگفته و در آفسراشی 
گوید:نزد پزشگان ورمی است در جگر سفیده 
چنانکه در بحر الجواهر گفته و در آقبسرانی 
گوید:ورمی است حارّ در رية - انتهی. و 
صاحب ذخیره گوید: ذات‌الرية. آماس شش 
راگویند. ۱ 

و داود انطا کی گوید: ورمالرنة و تصمی 
ذات‌الرئة و هو ورم جرمها خاصة و اسپابه 
احدالاًخلاط و البخارات من الأعلی آن تقدم 
صداع او ذبحة و الا فمن غیره. و علاماته, 
الوجع و ضیق‌التفی و العطش والحمی والفث 
الکثیر. ان کانت المادة رطبةٌ و خفةالصمی 
والاخس ان کانت باردة و الا العکی. و اسا 
حمرةالوجنة و السعال و الاتتصاب فواجپ 


ذات‌السعیر. 


فی الکل - انتهی. و آن بیماری باشد که جرم 
ریه ملتهب گردد و از میکربی خاص تولد کند 
و علاج نزدیک به برولساعة آن پینی‌سیلین 
است که بنوی خداوند رحمان با کثف آن بر 
بندگان خود رحمت فرمود. ||ذات‌الرية حاد یا 
سواره, نوعی از ذات‌الریه است شدیدتر و 
سسری‌الشارتر از ذات‌الرية عادی,۲ 
||ذات‌الرية الجنبی یا ذات‌الرية و الجنب, تورم 
و التسهاب حسجاب مستطبتن و 
||ذات‌الریة طمی. که ددم و التهاب در قطعات 
باشد۵ 
ذاتالزراب. زتزز] ((ع) یکی از مساجد 
رسول صلوات‌انّه علیه است بر دو روزه راه از 
تبوک و آن را زراب نیز نامند. ۱ 
ذاتالزمین. ات رمْ](ع [مرکب) میانف: 
روزگار. (قاضیخان بدر محفد دهار). ||دز 
ذاتالساحل. (تش ساح] ((خ) نام 
قریه‌ای به جیزه. 
ذاتالساق. [تش سا] ((خ) نام موضعی و 
نام درختی که رسول ! کرم صلوات ال علیه در 
یکی از حزوات در زير آن نزول کرده و نماز 
گزارده است. (المرصَع). 
ذات‌السباع. [ل س] ((خ) مسوضعی 
است. 
ذات‌الستار. اتسش س] ((خ) نام موضعی 
است و این اثیر در المرصع گوید: این نام در 
اشعار عرب بسیار یاد شده است و آن راههای 
عقبه‌هاست به بر سوی حرم مکة. 
ذاتالسعیر. (تش س ] ((خ) منزلی است 
نردیک مدینه. و بلعمی در شرح غزوه انواط 
گوید:فصل در ذ کر خبر غزو انواط: و این غزو 
راغزو انواط خوانند. پیغمبر صلی‌الّه علیه و 
سلم برفت و بر پایان کوهی شد و آن کوه را 
نام رضوی بود و همی رفت تا از حد یشرب 
بیرون شد و بحد تهامه درآمد و بمنزلی. 
فرودامد که آن متزل را انواط گویند. خبر آمنتشج 
که‌کاروان را بجهاندند و کس را نیافتد و ار 
آنجا به مدینه بازآمدند و چون ماه دیگر بودبه - 
جمادی‌الاولی برفت و ابوسلمقین عبدالاشهل 
رابر مدینه خلیفه ساخت و علم بدست حمزه 
داد.. و مسنزلی است بنزدیک مدینه آن را 
ذات‌السعیر خوانند پس پیتمبر را صلیانه 
علیه و سلم خبر آمد که کاروان از این راء 
نیامد پس بر دست راست از اين منزل بر فتند 
و پیاده آمدند بمتزلی که آنجا نیز گذر کاروان 
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ذات‌السلاسل. 


بود. هم نیافتد و آنجا درختی بود پزرگ که" 


آن را ذات‌السا خوانند بسایه آن درخت 
فرودآمدند پس پیغمبر صلی‌الّهُ علیه و سلم 
زیر آن درخت تماز کرد و آنجا دیک پختند و 
شب آنجا بودند و آن مزگت زیر آن درخت که 
پیغمیر صلی‌الّه علیه و سلم نماز کرده است و 
جای آن دیک هست پس دیگر روز برفتند 
بطلب کاروان شدند بمنزلی دیگر و از آنجا 
بجائی شدند نامش مسرعه (؟) پس بمنزلی 
دیگر فرودآمدند نام آن صخرالرماد باز دیگر 
بجایی آمدند نامش شوب () و از آنجا آب 
خوردند و باز بصحرا آمدند و اندر آن راه هیچ 
منزل و هیچ جای آب نماند که دانستند که 
کاروان گذر کند که نه همه گشتند و هیچ جاي 
از کاروان اثر نیافند پس براه راست باژآمدند 
و باز به ذات‌المیر آمدند و آنجا مردمانی 
بودن از بنیلعم.پیشبر صلی‌اف,علیه و سم 
با ایشان صلع کرد و باز بد مدینه آمد انز ناه 
جمادی‌الاخر. و اندر این غزو ذات‌العیر بود 
که پیغمیر صلی‌اّه علیه و سلم علی مر تضی را 
طلب کرد و ثافت و از دیه بیرون شده پود و 
بزیر خرماستانی خفته و جامه از وی باز شده 
بود و روی او بخاک‌اندر رفته و پیفمبر 
عله‌اللام او را بیدار کرد و گفت قم یا 
اباتراب این لقب بر علی علیه‌اللام بماند و او 
بدین فخر کردی و دوست داشتی که او را 
بدین کنیت خواندندی. عمار یاسر گفت من با 
علی خفته بودم هم بر آن خا ک,چون آواز 
پینر صلیثه علیه و سلم شنیدم بیدا شدم 
آن حضرت را دیدم که علی را بیدار میکرد و 
علی برخاست و پیش پیفمبر صلی‌اله علیه و 
سلم بایستاد و پیغمبر به ردای مبارک خویش 
سر و روی علی را پا ک میکرد پس فرمود یا 
علی اندر این جهان بدبخت‌تر از آن کس 
نیست که ترا دشمن دارد و ترا بکشد و بر 
سرت زخم زند تا این محاسن تو از خون 
سرت تر شود و پینمبر صلی‌ائّه علیه و سلم 
پیش از آنکه بغزوها شود فاطمه را ببه علی 
علیه‌اللام داد و فاطمه هنوز سیزده‌ساله بود 
وا دا تاه ای الیو خن ار 
فرستاد پس از آن بفزوها بیرون شد به 
ربی‌الاول و از این غسزوها که آخر 
جمادی‌الاولی بازگشت پس چون از این 
غزوها بازگشت و روزی دو به مدینه بماند 
مردی بیامد از مکه نام او عمروبن جابر و به 
مدینه تاختن کرد و تا حد مدینه بیامد و 
ستوران مدینه براند از چراگاه چه گاو و 
گوسفندو خر هرچه یافتد بردند و براه کج به 
بادیه اندر شدند و به مکه بردند و از مدینه بسه 
روز در راه بودند و پیغمبر صلی‌الّه عملیه و 
سلم از پس سه روز خبر یافت پس برنشت 
با جماعتی از مهاجران و از پس ایشان 





پتاختند تا از.حدٌ مدینه بیرون آمدند و ایشان 
را درنیافتند و علم بدین غزو علی علی‌السلام 
داشت پس برفتد تا بسر چاهی رسیدند آنجا 
فرودآمدند و سه روز ببودند و یاز به مدینه 
آندند. 
ذاتا لسلاسل. ال س س ] ((خ) رجوع 
به ابوعون عبدالملک در همین لغت‌نامه شود. 
ذاتالسلاسل. (تس س س ] ((خ) اسرق 
نات موخضی ات بیان عرب. 
ذاتالسلاسل. [تش س س] (اخ) نسام 
موضعی به مشارق بزمین بلحا و عذره و 
بدانجا پس وادی قری بزمین جذام. و میدانی 
گویدنام آبی است بزمین بنوجذام شام که 
بسال هشتم از هجرت رسول ا کرم صلوات‌اله 
علیه جیشی برای تسخیر آن فرستاد و قائد 
این جیش عمروبن العاص بود. (المرصع). 
رجوغ به حبیب‌السیر چ طهران ج ۱صص 
۵ - ۲۶۹ و امتاعالاسماع جزء اول صص 
۲- ۳۵۴ شود. و این جنگ بنام غزوة 
ذات‌اللاسل و ذات‌السلسل نامیده شده 
است. 
ذات) لسلسل. [ثش س س ؟] (اخ) رجوع 
به فقرةٌ فوق شود. 
ذاتالسلیم. ات ل] (خ) نام 
جایگاهی است. ساعدةبن جوّية گوید؛ 
تحَلن من ذات‌السلیم کانها 

سفائن یم ینتحها دبورها. 
ذاتالسليم. (ثل س [] (!خ) نام 
موضعی أست بلی‌ضبّة را بيمامة. 
ذات)لسواسی. زتش س] ((خ) کوهی 
است بنی‌جهفربن کلاب را و اصمعی گوید: 
ذات‌السواسی شعبی است بنصیبین از ینوف یا 
آب‌راهه‌هاست که در ینوف میریزد. شاعر 
گوید.: . -د. 

و ابصرتاراً بذات‌السواسی. 

(المرصع) (معجم البلدان). 

ذات لسیب. (تش س] ((خ) رحصبه‌ای 
است از رحاب اضم" به حجاز. (السرصع) 
(معجم البلدان). 
ذات‌الشام. من شتا](ع | مسرکب) 
ابن‌الاشیر در السر صع گوید: «ذات‌الشام» 
شتشق شتر است از انرو که بر آن نقطه‌های 
سیاه باشد چه شام چمع شامة است و شامة 
بمعنی خال و خجک است. 
ذاتا لسیق. [تس ش ] ((خ) موضعی است 
در شعر؛ 

کان عجوزی لم تلد غیر واحد 

و ماتت بذات‌الشبق غیر عقیم. 

ذاتالسر. [تشل ش‌رر | ((خ) مسسوضعی 
است. امروالفیس گوید: 

فلم تترک بذات‌الشر ظبیاً 


۱۱۴۶۹  .طیمشلا‌تاذ‎ 


ذات‌السری. [تش ش] ((خ) سسوضعی 
است معروف در قول بریق هذلی؛ 
ان عجوزی لم تلد غیر واحد 
و ماتت بذات‌الشری و هی عقیم: 
ذات‌الشری. (تش ش‌زی] (اخ) (سکون 
الراء) نام موضعی انتبتا, 
ذات‌الشعاع. (تل ش | (ع [ مرکب) یکی 
از الات رصد است: و الات رصد از کراسی 
و ذات‌الحلق و اسطرلابهای تام و نصفی و 
ذات‌الشعاع "که موجود بود بسرگرفتم. (از 
نس‌خه‌ای از ج‌هانگشای جسوینی). 
ذات‌المطرقین. 
ذاتالشعبتین. (تشل ش ب تَ] (ع ( 
مرکب) یکی از الات رصد است و ابن‌الندیم 
در شرح حال ابن ابی‌عباد ابوالحن: محمدین 
عیسی منجم گوید: او راست کتاب العمل 
بذات الشعبتین. 
ذاتالشعبین. [تش ش ب] ((ج) یکی از 
وادیهای علاة به یمامه است و مخلافی است 
به یمن, (معجم البلدان), 
ذات) لشعور. [تش ش] ((خ) صورتی از 
صور شمالی فلک میان صورت دب اکبر و 
اسد و آن را حوض و ضغیرة‌الاسد و شعر يره 
نیس یا برنیکی و هلبة نیز نامند و مرکب است 
از نه کوکب مثنی و یک کوکب از قدر سیم . 
ذاتالشقوق. [تش ش ] ((خ) منزلی است 
بطریق بک م4 (السرصع). رجوع بدج ۶ 
عقدالفرید ص ٩٩‏ شود. ||یوم ذات‌الشقوق, یا 
حرب ذات‌الشقوق. نام یکی از جنگهای 
معروف عرب است. و شقوق مسوضعی است 
بطریق مکه بعد از واقصة کوفه. 
ذاتالشمال. انش ش | (عامرکب) 
دست چپ. سوی چپ. جهت چپ. طرف 
چپ. سوی دست چپ. (مهذب الاسماء). 
جانب چپ. (قاضی‌خان بدر محمد دهار). به 


جب: 


هم بتقلیب تو تا ذات‌الیمین 
تا سوی ذات‌اللمال ای رب دین. مولوی. 


ذات‌الشمال گنه کاران و کافران باشند چرا که 
نامه اعمال ایشسان را بدست چپ آید» و 
صاحب آنتدرا نیز عین آن را نقل کرده 
است. 

ذاتالشمیط. [تش ش ] ((ج) ریگی 
است بنی‌تمیم را و در آنجا گزنه و غضا روید. 
(المررصع). 


۱-َضم. نام طائفه‌ای است. 
۲ - یاقوت این بیت را هم برای ذات الشبق و 
هم ذات الشری شاهد اورده است! 
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۰ ذات‌الشوکة. 


ذاتآلشوکه. [تشل شک ] (ع ص مرکب) 
خاردار. || صاحب شوکت. || خداوند سلاح. 
ذاتالشهور. [تش ش] (ع ص مرکب) آن 
زن که بحد زنان رسیده لکن خون نمی‌بیند. 
عد؛ طلاق او در صورت آرمیدگی با زوج سه 

ماه هلالی است. 
ذاتا لسیح. ال 
المرصع گوید: موضع‌الحزن من دیار بنی‌تمیم. 
و در منتهی الارب اید: موضعی است در دیار 
بنی‌یربوع که در آن گیاه شیح بسیار روید. 
ذاتلصدر. ات ص ] (ع | مرکب) ورم 
حادث در حجاب قاسم صدر. ياگرد آمدن 
ریم در فضای سیته. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
ورمی است در پرده سینه یا گرد آسدن ریم 
است در فضای سینه. (متتهی الارب). و 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: نزد 


پزشکان ورمی است که حادت میشود در" 
پرده‌ای که سینه را دو نیمه کند. و در طرفی که " 


بر جانب شکم واقع شده باشد پس اگر در 
جانی که بر پشت سر واقم شده باشد عارض 
شود آن را ذات‌العرض گویند. و داود ضریر 
انطا کی در تذکره در دیل کلمة شوصة و ذات 
جنب گوید: و یقال لما بین‌الکفین منها 
ذات‌السرض و مقابلها ذات‌الصدر: رجوع 
بکلية تاتالجب مت متقول از عنکزه 
شود. ||سرٌ مرد. راز. و صاحب غیات از 
لطائف نقل کند که ذات‌الصدر بمعنی خداوند 
سینه یعنی دانای اسرار دل است و مراد از این 
اولیاء باشد. - انتهی: 

سده و دیدان و امتقاء وسل 

کسرو ذات‌الصدر و لدغ و درددل. مولوی, 
< ناخوشی ذات‌الصدر داشتن؛ به مزاح, 
حریص بنشستن صدر مجلس بودن است 
چنانکه عادت سو بعض ارباب ختانم ات۱ 


او 
آن را شکافته باشد. (المرصع). 
ذاتالصدور. (تص ص ](ع |مرکب) 
افکار. اندیشه‌ها. حاجتها. (مهذب الاسماء). 
مضمرات قلب: انه علیم بذات‌الصدور. (قرآن 
2۱ 
ذاتالصفا. زتض ص] ((خ) نام قریه‌ای به 
فیوم. ||نام ماری یا قسمی مار که نابفه ذ کرآن 
را در شعر آورده و قمه‌ای دارد. 
ذات‌الصفاح. (تص ص ] ((خ) سوضعی 
است. (المرصع). 
ذات)لصلبية والمشیمة. (تص ص بی 
تِ ول م۶ (ع [مرکب)" مش که شامل دو 
پرد؛ صلبیه و مشیمیه شود. 
ذاتالصمد. [تض ص م] ((خ) موضعی 
است و گویند.آبی است در شا کلةالسمی از 
ضرية و در آنجا جنگی بوده است بنی‌بربوع 





را و روز اين جنگ را یوم ذی‌طلوح نامند 
بشار گوید؛ 

یا طلل الحی بذات‌الصمد 

اه خبر کیف کنت بعدی. 

و رجوع به الموشح ص ۳۶۶ شود. 
ذاتا لصور. اتص ص و]((خ) غزو 
تاتاضور بلس وز معط طیری کویزه 
چنین گویند که اندر درنیا غزو کردن بر 
مسلمانان معاویه بگشاد و بروزگار عمر (؟) 
هر امیری که به شام بمردی ولایت آن امیر به 
معاوية دادی و چون همه شام معاویة راشد 
آهنگ روم کرد. ملک روم سپاهی را پساخت 
و روی به مصر نهاد با سپاهی که هرگز کس 
چنان سپاه بدریا اندر ندیده بود. امیر مصر 
عبدالّ‌ین ایی‌سرح بود و او نیز بيامد با چهل 
کشتی‌مقدار سی هزار مرد. چون کشتها اندر 
دریا جایی رسید که آن را ذات‌الصور گویند 
مسلمانان کشتیهای رومیان بدیدند پانصد 
کشتی پر از خلق آ کنده بترسیدند و باد 
برخاست سه شبان‌روز کشتیهای روصیان و 
ملمانان در دریا بداشته بودند تا باد نشست 
و کشتیها نزدیک یکدیگر آوردند و حربی 
ساختند بهتیر و شمشیر و نیزه. حربی کردند 
سخت و تیری از سلمانان بملک روم آمد و 
خسته شد و رومیان صفها بشکتند و کشتیها 
بگادند و مسلمانان ندانتند که ایشان 
هزیمت خواهند شد عبدالبن سعد را گفتد ما 
نیز کشتیها بگشائیم و برویم از پس ایشان. 
محمدین ابی‌بکر انجا بود گفت مارا از پس 
ایشان نباید شدن عبدائّه گفت خاموش باش 
که‌نه کار تو است تدپیر حرب کردن. محمدبن 
ابوبکر را اندوه آمد و گفت کار تو است که دی 
مرتد بودی و کار من نیست! عبدالّه او را بانگ 


1 برزد نردمان عبداله را سرد گفتند و بحدیث 


عثمان شدند و گفتند اين گناه عثمان است که 
جون تو کسی را پ بر مسلمانان مسلط کند و 
خون او حلال است ما را خود جهاد به مدینه 
باید کردن با عشمان. جهاد بدریا چکنیم. دسیون 

عبداله بگذاخت 
نپاه زا به نضر آورد. ذر حیب التیر دز وقایم 
قسطنطین رومسی بقصد تخیر مسصر و 
اسکندریه با پانصد کشتی ملسحون بمردان 
جنگی در دریا نخست و معاویةین ابی‌سفیان 
چهل کستی به اتفاق عبدالبن سعدبن 
ابی‌سرح بدفع رومیان فرستاد و در موضع 
ذات‌الصور فریقین بهم رسیدند و بروی آب 
تش قتال اتهاب بافت مسلمانان بظفر و 
نصرت اختصاص یافتند... قسطنطین از معرکة 
ذات‌الصور در سفینة فرار نشسته بدارالملک 


ت تا رومیان بهزیمت برفتد و 


خویش رفت... - انتهی. 
ذات)لصور. تص ص ر] ((خ) (دز...) 


ذات‌الطواویس. 


(قلعه...) (سمعرکه..) و در سثنوی مولوی در 
حکایت سه پادشاه‌زاده که به دستور پدر 
بسیاحت ممالک شدند و او آنان را از رفتن 
بقلعة ذات‌الصور منع فرمود با ایتهمه آنها 
برخلاف وصیّت پدر بدان قلعه رفتند و عاشق 
صورتی که بر این قلعه نقش بود گردیدند 
فرماید؛ 

هر کجا دلتان کشد عازم شوید 

فی امان الّه دست‌افشان روید 

غیر آن قلعه که نامش هشربا 

تنگ آرد پر کله‌داران قبا 

لاه زان دز ذات‌الصور 

دور باشید و بترسید از خطر. 

رجوع به مثشوی مولوی چ درل 
ص۶۳۸ و بعد آن شود.. ۱ 
ذات‌الصوی. (تصض ص وا] ((خ) موضعی 
اسست. 
ذاتالضال. [تض ضا) ((خ) موضعی به 
نواحی مدیهة رسول صلوات‌الّه علیه. 
(المرصع). 
ذاتالضريع. شش ضّ) (ع |سرکب) 
التهاپ ضریع.؟ 
ذاتالطلوع. (نط طٌ] ((خ) نام موضعی 
که‌رسول | کرم سریه‌ای بدانجا گسیل داشت ور 
همگی بدرجة شهادت فائز آمدند. (المرصع). 
ذات)لطواویس. زنط ط] ((خ) محلی 
است نزدیک بخارا و آن را طواویس و ارقود 
نیز نامند. رجوع بتاریخ بخارای نرشخی چ 
مدرس رضوی ص۱۳ شود. طواویس 
قصبه‌ای نزه بود و بازاری داشت که هر سال 
یکروز داثر می‌شد. و دیواری داشت که | کنون 
ویران شده است و نیز مسجد جامعی که از 
میان رفته است ولی بازار آن بزرگر شده 
است. (مقدسی ۲۸۱). و هر سال جمعی کثیر 
از فردغ ماوراداتهر هتکاتی:نعی از سال در 
آن گرد می‌آمدند و از آن جامه‌های پتبد 
بشهرهای دیگر میبردند و آن قصبه را 
بستانهای بسیار بود و آب فراوان داشت+- 
(اصطخری ۳۱۳). این قصبه را نام دیگر 
«طواویه» بود و نام دیگر «ارقود» و در آن 
مردمی بودند با نعمت و تجمل و از راه تجمل 
هر کسی در خانةٌ خود یک یادو طاوس 
داشت و چون تازیان به بخارا شدند و پیش از 
آن طاوس ندیده بودند و در آنجا بیار دیدند 
آن دیه را «ذات‌الطواویس» نام کردند و نام 
اصلی آن برخاست و بعد از آن ذات را نیز 
پینداختند و طواویس گفتد و بازار آن هر سال 
در تیر ماه ده روز بود و رسم چنان بود که هر 
چه اخریان معیوب داشتند از برده و ستور 
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ذات‌الطیر. 


همه بدان بازار می‌فرروختند و باز رد کددن أن" 


امکان نداشتی و نه خریدار و نه فروشنده هي 

شرط نذیرفتی و هر سال بیش از ده هزار 
کس بدین بازار حاضر شدندی از بازرگان و 
اصحاب حوائج چنانکه از فرغانه و شاش و 
جایهای 7 می‌آمدند وبا سود بسیار 
بازمی‌گشتند و بدین سیب مردم دیه توانگر 
بوده‌اند. از راه سودا گری و نه ازراه کشاورزی 
و این دیه بر سر شاهراه سمرقند بود و تأ شهر 
بخارا هفت فرسنگ بود. (تاریخ بخارا ص 
۱ 


ذات‌الدیر شود. 


ذاتالظبی. اتظ ظّ] (اخ) یکی از بلاد 


بنی‌سلیم است. 

ذات) لبجرم. (تل ع ز] (() موضعی 
است بتهببطحاء نزدیک قوافر و حنو. 
(لمبوجم). یانزدیک ذوقار. رجوع به 
عقدالفرید ج ۶ ص ۱۱۱ و معرب جوالیقی ص 
۷ شود. 

ذات‌المعجم. (تسل ع)] (اخ) نسام اسب 
حنظلةبن اوس سعدی. (متهی الارب). 
ذاتالعذبة. (تل ع ب] ((خ) موضعی 


است. 
ذاتالعرائس. (نل ع ء] ((خ) موضعی 
است. 
ذاتالعرار. [تل ع) ((خ) نام موضعی است 
در شعر و عُرار گیاهی است خوشبوی.. 
ذات) لعراس. لح ] (اخ) نوی اک 
ذاتالعراقی ۰ تلع قی‌ی ] (ع | مرکب) 
داهية, آقت بلا و سختی. 
ذاتا لعراقیب. [تل ع] (اخ) صخره‌ای و 
بقولی رملی.به بلاد عمروبن تمیم. 
ذات)لعرض. (تل ع])(ع | مرکب) داود 
ضریر انطا کی در تذکره ذیل کلمةٌ شوصه و 
ذات جنب گوید: و یقال لما بین‌الکتفین مها 
ذات‌السرض و مقابلها ذات‌الصدر. رجوع 
یکلمة ذات‌الجنب قسمت منقول از تذکره 
شود. و رجوع به ذات‌الصدر, جزء منقول از 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. . م 
ذات) لعسرة. (تل ع ر] (() یکی از منازل 
حاجیان بصرة, نزدیک ماوية و ينشوعة. 
رجوع به کلمةٌ قساء در مراصدالاطلاع شود. 
ذاتالعش. اتل عش‌ش ]((ج) گویند 
منزلی است بطریق مکه میان صنمعا و مکه به 
أسفل طریق تهامة. 
ذاتا لعضر. ال غٌش ] ((ج) موضعی است 


به طریق حاجیان بصره نزدیک هجر. و 


موضعی نزدیک طنب و مارية ||ذات‌العشيرة, 
رجوع به ذات‌العشیر شود. 

ذاتا لعسيرة. [تل غش ر] ((خ) یاقوت از 
ازهری روایت کند که ذات‌العشيرة موضعی 


باشد به صمان, منسوب به عُشَرَة که بدان‌جا 
روید. و عشر درختی است بزرگ و آن را 
صمفی شیرین باشد که آن را نیز عشر نامند. و 
رسول | کرم صلوات‌اله علیه را بدانجا غزوه‌ای 
است و آن ناحیه‌ای است از ینبع میان مکه و 
مدينة. و ابوزید گوید. عشيرة دزی است خرد 
میان ینبم و ذی‌المروة و خرمای آنجا از 
خرمای دیگر جاهای حجاز بهتر باشد جز 
صیحانی به خیبر و برئی و عجوة به مدینة. و 
اصمعی گوید, خوَ, وادی باشد قرب نطن که 
آب آن به ودای ذی‌العشيرة ریزد و ذی‌العشیرة 
وادیئی است و بدانجا آبها و ن خلستانهاست» 
بنی‌عبدائّین غطفان راء و آب ذی‌العشيرة به 
رم مستقبل جنوب ریزد. و به بر سوی 
۳ منهلی باشد. و ابوعبدائّه السکونی 
گوید:ذات‌العشيرة را ذات‌العشر نیز نامند و آن 
یکیاز منازل اهل بصرة است در راه نباج بعد 
مستقطالرّمل و میان آن دو, رمل‌الشسيحة 
است... 

ذات)لعضوم. (تل ؟] ((خ) نام موضعی 
است در شعر, 
ذاتالعگندی. رتل ع ل د] ((خ) نام 
موضعی است. راعی گویدد 

تحملنٌ حتی قلت لسن بوارحاً 

بذات‌العلندی حیث نامالمفاخر. 

(معجم البلدان یاقوت). 

ذاتالعماد. ع] (اخ) این کلمه در 
صفت ارم در قرآن کریم آمده است. 
ذات‌العماد یعنی صاحب ستونها یبا صاحب 
بناهای بلند. (غیاث از منتخب). و بعضی 
گفه‌اند ذات‌السماد لقب دمشق است! و 
صاحب‌المر صم گوید: ذات‌العماد دمشق 

و نیز گفته‌انده نام امتی از امم سالفه است که 
قبیلة عاد نیز از آن است است و ارم قبیله‌ای 
است:از قسوم عاد. و ارادوا بسذات‌العماد 
ذات‌الطول و القوة و البطش. و نیز در معنی آن 
چیزهای دیگر گفته‌اند - انتهی. و رجوع به ارم 
ذات‌العماد شود. قوله: الم تر کف فتل رک 
بعاد لرَمْ ذات‌العماد. (قرآن ۶/۸۹٩‏ و ۷؛ ای 
لبناء الرفیع. تقل هم کانوا ینحتون العمد من 
الجبال فیجعلون طول‌العمد مثل طول‌الجبل 
ی یسلخون من اسفله الی اعلاء ثم یلو 
تلک العمد فینصیونها ثم یبنون القصور فوقها 
فمیّت ذات‌العماد و قیل اهل عمد لائهم کانوا 
بدویین اهل خیام. قال الشیخ ابوعلی رحمهاله 
اختلفوا فی ارم ذات‌العماد علی اقوال: احدها, 
اه اسم قبيلة قال ابوعبيدة و هم عادان فالاولی 
هی ارم و هی التی قال له تعالی فیهم اه هلک 
عاداً الاولی. و قیل هم جدّ عاد و هو عادبن 
عوض‌بن آدم‌بن سام‌پن نوح نسب عاد الیه و 
قیل ارم قبيلة من قوم عاد کان فیهم الملک. و 
ثانیها ان ارم اسم بلد نم قبل هو دمشق و قیل 
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هی المدينة الاسكندرية و قیل هی مدينة بناها 
عادین شداد فلما اتمها و اراد آن یدخلها اهلکه 
اه بصيحة نزلت من السماء. و ثاللها اه لیس 
بقبیلة و لا بلد بل هو لقب لعاد و کان عاد یعرف 
به وروی عن الحسن آنه قراً بعاد ارم علی 
الاضافة و قال هو اسم اخر لعاد و کان له 
اسمان - انتهی. رجوع به ارم ذات‌العماد شود. 


ذاتلعنبیة. [تل ع نْ بی ی) (ع!مرکب) 


بیماری التهاب عنبية است.۲ 
ذات لعنقر. [تل ع َْ] (اج) موضعی است 
بدیار بنی‌بکربن وائل. ۱ 
ذات) لعنیق. سل ۶ نْ] (لخ) آبی است 
نزدیک حاجر بر طریق حاجیان کوفه به مکه 
بر یک میلی نُشناش, شاعر گوید: 
الا تلکما ذات‌العنیق کنها 
عجوز نفی عنها اقاربها الدهر. 
واعرابی راست: 
رات و انا بأظلم موهنا 
سناالبری یجلو مکفهه] یمانیا 
قعدت له من بعد مانام صحبتی 
تسحّ علی ذات‌العنیق العزالیا. 
(از معجم البلدان یاقوت). 
ذاتالعواسی. [تل ع] ((خ) کوهی است 
پنوجعفر را. (المرصع). 
ذات‌العوايم. (تل ع ي](ع |مرکب. ق 
مرکب) ج ذات‌العويم. 
ذات‌العويم. ال غ ال [سرکب. ق 
مرکب) منال گذشته و پیشین. لقیته ذات‌العویم؛ 
اي لقیته بین الاعوام. (سنتهی الارب). و اين 
الاثیر در المرصع گوید. ععویم مصغر عام 
است. و لقیته ذات‌العویم, یعنی پس از سالیان 
دراز. و ذات بظرفیت منصوب شده است و 
کنایه از مدات است. - انتهی. و «دهار» 
ذات‌العویم را میان‌سالگي, ترجمه کرده است 
و رایته ذات‌العویم ظاهرا معنی آن او را دیدم 
بفلان سال باشد. 
ذاتا لعیص. (ثلع] ((خ) نام موضعی 
9 ست. تغلبی گویدء 
سالت عنهم و قد سدت اباعرهم 
من ابین رحبة ذات‌الیص فالعدن. 
(معجم‌الیلدان). 
ذاتالعین. ال غ](ع!مرکب) سلفیون. 
صریمةالجدی. عنبية. فلومانن ۳. 
ذات‌العین. (تل ع) (ع۱مرکب) علت 
چشم. (انندراج). 
ذات‌العین. [تل غ] (اج) حمداله مستوفی 
در نزهة‌القلوب در ذیل عنوان و من واسط الی 
ثعلبية گوید: از واسط تا شمشعة سی میل از او 
تا عیص سی و دو میل, از او تا ذات‌العین 
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۲ ذات‌الفار. 
بیست و شش میل از او تا شابية بیْسَتَ و شش 
میل از او تا اخادید سی میل... (نزهةالقلوب چ 
بریل لیدن ۱۳۳۱). 

ذات لغار. [تل ) ((خ) چاهی است با آب 
بسیار و خوش به سه فرستگی سوارقية. 

ذاتا لغضا. |تل غ] ((ج) موضعی است که 
نام آن در شعر عرب بسیار آمده است. و غضا 
نوعی از طرفا یعنی گز است. (العررصع). 

ات لغمر. [تل غ] ((خ) نام موضعی است. 
1 
ستی‌الْه ذات‌الغمر و بلاً و ديمة 
و جادت علها بارقات اللوآمع. (المرصع). 

ذاتا لفروة. [تل فزوَ] (ع [مرکب) فروه 
بمعنی موی زهار است و از ذات‌الفروه مراد 
حذقه است. شاعر گوید: 
و ام مثوای تدری لمتی 
و تغمرالفیفاء ذات‌الفروة. 


رسول ۱ کرم 0 علیه را. 

دشفای انتته جوفز راست: 

جزعت اين ذات‌الفلس لما تدا کت 

العرب اباب ایک و هلک 

ذاتالقتاد. [تل ۳ (ع | مرکب) نوعی از 
مار است. ||(!خ) جایگاهی است به برسوی 
وادی به مدينة که میان دو کوه کوچک واقع 
است. (المرصع). ||موضعی است بدانسوی 
فلج. (معجم البلدان در ذیل کلم قتاد). 
ذاتا لقرطین. (تل ق ط] (اخ) لقب 
مارية, مادر حرث‌بن جبلة ابن‌الحرت وزوجه 
جبلین الحرث دو ملک از ملوک ال جفند. 
ذاتالقرنین. ال ق نْ] (اخ) موضعی 
است قرب مدینةالرسول میان دو کوه خرد. 
ذاتالقرنیة. ال َ نی ی] (ع |سرکبا 
التهاب قرنیّه. 
ذات‌القرون. (تل ق] (اخ) کنیت شام 
است. مرقش اکبر راست: و اهملی بالشام 
ذات‌القرون. از المرصع). 
ذاتالقصور. زتل ق] ((خ) نام قدیم شهر 
معرة است. 
ذاتالقن. (تل ق‌ن‌ن ] (اخ) | کمه‌ای باشد 
بر کوهی از کوههای اجاء. (المرصع). 
ذاتالکید. [تل ک ب)(ع!مرکب) آماس 
چگر. ورم کبد. نزد پزشکان ورمی است که در 
کبد عارض شود از مواد گرم یا سرد که به کبد 
ریزد و متورم سازد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

صاحب ذخيره خوارزمشاهی گوید: آماس 
جگر را ذات‌الکبد گویند. و نیز در موضعی 
دیگر از همان کتاب آرد: و بسیار باشد که اندر 
جگر آماسی گرم افتد و معالیق او کشیده 


میشود و درد آن بحجاب بازمیدهد و نفی 


(از المرصم). ۰] ذات‌الکرسی, خداوند کرسی 


ذاتالفضول. اثل تّ] ((ج) نام زرهی ‏ 


تنگ می‌شود و بیمار و طبیب هر دو پندارند 
که ذات‌الجنب است از بهر آنکه همچانکه 
اندر ذات‌الجنب, تب و سرفه و تنگی نفی 
باشد و آن ذات‌الجب نباشد بلکه ذات‌الکپد 
است. (نسقل بسمه اخستصار از ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
ذات‌الکرسی. اتل ک) (اخ) خداوند 
کرسی. صورتی از صور شمالی فلک مجاور 
قطب شمال که همبشه در طرف مقاپل دب 
اکبر است بنسبت بستار؛ قطبی.۲ و آن به 
صورت زنی بکرسی نشسته و هر دو پای 
فروهشته توهم شده است. سر و تنش بر 
کهکشان کشیده و آن را خداوند کرسی و 
خداوند عرش و خداوند متیر نیز نامند و 
مشتمل بر ۵۵ ساره است از جمله صدر و 
کف‌الخشیب. و صاحب جهان دانش گوید: 
. نام صورتی. از 
صور قلکیه از ناحیه شمالی و آن رابر صورت 
زنی توهم کرده‌اند بر کرسی نشسته و بایها 
فروهشته و آن سیزده کوکب است و از کوا کب 
او کوکیی روشن است از قدر ثالث و او را 
کف‌الخضیب خوانند - انتهی. و نامهای دیگر 
آن عرش و منبر و سرأة ذات‌الکسرسی است. 
رجوع به ثوابت در همین لغت‌نامه شود. 
ذاتالکرش. ال کَ] ((خ) از زبیرین 
عوام آرند, که بروز بدر, عبیدتبن سعیدین 
عاصی را دیدم بر اسبی و زرهی تمام در پر که 
تنها دو چشم وی پیدا بود و میگفت: آنا 
ابوذات‌الکرش. و در دست وی نیزه‌ای کوتاه 
بود و پس از قتل وی نیزه در تسهیم غنائم. 
رسول ا کرم صلوات له علیه و سلم را شد و در 
دیگر جنگها آن را پیشاپیش رسول میبردند. 
ذات‌الکوم. (تل) ((خ) نام قریه‌ای به 


ات چیزه. 


در شعر عوفبن الحوص: 
یسوق صریم شاء‌ها من جلاجل 
ال و دونی ذات کهف و قورها. 
و در شعر بشرین ابی‌حازم: 
یسومون الصلاح بذاتِ کهف 
و ما فیها لهم سلع وقار. 

(از معجم البلدان یاقوت). 
ذات‌اللظا. زتن [) لغ وخ اس 2 
حرة‌النار. و حرة‌الثار در میان وادی‌القری و 
تیما از دیار غطفان است. (المرصع). 
ذات‌المحمول. اتل ]1 (ع | مرکب) 
کبری.کبرای قیاس ". مقابل ذات‌الموضوع که 
صفرای قیاین ‏ انفت: 
ذات‌المداق. [تل ؟] (() دشتی است 
بلاد پنی‌اسد. 
ذات المر. +( م1 (ع ص مرکب. [مرکب) 
سورتی از قرآن ن که به الف لام میم راء آغاز 


می‌شود. 

ذات‌المزاهیر. ال ) ((خ) نسام 
پشته‌هانی سرخ است به بلاد بتی‌بکر, 
ذاتالمسطرتین. (تل ء ط ر ت]٩(ع!‏ 
مرکب) التی قدیم رصد را. ذات‌الشعاع. 
ذات)لمطامیر. [تل ء] (اخ) شهری است 
به ثغور شامية. و در کتاب الفتوح در ایام 
مهدی و مأمون و معتصم نام او آمده است و 
نیز در فتوح ذ کر آن بسیار کرده‌اند و آن را 
المطامیر نیز نمند. (معجم البلدانیاقوت). 
ذات)لملتحمه. ۰ ال 0#شح )۱۵۵ 
مرکب) بیماری التهاب ملتحمة 

ذات‌الملح. (تل 7 نام موضعی 
است. 

ذات‌المنار. [تل م1 ((خ) موضی باشد به" 
اول زمین شام از سوی حجاز و ابوعبيدة: 
آنگاه که به شام میشد بدانجا نزول کرد., 
ذاتالمواشی. زتل ] ((خ) نام ززهی از 
رسول ان صنلوات اه علید. 
ذات‌الموضوع. (سل ۶](ع امرکب) 
صفری. صفرای قیاس ". مقابل ذات‌المحمول, 
کبری. 

ذاتالنابت. [تن نا ب) (اخانام موضعی 
به عرفات. 

ذاتلنجبین. (تن ن ی ی ] ((خ) لقب 
زنی است از تیمالّدبن ثعلبة. وی در جاهلیت 
روغن فروختی. روزی خوات‌بن جییر 
انصاری بروغن خریدن نزد وی شد و او را 
تنها یافت و در وی طمع کرد پس دهانهة 
خیکی از روغن بگشود تا بیازماید و بدست 
زن داد و سپس در خیک دیگر بگشاد و 
همچنان بدست زن سپرد و چون.هر دو دست 
زن بند و مشغول شد خوات بقضاء.حاجت 
خویش پرداخت و بگریخت و گفت: 

و ذات عیال وائقین بعقلها 

خلجت لها جاراستها خلجاتٍ 

شغلت یدیها اذا ردت خلاطها 

بنحبین من سمن ذوی عجرات 

فاخرجته ریان ینطف راسهٌ 

من الرامک المذموم بالمقرات (او بالتفرات) 
فکان لها الویلات من ترک سمنها 

و رجعتها صفرا بقیر تبامی 

فشدّت علی اللحیین کفا شحيحة 

و سپس خوات مسلمانی پذیرفت و درک 
غزوة بدر کرد و رسول اکرم صلوات ال علیه 
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ذات‌النخاع. 


بمزاح به او گفت یا خوات کیف شراوکت و.دز- 


بعض روایات شراک و تسم فرمود و او گفت 
یا رسول‌الّه قد رزق الّه خیرا و اعوذ باه من 
الحور بعد الکور و در روایت حمزه آمده است 
که‌نبی | کرم بدو فرمود: ما فعل بعیرک اشرد 
مک رل کت انا ما سس او سنا 
تیدیالاسلام فل و انضان گونة کته رسول 
صلوات ان علیه دعا فرمود تا شدت و سورت 
شهوت وی فرونشت. مردی بنی‌تیملّه را 
هجا گوید: 

تاش ریقا‌حین متهم 

فعدوها آذا عٌ الصمیم. 

و این حکایت را بام الورد عجلائية نیز نبت 
کرده‌اند و او پس از انجام عمل فریاد کرد ییا 
ثار ذات‌النحیین. و نحی بمعنی خیک روغن 
باشد و اشفل من ذات‌اللحیین منل است. 
ذات‌النخام. تن نْ] (ع | مرکب) بیماری 
التهاب نخاع . 
ذات)لنساء تن ن ] ((خ) موضعی بدو منزلی 
مدينة و نام درختی پدانجا. رجوع به شرح 
غزو: انواط در ترجمهة بلعمی شود. 
ذات‌النسوع. تن ن] ((خ) نام اسبی است 
معروف, بسطام‌بن فیس شیبانی را. (المرصع). 
و رجوع به عقدالفرید ج ۶ص ۵۴و ۶۷ شود. 
ذات‌النصب. (ئن نْ] ((2) موضعی است 
به چهار میلی مدینه‌الرسول. و رسول اکسرم 
بدانجا نماز قصر گزارده است. 
ذاتالنطاق. [تن نِ ] (ع۱مرکب) نام نوعی 
موش خالدار است. ||(اخ) پشته‌ای است 
ببی‌کلاب را که خالهای سیاه و سپید دارد و یا 
برکمر آن سپیدی باشد چون کمربند. 
ذاتلنطاقین. تن ن ق] ((خ) لقب 
اسماء پنت ابی‌بکر زوجهة زییربن عوام و مادر 
عبدالبن زبیر و عروقبن الزییر. تاریخ بیهقی 
پس از شرح قتل حسنک وزیر که در آن داد 
شخن داده است گوید: چون عبدالّه زبیر رضی 
له عنهما بخلافت بنشست به مکه, و حجاز و 
عمراق او را صافی شد و مصعب برادرش 
بخلیفتی وی بصره و کوفه و سواد بگرفت: 
عبدالملک مروان با لشکر بسیار از شام قصد 
مصعب کرد که مردم و آلت و عدت او داشت, 
و میان ایشان جنگی بزرگ افتاد و مصعب 
کشته شد, عبدالملک سوی شام بازگشت و 
حجاج یوسف را با لشکری انبوه و ساخته به 
مکه فرستاد. چنانکه آن اقاصیص بشرح در 
تواریخ مذکور است, حجاح با لشکر پیامد وبا 
عبداله جنگ پیوست. و مکه حصار شد. و 
عبدائه مسجد مکه را حصار گرفت, و جنگ 
سخت شد» و منجنیق سوی خانه روان شد. و 
سنگ می‌ان‌داختد تایک رکن را 
فرودآورفند: عبداله چون کارش سخت تنگ 
شد از جنگ به ایستاد. و حجاج پیغام فرستاد 








سوی او که از تو تا گرفتار شدن یک دو روز 
مانده است. و دانم که بر امانی که من دهم 
بیرون نیایی. بر حکم عبدالملک بیرون آی تا 
ترا به شام فرستم بی‌بند عزیزاً و مکرماً آنگاه 
او داند که چه باید کرد. تا در حرم بیش ویرأنی 
نیفند و خونها ريخته نشود. عبدالّه گفت تا در 
این بیندیشم. آن شب با قوم خویش که مانده 
بودند رای زد, بیشتر اشارت آن کردند که 
بیرون باید رفت تا فتنه بنشیند و السی بتو 
نرسد. وی نزدیک مادر آمد. اسماء -و دختر 
بوبکر صدیق بود رضی‌الّه عنه - و همه حالها 
با وی بگفت. اسماء زمانی اندیشید پس گفت: 
ای فرزند اين خروج که تو بر بنی‌امیه کردی 
دین را بود یا دنیا را گفت به خدای که از بهر 
دین را بود. و دلیل آنکه نگرفتم یک درم از 
دنیاء و اين ترا معلوم است. گفت پس صبر کن 
بر مزگ و کشتن و مثله.کردن چنانکه برادرت 
مصعب کرد. که پدرت زبیر عوام بوده است و 
جدت از سوی من بوبکر صدیق رضی‌النّه عنه 
و نگاهکن که حنسین علی رضن فهعنهما چه 
کرد.او کریم بود و بر حکم پر زیاد عبیداله 
تن درنداد. گفت ای مادر من هم برینم که تو 
می‌گوئی, اما رأی و دل تو خواستم که بدانم در 
این کار. | کنون بدانستم و مرگ با شهادت 
پیش من خوش گشت. اما می‌اندیشم که چون 
کته شوم مثله کنند. مادرش گفت چون 
گوسپندرا بکشند از مثله کردن و پوست 
بازکردن دردش ناید. عبداله همه شب نماز 
کردو قرآن خوانده وقت سحر غسل کرد و 
نماز بامداد بجماعت پگزارد و سور؛ُ نون و 
الق و مورفاهل نیع اتب او ادن در 
رکمت بخواند و زره بپوشید و سلاح بیست - 
و در عرب هیچ کس جنگ پیاده چسون او 
نکرده است -و در وقت مادر را در کتار 
گرفت‌ و بدرود کرد. و مادرش زره بر وی 
راست می‌کرد و :بعلگاه می‌دوخت و می‌گفت 
«دندان افتار با اين فاسقان» چنانکه گفتی او 
را پالوده خوردن می‌فرستد, و البسته جزعی 
نکرد چنانکه زثان کنند" و عبدائّه پیرون آمد 
لشکر خویش را بیافت پرا کنده و برگشته و 
وی را فروگذاشته مگر قومی که از اهل و 
خویش او بودند که با وی ثبات خواستند کرد 
در جوشن و زره و مغفر و سلاح غرق بودند. 
آواز داد که رویها بمن نمائید. همگان رویها 
بوی نمودند عبدالّه این بیت بگفت. شعر: 

نی آذا اعرف یومی اصبر 

اذ بعضهم یعرف ثم ینکر. 

چون بجنگ‌جای رسیدند بایست‌ادند. روز سه 
شنبه بود هفدهم جمادی‌الاولی سنه ثلث و 
سبعین من الهجرة - و حجاج یوسف از آن 
روی درآمد پا لشکر بسیار, و ایشان را مر تب 
کرداهل حمص را برایبر در کعبه بداشت و 


۱۱۴۷۳  .نیفاطنلا‌تاذ‎ 


مردم دمشق را برابر در بنوشیه و مردم آردن 
را برابر در صفا و مروه و مردم فلسطین را 
براپر در بنوجمح و مردم قسرین را برابر در 
بنوسهم. و حجاج و طارق‌ین عمر و با معظم 
لشکر بر مروه بایستاد و علم بزرگ آنجا 
بداشتند. عبدالّه زبیر چون دید لشکری 
بی‌اندازه از هر جاتبی روی بدو نهادند. روی 
بقوم خویش کرد و گفت یا آل الزبیر لوطبتم لی 
نفا عن انفسکم کنا اهل بیت من الصرب 
اصطلمنا (۱) عن آخرنا و ما صحبا عارا"(۱) 
اما بعد یا آل الزبیر فلایرعکم وقع السیوف 
فانی لماحضر موطنا قط الا" (۲) ارتتشت فیه 
بين القتلی (۲) و ما اجد*(۳) من دواء جراحها 
(۳) اد مما اجد من الم وقعها صونوا سیوقکم 
کما تصونون وجوهکم. لااعلم امرء منکم 
کسرسیفه و استبقی نفسه, فان الرجل اذا ذهب 
سلاحه فهو کالمرأة اعزل. غضوا ابصارکم *و 
لیشغل کل امری قرنه و لابلهینکم ۲ السوال 
عنی ولایقولن احد این عبداله‌بن الزبیر الا من 
کان‌سائلا عنی فانی فی الر عیل الاول, ثم قال, 
شعر: 

ابی لابن سلمی ائه غیر خالد 

مُلاقی المنایا ای صرف تیمما ۸ 

فلست بمبتاعالحیوة بسبة 

و لامرتق من خشیةالموت سلماء 

پس گفت سمل هان ای آزادمردان حمله 
برید. و درآمد چون شیری دمان بر هر جانب, 
و هیچ جانبی نبود که وی بیرون آمد با کم از 


۰ ۱۷۷۵۱۱۱۵ - 1 
۲ -شرح حال اين بان زنان اسپارطه را بیاد 
می‌آورد. 
۳-عبارت مان دو رادة «۱» در طبری چنین 
است: فی الّه لم تصبنا زباء بحة (طبری ج ۷ص 
۴) و هر دو روایت خرب است. 
۴-عبارت میان دو راد «۲» مطابق یب است 
فامج: الاسبت (؟) فیه من القتل. مرالا تبلت من 
القتل» در طبری چنین است: الا ارتشت فیه من 
القتل. و جز روایت من هیچیک درست.بنظر 
تعیرش 
۵-عبارت میان دو راد؛ «۳» را مااز روی 
طبری تصحیح کردیم؛ یب: من داء ... الخ» مو 
فامج: من ذی اجر اجرها: و ظاهرا همه غلط 
باشد. بعقید؛ ما کلمهٌ «ماء در ما اجد در هر دو جا 
مرصولی است و معتی چنان است که از مرگ 
نباید ترسید زیرا درد و المی را که من از معالجة 
زخم یافتم سخت‌تر است از درد خود زخم. 
۶- تصحیح این عبارت از روی طبری است 
یب. و لیشتغل کل امری بقرنه؛ مج فا: و لایشتغل 
کل امری بقرينة (مو: بقرنیه). 
۷-یب: لایک‌فنگم» موفا: لایکفینکم. مج 
لابفینکم. 
۷ در نخه‌های دیگر 
بجای ملاقی #یلاقی» و بجای صرف «وجه» 
دارند. و هر دو روایت درست است. 


#۷ ۰ 


۴ ذات‌النعال. 


ده تن که نه از پیش وی دررمتیدندچتنانکه 
روبهان از پیش شیران گریژند و جان را 
میزدند. و نگ سخت شد, و دشمنان ببیار 
بودند عبدائه نیرو کرد تا جملهُ مردم پرابر درها 
را پیش حجاج انکند. و نزدیک بود که 
بردند. و مردم اسوده و مبارزان نامدار از قلب 
بیرون شدند و با یکدیگر درآویختند در این 
دراویختن عبدال زیر راسنگی سخت بر 
روی آمد و خون بر روی وی فرودوید. اواز 
داد و گفت: 

فلسنا علی الاعقاب تدمی کلوهٌا 

ولکن علی اقدامنا تقطرالدّما! 

و سنگی دیگر آمد قویتر بر سینه‌اش که 
دستهایش از آن بلرزید. یکی از موالی عبداله 
چون دید بانگ کرد که «امیرالسومنین را 


یکشتند» و دشمنان وی را نمی‌شناختند که _ 


روی پوشیده داشت. چون از مولی بشنیدند و .. 


بجای آوردند که او عبدائه است بسیار مردم 
بدو شتافت و بکشتندش, رضی‌اه عنه, و 
سرش برداشتند و پیش حجاج بردند. او 
سجده کرد. و بانگ برآمد که عبداله زبیر را 
بکشتند. زبیریان صبر کردند ۲ تا همه کشته 
شدند, و فتنه بیارامید و حجاج در مکه آمد و 
بفرمود تا آن رکن را که بسنگ منجنیق ویران 
کرده‌بودند نیکو کند و عمارتهای دیگر کنند. 
و سر عبدالّه زبیر رضی‌اله عنهما را بتزدیک 
عبدالملک مروان فرستاد و فرمود تا جثة او را 
بر دار کردند. خبر کشتن بمادرش آوردند هیچ 
جزع نکرد و گفت انا ثّه و انا الیه راجعون ا گر 
پسرم نه چنین کردی نه پسر زبیر و نس 
بوبکر صدیق رضی‌اه عنهما بودی. و مدتی 
برآمد. حجاج پرسید که این عجوزه چه 
میکند؟ گفتار و صبوری وی بازنمودند. گفت 
«سبحان ال المظیم! ا گر عايشه امالمومنین و 
این خواهر دو مرد بودندی هرگز این خلافت 
به بنی‌امیه نرسیدی این است جگر و صیر, 
حیلت باید کرد تا مگر وی را بر پسرش 
بتوانید گذرانید تا خود چه گوید» پس گروهی 
زنان را بر این کار بگ‌ماشتند و ايشان 
درایتادند و حیلت ساختند تا اسماء را پر آن 
جانب بردنده چون دار بدید بجای آورد که 
پسرش (است ]» روی بسزنی کرد از 
شریف‌ترین زنان و گفت « گاهآن نیامد که اين 
سوار را از این اسب فرودآورند؟» و بر این 
نیفزود و برفت و این خبر بحجاج بردند 
بشگفت بماند و فرمود تا عبدالّه را فروگر فتند 
و دفن کردند. و اين قصه هرچند دراز است در 
او فایده‌هاست, و دیگر دو حال را بیاوردم که 
تا مقرر گردد که حنک را در جهان باران 
بودند بزرگتر از وی, ا گر به وی چیزی رسید 
که بدیشان رسیده بود پس شگفت داشته 


نياید, و دیگر ا گر مادرش جزع نکرد و چنان 
سخن بگفت طاعنی نگوید که اين نتواند بود. 
که میان مردان و زنان تقاوت بسیار است و 
ریک یخلق ما یشاء و پختار. (تاریخ بیهقی 
صص ۱٩۹۳-۱۸۹‏ 

ابن حسجر در الاصابة گوید: اسماء. مادر 
عبدالله‌ین الژبیرین‌العوام اليمية. دختر ابی‌بکر 
الصدیق. مادر او قتلةه یا قتیلة بنت عبدالعزی 
قرشیه است از بنی‌عامرین لوی. او قدیماً به 
مکه اسلام آورد. و اين اسحاق گوید پی از 
هفده تن. و زییر العوام او را ببزنی گرفت و 
آنگاه که بعبدائه. آبستن بود هجرت کرد و بقباء 
بزائید و تا آنگاه که پسرش رابه خلافت 
برداشتند بریست و تا گاه قتل پسر خویش 
ببود و کمی پس از قتل فرزند درگذشت. و او 
لقب ذات‌النطاقین داشت. 


5 ابوعمر گوید این لقب رسول خدا صلوات ان 


علیه به وی داد چه او در آن وقت که پیامبر 
صلی‌لله علیه و آله و سلم عزیمت هجرت 
فرمود سفره‌ای تهیه کرد و چیزی بایست تا 
سفره در وی بندد وی خمار خویش بدو نیم 
کردو به نیمی سفره را استوار کرد و نیمه دیگر 
را میان‌نند ساخت. و گوید ابن اسحاق و بعض 
دیگر این گفتند... و این سعد از ابواسامه و او از 
هشام عروة و او از پدر خویش و فاطمة 
بنت‌المنذر از اسماء ما را خبر دادند که گفت 
سفره‌ای برای رسول علیه‌السلام آنگاه که 
قصد هجرت به مدینه فرمود در خانه ابوبکر 
مهیا ساختم و چیزی برای بستن سفره و 
آویختن مشک نیافتم به ابی‌بکر گفتم چیزی 
جز میان‌بند خویش نمی‌بابم گفت بدو نیم کن 
و یکیافعک اریز وبا دیگری سر زا 
استوار ساز. و سند او صحیح است. و هم بدین 


سند آز عروه و آو از اسماء روایت کند که بدان 
هنگام که زییر مرا بزنی کرد در روی زمین جز 
اشبی هیچ نداشت نه مالی و نه مملوکی و نه 


چیزی دیگر و من اسب او را علف میدادم و 
کارهای دیگر نیز بر عهد؛ من بود و استخوان 
خرما نیز من از ارض زییر می‌آوردم و برای 
شتر آبکش می‌کوفتم تا آنگاه که ایی‌بکر ما را 
خادمی فرستاد و از آن پس خدمت آسب به او 
محول داشتیم. زبیربن بککار گوید: پیفامبر 
صلوات ان علیه بدو فرمود ترا به بهشت بجای 
اين میان‌بند دو میان‌بند دهم و از ایترو به او 
ذات‌النطاقین یعنی صاحب دو کمر گفتند. و او 
را از رسول | کرم صلوات‌اله علیه احادیث 
چند است که در صحیحین و در ستن آمده 
است و از وی دو پسر او عبدالّبن عروة و 
نبایر او عبادین عبداله و عبدالّین عروة و 
فاطمةٌ بنت‌المنذرین الزییر و عبادین حمزفین 
عبدائه‌ین زبیر و غلام وی عبداله‌بن کیان و 
ابن عباس و صفیه بنت شيبة و ابن ابی‌مليکة و 


ذات‌الید. 


وهب ابن کیسان و غیر آنان روایت کنند و ابن 
السکن از طریق ابی‌الحياة یحیی‌بن یعلی 
التیمی و او از پدر خویش روایت کند که گفت: 
پس از قتل ابن‌الزییر به مکه شدم و جد ابن 
الزبیر هنوز بر دار بود و نزد حسجاج رفتم و 
اسماء مادر زبیر پیرزالی بلندبالا و نابیتا به 
مجلس حجاج درآمد و گفت آیاگاه آن نرسید 
که‌اين سوار را پیاده سازند؟ حجاج گفت 
مافی را گرتی گفت سوگتد یا خهای گنه از 
منافق نبود بلکه روزها را بروزه و شب‌ها را 
بطاعت بسر میبرد. حجاج گفت بازگرد تو پیر 
و خرف شده‌ای گفت نه قسم بخدا من خرف 
نشده‌ام و از رسول خدا شنیدم که گفت از 
ثقیف کذایی و مردمخواره‌ای پیرون آیند اما 
کذاب را بدیدم و لکن آن مردمخوازه فو- 
باشی... و هشام‌بن عروة از پدر خویش: 
روایت کند که اسماء به صدسالگی رسید در 
حالی که نه یک دندان وی بیفتاد و نه در عقل 
وی خللی راه یافت. و ابونعيم اصفهانی گوید: 
اسماء ینت و هفت سال قبل از هجرت بزاد و 
تا اوائل سال بیست و چهار هجرت " بزیست. 
و نیز گفته‌اند که وی بیست روز پس از قتل 
فرزند خویش درگذشت و ابن عبدالیر در 
استیعاب گوید وفات او به مکه بجمادی‌الاولی 
سال هفتاد و سه کمی پس از قتل پبرش 
عبداله زبیر بود - انتهی. و ابن الثیر در 
المرصم گوید: عبدائه زبیر را بنکوهش این 
ذات‌النطاین خواندند و او چون بشنید گفت: 
وعیرها الواشون ای ها 

و تلک شکاة ظاهر منک عارها: 

رجوع به حییب‌السیر جزء ۲ از ج ۲ ص ۲۵۰ 
س ۳ به بعد. و فهرست عقدالفرید و الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ۱۰۱و ۳۱۲و ج ۳ ص ۱۱۰۴ 
و اسماء بنت ابی‌بکر در همین لغت‌نامه شود. 
ذاتالنعال. تن ن ] ((ج) نام اسب زیر. 
دات لودم: [ل و د] (اخ) سفینة نوح: ‏ 
کشتی نو |ارشان, بتها. با بت بمینه بر 
||کعبة. خانة کعبه, از اینرو که بر پرده‌های وی 
ودعه یعنی مورچه‌ها امهره‌های بیحری) 
می‌آویختند. 
ذاتالوساند. ال و ء] ((ج) سوضعی 
است پزمین نجد. 
ذات)لوشاح. (تل ر] (اج) نام.زرهی 
رسول | کرم صلوات‌اله علیه را.(المرصع). 
ذات‌الید. (تل ی] (ع!مرکب) ملک ید. 
مال. مملوک. شروت. حريشه. دارائی؛ از 


۱-روایت «یقطر الدمیه نیز محمل است. 
رک: شرح الحماسة للخطیب» ج ۱ص ۰۱۰۳ 
۲-یعی پافثاری کردند در جنگ. 
۳- ظاهرأً: هفتاد و چهار. 
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ذات‌الیمین. 


ذات‌الید خویش آنچه مکنت داشت هریک را 


مراعات کرد تا همگان راضی شدند. (ترجمةً 
تاریخ یمینی نسخه خطی مولف ص ۷۴). شکا 
ما الی ابی‌هارون خليفة محمدبن یزداد, 
الوحدة و الغربة و قلة ذات‌الید. (معجم البلدان 
چ مارگلیوث ج۲ ص۲۸ س ۱۲). |اقدرت. 
توان. توانائی, 

ذات‌الیمین: ای ی |(ع !مرکب) سوی 
دست راست. (مهذب الاسماء). جانب راست. 


(دهار), دست راست. براست: 


هم بتقلیب تو تا ذأت‌لیمین 
تا سوی ذات‌الثمال ای رب دین. مولوی. 
|| و صاحب غیاث گوید و کسانی که نامة 


اعمالشان پر دست راست آید و مراد از این 
مومانند. 
ذات‌انمار. [ثْ ] ((خ) در مجمل التواریخ 
رالقصص چ بهار ص ۱۷۷ آمده است: 
الایهم‌بن جبلة., بیست و هنت سال و دو ماه 
پادشاه بود و خداوند تدمر و قصر برکة و ذات 
انمار بود و غزا کرد به بنی‌الفین بر خبر و غایله 
[آمد و نابغه ] اندر آن گوید: 

ضلت حلومهم عنهم و عزهم 

سن‌المعیدی فی رعی و تعزیب. 
۵ات‌آنواط. رت آن ] (خ) انواط جمع نوط 
باشد, چتانکه نباط, و آن هر چیزی باشد که از 
چیزی درآویزند و ذات انواط نام درختی 
بجاهلیت قریش را چون بت و معبودی که 
همه‌ساله بروزی معلوم بر وی گرد می‌آمدند و 
سلاح خود بدان می‌آویختند و بر آن طواف 
میکردند و قربانهای آورده ذیح میکردند و در 
فتوح آمده است که بروژ حنین مسلمانان 
برسول اکرم گفتند. اجعل لا ذات انواط کما 
لهم ذات انواط. یعنی ما را نیز ذات انواطی 
مقرر فرمای. رجوع به امتاع‌الاسماع ج اصِ 
۳ ۴۰۴ شود. 
ذات‌انبار. (ثْ آن] (ع ص مرکب) ناقة 
ذات انیار, ناقة ذات نیرین. رجوع به ذات 
تیرین شود. ۱ 
ذاتاوشال. (تَ 1] (اخ) اوشال جسمم 
وشل بمعنی آب اندک است. و ذات اوشال نام 
موضعی است بر طریق شام. نصیب در مدیح 
سلیمان‌بن عبدالملک گوید: 

اقول رکب صادرین لقیتهم 

قفا ذات اوشال و مولاک‌قارب 

قفوا و اخبرونی عن سلیمان نی 

لمعروفه من اهل و دان طالب 

فعاجوا فاأنوا بالذی انت اهله 

ولو سکتوا ائنت علیک الحقائب. (المرصع). 
ذات‌اوعال. رت آ] ((ج) نام مضبه‌ای 
است به نجد و بدانجا چاهی. امرءالقیس گوید؛ 
و تحسب سلمی لاتزال کعهدنا 

بوادی الخزامی او علی ذات اوعال. 


و گویند کوهی است مان دو عم به نجد. 
(المررصع). ۲ 
ذات‌)وهام. [ت ۱] ((غ) نسام مسوضعی 
که‌بتسخیر سرندیپ رفتند یکهفته بدانجا مقام 
کردند 
بیک هفته آنجاش آرام بود 
کجانام او ذات اوهام بود. اسدی. 
ذات)یله. (ت ] (ع|مرکب) ماری خرافی 
که‌به ادمی حمله ارد. 
ذات‌برایة. زت ب ی ] (ع ص مرکب) ناقة 
ذات پرایه؛ ماده‌شتری با گوشت و پیه و نا 
مانده, 
ذات‌بطن. تب ] (ع|مرکب) آنچه در 
شکم باشد از فضول یا تخم یا جسنین: القّت 
الاجاجة ذات بطنها؛ ما کیان فضله افکند یا 
تخع گرد. ۱ 
ذات‌بیض. [تْ] (اخ) (روضت...) یباقوت 
در معجم اين نام را بی هیچ شرحی آورده و 
تلها در عقیب آن گوید: قال منذربن درهم: 
و روض من ریاض ذوات بیض 
به دهنی مخالطها کثیپ. 
ذات‌حانبین. [نْ ن ب] ((ج) رجوع به 
کلمةاربعا در همین لغت‌نامه شود. 
ذات حاج. (نْ] ((خ) موضعی است میان 
شام و مدینه و حاج جمع حاجت است. 
ذات‌حافو. [نْ فِ ] (ع ص مرکب) رجوع 
به ذوات الحافر شود. 
ذات‌حبیس. ات ح] ((خ) موضعی است 
به مه و بدانجاست کوه سیاه موسوم به اظلم. 
(لمرصع). 
ذات‌حج. ات عَجج] (اخ) آبی است در 
طریق مکه به شام و گویند از تبوک حفار 
استند 
ذات‌حص. (ث حص‌ص] (ع ص مرکب) 
رحم ذات حض. رحم محصوصة. زجم 
حاصة, رحم مقطوعه. خویشی گسته. 
ذات‌خلفین. (ت خ ت] (ع ص مرکب. | 
مرکب) بر دوسر. ج, ذوات‌الخلفین. 
ذات‌خيم. [ْ] ((ج) موضعی است میان 
مدینة و دیار غطفان. (معجم الیلدان یاقوت). 
جائی است به دیار غطفان. (السرصع). 
جایگاهی به مدينة. (المرصع). 
ذات‌خيم. (ت] ((خ) از بلاد مهره است به 
ین دور. (المرصع). رجوع به ذات‌الخیم شود. 
ذات ذرو. [تْ ذ] ((خ) رجوع بذرو شود. 
ذات‌راية. (ث یّ] (ع ص مرکب, | مرکب) 
هر زن بدکاره به جاهلیت که پر بام خانه علم 


افراشتی تا مردان بدان نشان بقضای وطر 


بدانجا شدندی. ج: ذوات رایات. 
ذات‌رحل. ات ر ] (خ) موضعی است به 
دیار عرب. مشقب عبدی گوید؛ 


۱۱۴۷۵  .شرع‌تاذ‎ 


مررن علی شرف فذات رجل 
و نکین‌الذرانم بالیمین. (معجم البلدان). 
و ابن‌الاثیر در المرصع ذات‌رجل این شعر را 
گویدبه دیار کلب در شام است. ||و نیز 
جایگاهی است بسه زمین بکزین وائل. 
(المرصم). و یاقوت گوید: از ارض بکربن 
وائل از اساقل حزن. او نیز محلی نزدیک 
يمامة. (المرصع). 
ذات رفرف. ار ر) (خ) وادیسنی است 
بنی‌سلیم را. (معجم البلدان یاقوت). 
ذات‌رمج. (ت ر] ((خ) قریه‌ای است به 
سام. (المرصع). ||و ابرقی سپید بدیار 
بنی‌کلاب. بنوعمروبن ربيعة را. (السرصع) 
(معجم البلدان) : 
ذات‌روقین. [تْ ز ن] (ع ص مسرکب) 
حرب ذات روقین؛ جنگی سخت. داهية ذات 
روقین, داهية عظيمة. بلای بد. 
ذات سنة. [تَّ س ن] (ع ق مرکب) بسالی. 
درسالی. 
ذات‌سوار. [تْ س] ((خ) زنسی منجلله و 
صاحب مکانت: لو ذات سوار لطمتنی. 
ذات‌شد. [ثْ ش‌دد] (خ) رجوع بذات 
شّل شود. 
ذات‌شفة. [ت ش فَ] (ع | مرکب) کلمه: 
کلمته فما رد علی ذات شقة؛ با وی گفتم و او 
ذات‌شل. [ثْ ش‌لل] (() پشته‌ای است 
به دیار غطفان. و بجای لام شل دال هم آمده 
است. یعنی شُد. 
ذات‌شماص و ملاص. [ت ش ر ۱۶ (ع 
ص مرکپ) دختر نرم‌اندام» شبوخ بی‌با کانه 
پیشآینده. در فارسی, مثل عروس قلندرها 
گویند. 
ذات‌شهر. [تَ ش رٍن) (ع ق سرکب) به 
ماهی, در مامی. 
ذات‌ضغن. [نْ ض] (ع ص مرکب) ناقة 
ذات ضفن؛ ماده‌اشتری دوستار وطن يعني 
جایاش خویش. ای مائلةّ الی وطتها؛ اشتر 
ماده که شوگاه خویش دوست گیرد. 
ذات طس. [ت ط](ع ص مرکب. [مرکب) 
سورتی از قرآن که به طس آغازد. 
ذات ظلف. (نْ ظ ] رجوع به ذوات 
الاظلاف شود. 
ذات‌عادة مستقرق. [ت د ین مت قر ر] 
(ع ص مرکب) زن که ایام عادت او همه ماهه 
منظم باشد. 
ذات‌عادة مضطر بة. [تْ د تن م ط رب ] 
(ع ص مرکب) زن که روزهای بی‌نمازی وی 
در هر ماهی بگونة دیگر بود یعنی مرتب و 
ذات‌عرش. [تْ غ] ((خ) یکی از صد و ده 


دارات عرب است. رجوع به کلمةً دور در 


۶ نات‌عرق. 


لفت‌ناسهای غر نب قوف ۰ ی هه 
ذات‌عرق. [تْ ع]((خ) اقوت گوید: 
ذات‌عرق مُهل یعنی میقات و احرام بستن‌گاه 
حاجیان عراق باشد و ان حدّ میان نجد و 
تهامة است. و بعضی گویند عرق کوهی است 
براه مکه و ذات‌عرق بدانجاست و اصمعی 
گوید قسمت مرتفع از بطن‌الرمة تسا خم‌های 
ذأت عرق نجد باشد و عرق‌کوه مرف بر 
ذات‌عرق بود و ساعدةین جوية در شعر خود 
همانجا را اراده کرده است. آنجا که گوید: 

لمَا رای عرقا و رجع صوته 

هدر کما هدرا لفنیق المصعب. 

و دیگری گوید: 

و نحن بشهب مشرف غیر منجد 

و لا متهم فالعین بالدمع تذرف. 

و آن بدو منزلی مکه است. 

و ابن عيينهة گوید: سالت اهمل ذات‌عرق 
امتهمون انتم ام منجدون فتقالوا: ما نحن 
بمنهمین و لامنجدین. یعنی شمایان از ارض 
تهامه باشید یا نجد گفتند از هیچیک. و ابن 
شبیب گوید ذات‌عرق از غور است و غور از 
ذات عرق باشد تا اوطاس و اوطاس بر سر راه 
است و نجد از اوطاس است تا قریتین. و 
برخی گفته‌اند: اول تهامة از جانب نجد. 
مدارج ذات‌عرق باشد. و یکی از اهل عسراق 
گفتهاست: 

و نحن بسهب مشرف غیر منجد 

و لامتهم فالمین بالدمع تذرف. --انهی. 
رجوع به حبب‌السیر ج ۱ص ۲۷۱ و 
امتاعالاسماع چ ۱ص ۱۱۲ و ۳۴۴و سعجم 
لبلدان پاقوت ج ۶ ص۱۵۴ و ۱۸۳ س ۱۴ و 
المسوشح مرزبانی ص ۵۰ و ٩۱۱و‏ ۱۹۶ و 
عیون‌الاخبار ج ۱ص ۷۷و ۰ وج ۲ص ۱۸ 
و ۲۸ شود. 
ذات‌عروس. (نْ ع] (ع [مرکب) از جملة 
مس‌تلی است که زباء بس از کضنتن 
جذیمةالبرش گفت: ذات‌عروس تری. 
(المرصع), 
ذات‌عضاء . (ت ع](ع ق مسرکب) 
شامگاهی. در شبانگاهی. بشبانگاهی. 
ذات عقد. [ت ع ق] (ع ص مسسرکب) 
تک 
ذات‌عوار. ات ع۱(ع ص مرکب) آهمند. 
معیوپ. فاسد. _ 
ذات غداة. [تَ غ تن ](ع ق مسرکب) 
صبحگاهی. بامدادی. به بامدادی. دربامدادی. 
ذات‌غسل. [تْ غ] ((خ) ابن موسی گوید 
موضعی است میان یمامه و نباج و میان آن و 
نباج دو منزل است و آن در اول بنی‌کلیب‌بن 
یربوغ را بود و سپس به بنونمیر منحقل گردید. 
و عمرانی آورده است که ذوغسل (؟) قریه‌ای 
اشتع بل عمالقیین رات زقس قبان کم 


هم متعوا من الیمن الکلایا. 


آنجا که گوید؛ 
واظعان طلبت بذات لوث 
برید رسیمها شا ولا 
انخن جمالهن بذات غل 
سراایوم یمهدن الکدونا: 
و ابوعبیداله سکونی گوید آنکس که از نباج به 
یمامه رنتن خواهد باید از اشی بذات سل 
رود و آن نخت بنوکلیپ‌بن یربوع رهط 
جریر را بود و ا کنون نمیر راست. و از ذات 
سل تا امرة قریه‌ای است, و حفصی راست: 
بثرمداء شُعبٌ من عقل 
و ذات سل مابذات غسلي. 
و بدانجا بتانی است که به ذات سل معروف 
است, 
ذات فرض. [تّْ فتَ)] (ع ص مرکب) آنکه 
در ارث فریضه دارد, مقابل عاصب. 
ذات‌قرق. تفت /فٍ] و ذات‌فرقین. ((خ) 


. موضعی است بنی‌سليم راء (المرصع). 


ذات‌فرقین. [تْ ت /ف] ((خ) پشته‌ای 
است میان بصره و کوفه در بلاد تمیم. 
ذات‌فلس. []()اين صورت با شرحی در 
المرصع این‌الاشیر آسده است و این نسخد 
چون خطی و منحصر است تکمیل آن می‌سر 
نشد. رجوع به فلس در معجم یاقوت شود. 
ذات‌قرب. نت ق] (اج) موضعی است. و 
در آن جنگی بوده است عرب را. 
ذات قرنین. ات ق ن] ((2) لقب مسادر 
حرث اعرج غسانی است. (المرصم), و او را 
ذات‌القر طین نیز نامند. 
ذا تکهف. [ کَ] ((خ) ک‌وهی است 
نردیک ضرية و بدانجا بنویربوع را با جیش 
منذرپن ماءالسماء جنگی روی داد و غله 
بنویربوع را بود. جریر گوید: 
هم ملکوا الملوک بذات‌کهف 
(از المر صع). 
و روضة ذات‌کهف نیز موضعی است و یاقوت 
گوید: روضء ذات‌کهف حجازية 
بتوأحي‌المدینة. 
جبلةبن جریس حلابی راست: 
و قلت لهم بروضة ذات‌کهف 
انوا الوم لین آزان نی 
ذات‌لظی. [ت ل ظا] ((خ) موضعی است 
بحرةاكار و حرةالنار میان وادی‌القری و تیما 
از دیار غطفان. در عقدالفرید امده است: و 
اقبل رجل الی عمربن الخطاب فقال له عمر ما 
امک ال قهان ره ان سم ۶ قال سح 
اهل ترش از: قال و این سفس؟ قان 
بذات‌لظی قال اذحب فان اهلک قد احترقوا. 
(عقدالفرید ج ۲ ص ۱۳٩‏ در باب‌السفاژل 
بالاسماء). و رجوع به ذات‌اللظا شود. 
ذات لوت. رت [) ((ج) مسوضعی است. 
راعی راست: 





ذات‌نیرین. 

و اظعان طلبت بذات‌لوث 

یزید رسیمها سرعاً و لا 

انخن چمالهن بذات سل 

سراةالیوم یمهدن الکدونا. 
ذاتلیلة. [ت [ [ ین )(عق مرکب) شبی. 
(قاضی بدر مسحمدخان دهار). در شبی. 
(مهذب الاسماء). شبی از شبها. 
ذات‌ماسل. [ت س] ((خ) (برق...) قال 
الشمردل‌ین شریک الیربوعی و کان صاحب 
شراب 

شربت و نادمت الملوک فلم‌اجد 

علی الکأس ندماتً لها مثل دیکل 

اقل مکاساً فی جزور و ان غلت 

و اسرع ایضاحاً و انزال یرجل 

تری البازل الکوماء فوق خوانه 

مقصلة اعضاء‌ها لمتفصّل 

سقیناه بعد الرًی حتی کانما 

تری حین امسی ابرقی ذات ماسل 

عشية انسینا قبیصة نعله 

فراح‌الفتی البکری غیر منعل. 
ذات‌مال. (نْ)(ع ص مرکب) خداوند 
مال (زن). زن مالدار. زنی توانگر. زن 
باخواسته. ||( مرکب) دارائی. توانگری. 
ذات‌مخارم. تم ٍ](ع ص مرکب) عین 
ذات‌مخارم؛ ای ذات مخارج. 
ذات‌مرو. [ت عررٌ تن ] (ع ق مرکب) در 
یک باری. (قاضی‌خان بدر محمد دهار). 
کرتی. نوبتی, 
ذات‌معحمة. ات ع ج] (ع ص مرکب) 
شتر مادء توانا و فربه باقی‌ماند؛ بر سیر. 
ذات‌مغول. [ث مغر] (ع ص مسرکب) 
فزس ذات‌سفول؛ سپ پیشی‌گیرنده: 
ذات‌منسم. ات ۶ سٍ ] (ع ص مسرکب) 
صاحب مپل. نرم‌پای. ج, ذوات‌المنسم. چون 
شتر و فیل و شترمر]. 


ذات‌منور. [ت ءُنْ و] (ع ص مرکب) یقال : 


بغاه اه ذات‌سنور؛ ای ضربة او رميةٌ تنپر 
فلاتخنی علی احد. (منتهی الارب). 


ذات‌میل. ات ((خ) قریه‌ای به شرف 


مصر. 
ذات‌نضائض. ات ن ء) (ع ص مرکب) 
ذات‌ضیضَة؛ ابل ذات‌نضائض یا ذات نضیضة؛ 
تشنه. عطشان. 

ذات‌نکیف. [ت ن] (اخ) مسوضعی به 
ناحیت یلملم. (المرصع). 

ذات‌نوط. رت ن] (خ) رجوع بسه ذات 


[ اتواط شود. 


ذات‌نیرین. ات ](ع ص مرکب) ناقة 
ذات‌نیرین, ناقة کلانسال که در آن بقیه‌ای 
باشد. (مستتهی الارب). ناقة ذات‌انیار. و 
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ذات‌ویر. 


این‌الاثیر در المسرصع گوید: ذات‌نیزینتراه 


پهناور باشد. شاعر گوید؛ 
و قد جاوزتها ذات‌یرین سارق. 
محرمة فیها لوامع تخفق. (المرصع). 
ذات ویر ا وب ] (ع ص مسرکب) یقال 
للرجل اذا تکلم بما ینکر علیه, جثت بها شعراء 
وذات وبر. 
ذات‌ودقین. (نْوقَ)(ع !اس رکب) 
صاحب در جهت. داهية. درد و سختی. 
(مهذب الاسماء). ذات وجهین. (المرصع). که 
گوئی آن دو روی دارد. 
ذاتی. [تیی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
ذات. گوهری, گهری. جسبلی. غریزی. 
طیعی . فطری. جوهری: مقابل عرضی. 
عارضی: حسن و قبح اشیاء ذاتی نیست. 
اصلی. ذاتی بیاء الّسبة عندالمنطقیین یطلق 
پالاشترا ک علی معان: منها یقال الذاتی لکل 
شیء ما بخصّه و یمیزه عن جمیم ما عداه. و 
قیل ذات‌الشیء نفه و عینه و هو لایشتمل 
العرض والفرق بین الدات و الشخص ان الات 
عم من الشخص لا ات یطلق علی الجسم 
و غیره, و الشخص لایطلق الا علی الجسم. 
هکذا فی‌الجرجانی. منها فی کتاب ایساغوجی 
فائه یطلق فی هذا المقام علی جزء الماهية و 
المقصود به الجزء المسفرد السحمول علی 
الماهیة و هو منحصر فی الجنس و الفصل و 
ریما بطلق علی ما لیس بخارج و هذا اعمٌ من 
الاوّل تتاوله نفس الماهية و جزئها. و التسمية 
علی الاول ظاهرة و علی الانی ام طلاحية 
محشد. و الخایج عن الماهيّة یستی عرَضیا 
و ریما یطلق لذاتی علی الجز» مطلقاء سواء 
کان محمولا علی الماهية او لم یکن کالواحد 
للتلائة ثم اتهم ذ کرواللذاتی خواصاً ثلائا. 
الاولی ان یمتنم رفعه عن الماهية بمعنی اه اذا 
تصور الذاتی و تصوّر معه الماهية آمتتع الحکم 
بسلبه عنها بل لاب من آن یحکم بثبوته لها 
اانية ان یجب اثاته للماهية علی معنی انه 
لایمکن تصورالماهية الا مع تصوّره موصوفة 
به. ای مع التصدیق پثبوته هاء و هی اخص من 
الاولی. لاه اذاکان تصورالساهية بکنهها 
مستلزماً صوّراكصدیق بشبوته لها کان 
تصورهما معا متلزماً لذلک التصدیق کلیّا 
بدون‌العکس. اذا لایلزم من کون الشصورین 
کافیین فی الجکم بالثبوت ان یکون اصدهما 
کافیا مع ذلک. و هاتان الخاصتان لیستا 
خاصّتین مطلقتین لانْ الاولی تشتمل اللوازم 
ينة بالمعنی الا و الانية بالمعنی الاخصّ. 
لَالْة و هی خاصة مطلقة لایشارک الذاتبی 
فیها السرضی اللأز. و هی آن یتقدم علی 
الماهیة قی الوجودین الضارجی و لهس 
بمعنی آن الذاتی و الماهية اذا وجدا 
باحدالوجودین. کان وجودالذاتی متقدماً 


] علها بالدّات. ای العقل یحکم باه وجد الاتی 


اوّلاً فوجدت الماهية و کذا فی العدمیین. لک 
التقدم فی الوجود بالسبة آلی جمیع‌الاجزاء. و 
فی العدم بالفیاس الی جزء واحد. فان قیل هه 
الخاصة تتافی ماحکموا به من ان الذاتی متحد 
مع الماهية فی الجعل و الوجود لاسستحالة ان 

یکون المتقدٌم 2 فی الوجود متحداً یه سمع 
المتأخر عنه و تنافی صعة حمل‌الذاتی علی 
الماهية لامتتاع حمل احدالمتفایرین فی 
الوجود علی الأخر و یستلزم ان یکسون کل 
مرکب فی العقل مرکبا فی الضارج انهم 
صرحوا بخلانهاء قلنا ما ذ کرناه خاة للجزء 

مطلقاً فانه اینما کان جزء کان متقدماً فی 
الوجود و العدم هنا ک, فالجزء العقلی متقدم 
علی الماهية فی العقل لا فی الوجود و لافی 
الخارج. فلایلزم شیء ما ذ کرتموه.فاذاارید 
تمیزه انشا عن الجزء الخارجی زبد الصمل 
علی اعنباراتقدم المذکور لیمناز به عنه ایض 
و هذه الخواص الما توجد للداتی اذا خطر 
البال مع ما له لذاتی, لا بمعنی اه لاتکسون 
ثابتة للذاتی الا عندالاخطار بالبال. فربّما 
لاتکون الماهية و ذاتیاتها معلومة. و تلک 
الخاصیات ابتة لها فضلاً عن اخطارها بالبال 
بل بمعنی آنها انما یعلم شبونها للذاتیات اذا 
کانت مخطرة بالبال و الشیء خاطر بالبال 
ایضاً کذا قیل. و قد یعرف نی ای الجزء 

مطلقا با ایصح توهمه سرفوعاً مع بقاء 
الماهية کالواحد للثلاثة اذ لایمکن آن یتوهم 
ارتفاعه مع بقاء ماهيةالثلائة بخلاف وصف 
الفردية. اذ یمکن آن یتوهم ار تفاعها عنها مع 
بقائها. نعم یمتنع ارتفاعها مع بقاء ماهية الثلائة 
موجودة, فالحال هیهنا المتصوّر فقط. و هنا ک 
اتصوّر و المتصور معا. و السرّ فی ذلک ان 

ارتفاعالجزء هو پعینه ارتفاعالکل لاه ارتفاع 
آخر ومن المستحیل ان یتصور انفکا ک‌الشیء 
عن نفسه. بخلاف ارتفاع‌اللوازم. ائه سفایر 
لارتفاعالماهية تابع له. فامکن تصورالانفکا ک 
بینهما مع استحالته. و کذا رح الىاعية مثایر 
لارتفاعها مستنبع له فجاز ان بتصور انفکا ک 
احدهما عن الاخر. و یقال ابضاً الاتیٍ با 
لایحتاج الی علة خارجة عن علالات 
بخلاف العرضی فانه محتاج الی الذات و هی 
خارجة عن علتها. کالزوجية للاربعة 
المحتاجه الی ذات‌الاربعة. و یقال ایضاً هو ما 
لاتحتاج الماهية فی اتصافها به الی علة مفايرة 
لذانها. فان السواد لون لذاته لابشیء آخر 
بسجفله لونا. و هه خاصةه اند لا 
لوازمالماهية کذلک. فان الئلائة فرد فی حدّ 
ذاته لابشیء آخر یجعلها متصفة بالفردية. هذا 
کله خلاصة ما فی شرح‌المطالم. و ما حققّه 
السمیدالشریف فی حاشیته, و ذ کرفی العضدی 
ان الذاتی ما لایتصور فهم الذات قبل فهمه و 
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قال السیدالشریف فی حاشیته مأخذه هو سا 
قیل من آن الجزء لایمکن توهم ارتفاعه مح 
بقام الساهية بخلاف اللازم اذ قد یتصوّر 
ارتفاعه مع بقانها ضمعناه ان الذاتی محمول 
لایمکن ان یتصور کون الذّات مفهوماً حاصلا 

فی العقل بالکه. و لایکون هو بعد حاصلا فید. 
و هذا التعریف یتتاول نفی‌الماهية. اذ یستحیل 
تصور ثبوتها عقلاًقبل ثبوتها فیه و الجزء 
المحمول, اذ یمتنم تصور ثبوت الذات فی 
لمقل. و هو معنی کونه مفهوماًقبل ثبوته فیه 
ای مع ار تفاعه عنه. ثم قال صاحب العضدی: و 
قد یعرف الاتیبانهغیر نعّل. قال السحقق 
التفتازانی ای ثبوته للذّات لایکون لملة. له 
اسان فس الذات او الجزء المستقدم 


بخلاف‌العرضی. فائّه ان کان عرضاً ذاتیا الا 


یعلّل بالات لامحالة, کزوجية الاربعة و ال 
فبالوسائط. کالضحک الانسان لتعجبه. و ما 
یفال اه ان کان لازماً یا یل بالات و ال 
فبالوسائط, آنما یصح لو ارید العلّة فی 
التصدیق. و لو ارید ذلک انتقض باللوازم البينة. 
فان التصدیق بثبوتها للملزومات لایعلّل بشی» 
اصلا. نعم یشکل ما ذ کریما اطبق المنطتیون 
من ان حمل‌الاجناس العالية علی الانواع اما 
هو بواسطة المتوسطات. و حمل‌الستوسطات: 
بواسطة السوافل. حتی صرّح اببن سینا ان 
الجسمية للانسان معللة بحیوایته - انتهی. و 
مرجع هذا التعریف الی ما مر سابقاً من ان 
لفاتی ما لابحتاج الی علَة خارجةٍ عن 
عسلهةالذات. کما لایب‌خفی. ثم قال 
صاحب‌العضدی؛ و قد یعرف الذاتی بالترتب 
لعقلی. و هو الذّی یتدم علی الذات فی اتعفل 
- انتهی. و ذلک لانهما فی الوجود واحد 
لااثتينية اصلاً فلاتقدم. و هذاالتفسیر سختص 
بجزء الماهية و الاولان یعمان نفس‌الم‌اهية 
ایضاً و حقیقةلتمریفین الاخیرین یرجع الی 
الاول و هو مالایتصور فهم الذات قبل نهمه. 
لان عدم تعلیل الذاتی مبتی علی انه لایمکن 
فهم الذات قیل فهمه یل بالعکنس. و التقدم فی 
التعقل مستلزم لذلک و آن لم‌یکن مبنیاً علیه. 
کذاذ کر المحقق التفتازانی فی حائیته و منها 
فی غیر کتاب ایساغوجی. قال شارحلمطالع و 
السید الشریف ما حاصله ان للذاتی معان آخر 
فی شیر کتاب ایساغوجی یقال علیها 
بالاشتراک.و هی علی کثرتها ترجع الی اربعة 
اقسام.الاوّل؛ ما یتعلّق بالمحمول و هو اربعة: 
الاوّل المحمول الذی یمتنع انفکا که عن الشیء 
و بندرج فیه الاتیات و لوازم‌الساهية بينة 
کانت او غیر بینة و لوازم‌الوجود ک‌السواد 


للحبشی. و الثانی الذی یمتتع انفکا که عن 


ماهية الشی». و یندرج فیه الثلائة الاوّل فقط. 
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۸ ذاتی. 


فهو اخص من الاوّل. و التالث "ما جتلم رفعه 
عن الساهية بالمعتی السذکور سابقا فی 
خواص‌الذاتیات. فهو بختص بالذاتیات و 
اللوازم البينة بالمعتی الاعم. فهو اخص من 
لانی. فان من المعلوم ان مایمتنع رفعه عمن 
الماهية فی الذهن بل بجب اثباته لها عند 
تصوّرهما کان الحکم بینهما من قبیل‌الاولیات 
فلابدٌ آن یمتنم انفکا که عتها فی نفس الامر. و 
الا ارتفع الووق عن البدیهیات و لیس کلما 
یمتنع انفکا که عن ماهیةالشیء یجب آن یمتتم 
رفعه عتها فی الاهن, لجواز ان لایکون ذلک 
الامتاع معلوماً ثا کما نی تاوی الوایا 
الثلاث لقائمتین فی المشلت. و الرابع مسایجب 
اثباته للماهية. و قد عرفت معناه ابضاً . فهو 
یختص بالذاتیات و اللوازم البينة بالععنی 
الاخص فکلّ من هذه الثلائة الاخيرة اخص 
مما قبله. و لثانی ما یتعلق بالحمل. و هو 
نمانية:الاّل ان یکون الموضوع مستحقاً 
للموضوعية. کقولنا الانسان کاتب. فیقال له 
حمل ذاتی. و لمقابله حمل عرضی. و الثانی آن 
یکون المحمول اعم من الموضوع. و بازائه 
الحمل العرضی. فالمحمول فی مثل قولنا 
الکاتب بالفعل انسان ذاتی بهذا السعنی [و) 
عرّضی بالمعتی الاول لان الوصف و ان کان 
اخص لیس مستحقاً ان یکون موضوعً 
للذاتی. و االث آن یکون الممول حاصلاً 
بالحقیقته, ای محمولاً علیه بالمواطاة و 
الاشتقاق حمل عَرّضی. و سنهم من فشر 
الحاصل للموضوع بالحقيقة بما یکون قائماً به 
حقيقة. سواء کان حاصلاً له بمقتضی طبعه او 
لقاسر؛ کقولنا: لا الحجر متحرک الی تحت او 
الی فوق و ما لیس کذلک فحمله عرّضی. 
کقولا جالس السفينة متحرک. فان الحركة 
لست قائمة به حقيقة بل بالسفينة. و هذا اشهر 
استعمالاً حیت یقال للسبا کن فی السفينة 
المتحر کةانّه متحر ک‌بالعرض لا بالذات. و 
الرابع ان یحصل لسوضوعه باقتضاء. طبعه, 
کقولنا الحجر متحرک الی اسفل و ما لیس 
باقتضاء طبم‌الموضوع عرّضی. و الخامی ان 
یکون دائم الثبوت للموضوع. و ما لایدوم 
عرّضی. و السادس ان یبحصل لموضوعه 
بلاواسطة و فی مقابله العَرّضی. و السابع ان 
یکون مقوماً لموضوعه و عکسه عرضی 
والشامن آن یبلحق لا لامر اعم او اخضصل. و 
یمّی فی کتاب‌البرهان عرضا ذاتیا سواء کان 
لاخقا پل انسطة او پتواسنطة اه مساو و 
مایلحق بالامر الاخص او الاعم عَرضی. اعلم 
آن ن حمل الواحد قد یکون ذاتیاً باعتبار و 
عرضیاً باعتبار آخر. فتأمل فی الاقسام 
المانية و كيفية اجتماعها و افتراقها. و اثالث 
ما یتعلق بالیب فیقال لایجاب السبب 
للشبب اه ذاتی اذا ترتب علیه دائماً کالذبح 


سیب آن در تصور حقیقت تفاوتی 
:| داخل بود در ماهیت ان موضوع. مانند لون به 





للموت. او | کتریاکشُرب السقمونا للاسهال. و 
عُرضی آن کان اترتّب اقلیاً کلمعان البرق 
لمشور علی المطر. و رایع مایق بالوجود. 
فالموجود آن کان قائماً بذانه یقال اه موجود 
بذاته کالجوهر و ان کان قائما بفیره. یقال آنه 
موجود بالعرّض. کالعر ض. 


کلی‌را چنانکه گفته‌اند. شایستگی آن باشد که 


محمول باشد بر موضوعی, و چون نگاه کنند 
حال او به نسبت يا آن موضوع از سه وجه 
خالی نتواند بود: یا تمامی ماهیت آن موضوع 
باشد» مانند انسان به نسبت با زید و عمرو و یا 
امک هپت با آنن امک وان 
ضاحک. چه مفهوم این ضناحک و آن 
ضاحک را بیرون معنی ضاحک ماهیتی و 
حقیقتی نست. و اختلاف مان هر دو که لفظ 
این و آن.دال است بر آن, نه اختلافی است که 
1 افتد و یا 


نسبت با سواد, چه ماهیت سواد لون تنها 
نیست بل بیرون معنی لونیت که با دیگر رنگها 
در آن اشترا ک‌دارد, خصوصیتی دیگر هست 
که‌با آن از دیگر رنگها ممتاز شده است. و 
سواد ستواد به.اين دو معنی است که مقارن 


یکدیگرند. پن هر یک از اين دو مسی داخل. 


باشند در ماهیت سواد, و این قسم جز در 
موضوعاتی که در سفهوم آن ترکیب ذهنی 
باشد معقول نبود. و یا خارج بود از ماهیت آن 
موضوع مانند اسود به : سبت با ضاحک. چه 
آنجا که گوی: اين ضاحک اسود است. مفهوم 
از اسود نه تمام ماهیت ضاحک است, و نه 
من 
ماهیت. و قسم اول و دوم در این | اشتراک 
دارند که ماهیت موضوع را با آن دو قسم‌قوام 


اعتبار هر وا ذاتی خواند. ی 


این اصطلاح منسوب نیست با ذات» چه به 
یک وجه خود عین ذات است و عین ذات 
منسوب نتواند پود با خود. (اساس‌الاقتباس 
ص ۲۱). ذاتی یا تمامی ماهیت است. یا جزو 
ماهیت. و جزو ماهیت دوگونه بود. يا جزوی 
بود خاص بماهیت آن موضوع که ذاتی به 
اضافت با او ذاتی است, يا نبود. بلکه همان 
جزو جزو ماهیت موضوعی دیگرباشد. مثلا 
سواد را لون ذاتی است و غیر او را با او در ان 
شرکت است., چه‌بیاض نیز هم لون است و هم 
سواد را بیرون لون خصوصیتی دیگر است 
داخل در مفهوم او که غیر او را نیست تا او به 
یگ الوا تاد عفد است و نهر 
خاص بود. و از حال لغات معلوم است که 
۱ ۱ ۰۷۱ 9۳۴ ۲۳ 
حقیقت آن چبز کند. سوال از آن ب لفظ: 


ذات یدین. 


از اين لفظ گرفته‌اند. و چون اصلی حقیقت 
متصور بود. و امتیاز از اشتباه حاصل نشد. 
سال از آن بلفظ؛ کدام است کنند, و بتازی ای 
شيء هو گویند. و یا ای ما هو و ظاهر شد که 
حقیقت سواد بی‌تصور لویت تصور نتوان کرد 
و امتباز او از دیگر الوان جز بتصور آن معحی 
خاص که گفتيم صورت نبندد. پس جزو 
ماهیت يا مقول در جواب نا هو بود یا مقول 
در جواب ای شیء هوّ و تمام مساهیت خود 
عین چواب ما هسو است. پس ذاتی به این 
اعتبار دو قسم شود: مقول در جوأپ ما هو و 
مقول در جواب ای شیء هو. (اساس‌الاقتباس 
ص ۲۲). 
ذاتیی. ((ج) یکی از مشاهیر شعرای عثمانی 


از مردم پالیکسر. نامش عوض. متولد ۸۷۶او." 


در اوایل عمر شغل کبفشدوزی می‌ورزید و 
پس از آنکه به اسلامبول رفت قصاندی در 
مدح سلطان بایزیدخان ثانی و | کابر مسعاصر 
بگفت و جوائزی بوی دادند و از آنگاه پبعد با 
صلات شعر خود امرار معاش می‌کرد و گاهی 
نیز تولیت پاره‌ای اعمال دولتی بوی محول 
شد و سپس به سعایت خیالی شاعر معاصر آو 


جوائز و صلات وی مقطوع گردید و دچار فقر 


و تتگدستی شد و در نزدیکی جامع سلطان 
بايزید دکانی گرفته به رمالی اشتفال ورزید و 
بسال ۹۵۳ درگذشت. و یکفتة خود او بش از 
۰ غغرزل و زیاده بر چارصد قصیده دارد و 
دو منظومه بنام امد و محمود و شمع و 
پروانه نیز داشته است و اشعار وی بر یک 
سق نیت و پتی و بلندی و غث و سمین 
بیار دارد. و بیت ذیل از اوست: 

دو شدم نشان پای سگ دلبر اوستنه 

اول غنچه گلدی دیدی یوزن گلار اوستته 

بر روی نشانهای پای سگ دلیر بر وی 
درافتادم و آن غنچه آمد و گفت بر روی گلها 
دراز بکش. 

ذاتی. (!ج) (میخ تا کر پا 


از مشایخ طريقة خلوتیه از مردم کاشان قصبه 2 


بروم ایلی است... 

وی از جانشینان شیخ حقی افندی بروسه‌ای 
بود و در قصبه مزبوره در تکی خلوتیه پوست 
تخت ارشاد گسترده داشت و بسال ۱۲۱ 
درگذشت. بیت ذیل از اوست: 

بو مرده جممک‌سان جانیدر قیض 

بو درد سینه‌مک درمانی در فیض. 

من و درمان این سیه دردمد من است). 
ذاتیات. (تی یا ] (ع ) ج خاتي. 

دات ید. [ت ی ] (ع | مرکب) دارائی. مال. 
ذات یدفلان؛ مایملک او. قلت ذات یده+ تگ 


: دست گردید, 


چیست کند. و بتازی ما هو گویند. که ماهیت | ذات یدین. ات ی 5)(ع|مرکب) قبل 


.د 


ذات یوم. 


ذافنی. ۱۱۳۷۹ 





ذات یدین؛ پیش از هر چیز. قبل از همههبنه 


اول وّهلة: لقيته قبل ذات‌یدین. و قیل اول 
نفس ذات یدین. و نیز صاحب المرصع گوید 
کنایه از سرعت در کار است. 
ذات یوم. [ت ی ین ا(ع ق مرکب) 
روزی. (دهار). در روزی. بروژی. روزی از 


روزها. 
ذاقية. [تی ی ) (ع ص نسبی) تأنیث ذاتی. 


ذاج. [ذاجج ] (ع قوا نمی از ذج. 
آینده از راه. قادم از [ 1 


ِِ اج الع صاسسگر. ستمکار. ظالم. 


اپ. 





۳ زخا(ع ص) نعت فاعلی از ذخر. 
فربه. فربی. سمین. ||ذخیره کننده, دست 
پس‌دارنده. پستائی‌کننده. یخی‌نهنده. |۱((خ) 
نام مردی. 

ذای. [ذیی ] (ع ل نباتی است با خضوشة 
دراز (جاء علی اللسب. ای بیاء مشدده و لیس 
پنب). رجوع به دادی شود. 

۵ذیخ. ((خ) قریه‌ای است از اعمال حلب 
نزدیک سرمین. و بدانجا سیف‌الدوله را با 
یونس مونسی وقعه‌ای است. 

قار. (پوند) مانند داره مزید موخر بعض 
نکم اس وذار: ویلا: اسفینارد 

ذارع. [رٍ] (ع ص) موب به ذرع یعنی 
ذرع ثیاب و و ارض. (سمعانی). ||نمت فاعلی 
از ذرع. ش شفیع. شافع. خواهشگر. |اگزکننده. 
پیماینده؛ به گر ||(اخ) اولاد ذارع یا اولاد 
ذراع؛ کلاب و چشیر و بجای آن اولاد وازع 
نیز گویند با واو و زاء اخت‌الراء. 

ذارع. [ر] (ع) خسیک خرد شسراب. 
مشکولی. خیکچذ شراب. مشکیزه شراب. ج. 
ذوارع. 

ذاربات. (ع ص» )اج ذاريته4ة. بادهای 
برافخاننده. بادهای افاننده. یادها که چیزها 
راببرد. 

ذاریاات. (اخ) نام سورة پنجاه و یکمین از 
قرآن کریم. و آن مکية و دارای شصت آیت 
است, پیش از سور؛ُ طور و پس از سور؛ ق. 

ذاریء. [رغ] (ع ص) نعت فاعلی از ذرء. 
آفریننده. (مهذب الاسماء). خالق. نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. 

ذاریة. (ی) (ع ص) باد. باد برنده, باد 
برافشاننده. ج. ذاریات. 

ذاصبوح. [ض ] (ع | مرکب) اسقتی 
ذاصبوح؛ پیاشامان مرا صبوحی. 

ذاعر. [ع)(ع ص) نسعت فاعلی از ذعسر. 
خائف. ترسنده. ||ترساننده. ترسنا گ. 

ذاعط. [ع] (ع ص) نت فاعلی از ذعط. 
موت ذاعط؛ مرگ شتاب. موت ذعوط. 

ذاغی. (ع ص) نست فاعلی از ذغی. 





ذاغية. (ی] (ع ص) تأنیث ذاغی. زن گول 
شت خویشتن‌نما و خویشتنآرا. (منتهی 
الارپ). 
ذافنبداس. [فب 1 (مسسعرب. 4 دارد 
انطا کی در تذکره گوید: آم رنه متفر 
مازریون گویند و هم مازره نامند. و آن گیاهی 
است با برگهای بهن و گلی سپید و حبی 
خردتر از حب غار و ساق آن گوئی چیزی 
است مان زیتون و غار (یعنی شباهت به اين 
هر دو دارد) و پوستی سخت و سیاه بر روی 
شاخهای طری و اطیف‌الملمس کشیده با 
طعمی حاد و زبان‌گز و در لبنان و بلاد مفرب 
بیار روید و گاه چیدن و باز کردن (قطف) 
ثمر آن بماء حزیران بود. و آن گرم و خشک 
است در آخر درجة سیم. و محلل و مقطع و 
مخرج کیموسات لزجه و مفتح سده‌هاست. و 
آن دا تخون از خارج لستعمال کنند مسقط 
خشک ریشه‌های لزجه و تالیل باشد و آثار را 
از یل خالها و خجک‌ها بزداید و بیشتر 
طبیبان از استعمال داخلی آن پرهیز کنند, چه 
آن داروئی محرق و مقطع است و مصلح آن 
نشاسته و کتیرا باشد و شربت آن تا سد قیراط 
و بدل آن دو برایر آن مازریون است - انتهی. 
و صاحب برهان قاطم اين نام را ذاقنوبداس 
بکسر قاف و نون بواو رسیده و کر بای ابجد 
و دال بی‌نقطه به الف کشیده و بسین مهمله زده 
ضیط کرده‌است و وید لفتی است بونانی 
یعنی مانند غار و آن داروشی است و گویند 
نوعی از مازریون است و ببرگ آن پهن 
میباشد. رجوع به ذافنی ویداس و ذافتوبداس 
شود. 
ذافنوبداس. (مسعرب. ) رجوع به 
ذاقبداس شود. 
ذافنوبداس. (معرب. !) و معناه بالونانية 
لشبیه بالغاریمنی فی ورقه خاصة و هذاالنوع 
من النبانت یمرفه شجار و الاندلس بالمازریون 
العریض الورق و بالمازر آییضا و منهم مين 
یعرفه بالخضراء و بالبربرية ادرار و هو مشهور 
عندهم بما ذ کرناء آنفا و هذا الشبات کثیر 
بارض‌الشام و خاصة بجبلی لبنان و بیروت و 
یعرفونه بالبقلة و هو عندهم دواء ردی» الكيفية 
و یحذرون من استعماله. ذیسقوریدوس: فی 
لر ار من اس ینید فا ناداقتفر او 
آُرفاطاان و هو تمنش طوله نحو من ذراح و له 
اغصان کثيرة دقاق فی نصفها الاعلی ورق و 
علی الاغصان قشر قوی لزج و ورق شبیه 
بورق ذاقتی الا انه الين منه و أَقوی و لیس 
بهین‌الانکسار و یلذع اللسان و یحذو الشم و 
الحنک و له زهر ابیض و ثمر اذا نضج کان 
اسود و له اصل لاینتفع به فی الطب و یثبت فی 
اما کن جبلية و ورق هذا اللبات اذا شرب یابا 
و رطبا آمهل‌الفضول البلغمية و فد بهیج القیء 


ویدر اللّمث و اذا مضغ حلب من لفم انم و 
هو أیضا معطسل وان أخذ من حبه خمی 
عشرة حبة و شربه بشراب اسهلت‌البطن. 
جالینوس: فی السادست. قوته شبيهة بقوة 
ذاقنی الاسکندرانی. (ابن‌البیطار). 
ذافنی. (معرب, !) صاحب مخزن‌الادويسة 
گویدبه کر قاف لفت یونانی است. بمعنی 
غار الاسکندرانی. گیاهی است برگ آن قريب 
بدرخت غار چیلی و شبیه ببرگ مورد و از آن 
بزرگتر و سفید و طولانی و شاخهای آن بقدر 
شبری. و از ساق مابین برگ آن ثمر میروید 
بقدر نخودی سبز و مدوّر و بیخ آن خوشبو و 
شسسبیه ب‌عود و تندطعم و مستیت آن 
کوهتانهاست. طبیعت آن در دوم گرم و 
خشک. آشامیدن بیخ آن بقدر شش درم با 
طلا که نوعی از شراپ است چهت ادرار بول 
و حیض و اخراج مشیمة و رفع تقطیرالبول و 
حبس آن نافع. مقدار شربت از بیغ و ثمر آن 
تادو مقال است:- ای و ختاحب برهان 
قاطع گوید: ذاقی بر وزن ساقی به يوناني 
درخت غار را گویند و آن درختی است که 
برگش از برگ بید درازتر و از ببرگ مورد 
بزرگتر و نرمتر و سفیدتر میباشد و میوة آن از 
فندق کوچکتر و از نخود بزرگتر است. اسهال 
خونی ران‌افم بود و یکنوع از آن را 
ذاقی‌الاسکندری خوانند - انتهی. و صاحب 
تحفه گوید: ذاقتی‌الاسکدرانی, گیاهی است 
برگش قریب بدرخت غار جبلی شبیه ببرگ 
مورد و از آن بزرگتر و سفید و طول شاخها 
بقدر شبری و از ساق و مابین برگ ثمری 
رسته بقدر نخودی, سبز و مدوّر بسیخش 
خوشبو و شبیه بعود و تندطعم و در دوّم گرم و 
خشک و مدور و مخرج جنین و جهت تقطیر 
و حبس‌البول و حیض:نافع و قدر شربتش از 
بسیخ و ثمر تا دو مشقال است. و صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: ذاقی الاسکندرانی 
معنی آن به یونانی غارالأسکندرانی بود 
دیسقوریدس گوید ورق او از ورق مورد 
بزرگتر و نرم‌تر و بفایت سپیدتر بود و ثمر وی 


۱-ذانبداس ر ذاخربداس ظاهراً هر دو غلط 
است و اصل ذافنداس و ذاقنویداس است. 
۳ 23۳۳۳۱۵ لکن اين تصحف گویا 
قدیم است. در فرهنگ شعوری در.ذیل کلمه 
ذافینو, بیتی از حکیم شیرازی شاهد می‌آورد که 
غلط بیار در آن مت و مصراعی که در ان 
شاهد مقصود مت این است: برگ 
ذافیوبداس و هم رتم. و چنانکه مشهود است 
شاهد برای ذافوبداس است نه ذافینو چنانکه 
شعوری گمان بسرده است. و سرادفهای آن 
مازربون العریض‌الورق. مازر, حضیرا, حمیرا. 
ادرار. بقلة. غارالارض. خاماذفی و شبیه بالغار 
است. .6۲2۵۱۳۲۵۵02۲۳۳06 .02اماج 08و۵0 


۰ ذافنی‌الاسکندرانی. 
در سیان ورق بود بمقدارانخودی و در 

کوهستانها روید و بیخ وی مانند بیخ مورد بود 

لیکن بزرگتر و خوشبوی‌تر بود و چون بیخ 

وی بگیرند مقدار شش درم و با طلا بیاشامند 

نافع بود جهت دشوار زادن و چکیدن کمیز و 

جهت کی که بجای کمیز از وی خون آید و 

جالنوس گوید طبیعت وی بغایت گرم بود و 

در طعم وی تلخی بود و مجرب است با نمک 

بول و حیض براند. 





اما خاماذاقی ممی آن غارالارض بود. 
دی‌قریدوس گوید ورق وی مانند ورق غار 
بود و لون وی سبز بود و قضبان وی به اندازه 
یک گز بود و ثمر وی گرد بود و سرخ‌رنگ و 
پیوسته بورق. و ورق چون نیک کوبند و 
ضماد کند صداع.را سا کن گرداند و عصاره 
وی چون با شراب بیاشامند سغص ساکن 
گرداندو بول و حیض براند و چون زن فرزجه. 
کند و بخود برگیرد همین فعل کند. جالینوس 
گویدقوت وی مانند قوت ذافی‌الاسکندرانی 
بود و عبداّبن صالح گوید فرق میان 
ذافی‌الاسکندرانی و خاماذافعی آن است که 
ورق ذاقی‌الاسکندرانی اول پهن بود و با 
قضبان بود و خاماذاقی و ورق وی کوچکتر 
بود و از قضبان جدا بود و باقی همه ماتد 
یکدیگرند - انتهی. صورتهای مختلف که به 
این کلمه داده‌اند از قبیل ذاقی و ذاقنی و غیره 
هنک اقا و تیف انست: اضل این کلمة 
دافنه " بونانی است بمعنی غار و رند و نزدیک 
سی نوع از این درختچه یا بته در نزد 
گیاه‌شناسان معروف و مضبوط است. 
ذافنیالاسکندرانی. [نل اک د] (ع! 
مرکب) معناه باليونانية الغار الأسکندرانی و 
لذلک ذ کره|کثلمصنفین فی هذا الفن مع 
الغار. لا لانه من آنواعه الامن اجل اشترا که‌مم 
الغار فی الاسمية فقط. لان اسم الغار بليونانية 


۳۹ 
قال شیخنا و معلمنا آبوالعباس للباتی, هو نوع 
من الشقاقل ینبت عندنا بیعض جبال الاندلس 
کنیرً. دیسقوریدوس: فی الرابعة. هو نبات له 
ورق شبیه بورق‌الاس الا انه | کیر منه والین و 
اشد بیاضا و له ثمر فیمابین الورق اخضر فی 
قدرالحمص و قضبان طولها نحو من شبر و 
| کثر.و اصل ثبیه باصل الاس البری الا آنه 
آلين منه و أعظم و هو طیبالرائحة و یبت فی 
مواضع جبلية و اذا أخذ من أصله مقدار ستة 
درخمیات و شرب بالطلاء نفع اللتاء اللواتی 
تعسر ولادتهن و من تقطیرالبول و من یبول 
فا تالیتریب زفن اایمة حرایعه تسار عفرارج 
ظاهرة قوية و ذلک ان من یذوقه یجده حادا 


حریف‌الطعم و فیه مرارة و من جربه و جده یدر 


الظمث و البول. دیسقوریدس: فی الرابعة. و آما 


النبات اذا دق ناعما و تضمد به سکن الصداع و 
التهاب الصعدة و آذا شرب بالشراب سکن 
المغص و عصارته اذا شربت بالشراب سکنت 
الغمص و آدرت البول و الطمث و اذا احملتها 
المرأة فی فزجة فعلت ذلک. جالنوس: فی 
الادست. و اما النبات السمی خاما ذافنی 
فقضبانه توء کل مادامت طرية و قوتة ضبهة 
بعودالت ان آلنسیشی خدافیی الاشگتتر انس 
عبدالّین صالح: الفسرق بسین ذاقنی 


اعرض ورقا و ورقه مع طول‌القضبان. و خاما 
ذاقتی أضیق ورقا و تضبانه عارية من الورق و 
سای اوضافها واجده و تسایر بالانناس 
پیب لی: الپیتب وله باء بواحدة مقتوحة تم 
یاء باتتین من تحتها مضمومة ثم نون 
بتا کزیستمابام با عونت آنعلها با کتتهار 
بیسدیخچیها الجلود بسفربی بلاد اندلس 


(ابن‌لیطار) آ, 


ذافنیو بداس. (معرب. () صاحب تحفه, 
حکیم ممن گوید: کلمه‌ای یونانی است و 
بمسی شبه‌الفار و قسمی از مازریون و 
عریض‌الورق است و به مفربی.سازره و در 
شام بقله نامند ساقش بقدر ذرعی و شاخهای 
آو بیار و باریک و از نصف اعلی میروید و 
پوسنت شاخهای قوی و لزج و گلش سفید و 
کمرشن مد از رسیدن میدن او کوچکتر 
از حب‌الغار و در آخر سیم گرم و خشک و 
حاد و مسهل بلفم و اخلاط غلیظه و مقییء و 
مدز حیض و محلل و مقتح و جالی جلد و 
رافع !ثار و استعمال او ثربا جایز نیست و 
قدر شربتش از برگ تا سه قیراط و از ثمر تا 
پنج عدد و مقطع و محرق خلط و مصلحش 
نشاسته و کتیرا و بدلش دو وزن او مازریون 
است. و رجوع به ذاف نبداس و ذافنویداس 


شود. 





ذاقن. [ق] (اخ) نام قریه‌ای است به حسلب. 
(منتهي الارب). 

ذاقن. [ق] (ع ص) نعت فاعلی مذکر از 
ذفن. ||(!) زیر زنخ. |[کرانة حلقوم. 

ذاقنة. [ ن](ع ص) نعت فاعلی مونث از 
ذقن. ]|(() آنچه زیر زنخ است یا سر حلقوم یا 
تندی حلقوم یا چنبر گردن یا فرود شکم 
مصل ناف. یا چاه سینه یا بالای شکم. ج» 
ذواقن. 

ذاقنه. ا ن](اخ) موضعی است. 

3)قه. ((خ) در مراصدالاطلاع چ‌ طهران آمده 
است: موضع فی الشعر. لکن ظاهراً غلط از 
کاتب‌است و اصل آن همچنانکه در معجم 
البلدان مضبوط است ذاقنه است. 

3اقی. () رجوع به ذافنی... شود. ۱ 

ذاقی اسکندری. (اک د] (ع [مرکب) 
رجوع به ذافنی شود. 

ذاقی!اسکندرانی. اقل اک د] (ع! 
مرکب) رجوع به ذافنی... شود. 

ذاقیالاسکندری. (قل اک د] (ع | 
مرکب) رجوع به ذافنی شود. 

ذا کت. (ک ] (ع [) اسم اشارة به مسذکر بعید 
است. ان. 

۵ کت اکن ] (ع ص) نمت فاعلی از ذ کو, 
تاکن شنک دا گهککی وی مکی 
تدبوی.. 

۵ کو. اي ](ع ص) نعت فاعلی از ذ کر. 
يادکنده. پیان‌کنده. |شریف. ||ثنا گوی. 
تا گویندم 
ذا کر فضل تو و مرتهن بر تواند 
چه طرازی به طراز و چه حجازی بحجاز. 

۱ منوچهری. 
انکه چون جدذ و پدر در هم حال مدام 

ذا کرو شا کر باشد به بر رب علیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۲۸۹). ۱ 
|اروضه‌خوان. ذا کرسیدالشهداء. ج. ذا کردن؛ کج 


ذا کرین. 2 


۵ا کو. (ک ] ((خ) ابن محمد جاری. از مردم 
جار (قریه‌ای به اصفهان) و بعضی ذا کرین 
عمربن سهل الزاهد گفته‌اند. او از ابومطیع 
الصحاف سماع دارد. 

ذا کرة. اک ر](ع ص, |) تأنیث ذا کر.یاد. 
|[قوه‌ای در آدمی و بعض جانوران دیگر که 
بدان معلومات و مدرکات و محصوسات 
گذشنه‌بیاد اید. قوه‌ای که شناخته‌های گذشته 


,دام عنانها عنسیها ,8صطمه0 - 1 
وناه5ن ٩‏ ۰ (۲۱80لاها) 
0۲10(۰ 1920 ۲عا۲ناها) 
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ذاکین. 


ذئاب‌الغضی. ۱۱۴۸۱ 





۳ ایب ندان بیاد آیف و آن غیر حافظةاست, 


توه‌ای است" در آدمی و دیگر حیوان که 
واسطة آن یکی از حواس خمة ظاهره است 
و با آن چیزهای گذشته بیاد آید و اين قوّه غیر 
حافظه باشد چه حافظه چون کتابی است که 
گذشته‌ها را نگاه میدارد و آدمی به اراد* خود 
هر ورقی از آن راکه خواهد بگشاید و بخواند. 
لکن دیگر انواع حیوان فاقد ان باشند یا در 
آنان نهایت ضعیف بود "لیکن ذا کره‌در آدمی 
و دیگر انواع جانور موجود است و اراده را در 
آن دخالتی نیست. بوی نوعی گسل راکه در 
کودکی برده‌ايم و صوت فلان خطیب را که 
چند سال پیش شنیده‌ايم و طعم فلان میوه را 
که در قدیم چشیده‌ايم یاد اوردن ان برای ما 
ه اراد میسر نتواند شد لکنن با کشیدن و 
شنیدن و چشیدن خود آن یا چیزی مشابه آن 
بار دیگر باكتمام بیاد می‌آید و همچنین تجسم 
شمائل پدر ما که در طفولیت ما مرده است به 
رده بای ما ممکن نباشد لکن با دیدن عکس 
او پیاد ما می‌آید همچنین سگ صاحب خود 
را پس از چند سال غیبت و کبوتر جفت 
خضویش را پس از مدتی دراز با دیدن 
میشناسد. رجوع به حافظه شود. 

ذاکین. ((خ) قریه‌ای بجوب اناردره از 
اعقال فراء. 
کية. [ی] (ع ص) تأنسیت ذا که سک 
ذا کیة؛ مشک یزبوی. مشک تندبوی. 
ذال. (ع ) خوج خروه. تاج خروس. خود 
خروه. عرف‌الدیک. و آن گوشتپاره‌ای سرخ 
است که بر سر خروس بود. فش خروس, 
(قاض یخان بدر محمد دهار). 
ذال. (!) نام حرف نهم از حروف تهجی عرب 
و یازدهم از حروف فارسی است میان دال و 
راء و صورت آن این است (ذ) یعنی دال با 
نقطه فوقانیة؛ 

که‌دال نیز چو ذال است در کتابت لیک 
بشصد و نود و شش کم است دال از ذال*. 

۱ انوری. 

و ذویلة مصفر آن است. 
ذال. (ع مص) سبک رفتن. (تاج المصادر 
بهقی). نرم رفتن. ||شتاب رفتن. 
ذالغ. [لٍ)] (ع ص) مرد بدخده ||امری ذالغ؛ 
کاری بی‌فائده. امری متدلغ. ۱ 
3ام. (ع !) ذان. ذاب. ذین. ذیم. آهو. عیب. 
ذام. [ذامم] (ع ص) عیب‌کننده. نکوهنده. 
ذ)ماسکینا. (سعرب. ا) اسم روسی اجاص 
است. ظاهراً این کلمه همان است که 
فرانسه‌ها داماس * نامند و آن نوعی اعلا و 
خوب از آلوست. و شاید منسوب به دمشق, 
ذامر. (م] (ع ص) تبرسانده. مُتهدد. 
||غضبنا ک. 

ذامط. [م) (ع ص) نعت فاعلی از ذمط. 


گلوبرنده.ذانح. 
ذامل. (م] (ع !) تامی از نامهای مردان عرب 
است. 
ذاملد. ۰( ] (ع ص, [) شتر عیبنا ک. ج, 
ذوامل. 
ذام والسام. [م وش سا] (ع !مرکب) (ا[..) 
از اتباع است. سوت. مرگ و در حدیث 
عايكة است که به بهود گفت: علیکم الذام و 
السام. والدام والسام نیز روایت شده است 
یعنی با دال مهملة. 
ذامیی.(ع ص, |) شکار به تیر افکنده. مذماة. 
ذان. [ن](ع | اسم 
دو مرد. 
ذان. (پوند) چنانکه دان مزید موٌ خر بعض 
اسماء امکته است چون ورذان و غیره. 
ذان..(ع ل) عیب. ذاب. ذام. ذین. ذیم. آهو. 
ذانتٍ. [ن] (ع ص) نعت فاعلی از ذنب. 
۳ رو. .پس کس رونده. پی‌زو. تابع. 
تالی. 
ذانکت. [ن ک /ن ن ک] (ع !) اسم 
بقریب. این دو مرد. ايشان دو مرد. 
ذاوا لاقیری. [] ((خ) ذاوالا کیری. یکی از 
قلل رفیعهٌ کوه هیمالیا بشمال هند به مرکز 
نپال. ارتفاع آن ۸۱۸۱گز. و اين چهارمین قلّه 
از قلل رفیعهُ هیمالایاست. ۲ 
ذاوی. (ع ص) نعت فععلی از ذوی. 
| پژمریده. پلاسیده. از بقول و مانند آن. 
ذاهپ. (د) (ع ص) نمت فاعلی از ذهاب. 
رونده. برونده. شونده. بشونده. |[درگذرنده, 
|| طویل‌الذاهب, بسیاردراز. 3 ذاهبون. 
ذاهبین. 
خاصات. (جا (ع ص:  )‏ ذاهبة: 
رت مطیةً من قبل زید 
علاهایّفی السنین الذاهبات. 
ابوالختین محمدین عمر الانباری (از تناریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۱۹۲). 
ذاهبة. [دب ] (ع ض) تاتبش ذاهب. ج, 
ذاحبات. 
ذ)هفة. (دت ] (ع ص) نعت فاعلی مونث از 
ذهف. ابل ذاهفة؛ شتران بستوه آمده از بس 
رفتن. داهفد. 
ذاهل.- [ه] (ع ص) نعت فاعلی از ذهول. 
غافل. بی‌پروا. فراموش کرده: و وقوع 
حوادث که در زمان متقدم بوده‌باشد غافل و 
ذاهل مانند. (جامع التواریخ رشیدی). 
یکزمان زین قبله گر ذاهل شوی 
سخرة هر قبلة باطل شوی. مولوی. 
ذایع. [ي](ع ص) نمت فاعلی سذکر از 
ذیسوع. اشکار. اشکارشده. فاش‌کرده. 
فاش‌نده. شایع. پیدا. ظاهر. مُننشر 
۵ یعات. [ي ] (ع !) واه در 


اشاره 


اساس‌الاقتباس ضین صلف نهم از اصناف 
شانزده کانة مبادی قیاسات تحت عنوان 
مشهورات حقیقی مطلق گوید: و بیاید دانست 
که‌نه هر مشهوری صادق بود. بل مقابل 
مشهور شنیم بود, و مقابل صادق کاذپ. و 
صادق هر چند بحکم اغلب مشهور بود. اما 
گاه‌بود که به سببی از اسباب چنانکه گفته شود 
مشهور نبود. و نقیخش مشهور بود و باشد که 
حکمی بقیدی خاص صادق بود. و بی آن قید 
مشهور. و مثال مشهور کاذب. قَبح ایذای غیر 
است بسیب متفعت خود, چه ذبح حیوان که 
نوعی از آن است بحسب عقل قبیح نیست. و 
این صنف را دایعات نیز خوانند. 
(اساس‌الاقتباس ص ۲۳۷). 
ذايع شدن. [ي ش ذ] (مسص مرکب) 
فاشی شدن. فش منتشر ی 
ذابعة. اي ع](ع را خانت نق ذیسع. ج» 
ذایعات. 
ذایل. [ي](ع ص) رجوع به ذائل شود. 
5 یلة. (ي [] (ع ص) تأنیث ذایل. 
ذثاب. زذ] (ع 4 ج ذئب. گرگان. گرگها. 
اذواب. ذوبان؛ 
همچو گرگان ربودنت پیته‌ست 
نبی داری از کلاپ و ذئاب. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۴). 
اینکه تو بینی نه همه مردمتد 
بلکه ذئآبند بزیر ثیاب. ناصرخضرو. 
بر کوه خواب کرده بیکجای با پللگ 
در دشت آب خورده یک جوی با ذئاب. 
مسعودسعد. 
آنکه از عدل او بریده شود 
بسروی حمل گلوی ذتآب. سوزنی. 
ذثاب با ارانب ندیم امده. (تاریخ جهانگدای 
جوینی). و سلاطین روزگار در دست شیاطین 
تاتار گرفتار... و اکشر حشم طعمه ذبباب 
شمثیر آپدار و لقمهة ذئاب و کفتار شدند. 
(جهانگتای جوینی), 
آهوی صحرای گردون را چه بیم است از کلاب 
یوسف مصر سعادت را چه باک است از ذئاب. 
سلمان ساوجی. 
ذابالغضی. (ذ /ذبل غضا](ع! 
مرکب) در تاج المروس آمده است؛ و 
ذوبان‌العرب لصوصهم و صعالیکهم و شطارهم 
الذین یتلصصون و یتصعلکون لأنهم کالذئاب 


1 - ۰ 

2 - ۰ 

۳ -اشتر ماده تا چند روز بر فقدان بچه خحرد 
انغان کد. 

4 - ۰ 

۵-ده باب جمل چهار و ذال هفتصد است. 

6 - ۰ 7 - 1. 


۱۱۸۲ 


و هو مجاز و ذ کره ابن‌الاثیر فی ذوب و قال 
الاصل فی ذوبان الهمز ولکنه خفف فانقلبت 
واواً و ذثابالفضی شجه یاوی اليد الئب. و 
هم بنوکمب‌بن مالک‌بن حنظلة من بنی‌تمیم. 
سموا بذلک لخبهم لان ذئب‌الغضی اخبث 
التاب. - انتهی. و رجوع به ذثب‌الخمر شود. 
ذفار. [ذ 1 ](ع!) سرگین خاک آمیخته که بر 
پستان ناقه الایند تا شتربچه شیر نمکد. 
ذأب. رذب ] (ع مص) راندن. (زوزنی). از 
پی راندن. (متهی الارب). |ادفع کردن. 
|| خوار داشتن شتن. (زوزنی). حقیر پنداشتن. 
(منتهی الارب). راندن ث شتر. (تاج المصادر 
بیهقی). |افراهم آوردن چیزی را. (منتهی 
الارب). ||ترسانیدن. |[دفع کردن. ||مذمت 
کردن. نکوهیدن. نکوهش کردن. ||هموار 


ساختن. ||ذأب قتّب؛ پالان ساختن. ||ذأب 


ذثار. 


غلام؛ گیسو ساختن پسر را. ||ذاب در سیر؛: " 


پشتاب رفتن. 
قأب. دب ] (ع ص.() آواز سخت. |غرْبْ 
ذأبْ؛ دلو بسیارجنبان در برشدن و فروشدن. 
ققب. [ِغب ] (ع لا گسرگ. ذیب. سلق. 
ابوجعدة. سرحان. سید آویس. پچکم. 
ابوسرحان. کلب‌البر. ج, اذوب. ذئاب. ذوبان. 
جالینوس فی الحادية عشرة من مفرداته. اما 
کبدالذنب فقد القیت انا منها سرارا فی الدواء 
المتخذ بالغافت النافع للکید و لکنی لم اجرب 
ان هذا الدواء ازداد قوة بهذا الکبد. اذا قسته 
بالفی عملته حلوا من هذا الکبد. و قال فی 
اتامنة انی جربت کبدالذئب تجربهة بالفة و 
ذلک بان یسحق و یقی منه فی مثقال واحد 
مع شراب حلو فینتفع به من کل سوء مزاج 
یحدث للکبد من غير آن یضر الحار او البارد 
لان مفعته پجملة جوهره فان کان بالعلیل 
حمی ظاهرة فالاجود ان یسقی بماء بارد. و 
قال فی العاشرة و ما زبل الذئب فقد کان بعض 
الاطباء یسقیه لمن کان به وجع‌القولنج و یسقیه 
فی وقت هیجان‌الوجع و ریما سقاه من قبل 
الوجع و خاصّة اذا کان ذلک الوجم یعرض لهم 
من غیر نفعة و ریت بعض من شرب هذا الزبل 
فلم‌یعرض له ذلک الوجم بعد ذلک فان عرض 
له فام‌یکن بالشدید السوذی و کان ذلک 
الطبیب یاخذ من هذا الزبل دائما و انما یکون 
ذلک اذا تغذی الذتب بالعظام فکنت اتعجب 
من منفعته اذا عولج به المرض و کان ربما علقه 
علی المریض فیفعه منفنة عظيمة بنة و کان 
ذا سقاء لمن کان متقززا ر من به وجع القولنج 
فیخلط معه شیا من الملح و الفلفل و ما شبه 
ذلک من البزور و یجید سحقها و یسقیه 
پشراب آبیض طیف و ربما سقاه بماء وحده و 
ریما علق‌لزبل علی فخذ الرجل الوجعة 
مشدودا بخیط من صوف کبش قد افترسه 
ذئب و ذلک ابلغ فی المنفعة اذا وجد و آقوی 


فان عز هذا الصوف و لم یقدر علیه یأخذ 
سیورا من جلد ایل و يشد بها الزبل و یعلقها 
علی فخذ الرجل و ما آن فکنت اجعل من 
ذلک الزبل فی آنبوب صفیر فی مقدارالاقلا و 
أتخذه من فضة بعروتین و أعلقه علی الوجم و 
لما جربت ذلک فی واحد من المرضی و تفعد 
استعماله استعملته فی عدة سنهم بعد ذلک 
فتفعهم. خواص ابن زهر: الذئاب لاتأً کل 
الاعشاب و الذئب من بین الحیوان لایا کل 
العشب الا عند مرضه کما تفعل الکلاب فأنها 
اذا اعتلت | کلت عشبا من الاعشاب و ما خبت 
من الذثاب و فد اصله ا کل الناس و ساثر‌ها 
لایاً کل‌الکلاب و ذ کرالذئب و العلب من عظم 
لا کساثرالحیوان من عضل آو عصب قال و ان 
علق ذنب ذئب علی معلف‌البقر لم‌تقرب الیه 


موضع بزبل ذئب اجتمع الیه الفار و زعموا ان 
من لبس ثوبا من صوف شا قد افترسها ذلب 
لم تزل به حکة شدیدة مادام علیه معلقا او 
ینزعه و آن بالت امرأة علی بول ذئب لم تحبل 
بدا و ان آخذت خصیته‌الیمنی و ذافتها بزیت و 
غمست فیه صوفة و احتملتها المرأة ذهبت 
عنها شهوة الجماع. قال و آن شرب 
صاحب‌الحمی العتيقة من مرارة الذئب وزن 
دانق مع عسل و طلاء آذهبها و عمین الذثب 
تسمنع من الصرع و لایقرب من علقت 
علیه‌شیء من السباع و الهوام و اللصوص. 
«ابن سینا: و مرارةالذئب تمنع الشتنج والکزاز 
لین ففان جراعاتالنصب خضوضا مین 
البرد و اذا سعط منها من به النزلات السظام 
نفعته. و من خواص اپن زهر: و اذا نهش الذئب 
فرساو افلت منه جاد سیره و سهل قیاده و 
سبق الخیل و شحمه یفع من داءاشعلب و 


7 داءالخنية لطوخا. قال الجاحظ: ان دمی انسان 
| فشم الذئب رائحةالدم مته قاتل علیه حتی یبلغ 


لیه یا کله و لو کان آتمهم سلاحا و اشجمهم 
قلا و اشدهم ثقافة قال و ان دفن رأس ذئب 
فی موضع فیه غنم هلکت فی موضها و آن 
علق فی برج حمام لمبقربه حية و لاشیء من 
لهوام التی توذی الحمام و ان کتب صداق فی 
جلد شاة قد افترسها ذثب لمیزل بین الزوجین 
اتفاق البتة و انیابه و جلده و عیناه اذا جمعت 
او حملها انسان معه لب خصمه و کان 
محبوپا عند اللاس. (ابن بیطار). 

حکیم مومن در تحفه گوید: ذلب را بفارسی 
گرگ‌و به ترکی قورد نامند حیوانسی است 
معروف و مزاجش در سیم گرم و خشک و 
جگرش جهت امراض جگر بغایت ناقع و با 
آب و شراب رافع استقا و تبهای بارده و با 
سکنجبین جهت یرقان و با آب کرفس جهت 
سپرز تافع و [با ] غافت مقوی افعال او است و 
قدر شربتش یک دانگ و سرگین او بسیار گرم 


ذئب. 


و محلل قوی و بهترین او یسیار سفیدی است 
که‌با خشونت باشد و اشامیدن او تا یک مشقال 
با آب گرم و با شراب سفید و بدستور با فلفل و 
نمک جهت قولج سریم‌الاثر است حتی 
تعلیق او و غرغرة آن با عسل جهت شناق 
بلغمی بغایت مفید و بخور او باعث جمعیت 
موش در آن موضع و بول و خون او قاطع 
عم زاس شرا تما تا ورشت ولا ۶ 
بدستور خصیه او همین اثر دارد و قاطع 
شهوت ایشان است و ارسطو فرموده که یک 
مقال خشک آن با آب تسرتيزک جهت درد 
هراس دوک 
است و زهر؛ او بقدر دانگی با عسل جهت 7 
ربع و قولنج و امتقا و یک نخود او با لبطوخ: 
جهت تقویت باه بی‌نظیر و بدستور طلای آن: 
در این باب موّثر است و رافع تشنج و کزاز و 
جراحت عصب و سعوط آن جهت نزلات 
عظیمه و با آب چغدر رافع حمرة چشم در 
همان ساعت است و با قلیلی مشک جهت 
صرع و | کتحال او با عل جهت ت تبرگی چشم 
و تزول آب و ضمادش با ورس جهت بهق و 
برص و با ادوی مناسبه جهت تقشر جلد و 
داءللعلب و درد مفاصل و قدر یک دانگ از 
شش خشک کرد؛ او با شیر تازه جهت تب 
ربع و امراض ش شش بفایت مفید و پیه او جهت 
داءالعلب و داءالحیه و ورم سزمن و یک 
قیراط از دماغ او با شیر مانع صرع و بخور 
موی او سبب گریختن هوام و ضماد استخوان 
ساق محرق او که با ذ کرش سوخته باشند 
جهت بواسیر و طلای موی محلول او به 
نوشادر محلل اورام و آرسختن دنبالهُ او در 
چرا گا»باعث نفرت گرگ از آن مکان و 
پوشیدن پوست گوسفندی که گرگ گرفته باشد 
مورث خارش بدن و تعلیق هر دو چشم او 
مانع صرع و آذیت هوام و سباع و ددان و چون 
در پوست گرگ پیچیده نگاه دارند جهت غلبه- 
بر خصم و محبوبی در نظر خلق موثر و علیقچچ 
کمب او بر زانو جهت رفع درد ریحی زانو و7 
زحمت حرکات مفید و چون سر او را در 
خوابگاه گوسفندان دفن کنند گوسفندان از 
خوف هلا ک‌شوند در صورتی که از تفر مجبل 
گریزی‌نداشته باشند و چون در برج کبوتر 
گذارندمار و سایر موذی داخل نگردد و چون 
صداق‌نامة زن را بر پوست گوسفندی که گرگ 
گرفته باشد نویسند هسرگز سابین زوج و زن 
الفت نیاشد و چون دندان پیش او را در آن 
پوست پیچیده در منزلی دفن کنند باعث 
تفرقة اهل منزل گردد و گویند چون زهرة او را 
رخ کرده مجامعت نمایند دیگری قادر بر 
جماع آن زن نگردد و گویند تا گرگ دیوانه 
نشود گوشت آدمی را نمیخورد. داود ضریر 
انطا کی در تذکرة اورده است: حیوانی است 


دل. 


۰ 


ری و او مأتوس نشود و اگرانس گنرد قنم 


بتوحش بازگردد هر چند پس از مدتی دراز. و 
بهترین آن نزار و کم‌مو و صغیرالجثه آن است 
و آن گرم است در درجه سوم و خشک در 
درجه دوم و بهترین عضو گرگ کید آن است 
چه ان برای همه امراض کبد سود بخشد و از 
استسقاء شفا دهد آنگاه که با شراب خورند و 
از میوقت کذبا آب آسبند و ازبرفان 
زمانی که با سکنجبین مزج کنند و برای 
بیماری طحال بدانگاه که با آب کرفس 
مخلوط سازند و مرارة آن شرباً در بیماری 
قولشج نافع باشد و در داءالكعلب و کلف و نائر 
آثار طلاء آن مفید است و شرب سرگین آن 
هم در قولنج سود بخشد و چون در پوست 
گوسفندی که گرگ دریده باشد بسته و بر ران 
راست آویزند نیز قولنح را نافع بود و با غافت 
فعل کبد او را قوت بخشد و فلفل و نمک عمل 
مرار؛ او را قوی کند و پیه آن در بیماری 
دناب و هام وتا جووطل کر 
فایده دهد و چون بول او را زن. بیاشامد یا با 
لتة بخود برگیرد منع آبستنی کند و خصیه او 
نیز این خاصیت دارد و بخور موی آن هوام را 
براند و نره و استخوان ساق آن را چون 
بسوزند خاکتر ان ضمادا بواسیر رانافع 
باشد و چون موی آن را با نوشادر حل کنند و 
بر اورام طلی کنند محلل است و یک قیراط از 
عغز آن چون در شیر کرده باشامند در بیماری 
صرع ثر نیکو بخشد و از خواص او آن است 
که جز آنگاه که پیمار شود گیاه نخورد و به 
آدمی جز نوعی از آن که در مصر بصحراوی 
معروف است حظه تکند و بتواتر نردما ثابت 
شده است که وی آدمی را بکشد و آنگاه که 
بوی خون شنود بازنگردد تا کشته شود و آن 
جایگاه که جشة او را دفن کستند گوسپندان از 
آنجا نفرت کنند و اگر در برج کبوتر جزئی از 
وی راو بالخاصة دماغ او را بنهند مار پدان جا 
نردیک نشود و چون قباله و صداقی را در 
پوست گوسفندی که گرگ دریده باشد نویسند 
هیچ سازواری میان زن و شوی پیدا نیاید و 
دندانهای گرگ را چون در خانه‌ای بخا ک‌کنند 
مردم آن پرا کنده شوند و چون گرگی را ذیح 
کنند و یکی از دو چشم آن برهم افتاده بود و 
آن چشم را بر کسی بیاویزند یا زیر وسادة وی 
نهند خواب آورد و اگرچشم گشاده بود 
عکس آن اثر پخشد و چون در زانوی دردگین 
آویزند درد آن سا کن‌کند و سعوط مرارة آن با 
آب چفندر در ساعت سرخی چشم ببرد و 
سده‌های مصفاة بگشاید و اگر بنره مالند و با 
زن بارمند آن زن بدیگری میل نکند و چون 
سرگین وی بخور کنند موشان را جلب کند و 
مقدار شربت مرار؛ آن تا یک دانگ و سرگین 
آن تا مشقالی است و گویند بدل آن سرگین 





سگ باشد. ||خانة خرد. 
اظفارالائب؛ چند ستارء خرد است در پیش 
ذنبان. و رجوع به فهارس ج ۱و ج ۲ البیان 
والتبین شود. 
- داء الذئب؛ گرسنگی. 
ذثب صحراوی؛ گرگ آدمیخوار. 
دلب توا موه بگاه دیگری. گرگ 
دهن آلودهُ یوسف ندریده. سعدی, 
ذثب. (ذغب ] ((خ) یکی از صور فلكية 
جنوبی که آن را سبع نیز نامند. السبع.۱ 
دئلب. [ذءب] ((خ) مسوضعی است ببلاد 
بتی‌کلاب. قتال گوید: 
فاوحش بعدنا منها جر 
و لم‌توقد لها بالذئب نا 
ذاثب. [ذِغب ] ((خ)۱ گرگ)سفر داوران ۱۹:۷ 
- ۲۵ و ۲:۸ و مزامیر ۱۱:۸۳. سردار مدیانی 
است که جدعون بر او دست یافته ویرا در 
معبر اردن بکشت. و پس از آن معبر را صعبر 
ذئب گفتند. رجوع به حوریب شود. (قاموس 
کتاب مقدس). 
ذثبان. [:)(ع!) تشیة دلب. دو گرگ. ||(اخ) 
تام دو ستاره است سپید و روشن واقم میان 
عوائد و فرقدین. و اظفارالذلب چند ستارة 
خرد است پیش ذئبان. 
ذثبان. [ذ:] (ع!) باقی مو و باقی بشم بر 
گردن و لب شتر 
ذثب ابن حجن. [] (اخ) (آل...) یا ذلب 
ابن حجن. اين نام در شعری موب بعبد 
المسیح خواهرزادهءسطیح آمده است: 
اتا ک شیخ‌الحی من ال ستن 
واه ی کین یه 
(مجمل التواریخ والقصص ص ۲۳۶). 
ذثبالارمن. [ذء بل [) (ع [ مرکب) 
شغال:انن آوت: 
ذئبلایل. [)(ع [ مسرکب)" و شاید 
ذنب‌الایل ؟ ذافنی‌الاسک ندراسی. . رجوع به 
ذفنی و ذافنی‌الاسکندرانی شود. ۱ 
ذئبالخمر. بل 1ج (مرکب) دز 
مجمع الامثال میدانی آمده است: اخبث من 
ذئب‌الخمر و اخت من ذئب‌الغضا قال حمزة 
العرب تسمی ضروباً من البهائم بضروب من 
المراعی تتسها الها فیقولون: ارنب‌الخلة و 
ضب‌السحاء و ظبی‌الحلب و تیسالربلة و قتفذ 
برقة و شیطان‌الحماطة و ذلک کله علی قدر 
طباع‌لامکنة و الااغذية الساملة فی 
طباع‌الصیوان و فی اسجاع ابنةالخس: 
اخیت‌الذئاب ذئب‌الشضا و اخنبت‌الافاعی 
افعی‌الجدب و اسرعالظبا ظی‌الصلب و 
اشدالر جال الاعجف و اجمل الاء الفخمة 
الاسيلة و ابح‌التاء الجهمة القفرة و آکل 
الدواب الرغوث و اطیب‌اللحم عوده و 
اغلظ المواطی الحصاء علی الصفاء و شر المال 


ذثبة: ۱۱۴۸۳ 


ها لا پلکن ولا برکی و غیرالمال مور 2 سأموزة 


او سکة مأبورة, صاحب تاج العروس گوید: و. 


نش اه تانتزمل ۸0 هدب کالازطن بو 
دب غضا. هکذا هو فی نسخ‌الصحاح و عندنا 
فی النسخ بالیاء وجد بخط اینی زکریا 
ذلب‌التضی و اخیث‌الذتاب ذئبالفضی اأنه 
لایباشر الاس الا اذا اراد ان یغیر. یعنون 
بالفضی هن الخم و قبل الشجر - نتهی. 
ذوب‌الشعراء . (ذ: بش ش غ] (ع ( 
مرکب) و در استعارت, تعارف شرط بود. چه 
غرابت استمارت هم چسون شرابت الفاظ 
ناخوش بود. مثلا فرزند را جگرگوشه خوانند 
و متعارف بود. و اگراز عضوی دیگر گیرند که 
متعارف نبود ناخوش بود. و انتعارت و دیگر 


تعبیرات هرچند اقتضاء زیت و طراوت: 


سخن کند. اما از غرابت و تعجب خالی نبود. و 
ایراد آن در سخن شبیه بود بحضور ربا در 
مجلس, چه هزچند از حضور ایشان فائده 
بود. آما خالی نبود از انقباضی که در نفی 
حادث شود. پس استعمال ان به اعحدال باید, 
ماتد استعمال نمک و اباژیر در طعام. و کثرت 
آن بشعر لایقتر بود, چه شعر مبنی بر تکلف 
است. و بناء خطابت بر تخیلاتی که مستفاد از 
الفاظ بوده غش و خیائت بود و | گرچه باعتبار 
صایع لفظی لطیف و غریب بود. پس بسبب 
آنهم بصناعت شعر اولی. و به اين سبب صنفی 
رااز آن. ذب‌الد_مراء خ| وان ند. 
(اساس‌الاقتباس صص ۵۷۶-۵۷۷), 
ذئب الغضي. (ذغ بل غْضا] (ع [مرکب) 
رجوع به ذئاب‌الغضی شود. 
ذثب اهبان. (زٍ: ث ] ((غ) این اوس, 
ظاهراً گرگی بوده است که خداوند تبارک و 
تعالی او را پزبان آورده است. رجوع به ج ۳ 
الییان والتبیین ص ۱۷۹ شود. 
ذثب بحوی. [ذ؛ ب ب ری‌ی ] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) نوعی ماهی. 
ذئب ضاری.۱۱(). 
ذثة. [ذ؛ ب ] (ع ل) گرگ ماده. ساده گرگ. 
|اموی پیشانی. || آزاری است در گلوی شتر 
که چون عارض شود با آهتی از بیخ گوش و 
گلوسوراخ کنند و از آنجا چیزی چون 
گاورس بیرون آرند. 
پهلوی پالان و زین. |[چیزی که زیر مقدم 
ملتقای دو کوهة زین باشد و فرودسر کتف 





.۰ ها .۱۵۷۵2 ها - 1 
۰ - 2 
۰ - ناما - 3 
در یاددائتی این کلمه عربی را با لاتینی آن 
داریم و لکن نمیدانیم از کجا نقل شده است. 
۴- در بادداشت‌های من این کلمه بدین 
صورت بود بی‌شرحی و نمیدانم چیست. 
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۴ ذئبة. 
ستور را میگزد. ۳ 


ذئبه. [ذء ب ] (ع مص) بر دستان شدن مانند 
ذئب. بدو دست و پا شدن چون گرگ. 

ذثبة. زز: ب ] ((خ) نامی است از نامهای زنان 
عرب و از جمله نام مادر ریع شاعر. ||نام 
شون 

ذئبة. | بِ ] ((خ) آبی است بنی ربیعةبن 
عبدائّه را و گفته‌اند آبی است بنی‌ابی‌بکرین 
کلاب‌را. 

ذثمین. (ذء بٍ] (ع | رجوع به ذئبان شود. 

ذأت. ذْثْ] (ع مص) سخت خبه کردن 
کی را. سخت خفه کردن, خُوّه کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

ذأج. دغج (ع مص) ذنجه ذاجا+ جرعه 
شدیدا: سخت بدم درکشید آپ و ماند آن را. 
و اندک‌اندک آشامیدن آب را. (از اضداد 


دریدن مشک. ||دمسیدن در مشک. 


||پاره کردن مشک. ||ذأج ورد؛ سرخ شدن 
گل. 
ذادة. [ذءد](ع) ج ذاند. 
ذاذاء. [ذء) (ع مص]ً بازداشتن. نهی کر دن. 
من کر دن. ||دست‌اندازان رفس. ادا ذأذای 


تذاذا, 
ذاذ)ءة. [ذ 1 (ع مص) رجوع به فقرة 
قبل شود. 


ذار. [ذغز] (ع مص) ترسیدن. ||عار و ننگ 
داش از. اادلیری کتردن: چیره شمدن. 
(زوزنی). ||خشم گرفتن به. ||ذار چیزی, 
ناخوش داستن آن راو رمیدن و روی 
گردانیدن‌از آن. ||ذآر به امری, خوی گرفتن و 
عادت کردن به آن. ||ناسازواری کردن زن با 
شوی. نشوز. و فی الحدیت. ذئرالساء علی 


ازواجهن؛ ای نفرن و اجترءن و نشزن. |[ذثار:: 


آلودن پستان ناقة را. 
ذثر. [ذء] (ع ص) دلیر و خشمنا ک. (منتهی 
الارب). خشمنا ک. غضبان. ||نفور. انف. 
|ادیر. ||آمرأة یره زنی ناسازوار با شوی. 
ذاثر. ۰ ‌ 
ذثرة. [ذ ءر] (ع ص) تانیث ذیر. ||اسراة 
ذیره؛ زنی ناساژوار با شوی. ذثر. ذائر. 
ا[ناپند. ||سختی. ||سختی حرب. ||شژنک 
ذثرة با ان شونک لذشرة؛ ای دموعک نیها 
تنفش کتنفش القضبان یعنی در مجاری اشک 
تو دم زدنهائی است چون دم زدن مرد 
تناکا 
ذاط. (ذء ط ] (ع مص) ذاطة. ذیح کردن. 
ااخوه کردن. (تاج المصادر بهقی). |اسخت 
خبه کردن چنانکه زبان خبه شده بیرون افتد. 
||ذاط اناء؛ پر کردن آوند و پر شدن آوند. 
المصادر بیهقی). 


ذاطة. (ذءط ] (ع مص) ذأط. 

ذاف. [َذء) (ع مص) زود مردن. سرعت 
موت. ||مردن. ۱ 

ذأفان. [ذ:۱(ع !) مرگ. |((مص) مردن. 
اا(صء !) زهر هلاهل و کشنده. الٍثفان, 
وان الیّان. الذیمان. 

ذثفان. [ذ:) (ع) ذآنان. 

ذال. [ذْعْلْ ) (ع مص) ذألان. سرعت کردن. 
||سپک و نرم رفتن. خرامیدن. 

ألان. (د2) (ع مص) ذآل. سبک رفتن. 
(تاج المصادر یهقی). خرامیدن. سیک و نرم 
رفتن. |اسرعت کردن. ||پوی گرگ. ج, 
دال: ال و این تایر استرخه قیانن 
ذآلین باشد. 

ذئلان. [زء۱ع ) ج ذالة. 

ذالان. [ذ: /::)(ع ) صفال باگرگ. 

اپن‌آوی و الذئب. 

ذاأم. [ذعْ ] (ع مص) خرد و حسقیر داشتن 
کسی‌را یا چیزی را. خوار شمردن. ذیم. حقیر 
داشتن. (تاج المصادر بیهقی). ||عیب کردن 
کسی یا چیزی را. عیب کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). بد گفتن از کسی یا چیزی. |راندن 
کی‌را. |[رسوا کردن کسی را |اا تعدم 
الحنتام واه مذیده بعی کل امسری- فنیه تا 
یرمی به. 

قبا گر حریر است وگر پرنیان 

بناچار حشوش بود در میان. 





سعدی. 
بی‌عیب خداست. 

ذأمة. [ذءع] (ع زا سخن. گفتار. کلمه: 
ماسمعت له ذأمةّ؛ ای كلمة. لام تا کام نگفت. 
ذءنون. [ذ:) (ع ) گیاهی است که بار آن را 
ثعرور نامند. ج, ذآنین. 


"او [ذء ز] (ع مسص) ذأی. راندن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی), دور کردن. ذاو اپل؛ 


دور کردن و راندن شتران را. ||پژمردن تره. 
(تاج المصادر بیهقی). ذأو بقل؛ پژمرده شدن 
تره. (منتهی الارب). ||ذاو مراة؛ آرسیدن با 
وی 
قأ وق (ذء](ع زا گوسفند لاغر. 
ذأی. رذْغیْ] (ع مص) ذآو. ذأی ابل؛ راندن 
و دور کردن شتران را. ااذأی بقل؛ پزمریدن 
تره. پلاسیدن سبزی. |[ذأی مرأة؛ آرمیدن با 
او. 
ذب. [ذپب ] (ع مص) دفع. دفع کردن. منع 
کردن. بازداشتن. دور کردن. ذب از کسی؛: 
راندن و بازداشتن از او اهل مصر در دفع و 
ذِبٍّ آن شناعت از حریم خویش به موغا 
گرائیدند. (جهانگشای جوینی). اادرآمدن. 
| آمد و شد کردن و در جائی قرار نگرفتن. 
متردد بودن. ||واراندن. (دهار) (تاح المصادر 
بیهقی). واراندن و پژمریدن نبات. (تاج 


ذیاب. 


المصادر بیهقی). پژمردن نبات. (دهار). |[ذِبٍ 
غدیر؛ خشک شدن غدیر در آخر گرما. |[ذت 
شفه؛ هواسیدن, یعنی پژمریدن و خشک شدن 
و خسوشیدن لب از تشنگی. |[ذب نبت؛ 
پژمردن و پلاسیدن گیاه. ذِب جسم؛ لاغضر 
شدن تن. اب نهار؛ اندکی باقی ماندن از 
روز. اأذبٍ لون؛ بگردیدن و متفیر شدن گونه. 
ااذِبٌ فلان؛ بصیفهٌ مجهول. دیواننه شد او. 
|[رنج کشیدن و مانده شدن در شب و نرسیدن 
په آب مگر پس از قطع یک شب راه. ||ذب از 
کسی؛مدافقة. منافحة. محاماة. مراماة. (تاج 
المصادر بیهقی). 
ذب. [ذبب] (ع () گاو دشتی و آن را 
ذب‌الریاد نیز نامند. از آن روی که پیوسته در 
نش گاران ما دی زو و مه رل دا یاوه ز وه 
بسیارزیارت کنندة زنان و آمد و شد کننده با 
آنان:۲ و گاو کوهی, 
ذب. [ذبب اعاج رانا 
ذیاءة. [ذ 2] (ع ص) دختر لاغربدن ملیح و 
نمکین سبک‌روح. 
ذبانج. زذء] (ع !) رجوع به ذبایح شود. 
ذبافل. (ذء] (ع 4 ج ذبالة. 
ذیاب. (ذ] (ع |) مگس. (دهار) (متتهی 
الارب) (زم‌خشری) (غسسیاث) 
(مهذب‌الاسماء): 
نیستم چون ذباب شوخ چرا 
دلم از ضعف شد چو پر ذباپ. 
مسعودسعد, 
مرااز این تن رنجور و دید بیخواب 
جهان چو پر غراب است و دل چو پر ذیاب. 
مسعودسعد. 
سایه بر دریای چین چون افکند پر ذباب, 
معزّی. 
ذباب وار به هر در نرفتم و نروم 
وگر روم ز در تو منافقم چو ذباب. سوزنی. 
چو مرغ زیرک مانده به هر دوپا دربلو ::_ 
کنون‌دو دست بسر بر همی زنم چو ذباب. ۰ 7ج 





جمال‌الدین عبدالرزای:*- 
بطبل ناف مستسقیان بخورد جراد 


بباد رودهٌ قولنجیان به پشک ذباب. خاقانی. 
بناب موش کز او سر فکنده‌ام چون چنگ 
بچنگ گربه کزو دست بر سرم چو ذباب. 
۱ خاقانی. 
چون اجل در دامن عمرت زند نا گاه‌چنگ 


۱-در همه لغت‌نامه‌های عرب که در دسترس 
این بنده بود تفس باسین آمده است تنها 
ابوالکمال سیداحمد عاصم یکی از فحول 
لغویین متاشتر که مترجم قاموس و مترجم پرهان 
فاطم بترکی است تفش با شین معجمه آورده 
است و آن صحیح است. 

2 - ۸۳۱۷۱۵۵۵۶ ۰ 


ذبابة هندیة. ۱۱۴۸۵ 





ذباب. 

توز چنگ او بمانی دست پر سر چون دیا 
عطار. 

فکر زنبور است و آن خواب تو آب 

چون شدی بیدار باز اید ذباب. مولوی. 

عنکبوت دیو بر تو چون ذباب 

کرو فر دارد نه بر کیک و عقاب. مولوی. 

لاف و دعوی باشد این پیش غراب 

دیگ تی و پر یکی نزد ذباب. مولوی. 


حکیم مزمن در تحفه گوید: ذباب: به فارسی 
مگس نامند و تکوّن او از نضلات و اوّل کرم 
سفیدی است و کمتر از یک هفته پر بهم 
میرساند و از کافور و زرنیخ و روغن زیتون 
میگریزد و گویند چون صورت مگسی از 
کندش و زرنیخ ساخته در محلی بگذارند منع 
آن مینماید. در اوّل گرم و تر و بهترین او سیاه 
و بعد از آن آزرق است و زرد او خالی از 
سمیت یت. محلل و جاذب ضماد او محلل 
اورام و رافع گوشت زیادء جراحات و مانع 
انتار موی و داءاللعلب و حکه و قوبا و چون 
سر او را انداخته بر موضع گزید؛ زنبور بمالند 
رافع الم ان و جاذب سم است و تکرار ضماد 
او جهت داءاكعلب مجرّب و جهت تحلیل 
ورم چشم و رفع گوشت زیاد؛ٌ پلک و شعیرءٌ 
آن آزموده و نفوخ سوخته او در مجرای بول 
جهت رفع احتباس بول موثر و آشامیدن او را 
با شراب جهت عسر ولادت مجرّب دانسته‌اند 


و محمدین احمد گوید که خوردن پخته و خام : 


او را هنود جهت تقویت باصره و منع جمیع 
آفات چشم مجرّب میدانند و سرگین مس را 
چون با آب و عسل بنوشند جهت ازالهٌ مخص 
و قولنج و خناق مجرّب یافته‌اند و چون چند 
روز بخورند و در آفتاب بنشیند محل برص 
پوست انداخته زایل میگردد و بهتر از اطریلال 
است و روغن او که مکزّر مس را در روغن 
کنجد کرده در آتاب گذاشته صافی کرده 
باشند جهت زویانیدن موی مسجرّب است. و 
صاحب اختیارات گوید: این زهر در خواص 


آورده است که مس الوان بود و هر حیوانن؛ 


را مکس معین بود از شتر و گاو و ثبر و سکت 
و استال آن و اصل آن کرمی بود و مگس 
ادمیان از سرگین حساصل میشود و اصل 
ایشان کرمی کوچک بود که از بدنهای ایشان 
بیرون آید از هر حیوانی که باشد و آن کرم باز 
مگس شود و زنبور. همو گوید چون بگیرند 
مکی بترگ و سر او پندازند و ببدن وی 
شعیره‌ای که در مژه باشد حل کنند حلی 
سخت زایل گرداند و اگرمگس بگیرند و با 
زردة تخم مرغ سحق کنند نیک, و ضماد کنند 
در چشم که گوشت سرخ در اندرون وی 
چسبیده باشد و به یونانی کرماسیس خوانند 
در ساعت سا کن گرداند و اگرحل کنند و ببر 
داءالتعلب مالند حلی سخت داءاللعلب را زایل 


گرداندو اگربرگزیدگی زنبور بمالند سخت» 
درد سا کن گرداند و دیمقوریدوس گوید: بر 
گزیدگی عقرب و زنبور و تحل چون بمالند 
سخت. چند نوبت بر موضع گزیدگی بغایت 
افع بود این بخاصیت است و چون ویرا 
بسوزانند و با عسل بداءاعلب و داءالحیه طلا 
کنند موی پرویاند و خاکستروی سردو 
خشک بود - انتهی. و در بعض کتب آمده 


است: ذباب به پارسی مگس. چون بر گزیدگی 


زنبور مالند سودمند آید و چون سرگینش را به. 


قره قورت و شکر سرخ ساخته بردارند 
طبیعت را بیارد. و ابن‌البیطار گوید: ذباب. 
خواص این زهر. قال هو آلوان فللابل ذباب و 
للبقر ذیاب و للاسد ذباب و أصله دود صفار 
یخرج من ابدانهم و مایخرج من آبدان 
غیرذالک یتحول ذبابا و زنابیر و ذباب‌اناس 
یتولد من الزیل قال و ان أخذ الذیاب الکبیر 
فتطمت روسه و یحک بجسدها علی الشعيرة 
التی تکون فی الاجفان حکا شدیدا فانه یبرثه 
و آن اخذ الذباب و سحق بصفرة‌الیض سحقا 
ناعما و ضمدت به السین ای فیها اللحم 
الاحمر من داخل‌الملتصق بها الای يمي کر 
ماشیش فانه یسکن من ساعته و آن مسحت 
لسعهالزنسبور بسذباب سکن وجعه و آن 
حک‌الذباب علی موضم داءالشعلب حکا 
شدیدا, ِ یبرثه - انتهی. |[زنبور عسل. 
تغل ۷ ك َذتة. ژبان. (متهی الار ب). 
زمخشری. ذبّ. ||دیوانگی. اابدی. دی 
پوسته با بدی. ||بدفالی, |اشوم. (سنتهی 
الارب). || هزارچشمه. 

- ذباب‌الاذن؛ تیزی طرف گوش. (منتهی 


الارب). 
<- ذباب‌الاستان؛ تیزی دندانها. (مستهی 
الارب). 
- قباب‌الستاء؛ ال شکوفة وی. (منتهی 
آلازت: 
ذباب السیف؛ دم.شمشیر. تیزی شملیر یا 
"کزان آن که پاریک و هر دو طرف تیز باشد. 


(منتهی الارب). تیزنای شمشیر. (مهذب 
الاسماء). کنار شمشیر: وشن روزگار در 
دست شیاطین تاتار سم و اعبان و 
اکثر حشم طعمة ذباب شمشیر آبدار و لقصمة 
ذآب و کفتار شدند. مدای جوینی). 

- ذیاب‌العین: + نقطهُ سیاه میان حدقه. مردیک 
چشم. (مهذب الاسماء. نسان‌المین. مردم 
چشم. . (منتهی الارب). 

- ذباب الفرس؛ مردم چشم اسپ. نقطهُ سیاه 
درون حدقة اسب. 
ذباب. (ذ](ع لا ج نبابة. 

ذباب. (ذب با] (ع ص) بسیار دفع‌کنده از 
حریم خود. 
ذبااب. [ذ] ((غ) ک وهی است به مدينة 


الرسول. (مراصد الاطلاع). و نام او در کتب 
مغازی مکرر آمده است. و ربنجنی در مهذب 
الاسماء گوید. کوهی است به مک 

ذباب. [ذ] ٩‏ اخ) نامی است از نامهای مردان 


عرب. ‏ . 
ذیااب. رذب با] ((خ) نامی است از نامهای 
مردان عرب. 


ذیاب. (ذ] ((ح) ذبابةٌ هندية. رجوع به ذبابة 
هندیه شود . 
قپالب. [ذب با] (ع () سوسنبر بستانی. 
ذباب. [] (اخ) ابن‌الحارث. صحابی اشت. از 
قبیلة انس این سعد العشيرة. وی معبود یل 
خویش موسوم به قراض را بتکست و نزد 
رسول | کرم صلوات‌الّه علیه شد و مسلمانی 
گرفت.و او شاعر بود و این دو بیت او راست: 
تعت رسول‌انه اذ جاء بالهدی 
و خلفت قراضاً بدار هوان 
شددت علیه شده فکر ته 
کان‌لم‌یکن و الدهر ذوحدثان. 
ذیاب. [] (اخ) ابسن محمد. مکننی به 
ابی‌العباس مدینی. محدت است. 
ذباب الادن. یلد (عمرکب) تیزی 
طرف گوش. وه 
ذباب) لاسنان. [ذبْل 1](ع [مرکب) تیزی 
دندانها. 
ذبابالحفاء . [ذ بل حن نا] (ع [ مرکب) 
شکوفة اوّل حناء. 
ذبابالسیف. [ذبُش س] (ع (مسرکب) 
تیزنای شمشیرن. 
| ذباب‌العین.[ذ بل غ](ع !مرکب) سردم 
چشم. مردمک چشم. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (دهار). 
ذبابالفرس. زذبُلْ فَ ر](ع (مرکب) 
نقطه سیاه درون حدقه اسپ. مردمک چم 
۳۳ 
ذبابة. رذب ) (ع () یکی ذیاب. یک مگس. 
|ایک زنبور عمل. ج, ذباب. (دهار). ||بقی 
وام و جز آن. 
ذبابة. رذب باب ] (ع ص) خسوشیده: 
هواسیده. پژمریده. پژمرده. پلاسیده: شفة 
ذیابة؛ لبی پژمریده. لبی خوشیده. 
ذبابة. دب ] ((خ) نام موضعی است به عدن 
ابین. ||نام محلی است به اجاء. 
ذبابة هندية. [ذ ب ي و دی ی] ((ج)۳ 
صورتی خرد از صور فلکیه در نیم کرهٌ جنوبی 


بفاصلهٌ کمی از قطب, و در آن از ستارگان 


1 - ۸. 
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۶ نبایی. 


دیحه. 


۰ 





بیار رخشان نباشد و محتوی ذو ساره از 
قدر سیم و سه ستاره از قدر چهارم است و آن 
را ذبابة والذپابة والذباب نیز نامند. 

ذبابی. (ذ بیی] (ع ص نسبی) منسوب به 
ذیاب. ذبابی, یا زمرد ذبابی؛ زمردی باشد سبز 
و آب‌دار و شفاف و در غایت طراوت و 
خوشرنگی بی آنکه مایل برنگی دیگر بود. 
شبیه به رنگ مس سبز که گاهگاه در میان 
گیاهان بود. (از جواهرنامد). 

ذبابی. [ذ بی‌ی ] (ع 4 برآمدگی و 1 طبقة 
عنکبوتیه (در چشم) از جراحت و جز آن. 

ذباح. (ذ /: / ذْب با] (ع ل) گیاهی است 
زهردار. | آزاری است در حلق. درد گلو. 
ذبحة, و آن بیماریی است صعب در گلو و 
حلق. درد گلو یا خون است که خناق پیدا کند 
پس میکشد, یا ریشی است که در حلق برآید 


و فرقا است: رت سطة کون تباعا* 


|اشکاف سر انگشتان. (دهار). ا|داغ که بسر 
حلق اشتر نهند. (مهذب الاسماء). |امسوت 
ذبام؛ موت سریع. موت زژآل. موت زُواف. 
ذیاج. [خت با](ع |) ک فتگی‌های باطن 
انگشتان پای. 

قباح. [ذ] (ع مص) ذبسح, در تمام معانی. 
|اشکافتن. پاره کردن. |[گلو بریدن. |[خبه 
کردن‌و هلا ک ساختن. |/نباح دن؛ ؛سوراخ 
کردن خم . || ذیحت اللحية فلانا؛ دراز گشت و 
فروهشت لحیه زیر زنخ وی و پیدا آمد پتفوز 
آن. ذیح الخمر الملح و الشمس و الشینان ای 
طهرها و اباح استعمالها, و نینان, جمع نون 
بمعنی ماهی است. 

ذباح. [ذْبٍ با ] (ع ص) گوسپندکش. (مهذب 
الاسماء). سلاخ. 

ذباحة. اد ح) (ع مص) ذباح. ذسح. گلو 


بریدن. سر بریدن. کشتن. بسمل کردن. |ادز. 


فقه, حیوانی حلال‌گوشت را بدستور شرع 


کشتن و در آن شرط است آلت قطع از آهن 
بودن و مری و حلقوم و اوداچ بریده شدن. 
|[کتاب صید و ذباحة, کتابی از کتب فقه که در 
آن از قوانین صید و ذباحة بحث کند. 
ذیاذب. [دذٍ] (ع ل) نسره. . شرم مسرد. .و آن 
مسفردی است بصورت جمع. اج ذبذیة. 
||ذباذث انب شراشر ذنب: بعتی اطراف 
دلب. 
ذباو. [ذ) (ع!) ج ذبر. 

ذبارت. اذز](ع مسص) ذبارة. نیکو 
(سعکم کردن. نیکو اد 
خواندن. ||ذبارت خیر؛ دریافتن آن. 
ذبال. (ذ](ع اج ذبالة. (دهار): 
عقل گردی, عقل را دانی کمال 
عشق گردی, عشق را دانی ذبال. 

با حضور آفتاب با کمال 





مولوی. 


رهنمانی جستن از شمع و ذبال. مولوی. 
|اریشها که بر پهلو برآید و بجانب شکم 
سوراخ کند. 


ذبالة. زذ [] (ع [) پسلیته. (دهار) (سنتهی 
الارب). فتیله, فلیته.ذبالة.پلیت افروخته. ج, 
ذبال. (مهذب الاسماء). ذبائل: 
این همی گفت و ذبالاٌ نور پاک 
از لبش ميشد پیاپی بر سما ک. 

: مولوی. 
ذبالة. [ذب با ل] (ع !) پلیه. فلته. فتیله. 
ذباله. (َذل /ذب با ل] (ع.. 
ذبان. [ذب با](ع) ج ذباب. (زمخشری). 
ذبایج. زد ي) (ع !) ذبيحد. (دهار). ||ذبایح 
جن؛ ذبیحه‌ها که عرب گاه ساختن خانه يا 
حفر چاهی میکردند تا بنا یا چاه از ضرر جن 
یمن ماند. 


آذب الریاد. بر ری] (ع [ مرکب) کل. 


. |امردی که با زنان ن بسیار 
مراوده و آمد.و شد کند. 


دب . گاو دشتی 





دب‌الریاد 


ذبب. (ذ بِ] (ع مسص) ذَبّ. ذبوب. ذبب 
شفه؛ هواسیدن و .خوشیدن و پژمریدن لب از 
تشتگی وجدان. ااذبب جسم؛ لاغر شدن تن. 
|| ذبب نبت؛ پژمریدن گیاه. پلاسیدن سبزه. 
||ذبب نهار؛ اندک باقی ماندن از روز. /[ذبب 
لون؛ بگردیدن گونه. متفیر شدن رنگ. 

ذیحج. [ذ] (ع مص) ذمط. ذباح. سر بریدن گاو 
و گوسفند و مانند آنها. سر بریدن. گلو بریدن. 
گُلو وابریدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
هبهبه. ||خبه کردن. خُفه کردن. خوّه کردن. 
خنق. ||باره کردن. فتق. شق. شک‌افتن. 
(زوزنی) (تاج المسصادر بیهقی). ||هلاک 
کردن. |اذبح دن؛ سوراخ کردن خم. یزل آن. 
ثقب. ||گشودن. ||ذبح خمر؛ مباح و حلال و 
طاهر کردن شراب: ذبح الخص الملح و 


الکمسن و التیتانر ‏ بش آیننته جر فر اب را 











استحاله و حلال سازد. و در فارسی با شدن و 
کردن صرف شود: ذبح کردن گوسفند از قفا. 
قبح. [ذ ب ] (ع | گب زر دشستی. زردک 
صحرائی. جزر برّی. حویج وحشی. |انوعی 
سماروغ. ||گیاهی است خورش نعامه یعنی 
خورا ک اشترمرغ. نباتی است سرخ. (مهذب 
الاسماء). نباتی است شیرین و خورا کي و آن 
راگلی سرخ است. 
ذبج. [ذ بٍّ] (ع !) نوعی از سماروغ. قسمی 
از کماة. 
ذبج. (ذ] (ع !) زهر. 
ذبح. [ذ] (ع ص: () مسذبوح. سربریده. 
ژگوسفندی کشتتی, (مهذب الاسماء). آنچه _ 
ذیح کرده شود. چارپائی که ذبح کُرده شود. 
خونریز, کشتار: و فدیناه بذبح عظیم. (قیرآن 
۷ من کان له ذبح.. حدیت. ||قتیل, 
ذیح اکیر و ذبیح اکبر, گوسفند که بفدية 
اسماعیل‌بن ابراهیم از بهشت آمد. ||قربانی 


عید اضحی. 
ویعاء . (ذ) (ع !) آماس پشت گوش. . ورم 
غدة خلف ادن گوش گُل.؟ 


ذبحان. زذ) (خ) شهری است به یمن. 
ذبحان. رد ۱ (ع () نامي از نامهای مردان 
عرب, از جمله نام جد والید عبیدبن عبمرو 
ذیطن. ذخا بطی است از رعین. : 
ذبحانی. اس تیا مب تیان 
بطتی از رعین (سمعانی). 
ذبحة. ۰ بح /ذْب ح] (ع ل) درد 
گلو. (دهار) (مهذب‌الاسماء) (زم‌خشری). 
ورمی باشد به هر دو جانب حلقوم. (غیاث. 
درد گلو یا خضونی است که خناق آرد پس 


" بکشد یا ریشی است که در حلق پدید آید. 


(منتهی الارپ). دردی است که در گلو از 
بسیاری خون پیدا میشودریبد ترفن - 
خناقهاست. و صاحب کشاف اصنطلاحات و9 
الفنون گوید: ذبحة. بضم ذال معجمه و فتح باء ۳" 
موحده که عامه بجای فتح سکون آن را 
لتیار کترفهاتنه ورضی ات ان کیمک 
عضلات جسانب حسلقوم ایجاد میشود 
مخصوصاً در مجرای بلع. علامه گوید: و اه 
این لفظ درباره اختناق اطلاق شود. و شیخ 
بين آنها فرق نهاده. برخی دیگر این لفت زا 


۱- مرف معنی این کلمه را در یادداشت‌های 
خود «سوزن بارشته» نوشته بوده و اضافه کرده 


محمل است ذّباله باشد ولی هیچ یک از دو 


صررت در فرهنگها دیده نشده است. 


.(گونه‌ای از ۸۳۸۱02۵) ,الاهوانا! - 2 
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جد2 


دیحه. 


در مورد ورم لوذتین استعمال کرده‌اند چنانجه 


در بحر الجواهر بیان کرده است. 

ذبحد. [] ([خ) این عمرو در عقدالفرید چ 
محمدسعید العریان ج ۲ ص ۲۹۲ ذیل شرح 
قبائل طابخین‌الیاس بطون ضبه و جماهیرها 
منیوند: و از اننهاست عسعتاف:. و 
بنوثعلبه.... و بنی‌کوز و بنی‌زهیر و میگوید از 
بنی‌زهیر است عمروبن مالک‌بن زیدین کعب 
و ار سیدی مطاع بودو از فرزندان اوست 
عبدالحرث و حصین و عمرو و ادهم و ذبحة 
و 

یذ لب. (ذ ذ] (ع [) شرم مرد. ذبذبة. نره. 
عورت مرد. فرح و ذکر.(دهار). ||دنع. 
نگاهداشت 

قپذب. [ذ ذ] (خ) چاهی است به موضعی 
ممی به مطلوب از دیار پی‌بکرین کلاب. 
ذیذیة. لذ ذ بَ] (ع مسص) تردد. ۰ 
دودلی کردن. تلیذب. ||دودل کردن کسی را 
در کاری. ||جنبیدن چیزی که آويخته باشد 
در هواء ناویدن چیزی دروا و آونگان یعنی 
جنبیدن آن. || جنبش. تحرک. ||حمایت 
خسسایه و امل. ||رن‌جانیدن کسان را. 
|لجنبانیدن. حرکت دادن, 

ذپذ بة. اد ذبَ] (عل) نز شرم مرد. ذبذب. 
|[زبان. || خانه. ||چیزی که به هودج آویزند 
زینت را. منگولة هودج. ج. ذباّب. 

ذب ذکت. [ذ ذ] ((خ) نامی از نامهای مردان 
ایرانی. و از جملهُ جدٌ جعفرین احمدین ذبذک 
رازی» مُحدث. 

ذبر. [ذ] (ع نبشته. نوشته. کتاب. نامه (. ج» 
۳۳ 

ذبی. دب ] (ع ص) کتابی ذبر؛ کتابی که به 
آسانی خوانده شود. خواناء سهل‌القرائد. مقر 

ذبر. [3] (ع مص) نبشتن. نوشتن. کتابت . 
|| خجک زدن بر نوشته. نقطه نهادن بر کلمات. 
تلقیط. نقطه کردن بر کتابت. جک کردن 
حروف را". || آهته خواندن. با شتاب 
خواندن. زود خواندن. ||دانستٍ چیزی. 


ذیو. دب ](ع مص) خشم گرفتن. خشمنا ک 
شدن. 
ذبر. [ذ] (ع ل) نامه. صحیفه. کتاب. ||کتاب. 
به لفت حمیر و نامه که بر شاخ خرما که برگ 
پرناورده باشد نویسند. ج, ذبار. |اسخن. 
زبان. نطق. ||کوه. (به لغت حبشه) ج. ذژبار. 
ذبل. [ذّبٍ] (ع!) پوست باخة دریانی یا ری 
يا گوش ماهی یا استخوان پشت داب دریانی 
که‌از آن دست برنجن و شانه‌ها سازند و 
خاصیتی آن است که شانه کردن با آن رشگ 
(یعنی) بیضة شبش و سبوسة سر را زایل 
گرداند. (منتهی الارپ). و در لفت‌نامه‌های 
مترجم معنی و تفسیر آن به اشکال ذیل آمده 


است: پسوست تسمسام. استخوان پشت 
جانوری آبی که از آن زیور سازند. پوست 
باخذ دریائی. گوش‌ماهی. پوست کضف. 
استخوان ماهی که از آن دست برنجن و شانه 
سازند. چیزی است چون عاج و آن کاس 
سنگ‌پشت دریائی است که دست برنجن از 
آن کنند. پوست سلحفاة بحری یابری یا 
استخوانهای حیوانی بحری که از آن شانه و 
دست‌آورنجن کنند. سنگ‌پشت دریائی و آن 
چیزی است مانند عاج و آن را باخه و گوش 
ماهی نز گویند. کشف که از آن انگشتری 
سازند. مهذب الاسماء و داود ضریر انطا کی 
در تذکره گوید: ذبّل, استخوان سلحفات هندیه 
باشد نه پوست آن چنانکه بعضی گمان 
برده‌اند. و آن بسیار سماه بود و وعی از آن به 
زردی زند. و بهترین ذبل آن است که محکم و 
سخت براق باشد. و ان خشک است در درجة 
دویم: و چون آن را سائیده و بباشامند بواسیر 
سست کند و بریزاند و همچنین ضماد آن 
چون بر آماسها و سرطانات و خنازیر طلی 
کنند محلل بود. و شرب آن با انگیین ریشها و 
ختگیهای قصبه را ملتحم کند و نفث‌الدم و 
تب ربع راقطع کند. و بخور آن با پارة 
چوب‌داری که ادمی را بر ان اویخته باشد یا 
با مقدار خا ک‌گور کشته برای منم سحر و فتته 
مجرب است و نز دشمنانگی میان دو خصم 
را بدوستی و آشتی آرد. و از خواص آن آن 

است که شانة آن شپش و ریزش موی را منع 
کند. و چون زن از آن انگشتری کند مانع 
استاط جنین بود و ولادت را اسان کند و 
ضماد آن از جا دررفتگی استخوان و بروز 
مقعده (بیرون آمدن نشیمن) را سود بخشد و 
فرزجه آن را چون زن برگیرد منع سیلان 
رطوبات کند.و آن مضر کید است و مصلح آن 
فی ات 9 نیمدر هم 
بافه و یل آن| ن خارپشت است 
- انتهی. 

در ترجمهٌ صیدنه ابوریحان بیرونی امده 
است: علب از ابن‌الاعرابی روایت کند که 
عرب پشت سلحفاة بحری را ذبل گوید و از او 
دست‌بندها سازند و زنان در دست کند و 
انیسمال گویدکد دیل هاع سوانی را گوید 
کهاز او دست‌بندها سازند و در این معنی شعر 
جریر را آورده در صفت زنی: 

تری العبس الحولی جونا بکوعها 

یا مسلکا من غیر جاع و لاذیل, 

و به هندی او را کجو گویند و به رومی 
سیلویان گویند - انتهی. 

و در اختیارات بدیمی امده است: ذبل, جلد 
سلحفات هندی بود و گویند بحری. چون 
بسوزاند و خاکتر وی به سپید؛ تخم مرغ 
بسرشند و طلی کنند بر شقاق کین و 


ذبل. ۱۱۴۸۷ 


انگشتان نافع بود و جهة شقاق که زنان را در 
تریح آندن بیدا غوینارت تفع برد 
ان رک موس دز تمه گشویه دب 
پسوست سنگ‌پشت. هندی است و گویند 
اتشخوان اوست. بشایت یاه و ینضی اجزاء او 
مایل به زردی و براق و صلب. در دوّم سرد و 
خشک و جسالی و بغایت قابض و سرب 
محکوک او مسقط بواسیر و با عسل جهت 
التحام قرحه قصب ریه و نفث‌الدم و تب ربع و 
ضماد او جهت اورام و سرطان و ختازیر و 
اسقاط بواسیر و طلای سوخته او با سفیدی 
تخم مرخ جهت شقاق کمب و شق رحم که از 
ولادت بهم رسد و شقاق مقعد و خروج آن 
نافع و فرزج او مانع سیلان رحم و اسقاط 
جنین و تسهیل ولادت مفید و مضر جگر و 
مصلحش سیب و قدر شربتش تا دو درم و 
بدلش استخوان قنفة و شانه او بالخاصیه. 
جهت رفع نخالهٌ بن موی و تولد قمل و ریختن 
موی موّثر است و چون او را با چوب‌داری که 
آدمی را از گلو کشیده باشند و قدری خاک 
قبر مقتول.بخور کنند در ملع سحر و فته 
مسجرب دانسته‌اند و بدستور در اصلاح 
با عقی ما 
و 
ذبل, بکر اول و سکون بای ابجد و لام. 
پوست.لا ک‌پشت هندی باشد و بعضی گویند 
پوست لاک پشت دریانی است خا کستر آن با 
سفید؛ تخم مرخ شقاق را نافع است - انتهی, 
ابن‌البیطار گوید: (قال) الثشریف: هو 
جلداللحفاة لهندية اذا صنع منه مشط و 
مشط به الشم اذهب نخالةالشعرو آخرج 
الصیبان وف ای ون وساده بپیاض 
ابیض و طلی به علی شقاق‌الکعبین و الاصابع 
نقه و نفع آیضا من شقاقاب اطن السارض 
للساء عند التفاس و یذهب آثاره و قیل هو 
جلدالسلحفا:البحرية - انتهی, 

از مجموع اقوال گوناگونفوت آنچه استباط 
میخوواین انسعا که دا پیت لاف کات 
انواع سنگ‌پشتهای بری و بحری است و 
همچنین جلد شاخی یا استخوانی یا آهمکی 
پاره‌ای جانوران است؟ و نیز به معنی پوست 
کرتتکله یعنی تمساح است" و با ز به معنی 
استخوان لسآن‌البحر یعنی ارنپ بحری و 


ثر است - انتهی, و حسین خلف 


۱- چنین می‌نمابد که اين کلمه از کلمة دبیر و 

دبیری فارسی گرفته شده است. رجوع به دییر و 
رجوع به دفتر شود. 

۲ -چین می‌نماید که این کلمه از کلمة دبیر و 

دبیری فارسی گرفته شده است. رجوع به دبیر و 
رجوع به دفتر شود. 
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۸ ذبل. 


دمیاست.! ||اسبی باریکت‌قیان: آمهذب 


الاسماء). 

ذبل. دب ] (ع ص, !) ج ذایل. 

ذبل. [ذب ب)(ع ص. لا ج ذابل. 
ذبل.(ذ] (ع مسص) پژمرده شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). پذمردن. پزمریدن. 
ذبول. پژمریدن نبات. || خوشیده‌پوست شدن. 
(منتهی الارب). ||باریک‌میان شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||لاغر شدن اسب. لاغر و 
بباریک شدن اسب. (متهی الارب). 
خشک‌پوست گردیدن و باریک گردیدن 
اسب. || پشک افکندن شتر 

ذبل. [ذ] (ع !) بی‌فرزندی زن. (آنندراج) 
امنتهی الارب). ذبل ذبیل؛ ای ۳ 
مبالغه است. 

ذبل. (ذ] ((خ) تام کوهی است. 





ذبلاء . [ذ] (ع ص) تأنیث اذبسل. زنسی. "| 


خوشیده‌لب. زن خشک‌لب. 


ذیلاأذابلا. لسن ب الع (مرکب) ذبلا 
ذبیلا؛ نفرینی است؛ ‏ بمعنی. ال ماه هلا کا. 
ذبلاً ذببلا. اذل ذ] (ع! مرکب) ذبلاً ذبلا 
رجوع به فقرة قبل شود. 

ذبلة. (ذ ل) (ع !) پشک. پشکل. بعرة. |[باد 
گرم پزمراننده. 


ذبلة. رد ) (ع مص) ذبنة. خوشیدن لب از 
تشنگی. پژمریدن لب از عطش. |اخوشیدگی 
لب و پژمردگی آن از بی آبی. 

ذبفة. [ذ ن] (ع سسص) خسوشیدن لب از 
تشنگی, ذبلة. هواسیدگی لب. 

عمل علیبن امین , 

ذپولب. [ذ] (ع مص) ذیب. (در هم معانی, 
خوشیدن و هوامیدن لب از تشنگی و جز آن. 


|| لاغر گردیدن تن. || پژمریدن گیاه. |اگردیدن. 


و متفیر شدن گونه کسی. ||دیوانه شدن. 
||اندک باقی ماندن از روز. 

ذبور. (ذ) ماج ذر. 

ذبول. [ذ] (ع مسص) پسژمریدن. (سنتهی 
الارب). ذبل. پومردن. خوشیدن. پزمرده 
شدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
پزمردگی. (دهار). تن کاقیدن: لاغر 
شدن. لاغری. ضعف. شکستگی. نزاری. 
بقایل کش ی اسب عضان اف طلا سا 
لفنون گوید: بالضم و ضم‌الم وحدة الم خففة. 
فی‌اللفة. پژمردن. کما فی الراح. قا 
الحکماء هو الم و هما من انواع الحركة 
الکمية. و بفسر باتقاص حجم اجزاءالجسم 
الاصلية بسیب ماب نفصل عنه فی 
جمیم‌الاقطار علی نسبة طبعية فیقید 
الاتقاص خرج آتمو والمسمن و التخلخل و 
الورم و الازدی‌اد الصتاعی. لانها ازدیاد 
حجم‌الاجزاء. و الاصلية صفقالاجزاء. و خرج 


ذبیانی 


بها الهزال. لائه اتقاص فی الاجزاء الزائده. و | ذییان. اذ /ذب] ((خ) قبیله‌ای است از 


سب ال هد اه الاعساه و لنانقه بتجی ین 
لفظ‌النمو و بقید بسبب ما ینفصل عنه, یسخرج 
السکاثف الحقیقی لاه بلا انفصال. و السقصود 
الاتقاص الدّائمی. لاه المنبادر بناء علی کوته 
الفرد الکامل. فلا بتقض التعریف برفع الوَرّم 
اذا کان عن الاجزاءالاصلية فی جمیالاقطار 
لاه لایکون دائماً فی ِ اء الاصلية. و لا 
یظهر فائدة قید علی نسبة طبيعية. و یجری فی 
هذا التفیر 9 تعریف اللمو, 
کنا بتتفاد من السلمی. فنی بحاص رکه و 
یطلق الذبول ایضاً علی بعض اقام‌البحران و 
یسمی بالوبان و قد مر فی لفظالب‌حران. و 
یطلق ایضاً علی اقسام حمیلذق و قد مر فی 
لفظ الحمي - انتهي. 

بس عجب نیست که با چنی ذبولی که وراست 
تره را بر سر خوان تو بگیرد آماه. 


انیت جر فادفائی ا: 
ذبول کاه دهد کوههای فربی را. انوری, 


چنان فرانمود که حدوث وهن و فترت و ذبول 
طراوت دولت همه منتج ضعف رأی و سوء 
تدبیر اسلاف وزراء بوده است. (ترجم تاریخ 
یمینی نسخة خطی مولف ص ۵۷). ناصرالدین 
از این کلمات متأذی شد و طراوت ان حال به 
ذپول رسید. (ترجمة تاریخ یمینی همان نسخه 


ص ۱۴۱). 

پارها خوردی تو نان دفع ذبول 

این همان نان است چون گشتی ملول. 
مولوی. 

لذبنة» ذبوالشفتین من السطش (مجدالدین) 


ذبنةء خوشیدن لب از تشنگی. (متهی الارب). 
|| خوشیده‌پوست شدن. |لاغر و باریک شدن 


:- اسپ:|پشک افکندن مال. پشکل انداختن 
ّ 5 ابل. ||ذبول بشره؛ خشک‌پوست گردیدن. 


||(() نام تب دق در درجه دوم. ||ذبول یا ذبول 
دقی؛ رنج بباریک. و آن بیماریی یت زا 
مقارنةالقطط. و انفاسها یورث الذبول و السل. 
این‌البیطار. و علت ذبول را به پارسی گدازش 
گویندو ک‌اهش نیز گویند. (ذخبرة 
خوارزمشاهی). و گاهی که [غاذية ] کمتر 
بازرساند [غذا را] ذبول پدید اید یعنی 
کاهش. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||سن ذبول؛ 
سن شیخوخت. ||نوائی است که مطربان زنند. 
||ذوبان, و آن بحران ردی باشد در مت 
دراز. 
ذبول.(ذ] (ع ص) پسسزمریده. پژمرده. 
هواسیده. خوشیده. کاهیده. لاغر شده. لاغر. 
نزار. ||باد سخت که سبزه را خشک کند. 
ذبیی. [ذ ب بی‌ی ] (ع ل) سرهنگ شحنة. 
ذبیان. [زب ] (خ)" شهری است بدانسوی 
بلقاء به ودای اردن. 


عرب. و سمعانی گوید نام چند بطن از عرب و 
از آن قیله است ذبیانی شاعر معروف مادح 
نعمان‌بن منذر زیادبن معاوية. و رجوع به 
السوشح مرزبانی ص ۶۶ و ۱۰۰ و فهارس 
عتدالفرید ج۱وج۲ و ج۴ و ج۶ و عیون 
الاخسبار ج۱ و ج۲ و الاعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۱۲ شود. 
ذبیان. [ذب ] ((ع) دسسته‌ای از واحصه‌ها 
بالجزایر در ایالت تسطنطین بدانسوی 
اورس (. 
ذبیان. [] (اخ) ابن بغیض یکی از اجداد 
حذیفةبن بدرین عمروین جوية. از اجداد 
اعصرین سعدین قیس. رجوع به معجم‌الادباء : 
چ مارگلیوث ج ۶ص ۶۴س۱ شود. 
بیان (] ۱ اخ) ابن ذییان . در سیرت عمرین 
عبدالسزیز تصنیف الحافظ جمال‌الاین 
ابی‌الفرج عبدالرحمن‌بن جوزی در جواب 
عمرین عبدالعزیز بنامة عمربن الولیدین 
عبدالملک گوید خطاب به او: فامک بنانة امة 
السکون کانت تطوف فی سوق حمص و 


تدخل فی حوانیتها. ثم ال اعلم بها. اشتراها 
ذبیان‌بن ذییان من فئی‌الملمین فاهداها 
لابیک. ک 


ذبیانی. (ذب نیی | (ص نسبی) منسوب به 
ذبیان که نام بطنی چند از اعسراب است. (از 
سمعانی). 
ذبیانی. (ذْب) ((خ) یا ناب ذیبانی. زیادبن 
معاویقبن ضباب الذبیانی القطفانی‌السضری. 
مکنی به آبی‌آمامة. شاعری است جاهلی از 
طبقة اولی از بطن ذبیان از مردم حجاز. ویرا 
ببازار عک‌اظ قسبه‌ای از پوست سرخ 
می‌افراشتد و شعراء عصر اند اعشی و 
حبان و خفقباء و جز آنان بوی گرد می‌آمدند 
و شعر خود بر وی عرضه میداشتند. و او 
بزمان جاهلیت یکی از اخضراف بود و نزد 
نعمان‌ین منذر مکانت و منزلتی بسزاداشت نت ای 
آنگاه که در قصیده‌ای تشبیب به مستجردة زو" 
نعمان کرد و نز نعمان بر وی بیاگفت و او 
بگریخت و دیری مخفی بماند تا بار دیگر 
مورد مهر نعمان شد و بخدمت وی بازگشت. 
ابوعمروین‌العلاء» ذبیانی رابر همه شعراه 


تفضیل می‌نهاد. و شبعر او بسیار است لکن 


۰ 5۵۱0۳۵ و0 وم ,وامغ6 - 1 
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۴-یاقرت در معجم البلدان گوید؛ بکر اوله و 

سکرن انیه: بلفظ القيلة و در قاموس بضم و 
کر هر در امده است. 

(۲۵21۳0ناهز ول ۱2 808 ناج ممواتظا) 

5 - ۰ 
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یعض آن را در دیوانی کوچک فراهم کرد" 


آو نیکوشهرتر گویندگان عرب است و در شعر 
او حشو و تکلف نباشد. گویند عمری طویل 
یافته است. و وفات وی ظاهرا هیجده سال 
پیش از هجرت (مطابق ۶۰۳ م.) بوده است. 
رجوع به شرح شواهد مفنی سیوطی شود!. 

و صاحب معجم المطبوعات گوید: هو زیادین 
معاوية من ذبیان من قیس و یکنی امامة و انما 
سمی النابنة لقوله: 

و حلت قی بنی‌القین‌بن جسر 

و قد نغت لا منهم شوّون. 

و ان ايقة کان خاصاً بالعمانین السنذر 
صاحب الحبرة و من ندمائه و اهل انه و شو 
من طبقةالاولی المقدمین علی ساثراكك‌عراء 
روی عن عمرین الخطاب سل معشر غطفان 
من الذی یقول: ۱ 

اتیک عاریا خلقا ثیابی 

علی خرق تظن به الظنون؛ 

قالوا الابنة, ال ذااک اضعر شمرانکم کان 
یضرب له قبة من آدم بسوق عکاظ فتأتیه 
الشمراء فتعرض علیه اشعارها و اول من انشده 
الاعشی ثم حسان‌ین ثابت ثم انشدته خنساء 
بنت عمروبن الشرید و وقعت العداوة بینه و 
بین‌المنخل الشاعر» فوشی به الی السعمان 
فهرب النابعه الی بنی‌غسان و نزل به عمروبن 
الحارت الاصغفر ملک ال انتة فمدحه و 
مازال مقیماً عنده حتي مات. 

دیوان (التابغة الذییانی) -عنی بنشره محمد 
اتدی ادهم صاحب مکتبهةالرشاد قال فی 
مسقدمته انه مأخوذ عن نسخ مخطوطة 
قدیمةالعهد و عن نسخ من طبع اوروبا و هو 
بسالشکل الکنامل و ااضصاند المتفولة عن 
روایة‌الاصمعی مشروحة کلها شرحا حستا 
مصر.۱۹۱۰. ص ۱۱۶ و طبع فی مجموع 
تما هل هه دواوون اقا رترب 
انظر شعراءالعرب - مجموع مشتمل الخ و طبع 
فی المجلة الاسيوية الفرنیه سنه ۱۸۶۸ م. و 
معه ترجمة فرنية باعتناء الاستاذ دیر نبرغ. 
(معجم المطبوعات), 
ذبیب. (3) (ع مسص) هسواسسیدن لب از 
تشنگی, یعنی خوشیدن و پژمریدن آن. (از 
تاج المصادر بیهقی). 
ذبیح.[ذ] (ع ص, () ذسح. مذبوح. بسمل. 
گلوبریده.گوسفند کاردی و انچه قربان کنند. 
(مهذب الاسماء). ذبيحة. قربانی. حیوان 
ذبح‌شده. حیوان که برای گلو سریدن است. 
گوسفندکشتنی. چارپا که برای کشتن باشد. 
ج فبخن: ذباحی. 
ذپیج. [ذ] (خ) تخلص یکی از متأخرین 
شعرای ایران. او مردی درویشمسلک بود و 
پیشتر عمر خود را ببیاحت گذرانید و نام او 
اسماعیل است. (قاموس الاعلام ترکی). 


ذبیح. [] ((ج) ذبسیح له لقب اسماعیل‌بن 
ابراهیم علیهماالسلام. و گویند از آن 
اسحاق‌بن ابراهیم. (مهذب الاسماء). |القب 
عبدالّین عبدالمطلب. و مه الحدیث: انا 
این‌الذبیحین. چه جد او صلوات‌انّه علیه 
اسماعیل و پدرش عبدال هر دو ذبیح باشند. 
ذپیح الله. (ذ خل لا۰] ((خ) لقب اسحاق 
پیفمر و بقولی لقب اسماعیل پیفامبر دو پسر 
ابراهيم خلیل‌اله. 
ذبيحة. ذْ ح) (ع ص, ل) تانسیت ذبیح, 
قربانی. کشتار. بمل کردنی. (دهار). انچه به 
مکه قربان کنند. آنچه قریان کنند در حج. 
چارپای گلوبریده. چارپا که برای کشتن 
باشد. حیوان ذیح‌شده. مذبوح. کشتار. نیکد. 
عتبره. و فعیل چون بمعنی مفعول آید مسژنث 
آن نیز فعیل است. و انما جائت بالهاء لغلبة 
الاستم: چون قصابی ذبیحه بکئتی فقرا را بر 
تقاسیم اجزاء خون مزاحمت رفتی. (ترجمةً 
تاریخ بمینی نسخا خطی کتابخانة سولف, 
ص ۲۹۶). ج» ذبایح. اذباح, ذبیحه گرفتن برای 
خود. و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید:ذبيحة. بالفتح کالعقيدة. لفٌ ما سیذبح من 
النسم فائه منتقل من الوصفية الی الاسمة. اذ 
لذییم ما ذیح کما فی الرّضی و غیره. فلیش 
الذييحة الم زکاة کما طْنَ و شریعة قطع الحلقوم 
من باطن عند المفصل, و هو مفصل ما بین 
الستق و الرآس. و هو مختار المسطرژی, و 
المشهور ایّه قطع الاوداج. و هو شامل لقطم 
المری ایضا. و لذا قالوا زکوةالاختیار ذبح ای 
قطع الاوداج بين الحلق و اللبة ای المنخر و 
عروقه‌المری ای مجری‌الطعام و الشراب و 
الودجان. و هما عرقان عظیمان فی جانبی 
دام العنق, بینهما الحلقوم و السری. فالذیح 
شرعاً علی قسمین اخنیاری و هومامر و 
اضطراری و هو قطم عضو ایّما کان بحیث 
یسیل مه.الدّم المسفوح و ذلک فی الاصطاد. 
هکذافی جامع الرموز. 
ذبیحین. [ذ ح] (ع 4 ت خی ذبیح. و منه 
الحدیث: آنا ابن‌الذبی‌حین؛ یی از نسل 
اسماعیل ذییحاله و فرزند بلافصل عبدائه‌بین 
عبدالمطلب. رجوع به عبدائین عبدالمطلب 
شود. 
ذج. [ذجج ] (ع مص) آشامیدن. نوشیدن. 
خوردن آب یا مایمی دیگر .ذأج. ]/بازآمدن از 
سفر. بازگشت کاروانی و مسافر. 
ذحمل. اد ب ] ((خ) یوم جبل؛ نام جنگی 
است میأن مردم بصره و خوارج. (میدانی). 
شاید اين کلمه محرف دجیل یا چیز دیگر 
باشد. 
ذحل. [ذ] (ع امص) ظلم. جور. ستم. ستم 
کردن. 
قح. [ذحح] (ع مص) سیلی زدن. تپانچه 








زدن. طیانچه زدن, کشیده زدن. چک زدن. 
||شکافتن. |اکوفتن. || آرمیدن با 
حج. [ذ] (ع مص) خراشیدن. |[ذحج ریح؛ 
کی یا چیزی راء کشیدن باد او را از جائی 
بجائی. 
ذحذاح. (ذ) (ع ص) ذحذح. کوتاء بالای 
کلان‌شکم. 
ذحذح. (ذْذ)(ع ص) ذحنام. 
ذحذح. اذ ذح] (ع مص) گام نزدیک 
گذاشته شتاب رفتن. ||ذحذِحه ریح تراب را؛ 
پردن باد خا ک‌را. 
ذدحل. [د] (ع () کسینه. (دهار). . دشمنی. 
دشمنانگی. حقد. عداوت. ج» هو (مهاب 
الاسماء). آذحال. (متهی الارب). 
احل. [ذ] ((خ) نام موضعی است. 
ذحل. [ذ] (ع مص) کشنده را بازکشتن. 
|اکین خواستن: یقال طلب بذحله. || طلب 
پاداش گناهی که بر او رفته کردن. و یا پاداش 
دشمنی خواستن. 
ذحل. (3)(ع ص 
خون مقتول,." 
ذحلطة. زذل ط)(ع مسص) دحلطة در 
کلام؛ خلط ملط کردن در سخن, 
دحجلمه. زد[ ](ع مسص) ذبح کردن. 
||فراهم آوردن. 
دحم. [ذْ] (ع مص) عیب کردن. ||حقیر 
شمردن. ||راندن. |[رسوا کردن. 
ذحملة. 1 ل ۱ (ع مص) دَمحَلّد. غلطایدن 
چیزی را. دحرجد. 
ذحول. [:] (ع اج دحل. کینه‌ها: 
دشمی‌ها. 
ذخایو. (ذي] (ع ) ج ذخسيرة. ذخیره‌ها. 
پتساها: بای هار ایشا 
پس‌افکنده‌ها. پس‌اوک ندها. اندوخته‌ها. 
نگاهداشته شده‌ها برای روزی؛ 
کلیدهای شهادت نهادی اندر گنج 
زهی ذخایر گنج تو طاعت جبار. . فرخی. 
و این قصه دراز است و از خزائن سامانیان 
مالهای بی‌اندازه و ذخایر نفیس برداشت 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۶). و نا گاه‌بر 
ذخایر نفیس و گنجهای شایگانی مظفر شوند. 
( کلیله و دمنه). و چون آفتاب روشن است که 
تو آمده‌ای تا نفایس ذخایر از ولایت ما ببری. 


) ذاحل. طلب‌کنندة 


( کلیله و دسته). از نفایس ذخایر و زواهر 
چواهر... چیزی یافت که حامل کتاب و 
اوارج حاب از حبذ و عدّ آن قاصر آید. 
(ترجمة تاریخ یمینی نسخه خطی مولف ص 
۴ خزاین موروث و ذخایر مدفون بر 


۱-اغانی. ج٩‏ صص ۱۷۷-۱۶۱. و نیز الشعر ۳1 
الشعراء ص ۷۰و ۱۲۶ و نیز الجمهرة ص ۵۲و نیز 
خزانة‌الادب ج۱ ص ۲۸۷. 


3۳ 


۱۱۳۹۰ ذخذاخ. 


جماعت اتباع تفرقه کرد. (ترجحتة تاریخ 
یمینی همان نسخه ص۱۴۹). حکم ذخاثر با 
او انداخت. (ترجمة تاریخ یمینی همان نسخه 
ص ۲۰۵). ||ذخایر الهیة؛ قومی از اولیاءاله 
باشند که خدای‌تعالی بوسیلة ایسان رنج و بلا 
را از بندگان خود دقع فرماید. همچنانکه با 
ذخایر سیم و زر فقر و نیاز درویشان را 
میتوان دفع کرد. ( کشاف اصطلاحات الفتون» 
از اصطلاحات الصوفیه). 

ذخذاخ. [ذ] (ع ص) مرد گریزان و محترز 
از هر چیزی. 

ذخذخان. [ذ3](ع ص) مرد گویا و 
نصیح‌زبان. زبان‌آور. 

ذخو. [ذ] (ع سص) یخنی نهادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ژوزنی) (مهذب الاسماء) 
(دهار) (منتهی الارب). پس‌نداز کردن. 
پستائی کردن. نهادن. نگاه داشتن, اندوختن 


پس‌اوکند کردن. پس‌افکند کردن. ذخیره ‏ 


کر دن. 

قخو. [ذ] (ع |) ذخیره. (مهذب الاسماء). 
چیزی نگاهداشته شده برای وقتی. یخنی. 
(متهی الارب). پس‌انداز. پی‌افکند. 
پس‌اوکند. چجیز پنهان‌کرده. چیز نهاده. 
پستائی. اندوخته. ج» آذخار: سای کردگار 
پرتو لطف پروردگار ذخر زمان و کهف امان. 
( گلستان سعدی). 

ذخر. (ذخ](غ) نام کوهی است به یمن. 

ذخرة. [ذر] (ع) ذخیرة. . یخنی. 

ذخف. [ذّ /خ] (ع! نام گیاهی :۲ 

ذخکت. اذکَ ] (اخ) ذخکث نام قریه‌ای به 
رودبار آن سوی سیحون. (سمعانی). و 
صاحب حدود العالم گوید: ذخکت. شهرکی 
است (به ماوراء‌الهر) که از کوه وی داروی 
موش خیزد. (ظاهراً سراد از داروی موش 
سم‌الفار است) (حدود العالم). و بمضی گفته‌اند 
از قراء اسفیجاب است و يا قریه‌ای است به 
رودبار پشت سیحون و ساس. و از آنجاست 
اضر اهیتی اون لش سای دک 
از ائمة حدیث. وفات ۵۰۶ استدراک تاج 
ره 

ذخکتی. [ذک تیی ] (ص نسبی) منسوب 
به ذخکت شهری به رودبار آنسوی سیحون. 
(سمعانی). 

ذخو. [ذغز] (ع مص) ذخو ایبل؛ سخت 
راندن شتران را یا راندن و دور کردن. |اذخو 
مرأةء آرامیدن با وی. 

ذخي. (ذخی ] (ع مص) واخیده‌شدن پشسم 
به کمان نذافی. (منتهی الارب). محلوج شدن 
پشم با کمان حلاأج. |[شتابی کردن. (منتهی 
لارب. . ||ذختهم ارّیح؛ رسید به آنها باد و 

نیست ایشان رااز آن پرده و منم 
ذخیر. زد خ] (اخ) بطنی است از صدف و 





ابن‌الکلبی گوید او ذخیرین 0 جذام‌پن 
۱ 
شجنان آورده است و ظاهرا غلط است. 

ذخیرد. ۱ (ع 0 القفده. یز الفت‌جیده. 
پستا. نهاده. برنهاده. یخنی. بثره. بورة. بسیرة. 
۳ . پس‌انداز. اندوخته. پستائی. چیز نهان 
کرده. آنچه نگاهداشته شود برای روزی. آن 
چیز که نگاهداشته شود که وقتی بکار آید. 
یخی نهان کرده. (دهار). آنچه نهان کنند و 
نگاهدارند برای گاه حاجت. گنجینه. 
(لغت نامه مقامات حریری). ج. ذخالر. 
داشتی به دل و دی‌ده پذیرفتم و منتی 
سخت‌بزرگ داشتم و خاندان خود را این فخر 


ذخیره نهادم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲). 


بهانه جوید بر حال خویش و همت خویش 
کز آن مراچه " ذخیره‌ست و زین مرا چه "سیار. 
فرخی (از حاشیه لفت‌نامه اسدی ص ۱۵۵). 
امیر گفت دریغ احمد یگانه روزگار چنو کم 
یافته میشود و بسیار تأسف خورد و توجع 
نمود و گفت که | گر بازفروختندی ما را هیچ 
ذخیره از وی دریغ نبودی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۷۱). و بقاء ذ کر برامداد روزگار 
ذخیر؛ نفس و به هر بها که خریده شود رایگان 


تماید. ( کلیله و دمنه). و آن را در خزائن خود 
موهبتی عزیز و ذخیرتی نفیس شمرد. ( کلیله 
و دمه). 


آرژو را ذخیره امید استتا. 

وصل امید و عمر جانور است. خاقانی. 

اسیا را چه ذخیره است ز چندین تک و دو. 
ظهیر فاریابی. 

"ملوک مان را کدامین ذخیره 


.به از ذ کرباقی است ز ایام فائی, 


فریدن العکاشه (معاصر شیخ ابواسحاق). 
پانزده مربط فیل که او را از بهر ذخیرة ایام و 
عذت اوقات خصام اندوخته بود بستد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ طهران ص ۲۲۶). 


گفتم ای یار توانگران دخضل مسکینانند و 
ذخيرة گوشه‌نشینان. ( گلستان). ||(اصطلاح 
بانکی) پشتوانه 


ذخيرة. [ذ ر) (خ) نام موضعی است و 
نوعی از نخغرما را بدانجا نسبت دهند. 
(مراصدالاطلاع). 

ذخیره‌خانه. در /ر نْ /ن] ((مسرکب) 
خرمتگاه و انبار خانه و مخزن. 

ذخيرة خوارزمشاهی. در /ر ي خوا 
/خاز] (اخ) کتابی است بسیار حجیم و 
مبسوط بزبان فارسی در جمیع شعب علم 
طب تالف زین‌الاین (با شرف‌الدین) 
ابوابراهميم اسماعیل‌ین حسن‌بن احمدپن 


ذخینوی. 
محمد الصینی الجرجانی التوفی به مرو 
فی سنة ۱ .ق.علی الاصح. چنانکه خود 
در دیباچذ ذخیر؛ خوارزمشاهی تصریح 
کذ این کاب رابتام قطتطزیا تنب 
خوارزمشاه مسی سللة خوارزمشاهیان 
در سنه ۵۰۴ .ق.تالیف کرده ابست. از 
ذخیر: خوارزم‌شاهی و بسیاری از مولفات 
دیگز بت اسایل جرجانی اکرونتم 
متعدده در کتابخانه‌های ارویا موجود استث. 
(خواشی چهارمقاله.می ۴۰۰). 
ذخیره کردن. [دْر / رک د] (اسص 
مرکب) نهادن. پس‌انداز کردن. ادخار. اذخار. 
انبار کردن. اندوختن. الفنجیدن. بیلقنجیدن. 
الففدن. بیلففدن. پس‌دست داشتن. 
بیلفختن. اقتناء. ابتار. بار. ؟ اعتقاد. پستائی 
کردن. یخنی, اقماز. 
ذخیره نهادن. در /رٍ نِ /ن د] (سص 
مرکب) رجوع: به ذخیره کردن شود. 
ذخیری. ۰(ذ خ دی‌ی] (ص نسبی) منسوب 
به ذخیر, بطنی از صدف. رجوع به یر شود. 
ذخینو. [] ((ع) قریه‌ای است بسه فرسنگی 
سمرقند. (الانساب سمعانی) و یاقوت در 
معجم البلدان نام این قریه را ذخینوی بفتح 
اوله و کسر ثانیه و پد الیاء المشتاه من تحت 
ون و واو متصور ضبط کرده است. رجوع به 
ذخینوی شود. 
ذخینوی. [ذن] اص نسبی) صاحب 
انساب گوید: الذخینوی بفتح الذال المعجمة و 
کر ها لتق و کر دام لتق طه 


۰ ۸۲۱۳ - 1 
۲ - در اصل: مزاج. (متن تصحیح قیاسی 
است). 
۳- در اصل: مراج. (متن تصحیح قیاسی 
است). 
- -یام‌حمدین اخمد در دیپاچة ذخیرة 
عسوارزشاهی نسخه بسریتیش دزیم 
2 .۲ 06 در در مرضم مختلف 2 
نسبت او را بدو طریق مذکور ذ کر کرده است. 
۵-رجرع کنید به معجم البلدان یاقوت ج ۲ 
ص ۵۴و تاریخ طبرستان لابن اسفندیار نسح 
بریتیش میوزیم 5 !۲ ۸00,7633 و این 
ابی‌اصييعة ج ۲ص ۳۲-۲۱ و کشف‌الظنون در 
باب ذال» ووستفیلد در تاریخ اطبای عرب ص 
۵ و بروکلمن در تاریخ علوم عرب ج ۱ص 
۷ ریو در فهرست نسخ فارسی بر تیش 
میوزیم ص ۲۶۸-۴۶۶ که در آنجا ترجمة حال 
مولف ر تسریب ابسواب و ف صول ذخسیرة 
خوارزمشاهی را بتفصیل و اشباع تمام ذ کر کرده 
است و ایته در فهرست کتابخانه برلین در 
اکفورد ص ۹۵۱و نیز در فهرست کتابخانهة 
اندیا افیی در ندن ستون ۱۳۴۵ و پرفور 
براون در فهرست کتابخانة کمپریج ص ۰۲۱۱ 
۰ - 6 


هس« 


۰ 


در. 


بانتین من تحتها و فتح‌الشون و فی آنفنرها: 


الواو هذه السبة الی قرية ذخینو علی شلاثة 
فراسخ من سمرقند. 
ذر. [ذ] (ع فعل امر) مفرد فعل اسر از وذر.۱ 
مان, بمان. دع .بگذار. بهل: ذرنی و من خلقت 
وحیدا. (قرآن ۱۱/۷۴ قل اه شم ذرهنم. 
(قرآن ۱/۶ 
ذر. (ذرر ) ((خ) نامی از نامهای مردان عرپ. . 
ذر. [ذرر] (ع مص) پرا کندن. دانه افشاندن 
بزمین. || ترنجیده‌شدن. |ذرّ بقل؛ روئیدن تره. 
ار شمی؛ برآمدن خور. ذرٌ ارض نبت را؛ 
برآوردن زمین گیاه را. ||جدا کردن دانه و 
نمک و مانند آن. ||انداختن داروی پرا کندنی. 
پاشیدن به, چنانکه نمک را بر طمام ا. 
||ذرّالرجل؛ پیر شد مقدم سر او. ||نمک‌سوده 
و آنچه بدان ماند در نرمی در چیزی پرا کندن. 
(تاچ المصادر بیهقی). 
قر. [ذرر] (ع!) ج ذرّة, موران خرد. مورچه و 
صد مورچه را گویند به وزن یک دانه جو 
است. و قل لیس لها وزن و یحکی أن رجلاً 
وضع خبراً حتی علاء ار و ستره ثم وزنه 
فلم‌یجد شیبا, اجزاء خباره 
خفیف را سپه و پیل و مال چندان بود 
که یش از آن نبود در هواهمانا ذر. فرخی. 
- عالم ذِرّ؛ آنگاه که ابناء بشر چون ذرّات از 
ظهر آدم بوالبشر بیرون شده و خدای‌تعالی 
آنان را به اقرار و اعتراف وجود خویش 
داشت. ابوالفتوح رازی در تفسیر یه و اذ اخذ 
ربک من بنی‌آدم من ظهورهم ذریتهم " گوید: 
جماعتی مفسران سلف و اصحاب حدیت 
گفتند معنی آیه آن است که خدای پشت آدم 
بمالید و جمله فرزندان او را برون آورد بر 
صورت ذره‌ای اعنی مورچة خزد و خلاف 
کردند که اين کجا بود. بعضی گفتند به بطن 
نعمان وادیئی است در پهلوی عرفات و 
گفته‌اند به دهناء بود از زمین هند و آن آنجا 
بود که آدم فرود آمد از آسمان. کلبی گت از 
۰۰۰ میان مکه و طایف بود سدی گفت در آسمان 
بود که خدای‌تعالی پشت آدم بمالید جانب 
راست و فرزندان او را از آن جائب بیرون 
آورد چون مروارید سفید و ایشان راگفت 
برحمت من بهشت شوید و از جانب چپ 
پشتش بمالید و فرزندانی از او بنیرون آورد 
سیاه و گفت بدوزخ شوید و لالبالی و باک 


ندارم و با ایشان خطاب کرد و گفت بدانید که. 


جز من خدائی نیست و من خدای شماام بمن 
شرک میاورید و من پیفمرانی خواهم 
فرستادن بشما تا عهد من یاد شما دهند و من 
با شما پیمان کنم و برشما کتابها خواهسم 
فرسناد بگو تا جه میگوئی. ایشان گفتند 
گواهی میدهیم که تو خدای مائی و آفریدگار 
مائی و ما را خدائی نیست جز تو. گروهی این 





روز اقرار کردند بطوع و گروهی بر وجه تقیه 
خدای‌تعالی از اینان بر این عهد بنت آنگه 
آجال و ارزاق و مصائب ایشان بنوشت آدم 
(ع) در ایشان نگریست ایشان را دید مختلف 
اشکال و الوان و متفاوت‌الصور بعضی نیکو و 
بعضی زشت و بعضی دراز و ببعضی کوتاه 
بعضی توانگر و بعضی درویش گفت بار خدایا 
چراایشان را متصاوی نیافریدی گفت 
خواستم تا اینان شکر من زیادت کنند. سدی 
گفت در میان ایشان پیفمبران بودند سانند 
چراغ رخشان آدم از آن میانه نوری دید بلند 
گفت‌بار خدایا این یست گفت این پیفبری 
است از فرزندان تو نام او داود گفت بار خدایا 
عمر از چند انت گفت شضت ال گفت با 
خدایا بیفزای گفت قلم برفت. با آجال بندگان 
گفت بار خدایا از عمر من چهل سال در عمر 
او افزای و عمر آدم هزار سال بود چهل سال به 
داود داد تا هزار سال کم چهل سال شد چون 
عمر او به نهصد و شصت رسید ملک‌الموت به 
ار آمد آدم گفت چه کار آمدی گفت تا جانت 
بردازم گفت ترا جهل تال عنم مانده اس 
گفت نه به داود دادی انکار کرد و جحود 
پیش آورد گفت ندادم لاجرم فرزندانش جاحد 
باشند و نسیان افتاد و فراموش کرد عهد 
خدای تا فرزندانش فراموش کار شدند و خطا 
کرد تا فرزندانش مخطی شدند. نعوذاً باه من 
مثل هده المثالات المسحالات و الترهات 
الشنيعة. آنگه ملک‌الموت با پیش خدا آمد 
گفت بار خدایا آدم چهل سال دعوی میکند 
گفت‌برو بگو او را نه به داود دادی گفت بگفتم 
جحود می‌کند گفت برو جانش بردار و بگو 
آنکه قلم تو بود بدادی و ما در عمر داود 
بنوشتیم با ما جحود از پیش نشود. حساشا 
علیه‌التلام من-ذلک. او برفت و آدم رااجان 
برداشتت آنگه چون عهد فرزندان آدم بسته بود 
ایشان راگفت با پشت آدم شوی که من قیامت 
بر نه انگیزم تا از شما یکی مانده باشد تا در 
وجود نیایه و عمر و روزی خود مستوفی 
بنستانید این خبر ذرم (؟) است که مخالفان ما 
و بمضی موافقان از اهل اخبار گفتد و ان 
درست نیست برای مخالفت او دلیل عقل و 
ظاهر قرآن راء اما مخالفت او دلیل عقل را از 
اینجاست که حال ایین فرزندان که دعوی 
میکنند که خدای ایشان را بیرون آورد بر 
صورت ذره و به يشان خطاب کرد و تقریر 
کردایشان را بقوله؛ الست بربکم. (قرآن 
۷ از دو بیرون نبود یا کامل‌عقل بودند 
یا نبودند اگر کاملعقل نبودند از حکیم نیکو 
نياید خطاب با ایشان و تقریر با ایشان و اگر 
کامل‌عقل بودند لامحاله باید تا آن حال یاد 
دارند و فراموش نکند که عاقل مثل آن حال 
و کمتر از آن در شهره و نادرگی با کمال عقل 


ذر. ۱۱۴۹۱ 


فراموش نکند چون هر دو قسمت باطل است 
دلیل کند بر بطلان این قول. | گرگویند طول 
مدت و تخلل مرگ در میائه از یاد.ایشان برد 
گوئیم طول مدت ا گرنسیان آرد از تفصیل آن 
باشد [و ] از جمله به یک‌بار ناسی نشود انگه 
هم خلایق به یک‌بار. حالی چتان غریب و 
نادره ره و ايشان کامل‌عتل با کمال عقل 
چگونه فراموش کته آنرا. و اما تخلل مرگ را 
اگردر اين تأثیری بودی بایتی که تخلل نوم 
و جنون و سکر و اغما و زوال عقل را در این 
اثری بودی که اين جمله مزیل عقل است و ما 
می‌دانیم که خفته چون بیدار شود و مفمی 
علیه چون بهوش آید و مست چون هشیار 


شود آنچه دانسته باشد یادش آید و علمش به 


آن حاصل شود نبینی که اصحاب‌الکهف با 


آنکه سیصدونه سال خفته بودند چون 
برخاستند هرچه دانمتند همه را یاد آمد و 
هیچ خلل نبود و اینحال به اوقات و اشخاص 
مختلف نشود. دیگر. آنکه خدای‌تعالی بیان 
کردکه نغرض من از این آن است تا فردای 
قیامت نگویند: انا کنا عن هذا غافلین. (قرآن 
6۷ و اگر اینجا ندانئد یا فراموش کر ده 
باشند اولتر که در قيامت ندانند. ا گر گوید 
کودکی آنچه کرده باشد درحال طفولیت اد 
ندارد گوئیم ما از اين احتراز کردیم با آنکه 
گفتیم عاقل با کمال عقل و طفل عاقل نباشد. 
آسا خلاف او ظاهر قران را ان است که 
خدای‌تعالی گفت: و اذ اخذ ربک من بنی‌آدم. 
(قرآن ۱۷۲/۷). و نگفت من آدم و گفت من 
ظهورهم و نگفت من ظهره و گفت ذریتهم و 
نگفت ذریحه. دگر آنکه گفت: ان تقولوا 
یوملقيمة انا کنا عن هذا غافلین (قرآن 
۷ هو المعنی للاتفولوا بوم‌القيمة. 
نگویند در روز قیامت که ما از این غافل 
بودیم. باز نمود که این برای آن کردیم تا روز 
قیامت دعوی غفلت نکنند تا حجت بر ایجان 
قایم شود اگر فراموش کنند و افل شوند 
حجت ساقط شود از ايثبان و این غرض 
حاصل نباشد. دگر آنکه گفت. او تقولوا انما 
اترک آباژنا من قبل. (قرآن 4۱۷۳/۷ تا 
نگویند که پدران ما مشرک بودند بشرک 
پدران عذر نیاوزند و این در حسق کسانی 
صورت بندد که ايشان را پدران مشرک بوده 
باشند اما آنانکه از پشت آدم (ع) بیرون آمده 
باشند ایشان چگونه گویند, اشرک آباژنا من 
قبل و کنا ذریته من بعدهم. ا گرگویند چون 
تأویل مخالفان و اخباریان باطل بکردی 


۱-این کلمه معرّب وزاردن و وجاردن و 
گزاردن فارسی است. ی 
5۱.۰ ۳6۵۵00۲۵ - 2 
۳-قرآن ۱۷۲/۷ 


۲ در 





فا صحیم چیست آیه راتنزدیک شماء 
گوئیم‌ما را در تأویل آیه دو وجه است یکی 
آنکه مراد به این جماعتی‌اند از فرزندان آدم 
(ع) که خدای‌تعالی ایشان را بیفرید و کمال 
عقل داد و آلات و تمکین و تکلیف کرد ایشان 
را و بر زبان پیغمبران به ایشان تقریر کرد که: 
الست بربکم؟ (قرآن ۱۷۲/۷). ایشان از پس 
نظر در ادله و تحصیل علم و معرفت به 
خدای‌تعالی گفتند بلی. ايشان را بر یکدیگر 
گواه‌گرفت تا فردای قیامت نگویند که ما از 
ین غافل بودیم ی تلیلی کنند بشرک پدران و 
گویندما را پدران مشرک بودند ما نیز به آن 
شرک آوردیم که ما اطفال بودیم و به ایشان 
ادا کردیم. و ایشان را شبهت از ان افتاد که 


گمان کردند که لفظ ذریه متداول نباشد الا : 


اطفال صفار را و پنداشتند که اشتقاق آن از ذر 


است و اين اندیشه خطاست برای آنکه جمله. .| 
بشر را ذریّه آدم خوانند از کوچک و بزرگ و " 


بالغ و نابالغ. تال له تعالی؛ ربنا و ادخلهم 
جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من 
ابائهم و ازواجهم و ذرياتهم. (قران ۸/۴۰). و 
لفظ صالح واقع نباشد الا بر بالغان و عاقلان 
دون اطفال. وجه دویم در تاویل ایه آن است 
که چون خدای‌تعالی ایشان را از بدیم فطرت 
و کمال صنعت چنان آفرید و ترکیب عجیب و 
ایات و دلائل و عبر در خلق ایشان که دلیل‌اند 
بر آنکه ایشان را خالقی است قادر عالم حسی 
موجود حکیم سمیم بصیر مرید کاره مدرک 
حاصل بر صفات کمال در اين خلق بمنزلت 
کسی بود که گواه بر ایشان گیرد تا انکار نتواند 
کردکه این جمله را خالقی و آفریدگاری 
هست و مقدر و مدبّری باید و ایشان را در این 
یاب بمنزلت معترفی باشند و اگرچه آنجا 
اشهادی و اعتراف حقیقی نباشد چنانکه 
خدای‌تعالی گفت. ثم استوی الی السماء و هي 
دخان فقال لها و للازض انتیا طوعاً او رها 
قالا ایا طالعین. (قسرآن ۱۱/۴۱). و 
برحقیقت نه از خدای‌تعالی قولی بود و نه از 
آسمان و زمین. و مثله قوله: شاهدین علی 
انفسهم بالکفر. (قران .)۱۷/۹٩‏ و ما دانیم که 
هیچکس بکفر خود گواهی ندهد و مراد آن 
است که فعلی کنند که دلیل کفرشان کنند و 
ماند این قول قایل است. جوارحی تشهد 
مشک واحالن تفه باحسانک: و مقلهاقی 
التوسم قول الشاعر: 

فكن نطقت بشکر برک جاهدا؛ 

فلسان حالی بالكاية ینطق. 

و آنچه روایت کرده‌اند از بمضی خطباء مانند 
اين است. سل الارض من شق انهارک و 
غرس اشجارک و جنی ثمارک فان لم‌تجبک 
حوار اجاتتک اعتبار این بابی واسع است 
و اين را استشهاد بیار است از نظم و نشر. 


مردی نظام را پرسید: ماالامور الصامتة 
الناطقة قال الدلایلالمخبرة و السبر الواعظة. 
قوله و اذ اخذ ربک من بنی‌آدم من ظهورهم 
ذریتهم. (قرآن ۷ گفت یاد کن چون 
را گرفت خدایتالی از پنی‌آدم از پشتهای 
ایشان فرزندان ایشان را و اين کنایت باشد از 
خلق ایشان و ایجاد ایشان و اخراج و نقل 
ابشان از اصلاب آباء و ارحام امهات.و 
اشهدهم علی انفسهم. و گواه کرد ایشان را بر 
خود بر آن تفضیر که دادیم یا بمضی بر بعضی 
که؛ هم کفس واحدة و قوله. الست بریکم. 
تقریری است با عقلا و کاملان نه من خدای 
تماام قالوا بلی. جواب ایشان است که دادند و 
بلی جواب استفهامی باشد متضمن نفی و نعم 
جواب کلامی مثبت موجب باشد. شهدنا سا 
گواه شدیم و گواهی دادیم ان تقولوا تقریر آن 
است که ثلا تقولوا او حذرا من ان تقولوا و 
آقتا ری مق بر رال انا تا 
ذلک لثلا تقولوا و کلام بر نظایر این برفته است 
من قوله؛ یبین ال لکم ان تضلواء (قرآن 
۴ هو المعنی ثلا تضلوا و فوله؛ القی فی 
الاأرض رواسی آن تمید بکم. (قرآن ۱۵/۱۶). 
و المعنی لثلا آن تمید بکم او حذرا من آن تمید 
بکم. ار تقولوا عطفت علی قوله آن تقولوا که 
گوئی ما برای آن‌شنرک آوردیم که پدران ما 
مشرک بودند و کنا ذرية من بعدهم, و ما 
فرزندان بودیم از پس ایشان و اشتفاق ذریه 
من ذراه الخلق ای خلتهم باشد و وزن او 
فعلیه باشد و قول آن کس که گفت اصل او 
ذروه است من الذر درست نبست و بر ایشان 
گفتد فرزند طفل را ذریه خوانند تتبهاًبالذر 
و این قول درست نیست. لقوله و من صلح من 
آب‌ائهم و ازواجهم و ذرياتهم. و اطفال را 


7 بصلاح. وصف نکنتد قوله, افتهلکتا با فعل 
۰ "المبطلون. این نیز دلیل است بر انکه قول بذر 


باطل است برای آنکه بیان کرد که این آنان 
گفتند که ایشان را پدرانی مبطل مشرک بودند 
و گویندگان بذر نخواهند گفتن که ایشان را 
بجز آدم پدری بود تا آدم مبطل بود. ابوالهذیل 
در بعضی کتب خود گفت: حن بصری بذر 
گفتی و گفتی خدای‌تعالی اطفال را که ببهشت 
برد بثواب ایمانشان برد در در. و رمانی 
حکایت کرد از ابن‌الرشاد که او بخبر ذر گنتی 
ولیکن نه از آیت از خبر و از جملهٌ ادله بر 
فاد این قول قوله, وا اخرجکم من بطون 
امهاتکم لاتعلمون شیثً. (قرآن ۷۸/۱۶). گفت 
شمارا از ثکم مادر بیرون آوردم چیزی 
ندانتی اگر انکه از شکم مادر بیرون اید 
چیزی نداند آنکه از صلب پدر بیرون اید اولی 
و احری که چیزی نداند. اين کثیر و اهل کوفه 
خواندند. ذریتهم علی السوحید و باقی قراء 


علی الجمع. ذرياتهم. و ذریت لفظی است 





صالح واحد را و جمع را و چون واحد باشد 
اورا دوجمع باشد یکی سلامت و آن ذریات 
است و یکی تکسیر و آن ذراری است و 
ابوعمرو خواند یقولوا بالیاء فیها جمیعا خبرا 
عن الغایب و باقی قراء بتاء خطاب خواآندند. 
ذر. [ذرر] (اخ) ابیسن بیش اللکری 
العطاردی. وی از تابعین و محدث و مسقری 
است. و قرائت عبدائه‌ین مسعود از خود او و 
عبدالله از علی علیه‌السلام روایت کند و عاصم 
و ابوبکرین عیاش از ذر روایت کنند. رجوع 
به معجم‌الادباء یاقوت. ج مارگلیوث ج ۲ 
ص۳۷۵ و ۳۷۴ و ج ۴ ص۱۱۸ و 
عیون‌الا خبار ابن قتیب دینوری ص ۲۶۹ شود. 
ذر. [ذرر ] (اخ) ابن عبداله. مکنی به ابی‌عهر. 
محدث است. و رجوع به عیون‌الاخبار ابن, 
قتب دینوری ص ۲۶۹ شود. 

ذر. [ذرر ] ((خ) الهمدانی. در عقدالفرید ذیل: 
«الوقوف علی القبور و ما بین السوتی» ارد: 
رفز اوتدات ازقی بس عو ده سا تاه 
گفت:یا ذرّ, شغلنی الحزن لک عن‌السزن 
علیک. فلیت شعری ما قلت و ما قیل لک! ثم 
قال: اللّهم انی قد وهبت لک اساءته فهب له 
اساءته الیک. فلما انصرف عه التفت الی قبره 
فقال: یا ذّ. قد انصرفنا و ترکتا کو لو اقمنا ما 
نفعنا ک.ص ۱۹۶ جرء ثالث و در عیون 
الاخپار آرد: حدثنی محمدین احمدین یونی 
قال سبعت عمرین جریر المهاجری یقول لما 
مات ذرّبن عمرین ذرّ قال لاصحابه: الان 
یضیع الشیخ (لانه کان به بار: فسمها الشیخ 
فقال: نی اضیع واه حیْ لایموت. فلما و اراه 
انب وقفت علی ره و فالهرخمکد اف یا هد 
ما علینا بمدک من خصاصة و ما بناالی احدٍ مع 
له حاجة و ما یسرنی ای کنت المقدّم قبلک و 
لو لا هول المطلع یت ان | کون‌مکانک, لقد 
شغلنی الحزن لک عن الحزن علیک. فیالیت 
شمری ماذا قلت و ما قیل لک ائم رفع رأسته - 


لی السماء فقال للم ای قد وهبت حقی فیما 358 


نی و بینه له فهب حقک فیما بینک و بیند له ۰۳ 
ثم قال عند انصرافه: مضینا و ترکنا ک,.و لو 
اقمنا مسانفعنا ک.(عیون الاخبار ج ۶ 
ص ۲۱۳). و در البیان والتبیین ارد: و مات 
ذربن آبیذر الهمدانی من بنی‌مرهبة -و هو 
ذرین عمربن ذر فوقف ابوه علی قبره فقال 
یاذره شغلنی الحزن... ثم قال اللهم انک 
وعدتنی بالصبر علی ذر صلواتک و رحمتک 
اللهم و قد وهبت ماجعلت لی من اجر علی ذر 
لذر فلا تعرفه قبیحا من عمله, اللهم وقد وهبت 
له اساء‌ته ال فهب لی اساءته الی نفسه فاتک 
اجود و اکرم فلما اتصرف عنه تفت الی قبره 
فقال یا ذر, قد انصرفنا و ترکنا ک‌و لو اقما 
مانفعنا ک.(لیان والتبین ج ۲ص ۶ 

ذرآنی. [َذ آنی ی /ذر آنیی ] (ع ص) 


ذرا. 


ملح ذرانی. نوعی از ‌ ۹ ۹ و 9 


آنذرانی و ائدرانی غلط است. 
قرا. (11(عبن. کف. (جای.||سرتبت, 
در ناه الفائم بامر انّه خلیفة عباسی خطاب به 
مسعودین محمودین سیکتکین به نقل تاریخ 
یهقی آمده است: و قصد [امرالمومنین لقائم 
با اه ] علی منهاج سلفهالصالح و سالک 
طریقهم المنیرالواضح و هو فی المنحة علی ما 
برطب لسانه من الشکر و یقابل موم الرزيةبما 
اسبغ اه تعالی علیه من الصبر و یتلقی الشازلة 
برضائه بقضائها علی ما سخر له الذی جل ذراه 
و یقضی حق‌الشکر نی الحالین لضالقه و 
و در ترجمه‌ای که خود ابوالفضل از 
این جزء نامه کرده است گوید: و پیروی کرد و 
بجا آورد به روش سلف صالح خود و پیروی 
کردراه روشن ایشان را و امیرالمومنین در 
نعمت و راحت‌تسرزبان است بشکر الهی و 
برابری ميکند با بلية الم‌رسان با صبر بسیاری 
که خدا به او داده است و روبرو میشود با واقعه 
به آن طریق که رضا بقضا میدهد بر آنچه که 
این خلق را خدای بلندرتبه به او ارزانی داشته 
و در هر دو حال قضاء حق شکر خالقش 
مینماید و صاحبش - انتهی." || پوشش. ستر. 
| آنچه بر باد شود. ||سرشک ريخته از چشم. 
ذرائر. زد ء] (ع4ج ذرّه. مورچگان. موران 
خرد, (غیاث). 
ذرانع. رد ء](ع لا رجوع به ذرایع شود. 
ذراء۵: 1 ۶ (ع ) سپیدی که پدید آید در 
سر. (مهذب الاصماء). 
قراب. [ذ] (ع |) (شاید سعرب از زهراب) 


است. و بلح 


خولان, 


زهر.سج.ر ۳ص 
ذرابت. [ذب] (ع مسص) ذرابة. ذرب. 
ذروبت. تیز شدن. ||تباه شدن معده و همضم 
نشدن طعام در آن. ||اصلاح گرفتن معده. (از 
اضداد است). ||ذرابت جرح؛ درمان پذیرنسن 
ذرات. زرا (ع اج ذزة:؟ 
آنمامش از شمار گذشته است و جون توان 
ترات ایاپ فلگ زاخمار پر خافانی. 
0[ عطار. 
دست آن ذرات جمی ای مفید 
پیش این خورشید جسمانی پدید 
هست ذرات خواطر و افتکار 
مولوی. 
ذرات صغار هوائی, آنچه که از اجسام ریز در 


پیش خورشيد حقایق آشکار. 
آفتاب از روزن افتاده دیده شود. ۱ . |[ذرات 
مار صلبه؛ ذره‌ها که بعقیده بعض طبیعیون 
جسم مرکب از آنهاست. ذرات نارية؛ 
ذره‌های آتشی.؟ 

ذراح. (ذ) (ع ص) لسن ذراح؛ شیر با آب 


آمیخته. 


ز ذراح. [ذ /ذزرا] (ع ل) ذروح. رجوع به 


ذروح و ذراریح شود. 
ذراح. (ذ) ((خ) دژی است به صنعاء یمن. 
ذرادة. اذز را د] ((خ) و من شاء المسیر الی 
قرطبة ایض من اشبيلية رکب المرا کب و سار 
صعاعداً فی الهر الی ارحاء «الذرادت» الی 
عطف منزل «اپان» الی «قطیانة» الی «لورة» 
آلی حصن «الجرف» الی «خوشیل»... الی 
قرطبة و مدينة قرطبه قاعدة بلاد الاتدلس و ام 
مدنها و دارالخلافة الاسلامية ج۱ ص۱۳۵ و 
۱ الحلل السندسية فی الاخبار و الاثار 
الاندلسية ج ۱ ص ۱۳۶. 
ذرار. [ذ] (ع سص) بدخو گردیدن ناقة. 
|اخشم. ||اعراض. 
ذرار. (ذ] (عاا دانه‌های متفر قد. 
قرار. [ذ] (ع مص) مذارة. بدخو شدن ناقة. 
خفن اعراض. 
ذرازو۵. [5) ((خ) محلی است و نام رودی 
به مراغه رجوع به حبیب‌السیر چزء ۴ از ج ۳ 
ص ۲۷۱ دوازده سظر به اخر مانده شود. 
ذرارة. در ] (ع ) آنجه از پرا کندن چیزی 
پرافند. 
ذراری. [ذ] (ع اج دریّت. فرزندان. 
فرزندان جن و انس. |[زنان؛ قرب صد هزار 
پرده از ذراری و جواری ایشان... بدست اهل 
اسلام افتاد. (ترجمة تاریخ یمینی چ طهران 
ص ۳۹۴). قرب صد هزار برده از اطفال و 
ذراری و جواری آن ولایت فایدت یافتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی نسخه خطی مولف ص 
۲ کفار و فجار آن ولایت بقتل می‌آورد و 
ذراری و اولاد و اطفال به بردگی می‌گرفت. 
(ترجم تاریخ یمینی نسخه خطی مولف 
ص ۲۶). 
ذراری. [ذ] (ع اج ذربرة. 
ذراریح. [ذ] (ع اج ذروح و ذراح. رجوع 
به ذروح شود. 
ذراریج. [ذ)(ع 4ج ذروح .مشمع ذراریج؛ 
مشممی که بر آن کوفتاً ذروح طلی کنند. "و 
آن منفط است یعنی ایجاد تاول کند. 
ذراریج. [ذ] ((ج) مسوضعی است صیان 
کاظمة و بحرین. 
ذراع. [ذ] (ع ) ارش. (حبیش تفلیسی) 
(مسسهلذاب الانسماء). رش‌دست. امنتهی 
الارب). "رش (دهار), از آرنج تا انگشتان. از 
مرفق تا نوک انگنتان. و آن هفت‌قبضه باشد. 
از آرنج تا نوک انگشت میانین. گز. (دهار). 
ساعد. من طرف‌المرفق الی طرف‌الأصبع 
الوسطی. هشت‌قبضه است. (دمشقی). ارج. از 
آرنج تا نوک میانین. آرش. (ملخص‌اللغات 
حسن خطیب). ۰ج أذرع. ذرعان. و صاحب 
یواقیت العلوم گوید؛ 2 


نسبت ذراع به او شمار نسبت درم است با 


شش‌قبضه ذراعی باشد و 


ذراع. ۱۱۴۹۳ 


دیتار. چانکه ده درم هفت متقال باشد. 
همچنین ده ذراع هفت وشمار بود - انتهی. و 
معادل است با ۴۸ صد یک گٌز. (۴۸ سانتی 
مطر). ||بازو ". ا|آرنج. قوی‌بنک. ||دست. 
ایا" ابن نیزه. صدر نیزه. /[نام قبیله‌ای از 
عسرب. ||داغ رش شستر. ||عسلامتی است 
بنی‌تعلبه را به يمن و بعض بنی‌مالک‌بن سعد 
را. |اگزی که به او چیزها را پیمایند. هرچه 
بدان پیمایند جامه و زمین و ماتند آن را خواه 
از چوب باشد و خواه از آهن و جز آن. آنچه 
از چوب یا آهن که بدان پیمایند طول و عرضص 
زمینی یا جامه‌ای را. اانام دو پشته است در 
بلاد عمروین کلاپ. ااج. ِِ | آستین: 
قوب موشی‌الذراع؛ جامٌ آستین‌ها نگارین. 
|ارحب‌الذراع؛ واسع القدرة و لبلش و القوة. 
|[واسم الذراع؛ واس‌الخلق. فراخ‌خوی. ||هو 
متی علی حبل‌الذراع؛ یعنی مستعد و حاضر 
است. |ااولاد ذارع؛ کلاب و حمیر. اولاد 
ذراع. اولاد دازع. |او در حیوان, از دو دست. 
گاوو گوسفند آنچه بالای پاچه است. و از 
دست شتر آنچه بالای ساق باریک است و 
همچین از دیگر ستور چون اسپ و استر و 
خر. و منه قولهم: لا تطعم العپد الکراع فیطمع 
فی ی رم روستائی گستاخ شده فش بالا 
بیکتد". |[ذراع لسود» مقیاسی که مأمون 
خلنه نهاد. پیمودن جامه راء و آن چهارهزار 
یک میل باشد. ||ذراع سلطان, با ذراع 
ستظانی: انوا یه ان تبرید] متتارمای 
ساخت سیصد گز, به ذراع الملک. و به ذراع 
سلطان چهارصد و پنجاه گز باشد. (مجمل 
التواریخ والقتصص). هر میلی چهار هزار و 
پانصد ارش (باشد ] به ذراع مسرسل و سه 
هزار ارش بذراع سلطانی. (مجمل التوارییخ 
ولشصص), ذراع الملک. رجوع به ذراع 
سلطان شود. ||ذراع که 
یک ذراع طول در یک ذراع عرض در یک 


۱-در نسخة دکتر فیاض جل ذراه نسخ بدلی 
دارد بصورت جل مذراه و اين هم نا گفته نماند 
که این ترجمه برای سستی که در آن هست بنظر 
می‌آید که از بیهقی نباشد و بعدها پر آن 
افزوده‌اند. 
ها - 2 
۰ 0۲8۵50165 ۱۵5 - 3 
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٩-رسم‏ روستالیان این است که کفش‌های 
سپس داعل 
اطا ی شرند رضایت لاب راز اکن پشس از 
گستاخی با کفش بدرون اطاق می‌آبند وکفشها را 
در صدر اطاق از پا یرون می‌کد. 
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خود را در صحن خانه میکنند و 


۲ ذراع. 


ذراع. 





ذراع عمق. و رجوع به مکشره شتود: |[ذراع 
مُرسل: هر میلی چهار هزار و پانصد ارش 
[باشد ] به ذراع مرسل و سه هزار ارش به 
ذراع سلطانی. (مجمل التواریخ والقصص). در 
تاریخ قم آمده است: ابوعلی در کتاب همدان 
حکایت میکند از ابی‌جعفر محمدین عبدوس 
که‌او گفت ذراعی که عبدالّه خرداذبه بدان 
مساحت کرد آن نه‌قبضه و دو انگشت بود 
چنانچه میان آن ذراع و ذراع سابوریه تفاوت 
و نقصان به ربع و تلث عشر باشد و آن ذراع 
که‌به همدان بنوده است و در دیوان ان 
هشت‌قبضه و دو انگشست بوده است. محمدین 
الحسن از آن گز هیچ نبرید و کم نکرد الا یک 
انگشت. (ص ۲٩‏ تاریخ قم). 

صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ذراع 
بکسر ذال و راء مهملة مخففة بمعی بازو. و از 


آرنج تا انگشتان. و در حیوانات از پاچه ۰ 
بالاتر را ذراع گویند. و گزی که باو چیزها : 


پیمایند. و ران شتر. و ببن نیزه. و قبیله‌ای 
است. و نام منزلی است از منازل قمر و آن 
ستاره‌ای چند است که بر ذراع برج اسد واقع 
شده‌اند. و یسقال: رجل واسع‌لذراع. 
خوض‌خلق. کذا فی المنتخب. و الذراع بمعنی 
گز.و آن نزد فقهاء پیت و چهار انگشت بهم 
آمده باشد سوای انگشت ثر بعدد حروف: 
شهادتین یعنی لا اله الا ال محعد رسول‌الّه و 
هر انگشتی شش‌دانه جو پهلوی هم نهاده 
باشد بطریقی که بطون هر یک بیکدیگری 
نهاده بود. و اين به ذراع کرباس مشهور است 
و آن در شرع در میزان عشر سمعتبر باشد. ‌ 
علماء هیئت هم آن را در ماحت قطر زمین 
و کوا کب‌و ابعاد ستارگان و ثخن افلا ک‌بکار 
پرده‌اند و این همان ذراع جدید است. اما ذراع 
قدیم سی و دو انگشت باشد. و گویند که ذراع 


هاشمی همین انست و بعضی ذراع قدیم را 


پیت و هفت انگشت تقدیر کرده‌اند. و برخی 
ذراع کرباس را هفت‌قضه و سه انگشت 
گفه‌اند و بازگفه‌اند که ذراع کرباس 
هفت‌قبضه است. ولی در نوبت هفتم انگشت 
را کمتر از آن گفتهاند. و جمعی ذراع ماحت 
را هفت قبضه با یک انگشت ایستاده گیرند. و 
ذراع ساحت که به ذارع ملک نیز معروف 
است هفت‌قبضه است و بالای هر قبضه یک 
انگثت ایستاده. و برخی ذراع مساحت را 
هفت‌قبضه و ذراع کرباس رایک انگشت 
ایساده در قضه هفتم دانحه‌اند. و ذراع عامه 
را که ذراع مکسر نیز مینامند شش‌قبضه 
گفته‌اند و وجه تسمیه این ذراع به مکسر آن 
است که از ذراع ملک یعتی ملوک اکاسره 
یک‌قبضه کمتر است. و صاحب مغفرب ایین 
معلی را ذ کر کرده است و ذراع‌های مذکور 
همگی طولیه باشند و آنها را ذراع خطية نیز 


نامند و اما ذراع‌های سطحی حاصل ضرب 
ذراع طولی در نفس خویش باشد. و ذراع 
جسمی حاصل ضرب ذراع طولی در معرب 
اوست. چنانچه از بیرجندی و جامع‌الرموز و 
پاره‌ای از کتب حاب مستفاد میگردد. 
صاحب قاموس مقدس گوید: ذراع. قصد از 
فاصله فیمابین بند دست و مرفق یا از مرفق تا 
اتهای انگعت وسطی میباشد و اين مقدار ربع 
پیمایش قامت انان است. پیمایشی است که 
در میان قدما بسیار مسعمول بوده و فعلا در 
مشرق زمین مخصوصا در میان الوار معمول 
است. بعضی گویند که ذراع عبری ۲۱ بحر و 
سه ربع بحر است و برخی گویند ۱۸ بحر تمام 
میباشد. تلمودیان برآنند که ذراع عبری یک 


ربع از ذراع رومانی بلندتر است و به ایین: 


تقدیر ذراع ۲۲ بحر میشود و اين فقره تقریباً 


""موافق بذراع مقدس مصری است که ۲۱ بحر 


و سه ربع است و حال اینکه ذراع عمومی 
ایشان ۲۰بحر و ریع بحر میشود. (قاموس 
ضاق بالامر ذراعه؛ سست و ضعیف شد 
طاقت او و از آن نجات نیافت. ||داغ ران شتر. 
داغ که بر دست اشتر نهند. ج» اذرع. (مهذب 
الاسنام). فرعان, 
ذراع. [َدد را] (ع ص, !) شتری نر که ماده 
خویش را به ذراع خود خواباند گشنی را. 
|| مشگیزه یعنی مشکولی و خیکچه که آن را 
ذراع. (ذ /] (ع ص, ) زن ایک در 
رشتن. زنی که سبک ریسد. زن سیک‌ریس. 
زن دوک‌ریس (؟). (مهذپ الاسماء), 
۵راع. [ذ] (اخ) یا ذراع بسوطه اسد. متزل 
هفتم از منازل قمر؛ ای بازوی شیر, نزدیک 


"تازیان: (لتفهیم اپوریحان بیرونی). و آن 
",رقیب بلده است. و از رباطات سیم است. و 


آن مجموع دو ستاره است بفاصله نیزه‌ای از 
یکدیگر بر دو سر توأمین یعنی بر دو سر دو 
پیکر که یکی را رأس‌التوأم الغربی و دیگری 
را رأس‌التوأم الشرقی خوانند. ستار؛ غربی از 
قدر اول و شرقی از قدر دوم است. و نیز 
ابوریحان بیرونی در التفهیم گوید: هر دو سر 
دوبک درا ممتوطه تام ک‌دناتد و 
حاصل انکه اسد یا شیر فلک را دو ذراع یعنی 
دو رش است, مبسوطة و مقبوضة یعنی رش 
گناده‌و رش فراهم آمده و مجدالدین گوید 
ذراع مبسوطة منزلی از منازل قمر است و 
صاحب عباب ذراع مقبوضه را منزل قمر گفته 
است و مقیوضه آن است که از پی ناحیت شام 
برآید و ماه در آن منزل کند از تلو تاحیت یمن 
و میان این دو ذراع مقدار تازیانه‌ای فاصله 
است و مبسوطه بالاتر است از مقبوضه و 
مبوطه را از آن روی مبسوطه نامند که 


کشیده‌تر از مقبوضه است و گاه باشد که قمر 
عدول کرده و در وی منزل کند و سجم گوئی 
از عسرب گفته است: آذا طلعت الذراع 
حرت‌اللسس القناع و استعلت فی الاأفق 
الشماع و ترقرق السراب فی کل قاع. و طلوع 
ذراع مبسوطه بشب چهارم تموز و سقوط آن 
بشب چهارم کانون اول باشد. و باز صاحب 
عباب گوید سقوط آن بشب شم از کانون 
دوم است و اين قول اين قتیبه است و ابراهیم 
حربی گوید طلوع آن در هفتم تموز و سقوط 
در ششم کانون آخر باشد. و عرب آن را بر 
ذراغ مبسوط اسد یمنی شیرفلک توهم کند و 
این متزل پس از هنعه و پیش از نثره باشد. و 
طلوع آن چهار شب از تموز رفته باشد ور 
سقوطرآن چهار شب از کانون اول گذشته و آن. 
از اخر هنعه است تااول سرطان. و نزذ 
احکامیان منزلی سعد است. و ذراع‌الاسد 
المب‌وطة را ذزاع مطلق و ذراع مبوطه و 
ذراع‌الجوزا نیز تامند. ذراع‌الاسند المقبوضة یا 
ذراع مقبوضة: ابوریحان بیرونی در التفهیم 
گویدهر دو ساره سگ پیشین (کلب نقدم ] 
را ذراع مقبوضة خواند. (لتفهیم). و آن یکی 
از دو ارش است (شیر فلک) و یکی از منازل 
قمر است و هی التیتلی‌الشام واقمر بنزلبها 
(تاج العروس). و آن صورت شمریان است 
تثلیه شعری و مرکب است از شعری‌السبور و 
شعرای شامیه. و مولف جهان دانش.گوید: 
ذراع. دو ستاره‌است روشن بر دوش تواأمین. 
راب گوید که آن ذراع است و آن را ذراع 
مبوطة خوانند.و ذراع مقبوضه شعرای 
شامی را خوانند و بتزدیک بعضی مقبوضه این 
است و ماه آن را بپوشاند. و آن صنزل هفتم 
است از منازل قمر و رقیب آن بلده باشد. 
جسهان دانش ص ۱۱۸. و باز بیرونی در 
آثارالباقية آرد پس از شرح هنعة: ثم الذراع. 
و هی کوکبان بنهما مقدار ذراع, و احدهما - 
الشعری الفمیصاء ای الرمصاء و هي الشامید: 
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و المقبوضة التی هی احد کوکیها الشعری 
العبور و هی الي‌مانية. فامّا المسبوطهة عند 
المنجمین فهی رأس التوأمین و المقبوضة هی 
من کوا کب‌الکلب المتقدم و فیما بینهم فیها 
خلافات کثيرة و فی تسمیتها بما سئوها به 
احادیث و اخبار خرافات. و طلوع الشمیصاء 
لسنة الف و ثكمائة للأسکندر لعشر تخلو من 
تموز. و المبر ای هی اليمانية لثلث و عشرین 
لیلة منه - انتهی, 

ذراع. دز را] (اخ) احمدبن نصر. سحدئی 
ضعیف است. 

ذراع. [ذد را] ((خ) اسماعیل‌بن صدیق. 
(محدث است). 


ذراع. دز را] ((خ) اسماعیل‌بن نصر, 


ند 


محدث و ضعیف است. و بعضی احمدپن. نمس- 


گفته‌اند. 

ذراعان. [ذ) (اخ) یذ ذراع. و مراد از آن 
در نزد سنجمین ذراع‌الاسد المیوطة و 
ذراع‌الاسد المقبوضهة است. رجوع به این دو 


کلمه شود. 
ذراعان. (ذ]((خ) نام دو پشته است. (معجم 
الیلدان یاقوت). 


ذراعالاسد المسوطة. [ذعل آس دل 
ط] ((خ) ذراع‌الجوزا. ذراع مبسوطد. رجوع 
به ذراع شود. 

ذراعالاسد المقبوضة. (ذ علْ آس دل 
ض ] (اخ) ذراع مقبوضة. رجوع به ذراع 


‌ 


شود. 
ذراع‌الجوزا. [ذ عُلْ ج] (اخ) ذراعالأسد 


ذراع المبسوطة. زذ سل م ط] ((خ) 
ذراع‌الجوزا. ذراعالأسد الب‌وطة. رجوع به 
ذراع شود. 

ذراعالمقبوضة. (ز سل م ض ] ((خ) 
ذراع‌الأسد المقبوضة. رجوع به ذراع شود. 
ذراع رشیدیه. (ذع ز دی ی ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) در تاریخ قم آمده است: و از 
قومی اهل قم روایت است که ذراع رشیدیه 
ابراهیم‌بن شاذو که نام او ملک‌بن م‌حمد 
احوص بود به قم آورد و اين غلط است زیرا 
که ابراهیم روزگار رشید را دریافت ولیکن 
ابراهیم‌بن لیم بود و او را در آن مساحت 
آثری محمود بود و سیرت پسندیده از وی باز 
انز وین لت اقتری بر راز مفقلفی 
اسحاق را در شعری که موب است بدو 
مدح کرده است و الیسم رادم و نکوهش. مگر 
ابراهیم در اين مساحت از عراق ذراعی دیگر 
به قم اورده است امّا من که مصنف این کتابم 
این روایت و اين خبر ندیده‌ام و نشنیده‌ام. واه 
اعلم. (تاریخ قم ص ۱۰۴). و باز در تاریخ قم 
آمده است: هارون‌الرشید التماس حمزءفین 
یسم مبذول داشت و سوال او را بنجاح مقرون 
گردانید... و گزی را بدو داد که آن را ذراع 
رشضیدیّه میخوانند و آن گز درازترین و 
بزرگترین گزهای دنیا بود. حمزه را گفت این 
ذراع را بستان و در زیر بفل نه و آنقدر که 
توانی دست خود را بکش تا آن مقدار که سر 
انگشت تو بدان رسد از حساب ذراع گیر. 
حمزه گز را بستد و محکم بزیر بغل خود 
کوفت تا نایت که بعضی از گز در زیر بغل او 
رفت و خون ازو روان شد او را گفتند این چه 
بود که تو با خود کردی گفت من صلاح قوم 
خود و اسانی ایشان میخواستم. وال اعلم. 
(تاریخ قم ص ۲۸). 

ذراع سایوری. ازع (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) در تاریخ قم آمده است: ابوعلی کاتب 


در کستاب هصسمدان حکایت میکند از 
ابی‌جعقرمحمدین عبدوس که او میگفت 
ذراعی که اهل همدان بدان ماحت میکردند 
پیش از روزگار مأمون او را ذراع سابوری 
میگفتند و آن ذراع عبارت از دوازده قبضه 
بود و مثال آن بر ستون مسجد اعظم منقّش 
کرده‌اند و نشان و نمودار آن تا الیوم باقی 
است. تا بدینجا حکایت ابوعلی است. پس 
اين گز که مثال آن مصوّر است در مسجد 
سهل‌بن الیسع‌بن عبدائه به میدان الیسع گزی 
است که زین الیسم از نسزدیک 
هارون‌الرشید اورد و آن ذراع به قم به رشیدیه 
مسعروف و مشسهور است و به همدان به 
سابوریه. (تاریخ قم ص ۲۹). 
ذراع سا کب الماءالیمنی. از غٌ کي 
بل یل ی نا] ((خ) جای سعدالاخیبیه است نزد 
ذراع عاصمیه. [ذ ع ص می يَّ] (ترکیب 
وصفی, آمرکب) عاملی را با وی «حمزه» 
بفرستاد تا ضیعت‌های قم را پیماید و گزی که 
آن را رشیدیّه خوانند و بدان معروف و مشهور 
است بسدو داد. (تاریخ قم ص ۱۰۱). و در 
ص ۱۰۲ آمده است که: و اين ذراع رشیدیه که 
یاد کردیم آن ذراع است که عاصمیه صعروف 
است... و نیز گفته‌اند که اين ذراع رشیدیّه که 
حمزه به قم اورد غیر ذراع عاصمیه است. این 
جداست و ان تنها. (تاریخ قم ص ۱۰۲). 
ذراع مرسله. [زع مس | /](ترکیب 
وصفی: امرکب) نیم ذرع متعارف مساست. 
یاقوت در معجم البلدان در شرح کلمة سواد 
گوید:و طول الفرسخ انا عشر الف ذراع 
بالذراعالمرسلة. پس از این روی ذراع مرسله 
نیم ذرع متعارف امروزی است و باز گوید: و 
یکون پذراع المسافة و هی الذراع الهاشمية 
تنمة آلاف ذراع. 
ذراع مسافت. (زع مت اس رکب 
اضافی, | مرکب) ذراع هاشميد. 
ذراع مقبوضة. (ذ ع ‏ ض ] (اخ) رجوع 
به ذراع شود. 
ذراع مکضره. [ز ع مکش س ز / را 
(ترکیب وصفی, | مرکب) (اصطلاحی حفاران 
رااست) و مثال آن: ده ذراع طول در دو ذراع 
عرض در پنج ذراع عمق صد ذراع مکسره 
شود. 
ذراعة. [ذژ راع] ((خ) المعدیة: و من 
السجاین و السوسوسین و التوکی: این خنان و 
صباح الموسوس و... و منهم دعة و جهيزة و 
شولة و ذرّاعةالمعدية. (ص۱۷۸ ج۲ از البیان 
واتبیین). و در عقدالفرید امده است کد: 
لنوکی من نساء الاثسراف, ذغة المجیله و 
جهيزة و شولة و ذراعة. (ج ۷ص 1۸۰). 
ذراع هاشمیه. [زع ش ی ی /ي] 


ذرء. ۱۱۴۹۵ 


(ترکیب وصفی, [ مرکب) یک ذرع و نیم بذرع 
متعارف ما است و آن را ذراع مسافت نیز 
نامند. یاقوت در معجم البلدان در شرح کلمةً 
سواد گوید: و طول‌الفرسخ اثنا عشر الف ذراع 
بالذراع المرسلة و یکون بذراع المسافة و هی 
الذراعالهاشمية تسعة آلاف ذراع. 

ذراع یمنی. [ذع ی نا] (اخ) ستاره‌ای 
است از قدر سیم بر دست راست قیقاوس. 
( کیکارس. ملتهب) ا. 

ذرافن. ((ج) ذراقن. نام پسر بقراط حکیم 
مشهور یونان. (عیون الانباء ابن ابیاصيبعة 
ص ۲۵ و ۲۳۳). 

ذراقن. ((خ) رجوع به ذرافن شود. 

ذراقة. [ذْز را ق] (ع !) سراقة. آبدزدک. 


تللبه آ. زراقة. مضخة. آب انداز. رجوع به . 


آبدزدک شود. 
ذرانج. (اخ) موضعی است میان کاظمة و 
بحرین. یاقوت. و گوید محتمل است ذرایح 
باشد بصیفه جمع ذریحه. 
ذراوة. (ذو) (ع ) آنچه از چیزی برافتد. 
|اریز؛ کاه و جز آن که از گندم جدا شود انگاه 
که‌گندم را بر باد کند. ||ذراو؛ ثبت؛ ریز گیاه 
خشک که باد پرداشته و برده باشد. 
قراق. (ذ] ((خ) حصنی در کوه جحاف به 
ذرا یب. [ذي](ع ص, لا ج ذريبة. و ذریب 
بمعنی حاد. 
ذرا یپ. (ذ ي] ((خ) نام موضعی است به 
بحرین. 
ذرایح. (ذي ] (ع ص,[) ج ذریحه. د رجوع 
به ذرانح شود. 
ذرایو. (ذي] (ع!) رجوع به ذراثر شود. 
ذرایع. [ذي ] (ع لا ج ريس عَة. وسایل, 
وسایط, دست‌اریزها؛ شوافع و ذرایع که 
سیمجوریان را بر دولت ال‌سامان ثابت است 
مهمل نگذارند. (ترجمة تاریخ یمینی نسخه 
خطی موژلف ص٩۷).‏ سلطان آن وسائل و 
ذرایع بظر قبول ملاحظه فرمود. (تسرجمة 
تاریخ یمینی چ تهران ص ۳۷۴). من نیز بنده 
قدیمم و به ذرایم خدمات شایسته. حقوق 
ایت گردانیده‌ام. (جهانگدای جوینی). در 
معدمة منایعت بندگی دولت و متابعت 
هواداری اخلاص حضرت به ذرایع متین و 
وتباا ستی اختصان باه زود 
ذرء . [ذرء] (ع مص) آفریدن. (صراع). 
خلق. ||ذرء فم؛ سخن بد و بیهوده گفتن. 
||بیار کردن چیزی را. ||تخم افشاندن. بذر 
انداختن در زمین. ||پیر شدن. سپیدموی 


1 - 0۵۳6۳۵۵, : 
2 - ۴۵۲۳۲۱۵۵ ۰ 


۱۱۹۶ 


شدن. [[ذرع شعر کسی؛ سپید نید جزی او. 
|۱!خ) ذرء من خیر؛ اندک از نیکی. |ادر 
حدیث آمده است: توف خر انا ای خلقوا 
لهاء یعنی آنان آفریده شده‌اند آتش راء ذرء 
التار؛ گروهی که آفریده شده‌اند آتش دوزخ 


۳" 





ذرء ۰ [ذْر] (ع مص) سپیدی موی. پیری. 
سپید شدن موی. سپیدمو شدن. پير گردیدن. 
ذرءآء 1۰](ع ص, !) تأنیث آذزء (شاید 
معرّب زال) زن پیر. ||عناق ذرءآء؛ آن بزيچة 
ماده که هر دو گوش وی خجک دارد و دیگر 
بدنش سیاه بود یا آنکه در سر وی سپیدی بود. 
گوسپندیا اسپ ماده که هر دو گوش وی 
خجک دارد و سایر بدنش سیاه بود. یا آنکه 
در سر وی سید باشد. و صاحب مهذب 
الاسماء گوید: شاة ذرآء؛ گوسفندی تن سیاه و 

گوش‌سپید و سیاه. 


ذرء۵. [ذْء) (ع ل) پیری. یا ال سپیدی موی . 


که‌در مقدم سر ظاهر شود. 
ذرءة. [ز 2] (ع ل) کلمه‌ای است که عرب 
بدان میش را برای درشیدن خواند. و گویند: 
ذرء ذرء مبیا علی الفتح. 
ذرب. اذر] (ع مص) بذانت لسان. زبان 
درازی. بدزبانی. ج. آذراب. |[تسیز شسدن 
شمشیر و زبان و امثال آن. |[تباه شدن ریش و 
فراخ گردیدن آن یا روان گردیدن زرداب از 
ری. تباه شدن جراحت. (تاج المصادر یهقی). 
||ذربٌ جرح؛ دوا نپذیرفتن خستگی. ||اسهال 
پیچ. (تاج المصادر بهقی). ||تباه شدن معده. 
و فی الحدیث. فی البان الابل و ابوالها شفاء 
للذرب. و هو داءٌ یعرض المعدة فلا ینهضم 
الطعام و یضد فبها و لایسک. ||اصلاح 
گرفتن معده (از اضداد است؛. || آزاری که به 


نشود. ||زنگ. َدا. |/اسهال. شکم‌روش,! 


|اسخن بد. بیهوده گفتن. ذروبت. ذرابت. 

ذرب. (ذ] (ع !) نشگردة کفتگران. ازسیل 

اسکاف, شفرة الحذّاه, 

ذرب. [َذ] (ع ص) حدید. تیز. 

ذرب. [ذ](ع مص) تيز کردن چیزی را. 

قراب. [ْ] (ع) سنگریزه مانندی است که 

در زیر پوست برگردن آدمی یا ستور پیدا آید. 

||مرضی از امراض جگر و آن سنگ یعنی 
باه بیدا کر هن کید راشف 

ذرب. در ](ع ص) تیز از هر چیزی: سیف 

درب ؛ شمشیری تیز» سیف حدید .لسان ذرب؛ 

زبان تند و تیز و بد. . ||مرد بذی‌اللسان؛ مرد 

بدزبان. مرد زبان 

نشگرده. ازمیل. شفرة. ج» ذرب. 

ذرب. [زر) (ع 0ج ذربة. 

ذرب. (ذ)(ع اج ذرب. 

ذرب. [ذرٍ ) (لخ) این حوط. در البیان 

والتببین ذیل (باب من اسماءالکهان و الحکام 





و الخطباء و العلماء من قحطان) آرد: از قدمای 
در حکمت و خطابه و ریاست. عییدین 
شرّیةالجرهمی و استف نجران و... و ذ 
حوط و علیم‌ین جناب و... اند. 
ذربان. [ذ] ((خ) موضعی است در شعر. 
ذربان. ((خ) ابن عتیوبن تمیم الکاتب, 
مکی په آبی‌القاسم. حافظ ابوطاهر سلفی در 
معجم‌الشعراء از او و وی از ابو حقص الزکر می 
العروضی قطعه‌ای از شعر زکرمی را روایت 
کرده‌است. معجم‌الادباء یاقوت چ مارگلیوث 
ج ۴ص ۱۱۹س ۶ 
قربة. [ذب](ع) غسدة. گره گوشت. 
سنگریزه مانندی که در گردن مردم یا ستور 
پیدا آید. |((ص) زن بدزبان. زن زبان‌دراز. 
بذیه‌اللسان و خیاتکار. اسنتهی الارب). 
بلندآواز. (مهذب‌الاسماء) ج. ذرب. 


و درب‌بن 


.ذربة. (ذ ب] (اخ) آبی است بنوعقیل را به 


نجد. بروایت یاقوت از ابي‌زیاد. 
ذربه. [ذر بّ] (ع ص) تأنیث ذرٍب. 
ذربی. [ذْرّ با /ذر بی‌ی] (ع ل) سختی و بلا 
ذرییاء [ذْ رب با](ع !) عسیب. آهو. 
|اسختی و بلا. سختی. (مهذب الاسماء). 
در 
ذوبیات. در بی یا](ع) عیب. آهو. 
قربین. در ب ](ع !) تئيه ذرب. رساه 
بالذّرَبین؛ متهم کرد او را یبدی و خلاف. 
ذرت. دز ] (ع ل) گیاهی است چون نی و 
آن را صیوه‌ای بسه بزرگی یک و دو خیار 
بلفافهائی پیچیده و به ِ میوه چوبی 
که خوردنی نیست و بر آن دانه‌های بسیار 
منتظم و پیوسته هست هر یک چند نخودی 
خرد که تمام سطح را پوشیده است و آن 
نها یفیرا کی باشه که برفته کته ویا در 


است 


" آب پژند خوردن را بلال .گندم مکه. گندتکه. 


که گدم مصری. گندم مکی. 





درت 





ذرخش. 

ذرت خوشه‌ای. [َذ ز زب ش /ش]۲ 
(ترکیب وصفی, ٍمرکب) قسمی از حبوب 
غذائی بومی افریقا و هند و بالای آن گاه به 
چهار تا پنج گز رسد. 

ذرح. [) (ع مص) ذرح طعام؛ ذراح در وی 
افکدن. ااذیح شیء در ریح؛ : بباد دادن آن 
یعنی پرانیدن آن را یاد. 





ذرّت خوشه‌ای 


رح [ذر](ع !) درختی است که از چسوب 
آن پالان سازند. 
ذرح. در ر] (ع !) ذروح. رجوع به ذروح و 
ذراریج کود: 
درح. در ](اخ) نام پدر یزید سکونی شاعر. 
ذرحرح. 1۰ زر ((خ) یسوم ذرحصرح؛ ۳ 
جنگی است ميان بنوسعد و تُان. 
ذرحرح. در رَ ر و ر) (ع 0 ذروح." -< 
رجوع به به ذروج و ذراریح شود. ۳ 
ذرحوح. [ذ] (ع () ذروح. رجوع به ذروح 
و ذراریح شود. 
ذرخش. ذْر /23 /ر /ر]( بر وزن و 
معنی درخش است که برق و تابیدن و روشنی 
باشد. (برهان قاطع). و در لغت‌نامهة اسدی 
آمده است, ذرخش برق است و گویند که در 
زبان پارسی هیچ کلمه تیست که اوّل او ذال 
باشد جز این کلمه. ابوشکور گوید: 
ذرخش ار نخدد بگاه بهار 
قاتا کر ود هت ار اقا 


۰ _ 1 
۲۵۱۵ .آناه۲یا۲ .عتعلا - 2 
۰ ۱۱۵ ۸/۸۵6(با) )وان - 3 


خرفان 


ذرق. ۱۱۴۹۷ 





و آمروز درخش با دال مهمله و درخشنان: و" 


درخشیدن به کسر دال و فتح راء متداول 
است. رجوع به درخش شود. 

ذرذار. (] (ع ص) بسیارگوی. پرگوی. 
مکثار. ||((خ) لقب مردی. 

ذرذرة. [َذّذْرَ](ع مص) پرا کندن. 

ذرز. [ذر] (ع مص) بر لذتهای دنیا قادر 
گردیدن. 

ذرطاأة. [ذ طَ ۳3 (ع مص) زشت خوردن 
طعام راء یقال: ذرطیت الطعام؛ یعنی زشت 
خوردی آنرا. 

ذرع. [ذ] (ع ) خلق. سیرت. خو؛ هو 
واسم‌الذرع؛ ای واسم‌الخلق. او فراخ‌خسوی 
است. |ادل. |اقوت. ا[توان. تاب. توانالی. 
طاقت. ذراع. ضاق بالامر ذرعه؛ ست و 
ضعیف شد طاقت او و بمقصود نرسید یا از 
مکروهات نجات نیافت. و یقال, ابطرت فلاناً 
ذرعه؛ ای کلفته اکثر من طوقه. |ادل؛ کبر فی 
ذرعی ای فی قلبی, ای عظم وقعه و جل 


عندی. |اتن. نفس: اقتصد بذرعک؛ نرمی و 





قدره مما یذرع. |گوشة کشت. رودکی گوید: 
زرع و ذرع از بهار شد چو بهشت! 
زرح کشت است و ذرع گوشة کشت. ۲ 
ذرع. [ذ] (ع مص) به گز کردن. گز کردن و 
پیمودن جامه را به ذراع. بهارش پیمودن. 
(تاج المصادر بیهقی). ااذیع قیلی کسی را؛ 
غلبه کردن قیئی بر او و تاب نیاوردن بمنع آن 
ااغله کردن قیثی بر مردم. (تاج المصادر 
بهقی). ااذرع بعیر؛ پای پر ذراع اشتر نهادن 
سوار شدن راء ||ذرع کسی؛ 09 او را به 
ذراع از پس وی. || آب خوردن از مشک و یا 
عام است. ااذرغ الیه؛ شفاعت کرد نزد وی. 
||ذرع رجلین؛ مانده گردیدن هر دو پای. 
|اسبقت بردن؛ ذرعه, سبق الی فیه. (اقرب 
الموارد). 
ذرع. [ذ] (ع 4 گز. ارش. رش. ساق دست. 
نی ین طق گرید سادل اد گر 
است یعنی یک متر و چهار صدم یک متر و در 
ذرع شاه یک متر و دوازده صدم یک متر است 
(و بیشتر در تبریز متداول است) و ذرع مقصر. 
مساوی یک متر و چهار صدم یک متر است. 
(و آن در طهران و فارس معمول است). |[ذرع 
نیشابوری, دو برابر و نیم ذرع شاهی است. 
|اذرع مکمب " یک ذرع در ابعاد ثلائة. 
ت و به گز کردن. 
7 ذرع و پیمان کیردن؛ فعل اتباعی. ذرع 
کردن[مخت. .وص زمین آست). 
دزع. (ذرا(ع ص) مرد سخت‌بدگوی. 
|| مرد شباروزرونده. ||مرد نیکوصحبت. 
ذرع. [ذر](ع ) طمع. آمید. |اگوسالة 
دشستی, ج. زرهان. (مسهذب الاسمایا؛ 


||ماده‌شتری که صیاد در پس آن نهان شده 
بصید تیر افکند. 
ذرعات. (ذ ر ] (ع ) ناقه‌های تسیزرو و 
فراخ‌گام و دوردور گام‌گذارنده بر زمین. 
||قوائم ذرعات؛ ای سریعات. 
ذرعان. (ذ](ع 1 ج ذرَع. گ‌وساله‌های 
دشتي. |ا(اج) نام دو ستاره است. (مهذب 
الاسماء). 
ذرعان. [ذ)(ع0 ج ذراع. 
ذرعان. اذ](ع اج ذرع. 
ذرعم. [ذع] (ع ص) هیچکار؛ پلیدزیان, 
(منتهی الارب). 
ذرعمط. در ,)(ع ص) شیر سطبر. شیر 
غلیظ. ||مرد آزمند و خواهند؛ هر چیز. 
ذرع مقصر. [ذع م قّص ص ] (تسرکیب 
وصفی, کب ماش ابیت با (۱/۰۴) وش 
و آندر طهران و قارس معمول است. 
ذرمة. (ذغ] (ع !) ذريعة. وسیلة دست‌آویز 
و آنچه بدو بدیگری پیوندند. سبب. 
ذرعة. ذع] ((خ) اين شریک. نام یکی از 
قستله حسین‌بن علی, سیدالشهداء 
علیهماالسلام است. رجوع به حبیب‌السیر چ 
۱ص ۲۳۷ شود. 
ذرعة. [ذع] ((خ) ابن کعب (۴۴۲ - ۵۱۰ 
م.), ملقب به ذونواس الحمیری از ملوک یمن 
در جاهلیت. گویند او همان صاحب الاخدود 
قرآن کریم است. وی دین بهود داشت و بدو 
برداشتند که مردم نجران به دین ترسائی 
گرائیده‌اند او بجانب ایشان شد و اخادید را 
حفر کرد و از آتش بینباشت و سران تعرس را 
بداتجا گرد کرد و در آتش افکند و مرتدین از 
دين یهود بسوختند و آنانکه به یهودیت 
بازگشتند نجات بافتد و نجاشی پادشاه 
جبثه‌از این امر آگاهی‌یافت و وی دیین 
ان داختن با متا مان ود ضتها یسمل 
ددو توتوانن در شا سل بر ام فتدیک 
عدن بمقابلة وی شتافت و نجاشی پیروزی 
یافت. ذونواس از ترس اسارت اسب به دریا 
راند و غرقه گشت. (الاعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۱۲ و ۲۱۳). و رجوع به ذوئواس شود. 
ذرعیی. (ذ] (اص نسبی) منسوب بدذرع. مال 
ذرعی, جامه. پارچه. قماش. نیج. منسوج. 
درعیند. [ذوْ) (اخ) نام قریه‌ای است به 
بخارا: 
ذرعیفی. [ذ] (ص نسبی) مسنسوب به 
ذرعینه قریه‌ای از قراء. بخارا. (سمعاتی). 
ذرف. (ذ) (ع مص) ذرفان. ذروفان. ذروف. 
ذریف. تذراف. روان گردیدن سرشک. 
بردویدن آشک. رفتن اشک از چشم. رفتن 
اشک و جز آن. (زوزنی). ذرفت عینیه؛ روان 
شد اشک چشم او. |اروان کردن: ذرفت العین 
دمعها؛ روان کرد چشم اشک خودرا. ||جاری 


و روان شدن و دویدن و جاری و روان کردن 
آب و هر مایعمی دیگر. 

ذرفان. [ذ] (ع سص) ذرف. رفتن اشک و 
جز آن. (زوزتی). 

ذرفان. رذر) (ع مسص) روان گردیدن 
سرشک. ||ذرف. ردان کردن سرشک. ||() 
رفتار سست و نرم. 

ذرق. [ذ)(ع ا) پیخال. سرگین مرغ. (مهذب 
الاسماء). ریخ. (زمختری), فضلهٌ طیر. 
چلنوز مسرغ. روث طیور, (داود ضریر 
انطا کی). 

ذرق. [ذ] (ع مص) سرگین افکندن مسرغه 
(تاج المصادر بیهقی). فضله انکندن طیور. 
سرگین اوکندن مرغ. (زوزنی). پیخال افکندن. 
ریخ زدن مسرغ. [ذراق. ||() بلغنی ذرق من 
قولم ای طرف: (تهنتب الابتمام) (لفتت اما 
اسدی). 

فذرق. (د ر](ع ) حسندقوقا. حسندقوقی. 
حباقی. سپست دشتی. اسپست دشتی. 
حندقوق. حندقوقی بری," حندقوقای بستانی 
رو یمتاخ ویو آشتت اه ققارن 
عرقصا. عرقصان. عریقصاء. عریقصان. 
عریقصانة و در ترجمةه صیدنه ابوریحان امده 
است: ذرّق. ابوحنیفه گوبد. نباتی است که به 
هیت به گندناء کوهی مشابهت دارد بر سر 
نبات او وعائی بود که تخم او در انجا بود و 
دانه او گردفام بود و در وقت تری او رابخورند 
و چون خشک شود بیش نخورند و بیخ او 
بشکل پیاز بود و رنگ او سیاه بود و چون 
پوست سیاء از او جدا کنند از صیان او بشبه 
پیاز سفید چیزی بیرون آید و شیرینی در طعم 
او بود و آب در او بسیار بود و ادمیان پیاز او 
را بخورند و لیث گوید ذرق نباتی است که به 
سپست مائد و در شهر او را حندقوقا گویند. و 
این‌لبیطار گوید: ذرق هو الحندقوقی. قال 
ابوحنیفه قال ابوزیاد من العشب الذرق و 


۱-و در نسخهة چو کنشت. 

۲ -اين کلمه و معنی با همین شاهد در لفت‌نامةً 
عجیی که در حاشة لفت نامه اسدی آقای 
نخجواتی است دیده میشود و لغریین دیگر نیز 
عین آن را بهمین صررت و با همین شاهد 
می‌آورند. لکن بگمان من ا گر شعر واقعاً از 
رودکی باشد (و گمان نمیکنم که باشد) در شعر 
تصحفی روی داده و از ان تصحیف این لعت و 
معنای آن پیدا شده است. و عجیب بودن 
ین است که 
0 0 ۱۳۲ 
فارسی یت امثلة بسیاری از کلمات ناشترده 

آورده و مدعی است که همه آنها فارسی 
+وناهاهاناه 26۲ - 3 
۷۰ ولااها] - 4 
۵۷ - 5 


لغت‌نامة مسزیور از ار برای همه 


۷ 


۳ 


۱ 


۸ ذرق‌الخطاطیف. 


یسمی العرقصان و فیه شبه من القت: بطول فی 
السماء و یتبت کما یبت القّت و هو ینبت فی 
القیعان و منافم المیاه و قد رأیته بالعراق و 
یبیعه الانباط و یسمونه الحندقوقی و قد ذ کرته 
فی الحاء. 

ذرق) لخطاطیف. (ذ قل ] (ع 1مرکب) 
سرگین پرستوک. صاحب اختیارات گوید: به 
پارسی سرگین پرستوک خوانند چسون در 
چنم کشند سپیدی که در چشم بود زایل 
گرداند. 

ذرقالطیو. زذ قط ط] (ع |مرکب) فضلاة 
پرندگان. || خرفطان. بنتومة. رقعةالفارسية. 
عنم. داود ضریر انطا کی در تذکره گوید: ذرق, 
یطلق علی روث‌الطیور و کل مع اصله. و اذا 
قید بذرق‌الطیور فالینتومة ". و این‌السیطار در 
مفردات آرد: هو البات الصعروف باليونانية 
بالبتتومة. 


رجوع به ذرق‌الطیر شود. 

ذرقطة. رذن ط) (ع مص) سخن گفتن 
گرفتن: ذرقط الکلام؛ سخن گفت. سخن گفتن 
گرفت. 

ذرقة. [) (اخ) (جزیرة...) جزیره‌ای از جزاثر 
بحرالبنات نزدیک مغاص لولو. 

ذرم. [ذ] (ع مص) سقط جنین. افک‌ندن زن 
بچة خود را. فکانه کردن جنین. 

ذرمازی. [ذٌ زیی ] ((خ) محمدبن فضل. 
تیک انشنع و ان حتف 0۳ از او روایت 
کند. 

ذرملة. [ذء ل (ع مص) ریخ زدن. سطح. 
||نان خا کسترآلود از تتور بیرون کردن تا زود 
پیش مهمان نهند. 

ذرنوح. [ذ] (ع لا ذروح. ذژام. رجوع به 
ذروح و ذراریح شود. 

درو. [ذْزو] (ع مص) پرنیدن. |/بردن. |[ذر 
ریح شیء را؛ برداشتن باد انراء دامیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||پریدن. |[رفتن. پریدن و 
رفتن چیزی خود بخود. |[برباد کردن خرمن 
گندم و جز آن تا از کاه پا ک‌شود. دامیدن. 
(زوزنی). |[ذروشی»؛ شک تن آنرا. ||بشتاب 
رفتن. (تاج المصادر بیهقی). |اذرو ظبی؛ 
بشتاب رفتن آهو. ||ذرو دهان؛ خطا کردن در 
سخن و ناتمام گفن. ||بیفتادن. (تاج المصادر 
بیهقی). ذرو شیء؛ افتادن آن. (متهی الارب). 
ذروضرس؛ بیفتادن دندان. ||بر باد داده شدن. 
دامیده‌شدن. (تاج المصادر بیهتی). ||وعید 
کردن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
| آفریدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|استاره از جای خویش برفتن. (زوزنی). 

ذرو. [ذْزو] (ع !) پاره‌ای ناتمام از کلام. 

ذرو. [ذ) ((خ) و یا بقول ابن‌الفقیه. ذات ذرو؛ 
یکی از وادیهای علاة به يمامة. صمدین عبداله 





القشیری گوید: 

نظرت و اصحابی بذروة نظرة 

خلو لم تفض عینای ابصرتا نجدا, 

ذروان. [ذْر] ((خ) نام جایگاهی در شعر 
کثیر. || نام حصنی به یمن نزدیک صنعام. |[نام 
چاهی بنی زریق را بمدینه. 

ذروبت. دب (ع سص) ذروبة. ذرْبَ. 
ذرابة. ذروبت معده؛ تباه شدن معده و هضم 
نکردن طعام. اصلاح گر فتن معده. (از اضداد 
است). 

ذروبیذس. [:)۲ ((خ) تنطی گوید و کان 
لولون اخ یقال له ذرونیدس, یذکره افلاطون 
فی کاب طیماس... و ظاهراً ذرونیدوس 
غلط و ذروبیدس صحیح باشد. 

ذروت. در ر](ع !4 تروت. 


ذروتین. دز وت /ْوَتَ] (ع لا تئیة 
تا ذروة. در اصطلاح علمای هیات: مراد ذروء 
ذرق)لطیور. (د قط ط](ع | مرکپ) " 


تدویر و ذروهٌ اوج است. 


ذرو تیوس. () ((غ) ابن‌القفطی گوید عالمی 


ریاضی از مردم روم و مشهور است و او را در: 


علم فلک و احکام نجومیه ید طولی و 
تصانیفی است که نزد اهل این دانس شهرت 
دارد. و از جملهٌ تصانیف او کتاب الخست 
است که محتوی چند کتاب است. کتاب اول 
در موالید و کاب دویم در تواریخ و ادوار و 
کتاب سیم در هیلاج و کدخداه و کتاب چهارم 
در تحویل سالهای موالید و کتاب پنجم در 
ابتداء اعمال و کتاب ششم ( کذا) و کتاب هفتم 
در مسائل و موالید و هم او راست کتاب 
شانزدهم در تحویل سالهای موالید. و 
کتب را عمربن فرخان طبری تفسیر کرده 
است. 


ذروح. [ذژ رو /۲)3(ع)باغوجه, 


ب- (زمخشزی). کوژخار. (مهذب الاسماء): 
لك کاغنه.(زمخشری). آله 





۳ 
دروح 


کلو, (ریاض‌الادویة). دکلوک. باغوچه. 


عروسک. (دهار) (زی‌خشری). الا کلنگ. 


کاونه. دارساس, مگسک. (حبیش تفلیسی) 
وح. رح ۰ ذروم. ذرّام. یسح فژوح. 


تریح ذرنوح. ذرزحرح. ذراح. . ذریسته. 


ذرنوح ذرژم. درحرحه. در یحة .ج» ذراریع. 


آنچه در لغت‌نامه‌های مترجم آمده است: 


ذروح. 

کرمی است پرنده سرخ با خالهای سیاه بغایت 
زهرنا ک. جسانوری است سرخ‌رنگ با 
خجکهای سیاه که می‌پرد. جنبنده‌ای خرد 
است سرخ با خالهای سیاه و صی‌پرد و از 
ذوات‌الموم باشد و گویند در گزیدگی سگ 
هار سودمند بود. حیوائی است مقدار زنبوری 
و رنگ زرد می‌باشد ونقطه‌های سرخ دارد و 
چون او را بگیرند بی‌توقف بول کند و زهر وی 
آن است. حیوانی است از مگس بزرگتر بقدر 
زنبور سرخ لکن باریکتر و نقطه‌های سیاه بر 
آن و آن سم قاتل است و باید که نها اد 
کوز:‌نو کنند و سر کوزه به له کتان بسته 
سرنگون پر بخار سرکة جوشان گذارند تا 
مخنوق شده بمیرند. و بدل آن طینوث باشد یا. 
کرم سبز که بر درخت صنوير می‌یابند. و در 
اختیارات بدیعی امده است: ذراریح, حیوانی 
است از مگس بزرگتر بقدر زبور سرخ اما 
باریکتر بود و بفایت سرخ‌رنگ و نقط سیاه بر 
آن و آن سم مهلک بود. مولف گوید: یعنی 
صاحب اختیارات در حوالی همدان و 
کوهرودو آن حوالی بسیار باشد هر یک 
بمقدار زبوری بزرگ و بر نیأت شبرم نشسته 
باشد و بی‌حد باشند در آن صحراها چسون 
خواهند که استعمال کند در کوزه نو کنند و 
سر آن با کنان پاره‌ای بگیرند و واژگونه بر سر 
دیگی که س رکه در آن جوشد نهند تابخار 
سرکه به ایشان رسد و خناقشان گیرد بعد از 
آن استعمال کنند بهترین وی ذهبی رنگ بود. 
طبیعت وی بفایت گرم بود و خشک و گویند 
گرم و خشک بود در دویم. چون بر ثألیل طلا 
کند قلم کند و اگر در موم روغن کنند برص 
ناخن را زایل گرداند و ناخن تباه شده بیندازد 
بزودی و بر برص و بهق با سرکه طلا کند نافع 
بود و با خردل سحق کرده طلا کنند بوی 
برویاند و ورم سرطانی بگدازاند چون با زیت 
بپزند تا غلیظ شود و برآن طلا کنند و بز جرب 
و قوبا طلاکردن نافع بود و اندکی از وی چونخ 
با ادویه‌ای بود که دفع مضرت وی بکد مد9د< 
بول بود و گویند | گردر زیت بجوشانند موی بز 
داءاعلب برویاند و ا گرگزندگی عقرب بوی 
حک کنند نافع بود و اگردر روغن حل کنند و 
یک هفته در آفتاب تهند و بعد از آن قطره‌ای 
در گوش چکانند درد گوش زایل گرداند و 
کری‌برد و روغن وی محلل ورمهای بلقمی 
صلب بود و هر کس که یک درم ذرارییح 
بخورد گویند کشنده بود و علامت وی آن بود 
که ورم زهار و قضیب و نواحی آن پیدا کند و 
قرحه مثانه آورد و بول بندد و بعد از آن خون 
و گوشت پاره‌ای به عوض بول بیرون آید و 


[ ۱ ۰ 
3 - ۰ 


2 - ۰ 


ذروح. 


اختلال عقل و سوزش حلق و افتادن در وقت 
برخاستن و غشی و تاریکی چشمها و طعم 
دهان مانند طعم قطران یافتن و سه تمسوج از 
وی قرحة متانه پیدا کند بخاصیت با وجود 
اينکه سنگ مثانه بریزاند و ا گر خواهند که در 
دوائی مستعمل کنند یک تسوح با ادویه‌ای که 
مصلح وی بود مانند کتیرا. و مداوای کسی که 
آن خورده باشد بقی و حقنه و شیر تازه 
آشامیدن و لماب و روغن بادام شیرین و 
جلاب و مرقهای چرب و بیض نیم برشت 
کند صاحب تقویم گوید مصلح وی حب 
کاکنج و طین مختوم بود و بدل وی گویند 
طینوث است و گویند کرم درخت صنویر. 
داود انطا کی در تذکره گوید: طیری باشد و 
بزرگ‌تر آن به اندازة زنبوری باشد و گیاهان 
تازه و تر را دوست گیرد و بیشتر در اوایل 
تابستان بُرگیاه ارزن گرد آید و بهترین قسم 
آن است که بسیاهی و سرخی زند و برآن 
خطوط زرد پهن بود و پست‌تر و زبون‌تر سیاه 
و سبز و سپس سرخ باشد. و آن گرم و خشک 
است در دویم یا سیم یا چهارم. و مقطع و 


محلل است و به تجربة تفتیم سدد و تفتیت 
حصی کند و مدر طمث و بول بود و شرب آن 
درد طحال را سود بخشد و در گزیدگی سگ 
هار شرب آن با شوربای گوشت گاو بی‌عدیل 
است. و مصریان آن رایا روغن زیتون بسایند 
و بکسی که از سیگ ترسد (مراد سگ هار 
گزیده است) دهند و در حقیقت ذروح دوای 
مخصوص این بیماری باشد. و طلاء آن در 
داءاللعلب و حکة و جرب و ریشها و نمش و 
بقی. آبله گاوی و بهق و برص نافع است. و 
| کتحال‌بذو سفیدی و ناخنه و بیخ سبّل را مفید 
است و سقط جنین باشد و سبب خناق و 
کرب و مفص گردد و پوست را ریش کند و از 
اين رو با آنکه وی بزرگترین داروی روئیدن 
مو است از استعمال آن بپرهيزند. و مصلح آن 
روغنها باشد و نیز در کوزه نهادن و سوختن یا 
در لتسه‌ای پیچیده و در سرکه‌ای جوشان 
آویختن و اين عمل در تلطیف هر حیوان سمّی 
بکار است. و صواب استعمال تمام ذروح 
است و بسعضی اطراف آن را دور انک‌نند و 
برخی برخلاف تنها اطراف را بکار برند و بدل 
آن دودالصنوبر است -تهی, و حکیم مومن 
در تحفه گوید: ذراریم بحای مهمله حیوانی 
است بقدر زنبور و عفن و بدبو و با نباتات تازه 
می‌باشد و به ترکی الا کلنگ و به دیلمی 
دارساس نامند و به لفت اصفهان قسمی از 
سین است و بهترین او مسوجود در گندم‌زار 
است که مایل بسیاهی و سرخی وبا خطوط 
زرد باشد و سبز و سرخ و زرد و منقط بیاهی 
و سایر اقسام غير مستعمل است در آخر سیم 





گرم و خشک و بیار تند و مقرح جلد و از 
سموم قتاله و مقطع و مفتح و مفتت حصاة و 
مدز بول و حیض و رأفع [ورم] سپرز و 
مسحرّق او شربا مستعمل است و خوردن 
محرق او با مرق گوشت گاو و بدستور با 
روغن زبتون جهت رفع خوف سگ دیوانه 
گزیده‌بهترین ادویه است و قطعهای خون 
منجمد با بول شارب او دفم می‌شود و عوام را 
اعتقاد آنکه سگهای کوچک بسیب گزیدن 
نگ دیوائه متکون شده و اين دوا اخراج آن 
سگ‌بچه‌ها میکند و در اخراج سنگ گرده و 
مثانه بغایت موثر است و بجای احراق هرگاه 
پارچه پیچیده به بخار سرکة جوشان بدارند 
باعث تلطیف او می‌شود و استعمال ان جسایز 
است و ضماد او جهت داءالشعلب و برص 
ناخن و با تیروطی جهت قلع ناخن فاسد و 
رویانیدن ناخن صحیح و باسرکه جهت جرب 
و تقشر جلذ و بهق و برص و قوبا و گزیدن 


عقرب و الیل و رفع قمل و بقایای جدری و 


نمش و اکتحال او جهت ناخنه. و روغنن 
زیتون که در او جوشانیده باشند جهت 
رویانیدن موی ابرو در داءالعلب و گرانی 
سامعه و درد گوش نافع و قدر ثربتش 
یک عدد سوخته آن و زیاده کشنده است بدرد 
مثانه و مفص و بول‌الدم و غشی و تب بسیار 
تد و اختلال عقل و چون قسم سیاه منقط 
بسرخی را در روغن کنجد شش ماه در آفتاب 
گذارند تدهین او جهت منم ابتداء کچلی و قلع 
مزمن آن مجرّب است. و در ترجمة صيدنةً 
ابوریحان آمده است: حسیوانی است بقدر 
زنبور و لون او زرد بود و بر جرم او نقطه‌های 
سرخ بود و چون آدمی او را بگیرد بی‌توقف 
بول کند و آن کشنده بود و ابن‌المظفر گوید: به 
هیثت از مکگسنبزرگتر است و بر جرم او الوان 
مختلفث, بود زرد و سرخ و سیاه و او را دو بال 
بود و آن زهر قاتل است و دفع مضرت او را 
چنان کنند که با عدس بيامیزند و علاج سگ 
دیوانه بدان کنند و جراحت گزیدگی او را بدان 
دوا نمایند و رازی در کتاب حاوی می‌آوزد 
که پایها و بالهای او دافم مضرّت هم اوست. 
دیقوریدوس گوید: نیکترین وی آن بود که 
در گندم یافت شود و هرچه در لون بالهای او 
اختلاف پیش باشد و به هیئت و به مقدار بنات 
وردان بود در بزرگی و فربهی قوت او بیش 
پود و بنات وردان حیوانی است که در مواضع 
آبنا ک‌بود چون چشمه‌ها و طریق اصلاح او 
آن است که او را در کوزه‌ای کنند و سر ان را 
محکم کنند و به آتش نزدیک دارند تا در او 
بمیرد. پس در ریمان کشند و نگاه دارند. 
[بیاض ] گویدگرم و خشک است در سیم 
درجه. جرب را نافع بود چون از او زیاده 
بخورند مثانه ریش کند و بکند و اگراندک 


ذروح. ۱۱۳۹۹ 
خورند بول براند و برص را سودمند بود چون 
باسرکه در موضع آن طلا کنند. و اگربا 
قیروطی بر برص ناخن طلاکنند زایل کند 
- آنتهی. 

ذراری! حشرء کوچک بزرنگی است بطول 
۴سانتی متر که از آن بسوی زننده و عفنی 
متصاعد میشود این حشره دارای ۳ - ۵ 
درصد کانتاریدین است" ذراریح سمی است 
قوی و ۱/۵ گرم آن از راه معده باعث مرگ 
میشود. مشمع ذراریح از قدیم‌الایام مرسوم 
بود آرشیژن " پزشک نرون ‏ آن را یکار برده 
و تا لولخز فرن ۱٩‏ نید استععمال آن پس یار 
متداول پوده است بطوری که در سال ۱۸۸۵ 
م. در پیمارستانهای پاریس متجاوز از:۴۵۹ 
کیلوگرم کانتارید مصرف شده بوده است لیکن 
این اواخر از استعمال آن بسیار کاسته.شده 
است سابق بر اين مشمع ذراریح را در الب 
بیماریهای دردنا ک یکار می‌برده‌اند ولی در 


. این اواخر تنها در پلورزی‌های مزمن و 


طولانی و حملات احتقانی سل ریوی مورد 
استفاده است. برای ساختن مشمع ذرارییح 
مقداری از گرد ذراریح را با دو برابر وزن آن 
موم و روغن باسلیقون * و روغن زیتون 
مخلوط کرده و ورقه نازکی از آن راروی 
پارچه میکشند و معمولا این مشسمع را شب 
روی تاحیة دردنا ک‌گذارده و صبح بر میدارند. 
مشمع ذراریح پس از چند ساعت.تولید درد و 
سوزش موضعی کرده جلد را بشدت سرخ 
کرده و پس از ۶ - ۸ساعت در تمام سطح 
پوست تاولهای کوچکی تولید کرده و اگر 
مشمع را از روی جلد برندارند و اثر آن ادامه 
پیدا کند پوست ناسور ميشود. ذراریح علاوه 
بر آن که درد و سوزش موضعی شدیدی تولید 
میکده در من له اعصاب ان مشق وافعه 
سیب احتقان و التهاب شدید کلیوی شده 
درجه حرارت را بالا برده و از راه تاولهای 
جلدی بروز عوارض عفونی را در روی 
پوت 2 یل میکند و بدینجهت بکار بردن 
آن در مبتلایان بدولاب (نفریت النومینوری) 
و شلج و در تزد اطفال بی‌مورد است اثر 
مضرف آن نز امتیاز واضحی بر آثار سایر 
مصرفات ندارد و بهمین جهت است که 
انزووه انتممال ان قر با مرک مانژه اشخ 
(از کتاب درمانشناسی ج اول). جالنوس فی 
الحادية عشره. قد جربناها تجربة یست 
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۰ زرود. 


یخلط من الذراریح مرارا کثيرة مع الادوية 
النافمة للجرب و العلة التی یتقشر معها الجلد و 
عآدوية خر شأنهااتقیر ومع آدوية آخر 
قد کان رجل بلقی شیثاً نها یسیرا فسی الدواء 
المدرّللبول و بعض الشاس یلقی اجنحنها و 
ارجلها فقط و یزعمون آن الاجنحة و الا رجل 
تنفع من شرب اپدان الذراریح و قوم اخسرون 
یقولون خلاف ذلک ان ابدانها تنفم منن 
اجتحتها و ارجلها و طلب به ما یطلب 
بسم‌الموت و آما انا فأنی اذا خلطها نها کما 
1 
۳ بح الاخر ای بو مان سا رف 

ا عل دصر رباص ار 


القیت منها فی کوز فخار جدید و صیرت علی." 


فم‌الکوز خرقة کتان نظیفة و آمسکت الکوز و : 


الخرقة مشدودة علی فمه و هو مکیوب علی 
قدر فیها خل حتی بتصاعد منها بخارالخل 
فیختق و علی هذا الستال بنبفی آن یعمل 
بالحیوان السسمی پوپرسطس! و هو جنس 
من الحیوان يشبه الذراریج فی منظره و قوته و 
الدود الاخضر الذی یوجد علی شجرالصئوبر 
یتنا شوه مها دیتتهی دیوش هی 
الثانية قیماریدس و هو نوع من الذراریح 
ما کان‌منه یتولد بین الحنطة فانه یصلح للجرب 
فینبفی آن یصیر فی آناء غیر مقیر و یسد فحه 
بخرقة سخيفة نقية و تقلب و تصیر الفم علی 
اناء فخار فیه خل تقیف مغلی و لا یزال الاناء 
مسکا علی الفخار حتی یمیت الذراریح و من 
پعد ذلک تشد فی خیط کتان و تخزن و اقواها 
فعلا ما کان منها مختلف‌اللون فی اجنحنها 
خطوط صفر بالعمرض و آجسامها کبار طوال 
ممتلتة شبيهة فی العظم بات وردان و ما کان 
منها فی لون واحد لابختلف فیه فان فعله 
ضمیف و کذا یحرق الصف من الذراریح ای 
بقال له بوپرسطس؟ و تفیره نافخ الشار "و 
الصتف من الذراریح الذی یقال له فنطیون ؟ و 
هو دودالصنوبر یصیر علی منخل و یعلق 
متخ نظلی زماد از و علی علی الستقا: 
قلیا یسیرا ثم یخزن و قوّةالذراریح بالجملة 
مسخنة معفنة مقرحة و لذلک یقع فی اخلاط 
الادوية الموافقة للاورام السرطائية و یبریی 
الجرب المتقرح و القوابی الردئية اذا خلطت 
بالفرزجات الملينة ادرت البول و الطمث و قد 
زعم قوم ان الذراریح اذا خلطت بالادوية 
المعجونة نقست المحقونین بادرارها البول و 
من‌الشاس من زعم ان اجنحة الذرارییح و 
ارجلها بادزهر لها اذا شربت. ابن ساسویه: آن 
| کتحلت نفعت الظفرة. الضوز: بالفة اشفع 
للسعفة اطوخابخل. ابن‌سینا: قلیله یمین 


الادوية المدرة من غیر مضرة و قال بعضهم و 
یسقی واحد منها لمن یشکو مثاننه و لاینجم 
فیه العلاج و هو نافع و شرب ثلث طساسیج 
منه مقرح للمشانة. جالینوس: تقریحه هو لامالة 
المادة الحادة الیها الی لایخلو عنها بدن مع 
خاصية فها. الفافقی: اذا طلی بمسحوتها سع 
خل قعلت القمل و کانت صالحة للبرص و 
للزیت الذی تطبخ فیه قوة ینبت بها الشعر فی 
داءالتعلب و ان حکٌ به علی لسع العقرب نفع 
نفعا پینا. سفین الاندلسی: اذا اضیف من جرمها 
اف چنف السب‌توق ستقذار ین فی 
شربه‌الحصا وصلتها و نفع من ذلک نفعا بلیفا و 
دهنها یحل الاورام السلفمية الصلبة منها و 
لرخوة جدا. الشریف: اذا اغرقت فی دهن و 
شمست فیه اسبوعا و قطر من ذلک الاهن 
علی الاذن الوجعة شفا المهل و ینفع من الصمم 


الحادت و الوع الطیار منها ذوالاجنحة یمی 


بالبريرية ارغلال اذا درست و رمیت فی مرقة 
لحم بقری و تحساء المعضوض من کلب تفعه 
تقطا یبا ختضیا له بعدله قی ذلک خی و خلاید 
شفائه آن المعضوض یبول دودا ذوات رس 
سود و اذاأخذ مه الشوع الاسود السطرف 
بالحمرة و غمر فی الدهن العتیق و شمس ستة 
اشهر ثم من بعد ذلک دهن بالدهن الشرطة 
بعد الحلق و الانقاء بالدواء کان ذلک دواء 
عبیا لاه بخزن الفرطتة باضولها و زجقف 
الرطوبة الفاسدة منها. آلمنصوری: من سقی من 
لذراریح آخذه وجع فی العانة و مفص و تقطیع 
و حرقةالبول و بال دمامع وجم شدید و ربما 
احتبس بوله ثم اندفع مع الدم بلذع و حرقة 
شديدة و ریما یورم القضیب و العانة و نواحیها 
و یعرض له حرقة فی الفم و الحلق و لتسهاب 
شدید و حمی و اختلاط. الطبری: سم‌الذراریج 


+ حار جدا بقصد المثانة و یحرتها حرقا و یخرج 


| مها لدم و اللحم بالبول و یأخذ منها الفشاء و 


تظلم منه العینان و علاجه آن یتقیا بماء‌الشبت 
بخ من وی و ی نان 
حار و یتمرخ بدهن الحل و یحقن بماء 
کشکالشسیر الس‌طبوخ مع دهنالورد و 
بزرالکتان, مگکک. ج, ذراریع به پبارسی اله 
کلوگویند و آن حبوانی است مشابه زنبور 
سرخ الا انکه از او باریکتر است و نقطه‌های 
سیاه دارد بهترینش آن است که ذهبی‌رنگ 
بود طبیحش گرم و خشک است در دوم و از 
جملهٌ سمومات قتاله است. چون خواهند که 
بجهت بعضی از منافع که دارد بکار برتد 
وجهی که ضرر نکند اول آنها را در کوز؛ نو 
اندازند و سر کوزه را به له کتان بسته کوزه را 
سرتگون بر سر دیگی دارند که سرکه در او 
جوشد تا مخنوق شده بمیرند پس بکار برند 
چون برثألیل طلا کنند قلع کند و چون کوفه 
و پخته به موم روغن آمیزند برص ناخن را 


ذرور. 


زایل گرداند و ناخن تباه شده را بزودی بریزد 
و بهق را نفع دهد و جرب و قوبا را دفع کند و 
چون یک طو از او با دو طسو از کتیر؛ کوفته 
و پخته بهم آمیزند و به ناشتا ميل کتند ادرار 
بول و حیض کند و سنگ گرده و مثانه بریزاند 
و گزیدگی سگ دیوانه را سودمند بود و یک 
طواز او 
و قبیء کنند. 
درود. [ذز ر] ((خ) نام کوهی است. 
ذرور. [ذ] (مسعرب. !4" معرّب از داروی 
فارسی. دوای خشک سوده یا کوفته پرا کندنی 
و پاشیدنی در چشم و قروح و جراحات. 
سوده‌های خشی ادویه که بای قطع 
رطوبات بر ریش و خستگی پرا کننند یا در 
چشم کنند. ذربرة. جء ذرورات. [[نوعی بوی 
خوش یعنی عطر. ذريرة. ج, اذرّة. دارد 
انطا کی در تذکره گوید: هر دارو که سحق کنند 
برای قطع رطویات و خون و اصلاح خستگیها 
بشرط آنکه با مایع و روانی نیاميزد. و در 
داروهای چشم علاوه بر شروط مذکوره, باید 
مبرد باشد تا اکثار آن زیان نکند - انهیغ و 
غسبار موا کب او را ذرور دیده‌های خود 
ساختند. (جهانگشای جوینی). 
گهی‌که اطلس رای تو روی بنماید 
چو گرد پنبه بود مهر و بر مثال ذرور. 

نظام قاری. 
و داود ائطا کی ساختن اقسامی از ذرور را ذ کر 
کنداز جمله ذرور ابیض و ذرور اصفر و ذرور 
یلصق الجراح و یجنف الرطوبات و یلحم و 
یا کل اللحم الزائد. و ذرور سریم‌الفعل و ذرور 
یقطع الدم حیث کان و یجفف کل قبرح 
کالجدری و غیره. و در تحفه حکيم مومن, 
چند قسم ذرور را نام برد و طریقة ساختن آن 
بنماید. از جمله: ذرور اصفر صفیر وردینج و 
چشم اطفال را عجیب‌النفع بود. صفت آن: 
0 بر ورده پدج مثقال» مامیثا: .دو متقال- 
کوفته و پخته صلایه کنند تا هم چون غبار خی 
شود. ذرور اصفر کبیر وردینج و رمد قدیمی 7 
را نفع دهد. صفت آ ن: انذروت مربی پنج درم 
مامیثا دو درم, صبر و بذرالورد و زعفران از 
هر یک نیم درم» افیون چهاردانگ, همه را 
کوفته و پخته صلایه کنند تا همچو غبار شود. 
ذروری که بیاض را قلع کند و صفت آن: کف 
دریا و پوست تخم مرغ از هر یک پنج درم 
نبات و انذروت و اسفیداچ از هر یک چهار 
درم, نوشادر درمی, همه را کوفته و پخته 


کشنده بود و مداوای آن به شیر تازه 


درد < 


1 - ۰ 2 - ۰ 

۳-لکلرک در ترجمه نافخ البقر آورده است 
بجای نافخ‌النار. و حق با اوست. 

(لکلرک) .۲3068۳02 - 4 

5 - ۱۵5 ۰ 


ذرور. 


صلایه کنند تا هم‌چو غبار شود. ذروری کته 


خارش چشم را مفید بود وصفت آن: صبر و 
حضض و پوت هلیلة زرد و مامیثا از هر 
یک ده درم. همه را کوفته و پخته صلایه کنند 
تا هم‌چو غبار شود. ذروری که قروح را دفم 
کندو صفت آن: شنج محرق و شادنج مخسول 
از هر یک ده مثقال, کوفته و پخته صلایه کنند 
تا همچو غبار شود. ذرور شادنج سبل و غلظط 
اجفان را نفع دهند صفت آن: شادنج ده درم 
انذروت و صبر سقوطری و حضض یکی و 
هلیله سیاه و پوست هلیله کابلی از همر یک 
پنج درم. زعفران نسیم درم. همه را کوفته و 
پخته صلایه کنند تا هم‌چو غبار شود. ذروری 
که موسرج و قروح‌السین را سودنند آید و 
صفت ان: انمد و شادنج از هر یک سی 
درم کوفته و پخته صلایه کنند تا هم‌چو غبار 
شود. 
ذروز. (ذ](ع مص) برآمدن آفتاب. دمیدن 
خورشید. دمیدن صبح. طالم شدن روز. 
.ط‌لوع. ترآمیدن آفتاب وماه و ستاره. 
(زوزنی). ||ذرور لحم؛ نزاری و لاغری 
شت.(از اقرب الموارد). |الرزانی گوشت از 
لاغری. تشنج لحم. تَخدّد لحم. (از اقمرب 
الموارد). ||پاشیدن داروهای پرا کندنی و 
پاشیدنی بر جسراحت و قرحه: یتفع 
[الّبنوس ] حرق‌النار ذرورا. (ابن‌البیطار). 
||دمیدن گیاه. 
ذرورات. (د] (ع اج ذُرور. داروهای 
خشک سوده پرا کدی بر فروح و جراحات و 
۳ 
دروزردان. [ذ] (( مرکب) حنجور. ظرفی 
که در آن ذرور نگ اه دارند. دارودان. 
(یادداشت لغت‌نامد). 
ذرورملکافا. [] (۱مرکب) ترکیبی از 
آنذروت مدبر و نشاسته و شکر تبرزد. 
ذروع. (](ع ص) ذریغ. سسبک‌سیر 
فراخ‌گام از اسپ و اشستر, اسپ و اشتر 
سکس پگ 
ذروف. (ذ] (ع مص) ذرف. ذرفان ذریف. 
تذراف. اشک از چشم رفتن. روان گسردیدن 
سرشک. رفتن اشک و جسز آن, (زوزنی). 
دویدن و بردویدن چیزی روأن چون اشک و 
جز آن, 
ذرونیذس.(] ((خ) قفطی در ترجمة 
اخلاطون گوید: سولون را برادری است بنام 
ذرونیاس که افلاطون در شعر خود بسیار ذ کر 
او آرد ذرونیذس را پسری بود بنام اقریطس 
کهباز فلاطون در کاب طیماژس از او نام 
برده است. و ظاهراً این کلمه ذروبیدس با پاء 
موحده تحانیه است نه نون. رجوع به 
ذرویدس شود. 


قروة. [ذز و / دز و) (ع ل) سرکوه. (دهار) 


(مهذب‌الاستان) بای کوه. قلد: ||دز مسز 
مردم. چکاد. تارک. |اسر کوهان اشتر. 
هشب الاتبام ان سار |ابالای فبز 
چیز. سر, نوک کله و بلندی هسر چسیزی. ج. 
۹ 
بر رجاحت عقل و سجاحت خلق و صدق ونا 
و اتساع عرص کرم و ارتفاغ ذرو؛ همم و 
محاسن شیم او آفرینها گفنند. (ترجمة تاریخ 
یمینی نسخه خطی کتابخانة مولف ص 4۷۰. 
حق تعالی او را به ذرو؛ٌ معالی رسانید و 
رتبت ساطنت. ارزانی داشت. (نرجمة 
تاریخ یمینی نسخد خطی کتابخان موف ص 
۰ 
ای مرغ روح بر پر از اين دام پربلا 
پرواز کن به ذرو؛ ایوان کبریا. 

عطار. 


هم ذروة کمال تو افزون ز کیف و کم 
هم سد؛ جلال تو بیرون ز منتها. 
ناشن 


قلک حامل 


ذروة 


||ذروة تدویری؛ ال نطاق تدویر. ||ذروة 
اوجی؛ اوّل نطاق اوجی. و یاقوت در معجم 
البلدان گوید: ذروه بفتح اوّله و پکسر. و ذروة 
کل شیء؛ اعلاه. ||مال بسیار. ثروت. و 
ای کشانه اف‌طاات عون کین 
پالضّم و الکسر. و هو المشهور و بکون الرّاء. 
فی اللغة السلو و عند امل‌الهيتة تطلق 
بالاشترا ک علی معنیین. احدهما ما ینعی 
باللزوه ال مر الیسماة ایا پبالنفد ااتفه 
السقوم. و هی موق‌الخط الخارج من 
مرکزلن الم المار بمرکز اتدویر علی 
اعلی‌لشدویر. و یقابلهاالحضیض المرئی 
الستتی بسالعد الاقزب سوم ابضاء و 








ذروة. ۱۸ ۱ 


توضیحه ابا اذا اخرجنا خطاً من مرکزالسالم 
من الحامل فلا محالة بقطع ذلک الخط الحامل 
علی نقطتین مشترکتین ین التدویر و الحامل, 
احدیهما و هی النقطة المشتركة بین السطح 
المحذب للحامل و بین سطح‌التدویر و هی 
المررئية و هی نقطة علی اعلی‌التدویر بالقیاس 
الی مرکزالع‌الم. و ثانتهما و هی السقطة 
المشتركة ین السطح المقعر من الحامل و بين 
تستی بالحضیض المرئی. و هی اقرب نخطة 
علی اسفلتدویربالقیاس الی مرکزالسالم. و 
تانهما ما يسمي بالذروة الوسطیّة. و قد نمی 
ایضاً بالُرورة المستوية و البعد الا بعد السط 
و هی مسوقم‌الخط الخارج من مرکز 
مسعدل‌المسسیر او مين نقطةالحاذاة علی 
وی و الب‌توی والبمد الاخترب لوسط. 





قاتا اذا اخرجنا خطا من مرکز معذل‌السیر فی 
المتحيرة او من نقطةالمحاذاة فی القمر فتقاطعه 
مع اعلی‌التدویر هو الذروة الوسطی ومع اسفله 
هو الحضیض الوسطی. ثم اعلم أن الذروتین و 
کذاالحضیضین ینطبق احدهما علی الخر اذا 
کان مرکزاتدویر فی اوج‌الحامل او حضيضه. 
و فی غیر هذین الموضعین یفترقان. هذا کله 
ما ذکرالفاضل عبدالسلی البیرجندی فی 
شرح‌التذکرة حاشية شرح‌الملخص للقاضی. 
|| ذروت وسطی و مرئی. ابوریحان در التفهیم 
گوید:ذروت غایت بلندی بود. و اندر فلی 
تدویر بجای اوج باشد از خارج‌المرکز و برابر 


۱9۰۲ 


ذروة. 


ذره. 





ذرو؛ حضیض تدویر بوده فروترین جأی اندر 
او, و بزمین نزدیکتر. و معنی مرئی دیداری 
پود و اندر این صناعت دیداری ان بود که بر 
مرکز عامل قیاس کرده آید. و وسطی آن بود 
که‌قیاس او بر آن نقطه کرده‌ایدکه وسط مسیر 
بر اوی است. پس ذروت وسطی آن نقطه 
است از زبری فلک تدویر که بدو آن خط رسد 
که از مرکز معذل بیرون آید و بر مرکز تدویر 
بگذرد. و ذروت مرئی آن نقطه است از زبری 
فلک تدویر که بدو آن خط رسد کز مرکز عالم 
بیرون آید و بر مرکز تدویر بگذرد. و این 
صورتشان است. 

ذروق. [ذِز و] (اخ) یاقوت در معجم البلدان 
از نصر روایت کند که ذروة مکانی است 
حجازی از دیار غطفان و بعضی گفته‌اند آبی 
است بلی‌مرةبن عوف را. و ازهری گوید: ذروه 


بکر اول. اسم زمینی است به بادية و برخی-" 
گفته‌اند ذروة اسم کوهی است و نیز ذروة" 


شهری است به یمن از زمین صید. صلیحی در 
قصیدة خویش گوید: 

و طالعت ذروة منهن عادية 

و انصاعت الشيعة الشنعاً شرّادا. ۱ 
ذرق. [ذز ر] (ع ) مور خرد. مورچه. مورچه 
خرد. یک مورچه. یک مور خرد. 

ذرة. [ذْر ز) (ع )) ارزن. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (نصاب‌الصبیان). گاورس؛ ای 
ارزن. (قاضی‌خان بدرمحمد دهار): اضرفت 
الرَة؛ بسیار دراز شد گیاه ارزن. (منتهی 
الارب). در ترجمة صیدنهٌ ابوریحان آمده 
است: ذرة؛ نوعی است از حبوب که فارسیان 
او را ارزن گویند و به هندی حینه گویند و 
نوعی از او را جواری گویند و جواری را 
فارسیان ارزن هندی گویند و دانة او بزرگ 


0 ۲ بو 
بود و پوست ارزن را به عربی طهف گویند ۰و 
نبیذ ارزن را مرز گویند و چون شیرین بود او::: 


را جعه گویند بتخفیف عین. نیفه " گوید: ذره را 
بنزدیک ماجاورس " هندی گویند. بعضی از 
او سفید و بعضی سیاه بود - انتهی.؟ در 
فارسی دو کلمةً گاورس و ارزن هت و 
بطوری که در خراسان متداول است نوع 
درشت‌تر و فربه‌تر را ارزن و قسم خردتر و 
لاغر آن راگاورس گویند. و عرب هم دو کلمه 
دارد یکی ذرّه که نوع درشت و فربه است که 
فارسیان ارزن گویند و دیگری دخن که قسم 
نزار و ریزه است و در ايران گاورس نامیده 
میشود. .و آما خندروس قسمی گندم سیاه 
است عرب سلت گوید و اين آن دم است که 
به فرانسه سگل ٩‏ خوانند و خالاون هم همان 
است. (ذرة) الفلاحة هو من جنی‌الحبوب 
یطول علی ساق أشلظ. من ساق الحنطة و 
الشعیر بکثیر و ورقه آغلظ و آعرض من ورقها 
المجوسی اجوده الابیض الرزین و هی باردة 


يابسة مجففة و لذلک صارت تقطع الاسهال و 
ان استعملت من خارح کالضماد بسردت و 
جففت. (ابتالیطارا 
ذرة. [] ([خ) نام صحایه‌ای است و محمدین 
الکدر و زیدین اسلم از او حدیثی روایت 
کر ده‌اند. 
ذرة. 1) ((خ) میرزا عبدالین سلامحمدباقر. 
از فتها و شعرای متأخر ایبران است وی به 
اصفهان اقاست داشت هنگام محاصره آن شهر 
بقصبه 4 خرم‌آباد هجرت و بدانجا 0 و 
در ۱۱۳۷ هم پدانجا وفات کرد. او راست: 
آرایشی به هر خی و خار از بهار ماند 
نخل حیات ماست که بی‌برگ و بار ماند 
چون شاخ خشک‌دستم از آغوش گل جدا 
داغی بدل ز لاله رخی یادگار ماند. 

از قاموس الاعلام ترکی). 
| ذرة. [)(اخ) شاعری از مردم هندوستان از 
قوم کهتری پنجاب که بفارسی شعر میگفت 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
قرة. [] ((خ) بیرة صدرالسلماء او جوانی 
پست و سه ساله بود آنگاه که با دوست خود 
حسابی روزنامٌ فکاهی در طهران منتشر 
میکرد بنام... (1) و اشعار فکاهی او در این 
روزنامه نهایت دلنشین بود. در اول انقلاب 
بالشویزم به سانقه عشق آزادی بشر با همکار 
خود حسابی با هفت قران پول سیاء بی‌زاد و 
توشه و لباس دیگری جز آنکه دربرداشتند 
پیاده و بی‌تذکرة عبور از طهران به روسیه 
رفتند تا در نهضت نوین همکاری کنند و از آن 
پس خبری از وی بدست نیامد. این جوان 
و نسجیب و 3 افتاده لکسن 


0 
ذرة: [ذز ر) (خ) مولاء عانشه امالسومنین 
است. 


ذرة. [ذْز ر)((خ) بنت معاذ. محدثه است. 
ذرة. دور ) ( اخ) مولاة ابن‌عیاس. مسحد ته 


است. 
ذرة. دز ) ((خ) نامی از نامهای مردان 
عرب. 

ذرة. [ذرَ] (اخ) یاقوت گوید: عرام‌ببن 
الأصبغ اللمی گفت: شرس ره به خفن 
آرة پیوندد. و آن (یعنی ذُرة) کوههای بسیار و 
بهم پیوسته است پست, نه بلئد و بر سر آن 
فریتها و زهه‌هانت ین السازهیم هقرت 
سلیم را و کشت آن اعذاء باشد یعنی دیم و 
خود آنان اعذاء را عثری گویند یعنی بی‌آب و 
بدانجا مدرهای (تل‌های خاکی؟) سخروط 
است و چشمه‌ها در سنگ که بردن آن به 
اراضی و مشروب کردن زمیتها ممکن نباشد. 
و از جمله درختان ره عفار و فرظ و طلح 
است و نیز درخت کنار بدانجا بسیلر بود. 





ذره. [ذْز رز /ر] () هر جزء غبار منتشر در 
هوا و جز آن. چیزهای نهایت خرد که اژ 
روزن پیدا آید چون آفتاب یا زوشنی بر وی 
تابد. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
نضف از سدس قطمیر است (یعنی دوازده 
یک) و بعضی گفته‌اند که ذرّه را وزنی نباشد 
چنانچه در یحر الجواهر گفته - انتهی. ||و صد 
ذُره مقدار یک جو باشد. یعنی ذره صدیک. 
یعنی یک حصه از صد خصه جو بود. ج, ره 
ذرات؛ 


صورت خشمت ار ز هبت خویش 


" ذره‌ای رابخا ک‌بنماید 


خا ک‌دریا شود بسوزد آب 

بفسرد آفتاب و پشخجاید. 3 دقیقی. 
هر قطره‌ای ز جودت رودیست همچو جیحون __ 
هر ذره‌ای ز حلمت کوهی است چون بذیل. 
رفیمی " (از حاشية لفت‌نامة خطی اسدی 


متعلق به نخجوانی). 
بافسون همان سنگ بر جای خویش 
ببست و نفلطید یک ذرّه پیش. فردوسی. 
ای بر سر خوبان جهان بر سر جیک 
پیش دهنت ذره نماید خرجیک. عنصری. 
ور بدرّی شکم و بندم از بندم 
نرسد ذره‌ای آزار بفرزندم. منوچهری. 
مدان مر خصم را خرد ای برادر 
که‌سوزد عالمی یک ذژه آذر. 
تا راو 
. غلط گفتم ز ذره کمتر است این 
که‌زی خورشید انور میفرستم. 
ابوالفرج رونی. 
آن از کوه... ذره‌ای بود. ( کلله و دمتد) ۱ 
ماند بعنکوت سطرلاب آفتاب 
زو ذره‌های لایتجزا برافکند. خاقانی. 
نیست یکی ذره جهان نازکش 
پای ز انبازی او باز کش. نظامی. 
خورشید رخ ترا کند ذ کر 2 
هر ذرّه اگرشود زبانی. عطارخع 
ذره ذره کاندرین ارض و سماست تن 
جنس خود را همچوکاه و کهرباست. 
۱ مولوی. 
قدر آن ذره ترا افزون دهد 
ره چون کوهی قدم بیرون نهد. ‏ مولوی. 
آنکه رای خرده دانش گر نماید اهتمام 


۱ -طهف را بعضی خود ارزن گفته‌اند و فرا 
گوید: نانی باشد که از ذره کند. 
۲-رمز است از ابو حنيفة. 
۳-معرب گاورس. 
۴- در حاشبه با خط متن نوشته شده است: 
بعرف این زمان او را (یعنی ذره را) گاورس 
سفید گویند. 

۰ - 5 
۶-دقیقی (؟) 


ذره‌ای. 


ذریرة. ۱۱۵۰۳ 





ذُرة خرد از بزرگی آثتاب آسا شود. 9 


ذره‌بینی. [ذْ ز /ر] (ص نسبی) آنچه که 


سلمان ساوجی. | جز با ذژه‌بین نتوان دیدن از غایت صفر. 


||ذره‌ای یا یکذزه. مقداری نهایت قلیل؛ 
ایا کرده در بینی‌ات حرص و رس 


از ایزد نبایدت یکذژه ترس. لبیمی, 

در آخاب اگرذره قدرتی بودی 

سیاه روی نگشتی ز جرم قرص قمر. 
معودسعد. 

از عمالفن فرمای باقن تیان 


آن قدح بشکست و آن ساقی نماند. عطار. 
ذره‌ای خود نیستی از انقلاب 
تو چه میدانی حدوث آفتاب, 
هزار ذره اگرکم شود ز روی هوا 
بتزعای اس افار اغمان. سنا بارچنی: 
ذره‌ای کز عراق پرخیزد 
رشک خورشید خاوران باشد. 

سلمان ساوجی. 
ج ای با نیوا مان اتخات 
محبت. نان و غیره نداشتن ن؛ هسیچ از آن 
نداشتی. 
امخال: 
آن ذره که در حساب ناید مائیم؛ 
ما نزد او یا در آنجا بچیزی نیستیم. مارا 
بدانجا ارج و بها و محلی نیست!. و رجوع به 
جزء لایتجزی و جوهر فرد و نقطه شود. 
پیش افتاب ذره کجا در حساب اید. (تاریخ 
بیهقی). 
ذره به خورشید بردن. تعبیری مثلی است 
مانند زیره به کرمان یا قطره به عمان بسردن و 
نظایر آن. 


ذره ذره ب 


مولوی. 


پشم قالی میشو د. 
ذره را به آفتاب چه‌نبت. 
مثل ذره, سرگردان. 
ذره‌ای. در /ر] (ص نسبی) منسوب 
پذره۲. |(ل) یک ذره. 
ذره‌بین. ۲ [ذز رز /ر) (! مرکب) عدسی از 
شیشه یا بلور محدّب‌ال_طحین که برای بزرگ 
نمودن اشیاء خرد و ریزه بکار میرود و تصویر 
حاصله بزرگتر از خود شیء است. و پیش از 
دا گر" و فوکو" علمای مشرق به این 
خاصیت اشنا بوده و عملا بکار می‌برده‌اند. 
ابوریحان بیرونی در کتاب الجماهر فی 
معرفةالجواهر گوید: و حدّث اللامی عن 
اللحام ان ابابشر السیرافی کان عند خاله 
بسرندیب ذات یل فاحضر فص یاتوتٍ احمر 
و کان یضعه علی احرف الکتاب حتی یقراه و 
تمجّب الحا کی‌منه... فالحروف الٌقاق تقرء 
بمثلها من البلور لا الخط یغلظ من ورائها فی 
المنظر. و السطور تسع, و علل ذلک موکلة 
الی صناعةالمناظر - انتهی. 

- ذره‌بین گذاشتن؛ مخت دقیق شدن. نهایت 
کنجکاوی کردن ۶ 1 


حیوانات ذرّه‌بینی. گیاهان ذره‌بینی ۷. 
ذره‌پرور. از /ر جَزو] انف سرکب) 
تربیت‌کنندة ذزه. مجازاء مربّی زیردستان و 
برکشنده آنان. 
ذره‌پروری. [ذْز ز /ر چَز و] (حامص 
مرکب) چگونگی و عمل ذَرّهپرور. 
ذرهم. [ذه]() جوالیقی در المعرب بنقل از 
ن‌الکلبی گوید: :جرهم معزب است و اصل آن 
رهم است. رجوع به جرهم شود. 
ذری. [ذ] (ع ص) زرع ذری؛ کشت 
تخم‌انداخته. .یعنی زمین بذرافشانده. 
ذری. لد را)(ع!) ج ذروة و درو 
ذری. (ذرا] (ع 2 برافتد از چیزی. 
ذری. .ری ] (ع مص) ذری ریح تراب را؛ 
بردن باد خاک را. دامیدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزتی) (مجمل‌اللفة). |[ذری خرمن؛ 
برباد کردن آنراء و همچنین است ذری حنطة و 
امثال آن: ذری الناس الحنطة؛ مردمان گندم را 
باد دادند. 
ذری. (ذ ری / نز ریی] (ع ص) 
شمشیر بسیارآب. ||() آب و جوهر شمشیر 
ذریات. (دْز ری یا] (ع 4 ج ذریة: 
دیگر روز ابلیس بصحرا بیرون رفت و تختی 
از آهن بنهاد و از ذریات خود یکی را بنشاند, 
(قصص‌للانبیاء ص ۲ ۱۳). 


همچو آن ابلیس و ذریّات او 

با خدا در جنگ و اندر گفتگو, مولوی. 
ذریباس. [ذرٌ] (ع ص) ثافیا. رجوع به 
افیا شود. 


ذریاطة. زر ط ) (ع ص) ارض ذری‌اطة؛ 
زمین به ریگ سرشت. (متهی الارب). 

رگ ۶:(ذ] (ع () ستر, پرده. حسجاب. 
ااگردا گردسرای. (مهذب الاسماع. || پیشگاه. 
آستان در و نواحی آن,. || آنچه بر باد داده 
شود. ذر. تخم. |بالای هر چبز. |ززرع 
ذریء؛ کشت تخم‌انداخته. زمین بذرافشانده. 
|اسرشک ریخته از چشم. ج. اذراء. ۳1 رجوع 
به ذرء شود. 

ذریب. [زٍز ی ] (ع ) زهر اصفر. گل زرد. (و 
کلمه معرب مینماید). رجوع به زریاب شود. 

ذریباء (ذ ری ی ] (ع | بتقدیم مسلناة بسر 


موحدة. قالهفی الشرح. (منتهی‌الارب). عیب 
||داهية. سختی. بلا. 
ذریت. دز ری ی ] (ع پدت فرزندان. 
تسل» ۳۳ 

ای پار خدای همه ذریت آدم 

با ملک سلیمانی و با حکمت لقمان. 

ناصر خسر و. 

اپلیس لعین بدین زمین اندر 

ذریّت خویش دید بسیاری. ناصرخسرو. 





ذریح »دز ر] (ع لا ذروح. رجوع به ذراح و 
ذروح و ذراریج شود. 

ذریح. [ذر] ((خ) حمیری. مسحدث است. 
|انسام پسیر م‌حمدین مستاذر شاعر. 
(معجم‌الادباء, چ مارگلیوث ص ۱۰۷ س ۱۲ و 
بعد آن). 

ذریح.[ذ] ([خ) پدر قبیله‌ای است از عرب. 
ذریج. [ذ] (ع |) پشته‌ها. هضاب. مفرد آن 
ذریحه است. 

ذریح. [ذ] ((خ) نام گشنی یعنی فحلی 
معروف است از شتران که اشتران نژاده را بوی 
ذریح.1] رجوع به معجم‌الادباء یاقوت ج ۷ 
ص ۱۰۷س ۱۲- ۱۴شود. 

ذریح. در ری ] (اخ) نام بعی بود به نجیر از 
ناحیة ییمن, نزدیک حضرموت. (معجم 
الیلدان), 

ذریچة. [ذ ) (ع 4 ذروح. رجوع به ذراح 
و ذروح و ذراریج شود. 

ذریحه. [ذح] (ع | پشته. هضبة. ج. ذرایح. 

در یجی. [ذ حسیی ی ] (ع ص) احسمر 
ذریحی؛ سرخی سرخ. سرخ سیر. احمر قانی. 
||ارغوانی. ارجوانی: احمر ذریحی. 
||مسوب به ذرّیح, فحل معروف از شتران که 
اختران نجیب را بدو نست کنند. 

ذریجی. (ذ حیی ] (ع () مادء عاملة قوی 
که از حشرء ذروح (ذراریح) گیرند و از آن 
مشمع سازند. و این ماده را در طب نیز بکار 
برند لکن باید در استعمال آن نهایت احتیاط 
مرعی داشت چه ماده‌ای بسخت خطرنا ک 
ات ۸ 

ذر یجیات. [ذٌ حی یا ] (ع ) شتران از نسل 
ذریع, فحل معروف. 

ذریرج. را (ع !مصفر) مصفر ذراح. 

ذريرة. در َ) (!خ) بسیرونی در الجماهر 


آورده است: : ان ن الم عتضد کان امر بعمازهة . 


البحيرة و تحفیفها بالریاض و انفق علی الابنية 
ستین الف دینار و کان یخلو فیها مع جواریه و 
لد یت بیلوت حظد تتسمی ذریر: فنتال 
البامی: 


و بلغ المعتضد ذلک فلم‌یظهر لاحد انه سمعه و 


۰ :۲۳۵۱۵۵۱۷1 ها - 1 

2 - 0۰. 

۵۰ 9وباما ,۱8۳/۶ - 3 
اناوع‌نا۴0 - 5 ۰ - 4 

6 ۱8۱6 ۱2 2 0۷۷ 065 6۳06۲6۲96۵۲ - 6 
۰ اوه 

7 - 0۵۵0۷0۰ 

8 - ۰ 


۷ 


۴" ۱۵ ۱ ذريرة. 

امر بتخریب ما استعمره منتهاء زجوع به 
الجماهر فی معرفة الجواهر ابوریحان بیرونی 
چ حیدرآباد ص ۶۱ شود. 

ذریرة. [َذْرَ](ع!)بوی خوشی یعنی عطری 
است. دوائی است گیاهی. (نزهةالقلوب). 
داروی پرا کندنی. (آنسدراج). |[داروی 
مردگان. (زوزنی): و لابجوز تطیبه [ای 
تطبیب السیت ] بغیر الک‌اقور و الذریرة. 
( کتاب‌شرایم). و لغویین در کلمةٌ ذ کورةالطیب 
آن ر از جملة عطرهای بیرنگ آورده‌اند. 
رجوع به ذ کوره طیب شود. دزی در ذیل خود 
بر قوایی عرب ذریره را به پودر سانتور ۲ 
لاطینی ترجمه کرده است. و عبارت ذیل را از 
این‌البیظار خاهد آورده: الاشنة, فی طبعها 


فیول‌الرانحة من کل ما جاورها و لذلک تجعل . 


شتا لا و الذراین لذا عنلت دا قها 


لم‌تطبع فی الئوب. مترجم ابن‌البیطار : 


ذرایر 2( ۰و 
ای ای کر هت اتویای بای و 
گوید: و آن را [یعنی عنبر را] بکوبند و اندر 
ذریره بکار دارند. (ذخيرة وا زنگاهی .و 
باقوت در معجم ابلدان در شرح کلمة 
نهاوند و انه اذا قطم منها و مرّوا علی 
عقبةالرکاب, کانت ذريرة خالصه و ان مروا به 
علی غیرها لم‌ینتفع به و یصیر لافرق بینه و بين 
غريبة. و باز یاقوت در ذیل ترجمة نهاوند آرد: 
قال ابن‌الفقیه و بنهاوند قصب تخد منه ذریرة 
و هو هذا الحنوط. فمادام بهاوند او بشیء من 


رساتیقهافهو و الخشبة بمنزلة واحدة لارائحة 1 
له فاذا حمل منها و جاوز العقبة التی یقال "۲ 


عقبةالرکاب فاحت رائحته و زالت الخشبية 
عنه... و قال عبیدائه الفقیر اليه مولف‌الکتاب و 
تا طدن هو آنعکاند هد کی یت 
احمدین سمیدالمیمی فی کتاب له آلفه فی 
الطب فی مجلدین و ستاه حبیب‌السروس و 
ریحان‌اللفوس قال قصب‌الذریره هی القمحة 
الم اشفا وهی درز نفقعت و قال قیه نون 
ماسویه اه قصب یجلب من ناحية نهاوند قال 
و گنای فالر فد مین تیاس العتکین 
قال واصله قصب ینبت فی آجمة فی 
بعض‌الرساتیق یحیط بها جبال و الطریق الیها 
فی عدّة عقاب فاذا طال ذلک التصب ثرک 
حتّی یجف ثم یقطم عقدا و کعاباً علی مقدار 
غقد و یمیی فی جوالقانت و بحمل فان آخزعه 
علی عقبة من تلک العقاب مماة معروفة نخر 
و تهافت و تکلس جسمه فصار ذريرة, و سمی 
قمحة و آن آسلک به علی غیر تلک العقبة 


لم‌یزل علی حاله قصباً صلباً و آتابیب و کماباً 
صلبة لاینتفع به و لایصلح الا للوقود و هذا من 
العجائب الفردة.... و رجوع به قصب‌الذریرة 
شود. 

ذریس. [ذ] () به لغت اندلس طبهوج است. 
تیهو و آن پرنده‌ای است از بلدرچین بزرگتر. 
و از کیک خردتر برنگ سنجاب و گوشت آن 
از همه انواع طیر حتی تذرو لطیف‌تر است. و 
اینکه صاحب برهان میگوید که از کبک 
بزرگتر است درست نیست. 

ذریع. [ذ] (ع ص) تسیزرو. شستاب‌رو. 
سیک‌سیر. ذروع. فرس ذریع. اسب سیک‌سیر 
و تیزرو و فراخ‌گام و همچنین است بعیر ذریع. 
||فراخ‌گام. واسع‌الخطو. و در صفت رسول 
صلوات‌اله علیه آمده است؛ کان ذریع المشی؛ 


| ای وامع‌الخطو. |امر فراخ و وسیع. ||مرگی. 


مرگامرگی. وبا. موت فاشی. |[تند. سریع. 
بشتاب. تیز. زود. نا گهانی. قتل ذریم؛ قعل 
سریع. | کل ذریع» خوردنی بشتاب و بسیار. و 
فی‌الحدیث: فا کل | کلا ذریعا؛ ای سریعا و 
کثیرا. |شفیع. خواهشگر. |اوسیله. (مهذب 
الاسماء). دست‌آویز. ذريعة. |اموت ذرییع؛ 
مرک قاعن ب(نهزی الاتان: 
ذریعة. [ذع)(ع ص) تأنیث ذریم. ||() 
تاش اما هی ار 
آنچه بدو بدیگر پیوندند 3 ژشتتف 
یکی ند خی ضرق 
اسبی و مانند آن که 0 
شده بر صید تیر اندازد. ||حلقه‌ای که اموختن 
رماية رانانه قرار دهند و 7 شیر از آن 
درگذرانند. ج, ذرایم. 
ذریف. [ذ] (ع مص) ذرف. ذروف. ذرفان. 
تذراف. رجوع به ذروف شود. ||() اشک 
رون 
ذریة. زد ز ری ی ] (ع لا نس ل. پشت. 
فرزندان. پدران و فرزندان. نسل آدمی و پری. 
سل مردمان و جن, فرزند. فرزندان و 
فرزندزادگان, یستوی فیه الواحد و الجمم. ج 
یات . ذراری ۰ 

طعته چه زنی مرمرا بدان کم 

از خانه براندند اهل عصیان 

زیرا که براندند مصطفی را 

ذرية شیطان از اهل و اوطان. 


ناصر خسرو. 
و صاحب معالمتزیل گوید یقعالذرية علی 
ذریت شود. 
ذستیرو طوس. [] (اخ) رجسسوع یه 
ذیاسقوریذس شود. 
ذش. [ذش‌ش](ع مص) سیر کردن و رفتن. 
دش. 


ذعاذع. (ذ ذ] (ع |) ذعازع نخل؛ بلایه‌ها از 


خرمابن و ردی آن. | تفرقوا ذعازع؛ پرا کنده 


شدند اینجا آنجا. 
ذعاذع. رذ ذ] (ع !) ج ذعانعة. (مهذب 
الاسناعا: 


ذعافعة. [ذذغ] (ع ل گروه. فسرقة. ج. 
ذعازع. (مهذب الاسماء). 

ذعاریر. [ذ) (ع!) ذعاریر انف؛ آب سبزگونه 
که‌از بینی فروداید. و تفرقوا ذعاریر بقذان؛ ای 
تفرقوا شعاریر بان او بقندحرة ای متفرین 
لباب 

ذعاط. (ذ] (! اخ) موضعی است. 

ذعاع. [ذ] (ع !) ج ذعاعة. گروه‌ها. فرقه‌ها. 
|| خرمابنان بلایه و ردی. ||فاصله‌های میان 
خرمابنان. مسافت بین خرمابنی با دیگری در 
زسته. ِ 

ذعاعه. (ذغ] (ع !) خرماین بلاية و ردی. 
|[مسافت از خرمابنی تا خرمابتی در رستَة 
خرمابتان. چ 3عام.|لیک گرود یکی فرفد. 

ذعاف. [ذ) (ع مص) ذعف. بمردن. هلا ک 
شدن. 

ذعاف. [ذ] (ع ص, !) ذعف. سم ساعة؛ زهر 
که در ساعت بکشد یا عام است یعنی زهر 
مطلق. زهر قاتل. زهر کشنده. (مهذب 
الاسماء) ج, ذمف. ||موت ذعاف؛ مرگ 


نا گهانی. 
ذعاق. (3] (ع ص) ماء؛ ذعاق؛ آب سطر۵ 
تلخ که خوردن نتوان.||داء ذعاق؛ بیماری 
کشنده. 
ذعالب. (ذلٍ] (ع ل) ج ذعلب. 
ذعالیب. [ذ] (ع () جمع ‏ رنه کناره 
چامه‌های پاره و خرقه‌ها یا آنچه از جامه‌های 
پاره شده بدان آویزان باشد. جامه‌های کهند. 
جامه‌های حَلّق: 

لقد | کون علی الحاجات ذا لبث 

و اخودیا اذا انضم الذعالیب. 

و سیوطی در المزهر گوید. ساب بو 
است بی‌واحد. 


ذعاة. زذ] (اخ) م_وضعی است 


۱-ذ کری» در ترجمه شرایع منوید: 
۱ 6۱۳2 اه 210۳۳8216 061 09 ۸9299 ۲ 
0 ۵۷۵05 6۵ 6۵۲ ]طز۲۵ا۵ع] 
6یاوود 2 وبمط وه عمنانطتاکت دا ۲نمقاطم 
اج۵0۵۱و 6۱ ااهنونام322 ۵۲۳ وه وه 
۰ 99۳۴۲9 با وامهام عصبا ۵ 
۰ 08 ۳۵۱0۲۵- 2 
و گوید در مصر .3۲15300۳ ۸۳۳ را ذریره 
نامند. 
۳- در حاشیهة شرایع نرشته شده است گیاهی 
است در مکه معظمه. 
۰ .۰ 4 
۵-غلیظ. مقابل تک و گشاده. 


ذعبان. 


(مراصدالاطلاع ج طهران) و امرخ" 


کاتب است. چه در معجم‌البلدان ذعاط با طاء 
مولف امده است. 
ذعبان. [ذ] (ع گرگ جوان. 
ذعت. [ذ] (ع سص) خُوّه کردن. (تاج 
المصادر بهقی). خفه کردن. خْبّه کردن. سخت 
خبه کردن کی را. (منتهی الارب). ||مالیدن 
در خاک‌کی را, ||راندن. سخت راندن. 
ذعج. [ذ] (ع مص) سخت راندن کسی را یا 
ستوری را. ||ذعج جاریة؛ آرمیدن با وی. 
ذعذاع. [ذ] (ع ص) مذياع. دهن‌لغ. آنکه 
راز نگاه نتواند داشت. فاش‌کنندة اسرا 
(عذعه. رذع ) (ع مص) تفرقه. تبدید. 
پزا کندن. پریشان 2 |اذعذعة مال؛ 
پرا کنده و جدا کردن اشتران را. ]ذعذِعة سرٌ 
فاشی و مندشر و ظاهر و آشکار کردن راز را. 
||ذعذغة خبر؛ پرا کندن و فاشی کسردن آنراء 
|| ذعذعة ریح شجر را؛ سخت جنبانیدن باد 
درخت را. |اترسانیده‌شدن. 
ذعر. [ذ) (ع مص) ترسانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). تخویف. تهدید. بیم دادن. 
ذعر. [ذْخ] (ع (مص) سرگشتگی. تحیر. 
ذعر. [ذ] (ع [) ترس. خوف. بیم. خشیت. 
رعب. رهب. فزع. فرق. هراس. دهشت. 
وحشت؛ سبب ذعری که در صمیم دل او 
متمکن گشته 0 2 
متطرق شده. (ترجمة تاريخ یمینی نسخة 


خطی مولف ص ۱۵۵). 
قعو. [ذ ع](ع ص) امر مخوف. چیزی که از 
آن ترسیده شود. 


ذعراء ۰ ((ع 0 حلقة یر هرد 
ذعرة . درا (ع!) حلقة در ۲ ذعراء. 
ذعره. (دُغ] (عل) مرغکی است که بر 
درخت آشیانه دارد و پسیوسته دم خود 
می‌جنباند. صاحب قرب الموارد گوید و این 
آن مرغ است که عامّه در بلاد ما بدان ام 


صَفیدّه نام دهند. 
ذعویة. (ذع ری ی ] (ع ص) سنه ذعریة؛ 
سال سخت. 


فعط. [] (ع مص) سبک گلو بریدن کسی 
را یا عاع است. (منتهی الارب). 
ذعفی. [ذ] (ع مص) ذعاف. بمردن. هلاک 
شدن. 
ذعف. (ذع)(ع اج ذعاف. 
دعف. [ذ] (ع مص) زهر دادن. کسی را زهر 
خورانیدن. زهر در طعام کردن. سم دادن. 
مسموم کردن. دواخور کردن. چیزخور کردن. 
دعف. [ذ] (ع ص, () ذعاف. سم ساعت. 
زهر که در ساعت کشد. زهر مطلق. || حيةّ 
ذعف‌العاب؛ مار در جای کش. مار جایجا 
کشنده. 


قعفان. [ذع](ع!)مرگ. موت. 
ذمقی. [ذ](ع مص) فریاد کردن. ||بانگ زدن 
بر کسی و ترسانیدن او راء 
ذعل.[ذ] (ع مص) اقرار کردن پس از انکار. 
ذعلب. [ذ لٍ](ع ص,. [) شتر ماد شتاپ‌رو. 
مایه تیزرو. نأقة سیک‌رو. ذعلية. ج, ذعالب. 
ذعلبة. [ز لب ] (ع ص, () شستر مسادة 
شتاب‌رو. مایتیزرو. ناقة سبک‌رو. ذعلب. 
شترمرغ. نعامة. || حاجت اندک. ||کنارة جامه 
يا انچه از جامه پاره شده و اویخه باشد. 
ذعلفة. رد ]۲ مص) سرگشته کردن. 
هلا ک‌کردن. 
ذعلوب. [ذ] (ع !) کار: جامه و پار خرقه 
یا آنچه از جامه پاره شده و بدان آویزان باشد. 
|((ص) جام کهنه. کهن جامه. ج, ذعاليب. 
ذعلوق. [ذ] (ع !) تره‌ای است تسیزبری 
همچون گندنا. . و محمودین عمر رتجنی گوید 
طترخون. ||مسرغکی است. ||نسوعی از 
سماروغ. یعنی قسمی از کماة. |[(ص) کودک 
چالا ک تیزفهم سبک‌روح. |[(صوت) ذعلوق 
دهلوق, کلمه‌ای است که میش را به دوشیدن 
خوانند. || گوسفند سبک جتة تنگ‌دهان (). 
||([خ) نام شمشیر خالدین سعیدبن عاص. 


عمطة. [ذ م ط ] (ع سص) گلو بریدن. 
(زوزنی). سبک گلو بریدن کسی را. (منتهی 
الارب). 


ذعمطه. [ذم ط ] (ع ص) زن پلیدزیان. 
ذعن. (ذغ] (ع مص) گردن دادن و گردن 
نهادن کسی را. رام گردیدن کسی را. 
ذعور. [ذ] (ع ص) مُتَذعر. ترسنده. اازن 
ترسنده از ریبه و تهمت. زن نرسان از بدنامی, 
زنی ترسنده. (مهذب الاسماء). زن ترسنده از 
بهتان و سخن بد. |[ناقة ذعور؛ ماده‌شتری که 
چون:دست بر پستان وی نهند خویشنن را 
درکشد. 
ذعوط. (ذغ وَ)] (ع ص) (شاید سعرب از 
زود فارسی چنانکه ذوّط) مرگ شتاب. موت 
ذَعُوّط. موت ذاعط؛ مرگ نا گهان. 
ذغ. (ذغغ](ع مص) آرمیدن با. 
فغال. [ذ) () چوب سوختة آتش‌نش‌انده و 
کشته که پرای بار دیگر سوختن را آماده کنند. 
فحم. انگشت. زگال. زغال. ز وال "و بر ان 
را با زاء اخت راء نویند و ظاهرا چتانکه 
معمول نیز همان است با ذال صحیح باشد چه 
دغل با دال مهملة نیز بمعنی خس و خاشا کی 
است که در حمامها سوزند. 
ذقالاب. (ذ] | مرکپ) زکالاباب. مسرکپ. 
سیاهی. مداد. ی و اف دودهُ‌مُر کي. 
ذغال اخته. (ذْأتَ /ت](مرکب) اخته 
ذغال*. درختی است میوه‌دار و میو؛ آن بطعم 
ترش و رنگ آلالوی سیاه و رسیده و بشکل 
سنجد باریک. 


ذف. ۱۱۵۰۵ 


ذغال حیوانی. [ذْلٍ م /2]*(ترکیب 
وصفی. | مرکب) سوخته استخوان بطرزی 
خن 

ذغالدان. [ذ] (| مرکب) ظرفی غاباً از 
تلکه آهن که بدان از انبار ذغال برای منقل و 
اجاق و بخاری آرند. ||انبار ذغال. |اجائی 
کوچک‌و تنگ. 

ذغالدانی. [ذ] (|مرکب) ذغالدان. 

ذغال سنکت. [ذلٍ س] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ذغال معدنی ۲. حجر موسی. حجارة 
قبر موسی. احجارالسود. (الجماهر پیرونی). و 


آن چوبهای متحجر تحت‌الارضی است. , 


رجوع به احجارالسود شود. و جمیم 
اهل‌الصین و الخطا انما فحمهم تراب عندهم 
منعقد کالطفل عندنا و لونه لون‌الطفل تأتی 
لفیلة بالاأحمال فیقطعونه قطعا علی قدر قطع 
الفحم عندنا و یثعلون اثار فیه فیقد کالفحم و 
هو اشد حرارة من الفحم و اذا صار رماداً 
عجنوه بالماء و یسوه و طبخوا به ثانية و لا 
یزالون یفعلون به کذلک الی آن یتلاشی, 
(ابنبطو طه). 





ذغال سنگ 


ذغالفروش. [ذف ] (نف مرکب) آنکه ذغال 
فروشد. 

ذغالفروشی. (ذ ف ] (حامص مرکب) عمل 
فروختن ذغال. ||(! مرکب) جای فروختن 
ذغال. 

ذغا لگرفتگی. [ذگ رت /ت] (حابس 
مرکب) مسمومیت از دم [گاز ] ذغال.  .‏ 
ذغالی. [ذ) (اص‌نسبی) آلوده به ذغال. 
منسوب به ذغال. ذغال‌فروش. 

ذغمری. [ذء ری‌ی ] (ع ص) بسدخو. 
سیّیءالخلقر 

ذغمور. [ذ)(ع ص) مرد کینه‌ور که کینه اش 
از دل نرود. بدکینه. 

3ف. [ذذف] (ع مص) قتل مجروح. کشتن 


خه. ذفاف. مذافَة. تذفیف. اذفاف. الاجهاز 


2 ۳۷۰ 
4 ۰ 
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۶ دذف. 


علی الجریح. (تاج ت ببهقیل || ذف در . 


امری؛ سرعت کردن در آن. شتافتن در او. 
شاب کردن در وی. ||خذ ما ذف لک (بصينَهً 
مجهول)؛ بگیر آنچه راکه مهیا و موجود است 
و زود بدست آید. 

ذف. [ذّفف ] (ع !) گوسفندان. || آواز کفش 
گاء‌راه رفتن. ذقّة. یکی. و بدال مهمله نیز آمده 
اسست. 

ذف. (ذْفف ] (ع |) آب اندک. 

ذفاری. [ذُرا](ع0ج ذفری اذرا]. 

ذفاریق. [ذ](ع4ج ذفروق. ۱ 

ذفاف. [ذ) (ع مص) ذف. مذافة. (ذفاف. 
تذفیف. کشتن خسته را. قتل مجروح. الاجهاز 
علی الجریح. (تاج المصادر بهقی). ||ذفاف 
در امری؛ شتافتن. شتاب کردن, تصریم در آن. 

ذفاف. [ذ] (ع!) زهر کشنده. سم قاتل. ||آب 
اندک یا نم و تری. .ج. ذفف. .مافیه ذفاف؛ 
نیست در آن چیزی که تعلق گرفته شود بدان, 
||ما ذف ذخافا؛ ؛ آماده نکرد چیزی راء یا چیزی 
نکرد. 

ذفاف. [] (ع ص) زود. سبک. بشتاب. 
|| زهر کشنده. || خفافٌ ذفاف؛ سبک, زود, یا 
از اتباع است. ۱ 

ذفاف. (ذ /5](ع | آب اندک. ج. أذٍفه. 
(مهذب الاسماء). |[زهر قاتل. 

ذفافة. زد ف] ((ج) السبی. مسحمدین 
موسی‌بن حماد گوید: من و عمراوی نزد 
دعبل‌بن علی بودیم در سنة ۲۳۵ ه .ق.پس از 
آمدن وی از شام. و از ابوتمام یاد کردیم. 
دعیل به عیب‌جوئی وی پرداخت و چنین 
می‌بنداشت که او دزد شعر است آنگاه بغلام 
خود گفت: ای تفنف: آن خریطه بیار. غلام 
خریطه بیاورد که دفاتری در مسیان داشت 
دعبل دست بدان فرویرد و دفتری از آن 


برآورد آنگاه گفت؛ این را بخوانید, ومادر 


دفتر بدیتنان خوانديم: مکنف گوید اپوسلمی 
از خاندان زهسیربن ابن ابی‌سلمی است و 
منزلش قنسرین بود و ذفافةالمبسی را هجا 
گفته و از یات آن هجاست: 

ان الضراط به تعاظم جدکم 

فتعاظموا ضرطاً بنی‌القعقاع. 

ولیکن پس از اين وی را بدین ابیات رثا گفته 
است: 

و ما بعده للدهر عتبی و لاعذَرٌ 

و لو عوتب المقدار و الذهر بعده 

لما أعتبا ما اورق‌السلم النضر 

الا ایها الناعی ذفافة ذا اللدی 

اتنعی فتیٌ من قیس عیلان صخردّ 

تفلق عنها من جبال‌العدی الصخر 

اذا ما ابوالعباس خلی مکانه 








وا اتطرت رها مار لامیریت 
نجوم, و لا لت لشاربها الخمر 
کان‌بنی‌القعقاع یوم وفاته 
نجوم سماء خرمن پینها البدر 
توفّیت الامال بعد ذفافة 
و اصیح فی شفل عن الشفر تفر 
یعزون عن تاو تمزی به الا 
یکی عله التمن و ناس والی 
و ما کان الاً مال من قل ماله 
و ذخرا لمن امسی و لین له ذخر 
و سپس گفت ابوتمام, همه این قصیده بدزدیده 
و در شسعر خود دراورده است. و مراد از 
قصیده ابی تمام قصیده‌ای است د 


کذافلیجل الخطب و لیفدح الأمر. 


ذفافة کثمامة تام مردی است. ۱ 
| ْفافة. رد ت] ((ح) (ابو...المصری) در متن 


تاریخ جهانگشای جوینی ج ۱ ص۱۷۸ شعر 
ذیل امده است: 
و ما السَحابٍ اما انجابٍ عن بل 
ولایلم به پوماً بمذموم 
و در حاشیه گوید: لابی ذافةالمصری فی 
بعض الروساء و بعده: 
[ن جدت فالجود شیء قد عَرفتٌ به 
و ان تجافیت لم‌تنب الی الّوم. 
(تتمة‌اليتيمة نسخه پاریس ورق ,۵۰٩‏ 
الاجهاز علی الجریح. || خرامیدن. 
دفر. [ذ ف ] (ع مسص) بوی امدن. بوی 
برخاستن. ||تیزی و تندی بوی خواه خوش و 
خواه ناخوش. یا خاص است به گند بْعل۱ 
صنان. 
ذفر. [ذف](ع ص) مرد گنده‌بَغل. ||تیز. تند. 


| ,(در بوی): مسک ذفر؛ مشک تیزبوی و له 


[لأذخر] اصل مندفن و قضبان 
ذفراریم. (ابن‌البیطار). ذفرالتشم؛ تیزبو ۳ 
ذفر. (ذ)(ع ص.[) جر و ذفراء. 
ذفو. [ذ ف /فرر] [ع ص, ل) شتر بزرگ 
ذفری و سخت شدید. ||بزرگ‌خلقت. 
||چابک. ||درازبالا. |اتمام‌بدن. یا جوان 
چایک درازبالا و تماء‌یدن, 
ذفراء ۰ [] (ع !) قال الرازی فی الحاوی: قیل 
ند تفاب ای قال تمه هی فرتید 
خبیثةالریح ترتفم قدر شبر خضراء و ها ساق 
و فروع. ورقها نحو ورق‌الرحم مرة" و ریحها 
ریح‌القتاء (لکلرک. مترجم فرانسة ابن‌البیطار 
این کلمه رافاء خوانده و حق با اوست) و لها 
زهراً صفر خشن و تکثر فی متابتها و یدق 
ورقها و یشرب لوجم الجوف و حمی‌الربع و 
وجم‌الکید فیتفم به جداء(بن‌البطار). 
ذفواء (ذ] (ع لا ذفراه. عسطرالافت. 


ذفط. 

سذاب‌البر. " تره‌ای است ربعية. بدبوی که شتر 
آن را نخورد. ||(ص) کتيبة ذفراء؛ لشکر که 
بوی زنگ آهن دارد. 
ففران. [ذ ف ] ((ج) نام وادیستی است 
نزدیک وادی صفراء به راه بدر یا تصحیف 
دقران است. 
ذفروق. [ذ] (ع 4 قمع خرماء کون خرماء ج. 
ذفاریق. 
ذفرة. [ذ ف رز ](ع !) گیاهی است." ذفرا. 
ذفوق. [ذ ف ر)(ع ص) روضستة ذفرت؛ 
مرغزاری بویا. 
ذفرة ۰( 
|| ماده‌شتر 
درشت خلقت. ۲ 
ذفرة. [ذف ](ع 0 بوی تیز و تند خوش یا" 
ناخوش يا خاص است به گند بغل. || آب (در 
روا 
ذفری. [ذ را](ع4 بس سر و گردن. يا بی 

ش‌شتر که خوی کند یا عام است. آنجا که 
کش بغانجا رگن (مهذب 
الاساء پس گردن اقتر. (مهذپ الاستمام): 
) زیر گوش, ج, ذفرّیات. 
ذفاری. سای کف اصطلاحات الفنون 
گوید:بکسر ذال بعضی گویند آنجا که گوش 
بوی رسید از گردن. و در خلاص گفته که: 
ژفریان هر دو نار گوش است. و علامة 
تفتازانی گوید که ذفری بیخ گوش است. و 
موضعی که عرق کند در پس گوش, کذا فی 
بحر الجواهر. و در صراح امده است: هده 
ذفری بدون تنوین, چه الف آن برای تأنیث 
رو برهی ان علماد غریبت این کلمه رآ دز 
حال نکره بودن منون خوانند و یجعل الفها 
للالحاق پدرهم. 
ذفری. [ذٌ را] (ع !) اسم عربی سداب بری 
است و هرچه کریه‌الرانشحة باشد و صاحب 
اختیارات بدیعی گوید: نوعی از سداب بری ‏ 
است و بوی بد دارد وگل وی زردد.و یچ 


ذ فیز ر] (ع ص, ل) ماده‌شتر نجیب. 
عر بزرگ. ذفری. [آخر دفزک؛ 





خوشرنگ بود و چون ورق آن را یکوبند [و 7 


آب آن ] پباشامند جهت درد اندرون و تب 
ربع و درد جگر سودمند بود. 

ذفریات» [ذِر](ع0 ج ذفری. 

ذفط. (ذ) (ع مص) ذفط طاثر؛ برجستن آن 
بر ماده و همچنین است ذفط تیس. ||ذفط 
ذباب؛ فضله افکندن مگس. و گفته‌اند که 
صواب در هر دو معتی با قاف است. 


۰ 9 ف6انل‌ناع۴ - 1 

۰ ۱۵۵06۲ 2 آلا - 2 

۳- لکلرک. این کلمه را آنل۳6۳۵۷ یعنی رازیانه 
ترجمه کرده است. 

4 - ۳۱۵5 ۰ 

5 - ۳۱۱۶ ۰ 


دفطة. 


ذفطسة. [ذط س ](ع مص) تباه کرد نکسی"" 


مال خود را, ضایع کردن مال خویش را. 
دفطء با دال مهمله نیز بهمین معنی است. 
ذفف. [ذفَ] (ع ا) ج ذفاف. 
ذفف. زد فتَ] (ع مص) خسته را کشتن. 
مجروح را بقتل رسانیدن. ||سرعت و شتاب 
کردن‌در کاری. 
3فکو. [ذکَ ](ع () تخم کرفس کوهی است و 
آن را به یونانی فطراسالیون نامند. 
ذفل. ذ /5](ع !) قطران تنک و رفیق. 
ذفوط. [ذ](ع ص) شست. ناتوان. 
ذفوف. [ذ] (ع ص) تیز. سبک. تند. ||(اخ) 
تام اسب نعمان‌ین منذر. 
ذفة. ذّف ف](ع !)یکی گوسفند. واحد ذّفَ. 
ذفیف. [ذ] (ع مص) سبک شدن. سبک 
سبک شدن. زود رفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
تمز بشدن. 
ذفیف. [ذ) (ع ص) سسبک. (مسهذب 
الاسماء). تیز. زود. سریع. سبک بر روی 


زمین. طاعون ذفیف؛ مرگامرگی نا گهان‌کش. 


وبای در جای کشنده. مرگی جابجای کشنده. 
|خذیف ذفیف؛ از اتباع است بمعنی سریع و 
زود. تند و فرز. تر و چسیان. چست و چابک. 
ذفیفة. [ذف ] (ع ص) تأنیث ذفیف. 
فقاحة. [ذْن قا ح] (ع ص) متهم‌کننده کسی 
را بگناهی که نکرده است. 

ذقاق. دق قا](ع 4 کویجه. کوچه. ج. أزْ 
ذقان. [ذ] ((ج) نام کوهی است و گویند 
موضعی است. 

ذقانان. [ذ] ((خ) نام دو کوه است در بلاد 
ذقذاق. (ذ) (ع ص) تیززبان زودگوی که 
در آن شستاب‌زدگی باشد. و بعضی گویند 
ذفذاف پدو فاء موحده باشد. 
ذقط. [ذقٍ] (ع ص) مرد خشمنا ک. 
ذقط. [ذ /] (ع مص) برجستن طیر بر ماده. 
| فضله افکندن مگس. 
ذقط. دق (عل) مس ریز ج. ذقطان, 
ذقطان (ذ] (عل) ج ذقط. 
ذقطان. [ذ) (ع ص) مرد خشمنا ک. 
ذقطد. دق ط ) (ع ص) سرد پلد. رجل 
خبیت. 
ذقن. اد قّ] (ع () (ظاهرا معرب زنخ) زنخ. 
(دهار) (مهذب‌الاسماء). چانه. زنخدان؛ 
گفتمگل است یا سمن است آن رخ و ذقن 


گفتایکی شکفته گل است و یکی سمن. 
۱ فرخی. 
دی بسلام آمد نزدیک من 
ماه من آن لبت سیمین ذقن. فرخی. 
نرگس تازه چو چاه ذقنی شد بعئل 
گربود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا, 
منوچهری. 


بر سیهر لاجوردی صورت سعدالسعود 

چون یکی چاه عقیقین در یکی نیلی ذقن. 
منوچهری. 

من بگشته ز حال صورت خویش 

در غم آن تکار سیم‌ذقن. 

نشمته بودم کامد خیال او نا گاه 

جو ماه روی و چو گل عارض و چو سیم ذقن. 

مسعودنعد. 

فرقکی هست از چه باوعه تا چاه ذقن. 
اخسیکتی. 

چیست نامش گقت نامش بوالحسن 

حلیه‌اش راگفت ز ابرو و ذقن. مولوی. 

ببوسه (؟) سیب ذقن گفتمش ز گلشن کیست 

کمال گفت تو انگور خور ز باغ مپرس. 


مستو دسعد, 


کمال. 


|ادر مثل است: مثقل استمان بذقنه؛ در حق 
کی‌گویند که از خوارتر از خود یاری جوید 
و اضل آن از شتر گرانبار است که چون 
برخاستن نتواند زنخ خویش را چون 
تکیه گاهی‌بر زمین نهد. ج. اذقان. (مهذب 
الاسماء). 

- چاه ذقن؛ چاه زنخ. چاه زنخدان. گوی که 
در بعض چانه‌ها باشد و در خویرویان بر 
خوبی آنان افزاید. 

ذقن. [ذ] (ع مص) زدن بر گردن کسی . یا 
زدن بر زنخ کسی. بر زنخدان زدن, اتاج 
المصادر بیهقی). |[ذقن علی یده و ذقن علی 
عصاه؛ نهاد زنخ خویش را بر دست خود. نهاد 
زنخ خودرا پر چویدست. عصا زدن. (تاج 
لمصادر ببهقی). بر حلق زدن 

ذقن. [ذْقَ] (ع مص) ذقنت «ِِ# 
کرو نک ٩‏ دوختی آنرا 

فذقن. [ذ] (ع ا) شبخ لهم. پیر فانی. پیر 
سالخورده. ۰ 

ذقن. و 

ذقناء . (ذ] (ع ص) زن دراززنسخ. تأنیث 
اذقن. ج.ذقن. 

ذقنالباشا. دی ثل ] (ع [مرکب) نامی 
است که عربهای معاصر په ابریشم دهند. و 
باشا معرب پاشاست. ۱ 

ذقنالشيبة. ردق نثل ش ب] (ع [مرکب) 
گیاهی است که آن را ذنب‌الشور نیز نامند. 
(اقرب الموارد). 

فقن‌الشیخ. ادن تش ش] (ع ) افسنطین. 
رجوع به اقفسنطین شود. 

فقواء .دق ] (ع ص) تأنیث آذقی. 

ذقون. (ذ)(ع ص,) شتر ماد سست‌زنخ 
که در رفتن زنخ خود را فروهشته دارد. اشتر 
سرجنبان. اشتری که سر خود را می‌جنباند در 
رفتن. (مهذب الاسماء). ||دلوی ذقون؛ دلوی 
کژلب. 


ذقیط. [ذ] (ع ص) مرد خبیث. مرد پلید. 


ذکاء. ۱۱۵۰۷ 


3 کت. [ذ] (ع مص) ذ کاء .ذ کو. 

3 کاء ۰ [ذ ذ] (ع !) مهر. خور. شمس. آفتاپ. 
خورشید. بیضاء. شرق. شارق. .یوح. بوح؛ 
بر قد لاله قمر دوخت قبای وشی 
خشتک قطتی نهاد بر سر چینی ذ کاء۲. 

خاقانی. 
هذه ذ کاء طالعة. ||السهاب. شدت گرمی: 
احرقنی ذ کائها؛ ای شدة حرها. 
ابن ذکاء؛صبح. 

3 کاء .[ذ] (ع مص, (مسص) تیزی خاطر. 
زیرک شدن. (زوزنی). تیزخاطر شدن. 
تیزدلی. (دهار). سوش. زود دریافتن. 
هوشمندی. کیاست. نباهت. هوشیاری, 
زیرکی. "سرعت فهم. ضد بلادت. ذ کاء‌ایاس, 


مثل حلم احنف و سخاه تم مثل است. 


رجوع به ایاس شود؛ 

نرود هیچ خطا بر دل و انديشة تو. 

کز خطا دور ترا ذهن و ذ کای تو کند. 
منوچهری. 

اينهمه رنج و غم از خویشتنم باید دید 

تا چرا طبع و دلم سای هر ذهن و ذ کااست. 
مسعودستد. 

وین گنه طبع را نهم که همی 

مایه فطنت و ذ کاباشد. مسعودسید, 


میان ابتاع او [شیر ] دو شکال بودند... و هر دو 
ذ کای تمام داشتند. ( کلیله و دمنه). 

چشم باز و گوش باز و اين ذ کا 

خیره‌ام در چشم‌یندی خدا, مولوی. 
در اساس‌الاقتباس امده است: ذهن, قوت 
استعدادی است نقی را در | کتاب حدود و 
تصوری را که نفس منبعث شود در طلب آن. 
و حدس قدرت این قوت بر اقتناص حد 
اوسط در هر مطلوب به ذات خود. و ذ کنا 
شایستگی او آن را که آنچه به حدس اقتاص 
کند در زمانی اتدک باشد. (اساس‌الاقتبای 
ص ۴۱۰). 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
بفتح بر وزن صباء چنانکه قاموس گوید 
سرعت فطّت است و در تعریف آن گفه‌اند که 
ذ کاء شدت قوت نفسی است که معد باشد 
پرای | کتساب اراء یبعنی علوم تتصوریه و 
تصدیقیه و اين قوّه را ذهن نامند و جودت 
استعداد نفی را در تصوّر و ارادت بر خویش 


۱- ترجمة قفد است و صاحب متهی الارب: 
فقد خوانده ر گم کردن ترجمه کرده است و غلط 


است. 


در این صورت شاهد یست. 


فاآه‌وومه 0806۲ ۷۷2۵1۵ - 3 
۰ .69۲5۵۱6201۱6 


0 9 ۰ 
و 


۸ نذکاء. 


فطنت خوانند و غباوت عدم فبنت باشد 
چنانکه غبّی مقابل فطن است و چلبی را در 
این معنی شرحی است و حاصل آن ايکه 
ذ کاءاعم است از فطتت. ( کشاف اصطلاحات 
لنون).|اتمام شدن سن. |ذکو.ذ که سخت 
شدن زبانة آتش, زبانه کشیدن آتش. تیز شدن 
آتش. |ذ کاء طیب؛ پرا کنده‌شدن بوی خوش. 
ااذ کاء‌شاة؛ ذبح و گلو بریدن آن. 
ذ کاء . [ذ] (ع () خدرک شمله‌زن. جمرة 
زبانه‌زن. |اسنّ. زاد. (مهذب الاسماء). 
ذکاءالحس. [ذثل س‌س](ع |مرکب) 
صاحب ذخیره گوید: بسیار باشد که سبب 
خیالها (در چشم) صافی طبقه‌های چشم و 
تیزی حس بصر باشد... و حسش شنیدن و 
بوئیدن همچنین تیز باشد هم اندر گوش طنين 
باشد و هم پیوسته بوی چیزی بد بدو میرسد 
اگرچه ضعیف باشد. و طبیان این را 


(ذخيرة خوارزمشاهی). 
ذکاءالرومی. [] ((خ) ابوالحسن. در 
معجم‌الادباء ج ۷در شرح حال منصوربن 
اسماعیلین عسمر از ضریر رأس عینی 
می‌آورد: و کانت بینهما (ای بین ابی‌عبید 
لقاضی و منصورین اسماعیل) مناظرات فضی 
الفروع أَدّت الی الخصام فتعصب الامیر ذ کاو 
جماعةً من الجند لمنصور و تعصّب للقاضی 
ابوعید جماعة منهم ابن‌اربیع الجیزی... 
مارگلیوث در حاشیه مینوید: هو ابوالحن 
ذ کاءالرّومی ول من سنة ۳۰۳ الی ۳۰۷. 
کاءالملک. [ذ ل مٌ] ((خ) فروغی. 
رجوع به محمدحسین فروغی شود. 
کاءالملک. زد ل ما ((خ) فروغی. 
رجوع به محمدعلی فروغی شود. 
ذکائی. [ذ] (خ) مصطفی افندی (شیخ...). از 


است. پسر ایراهیم‌بیگ مولد او اسکدار. ۰ پس 
از فاگرنن مقعمات غلوم تیب ستاعت 
پرداخت و در سماوه خدمت شیخ حسن 
اقندی را دریافت و خرقه پوشید و به خلافت 
او در سال ۱۳۲۰ ه.ق.به اسلامبول بازگشت 
و در ۱۲۲۷ وفات کرد. او را دیوانی است و 
اشعار او متصوفانه است و اين مطلع او راست 
گهی جوش ایلیوب دریای بی پایان اولور گوگلم 
گهی بر قطره ایچره گیزلتوب پنهان اولور گوگلم. 
3 کار. [ذ ک کا] (ع ص) مردی ذ کار؛ آنکه 
بسیار یاد کند خدای‌تعالی را؛ 

ذکار. [ذ] (ع ل) ج ذگر. مسردان. نسران. 
نرینگان. ذ کاره.ذ کور.ذ کران. ذ کرة, 
ذکاره. [ذر] (علج ذگر. شرمهای مردان. 

5 کارة. [ذک‌کا ر] (ع ل) خرمابنان شر. 
فحال‌النخل. 

3 کارة طیب. [ذر /رٍ ي ] (ترکیب اضافی, 


مرکب) ذ کوره طیب. رجوع به ذ کور؛ طیب 
شود. 
ذ کاوات. [ذ](ع!) ج ذ کاوت. تیزهوشی: 
ای بسا علم و ذ کاوات و فطن 

گشته‌رهرو را چو غول راهزن. مولوی, 
ذ کاوت. ذ و] ((مص) در تداول فارسی 
پمستی 6 کاء متصمل است: 
ذکاوین. [ذْ] (ع !) ج ذ کوانه, صغارالسرم. 
3 کاة. [َذ] (ع مص) کاء. ,ذیح. . گلو بریدن 
حیوان: ذ کاقالجنین ذ کاةامّه. و در فقه ذ کات‌با 
اختلاف نوع حیوان مسختلف باشد. چنانکه 
ذ کاةماهی در خشکی مردن آن و در شثر نحر 
آن و در گوسفند و گاو و اشال او ذیح آنهاست. 
ک فکة. (ذْذکَ](ع مص) زنده‌دلی, حیات 
القلب؛ ای کمال راحته و انبساطه. (اقرب 
الموارد). 


.]۵ کوء [ذکَ] (ع ص) نر. فحل. مرد. نرینه. 
کاءالحش گویند و از شمار بیماریها نباشد. ۰ 


صاحب برهان گوید: به لغت زند و پازند نیز 
ذ کر بمعنی نر باشد: الظلیم. ذ کر النعام, ظلیم 
شترمرغ نرینه است. خلاف آننی, یعنی ماده و 
مادیه ج. کور کوزة ز کار کازةذ کان 
زکرم ۰ 

۵ کو. [ذ کَ] (ع () عرف. شرم مرد. عورت 
مرد. اير. نره. حمدان. آلت. آلت مردی آلت 
رجولیت. آلت تناسل. شرم اندام مرد. خسرزه. 
نیسور. چک. چوک. چل. چر. قضیب. الف 
کوفی.الف کوفیان. لد. مالکانه. نکانه. سختو. 
شنگه. وشنگه. گردکان. شنگ. ابوالعباس. 


کاوکلور, ذبذبة, ذبذب. فراز." ج. ذکور. 


(مهذب الاسماء). مذا کیر.ابن‌الاشیر در 
المرصع مترادفهای ذیل را نیز افزوده است: 
ابسوجمیح. ابوادریس. ابورمیح. ابوزیاد. 
ابوغمیر. اببوعوف. ابوالقنور. اعالختابس. 


.امالغول, و گوید (الثانی واالث هما الک‌مرة) 
شعرای متأخر عثمانی و از مشايخ شمبانیه: یی 


تا و تک سر 2 است. 
ن است که 
برای حسن ادب همیشه پوشیده و ۳ 
گفتن‌اين کلمات خواهند و چون مبتذل شد با 
کلمة دیگر بدل کنند. ۲ | نوعی از عودالصلیب 
و آن نر و ماده باشد و نام دیگر آن وردالحمیر 
است و آن گیاهی است دواشی. (برهان). 
خشک‌ترین و بهترین نوع آهن. ذ کیر.بلارک. 
(متهی الارب) ". فولاد. پولاد. (مقدمةالادب 
زمخشری). مقابل انیث. ترم‌آهن. شاپورگان. 
شابرقان. پولادکانی. فولاد معدنی. اسطام. 
(داود ضریر انطا کی ذیل کلمة حدید). 
کو. [ذ] (ع مص) یاد کردن. تذکار. گفتن. 
بیان کردن. بر زبان راندن؟ مقابل مت 
نگاشتن. نیشتن: این فصل از تاریخ مسبوق 
است بر آنچه بگذشت در ذ کرلیکن در رتبه 
سابق است. (تاریخ بیهقی ص ,)۸٩‏ پنج قاصد 
با وی فرستاد چنانکه یکان‌یکان را بازگرداند 


ذکر. 

و دو تن را از بغداد بازگرداند بذکر آنچه رود و 
کرده‌آید.(تاریخ بیهقی ص ۲۹۸). و ذ کربأس 
و سیاست او در صدور تواریخ مثبت. ( کلیله و 
دمته). و تواریخ مقدمان به ذ کر آن ناطق. 
( کلیله و دمنه). در آن موضع که به ذکر 
اتوشیروان رسیده امده است تا اینجا سراسر 
حشو است. ( کلیله و دمنه). | کون روی بذکر 
اغراض باقی آورده شود. ( کلیله و دمنه). یکی 
را از ملوک مرضی هایل بود که اعادت ذ کر 
آن نا کردن‌اولی, ( گلستان چ فروغی ص .)٩۷‏ 
امثال: 

ذ کرحق دل را مور میکند. 

ذکرعیش نصف عیش است. (جامع‌اتشیل). 
ذ کر کدورت کدورت آرد. (جامع‌اتشیل). 


ا|برشمردن کی راء دشتام دادن کستی رآم 


تعجیب, عیب کردن: قالوا اا سما فتی 
یذکرهم؛ [ای یذکر الاوثان ] یقال له ایراهسیم. 
(قرآن ۶۰/۲۱ 

||() نام. آوازه. یاد. صیت: غرض من 
[ابوالفضل بهقی ] آن است که پایة اين تاریخ 
بلند نمایم و بنای بزرگ افراشته گردانم 
چنانکه ذ کر آن تا آخر روزگار بافی ماند. 
(تاریخ بیهقی). هر پادشاه که بر تخت مملکت 
بتشستی شب و روز در آن اندیشه بودی که 
کجاآب و هوای خوش است. تا آنجا شهری 
بنا کردی تاذ کراو در آبادان کردن مملکت در 
جهان بماندی. (نوروزنامه). و طایقه‌ای از 
مشاهیر ایشان که هر یک با علمی وافر و 
ذکری‌سائر بمنزلت صاکنان خانه و بطانة 
مجلس بودند. ( کلله و دمته), و ذ کر آن در 
آفاق و اقطار عالم ساير و مبسوط گشت. 
( کلیله و دمنه). و ذ کر آن در آفاق سایر شود. 
( کلیله و دمه). 

خامل ذ کره‌گمنام: مرد دانا صاحب مروّت 
را حقیر ندمرد اگرچه خامل ذ کر... باشد. 


( کلیله و دمنه). اگرطاعنی یا حاسدی گوید که : 


اصل بزرگان اين خاندان بزرگ از کودکنی جر 
آمده است خامل ذ کر,جواب وی آن است کدی 
تا ایزد عرّ ذ کره آدم علیه‌السلام را بیافریده ‏ 
است تقدیر چنان کرده است که ملک را انتقال 
می‌افند از این امّت بدان امّت و از این گروه 
بدان گروه. (تاریخ بهقی ص .)۱٩‏ 

-عز ذ کره؛گرامی است یاد او. تسبیحی است 
که پس از نام خدای‌تعالی آرند: تا ایزد عرٌ 
ذ کره آدم... را بیافریده است تقدیر چنان کرده 


1 -_ ۰ 

۲-این کلمه با ۷۲92 لاطبیه و ۷۵/36 
فراتسوی از یک اصل است. 

3 - ۷۵۲۵۶, ۱/6۳۵۲۵ ۰ 

4 - ۵۲۱۳۱۵ ۰: 

5 - ۱۱۵۴۱۱۵۳00۵۲ ۰ 


نت 


ذکر. 
است که... (تاریخ بیهقی). لیک مردم راکهلیزد: 
کی یش بت هام تا وفع 
عطا داده است لاجرم از بهايم جداست. 
(تاریخ بیهقی). 

|| ((مص) یاد. یاد کرد. (دستور اللفة اديپ 
نطنزی). اایادآوری. بخاطر آوردن. | 
هرچیز که بر زبان رود..||(ص) توانا. دلاور. 
دلیر. یرومند. شهم. ||((مص) یاد. حفظ. 
تذکار. مقابل نسیان, فراموشی. ||(مسص) 
خطبه کردن ژنی را یا متعرض خطب او شدن, 
||یاد داشتن حق کی راو رعایت آن کردن و 
ضایع نساختن, ||((سص) بزرگی, (دهبار), 
شرف: اه لذکر لک و لقومک. (قرآن ۳۴/۴۳). 
پزرگواری. (مهذب الاسماء). جلانت. قوله 
تعالی: ص و القرآن ذی‌الذکر. (قرآن ۱/۳۸؛ 
ای ذی‌الشرف. ||برتری. (مهذب الاسماء). 
بسلدی. ||(ص) صلب. متین. (استوار در 
سخن). سخن بلند و استوار. ||ابی آنف. منیع. 
سر باززننده. |[(() باران بزرگ‌قطره. وابل. 
رگیار. باران سخت. مطر وابل؛ باران سخت و 
بزرگ قطرة. ||حق. لی علی هذا الامر ذ کر؛ ای 
|اشرح حال. ترجمه: واجب دارم و فریضه 
بینم که کسانی که از این شهر [شهر غزنین ] 
باشند و در ايشان فضلی باشد ذ کر ایشان 
بیاوردن, خاصه مردی چون بوحنینه که کمتر 
فضل وی شعر است. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۷). 
|| حاب. صورت حساب. ریز. سیاهه, اجزاء 
خرج یا دخلی؛ عبدوس گفت خداوند 
میگوید: می‌شنوم که خواجة بزرگ رنجی 
بزرگ بیرون طاقت بر خویش می‌نهد و 
دل‌تنگ می‌شود و به اعمال بوالقاسم کثیر 
درپیچیده است از جهت مال و کس زهره 
ندارد که مال بیت‌المال را بتواند برد اين رنج 
بر خویشتن ننهد و دل‌تنگ تشود به اعمال 
پوالقاسم. انچه از او می‌باید ستد مبلغ آن 
بنویسد و بعبدوس دهد تا وی را بدرگاه آرند و 
آفتاب تا سایه نگذارند تا انگاه که مال بدهد. 
گفت [خواجه احمد ] مستوفیان را ذ کر 
نبشتند و بعبدوس دادند و گفت پوالقاسم را با 





وی بدرگاه باید فرستاد. (تاریخ بیهقی 
ص۳۷۹). |اپند. وعظ. اندرز. نصیحت. 
موعظت. ذ کری. ||وحی. (مهذب الاسماء). 
|( سبحة. اهر کتاب آسانی. |کابی که 
در آن تفصیل دین و وضع و نهاد کیش و ملت 
باشد. و از این رو تمام کتب آنیا راذ کرگویند. 
||وردی که پیرمرید را دهد تا بدان مداومت 
کند. چون کلمة #الدالا ان و ماد آن؛ طریق 
درویشان ذ کراست و شکر و خدمت و طاعت 
و ایثار و قناعت. ( گلستان). |((ج) قرآن. و 
فرقان. ||صلاة. نماز. دعاء. طاعت. ستایش. 
حمد و ثناء خدای‌تعالی. تسبیح, تهلیل. 


قرائت قرآن, تسبیح و تهلیل که متوالیگویند 
ثواب و مزد را و شکر و قرائت و تمجید فرآن. 
جه اد کازه 
بی یاد حق مباش که بی ذ کرو یاد حق 
نزدیک اهل عقل چه مردم چه استرنگ. 
سوزنی. 
گفت‌بلیلان را دیدم که بنالشس درامده بودند از 
درخت.. و بهائم از بيشه, انديشه کردم که 
مروّت نباشد همه در ذ کر و تسبیح و من 
بغفلت خفته. ( گلستان). 
- حلقة ذ کر؛حوزه و مجمع صوفیان که در 
آنجا همه با یکدیگر ذ کری‌را مداوست کنند 
ج.اذ کار. 
-ذ کرالحق. چ. ذ کور الحق, ذ کورالحقوق. 
-ذ کرجاری؛ نام دائم و پیوسته: آن بقعه از او 
ذ کری جاری و صدقه‌ای باقی ماند. (ترجمةً 
تاریخ نمینی چ طهران ص ۱ 
< و کر جمیل؛ نیک‌یاد. یاد نکو. ذ کر خیر؛ 
یکی مشحون از ذ کر جمیل او و یکی موشح به 
عدل جزیل وی. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
طهران ص ۴۴۸). 
نه ذ کر جمیلش نهان میرود 
که صیت کرم در جهان میرود. سعدی. 
مگر بر این طالف درویشان که شکر نعمت 
بزرگان واجب است و ذ کر جمیل و دعاء خیر. 
و اداء چنین خدمتی در غیبت اولی‌تر. 
( گلتان),ذ کرجمیل سعدی که در افواه عوام 
افتاده و صیت سخنش که در بیط زمین رفته 
و قصب‌الجیب ( حدیتش که همچون شکر 
میخو رند... 
- و کر خبر؛ نک‌یاد. شفة حسنه. (منتهی 
الارب). مسقابل زشت‌باد. دشت‌یاد. ذ کر 
جمیل. باد کردی به نیکولی. بسمع. 
بلند آوازگی..نامداری. نام‌آوری. ناموری. 
امی‌داری, خوشنامی, نیک‌نامی. نکسونامی, 
بانامی, بنامی. ذ کر خیر کسی در میان بودن؛ 
تیکوئی‌های او مطرن بودن: 
دولت جاوید یافت هر که تکونام ژیست 
کزعقیش ذ کر خیر زنده کند نام را. سعدی. 
حافظ سرود مجلس ما ذ کر خیر تست 
بخعای:هان کاپ و قبا میفر تعیت: 
حافظ. 
چوذ کرخیر طلب می‌کنی سخن این است 
که‌در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار. 
حافظ. 
گویندذ کر خیرش در خیل عشق‌بازان 
هر جاکه نام حافظ در انجمن برآید. حافظ. 
ملرک تمان را کدلسخ قخیر: 
به از ذ کرباقی است ز ایام فانی. 
فریدون العکاشة (معاصر شیخ ابواسحاق). 
-ذ کر سایر؛ نام. ذ کر جاری. صیت. اوازه. 
یاد, نام روان بر زبانها: آنگاه نفی خویش را 


ذکر. ۱۱۵۰۹ 


میان چهار کار.... مخیر گردانیدم: وفور مال و 

ذ کر سایر... ( کلیله و دمته). طاثفه‌ای از 

مشاهیر ایشان که هر یک با علمی وافر و 

ذکری‌ساثر... ( کلیله و دمه). 

- ذ کرش بخیر! یا ذ کرش بخیر بادا دعاو 

آفرینی است که پیش از نام غاثبی آرند. 

یادش بخیر* 

مست است یار و یاد حریفان نمیکند 

ذ کرش بخیر ساقی مسکین‌نواز من. ‏ حافظ. 

صد عقده زهد خشک بکارم فکنده است 

ذ کرش بخیر باد که تسبیج من گسيخت. 
ات 

ذ کرش بخیر توبه, که بی دردسر گذشت. 
ترا 


بکسر ذال و سکون کاف در لغت بر دو گوند 
است. یکی ذ کر خلاف نسیان یعنی فراموشی 
است. مانند ذ کردر این آیت. و ما انسانیه الا 
الشیطان ان اذ کره." و دیگر ذ کری است که 
پمعنی گفتار است. و آن نیز بر دو قسم باشد. 
یکی گفتاری که در آن گفتار برای سذکور 
عیبی تصور نشود. و اين قبیل گفتار بسیار 
است دیگر گفتاری است که در آن برای 
مذکور عیبی متصور باشد. مانند این آیت که 
حکایت از حضرت ابراهیم است: سمعنا فتی 
یذکرهم یقال له ابراهیم "؛ ای یبعیبهم. (و در 
فارسی معادل آن برشمردن کسی را باشد). 
کذافی بعض کتب‌اللغه. بدانکه ذ کر را معانی 
بسیار است اول, تلفّظ بشیء. دوم. حاضر 
ساختن چیزی در ذهن بقسمی که از ذهن 
بیرون نرود. و آن ضدّ نسیان بباشد سوم. 
حاصل به مصدر است, و آن‌بر اذ کار جمع 
بسته شود. و آن الفاظی باشد که در اخبار ذ کر 
آنها ترغیب شده است (مانند اوراد و دعاها). 
چهارم. مواظبت بر عمل باشد. خواه واجب و 
خواه مندوب. پنجم» ذ کرزبانی است مانند این 


آیت: فاذ کرو اه کذکرکم آبائکم او اشد ذ کر 


۱ -اين کلمه در گلستان سعدی آمده است و 
محی آن تاکنون نامفهرم و صورت کلمه 
مشکوک فیه بود» بیت ذیل از بسحاق اطعمه که 
اخیراً در دیران او دبده شد صورت آن را معین 
و معنی آن را نیز تاحدی معلوم کرد. بیت ایین 
است: 

نخرد و کشمش و پسته خرک و مره تر 

قصب انجیر و دگر سرمش اسفید بیار. 

بی شک قصب‌الجیب سعدی همین قصب انجیر 
بسحاق است و معنی آن از قییل میوه‌هاست نه 
شیربنیها و حلواها و پختتی‌ها. و شاید انجیر 
حشک برشته کشبده با انجیرخشک به گردو و 
بادام انباشته باشد مانند جوزا کند (جوزقند) و 
غیره. 


۲-قرآن ۶۳/۱۸ ۳-قرآن ۶۰/۲۱ 


با 


۰ ذکر. 


ذكرة. 





(قرآن ۲۰۰/۲). ششم. ذ کر قلتراستج مانند ذکو. [ذک /ذکِ | (ع ص) رجل ذ کر؛مرد 


ذ کرواانّه فاستغفروا لذنوبهم. (قرآن ۱۳۵/۳). 
هفتم. حفظ است: ماند این جمله از ایت: و 
از کروامافیه. (قرآن ۶۳/۲). هشتم. 
فرمانبرداری و پاداش است: ماتتد این آیت: 
فاذ کرونی اذ کرکم. (قرآن ۱۵۲/۲). نهم. نماز 
خجکانه است: باند این آیت: فاذا استم 
فاذ کروااله. (قران ۲۳۹/۲). دهم, بیان است. 
ماند این آیت: او عجبتم ان جائکم ذ کر من 
ربکم. (قران ۶۳/۷ و ۶۹), یازدهم حدیث 
است (یعی یادآوری) مانند اين آیت: اذ کرنی 
عند ریک. (قرآن ۲ دوازدهم قرآن 
است. مانتد این آیت: و من اعرض عن ذ کری. 
(قرآن ۰ سبیزدهم. علم به شرایم 
است: مانند این آیت؛ فاسثلوا اهل الذکر آن 
کنتم لاتعلمون. (قرآن ۴۳/۱۶). چهاردهم. 

شرف است مانند این ایت: و انه لذکرلک. 
(قرآن ۴۴/۴۲). پانزدهم. عیب است (یعنی 
برشمردن) مانند اين ایت: اهذا الذی یذکر 
آلهتکم. (قرآن ۳۶/۲۱). شانزدهم. شکر 
باشد. مانند این ایت: و ذ کرواالّه کثیرا. (قران 
۷۶ هفندهم. نماز جمعه است. مانند؛ 
فاسعوا الی ذ کر اه. (قرآن 4/۶۲). هیجدهم. 
نماز عصر است. مانند این آایت: عن ذ کرربی. 
(قرآن ۸ ااذ کر نزد سالکان طریقت 
بیرون شدن آدمی است از میدان غفلت بفضاء 
مشاهده به چیرگی بیم و يا افزونی محبّت. و 
نیز گفته‌اند: ذ کربساط عارفان و نصاب محبّان 
و شراب عاشقان است. و نیز گفه‌اند ذ کر 
نشتن بر بساط استقبال است پس از اختیار 
جدائی از مردم, و ذ کر بر سایر اعمال افضل 
است. چه در حدیث است که از حعضرت 
پیغبر صلواة الّه و سلامه علیه پرسیدند که: 
ای الاعمال افضل؟ فرمود: ایینکه بمیری و 
زبانت به ذ کرحق گویا باشد. و نیز فرموده 
است کی که ذ کر خدا را بسیار پر زبان ارد از 
نفاق و دورونشی بسری شود. کذا نی 
خلاصةالسلوک. 

3 کوء [ذک) (ع |) ضدّ اتنی. و جمع آن ذ کور 
است. و عضو مخصوص را نیز نامند و جمع 
آن مذا کیر است. و این جمع برخلاف قیاس 
می‌باشد. |[(ض) قوی. شسجاع. شهم. 

||ابی‌الانف. ||مطر ذ کر؛ بارانی شدید. وابل. 
ا|ذ راز قول؛ گفتار صلب و متین و همچنین 
است شعر ذ کر؛ یعلی شعر محکم و قرص. 
|اسیف ذ کر؛شمشیری آبدار. |[و در صفت 
بقول, آنچه درشت و تلخ باشد. ||و دز صفت 
نخل, انکه ثمر ندهد. 

3 کو. [ذ] (اخ) نامی از نامهای مردان عرب. 

۵ کو. [ذ ک ] (ع مص) ذ کر مرأة؛ خطبه کردن 
او یا خواستاری کردن آو. |ذ کر حق کسی, 
حفظ ان. نگاه داشتن آن. ضایع نکردن ان. 





چنونکه نبود ذ کریابش چون بود. 


نیکو یادگیرنده. مردی قوی ذا کرة. مرد که 
چیزها نیکو ییاد نگاه دارد. ذ کور. 
۵ کوء [ذک ] (ع ص) نیکو بياددارنده. ذ کور. 
|) صیت. آوازه. 
۵ کو. [ذک ] (ع مص) زدن کسی را بر ثرة 
وی. بر شرم مرد زدن. 
3 کو. [ذک ](ع ص)ذ کر.ذ کیر.ز گر ذوذ کره 
صاحب صیت و شهرت و اوازه یبا افتخار. 
بلدوازه. 
ذکو. [ذ] (ع ص) رجل ذ کریا ذکر؛ صاحب 
آوازه. بللداوازه. ذوصیت و شهرة و افتخار, 
ذ کیر. ذکیر.ذوذ کر. 
قکر. [ذ] (ع () بسادگار. (مهذب‌الاسماء), 
|| ((مص) تذ کر. ذ کر.یاد. بال. یادآوری؛ 
چونکه گوهر نیست تابش چون بود 
مولوی. 
3 کوان. [ذ] (ع 4 عید و عزای یکی از 
قدیان و رژسای دین یهود و نصاری. 
يادکرد. زور.! 
کوان. [ذ] (ع اج ذ کر نران. شرینگان. 
مقاپل انات. ذ کور.ذ کوزة. ذ کار.ذ کازة. ذ کرد. 
۵ کران. [ذ](ع !اج ذ کر.مردان. 
ذکران مر توما. [ ] حسین خلف در برهان 
فقرات ذیل را که تقریبا نامفهوم است آورده 
است و لغت‌نویسان هند و جز آنان نیز که بعد 
از او بوده‌اند به متابمت او همان عبارات را 
نقل میککند و آن این است: ذ کران مرتوماء به 
کسر نون, روز سوم تموز ماه باشدو ذ کران 
بمعنی یاد کردن و مرتوما نام دانشمندی بوده 
است به لفت سریانی و آن چنان است که چند 
موّبد که هر یک چند روز را از روزهای دیگر 
اف ضل مسیدانسته‌اند و مردمان در 








, ,عبادت‌خانه‌های خود روزهائی منسوب به 


هر یک از ایشان بوده ايشان را یاد می‌کرده‌اند 
تا نوبت به ذ کران دیگری برسد و هر مولودی 
که در آن ایام متولد میشده بنام آن موبد 
می‌کرده‌اند و در آن روزها جشن می‌نموده‌اند. 
و مرتبة ذکران از مرنبة عید فروتر است 
- انتهی. در لغت‌نامه‌های عرب این کلمه دیده 
نميشود. و در معجم‌البلدان یاقوت در ردیف 
دیر آید: دیر مرتوما. هذا الدیر بمیاذارقین علی 
فرسخین منها علی جبل عال له عید یجتمع 
الناس الیه و هو مقصود لذلک و تنذر له التذور 
و تحمل الیه من کل موضع و یقصده 
اهل‌الطالة و الخلاعة و تحته برک یجتمع فیها 
ماءال"مطار. و مرتوما مشاهد فیه. تزعم 
النصاری ان له الف سنة و زيادة و آئه شاهد 
السیح علیه السلام, و هو فی خزانة خشب له 
ابواب تسفتح ایام اعیادهم فیظهر منه 
نصفه‌الْعلی و هو ظاهر قائم و انفه و شفته 


مقطوعتان... و ذلک ان امرأة أحتالت به حتی 
قطعت انفه و شفته و مضت بهما فبنت علیهما 
دار فی اليرية فی طریق تکریت. قاله 
الشابشتی - انتهی ۲ 

ذ کر اره. [زر آز] (تسرکیب اضافی. | 
مرکب) نوعی از ذ کردرویشان که تلفظ آن 
بشرکت زبان و سیته باشد بوجهی که آواز 


: کشیدن اره بدان مفهوم شود یی لفظ ال را 


بسوی بینی کشند و لقظ هو را بجانب قلب و 
سینه و این کشیدن و فروبردن هر دو لفنظ 
مذکور به زور و شدت باشد لیکن به آواز 
حزین و صوت متوسط. (از غیاث). و در بهار 
عجم نوشته نوعی از اذ کار مشایخ که به گلو 
کندنه بر زبان و آن حق است؛ ‏ 
به آن خدای که از شوق او چو اهل سلوک  *‏ 7 
به ذ کراژه بود بر نهال خشک چمن. _ 
سلم (از انندراج). 
از آن ز سیر چمن میبرم ز خود پیوند 
کدذ کراه ز هر شاخسار می‌شنوم. 
صائب (از انندراج). 
ذکرالحق. (زِرل حّقق ](عامرکب) چک. 
صکَ. م. ذ کور حقوق, ذ کورحق. صکوک. 
كوالحکيم. از رل حٌ) (اخ) قران محکم. 
(دهار), 
ذک ورکردن. [ذ ک :] (مص مرکب) گفتن. 
یاد کردن. نام بردن. " تذکار: 
خورشيد رخ ترا کند ذ کر 
هر ذرّه | گرشود زبانی. 
عطار. 
|[گفتن ذ کر. تسبیم. تهلیل: 
خوردن برای زیستن و ذ کر کردن است 
تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. 
سعدی. 
3 کروبه. [] (اخ) امیرقرامطه, معاصر 
مکتفی باه عباسی که در محرم سال ۲۹۴ به 
پادیه درآمده سر راه بر حاجیان گرفت و ۳ 


قوافل را غارت کرد و قریب بیست هزار تن از. ری 


حجاج را پکشت و مکتفی وصیف رابا فوجی وت 
لشکر به دفع او فرستاد وصیف در اواخر 
ربیع‌الاول ۲۹۴ به ذ کرویه‌رسیده بین‌الجانبین 
حربی عظیم درگرفت و ذ کرویه‌در معرکه قتال 
کشته شد و بعض متابعین وی دستگیر شده و 
بقیه فرار کردند. (از حبیب‌السیر جزو ۳از ج ۲ 
ص ۲۹۹. 
کرة. [ذرَ](ع (مص,) صیت. شهرت. ز کر. 


:86 وها - 1 
۲ -به احتمال فعیف شاید کلمه مر همان مار 
سربانی باشد که پیش از کلمه قدیین آرند مل 


1 مار بوحتا و غیره و ترماه طماس یکی از دوازده 


حواری عیی علی نیا و علیه السلام باشد. 
۰ - 3 


ذکی. ۱۱۵۱۱ 





یا ذ کر مقابل نسیان, فراموشی. اد کزد" 


(دهار). |]پاه‌ای پولاد که بر تیر و جز آن 
باشد. ||تیزی و جودت در مرد و شمشیر و جز 
آن. ذهبت ذ کرهء‌السیف یا ذ کرةالرجل؛ رفت 
حدت شمثیر و تیزی و جلدی مرد. 
کوة. [ذ ز) (ع !) پسران. نران. نرینگان. 
یقال: کم الذکرة من ولدک؛ ای الذکور. جند تن 
باشند فرزندان رین تو. چند پر داری, 
ذ کور.ذ کورة.ذ کار.ذ کارة.ذ کران. 
کوة. [ذ ز) (ع سص) یاد کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
کوه. [ذک ر] (ع ص, () زن به مرد مانا. 
ُذکرة. متنکره." هرکولة. |[زنی که خود را به 
مردان مانند کند. 
کری. [ذرا](ع !مص) اسم مصدر از ذ کر. 
تذکیر. یاد. یاداوردن. یاداوری. بادکرد. 
(دهار), یاد کردن. اتاج المصادر بسهقی) 
(دهار). تذکار. تذکیر. ذ کر.تذکر. |[بیان کردن. 
خلاف نسیان. |اقیامت. ساعت. رستخیز. 
رستاخیز. ]| توبة. انابه. بازگشت از گناه: و ای 
له الذکری. ||وعظ. بند. اندرز. عبرت: و 
ذکری لاولی‌الالباب. و صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: و ذ کری‌مصدر است 
بمعتی ذ کر.و مصدری بر وزن فعلی جز ذ کری 
در زبان عرب نیامده است: مانند این ایات: و 
ذ کریللمومنین. و ذ کری‌لاولی‌الالباب. و نی 
له الذکری ۲. 
3 کری. [] ((خ) ابراهیم افندی. از متأخرین 
شعرای جشمانی است. مولد او بسال ۱۲۱۰ 
ه.ق.در اوزیسجه نزدیک شهر بلگراد 
صربستان. و او در بوسته به تحصیل مقدمات 
علوم پرداخت و سپس به سوطن خویش 
بازگشت. و در انجا نام کوچک مشهور است 
وی بترکی شعر می‌گفته است و بیت ذیل از 
اوست: 

جوش ایدلدن بیت قلبمده خم صهبای عشق 
بر عجب حالت گنوردی نفسمه سودای عشق. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

کو. زد کْوٌ] (ع مص) ذ کاء. ذ ک. سخت 
شدن زبانة آتش. |ذ کو طیب؛ پرا کنده شدن 
بوی خوش. |ذ کو شاة؛ گلو بریدن گوسفند. 


ذیح. 
ذکوان. [ذ ک) (اخ) نام پدر قبیله‌ای از 
قبائل عرب. 


مخلدتبن عامربن ژریق خزرجی انصاری. 
مکتن به آپ‌التم: متهالی است از درک 
غزو؛ُ پدر و احد کرد و به هر دو غزوة به شب 
پاسبانی رسول صلوات ان علیه می‌کرد وی از 
اهل مديلة است. او قبل از هجرت به مکّه شد 
و بشرف مسلمانی فائز گشت و سپس با 
رسول اکرم صلوات ائّه علیه به مدینه هجرت 








کردو درک غزوه بدر کرد و در غزو: احد 
بدست ابوالحکم‌ین الاخنس شهادت یافت. 
ماج ی ارد اه بای 
انصار (به غزوه احد) یکی ذ کوان‌بن عبد قیس 
است و او داخل اهل بدر است و مرتبٌ وی در 
خدمت حضرت رسالت علیه‌السلام بجائی 
رسید که نوبتی فرمود هر کس دوست دارد 
مردی ید که بر سبزهُ بهشت میخرامد به 
ذ کوان نظر کند. و در روضةالصفا مسطور 
است که چون اهل اسلام موجه احد گشتد 
ذ کوان دختران و نسوان خود را وداع کرد. 
ایشان گفتند یا اباالسبع دولت دیدار کی دست 
خواهد داد جواب که بروز قیامت. و در آن 
روز [روز احد] چندان مسجاهدت کرد که 
بشرف شهادت رسید و در آخر جنگ 
حضرت مقدس ئبوی صلوات‌اله و سلامه 
علیه فرمود که هیچکس از حال ذ کوان خبری 
دارد. جناب ولایت‌مآب مرتضوی سلمله 
علیه گفت یا رسول ال من دیدم که سواری در 
عقب او میرفت و می‌گفت مرا نجات مباد ا گر 
تو نجات یابی آنگاه شمشیر بر دوش او فرود 
آورد و من آن سوار را تعاقب کردم و از پشت 
زین بزمين افکندم. چون نگاه کردم 
ابوالحکم‌بن اخنس‌بن شریق بود - انتهی. و 
رجوع به اتاع‌الاسماع ص ۳۳ و ۹۸ شود. 
ذکوان. [ذک] ((خ) ااسمان, مکی به 
ابوصالح. مولی جویریه, نابعی است. 
کوان. [)((خ) مکنی به ابی‌عمرو. سولی 
عائشه رضی‌ائه عنها. ار حاجب امالمومین 
عائشه و تابمی است و بعضی او را صحابی 
گفته‌اند. 

ذ کوان. [](!خ)ابن يامین التضیری صحایی 
است. 

کوانه. (ذ ک ن ] (ع () زینة خرد. (سنتهی 
الازب). ج, ذ کاوین. و صاحب تاج‌السروس 
گوید: ذ کاوین, صفارالسرح. مترجم ترکی 
قاموس گوید: کوچک سرح آغاجلرینه 
دینور, ظاهراً پک متوقد اولد بفیچون. یعنی 
ذ کوانه سرحهای کوچک را گویند. ظاهرا 
بعلت خوش‌سوزی آن. (نمیدانم ملف منتهی 
الارب بچه لحاظ سرح را زينة ترجمه کرده 
است چه زينة جز معنی پایه و پله معضی دیگر 
تدارد). 

کوانی. زذکٌ‌نیی] (اص نسبی) منسوب 
است بنام ذکوان جدّی از اجداد. (اناب 
سمعانی). 

3 کور. [ذ] (ع ص) بسادگیر. باحافظه. با 
ذا کرة. نیکو یادگیرنده. ذ کیر. نیکو به باد 
بازنده ضاحب دا کر وهی تکونها کر فان 
کنت‌کذوباً فکن ذ کورا. و در الجماهر بیرونی 
این مثل را پدینگونه آورده است: اذا اردت ان 
تکذب نکن ذ کوراً و لا تتشهد بحی حاضر, 


پرده علیک و اقصد فیهاالموتی فأنه غیب علی 
نیکو. 


کوز. (ذ] (ع ) ج ذ کر.مردان. نران. 
نرینگان. ذ کورة. ذٍ کار. ذ کاژة. ذ کران. ذ کّة. 
مقابل انات: اولاد ذ کورء پسران: 
بر تو بر تن وضیع و شریف 


مهر تو در دل اناث و ذ کور. مسعو دستد. 
از تو نوشند از ذ کورو از اناث 
بی دریفی در عطاها مستفاث. مولوی. 
| گرببودی مرآت در لباس ذ کور 
ز عفتت ننمودی جمال چهره عیان. 

سلمان ساوجيی. 


|اذ کورالبقل؛ ترء که دراز و سطبر باشد. بقول 
درشت و تلخ. ||تره که نایخه نتوان خوردن. 
مقابل احرارالبتول. |[ذ کور عشب؛ درشت و 
غلیظ و خشنها از گیاه. تره‌های سخت و 
زفت: قیل هو [ای عضرس] من اجناس 
الخطمی و قبل هو من ذ کورابقل, کرو 
ضریر آنطا کی). |اذ کورالاسمية؛ باران که 
سرما و سیل آرد. ااذ کورنشخل؛ خرمابنان 
بی‌ثمر. |[ذ کورحسق. ج ذ کرالحق؛ چکها, 
صکها. صکوک. ذ کور حقوق. ||ذ کورالطیب؛ 
ذ کارةالطیب و ذ کورةالطب. ینی عطرها و 
خوشبویها که جامه رنگین نکنند و از این 
روی مردان نیز توانند آن را بکار بردن. 
||شعوری گوید: آهن دمشقی را گویند. 

۵ کورة. در ](ع!) ج ذ کر شرمهای مردان. 
(آنندراج). |اج ذکر. نران. نرینگان. ذ کور. 
ذ کار. ذز کازه. ذ کران. ذ کره. || طانفةٌ سردان. 
خیل مردان. " |/ذ کورةالطیب, و ذ کارةالطیب؛ 
بوی خوش بی‌رنگ. عطری که در آن رنگ 
نباشد, تا مردان نیز بکار بردن توانند. 
خوشبوی که جامه رنگین نکند, چون عود و 
کافور و عبر و مشک و غالیه و ذریره. مقابل 
موتّث طیب, مانند خلوق و زعفران. .. . 

کوق. [ذ کر ] ((خ) بیشه‌ای است شیر نا ک. 
ماسده‌ای است. : 

3 كوة. (ذ ک‌و] (ع!) فروزینه که بدان آتش 
برافروزند. گیره. ||سوخت. ||خدرک 
زبان‌زن. || تيزکننده. |[مذبوح. گلوبریده. 

کوق. [ذکات] (عمص) ذیح. گلو بریدن: و 
منه الحدیت: ذ کوةالجنین ذ کوةامه؛ یعنی بچة 
درون شکم حیوان ایح کردن به وجه شرعی 
مادر او حلال شود و ذبح دیگر نخواهد. 

۵ کیی. (ذکیی] (ع ص) مرد تیزخاطر. 
خلقی زر امققب الاسهاه ار شوه[ ویک 
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۷۲ ذکیر. 


(دهار). تیزطیم. (غیاث اللتغات): السعی. 
هوشیار. هوشمند. تیزهوش. زودیاب. 
تیزیاب. تیزویر. ج» اذ کیاء.مقابل بلید؛ 

والا وجیه دین که سپهدار شرق و چین 

فخر آرد از تو نائب فرزانةٌ ذ کی. 
این چنین کس گر ذ کی مطلق است 
چونش این تمیز نبود احمق است. مولوی, 
||تیزبوی. تندبوی, بلندبوی, (منتهی الارب). 
مسک ذ کی؛ مشک تیزبوی. ||مذیوح. ذبیح. 
گلوبریده. 

3 کیو. [ذ] (ع ص) ذ کیر. یسادگیر. نسیکو 
یادگرنده. ذ کور.نیکو يباددارنده. نیک 
یادگرخنه خاسپ: دا کر قوی. جتیدالذکر 
رالس_فظ. نسیکوذا کسره. نیک وحافظه. 
خوش‌حافظه. پرحافظه. ااذکرذ کر |اذوذ کر؛ 
پكداوازه. صاحب صیت و آوازه و شهرت یا 


سوزنی. 


افتخار. |[ذگر, بلارک. پولاد. فولاد. اسطام. ." 


مقابل انیث. نرم آهن. 
کیو. [ذ ک‌کی ] (ع ص) ذ کیر. 
کیو. (ذ ک] (اخ) اين صفوان پیشوای یکی 
از فرق پنجگانة زيدية. (بیان‌الادیان). 
ذ کیریة. [ذک ری ی ] (اخ) فرقه‌ای از فرق 
پنجگانة زیدیه یا پنج فرقة شیعة اولی. پیروان 
ذ کیرین صفوان. (بیان‌الادیان). 
کية. (ذ/ذٍیَ] (ع ز) فروزینه که بدان آتش 
افروزند. هیزم آتش‌انگیز, (مهذب الاسماء). 
ج.ذکی. 
3 کیه. [ذکی ی ] (ع ص) تأئیث ذ کی.نار 
ذکية؛ آتش زبانه‌زن. آتش شعله‌زن. ||رائحة 
ذکیة؛بوئی تیز. بوئی تد.! 
قل. [ذلل] (ع لا ررش. طور. طریقه. 
مجری. عادت. ج. اذلال: امور ال جارية 
اذلالها (یا) علی اذلالها:؛ ای مجاریها, و جاء 
علی‌اذلاله؛ به روش و طور خویش آمد. دعه 
علی‌اذلاله؛ او راب 
اذلال ناس؛ مردم کم بایه. (محهی الارب). ||() 
ذٍل طریق؛ میانة راه. ||((مص) نرمی. (سهذب 
الاسماء). ||مهربانی. |((مص) نرم و رام 
گردیدن. رام شدن. (زوزنی) (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). نرم شدن. || آسان شدن. 
قل. [ذلل] (ع امسص) خواری. (سهذب 
الاسماء). هوان. هون. ذلت. مذلت. خوار 
گردیدن. خوار شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
لالت. ذلالت. قوله تعالی؛ و لم‌یکن له ولی 
من الذل. (قران ۱۱۱/۱۷)؛ و تمی‌باشد مر او 
را دوستاری از مذلت. (تفیر ابوالفتوح 
رازی). مقابل عرٌ و عزّت. ارج. ارجدی. 


انچه با رن یافتی و بذل 
تو باسانی از گزافه مدیش. رودکي. 
خردک نگرش نست که خردک نگرش کس 


در کار بزرگان همه ذل است و هوان است. 
منوچهری. 


بر حال خود بمان. اااص)" 


گرفکنده‌ست او مرا در ذل غربت گو فکن 
غربت اندر خدمت خواجه مرا والا کند. 
منوچهری. 

به گورستان بگذشتم, دو گور دیدم پا کیزه به 
گچ‌کرده و ساعتی تمنا کردم که کاشکی من 
چون ايشان بودمی در عرّْ تا ذل نباید دید که 
طاقت ندارم. (تاریخ یهقی ص ۶۰۴ 
چه نیکو سخن گفت یاری بیاری 
که‌تاکی کشم از خسر ثل و خواری, 

؟ (از لغت‌نامة اسدی نخجوانی). 
ون اه از دل ات ای کر 
تعل او خواری عنان او سوّال. 


ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۳۰). 
عر من بی‌تو بود خواهد. ذل 
نفع.من بی‌تو گشت خواهد ضرّ. معودسعد. 
بی نیازی سپاه ذل شه است. سائی. 
تفن ات درا سس 
که رای مونتی او بش ندازی: . «فاهائن: 
پن لباس کبر بیزون کن ز تن 
ملبس ذل پوش در آموختن. مولوی. 


خویش را سازی تو چون عباس دبس. 
۱ مولوی. 
|| مهربانی. رحمت. رافت. |انرمی. رفق. 
||رام شسدن. رامی, خلاف صعوبت. و 
سرکشی. ||فروتتی. خضوع. مقابل برتنی: و 
منه قوله تعالی: و اخفض لهما جساحالذل. 
(قرآن ۲۴/۱۷). ||ذل ذلیل؛ خواری 
خوارکننده یا بسیارخواری. 
ذلاح. [ذْل لا] (ع ص,.) شیر به آپ آميخته. 
ذلاذل. اذ ذ] (ع ص, !) ج ذلذل. ذلاذل 
اناس؛ مردم کم‌پاید. پشتس ککان از مردم. 
||ذلاذل ثوب, ذناذن ثوب؛ اسافل جامه. 


:|| ذلاذل القمیص؛ عطف دامن یا عطف دامن 
]| دراز. ذلذٍل. و واحد آن ذلذل. ذلزل. ذلدّة. 


ذلاقت. [ذقَ] (ع امص) ذلق. تیززبانی. 
فصاحت. زبان‌آوری. طلاقت. گشاذه‌زبانی. 
گشادگی زبان. (مهذب الاسماء). |[(مسص) 
ذلاقت لسان؛ تسیز و فصیح شسدن زبان. 
||تیززبان شدن. فصیح شدن: جماعنی که 
مجتمع آن مقام و مستمم آن کلام بودند از 
فصاحت ان سیاقت و ملاحت ان ذلافت 
تعجبها نمودند. (ترجمة تاریخ یمینی نسخة 
خعلی مولف ص ۷۰). حال ذلاقت و لباقت و 
ظرافت و لطافت او بر رای ساطان عرضص 
کردند.(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ طهران ص 
۵ بلادت حیاء او به ذلاقت فصاحت 
متحلی شده. (ترجمهة تاریخ یمینی چ تهران 
ص ۲۶۲). در جمع مان درایت شمثیر و 
ذلاقت قلم منفرد. (ترجمه تاریخ یمینی نسخه 
خطی کتابخانة مولف ص ۲۲۴). تسیغ ذلاقت 


دلماء. 


زبان او نیام نشناختی. (ترجمة تاریخ یحینی 
همان نسخه ص۲۵۵). |زگشاده‌روی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). خوش و آرمیده شدن 
شب و روز. (تاج المصادر بیهقی). 

دلال. [ذ] (ع ‏ ج ذلیل. چنانکه اذلة. و 
اذلاء. 

ذلالت. [/[) (ع مص) خوار شدن. 
ذلیل گردیدن. ذل. ذلت, مذلت. 

ذلان. [ذل لا ] (ع ص) خوار. ذلیل. موهون. 
ااج ذلیل. (دهار). و این صورت اخیر را جز 
در دستور الاخوان دهار جای دیگر نیافتم. 

ذلت. (ذل [] (ع مص) ذلّ. ذلالة. مذلت. 
ذلالت. خوار شدن. (تاج السصادر ببهتی). 
موهون گردیدن. خواری. (نطنزی). هیوان. 
حقارت. مهانت. زبونی. مقابل, عرّت. ارج, 
ارجمندی: تم من تشاء و تذل من تشاء. 
(قران ۲۶/۲). 

دلج ۰](ع مسص) تجرّع. چرعه‌چرعه 
آشامیدن. هفت‌هفت نوشیدن آب 1۳ دم‌بدم 
درکشیدن مایعی را 

ذلذل. ذ ذ] (ع 0 یکی عطف دامن یا یکی 
عطف دامن دراز. نورد و چین دامن. ین دامن. 
(مهذب الاسماء).پایان پیراهن. چ. ذلاذل. 

ذلذدل. (ذْلَ ] (ع امص) خواری. 

ذلذل. ۰( ذ] (ع [مص) خواری. 

ذلذدل. [ذذا (ع لا ذلاذل. 

ذلذل. [ذذ) (ع!) واحد یل و واحد ذلاٍل 
است. یعنی اسافل جامه. 

ذلذ لات. [ذ ذ] (ع ص, !) ذلذات نساس؛ 
کم‌پایگان از مردم. (منتهی الارب). 

لذلة. رل ذٍل /خذٍل] (ع امص) خواری. 
||(() عطف دامن یا عطف دامن دراز. 

ذلغ. [ذ] (ع مص) ذلغ شقة؛ برگشتن لب. 
انقلاب شفة؛ یا ترکیدن لب. تشقق.شقه: ||ذلغ 
جاریة؛ آرمیدن با وی. ||ذلغ طعام؛ ولغ 
لقف طعام. | کل طعام با سفسهة طعام. یبا 


خوردن طعام نرم را. |[نیک چرب کردن مج 


را. 

ذلف. [ذ ل] (ع (مص) خردی بینی و راستی 
تیغ آن, یعنی راستی فصبُ آن یا باریکی یا 
اندک سطبری بینی و راستی طرف آن. 
ذلف. [ذ) (ع ص. لا ج آذلف و ذلفاء. 

ذلفاء .(ذ] (ع ص) تانیث آذلف. زن باریک 
قصبذ بینی. ج» ذلف. 

ذلفاء (ذ) ((خ) جارية اين طرخان. مرزبانی 
لعج گویده آخبرننزجم نی تیال 
یروی ان العباس‌بن الاحنف دخل علی الذلفاء 
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۲ -در لغت‌ها هفت‌هفت کشیدن با آشایدن را 

با فتح هاء بمعتی تجرع و ذلج اورده‌اند لکن من 
نه شیده و نه در جائی دیده‌ام. 


ذلقاء. 


ذلقاء. ۱۱۵۱۳ 





جارية ان طرخان فقال اجیزی ها الیبت: 
اهدی له احبابه ترجه 
فبکی و اشفق من عيافة زاجر 
فقالت: 
خاف التلون اذ آنّته لها 
لونان باطنها خلاف الظاهر. 
فقال لأن ظهر هذا ابیت لادخلت لکم منز 
ابدً؛ نم ضعه الی بیته. السوشح مرزبانی 
ص ۲۹۲). 
ذلفاء ۲37۰ ((خ) بتت‌الابیض زوجهء و 
معشوقَة نجدة ابن‌الاسود پر عم خود. وی 
کنیزکی از اهل مدینه معاصر خلفای امسوی 
است. او را در اب‌نداء سعیدین عبدالملک 
بخرید و سپس ببرادر او سلیمان‌بن عبدالملک 
رسید و او عشقی بیش از حدّ به وی می‌ورزید 
و او را در عشق ذلفاء اشعاری است. ابن‌الندیم 
در الفهرست گوید: شاعره‌ای قلیل‌الشعر است. 
قال ابوسوید: حدئی ابوزید الاسدی قال: 
«خلتٌّ علی سلیمان‌بن عبدالملک‌بن مروان, 
و هو جالس علی دکان مبلط بالرخام الأحمر 
مفروش بالدیباج الاخضر, فی وسسط بستان 
ملتف. قد آئمر و اینع؛ و اذا بازاء کل شق من 
لستان میدان بنیت الربیع قد ازهر و علی 
راسه و صائف, کل واحدة متهن ان من 
صاجها؛ و قد غابت الشمس, فنصرت 
الخضرة و اضعفت فی حتها الزهرة, و غتّت 
الاطیار فتجاوبت و سفت الریاح علی 
الاشجار فتمایلت؛ [وقد حلِی البستان ] بانهار 
فیه قد شققت, و میاه قد تدفقت؛ فقلت: السلام 
علیک آیها الامیر و رحمةائّه و برکاته. و کان 
مطرقاء فرفم رأسه و قال: آبازید! فی مثل هذا 
الحین یصاب احدُحیا؟ قلت: اصلح ال الامیر, 
او قدقامت القیامة بعد! قال: نعم, علی 
اهل‌المحبة سرا و المراسلة ببینهم خفية. شم 
آطرق ملیا, ثم رفع رأسه فقال: آبازید. ما 
یطیب فی یومنا هذا؟ قلت: : َعز ال الامیر, قهوةٌ 
صفراء. فی زجاجه بیضاء. تناولها مقدودة 
قفا شون لاد سکره مفتا 
اشربها من کفهاء و سح فمی بغمها فأطرق 
سلیمان ملیا لایْحیر جواباه ینحدر من عینه 
عبراتٌ بلا شهیق؛ فلما رأت الوصائف ذلک 
تنحین عنه؛ ثم رفع رأسه خقال: ابازید. حللت 
فی یوم فیه انقضاء اجلک و متهی مدتک و 
تصرّم عمرک! واه لاضرین عنقک او لتخبرئی 
ما آثار هذه الصفة من قلبک. قلت: نعم, اصلح 
ال الامیر؛ کنت جالاعندباب آخیک 
سعیدبن عبدالملک, فاذا نا بجارية قدخرجت 


الی باب القصر کالفزال انفلت من شبکد: 


الصیاد؛ علها قمیص اسکندرانی یتبین مننه 
بیاض بدنهاء و تدویر شرتهاء و نقش تکتهاء و 
فی رجلیها نعلان حمروان, و قد افراق بیاض 
قدمها علی حمرة نعلیها؛ مضمومة بفرد ذوابة 





تضرب الی حقویها و تسیل کالعنا کیل علی 
منکیهاء و طرّء قد أسبلت علی مثنی جیینهاء و 
صدغان قد زینا کأنها نونان علی وجتتبها, و 
حاجبان قدقوسا علی محجری عینهاء و 
عینان مملوتان سحراً و نف کأنه قصبهٌ در و 
فم که جرح یقطر دما؛ و هی تقول: عبادالّه, 
من لی بدواء من لایشتکی, و علاج من 
لایتمی؟ طال الحجاب, و أبطاً الجواب؛ 
فالفواد طاثر, و القلب ار و التفس و الهةء 
و الفوّاد مختّلس. و الوم + رحمَال 
علی قوم عاشوا تجلداء و ماتوا تلد ولو کان 
الی الصبر حيلةٌ و الی العزاء سبیل لکان مرا 
جمیلا! ثم اطرقت طویلاء ثم رفعت رأسها؛ 
فتلت: آیتها الجارية, انسية انت ام جنیة؟ 
سمائية ام ارضیة؟ فقد اعجبنی ذ کاء عفلک, و 
آذهلبی حُنٌ منطقک! فترت وجهها بکمها 
کانهالمترنی. ثم قالت: آغذر ایها المتکلم 
الاریب. فما اوحش الاعءة بلا اعد و 
المقاساة لصبّ معاند! ثم انصرفت؛ فو ال - 
اصلح ان الامیر ی مر تام ون 
لذکرها و لارأیت ت حَسَناً لاتئج فی 
لحنها! قال سلیمان: آبازید. کاد 4 
یستفزنی و الصبا ان یعاودنی, و الحلم آن 
یعزب عنی لحسن مأرایت و شجوما سمعت؛ 
تلک هی الذلفاء التی یقول فها الشاعر: 
انما ال لفاء ياقوتة 
آخرجت من کسی دهقن . 
شراژها علی آخی الف آلفب درهم. و هی 
عاشقة لمن باعهاء و ال انی من لایموت الا 
بحزنهاء و لا یدخل القبر الا بفصٌتهاء و فی 
الصبر سلوة, و فی وفع الوت هیة؛قمابازید 
قا کتم المفاوضة؛ یا غلام. نله بیدرة فاخذتها 
و انصرفت. قالي ابوزید: فلما أَفضت الخلاقةة 
الی سلیمان, ضنارت الذلفاء الیه, فأمر 
بفسنطاط, فأخرج علی دهناءالغو طة, و طُرب 
فی روضهة خضراء مونقة زهراء. ذات حدائق 
بهجة. تحتها آنواع الزهر القض, من بین اصفر 
فاقم. و احمر ساطع, و ابیض ناصم؛ نهی 
کالئوب الحرمی و حواشی الب الاأتحقی, یشر 
عنها مر الریاح نیما ربی علی رائحةالعنبر. 
وفتیت المسک الاذفر؛ و کان له مفن و ندیم و 
سمیر یقال له سنان, به یأنی, و الیه یسککن؛ 
فأمره آن یضرب فطاطه بالقرب منه؛ و قد 
کانت الذلفاء خرجت مم سلیمان الی ذلک 
لمشنزه, فلم یزل سنان يومّه ذلک عند سلیمان, 
فی | کمل سرور, و اتم حبور الی آن انصرف 
مع اللیل الی فسطاطه. فنزل به جسماعة من 
اخوانه. فقالوا له: قرانا آصلحک الّ. قال: و ما 
را کم؟ قالوا: کل و شرب و ساع. قال: ما 
الا کل و الشرب فمباحان لکم آما السماح فقد 
عرفتم شدة غیرة امیرالمژمنین و نهية ایای 
عنه, الا ما کان فی مجلسه. قالوا لاحاجة نا 





بطعامک و شسرابک ان لم تشمعنا. قال: 
فاختاروا صوتا و احدا اغنیکموه. قالوا: غّا 
صوت کذا. قال: فرفم عقیرته یتغنی بهذه 
الاپیات: 

َحجویّة ممت صوّْتی فأرتها 

فی آخر اللیل لا ظلها السحر 

تتنی علی الخد منها من مُعصُفرة 

و الحلی باد علی لته خضر 

فی لیلةااتم لایدری مٌضاجتها 

أوجهها ده ابهی ام مر 

یَحجب الصَوت جرا و لاغْلّق 

خدمئها رو الصوت مُنجدژ 

لوخلیت آمشت نحوی علی قدم 

فشسمعت الذلفاء صوت ستان. فخرجت الی 
وسطالفطاط تستمع فجعلت لاتسمع شیبا 
من [حسن ] خلق و لطاقة قد. الا الذی و افق 
المعتی, و من نعت‌اللیل و استماع الصوت. الا 
رات ذلک کله فی نفسها و مهبها. فحرک ذلک 
سا کنفی قلیها. فهملت عیناهاء و علانشیجها؛ 
فانتبه سلیمان فلم یجدها مسعه, فخرح الی 
صحن الفسطاط فرآها علی تلک الحال؛ فقال 
لها: ما هذا یا ذلفاء فقالت: 

ارب صَوت رائع من موه 

قبیح الُحیا واضع الاب والجد 

یروک منه صوته و له 

الی آمة یعزی معا والی عبدٍ. 

فقال سلیمان: دعینی من حذاء فوالله لقد خامر 
قلیک مه ما خامر! یا غلام. علی بسنان, 
ندعت الذلفاء خادما لها فقالت: ان سبقت 
رسول امیرالممنین الی سنان, فحذره و لک 
عشرة الاف درهم و انت خر لوجه اله! فخرج 
لرسول قسبق رسول سلیمان؛ قلما آتی بهقال: 
یا نان الم نهک عن مثل هذا؟ قال: یا 
امیرالسومنین حملتی اللمل وأنا عبد 


اسیرالمومنین آن لاینضیح حفظّه من عبده 
فلیفعل. قال: آما حظی منک فلن أضیعد, 
ولکن ویلک! اما علمتَّ آن الرجل اذا تغنی 
اصفت المرأٌ الیه. و آن الفرس اذا صهل ودقت 
له الحصان و آن الفحل اذا هدر صغت له الناقة. 
و أن لیس اذا نب استحرمت له الشاة؟ ایا ک‌و 
العود الي ماکان منک یطول غمّکَ. 

یاقوت در معجم‌الادپاء گوید: بخط دوست 
خود کمال‌الدّین ابی‌القاسم عمرین احمدبن 
هیذافین ابی‌جرادة الحلبی الفقیه الصدژس 
الکاتب الادیب. خواندم که از لیث طویل 
روایت کرده بود که گفت از ابوالداء پرسیدم 
(و او دانشمندترین کسانی بودکه من دیده‌ام به 
اخبار عرب) آیا از شمرهای ذلفاء دختر ایض 
دربارء پسر عم خود نجدةبن اسود چیزی 
دانی گفت آری بدانگاه که جناز؛ نجدة را دفن 


۴ فلفاء. 


کردیم و خا ک‌بر وی رسختیم و بازگشتم 
هنوز مسافتی پیموده خیلی از زنان را دیدیم 
که‌نوحه‌سرائی میکردند و درست میان ایشان 
زنی بود از همه بلندبالاتر چون شاخ گلی تازه 
و او ذلفاء بود و پیش رفت تابر سر قیر رسید 
و بر وی دراقتاد و با سوز و گدازی بگریست 
به اندازه‌ای که زنان دیگر بر حیات وی 
بترسیدند و گفتند ای ذلفاء پیش از نجدة بسبی 
بزرگان از قوم تو بمرده‌اند آیا هیچ شنیده‌ای 
که یکی از آنان خود را بر فوت شوی کشته 
باشد و این زنان با وی بودند تا برخاست و 
بازگشتن گرفت و چون چند قدم از گور دور 
شد روی برگردانید و گفت: 


و قالت نساءالحی قد مات قبله 

شریف فلم‌تهلک علیه حلائله 

صدقن لقد مات الرجال و لمریمت 

کنجدة من اخوانه من یعادله 

فتی لم‌یضق عن جسمه لحد قبره 

و قد وسم‌الارض و الفضاء فضائله. 

باز پرسیدم آیا اشعار دیگر نیز از وی بخاطر 
داری؟ گفت آری. در سر سال وفات نجدة من 
نیز حاضر بودم و باز ذلفاء را دیدم که بر مسر 
گور پر عم خویش بروی درافتاد و بدرد 
بگریت و قطعهٌ ذیل بخواند: 

یا قبر نجدة لم‌آهجرک نقليةً 

و لاجفوتک من صبری و لا جلدی 

لکن بکیتک حتی لم‌اجد مددا 

من الدموع و لا عوناً من الکمد 

و آیستنی جفونی من مدامعها 

فقلت للمین فیضی من دم‌الکبد 

قلم‌آزل بدمی ایکیک جاهدة 

حتی بقیت بلا عين و لا جسد 

واه یعلم لولاثه ما رضیت 

نفسی علیک سوی قتل لها بیدی. 

گفتم آیا دیگر چیزی از عرهای او ندانی 
گفت چرا بروز عیدی از بهار در مرغزاری 
سبر و پرگیاه با گروهی از جوانان سوار شدیم 
و پرچمهای زرد بر سر نیزه‌های سرخ کرده 
بسودیم و مسيجنبانيديم و چون بازگشتن 
خواستیم یکی از ما گفت نمیخواهید از راه 
خانه ذلفاه رویم تا با دیدار ما او را تسلیتی 
باشد. همگی بپذیرفند تا بدر خیم وی 
رسیدیم و او چون آفتابی تابان از خیمه بیرون 
شد کسوف حزن بر وی نشته و سلام گفتیم و 
گفتیم تا کی این سوک و اندوه تو بر مرگ نجدة 
آیا گاه آن نرسیده است که با دیدار بقیة قوم 
خود تسلیت یابی اینک بنگر اینانند بزرگان و 
جوانان و نجوم قوم تو و در میان ماست 
بزرگان و صاحبان بأس و نجدت. ذلفاء آهی 
کشید و سر بزیر اقکند و سپس سر برآورد و 


در حالی که میگریست گفت: 

صدقتم انکم لنجوم قومی 

لیوث عند مختلف العوالی 

و لکن کان نجد: بدر قومی 

و کهفهم المنیف علی الجبال 

قما حسن‌المام پلا نجوم 

و ما حسن‌النجوم بلا هلال. 

و رجوع به عیون‌الاخبار ج ۴ ص ۲۳ س ۸ 
شود. 

۵لفاء .(ذ] (اخ) شاعره‌ای معاصر خلفای 
عسباسی. ابمن‌النديم در الفهرست گوید: 
شاعره‌ای قلیل‌الشعر است - انتهی. و او را با 
ابونواس ماجرانی چند است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و معجم‌الادباء چ 
مارگلیوث ج ۶ ص ۲۹۵ س ۶و عقدالفرید ج ۷ 


8 دص ۷۱ و ۷۲و ۷۳و عون الاخبار ج۴ 


ص ۲۴ س ۸و الموشح مرزبانی ص ۲۹۲ شود. 


قلق. زد /ذ)(ع مص) ذلاقت. تیز شدن 


سنان یا کارد و مانند آن. تیززبانی, تیز شدن 
زفان و ستان. (تاج المصادر ببهقی). ذلق لسان 
و ذلّق لسان تیز و فصیح گردیدن زبان. 
تیززبان شدن. (زوزنی). ||بی‌آرامی. بی‌آرام 
شدن. (تاج المصادر بهقی). |[روشن شدن, 
چنانکه چراغ. |[ذاق ضَبّ؛ برآمدن سوسمار 
از ریگ درشت بسوی نرمتر. || ذاق کسی از 
عطش؛ نزدیک مرگ شدن او از تشنگی: بر 
مرگ بودن از تشنگی. || پیخال افکندن مرغ. 
فضله نداختن طیر. |اسست کردن باد گرم 
کسی را. |است وناتوان گردانیدن روزه 
کی را. ||ذاق الامعاه؛ سستی و ضعف 
بانگد۲ 
ذلق. [ذ لٍ) ع ص) تیز. (زبان و سنان و 
| مانند آن). حاد. ||زبانی گشاده. طلِق. |اْسو, 
[ ||خطیب ذلی؛ فصیح. . زبان‌آور. تیززبان. 
7 گشاده‌زبان. هویداسخن. سبک‌زبان. 
ذلق. اذل 11( صاتد. انصی: 
لان ذلق؛ زبانی تیز و فصیح. 
ذلق. ۰ [ذ] (ع ص, ) ج اذلی و ذلقا». 
ذلق. [خ ] (ع () ۵ شنمخیرگونه‌ای که فو ند و 
نوکی تیز دارد و میان عصا پنهان کنند. 
ذلق. (](ع ) سجرای محور در بکرة. 
گرگاه مجور ماد که (لوذت الستاما: 
| تیزی زبان. (دهار). ||تیزی سنان. | تیزنای 
زفان. (مهذب الاسماء). تیزنای زبان. |تیزی 
هر چیزی. ذلاقت. |((ص) لسان ذلق؛ زبان 
تیز و فصیح. لسان طلق ذلق؛ زبانی تسیز و 
حروف ذلق؛ شش حرف باشد: ب.ر.اف. 
ل. م. ن. و آن حرفها باشند که از کرانة زبان و 
لب برآید و هر اسم رباعی و خماسی غیر ذی 
زوائد در عربی یک یا دو یاسه حرف از 
حروف ذلق را دارد و اگرنداشته باشد دخیل 


ذلیل. 


است. و سه حرف از این حروف ششگانه 
ذرلقية است و آن: لدر:ن نت و اسةعراق 
شفهية و آن: ب. ف. م. باشد. 
ذلقامان. رد ] ((خ) نام مجموع دو وادی به 
یمامه و آنگاه که سیل آندو تلاقی کند و یکی 
شوند آن را ریب نامند. (از معجم البلدان). 
5 اذل ق) (ع ص) تأنیث ذلسق. زن 
تیززبان. زن زبان‌آور. ذليقة. 
ذلقة. (ذق /3ل ق] (ع | ذلقت. تیزی هس 
چیزی. ذلق. ||سر زبان. (مهذب الاسماء). 
دلکت. [ذا ی /ذال ک] (ع ( ضمیر) آن. 
برای اشاره بعید است: و ما ذلک علیانه 
بعزیز. (قرآن ۲۰/۱۴). ||این است: ذلک 
فضل‌الّه یژیه من یشاء. (قرآن ۵۴/۵ و 
۷ ۴/۶۲ ۱ 
بناء علی ذلک؛ بنایراین. از اینرو. 

-مع ذلک؛ و با این با این همه. با وصف این. 
-وغیر ذلک؛ و جز این. 

و نحو ذلک؛ و ماند اين. 

ذلل. ذل) (ع ص. !) ج فلول. 

ذلم. َذل ] (ع () جای فرورفتن آب رودبار. 
ذلو. [ذل] (ع مص) چیدن خرمای تر را. باز 
کردن خرمای تر. 

ذلول. ۰ (ذ) (ع ص) رام. (مهذب‌الاسماء) 
(دهار). منفاد. نرم. . مطیع. مُذللة در عمل. 
کارکشته. کارشکته. (ابوالفتوح رازی), 
اسان. اهسته. ارام. فرهخته. (مهذب 
الاسماء). مقابل صعب. سرکش. تور: القران 
ذلول ذو وجوه فاحملوه علی احسن‌الوجوه. 
|اسحاپ ذلول؛ ابر بی‌برق و رعد. چ. دثل. 
أّ 
ذلولی. [ذٌلیی | (ع ص) نسیکوخوی. 
نرم‌خوی, خوار. نرم. رام. چ. ذلولیون. 

وله (ذل ل /ذْل ) (ع مص) رجوع به ذلت 


شود, 
ذلی. [ذْلْیْ ) (ع مص) چیدن خرمای تر دا 
باز کردن خرمای تر از نخل. ۳ 


ذلیذ لات. ا ل ذ] (ع ص. ا) ذلب_ذلات - 
ناس؛ مردم کم‌پایه. فرومایگان مردم. 
دلیق. [ذ)(ع ص) طسلیق. طلق. ذلق, 
گشاده‌زبان. زبان‌آور. تیززبان. زبان‌تیز, 
(دهار). قوی‌سخن, خطیبٍ ذلیق, لسان ذلیق. 
|[سنان ذلیق؛ نیزة تیز. ۱ ۱ 
ذلیقة. [ذ ق] (ع ص) تأنیت ذلیق. امرأةً 
ذلیقه؛ زنی زبان‌آور. زنی تیززبان. ذقَ. 
ذليقة. زذ ل ق] ((خ) شهری است به روم. 
ذلیل. [ذ] (ع ص) خوار. (دهار). مهین. 
زبون. حقیر, داچرآ. مقابل عزیز, آرجمند. 
باارج. ج. زلة. ذلال آذلا: 


۰ 5 62۳۳0۱558۳۲60۱ - 1 
اش .۷۵056 2 


ذلیل. 


۱۱۵۱۵  .یرامذ‎ 





بی‌دل شود عزیز, که گردد ذلیل و خواز: ۳7 


که‌در وی رسم مدح و ذم نماند. عطار. 


فرخی. | ۵م. [ذمم] (ع ص) بسیار لاغر. ||هالک. 


آلتونتاشیان همه ذلیل شدند و برافتادند. 
(تاریخ بیهقی ص ۷۰۶. 
خوکی ز در درآمد در پوست میش پنهان 
بگريختهز شبرانماندهذیل و مسکین, 
تا و۱9 
مر دانش را ذیل چوگرشاسب و روستم 
راعش را رهی چو بلیناس و دانیال. 
ناصررخسرو. 
پا سبکسار کس, مکن صحبت 
تانمانی حقیر و خوار و ذلیل. ناصرخسرو. 
امروز من چو خار و گیاام ذلیل و پست 
از باغ بخت چون کندم هر زمان بلا. 
مسفودسعد. 
رأی او را ذلیل گشته قدر 
عزم او را مطیع گشته قضا. معزی. 
اقوال پسندیده مدروس گشته... و مظلوم محقَ 
ذلیل و ظالم مبطل عزیر. ( کلیله و دمته). وجود 
مبارک خود را ذلیل عزت و اسیر شوکت و 
رهین منت بیگانه نساخت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ طهران ص ۲۴۷). 
بر من از صد هزار عزت بیش 
آنکه باشم ذلیل و خوار توامن, 
ااگته کار. |ارام. معطیع. . فرم» . (دهار). آسان, شل 


ذلیل؛ خوارکنده یا بسیار خوارکننده. ||ذلیل " 
گردیدن.اعتراف. لشو. انقماع. |[اقهار. ||ذیل . 


گردانیدن. تذلیل .اضراع کاص. اعیاء اقماع. 
فلیل. اذل لی](ع ص) ایل‌کنده. ملء 
ذلیله. [ذل) (ع ص) تأنیث ذلیل. 
ذلیلی. (ذ] (حامص) ذلت. مذلت؛ 
ذلیلی در طمع میدان به تحقیق 
چو عزت در قناعت دان و توفیق. 

(منسوب به ناصرخسرو). 
دم رف (ع مسص) نکوهیدن. (دهار) 
(زوزنضی) (ناج المصادر بیهقی). مدمت. 
نکوهش. بدگوئی. بدگفتن. هجو گفتن کی 
را.... قدح. تعیب. مقایل مد ستودن, و آن 
گفتار یا کردار یا ترک هر دو باشد بنحوی که 
تا کت از پتت سستاحتن مقام غمر یا 
انحطاط شأن و حیثیت دیگری شود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون): کسی که سدح تو کند 
بچیزی که در تو نباشد از او احتراز کن. که نیز 
ذمٌ تو کند بچیزی که در تو نباشد. 
چون بگیتی نه وفا ماند و نه امل 
اهلیت اخوان چه کنم. خافاتی. 
خلق توا کیر عدل نطق تو تفسیر عقل 
مدح تو توحید محض خصم تو مخصوص ذم. 

خاقانی. 

اگرچه به انصاف با دشمن و دوست 
دم سدح رانم سر ذم ندارم. خاقانی. 
جهان علق تو نادر جهانیست 


عطار 


||مرد نکوهیده. ||(() امان. ||عهد. پذرفتاری. 

ذماء . [ذ] (ع مسص) جسنبش. جنبیدن. 
حرکت کردن. ||قویدل گردیدن. || آشکار 
کردن‌قوت دل را. ظاهر ساختن قوت قلب را. 
||خذ ما ذمی لک؛ ای ارتفع لک. |[رنج 
رساندن. مشکل آمدن بر کسی. 

ذماء . [ذْ] (ع ) قوت دل. |[باقی جان در 
گلوبریده. باقی جان. (مهذب الاسماء). باقی 
جان در مذبوح. رمّق. تشنج مذبوح پس از 
ذیحه از سر ضرورت حقن دماء و صون ذماء 
به موادعت و مصالحت رسیده. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ طهران ص ۴۱۶). به اراقت دماء و 
فاتت ذساء با ک‌نداشتی. همان کتاب 
ص ۳۶۹. و جوالیقی گوید: اصل این کلمه 
نماز فارسی باهد که بهمعی ییا نقس آیست. 

ذمافر. زد ء] (ع) از اسسماء دواهی و 
پلاهاست. داهید. 

ذمائم. (ذ ء] (ع ص, () ج ذمیمة: ملک را 
طرفی از ذمائم اخلاق او به قرائن معلوم شد. 
( گلستان). به یمن قدم درویشان و صدق نفس 
ایشان ذمائم اخلاق به سحامد مبدل گشت. 
( گلستان). 

ذمار. ذ) (ع !) زنهار. زینهار. عهد. آنچه 
سزاوار بود نگاهداشت آن بر مرد. یقال: فلان 
تاش مارا ای ادا شور قح توا 
گویند.ذمارا ای احفظ ذمارک! 

قمار. [ذ] ((ج) نام یکی از سلوک یمن. و 
کمار مخلاك متاء به استم او نامده فده 
است. 

ذمار. (ذ /5] ((خ) نام قریه‌ای بدو منزلی 
صنعاء در یمن. و گویند ذمار نام صنعاء باشد. 
(نسهایة). نأغ مسخلافی از مخالیف یمن. 
(ابن‌التّدیم). نام بطبی از حمیر که در مسخلاف 
ذمار سکونت دارند. اسم قریه‌ای است به یمن 
بدو منزلی صنماء. و عده‌ای از علماء بدانجا 
منوببد: از جمله: ابوهشام عبدالملک‌بن 
عصبدالرحمن الذماری و بعضی نام او را 
عیدالملک‌بن محمد گفه‌اند. او از وری و غیر 
او سماع دارد و ابوالقاسم مروان دمشقی گوید: 
ابوعبدالملک ذماری قاری مسلقب به مزنة 
زاهد دمشق. قران را نزد علی‌ین زیدبن واقد و 
یحبی‌ین الصارث درست کرد و از آن دو 
روایت کند. و او متولی قضاء دمشق بود و 
مسحمدین جستان اسدی و سلیمان‌بن 
عبدالرحمن و نمران‌بن عتبهُ ذماری از او 
روایت کنند. ابن منده گوید: وی از صردم 
دمشق است و از اآلارداء روایت کند و از او 
برادرزاد؛ وی ریاح‌ین الولید الذماری و بقولی 
ریاح روایت کند. و گروهی گفهاند که ذمار نام 
صنعاء باشد. و صنعاء کلمه‌ای حبنية است 


بمسی حصین و استوار و وثیق و این نام را 
حبلیان که با ابرهة و اریاط به یمن آمدند 
بدانجا دادند و بعضی گفته‌اند. میان آن و 
صنتعاء شانزده فرسنگ است. و اصحاب 
حدیث غالباً آن را به کر ذال تلفظ کند یکن 
ابن درید گوید بفتح است و گوید بدانگاه که در 
جاهلیت قریش کعبه را خراب کردند در پایه 
سنگی یافتند که بخط مسند بر آن نوشته بود: 
کق رات کت دار ٩‏ خسی آزای هو زا 
کراست ملک ذمار؟ حبشه اشرار راء کراست 
ملک ذمار؟ ایرانیان آزاده را. کراست ملک 
ذم‌ار؟ قریشیان سودا گررا و پس از آن 
حارمحار, ای رجع مرجعاً. (معجم البلدان 
یاقوت). و صاحب قاموس‌الاعلام گوید: ذمار 
قصبه‌ای‌است به پانزده ساعتی جهت جنوبی 
صماء یمن. و تابع سنجاق صنا و مرکز 
قضاست. و آن شهری باستائی است و به زمان 
حمیریان صاحب اهمیت بود و در اوائل دور 
اسلا علما و محدئین بسیار از آنجا نگأت 
کرده‌اند. قضای ذمار محدود است از شمال به 
صنعا و از جنوب به قضای پریم و از غرب به 
سنجاق حدیده و قضای ریمه و از شرق به 
اراضی غیر مضبوطة. و اين ناحیت کوهستانی 
و در اراضی مرتفعه است. و آبهای آن قسمتی 
از جانب حدیده به بحر احمر و قسمتی از 
طریق حضرموت به بحر عمان ریزد. و بدانجا 
گوسفندان بسیار از نژادی نیکو هست. (از 
قاموس الاعلام تسرکی). و رجسوع به 
حلل‌الندسية ج۲ ص ۱۱۱ شود. 
در رسالهٌ معادن مستخرجه از کتاب‌الا کلیل 
حسن الهمدانی (چ حیدرآباد در دنبال کتاب 
خاش نی ونیا آمفه اه که و فتر یل 
حرّان قبلی مدينة ذمار معادن‌الحجارة اللفي2 
اليمانية من العقیق الاحمر و الابیض و الاصفر 
و المورونی. 
ذمارا لقرن. (] (اخ ) در رسالةٌ معادن 
مستخرج از کتاب الا کلیل حسن الهمدانی (چ 
حیدراباد در دنبال کتاب الجماهر بیرونی) 
آمده است که: و فی مسار من بلد حزان معدن 
ذهب و فی ذمارالقرن معدن نحاس احمر جید. 
ذمارة. زد ر) (ع امص) دلاوری. دلیری. 
||مردانگی: یقال فلان یحمی ذمارته؛ یعنی 
خلان نام پدران خود نگاه میدارد. (مهذب 
الاسماء). 
دماری. [ذ ری‌ی] (ص نسبی) سمعانی 
گویدنسبت است به قریه‌ای به یمن به شانزده 
فرسنگی صنعاء موسوم به ذمار. و حکی ان 
الأسود العبی کان معه شیطانان یقال 
لأحدهما سحیق و للاخر شقیق 
کل شیء یحدث من امرالّاس فار الأسود 
حتّی اخذ ذمار و کان باذان اذ ذا ک‌مریضا 
بصنعاء فجاء الرسول فقال: «خدایگان باذان! 


, کانا یخبرانه 


۶ ننام. 


ذمة. 





[اسود] ذمار گرفت» قال باذآن و هو فی 
[بیاض ] «اسب زین و اشتر پالان و اشتاب ! 
بی‌درنگ» فکان ذلی آخر کلام تکلم به حتّی 
مات. فجاء الأسود شیطانه فی اعصار من 
الریح فاخبره بموت باذان و هو فی قصر ذمار 
فنادی الاسود قی قومه یا ال عامر و حاسر 
[خمیر؟] فخنوا من راد ان ستمیقا کند ادار 
ذمار و اباج لکم صنعاء فارکبوا و عجلوا فار 
سود و من معه من عبس و بنی‌عامر و حمیر 
حتّی نزل بهم. 

ذمام. [ذ] (ع () حق. واجب. ||حرمست. 
آب‌زود |زیهار. (دهار) (نطزی). ابلاف. ج‌ 
.| چاههای اندکآب. |ادیوان ذسام؛ 
ظاهراً دیوان رسیدگی به دعاوی بوده است. 

ذمام. [ز] (ع ص, () ج ذمیم. و ذ. 

ذمامة. زذ م] (ع لا امان. |اعهد. ضمانت. 
کفالت. ذِمّة. || حیا. 

ذمامة. اذ م۱[ (ع () باقی‌ماندهٌ چیزی. 

ذمایم. [ذي] (ع ص. !) ج ذممة. 

ذمء دعء] (ع مص) دشوار آمدن بر. روآن 
گردیدن آب بینی بزغاله, چاری شدن آب و 
مخاط بینی بزیچه. |[(ص, [) مرد نکوهیده. 

ذمت. [ذ] (ع مص) دیگرگون و متفیر و 
لاغر گردیدن. دیگرگون و متفیر شدن. لاغر 
گردیدن. 

ذمحلة. زد ح[)(ع مسص) غلطانیدن. 
غلطانیدن چیزی را. ذحملة. دحرجد. 

ذمخ. [ذ /ذم](ع !) بار درختی است. 

ذمذمه. َذذعْ](ع مص) کم کردن بخشش 
به کی را. کم کردن بخشش را, 

ذهر. [ذ] (ع مص) نکوهش. ||برانگیختن 
بجنگ. برانگیختن بر قتال. (تاج السصادر 
بیهقی) (زوزنی). | ترسانیدن. تهدید. ||بانگ 
کردن‌شیر. غرّیدن. 

ذمر. [ذ] (غ ص) دلیر. ||(() داهیه. بلا. 

ذمر. [ذ](ع ص) مرد شجاع و دلیر. دلیبر. 
|[زیرک. دریابنده. ||رسا. ||بسیار یاریگر. ج. 
اذمار. 

ذمر. [ذ ژ ۶رر ] (ع ص) دلیر . 

ذمرمو. [َذمع] (اخ) قلعه‌ای است به صنعاء 
یمن. 

ذمرة. زَذْرَ]) (ع ) بانگ. فریاد. |((مص) 
بانگ کردن شیر. (تاج المصادر بیهقی). 

ذمط. [) (ع مص) گلو بریدن. ذبح. 
زودگ‌وار. زودهس ضم. سریالهمضم. 
سریع‌الانهضام. 

ذمطة ۰( ط ] (ع ص) رجل ذمطه مرد که 
هر چیز را بیوبارد. مرد که همه چیز را ببلعد. 
مرد بسیارخوار. 


ذمول. [13(ع ص) شتر 


ذمل. (ع ج ذمول. 

ذملان. (ذع](ع مص) نرم رفتن. 

ذملق. [ذ ءّل [](ع ص) مسرد چاپلوس 
||مرد سیک تیززبان. ||شمشیر تیز. 
دملقانی. ذمْل ل نیی](ع ص) مرد 
فصیحزبان. مرد زبان‌آور. مرد زودگوی و 
حاضرجواب. 

ذملقة. [ذ ل ] (ع مص) چاپلوسی. با 
یکدیگر نرمی کردن. 

ذملقی. دم ل [ قیی ] (ع ص) مرد 
فصیحزبان. 

ذمم. [ز] (عل ج ذمة. 

ذموران. [ذ] ((خ) ذمسسوران و ذالان دو 
ده‌ائد به صنعاء یمن نزدیک ذمار و گویند 
خوبروی‌تر از زنان این دو قریه در یمن نباشد. 
حر ماده نسرمرو. ج» 
اه 


| مول. [1(ع مص) نرم رفتن. 


ذموم. [ذ) (ع ص) بیار عیب‌شمارنده 
مردم را, عیاب. عیوب. 
ذمون. دم مو] ((خ) نام موضعی در شعر 
امرژالتیس. 
ذمة. ززم م] (ع ا) کفالت. زٍماعت. دمافت. 
||عهد. پیمان. (ادیب نطنزی). اٍل. امان؛ به 
امان پناهید و زنهار طلبید و در ذمت عنایت و 
رعابت حاجب آلتونتاش گریخت. (ترجمهة 
تاریخ یمینی چ طهران ص ۳۴۲). || حسرمت. 
(نوات‌السانا له ]ازیتهار: رازب 
نطزی). زنسهار. (مسهذب‌الاسماء). 
ذمّهالسلمین واحدة؛ یی مسلمانان در کار 
ذمه چون یک تن باشند, که هرگاه یکی از آنان 
کی را آمان داد هرچند فرومایه‌تر کس از 
مسلمانان باشد همه مسلمانان او را امان داده 


|" باشتد. || ب ذرفتاری. ضمان. |/زنهاری. 
- (دستوراللغة 0 زینهاری. (دهار). مردم 


با عهد و پیمان. استهی الارب). هد 
۳ امانةاله فی عنقک؛ ای ذمتک. 
(از منتهی الارب). به گردن تست. و از این 
معنی است مشفول الم و بریءالذمَة. 

<- اهل ذِمّة؛ اهل کتاب از زرتشتیان و 
جهودان و ترسایان که در زمین مسلمانی با 
شروط زِمَءة زیت دارند. لدخولهم فی 
عهدالسلمین و امانهم. و آنان را ذمیان یعنی 
زنهاریان گویند و آنان ملتزم به ادای جزیه 
باشند. ||قضی بذمّته؛ احسان کرد در حق وی 
تا نکوهیده نگردد. |اطعام مهمانی. طعام 
عروسی. ج*۰ زِمم. ذمام. و سید در تعریقات 
گويد:لفة, العهد. لأْن نقضه یوجب الذم. و منهم 
من جملها و صفاء فمر‌فها بآنها وصف 
یصیرالشخص به اهلا لا یجاب له و علیه. و 


ذمل. (ذ] (ع مص) نرم رفتن. ذمول. ذمیل. منهم من جعلها ات فرها نها ننس لها 


ذُملان. 


عهد. 2 فأن الانسان بولد و له ذتة صالحة 





للوجوب, له و علیه. (عند جمیعالف قهاء) 
بخلاف ساثر الحیوانات. (تعریفات جرجانی). 
و صاحب کشاف اصطلاحات الفتون گوید: 
امد بالکسر, قال بعض‌الفقهاء ان الذمة امر لا 
معنی له بل هی من مخترعات القتهاء یعبرون 
عن وجوب الحکم علی المکلف بوته فی 
ذمته و هذا القول لیس بصحیح اذ فی المفرب 
آن الذعة فی اللفة السهد و یعیر بالامان و 
الضمان و یی محل‌التزام الذمة بها فی قولهم 
ثبت فی دی کذا ای علی نفسی. فالذمة فی 
قول‌الفقهاء یراد به فس‌المکلف. و ذ کرالقاضی 
الامام ابوزید: ان الذمة شرعاوصف یصیر به 
الانان اهلا لما له و لما علیه فان اه تعالی لما 
خلق الأٌنسان محلاًللأمانة | کنرمه بالعقل وز 
الذمة حتی صار اهلاً وجوب الحقوق له و 
علیه و ثبت له حسقوق‌العصمة و الحرية و 
المالكية کما اذا عاهدنا الک‌فار و اعطیناهم 
لمّة ثبت لهم و علیهم حقوق‌الس‌لمین فی 
الدنیا. و هذا هو العهد دی جری بین ال تعالی 
و عباده یومالمیتاق. ثم هذا الوصف غیرالعقل 
اذا المقل لمجرد فهم الخطاب. فأن اه تعالی 
عند اخراج الذرية یوم‌المیناق جعلهم عقلاء و 
الا لممیسجز الضطاب و السژال و لا الاشهاد 
علیهم بالجواب و لو کان العقل کافیا للابجاپ 
لم‌یحتج الی الأشهاد و السوّال و الجواب فعلم 
آن الایجاب لامر ثبت بالسوال و الجواب و 
الاشهاد. و هو العهد السعبر عنه بالامة فلو 
فرض ثبوت‌العقل بدون الذمة لمیثبت 
الوجوب له و علیه, و الحاصل این هذا الوصف 
بمنزلة الشبب لکون الأّنان اهلاً للوجوب له 
و علیه و العقل بمنزلة الشرط و معی قولهم 
وچب ذلک فی ذمته. الوجوب علی نفسه 
باعتبار ذلک الوصف. فلما کان الوجوب 
متعلقا به جعلوه بمنزلة ظرف بستفر فیه 
الوجوب دلالة علی کمال‌التعلق و اشارة الی. 
ان هذا الوجوب اما هو باعتبار العهد و المیاق- 


الماضی, کما یقال وجب فی العهد و المروه: اب 


یکتون کار کار اشا علن مادکره 
فخرالاسلام من آن المراد بالذمة فی الشرع 
نف و رقبة لها ذمة و عهد فمعنی هذا القول اه 
وجب علی نفه باععبار کونها محلا لذلک 
العهد. فالرقبة تفسیر للنفی و العهد تشیر 
للذمة. و هذا فی احقیق من تسمية السحل 
باسم الحال. و السقصود واضح. هذا کله 
خلاصة ما فی السلویح و حاشیه للفاضل 
الچلپی و الییرجندی فی باب الکفالة - انتهی. 
ذمة. ذم ] (ع ص, ل) بسثر ذمتة؛ چاه 
اندکآپ. (مهذب الاسماء)؛ چاه کم‌آب. 
|اچا: بیارآب. چاه پراب, (از اضداد است). 
ج. ذمام. 


۱-اصل اسپاب و تصحیح قیاسی است. 


دمة. 





ذمة. ذ ء](ع مص) (شاید معرب از دمة 
فارسی) سخت شدن گرما. سخت شدن گرما 
بر مد , 
ذمه. [ذ 1] (ع مص) دمد. ذية السَرٌ؛ سخت 
شد گرما. |ذْیه ار جل بالحٌ؛ سخت شد گرما 
بر مرد. 
قمیی. [ذٌما ] (ع ص) بوی ناخوش 
میی. [ذْمُ می ی] (ص نسبی) منسوب به 
ذُمی که قریه‌ای است بدو فرسنگی سمرقند. 
(از انساب سمعانی). 
ذمی. [ذمْ می ی ] (ع ص نسبی, |) مضوب 
به ذعَة " یکی از اهل ذمة. زنهاری و زینهاری 
اسلاع, یعنی یک تن از اهل کتاب که در زیتهار 
و امان اسلام درآمده و شرائط ذسه پذیرفته 
ات رید کزان مالگنان (ست وله آدیب 
نطتری)؟ 
دو خازن فکر و الهامش دو حارس شرع و توفیقشی 
دو ذمّی نقی و آمالش دو رسمی چرخ و کیهانش. 
خاقانی. 
ذمپی. [ذ) (اخ) قریدای است از قراء سمرقند. 
ذمیاط. [غ) ((خ) لغتی است در دمیاط. 
ذمیان. [ذ) (ع مسص) شستافتن. اتنساج 
المصادر بیهقی). ||ناخوش آمدن بوی کسی 
راء یقال ذمتی ریم کذا؛ اذیّت و رنج رسانید 
مرافلان بوی. 
ذمیر. [ذ](ع ص) دلیر. || مرد صاحب‌جمال. 
|ازیرک. ||مرد بسیار یاری‌کننده. معوان. 
ذمی قوس. [] (اخ) این صورت در 
المررصع لاه نی نصتیه متخمی ما امه اسب 
و مینویسد بیبانی است. واه اعلم. 
ذمیل. رذع( اخ) نامی از نامهای مردان 
عرب امست. 
ذمیل. [ذ] (ع مص) نوعی از رفعن شتر. 
(تاج المصادر بیهقی). نوعی از رفتار شتر. 
رفار نرم یا رفتار برتر از عنق که نوعی از 
رفتاز ستور است. ذمل. ذمول: دمّلان, 
ذمیل. [ذم] ((خ) ابن لخم. در شعر نهیشه 
بنت‌الجراح البهرائی ذ کراو آمده است. رجوع 
به عقدالفرید چ عریان ج۳ ص ۳۰۸ شود. 
ذمیلة. رد [] (ع ص) زن عیبنا ک. (منتهی 
الارب). و سید فرج اه گوید: الزميلة کسفينة 
لمعيبة من النوق. 
ذمیم. [ذ] (ع ل) دمیدگی پوست که بر روی 
از گرما یا گر پیدا اید. انم با شبنم که بر 
درخت أفتد و از خا ک‌که بر وی نشیند پاره‌ای 
گل‌گردد. ||سییدی که بر بینی بزغاله باشد. 
||چیزی چون بیضة مور که از مسامٌ نرمف بینی 


(از طرف وحشی) بیرون ی || آب ناخوش وا 


مکروه. |گمز. شاش. || آب مانند آب بینی 
کهاز نرة تکه براید. |شیری که از پستان 
گوسفند چکد. || اب یی چون تنک بود. ج, 
۳ 


قهیم. [ذ] (ع ص) رجل ذمسیم؛ مردی 
نکوهیده. |[هرچیز نکوهیده. ناستوده. مذموم. 
زشت. ناخوش: 
طاعن و بدگوی اندر سخنش بی‌سخنند 
ورچه باشد سخن طاعن و بدگوی ذمیم. 
فرخی. 
بی از آن کآمد ازو هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم. 
بو تفه اسکانن: 
چون وزیر و میر و مستوفی تو باشی کی بود 
مدحت آرای وزیر و مير و مستوفی ذمیم. 
سوزنی. 
ابوعلی همچنان بر عادت ذمیم و اخلاق لثبم 
مستمر خویش قساوت پیش گرفته. (ترجم 
تاریخ یمینی خطی مولف ص .)۸٩‏ یکدیگر را 
بر افعاٍل.ذفیم و اقدام بر آن کار شنیع ملامت 
کردند. (ترجمه تاریخ یمینی همان نسخة ص 


۱۷۱ 

بود قبطی جنس فرعون ذمیم 

بود سبطی جنس موسای کلیم. مولوی. 
مر عاجز را فیح است و ذمیم 

خشم بدتر خاصه از رب رحیم. مولوی. 
|ابثر ذمیم؛ چاه بسیارآب. |اچاه کم‌آب. از 


اضداد است. 
ذمیم. [ذ] (ع مص) صاحب تاج المصادر 
گوید: آب دویدن از بینی. زنین. (در جای 
دیگر ندیده‌ام), 
ذميمة. ذْءْ] (ع ص) ذمیست. تأنیث ذمیم. 
مذمومة. نکوهیده. ناستوده. زشت. و فی 
الحدیث؛ الشوم و الطيرة ذروها ذمیمة؛ ای 
مذمومة. ||بثر ذميمة؛ چاه کم آب. چاه پرآب. 
چاه بیارآب. (از اضداد است). ||((مص) بر 
جای ماندگی. زمامت. ج. ذمیمات, ذمایم. 
۵میة: (ذ می ی ] (ع ص نسبی. ل) زنی ذمی. 
ذمیه. [ذممسی ی] ((خ) مسولف کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: بفتح ذال مُعجمه با یاء 
نسبت گروهی از غلاة شیفه, و از آنرو بدین 
لقب مللّب شده‌اند که پیمبر اسلام را نکوهش 
کند و گویند که خدای‌تعالی علی‌ین ابیطالب 
است. و او پیمبر را برانگیخت که مردم را 
بقبول آلوهیت خود دعوت کند پیمبر نسبت به 
علی خیانت ورزید و خلق را بموی خویش 
تانق شرف ازانم کر وه سقداتن ید 
پیغمبر هر دو قائل باشند و بین آنان در تقدیم 
بح مدومن اه تاه عتلیها عتلات 
است پاره‌ای از آنها علی را در احکام الهسیه 
مقدّم بر محمد ميشمارند. و بعضی دیگر محمد 
رابر علی مقدم میدارند. و جماعتی از آنان نیز 
خمه طیبه ال‌عبا را من حیث‌المجموع 
خدای شناسند و زعم آنان پر این است که هر 
پنج نفر در حکم یک تن باشند. و میگویند 
روح در آنها بالسویه حلول کرده و هیچیک از 


ذنابی. ۱۱۵۱۷ 


این پنج تن را ترجیحی بر دیگری نیست. و 
نام حضرت فاطمه را ابدا در میان نیاورند. تا 
نیث تحاشی کرده باشند. چنانجه 
در شرح مواقف بیان شده. از اینرو اين گروه 
بدون شک و ریب از جملة کقار هستند 
ذن.[ذ] (ع ق) مخفف ذن. | کنون.کنون. 
ففاء . دْنْ نا] (ع ص) تأنیث آذن. و زنی که 


از وصمت تانب 


حیض او بازنایسند. زنی که حیض او نبرد. 
اازنی که آب بینی او از هر دو تای بیتی روان 
باشد. 

ذنائب. [ذ ء] (ع !) ج ذُنوب و زناب. 
ذنالب. (ذ ء] ((خ) نام سه جایگاه مرتفع 
است به نجد از یسار فلجهٌ مصعد پسوی مکة. 
| یومالذنانب؛ نام جنگی است که میان تغلب و 
بکر روی داد. رجوع به عقدالفرید جزء #۶ص‌ 
۷۴ ۷۵ شود. 
ذناب. [ذ] (ع ل) ج ذنوب و ذنابة. 
فاد[ رای لو تن 
عوف. |انام جایگاهی و ظاهرا در شام. 
ذناب. [ذ) (ع [) رشته‌ای که بدان دم شتر را 
به تنگ آن بندند تا آن را جنبانیدن نتواند و 
را کب‌را آلوده نکند. ||سپس و آخر هر 
چیزی. |اسپی‌رو. | آب‌رو سیان دو پشته. 
ذنابه. زذ بٍ ] (ع !) ابراهه در پستی. راه گذر 
آپ در تعیپ. (مهذب الاسماء). ||نچرتی که از 
مرغزار بجانب دیگر رود. ||میانة راه یا عام 
است. || خویشی. قرابت. ||زهدان. 
ذنایة. (ز ب] ((ج) نام مسوضعی است و 
گفته‌اند به یمن. 
ذفابة. [ذْب ] (اخ) جایگاهی است در بطایح 
میان واسط و بصرة. ||موضعی است به یمن, 
قفابة: [ذ ب] (ع () سپس‌رو. ||نوک کفش. 
||آبراهه در پستی. ||نهری که از مسرغزار 















































چیزی. دنل چیزی, |[ ذنابهالوادی؛ جای" 


سیل وادی. | ذنابةالدهر؛ اواخر زمان 
ان. ج‌. ذناب. ۳ |ادر جهانگهای 
جوینی اگر تصحیفی در کلمه نباشد ذنابه 
بمعنی حاصل و مترادف خلاصه آمده است: و 
هرچه در این جزء مسطور گشت خلاص و 
ناب آن این دو سه کلمه است: (آمدند و کندند 
و سوختند و کشتند و بردند و رفتند), یی 
مغول لعنهم له 
ذنابةا لعیص. از ب تل] (اخ) مسوضعی 
است. . 
ذنابی. [ذ با] (ع ل) دنب طائر. دم مرغ. دنب 
خزوسو آن هر مرف (مبلب یسنان 
ادفز.. |امچس‌روندگان. |[ آب که از بینی 
شتر فرود آید. ||هر یک از چهار پر است در 


1 - ۳۶۵۱6۵۱0۳06 ۰ 


۲ 


۲ 


و 


۸ نابیب.. 


بال مرغان پس از خوافی. و فی جناحالطاثر 
ذنابیپ. زذ] (ع () ح ذناية. 

ذناذن. [ذ ذ] (ع [) عطف جامه. (آتندراج). 
ذناذن توب؛ اسافل جامه. ذلاذل. 


ذفان. [ذ] (ع |) آب بینی تنک. یا آب بینی . 


روان. و یا عام است یعنی مطلق آب بینی از 
روان و تتک و جز آن: ذنین؛ آب بیئی چسون 
تنک بودج» ذنون. (مهذب الاسماء). 

ذفافة. (ذ نْ) (ع ) حاجت. ||باقی‌ماندة 
چیزی هلا ک شده. ||بافی‌ماندهٌ وام و وعده. 
کونه. ||باقی‌ماند؛ چیزی ضعیف و سست. . 

ذثافی. [ذ نا نا (ع4) آب بینی شتر. 

ذني. [ذنْ ] (معرب. () معزّب دنب. دنب. دم. 
دمب. دنبال. دنباله ا: قال الرازی فی الحاوی 


قال جالینوس فی کتاپ الکیموس ان الاذناب ‏ 


اشد صلابة من البطون و الامعاء و بحسب.: 


ذلک یکون عسر هضمها و قلة غذائها الا 
فضولها قلیلة من أجل تحریکها, (بن‌البیطار): 
چون ز او حذرت کردن باید همی نخست 
دجال را ببین بحق ای گاو بی‌ذنب. 

ناصر خسرو. 
مردم از گاو ای پسر پیدا بعلم و طاعت است 
مردم بی‌علم و طاعت گاو باشد بی‌ذنب. 

ناصرخرو. 
||دبالٌ چشم. ||دراز از هر چیزی ضرب 
فلان بذنبه؛ آرام گرفت و ثابت گردید. |ارکب 
ذنب‌الرّیح؛ بشتاخفت سخت و بشتاب برفت و 
پیشی گرفت که کس به او در نرسید. |[رکب 
ذنب‌البعیر؛ به بهرءُ ناقص و ناتمام راضی و 
خشنود گردید. ج, آذناب اذانب. | ذنب‌العین؛ 
دبا چشم. (دستوراللغة ادیب نطنزی). |ادم 


اسب. ||اسب درازدم و اشتر و جز آن. اائیش.. | 
ابره. ذنب‌العقرب؛ نیش کدودم و رجوع بن ۲ 


ذنب‌العقرب شود. 

ذنب. [ذ نْ] ((خ) صاحب منتخب‌الفات و 
لطائف و یات و اتدراج و غیرهم آورده‌اند: 
ذنب. نام شکلی است در آسمان که تقاطع 
منطقه فلک جوزهر و مائل بصورت مار 
بزرگ بهم میرسد یک طرفش را رأس گویند و 
طرف دیگر را ذنب - انتهی. عقده و نقطهً 
تقاط فلک ممثل بهماثل که چون کوکب از 
وی درگذرد جنوبی شود و این عقده را 
واه کیت انز تراش و سا فعات 
اصطلاحات الفنون گوید: ذنب بفتحتین. عند 
اهلالهتة نقطة مقابلة لقطة مسماة بالرأس. 
قالوا مستاطق‌الا فلا ک السائلة تقا 
مناطق‌الافلا ک المملة و منطقةالبروج ایضا 
الافلا ک المائلة شمالاً عن منطقةالسروج؛ و 
النمف الاخر جنوبیاً عنها. واحدی هاتین 
النقطتین و هی مجاز مرکز تدویر الکوکب عن 


۲ 





داثرتالبروج علی الوالی الی الشمال یی 
بالراس, و الاخری و هی مجاز مرکز تدویر 
الکوکب عن داثرةالسروج علی الَوالی الی 
الجنوب یسمی بالذتب. ویسمیان ایضا 
بالعقدتین و الجوزهرین اما تسمیتها بالعقدتین 
فظاهر اذ العقدة فی اللْغة محل‌المقد. و اما 
پالرأس و الْنّب. فلانٌ الشکل الحادث بین 
نصفی‌المنطقتین مسن الجانب الاقرب شببه 
بالتنین. و هو نوع من الحیات الم ظيمة. و 
العقدتان ای هاتان قطان بمنزلة راسه و ذنبه 
و اما بالجوزهرین فلان الجوزهر معرّب 
گوزهر و هو طرفالحمٌة. و قیل لانْ الجوزهر 
یستی بعض العقد بالفارسية بجوز گره. و اّما 


. مجازالک وکب. کما قال صاحب‌السلخص لانٌ 


ما ذ کره لا یصح الا فی القمر فانه یبصل مع 
مرکز تدویره الی منطقةالممدّل. و اما المتحيرة 
فقد تصل الی منطقةالممثل مع مرا کز تداویرها 
و قد لا تصل الیها معها. ثم اعلم ان ما ذ کر 
مختص بالکوا کب العلويّة و القمر. فان اراس 
و الذنب فی الفلیین لوفسرا بهذا لکان کلتا 
عقدتی الزهرة رأساً و عقدتی عطارد ذنباً 
فالرأس فی الزهرة العقدة التی یاخذ منها مرکز 
تدویرها نحوالحضیض و فی عطارد بعکس 
ذلک. و قیل الرأس موضع من منطقةالسمئل 
یکون القیاس ان یجوز الکوکب علیه و یم الی 
جانب‌الشمال و انب صوضع منها یکون 
القیاس ان یجوز علیه الک وکب و مر الی 
جانب‌الجنوب. فقی الزهرة و ان کانت التقطتان 
بحیث یقم علیهما الک وکب و یمر الی 
جانب‌الشمال, لکن احدیهما علی القیاس و 
الاخری علی غیر القیاس و علی هذا القیاس 
فی عطارد. و یخدشه اه لا یتعین حیذ ان 
ایتهما علی القباس و الاخری شلی شیر 
القیاس, و المقصود آن یجعل الشمیز بینهما, 
هکنذا ی تفاد من الجغمینی و حاشیته 
لسبدالعلی البیرجندی. و شرح‌التذکرة له 
- انتهی.( کشاف‌اصطلاحات الفنون). و شرف 
ذنب در قوس است. (مفاتیح الصلوم 
خوارزمی): 

تایبحر اندر است وال و نهنگ 
تاپگرذون پرانست راس و ودنته 


فرخی, 

مخالفان ترا بر سپهر تا بزیند 
برون نیاید هرگز ستاره‌شان ز ذنب. فرخی. 
ماه را راس و ذنب ره ندهد در هر پرج 
تا ز سعد تو ندارند مر این هر دو جواز. 

منوچهری, 
ذنب مریخ را می‌کرده در کاس 
شده چشم زحل هم‌کاسة راس. نظامی. 
چو برچ طالعت نامد ذتب‌دار 


ز پی رفتن چرا باید ذنب‌وار. تظامی. 





دواسا ۰ 


بجانب سیستان باید رفت و کار آنجا که چون 
عقدهٌ ذنب بر هم افتاده است... کفایت کردن. 
(ترجمة تاریخ یمینی نسخه خطی مولف ص 
۰ 
آن کمندش نگر از پشت سمندش گوئی 
که‌بهم راس و ذنب با قمر آميختهاند. 
خاقانی. 
و رجوع به زاین و عقده و جوزهر شود. 
ذنب. دب ] (ع مص) سپس کسی رفتن و 
ملازم او شدن و او را نگذاشتن. 
ذن. دنب ] (ع ) ائم. جرم. عصیان. خطا. 
مسصیت. گناه. جناح. وزر. مأشم. بزه 
ناشایست. هر کار که کردن آن روا نباشد. کار 
که‌کردن آن ناروا باشد. و جرجانی در 
تسعریفات گوید: الأنب, ما یحجبک عن 
لّتعالی. و فی الحدیث: التائب من الذنب کما 
لا ذنب له. ج, ذنوب. جج» ذنوبات. 
مولف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: بالفتح و 
سکون النون, عند اهل الشرع ارتکاب 
الک اف اسراً سیر مشروع. و الانپیاء 
معصومون عن الذنب دون‌الزلة. و الزلة عبارة 
عن وقوع المکلف فی امر غیر مشروع فی 
ضم ارتک اب امر مشروع. کذا فی 
مجمم‌السلوک فی الخطية فی تفسیرالصلوة. 
ثم الذنوب علی قسمین. کباثر و صفائر و من 
الناس من قال جمیع الذنوب و المعاصی کباتر. 
کمایروی سعیدین چبیر عن اپن عباس انه 
قال: کل شیء عصیالّهفیه فهو کبيرة. فمن 
عمل شیناً فلیستففراله فان ال لا یخلد فی 
الثار من هذه الأمة الا راجعا عن الاسلام. او 
جاحد فريضة او مکتباًبمّدر. و هذا القول 
ضعف لقوله تعالی: و کل صفیر و کبیر مستطر. 
(قران ۵۲/۵۳). و لقوله تسعالی: ان تجتتبوا 
کباثر ما تتهون عنه نکر عمنکم سیئاتکم. 
(قرآن ۳۱/۴). اذ النوب لو کانت باسر‌ها 
کباثرلمیصح الفصل بین ما یک فرب‌اجتنابي 
لکباثر و بين الکباثر. و لقموله ع: 35 
الکباثرالاضراک با و الیمین الضموش و ۰ 
عقوق‌الوالدین و قتل الفس. و لقوله تعالی: و 
کره‌الیکم الکفر و الفسوق. (قرآن ۷/۴۹). و 
العصیان فلابد من فرق بین الفسوق و العصیان 
لیصح العطف لا السطف یقتضی المفايرة بین 
المعطوف و السعطوف علیه. فالکباثر هی 
الفسوق و الصغاثر هی العصیان. فثبت ان 
الانسوب علی قسمین. صفائر و کباثر. و 
القائلون بذلک فریقان منهم من قال الکبيرة 
تتمیز عن الصفيرة فی نفسها و ذاتها و منهم من 
قال هذا الامتیاز انما بحصل لافی ذواتها بل 
بحسب حال فاعلها. آما القول الاوّل فالقائلون 
به اختلفوا اختلافاً شدیدً. فالاول قال ابن 
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ذنبات. 


ای کل ما ناف را متقر وتا ای 
الوعید کبيرة. نحو قتل‌الفس. و قذف 
لمحصنة. و الزنی. و الربوا. و | کل مال‌ليتيم. و 
لفرار من الحف. و هو ضعیف لانْ کل ذنب 
فلا بّد و آن یکون متعلق‌الذم فی الساجل و 
العقاب فی الاجل. فالقول بان کل ما جاء فی 
القرآن مقروناًالخ یقتضی ان یکون کل ذنب 
کبیرا و قد ابطلناه. الشانی قال اببن مسعود: 
افتحوا سورةالنساء. فکل شی نهی ال عنه 
حتی ثلائة و لائین آية فهو کبيرة. ثم قال 
مصداق ذلک: آن تجتنبوا کباثر ما تنهون عته» 
الایق و هو غمیف ایضا. له دز کر کنفیرا مد 
الکباثر فی ساثرالتور. فلا معنی لسخصیصها 
بهذه الكورة. الثالث قال قوم کل عمد فهو 
کبیرة.و هو ضعیف ایضأ. لاه ان اراد بالعمد یه 
لیس باه عن فعله فماذا حال الذی نهی ال 
عنه. فیجب علی هذا ان یکون کل ذنب کبیرا و 
قد ابطلناه و آن اراد بالعمد آن یفعل الممصية مع 
العلم بائها ممصية فمعلوم ان الیهود و اتصاری 
یکفرون بنبوة محمّد صلی ال علیه وآله و سلم 
و وم یه 
القول الثانی فالقائلون به هم الذین یسقولون ! 5 
لک طاعة قدراً من اواب ول معصیة قدرً 
من العقاب. فاذا اتی الانان بطاعة و استحق 
بها توابا ثم اتی بمعصية و استحق بها عقاباً 
فهیهنا الحال بین ثواب‌الطاعة و عقاب‌المعصية 
بحسب القسمة العقلية علی ثلاثه اوجه. احدها 
ان یتعادلا. و هذا و ان کان محتملاً بصب 
التقسیم العقلی, الا ان دل الدلیل‌التمعی علی 
اه لا یوجد. لاه قال تعالی: فریق فی الجنة و 
فریق فی السمیر (قرآن ۷/۴۲. و لو وجد مثل 
هذا المْکلّف وجب ان لایکون فی‌الجنة و لا 
فی السمیر و انیها ان یکون ثواب طاعة ازید 
من عقاب معصية. و حیتذ ینحبط ذلک 
العقاب بما یساویه من الشواب و یفضل من 
لتّواب شیء و مشل هذه المعصية هی الصفیرة. 
و هذا الانحباط هو المسمی بالتکنیر و ثالها 
آن یکون عقاب معصية ازید من ثواب طاعة و 
حیتْذ یتحبط ذلک الثواب بما یاویه من 
المقاب و یفضل من السقاب شیء. و هنا 
الانحباط هو الستی بالانحجاط. و مثل هذه 
امد هی الک بر واهتا قعول 
جمهورالمعتزله و هذا مبنی علی ان الطاعة 
توجب ثواباً و السعصية توجب عقاباً د علی 
الشول بالاحباط. و کلاهما باطلان عندنا 
معاشر اهل‌السنة. ثم اعلم اه اختلف‌الناس فی 
ان اتسعالی هل میز جملةالکباثر عن 
جملةالصغاثر ام لا. و الا کثرون قالوا انه تعالی 
لم‌یمیز ذلک. لاه تعالی لا بینٌ ان الاجتناب 
عن الکباثر یوجب اّکفیر عن الصفاثر فاذا 
عرف العبدان الکباثر لیست الا هذه الاصناف 
المخصوصة عرف اه متی احترز عنها صارت 








صفائره مکفرة فکان ذلک اغراء له بالاقدام 
علی تلک الصفائر. فلم یعرف اه فی شیء من 
الذنوب انه صفيرة فلا ذنب بقدم علیه الاو 
یجوز کونه کيرة فیکون ذلک زاجراً له عن 
الاقدام. قالوا و نظیره فی الشريعة اخفاء 
لیلةالقدر فی لیالی رمضان و ساعةالاجابة فی 
ساعات‌الجمعة و وقت‌الموت فی جملة 
الاوقات. و الحاصل ان هذه القاعدة تقتضی ان 
وی 3 
صفيرة. و ان لایبین ان الکباثر لت الا کذا و 
کذا. لاه لوبین ذلک لصارت الصفيرة معلومة. 
لکن پجوز فی بعض اللنوب ان ین انه کیپرق. 
روی اه علیه‌ال لام قال ما تعدّون الکباثر؟ 
فقالوا ال و رسوله اعلم. فقال الاشرا ک باث و 
قتل اللفس المحرمة و عقوق‌الوالدین و الفرار 
من ارف و السحر و اکل مال‌اليتیم» و قول 
الزور وا کل‌الربوا و قدف الغافلات المحصنات 
و عن عبدائّ‌ین عمر رضی اه عنهما اه ذ کرها 
و زاد فیها استحلال بیت‌الحرام و شرب الخمر. 
و عن اببن مسمود انه زاد فیه القتوط من 
ریمقاله, و الیاش من رحففاله و الاسن شین 
مکرائ. و ذ کر عبدائّین عباس انها سبعة. و 
قال هی الی السعین اقرب. و فی رواية الی 
سبعمأة اقرب کذا فی لتفیر الکبیر فی تسیر 
قوله تعالی. ان تجتبوا کبائر... الخ فی 
سورةالناء و فی معالم التتزیل قال ضحا ک‌ما 
وعد اه علیه حداً فی الدنیا و عذاباً فی الاخرة 
فهو کبيرة. و قال بعضهم ما سماه اه تعالی فی 
لقرآن کپيرة او عظیماً فهو کبيرة. و قال 
سفیان‌الثوری: الکباثر ما کان من المظالم 
بینک و بین العباد و الصغاثر ما کان‌بینک و بین 
له تعالی. لان اه تسعالی کسریم یسعفو. و قیل 
الکبیره ما قبح فی العقل و الطبع مثل القتل و 
لظلم و الزنی و الکذب و الئميمة و نحوها. و 
قال بعهم الکباثر ما یستحقره العبد و الصفائر 
ما یستعظمه و یخاف منه. - انتهی. و فی تفسیر 
البیضاوی اختلف فسی الکباثر و الاقرب ان 
الکبيرة کل ذنب ریب الشارع علیه حداً و 
صرّس بالوعید فیه. و قیل ما علم حرمته بقاطع. 
و عن اللبی صلی‌انه علیه و آله و سلم انها سبع. 
الاترا ک بالله. و قتل التفس السی حسرم الله. و 
قذف المحصتة و ا کل مال‌اليتيم و الربوا. و 
لفرار عن الرحف و عقوق‌الوالدین. و عن این 
عباس الکباثر الی سبعماة اقرب منها الی سبع. 
و قیل صفرالذنوب و کبرها بالاضافة الی ما 
فوقها و ما تحتها فا کب الکباثر الشرک. و اصفر 
الصفاثر حدیث النفس و بیهما وسائط یصدق 
علها الامران. فمن ظهر له امران منها و دعت 
نفسه الیهما بحیثت لا یمالک فکفها عن 
اکبرهما کفر عنه ما ارتکبه لما استحق من 
التواب علی اجتناب الا کبر.و لعل هذا یتفاوت 
باعتبار الاشخاص و الاحوال. الا یری انه 


ذنب‌الحردون. ۱۱۵۱۹ 


تعالی عاتب نبیه فی کثیر من خطراته التی 
لم‌تعد علی غیره خطيتة. فضلا عن آن یژاخذ 
علها. - انتهی. 
ذنبات. ذنّ] (ع ) ذنبات ناس, اذناب ناس؛ 
منردم کم‌پایه و حسواشسی و خندم و 
سپس‌روندگان. اتباع ناس, سفل ناس. 
ذنبان. اد ن] (() تشیذ ذنب. |انام آبی است 
در عیص. 
ذنبان. [ذ ن] (ع )) ذنب‌الشعلب. |ابضی 
گویندگیاهی است و بعضی گفه‌اند گیاهی 
است که به آرزن ماند!. 
ذنبانة. [ذن نْ] (ع !)یکی ذبان. و آن‌گیاهی 
است که بارزن ماندآ. 
ذنبالاسد. [ذ ن بل آس ] (اخ) دومین 
ستارة روشن از قدر اوّل در ضورت اسد که بر 
منتهای دم او جای دارد و آن را قطب‌الاسد و 
صرفه نیز نامند ". و نیز گفته‌اند ذنب‌الاسد. 
جای اسد است در نزد عرب. 
ذنبالایل. [](ع۱سرکب) رجسوع به 
ذئب‌الٌیل شود. 
ذنب‌التمساح. [ذن بت (اخ) قریه‌ای 
است از قراء بهنسا: 
ذنب‌التنین. (ذ ن بت تن نی ] ((ج) 
کوکبی است بر دم صورت تین . 
ذنبالمعلب. [ذن بت [) (ع |مرکب) 
گیاهی است که به دم روباه ماند و داود ضریر 
انطا کی گوید: ذنب‌اللعلب لسان‌الصمل است 
یعتی بارتک (بارهنگ). لکن ذنب‌اشعلب 
بارتتگ نیست بلکه قسمی از علوفة ستور و 
از طائقة دانه‌دارهاست ۵ 
ذنب‌الجدی. زذن بل جذی]*((ع) 
ستاره‌ای است درخشان برطرف دم صورت 
جدی از صور فلکی. 
ذنبالحدانة. (ذن بل ح :]۲ ٌ 
ذنب‌الحردون. ان بل ح ذ] (ع| 
مرکب) داود ضریز انطا کی‌گوید: گیاهی ات 
باریک اضل که به سپیدی زند و از آن 
شاخه‌های قصبی یعنی میان‌تهی روید که به 
نوکی تیز منتهی شود و برگهای وی از یکدیگر 
دور باشند و شکوفه و حبّ وی چون رشاد 
است جز اینکه طعمش تلخ است و در شام و 
فلسطین یافت شود. و قوت آن تا ده سال باقی 
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فرانه با معنی آن یعنی ذنب‌الحدائه برد لیکن 

ا کنون در مطولات فراننه آن را نياقتیم. « کلمة 
فرانسه ۳۳۱۱۵۳۱06 و وال۳۳ است). 


۱۳۰ نب‌الحلیف. 


ول تا کاس ارام ور اور 
آن گرم است در درجة دوم و خشک است در 
درجه سوم و قطور و کحل آن سفیدی چشم 
زائل کند و دیدم ک‌انی را که بی‌علتی سرمةً 
بصر است و گویند آشامیدن عصار: آن پیش 
از آنکه سگ هار گزیده را ترس از آب پیدا 
شود ویرا ثفا بخشد و مفص را سود دهد و 
ریاح غلیظه را بنشاند و خون ببندد و طحال را 
سود دهد و گرده را زیان دارد و اصلاح آن با 
نشاسته باشد و مقدار شربت آن تا یک درهم 
ات و تدل آن ربع آن بخور مریم است. 
- انتهی. و بعضی گفته‌اند که ذنب‌الحردون 


لبلدان این صورت بي‌ضبط حرکات آمده . 


است و گوید؛ آبی است از بنی‌عقیل. 


دنب الخووف. ذن بل 1 (ع1مرکب) 


باریک " و شاخهای او سفید و مجوّف و 
برگش متباعد و شبیه به برگ راسن و گلش 
زرد و شبیه به گل رشاد برّی و تخمش باریک 
و طعم او مایل به تلخی و تندی و با اندک 
لزوجت. در آخر دوم گرم و در سیم خشک و 
عصارء او, و پدستور سائد؛ برش جهت 
بیاض چشم بی عدیل و جهت گزیدن سگ 
دیوانه قبل از ان که از اب خوف کند بسیار 
موّثر و سکن مغص و محلل ریاح و قاطع 
خون 0 او مب میک 
بدلش ربع آن بخور 1 
گسوید: اب والسباس نباتی آورده است: 
تب‌الغروف نامی است که در مشرق اندلن 


(عبارت ابن‌لبیطار چاپی عربی این است 
نات الکری الشکل الحرفی الزهر), لکن 
مترجم فرانسوی این کتاب گوید گیاهی است 
که شکل لیرون ۲ دارد و گل آن شبیه است به 
گل حرف [ترتيزک ] و ظاهراً نسخه مترجم 
فرانسوی صحیح است چه در عقب این جمله 
ابن‌الیطار گوید لا اه اکبر) لین از آن 
بزرگتر است. و ریشه‌های آن دراز است شبیه 
په ریشه‌های گیاه سطروئیون و طعم گل و دانه 
و برگ آن میات طعم ترب و خردل باشد و این 
گیاه‌همان است که دیسقوریدوس در اانية او 
را لبیدیون نامد و جالنوس او را در میامیر نیز 
همین نام دهد. ولکن در افریقیه و نیز به شام. 
ذنب‌الخروف نام گیاه دیگر است و ما آن رادر 
جای دیگر وصف کرده‌ايم و آن صحیح است 
و طعمش کمی یه تلخی زنه و در برگ آن 
اندکی لزوجت باشد شبیه به برگ گیاهی که 
عامهٌ ما در اندلس رالاقین نامند و گل آن نرم و 


کروی‌الشکل است لیکن اطراف شاخهای وی 
کمی مایل به سفیدی است و ساق آن مستدیر 
و مزوی و دقیق‌الاطراف نتوین ان درشت 
و ضخیم است و پذر خردی دارد و به تجربه 
معلوم کرده‌اند که در زائل کردن سفیدی چشم 
عصار؛ برگ آن سود دارد و این گیاه را در 
بیت‌المقدس نیز ذنب‌الخروف نامد و من 
بدانجا دیدم و اهل بیت‌المقدس گویند که آن را 
در جراحت سگ هار گزیده فایده باشد 
- انتهی. 

ذنبالخیل. (ذن بل خ](ع (مرکب) 
اسبوخ. کنیاث. در ترجمه صيدنة ابوریحان 
آمده است: ابوحنیفه گوید: او را لحیةالسیس 
گویندو در زمین عرب بسیار باشد و عصارة 


او در معدن او منجمد نشود تا او را در زمین 


| _دیگر نقل نکنند و در کتاپ حشایش آورده که 


ذنب‌الخیل کرفس کوهی را گویند و جبرئیل 
گوید:به سریانی او را لحیةالشیس گویند و 
اوریباسیوس گویند: او رالحیةالعنز هم نامند و 
در منقول خود, مخلص گوید. او را به سریانی 
طویورا و به یونانی فیاوادیس گویند و چنین 
گوبندکه منبت او خندقها باشد و شاخهای او 
را میان‌تهی بود. رنگ او به سرخی مایل باشد 
و جرم او صلب بود و نبات او را گره‌ها باشد و 
پیوندها و قدری درشتی باشد در او و بر هر 
پیوندی برگی بود و آن برگها به برگ تبات 
اذخر شبیه بود و لون او سیاه بود. و ازجانی 
گوید: ذنب‌الخیل سرد است در اوّل و خشک 
است در دوّم و در اطلاق شکم نیک بود و درد 
دهن را منفعت کند و دمش خون راتکین 
دهد و آماس گرم را سود دارد و ریش امعا را 
نیکو بود و فتی را مفید است و قروح را پا ک 
کند و گوشت برویاند. دیسقوریدوس گوید: 


به گیاهی کری‌الشکل و حسرفی‌الژٌهر دهد .. ذنب‌الفرس نباتی است که عصارء او شون 


| بینی را قطع کند - انتهی. و ابن‌البیطار در 


مفردات اورده است: دی‌قوریدوس في 
لابعة اقودش هو نبات بنبت فی مواضع قها 
ماء و فی الخنادق و له قضبان مجونة لونها الی 
الحمرة ها خشونة و هی صلبة معقدة و لمقد 
داخل بعضها فی بعض و عند العقدة ورق شبیه 
بورق الاذخر دقاق متکائفة و هذا اللبات 
ب عبت میا فزب سن نج رایعلوعلی 
الشجر ثم یتدلی منه اطراف کثبرة شيهة 
بافتات الیل اما تین سل 
جالینوس قی السادسة: هذا بات قوته قابضة 
مر و لذلک صار یجفف غایةاكتجفیف من غیر 
لذع فهو بهذا سب یدمل الجراحات العظيمة 
آذا وضع علیها کالضماد و لو کان العصب فی 
تلک رجات فد اقطع متتع من آدی اند 
تنحدر فیه الامعاء و من نفث‌الدم و من النزف 
العارض للتاء و خاصة ماکان من السزف 
احمر و من قروح‌الامعاء و سار آنواع 


ذنب‌الخیل. 
استطلاق الیطن اذا شرب بالماء و قد تحدث 
عنه قوم انه ادمل فی وقت من الاوقات به 
جراحة وقعت بالمثانه و الامعاء الاقاق و 
عصارته تفع من الرعاف و من السلل التی 
تستطلق فها البطن اذا شرب بشراب مع شیء 
من الادویةالقابضة فان کان هنا ک حمی 
فبالماء. دیسقوریدوس: و هذا اللبات قابض و 
لذلک صارت عصارته تقطع الرعاف جيدة و 
آذا شرب بشراب نفع من قرحتالامعاء و قد 
یدر البول و ورقه اذا دق ناعما و ضمدت به 
الجراحات یدملها و الحمها و أصل هذا البنات 
و السبات ایبضاً ینفعان من ال‌عال و صسن 
عسرالنفس ای یحتاج معه الی الانتصاب و 
من شدخ وساط العضل و قد یقال ان ورقه اذل 
شرب بالماء آلحم قطع الامعاء و قطع المثانة و 
الکلی و اضمر قيلة الامعاء و قد یکون صنف 
آخر من اقودش و هو ذنب‌الضیل له أطراف 
اقصر من أطراف الصنف‌الاخر و اشدّ بیاضا و 
الین و اذا دق تاعما و خلط بالخل و ضمدت به 
الجراحات الخييثة آبرآهاء مجهول: ذنب‌الخیل 


ینفع من اورامالمعدة و الکبد و من الاستسقاء. 


(این‌البیظار). " و داود ضریر انطا کی در تذکره 
گوید: ذنب‌الخیل او الفرس, اصل خشبی 
صلب یقوم عنه فروع کثيرة عسقدة متداخلة 
المقد. تحف العقدة مها اوراق کثيرة دقاق و 
علی الثبت هدب کالتعر و قد تتثبت بما 
حولها. ولم ن لها زهرً و لاثم و قبل ان لها 
زهراً بین بیاض و زرقة و تکثر بالشام و تدرک 
بتموز و تبقی قوتها مدّة طويلة. و هی باردة فی 
لئانية. يابة فی االئة. جل نفعها الألحام و 
الأدمال و قطع الزف مطلقا شربا من داخل و 
ضماداً من خارج و ذروراٌ و تحل مع ذلک 
تفت ن الحمال البق و امراض المتتر. 
و الکبد. خصوصاً الأستقاء و تحل القیلة 
معاينة و ربُما الحمت الفتق اذا کوثر تمربها و 
قال قوم ها بدل دهن‌الصبر و هی تولد لسودای 
و تقضی الیالجذام و بصلسها لسکر و دق 
اللوز و شربها درهم و بدلها مثلها رامک - - 
انتهی. و صاحب تحفه گوید: ذنب‌الخیل بیخ 
نباتی است. با صلابت و [آنرا] نوعی از 
لحیةالتیس دانسته‌اند. ملبت او کنار آبها و 
شاخهای او بسیار و مجوّف و مایل به سرخی 
و با خشونت و پرگره و گرهها با هم متصل و 
پربرگ و باریک شبیه به برگ اذخر و از گرهها 
روئیده و در اطرافش [ریشه‌ها] شبیه به دم 
اسب و بر اشجار مجاور متشبث میگردد و 
بی‌گل و ثمر و بعضی گویند گلش مابین 


سفیدی و کبودی أست و قوتش مدتها بافی 


.مسوالک‌الراعی .0۵۳02712 .021027۳ - 1 
۰ (شیترة) با.۲۵۵906 بان۵ام‌ها - 2 
۰ - 3 


ذنب‌الدب الاصغر. 


میماند در اوّل و دوم سرد و در آخر آن خشگن" 
و قابض و بی‌لذع و قاطع نزف‌الم و نفث الم 
و جهت قرحه معا و جراحت مثانه و سرفه و 
رشن غاز زب اقناع اسهال خاز وراسقا 
و ورم حار جگر و امراض سینه و کثرت 
شرب او جهت التحام فتق و لیام رود 
مقطوع موّثر و ضماد او جهت التيام جراحات 
عظیمه و عصب مقطوع و قیل اسعا و ورم مقعد 
و اورام حاره اعضا و سعوط آب او جهت رفع 
رعاف نافع و قدر شربتش یک درهم و مولد 
سودا و مصلحش شکر و روغن بادام است و 
بدلش انجپار است. و صاحب اختیارات آرد: 
ذنب‌الخیل ناتی است که در خندتها و گوها 
روید و قضبان وی مجوف بود و به سرخضی 
مایل بود و صلب بود و پرگره و بنزدیک گره 
ورق بود مانند ورق اذخر باریکتر و اطراف 
وی بیار بود. در اول خشک بود در دویم و 
گویندسرد و خشک بود در دویم و قابض بود 
خصوص عصار؛ وی و مجفف بود بغیر لذع و 
قطع خون رفتن بک‌ند و جراحتهای عظیم 
چون بر وی ضماد کنند به اصلاح آورد | گرچه 
عصب بود و فتق رانافع بود و قرحه امعاء و 
مجموع انواع شکم‌رفتن چون به آب بیاشامند 
نافع بود و عصاره وی رعاف را نافع بود و بیخ 
وی و حشیش وی سرفه و عسرالنفس را نافع 
بود و آن نوعی از لحیةالتیس است و بسیار 
مستعمل کردن مرخی اعصاب بود. مصلح وی 
خمیر (؟) بنفشه بود. 

ذنب‌الدب الاصغر. نیب پل آغ) 
اخ) جزئی است از دب اصفر (. 

ذنب‌الدب الاکبر. دنب دب پل أبٍ ] 
((خ) جسزئی است از دم دب ا کبر از صور 
ذنبالد حاحه. [ذن ید دج) (اخ) ردف 
کوکبی روشن از قدر دوم بسر ذنب 
ضورت‌الدجاجة ؟ و آن را ردف نیز خوانفد. 
(از جهان دانش). و اخترشناسان معاصر آن رْ 
از قدر اول شمارتد و آن در هر ثانیه ۳۹ میل 
به منظومهٌ شمی نزدیک ميشود. و اینکه 
قدمای منجمین او را از قدر دوم می‌شمر ده‌اند 
و امروز آن را از قدر اول خناسند علت همین 
نزدیک شدن او به منظومه ما باشد. 
ذنبالدفلین. (ذن بُد د] (غ) نام 
ستاره‌ای بر دم صورت فلکی دفلین 3 

ذنب! بش سب ] (ع [مرکب) 
تلود داي اب‌السیطار گوید: و هو 
ذنب‌اللیوة آیضا و پعجسة الاندلس قیدانه. 
ینبت فی الزروع. دیسقوریدس: فی الرابعة, 
قرسون: هو نبات له ساق طولها نحو من 
ذراعین و ما سفل من الساق فاته ذو ثلاث 
زوایا و علیه شوک لین متباعد بعضه من بعض 
وله ورق شبیه بورق النبات الذی یقال له 


لسان‌اشور و علیه زغب لیس بالکثیر بل 
باعتدال و هو صقر من ورق لسان‌اللور و لونه 
الی اییاض مشوک‌الاطراف و ما علا فانه 
مستدیر ذو زغب و علیه رژس. لونها و اطرافها 
فرفیری و یظهر منه شیء دقیق شبیه فی دقته 
بالشعر قائم و یزعم اندراس الطبیب آن القوم 
الذین یقال لهم قوسا يا خذون اصل هذا البات 
فیملتونه علی اسضو الالم قیکن ألمه. 
7 صالح: رأیت البربربقطر فاس اذا الم 

من.اعضاءالانسان سقطة و ما یشبهها 
ِ هذا البات و بقشرون قشره مع 
بعض جرمه بسکین او غیره فتبرز منه لصابية 
یجردوها و بحملونها علی السوضع الالم 
کالمزم فلا یزول حتی یبا السضو. فلمل 
اندراس اراد هذا لت افتی: اصتله قبایض فیه 
لروجة شدید و اذا شر 
الکر.* (ابن‌البیطارا. 
و داود ضریر ان_طا کی در تذکره گوید: 
ذنب‌البع او اللبوة, نت متلت‌الساق یستدیر 
کلم ارتفع و لایجاوز ذراعین. مشوک باوراق 
کلسان الثور یحف اوراقها شوک صفار و بسیر 
زغب الی بیاض و فیه رس مستديرة و یقوم 
في وسطها کالصوف و تدری باغست (اوت) و 
سنبر (سپتامبر) و تیقی قوّته نحو ثلاث سنین 
اذا جفف قی الظل و هو بارد فی الثانية. یابس 
فی الاولی فیه قبض و ادمال و هو تریاق‌الورم 
حتی تعلیقا و اهل البربر و الزنج یظمونه 
لذلک و یجیر الکسر شرباً و لصوقا و عصارته 
تشد الاجفان المسترخية و یطلی مم الاقلیمیا 
و المامیثا فی‌کن المفاصل حالا و هو یصدع و 
تصلحه الکزيرة و شربه الی درهم و بدله 
عنب‌التعلب. صاحب تحفه گوید: گیاهی است 
ساقش به قدر دو ذرع و اسفل آن ملظ و 
اعالی,مستدیر و با خارهای نرم و متباعد و 
برگش شبیه به برگ گاوزبان و مزغب و از آن 
کوچکتر و مایل به سفیدی و اطرافش ۳ 
و در سرهای او چیزی مستدیر و مزغب و 
بنفش‌رنگ و جسمی در وسط او رسته مانند 
موی و پشم. در دوم خشگ و در اوّل گرم و 
قوتش تا سه سال باقی و با رطوبت لزجه و 
قوت قابضه و جهت رفع اورام بی‌عدیل و 
جهت التيام چراحات و تکین درد مفاصل و 
بیخ او جهت مستحکم کردن استخوان 
شکسته شربا و ضمادا نافع و طلای عصارة او 
جهت استرخاء اجفان مفید و مصدع و 
مصلحش گشنیز و بدلش علب‌العلب و قدر 
شربتش یک مثقال است. 


ب منه شیء یسیر جیرا 


ذنب‌السرحان. (ذ ن بش ی ۵ ۱ 


شک کرت رگم هام هه 
عمودالصبح. بام بالاء فجر کاب. صبح 
نخستین. صبح کاذب. (مهذب الاسماء). فجر 
اّل. صبح نخت.۷ و آن روشنائی باشد که 


۱۱ 


در آخر شب بجانب مشرق پیدا آید و به وی 
گمان فجر برند. لکن نباشد و بزودی تاریکی 
بار دیگر غلبه ند تا آنگاه که فجر صادق با 
صبح دوم دمیدن گیرد. رجوع به منطقةالبر وج 
(نور...) شود. 
ذنبالعقاب. [ذن بل غ]۰(خ) نام 
ستاره‌ای روشن در صورت عقاب یعنی بر 
صورت نسر طائر. 
ذنب العقراب. [ذن بل ع ز] (ع [مرکب) 
ویتصقور فیس قی اضر دواه مین لاعف 
سقرینوبداس و معناه الشبیه بالعقرب هذا نبات 
له ورق قلیل و بزر شبیه باذناب العقارب و هذا 
البزر اذا تضمد به نفع الملسوعین من العقارب. 
جالینوس: فی التامنة هذا الدواء خن فی 
الدرجة الشالنة و یسجفف فسی اش انيق.- 


ذنب‌القط. 


(ابن‌البیطارا. شقوربیویدیس." و صاحب 
له کتو نادب فرب خوه ختالکوس 
صامریوما است و بعضی گویند ثمر گیاهی 
ی یه هو ال شب ور ور نگ و بات 
او کم‌برگ و ریزه و در بلاد سردسیر میباشید. 
در سیم گرم و خشک و جهت سم عسقرب و 
سایر سموم بارده نافع است. 
ذنب‌الفار. زب لْ](عاسرکب) یا 
ذنب‌القارة؛ دم موش. ||بارتتگ. بارهنگ "!. 
ذنبالفارة. [ذ ن بل فءر](ع | صرکب): 
هو لسان‌الحمل و یسمی بذلک لشبهه فی 
سنباته التی فی طرف قضیبه بذنب‌الفارة و فیها 
بزره. (این‌البیطار). و از آن رو آن را ذنب‌الفارة 
خواند که خوشة تخم آن شبیه دم موش باشد. 
اقسمی از بض. گونه‌ای از زدن رگ. 
ذنبالفرس. (ذن بل ف ر] ((خ) ستاره‌ای 
است به دم فرس اعظم از صور فلکی. ||(ع ! 
مرکب) به لغت اهل شام ذنب‌الخیل را گویند. 
ذنب الفرس. [ذ ن بل ف] (ع | مرکپ) در 
تم صیدته آبوریسان ذیل کلمة ختمب‌الخیل 
گوید: ذنب‌الفرس نباتی است که عصار؛ او 
خون بینی را قطع کند - انتهی.و معلوم نیست 
که مراد او همان ذنب‌الشیل است با 
ذنب‌الفرس فقر؛ جدا گانه‌ای است که به 
سرخی نوشته نشده است. 
ذنبالقط. [ذ ن بل قطط ) (ع | مرکب) 
بعض شجارین بالاندلس یسمی بهذا الاسم 
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۲ ذنب‌الکلب. 


لبات المسمی باليننية خروینوقامیعالی. 
و قد ذکرته فی‌حرف الضاء السعجمة (. 
(ابن‌لبیطار): 

ذنبا لکلب. (ذن بل ک] ((خ) نام ستار 
جدی باشد. 

ذنباللبوة. [ذن بل لب و)(ع اسرکب) 
ذنب‌السعر قدلقد. رجوع به ذنب‌السپع شود. 
ذنیب ذغ ب ] (عل گاو دشتی. 

ذنب جنوبی. [ذْن ب ج ] (اغ)" یکی از 
صور فلكية. 

ذن‌بذره. [؟] (اخ) ذنبرة" پادشاه ارااگن 
پسر الفنش ارابع از ۱7۱۳۱٩‏ ۱۳۳۶ م. 
حلل‌السندسية ص ۳۲۴ ج۲ و رجوع به بتره 
در همان کاب و رجوع به پیر چهارم شود. 
ذنب سحل. ذن بُْ س] ((خ) بوم ذنب 
سحل, نام یکی از جنگهای عرب است. 
ذنب نخاع مستطیل. دز ب نع ) 
تَ ] (ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به بصل 
نخاعی شود. 

ذنبة. دنب ] (ع [) ذنبه‌الوادی جای منتهای 
سیل وادی. ||ذنیةالدهر؛ اواخر زمان, پایان 
روزگار. 
ذنبة. [ذ نب ] ((خ) آیکی است میان أيرّة و 
اضاح.|جایگاهی است از اعمالبلقء. 
ذنبی. بی‌ی ] (ع [) ذنب. دنب سك 
ذنبی. ذ نب با ] (ع) ذنب دلب. .دم 
ذنبی. رد ن بی‌ی ] اص نسبی) ز 

به دنب ابن جحن کاهن. (انساپ یز 
ذنج. ((خ) در تاریخ سیستان ذکراو آمده 
است و او یکی از اجداد بخت نرسی و از 
اخلاف منوچهر پادشاه پشدادی ایران است. 
(تاریخ سیستان ص ۳۲ 

دنلان. [ذ ذزیا ذٌذ] (ع ل) عطف جامه و دامن 

قمیص, اسفل ث قوب ج. ذناذن. 

ذنن. ذ نْ] (خ)" الیائی حکیمی از مردم له 
یا آلیاء محولد در الیاء بین ۴۹۰ و ۴۸۵ ق. م: 
تسلمیذ بارمنیدس و گسوینده استدلالات و 
براهین مشهوری که از او باقی مانده در باب 
سهم طایر «پران» و مسئله اخیلوس و 
سنگ‌پشت که بدان وسیله وی منکر حقیقت 
حرکت بود. در سیر حکمت در اروپا ج۱ 
ص ۱۵ امده است: و در استدلال عقلی هم 
شیوءه احتجاج لفظی و جدل را پسندیده است 
«برمانیدس» و این شیوه را زینون شا گرداو به 
کمال رسانیده و احتجاچات جدلی او معروف 
است از جمله برای اثبات ایتکه حرکت 
حقیقت ندارد و خلاف عقل است میگوید اگر 
حرکت واقعیت داشته باشد انتقال از یک نقطه 
است به نقطهٌ دیگر پس هرگاه میان آن دو نقطه 
خطی فرض کنیم البته میتوان آن را نیمه کرد و 
آن نیمه را میتوان نصف کرد و همچنین در این 
تتصیف هر قدر پیش برویم باز آن قسمتی که 


تیت است 


باقی میماند میتوان نصف کرد و نهایت ندارد. 
تن از بط اجه آم تیخمار دارد و جسم 
متحرک از هم آن اجزاء باید گذر کند و گذر 
کردن از اجزای نامتناهی مدت نامتاهی لازم 
دارد بابراين جسم هیچگاه ببقطهُ سقصد 
نمیرسد پس عقلا ثابت شد که حرکت باطل 
است و اين استدلال را به این ترتیب نیز بیان 
کرده است که اخیلس * که چابک‌ترین مردم 
است هرگاه در دنبال سنگبه پشت که یکی از 
کندروترین جانوران است برود بقاعده عقلی 
هرگز نباید به او ببرسد زیرا در مدتی که 
اخیلس مقداری راه طی کرده سنگ‌پشت نیز 
منافتی پیموده است و اخیلس باید ان 
مسافت را هم پیماید. اما آنچه در ظاهر دیده 
می‌شود خلاف این است و چون این کیفیت به 
حکم عقل ضروری است پس ناچار باید 


بگوئيم آنچه در ظاهر دیده می‌شود. حقیقت 
۰ ندارد و حرکت باطل است و نیز میگوید هرگاه 


تیری از کمان پرتاب ميکنيم بر حسب ظاهر 
روان میشود اما در واقع سا کن است زیرا در 
هر آن که آن را به نظر گیریم قسمتی از فضاایا 
مکان را شاغل است و شاغل بودن مکان جز 
سکون چیزی نیست و در آن نمیتوان تیر را 
غیر شاغل مکان فرض کرد پس هیچگاه 
نزمیوان آن را در حسرکت دانست. 
کیسنوفانوس و برمانیدس و زیسون و اتباع 
ایشان را اروپائیان حکمای الثات " میگویند 
چه از مهاجرین یونانی الا که در جنوب 
ایطالیا واقع است بوده‌اند و آنها را اهل عقل 
باید گفت و شیوة ایشان چنانکه گفتیم شیوة 
تعقل و استدلال عقلی گفته میشود در مقابل 
مشاهده و تجربه که شیوه اهل حسش است. 
سیر حکمت در اروپا ص ۱۵ و ۶ 

ذنن [ذَنْ] ((خ) ایژوری. " آمپراطوز روم 
پرقی (۵۷۴ -۴۹۱ ه.ی.)وی اصلاً از مردم 
ایژز اسنت و داماد لگون اوّل بود و سپس با 
فرزند جوان او یعنی لئون دوم در امپراطوری 
شرکت یافت و بزودی تنها حکومت را در 
دست گرفت و به علت منفوریت عامه 
خدعه‌های ملکه (دواری یر) وی مجبور به 
فرار گردید و پس از دو سال جنگ در سال 
۷ توانست حکومت را مدا در دست 
گیرد.او در اروپا با استروگت‌ها جنگید و بر 
رسای آنان تئودریک پسر تریاریوس و 
تزیذریک پسر تئودمیر فائق آمد با وجود این 
اپراطوری روم مشوش گردید و قسطنطنیه 
چند بار مورد تهدید وأقع شد تا در سال ۴۸۸ 
زٍنن تصمیم گرفت که تلودریک پسر تتودمیر 
راب الا گسیل دارد تا آن کشور از کر 
بازستاند. ژنْن در آوریل ۱ درگذشت 
ذفن. [ذن ]((خ) تیسیومی *. قیلسوف یونانی 
از مردم قبرس تلمیذ کراتس کلبی و مگاریک 


استیلپون و خنقراطیس. وی در حدود سال 
۳:۸ ق .م.میزیست و طريقة رواقی را او 
تأسیس کرد. گویند که او در حدود سال ۲۶۴ 
به زندگی خویش پایان داد از نوشته‌های او 
چیزی به ما نرسیده است دیوژن لاٍرس از 
آثار او جمهوریت و مباحشی در باب زندگی 
بر وفق طبیعت. امیال یا طبیعت انسانی» 
شهوات. وظیفه و غیره را نام میبرد. (۸۷۱ ۳). 
ذفن. ذنْ] (ع مص) ذنین. روان شدن آب از 
بینی. ||هلا ک‌شدن از نهایت پیری یا بیماری. 
[است رفتن. ||ذنن کسی را بر حاجتی: 
حاجت خود از او خواستن و سوال کردن. 
||مازال یذن فی تلک الحاجة؛ ینی همواره 
در جستجوی آن ببود تا آنکه برآمد آن 
حاجت و پیروزی یافت. 
ففن. [ذنْ](ع لا ج ذنان. 
ذنوب. (5)(ع 0 دلو پر 
ذنوب. [ذ] (ع ص. !) اسب درازدم 
بیارموی. سطبردم. سطبردنبال. درازدم. که 
دم پرموی و سطیر دارد. فرس ذنوب؛ اسپ 
خسوش‌دم. ااروز بسیارشر. ||دلو یا دلو 
پراب. یا دلوی که در ان آب باشد یا دلوی که 
آبش قریب پری آن بود. ||دلو بزرگ. ||دلو 
یک‌گوشه. دلو یک‌دسته. غرب. سجل. |بهره. 
بهر. حول . تصیب., حعّة. بخش. 0 آذنية, 
ذنائب. زناب. ||گوشت پشت. گوشت 

مردم. یا گوشت سرین و گوشت سرسرین و 
آن دواست. ||گور. قبر. ||نياوة. 
ذنوب. [ذ] ((خ) جایگاهی است در شعر 
عبیدین الابرص و جز آن. و در معجم‌لبلدان 
آمده است. نام موضعی است. عبید گوید: 

اقفر من اهله ملحوب 

و بشربن ابی‌خازم گوید: 

ای المنازل بعد الحیّ تعتر 

أم هل عبا ک‌و قد حکمت مطرف 

کانها بعد عهدالعاهدین بها 

بین الذنوب و حزمی واهب صحف. 

(معجم البلدان یاقوت). 

فتواب. [ذ] (ع 4 ج ذنب. گسسناهان. 
غفارالذنوب؛ بخشندء گناهان. یکی از اسماء 
صفات خدای‌تعالی. جج, ذنوبات. 
ذنوبات. (ذ] (ع اج ذنوب. . جج لب 
ذفوبان. [] (ع ) در پشت یا دو گوشت 


۰ - 1 
۰ 12 ول 8ا2)اونا۱2ا - 2 
۰ ۲۵ ۵۱6۲۲۵ 0۵۲ - 3 
۰ 26۳707 - 4 
۵-رجرع به اخیلس در همین لغت‌نامه شود. 
۰ - 6 
۰ 2600۶ ۰ 7 
۰ 0۵ 26۳00 - 8 


ذنییاء. 


ذرات‌الاصواف. ۱۱۵۲۳ 





پاره که ما بين سرین و هر دو پهلوی پشت 
است. 

ذنیباء . رذن (ع 4 دانه‌ای است که در میان 
مزرعة گندم روید و با گندم مخلوط شود و 
باید گندم را از آن پا ک‌سازند. 

ذنیمی. ادن بیی ] (ع!) نوعی از چادر. 

ذنین. [ذ] (ع مسص) آب از بسینی آمدن. 
(زوزنی). روان شدن آب از بینی. و رجوع به 
ذنن شود. 

ذنین. () (ع )نان آب بینی چون تنک 
بود. ج» ذتن. (مهذب الاسماء). آب بینی تک 
یا آب بینی روان یا عام است. 

۵.(ع |) با. خداوند. صاحب. دارا. مالک. 
یقال فلان ذوکذا؛ ای صاحبه. (سهذب 
الاسماء). ذوالجلال و الاکرام. ذوذوابة. 
ذواربعة اضلاع. ذوحب. ذوئسب. ذوفن. 
ذوفون. ذوالریاسین. ذوالثر. و در حالت 
تصب نا و در حال جر ذی آرند و تشیذ آن 
ذوان. ذوَین دج آن ذوّون و دذوّین: جائنی 
ذومال, رایت ذامال. مررت بذی‌مال. و تانیث 

آن ذات باشد. و جون همگی 9 

ِ 1 آنرو جز ذوا و ذوی و درو و ذوی در 
یاید. نياید. ||الذی. آن چنان کسی که. آن 

ِ چیزی که. انکه. آنچه؛ 

فان الماء ماء آبی‌وجدی 

و بثری ذوحفرت و ذوطویت. 

||یکی از مقولات عشر ارسطو. مرادف لد. 

جده. ملک. 

3و آرام. ((غ) صاحب‌تاج السروس گوید: 
حزم, به آرام. جمعتها عاد علی عهدها. قاله 
ابومحمد الفندجانی فی شرح قول جامع‌بن 
ری 
ارقت بذی آرام و هنا و عادنی 
عدادالهوی بین العناب و خنخل. 

و صاحب منتهی الارب گوید: ذوآرام؛ جائی 
که‌در آن اعلام جمع کرد عاد است. 
ذوا.(ذ] (ع !) مخفف ذوان تثية ذو و چون 
لازم‌الاضافه است هیچگاه جز بصورت ذوا 
در کلام نیاید: ذوامال؛ دو مرد خداوند مال. و 
منه قوله تعالی: و من قتله منکم متعمداً فجزاء 
مثل ما قمل من النعم یحکم به ذواعدلي منکم. 
(قسرآن 4۵/۵). و: شهادة بینکم اذا حضر 
احدکم الموت حين الوصية اشنان ذوا عدل 
منکم او آخران من ی رکم. (قمرآن ۱۰۶/۵). 
|او نی تابط شراً ذوا تابط شرا آید. 
خوائب. [ذء)(ع لا ج ذزآبد. ناصية یا عبت 
موی بر ناصية, گیسوها و موهای پیش سسر. 
گیسوان؛ 

معنبر ذوائب معقد عقایص 

سلسل غداث سجنجل ترائپ. 

حسن متکلم. 


ااآن قسمت‌ها از نعل که بزمین ساید: بای 


مکان لاجر دوآبتی. |/برترین و بالاترین و 
بهترین قسمت چیزی: ذوائب‌الجیل: و ناره 
ساطمتالذوالب. و من الذنائب لامن الذوائب. 
|[ پاره‌های پوست آویخته از پالان. ||شریفتر 
و ارجمندتر جزو و عضو چیزی: هم ذوانب 
قومهم و هم ذوائب العز و الشسرف. 
ذوائب برنیی یا ذوائب برنیک؛ صورتی از 
صور فلکی نیم کر؛ شمالی میان صورت اسد 
و العواء و آن دارای ٩‏ کوکب مزدوحع (متی) و 
یک کوکب مثلث است! 
ذقاب. ذ آب ] ((خ) ابن اسماءین زییدین 
قارب. یکی از شسجمان که در بوم‌الصلحا 
جنگ میان هوازن و عطفان بدست درید کشته 
شد. (عقدالفرید جزء ۶ص 4۳۷. 
قوالب. [ذآ ب ] (خ) ابن ربيعة الاسدی 
یکی از شجمعان عرب قاتل عتبةین الحرثبن 
شهاب الیربوعی. (عقدالفرید ص ۱۰۰ و ص 
۰۱ «الییان والیین جزء ص ۱۶ و ص٩۱‏ 
ذواب. اد وا] (() صخابی است: 
ذوابل. [ذب] (ع ص, ) ج ذایسل: ذوابل 
صعاد از مناهل اکباد سیراب مي‌گردند. 
(ترجمة تاربخ یمینی نسخة خطی کتابخانة 
مولف. ص ۲۷ ۲). 
قوابة. [ذبَ] (ع | ناصیه یا منبت موی بر 
ناصیه پیشانی یا رستنگاه موی بر پیشانی. 
||موی بالای پیشانی اسب. |اگیسو. (دهار). 
یک لاغ گیسو. گیسوی بافته شده. ضفیرة. 
عقيصد. |اعلاقَهٌ دسته شمشیر. منگوله. ريخه. 
||علاقة شمشیر. ||بار؛ پوست آویزان از 
مزخر پالان و کفش و جز آن. ||شریف و 
اعلای هر چیزی: یقال ذوابةالعزٌ و الشرف. و 
یقال هولاء ذوابة قومهم؛ ای اشرانهم. 
||ارچمندی. (منتهی الارب). 
- ذوابةلتعل؛ گیسوی کفش. 
و ذوابه؛ ستارة دنباله‌دار. 
ذوات. [ذ] (ع ل) ج ذات. تأنسیث ذو. 
خداوندان. دارندگان. صاحبان. مالکان. 
داراییان: مررت بنو: ذوات مال. 
ذوات‌لارحام؛ خویشان. ذوات‌الاذتاب؛ 
دنباله‌داران. ||هستها. چیزها. حقایق. و 
غیره: ذوات مكرمَة. و رجوع به ذات شود. 
ذوات. (ذ] (ع !) بوست گندم یا پوست دانة 
انگور یا پوست خریزه. ۱ 
ذواتا. [ذ] (ع !) تیه ذوات و اصل آن 
ذواتان است لیکن چون لازم‌الاضافه است 
جر بصورت ذواتا در کلام نیاید. ذواتا مال. دو 
زن خداوندان مال. و منه قوله تعالی: ذواتا 
افنان. (قرآن ۴۸/۵۵). 


9 ء ذوائب. 


ذوات‌اربع. [ذ تب (ع ص مرکب. [ 


مرکب) چارپایان. چهارپایان. چاروایان, ۲ 


ذوات! لا حساد. زد تل | (ع ص مرکب. | 


مرکب) نزد منجمان پروج ذوات‌الاجساد 





چهار برج آخر فصول است که هر برجی از آن 
در آخر یک فصل از فصول اربعة است. یعنی 
ماه جوزا برای بهار و ستبله پرای تابستان و 
قوس برای خریف و حوت برای زستان و 
اين چهار برج را بروج مسجدة نیز گویند. 
اپوریحان بیرونی در آثارالباقیه در فصل القول 
علی ما کانت العرب تستعمله فی الجاهلية. 
گوید: وحکی عن الکلدانیین انهم جعلوا 
مبادئها [ای مبادیء الفصول الاربعة ] من بعد 
الاعتدالین و الانقلابین ثمانية اجزاء و احسب 
آن ذلک لتأخر حساباتهم فی الزیجات 
المنسوبة ایهم عتّا اوجبه امتحانالیونایین و 
زیجاتهم و انه الما فرض هذا المقدار ثمانی 


جهة حرکةالفلک مقبلا و مدبراً ‏ غايتها ثمانی 
درج و اه اعلم بمتزاهم و بیان هذه الحركة فی 
زیج‌الصفائح لابی جعفر الخازن و کتاب 
حرکات‌الشمس لابراهیم‌بن ستان علی الوجه 
الأول و الا خلق فی الامکان. و اما الروم و 
السریانیون فقد قدموها علی النقط الأربع 
بنصف برح فصارت مبادئها من لدن 
دخول‌الشمی انصاف‌البروج الستقدمة لها و 
لذلک سمیت ذوات‌الاجاد... (1ثارالباقية 3 
ساخائو ص ۳۲۶ 
ذوات)لاخفاف. [ذ تل آ] (ع ص مرکب. 
| مرکب) ذوات‌الخحف. صاحان سپل. 
ترم‌پایان. و آن عبارت از اشتر و اشترمرغ 
است و دیگر حیوان را ذات‌الخف نخوانند. 
ذوات‌المنسم. ذوات‌السناسم. مقابل 
ذوات‌الحوافر و ذوات‌الاظلاف ". 
ذواتا لاذناب. زد تل ]| (ع ص مرکب. | 
مرکب) خداوندان دم. کوا کب ذوات‌الاذناب. 
ذو ذنب‌ها. ستاره‌های دناله‌دار. گیسوداران. 
ذوات)لاربع. زد ئل آب)] (ع ص مرکب. 
!مرکب) چارپایان. چهارپایان. چاروایان و 


آن عبارت از همة آنواع حیوان جز آدمتن و 


طیر و انواعي از ماهیان باشد. 
ذواتالاربعة. زد سل آب ]] (ع ص 


مرکب. [مرکب) نامی بوده است که قدمای از 


ادبا بمعتل اللام میداده‌اند. 
ذواتالارحام. [ذ تنل 1] (ع1مرکب) 
خویشاوندان. خویشان. کسانی که پیوستة 
خون باشند. 

ذوات)لاصداف. (ذ تل |](ع ص 
مرکب, | مرکب) جانوران که در میان صدف 
زندگی کند. و از آنان بحری و برّی باشد آ. 
ذواتلاصواف. [د تس ۱](ع ص 


.۰ ۰ ۵۱۵۷۵۲۵ ها - 1 
۰ کعها| - 2 

۵۰ ۱۵0 ۵ 0۵08۵8۵085 ۱95 - 3 
۰ ان ۱5 - 4 


۰ ۷ 
۱ 0 


۳۴ ۱ ذوات‌الاظفار. 


مرکپ. [ مرکب) جانوران که بر بشرة آنان 
پشم است. پشمم‌وران. 





ذوات) لاظفار. (ذ تل ] (ع ص مرکب. [ 


مرکب) ناخن‌وران, تاخن‌داران. جَ ذات‌الظفر. 
و ذات‌الاٌظفار. جانوران که سرانگشتان آنان 
را چیزی مانند شاخ و یا استخوان پوشیده 
است. 

ذوات) لاظلاف. [ذئل آ] (ع ص مرکب» 
امرکباج ذوالطلف. جانوران دارای سم 
شکافته چون گاو و گوسفند و بز و آهو و آنچه 
بدان ماند. سم‌شکافتگان. زنگله‌داران. رجوع 
به ذوات‌الظلف شود" 

ذوات) لالر. [ذ تل آل) (ع ص مرکب. | 
مرکب) سورتها از قران که به الف لام را 
آغازد. 

ذوات) لاوباز. زد تل ] (ع ص سرکب. | 
مرکب) کرک‌وران. جانوران کرک‌دار. ماند 
شتر و خرگوش. ۱ 

ذواتالاو تار. رد تل 1] (ع ص مرکب. | 
مرکب) زه‌وّران. زه‌داران. رودجامگان. آن 
آلات از فویتیش که فزر ای زه بود و زه اعم 
است از سیم و زه بمعنی الأخص یعنی وتر. 
مقابل ذوات‌النفخ. و انها قسمی از الات مهتزّه 
باشند مانند عود. چنگ. نزهت. قانون. رباب. 
طبور. تار, سه‌تار. سی‌تار, کمانچه و غیره ا: 
و رجوع به نفم و رجوع به آهنگ شود. 

ذوات‌البرائن. (ذتسل ب بٍ](ع ص 
مرکب, | مرکب) صاحبان پنجه. خداوندان 
چنگال. جانوران که ناخنان طویل و نوک تیز 
دارند که بدان صید خویش بدرند. چون گربه و 
ببر و پگ ز موز و شیز و جرآن: ۲ 

ذوات‌الشدی. [ذ نت تَذی) (ع ص 
مرکب, | مرکب) و ذوات‌اللدية. پستان‌داران. 
جانوران که پستان دارند و بچه خود را شیر 
دهند؟, 

ذوات‌الثلاله. (ذ تذ ث ت] (ع ص 
مرکب. | مرکب) نامی است که قدمای از ادبا 
به اجوف می‌داده‌اند. 

ذواتالثنایا. دنت ]*(ع ص مرکب. | 
مرکب) خداوندان دندانهای شود ؟ 

ذواتالحافر. (ذل ف] (ع ص مرکب. | 
مرکب) سم‌داران. جانوران که 
خرو اسپ ۳ 

ذواتالحیکت. اذ سل حّبّ] (ع ص 
مرکب, | مرکب) ج ذوالحبّک. رجوع به 
تک زد ات الک فود: 

ذواتا لححه. [ذ تل حْجْ ج] (ع [مرکب) 
ج‌ ذوالححهة ماه مشهور. 

ذواتالحلق. لد تل ح [)(ع [مرکب) ج 
ذات‌اللق. . رجوع به ذات‌الصلق و 
اصطرلاب‌الکری شود. 

ذواتالحوافر. [دتلح ف ] (ع ص 


سم دارند. جون 


ذوات‌بیض. 


مرکب. | مرکب) ج ذات‌الحافر. . رجوع به ذوات لقرائن. [د یل یه 2۳ [مرکب" ج 


ذات‌لحافر و ذوات‌لحافر کود 

ذواتا لخف. ژد خحل خ‌فف] (ع ص‌ 
مرکپ, [ مرکب) سپل‌داران. نرم‌پایان مانند 
اشعر و نعامة " سول‌داران ٩‏ 
ذواتالخلفین. اذ تل خ 3] (ع ص 
مرکب. | مرکب) ج ذات‌الخلفین. تبرهای 
دوسر. تبر تيشه‌ها. 

ذواتا لخمسة. زذ سل خ س](ع ص 
مرکب, [مرکب) کلمات پنج حرفی. و الواو 
لايجيء فی ذوات‌الخست. 

ذوات الرایات. [ذ تز را|(ع ص مرکب. [ 
مرکب) زنان تباهکار عرب که بر سر خانه 
رایتی نصب کردندی شناخته شدن را رجوع 
به البیان والتبیین ج۳ ص ۶۶ س آخر شود. 


,ذواتالرقاع. (ذتر رٍ] (اج) آبگیرهاست 
. به نجد بنو ایی‌یکرین کلاب را. (نصر, بقل 


یاقوت در معجم البلدان). 
ذوات‌السموم. [ذ تل س] (ع ص 
مسرکب, [ مسرکب) زهمرداران. جانوران 
زهردار, 0 
ذواتالشعر. [ذ تش ش ] (ع ص مرکب. | 
مرکب) موی‌وران. صاحبان موی از جانور 
مانند بز مقابل ذوات‌الاصواف ماند ضان و 
ذوات‌الاوبار. مانند شتر و خرگوش. 
ذواتالصدر. (دسصْ ص] (ع ص 
مرکب. [ مرکب) عند النحاة کل سا تعین له 
صدرالکلام الداخل علیه من الادوات کادوات 
الشرط و الاستفهام. 
ذوات) لصدف. دص ص 5](ع ص 
مرکب. [مرکب) جانوران بحری و نهری و 
برّی که در میان صدف زندگی کند چون 
بجلزون. قولیماسن "برٌی, هو صنف من ذوات 
الدف. (ابن‌البیظار) ۱۲. 


ذواتالصدور. [دئض صٌ] (ع[مرکب) 


آندیشه‌ها. 
مرکب, [ مرکب) جانوران که پشم دارند مانند 


میش. 
ذوات)لظفر. رز تظ ظ] (ع ص مرکب. ( 
مرکب) جانوران که ناخن دارند ۲ ناخن وران. 
ذوات)لظلف. [ذ تظ ظ ] (ع ص مرکب. | 
مرکب) حیوان که چیزی از جنس شاخ بر 
اسقل پای دارد مانلد کفش ادمی و شکافته 
است ماند گاو و گوسفند و آهو و جز آن. 
زنگله‌داران, زنگله‌پایان. سم‌شکافتگان. 
ذوات‌الخف. 
ذوات‌العنیق. یل غٌن)(ع ص مرکب. 
[مرکب) نوعی از خرما. 
ذوات! لفلس. [َذ تل ف] (ع ص مرکب, [ 
مرکب) درم‌داران. پشیزه‌وران. خداوندان 
فلس چون ماهی. 


ذوالقریکتین. پی‌های اندرون ران. 


ذواتا لقرون. دنل ](ع ص مرکب.! 


مرکب) لقبی بوده است رومیان را و مراد از 
قرون گیسوان دراز آنان اننت. 


ذوات لقعدة. زذ تل ق د/ي ذ] (ع۱ 


مرکب) ج ذوالقعدة. ماه پس از شوال.. 


ذوات)لکیس. [ذ تل ] (ع ص مرکب. | 


مرکب) جانوران که زیر شکم چیزی چون 
همیان دارند که بچگان خود را در آن حمل 
کنند. همیانیان. همیان‌داران, همیان‌وران ۱۴ 
ذواتالم. (دثْ1](ع ص مرکب. (مرکب) 
سورتها از قرآن که یه لف لا میم آغازد. 


ذواتا لمخلب. (ذ سل م (](ع ض 2 


مس کیپات کب) تسده و جتگال‌دارای ار 
جانوران چون گربه و ببر و پلنگ و شیر و 
مانند آن. و چنگل‌داران از مرغان شکاری 
یعنی جوارح طیور چون باز و شاهین و شنفار 
و جز آن و در السامی فی الاسامی گوید: 
ذوات‌المخلب؛ مرغان و ددگان. 
ذوات‌المناسم. لس (ع ص 
مرکب, | مرکب) ذوات‌الاخفاف. رجوع به 
ذوات‌الاخفاف شود. 

ذواتالنفخ. [ذْشنْ نْ] (ع ص سرکب. 1 
مرکب) آلاتی موسیقی که با دمیدن نفس آدمی 
یا هوا نغمه کند. قسم اوّل چون نای و شپور و 
سورنا و کرنا و قره‌تی و قسم ثانی چون 
ارغتون ونای انبان ارگ و پبانو و امتال قَ 
ذواتالنقر. (ذ تن ن)(ع ص ۳9 
مرکب) نیم مرغان ۱۵ 

ذوات]لنقراات. |ذ تین ن ق] (ع ص 
مرکب, | مرکب) آلات طرب که با زخم و 
ضرب نغمه کند چون دف و دورویه و تتبک و 


هن تسش 


از این قییل نت 


ذوات‌بیض. [ تَّ (اخ). ارجوع به ذات 3 
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ذوات‌حافر. ذواريعة اضلاع. ۱۱۵۳۵ 
بیض شود. بیهقی). آزمودن مسزه. دوق. مذاق. مذاقد. , است. 
ذوات‌حافر. [دت فِ ] (ع ص مرکب. | |اکشیدن زه برای دریافتن سختی و نرمی خواگیفیة. (اث ی ] (اخ) موضعی است به 
مرکب) رجوع به ذوأت‌الحافر شود. کمان. عقیق مدینة. 


ذوات‌حامیم. زَذْتْ)(ع ص مرکب. | 
مرکب) هفت سورت از قرآن که افحاح آن به 
حم شود و آن هفت سوره را آل حامیم نیز 
نامند. 
ذوات‌حم. ادن حَ) (ع ص مسرکب. [ 
مرکب) رجوع به ذوات حامیم شود. 
ذوات خیم. (ذْ] (خ) مسوضی است. 
عمروبن معدیکرب گوید* 
فروی ضارجاً فذوات خیم 
فحرة فالمدافع من قنان. (المرصم). 
ذوات‌رایات. رد تْ) (ع ص مرکب. | 
مرکب) رجوع به ذات راية شود. 
قوات‌طسم. (ذت ط](ع ص مرکب. [ 
مرکب) سورتها از قرآن که به طسم آغاز شود. 
و آنان را طواسیم نیز نامتد. 
ذوات لحم. [َذٌ تْ ل] (ع ص مرکب. [ 
مرکب) گوشتوران. گوشتداران: 
قصه شنیدم که یوالعلا بهمه عمر 
لحم نخورد و ذواتلحم نیازرد. ایرج میرزاء 
ذوات مخلب. دتم ](ع ص مرکپ. [ 
مرکب) رجوع به ذوات‌المخلب شود. 
قواد. دز وا] ((خ) نام متیر ذی 
مرحب‌القیل الحضرمی. 
ذواد. [َذر را ] ((خ) اين ابی‌الرقراق النطفانی. 
شاعری است از عرب. 
ذواد. دز وا] (اخ) ابن‌المبارک. له ذ کر. 
حکی عنه المباس الشکلی. (تاج العروس). 
دواد [ذو وا] (اخ) اين عبدالّبن الحصین 
البصری. ذ کره‌این مندة فی تاریخ اصبهان. 
ذواد. در وا] (لخ) این علیة. مکنی 
بابی‌المنذر. محدث است. 
ذوا۵. [َذو وا ] (ع ص !) ج ذائد. 
ذوا۵. و وا] (اخ) ابن محفوظ القریعی. 
روی عن اخیه رواد. 
ذواد۵. در وا )((خ) عتلی. تابعی است. او از 
سعدین ابی فاص و از او معمرین راشد 
روایت کند. کذا فی کتاب اللقات لابن حبان. 
(تاج العروس). 
ذوارع. (ذٌر] (ع !) مشکسهای شراب. 
(مهذب الاسماء). خیکهای خرد شراب. 
(آتدراج) و ربنجنی گوید: لا واحد لها و قیل 
واحدها ذارٍع. 
ذوارف. در ](ع!) آبهای روان. 
ذواف. [ذ] (ع |) سرعت موت. |اموت 
شتاب و زودکشنده. مرگ نا گهان. |[زهر 
هلاهل و در جای کشنده. 
(مهذب الاسماء).]|مرد ملوّن.|مرد ملول. 
ذواق. [5] (ع مص) چشیدن. (تاج المصادر 





ذواق. (ذ] (ع ) چاشنی. (دستورالاخوان 
قاضی‌خان بدر محمد دهار). طعم چیزی. 
ذواقن. اد ی ](ع! ج ذاقنة. چیزها که زیر 
زنخ است یا سرهای حلقوم یا تندیهای حلقوم 
یا چنبر گردن یا فرود شکم متصل به اف یا 
چاههای سینه. 
ذواقة. [ذوواق](ع ص) تأنیث ذواق. 
ذوال. (اخ) (وادی...) ناحیه‌ای است از 
نواحی یمن و قصبذ آن قحمه است. شهرکی 
شامی و میان آن و زبید یک‌روزه راه است. 
(معجم البلدان). 
وال [ذ آ ] ((خ) ابن غوقلة الیمانی از 
صحابه کرام است. وی از طرف قوم خویش از 
یمن بخدمت حضرت رسول اکرم (ص) 
مبعوث شد و ملمانی گزید از وی حدیثی در 
تفا ها زد تفیل ات (ار کاموعن 
الاعلام ترکی). 
ذوّاله. [ذ 1 [) (ع!) گرگ. (مهذب الاسماء). 
ج زئلان, ذولان؛ 
نیستی آ گه‌نگر که چون تو هزاران 
خورده است این گنده‌پیر زشت ذوژّاله. 
ناصر خسرو. 
ذوامل. دم (ع صء ل) ج ذايلة. 
ذوافین. [] (ع ل) ج ذونون, گیاهی است. 
(انندراج). 
ذوایب. [ذي](ع ‏ ذوائب. ج ذوابتة. 
گیسوها. مسویهای پیش سر. علاقه‌ها. 
][بلندترین و بهترین چیزها. 
ذوابان. [[) (() نام موضعی است. 
ذوابان. (۱] ((خ) مسوضی است. (منتهی 
الارب).. 
ذواثئی عشرة‌اضلاع. (ا نع ش رت 
1 )ع ص مرکب. |مرکب) انکه دوازده ضلع و 
پهلو و بردارد.۱ 
ذوائول. (]((خ) نام موضمی است. 
ذواثیر. [1] (ع [مرکب) وعن ابن‌الاعرابسی 
[فعل ) هذا (آثراما و آثرذی آثیر) کلاهما علی 
صيفة اسم‌الفاعل و کذلک آثراً بلاما و قال 
عروفبن‌الورد: ۱ 
فقالوا ما ترید فقلت آلهو 
الی الاصباح آثرذی آثر. 
هکذا انشده الجوهری. قال الصفانی و الرواية 
و قالت یعنی امرأته آم وهب و اسمها سلمی. 
یقال لقيته (اول ذی آثر و آثیرة دی آثیر) نقله 
الصفغانی. (و اثرة ذی اثیر بالضم) و ضبطه 
الصاغانی بالکسر و قیل الاثیر الصبح و ذوأثیر 
وقته. [و] حکی اللحیانی (اثر ذی اثیرین 
بالکسر و یحرک) و اثرة م... (تاج العروس). 
ذوائیغ. [ا ] ((خ) لقب شاعری همدانی 


ذوائیل. [أتَ) ((خ) قواتا بت خی : 
مسوضعی است قرب مدینه مسیان بدر و 
وادی‌الصفراء و بدان جا چشمة آبی است 
پ تفر زاو تغل سار زارد آرااکا نب 
گویند چنانکه در شعر قبلة بنت‌الصر آمده 
است: 

یا را کب ان الائیل مظنة 

من صبح خامة و انت موفق. (المرضع). 
وا حراف.[1) ((خ) نام موضعی است. 
ذواحفحا. ان ح] (ع [مرکب) فرشته. 
ملک 

ذواجنحه لشکر جناحت 

فا فا پودتاهت:. . سمان‌سارش 
||([خ) ذواجنحه یا ذوالجتاحین, لقب جعفربن 
ابیطالب که به غزوهٌ موته شهادت یافت. 
ذواحثال. (1] ((خ) نام سوضی است به 
دیار عرب که در جاهلیت بدانجا جنگی میان 
بنی‌تمیم و بکرین وائل روی داده است و اين 
جنگ را یوم ذواحثال نامند و در شمار ایام 
مشهورة عرب است و حوفزان‌بن شریک در 
این جنگ اسیر شده است. 

ذواحدی عسرة اضلاع. [اداع ش رز 
تَ۱](ع ص مرکب, | مرکب) آنکه یازده پهلو 
وبر دارو,۲ 

ذواخثال. [] (اخ) وادئی است بنی‌اسد را 
میان بصرة و ثعلبية آن را اخثال نیز گویند. 


(المرصع ابن‌الاثیر). 

ذواراش. (1] ((ع) نام جایگاهی است. 
شاعر گوید؛ 

ارا ک‌من المصانم ذا اراش 

و قد ملک السهولة و الجبالا. ‏ (از المرضع). 


ذواراط. [1] (اخ) نام موضعی است. 
ذواراطی. ( طا] (() نام محلی است از 
دیارعرب. یا نام آبی: و بدانجا جنگی سیان 
بلوحنيفة و حلفای او از بنی‌جعد: در مسقابل 
بنوتمیم بوقوع پیوسته است. و آن جنگ را 
یوم ذواراطی و یوم اراط نیز نامند. عمروبن 
کلئوم‌گوید: 

و نحن الحایسون بذی اراطی 

تسف الجلة الخور الارینا. 
ذواربع. [ب] (ع ص مسرکب, [مرکب) 
چارپا. چاروا. ستور. 
ذواربعة. (آب ع](ع ص مرکب. [مرکب) 
چهارحرفی. 
ذواربعة اضلاع. اب ع ت ] (ع ص 
مرکب, | مرکب) ذواربع اضلاع. خداوند چهار 


1 - ۰ 
2 ۰ 





۱۵-۳۶ 


ذواربعة تضاریس. 


ذوالائار. 





بر. چهارپهلو. صاحب چهار بر. چهار بر. 
تارای جهار فصلم واصساعب کف انا 
اصطلاحات الفنون گوید: نزد مهندسان شکلی 
است که چهار خط مستقیم بدان محیط باشد. 
و آن یا مربع است یا مستطیل یا معیّن یا شبیه 
معین یا منحرف. (و توضیح هر یک از آنها در 
چای خودذ کر خواهد شد. ان‌شاء له تعالی). 
ذواربمة تضاریس. بت ع ثم (ع 
ص مرکب, | مرکب) و ذوّاربع تضاریس. 
صاحب چهارکنگره. دارای چهازدندانه: 
چهاردندانه. خداوند چهارکگره.! 
ذواربعة زوایاء را ب ع ت زّ) (ع ص 
مرکب. [ مرکب) و ذواربع زوایا. چهارگوش. 
چهارگوشه. خداوند چهار زاویه. صاحب 
چهارکنج. ۲ ۱ 
دوارعه سطوح مثلقه» رابت شج 


۳ 


سل ث] ۳(ع ص مرکب, [مرکب) حجمی | 


دارای چهار سطح مثلث. چهار وجهی. 





ذواربعة سطوع متلته 


ذواربع شعب. اب غ ش ع) (ع ص 
مرکب. | مرکب) چهارشاخه. چهارشعبه. 
خداوند چهار شا یا شاخه.؟ 

ذوارکت. زار /2۱] ( اخ) نام وادیتی به 
یمامة. 

ذوارکت. ار ((خ) یوم ذوارک. نام یکی از 
جنگهای عرب است. 


ذوارل. (أْر] (خ) نام کوهی به زمین .. 


غطفان. میان دیار غطفان و زمین عذرة. |نام 
مَصنعی به دیار طی. 
ذواروان. [1] ((غ) نام جایگاهی و بدانجا 
چاهی است موسوم به بشر ذی‌اروان. و آن 
جایگاه را ذروان و چاه را نیز بثر ذروان نامند. 
و در اين چاء لیدبن اعصم یهودی رسول 
صلوات‌الّه علیه را جادوئی کردن میخواست. 
ذواروکك. (] ((غ) نام وادینی است. 
ذواساریع. ] (ع ص مرکب. [مرکب) ثغر 
ذو اساریم. کام و دهان و دتدانهای آبدار و 
درخشان. 
ذواسمین. [1] (ع ص مرکب, | مرکب) 
تن زر مهد تام مقتلر ترگی آست 
و آن چیزی است که از آن بدو اسم تعبیر کنند 
مانند پنج و جذر هشت. و خطوط مرکبه بر 
شش قسم است چه هر یک از دو قسم آن یا 
اصمٌ است یا یکی از آن دو و دیگری متطق 
است اعم از اینکه منطق بزرکتر از اصم باشد و 


یا کوچکتر از آن چه تساوی اصم و منطق 
جائز یست اگرنه ترکیب وقوع نیابد. و هر 
یک از اين اقام سه گانه‌بر دو وجه است زیرا 
که مربع خط اطول یا زاید بر مربم خط اصفر 
است به مربعی که ضلع او یعنی جذر او 
مشارک است در طول قسم اطول را یا مباین 
آن است و مشارکت افضل از مباینت است و 
منطق افضل از اصم است و منعطق اطول افضل 
از منطق اصفر است پس قسم اول را که جامع 
جمیع وجوه فضل است ذوالاأسمن اوّل نامند 
و آن هر خط مرکب از منطق اطول و اصم 
اصفر است و مربع اطول زائد است بر صربع 
اصفر په مربعی که با ضلع اطول آن مشارک 
است مثل سه و جذر پنج و چهار و جذر 
دوازده. و قسم دوم قسمی است که در قوت 


تالی فسم اول است و آن اين است که منطق 


اصفر و اصم اطول باشد و چنین مشارکتی را 
که گفتيم ذوالاسمین ثانی خواند مثل شش و 
جذر هشت و چهل. و قسم سوم که در قوّت 
تالی قسم دوم است این است که هر دو خط 
جمیعا اصم باشند و مشارکت بر جای خود 
باشد و این قسم را ذوالأسمین شالت گویند 
مثل جذر شش و جذر هشت. و قم چهارم 
آن است که منطق آن اطول از اصم باشد با 
عدم بقاء مشارکت مذکوره و آن بدین گونه 
است که مربّع اطول علاوه شود بر مریم اصفر 
به مریّعی که مباین است ضلع آن خط اطول را 
مثل سه و جذر هفت و اين قسم را ذوالأسمین 
رابع نام دهند. و قسم پنجم آن است که اصمٌ 
آن اطول از منطق باشد با عدم مشارکت 
مذکوره مانند سه و جذر ده و این قسم به 
ذوالاسمین خامی نامیده شده است. 

وقسم ششم آن است که هر دو قسم در آن 
اصم باشد با عدم بقاء مشارکت مذکوره. و این 
"سم وا ذوالاسمین سادس خوانده‌اند معل 
جسذر پنج و جذر شش. بدانکه جذر 
ذوالاأسمن اوّل را ذوالأسمین مرسل, و جذر 
ذوالأسمین دوم را ذوالمتوسطین اول, و جذر 
فوالنتی سوم را فرالمتوسطین: مانی: و 
جذر ذوالأسمین رابع را جذر اعظم, و جذر 
ذرالاهمین خامی را الفویّ علی منطق و 
متوسط, و جذر ذوالأسمین مادس را القوی 
علی المتوسطین نامند. و نیز باید دانت که 
هر یک از ذوات الاسمین شش‌گانه چون در 
مسثل خسود ضرب شود حاصل ضرب 
ذوالسمین اول خواهد بود و چون ضرب 
شود از عدد صحیح یا کر يا مختلط حاصل 
آن ذوالأسمین در جذر اول است و مرتبت او 
نیز همان مرتبت است یمنی | گردر مرتبة اولی 
است حاصل نیز در مرتبة اولی باشد و اگر در 
مراتب بعد از اولی است حاصل نیز در همان 
مرتبه از مراتب است و سبب آن این است که 





با آن مشارکت دارد و مشارکت هر چیز در 
حدّ و مرتبهُ آن چیز باشد. هذا کله خلاصة ما 
فی حواشی تحریر اقلیدس و طریق تحصیل 
تام لعت ب جقورهاا ین کورد قفا 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

ذواشرف. ) ((ج) نام موضعی به ممن. 
نام یکی از ملوک حمیر. 

ذواصابع. [اب] (ع ص مرکب, [مرکب) 
خداوند انگشتان. انگشت ور ۵ 

ذواصبح. زب ] ([خ) ابن زیدبن الفوبن 
سعدین عوف‌بن عدی‌بن مالکب‌بن زیدین 
سعدبن زرعة و هو حمیر الأصفر. یکی از 
قیال یی اننت رشیاط آشت تیش 


تازیانه‌های اصبحی. مسوب بسدوسیت. و - 


مالک‌ین انس, صاحب مذهب از-احفاد او 
باشد و از این رو او را مالک‌بن انس اصبحی 
خوانند. و مولف حال‌السندسية ج اول 
ص۲۹۸ گوید: و منهم (ای حمیربن سبا) من 
ینتسب الی ذی اصبح. قال ابن حسزم» هو ذو 
اصبح‌بن مالک‌بن زید من ولد سبا الأصفرین 
زیدین سهل‌بن عمروبن قیس و وصل النسب. 
و ذ کر الحازمی ان ذا اصبح من کهلان.. و 
رجوع به نفح‌الطیب ج۱ ص۱۳۹ شود. و در 
عقدالفرید امده است که: ذواصبح حرشبن 
مالک‌بن زیدبن الفوث است و ایرهین 
الصباح ملک تهامه از اولاد اوست. و مادر او 
ريحانة دختر ابرهة الاشرم ملک حبشه است 
و پر او ایوشمر در رکاب امیرالمومنین 
علی‌بن ابیطالب در صفین بشهادت رسید. و 
هم از فرزندان اوست رشدین‌ین عریب‌بن 
ابرهة سید حمیر بشام به زمان معاوية. و نیز 
یزیدین مفرّع الشاعر. (عقدالفرید جزو۳ 
ص 4۲۱۹ 
ذواضم. (اض ] ((خ) نام آبی است او 
و يمامية. 
ذواغافه. [)((خ) رادیشی اس به نیمن. 
و (مْ) (خ) وآدیشی است به نجد. | ۰ (از< 
المرصع 
دوس (أْل] (ع ص مرکب) سخن‌چین. 
غیبت‌کننده. نمام. خب رکش. 
ذوا کلیل. (۱](ع ص مرکب) ذات! کلیل. 
رجوع به ذاتا کلیل شود. 
ذو)2 ثار. [ذْل) (اخ) لقب اس ودنهشلی 
شاعر عرب است. و از آن روی این لقب بدو 
دادند که هرگاه قومی را هجا گفتی در ایشضان 
آثار خود بر جای گذاشتی. و ضعر وی در 
اشعار دیگران حکم آثار شیر در آثار سباع 


1 - ۰. 
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ذوالارام. 
دیگر داشت 


اسود... شود. 

ذوالارام. (دْلْ] ((خ) نام جائی است. و 
فرزدق در شعر آن را یاد کرده است. و آرام 
جمع ارم است به معنی سنگهای توده کرده در 
صحراپرای نشانی. 

ذوالابارق. اذل آی] این صورت 
بی‌شرحی در یادداشتهای من بود و فعلا 
نمیدانم از کجا تقل کردهام). 

ذوا لا باهيم. (ذل ۱] ((خ) زسد قسطعی, 
شاعری عرب است. 
ذوالابرق. (ذل آر) ((خ) جانی است میان 
نعش و ذات‌الجیش به حجاز. المرصع). 
ذوالاثر. [ذل ات (ع ص مرکب) صاحب 
آثر. خداوند اثر: شرّیحی ذوالاثر؛ شمشیری 
خداوند گوهر. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
ذوالائل . (ذل 1] (اخ) نام مسوضعی است. 
شاعر گوید: 

فأن ترجع الاّامبینی و بینکم 

بذی الائل صیفاً مثل صیفی و مربعی 

اشد بأْعناق الوی بعد هذه 

مراثر آن جاذبتها لم‌تقطع. 

و یوم ذوالائل نام یکی از جنگهای عرب 
است بدین موضع. 
ذوالاثل والارطي. [ذل رل آطا] (وج) 
(یوم...) نام جنگی است که میان جشم و عبس 
روی داد و غلبه جشم را بود. 
دو دای خر اس زذل نع ش و1 
ی انگشت دراز, 3 0 و کلمة 
(ذوالائنی عشر اصبعا) را ابنالبیطار در شرح 
کلمة حب‌الیل آورده است:۱ 
ذوالاحرع. [ذْل ار ] ((ح) نام محلی است 


شاعر گوید؛ 

ظباء ذی‌الاجرع من رامة 

وخرد و خلفنکت بالثبرق. (از المرصع). 
ذوالاحماع. [ذْل ۱) مرک گرگ 
(مهذب الاسماء). 


ذوالاذعار. (] ((ج) پر ابرهة ذوالسنار 
موسوم به افریقیس. یا عبدین ايرهة برادر 
ترا یا با کاب سا 
التواریخ و القصص گوید: و روایت است که 
[ذوالمنار ابرهة ] به زمین نستاسان بگذشت 


در سیرالملوک گوید که دهان و چشم ایشان بر 


ابرهة پرش را ذوالاذعار به هرب ایشان 
فرستاد و او را فریقیس گویند تا ایشان را 
ب بعضی هلا ک کرد و نتواز نستند غلبه کردن, که 
مورچگان بودند هر یکی چند شتری بختی. و 
اسپ و مرد را می‌ربودند و اين بوقت روزگار 
کیکاوس بود و آنکه بتراسرائیل از اصمویل, 
پادشاه خواستند و خضدای‌تعالی طالوت را 


ت. (از منتهی الارب). و رجتوع ۳ 


بفرستاد. ملک افریقیس ابن ابرهة, اربع و 
ستین سنة. چون پادشاه گشت هزارهزار مرد 
فراز آورد و ناحیت مسفرب و بربر سبرتاسر 
بگرفت و شهر افريقية بنا نهاد بنام خویش و 
چندانکه در آن حدود آبادان بود بگرفت و 
هرچه برده آورد به أضريقية اندربداشت و 
شهری آباد گشت و حمزةالصفهانی در تاریخ 
خویش گوید ذوالأذعار برادر افریقیس بوده 
است و بیست و پنج سال پادشاهی بکرد تا 
ملک بهداد [بهداهاد ] رسید. و در سیر 
ذوالاًذعار خود فریقیس را گوید. شاعر گفته 
است: 
سرنا الی المفرب فی جحفل 

بکل قوم اریحی همام. 
افريقیس را خود در کتاپ سیر خوانده‌ام که 
پسری بود نام او الفندیس‌بن‌فریقیس. از بعد 
پدربالشکر سوی عراق آمد... امجمل 
التوازیخ والقصص ص ۱۵۵ و ۱۵۶). و ابن 
الاثیر در المرصع گوید: عمروبن اییمن یا 
عمروین ذوالمنار ملک یمن. و وی را از آن 
ذوالاذعار گویند که وی با قومی از نتاس که 
رویها در سینه‌ها داشتند و مردم از آنان 
می‌ترسیدند جنگ کرد. و بعضی گفته‌اند وجه 
تلقیب آن است که او قومی وحشی شکل را 
اسیر اورد که مردمان از آنان بهراسیدند و یا 
بعلت آنکه وی نسناس را به یمن آورد و مردم 
یمن از نسناس مذعور و به بیم شدند. و 
ابن‌لبلخی نام او را ذوالأذعار ابن ابرهة 
ذالمنار گفته و در عقدالفرید ذوالاذعار ابن 
ايرهة آمده است. و رجوع بمفاتیح الصلوم 
خوارزمی ص ۶٩‏ و فارسنامة ابن‌البلخی چ 
کمبریح ص ۴۲ و عقدالفرید جزو ۳ ص ۳۲۱ 
شود. 
ذوالاذنین. لد نَ] ((خ) لقب انس‌بن 
مالي صحابی و خدتگذار رسول‌اکسرم 
صلوات‌اله علیه و از آنرو این لقب بدو دهند 
که‌روزی حضرم پیغامبر علیه‌السلام به مزاح 
او را یاذالٌذنین خواند. 
ذوالارا کث. زذل آ] (() رجسوع بسه 
ذوالأرا که‌شود. 
والارا کة. [ذل اک ] ((ج) نام موضعی 
است به يمامة. یا نخلستانی بدانجا بنی‌عجل 
رو فتحی لفق تعا فا عنلید مه 
ذوالارا ک آورده است؛ 

اذا تفرد عن ذی‌الُرا ک‌طاثر خیر 

فلا تفرد عن روضها انين حمامی. 


ذوالاربع. دلب (ع ص مس رکب | 


مرکب) اصطلاحی موسیقی است." |ئاقص. 
یعنی کلمه‌ای که لامالفعل آن از حروف عله 
باشد. 

ذوالاریعات. زد آب](ع ص مسرکب) 
ام طلاحی موسیقی است. چهارنشمه. 





ذوالاصبع. ۱۱۵۲۷ 
هار شید 

ذوالارطی. [] (اخ) نام موضعی است. و 
یوم ذوالأرطی, نام یکی از جنگهای مشهور 
عرب است. 

ذوالازعار. [َذل ) ((ح) نام یکی از سلوک 
جمیر است. 

ذوا لاسباب. زذل ] ((خ) لقب هلطاط این 
عمروین مالک است. 

ذوالاسبالب. ذْلْ آ] ((خ) صاحب مجمل 
لتواریخ والقصص گوید: ملک حمیربن سبا 
مائّة و خمسون سند. اول کسی از قحطان او 
بود که پادشاهی کرد و به پیری رسید و ملک 
بر وی و فرزندانش بماند و بیرون از یمن 
ملک ایشان نبود. تا روزگاری دراز که 
پادشاهی با تبع نخستین افتاد. الحرث الراش 
و او را در کاپ سیرالملوک به مطاط گفتد 
است و ذی‌الاسباب لقب و در آن اول دو ملک 
بودند یکی به سبا و دیگر به حضرموت و مردم 
اندکی طاعت داشتندی. تا رایش بیامد و بر 
وی جمع شدند و تابع او گشتند و پادشاهی 
صافی شد پس او را تبّع لقب از اين نهادند. 
ذوالاسد. [ذل س] (ع [مرکب) نامی از 
نامهای مردان عرب است. 

ذوالاسوار. اذل لش] ((خ) لقب یکی از 


۱ ملوک یمن است. و کان مسوراء فاغار علیهم. 


ثم انتهی به جمعه الی الکهف فتبعه بسنومعد. 
فجمل منبّه یدخن علهم حتی هلکوا. فستی 
دخانا. 
ذوالاصابع. زذل اب ) ((خ) اسوالزواشد. 
رجوع به ابوالزوائد و رجوع به عیون‌الا خبار 
شود. 
ذوالاصابع. [ذل آب ] ((خ) تمیمی یا 
خزاعی یا جهنی. صحابی است و وی پس از 
رحلت رسول اکرم صلوات‌ائه علیه به قدس 
اقامت گزید. 
ذوالاصیع. [ذل اب ] (اخ) الم_دوانسی. 
حرئان‌بن الحارشبن محرّشبن تعلبة از 
۱0 مرا از جديلة. و وجه تلیب 
او بذوالصيم آن است که مار انگشت نر وی 
1 
خطیب و شاعری نیکوشعر 
دیوانی است و از شعر اوست: 
عذیر القول من عدوان کانوا حیةالُرض 
فقد صاروا احادیث برفعالقول و الخفض. 

(از لمرصع). 
رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۲۰ و ۲۱۷ و 
جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۲۸۲ و عقدالفرید. 
ج۲ ص ۱۶۰ و ۱۸۸ والسیان والسبین ج۳ 
ص ۸۱ و عیون الاخبار, فهارس ج۱ و ج۲ و 


است. و او را 


۰ ها - 1 
۰ - 2 


۲ 1 : 





۱۱۵۸ ذوالاصیع: ذوالبجادین. 
ج۴ یس ذوالاعواد آن چوبها بود که بر آن جامه فکنده | صفات خدای‌تعالی. 


ذوالاصبع. زد اب] (اخ) حسفصین 
ابوعمرو شیبانی در کاب حروف از او اورده 


است: 
الا [یا ] ایها المحبوب عنا 

علیک و رحمةاله السلام. (از المر صع). 
ذوالاصبع. [ذل ‏ بَ] ((خ) لقب حسیان 
بسن عبداله تعلبی. ساعری از عرب. و 
این‌الاشیر در السرصع نب او را حیان‌ین 
عبدائّه از اولاد عنزبن وائل گفته و آمدی ذ کر 
او را در (الموتلف) آورده است. |القب 
شاعری دیگر از مدّاحان ولیدبن يزید. 
ذوالاضلاع. (ل1) (ع ص مس رکب. | 
مرکا غذاوند ها اب بوازهار درا 
ضل‌ها. 
ذوا لاظلاف. زذل آ] (ع ص مس رکب [ 
مرکب) رجوع به ذوات‌الظلاف شود. 
ذوا لا عشاش. [ذل!] (() نام وادیشی است 
تزدیگ هی سلتی کد یکی از دو که طیء 
است. قسمت اعلای آن را ذرالعشاش و 
قسمت اسفل را ذوالشفایر نامند. المرصع). 
ذوالاعواد. [ذل آ] ((ع) غوی‌بن سلامة یا 
ویعفین خاش با شمان عویار لا 
مضر به وی هر ساله خراجی پرداختندی. و او 
دیر پزیست تا انکه او را پر تختی نشانده و به 
میاه عرب میگردانیدند و وی جبایات 
مسق با ادا کرن‌عیی استاو ار امه 
اهل زمان خویش بود و هر خائف که به سریر 
وی توسل می‌جست مأمون و هر ذلیل عزیز و 
هر گرسنه سیر ميشد. و ابن‌الأثیر در المرصع 
گوید: ذوالعواد ربیعةین مخاشن‌بن معاوية 
است و وی بر تختی که قبة چوبین داشت 
می‌نشست و از اين‌رو وی را ذوالاعواد لقب 
کردند.و او اول کس است از عرب که پر تشت 
نشته است. اسودبن یعفر گوید: 

و لقد علمت سوی الذی انبأتتی 

از السبیل سبیل ذی‌الاعواد. 

و بعضی گفهاند ذوالاعواد عمروبن تبّم یکی 
از ملوک یمن است. صاحب مجمل التواریخ 
والقصص گوید: قومی از جدیس با برادر 
حسان‌بن تبّم, عمرو, بیمت کردند که حسان را 
بکشند و پادشاهی بدو دهند» پس مردی نام او 
ذورعین عمرو را گفت کشتن برادر نه نیکو 
باشد. نپذیرفت و حسان را بکشت. ملک 
عمروین تبع ثلث و ستون سنة. اندر پادشاهی 
تنش مساعدت نکرد و پیوسته نالان بود و 
خواب از وی بگسست و بر نعشی خفته بر 
دوش همی بردندش و همچنان میبرند [کذا ] 
او را ذوالاعواد و موثبان خواندندش, معنی 
انک بر وتاب بودی و بلفظ [حمیر ] فراش را 


بود [کذا] و او را بدان ببرداشتندی. و اندر 
کتاب‌المعارف چنان خواندم که او را گفتد تا 
کشندگان برادر نکشی, خواب بو بازنياید, 
پس بفرمود تا مهتران را جمله گرد کردند. گفتا 
عهدی خواهم کردن و اندر خانة خویش 
بنشست وده‌گان وپنجگان راهم 
درخواندندی و همی کشتند تا مهتران سپری 
شدند و به عامه رسیدند. پس ذورعین در 
پیش او رفت و اين بتها برخواند: 

الا من یشتری سهرا بنوم 

سعید من یمیت قریرعین 

فاما حمیر غدرت و خانت 

فمعذرة الاله لذی رعین. 

. پس عمرو او را بنواخت و نزدیک کرد و در 
عهد او عمروبن عامر پدر خراعه و اوس و 

-نخزرج, انتقال کرد از جهت سیل‌العرم. 

" چنانکه شرح داده‌ایم. و اندر اخبار یمانیان 
گوید: پادشاهی او در ایام شاپوربن اردشیر 
بود. پس از ذرالاعواد پادشاهان چهارگانه و 
خواهرش ابضعة (؟) فرمان یافت, در روزگار 
هرمز و شاپور. و اسودبن یعفر او را در شعری 
ذکرکند: 

و لقد علمت سوی الذی نبأْتتی 

آن السبیل سبیل ذوالاعواد. 

مجمل التواریخ والقعص چ ملک الشعرا» 
بهار صص ۱۶۵ - ۱۶۶. 

ذوالا کتاف. (دْلْ ] (اخ) لقب شاپور دوم 
پسر هرمزین نرسی. و بقول حمزة اصفهانی 
ذوالا کاف ترجمة کلمة هویه سنباست جه 
هویه بمعنی کتف و سنبا سنبنده باشد. و 
فردوسی گوید: 

عرابی ذوالا کاف کردش لقب 

چواز مهزه بگشاد کفت عرب. 

ورابن‌الثیر در المرصع در وجه تلقیب شاپور 
به ذوالاً اف گوید: چون وی به علم کتف 
(یعنی کت‌بینی) استهزاء می‌کرد او را بدین 
لقب خواندند. و نیز گوید و بعضی گفته‌اند که 
چون قومی از عرب بر وی طفیان کردند و 
شاپور آنان را اسیر گرفت کتف‌های ایشان 
برآورد - انتهی. و صاحب کشاف اصطلاحات 
آلفتون گوید: لقب به لانه سار فی الف الی 
واحی‌العرب. الذین یعتسفون فی الأرضء. 
فقتل من قدر علیهم و نزع اکتافهم. و قول 
مشهور آن است که دوش ایشان را سوراخ 
کرده و به یک رسن درکشیدند. رجوع به 
شاپور دوم ساسانی در همین لغت‌نامه و 
حبیب‌السیر جبزء ۲ از ج۱ ص ۸۰ و ۸۱و 
مجمل اتواریخ والقصمص ص ۲۴ و ۳۵ و ۳۶ 
و ۸۷و ۴٩و‏ ۱۶۷و ترجمهٌ بلعمی و دیگر 


امهات شود. 


وثاب خوانند و آن جامة خواب است! و | قوالا کرام. [ذل!] (() نامی از نامهای 





ذوالا کلة. ردل ] (اج) لقب حسازین 
ثابت است. 
ذوالا کمام. (دل] (ع ص مرکب. [مرکب) 
دار شد کانا ها بارای کازدها سامت 
طلمها. ال .۲ (و به این معنی مستحدث 
است). 
ذوالانف. (دل آ] ((ج) لقب نسممان‌ین 
عبدائبن جابرین وهب‌بن الأقیصر که به 
جنگ طائف سردار سواران ختعم بود و بنا 
گنت ابن‌الکلیی در آن جنگ با خیل ختعم به 
جيش مسلمین پیوست. 
ذوا لا نیاب. [ذل آن] (اخ) لقب قیس‌بن معد 
یکرب. |لقب سهیل‌بن عمروین عبدشمس..: 
ذوالاو تاد. [ذل 1] ((خ) خداوند میخها. 
دارای مسمارها. لقب فرعون موسی در قرآن: 
و فرعون ذوالاوتاد. (قران ۱۲/۳۸) و گویند 
از اینرو بدو ذوالاوتاد گفته‌اند که وی نختین 
کس‌است که مردم را به چارمیخ می کشید. 
3و الاو تاز. زد ] (ع ص مرکب. | سرکب) 
خداوند زه‌ها. صاحب وترها. ||هر یک از 
آلات موسیقی که زه دارند. رودجامه. " ج. 
ذووالوتار. رودجامگان ؟. 
ذوالاهدام. [ذل |] (اخ) لقب متوکل‌بن 
عیاض‌بن طفیل‌بن مالک‌بن کلاب. شاعری از 
عرب. لقب نافع‌بن سواده ضبایی. که او را با 
فرزدق مهاجاتی است. و آهدام جمع هدم 
است بمعنی جامه‌های کهنه یا جمع هدم 
بمعنی خون هدر. (از المرصع ابن‌الژثیر). 
ذوالمان. [ذْل] ((خ) نام موضی است. |[نام 
کوهی به دیار بنی‌کلاب در برابر ملیحه و 
بدانجا آبی است. ||نام موضعی در مصادر 
وادی المیاه, ببنی‌نفیل‌بن عمروین کلاب را. 
||جایگاهی به اطراف رقق. بنی‌عمروبن 
کلاب‌را. |زکوهی از اقبال هضب‌النخل بدان _ 
سوی جایگاه مذکور. ]او بعضی گفته‌اند ‏ .. 
ذوالبان از دیار بنی‌البکاء است. و ابوزیاد: . 
گفتهاست ذوالبان هضبه‌ای است که بدانجا بان . " 
روید. 
ذوالبجادین. [ذل ب .) (اخ) لقب 
عبدالین عبد نهم است و از انرو او را 
ذوالبجادین گویند که گاه رفتن بخدمت رسول 
مادر وی بجاد یعنی کسائی را به دو نیم کرد و 
او نیمی را ازار و ئیمی را ردا کرد و وی پیش 
از رحلت رشول مساق تايه در 





۱- طبری گوید: قال هشامین محمد, عمروبن 

تبع هذا یدعی مرلبان؛ لانه وّنب علی اخیه 
حالن. 

2 - 021۷020106۰ ۰ 

3 - ۱۳5۱۳۱۳۱۵۲۱ 8* ۰ 

۰ 85 ۱۳۵/۲۷۳۲۵۵۱5 وا - 4 


ذوالبجل. 


۱۱۵۲٩ ذوالمدیة.‎ 





تبوک به مرد و رسول علیه‌اللام در قبر او 
درآمد و راست کرد. از سمعانی. و ابن‌الاشیر 
در المرصع گوید: ذوالب‌جادین عبدالاین 
عبدنهم‌بن عفیف المزنی, وی در غزو؛ تبوک 
وقات یافت و رسول اکرم صلوات‌اله علیه او 
را دفن کرد و فرمود: اللهم انی قد امبیت عنه 
راضیاً فارض عنه. و در اين وقت اين مسعود 
گفت کاشکی بجای وی بودمی. و نیز گویند که 
وی در کودکی از پدر یتیم ماند و در کنف 
رعایت عم خویش میزیست. و به عم وی بر 
داشتند که او مسلمانی گرفته است و او هرچه 
به وی داده بود تا جامة تن بازستد و برهه نزد 
مادر رفت و بجاد یعنی کسائی درشت را بدو 
نیم کرد. نیمی را ایزار پای و نیمی را ردا کرده 
و صباح به مدیته نزد رسول | کرم صلوات اه 
علیه گریخت و رسول(ع) فرمود انت عبداله 
ذوالبجادین فالتزم بابی فلزم بابه. صلی‌اله 
علیه و سلم. و در وقعة تبوک وفات یافت. 
رجوع به امتاع الأسماع جبزء ۱ص ۲۷۲ و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

ذوالبجل. [ذل ب ج)(ع ص مسرکب) 
دون‌همت. 

ذوالبحرین. (ذْل بِ ر](ع ص مرکب) 
شعر که آن را در دو بحر توان خواند: 

پیاض عارض تو در سواد طرة پرخم 

بسان غرهُ روز است طالع از شب پرچم. 
که‌ان را هم به بحر مفاعیلن مقاعیلن مفاعیلن 
مفاعیلن و هم به بحر: مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلاتن توان خواندن. و اهملی را منظومه‌ای 
است به نام سحر حلال به دو بحر و دو قافیه: 
ساقی از آن بادهُ منصور دم. 
ذوالبحور. ذل بْ)(ع ص مرکب) شمر که 
آن را به سه بحر و بیشتر توان خواندن. 
ذوالبردین. [ذل ب د] (اخ) لقب عامرین 
اجیمربن بهدلة. و وجه تلقیب آنکه منذرین 
ماءالماء به روزی که وفود عرب را بار داده 
بود. دو برد نزد خود نهاده داشت و به همگی 
خطاب کرده گفت: آنکه اعزٌ عرب است از 
جهت قبیله و کثرت برخیزد و این دو برد 
برگیرد و عامرین احیمر برخاست و آن دو برد 
برگرفت. |القب ریعةبن ریاح الهلالی و هو 
جواد معروف. و ابن‌الأثیر در المرصع گوید: 
هو ربیعةبن رتاج‌بن توالم. و رجوع به 
عقدالفرید و عیون الاخبار شود. 
ذوالبرقة. رل ب ق) (خ) لقب 
امیرالمومنین علی‌بن اببطالب علیه‌السلام به 
روز حنین» عباس (رض) او را بدین لقب 
خواند. 

ذوالب رکة. (ذْلْ ب زک) (ع ص مسرکب) 
صاحب برکت. خداوند برکت. ذوالنزل, دارای 
سفرة طعام. |اخداوند خوان‌گترده. 
ذوالبرة. زذل بز ز) (خ) در لس رصم 


ابن‌الثیر (نسخه خطی منحصر در دسترس 
ما) این صورت آمده است و گوید نام مردی 
است از بنی‌تغلب‌بن ربيعة و وجه تلقیب این 
است که بر بشرة بینی وی مویهای درشت بود 
که‌او را به بره ماند می‌کرد و بیتی از عمروبن 
کنکوم آوزده که در فسخه لا بفرم است و 
بازگوید گاه از آن کعب‌بن‌زهیر را اراده کنند. ۱ 
ذوالبطن. (ذْلْ ب] (ع | مرکب) بلیدی. 
حدث مردم. (مهذب الاسماء)؛القی ذا بطه؛ 
ای احدث. |/اعضای درونی شکم از رودگانی 
و جز آن. ||جنین, القت المراة ذا بطنها؛ بزاد. 
|القت الدجاجه ذابطنها؛ بیضه نهاد. 
ذوالبطین. اذل ب طّ] ((خ) لقب اسامقین 
زیدبن حارثه است. رجوع به اسامه شود. 
ذوا لبلید. اذل بٍ ل] ((خ) موضعی است به 
نزدیکی مدینة به وادیئی که به یتبع منتهی 
مود و هی قرية آل‌علی‌بن ابیطالب. 
ذوالببانین. اد ب ن] (خ) لب 
بدیع‌الزمان حسین‌بن ابراهیم نطنزی. معروف 
به ادیب نطنزی, و کنیت او ابوعبدالّه است. آو 
شاعر و ادیبی نیکوسخن است در دو زبان 
فارسی و عربی و او راست کتاب‌الخلاص. 
لفت مترجم عربی بفارسی و دستوراللفه هم 
در لغت مترجم عربی بفارسی. و وفات او را 
بال ۴۹۹ گفته‌اند. و صاحب تاج العروس, 
بجای ذوالیانین ذواللسانین اورده است. لکن 
ظاهراً ذوالیانین صحیح است چه در دباچة 
نخه‌ای از دوراللغة که اینک در تصرف 
ملف است مورخ به (یوم‌الأئنین راب و 
عشرین شعبان سنة ائنین و تسعین و خمس 
مأئة نی مدینة حلب (۷ درجقالکس ذ) 
حسین‌بن سوسفبن عسلی القراداشی 
الخوارزمی. القراداش بین قسم کنت و بین 
زنکج وبین مذکمینک. ذوالبیانین امده 
است. و عبارت تاج العروس این است: و 
مسهاء ای من نطتزء ابوعبداله الحسین‌بن 
ابراهیم. بلتب ذواللسانین لحسن نظمه و ثثره 
بالعريية و العجمية. سمع اصحاب ابی‌الشیخ 
ابسی عبداله محمدین جعفر و عنه حفیده 
ایوالفتح محمدبن علی‌بن الحسین النطنزیان 
الادییان مات ابوالفتح سنة ۴۹۷ و له ترجمة 
واسعة فی ذیل‌البنداری علی تاریخ الخطيب. 
و اگرستة وفات ابوالفتح ۴۹۷ باشد وفات 
حسین‌بن ابراهیم در ۴۹۹ یعنی دو سال پس 
از مرگ حفید ادیپ خود. بعید مینماید و مسن 
گمان میکنم صاحب تاج این ترجمه را از 
سمعانی گرفه و در دو جا به غلط نقل کرده 
است یکی ذوالیانین راکه ذواللسانین گفته و 
دیگری در سال وفات ابوالفتح. چه این سال 
ظاهراً سال وقات خود ادیب نطلزی است. 
سمعانی در کتاپ‌الانساپ گوید: اين لفظ لقب 
ادیب ابی‌عبدائّ حسین‌بن ابراهیم السطنزی 


آصبهانی است. به علت فصاحت و بیان او در 
نظم و تثر به عربی و فارسی. و او را تصانیفی 
نیکوست در لفت. و از اصحاب شسیخ 
ابی عبدانه محمدبن جعفر سماع دارد و حفید 
او ابوالفتح‌بن محمدبن علی‌التطنزی به مرو مرا 
از او روایت کرد و همچنین ابوالعباس 
احمدین محمدالموذن به اصفهان و نیز غیر این 
دو و به سال چهارصد و نود و اند در اصفهان 


درگذشت - آنتهی ۲ 
ذوالپیران. ۱) ((خ) نام قریه‌ای درشفت به 
خاور فومن. 


ذوالتاج. (ذث تا] (اخ) لقب ابواحيحة 
سعیدبن عاص. ابن‌الکلبی گوید او به مکه 


هرگاه عمامه بر سر داشت کس دیگر به . 


حرمت او عمامه بر سر نمی‌نهاد واو را تکريماً 
ذوالتاج می‌نامیدند. از المرصم ابنالاشیر به 
نقل از ابن‌الکلبی. و رجوع به ذوالعمامة شود. 
لقب حارثةبن عمروبن ابی‌ربيعة شیبانی. 
القب لقیطبن مالک. لقب مالک‌بن خالدبن 
صخرین ثرید. که بنوسلیم تاج بر سر او نهاده 
وی را ملک خود خواندند. |القب معبدین 
عامر. |للقب هوذتبن علی یمانی. و ابن‌الأثر 
در الفرصع گوید: و لمیتوج و انما صنم له 
کسری خرزات. 

ذو التراییی. [ذتْ تَّ) (ع|مرکب) نوعی 
گیاه‌است . 

ذوالتشار یف. [ذْث تَ] (ع ص مرکب) 
کنگره‌دار. بابریدگیها. دارای دندانه‌ها. 
صاحب کنگره‌ها و شرفه‌هاء از پرگ و سانند 
آن. 

ذوالتود. [ذث تو] ((خ) نام موضعی است و 
تود موه توت و درخت توت است. 
ذوالشدی. (ذث ت] ((خ) رجوع به 
ذوالئدیه شود. 

ذوالشد ية. (ذث ث ی / ذث ث دی ی ] 
((خ) حسرقوص‌بن زهیر یکی از رسای 
خوارج که در رب نهروان بدست 
امرالمزمین علی علیهالس لام کشته شد. و 
رسول ! کرم از پیش خبر وی داده ود: «و أية 
ذلی ان فیهم رجلا اسودا احدی عضدیه منل 
ثدی‌المراة او مثل السضعة تدردر» و او را 
ذواليدية یز گفته‌اند و وجه تلقیب آنکه او 
بجای یک دست پاره‌ای گوشت داشت. و 
بعضی گفداند وی حبشی و نام او نافع بوده 
است. |القب عمروبن ود یا عمربن عبدودین 
آبی‌قیس, سوار دلیر قریش که به غزوة خندق 
به دست امیرالممنین علی‌بن ابیطالب علیه 
اللنلام کشته شد و گویند که به روز خندق 


۱-بر بمعنی بچ4ُ روباه و بچة کلا کموش آمده 
است و بره ظاهراً منث و مادة آن است. 
۰( 1 - 2 
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۱۱۵۳۰ ذوالشفنات. ذوالحاحب. 
یکصد و چهل ساله بود. و رجوع به صاحب | گرهمی عز و جلالت بایدت مسلمانان داشت و با مشرکین قتال کرد تا 
الكدية و شرح نهج‌اللاغة این ابی‌الحدید ج۱ | چون‌نگردی گرد دین ذوالجلال. آنگاه که هر دو دست وی بیفکندند و او با دو 
صص ۲۰۲ - ۲۰۵ شود. ناصرخسرو. | دست بریده رایت اسلام را باز بر پای میداشت 
ذوالثفنات. رت ف ] ((خ) خسداوند | شاء جهانیان علی است آنکه ذوالجلال تا آنگاه که کشته شد. و رسول اکرم صلوات 
پینهها بر یالیو مسناجدادیگن: شب ] از گوهرزیان شهن ذوالففار کرد . خاقانی: | له غلیه فبود: اج هد بزله بهنا جتاحین 
عبدائ‌بن وب راسبی, رئیس خوارج. ||لقب | او آفتاب عصمت و از شرم ذوالجلال یطیر فی الجنة حیث ما شاء. خدای‌تعالی او را 
سید سجاد, زین‌العابدین» علی‌بن حسین‌بن | نفکنده بر بیان قلم ساية بتان. خاقانی. | بجای اندو دست دو بال عطا فرمود که بدان 
علی‌بن ابیطالب علیهم‌السلام. |لقب علی‌بن | بدرگاه فرمانده ذوالجلال دو در بهشت پرواز کند بهر سوی که خواهد. و 
عبدائّ‌بن عباس. و این سه مهتر بر پیشانی از | چو درویش پیش توانگر بنال. سمدی. | هماو را از این روی جعفر طیار خوانند. و قبر 


کثرتسجده پینه داشتند. 
ذوالثلالة. زذْث ت ت] (ع ص مسرکب) 
اجوف باشد. یعنی معتل‌المین. که عین‌الشعل 
آن حمرفی از روف علة بود. ایض 
لغت‌نامه‌نویان گویند که ذواللائة کلامی بود 
که‌آن را به سه زبان په صورت واحد و معانی 
مختلف توان خواند. (و دو سه متالی هم 
آورده‌اند که بخواندن و نوشتن نمی‌ارزد). 
ذوالجبین. ۱] ((خ) لقب عمروین ریعةین 
عمرو. ال ابن‌الکلبی. (زالمرصع ابن‌الاثیر) 
ذوا لحدر. رد جَ ((خ) موضعی بتزدیکی 
مدينة که لقاح رسول صلوات اه علیه را در 
شوال سال ششم از هجرت بدانجا مشرکین به 
غارت بردند. (امتاع‌الاسماع ص ۲۷۲ و 
۷۴ 
ذوالحدین. (دلْ حذ د) (خ) لقب 
عبدائه‌بن عمروین الحارث. ||لقب عمروبن 
ربیعة فارس الضحاء. اقب قین‌بن 
مسبزدین قسیسین خسالدالشسیانی والد 
بسطامین قیس. و رجوع به عقدالفرید جزو ۳ 
ص۲۷۹ و البیان والتبین چ سند و جسزء ۱ 
ص ۲۷۴ شود. 
ذوالحذا۵. [] ((خ) نام موضعی است. 
(لمرصع بن ال ترا 


2 
شمشیر برجست و کار نکرد. (منتهی الارب). 
ذوالحرة. [ذل جز ر] (اخ) بسساببن 
ذوالجرة, او بجنگ ریشهر, شهرک فارسی را 
ذوالحلال. [لْ ج) (ع ص مسرکب. | 
مرکب) صاحب بزرگی. صاحب پزرگواری. 
خداوند بزرگواری و بزرگوار کرزدن. 
(تاضی‌خان بدرمحمد دهار). خداوند 
بزرگواری. دستوراللغة ادیپ نطنزی. و آن 
یکی از اسماء صفات خدای‌تعالی تقدست 

اسمائه است؛ 
خدایگان خراسان و آفتاب کمال 
که وقف کرد بر او ذوالجلال عز و جلال. 
عنصری, 
بالای مدرج ملکوتند در صفات 
چون ذات ذوالجلال نه عنصر ثه گوهرند. 
تا ستاو 


از پای تا سرت همه نور خدا شود 
در راه ذوالجلال چو بی‌پا و سر شوی. 

حافظ. 
ذوالحلال والا کرام. رد ج لٍ ول (] 
(اخ) خداوند بزرگی و گرامی کردن. (مهذب 
الاسماء). خداوند بزرگی و بزرگوار کردن. 


]| صفات خدای‌تعالی عز اسمه. مقتبی از یه 


کریمة تبارک اسم ربک ذی‌الجلال والا کرام. 
(قرآن 0۵۵/۷۸ 
جهان به کام تو دارد خدای غرّوجَّل 
بود مساعد تو ذوالجلال والا کرام. 
جاودان شاد باد و در همه وقت 
ناصرش ذوالجلال والا کرام. ِ 
ذوالحلیل.1] ((خ) نام موضی به یَمن. 
ا[نام وادئی است به نزدیکی مکّه. 
ذوالحموع. زنل ج] (غ) برق..) 
موضعی است قرب کلاب. عمروبن لجا گوید: 
با برق ذی‌الجموع غداة تیم 
تقودک بالحشاشة و الجدیل. 
(از معجم‌البلدان یاقوت). 
ذوالحناح. [ذْل ج] (اخ) نام اسپ 
حسین‌بن‌علی‌بن ابیطالب عللهم‌السلام. و به 
یوم‌الطف حضرت او علیه‌السلام بر این اسپ 
برنشسته بود. 
خوالجناح. (ذل ج) (اخ) شمربن حسان. 
(مجمل التواریخ و القصص). و طبری او را 
سمرین تبع‌بن تبان برادر حسان گفته است. 
تبع‌بن تبان.... وجه ابنه حشان الی السند و 
شترا ذوالجناح الی خراسان. رجوع به مجمل 
التواریخ والقعص ص۱۵ و فارسنامة ابن 
اپلخی ص ۸۳ شود. 
ذوالجناح. (ذل ج /ج] ((خ) لقب شمربن 
لهيعة حمیری است. و صاحب مجمل التواریخ 
در پاب خامس از (اپواب تواریخ و اختلاف 


فرخی. 


که‌اندر آن رود) نسب او را ذوالجناح شمرین 
حشان آورده است و گوید از گاء ذوالجناح 
شمربن حتان هزار و دویست و شصت و 
چهار سال است, رجوع به فقر؛ قبل و مجمل 
التواریخ والقتصص ص ۱۵ و ۱۶۵ شود. 
ذوالجناحین. نج ع) اقب 
جعفرین ابیطالب رضی‌اله عنه برادر علی‌بن 
ابیطالب علیهماالسلام. او در غزوء موته رات 





وی به موتة است. رجوع به جعفربن ابیطالب 
شود. 

ذوالجناحية. [دل ج حی ی ] ((خ) 
اصحاب عبداله‌بن معاویین عبداللّبن جعفر» 


پیشوای فرقة جناحية. رجوع به جناحیة:- 


۰ 


شود. 
ذوالحنب..ذْلْ ج | (ع ص مرکب) مبلی 
به بیماری ذات‌الجنب. 
ذوالجوشن. اذل ج ش] ((خ) ارسبسن 
اعور از بنی‌معویةبن کلاب صحابی و شاعر 
است و وجه تسمية آنکه وی نزد کسری 
انوشروان شد و آن شهریار او را جوشنی عطا 
فرمود و او نخشتین کس است از عرب که 
جوشن در بر کرد. و سمعانی و دیگران نام او 
را شرحبیل ضبابی کلابی مکنی به ابی‌شمر 
گفنه‌ند.و او پدر شمر ملعون است که بقولی 
قاتل حسین‌بن علی‌بن ابیطالب علیهم السلام 
او بوده است. و ابن‌الاثیر در المرصع از قسول 
کلبی نام او را شرحبیل‌ین قسرطین اعوربن 
عمروین معاویةین کلاپ آررده است. |امثل 
شمر ذی‌الجوشن؛ سخت قسی و نتمکار. 
ذوالجيفة. [ذل ت] ((خ) مسوضعی است 
میان مدينة و تبوک, و صاحب معجم البلدان 
در ذیل کلم حوصاء گوید: حوصاه» موضمٌ 
بين وادی‌القری و تبوک... و مسسجذ آخر 
بذی‌الحيفة ص فص حوصاء... 
ذوالحاحب. ۰ (ذلْ ج] (اج) ذوالحاجپین 
صاحب تاج العروس گوید: قائدی است: 


ت 


فارسی و او را ذوالحاجب نیز گویند و در سیر - 


ذکرار آمده است: وردانشاه یکی از بزرگان 

ایران به روزگار یزدجردین شهریار و عمر و 
عثمان رضی‌الّه عنهماست. صاحب مجمل 
التواریخ و القصص گوید: اندر عهد یزدجردین 
شهریار. پنجسال عمر رضی‌الّه عنه خلیفت 
بودو پس عثمان رضی‌اه عنه. و بزرگان عجم 
فرخ‌زاد بود در اين وقت و وردانشاه که او را 
عرب ذاالحاجب خوانند. (مجمل التواریخ چ 
ملکالفتم امنهار من ۷٩0و‏ بان ماس 
مجمل التواریخ و القصص گوید: و عجم این 
سال [سال بیستم هجرت ] بر پیروزان به 
نهاوند جمع شدند و ذوالحاجب نیز گویند. و 
امیرالمومنین عمر نعمان‌بن المقرن را به امیری 
نهاوند فرستاد با حذیفةبن الیمان و عمروین 


ذوالحاجتین. 





معدیکرب و جماعتی از یاران و اثتتراف و 
نعمان آنجا شهادت یافت با عمروبن 
معدیکرب و بسیاری صحابه و حذيفة آن فتح 
تمام کرد و نهاوند بگرفت و اين آخرین فتح 
بود. (مجمل التواریخ و القصص چ بهار ص 
۶ مردانشاه. ابونعيم اصفهانی در تاریخ 
اصقهان آرد که عمربن خطاب با هرمزان 
مشورت کرد در امر اصنفهان و فارس و 
آذربایجان که از کدام یک باید اغاز کردن 
هرمزان گفت ای امیر مومنان اصفهان سر و 
آذربایجان و فارس دوبازو است چون یکی از 
دو بازو بریده شود سر تکیه به بازوی دیگر 
کدلکن اگر سر بریده شود هر دو بازو بیفتد 
پس به اصفهان آغاز کن و عمر به مسجد 
درآمد و نعمان‌ین مقرن را دید که به نماز اندر 
است پس گوش داشت تا او نماز بایان برد 
پس بدو گفت من ترا به کاری فرستم گفت ا گر 
برای وصول جبایات خواهی فرستادن 
نخواهم لکن ا گربرای غزا فرستی فرمانبردارم 
عمر گفت برای غزا ترا برگزیدهام پس سامان 
سفر او کرد و به مردم کوفه پیام داد تا با وی 
یاری کنند و بدو پیوندند و در میان آنان که 
بدو پیوستند حذیفةین یمان و مغیرةبن شعبه و 
زبیربن عوام و اشعثین قیس و عمروین 
معدیکرب و عبدالّ‌ین عمر بودند. پس نعمان 
بجانب ایرانیان شد و میان او و ایرائیان رودی 
فاصله بود و مفیرةبن شعبه را به رسالت نزد 
مردم ایران فرستاد و پادشاه ایرانیان ملقب به 
ذوالحاجبین یا ذوالحاجب و موسوم به 
مردانشاه بود و او با کسان خویش استشارت 
کردکه چه بینید چون سلحشوری او را پذیرم 
یا مانند پادشاهی؟ گفتند بصورت پادشاه وی 
راپذیر و او بر تختی نشست و تاج بر سر نهاد 
و بگرد وی ابناء ملوک با جامه‌های دییا و 
گوشواره‌و یاره‌ها صف سماطین کشیده 
داشتند مغيرة در این وقت نیزه و سپری در 
دست داشت و دو تن از ایرانیان دو بازوی او 
را پدست داشتند و ایرانیان بدو صف در 
بساطی بر پای ایستاده بودند و مفيرة با نوک 
نيزه آن بساط سوراخ میکرد تا یه فال بد گیرند 
ذوالحاجبین بدو گفت: ای مردم عرب 
گرسنگی بر شما سخت شد ازینرو خروج 
کردیدا گر خواهید ثما را خواربار دهیم و 
بازگردید. مفيرة پس از حمد و ای خدا گفت 
ما مردم عرب مردار ميخورديم و پایمال 
دیگران بودیم و کسی را پایمال نمی‌کردیم 
پی خدا پیامبری را از ما برانگیخت و او از 
اواسط ناس بود و راستگوترین آنان و او بما 
وعده کرد که مملکت شمارا عنقریب ما 
بگشائيم و چنان شد که او گفت... و در دل 
خویش گفتم چه شود که من اعضاء خضویش 
گردآرم و بر تخت او جهم تا به فال بد گیرند و 








آنگاه که آن دو تن متوجه من نبودند برجستم 
و بر تخت نشستم و مرا بگرفتند و بزدند و من 
گفتم‌گرفتم که من از روی نادانی مرتکب 
خطائی شدم با رسولان چنین نکنند و مابا 
فرستادگان شما این نکردیم... (ذ کر اخبار 
اصبهان تألیف ابی‌نمیم چ۱ صص ۲۱ - ۲۲). 
ذوالحاحتین. (ذل ج تَ] (اخ) لقب 
محمدین ابراهیم‌پن متقذ یاسرء آو نختین 
کی‌بود که با ابوالباس ه براندازنده 
دولت بنیاميِة بیعت کرد و سفاح پدو اجازت 
داد تا هر روزی دو حاجت خواهد و هر دو را 
سفاح برآرد. 
ذوالحافر. [ذل ف ] (ع ص مرکب) خداوند 
سنب. دارای سم. شم‌دار. حیوان که سم دارد. 
ذوالحال. (ذل) (ع ص مرکب. |مرکب) 
خداوند حال. دارای حال. کلمه‌ای که حال 
برای آوست: جاکی زید رااکاء راکب حبال 
است زید را و زید ذوالحال باشد. 
ذوالحیکت. (ذل ح بُ](ع ص مسرکب) 
خْبّک جمم حبیکه است و حبیکه بمعی راه 
در ریگ توده و شکن آب و نورد زره و جعد 
موی باشد. و آن را صفت آسمان آرند. رجوع 
به ذات‌الحجک شود. و مولوی علیه‌الررحمة 
صفت شب آورده است: 

چشم تیز و گوش باز و تن سبک 

از شب همچون نهنگ ذوالحیک. 

و رجوع به ذات‌الحبک شود. 
ذوالحبکة. [ذل ح ب کت ] ((خ) لقب عبيدة 
با یه نهتی ان سمداست: 
ذوالحبکة. لح ک | ((خ) ابن ذوالحبكة, 
شاعری است عرب را. و او از رسای اهل 
فتن در قتل علمان است. رجوع به کلم 
دنباوند در معجم البلدان یائوت شود. 
ذوالححرین. اذل ح حج زا ((خ) ازدی, 
مردی "از قبیلة ازد که دختر وی به سد 
خسته و استخوان خرما کوفتی شتران را و به 
سنگ دیگر جو اهل و قرابت خود را. 
ذوالححة. (ذل حمٌ ج] (ع [مرکب) ماه 
حَجْ. ماه خداوند حج. یا ذوالحجة الحرام. ماه 
دوازدهم قمری از سالهای قمری عرب. پس 
از ذوالقعدة و پیش از محرم. و آن از آشهر حرم 
است و نام وی در جاهلیت بر ک و نیز مسبل 
بود. و ج آن ذوات‌الحجة است. 

ابوریحان بیرونی در آناراب اقیه گوید: ثم 
ذوالحجة [ای بعد ذوالقعدة ] لأنه الشهر اّذی 
کانوایحجون فیه. و هم در آن کتاب در موضع 
دیگر گوید: ذوالحجة: فی الیوم الاوّل زوج 
رسول‌افه ایند فاطمة من اين عقه علی ابن 
ايطالب. و العشر الاول من هذا الشهر یسمی 
المعلومات و الحرم ایضاً و یقال آنها هی النی 
اتم ال الوعد بها مع موسی و هو قوله: و واعدنا 
مدشن تن لمله:(فراخ ۱۴۲/۷ (و قنن 


ذرالحجة. ۱۱۵۳۱ 
لیالی ذی‌القعدة) و اتممناها بعشر (و هی 


الحرم). و الیوم الثامن منه یی التروية, لانْ 
سقایةالحاج بالسجد الحرام کانت تملاً فی 
یرون و قیل بل لاّهم کانوا یحملون الماء من 
مکة علی الروایا و هی الجمال ای یستقی 
عله الماء و قیل بان فیه فَجَر ال لاسماعیل 
عین زمزم فشرب منها حتی روی و قیل بان 
فیه تجلی‌الرّب للجبل کما ذ کر فی قصة 
تعارف لاس فیه وقت مجتمعهم لقضاء 
المناسک و قیل بل سعی لتعارف آدم و حوا 
مجتمع‌الن اس فیه و هو عرفات و فیه 
اصطفی‌الّه ابراهیم خلیلا و یسمی ایضاً 
یوملعفو. و الیوم الماشر یسمی یوم‌الأضحی و 
یوم‌اللحر, لنحر القرابین و الهدی فیه و هو اخر 
ایامالحج. و فیه فدی الذبیح بالکبش و قیل ان 
الحادی عشر یوملقرّ, لانْ اللاس بستقرون فیه 
بمنی و الیوم اانی عشر, یوم‌النفر, لان التاس 
ینفرون فیه متعجلین و ایام‌التشریق هی الیوم 
الحادی عشر و الثانی عشر و الشالث عشر و 
سمیت بذلک لأن لحوم لاضاحی تشرق فیها 
و یقال سمقّیت بذلک من قولهم: اشرق ثبیر کما 
نغیر. و قال ابن‌الاعرابی سمیت بنلک لانْ 
الهدی لاینحر حتی اتشرق الشمی و هی التی 
قال اه فها: و اذ کرواالّه فی ایام معدودات. و 
یکبر عقبها و قبلها عقب کل صلود. و للفتهاء 
اواخرها و حدودها متعلقة بصناعتهم. و فی 
السابع عشر قتل علمان‌بن عفان رضی‌اله عنه 
و الیوم اشامن عشر یی غدیر خم, و هو اسم 
مرحلة نزل بها الّبی علیه‌السلام عند منصرفه. 
من حبجالوداع و جمعالقتب و الرحال و 
علاها, آخذا بعضد علی‌بن ابیطالب 
عله‌اللام و قال: ها الناس! الست اولی بکم 
من اتفسکم؟ قالوا بلی. قال فمن کنت مولاه 
فعلی مولا. اللْهم وال من والاه و عاد من 
عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و ادر 
الحق معه حیثما دار. و یروی اه رفع راسه 
السماء و قال الّهم هل بلفت؟ ثلثاٌ. و فی الرابع 
و الشرین تصدق امیرالمومنین بخاتمه و هو 
را کم. و فی الخامس و العشرین قتل عمربن 
اتفطات وتات شوره هل انی. وی 
السادس و العشرین تزل الاستففار علی داود. 
و فی التاسع و العشرین وقعة الحرة و هی التی 
قتل فها بنواَة اهل‌المدينة و اتهیت اموالهم 
و هتکت ستورالمهاجرین و الأنصار و 
فضحت نساژهم. فلمن اثّه من لعنه رسول‌اله 
صلی‌اله علیه وآله من المحدئین فی المدينة و 


۲ دوالحجی. 


جعلنا غیر راضین بالفاد فی ارض اه. انه 
خیر موفق و معین و له آلحمد بلا تهاية, 
ذوالححی. (دلْ ح جا] (ع ص مرکب) 
صاحب عقل. ج. ذوی‌الحجی. 
ذوالحرق. (] ((خ) ابن شریح الشاعر. از 
ابان‌بن دارم از بنی‌عوف. عقدالفرید چ۳ 
ص۲۹۸ چ عریان. 
ذوالحسین ۰ (ذْل ح س ب ] (اخ) لقب 
شریف سیدرضی. رجوغ به مسحمدین 
الطاهربن ذوالمتاقب ابی‌احمد الحسین‌بن 
موسی‌الا برش شود. 
ذوا لحصاص. زذلْ ح] ((خ) کسوهی است 
مشرف به ذو طوی, 
ذوالحصیرین. [ذْلٌ ح ز] (اخ) لقب 
عبدالملک‌بن عبدالاَة و وجه تلقیب آن است 
که‌او را دو بوریای فیراندود بود که یکی را 
بروی و دیگری را بر پشت 
راء خصم می‌کرد. 
ذوا لحظایر. (ذل ح ي ] (اخ) لقب ابوحوط 
مالک‌بن ربیعه است. ذ کره‌این زید. (از حاشية 
المرصم خطی). 
ذوا لحفایر. [ذل ح ي ] ((خ) وادیتی است 
نزدیک جبل سلمی یکی از دو کوه طی. 
قسمت اعلای آن را ذوالاعشاش و قسمت 
اسفل را ذوالحفایرنمند. (المرصع). 
ذوالحکم. لح ک ] (اخ) لقب صیفی ابن 
رباح پدر | کشمین صیفی است. 
ذوا لحلفه. دح ل ف ] (اخ) نام مسوضعی 
است. 
ذوالحلم. (ذْلْ ح] (خ) لقب عامرین ظرب 
العدوانی است. واو اوّل کس است که در امر 
خنثی گفت نگاه کنند تا به کدام از دو مسخرج 
بول راند و حکم به ذ کوریا اناث بودن از آن 


روی کنند فجری به الحکم فی الاسلام. و هم. 


اوست که بدختر خویش گفت هرگاه حکمی 
منکر کنم تو عصا بر سپر زن. و متلمّس شاعر 
در بیت ذیل بدان اشارت کند: 

لذی‌لحلم قبل الوم ما تقرعالعصا 

و ما علمالانسان ال یملما: 

و بعضی گویند ذوالحلم | کثم‌بن صیفی است که 
قصد مدینه کرد تا درک شرف حضور رسول 
صلوات‌الّه علیه کرده و هم مسلمانی پذیرد 
لکن در راه بمرد و اين آیه در حق وی نازل 
شد: و من یخرج من بیته مهاجراًالی اه و 
رسوله ثم یدرکهالموت فقد وقع اجره علی ان 
آلایة. (قرآن ۱۰۰/۴) از المرصع این ثرا 
ذوالحلد. [ذل حْل ] (اخ) عسسوفین 
حارش‌ین عبد منأف. رجوع به عوف... شود. 
ذوالحلیفة. [ذل جلف ] ((خ) موضعی بر 
شش مسیلی مدینه مور وان اسان 
بنوجشم راو هم انجا میقات اهل مدینه و شام 
باشد. و رسول | کرم (ص) در صلح حدیبیه در 


2 
داشت و پدان سد ‏ 


ذوالحليفة احرام بست. ||سوضعی است از 
امه تیان حادة و ات عرق, رجوع به 
فهرست جزء ۱ امتاعالاسماع و نزهةالق لوب 
ج۳ ص۱۶۹ و المرصع ابن اثیر. و حبیب 
السیر, ج۱ ص۱۲۸ و ۱۳۴ و ۰ ۱۴۱ و 
۸ شود. 

ذوالحمار. ج] (ع) آقب سود عنسی 
کذاب. متتبی که بسال دهم از هجرت در یمن 
دعوی نبوت کرد و به سال یازدهم کار وی 
بالا گرفت و رسول اکرم صلوات‌الّه علیه به 
یروزین دیلمی یا فیروزان دیلمی با باذان 
رئیس ابناء فارس که مسلمانی پذیرفته بود 
بنوشت تا لو را از میان برگیرد و وی به آمر 
رسول ذوالحمار را بکئت. و اين لقب از آن به 
وی داده‌اند که خری داشت چون بوی می‌گفت 
(ابسچد لربک) سجده می‌کرد و چون میگفت 
(برک) می‌خفت. رجوع به اسود عنسی شود. 
اسود. با عبهلة عنسی و صاحب‌المرصع گوید 
عبهلین کمب اسود و عغنس بفتح اوّل نام بطتی 
است از مسذحج او در اواخر عهد رسول 
صلوات‌الّه علیه در یمن خروج کرد و دعوی 
نبوّت کرد و رسول صلوات‌انه علیه در مرض 
موت بنامه و پیام گروهی از مسلمانان یمن را 
بقتل او امر فرمود و او پیش از رحلت رسول 
بدست فیروز دیلمی و دستیاری زن شهربن 
باذان در خوابگاه خویش کشته شد پیش از 
رحلت رسول صلوات‌انّه علیه لیکن بشارت 
قتل وی پس از وفات پیفمر صلوات‌اله علیه 
به ابسوبکر خلیفه رسید. رجوع به تاریخ 
سیستان ص۷۲ و المرصع ابن‌الثیر و مجمل 
اتواریخ و القصص ص ۲۵۵ شود. 
ذوالجمام. زد ح] ((غ) ان مالک 
حمیری مردی از قبیلةُ حمیر است. 


[ ذوالحميرة. [ذل...؟) (() نام کوهی 
"|- است. شنفری گوید: 


الا لا تذرنی آن تشکیت خلتی 





شفانی باعلی ذوالحمرة عدوتی. 

(از رت 
ذوالحناظل. لح ظ ] (اخ ج) نک رتبن 
قیس‌بن منقذبن طریف الاسدی فارس شُجاع 
لقب به لانه تقدم طليعة فنزل عن فرسه و جعل 
یجنی الحنظل فادرکه العدو فسال فی متن 
فرسه و الحنظل فی ردنه و جعل یقاتلهم و 
الحنظل ینتلر من ردنه, قالهالصاغانی, (تاج 
الفروت از 
ذوالحنو. [)(اخ) نام دیگر یوم ذی‌قار 
است. رجوع به ذوقار و عقدالفرید جزو ۶ 
ص ۱۱۱ و ۱۱۲ شود. 
ذوالحوافر. اذل ع ف ] (ع ص مسرکب) 
صاحب سم. خداوند سمها. 
ذوالحوضین. ال ح ض] (خ) لقب 
حسحاس‌ین غشان. |القب عبدالمطلب. 


ذوالخطاطیف. 

لقب عامربن هاشم. 
ذوالحیات. (ذل حَیْ یا] (اخ) نام شمشیر 
حارث‌بن ظالم. شاعر گوید؛ 

علوت بذوالحیّات مفرق راسه 

و هل یرکب المکروه الا الا کارم. 

و کان علی السیف تمائیل الحیّات. 

(المرصع ابنالثیر). 

ذوالحیة. [ذل ی ی ] (اخ) لقب پادشاهی 
اساطیری که هزار سال عمر یافت موسوم به 
ضحا ک‌و بر دوش او دو مار رسته بود. .رجوع 
به ضحا ک و آ کو بیور شود. 
ذوالخاصية. [دْل ی ] (ع ص مرکب) آنکه 
تأثر بصورت نوعیه کند اعم از ایینکه زهر 
باشد با دفع زهر کند. (ذخيرة خوارزمشاهی).. 
ذوالخال. (ذْل] ((ج) نام موضی یا کوهی 
به نزدیکی نجد. 
ذوالخذمة. زذل خ ذ م) ((خ) لقب عامرین 
معبدین عامربن ملوح است. قالهابن‌الک لبی. 
(از المر صع). 
دوالخرب. ذل خر ]((خ) نام جایگاهی به 
شرّ من رآی. ۲ 
ذوالخرصین. [ذل خ ض] ((خ) نام 
شمشیر قیس‌بن حطیم شاعر انصاري است. 
ذوالخرطوم. (ذل غ] (اغ) نام شمشیر 
عبداله‌ین اقیس است. 
ذوالخرق. (ذل خ ر) (اخ) تسام اسپ 
عبادین حارث است. 
ذوالخرق. اذل خ ز](اغ) ابن شریح‌بن 
سیف. شاعری است از عرب. یا ابن شریح‌بن 
ارام‌بن دارم. یکی از شعرای جاهلیت, ذ کره 
ین یقن چیه شها رفن3 کتره 
الامدی. (زالمرضع ابن‌الاثیرا 
ذوالخرق. اذل خ ] (اخ) الطهوی. لقب 
دیناربن هلال است. و ظاهرا او همان قرط یا 
ابن قرط طهوی باشد. 
ذوالخرق. 1 
جمل ابیت 
ذوالخرق. (ذل خر (اخ خ) قسرط, یا اببن 
قرط طهوی. شاعری قدیم است از ععرب. 
رجوع به ذوالخرق الطهوی شود. 
ذوالخوق. [ذل خ ز] (اخ) ن‌عمان‌ین 
راشدین معاویبن وهب‌بن عبد الأشهل, سید 
بسنی‌عمبره است. ذ کسره اب ن‌الکلیی. (از 
المرمعا. , 
ذوالخرق. [ذل خ ر ((خ) ربوعی. 
شاعری جاهلی از عرب از بتوصیربن بربوع. 
ذوا لخطاطف. [َذْل خ (ع [ مرکب) 
دارونی است که در ختاق بلغمی بدان غرغره 
کنند و از اخلاط آن رمادالخطاطیف باشد. 
رجوع به ذخیرة خوارزمشاهی باب ۱ از جزو 


۱-اين نام را ذویه و رازوبه نیز آمده است. 


ذرالخلال. 


۲ از گفتار ۶ از کاب ۶اندر ذبحه وختاق 


ک 


شود. 

ذوالخلال. ذْلْ خ] (اخ)لقب ابی‌بکرین 
ابی‌قحافة رضی‌الّه عنه است و خلال عبای 
پلاسین باشد که عرب به جای پیراهن و 
پایجامه و جبه پوشیدندی و این لقب آنگاه 
پدو دادند که رسول صلوات‌اله علیه به صدقه 
موعظت فرمود و ابوبکر سجموع اموال 
خویش یکباره جز جامه‌ای از پلاس که بر تن 
داشت. به منکینان بخشید و چون پینابر 
صلوات‌انه علیه پرسید اهل خود را چه بر 
جای ماندی؟ گفت خدای و رسول او را. و نیز 
در وجه این تلقیب گفته‌اند لائه تصدّق بجمیع 
مکی ال کنتامه فلا هد رچتکز از سس 
لغوی ما بیرون است لیکن در اینجا حکایت 
اسکندر مقدونی مرا بخاطر گذشت: آنگاه که 
به جنک مشرق میشد و گویند هرچه از زر و 
سیم و جامه و عطر داشت میان کسان و 
سپاهیان بخش کرد. از وی سوال کردند برای 
خویش چه باقی گذاشتی؟ گفت امد را یعنی 
آمید فتح و فیروزی را. میان این دو بخشش و 
دهش فرق تمدن شرقی و غربی یعنی معنوی 
و مادی پیدا اید. در یکی خودخواهی مطلق و 
در دیگری مردم‌دوستی بی‌شرط. از فیروزی 
اسکندر انهدام علم یونان و اخلاق و آدب 
ایبران حاصل آمد و از فیروزی محمد 
ماوات مطلقه بین حبشی و قرشی حاصل 
شد. رجوع به ابی‌بکرین ابی‌قحافه شود. 

ذوا لخلصد. لمع اسان 
بتودوس و بتوخثعم و بجيلة و نزدیکان آن 
قبائل را به تبالة. و خلصة نام بحی از ایشان 
است. و این بت را آنگاه که رسول اکرم 
جریربن عبداله لبجلی را بدان صوب مبعوث 
فرمود. بسوخت. و بعضی گفته‌اند آن بت از 
عمروین لحی‌ین قمعه بود و آن را هنگامی که 
بت‌ها را در جاهای پراکنده مکه نصب 
می‌کردند در پاین مکه برپا داشت و این بت 
را قلاده‌ها می‌پوشیدند و خایه‌های شترمرعغ 
می‌آویختند و قربانیها می‌گزرانیدند و معنی از 
نام ذوالخلصهة این اراده می‌کردند که 
پرستندگان و طوف‌کنندگان گرد او رهاشدگان 
یا با خلوصان باشند. و برخی گفته‌اند کب 
یمانیة همین ذوالخلصة است و آن کمبه‌ای 
است که ابرهتین صباح حسمیری برآورد و 
بدانجا بتی بود بنام خلصة و سپس آن کعبه 
ویران شد. و هم گفتهاند که ذوالخلصة را کعبة 
يسمانية و بست‌الصرام را کعبه شامية 
می‌خوانده‌اند. و زمخشری گوید در این گفته 
بحث و نظری است چه کلمة (ذو) جز به اسماء 
اچناس اضافه نشود. ابن حبیب در مخبر گوید 
که ذوالخلصة خانه‌ای بود معبد قبائل بجيلة و 
خشعم و حارثبن کعب و جرم و ژبید و 


غوث‌بن مرّین اذرا و بنوهلال‌ین عامر سدنه آن 
بودند. و آن در عبلاء, میان مکه و یمن به 
چهارمنزلی مکه بود و یاقوت گوید چنانکه 
شنیده‌ام امروز آنجا خانة.گازری است و مبرد 
گویدالحال مسجد جامع بلدة عبلات واقع در 
ارض خشعم است. و ابوالمنذر گوید» یکی از 
بتهای عرب ذوالخلصه است و آن از سنگی 
سپید بود بر هیأت تاجی بنگار کرده و در تباله 
میان مکه و یمن جای داشت به هفت شبی 
مکه و سدنه آن بتواسامة از قبله باهلقین 
اعصر بودند و آن را بزرگ میداشتند و قبائل 
خثعم و بجیله و ازدالسرة و بطون نزدیک 
بدانان و هم قبیلة هوازن هدایا بوی میبردند و 
خداش‌بن زبیرالعامری آنگاه که عشعت‌بن 
وحشی خنعمی در پیمان خودبااو غدر 
آررده گوید: 

۳ ذ گزنه باه بینی و پیند 

و مایا من مده لو تذکرا 

و بالمروة البیضاء ثم تبالة 

و مجلسةالعمان حیث تتصّراء 

و بدان زمان که رسول | کرم صلوات ان علیه 
مکه را بشود و عرب مسلمانی پذیرفت و 
وفدها بخدمت او صلوات‌اله علیه فرستادند. 
جریربن عبداله در حالی که اسلام پذیرفته بود 
نزد رسول (ص) رفت و حضرت او بوی 
فرمودند ای جریر آیا نخواهمی شب این ذی 
الخلصه برکندن گفت آنچه رسول خدا فرماید 
چنان کنم و پیغمبر او را بدان قصد گیل 
فرمود و وی بسرفت و در راه مردمی از 
بنی‌احصس ابی‌بجيلة را نیز بیاری همراه ببرد و 
بدانجا جنگی میان او و بنوامامة درگرفت و 
دویست تن از بنوقحافتبن عامربن خشعم را 
بکشت و بر قوم ظفر یاف و آنان را هزیمت 
کردو بیان ذی‌الخلصه را ویران کرد و آتس 
در آن افکند و یکباره بسوخت و در اینوقت 
زئی از ختعم این ابیات بگفت: 

و بنو امامة بالولية ضرّعوا: 

شملاً یعالج کلّهم انبوبا 

جاژالبیشتهم فلاقوا دونها 

اسباً یقب آدی السیوق قبباً 

تم نله یاوه معتی 

فان آخمن لته میا 

و باز ابوالمنذر گوید ذوالخلصة امروز آمتان 
مد له استه و خلمه از اه مد رد 
وادی مرالظهران است. و قاضی عیاض مفربی 
گوید, ذوالخلصة به تحریک (یعنی فعح خ و 
لام و صاد) و بعضی ذوالخلصه بضم روایت 
کنند و روایت اول معروف‌تر باشد. و برخی به 
سکون لام گفته‌اند چنانکه رای ابن‌درید نیز 
این است. و آن بتکده‌ای است در دیار دوس 
و نام بت است نه اسم خائه و در حدیث نیز 


تفیر آن همچنین آمدد است و در اخبار 





ذرالخمار. ۱۱۵۳۳ 


امری القیس این حجر آمده است: آنگاه که 
بنواسد پدر وی حجر را بکشتند و او به طلب 
دستیاران به خونخواهی پدر به قبائل بیرون 
شد و به قبیلٌ حمیر درآمد و از پادشاهی از 
حمیر موسوم به مرثدالخیر ابن ذی‌جدن 
حمیری استمداد کرد. وی پانصد تن از 
حمیریان را با مردی مسمی به قرمل که بوشی 
از عرب با وی بودند بوی مدد داد و مردانی 
دیگر نیز از قبایل یمن به مزدوری گرفت و با 
آنان بطلب ثار بسوی بنواسد شتافت و چون 
به تباله رسید برای تفأل به سعبد ذوالخلصه 
رفت و بسه تیر فال آمر و ناهی و متربص که 
یدانجا بوه فال زد و تیر ناهی بیرون شد و او 
بفضب شد و تیر بشکست و بر روی بت زد و 
گفت نفرین بر توباد| گرپدر ترا کشته بودند تیر 
ناهی بیرون نمی‌کردی و اين بیت بسرود: 

لو کنت یا ذاالخلص الموتورا 

مثلی و کان شیخک المقیورا 

لم تن عن قتل العداة زورا. 

و پاسپاه خویش بیرون شد و قاتل پدر 
خویش علی و اهل‌البیت او را بکشت و برخی 
را زره‌های سپید تفته پوشانید و پاره‌ای را با 
تش میل کشید و گفت: 

با دار سل ‌فارسا تژیها 

بالرمل و الجبتین من عاقل. 

گویند ب از آن روز دیگر هیچکس نزد 
ذی‌الخلصه بقال نشد تا بدان روز که اسلام 
ظاهر گشت و جریربن عبدائّهالیجلی بنیان آن 
برکند و بسوخت. (نقل به اختصار از سعجم 
الیلدان یاقوت). و بمضی گفه‌اند که اين تکده 
را ذوالخلصه از آن گویند که گیاه خلصة بدانجا 
می‌روئیده است. و به کلمة نذر در تاج‌العروس 
و المرصع و ردیف (خ) از معجم البلدان یاقوت 
رجوع شود. 
ذوالخمار. خ) ((خ) لقب سسبع 
ایراتاریت با این فسات قوا ی کش 
از شجعان عرب به روز حنین در زمره 
مشرکین. و ابن‌الثیر نام او را سبیع‌ین حارث 
هوازنی اورده و گوید: قاله ابن اسحاق. ذ کر 
ذلک ابن ما کولا.و رجوع به احمر سبیع و 
رجوع به امتاع‌الاسماع ص ۳۰۱ و ۳۱۰ و 
رجوع به المرصع ابن‌الاثیر شود. 
ذوالخمار. [ذل خ] (اخ) لقب اسب زبیرین 
عوام است که در جنگ جمل بر آن نشسته 
بود. و نام اسپ مالک‌بن نویر؛ بربوعی است. 
ذوالخمار. (ذْلْ خ] ((خ) لقب عسمروین 
عبدود عامری یکی از شجعان عرب که به 
روز خندق بسدست امیرالمومنین علی 
عله‌السلام کشته شد: 

که یزدجرد مال و گهی ذوالخمار کش 
گه‌زخم درّه دار و گهی ذوالفقار گیر. سنائی. 
عالمی به دوالعمان است‌ از مار خواینگی 


۷ 


۴ ذوالخمار. 
ای دریفا در جهان یک حیدر کار و 
ستائی, 
از ذوالفقاز جود تو شد کشته از و بخل 
همچون ز ذوالفقار علی عمرو ذوالخمار. 
سوزنی. 
کلکی چو ذوالفقار علی تیز کرده‌ای 
تا خون بخل ریزی چون خون ذوالخمار. 
سوزنی. 
روح از سما بحرب علی گفت لافتی 
الاْعلی چو شد ز علی کشته ذی‌الخمار. 
سوزنی 
تارک ذوالخمار بدعت را 
ذوالفقار تو لاجرم بشکافت. خاقانی. 
مونس احمد بمجلس چاریار 
مونس بوجهل, عتبه و ذوالخمار. 
مولوی. 


مک وت لیر شود 

ربیع‌ین ی خدمی است از آن روی 
که‌در جنگ جمل معجر زن خود پوشیده و به 
کارزار درآمد و بسیار کسان را به نیزه بزد تا 
آنکه از هر کس پرسیدندی که ترا نیزه زده 
است گفتی ذوالخمار. 

موسیقی است. ۲ 

ذوالخو يصرة. زذل خ رز ص ر] (اخ) 
یمانی. صحاپی است که در مسجد بول کرده 
است. 

ذوالخو بصرة. زذْل خ و ص را (خ) 
نی ۳ 9 ۰ در 
نی صلی اا اه وس بو .و فی توب 
بلال رضی اه عنه فصَة یقبّضها لاس علی ما 


آراه اه فاتی ذوالخویصرة لسمیمی و امه 
جرترضی ال سنا با رسرل اف فا ریک ۲ 


قمن بسدل اذا ل‌اعدل قد خبت و خسرت آن 
لما کناعدل. قال عمر رضی اه عنه ادن لی 
اضرب. عقه. فا دعه فان له امتتعابا بنسفر 
احدکم صلاته مع صلاتهم و صیامه مم 
صیامهم یقرژن القرآن لایجاوز تراقیهم 
یمرقون من الدٍین کما یمرق السهم من الرمية 
ینظر الی نصله فلایوجد فیه شی» ثم بنظر الی 
رصافه قما یوجد فیه شیء ثم ینظر الی نضیّه و 
هو قدحه فلایوجد فیه شیء ثم ینظر قذذه 
فلایوجد فیه شیء قد سبق الفرث و الم آیتهم 
تعل اسود احدی عضدیه مشل ندی‌السراة او 
مثل‌البضعة, تدردر و یخرجون علی حین فرقة 
من التاس. امتاعالاسماع ج۱ ص۴۲۵ و وی 
در جنگ مارقین کشته شد. و رجوع به 
ذوالندية. و ذواليدية و امتاعالاسماع ص۴۲۵ 
شود. 


ذوالخیار. ذْلْ) (ع ص مرکب) (فتد) آنکه 





حق خیاز دارد دیع و عسة: 
ذوا لخسه. [ذل خ ش ] ((خ) نام زاهدی به 
مکة مکرمه که بر یک ازار بتر عورت اقتصار 
کرده‌و در حجون سکوئت داشت و اين لقب از 
آن روی به او داده بودند که ژولیده‌موی و 
خا ک‌الودو درشت‌پوست بود مانند خیش. 
ذوالدحاج. قرو ۹ 
از عری. العرصع 
ذوالدروع. د (اج) لقب فسرعان 
کندی از بلحارثبن عمرو. 
ذوالدمعة. (ذذ د غ] ((خ) لقب حسین‌بن 
زیدبن علّی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب 
علیهم‌ال لام است. و اين لقب برای بسیاری 
بکاء او به وی داده‌اند. و بعضی گفته‌اند لقب 
یسحی‌بن زیسدالتهیدین عسلی‌الس‌جاد 


7 و د) (اخ) نام جایگاهی است 


در بلاد عذرة. (از المرصع). 

ذوالذ تب. رد ذِغْب ] ع امسسرکب) 
گرسنگی.جوع. 

ذوالذنیین. رد ذُءب ] ((خ) نام موضعی 
است و نابفٌ جعدی گوید: انا مت بذی‌الذئین 
فی الصیف جوذرا. 

ذوالذراعین. [ذذ ذع] ((خ) الشس‌نبهر 
مالک‌ین الحرث تیماشفین ثعلية الحصصن‌ین 
عکابة. شاعری است از عر ب. 
ذوالذفرین. ذذ ذ ر] ((خ) ابوشمرین 
سلامة حمیری. نقله الصفانی. (تاج العروس). 
ذوالذکر. ذ ال ص مرکب) ز گر نک آنکه 
ذا کر قوی دارد. |اشریف. رفیم. بلندمرتبت 

و القران ذی‌الذکر. الاية (قران 7 7 ای 
ذوالعظمة 3 


۳ مختارین ید 


ام ۳ و او حذیفةین بدر است. 
یل له ذلک, لجمة کانت له 

ذوالرآاسین. [ذْز ر؛ س](ع ص مسرکب) 
خداوند دو سر. دوسره. |[((خ) لقب خشین ابن 
لای‌بن عصیم. رجوع به خشین شود. |لقب 
امیقبن جشم‌بن کنانة. 

ذوالرآسین. (ذز رس ] ((خ) نام یکی از 
اجداد محمدین ابرآهيم‌ین حییب‌بن سمرة. 
معجم الادباء یاقوت ج ۶ ص۲۶۸ س ۳ از چ 
مارگلیوث. 

ذوالرای. [ذز رَغیْ] (اج) قب حصباب‌بن 
المنذر الأْنصاری از آنرو که بحضرت رسول 
(ص) اشاره کرد که بر سر آپ بدر فرودآید و 
رسول | کرم در قبول رای او مترددگونه بود در 
این حال جبرئیل نزول کرد و خبر داد که رأی 
رأی حباب است . (از المرصع). 

ذوالرای. دز ری ] (خ) لقب عباسبن 


ذوالرقيبة. 

عبدالمطلب عم رسول | کرم صلوات‌الّه علیه. 
از آنروی که آراء او در امر قوم بیشتر صائب 
بوده است. (از المررصع). 
ذوالرحل. دز ٍ] (اغ) سوضعی است به 
دیار کلب. یاقوت. |نام یکی از بتهای عرب 
است به حجاز. |القب اسپ مالک‌بن قحافةین 
حرث‌بن عوف. (المرصع). 
ذوالرحل. [َذد رٍ ] (اخ) لقب لقمان‌ین توبه, 
شاعری از عرب. 
ذوالرجیلة. (ْز رز ج ] ((خ) لقب عامرین 
مالک تغلبی. |القب کعب‌بن عامر فهدی. 
القب عامرین زید ماه 
ذوالرحالة. زدز ر ل] ((خ) لقب معاویةبن 
کعپ‌پن معاوية است. ۱ 
ذوالرحلة. دز ز ) ((خ) لقب عسامرین 
مالک‌بن حسم و لقب عامربن زید منات. 
ذ کرهما ابن‌الکلبی. (از حاشية کتاب خطی 
لمرصَع اين اثیر). 
ذوالرحم. در ح)(ع ص مرکب) ( ات 
مادری, (یرادر. خواهر) برادران ن یا خواهران 
که‌از مادر یکی و از پدر جدا باشند. بطنی. 
فان خن 
ذوالرقاشین. زذْر ز ش](!خ) نام موضعی 
است. و رجوع به رقاشان شود. 
ذوالرقبة. دز ز ق ب] ((خ) آنگاه که ستم 
زیادین ابیه در عراق بغایت رسید و عزم 
حجاز داشت عبدالرحم‌بن سائب در واقعه 
چیزی سخت طویل دید که بوی گفت: بیش 
شو او پرسید ایاچه روی داده است آن 
صورت بپاسخ وی گفت: انا ذوالرقبة بشت الی 
صاحب هذاالقصر. عبدالرحمن هراسان از 
خواپ برجست و بقصر شد و هنوز ساعتی از 
رژیای وی نگذشته بود که حاجبی از قصر 
بیرون شد و بحاضران گفت همگان پرا کنید 
چه امر آمروز بیرون نخواهد شد. و علت آن. 
بود که بثره‌ای بر پشرة زیاد پدید آمده بود با 
خارش سخت که در ساعت بدیگر جاهای تا 
اوسرایت کرد وید لوسیام میک تا آنگان که 
هلا ک‌شد. و ابن سائب این قطعه بسرود: 
ماکان متتهیاً عمّا اراد بنا 

حتی تأتی له اقّار ذوالرقبة 

فاسقط النصف منه طربةً نحت 

لما تتاول ظلماً صاحب ال رحبة. 

و مراد او از صاحب الرحبة علی علیه‌السلام 
است. (از المرصع, پر اخلاط خطی منحصر). 
ذوالرقیبه. (ذز رز ب ] ((خ) نام کوهی است 
به خیبر. 
ذوالرقيبة. ادز ر قّ ب) (خ) لقب 
عبدالرحمن‌ین کمپ‌بن زهیر. 
ذوالرقیبة. [ذز رز ق ب) ((خ) لقب مالک‌بن 


1 - ۰ 


ذوالرقيبة. 
عامربن سلمقین قشیر. و حرب نار" را 
سیب اغار؛ خیل او بود که بنوعامر و 
بتوضببن اسد بر هموازن غالب آمدند. (از 
المرصع): 
ذوالرقيبة. در ق بَ] ((خ) لقب یزیدین 
ستان‌بن ابی‌حارند. مشهور به اشعر. 
(لمرصع). 
ذوالرقيبة. (ذژز ب] ((غ) رجسوع بسه 
عقدالفرید جزء ۶ ص ۱۱ و ۱۲ شود. 
ذوالرمت. [ذْز ز] ((ع) موضعی است به 
دیار عرب و ذ کراو در شعر بسیار امده است. 
ابن میاده گوید: 
و منزلة اخری تقادم عهدها 
بژی الرمث عفتها صبی و شمول. 
(از المرصع). 

و ذوالرمة گوید: 
و مازلت اطوی اللفس حتی کانها 
بذی الرمث لم تخطر علی بال ذا کر 
حیاء و اشفاقا من الرکب ان بروا 
دللاً علی مستودعات الضمائر. 
از عیون‌الاخبار ابن قتيبة ج ۴ ص ۱۳۳ و نابغة 
ینوجعدة راست: 
ارحنا معذ من شراحیل بعد ما 
اراها مع الصبح الکوا کب مظهرا 
و علقمة الحرّاپ ادرک رکضنا 
پذی الرمت اد صام‌النهار و هچرا. 

(از عقدالفرید جزو ۳ص ۳۴۴). 
و رمث نام درختی است. 
ذوالرمحین. در رز ح] ((خ) لقب ابوزمعة 
جد عمربن ابی‌ربیعٌ مخزومی است و گویند 
برای درازی بالای وی اين لقب بدو داده‌اند و 
برخی گفه‌اند از آنروی که در یوم عکاظ با دو 
نیزه و دو دست جنگ کرد. قاله‌الکلبی. (نقل از 
حاشية المرصع خطی پراغلاط). 
ذوالرمحین. درز رز ) ((ج) لقب عبداله 
یکی از اشراف اولاد احزم‌بن‌ذهل. و صاحب 
تاج العروس در ماد حزم گوید: و احزم‌بن 
ذهل فی نسب سامةین لوّی, من نسله عبادبن 
منصور قاضی البصرة و عبدائه ذوالرسحین 
احدالاأضراف و هو عبدالاین نعام. و 
فی‌التبصیر, عبدالّ‌ین ذی‌الر محین. 
ذوالرمحین. [ذز رز ح) ((خ) لقب عمروین 
المنيرة. از آنروی که هر دو پای باریک و دراز 
داشت. 
ذوالرمحین. اذز رز ح] ((غ) لقب عوفبن 
دحجع و لقب دیگر او ذوالخمار است. رجوع به 
ترلسمار عوت قرف 
ذوالرمحین. ار ح] (اع) لقب مالک‌بن 
ربیعین عمروین عامر که با دو نیزه و دو 
دست مبارزت می‌کرد. قاله الکلبی. (از حاشيهٌ 
ذوالرمحین. [ذر ژ ح] ((خ) لقب هاشمین 


المفیرةبن عبدألّبن عمربن مخزوم المخزومی 
و دختر او مسماة به حنتمة مادر عمرین 
الخطاب رضی‌ائه عنه است. و منه حدیث 
ابی‌العاص ای ابن حنتمة بعجت له الدنیا معاها. 
(از تاج المروس). و در عقدالفرید هم نام ایسن 
هاشم ابیالمفيرة ذوالرمحین آمده است. 
ذوالرمة. [ذْزرٍ ] ((خ) نام موضعی است 
بنواحی مديتة. دمشقی. 
ذوالرمة. در رم م) (اخ) غیلان‌ین عقبقین 
بهیش آبن مسعودین حارئتین عمروبن 
ربیعقبن ساعدةبن کعب‌بن عوفبن ربیعابن 
ملکان‌بن عذی‌بن عبدمناةبن اذابن طابخفین 
الیاس‌بن مضربن نزارین معدّبن عدنان. مکی 
عرش ف امد موز متتو ون 
بذی‌الرَة یکی از سران شعر. گویند وی وقتی 
اشعار خود در سوق‌الابل میخواند و فرزدق 
برسید و بشنودن گفته‌های او به ایشتاد, 
ذوالرمة بدو گفت ای با فراس این گفته‌ها چون 
بینی؟ گفت بسی نیکو. گفت پس چگونه است 
که مرا در عداد گردنان شعر بشمار نیارند 
فرزدق گفت از آنکه گریتن تو بر ویران‌ها و 
اوصاف تو در شوگاه ائتران است. و ذوالرمة 
یکی از عشاق معروف عرب است و معشوقة 
وی ميّة دختر مقاتل‌بن طلبةبن قیس‌بن عاصم 
منقری است. و اين قیس همان است که با وفد 
بنی تیم بخدمت رسول صلوات ال علیه و آله 
شد و پیغمبر اکرم او را ! کرام کرد و فرمود تو 
سید اهل ویر" باشی. و ابوعبیدة بکری گوید: 
ميّة بت عاصم‌بن طلبةین قیس‌بن عاصم 
است. و بیشتر تشبیهات و مغازلات او در شعر 
با میّه باشد و ابوتمام طائی در گفتة زیسرین از 
قصيدء یائیُ خود این دو دلداده را اراده کرده 
است: 

ما ریع مه معموزا یطیف به 

غیلان ابهی رباً من ربعها الخرب. 

و این قنية در کتاب طبفات افشعراء گوید 
ابوضرار غنوی گفت من میه را بدیدم آنگاه که 
او را پسران چند بود. و من از ابوضرار 
درخواستم تا میه را برای من وصف کند. گفت 
رو و خدی کنیده و بینی باریک و برجسته 
داشت و هنوز آثار حسن و جمال در وی 
مشهود بود گفتم آیا چیزی از شعرهای عاشق 
خویش ترا انشاد کرد گفت اری, میه گفت دیر 
زمانی من اشعار وی را در حق خویش 
می‌شنیدم و لکن خود او را ندیده بودم با خود 
تذر کردم که | گروی را بینم شتری در راه خدا 
قربان کم و آنگاه که وی را بدیدم و بر سیاهی 
و زشت‌روئی وی آ گاه شدم با خود گفتم و 
اسوآتاه و ابوساه! و ذوالرمة در این وقت گفت: 
علی وجه میَ مسحة من ملاحة 

و تحت‌الياب العار لو کان بادیا 

الم تر ان الماء بخبت طعمه 


ذوالرمة. ۱۱۵۳۵ 


و آن کان لون‌الماء ابیض صافیا 

فواضیعة‌الشمر الَذّی لح فانقضی 

یمی و لماملک ضلال فوآدیا. 

و باز گویند که ذوالرمه هیچگاه میه را جز 
پوشیده به برقع ندیده بود. و آرزو میکرد تا به 
روی او بنگرد و این ابیات بگفت: 

جزی ارام من تیاب 

عن الفتیان شرّا ما بقیا 

یوارین السلاح فلا رها 

و یخفین القباح فیزدهیناء 

و میّة برقع از جمال برگرفت و آفتابی بیرون از 
ابر بتافت و چون چشم ذوالرمه بر خورشید 
طلعت وی افتاد گفت: 

علی وجه می مسحة من ملاحة 

و تحت‌الياب العار لو کان بادیا 

و میّه جامه از تن بدر کرد و برهنه در برابر 
ذوالرمة به ایستاد و ذوالرمة گفت: 

الم تر ان الماء یخث طعمه 

و آن کان لون‌الماء ابیض صافیا 

بعنی آیا نپنی که آب هرچند روشن و صافی 
بود چون دیری سرپوشیده ماند مزه بگرداند. 
و ميّه گفت | کنون‌چاشنی کردن مزه آرزو کنی 
گفت آری سوگند با خدای| گفت مزه مرگ 
پیش از آن خواهی چشیدن. بعنی هرگز 
نخواهی چشید. 

و هم روایت کرده‌اند که ذوالرسة گاهی نیز 
تشبیب بخرقاء دختری از بنی‌البکاءبن 
عأمرین صعصه کرده است و شرح آن این 
است که ذوالرمة در سفری به بادیه گذر کرد 
نا گهان خرقاء از خیمه‌ای بیرون شد و ذوالرمة 
را نظر بر وی افتاد و دل از دست بداد و مطهرهُ 
خویش بشکافت و بدین بهانه بدو نزدیک شد 
و گفت من مردی مافرم و مطهرهٌ من بدریده 
است آن را برای من راست کن شرقاء گفت 
رش حفل کر که تاش امتامس 
پاره‌دوزی ندانم و خرقانی از خرقا آن باشم و 
خرقاء زنی مجلله را گویند که برای کرامت و 
حرمت او دیگران شغل او گذارند و خود کار 
خویش نکند. از آنگاه ذوالرمة در شعر تخبیب 
او کرد و تام خرقاء ببوی میداد و او را اراده 
کرده‌است آنجا که گوید: 

و ما شفتا خرقاء داهیتاالکلی 

سقا بهما ساق و لمیتبلا 


۱ -نساره کرههای عردیست به پیرامون 
کرهی شامخ. (از المرصع). 

۲ - در ابن خلکان چ فرهاد میرزا نهیی امده 
باء موحدة و شین اخت السین» مصفرا: 
۳-اهل ژبره مقابل اهل قدّر» بادیه‌نشینان. 
بدویان. 
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۶ ذوالرمیح. 


تذکرت ریعاً او توهمت منزلا- 
مفضل ضبی گوید در سفر مکه به خيمة عربی 
نزول کردم و چند روز ببودم روزی مرا گفت 
خواهی خرقاء را دیدن گفتم بسی آرزو دارم. 
همگی با دلیلی او راء برگرفتيم و به مقدار 
میلی از جاده منحرف شدیم و بخانه‌ای چند 
رسیدیم و او دری را یکوفت و در باز شد و 
زنی سرو بالا در نهایت حن بیرون آمد سلام 
تم و بنشتم و ساعتی از هر در سخن 
راندیم پس مرا گفت دیگر بار بزیارت خانه 
مشرف بوده‌ای گفتم بارها این سعادت 
دریافته‌ام گفت چه شده است که بدیدار مسن 
نیامده‌ای آیا ندانی که من نیز منسکی از 
مناسک حج باشم. و من از گفتار وی عجب 


کردم و گفتم این چگونه بودگفت قول عم خود ] الب 
فأنت الفتی ما اهتز فی الزهر الندی 


ذوالرعه را نشنیده‌ای که گوید: 

تمامالحج ان تقف العطایا 

علی خرقاه واضعقالكام. 

و ذوالرمة را در مدیح بلال ابن ابی‌بردة قصاید 
پیا انوا جدله ور قعتای کر تاه 
خویش ممَا: به صیدح را مخاطب کرده 
گوید: 

اذا ابن ابی‌موسی بلال بلغته 

فقام بفاس بین وصلیک جازر. 

وفات ذوالرمة به چهل‌سالگی در ۱۱۷ ه.ق 
و 

و مسحمدین جعفرین سهل الخرانطی از 
محمدین سلمةالشیّی حکایت کند که گفت به 
زیارت حح شدم و گاه بازگشت در یکی از 
مراحل متزلی مسیچستم. خیمه‌ای در کنار 
جاده دیدم و بر در آن فروکش کردم و بانگ 
کردم‌فرودآیم؟ آوازی پرآمد که فرودآی 
پرسیدم درآیم؟ هم پاسخ آمد که درآی و بزیر 


رشک پری و حور و تابنده‌تر از ماه و فتلة 
زهره و مشتری پس سلام کردم و بنشستم 
بسخن درآمدیم گوئی شکر از دهمان 
درمیریخت و شهد با می می‌آمیخت پس از 
ساعتی عجوزی عبائی ازار و عبائی ردا کرده 
بیرون شد و گفت فرزند نزد اين غزال نجدی 
چه پائی که نه حبل و رسن پذیرد و نه الف و 
انس گیرد کنيزک گفت ای جذة رها کن او را 
چه هم بدانسان که ذوالرمة گوید: 

فأّن لایکن الا تعلل ساعة 
قلیلفأنّیقانعبقلیلها 

او بهمین تعلل و پا بپا کردن قلیل قانع است و 
من تمام روز بدانجای ببودم و شبانگاه راه 
برگرفتم در حالی که آتش عشق او در دل 
افروخته و جگری در فرقت او ریش و 
. نقل به اختصار و معنی از 
تاریخ این غلکان. و یاقوت در مسجبالادب اد 
گوید که برادر ذوالرمة هشابن بهیش‌بن 


سوخته داشتم 





معود نیز شاعری مجید است و میان دو 
برادر ملاحاتی است و از جمله هشام گوید 
خطاب بذی‌الرمة: 

أغیلان ان ترجم قوی الود با 

فکل الذی ولی من‌الیش راجم 

فکن مثل اقصی‌الناس عندی فأننی 

بطول التنائی من اخ السوء قانم. 

و ذوالرمة بپاسخ او آرد: 

آغر هشانا من اخیه این امه 

قوادم ضأن اقبلت وریع 

و هل تخلف الضأّن الفرار اخاالندی 

اذا حل آمر فی‌الصدور مریع 

و هشام در جواب او گوید: 

آذا بان مالی من سوامک لم یکن 

الیک و رپ العالمین رجوع 


و انت اذا اشتدالزمان منوع. 

و این خلکان گوید او را دو برادر دیگر بود 
یکی بنام مسعود و دیگری اوفی و مسعود نیز 
شاعر بوده است و او در رثاء دو برادر خود 
اوفی و ذوالرمة گفته است: 

تعزیت عن آوفی بفیلان بعده 

عزاء و جفن العین ملاآن مترع 

و لم ینسنی او فی المصییات بعده 

و لکن نکاءالقرح بالقرح اوجع, 

و گویند گاه مرگ گفت مرا نیم بین هسرم است 
یعنی چهل سال بیش از عمر من نگذشته است 
و نیز گفت: 

یا قابض الروح عن نفی اذا احتضرت 

و غافر الذنب زحزحنی عن‌النار. 

و علت اينکه او را ذوالرمه گویند این بیت 


است که گنته: اشعت ث باقی رمةالتقلید. و رمّة 


"7 بضم راء رسین پوسیده و پکسر استخوان 


ریزیده است. و ابوعمروین العلاء گوید ضعر 


[" بأمری‌القیس آغاز گردید و بذی‌الرمة پایان 


وت وان ری زوایت کنش کبا گر 
ذوالرّمة پس از قصیده‌ای که به این مسصراع 
می‌آغازد: 

ما بال عینک منهاالدمع منسکب. ۱ 
خاموشی می‌گزید شاعرترین فرزندان دم 
بود. و هم ابوعمرو گوید که ذوالرمة میگفت 
چون غریبی به خیام ما فرودآید ننخست از 
وی پرسیم که شیر دوست‌تر داری یا دوغ اگر 
گویددوغ خواهم پرسیم غلام کیستی کیستی وا کت 
گوید شیر گوئیم پدر تو کیست و دیوان او را 
اپوالعباس محمدبن حسن‌بن دیتار معروف به 
احول گرد کرده است. (ابن‌الندیم). و در دیوان 
منوچهری دو بار نام معشوقة وی میه آمده 


نوروز برنگاشت بصحرا بمشک و می 
تمتالهای عزّه ر تصویرهای ی 
وان خجسته پنج شاعر کو, کجا بودندشان: 


ذوالریاستین. 

عزه و عفرا و هند و میه و لیلی سکن. 

و در معجم المطبوعات امده است که: ذوالرمة 
ابوالحارس غیلان‌ین عقباین مسعود المعروف 
بذی‌الرمة (۷۷ - ۲)۱۱۷ کان من آشعر ال 
زمانه, و کان مربوع القامة قصیراً ذمیماً 
بلیغالکلام لسنا قال جریر فی وصفه ائه اخذ 
من ظریف الخعر وه ما لایسبقه الیه احدد 
دیوان شعر ذی‌الرمة -و هو غیلان‌بن عقبة 
العدوی - عنی بتصحیح و تسلقیحه کارلیل 
هنری هیس مکارتنی - طبع علی نفقة 
کمبریج فی مطبعةالكلية ۱۹۱۹ - ۱۳۳۷ ص 
۶ عدا الفهارس والذیل. معجم المطبوعات 
رجوع شود به فهرست ابن‌النديم چ مسصر 


ص۱۷۸ و الجماهر فی معرفةالجواهر: 


ابوریحان بیروتی ص ۱۰۰ و ۱۰۹و ۱۱۱ و 
۸ ۱۲۳ ۱۳۸ ۲۳۴ و مافروخی چ 
طهران عن ۳۵ و فهارس عقدالفرید جرو ٩‏ وا 
ها او ات مان ور کل درال رت 
والبیان والبیین, فهارس جزء ۱ تا ۲ واین 
خلکان چ تهران ص۴۴۰ تا ۴۴۳ و فهارس 
عسیون الاخضبار ج۲ و ۲و ۲و فسهرست 
جولیفی. و مج الادبام ع مارگلیوث: ج۲ 
ص ۳۷۴ و ۳۷۷و ج ۷ص ۲۵۴ سطر ۱۳و 
الموشح ص ۱۷۰ و تاریخ جهانگشای جوینی 
ح. ۲۶۶و ح ۲۶۷ و لباب‌الالباب ج۱ ص۹۶ 
و الاعلام زرکلی. ج۱ ص۳۱۳. و روضات 
الجتّات ص ۵۲۰ (ل) و تاریخ ادبیات ایران 
ص۲۳۰ و حبیب‌السیر ج۱ ص ۳۶۲ یا ۲۶۲ 
تاریخ مفول ص ۵۳۷ و ص ٩۳‏ س ۷از ج ۲۶ 
معجم‌الادباء یاقوت و ص ۱۰۲ همان ج س ۱ 
وج ص ۳۷۲و ۳۷۷و ج لاص ۲۵۴. 
ذوالرمیح. ار رم] (ع (مرکب) نوعی 
موش که دو پای دراز دارد. (منتهی الارب). 
ذوالر یاستین. در ریا سش ت | (() لقب 
محمدین عبدالملک زیات. رجوع به محمدین 
عدالملک. .. ورجوع په فهارس قالش ج 
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عزازند موی ی تاه تسا اف 
فضل‌بن سهل سرخی. وزیر مأمون خليفة 
عباسی. او از اولاد مسلوک فرس و پدرش 
مجوسی بود و برای تلقیب وی بدین لقب 
گفته‌انداز آنرو که.هم ریاست دیوان و هم 
ریاست جیش داشته است. (از ابن‌الاشیر در 
المرصع). و پیش از او ریاست جیش از 
وزارت جدابوده است. و گویند او وزارت 
داشت و چون اشارت کرد که مأمون طاهر را 


۱- بر طبق روایت ابن خلکان و حاجی خحلیفه 


وفات او ۱۰۱ از همجرت بوده است. 
۳ -مشفف میه. 


۳-الاغانی ۱۰۶-۱۵ حلقه مصر. 


ذوالریش 


به حرب امین فرستد و طاهر فاتح آمد: اینن " 


لقب بدو دادند و هم گفته‌اند از آن جهت که 
چون وی را وزارت مأمون خلیفه و 
علی‌الرضا هر دو بود بدین لقب مشهور گشت. 
و تاریخ بیهقی در تاریخ خود گوید: و از 
حدیث حدیت شکاند ذوالرباستین که 
فضل‌ین سهل را گفتند و ذوالمینین که طاهر 
راز دراتامیه کدشاعت فیوان شالت 
مأمون بود قصّهای دراز بگویم تا ا گرکسی 
نداند او را معلوم شود چون محمّد زییده کشته 
شد و خلافت به مآمون رسید دو سال و چیزی 
در مرو بماند و آن قصّه دراز است فضل سهل 
وزیر خواست که خلافت از عباسیان بگرداند 
و به علویان آرد مأمون راگفت نذر کرده 
بودی بمشهد من و سوگندان خورده که ا گر 
ایزدتعالی شغل برادرت کنایت کند و خلیفت 
گردی ولی‌عهد از علویان کنی و هرچند بر 
ایشان نماند توباری از گردن خود بیرون کرده 
باشی و از نذر و سوگند بیرون آمده مأمون 
گفت سخت صواب آمد و کدام کس را 
ولی‌عهد کنیم گفت علی‌بن موسی‌الر ضا 
عله‌اللام که امام عصر است و بمدینه رسول 
عله التلام میباشد گفت کس پوشیده باید 
فرستاد نزدیک طاهر و بباید بدو نبشت که ما 
چنین و چنین خواهیم کرد تا وی کس فرستد 
و علی را از مدینه بیاورد و در نهان وی را 
بیمت کند و بر سبیل خوبی بمرو فرستد تا 
اینجا کار بیمت و ولایت عهد آشکارا کرده 
شود فضل گفت رامین را بخط خویش 
ملطفه‌ای باید ب و دویت و کاغذ 
قلم غوات اون ملطف زا نبشت و بفضل 
داد فضل بخانه بازآمد و خالی تشست و آنچد 
نبشتی بود ببشت و کار راست کرد و 
معتمدی را این فرمنهاتزدیک طاهر فرستاد 
و طاهر بدین حدیث سخت شادمانه شد که 
مسیلی داشت بعلویان. آن کار را چنانکه 
بایست بساخت و مردی معتمد را از بطانة 
خویش نامزد کرد تا با معتمد مأمون بشد و هر 
دو بمدینه رفتند و خلوتی کردند بارضا 
عله‌التلام و نامه عرض کردند و پیقامها 
دادند رضا علیه‌السلام را سخت کراهیت آمد 
که دانت که آن کار پیش نرود آما هم تن 
درداد. از انکه از حکم مامون چاره نداشت و 
پوشیده و متنکر به بغداد آمد و وی را بجائی 
تیک فرود اور هد بیس تک هه که بیان ده 
بود در شب طاهر نزدیک وی آمد سخت 
پوشیده و خدمت کرد و بسیار تواضع نمود و 
آن ملطفه بخط مأمون بر وی عرضه کرد و 
گفت نخضت کسی که بفرمان امیزالمومنین 
خداوندم بتو بیعت کند منم و چون این بیعت 
بکردم با من صدهزار سوار و پیاده است 
همگان بیعت کرده‌باشند و رضا روحهاله 


تعالی دست راست برون کرد تا بیعت کند 
چنانکه رسم است طاهر دست چپ پیش 
داشت رضا گفت این چیست گفت راستم 
مشغول است به بیعت خداوند امیرالسومین 
مأمون و دست چیم فارغ است از آن پیش 
داشتم حضرت رضا علیه‌السلام از آنچه او 
بکرد وی را یندید و بیعت کردند و دیگر 
روز رضا علیه‌السلام را گسیل کرد با کرامت 
پسیاری وی را تا به مرو اوردند و چون 
پیاسود مامون خلیفه در شب بدیدار وی امد و 
فضل سهل با وی بود و یکدیگر راگرم 
شکر کرد و آن نکتة دست چپ و بیعت 
بازگفت مأمون را سخت خوش 
بسندید آنچه طاهر کرده بود گفت ای امام آن 


امد و 


نخست دستی بود که بدست مبارک تو رسید 
من آن چپ را راست نام کردم و طاهر را که 
ذوالیمینین خواند سبب این است. پس از آن 
آشکار گردید کار رضا علیهاللام و مأمون 
وی را ولی‌عهد کرد و علمهای سیاه برانداخت 
و سبز کرد و نام رضا علیه‌السلام سر درم و 
دینار و طراز جامها نبشتند و کارها اثکارا 
گشت‌ونآمون رضا علیه‌اللام را گفت تو را 
وزیری و دبیری پاید که از کارهای تو انديشه 
دارد او گفت یا امیرالمومنین فضل سهل بسنده 
باشد که وی شغل کدخدائی مرا تیمار دارد و 
علی سعید صاحب دیوان رسالت خلیفه که از 
من نامه‌ها نوید مأمون را این سخن خوش 
امد و متال داد اين دو تن را تا ایین شغلها را 
کفایت کنند فضل را ذوااریاستین از این 
گفتندی‌و علی سعید را ذوالقلمین آنچه غرض 
بود بیاوردم از این سه لقب - انتهی. رجوع به 
فسهرست ابن‌النسديم چ مصر ص ۱۷۷ و 
ا_االباقية. ابوریحان پیرونی ضص ۱۳۳ و 
اتفهيم فی اوائل السنجیم ببرونی ص ۴۸۲ و 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ 
و مجمل التواریخ واقصص ص۳۵۲ و اتساب 
سمعانی و مافروخی چ طهران ص ۲۵ و 
عیون‌الاخبار ج۲ ص ۲۳ و حبیب‌السیر ج۱ 
ص ۲۲۲و دیگر کتب رجال و تاریخ شود و 
رجوع به معجم الادباء یافوت ج۶ ص ۱۷ 
سطر ۵و ۶و جآ ص۲۷۹ 
ذوالریش. له ری] (اخ) لقب اسپ 
سمچ‌بن هندالخولانی. 
ذوالزییبتین. نز زبی ب )] (ع ص 
مرکب, | مرکب) مار که دو نقطهٌ سیاه دارد بر 
زبر چشم. (مهذب الاسماء). ماری که دو خال 
سیاه پالای دو چشم دارد. (منتهی الارب). 
ذوالزراعین. رز ز غ] (اخ) لقب منبهر 
شاعر است و نام او مالک‌بن حارث است. 
ذوالزرین. انز زٍز زا (خ) لقب 
سفیان‌بن ُلجم یامَلجّج قروی است. (از 


۱۱۵۳۷  .نسلاوذ‎ 


منتهی الارب). 

دوالزواند. ۰ رذعال رت اسد, شیر. 
آز مضزل صلوات اه ۳ عادز 
که‌په حجةالوداع استماع کرده است. لکن تام 
او در جائی ضبط نشده است. (المرصع 
بن‌الثیر). و صاحب عیون‌الاخبار کنیت او را 
ابوالزواشد آورده است. و صاحب قاموس 


است و روایتی 


الاعلام گوید که سپس در مدينة سیزیسته 
است. 
ذوالزوایا. دز ر)] (ع ص مرکب. [مرکب) 
خداوند گوشه‌ها. صاحب زاویه‌ها ۱ 
ذوالزویل. درز َ] (خ) موضی است از 
دیار عامربن صعصعهة نزدیک حاچر. و ان از 
منازل حاج کوفه است. حارشبن 
عمرالفزاری گوید: 
حتّی استفائوا بذی الزویل و لا ال 
..بمرجاء من کل عصبة جرّز, 

(معجمالبلدان یاقوت). 
قوالسمال. (ذش س] ((خ) لقب سعدین 
صفیح خال ابوهريرة. 
قوالسمل. اذش س ب ] (اخ) لقب پر 
حدقةبن بطر. (منتهی الارب). 
وا لسملة. زذش سب ل] (اخ) لقب خالدبن 
عوف‌بن فضلة که از رئیان عرب است. 
(منتهی الارب). 
ذوالسبوع. [ذش ش] ((خ) ابن‌الاشیر در 
المرصع گوید: نام مغفر حضرت رسول 
صلوات ال علیه است. 
ذوالسرح. [ذش س ] (اخ) وادٍ بين الحرمین 
زاد همانّه شرفا. سمی بشسجرالسسرح هنا ک 
قرب بدر و واد آخر نجدی. (تاج العروس). و 
باقوت گوید وادیئی است میان مکّه و مدینة 
نزدیک ملْلْ. و ابن الاثیر در المرصع گوید: و 
هم. موضعی است به شام. و یاقوت گوید: در 
شام نزدیک بصری واقع است. 
ذوالسعفات. [ذش س ع) ((خ) کوهی 
اه‌مان مه وشن و نام دیگر 
ذوالسعفات, قنزع. است. 
ذو) لسفقتین. [ذش سش ق تَ] (ع |مرکب) 
خرمگس. مگسی کلان که بر ستور و گاو 
ذوالسلافل. [ذش س ء] (() وادیئی است 
میان فرع و مدينة, (یاقوت در کلمة رواوة). 
ذوالسلع. [ذش س [] ((خ) موضعی بین 
نجد و حجاز. 
ذوالسلومة. [ذش س ع] (اخ) یکی از 
اذواء است از بنی‌لهان‌ین مالک. 
ذوالسن. (ذش س ] (خ) لقب پر صوان‌ین 
عبدشمس. او لقب پروئن بجلی از آنروی 


1 .- ۰ 


۷ 


۱۳۸ 


که‌او را دندان زائد بود. ااو در خاش آلمرصع 
آمده است: نام پدر ذیهمیربن ذی‌السن‌بن 
وئن‌بن اصفربن عمروین جلیحةین لوی‌بن 
بکرین ثعلبة است. 
ذوالسنامین. (ذش س ](ع ص مرکب) 
خداوند دو کوهان. جمل‌ذوالنامین» اشتر دو 
کوهاند. 
ذوالسنینة. [ذش س نْ ن] (اخ) لقب 
ذوالسویقتین. [(ذش س و ی ث] ((خ) 
مردی حبشی که در حدیث نام او آمده است: 
اترک الحبشة ما ترکوکم فانه لایستخرج 
کنزالکعبة. الا ذوالسویقتین. 
ذوالسهم. [ذش س] (اخ) لقب معاویةین 
عامر ضبّی, از انروی که بهره و سهم خویش 
به اصحاب خود می‌بخشید. و در حاشیهة 


ذوالسنامین. 


السرصع خطی بنقل از ابن‌الکلبی نام او 


معویةین عامرین ریعین عامربن صعصعة " 


آمده است. 
ذوالسهمة. (ذش س ۶](ع ص مسرکب. ! 
مرکب) ذوالقرابة. 
ذوالسهمین. (ذش س ع] (خ) لقب کرّزین 
حارث لیشی. 
ذوا لسهمین. [ذش س م] (اخ) ابن‌الاشیر 
در المرصع گوید: احدالشهود الذین شهدوا 
علی اهل نهاوند. لما فتحها السعمان‌السقرن 
والس‌لمون. 
ذوالسیفین. [ذش س ف] (ع ص مرکب) 
خداوند دو شمشیر. ||(خ) لقب ابوالهیثم 
مالک‌بن الهان‌بن مالک‌بن عبیدین عمروین 
عبدالاعلم صحابی است. و وجه تلقیب آنکه 
در جنگها دو شمشیر حمایل کردی. .رجوع به 
امتاع‌الاسماع جزء ۱ص ۳۳ شود. االقب 
احمدین کنداجیق, یکی از امرای معتضد باه 
خلیفة عباسی, و اين لقب از آن به وی دادند که 
خلیفه او را به دو شمشیر مسلح کرد. 
ذوالشامة. (ذّش شاع] (ع ص مسرکب) 
شدایه شیک صاس سالن ارات 
ذوالسامة. (ذش شاع] ((خ) لقب حسین 
آپی ذ کروید. .رئیس قرامطهٌ شام. 
ذوالشامه. [ذش شا م] (اخ) لقب خالدین 
جعفر برمکی از آنروی که بر مقدّم سر خالی 
داشت. رجوع به خالد شود. 
ذوالشامة. [ذش شا غ] (اج) لقب محمدین 
عمر ابوقطیفتین ولیدبن عقبة. (قاله هشام 
الکلبی تقل از حاشیذ المرصع خطی). 
ذوالشاول. (ذش شا و] (() لقب پسر 
دعام‌بن مالک همدانی است. (منتهی الارب). 
ذوالسب. [] ((ج) شقی است بر کوهی 
نزدیکی مدینه, یستخرج من ارضه الشب. 
(المرصع). 
ذوالشبلین. (ذش ش [) (خ) لقب 


عامرین عمروبن حارث و اين لقب از آن پوی 
دادند که او را دو پسر در یک بطن امد. 

ذوالشواء . [ذش ش] ((ج) نسام بستی 
بنودوس را. ||نام بتی بنوالحارث ابن یشکر 
ازد را. (العرصع). و دیگر لفویین ذوالشری, 


بالمقصورة آورده‌اند. 
ذوالشرط. (ذش ش] ((خ) لقب است 
عدی‌بن جبلة را. و از آن این لقب بوی داده‌اند 


که‌با قوم خود شرط کرد که هیچ مرده را تا او 
جای قبر نشان نکند بخا ک‌نسپارند. 
ذوالشرفات. [ذش ش ژ] ((خ) (قصر...) 
صاحب مجمل اتواریخ والقصص گوید: ذ کر 
ایشان که در اين عهد بر دیار عرب فرمان 
دادند. حمزة اصفهانی در تاریخ گوید که چند 
مرزبان بر دیار عرب از پارسیان فرمان دادند 
باه کات را کید ینت دک کرد وان 
دیگر سخت؛ بر زمین کنده و حضرموت 
فرمان داد و شرح نکرده‌ست که اندر چه ایام. 
سینداد بر جایگاه سخت بنشت و قصر 
ذی‌الشرفات وی کرد. چنانکه شاعر گفته 
است. و بضرورت دال را ذال گفت: 
اهل‌الخورنق و السدیر و بازق 

والقصر ذی‌الشرفات من سیداذ. ۱ 
ذوالشرفین. (ذش ش ز ت] ((خ) لقب 
بت تیه تبتاشاری تال ون 
رجوع به محد... نم وهی 
ذوالشری. آذش ش‌زی ] (اخ) نام بعی 
است قبیلة دوس را و حمی ذی‌الشری محلی 
نزدیک مکه است و عمرین ابی ربيعة نام آن 
در شعر آورده است: 

قربتنی الی قريبة عین 

یوم ذی‌الشری و الهوی مستعارا 

ولدی الیوم ما أبتٍ طویلا 


:- و اللیالیی اذا دنوت قصارا. 
1 زر و آن را حناذی‌الشری نیز نامند. اانام بستی 


بنوحارث‌بن یشکر را. و رجوع به ذوالشراء 
شود. (معجم البلدان یاقوت). ذیل کلمة 
حناذالشری. 

وا لشعر. [ذش ش ] (اخ) در حاشية المرصع 
بنقل از اپن الکلبی امده است: لقب حمزهین 
ایفع‌بن زییب‌بن شراحیل‌ین ربيعة یکی از 
شرفاء. 

۵و الشفر. (دذْش ش] ((خ) لقب پسر ابوشرح 
خزاعی. |لقب پدر تاج حمیری ملک یمن 
که در ایام قحط یوسف از گرسنگی بمرد. ابن 
هشام گوید: سیل گوری را به يمن بشست و در 
آن گور زنی یافتند که بر گردن هفت مخنقة در 
و در هر یک از دو دست و دو پای هفت دست 
آررنجن و هفت خلخال و هفت بازوبند 
داشت و به هر انگشت انگشتری که در آن 
گوهری‌گران‌بها درنشانده بودند و نزدیک سر 
وی صندوقی انباشته از چیزها و لوحی که بر 


ذوالشناتر. 


آن نبشته بود؛ بنام تو ای خدا. خدای حمیر! 
من تاجه دختر شفرغله کشان خود را بیوسف 
علیه‌السلام گسیل داشتم. و بازگشت آنان دیر 
کشید. پس مدی سیم مسکوک با یکی از 
خواص خود برای یک مد ارد فرستادم و 
یأفت نشد. سپس مدی زر بهمین مسقصود 
ارسال کردم و هم نیافتند و باز یک مد 
مروارید روانه داشتم و نیز پدست نکردند پس 
گفتم تا یک مد مروارید آس کردند و در دهان 
گرفتم لکن گرسنگی من ننشانید و بیرون 
انکندم. ای شنوندة قصة من پر من رحمت آر 
و ای زن که این زیورهای من پوشیدن خواهی 


هم بمرگ من خواهی مردن. 
ذوالسفه. [ذش ش ت] ۰( لقب خالدین. 
سامتالهفزوشی یکی از خطیا ءقریش: 
ذوالسقر. [ذش ش ق ] (خ) صفوان. وی در 
غزوة بنی المصطلق حامل لوای مشرکین بود. 


ذوالسقرین. () ((خ) ابن مساقم‌بن 
صفوان. پسرعم و شوی نخستین جویریه یکی 
از امهات موّمنین است. حبیب‌السیر جزو ۳از 
ج ۱ص ۱۴۷. 
ذوالشکوة. (ذّش شک ر] (ع) 
عبدالرحمن‌بن حنظلاین کعپ‌بن ثعلية. سمی 
بذلک لانه کان تکور معه شکوة؟ اذاقاتل. قاله 
این‌الکلبی. از حاشیة المرصع خطی. 
ذوالشمالین. (ذش ش [ ]((خ) سیوطی در 
المزهر گسوید: او ذوالی‌دین است و هو 
صاحب‌الحدیث فی الهو. 
ذوالشمالین. (ذش ش [) ((خ) لقب 
عبدالبن عمربن فضلهالخزاعی المکی است. 
و او درک صحبت رسول صلوات ال علیه 
کرده‌است. و از آن او را ذوالشمالین گویند که 
پبه هر دو دست کار می‌کرد. (از انساب 
مانن): 
جوالسمالین: [ذش ش ل] (خ) عمارتین ‏ 
عبدعمرو "یا عمروین عبد عمرو یا ب مسب 
عبذ عمرو " صحایی, عم سائب مطعون. وءاٌ 
در غزوه؛ بدر بشهادت رسید. رجوع به ۱ 
ذوالشمالین لقب عمربن عمرو شود. 
ذوالشمالین. (ذش ش [] (خ) لقب 
عمرین عمرو. صحابی است و او در غزوء پدر 
شهید شد. (از قاموس الاعلام ترکی), 
قوالشمراخ. [ذش ش] (اخ) نام اسپی 
مالک‌ین عون بصری را, 
وا لشناتر. [ذش ش ت] ((خ) صاحب 
مجمل التواریخ زالقصص در فصل اندر نسق 


۱-در تاریخ حمزه. سنداد. 
رک وه مک تشه 
۳-باا بروایت صاحب عفقدالفر ید. 
۴-بروایت ابنالٌثیردر المرصع. 


ذوالشنة. 


قحطانیان و حمیر عرب یمن و تبعان: گتوید: 
افریقیس را خود در کاب سیر خوانده‌ام که 
پسری بود نام او القندین آفریقیس, از بعد پدر 
با لشکر سوی عراق امد و لقب او ذوالشناتر 
پس براه بمرد و پادشاهی با (هداهاد) آیین 
عمربن شراحیل ابن الرایش سپردند. پدر 
بلقیس. و هداد نیز گویند. (مجمل التواریخ چ 
ملک الشعراء ص ۱۵۶). و در جای دیگر 
گوید:مَلِکَ ذوشناتر سبع و عشرون سنة: 
مردی درشت و بی‌رحمت بود [نه ] از خاندان 
ملک, ذوشناتر در سیر ذوالقتدین را گوید. و 
حمز:الاصفهانی این مرد را گفته است و در 
تاریخ جریر نام وی لخیعةالسالم گوید و 
خدای‌تعالی داناتر است. در این خلاف یست 
که‌مردی ستمگر و بدفعل بود, و با فرزندان 
ملوک یمن فاد کردی تا پادشاهی را نشایند 
و این عادت ایشان بود که هر که با وی کاری 
زشت کنند, پادشاهی را نشاید و پری بود 
نام وی ذونواس, و دو گیسوی نیکو داشتی» و 
در تساریخ جریر نام او زرعه بود و لقب 
ذونواس, پس ذوشاتر او را بخواند و ذونواس 
کاردی با خود برداشت. چون بخلوت دست 
بدو خواست کردن ذونواس کارد بزد و 
ذوشناتر را بکشت, و سرش ببرید و بیرون 
آورد و پادشاهی فراز گرفت و مردمان 
بسازرستند. و صاحب حبیب‌السیر آرد: و 
ذوشناتر بقول بعضی مورّخان, بعد از حشان 
زمام مهام جهانیانی را بقبضة تصرف درآورد 
واو از خاندان ملک نبود و در ایام دولت 
خویش بارتکاب فق و فجور قیام و اقدام 
میکرد و همان حکایت رانقل میکند و 
می‌گوید در آخر پسری که پیش آوردند 
موسوم بذرعه بود ملقب به ذونواس... و بعضی 
مورخین برآنند که پدر ذرنواس شراحیل‌بن 
عمر بوده و پرخی گفته‌اند که هو ذرعقین 
زیدبن کمب‌بن کهف الظلم‌بن زیدین سهل‌بن 
عمروین قسیس‌بن جشممین واسل‌بن 
عبدالشمس.. و این‌الاثیر در المر صع در وجه 
تلقیب او گوید شناتر بمعنی گوشواره‌ها باشد و 
چون این ملک دو گوش خویش را بگوشواره 
زینت میکرد اين لقب بدو دادند. و در مسنتهی 
الارب گوید از آن روی او را ذوالشناتر گویند 
که‌انگشت زاید داشته است. 
ذوالشفة. (ذش شن ن] ((خ) لقب وهبین 
خالد. از بومعاویةین بکر ". (المرصع). 
ذوالشوذب. دش ش ذ] ((خ) لقب ملکی 


آزملوک. 
ذوالسو یر ب. [ذشن دش و ر] (اخ) لقب 
شاعری است از عرب. 


ذوالشهاد تین. [ذش ش د تَ) ((ج) لقب 
باپوالعلی. 





ذوالشهاه تین. زد ش د ت] ((ع) لقب 
خزیمةبن ثابت‌بن الفا که صحابی انصاری 
مکنی بابی عمارة است. اجاز رس لاله 
صلی‌اله علیه و سلم شهادته بشهادة رجلین. 
( کتاب‌المصاحف للجستانی). او غزوهٌ بدر و 
مشاهد بعد آن را دریافت و بروزگار خلافت 
امیرالسومنین از اصحاب آن حضرت و در 
جنگ جمل ملتزم رکاب او علیه‌السلام بود و 
بروز صفین آنگاه که عمار یاسر کشته شد او 
شمثیر بکشید و بقتال درآمد تا شهادت 
یافت. و رجوع به جزو؟ از ج ۱ حبیپ‌السیر 
ص ۱۷۷ هشت سطر به اخر مانده شود. 

۵و لسیج. (ذش شی ] ((ج) موضمی است به 
يمامة. |[موضعی است به جزيرة, 
ذوالشیق. [ذش شی] ((خ) نام موضعی 
است. (منتهی الارپ). 


وا لضفاء (ذض ص ] ((خ) نام کوهی است. 


جزیر گوید: 
و لم يشهد الجونین والشعب ذالصفا 
و شدات قیس یوم دیرالجماجم. (لمرصع. 
ذوالصلیب. (ذض ص] (خ) لقب 
اخطل‌بن غیاث‌بن غوث نصرانی, شاعر عرب 
است. 
ذوالصوفة. (ذض صو ف ] ((خ) لقب اسپی 
معروف از عرب و خزر و اعوج از نتاج او 
باشند. 
ذوالصوقعه. [ذص ص ق ]] ((خ) نام 
وادیئی است پنوربیعه را. 
ذوالصویر. (ذض ص ر] ((خ) ناحیتی از 
عقیق مدينة است. عقیلی راست: 
ظرایی مُنتفة لحاها 

(معجم البلدان یاقوت). 
ذوالضروبة. زذش ض بٍّ] ((خ) ناحیتی 
بعقیق مدينه نزدیک ذوالغراء. 
ذوالضمران. [ذض ض ] ((خ) ابن‌الثیر 
در المر‌صم گوید نام جایگاهی است. 
ذوا لطیسین. (دط ط ب س] ((خ) نام 
مسوضعی است در شعر مالک‌بن الریپ. 
عقدالفرید چزو ۲ ص ۱۹۹. 
ذوالطبیین. رط ط ی ی) ((خ) لقب 
وثیل‌بن عسمروالریاحی الشاعر و هو 
ابوسحیم‌بن ول 
ذوالطر تین. (ذط طْز رز تَ] (ع 1مرکب) 
شب از آتروی که اوّل و آخر ان سرخ است. 
ذوالطرفین. زذط ط ز ت] (ع۱مسرکب) 
نوعی مار سیاه که دو نیش دارد یکی بدهان و 
دیگری در دم و بهر دو گزد و گزیدة او زنده 
ذوالطفیتین, زدط طت ی ت] ۵ ! 
مرکب) نوعی از مار خبیث که بر پشت دو 
خط کشیده دارد مانند دو برگ مقل. 


"ذوالعز. ۱۱۵۳۹ 
ذوالطواف. [دط ط) ((خ) لقب رانل 


حضرمی است. رجوع به ذوالعرف شود. 
ذوالطول. رذط ط)(ع ص مرکب) 
خداوند افزون کردن نعمت. (مهذب الاسماء). 
واهب. وهاب. کریم. |[((خ) نامی از نامهای 
خدای‌تعالی. 

ذوالطول والمن. رذط ط ل ول دن) 
(ع ص مرکب) خداوند افزون کردن نعمت و 
خداوند منتهای بسیار. ||(اخ) نامی از نامهای 
صفات خدای‌تعالی نقدست اسمائه ۲: 

جمال ملکت ایران و توران 

مبارک سایة ذوالطول و المن. منوچهری. 
ذوا لظعينة. زدظ ظع نْ] ((خ) نام موضعی 
است. 

ذوالظلف. اذظ ظ](ع ص مرکب). 
صاحب سم شکافته. چون گاو و گوسفند و 
آهو و جز آن. زنگله‌دار. سیم شکافته. ج. 
ذوات الطلف. ذوات الاطلاف. 

ذوالعابل. لب ] ((خ) آیز: ریب بکتی 
از ملوک حمیر است. 

ذوالعبرة. (ذْ غ ر)((خ) لقب رییعقبن 
جریش است. ابن اثیر در المرصع گوید: لقب 
ربیعةبن الجریش‌بن کعب‌بن ربیعةین عامربن 
صعصعة. و السبرة خرزة کان یلبسها 
بمنزلةالتاج. ذ کره ابن الکلبی, و رجوع به 
منتهی الارب در کلمةً عبر شود. 
ذوالعرحاء . (دْل ع] ((خ) (حست...] 
رجوع به اخیّان شود. و رجوع به ذوعرجاء 
شود. 

ذوالعرش. [ذْلْ غ] (ع ص مرکب) خداوند 
تخت. یکی از اسماء صفات الهی تقدست 
اسمائه. 

ذوالعرشالمجید. (ذلْع یلم |(ع ص 
مرکب) خداوند تخت بزرگ. (دهار). ||(اخ) 
نامی از نامهاي صفات خدای‌تعالی. 
ذوالعرف. اذل غ) (خ) ربیعقین وائل ذی 
طواف حضرمی, قبیله‌ای است ربیعةین 


عیدان‌پن ربيعة ذی‌العرف ربیعة (کذا)و از . 


اعلام است. (منتهی الارب). 
ذوالعرکین. (ذْل غ ک] ((خ) لقب نسبانة 
هندی از بنی شیبان و عوام‌بن عنمة الضبی 
گوید 
حتی نباتة ذوالعرکین یشتمنی 
و خصیةالکلب بین القوم مشتالا. 
ذوالعز. ذْلْ عزز] (ع ص مرکب) خداوند 
ارج. داری ارجمندی. ا((اخ) نامی از نامهای 
صفات حضرت رب‌العزة. 


۱ -شنه» شک کهن. شک پوسیده. 
۰ ۱۵۲۱98 و0 و انا - 2 
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فان یراع 


۴۰ دوالعش. 


ذوالعش. [ذل عش‌ش] ((خ) توضعی آست : 


ببلاد بنی‌مرة. (منتهی الارب). 

ذوالعشیر و ذوالعشیرة. (ذل ع ش ز) 
(اخ) موضعي است به صمان و در آن قله‌ای 
است بلند برآمده. |[موضعی است به سواد 
ینبع, میان مکه و صدینه و یکی از غزوات 
رسول صلوات‌اه علیه و سلم پدانجای بود. 
رجوع به امتاعالاسماع جزو ۱ ص ۵۵ شود. و 
ابن‌الأثبر در المرصم گوید عُشَیر گرد و تحار 
است و در جای دیگر یافت نشد. 
ذوالعصوین. دْلْع ص و] (اخ) رجوع به 
ذوالغضوین شود. 

ذوالعظم. (ذل غ] ((خ) لقب کمب‌بن نعمان 
شیبانی است. 

ذوالعقال. اذل ع] (() نام اسپی نجیب. 
معروف بجاهلیت فد پنورباح‌بن یربوع راء 
جریر گوید: 

آن الجیاد یبتن حول خبائا 

من نل اعوج او لذی العقال. 

( کذا)(از المرصم خطی پراغلاط). |ام اسپی 
رسول | کرم صلوات اه جلیه را 

ذوالعقل. (ذْلْ ](ع ص مرکب) بالضم. 
آنکه خلق را ظاهر بیند و حق را باطن و حق 
نرد او آَئینٌ خلق باشد و آئینه پنهان گردد و 
بصورتی که ظاهر بود در آینه هرآینه این 
احتجاب مطلق است بمقید [کذا] .(آنتدراج): 
خلق پیدا بیند و حق را نهان 

آين چنین پنند یی عاقلان. (از آنندراج). 
ذوالعقل. [دلْ غ](ع ص مرکب) و 
ذوالعین. آنکه خلق را و حسق را با یک‌دیگر 
می‌بیند: 

آنانکه حق و خلق بهم می‌بینند 

محجوب از این هر دو نباشند دمی 

از هر شجری میو؛ آن می‌چینند. (آنندراج), 


و سیدشریف جرجانی در تعریفات گوید: 


هوالذی بری الخلی ظاهرا و بری الحق باطا 
فیکون الحق عنده مرآةالخلق لاحجاب‌المر آة 
بالصور الظاهرة. (تعریفات). 

ذوالعقل و العین. (ذْلْع للع الع مس 
مرکب) هوالذی یری الحق فی الخلق و هذا 
قرب‌النوافل و بری‌الخلق فی‌الحق و هذا قرب 
الفرائض ولایحتجب باحدهما عن‌الاخر بل 
یری شهودا لوجه الواحد الاحد کمالا یحتجب 
بکثرةالرائی عن شهود الوجه الواحد الراثی و 
لانزاحم فی شهود الکغرة الخلقية و کنا 
لا تزاحم فی شهود احدیةالذات الستجلية 
فی‌المسجالی کثرتها والی الصراتب الشلائة 
اشارالیخ محبی‌الدیسن الصربی قدس ضره 
پقوله: 

و فی‌الخلق عین‌الحق ان کت ذاعین 

و فی‌الحق عین‌الخلق ان کنت ذاعقل 


و آن کنت ذاعین و عقل فماتری 
سوی عین شیء واحد فیه بالشکل. 

(تعریفات). 

ذوالعقیصتین. ْلْ غُ ض تَ) (ع ص 
مرکب) خداوند دو گیسو. ذوالفدیرتین. ||(اخ) 
لقب صمام يا ضمام‌بن ثعلبة از بنی سعدبن 
بکر, صحابی است و او با وفدی از قوم 
خضویش بخدمت رسول شد و مسلمانی 
پذیرفت و پس از حدیثی طویل در آخر گفت. 
امست بما جئت به والذی بعشک بالحق لاازید 
علیهن. و انا رسول من ورای من قومی و انا 
صمامین ثعلبة اخر بنی‌سعدین بکر... و 
عقیصة موی بافته باشد. و کان اشعر 
ذاغدیرتین. (نقل از السرصم ابن‌الاشیر). و 


. رجوع به تاریخ اصفهان ابونعیم ج ۱ ص ۲۳۰ 


س ۱۸ شود. 


|9۰ لعلمین. (دل غ ل ] ((خ) نام موضعی 


است و ذ کراو در اشعار بسیار آمده است. 
ذوا لعلیی. اذل غ (۷)(ع ص مرکب) خداوند 
رفعت و پلندی و علو. |((اخ) تامی از نامهای 
صفات خداوند متعال, تقدست اسمائد. 
ذوالعمامة. زد ع ع) (اخ) لقب سعیدین 
العاص‌بن امه فرشی مکنی به ابواحيحة. و او 
جمالی بکمال و حرمت مقامی تمام داشت و 
هر جاکه وی بود باحترام او هیچکس از 
قريش عمامه بر سر نمی‌نهاد. و اجمل من 
ذوالعمامة. از امنال مبذلة عرب است و مراد 
همین ابواحيحة می‌باشد. شاعر گوید: 

فتاة ابوها ذوالعمامة منهم 

و مروان ماا کفاژها بکثیر. ۱ 

(از المرصع ابن‌الایرا. 

رجوع به مجمم‌المثال میدانی چ طهران 
ص ۱۶۲ شود. 

ذوا لعنان. [ذل ع] ((ج) نام دیگر صورت 


هم آن را قائد و اراعی نامند.۱ 
ذوالعنق. (ذل ع نْ] (اغ) شساعری از 
بنوجذام. لقب خویلدین هلالین عامربن 
عابدین کلب بجلی. قاله الأبرم. (از حاشية 
المرصع خطی). و پسر او حجاج‌بن ذی‌العنق 
جاهلی است و رثیس بوده است. (منتهی 
الارب). لقب یزیدبن عامربن ملوّح. ذ کره 
اين الکلبی. (حاشية المرصع). 
ذوالعنیق. (ذل غ ن) (اخ) موضعی است. 
(متهی الارب). 
ذوالعین. زد ع)((ج) لقب قسسادة 
بنالنعمان صحابی است. وت ان و وی را 
بدین لقب خوانند که بروز احٌد او را اسیبی 
بچشم رسید و بمعجز رسول صلوات ال علیه 
شفا یافت. ذوالعین, ذوالعقل. رجوع به 
ذوالعقل والعین و کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۵۲۵ شود. 


ذوالغصة. 


ذوالعینین. [ذلْع ن) (ع ص مسرکب, | 
مسرکب) چساسوس. سماع. عین. |لقب 
معاویین مالک شاعر و فارس و در المرصع 
کن یاو تارتین عالکیی ریخ اند 
است. 
ذوالعینین. [ل ‏ ن] (اخ) الهجری. مردی 
از اهل مدینةٌ هجر. رجوع به عقدالفرید جزو ۶ 
ص ۸۱ شود. 
ذوالعیینتین. (دل غ یی ن ت]) (ع ص 
مرکب. [مرکب) جاسوس. (اقرب الموارد). 
ذوالعیینین. (ذْلْ ع ی نْ)(ع ص مرکب, 
[ مرکب) جاسوس. (منتهی الارب). 
ذوالغار. [ذْل) ((خ) نام چاهی است بسیار 
آب با آب شیرین در سه فرسنگی سوارقية 
شاعر گوید: ِ« 
لقد رعمونی یوم ذی‌الفارروعة 
باخبار سوء دونهن مشیبی, 
ذوالغراء . [ذْلْ نز را] (اخ) نام موضعی 
نزدیک عقیق مدینه. ابووجزه راست: 
کانهم یوم ذی‌الفراء حین غدت 
تکباً جملهم لین فانفعا 
لم یصبح القوم جیرناً فکل نوی 
بالئاس لاصدع فیها سوف تتصدع. 
(از معجم البلدان یاقوت), 
ذوالغرة. [ذْل غْز َ] ((خ) لقب براءبن عاذب 
صحابی است. 
ذوالغرة. [ذل غْزرَ] () لقب یس میش 
الجهنی یا طائی. وی از صحابه است و از او 
یک حسدیث روایت شده است. (قاموس 
الاعلام تسرکی), و رجوع بفقرهُ قبل و 
الاستیعاب ج۱ص ۱۷۰ شود. 
ذوالغصن. اذل غ] (اخ) یاقوت در معجم 
البلدان گوید: زبیر گفته است که روضد 
ذی‌الفصن بستواحی مدینه است و در 
کتاب‌العقیق ذ کر آن آمده است. کثیر گوید: 
لعزة من یام ذی‌الفصن هاجنی . 
بضاحی قرارلروضتین رسومٌ 
و ابن‌الاثیر در المرصُم ارد: وادشی است 
بنزدیکی مدينة و سیول حرّة بدانجا سرازیر 
شود. 
ذوالغصة. رل غض ض] (خ) لقب 
حصین‌بن یزید حارئی. يا حصین‌بن مرئد یا 
یزید صحابی است و از انرو این لقب بدو 
داده‌اند که در گلوی وی گرفتگی بود که کلام 
آشکار و درست گفتن نمیتوانست و گویند 
صدسال بزیست. (منتهی الارب). و صاحب 
المرصم گوید: حصین‌بن یزیدین شدادین قان 
الخازئی صاعب وق یف الرییح یکی از 
جنگهای معروف عرب است که میان بنی 


۷ 
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ذوالغضا. 


حرثین کمب و بنی‌عامر روی داد ز غلبة 


بنوعامر را بود. و رجوع به الأستیعاب 3 
ص ۱۷۰ شود. |[لقب عامربن اصلع. (منتهی 
الارب). 
ذوالعضا. رل (خ) نام وادئی است. 
ذوالغضون. زذل غ ض] (اخ) نام موضعی 
امک 
ذوالخضوین. رل غ ض و] (اخ) بلفظ 
تیه غضا است. ذ کر آن در حدیث هچرت 
آمده. ابن اسحاق گوید: ثم ثم تبطن بهما یعنی 
الدلیل مرجح من ذی 1 بالفین والضاد 
المعجمتین ویقال من ذی‌السصوین بالمین 
رالصاد المهملتین عن ابن هشام. (از معجم 
البلدان یاقوت) (نزهةالتلوب چاپی ص 
۰ 
ذوالغلان. [۱(۲خ) سس وضی است. 
(لمرصع), 
ذوالغلصمد. (ذْل غ ص ع] ((ج) حرقلاین 
عبدالّبن سعیدین حارث‌بن نهادین دلف 
عجلی. کان عظیم‌الغلصمة. ۲ قاله ابن الکلبی. 
(حاشي المرصع). و (منتهی الارب). 
ذوالشغمار. رذع ] ((خ) نام موضعی است. 
ذوالغمر. [ذل غ ۳ ((خ) نام وادئی است 
بتحد, 
ذوالفترة. ذْل ت )۲ (ع ص مرکب) بض 
ذوالفترة, بض که فواصل آن یر متساوی 
است؛ منشاری و منقطع و نبض ذوالفترة 
سقوط قوّت باشد. و اين چنان باشد که قوّت 
حرکت آغاز کند و زود مانده شود یا نا گاه 
عارضی از اعراض نفسانی پدید آید که نفس و 
طبیعت بدان مشغول گردد و بدان سبب نبض 
فروگلد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
ذوالفخر. (ذل ] (ع ص مرکب) خداوند 


بزرگی و گرانمایگی: 

ذوالفخر بهاء دین محمد 

مقصود نظام اهل عالم. خاقانی. 
ذوالفر۵دة. ذْلْ ف د] (اخ) رجوع به 
ذوالقردة شود. 


ذوالفرع. اذل ت) (خ) نام کوهی است 
باس ویاقوت گوید: هو اطول جبل باجاً و 
شلد 
ذوالفروتین. (دْلْ قز وت ((خ) نام 
کوهی است به شام. 
ذوالفروة. [ذل تَز )(ع ص مسرکب. | 
مرکت) کدرا خواهتزه: عتائل فرپواه گر 
ذوالفروین. [ذل فز رَ] ((خ) نام کوهی به 
شام. 
ذوالفر يضة. رذل ت ض] (ع ص مرکب. | 
مرکب) انکه سهم برد از ارئی. 
ذوا لفر ية. [ذل ف ری ی ] (!خ) لقب شاعر و 
دلیری فرشی. نام او وهب‌بن الحرث القرشی 
الزهری است و ابن‌الکلبی گوید کان شریفا اذا 


اراد القتال اعلم بفروة. (از المرصّع). 
ذوا لفضاء ( ) ((خ) نام وادیئی است به نجد. 
(المرصع). 
ذوالفضائل. [ذل ف ء] ((خ) احسمدین 
محمدین القاسم‌بن احمدبن خدیوالا خیکتی 
ملقب به ذوالفضائل. او ادییی فاضل و بارع 
بود و در نحو و لغت ید طولی و در نظم و نثر 
قدح معلی داشت بیشتر فضلاء خراسان عهد 
و تسلمذ وی کرده‌اند و وی از ابوالسظفر 
سمعانی سماع دارد. او راست: زواند شرح 
سقط الزند و التاريخ و کاب فی قولهم کذب 
علیک کذا و او را ردودی است بر جماعتی از 
قدماء فضلاء و منافراتی با فحول کبراء, مولد 
او در سال ۴۲۰ و وفات وی بفجاة در مرو به 
سال ۵۲۶ است. (روضات‌الجنات از بفیة). و 
باقوت در معجم‌الادباء گوید: احمدین 
متحمدین القاسم‌بن احصمدبن خدیو 
اتکی آبورشاد: ملق بلی‌اشخانل: 
وفات او به شب یکشنبه هشتم جمادی الأْولی 
از سال ۵۲۸ بود و اخسیکث فریه‌ای است از 
فرغانه که آن را بثاء و تاء هر دو نویسند واو و 
برادرش ذوالمناقب دو ادیپ مرو باشند بسی 
مدافعي و همه مردم مرو در این همداستانند, 
هر دو برادر به مرو آمدند و بدانجا اقامت 
گزیدند و هم بدآنجا درگذشتند. ذوالفضائل 
شاعری ادیب و کاتبی مصنف و مترسل دیوان 
سلاطین است و او را تصانیفی است از جمله 
کتابی در تاریخ و کتابی در قول عرب « کذب 
علیک کذا» و کابی بنام زوائد در شرح سقط 
الزند و غبر آنها در دیوان او بخط خود او 
خواندم که این دو بیت ابی‌العلاء را نوشته بود: 
هفت الحيفة والتصاری ما اهتدت 
و مجوس جازش والیهود مظلة 
ثان:هل الرض ذوعقل بلا 
یاوخ دی ال 
و سپس نویند و من در جوأب این دو بیت 
گفته‌ام: 
الدین آخذه و تارکه 
لم بخف رشدهما و غبهما 
رجلان اهل الأرض قلت فتل 
یا شیخ سوء انت ایهما. 
و سمعانی او را در مشبخة خویش آورده و 
گویداو ادیی فاضل و بارع و صاحب ید 
طولی در معرفت نحو لفت و نظم و نشر است و 
بصحبت جماعتی از فضلاء قدما رسیده و وی 
را با فحول و کبراء فن مشاعرات و منافراتتی 
است و بیشتر فضلاء خراسان شا گردی‌او 
کرده و ادپ از وی فرا گرفته‌اند و باز سمعانی 
گوید اه مد در اخیکت از ابوالقاسم 
محمودین محمد صوفی و به مرو از جدٌ من 
ابوالظفر سمعانی سماع دارد. و من کتاب 
الاداب والمواعظ قاضی ابی‌سعد الخلیل‌بن 


ذوالفقار. ۱۱۵۴۱ 
احمد سجزی را بروایت او از محمود صیرفی 
از ابوعبید کروانی و او از مصنف کتاب از وی 
سماع دارم ولادت ذوالفضائل در حدود سال 
۶ و وفات او به مرو فجاة به چپارشب از 
جمادی‌الاخرة مانده بال ۸ بود. و رجوع 
به احمد... شود. 

ذوالفضل. [ذْلْ فَ ] (ع ص مرکب) خداوند 
فضل و هثر و فزونی. 

ذوا لفضل العظیم. [دْل تلل ع](ع ص 
مرکب) خداوند فضل بزرگ. (دهار). |(اخ) 
نامی از نامها و صفات باری تعالی شأنه و 
تقدست اسمائه. 

ذوالفضة. ی 
بدو فرستگی مد 

ذوالفضیلتین.: ئ تل تَّ] (اخ) لقب 
حسن‌بن محمدین ابی الشحناء. 

ذوالقطن. [ذْل فٍ ط)(ع ص مرکب) 
خداوند زیرکهاء 
اندر اين امت نبد مسخ بدن 
لیک مخ دل بود ای ذوالفطن. مولوی. 

ذوالفقار. (دْلْ ف ] ((ج) ذوالفقار بمنی 
صاحب فقرات است و فقره هیر یکی از 
مهره‌های پشت است که ستون فقرات از آن 
مرکب است و گفته‌اند که چون بر پشت 
ذوالفقار خراشهای پست و هموار بود ازینرو 
او را ذوالفقار گفته‌اند و مجدالدین در قاموس 
گوید: و 
عن متند. ||نام شمشیر مبه ات که به 
زور پل کف فد وان شمسیر شمشیر را رسول آکرم 
صلوات‌اله ان خویش برگزید: و 
کان ذوالنقار لنبه ابن‌الحجاج. استخلصه 
النبی صلی‌الّه علیه و سلم و اصطفاه لنفه یوم 
بدر. (الجماهر فی‌الجواهر للبیرونی). ذوالفقار 
سیف رسول ال .کان لب ابن‌لحجاج. (امتاع 
الاسماع). و ی آن را نام شمشیر عاص‌بن 
مه گفتدانر ۳ که بروز بدر کئته شده است و 
سپس ذوالفقار را رسول اکرم به روز احد به 
علی‌بن اپیطالب علیه‌اللام عطا فرمود. و 
اینکه گمان برند که ذوالفقار دارای دو تیغه یا 
دو زبانه بوده است بر اصلی نیست. و در 
ترجمهة تاریخ طبری در ذ کر خبر غزوه احد 
آمده است:... و کافران غلبه میکردند و گرد 
ملمانان ی 
و سلم برجای استاد و بازنگشت ت و خلق را 
میخواند و کس اجابت نکرد چنانکه خدای 
تعالی گفت: حستّی اذا فشلتم و تنازعتم 
فی‌الأمر. (قرآن ۱۵۲/۳). پیفمبر صلی‌اله 


۱-غلصمهة سر حلقوم است. 
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۲ نوالفقار. 


ذوالفقار شیروانی. 





علیه و سم از جای نجنبید و عرتتأن را بر 
حرب حریص میکرد و ابوبکر و عمر راهر دو 
جراحت رسید و بازگشتند و عشمان با دو تن 
از اتصار بگریخت و در پس کوه پهان شد و 
علی‌علیه‌السلام اندر پیش حرب بود و کارزار 
میکرد و شمشیری که داشت بر سر کافری زد 
و کافر به سپر بگرفت و خود داشت از آهمن 
قوی و شمثیر بشکت امیرالسومنین علی 
علیه‌السلام بازگشت و گفت با رسول ال 
حرب همی کردم و شمشیر من بشکت و 
شمشیر ندارم و بی شمشیر حرب نتوان کردن 
پیغمبر صلی ال علیه و سلم زود ذوالفقار به 
علی داد و گفت: خذها یا علی و پنداشت کیه 
علی نتاند و نزند علی ذوالفقار بگرفت و به 
حرب اندر شد پیغمبر او را دید دلیر و به 
کارآمد ذوالفقار از راست و چپ و پیش و 
پس میزد و میکشت و پیغمیر صلوات ال علید 
گفت:لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار. 
چون چلیپای روم از آن شد باغ 
کاپریزست‌باغ را عسلی: 
ابر چون چشم هند بنت عتبه است 
برق مانند ذوالفقار علی. شهید بلخی. 
نه هر تیفی که جنگ آرد هنر چون ذوالفقار آرد. 
# 
ذوالفقار آنکه بدست پدرش بود کنون 
یکف اوست ازبراپر آن پدر است. 


ناصرخسرو. 
یکی اژدها بود در چنگ شیر 
بدست علی ذوالفقار علی. ناصرخسرو. 
پردل بود اندر مصاف دانش 
زیرا که زبان ذوالفقار دارد. مسعودسعد. 


صدرا بدان خدای.که تیغ زیانت را 
در پنجة بیان تو چون ذوالفقار کرد. 


علاء‌الاین اندخودی, 
بدان‌ان که گوئی علی مرتضی 
همی برکشد ذوالفقار از نیام. تتووشی: 
حیدر کزّار کو تا به گه کارزار 
از گهر لطف او آب دهد ذوالفقار. ‏ خافانی. 
ای ذوالفقار دست هدی زنگ گیر زنگ 
کان بو تراب علم بزیر تراپ شد. خاقانی. 
شاه جهائیان علی آسا که ذوالجلال 
از گوهر زبان منش ذوالفقار کرد. . خاقانی. 
نور ضمیر مرا بنده شود افتاب 
تیغ زبان مراسجده برد ذوالفقار. خاقانی. 
ای حیدر زمانه بکلک چو ذوالفقار 
تام فلک بصدر تو قنبر نکوتر است. خاقانی. 
تارک ذوالخمار بدعت را 
ذوالفقار تو لاجرم پشکافت. 

خاقانی- 

و فرخی ذوالفقار را از علی‌بن ابیطالب گفته که 


او را از آسمان آورده‌اند؛ 
افسر زرین فرستد آفتاب از بهر تو 


همچنان کز آسمان آمد علی را ذوالفقار. 
فرخی. 

و بعض شعرا مانند منوچهری و ناصرخرو و 

مسعودسعد ذوالفقار را بمعنی مطلق شمثشیر 

استعمال کرده‌اند؛ 

قوس و قزح کمان کنم از شاخ بید تیر 

از برگ لاله رایت و از برق ذوالفقار. 


منوچهری. 
تا گوش خوبرویان با گوشوار باشد 
تا جنگ و تا تعصب با ذوالفقار باشد. 
منوچهری. 


پیش عدو خوار ذوالفتار خداوند 

شخص عدو روز گیر و دار خیار است. 
ار 

حیدری حمله‌ای و نصرت دین 

از جهان گیر ذوالفقار تو باد. مسعودسعد. 

ذوالفقاز. [دْل ف] ((خ) نام محلی بحدود 

شرقی ایران و نقطهٌ سرحدی میان ایران و 


انغان و روس. بشمال غربی پسا کوه. 
ذوالفقار. دلب ] ((ع) نام وهی بدیار 
عرب. (المرصع). 
ذوالفقار. زذل فب ] (اخ) ابسن محمدین 
معیدالحستی المروزی ملقب به عمادالدیین و 


قباس تین مره التای اتصاصی 
کاب الرجال را روایت کند. ۱ 

دوالفقار. [ذل ف ] (() رجوع به ابوالصن 
ذوالفقار. رل ت) ((ج) سردار 
ذوالفقارخان سمنانی مربی یغما شاعر جندقی 
است و یفماً مدتی منشی وی بوده و در تاریخ 
ادبیات ایران مي‌گوید که: یغما زمانی منشی 
مردن تسندخو و هرزه‌دهان موسوم به 


",ذوالفقارخان سماني بود و گویند مسحضص 


سرگرمی و مشفولیت خاطر و جلب رضای او 
اين غزلیات و ابیات هجائی کریه را سروده و 
مجموع آن را سرداریه نام نهاده است. (اص 
۷تاریخ ادییات ایران تالیف ادوارد برون 
ترجمة رشید یاسمی). 

ذوالفقارخان دیوانه. (ذل ف ن ن / 
ن ] (اخ) یکی از امرای سپاه احمدخان ابدالی 
اففان. رجوع به ص ۳۲۰ حواشی و 
توضیحات مجمل فشوارین ابوالحسزین 
محمدامین گلستانه ج مدرس رضوی شود. 
ذوالفقار شیروانی. [ذل ف رٍ شیر ] ((خ) 
سیدی است فاضل و کامل و معاصر حکیم 
خاقانی شروانی و فلکی شروانی و 
جمال‌الدین اصفهانی. ظهورش در زمان دولت 
خوارزمشاهیان و نام نامیش سیدقوام‌الایین 
حسین‌بن صدرالدین علی بوده و مداحی 
یسوسف شا لر که از جانب اباقاخان در 


خوزستان و غیره حکومت داشته میکرده 
است در قواعد صنایع و بدایم شعری استاد و 
مخترع بوده و شعرائی که بعد از او آمده‌اند 
ماند اهلی و سلمان ازو تتبع کرده‌اند وفاتش 
در سنه ۶۷۹ ه.ق.و قیرش در سرخاب و از 
قصاید ان جناب است: 

ای ز رای روشنت یکجزو تدبیر صواب 
ای ز مهر خاطرت یکذرّه نور آفتاب 
گرجهان را از دم لطف تو آپد نوبهار 

ور فلک را از کف راد تو باشد فتح یاب. 
آفتاب آرد بچای غنچة گلبن چمن 
مشتری بارد بجای قطرء پاران سحاب 
اندر آن موضع که فرمان ترا باشدنهیب 
واندر ان کشور که تهدید ترا پاشدعتاب 
کرگدن‌بی شاخ و بی‌چنگل بود باز سفید 
مار بیدندان و بی چنگال باشد شیر غاب . 
در خیال هر که صورت بست نقش کین تو 
دید بختش نه بیند روی بیداری بخواب. 
در مدح قوام‌الملک وزیر گوید: 

زهی نهاد شریعت خلاصة ایجاد 

ز بندگی تو گیرد سعادت استسعاد 

نهفته روی جلالت ز دیدهٌ اوهام 

گذشته پیک نوالت ز منزل اعداد 

بود سپهر شرف را معالیت اجرام 

بود بروج هنر را کفایتت اوتاد 

نه روزگاری و باشی مسلم از حدثان 

نه کردگاری و باشی منرّه از اضداد 

قوام ملکی و ملک از قوام تدبیرت 

بزیب روض فردوس گشت ذات عماد 
ولیت رامزه در کام چشمه حیوان 

عدوت را مژه در چشم نشتر فصاد 
زاهتمام (؟) جنابت ستون هفت اقلیم 

ز چار طاق جلالت بنای سبع شداد 

بود ز مسترقات صریر خامة تو 

دقیقها که زبان خرد کند ایراد 

بروز عدل تو در رخته کتان مهتاب . 
رفوگر است خلاف طبیعت ماد 

صفای مدح تو در طبع روح بخش منست 
بسان نور کرامات در دل زهاد 

ازین قصیده خورد خجلت آنکه میگوید 
مراز دست هنرهای خویشتن قریاد. 

در مدح یوسف شاه لر گفته: 

طرة خوشرنگ آن خورشیدروی مه‌جبین 
در فضای نیمروز آورده مشگ از ملک چین 
جان مشتاقان | گر خواهد مقامی دلپذیر 
جز سواد زلف او جائی نباشد دلنشین 
خواندمش آئینة جان و مرانتمود روی 

این روا کی داشتی گر دل نکردی آهنین 
نیت وی تعت ریز فان توت 


ِ ی 


شمه‌ای از خا کپای‌شهریار راستین 


خسرو اسلام یوسف شاه جمشید زمان 
آنکه پیش آستانش آسمان بوسد زمین 


ذوالفقار علی. 
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خاتمش راگبد فیروزگون زیر نگین 

اندر آن میدان که رآند فوج دشمن چون رمه 
تیغ او از گله بدخواه خواهد سر گزین 
اختران را بر جباه و آسمان را پر سرین 

از حوادث دهر را اقیال او ند سدید 

وز نوایب ملک را تدبیر او حصن حصین 
تا نتبد بال پشه فوت پیل سترگ 

تا نتابد دست روبه پنجة شیر عرین 
همچو پشه حاسدان را پایمال پیل یاب 
همچو روبه دشمان را زیر دست شیر بین. 
چو در قلب شتا خم شد کمان رستم بهمن 
شمر شد آهنین خفتان و امد اپ روئین تن 
دهد زینت کنون لاله بللژ دوحه را ساعد 
کندزیور کنون شبتم ز گوهر شاخ راگردن 
جهان از چادر سیماب بافد دشت را مفرش 
هوا از خرده کافور سازد کوه را خرمن 

اگر دست تو این (1) بودی ز بیم صولت سرما 
وگر مقدور آن گشتی ز سهم سطوت بهمن 
تمایم‌وار ماهی رااز اخگر آمدی طعمه 
سمدروار مرغابی ز اتش ساختی سکن 
نباشد ممتنع در ارزوی صحبت آتش 

که سوزد طلق چون گوگرد وسازد آب با روغن 
عجب نبود درین هنگام کاب گونة ثاری 

به بندد در مسام لعل چون‌خون دل روین 
نیفتد بر سر حراقه الا خردهای یخ 

گرآرد بر عدم یکروز نا گه تاختن صرصر 
ز خوفش اهل جنّت را بدوزخ در شود مأمن 
ز تاب صاعقه بر کوه سنگ صلب را بینی 
چنان کز هیبت مخدوم باشد خاطر دشمن 
جهان فضل عرژّالدین که از شوق تنای او 
براندازد عطارد جیب و بدرد لوح پیراهن 
ضمیر مرد معنی‌دان ز فیض دست در بارش 
چو ابر از گوهر ژاله بلولژ گرد آبستن 
کمینه بنده درگاه عالی ذوالفقار آمد 
که‌یابی در ازای طبع او مربرق را کودن 
اگرچه در تتایت ده زبان افتاده جون سوسن 
ثناخوانی چنین را هیچ و گردون را لباس اطلس 
هواداری چنین عریان و گیتی در خز ادکن. 

و له ایضا: 

باز چون رخار خوبان گشت طرف بوستان 
باز چون گیسوی دلیر شد هوا عنبرفشان 
لا نورسته را در دست باشد جام جم 
نرگس آزاده رابر سر بود تاج کیان 

گرکند اندر فضای باغ یکدم بال باز 

لاله گون‌گردد هما را مغز اندر استخوان 
گرز ابر دست رادت بحر را باشد اثر 

ور ز تاب مهر رویت کوه را باشد نشان 


گوهرشب‌تاب گردد ماه در جوف صدف 
لعل رمانی شود خورشید در اجزای کان 
رفعتت عاشر سبهر و رأفتت تاسع بهشت 

و صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: 
ذوالفقار شیروانی. یکی از مشاهیر شعرای 
ایران معاصر سلطان محصد خوارزمشاه است. 
و ری تاریخ حیات سلطان محمد را در 
منظومه‌ای آورده است و از اوست: 

گل‌ صدیرگ دلیروار چون در بوستان آمد 
بهار و باغ در گلزار چون بیدل خزان آمد. 


ذوالفقار علیی. (ذْلْ فب ع] ((خ) یکسی از 


شعرای متاخر هندوستان متخلص به مست. 
او راست تذکره‌ای حاوی تراجم شعرای 
کلکته و بارس بنام ریاض الوفاق و آن را 
بسال ۱۲۲۹٩‏ ه.ق.بپایان رسانیده است و 
کب دیگری نیز دارد. و رجوع به احوال و 
اشعار رودکی سعید نفیی ص ۸۷۹ شود. 


ذوالف ورقات. رات رر] (ع [مرکب) 


گیاهی است طبّی که آن را سیریافلن و 
مریافلن و سطراطیوس نیز نامند." و نام دیگر 
آن حرمانه و رتیل است و ابن‌البیطار گوید: 
هو الم ریافلن و قسدیسمی ایضا 
اس طرطیوطی‌البری " بهذا الأسم. 
(ابن‌الیطار), 


ذوالف ورقة. (ت ور قَ] (ع۱مرکب) 


رجوع شود به ذوالف ورقات. 


ذوالقارة. [) ((خ) یکی از قریةهائی که 


دومة و سکامة نیز از آنهاست و جمعیت 
ذوالقارة از همه کمتر است و بالای کوهی 
است و در آن دژ بلندی است. (از مسعجم 
الیلدان یاقوت). 


ذوالقافیتین. (ذْلْ ی ت] (ع ص مرکب. | 


مرکتت) این صنعت چنان باشد که شاعر قطعه 
یا قفیده‌ای گوید که آن را دو قافیت پهلوی 
یکدیگر باشد: مثالش معودسعد گوید: 

یا لب اطلمت علینا 

لیلاء قارية الدجند. 

قد رکضت فی‌الاجی علینا 

دهماً خدارية الأعنة 

فبت اقتابها فکانت 

حبلی نهارية الأْجنة. 

در اين قطعه قاریه و نهاریه یک قافیت است و 
دجته و اعتّه و اجنه قافیت دوم است مثال از 
شعر پارسی مراست: 

ای از مکارم تو شده در جهان خبر 

انکنده از سیاست تو اسمان سپر 

صاحبقران ملکی و بر تخت خسروی 

هرگز نبوده مثل تو صاحبقران دگر 

با رای پیر و بخت جوانی و کرده‌اند 

اندر پداه جاه تو پیر و جوان مقر 

گیتی زبان گشاده بعدح تو و فلک 


ذوالقافیتین. ۱۱۵۴۳ 


بسته ز بهر خدمت تو بر ميأن کمر 
با موکب سیادت تو هم کتف شرف 
با مرکب سعادت تو هم عنان ظفر. 
و مرا چند قصیده است که در همه این صنعت 
نگاه داشته‌ام اما اندرین موضع این قدر تمام 
است. (حدائق‌السحر فی دقائق‌الشعر). 
و مولف این لفت‌نامه را ابتکاری است در 
ذوقافتین که نمونة آن قطعات ذیل است ": 
ای مرغ سحر چو این شب تار 
بگذاشت ز سر سیاهکاری 
وز نفحة روح‌یخش اسحار 
رفت از سر خفتگان خماری 
بگشود گره ز زلف زر تار 
محیوبة نیلگون عماری 
یزدان یکمال شد پدیدار 
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یاد ار ز شمع مرده یاد ار. 
ای مونس یوسف آندر این بند 
تعبیر عیان چو شد ترا خواب 
دل پرز شعف لب از شکرخند 
محود عدو پکام اصحاب 
رفتی بر یار و خویش و پیوند 
آزادتر از نسیم و مهتاب 
ز انکو همه شام با تو یکچند 
در آرزوی وصال احباب 

اختر بسحر شمرده یاد آر. 
چون باغ شود دوباره خرم 
ای بلیل ستمند مسکین 
وز ستبل و سوری و سپرغم 
آفاق نگارخانة چین 
گل‌سرخ و به رخ عرق ز شبنم 
تو داده ز کف زمام تمکین 
زآن نوگل پیش‌رس که در غم 
ناداده بر شوق تسکین 

وز سردی دی فسرده یاد آر. 
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۳- در سال ۱۳۲۷ ه. ش انگاه که مجلس را 
بمباران کردند و نگارنده را با چندتن از آزادی 
طلبان تبعید کردند در ایرردون شهرکی از 
میلکت سریس با مرحوم ابوالحن معاضد 
السلطته و میرزا قاسم‌خان صور اسرافیل و 
مرحوم حاج میرپنج حکیمی برادر ابراهیم 
حکیم الملک و آقای حسین آقای پرویز 
درلاپرری در شاله منزل داشتيم در یکی از شبها 
مرحرم میرزا جهانگیرخان را بخواب دیدم که 
بمن گفت: «چرا نگفتی او جوان افتاد.» و مسن 
آزین جمله چنان فهمیدم که میگوید چرا از کشته 
شدن من در جائی ذ کری نکرده‌ای و در همان 
حال این مصراع را تکرار میکردم یاد آر ز شمع 
مرده یاد ار برخامتم و ب‌الن مشترکی که 
داشتیم رفته و چراغ را روشن کردم و قطعات 
فوق را در همان شب ساختم. 


۴ ذو ی 


ای همره تیه پورعمران 

ذشت چو این سنین معدود 
و آن شاهد تغز بزم عرفان 
بنمود چو وعد خویش مشهود 
وز مذبع زر چو شد به کیوان 
هر صبح شمیم عبر و عود 
ز آنکو بگاه قوم نادان 
در حسرت روی ارض موعود _ر 

بر بادیه چان سپرده یاد ار. 

چون گشت ز نو زمانه اباد 
ای کودک دوره طلائی 
وز طاعت بندگان خود شاد 
بگرفت زسر خدا خدائی 


نه رسم ارم نه اسم شداد 


حق بست دهان ژاژخانی 
ز آنکس که ز نوک تیغ جلاّد 
مأخوذ بجرم حق ستائی. 

تسنیم وصال خورده یاد آر. ۱ 
ذوالقبر. (ذْل ‏ ] ((خ) نام شهری به نزدیکی 
عسفان و آن را خیف ذی‌القبر نیز نامند. از 
آتتوی کی اسمتن شتا تانتجانتا: 
(المرصع). و یاقوت گوید: خیف ذی‌القبر, 
همان خیف سلام است. 
ذوالقبلتین. اذل ی [ تَ] (خ) لقب 
امیرالمزمتین علی‌علیه‌اللام که با رسول 
ا کرم بدو قبلهٌ بیت‌المقدس و کمبه نماز کرده 


اشخت: 
ذوالقبة. [ذل تب ب ] (ا) لقب حنظلةین 
ثعلبة از آن روی که در دشت 
برآورده بود. 
ذوالقدر. [] ((خ) نام قبیله‌ای است و در 
شرح احوال تیمور گورکان نام آن قبیله آمده 
است. صاحب حبیب‌الیر در وقایع سال 


ذی‌قار قبه‌ای 
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اوائل یلان یل رایت مراجعت برافراشت 
[تیمور از دمشق ] و در غوطه نزول اجلال 
اتفاق افتاده اثارت علیه صدور یافت که 
منشیان آستان سلطلت آشیان باسم امیرزاده 
محمدسلطان که در سرجد مفولستان بود 
نشانی نویند. مضمون آنکه خدایداد حسینی 
و بردی بیگ ساربوغا را بمحافظت آن سرحد 
بازداشته متوجه در عالم پناه گردد که 
ایالت تختگاه هولا کوخان نامزد اوست و دانه 
خواجه بایصال آن مثال مأمور گشته موکب 
همایون از آنجا نهضت نمود و در اثناء راه 
شاهزادگان و امراء احشام ذوالقدر! و ترا کمه 
کنار آب فرات را تاخته اسب و شتر و گوسفند 
بی‌نهایت اولجه کردند. (حبیب‌السیر ج۲ ص 
۱ س ۷و بعد آن). و رجوع به تاریخ 
ادییات براون ج ۲ ترجمهٌ رشید یاسمی ص ۳۱ 
و ۶۲شود. 

ذوالقدر. (ذل ق ) ((غ) بس‌قوب‌خان. از 


امراء عصر شاه عباس, که در سال ۹۹۹ ه.ق. 


دم از خودسری و نافرماتی میژد. و در یکی از 
قلاع فارس متحصن شده بود در همان سال, 
شاه غباس پرای تسه اسر فارس پاظاً و 
رفع زحمت یعقوبخان, و در ظاهر بعنوان 
شکار بکرمان حرکت کرده و در آن حدود 
یعقوب‌خان را بحضور طلبید. خان که از 
تحصن خود بننگ آمده بود. مصلحت در 
فرمانبرداری و دفع مخالفت خویش دیده. 
چندتن را خدمت شاه فرستاد. و پیفام داد که 
ا گر حکومت فارس را به او کاملاٌ وا گذار نماید 
از قلعه درآمده و تشرف جوید. شاه با فرستادة 
او اظهار شفقت و مهربانی نموده و دربارة 
یعقوبخان التفات فرمود و او منعهد شد که خان 
را بحضور بیاورد. لذا فرستاده برگشته خان را 
راضی و مایل گردانید که تشرف حاصل کند. 


" خان از قلعه درآمده و آنجا را یک هزار تفر از 


معتمدین خود سپرد. و با اعزاز و جلال تمام 
بجانب شهر روانه گردید. و در بین راه که 
موکب شاهی در حرکت بود تشرف یافته و 
مورد توجّد ظاهری گردید. ولیکن او خود را 
بهیچوجه گناهکار نمیشمرد. و خیالات فاسد 
خویش را هنوز در سر داشت. و تا سه روز 
ملازم حضور بوده و با شوکت و احتشام در 
دولتخانة شاهی آمد و شد مینمود. و گاهگاه از 
او حرنهای وج و ببهوده بروز میکرد. از همه 
بدتر اینکه قلعه را نگاهداشته و بتصرف 
نمیداد. علاوه بر این او مست نخوت و غرور 
بوده, حتی روزی با وزیر (اعتمادالدوله) در 
خلوتخانة شاهی به تلخی و تدی رفتار نموده 
و حساب داد و ستد دولتی را که در آن موقع 
در انجا شده بود میخواست وزیر در پاسخ 
چنین گفته بود: «هرگاه اشارء همایون شود در 


یک آن‌اين ساب خاطرنشان تو خواهد 
:بشد» در آن روز از طرف شاه دستور داده شده 


بود که بی‌اجازه کسی را به خلوتخانه راه 
ندهند. یعقوب‌خان با این وضع کافرنعمتی و 
خیانت و تافرمانی. اتش 
خود شعله‌ور نموده و به حسین‌خان قاجار که 


غضب شاه را دربارهٌ 


از امرای مقرب و صاحب اختیار دربار بود 
اشاره بقتل وی گردید. حسین‌خان به وی 
درآویخته. اول او اندیحه شوخی کرد وبعد از 
آنکه تندی و دشنام حسین‌خان را دید بنای 
عجز و لابه را گذاشته. حسین‌خان دست او ر 
بسته در پرابر آفتاب نگاهداشت. در دنبال آن 
یکی یکی بجلو آورده و بتلامان امر ميشد که 
بُدن آنان را پاره پاره کنند و بدنهای ایشان را 
پرای عبرت دیگران به دار بياویزند. از آن 
طرف در بیرون خلوتخانه کسی از اين پیش 
امد خبردار بود. مردم چنین می‌اندیشیدند که 
شاه با خاجَان خود در خلوتخانه بساط عیش 


ذوالقدر. 

و عشرت چیده, ولیکن هنگامی که بدن 
کشتگان را بالای دار دیدند. آن وقت فهمیدند 
که‌گزارش 
گاه‌گر دیدند. اما در آن روز یعقوب‌خان را 
نکشته و برای پُرسشهای لازمه نگاهداشتند. 

سپس او در سیاه‌چال. يا چاهی که خود برای 
۹۰ از بی‌گناهان کنده بود محبوس گردیده 
و مصداق: من حفی وفراً لأخیه فقد وفع فیه, 
دربارة او بعمل آمد و در این ضمن از او نوشته 
گرفته و بقلعه فرستادند تا متمدین او قلعه را 
تلیم دارند ولی اهل قلعه بنوشتة ار عمل 
نکرده و از تسلیم قلعه خودداری کردند, 
سپس چند روزی به مخالفت باقی مانده و 
پایداری بخرح دادند. ۱ 


از چه قرار بوده, و بحقیقت کار 


حسین‌خان هر زوزه دسر لادتعا 


رااز چاه درآورده وراث کسانی که آو آنها را 
کشته بود در برابر وی حاضر نموده و آنان به 
وی صدمه و آزار میرساندند. حتی او را در 
چاه نگونسار کرده انواع و اقسام اذیّت 
میکردند و او فریاد و فغان میکرد. پس از چند 
روز اذیّت و آزار, او را به پیران و رجال 
خاندان ذوالقدر که در قتل او شتاب داشتد 
سپرده و بقتل رسانيدند. در این اثنا قلع او هم 
بتصرف سپاهیان دولتی درآمد. 

(زندگانی شاه عباس کبیر ص ۶ ۵, ۶۴). 
ذوالقدر. [ذْل ق د] ((خ) زین‌الدین فرجه. 
آو در اوّل رئیس قبیله‌ای از ترا کمه‌بود و در 
۰ د .ق.ابتدا مرعش و سپس البتان را 
مسخر کرد و در ۷۸۷ درگذشت. و موسی 
حکمرانان ذوالقدرید او باشد. رجوع به 
ذوالقدرية شود. 
ذوالقدر. [] ((خ) (علاءالدوله) « گفار در 
بیان جشن فرمودن شاه گیتی فروز در روز 
نوروز و توجه نمودن جهة دفع شر علاءالدوله 


ذوالقدر به ساعدت بخت فیروز».... پادشاه 


خرامیده در مرغزاری که عدوبت آبش خی 
خاصیت چشمه تسنیم ظاهر میگردانید و 7 


لطافت هوایش چون نسیم خلد روحی تازه 
بقالب پزمرده میرسانید منزل گزید و بترتیب 
جشن نوروزی اشارت فرموده در آن روز 
جهان افروز از سر نو بنوازش مرا و حکام 
پرداخت و در بزم کامراننی ساغرهای 
دوستکامی درکشیده طبقات انام را به انواع 
اخسان و.انعام مبتهج ومسرور ساخت... و 
بعد از انقضاء ایام جشن و سور بسامع 
پادشاه موید و منتصور رسید که نامراد از بفداد 
گریخته و بعلاء‌الدوله ذوالقدر پیوسته. و 
علاءالدولة دختر خود را با وی در سلک 


۱ -بر حسب سوق عبارت این کلمه اسم است 


ومفت سک 


ذوالقدر. 


ازدواج کنیده و بموافقت داماد در مخالفت 
خدام بارگاه شاهی لوای طفیان مرتفع 
گردانیده و | کنون با سپاهی از احاطةُ داشره 
خیال افزون به دیاربکر شتافته و بسبب اهتزاز 
صرصر بیدادش در آن دیار آتشس بیداد ائسعال 
یافته سران لشکرش پرد؛ ناموس مردم 
میدرند و لثکر بیهنرش هرجا هرچیزی 
مییابند بغارت میبرند... از استماع این خیر 
نایرة غضب پادشاه هفت کشور زبانه بقلک 
اخضر کشید و دفع شر آن گروه بداختر بر ذمة 
همت خسروانه واجب نمود حکم همایون به 
اجتماع لثکر قیامت ار نافذ گردید و 
تواجیان قمر میر جهت رسانیدن جار روی 
به اطراف بلاد و امصار آورده به اندک زمانی 
لشکر بیار از ولایات فارس و کرمان و 
عراق و آذربایجان و کردستان و لرستان در 
اردوی کسیهان پسوی جسمم آمدند همه 
جوشن‌پوش و خنجرگذار و سراسر کینه کوش 
و ظفرآثار... آنگاه پادشاه ربع سکون بروز 
فرخ و وقت همایون اعلام زرنگار افراخته و 
دفع شر اشرار ذوالقدر را پیش نهاد همت 
ساخته عنان سمند گیی‌نورد بجانب 
آذربایجان انعطاف داد و فغان گورکه و نفیر به 
اوج فلک اثیر رسید و هر کس در اردوی 
همایون بود روی براه نهاد.. و پس از آنکه 
ماهیچه بیرق خورشید اثر ساحت آذربایجان 
را از نور وصول غیرت افزای فضای آسمان 
گردانیدو علاءالدوله بر اين معنی مطلع گردیده 
بعضی از قلاع دیاربکر را که تسخیر کرده بود 
بجمعی از معتمدان خود سپرد و روی هزیمت 
بصوب الیستان آورد و کیفیت فرار او بمرض 
شاه فلک آقتدار رسیده همانروز نهضت 
همایون از عقب مخالفان دون اتفاق افتاد و 
علاءالدوله در البستان نیز مجال توقف محال 
دانته زمره‌ای از متعلقان را بجانب روم روان 
کردو فرقه‌ای را بصوب شام فرستاد و خود با 
معدودی چند بکوه درنا که از غایت رفعت قلةً 
آن به ادج قلع آسمان می‌ساید و کرة زمین از 
فراز آن کمتر از ذره مینماید پناه برده متحصن 
شد و پادشاه مجاهد غازی در عین دولت و 
سرافرازی قطع منازل کرده بر بعض از 
ولایات که داخل مملکت روم بود عبور 
فرموده و به هر شهر و قصبه که رسید ابواب 
عدل و احان بر روی روزگار متوطان آن 
برگشود و چون بر کار رود البستان مصضرب 
خیام سپاه بحرجوش رعدخروش گشت 
جمعی کثیر از دون‌صفتان عفریت‌منظر جامة 
جنگ پوشیده و دست بشمشیر و خننجر 
یازیده در برابر سوکب ظفراثر صف قتال 
بیاراستد... و غازیان عظام نیز بتسویةٌ صفوف 
پرداخته غریو کره‌نای و سورن زلزله در زمين 
و زمان انداخت و صدای نفیر و کوس گوش 


ماکان گنه گردان را کر بساعت:, آنگا» 
دلیران جنگجوی و بهادران تندخوی دست به 
استعمال تیر و کمان و سیف و سنان برده روی 
به انهدام بنیان حیات یکدیگر آوردند و کمال 
جلادت و مردانگی بظهور رسانده بزخم نیزهٌ 
خطی قامت مثال جوانان نوخاسته را مانند 
کمان سیر کردند گاه از تحریک شمشیر 
خونبار سر سروران مردانکن وداع بدن 
غز‌گرد یاانا عبت فان تخار) گنت ارراد 
بیابان عدم در چشم دلیران صف شکن 
میگشود لاجرم در هر دمی خون محترمی بر 
خاک ریخت و در هر قدمی خاک وجود 
همدمی با خون برآمیخت.... و با آنکه در آن 
روز سپاه پادشاه گیتی‌فروز بضرب تیغ 
مسلول بسیاری از آن خیل مخذول را به بنیان 
عدم بلکه بقعر جهنم فرستادند بقیةالسیف پای 
قرار استوار داشته تا شب در موقف کارزار 
بایستادند و چون خورشید جمشید از توقف 
در میدان سپهر ملول شده راه دیار مفرب 
پیش گرفت و شمشم تیغ آفتاب بنیام غروب 
درآمد از عکس خون کشتگان ساحت افق 
گونلعل بدخشان پذریرفت پادشاه عالیجناب 
در معسکر همایون تزول اجلال فرموده سپاه 
ظفر اقتباس را باقامت لوازم پاس امر نمود و 
لشکر ذوالقدر نیز بمراسم طلایه پرداخته آن 
شب تاصباح از جانیین طریقا تیقظ و احتیاط 
مرعی بود روز دیگر که سپهداران قضا و قدر 
دیبای زرنگار برفراز جوشن سیماب‌گون 
گردون پوشیدند و لسعات تیغ برق کردار 
فضای ددت و هامون را نور و ضیاء بخشیده 
در انعدام سپاه ظطلام کوشيدند و پادشاه 
بهرام‌بدن سپهرانتقام بی‌بدل را بدرع زراندود 
آراسته بر بارة تیز رفتار دلدل آثار پولادسم 
قطاس بر برآمد و بتسویة صفوف لشکس 
فیرززی‌اثر پرداخته میدان قتال را بفز طلعت 
همایون غیرت افزای فضای سپهر بوقلمون 
گردانیدو از آنجانب اشرار دیوسار ذوالقدر در 
برایر آمده در اين روز نیز حسربی در غایت 
صعوبت دست داد و مسخالفان خیره سر 
بدستور روز پیشتر قدم ثبات استوار داشته 
بهنگام هجوم سپاه ظلام هر یک از فرقة ناجیه 
و زمر باغیه بمعسکر خویش متوجه گردید 
صباح روز سیم که خسرو انجم علم نورگستر 
فتح و ظفر برافراخت و از استعمال اشعه استّه 
و تیغ بیدریغ خیل ظلام شب محنت انجام را 
مقلوب ساخت بار دیگر غازیان رستم‌اشر 
شمثشیر و خنجر کشید: روی بقوم پرشر 
ذوالقدر آوردند و در این روز نسایم نصرت و 
برتری بر شقه رایت سالکان مسالک شریعت 
پروری وزیده اعدای وارون‌اختر آغاز انهزام 
کردنداما مضمون کلم قل لن تنفعکم الفرار آن 
فررتم شامل حال آن مردم گشت و صرپنجة 


ذوالقدر. ۱۱۵۴۵ 


قدرت سپاه بهرام صولت باط حیات ا کثر آن 
قوم بی‌دولت را درنوشت جهاز و یراق و 
متملکات ایشان بتمام در تحت تصرف لشکر 
فیروزی انجام قرار گرفت و از صرصر غضب 
پادشاهی نایر؛ نا در بیوتات و انبار غَلهٌ 
آنجمع خا کسارسمت اشتعال پذیرفت... 
پادشاه ستوده‌ما ثر بعد از فراغ خاطر از مسهم 
آن قوم مدبر عازم دیار بکر گشته پسر حدود 
شام عبور نمود و از حکام و سرداران آن 
ولایت جمعی که بقدم اطاعت بدرگاه عالم 
پاه آمده لوازم نیاز و نثار بجای آوردند 
نوازش فرمود و چون هوای دیاربکر از غار 
موکب ظفرآثار عبیربیز و مشکبار گشت 


بسامعم جاء و جلال پیوست که طایفه‌ای از" 


توابع علاءالدوله در قلعة خرت برت تحصن 
رانا ات ۱ مار مرعت اتعاد 
ایشان گشته شرایط فرمانبرداری بجای 
نمی‌آرند و موکب همایون بدانجانب شتافته 
سپاه ستاره‌عدد بمدد بخت سرمد محیط آسا به 
گردآن قلعذ متانت انتما درآسدند و به 
افروختن شعلةٌ حرب و جنگ و انداختن 
تفنگ و سنگ پرداخته در روز دویم چند 
رخته در دیوار آن قلعه که چون قمٌ جوزا از 
وصمت اختلال مصون بود انکندند و صورت 
فتح و ظفر در نظر پادشاه فریدونفر جلوه گر 
شد و حکم همایون شرف نفاذ یافت که 
غازیان عظام رعایا و مزارعان را اصلا تعرض 
نرسانند و از اتباع علاءالدوله ذوالقدر هر کس 
یابند اسیر سرینجة اقتدار گردانند و فرمانیران 
بموجب فرموده عمل کرده چون کیفیت فتح 
قلعهٌ خرت برت بمامع کوتوالان سایر قلاع 
دیاربکر رسید مجموع از مقام سرکشی و عناد 
درگذشته مقالید حصون و بلاد را با تحف 
شایسته و تبرکات بایسته بدرگاه عالم پناه 
فرست‌ادند و اظهار عبودیت و اخلاص نسوده 
ابواب اطاعت و خدمتکاری برگشادند و 
پادثاه مخلص‌نواز دربار؛ آن جماعت 
احسان و انعام فرموده زمام ابالت ولایت 
دیاریکر را در قبضة درایت مسحمدییک 
استاجلو نهاد و طبل مراجمت کوفته عنان 
عریمت بطرف اخلاط انعطاف داد و در ائناء 
رام قرف این یک که جاک غلیش بود یا 
پیشکش فراوان باستان ساطت آشیان 
شتافته شرف بساط بوسی حاصل نمود و 
جلیس سار خدام عالیمقام شته دست 
عنایت پادشاه برجیس‌قدر ابواب لطف و 
مرحمت پر روی روزگارش برگشود و پس از 
آنکه: ولایت انفلاط محا بش سا بسلطحت 
مناط کشت مشاهده ستبلهای حمراء بر 
اغصان درختان و تلون اوراق باغ و بستان 
باعث آرایش بزم نشاط شده نوای نای و نوش 
از ایوان کیوان درگذشت و پادشاه گیتی‌فروز 


س 1 


۶ دوالقدر. 


ذوالقدریة. 





چند روز در آن مقام فرح‌انجام بشرب مدام 
پرداخته از ان جا بخوی شتافت فصل دی در 
خوی بوده پرتو انوار معداتش بر وجینات 
احوال متوطنان آذربایجان‌تافت. 

7 کر طفیان علاءالد وله ذوالقدر کرت دیگر و 
کشته شدن اولاد او بضرب تیع نصرت اثر» 
در آن زمستان که خوی موضع مضرب خیام 
پادشاه یکوخوی بود علاءالدوله ذوالقدر 
لشکری جنگجوی خراهم کضیده مسصحوب 
بجانب دیار بکر ارسال نموده محمد بیگ 
استاجلو با وجود قلت سپاه بمضمون گم من 
فتة قلیله غلبت فثة کثيرة باذن اثّه. (قرآن 
۲ واثق بوده در برابر اعدا صف‌آرای 


گشت و هر دو فریق نهایت کشش و کوشش . 


بتقدیم رسانیده محمد بیک را صورت نصرت 
دست داد و ساروقپلان و جمعی از خویشان 
او را غازیان شیرشکار اسیر کرده ودر قتل 
قوم ذوالقدر نوبت دیگر غایت قدرت ظاهر 
ساختند و محمدییگ از وقوع اين فتح صبین 
مبتهج و مسرور گشته بلوازم محامد الهی قیام 
نموده ساروقپلان را با سایر اسیران گردن رده 
روس نامبارک ایشان را به اردوی اعلا روان 
فرمود و قاصد او در قشلاق خوی به درگاه 
سلاطین‌پناه رسیده کیفیت حال بعرض نواپ 
کامیاب رسانید و ریق انعام و احسان بجانب 
دیاربکر مراجعت کرده و غایت عنایت شاهی 
را که مشاهده کرده بود معروض محمدبیک 
گرداند اما علاءالدوله بعد از شنیدن این خبر 
مانند پلنگ تیرخورده در خشم شده در ماتم 
پسر سیلاب خون از چشم روان ساخت و بار 
دیگر به اجتماع اسلحه و یراق پرداخت و 


پانزده هزار سوار عفریت‌منظر مریخ‌آثار : 


فراهم کشیده دو پسر دیگر خود را که کلانتر 
را گور سرخ و خردتر را احمد بیک میگفتند 
سرداز آن سپاه گردانید و ایشان را جهت طلب 
خون ساروقپلان بحرب محمدبیک استاجلو 
روان ساخت و محمد بیک از هجوم اعداء 
شوم خبر یافته باز مستعد قتال گشت و در 
ظاهر قلعه آسد. تلاقی قریقین دست داده 
جنگی درپیوست که از نهیب آن عنان صبر و 
شکیب از قبض اقتدار کوتوال حصار پنجم 
بیرون رفت و سیلاب خون چون رود جیحون 
در فضای معرکه روان شده قافل امن و 
سلامت رخت از مرحله جهان یرت 
اس رالاس میک ریاد تاه 
صرصراثرخیل بدخواه ذوالقدر را چون غبار 
بسی اعتبار از ععرصه روزگار برداشت و 
گورسرخ و احمدبیگ با بیاری از: اتباع در 
معرکه کشته گشته زمانة پربهانه وجود و عدم 
ایشان را یکسان انگاشت و احمدبیگ کرة بعد 


اخری دست تمنا در گردن عروس فتح و 
فیروزی حمایل نموده سرهای مقتولان را بر 
پشت ستوران بار کرد و مصحوب قاصدی 
قمرمیر بپایة سربر سلطنت مصیر فرستاد و 
چون در آن زمان پادشاه خجسته‌شیم از 
قشلاق خوی متوجه عراق عجم گشته بود 
تایه سا جلو فد در بلای شمیان 
سرهای دشمنان را باستان ملایک آشیان 
رسانیده کیفیت فتح را که ثانیا بیمن دولت ابد 
پیوند روی نموده بود معروض گردانید و به 
اصناف احسان وا کرام اختصاص یافته مفتخر 
و باهی بجانب دیار بکر باز گردید و چون 
خیر شکت علاء‌الدوله مرة بعد اخری بروم 
رسید پادشاه آن دیار که از وی کينة دیرینه در 
بنته داشت لشکر بر وی کشید و علاء‌الدوله 


:. در میدان قتال بزخم تیم رومیان کشته کته 


رشتة حیات بسیاری از قوم ذولقدر در آن 
معرکه منقطع گردید و بقیةالسیف در اطراف 
آفاق پریشان شده نامراد در خدمت قیصر راه 
دیار روم پیش گرفت و بشايبة کلفنی و غایلة 
مشقتی گلشن ممالک شاهی از خار آزار آن 
سالک طریق تباهی سمت امنیت پذیرفت و 
شاه صاحب تأئید آن بهار و تابستان در 
متزهات ولایت همدان در کمال دولت و 
ابال اوقات خجته ساعات بیش و نثاط 
مصروف داشت. (حبیب‌السیر). و رجوع به 
ذوالقدرية شود. در تاریخ ادییات ادوارد پرون 
جلد چهارم امده است سلطان مراد سیزدهم و 
آخرین پسادشاه مساسلة آق قسویونلو و 
علاءالدوله ذوالقدر ( که سیاحان ای طالیائی او 
را عالی دولی مینامند) با یکدیگر اتحاد کردند. 
این شخص اخیر دعوت اسماعیل را (مراد 
.موس سلسله صفویه است) رد کرده و زبان 


۳ یکلمةٌ یه علی ولی‌انه و لعن‌اعداء دین 
آیعنی.خلفای سه گانه) نگردانید و بمخالفت 


برخاسته از سلطان عشمانی استمداد کرد. 
(تاریخ ادپیات براون ترجمة رشید یاسمی ص 
۶ 
ذوا لقدر. [] (اخ) نام قسریه‌ای در ۵۳۸ 
هزارگزی طهران میان کتانو و جرغول. و آنجا 
ای تگاه راه‌آهن است. 
ذوالقدر. 1] (() یکی از ایلات هفتگانهة 
ترک, در سپاه صفویه. رجوع به استاجلو 
شود. 
ذوالقدرية. اذل ق ذری ی ] (اخ) سلله 
کوچکی از ترکمانان که از اواخر مان هشتم 
هجری تا اوائل ما دهم در مرعش و حوالی 
آن فرمان رانده‌اند موسس این سلسله ذوالقدر 
زین‌الدین قرجه است و او در اول رئیس یکی 
از قبائل ترا کمه‌بود و در ۷۸۰ ه.ق.ابتدا 
مرعبش و سپس البستان را تسخیر و ضبط کرد 
و پسر و جانئین او خلیل بیک ملاطیه و 


خریوت و بهسی را نیز بر قلمرو زین‌الاین 
بیقزود و سولی‌بیک برادر و جانشین خلیل با 
تزویج دو دختر خود یکی ببايزید پسر چلبی 
سلطان محمد و دیگری بحا کم‌سیباس قاضی 
برهان‌الدین اساس حکومت خود را تقویت 
کردو پس از آن ناحیه حما را نیز مسخر و 
ضمیبهٌ ملک خویش ساخت و در جنگی که 
با برقوق ملک مصر درپیوست مغلوب و 
مقتول گردید و مرعش و ملاطیه به دست 
یمور طاش پاشا خبط و منضم بنه سمالک 
عشمانی شد لیکن برادرزاده و جانشین 
سولی‌بیگ تصیرالدین محمدبن خلیل از پای 
ننشت و پس از محارباتی طویل با ملک 
موّید پادشاه مصر عهدی تجاوزی و تدافنتعی " 
منعقد داشت و با دستیاری و مدد سپاه مسصر 
حا کم قره‌مان محمد پیک را مغلوب و سیر 
کرده‌مفلولاٌ به مصر فرستاد و سپی با امداد و 
معاونت سلطان مرادخان شانی بر حاکم 
قره‌مان ابراهيم ییک غلبه و قیصریه را تسخیر 
و ضبط کرد و به سیاحت به مصر شد و در 
آنجا از وی به اعزاز و | کرامی هرچه تمامتر 
پذیرائی شد و پس از او پسرش سلیمان بجای 
پدر نشست و سلطان مرادخان انی (سیتی) 
را که در میان پنج دختر سلیمان از همه زیباتر 
بود برای شاهزاده سلطان محمدخان بزنی 
گرفت. بعد از وفات سلیمان چهار پر او, 
ارسلان, شهسوار, شاه بوداق و علاء‌الدوله 
بترتیب یکی بعد دیگری در مرعش و 
منضمات حکم راندند. و آنگاه که شاه بداق 
بدستیاری حکومت مصر بر مسند امارت 
نشست ون روساو بزرگان سملکت 
باطاعت وی راغب تبودند بسلطان محمدخان 
سلطان عنمانی متوسل شده و سلطان محمد 
باسوق جیشی وی را طرد و اخراج کرد و 
برادر وی شهوار بر جای او نشست. و شاه . 


بداق بمصر گریخت و با عسا کر نصریه ۹ 
بازگشت و دیری میان دو برادر جنگها ۳۶ 


درپیوست و قیتبای. حکمران مصر به سلطان 
محمدخان وعده کرد که اگراز حمایت 
شهسوار دست بدارد او پس از خلع شهسوار و 
گرفتن انتفام از وی مملکت ذوالقدرية را به 
عشمانیان وا گذارد و سلطان محمد این فریب 
بخورد و قیتبای شهسوار را مغلوب و اسیر 
کرده‌در مصر وی را بدار آویخت. لیکن چون 
از اشتغال سلطان محمد بجنگهای رومیلی 
آ گاه‌بود بوعد خویش وفانکرده و سحمی 
خود شاه بداق را بجای شهسوار بنشاند. تها 
پس از ده سال سلطان محمدخان بار دیگر به 
دیار مرعش سپاه فرستاد و شاه بداق را 
دوباره خلم و طرد و امارت مرعش به برادر 
وی علاءالدوله داد. و علاء‌الدوله تا زمان 
سلطان سلیم‌خان در قید حیات بود و بدانگاه 


ذوالقدم. 
که‌او به دیاریکر تجاوز کرد شاء اسماعیل با 
سپاهی بدفع و قلع او پرداخت. رجوع به 
ذولقدر علدء‌الدوله شود. و داماد و پر 
علاءالدوله در آن جنگ اسیر و کشته شدند. و 
آنگاه که سلطان سلیم‌خان عشمانی بمقابل شاه 
اسماعیل می‌شتافت از یکی از بیگ‌های 
ذوالقدرية که حا کم پوزوق بود عده‌ای سوار 
درخواست کرد و او علاوه بر آنکه از دادن آن 
عده امتناع ورزید برای اردوی سپاه عشمانی 
پاره‌ای موانع و مشکلات پیش آورد. سلطان 
سلیم‌خان گاه بازگشت بسال ٩۲۱‏ مفان پاشا 
را بتدمیر و تتکیل علاءالدوله مأمور کرد و 
سنان پاشا علاء‌الدوله و چند پر و برادر وی 
را بکشت و متصرفات وی را ضبط کرده و 
یکی از همان سلاله را که موسوم به علی 
شهسوار بیگ‌زاده بود بحکومت انجا 
منصوب کرد و بدین صورت دولت ذوالقدرية 
که از ۱۷۸۰ ٩۲۱‏ ه.ق.در مدت ۱۴۱ سال 
در خطة مرعش و توابع حکمرانی داشت 
منقرض گردید. عد؛ امرای ذوالقدرية و تاریخ 
جلوس هریک بدینقرار است: 


۱ -زین‌الدین قره‌جه ۷۸۰ 
۲ - خلیل بیک‌بن زین‌لدین ۷۸۷ 
۳ -سولی‌بیک‌بن زین‌الاین . ۷۹۸ 
#تف اه ویک بعلا. با 
۵ - سلیمان‌بیک‌بن نصیرالدین ۶ 
۶ - ارسلان‌بیک‌بن سلیمان ۸۵۸ 
۷- شاه بوداق بیک‌بن سلیمان ۸۷۰ 
۸ - شهسوار بیک‌ین سلیمان ۸۷۲ 
انیا شاه بوداق ۸۷۵ 
٩‏ - علاءالدولةین سلیمان ۸۸۵ 


(نقل از قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
ذوالقدر علاءالدوله. و رجوع به ترجمهٌ ج ۳ 
تاریخ ادبیات ادوارد براون ص ۴۳۸ و ۲۳۰ و 
سالتامةٌ ۱۲۹۲ شود. 

ذوالقدم. [ذْلْ ق 5) (ع ص مرکب) خداوند 
نجدت. مُقدم. مقدام ۱ 

ذوالقرابة. (ذل ق ب] (ع ص مسرکب, | 
مرکب) کس. خویش. نزدیک. ج» ذوی‌القرابة. 
ذوی‌القرابات» کسان. خویشان. نزدیکان. 

ذوالقراحی. ذْل ی حا] (() نام موضعی 
پوادی قری. ‏ , 

ذوالقربی. [ذل ق با] (ع ص مرکب. | 
مرکب) خداوند نزدیکی رحم. خویش, 
خویشاوند. ج» ذوی‌القربی. 

ذوا لقرح. [ذل َ) ((خ) لقب کمب‌بن خفاجه 
که بر تن اثر خستگی کاردی داشت. (منتهی 
الارب) (المرصع). و قیل معویهاین‌الکلبی. (از 
حاشیه المر صع خطی). 

ذوالقرجا. [] ((خ) نام جایگاهی است. 
(المرصع), رجوع به ذوالقراحی شود. 

ذوالقرحی. [ذل ق حسا] ((غ) مسوضعی 


است بوادی القری. (معجم البلدان یاقوت). 
ذوالقردة. [ذل ق 5] ((ج) از ارض نجد 
است و بعضی ذوالفردة به فاء موحد؛ فوقائیه 
گفه‌اند.(از المرصع) (معجم البلدان یاقوت). 
ذوالقرط الوشاح. [] (اخ) لقب سکن‌ین 
معاویةبن امية. ||نام شمشیر خالدین ولید. 
ذوالقرعتین. ذْل نع ت] (ع ص مرکب) 
قسمی از نض و زدن رگها. 
ذوالقرن. [ذل ق) (ع !مرکب) نام نوعی 
ماهی است. ( کتاب البلدان ابن‌الفقیه. قوقی. 
ختو. زال. ماهی زال. حریش. هرمیس نوعی 
پستاندار دریائی " از راسته قطاس‌ها که 
طولش تا ۴ متر می‌رسد یکی از دندانهای 
نیش جنس نر این حیوان رشد بیار یافته و 
بموازات طول بدن حیوان از دهان خارج 
میشود (حدود ۲ متر) و مانند شاخی دراز و 
افقي در جلوی سر قرار دارد و عضو دفاعی 
حیوان است. 





ذوالقرن 


جریش‌البحر. کرکدن البحر. ( کتاب‌البلدان اب 
الفقیه] و قدما می‌گفتند که چون استخوان او 
کی‌ا خود دارد اگرسمی بتجلی درآرند 
آن استخوان جنبیدن گیرد. 
ذوالقرنین. [دل قَ ن] (اخ) خسداوند 
دوشاخ. صاحب دوسر و در تحت عنوان 
اسکندرین فیلفوس شرح حال انکندر 
تقتوتی را دک کر فماینم: ارتگنه برختی از 
افسانه‌های شرقی را که راجع به او و لقب او 
هست ذيلاً تقل میکنیم: بلعمی در ترجمة 
تاریخ طبری گوید: و اين اسکندر را از بهر این 
ذوالقرنین خواندند که از اين قرن تا آن قرن 
برسید و قرن بتازی سرو بود و گوشه‌های 
جهان را قرن خوانند و یکی گوشه جهان 
آنجاست که آفتاب برآید و یکی گوشه آنجا که 
فروشود و هر یکی را قرن خوانند و هر دو را 
قرنین خوانند و او به هر دو گوشه رسیده بود 
هم به مشرق و هم به صفرب از بهر آن او را 
ذوالقرنین لقب کردند و خدای عزوجل فرمود 
و یستلونک عن ذی‌القرنین قل سأْتلوا علیکم 


ذوالقرنین. ۱۱۵۴۷ 


منه ذ کرا. (قرآن ۸۳/۱۸). دیگرجای گفت 
حتی اذا بلغ مفرب الشمس. (قرآن ۸۶/۱۸ و 
حتی اذا بلغ بین‌السدین. (قران ۳/۱۸). و 
این سد بمیان دو کوه اندر است که او انجا سد 
کردو یأجوج و مأجوج را بازداشت و 
محمدین جریر از این حدیث که خدای 
عزوجل گفت اندر نبی و چنان که آمده است 
اندر تسیر که این خدای گفت اندر این کتاب 
خویش از قص ذوالترنین و یأجوج و مأجوج 
و با فائده‌تر است و محمدین جریر اندرین 
کتاب فراموش کرده است از عبدائه عباس 
روایت کند اندر کتاب تفیر گفت چون 
مردمان مکه از یغمبر (صلعم) بماندند و با او 
بحجت برنيامدند رسول فرستادند به جهودان 
خیبر و بدان جهودان که در زمین عرب بودند 
و بزمین حجاز و يثرب و ایشان را گفتند که از 
میان ما مردی بیرون آمده است و همی دعوی 
پیفمبری می‌کند و همی خواهیم تا بدانيم که 
راست گویست یا دروغ‌زن و با ماکتابی 
نیست آسمانی که از انجا خبری بنسبت او را 
بپرسیم تا راست یا دروغ او پدید آید و با شما 
تورية است اخبار ماضین و چواب آن مارا 
بگوید تا ما او را بپرسیم و رسول ایشان 
بوجهل‌بن هشام بود پس جهودان گرد آمدند و 
تورية پیش اندر بنهادند و از انجا سه مسئله 
بیرون کردند یکی گفتند که بتورية اندر نوشته 
است که خدای را جلْ و جلاله فرشته‌ای است 
که‌او را روح خوانند و گروهی گویند که روح 
نام است جبرئیل را و گروهی گویند که روح 
نام یکی فرشته است بزرگ و از بزرگی که 
هست هر دو عالم و هر دو ملک و آنچه در 
میان هفت [فلک و ] فلک‌الاٌفلا ک‌است همه 
در میان دو ایروی وی اندر است و از بزرگی 
وی خدای عرزّ و جل داند و خدای تعالی به 
تورية او را نام برده است و گفت که چگونه 
است شها را مر مد را پزسید لوح که اگر 
او را صفت کند بدانید که او نه پیقمبر است و 
اگرگوید که هست وصفتش نکند بدانید که او 
پیغمیر است و از قصه اصحاب‌الکهف 
بپرسیدش و بگفتند که صفت اندر تورية 
چگونه است و حدیث رسیدن ذوالقرنین از 
مشرق تا بعفرب و حدیث سل یأجوج و 
مأجوج گفت که اگرهمچنین است و جواب 
همچنین دهد بدانید که او پیغمبر است ابوجهل 
به مکه بازآمد و مهتران مکه را بگفت و 
جهودان با ابوجهل نزدیک پیغمبر علیه‌السلام 
آمدند ابوجهل گفت یا محمد ولا اوتی مشل ما 
اوتی موسی من‌الکتاب و اخبار الماضین و 
علم الاولین و الخرین تو اگرپیفمبری چرا 


1 - ۳۱۵۲۵۱ ۰ 
2 - ۰ 


1 ۹ 
0 


۸ ذوالقرنین. 


ذوالقرنین. 





ندهند کتابی بخبر گذشته و مانذه آندر جهان از 
اول و آخر چنانکه قوم موسی به صموسی 
گرویده‌است و یا با قوم موسی و ما جهودان 
گرد آمدیم و از کتاپ موسي مسئله‌ها پیرون 
کردیمو ترا ییرسیم و اگرتو همچنان جواب 
دهی که آنجا نب نبشتست ما دانیم که تو پیفمبری 
و نیز بگرویم پضیر گفت پرسی. لد مارا 
از روح بزرگ خبر ده که چیست و چگونه 
است و از اصحاب کهف نیز خبر ده.و از 
ذوالقرنین نیز خبر ده پیفمبر علیه‌السلام ازین 
سه چیز خبر نداشت و خدای عروجل هنوز 
آیه بدو نفرستاده بود به بیان اين قصّه‌ها پیغمبر 
گفت مرا خدای عرٌ و جلْ ازین آ گاهی نکرده 
تا جبرئیل بیاید و آن را بگویم تا مرا از خدای 
عرّوجل این خبرها بیاورد و نگفت انشاءائ. 
عبدالّه عباس گفت که پانجده روز جبرئیل 


(ع) سوی پیغمیر نيامد کافران گفتند خدای | 


محمد محمد را فراموش کرده است و پیغمبر 
(صلعم) چون این سخن بشنید تنگدل گردید 
پس روز پانجده روز در روز آدینه جیرئیل 
فروآمد پیغمبر بوقت آنکه درخواست گشتن 
و از خدای عرّوجل مر پیغمبر را عله‌السلام 
درود آورد و با او عحاب کرد و گفت و لاتقوان 
لمای, انی فاعل ذلک غداً الا آن یضاءانه. 
(قرآن ۲۳/۱۸ و ۲۴). اگر خدای عرُوجل 
خسوافتد ود کر ازیک اقاا نیت »(قرآن 
۸ پس پیغمبر را تقرب کرد و گفت نه 
چنان است و گفت چون انشاءاله فراموش 
کنی بگو انشاءاله و اگرهمه آن وقت گذشته 
بود و خدای عرّوجل سوگند یاد کرد به نبی 
اندر قوله تعالی و الضحی واللیل اذا سجی. 
(قسرآن ۱/۹۳ و ۲). و هرچند که خدای 
و یاد کرده است و آن 


سوگند را معنی آن است که به خویشتن و به . 


بزرگی خویش یاد کرده است چنانکه به ‏ 


آفتاب و ماهتاب سوگند خورده است و گفت 
والشمن و ضحبها ولقمر اذا تلاها. (قران 
۰۱ ور ۲). و بشب و روز گفت واللیل آذا 
یفشی والهار اذا تجلی. (قرآن ۱/٩۲‏ و ۲). و 
آنچه بستارگان یاد کرد و گفت فلا اقسمْ 


بالغتس الجوار لکنتن, اقرآن ۸۱ و 
۶و آنچه بسپیده‌دم یاد کرد گفت ت والقجر و 
لبال عشر. (فران ٩‏ و آ و آنچه به 
ماهتاب فروشدن کرد گفت فلاْقیم بالشفق. 


(قرآن ۱۶/۸۴). و به مک و خانهٌ مکه یاد کرد 
و گفت لااقسم بهذا البلد. (قرآن 1/۹۰ و 
آنچه بروز رستخیز یاد کرد و گفت لاقسم 
بیوم القيمة. (قرآن ۱/۷۵). و معنی آن همه 
سوگند همه بخویشتن خورد و به بزرگی و 
عظمت خویش معنی آنچنان بود که همی 
ایدون گوید به بزرگی آن خدای که آشتاب و 
ماهتاب میراند و بدان خدای که سپیده‌دم بباز 


کندو روز آرد و شب برد و باز شب آرد و روز 
برد و بدان خدای که آفتاب فروبرد و بدان 
خدای که مکه را افضل کرد و بدان خدای که 
رستخیز او برانگیزد پس هر چیزی که خدای 
عزوجل آن را نام برد آندر نبی و از آنچه 
آفریده است اندر جهان و بدان سوگند خورد 
معتیش این است که بخویشتن سوگند بیعنی 
بدان خدای که اینچنین او کرده است پی 
گفت‌بدان خدای که روز او برد و شب او آورد 

ما ودعک ریک و ما قلی. (قرآن ۳/۹۳ تسرا 
خدای دست باز نداشت و دمن نگرفت 
چنانکه مشرکان گفتد به مکه و خدای 
عزوجل مر او را بدان جهان بهشت جاودانه 
دهد و عبدالّبن عباس گفت ذوالقرنین با هم 
سپاه یکسال بمغرب بماند نشسته و ال 


۱ مغرب را بخدای همی خواند کس بدو نگروید 


جز یک تن پس آن همه را بکشت و آن یکتن 
را زنده دست بازداشت و مردمان ایدون گویند 
که ذوالقرنین به اول ملک بود چون ملک 
مشرق و مفرب بر وی تمام شد خدای 
عزوجل او را پیفمبری داد و از این آیه گفتند 
که خدای عزوجل همی گوید: قلنا یا 
ذالترین... (قرآن ۸۶/۱۸). و اين بدو وحی 
بود که خدای عزوجل جواب دهد (؟) چنانکه 
گفتند نه پیغمبر است گفت این قول به آلهام 
خدای بود. با او مخاطبه نکرد ولیکن به الهام 
به دلش اندر انکند چنانکه گفت و اوحیتا الی 
ام موسی. (فرآن ۷/۲۸). اين وحی الهام است 
نه وحی پیفبری و دیگر جای فرمود: و 
ارحی ریک الی‌اللحل. (قرآن ۶۸/۱۶ و اين 
نیز وحی الهام است نه وحی نبوت. همچون 
قلا یا ذالقرنین وحی الهام است نه وحی 
نبوت و علما و مفتران ن اندر حدیث ذوالقرنین 
" اختلاف داشتند پس گفت: ثم اتبع سیباحنی 
"-اذا بلغ مطلم الشمس, گفت راه برگرفت و همی 

رفت تا از مغرب به مشرق برسید انجا که 
آفتاب برآید. وجدها تلع علی قوم لمتجعل 
لهم من دونها سترا. (قران .)٩۰/۱۸‏ قال لیس 
لهم بیوت و لاحیطان یسترون بها من‌الشمی 
گفت آن مردمان که بمشرقند که آفتاب بر 
ایشان پدید آید هیچ چیز نیست ایشان راکه 
خویشتن را از ا ن آفتاب بپوشند نه خانه و نه 
دیوار و نه جامه را که اندر بیابانند و بدان ریگ 
بت اندر نتوان کردن و جامه ندارند چه کشت 
نکنند و پنبه نتوانند کشتن طعامها از شهرهای 
دیگر آورند و آنجا سرما بود سخت و ایشان 
همه برهه‌اند سخت. زنان و مردان همچون 
ستوران پیش یکدیگر جماع کنند و حدیث 
همی کنند و سرگین همی افکنند و نه ایشان را 
از آتش دنیا هیچ خبر هست تا افتاب براید از 
مشرق باقوت برآید ايشان از آن گرمی و 
آننایخن یایند و آببائی تا زوال بگردد و نیم 





روز شود و آفتاب از ایشان بشود تادیگر روز 
که‌باز آفتاب برآید و خدای عزوجل گفت: 
کذلک و قداحطا بما لدیه خبرا. (قرآن 
۸ معنیش آن است که علم من محیط 
بود پیش ذوالقرنین و همی دانستم که او کجا 
شود و از کجا اید و اما انکه ایدون گفت: 
کذلک, این کذلک را معنی لطیف است نزدیک 
علماء و مفسران ایدون گفتند که اندر تقویم 
چنانکه ایدون گوید فاتیع سبباً حتی اذا بل 
مغرب‌الشمس. (قران ۸۶/۱۸). و معنی اندر 
سبب طربق خواهد. گفت آن راه که من او را 
دادم دادند آن راه همی رفت (؟) تا به مشرق 
رسید پس گفت: حتی اذا بلغ بین السبدین.. 
یسی الجبلین و بحد مشرق دو کوه بود پلند در 
میان آن [دو ] کوه وادیئی بود بزرگ و راه گذر 
آزین کوه تا بدان کوه, ایدون گفنند که هزار 
ارش بود و بر آن کوه مردمانی بودند مسلمان 
چنانکه خدای عزوجل فرمود: وجد من 
دونهما قوماً لایکادون یفتهون قولاء (قرآن 
۸ مردمانی بودند که ایشان به طاعت 
پیش آمدند و دین اسلام پیدا کردند ذوالقرنین 
ایشان را برده نکرد و وعدهای نیکو کرد و 
اندر میان آن دو کوه فروآمد و بالای آن کوه 
خدای بداند و از هیچ سوی آن ره نبود که بر 
آن کوه بر توانستی شدن و از آ ن طرف کوه 
خلقی پودند از ادمیان که ایشان رایأجوج و 
ماجوج خوانند و عدد ایشان از پسیاری بجز 
از خدای عزوجل کس نمیداند و بدو گروهند 
گروهی از فرزندان یاجوج‌اند و ایشان را همه 
یأجوج خوانند و دیگ رگروه از فرزندان 
ماجوجاند ایشان را همه ماجوج خوانند و این 
یأجوج و مأجوج دو برادر بوده‌اند از فرزندان 
یافت‌بن نوح علیه‌اللام از پس طوفان انجا 
بحد مشرق افتادند و از پس آن دو کوه قرار 
گرفتند و از ایشان نسل پیوست و از نسب هر 
یکی را چندین فرزند آمد و خلق بسیار شد رو 
صورت ایشان همچون صورت آدمی است . 
ولیکن بقامت یک ارش‌اند و هر یکی گوشها 
دارند پهن که در زمين همی کشند و جامه 
ندارند برهنه باشند و چون خر و گاو وحش 
پیش یکدیگر جماع کنند و شرم ندارند و 
چون بخفتند یک گوش زير کنند و یک گوش 
بالا بر کردار دواج و کشت و ورزشان نباشد و 
طعام ایشان دانة خار خشی است آنکه بتازی 
حربون (؟) گویند و از این مردمان اندر کوه 
بیارند و دین ندارند و خدایرا نشناسند و 
عدد ایشان کمتر نشود و هیچ مردی از این 
چهان بیرون نشود تا او را زار تن از پشت 
بیرون نیاید از نر و از ماده و ایشان هر وقتی از 
آن کوهها بیرون آیند و مسلمانان را رنجه 
نمایند و فساد بیار کنند و هر آدمی که بیابند 





ذوالقرنین. ِ ذوالقرنین. ۱۱۵۴۹ 
7 ۳9 ربی حقا. گفت (قرآن ۹۸/۱۸) این نه مسردی کس خراج بکس نداد و که از مه پدیدار نبود و 


بخورند و نیز مسلمانان ایشان را باز نتوانند 
داشتن. چون ذوالقرنین به ایشان فرود آمد و 
خبر به سلمانان رسید مسلمانان گردآمدند و 
کفتد ما خویشتن 
مأجوج توانیم رهانیدن الا به نیروی این 
پادشاه. آنگاه به پیش ذوالفرنین آمدند و 
گفتد:یا ذالفرنین ن یأجوج و مأجوج 
مفسدون فی‌الارض. (قرآن ٩4۴/۱۸‏ از 


عن از دستا این یاجوج و 


یاجوج و ماجوج بدین زمين در فاد است و 
خون میریزند و خواسته میبرند. فهل نجعل 
لک خرجا علی آن تجعل بیننا و بينهم سداء 
(قران .)٩۴/۱۸‏ خواهی که ما بر خویشتن 
خراج نهیم و ترا هدیه دهیم تا میان ماوایشان 
سدی کنی که ایشان سوی ما بیرون نتوانند 
آمدن, ذوالقرنین گفت: ما مکنی فیه ربی خیر, 
(قرآن .)٩۵/۱۸‏ قال ما اعطانی الّه من المال و 
مکنی من ارضه خیر مما تجعلونه من 
خراجکم و هدیتکم, گفت آنچه خدای تعالی 
مرا داد از هم ملک زمین از مشرق تا پمفرب 
به از آن هدیها که شما مرا دهید پس گفت: 


فاعینونی بقوة, (قرآن ۹۵/۱۸) یعنی بر خا ک» 


اجعل بیتکم و بیهم ردما. (قرآن ٩۵/۱۸‏ 
گفت مرا بمردمان بیار یاری دهید تا من در 
میان دو کوه سدی سازم چتانکه ایشان در 
شما راه نیابند چون خلق بسیار گرد آمدند 
گفت آتونی زیرالحدید. (قرآن 4۶/۱۸) ای» 
قطم الحدید, بفرمود که هر مردی پاره‌ای آهن 
بزرگ بیارند و آن را بکردار خشت اندر میان 
آن دو کوه می‌نهند تا میان آندو کوه بنا کنند. 
قال انفخوا حتی اذا جعلّه نارء (قرآن )٩۶/۱۸‏ 
تین مب : قال آتونی افرغ علیه قطرا (قران 
۸ ععنی الصفر المذاپ. بفرمود که هم 
چندان که آهن است روی بیاورند و چون 
روی پیاوردند همه اندر کوره‌ها کرد و آتش 
اندر پست تا همه بگداخت و آتش اندر زیر 
آهن آندر نهاد و بفرمود دمیدن چنانکه اندر 
میان دو کوه از یکسوی آهن همی گداخت و 
از یکسو روی چون هر دو بگداخت بفرمود تا 
آن روی گداخته چسون آتش بطشتها اندر 
کردندبر سر آن کوهها بردند و بر سر آهن 
زیخته چون آتش آن روی و آهن بگداخته 
امیخت دست باز داشتند تا سرد شد سخت و 
بمیان آن کوه سدی شد از روی و آهن و 
یأجوج و مأجوج بیرون سد بماندند و 
مسلمانان از فساد ایشان برستند چنانکه 
خدای عزوجل فرمود: فما اسطاعوا ان 
یظهروه و ما استطاعوا له نقبا. (قرآن 4۷/۱۸) 
آن یأجوج و مأجوج نه بدان سد بتوانستند 
امد و نه آن را سوراخ توانستد کردن. 
ذوالقرنین مسلمانان را گفت: هذا رحمة من 
ربی فأًذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان وعد 





من بود که خدای عزوجل بود که شما را از اين 
عذاب برهانید از ایشان. چون وعدة خدای 
تعالی درآید در آخرالزمان بیرون آیند و به 
زمین بپرا کنند ایزدتعالی بعد سخن ذوالقرنین 
به نبی اندر یاد کرد که چون روز رست‌خیز 
بیرون آید یأجوج و مأجوج بیرون آیند و 
علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام و عبدالّبن 
عباس رضی ال عنه گفنند بتفیر این آیه: 
حتی اذا فتحت یأجوج ۳ مأجوج. اول 
رستخیز بیرون آمدن یأجوج و ماأجوج است 
چون ایشان بیرون آیند هر چه در روی زمین 
طعام است همه بخورند و هرچه دانه و گیاه و 
میوه درختان باشند همه بخورند و هر آبی که 
در پشت زمین است از رودها و دریاها همه 
بازخورند و همه چشمهای زمین خشک شود 
و بلق بگرسنگی و شنگی اند آنگاه 
امرافیل صور اندر دمد دمیدن سخت. بصور 
نختین خلق همه بمیرند پس امیرالمومنین 
علی‌بن ابی‌طالب روایت کردند که یاجوج و 
مأجوج آمروز ی بیرون آیند و 
سدذوالقرنین بشکند ولیکن نتوانند و هر 
روزی که آفتاب برآید از ایشان هزار هزار 
بیک جای پیش ایشان بنشیند و بزبان همی 
لیسند چنانکه آفتاب فروشد چون پوست 
خایه کرده باشند بتنکی و گویند فردا بامداد 
بشکنيم و بیرون رویم و نگویند که انشاءالّه و 
چون بامداد بازایند سد را همچنان بینند که 
نخست دیده باشند و ایشان را هر روز این کار 
است چون وعد؛ بیرون آمدن ایشان درآید 
میان ایشان فرزندی پدید آید مسلمان و 
بزرگ شود چون ینزدیک سدآیدو ایشان آن 
سد همی یسند چون شب اندر آید برگردند و 
گویند تتک کردیم فردا بائیم و بگسلیم ایين 
فرزئت مسلمان گوید انشاءاللّه چون بامداد 
بازآیند آن سد را تتک بینند آن سد را بشکند 
و برون آیند چنانکه پغر ما محد مصطفی 
(صلعم) فرموده است | کنون‌گفتار من با تورية 
موسی علیه‌السلام که جهودان دارند راست 
شدا کنون چه گوئید ایمان آورید یا نه. ابوجهل 
گفت چه گوئيم ساحران تظاهران, یعنی 
تعاونان و انا بکل کافرون, گفتد جادوئی 
تویی و دیگرموسی و نگرویدند. اخبار ملوک 
بعد توا الزین ملک امن خط اجه کی 
حدودالمغرب؛ آ گاه باش که از بعد ذوالقرنین 
لشکر او هرچه یونانی بودند باز یوتان شدند و 
جهان بدونیمه گلت اما از لب دجله تا لب 
جیحون کجا مملکت عجم بود زمین بابل و 
عراق و حفاهان و فارس و کوهتان و ری و 
طبرستان و گرگان و خراسان همه اندر دست 
ملوک طوایف بود به هر شهری ملکی و به هر 
دهی مهتری و کس کس را فرمان نمیکرد و 


نه توانگر از درویش و از دجسله از آنسوی 
عراق با موصل و جزیره و کوفه و بادیه و 
زمين حجاز و مصر و یونان و یمن تا بحد 
مغرب بت یوتایان بتتاند آتها که از 
خویشان اسکندر بودند و چون اسکندر بمرد 
بزرگان لشکر تابوت او به یونان بردند و 
اسکندر را پسری بود نام او اسکندروس و 
چون خروج کرد او را به ارسطاطالیس سپرد 
و ارسطاطالیی او را بسزرگ کرده بسود و 
حکمت آموخته چون سپاه یونان بازامدندو 
تابوت اسکدر بیاوردند و در خاک نهادند و 
همه سپاه بر اسک‌ندروس گرد آمدند و 
پادشاهی بدو سپردند پر آن پادشاهی 
نپذیرفت و گفت من به عبادت خدای عزوجل 
شدم و پادشاهی را نشایم و پادشاهی اندر 
جهان کس بیش از آن نکند که پدرم کرد که 
بمرد و پادشاهی بر وی نماند این سخن بگفت 
و از میان خلق بیرون رفت و بعبادت خدای 
عزوجل مشفول گشت و سپاه همه بیچاره 
شدند تا مردی از اهل بیت اسکندر ببنشاندند 
نام او ارعوش و آنهمه سپاه بر وی گرد آمدند و 
ملک بیونان و مصر و شام و مقرب و یمن و 
عراق تا لب جیحون بر او راست شد و 
بنی‌اسرائیل را اندر شهر بیت‌المقدس مهتر از 
ایشان بر پای کرد تا دین و شریعت تورية سر 
ایشان راست کرد و این ارعوش بزبان یونانی 
بطلمیوس خواندندی و معنی این ملک بزرگ 
بود و هر ملکی از یونان که بزرگتر باشد و از 
وی بزرگتر نبود او را بطلمیوس خوانند 
چنانکه اندر عجم ملکان بزرگ را کسری 
خواندندی و علم فلسقه و نجوم و طب اندر 
یونان آنزمان بسیار بود و این ارعوش 
نخستین بطلمیوس بود که اندر یونان به 
پادشاهی بنشست سی و هشت سال پادشاهی 
کرد پس بمرد و بطلعیوس دیگر بنشست نام 
او دقیانوس و من به اخبار تفسیر اندر 
خوانده‌ام که این دقیاتوس آن ملک بوذ که 
اضساب اي لزدست لو بگریتته وبکون 
اف‌ادند این پادشاهی یونانیان بدست 
بسطلموسیان ماندسالهای بسیار و بسر 
دویست و چهل ملک از یونانیان بشد بدست 
مردی از فرزندان عیص‌بن اسحاق‌بن ابراهیم 
علیه‌السلام نام او اخرسطوئین پنجاه و شش 
رن از باعل رعشتال 

ذشت عیسی‌ین مریم از مادر بزاد و میان 
اسکندر و عیسی سیصد و شانزده سال بود. 
(ترجمة طبری بلعمی). و باز بلعمی در ترجماً 
طبری گسوید: حسدیث دارا. و یقال له 
داراء‌الا کبر: پس چون دارا بملک فارس 
بنشست و از پس مادر آنجا شهری بنا کرد و 
آن شهر را دارابگرد نام نهاد و آن شهر امروز 
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بجایست »و بایان انست و شهرما گروقی: | یت دارامسن ارام الستلکه پس‌این ۰۱۱ قق کنمدافرسعاد و رمول را فت کته لززا 
گویند که او بنا کرد و گروهی گویند که خود | داراءالاصفرداراءبن داراء الملک بنشست و | بگوی که تو کودکی چوگان و گوی ترا 
بهمن کرد شهرپا. پس دارا برفت از زمین | ملک همه جهان بر وی راست شد و بیرون از فرستادم شو بازی کن و از ملک دست بازدار 
فارس به عراق و بابل شد آنجا که ملوک عجم | مملکت او هم جهان خراج بدو فرستادند | که‌تو سزای مسلکی نیستی پس اگر خراج 
بودندی پیشتر و نشست خویش آنجا کرد و | همچتانکه سوی‌داراءالا کبرفرستادندی واين | نفرستی حرب رابیارای که من سپاهی بتو آرم 
ملک عجم وی را راست شد تا در بلخ و ملک یونان فیلفوس پدر اسکندر خراج زمین که تو عدد آن ندانی همچنین که این عدد قفیز 


ملکان جهان که از بیرون ملک او بودئد او را 
مطیع شدند و خراج بدو فرستادند و میان 
زمین روم و مفرب همه پادشاهی بود بسیار 
آن را یونان گفتند و انجا ملکی بود نام او 
فیلفوس از فرزندان عیص‌بن اسحاق بود و 
اندر پادشاهی او شهری بود مقدونیه گفتند و 
ملکان یونان آنجا نشستندی فیلفوس چسون 
ملک یونان بگرفت او نیز بمقدونیه نشتی و 
همه ملک زمین یونان او را بود و آن زمین او 
همه پرحکما بودند که ایشان را یونانیان 


گفتدی و باصل حکمت اندر جهان ازیشان ‏ 


بپرا کندو نام حکیم ایشان را سرا بود ایدون 
چون ارسطاطالیس و چون بقراط و ِ 
و سقراط و هرمس و قرعون [کذا] و کتب 

ایشان را اندر ذ فاقه رطل طي و سکنهاق 
ایشان بسیارست و معروف است ولیکن 
آمروز آن شهر و آن جاها همه ویران است و 
از ان حکما اندر این زسان نمانده است و 
کبهای ایشان اندر میان خلق بمانده است و 
آن پادشاهی را ملک اين فیلفوس بود و آن 
ملک او را بمیراث بود از پدران و جدان و ان 
پادشاهی آبادان داشتی و مان روم و مقرب بر 
ناحية جنوب آن همه زمین خراج به دارا 
فرستادند مگر این فیلفوس. دارا کس بدو 
فرستاد و گفت همه ملکان جهان خراج 
فرستادند تو نیز خراج بفرست و اگرنه حرب 
را بیارای پس فیلفوس ملک یونان مر حکما 


ر جمع کرد و با ایشان مشورت کرد ایشان. 


گفتند خراج بفرست تا حرب و کشتن نبود این 
فیلفوس خراج به دارا فرستاد همچون ملکان 
دیگر پس فیلفوس را پسری آمد نام او 
اسکندر کرد و او ذوالقرتین بود چون بزرگ 
شد مر پدر رانهی کرد و گفت خراج نفرست به 
دارا ملک عجم پدرش فرمان نکرد و همی 
فرستاد و ملک جهان بر دارا راست شده پود و 
ملکان جهان او را فرمانبردار شده بودند و از 
پس مادر دوازده سال بزیست پس بمرد و او 
را ارزوش امد که او را پسری باشدتا از پس 
خویش او را ولیمهد کند پس پسری آمدش 
سخت شاد شد و هم نام خویش نهاد و از پس 
وین مکی اه رز وضیت گنرد زرا دراه 
اکوو تاودا جاران اسر عواندتتی و این 
داراء اصفر آن بود که ذوالقرنین بااو حرب 
کردو او را بکشت و پادتاهی همة جهان را 
بگرفت و ملکان را قهر کرد و از مشرق تا 
بمغرب بگشت تا ار را ذوالقرنین خواندند, 


یسونان بدین زمین داراء اصغر فرستادی 
همچنان که پدرش داراء! کیر.و اين دارا هم 
بزمین عراق بنشست ییابل هم آنجا که پدرش 
نشسته بود پس این فیلفوس ملک یونان بمرد 
و سیب این چنان بود که چون بهمن بملک 
بنشست و روزگار برآمد آهنگ زمین یونان 
کردو ملک یوتان با او صلح کرد و بهمن 
دختری ازو بزنی کرد و هم آنجا یک شب با 
آن دختر یبود و او را باز به پدر فرستاد و بهمن 


بملک خویش ببازگت و روزگاری دراز 


بدین کار برآمد و آن دختر آن شب از بهمن بار 
گرفت‌و چون نه ماه بر آمد این اسکندر از مادر 
یونان پپرورد و کس ندانست که او پسر بهمن 


۱ است و همه مردمان او را اسکندرین فیلفوس 


خواندندی و چون فیلفوس بمرد اسکندر 
ملک بت مادرش ازین خبراً گاه کرد و 
اسکندر نیز آن سال خسراج بدارا فرستاد و 
میان زمین یونان و زنگیان نزدیک بود ایین 
ابکندر چون پملک بنعست نشت آهنگ 
زنگیان کرد و سپاه آنجا برد و با ملک زنگیان 
حرب کرد و او را هزیمت کرد و خلقی را از 
زنگیان برده کرد و بکشت و باز یونان آمد و 
خراج از دارا بازگرفت و این داراء‌بین دارا 
ملکی بود ستمکار بر رعیت و بر سپاه و 
رعیت او را دشمن شدند بشمار از وی رهایی 


" دشمن همیدارند و ازو رهائی همی جویندو 
۱ "| گرملکی ملک او طلب کند مردمان او را 


بخواهند و داراء‌بن دارا قوت [من ] بدید و دید 
که‌با ملک زنگ چه کردم و از مادر شنیده بود 
در دل داشت ت طمع در ملک عجم بست و 
خراج از دارا بازگرفت دارا یک دو سال صبر 
کرد پس رسول فرستاد باسکندر که خراج 

بفرست که تو از یپ 
خراج به پدرم دادی دارای | کبرو بمن دادی و 
اندر ان خراج که پدرت فیلفوس هرسال بدارا 
فرستادی یکی خایه بودی زرین چند خایةً 
اشترمرغی اندر جملد هدیه‌ها که با خراج 
بودی چون رسول دارا پیامد سوی اسکندر و 
گفت خراج پده اسکندر رسول راگفت شو دارا 
رابگوی که آن مرغان که خاب زرین کردندی 
بمردند و تو هرگز آن از من نیابی هرچه 
خواهی کن. رسول دارا باز آمد و پیفام 
اس‌کندر پداد دارا حرتٍ را بیاراست و رسولی 
دیگر بدو فرستاد و چوگانی و گویی و یک 


کنجد را عدد نتوانی کردن و دانستن و چون 
رسول باسکندر رسید نامه نوشت و اندر آن 
نامه ایدون گفت اما این گوی که تو فرستادی 
فال این آن بود که زمين همه پس سپردی و تو 
از ملک بیرون آمدی که زمین گرد است 
همچون گوی و اين چوگان چیزی است که 
هرچه بدان بکشی بدان بياویزد و مرا قوتی 
دادی که ترا و ملک ترا همه بخویشتن کیشم و 
یک قفیز اسپندان فرستاد که | گر عدد لشکر تو 
چند عدد کجد است سپاه من نیز بعدد سپندان 
است و قفیزی سپندان پعدد بیشتر از قفیزی 
کنجدبود و سپندان تیزتر از کنجد بود و کنجد 
چرب و شیرین بود و سپندان تلخ و تیز بود و 
بی‌مزه و توبمن آن فزستادی که اندر زمین 
چرب‌تر و من آن فرستادم سوی تو که اندر 
زمین تلخ‌تر و تیزتر پس رسول بازآمد و دارا 
سپاه عرض کرد ششصد هزار مرد و از جای 
خویش برفت و روی باسکندر نهاد پس 
اسکندر نیز سپاه عرض کرد هشتصد هزار مرد 
و از یونان برفت و آهنگ دارا کرد و از ملک 
اسکندر سه سال شده بود و همه سپاه بر دارا 
آزردٍ شده بودند از آن زشتب که کرده بود با 
ایشان و هر دو لشکر برابر آمدند بجزیره عراق 
ای جزی له زا خزاکد تسا موضا استت و 
قهرهای دود موصل که میان غزلق و شام 
است و هر دو برابر بنشستند و یک‌ماه سرب 
نکردند و از سپاه دارا بسیار خلق بزینهار 
آمدند به اسکندر و اسکندر این زینهاریان را 
گفت که اندر لشکر دارا به دارا نزدیکتر کیست _ 
گفتداو را دو حاجب‌اند و هردو نزدیک‌اند وت 


هر دو را دها با و بد است از بسیاری ج ناما 
که کرده است پس اسکندر پتهان سوی ایشان. ..- 1 


کس فرستاد و ایشان را خواستة بسیار 
بپذیرفت که دارا را بحیلتی بتوانند کشتن 
ایشان اجابت کردند و بدان بنهادند که روز 
حرب چون دارا ببرنشیند بر او زنیم و او را 
شیم پتو کین فده گرداسر بعرن وا 
روزی چون.آن روز ببود سپاهها گرد آمدند و 
حرب سخت کردند و از هر دو لشکر خلق 
بسیار کشته شدند و آن روز مردی خویشتن 
باشکر اسکندر افکند و مراسکندر را ضربتی 
بزد و اسکندر از آن سخت بترسید و حرب 
سپری شد و هر دو لشکر بجای خویش 
بازآمدند و آن حاجبان دارا را نیافتندی که 
بزدندی و اسکندر پنداشت که ايشان پشیمان : 
شدند بر آن بنهادند که دیگر روز صلح کنند و 
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پازگردند و دارا : مر 
نیت صلح کرد چون دیگر روز ببود دارا 


لشکرگره کرد گفت حرب کنیم یا صلح آن 
حاجبانش گفتندحرب کن از بهر آن که نیت 
کرده بودند که او را بحرب اندر بکشند و 
بپاهش را هر که با او دل بد بوداو را گفت 
حرب کنن دازا پبرنششت مر جرب راو 
اس‌کندر ندانست بی| گاهی سپاه دید بحرب 
بازگردد چون سپاه او حرب آغاز کردند آن 
حاجبان هر دو برجنتند و از پس دارا آمدند 
و نیزه‌ای زدند بر پهلوی او و از دیگر سوی 
بیرون کردند دارا از اسب اندر گشت و 

حاجبان بلشکرگاه اسکندر گریختند و گفتد 
هزیمت شد اسکندر با خاصگان خود بیامد او 
را دید افتاده و به خا ک‌اندر همیگشت و خون 
از وی همی رفت و مرگش نزدیک آمده 
اسکندر ازاسب فرود آمد و بر زمین بنشست 
و سر دارا را برکنار نهاد و ریش او را از خاک 
پا ک کرد و او را ملک خود خواند و گفت ای 
ملک تخواستمی که ترا چنین دیدمی ولیکن 
اين نه از من آمده برتو که از کهای تو امد 
برتو هر حاجتی که خواهی بخواه از من و مرا 
وصیت کن دارا چشم باز کرد و او را گفت مرا 
سه حاجت است یکی آنکه نگذاری که خون 
من باطل شود دیگر آنکه دختر مرا روشنک 
بزنی کنی سه دیگر اينهمه مهتران عجم را یکو 
داری و ایشان را پرده نکنی اسکندر گفت هر 
به حاجت تو روا کردم پس چون دارا ایین 
وصیت بکرد و بمرد اسکندر او را دخمه کرد 
دیگر روز بر تخت ملک بنشت وسپاه 
خویش و آن دارا عرض کرد هزار هزار و 
چهارصد هزار مرد بود و خلق را خطبه کرد و 
ایشان را عدل و داد وعده کرد و آن دو تن را 
که‌دارا کشته بودند بخواند و آن هر خواسته که 
ایشان را وعده کرده بود بداد و ایشان را گفت 
من شرط کردم که شما را خواسته دهم ولیکن 
شما نکردم و اندر سیاست روا نباشد شما را 
دست بازدارم زنده با این بیوفایی که شما با 
ملک خویش کردید تا خون ملک باطل نشود 
و آنکس که ملک را کشد علی حال او را باید 
کشتن انگاه هر دو را بکشت و بر دار کرد و 
منادی کرد که هر که ایشان را بپیند با ملک 
کردو از سپاه او هیچکی آسیر نکرد و مهتران 
عجم را بیاوردند وگفت حکمتهای ایشان 
ترجمه کرد بزبان یونانی و به یونان فرستاد 
سوی ارسطالین که مهتر حکماء یونانیان بود 
و هر چند بتوانست از شهرهای عراق و بابل و 
پارس ویران کرد و حصارها فروهشت و 





مهتران را بکشت همچنانکه بخنتصر کرده بود 
بزمین شام و بزمین مفرب و دیوانهای دارا 
بسوخت. چون بخواست رفتن به هر شهری 
مهتر شهر را بدان شهر مهتر کرد و ملک کرد و 
از پس انکس‌ندر آن مسلکان هسمچنان 
چهارصدسال به هر طایفه بود ملکی و ایشان 
را ملوک طوایف خوانند تا آن وقت که 
آردشیربن بابک برخاست و ملک عجم از 
دست این طوایف جدا کرد و همه ملک 
بگرفت. و اسکندر چون این ملوک طوایف 
بنشاند بزمین عجم و برسید آن مهتر ویسران 
کرد(؟) و مهتری از آن شهر بنشاند و بگذشت 
(کذا] و دختر دارا بیوتان فرستاد بشهر 
خویش و به اصقهان شهری بنا کرد نام آن 
بربیت؟ بر متال بامداری؟ و بسخراسان شهر 
هری و.شهر مرو و شهر قندهار با کرد پی 
برفت و آهنگ هندویتان کرد و ملک 
هندوستان را پکشت و پادشاهی او را بگرفت 
و از آنجا به تبت شد و شهرهای تبت ویران 
کرده‌بود و شهری دیگر بنا کرد و آنجا ملکی 
را بسنشاند و دیگر برفت و بحفرب شد و 
بجینستان شد و بحجاب ظلمات برسید و 
دانست که اندر ظلمات چشمةٌ حیوان است که 
هر که از آن آب خورد مرگش نیاید و خودبا 
چهارصدتن از سپاه خویش از حجاب 
ظلمات اندر شد و هدژده روز برقت و خبر 
نیافت و بازگشت و بیرون آمد از طلمات و 
بعراق بازآمد و شهری برابر حلوان آن را 
شهرزور خوانند چون آنجا برسید بمرد و او را 
به تابوت درنهادند و با شهر آو بازفر ستادند 
سوی مادرش و گروهی گویند که هم آنجا 
بگور کردند و ملک او سی‌وشش سال بود 
- انتهي. ۱ 

و در فرآن کریم سور: کهف آمده است: و 
بتلوتک عن ذی‌القرنین قل تَأتلوا علیکم 
منه ذ کر انا مکاله فی‌الارض و تیا ین کل 


عندها قوماً قلنا یا ذالقرنین اما آن ۳ 
ما آن تتخذ فیهم خُستا, قال آشا من ظْلم 
فسوف تعذبه ثم یرد الی ربّه فیعذبه عذاباً نکر 
و ان آمن و عیل صالحا فلّه جزاء الهُستی 
و ستقول له من امرنا یسرا. ثم اتبع یبا حتی 
ذ بلغ مطلع الشمی وّجدها تطلع علی قوم لم 
نجتل لهم ین دون یت کذلک و قدأخطنا 
بمالدیه خبرا؛ ثم اتبع با حَّی اذا بلغ 
بی‌الد ین زج من فونهما وم لایک‌ادون 
یفقهون قولا. قالوا یا ذاالفرنین ان یأجوج و 
مأجوج مُفیدون فی‌الارض فهل نجعل لک 
خرجاً علی آن تجمل بیننا و بینهم سا . قال ما 
مکی فیه ری خی فاعینونی بو آجعل بینکم 


و بیهم ردماء آتونی زر المحدید حّی اذا 





ساوی بین‌الصدفین قال انفخوا حتّی اذا جمله 
نار قال آتونی اف غ علیه قطرً: فما اسطاعوا 
آن یظهروه و ما استطاعوا له نقباً. قال هذا 
رحمة من ربّی فاذا جاء وعد ربی جعَلَهٌ دا و 
کان‌وعد ری حما و ترکنابعضهم یوم یموج 
فی بعض و تفخ فی‌الصور فجمعناهم جمعا. 
(قرآن ۸۳/۱۸ تا )٩٩‏ و معنی آیات چتانکه 
ابوالفتوح رازی ترجمه کرده اینست: : و 
میپرسند از ت تو از ذوالقرنین بو زود میخوانم 

بر شما از او چیزی را بتحقیق ما قوت دادیم 
مر او را در زمین و دادیم او را از هر چیز سبیی 
را پس پیروی کرد سبی را تا چون رسید 
جای غروب آفتاب رایافت آن را که 
فرومیرود در چشم لاثی و یافت نزد آن 
گروهی را گفتم ای ذوالقرنین یا شکنم 

میکنی و یا میگیری در آن گروه نیکوئی را 
گنت‌اما انکه ستم کرد پس زود شکنجه 
نمائيم او را پس باز گشته شود بسوی 
پروردگار خود پس شکنجه کند او را شکنجة 
بدی و آما آنکه گروید و کردکار شایسته پس 
او را مزد یکو و زود میگوئيم مر او را از کار 
آسانی پس پیرو شد سببی تا چون رسد جای 
زاظه آفعاب را بنانت اور موش ایل در 
گروهیکه نگردنم ها راز خیرآن پوششی 
اینچنین و بتحقیق فرا گرفتيم به آنچه نزد 


۱ اوست آ گاهی را پس پیرو شد سببی را تا 


چون رسید میان دو سد یافت از پس آن دو 
سد گروهی را نزدیک نبود بفهمند گفتاری را 
گفتند ای ذوالقرنین بتحقیق یأجوج و ماجوج 
فاد کندگانند در زمین پس آيا قرار دهیم 
برای تو خرجی را بر آنکه گردانی میان ما و 
۰ آنها سدی را گفت آنچه توانائی داد مرا 

ر آن پروردگار من بهتر است پس مدد کنید 
بت با شما و میان آتها 
سدّی را آورید مرا پارهای آهن راتا چون 
برابر شد میان دو کوه گفت بدمید تا چنون 
گردانید آن را آتشی گفت پیاورید مرا بریزم بر 
آن مس گداخته پس نتوانستند که آشکار 
شوند آن را و نتوانستند برای آن سوراخی را 
گفت این است رحمتی از پروردگار من چون 
آمد وعده پروردگارم گرداند آن را ریز ریسز و 
باشد وعده پروردگار من راست و وا گذاشتیم 
پار: آنها را آنروز که موج زنند در بعضی و 
دمیده شود در صور پس قراهم کردیم آنها را 
فراهم کردنی. حق‌تعالی گفت مپرسند تو را از 
ذوالقرتین بگو ای محمّد که من برشما خوانم 
از او کرش خلاف کردند دز آنکه او پنیغمیر 
بود یا نه بمضی گفتند پینمبر بود بعضی گفتند 
پادشاهی بود صالح عاقل. مجاهد گنت چهار 
کس‌بر زمین ملک شدند دو مزمن دو کافر اما 
دو مومن سلیمان بود و ذوالقرنین و اما دو 
کافر بخت تصر بود و نمرود. خلاف کردند در 


٩ 


۳3 


۱۲ ذوالقرنین 


آنکه او را چرا ذوالقرنین ی . بعضی 
گفتند برای آنکه پادشاه روم و پارس بود و 
گفتندپرای آنکه بر سرش مانند دو سرو بود و 
بعضی گفتند برای آنکه بر سر او دو گیسو بود و 
گیسورابتازی قرن خوانند. و فد برای آنکه 
او در خواب دید که سروهای آفتاب بدست 
گرفته‌است تأویل بر آن کردند که او بر مشرق 
و مفرب پادشاه شود و گفتند برای آنکه 
کریم‌الطرفین بود من قبل الاب و الا و گفتند 
برای آنکه در عهد او دو قرن مردم بگذشتند و 
او زنده بود و گفتند برای آنکه او چون کارزار 
کردی بدست و رکاب کردی. و گفتند او را 
علم ظاهر و باطن دادند و گفتند برای آنکه در 
نور و ظلمت رفت. و پسر کوّا از امیرالمزمنین 


صالح بود خدای را احب ال و احبّه و نصح‌له | 


له خدایرا دوست داشت و خدااو را دوست 
داشت و نصیحت کرد برای خدا خدا او را 
نصیحت کرد گفت خبرده مرا از قرنهای او از 
زر بود یا از سیم گفت نه از زر بود و نه از سیم 
ولیکن او قوم را دعوت کرد بتوحید بر جانبی 
از سرش بزدند برفت و غایب شد و باز امد و 
دعوت کرد بر جانبی دیگر بزدند او را و ان 
فیکم مثله و در میان شما مانند او یکی هست 
خود را خواست. لا مکتا له فی‌الارض. ما او 
را تمکین کردیم در زمین. و آتبناه من کل 
شیء سپپاء از هر چیز او را سیبی و وسیلتی 
دادیم یی هرچه او با ن محتاج بود و گفتند 
هرچه ملوکان را بکار آید از ساز و آلت و 
سلاح و لشکر و سبب هرآنچیز باشد که باو 
بچیزی رسند تا پار؛ رسن را که در سر رسن 
بندند تا به آب رسد آن را سبب خواند و راه را 


سیب خوانند و در را سبب خواند و اسباب. . 


السموات ابوابها. فاتبع سیبا, ای طریقا بوصله 
الی بغيته رهی که او را بمتصود رساند اهل 
کوفه و ابن عامر خواندند اتبع در هر سه 
جایگاه بقطع الف و باقی قراءه اتبع خواندند 
یقال تبع بیع و اتبعیتبع و نع یشیم تلث لفات 
بمعنی واحد و گفتند اتیناه من کل شیء سببا 
آن است کم ار زبون آن را مسفر کتزدینی 
چنانکه باد سلیمان را بر اين قول هر دو سبب 
را معنی طریق باشد یعنی سهلنا علیه طریق 
کل شیء کان بطلبه فاتبع ذلک الطریق. حثّی 
اذا بلغ مفرب‌الشّمس. تا آنجا رسید که آفتاب 
زوم فد وبندها. یافت آفمتابراکنه در 
چشمه‌ای گرم فرو میشد کوفیان خواندند و 
ابن عامر و ابوجعفر فی عين حامية بالف یعنی 
چشمه گرم و در شاد عبادله و حسن بصری 
هم پالف خواند دلیل اين قرائت آن است که 
سعید جبیر عن‌الحکم‌بن عییله عن اصم عن 
اه نمی من یز من ان در که سوت 





گفت من ردیف رسول علیه‌السلام بودم وقت 
اتاب فروشدن مرا گفت یا اباذر دانی تا این 
آفتاب کجا فرو می‌شود گفتم ان و رسوله اعلم 
گفت تفرب فی عين حامثه به چشمهة گرم 
فروميشود. و عبدالّه عمر گفت رسول 
علیه‌السلام در آفتاپ نگرید چون فرومیشد 
گفت فی نارالثه الحامتة آنگه گفت اگرنه آن 
است که خدای‌تعالی نگاه میدارد آفتاب را 
هرچه بر زمین است بسوختی و باقی قرّاء 
خواندند فی عين حمة بی الف بهمزه یعنی در 
چشمه حرَه لوشنا ک.عبدالله عبّاس گفت برای 
کعب خواندم حمثة او گفت بر رسول 
علهالسلام خواندم فی عین حامید. 
کعب‌الاحبار گفت در تورية چنین است فی 
عين سوداء در چشمة سیاه. عبدائّهُ عباس 
گفت بنزدیک معاویه حاضر بودم این آیه 
بخواندند انجا فی عين حامتة بالف معویه مرا 
گفت چگونه میخوانی اين کلمه را گفتم فی 
عین حمثه و جز چنین نمیخوانم. معویه 
عبدالّه عمر را گفت چگونه میخوانی گفت 
حامية عبداله عباس گفت قرآن بخانة سا 
فرودآمد من از تو و از اوبه دانم کس فرستاد و 
کعب‌الاحبار راگفت حاضر کرد و از او پرسید 
که‌در تورية چگونه یافتی که آفتاب کجا 
فرومیرود گفت اما تازی شما به دانید و اما در 
تورية چنین است فی ماًء و طبن میان آب و 
گل قرومیشود مردی از قبیله ازد حاضر بود او 
گفت آنگه عبدالّه عباس این حکایت سیکرد 
گفتم|گبرمسن اضر بودمی آتجا ایماتی 
بخواندمی که قوّت قول تو است گفت آن 
ابیات چیست گفتم آنکه تبع میگوید: 

قد کان ذوالقرنین قبلی سلما 

ملکا تدین له الملوک و تسجد. 

بلغ‌المتّارق و المغارب ینبغی 


| -اسپاب امر من حکیم مرشد 


فرای مغارالمٌمس عند غروبها 

فی عین ذی خلب وثاط حرمد. 

عبداله عباس گفت خلب چه باشد گفت گل 
باشد به لفت ایشان گنت ناط چه باشد گفت 
خره باشد گفت حرمد چه باشد گفت سیاه یکی 
را بخواند و گفت این بیتها بنویس. ابوالسالیه 
گفت آفتاب بچشمه‌ای فرومیشود که آن 
چشمه او رابه مشرق مي‌اندازد. و وجد عندها 
قوما. نزدیک آن قومی را یافت. قلنا یا 
ذالقرنین ما گفتيم ای ذی‌الفرنین. اما ان تعذّب 
با اینان دو کار پکن بصب استحقاق | گرایمان 
یارند ايشان را عذاب کنی و بکشی. و اما ان 
تخذ فهم حنا. و اگرایمان آرند در ایشان 
طریقهُ یکو و سیرتی نیکوگیری وایشان ر 
ا کرام کنی گفت یعنی ذوالقرنین اما آنکس که 
کافر باشد و ظلم کند او را عذاب کنیم آنگه او 
رابا خدای برند و خدای او را در دوزخ کند 


ذوالقرنین. 
عذاب کند عذابی متکر و اما آنکه ایمان آرد. 
فله جراء جزآءن‌الحستی, او را اجر و مکافات 
نیکوتر باشد کوفیان گفتند فله جزاءن الحسنی 
بنصب و اتنوین علی تقدیر فله جزاءالحنی 
علی عمله آنگه نصب او مفعول له باشد یا بر 
مصدر از فعل محذوف ای فله الحسنی تجزی 
به جزاء و باقی قزاء خواندند جزاء الحسنی 
برفع و اضافه آنکه آن را دو وجه باشد یکی 
آنکه مراد بحسنی اعمال صالحه باشد ای فله 
جزاءالاعمال الصالحة و وجه دیگر آنکه مراد 
بضتی هحت بامد ق ند جر دارالحسنی 
او را جزاء بهشت باشد و اضافه جزاء با پهشت 
چنان بود که ولدارالاخرة و ذلک دین القيمة. و 
سنقول له من آمرنا سرا یعنی با او سخن نیکو: 
و آواز نرم و کلام برفق گوئیم. سجاهد گفت 
یسرا ای معروفا. ثم ابع سیبا. آنگه متابعت 
منازل و طریق کرد یعنی ساز رفتن. حستی اذا 
بلغ مطلعالشمی تا آنجا رسید که آفتاب می 
برآید آتاب را یافت که برمی‌آید بر قومی که 
میان ایشان و آنتاب حجابی و پوششی نبود. 
قاده گفت برای آن چنان بود که ایشان بر 
زمینی بودند که بر آن بنا نه باستادی و ایشان 
را مسکن در سردابهای بود که در زمین کرده 
بودند چون آفتاب برخاستی آمدندی و به آن 
سرایها فروشدندی تا آفتاب بگردیدی آنگه 
بیرون آمدندی و طلب معاش کردندی حسن 
بصری گفت زمین ایشان محتمل بنا نبود چون 
اقتاب برامدی باب فروشدندی چون افتاب 
از ایشان بکشتی بیامدندی و بر گیاه زمین 
چره کردندی چون بهائم. اببن جریح گفت 
وقتی لشکری آنجا رسیدی اهل آن زمین 
ایشان را گفتند زینهار نباید که شما را آفتاب 
دریابد که هلا ک‌شوید گفتد ما نرویم تا آفتاب 
برآید تا بدانیم که اینکه شما گفتید راست است 
یا نه آنگه نگاه کردند استخوانهای بسیار دیدند . 
گفتنداین چیست گفتند لشکری وفتن باینجا بر 
ات باه برآمد هلاک ش زرط 
این استخوانهای ایغان است بگريشتد و آنجا * ۱ 
نه ایستادند. قتاده گفت چنین گویند که ایشان 
زنگیانند. کلبی گفت ایشان یارس و یاویل و 
سیک‌اند سه گروه تن برهنه باشندو خدای را 
ندانند. عمروبن مالک‌ین ایه گفت مردی را 
دیدم که حدیث میکرد و قومی بر او گرد آمده 
میگفت من بزمین چین رسیدم باقصی زمین 
مرا گفتند میان تو و مطلع آفتاب یک روز راه 
است مردی از ایشان را بمزد گرفتم و آن شب 
رفتیم چون به آنجا رسیدیم گروهی را دیدیم 
که‌گوشهای ایشان ببالای ایشان بود یکی 
لحاف کردندی و یکی دواج بوقت خفتن و اين 
مرد که با من بود زبان ایشان میدانست ایشان 
راگفت ما آمده‌ايم تا به‌ینیم که آفتاب چگونه 
برمی‌آید گفت ما در اینکه بودیم آوازی 


ذوالقرنین. 


۱۱۵۵۳  .نینرفلاوذ‎ 





شیدیم چون صلصلة آواز آهن گفت بسیفتادم 
از آن هیبت بیهوش چون پاهوش آمدم ایشان 
مرا بروغن می‌اندودند آفتاب دیدم برون افتاده 
پرنگ روغن زیت و کتار؛ آسمان دیدم چون 
دامن خیمه چون آفتاب بالا گرفت ما را در 
سرائی بردند چون روز نیک برآمد آفتاب 
بگردید ایشان بکنار: دریا آمدند و ماهی 
میگرفتند و در آفتاب می‌انداختند تا بریان 
ميشد قوله. کذلک. همچنین در تشبیه خلاف 
کردند بعضی گفتد معنی آن است که چنانکه 
او را بمفرب رسانيديم همچنین او را بمشرق 
رسانیدیم و بعضی دیگر گفتند همچانکه 
بمشرق گروهی را یافت بمفرب گسروهی را 
یافت و نیز گفتند چنانکه در ایشان حکم کرد 
در اینان حکم کرد. و گفتد چون خدای‌تعالی 
قصَهُ اینان بگفت گفت کذالک یعنی کذلک 
امرهم و خبرهم کما قصصنا و حال و قصدٌ 
ایشان چنان بود که گفتیم آنگه ابتدا کرد و 
گت و احطا با انیم سرام ما وال 
او محیط باشد. ثم اتبع سیبا حتی اذا بلغ 
بین‌الذین. اببن کثیر و ابوعمرو و عاصم 
سدّین بفتح سین خواندند باقی قرّاء بضم سین 
کسائی گفت این هر دو لفت است و آن دو کوه 
است که ذوالقرنین میان آن دو کوه سذ کرد 
میان یاجوج و مأجوج راهل آن شهر. عکرمه 
گفت فرقی هست میان سد و سد هرچه آن از 
صنعت آدمی باشد آن را سدٌ گویند بفتح و 
آنچه خلق خدا باشد آن را سد گویند بضم. 
عبدالّه عباس گفت این سد میان ارمنیه است و 
آذربایجان. و جد من دونهما قوما لایک‌ادون 
بفهقون قولا, (قرآن .)٩۳/۱۸‏ قومی را یافت 
آنجا که نزدیک آن نبود که سخن بدائند. حمزه 
و ک‌ائی خواندند و اعمش و وثاب, یسفقهون 
بضم یا و کسر قاف بمعنی اعلام یعنی کسی را 
سخنی معلوم نتوانستند کردن یعنی کسی زبان 
ایشان را ندانست و بر قرائت عامه که یفتهون 
وی ۱ ۰( ۱ ی 
ن‌دانستند. قالوا یا ذالفرنین. گفتند ای 
ذی‌اقرنین اگرگویند چگونه گفت که ایشان 
هیچ زبان ندانند آنگاه خبر 0 
ذاالقرنین را گفتند و ای ین مناقضه باشد گوئیم 

و 
میان ایشان ترجمانان بودند که هر دو زبان 
دانستند ایشان خبر دادند دگر آنکه روا بود که 
اغلب ندانستند بعضی دانستد از ايشان و خبر 
دادند و روا بود که | گرچه لغت و زبان ایشان 
ندانستند رموز و اشارتی بوده باشد که ایشان 
از آن بدانند آنگه آن را بر مجاز قول خوانند! 
گفتند ای ذوالقرنین, ان یأجوج و مأجوج. 
عاصم و اعرج مهموز خواندند هر دو اسم و 
باقی قراء بی همزه. مفسدون فی‌الارض. در 
زمین فساد میکنند تباهی گفتند اصل یأجوج 





و مأجوج من اجیج النار از درفش آتش یعنی 
بکترت و اضطراب چون درفش آتشند وهب 
منبه گفت و مقاتل سلیمان ايشان از فرزندان 
یافث‌بن نوحند. ضحا ک گفت جماعتی اند از 
ترک. کعب گفت ایشان نادره؟ فرزندان آدمند 
برای آنکه ایشان فرزندان آدمند ه از خُوا و 
سیب آن بود که ادم را وقتی احتلام افتاد اب 
و و 
بر فوت و ضیاع آب خدای‌تمالی از آن 

یأجوج و مأجوج را بیافرید و آن 
خاک آمخته ایشان متصلند بما از جهت پدر 
دون مادر. مفسدون فی‌الارض. سعید چبیر 
کفت فاد ايشان در زمین آن بود که 
مردمخوار بودند کلبی گفت در وقت ربیع از 
زمین خود بیامدندی هر سبز که یافتندی 
بخوردندی و هرچه خشک بودی برداشتندی 
وبا زمین خود بردندی و گفتند معنی آن است 
که چون بيایند در زمين فاد کنند. عمش 
روایت کند از شقیقین عبداثه که او گفت من 
از رسول علیه‌السلام پرسیدم حدیث یأجوج و 
مأجوج گفت یأجوح امتی اند و مأجوج امتی 
هر امتی از ايشآن چهارصدهزار است 
هیچکس از ایشان بنمیرد تا از صلب خود 
هزار فرزند فرینه تبیند که سلاح بردارند و 
کارزار ند گفتند يا رسول الّه وصف ایشان ما 
را بگو گفت ایشان سه گروه‌اند صنفي از ایشان 
ببالای درخت صنوبرند و آن را بتازی ارز 
خوانند گفتند یا رسول‌الّه ارز چیست گفت 
درختی باشد در شام که بالای آن صد وت 
گزدر هوا و صنفی دیگر را طول و عرض یکی 
است صد و بیست گز طول و صد و بیست 
عرض و صلفی از ایشان بزرگ‌گوشند چنانکه 
یک گوش ایشان لحاف باشد و یک گوش 
دراخ و بهیچ چیز گذر نکنند از پیل و خوک و 
حون الا که بخورند آن را و هر که از ایشان 
بمیرد بخورند او را مقدمة ایشان بشام آید و 
ساقة ایشان بخراسان جویهای مشرق 
بازخورند و دریای طبرستان, وهب منبه گفت 
ذوالقرنین مردی بود از روم پسر عجوزی و او 
را فرزند همو بود و نام او اسکندرروس بود 
جون به بلوغ رسید بندهٌ صالح بود خدای‌تعالی 
او راگفت ای ذوالقرنین من تو را بامتان زمین 
خواهم فرستاد و ایشان امتانی‌اند با زبانهای 
متعتلف و این ستله لها وم اند و ات آند 
که عرض زمین در میان ایشان است و امتانی 
هستند در میان زمین که جنْ و انس از جمله 
ایشانند و نیز یاجوج از ان جمله‌اند اما آن دو 
امت که طول زمین میان ایشان است یک امت 
بنزدیک مغربند. ایشسان را ناسک گویند و 
گروهی به مشرقند ایشان را منک گویند و 
اما آن دو گروه که عرض زمین میان ایشان 


است امی‌اند بر جانب راست ت از زمین ایشان 


را هاویل گویند و امتی‌اند در جانب چپ از 
زمین ایشان را ناویل گویند ذوالقرنین گفت بار 
خدایا این کار عظیم است که مرا میفرمائی و 
کی قدر اين کار نداند جز تو بار خدایا من 
بکدام قرّت مقاسات اینان کنم و بکدام جمع 
مکاثره کنم با ايشان و بکدام حیله تدبیر 
ایشان کنم و بکدام صبر ممارست کم با 
ایشان و بکدام زبان سخن گویم با ایشان و 
لفات ایشان چگونه دانم و بکدام سمع اقوال 
ایشان را بشنوم و بکدام چشم بینم ایشان را و 
يکدام حجت با ايشان خصومت کنم و بکدام 
عقل احوال ایشان را بدانم و بکدام حکمت 
تدبیر کار ایشان کم و بکدام عقل میان ایشان 


حکم کنم و بکدام صبر با ایشان بسر برمو . . 


بکدام معرفت میان ایشان وصل کنم و بکدام 
علم احوال ایشان بدانم و بکدام دست بر 
ایشان حمله کنم و بکدام پای راه بر ایشان برم 
و یکدام لشکر با ایشان کارزار کنم و یکدام 
رفق با ايشان بسازم و بتزدیک من بارخدایا 
این است و من از ساز و آلت اینکار چسیزی 
ندارم و این قوّت و طاقت ندارم و تو خداوند 
رحیم و کریمی تکلیف مالایطاق نکنی و بر هر 
نفسی کمتر از آن برنهی که قوت آن باشد 
خدای‌تعالی گفت من تو را چندان قوّت و 
طاقت دهم که باینکار قیام کنی و شرح صدر 
کنم و دلت روشن کنم و سمعت تسیز کنم و 
بصرت قوی کنم و زبانت روان کنم و بازویت 
قوی کنم و دلت را ثبات دهم و بر جای پدارم 
تا هیچ نترسی و تو رانصرت کنم تا هیچ تو را 
غلبه نکند و راهت گشاده کنم تا سطوت کنی 
چنانکه خواهی وهیبت تو در دلها نکنم و نور 
و ظلمت را مسخر تو کنم تا دو كشکر باشند از 
لشکرهای تو نور از پیش تو تو را هادی و 
ره‌نماینده باشد و ظلمت از پس و پشت تو را 
حصاری باشد چون خدای‌تعالی این بگفت او 
گفت‌سمیع و مطیعم فرمان تو را آنگه قصد 


زمین مفرب کرد بآن امت که ایشان را ناسک .۰ 


گویند چون آنجا رسید جمعی دید که عدد. 
ایشان جز خدای نشناخت با زبانهای مختلف 
و اهواء متفرق چون چنان دید ظلمت بر 
ایتان کماشت کر و ات سا با 
مانند سه سراپرده تا ايشان را با یکجای جمع 
کردآنگه نور را ره داد در مین ایشان و او 
پیامد و ايشان را با خدای دعوت کرد قومی 
ایمان آوردند و بیشتر بر کفر مقام کردند او 
مزمنان را با لشکر خود آورد و ظلمت بر 
کافران گماشت تا پاینان محیط شد در جایها و 


۱-نمی‌دانم چرابه کلمة لایکادرن در آبه 
مفسرین توجه نکرده‌اند تا محتاج به تأوبلات 
نباشند. (دهخدا). 

۲ -هکناء. 


۴ درالقرنین. 


خانهای ایشان اسیر شدند و مشحیر فروماندند 
و ره بهیج چیز بردند از طعام و شراب بزنهار 
امدند و ایمان آوردند و بدعوت او درآمدند و 
جمله زمین مفرب او را مسخر شد و از مفرب 
روی با پس نهاد با لشکر عظیم و بجانب 
راست زمین رفت و نور قائد لشکر او بود و 
ظطلمت سایق و نگاهدارنده از پس پشت 
ایشان و روی بآن قوم نهاد که ایشان را هاویل 
گوید تایکنار جویهای بزرگ و دریا 
رسیدحق تعالی او را الهام داد تا الواح بسیار 
بساخت و با هم زد و از آن کشتی ساخت 
بمقدار حاجت چون دریا بگذاشت بفرمود تا 
از هم بگشادند و هر یکی از آن لوحصی 
برگرفتند بر ایشان آسان بود دیگر باره چون 
بجوی و دریا رسیدند با هم نشاندند وکشتبها 
ساخت تا دریا پگذشت همچین میکرد تا 


بمقصد رسید همان معامله کردبا ایشان که با : 


اهل مغرب کرد و اين زمین نیز مسخر کرد از 
انجا بیامد و روی بمشرق نهاد همان معامله 
کردو زمین مشرق نیز مستخلص کرد بجانب 
چپ زمن آمد و آن زمین نیز مسخر کرد 
آنگاه روی بمیانه نهاد که یاجوج و مأجوج و 
انس در او بودند در بعضی برسید بجماعتی 
مردمان مصلح او را گفتند ای ذوالقرنین در 
پس این کوه خدای را خلقی هستند که 
بآدمیان نمانند ماتند بهائم گیاه میخورند و 
چون سباع و دراو وحوش را میدرند و هرچه 
در زمین بجنبد از جانور میخورند و هیچ خلق 
نیست خدای را که آن زیادت می‌پذیرد که 
ایشان اگرمدتی باین برآید و ایشان همچنین 
بیفزایند جهان بستانند و زمین را فروگیرند و 
اهل زمین را از زمین براننند و هر وقت ما 
منتظر میباشیم که بالای اين وه بسرآمند و 
ذلک قوله تعالی: 

قالو یا ذلقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون 
فی‌الارض فهل نجعل لک خرجنا, (قرآن 
۸ ما خراجی برخود بنهیم که بتو 
میگذاریم تا در میان ماو ایشان سدّی کنی. 
کوفیان خواندند مگر عاصم که خراجا بالف و 
باقی قرّاء خراجابی الف و خراج اسم باشد و 
خرج مصدر. قال, گفت یعنی ذوالقرنین. ما 
مکی فیه ربّی خیر. (قرآن 4٩۵/۱۸‏ آنچه 
خدای مرا تمکین داده است در اه انسشت 
شما یاری دهید بقوتی تا من از میان شما و 
ایشان سدی کنم به روی و سنگ و آهن بیار 
و روی و مس چندانکه توانید جمع کنید آن را 
جمع کردند چندانکه او گفت آنگه گفت من 
بروم و یکبار ایشان را بنگرم ببالای کوه برآمد 
و درنگرید گروهی را دید بر یک شکل نر و 
ماده بقد نیم مرد و بهری بود. امیرالسومنین 
علیه‌السلام گفت بالای ایشان یک بدست 
بیش نیست و بهری از ایشان درازند و ایشان 


دندان و چنگال دارند چنانکه سباع چون 
چیزی خورند آواز دندانهای ایسان بمانند 
اشتر پاشد که نشخوار کند يا ستور که علف 
خورند و بمانند چهارپای موی دارند و بر 
اندام پوشش ایشان موی است از سرما و گرما 
به آن موی خویشتن را پوشیده دارند و 
گوشهای بزرگ دارند یکی پرموی چون پشم 
گوسفندو یکی اندک موی چون بخسبند 
لحاف کنند و دیگری دواج بسازند و هیچ از 
ایتان نباشد که بمیرند الا آنکه هزار فرزند 
بزایند چون هزار تمام بزاید بداند که وقت 
مرگ است او را و بوقت ربیع چنانکه ما را 
باران اید ایشان را از دریا ماهی اید چندانکه 
جز خدای حدّ و انداز؛ آن نداند ايشان بگیرند 


۰ آن ماهیان راو ذخیره کند تا سالی دیگر و 


" بلندشان چون بانگ گرگ باشد و جفت چنان 


گیرند که بهائم چون ذوالقرنین ایشان را بدید 
بازگشت و قیاس گرفت انجایگاه راو آن 
باخر زمین ترکستان بود از جانب شرق مابین 
الصدفین. صدفه سنگ بود بفرمود تا از زیر آن 
برآورد طول صد فرسنگ و عرض پنجاه 
فرسنگ و هرگاه صفی سنگ نهادند بفرمود تا 
بجای گل مس و روی گداخته در او ریختند و 
همچون عرق کوه شد در زمین آنگه همچنین 
براورد وگ بر هم مینهاد و روی و مس و 
آهن در سیان مینهاد و باتش میدمیدند تا 
گداخنه میشد تا آنگه که از بالای آن کوهها 
ببرد مقدار اند هزار گْز آنگه آن را شرف از 
آهن برنهاد | کنون سد بمانند برد یمنی است 
خطی سیاه و یکی سرخ و یکی زرد از سیاهی 


آهن و سرخضی مس و زردی روی آنگه رو 


| یمان زمین نهاد که در او انس بود و در.زمین 
"عیرفت و شهرها میگشاد و دعوت میکرد تا 


بجماعتی رسید مردمانی را یافت مصلح نیکو 
سیرت با انصات و .حکم بعدل و قمت بسویه 
حالشان یکسان بود و کلماتشان یکی بود و 
طریقشان مستقیم دلهاشان متألف و اهواشان 
مستوی بود سراهاشان را در نبود و 
گورستانشان بر در سرای بود و در شهر ایشان 
والی و حا کم نبود و در میان ایشان ملوک و 
اشراف نبود مختلف نبودند و متفاضل نبودند 
یکدیگر را دشنام ندادندی و با هم جنگ 
نکردندی و کینه نداشتندی و آفاتی که 
بمردمان رسیدی به ایشان نرسیدی و 
عمرشان دراز بود و در میان ایشان درویش 
نبود و فظ و غلیظ و بدخو نبودند اسکندر از 
ایشان بتعجب فروماند گفت ای قوم شما چه 
مردمانید که در اقطار زمین بگشتم مانند شما 
مردمان ندیدم از احوال خود مرا خبر دهید 
گفتند چه خواهی تا تو را خبر دهیم گفت چرا 


ذوالقرنین. 
گورستان بر در سرای ساخته‌اید گفتند تا مرگ 
را فراموش نکنیم گفت چرا سراهاتان در 
ندارد گفتند برای آنکه در میان ما دزد و خائن 
نباشد گقت چرا در میان شما امیر نیست گفتند 
برای آنکه ما انصاف یکدیگر دهیم گفت چرا 
در میان شما توانگر نیت گفتند برای آنکه ما 
افتخار نکنیم بکترت مال گفت چون است که 
کلمهٌشما یکی است. گفتند برای آنکه ما 
چون است که در مسیان شما منازعت و 
مخالفت نست گفتند از سلامت سین ما گفت 
چراشما رایا هم خصومت نباشد گفتند برای 
آنکه خویشتن را از حکم سا کن کردیم گقت 


چرا در میان شما ملوک و پادشاهان نیستند ‏ 


گفتندبرای آنکه ما فخر نکنیم گفت چون است 
که شما چنین افتاده‌اید گفتند از آنجا که دلهای 
ما سلیم است خدای‌تمالی غعل و حسد از 
دلهای ما بیرون کرده است گفت چرا در میان 
شما درویشان نهاند گفتند برای. آنکه ما حقَ 
ایشان بایشان دهیم گفت چون است که 
عمرتان دراز است گفتند برای آنکه ما بر حق 
کارکنيم و حکم بعدل کنیم گفت شما چرا باز 
نخندید گفتند برای آنکه ما از گناه میترسیم 
باستغفار مشنولیم گفت غمنا ک و خشمنا ک 
نه‌اید گفتند برای آنکه ما تن بر بلا مبوّطن 
کرده‌ایم گفت چون است آفاتی که بمردمان 
میرسد بشما نمیرسد گفتند برای آنکه ما توکل 
جز بر خدای نکنیم و بر انواء و نجوم کار 
نکنیم گفت پدرانتان همچنین بودند گفتند بلی 
ما اين طریقه را از پدران گرفته‌ايم که طریقة 
ایشان آن بود که بر درویشان رحصت کردندی 
با سحاجان مواسات و از ظالمان عفو 
کردندی و احسان کردندی و با آنان که با 
ایشان اسائت کردندی و با جاهلان حلم 
کردندی و امانت نگاه داشتندی و وقت نماز 


محافظت کردندی و بعهد وفا کردندی و وعده : 
را انجاز کردندی خدای‌تعالی لاجرم کارهای .- 


کف 


3 


ایشان بصلاح بداشت و برکت و صلاح ایشان ‏ . 


به ما رسانید. قتاده روایت کرد از ابورافع از 
ابوهریره که رسول علیه‌السلام گفت یأجوج و 
ماجوج بیایند و این سد میشکافند تا نزدیک 
آن باشد که شعاع افتاب بینند چسون شب 
درآید گویند بازگردیم که فردا تمام بشکافیم و 
در شهرها رویم خدای‌تعالی روز دیگر 
همچنان کند که بوده باشد هم بر اين قاعده هر 
روز اين کار کنند تا آنگاه که وقت آمدن 
ایشان باشد آتکه بر سر کار ایشان بود گوید 
باز گردید که فردا تمام کنیم و در شهرهای 
ایشان شویم انشاءلّه دگر روز که بازآیند 
همچنان باشد که رها کرده باشند تمام 
بشکافند و در شهرها آیند و آبها بازخورند و 
مردم از ایشان بگریزند و با حصنها شوند تا 


ذوالقرنین. 


ذوالقرنین. ۱۱۵۵۵ 





را مسخر شد اکنون قصد آسمان باید کرد تبر 
در آسمان انداختن گیرند تیرهاشان بازآید 
خون‌آلود برای امتحان خدای‌تعالی کسی رایر 
ایشان گمارد تا همه را بکشند و دواب زمین و 
سباع گوشتهاء ایشان بخورند از آن همچنان 
فربه شوند که چهارپایان از نبات ربیع. 
ابوسعید خدری گفت از رسول علیه‌السلام 
شنیدم که یأجوج و مأجوج سد بگشایند و 
بیرون آیدن چنانکه خدای‌تعالی گفت. و هم 
من کل بحدب ینسلون (قرآن ۹۶/۲۱) و مردم 
از ایشا بگریزند و با حصنها شوند تا به دجله 
رسند هر آب که در دجله بود باز خورند 
چنانکه خشک شود و کانی که آنجا گذر 
کنند گویند وقتی جوئی بوده است اینجا تا 
همه زمین بگیرند آنگاه گویند ماندیم باهل 
آسمان آنگاه یکی از ایشان حسربه بسوی 
اسمان اندازد و باز پس آید خون آلود بسرای 
فته و استخوان ایشان بدین حال باشد که 
خدای‌تعالی کرمی بفرستد تا در گردن ایشان 
انتد همچنانکه سلخ میرد بیکبار بمیرند 
مممانان در روز آیند و از ایشان هیچ حسی 
و آوازی نشنوند گویند کس هست که جان 
بفدای ما کند بنگرد تا حال اینان چیست یکی 
اختیار کند و دل بر مرگ دهد و از حصن بزیر 
آید و پنگرد و همه را مرده یابد پرود و بخارت 
دهد ایشان را مسلمانان از حصنها بزیر آیند و 
چهارپایان سر در ایشان نهند و ایشان را چون 
گیاء بخورند و از گوشت ايشان فربه شوند. 
رهب گفت ایشان بر هیچ گیاهی و چوبی و 
درختی نیابند الا بخورند آنگاه جویهای زمين 
بازخورند و هر که را از مردعان بابند بخورند 
و جمله زمین بستانند الا مکه و مدینه و 
بیت‌المقدس که بر اي سه جای دست و ظفر 
نيابند. فهل نجعل لک خراجاً اوخرجا. 
ابوعمروبن العلا گفت فرق از میان خرج و 
خراج آن است که خرج آن باشد که بعلوع و 
رغبت بمراد خود بدهی و خراج آن باشد که 
لازم باشد ادای آن و | گرچه کاره باشد آن را تا 
از میان ما و ایشان سدّی کنی چنین که گفتيم 
او گفت آنچه خدای مرا داد بهتر از خرج 
شماست مرا بقوتی یباری دهید. آتونی, ای 
اعطونی؛ بمن دهید. زبرالحدید. جمع زبرة و 
هی‌القطعة مته و زبر باهن مختص باشد و اهل 
مکه خواندند: قال ما مکننی, به دونون ظاهر 
بر اصل و باقی قرّاء خواندند مکنی بادغام و 
لدم الحاجز مثل الحایط والسد. فاعینونی 
بقوة. گفتند آن قوت چیست گفت آلت و 
مردمان که یاری دهند. و مزدوری کنند و 
آنچه من فرمایم بکند بکردند و او کار بست. 
حتی اذا ساوی بین‌الصدفین. گفتند 
بین‌الطرفین و گفتند بین‌الجبلین. سعیدبن اببی 


صالح گفت مزا چنین روایت کردند که شاخی 
سنگ و آهن و روی مینهادند و شاخی هزم 
آنگه آتش در آنجا نهاد تا آن هیزم بسوخت و 
به آتش او آن مس و آهن گداخته شد و در 
یکدیگر ريخته شد و بسته گشت و صدفین و 
صدفین به دو ضم و دو فتح هر دو لغت است. 
و ابن کثیر و ابوعمرو وابن عامر بضم صاد و 
دال خواندند و باقی قرّاء بفتح و ابوبکر عین 
عاصم خواند صدفین بضم صاد و سکون دال. 
کال انفخوا گفت ذوالقرتین ایشان را که بدمید 
بدمها بر این آتش. حتی اذا جمله نارا. در کلام 
محذوفی هست و هو و نفخوه حتی أذا جعله 
نارا چندان بدم بر او بدمیدند تا هیزم اتش 
گشت و گفتند ها راجم است با حدید تا آهن 
چندانی بدمیدند تا از ّت اتش آهن چون 
آتش گشت چنانک نی که از کوره آهنگر 
بیرویخ آید. قال آتونی اهل کوفه خواندند بقصر 
الاحفص و باقی قراء بمدٌ آتونی. اعطونی؛ مرا 
دهی. قطرا؛ ای تحاسا ذائبا یعنی مس گداخته 
و گفتد ارزیز گداخته. و اصل او من القطر من 
قطر یقطر بچکید و القطر فعل منه بمعنی منعول 
ک‌اللّیح والشقص و النکث بمعنی مقطور 
فروچکانند [چکانیده؟ ] و تطرا منصوب با 
فرغ است چون | گربفعل اوّل بودی افرغه 
بایستی و معنی افرغه اصب علیه تا بر او ریزم 
و اصل الافراغ جعل الشیء فارغا من باب 
احفرت زیدا برا ای جعله فارغا برای انکه 
آنکس که چیزی بریزد جای او فارغ کند. قما 


"استطاعوا. حمزه خواند تنها به ادغام سین در 


طاو اين قرائت پسندیده نیست برای آنکه 
جمم سا کنین است علی غیرحده و در استطاع 
سه لغت است اسطاع و استناع [(استناع؟ ] و 
استطاع و گفتر اصل اسطاع اطاع بوده است 
سین بعوضٌ چرکت عین‌الفعل آوردند. 
نتوانجتد یأجوج و مأجوج. ان یظهروه. که بر 
بالای آن شوند. یقال ظهرت البیت و ظهرت 
عسلی‌البیت ای علوت علی ظهره. و سا 
استطاعوا له نقبا. و نتوانتند که آن را سوراخ 
کند. قال هذا رحمة من ربی. ذوالقرنین گفت 
این سد کردن و پرداختن او رحمتی است از 
خدای من چون وعد؛ُ خدای اید که قیامت 
نزدیک شود و اشراط ساعت پیدا گردد. جعله 
دکاء آنکه بتنوین خواند گفت مصدر بمعنی 
مفعول ای مدکوکا و قیل اراد دکه دکا و آنکه 
خواند دکاء گفت معنی آن است که جعل‌السد 
ارضا دکاء عن قولهم ناقة دکاء اذا کانت 
وتالتام چون شتامش اب آمده خاش 


یعنی چون وقت آن آید که خدای وعده داده 


است آن سد دویست گز در هوا و صدفرسنگ 
در طول و پنجاه فرسنگ در عرض چون 
ستاده کند! و کان وعد ربی حقا. وعدهٌ 
خدای‌تعالی حق و درست و صدق است. و 


ترکنا بمضهم یومثذ یموج فی بعض. (قرآن 
۸ )و انگاه که وعد؛ خدای آید ما خلقان 
را رها کنیم چون موج مضطرب و مختلط 
گشته بهری به بهری در شده زنان با مردان و 
هر جنسی با جنس خود از دهش و حیرت و 
معنی ترک از خدای اما تخلیه بود و اما 
بوجدان چنانکه گویند ترکت القوم یقتلون؛ ای 
وجدتهم کذلک. و روا بود که مراد تبقیه بود 
یعتی آنگروه را که میرانیده باشیم و بهتر وجوه 
آن است که خبر بود عن کونهم کذلک 
مختلطین مضطرین کموج الساء و نقخ 
فی‌الصور. و بفرمائیم تا در صور دمند و این 
عند ظهور اشراط قیامت باشد. عبداله عمر و 
عبدائّه عباس گفتند صور شبه سرویی است 
یک سر او در دهن اسرافیل و یک سر او در 
زیر عرش. رسول عایه‌اللام گفت شب 
معراج که مرا پاسمان بردند فرشته‌ای را دیدم 
چیزی در دهن گرفته بمانند گاو و آن را چهل 
هزار سر بود در اقطار و جوانب عرش رفته و 
او پای در پیش نهاده و پای با پس نهاده و 
چشم در زیر عرش کشیده گفتم یا جبرئیل این 
کیست و بچه کار ایستاده گفت اين اسرافیل 
است از آنگه که خدای‌تعالی او را آفریده است 
ایتاده منتظر فرمان خداست تا که گوید او را 
که در صور دم. ابوعبیده گفت صور جمع 
صورت باشد من پاب تمر و تمره و مراد بنفخ 
نفخ ارواح است یعنی آنگاء که روحها در 
کالبد دمند تا زنده شود یعنی روز قیامت. 
فجمعناهم جمعاً ما ایشان را جمع کنیم جمع 
کردنی - انتهی. 

صاحب مجمل البواریخ والقصص در تحت 
عنوان «اسکندر الروصی و هو ذوالفرنین 
الثانی» گوید؛ نزدیک فارسیان چنان است که 
داراء دختر فیلقوس ملک یونان را بخواست: و 
از او بار گرفت پس از جهت سببی که بجای 
خویش گفته شود خوار مایه کاری, او رای 
پدر فرستاد نادانسته که ابستن است» چون 
بزاد فیلقوس او را اسکندر نام کرد. گفت پسر 
من است عیب داشت که گوید دارا دخترش را 
نخواست. و پوشید. و مردمان فارس او را 
داراء این داراب خواندند. و بسیار گونه روایت 
کنند. اندر نب او در سکدرنامه گوید؛ 
بختیانوس, ملک مصر حاذ بود. چون از 
پادشاهی بیفتاد. بزمین یونان رفت مستنکرء و 
حیلتها کرد. تا خود را بدختر فیلقوس رسانید 
بجادوئی. نام وی المفید " و اژ وی اسکنندر 
بزاد. و چند روایت دیگر نامعقول گویند در 
مادر او, که دختر فیلقوس بودشک نیست. و 
اندر تاریخ چریر چنان است که ذوالفرنین که 


۱-کذا فی‌الاصل. 
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۵۶ ذرالقرنین. 


خضر عله‌السادم ؛ باوی بوّد و طتلب آب 
حیوان کردند, اندر عهد خلیل الرحمن بود 
علیه السلام. و اين ذوالقرنین که ذ کر او در 
قرآن مجید است, سورةالکهف اندر, و سد 
یأجوج و مأجوج بت [و ] از بعد سموسی 
علیه‌اللام بود, این سکندر رومی است و 
مافوتن نت گوت, و از را ذوالش تن آشانن 
خواند - آنتهی. 

و بیرونی در آثارالباقیه گوید: اسکندر الیونانی 
الذی یلقبه بعض‌الناس بذی‌القرنین... و تاریخه 
علی بینیالروم و علیه یعمل اکترالاسم لا 
خرج من بلاد یونان و هو ابن ست و عشرین 
ستد. متجهّز التدال داراء ملک الفرس و قاصداً 
دار ملکه» ورد بیت‌المقدس, والیهود سا کنوه 


فأمرهم بترک تاریخ موسی و داود علهما . 


النلام و التحول الی تاریخه و امتعمال تلک 


الستة اوله و هی السنة الساعة والعشرون من ۰۰ 
میلاده فاجابوه الی ذلک وائتمروا پأمرة نید ۱ 


لاطلاق الحبار, ذلک لهم عند مضی کل الف 
ستة من لدن موسی و قد کانت تمّت له و 
انتطمت قرابینهم و ذیائحهم کما ذ کروافانتقلوا 
الی تاریخه و استهملوه فیما احتاجوا الیه من 
اعمال الشهور و ایام بعدان عملوه فی‌السنة 
السادسة والعشرین من میلاده و هو اوّل وقت 
تحرکه و ذلک لیوا الألف سنة, ثم لمّا مضی 
من تاریخ الاسکدر الف سنة لم یوافق تمامها 
بحدوث حادث یجملونه ابتداء تتاریخهم فبقوا 
معتصمین بتاریخ الأسکندر و مستعملین له» و 
علیه عمل اليونانية و کانوا قبله علی ما ذ کروه 
فی کتاب نقله حبیب‌بن بهریز مطران الموصل 
یورخون بخروج یونان‌بن بورس عن بابل الی 
المفرب. (|ثارالباقیه چ ساخائو ص‌۲۸). و باز 
بیرونی در کتاب الجماهر گوید: و منها (ای من 
الضرافات) انهم زعموا انالسوجود منه 
(می‌الالماس) الان هوالذی اخرجه ذوالقرئین 
من وادیه و فیه حیات یموت من بنظر الیها 
وانه کان قدم مراة قد اسحر حاملوها خلفها 
فلما رأت الحیات انفها ماتت علی المکان - 
و لقد کان یری بعضها بعضا فلم تمت و البسدن 
اولی بألامانة من شبحته فی المرآة وان کا 

ماقالوا مختصا بالانان فلماذاماتت برژية 
انفسها فی المرآة و ان کان اس قد علموا 
ماعلمه ذوالقرنین فما المانم من اعادة عمله 

بعده. و باز در جای دیگر در اخبار زمرد گوید: 
ویشبهه (ای يشبه هذا بما نقل من الخرافات 
عن کتاب المالک للجیهانی فی امر الزمرد) 
قول الشمنية فی الجبل الشامخ الذی عندهم 
تحت قطب المال آن جوانبه الاربعة من الوان 
الیواقیت وان | کهبه‌فی الجانب الذی یلیتا و من 
لونه كهية السماء بل یشابهه ما قال القصاص 
فی ذی‌القرنین انه دخل الظلمات و الخیل 
بسنابکها تطأالحصی فیفرقع و انه قال 


لاصحابه هذه حصی الندامة سواء الاخذ منها 
و التارک فاخذ بعضهم و ترکها بعض فلما 
برزواالی النور نظروا الیها فاذا هی زبرجد فندم 
الاخذ علی الاقلال و ندم التارک علی التضیم 
و لهذا نسبوا الفائق منه الی الطلمات و زعموا 
آن ما فی ایدی الناس منه هو بقایا سا اخذه 
القوم زمانتذ من هنا ک‌و لایزال ذلک یزداد 
بالنفاد عزة و لیس فی الارض پأسرها موضع 
ترکد (نسخه‌ای ترکز) فیه الطلمة بغیر تسقیف 
مدود الکوی فان | کثرما تبقی الظلمة تحت 
اقطبین ستة اشهر یتیمها ملها دائم الشور - 

لعمری آن الزمرد ظلمانی من جهة معدنه 
فلایمکن ااسل فیهبثیر مصباح ال له یختص 
پذلک دون سائر المعادن و انتقاد مثل هذه 
البسابنن مضيعة للزمان و الا فلیی فی 
الارض ظلمة تدوم - فان اشیر الی المواضع 


آتییکون فا ال عدةاشهر میقم بردها 


بشر مخلوق علي الجبلة السعهودة. و در 
فارسنامة اين البلخی نسب او بدینسان آمده 
تسه کتنیراو کر فا بخ آلنتاب این استا 
فیلقوس‌بن مصریم‌ین هرسر‌ین هردس‌بن 
مسیطوننین روصی‌بن لبط بن یونان‌ین 

نافت آبن نوبه آبن سرجون آبن رومباین 
بریطبن نوفیل‌بن روم بن الاصفرین البقن این 
عیص‌بن اسحاق‌بن ابراهيم النبی علیه السلام 
و اسکندر لقب است نه نام بروایتی,. ص ۱۶ و 
در ص ۵۶ آرد: اسکندر ذوالقرنین - اسکندر 
لقبی است همچون قیصر یا کسری و معنی آن 
ملک است و ذوالقرنین را معنی این است که 
خداوند دو قرن. و این هر دوقرن یکی مشرق 
است و دیگر مفرب. و نام او بروایتی فیلقوس 
بود و نسب او در باب انساب یاد کرده امده 
است. و پادشاهی بود سخت داهي و فلسوف 


۱ 7و با حکست و رأی صائب و مردانگی و خدای 
ابرا عز ذ کره طاعت نیکو داشتی و سیان 


جهانیان طریق عدل سپردی و هم جهان 
بگرفت و آثار او بیش از آن است که درین 
مختصر تون نبشت و چون از این کتاب 
غرض ذ کر ملوک فرس است و ماجرای 
احوال ایشان از قصد اسکتدر آنقدر یاد کرده 
که تعلق بامور فرس دارد و موچب آمدن 
اسکندر بفرس سه چیز بود یکی آنکه دارابن 
دارا پیغامهای درشت بدو فرستاده بود و گفته 
که بایدخراج فرستی همچنانک دیگر ملوک 
روم تااین غایت داده‌اند و اگرنه پیایم و روم را 
بان و اکن راید فان شک آید دوم 
آنکه وزیر پدرش رشتین ازین دارا مستشعر 
بود و اسکندر را دلیر گردائید و بر عیب و عوار 
دارابن دارا اطلاع داد, سوم آنکه آين دارا زعر 
بود و طألم و وزیر او بدسیرت و بدرأی و همه 
لشکر و رعیت از وی نفور و ناخشنود» پس 
اسکندر بدین سبب بیامد و دست ببرد و چون 





ذوالقرنین. 

از کار دارا فارغ شد شهرهای حصین و 
قلعه‌های بیشترین بمکر و دستان ستد و از 
جمله حیلها که کردی در گنادن شهرها آن 
بودی که مردمان مجهول را پیش از رفتن او 
آنجا فرستادی و مبلنهای زر نقد بدیشان 
دادی تا در آن شهر غله و دیگر اسباپ 
خریدندی و بزیان آوردندی به آب و آتش و 
در چاهها ريختن چنانکه کس ندانستی تا 
بیچاره ماندندی و شهر زود بتدی و مانند 
این بسیار بود و چون دیار فرس بگشاد 
پادناهان و پادشاهزادگان را بگرفت و 
نامه‌ای مسوی معلم و استاد [خود] 
ارسطاطالیس نبشت که اين فتح که مرا برآمد 
از اتفاق نیک بود و تأیید اسمانی و از شفرت .. 
لشکر دارا و | کنون‌اين پادشاهزادگان را که 
گرفته‌ام مردانی‌اند سخت مردانه و ارجمند و 
دانا و از ایشان میترسم که وقتی خروج کنند و 
در کار من وهنی افکنند و میخواهم که همگان 
وا یکیتا زت‌قم آبعم ان بت راپنه خکودر 
ارسطاطالیس جواب نبشت که نامه تو خواندم 
در معنی مردان فرس که تبشته بودی و هلا ک 
کردن‌ایشان یه سبب استشعاری که ترا میباشد 
در شرط نیت تباه کردن صورتها و آفریده‌ها 
درشرع و در حکمت محظور است واگر تو 
ایشان را هلا ک‌کنی آن تربة و هوای بایل و 
فرس امثال ایشان را تولید کند و مسیان روم و 
فرس خون و کینه درافتد و صورت نبندد که تا 
تو پادشاهی بر تو دستی یابند و داشتن ایشان 
در میان لشکر خود خلل آورد اما باید که هر 
کی را بطرفی بگماری و هیچ یکی را بر 
دیگری فضيلة نهی تا یکدیگر مشغول شوند 
و همگان طاعت تو دارند. اسکندر همچنین 
کرداما بدین ترتیب که کرد ناپان رومی را بر 
همگان مستولی داشت و خود برفت و بلاد 
هند بگرفت و به دیار صین رفت و بصلح . 


باز شت و قصه‌های آن دراز است: و دوازده ‏ 
۳ 


شهر با کرد باعمال یبونان و سصر و قومی 7و 


گفهاند که شهرستان هراة و اصفهان ومروهم 
اسکندر پنا کرد, و مبدت عمر او سی و شش 
سال ود ازین جملت پادشاهی جهان سیزده 
سال و چند ماه بکرد و فرمان یافت: و قرمی 
گفته‌اند که بشهر زور گذشته شد و قومی 
گفه‌اند بابل و از وی پسری ماند و ملک 
بروی عرض کردند و قبول نکرد و بزهد و علم 
مشغول گشت و ناپدید شد, و قومی گفته‌اند 
خود هیچ فرزند نداشت و اسکندر چون 


۱-لطی. 
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ملوک طوایف را ترتیب کرد بابل و پٌارس و 
قهستان خاص راباز گرفت و بملکی از 
خویشان خود سپرد انطیخن نام» و چسون 
اسکندر فرمان یافت اتکبن دارا یرون آمد 
و با ملوک‌الطوایف هم‌اتفاق و هم‌عهد شد و 
این انطیخن را و بقیه رومیان را از بلاد فرس 
برداشت چنانکه بعد از اسکندر به سه چهار 
سال نمانده بود. ص ۵۶و ۵۷و ۵۸و رجوع به 
ص۸ و ۵٩‏ و ۱۳۷ و ۱۴۲ همان کتاب شود. 
در المرصع ابن الاثیر آمده است: ذوالقمرنین 
اسکندر رومی است که قصه وی در سورة 
کهف مذکور و پادشاهی صالح و بزعم بعضی 
پیفمبر بوده و گاهی هیرسر‌بن میمون و 
راوشس و شتريع ساغ یهار 
نیز ذوالقرنین گویند و باز او گوید: اسکندر 
رومی که قصه‌اش در سور کهف مذکور است 
ملک صالحی بوده و تمام ارض را مالک شده 
گوینداز انبیا بوده اما ! کثر بقول اول قانلند 

ناسبت تملک شرق و غرب عالم چنین لقب 
یافته و گویند در خواب دیده بود که [دو] 
شاخ شمس را در دست گرفته و نیز گفته‌اند در 
سرش چیزی شبیه بدو شاخ داشته و غیر از 
اینها نیز گفته‌اند. و در انساب سمعانی آمده 
است: ذوالقرنین, هذا اللفظ آقب الاسکندر 
الرومی و سمی ذوالقرنین لأن صقحا راسه 
کانتا عن نحاس و قیل کان له قرنان صغیران 
تواریهما العمامة و قيل سمی بذلک لانه بلغ 
من المشرق الی المغرب و قیل غیر ذلک و قیل 
تا ال تا تازرزم #ا مس ی 
الفاوستمائة سنة و قیل بل اسمه مرزبان‌ین 
مرویه الیونانی من ولدیون‌بن بأفث‌ین نوح 
- آنتهی. صاحب قاموس الاعلام گوید: مردم 
مشرق لقب ذوالقرنین باسکندر پسر فیلیوس 
داده‌اند و وجه تلقیب را بروایتی حکومت او بر 
شرق و غرب وبروایت دیگر بودن دو شاخ بر 
سر تاج او گفته‌اند. نام ذوالقرنین در قرآن کریم 
آمده است و در تواریخ اسلامی او را جهانگیر 
و صاحب ملک و سلطتی بزرگ و فاتح 
ممالکی بسیار نامیده‌اند و گویند که او بچین 
شد: و سدی بزرگ در پیش یأجوج ۳ مأجوج 
برآورده است و هم گفته‌اند که او برای یافتن 
آب زندگی به ظلمات ره لکن بدان دست 
نیافته و خضر که در مقدمه سپاه او بوده بدان 
آب زسینهو آهامیده اشت و در این که آو 
پیایری یا ولسی از اولیاست اختلاف کرده‌اند 
ابن‌اثیر و بعض دیگر از مشاهیر مسورخین 
چون ذوالقرنین قرآن را همان اسکندر رومی 
شمرده‌اند بستن سد یاجوج و دخول بظلمات 
را نیز بدو نبت کرده‌اند لکن بعض دیگر 
مسورخین اسلام اسک‌تدر رومی را غیر 
ذوالقرنین قرآن که در نبوت و ولایت او 
اختلاف است دانسه‌اند و گفته‌اند که 





ذوالقرنین پیش از حضرت ابراهیم ظهور 
کردتت: او یکی از نوک من اسلت کیه 
مملکت خود را تا هند و چین تومه داده و 
نیز بروایتی بظلمات رفته است. از یکطرف 
ظهور چنین پادشاه جهانگیری در یمن معلوم 
نیست و سد یأجوج نیز همان سد چین است 
که پادشاهان چین ساخته‌اند و از طرف دیگر 
مورخین معاصر اسکندر رومی از رفتن او به 
ماوراءلتهز و کوخ خمال غربی فند سخن 
رانده لکن پیش از آن فتوحات دیگری برای 
او قائل نشده و از اين که او بطلمات رفته نیز 
خبری نداده‌اند و از این رو حل مسئلة 
ذوالقرنین و زمان ذوالقرنینی که بظلمات رفته 
ناهد تخت مهو عاریک ات و یکی از 
ملوک یمن را با لقب ذوالقرنین و نام یونانی 
اسکندر گفتن نیز در نهایت غرابت است 
- انتهی. و در ترجمة آثاراب اقية اببوریحان 
بیرونی آمده است: این فصل در حقیقت 
ذی‌الترنین صحبت میکند نا گزبر‌ هتم که 
حقیقت این اسم را که ذوالقرنین باشد در 
فصلی جدا گانه بیان کنیم زیرا | گربرای این 
بحث فصلی بتنهائی ترتیب تمیدادم و در دبال 
تواریخ سابق‌الذکر ایراد می‌کردم آن نظمی را 
که تواریخ باید دارا باشد قطع کرده بودم. از 
قصه‌های ذوالقرنین و کارهای او در قرآن 
حکایت شده که هر کس ایات مخصوص به 
انار ای زا تقواند ش راهن داتت و آنعد( 
این آیات برمی‌آید این است که او مردی قوی 
و صالح و شجاع بود و خداوند به آو قدرتی و 
ساطنتی بزرگ بخشیده بود و او رااز مقاصدی 
که در شرق و غرب داشت که عبارت از فتح 
بلاد و ریاست و فرمانروائی بر عسباد بباشد 
متمکن کرده بود و او تمام کشورهای روی 
زرا یک کشور گردانید از سائل مسلم 
که‌امی‌شود در آن دعوی اجماع کرد اين که 
ذوالقرنین در شمال زمین داخل بظلمت شد و 
دورترین آبادانیهای روی زمین را مشاهده 
کردو با بشر و بوزینگان جنگهای خونین داد 
و از خروج یأجوج و مأجوج به پلادی که در 
مشارق زمین و شمال زمین بود جلوگیری 
کردو از طنیان این دو قوم اين طور ممانعت 
کردکه از شکافی که باید ایشان خارج شوند 
قطعاتی از آهن که با سرب آنها را با یک‌دیگر 
ایام داده بود دیواری و سدیساخت چنانکه 
صنعتگران هم اين قبیل کارها میکنند. چون 
اسکندربن فیلفوس یونانی سلطنت روم را اژ 
ملوک الطوایفی نجات داد بسوی ملوک 
مغرب شتافت و ایشان را در هم شکست و 
پیشرفت خود را ادامه داد تا آنکه به بحر 
اخضر رسید سپس بوی مصر برگشت و شهر 


اسکندریه را با کرد و بنام خود آن شهر را نام 


گذاشت سپس بطرف شام و بنی‌اسرائیل که در 


شام بودند متوجه شد و به بیت‌المقدس آمد و 
در مذیح معروف آن ذبح کرد و قربانیهائی در 
آنجا گذرانید سپی سوی ارمنیه وباب 
الابواب رفت و از آنجا هم عبور کرد و 
تبطی‌ها و برابره و عبرانیان همه بو امر او را 
بگردن نهادند پس بسوی دارابن دارا شتافت 
برای خونخواهی از بختصر و اهل بابل در 
کارهائی که در شام کرده بودند و چندین دفعه 
با دارا به جنگ پرداخت و او را منهزم کرد و 
یکی لز او عفر وا زین رای دارا کند 
بنوجنی‌ین آذربخت بود دارا را بکشت و 
اسکندر بممالک دارا چیره شد و قصد هند و 
چین کرد و با امم زیر دست بجنگ پرداخت و 
بر هر ناحیه که میگذشت غالب میشد تا آنکه 
به خراسان برگشت و آنجا را هم فتح کرد و 
شهرهانی در خراسان پا کرد و به سوی عراق 
مراجعت کرد و در شهر زور رنجور شد و 
همانجا بمرد و چون که در مقاصد خویش 
حکمت اعمال میکرد و ببه رای معلم خود 
ارسطو در مشکلاتی که برای او روی میداد 
عمل میکرد بدین سبب او را ذوالقرنین گفتند و 
برخی این لقب را بدین گونه تأویل کردند که 
بدو قرن شمس یعنی محل طلوع و جایگاه 
غروب ان رسید چنانکه اردشیر بهمن را 
درازدست گفتند برای اين که به هر کجا که 
میخواست امر خود را نافذ میداشت و مثل این 
بود که دست خود را دراز میکرد و به آنجا 
میرسانید. جمعی دیگر این طور تأویل کردند 
که ذوالقرنین از دو قرن مختلف بوجود آمد و 
مقتصودشان روم و فرس بود و برای اين گفتار 
حکایتی را که فارسیان ماند گفار دشمن 
برای دشمن خود ساخته‌اند گواه آوردند که 
چون دارای | کر مادر اسک‌ندر را که دختر 
فلیفس باشد بزنی گرفت و بوئی بد در او یافت 
و او را نخواست و بپدرش رد کرد و این دختر 
از دارا هم آبستن بود و بدین جهت اسکندر را 
به فلیفس نبت دادند که تربیت او را فلیفس 
متکفل بوده و برای این حکایت گفته اسکندر 
را بدارا که دم مرگ بر بالین دارا رسید و رمقی 
در او یافت و گفت برادر من بمن بگو که ترا 
چنین کرد تا من انتقام از او بکشم گواه آوردند 
اسکندر بدارا بدین سبب چنین خطاب کرد که 
خواست با او مرافقت کد و منیان او و خود 
برابری قائل شود و چون محال بود که دارا را 
پادشاء خطاب کند یا این که اسم لو راپیاورد و 
از اين رو جفائی بر او روا دارد که پادشاهان 
را مناسب نیت و لیکن دشمنان پیوسته 
بطعن در انساب و تهمت در اعراض و نسبت 
بد در کارها میکوشند چنانکه دوستان و 
پیروان شخص همواره در تصین زشت و سد 
خلل و اظهار جمیل و در نسبت بمحاسن 
سعی میکنند و آنکه این بیت گفته هر دو دسته 
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۸ . ذوالقرنین. 


ذوالقرنین. 





را توصیف کرده: ۱ 
و عین الرضا عن کل عیب کلیلة 

ولکن عین السخط تبدی المساویا 

بامیشود که بواسطهٌ همین نکته که گفیم 
جمعی را وادار میکند که دروغهائی بسازند و 
ممدوح خود را باصل شریفی نسبت بدهند 
چنانکه پرای عبدالرزاق طوسی در شاهنامه 
نسبی ساخته‌اند و او را به منوشچهر نسبت 
داده‌اند و چنانکه برای آل‌بویه ساخته‌اند 
ابواسحاق ابراهيم‌بن هلال صابی در کتاب 
خود که تاج نام گذاشته چنین میگوید: بویه‌بن 
فناخسروین ثمان‌بن کوهی بن شیرزیل 
اصغرین شیر کذه‌بن شیر زیل | کبربن شیران‌بن 
فن‌بن سنان شاء آبن سسن خرةبن شیر 
زیل‌بن ستاذرین بهرام گور ملک. و ابومحمد 
حسن‌بن علی نانا در کتاپ خود که اخبار ال 


بویه را مختصر کرده چنین میگوید: بویدین ‏ 


فناخسره اببن شماده. سپس در نمان هم 
اختلاف شد برخی گفتند ثمان‌بن کوهی‌بن 
شیر ذیل اصفر و برخی کوهی را انکار کردند 
و گفتند شیر زیل | کبرین شیران‌بن شاءبن شیر 
پناهبن سیستان شابن سیس خره اببن شیر 
زیلین سسناذرین بهرام. پس در بهرام هم 
اختلاف کردند آنانکه بهرام را به فرس نیت 
دادند چنین گفتند بهرام گور و همان نسبی که 
در فوق ذ کرشدذ کر کرده‌اند و آنانکه بهرام را 
عسرب دانستند گفتند بهرام ضحا کبن 
الابیض‌بن معویةبن دیلم‌بن باسل‌بن ضبةین 
اد. و در جمله پدران او لاهوین دیلم‌بن باسل 
را ذ کر کردند و بدین سیب اولاد او را یاهیج 
گویند. ولیکن اگرکسی آنچه را من در آغاز 
کتاب گفتم مراعات کند یعنی میانة افراط و 
تفریط حد اعتدالی را بگیرد از اين قبیله فقط 


خسرو" است و اقوام دیلم بحفظ انساب 
معروف نبودند و کسی هم چنین ادعانی نکرده 
و بسیار کم اتفاق می‌افتد که با طول زمان 
انساب بتوالی محفوظ بماند و یگانه زمانی که 
برای نسبت بخاندانی باقی است آن است که 
جمهور خلق بر آن اجماع کنند چنانکه دربار 
سید اولاد ادم چنین اجماعی روی داده است 
که نسب او بدینقرار است محمدین عبدالّبن 
عبدالمطلب‌بن هاشم‌بن عبدمناف‌بن قصی‌ین 
کلاب‌بن مرتبن کعب‌بن لوی‌بن غالب‌بن 
فهربن مالک‌ین نضرین کنانةبن خزیمةین 
مدرکةین الیاس‌بن مضرین نزار معدین عدنان. 
و هیچیک از عرب و عجم در توالی این 
انساب شکی ندارد چنانکه در این هم شک 
ندارند که او از ولد اسماعیل‌بن ابراهیم 
علیهماالسلام است و انچه که از پدران او از 
ایراهیم تجاوز کند در تورات مذکور است اما 
مانة ماخ و عندنان از فبدیل انمامی :و 


زیادت و نقصان پاره‌ای از نامها خلافهای 
بسیاری است که قضاوت در آن اسان یست. 
و ماتند حضرت آمیر سید اجل منصور ولی 
نعمت ال شمس المعالی ( که خداوند بقای او را 
امتداد دهاد) که هیچیک از دوستان او ( که 
همواره خداوند ایضان را باری کند) و 
هیچیک از مخالفان او که خداوند ایشان را 
مخذول کناد شرف قدیم و مجد اصیل او را از 
طرفین پدر و مادر انکار نمیکند. یکی از دو 
اصل وردانشاه است که حکومت در جبل 
داشت و او غیر از امیر شهید مرداویج شهید 
است. و اصل دیکر ملوک جبال‌اند که 
بیهیدی طیرستان شاهیه فرجوارجو ملقبند 
و هیچکس هم منکر نیست که خانوادهٌ 
سلظنتی با ساسانیان از یک طایفه‌اند زیرا 


خال شمس المعالی رستم‌ین شروین رستمین 


قارن‌بن شهریارین شیروین سرخاب‌بن باوبن 
شابورین کیوس‌ین قسباد است که پدر 
انوشیروان بود. خداوند سلطّت مغرب و 
مشرق را برای مخدوم ما در افق عالم برگزیناد 
چنانکه شرافت خاندان را برای او از دو طرف 
پدر و مادر برگزیده چه این کار به دست 
اوست و خیر و خوبی در نزد اوست. و باز 
مانند ملوک خراسان که هیچ شخص منکر 
تست سر سل له این طایفه اسماعیل است و 
او پر اجمدین اسدین سامان خداء‌بن 
جسیمان‌بن طغمات‌ین نوشردین بهرام 
چوبین‌بن بهرام جشنش است که سرزیان 
آذربایگان بود. و باز مانند شاهان اصلی 
خوارزم یعنی اشخامی که از خاندان سلطتی 
بوده‌اند. و باز مانند شاهان شیروان که 
اج‌ماعی مسردم است که ایشان از تسل 
ساب‌انیان‌اند و اگرچه بوالی انساب ایشان 


7 محفوظ نماند صحت دعاوی چه در انساب 
| -باشد.و چه در غیرآن هر چه پنهان باشد باز 


آشکار میگردد چنانکه بوی مشک آشکار 
میشود هر انداز» که پنهان باشد و در تصحیح 
اين دعوی بهبخشش مالها و جاله نیازی 
عبداّ‌ین میمون قداح وقتی که در سغرب 
خروح کرد خود را به علویان منسوب داشت 
و علویان انکار کردند مالی فراوان و جعالة 
بسیاری به ایشان بخشید و علویان راسا کت 
کرد. و اين سب بشخصی که محقق باشد با 
هم شهرتی که یافته پوشیده نیست و کسی که 
در زمان ما ازین خانواده قایم باشد ابوعلی‌بن 
تزارین معدین اسماعیل‌ین محمدین لاله 
است. من این اناب راذ کرکردم تا بفهمانم که 
مردم تا چه اندازه دربارة کسی که دوست 
دارند تعصب میورزند و با شخصی که بد 
هد تا چه حد بفض و کینه دارند بقممی که 
گاهی افراط در اين دو اعتقاد سب رسواشی 


دعاوی ایشان ميشود. پسر بودن اسکندر 
برای فیلفی آشکارتر از این است که مخفی 
بماند اما خانوادء فیلفی را جمیع علماء 
انساب اینطور ذ کر میکنند فیلفی‌بن مضر 
بوبن هرمس‌بن مرداس‌بن میطون‌بن درومی 
لیسطی‌بن یسونان‌ین یافت‌بن سوخون‌بن 
رومیقین بزنظاین تسوفیلین رومسی‌بن 
الاصسفرین اشفیربن العیص‌بن اسحاق‌بن 
ابراهیم است. و گفته‌اند ذوالقرنین مردی بود 
که اطوکی نام داشت و بر جامیرس که یکی 
از ملوک بابل است خروج کرد و پا او پیکار 
کرو فا آنکه یره شه و سیر بارش رابت 
موها و دو گیسوئی که داشت از سر بکندا 
« کذا» «ظاهرا از تشن بکند» و داد از « کفا» 
«ظاهراً آن» سررا دیاغی کردند و او را تاج. 
خود قرار داد و بدین سبب او را ذوالقرین 
گفتد. و برخی گفته‌اند که ذوالقرنین منذربن 
مامالشماه لت کتذری لبره الفتن باشد: 
در اين اسم مردم را اعتقادات عجیبی است - 
میگویند مادر ذوالقرنین جن بوده چنانکه 
مادر بلقیس را هم از پریان میدانند و دربارةً 
عبدائ‌بن هلال شعبده باز معتقدند که او دختر 
شیطان را خواستگاری کرده و بسخریه‌هائی 
از همین قبیل نیز ببیار معتقدند که بسیار هم 
میان مردم شهرت دارد. از عمربن خطاب 
حکایت کرده‌اند که دسته‌ای را دید که دربارءٌ 
ذوالقرنین گفتگو میکردند گفت آیبا شما را 
گفتگوی دربار؛ مردم کفایت نکرد که از بشر 
بفرشتگان تجاوز کردید. برخی گفته‌اند که 
ذوالقرنین صعب‌بن همال حمیری است و این 
مطلب را ابن درید در کتاب وشاح گفته: برخی 
گفته‌اند که ذوالقرنین ابوکرب است که 
شمریرعش‌بن آفریقس حمیری است و از این 
جهت چنین نامیده شد که دو گیسوی او بروی 
شانه‌اش بوده و او په مشارق و مفارب زمین _ 
رسید و شمال و جنوپ را پیمود و بلاد.را قح 
کردو مردم را بزیر فرمان خود آورد و یکی از 
مقاول که اسعدین ربیعقین مالک‌بن ۰ 
صبیح‌بن عبدال‌بن زیادین یاسربن تنعم 
حمیری باشد در شعری که گفته به ذوالقریین 
افتخار میکند: 

قد کان ذوالقرنین قبلی مسلماً 

ملکا علا فی الارض غیر معبد 

فرای مقیب الشمس وقت غروبها 

فی عین ذی حماء وثاط خرمد 


۱-ن ل. سیستان شاه. 

۲ فت ری یافته رو و در ال خرن 
پناه بوده و متنبی که بایران آمده بود در مدح 
عفضدالدوله میگرید: لقد رایت بفارس 
عضدالدرله فنا خرو شاهتاها. 

۳- پادشاهان کوچک یمن را مقاول گویند. 


ذوالقرنین. 


ذوالقرنین. ۱۱۵۵۹ 





بلغ المشارق و المغارب یبتفی 

اسباب ملک من کریم سید 

من قبله بلقیس کانت عمتی 

حتی تقضی ملکها بالهدهد. 

نزدیک‌تر بصواب این است که از میان همه 
این گفنه‌ها حق همین قول آخر باشد زیرا 
اذواء فقط به یمن منسوب‌اند و اذواء کسانی 
سد که نامهای ایشان از کلمه ذی خالی 
نیت ماند. ذی‌المنار» ذی‌الاذعسار. 
ذی‌الشتاتر, ذی‌نواس, ذی‌جدن, ذی‌یزن و 
غیره و اخبار ذوالقرنین را که ذ ک رکرده‌اند 
بحکایاتی که قرآن از او ذ کرکرده شبیه است. 
اما سدی را که او ساخته در ظاهر قرآن نص 
نیست که کجای زمین بوده و کبی که مشتمل 
بر ذ کر بلاد و مدن است. ماتند جغرافیا و کتب 
مالک و مالک اینطور میگویند که یأجوج 
و مأجوج صنفی از اترا ک‌شرقی هستند که در 
اوایل اقلیم پنجم و ششم جای دارند معذلک 
محمدین جریر طبری در کتاب خود میگوید 
که صاحب آذربایجان در روزگاری که آنجا 
را فتح کرد شخصی را از طرف خود بدانجا 
فرستاد و آن سد را در پشت خندقی بسیار 
محکم دید. و عدالّبن عبدالّ‌ین خردادبه از 
یکی از ترجمانان که در دربار خلیفه بودند 
این طور حکایت میکند که معتصم در خواب 
دید که این سد شکافته شده و پنجاه نفر بدانجا 
فرستاد که تا آن را یینند و این پنجاه تن از راه 
باب الابواب ولان و خزر بدان جایگاه رفتند 
و دیدند که آن سد از پاره آهن‌هائی که میان 
آنها را با سرب آب شده بهم پیوسته‌اند بنا شده 
و آن سد را دری بود مقفل و حفظ آن بمهدة 
مردمی بود که در آن نزدیکی جای داشتد و 
ایشان پس از آنکه اين سد را دیدند برگشتند و 
آنکس که بلد و هادی ایشان بود این پنجاه تن 
را بابقاعی که بمحاذی سمرقند بود هدایت 
کرد.اين دو خبر این طور اقتضاء میکند کید 
این سد در ربع شمالی غربی آبادانی جهان 
است علاوه بر این قص مذکور این مسطلب را 
که‌گفته‌اند اهل اين بلاد سلمان هستند و به 
تازی سخن می‌گویند این حکایت را تکذیب 
میکند چه اشخاصی که منقطع از عمران 
هستد و در میان زمینی سیاه و بدبوی که 
بمافت چند روز است جای دارند نه خلیفه 
میشناسند و نه از خلافت خبر دارند و نه 
میدانند خلیفه چیست و کیست چگونه بعربی 
تکلم میکند و ما امتی که ملمان باشند و از 
دارالسلام منقطع جز پلفار و سوار نمیشناسیم 
که‌قرب انتهای آبادانی جهان و آواخر اقلیم 
هفتم هستند و ایشان هم از امر این سد چیزی 
نمیگویند و بخلافت خلیفه هم جاهل نیتند 
بلکه خطبه بنام خلیفه میخوانند و به تازی 
سخن نمیگویند بلکه بلفتی تکلم میکنند که 


توأم از ترکی و خزری است و چون شواهد 
این خبر بدین قرار بود که گفته شد دیگر نباید 
شناسائی حقیقت را از این خبر توقع کرد. این 
بود فصلی که میخواستم از حقيقت ذوالقرنین 
گفتگوکنم واه اعلم. (از ترجمه آثار الباقیه: 
ذوالقرتین‌الا کبر ص۹٩۵‏ - ۶۶). در حپیب 
السیر چ طهران ج۱ ص۱۶ آمده است: 
بروایت مشهور بين الجمهور اسم شریفش 
اشکترر است وان اسکتر تقو بعفی از 
مفسرین و | کثراهل خبر غیر اسکندر فیلقوس 
است و زمره‌ای بر آن رفته‌اند که ذوالقرئین 
بید هدر رومی کته الک ممالکت دیا 
گشت کسی نیست و بروایت اول در نسب 
ذوالقرنین اختلاف است چه طایفه‌ای کفتداند 
که‌او پسر عجوزة فقیره‌ای بود که بخشنده بی 
منت او .را په درجة بلند سلطّت رسانید و در 
روضَالصفا مسطور است که نسب ذوالقرنین 
بیافثبن نوح میرسد و همچنین وجه تسمیة 
او بذوالقزنین مختلف فیه است بعضی گفته‌اند 
که ذوالقرین هر دو طرف دنیا را که مشرق و 
مغرب است طواف نمود بآن لقب ملقب گشت 
و برخی را عقیده آنکه او کریم الطرفین بود اب 
و اما پر آنش ذوالقرنین گفتد و قال صساحب 
متون الاخبار سسمی ذوالقرنین لانه کانت 
صفحتا راسه من صفر و قیل من نحاس و قیل 
من حدید و قیل من ذهب. و مذهب زمره‌ای 
آنکه او راادو ضفیره یعنی دو گیسوی بافته بود 
واز مالک ممالک ولایت علی المرتضی علیه 
السلام و التحية در تفسیر مدارک مروی است 
که‌انه یس بملک ولا نبی ولکن کان عبداً 
صالحاً ضرب علی قرته الایمن فی طاعة ال 
فمات ثم بعته ال فضرب علی قرنه 
الایسرفمات فبعثه اه فسمیه ذوالفرنین وایطاً 
صاحتب منون الاخبار از آن مقتدای اخیار نفل 
کردکُة انه کان نبیا فبعته اه الی قوم فکذبوه و 
ضربوه علی قرنی راسه فتتلوه فاحیاه له 
تعالی فمی ذوالقرنین و بتابرین دو حدیث 
در نبوت ذوالقرنین نیز اختلاف است و در 
روضة الصفا نیز مذکور شده که مجاهد از 
عبداله بن عمر روایت کرده که ذوالفرنین اکبر 
از جمله انبیای مرسل است زیراکه حق 
سبحانه و تعالی او را به خطاب خویش 
مشرف گردانیده مفر ماید که قلنا یا ذا القرنین, 
الاية. (قرآن ۸۶/۱۸). و این خطاب 
مخصوص ننواند بود مگر بذات کاملة الصفات 
انبیاء عظام علهم السلام و مولف مدارک در 
تفسیر ای کریمهٌ مذکوره نوشته ان کان نیا فقد 
آونخی الیه بدا و الا فد اوح الی لنی فامن: 
النبی به و ایضا وقت ظهور ذوالقرنین مختلف 
فیه است از سخن مترجم تاریخ طبری چنان 
معلوم میشود که ذوالقرنین با ابراهیم علیه 
اتحية و اكسليم معاصر بوده و فرقه‌ای پس از 





زمان عیسی گفه‌اند و در روضة الصفا مسطور 
است که ذوالقرنین | کبر با وجود استقلال در 
مر سلطنت و بسط مملکت زئبیل بافی میکرد 
وقوت نقس و نفقة عیال از آن ممر حاصل 
کردی زمان سلطنتش بروایتی چهل سال بود 
در اوقات سیر کردن او ربع مسکون را بیست 
و هشت سال در اعمار الاعیان مزبور است که 
عاش ذوالقرنین الفا و ستمائة سنة و اهل 
الکتاب یقولون عاش ثللة آلاف سنة وال 
تعالی اعلم بالصواب و الیه المرجع و حسن 
المأب انه حکیم علیم. گفتار در بیان نهضت 
ذوالقرنین به اقطار امصار و مشاهدة بعضی از 
عجایب روزگار. در کتب راستان اين داستان 
از سنان‌بن ثابت الاصبحی بدینسان ضروی 
است که ذوالقرنین ا کبر بعد از صالح پیغمبر 
علیه السلام مبعوت گشته در دینار فرنگ 
اقامت مینمود و همواره پجهاد کفار قیام و 
اقدام میفرمود و چون بموجب الهام ربانی 
داعیه سیر ببلاد و کشورستانی در خاطر 
عاطرش پدا شد نخست بدیار مفرب رفته 
مدت یکال در آنجا بفتح بلاد پرداخت و هر 
کس از جادة قویة شریعت و طریقهٌ ستقیمةً 
اطاعت گردن پیچید سرش از تن جدا ساخت 
و از آن ولایت به بیت المقدس آمده بعد از 
چند گاه ببلاد مشرق رفت و در آن سفر نیز 
لوازم غزو و جهاد و مراسم سعی و اجتهاد 
بتقدیم رسانید و در آن اثنا بشهری که در 
حدود آن اما کن یوج و مأجوج بودو 
پادشاه آن بلده باستقبال ذوالقرنین شتافته 
بقبول دین اسلام موفق شد و بارعایا و سپاه به 
اصناف الطاف اختصاص یافت و بهنگام مجال 
شمه‌ای از اختلال احوال خود بسبب تعرض 
یاجوج و مأجوج که از ذریات منشح‌بن 
یافث‌اند معروض داشت و ذوالقرنین جهت 
تعمیر سد اعلام سمی و افتمام برافبراشت و 
چنانچه قرآن مجید بذکر آن ناطق است طزیق 
فساد یأجوج و مأجوج را از آثار ذوالقرنین 
رومی شمرده‌اند و العسلم عنداله تعالی و در 
متون الاخبار مسطور است که ذوالقرنین در 
اثناء اسفار خود بطایفه‌ای از صلحاء بنی آدم 
رسید که آن جماعت نزد او بتحقیق پیوسته 
بود که وجود خا کی‌اند و با یکدیگر در کمال 
عدالت زندگانی می‌کند و آنچه از هر ممر به 
دست می‌آورند بسویت تقسیم میفرمایند و بر 
سراهای خود در ننشانده‌اند و هر یک بر در 
سرای خود قبری کنده و در میان ایشان قحط 
و غلا و خصومت و نزاع واقع نمیشود لاجرم 
تعجب نموده پرسید که بچه سیب در ابواب 
بیوتات خود قبر حفر کر ده‌اید جواب دادند که 
از برای آنکه از مرگ فراموش نکنیم باز سژال 
کردکه چرا سراهای شما در ندارد جواب 
دادند که در میان ما کی که از خیانت در 


وجود آید موجود نیست و انتَحگام ابواب و 
در از برای دفع مضرت خاین می‌باشد 
ذوالقرنین کرت دیگر پرسید که چرا کسی را به 
امارت خود نصب نکرده‌اید جواب دادند که ما 
با یکدیگر ظلم و تعدی روا نمی‌داریم و يقین 
که‌امیر از برای رفع جور و حیف می‌باشد باز 
اسکندر سوال فرمود که چون است که در 
میان شما خلاف و نزاع واقع نمیشود گفتند 
بواسطة آنکه تألیف قلوب ما با یکدیگر است 
باز ذرلقرتین سئوال کرد بچه جهت هیچکس 
در میان شما فقیر و حاجتمد ست جواب 
دادند بجهت آنکه هر چه در دست ما می‌افتد با 
یکدیگر آنچیز را تقسیم مينمائيم. باز پرسید 
که چون است که در میان شما قحط و غلا 
بوقوع نمی‌انجامد گفتند از برای آنکه در هیچ 
حال از استففار غافل نمی‌باشیم اس‌کندر باز 


سئوال کرد که چون است که هیچکس را از " 


شما محزون و غمنا ک نمی‌بینم گفتند از برای 
انکه دل بر نزول بلایا نهاده‌ایم باز پرسید که 
سیب چیست که آفاتی را که مردم را می‌باشد 
بشما نمیرسد جواب دادند که از برای آنکه 
توکل و یقین ما بکرم ایزد تعالی درست است 
ذوالقرنین گفت مرا خبر دهید که ایا آباو 
اجداد شما نیز بهمین طریقه پسندیده اوقات 
میگذرانیده‌اند گفتد بلی بلکه پدران ما در این 
صفات بهتر از ما بودند. نقل است که ذوالقرنین 
در اوقات سیر پلاد و امصار حدیت چشمه 
حیات استماع کرد و به جائب چم حیات و 
ظلمات نهضت خرمود و خضر علیه‌اللام که 
بقول صاحب مدارک وزیر و پسرخاله‌اش بود 
در مقدمة او روان شد و روایت صاحب متون 
الاخپار درین مقام ضعقی تمام دارد زیرا که 
ظهور ذوالقرنین ا کبر بیش از زمان حضرت 
موسی بوده است و الیاس از سل هارون ‏ 


است بعد از حزقیل نبی بتقویت دین کلیمله : 


مبعوث گشته و ایضا باتفاق جمهور مورخان 
لیاس بواسطٌ آنکه حق تعالی او را طبع ملکی 
گر دانیده زنده مانده نه بسبب آشامیدن آب 
حیوان و در آن سفر با او مرافقت فرمودند و 
ایشان هر دو به اپ حیوان رسیده و از آن 
آشامیده‌اند و جاوید زنده مانده‌اند و تا زمان 
وصول ذوالقرنین در همان جای قرار گرفتد و 
چون اسکندر بدانجای رسید و از ایشان سبب 
توقف پربید کیفیت حال باز گفتند و 
ذوالقرنین فرمود که جام آبی بمن دهید تا 
بیاشامم و خضر و الباس عللهما السلام 
بموضع چشمه شتافتند و آن را باز نیافتند و 


اسکندر به اتفاق آن دو پیغبر هر چند در" 


طلب آب مبالفه کرد پی بسر کوی مقصود نبرد 
لاجرم مایوس مراجعت کرد. 
آب حیوان که سکندر طلبش میفرمود 


روزي جان خضر گشت و خضر شد خوشنود. 

و در روضة الصفا مسطور است که در اواخر 
ایام یات سپاه را اجازت داده در 
دومه‌الجندل رخت اقامت انداخت و به ادای 
طاعات و عبادات قیام مینمود تا آن زمان که 
مرغ روح شریفش از قالب قفس پرواز کرده 
ریاض قدس را منزل ساخت. نظم: 

چنین است این این خا کدان 

بقای جهان کی بود جاودان. 

و در منتهی الارپ آمده است: ذوالقرنین, لقب 
اسکندر رومی, سمی لانه لما دعاهم الی ال 
عز و جل ضربوا علی قرنه فشمات فاحیاه ال 
تعالی ثم دعاهم فضربوا علی قرنه الاضر 
فمات. ثم احیاه ال تعالی. او لانه بلغ قطری 
الارض او لظفیرتین له. (سنتهی الارب). در 


| لب بین‌المللی وبتر در تحت کلم لرد 


بیکرند میگوید که ذوالقرنین لقب اسکندر 
شدن او چون ژوپیتر امن در سکه‌ها دوشاخ 
زیت سر او کردند. در دائرة المعارف اسلام 
آمده است که ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ 
لقبی است که بچند کس و بالااخص به اسکندر 
مقدونی داده شده است. و اين ذوالقرنین یعنی 
صاحب دو شاخ بودن از تخیلات اساطیری 
بسیار کهن است. از جمله نارام‌سین " (پادشاه 
| کد)در عدد" با دو شاخ (درمسلهٌ شوش) 
مصور است.۲ دو شاخ ژوپیتر آمن ؟ معروف 
است. نزد عرب. لقب ذوالقرنین. که صعنی 
حقیقی آن برای ایشان نامعلوم بود, و باللتیچه 
به اشکال مختلف و غالبا نامفهوم آن را تعبیر 
کرده‌اند» بکا 0 ذیل اطلاق شده است. - 
المنذر الا کرین ت ماء النسماه, حد الشعمان‌ین 


۱ المنذر, گویند که وی دارای دو گیسوی دراز 
بشکل صور بود. و لقب ذی القرنین بهمین 
- علت به وی دادند. بنابر قول ابن‌درید. مراد از 


ذی‌القرنین مذکور در ییت ۶۰ امرو القیسی٩‏ 
هم اوست: 

اصد نخاص ذی القرنین حتی 

تولی عارض الملک الهمام 

وینکلر "این ذی القرنین را رب زمان گمان 
می‌برد. 

۲-ملک تبع الاقفرن, پادشاه عربتان 
جنوبی, یا ذوالقرنین. طبق تعبیر عرب جنوب 
عربتان, مراد از ذی‌القرنین مذکور در قمرآن 
(رجوع به مادة ۳ در ذیل شود) اوست. 

۳- غالبا اسکندر کبیر را بلقب ذی الفرنین یاد 
کرده‌اند.وی در قران (سور؛ ۱۸. ید ۸۲بعد) 
بهمین لقب یاد شده و آن مطابق است‌با 
اسطورة سریانی که در مائهً ششم میلادی 
پیداست و برطبق آن اسکندر بخدا خطاب 
کرده‌گوید: «میدانم که تو بر سر من شاخ‌هائی 
رویانیده‌ای تا بتوائم ممالک جهان را مسخر 





ذوالفرنین. 

کنم.» چنانکه نولدکه گوید. اسطور؛ سریانی 
مأخذ اصلی روایت ذوالقرنین مذکور در قرآن 
است. از بين تعبیراتتی که برای ذوالقرنین 
کرده‌اند. مطالب ذیل را نقل ميکنيم: اسکندر 
کر در قمت علیای جمجمه, دو برآمدگی 
بشکل شاخ داشته یبا وی دو گیسوی زیبا 
داشته (فرن < ذوابه! یا وی را اصلی کریم و 
نجیب بود. هم از طرف پدر و هم از جانب 
مادر یا در مدت حیات وی دو نسل (قرن) 
زندگی کردند یا وی را موهبت معرفت باطنی 
و معرفت ظاهری بود و یا بتواحی نور و 
ظلمت دست یافت. 

2 و گاهی اين لقّب را به علی‌بن ابیطالب (ع 
نیز داده‌اند. ۲ و تأثیر اسطورة ذیل نیز در ایجاد 
فکر ذوالقرنین بودن اسکندر بعید نمینماید. 

در اساطیر یونانی آمده است که: وقتی خدای 
عیافان و زاجران اقولن" بزدن ساز موسوم به 
لورا* مشغول و خدای گله‌هاء پان "۲ بنواختن 
موسیقار "۲ شیفته بود و هر یک از دو خدا بر 
دیگری دعوی بر تری‌می‌نمود. فصل 
خصومت: زا بعکومت: یاس ۲ پناداه 
آفر وغیه 
را بر آهنگ لورای افولن برگزید. خدای 
ول ۱۴ از اين داوری بخثم رفت و دو گوش 
میداس را بگوش خر مسخ فرمود. پادشاه 


را دادنت و لو تمه متونسقا ربا 
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ذوالقرنین. 


ذرالفرنین. ۰ ۱۱۵۶۱ 





پوشیدن نگ خویش را کلاهی فراخ أخنتراع" 


و باب کرد که هر دو گوش او از بیننده 
می‌نهفت. لکن پوشیدن آن از گرزای و حلاق 
روی نداشت ناچار او را با ایمان موکد بکتمان 
سر ملزم ساخت. روزگاری بر این برآمد و 
گرانی بار سرّ بر دل مرد سلیم روز افزون بود. 
عاقبت در بیابان مغا کی‌بکرد و سرفرو مثا ک 
برد و راز نهان ابراز کرد و باز ما ک‌بخاک 
بینباشت دیگر سال نی بنی چند بر آن خاک 
برست هرگاه باد شاخهای نی به اهتزاز 
آوردی آوازی چونین از آن برخاستی: 

شاه میداس را دو گوش خر است 

لیک آوخ بزیر تاج در است. 

و شاید در این بیت جلال‌الدین محمد رومی 
نیز اثارتی باین حکایت باشد: 
گوش خر بفروش و دیگر گوش خر 
کاین سخن را در نیابد وش خره. 
بود مردی علیل را ورمی 

وز ورم بر نیامدیش دمی 

رفت روزی بنرد دانائی 

زیرکی پر خرد توأنائی 

گفت‌بنگر که از چه معلولم 

کز خور و خواب جمله معزولم 
مجش برگرفت مرد حکیم 
گفت‌ایمن نشین ز انده و یم 

نیت در باطن تو هیچ خلل 
می‌نبینم ز هیچ نوع علل 

مرد گفتا که بازگويم حال 

کزچه افتاد بر من این اهوال 

راز دار بزرگ پادشهم 

با مزاج ملون و تبهم 

شه سکندر دهد همه کامم 

که‌من او را گزیده حجامم 

لیک رازیت در دلم پیوست 


مولوی. 


روز و شب جان نهاده بر کف دست 
تتوانم گشاد راز نهان 

که‌از آن بیم سر بود بزمان 

سال و مه مد و غمگینم 

بیش از اين نیت راه و آئینم 
گفت‌مرد حکیم رو تها 

بی خلایق نهان سوی صحرا 

چاه ساری ببین خراب شده 
گشته مطموس و خشک آب شده 
اندر آن چاه گوی راز دلت 

تا بیاساید این سرشته گلت 

مرد پند حکیم چون بشنيد 
همچنان کرد زانکه چاره ندید 
شد بصع را برون نداناً مرد 

از پی دفع رنج و راحت درد 

دید چاهی خراب و خالی جای 
درد خود را چنان شناخت دوای 
سر فرو چاه کرد و گفت ای چاه 


راز ما را نگاهدار نگاه 

شه سکندر دو گوش همچو خران 
دارد این است راز دار نهان 

باز گفت این سخن سه بار و برفت 
بنگر او رکه چون گرفت آکفت 
زآن کهن‌چاه نی بنی بررست 

شد قوی نی بن و برآمد چست 
دید مردی شبان در آن چه نی 
ببرید آن نی و شمردش فی 
کردنائی از آن نی تازه 

راز دل را که داند اندازه 

نای چون در دمید کرد آواز 

با خلایق که فاش گویم راز 

شه سکندر دو گوش خر دارد 
خلی از این راز کی خبر دارد. 
نظامی در اسکندر نامه گوید: 
سخرتترا نگارندء چرب‌ست 

به نام سکندر چنین نقش بست 
که صاحب دو قرنش بدان بود نام 
که‌بر مشرق و مرب آورد گام 
بقول دگر آنکه بر جای جم 
دودستی زدی تیغ چون صبحدم 
بقول دگر او بیجده داشت 

دو گیسو پس پشت پیچیده داشت 
همان قول دیگر که در وقت خواپ 
دو قرن فلک بتد از آفتاب 

دگر داستانی زد آموزگار 
که‌عمرش دو قرن آمد از روزگار 
دگر گونه گوید جهان لوف 
ابومعشر اندر کتاب الوف 
کوخ بر کت سر ام زمان 
نبود آن خلل خلق را در گمان 

ز مهرش که یونانیان داختد 

به کاغذة برش تفش بنگاشتند 

چو بریچای خود کلک صورتگرش 
بر آراست آرایشی در خورش 

دو نقش دگر بست پیکرنگار 
یکی بر یمین دیگری بریسار 

دو قرن از سر هیکل انگیخته 

بر او لاجورد و زر آمپخته 

لب کردشان مرد هیکت‌شناس 
دو فرخ فرشته ز روی قاس 
که‌در پیکری کایزد اراستش 
فرشته بود بر چپ و رامش 

چو آن هر سه پیکر بدان دلبرزی 
که‌برد از دو پیکر بهی پیکری 

ز یونان بدیگر سواد اوفتاد 
حدیث سکندر بدو کرد یاد 
ثارفت ازیشان بهر مرز و بوم 
بر آرایش دستکاران روم 

عرب چون بدان دیده یگماشتند 
سکندر دگر صورت انگاشتند 


تالی. 


گمان بودشان کانچه قرنش در است 
نه فرخ فرشته که اسکندر است 
ازین روی در شبهت افاده‌اند 

که صاحب دو قرنش لقب داده‌اند 
جز این گفت با من خداوند هوش 
که‌بیرون از اندازه بودش دو گوش 
بر آن گوش چون تاج انگیخته 

ز زر داشتی طوقی آويخته 

ز زرگوش را گنجدان داشتی 

چو گنجش ز مردم نهان داشتی 
بجز سر تراشی که بودش غلام 
سوی گوش او کس نکردی پیام 
مگر کان غلام از جهان در گذشت 
بدیگر تراشنده محتاج گشت 
تراشنده استادی امد فراز 
پپوشیدگی موی او کرد باز 

چو موی از سر مرزبان باز کرد 
بدو مرزبان نرمک آواز کرد 

که‌گر راز این گوش پیرایه پوش 
بگوش آورم کاورد کس بگوش 
چنانت دهم گوشمال نفس 

که‌نا گفتنی را نگوئی به کس 

شد آن مرد و آن حلقه در گوش کرد 
سخن نی زبان را فراموش کرد 
نگفت این سخن با کسی در جهان 
چو کفرش همی داشت در دل نهان 
ز پوشیدن راز شد روی زرد 

که پوشیده‌رازی دل آرد بدرد 
یکی روز پنهان برون شد ز کاخ 

ز دلتگی آمد بدشتی فراخ 

به بیفوله‌ای دید چاهی شگرف 
فکند آن سخن را در آن چاه ژرف 
که‌شاه جهان را دراز است گوش 
چوگفت این سخن دل تهی شد ز جوش 
سوی خاثه آمد به آهتگی 

که داشت مهر زبان بستگی 
خنیده چنین شدکز آن چاه چست 
برآهنگ آن ناله نالی برست 

ز چه سر برآورد و بالا کشید 
همان دست دزدی به کالا کنید 
شبانی بیابانی آمد ز راه 

نمی دید بر رسته از قعر چاه 

برسم شبانان ازو تشه ساخت 
نخستش بزد زخم و آنگه نواخت 
دل خود در اندیشه نگذائتی 

به آن نی دل خویش خوش داشتی 
برون رفته بد شاه روزی بدشت 
در آن دشت بر مرد چوپان گذشت 
نمی دید کز دور ميزد شبان 

شد آن مرز شوریده بر مرزبان 
چنان بود بر نالٌ نی براز 

که‌دارد سکندر دو گوش دراز 


1 1 ۰ 


۲ ذوالقرنین. 
در آن داوری ساعتی پی فشرد 2 
بر آهنگ سامان او پی نبرد 

شبان را بخود خواند و پرسید راز 
شبان راز آن نی بدو گفت باز 

که‌اين تی ز چاهی پرآمد بلند 
که‌شیرین‌تر است از نتان قند 

بزخم خودش کردم از زخم پا ک 

نشد زخمه‌زن تا نشد زخمنا ک 

در آو جان نه و عشق جان مت 
بدین بیزبانی زبان منست 

شگفت آمد اين داستان شاهرا 

بسر برد سوی وطن راهرا 

چو بنشت خلوت فرستاد کس 
تراشنده راسوی خود خواند و یس 
بدو گفت کای مرد آهسته رای 
سخنهای سربسته را سرگشای 

که‌راز مرا با که پرداختی 

سخن را بگوش که انداختی 

| گرگفتی آزادی از تند میغ 

وگرنه سرت را برد سیل تیغ 

تراشنده کاین داستان را شنید 

به از راست گفتن جوابی ندید 

نخستین بلوک مژه راه ژفت 

دعاکرد و با آن دعاکرده گفت 

که چون شاه با من چنان کرد عهد 
که‌برقع کشم بر عروسان مهد 

از آن راز پنهان دلم سفته شد 

حکایت بچاهی فرو گفته شد 

نگفتم جز این با کس‌ای نیکرای 

وگر گفته‌ام باد خصم خدای 

چو شه دید راز جگر سفت او 

درستی طلب کرد بر گفت او 

بفرمود کارد رقیبی شگرف 

نی تاله پرورد از آن چاه ژرف 

چو در پرد؛ نی نفی یافت راه 

همان راز پوشیده بشنید شاه 

شد آ گه‌که در عرضگاه جهان 

نهفتیدة کس نماند نهان 

به یکی سراینده را یاد کرد 

شد آزاد و از یفش آزاد کرد. 

و در قابوس‌نامه آمده است: چنین شنودم که 
ذوالقرنین گرد عالم بگشت و همة جهان را 
مسخر خویش گردانید و باز گشت. و قصد 
خانة خویش کرد. چون بدامغان رسید فرمان 
یافت, وصیت کرد که مرا در تابوتی نهید و 
تابوت را سوراخ کنیت و دستهای مرا از آن 
سوراخ بیرون کنیت کف گشاده و هم چنان 
بریت تا مردمان می‌بیند که هم جهان 
بستدیم و دست تهی میرویم. ذهبا و ترکا. 
بستدیم و بگذاشتيم. آخر یا وامسکینا گرفتیم 
و نداشتیم و دیگر مادر مرا بگوئیت که اگر 
خواهی که روان من از تو خشنود باشد غم من 


باکسی خور که او را عزیزی تمرده باشد یا با 
کمی که نخواهد مرد. (ص ۱۵۱ منتخب 
قابوسنامه). و شرا و مترسلین مشبه به بعض 
چیزها کرده و کلام را بدان زینت داده‌اند؛ هر 
گوه رکه ذوالقرنین قلم او از لمات دوات 
بسیرون می‌کشید دزی بود واسطه قلادهٌ 
روزگار. (ترجمة تاریخ یمینی خطی کتابخانة 
مولف ص۲۳۶). چون ذوالقرنین آفتاب 
بظلمات شب فرورفت و خطة سواد بر عارض 
بیاض روز بدمید جمعی بهوای سلطان بیرون 
آمدند. (ترجمة تاریخ یمینی همان نسخه 
ص ۲۱۳). و ابن البلخی در فارسنامه این کلمه 
را چون کلمه‌ای که افادهُ نوع کند آورده و 
مصدر گونه از آن ساخته است که مرادش را 
نگارند؛ این لغت‌نامه درنیافت. در دیباچة 
کناب که ذ کرنام سلطان محمدبن ملکشاه کند. 


۱ گوید:و چون ایزد عز و جل شخصی شریف را 


از جملهٌ پندگان خویش اختبار کند و زمام 
ملک و پادشاهی در قبضه او نهد و جهانداری 
و جهانبانی او را دهد. بزرگتربن عنایتی که در 
حق آن پادشاه بر خضیو خن و دربارة عالمیان 
بر عموم فرماید ان باشد که همت ان پادشاه 
روزگار را بعلم و عدل مایل دارد. از آنچ هم 
هنرها در ضمن این دو هر است... و این 
مرتبت و کرامت ایزد تعالی خداوند عالم 
سلطان معظم... محمدین ملکث‌اه را... ارزانی 
داشته است... و این فضلیتی است که... جسز 
وی معدود را از پادشاهان قاهز که ذوالقرنین 
شدند و از ملوک فرس وا کاسره که ثامبردار 
بودند هیچ پادشاه دیگر را مانند آن نبوده 
است در جهان. (فارسنامة ابن ابلخی ص ۲). 
تولی شباب کنت فیه منعما 

تروح و تغدو دائم الفرحات 


" فلست تلاقیه و لو سرت خلفه 
.| کماسار ذوالقرنین فی الظلمات. 


اين لنگک بصری (معجم‌الادباء یاقوت ج۷ 
90 

چه عجب کامده است ذوالقرنین 
بسلام برهمتی در غار. 

بری ناخورده از باغ جوانی 

چو ذوالقرنین از آب زندگانی. نظامی. 
و رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ۳۱ 
و ۳٩و‏ ۱۵۶ و ۱۵۸و ۲۰۴ و ۴۴۸ و ۴۹۳ 


خاقانی. 


شود. 

نزهة القلوپ حمدالله مستوفی ص ۲۱۴ امده 
است: آب دجلهٌ بغداد از کوههای آید و 
سلسله در حدود حصن ذوالفرنین برمیخیزد و 
عیون فراوان پا آن می‌پیوندد و بولایت روم و 
ارمن میگذرد و به میافارقین و حصن رسیده 
با آبها جمع میشود. 

ذوالقرنین. [ذلْ ق ن] ((خ) ان ابی‌المظفر 


ذوالقرنین. 
حمدان‌پن ناصرالدوله ابومحمد الحسن‌ین 
عبدائّبن حمدان السغلبی شاعر. مکنی به 
ابی‌المطاع و ملقب به وجیه‌الدوله. ابن خلکان 
گوید:ذ کر جد وی ناصرالدوله را در حرف 
حاء آورده ونسب وی یاد کرده‌ام و اعادت آن 
ضرور نباشد. ابوالسطاع شاعری ظریف 
نیکوسبک و با مقاصدی زیباست و او را 
شعرهای نیکوست و عبدالعزیزین نباته شاعر 
مشهور را در حق پدر او مدایح بسیار است و 
ابوالمطاع در صفر سال ۴۲۸ ه .ق.درگذشت و 
او پروزگار ظاهرین حا کم العبیدی صاحب 
مصر به مصر شد و ولایت اسکندریه و اعمال 
آن در رجب ۴۱۴ ه.ق.بدو تفویض کردند و 
یک‌ال بدانجا پیود و سپس به دمشق بازگشت. 
و اين منقول از تاریخ مسبحی است. و از 
اشمار اوست: 
و مسترشد للرای قلت له استمع 
کفا ک رشادا آن تقول و تسمعا 
و تبشت بدادالفقدی تفجمت 
و حق لمن فارقت آن یتفجعا 
و لاغروان تأسی بلاد سکنتها 
علی اذاما سرت عنها مودعاء 
و له: 
لو کنت ساعة بیننا ما بیتنا 
و شهدت حین تکررا لتودیعا 
ایقنت ان من الدموع محدثا 
و علمت ان من الحدیث دموعا, 
و له: 
تنل مت لقن ان فسات 
اذا رایت اعتاق اللام للالف 
و ما اظهما طال اعتاتهما 
الا لما لقیا من شدهة الشفف. 
وله ایضا: 
اندی الذی زرته بالسیف مشتملا 
و لحظ عینیه امضی من مضاربه 
فما خلعت نجادی فی العتاق ! له . 
تفش لت خجادا من واه 
فکان اسعدنا قی یل بغیته 
من کان فی الحب اشقانا بصاحبه. 
تعالبی در يتيمة الدهر اییاتی را که در ترجمة 
شریف ابواقاسم احمدین طباطباالعلوی ذ کر 
رفت بنام ذوالترنین ذ کر کرده (اول آن ابیات 
این است): 
قالت لطیف خیال زارنی و مضی 
باه صقه و لا تنفص و لا تزد. 
و در ترجمة ابوالعطاع ذوالقرنین نمز اشعار 
مزبور را به وی نسبت داده. و باز در ترجمةً 
شریف احمدین طباطیا همان ابیات را بنام 
شریف ايراد کرده و خدای‌تعالی داناست که 
گویند:‌اشعار مزبور دام یک از آنان باشند. و 


تس ۳۹ 


۱-نل: للعتاق. 


ذوالقرنین 


ذرالفرنین انی. ۱۱۵۶۳ 





نیز از گفته‌های ابوالمطاع است اشعار زین 


لا التقیتا معا و الیل یسترنا 
من جنحه ظلم فی طها نعم 
بتنا اعف مبیت باته بشر 

و لا مراقب ال طرف و کم 
فلا مشی من وشی عند العدو بنا 
ولاسعت بالذی یسعی بنا قدم. 


و له ایضا: 
تقول لما رأتتی تضواکشل الخلال 
هذا اللقاء منامٌ وانت طیف خیال 
فقلت کلاً ولکن اساء بینک حالی 
فلیس تعرف منی حقیقتی من مجالی. 


در معجم الادباء یاقوت آسده است: اببن 
اصرالدوله مکتی به ابی محمد حسن‌بن 
عبداله‌بسن حمدان الشغلبی. معروف به 
وجیه‌الدوله و مکنی به آبی المطاع وی به سال 
۲ « .ق.والی امارت دمشق بود و سپس 


معزول گردید و بار دیگر بسال ۴۱۵ ه.ق. 


متولی همین مقام شد و تا ۴۱٩۹‏ ه.ق.این 
ت. و وفات او بمصر در صفر سندٌ 
۸ « .ق.بود. و از شعر اوست: 

یا انا عن خلتی 

انا عنک ان فکرت اغنی 

ان التقاطع و العقو 

ق هما ازالا الملگر عنا 

و اظن آن ن یترکا 


ولایت داشت 


بأبی من هویته فافتر تا 

و قضی ال بعد ذا ک‌اجتماعا 

فافترقنا حولافلما تا 

کان تسلیمه علی وداها. 

و قال: 

من کان یرضی بذل فی ولایته 

خوف الزوال فانی لست بالراضی 

قالوا فترکب احیانا فقلت لهم 

تحت الصلیب و لافی موکب القاضی. 

و ابوالمطاع در صفر سال ۴۲۸ ه.ق 
درگذشت. (از معجم الا دیاء یاقوت). 

ذوا لقرنین. [ذل ق ن) ((خ) (رب‌اط. .) در 
تاریخ بیهقی اين نام آمده است و ظاهرا نام 
تساحیتی یا ریساطی است. (چ فسیاض 
ص۲۳۳): پس بر جانب سیاه گرد کشید 
(غازی اسفتکین) و تیزبراند. پاسی از شب 
مانده بجیحون رسید. فرود آب براند از رباط 
ذوالقرنین تا برابر ترمذ. 

ذوالقرنین. [ذل ق ن) (اخ) (سفر...) در 
کثف‌الظون (ج ۳ص ۲۶)ردیف حرف سین 
«سفر ذوالقرئین» بی توضیحی امده است و 
باز درج ۱ص ۴۳۳ ضمن کتب علم الحروف 


و سیمیا هم سفر ذوالقرنین» را نام میبرد و در 
اقبالنامه يا خردنامة نظامی چ وحید ص ۳۷ 
«سفر اسکندری» را پدیشان اورده است: 
فرمود (اسکندر تا فیلسوفان همه 

کنند آنچه دانش بود ترجمه 

ز هر در بدانش دری درکشید 

وز انجمله دریائی آمد پدید 

نختین طرازی که بست از قیاس 

کتابیست کان هست گیتی‌شناس 

دگر دفتر رمز روحانیان 

کزوزنده مانند یونانیان 

همان سفر اسکندری کاهل روم 

بدو نرم کردند آهن چو موم 

ک‌انی که ان سفر برخوانده‌اند 

بتکسیر از او حرفها رانده‌اند. 

از کلمةٌ سفر و اسکندر پا حدسی هر چند دور, 
میتواق گمان برد که این کتاب نام یکی از 
اسفار تورات است که در آن نام کورش یا 
اسکندر صریح یا بتلویح برده شسده است. 
رجوع بمقالة ایوالکلام در ذوالقرنین شود. 
ذوالقرنین. (ذل ق نا (اخ) شس سمربن 
افریقیس‌بن ابرهقین الرایش... و لقب او 
ذوالقرنین بود و... گویند ۳ رومی را 
بسدور جای رفتن بشمر مثل زده‌اند. و 
ذوالقرنین نخست او را [شمر را] لقب بوده 
است. (مجمل اثواریخ و لقصص ص۱۵۸ 
ذوالقرنین ۰ (ذْل ق نْ] ((خ) لقب علی‌بن 
ابطالب علیه‌السلام.لقوله صلی اه علیه و آ 
و سلم: | تلف اجه بجاو وروی کدا.و 
انک لذوقرنیها. ای ذو طرقی الجنة, و ملکها 
الاعظم, تسلک ملک جمیم الجنة, کما سلک 
ذوالقرنین جمیع الارض. او ذو قرنی الامة, 
فاضمرت و آن لم‌یتقدم ذ کرها. او ذوجبلیها 
للحسن و الحتنین او ذوشجتین فی قرنی 
راب اداهتا من غبرین ود و اشابدعین 
بن ملجم لهما اه تعلی. و هذا اص. 
ذوالقرنین. ذْل ‌ تن (اخ) لقب عمروین 
مندر لخمی. (از لمرصع این الاثبرا 
ذوالقرنین. [ذل ق نَ] (اخ) کتاب قسرعة 
ذوالقرنین. نام کتابی است در قرعة. (الفهرست 

ابن الندیم) 
ذوالقرنین. دق ن) (غ) لقب منذرین 
امرءالتیس‌بن نممان, مکنی به این ماءالسماء. 
هفدهمین از ملوک معد. و بلعمی در ترجمة 
تاریخ طبری گوید: و منذر را دو دشمن آمد 
یکی از سوی مشرق و یکی از سوی مغرب و 
با هر دو حرب کرد و بر هر دو ظفر یافت و 
خویشتن را ذوالقرنین نام کرد و عرب او را 
ذوالقرنین خواندند - انتهی. و بعضی وجه 
تلقب وی را بذوالقرنین دو گیسوی او بر دو 
قرن سر أو گفته‌ند. . رجوع به مندر... شود. 
ذوالقرنین. [ذل ق نْ] (اخ) لقب هرمس‌بن 








میمون. (المرصم این اثیر الجزری). 
ذوالقرفین. زذل ق نٌ) ((غ) لقب نا کوس 
نیمه خدای شراب نزد یونانیان قدیم آ 
ذوالقرنین ا کیر. لقن نب ] (ٍخ) در 
برهان قاطع ذیل آفریدون آمده است: نام 
اصلی فریدون است و بعضی او را ذوالقرنین 
| کیر میگویند. 

ذوالقرنین ثانی. اذل ق نٌ ن] (اغ) در 
مجمل التواریخ والقعص ص ۳۱ آمده است: 
اسکندر الروسی و هو ذوالقرنین الشانی - 
نتهی. و حق همین است چه ذوالقرنین قرآن 
خبر از زمانهائی میدهد که تواریخ دسترس 
فعلی بثر از آن خبری ندارد و ذوالقرنین 
رومی را همانطور که صاحب مجمل التواریخ 


میگوید باید ذوالقرنین ن پانی خواند. و آقای : 


ابوالکلام آزاد در مجله تقافة الهند گوید: 
هویت «ذوالقرنین». مذکور در قرآن بحثی 
نفیس و مهم است دربارة یکی از سائل 
تاریخی دشوار, که محققان قدیم و جدید در 
آن مستحیر بوده‌اند. در قرآن کریم ذ کر 
پادشاهی باستانی موسوم به ذی‌القرنین امده 
است. این پادشاه که بوده؟ و در کجا ظهور 
کرده؟ و چرا بدین اقب شگفت ملقب شده آیا 
براستی پادشاهی که بدین لقب نامیده شده 
وجود داشته است یا کلم خرافی و یکی از 
انناطیر اولس لنست؟ این مبافل و بسیاری لا 
پرسشهای دیگر پیرامون اين مسثله هست. و 
در طی قبرون و اعصار گذشته خاطر 
دانشمدان و محققان را بخود مشغفول کرده 
است لکن هیچ یک با همه کوششهای طویل و 
صعب پاسخ مقنعی یدان نداده‌اند. اما بحلی را 
که‌ما بنشر آن آغاز کرده‌ايم می‌پنداريم این 
مشکل را بطور قطع حل کرده و پرده از هویت 
ذی‌القرنین برداشته و بهمة پرسشهای وابسته 
پدان پاسخ شافی داده است. 
-1- 

در سور؛ کهف ضمن چند آیه نام شسخصی از 
تاریخ قدیم امده است. که وی به ذی‌القترنین 
مس لقب است و آن ایسات این است: «و 
یسلونک عن ذی‌القرنین قل سأتلوا علیکم 
منه ذ کر انا مکنا له فی الارض و آتیناه من کل 
شیء سببا. فاتبم سیباء حتی اذا بلغ مفرب 
الشمس وجدها تفرب فی عين حمة و وجد 
عندها قوما. لا یا ذاالقرنین اما ان تعذب و اما 
آن تتخذ فیهم حستا. قال اما من ظلم فسوف 
نعذبه ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکر واما 

من آمن و عمل مالعا فلهجزاء السسنی, و 
ستقول له من آمرنایسراٌ ثم انبع سببا. حتی اذا 


بع طلع شمی وجدها تطلع علی شوم 


۱-قریه‌ای بوده است نزدیک بلخ. 
۰ ,83015 - 2 


۹ 


ذوالفرنین ثانی. 





تلهم من دونا سر و1 اج 
بما لدیه خبرا: ثم انبع سیبا. حتی اذا بلغ سین 


السدین وجد من دونهما قوما كِ 
یبفتهون قولٌ قالوا یا ذاالثرین ان یأجوج و 
مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک 
خرجا علی آن تجعل بینا و بینهم سدا. قال ما 
مکنی فیه ربی خیر فاعیتونی بقوة اجعل بینکم 
و بتهم ردما. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی 
بین الصدفین, قال انفغوا حتی اذا جعله ناراً 
قال آتونی افرغ علیه قطرا. فمااسطاعوا ان 
یظهروه و مااستطاعوا له تقبا. قال هذا رحمة 
من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان 
وعد ربی حقا.» (قرآن ۸۳/۱۸ - 4۹۸ 
شان نزول این آیات و بمض روایات: 
ظاهر اسلوب ابات اين است که از نبی (ص) 
از ذوالقرنین سژال شده است» و اين آیات در 
پاسخ سوال آمده است 


احمد در مسند خود روایت کرده‌اند که قریش" 


به اشار؛ علمای یهود اموری از پیغمبر 
پرسیدند, که یکی از آنها مسئلة ذوالفرنین بود 
و گفتند «اين مرد کیست و اعمال او چه بوده 
است. و قرطبی از اسدی روایت کند که بهود 
گفتند.ما را از پیغمبری خبر ده که خدای نام او 
را در توراة نیاورده بجز در یک جای, پیفامبر 
(ص) پرسید آن کیت؟ گفتد: «ذوالقرنین». 
ابن جریر و ابن کثیر و سیوطی نیز در تفاسیر 
ود روابانی آوردمانن: 

خصایص ذوالقرنین در قرآن: 

خلاصه آنچه در ایات از خصایص ذوالقرنین 
آمده این است: 

۱- مس ردی راکسه از پسیغمبر پسرسیدند 
«ذوالقرنین» نام داشته یعنی این نام یا لقب را 
قرآن از خود وضم نکرده بلکه آنان که دربارة 


وی پرسیدند این نام را بر او اطلاق کردند و از 


این روی فرموده است: «ویسخلوتک عین 
ذی‌القرنین». 

۳ - خدای او را ملک بخشیده و اسباب 
فرمانروائی و غلبه برای وی آماده کرده است. 
۳ - اعمال بزرگی را که وی در جنگهای عظیم 
خویش انجام کرده این سه امر است: اول 
غربی - از بلاد خود بسوی غرب متوجه 
گردیدو تا جایگاهی که نزد او حد سفرب 
پشمار میرفت رسیده, و در آتجا خورشید را 
بدانسان یافته که گوئی در چشسمه‌ای فرو 
میرود. دوم شرقی: - و همچنان پیش رفته 
است تا بسرزمینی رسیده که ابادان نبوده 
است, و در آن قبایل بدوی سکونت داشته‌اند. 
سوم. به جایگاهی رسیده است که در آن 
تنگای کوهی بوده, و از پشت کوه گروهی 
موسوم به یأجوج و مأجوج سا کن‌بوده‌اند که 
بر اهالی این سرزمین از هر سو میتاختند و 
بغارت مییرداختند و انان مردمی وحشی و 


ترمذی و نسائی و امام: 


محروم از مدنیت و خرد بودئد. 

۴ - پادشاه در تنگنای کوه برای حفظ مردم از 
دستبرد و غارت یأجوج و مأجوج سدی 
بنیان نهاد. 

۵ - اين سد تنها از ست 
پلکه در آ ن آهن و مس نیز بکار رفت از این 
رو سدی بلتد برآمد بدانان که غارتگران از 
دستبرد بدان عاجز آمدند. 


سنگ و آچر ساخته تشد 


۶ - اين پادشاه بخدای و به آخضرت ایمان 
داشت. 
۷- پادشاهی دادگر بود ر نسبت برعیت 
عطوفت داشت. و هنگام کشورگشانی و غلبه 
قتل و کینه‌ورزی را اجازت نمیداد. از اين رو 
زمانی که بر قومی در رب چیره شسد. 
پنداشتند که او هم مانند دیگر کشورگشایان 
خونریزی آغاز خواهد کرد ولی او بدین کار 


دست نبرد» بلکه به آنان گفت: هیچ گونه بیمی 


پا کان شما در دل راه ندهند. و هر یک از شما 
که‌عملی نیکو کند پاداش آنرا خواهد یافت. با 
آنکه آن قوم بی یاور و دادرسی در چنگال 
قدرت او بودند. پا ایشان شفقت کرد و 
بدادگری و نیکوکاری دل آنان را بدست آورد. 
۸ - یمال آزمند نبود. زیرا هنگامی که برای 
پی افکندن سد. مردم خواستند به گردآوری 
مال پردازند از قبول آن امتناع کرد و گفت: 
انچه را خدای بمن ارزانی داشته مرا از اموال 
شما بی نیاز میکند. لکن مرا بقوت بازو یاری 
دهید تا برای شما سدی آهنین برآرم. 

حیرت مفسران. پس آن شخصیت ناریخی 
کته اختمال و متقات او آیته البت:ضمین 
ذوالقرنین است ولی اين مرد کیست و جه 
وقت و در کجا بوده است؟ نختین مسئله‌ای 
که‌خاطر مفسرین را بخود مشغول کرده نام یا 


لقب این مرد است. چه انسانی که قرن یا 
قرونی داشته باشد در تاریخ دیده نشده و 


پادشاهی که این لقب داشته باشد نیز شنیده 
نشده است از این رو بحيرت فرورفته‌اند و در 
تفسیر آن علی‌العمیا دچار اشتباهاتی شده و 
آرائی مختلف آورده‌اند. و بعضی گفته‌اند که 
«قرن» در معنای لغوی ان استعمال نشده بلکه 
بدان زمان اراده شده است از اين رو که این 
پادشاه دیرزمانی فرمانروائی کرده و فتوحات 
وی تا دو قرن کشیده است و از آن بذوالقرنین 
ملقب شده است. آنگاه در تحدید مدت قرن 
هم اختلافاتی بیهوده بمیان آورده‌اند. بعضی 
۰سال و گروهی ۲۵ سال و دسته‌ای ۱۰سال 
گفته‌اندو این جریر طبری در تفیر خود آثار 
صدر اول را در اين موضوع گرد کرده است 
ولیکن اين امر نیز هویت ذوالقرنین را روشن 
تکرده است. و موضوع بحث ابن جریر ایین 
است که ایا ذوالقرین نبی است یا غیر نبی. 
بشر است یا فرشته ولیکن از مجموع 


فراهم‌آورده‌های ار معلوم میشود که 
ذوالقرئین در عهدی بسیار کهن میزیسته است 
چنانکه روایات گفه‌اند که با ابراهیم علیه 
اللام هم عصر بوده و از پیغمبران پشمار 
میرفته و هم بخاری او را پا انبیای قدیم ذ کر 
کردهو نام وی رابر ابراهیم مقدم داشته است و 
ظاهرا معحقد است که ذوالقرنین اندکی پیش از 
ابراهیم یبا در عصر او بوده است. پس از 
پیدایش طرق بحث و انتقادات تاریخی اذهان 
بعض از محققین متوجه یمن شد و پنداخته‌اند 
همچنان که در اسماء ملوک جمیر نظیر 
«ذوالمنار و ذوالاذعار» هست بعید نت 
پادشاهی یمنی نیز وجود داشته است که 
نامش ذوالقرنین بوده است چنانکه ابوریحان.: 
بیرونی (در «آثار الباقیه» ) نعز بر این نقیده" 
رفته و ابن خلدون هم متابست او کرده است 
لیکن این تظریه مبتتی بر فرضی غلط است و 
بهیچ دلیل تاریخی متکي یست بلکه با کلية 
قرائن و شواهد مخالف است. چه اول می‌بينيم 
که آثار سلف اجماع دارند بر این که 
سژال‌کنندگان از پیفمبر (ص) از ذوالفرنین 
بهودان بودند و یا قریش به اشارةٌ بهود و هیچ 
سببی وجود ندارد که یهود را بشناختن 
پادشثاهی یمنی وادارد و تا آن حد آنانرا بدان 
دلیسته کند که یا خود آنرا از پیغمبر پرسند و 
یا تریش را وادار پپرسش آن کنند. و انیا اگر 
فرض کنیم که قریش مکه از پیش خود و بی 
اثار؛ بهود بژال پرداخته‌اند» بدان سبب که 
احوال شاهان حمیر نزد آنان معروف بوده باز 
هم این فرض بهیچ روی ما را قانع نمیکند 
زیرا | گرامر چنین بود در روایات و اساطیر 
تباقر احاد بت تایه و تارسین تانجا اش 
یاذ کری در | 
که‌در این خصوص هیچ گونه نشانه و علامتی 
بطور قطع نیت. گذشته از این بعید نیست که 
قصد سوال‌کنندگان تعجیز پیفسر بوده است و 
يقین داشتهان که از بناء وطن او خبری به وی 
نخواهد رسید و ناچار از پاسخ عاجز خواهقه ۰ 
آمد. و اگرذوالقرنین مردی از عرب بودو اهل 
حجاز از او آ گاهی‌داشتند. البته با پیفمبر آنچه 


ین باب یافت میشد در صورتی 


میدانستند می‌گفتند و خبر میدادند و حتما 
دلیلی بسرای پرسش از چیزی که نزد وی 
عفر و باع اتووه است: ان سل شمه کر 
ما پرستوی اجان اب کم ابا 
خصایص و اعمالی را که قرآن برای ذوالقرنین 
ذکرکرده بر یک پادشاه حمیری تطبیق میکند 
یا نه؟ قرآن بسرای وی فتوحی در غرب و 
فتوحی در شرق و ساختن سدی آهنین که 
مانع تهاجم یاجوج و ماجوج است ذ کر 
میکند. ولی تا کنون سندی تاریخی بر وجود 


۱ -آثار البایه ص ۴۰. 


ذوالقرنین تانی. 


چنین پادشاه حمیر که شرق و غیرب ی | 


فاتحانه درهم نوردیده و سدی آهنین بدانسان 
که‌قرآن ذ کرکرده پی افکنده باشد یافت نشده 
است. ملقب بودن بعض شاهان یمن به «ذو» 
در این موضوع بچیزی نیست و همچنین 
متشبث شدن بسد مارب در این امر باز 
بی حاصل است. چه بیان نشده است که این 
سد برایمنع تهاجم قومی بن نهاده شده باشد 
و همچنین گفته نشده است که در بنای آن 
الواحی از آهن بکار رفته است. گذشته از این 
قرآن بسد مارب در موضع دیگر اشاره کرده 
است و هیچگونه مشابهتی میان سد مأرب 
ترآن و سد ذوالقرنین قرآن وجود ندارد. آنگاه 
طبته‌ای از صاحبان نظر بدین رفتند که 
ایک ندر مسقدونی که بسجهانداری و 
کشورگشائی‌ها در شرق و غرب مشتهر است 
همین ذرالقرنین قرآن است. و ظاهرا شیخ 
ابوعلی سینا اول کس است که در کتاب «شفا» 
بر اين طریق رفته و در بیان مناقب ارسطو 
گفته است: او معلم اسکندر است یی همان 
اسکندر که قرآن وی را ذوالقرنین نامیده و بر 
ایمان و سلوک قویم او ثنا گفته است. و اصام 
فخرالدین رازی نیز ابن‌سینا را در ایين رای 
پیروی کرده و در تفسیر شهیر خود بنا بر شیوة 
مخصوص خویش هر آنچه را مسخالف ایین 
رأی بوده نیز آورده است ولی وی مبتنی بر 
همان شیوه با آوردن پاسخهای واهی به رای 
این‌سینا قناعت کسرده است. درصورتی که 
بهیچ رو نمیتوان قائل شد که اسکندر مقدونی 
همان ذوالقرنین است که قران ذ کراو را آورده 
است. و گفته نشده است که فتوحات اسکندر 
مقدونی در شرق و غرب بوده و همچنین وی 
در تمام دوران زندگی خود سدی ناخته 
بعلاوه ما ميتوانیم بطور قطع حکم کنیم که وی 
بخدا ایمان نداشته و با ملتهای مغلوب مهربان 
و دادگر نبوده است. تاریخ زندگی این پادشاه 
مقدونی تدوین شده و هیچگونه ثباهتی میان 
احوال او و حالات ذی‌الفرنین قرآن یافت 
نمیشود و بالاتر از همه این که هیچگونه سببی 
نیست که ملقب بودن وی را بذوالقرنین تجویز 
کند. حتی امام رازی نیز با همة تفنتی که در 
ایجاد نکات دارد از اثبات این امر عاجز مانده 


است. 

۲- 
(تار یخ ملی یهود و تسصور شمخصیت 
ذیالقرنین). 


خلاصه آنکه سفران در تحقیقات خود از 
ذوالقرنین به نتیجه‌ای اقناع کننده نرسیده‌اند و 
قدمای آنان درصدد تحقیق برنيامده و 
حاخرین نیز که بدان همت گماشته‌اند بچز 
شکت و عجز بهره‌ای برده‌اند. و نباید در 
شگفت شد. چه راهی را که مفسران پیموده‌اند 


بخطا بوده است. روایات تصریح دارد که 
سوال از جانب یهود بوده است و در این 
صورت براوار چنین بود که محققان امر به 
اسفار بهود مراجعه کنند و بجویند که آیا در 
آنسها چیزی یافت میشود که شخصیت 
ذوالفرنین را روشنی بخشد. اگر آنان بدین 
طریقه توجه میکردند حقیقت را در می‌افتند. 
سفر دانیال و رژیای او. ۱ 
در کتاب «عهد عنیق» سفری است که آنرا 
بدانیال نبی تسبت داده‌انده و درآن پعض 
اعمال دائیال را ذ کرکرده و آنچه را در رویا بر 
وی کشف شده به هنگام اسارت بهود در بابل 
نیز آررده‌اند. اين عهد اسارت. عهد ابتلای 
عظیم بهود است چه بلاد ايشان بتصرف 
دیگران در آمده و قومیت آنان بمذلت گرائیده 
است. و هیکل مقدس ایشان خراب شده پس 
در انیدوه و نومیدی بزرگی بوده‌اند و 
نمیدایستند چگونه و چه وقت اسارت آنان به 
آزادی و اندوه ایشان بشادمانی و مرگ ملي 
آنها بزندگی نوین مبدل خواهد شد. سفر 
مذکور بما میگوید که نزدیک این روزگار 
سیاء دانیال نیی ظهور کرده است و بسبب 
بوت عجیب و حکمت بالفٌ خود نزد ملوک 
بابل بحسن قبول تقرب بافته, آنگاه به وی 
انس گرفته و او راگرامی داشته‌اند و پایه‌اش را 
برتر از ساحران و منجمان شمرده‌اند. دانیال را 
در سال سوم جلوس ملک بیلش‌صر. رژیائی 
دست داد که برای او حوادئی را کشف کرد در 
پاب هشتم کتاب چنین آمده است: 

۱ - در سال سیوم سلطتت بلشصر ملک؛ به 
من که دانیالم رژیائی مرئی شد بعد از رژیائی 
که‌از این پیش بمن مرئی شده بود. و در رویا 
دیدم و هنگام دیدنم چنین شد که من در قصر 
شوشان که در کشور عیلام است بودم و در 
خواب دیدم که نزد نهر اولایم و چشمان خود 
را برداقنته نگریستم و اینک قوچی در برابر 
آن نهر می‌ایستاد که صاحب دو شاخ بود و 
شاخهایش بلتد اما یکی از دیگری بللدتر و 
بللدتریش آخرا برآمد و آن قوچ زارختمت 
مفربی و شمالی و جنوبی شاخ‌زنان دیدم و 
هیچ حیوانی در برابرش مقاومت نتوانست 
کردو از اين که احدی نبود از دمتش رهائی 
بدهد لهذا موافق رای خود عمل مینمود و 
بزرگ میشد و حینی که متفکر بودم اینک بز 
نری از مغرب بر روی تمامی زمین می‌آمد که 
زمین را مس نمیمود و آن بز را شاخ 
خوش‌منظری در مان چشمانش بود. و به آن 
قوج صاحب شاخی که در برابر آن نهر 
ایستاده دیدم می‌آمد و بفیظ قوتش بر او 
میدوید. و او را دیدم که به نزد آن قوج رسید و 
بر او با شدت غضب‌آور شده وی را زد و هر 
دو شاخش را شکست و از اینکه در قوچ 


ذوالقرنین ثانی. ‏ ۱۱۵۶۵ 
طاقت ایستادن در براببرش نبود وی را بر 
زمن انداختهپیمالش کرد و کسی نب که آن 
قوج را از دمتش رهائی دهد. سفر دانیال ۸ 
آنگاه کتاب مذکور از زبان دانیال می‌آورد که 
ملک جبریل بر او ظاهر شد و رژیای وی را 


بدینان تشریح کرد: قوج صاحب دو شاخی. 


راکه دیدی ملوک مادی و قارس است. و بز ر 
مودار پادشاه یونان است و شاخ بزرگی که در 
میان چشمانش میباشد ملک اولین است. سفر 
دانیال ۲۰۸۸ اين رویا یا نبوّت دو کشور. 
مادا (میدیا) و پارس, را به دو شاخ تشبیه 
کرده: و چون دو کشور در آیند؛ نزدیکی 
متحد شدند و کشور واحدی را تشکیل دادند. 
شخصیت ملک آن دو در قوج ذوقرنین مثل 
شده است آنگاه کسی که این قوج دو شاخ 
«ذوقرنین» را میکشد و بر سراسر زمین تسلط 
مسیابد. وی تک شاخدار یونان, یعنی اسکندر 
مقدونی است. چه اسکندر بر دارایوش, 
شاهنناه مادا و پارس بتاخت و بدان سبب 
سیادت سل له هخانشی یبا کشور کیانی 
برای همیشه از میان رفت. از نکاتی که در اين 
باب خایتد ذ کر است این است که ما 
«قرن» در هر دو لغت عربی و عبری مشترک 
است. زیرا در سفر دانیال عبری قوچ به: دمچچه 
وصف شده که معنی آن بعربی «له قرنان» 
است یی او ذوالقرنین است. در رویای 
داثبال برای بهود مژده‌ای بود به این که پایان 
اسارت آنان در بابل و آغاز زندگی نوین آنها 
وابستة بقیام این کشور ذات القرنین است یعنی 
پادشاه ماد و پارس کشور بابل را دگرگونه 
میسازد و بر آن غلبه میکند و یهودیان را از 
اسارت انها آزادی میبخند. و این همان 
پادشاهی است که خدای او را برای اعانت و 
راماتت مود کیش اننت وی ماجور انست 
که مجدداً یت‌المقدس را تعمیر کند و ملت 
بنی‌اسرائیل را که پرا ده شده‌اند بار دیگر 


تحت رعایت خود گرد آرد. پس از چند سال: 


از این پیش‌گونی پادشاه کورش که یونانیان 
وی را «سائرس» و یهود «خورس» مینامیدند 
ظهور کرد و دو کشور ماد و پارس را مستحد 
ساخت و از آن دو کشور سلطنت بمزرگی 
ایجاد کرد. آنگاه بابل هجوم برد و بیرنجی بر 
آن مستولی شد. دانیال در رژیای خود دید که 
قوچ دو شاخ بدو شاخش غرب و شرق و 
جنوب را شاخ میزند. یعنی به پیروزیهای 
درخشانی در جهات سه گانه نائل ميشود. کار 
کورش نیز چنین بود. چه پیروزی نختین 
وی در غرپ و دومین در شرق و سومین در 
جنوب. یعنی در بابل بود همچنین غیبگوئی 
برهائی بهود و ظهور درخشندگی در کار 
ایشان صدق پیدا کرد. چه کورش پس از فتح 
بایل انان را از اسارت ازاد کرد و اجازه 


۶ دوالقرنین ثانی. 
بازگشت بفلسطین و بناء مجدد هکل به 


ایشان ارزانسی داشت. جانشینان کورش از 
شاهنشاهان ماد و پارس نیز به همان راه 
کورش رفتند و همواره از بهود حمایت کردند 
و ایشان را مورد لطف و مهر قرار دادند. 
پیشکوئیهای یشعیا و یرمیا: 

در تسوراة پیشگوئهای دیگر هم دربارة 
مسوضوعی که تحقیق میکنیم در دو سفر 
دیگر بسجزسفر دان_یال هست و آن دو 
سفر نبی یرمیاه. در سفر نخستین «یشمیاه» 
نام کورش را بعینه ميبينيم هر چند در زبان 
عبری «خورش» ودوج تلفظ ميشود. 
بهودیان معحقدند که کتاب یشعیاه ۱۶۰ سال 
پیش از کورش و کتاب یرمیاه ۶۰سال پیش 
از وی تألیف توافت و در کتاب عزرا 


تفصیل کاملی در اين معنی می‌يابيم در آنجا . 
آبده است که اين پیشگوئیهای دانیال بگوش . 


کوروش رسیده آنگاه که بایل را فتح کرد و 
بدین سبب بینهایت زیر تأثیر آن قرار گرفت و 
در تتیجه آن بحمایت بهود قیام کرد و انانرا 
آزادی بخشید و بتجدید ساختمان هیکل 
فرمان داد. و کاب یشمیاه اولا از ویران شدن 
اورشلیم بدست بابلها خبر میدهد آنگاه 
بشارت تجدید ابادانی آن را اعلام میکند و در 
این خصوص «خورس» یعنی پادشاه کورش 
را نام میبرد و میگوید: «رهانده تو خداوندی 
که‌ترادر رحم مصور ساخت چنین 
میفرماید... به اورشليم میفرماید که صعمور و 
به شهرهای یهوداء که بنا کرده خواهید شد و 
خرابهایش را قائم خواهم کرد. (فصل ۴ 
۵ و ۶ سفر اشعیاء). آنگه در خصوص 
کورش میفرماید که شبان من اوست و تمامی 


مشیتم را به اتمام رسانیده به اورشلیم خواهد 1 
گفت که بنا کرده خواهی شد و به همیکل کته 
اساست مبتنی کرده خواهد شد. (فصل ۴۴ - 


۸ سفر اشعیاه -۱) خداوند در حق مسیح 
خود کورش چنین میقرماید چون که من او را 
بقصد اين که طواثف از حضورش مغلوب 
شوند بدست راستش گرفتم پس کمرگاه 
ملوک را حل کرده و درهای دو مصراعی را 
پیش رویش مفتوح خواهم کرد که دروازه‌ها 
بعه نگردند. من در سای پیشت رفته پشته‌ها 
را هموار میسازم و درهای برنجین را شکسته 
پشت بدهای اهنین را پاره پاره مینمايم. 
خزینه‌های ظلمت و دفیته‌های مستور بتو 
میدهم تا که بدانی من که ترا باسمت میخوانم 
ناوید دای ادرایلم باس ختاط ین 
خود یعقوب و برگزيدة خود اسرانیل ترا 
باسست خواندم ترا لقب گذاشتم ا گر چسه مرا 
ندانستی, (فصل ۴۵- ۱ تا ۴ اشمیاه). در جای 
دیگر کتاب. کورش را بعقاب شرق تشبیه 


کردهو گفته است: که آخر را از ابتدا و 


چیزهائی که از ایام قدیم واقع نشدند اعلام. 


نموده میگویم که تدبیر من اثبات خواهد شد و 
تمام مشیت خود رابجا خواهم آورد مرغ 
درنده از مشرق و مرد تدبیر مرا از مکان بعید 
میخوانم هم گفتم و هم بعمل خواهم آورد آنرا 
مراد کردم و هم بجا خواهم آورد. (سقر اشمیاه 
- فصل ۱۰-۴۶ ۱۱). و همچنین در کتاب 
یرمیاه میخوانیم: «در میان طوایف بیان کرده 
پشنوانید و علم رابر پا نموده اصغا کنید و اخفا 
ننموده بگوئید که بابل مسخر شد بیل شرمنده 
و مرودک شکسته بتهایش خجل و اصنامش 
منکسر گردیده‌اند زیر که بر او از طرف 
شمال " قومی برمی‌آمد که زمنش را بحدی 
ويران میگرداند که احدی در آن ساکن 
نخواهد ماند و از انسان و بهائم کوچیده 


- خواهند رفت. سفر یرمیاه فصل ۵۰ ای ۱و ۲ 


این سفر نیز همچنان اسارت و پرا کندگی آنان 
را پیشگوئی میکند انگاه تجدید آبادانی 
اورشلیم را مژده میدهد, و میگوید: یقول الرب 
لما تکمل سبعون سنة علی اسر بابل, اتی 
الیکم. از ذا ک تدعوننی فاجیبکم. تنشدونی 
فجدونی افک القید عنکم و اعود بکم الی 
اوطانکم «(۱:۳۹)" از این همه نصوص اسفار 
بهود اشکار مسیشود که مسقصود از 
«ذی‌الفرنین» کورش بادشاه بوده است زیرا 
وی در رژیای دانیال نبی بقوج دو شاخ 
«ذی‌قرنین» تشبیه شده, و شخصیت کورش 
پادشاه در عقیده بهود پایگاه بزرگی رْ حائژ 
شده است. روش جدید برای نقد عهد عتیق و 
زمان تالیف اسفار یشعیاه و یرمیاه و دانیال: 

نجایج اسلوب نقد عهد عتیق که درقرن ۱٩‏ بتام 
«نقد اعلی» آغاز گردید و دانشمندان المان به 
بهر؛ٌوافری از کامیابی در آن نائل گردیدند 
تدوین شده است. و شمچنین تحقیقات 


دانشمندان قرن بی- بدان ضمیمه شده 
ن هرن بیتم هم بدان 


است, تسحقیقات و نستایج آنها دربارة 
پیشگوئیهای اسفار سه گانه و زمان تدوین هر 
یک به بحث زیرین منتهی میشود: 

یشمیاه نبی نسبت داده شده, میرساند که آن 
کتاب تألیف سه تن از موّلفان است که در سه 
زمان مختلف پدید آمده‌اند, کتاب مزبور از 
باب اول تا باب ۲۹ تالیف یکتن و از باب ۴۰ 
تا ی ۱۳ از باب ۵۵ تألیف مولف دومی, و 
بقیٌ کتاب را مولف سومی فراهم آورده است. 
و برای تسهیل مراجعه در تحقیقات انتقادی 
بدینسان مصطلح کرده‌اند که میگویند: يشعیاه 
اول و یشعیاه دوم و یشعیاه سوم. و اين رای را 
پذیرفته‌اند که یشمیاه ارل در عهدی بوده است 
که بهود آنرا روایت میکر دند, یعنی ۱۶۰ سال 
پیش از کورش پادشاه. اما یشعیاه دوم که 


ذرالفرنین ثانی. 
ظهور کورش را پیشگوئی کرده در روزگار 
اسارت بابل بوجود آمده چنانکه این امر از 
صاحب اول است آشکار است. ولی عهد کلام 
یشعیاه سوم پس از زمان یشمیاه دوم است. ار 
محیطها و حالاتی را می‌اورد که با نظیر آنچه 
مقدم است اختلاف دارد. چد پیشگوئهای 
مربوط بغارت نبوخدنضر و اسارت بهود 
ببابل و ظهور کورش را در کلام یشعیاه دوم 
می‌بینیم در صورتی که در وأقع در اين عهد 
زندگی میکرده است و نمیتوان کلام او را به 
یشعیاه اول نسبت داد. موّلف بحوادث زمان 
خود و آنچه پیش از زمان وی بوده رنگ 
قدمت داده و کلامش را به یشعیاه اول نسبت _ 
کرده است. تا مردم توهم کنند که کلام وی" 
سخنی قدیم است و ۱۶۰ سال‌بر بان گذشته.... 
است. محققان میگوبند بزرگرین دلیل بر 
اختلاف شخصیت‌های مژلفین, همان اختلاف 
فکری و تباین آمیختگی تصوری است که در 
کتاب وجود دارد. زیرایهود از نخستین 
روزگار خدای را مانند یک خدای قبایلی 
بتخیل آوردند و سعبد او را معبدی قبایلی 
فرض کردند. از اين رو یهوا خدای اسرائیل 
قبائلی و ایلی بود و بهیچ پیوندی با شعوب و 
قبایل دیگر نمی‌پیوست. ولی سا در کتاب 
یشمیاه برای نخستین بار یکنوع تصور خدای 
نوینی می‌يابيم. تصور خدای عامی برای هم 
بشر "و می‌بنيم که همیکل اسرائیلی در 
اورشليم از معبد قبائلی بمعبد عامی برای 
ناير ملل منتقل میشود این تصور نوین, همانا 
تصوری است که سخصوص یشعیاه سوم 
است. زیرا محیطی که مساعد و لازم برای 
ایجاد چنین تصوری باشد در زان یشمیاه 
اول وجود نداشت. همچنین پیشگوئیهای سفر 
برمیاه دربار؛ پایان یافتن اسارت بابل و 
تجدید آبادانی هیکل. بعقید محققان ۶۰ سال 
پیش از ظهور حوادث نبودهء بلکه ميگويني__. 
پس از آزادی از اسارت بابل و تعمیر مب 


هیکل,. آنها را نوشته بکتاب ملحق کرده‌اند. - 


۱-در نسخة عربی نیز آمده است: طلعت علیها 
ام من الشمال. ولی عبارت مجلة القافة اله ند 
چنین است: «لان شعبا من الجنوب: مقبل زاحفا 
نحو بابل.». 

۲ -ولی در فصل ۳۹آبه ۱ سفر یرمیاه فارسی و 
عربی چنین آیه‌ای نیست لکن آيذ ۱۷ فارسی 
چنین است: و خداوند میفرماید که در آن روز 
ترا خلاصی خراهم داد که بدست مردمانی که از 
ایشان میترسی تسلیم نخواهی شد و در عربی 
نیز همین مفهوم امده است. : 

۳- و از این تحقیق روشن میشوه که عفیدة 
توحید یعنی یک خدائی منشاش آریائی و ایرانی 
است نه سامی و عبری. 


ذوالقرنین ثانی. 


ذوالقرنین انی. ۱۱۵۶۷ 





اما در کتاب موب بدانیال رژیای دیگری 
نیز آمده است که آنرا پادشاه بابل در ختواچ"" 
دیده و دانیال تعبیر کرده است. در تعبیر وی 
خبر صریح از ظهور اسکندر مقدونی و سقوط 
شاهنشاهی ایران و قیام امپراطوری روم را 
مشاهده ميکنيم. محققان جدید معتقدند که در 
این کتاب نیز تزویر بکار رفته, بدینضان که 
تألیف آن کاب قرونی پس از زمان آزادی 
یهود از بابل بوده یی در هنگامی که 
امپراطوری روم به اوج عظمت رسیده است. 
محققان جدید بهمین | کتفانکنند بلکه انها 
در وجود خود دانیال نبی نیز تردید و شک 
کرده‌انداز این رو بعضی از آنان معتقدند که هر 
گزدانیالی وجود نداشته بلکه وی را برای 
بافتن این قصه ایجاد کرده‌اند. بعضی دیگر 
بوجود وی در روزگار اسارت بابل قائكد ولی 
اقوالی را که به وی نسبت داده‌اند نمیپذیرند و 
میگویند آن اقوال بعدها بمنظور تقویت آمال 
بهود به آیند؛ خود از راه پیشگوئها و خوارق 
گذشته اختراع شده است ولی آنچه را که | کثر 
محققان ترجیح میدهند این است که زمان 
تالیف این کتاب از قسرن اول پیش از میلاد 
تجاوز نمیکند. بدین سیب استاد میکس لور ! 
تاریخ کتاب دانیال را در فهرستی که جهت 
عهد عتیق نوئته است بسال ۱۶۴ ق.م. قید 


است.۲ 
کرده تسا ۰ 
تخیل ملی بهود و انستظار ایشان برای 
نحات دهنده: 


از آنچه از کتاب یشمیاه نبی آوردیم. این امر 
آشکار شد که شخصیت پادشاه خورس 
( کورش) در نظر بهود مانند نجات‌دهدهة 
موعودی است که خدای او را برای آزاد کردن 
یهود از اسارت بابل و تجدید عمارت 
اورشلیم فرستاده است. پس خدای گفته است 
«آن خورس راع لی. و هو یتم مرضاتی کلها» 
و گفته است: «انا اخذت بیده الیمی لاجعل 
الامم فی حوزته.» آنگاه خدای بخود کورش 
خطاب میکند و میفرماید: «افعل کل ذلک 
لتعلم نی اتالرب. اله اسرائیل الذی نادا ک 
بامک هلال ارات خنیه 
المختار». بدینسان آشکارا مشاهده میکنیم 
چنین حالتی راء حالتی که سنخ تعقل بهود 
است. آنها پیوسته آرزومند بوده‌اند که هنگام 
هر مصیبتی نجات‌دهنده‌ای پیدا خواهد شد و 
آنها را رهائی خواهد بخشید. اين ستخ تعقل 
همان است که سرانجام بصورت یک عقیده 
ملی درآمده و آمدن مسیح موعود را پدید 
اورده است این است که کتاب یشعیاه حتی 
خورس ( کورش)را هم بصورت میح تصور 
میکند و بانص صریح کامل دز شأن وی 
میگوید: «أن الّه یقول فی حق خورس 
مسیحه). زندگانی ملی یهود به موسی آغاز 





میشود وی در عصری پدید آمد که یهودیان 
بمذلت اسارت در مصر بسر میبردند. و 
هیچگونه امد بزندگی ملی ارجمند و دارای 
رفاه نداشتند. ولی موسی در آنان روحی نوین 
برانگیخت و آینده را در آنان بصورتی زیبا و 
دلیسند تصویر کرد و روحیه‌ای در آنان دمید 
که‌ایمان آوردند با اين که پروردگار اسرائیل 
وی را برای تجات و کوچ دادن ببنی‌اسرائیل 
برانگیخته است و مشیت خداست که ملت 
برگزیده را بر دیگر شعوب و ملل تفضیل دهد. 
از اين ایمان در سنخ تعقل ملی بهود دو تخیل 
اساسی ایچاد شد: 

۱- معقد شدند که ایشان ملت برگزیده 
خدایند. 

۲ - خسداوند هنگام ذلت و اسارت 
نجات‌دهده‌ای خواهد فرستاد. از تخیل اول 
نظریة بر تری نژادی در میان آنان بوجود آمد و 
از دوم نظریة ظهور نجات دهنده هنگام تزول 
مصائت و نوازل. پس معتقد شدند که هر زمان 
بلا و دمار آنان را فراگیرد بخشایش خدای 
بجنبش در می‌آید و نجات‌دهند؛ سوعودی 
بسدیشان سیفرستد که آنان را بسلامت و 
رفاهیت رساند. ساوّل (طالوت) و داود نبی نیز 
در چنین محیط‌هائی ظهور کردند که در ملت 
آمال جدیدی پدید آمده بود. ازینرو می‌بینیم 
که داود نیز به «مسیح» ملقب شد. و شاید 
همین تلقب نختین صورد استعمال کلمة 
میح است از این رو با اینگونه تقالید ملی 
اچتاب ناپذیر بود در آن تاریکی 
وحشت‌زای که در بابل بهودیان را فرو گرفته 
بود ور جدیدی بر روزنة امید آیشان بتابد 
نوری که ذهن بهودی را در تابندگی خود برای 
انتظار نجات‌دهنده‌ای جهت ایشان آماده کند. 
نجات و آزادی آمالی هستند که در کلام 
یشمیاه:دوم دز لباس پیشگوئها تجلی میکند. 
یشعیاه_دوم و دعوت کورش برای فتح 
بابل: 

روایات عهد عتیق و اخبار سورخان یونانی 
اجماع دارند بر این که مردم بابل از ستمگری 
پادشاه خود بیل شازار بفغان آمدند. آنگاه 
مشاوره کردند و همرای شدند.که شاهنشاه 
ایران کورش را برای استیلای بر بابل دعوت 
کند.آنها از رفتار نیک اين پادشاه با ال 
لیدی پس از غلبة وی بر کشور آنان آگاه 
بودند و چنان رفتاری را از آن شاهنشاه برای 
خود آرزو میکردند. مورخان یونان گفته‌اند که 
یکی از والیان بابل, گیریاس, بکاخ کورش 
گريخته و وی را در آمدن ببایل همراهی کرد. 
و هرودت گوید: فتح بابل بتدبیر این والی 
انجام گرفته است. دقت نظر مسحققان در 
پیشگونهای یشعياه دوم پس از مطالعذ این 
حوادث تاریخی آنان رایه یک یج منطقی 


قطمی این وقایع رسانده است و آن این است 
که کلام یشعیاه دوم از ایین دو وجه بیرون 
نیست یا کمی پیش از فتح بابل و یا پس از آن 
بوده است ا گر فرض نخست را در نظر گیریم 
ناچار پاید اعتراف کرد که یشعیاه دوم در زمرة 
مشاوره کنندگاندعوت کورش بفتح بابل بوده 
یا اقلا بر اوضاع سحیط‌های سیاسی زمان 
کاملاًمطلع بوده است. پس این قضایا را بنابر 
عادت مولفان اسفار رنگ پیشگوئی داده و 
بکلام یشعیاه اول الحاق کرده‌اند. و اگرفررض 
دوم را پپذيريم یعنی بگوئیم گفتة یشمیاه دوم 
پس از فتح بوده موضوع اسان میشود. چه 
گفتيم مصالح ملی این مرد را وادار کرده است 
که‌حوادث زمان خود را بصورت پیشگوئی‌ها 
دراورد و آنها رابه یشعیاه اول تسبت دهد. 

پیشکوئیهای بهودی و شاهنشاه کورش. 

در سفر دیگر توراة که با عزیر (عزرا) نسبت 
داده شده است آنچه که پس از فتح بابل واقع 
شده‌می‌يایيم. این سفر بما خبر میدهد که 
رئسان بهود یشگوئهائی راکه یادآور شدیم 
بر پادشاه کورش عرضه داشته‌اند. و به وی 
گفته‌اند که پروردگار در کلام خود او را 
تنجات‌دهنده نامیده و ناجی ملت برگزیده قرار 
داده است. این گفته در کورش تأثیر کرده و از 
این رو فرمان تجدید ساختمان هیکل صدور 
یافته است. در آنچه شک نیت این است که 
کورش پس از فتح بابل و همچنین جانشینان 
وی بعد از او بهودیان را بمهربانی و رعایت 
اختصاص داد‌اند. و بعض از یهود به گام 
نهادن در کاخ آنان نیز ناثل آمده‌اند. اين یک 
نیست, گاه باشد که بعض از آنچه در کتاب 
عزیز آمده خالی از صحت باشد ولی دربارة 
حوادت اساسی آن باید تسلیم شد. از آنجمله 
معلوم است که اسارت بهود ببابل به اسنیلای 
کورش بر آن شهر منتهی شد و همچنین عدهٌ 
بسیاری از بهودیان به فلسطین کوچ کردند تا 
در انجا متوطن شوند. و شاهنشاه کورش آن 
کسی است که به آنان اجاز؛ سکونت در 
فلسطین و تعمیر شهرهای ویران شده را اعطا 
کردو این اجازه بوسیله منشورهای شاهانة 
مخصوصی صادر شد.و باز معلوم است که 
هیکل در اورشلیم مجددا ساخته شد و در آن 
باب اوامر شاهنشاهی جندین پار صادر 


گردید. احکام کورش و داریوش و اردشیر 


1 - ۱۷26 ۰ 

وان ۱6 ما مدنوناع0 آه بماو۲ ۸ - 2 

ات الا نت۱ 

کتاب مزبرر تألیف استاد میکس لوثر از 

مطبوعات جدید است و برای آگاهی بر 
تازه‌ترین معلومات در این باره سودمند است. 


۸ دذرالقرنین انی. 


ذرالقرنین ثانی. 





(ارتخششت) در کتاب عزیر نقل شده است» و 

بعمض نوشته‌های مورخان یوناز؛ نع تا تأید 
میکند. بعلاوه روایت ملی یهود میگوید که 
رای تیفینا وج از فان بتظاه 
ارجمندی در دربار اردشیر. (ارتخنثت) نائل 
آمده‌اند و آنان کسانی هد که پادشاه را 
بصدور اوامر مخصوص نسبت بهود وا 
داشته‌اند. و دلیل آشکاری نیست که این همه 
را انکار کند. | گراين حوادث درست باشد بر 
ماست که تحقیق کنیم چه عواملی کورش را 
برفق با بهود واداشته است. و بپرسیم که آیا 
همین پیشگوئیها از آن عوامل نبوده است 

مهمترین نکته‌ای که در پیشگوئهای هودیان 
میباشد پیشگوئی دانیال است که در آن کشور 
متحد ماد و پارس را در شکل قوچ دوشاخ 


«ذوقرنین» ممثل کرده است ولی سخی که در . 


این پیشگوئی دلالت کننده بر اسکندر مقدونی 


است. باید الحاقی باشد. اما جزء اول از آن که ۳" 
متعلق به ظهور کورش است ناچار فیبایست ‏ 


در آن عصر شهرت يابد و احتمال قوی میرود 
که آنا در آن زمان شهرت یافته است و ازینرو 
کورش آنرا بحسن قبول تلقی کرده است و در 
صفحات بعد دربارء مجسمهُ سنگی کورش که 
در حفریات ایران بیست آمده است سخن 
خواهیم راند چه آن مجسمه باقصی الفایه 
مطلب را روشن میکند اما قرائن و اخبار 
تردید محققان جدید را در وجود دانیال. تأیید 
نمیکند. ممکن است سفر دانیال اسطورءٌ 
منحوت و اختراعی باشد ولی کلام محتوی آن 
لاید دارای اصلی حقبقی است. ا گر کلیة قصة 
دانیال را پذيريم ناچار باید تسلیم شویم که 
شخصی بدین نام پیدا شده و بسیبب علم و 
حکمت خود در شهر بابل یکامیابهائی نائل 
آمده است 

علائق بهود و زردشتیان: 


اینک بناحية مهم دیگری از بحث مینگريم: : 


نباید فراموش کنیم که کورش از بجروان 
مذهب مزدینا یسی دین زردشتی بوده ۳ 
آمر از مائلي است که در علاقة میان ایرانیان 
و اسرائلیان اهمیت خاصی دارد. معلوم است 
که مذهب بت‌پرستی در جهان عمومی و همذ 
عالم را فراگرفته بود فقط دو گروه از آن استتا 
بودند: بهود و زردشتیان این دو دین از تمام 
وجوه و اشکال وثیت اجتناب میورزیدند. و 
در تاریخ صاحبان اين دو دين مجالی برای 
بدینان باشد معقول است که فرض کنیم 
کورش پس از غلبه بر بابل, آنگاه که عقاید و 
احکام اخلافی دین بهود بدو رسید, دریافت 
که تصورات دینی آنان بسیار بتصورات دینی 
وی نزدیک است پس این نزدیکی طبیعی وی 
را به احترام ایشان برانگیخت و پیشگوئهای 


ایشان را با میل خالصی تلقی کرد. 
در اینجا موضوع دیگری است که سزاوار تدبر 
است: مورخان عرب هنگامی که توجه 
بعدوین تاریخ پیش از اسلام کردند. در 
روایات اسرائیلی نکاتی یافتند که زردشت و 
پیروان وی را به ابیاء بنی‌اسرائیل ارتباط 
میداد. طبری این روایات راذ کرکرده و 
مورخان پس از وی بدانها استشهاد جسته‌اند. 
شکی نیست که این روایات باطل و واهی و 
بی اصل است ولی وجود آنها بر این دلالت 
میکند که فکرتی بهودی وجود دانته که هدف 
آن نزدیکی بدین زردشتی بوده است و این 
فکرت بمرور ایام شکل روایات خرافی گرفته 
و همچنان ترویج ميشده و تکامل می‌یافته تا 
یجائی که بهودیان را واداشته است که دعوی 
کند که دین زردشتی مقبی از دین آنهاست 
و زردشت و جانشینان او شا گردان انبیاء 
ینی‌اسرائیل بوده‌ند. 
عقیدة دینی و ملی بهود در شان کورش: 
در مطالب گذشته آراء ناقدین جدید اسفار 
یهودی راذ کر کردیم. ولی این قمت بحث 
مورد توجه ما نیست, و نیز آیا بیشگونها 
پیش از وقوع حوادث اسده یا پس از آن 
اختراع شده است؟ تاثیری در انچه ما در 
صدد تحقیق آن هستیم ندارد. انچه را که ما 
ميخواهیم خواننده را بدان متوجه کنیم عقیده 
ملیبهود در این نله انت. مدلوم است که 
اسفار یشعیاه و یرمیاه و دانیال بی‌اختلافی از 
کتب‌الهامی بهود است. آنها ایمان دارند که هر 
آنچه پیشگوئی آمده است پیفمبران زمانی 
دراز پیش از وقوع حادئه‌ها از آنها خر 
داده‌اند و حوادث حرف بحرف آنها را تصدیق 
کرده‌است و همچنین بهود عقید راسخ دارند 
که ظهور کورش از جانب خدابوده است. 
7 خداق-او را برای نجات بنی‌اسرائیل از بلای 
ٍ عظیمی که دامنگیر 0 و برای تسجدید 
عمارت اورش‌ليم برانگیخته است. پس 
کورش در کلام یشعیای نبی بشبان خدا و 
مسیح وی ملقب شده و گفته شده است که وی 
اراد خدا را اجرا میکند و خدا لو رابنام خود 
ندا کرده و برای حمایت بتی اسرائیل و کوج 
دادن ایشان فرستاده است. و در رژیای دانیال 
کورش در صورت قوج دوشاخ «ذوقرنین» 
مجسم شده و یشعیاه او را در شکل «عقاب 
۷ 
واضح و روضن است. و این عقیده ثابت 
میکد که ایشان مستند به اسفار مقدس خود 
تصور میکردند که کورش ذوالقرنین یعنی 
صاحب دوشاخ است و ظهور وی را مصدق 
بشارات الهامی انبیای خود میدانستند. 
طاناتی کف اس هتم باق بش مت ال 
حکم یکند که مقصود در سوال بهود از 


«ذوالقرنین» تنها شخص کورش است و بس: 
یعنی همان پادشاهی که دانیال وی رادر شکل 
قوچ «لوقرانائیم» یعنی «ذوالقرنین» دیده هم 
اوست. زیرالفظ «قرن» در دو لت عربی و 
عبری مشترک است و بطور قطع بهود عسرب 
کورش را «ذوالقرنین» مینامیدند و روایت 
سدی که در صفحات پیش آنراذ کرکردیم نیز 
این نفسیر را تأید میکند. زیرا در آن روایت 
آمده است که بهود گفتند که ذوالقرنین در 
توراة فقط یکبار ذ کر شده است و آن هم تنها 
در سفر دانیال است. بسیب این تفسیر سایر 
اشکالات یکباره برداشته میشود. پس اکنون 
نیازی نیست که کلمة «قرن» را از معنای 
لفوی عام آن بمعنی دیگری برگردانيم. و 
همچنین لزومی ندارد در وادی تأویلات و 
تکلفات بارده گ‌مراه شویم. پس شخصیت: 
تاریخی ذوالقرنین در پیشاپیش چشم ما 
روشن شد. اما آنچه را که قرآن از احوال 
ذولقرنین ذ کر کرده در آيندهٌ نزدیک, 
خواهیم دیدکه سوائح کورش مطابقت کامل نا 
آن دارد یی آنکه در این تطبیق بخود رنجی 
دهیم. 

آگاهی بر مجسمة سنگ ی کورش: 

نختین پار که تفسیر ذوالقرنین مذکور در 
قرآن یکورش در ذهن من خطور کرد هنگامی 
بود که سفر دانیال را مطالعه میکردم. آنگاه بر 
آنچه مورخان یونان نوشته بودند مطلع شدم و 
در نتيجه اين عقیده را بر نظریه‌های دیگر 
ترجیح دادم. ولیکن دیگر دیل دیگری خارج 
از توراة بدست نیامده و در سخنان مورخان 
یونان هم چیزی که مایة روشن کردن اين لقب 
باشد یافت نشد. سالها گذشت تا این که 
مشاهدة آثار عتیقذ ایران و مطالعة مصفات 
دانشمندان آثار درآن باره برای من امکان 
پذیرفت از آن پس پرده برداشته شد و 
پیدایش یک کش ف «علم النار» 
باستان‌شناسی دیگر شکوک را نیز از میان برد 
و در نرد من ثابت شد که مقصود از ذوالقرنن کی 
بی شک و تردید فقط کورش است و بس؛ بنا*- . 
بر این دیگر نیازی نیت که از شخص 
دیگری بجز وی تحقیق کنیم. آن کشف 
باستانشناسی «علم الاثار» مهم مجمة 
سنگی کورش بعیته است. که آنرا ایستاده در 
جایگاهی دور از پایتخت قدیم ایران استخر, 
قریب پنجاه میل بر کرانة نهر «مرغاب» 


۱- زردشتی بودن کرروش و داریوش مورد 
یدید ات وه ختتمال آاوی بو سین 
شاهناهان هخامنشی دارای آ 
بودند. 


یسین آریایی 


۲ - یم در عبری علامت تیه است چنانکه در 
مصرائیم یعنی مصر سفلی و علیا. 


ذوالقرنین ثانی. 


ذرالفرنین ثانی. ۱۱۵۶۹ 





یافه‌اند و جیمس موریه ! نخستین کش ابیت 
که از وجود آن خبر داد آنگاه پس از سالها 
سیر رابرت کیر پرتو" بمحل مجسمه رفته و 
آنرا مورد تفحص دقیق قرار دارد و صورتی از 
مجسمه با مداد ترسیم و نشر کرد. و این رسم 
در کتاب سیاحت وی به ایران و گرجستان 
بطیع رشیده است و سپنن القسن خارنظر ۲ 
بال ۱۸۵۱م. در مجلد دوم کتاب خود؟ 
دربارژ مجسمه سخن رانده و بدان بر نصوص 
توراة استدلال کرده و همچنین صورتی از 
مجمه واضح‌تر از نخستین منتثر کرد. و تا 
اين زمان هنوز خواندن خط میخی کشف 
نشده بود ولی فقط ثابت شده بود که مجسمه 
از سروس یعتی کورش است نه دیگری. 
تحقیقات متأخرین بدان سان این موضوع را 
تایید کرد که کمترین مجال شک باقی 
نگذاشت. سپس هنگامی که نويسندة نامور 
فرانسوی دیولافوا کتاب خود را در بارة 
آثار قدیم در ايران * تألیف کرد در آن کتاب 
صورتی از مجسمه که عکس‌برداری شده بود 
انتشار داد و مردم آنرا بطور کامل شناختند 
.دانشمندان آثار «باستانشناسی» در قرن ۱٩‏ 
م. س‌حسن فلی مجسمه اعتراف کردند و 
حیولا قمع فد کد توت میور تلا 
بسارگراداای از منگراشی فتی فدیم 
ایران است و گفت: این مجمه یگانه نمونةً 
فنی آسیائی است که به بهترین مجسمه‌های 
یونانی شباهت دارد. و شگفت نیت اگر آن 
را در شمار مهمترین آثار باستانی ایران قرار 
دهیم. بهمین سبب عده‌ای از دانشمندان المان 
ق رای از که این ممتمه زا را بیس نز 
برای مقصودی دیگر رنج سقر ایران را بر خود 
هموار کردند. مجسمه مزبور بالای انانی 
است و بر دو جانب وی دو بال ماتد دو بال 
عقاب و بر سرش دو شاخ همچون دو شاخ 
قوچ است. دست راست وی دراز شده و بدان 
پسوی پیشایش اشاره میکند و جام وی 
فا همان جامه تصولی آْنت که کر تصاویر 
شاهان بابل و ايران مي‌بينيم. این مجسمه بی 
شبهه ثابت میکند که تصور «ذوالقرنین» 
دربارة کورش و بس پدید آمده است. در 
رویای دانیال آمده است که قوچی راکه دیده 
است دو شاخ بر سرش بوده ولی مانند دیگر 
قوچها نیست بلکه یکی از دو شاخ پشت 
دیگر بوده است, همچنین نیز دو شاخ را در 
مجسمه می‌بينيم. اما وجود دو بال به آنچه در 
سفر یشعیاه امده مطابقت میکند: «ادعو عقابا 
من الشرق. ادعو ذلک الرجل الذی یاتی مين 
ارض بعيدة و یتم ساثر مرضاتی. باب ۴۶ اي 
۱ و بسبب این بالها مجسمه به مرغ شهرت 
یافته و نهری که در پائین وی روان است یه 
«مرغاب» نامیده شده یعنی نهر طیر. و ما با 
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مجسمهً کورش در مشهد مرغاب 


اين مقاله صورت مجسمه‌ای را که «القس 
فارستر» در کتاب خود منتشر کرده نقل و 
ضمیمه میکیم این تصوير زوسن و جلی 
است بدانان که جزئیات مجسمه را به بیننده 
نشان میدهد اما کی اين مجمه ساخته شده؟ 
آیا بفرمان کوروش, در هنگام حیات او یا 
بفرمان یکی از جانشیان وی؟ اظهار نظر 
قطعی در این اسر دشوار است. پایتخت 
عیلامیان و ايران شهر سوسان (شوش) بوده 
کها کون اهواز نام دارد و این شهر در جنوب 
ایران واقع است. و پایتخت ماد یا (میدیا) شهر 


«هخ متانا» که بعدها به «همدان» تحریف 
کرده‌اند بوده است شهر همدان هم اکنون 
بهمین نام موجود است جز این که محل آن 
اندکی از جایگاه قدیم تغییر یافته است. 


1 - ۰ 

2 - 51 ۵۵۵۲۱ ۷۵۲۲ ۲۰ 
3 ۳۵۲۵۸۵ 

4 - 08 ۳۲۱۱۸۵۷۵۱ ۰ 
5 - ۰ ۰ 
6 - ۱۳2۲ 1۵۱۱6۷9 ۶ ۰ 


۰ ذوالقرنین ثانی. 


ذرالقرنین انی. 





هنگامی که ارتخشتت (آنکیه عرت او را 
اردشیر نامید) پس از داریبوش بپادشاهی 
رسید استخر را پایتخت قرار داد و آثرا با بنیان 
کاخها و اينیه آبادان کرد. اين شهر تا آخضرین 
شاهنشاه از خاندان هخامنشی داریوش سوم 
پایتخت کشور بود. ولی پس از هجوم اسکندر 
بسبب حریق ویران شد. بدانسان که هسگام 
کشورگشائی عرب, استخر قریة کوچکی 
بیش نود, آنگاه نزدیک استخر شهر شیراز را 
تأسیی کردند که فاصلة آن تا استخر ۶۰میل 
است. 

ظاهرا مجمة کورش در روزگار شاهنشاهی 
اردشیر (هخامنشی) بر با شده است. چه 
مجسمهٌ مزبور در ناحیه‌ای از استخر است. و 
در اين ناحیه هیچ اثری از خرابه‌ها بجای 


نمانده» جز تختی از سنگ که مجسمهُ صزبور . 
بربالای آن بر پاست. پس میتوائيم دريابیم که .. 
مجمه نیز از عصر اردشیر هخا منشی است . 


همچنان که دیگر مبانی استخر از آن زسان 
است.اگراین رأی ما درست باشد بالتيجه 
همین رأی نظرية ما را دربار؛ این که کورورش 
ذوالقرنین و ذوالجناحین است نیز تأیید میکند 
زیرا این موضوع میرساند که اين لقب کورش 
در آن عصر مشهور و مسلم بوده حتی ایشان 
پس از کورش نیز آنرا به ارث برده‌اند. و چون 
بر آن شدند که در زمان اردشیر (ه‌خامنشی) 
مجسمه‌ای برای کورش نصب کنند این تصور 
آنها رابر تصویر وی بدین شکل وادار کرد. 

تصور کورش بذوالقرنین و روایت اسفار 
مقدس یبهودی: در اینجا با یک مسئلهة 
اساسی مواجه ميشویم. و آن ایين است: از 
مجسمه ابت شد که تصور ذوالقرنین نسبت 
بسه کورش در نزد خاندان شاهنشاهی 


هخامشی شیوع داشته و تصوری ملم بوده _ 
۰ بعض حقایق و حوادث زندگی انسان رابه 


است. ولی این تصور از کجا سرچشمه گرفتد؟ 
ا گر روایات کتب مقدس یبهودی را بچذيريم, 
باید بگوئیم که میداً حقیقی این تصورء رژیای 
دانیال و پیشگوئی یشیاه نبی است. آیا ایین 
رای را مپذیریم؟ بعقيدة من معلوماتی که در 
دسترس ما هست ما را بر پذیرفتن این رأی 
وامیدارد, و کمترین چیزی که شایسته است 
بپذيريم تسلیم شدن به دو آمر است: نبخست 
این که رژیای دانیال پس از فتح بابل شهرت 
یافته است. یعنی گمان به اين که چنین رژیائی 
پدید امده است. اری انچه از رویا معلق به 
اسکندر مقدونی است, در آن زمان در رژیا 
نبوده است بلکه پس از آن زمان بدان ملحق 
شده است. دوم اين که اين رزیا و پیشگونی 
یشمیاه دوم همچتان که در کتاب عزرا امده 
است بگوش کورش رسیده و کورش و 
درباریانش نه تنها انرا پستدیده و نیکو 
شمرده‌اند بلکه به آن دو منمسک شده و تصور 





دو شاخ و عقاپ را شعار رسمی برای پادشاه 
اتسخاذ کرده‌اند از اسن رو پس از آن به 
ذوالقرنین و ذوالجناحین توصیف میشده است 
یعنی یکنوع وصف رسمی مخصوص به وی. 
و آنگاه برای او مجسمه‌ای تراشیده و این دو 
صفت رابرای او در مجسمه نمایان کرده‌اند. و 
بعبارت دیگر کشف مج مه آنچه را که کتاپ 
عبزرا گفته بود تصدیق کرده است و آن 
پدینسان است: 
پیشگوییهای انییای بهود بر کورش عرضه شد 
و وی آنها را مانند نصوص روحانی بر 
فضیلت و برگزیدگی خود بپذیرفت. ممکن 
است گفته شود که آیا روا نیست امر بر عکس 
آنچه ذ کرگردیده باشد؟ پس تصور ذوالقرنین 
و ذوالجناحین تصوری «بهودی» نیست بلکه 
توان گفت که کورش خود یا ایرانیان کانی 
ب.هنتند که آنرا اندیشیده‌اند و این تصور ایرانی 
را چون شهرت یافت پس از آنکه کورش 
بدان متصف شد, مولفان کتب بهود اقتباس 
کردندو پیشگوئهای خود را بر گردا گرد آن 
حکایت ساختند. پس قوج را «قرنیم» در 
رژیای دانیال و عقاب شرق را در کلام یشعیاه 
تخیل کردند. باب فرضیه‌ها همیشه باز است 
ودر این گونه مباحث رای قطمی دشوار است 
ولیکن هر فرضی ناچار باید دارای سند 
خارجی باشد که بدان استناد شود و چنین 
سندی در این باره یافت نشده است. اژ اين رو 
باید فقط برای القای چنین شبهه روا داریم از 
شهادت کتب بهودی بطور قطعی صرف نظر 
کنیم.ولی علاوه بر این از راه تفکر و تحقیق 
بنظر نمیرسد ساختمان اين تصور با ساختمان 
فکری ایرانی سازگار باشد و شهادت داشلی 
آن با بلندترین آواز فریاد میکند که یک تصور 
بهودی خالص است. چه بهود همیشه از آغاز 


یوحنا تمثیلات به قوج یا بره یا بزغاله یکی 

پس از دیگری مشاهده ميکنيم. و بر عکس 

در خیال ایرانی و زردشتی هیچگونه تملیلی 

بقوج یافت نمیشود کلیه ادپ اوستا از نظیر 

این گونه تصورات خالی است. 

خاندان ایرانی هخامنشی و کورش (. 

ا کون به آنچه تاریخ دربار؛ زندگانی کورش 

آورده نظری می‌افکنیم و مینگریم که تاچه 
با آنچه قرآن کریم از آن ذ کرکرده تطبیق 

ادوار سه گانة تار یخ ایران: 

مورخین ککونی تاریخ ایران رابه سه دوره 

تقسیم کر ده‌اند: 

۱ -روژگار پیش از اسکندر مقدونی. 

۲ - دور «پارئوی» پارتها که عرب آنرا 








ملوک الطوائف نامیده است. 

۳ دا بافاق 

کشورایران در دور تاریخی نخستین خود به 
اوچ بزرگی و افتخار رسیده است و اين دوره 
با ظهور کورش آغاز میشود. لیکن جای 
تاسف است که پرده‌های تاریکی این دوره را 
فرو پوشیده و اکنون هیچگونه وسیلة 
مستقیمی بسرای شناسائی این عصر در 
دسترس جهانیان نیست از این رو قسمت 
عمد؛ُ معلومات ما دربارء آن روزگار از طریق 
خود ایران بدست نیامده بلکه از جانب یکی از 
ملتهای همعصر آن یعنی یونانیان فراهم شده 
است. و ا گر نوشه‌های مورخین یونانی 
نمیبود. تاریخ بشر پر افتخارترین و بزرگترین .. 
داستان بزرگواری ایران باستان را در طاق- 
نسیان میگذاشت. 

راست است که مترجمین عرب یک داستان 
بزرگ ایرانی را بنام تاریخ بسرای ما بیادگار 
گذارده‌اند. همان داستانی که هومریس ایران» 
فردوسی برشتة نظم کشيده و آنرا درشمارآثار 
جاویدان در اورده است. یکن کلیة وقایمی 
که تا پیش از تاختن اسکندر در اين داستان 
آمده تاریخ نیست, بلکه افانة محض است. 
که تاریخ آنها را به همان دیسده می‌نگرد که 
افانه‌های ملی هند مهابهارتا. وراماتا یا 
افسانه‌های یونان باستان, ایلیاد را سی‌بیند. 
سای مرف درب تما 
مهابهارتا و رامانناو ایلیاد بسرحد یقین 
برسیم, همچتأن هم نمیتوانیم دربار: اشخاص 
شاهنامه نظری قطعی اظهار کنیم. و نمیدانیم 
آیا اين اشخاص دارای اصلی تاریخی بوده‌اند 
یا محصول و نتیجه تخیلات هستند. پهلواتان 
ایران باستان, جمشید. و ضحا ک.و رستم. و 
اسفندیار, و سام, و نریمان در مخیلة ما 
مکانت بارزی دارند لیکن نميدانیم آیا آنها 
براستی وجود خارجی داشته‌اند یا افسانه‌های . 


ملی ایران باستان آنها را آفریده اسشت: و یکی _. 


از شگفتسهای غم انگیز تاريخ بشری اين ان 9۳7 
که‌قطر عظیمی مانند ایران حوادث - * 
پرافت‌خارترین دوران زندگی خود را طی 
افسانه‌های ملی گم کرده است بدان‌ان که 
| کنون‌کمترین نشانه از آنها در صفحات تاریخ 
نمی‌یابیم| اظهار نظر در اينکه چه وقت مبادی 


۱-در متن عربی ثقافة الهد «غورش» با 
ترضیح ذیل آمده است: اين کلمه بلفت پهلوی 
«کورش» بکاف فارسی است ریهرد آنرا 
«کررش يا خورش» نامیده و بدان‌ان که «اثار 
الباقیه» بیرونی نشان مسیدهد اعراب آنرا 
«قررش» خوانده‌اند. لیکن ما بنا بر شیوة اعراب 
معاصر که «غین» را از کاف فارسی بدل 
می‌آورند از ضبط باستانی عربی آن عدول 
کردیم و «غورش» آوردیم. ابرالکلام آزاد. 





ذوالقرنین ثانی. ذرالقرنین ثانی. ۱3-2۱۷ 
این افسانه جلوه گر شده و در دام مر زاده وهم داننته و تنها عصر ساسانی را تاریخ | از مخذ ایرانی بجز کشفیات و آثار باستانی 


بصورت انانه مفصلی درآمده است نیز 
دشوار است. جز این که تنها یک موضوع با 
درخشندگی تمام پدید امده است و آن این 
است که «اوستا» کتاب ديني زردشتیان مادهُ 
اصلی آنرا آماده کرده است, اتگاه همین ماده 
تکامل یاه و رفته رفته توسعه پیدا کرده تا 
اینکه افسانهٌ کاملی شده است. از این رو در 
آن اجزاء «اوستا» که بما رسیده نام کسانی را 
که اف ان مزبور آنها را پادشاه پیشدادی 
پنداشته می‌یايم. و شاید ماد؛ اصلی, روزگار 


درازی بر زبانها رشد و تکامل یافته است, 


آنگاه چون در دوران ساسانیان شکل اف‌انه 
بخود گرفته منشاً تاریخی آن در ضمن 
حماسة ملی نهان شده است و چون کتب 
پهلوی در نتیجذ ویرانیهانی که محصول حمله 
اسکندر بر ايران بود نابود گردید این افسانه 
جانشین تاریخ شد. و هنگامی که مورخین بر 
آن شدند که تاریخ ایران باستان را تدوین کتند 
بجز همین اقسانه‌ای که در عصر ساسانیان 
فراهم آمده بود چیزی نیافتد. از این رو کتب 
پهلوی را که ابوحمزءة اصفهانی ‏ و ابن الندیم و 
مسعودی و جر اینها ماند خدایامه. و 
آئین‌نامه, و رستم و اسفندیارنامه نام برده‌اند یا 
کتبی که دربار؛ٌ سیر پادشاهان ایران مشسهور 
بود. بجز انمکاس و حکایتی از این افس‌انةً 
باستانی چ چیز دیگری نیت. اين کتب همه 
بیان عربی ترجه و تلد و نت این 
ماده را ابوعلی بلخی" گرفت, آنگاه آنرا به نام 
«شاهنامه» بنظم آورد. پس از اين ازمنه که بر 
افسانه‌های پهلوی آگاهی بانتد محققین قرن 
٩‏ آنها را با کتاب شاهنامه برابر کردند و 
دانسته شد که عرب افسانه‌های پهلوی رابا 
امانت کامل ترجمه کرده‌اند و همچنین 
فردوسی در غایت امانت آنها را بجامة نظم 
فارسین دزخانن درآورده است. از نکاتی 

شابیعد دک تفای آنست که من جتته 
عرب بر حقیقت اين افسانه‌ها آ گاه نشدند و 
آنها را همچنانکه یافتند ترجمه کردند بی آنکه 
بجهت تاریخی آنها درنگرند. ابوحمزه 
اصفهاتی ۲( کذ) « که تاریخ وی قدیمترین 
اسناد عربی در اين باره است» در تاریخ خود 
فقط پعصر ساسانی | کتفاکرده و به استناد این 
که‌راهی بشناسائی حوادث پیش از این عصر 
نیست از بحث در اتفاقات پیش از این 
روزگار خودداری کرده است. زیرا کتب 
پهلوی در نتیجه هجوم اسکندر بکلی از میان 
رفته بود.؟ و یعقوبی اين افانه را تقل کرده 
ولی تصریح کرده است که هیچگونه ارزش 
تاریخی ندارد. و بیرونی از نقل آنها صرف نظر 
کرده و گوید؛ «عقل آنها را نمی‌پذیرد»" و 
مسکویه در «تجارب الامم» آشکارا آنها را 


میشمارد. " مورخین ایرانی بزبان عرب از 
گفتدهای تاریخ‌نویان یونان بی خبر نبودند. 
پلکه میدانستد که انچه را بونانیان و بهودیان 
نوشته‌اند با افانة ملی ایرانی اختلاف دارد و 
به این سبب تاریخ ایران را بدو بخش اساسی 
تقسیم کردند: روایات رومی یعنی یونانی و 
روایات فارسی. از این رو مسعودی پس از 
یادآوری اختلاف میان دو روایت درکتاب 
خود موسوم به «التبیه و الاشراف» گوید: من 
از روایت یونانی چشم پوشیدم زیرا آن با 
روایات ایرانی مغایرت داشت و از اين رو که 
شاینس آن است تاریخ ایران از زبان خود 
آنان گرفته شود زیرا صاحب البیت ادری بما 
فسیدد وی بتیار جای تاسف مخ که 
مسعودی در اين آرزو بسر منزل امید نرسید 
زیزاآیرانیان تمام تاریخ خود راگم کرده 
بودند. 

لیکن ذهن روشن و وقاد ابوریحان تنها به 
بحث و تحقیق در خصوص روایات ایراننی 
قناعت نکرد. بلکه در کاب «الاثار الب اقیة» 
خود هر دو روایت را گرد آورد. از این رو در 
جدول روایت یونانی کلية اسامی حقیقی را که 
مورخین یونان نام برده‌اند مصدّر بنام کوروش 
می‌يابیم. ولی جدول روایت ایرانی از نامهایی 
که فردوسی در شاهنامه اورده است تجاوز 
نمیکند ۸ دانمندان ن کنونی در جمع و تطبیق 
ت بسیار کوشیده‌اند ولی بجائی 
نرسیده‌اند و هر چند تحقیقات مستخرق 
آلمانی اشپیگل در این باره شایستة خواندن و 
دقت است ولی او نیز همچنان از تطبیق میان 
در روایت عاجز مانده است. مهمترین مسئله 


میان دو روایت 


تحقیق‌کننده را در این خصوص بخود 
مترجة میکن3: هویت و شخصیت کورش 
آیا نام او در 
شاهامه آمده است؟ بعض از محتقین 


که‌ذهن ت 


استتایو ناچار از خود هیپر سیم 


. پنداشته‌اند که کیکارس شاهنامه و کورش 


روایات یونانی شخص واحدی استتته لیکن 
است که جای چنین فرضیه‌ای باقی نمماند. و 
بعض دیگر گمان کرده‌اند که کیخرو مذکور 


در شاهنامه کورش است: زیرا اف‌انة ولادت 


کیشروبا افسان ولادت کورش مشابهت 
چاو دارف وانت ات که مت ناهن زا 
میتوان شايستة تحقیق و اهتمام دانت لیکن 
این شباهت بتهائی وحدت دو تن را نمیرساند 
چه بایتی در تمام امور و احسوال آن دو با 
همدیگر یکی ببناشد در صورتی که چنین 
وحدتی وجود ندارد. 

منابعزندانی کوروش: 

پس در چسنین وضعی, ناچاريم تنها از 
نوشته‌های مورخین یونان یاری جوئیم. چه 


ایران چیزی بجا نمانده که مهمترین آنها 
«سنگ‌نوشته‌های» داریوش است که بخط 
میخی نوشته شده است و رموز آنها را 
دانشمندان قرن نوزدهم حل کرده‌اند و مهمتر 
از آن همین پیکر و مبجسمة کورش است که 
دست حوادث زمانه از زیبان رساندن پبدان 
عاجز شده است این مجسمه از دو همزار و 
پانصد سال پیش بزبان بیزبانی اشکار 
میگوید: 

تلک آثارنا تدل علا 

فاسئلوا حالنا عن الاثار. 

اما از مورخین یونان سه تن جفصیل دربارة 
کورش سخن رانده‌اند یعنی هرودت و 


کتزیاس و گزنفن. هرودنت رکه عتقا ند 


مورخین مینامند به سال ۴۸۴ ق.م. تولد یافته 
است و کتزیاس در پایتخت ایران پزشک 
درباری شاهشاهی بوده است. و گزنفن 
فیلسوف از شا گردان‌سقراط و روزگار درازی 
با دربار ایران سرو کار داشته است. 
سنگ‌نوشته‌ها بعض از روایات اين مورخین 
راکاملا تصدیق کرده است مثلاً عین نسب 
نامه‌ای را که هرودت و گزنفن برای کورش 
آورده‌اند در سنگ نوشته داریوش می‌یابیم و 
همچنین خاتم کورش که در حفریات بابل 
بدست آمده بعض تواریخ و سالها را روشن 
پارس و ماد بسال ۵۳۱۰ ق.م.: 

کشورایران در سال ۰ ق.۳. بدو بخش 
تقمیم شده بود: بخش جنوبی را پارس و 
بخش شمالی را ماد مناميدند. یونانیان ماد را 
«میدیا» و عرب «ماهات» میخواندند. و 
هنگامی که دو حکومت آشوری و بابلی 
دارای قدرتی عظیم بودند, هر دو بخش ایران 
در زیر فشار آن دو حکومت بود. و امرای 
قبائل بر آنان فرمانروانی میکردند. آنگاه 
بسال ۶۱۲ق.م. نینوا ویران شد و پادشاه 
آشوری درگذشت. و در نتیجه امرای شمالی 
ایران, یا ماد از سلطه وی آزاد شدند و پیدایش 
کشوری محلی در آن سرزمین آغاز شد. 
همچنین دیگر قبایل ایرانی نیز فرصت این که 
سر بلند کند بدست آوردند. از این رو در 
شهرهای دیگر ایران نیز کشور دیگری بنام 


۱-مقصود حمرء اصفهانی است. 

۲ -ظاهراً مقصود ابو المژید بلخی است. 
۳-مقصود حمزه اصفهانی است. 

۴- تاریخ سنی ملوک الارض. طبع آلمان ص 
۲۲ 

۵-آثار الباقیه. چ اروپاص ۱۰۰. 

۶-تجارب الامم. (تذکار «غب») ص ۴. 

۷-چ اروپا ص ۱۰۵. 

۸ص 1 


۳ ۲ 





۲ دذوالقرنین انی. 


«انشان» ۹ یافت ولی:این-دو کشور 
دارای نیروی قابل ذ کری نبودند. و شهرتی 
نداشتند. بخصوص که پس از ویرانی نینواء 
بابل بدوران نوینی از نشاط و نیرومندی قدم 
گذاشت و پادشاه آن کشور نبوکدنصر (بخت 
تصر) تمام آسیای غربی را زیر سلطه خود 
آورد. و در نتیجه این دو کشور بطریق گمنامی 
وانزوا بسر میبردند و وزنی در ترازوی جهان 
نداشتند. 

خاندان هخامنشی و ظهو رکورش: 

آنگاه به سال ۵۵٩‏ ق.م. شخصیتی با نبوع و 
کیاست شگفت آوری پدید آمد که ناگهان 
انظار همه جهانیان را بخود متوجه ساخت این 
شخصیت بزرگ. جوانی از خاندان هخامنشی 
موسوم بکورش بود که ییونانیان وی را 
«سائرس» و عرب قورش و خیارثا 


مینامیدند. امرای پارس وی را بفرمانرواشی.. 
خود پذیرفتند. و دیری نگذشت که بی ‏ 


طعویی تر کعور ماد تیل قاط بافت. 
بدینسان از دو بخش ايران برای نخستین بار 
در تاریخ, کشور یگانة متحدی تشکیل شد. و 
در آسیای غربی امپراطوری «شاهنشاهی» 
نوینی پدید آمد. آنگاه کشورگشائیهای پا 

کورش آغاز گردید. کشورگدائهائی که 
بمنظور خونریزی و پیروی از آزمندی برای 
گردآوری مال و حب غلیه و چسیرگی نبود, 
بلکه نوعی جهانگشائی بود برای ایجاد امنیت 
و حق, برای بط عدل جهت ستمدیدگان و 
رهائی آنان از چنگال ستمگران. از این رو 
هسنوز ۱۲ سال از جلوس وی بر سریر 
جهانگشائی نگذشته بود که در پیثاپیش او 
ها مغالک: آسیاتی از بر انوه :1۶ صنحرای 
بلخ سقوط کردند. بزندگانی کورش اول. هم 
مانند هم شخصیت‌های بزرگ جهانی دیبای 
اساطیری پوشیده‌اند از این رو وی را با 
پرورش شگفتی در محیط عجیب و نادره‌ای 
پنداشته‌اند و هرودت و گزنفن اين افسانه را 
بتفصیل برای ما حکایت کرده‌اند. و گفته‌اند که 
جد وی استیا گس از جانب مادرش بر آن شد 
که پیش از ولادت او را بکشد, و فرمان این 
امر را صادر کرد ولی حکمت الهی دل یکی از 
امرای کشور را جایگاه مهر نوزاد قرار داد تا 
کودک را بطریقهٌ شکفت‌انگیزی از چنگال 
مرگ رهانید. و با آنکه ابواب اما کن تربیت به 
روی او بسته بود مشیت ازلی درهای مدرسذ 
طبیعت را به روی او بگشود و او را در دامان 
کوههاو دشتها زیر حمایت خود پرورش داد. 
تا آن ساعتی که باید مواهب عظیم و فضایل 
سیرت رشید او پدیدار شود فرارسید. از این 
رو کار وی شهرت یافت و آوازة ار در جهان 
یپرا کند و هم‌میهنان وی او را بشناختند اکنون 
همه منتظر بودند تا از کانی که با او دشمنی 


میورزیدند و قصد جان او را داشتند انتقام 
بگیزواولی او عنقو عبند الت‌بره رآتراتفام 
ترجیح داد و از همه چشم یوشید. حستی به 
استیا گس جد قی‌القلب و بدخوی او هم هیچ 
بدی و زیان از جانپ کورش نرسید. 
نخستین نهضت کورش و فتح لیدی. 
پس از آنکه کورش بر اریک جهانداری 
نشست کروسس ! پادشاء لیدی " بر وی 
بتاخت. مورخین یونان در اين خصوص همه 
همرای‌اند که کروسس نخست دشمتی آغاز 
کردو کورش از روی ناچاری دست بشمشیر 
برد تا اينکه دفاع وی پیروزی آشکار منتهی 
گردیدو بدینسان نخستین کار مهم او در غرب 
قرین کامیابی شد. لیدی در قسمت شمالی 
آسیای صفیر واقع است و اکنون به آناطولی 
|. نامیده.میشود و حکومت ترکی کنونی در آن 
" سرزمین مستقر است در آن هنگام حکومت 
این بلاد رنگ یوناتی داشت. کورش پیروزی 
تائل گردید. و سرانجام کشورهای مقلوب در 
آن روزگار نابودی و هلا ک بر دست 
جهانگشایان بود. ولی بر عکس کلیٌ مورخین 
یونانی گواهی داده‌اند که به هیچ روی چنین 
وقایعی در آن مملکت رخ نداد بلکه کورش با 
مردم مقهور در غایت سخاوت و نیک سلوکی 
رفتار کرده است بدانسان که حتی مردم ان 
سرزمین ا گرروایت هرودت دربار؛ کروسس 
پادشاه مغلوب نمیبود احساس نمیکردند در 
ناحیذ آنان جنگی بوقوع پیوسته است و سا 
روایت هزودت در خصوضی کروسی ایین 
است که کورش در اغاز اسر فرمان داد که 
تودة بلندی از هیزم فراهم کنند و آنرا 
برافروزند و کروسس را بر آن بنشانند. شاید 
منظور کورش از این فرمان آزمایش شجاعت 
:- و پایدازی وی بود و يا میخواسته است اوهام 


ممالک بت‌پرستی را باطل کند و بهمین جهت 


هنگامی که وی را دید بی ترس و پیم نشسته 
است فرمان خود را نسخ کرد و وی را مورد 
عفو قرار داد و سپس کروسس تا پایان زندگی 
در کف حمایت کورش در مهد عزت و 
ارجمندی کامل بسر میبرد. پس از این جنگ 
ملل جهان دانستند که کورش تنها یک 
کشورگشای جدید نیت بلکه او یک معلم 
اخلاق نوین نیز میباشد و بر خلاف اخلاق و 
سیر ملوک و حکومتها شاهنشاهی کورش 
هی وراتاین شمره ای تیاور ار 
بی سابقه است. 

نهضت دوم کورش بسوی شرق. 

نهضت دوم کورش بجانپ شرق بود. زیرا 
قبایل وحشی از گیدروسیا و بکتریا سرپیچی 
کرده‌بودند, و برای مصونیت بلاد و حفظ نظام 
آنها هیچ چاره‌ای بجز حرکت بسوی آن قبائل 
نداشت. گیدروسیا در سرزمین میان جنوب 





ذوالقرنین ثانی. 
ایران و سند واقع است و همان ناحیه است که 
ا کون بمکران و پلوچستان "موسوم است. اما 
بکتریا, بلخ است. مورخین یونان وقایع این 
کار مهم را ذ کر کرده‌اند ولی ستة آنرا تعیین 
نکرده‌اند. و گمان میرود که اين نهضت میان 
سال ۵۲۰و ۵۳۵ ق.م. بوده است. رسیدن 
کوروش ببلخ بمنزلةً رسیدن او بنهایت شرق 
بوده است. زیرا وی از جنوب ایران خارج 
شده بمکران رسید. و از انسجا بلوچستان را 
پیموده بکاپل رقت و از کابل پلخ توجه کرد. 
بیشتر تصور مشود که وی در همین وقت بلاد 
هند را نیز فتح کرده است. و در سنگ‌نوشته 
داریوش نام «هند» را هم در میان اسماء 
کشورهای بیست و هشتگانه‌ای که وی فتح 
کرده‌است می‌يابیم. 
فتح بابل. 
مقارن همین زمان (سال ۵۴۳۵ ق.م امراو 
بزرگان بابل آرزومند بودند کورش بشهر آنان 
توجه کند و مردم را از ستمگری بیل شازار ؟ 
پادشاه آن کشور رهائی بخشد. امیراطوری 
یابل بر روی خرابه‌های نینوای ویران شده بر 
پا شده بود. و بسرعت در جهات و نواصی 
دیگر توسعه میافت نبوکد نصر که اعراب وی 
را بخت نصر مینامند. در دوران جدید بابل 
امپراطور قاهر و پادشاه جباری بوده و 
سطوت و هیبت او در نواحی دور و نزدیک 
منتشر شده و بارها فلسطین و شام را غارت 
کرده‌بود, و در آخرین غارت خود, نه تنها به 
محو باقی ماند؛ حکومت بهود پرداخت بلکه 
حیات ملی آنانرا نیز دستخوش ستمگری 
خود ساخت و این فاجعة غم‌انگیز از 
فجیع ترین حوادث حزن‌آور تاریخ باستان 
است کسه برای هميشه صفحات تورية 
فریادهای اسف‌انگیز و اندوهنا ک آنرا 
حکسایت میکند چه اسفار سه پیغمیر 
بنی‌اسرائیل, حزقیال و پرسیاه و یشعیاه بجز . 
مرئیهنامة جگرخراشی بر مرگ ملی قومن 3 
بزرگ چیز دیگر نیست, ولی غارتگری باب .. 
همچون سیل هولا کی بود که در مسیر آن 
هلا کت روی هلا کت جریان داشت. چه 
شهرهای یهود همه ویران مد و هیکل 
مقدس آنان ناپود گردید, و همه اثار دیسی و 
ملی آنها محو شد. و تها همین نبود. بلکه 
بزرگترین ثروت دیتی آنان که توراة است 
برای همیشه از دست رفت. و گروه عظیمی 
طعمة ثمشیر مهاجمین شدند و گروه دیگری 
در نواحی گونا گون جهان طریق آوارگی 


پیمودند. و بقیه به اسارت دچار شدند و سپاه 


ابا - 2 
۳-بلوخستان. 
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ذوالقرنین ثانی. 


ذوالقرنین انی. ۱۱۵۷۳ 





بابلی غالب آنان را مانند بهائم بجابلْ رانندند. 
پس در اورشلیم بجز شکسته پاره‌های 
بناهای مخروبه چیزی بر جای نمانده بود. و 
بقیة‌السیف بهود در بابل در اسارت و ذلت بسر 
میبردند. و اين تا ۷۰ سال ادامه داشت آنگاه 
شوکت و جلال بایل پس از مرگ بخت نصر 
پادشاه جبار آن رو بضعف نهاد. زیرا جانشین 
وی مردی توانا و آزموده کار نبود. و امرای 
شهرها دربانان معابد بودند ازینرو نابونی 
دوس( را قائم مقام پادشاه متوفی کردند. و 
وی زمام فرمانروائی به بیل شازار مشل اعلای 
ستمگری و فسق و شرارت سپرد پس اهالی 
به سبب او پا هر گوئه شرارت و ظلم روبرو 
شدند و عیش آنها منفص گردید. در این هنگام 
آواز کورش همه | کناف جهان را فرا گرفته و 
نیکوکاری‌ها و محامد وی ورد زبانها بود 
بسدین سیب مردم بابل هیچ چاره‌ای 
نیندیشیدند جز این که از سوی بزرگان خود 
فرستاده‌ای نزد کورش گیل دارند و وی را به 
آمدن ببایل و رهائی آنان از ستم و رنج 
بخوانند. مورخین همرای‌اند بر اين که بابل در 
این هنگام مستحکم‌ترین شهر روی زمین بود. 
و حصار آن شهر از حیث استحکام و بللدی و 
طول و عرض بدانسان بود که آنرا درشسمار 
عجائب و خوارق روزگار آورده بود و بهترین 
پناهگاه و دز تسخیر نساپذیر در برایبر 
سلاحهای آن عصر بشمار میرفت. کورش با 
هم این احوال دعوت مردم بابل بپذیرفت و 
از اقامتگاه خود متوجه آن شهر گردید و 
همچنان فاتحائه پیش میرفت تا به پبراسون 
حصار بابل رسید. هرودت گوید که یکی از 
ولات سایق بابل موسوم به گوبریاس " همراه 
سپاهیان کوروش بوده و آنان را راهنمائی 
میکرده است وی بدیسان رای داد که بالای 
شهر جویبارهائی منشعب از دجله کنده شود, 
آنگاه آب رود را برگرداند تا منجرائی که 
داخل شهر میشد بخشکی گراید و راه دول 
سپاهیان بشهر باز شود. پس از اجرای طرح 
گیریاس در یکی از شبها سپاه عظیمی از 
مجرای رود داخل شهر شد و بدینسان بابل 
پتسخیر کورش درآمد. 

پایان اسارت بهود و فرمان تجدید بنای 
هیکل, و عقیده ملی بهود در این باب: 
اسقاز فد توا کی آست که طوون 
کورش و تسلط وی بر بابل معجزه‌ای از 
جانب خدابود که به پایان یافتن اسارت بهود 
که ۷۰ سال ادامه يافته بود و تجدید بای 
هیکل منتهی گردید. آنها می‌پندارند که کلية 
حوادثی که واقع شده برطبق پیشگونیهای 
یشعپای نبی از صد سال پیش و یرمیای نبی از 
۰سال پیش از وقوع است. تاریخ یهود از 
مایهُ معتقدات دینی انان تکوین شده است. از 


این رو کتاب عهد عتیق تنها کتاب شریعت 
آنان نیست., بلکه آن کتاب سرچشمة تاریخ 
آتان نیز بشمار میرود. بهود برای تاریخ جهان 
یک نوع تصور خاصی ایجاد کرده و آنرا با 
وحی و پشگوی همدوش ساخته‌اند. بدین 
سبب هر یک از روایات عهد عتبق بمنزلة یک 
تصور اساسی عقاید دینی آنان بتمار رود و 
آنها بدان ایمان کامل دارند اين اسفار میگوید 
که‌همة اين پیشگوئها پس از فتح بابل بر 
کورش عرضه شد و وی آنها را بحسن قبول 
پذیرفت, و در وی تأثیر نیک بخشید. از اين 
رو فرمان داد تمام ظروف مقدس زرین و 
سمیتی را که بخت نصر بفارت برده و از 
هیکل اورشلیم ربوده بود به بهودیان باز گردد 
و اجازة بازگشت بفلطین را به آنان ارزانی 
داشت تا به اباد ساختن شهرهای ويران‌شلة 
خوّد بپردازند و هیکل منهدم شده را بار دیگر 
بسازند. کتاب عزرا در اين باره میگوید: «در 
سال اول سلطنت کورش ملک فارس در 
خصوص کامل شدن کلام خداوند از دهان 
ارمیاه, خداوند روح کورش ملک فارس را 
برانگیزانید تا آنکه در تمامی ممالک خود 
فرمانی صادر کرده که بدین مضمون در کتاب 
نوشته شود که کورش ملک فارس چنین 
مینرماید که خداوند خدای اسمانها تمامی 
مالک ازمین داب وافه استت وه اوز هرآ ماموو: 
ساخته که بجهت او خانه‌ای را به اورشليم که 
در بهوداه است بنا نمایم از شما در تمامی قوم 
او کیست که خدایش با او باشد تا بر اورشلیم 
که‌در یهوداه است برآید و برای خداوند خدای 
اسرائیل آنچنان خدائی که در اورشلیم است 
خانه‌ای بنا نماید و هر کس که از تمامی 
مکانهائی که در آن سا کن بوده باقی می‌ماند 
مردنان آن.مکانها او را بنقره و طلاو امه و 
دواب اعانت نمایند سوای هدیه‌هانی که به 
ارادت داده میشود بجهت خانةٌ خدا که در 
اورشلیم است پس رسای اجداد یهوداه و 
بنيامین و کاهنان ولویان با تمامی کانی که 
خداروح ایشان را انگیزانیده بود برخاستد تا 
آنکه برامده بخانه خدلوبه که نز اورفایم 
است با نمایند... و ملک کورش ظروف خانه 
خداوند که نبوکد نصراز اورشلیم آورده در 
خانة خدایان خود گذاشته بود بیرون آورد و 
اینها را کورش ملک فارس با دست مترداث 
خرانه‌دارش بیرون آورد و بشیش بصر سرور 
بهوداه شمرد و تعداد آنها این است لنگری طلا 
سی. للگری نقره یک هزار. کاردها ۳۹ 
کاسه‌های طلائی سی. کاسه‌های نقره نوع 
دومی ۴۱۰ و ساير ظروف یکهزار. تسامی 
ظروف از طلا و نقره پنج هزار و چهارصد. 
تمامی آنها را شیش بصر با اسیرانی که از بایل 
به اورشلیم آورده شدند آورد». پس از اعلان 


کورش پنجاء هزار خانواد؛ یهودی از بابل 
بفلسطین بازگشتند و پتعمیر آن شهر و هیکل 
همت گماشتند ولی با هم اين عوایقی مانع 
این عمل میشد از اين رو کتاب عزرا گوید که 
نمایدة شاهنشاه داریوش در شام و فلسطین 
در کار مداخله کرد و داریوش را آ گاه‌ساخت. 
از این رو یهودیان بدربار شاهنشاهی شکایت 
کردندو شکایت آنها مورد قبول واقع شد و در 
نتیجه داریوش فرمان جدیدی صادر کرد که 
بدان فرمان سابق کورش تأیید گردید و 
عزرای نبی در روزگار اردشیر (هخامنشی) 
ظهور کرد و با یک کاروان ثانوی از بایل 
بقلسطین آمد. و باز کار ساختمان هیکل بار 
دیگر متوقف شد بدین سبب اردشیر بکوشش 
حجی نبی فرمان نوینی در این باره صادر کرد 
و بدینسان تجدید بنای هیکل پایان پذیرفت. 
روایات ملی بهود از دانیال و عزرا و تحیماه و 
سبی حاکی است ک آنان نزد این 
شاهنشاهان کوروش و داریوش و اردشیر 
مقرب بودند و در دربار ايين شاهنشاهان 
احترام خاصی داشتد. و دربارة اردشیر 
گفته‌اند که دختری بهودیه موسوم به «استر» 
ملک وی بوده و هنگامی که بعض امراء دربار 
در صدد فته ضد بهود برامدند آن دختر مانع 
شد و آنان را از چنین توطته بازداشت و بهود 
را رهائی بخشید. بدین سبب در میان کتب 
عهد عتیق همچنان که کتابی موسوم به 
«اپو کریفا»" می‌يابیم کتاب استر نیز هست, و 
مقصود از کب «اپوکریفا» آن کتبی است که 
بترجمٌ عهد عتیق یونانی هفتادگانه ضممه 


. شده است و در نسخة عبری و نسخه فلطیتی 


وجود ندارد. 

نهضت سوم کورش به شمال: 

مورخین یونان از نهضت سومین کوروش 
خبر میدهند و میگویند این سفر بمنظور 
اصلاح بعض شهرهای مرزی ماد و تقویت 


آنها رخ داده و ناچار این نهضت در جهت . 


شمال بوده زیرا ماد ایران شمالی است که 
هم‌مرز کوههای شمالی حد فاصل میان بسحر 
خزر و بحر اسود است. و بعدها این بلاد را 
قفقاز نامیدند و ایرانیان آنرا « کوه‌قاف» 
میخواندند. و بلاد قفقاز کنونی در سواحل 
رودهای این کوهها واقم است. کورش در این 
نهضت خود به نهری رسید و سپاهیان خود را 


۰ --1 
۰( - 3 
۴-تسرج مه سبهيية پا (ا۷2910ا56۳) 
هفتادگانه را هفتاد و دو دانشمند یهردی بفرمان 
پادشاه بطلمیرسی مصر فلادلفس (از سال ۲۸۴ 
تاسال ۲۴۷ ق.م.) تهیه کرده و از این ترجمه با 
اعداد لاتیتی 4 ۱۷ -اتعبیر ميشود. و فردوسی از 
آن بهفتاد کرد تعبیر میکند. 


2 - ۰ 


۴ دوالقرنین انی. 


در کنار آن متوقف کرد اين نهر آز-آ زوزگار 
به «رود سائرس» یا رود کورش نامیده شد و 
تا هم | کنون بدین نام خوانده ميشود. و از 
وقایعی که در ان شکی یست این است که در 
این نهضت کورش با قومی از سا کنین جبال بر 
خورد که آنان امر یاجوج و ماجوج را به وی 
شکایت کردند. کورش باختن سد آهنینی 
فرمان داد بدانسان که بتفصیل در این مقاله 
شرح آن خواهد آمد. و جای تأسف است که 
مورخین یونان بتدوین حوادث ین نهضت 
توجه نکر ده‌اند. 

مرک کورش بسال ۵۲٩‏ ق.م.: 

پس از فتح بابل عظمت کورش زبانزد تمام 
مردم شرق و غرب شد زیرا در سراسر روی 
زمین کسی باقی نمانده بود که با لین 
شاهتشاهی نوین در صدد معارضه براید. و 


کورش در این دوران تنها امپراطور ‏ 


بی‌معارض سرتاسر جهان بود. و این امر یکی 
از شکفتهای دنیای قدیم بشمار میرفت. چه 
مردی که ۱۴ سال پیش از نشمن بر اریکَءة 
جهانداری شبان گمنامی بیش نبود و در 
بیشه‌های کوهستانی بسر میبرد, ا کنون یگانه 
فرمانروای تسمام کشورهاست ممالکی که 
قرنهانمونة عظمت و شوکت ملل گیتی بودند 
این مرد هم | کنون تنها پناهگاه منحصر بفرد 
کلیه ملتها و طوایف روی زمین از ساحل 
غربی آسیای صنیر تا صحرای بلخ است. 
کورش پس از تخیر بابل ده سال بزیست و 
به سال ۵۲۹ ق,م. درگذشت و یکی از آثار 
باستانی ایران که در این عصر کشف گردید 
آرامگاه کورش است ایین مرقد ساختمان 
مربع زیبانی از مرمر است. پیدایش این مقبره 
ضما ثابت میکند که دفن مردگان در میان 
زردشتیان قدیم معمول بوده و اگرعمومیت 
نداشته لااقل شاهان و بزرگان مردم را دفن 
میکرده‌اند همچنان که بدست آمدن آرامگاه 
داریوش نیز که عامه آنرا نقش رستم میخوانند 
موید این نظر است. 

سلف کورش و خلف وی: اینک شایسته 
که لسانن سلق و تعلفت نز دیکت گوزش 
راذ کرکنيم زیرا اختلاف تلفظ بدانها در دو 
زبان پهلوی و یونانی بعض مورخین را براه 
خطا سوق داده است. سنگ‌نوشتة داریوش 
نسبنامةً کورش راکه هرودت و گزنفن 
آورده‌اند تصدیق و تأیید میکند. چه پدر جد 
کورش, هخامنش است که یسونانیان او را 
«ایکعی مکی ۱6 نامیده‌اند و اجماخ رای 
مورخین با تأیید آن در سنگ‌نوشتة داریوش 
براین است که شاهتکاهان ماه و بنارس ده 
وی منصوب بوده و نام او را نام خاندان خود 
قرار داده‌اند یعنی خاندان خود را «هخامنش» 
خوانده‌اند. هخامنش را پسری بوده موسوم به 


شائش بیز, که یونانیان آنرا تحریف کرده 
«تائزبیز» گنته‌اند و کامپیز فرزند شائش بیز 
است که یونانیان وی را « گم بی سزه۲ و 
اعراب کمبوشیا نامیده‌اند. و کورش سورد 
نختین فرزند خود را ک‌امبیز نامید و لقب 
سلطنتی «اهشورش» را نیز بنام وی اضافه 
کردکه برای پادشاهان بعد از او هم یک‌ار 
«اهاسورس)» و اعراب به «اخشورش» 
تحریف کردند. کامبیز فرزند کورش بزرگ 
تاخت و برآن کشور چیره شد و هنگامی که 
در مصر بود به وی خبر رسید که مردم ماد از 
فرمانبری سر پیچیده‌اند و مردی « گوماتا» نام 
بخود را برادر کامبیز که نام او بردیاست 


میخواند و مدعی تاج و تخت شاهنشاهی " 


است یوتانیان بردیا را «سمردیز» مینامیدند 
باری رسیدن این اخبار بکامپیز سبب شد که 
مصر را ترک گفت و به سوی کشور ایبران 
متوجه شد ولی وی در شام زندگانی را بدرود 
گفت‌و بروایتی بخدعه جان سپرد و چون پس 
از هلا ک کامبیز از پشت کوروش کسی نبود 
آمرای کشور داریوش پسر عم کوروش را بسر 
تخت شاهی نشاندند و او سرکشان را مغلوب 
کردو گوماتای غاصب را بکشت و کشور 
ایسران را ببالاترین پایگاه عزت و افتخار 
رسانید اين داریوش فرزند گشتاسب یا بنابر 
تلفظ یونانیان «هستاس‌بیز» است ولیکن نام 
او در «اوستا» «وشستاسپ» امده است. 
جانشین داریوش اردشیر «ارتخشنت» است 
که یونانیان او را «ارتازرکس» و اعراب 
اردشیر گفته‌اند. نام اين چهار پادثاه یعنی: 


:کورش,اخشورش و داریوش و اردشیر را در 
..سفار بهود میيابیم و تجدید ساختمان هیکل 


اوزشليم در عهد کورش آغاز شده و در 
روزگار اردشیر پایان یافته است. 

نهضت دوم بسوی بابل و پایان حا کمیت 
آن: 

همچنان که دیدیم کورش در کشورگشائیهای 
خود بینهایت بزرگوار و بخشنده بود. وی 
کشورهارا میگشود بی آنکه حکومت محلی 
نها راز هم فروپاشد. یا ادیان و قوانین و 
عادات ملی آنان رانخ کند بلکه تها بگرفتن 
خراج و برقراری یکنوع سرپرستی عالی 
کفایت میکرد. چنین بود روش کورش در 
جهانگدانها و همین شیوه را در بابل یکار 
برد چه وی پس از تسخیر آن کشور با 
سپاهیان خود به ایران بازگشت و نماینده‌ای 
از جانب خود در آنجا تین کرد بدینسان 
مردم آن سرزمین بر سرنوشت خود حا کمیت 


ذوالفرنین انی. 

داشتند و از استقلال داخلی بهره‌مند بودند. 
مورخان یونان گفته‌اند يمن وضع قریب 
دهسال ادامه داشت تا کورش درگذشت و 
داریوش بفرونشاندن سرکشی ماد سرگرم شد. 
در این هنگام پادشاه بایل فرصت را غنیمت 
شمرد و استقلال کامل خود را اعلان کرد و در 
نتیجه داریوش بعزم سرکوبی وی بسوی بابل 
شتافت, مورخین یونان وقایع این جنگ را 
تدوین کرده و گفه‌اند همچنان که کوروش 
یکمک یکی از امرای بابل صوسوم به 
« گسبریاس» بپیروزی کامل نائل گردید 
داریوش هم بنیرنگ مرد جنگ‌آور بیبا کی 
بفتح بابل کامیاب شد بدانسان که وی بقصد 
توطة قتل پادشاه داخل شهر شّد و او را 
نا گهان بکشت و در نتیجه دروازه‌های بایل به 
روی فاتحین گشوده‌شد. و در کتاب دانیال این 
حادثه را بصورت دیگری که رنگ خاصی 
بدان زده شده است می‌بینیم و آنچنان است که 
پادشاه بابل شب پیش از کشته شدان محفل 
شادی و سروری بر پا کرده و بساقی فرمان 
داده بود که برای وی در جامهای غارت شده 
از هیکل مقدس اورشليم شراب بریزد ساقی 
فرمان او را امخال کرد. و همینکه پادشاه جام 
را برداشت. نا گهان دید دستی از غیب بجانب 
دیوار برون آمد و این عبارت آرامی را بر 
روی دیوار نوشت: 

( 5( ومد ف‌۱ 
(منی منی تقیل او فرسین) پادشاه از دیدن آن 
سخت حیرت‌زده و پیمنا ک شد, و ساحران و 
منجمان را بخواند و فرمان داد آن عبارت را 
تفیر کند ولیکن آنها از شرح آن عاجز 
شدند. سرانجام ملکة او نام دانیال را بپادشاه 
یادآور شد و پادشاه دانیال را بخواند». وی 
گفت. آن عبارت انذاری است از جانب خدای 
بتو که روزگار پادشاهیت بپایان رسیده. «منی 
منی ثقیل» (در توراة چسنین است) در میزان 


سنجیده شده‌ای و کم یافت شده‌ای. پریش: 7 


مملکت تقسیم کرده شده است و به مدایین و 
فارس داده شده است. فصل ۵ آیة ۲۷ تا ۲۹ 
کتاب دانیال. هنوز یکروز بر این تعیر 
نگذشته بود که پادشاه پقتل رسید و سپاهیان 
داریوش بر بابل چیره شدند و با پیروزی 
داریوش استقلال بابل بپایان زشید:و آن 
کشور در شمار یکی از ولایات تابع 
شاهنشاهی ایران واقع شد. نميدائیم که آیا این 
روایت اصلی داشته یا نه و بسهولت نمیتوان 
آنرا پذیرفت چه کتاب دانیال مدتی دراز پی 
از فتح بایل تأیف شده و مقصود ما از این 
گفتاراین نیست که روایت در اثنای تألیف 


1 -. ۰ 
2 - ۰ 


هه 


ذوالقرنین ثانی. 
ساخته شده چه ممکن است مادة روایت پیش 
از تأیف وجود داشته و همچنین آمکان دارد 
که ماد مزبور دارای ریشه بوده. و اگر 
موضوع چنین باشد باید دید آن ريشه 
چیست؟ برخی از محققین کنونی برآنند که 
سزاوار است برای تحقیق از این اصل توطة 
سوء قصدی را که در بابل پدید امده مورد 
دقت قرار دهیم | گردر بابل توطئه بر ضد 
پادشاه آن کشور بوده ایا چه کانی بیش از 
همه از پادشاه کینه در دل داشته‌اند که چنین 
توطه‌ای را طرح کرده‌اند؟ پیداست که این 
گونه‌مردمان بهودیان بابل بوده‌اند. در روایت 
آمده است که پادشاه بر آن شد که در ظروف 
هیکل مقدس, بقصد اهانت بهیکل شراب 
بنوشد. چه کانی از اين رفتار رنجیدند و بر 
پادناه خشم آوردند؟ آنان رسای یهودی 
با نی جرا فرعن تکي کآنن ووبا کر 
توطة مزبور شرکت داشتند. و هم آنان بودند 
که‌بر دبوار دست غیبی را برای انذار پدید 
آوردند. ولیکن بهودیان بچنین نظری اعتراف 
نمیکنند بلکه میگویند دست غیبی ظهور 
معجزه بمنظور تقویت آنان بوده است. 

۴- ذوالقرنین مذکور در قرآن و کورش: 
اکنون میتوانیم بگوئیم که مستلة آقب 
«ذوالقرنین» بطور فطع حل شده و جای 
هیچگونه تردیدی باقی نمیماند که تصور 
ذوالقرنین تنها دربارة کورش بوده است و 
بس. و اگراز گواهبهای صریح عهد عتیق هم 
صرف نظر کنیم, همان مجسمةٌ کورش بتنهائی 
کافی است که یک گواه حسی اشکار 
برصحت نظرية ما باشد. اینک آنچه باقی 
مانده این است که پبینیم آیا تفصیلی که در 
قرآن آمده بر کورش تطبیق میشود یانه؟ 
درصفحات ذیل خواهیم دید که مطابقت کامل 
دارد. در آغاز اين گفتار خلاصه‌ای از آنچه در 
قرآن در شأن ذوالفرنین نزول کرده آوردیم 
اینک بار دیگر بدانها رجوع میکنیم: 

انا مکنا له فی الارض: 

۱- نخضتین چیزی که قرآن ذوالفرنین را 
بدان توصیف کرده قول خدای‌تعالی است: «انا 
مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا» 
(قرآن ۱۸/ ۸۴)؛ یعنی ما سلطنت و پایداری 
در ملک را به وی بخشيديم و تمام وسائل و 
تجهیزاتی را که برای تقویت فرمانروانی ۷ 
تکمیل فتوحات ض وری است جهت او آماده 
کردیم.و اسلوب قرآن بر اين جاری است که 
در هر جا کامیابی شخصی و سلطنت او بخود 
خداوند بتقیما تخیت داده می‌شود. چنانکه 
در آیة مذکور می‌بییم یدان امر عظیمی که بر 
خلاف معهود و عادت واقع شده اراده میشود. 
و از این رو بخششی از جانب خدا و رحمتی 
خاص از سوی او شمرده ميشود چنانکه در 


سورهٌ یوسفن نیز می‌بينيم که مسفرماید: («و 
کذلک مکنا لیویف فی‌الارض, (۵۶/۱۲)؛ 
یعنی یوسف را در سرزمین مصر متمکن قرار 
شگفت‌آور غیر معهودی بفرمانروائی مسصر 
نائل شد. و از اين رو به خدا نسبت داده شده 
است تا آشکار شود که ایین تمکن از نعم 
مخصوص خدا بوده که وی را از زندان برفراز 


تخت‌شاهی نشانده است. و چون اسلوب. 


سخن در خصوص دذوالقرنین نیز عين همین 
اسلوب است. ناچار باید چگونگی رسیدن 
ذرالقرنین هم یپادشاهی مانند یوسف در وضع 
غیر عادی باشد تا در شمار موهبت‌های 
خاص از جانب خدا بشمار رود و چون از این 
لحناظ کورش را سورد نظر قرار میدهیم 
مي‌ييم که وی کاملاً با ذولرنین تصویز شدة 
۸ مطابقت دارد. چه زندگی او در 
محیطی آغاز شده که آنرا حوادث محیرالعقول 
فرا گرفته است بحدی که در قالب افسانه 


ريخته شده است. او هنوز متولد نشده بود که 


جد مادریش بدیده دشمنی سفا ک‌به وی 
می‌نگریست و در صدد قتل وی بود اما مردی 
که مأمور کشتن او بود دارای دلی پر از مهر 
شد و بر او رقت آورد و او را از چنگال مرگ 
رهانید. آنگاه وی در بیشه‌ها و دشتها و کوهها 
پرورش یافت و همچون شبانی بیکاره و 
گمنام بسر میبرد. در چنین وضعی نا گهان 
احسوال دگرگونه شد و کورش را بمیدان 

شش و کار در نهایت آمادگی براند. تا بی 
مزاحمتی تخت سلطّت مادها نیز بر نشست: 
شکی نیست که سیر حوادث زندگانی عادی 


هرگز بدیسان نیست. این کار براستی.: 


شگفت. و نادر و یگانه است. 

و تیاه من کل شیء سپبا. 

آنگانیدر قرآن آمده است: «و آتیناه من کل 
شیء تیا» بعنی تمام وسائل کار و پیروزی 
را بدو بخشيديم. بیین چگونه این کلمات. آیه 
با وقوع پادشاهی کورش مطابق است؟: 
جوانی که دیروز چوپان گمنامی بود امروز بز 
تخت پادشاهی نشسته و بی جنگ و زدو 
خورد تمام نیازمندیها و وسائل کار را مالک 
شده است. مورخین یونان میگویند: له 
قبائل پارس با کمال میل بفرمانبری او همرای 
شدند و در تاریخ برای نخین بار کشور 
متحدة پارس و ماد بظهور آمد. آنگاه سپاهیان 
عظیمی برای وی فراهم آمد که تا پیش از وی 
هیچ کشوری پچنان قدرت نظامی نائل نشده 
بود. 

نخستین کار مهم غربی: 

۲ - آنگاه قرآن برای ذوالقرنین سه کار سهم 
ذکرکرده است که نخستین آنها به «صفرب 
الشمس» بود. و غرض آشکار از «مفرب 


ذوالقرنین انی. ۱۱۵۷۵ 


الشم» جهتی است که صی‌بییم خورشید 
بسوی آن غروب میکند یعنی جهت غرب و 
معنی آن مکان شروب خورشید بحقیقت 
نیست, زیرا چنین مکانی یافت نمشود و 
ممکن هم نیت یافت بشود. و تمام لفات از 
غرب و شرق به «مفرب خورشید» و «مطلع 
آن» تعبیر میکنند. و در عهد عتیق نیز چنین 
تمیراتنی مي‌يابيم, مثلاً در کتاب زکریا 
میخوانیم: خداوند لشکر چنین میفرماید که 
اینک قوم خود را از زمین و از زمین غروب 
افتاب نجات خواهم داد. مشرق ( کاب زکریا 
فصل ۸ یذ ۷. یعنی نجات میدهم بنی 
اسرائیل را از مصر و بابل زیرا مصر برای 


فلطین بلاد مفرب و بابل بلاد مشرق است.. 


این مسلله در نهایت وضوح است و نیازی 
ببحث ندارد ولی مسئله بدین اشکاری از آنرو 
که‌مفرین حرص و ولعی بعجایب دارند بنظر 
آنان پیچیده و دشوار آمده و توهم کرده‌اند که 
ذوالقرنین به آن مکانی که خورشید بحقیقت 
فرو میرود رسیده است و خلاصه این که کار 
مهم نخستین ذوالقرنین بسوی رب بوده و 
شکی نیست که این کار مهم لیدی بوده است 
زیرا اگرما از شمال ایران به سوی آسیای 
صفیر برویم کاملا بجانب غرب شتافته‌ایم. 
همچنان گفتیم کورش بر دو کشور ماد و 
پارس فرمانروائی میکرد که نا گهان کروسس. 
پادشاه اسیای صفیر بجائب او هجوم کرد. اين 


کشو رکه بنام لیدی خوانده سیشد یک قرن : 


پیش از دوران کورش تأسیس شده و پاتخت 
اتب تفه بود و پیش از پادشاهی کورش 
جنگهائی میان ماد و لیدی رخ داده بود و 
سرانجاغ پدر کروسس با استیا کس جند 
کورش بصلح گرائیدند و برای استواری اتحاد 
و صلح میان دو خاندان شاهنشاهی ماد و 
لیدی قرابت سببی نیز انجام گرفته بنود ولی 
کروسس تمام اين علائق و قرایت‌ها را قطع 
کرد. پیدايش شاهنشاهی بزرگ ستحدی از 
پارس و ماد تحت پیشوائی کورش ففرمند بر 
کت‌اسیوس گتران امد لوراینن رونخت 
حکومت‌های بابل و مصر و اسپارت را بر ضد 
ایسران برانگیشت. آنگاه ناگهان بوضع 
غارتگرانه‌ای بشهر پتریا" واقع در مرز حمله 
برد کورش ناچار شد شمذیر مهاجم را 
بگلوی وی باز گرداندو از این رو از پایتخت 
ماد هگمانا (همدان) پبیرون رفت و ماند 
صاعقه بر دشمن فرود آمد, و هنوز پیکار 
چندان بطول نینجامید که سرتاسر کشور لیدی 
پس از دو پیکار گاه: پتریا و ساردیز سر 
طاعت و انقیاد فرود آوردند. هرودت به 
تفصیل این جنگ را نوشته و نوشته‌های او 
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بسیار جالب توجه است. او میگویقة پیروزی 
کورش بسیار برق‌اسا بود بدانسان که 
هیچکس انتظار آنرا نداشت و هنوز ۱۴ روز 
از نبردگاه پتریا نگذشته بود که پایتخت منیع 
لدی از در تسلیم در آمد و پادشاه آن کشور 
کروسس بچنگ اسارت کشور گشایان افتاد 
از آن پس تمام آسیای صفیر از بحر شام تا 
بحر اسود یوغ فرمانیری کورش را بگردن 
نهادند اما کورش همچتان پیش میرفت و راه 
دور و درازی را پیمود تا به آخر مغرب رسید 
یعنی باحل دریا و در اینجا بیع گامهای او 
متوقف شد. همچنان که گامهای موسی‌بن 
نصیر پس از ۱۲ قرن بر ساحل شمالی افریقا 
متوقف شد. کورش از همدان تا یدی دو هزار 
و چهارصد میل راه را پیمود و بر راه رفتن 
روی امواج دریا قادر نبود پس بایستاد و 
نا گهان بدید که خورشيد در چشضمة خلیج 
ساحلی غروب ميکند. و این اقامتگاه بی شک 
برای او مفرب شمس, یعتی نهایت مفرپ بود. 
و جدها تفرب فی عین حمنة و وجد 
عند‌ها قوما؛ 

اگرتقشة ساحل غربی آسیای صفیر را در 
پیش خود بگذاریم. خواهیم دید که بیشتر 
ساحل را خلیجهای کوچکی قطع کرده است, 
بخصوص در نزدیکی ازمیر, که خلیج شکل 
چشمه بخود گرفته است ساردیز در نزدیکی 
ساحل غربی بود و از شهر ازمیر کنونی چندان 
دور نبود, پس باید چنین بگوئیم که کورش 
پس از انکه پر ساردیز استیلا یافت و باز هم 
از آنجا پیشتر می‌رفت در ساحل دریای اژه 
بجایگاهی در نزدیک ازمیر رسید و ساحل را 
بدانسان دید که بچشمه‌ای شباهت داشت. و 
این همان است که قرآن از آن بدین آیه تعبیر 
کرده است «وجدها تفرب فی عین حمة» 
یعنی بنظر او چتان آسد که خورشید در 
جایگاه تیره‌ای از آب غروب میکند واضح 
است که خورشید در هیچ مکانی غروب 
نمیکند. ولیکن | گرانسان بر ساحل دریائی 
بایستد خورشید را چنان می‌بیند که گوئی 
اندک اندک در دریا فرو میرود. 

کار مسهم شرقی: ۳ -کار مهم دومین 
ذوالقرنین بمشرق خورشید است یعنی در 
جهت شرق, هرودت و کتزیاس هر دو این کار 
مهم شرقی کورش را پس از فتح لیدی و پیش 
از غلبه بر بابل ذ کر کرده و گفته‌اند: «سرپیچی 
برخی از قبائل وحشی صحرانشین او را بقیام 
بدین کار مهم برانگیخت» و اين با آنچه در 
قرآن آمده «حی اذا بلغ مطلع الشمس» 
وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها 
سترأ» (قرآن ن ۱۸ / )٩۰‏ مطابقت دارد. یعنی 
وی چون بنهایت شرق رسید, دید که خورشید 
برقومی میتابد که برای پوشیدن خود از 


گرمای آفتاپ جامه‌ای تدارند, ٍ یی آنان ن از 
قیله‌های چادرنشین بوده‌اند در شهرها 
سکونت نمی‌گزینند و برای خود خانه 
نمیسازند. 

قبیله های چادرنشین شرقی: 

این قبایل چادرنشین که بوده‌اند؟ بسرخی از 
مطالبی که مورخین یونان بدان تصریح 
کرده‌اندنشان میدهد که آنها قبایل بکتریا یعنی 
بلخ بوده‌اند. | گر بنقشه بنگریم خواهیم دید که 
بلخ بمثابة شرق دور ايران است. زیرا پس از 
بلخ زمین ارتفا پیدا میکند و راه را مسدود 
یسازد. و ظاهرا چنین بنظر میرسد که قبایل 
گیدروسیا در مرزهای شرقی.بفساد و اخلال 
پرداخته بودند پس کورش از مسقر خود 
برخاست تا پیروزمندانه ببلخ رسید. و مقصود 
از گید روسیا شهرهائی است که | کنون‌بمکران 


|[ و بلوچستان موسومند. 


کار مهم شحالی سوم و سد یاجوج و 


" ماجوج: 


۴ -و ذولفرنین هجوم سوم خود را به 
شهرهای کوهسانی آغاز کرد ناحیه‌ای که از 
پشت کوههای آن یأجوج و مأجوج میتاختند 
و بفارتگری می‌پرداختند وی در آنجا سدی 
پنا کرد, اين کار مهم سوم او بود و بدینسان 
اما رب که تن کر بر سمت راست او 
بود تا بکوههای قفقاز " بجایگاهی رسید که 
تنگنائی میان دو کوه آن بود. قرآن این خبر را 
چنین بیان کرده: «حتی اذا بلغ بین السدین؛ 
وجد من دونهما قوما لایکادون یفتهون قولا» 
(قران ۱۸ /۳)؛ یعنی آنان مسردمی 
کوهستانی و متوحش‌اند از مدنیت و عقل و 
فهم محروم شده‌اند. و مقصود از «سدین» 
تنگه‌ای است در کوههای قفقاز و بر سمت 
زاست تفقاز بحر خزر را می‌بینیم که راه 


شرت آرا سود رنه ور تخت 


چپ دریای سیاه است که طریق جانب غربی 
را میندد در وسط.سلله کوههای بلندی را 
میبینیم که بمنزل دیواری طبیعی میباشد. 
بدین سبب یرای مهاجمین از جانب شمال 
هیچ منفذی نیست بجز تنگة وسط این کوهها 
که مهاجمین از آن میگذشتند و بغارت بلاد 
واقع در پشت آن کوهها میرداختند کورش 
در اين تگه سدی آهنین بلیان نهاد و با آن سد 
راه غارتگران را ببست. و نه تنها مردم 
بلکه این سد برای امنیت کلیة کشضورهای 
اسیای غربی بمنرلهً دژ مسححکم و دروازة 
مقفل استواری بشمار میرفت پس جمیع ملل 
وساکین اسیای غربی و مصر از جانب شمال 
از دستبرد تهاجمات مصون ماندند. بنقثه 
بنگر اسیای غربی را در زیر و بحر خزر را در 
بالا و بحر سیاه را بر جانب راست آن خواهی 


دید. و کوههای قفقاز میان دو دریا واقع شده 
پس این دو دریا و سلسلة جبال قفقاز یک سد 
طبیعی بوجود آورده که تا صدها میل امتداد 
دارد و در برابر این دیوار هائل هیچ رخنه 
وجود نداشت که طوایف شمال بتوانند بدینسو 
تقوذ کنند بجز همین تنگه, پن کورش بدان 
توجه کرد و آترا با پی افکندن سد آهنینی 
ببست بدانسان که هیچکی نتواند از بالای آن 
فرود آید و یا قادر برخنه کردن باشد د پس این 
سد بمنزلة دروازة مقفلی میان آسیای غربی و 
کشسورهای شمالیببود سا قومی را که 
ذوالقرنین در انجا دید که خالی از خرد بودند 
محتمل است همان اقوامی باشند که بنانیان 
آنان را بنام « کولشی» خوانده‌اند و در : 
سنگ نوشتةٌ داریوش « کوشیا»نامیده شده‌اند. . 
اینها تهاجمات یأجوج و مأجوج را بکورشن 
شکایت کردند و چون از حضارت دور بودند 
قرآن آنان را بدینسان وصف کرده انست. 
«لایکادون یفقهون قولا» یعنی زبان 
نمفهمیدند. 

اوصاف اخلاقی ذوالقرنین قرآن: 

۵ -اکنون اوصاف اخلاقی ذوالقرنین مذکور 
در قرآن را در پیش خود ميگذاريم نخستین 
آنها دادگستری و مهرورزی وی نسبت 
برعایاست. ببینیم تا چه اندازه این وصف بر 
زندگی کسورش تسطبیق میشود؟ قرآن 
خبرمیدهد که خدابه وی در شان کانی که 
در غرب دیده است فرموده: «اما ان تعذب و 
اما ان تتخذ فهم حسنا» (قرآن ۸۶/۱۸): یعنی 
این مردمان در زیر تلط تو هتد میخواهی 
آنان را معاقبت کن و یا با آنها بنیکی رفتار کن 
شکی نیست که آن مردمان یونانیان ساکن 
لیدی بوده‌اند که پادشاه آنها کروسس بناحق و 
با فرام وش کردن پیمانها و حقوق 
خویشاوندی بکشور کورش هجوم آورد و 
تنها بهجوم خود قناعت نکرد بلکه تمام .- 
دولتهای نیرومند همزمان خود را بر وی » 
برانگیشت. و اکنون پس از برخورد وی با 7 
نومیدی و بازگشتن تیر کينة او در گلوی خود 
وی بر کورش بود که وی را بپاداش ایین 
کند و اگر بمعاقیت 
مپرداخت سزاوار سرزنش نمیبود. زیرا در 
چنین رفتاری محق بود. این است آنچه قرآن 

از آن بدینسان تعبیر کرده: «اما آن تعذب و اما 

ان تخذ فیهم حسنا» اما ذوالقرنین کدام یک از 
دو راه را برگزید, وی گفت پلکه با آنان بفضل 
رفتار میکنم زیرا من از کسانی نیستم که 
بستمگری میگرایند: «اما من ظلم فسوف 
نعذبه ثم یرد الی ربه فیعذبه عذایا نکرا و اما من 
آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنی و سنقول 


بدرفتاری مواخذه 
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له من امرنا یسرا» (قرآن ۸۸/۱۸ نغنی نا 
را بر بدیهای پیشینشان شکنجه نمکنم بسلکه 
آنها رامی‌بخشم. آری, هر که پس از اين بکار 
زشت گراید. پاداش کردار خود را خواهد دید. 
آنگاه بخدا باز خواهد گردید تا خداوند او را 
بخت‌ترین شکنجه معاقبت کند و اما کسی 
که‌بکار نک گراید و مرا فرمانبری کند, 
پاداش نیکو خواهد یافت. این اجمالی از 
سیرت کورش است که مورخین یونان 
بتفصیل آنراذ کر کرده‌اند و مورضین معاصر 
نیز انرا ماند یک حقیقت تاریخی بی‌تردیدی 
پذیرفته‌اند. تمام مورخین یونان وحدت رای 
دارند بر اينکه طرز رفتار کورش پس از فتح 
لیدی, تنها عدل اشکار نبوده بلکه از لحاظ 
ارزش اخلاقی بیش از عدل بوده است, رفتار 
او تماما بخعش و مرحمت و کرم و تجابت و 
بزرگواری بوده است. چه اگروی دشمنان 
خود را بازخواست و شکنجه میکرد اين عمل 
عین عدالت سیود زیرا آنها تبهکاران و 
جنایتکارانی بیش نبودند. ولیکن کورش تنها 
در ای تگاه عدالت توقف نکرد بلکه بالاترین 
درجات السائیت شرفمندانه صعود کرد 
هرودنت مگونته کوزشن اس راهان شوو 
فرمان داد که سلاح بسوی هیچکس بر ندارند 
بجز جنگ‌آوران دشمن. اما درباره کروسس 
پادشاه شکست‌خورده فرمان داد, احدی وی 
را نیازارد اگرچه وی با سلاح خود بجانب 
کسی بتازد. و سپاهیان فرمان او را از روی 
درستی و صمیمیت اجراکردند بدانسان که 
اکتریت اهالی حتی کمترین مصائب جنگ را 
احاس نکرد. پادشاه و حکومت دگرگونه 
شد ولی در زندگانی مردم هیچگونه تغییری 
پدید نامد. در اینجا نباید فراسوش کرد که 
پیررزی کورش سبب شکست منکری برای 
خدایان یونان بود زیرا آنها قادر بر نگهبانی 
بندة خاص خود کروسس از چنین مصیبت 
بزرگی نبودند. مورخین میگویند: کروسس 
پیش از هجوم به ایران با خدایان مشورت و 
استخاره کرد و هاتف «دلفی» وی را بفتح 
آشکار مژده داد. و چون بشارت او معکوس 
شد و کروسس هزیمت یافت یونانیان بعمل 
یگیم سس بر یبا رد 
بر آن شدند که این شکست شیم را یکنوع 
فتح دینی خدایان جلوه دهند. هرودت 
گفته‌های مردم لیدی را پس از سقوط پادشاه 
آنان چنین روایت کرده که آنها مینداشتند 
هاتف دلفی خطا نکرده بلکه کروسس بنا بر 
روح حماسی جنگی گفتة هاتف را بغلط 
فهمیده است, هاتف به وی گفته است: «ا گر 
کروسس به ايران هجوم کند کشوری عظیم 
سرنگون خواهد گردید» یعنی وی کشور 


عظیم خود را واژگونه خواهد کرد لیکن او 


مطلب را بد فهمیده پنداشته است هاتف وی را 
بسقوط کشور ایران بشارت داده است. 
همچنین فرمان کورش را دربار: کروسی 
بدینسان تأویل کرده‌اند که کورش چون 
بسوختن کروسس روی مصطبه‌ای هیزم 
فرمان داد کروسس در حالی که رری مصطبةً 
براف روخته از هیمه بود گفتار یکی از 
فیلوفان یونان را بیاد آورد و متبسم شد. و 
چون این امر را بکورش خبر دادند وی بسیار 
متأثر گردید و بیدرنگ بفرونشاندن آتش 
فرمان داد ولیکن آتش بدانسان شعله میکشید 
که رجال کشور از خاموش کردن آن عاجز 
ماندند. در این هنگام کروسس آلهه «آپلن» را 
بیاری خواست و با اينکه آسمان ایرنا ک‌نبود 
باران باریدن گرفت و در یک چشم بهم زدن 
آنفن فر ونشنسته: وز خدا جان کروسی را 
نجات بخشید پس از انکه تمام بضر از ان 
عاجز شده بودند» اين از پندارهای عامه است 
چه وقتی به اخبار صریح هرودت و گزنقن 
مراجعه میکنیم حقیقت را جز این می‌يابیم 
آنها مینویسند: کروسس آنگاه بهجوم خود 
پرداخت که بمزدة خدایان قویدل گردیده بود. 
این مژده پیش از آغاز جنگ شهرت یافته 
بود و کورش بر آن شد که اين خرافة آنها را 
باطل کند و به آنان نشان دهد که چیزهائی را 
که آنها بعنوان خدایان برگزیده‌اند نمیتوانند 
برای آنان پیروزی و فتحی پیاورند حتی آن 
خدایان قادر پر نجات دادن کسی که دوستدار 
آنان است و به او نوید فتح داده‌اند نیز نیستند و 
نمیتوانند او را در حالی که زنده است از حریق 
رهائی بخشند. بهمین جهت کورش فرمان داد 
کهاول وی راروی مصطبة هیزم بنشانند و 
انرا برافروزند تا مردم بچشم خود بیبند که 


خسدایان آنیان را قدرتی نیست و چنین . 


مفنجزه‌ای وجود ندارد که پادشاه آنها را از 
آتش نجات بخفد. بلکه بزودی بخا کتری 
تبدیل خواهد شد که بازيچهٌ باد شود. و چون 
اين حقیقت در پیش دیدگان همه تجلی کرد 
آتش بفرمان کورش فرونشانده شد و بدینسان 
دشمن شکست خورده خود را از مرگ رهانی 
بخشید. و همانا مسعجزه «اپسلن» در جامة 
افانٌ یونانی خود اشار؛ صریحی است 
بحقیقتی که کورش بعمل خود میخواست آنرا 
اثبات کند و از این رو مردم بر آن شدند که این 
حتیقت را با اختراع چنین معجزهٌ سست 
دروغیتی نقض کنند. و در قران امده است که 
تولف ر تن گنت فان ول الدامی مرن پسراه 
یعنی | گرمردم بنیکی گرایند خواهند دید که در 
طرز سلوک من با آنها چپیزی که بر آنان 
دشوار آید یا بدی به آنان رساند وجود ندارد. 
و مورخین یونان گواهی داده‌اند که رفتار 
کورش‌بهمان سان بوده است که در قرآن آمده 


است. چه وی برای کشورهای مغلوب بمتزلة 
مثل اعلای عطوفت و رحمت بوده است. 
فریادها و ناله‌های مردم آن عصر از فشار 
خراجهای سنگین و مالیاتهای ک‌مرشکن که 
پادشاهان آن روزگار بر رعایا تحمیل 
میکردند هميشه بلند بود و کورش مردم را از 
همه این ستمگریها نجات بخشید. و فرمانهای 
عطوفت‌آمیز و قوانین عادلان او دوران نوینی 
راکه هم آغوش با رفاه عيش و خوشی زندگی 
بود به روی قاط مردم جهان بگشود. 
خصلت‌های عموم ی کورش: 

۶ - این بود طرز رفتار کورش در کار مهم 
غربی او. آما عادات و خصلهای او چگونه 
بوده؟ و مورخین بونان در شأن وی چه 
گواهی داده‌اند؟ و تا چه اندازه این خصال با 
آنچه در قرآن آمده مطابقت دارد؟ سزاوار 
است این حقیقت روشن را از یاد نبریم و آن 
این است که مورخین سه گانه‌ای که درباره 
کورش سخن رانده‌اند. نه از ملت وی و ثه از 
هم‌سهنان و همکیشان او بوده‌اند بلکه آنها از 
مردم یونان بوده‌اند. ولی اين تنها هم کافی 
نیت بلکه از اران و دوستان وی هم 
نبوده‌اند. کورش لیدی را شکست داد ولی 
شکست لیدی در حقیقت یکنوع شکست 
برای ملیت و تمدن و دین یونان بود. آنگاه 
جانشینان وی داریوش و اردشیر, بخود یونان 
نیز تاختن بردند و بدیسان میان دو ملت 
دشمنی ایجاد و پایدار شد. آنگاه ای مورخین 
سه گانه کب خود را بروزگار اردشیر یا پس 
از وی تألیف کردند. یعنی در عصری که 
استاسات مای موداتان‌خا رین جنک 
برانگیخته و شعله‌ور شده بود. و شعرای یونان 
سخت‌ترین تمثئلات خصمانه را بر ضد ایران 
مینوشتند که تا هم | کنون سوجود است در 
چنین وضعی هیچکی انتظار نداشت 
مردی یونانی سرودهای مدح برای مبلت 
دشمن قوی‌پنجة خود بسراید و عنان قتلم را 
رها کند تا بتنای بر چنین دشمنی پپردازد با 
همه اینها می‌بینیم که هر یک از صورخین 
سه گانه‌بمظمت خارق‌العاده و فضایل اخلاقی 
شگفت‌انگیز کورش اعتراف کرده‌اند..و این 
دلیل قاطمي است بر اینکه محاسن کورش 
بدانسان شهرت یافته بوده که هیچ فردی 
تمیتوان ته است آنها را انکار کند یا کترین 
تردیدی بخود راه دهد هر چند از بزرگترین 
دشمنان وی باشد از این رو ناچار دشمنان هم 


مانند دوستان علی‌السویه گواهی بفضایل وی 
دادند و شاعر یکو گفته است: 
و مليحة شهدت بهاضراتها 


والفضل ما شهدت به الاعداء 
هرودت میگوید: « کورش پادشاهی بی نهایت 
کریم. جواد و ببمخشنده بود و مانند دیگر 


۳ 


۱۵۷۸ ذرالقروح. 


پادشاهان بر جمع مال حسرصنو آزحذاشت 
بلکه حرص او بر کرم و عطا بود. در حق 
ستمدیدگان دادگستر بود و انچه را که خیر 
بشر بود دوست میداشت» 

گزنفون مسیگوید: «پادشاهی خردمند و 
بخشاینده بود. در وی نجابت شاهان و فضایل 
حکماء ء جمم شده بود. ,همتش بر عظمتش 
تفوق داشت وجود وی بر بزرگیش غالب بود. 
شمار وی خدمت به انسانیت و عادت و 
سرشت او دادگستری در حق ستمدیدگان بود. 
فروتتی و بخشش در نهاد او جانشین تکبر و 
عجب شده بود. 

تجلی شخصیت کورش: 

۷ - و اشکارترین چیزی که در نوشته‌های 
رفعت شخصیت شگفت‌آور کورش است. 


نود بلکه شخصیتی نادر بشمار میرفت 
بدانسان که گوثی او بر خلق عصر خود سبقت 
گرفته بود. نه آموزگاری وی را تعلیم داده و نه 
حکیمی وی را حکمت آموخته و نه در شهر 
ستمدنی پرورش بسافته بسود بسلکه او 
پسرورش یافتة طبیعت و صاختة دستهای 
حکمت ازلی بود, روزهای نخستین زندگی را 
در دامان صحراها و کتف کوهها گذرانيد و اژ 
شبانان صحاری شرقی فارس بشمار میرفت. 
بس شگفتا هنگامی که این شبان در پیش 
دیدگان جهانیان تجلی کرد بزرگترین مظهر 
فرمانروائی و بزرگترین شخصیت حکمت و 
فضیلت شد. اسکندر با این که زیر دست 
ارسطو پرورش یافت و بی شک کشورگنانی 
عظیم بود لیکن آیا او توانست یکی از زوایای 
انس‌انیت و اخسلاق را فتح کند؟ کورش 
ارسطوئی نداشت و بجای تربیت یافتن در 


مدارس انسانی در آموزشگاه طبیعت تربیت . 


یافت ولیکن با هم اینها سانند اسکندر 
بتسخیر بلاد کفایت نکرد بلکه مملکت 
انسانیت و فضیلت را نیز مسخر ساخت عمر 
کشورگشائی اسکندر از عمر خود او تجاوز 
نکرد و لیکن اساسی که مایة استحکام فتوح 
کورش شد مدت دو قرن کامل با حوادث 
صعب روزگار نبرد کرد بی آنکه بدان گزندی 
رسد. اسکندر هنوز در سکرات مرگ بود که 
رشته‌های کشسورگشائی‌های او از هسم 
بگسیخت ولکن کورش هنگامی که از این 
جهان درگذشت کشوری بجای گذاشت که از 
هر حیث برای توسعه یبافتن و کسب قدرت 
آماده بود تنها نقص کشورگشائی وی مصر بود 
که آنرا هم جانشین او مسخر کرد. و پس از 
چند سال این شاهنشاهی جهانی بدانسان 
تجلی کرد که دنیای قدیم هرگز مانند آن ندیده 
بود. و اين تسلط و قدرت بر ۲۸ کشور از دو 





قاره آسیا و اروپا و همچنین بر مصر متبسط 
شد. و جانشین کورش بی منازعی بتنهائی بر 
این کشورها فرمانروائی ميکرد. 
کشورگشانیهای اسکندر جنبة مادی داشت 
ولیکن کشورگشانهای کورش شامل جسم و 
روح هر دو بود, فتوحات اسکندر علل مبقیه 
نداشت لکن جهانگیری کورش توأم با خاصة 
جهانداری بود. 
اعتراف مورخینکنونی. مسحتقین کنونی 
تاریخ نیز به این حقیقت اعتراف کرده‌اند یکی 
از آنان مستر گراندی! استاد دانگاه 
! کسفورد و کارشناس موثق تاریخ باستان و 
کسی که تألیف او «جنگ بزرگ ایرانی» قبول 
عام یافته در یکی از مقالات خود میگوید: 
شکی نست که شخصیت کورش, شخصیتی 
نادر و یر عادی در روزگار خود بود. چه وی 
+ در دلهای ملتهای همزمان خود اثری بجای 


|. گذافت که مایط یرت اعقول ات و کذفن 


شا گردسقراط سوانح زندگی کورش را ۱۵۰ 
سال پس از مرگ وی تألیف کرده و ما در تمام 
روایات او ف_ضائل انسانیت بارز وی را 
مي‌بينيم و خواه ما بدان فضائل اهتمام کنیم یا 
نکنیم نا گزیریم به این حقیقت اعتراف کنیم که 
رت سیاست کشور او بمحاسن اخلاقی و 
فضایل انسانیت وی مرتبط بوده و اگر طرز 
سلوک او را با روش ملوک آشور و بابل 
قیاس کنیم طرز سلوک کورش را بدائسان 
خواهیم دید که مانند چراغ تابا کی 
میدرخشد.» آنگاه میگوید: «کامیابی وی 
بیار عظیم است چه او ۱۲ سال پیش امیر 
گمنامی بود و بر ناحیتی... موسوم به «انشان» 
حکومت میکرد اما دیری نگذشت که تمام 
ممالکی را که مرا کز عظمت ملل بزرگ پیشین 
:. بودند.زیر 2 خود آورد. و آنهمه 
,ٍ کشورهایی که در آن ان روزگار مدعی تملک 
میت بز خن هوک از آنها جرئت ادعای 
پیشوایی برای خود نداشتند و از بلاد 
بارا گون, کشور اساطیری آ کادی گرفته تا 
بلاد بخت‌نصر امپراطوری بابل همه به این 
شاهنشاه جدید فضي‌مند سر تعظیم رود 
آوردند کورش تنها کشورگشای بزرگی نبود 
بلکه وی داوری بزرگ نیز محسوب میشد و 
ملل جهان نه تها اين دوران جدید را از روی 
میل پذیرفتند بلکه از ثمرات دادگستری آن 
نیز قرین آسایش و رفاه ميشدند. از این رو در 
دهسال آخر زندگانی کورش, پس از فتح 


بابل. یک سرکشی و طفیان هم در این کشور 
پهناور حادث نشد. راست ت است که در دل 
رعایا مهابت داشت ولی هیچگونه بیمی از 


قساوت او نداشتند زیرا در حکومت او 
مجازات قتل و ربودن و غارت وجود نداشت 
به گناهکاران تازیانه زده نمیشد و فرمانهای 


ذوالقصت. 


قتل عام‌صادر نمیگر دید و ملها از خلاقر 
وطن بیمنا ک نبودند بلکه امنیت و صلح برای 
همه افراد و ملل تامسین شده بود و همای 
آرامش و آسایش بر همه بال گسترده بود آثار 
ستمگریهای پادشاهان آشوری و بابلی محو و 
نابود گردیده و ملل تبعید شده به اوطان خود 
باز گشتند و معابد و خدایان هر یک به آنان باز 
داده شد. هیچگونه ظلمی بر ضد عادات و 
رسوم و عبادات قدیم باقی نماند و عدل و داد 
در میان همة ملل گترده و آزادی کامل بهمة 
ادیان و مذاهب بخشیده شد و عدل شامل و 
بخشش و بخشایش و ماوات تام جانشین 
ترس عمومی پیشین گردید." | کلون دیدیم که 
مورخین امروز چگونه بشرح و تفصیل آنچه ‏ 
را که قران به اجمال و در کلمات کوتاه (ا- 
فضائل و خصائل حمیده اين مرد) خبر داده" 
پرداخنه‌اند. 
ذوالقروح. [ذل قّ] ((ع) لقب امسرء 
القیس‌بن حجرین حارث کندی. شاعر 
معروف عرب است و وجه این تلقب شعر 
اوست که گوبد: 
فبدلت قرحاً ایا بمد صحة 
فیالک من نعمی تبدان ابسا. 
نیز گویندآنگاه که بخونخواهی پدر از بنی‌اسد 
از هر قبیله و قومی استمداد کرد از جسمله 
پیش قیصر روم شد و قیصر مسئول وی 
اجابت کرد و لشکری به وی داد لکن یکی از 
اعادی او نزد قیصر بتضریب او پرداخت و 
قیصر را از طغیان و عصیان امرژالقیس 
تخویف کرد و او پیراهنی مسموم با رسولی به 
آمرژالقیس فرستاد و وی آن پیراهن در بر کرد 
و جسد او از آن ریش گشت و بمرد. 
ذوالقرینتین. دق و تْ] (ع۱مرکب) 
پی اندرون ران. ح ذوات القرائن. 
ذوالقصة. [ذْل قض مس ] () ات آنتعت 
بنوطریف را بأجا و بعضی گویند کوهی است. 
بسلمی از دو کوه طی نزدیک سقف و غضور وچ 
بعضی گفته‌اند موضعی است در راه ربده و 
میان آن و مدینه بیست و چهار میل مسافت: 7 
است. و موضعی است بین زبالة و شقوق به دو 
میلی شقوق و ابن الاثیر در السرصع گوید: 
موضعی است در هشت فرسنگی مدينة و نصر 
گوید: در بیست و چهار میلی مدینه. (سعجم 
لبلدان). و رجوع به عقد الفرید ج ۵ ص ۲۳ 
شود. 
ذوالقصة. (ذل وَّص ض] (رخ) نام بتی 
است. رجوع به امتاع الاسماع. جبزء ۱ 


1 - ۵. 8۰ ۰ 

۲-رجوع به مقاله ۵۲ ۲5۵07 ۱۱0۱۷۵۲۵۵۱ 

۹ .۸ .ل ,۷۷۵۲۱۵ ۱۳2 در کتاب 
تاریخ عام جهان همرتن ج ۲ ص ۱۰۸۵ شود. 


ذوالقطا. 


۱۱۱و ۱۶۴و ۲۶۵ وه با 


ذوالقطاء (دْل ق ] ((ج) نام موضعی است. 
ذوا لقطب. زذل ق] (اخ) موضعی است به 
عقیق. و انرا قطب بی اضافةّ ذو یز نامند. 
ذوالقطنتین. (ذل ق ن نّ) (اغ) قب 
طفیل‌بن عمروبن طریف دوسی صحابیست. 
ذوا لقعدة. اذل ق /قٍ د] (ع [مرکب) یا 
ذوالقعدة الحرام نام ماه یازدهم از ماههای سال 
قمری عرب. میان شوال و ذوالحجة یکی از 
اشهر حرم و بدان ماه بسفر نميشدند و از جنگ 
قعود میورزیدند. جمع آن ذوات القعدات و 
تشنید ذواءالقعدة و ذواء القعدتین است. و هلال 
این ماه به روی نیکو بینند و روز یازدهم آن 
عید ولادت حضرت امام رضا علیه السلام 
است و بت و نهم آن روز وفات امام محمد 
تقی است. ابوریحان بیرونی در اثارال‌اقیه 
گوید:ثم ذوالقعدة [ای بعد شوال ] لما قیل فید. 
اقعدوا و کفوا عن القتال. و نیز در همان کتاب 
گویددفی الخامی نزول الکعبة و الرحمة من 
السماء علی آدم و قیه رفع ابراهیم و اسماعیل 
القواعد من البیت و فی الراببم عشر, زعموا 
رماع من بل توت ی تافتقی :هت 
القول آن یکون مکث یونس فی بطته اتنین و 
عشرین یوماً و هذا عنداللصاری ثلثة ایام کما 
ذ کرفی الانجیل و فی التاسع و العشرین زعموا 
نبتت شجرة الیقطین علی یونس. 
ذوالقلادة. (ذل ی د) (() اسط. لقب 
اسب بکربن وائل است. 
ذوالقلادة. [ذل ی د) ((خ) لقب حارت‌بن 
ذوالقلبین. [ذْل ق ب] ((خ) لقب جیمل‌ین 
معمربن حبیب‌بن عبداه فهری, مکنی به ابی 
معمر. فیه نزلت: ما جمل ال لرجل من قلبین 
فی جوفه (قرآن ۳ وی معاصر رسول 
اکرم و از مشرکین قریش است. او حافظة 
قوی داشت و چیزها نیکو بیاد گرفتی و از این 
رو قریش گفتدی او را دو دل است که ایین 
همه چیز بیاد تواند داشت. و او خود هم چنین 
میگفت که مرا دو دل باشد, و هر ماه یکی از 
آن دو را بکار برع و در دلاوری و شجاعت و 
عقل از محمد (صلوات ال علیه و سلم) بسر تر 
باشم. و ببعض روایات آیٌ: ماجعل ال لرجل 
من قلیین فی جوفه, در حق او نازل گردید. تا 
بروز غزو؛ بدر آنگاه که مشرکین هزیمت 
شدند او یز با دهشت و اضطرابی تمام یک 
تای نعلین بر پای و تائی بدست میگریخت و 
ابوجهل در این وقت بدو رسید و پرسید چه 
روی داده است گفت قوم بگریختند. گفت چرا 
این نعل بر پای و دیگری در دست داری گفت 
گمان میبردم که هر دو بپای کرده‌ام. و از آنروز 
باز مردم بدانستند که گمان قریش و دعوی 
خود او بر باطل است.! ابوالفتوح رازی در 


تفیر آیذ: و ما جعل اه رجل من قلبین فی 
جوفه؛ گوید: مفسران گفتد یت در مردی آمد 
نام او جمیل‌بن معمرّبن حبیب‌بن باه 
القهری و او مردی بود عاقل و ذورای و 
حافظ. مردم گفتد همانا ابن حفظ که این مرد 
راست به یک دل نباشد. شاید بودن که به دو 
دل باشد و او نیز باور کرد. گفت مرا دو دل 
است و این سخن هر وقت میگفت. 
خدای‌تعالی این آیت فرستاد. راوی خبر گوید 
که روز بدر, اين جمیل را دیدم که بهزیمت 
می‌رفت یک تای نعل در پای و یک تای در 
تمتتة و می‌گز یافت: آو زا گنت با بامعنر نت 
نمل چرا بدست گرفته‌ای در پای نمی‌کنی 
گفت:«من ندانستم که نعل در دست دارم یا در 
پای» گفتم چون تو مردی باید که دعوی کند 
کهمرا دو دل است که چندانی ضبط تدارد در 
وقت خوف که نداند نعل در دست دارد یا در 
پای! بعضی دگر گفتد کافران را چون از علم و 
حفظ رسول عجب آمد گفتند همانا محمد 
علیه السلام دو دل دارد. خدای تعالی این آیت 
فرستاد برای ایشان. زهری و مقاتل گفتند: این 
مثلی است که خدای‌تعالی زد برای مظاهران 
که‌از اهل خود ظهار کردندی و گفتتدی: انت 
علی کظهر امی. و برای متبنیان که ایشان پسر 
دیگری را بفرزندی گرفتندی, گفت چسانکه 
محال است که مردی را دو دل باشد مسحال 
است که یک زن هم زن او باشد هم مادرش, یا 
یک شخص هم پسر او باشد و هم پسر 
دیگری. انگه این را بر ایشان محقق کرد. 
گفت:و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون 
منهن امهاتکم (قرآن ۳۳/ ۴)؛ و نکرد آن زنان 
را که شما از ایشان ظهار می‌کنید مادران شما. 
ابوجعفر و ابوعمرو و ورش لای خواندند بی 
همزه:و بیمد. و یمقوب و نافع مهموز ممدود 
خواندند بی یا و اهل کوفه و شام بهمزه و مد و 
یا خواندند و انشدوا علی قرانة نافم قول 
الشاعر: 

من اللاء لم یحججن ییفین حسبة 

ولکن لیقتلن البرک المفقلا. 

و راویان ابن کثیر از او خلاف کردند قوله 
تظاهرون, اهل شام تظاهرون بفتح تا خواندند 
و تخدید ظا والاصل تتظاهرون بحذف تابی 
ادغام و در اول به ادغام و عاصم یظاهرون 
خواند بضم یا و تخفیف ظاء من المظاهرة و 
آیت در اوس‌پن العَامت آمد و زنش خوله 
بت تفلب و قصَهٌ آن و حکم ظهار در سور 
ماوت رای انشابلقه تمالی: واسا همان 
ادعیائکم ابنأنکم (قرآن ۳۳/ ۳)؛ و نکرد پسر 
خواندگان شما را پسران شما. جمع دعی باشد 
فعیل بمعنی مفعول یعنی مدعوند بپسری شما. 
مفران گفتد ايت در زیدبن حارثةبن 
شراحیل الکلبی آمد من بنی‌عبدول, و او بندة 


رسول علیه‌السلام بود او را آزاد کرد و به 
پسریش برخواند پیش از وحی و در اسلام 
میان او و میان حمزة عبدالمطلب برادری داد 
و رسول علیه السلاع زیشب بنت جحش 
الاسدی بزنی کرد جهودان و مافتان طعنه 
زدند گفتند محمد ما را نهی کند از آنکه زن 
پسر را بزنی کنیم و او زن پسر را ببزنی کرد. 
خدای تعالی اين آیت فرستاد و باز نمود که 
پر خوانده پسر نباشد بر حقیقت ذلکم قولکم 
بافواهکم؛ این قولی است که شما میگونید 
بدهن وائّه یقول الحق؛ و خدای‌تعالی حسق 
گویدو هو بهدی السبیل؛ او ره نماید خلقان را 
بره راست. ادعوهم لابانهم؛ ایشان را به پدران" 
خود باز خوانید که ایشان را زاده باشند, هو 
اقسسط عندالله؛ آن بعدل نسزدیک‌تر باشد 
بنزدیک خدای, فان لم تعلموا آبائهم؛ اگر 
پدران ایشان را ندانید. فاخوانکم فی الدین ای 
فهم اخوانکم؛ ایشان برادران شمااند در دين و 
موالیکم و آزاد کردگان شمااند و از اقمام 
مولی یکی معتق است و لیس علیکم جناح 
فیما اخطاتم به؛ و بر شما بزه نیست درانچه 
خطا کنید یعنی چون بظاهر حال کی را به 
پدر پاز خواند و او پر حقیقت پسر او باشد و 
شما ندانید بر شما در آن حرجی نباشد. قتاده 
گفتا گر فراموش کنید در حال فراموشی 
گوئید فلان‌بن فلان چنانکه زیدبن رسول اه 
بر شما بزه نباشد ولکن ما تعمدت قلوبکم, 
ولکن بزه در آن باشد که دلهای شما به آن 
قصد کند. خبر مبتداء در آیت محذوف است. 
لدلالة الکلام علیه و تقدیر آنکه, ولکن سا 
تسدت قلویکم فعلیکم فیهالجنام. و کان ان 
غفورا رحیما آ؛ و خدای‌تعالی غفور و رحیم 
آمرزنده و بخث‌انیده است. در خبر است که 
رسول علیه السلام گفت من ادعی الی غیر ابیه 
و الی غیر ولی نعته فعلیه لعة اف و الملائکة و 
الباس اجمعین. گفت هر که کسی را باز خواند 
نه پپدر و نه ولی نعمت او لت خدای تعالی و 
فرشتگان و مردمان بر او باد. راوی گوید که 
ابوحذیفه‌بن عتبةبن عبدالشمی از جملةً 
بدریان بود و او سالم را به پسری پذیرفت و 
دختر برادرش را هند بنت الولیدبن عقبه را به 
او داد و او مولی زنی انصاری بود او را به 
پسری بر خواند چنانکه رسول علیه‌السلام 
زیدین حارثه را و در جاهلیت عادت بودی 
که چون کسی پسر خوانده گرفتی او را پسر او 


۱- جمیل ابن معمر عذری که منرچهری نام او 
در این شعر: 

بر شاخ درخت ارغوان بلبل 

ماند بجمیل معمر عذری. 

آورده است دیگر است و وی شاعریست. 

۲ -آیات مربوط است به سورة احزاب ۴ - ۵ 


#۷ 


۰ دوالقلمین: 
خواندندی چون بمردی میرائئن به او-دادندی 
تا خدای تعالی این آیت فرستاد: ادعوهم 
لابائهم (قرآن ۳۳ / ۵). 

ذوالقلمین. (دْلْ ق [ ](ع ص, [ مرکب) 
خداوند دوخامه. || (اخ) لقب علی‌بن اببی 
سعید الکاتب و وزیر و صاحب دیوان رسالت 


مأمون خلیفهةٌ عباسی. ابن الاثیر در الصرص . 


گوید چون وی بهر دو زبان قارسی و عربی 
نیکو نوشتی این لقب بدو دادند. و سمعانی 
گوید اقب بذلک لحسن قلمه فی الکتاية. و 
ابوالفضل بیهقی وجه تلقیب را از این گوید که 
بعظریت را یه اس لام بعامون گنفت 
[ابوسعید  )‏ کاتب خلیفه برای امر کتابت من 
نیز بنده باشد. رجوع به آثارالباقیة بیرونی 
ص‌ ۴ .و تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵ و 
ناب سمعاتی و المرصم این الاثیر شود. 
ذوالقمره. [] (ع [مرکب) تاجریزی پیچ. 
رجوع به تاجریزی پیچ شود. 
ذوالقندس. ۱۱ (ج) در مجمل التواریخ و 
اتقصص چ طهران آمده است: ملک ذوشناتر 
نیع و عشرون ستة. مسردی درشت و بی 
رحمت بود از خاندان ملک ذوشناتر. در سیر 
ذوالقندس را گوید و حمزة الاصفهانی این مرد 
را گته است و در تاریخ جریر نام وی لخيعة 
العالم گوید. و خدای تعالی داناتر است. 
ذوالقوافی. (ذل قَ] (ع ص مرکب) شعر 
که‌پیش از دو قافیه دارد. 

ذوالقوس. [ذل قَ) (اخ) لقب حساجببن 
زرارة است. و وجه تلقب او بذی‌القوس این 
است که در قحطسالی نزد کسری شد و 
دستوری خواست تا کری اجازت دهد که 
بلوتمیم قوم وی که دچار عسررتند بیکی از 
تواحی ایران درآیند و پس از آنکه تنگی 
برخاست به اوطان خویش بازگردند کسری 


گفت شما عربان زینهارخوار و پیمان‌شکن و 


آزورید چون من رخصت اقامت دهم بویرانی 
بلاد و ستم بر عباد دست یازید, حاجب گفت 
من پذرفتار ملک باشم که قوم من چنین نکنند 
گفت از چه دانم که تو بمهد خویش وفا خواهی 
کردگفت من کمان خویش نزد ملک گروگان 
پیمان نهم. و حواسی کسری را ببر فد او 
خنده امد لکن کسری کمان او بپذیرفت و 
ورود آنان را به ایران اذن داد. و قوم حاجب 
بیامدند و از خصب و رفاه ایران بهره یافتند و 
حاجب خود بمرد و پس از مرگ وی پسر او 
عطاردین حاجب نزد کسری شد و کمان پدر 
بازخواست و کسری کمان پدو باز داد و 
حله‌ای نیز به وی خلعت فرمود و او چون 
بازگشت و قبول مسلمانی کرد آن حله برسول 
اکرم پیش کش کردن خواست و رسول 
صلوات ائّه علیه قبول نفرمود و او آنرا 
بجهودی بچهار هزار درهم بفروخت. 


ذوالقوس. ذل ق) (اغ) لقب سسنانین 
عامر. و از آن روی از را ذوالقوس گویند که 
کمان خویش بجای هزار شتر در قتل 


حارث‌بن ظالم نعمان | کبر رهینه داد. 
ذوالقوسین. [ذل ق س] (اخ) نام شمشیر 


ذوالقوة. (ذْل ور ](ع ص مرکب) 
خداوند نیرو. (دسنور اللغة ادیب نطنزی). 
ذوالقوة المتین. [ذْل َو و تل م1 (ع ص 
مرکب) خداوند نیروی استوار. (دهار). || ((خ) 
یکی از اسماء صفات خدای‌تعالی است. 
ذوالکباس. [ذل کْ) ((خ) نام ملکی از 
ملوک حمیر. , 

ذوالکتف. اذل ک ت] ((خ) لقب ای 

. السمط مروان‌ین سلیمان‌ین يحيی‌بن ییزیدبن 
مروان‌ین الحکم. لقب ببیت قاله. رجوع بکلمة 

ند" کتف در تاج العرروس شود. 


۰ وا لکتیفه. ذل کت ف ] (اخ) نام شمشیر 


سعدین عیاض‌بن امية. یکی از مشرکین که 
بروز بدر بدست سعدبن آبی وقاص کشته شد. 
ذوالکر يهة. [ذل ک ] (ع ص مرکب. | 
مرکپ) شمثیر نیک برّان, که بر هر چه افتد 
بدونیم کند. 

ذوالکعب. [ذل کَ] ((خ) لقب نسعمانین 
عمیرین تعلبةین سعد الاسعد. و کان شریفا. 
ذ کره‌الحاربی. (از حساشية المرصم خطی). 
|[لقب نعم‌ین سویدین خالابن عبادین 
عمیرین ثعلبة و هو نعمان و کان شریفا. ذ کره 
ابن الکلبی. (از المرصع خطی). 
ذوالکعبات. [دل ک ] (رخ) بتی یا خانه‌ای 
نو رتند راد سطاف آنان برد 

ذوالکف. زد ک‌فف ] (لج) نام شمشیر 
مالک‌بن ابوین کمب انصاری. ||نام شمشیر 
تخالدبن محاجرین خالدین ولید. 

,ذوالکفایتین. دْل ک ی تّ] (خ) لقب 
علی‌بن محمدین حسین‌بن محمد. مکنی بابی 
الفتح و معروف بابن العمید. وزیر رکن الدولة 
ابی علی حسن‌ین بوية. رجوع به علی... و 
معجم الادباء یاقوت چ مارگلیوث ج ۲ ص 
۵ و ج ۵ همان کتاب ص ۳۲۷ و تجارب 
السلف ص ۲۳۰ و آثار الباقية ابوریحان 
بیروتی ص ۱۳۴ و تاریخ ابن خلکان و نیز ابن 
عمید در همین لغت‌نامه شود. 

ذوالکف الاشل. ذْل کف فل آشلل] 
(اخ) لقب عمروبن عبدائه. یکی از فوارس 
بنوبکرین وائل است. 

ذوالکفل. [ذل ک ] ((خ) نام برادر ذواكون 
مصری. در صفة الصفوة ارد: و پدر او «پدر 
ذواللون» مولای اسحاق‌بن مسحمد انصاری 
بود و او را چهار پسر بود؛ ذواللون, ذوالکفل, 
عبدالباری, همیسع. و رجوع به ذواللون شود. 
ذوالکفل. ذْل ک ] ((ج) مدهد ذی‌الکنل, 


ذوالکفل. 

از محال کوفه و نزدیک بشهر کوفه و مزار 
است. 
ذوالکفل. [ذلْ کي ) ((خ) نسام مسوضعی 
بشمال بادية الشام‌است. 

ذوالکفل. [ذْل ک ] ((خ) نام یکی از انبیاء 
بتی اسرائیل از ذرية ابراهیم, نام او دوبار در 
قرآن کریم آمده است: و اسماعیل و ادریس و 
ذاالکنل کل من الصابرین. (۲۱ / ۸۵) و اذ کر 
اسماعیل و الیبم و ذالکفل و کل من الاخیار. 
(۴۸/۳۸) بعضی گویند او یاس است و 
برخی گویند زکریاست و گروهی گفته‌اند 
یوشم است و پاره‌ای گویند حسزقیل است و 
یلم کفتهاند شوه دعس اقفر 
شرح الدلائل گوید بقول بعضی او از جانب 


خدای‌تعالی مبعوت بپادشاهی کنعان نام شد و 5 


او وی را به ایمان خواند و او را پایندانی و 
کفالت بهشخت کرد و بخط خویش ضمانت‌نامه. 
نبشت. و ثعالبی در مضاف و منسوب گوید, 
در نام او مفسرین خلاف کرده‌اند. بقولی.نام او 
بشیربن ایوب است و خدای‌تعالی او را پس از 
ایوب پیغامبری داد و جایگاه او بشام بود و 
گوزار یه کف عازیی از اخمال ناپلس نت 
و اين روایت ملک‌المژید صاحب حماة است 
و بگفتة جمعی او یکی از صلحاء بود که او را 
در شمار انبیا آرند از آنروی که علم او بپاية 
علوم آنان بود. لکن بیشتر بر آنند که او خود 
پیغامبر بوده است و صاحب معالم التنزیل از 
حسن و مقاتل روایت کند که او را از آن 
ذوالکثل نامند که کفالت هفتاد نی کرده است. 
و بعضی گویند از آنروی که او نذر کرد کمه 
بروزی صد رکعت نماز گذارد و چنان کرد. و 
نیز در تلقب او گفته‌اند که وجه آن است که 
کسائی ماند کفل در برداشت و نیز وجوه 
دیگر گفته‌اند. و ميرخواند در حبیب السیر 
گوید:بنا بر اصح او غیر حزقیل والیسم پلکه 
وصن الیسع است و بهنبوت بر کنایان فا 


حلة و بغداد نزدیک برص و بدانجا.قیه‌ای که #- 


گویندقبر ذوالکفل است و منزار است. در 
متون الاخبار در باب وجه تصمیه و کیفیت 
قصهٌ آن پیغمیر بزرگوار وجوه متعدده سمت 
تحریر یافته چون این مختصر گنجایش تمامی 
آن‌بروابات بذاروتخامه کین هناب ی اراد 
یک قول اختصار مینماید: نقل است که حق 
سبحانه و تعالی ذوالکفل را خلعت نبوت 
کرامت فرموده بهدایت کنعانیان و متابعان 
ایشان که در سلک ملوک عمالقه انتظام 
داشتند و دعوی الوهیت کرده ذوالکفل در آن 
مملکت از وهم کنعان پوشیده و پتهان طوایف 
ایشان را بقبول دين کلم و طریق مسقیم 
دعوت میفرمود و ملک از این صمعنی وقوف 
یافته ذوالکفل را طلبیده و گفت این چه نوع " 


سخنان است که از تو بمن میرسانند آنجتانت:: | 


جواپ داد که من خدای‌تعالی را به یگانگی 
می‌پرستم و مردم را بوحدانیت او مسیخوانم 
کنمان در غضب رفته ذوالکفل رابه قتل تهدید 
نمود آن جناب گفت تو خشم خود را به آب 
حلم منطفی ساز تا سخنی بگویم ملک او را 
اجازت تکلم نموده ذوالکفل بعد از حمد و 
ثنای باری تعالی گفت ای مسلک تو دعوی 
الوهیت میکنی این کار از دو صورت بیرون 
نست يا خود را خدای تمام خلق گمان 
برده‌ای یا خدای همین قوم که تابعند به ربق تو 
بر شق اول بایستی اقطار جهان مطیع تو 
بودندی و حال آنکه همچنین نیست و بر شق 
ثانی بیان فرمای که خدای سایر معشر کیست 
کنعان از جواب این سخنان هدایت نشان 
عاجز گشته ذوالکفل را گفت تو چه میگوئی 
گفت من میگویم که پروردگار تو و آفريندة 
جنیم افراد انسان و جمیع مبقلوفات خالق بر 
کمال است صانعی است که طبقات سموات 
برافراتة ید قدرت اوست و صورت شمس و 
قمر و جمیع کوا کب نورگستر نگاشتة ید 
قدرت اوست و تمامی دواب و حیوانات بری 
و بحری را اقام لطفش روزی رسانیده ای 
بل خر که لژ غاب ارو پر هه از عناب 
او کنعان گفت چه باشد جزای کسی که 
عبودیت این پروردگار نماید و ابواب توبه و 
استغفار بروی خود بگشاید جواپ داد که 
بسهشت عببرسرشت. شمه‌ای از اوصاف 
درجات جنت بیان کرد مان باز پرسید که 
چیست سای بنده‌ای که نسبت بدین 
آفریدگار طریق عصیان ورزد و خود را از 
جمله بندگانس نشمارد؟ ذوالکفل جوابداد که 
غاب جهن و عقان الم و مجملی از مداات 
درکات دوزخ در حیز تعداد آورد کنعان را از 
استماع این سخنان رقت بینهایت دست داد 
ذوالکفل راگفت تو متکفل میشوی که اگر من 
بوحدانیت حق‌تعالی و نبوت تو اعتراف نمایم 
و سالک عبادت گردم خدای‌تعالی مرا از 
عذاب دوزخ بدین نعیم بهشت رساند ذوالکفل 
گفت‌بلی و به لسماس ملک در این باپ 
وثیقه‌ای نوشته تسلیم کنمان نمود آنگاه کنعان 
غسل کرد و جامه‌های پا ک پوشید و کلم 
طیبة شهادت بر زببان راند و تعلیم احکام 
شریعت صیام ایام و قیام لیالی را شعار و دثار 
خود ساخته بلکه هم در آن چند روز از سنر 
ملک و مال درگذشت و پهان از قوم به اخیار 
و زاهدین و سالکان طریق یقین ملحق گشته و 


بعضی از امرا و لشکر از عقب کنمان شتافته او 


را یافتند و بدستور مسعهود در پیش او روی 
نیاز بر زمین نهادند کنعان ایشان را از ایين 
حرکت منع کرد گفت بدانید که من به یگانگی 
پروردگار عالمیان ایمان آورده‌ام باید که شما 








نیز متایمت من نمائید تا راه راست یسابید آن 
جماعت نصیحت او را بسمع رضا قول نموده 
زبان بکلمة توحید جاری گرداندند و هم در 
آن اوان کنعان پهلو بر ناتوانی نهاده کتابتی را 
کت تکفا پری ده بو ناو شنان جوشیه 
جاودان شده بملازمان خود سپرده و وصیت 
کردکه آن صحیفه را با او در قبر نهند چون 
کنعان فوت شد آن جماعت بموجب وصیتش 
عمل نمود فرشته‌ای همان روز آن نوشته را 
بفرمان الهی بیرون آورد از قبر و بذوالکفل که 
از وهم کفار در زاویة افتقار بود رسانید و گفت 
ایزد تعالی میفرماید که ما بمحض عنایت خود 
بدانچه از کنعان متکفل شده‌ای وفا کردیم و 
بجمیع اولیاء و اهل طاعت خویش بر این 
موجب بتقدیم ميرسانيم بعد از آن ذوالکفل 
بمیان مسردمان رفت و فی‌الحال جمعی از 
متابعاخ کنعان آن جناب را گرفتند که تو 
اعتقاد پادشاه ما را بفساد آوردی با او غدر 
کردی. ذوالکنل جواب داد که من ملک را از 
طریق غوایت بجاد؛ هدایت رسانیده متکفل 
شدم که خدای‌تعالی او را بجنت اعلی رساند و 
کنعان در این روز که فوت شده ملازمان 
بموجب وصیتش صحیفه‌ای را که در باب 
تکفل خود نوشته بودم با او در قبر نهادند و 
حضرت غافرالذنوب چنانچه کفیل شده بودم 
کنعان را ببهشت رسانیده آن صحیفه را باز: 
بم فرستادند آنگاه آن وشته را به آن مسردم 
نمود گفت دست از ضرار من باز دارید تا وقت 


آنکه اصحاب شما که از عقب ملک رفه‌اند . 


باز آیند | گریعد از آمدن ایشان صدق سخن 
من بر شما ظاهر شود اطاعت و متابمت مين 
نمایید و الا آننچه مقتضای رای شما باشد 
بتقدیم رسانید آن جماعت را این سخن مقبول 
افتاد. ذوالکفل زادر مسبی باز داشتد تا 
مردمت:که از عقب کنعان رفته بودند باز آمدند 
آن طایفه چون کیفیت فوت ملک را چنانچه 
واقع بود از ذوالکفل شنودند و آن صحیفه را 
دیده گفتند آنچه ذوالکفل میگوید در حسق او 
ات ات این معان متس فداست کم 
ذوالکفل برای او نوشته بوده در قبر نهاده 
بودیم لاجرم آن مردم بقدم اعذار پیش امده 
در آن روز صد و بیست هزار کس پذوالکفل 
ایمان آوردند و دست در دامان متابعتش زده 
ترک اصنام کردند و ایض ذوالکفل آن طایفه را 
بجنت الماوی هادی و مهدی شد و ایشان را 
شرایط احکام اسلام تملیم فرمود و بدین 
اسباب ایزد تعالی آن جتاب را ذوالکفل خواند 
مدت عمر ذوالکفل هفتاد و پنجال بود. و 
صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: بمناسبت 
بودن وی یکی از یاه بنی‌اسرائیل نام او در 
قرآن کریم آمده است. و با این که ايين کلمه 
عربی است در امر اصل عبرانی آن اختلاف 


۱۱ 


است و گمان میرود که او حزقیل باشد. وی 
بعد از الیسع مبعوث نبوت شده است. بروایتی 
قبر او در بتلیس است و نیز در شام و ببعض 
جاهای دیگر گفته‌اند. و برخی از محبعین 
جدید تاریخ برآنند که ذوالکفل از بنی‌اسرائیل 
یت و افکار و مواعظ و معتقدات وی با 
بنی‌اسرائیل مخالف باشد و آنرا منسوب به 
یکی از قبائل عرب گمان پرده و نبوت او را نیز 
انکار کنند. رجوع به مجمل التواریخ و 
القصص ص ۱۹۷ ۱۹۸ ۰۲۰۵ ۴۲۶, ۴۳۵ و 
جوالیقی, جزء ص ۷ص ۲۹۹ و معجم البلدان, 
ذیل کلم ملاحة. و نزهة القلوب حمدانه 
متوفی ج ۲ ص ۱۹۵ و حبیب السیر جزء ۱ از 
ج۱ ص ۴۰ و قاموس الاعلام ترکی و المرصع 


ذوالکلاع الاصغر. 


ابن الاثیر شود. ||نام مردی از بنی‌اسرائئل که : 


حریص بمحرمات بود لکن سپس توبه کرد و 
گفت واله لااعصی ان ابدا و قضا را همان شب 
وفات یافت و صباح این جمله را بر در خانة 
او نوشته دیدند که: ان انّه قد غفر لذی الکفل. 
(المرصم اين الاثیر): 
حال الیاس و یوشع و ذوالکفل 
یافته هر یک از کفایت کفل. این 
ذوالکفین. [ذل کف ف] ((خ) نام بت 
غمروین حتدا لدوسی, وآینی آگیر فر 
المرصع گویند لینی خزاعه و دوس. رجوع به 
آمتاع الاسماع. جزء ۱ ص۳۹۸ ۴۱۵ ۴۱۶. 
و رجوع به کلمةٌ بت شود. 
ذوالکفین. [ذل کف ف] ((خ) نام یکی از 
دو شمشیر عبدالّهین اصرم که کسری بدو عطا 
فرمود و نام آن دیگر اسطام است. و فدعلی 
الکسری, فسلحه: بسیفين, والاخر اسطام. 
||نام شمشیر انماربن خلف. 
ذوالکل. [ذل کل( ] (ع۱مرکب) (اصطلاح 
موسیقی) دورء نفمات هشت نه. گام. 
ذوالکلاع. ذْلْ] ((ع) نام پدر صرحبیل 


یکی از قلةٌ حسین‌بن علی علهما اللام. 


است. 

ذوالکلاع. 1] ((ج) ابن الاثیر در المرصع 
گویداو از اذواء یمن بوده و ابوشراحیل 
ذوالکلاع از او لاد ارست. 


ذوالکلاع الاصغر. [] ((خ) (سمیفع 


کسمیدع بالفاء) اهمله الجوهری و قال ابن . 


درید فی باپ فعیلل بعد ذ کر همیسم سمیفع (و 
قد تضم سینه) کانه مصفر (و حیتذ یجب کسر 
لفاء) و هو ذوالکلاع الاصفر (ابن نا ورین 
عمروین یعفر) بن یزیدین العمان الحمیری و 
یزید هذا هو ذوالکلاع الا کبررکما سیأتی فی 
کل ع و فی الموتلف و المختلف للدار قطنی 
اسمیفع هکذا بزيادة الالف و فی المعجم لابن 
فهد یسقال اسمه ایفع (ابوشرحبیل) زاد 
الصاغانی (آو) ابو (شراحیل) و هو (الرئیس) 
فی قومه (المطاع المتبوع اسلم) فی حياة اللبی 


۸۲ ۱ ذوالکلاع الاصغر. 


صلی اه و سلم (فکتب المه الشبی-حنلی ان 
علیه و سلم علی ید جریرابن عبداثه (البجلی) 
رضی ال ععنه ( کتاباافی اتعاون علی الاسود و 
مسیلمة و طليحة و کان قائم یأمر معاوية 
رضی ال عنه فی حرب صفین (و قتل) قبل 
انقضا: الحرب ظرح معاوية رضی ۵ هه 
بموته و ذلک آنه بلغه آن ذاالکلاع ثبت عنده آن 
علیا بری من دم عشمان رضی ائّه عنهما و ان 
معاوید رضی اه عنه لیس علهم ذلک فاراد 
التشیت علیه فعاجله میته (بصفین) و ذلک 
ستقاسیع و تلاقین تام السروس صناعب 
قاموس الاعلام گوید: ذوالکلاع. ابوشراحیل 
اسمیفع [کذا] ابن نا کوردر حیات رسول | کرم 
صلآت فا عایه متلمانی گافت و فرف‌فیت 
او اختلاف است رسول اکرم بتوسط جریرین 
عبدائّه بجلی بدر نامه‌ای فرمود و او را بدفع 
اسود عنی مأمور کرد. و بمدها ذوالکلاع در 


شام سکونت گزید و در جنگ صفین در سپاه : 


معاویه بود و کشته شد و معاویه از کشته شدن 
وی شادان کشت چه وی بحدیث شریف نبوی 
که فرمود «عمار یاسر بدست فئذ باغیه مقتول 
گردد» | گاه‌بود و وقتی که شنید عمار در 
جیش امیرالممنین علی علیه اللام مسلک 
است بجنگ سعاوية با علی علیه السلام 
اعتراض کرد. و معاویه گفت عمار عنقریب 
بپاه ما پیوندد و او را بدین گفته اقناع کرد 
لکن وی پیش از کشته شدن عمار بقتل رسید 
و آنگاه که معاویه از کشته شدن عمار | گاه‌شد 
گفت! گر ذوالکلاع زنده میبود هزاران تن از 
سپاه ما را بجیش علی‌بن ابیطالب میکشانید. و 
در حبیب السیر آمده است: سمیدع (کذا) 
صاحب جیب‌الیر در شرح حرب صفین 
گوید:در روز دوازدهم از ایام حاربه ذوالکلاع 
الحمیری که موسوم پسمیدع بود باغوا معاوية 
و امداد عبیدائه عمر بمقابله و مقاتله قبیلهٌ 
ربیعة همدان اقدام نمود از جانب آمیرالمومنین 
علی علیه السلام. عبدائ‌بن عباس رضی لاله 
عنهما و خندف الحتفی بععاونت ربيمة و 
همدان مأمور گشته فرمود که چون نظر 
خندف بر ذوالکلاع افتد او را بقتل آرد و 
چنانچه بر زبان الهام بیان آن حضرت گذشته 
بود در آن روز ذوالکلاع بردست خندف کشته 
شد و حمیریان که قوم او بودند انهزام بافتند. 
نسب ذوالکلاع بملوک بلی‌حمیر میرسد و او 
زمان فرخنده نشان حضرت رسول صلوات 
له علیه و سلم دریافت اما پسعادت ملازمت 
آن حضرت فائز نشد و بعد از قتل او پسرش 
شرحبیل بمسکر امیرالمزمین حیدر آمده 
جدش را بلشگرگاه سعاوية برد (حبیب 
السیر جزو ۴ از ج۱ ص ۱۸۵ و ۱۸۶). و در 
استیعاب روایت شده است: اسمه ایفع‌بن 
نا کورمن الیمن اظنه من حمیر. یقال انه ابن عم 


کعب الاحبار یکنی اباشرحبیل. و یقال 
ابوشراحیل کان رئیسا فی قومه مطاعا متبوعا 
اسلم فکتب الیه الشبی صلی ال علیه و آله 
وسلم فی‌التعاون علی الاسود و مسسیلمة و 
طليحة و کان الرسول الیه جسریربن عبداه 
لبجلی فاسلم و خرج مع جسریر الی الشبی 
صلی ان علیه و آله و سلم (حدثنا) خلفبن 
قاسم قالنا محمدبن القاسم‌بن سفیان قال 
حدثنا علی‌بن سعیدین بشیرقالا ابوکریب 
خالد عن قیس‌بن ابی حازم عن جابرین 
عبدالّه هکذا قال و ائما هو جریربن عبداثّه قال 
ذوعمرو فاقبلت احد وهما (؟)الی رسول ال 
صلی ان علیه و آله و سلم فقال ذوعمرویا 
جابرانکان الذی تذکر فقداتی علیه اجله قال 


:|" فقلت تسال فرفع لتارکب فسألتهم فقالوا قبض 


رسول ال صلی ال علیه و آله و سلم و 
است‌خلف ابویکر فقال لی اقرا صاحبک السلام 
و لعا سنمود. و قیل اسم ذی‌الکلاع سمیفع 
ابوشرحبیل و کان ذوالکلاع القائم بامرمعاوية 
فی حرب صفین و قتل قبل آنقضاء الحرب 
ففرح معاوية بموته و ذ کرانه بلفه ان ذا الکلاع 
ثبت عنده آن علیا ببریْ من دم علمان و ان 
معاوية لبس علهم ذلک فاراد العبت علی 
معاوية فعاجلته منیته بصفین سنة سبع و 
لائین. و لا اعلم لذی الکلاع صحبة | کثر من 
اسلامه و اتباعه للبی صلی اه علیه و آله و 
سلم فی حیاته و اظنه احدالوفود علیه و لا 
اعلم له رواية الا عن عمر و عوف‌بن مالک. و 
لما قتل ذوالکلاع ارسل ابنه الی الاشسعث 
برغب اليه فی جثة ابیه لیأذن له فی اخذها و 
کان‌فی الميرة فقال له الاشعث انی اخاف آن 
:- یتهمنی. امیرالممنین ولکن علیک بسعدین 


دار قیس فاأنّه فی الميمنة و کانوا قد متعوا ال 


شام تلک الیم ان ی خلوا عسکر علی تلا 
بفدوا علیهم فاتی ابن‌الکلاع معاوية 
فاستاذنه فی دخول عکرهم الی سعدین 
قیس فأذن له فلما ولی قال معاوية لانا افرح 
بمقت ذی‌الکلاع منی بمصرلوفتحها و ذلک 
انه کان یخالفه و کان مطاعا فی قومه فاتی این 
ذی‌الکلاع سعدبن قیس فاذن له فی اپیه فاتاه 
فوجده قد ربط برجله طنب فسطاط فاتی 
اصحاب الفسطاط فسلم علیهم و قال آناذنون 
فی طنب من اطناب فسطاطکم الوا نعم و 
معذرة ایک و لولا بفیه علینا ما صنعنابه سا 
ترون فنزل الیه و قد انتفخ و کان عظیما جسیما 
و کان مع ابن ذی‌الکلاع اسود له فلم ی تطیما 
رفعه فقال ابنه هل من معاون فخرح الیه رجل 
من اصتخاب علی یدعی الختدف.فقالوا تا 
فقال ابن ذی‌الکلاع و من یرفعه قال یرفعه 
الذی قتله فاحتمله حتی رمی به علی 





ذوالکلاع الاصغر. 


ظهرالبغل ثم شداه بالحبل و انطلقا به الی 
عسکرهم. و یقال ان الذی قتل ذا الکلاع 
خریتین جار و قیل قعله الاختر (حدیتا) 
خلف‌ین قاسم قالا عبدابن عمر قالا 
احمدین محمذین الحجاج‌ین رشدین قالا 
يحبي‌بن سلیمان قاللا بحیی‌ین ابان قالنا 
سفیان اللوری عن الاعمش عن ابی وائل عن 
ابی ميسرة عمروین شرحبیل الهمدانی قال 
ریت عماربن یاسر فی روضة و ذالکلاع فی 
لسنام فی ثیاب بیض فی اقبة الجنة فقلت الم 
بقتل بعضکم بعضاً فلا پلی و لکن وجدنا اث 
واسم المففرة. (حدثنا) خلفبن قاسم قال 
حدئا عبدالّبن عمر قال حدئنا احمدین 
محمدین الحجاج‌بن رشدین قال حدثنی. 
یحبی‌بن سلیمان قال حدئا یزیدین هارون" 
قالنا العوامین حوشب عن عمروین مرة عن 
ابی وائل عن ایی ميسرة عمروین شرحبیل و 
کان من افضل اصحاب عبدائه‌ین مسعود قال 
ریت فی المنام کانی دخلت الجنة فاذا قباب 
مضروبة فقلت لمن هذه فقالوا الذی الکلاع و 
حوشب قال و کانا مص قتل مع معاوية بصفین 
قال فقلت فاین عمار و اصحابه قالوا امامک 
قلت و قد قتل بعضهم بعضا فقیل انهم لواله 
فوجدوه واسع المنفرة قلت فما فعل اهل 
الهروان یعنی الخوارج فقیل لی لقوابرحا!. 
(اسستیعاب ج۱ ص ۱۷۰. ذوالکلاع]). 
ابوشراحیل ذوالکلاع یمنی مردي مطاع در 
قوم خویش بود و مسلمانی گرفته بود. رسول 
اکرم به وی نامه‌ای کرد و آمر فرمود تا با مرد و 
مدد پکشتن اسود عنسی با جریربن عبداله 
بجلی یاری دهد و وی پذیرفت و آنگاه که 
قفی جرک موز یتیس فولت للراعنانه 
عازم مدینه بود رحلت حضرت رسول 


صلوات ال علیه روی داد و او در مدینه 


بحضور ابی بکر خلیفه رضی ال عنه رسید. 
(از المرصم). (و ذوالکلاع) رجلان آحدهما _ 
الا کیر) و هو یزیدین النعمان الحمیری‌بن ولد یچ 
شهال‌ین وحاطةین سعدین عوفین عدیین 3 
مالک‌بن زیدبن شددبن زرعةبن سباء الاصفر 
(والاصتر) هو ابوشراحیل (سمیفع‌بن نا کوربن 
عمروین یعفر بن‌الکلاع الا کبر)و قد تقدم ذلک 
للمصنف فی س. م. ف. ع (و هما من آذواه 
ایمن) و قال اين درید التکلع التحالف) و قال 
آبوزید هو (التجمع) مثل الحلف لفة يمائية قال 
(و به سمی ذوالکلاع الاصفر لان حمیر تکلعوا 
علی یده ای تجمعوا الا قبیلتین: هوازن و 
حراز فانهما تکلعتا علی ذی‌الکلاع الا کبر) 
یزیدبن النعمان, قال الابغة رضی ال عنه: 

أتانا بالجاشة مجلبوها 

و کندة تحت راية ذی‌الکلاع. 


۱-البرح الشدة و الشر ۱۲ القاموس. 


ذوالکلب. 


برید تمیما و اسدا و طیا اجلیوا الجیئن بعلی.. 


بنیعامرمع ایی یکسوم و ذوالکلاع کان صعه 
ایضاً و فی اللسان و اذا اجتمعت القبائل و 
تناصرت فقد تکلعت و أصل هذا مسن الکلع 
یرتکب الرجل. (تاج السروس). و رجوع به 
اعسلام زرکلی ج۱ ص ۳۱۳و ۳۹۴و ج۳ 
ص ۸۱۴ و ۱۱۶۲ و عقد الفرید ج ۲ ص۳۱۹ و 
ج ۵ ص ۱۶۷ شود. 

وا لکلب. (دْل ک ] ((خ) لقب عمروین 
عجلان. ||لقب عمروین معاوية. 
ذوالکلب. (ذل ک ] ((ج) شاعری است و 
در معجم البلدان یاقوت ذیل (ضریحة) آرد: 
موضعی است در شعر عمرو ذی‌الکلب 
الهذلی: 

فلت لحاصن آن لم ترونی 

بیطن ضريحة ذات اشجال 

ذواللبا. [) (!خ) نام بتی از بنوعبدالقیس در 
مشفر و مشفر حصاری است به بحرین. 
ذواللید. [دْل لب /ذل لب ] (ع [مرکب) 
أسد. شیر . (المرصع). 

ذواللحید. [ذْلْ لٍ ی ] ((خ) لقب شسریح‌بن 
فان لکاانی:صتعالی بت واز و یکت 
حدیث منقول است. و صاحب استیعاب گوید: 
او را صحبت است و یزیدین اببی منصور از 
وی روایت کند و ذواللحية در شمار بصریین 


آسبت. 
ذوا للحية. [ذل لٍ ی ] ((خ) ابن حمیر. نام 
یکی از اذواء. و دختر ار مادر بنوعکل است. 
کان طّا! قسمی بضد صفته. (سعجم الادباء 
یاقوت چ مارگلیوث ج۲ ص۲۹۹ س ۱۲. و 
مر او زو ندوبن نزب نیش آنته 
رجوع به معجم الادباء یاقوت ج ۲ ص ۳۹۹ 
س ۱۲ - ۱۴شود. 
ذواللسانین. [ذل لٍ ن ] (ع ص مرکب) آنکه 
فارسی و عربی داند و توید و به هر دو زبان 
نیکو ترسل و نیکو شعر باشد. 
ذواللسانین. (ذل لٍ نْ) ((خ) ادیب نطنری 
ابو عدالله حسین‌بن ابراهیم (یا) محمد نطنزی 
ملقب پذوالك‌انین. او راست: کتاب دستور 
اللفة و خلاص. لفت مترجم عربی بفارسی و 
این قصیده در توصیف اصفهان از او در ترجمةً 
محاسن اصفهان نقل شده است: 
حوت اصفهان خصالا عجابا 
ها کل من یشتهیه استجاب 
هواء مر و ماء تما 
و خیراکشیرا ر‌ دور رحابا 
وتربازکیاً ونبتا رویً 
ویرض طربا خاش انا 
شوم تری مثلها 

نسیماً و ون و طعماً عجابا 
تفید الاعلاء بر کما 
فید لربیع الریاض الشبابا 


و زاد محاسنها زنرود 

مياها کطعم الحیات عذابا 

تقذرها ر الحصی تحتها 

لجینا فویق اللالی مذابا 

و کالرقش حايرة فی مضیق 

ذا اضطرب الموج فیه اضطرایا 

و کالابغات اذا ماجرت 

علیه الصبا فکته الحبابا 

و فیها فصول الزمان اعتدان 

فلا فصل الا و ما فیه طابا 

فلا البرد برذی و لا البحر یوذی 

و لا الریح یقذی و تذری ترابا 

تری ابن ثلث بها بستفید 

حدیث الرسول و یتلوالکتابا 

و من فوقه حافظاًکانبا 

دیب نجیا یباری النجابا 

رقواً سرا رحاب‌النان 

عرايب للسان و ما هم عراب 

پدوا لمآ ثر رأیامصبا 

بحور المکارم مالا مصابا 

فاطیب بها سادة قادة 

و اطیب بهم بلداً مستطابا 

و لست تری ملها فی الپلا - 

د و لا مشلهم فی البرایا صحابا. 

(از ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۱۳۷). 

و رجوع به ذوالیانین شود. 
ذواللسانین. (ْلْ لٍ ن] (اخ) مسوله‌ین 
کثیف. صحابی است. و این لقب را بعلت 
فصاحت پیان او به وی داده‌اند. در المر‌صع ابن 
الاثیر آمده است: لقب مولابن کشن که مولای 
ضحا کسنستان بوداین لقب رابرای 
صباحت منظر به وی داده‌اند گویند صد سال 
در عهد اسلام بزیسته و به حضرت رسول 
بیعت کرده است. و سمعانی آرد: ذواللسانین. 
لقب شولهبن کف ( کذا) میباشد و برای 
فصاعت و بلاغت او را این لقب داده‌اند. 
ذواللمم. (ذل لٍ ء) ((خ) لقب ذوالرأس. 
جریربن عطية, در حدائت سن او. 
ذواللمة. (ذل (غع] ((خ) نام یکی از اسپان 
رسول صلوات ائّه علیه. 
ذواللمة. (ذل لِمْم] (اخ) نام اسپ 
عکاشتین بحهن ِ 

۳ شياني است 2 هه 
ذواللهبا. رد ل] (لخ) موضعی است بدیار 
هذیل. (المرصع). 
ذوالماوین. [ذل عء و] (ا) نام موضعی 
است. 

ذوالمتوسطین اول. [ذل مت وش سس 
ط ن او و] (ع | مرکب) عبارت است از جذر 
ذرالاسمین دوم. و ذوالمتوسطین دوم عبارت 


است از جذر ذوالاسمین سوم. و وجه تسمیهةٌ 


ذوالمجدین. ۱۱۵۸۳ 


اين دو اصطلاح بدان جهة است که هر یک از 
آندو جذر مرکب میباشند از دو خط که هر 
یک از آن دو خط متوسطند پس مجموع آنها 
ذوالستوسطین بود. و ذوالستوسطین دوم را 
بدوم بدین سبب نام نهادند که نسبت 
پذوالمتوسطین اول در مرتبة دوم واقع شده 
است. و رجوع به ذوالاسمین شود. 
ذوالمحاز. رد ] (اخ) نام بازارگاهی 
میان مجنة و مکة بمنا به یک فرسنگی عرفه 
از ناحیت کپکب و بعصر جاهلیت» عرب 
مجاور مکه را در اوائل ذوالقعدة بدانجا 
بازاری بوده است. سمیت به لان اجازة الحاج 
کان فیها. و در حدیث ذوالمجاز ذ کرشده 
است و گفته‌اند موضعی است. ایوذژیب گوید: 
و راح بها من ذی‌المجاز عشية 

یبادر اولی السابقات الی الحبل, 

و حرشبن حازة درباره ذوالمجاز که 
پازارگاهی بوده ارد: 

و اد کروا حلف ذی‌المجاز 

و ما دم یه لمهود والکفلاء, 

و در مستدرکات تاج العروس آمده است: 
ذوالمجاز منزلی است در راه مکة شرفها ال 
تعالی میان ماوية و ينسوعة بر طریق بصرة. 
(تاج العر وس). و رجوع به امتاع الاسماع 
جزء ۱ص ۱۴۰ و داثرة المعارف اسلام ذیل 
بیطار شود. 
ذوالمجاسد. رل م س] (خ) لقب 
عامربن چم است. و از انرو وی را 
ذوالمجاسد گویند که نخستین کس است که 
جامه بزعفران رنگین کرد. و مسجاسد جمع 
مجد باشد و مجسد بمعنی سر است. 
ذوالمحجد. ذْلْ ] (اخ) صاحب مجد. در 
عیون الانباء این اصيبعة ذیل شرح حال ایسن 
البغونش آمده است: ثم انصرف الی طلطلة و 
اتمل بها بالیرها نظافر اسمامیلین 
عبدالرحمن‌ین اسماعیل‌ین عامربن مطرف‌بن 
ذی‌النون و حظی عنده و کان احد مدبری 
دوكته قال و لقيته انا نها بعد ذلک فی صدر 
دولة مأمون ذی‌المجدین‌ین یحیی‌بن الظافر 
اسماعیل‌بن ذوالئون و قد ترک قراءة العلوم و 
اقبل علی قراءة القرآن. (ص ۴۸). و در ص 

۰ ذیل شرح حال ابن‌الخیاط آمده است: ثم 
مال الی احکام النجوم و برع فیها و اشستهر 
بعلمها و خدم بها سلیمان‌ین حکم‌بن الداصر 
دیناد فی زمن اقفتة و غیره مسن الامراه و 


آخر من خدم بذلک الامیر المآمون یبحی‌ین 


اسماعیل‌ین ذی‌النون و کان مع ذلک معتنیا 
بصاعة الطب... 

ذوالمجدین. اذل ء] (اخ) لب سید 
المرتضی ابوا القاسم علم الهدی علی‌بن 


۱-آنکه هیچ موی ندارد. 


۴ ذوالمجدین. 
حسین‌بن مسوسیبن محمدین مسوسیبن 
ابراهیم‌بن موسی‌بن جعفربن محمدبن علیبن 
الحین‌بن علی‌بن ابیطالب. رجوع به علی 
ابن... شود. 

ذوالمجدین. [ذل ] ((ج) عسلیین 
موسی‌بن اسحاق بن الحین‌بن اسحاق‌بن 
موسی‌بن جعفربن محمدین علی‌بن الحسین‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب. علیهم السلام. مکنی به 
ابی‌القاسم و ملقب به ذوالسجدین .نقیب 
الطالبیین بمرو. [الید الریف...). (معجم 
الادباء یاقوت ج ۵ ص ۱۲۷) رجوع به علی... 
شود. و علی‌بن الحسین الباخرزی راست در 
مدیح او: 
حیالک من تحت ذیل الحبی 
شعاع کحاشية المشرفی 
یقول فها ۱ 

و سقت الرکائب حتی آنخن 
بسبط الانامل سبط اللبی 
علی‌بن موسی مواسی العقاة 
ایی‌القاسم السید الموسوی 
و منها 

نماه الفخار الی جذه 

علی ففاز بجد علی 

ولا یتأشب عیص السری 
آذا هو لم‌یکن ان السری 

با قاسم یا قسیم السخاء 

اذا جف ضرع الفمام الحبی 
و فدت الیبی مع الوافدین 

و فود البشارة غب النمی 

و زارک منی ستی کنی 
فراع حقوق السمی | الکنی 
فهذی القصيدة بکرا تصل 
علی نحرها حصیات الحلی 
جعلت هوا ک‌جهازا ها 
فجاء تک مائسة کالهدی 
سحرت بها النن السامرین 
و لم اترک السحر للامری 
و لما نشرت آفاوبقها 

طوی التاس دیباجة البحتری. 
ذوالمحر. م جٌرر ] ((خ) لقب شمشیر 
عتبةین حارث‌بن شهاب. 

ذوالمحنین. اذل م جَنْ ن] (اخ) لقب 
عتیبه هذلی که در جنگ دو سپر برستی. 

وا لمححر. [] ((خ) لقب عوفبن عامرین 
ربيعة.(لمرصع ابنالاثیر از ان الکلبی) 

ذوالمخصرة. [َذلْ خ ص ز] (اٍخ) تقب 
عبداله‌ین ی صحایست. و از آنرو وی را 
ذوالمخصره‌ای لقب کردند که رسول اکرم 
صلوات ان علیه او را مخصرای عطا کرد و 
فرمود بدین نشان مرا در بهشت یابی. و 
مخصرة عصائی کوتاه شد. 

ذوالمدارع. اذل ء ر) (خ) جایگاهی 


است میان شام و سماوة. کلیر گوید: 
و ارعم ما عزمن البین حتی . 
دفعن پذی المدارع و الجال. 

(از المرصم مغلوط خطی). 
ذوالمدرة [ذْلع در ) (اخ) العدرة, هر چه 
از قری از گل و خشت خام بنا شود. و 
ذوالمدرة موضعی است. (معجم اللدان) 
ذوالمرار. ذْلْ ] ((خ) نام ز میتی است. 
ذوالمربعی. (ذل مب ] (اخ) نام یکی از 
شوگ بر ابو اي نع نمرون 
گوید:قیل من الاقیال. 
ذوالمرخ. و( شرمی است به 
یمن. کثیر راست: 
بمرّة هاج الشوق فالدمع سافح 
مفان و رسم قد تقادم ما صح 
بذی المرخ من ود آن غیر رسمها 
.ضروب الندی ثم اعتنقهاالبوارح. 
و دیگری گوید: 
من کان اعسی بذی مرخ و ساکنه 
ین تفت زعتااا 
اری پعیتی نحو الشرق کل ضحی 
داب المقید منی التفس اطلاقا. 
ذوالمرو. ذل ء] ((خ) جایگاهی است براه 
مدينة به تبوک و رسول | کرم گاه رفتن به بوک 
بدانجا نماز گزارده است. (از المراصع). 
ذوالمروة. (ذل ء و ] ((خ) قسریه‌ای است 
بوادی القری. ||موضعی است به ارض جهينة 
بدانوی سیف الیحر میان مکة و مدینة. خرج 
لیه ابورصیر اقفی فی نفر کائوا قدموا من مکة 
مسلمین: از لت صم): 
ذوالمروة. (دل م وا ((خ) لقب سلمتین 
کعب از آن روی که بمروة مردی ربا تیر 
بکشته بود. (از المرصع. 


ذوالمروة. [ذل م و ((خ) در معجم اللدان 
۰ ذیل کلم «عثمان» گوید: کوهی است بعدينة 
* میان مدينة و میان ذی‌السروة در راه شام از 


مدينة. و در ذیل «العشیرة» آرد: ابوزید گوید 
العشيرة دژ کنوچکی است میان ینبع و 
ذی‌المروة و خرمای آن بر دیگر خرماهای 
حجاز برتری دارد پببجز صیحانی بخیبر و 
عجوه بمدينة. و در ذییل «بلا کث» گوید: 
یعقوب گفته است: بلا کث قار؛ ببزرگی است 
بالای ذی‌المروة میان 
ببطن اضم و برقه میان خیبر و وادی القری و 
آن چشمه‌ها و نخلی است قریش راء و رجوع 
به امتاع الاسماع ص ۵۱و ۶۲و ۲۵۶ شود. 

ذوالمر یقب. ۱) ((2) در عقد الفرید. ذیبل 
یوم المریقب لبنیعبس علی فزارة, آمده 
است: فاقوا زاریش من رش آلختری 
فاقتلوا, فکانت الشوكة فی بنی‌فزار. قتل 
منهم عوف‌بن زیدبن عمروین ابی الحصین 
احد بنی‌عدی‌بن فزارة و ضمضم ابوالحصین 


ان و میان ذی خشب 


وا لمشه ۳ 
المری, قتله عنترة الفوارس: و نفر کثیر ممن 
لایعرف اسمائهم. فبلغ عنترة ان حصینا و هرما 
قصیدته التی اولها: 
هل غادرالشعراء من متردم 
ام هل عرفت الدار بعد توهم 
یادار عبلة بالجواء تکلمی 
وغین طباها امه و اسان 
و لقد خشیت بان اموت و لم تدر 
للحرب داثرة علی ابنی ضمضم 
الشاتمی عرضی و لم اشتمهما 
آن یفعلا فلقد ترکت اباهما 
جزرالسباع و کل نسر قشعم 
لما رانی قد نزلت اریده 2 
آبدی نواجذه لغیر تبسم. 
و في هذه الوقعة یقول عنترة القوارس: 
و لقد علمت اذا القت فرسانها 
ص ٩۱و‏ ۰ جزء ۶و در ص ۲۵ همان جزء 
ذیل یوم قطن ارد: فلما توافوا للصلح, وقفت 
فلقی تیحان احد بتی مخزوم‌ین سالک فقتله 
بابیه ضمضم و کان عنترةبن شذاد قتله بذی 
المر یقپ... 
ده علع لب جمرین؟ 
ذوالسحین. تشون تفر 
جریر آمده است: 
لاوصل اذ صرفت هند ولو وقفت 
ذوالمسروح. [ذل ع] ((خ) نام موضعی 
است. 
دوالمتماز: ْلْ ]لالب مالکبن نط 
باعلی هموای که ریت قوم بود ب رزکار 
عمر (رض) بوی شام هجرت کرد و با ای 
هزار غلام بود که همه را آزاد کرد و همه در 
قبیلاٌ همدان اتساب گزیدند. (متهی الارب, - 
و در تاج السروس آمده است: ذوالمثعار: 
حمزتین ایفع‌بن ربیب‌بن شراحیل‌ین ناعط 
الناعطی الهمدانی کان شریفا فی قومه هاجر 
من الیمن زمن آمیرالمومنین عمربن‌الضطاب 
(رض) الی بلاد الشام و معه اريعة الاف عبد 
فاعتقهم کلهم فانبوا بالولاء فی همدان. 
القبیلة المشهورة. 
ذوالمشهرة. [ذل مُ ش « هّر) ((خ) لقب 
ص ۱۴۳۵ شود. 
ذوالمشهرة. [ذل مش هَر] ((خ) و مسنهم 
ذرالمشهرء ابودجانة سما ک‌بن خرشه کانت له 


ذوالمطارة. 


ذوالمقدمة. ۱۱۵۸۵ 





مشهرة اذا خرج ها بختال بن الصف:لم یهن 
لم‌یذر و هوّلاء کلهم انصاریون. (استیعاب 13 
ص ۱۷۲). 
ذوالمطارة. (ذل مر ((خ) نام کوهی است. 
ااواسیم ناقة نابغة شاعر است. از (تاج 


و 


العروس).: 
ذوالمعازج. (ذل مر ] (ع ص مرکب) 
معارج بمعنی آسمانها یا مصاعد آن یا میان دو 
آسمان. || ((خ) نامی از نامهای خدای‌تعالی, 
ذوالمعحزة. [) (|خ) نایت که بفرستاده 
کسری نزد رسول اکرم داده‌اند که رسول 
صلوات ال علیه با او با لفت اهل یمن سخن 
گفت. (از المرصع) و بعضی گویند که پیغامبر 
صلوات ان علیه معجز؛ بدو بخشید. و معجزه 
بلغت اهل یمن کمربند است. 
ذوالمعنیین. [ذْلْ م نی ی ](ع ص مرکب) 
عبارت است از اين که از لفشظ دو معنی یبا 
پیشتر اراده شود در استعمال واحد. چنانکه در 
یه شریفه «فکاتبوهم آن علستم فهم ها 
لفظ خیر استعمال شده و در مال و هم در 
آیمان. و چنانکه در ابیات سعدی: 

طلب کرده خوبان چین و چگل 

چو سعدی وفا از بت سنگدل 

مراد از بت سنگدل معشوقه و بت است. ایضاء 
شنیدم که جشتی ملوکانه ساخت 

چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت. 

از نواختن دو معنی اراده شده یکی نسبت 
بچنگ و دیگری نبت بخلق که پذیرائی 
باشد. ایضا: 

آن سیل که دوش تا کمر بود 

امشب بگذشت خواهد از دوش, 

و چنانکه در این بیت تازی: 

تلک ماذية و مالذباب الط 

ف و السیف عندها من نصیب. 

ذباب دو معنی دارد یکی مکس و دیگری کنار 
شمنیر و مراد از ماذیه زره است میگوید 
مس که ذباب صیف است و کنار شمشیر که 
ذباب سیف است طمعی و نصیبی از آن زره 
ندارند و از این قبیل است بیت ظهیر فاریایی: 
زلف بجادوئی ببرد هر کجا دلینت 

و آنگه بچشم و ابروی نامهربان دهد 

هندو ندیده‌ام که چو ترکان جنگجوی 

هرچ ایدش بدست بتیر و کمان دهد. 

از لفط «دهد» دو معنی اراده شده نبت یزلف 
سپردن و نسبت به ترکان خرید و فروش کردن 
و همچنین است تير و کمان. (هنجار گفتار ص 
۵ و ۲۳۶) و صاحب آنندراج گوید: آوردن 
لفظ مشترک المعنیین است در کلام, آن هر دو 
معتی حقیقی بود یا یکی حقیقی و دوم مجازی 
ومرآ کلم هیر فومعی باه فافل 
فراهانی در شرح انوری نوشته قاعده آن است 


که در عبارت محتمل آلمعنیین اراده نماید و 


مراد از اراده کلا المعینین است که هر دو معنی 
مخطور خاطر و منظور باشد مشال هر دو معنی 
حقیقی از الفاظ تازی سید علی مهری مشهدی 
گوید: 

آن خال عنبرین که نگارم برو زده 

دل می برد از انکه بوجه نکو زده. 

از لفظ وجه هر دو معنی مراد شاعر است. مثال 
دو معنی حقیقی از لفط پارسی قزل باشخان 
امید گوید: 

ای گل از اين زیاده سخن بشنوی چرا 


یکحرف هم بیار هزاران شنیده رو. 
اهلی شیرازی: 

به تلخی کوه کن می‌مرد و میگفت 
اون نخان ی ترا ها دم 

مخلص کاشي: 

کردبی‌جا دلم از خاطر جانانه جدا 
دسیت مشاطه الهی شود از شانه جدا. 
صفای صفاهانی: 

شاه مشاطه را باید شکست 

آو پریشانی بزلف یار بست. 


شانه دو معنی دارد و هر دو مسدعای شاعر 
است و اين که بزرگی در شعر مخلص کاشی 
صنمت ایهام فهمیده تامح ورزیده زیراکه در 
ایهام مقصود بودن هر دو معنی مشروط نیست 
بلکه یک معنی باید مراد باشد و در این جا هر 
دو معنی منظور است زیرا چه جدائی شانه از 
دست مشاطه و دست او از ضانه هر دو 
می‌خواهد. لفظ شانه در این بیت حضرت 
میرخسرو؛ 

مار زلفت را چدا مشاطه گراز شانه کرد 

دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد. 
بطریق ایهام است چه ا گر از شانه مصرع دوم 
که قافیه واقم شده هر دو صعنی ضراد داریم 
قافیه غیر مرعی میشود پس شعر شعر 


نمی‌ماند و لیس کذالک. مثال لفظی که سعنی 
لو ویک بملی: عمازی واه اش قلک 
قمی: ‌- 

هیچ گفتم آن دهن را یاز شد در پیج و تاب 

از غضب گفتا چه گفتی باز گو, گتم که هیچ. 
درویش دهلی: 

میان بلطف گشاده دهان بخنده گشود 

بناز گفت مرا از تو هیچ پنهان نیست. 

شیدا: 


ماه روی من عرق از روی آتشنا ک‌ریخت 
آبروی چشمة خورشيد را بر خا ک‌ریخت. 
در هر دو شعر اول لفظ هیچ و در شعر سوم 
چشمةٌ خورشید لفظ ذوالمعنین است. لمولقه: 
دولت بیدار نبود حاصل عرفان سرشت 

گفت چون منصور حرف حق سرش بردار شد. 
5 

به پیش آن لب می‌گون که در درافشانی است 

چرا نمی‌شکفد غنجه گر دهان دارد. 








ذوالسعنیین دو قسم دیگر هم دارد و آثرا 
ذوالمعنیین غامض گویند یکی از آن آوردن 
لفظی است که در تازی بمعنی دیگر باشد و در 
فارسی بمعنی دیگر, مثالش شاعر گوید: 

بر سر آب بوده‌ايم که شاه 

نا گهانی رسید بر سر ما. 

ما در تازی آب است و در فارسی ضمیر 
متکلم عفر یا فظی که در تازی معنی دیگر 
و در هندی بمعنی دیگر باشد مثال خان آرزو 
گوید: 

زن بقال هندی دوش دیدم 

که حسنش داشت شور ذوفنونی 

بما مشت نمک بنمود یعنی 

ان منوا انتمی ناوت 

دوم لفظی که در فارسی معنی دیگر و در 
هندی سفهوم دیگر دارد. مثال نعمت‌خان 
عالی؛ 

حرف بجا ز کس نشنیدم ز اهل هند 

غیر از کی که گفت به مطرب بجابجا. 

بجا در فارسی مترادف بموقع و در هندی 
صيفه امر از نواختن. ساطعای کشمیری گوید: 
ز من آن دلبر پنجاب رم کرد 

بدو گفتم غزالی گفت آهو. 

آهو در فارسی معلوم است و در زبان هندی 
پنجابی ترجمة آری. دیگر, فصاحت خان 
راضی گوید: 

گفتم در این بهار گهی باده میخوری 

از ناز گفت آن بت هندی کدو کدو. 

کدر در فارسی معلوم است و در هندی گاه 
گاهی.قمی دیگر هم بنظر آسده که لنظ 
ذوالمعنیین در کلام آرند به تناسب لفظی و 
مراد معنی قریب بود و معتی دوم آنرا ایهام 
نتوان گفت چه در ایهام معنی بعید مقصود باشد 
و فیما نحن فیه معتي قریب منظور است. مثال 
طفرا: 

نقش بدبین کان دغأ ورزیده را در نرد عشق 
چون حریفان راژ گفتم بر سر دشنام شد ‏ 

را دو معتی دارد یکی دشتام که بعید است 
دوم نقش نرد که قریب است و مقصود شاعر. و 
ذوالمعانی. این صفت متحد است بذوالمعنین 
فرق آنکه در اینجا معانی زیاده بر دو باشد 
عماد فقه گفتد: 

دل عکس رخ خوب تو در آب روان دید 

واله شد و فریاد براورد که ماهی. 

از لفظ ماهی چهار معنی حاصل شود اول ماه 
دوم ماهی سوم ماء استقهامیه چهارم آب 
فتامل. (آنندراج از مطلع السعدین وارسته.). 
ذوالمقدمة. (ذل م قَذد](ع [مرکب) 
خداوند مقدمه. انچه که مقدمه برای اوست. 


امل امر. اصل مطلب. اصل کتاب. مقابل 


۱-قرآن ۳۳/۲۴ 


ی 
ی 


۱۵۸۶ ذوالمکارم. 

مج ی 
ذوالمکارم. ذلْ ء ر] (ع ص مسرکب) 
خداوند مکرمت‌ها. 

ذوالملاحی. [ذل ) ((خ) پادشاهی از 
پادشاهان یمن. 

ذوالممروخ. [ذل ) ((خ) نام موضعی 
است. 


ذوالمن. (ذل من ] (ع ص مرکب) خداوند 
منلهای بیار. (دهار), عطابخش. منان. منعم, 
تامی از نامهای خدای‌تعالی: 
حح بکن و کام دل بخواه از اینرو 
کانچه بخواهی تو بدهد ایزد ذوالمن. فرخی. 
دشمنان اين ز خویشتن دیدند 


خواجه از فضل ایزد ذوالمن. فرخی. 
چو در پیدا نهانی را یینی 
بدان کآمد سوی تو فضل ذوالمن. 

ناصر خسرو. 
علم اجلها بهیچ خلق نداده‌ست ۱ 
ایزد دادار دادگتر ذوالصن. ناصرخسرو. 
آنکه در آفرینش عالم 
غرض او بد ز ايزد ذوالمن مسعودسعد. 
تو آن عدیم‌همالی که زست در عالم 
همالت از همه آل پیمبر ذوالمن. . سوزنی. 
مرد توکلم نزنم درگه ملوک : 
حاشاکه شک به بخشش ذوالمن دراورم. 

خاقانی. 


ذوالمنار. [ذلْ م] (اخ) لقب ابرهتین تبع‌بن 
رانس. یکی از ملوک یمن. گویند از آنرو بدو 
ذوالمنار گفتند که او نخشتین کس بود که برای 
راهنماتی کاروانیان در راهها نصب منارها 
کرد.و در مجمل لتواریخ و القصص آمده 
است که, ملک ابرهة ذوالمناره مائة و ثمانون 
سنه. پسر رایش بود و ابراهیم نام بود واصل 
(کذا)بسیاری بگشت گرد عالم. و هر جایگاه 


که‌رسید. میلها فرمود کردن براه اندر, تا آثار ۰ 


سفر او بدانند و بازگشتن در بیاپانها آسان‌تر 
بود. و به شب اندر. آتش کردندی بر میلها تا 
لشکر بدان هتجار راه کردندی و از ین سیب 
او را ذوالمنار لقب کردند» و اندر معانی لسمعر 
گفتد مطلعش این است؛: 

و لقدبلفت من البلادمبالنا 

یا ذوالمنار فما یرام لحاقکا. 

و روایت است که پزمین نشناسان ! بگذشت و 
فرزندان وبارء آنک گفه‌ايم و در سیرالملوک 
گوید که دهان و چشم ایشان بر سینه بود. از 
سخط ایزد تعالی» نعوذ به, پس ابرهه پسرش 
را ژوالاذعار» بحرب ایشان فرستاد و او را 
فریقیی گویند. تا ایشان را بمضی هلا ک‌کرد. 
و نتوانتند غلبه کردن, که مورچگان بودند 
هر یکی چند شتری بسختی و اسب و مرد را 
میربودند, و اين به وقت روزگار کیکاوس بود 
و آنکته پتواستراشیل از اختموشا. سادفاء 


خواستند و خدای‌تعالی طالوت را بفرستاد. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۱۵۵). و نیز 
رجوع به همین کتاب ص ۱۵ و ۱۵۸ شود. و 
در منتهی الارب آمده است: لقب به لاه اول 
من ضرب المنار علی طريقة فی مغازیه 
لهتدی بها اذا رجم. 

ذوالمناقب. زذل ءٌ ق] ((خ) حسین‌بن 
موسی الابرش الحسینی العلوی الطالبی. والد 
الشریفین الرضی و المرتضی. وی نقابت 
حاج به وی دادند و منشوری از دیوان خلیفه 
برای او صادر گردید. سپس عضدالدوله بویهی 
بسال ۹ د.ق.او را بگرفت و بد کرد و در 
بند خلاص داد و در سال ۳۸۴ از نقابت 


| , منصب به اضافة امارت حج و مظالم به وی 


دادند. و او در آن مقام بود تا آنگاه که نابینا 


شد و درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


ذوالمناقب. (ذل م قٍ] ((خ) لقب فرخان 
بزرگ اسپهدبن دابويتین جیل گاوباره. وی 
پس از پدر بتخت سلطنت طبرسنان و گیلان 
نشست و ابواب عدل بر روی خلایق گشاده 
درهای ظلم و جور بربست و او را برادری بود 
سارویه نام و سارویه بموجب فرمود؛ فرخان. 
شهر ساری رابنا نهاد و لشکر کشیدن 
مصقلةین هبیرة اللیبانی در ایام جمهانبانی 
فرخان بوقوع پیوست و او هفده سال به اقبال 
گذرانیده موجه ملک باقی گردید. (حبیب 
لیر در فصل حالات ملوک طبرستان. 
جزو ۴ از ج۲ ص ۳۲۱ 
ذوا لمناقب. [ذل مق (اخ) لقب محمدین 
محمدین الفاسم‌ین احمدین خدیو 


الا خسیکتی. و یاقوت بجای اخسیکی 


" اخیکاتی و بدل ذوالمناقب این ابی‌المناقب 
"آورده است و گوید: کیت او ابوالوفاء و 


لغت و ادیپی فاضل و صالح و عارف به ادب و 
تاریخ و نکوشعر است. و وفات او در اخر 
ذی‌الحجُ سال ۵۲۳ «ه.ق.بود. و از شعر 
اوست: 

اذا المرء اعطی نفه کل ما اشتهت 

و لم ینهها تاقت الی کل باطل 

و ساقت الیه الائم و العار بالژی 

دعته الیه من حلاوة عاجل. 

و هم گوید: 

ارحم اخی عبادائّه کلهم 

وانظر البهم بعین اللطف و ال فنقة 

و قر کییرهم و آرحم صفیرهم 

و راع فی کل خلق وجه من خلقه. 

و رجوع به ذوالفضائل در همين لغت‌نامه و 
ذیل کلمة احمدین محمدبن القاسم در معجم 








ذو التباح ۱ 

الادپاء شود. 

ذوالمناقب. [ذُلْ ء ق | ((ج) لقب محمدین 
الطاهربن علی‌ین زین‌الصابدین‌بن حسین‌ین 
علی‌بن اپیطالب علیهم اللام. مکنی به ابی 
الحسن. 0 محمد... شود. 

منتها. شاب عطاها. صاحب احسانها ۱ 
((خ) نامی از نامهای خدای‌تعالی, تقدست 


اسمائه: 

ای اختیار کرد سلطان روزگار 

لابلکه اختیار خداوند ذوالمنن. فرخی. 

درخور آن فضل که خواهی ترا 

دولت و اقبال دهد ذوالمشس. فرخی. 

آنچه کرده‌ست از کرم با بندگان امروز او 

با رسولان کرد خواهد ذوالمنن روزشمار... 
فرخی..: 

او پرگرفته رسم و راه پدر 

مگر خدمت تست حبل‌المتین 

که‌نوعی است از طاعت ذوالمنن. فرخی. 


شعر او فردوس را ماند که اندر شعر اوست 


هر چه در فردوس ما را وعده کرده ذوالمئن. 
منوچهری. 

گرروز قیامت برد ایزد به بهشتم 

جوی می پر خواهم از ذوالمنن من. 
منوچهری. 

گرنه‌از بهر شنود و گفت مدح تو بدی 

آدمی را تافریدی ذوالمنن گوش و دهن. 

سوزنی. 

ای قدیم رازدان ذوالمنن 

در ره تو عاجزیم و ممتحن, مولوی. 

سادس ماه ربیع الخر اندر نیم روز 

روز آدینه بحکم کردگار ذوالمنن. ‏ حافظ. 


ذوالمن و الطول. رذن ن وط ط) (ع 
ص مرکب) رجوع به ذوالطول و المن شود. 
ذوالموتة. [ذل م تَ] ((خ) نام اسبی 

بنی‌اسد. (منتهی الارب). و در تساج ِ وس یر 


آمده است: ولو فرس لبنی دک نی" تِ 


7 تن الکلبی و قش قسررن کان 
2 الجنون فی الاوقات. قال ابن ۰ 
الکلبی و کان اذا جاء سابقا اخذته رعدة فیررمی 
نفسه طویلا ثم یقوم فیتفض و یحمحم و کان 
بالف دینار فبعث به الی عبدالملک. 
دو) لمیت. [ذل م] ((خ) نام موضعی بعقیق 
مدینة. 
ذوالنابین ض نا پ ] (1 اخ) البدی. مردی 
از معاریف قبیلهٌ عبدالقیس. ارس 
ذوالنیاح. [ن ن (اخ) زین درشت و 


۱-ظ: ناسال. 


ذوالشبوان. 


مرتفعی است از شسربة به اطراف تیمن.. 


|| پشته‌ای است از دیار فزارة. ( کذاجاء فی 
کتات لسازبی: بل بافوت اور شتر 
البلدان). 
ذوالنبوان. (ذن ن بٍ) (خ) ودیعتبن 
مرئد الیربوعی. من القرسان.(تاجالعروس). 
ذوالنحل. اش ن] (اخ) قریه‌ایست در راه 
کوفه بمکه و بدنجا آبی شور است. المرصع). 
ذوالنحمة. [ذن نم (ع (مرکب) خر. 
(منتهی الارب). و در تاج‌لعروس ذیل کلمة 
نجمة آمده است: و النجمه بالفتح و یحرک... 
نبت معروف فی‌البادية, قال ابوعبید: السرادیح 
اما کن لينة تتبت اللجمة و اللصی قال والجمة 
۱ 
والمحركة غير السا کنةو اما هما نبتان 
فالجمة شجیرة خقراء کأنها لول بذر الحب 
حین یخرج صفارا و بالتحریک شیء ینبت فی 
اصول النخلّة... و قال ابوعمرو الشیبانی؛ الیل 
یقال له النجم والواحدة نجمة و قال ابوحنيفة 
الیل و النجمة و المکرش کله شی واحد و انما 
قال الشاعر ذلک لد الحمار اذا اراد ان ییقلع 
اتجمة من الارض و کذمها ارخدت خصیتاه 
الی موخره و قال الازهری الجمة لها قضبة 
تفترش الارض افتراشا و شاهد اجم قول 
زهیر: 
مکلل باصول اللجم تتسجه 
ریح خریق لضاحی مائه حیک. 
و من المجاز ذوالجمة لقب الحمار لائه یحبها 
کناقی الیانن: 
ذوالنحیل. [ذن نج ] (اخ) موضعی 
از مضافات ینبم و مدينة. کثیر گوید: 
و حتی اجازت بطن ساس و دونها 
دعان ذ نهضبا ذی‌الجیل فینبم. 
(نقل از المرصع خطی). 
ذوالنخلة. (ذن نٌ [] ((ع) لقب عیسی‌بن 
مریم علی نبینا و علیه السلام. 
ذوالنخیل. [ذن ن خ ) (اخ ) چشمه‌ای ات 
به نزدیکی مدينة. || آبی است نزدیک مکة, 
میان مفم و اثبرة که به بر سوی مک 
فروریزد. |[موضعی است به اسفل حضر موت 
دوس را. (از درم و در تاج العروس آمده 
است: ودوالَخیل موضعی است میان مقصس 
و اثبرة نزدیک مکة شرفها اتعالی و نیز 
موضعی است بیمن نزدیک حضر موت. 
ذوالندوة. ذن نْ و] ((خ) سرائی به مکه 
برآوردة پنوقصی‌بن کلاب و آن ستورگاه قوم 
بوده است. و از آنروی بدار الندوة موسوم شد 
که مردم مکة برای رای زدن و شور در امور 
ویخ بدانما گرد من امونت: 
ذوالفزل. [ذن نٌ زا (ع ص مسسرکب) 


وند 
خوان‌گسترده. 





ذوالسبین. ادن ن شش ب] (خ) 
ابوالخطاب عمربن حسن‌بن علی‌بن محمد 
الجمیل‌ین فرح‌بن خلف‌بن قومی‌بن مزلال‌بن 
ملال‌بن بدرین احمدین دحیةبن خلیفابن 
فروة الکلبی معروف به ذی‌اللسبین اندلسی 
پلنسی حافظ. نبت وی را بدین صورت از 
خط خود او نقل کردم و گفته‌اند مادر او امة 
الرهمن دختر ابیعبداله‌بس ابی‌لسام 
موسی‌بن عبدأله‌بن حسین‌بن جعفربن علی‌بن 
محمدبن علی‌بن موسی‌بن جعفرین محمدین 
علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابیطالب علهم 
السلام است او از ایین رو بخط خود نام 
خویش را ذواشبین دحية و حسین علیه 
لام مینوشت و گاه در نسب خود بهمین 
منظور سبط ابی البسام مینگاشت ابوالخطاب 
از اعیان علما و مشاهیر فضلاست در علم 
حبییث تبوی و آنچه بدان وابته است اتقانی 
تماٍم داشت. و عارف به نحو و لفت و ایام 
عرب و اشعار آنان بود برای سماع حدیث 
بیشتر بلاد اسلامی اندلی را بپای طلب 
پیمود و با علما و مشایخ ان شهرها دیدار کرد 
ور انا نهد برالتاهه رفت ویهرا کف فرآمد و 
با فضلای آن شهر آمیزش کرد سپس بشام و 
شرق و عراق رحلت کرد و به بغداد از بعضص 
اصحاب این الحصین و بواسط از ابوالفتح 
محمدین آحمدین میدانی استماع روایت کرد 
و سپس بعراق عجم و خراسان و ماورای آن و 
مازندران نیز سفر کرد و در همة این سفرها 
بقصد طلب حدیث و آميزش با ائمةٌ حدیت و 
فراگرفن از آنان بود و محدئن : نیز از او 
متفید می‌شدند در اصفهان از ابی‌جعفر 
صیدلانی و در نسیشابور از مستصوربن 
عبدالمتعم فراوی حدیت شنود و در سال ۶۰۴ 
«.ق,بشهر اربل رفت و در این وقت قصد 
خراسان داشت و چون حاکم‌اربل 


| مظفرآلدین‌بن:زین‌الدین را مولع پ به تجلیل عید 


مولد تبی صلی ال علیه و آله دید کتابی 
پاخت و آنرا نام کتاب التنویر فی مولد 
السراج المنبر نامید و خود بر ملک مظفرالدین 
برخواند و اين کار یسی شنوانیدن کتاب بر 
ملک مظفرالدین در شش مجلس پایان یافت 
در ماه جمادی الاخر ال ۶۲۶ه.ق 
ذوالسبین کتاب مزبور را به قصیده‌ای پایان 
داده که بیت اول آن این است: 

لولا الوشاة وهم 

تاه ع تا وتا 

و در حرف همزه ضمن ترجمٌ اسعدبن مماتی 
چگونگی این قصیده را ذ کر کردم پادشاه 
مذکور برای تألیف این کتاب هزار دیتار به 
وی داد. و او را تصانیف پیار است. ولادت 
او در آغاز ذی‌القعدة سنه ۵۴۴ ه.ق.است و 


روز سه شنبه چهاردهم ربیع الاول به سالا, 


ذوالنون. ۱۱۵۸۷ 


۳ درگذشت و در سفح المتطم بخاک 
سپرده شد. (ابن خلکان ص ۴۱۵ و ص 4)۲۱۶. 
و رجوع به معجم الادباء یاقوت ج۲ ص ۶۹ 
س ۱۶ شود. 

ذوالنسوع. [] ((خ) نام مشهورترین قصور 
یمامه است. گویند آنگاه که کسری به نعمان 
المنذر فرمان کرد تا حارث‌بن وعلة را 
دستگیر کند وی بگریخت و بیمامه شد و 
بدانجا این قصر بساخت, 

ذوالنشا تین. [َذْن ن أتَ) (ع ص مرکب. | 
مرکب) جائور که هم در خشکی و هم در آب 
زید. ذوحیاتین. 

ذوالنصب. زد ن] ((غ) ذات‌لنصب. 
(المرصع). 


ذوالنعا. [] ((خ) نام موضعی است که ذ کر. 


آن در شعر عرب بسیار آمده است. (المرصع). 


ذوالنمرق. 1 (اخ) نسممان‌ین یسزیدین . 
شرحبیل‌بن یزیدبن امرژالقیس. گویند او درک. 


شبت سول علزات اف عله کدی واه این 
الکلبی. (تقل از حاشية السرصع خطی ابن 
الاثیر؛ 
قوالنور. (ذن نو] ((ج) لقب سراقةبن عمرو. 
از المرصم‌ن ار خطی و او از ابن سا کول 
روایت ميکند. 
ذوالنور. [ذن و] (اخ) لقب طئیل‌بن 
عمرودوسی صحایست. آنگاه که رسول | کرم 
وی را بدعوت بنودوس بسلماتی سیفرستاد 
در حق وی دعا کرد و فرمود. اللهم نورله. 
فسطم نور بين عییه فقال اخاف ان یکون 
مثلة. (ای عقوبة و نکالاً او عبرةٌ) فتحول الی 
تفه ای و با تالا 
نب او را یرخی طفیل‌ین عمروین طریضین 
العاص گفه‌اند. رجوع به امتاع الاسماع جزو 
۱ص ۲۸ شود. و در استیعاب ج ۱ص ۱۷۳ 
نام او عبدالّین الطفیل الازدی ثم الاوسی 
امده است. ۱ 
ذوالنور. [ذن نو] ((خ) لقب عامرین 
عبدالصرشبن نفیض شاعر است. ذ کره 
الامدی. (تقفل از حاشیه نسحهة خطی المرصع). 
ذوالنور. [ذن نو] ((خ) لقب عبدالرحمن‌بن 
ربيعة الباهلی. و او را ترک بزمان عمر در باب 
الابواب بکشتند. 
ذوا لنورین. ادن نو ر] ((خ) لقب عتمان‌ین 
عفان و او را از آن ذواللورین خوانند که دو 
کریم رسول صلوات الّه علیه را بزنی داشت 
اول رقية بت الرسول علیهما السلام و پس از 
وفات وی دختر دیگر آن حضرت ام کلئوم 
علیهااللام. . 
ذوالنون. [ذنْ نوا ((خ) (از: ذو بسمعنی 
صاحب و مالک و نون بمتی ماهی) اسم 
بت له قیل کان تسالکین قیش ای 
قیس‌بن زهیر لکونه علی مثال سمکه فقتله 


۸ ذوالتون. 
حمل‌بن بدر و اخذ منه سیفه ذاالئون_فلیبا کان 
یوم الهباءة قتل الحرث‌بن زهیر حمل‌بن بدر و 
اخذ منه ذااللون و فیه یقول الحرث: 

و بخبرهم مکان اللون منی 

و ما اعطیته عرق الخلال. 

(تاج المروس). و در:المرصم ابن الاثیر آمده 
است نام شمثیر مالک‌بن زهیر است که 
حمدین بدر پس از کشتن مالک آن شمشیر 
بننیمت برد (ازالمرصع خطی این الاشیر), و 
بیرونی در کتاب الجماهر گوید: و کنان 
یرون مگب میا بای بدی شوه 
اذ کان فی وسطه تمثال سمکة و هو یقول فیه: 
و ذوالنون الصفی صفی عمرو 

و تحتي الورد مقتعدة (کذا] . 

و ایضا: 

و ذواللون الصفی صفی عمرو 

و کل وارد الشمرات نامی. 

ذوالنون. [ذْن نو] (خ) لقب یونس‌بن متی 
یعنی صاحب ماهی یا همدم ماهی - و خداوند 
ماهی یکی از انبیاء بنی‌اسرائیل است که 
مبعوث بر اهل نیلوی بود و آثرا صاحب 
الحوت نیز خوانند. در قرآن کریم نام وی در 
چهار سوضع یونس و در یکجا صاحب 
الحوت و در سوره انبیاء ذواللون امده است 
که ذیلاً آیات مزبور با تضیر هیر یک نقل 
میشود: و آن یونس لمن المرسلین. اذ ابق الی 
الف لک المشحون. ناهم فکان من 
المدحشین فالقمه الحوت و هو سلیم. فلزلا 
انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یسوم 
ییعشون. فنبذناه بالعراء و هو سقیم. و انا علیه 
شجرءٌ من یقطین. و ارسلناه الی ما لف او 
پزیدون. فآمنوا فمتمناهم الی حين (قرآن ۳۷ 
- ۱۴۸) و در ترجمٌ آن ابوالشتوح 
رازی گوید: و بدرستی که یونس هر آینه از 
فرستادگان است چون بگریخت از قوم بسوی 
کشتی که پر از مردم بود پس قرعه زدند آنها 
پس بود از قرعه‌افتادگان پس انداختند او را 
بدریا پس فرو برد او را ساهی و او مستحق 
ملامت بود پس اگرنبود که او (یونس) بود از 
تسبیح‌کنندگان هر آینه درنگ کرد در شکم 
ماهی تا روزی که برانگیخته شوند پس 
انک‌نديم او را در صحراو او بیمار بود و 
روی‌انیدیم بر او درختی که کدو بود و 
فرستادیم او را بسوی صد هزار کس یا زیاده 
از آن پس ایمان آوردند پس برخورداری 
دادیم‌شان تا هنگام. و در تفسیر آن گوید: آنکه 
حدیث یونس کرد و گفت و آن یونس لمن 
المرسلین. یونس از جملهة پیغمران است اذ 


ابق الي الفلک المشحون. چون باز گریخت با" 


شد ,پر از مردم. عیداله عباس گفت که 
یونس علیه السلام قوم را وعدء عذاب داد و از 
میان ایشان برفت چون ایشان ایمان آوردند و 


خدای‌تعالی عذاب از ایشان برداشت او 
ندانست که ایشان ایمان آورده‌اند چون بشنید 
مشور شد از آن و از خجالت با میان قوم نشد 
رو بجانب دریا نهاد و در کشتی نشست که در 
او مردم بسیار بودند و مال بسیار بود کشتی 
بایستاد و نرفت ملاحان گفتند درمیان ما 
بنده‌ای گریخته است و عادت کشتی این است 
که چون بنده‌ای قریخته در او باشد نرود 
یونس علیه السلام گفت همچنین است آن 
بند؛ گریخته منم اگر خواهید کشتی برود و 
شما را سلامت بود مرا بدریا افکتید گفتند 
حاش له که تو بندة گریخته باشی ما بر تو 
سیمای صالحان می‌بينيم ما ترا بدریا نیفکنیم 
آخر گفتند قرعهبرفکنم از مین اهل کشت تا 
نام که براید قرعه برافکندند چند بار بتام 


یونس برآمد و ذلک قوله. فساهم فکان من 
الفدحضین. و ساهمه مقارعه باشد و قرعه 
. ایشان برشکل تیری بود گفتند یونس با ایشان 


قرعه زد از جملهٌ مدحضان آمد یعنی از جملة 
مقروعان آمد و مفلوبان من قولهم ادحمضت 
حبجته اذا ابطلها و منه قوله حجته داحضة و 
اصلد تن معضت رجلة اذا زاقت و نته قل له 
یوم تدحض فیه الا قدام. یعنی قرعه بر او افتاد 
و حجت بر او متوجه شد او را برگرفتند تا 
بدریا اندازند خدای تعالی وحی کرد بماهی که 
دریاب بنده مرا یونس را و نگر تا پوست او را 
نخراشی و او را هیچ رنج نرسانی که او طعمة 
تو نیست من شکم تو زندان او خواهم کرد 
روژی چند انجا که او را به کار کشتی بردند 
ماهی بیامد و دهان باز کرد از آنجا بگردانیدند 
گفتند چون بدریاش می‌فکنيم شاید تا بدهان 
ماهی درتتهیم باز دیگر جانب بردند او را 
ماهی بیامد و دهان باز کرد گفتند همانا روزی 


. اوستت او را بینداختند و ماهی او را فروبرد و 
ذلک قوله فالتقمه الحوت و هو ملیم. فرو برد 


آو را ماهی والالتقام افتعال من اللقمة و اللقمة 
فعل بمعنی مفعول یقال لقمت الطمام و التقمته 
ر اللمته غیری و هو ملیم؛ ای مستحق 
للملامة. یقال الام الرجل اذا اتی بمایلام علیه 
و اذم اذا اتی بما یذم, ملیم آنکس باشد که 
کاری کند که به اتش ملامت کنند. فلولا انه 
کان‌من المسبحین. گفت | گرنه آنسی که او از 
جمله تسییح‌کنندگان بودی و تنزیه گویندگان 
من در حال رخا و خواری. بدا عباس 
گفت از جمله نمازکنندگان. مقاتل گفت از 
جملة مخلصان و مطیعان. سعید جببر گفت آن 
خواست که او گفت آن ساعت من قوله: 
لالهالا انت سبحانک انی کت من الظالمین. 
(قرآن ۲۱ / ۸۷) و قول اول بهتر است برای 
لفظ کان. حسن بصری گفت. نجاة او بعملی 
صالح بود که پیش از آن کرده بود للبث فی 
بطنه الی یوم یبعشون (قرآن ۱۳۴/۳۷). در 


ذوالنون. 

شکم آن ماهی گور او شدی. فتبذناه بالعراء و 
هوسقیم (قرآن ۱۴۵/۳۷) گفت ما او را بزمین 
صحرای خالی از درخت بيداختيم و او بیمار 
بود و عراء زمینی باشد عاری و خالی از 
درختان و نبات. و قال الشاعر, شعر: 

ترک التعام بیضها بالعراء 

صارللعین حاضن التقاء 

و قال آخر, شعر: 

کتارکة بیضها بلعراء 

و ملية بیض اخری جناحا. 

و قال آخر. شعر: 

و رفعت رجلا لااخاف عثارها 

و ترکت باللد العراء ثیابی. 

آنگه بیرون آمد از آنجا چون مرغ بچه‌ای که 


براو موی نباشد و در حال از شکم مادر پیزون" - 


آمده باشد. مقاتل حیان گفت سه روز بماند دز 
شکم ماهی و عطا گفت هفت روز. ضحا ک 
گفت‌بیت روز. سدی و کلبی و مقاتل 
سلیمان [کذا] گفتند چهل روز. ونیا علیه 
شجرة من یقطین: ما برويانيديم بر او گفتند. له, 
و قیل عنده و اولی تر آن است که بر ظاهر 
حمل کند چو معنی آن است که انا شجرة 
مظلة علیه. یعنی درختی که بر ار سایه فکند 
چو اندام او بمانند گوشتی سرخ شنده بود و 
پوست تدک کرده ا گر آفتاب بر او آمدنین 
بسوختی او را حق‌تعالی درختی از کدو 
برویانید بر او. عبداله عباس و حسن و مقاتل 
گفتند یقطین هر درختی باشد که ساق ندارد و 
برگهای او پهن باشد و در زمستان بنماند چون 
کدوو خیار و بادرنگ و بطیخ و حنظل, گفتند 
هو یفعیل من قطن بالمکان اذااقام به اقامة غیر 
طويلة چون مقامی کند نه دیر قطن گویند و هو 
قاطن من قطان البلد. مقاتل حیان گفت در 
سایه‌ای بنشت و خدای تعالی بزکوهی را 
بجهانید تا هر وقتی بیامدی و او را شیر دادی و 
قال امية الصلت فی هذا المعنی: 
فانت یقطیا علیه پرحمة 

من اثه لول اه القی ضاحیا [کذا] . 
و ارسلناه الی مأة الف او یزیدون (قرآن ۳۷ 7 
۷) گفت او را بفرستادیم بصد هزار مرد روا 
بود که این پیش از حبس بوده باشد و اگربر 
این حمل کنند تقدیر بر آن باشد که و قد 
ارسلتاه عبدائّه عباس گفت او را پس از حبس 
برسالت فرستاد با اهل نیئوا و یشان بالای 
صد هزار مرد بودند فذلک قوله و ارسلتاه الی 
مأة الف او یزیدون زیاده صد هزار. عبداله 
عباس گفت: اوء به معنی واو است چنانکه 
شاعر گفت: 

فلا اهتن آثر النفری هت 

تاملنا ریاحا او رزاما. 

مقاتل گفت بل یزیدون, او بمعنی بل است و 
بعضی دیگر گفتند برای ابهام بر مخاطب گفت 


ذوالنون. 
چنانکه یکی از ماگوید کلت الوم زبد و رل 
و اين نه برای آن گوید که شا ک‌باشد در آنچه 
خورده باشد این هر سه وجه محتمل است تا 
او بمعتی شک نباشد. آنگه زیاده بر صد هزار 
خلاف کردند. عبداه عباس و مقاتل گفتند 
بیست هزار بودند حسن و ربیع گفتند سی 
هزار بودند. مقاتل حیان گفت هفتاد هزار 
بودند. فأمنوا ایمان آوردند عند آن که آثار و 
علامت عذاب دیدند در حالی که بحد الجاء 
نبودند چون ا گر بحد الجاء بودندی ایمانشان 
را موقع نبودی و واقم نبودی بر وجهی که به 
آن مستحق ثواب بودندی. فمناهم الی 
حین. ایشان را برخورداری دادیم تا بوقت 
آجالی که سضروب بود ایشان را. (تضیر 
ابوالشتوح رازی ۵ ص‌۴۴۸, ۴۴۹. ۳۵۰. 
۱ (قرآن ۱۳۹/۳۷ - ۱۴۸). فاصبر 
لحکم ربک و لاتکن کصاحب الحوت اذ ادی 
و هو مکظوم. لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ 
پالعراء و هو مذموم. فاجتبیه ربه فجعله سن 
الصالحین. (قران ۴۸/۶۸ و ۴۹ و ۵۰). و در 
ترجمة آن آبوالفتوح رازی آرد: پس شکیا 
شو برای فرمان پروردگارت و مباش چون 
یار ماهی چون ندا کرد و او پرخشم بود اگرنه 
آن بود که دریافتی او را ن نعمی از پروردگار او 
هر آینه افتاده بود بصحرای بی‌گیاه و او مذموم 
بود پس برگزید او را پروردگار او پس گردانید 
او را از شایستگان. (ص۳۷۱ج۵) و در تفسیر 
آن گوید: آنگه رسول را گفت فاصبر لحکم 
ربک؛ صبر کن برحکم خدای تو, و لاتکن 
کصاحب الحوت و چون خداوند ماهی مباش 
یعنی یونس علیه السلام که استعجال کرد 
پعذاب قوم و خشم گرفت بر ایشان بل از حق 
تو آن است که با ایشان مدارا کنی و مسهلت 
دهی ایشان راء اذ نادی چون ندا کرد, و خدای 
را بخواند و او مکظوم و مفموم بود و اندوه 
رسیده و ندای او آن بود که خدای‌تعالی از او 
حکایت کرد در سورة انبیاء. فنادی فی 
الظلمات ان لاله الا ائت سبحانک انی کنت 
من الظالمین, لولا ان تدارکه نعمة من ربه؛ | گر 
نه آن استی نعمتی دریافت او را از خدای تو 
یی رحمتی, لبذ بالعراء و هو مذموم؛ او را 
بینداختی بصحرا و او مذموم و نکوهیده بودی 
و عراء زمینی باشد خالی و عاری از گیاه و 
تبات و بناء ادمی و اصل او از عری است. قال 
الشاعر: 
و تبذت بالارض العراء ثیابی. 
فاجتبیه ربه فجعله من الصالحین؛ برگزید 
خدای‌تعالی او را و او را از جملة صالسان کرد 
یعنی نام او از جمله پیغمبران صالح بنوشت و 
حکم کرد بصلاح او و اين, جعل بمعنی حکم و 
تسمیه بباشد. (ص ۳۸۲ تسیر ابوالفتوح 
رازی). اّا اوحینا الیک کما اوحیا الی نوح و 





لنببین من بعده اوحیا الی ابراهیم و اسماعیل 
و ابیحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و 
ایوب و یونس و هرون و سلیمان و آتینا داود 
زور فرآن ۱۶۱/۴ ابوالفتوح رازی در 
ترجمة آن گوید: 
بدرستی که ما وحی کردیم بسوی تو چنانکه 
وحی کردیم بسوی نوح و پیفمبران از بعد او و 
وحی کردیم بسوی ابراهيم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و آیوب و 
یوس و هرون و سلیمان و دادیم داود را 
زبور. (ص ۷۶ ج ۲). و در تقسیر آن گوید: و 
آوحینا الی ابراهیم. و وحی کردیم به ابراهیم و 
بسفرزندانش اسماعیل و اسحاق و فرزند 
اسحاق یعقوب و به اسباط که فرزندان یعقوبند 
و ایشان دوازده سبط بودند از دوازده پسر 
یعقوب و ایوب و آن پیغبر مذکور بصبر و 
یونس که صاحب نون پودر (ص 0۷۸. ۳۹ 
اسمابمیل و الیسع و پونس و لوط و کلاً فضلا 
علی العالمین. (قرآن ۶/ ۸۶): و در ترجمة آن 
ابوالفتوح رازی گوید: 
و اسماعیل و الیسع و پونس و لوط راو همه را 
فزونی دادیم بر جهانیان. (تفسیر ابوالفتوح 
ج۲ ص ۲۹۴). فلولا کانت قرية امنت فتفعها 
ایمانها الاقوم بونس لما آسنوا کشفنا عنهم 
عذاب الخزی فی الحيوة الدنیا و متعناهم الی 
حین. (قرآن ۸/۱۰). و در ترجمهة آن 
بوافتوح رازی در ص۴۵ از ج ۳ گوید: 
پس نبود دهی که بگرود پس نفع دهد آثرا 
ایمانش مگر قوم یونس چون گرویدند 
برداشتیم از آنها عذاب دردنا ک خواری در 


زندگانی دنیا و بهره‌مند کردیم ایشان را تا | 


هنگامی. و در تفیر آن گوید: قوله, فلولا 
کانت قرية امنت. لولا اینجا بمضی هلاست و 
هلا را دو معنی بود یکی تحضیض و یکی 
توبیخ "تحضیض چنانکه گوئی: هلا تأنی زیداً 
لحاجتک, و توبیخ, چنانکه: هلا اتعت من 
الفاد اذا دعیت له. و این بیت یکجای برفت. 
[کذا] و هو: 

تعدون عقرالنیب افضل مجدکم 

بنی ضوطری لولا الکمی المقطرا, 

ای هلا عقرتم الکمی المقطراء و هو الشجاع 
الذی القی علی احد قطریه‌ای جنبیه. و در 
مصحف عداله و ابی. هلا تبیه است و معنی 
تحضیض متضمن باشد سعنی نفی را برای 
انکه هلا فعلت کذا انکس را گویند که انکار 
نکردهباشد تا توانگفتن او راکه چرا چنین 
نکردی. و قوله قریت. مراد اهلقریداند علی 
حذف المضاف و اقامة المضاف‌الیه متقامه. 
کقوله: و اسئل القرية و قول آن کس که گفت: 
الا قوم یونس, استناء منقطع است از آنجا که 
نست غلط کرد برای انکه قوم از قریه 


ذوالون. ۱۱۵۸۹ 


مستثنی نیست از قوم مستشنی است برای آنکه 
انجا مضاف محذوف است چنانکه بیان کردیم 
و بعضی دگر گفتد منقطع است ناجیان را از 
مهلکان استتا کرد و این جساری مجرای آن 
کردکه نابغه گفت: 

وقفت فیها اصیلا لااسائلها 

اعیت جوا و ما بالریع من احد 

الا اراری لایأما ابینها 

و النوی کالحوض بالمظلومة الجلد. 

و اگراسشاء متصل گویند هم روا باشد که 
منصوب بود برای آنکه: ماجائنی اخد الا زید 
و الا زیداء رواست و اگرچه بدل نباشد اینجا 
از استشتا و در یونس چند لت است ضمه نون 
و آن لفت مشهور است و کسر؛ نون و آن 


حجدری و عیسی در شاذ و بعضی عرب گفتند 
بفتح نون و ابوزید الانصاری حکایت کرد از 
بعضی عرب هم این کلمه مع الفتحة و الضمة و 
الکسرة. معنی ایت ان است. ما کانت قرية 
آمنت, هیچ اهمل شهری نبودند که ایمان 
آوردند در وقت معاینه عذاب که ایشان را 
ایمان سود داشت الا قوم یونس راکه ايشان 
عند معاینة علامات عذاپ ایمان آوردند و 
خدای‌تعالی عذاب کشف کرد از ایشان و 
ایشان را مهلت داد و تاخیر تا بوقت دگر و این 
قصه چنان بود که عبدائه مسعود و سعید جبیر 
و سدی و وهب و دگر راویان گفتند که قوم 
یونس به نیوا بودند از زمین موصل 
خدای‌تعالی یونس را به ایشان فرستاد و 
ایشان را دعوت کرد اباء کردند و ایمان 
نیاوردند یبونس با خدای شکایت کرد 
خدای‌تعالی گفت بو ایشان را که از امروز تا 
سه روز عذاب به ايشان آید ا گرایمان نيارند. 
یونس ایشان را بگفت و از میا ن ایشان پرفت 
آن روز که وعده شاه با نداد آثار و علامت 


عذاب پیدا شد و آن ابری بود در او پاره‌های . 


آتش گرد شهر ایشان در آمد. مقاتل گفت 
بالای سر ایشان آمد بمقدار میلی عبداله 
عباس گفت کمتر از میلی بود وهب گفت ابری 
با دودی سیاه بود که بر شهر ایشان افتاد همه 
در و بام ایشان را سیاه کرد چون این بدیدند 
بنزدیک پادشاه رفتد و او را گفتند چه رای 
است او گفت بدانید که یونس مردی است 
راستگوی و ما هرگز از او دروغ نشنیده‌ايم و 
آنچه ظاهر حال است آن است که این علامت 
عذاب است ولیکن بروید و او را طلب کید 
ا گر در میان ماست ایمن: باشید که اين عذاب 
نیست و اگربرفته است یقین دانید که عذاب 
است برفتند و بجستند او را نافند بيامدند و 
گفتندرفته است. پادشاه مردی عاقل بود گفت 
چون او رفته است لامحال این علامت عذاب 


است ولیکن من یونس را برای آن ن طلب 


۱ ۱ : 


میکردم تا به او ایمان آرم و شمانیزایمان 
ارید تا بااشد که خدای اين عذاب از ما بردارد 
| کنون چون او رفته است و مایب است خدای 
او ایب نیت بیائید و مجتمم شوید تا 
بصحرا بیرون رویم آنگه بفرمود تا جملة اهل 
شهر از زن و مرد و پیر و جوان و خرد و بزرگ 
بیرون آمدند و چهاریا و بهائم را بیرون بردند 
و بصحرا شدند و بفرمود تا کودکان را از مادر 
جدا کردند و او جامة ملوکانه بکند و پلاسی 
درپوشيد و مردمان را بفرمود تا بیگیار بانگ 
پرآورند و گریه درگرفتند چهار پایان بتاله 
آمدند و کودکان بگریه و آواز بلند بدعا و 
تضرع آمدند ملک سر و پا برهته کرد و روی 
بر خاک نهاد گفت ای خدا ما خواستيم که 
یوتی را وسیلت سازیم اکنون یونس بشومی 
گاه‌ما از میان ما برفت ما بدرگاه تو آمدیم و 
تن تسلیم کرده و فرمان تو را گردن نهاده و بتو 


ایمان آورده پار خدایا پرحمت تو بر بندگانت , 


و بقدر منزلت یونس بر تو که این عذاب از ما 
برداری خدای‌تعالی از ایشان صدق نیت 
شناخت عذاب از ایشان برداشت. عبدائ 
مسعود گفت از صدق قوم یونس آن بود که رد 
الم کردند با یکدیگر حتی اگرکسی سنگی 
از کسی برگرفته بود و در ببناتی بکار برده 
پياسد و آن سنگ برکند و بر در سرای آن گی 
برد. صالح المروی روایت کرد عن ابی عمران 
الجوینی عن ابی المخلد که او گفت چون 
عذاب بسر قوم یونس آمد بدویدند به پیری از 
ِقیةٌ علما که در مان ایشان بود گفتند یا شیخ 
ما و عالم ما عذاب نزدیک است چه کنیم گفت 
ایمان ارید و خدای را به این نامها بخوانید: یا 
حی یا قیوم يا حی حین لا حی یا محی الموتی 
یا حی لاله الا انت. خدای را با این کلمات 


بخواندند عذاب از ایشان برداشت ت ا گر آنانکه 


سالیان بر کفر بودند خدای را کلم توحید  .‏ 


بخواندند اجابت آمد و عذاب برحمت بدل شد 
اولی‌تر چون مومنی خدای را به این نامها 
بخواند در حاجات دیین و دنیا به اجابت 
مقرون شود چون خدای‌تعالی عذاب از ایشان 
برداشت ایشان گفتند یونس را طلب کنید تا 
ایمان آریم یونس (ع) خود از آنجا برفت چند 
روز چون از آن مدت بگذشت و یبونس بی 
خبر بود از احوال قوم برخاست و بر بسر 
کوهی برآمد و فرو نگرید شهر بر جای بود 
گمان برد که شهر بر جای است و مردمان 
هلا ک شده‌اند چون نگاه کرد شبانی از شهر 
بیرون آمد و گوسفندان بیار از شهر بیرون 
آورد و بر کوه آمد به گوسفند چرانیدن یونس 
او راگفت مردمان نیوا را چگونه رها کردی؟ 
گفت فی خیر و سلامة. بخیر و سلامت. گفت 
هیچ عذاب و آفت و هلا ک‌به ایشان رسید؟ 
گفت.نه. یونس گفت بارخدایا هرگز اینان مرا 


بدروغ ندیدند مرا تکذیب کردند | کنون چون 
ض بدروغ بیازمودند قول من کی باور دارند از 
انجا برفت و روی در پیابان نهاد و ذلک قوله: 
وذاللون اذ ذهب مفاضباً بکتار دریا رسید 
جماعتی در کشتی می‌نشتند با ایشان در 
کشتی نشست کشتی‌ها بسیار بود همه برفت 
آن بماند هیچ نمیرفت پیری در آن کشتی بود 
گفت در میان ما بندة گریخته‌ای هست یونس 
گفت آن بنده گريخته منم ا گر خواهید تا شما 
بسلامت روید مرا به آب اندازید گفند حاشا 
ما بر تو اثر بندگان گريخته نمی‌بینيم و سیمای 
صالحان داری. گفت من گفتم شما بدانید گفتند 
مورا به جزیا ند آفکی تا اخوال و نگ 
بدانیم پس قرعه بیاوردند و بزدند چند بار بنام 
یونس برآمد مردمان کشتی گفتند این جای 
تعجب است او را بر گرفتند تا بدریا افک‌نند 


| ,خدای تعالی‌نون را گفت درباب بندة مرا 


یونس گفت من شکم تو روزی چند زندان او 
خواهم کرد و او طعم تو نست نگر تا هیچ 
پوست و استخوان او را نیازاری نون بتاختن 
از اقصای دریا پیامد چون او را بکنار کشتی 
آوردند سر برداشت و دهن باز کرد گفنند ان 
کان و لابد است که این مرد صالم را بدریا 
می‌باید انداخت بدهن ماهی نیدازیم او را از 
آنجانب بدگر جای بردند دگرباره ماهی بیامد 
و دهن باز کرد تا به هر جانیش که بگردانیدند 
گفتندمگر در زیر این سری هست او را 
بینداختند و ماهی او را فرو برد در شکم سه 
ماهی محبوس گشت و خدای تعالی شکم آن 
ماهیان بر او آبگینه کرد تا آن ماهي هفت دریا 
بگردید و او عجایب هفت دریا بدید چون او را 
بقعر دریا رسانید تسبیح اهل دربا بشند او نیز 
موافقت کرد گفت لاله الا اتت سبحانک انی 
کنت من الظالمین و این قصه بتمامی در جای 
خود بیاید انشاء ال و او چهل شبانه روز در 
]-شکم ماهی مان جون مت مخت 
چنانکه گفت: فنیذناه بالعراء و هو سقیم. ی 
خدای‌تعالی درخت کدو را برویانید تا زود 
برامد و سایه افکند و از انجاست که درخت 
کدوسریم البات باشد او در سای آن درخت 
میبود و خدای‌تعالی بز کوهی را فرستاد تا او 
را شیر میداد چون روزی چند برآمد درخت 
خدای‌تعالی وحی کرد به او که برای درخت 
کدوکه خشک شد دلگ شدی از برای صد 
هزار مرد و زیادت که هلا ک شدندی دلتنگ 
نمیشدی و او را اعلام کرد که ایشان ایمان 
آورده‌اند و در طلب و آرزوی توأند یود نس (ع) 
بیامد چون بدر شهر رسید شبانی را دید شبان 


3 


او را گفت تو چه مردی گفت من یونی متی‌ام 
گفت پادشاه این شهر و مردمان این شهر 





ذوالتون. 
آرزومند دیدار تواند چرا در شهر نروی گفت 
نمروم ولیکن چون تو با شهر شوی پادشاه را 
سلام من برسانی و بگوئی که یونس تو را 
سلام میکند شبان گفت تو عادت پادشاه و 
مردمان این شهر دانی که هر کس که دروغی 
بگوید و را بکشند رز من بنهخواهند من 
چه گویم گفت اين درخت و اين سنگ گواه. 
شبان برفت و پادشاه را گفت مردی به این 
شکل و بدین هیلت مرا گفت من یونس متی‌ام 
سلام من بپادشاه برسان و او برفت پادشاه 
گفت‌یا کذاب ما مدتی مدید است تا یونس را 
طلب میکنیم و او را نمی‌باييم تو او را از کجا 
یافتی گفت من او را فلان جایگاه دیدم و بر 
این دو گواه دارم گفت کیستند آن دو گواهان 
گفت‌سنگی است و درختی پادشاه عجی 
داشت وزیر رابا جماععی معروفان گفت 
بروید و بپرسید و بنگرید صحت این حدیث 
ا گرراست میگوید باز پیش منش آرید و اگر 
دروغ گوید گردنش بزئید یونس (ع) آنجا که 
مرد را پیغام داد با درخت و سنگ تقریر کرد 
که چون او آید و گواهی خواهد بر حضور و 
براپر او گواهی دهید و ایشان تقبل کردند شبان 
بیامد با کان پادشاه بنزدیک آن سنگ و 
درخت و ایشان را گفت به آن گواهی که صرا 
بنزدیک شما هست سوگند میدهم بر شما نه 
برس ایا عماخر ند و مرا یمان داد پیلک؟ 
درخت و سنگ گواهی دادند. مزدمان پادشاه 
بازآمدند و ملک را خبر دادند پادشاه دست 
شبان گرفت و او را بر جای خود بنشاند و 
گفت‌این جای بتو سپردم نگاه دار و پادشاهی 
کن‌که تو راست. و او برخاست و بطلب یونی 
بگردید و او را بیافت و عمر در خدمت او بسر 
برد. عبدائّه مسعود گفت آن شبان چهل سال 
پادشاهی کرد و ابوعبیده گفت الا در آیت 
بمعی واو عطف است و تقدیر آن است که و 
قوم یونس لمّا آمنوا کشفنا. شاعر گفت: اخفرن. 
و کل اخ خ مفارقة اخوه 
لعمر ابیک الا الفرقدان, 
( 
مود است و بمعنی آن است فهلا قرية آدت 
فتفمها ایمانها کما نفع قوم یونس لما آمنواء چرا 
آن قوم که مود بودند ایمان نیاوردند چنانکه 
قوم یونس تا نفع کردی ایشان را چنانکه اینان 
را کرد. و حسن بصری گفت معنی آیت آن 
است که گفت در روزگار گذشته هیچ شهر نبود 
که اهلش بجمله ایمان اوردند چنانکه یکی 
نماند از ایثشان که ایمان نیاوردند الا قوم 
یونس فهلا کانت, چرا مردمان دگر شهرها 
چنان نکردند که ایشان تا منفوع شدندی به 
یمان چنانکه قوم بونس و آنان که خواندند 
یونس و یوسف خواستد تا اسم را پتازی کنند 
من الایناس و الایساف فعل مستقبل باشد از 


وگن ۱ 





ذوالنون. 


ذوالتون. ۱۱۵۹۱ 





او اگرگویند چگونه خدای تعالی عبند نیو" 


عذاب ایمان قوم یونس قبول کرد و نزول 
عذاپ ملجی باشد و این آیت نه متاقض آن 
است که گفتيم فلم یک ینفعهم ایمانهم لماراً و 
پاسنا. جواب آن است که گوئیم واجب نبود که 
غاب فرود آنده باختتیر انخان پر ونخی که 
ملجاً شوند و انماء آثار و اعلام عذاب | گرپیدا 
شود نه آن علامات که ملجی باشد از دیدن 
فرشته توبه کند توب او قبول کند ولیکن چون 
ظن یقین شود و فرشته فرود آید و او رابیند و 
جان بحنجر رسد و او متحق شود بمرگ 
توبة او قبول نکند و مثله قوله: و کنتم علی شفا 
حفرة من انار فانقذکم منها. و این آیت معنی 
نه آن است که ایشان بر حقیقت بر کنار دوزخ 
بودند بل معنی آن است که از فعل قبیح و 
اصرار بر کفر بمنزلت کسی پودند که بر کتار 
دوزخ باشد خدای تعالی بادله و الطاف و بیان 
ایشان را از آن برهانید همچنین در اية ما 
ممتنم نباشد که کشف عذاب گفت و اگر چه 
عذاب فرود نیامده بل علامات و امارات بود و 
ایشان عذاب ندیده باشند ولیکن جون 
متحق بودند و عذاب نزدیک شد به ایشان 
آنرا در حکم نازل خواند و جمله آن که لفظ 
زان مار باه و انضا کفاق اسارات و 
علامات کرد. وله اعلم بمراده. (تفیر 
ابوالفتوح رازی. .پونس سور ژ دهم آیه ِ 
ذاللونِ ذْهب مناضباً قطن آن آن ی 
فنادی فی الظْلمات آن لالله الا آنت شبساتکت 
ی کن من الظّالمین. استَجباله ی 
الم و کذلک ننجی المومنین. (قرآن ۸۷/۲۱ 
و ۸۸). در ترجمة این دو آیه ابوافتوح رازی 
گوید:و همدم ماهی را چون رفت خشمنا ک 
گمان کرد که هرگز تنگ نگیریم بر او پس 
ندا کرد در تاریکیها که نیست خدائی مگر تو 
منزهی توء بتحقیق من هستم از ستمکاران. 
پس مستجاب کردیم برای او و رهانيديم او را 
از غم و اینچنین ميرهانیم گروندگان را. و در 
تفیر این دو آیه گوید: 
قوله و ذواللون اذ ذهب مفاضباء تقدیر همان 
است و اذ کر ذالشون و یاد کن ای محمد 
خداوند ماهی را یعنی یونس‌بن متی را و نون 
ماهی بزرگ باشد و او را برای آن ذوالشون 
خواند که مدتی در شکم ماهی بود و دگر جای 
او را صاحب الحوت خواند فی قوله و لاتکن 
" کصاحب الحوت و هر دو یک معی دارد از 
ذهب مفاضبا. چون برفت خشمناک.مقسران 
خلاف کردند در معنی آیت و وجه او. ضحا ک 
گفت اذ ذهب مغاضبا لقومه, برفت از میان قوم 
آخشمنا ک بر قوم از آنجا که اصرار کردند بر 
کفران و این روایت عوفی است ت. از عبدالّه 
عباس روایت است که گفت یونس و قومش 
در زمین فلسطین بودند پادشاهی بغزاء ایشان 


آمد و از ایشان نه سبط و نیم را بغارت برد و 
دو سبط و نیم را بگذاشت خدای‌تعالی وحی 
کردبشعیاء پیفسبر که بنزدیک حزقیاء رو و او 
پادشاه بنی‌اسرائیل بود واو را بو تا یتغمبری 
قوی و امین را بفرستد که من در دل ایشان 
افکنده‌ام که بنیاسرائیل را با او بفرستد تا برود 
و ایشان را بازستاند پادشاه با قوم گفت کیت 
که‌اين کار را بشاید و در مملکت او پنج 
پیغمبر بود مردم گفتند شایستة اين کار بونس 
است پادشاه پونس را گفت ترا یباید رفتن 
یونس گفت خدای‌تعالی مرا تین کرده است 
و نام من برده است؟ گفتند نه گفت پس دیگری 
را بفرست. گفت نرا باید رفنن. گفت من نتوانم 
الحاح کرد بر او و برفت و بر خشم از پادشاه و 
از آنکه اثارت نکردند پادشاه را پفرستادن او 
فذلک قوله: و ذااكون اذ ذهب مغاصبا ,از آنجا 
بیامد بتخشم بکار دریای دوم آمد کشتی در 

دریا میشد با قومی بسیار و مالی بسیار در آن 
کشتی نشست چون بمیانة دریا رسید دریا 
آشفته شد و کشتی بنزدیک هلا ک و غرق 
رسید گفتند در میان ما يا مردی عاصی است 
یا بنده‌ای گريخته و از رسم و عادت ما آن 
است که در مثل این حادثه قرعه بزنیم بنام هر 
کس برآید او را در دریا افکنيم که یک مرد 
هلا ک شود اولیتر باشد که کشتی با هر چه در 
اوست یونس از آن میان بر پاخاست گفت 
همانا آن بند؛ گريخته منم مرا بدریا انکنید که 
در حال کشتی سا کن شود گفتند معاذاله تو 
سیمای صالحان داری و این حدیث بتو لایق 
نیست ما بی قرعه کار نکنیم قرعه برافک‌ندند 
بنام یونس برآمد تا سه بار برافکندند چون هر 
سه بار بنام او برآمد او برخاست و خویشتن را 
بدریا افکند ماهی پیامد و دهان باز کرد و او را 
فروپرد و گفتند آن قوم او را بسرگرفنند و 
خوایتند او را در دریا اندازند ماهی بزرگ 
بیامد و دهان باز کرد گفتند اگرلابداو را به 
دریا میباید افکند بدهن ماهی معنی ندارد 
بجای دیگر بردند او را همان ماهی بیامد و 
دهان باز کرد تا به هر جانب ببر‌دند او را آن 
ماهی می‌آمد و دهان باز می‌کرد گفتند مگسر 
این مرد طعمه و روزی این ماهی است او را 
بینداختند ماهی او را فرو برد. در خبر است که 
چون او را بدریا اتداختند خدای‌تعالی وحی 
کردبنون گفت بندة مرا دریاب یونس راکه من 
شکم تو را روزی چند مقام او کرده‌ام امتحان 
راء و نگر تا پوست او نخراشد و اندام او 
نیازاری که او طعمة تو نیست آن ماهی او را 
فرو برد ماهی دیگر پیامد و آن ماهی را رو 
برد دیگری بیامد و او را فرو برد و ذلک قوله 
قنادی في الظلمات و اين جمع باشد. و اقل 
جمع سه بود و بعضی دیگر گفتند مراد بظلمات 
به ظلمت است. ظلمت شب و ظلمت دریا و 





ظلمت شکم ماهی اين دو قول که مفاضبا 
للملک لهذا الب اوللقوم لاصرارهم علی 
الکفر این دو قول قول معتمد است ناما قول 
آن کس که گفت مفاضباً لربه آن خشم او برای 
خدا بود از انجا که او قوم را وعده داده بود 
بعذاب و او برفته قوم چون علامت عذاب 
بدیدند ایمان آوردند خدای‌تمالی عذاب از 
ایتان برداشت یونس چون بشید که ایشان را 
عذاب نیامد برفت و خشم گرفته بر خدای از 
آنکه سبب نشناخت و گفت من با میان قوم 
نروم دروغ زن که ایشان مرا بکشند اين قول 
نیک نیست برای آنکه این بر پیغمبران روا 
نباشد و نه بر آن کس که او خدای را شناسد 
چو غضب ارادت عقاب و مضرت باشد بفیری 
و آن کس که او بر خدای مضرت و عقاب روا 
دارد خدای را نشناسد اما عذر آن کس که او 
گفت که خشم برای آن بود که خدای‌تعالی چرا 
عقوبت نکرد ایشان را با انکه ایمان اورده 
بودند هم چیزی نیست برای آنکه این هم 
جهل باشد بخدای و عدل و حکمت او. فاما 
قول حسن بصری که گفت سبب خشم او آن 
بود که خدای‌تعالی او را به اهل نینوا فرستاد تا 
ایشان را اعذار و انداز کند او گفت بار خدایا 
مرا روزی چند مهلت ده تا برگی بسازم گفت 
مهلت نیست تو راو این کار از آن زودتر 
میباید که تو میگوئی گفت چندان مهلت ده مرا 
که تعلینی برگیرم گفت مهلت نیست او بخشم 
امد, فخرج مفاضبا اربه, او برفت خشمنا ک‌بر 
خدای‌تعالی این هم قول باطل است برای آنکه 
خدای‌تعالی آنرا برای پیغمبری اختیار کند که 
داند که منقاد باشد اوامر خدای را بر آن وجه 
که او فرماید و تیز نشاید که خدای‌تعالی پا 
پیغمبر و جز از پیغمبر از مکلفان در تکلیف 
این مضایقه کند که رها نکند که ابشسان 
سازگاری که لابد باشد از آن بسازند و آنکه 
گفت: مفاضبا لربه, خود کفر است چتانکه 
گفتیم:و اما قول وهب که او گفت خدای‌تعالی 
یونس رابه پیفمبری فرستاد و او مردی 
تنگخوی بود چون ثقل اعباء نبوت به او رسید 
بار نبوت از پشت بینداخت از آنکه در زیر آن 
متفسخ شد چنانکه شتر کره در زیر بار گران و 
بگریخت خشمنا ک‌بر خدای آنهم کفر است از 
جهت خشم بر خدای و از جهت حوالت 
تکلیف مالایطاق بخدای. قومی دگر غضب را 
بر انقه خمل کنردند و گفند: مخاضبا ای 
متنکفا انفاء این قول هم نیک نیست برای 
آنکه پیفمبر چگوئه شاید که اسنکاف کند از 
آنچه خدای او را رماید ببا آنکه در لشت 
غضب بمعی انفه نیامده است و مفاضب 
مفاعل باشد و سفاعله بیشتر میان دو کس 
باشد کالمقاتله و المضاربة و المصارعة و 
المشارکة و آمده است که مختص باشد به 


۷" 


۲ ذوالنون. 


یکی نحو سافرت و عاقبت الرنجل-و طارفت 
النعل و عافاه ال و این از این باب است. 
مفاضبا ای غضبان. قوله فظن آن آن نقدر علیه 
یعقوب خواند یقدر علیه علی الفعل المجهول و 
عمر عیدالعزیز و زهری خواندند در شاذ نقدر 
علیه بالتشدید من التقدیر علی اسناد الفعل الی 
ان بالنون. و قتاده و عبیدبن عمر خواندند یقدّر 
علیه بضم یاء و فتح دال مشدد علی المجهول 
من التقدیرء و باقی قراء خواندند نقدر علیه 
بفتح نون و کسر دال من القدر آنگه در معنی 

سه قول گفتد یکی آنکه تقدر من القدر و القدر 
والقترالتضییق و منه قوله: ال ببسط الرزق لمن 
یشاء و یقدر. و قوله و اما اذا ما ابتلیه فقدر 
علیه رزقه ای ضیق و معنی آن باشد که یونی 
علیه اللام گمان پرد که ما تضبیق و تشدید 
نکم در تکلیف و این قول نیکوست هم بر 


للع رات ات ریق ی ماه دمن 


تقدر علیه من القدر الذی هو اتقدیر یقال قدر و 
قدّر بمعنی واحد و القدر و القدر اتقدیر قال 
الشاعر: 
فلیست عشیات اللواتی براجع 
الا ما آوزی سم و اضر 
ولا عائد ذا ک‌الرّمان ای مضی 
تبارکت ما تقدر تقع و لک الشکر. 
و قال آخر: 
نال الخلافة اذ کانت له قدرا 
کماتیربهموسی علیقدر 

تن آنکه اما زر آزبعکم نکم یمن با ار 
اف شک سر متا 
باشد کالقدر و این قول مجاهد است و قاده و 
ضحاک و کلبی و در اين وجه تصفی هست 
برای آنکه نگویند قدر علیه بمعنی قضا علیه و 
چون تحقیق کنند معنی هم راجم باشد با قول 
اول پس تول اول بهتر است اما قول سیم 
حمل کنند بر نفی قدرت و گویند معلی آن 
است که یونس گمان برد که خدای‌تعالی بر او 
قادر نباشد اين قول از قویده‌اش بس کفر 
باشد چون این گمان که خدای تعالی بر بنده و 
موْاحذه او قادر نباشد کفر بود و حوالهٌ کفر بر 
پیفمبران کفر بود قوله: فنادی فی الطلمات. ندا 
کر ددر ظلمات سه قول گفتند در او. دو رفت و 
قول سوم آنکه اراد به تکائف الظلمات و آنچه 
ظاهرتر است و مفران پیذعر بر آنند آن است 
که ظلمت شب و ظلمت دریا ر ظلمت شکم 
ماهی خواست یونس علیه السلام در آن سیه 
تاریکی ندا کرد و گفت لاله الا انت سبحانک 
آنی کنت من اظالمین. بعضی مفسران گفتند 
یونس چهل شبانه روز در شکم ماهی بود و 
بعضی دگر گفتند هفت شبانروز و گفتند سه 
روز. و در خبر است که خدای تعالی شکم 
ماهی بر ار چون آبگینه کرد تا ماهی در هفت 


دریا بگردید و او را بگردانید تا او عجایب 
هفت دریا بدید و خدای‌تعالی بخرق عادت 
حیات او بجای بداشت بی‌هوای لطیف که او 
جذب کردی چون ماهی بقعر دریا رسید 
یونس علیه السلام یی شنید گفت ایین 
چیت وحی امد به او که این اواز تسبیح 
دواب دریاست او عند آن حال گفت لاله الا 
انت نت جز تو خدای دیگر سبحانک: 
منرّهی از همه ناهمایست و ابایست. ای کتت 
من الظالمین. من از جملهٌ ستمکاران بوده‌ام و 
این را چند وجه باشد, یکی آنکه این قول بر 
سبیل خضوع و خشوع و انقطاع گفت با 
خدای‌تعالی چنانکه در قصة ادم پیان کردیم. 
دگر آنکه روا بود که یونس را امر مندوب کرده 
باشند با مقام کردن و ترک آن مندوب کرده 
بود پس ظالم نفس خود باشد به اين معنی که 


تقصان واب کرده بود و ظلم درلغت نقصان 


باشد من قولهم ظلمه حقه اذا نقصه. و ان وجه 
هم در قصه آدم رفته است. و وجه سیم آنکه 
معنی آن باشد که من القوم التالمین من 

جملة آنانم که ظلم کنند و ظلم بر ايشان روا 
دون اسان عفد نک دک لزن کوز 


| انما انا بشرو الیشر یخطی و یذنب. معنی نه آن 


باشد که او مخطی و مذنب باشد مراد کر 
نفس خود باشد و ب بر این وجه من تبیین را 
باشد تبعیض را نباشد. فاستجبا له و نحیاه 
را و از نم برهانيديم. در خبر است که صادق 
علیه السلام گفت: عجیت من یفزع من ارب 
کیف لایفرّ الی اربع» عجب از انکه او از چهار 
چیز ترسد چگونه با چهار کلمه نگریزد آنکه 
او را غمی باشد چگونه به اين کلمه نگریزد که 
لاالهالا انت سبحانک ای کنت من الظالمین و 


:-میشنود که خدای‌تعالی عقیب آن مبگوید 
که .| فاستجبناله و نجیناه من الغم. دگر آنکه از 


کی ترسد چگونه نگوید حسباله و نعم 
الوکیل و میشنود که خدای تعالی عقیب او 
میگوید فانقلبوا بنعمة من الّه و فضل 
لریسسهم سوء و از آن کس که او از مکسر 
کسی ترسد فزع نکند با اين کلمه و افوض 
آمری الی الّه ان اه بصیر بالعباد. و میشنود که 
خدای عقیب آن میگوید: فوقیه ائّه سیأت 
مامکروا. و آنکه او بر چشم بد بر چیزی برسد 
چگونه نگوید ماشاء ال لاحول و لا قوة الا 
باله. و میشنود که خدای تعالی عقیب آن 
میگوید: ان ترن انا ال منک مالا ولدا فصبی 
ریّی ان یوتین خیرا من چتنک. رسول را علید 
السلام گفتند یا رسول ان این کلمات خاصض 
یونس را بود اعنی قوله: لاالهالا انت سبحانک 
ی کنت من الظالمین گفت خاص یونس 
راست و عامٌ جمله مژمنان را. الا تری الی 
قوله و کذلک ننجی المومنین و همچنین 


ذوالنون. 
نجات دهیم سومان را. شهربن حوشب 
روایت کرد از عبدائّه عباس که یونس را 
خدای تعالی برای آن فرستاد به پیفمبری که از 
شکم ماهی بیرون آورد او را نبیتی که در 
سورة صافات میگوید عقیب آن قصه و 
ارسلناه الی مأته الف او یزیدون (قرآن 
۷ ه قومی دگر گفتند پیش از آن 
فرستاد او را به پیغمبری چنانکه در سیاقت 
قصه رفته است در سورة یوتس. سعیدین 
المسیب روایت کرد از سعدین مالک که رسول 
علیه السلام گفت. اسم له الذی اذا دعي به 
اجاب و اذا سئل به اعطی دعوة یونس‌بن متی 
من قوله لالهالا انت سبحانک نی کنت... 
الاية. و هو شرط ال لمن دعاه بها. گفت آ ن نام, 
خدای که چون ن او را به آن بخوانند اجابت کند" 
و ون بة آن بغراهتد دهه از رداق 
یونس‌بن متی است یعنی این کلمات و این 
شرط خدای تعالی است برای آن کس که او را 
بخواند او را اما قوله و کذلک ننجی الممنین. 
قراء در او خلاف کردند عامذ قّاء خواندند 
بدو نون دوم از او سا کن‌من الانجاء یقال انجاه 
بمیه انعا ایس تام و ابو یکی ینامام 
خواندند به یک نون و تشدید جیم آنگه در 
وجه آن نحویان خلاف کردند. فراء و زجاج 
گفتند لحن است و آنرا وجهی یست و انما در 
کتابت یک نون نوشتند کراهة الجمع بین 
المثلین فی الخط و برای آنکه نون با جیم 
پنهان نشود چون جیم از حرفهای فم است و 
ظ آنانکه پنداشتند که نون در جیم ادغام 
کردند خطاست برای انکه نون با جیم هیچ 
نسبت ندارد. و بمضی دگر گفتند این فعل 
ماضی است مجهول علی فعل کانه قال نجی 
الممنین برهانیدند مومنان را آنگه مومنون 
بایستی برفع لاسناد الفعل الیه عذر خواستند 
از این و گفتند فعل مسند است با مصدر مضمر 
که قال نجی السجاء المومین و مومین ‏ 
مفعول دوم باشد و مثله ضرب زیدا علی تقدیر یچ 
ضرب الضرب زیدا و قال الشاعر: نه 
و لو ولدت فقيرة جر و کلب َ 
ولدت بذلک الجر و کلابا. 
و کلاب پایست جز که مصدر اضمار کرد و 
خعل به او اسناد کرد [کذا] و این وجهی ضعیف 
است و بیتی مجهول و اين روا نباشد که ضرب 
زیدا علی ماقدروه: دگر آنکه یا مفتوح بایت 
وکس یا را مفتوح نخواند پس این فرائت 
ضعیف است و حمل کردن کلمه را یر انکه از 
تنجیه است و تفعیل وجهی ندارد برای آنکه 
ننجی باید جحریک هر دو نون و کس نخواند 
اگرگویند اسکان کردند پس ادغام گوئیم بیان 
کردیم که گفتن ادغام خطاست اینجا 
لعدالمخرج. (تفیر ابوالفتوخ رازی ج ۳ 
ص ۵۵٩‏ و ۵۶۷ تا ۵۷۰) و در قصص الانبیاء 


ذوالتون. 


۱ سس هت | 


ذوالنون. ۱۱۵۹۳ 





آمدء است: قصه یونس علیه السلان؛ ولد 


تعالی و ذا النون اذ.ذهب مفاضبا فظن آن لن 
نقدر علیه. از اولاد هود بود و از جانب مادر از 
بنی اسرائیل بود خدا او را برسولی فرستاد پر 
قومی که از بقيُ ثمود بودند. و از یکدیگر جدا 
شدند و بسیار بودند قوله تعالی و ارسل‌اه الی 
ما الف او یزیدون (قرآن ۳۷/ ۱۴۷), در قصه 
چنین آمده است که چهل سال در میان ایشان 
بود و میگفت: ای قوم بگوئد لالهلالّ, گفتند 
اگرما را پاره پاره کنی اين کلمه را نگوئیم تا 
این که بونس نومید شد و تنگدل گشت و 
قومش بت‌پرست بودند چنانکه خدا خبر داده 
است, اتسدعون بسعلاو تذرون احسین 
الخالقین(قرآن ۳۷ / ۱۲۵). خدای تعالی 
میگوید که یونس قوم را گفت چرا بت 
میپرستید و بتان را خدا میدانید و از افریدگار 
خویش کناره میگيرید و خدای شما الّه است 
و قوم ثمود فرمان نبردند و او را برنجانیدند 
پس یونس دعا کرد بر ایشان بعذاب و از میان 
ایشان بیرون رفت خشمنا ک‌از بس که جفا 
کرده بودند و او را رنجانیده بودند بقرمان 
خدای‌تعالی هجرت کرد. قوله تعالی و ذا اللون 
اذ ذهب مغاضبا فظن ان آن نقدر علیه, الاية. و 
در این آیه سوالها پرسند که چه حکمت بود که 
وی را بماهی باز خواند. بنمود بخلق که ما را 
احتیاج با کی در طاعت خویش نست تا 
بفرمان ما بود نبی بود رسول خواندمش چون 
بی فرمان هجرت کرد از خدمت ما یکسو شد 
و رو از قوم بگردانید بماهی بستمش تا خلق 
بدانند که هر که ما را بود ما نیز او را باشیم. 
دیگر جواب ذا اللون خواندمش از بهر آنکه 
عقوبش به وی بود و صاحب الصوت 
خواندمس و دوزخیان اصحاب انار 
خواندمش (؟) گفت یونس سزای ماهی بود که 
به وی عقوتش کرد و گویند ذا الشون بدان 
قعتی اتف وی را که ب وه در ستخده 
بسودی و خلقت بسجود ماند (؟) و بدان 
خواست تا خلق بدانند که یونس تا بقيامت 
عابد بوده است او را تا بود بخفا و سوال کند 
که‌یونس خشم بر که گرفته بودا گرگوئیم که بر 
فا گرفت از پینتران امن یی هرگر 
روا نبود بر خدا خشم گرفتن جواب مفسران 
آن است که گویند خدای تعالی یاد نکرد خشم 
بلکه گفت برفت خشمنا ک‌که آن خشم از 
کافران بوده باشد از گونه گونٌجفاهای ایشان 
و دیگر سوال کنند که خدا از یونس خبر میکند 
قوله تعالی فظن ان لن نقدر علیه. پبداشت که 


ما بر وی قادر ینیم روا باشد که رسول خدا. 


چنین کمان برد جواب گوئیم ایزد تعالی بر 
سبیل عادت و عرف فرمود چنانکه 
تقریرکننده گوید که پنداری که دست من بتو 
نرسد. فنادی فی الظلمات ان لالهالا انت 








یونس آواز داد در تاریکیها. سژال کنند که 
تاریکیها کدام بود گوئیم چهار تاریکی بود گرد 
آمده یکی تاریکی ذلت یکی تاریکی بیم و 
عقوبت سیم تاریکی دریا چهارم شکم ماهی. 
دلیل بر آنکه چون از تاریکیها خلاص یافت 
چهار رکست نماز کرد شکر آنرا که از چهار 
تاریکی خلاص یافت و آن نماز دیگر است 
که‌میگذاريم. چون یونس علیه السلام از میان 
قوم برفت و آنها که سلمان بودند غمنا ک 
شدند بعضی گفته‌اند که خدا بسبب غم دل 
ممنان بازداشت تا حذر کنید از رنج آوردن 
مسلمانان و غمنا ک‌گردانیدن ایشان را که بیم 
زوال بود. پس یونس آمد تا لب دریا مردمان 
در کشتی مینشتند سه شبانه روز میرفتند 
روز چهارم بوقت چاشتگاهی تاریکی ظاهر 
شد و ماهی عظیم پیش کشتی بگرفت از هر 
طرفت که راندند روسوی کشتی میکرد و 
درماندند و بیچاره شدند پیری در میان ایشان 
بود که بسیار آزموده بود گفت کسی گناهکار 
در میان ماست طلب کنید تا او را بدین ماهی 
دهیم تا باز گردد و اگرچنان نکنیم کشتی تباه 
کند چون یونس اين سخن بشنید گفت ای 
مردمان گنه کار منم مرا بدان دهید اهل کشتي 
گفتدکه نشاید ما در تو نشان عابدان و زاهدان 
مسی‌بیيم تو از همه داناتری و مااز تو 
گناهکارتريم هر کس خویشتن را بر ماهی 
عرضه میکردند نمپذیرفت تا به یونس رسید 
و او قصه خویش بگفت و او را بدریا انداختند 
که ماهی او را فرو برد. فاكقمه الحوت و هو 
ملیم. آورده‌اند که ماهی با او پسخن درآمد و 
گفت مرا فرموده‌اند که او را عزیز دار که ترا 
زندان وی گردانیدم پس ماهی گفت یا رسول 
انّه در شکم من هیچ جای نیکوتر و پا کیزه‌تر 
آز دلِ من ثیست که خدای را بدان شناخته‌ام 
جایعغجادت تو باشد آنگاء یونس دل آن 
اختیار کرد و ماهی چهل شبانه روز دهن بر 
هم ننهاد تا نفس یونس رانگیرد و با یونی 
تسییح میکرد از آن تسبیح که پیشتر از آن 
میکرد هیچ از آن کم نکرد. فلولا انه کان من 
المب‌حین للبث فی بطنه الی یوم یبشون 
(قرآن ۱۴۳/۳۷ و ۱۴۴و اگرنبودی یونس 
از عابدان و زاهدان و تصبیح‌کنندگان او را تا 
قيامت در زندان بازداشتی اشارت بشنو گویند 
که یونس از زندان برست بتبیح قدیم که 
مقدمه بود چه عجب داری که مومان بمعرفت 
قدیم که ایشان را مقدم از او رستگاری باشد. 
چه حکمت بود که یونس را در شکم ماهی 
حق‌تعالی باز دائست جانوران دیگر بودند, 
جواب از بهر آنکه ماهی را در دریا رتج و 
بیماری می‌بود بخدا تالیدند که آدمیان را اگر 
رنج و بیماری ميرسد داروهاشان داده و مداوا 
میکنند اگرما را داروئی مسیبود بدان راحت 


یافتیمی چه بودی که خدای‌تعالی حکم میکرد 
که‌یونس پیغمبر در شکم ماهی افتد تا ماهیان 
آن ماهی را که یونس پیفمر در شکم او بود 
میبوئیدنذ و از رنج خلاصی می‌یافتد و اکنون 
نیز چنانست و تا قيامت همچنان خواهد بود 
هر ماهی که از نسل آن ماهی باشد همان حکم 
دارد و ماهیان از دریا او را می‌بویند و از رنج 
خلاصی مبیابند خداوندان اشارت گفته‌اند که 
آن ماهی چهل شبانه روز با یبونس صحبت 
داشت تا قيامت او و هر ماهی که از نسل 
اوست سبب راحت شدند... و حکمت دیگر 
آن بود که ماهیان در دریا از تسبیح گفتن خود 
مینازیدند گفتند ما مسبحانيم و تسبیح ما 
بسیشتر از تسبیح ادمیان است حق‌تعالی 
خواست که بدیشان باز نماید که نعمت تسبیح 
کردن [ازادان ] چه قیمت دارد بیائید تا تسبیح 
و عبادت زندانیان بیند. در قصه چنین آمده 
است که یونس در زندان ماهیان چندان 
تبیح و عبادت کرد که اهل دریا و فرشتگان 
را از وی شرم آمد چنین گویند که خدا پنج 
پیغمبر را در بلا انکند تا او را عبادت کردند و 
فرشتگان را از آن عبادت مالش بود تا نیز 
چنان تفکر نکنند. اول نوح پیفمبر که او را بلا 
و رنج قومش مبتلا کرد و آن قصه معروف 
است دیگر ابراهیم را به آتش مبتلا کرد و از 
دوستی حقیقت وی بفرشتگان باز تمود سیم 
بوسف پیفمبر را بندگی و رنج زندان مجتلا 
کردو اطاعت وی بفرشتگان باز نمود. چهارم 
ایوب پیغمبر را تلا ببلای کرمان کرد و از 
صبر و عبادت وی در آن حال بفرشتگان باز 
نمود. آنگاه محمد (ص) را شب معراج به 
آسمانها برد و صدق محبت وی به فرشتگان 
نمود. تا همه مقر امدند که ما را از این 
کرامت‌ها نیست که ادمیان را میباشد پس 
حق‌تعالی یونس را از پس چهل شبانه روز از 


شکم ماهی راحت داد و ماهی را خدا الهام داد. 


بکنار دریا آمد و او را برانداخت در خشکی و 
او بغایت ضعیف گشته بود و چهل شبانه روز 
چیزی نخورده بود حق‌تعالی بفضل خود 
درخت کدو را پیدا گردانید و همان ساعت 
درخت کدو بر آمد برگها ظاهر گشت و کدوی 
تر بار آورد یونس در میان آن درخت چهل 
روز دیگر بماند و از آن کدو میخورد و غذای 
او بود تا قوت گرفت. قوله تمالی فینتاه 
بالعراء و هو سقیم. آنگاه او را فرمان آمد که به 
سوی قومش باز گردد که آن بعضی که 
مومن‌انن بی تو سخت غمگین مانده‌اند. 

باز آمدن یونس در میان قوم: 

چون یونس از میان ایشان غایب گشته بود 
ایزد تعالی ایشان را عذاب فرستاد آتشی 
برآمد از هوا چند کوهی بر سر ابری بر سر 
ایشان بایتاد و همه بصحرا یرون شدند بسه 
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فرقه یکی مردان و یکی زنان و یکی کودکان و 


چهارپایان و همه سبرها برهنه کردند و در 
سجود افتادند و گفتد بار خدایا بتو گرویدیم و 
رک تارمن تک رود گرم اکتا 
مستحق عذابیم اين چهارپایان زبان بسته 
بی‌گناه‌اند بر ايشان رحمت کن پس بگریستند 
و زاری کردند خدای تعالی توبة ایشان را 
قبول کرد و آن بلا از ایشان بگردانید: ضلولا 
کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونی 
لا آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی. (قرآن ۱۰ 
7 پس در غم یونس افتادند و او را هر سو 
می‌جستد و دعا میکردند که بار خداییا تو 
یونس را بما بازده پس خداوند یونی را 
فرمود بسوی قوم خود بازرو و چون قوم خبر 
یافتد که یونس می‌آید پیشباز آمدند و شادیها 
کردندو آنروز را نیک بفال گرفتند یونس سی 


یونس رسول بود و قوله تعالی: و آن بونس 
لسن السرسلین ۱ - انتهی (قصص الانبیاء 
صص ۱۳۳ - ۱۳۶). در آثارالباقیه بیرونی 
گوید: و فی الرابع عشر (ای صن ذی‌القعده) 
زعموا خرج یونس من بطن الحوت و مقتضی 
هذا القول آن یکون مکث یونس فی بطته انتین 
و عشرین یوما و هذا عند النصاری ثلثة ایام 
کماذ کر فی الانجیل و فی التاسم و العشرین 
زعموا نتت شجرة الیقطین علی یونس: 
شیم لو آن الیم اعطی رفقها 
لم‌بلتفم ذاالئون فیه النون 

ابوالقاسم محمدین هانی اندلسی الازدی. 
غرقه گردیده بدریای جهان اندر 
گرنه ذوالئونی ماننده ذوالونی. ناصرخسرو. 
تو از جهلی بملک اندر چو فرعون 
من از علمم بسجن اندر چو ذوالنون. تاصرخسرو. 
قلب ادبار و قالب خصمش 
حبس ذوالنون نفس ذوالنون باد. ابوالفرج رونی. 


تا بگوید ز موسی و هارون 

آل عمران و حوت با ذوالشون. نظامی. 
با نمبت جلالت گیتی چو چاه یوسف 

با بسطت کمالت گردون چو حوت ذوالنون. 


سلمان او چی: 
ذوالنون. [ذْنْ نو] ((خ) ابن احمد سرماری 
نزیل عین تأب. یکی از ادبای مشهور که بمائهة 
هفتم هجری میزیست. و وفات او به سال 
۷ب ود. او راست؛ شسرح قصيدة نوئية 
ابوالفتح بستی و شرح مقدمة ابی اللیث. 
ذوالنون. (ذنْ نو] (اخ) ابسن محمد. از 
اصحاب حسن‌بن عبدائه ععگری و یکسی از 
روات او. (معجم الادباء یاقوت ج ۳ ص ۱۲۸ 
۳ 
ذوالنون. (دْنْ نو] ((خ) ان محمدین غازی. 
سومین از امرای داتشمدیه. در ۵۲۷ 
ذوالنون. ادن نو] ((غ) (امر شیخ ...) پس 





از صلح میرزا سلطان ابوسمید و میرزا بایر 
حکومت اند خود را به امیر شیخ ذوالنون و 
برادرش امیر شیخ احمد مشتاق دادند. (حبیب 
السیر جزو ۲ از ج۳ ص ۲۲۶ س ۲۰. و نیز 
در وقایع سال ۸۶۱ نام شیخ ذواللون با قید 
عراقی می‌آید که با بعضی کسان میرزاسنجر 
بمخالفت سلطان‌حسین‌میرزا اتفاق کرده 
است. (حبیب‌السیر جزو ۳از ج ۳ص ۲۴۳ 
س۳) و هم در همان صفحه سطر آخر شیخ 
ذواللون از جانب میرزاسنجر با لشکری 
پخانب تسا و رهق ستاده قد: لت 

ذوالنون. [ذن نو] ((ج) (بنی ...) سلسله‌ای 


نسخستین کس از این خاندان اسماعیل 
الظافربن عبدالرحمن‌بن عامرین مسطرف‌بن 


| ذوالنون. از ۴۲۷ - ۴۲۹ ه.ق. 
و یکال در میان ایشان بود تا وفات کرد و [ 


۲ -پر او یحبی المأمون‌بن اسماعیل الظافر 
از ۲۲٩۹‏ تا ۴۶۷ د.ق. 

۳ - تواد؛ اسماعیل الظافر یبحیی القادرین 
اسماعیل بن یحیی از ۴۶۷ تا ۴۷۸ ه.ق.این 


ساخت. 
ذوالنون. [ذْن نو] ((خ) شجاع‌الدین ارغون 
امی...] از امرای معاصر میرزا دیع اززمان 
که‌در جزو ۲از ج ۴ذ کراو بکرات آمده است. 
زجوع به حنپیب السنیر ج۲اضی ۲۴۲, ۱۶۱: 
۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۷۱ ۲۷۲, 
۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰,۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲: 
۴ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۴ ۲۹۶ 
۷ ۸ ۰۸ ۰ ۱۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۵ 
۶ ۳۶۶ شود.. 
ذوالفون. (ذْن نسو] ((خ) مسحمد شانی 
۱ چهارمین از امرای دانش‌مندیه در سیواس و 


.1 قیساریه:و ملاطیه از ۵۳۷ - ۵۶۰ه.ق.و نام 


"ا* او محمد ثانی است. 


ذوالنون ا کر [ذن تسو نب ] ((ج) 
صورتی یا مصحفی از زینون است. رجوع به 
زینون | کبرو رجوع به ذنن الیائی شود 

ذوالنون‌بن ابراهیم مصری. [ذن نو 
نء ن !۶ ع]((خ) و منهم سفینةٌ تحقیق و کرامت 
و گنجينة رف اندر ولایت ابوالفیض 
ذوالنون‌ین ابراهیم المصری (رض عنه). نوبی 
بچه‌ای بود نام او شوبان و از اخیار قوم و 
بزرگان و عیاران این طریقت بود راه بلا 
سپردی و طریق ملامت رفتی و اهل سصر 
بجمله اندر شأن وی متحیر و بروزگارش 
منکر بودند و تا وقت مرگ از اهل مصر کس 
جمال حال وی را تعتاجمت و آن غب کی از 
دنیا پیرون شد هفتاد کس پیفمیر را (صلعم) 
بخواپ دیدند که دوست خدای ذی‌الشون 
بخواست آمد من به استقبال وی آمدم و چون 
وفات کرد پر پیشانی وی نبشته‌ای پدید امد 


از اسرای طلطله. از ۴۲۷ - ۴۷۸ه.ق. 


سلسله را ادفونس ششم پادشاه لیون منقرض: 


هذا حبیب ائّه مات فی. حب اه قتیل اه چون 
جنازء وی برداشتند مرغان هوا جمع شدند و 
بر جناز؛ وی سایه برافکندند اهل مصر بجمله 
تشویر خوردند و توبه کردند از جفا:که با وی 
کرده بودند و وی را طْرّف بسیار است و 
کلمات خوش اندر حقایق علوم, چنانک گوید 
العارف کل بوم اخشم لاأنه فی کل ساعة اقرپ. 
هر روز عارف ترسان‌تر و خاشع‌تر باشد 
زیرا ک‌هیر سناعت نزدیک‌تر پود و انک 
نزدیکتر بود لامحاله حیرت وی بیشتر بود و 
خشوعش زیاده‌تر از آنک از هیبت و سلطان 
حق آگه‌گشته بود و جلال حقبر دلش 
مستولی شده خود را از وی دور نیند و بوصل 
اوی خشوعش بر خشوع زیادت شود چنانک: 
موسی اندر حال مکالمت گفت یا رب این 
اطلیک قال عند النکسرة قلوبهم بار خدایا 
ترا کجاطلبم گفت آنجا که دل شکسته است و 
از اخلاص خود نومیذ گشته گفت بار خدایا 
هیچ دلی از دل من نومیدتر و شکسته‌تر نیست 
گفت پس من انجایم که توئی پس مدعی 
معرفت بی ترس و خشوع جاهل بود نه عارف 
و حقیقت معرفت علامت صدق ارادت بود و 
ارادت صادق پرندة اسباب و قاطع بنده باشد 
از دون خدای عز و جل چنانک ذوالئون وید 
رض الصدق سیف ائّه فی ارضه ما وضع علی 
شیء الا قطعه. راستی شمشیر خداست 
عز و جل‌اندر زمین و بر هیچ چیز نياید الا که 
انرا پرد و صدق رژیت مبب باشد نه اثبات 
سیب چو سبب ثابت شد حکم صدق 
برخاست و ساقط شد و یافتم اندر حکایات 
وی که روزی با اصحاب در کشتی نشسته 
بودند در رود نیل بتفرج چنانک عادت اهمل 
مصر بود. کشتی دیگر می‌آمد و گروهی از اهل 
طرب در آنجا فساد همی کردند شا گردان را 
آن بزرگ تمود گفتند ایها الشیخ دعا کن تا آن 
جمله را نغرق کند تا شومی ایشان از خلق. 
منقطم شود ذوالنون بر پای خاست و دستهالط 
برداشت و گفت بار خدایا چنانک این گروه را" 
اندر اين جهان عیش خوش داده‌ای اندر آن 

جهان نیز عیش خوششان ده مریدان متعجب 

شدند از گفتار وی, چون کشتی پیشتر آسد و 

چشمشان برذوالنون افتاد فرا گریستن آمدند 

و رودها بشکستند و توبه کردند و بخدای 

بازگشتند وی شا گردان را گفت عیش خوش 

آن جهانی توب این جهانی بود. ندیدید که مراد 

جمله حاصل شد و شما و ایشان بمراد 

رسیدید بی ازانک رنجی به کی رسیدی و 

اين از غایت شفقت آن پیر بود بر مسلمانان و 

آندر این اقتدا به پیغمبر (ص) کرد کی هر چند 

از کافران بدو جفا بیش بودی وی ستغیر 


۱-قرآن ۱۳۹/۳۷. 





ذوالنون‌بن ابراهیم مصری. 
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نشدی و میگفتی: اللهم اهد قومی فاهم 
لاب ملمون. و از وی می‌آید که گفت از 
بیت‌المقدس می‌آمدم بقصد مصر اندر راه 
شخصی دیدم از دور با هیبت کی می‌آمد اندر 
دل خود تقاضائی یافتم که از این کس سوالی 
بکنم چون نزدیک من آمد پیرزنی دیدم با 
عکازه‌ای اندر دست و جبه‌ای پشمین پوشیده 
گفتم من اين؟ قالت من الّه قلت الی این؟ قالت 
الی الّه. از کجا می‌آئی گفت از نزد خدای. گفتم 
کجا خواهی رفت گفت بوی خدای با من 
دینارگانه‌ای بود برآوردم که بسدو دهم دست 
اندر روی من بجنبانید و گفت ای ذوالنون این 
صورت که ترا بر من بستست از رکیکی عقل 
تت من کار از برای خدای کنم و از دون وی 
چیززی نستانم چنانک نپرستم جز وی را 
چیزی ننتانم جز از وی اين بگفت و از من 
جدا ند و اندرین حکایت رمزی لطیف است 
که آن عجوز گفت من کار از برای وی میکتم 
و اين دلیل صدق محبت بود که خلق اندر 
معاملت بر دو گونه‌اند یکی آنک کاری میکند 
پندارند که از برای وی میکنند و بحقیق از 
برای خود میکنند و هر چند که هوای وی از 
آن منقطع باشد دنیائی آخر بیوس شواب آن 
جهانی باشدش و دیگر آنک ارادت شواب و 
عقاب آن جهان و ریا و سمعت این جهان از 
معاملت وی منقطم باشد و آنج کد مر تعظیم 
فرمان حق جل جلاله را کند و محبت 
حق‌تعالی متقاضی وی باشد بترک نصیب اندر 
فرمان وی و آن گروه را صورت بسته باشد و 
نداتد کی هر کار که آخرت را کند هم ورا 
باشد و ندانند کی در طاعت مر مطیع را نصیب 
بیش از آن باشد کی اندر معصیت از انج اندر 
معصیت که راحت عاصی یک ساعته باشد و 
راحت طاعت همیشه و خداوند را تعالی و 
نقًس از مجاهدت خلق چه سود و از ترک 
آن چه زیان | گرهمه خلق بصدق ابوبکر گردند 
فایده مر ایشان را و اگربکذب فرعون شوند 
زیان مر ایشان را لقوله تعالی: آن احسنتم 
احستم لا نفکم " و قوله تعالی: و من جاهد 
فانما یجاهد لنفسه ۲. خلق ملک ابدی مر خود 
را می‌طلبد و می‌گویند از برای خدای میکنم 
جل جلاله اما سپردن طریق دوستی خود 
چیزی دیگرست ایشان از گزاردن فرمان 
حصول امر دوست نگاهدارند چشمشان بر 
هیچ چیزی دیگر نباشد و اندر اين کتاب ماد 
این سخن بیاید انشاء ان اندر باپ اخلاص. 
( کشف المحجوب هجویری چ لنینگراد. ص 
۴ و رجوع به ص ۰۴۱ ,۹٩‏ ۰۱۲۷ ۱۴۵. 
۰۱ ۰۲۵۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۹ ۰۳۲۲ ۰۲۵۱ ۳۵۲: 
۸ ۲۸۲ ۳۸۵. ۳۹۰ ۰۴۲۶ ۰۴۳۰ ۰۲۶۹ 
۷ ([ ۸۷۶ ۳۵۰ 22] همان کتاب 


شود. 


و عظار در تذکرة الاولیاء گوید: 

آن پیشوای اهل ملامت آن شمع جمع قیامت 
آن برهان مرتبت و تجرید ان سلطان معرفت 
و توحید آن حجة الفقر فخری قطب وقت 
ذواللون مصری رحمة الّه علیه از ملوکان 
طریقت بود و سالک را بلا و ملامت بود در 
اسرار و توحید نظر عظیم دقیق داشت و 
روشی کامل و ریاضات و کرامات وافر بیشتر 
اهل مصر او را زندیق خواندندی باز بمضی در 
کاراو متحیر بودندی تا زنده بود همه منکر او 
بودندی و تا بمرد کس واقف نشد بر حال او از 
بس که خود را پوشیده نمود و سبب توب او آن 
بود که او را نخان دادند که بفلان جای زاهدی 
است گفت قصد زیارت او کردم او را دیدم 
خویشتن را از درختی آویخته و می‌گنت ای 
تن مساعدت,کن با من بطاعت | گرنه همچنین 
بدارست تا از گرسنگی بمیری گریه بر من افتاد 
عاید آواز گریه بشنید گفت کیست که رحم 
می‌کند بر کسی که شرمش اندک است و 
جرمش بسیار. گفت به نزدیک او رفتم و سلام 
کردم‌گفتم اين چه حالت است گفت این تن با 
من قرار نمی‌گیرد در طاعت حق‌تعالی و با 


خلق آمیختن میخواهد. ذواللون گفت پنداشتم 


که خون مسلمانی ريخته است یا کبیره‌ای 
آورده است گفت ندانسته‌ای که چون با خلق 
آمیختی همه چیز از پس آن بیاید گفتم هول 
زاهدی گفت از من زاهدتر میخواهی که بینی 
گفتم خواهم گفت بدین کوه در شو تا ببینی 
چون برآمدم جوانی را دیدم کی در صومعه‌ای 
نشسته و یک بای بیرون صوععه بریده و 
انداخته و کرمان می‌خوردند تزدیک او رفتم و 
سلام کردم و از حال او پرسیدم گفت روزی در 
این صومعه نشسته بودم زنی بدینجا بگذشت 
دلم مایل شد بدو. تنم تقاضای آن کرد تا از پی 
او بروم.یک پای از صومعه بیرون نهادم 
آوازی شنودم که شرم نداری از پی سی سال 
که خدای را عبادت کرده باشی و طاعت 
داشته | کنون طاعت شیطان کنی و قصد 
فاحثه کنی اين پای را که از صومعه بیرون 
نهاده بودم ببریدم و اینجا نشسته‌ام تا چه پدید 
اید وبا من چه خواهند کرد تو بر ایین 
گناه کاران بچه کار آمدی ا گر یخواهی که 
مردی از مردان خدای را ببیتی بر سر این کوه 
شو ذوالون گفت از بكدی که آن کوه بود آن 
جا نتوانتم رفت بس خبر او پرسیدم گفتند 
دیرگاهست تا مردی در ان صومعه عبادت 
میکند یک روز مردی با او مناظره میکرد که 
روزی بسسب کسب است او نذر کرد که من 
هیچ نخورم که در او سبب کسب مخلوقات 
بود چند روز برآمد هیچ نخورد حق‌تعالی 
زنبوران را فرستاد که گرد او مسی‌پریدند او را 
انگپین میدادند ذوالنون گفت از این کارها و 


سخنها دردی عظیم به دلم فرو آمد دانستم که 
هرکه توکل بر خدای کند خدای کار او بسازد 
و رنج او ضایع نگذارد بس در راه که می‌آمدم 
مرغکی نابینا را دیدم بر درختی نشته از 
درختی فروآمد من گفتم اين بیچاره علف و 
آب از کجا میخورد بمنقار زمین را بکاوید دو 
سکره بدید آمد یکی زرین پر کنجد و یکی 
سیمین پر گلاب آن مرغ سیر بخورد و بر 
درخت پرید و سکرها ناپدید شد ذوالشون 
اینجا بیکبارگی از دست برفت و اعتماد بر 
توکل پدید آمد و توب او محقق شد پس از آن 
چند منزل برفت چون شیانگاه درآمد در 
ویرانه‌ای درآمد و در آن ويرانه خمره‌ای زر و 
جواهر بدید و بر سر آن خمره تخته‌ای نام له 
نوشته یاران وی زر و جواهر قسمت کردند 
ذوالون گفت این تخته که بر او نام دوست من 
است مرا دهیت آن تخته برگرفت و آن روز تا 
بر آن تخته بوبه میداد تا کارغن برکارت 
آن بجائی رسید که شبی بخواب دید که گفتند 
یا ذاللون هر کس بزر و جواهر بسنده کردند 
که آن عزیز است تو برتر از آن بسنده کردی و 
آن نام ماست لاجرم در علم و حکمت بر تو 
گشاده‌گردانيديم پس بشهر بازآمد گفت 
روزی میرفتم بکناره رودی رسیدم کوشکی 
را دیدم بر کنارٌ آب رفتم و طهارت کردم 
چون فارغ شدم نا گاه چشم من بر بام کوشک 
افتاد کنيزکی دیدم بر کنگرة کوشک ایستاده 
بغایت صاحب جمال خواستم تا وی را 
بیازمایم گفتم ای کنيزک کراشی گفت اي 
ذواللون چون از دور پدید آمدی پنداشتم 
دیوانه‌ای چون نزدیکتر آمدی پنداشتم عالمی 
چون نزدیک‌تر آمدی پنداشتم عارفی پس 
نگاء کردم نه دیوانه‌ای و نه عالمی و نه عارفی 
گفتم چگونه می‌گوئی گفت ا گر دیوانه بودی 
طهارت نکردتی و اگرعالم بودی به نامحرم 


ننگرستی و اگرعارف بودی چشمت بدون. 


حق نیفتادی اين بگفت و ناپدید شد صعلومم 
شد که او آدمی نود تبیه مرا آتشی در جنان 
من افتاد خویشتن بسوی درا انداختم 
جماعتی را دیدم که در کشتی می‌ندستند من 
نیز در کشتی نشستم چون روزی چند برآمد 
مگر بازرگانی راگوهری در کشتی گم شد یک 
به یک را از اهل کشتی میگرفتند و می‌جستند 
اتقاق کردند که با توست پس مرا رنجانیدن 
گرفندو استخفاف بسیار کردند و من 
خاموش می‌بودم چون کار از حد بگذشت 
گفتم آفریدگارا تو میدانی. هزاران ماهی از 
دریا سر بر آوردند هر یکی گوهری در دهان 
ذوالون یکی را بگرفت و بدان بازرگان داد 
اهل کشتی چون آن بدیدند در دست و پای او 
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افتادند و از او عذر خواستند و چنان در چشم 
مردمان اعتبار شد و از این سب نام او 
ذوالون آمد و عبادت و ریاضت او را نهایتی 
نبود تا بحدی که خواهری داشت در خدمت 
او چنان عارفه شده بود که روزی ایين آیت 
میخواند: و ظلمنا علیکم الفمام و انزلا علیکم 
المن والسلوی (قراآن ۲ / ۵۷ روی به 
آسمان کرد و گفت الهی اسرائیلیان را من و 
سلوی فرستی و محمدیان را نه بمزت تو کی 
از پای ننشینم تا من و سلوی نبارانی در حال 
از روزن خانه من و سلوی باریدن گرفت از 
خانه بیرون دوید روی به بیابان نهاد و گم شد 
و هرگزش باز نیافتد. تقل است که ذوالشون 
گفت وقتی در کوهها میگدتم قومی مبتلایان 
دیدم گرد آمده بودند پرسیدم کی شما را 
رسیده است گفتند عابدی است اینجا در 
صومعه‌ای هر سال یکبار بیرون آید و دم خود 
بر اين قوم دمد همه شفا یابند باز در صومعه 
شود تا سال دیگر بیرون ناید صبر کردم تا 
بیر ون آمد مردی دیدم زردروی نحیف شده 
چشم در مفا ک‌افتاده از هیبت او لرزه بر من 
افتاد پس بچشم شفقت در خلق نگاه کرد 
آنگاه سوی آسمان نگریست و دمی چند در 
آن مبتلایان افکند همه شفا یافتند چون 
خواست که در صومعه شود من دامنش 
بگرفتم گفتم از بهرخدای علت ظاهر را علاج 
کردی علت باطن را علاج کن بمن نگاه کرد و 
گفت‌ذواللون دست از من باز دار که دوست از 
اوج عظمت و جلال نگاه میکند چون ترا بیند 
که دست بجز از وی در کسی دیگر زده‌ای ترا 
به آن کس از گذارد و آن کس را بتو و هس 
یکی به یکی دیگر هلا ک‌شویت. این بگفت و 
در صومعه رفت. نسقل است که یک روز 


یارانش درآمدند او ر‌ دیدند که گر سس :| 
گفتند سیب < چیست گریه را گفت دوش دز 


سجده چشم من در خواب شد خداوند را دیدم 
گفت‌یا ابا الفیض خلق را بیافریدم بر ده جزو 
شدند دنیا را بر ایشان عرضه کردم و نه جزو از 
آن ده جزو روی بدنیا نهادند یک جزو ماند آن 
یک جزو نیز بر ده جزو شدند بهشت رابر 
ایتان عرضه کردم نه جزو روی ببهشت 
نهادند یک جزو بماند آن یک جزو نیز ده جزو 
شدند دوزخ پیش پیش ایشان آوردم همه برمیدند و 
پرا کنده‌شدند از بیم دوزخ پس یک جزو ماند 
که‌نه بدینا فریفته شدند و نه ببهشت میل کردند 
و نه از دوزخ بترسیدند گفتم بندگان من بدنیا 
نگاه نکردیت و ببهشت میل تکردیت و از 
دوزخ نترسیدید چه می‌طلبید همه سر 
برآوردند و گفتند انت ت تعلم مائرید یعنی تو 
میدانی که ما چه ميخواهيم. نقل است که یک 
روز کودکی بنزدیک ذوالون درآمد و گفت 
مرا صد هزار دیتار است میخواهم که در 


خدمت تو صرف کنم و آن زر پدرویشان تو 
بکار برم ذوالتون گفت بالغ هستی گفت نسی 
گفت‌نفقه تو روا نبود صبر کن تا بالغ شوی 
پس چون کودک بالغ گت بیامد و بر دست 
شیخ توبه کرد و آن زرها بدرویشان داد تا آن 
صدهزار دینار نماند روزی کاری پیش آمد و 
درویشان را چیزی نماند که خرج کردندی 
کودک گفت ای دریغ کجاست صد هزار دیگر 
تا نفقه کردمی بر این جوانمردان اين سخن را 
ذوالون بشنود دانست که وی بحقیقت کار 
نرسیده است که دنیا بنزد او خطیر است 
ذواللون آن کودک را بخواند و گفت بدکان 


فلان عطار رو و بگوی از من تا سه درم فلان ۱ 


دارو بدهد برفت و پیاورد گفت در هاون کن و 
خرد بای آنگاه پاره‌ای روغن بر وی افکن 


1 تا خر گردد و از وی سه مهره بکن و هر یک 


را بسوزن سوراخ کن و بنزدیک من آر کودک 


چنان کرد و بیاورد ذوالشون آن را در دست 


مالید و دراو دمید تاسه پاره یاقوت گشت که 
هرگز آنچنان ندیده بود گفت اینها را ببازار بر 
و قیمت کن ولیکن مفروش کودک ببازار برد 
و بنمود هر یکی را بهزار دینار بخواستند بیامد 
وبا شیخ بگفت ذوالنون گفت بهاون نه و بسای 
ای کودک این درویشان از بی نانی گرسنه نیند 
لکن اين اختیار ایشان است کودک توبه کرد و 
بیدار گشت و بیش این جهان را بر دل وی قدر 
نماند. نقل است که گفت سی سال خاق را 
دعوت کردم یک کس بدرگاه خدای آسد 
چنانکه می‌بایت و آن آن بود که روزی 
پادشاه‌زاده‌ای با کوکبه‌ای از در م‌جد بر من 


از آن ضعیفی نبود که با قوی در هم شود او 


درآمد و گفت اين چه سخن است گفنم آدمی 
ضعیف چیزی است با خدای قوی در هم 
می‌آید. آن جوان رالون متفیر شد. برخاست و 
برفت روز دیگر بازآمد و گفت طریق بخدای 
چیست گفتم طریقی است خرد و طریقی است 
بزرگتر تو کدام میخواهی ا گر طریق خردتر 
میخواهی ترک دنیا و شهوات و ترک گناه بو 
و اگر طریق بزرگ میخواهی هر چه دون حق 

ترک وی بگوی و دل از همه فارغ کن 
قال وائّه لا اختار الا الطریق الا کبر گفت 
بخدای که جز طریق بزرگتر نخواهم روز دیگر 
پشمینه‌ای درپوشيد و در کار امد تا از ابدال 
گشت. بوجعفر اعور گفت نزدیک ذوالشون 
بودم جماعتی یاران او حاضر بودند از طاعت 
جمادات حکایت میکردند و تختی انجا نهاده 
بود ذواللون گفت طاعت جمادات اولیا را آن 
بود کد این ساعت این تخت را بگویم که گرد 
این خانه بگرد در حرکت آید چون سخن 


بگفت در حال آن تخت گرد خانه گشتن 


گرفت و بجای خویش باز شد جوانی آنجا 
حاضر بود آن حال بدید گریستن بر وی افاد 
تا جان بداد پر همان تختش بشستند و دفن 
کردند.نقل است که وقتی یکی بنزدیک او آمد 
و گفت وامی دارم و هیچ ندارم که وام بگذارم 
1 
سنگ را با بازار برد زمرد گشته بود بچار صد 
درم بفروخت و وام باز داد. نقل است که 
جوانی بود پیوسته بر صوفیان انکار کردی 
یک روز ذوالون انگشتری خود به وی داد و 
گفت‌این را ببازار بر و به یک دینار گرو کن آن 
جوان برفت و انگشتری ببازار برد به درسی 
بیش نمیگرفتند جوان خبر بازآورد او راگفت 
بجوهریان بر و بنگر تا چه میخواهند ببرد 
بهزار دینار خواستند خبر بازآورد چپهان‌برا , . . 
گفت علم تو بحال صوفیان همچنان.است,که 
علم آن بازاریان به این انگشترین جوان توّبه" 
کردو از سر آن اتکار برخاست. نقل است که 
ده سال بود تا ذوالون را سکبائی آرزو میکرد 
و آن آرزو بنفس نمیداد شب عیدی بود نفس 
گفت چه باشد که فردا به عیدی مارا لقمةً 
سکبا دهی گفت ای نفس | گر خواهی که چنین 
کنم امشب با من موافقت کن تا همه قرآن را 
در دو رکعت نماز برخوانم نف مواقتت کرد 
رور ز دیگر سکبا بساخت و پیش او بنهاد و 
انگشت را پا ک‌کرد [کذا ] ۳ 
گفتند چه بود گفت در این ساعت نفی با من 
گفت‌که آخر به آرزوی ده ساله رسیدم گفتم که 
بخدای که نرسی بدان آرزو و آن کس که این 
حکایت میکرد چنین گفت که ذوالون در این 
سخن بود که مردی درآمد با دیگی سکبا پیش 
او بسنهاد گفت ای شیخ من نیامده‌ام مرا 
فرستاده‌اند بدانکه من مردی حمالم و کودکان 
دارم از مدتی باز سکیا میخواهند و سیم فراهم 
نمی‌اید دوش به عیدی این سکبا ساختم 
امروز در خواب شدم جمال جهان آرای 
رسول را صلی اه علیه و عبلی آله و سل 
بخواب دیدم فرمود که | گر خواهی که قردا مرا . 
ببینی اين را بنزد ذوالنون بر و او رایگوی که 
محمدین عبدالّین عبدالمطلب شفاعت میکند 
کیک قتی باقن خود صلع کن زر اقمهای 
چند بکار بر ذواللون بگرست گفت فرمان 
بردارم. نقل است که چون کار او بلند شد کس 
را چشم بر کار او نمی‌رسید اهل مصر بزندقه 
بر وی گواهی میدادند و جمله بر این متفق 
شدند و متوکل کس فرستاد تا وی را پیاوردند 
بیغداد و بند بر پای او نهادند چون به درگاه 
علقه رشن کف آین سات ادا 
بیاموختم از پیرزنی و جوان‌مردی از سقائی 
گفتند چون گفت چون بدرگاه خلیفه رسیدم و 
آن درگاه با عظست و حاجبان و خادمان دیدم 
خواستم تا اندک تفیری در من پدید آید زنی با 


ذوالنون‌بن ابراهیم مصری. 
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فا بیق آبف وادزش لگریتت گفت تا 
تن که ترا پیش او می‌برند نترسی که او و تو هر 
دو بندگان یک خداوند جل جلاله‌اید تا خدای 
نخواهد با بنده هیچ توانند کرد پس در راه 
سقائی دیدم پا کیزه آبی بمن داد و بکسی که با 
من بود اشارت کردم یک دینار به وی داد 
قبول نکرد و گفت تو اسیری و در بند 
جوانمردی نود از چنین اسیر و غریب و بندی 


چیزی ستدن پس فرمان شد که او را بزندان _ 


برید چهل شبانه روز در حبس بماند هر روز 
خواهر بشر حافی از دوک خویش یک قرص 
بر او می‌بردی آن روز که از زندان بیرون 
می‌آمد آن چهل قرص همچنان نهاده بود که 
یکی نخورده بود خواهر بشر حافی چون آن 
بشنود اندوهگن ند گفت تو می‌دانی که آن 
قرصها حلال بود و بی منت چرا نخوردی 
گفت زیرا که طبقش پا ک نبود یعنی بر دست 
زندان‌بان گذر میکرد چون از زندان بیرون آمد 
بیفتاد و پیشانیش بشکست. نقل است که بسی 
خون برفت آما یک قطره نه بر روی و نه بسر 
موی و نه بر جامة او افتاد و آنچه بر زسین 
آفتاد همه ناپدید شد بفرمان خدای عز وجل 
پس او را پیش خلیفه بردند و سخن او را از او 
جواب خواستند او آن سخن را شرحسی بداد 
متوکّل گریستن گرفت و جمله ارکان دولت در 
نصاحت و بلاغت او مشحیر بماندند تا خلیفه 
مرید او شد و او را عزیز و مکرم باز گردانید. 
نقل است که احمد سلمی گفت به نزدیک 
ذوالنون شدم طشتی ززین دیدم در پیش او 
نهاده و گرد بر گرد او بویهای خوش از مشک 
یر مراگفت توئی که بنزدیک ملوک شوی 
در حال بط من از آن بترسیدم و باز پس 
آمدم پس یک درم بمن داد تا به بلخ از آن یک 
درم نفقه می‌کردم. نقل است که مریدی بود 
ذواللون را چهل چهله بداشت و چهل موقف 
بایسناد و چهل سال خواب شب در باقی کرد 
و چضهل سال پپانیانی جرد عبت 
روزی بنزدیک ذوالنون آمد گفت چنین کردم 
و چنین با این همه رنج دوست باماهیچ 
سخن نمیگوید نظری بما نمی‌کند و بهیچم بر 
نمی‌گیرد و هیچ از عالم غیب مکشوف 
نمی‌شود و ایين همه که می‌گويم خود را 
ستایش نمی‌کنم شرح حال می‌دهم که ایین 
بیچارگی که در وسع من بود بجای آوردم و از 
حق شکایت نمی‌کنم شرح حال می‌دهم که 
همه جان و دل در خدمت او دارم اما غعم 
بی‌دولتی خویش می‌گویم و حکایت بدبختی 
خویش میکنم و نه از آن می‌گویم که دلم از 
طاعت کردن بگرفت لکن می‌ترسم که اگبر 
عمری مانده‌است آن باقی همچنین خواهد 
بود و من عمری حلقه به امیدی میزدم که 


اوازی نشنوده‌ام صبر بر این بر من سخت 


می‌آید اکنون تو طبیب شمگنانی و معالج 
دانایانی (کذا] بیچارگی مرا تدبیر کن ذواللون 
گفت برو و امشب سیر بخور و نماز خفتن 
مکن و همه شب بخسب تا باشد که دوست | گر 
بلطف ننماید بعتاب بنماید اگر برحمت در تو 
نظری نمی‌کند به عنف در تو نظری کند 
درویش برفت و سیر بخورد دلش نداد که نماز 
خفتن ترک کند و نماز خفتن بگذارد و بخفت 
مصطفی را بخواب دید گفت دوسحت سلام 
میگوید و می‌فرماید که مخنث و نامرد باشد 
آنکه بدرگاه ما آید و زود سیر شود که اصل در 
کار استقامت است و ترک ملامت حق‌تعالی 
میگوید مراد چهل ساله در کنارت نهادم و هر 
چه امید میداری بدانت برسانم و هر چه مراد 
تست حاصل کنم ولیکن سلام ما بدان ره‌زن 
مدّعی ذوالشون برسان و بگوی ای مدعی 
دروغ‌زن ا گر رسوای شهرت نکنم نه خداوند 
توام تا بیش با عاشقان و فروماندگان در گاه 
مکر نکنی و ایشان را از درگاه ما تفور نکنی 
مرید بیدار شد گربه بر او افتاد امد تابر 
ذوالنون و حال بفت ذولشون این سخن 
بشنود که خدا مرا سلام رسانیده است و مدعی 
و دروغ‌زن گفته از شادی به پهلو می‌گردید و 
به های و هوی می‌گریست اگرکسی گوید 
چگونه روا بود که شیخ کسی را گوید نماز 
مکن و بخسب گویم ایشان طبیبان‌اند طبیب 
گاه‌بود که بزهر علاج کند چون می‌دانست که 
گشایش کار او در اين است بدانش فرمود که 
خود دانست که او محفوظ بود نتواند که نماز 
تکند چنانکه حق‌تعالی خلیل را فرمود 
علیه‌السلام که پسر را قربان کن و دانست که 
نکند چیزها رود در طریقت که با ظاهر شرع 
راست نیاید چنانکه بکشتن خلیل را امر کرد 
و نخوّاست و چنانکه غلام کشتن خضر که امر 
نبود:و خواست و هر که پدین مقام نارسیده 
قدم آنجا نهد زندیق و اباحتی و کشتنی بود 
مگر هر چه کند بفرمان شرع کند. نقل است که 
ذواللون گفت اعرابیی دیدم در طواف تنی نزار 
و زرد و استخوان بگداخته برو گفتم تو محبی 
گفت بلیگفتمحییب تو بو نزدیک است با از 
تو دور گفت نزدیک گفتم موافق است یا 
تاموافی گفت موافق گفتم سبحانالّه محبوب 
تو بتو قریب و تو بدین زاری و بدین نزاری 
اعرابی گفت ای بطال آما علمت ان عذاب 
القرب و الموافقة اشد من عذاب البعد و 
سخت‌تر بود هزار بار از عذاب بعد و مخالفت. 
نقل است که ذوالشون گفت در بعضی از 
سفرهای خویش زنی را دیدم از او سئوال 
کردم‌از غایت محبت گفت ای بطال محبت را 
غایت نیست گفتم چرا گفت از بهر آنکه 
محبوب را نهایت نیست. نقل است که نزدیک 





برادری رفت از آن قوم که در محبت مذکور 
بودند او را بلائی مبتلا دید گفت دوست ندارد 
حق را هر که از درد حق الم یابد. ذوالنون گفت 
لکن من چنین میگویم که دوست ندارد او را 
هر که خود را مشهور کند بدوستی او. آن مرد 
گفت استغفرائه و اتوب الیه. نقل است که 
ذوالتون بیمار بود کسی بعیادت ار درآمد پس 
گفت‌الم دوست خوش بود ذوالشون عظیم 
متفیر شد پس گفت اگراو را میدانستی بدین 
اسانی نام او نبردی, نقل است که وقتی‌نامه‌ای 
سوشت ببعضی از دوستان که حسق‌تعالی 
به پوشانادمراو ترا پرد؛ جهل و در زیر آن 
پرده پدید اراد انچه رضای اوست که بسا 
مستور که در زیر ستر انست که دشمن‌داشتة 
اوست. نقل است که گفت در سفری بودم 
صحرا پر برف بود و گبری را دیدم دامن در سر 
افکنده و از صحرای برف می‌رفت و ارزن 
می‌پاشید ذوالنون گفت ای دهقان چه دانه‌ای 
می‌پاشی گفت مرغکان چیه نيابند دانه 
می‌پاشم تا این تخم ببر آید و خدای رحصمت 
کندگفتم دانه‌ای که بیگانه باشد [کذا ] از گبری 
نپذیرد گفت اگرنپذیرد [آیا نه] بیند آنچه 
میکنم گفتم بیند گفت مرا اين بس باشد. پس 
ذواللون گفت چون بحج رفتم آن گبر را دیدم 
عاشقآسا در طواف گفت يا اباالفیض دیدی 
که‌دید و پذیرفت و آن تخم ببر آمد و مرا 
آشنائی داد و آ گاهی بخشید و بخانة خودم 
خواند ذوالنون از آن سخن در شور شد گفت 
خداوندا بهشتی بمشت ارزن به گبری 
چهل‌ساله ارزان مي‌فروشی هاتفی آواز داد که 
حق‌تعالی هر کرا خواند نه بعلت خنواند و 
هرکرا راند نه بعلت راند تو ای ذواللون فارغ 
باش که کار الفعال لما برید با قیاس عقل تسو 
راست نیوفتد. نقل است که گفت دوستی 
داشتم فقیر وفات کرد او را بخواب دیدم گفتم 
خدای با تو چه کرد گفت مرا پنامرزید و فرمود 
که ترا آمرزیدم که از این سفلگان دنیا هیچ 
نستدی با همه اجتیاج. نقل است که گفت 
هرگز نان و آب سیر نخوردم تانه معصیتی 
کردم خدای را یا باری قصد معصیتی در من 
پدید نیامد. نقل است که هر گه که در نماز 
خواست ایستاد گفتی بار خدایا بکدام قدم آیم 
بدرگاه تو و بکدام دیده نگرم بقبل تو و بکدام 


زفان گویم راز تو و بکدام لغت گویم نام تو از 


بی سرمایگی سرمایه ساختم بدرگاه آمدم که 
چون کار بضرورت رسید حیا را بر گرفتم 
چون این بگفتی تکییر پیوستی و بسی گفتی 
که امروز که مرا اندوهی بیش آید با او گویم 
| گر فردام از او اندوهی رسد با کی گویم و در 
مناجات گفتی اللهم لا تعذینی بذل الصجاب؛ 
خداوندا مرا پذل حجاب عذاب مکن و گفت 
سبحان آن خدائی که اهل معرفت را محجوب 


1 


ی 


۸ دوالنون‌بن ابراهیم مصری. 


گردانیداز جملة خلق دنیا بحنجب آخرت و از 
جملة خلق آخرت بحجب دنیا و گفت 
سخت‌ترین حجابها نفی دیدن است و گفت 
حکمت در معده‌ای قرار نگیرد که از طعام پر 
آمد و گفت استنفار بی آنکه از گناه باز اییستی 
توبهٌ دروغ‌زنان بود و گفت فرّخ آن کس که 
شعار دل او ورع بود و دل او پا ک‌از طمع بود و 
صحت تن در آندک خوردن است و صحت 
روح در اندکی گناه و گفت عجب نیست از 
آنک ببلائی مبتلا شود پس صبر کند عجب از 
آن است که به بلایی مبتلا شود راضی بود و 
گفت‌مردمان ترسکار باشند برراه باشند چون 
ترس از دل ایشان برفت گمراه گردند و گفت بر 
راه راست 
چون ترس برخاست از راه بیوفتاد و گفت 


علامت خشم خدای بر بنده ترس بنده بود از . 


درویشی و گفت فاد بر مرد از شش چیز 
درأید یکی ضمف نیت بعمل اخرت دوم 
تنهای اینان که رهین شهوات گشته بود سوم 
با قرب اجل درازی امل بر ایشان غالب گشته 
بود چهارم رضاء مخلوقان بر رضای خالق 
گزیده‌باشند پنجم متابمت هوی را کرده باشند 
ششم آنکه زلتهای سلف حجت خویش کرده 
باشند و هنرهای ایشان جمله دفن کرده تا 
همت اگرچه کژ بود او بسلامت نزدیک است 
و صاحب ارادت | گرچه صحیح است او منافق 
است یعی آنکه صاحب همت بود او را ارادت 
آن نبود که هرگز بهیچ سر فرود آرد که صاحب 
همت را خواست نبود و صاحب ارادت زود 
راضی گردد و بجائی فروآید و گقت زندگانی 
نیست مرگ با مردمانی که دل ایشان آرزومند 


نگردد و گفت ا گر خواهی که ال صحبت 
باشی صحبت پا یاران چنان کن که صدیق کرد 
با نبی‌ائّه علیه السلام که در دین و دنا بهیچ 
قالش از بشا: آاجترم و تعالی اعتا هشن 
خواند.و گفت علامت محبت خدای آن است 
که انم جتیبت شدای تیوه له تسام در 
اخلاق و افعال و اوامر و سئن و گفت صحبت 
مدار با خدای جز بموافقت و با خلق جز 
بمناصحت و با نفی جز بمخالفت و با دشمن 
جز بعداوت. و گفت هیچ طبیب ندیدم جاهلتر 
از انکه مستان را در وقت مستی معالجه کند 
یعنی سخن گفتن کسی را که او مست دنیا 
باشد بی فایده بود پس گفت مست را دوا 
نیست مگر هشیار شود آنگاه بتوبه دوای او 
کنندو گفت خسدای عبز و جسل عسزیز نکند 
بنده‌ای را بعزی عزیزتر از آنکه به وی نماید 
خواری نقس خویش و ذلیل نکند بنده‌ای را 


ت آن است که از شدای ترسان است ۰ 





بذلی ذلیل‌تر از آنکه محجوپ کند او را با ذل 
نفی نبیند و گفت یاری نیکو بازدارنده از 
شهوات پاس چشم و گوش داشتن 
گفت! گر ترا بخلق انس است طمع مدار که 

هرگزت بخدای انس پدید آید و گفت هیچ 
چیز ندیدم رساننده‌تر به اخلاص از خلوت که 
هر که خلوت گرفت جز خدای هیچ نیند و 

که خلوت دوست دارد تعلق گیرد بعمود 
اخلاص و دست زند برکی از ارکان صدق و 
گفت به اوّل قدم هر چه جوئی یابی یعنی اگر 
هیچ می‌نیابی نشانی است که هنوز در اين راه 
یک قدم نهاده‌ای که تا ذره‌ای از وجود میماند 
ذره‌ای راه نداری و گفت اه مقربان حسنات 
ابرار است و گفت چون بساط محمد 
بگنترانند گناه اولین و آخرین بر حواشی 


عن است و 


یناط محو گردد و ناچیز شود و گفت ارواح 


انیا در میدان معرفت افکندند روح پیفامبر ما 
علیه السلام از پیش همه روحها بشد تا بروضة 
وصال رسید و گفت محب خدای را کاس 
محبت ندهند مگر بعد از آنکه خوف دلش را 
بسوزد و بقطع انجامد و گفت شناس که خوف 
آت تش در جنب فراق بمنزلت یک قطرة آب 
است که در دریای اعظم اندازند و من نمیدانم 
چیزی دیگر دل‌گیرنده‌تر از خوف فراق و گفت 
هر چیز را عقوبت است و عقوبت محبت آن 
است که از ذ کر حق‌تعالی غافل ماند و گفت 
صوفی آن بود که چون بگوید نطقش حقایق 
حال وی بود یعنی چیزی نگوید که او آن 
نباشد و چون خاموش باشد معاملتش معبر 
حال وی بود و به قطع علایق حال وی ناطق 
بود. گفتند عارف که باشد گفت مردی باشد از 
ایشان جدا از ایشان و گفت عارف هر ساعتی 
خاشع تر بود زرا که به هر ساعتی نزدیکتر بود 


بود بتقوی و ایشان را نشاط بود به ذ کر خدای. .|" و گفت عارف لازم یک حال نبود که از عالم 


و گفت دوستی با کسی کن که به تغیر تو متفیر ‏ 


غیب هر ساعتی حالتی دیگر برو می‌آید تا 
لا خر سامت بعالات وق عاعت عالتاو 
گفت عارفی. خایف می‌باید نه عارفی واصف 
یعنی وصف میکند خویش را بمعرفت اما 
عارف نبود که اگر عارف بودی خایف بودی 
که‌انما بخشی‌اله من عباده العلماء و گفت ادب 
عارف زبر همه ادبها پود زیرا که او را معرفت 
موَذّب بود و گفت معرفت بر سه وجه است 
یکی معرفت توحید و این عامة مومنان 
راست. دوم معرفت حجت و بیان است و اين 
حکما و بلغا و علماء راست سوم معرفت 
صفات وحدانیت است و اين ال ولایت ال 
راست آن جماعتی که شاهد حق‌اند به دلهای 
خویش تا حقتعالی بر ایشان ظاهر میگرداند 
آنچه بر هیچکس از عالمان ظاهر نگرداند و 
گفت حقیقت معرفت اطلاع حسق است بر 
اسرار بدانچه لطایف انوار معرفت بدان نپیوندد 
یعنی هم به تور آفتاب آفتاب را توان دید و 


ذوالتون‌بن اپراهیم مصری. 


گفت زینهار که بمعرفت مذعی نباشی یعنی 
اگرمدّعی یاشی کذاپ باشی دیگر صعنی آن 
است که چون عارف و ممروف در حقیقت 
یکی است تو در میان چه پدید می‌آئی دیگر 

معنی آن امست که | گرعذعی بای نا راست 
میگوئی یا دروغ, | گرراست می‌گویی صدیقان 
خویشتن را ستایش نکنند چنانکه صدیق 
رضی الهعنه میگفت لست بخیرکم و در این 
معنی ذواللون گفته است که | کبر ذنبی معرفتی 
ایاه و اگردروغ گوئی عارف دروغ‌زن نبود و 
دیگر معنی آن است که تو مگوی که عارفم تا 
او گوید و گفت آنکه عارف‌تر است بخدای 
تحیر او در خدای سخت‌تر است و بیشتر از 
جهة آنکه هر که به افتاب نزدیکتر بود در 
آقتاب سر و بوجتا بخانن وتف کت زو لور 
تبود چنانکه از صفت عارف پرسیدند گفت 
عارف بیننده بود بی‌علم و بی‌عين و بی‌خبر و 
بی‌مشاهده و بی و صف و بی‌کشف و بی‌حجاپ 
ایشان ايشان نباشند و ایشان بدیشان نباشند 
بل که ایشان کی ایشان باشند بحق ایشان 
باشند گردش ایشان بگردانیدن حق باشد و 
سخن ایشان سخن حق بود بر زبانهای ایشان 
روان گشته و نظر ایشان نظر حق بود بر 
دیده‌های ایشان راه یافته پس گفت پسیغمبر 
علیه السلام از اي صفت خبر داد و حکایت 
کرداز حق‌تعالی که گفت چون بنده‌ای دوست 
گیرم من که خداوندم گوش او باشم تا بمن 
شنود و چشم او باشم تا بمن بیند و زفان او 
باشم تا بسن گوید و دست او باشم تا بمن گیرد 
و گفت زاهدان پادشاهان آخرت‌اند و عارفان 
پادشاهان زاهدانند و گفت علامت محبت حق 
آن است که ترک کند هر چه او را از خدای 
شاغل است تا او ماند و شفل خدای و بس و 
گفت علامت دل بیمار چهار چیز است یکی 
آن است که از طاعت حلاوت نیابد دوم از 


خدای ترستاک نبود سوم آتکه در چیزها 


ام بو ی زو 
بت وه اس دی کات کنر 
بود و تارک شهوات و گفت عبودیت آن است 
تست بهمه حال و گفت علم موجود است و 
عمل به علم مفقود و حب موجود است و 
حصدق دجبا مققره رکفت تویه عوام از گاه 
است و توب خواص از نف غفلت و گفت توبه دو 
قسم است توبة انابت و توب استجابت توبهة 
انایت آن است که بنده توبه کند از خضوف 
عقوبت خدای و توب استجابت آن است که 
توبه کند از شرم کرم خدای و گفت بر هر 
عضوی توبه‌ای است توب دل نیت کردن است 
بر ترک حرام و توب چشم فروخوابانیدن است 
چشم را از محارم و توب دست ترک گرفتن 


ذوالنون‌بن ابراهیم مصری. 


ذرالئون‌ین ابراهیم مصری. ۱۱۵۹۹ 





است دار گرفتن مناهی و توبة پای ترک رفن 


است بملاهی و توب گوش نگاه داشتن است 
گوش را از شنودن اباطیل و توبهٌ شکم خوردن 
حلال است و توب فرج دور بودن از فواحش 
و گفت خوف رقیب عمل است و رجا شفیع 
محن و گفت خوف چنان باید که از رجا 
بقوت‌تر بود که | گر رجا غالب آید دل مشوش 
شود و گفت طلب حاجت بزفان فقر کنند نه 
بزفان حکم و گفت دوام درویشی با تخلیط 
دوستر دارم از آنکه دوام صفا با عجب و گفت 
ذکر خدای غذای جان من است و ثنا بر او 
شراب جان من است و حیا از او لباس جان 
من است و گفت شرم هیبت بود اندر دل با 
وحشت از آنچه بر تورفته ات از نا کرهنهاو 
گفت دوستی ترا بسخن آرد و شرم خاموش 

کندو خوف بی آرام گرداند و گفت تقوی آن 
بود که ظاهر آلوده نکند به معاصها و باطن 
بفضول و با خدای عرّ و جل بر مقام ایستاده 
بود و گفت صادق آن بود که زبان او بصواب و 
بحق ناطق بود و گفت صدق شسمشیر خدای 
است عرّ و جل هرگز آن شمشیر بر هیچ گذر 
نکرد الا انرا پاره گردانید و گفت صدق زبانی 
محزون است و سخن بحق گفتن موزون و 
گفت مراقیت آن است که ایثار کنی انچه حق 
برگزیده است یمنی آنچه بهتر بود ایثار کنی و 
عظیم دانی انچه خدای انرا عظیم داشته است 
چون از تو ذره‌ای در وجود اید بسبب ایثار 
یگوشة چشم بدان باز نتگری و آنرا از فمضل 
خدای بینی نه از خویش و دنیا و هر چه انبرا 
خرد شمرده است بدان التفات نکنی و دست از 
این تیز بیفشانی و خویشتن را در اين اعراض 
کردن در 
در دل و گفت سماع وارد حق است که دلها بدو 
برانگیزد و بر طلب وی حریص کند که آنرا 
بحق شنود بحق راه یابد و هر که بنفس شنود 
در زندقه اند و گفت توکل از طاعت خدایان 
پسیار بیرون آمدن است و بطاعت یک خدای 
مشفول بودن ولز سیهابریدن و گنت توکل 
خود را در صفت بندگی داشتن ۰ 
صفت خداوندی بیرون آمدن 1۳3 توکل 


میان نبینی و گفت وجد سری است 


دست بدا شتن تدبیر بود و بیرون آمدن از قوت 
و حیلت خویش و گفت انس آن است که 
صاحب او را وحشت پدید آید از دنیا و از 
خلق مگر از اولیای حق از جهت آنکه ان 
گرفتن با اولیا انس گرفتن است بخدای و گفت 
اولیا را چون در عیش انس اندازند گوئی با 
ایشان خطاب میکنند در بهشت بزفان نور و 
چون در عیش هیبت اندازند گوئی با ایشان 
خطاب می‌کنند در دوزخ بزفان نار و گفت 
فروتر منزل انس‌گرفتگان به خدای آن بود که 
| گرایشان را به آتش بسوزند یک ذژه همت 
ایشان غایب نماند از آنکه بدو انس دارند و 





گفت علامت انس آن است که بخلقت انس 
ندهند انس با نفس خویشت دهند تا با خلقت 
وحشت دهند پس با نس خویشت انس دهند 
و گفت مفتاح عبادت فکرت است و نشان 
رسیدن مخالفت نفس و هواست و مخالقت آن 
ترک آرزوشاست هر که مداومت کند 
پرفکرت بدل عالم غیب ببیند بروح. و گفت 
رضا شاد بودن دل است در تلخی قضا و گفت 
رضا ترک اختیار است پیش از قضا و تلخی 
نایافتن است بعد از قضا و جوش زدن دوستی 
است در عین بلا گفتد کیست داننده‌تر پنفشی 
خویش گفت آنکه راضی است بدانچه قسمت 
کرده‌اند و گفت اخلاص تمام نشود مگر که 
صدق بود در او و صبر بر او و صدق تمام 
نگردد مگر اخلاص بود در او و مداومت بر او 
و گفت اخلاص آن بود که طاعت از دشمن 
نگا:ذارد تا تباه نکند و گفت سه چیز علامت 
اخلاض است یکی آنکه مدح و ذم نزدیک او 
یکی بود و رژیت اعمال فراموش کند و هیچ 
ثواب واجب ندارد در اخرت بدان عمل و 
گفت هیچ چیز ندیدم سخت‌تر از اخلاص در 
خلوت و گفت هر چه از چشمها ببینند نسبت 
آن با علم بود و هر چه از دلها بدانند نسبت آن 
با يقین بود و گفت سه چیز از نشان یقین است 
یکی نظر بحق کردن است در همه چیزی دوم 
رجوع کردن است با حق در همه کاری سوم 
یاری خواستن است از او در همه حالی و 
گفت‌یقین دعوت کند بکوتاهی امل و کوتاهی 
امل دعوت کند با زهد و زهد دعوت کند 
بحکمت و حکمت نگریستن اندر عواقب بار 
آر و گفت عبر ثمرة یقن است و گفت اتدکی 
از يقین بیشتر است از دنیا از بهر آنکه اندکی 
ین دل را پر از حب آخرت گرداند وید انذکن 
یقین چمله ملکوت آخرت مطالعه کند و گفت 
علامننبیقین آن است که بسی مخالفت کند 
خلق را در زیستن و بترک مدح خلق کند و 
اگز نیز عطائی دهد و فارغ گردد از نکوهیدن 
ایشان را ا گررمنعی کنند و گفت هر که بخلق 
انس گرفت بر بساط فرعون سا کن‌شد و هر که 
غایب ماند از گوش با نفس داشتن (؟) از 
اخلاص دور افاد و هرکه را از جملة چیزها 
نصیب حق آمد پس هیچ با ک‌ندارد اگر همه 
چیزی او را فوت شود دون حق چون حضور 
حق حاصل دارد و گفت هر مدعی که هست 
بدعوی خویش سحجوب است از شهود حق و 
از سخن حق و اگرکسی را حق حاضر است 
او محتاج دعوی نیست اما ا گر ایب است 
دعوی اینجاست که دعوی نشان محچویان 
است و گفت هرگز مرید نبود تا استاد خود را 
فرمان برنده‌تر نبود از خدای و گفت هر که 
مراقبت کند خدای را در خطرات دل خویش. 
بزرگ گرداند خدای او را در حرکات ظاهر او 


و هر که بترسد با خدای گریزد و هر که در 
خدای گریزد نجات یابد و گفت هر که قناعت 
کنداز اهل زمانه راحت یابد و مهتر همه گردد 
و هر که توکل کند استوار گردد و هر که تکلف 
کند در آنچه بکارش نمی‌آید ضایم کند آنچه 
بکارش می‌آید و گفت هر که از خدای بترسد 
دلشل بگ‌دازد و دوستی خدای در دلش 
مستحکم شود و عقل او کامل گردد و گفت هر 
که طلب عظیمی کند مخاطره‌ای کرده است 
عظیم و هر که قدر آنچه طلب می‌کند بشناسد 
خوار گردد بر چشم او قدر آنچه بذل باید کرد 
و گفت آنکه تاسف اندک ممخوری بتر مق 
نشان آن است که قدر حق نزدیک تو اندکگ 
است و گفت هر که دلالت نکند ترا ظاهر او بر 
باطن او با او همتشین مباش و گفت اندوه 
مخور بر مفقود و ذ کر معبود موجود (کذا ] و 
گفت‌هر که بحقیقت خدای را یاد کند فرأموش 
کند در جنب یاد او جمله چیزها و هر که 
فراموش کند دز جلب ذ کر خدای جمله 
چیزها خدای نگاه دارد بر ااو جملً چیزها و 
خدای عوض او یود از همه چیزها و از ااو 
پرسیدند که خدای به چه شناختی گفت خدای 
را بخدا شناختم و خلق را برسول یعنی ال 
است و نور اثه است که خدای خالق است. 
خالق را بخالق توان شضناخت و نور خدای 
خلق است و اصل خلق نور محمد است علیه 
السلام پس خلق را به محمد توان شناخت و 
گفتند در خلق چه گوئی گفت جمله خلق در 
وحشت‌اند و ذ کرحق کردن در مسیان ال 
وحشت غیبت بود و پرسیدند که بنده مفوض 
کی‌بود گفت چون مأیوس بود از تفس و فعل 
خویش و پناه با خدای دهد در جمله احوال و 
او را هیج پیوند نماند بجز حق گفتند صحبت با 
کی‌داریم گفت با آنکه او را ملک نبود و بهیچ 
حال تو را منکر نگردد و بتفیر تو متفیر نشود 
هر چند آن تغیر بزرگ بود از بهر آنکه تو هر 
چند متفبرتر باشی بدوست محتاج‌تر باشی. 
گفتد بنده را کی آسان گردد راه خوف گفت 
آنگاه که خویشتن بیمار شمرد و از همه 
چیزها پرهیز کند از بیم بیماری دراز. گفتند 
بنده بچه سبب مستحق بهشت شود گفت به 
پنج چیز استقامتی که در وی گشتن و بار 
[کذا] نبود و اجتهادی که در او بهم (؟) سهو 
نبود و مراقبتی خدای راسراو جهراو 
انتظاری مرگ را بساختن زاد راء و مسحاسبة 
خود کردن پیش از آنکه حسابت کنند. 
پرسیدند که علامت خوف چیست گفت آنکه 
خوف وی را ایمن گرداند از همه خضوفهای 
دیگر. گفتد از مرد که واصیانت‌تر است گفت 
آنکه زبان خویش را نگاه‌دارتر است. گفتند 
علامت توکل چیست گفت آنکه طمع از جملة 
خلق منقطم گرداند. بار دیگر پرسیدند از 


۰ ذوالنوذین ابراهیم مصری. 


مت توکل گفت خلع ارباب و فطع اسباب. 
ِ ویذت کین گنفت انصافته مقنی هر 
عسبودیت و بسمیرون آوردن نسفس از 
تسش ملد کف لت کی-فورست ابید 
گفت آنگاه که از نفس خود عزلت گیری. و 
گفتند اندوه کرا بیشتر بود گفت بدخوی‌ترین 
مردمان را. پرسیدند که دنیا چیست گفت هر 
چندعو را ازهی معتتقول میکنذ دنم ان 
است. گفتند سفله کیست گفت آنکه راه بخدای 
نداند. یوسف حسین از او پرسید که با کنی 
صحبت کنم گفت با آنکه تو و من در میان نبود 
و یوسف حسین گفت مرا وصیتی کن گفت با 
خدای یار باش در خصمی نقی خویش نه با 
نفس یار باش در خصمی خدای و هیچ کس 
را حقیر مدار اگر چه مشرک بود و در عاقبت 
او نگر که تواند که معرفت از تو سلب کنند و 


باطن خویش با حق گذار و ظاهر خویش به " 


خلق ده و بخدای عزیز باش تا خدای 
بی‌نیازت کند از خلق. یکی دیگر وصیتی 
خواست گفت شک را اختیار مکن بر یقین و 
راضی مشو از نقفس خویش تا آرام نگبرد و 
| گربلائی روی بتو آورد آنرا بصبر تحمل کن و 
لازم در گاه خدای باش, کی دیگر وصیتی 
خواست گفت همت خویش را از پیش و پس 
مفرست گفت این سخن را شرحی ده گفت از 
هر چه گذشت و از هر چه هنوز نیامده است 
اندیشه مکن و نقد وقت را باش. پرسیدند که 
صوفیان چه ک‌اند گفت مردمانی که خدای 
را پر همه چیزی بگزینند و خدای ایشان را بر 
همه بگزیند. کی بر او آمد و گفت دلالت کن 
مرا بر حق گفت اگسردلالت مي‌طلبی بر او 
بیشتر از آن است که در شمار آید و اگرقرب 
میخواهی در اول قدم است و شرح این در 
پیش رفته است. مردی بدو گفت ترا دوست 
می‌دارم گفت ا گر تو خدای را می‌شناسی ترا 
خدای بس و اگرنمی‌شناسی طلب کسی کن 
که‌او را شناسد تا ترا برو دلالت کند. پرسیدند 
از نهایت معرفت گقت هر که بنهایت معرفت 
رسید نشان او آن بود که چون بود چنانکه بود 
آنجا که بود همچنان بود که پیش از آنکه بود 
پرسیدند که اول درجه که عارف روی بدانجا 
نهد چیست گفت تحیر بعد از آن افتفار بعد از 
آن اتصال بعد از ان حیرت (؟) پرسیدند از 
عمل عارف گفت آنکه ناظر حق بود در کل 
احوال پرسیدند از کمال معرفت نفس گفت 
کمال معرفت نفس گمان بد بردن است پدو و 
هرگز گمان نیکو ابردن و گفت حقایق قلوب 
فراموش کردن نصبة نقفوس است و گفت از 
خدای دورترین کسی است که در ظاهر 
اشارت او بخدای بیشتر است یی پنهان دارد 
چنانکه نقل است از او که گفت هفتاد سال قدم 


زدم در توحید و تفرید و تجرید و تأیید و 
تشدید برفتم از اين همه جز گمانی بچنگ 
نیاوردم. نقل است که چون در بیماری مرگ 
افتاد گفند چه آرزوت میکند گفت آرزو آن 
است که پیش از آنکه بمیرم | گرهمه یک لحظه 
برد آن را بتانم پس این بت گفت: 

لخوف امرضنی و الشوق احرقنی 

والحب أصفدنی وال احیانی, 

و بعد از اين یک روز هوش از او زایل شد 
یوسف سین گفت در وقت وفات کی مرا 
وصیتی کن گفت صحبت با کسی دار که در 
ظاهر از او سلامت ای و۶ صصخت او بن 
خیر باعث بود و از خدای 9 بود دیدار 
او ترا ذوالنون راگفتند در وقت نزع که وصیتی 
کن‌گفت مرا مشقول مدارید که در تعجب 


مانده‌ام در نیکوئهای او بسن وفات کرد. در 


بو دهندء و یکی آد او وصیت خواست گفت: 1[ آن شب که از دیا برفت هفتاد کس پیفمبر را 


| بخواب دیدند گفتد دوست خدای خواست 


آمدن به استقبال او آمده‌ايم چون وفات کرد بر 
پیشانی او دیدند نوشته بخطی سبز هذا حبیب 
الّه مات فی حب ائّه هذا قتیل ائّه بسیف ال 
چون جنازه‌اش برداشتند آفتاب عظیم گرم 
بود مرغان هو بیامدند و پر در پر گذاشتند و 
جنازة او در سایه داشتند از خانه او تا لب گور 
و در راه که او را مبردند موذنی بانگ میگفت 
چون کلمة شهادت رسید انگشت از وطا 
برآورد فریاد از مردمان برآمد که او زنده است 
جنازه بنهادند و انگنت گشاده بود او مرده هر 
چند جهد کردند انگشت بجای خود نشد اهل 
مصر که آن حالت بدیدند جمله تشویر 
خوردند و گفتد توبه کردیم از جفاها که با وی 
کرده بودند و کارها کردند بر سر خاک‌او که 
صفت نتوان کرد رحسمة ال علیه. (تذکرة 


* الاولَاء). ابن الشدیم گوید یکی از بزرگان 


متصوفه است و گویند او را علم بصنعت کیمیا 
بوده است و در این معنی دو کتاب به وی 
نسبت کند؛ کناب الرکن الا کبر و کتاب انة 
فی الصنعة. (الفهرست چ مصر ص ۵۰۳) و هم 
ابن الندیم در موضع دیگر گوید: او در صنعت 
کیمیا بحث کرده و گویند بعمل ا کسیر تام 
دست یسافه است. و حساجی خلیفه نیز 
قصیده‌ای بنام قصیدة ذوالنون السصری بدو 
منسوب کرده است. قفطی در تاریخ الحکماء 
گوید:ذواللون‌بن ابراهیم الاخمیمی المصری. 
وی در انتحال صناعة کیمیا و تقلد علم باطن و 
اشراف بر بسیاری از علوم حکمت قدیمه, از 
طبقه جابرین حیان است او بیشتر عمر خود را 
بملازمت بربای شهر اخمیم میگذرانید. چه 
این بربا یکی از بیت الحکمه‌های قدیم است و 
بدانجا تصاویر عجیبه و مثالات غریبه باشد که 
مشاهد: آن بر ایمان موّمن و طغیان کافر 
افزاید. و گویند بر او علم آنچه در اين پربا بود 


ذوالئون‌بن ابراهیم مصری. 


از طریق ولایت گشوده گشت. و او را کراماتی 
بوده است -انتهی. صاحب صفة الصفوة گوید؛ 
ذوالتون المصری‌بن ابراهیمابولفیض اصل او 
از نویه است و منشا او قریه‌ای از قرای سعید 
مصر موسوم به اخمیم و سپس بمصر سکونت 
گزیدو بعضی نام او را فیض و برضی ثوبان 
گفته‌اند و لقب او ذوالشون است. و پدر او 
مولای اسحاق‌بن محمد انصاری بودو او را 
چهار پسر بود: ذوالئون, ذوالکفل, عبدالباری, 
همیسع. ابن الجلاء گوید: بصحبت شش صد 
شیخ رسیدم و مانند این چهار تن نیافتم که 
یکی از آنها ذواللون بود. و ابوبکر سحمدین 
خلف مودب گوید: ذوالنون را بر ساحل بحر 
دیدم چون شب درآمد او به اسمان و آب نظر. 
افکند و گفت: ما اعظم شأنکما بل شا" 
خالقکما اعظم منکاو من شأنک‌ما. و چون 
پاسی از شب بگذشت این ابیات خواندن 
گرفت‌و تا دمیدن صبح همی مکرر کرد: 
اطلوالانف کم 

مثل ماوجدت انا 

قد وجدت لی سکنا 

لیس فی هواء عنا 

آن بعدت قرّبنی 

ار قربت مه دنا. 

یوسف‌بن حسن گوید: 

ذوالون میگفت: مره زندگی در مصاحبت 
صلحا و مجموع خیر در همنثین صالح است 
چون فراموش کنی ترا بیاد آرد و چسون بیاد 
اری ترا یاری دهد. اسرافیل گفت: که ذوالنون 
را در زندان دیدم که زوار او را طعامی آورد 
ذوالون برضاست و بر زوار دست افشاند 
گفتنداین طعام برادر تو آورده است گفت لکن 
با دست ستمکاری بمن میرسد. و نیز گوید: 
سمعت رجلا سئل ذاالنون و قال رحمک ال ما 
ی انصب العباد و اضتاهم (؟) فقال له ذ کر 
المسقام و قلة الزاد و خوف الحصاب ول 
لاتذوب ابدان السمال و تذهل عتوامم بیج 
العرض علی ائّه امامهم و قرائة کتبهم بین اه 
ایدیهم و الملائكة و قوف بین یدی ۳3 
بعظرون امره فی الاخیار و الاشرار شم فال 
مثلوّا هده فی نفوسهم و جعلوه نصب اعینهم 
قال و سمعت رجلا یسأل ذاالنون متی تصح 
عرلة الخلق فقال اذ قویت علی عرلة اللفی و 
یوسف‌بن حسین گوید: قلت لذی النون فی 
وقت مفارقتی له من اجالس؛ فقال: علیک 
بصحبة من تذکرٌ ک ال عز و جل رژیته و تقع 
هیبته علی باطنک و یزید فی عملک منطقه و 
یزهدک فی الدنیا عمله ولا تعصی انّه ما دمت 
ی قربة ننک بان عداد ولا سظک بلسان 
قوله و باز گوید: سمعت ذا اللون یقول: سقم 
الجد فی الاوجاع و سقم القلوب فی الذنوب 
فکما لا یجد الجسد لة الطعام عند سقمه 


ذوالنونبن ابراهیم مصری. 





کذلک لایجد القلب حلاوة العبادة مع لوب" 


و سمعته یقول: من لم‌یعرف قدر الشعم سلیها 
من حیث لایعلم و باز یوسف‌بن حسین گوید: 
سمعت ذاالنون یقول: ما خلع اه عرّ و جبل 
علی عبد من عبیده خلعة احنن من العقل و لا 
قلده قلادة اجمل من العلم و لا زیتّه بزينة 
افضل من الحلم و کمال ذلک کله السقوی. و 
عبدالقدوس‌بن عبدالرحمن گوید: سمست ذا 
اون یقول: الهی لو اصبت موئلا فی الشدائد 
غیرک او ملجا فی النوازل سوا ک لحق لی ان 
لا اعرض الیه بوجهی عنک و لا اختاره علیک 
لقدیم احسانک الی و حدیثه و ظاهر منتک 
علی و باطتها ولو تقطمت في البلاد ارب ارب و 
انصبت علی الشداند صباً صباٌ و لا اجد 
مشتکی لبثی غیرک و لامقرجا لمابی عنی 
سواک فیا و ارث الارض و من علیها و یا 
باعث جمیع من فیها ورث املی و بلغ همتی 
فیک منتهی و سائلی. و محمدین احمدبن 
سلمهٌ نیشابوری گوید: سمعت ذاالنون یقول: 
احذرعن تتقطع عنه فتکون مخدوعا قلت 
فکیف ذلک قال لان المخدوع ینظر الی عطایاه 
فینقطع عن اه بالنظر الی عطایاه ثم قال تعلق 
الشاس بالاسباب و تعلق الصدیقون بولی 
الاسياب. ثم قال: علامة تعلق قلوبهم بالمطایا 
طلبهم منه العطایا و من علامة تعلق قلب 
الصدیق بولی العطایا انصباب العطایا علیه و 
شفله عنها به. ثم قال: لیکن اعتمادک علی ال 
فی الحال لا علی الحال مع ال ثم قال: اععقل 
فان هذا من صفة التوحید. محمدین احمدین 
سلمة قال سمعت ذالنون یقول و قد ساألته عند 
الفراق آن یوصیی فقال: لا یشفلنک عیوب 
اللاس عن عیب نفسک لست علیهم بر قیب. ثم 
قال: ان احب عباد اه عر و جلْ اعقلهم عنه و 
آنما یستدل علی اتمام عقل الرجل و تواضعه 
فی عقله بحسن استماعه للمحدث ان کان به 
عالما و سرعة قبوله للحق و ان کان ممن هو 
دونه و اقراره علی نفسه بالخطا اذا جاء منه 
سعیدبن عثمان قال: سمعت ذااللون یقول من 
ذ کر اه علی حقيقة نسی فی جنبه کل شیء و 
من نسی فی جنب اه کل شی» حفظ اه علیه 
کل‌شی. و کل له عوضاً من کان شیء قال و 
سمعته یقول: | کثر الشاس اشارة الی الّه فی 
الظاهر ابعد هم من اله, قال و سمعته یقول: الهی 
آن کان صغر فی جنب طاعتک عملی فقد کیر 
فی جنب رجائک املی و سثل عن الافة التی 
یخدع بها المرید عن اه عرّوجل فقال بروژية 
الکرامات فقیل فبم یخدع قبل وصوله الی هذه 
الدرجة؟ قال بوطیء الاعقاب و تعظیم الاس 
له. قال و سمعته یوقل: من ذیح ضجرة الطمع 
بسیف لیس وردم خندق الحصرص ظفر 
بکیمیاء الخدمة و من استقی بجمل الزهد علی 
دلو المعروف استقی من جب الحکمة و من 


سلک اودية الکمد جنی حیاة الابد و من حصد 
عشب الذنوب بمنجل الورع اضاءت له روضة 
الاستقامة و من قطم لسانه بشفرة الصمت وجد 
عذوية الراحة و من تدرع درع الصدق قوی 
علی مجاهدة عسکر الباطل و من فرح بمدحة 
الجاهل الیسه الشیطان ثوب الحماقة. 
ابوعتمان سعیدین عشمان قال. سمعت ذااللون 
بقول: ما طابت الانیا الا بذکره و لا طابت 
الاخرة الا بعفوه و لا طابت الجنة الا بسرژیته. 
یوسف‌بن الحسین قال: سمعت ذاللون یقول: 
دوام الفقر الی ان تعالی مع السخلیط احب الی 
من دوام الصفا مم العجب. محمدبن عبدالملک 
قال: سمعت ذا اللون یقول: ما اعزائّه عبد ابعز 
هو اعز له من آن یدله علی ذل نفسه و ما اذل ال 
عبدا بذل هو اذل له من ان یحجبه عن ذل نفه. 
هلال‌بن العلاء قال. قال ذواللون: من تطاطاً 
لقطزطبا و من تعالی لقی عطبا. سعیدین 
عشمان قال, سمعت ذا الشون یقول: لا ثقن 
ده مرآ یک ال مها او فا بت 
صحبک و وافتک علی ما تحب و خالفک 
فیماتکره فاتما یصحب هواه و من صحب هواه 
قانما هو طالب راحة الدنیا و سمعته یقول: کل 
مطیع مستأنس و کل عاص مستوحش و کل 
محب ذلیل و کل خاتف هارب و کل راج 
طالب. پوسف‌ین لین قالسنعت ذالتون 
یقول: انت ملک مقتدر و انا عبد مفتقر اسآلک 
العفو تذللا فاعطتیه تفضلا و سمعته یقول: من 
المحال ان یحسن منک الظن و لا بحسن مه 
المن, اپوعثمان سمیدپن عثمان الخیاط یقول, 
سمعت ذاالنون یقول: لم‌ارشیاً ابعث اطلب 
الا خلاص مثل الوحد: لانه اذا خلا لم بر 
غیرالّه فاذا لمیر یرال لم یحرکه الاحکم ان و 
من اسب الخلوة فقد تعلق بعمود الااخلاعی. 
قال فّخ‌بن شتعرف دخلیت علی ذی النون عند 
موته فلت له کیف تجدک؟ فقال: 

اموت و ماماتت الیک صبابتی 

و لارویت من صدق حبک اوطاری 

منای المنی کل المنی انت لی منی 

و انت الغتی کل الفنی عند اقتاری 

وانت مدی سولی و غاية رغبتی 

و موضع آمالی و مکنون اضماری 

تضمن قلبی منک مالک قدبدا 

وان طال سری فیک اوطال اظهاری 

و بین ضلوعی منک مالا ابثه 

و لم اپد بادیه لاهل و لاجار 

سراثر لا یخفی علیک خفها 

و آن لمایح حتی النادی باسراری 

فهب لی نسیما منک احیا (؟) پروحه . 
وجدلی بیسرمنک یطرد اعاری 

ثرت الهدی للمهتدین و لم یکن 

من العلم فی ایدیهم عشر معشار 

و علمتهم علما فباتوا بنوره 


ذوالئون‌بن ابراهیم مصری. 





۳ 


۱-۶۰۱ 


و باتت لهم منه معالم اسرار 

معاينة للغیب حتی کانها 

لما غاب عنها منه حاضرة الدار 

و ابصارهم محجوبة و قلوبهم 

ترا ک‌باوهام حدیدات ابصار 

جمعت لها الهم المفرق و التقی 

علی قدر و الهم یجری بمقدار 

الست دلیل الرکب آن هم تحیروا 

و عصمة من اسی علی جرف هار. 

قال الفتح‌بن شحرف فلما ثقل قلت له کیف 
و مالی سوی الاطراق و المت حيلة 

و وضعی علی خدی یدی عند تذکاری 

و آن طرقتتی عبرة بعد عبرة 

تجرعتها حتی اذا عیل تصباری 

افضت دموعا جمة مستهلة 

اطفی بها را تضمن اسراری 

فیا منتهی سول آلمحبین کلهم 

یی محل لاس مع کل زوار 

و لست ابالی فائتا بعد فائت 

اذا کت فی الدارین یا اوحدی چاری. 

اسند ذواللون احادیث کثیرة عن مالک و 
اللیت‌بن سعد و سفیان‌بن عيينة و الفضیل‌بن 
عیاض و ابن لهيعة و غیرهم و توفی بالحيرة و 
حمل فی مرکب الی الفسطاط خوفاعلیه مین 
رخا لتانی دما الم تتوفن لن نقایر اقا 
المعافر وذلک فی یوم الائنین للیلتین خلتا من 
یفده اع ع تا نت و ازیسن و نتافیرن, 
والسلام. (از صفء الصفوة ص ۲۸۷ و 
صص ۲۸۸ - ۲۹۳). و در اعلام زرکلی آمده 
است ذواللون المصری (۲۴۵ ه.ق. /۸۵۹ع) 
ابوالفیاض, ثوبان‌بن ابراهیم الاخمیمی 
المصری. احد الزهاد العباد المشهورین من 
ال نضر: وین الاضل من افموالی. کات ۸ 
فصاحة و حکمة. اتهمه المتوکل العیاسی 
بالزندقة فاستحضره اليه و سمع کلامه شم 
اطلقه. فعاد الی مصر و توفی بجیزتها (ج ۱ص 
۳ سعدی در گلستان آرد: یکی از وزرا 
پیش ذواللون مصری رفت و همت خواست 
که روز و شب بخدمت ساطان مشفولم و 
بخیرش امیدوار و از عقوتش ترسان ذواللون 
بگریست و گفت اگرمن با خدای عرّ و جل 
چنانکه تو با سلطانی بودسی از جملةٌ صدیقان 
شمرده شدمی. قطعه: 

گرنبودی امید راحت و رنج 

پای درویش بر فلک بودی 

گروزیر از خدای ترسیدی 

همچنان کز ملک ملک بودی. 

و در یوستان آمده است: 

چنین یاد دارم که سقای یل 

نکرد آب بر مصر سالی سبیل 

گروهی‌سوی کوهساران شدند 


ك ۱ 


۲ ذورالئون‌بن ابراهیم مصری. 


بفریاد خواهان باران شدند 
گرستنداز گریه جوئی روان 
بياید مگر گرية آسمان 
بذواللون خیر برد از ایشان کسی 
که‌بر خلق رنج است و سختی ی 
فروماندگان را دعائی بکن 
که‌مقبول را رد نباشد سخن 
شنیدم که ذوالنون بمدین گریخت 
بسی برنیامد که باران بریخت 
خبر شد بمدین پس از روز یست 
کدابر سیه‌دل بر ایشان گریست 
سبک عزم باز آمدن کرد پیر 
که پر شد ز سیل بهاران غدیر 
بپرسید آزو عارفی در نهفت 
چه حکمت درین رفتنت بود گفت 
شنیدم که بر مرغ و مور و ددان 
شود تنگ روزی ز فعل بدان 
درین کشور اندیشه کردم بسی 
پریشان‌تر از خود ندیدم کسی 
برفتم مبادا که از شر من 
یبندد در خیر بر انجمن 
بهی بایدت لطف کن کان مهان 
ندیدندی از خود بتر در جهان. 

۱ سعدی (بوستان), 
صاحب حبیب السیر گوید: در سنژ خمس و 
اربعین و مأتین (۲۴۵ ه .ق.) ذوالنون مصری 
رحمة ائّه علیه وفات یافت. و هو ابوالفضل 
ویان‌ین ابراهیم. از بلاد توبه بود و در سلک 
مسوالی قریش انتظام داشت و در نفحات 
مسطور است که چون جنازهٌ ذوالشون را 
بر داشتند گروهی مرغان بر ز بر جنازه او پر در 
پر بافند چانکه همه خلق را به سای اجنحه 
خود پپوشیدند. (حبیب السیر. جزو ۲ از ج۲ 
ص ۲۹۳ س ۲۲) و صاحب قاموس الاعلام 


گوید: نخستین کس که طريقة تصوف را به 


مصر برد او بود. وقتی او را جهال مصر به 
زندقه متهم کردند و خلیفه در اثر این تهمت 
وی را په بفداد طلبید و چون صلاح حال وی 
بر خلیفه معلوم شد وی رابا! کرام و توقیر تمام 
به مصر عودت دادند. کرت دیگر وی را در 
مک معظمه بزندان افک‌ندند و وی جور و 
جقای بیار در مدت عمر خویش دید و در 
همه بنظر عطیات الهی دید و شکیبا بود. از او 
کرامات و اقوال صوفیانه و حکم و مواعظی 
مشهور است و هم در مصر بسال ۲۴۵ ه.ق 
وفات یافت. و جامی در سلسلة الذهب گوید: 
لقمهُ ماهی فنا ذوالنون 

سالیآمدبعزم حجبیرون 

گفت‌دیدم که در میان طواف 

رفت وری به آسمان ز مطاف 

پشت خود را بخانه بنهادم 

واندر آن داد فکر میدادم 





ناله‌ای نا گهم‌رسید بگوش 
که‌برآمد ز من ففان و خروش 
وز بی ناله برگرفتم راه 

دیدم انجا کنيزکی چون ماه 
اندر استار کعبه آویزان 

اشک خونین ز هر مژه ریزان 
برگرفته نواکه یا مولای 

لیس الا هوا ک جوف حشای 
کیست مقصود من تو دانی و بس 
نیست محبوب من بفیر توکس 
آ ازین اک سرخ و چهره زرد 
که‌مرا در عم تو رسوأ کرد 
سینه‌ام شد ز درد عشق تو تنگ 
چه عجب گر بسیله کوبم سنگ 
بر دل گرم و سینة بریان 


گشتم‌از درد باز پس گریان 


|" در مناجات باز لب بگشود 
"1 کایخداوندکارساز وّدود 


بحق آنکه دوستار منی 

در همه کار و پار یار منی 

که بمحض کرم بیامرزم 

و از گنه گر چه کوه البرزم 

شیخ چون این سخن شنید از اوی 
گفت‌ازینمان مگوی بلکه بگوی 
بحق آنکه دوستار توام 

در همه کار و بار یار توام 

چه وفوفت بود ز یاری او 

یاز آئین دوستاری او 

که‌ز جام هوای او مستند 

دل او دوست داشت ایشان را 
پس به دل مهر کاشت ایشان را 
نکنی فهم این سخن لا 


که‌نخوانی فوف یاتی الا 
اه بقوم یحبهم و بحبٌ 


گرنه او دوست داردت ز نخست 
کی‌بود دوستاری از تو درست 
عشق او تخم عشق ما و شماست 
خواستاری نخست از وی خاست 
عشق او شخص و عشق ما سایه 
سایه از شخص میرد مایه 

تانه شخص است ایستاده پای 
بهر اثبات سایه اژ مخای 

ما نبودیم و خواست از وی بود 
ما از ان خواست یافتیم وجود 
شیخ گفتا که ای بفهم لطیف 

از چه روئی چنین ضعیف و نحیف 
گفت مست محبت مولی 

هست دایم مریض در دئیا 

چون دوای محب او درد است 


پامید شفا نه در خورد است 





تا نیابد ز دوست بوی وفا 

ز آن مرض نیسحش امید شفا 

گفت‌با شیخ بعد از آن کای شیخ 

که نه روشن بود جهان بی شیخ 

بقفا وا نگر چو وانگرید 

گرچه مالید چشم هیچ ندید 

پاز چون رو بجانب او تافت 

فری ز آن بجز خی نیافت 

ماند حیران که مرغسان چون رفت 

که‌به یک دم ز دام بیرون رفت 

و باز جامی در سبحة الابرار گوید: 

والی مصر ولایت ذوالنون 

آن به اسرار حقيقت مشحون 

گفت در مکه مجاور بودم 

در حرم حاضر و ناظر بودم 

تا که آشفته جوانی دیدم 

چه جوان سوخته جانی دیدم 

لاغر و زرد شده همچو هلال 

کردم‌از وی ز سر مهر سژال 

که‌مگر عاشقی ای شیفته مرد 

که‌بدینگونه شدی لاغر و زرد 

گفت آری بسرم شور کسی است 

کش چو من عاشق رنجور بسی است 

گفتمش یار بتو تزدیک است 

یا چو شب روزت از او تاریک است 

گفت در خانه اویم همه عمر 

خاک‌کاشانة اویم همه عمر 

گفتمش یکدل و یکر وست بتو 

یا ستمکار و جفا جوست بتو 

گفت هستیم بهر شام و سحر 

بهم آميخته چون شیر و شکر 

گفتمش یار تو ای فرزائه 

با تو همواره بود همخانه 

سازگار تو بود در همه کار 

بر مراد تو بود کارگزار 

لاغر و زرد شد» بهر چه‌ای 
سر بسر درد شده بهر چه‌ای 3 
گفت‌رو رو که عجب بیخبری 0 
به کزین گونه سخن درگذری 

محنت قرب ز بعد اقزون است 

جگر از هیبت قربم خون است 

هست در قرب همه پیم زوال 

نیست در بعد جز امید وصال 

آتش بیم دل و جان سوزد 

شمع امید روان افروزد. 

رجوع به صفة الصفوة ج۴ ص ۲۸۷ و نامة 
دانشوران ج۶ و مجمع البحرین و الاعلام 
زرکلی ج۱ ص۱۷۳ و ضحی الاسلام ج ث 
ص۱۸۴ و متاقب امام احمد حنبل ص ۱۳۱ و 
المرصم ابن الاشیر و نفحات الانس جامی 
ص ۲۳ و اين الندیم ص ۵۰۳ شود. 
ذوالنون‌بن محمد. اذن تون مُحْع] 


ذوالنون جدلی. 


ذوالهجرتین. ۱۱۶۰۳ 





((خ) (۶۶۳ ه .ق.مطابق با ۱۲۶۵ 2 القاحتی" 


الرشید ذوالسون‌بن مسحمدین ذی‌الشون 
المصری, الا خمیمی بلدا, الشافعی مذهیاء 
العلوی نسباء الملقب رشید الدین: فاضل من 
لولاة الوزرم. قدم لیمن مع الملک الس‌مود 
(الایوبی) و ولی عدن مرارا فصنت سیرته. و 
ولی الوزارة لمنصور الرسولی, و انشاء 
المدرتة الرشيدية بتعز» وجدد مسجداعندهاء 
و وقف علیهما اوقافاء و لم یزل مرضی السيرة 
آلی آن توفی بتعز. (الاعلام زرکلی ج ۱ص 
۳۴ 
ذوالتون جدلی. (ذن نو زج د) (غ) 
رجوع به زینون جدلی شود. 
ذوالنون حکیم. (ذن نر ن ع] (غ) 
اوراست شرحی بر معمیات حسین‌بن محمد 
شیرازی. 
ذوالنون شاعر. [ذن نو نٍ] (اخ) نام طبیب 
و شاعری ایرانی مسعاصر شاه اسماعیل 
صفویست و او در خدمت سام میرزا صاحب 
نک مرها استاهیا وت بت 
از اوست: 

نسست روی خود بماه مکن 

نستی نیست اشتباه مکن. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

ذوالنوفنین. [ذن نو ن)(ع|مسرکب) 
شمشیر ‏ 

فزینک فی شریطک ام عمرو 

و سابنة و ذوالئونین زینی. 

عمروین معدی کرب و صاحب بلوغ الارب 
در ج ۲ ص ۵۳ در شرح شعر آرد: و ذوالنونین, 
السیف و اللون شفرته. و در تاج العروس آمده 
است: و اللون: شفرء السیف و انشد الجوهری: 
بذی نونین فصال مقط ... 

و باز امده است: و ذالشون, صیف معقل‌بن 
خویلد الهذلی و کان عریضاً معطوف طرفی 
الظبة و فیه یقول: 

قریحک فی الشریط اذا التقینا 

و ذواللونین یوم الحرب زیتی 

و ابن الاثیر در المرصع گوید: قال الازهری 
بقال للسیف العریض المعطوف طرفی الضبة 
(کذا)ذوالئونین. المرصع ابن الاثیر) 
ذوالنويرة. زذن نْ و ر] ((خ) لقب عامرین 
عبدالحرث شاعر. ||لقب مکمل‌بن دوس 
قواس یاکمانساز. ||لقب متمم‌بن نويرة 
صحابی است و او و برادرش مالک‌بن نويرة 
هر دو شاعرند. (منتهی الارب). 
ذوالنیرین. ادن ن ز)(ع ص مرکب) آن 
که‌نیروی آو دو چند نیروی یار او باشد. (و 
شاید اين کلمه معرب از دو نیروی فارسی 
باشد), 
ذوالواسطة. ۳ ط] (ع ص مرکب. [ 
برکن) قناوند راتظه. تزا ونظ: 





ذوالوحوه. (ذلْ [] (ع ص مس رکب) 

صاحب معانی و فحاوی گونا گون: القرآن 
ول درون فاتای وتات نت رد 
(علی‌بن اببطالب علیه السلام). 


ذوالوحهین. [ذلْ رز ذ] (ع ص مرکب) . 


منافق. خداوند تفاق. دوروی: فقال له الا حتف 
اسک علیک فأن ذا الوجهین خلیق آن 
لایکون عداله وجیها. (ابن خلکان. چ فرهاد 


میرزا ص ۰ شش سطر به آخر مانده). ۱ 


|(اصطلاح بدیع) چنان باشد که کلام مشتمل 
بر دو نوع از معانی باشد. در حدائق السحر 
ذیل المحتمل للضدین ارد: 
و این را ذوالوجهین نیز خوانند و چنان بود که 
شاعر بیتی گوید دو صعنی راه مسعتی مسدح و 
هجو راء محتمل باشد, جراب‌الدوله در کتاب 
خویش می‌آرد که یکی از ظرفاء اهل فضل 
درزتثی یک‌چشم عمرو نام را گفت اگرمرا 
قبانی دوزی که کس نداند که قباست با جبه 
من ترا یتی گویم که کس نداند که مدح است یا 
هجو عمرو آن قبا بدوخت مرد ظریف نیز آن 
بیت بگفت, شعر: 
خاط لی عمرو قبا 
لیت عینیه سوا 
در این بیت هر دو چشم عمرو رایک‌ان 
خواسته است که کس نداند که در بینائی 
یکسان خواسته یا در کوری و هر دو معنی را 
محتمل است. عنصری راست: 
ای بر سر خوبان جهان بر سرهنگ 
پیش دهنت ذره نماید خرچنگ 
مراست (رشید وطواط): 
ای خواجه ضیا شود ز روی تو ظلم 
با طلعت تو سور نماید ماتم. 
شاعر گوید: 
روسبیّ را مححب داند زدن 
شاد نباش ای روسبی زن, محتسب. 

(حدائق السحر چ طهران ص ۳۶ و ۳۷). 
و در هنجار گفتار آمده است: 
فتنان نز گویند این صنعت چنان باشد که 
کلام مشتمل بر دو نوع از معانی باشد مثل 
غزل و حماسه و غزل و فخر و تهنیت و تعزیت 
و امثال اینها چنانکه در این ابیات: 
فبات پرینی الذهر کیف اعتدائه 
وبّت آریه ابر کیف یکون! 
جمع نموده ما بين شکایت از دهر و فخر. 
عنترقین شداد عبسی: 
آن تغد فی دونی القناع فانئی 
طب باخذ الفارس الم تلشم. 
جمم تموده ما بین غزل و حماسه لیکن انم 
ادب جمع مابین این دو را نسبت بمعشوق 
متحن نمیدارند بلکه از جملهٌ عیوب 
میشمارند و میگویند مقام معاشقه را با خماسه 
مناسبتی نیت همچنانکه جمع مابین تفزل و 


فخر را نیز نسبت بمحبوب نیکو نمیدانند و از 
برای عاشق جز زاری و خا کساری روا 
نمیدارند سعدی: 
ز هتی در آفاق سعدی صفت 
تهی گرد و بازآی پر معرفت 
ایضا: ۳ 
گرفتم ز سیم و زرت چیز نیست 
چو سعدی زبان خوشت نیز یت. 
جمع نموده ما بين نصیحت و فخر. (هنجار 
گفتار ص ۲۴۶ و ۲۴۷). 
ذوالودعات. [ذل ٌ د] ((خ) لقب یزیدین 
ثروان از بنوقیس‌بن ثعلبه. و به هه مشهور 
است. که به حمق او مثل زنند و از جمله 
گولیهای وی اين که گردن‌بندی از مهزه‌ها و 
خزفها و پاره‌های استخوان بر گردن کرد و 
چون عیب ان پرسیدند گفت تا با دیگران بدل 
نشوم و چون گم شوم مرا زود بیابند. شبی 
برادر او آنگاه که وی به خواب بود عقد وی 
بیرون کرد و به گردن خویش آویخت بامداد 
که‌هبنقه گردن‌بند خویش به گردن پرادر دید 
گفت:یا اخی انت انا فمن انا. و حکایات دیگر 
نیز دارد. و احمق من ذی‌الودعات و احمق من 
هبنقة از امثال سائرة عرب است. و ودعات 
جمع ودعة مورچه باشد یعنی شبه سپید که از 
دریا برارند و شکاف آن همچون شکاف 
هسته خرماست. رجوع به هبنقه شود. 
ذوالوزارتین.(ذل و رز ت] (() لقب 
احمدین عبدالملک‌بن عمرین محمدین 
عیسی‌بن شهید الاشجعی الاندلسی القرطبی. 
رجوع به احمد عبدالملک در همین لغت‌نامه 
و رجوع به احمدین عبدالملک‌بن احمد در 
معجم‌الادباء یاقوت شود. ||لقب ابوالولیدین 
زیدون وزیر -د- "ی به اسپانیا. رجوع 
به احمدین عدأله مخزومی و ابن زیدون در 
همین لفت‌نامه شود ||لقب ابوعیسی‌بن لبون. 
|القب حن‌بن سهل. وزیر مأمون خليفة 
عباسی. لقب محمدین عبداثه السلمانی. 
مکنی به آبی‌عبدائّه و ملقب به لسان‌الدین و 
معروف به ابن الخطیب. و لقب بذی الوزاتین. 
ای وزراة السیف و القلم. رجوع به اببن 
الخطیب و ابوعبدالّه در همین لغت‌نامه شود. 
ا[لقب مسحمدین عمار المهری الاندلی 
الخلبی. 
ذوالوشاح. [ذل ر] ((خ) لقب شمشیر 
عبیدانه‌بن عمربن خطاب. و بقولی شمشیر از 
پدر وی عمر رضی اه عنه بوده است. 
ذوالهحرتین. رل و رز ت] (ع ص 
مرکب) هر صحابی که هجرت حبشه و 


۱ -و ناصرخسرو در اين معنی فرموده: 
همی تا کند پشه عادت همی کن 
جهان مرجفا را تر مرصابری را. 


: ی 





۴ نوالهرم. ذوالیمینین. 

هجرت مدینه هر دو کرده است:..سن»:" اه صلی ان عله و آله و سلم صلی بهم احدی رجوع به سیف ...و ابناء شود. 

ذوالهرم. دل ما ((خ) آبسی است بتوعبد | صلاتی العشی و هی الظهر فسلم من رکمتین | ذوالیسارین. [ذْل ی ر] (ع[مرکب) بودن 
المطلب‌بن هشم را به طاثف. ثم قام و اتبعه ابوبکر و عمر و خرج سرعان | کوکب است در خانة چهارم که مطرح شسعاع 
ذوالهضبات. [ذْل ض ] (1 اخ) کوهی بدیار | الثاس فلحقه ذوالیدین و معه ابوبکر و عمر | هر دو تربیع آن در تحت الارض باشد. و 
ربیعة و آنرا الاقعس نز نامند. فقال یا رسول الّه اقصرت الصلوة انیت قال | رجوع به ذولیمینین شود. 


ذوالهلالین. اذل «ل] ((غ) لقب زب‌دین 
عمربن الخطاب است و مادر زید امکللوم 
دختر علی‌بن ابیطالب علیهم السلام است. 
ذوالید. دی (ع ص سرکب. [مرکب) 
متصرف. (فقه) انکه بالفعل شیء متنازع فیه را 
در دست و حیازت خویش دارد اعم از انکه 
مالک واقعی باشد یا ند. 

ذوالید ین. (ذل ی 5] (اج) خسرباقین 
حبیب سلمی. صحابست. و او دلیل حبشه 
بیوم الفیل بود. و از آن او را ذوالیدین گفتد که 
با هر دو دست کار کردی. و بعضی نام و نسب 


او را عمیرین عبد عمرو از بنوسلیم و برخضی.۰ 
عبیدین عبد عمرو الخزاعی گفه‌اند. و ابن " 


الاثیر در المرصم گوید: هو الصحابی الذی ذ کر 
النبی (ص) بالسهو فی الصلوة واسمه خرباق و 
قیل هو لقبه و اسمه عمیرین عبد عمرو من 
بینی‌سلیم. رجوع به ذوالیدین در انساب 
سمعانی و قاموس الاعلام ترکی شود. و در 
استیعاب آمده است: رجل من بنی‌سلیم, یقال 
له الخرباق حجازی شهد البی صلی اه علیه و 
آله و سلم و قدر آه و هم فی صلاته فخاطبه و 
لیس هو ذوالشمالین رجل من خزاعة حلیف 
لبنی‌زهرة قتل یوم بدر نسبه ابن اسحاق و 
غیره و ذ کره‌فیمن استشهد یوم بدر؛ و 
ذوالیدین عاش حتی روی عنه المتأخرون من 
لتابعین و شهد ابوهريرة یوم ذی‌الیدین و هو 
الراری لحدیثه و صح عنه فیه قوله بیتا نحن مع 
رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم و صلی 
بنا رسول ان صلی ان علیه و اله و سلم احدی 


صلاتی العشی فسلم من رکمتین فقال له : 


ذولدین و ذکرالحدیث و اوهیة سکم ب 
یدین الذی راجع ۱ 
سلم بوذ فی شان الصلوة ایس بذی 
الشمالین المقتول یوم بدر و قدکان الزهری مع 
علمه بالمغازی یقول انه ذواك‌مالین السقتول 
ببدر اوان قصة ذی‌الیدین فی‌الصلوة کانت قبل 
بدر ثم احکمت الامور بعد. و ذلک و هم مته 
فی ذلک عندنا فی کتاب التمهید فمن اراد 
ذلک تامله هنالک. (اخبرنا) عبدالوارث‌بن 
سفیان قالنا قاسم‌بن اصبغ قالنا احمدین زهیر 
قالا علي‌بن بحربن بری قالا معدی‌بن 
سلیمان السعدی - صاحب الطعام قال انا 
شعیب‌بن مطیر عن ابیه مطیر و مسطیر حاضر 
بصدقه بمقالته قال ی ابتاه الیس اخبرتنی ان ذا 
الیدین لقیک بذی خشب فاخبرک ان رسول 


ما قصرت الصلوة ولانیت ثم اقبل رسول 
اه صلی اه علیه و آله و سلم علی ابی‌بکر و 
عمر فقال ما یقول ذرالیدین فقالا صدق یا 
رسول اه فرجم رسول اه صلی اه علیه و آله 
و سلم فصلی رکعتین ثم سجد سجدتی السهو. 
(و قدروی) هذا الحدیث عن معدی‌ین سلیمان 
صاحب فطنام و کان قة فاضلا جماهة منهم 
ابوموسی الزمن محمدین المسثنی و بندار 
محمدین بشار کما رواه علی‌بن بحرین بری و 
قد ذ کرتاذلک فی ( کتاب‌اتمهیداو هذا یوضح 
لک ان ذاالیدین لیس ذا الشمالین المقتول پیدر 


1 آلان مطیرامتأخر جدا لمیدرک من زمن الثبی 


صلی اه علیه و آله و سلم شیأ (و ذ کر) ابو 
العباس محمدین یزید المپرد فی الاذواء مسن 
یمن فی الاسلام من لمیشهر ‏ کفرهم ند 
العلماء پذلک. (ستیعاب چ ۱ ص ۱۷۲ 
ذوالید ین. ْلْ ی 5] ((خ) ذوالیدین 
الخزاعی انه کان یدعی ذالشمالین فسماه 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم ذالیدین و 
ذ کر انه هو القائل اقصرت الصلوة ام نیت و 
قد تقدم فی ذ کر ذی‌الیدین سافیه کفاية. 
(استیعاب ج ۱ص ۱۷۳ 

ذوالید ب. [َذْل ی دی ی] (اخ) 
حرقوص‌بن زهیر. یکی از خوارج که در 
جنگ نهروان کشته شد و رسول ا کرم از پیش 
خبر او داده بود. و او بجای یکدست پارة 
گوشت داشت. و او را ذوالشدية نیز گفته‌اند. 
رجوع به ذوالشدية شود. 


آذوالیزن. ذْلْ ی ز) (() نممان‌ین قیس 
»ٍ حمیری یکی از ملوک و اذواء یمن. و آو کسی 


بشت رسول اکرم صلوات 
ال علیه و سلم بخارت داد. و نیزه‌های یزنی 
بدو موب است. و یزّن نام وادیی است به 


ات که از پیفن به : 


یمن و ذویزن بدانجا سنسوب است. و سیف 
ذوالیزن از احفاد اوست. و صاحب غیاث 
اللغات بنقل از موید گوید: 
او در دلیری و نیزه‌زنی معروف بود. 
ذوالیزن. اذل ی َ]((ع) (سیف...): 
کو جریر و کو فرزدق کو ظهیر کو لبید 
روبه عجاج و دیک الجن و سیف ذوالیزن ... 
گوقراز آیند و شعر اوستادم بشنوند 
تا غریزی ررضه بینند و طبیعی نسترن. منوچهری. 


ای بدل ذوالیزن پوالحن‌بن حسن 
پروردگان مائدهٌ خاطر منند 
گر خود بجمله جز پسرذوالیزن نیند. 
خاقانی. 


ذوالیمینین. ۰ [ذْلْ ی نْ] ((خ)لقبی است که 
مأْمون بطاهر داد. از آن روی که در جنگ با 
علی‌بن عیسی شمشیر به هر دو دست بگرفت 
و بزد بر سر و خودش و سر بدونیم کرد. و 
محمدین جریر طبری رحمة ال علیه ایدون 
گوید... مأمون نامه کرد بتازی و بخط خویش 
توقیم زد و گفت: بایعنی نفسک و خذ بیعة 
الناس بالخلافة و قد جعلت فی البيعة یمینک 


لستر او تاتی فالتا گو ید ون اد 


چشم چپ اعور بود مأمون این لقب به وی 
داد. ( کتاب الانساب). و ابن الاشیر گوید: او 
نخستین کس است که این لقب داشت, و وجه 
آنکه او با دو دست بر یکی از اصحاب 
عیسی‌بن ماهان زخمی کرد که او را بدو نیم 
کردو یا آنکه مأمون بدو گفت یمک یمن 
امیرالمزمتین و یسارک یمینک. (المرصم): و 
این خلکان در ترجمه حال ذوالرباستین 
فضل‌بن حسن سرخسی گوید: لقا عزم 
النامون تخل ارساله وازنتال ظاعرین بعتی ] 
الی محاربة اخیه محمد الامین نظر الفضل‌ین 
سهل فی متته فوجد الدلیل فی وسط السماء 
و کان ذا یمینین فأخیر آن طاهرا بظفر بالامین 
و یلقب بذی الیمینین فعجب المامون من 
اصابة الفضل و لقب طاهراًپذلک و اولع بلنظر 
فی علم انجوم. طاهربن الحسین‌بن مصعب‌بن 
رزیق‌بن ماهان خراسانی فوشنجی, مکنی 
بابی الطیب نخستین و بزرگترین و شجاعترین 
فرزند اییران که پس از سلطة عرب لوای 
استقلال ایران را برافراشت. این خلکان گوید: 


در جای دیگر در نسب او دیده‌ام رزیق‌بن. - 


اسعدین رادویه. و در موضع دیگر اسعدین 
زاذان و بعضی مصعب‌بن طلحبن رزییق" 
الخزاعی بالولاء السلقب ذالسمینین, جسد او 
رزیق‌ین ماهان از سوالی طلحة الطلحات 
خزاعی مشهور به کرم و جود مفرط است و 
طاهر از بزرگترین اعوان مأمون خلیقة عباسی 
است و مأمون او را از مرو کرسی خراسان 
بدانگاه که بخراسان بود بمحاربهٌ برادر 
خویش امین آنگاه که امین بیمت مأمون 
بشکت بصوب بفداد گیل داشت و از آن 
سوی امین ابویحیی علی‌بن عیسی‌بن ماهان 
را بدفع طاهر گماشت و میان آن دو جنگ 
درپیوست و علی در معرکه کشته شد. ابن 


العظیمی.! حلبی در تاریخ خود آرد که امین 


۱-نل: القطبی. 





ذوالیمینین. 


۱۱۶۰۵  .نینیمیلاوذ‎ 





علی‌بن عسی‌بن ماهان را بمقابلة طاهرین 
الحین فرستاد و هر دو سپاه در ری تلاقی 


کردندو در هفتم شعبان سال ۱۹۵ ه.ق. 


علی‌ین عیسی کشته شد و گوید که او در 
جنگ کشته شد و طاهر خبر فتح خویش و 
قتل علی را بمرو فرستاد و میانة او و مأمون 
دویست و پنجاه فرسنگ بود و نامه‌های وی 
در شب جمعه و شب شنبه و ثب یکشنبه 
پیاپی بمأمون رسید (نام ماه را ذ کر نکرده 
است) و پس از آن گوید علی‌بن عیسی از 
بفداد در هفتم شعبان سال ۱۹۵ ه.ق.بیرون 
شد و چنین بر مي‌آید که ابن العظیمی روز قتل 
علی‌بن عیسی راباروز خروج او از بفداد 
مشتبه و خلط کرده است و پس از آن گوید که 
خبر قتل علی بروز پنجشنبه نیم شوال آن 
سال بیفداد رسید و از مجموع گفته‌های ابن 
العظیمی چنین احتمال میرود که قتل علی در 
هفتم یبا نهم شوال بوده است و ناسخ به 
تصحیف شوال را شعبان کرده است و در آن 
صورت گفتار ابن السظیمی با قول طبری 
مطابق است چه طبری گوید که علی‌بن عیی 
در شعبان از بقداد پیرون شد و در شوال یا 
رمضان بقتل رسید. وله اعلم. و طاهر بسوی 
بغداد پیش رفت و شهرهای عرض راه را 
بجملگی مسخر ساخت و بغداد و امین را 
محاصره کرد و بروز یکشنبه چهارم صفر سال 
۸ ه.ق. امن را بکشت. این است آنچه 
طبری در تاریخ خویش آورده است. و بمض 
دیگر نوشته‌اند که طاهر در امر امین از مأمون 
پس از غلبه و ظفر بر او کسب تکلیف کرد و آو 
پیراهنی بی گرییان به وی فرستاد و طاهر 
دانست که مأمون امر قتل برادر خویش داده 
است و امین را محاصره کرد و او را بکشت و 
سیر وی بخراسان فرستاد وبر خلافت مأمون 
بیعت گرفت و مآسون هميشه خدمت و 
مناصحت و خیرخواهی وی را در نظر داشت 

و آنگاه که بغداد شد و بدو از منزلتی که امثال 
و اقران وی را در خراسان تا بدان روز دست 
نداده بود تهیت و شادباش میگفتند, گفت شاد 
نیستم چه زنان پوشنگ را بر بامها نمی‌بینم که 
مرا تهنیت گویند و ايی حنینی است بر وطن و 
جایباش که طاهر در این وقت بی اختیار بر 
زبان آورده است و اين از آن گفت که مولد و 
منشا او بخراسان بشهر پوشنگ بود. و جذ او 
مصعب مردی شجاع و ادیب والی پوشنگ و 
هرات بوده است. گویند روزی ببفداد در 
باق" خویش در دجله میگذشت و 
مقدس‌بن صیفی خلوقی شاعر بر ساحل شط 
بدو نزدیک شد و گفت آیا امیر اجازت فرماید 
چند بیتی از من شنودن طاهر گفت بگوی و او 
گفت: 

عجبت لحراقةبن الحسین 


لان غرقت کیف لاتفرق 

و بحران من فوقها واحد 

ولطعب من فک آعواه‌ها 

و قد مها کیف لاتورق. 

طاهر گفت او راسه هزار دینار دهید و بمقدس 
گفت بیفزای تا بیفزائيم ولی شاعر کوتاه‌نظر 
عرب گفت: حسبی. یعنی مرا بسنده است و 
گویند آنگاه که طاهر محاصره ببفداد کرد 
محتاج بمالی شد و به مأمون نوشت و 
درخواست و مأمون به خالدین گیلویه کاتب 
نامه کرد تا آنچه را که طاهر نیازمند است یوام 
بدو دهد و خالد از اداء مال سرباز زد و چون 
طاهر بغداد را تخیر کرد خالد را حاضر 
آوردند و طاهر گفت تو را ببدترین کشتنی 
بکشم و او مالی بسیار بپذیرفت و طاهر از 
قول آن دص ورزید در اين وقت خالدین 
گیلویه گفت ت مرا چند سخن است ار امیر 
اجازت. فرماید تا بگویم و سپس اصر امیر 
راست. امیر گفت بیار و طاهر شعردوست بود 
خالدین گیلویه گفت: 

زعموا بان الصقر صادف مر 

عصقور بر ساقه المقدور 

فتکلم المصفور تحت جناحه 

والصقر منقض علیه بطیر 

ما کنت یا هذا لمنلک لقمة 

و لأن شویت فانتی لحقیر 

فتهاون الصقر المدل لصیده 

کرماً فافلت ذلک العصفور. 

طاهر گفت زه! و بروی بخشود و نیز گویند 
طاهر را یک چشم بود چنانکه عمروبن بانة 
گوید: 

یا ذاالیمیین و عیر واحدة 

تقصانْ عین و یمین زائدة. 

و حکُایت کنند که اسماعیل‌بن جریر الب‌جلی 
مداح طاهر بود و بطاهر گفته بودند که او 
قصائد دیگران بدزدد:و بمدخ تو انشاد کند 
طاهر خواست تا وی را بیازماید و گفت مرا 
هجائی گو و او امتناع میورزید و در آخر به 
ابرام طاهر قطعة ذیل بگفت و بدو نوشت: 
رایتک لاتری الا بعین 

و عینک لاتری الاًقلیلاً 

فامّا اذ عصبت بفرد عین 

فخذ من عینک الاخری کنیل 

فقد آیقینت انک عنقریب 

بظهر الکف تسس السبیلا: 

و چون طاهر شعر بشنید گفت بپرهیز که 
دیگری از تو این شعر بشنود و نامهُ او بدرید. و 
انگاه که مامون پین از ترک برادر خوذ امین 
بر مسند خلافت مستقر و مستقل شد بطاهربن 
حسین که در آن وقت ببفداد سیزیست و 
مأمون هنوز بخراسان بود. نوشت که آنچه را 


کهاز بلاد فتح و تسخیر کرده است به حن‌بن 
سهل وا گذارد(و آن بلاد عبارت بود از عراق و 
بلاد جبل و فارس و اهواز و حجاز و یمن) و 
به رقه شود ولایت موصل و بلاد الجزیرة 
الفراتیه و شام و مفرب را بدو داد و اين در بقيهةٌ 
سال ۱۹۸ بود. و ابن خلکان گوید اخبار طاهر 
بسیار است و ما ذ کر فرزند او عبدائّه و حفید 
وی عبیداله را در حسرف عین انشاء اه 
بياوریم. مولد طاهر بسال :۱۵۹ ه.ق.و وفات 
او بروز شنبه پنج روز از جمادی الاخر مانده 
در سال ۲۰۷ بشهر مرو بوده است رحمهاله 
تعالی. و مأمون او را ولایت خراسان داد و او 
در ماه ربیع الاخر سال ۲۰۶ یا ۲۰۵ بخراسان 


وارد شد و پسر خود طلحه را خلیفة خنویش. 


ساخت و سلامی در کتاب اخبار ولاه 
خراسان و دیگران در کتب تاریخ دیگر 
گته‌انکه ار نگه که خلع طاعت مأمون کرد 
و بیعت مأمون از خویش بیفکند و اين خبر از 
خراسان ببغداد رسید مأمون سخت مضطرب 
شد لیکن روز دیگر بریدی دررسید که نوشته 
بودند پس از خلع طاعت او را تب فرا گرفت و 
بامدادان او را در بستر خویش مرده یافتند و 
بعضی گفته‌اند که در پلک چشم وی قرحه‌ای 
پدید آمد و بر اثر آن پمرد . هأرون‌بن عباس‌بن 
مأمون در تاریخ خود آرد که روزی طاهر 
برای قضای حاجتی نزد مأْمون بود و او آن 

حاجت روا کرد و سپس گریه بر وی افتاد و 
چشمانش پر از اشک شد و طاهر بدو گفت ای 
امیر مومنان از چه گریی خداوند چشمان ترا 
هیچوقت نگریاند گیتی در زیر پای تو پست 
شده است و بهمة آرزوهای خویش دسترس 
داری مأمون گفت نه از ذل و نه از حزنی گریه 
بر من افتاد لیکن در قلب من اضطرابی است و 
طاهر مغموم شد و بحسین خواجه سرا که 
حاجب مأمون بود دویت هزار درهم 
فرستاد و از وی درخواست تا در خلوات 
مأمون آنگاه که خاطر وی شادان باشد از وی 
علت گریستن آن روز را بپژوهد و او از خلیفه 
پرسید و خلینه گنت ترا با آن چه کار است 
حسین گفت گریه تو اندوهی در دل من پدید 
کرده‌است گفت علت آن چیزی است که | گر 
فاش کنی سر تو در سر آن بشود گفت ای 
امیرمومنان تا پدین روز کدام راز تو را آشکار 
کرده‌اممأمون گفت برادر خود محمد و ذل وی 
بیاد آوردم و مرا گریه افتاد و هیچگاه نفرت و 
کراهت من نبت بطاهر فراموش نخواهد شد 
وحسین بطاهر اين خبر بگفت در حال طاهر 
برنشت و نزد احمدین خاله وزیر رفت و 


- الحرّاقة بالفتح و التشدید ضرب من السفن 
فیها مرامی نیران برمی بها العدوّ الی البحر. 
صحاح. 


۱۳۶۰۶ ذوالیمینین.. 


گفت‌دانی؟ که رضای خاطر من بدتنت آوردن 
ارزان نباشد و معروف و احسان نزد من ضایم 
نشود مرا از نظر مأمون دور دار گفت چنین 
کنم صباح بگاهتر نزد من آی و احمد نزد 
خلیفه شد و گفت دوش تا صبح خواب بچشم 
من در نيامده است خلیفه پرسید علت چه 
بوده است گفت تو خراسان بفان دادی و من 
ترسم که در کار خراسان امری سخت و 
نامطبوع پیش آید گفت چه کس را سزاوار 
ولایت خراسان پتی گفت طاهر را خلیفه 
گفت‌او خالع است ‏ گفت من ضامن و پایندان 
او نزد تو باشم مأمون طاهر را بخواند و 
درساعت برای او عقد لواء خراسان کرد و 
خواجه‌سرائی که خود او را ترییت کرده بود 
بدو بخشید و درنهانی بخواجه سرا گفت هر 
گاه‌از طاهر چیزی خلاف مصلحت خلافت 


دیدی او را بزهر بکش چون طاهر بر ولایت : 
خراسان متمکن شد چنانکه کلئوم‌بن شابت ‏ 


روایت کند روز جمعه بر منبر رفت و خطبه 
خواند و چون بنام خلیفه رسید باز ایستاد و 
این خبر در حال بمآمون بنوشتند و بشنبه 
فردای آتروز طاهر را در بستر خویش مرده 
یافتد و باز این خبر ببغداد فرستادند و مامون 
خالد را بخواند و گفت اینک بضمانت خویش 
وفا کن و پس از درشتتها که با وی کرد او را از 
بازگشت بخانه منع کرد تا فردا برید دوم برسید 
و خبر مرگ طاهر بداد و بعضی گفته‌اند که 
خواجه‌سرای بخشود: خلیفه او رابه کامخ 
مسموم ساخت سپس مأمون پسر طاهر طلحه 
را پجای پدر ولایت خراسان داد و برخضی 
گفته‌اند که ولایت را به عبدالبن طاهر داد و 
له وا له او مقر کر و طلعا مزشال 
۳ ده .ی.بلخ در گذشت و در وجه تلقب 


طاهر به ذوالیمیین اختلاف است بعضی ‏ 
یمن مرگ برادر خویش امین و ذلت و خواری 


گوینداز آنرو او را ذولیمیین گفتد که در 
وقعة او با علی‌بن ماهان وی ضربتی بر سر 
مردی فرود آورد و او را بدو نیم کرد و آن 
زخم با دست چپ چپ زده بود و یکی از شعرا در 
اوقت گنه ات 

کلتایدیک یمین حین تضربه. 

و از آن روی مأُمون او را ذوالیمینین لقب داد 
و بعضی دیگر وجوه دیگر گفته‌اند و جد طاهر 
مسصیببن رزیق کاتب سلیمان‌بن کثیر 
الخزاعی صاحب دعوت بتی العباس بود و ار 
مردی بلیغ بوده است و از گفته‌های اوست: ما 
احوج الکاتبالی نفس تسم به الی اعلی 
المراتب و طبع يقوده الی | کرم الاخلاق و همة 
تکفه عن دنس الطمع و دنائة الطبع. و رزیق 
بظرازاء و اسگونن یام معا قیمتانی و تقد از 
همه قاف و بوشنج بضم باء موحدة و سکون 
واو و فتح شین معجمة و سکون نون و بعد آن 
جیم بلده‌ای است بخراسان بهفت فرسنگی 





هرات و مقدس بضم میم و فتح قاف و تشدید 
دال مکسورة و بعد آن سین مهملة اسم است 
شاعر مذکور را. خلوقی بفتح خاء معجمه و 
ضم لام و سکون واو و بعد آن قاف تسبت 
است بخلوق یا خلوقه و آن نام قبیلة مشهوری 
از عرپ است و پدر طاهر حسین‌بن مصعب 
در سال ٩‏ بخراسان درگذشت و مأمون بر 
جناز؛ وی حاضر آمد و برای تسلیت پسر وی 
طاهر به عراق کس فرستاد و فرهاد میرزا در 
حاشية تاریخ ابن خلکان در همین مقام گوید: 
در نسخه دیگر دیدم (مراد نسخه‌ای دیگر از 
تاریخ این خلکان است) که مولد طاهر در سنة 
٩‏ وفات او بروز شنبه پنج روز از جمادی 
الاخرة مانده در بال ۲۰۷ ه.ق.بفجاة بود و 
او را در فراش مرده یافتند در آن روز که ذ کر 


.ماأمون زا از خطبه بیفکنده بود و وفات وی 
۱ بمدینةٌ مرو بوده است و برخی گفه‌اند که او 


بحیل اجمدبن ابی‌خالد الوزیر وزیر مأمون 
مسموم شد و شرح قضیه این است که روزی 
طاهر بخدمت مأمون شد و مأمون در مجلی 
انسی بود و چون طاهر را بدید بگریست و 
هم حوائج طاهر را که در آن روز درخواست 
برآورد و چون طاهر بیرون شد گفت خدا مرا 
بکشد اگر ترا نکشم و طاهر صد هزار درهم 
بخواجه سرای خاص خدمت مامون داد و 
گفت بدان که من مردی سپاهی بباشم و 
صاحب حزب و کسان بسیار و نیاز همه کس 
بمن است این درهم‌ها برگیر و از خلیفه علت 
گریستن او را در قلان روز بهرس و بمن 
بازگوی و خواجه‌سرآدر مجلس انی دیگری 
که خلیفه نشاط داشت به مامون گفت که ای 
میرمومنان خواهم که علت گریستن خود را 
در فلان روز گاه ورود طاهر بمن بازگوئی چه 
من از آنروز از گریستن تو اندوه میبرم گفت 


او را بخاطر آوردم و گریه بر من افتاد و اگر 
هیچیک از. خصائل حمیده برادر را بشمار 
نیاورم اين قصه که برای تو حکایت میکنم 
برای گریستن من کافی است روزی من و او 
خدمت پدر خود هارون رفتیم و او ما را نزد 
خود بنشاند و صدهزار دینار بمن و دویست 
هزار دینار به امین بخشید چون از خدمت 
خلیفه بیرون آمدیم امین بمن گفت ای عبداه 
گمان‌برم از اين کار خلیفه که مرابر تو فضیلت 
داد چیزی بر دل تو گران آمده باشد گفتم چنین 
نیست تو برادر و سید و بزرگتر از منی گفت با 
این همه هر دو مبلغ تو برگیر. چگونه من از 
کشندء چنین برادری عقو توانم کرد اما پپرهیز 
ه‌اين راز فاش کنی خواجه‌سر از نزدخلیه 
بیرون شد و آ گاهی بطاهر برد و در اين وقت 
طاهر با دویست هزار درهم بنزد احمدبن 
خالد شد و گفت این دراهم بستان و مرا از 


ذوالیمینین. 
زین رتعاتی ما موز دور کن وزیر گفت فردا 
پگاه بدارالخلافه نزد من آی و طاهر بامداد 
پگاه بدارالخلافه شد و آمدن وزیر نسبت 
بروزهای دیگر دیر کشید و چون درآمد 
مامون پرسید علت تأخیر تو چه بود؟ گفت 
دوش تا صبح نخفته‌ام گفت سیب چه بود گفت 
بخاطر آوردم که تو تولیت خراسان به احمدین 
خاقان دادی و او عاجزتر از این است که 
ملکی چون خراسان را نگاه دارد خلیفه گفت 
چه کسی را برای ولایت خراسان صالح بینی 
و نام چند تن ببرد این ابی‌خالد گفت سزاوار 
ولایت خراسان تنها طاهربن حسین است و 
مأمون گفت او خالع است احمدبن ابی خالد 
گفت‌من ضامن و کفیل او باشم و مأمون : 
ولایت خراسان بطاهر داد و آنگاه که طاهر 
عازم خراسان بود وزیر عطیه‌ای چند بدو داد 
و از جمله طباخی و با آن طباخ در نهانی قرار 
داده بود که هر گاه از طاهر امری که حکایت 
از خروج او از طاعت کند بیند در حال او را 
مسموم سازد. کلئوم‌بن ثابت گوید در این 
وقت برید خراسان با من بود و طاهر بروز 
جمعه بر منبر شد و چون بنام خلیقه رسید از 
دعا باز ایستاد و گفت اللهم اصلح امة محمد 
صلی ان علیه و اله بما اصلحت به اولیانک و 
گوید چون از مسجد بیرون شدم پخلیفه نامه 
کردمو صبح دیگر روز طاهر را در بستر 
خویش مرده یافتند آن خبر را نیز با برید دیگر 
ببفداد ارسال داشتم و خلیفه چسون نامةً 
نخستین بخواند احمدبن ابی خالد را بطلبید و 
گفت این بود آن کس که تو از او ضمانت 
کردی و خالد گفت امشب مرا مهلت فرمای تا 
بخانه رفته بخسبم و در این کار یندیشم گفت 
بجان خودم که جز بر پشت نخواهی خفت و 
پس از ابرامی بسیار خلیفه وی را اذن خفتن 
داد و صباح خبر موت طاهر برسید و ورود 
طاهر بخراسان در شهر ربیع الاخرسال (۲۰۶.- 
ه.ق.)بود - انتهی. و در ترجمة تاریخ طبر 
آمده است: 
مأمون طاهربن حسین را بخواند و از ری تا 
کهستان و تا در حلوان او را داد و با او بیست 
هزار مرد بفرستاد و گفت تو بشتاب تاری 
۵ 
آید و طاهر یکچشم بود و چشم راستش نبود 


و طاهر برفت و پیش از علی‌بن عیسی به ری 
آمد و آنجا لشکرگاه بزد و علی‌بن عیسی 
برسید و برابر او فرود امد و کس بطاهر 


فرستاد و گفت ا گر حرب خواهی کردن سپاه 


۱-در لفت‌نامه‌های عرب معنیی که درخضور 
این مقام باشد نيافتیم. ظاهراً مراد خلیفه این 
برادر من یا مرا دارد. 


 .نینیمیلاوذ‎ 


تعبیه کن و اگرنه صلح کن بر بیعتَ 


الامین. طاهر جواب داد که عهد و پیعت شما 
بشکستید و این حرب افکندید این سخن را 
بگوی به محمد الامین پس علی‌بن عیی 
ای قف قعن و ریا ات ولزاند 
جامي دز اهر تیاه رات گنر3 و متلی‌ین 
عیسی بیرون آمد و طاهر را آواز کرد و گفت 
بیرون آی و با من حرب کن طاهر از لشکر 
بیرون آمد و خویشتن بر او افکند و شمشیر 
بهر دو دست بگرفت و بزد بر سر و خودش و 
سر بدو نیم کرد و همه سپاه طاهر بیکجای 
حمله کردند و سپاه بغداد بنختین حمله 
بهزیمت شدند و علی‌بن عیسی کشته شد و 
برش پیش طاهر آوردند و انگشتری از 
انگثتش بیرون کردند و بیاوردند و طاهر از 
هزیمتیان بسیار بکشت و دیگر روز به ری باز 
آمد و سر علی پیش نهاد و انگشتری او در 
انگعت کرد و بفخزین سهل تامه کرو انبم 
فانی کتبت الیک و رأس علی‌بن عیسی ین 
یدی و خاتمه فی اصبعی. والسلام. پی 
فضل‌ین سهل سوی مأمون نامه کرد و مر او را 
بثارت داد و بر وی آنروز بخلافت سلام 
کردندو گفتند السلام علیک یا امیرالمژمنین و 
طاهر سر علی نزد مأمون فرستاد با نامه و خبر 
فتح و مأمون بطاهر نامه کرد و بفرمود تا او را 
بیعت کند بخلیفتی و یز بیعت او از صردمان 
ری بستاند و او را امیرالصومنین خوانند و 
مأمون او را ذوالیمیین خواند و گفت ترا هر 
دو دست راست است و همه خراسان تاری 
بیعت مأُمون کردند. و محمدبن جریر رحمةاله 
علیه ایدون گوید اندر این کتاب که مأمون مر 
طاهر را ذوالیمنین نام کرد و او را فرمود که 
بیعت من از مردمان بستان بدست خویش و 
آن دست راست تو دست راست خویش کردم 
و دست چپ تو دست راست خویش کردم و 
بدو چنین نامه کرد بتازی و بخط خویش 
توقیع زد و گفت: بایعنی نفسک و خذ بیعة 
اللاس بالخلافة و قد جعلت فی البيعة یمینک 
میتی بو عدالف بتک فانت فوالمییی یا 
طاهرین الحسین. و چون خبر هزیمتیان 
پبغداد شد و سر علی به بغداد رسید سپاه بر 
محمد بشورید و گفتند غدر کردی و بیعت 
برادر بشکستی و خدای عٌ و جل ترایگرفت 
و از وی چهار ماهه درم خواستند او درم پداد 
و ایشان را دلخوش کرد تا بیارامیدند و مهتران 
را همه صلت داد و از پس آن عبدالرحمن‌بن 
جبلة الاسدی را با پیست هزار مرد بحرب 
طاهر فرستاد و میان ری و همدان حبرب 
کردندو عبدالرحمن هزیمت شد و طاهر از 
سیاه او بسیار بکشت و عبدالرحمن بحصار 
همدان اندر شد و طاهر بر در آن بتشست دو 


ماه و حصار بر عبدالرحمن تنگ شد و طعام 


نماند زینهار:خواست و طاهر او را زیهار داد 
و بیرون آمد و طاهر او را بلشکرگاه خویش 
قرود آورد و یکماه بر در همدان ببود و 
بنزدیک مسحمد خبر شده بود که طاهر 
عیدالرحمن را بحصار کرد محمد مدد فرستاد 
چون مدد بیامد عبدالرحمن از زنهار طاهر 
بیرون شده بود آن مدد از همدان به دو متزلی 
فرود آمدند و عبدالرحمن را نامه کردند که ما 
بمدد تو آمده‌ايم و تو بزنهار طاهر شدی ما را 
چه فرمائی عبدالرحمن آن نامه را بر طاهر 
عرضه کرد و طاهر را بفریفت و گفت مرا 
دستوری ده تا بروم و ایشان را پتلطف بیاورم 
خطی بنویس و ایشان را وعده‌های نیکو کن 
طاهر خطی به زینهار بنوشت و آن سپاه را 
وعده‌های نیکو داد و عبدالرحمن برفت و 
چون طاهر او را فرستاد او با ایشان یکی شد 
و برظاهر ثبیخون کرد و لشکر بیاورد و 
حرب کردند شخت و از لشکر طاهر بسیار 
کشته شدند و عبدالرحم بایستاد تا کشته شد 
و طاهر سرش برگرفت و بمآمون فرستاد و 
لشکر از در همدان برگرفت و بعقبة حلوان شد 
و بر عقبه دیهی است نام آن بلاشان لشکر انجا 
فرود آورد و خیر به بغداد شد بکشتن 
عبدالرحمن سپاه بغداد بترسیدند و مسحمد 
هرکه را فرمودی که بحرب شو عفو خواستی 
و نیارستی آمدن تا حکمها کردی و خواسته 
بسیار خواستی تا محمد روی از وی 
بگردانیدی و روزگاری بر اين پرآمد محمد و 
فضل‌بن ربیع در آن کار مستحیر شدند پس 
محمدین مزید را بفرستادند و عبدال‌بن 
حمیدبن قحطبه هر یکی را با بیست هزار مرد. 
برفتند و بخانقین فرود آمدند و طاهر حیلت 
کرد بدیشان و از لشکر خویش بیست مرد 
بیرزن"کرد از تفدادیان تا برقتند سوی بفداد و 
بنزدیک آن لشکر آمدند پرا کنده بر گونة 
لشکریان و ایشان را خبر دادند که محصد به 
بغداد دیوان عطا بهاده است و سپاه را دوساله 
درم میدهد ایشان چون از یک تن دو تن و ده 
تن این حدیث بشنودند پنداشتد که این 
راست است گفتند ما را پحرب فرستد و ایشان 
را درم دوساله دهد ما بازگردیم وگروهی 
گفتند ما باز نگردیم و اختلاف اندر میان 
ایشان افتاد و گروه گروه باز همی گشتند تا 
همه سپاه بی حرب به بفداد شدند و طاهر سپاه 
از بلاشان برگرفت و از عقبه فرو شد و نامه 
کردبمآًمون که از عقبه حلوان فرو شدم و بحد 
عراق درآمدم مأمون شاد شد و او را خلعت 
فرستاد و سهل‌ین فضل را نیز خلمت داد که او 
اثاره کرده بود که طاهر را بفرستاد او را 
ذوالریاستین نام کرد یعنی ریاست رای و تدپیر 
حرب و طاهر نامه کرد و مدد خواست و گفت 
سپاه بفرست تا من از نهروان سوی بغداد شوم 


ذوالیمینین. ۱۱۶۰۷ 


و سپاه دیگر , آن سوی آهواز بشود و مأمون 
هرئمةبن امین را با بیست هزار مرد بقرستاد و 
هرثمة در سپهبدی از طاهر بزرگتر بود مأمون 
دانست که هرثمة فرمان طاهر نکند نامه کرد 
طاهر راکه چون هرئمة بتو رسد براه اهواز 
شو تا هرثمة براه نهروان شود چون سپاه 
محمد از حلوان بازگشت بی حرب از آن سپاه 
خویش نومید شد و عبدالسلک‌بن صالح 
هاشمی را امیری شام داد و گفت آنجا سپاه 
گردکن مالک پرفتبا ده شوار مره از 
سیاه بفداد چون به رقه رسید بیمار شد و 
حسین‌بن علی‌بن ماهان با او بود و مهتر سپاه 
بود عبدالملک را گفت تو بیمار شدی و بشام 
دیر توانی شدن و امیرالممنین را سپاه باید و 
تأخیر برندارد و از انجا نامه کن بشام تا سپاه 
بیاید و ببغداد فرست عبدالملک نامه کرد از 
رقه بسپاه خویش و ایشان را وعد؛ بسیار کرد 
و سیاه شام بیست هزار مرد برقه آسدند و از 
سپاه بفداد را یک تن اسبی دزدیده بودند از 
چندین سال باز و آن اسب با یکی از شامیان 
بدیدند و شامیی بانگ کرد و بغدادیان گرد 
آمدند و هر دو گروه بسلاح اندر شدند و حرب 
اندر گرفتند و عبدالملک بحسین‌بن علی‌بن 
عیسی گفت برخیز و اين مردمان را از یکدیگر 
جداکن و شامیان از بغدادیان بسیار کشته 
بودند و ایثان را هزیمت کرده بودند و حسین 
سوی بفدادیان میل کرد و با ایشان یکی شد و 
از هزیمت ایشان را بازگردانید و از شامیان 
بسیار بکشت و ایشان را هزیمت کرد ایشان 
گفتند ما را آين مقدار حرب پس است کجا 
شویم بعراق و همه بشام بازشدند و عبدالملک 
سخت بیمار یود و برقه بسماند و حسین‌بن 
علی‌بن عیسی با سپاه ببغداد شد و خبر بمحمد 
آمد که حسین مر سپاه شام را باز گردانید و با 
ایشان حرب کرد و چون حسین ببغداد اندر 
آمد سوی محمد نشد که از او همی‌ترسید و 
محمد آندر شب کس فرستاد و او را بخواند 
رسول راگفت فردا بيایم سوی محمد و حسین 
کن فزنجا یس رشان که مرا متحمد نی 
خواند و بخواهد کشتن ایشان گفتد امشب 
مشو تا فردا با تو باشیم و هم در آن شب دیگر 
باره محمد کس فرستاد سوی حسین که بیا که 
من با تو حدیث دارم بشب اندر حسین گفت 
که‌من نه مطربم و نه مسخزه که با من به شب 
حدیث داری و حدیث تو با من از رب و 
لشکر بود مرا تا سپاه گرد نياید سوی تو نایم 
پس دیگر روز بر نشست و بر سر جسر 
بایستاد و سپاه بغداد پنجاه هزار مرد با او گرد 
آمدند ايشان راگفت مرا یسنده نیست این نه 
مرد و نه زن یعنی محمد که او خویشتن را بلهو 
و شراب مشغول کرده است و از تدبیر سپاه و 
مملکت, دست بازداشته پس هم آنجا تدبیر 


کردندو محمد را خلع کردند و خن برفت با 
سپاه بسراي محمد اندر امد و او را از سرای 
بیرون آورد و سر و روی پوشیده و بسرای 
مادرش پردند زبیده. و آنجا باز داشت و بند بر 
پای او نهاد و موکلان بر گماشت و دعوت 
مأمون ببغداد ظاهر کرد پس سیاه بغداد از 
حسین درم خواستند گفت من درم از کجا 
آورم و آن خلیفه که بیعت او کردند بخراسان 
است او را پاريم و بدین اختلاف میان ایشان 
اندر امد و سپاه بدو نیم شدند نیمی بهوای 
مأمون و نیمی بهوای محمد و حسین با آن 
گروه حرب کرد و تا نماز شام آن روز حرب 
همی کردند شبانگاه حسین را بگرفتند و از 
یاران او بسیار بکشتد و محمد را پاز بیرون 
آوردند و بنشاندند و دعوت مأمون باطل شد 
و حسین‌بن علی‌بن عیسی را با بند پیش 
محمد بردند محمد دانست که اگراو را بکشد 


باز سپاه بشورد او را عفو کرد و حسین اژ ‏ 


محمد همیترسید دیگر روز با خاصگان خود 
بیرون شد و از نهروان روی به حلوان نهاد که 
سوی طاهر و هرثمة شود به زنهار و محمد 
آ گاه شد و سپاه بطلب او فرستاد او را اندر 
یافتد اندر دو فرسنگی بفداد و او با ایشان 
حرب کرد و او را بکشتند و سرش پیش محمد 
آوردند و سپاه باز بمحمد گرد آمدند و فتنه 
بنشت و خبر بطاهر و هرثمة آمد طاهر سپاه 
خویش از هرئمة جدا کرد و از حلوان روی به 
اهواز نهاد و محمد راب اهوازامیری بود از آل 
مهلب نام او محمدین یزیدبن مسهلب بحصار 
اندر شد و طاهر پر در حصار اهواز بنشست و 
حرب همی‌کرد و په آخر مهلبی کشته شد و 
طاهر اهواز بگرفت و بدان شهرها که نزدیک 
اهواز بود کارداران فرستاد و از اهواز لشکر 


برگرفت و روی ببصره نهاد و منصور از بصره ‏ 


از قبل محمد امین امیر بود و به کوفه عباس 
پر هادی و بموصل مطلب‌بن عبدائّه ایشان 
هر سه بظاهر گردآمدند و محمد را خلع کردند 
و دعوت مأمون یکوفه و بصره و موصل 
آشکارا کردند بی حرب و طاهر منصور را بر 
بصره دست باز داشت و روی بواسط نهاد و 
هیثم‌ین شعبه آنجا امیر بود چون طاهر با سپاه 
نزدیک او آمد او آهسنگ گریختن کرد و از 
کسان خود شرم داشت و اسپ خواست که 
برنشید رکابدار اسب بنزدیک وی آورد وی 
گفت از اين دو اسب کدام بهتر است که بر 
نشینم رکابدار گفت اگر خواهی گریختن آن 
اسب وا گرحرب خواهی کردن اين اسب هیثم 
بخندید و گفت اسب گریز بیار که از پیش 
طاهر گریختن عیب نبود برفت و واسط را 
گذاشت و طاهر بیامد و واسط بگرفت و از 
آنجا بمدائن شد و مداین بگرفت و بهر ثمة نامه 
کردو هرئمة سپاه را از حلوان برگرفت و به 





نزدیک بغداد آمد و از هر دو جانب سپاه تنگ 
آمد چون محمد مأمون را خلع کرد کس به 
مکه فرستاد و آن چک که هارون‌الرشید 
نوشته بود و بمیان کعبه آويخته بود بیاوردند و 
بدریدند و داود عسی از آن سخت غمنا ک 
شد و گفت محمد غدر کرد و عاقبت او نه تتگ 
بود و چون خبر بمکه شد که حسین‌ین علی 


عیسی ببفداد آمد و محمد را خلم کرد و 


دعوت مأمون ظاهر کرد هم اهل مکه اجابت 
کردندو آن سال بموسم, خطبه بر نام مأمون 
کردندو محمد سپاه اندر بغداد عرض کرد و 
چهار صد سرهنگ بفرستاد هر یک با علمی و 
علی‌بن عیسی رایر ایشان سپهسالار کرد و 
این همه سپاه پیش هرئمة فرستاد و برفتند و 
بر در نهروان آنجا حرب کردند سه روز. به 


| آخر هرثمة سپاه بغداد را هزیست کرد و 
1 علی‌بن: عیسی را بگر فتند و بمرو فرستادند 


سوی مأمون و لشکر طاهر شنعت کردند و 
درم خواستند و سپاه به دو گروه شدند نیمی 
سپاه با نیمی دیگر حرب کردند و ايشان را 
هزیمت کردند. از آن هزیمتیان پنج هزار مرد 
ببفداد شدند نزد مسحمد. محمد ایشان را 
بتواخت و درم نداشت که دادی و آنروز که 
ایشان را بار داد طشت غالیه پیش نهاد و هر 
کس را بریش غالیه کرد و ایشان بیرون آمدند 
با غالیه نه درم و نه خلعت و نه صلت مردمان 
بغداد بر ایشان بخندیدند و ايشان را بغداد 
جند الفالیه نام کردئد و یکماه با محمد بودند و 
از درم چیزی نیافتند و سپاه بفداد گرد آمدند و 
بر محمد شنعت کردند و سوی طاهر به زینهار 
شدند طاهر ایشان را زینهار داد و بهپذیرفت 
پس طاهر با هرثمة گرد بفداد اندر آمد و کار 


بر محمد سخت شد و سال صد و نود و هفت 


اندرآند و محمد را خواسته یکت د‌ 
خواسته‌ها و جامه‌های [شاید. جامها ] زرین 
[ وسیمین همی‌گداختی و بسپاه میدادی و 


دروازه‌های بسفداد سخت میکردند و او 
بشارستان بکوشی مادر اندر شد و درهای 
شارستان آهنین بود و به باب خراسان از این 
جانب که هرثمة بود و به باب بصرء از انجانب 
که بصرة بود سپاه بنشاند و منجنیقها ساختند 
بیرون و اندرون شهر و پامداد و شبانگاه حرب 
میکردند و لشکرگاه هرثئمة بر نهروان بود بر 
دو فرسنگی از درواز؛ بفداد و لشکتر طاهر 
جائی بود که آنرا باب انبار گویند سوی بصرة 
بر یک فرسنگی از شهر و هر روز حرب 
همی‌کردند و طعام از شهر باز دائتند و همه 
روزی بسیار خرابی همي کردند و از شهر 
گروهی بیار پلشکر طاهر و هرئمة بزیتهار 
شدند و هر که بزینهار طاهر شدی او را زینهار 
دادی و گرامی کردی و هر که نشدی ضیاعش 
ویران کردی و شهر و روستا و مردمان لشکر 


ذوالیمینین. 
و مهتران نیز یکان یکان و دوگان به زینهار 
مسی‌آمدند و هر روزی با ايتهمه حرب 
همیکردند و محمد کوشک شارستان بحصار 
گرفت‌و نه امر بوداو راو نه نهی و نه کس از او 
ترسیدی و نه کس فرمان او کردی اهل صلاح 
و علم و ادب همه پنهان شدند و دزدان و 
طراران غلبه کردند و شهر بگرفتند و با محمد 
چیزی نماند که کی را دادی و مردم اندر شهر 
خیانت و دزدی همی‌کردند و غارت و کشتن 
میکردند پس نخست عیسی‌بن محمدین 
ماهان که صاحب شرط بود بزیتهار امد پیش 
طاهر و محمد را او تدبیر کردی و دروازه‌ها او 
نگاه داشتی چون او بشد تکسری بزرگ اندر 
آمد و محمد از آن ضعیف شد و از کار خویش . 
نومید شد و کار بعیاران و غوغای شهرافتاد و" 
طاهر پنداشت که کار پود و ا کنون حصار 
بدهند و صاحب شرط خویش را سحمدین 
یعقوب البادغیسی آنروز بحرب فرستاد بدر 
شهر بمحلتی که آنرا صالح خوانند و غوغا آن 
روز بایستاد و حربی کردند بزرگ و لشکس 
طاهر را هزیمت کردند و خلقی بیار آنروز 
بکشتند پس دیگر روز طاهر بحرب آمد نوی 
محلتی که آنرا «دارالرقیق» خوانند و غوغای 
بسیار بحرب او بیرون شدند و مردی از 
عیاران بیرون آمد با پیرهنی پشمین و 
توبره‌ای بگردن و بدستی چوبی و ببدستی 
لختی بوریا بقیر اندوده و طاهر یکی از 
خراسانیان را بگرفت و گفت پیش او شو آن 
خراسانی بیامد و تیر بینداخت و بر آن توبره 
آمد و بگذشت و بیفتاد به زمين و آن عیار تیر 
بر گرفت و ببوریا اندر خست از بیرون و هر 
تهری که خراسانی انداختی از آن توبره بر 
زمین افتادی و آن عیار بر گرفتی و بر بوریا 
ختی تا خراسانی را تیر نماند طاهر گفت 
ریلک شمشیر بکش و فراز شو عیاری را چه 
خطر است خراسانی شمشیر بکشید و آهنگ.- 
عیار کرد آن عیار دست بتوبره فرو کرده یچ 
سنگی برداشت و بر فلاخن نهاد و بینداخت و 
بزد بر شمشیر خراسانی و شمشیر بدونیم 
بشکست عیار گفت خذها و انا ابن الفتی. 
خراسنی بازگشت طاهر گفت عجب است این 
کار فتنژ سرهنگان و مبارزان با تیغ و جوشن 
و عیاران با پیرهن پشمین و شمشیر چوبین 
سیپر پسوریا و سلاح فلاخن. و آن روز 
بدارالرقیق حربی کردند سخت تاشب و 
هرثمة نیز از آنجانب با غوغا حرب همی‌کرد 
تا چند روز بر این بر آمد و شاعری بغدادی این 
روز را صقت کرد و زاری و فت بغداد بشعر 
اندر گفت: 
بکیت دما علی بغداد لما 
فقدت عضارة الیش الانیق 
تبد لا هموماً من سرور 


ذوالیمینین. 

و من سعة تبدلتا بضیق ۱ 
امابتواامن ییاد عین 
فافت اهلها بالمنجنیق 
فقوم احرقوا بالتار قسراً 
و نائحة تنوح علی غریق 
و صائحة تتادی و اصباحا 
و با که لفقدان الشفیق 
و عُوراءالسدایم ذات دَل 
مِضَمّخة المجاسد بالخلوق 
تفر من الحریق الی انتهاپ 
و والذها یر الی الحریق 
و سالبة الغزالة مقلیها 
مضاحکها کلاْلاء البروق 
حیاری کالهدایا مُفکراثٌ 
علهن القلائد فی الحلوق 
قومٌ آخر جوامن ظل دتی 
متاهم یباع بکل سوق 
و مفتربٌ قریب الداژ مَلقی 
بلا رأس بقارعة الطریق 
توَسط من قتالهم جمیعا 
فما یدرون من ی الفریق 
فلا ولذ یقیم علی ابیه 
و قد هرپ الصدیق بلا صدیق 
و مهما آنشمن شیءتولی 
فائی ذا کردارالرقیق. 

(تاریخ طبری چ مصر ج ۱۰ص ۱۸۲). 
فصل در ذ کر خبر مقتل سحمد الامسین. 
چون سال صد و نود و هشت اندر امد 
نخستین روز محرم به حرب آمدند و هرئعة و 
سپاه طاهر درآمدند و گرد بر گرد شارستان 
بگرفتند و بر در منجنیقها ساختند و طاهر آب 
از شهر بازگرفت و کس نیارست بیرون آمدن 
به آب و کار سخت شد یک روز محمد به آخر 
روز کنيزکی بخواند تا او راسرود گوید کنيزک 
بربط برگرفت و بیتی چند بگفت محمد را 
اندوه آمد و گفت این ثه سرود است گفت یا 
امیرالمومنین مرا معذور دار که جز اینم بیاد 
نبود گفت دیگر بگوی همان باز گفت محمد را 
خشم آمد و گفت لعنت بر سرودت باد محمد 
را قدحی بود قیمتش ده هزار دینار کیزک را 
پای بر آن قدح آمد و بشکست محمد را 
سخت از آن اندوه امد پس زوال حال خود را 
در آن مشاهده کرد تا حصار بر او و بر آن 
مردمان دراز شد و مردم بی حیلت شدند و 
محمد سوی هرلمة کس فرستاد و زینهار 
خواست بر انکه سوی او آید چنانکه طاهر 
نداند و هرئمة دست طاهر از او کوتاه دارد و 
اززا سوق مآمون فرستد اهر قمة شاه شتةا و 
کس فرستاد و گفت قرمان بردارغ و وعده 
بنهادند بر انکه نیمشب هرئمة بیاید با 
خاصگان خویش بزورق و محمد از کوشک 
بیرون آید با یک تن و هرثمة او را بزورق اندر 


پپردو طاهر از این کار آ گاه‌شد چون شب اندر 
[آمد بر ] نشست و بلب دجله آمد با لختی 
سپاه و دویست مرد از یباران و بفرمود تا 
بزورق اندر نشسنند باسلاح تمام و بمیان 
دجله بایست‌ادند بتاریکی و هسرئمة بزورق 
خویش بیامد باخاصگاه خویش بجای 
وعده گاه و محمد آن شب پیراهن غلامانه 
پوشیده و ردا بر سرافکنده و نعلین در پای 
کردو بلب دجله امد با یکی خادم و یکشتی 
هرثمة درآمد چون زورق بمیان دجله رسید 
مردمان طاهر با زورقها گرد وی اندر آمدند و 
تیرانداختند و حرب کردند و هرثمة حرب 
کردپی فراز آمدند و زورق هرثمة بحربه‌ها 
سوراخ کردند و به آب فرو تشست و هر که 
شناه دانست خود رابه آب اندر گرقت و 
نش ت کشتوبان دست هرلئمة بگرفت و 
بجنبِتٌ و به آپ اندر شنا کرد و او را بککاری 
بیرون برد بسختی و محمد خود را بآب اندر 
انکند و شنا کرد و لختی بشد به اب اندر هم بر 
لب دجسله از جانب غربی از انسوی که 
شهرمتان است برآمد طاهر آنجا ده سرد 
نشانده بود و مهترایشان مردی بود از خراسان 
نام مرد ابراهیم‌بن جعقر البلخی چون محمد 
برآمد ابراهیم او را بشناخت گلیمی بر پشت 
وی بیفکند تا سرما نیابد و او را بر اسب 
خویش نشاند و طاهر و همه مردمان پنداشتند 
که محمد غرق شده ابراهیم آمد و او را بگفت 
که حال چنین بود و اینک بخانة من است به 
گلیمی اندر طاهر را غلامی بود نام او قریش با 
دندانهای بزرگ و او را قریش دندانی گفتندی 
طاهر هم آنگاه فرمود قريش را که سر محمد 
برگیر و بیار فریش پیش محمد آمد و شمشیر 
براورد که بزند محمد برجست و چیزی نیافت 
اندر نقانه مگر الش بدست گرفت و سپر کرد 
تا مگزشمشیر از خویشتن باز دارد قریش 
شمشیر پزد و به بااش اندر آمد و روی محمد 
اندرخست و فرق سرش,ببرید و دیگر بزد و 
محمد بر وی اندر افتاد و قریش فراز شد و 
گردنش از قفا ببرید و سرش برگرفت و پیش 
طاهر آورد و دیگر روز طاهر ببرنشت و 
خلق را بار داد و سر محمد بطشت اندر نهاد و 
بمردمان گفت این مدیرخویشتن را کشت اگر 
او بزنهار من آمدی کشته نشدی ولیکن چون 
سوی هرثمة شد چنین آمد و حرب من کردم 
و سختی من دیدم و او خواست که هرئمة 
پیش مأمون شود تا نام فتح او را بود و بفرمود 
تاسر محصد سر دار کردند و مردمان چون سر 
محمد بدیدند شهرستان بدادند ودرواژه‌ها 
بگشادند و طاهر بفداد بگرفت و فته بنشت 
و طاهر سر محمد الامین و قصب و ردای 
خلافت بیرون آورد و بمأمون فرستاد و 
دانست که هرئمة حدیث او بمأمون نوشت 





ذوالیمینین. ۱۱۶۰۹ 


کند بکنتن محمد و سر او بر دار کردن و 
عانون خوامت امد انتر دی وا ده پر 
دار شدی پس طاهر بنامه اندرنوشت که محمد 
بهرئمة کس فرستاد و زتهار خواست که پیش 
آو شود و بمن ایمن نبود از بسیاری حربها که 
کردم و مدارا نکردم او مرا تهیت کرد و 
خویشتن را بهرئمة استوار داشت و هرثمة 
بشب. آندر زورق پیامد به لب دجله با محمد و 
من پا سپاه بر لب رود بودم تا چون از دجله 
بیرون آید حق او بگذارم چون بمیان دجله 
آمد زورق غرق شد محمد شنا کرد و خود را 
بلب دجله افکند و پنداشت که هرثئمة بااو 
غدر کرد از زنهار خواستن پشیمان گشت 
چون بلب رود رسید بعلامت خویش‌بانگ 
کردمحمد منصور و سپاه خویش بخواند تا 
بيایند و دیگر باره حرب کنند ما مردمان را 
بگفتیم که او را بگیرید شمشیر برکشید و 
حرب کرد تا کئته شد پس مردمان بنداد 
دیگر روز حصار ندادند و کشتن او استوار 
نداشتند و من خواستم که بر همه روشن شود 
سرش برگرفتم چنانکه عادت ملوک است و 
بر در شهر مردمان را بنمودم تا ایمن شدند و 
بپرا کندند و مردمان عیار فاد کار هر یکی 
بجای خویش شدند و فتنه ببنشست و شهر 
بگرفتم و سر او اینک فرستادم و هرثمة نامه 
کردکه من بشدم و او رابه زورق نشاندم و 
خواستم که او را بنزدیک خویش آرم و ژورق 
بمیان دجله غرق شد و من بخویش مشفول 
شدم چون دیگر روز بود سرش پیش طاهر 
دیدم و جز این ندانم که چسون بوده است و 
مأمون را بغداد از زن برادرش عسی بنت 
موسی دو پسر بود و محمد ایشان را اژ رقمه 
اورده بود و بفداد باز داشته بود بکوشک 
خویش اندر پس طاهر ایشان را با برادرشان 
و پسران محمد را موسی و عبدائه با مادرشان 
بخراسان فرستاد سوی مأمون و بر زینیده 
موکل برگماشت و موسی مهترین پسر بود و 
مسحمد را بکنیت ابوموسی خواندندی و 
ابوعبدائه خواندندی و محمد مردی بود بگونه 
سپید و ببالا دراز کتف بزرگ و چشمها خوش 
و بینی بلند و به تن نیز بلند و آن روز که طاهر 
قصب و انگشتری را بمامون فرستاد بمرو و 
فتح‌نامه و اندر نامه ایدون گفت, که چون از 
رود برامد خواست که با ما حسرب کنند مین 
غلام خویش را قریش دندانی فرمودم تا او را 
بگیرد که چون از رود برآمد از حرب باز دارد 
و او با قریش حرب کرد و دست نداد و قرش 
حرب کرد و محمد کشته شد و مأمون اندر 
مولود محمد دیده بود بقول منجمان که قریش 
محمد را بکشد و گفته بودند که بقبیلٌ قریش 
مأمون پنداشت که مردی کش دش از قبیلة 
قریش و فضل‌بن سهل نجوم نیک دانستی و 
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اندر هر نامه که از مأمون کردی بطار آندر آن 
نامه گفتی مردمانند بمیان سپاه تو از مبارزان 
قریش ایشان را نواخته دار و طاهر ندانستی 
که‌اصل این حدیث چیت و چون مامون 
نام طاهر پرخواند که غلام من قریش او را 
بکشت دانست که این آن است که منجمان 
اندر مولود محمد گفته بودند که قسریثی او را 
بکشد و آن روز که محمد را بکشتند ۲۸ ساله 
بود و چهارسالو هشت‌ماه خلیفه بود و محمد 
بدان فتنه اندر دختر عیی‌ین جعفر را بزنی 
کرده‌بود و او را دوست داشتی و ایین دختر 
عیسی‌بن جعفر فصیحه‌ای پود نیکوروی و 
شاعره بود و او محمد را مرثیه کرده است. 
فصل در ذکر خبر خلافت مأمون. 

و چون کار بر مأمون راست شد فصل بن سهل 
ار را گفت ما را به بخداد باید شدن و آنجا باید 
تکسنتی ومامون غراسان زا دوسع دامتین 


مملکت است و حد مشرق از آنجا تا مفرب 
نگاه نتوان داشتن و عراق میانة آبادانیست 
مأمون گفت | گر خلفای بنی عباس بعراق 
بودند خلفای بنی‌امیه بشام بودند شام نیز کرانة 
مملکت است و از شام همه جهان را بتوانستند 
داشت فشل دانت که تدبیر خطاست 
نتوانست مأمون را مخالف شدی همانجا 
بنشست و طاهر بغداد بود تا سال صد و نود و 
نه اندر آمد پرقه خارجی بیرون آمد نام او نصر 
بن ثیث خبریمآمون شد بنشت و فضل را 
بخواند و گفت تدبیر اين بباید کرد. فضل گفت 
من همی گفتم بباید رفتن گفت طاهر ما را 
کفایت کند فضل گفت چون طاهر بحد جزیره 
رسد وبحرب رقه مشغول شود عراق ضایع 
ماند گفت کسی بنگر که عراق را شاید و فضل 
برآدر خویش حسن را نآمزد کرد و حسن و 


فضل مردمانی بودند دپیر پوقت هارون الرشید ۱ 


و نه مردمان سپهدار و لشکر کش بودند مأمون 
نشد و حسن را بفرستاد و بطاهر نامه کرد که 
عراق و آن شهرها که تو داری به حسن ین 
سهل بسپار و خود با سپاه به رقه شو وبا 
نصربن شیث حرب کن و امیری رقه و همه 
شهرهای موصل و شام بدو داد و بهرئمة نامه 
کردکه همه سپاه که با تست بحسن بسپار و 
خود بخراسان ای و حسن ببغداد امد و طاهر 
با سپاه برقه شد ازرده از مامون و فضل و 
هرئمة همچنین بخراسان بازشد که ایشان 
پنداشتند که مامون پادشاهی از ایشان باز 
نگیرد و هرثمة را خلیفت, بود بر سپاه و او را 
ابوسرایا گفتندی هرئمة آن سیاه بدو سپرد و 
خود بخراسان آمد و طاهر به رقه شد و نصر را 
بحصار گرفت و بر در حصار بنشت و 
حسن‌ین سهل را بچشم مردمان و لشکری و 





رعیت آن مرتبه نبود و ايشان را عجب آمد و 
نمیدانستد که این برادر او کرده است فضل‌ین 
سهل. که همه کارها بدو داده بود... بلعمی ببس 
از شرح خروج ابوالسرایای علوی در کوفه و 
حوادث بفداد و اضطراب مردمان بر حن‌بن 
سهل, آرد: سپاه بفداد خواستند که بحرب 
حسن‌بن سهل شوند و او را بکشند و طاهر را 
که‌او غلط کرد فرستادن حسن‌بن سهل را 
ببغداد. و طاهر در اين فتنه‌ها برقه اندر نشسته 
بود چون بشنید که سپاه بفداد با منصور بیعت 
کردندیر جرب حسن, طاهر سرهنگی بزرگ 
از سرهنگان خراسان نام وی محمدین خالد 
الموردی بفرستاد تا با او تدبیر کند و باری کند 
بر حرب حن سپاء بفداد بر وی گرد آمدند... 
و فضل‌بن سهل را بفرمود «مامون» تا بهر 


۰ شهری نامه کرد تا پیست علی بن موسی الرضا 
رای رفتن نکرد فضل گفت خراسان کنار | 


از همة مردمان بستدند و گفت خلافت از پس 
مأمون او راست و امرالمومنین مأمون حسق 
بخداوند باز داد و اهل و بیت پیغمبر صلی اه 
علیه و سلم بر اهل و بیت خویش بگزید و 
دانست که ایشان حق‌ترند بخلافت و امامت و 
علی‌بن موسی الرضا را از بس خویش ولیمهد 
کردو از پس علی محمد پسرش و از این حال 
به هر آمیری و به هر شهری نامه کردند و 
بحسن‌بن سهل همچنین نامه آمد از مأمون و 
حسن بواسط بود آن بیعت از سپاه بگرفت و 
بطاهر نامه کرد تا برقه و موصل و جزیره و 
شام همچنین کرد. (از ورق ۵۱۲ تا ورق ۵۱٩‏ 
ترجمة بلعمی از تاریخ طبری). و ابوالفضل 
بیهقی در تاریخ مسمودی گوید: چنین 
آورده‌اند که فضل وزیر مأمون خلیفه بمرو 
عتاب کرد با حسین مصعب پدر طاهر 
--ذوالیمنتین و گفت: پسرت طاهر دیگرگونه شد 


ایو باد در سر کرد و خویشتن را نمی‌شناسد. 


حسین گفت ابها الوزیر. من پیری‌ام در ايين 
دولت بنده و فرمان‌بردار, و دانم که نصیحت و 
اخلاص من شما رامقرر است, اما پسرم طاهر 
از من بنده‌تر و فرمان‌بردارتر است» و جوابی 
دارم درباب وی سخت کوتاه اما درشت و 
دلگیر, ا گر دستوری دهی بگویم. گفت دادم. 
گفت ایدالّه الوزیر. امیرالمژمنین او را از فرو 
دست تر اولیا و حشم خویش بدست گرفت و 
سین او بشکافت و دلی ضعیف که چنوئی را 
باشد از آنجا بیرون گرفت و دلی آنجا نهاد که 
بدان دل برادرش راء, خلیفه چون محمد زبیده» 
بکشت., و با آن دل که داد آلت و قوت و لشکر 
داد. امروز چون کارش بدین درجه رسید که 
پوشیده نیست. میخواهی که ترا گردن نهد و 
همچدان باهذ که اول بود؟ هیچ خال لینن 
راست نیاید مگر او را بدان درجه بری که از 
اول بود. من آنچه دانستم بگفتم و فرمان 


ذوالیمینین. 
تراست. فضل سهل خاموش گشت چنانکه آن 
روز سخن نگفت, و از جای بشده بود. و این 
خبر بمأمون برداشتند سخت خوش آمدش 
جواب حسین مصعب و پندیده آمد و گفت 
«مرا اين سخن از فتح بغداد خوشتر آمد که 
پسرش کرد». و ولایت پوشنک بدو داد که 
حسین به بوئنج بود. و از حدیث حدیث 
شکافد. در ذواریاستین که فضل سهل را 
گنتد و ذوالیمینین که طاهر را گفتند و 
ذوالقلمین که صاحب دیوان رسالت مأمون 
بود قصه‌ای دراز بگویم تا | گرکسی نداند او را 
معلوم شود. چون محمد زبیده کشته شد و 
خلافت بمأمون رسید. دو سال و چیزی بمرو 
بماند, و آن قصه دراز است فضل سهل وزیر : 
خواست که خلافت از عباسیان پگرداند و 
بعلویان آرد. مأمون را گفت نذر کرده بودی 
پمشهد من و سوگندان خورده که اگرایزد 
تعالی شغل برادرت کفایت کند و خلیفت 
گردی‌ولی عهد از علویان کنی, و هر چند بر 
ایشان نماند تو باری از گردن خود بیرون کرده 
باشی و از نذر و سوگند بیرون آمده. مأمون 
گفت سخت صواب آمد کدام کس را ولی‌عهد 
نم( کفت اعتلی‌بن مسویتی شا که نام 
روزگار است و بمدینة رسول علیه اللام 
میباشد. گفت پوشیده کس باید فرستاد نزدیک 
طاهر و پدو نبشت که ما چنین و چین 
خواهیم کرد. تا او کس فرستد و علی را از 
مدینه بیاورد و در نهان او را بیمت کند و بر 
سبیل خوبی بمرو فرستد تا اینجا کار بیمت و 
ولایت عهد آشکارا کرده شود. فضل گفت 
مرالممنین را بخط خویش ماطنهای باید 
نبشت, درساعت دویت و کاغذ و قلم 
خواست و این ملطقه را ببشت و بفصل داد. 
فضل بخانه بازآمد و خالی بنشت و آنچه 
نبشتتی بود بنبشت و کار راست کرد و 
معتمدی رابا ایين قرمانها نزدیک طاهر - 


فرستاد, و طاهر بدین حدیث سخت شادمانه م ۹ 


شد, که میلی داشت به بان ان کار و 
چنانکه بایست بساخت و مردی معتمد را از 
بطانة ! خویش نامزد کرد تا با معتمد مأمون 
بشد. و هر دو بمدینه رفتند و خلوتی کردند با 
رضاو نامه عرضه کردند و پیغامها دادند. رضا 
را سخت کراهیت آمد که دانست که آن کار 
پیش نرود. اما هم تن در دارد از آنکه از حکم 
مأمون چاره نداشت. و پوشیده و متنکر بیفداد 
آمد. وی را بجای نیکو فرود آوردند پس 
یکهفته که بیاسوده بود در شب طاهر نزدیک 
وی آمد سخت پوشیده و خدمت کرد نیکو و 
بسیار تواضع نمود و آن ملطفه بخط مأمون بر 
وی عرضه کرد و گفت نخضت کسی منم که 


۱-بطانه بمحتی تزدیکان و محرمان. 


ذوالیمینین. 


ذوالیمینین. ۱۱۶۱۱ 





پفرمان امیرالمژمنین خداوندم تبزابیعگ 


خواهم کرد. و چون من اين بیمت بکردم با من 
صد هزار سوار و پیاده است همگان بیعت 
کرده‌باشند. رضا روحدالّه دست راست بیرون 
کردتا بیعت کند چنانکه رسم است طاهر 

,رضاگفت این 
چیست؟ گفت. راستم مشفول است به بیست 


ِ 4 ه 
دست چپ پیش دائت 


خداوندم مامون, و دست چپ فارغ است. از 
آن پیش داشتم. رضا از آنچه ار بکرد او را 
پسندید و بیعت کردند. و دیگر روز رضا را 
گسیل کرد با کرامت بسیار, او را تا به مرو 
آوردند و چون بیاسود. مأمون خلیفه در شب 
بدیدار وی آمد و فضل سهل با وی بود. و 
یکدیگر را گرم بپرسیدند, و رضا از طاهر 
بسیار شکر کرد و آن نکتة دست چپ و بیمت 
بازگفت. مأمون را سخت خوش آمد. و 
پسندیده آمد آنچه طاهر کرده بود. گفت ای 
امام. آن نخست دستی بود که بدست مبارک 
تو.رسید. من آن چ چپ را راست نام کردم. و 
طاهر راکه ذوالیمینین خوانند سبب این است. 
پش از آن آشکاراگردید کار رضاء و مأمون او 
زاترلتتهه کره وعلدهای ام پر اندافت و 
سبز کرد. و نام رضا بر درم و دیتار و طراز 
جامها بشتد. و کار آثکارا شد. ومأمون 
رضا را گفت ترا وزیری و دبیری باید که از 
کارهای تو ان‌دیشه دارد. او گفت یا 
امیرالمزمنین فضل سهل بسنده باشد که او 
شغل کدخدائی مرا تیمار دارد. ۳ علی سعید 
صاحب دیوان رسالت خلیفه که از من نامه‌ها 
نویسد, مأمون را این سخن خوش آمد و مثال 
داد این دو تن را تا این شفل کفایت کنند. فطل 
ر ذوالریاستین از اين گفتندی و علی سعید را 
ذوالقلمین. انچه غرض بود پیاوردم از این سه 
لقب. و دیگر قصه بجا ماندم که دراز است و 
در تواریخ پیداست - انتهی. و در مجمل 
الشواریخ و القتصص امده است: یحیی 
«برمکی» مسرور را بازخواند و گفت پیغامی 
0 
گفت: امیرالمژمنین را بگوی که وال که هیچ 
نماند از کشتن فرزندان و مباح کردن زنان و 
توشتی ویفرای که با دمن کرفکد کدمی گرا 
همچنان نخواستم. و زود رسد مکافات ایین 
کار: پس مرور فضل را بر دیگر جای باز 
داشت و رشید را این پینام بگفت هسمچنان. 
رشید گفت وال که من از این سخنها هسمی 
ترسم که هر چه یحبی گوید جز چنان نباشد, و 
همچنان بود بعد از رشید که طاهربن الحسین 
محمد الامين را بدان زاری بکشت و آن حالها 
رفت و رسوائها بخانة او. چون مأمون به 
بغداد بازامد (۲۲۵) محمد الامین را مادری 
بود زییده این شعر بگفت و بمًمون فرستاد: 
لوارث علم الاولین و فهمهم 


و للملک المأمون من ام جعقر 
کتبت و عینی تستهل دموعها 
الیک بن عمی من جفونی و محجری 
ساشکوا الذی لاقیت بعد فراقه 
الیک شکا: الستضام المقهر 
اتی طاهر لا طهرائّه طاهرا 
فماطاهر فی فعله بعطهر 
فاخرجنی من دار ملک ورثتها 
عن السلف الماضین من کل مفخر 
و ابرزنی مکشوفة الوجه حاسرا 
وانهب اموالی و اخرب ادور 
یعز علی هرون ما قد لقته 
و ما مربی من ناقص الخلق اعور. 
پس مأُمون برخوانده بگریست وگفت واه که 
این نیست مگر این پیفام که یحبی‌بن خالد بر 
دست مسرور فرستاد به رشید و بی‌مراد ما 
با مت (ض ۳۴۶و ۳۴۷) و باز در ص۳۴۹ و 
۰ آمده است؛ پس فضل ریج آغالش کرد 
ونام مأمون از خطبه بیفکند 0 خواست 
که سپاه فرستد, و دوبان منجم که او را ملک 
کابل فرستاده بود بمامون. وی را نشان داد از 
مردی اعور که ایتکار تما بکند, و فضل‌بن 
سهل وزیر مأمون بود آن ن نشان‌ها را در 
طاهربن الحسین یافت و فضل خود اندر علم 
نجوم یگانه بود و آن است که او را در احکام 
ذوالریاستین خوانند به لقب و بر درستهای 
جعفری نقش ذوالریاستین ضرب آن روزگار 
است به لقب اوء پس طاهر را بسا سپاه 
بفرستادند و علی‌بن عیی‌بن ماهان " بهمدان 
پود طاهر او را غلبه کرد و بعد از وی مسحمد 
الامین عتدالر هنم .تقافر بففاه آمفد ار 
هرئماین اعین با وی یکی گشت و شهر را 
حصار سخت گرفتند و حربهای عظیم افتاد و 
بعد از:حالها و قل بسیار کار بر امین سخت 
شذ و خود را خلع کرد و خواست که بزنهار 
هرثمة بیرون آید و طاهرین الحسین خبر 
یافته بود سپاه فرستاد اندر زورق تا با ایشان 
حرب اندر گرفتد و زوبین‌ها و مزراقها 
بزورق اندر همی زدند که محمد الامین ان 
جایگاه در بود. تا غرقه کردند و امین جامه 
بینداخت و خود را در آب افکند و بشناه 
بیرون آمد کستان طاهر وی را (۲۲۷ - ب) 
گرفتندبه یکی پیراهن همچنان برهنه 
ندانش بازداهتد و همی لزید آز سوما؟ 
یکی مرد از قضاة بغداد ۵ آنجای بازداشته بود 
وی را پشناخت و تاریک بود. یگریست. امین 
او را نشناخت گفت تو کیستی؟ گفت: فلان, 
محمد گفت زنهار پشت من بکنار گیر ساعتی 
که‌سرما ياته‌ام. چون خبر بطاهر رسید 
غلامی را بفرستاد نام او قریش, و گویند 
حاجب بود تاسر امین رید و پیش طاهر برد 
و آنرا بمأمون فرستاد و دیگر روز ببفداد اندر 





آمد و غارت و خرابی کردند: و حالها پنودو 
امین در ماه محرم گذشته شد سال ۱۹۸ه.ق 
پس مامون جمله عراق طاهربن الحسین را 
داد. ص ۱ و در ص ۳۵۲۳ ارد: پس یبفداد 
امد (مامون) با رایت و علامات سبز و 
ابراهیم‌بن المهدی بگریخت و پس آل عباس 
درخواستند و بزرگان اهل بیت که لباس و 
رایت سیاه بکند برسان پدران, و در اين باب 
مبارک است (۲۲۹ - آ) برین تخمه "مأمون 
قبول کرد و باز علامات و کسوت سیاه 
ساخت... پس مامون خراسان طاهرین 
الصین را داد و برفت سبب آنکه طاهر مردی 
بود عظیم زیرک و داهی و فاضل, و همی دید 
بفطنت که چون مامون وی را بدیدی خون 
برادرش در تن بسجوشیدی و تغیری ظاهر 
شدی پس مالها بذل کرد و حیله‌ها ساخت تا 
دستوری یافته و از پیش چشم وی برفت و 
جزیره و رقه و آن حدود پسرش رابود. 
عبدال‌ین طاهر, و او را عهدی نوشت» چون 
بخواست رفن اندر وعظ و کار سیاست 
سخت عظیم نیکو و پرفایده و آنرا برابر عهد 
اردشیر پاپکان شمرند و نخست آن در تاریخ 
جریر است. و آن همه حالها تا سال ۲۰۵ بود. 
پس بابک خرم‌دین بجانب آذربایگان 
برخاست و کارش سخت عظیم بزرگ شد, و 
اصل ایشان از روزگار قباد بود از مزدک‌بن 
بامدادان صوبد موبدان قباد, چنانک یباد 
کرده‌ایم چون نوشیروان ایشان را بکشت. 
پس مزدک را زنی بود نام او خرمه بنت فاده 
بروستای ری افتاده و مردم را دعوت کرد 


۱-عطف است به «فضل سهل» بعتی و علی 
سعید الخ4. 

۲ -علی بن عیی با طاهر در نزدیک شهر ری 
حرب کرد و کشته شد نه در همدان. 
۳-اینجا مطلبی افتاده است و مضامین آن 
چنین است: «... عبدالرحمن الابناوی را به 
حرب طاهر بفرستاد و عبدالرحمن بیامد و 
همدان را بگرفت و طاهر بهمدان آمد و حرب 
کردند و شهر را حصار گرفتند تا عبدالرحمن و 
سپاهیان وی زنهار خواستند و به زنهار طاهر 
بیرون شدند و چرن بیارامیدند نا گاه بر سپاه 
طاهر زدند و مپاه طاهر بایستاد و حرب کرد و 
عبدالررحمن کته شد و گروهی اندک از سپاه 
پس طاهر به اهواز شد و هرئمة بن اعین از 


طزیق حلوان راه بفداد گرفت و طاهر پس از فتح. 


اهراز و واسط و مداین بدر بغداد امد. 

۴- طا و کا: گویند از خوف و هراس میلرزید و 
ذکر سرمانیست جچه این محاصره در اخر 
تابستان بوده بتصریح طبری. 

۵-و هو احمدبن سلام صاحب المظالم. 
۶-اصل: بر تن تخمه. 


۲ ذوالیمینین. 


بسدین مبزدک و از آن پسخسترهةدین 
خواندندشان و مزدکی بجای رها کردند و بعهد 
هرون الرشید قوت گرفتند و در این وقت 
بابک بر ایشان مهتر شد و جمعی بسیار 
بکنتند و کارش روزگاری بماند و از آن پس 
طاهربن الحسین بخراسان مأمون را خلع کرد 
اندر خطبه روز ادینه در سال ۲۰۷ و همان 
شب بفجاء بمرد. (ص ۳۵۳ مجمل التواریخ و 
القتصص). و در کتاب طبقات سلاطین اسلام 
تألیف استانلی لین پول ترجمة عباس اقبال 
ذیل آل طاهر در خراسان آرد: از ۲۰۵ - 
۹ ۵./ ۸۲۰ - ۸۷۲ م. مأمون خلیفه 
سردار مشهور خود طاهر ذوالیمینین را که از 
موالی زادگان ایرانی بود در سال ۲۰۵ (۸۲۰. 
.) بحکومت خراسان فرستاد و طاهر و 
فرزندان او در این سرزمین مستقل شده 
بسلله طاهری را تاسیس کردند و همه وقت 
تالم وتا یه پنودنت ات له 
هیچوقت حوزه متصرفات خود را از حدود 
خراسان پیش‌تر نبردند و قریب نیم قرن در 
اين حال بودند تا یعقوب‌بن ليث صفاری 
سلسلة ایشان را منقرض کرد. 





ست‌هجری اسامی_ سته میلادی 
۵ . طاهرذوالمینین ۸۲۰ 
۳۰۷ طلحه ۸2۲ 
۳۱۳ عبدالّه ۸۳۸ 
۳۳۰ طاهر ثانی ۸۳۴ 
۲۵۹-۸ محمد ۸۷۲-۲ 
۱-طاهر ذوالیمییین 
۲ طلحه علی 
۳- عبداله 
سلیمان بحا- مصمب 
۴ -طاهر ثانی 
۳۳ 


خن 


این سلسله بدست صفاریان منقرض شدند 
(طبتات سلاطین اسلام ص ۱۱۵ و ۱۱۶). و 
حمرین عفیف را کتابی است, بنام سيرة 
ذی الب مینین. (از الشهرست ابن الشدیم). و 
رجوع به تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۳۷ و 
عیون الاخبار.ج ۴ ص ۵۷و تاریخ سیستان 
ص ۱۷۲و ۱۷۷و ۱۹۰و اثار الباقية بیرونی 
چ ساخااو ص ۱۳۴. و زین الاخبار گردیزی. 
و آل طاهر در همین لفت‌نامه, و کامل میرد و 
الاعلام زرکلی ج ۱ص ۴ وج ۲ص ۴۴۳ 
و رجوع به فقر؛ بعد شود. 


ذوالیمینین. اذل ی نْ](ع !مرکب) هر 
کوکبی که اندر وتد وسط السماء باشد و شعاع 
تسدیس او و تربیعش هر دو زبر زمین اوفتد 
او را [با ] دو دست راست خوانند و غلبه او را 
باشد, و آن کوکب که به وتد وسط السماء باشد 
و تسدیسش و تربیعش هر دو زیر زمین بود او 
را [یا] دو دست چپ خوانند و گفتند که سبب 
لقب کردن طاهر بوشنجه‌را ذوالیمینین آن بود 
که‌دلیلش دو دست راست اوفتاده بود. پس او 
را حکم کردند بغلبه و نیز دیگر سببها گفتند 
اندر این لقب طاهر. اتفهیم چ همائی ص ۲۸۹ 
و ۴۹۰و ۴۹۱. و بعضی گفته‌اند, ذوالیمینین, 
بودن کوکب است در خانة دهم که صطرح 
شعاع هر دو تربیع آن وق الارض باشد. و 
همائی در تعلیقات خود بر التفهیم گوید: در 
پیشتر کتب نجومی [بجای ذرالیمینین و 

.ذوالیسارین ] تیامن و تیاسر گویند صاحب 

کفاية اتعلیم گوید: تيامن اصطلاح منجمان آن 
است که چون کوکبی در وتد عاشر باشد 
مطرح شماع هر دو تسدیس و هر دو تربیع وی 
زر ر زمین باشد و آن دلیل بر قوت و سعادت 
بسزرگ است و آن کوا کب‌را ذوالیسمینین 
خواند. اما تیاسر آن است که چون کوکبی 
دروتد رابع باشد مطرح شعاع هر دوتسدیس و 
هر دو تربیع وی زیر زمین باشد و آن دلیل 
ضمف و نحوست قویست و آن کوکب را 
ذوالسارین خوانند. و ذوالیمینین همه 
غالب باشد و ذوالب‌ارین هميیشه مفلوب بدان 
سبب که قوت ذوایمیین بمنزلت قوت آن 
کس است که هر دو دست او قوت دست 
راست دارد و ضعف ذوالب‌ارین بمئزلت 
ضعف آن کس است که هر دو دست او ضعف 
دست چپ دارد -انتهی. 


ذوامو. () (خ) ناحیتی بحجاز در اراضی 


|,رنجد از دیار غطفان و غزوء غطفان یکی از 


غزواث رسول اکرم صلوات ان علیه در ین 
مکان بوده است. (از المرصع). رجوع به امتاع 
الاسماع جزء۱ص ۰ و ۱۱۱شود. و 
صاحب حبیب السیر گوید: در سال سوم از 
هجرت غزوة ذی‌امر که آنرا غزوة انمار نیز 
گویند واقع شد و در وقت عزیمت بدان سفر 
حضرت خیرالبشر عشمان‌بن عفان را در مدینه 
بلیابت خود تعیین فرمود با ۴۵۰ نفر از لشکر 
نصرت اثر بجانب بنی‌ثعلبه و محارپ در 
حرکت آمد و آن جماعت از عزیمت آن 
حضرت واقف گنته در قلل جبال متحصن 
شدند اما در روزی که بواسطة بارندگی ائواب 
حضرت رسالت‌مآب نمنا ک‌بود و آنها را بر 
درختی انداخته در سایةٌ آن ضجره به 
استراحت اشتفال نمودند غورت که او را 
دعثورین الحارث میگفتد و بصفت شجاعت 
و مردانگی اتصاف داشت رسول صلی‌اله علیه 





ذواوان. 


و آله را ها دید با شمشیری دویده بر سر آن 
سرور کشید و گفت کیست که ترا حمایت کند 
از من حضرت رسالت فرمود که ایزد سبحانه 
و تعلی فی‌الحال جبرئیل حاضر شده چنان بر 
سین دعشور زد که شمشیر از دستش بیفتاد و 
خیر البشر برخاسته شمشیر را برداشت و گفت 
کست که ترا حمایت کند از من دعئور گفت 
هیچکس آنگاه کلم توحید بر زبان رانده 
مسلمان شد و رسول (ص) بمدینه مراجعت 
فرمود و مدت این سفر ۱۱ روز بود. (حسبیب 
السیر جزو ۳ از ج۱ ص 0۱۹). 

ذواثاء . [(] (ع!مرکب) مظروف. آنچه در 
آوند است. اسقنی ذا انانک؛ بیاشامان مرا از 
آنچه در ظرف تست. سك 
ذوانتقام. ادن ت] (ع ص مرکب) یکی از " 
اسماء صفات. انتقام‌کشنده. خداوند عیقوبت. 
صاحب انتقام. کینه کشنده وال عزیز 
ذواتقام. (قرآن ۴/۳) و خدای الب است 
خداوند عقوبت (ابوالفتوح رازی ص ۵۰۵ ج 
).و در تفسیر آن گوید: آنگه بیان کرد که این 
کافران اصرار بر کفر که میکنند مرا در آی, 
عجزی و نقصی نیست و غضاضتی که من 
عزیزم و غالب و اگرچه امروز تعجیل عقوبت 
نمیکنم برای مصلحت تکلیف را از من فائت 
نخواهند شدن در قبضهٌ قدرت منند انتقام کشم 
از ایشان بحسب استحقاق ایشان. (تسرجمة 
ابوالفتوح ص ۵۰۷ و در سور مائده یه ۹۶ 
نیز والّه عزیز ذواتقام. آمده است خدا غالب 
صاحب انتقام است (تفسیر ابوالفتوح ج۲ 
ص۲۱۲) و در سورة ابراهیم ای ۴۸ بدینان 
آمده: ان الّه عزیز ذوانتقام. بتحقیق خدا غالب 
نتقام کشنده است. (تفسیر ابوالفتوح چ ۳ 
ص ۲۲۲) و درسوره الژمر ايةٌ ۲۸ امده است 
الیس ال بعزیز ذی‌انتقام. آیا نیست خدا به 
غلیه کننده و کینه کشنده.(تفیر ابوالفتوح ج۴ 
ص۵۴۸). و در تفسیر آن گوید: و گفت نه: ۰ 
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از دشمنان خود. صورةّ استفهام است و مراد 227" 
تقریر. (ج ۴ ص 4۴۹۱. ۲ ۱ 
ذوانس.[] ((ج) ظاهرا نام یکی از ملوک 
حمیر. به مجمل التواریخ و القصص حاشية 
صفحه ۱۵۲ رجوع شود. 

ذوانف. ان ] (ع ص مرکب, [مرکب) افعل 
ذاک‌من ذی‌انف؛ از سر بگیر. از سر نو بکن 
این کار را. (منتهی الارب). اقعل ذا ک‌من ذی 
عوض. 

ذوانواح. [آنْ] ((ج) ملکی از یمن از اذواء. 
ذواوان. [] ((خ) جایگاهی به یک ساعتی 
مدینه در راه تبوک و حضرت رسول ا کرم گاه 
رفتن به تبوک بدانجا فرو امده است. 
(المرصع). و رجوع به امتاع الاسماع جزء ۱ 
ص ۴۸۰و ۴۸۴ شود. 


ذواود. 





خواود. [1] ((خ) لقب مرند. ملک یه | کردن‌در خال تعدی صرف کنند. 


گویند ششصد سال پادشاهی رانده است. 
ذواودات. [1] ((خ) بسسرقة ذی‌اودات: 
جایگاهی است بدیار عرب. 
ذواول. () (اخ) نام وادیی باشد در طریق 
یمامه به مکة. و بدانجا جنگی مان بعض 
قبائل روی داده است که بیوم ذواول معروف 
است. ||موضعی است از دیار غطفان بدو 
روزه راه از جر و دو کوه طی. (المرصع). 
ذواونین ناج س مسرکب) خسرح 
ذواوئین؛ خرجین که دو گوشه یعنی دو دسته 
دارد. 
ذواهرم. ار )((خ) ابن ذومابن نکیل‌بن 
حیشم.(المرصع) . 
ذوایام. (آی یا](ع ص مرکب) یوم ذوایام؛ 
روز سخت. يا روز آخر ماه. 
۵ باويم. [۲1(ع ص مرکب) یوم ذوایاویم؛ 
روز سخت. ذوایام. 
ذوایوان. [۲۱(خ) لقب ملکی از رعین. 
ذوب. [ذ] (ع سص) گداختن. (دهار) 
(دستور اللغه ادیب نطنزی). گداخته شدن. 
(تاج المصادرییهقی) (دهار) (دستور اللعه 
ادیپ نطنزی). ذوبان. استهی الارپ). اب 
شدن؛ و خون چون صوب آنواء و ذوب انداء 
می‌چکید. (ترجمة تاریخ نی چاپی ص 
۳ |]ذوب شمس و ذوبان شم؛: سخت 
شدن گرمای خور. سخت شدن گرمای آفتاب. 
(تاج المصادر بیهقی). |ادوام بر خوردن شهد. 
همه خوردن عسل. |اگول گردیدن بعد 
دریافت. نادان شدن بعد از دانش. ||ذاب 
علیه؛ واجب و ثابت گردید بر وی حسقی. 
(متهی الارب). واجب شدن حقی. (تاج 
المصادر بیهقی). ||ماذاب فی یدی منه خیر؛ 
حاصل نشد از وی مرا نیکی. ||پیوسته کاری 
کردن بحدٌ درگذشتن و رنجانیدن و پسیوسته 
رفتن. (زوزنی). |اگداز. رجوع به گداز شود: 
ذوب کردن؛ گداختن آب کردن. |اکسر ذوب. 
کر گداز, اصطلاح زر گران و ضرابخانه, 
آنچه کم آید از وزن فلز پس از آب کسردن. 
||در ذیل دزی آمده است: ذوب؛ تبخیر 
ابخره‌ای که در صحرا پیدا آید آنگاه که هوا 
بغایت گرم باشد. |[ذاب قفاه من الصک؛ به 
گردیدکردن او از پس‌گردنی. ذوب: استحالة 
جسم است از حالت جمود بحالت میعان. 
ذوب فوری ذوب بعضی از اجسام را گویند که 
تفییر شکل آنها از جامد بمایم بلافاصله است 
مانند یخ. ذوب خمیری ذوب برخی از اجسام 
است که ابتدا بشکل خمیری درآمده سپس 
ذوب میشوند مثل شیشه و آهن. نقطه ذوب هر 
جسم درجه حرارت معینی است که در تحت 
فشار ثابت در آن درجه جسم شروع پذوبان 
میکند و در فارسی با شدن در حال لازمی و با 


ذولب. (ذ] (ع !) عسل. انگیین. انگبین 
خالص. (مهذب الاسماء): شهد یا آنچه در 
خانة منج انگبین باشد یا خلاصف موم. 

ذوبارق. [ر] ((ج) همدانی. لقب جعونةبن 
مالک است. 

ذوبال.(ع ص مرکب) شریف. خطیر. عزیز, 
امر ذیبال, کاری شگرف: کل امر ذی‌بال 
خطر یحتفل له و یهتم به. [سجمع البحرین). 
رجوع به بال شود. 

ذوبان. [ء](ع 4 ج ذئب. گرگان. اذب. 
ذژب‌آن‌العرب؛ دزدان و صلوکان عرپ. 
(مهذب الاسماء). 

ذوبان. [ذ وَ] (ع سص) آب شدن. ذوب. 
گداختن. (دهار). گداخته شدن. (تاج المصادر 
بهقن). گداز. گدازش. (مهذب الاسماء). 


||ذزنان شمس. سخت گرم شدن آفتاب. 
|[ذبول. |[بی‌قراری. (غیاث). ||واجب شدن 
حق. (تاج المصادریهقی). 
ذوبان. (ع !) باقی بشم یا موی بر گردن شتر 
یا اسپ. ذثبان. ذیبان. 
ذوبان. [ذ)(ع4) صاحب کناف 
اصطلاحات الفنون گوید: بفتح ذال سعجمه و 
سکون واو قسمی از اقسام بحران است. و 
شسرح و معنی آن در ضمن معلی بحران 
ذشت. ا[و تز همین صورت بمعنی دزدان و 
صعالیک امده است. چتانکه ذبان. ذب 
الشعراء. 
ذوبانی. (ذ و نیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
بذوبان. اسهال ذوبانی: ۲ 
ذوبتع. [ب تِ] (() لقب یکی از ملوک 
حمیر. 
ذوبحار. اب /بْ] (خ) کوهی یا زمینی 
است.لرم و گردا گردآن کوههاست. 
ذوبحار. [] (اخاجایگاهی است به نجد. و 
هم موضعی است نزدیک شعپ جبلة. و یکی 
از جنگهای مدهش و معروف عرب بدانجا بود 
و یوم ذوبحار مشهور است. و این جنگ 
موسوم بحرب داحس و غبرا پین بنی‌عبس و 
بنی‌عامر و بنی‌ذبیان بوده است. و جبله. تلی 
است میان شریف و شرف. و شریف نام آبی 
است بتونمیر را و شرف نام آپی بنو کلاب را. 
|او نیز, ذوبحار وادیی باشد در شرقی نیر. و 
نیّر کوهی است به نجد و سوی شرقی این کوه 
از قبیله غنی و غربی آن از قبیلة نغاضره است. 
ذوبحرین. [ب ر](ع ص مرکب) شعری 
که از صنابع لفظیة صنعت تلوّن دارد. 
دوبحة. بح ح] (ع ص مرکب) مبتلی به 
بیماری بحة. || آنکه آواز گرفته دارد ", 
ذوبدوات. زب )(ع ص مرکب) متلون. 


دمدمی. 


ذوبقر. ۱۱۶۱۳ 


ذوبدوان. [ب د] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذوعدوان شود. 

ذوبذم. [بْ] (ع ص مرکب) وب ذوبذم؛ 
کثیرالفزل. صفیق. || رجل ذوبذم؛ سمین. فربه. 
ذوبصم. (بْ) (ع ص مرکب) سطبر: رجل 
ذوبصم. ثوب ذوبصم. 

ذوبطن. [بَ] (ع!مرکب) هر چه در شکم 
باشد از فضول و جز آن: ذوبطن مرأة؛ جنین 
ار. ذوبطن دجاجة؛ خاية او: لقت الصراة 
ذابطنها؛ زن بزاد. القت الدجاجة ذابطنهاه 
ما کیان بیضه نهاد. 

امخال: 

لب ینبط بذی بطنه: لانه لایظن به الجوع 
بدا و انما ین به البطنة لعدوه علی الساس و 
الماشية. : 
ذوبطنین. [ب ن](ع ص مسسرکب. [ 
مرکب) ؟ عضلهٌ ذوبطین. دو سر آن طخیم و 
لحماتی و وسط آن وتریست و بروی خود 
منعطف شده در قسمت. فوقی و طرفی و 
قدامی عنق قرار گرفته. اتصالات: از خلف 
بشکاف ذوبطنین زائد؛ حلمة و بکنار قدامی 
این زائده پیوسته از تارهای آن از فوق به 
تحت و از خلف بقدام و از وحشی به انسی 
مایل شده متصل می‌شوند به وتری که اول در 
خط عضله واقع است پس خط آن تغییر کرده 
بزاو ی منفرجه منعطف گشته بفوق و قدام رفته 
محل اتصال بطن قدامی این عضله است که در 
تقعیر ذوبطتین در زیر زائد؛ زنخی به فک 
اسفل ملتصق می‌گردد. مجاورات: پوشیده 
شد, است از عضله جلدی و قص و حلمه و 
غدهُ پارتید و غدد تحت فکی در میان تقعیر 
آن واقع و می‌پوشاند عضلة سهمی و ضرسی 
لامی و سبات ظاهر و غاثر و شریان وجهی 
(صورتی) و زبانی و وداج غاثر و عصب بزرگ 
زبان را. عمل: رافع عظم لامیست: اگرفقط 
بطن خلفی آن منقبض شود آنرا بخلف و هرگاه 
بطن قدامی آن منقبض شود آنرا بقدام می‌برد. 
اگرعظم لامی ثابت باشد خافض فک است. 
عضلهٌ دوبطتی. (از تشریح میرزا علی), 
ذوبقر. [ب ق ] (ع [مرکب) سپر از پوست 
گاو. 
ذوبقر. اب ق ] (اخ) وادیی است میان اخیله 
و حمای ريذة. شاعر گوید: 

اناخ بذی بقر برکة 

کان علی عضدیه کافا. (از المرصع ابن الاثیر). 


۱ -اين نام بصورت مرقوم قوق در المرصع 
حطی منحصر آمده است و چون نسخه دیگر در 
دست مانیت تصحیح و تحقیق آن میر نشد. 
۰ ۳۵0۱۵10۴۰ - 2 

۸ ۷۵/۶ ۱2 ال - 3 

4 - ۱۸۱۹۵1۱ ۰ 


 هرقبود‎ ۴ 


ذوبقره. [ب ق ر] ((ج) تام موضعی آشت. 
ذوبکلان. [ب] (اخ) ابن ثابت‌بن زیدین 
رعین رعینی از اذواء رعین است. 
3وبکم. [بْ ک ] (() موضعی است. 
ذوبکة. ب کک ] ((خ) یکی از نامهای مکة 
معظمه است. این الاثیر گوید از آنروی که 
گردنهای جباران خرد می‌کد یا از آنکه مردم 
بدانجا ازدحام کند. چه یک بمعی ازدحام 
است. (از العرصم). 
ذویل. [بلل] (ع ص مرکب, [ مرکب). 
ذوبلّی ذوپلیان رجوع به پل شود. 
خوبلة. رذب ](ع مص) بیمار هدن. هزال. 
نزاری. 

ذوپوان. [بْ] ((خ) موضعی است یه نجد 
در شمر و گفته‌اند که مراد شاعر بوانه بوده 
است و ها را برای قافية سقط کرده است. 
(مراصد الاطلاع). زفیان گوید: 

ماذا تذکرت من الأظعان 

طوالتا من تس دی نوی 
ذوبوس. [ب] ((خ) ملکی از حمیر. و بناء 
قلعة بیت بوس را در نزدیکی صنما برآورده 
است. 

قوبة. [ذب ] (ع ) باقی مال. 

ذوبهدی. [ب دا ] (اخ) یوم ذی‌بهدی: نام 
جسنگی میان تقلب و بنی‌سعدبن تمیم و 
بنی‌تغلب در ایین جنگ مغلوب شدند و 
ذوبهدی موضعی است که در آن این جنگ 
افتاد. 

ذوبيانیی. ((خ) رجوع به نابفة شود. 
ذوییض. ((خ) زمسینی است بنوحلبه و 
بنو طخفه را پدیار عرب. و یوم ذی‌بیض نام 
یکی از جنگهای عرب است. (از المرصع). 
ذو تأبط شراء رت عب بط شز زن] (ع1 
مرکب) تئیه و جمع آنرا با لفظ ذو معلوم کنن. 
جائی ذواتأبط شرا و ذووتابط شراء 

9 تبع. [تّب ب] ((خ) مسلک همدان. 
رجوع به کلمةٌ سلحین در معجم البلدان 
یاقوت شود. 

3و تبع. ات ب | (اخ) ذوتبع اصفر. لقب یکی 
از ملوک حمیر, معاصر سلیمان نبی و گویند 
سلیمان باقیس ملک سبا را بزنی به وی داد. 
ذو تحتم. (تَ من ت](ع ص مرکب) 
هشاش. شادان. 

ذو ترحم. [)(خ) لقب ابن وائل‌بن لعورتبن 
قطن. قاله ابو علی الاشرم. (نقل از حاشية 
المرصم خطی). 

ذو ترف. [ت ر)(اخ) موضعی است. 

ذو تسعة اضللاع. [تٍ عّ ت ا)(ع ص 
مرکب, | مرکب) صاحب نه پهلو. خداوند نه 
بر" کتیر الاضلاع نه ضلعی. 

ذو تسلیم. [تَّ [)(ع | مرکب) ذوتسلمان. 
ذوتلمون: لا افعل ذلک بذی تسلم. یا بذی 


تلمان یا بذی تسلمون؛ نکنم این کار را 
بجان توء بجان شما دو تن و بجان شما 
جماعت. ||اذهب بذی تسلم. برو بسلامت. 
ذو تشاریف. [تَ] (ع ص مسرکب) ورق 
ذوتشاریف؛ برگی کنگره‌دار. برگی دندانه‌دار ۲, 
خداوند شرفه‌ها. صاحب‌کگره‌ها. دارای 
دندانه‌ها. دندانه‌دار. مُضرس. مُضرس. 
ذوتغن. ات غ] ((ج) ابن الاثر در المرصع 
گوید: جایگاهی است و یاقوت تفن مطلق 
یعنی بی اضافة ذو آورده و گوید: مسوضعی 
است در رجز اغلب عجلی. 
ذو تفاریج. [تَ](ع ص مرکب) خداوند 
تفرجه‌ها یعنی گشادگیها ر شکانها آ. 
ذو تلول. 1 ((خ) نام جایگاهی است و در 
حدیث امده است که به اخر الزمان بدانجا 
جنگی میان مسلمانان و رومیان خواهد بود. 

۰ -ذوات. ((خ) حمیری» ملکی یا مهتری از 
ملوک یا مهتران یمن. وثات نام قریه‌ای است 
به یمن. 

ذو ئواء اب ] (زخ) ذوتراء یوم ذی‌ثرا», نام 
یکی از جنگهای معروف عرب است. و شراء 
موضعی است میان روئية و صفراء بزیر وادی 
۳ 

ذو تعلبان. [ت [](ع | مرکب) قسمی 
بیماری است و شاید داء اللعلب باشد. 

ذو ثعلبان. [ث [] (!خ) نام مردی ترسا از 
مرفم ین کنه کر اج امسان اسنود: 
انجیلی نیم‌سوخنه به قصد تلم از ذونواس 
حمیری به قیصر برد. (مجمل الشوارییخ و 
التصص ص ۱۶۹). 

ذو تعلبان الاصغر. زت ّنل آغ) (اخ) 
نام یکی از ملوک حمیر. 

ذوثعلبان الا کیر. (ث یل آب )(!خ) نام 
:یکی اژ ملوک حمیر. 

و ثالات. [تْ] (ع [مرکب) نوار هودج 


شتر. 
ذو ثلاث الوان. زث ث 1](ع (مسرکب) 
ذوثئلائة الوان. طریفلن. " حومانه. عونیه. 





ذوئلات الوان 


ذوئلائة ارراق. 

ذوثلاث حبات. زت ث حَّب بسا (ع۱ 
مرکب) زعرور. (تذکرة داود ضریر انطا کی). 
(ابسن البیطار). کیلدارو. تفاح الجبلی ٩‏ 
مبیلس. طریقوقون. طریققن. ذوئلاث 
نویات. ارونیا. درجوع به اروئیا شود. 
ذو ثلات شعب. [ت ث ش غ] (ع ص 
مرکب) صاحب سه شاخهه: اطلقوا الی ظل ذی 
تلثِ شعّب. (قرآن ۲۰/۷۷: بروید بسوی 
سای اعلت یه ان دود. (تیفسیر 
ابوالفتوح ج ۵ ص ۴۵۴) و در تفیر آن گوید: 
بروید به سایه‌ای که سه شاخ و سه جانب دارد 
گفتد منی آن است که سایة دود دوزخ که 
برآید به سه جهت بشود آنگه محیط گردد 
بکافران چنانکه گفت احاط بهم سرادقها یعنی 
دودی که دم باز گیرد. (ج ۵ ص ۴۵۷). . 
ذوثلاث شوکات. زثْ ت ش] (ع [ 
مرکب) شکاعی. (داود ضریر انطا کی). زعم 
قوم انه الشکاعی. (ابن البیطار). ذوثلائة *, 
ذو ثللات نویات. [ت ث ن وَ] (ع|مرکب) 
رجوع به ذوثلاث حبات شود. 
ذوئلاث ورقات. تور ](ع[مرکب) 
این نام بر چند گیاه اطلاق می‌شود. ۲ شکاعی. 
رجوع به ذوثلث شوکات شود. دو نوع 
ختذقوفی :۰ ]| ضومانتی فیلات وان 
رجوع به همین ماده شود. فصفصة. "" یونجه. 
شبدر. | نوعی از خصی اعلب. اين البیطار 
گوید: یقال علی نوعی الحند قوقی. و علی 
الحومانة و علی الفصفصة و علی نوع من 
خصاء اشعلب ۲" و قد ذ کرناکل واحد منها فی 
بابه. 

ذو ثلالة. [ث ث] (ع ص مرکب) ثلائی. 
شکاعی.ثلاث شوکات ۱۲ 

ذوثلافه الوان. [تَ شتا](ع!مرکب) 
طریفلن. (داود ضریر انطا کی). و ابن السیطار .. 
گوید: بقال علی الشبات المسمی بألبونانيه چم 
طریفیلیون و زعم ابن واقد انه لثربد و لیس به.*2- 
(اين البیطار). رجوع به ذوثلاث الوان شود. 
ذوثلالة اوراق. [ثْتَ تَ1](ع[مرکب) 
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ذوئلاثة شوکات. 


رجوع به ذوثلاث ورقات بمعتی شبدر شود. 


طرفیلن, طریفولیون. 

ذوثلاثة شوکات. ات ت تَ ش] (ع ! 
مرکب) ذوثلائة. شکاعی!. 

ذوثمانية اضلاع. ت نی ی تَ1](ع ص 
مرکب. | مرکب) صاحب هشت پهلو. خداوند 
هشت بر آ. کثیر الاضلاع هشت ضلمی. 


۵ 
دح / 


ذوثمانية اضلاع 


و ثمانیه زوایاء ات نی ی ت ز] (ع ص 
مرکب, | مرکب) صاحب هشت زاویه, خداوند 
هشت کسنج, دارای هشت گوشه ۲ کسیر 
الاضلاع هشت ضلعی. 
ذوثمائیة سطوح. [ت نی ی ت س ](ع 
ص مرکب, | سرکب) صاحب هشت سطح. 
خداوند هشت روی, ‏ هشتوجهی. 
ذوج. [ذ او ] (ع ص) احمر ذزج؛ سرخی 
سرخ, نیک‌سرخ. نز نت3 ز 
ذوج. [ذ] (ع مص) آشامیدن آب و مانند آن. 
ذوحاه. (ع ص مرکب) رجوع به ذی‌جاء 
شود. 
ذوجبلة. (ج [] ((خ) نام موضعی به یمن. 
ذوحدد. اج د] (اخ) ابسرق ذی‌جسدد. 
موضعی است بدیار عرب. رجوع به ابسرق... 
شود. 
ذوجدر. (ج] ((ج) چرا گاهی است بر هش 
میلی: مدينة بناحیت قبا. یاقوت گوید: کانت 
فیها لقاح رسول اه صلی ال علیه و سلم, 
تروح علیه. الی آن اغسیر علیها. واخضذت. و 
القصهة مشهورة. 
ذوحدن. [ج ذ] (اخ) لقب علس‌بن حارث 
کی از شاه که ملو که ی نو ون بنععین 
گفته‌اند جدن نام سوضعی است و ذوجدن 
منسوب بدانجاست. و بعضی گویند. او اول 
کس‌است که به یمن تغنی کرد و ذوجدن برای 
حسن صوت وی بدو لقب دادند. و ابن الاثیر 
در المررصع گوید. وی از اذواء یمن است و 
علقمةین شراحیل از فرزندان اوست. و بعضی 
گفته‌اند که ذوجدن پدر مرئد الخیر حمیری 
است. و نیز گویند که: او آخرین ملوک حمیر 
است و او پس از ذونواس پادشاهی یبافت و 
ابرهة وی را هزیمت کرد و ذوجدن را در آب 
غرقه کرد و ملک پادشاهان حمیر پدو سپری 
شد. ذوجدن‌بن لیشرح‌بن حارث‌ین صیفی‌ین 
سبا جد بلتیس ملک سباست و بعد از 
ذونواس بقلیل زمانی صاحب ایالت یمن بوده 


است. رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص 
۷۰و ۴۲۳ و عسقد الفرید ج ۳ ص ۳۲۰و 
لبیان و الشبیین ج۱ ص۲۳ و ۱۶۴ و ۱۶۶و 
یب النیر ۱ مس ۹۶ و کلمة توس در عناجخ 
المروس شود. 
ذوحراز. [ج](ع ص‌مسرکب) رجل 
ذوجراز؛ مردی درشت و سخت. 
ذوحراف. (ج] (لج) نام وادی ایست به 
یمامة. 
ذوحرع. [ج ر] (اخ) مسردی از قسبیله 
آلهان‌بن مالک‌بن زیدین اوسلة برادر همدان‌بن 
مالک دو قبیله‌اند در ی. از تاج العر وس. 
ذوحزب. [ج ز] ((خ) از قرای ذمار است 
بیمن. (معجم‌البلدان). و در الجماهر بیرونی 
آمده است معدن فی الجیل ذهب و فضة و فی 
خرابة ذی جزب معدن و فی اب معدن و.. 
ص۲۶۸ 
ذوحسد‌ین. (ج س د] (ع ص مسرکب. | 
ترکب اس امطلام کمالیان فد اهر کته 
(جسم) که مرکب باشد از در جد از اجساد 
اربعة یعنی خاک‌و آب و باد و اتش, هر جسم 
مرکب از دو عنصر از عناصر اربعة. ||(اخ) 
ستار عطارد, از آنروی که خالة او جوز است 
که آنرا جسدین (دو پیکر) امند. 
ذوحعران. (ج]) (() ابن شراحیل. نام 
یکی از اقیال حمیر است. 
ذوحعران. [ج] ((ج) ذوجسمران‌بسن 
شراحیل‌بن ربیعین جشم. بطنی است از 
عرب به یمن. 
ذوحلاحل. اج ج] (ع ص مرکب) دف 
ذوجلاجل. دورویه که به پیراسون زنگله‌ها 
دارد که چون دف را نوازند آن زنگله‌ها نیز 
آواز دهند. 
ذوحلالت: [ج 1](ع ص مرکب) رجوع به 
دی تجلالت شود. 
ذوحماحم. اج ج) (اخ) (شر...) نام چاه 
آپی است در جبال ابلی..عیان مکه و مدینه. و 
ابن الاثیر در المرصع گوید: آبی است از آبهای 
عمق. 
ذوحنبة. (جَمْ ب] (ع ص مرکب) رجل 
ذوجنبة, ای ذواعتزال عن الاس. گوشه گیر. 
منز وی. 
ذوجنبتین. [جَمْ ب ت] (ع ص مرکب) 
صاحب دو جنبه. صاحب دو طرف. صاحب 
دو جسانب. صاحب دو روی. ( کار امسر). 
دوطرفة. دوجانبه, دورویه. دوروی. 
ذوحنبیل. [) ((خ) قسلعه‌ای به یسمن. 
(دمشقی). 
ذوحنة. (جن ن] (ع ص مرکب) دیوانه. 
دیوزده. پری‌زده. 
ذوجوفر. (ج ق] (اغ) وادیسی است 


بنو مسحارب‌پن حفصه را. اشعث‌بن زیدین 


ذوح. ۱۱۶۱۵ 


شعیب الفزاری راست: 

الالیت شعری هل ایتن لِلة 

بحزن الصفا تهفو علی جنوب 

و هل آئین الحی شطر بیوتهم 

بذی جوفر شبیء علی عجیب 

غداة ربیع او عشية صیف 

لقربانه جنح الضلام دییپ. 

(از معجم البلدان یاقوت). 

ذوحیشان. (ج] ((ج) یکی از اذواء یمن 
است پسر تبع الاصغر. او پس از تبع الاصغفر 
آفرنین ابی‌مالک پادشاهی یافت. صاحب 
مجمل التوارییخ و اقصص گوید: مسدت 
پادشاهی او هفتاد سال بود. چون ذوجیشان 
بیادشاهی بنخشت, در عهد دارالا کیر: بقیت 
طسم و جدیس را یمامه بشکست و بسیاری 
بکشت و بعد از آن ذوجیشان در عهد اسکندر 
بودند [کذا ] و روزگار نضربن کانة, آنچ مانده 
بودند از اين قبیله‌های [عاد] و مود و آنچه 
یاد کردیم پادشاهی یاختند و عدد ايشان پیدا 
نبود اندر اول همه بقنا رفتند و اتدر ذ کرایشان 
اعشی گوید: 

الم تروا ارم و عادا 

افناهم اللیل و انهار 

وانقرضت بعدهم ثمود 

بما جتی فیهم قدار 

و جاسم بعدها و طسم 

قد آوحشت منهم الدیار 

و حل بالحی من جدیس 

یوم من الشر مستطار 

و مر دهر علی صحار 

نهلکت جهرة صحار 

و متعت بعد هم و پار 

فلا صحار و لا وبار 

بادوا وخلوا رسوم دار 

فاستوطنت بعدهم نزار 

کانت هم سودد و حلم 

و نجدة شأنها وقار 

اخت علیهم صروف دهر 

له علی اهله عثار. 

و اندر کتاب سیر گفته است: ذی‌جیشان سوی 
عراق آمد و دارالا کبراو را پذیره شد کارزار 
[افتاد ] و بحرب اندر کشته شد. ولیکن این 
ذکر در تاریخ حمزة الاصفهانی و هیچ کتابی 
نسیافتهام. اه اعلم. (مجمل السواریخ و 
لقصص. ص ۱۶۱, ۱۶۲ و ۴۲۳). و بعضی نام 
او را مالک‌بن تبع الاقرن گفته‌اند. 

ذوح. [ذ] (ع مص) سبخت رفتن. (منتهی 
الارب). رفتار درشت و عنیف. السیر العئیف. 
(تاج المصادر بیهقی). |آگرد آوردن گوسفندان 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


و 


۳ 


و مانند آن. 
ذوحاج. ((خ) وادیی است به غطفان. 
ذوحبحری. [ح جٌ] (خ) وادیسی است 
بنوعبس را. 
ذوححر. [ح) (ع ص مسرکب) خسردمند. 
عاقل: هل فی ذلک قسم لذی حجر. (قران ۸٩‏ 
/. 
ذوحدان. [حد دا] (اخ) لقب پسدر سعید 
صحابی سعیدین ذوحدان است. القب مردی 
از یل همدان. 
ذوحدان. [حذ دا] (خ) ابن مدز فل 
نسب همدان و قی الازد حدان‌ین شمس بضم 
الشین المعجمةبن عمروین غالب‌بن عیمان‌ین 
نصربن زهران هکذا فی اللسخ و قیده الحافظ 
و غیره. و سعیدبن ذی‌حدان التابعی یروی عن 
علی رضی اه عنه. قال ابن حبیب والیه. (ای 


(تاج العروس). و ابن الاثیر در المرصع سبت 
ابسن شراحیل را بدین گونه آورده است: 
ذوحدان‌بن شراحیل‌بن ربيعة اين جشم. قاله 
این حبیب. (المرصع) 

ذوحدان. [حَذ دا] (اخ) نام موضعی بدیار 
عرپ. 

ذوحدس. [ح د] ((خ) یوم ذی‌حدس. نام 
یکی از جنگهای مشهور عرب است. 
ذوحدورة. [مْر](ع ص مسرکب) حی 
ذوحدورة؛ قبیلةٌ جمع و آنبوه. 

ذوحد یلة. (ح دل) ((خ) نام قبیله‌ای بشهر 
حْدّیله به یمن و ابی ابن‌کعب ازاين قبیله است. 
ذوحذار » (ح] ((خ) از اله آن‌بن مالک‌بن 
زیسدبن اوس‌لذین ربیعقین الخیار اخی 
همدان‌ین مالک. (تاج المروس). 

ذوحرت. [ح ر] (اخ) مردی از قبیلة حمیر. 


|[لقب ابن حجر. ||لقب ابن حارث رعینی. 


جاهلی من اهل بیت ملک. (تساج العروس), 
|[و این الاثیر در المرصم گوید. یکی از اذواء 
یمن است منسوب به حرث, سرزمیتی هم به 
یمن. 
ذوحرض. اح ر] (اخ) سوضع یبا وادی 
نزدیک نقره از بنوعبدائبن غطفان به پنج 
میلی معدن اللقرة. (از المراصع). |[موضعی 
نزدیک احد. 
ذوحزفر. [ح ت] ((خ) ابن شرحبیل. لقب 
یکی از ملوک حمیر است. 
دوحساء (ح] (خ) وادیی است بزمین شربة 
. از دیار عبی و غطفان. لبید گوید: 
و یوم اجازت قلة الحزن منهم 
مورا کب تعلوذا ختا و قتابل 
علی الصرصر انیات فی کل رحلة 
و سوق عدال لیس فیهن مائل 
و کنانةبن عبد یا لیل گوید: 
سقی منزلی سعدی پدمخ و ذی‌عاً 


| آذ بلفتتی و 
الی ذوحدان‌بن شراحیل). ینسب الحدانیون. ۲ ۱ 
ذوحساس. [ح](ع ص مرکب) رجل 


من الدلونوء مستهل و رائج 
علی ماعفا منه الزمان و ربما 
رعینا به الایام و الاهر صالح 
سقاط العذاری الوحی الائميمة 
من الطرف مغلوباً علیه الجوانح. 

(معجم البلدان یاقوت باب حاء و سین). 
و ابن الاثیر در السرصع گوبد. معتمرین از 
اینجا احرام بدند. 
ذو حساء ۰ (ح] الخ) نام آبهائی بوفزاره را 
میان ربذه و نخل. و جای آن آبها را ذوحساء 
نامند. (معجم البلدان یاقوت). و ابن الاثیر در 
المررصع گوید: صاء جمع حسی 
آبی است که به ریگهای زیرین نفوذ کرده و 
برای برآوردن آن زمين را کند. ابین رواحه 


گوید: 


است و آن 


حملت رحلی 
مافة اربع بعد الصاء. 


ذوحساس؛ ردی‌الخلق. 
ذوحسپ. [ح س ] (ع ص مرکب) خداوند 
گوهرنیک. صاحب بزرگواری: 

گویم آنگاه بیارید یکی داروی خواب 

یاد باد ملکی ذوحسبی ذونسبی. منوچهری. 
وحسم. (ح س ] ((خ) نام موضعی در شعر 
مهلهل دی رخاه برادر غوت 

الیلتنا بذی‌حم انیری 

اذا انت انقضیت فلاتحوری. 

رجوع به عقد لفرید ج ۶ ص ۷۵ شود. 
ذوحسن. [ح] ((خ) نام مسوضعی است. 
رجوع به کلم رد در معجم البلدان شود. 
دوحسی. [) (اخ) (یوم...) لذبیان علی 
عبس ثم آن 
یوم المریقب " فزارتین ذبیان و مرتبن عوف‌ین 


آن ذیبان تجمعت لما اصابت متهم 


7-سلیان ن ذیبان و احلاقهم فنزلوا فتوافوا 
۲ یبدی‌صی 


-و هو وادی الصفا من ارض 
الشربة و بنها و بین قطن ثلاث لیال و بنها و 
بینا الیعمرية ليلة .- فهربت بنوعبس, وخافت 
آن لاتقوم بجماعة بنی‌ذییان, و اتبعوهم حتی 
لحتوقهم. فقالا: السفانی او تقیدونا! فاشار 
قیس‌بن زهیر عسلی الربیع‌ین زیاد آن 
لایناجزوهم. و آن یعطوهم رهائن من ابنائهم 
حتی بنظروا فی امرهم. فتوافقوا ان یکون 
رهنهم عند سبیع‌بن عمروء احد بنی‌علبةین 
سعدبن ذبیان, فدفعوا اليه ثمانية من الصبیان 
وانصرفوا و تکاف لاس و کان رای الربیع 
مناجزتهم فصرفه قیس عن ذلک, فقال الریع: 
اقول و لم‌املک لقیس نصیحة 

اری ماتری وال بالغیب اعلم 

اتبقی علی ذیبان فی قتل مالک 

فقد حش جانی العرب نارا تضرم. 

فمکت رهنهم عند سبم‌بن عمرو حتی 
حضرته الوفاة, فقال لابنه مالک‌ین سسپیع : ان 


دوحق. 

عندک مکرمة لاتیید" ان ات حفظت هولاء 
الا غيلمة, فکانی بک لومت اتا ک خالک 
حذیفةین بدر فعصر لک عینیه و قال: هملک 
سیدنا: تم خدعک عنهم حسی تدفعهم الیه 
فیتتلهم. فلاتشرف بعدها بدا فان خفت ذلک 
فاذهب بهم الی قومهم فلما هلک سبیع اطاف 
حذيفة باه مالک و خدعه حتی دفعهم الیه, 
فاتی بهماليسمرية, فجمل یبرز کل یوم غلاماً 
بهم اليعمرية, فجعل ببرز کل یوم غلاما فینصبه 
غرضاء و یقول: ناد ابا ک: فینادی اباه حستی 
یقتله. (عقد الفرید جزء ششم ص ۲۰ و 
ص ۲۱). و در ص ۲۳ آرد: و قسال الربیم‌بن 
قعنب: 

خلق المخازی غیر آن پژی‌حسی : 
لبنی فزارة خزية لاتخلی (عقد رید ج ۶ص ۲۲ 
ذوحسي ۰ (ح] ((خ) موضی در بلاد 
بنی‌مرة. رجوع به عقد الفرید ج #۶ص ۲۰ و 
ص ۲۳ شود. 
ذوحصاة. [حْ](ع ص مرکب) خردمند. 
|[وقور. 
ذوحظ. (حْظ ظ] (ع ص مرکب) صاحب 
بهره: و در قرآن کریم آمده است: فخرج علی 
قومه فی زینته قال الذٍین بریدون الحیوة الدنیا 
یا لیت لا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ 
عسظم. (قرآن ۲۸ /۷۹) و در ترجمه آن 
ابوالفتوح رازی گوید: پس بیرون شد بر گروه 
خسود در زینت خود گفتد کسانی که 
میخواستند زندگانی دنیا را ای کاش ما را بود 
ماد آنچه داده شد قارون بتحقیق او هر آینه 
صاحب بهرة بزرگ است. (تفسیر ابوالفتوح 
ص ۲۱۶ ج۴). و باز در سور؛ فصلت ایه ۳۵ 
آمده است: و لاتستوی الحسنة و لا السیثة 
ادخع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه 
عداوة کأنه ولی حمیم و ما یلقیها این ضبروا 
وم یلقیها الا ذوحظ عظیم؛ و نه یکسان است 
خوبی و نه بدی رو بگردان به آنکه آن نیکوقر.- 
است پس آنگاه میانذ تو و میائة او دمن و 
است همانا او دوستار مهربان است و ته دادهٌ 
شوند آنرا مگر کسانی که شکیبا شدند وانه 
داده شوند آن را مگر صاحب بهرء بزرگ. 
(تفنیر ابوالفتوح ص ۵۴۴ج ۲). 
ذوحفاظ. (ح] (ع ص مرکب) پرهيزنده از 
ناروا. 

ذوحفل. (ح] (ع ص مرکب) مبالفه کننده 
در هر چیزی. ذوحفلد. 

ذوحفلة. (ح [] (ع ص مرکب) ذوحفل. 
ذوحفيظة. (ح ظ](ع ص مس رکب) 
پرهیزگار. 

ذوحق. ۰ (حقق] (ع ص مرکب) سزاوار. 


۱-رجوع به ذوالمریقب شود. 
۲-فی الاصل لاضیر. 


ذوحليفة, 


صاحب حق و در فارسی نها ذی‌حق گویند. 


رجوع بذی‌حق شود. 
ذوالحليفة شود. 


ذوحماس. [ح] (اخ) نام جایگاهی است. 
ذوحماط. [2] ((خ) آبسی است از 
صدراللیث. 
ذوحمام. [ح] ((ج) نام موضعی در قول 
جریر» 
عفاذ و حمام پعدنا و حفیر 
و بالسر مبدی منهم و مصیر. 
ذوحهوة. [ح ر] (ع ص مسرکب) رطب: 
ذوحمرة؛ رطب شیرین. 
قذوحمیی. [ح ما] ((خ) نام موضعی است. 
ذوحواضر. (م ض ] (ع ص مرکب) عَسٌ... 
ذوحواضر؛ کاس بزرگ گوشه‌دار. ( گسوشه 
بمضی دسته و عروه است). 
ذوحوال. [حَ] ((خ) یکی از ملوک حمیر و 
از اذواء است. 
ذوحولان. [ح] (اخ) نام جائی است به 
ذوحیات. [جَ) (ع ص مرکب, |مرکب) 
رجوع به بذی حیات شود. 
ذوحبا تین. [ح ت](ع ص مرکب, [مرکب) 
حیوان که گاه در آب و گاه در خشکی زید. 
چون غوک و بعض مارهای آبی و غیره. 
دوزیست !. 
ذوحیاف. ((خ) آبسی است میان مکه و 
بصرة. 
ذوخدارت. (خز)(ع ص مرکب) رجوع 
به ذی‌خدارت شود. 
ذوخسقات. (خ س] 0 ص مرکب) مردی 
ذوخستقات در بیع؛ یعنی یی آنکه باری روا 
میدارد وباری قسخ مبکد: 
ذو خسب. ۰ [] (اخ) جایگاهی به مدینه که 
بزمان علمان وفد بصرء بدانجا فروآمدند. 
حیب‌الیر جزو ۴از ج ۱ص ۱۷۲ سطر آخر. 
ذو خشب. [خ ش ] ((خ) یکی از مخالیف 
یمن اأست. 
ذو خشب. [خْ شش ((خ) وادیی است بیک 
شبه راء مدينة و نام او در حدیث و مفازی 
بسیار امده است: 
و ذاخشب من آخر اللیل قلبت 
و تبغی به لیلی علی غیر موعد. 
(کثر شاعر) و ثنية البول صیان آن و صدینه 
است. بعضی گفته‌اند موضعی است نزدیک 
آیلة. رجوع به کلمة «بلا کت» در معجم اللدان 
جزو یکم امتاع الاسماع ص ۲۵۶ و ۴۵۱.و 
عیون الاخبار ج۱ ص ۲۶۴ و عقد الفرید ج۴ 
ص ۶۷ و ج ۵ ص ۲۹۰ و ۱ و حبیب السیر 
ج۱ص ۱۷۲ و رجوع به خشب شود. 
ذوخضران. [خ] (اخ) یکی از اقیال از 


قبيلة الهان‌بن مالک برادر همدان‌بن مالک 
است. (از تاج العروس). 

3و خسنة. [خ ن] (ع ص مرکب) صعب 
لایطاق. ذوخشونة. سخت بیش از توان و 
۳۹ 

ذوخشوفة. (خ ن] (ع ص مرکب) صعب 
لایطای. ذوخشندة. ذوم‌خشنة. ذوم‌خشنة. 
سخت پیش از تاب و توان. 

ذوخلیل. (خ] (اخ) لقب یکی از ملوک 


حمیر است. 


ذوخمسة اجنحة. [خْ س ء آنِ ح] (ع! 


مرکب) بنطافلن (ابن البیطار). و رجوع به 
ذوخمة صابع شود. 

ذوخمسه اصابع. ۰ (خَ س ء آب] (ع | 
مرکب) پننجنگشت. پنج انگشت. فنجگشت. 
ذرخنبهء اوراق. سل پسری. الق " 
بجتگشت. (ابن البیطار), فنطافلن. بنطافلن. 
ستیرة (السامی فی الاسامی). دل‌آشوب. فقد. 
فقدة. سک‌نبویه. سجنبویه. زعفران الیمن. 
ارند. سرساد. ستگبویه. عین السرطان. و 
تخم آنرا حب الفقد و سیسبان و اغیس واثلق 
نامند. 

ذوخمسة اضلاع. (خ س : آ] (ع ص 
مرکب, [ مرکب) صاحب پنج ضلم. خداوند 
پنح‌پهلو. دارای پسنجبر, کین الاضلاع 
بنج ضلصحر 

ذو خمسه اغصان. [خ شا | (ع ۱1 
مرکب) بنطافلن. ذوخصة اجنحة. ذوخمة 
اقسام. رجوع به ذوخمة اصابع شود. 

ذو خمسة اقسام. (خ ش 15] (ع | مرکب) 
رجوع به ذوخصة اغصان که 

ذوخمة الوان. [خ س :1] (ع۱مرکب) 
رجوع به ذوثلاث الوان شود. 

ذوخفسة اوراق. (خ س 115 (ع!مرکب) 
رجزغبه ذوخمس اصابع شود. و صاحب 


اختیارات گوید: ذوخسة اوراق و ذو خمسة. 


اصابع فنجنکشت است و صاحب جامع سهو 
کرده ات که میگوید فنطافلون شیر 
پنجنگشت است و در اين باب قول صاحب 
منهاج معتبر است ذوخمسة اتام و ذوخمسة 
اجنحة نیز گویند در صفت پنجگشت گفته شد 
و در باب الف در صفت اثلق و چند اسم دیگر 
که دارد هم گفته شود. رجوع به ذوخسة 
اصابع شود. 

ذوخمسة زوایا. (خ س ء ز) (ع ص 
مرکب, [ مرکب) و ذوخصی زوایا. صاحب 
پنج زاوید. خداوند سنج کنج, دارای پنج 
گوشه. کثیرالاضلاع پنج ضلعی. 
ذوخمة عشر اضلاع. اخ س :َع ش ز 
۱] (ع ص مرکب, | مسرکب) صاحب پانزده 
ضلع. "کثیرالاضلاع پانزده ضلعی. 
ذوخمل. (خ ] (ع ص مرکب) مزغب. 








ذودرو». ۱۱۶۰۷۲ 


ذوزغب. پرزدار. کرک‌ور.۲ 
ذوخنائی. (خ ا) (اخ) نام موضعی است. 
ذوخنبات. (خم](ع ص مسرکب) هو 
ذوختبات, او صاحب در و دروغ است یا 
پاری اصلاح میکند و باری افساد. 
ذوخیل. [خ] (اغ) لقب مالک‌ین زیید 
است. 
ذ و خیم. [خْ] (خ) موضعی است یا کوهی و 
بعضی گفته‌اند نام جائی است بمدینه. 
ذوخیم ۰(اخ) یوم ذی‌خيم. نام یکی از 
ی مشهور عرب است. 
93 خیم. (خ ی ] ((خ) صاحب منتهی الارب 
در ذیل کلمهٌ زوراء گوید زوراء زمینی است 
تزدیک ذی‌خیم. ۲ 


ذوخبیل. (خ ی ] ((خ) پسر جرش‌ین اسلم" 


است. و رجوع به ذوخیل شود. (از شرح 
3(.393](ع مص) راندن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (دهار) دفم. طرد. ||دور 
کردن. ذیاد. سوق. راندن. چنانکه شعران را. 
|ادفاع و حمایت از حسب و اهل و مانند آن. 
ذود. [ذ] (ع ( جماعت سه شتر ماده تا ده یا 
پانزده يا بت یاسی یا مابین دو و نه و واحد 
و جمع در آن یکسان است یا آن جمعی است 
بی واحد و یا واحد است و جمع آن اذواد است 
و در مثل امده است: الذود الی الذود اببل. و 
شیخ اجل سعدی علیه الرحمة آنرا بدین 
صورت ترجمه کرده است: اندک اندگ خیلی 
# هط تست رو کلنه اف بز کی 
از اند بمعنای چند و کاف تصفیر است و دود 
در مثل عربی و خیل در ترجمه شیخ سعدی 
ترجمةٌ ابل است یعنی جماعت و خیل شتران 
چه در استعمال فارسیزبانان خیل اعم از 
اسپ و غیر اسب است: بود مشکین موئی از 
خیل زنان. و کلم خیلی بمعسی بسیار که در 
تداول عوام و بعضی نویندگان معاصر 
بمعنای بسیار استعمال میشود از ساخته‌های 
عوام است و فصحا هیچوقت آنرا بدین معنی 
بکار نبرده‌اند یعنی غلط است. ج, اذواد. 
(مهذب الاسماء). و در ذیل دزی امده است: 
ذود؛ له کاو. رم گوسفند. 
ذود. در ر) (ع ص, () ج ذاند 
3ودروء ۰[:] (ع ص مسرکب) طریق 
ذودروه»؛ راه پرشکاف و آب‌کند. ا( مسرکب) 


- ۵۲0۰ 

۰ ااآلاع۱۱۵1 الما - 
۰ 291۲5 ]۷ ۷۱۵۷ - 

- ۳۵۲۱۱200۳1۰. ۰ 

- ۰ 

- ۰ 

- ۵, 


نص نج بل ه لد 
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۸ دودسام. 

خرقه و ره ستور که تیراننداز ذر پس آن 
ینهان شود انداختن صید را. ||حلقه‌ای که آنرا 
به نیزه ربایند. 
دودسام. (د] (ع ص مسرکب) خداوند 
سس رپوش. سس رپوشدار. امطلاح در 
کاشتاس ۱( 

ذودعاء . (:](ع ص مسرکب) خداوند 
خواهش. خداوند خواهانی. خداوند دعا. 
صاحب دعا: و اذا مَتَه الشر فذودعاء عریض. 
(قرآن ۴۱ / ۵۱) و چون در رسد او راابدی 
پس ‌ صاحب دعای بسیار است. (ص ۵۴۶ 
تسفسیر ابوالفتو). و در ص ۵۵۳ گوید: 
خداوند دعا باشد پهن. و عرب طول و عرض 
در جای کثرت بکار دارد... 
ذودلال. [5](ع ص مرکب) خداوند ناز: 
با وجود زال ناید انحلال 

در شبیکه و در برت آن ذودلال. مولوی. 
ذودم. [د) (اخ) موضعی است. و در معجم 
لبلدان ذیل «دم» آرد. مضاف الیه ذو در شعر 
کثیر: 

اقول و قد جاوزن اعلام ذی‌دم 

و ذی و جمعی او دو نهن الاوانک. 
ذودوران. [د] ((خ) موضعی است میان 
قدید و جحفه. (منتهی الارب). 
دودوران. [د] ((خ) نام رادشی است در 
ال شمفررا. |اجایگاهی است بارض ملهم 
در يدامة. 
ذودوله. [:] (ع ص مرکب) خداوند 
دولت؛ 

اقبل ذردولة فقالوا 

لمئل ذا فاتخذ ملاذاء 

عبد المنعم الجلیانی. حکیم الزمان. 

ذوفذخ. [ذذ] (ع ص) آنکه حدث کند گاه 


آرامش. ||آنکه از یش در آمدن آب ریزد.. 


|ناتوان په آرامش. 

ذوذراریج. [ذ] ((خ) مهتری است بیمن و 
مهتری است مر بنی تمیم را. (منتهی الارب). و 
یوم ذوذراریح: نام یکی از جنگهای مشهور 
عرب است میان تیم و یمن که بصلح 
انجامید. 

ذوذرایح. [ذي ] ((خ) ج ذريسحة بمعنی 
هضیة: نام نوعنی لست. (لمزصما 

ذوذروان. [ذْو] (اخ) نام جایگاهی و نام 
چاهی و در شعر ابن قیس الرقیات ذ کراو 
امده است. رجوع به ذواروان شود. 

ذوذ کر. [ز) (ع ص مرکب) نامی. نامور. 
بكداوازه. صاحب صیت و شهرت یا افتخار. 


۱ کم کم 2 
معروف. مشهور. سرشناس. ذ کر. ذ کر.ذ کیر. 


ذ گر. و رجوع به ذوالذکر شود. 
ذود کر. [ذک ] (ع ص مسرکب. [مرکب) 
شمشیر بران. سیف قاطع. صارم. 
ذوذنب. [ذ ن)(ع ص مسرکب, [ مرکب) 





دناله‌دار. ستارة دنباله‌دار. " و آن از ثوانی 
نجوم است. ج ذوات الاذناب. رجوع به 
ذوذوابة شود. 
قوذنم. ذن) ((خ) لقب سعیدین قسیس 
همدانی است. 
ذوذوائب. [ذء](ع ص مرکب, [مرکب) 
گیسووران. دنباله‌داران. ج ذوذوابة. رجوع به 
ذوذوابة شود. 
ذوذوابة. زد ب) (ع ص مرکب. [مرکب) 
ذوذنابة. " دنباله‌دار. ذوذنب. گیسوور. ستارة 
گیسودار, قدما او را از ثوانی نجوم شمرده و 
می‌گفتند بخاری است متصاعد از زمین که 
چون یکره نار رسد بسوزد. یک سوی آن 
غلیظ و دیگر سوی تنک یعنی رقیق بود و 
سوی رقیق را ذوابه و سوی غلیظ را ذنب 
می‌نامیدند. و صاحب غیاث گوید. ستاره‌ای 


است منحوس که بشکل جاروب گاهگاهی بر 


طلوع شعاع او بطرف مغرب باشد, ذوذوابه 
خواندنش مستصن بل انب است وا گر 
شعاع آن بهنگام طلوعش به سوی مشرق 
باشد ذوذنابه گتنش اولی است. و در نسخة 
میرزا ابراهیم آمده است آب انفزن است دراز 
دنباله نحوست دارد و بقول منجمان فارسی 
۲نسوع است خضاصیت بعضی مقاتله و 
خاصت بعضی آفتادن زلازل و خاصیت 
بعضی قحط و هم چنین هر کدام بر اثری 
ناشایست است و نزد منجمان هند ۸۰نوع 
است همه بداثر. (میرزا ایراهیم), 

ذوذیل. [](ع ص مرکب) صاحب دامان. 
اقب اسب شیان. 

ذور. [ذْر](ع اج ذورة. 

ذور. (ع!) خاک. 

قور. [ذ] (ع مص) ترسانیدن کی را. تهدید. 


| بتخویف. 


ذوراش. (ع ص مرکب) جمل ذوراش؛ شتر 
بیار موی . . . ۳ 
ذوراق. [ذ] (ع!) طعامی است که از آرد 
گندم پزند. 
ذورای. (ع ص مرکب) خداوند رای: و او 
«جمیل‌بن معمر» مردی بود عاقل و ذورای و 
حافظ. (تفیر ابوالفتوح رازی ص ۲۹۵). 
ذورأآسین. (رء س]۲(ع ص مرکب. | 
فرکب) صاخ :و عیام افو طله انس 
یکی در بازو دیگری در ران. ۱ 
ذورباب. ((ج) در عسیون الاخبار ارد: 
حدّثنی قال حدثنی الولید * عن جریربن حازم 
عن آلحسن: «انٌ رسول [ صلی ال علیه و 
سلم صلب رجلا علی جبل بقال له ربآب» و 
قال لی رجل بالمدینة هو ذورباب. (ج۱ 
ص ۷۲س ۱۱و ۱۲). 
قوربذات. [رز بَ] (ع ص مرکب) صاحب 


و عین. 
تاج العروس گوید: و فی الاساس. و من 
المجاز فلان ذوربذات. اذا کان کثیر السقط فی 
کلامه.(تاج العروس) و نیز در «المرباز» گوید: 
المهزار المکثار ذوالربذات کالربذانی محر کل 
نقله الصاغانی عن الفراء. (تاج العروس). 
ذورئیوس. ۲ ((ج) کتابهای ذیل از اوست: 
کاب کبیر که محتوی چند کتاب است. 
موسوم پکتاب الخمه. و اضافه میشود بر آن, 
کتاب الاول فی الموالید؛ کتاب الشانی فی 
التزویج و الاولاد. کتاب الثالث فی الهیلاج 
والکدخدا. کاب الرابع فی تحویل سنی 
الموالید. کتاب الخامس فی ابت‌داء الاعمال. 
کتاب الادس.... کتاب الابعم فی المائل و 


الموالید و هم آو راست: کتاب النادس عشر : 
فی تحویل سنی الموالید و اين کتابها را عمر: 


بن الفرخان الطبری تفیر کرده است. (ابن 
الندیم), 
ذورحم. [ز ح] (ع ص مرکب. |[ مرکب) 
قریب. نزدیک. کس. خویش. خویشاوند. ج» 
ذوی الارحام. 
ذورحمة. [ر ء] (ع ص مسرکب) صاحب 
بخشایش: فقل ربکم ذورحمة واسعة. (قرآن 
۷۶ پس بگو پروردگار تما صاحب 
ب‌خشایش است وسعت دهنده. (تفسیر 
ابوالفتوح ج ۲ ص۳۴۵ و رجوع به صفحهً 
۰ همان جلد شود. 
ذورعین. [ر ع] (اخ) نام مهتری از حمیر 
بروزگار عمروبن تبع. رجوع به مجمل 
التواریخ و القتصص ص ۵ شود. و در منتهی 
الارب آمده است. لقب یکی از پادشاهان 
حمیر. صاحب قَلعةُ حمیر. (از منتهی الارب). 
و او پدر حیس باتی شهر حیس است. 
ذورعین. [رغ) (اخ) حجر پدر قبیله‌ای 
است و از ان قبیله است عباس تابعی‌بن خلید 
و عقیل‌بن باقل و قیس‌بن ابی‌پزید و هشامبن 


حمید و اعقاب وی. رجوع به امتاع الاسماع 2 
ص ۴۹۵ س ۷ شود و صناحب نفح الطیب. 


بعض الاقوال. نفح الطیب ج ۱ص ۱۹۳. و 
صاحب حلل السندسية گوید. و اما حمیرین 
سباین یشحب‌بن یمرب‌بن قحطان فمنهم من 
ینتسب آلی ذی‌رعین قال اين غالب: 

و ذورعین هم ولد عمروبن حمیر قسی بعض 
الاقوال. و قیل هو من ولد سهل‌بن عمروبن 
قیس‌بن معاویةین جشمین عبد شمس‌بن 
رائل‌بن الغوث‌بن قطن‌بن عریب‌بن زهیربن 


1 - ۱۷۵۱۷۵, ۰ 

2 -۵2۰ 

۰ - 4 
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گوید:ذورعین» وهم ولد عمر و این حمیر فی .. 


ذورعین. 


‌ 


ذوزنقة. 


۱۱۶۹ 





ایمن‌بن الهمیع‌پن حمیر. قال: واشننهم" | بصرة. و از آنجاست ابراهیم‌بن شبیب. (منتهی 


اب وعبداثه الحناط الاعمی الشساعر. قال 
الحازمی فی کتاب النسب واسم ذی‌رعین 
عریم‌بن زیدبن سهل و وصل اللسب ص ۲۹۷ 
و ۲۹۸ جزء ۱. 
ذورعین. (اخ) در عقدالفر ید آمده است: و 
من بطون حمیر: ال وون, و قدیقاللهم الاواء 
ایضا... وذورعین. و هو شراحیل‌ین عمرو 
القایل: 
فان تک حمیر غدرت و خانت 
فمعذرة الاله لذی رعین 

(عقد الفرید جزء ۳ ص ۳۱۹): 
ذورفعت. [ر ع] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذی‌رفعت شود. 
دورقساء ۰ [] ((خ) منزلی است از منازل 
حاج بصره نزدیک ذات العشر. (از المرصع ابن 
الاثیر). 
قورلية. (] ((خ) در عسیون الانسباء ذیل 
(طبقات الاطباء الاسکندرانیین و من کان فی 
ازمنتهم من الاطبا اشصاری و غیرهم) در 
ترجمة یحیی الحوی امده است: و قام بعد 
مرقیان الملک اسطیریوس الملک فاعتل هذا 
الملک علة شدیدة صعبة و ذلک من بعد 
سنتین من حرم اوتوشیوس المذکور فدخل 
علی الملک و عالجه و برا من عله فقال له 
نلک سل کل ناه لک فقال زد 
اوتوشیوس حاجتی الیک یا سیدی ان اسقف 
ذورلية وقع بینی و بینه شر شدید و بفی علی و 
قوی عزم افلاییانوس بطریرک القسطنطينية و 
حمله علی آن جمع لی سونذس ای مجمع و 
تعرمنی ظلما و هدوانا فحاجتی الیک یا 
سیدی آن تجمع لی جمعا ینظرون فی آمری 
فقال له الملک انا افعل لک هذا انهاء له تعالی 
فارسل الملک الی دیسقوروس صاحب 
الاسکندرية و بوائیس بطرک انا کية فامرهم 
آن یحضروا مه محضر افیساو زوین و معه 
ثلائْة عشر اسقفا و ابطا صاحب انطا کية و 
لممیحضروا امر الملک لدیسقورس ان ینظر فی 
امر آوتوشیوس و آن یحله من حرمه علی ای 
الجهات کان و قال له مواعدا انک آن حللته 
من حرمه ابربک بکل بر و احسنت الیک غاية 
الاحسان و آن لم‌تفعل ذلک قتلتک قتلا ردیثا 
فاختار نفه الیر علی القتل فعمل له مج ا 
هو و هژلاء اللائة عشر اسقفا و من حضرمعه 
ایضا فحنوا قصته و حلوه من حرمه و خرج 
اسقف ذورلية و اصحابه و انصرفوا من 
الق طنطینیه و قد خلطوا رأی الکنية و بهذا 
السبب کان تعصب دیسقوروس لاوتوشیوس 
کون السفر وش یتنآ نوی مات 
مخالفا لمذهب الروم (عیون الانباء ص ۱۰۵ 
1 
دورند. [رَ] ((خ) موضعی است براه حاج 


الارب). 
ذورور. ذْ و رَ] (ع ص, !) چیز اندک. هیچ: 
ما اعطاه ذورورا؛ ای شییا. ۱ 
ذورولان. (ر) ((خ) وادیی است بنی‌سلیم 
را و بدانجا قراء بیاری است که نخل فراوان 
دارد و از قراء آن قلهی است و آن قریدای 
است بزرگ. (معجم البلدان یاقوت) (المرصع 
ابن الاشر). 
ذورة. [ر)(ع!) مقدم چیددان مرخ که در آن 
آب برگیرد. جه و 
ذورة. [ذر] (اج) موضعی است یا کوهی 
بحر؛ بتی‌سلیم یا رودی که از حرّة التار گذرد 
و بوادی نخل فرو ریزد. 
ذورژ یتین. (ر؛ ی ت] (ع ص مسرکب, ( 
مرگب) کلامی است که بی رعایت نقاط در دو 
زیتان معنی بخشد. (آنندراج. از رساله 
عبدالواسع). و صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون در ذیل کلم مضمون گوید: مسضمون 
اللغتین, نزد بلفا ان است که کاتب یبا شاعر 
کلامی آرد که متضمن دو لفت باشد یعنی در 
دو زبان توان خواند. مثال شعر: 
بهای خان داری با بها کن 
هوا داری و نادانی رها کن. 
معنی فارسی ظاهر است اما معنی عربی این 
کدهاناه عتضی ان معصافتیوی باء 
متکلم یی بهای من خان داری یی خیانت 
کرددر سرای من, یابها کن؛ یعتی بر در سرای 
من باش, هواً داری, یعنی فرود آمد در سرای 
من. و نادانی» يعني ندا کرد مراء رها کن, یعنی 
پس سرای باش. کذا فی مجمع الصنایع و 
ایرخرو دهلوی قدس سره این رابذی 
الرژیتین مسمی ساخته و فرق مسیان این و 
میان ذوالمعنین غامض ان است که اینجا 
تمام تیرکیب متضمن دو لفت است و آنجا 
خن ور لت یک اظ است چتانگه در 
جامع الصنایع گفته. ( کشاف اصطلاحات 
الفشون ص ۸۹۶). 
ذوریدان. (اج) نام دیگر تبع‌هاست یعنی 
لقب دیگر ملوک صبا. و ریدان نام باستانی 
شهر ظفار کرسی ملوک حمیر است. 
ذوزید. [ژ] ((خ) محلی است در آخر حدود 
يمامة. (معجم البلدان یاقوت). 
ذوزرع. [ز](ع ص مرکب. |مرکب) 
شتزار: انی سکنت من ذریعی بواد غیرزرع. 
(قران ۱۴ /0۲۸؛ بستحقیق مسکن دادم 
«ابرآهیم» پاره‌ای از فرزندانم را بوادی غیر 
کشت‌زار. (ص ۲۲۱ تفسیر ابوالفتوح ج ۳). 
ذوزغپ. زر غْ)(ع ص مرکب) پرزدار. 
کرک‌وّر. ذوخمل. مر غب. 
ذوزند. [ز] (۱خ) مسوضعی میان فلج و 
زحیح, بر طریق حاج بصره. (از المرصع). 


ذوزنقتین. (زن ق ت)] (ع!مرکب) یکی از 
انواع ذوزنقه. رجوع به ذوزنقة شود. 
ذوزنقة. از ن ق) (ع1مرکب) نزد مهندسان 
شکلی است از اشکال منحرفه. و آن شکلی 
است که دارای دو ضلع متوازی و دو ضلع غیر 
متوازی باشد بنحوی که دو ضلم اخیر یک 
ضلعش عمود بر دو ضلع اول واقع شود و 
ذوزنقتین شکل منحرفی است که نبوده باشد 
یکی از دو ضلع غیرمتوازی عمود بر دو ضلع 
متوازی چنانچه مولوی سید عصماله در 
شرح خلاصة الاب گفته که زنقه بمنی 
انحراف است و املاء انرا اشکار بیان نکرده 
که آیا باید با قاف و یا با فاء کتابت و تلفظ شود 
و در کب لفتی هم که در دسترس ما بوده همه 
جابا قاف ضبط شده حتی درصراح هم با قاف: 
ضبط کرده لکن آنرا بمعتی انحراف تفسیر 
نکرده بلکه بمعنی: کونچه تنگ. والّه اعلم 
بحقيقة الحال و ظاهر امر ان است که املا اين 
لفظ قاف مباشد ا. 


ِ# 


۵ 


انواع ذوزنقه 


ذوزنقه. (ز ن ق] (ع !1 مرکب) (استخوان..) 
یکی از استخوانهای هشتگانةٌ مج دست است 
که در ردیف دوم استخوانهای سج (مسجاور 
استخوانهای کف دست) در طرف خارج 
محاذی اولین استخوان کف دست قرار دارد. 
این استخوان از پائین به استخوان اول و از بالا 
بزورقی و از انسی بشبه ذوزنقه و یمین 
استخوان مشط می‌پیوندد و از علامات ممیزَءٌ 
آن سطح کوچکی است که به استخوان اول 
مشط پیوسته از یمن بیار مقعر و از قدام 
بخلف محدب بشکل زين اسب است در سطح 
قدامی آن دانة بسیار بر امده‌ای است که زائده 
وحشی و تحتانی رسغ است و در طرف انسی 
اين دانه ناودان عمودئی مشاهده میشود که 
معبر وترعضله بزرگ کف است. شبه ذوزنقه - 
اين استخوان از پائین بعظم دویم مشط و از 
بالا برورقی و از وحشی بذوزنقه و از انسی 
بعظم کبیر پیوسته قریب بمخروطی است و در. 


1 28 


3 ۰ 


۱۱۶۰ 


آن دیده مشود اولاً چهار ی 
مفصلی که سطوح اریعة این مخروط از آن 
ای ی یالتعا و 
مفصلی بیار کوچکی که عبارت است از 
رأس مقطوع این مخروط. ثالا در جانب 
وحشی سطح خلفی که نیز غیر مفصلی و 
بمنزله قاعده مخروط است زائده‌ای است که 
بطرف زورقی و ذوزنقه مایل است. (تشریح 
میرزاعلی). 

ذوزنقه. ار ن قَ] (ع ص مرکب, | مرکب) 
(رسخ...) رجوع به رسغ... شود. 

ذوزنقه ای. رن ] (ص نبی) منسوب 
بسذوزنقه. بککل ذوزنقه شبه ذوزنقد. 
ذوزنقه‌ای شکل. 

ذوزواند. [ز ء] (ع ص مرکب) اسد 
ذوزوائد؛ شیر که پنجه و ناب و غرش بر جای 


ذوزنقه. 


دارد. ان سيدة آورده است: 

او ذی‌زواند لایطاف بارضه 

نی لمهجهج کالنتوب المرسل, 

(از تاج العروسا. 

ذوزو۵. (اخ) بالضم اسمه سعید و هو من 
اقیال حمیر کب الیه ابوپکر رضی ال عنه فی 
شأن الردة الشانیه من اهل الیمن. نقله 
لصاغانی. (تاج العروس). 
ذوزولان. [زّ) ((خ) نام بیابانی در نواحی 
مدینة. (از المرصع خطی). 
ذوزید. [زَ] (ع|مرکب) مرد موسوم به زید. 
ذوساعدة. زع د) ((خ) آبی است میان مکه 
و مدینه در جبال ابلی. يا چاهی است بنو 

راء و یا نام کوهی است په ابلی. و در معجم 
البلدان امده است: ابی است در ابلی. از مدینه 
که بسوی مکه بالا میروند بوادئی میرسد که 
چرا گاه‌و آبی در آنجا یافت نمیشود و مقابل 
آن وادی کوهی است که آنرا ابلی نامیده‌اند و 
در آن محل آبهائی هست که یکی از آنها 
معروف به ذوساعده است. (از معجم الیلدان). 
ذوسامر. [م] (اخ) ملکی از ملوک یمن. 
خوساو. [شغ] (ع ص مرکب) خداوند 
قصد و همت: انت ذوساأو؛ ای بعید الهمم. 
(منتهی الارب). 
ذوسبعة اضلاع. (س خ تْ ] (ع ص 


ذوسبعة اضلاع 


مرکب. | مرکب) صاحب هفت ضلع. خداوند 
هفت بر. دارای هفت پهلو." کثیرالاضلاع 
هفت ضلعی, |ادر مفردات قانون ابوعلی چ 
تهران ص ۲۰۳ امده است: لسان الحمل 
جنان صفیر و کیبر قال دیسقوریدوس انه 
یمی کیرالاضلاع و ذوسبعة اضلاع و ورق 
فک اک ووری ای اتف (قانون 
بوعلی چ طهران ص ۲۰۴ س ۲۶ 

ذوستة اضلاع. (سث تّ تّ !) (ع صِ 
مرکب | مرکب) خداوند شش بر. دارای شش 


پهلو. صاحب شش‌ضلع ۲. کثیرالاضلاع شش 
طلن: 
ِ پا ۰ 
ی 
ذوستة اضلاع 


ذوستة سطوح. اسث تَّ تَ س] (ع ص 
مرکب, | مرکب) صاحب ش شش سطمح. خداوند 


شش روی. شش وجهی. 





ذوسحيم. [سش ح] (اخ) نام موضعی است 
و تبع آنگاه که بدانجا فرود آنده بود او را 
پری آمد و نام آن پسر ذوسحيم نهاد. 
(حاشیة آلمر صع از هشام), 
قوس د. [] (() ابن المس‌تطاطبن 
عمرین‌یقدم. یکی از اذواء یمن 
ذوسدر. [س ] (اخ) نام موضعی است در 
شعر ابوذویب و در شعر عباس‌بن مرداس که 
گوید: 

ابلغ ابا سلمی رسولا یروعه 

و لو حل ذاسدر و اهلی بسجل.٩‏ 

(از المررصع). 

ذوسد یر. [سش د] (اخ) نام موضعی است و 
نام قاعی است میان بصره و کوفه در دیار 


اسیت, 





ذو سلم. 
غطفان. (از السرصع). و در بعض ماخذه: 
قریه‌ای است بنی العنبر را بظهر السخال. و در 
بعضی نخ به ظاهر سخال. نابفة ذبیانی گوید. 
ای البثانة اقوت بعد سا ککها 
فذا سدیر قاقوی منهم افز. 

بنقل از ن‌خه منحصر المرصم * 
ذوسرح. [س] (اخ) صساحب مجمل 
لتواریخ و التصص گوید: پادناهی هدادبن 
شراحیل هفتاد و پتجسال بودو آندر عاريم 
جرير الطبری لقب او را ذوسرح گوید و او را 
وزیری بود نام او رام‌رایش و چون الفید بمرد 
هداد از راه عراق بجانب یمن بازگشت و هیچ 
جای نرفت بیرون از حد خویش. و در کتاب 


معارف خوانده‌ام که زنی جنی را بزن کرد و _ 


بلقیس از وی بزاد. پس از اندکی روزگار . 


فرمان یافت و بمرد و خدای‌تعالی بدان داناتر 
است. (مجمل ااتواریخ ج ملکالشعراء بهار 
ص ۱۵۶). 

ذوسطوة. (س و)(ع ص مرکب) درشت. 
سخت صاحب سطوت: و گویند که سیب 
خشنودی بهرام از آن آتش بوده که بهمن 
مردی یور و ذوسطوت بود و ملوک را 
بیطش و قوت خود قهر و قمع کردی. (تاریخ 
قم ص ۸۳). 

دوسعة. (س ع] (ع ص مرکب. [ مرکب) 
صاحب مال: لنفق ذوسعة من سعته و من قدر 
علیه رزقه فلینفق مما آتيٌ له لا یکلف ال 
تفا از ما انها یل اف ومد عسی پسر ار 
(قرآن ۶۵ / ۷)؛ باید نققه دهد صاحب مال از 
مال خود و هر که تنک کرده شد بر او روزی آو 
پس باید نفقه کند از آنچه داد او را خدا تکلیف 
نکند نفی را مگر آنچه عطا کرد او را زود 
باشد که بگرداند خدا بعد دشواری آسانی را. 
(تفسیر ابوالفتوح ج ۵ص 4۳۴۰ 


دوسفال. [ش] (اخ) نام قریه‌ای است به 


ذوسالام. (سش /س] ((خ) و بضم سین هنم 
گفته‌اند, از مواضع نجدية است. (معجم 
البلدان), 

ذوسلع. [س [] ((خ) جایگاهی است میان 
نجد و حجاز. (المرصع). 

ذوسلم. (س [] (زخ) نام وادیسی است 
بحجاز و در اشعار عرب بیار از آن یاد شده 


است: 


1 - ۰ 

2 - 9۵00 

3 - ۰ 4 - 

۵ -نسخه المرصم نزد ما منحصر است و از 
این رو تصحیح آن یر نست. 

۶-نسخهة المرصم نزد ما منحصر است و از 
این رو تصحیح آن مر یست. 


9 
ان 


ذوسلم. 


ذوط. ۱۱۶۲۱ 





و ایاه عنی الابوصیری فی بردته 
امن تذکر جیران بذی سلم. (تاج العروس). 
و خواجه شمس‌الدین محمد حافظ قدس سره 
العزیز نیز در غزلهای خود این نام آورده 
است* 
مالسلمی و من پذی سلم 

تیا کیت لمیان: 

بشری اذا ال لامة حلت بذی سلم 

له حمد معترف غاية النعم. 

و رجوع به ذی‌سلم شود. |[سوضعی است. 
(مستتهی الارب). ||سهری است. (منتهی 
الارب)* 

ایا حرجات الحی حیث تحملوا 

بذی سلم لاجاد کن ربیم. 

مجنون (عیون الاخبار ج۱ ص ۲۶۱). 

و در معجم البلدان آمده است: نام وادیی است 
که بتناشب پولدد دبافب بر رام هر بی که 
زمینی است بی‌اللبکاء را. 
ذوسلم. اس ل) (اخ) ابن شدیدین شایت. 
یکی از اذواء یمن. (تاج العروس). 
ذوسماحة. [س ح] (ع ص مسرکب) 
جوانمرد. خداوند بخشخش: 

فلم ار مها ساقه ذوسماحة 

کمهر قطام من فصیح و اعجم. 

از تفسیر ابوالفتوح ج ۴ ص ۳۱۷. 

دوسهر. اس ] ((ج) مس‌وضعی است از 
نواحی عقیق. ابووجزه گوید؛ 

ترکن زهاء ذی‌سمر شمالا 

و ذانهیا و نهیاعن یمین. 

و ابن الاقیر در المرصع گوید. جایگاهی است 
بحجاز. و در نزهة القلوب (چ بریل مقاله ۳) 
حمدالّه مستوفی گوید: و طریق الذی سلک 
رسول ال صلی اه علیه و آله وقت الهچرة از 
زير مکه دلیل گرفت تا.دریا کنار نزدیک 
عفان و از آنجا براه رفت تا از قدید بگذشت 
از قدید بین الخرار رفت و بثنية المرأة رفت و 
از آنجا بمیان مدلجه مجاج... پس بذی سمر 
پس ببطن اعداء. 
ذوسنتاریا. (س ] (مسعرب. ) رجسوع به 
ذوسنطاریا شود. 
ذوسندا۵. [س ] (اخ) نام موضعی است. 
ذوسنطاریا. [س ] (مسعرب, ل) از یونانی 
دوس,! به معنی بدشخواری, پسختی, 
بصعوبت و آنترا بمعنی درون و احشاء و 
لستاخ اسهالی است با مرف و عون اسپال 
خسونی. دل‌سیچه. و صاحب ذخیره 
خوارزمشاهی گوید: اسهال را که سیب آن 
ریش روده‌ها بود به لغت یونان ذوستطاریا ۳ 
گویند.و نیز در عنوان بابی آورده است: در 
سحج و ريش روده‌ها و اسهال خونی که 
ذوسنطاریا گویند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
ذوسیدان. ((خ) نام طائفه‌ایست از حمیر. 








وش.(ص) شعوری گوید بمعنای بدطبع و 
تندخوست. حکیم فردوسی؛ 
بانگ کرده است ای بت سیمین 
ذوش هستم ترا که هستی ذوش. 
این کلمه از مجعولات شعوری است و شعر 
نیز از رودکی است و « کرده‌است» « کردمت» 
است و زوش با زاء اخت الراء است نه با ذال 
بمعنای تند و سخت‌طبع. (فرهنگ اسدی). 
ذوشان.(ع ص مرکب) رجوع به ذی‌شان 
شود. 
ذوشاهق. (د] (ع ص مرکب) فسلان 
ذوشاهق؛ اذا کان یشتد غضبه. ( کذافی 
الصحاح). و فی القاموس, و هو ذوشاهق؛ ای 
لايشتد غضبه و اين درست نیست. 
ذوشبرمان. (ش ژ] (!خ) یساقوت گوید: 
موضعی است در قول حماسی: 
و جازم بذی شبرمان لم تذیل مفاصله. 
و در الترصم ابن الاثیر تمام شعر آمده است و 
گویداز مخبل شاعر است. و قصه‌ای هم نقل 
میکد لکن هم قصه و هم شعر در نسخه ما 
لایقرء است. 
ذوشیکت. [ش ب ] (اخ) آیسی است به 
حجاز, پنونضرین معاوية راء 
ذوشجن. [] ((خ) یکی از اذواء یمن است. 
(المرصع). و شاید مصحف ذوشحر باشد. 
ذوشجون. [ش] (ع ص مرکب) صاحب 
فان ها دا ما اس ارو 
شعبه‌ها, کثیرالاحتمال ‏ الحدیت ذوشجون؛ 
ای ذوطرق. و در فارسی گویند سخن از سخن 
شکاند. و نخستین کسی که آنراگفته است 
ضبقین ادین طابختین الیاس‌ین مضر است. 
ذوسحر. [ش ] (اخ) این ولیعة از اقیال حمر 
است. صفانی آنرا نقل کرده است. (تاج 
ری : 
ذوسرج..[ش ] ((خ) لقب پدر باقیی ملک 
سبا و زوجه سلیمان بن داود نبی است. 
وشطب. (ع | مرکب) السیف. و شطب 
السیف؛ طرائفه التی فی منه. الواحدة شطبة. 
قال عمروین معد یکرب: 
فلولا اخوتی وب منها 
ملأت لها بذی شطب یمینی. 
(بلوغ الارب ج ۲ ص ۵۴). 
ذوشطب. زش ط] ((خ) قسال ابسوزیاد: 
شطب هو جانب هلان الذی یلی مهب 
السمال یقال له ذوشطب. قال لبید: 
بذی شطب احداجهم اذ تحملوا 
وحث الحداة اللاجیات الذواملا. 
(از معجم البلدان یاتوت حموی). 
ذوشعبین. [ش ب] ((خ) نام کوهی به یمن 
که‌انرا شعب نیز نامند. 
ذوشقر. [ش ق] ((ج) مسلکی از مسلوک 


حمیر, نام او نوف‌بن حیان است. 


ذوشوعو. [ش ع] ((ج) نام وادیبی است 
بلاد عرب. عباس‌بن مرداس سلمی گوید: 
یا لهف ام کلاب اذتبیتها 
خیل ابن هوذة لاتهی و انسان 
لا تلفظوها و شدوا عقد ذمتکم 
آن ابن عمّکم سعدود همان 
لن ترجموها و ان کانت مجللة 
مادام فی التعم المأخوذ البان 
شنماء جلل من سوآتها حضن 
و سال ذوشوعر فیها و سلوان. 
ذوشویس. (ش و] (۱ع) مسوضعی است. 
(متهی الارب). و در المرصم بیت ذیل آمده 
است: 
و نشت قومی و لم اتهم 
اجدّوا علی ذوشویش حلولا بشامقین القدیر. 
ذوصاهل. [ج] (ع ص مسرکب) رل 
ذوصاهل: مرد سخت جهنده و برانگیزنده. 
(منتهی الارب). 
دوصباح. (ص ] (() نام موضعی. نام 
دوصبوح. (ص ] (ع 1 مرکب) پگاه, صبح 
زود: اتیته ذاصبوم؛ آمدم او رْ بگاه. (منتهی 
الارب). 
ذوضال. (ل] ((خ) نام جایگاهی است. 
زهیر گوید: قامت تبدی بذی ضال لفتتی. (از 
0 
3 صب. [ضبب ] (ع ص مرکب) بعیر 
ذوضبّ؛ اشتر که بر سپل وی ورم ضبة بود. 
انهدت‌الاتبایا: 
ذوضبارة. (ض ر] (ع ص مسرکب) مرد 
گرداندام استوارخلقت. (منتهی الارب). 
ذوضدی. [ض دا] (ع ص مس رکب) : 
غضبا ک. خشم‌الود. ۱ 
دوضرر. [ض ز] (ع ص مرکب) مکان 
ذوضرر؛ جائی حگ. (منتهی الارب). 
دوضروس. [ض] (اخ) لقب شب شیر 
ذی کنعنان حمیری که بر آن نوشته بود: انا 
ذو ضروس‌قاتلت عادا و تمود باست من کنت 
معه و لم ینتصر, (تاج العروس). 
ذوضویو. (ض] (ع ص مرکب) شکیا اه 
لذوضریر علی الحیء؛ ای ذاصبر و مقاساة له. 
(منتهی الارب). 
(المرصع). 
رجوع به ضهاء شود. 
ذوط. [ذ)(ع مص) خبه کردن کسی را 


۰ - 1 
۰ - 3 
۰ ونان ۸ - 4 


2 - ۰ 


۰ لول , 





۲ ذوطاء. ذرظلامه. 

چنانکه یر اوه زبان خووارا خقه کر دن کسی. | فقتفرعی وجوت: فرفنه فایا لد واقفت. | ۳۸۶ 

۱ الخیل بالخیل فاسر الجیش الا اقلهم. و اسر ده 7 3 است یعنی 
ذوطاق واحد. اق جع مرگ عبدائّ‌ین دارم - و کان فی بنی‌بربوع - ذوطی. . ((خ) ام موضعی ات ۳ 
سحیل: "ثوب ذوطاق واحد؛ ما کان غزله طاقً الحوفزان‌ین شریک و اخذه معه مکبلا و اخذ مدينة بنزدیکی مکه و در تاریخ طبری ترجمة" 


واحدا. 

ذوطاقین. [ق] (ع ص مرکب) مبرم. ثوب 
المفتول الغزل طاقین. 

ذوطب. ط /ط /طّبب](ع ص‌مرکب؟ 
دانای پزشکی. طبیب. 

ذوطلال. (ط ] ((خ) نام آبسی است با 
موضعی ببلاد بسنی‌مرة. |انام اسپ 
ابی‌سلمان‌بن ربيعة. 

ذوطلح. (ط [] ((خ) جایگاهی است 
نزدیک طائف بسومحرز را. (المرصع). و در 
شعر حطیتة نام او امده است. 


ذوطلوح. [ط] (اغ) نام موضعی میان | 
جریر فی ذلک یذکرذی طلوح: 


کوفة وفید. |[نام مردی از بنی‌ودیعین تیم له 
اایوم ذوطلوح: نام یکی از جنگهای عرب 
است که انرا یوم الصمد نیز خوانند و ان 
جنگی بود میان بعض قبائل عرب با بنی‌بربوع 
و ظفر بنویربوع را بود. و در مجمع الامثال 
میدانی آمده است که ذوطلوحی که این جنگ 
در آنجا واقع شد نام آبی است بنوضباب را و 
آمروز در شا کلة الحمی از ضرية واقع است. 
چریر گوید: 

متی کان الخیام بذی طلوح 

سقیت الفیث ایتها الخیام 

و فرزدق گفته است: 

هل تعلمون غداة تطرد سبیکم (؟) 

بالصمد بین روّية و طحال. 

و رجوع بفهارس جلد ۷ عقد الفرید شود. و در 
عقد الفرید امده است: ذوطلوح یوم لبنی 


یربوع علی بکر. کان عمیرةین طارقپن _ 2 
"| ۱۴۱و ۲۷۷ شود. و بروز فتح مکه رسول ا کرم 


حصینهین اریم‌بن عبیدین ثعلبة تزوج مزنة 
بت جر لعت ایسرین ار انمجلی: فخزج 
حتی ابنیبها فی بنی عجل.فانی بجر خته 
مزنهة امراة عميرة یزورها فقال لها: انی 
لارجوان اتیک بت النطف امراة عميرة التی 
فی قومها! فقال له عمیرة: اترضی ان تحاربنی 
و تبینی؟ فندم ابجر و قال لعمیرة؛ ما گنت 
لاغزو قومک! ثم غزا بجر [و] الحوفزان 
ماندین: ها قیمن تیعه من بنتی شدیباته و 
هلا ین که من ی لها زو ارو مت 
معهم قدو کل به ایجر اخاه حرفشتبن جایر» 
فقال له عمیرة: لورجمت الی اهلی فاحتملتهم| 
فقال حرفشه: افعل فکر عميرة علی ناقته, ثم 
مطل علی الجیش, فار یومین و ليلة حتی 
اتی بنی‌یربوع فانذرهم الجیش, فاجتمعوا 
حتی اقا باسفل ذی‌طلوح, فضاول سا ان 
فارس طلع علهم عميرة, فنادی: یا ابجر» 
هلم! فقال: من انت؟ قال: اناعمیرة! فکذبه. 


طارق سوادتبن ب بجیربن شنم اخاه و اخذ 
ابوعنمة الضبی الشاعر مع بنی‌شیبان فافتکه 
نویره: ۱ 

جزی الّه رب الناس عنی ممما 

بخیر جزاء ما اعف و امجدا 

اجیرت به آباءنا و بناتتا 

و شارک فی اطلاقتا و تفردا 

با نهشل انی لکم غیر کافر 

ولا جاعل من دونک المال مر صدا, 
؛واسیر سویدین الحوفزان و اسر سوید و 


و لما لقینا خیل ابجر یدعی 
بدعوی لجیم قبل میل العواتق 
صبرنا و کان الصبر منا سجیة 
با سیافنا تحت الظلال الخوافق 
فلما راوان لاهوادة عندنا 
دعوا بعد کرب یاعمیربن طارق. 

(عقد الفرید جزء ششم ص ۵۰و 4۵۱. 
ذو طمرین. 1ط ر)(ع ص سرکب) دارای 
دو جامة کهند. 
ذوطواء . (ط] (اخ) موضعی است در راه 
طاثف یا وادیی است. (تاج العروس). 
ذوطوی. زرط /ط /ط را ((خ) موضعی 
است بر دامنه کوه ذوالحصحاص, بظاهر مکة 
و بدآنجا چاههایی است که غسل به آب آنها 
مستحب است. رجوع به امتاع الاسماع 
فهرست ج ۱و حبیب السیر ج ۱ص ۱۳۴ و 


(ص) در ذوطوی فرمان داد که زبیر با مهاجر 
از اعلای مکه درآمده رایتی که بردوش داشت 
در جحون نصب کند و خالدین الولید با 
بنی‌اسلم و غفاری از اسفل مکه درآیند و لوای 
ویس مت و کی دا 
با قوم خود از تنیه مدینین ( کذا)متوجه گردد و 
بنفی نفیس با طائفة خواص صحابه از طریق 
اواخر توجه فرمود. حبیب السیر جزو ۳از ج 
۱ص ۱۳۴ چهار سطر به اخر مانده. و رسول 
اکرم صلوات له علیه در سال دهم هبچرت 
آنگاه که قصد حح فرمود در یک شنبه چهارم 
ذی‌الحجة به ذی‌طوی فرود آمد و صبح آنروز 
ادای فریضه صبح در آنجا کرد. ||و در سال 
۹ ه.ق,بروز ترویه ميان حسین‌بن علی‌بن 
حسن و لشکر هادی خلیفه در ذوطوی جنگ 
روی داد و حسین کشته شد. |امحل اجتماع 
(شکر عباسی در جنگ با صاحب قخ. (اثر 


بلعمی در ذ کر خبر صلح حديية آمده است: 
چون بنزدیکی مکة رسیدند بجایگاهی که آنرا 
وی آمدند و گفتد ا گر حرب باید کردن حرب 
کنیم و او را بمکة اندر نگذاريم. 

و یه [] (اخ) موضعی است بین ینبم و 
غیقة بب‌احل دریا. و رجوع به ظبية شود. 
ذوظفر. اظٌ ف) (ع ص سرکب, [صرکب) 
صاحب ناخن. قوله تعالی: کل ذی‌ظفر. (قرآن: 
۶ دخل فیه ذوات المناسم من الانعام 
والابل لانها کالاظفار لها. (منتهی الارب). و 
هو مالییس بمتفرج الاصابع من البهائم الم 
کالابل و النعام و الاوز و البط: و علی الذیین 
هادوا حرمنا کل ذی‌ظفر. (قرآن ۱۴۶/۶)؛ و 
بر آتانکه بهود شدند حرام کردیم هر صاحب 
ناختی. (تفسیر ابوالشتوح ج ۲ ص ۳۴۵) و در 
تفیر آن گویده حق‌تعالی در اين آیه بیان کرد 
که بر جهودان عهد موسی و آنانکه از پس 
ایشان بودند بر شرح او «ظاهرا: بر شرع او» و 
تا ضوخ شدن حرام کردیم کل ذی‌ظفر هر 
حیوانی که ناخن داشت یمنی چنگال. عبداله 
عباس و سعید جبیر و مجاهد و قتاده و سدی 
گفتند هر حیوانی است که شکافته سم نباشد 
چون شتر و شترمرغ و بط و مرغابی و ابوعلی 
جبائی گفت انواع از شیر و گرگ و پلنگ و 
روباه و سگ و گربه و هر چه او بچنگال صید 
کند داخل است تحت این. ابوالقسم بلخی 
گفت مراد هر ذوات الحافری است از چهار 
پای و هر ذوات المخلبی از مرغان. بر این 
قول اسب و استر و خر در او داخل باشد و در 
اخبار ما اين هر دو مکروه است و گفت ظفر را - 
بر مجاز حافر خوانند چنانکه طرفه گفت: 
فما راقد الولدان حتی رأیته 
علی الیکر تمریه بساق و حافر. 
در بیت قدم را حافر خواند. (تفیر ابوالفتوح 

ج ۲ص ۳۴۹). 

ذوظل. [ظلل) (ع ص مرکب) دارای 
سایه. بلد ذوظل؛ در اصطلاح اهل هیثت آن 
است که سایهٌ مستوی مقیاس در همه سال به 
یک سمت شمال یا جنوب بایتد و یا سایه 
گردمقیاس بگردد و دومی را ذوظل داثر 
گویند.مقابل ذوظلین. رجوع به ذوظلین شود. 
دوظلال. (ظ ] ((خ) نسام موضعی است. 
رجوع به کلمة غرد در معجم البلدان یاقوت 
شود. 

ذوظلامه. (ظّل لاع] ((خ) قریه‌ای است از 
قراء بحرین. 


دا 


ذوظلف. 


۱۱۶۲۳  .لضعوذ‎ 





ذوظلف. (ظ ](ع ص مرکب. (عرکتب" 


رجوع بذوات الاظلاف شود. 
دوظلم. [ظّ ل)] (ع [مرکب) در تلج العروس 
آمده است: و من المجاز (لقییه ادنی ظلم 
محرکة) کما في الصحاح (آر) آدنی (ذی ظلم) 
و هذه عن ثعلب ای (أول کل شیء) و قال 
علب اوّل شیء سد بصرک بلیل آو نهار (آو 
حین اختلط الظلام أو آدنی ظلم القرب آو 
القریب) الاخیر نقله الجوهری عن الاموی 
واظلم مجركة الشخص) قاله لعلب و به فسر 
ادنی ظلم و آدنی شبح قاله المیداتی. 
تابعی است. و در اسستیعاب امده است: 
دوظلیم حوشب‌بن طخیه. و یقال ظلیم بضم 
انظاء. و هو الا کثرو یقال فی اسم ابید 
حوشب‌بن عبدائّه البجلی بعت الیه رسول اه 
صلی ال علیه و آله و سلم جریر البجلی فی 
التعاون علی الاسود الشی والی ذی‌الکلاع 
معه و کانا ری قومهما و قتل رحسمه اه 
بصفین سنة سبع و ثلائین. (و اخبرنا) خلف‌بن 
قاسم الا عبدالّبن عمر الجوهری قالا 
احمدین مسحمدبن الحجاج‌بن رشدین تال 
حدئتا ایوبین سلیمان‌بن ابی‌حجر الایلی 
قالا مومل‌بن اسماعیل عن سفیان اللوری عن 
الاعمش عن ابی وائل عن عمروبن شرحبیل 
قال رآیت فیما یری لاثم عمارین یاسر و 
اصحابه فی روضة و رآیت ذالکلاع و حوشبا 
فی روضة فتلت کیف و قدقتل بعضهم بعضا 
فقال انهم وجدوا اه واسع المفقرة. (استیعاب 
ج۱ ص‌ ۳۷ 
و صاحب حبیب السیر گوید: حوشب‌بن 
طخة تابمی و قیل له صحبة. و او یکی از 
تلیک تم از آدواه و شید اغر ون آذراء 
من است. زضول | کرم مسلوات اه میلد 
جریربن عبدالّه را نزد او فرستاده وی را به 
برافکندن اسود عنسی مأمور فرمود. و او پس 
از رحلت حضرت ختمی مرتبت بخدمت 
ابوبکر رسید و مسلمانی پذیرفت و در جنگ 
صفین در سپاه معاوية بود بروز سیزدهم از 
7 
کشته شد. (حبیب السیر جزو ۴از ج ۱ 
ص۱۸۵ س۳) و ظلیم نام جایگاهی است 
بمن. و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
ذوظلین. ال 1](ع ص مرکب) دارای 
دو سایه. بلد ذوظلین؛ مقابل بلد ذوظل, در 
اصطلاح اهل هیشت آن است که سای مستوی 
مقیاس در بعض ایام بسمت شمال و دربعضی 
بسمت جنوب باشد. 
ذوع. [ذ] (ع مص) از بیخ برکندن. از ین 
رنداختن.استیصال. ||هلا ک‌کردن. اجتیاح. 
ذوعاج. ((خ) نام وادئی است در بلاد قیی 
در طریق مکه محاذی مدینة. 


ذوعبب. غبِ ] ((خ) نام وادئی است. 
ذوعبدان. [عب ] ((خ) نام یکی از ملوک 
حمیر یمن. و ابن الکلبی گوید ابن الاعبودبن 
السکسک‌بن اشرس‌بن ور. وجد فی حسجر 
مکتوب بالیمن قبر القیل ذوعبدان وجد معه 
سبعة اجرية ذهب کل جراب فیه اربعة جرب 
دکرزایه قکلی. 

ذوعشکلان. (ع کَ] ((خ) یکی از اقیال 
محف وا لزان امک 

ذوعدل. [عَ] (ع ص مرکب) خداوند داد: 
فالک فی ایجاب ما الصدق سلبه 
لاوز وه ادا 

(اين الصلاح). 

ذوعدوان. (ع 5] (ع ص مسرکب) ذثب 
ذوعدوان؛ گرگ که بر مردم دود و حمله آرد. و 
در مثل است: اللطان ذوعدوان و ذوبدوان. 
و عذفب. [غ ذ] (ع ص مسرکب) مساء 
ذوعذب؛ کر القذی؛ اب بیار خاشاک. 
ذوعرائل. [غ ء] (اخ) ابن‌الاثیر در المرصع 
گوید.نام ابی است بنجد پنوعباده را. 
ذوعراض. (ع (ع ص مرکب) یقال: بعیر 
ذوعراض؛ یعارض الشجر ذاالشوک بفید. 
ذوعرحاء . [ع] (اخ) پشته‌ای است بزمین 
مزينة. (منتهی الارب). و اين الاثبر در المرصع 
گوید: ذوالعرجاء. جایگاهی است از ارض 
مزینه. ابوذویب هذلی گوید: 

و کانها بالجذع بین نبایع 

واولات ذوالعرجاء نهب مجمع. [کذا] 

و قیل العرجاء | که اوهضة هنا ک و ارلاتنها 
قطم من الارض حولها, 
ذوعزت. (عز ز] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذی عزت شود. 
ذوعسرة. (غْر](ع ص مرکب, | مرکب) 
خداوندد تدگدنتی حی؛ و ن ن کان ذوعسرة فنظرة 
الی ميتيرة. (قرآن ۲/ ۲۸۰). و اگریافت شود 
خداوند تنگدستی پس واجب بود مهلت دادن 
تا هنگامتوانگری. (ترجمة تسیر ابوالفتوح 
ص ۲۸۲ ج و در تفسیر آن گوید: و کان بر 
دو وجه باشد یکی تامه و بکی ناقصه معنی 
تامه آن بود که درو معنی حدث باشد چنانکه 
کانت الكاينة و کان کذا اذا وجد قال الشاعر: 
اذا کان الشتاء فادفنونی 

فان الشیخ بهدمه الشتاء, 

ای اذا حدث. و ناقصة ان باشد که در او معنی 
حدث نبود پل معنی حدث در خیر بود چدانکه 
کان زیذ منطلقا. و آن کان ذوعسرة ای وجد 
ذوعسرة, اگر چنانچه درویشی باشد فنظرة؛ 
ای انتظار او انظار و ابی کمب و عبداثه عباس 
و عبداله مسعود خواندند و ان کان ذاعسرة بر 
تقدیر اضمار اسم و معی آن بودو ان کان 
الغریم ذاعسرة. و ابان‌بن عشمان خواند. و من 
کان ذاعسرة و اعمش خواند و آن کان معسراو 








عسرت درویشی و تنگدستی باشد و اعسر 
الرجل؛ درویش شد مرد. و ایسر؛ توانگر شد. 
فنظرة, فا. بجواب شرط باز آمد و این صيفة 
خبر است و معنی امر» المعنی فانظروه مهلت 
دهی او را و تقدیر کلام این است که فعلیه نظرة 
ای انظار و امهال. (تفسیر ابوالفتوح ج ۱ ص 
۳۸۶. 

ذوعسب. [] ((خ) ابن الاثیر در السرصع 
گوید:آبی است غتی را. 

ذوعشرة اضلاع. (ع ش ز ؟ ] (ع ص 
مرکب, | مرکب) شکلی صاحب ده بر. کثیر 
الاضلاع ده‌ضلعی. 

ذوعشرین اضلاع. (ع ن آ] (ع ص 
مرکب, | مسرکب) صاحب بیست بر, 
کثیرالاضلاع بیست‌ضلعی. 

ذوعضاد تین. (ع د تَ] (ع | مرکب) آلتی 
است از آلات هندسی و فلکی. و کلم آلیداد 
فرانسوی شکسته همین کلمه است!. 





ذوعضاد تین 


ذوعضادة. (ع د)(ع|مرکب) آلی است از 
آلات هندسی و فلکی.۲ 

ذوعضد ین. [] ((خ) ابن الاثیر در المرصع 
گوید؛جایگاهی است میان مکه و مدینه و در 
گاه‌هجرت رسول ا کرم (ص) از آنجا بگذشته 
است. 

ذوعضل. [غ ض ] ((خ) موضعی است به 
مج و بدانجا عرب را جنگی بوده است که 
بیوم ذوعضل مشهور است و ربيعة بن مکدم 
بدین روز کشته شد و هم بدانجا جسد وی 
بخا ک‌سپردند. و عادت بر آن رفته بود که هر 
کس‌از آنجا میگذشت. اشتری یباستوری 
دیگر بر سر گور او پی می‌کرد و حفص کنانی 
در اين معنی گوید: ‏ 

لا تفری یا ناق منه فانه 

لشریب خمر مسعر لحروب 

لولا السفار و بعد خرق مهمة 

لترکتها تحبو علی العرقوب 

لا تبعدن ربيعة مکرم 


۱-و. ۸۱0206 فرانسه مأخوذ از این کلمه 
است. 
۲ -و. ۸0200 فرانه مأخوذ از این کلمه 


است. 


۷ 


۴ ذوعظم. 


وسقی الفوادی قبره پذبوب ۰" 

تفرت قلوص من حجارة حرة ۱ 

بلیت علی طلق الیدین ضریب. 

ذوعظم. (ع] ((خ) ناحیتی است به خبر و 
بدانجا چشمه‌های روان باشد 

ذوعفت. [عف ف ] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذی‌عفت شود. 

ذوعقالب. [ع] (ع ص مرکب) صاحب 
شکسنجه و عسقوبت؛ ان ریک لذو مسففرة و 
ذوعقاب الیم. (قران ۳۳/۴۱ بتحقیق 
پسروردگارت صاحب آمرزش و صاحب 
شکنجه و عقوبت دردنا ک است. (تفسیر 
ابوالفتوح ج۴ ص ۵۲۵) و رجوع به ذومغفرة 


۳ 


شود. 
ذوعقابیل. [ع)(ع ص مسرکب) فلان 
ذوعقاییل؛ ای ۳۳۹ .(منتهی الارب). 
ذوعقال. (ع) ((خ) نام اسپ حوطین 
ابی‌جابر است. (منتهی الارب). 
ذوعقال. (عْ](ع ص مرکب) که ساقها بهم 
نزدیک و رانها از یکدیگر گشاده دارد. آدمی 
باس 
ذوعقب. [غ] (ع ص مرکب) فرس ذوعفو و 
عقب فعفوه اول عدوه و عقبه ان یمقب محضراً 
اشد من الاول. 
ذوعقربانه. [عر نْ](ع ص مرکب) مددکار 
قوی. (منهی الارب). 
ذوعقل.[غ) (ع ص مرکب. [صرکب) در 
کشاف اصطلاحات الفنون امده است: نزد 
صوفیه آنکه خلق را ظاهر بیند و حق را باطن 
وحق نزد او آئینة خلق باشد. آئینه پنهان گردد 
بصورتی که ظاهر بود در آئیله. و اين احتجاب 
مطلق بمقید است. (شعر): 

خلق پیدا بیند و حق را نهان 

اینچنین بینند یعنی عاقلان. ۱ 
دوالعین و ذوالعقل آنکه خلق را و حق را با 
یکدیگر می‌بید. و ذوالعین آنکه حق را ظاهر 
بیند و خلق را این حق داند. کذا فی کشف 
اللغات. و در اصطلاحات گفته که ذوالعین آن 
است که حق را آشکار و خلق را نهان بیند. و 
نزد چنین کس خلق ائینٌ حق باشد. چه حق 


نرد او آشکار و خودرا نموده است. و پنهانی " 


خلق در حق ماتند پنهانی صورت در آثینه 
باشد. و ذوالعقل و العین کسی است که حق را 
در خلق و خلق را در حق بیند و یکی را پرد؛ 
دیگری قرار ندهد بلکه پیند وجود واحدی را 
بعینه از روئی حق و از دیگر روی خلق. پس 
محجوب نشود بواسطه کرت از شهود وجه 
واحد احد بذاته. و مراحصت ندهد در شهود او 
کترت ظاهر احدیت ذاتی را که در حال تجلی 
است - انتهی. 

ذوعالاقه. زغ ق] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذیعلاقة شود. 


ذوعلق. (غ ل) ((خ) نام کوهی است بنی‌اسد 
را و ایشان را بدانجا حربی بوده است با 
بنوربیعةین مالک و موسوم به یوم ذوعلق و 
بدان جنگ غلبه بنواسد را بوده است. ابن 
اخمر راست: 
من بطن نعمان او من بطن ذی‌جدن. 

(از المرصع): ۳ 
و من امخالهم؛ نظرة من ذیعلی؛ ای من 
ذی‌حب. و رجوع به عقدالفرید ج ۲ ص ۲۹۰ 
شود. 
ذوعلقی. [ع فا (اخ) بسرقة ذیعلقی: 
موضعی است بدیار عر پ. 
خداوند دانش: و انه لذو علم لما علمناه ولکن 
اکثر الناس لایعلمون. (قرآن ۱۲ /۶۸)؛ و 


بدرستی که او «یعقوب» صاحب علمی بود که 


آمسوخته بودیم او را ویکن بیشتر مردم 
نمیدانند. (تفسیر ابوالشتوح ج۳ ص ۱۴۳). و 
باز در همان سوره ضمن ای ۷۲ امده است: و 
فوق کل ذی‌علم علیم؛ و بالای هر خداوند 
علمی دانائی است. (ایضأّ, 

ذوعلمان. [ع [] ((ج) نام قریه‌ای است از 
ذمار به یمن. 

ذوعمرو. [ع] (اخ) مردی از مردم یمن. او 
پس از قبول اسلام با ذوالکلاع بتصد تشرف 
حضور پیفامبر صلوات اه علیه عزم مدینه 
کردلکن در راه خبر رحلت او صلوات ال 
علیه و آله و سلم بشنید و بیمن بازگشت. و در 
استیعاب آمده است: رجل اقبل من الیمن مع 
ذی‌الکلاع الی رسول ال صلی ان علیه و آله و 
سلم سلمین و معهما جریرین عبدائه لبجلی. 
قیل انه کانه الرسول الیهما من قبل النبی صلی 

"له علیه و آله و سلم فی قتل الاسود العنسی. و 


"| قیل پل کان اقبال جریر سعهما مساما و افدا 


علی النبی صلی الّه علیه و آله و سلم و کان 
الرسول الذی بعثه رسول‌الّه صلی الّه علیه و 
آله و سلم الی‌الکلاع و ذی‌عمرو رئیسی الیمن 
جابرین عبداه فلما کان فی بعض الطریق رأی 
ذوعمرو رژیا او رای شیا فقال لجریر یا جریر 
ان الذی نمر الیه قد قضی و اتی علیه اجله قال 
جریر فرفع لشارکب فسالتهم فقالوا قبض 
رسول ال صلی الّه علیه و اله و سلم و 
استخلف ابوبکر فقال لی عمرو یا جریر انکم 
قوم صالحون وانکم علی کرامة آن تزالوا بخیر 
ما اذا هلک لکم امیر امرتم آخر فما اذا کانت 
بالسیف کنتم سلوکا ترضون کما ترضی 
لملوک و تفضبون کما تفضب الملوک ثم قالا 
لی جمیعا یعنی ذاالکلاع و ذاعمرو اقرء علی 
صاحیک السلام و لعلثا سنمود ثم سلما علی و 
رجعا.(استیعاب ج ۱ص ۱۷۲. 

دوعنر. [ع] ((خ) رجوع به ذوعیر شود. 


ذوعوج. (ع ر] (ع ص سرکب) صاحب 
کجی, خداوند کژی؛ قرآنا عربیا غیرذی‌عوج. 
(قران ۳۹ /۲۸). کتابی بزبان عربی نه صاحب 
کجی. (تفیر ابوالفتوح ج؟ ص ۴ و در 
تفسیر آن گوید: قرآناً عربیا؛ نصب او بر فعل 
مقدر است و تقدیره اعنی قرآنا عربا و گفتند 
بر حال است علی تقدیر انزلناه قرآنا عسربیا 
گفت‌قرآن است بلفت عرب غیرذی عوّج که 
درو کزی نیت مجاهد قفت لیسی نیست 
عبدائه عباس گفت اختلافی نیست سدی گفت 
فرو بافته و دروغی نیست بعضی دیگر گفتند 
متناقض نت و عوج بکسر کژی باشد فی 
الامر والدین و ما رجع الی السعانی و عوج. 
بفتح فی العصا و الحائط. (ایضاً ص 6۳۸۸ . ز 
ذوعوض. (ع] (ع [ مرکب) افعل ذاک من" 
ذی‌عوض؛ از سر نو بکن اين کار را. (منتهی 
الارب). و اين الاثیر در المرصع ارد که عرب 
گوید: خذها الی عشر من ذیعوض, مثل 
است در موقع تهدد و عوض اسم قریه‌ای است 
و تأنیث ضمير خذها پدین اعتبار است. 
ذوعیر. ((خ) ابن الاثیر در المرصع گوید نام 
کوهی است و آنرا ذوعَنز نیز گفه‌اند. ابوصخر 
هدلی راست: 
فجلک ذاعیر و الاسناد دوئه 
وعن مخمص الحجاج لیس بنا کب" 
ذوعیسم. (ع س ] (اخ) ابن اعرب نام یکی 
از ملوک حمیر است. 
ذوعینین. [ع ن] ((خ) نام کوهی است میان 
احد و وادئی, شاعر گوید: 
بذی عیلین یوم بلوخبیب 
نبوء هم علینا یحرقونا 
و نیز گویند عینان نام دو کوه نزدیک احد باشد 
واز این رو غزوء احد را یوم عیلین نیز 
نامیده‌اند. فرزدق گوید: 
و نحن منعنا یوم عینین منقرا 
و لم نتب فی یومی جدود علی الاصل ؟ 
تلا لسرسع) ی 
ذوغان. ((خ) نام وادیی باشد به یمن و برقة: "7 
ذوغان موضعی است. 
ذوغاور. [و] (اخ) یکی از قبیلة بنی‌الهان‌ین 
تاک مان هنیا راکنا مش ارب 


۱ -چون نخه المرصع پراغلاط و منحصر 
است تصحیح شعرها میسر نشد. 

.۰ ۷3۲۳۵5 - 2 
۳- نقل از نسخه پرغلط و منحصر المرصع ابن 
الاثر. 
۴-نخه المرصم پر اغلاط و منحصر است و 
تصحیح آن برای ما ممکن نشد. 
۵-نخه المرصم پر اغلاط و منحصر است و 
تصحیح آن برای ما ممکن نشد. 
۶-نسخهة المرصع پر اغلاط و منحصر است و 
تصحیح آن برای ما ممکن نشد. 
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دوعسب. 


ذوغیب. [غب] (اخ )از نواحی ذمان آتت: " 


|اهجرة ذوغبب نام قریه‌ای است. 
دوغشت. (ت] (اخ) آبی است غتی را: 
ذوغذم. [غ ذ] ((خ) سوضی یا کوهی 

است. (منتهی الارب). و یاقوت گوید: موضعی 

است از تواحی مدینة: ابراهیم‌بن هرمة راست: 

ما بالدیار ای کلمت من صمم 

لو کلمتک و ما بالعهد من قدم 

و ما سوالک ریعا لا انیس به 

ایام شوطی و لا ایام ذی‌غذم. 

و قرواش‌بن حوط گوید: 

نبئت آن عقالا بن خویلد 

بنعاف ذی‌غذم و ان لا اعلما 

ینمی و عیدهما الی و بیتتا 

شم فوارع من هضاب یلملما 

تا فالی من رسهین عتلوة 

ابدا فلیس بمنمی آن تسلما. 
ذوغزافل. (غ ء] ((خ) آبسی است به نجد 

بلوعبادة را 
ذوغسل. [غ] (اخ) رجوع به ذات سل 
شود. 
ذوغصد. ۰ اغض ص](ع ص مسسرکب) 

گلوگیر.با غصه: واب ذاغصة و عذابا لیم 
(قران ۱۳/۷۳ و طعامی گلوگیر و شک نجة 
دردنا ک.(تفسیر ابوالفشتوح ج ۵ ص ۲۱۵). و 
در تفسیر آن گوید: و طعامی با غصه که در 
گلوها بماند فرو نشود و بالا نياید یقال غص 
پاللقمة و شرق بالماء و شجی بالعظم اذا بقی 
فی الحلق, 9۰ طعام اهل دوزخ سلین و زقوم 
باشد. (ایضاً صِ ۹ 
ذوغمر. ((خ) نام جائی است. 
ذوغنت. (غ) (اخ) نام کوهی است به حمی 
ضرية و از آن سیلها جاری شود. 
قوغوا. ((خ) در کتاب احوال و اشمار رودکی 
ذیل «نصرین احمد» آمده 
«نصربن احمد» ابوجعفر ذوغوا بود و صاحب 
سپاهش حمویه و وزیرش ابوالفضل‌بن 
یعقوب نیشابوری. (احوال و اشعار رودکی 
تألیف سعید نفیسی ج ۱ص ۳۸۸). 
ذوغیر. ای ] (ع ص مرکب) الدهبر ذوغیر؛ 
زمانه خداوند تصاریف و اسانیها و 
دشخواریها و خوییها و زشتی‌ها و پستیها و 
بند بهاست. 
ذوغیمان. (غ] ((خ) از حمیر است. (منتهی 
لارب). و در تاج المروس آمذه است: از اذواء 
حمیر است. وی ابن خنیس‌بن کربالین 
هانی‌بن اصبح‌ین زیدبن قیس‌بن صیفی‌بن 
زرعهین سای اعغر است. اپرهةین الصباح و 


است: حاجب ری 


محسدین نضربن تسریم از ايین قبیله است - 
انتهی. 
ذوف. (ذ] (ع مص) نزدیک و گشاده گام 
گذاشته رفتن. 


ذوفائش..[ء] ((خ) حمیری. یکی از تبابعه 


تشه 


ذوفاو. (اخ) حصاری است از اعمال ذمار به 
دوفان. (ع!) مرگ. هلا ک. ||زهر هلاهل و 
کشنده.سم مهلی. ذافان. 


ذوفایش. [ي ] (اخ) يزید. مکنی به ابی 
سلامة از بنویحصب. یکی از اذواء یمن. و این 
همان اپو سلامه است که اعشی در قصائد 
خویش او را میستاید. (المرصع). 
ذوفتاق. (لغ) نام کوهی است. (لمرصع). 
ذوفتاق. [فٍ ] (اخ) موضعی است. حرث‌بن 
جر نکری گوید: 
فالمحياة فالصفاح فاعلی 
ذی فتاق فعاذب فالوفاء 
فریاض القطا فاودية الشر 

شمان فالابلاءه (از تاج المروس). 
ذوفحر. ات ج] ((خ) سس وضعی است. 
بشیربن اللکت گوید: 
حیث ترا ای مأسل و ذوفجر 
یقمحن من حبته ما قد نشر. 

(از تاج العروس). 

ذوفرقین. (ت /ف ] ((خ) نام کرهی بشمال 
قطن. 
ذوفضل. [ف ] (ع ص مسرکب) خداوند 
فضل. خداوند بخشایش: ولکن اه ذوفضل 
علی العالمین. (قرآن ۲ / ۲۵۱). در ترجمه آن 
ابوالفتوح رازی آرد: ولکن خدای خداوند 
فضل است بر جهانیان و در تقیر آن گوید: و 
خدای عز و جل خداوند فضل و کرم رحمت 
است بر جهانیان انانکه مستحق‌اند و آنانکه 
مستحق نه‌اند از آنجا که رحمت او واسع است 
بر ممن و کافر و بر و فاجر (تفیر ابوالفتوح 
ج۱ّن ۴۳۴).و باز در سورء ال عمران ایه 
۲ ده است: وال ذوفضل علی المومنین, 
و خدای خداوند بخشایش است بر صوّمان. 
(تضیر ابوالفتوح ج۱ ص 6۶۵) و در تفسیر 
آن گوید: و خدای تعالی خداوند فضل و 
احسان است بر مومنان. (ص ۶۶۸) و در 
همان سوره ضمن یذ ۱۷۴ آمده است: وال 
ذوفضل عظیم. و خدای خداوند بخشایش 
تعام است. (تفسیر ابوالفتوح ص ۶۸۰) و در 
صفحه ۱ در تفسیر آن گوید: و خدای جل 
جلاله خداوند فضل و نعمت بزرگ است. 
همچتان که ملاحظه شد در سه جای قرآن 
کریم «ذوفضل» و در چهار موضع «لذوفضل» 
آمده که اینک آیات آنها را ذیلا می‌آوریم. ان 
له لذو فَضل علی اناس و لکَن اکرالناس 
لایشکرون. (قرآن ۲ /۲۴۳), و در سورهٌ 
یونی ضمن ی ۶۰ نیز همین عبارت آیده 
است: بدرستی که هر آینه عدارز فضل است 


بر مردمان ولیکن بب بیشتر ایشان شکر 


ذوفن. ۱۱۶۲۵ 


نم‌گذارند. (تفیر ابوالفتوح ج ۳ص ۴۲۰). و 
در تضیر آن گوید: خدای خداوند فضل و 
افضال و نعست است و آنچه بر ایشان آمد از 
وبال عقوبت هم از فعل ایشان است و از کردار 
ایشان ولیکن بیشتر مردمان اين ندانند از انجا 
که انديشه نکرده باشند و شکر نعست او نکنند 
(ج ۳ص ۲) و در سور اللمل ایة ۷۳ آمده 
است: و ان ربک لذو فضل علی الناس و لکن 
اکترهم لایشکرون. ترجمة آن چنین است؛ و 
بتحقیق پروردگار تو هر آینه وس ی 
است بر مردم ولیکن بیشتر آنها شکر 
نی‌گذارند. تسیر ابوالفنتوح ۴ ص ۹ و 
در تفیر آن گوید: و خدای تو ای محمد 
خداوند ِ رحمت است بر مردمان 
ولیکن بد 
(ایضاً ص ۱۷۴). و در سور الموّمن یذ ۶۱ 
آمده است؛ آن له لذو فضل علی‌الناس و لکن 
| کثر اللاس لایشکرون؛ پدرستی که خدا هر 
آینه صاحب افزونی است بر مردم ولیکن 
پیشتر مردم شکر نمي‌کنند. (ابوالفتوح ج ۴ص 
۵ و در صفحهة ۵۲٩‏ تفسیر انرا بدیضان 
گوید: خدای تعالی خداوند فضل و احسان و 
نعمت است بر مردمان ولیکن بیشتر مسردمان 
شکر نعمت او نميکنند. و در سوره هود ایذ ۲۳ 
ذی‌فضل آمده است: و ییوت کل ذی فضل 
فضله .و بدهد هر صاحب افزونی را افزونیش 
(تفسیر ابوالفتوح ج۲ ص ۴ و در تفیر آن 
گوید:و بدهد هر خداوند فضلی را فضلش 
یعنی هر نفسی را جزایش محتمل است نعمت 
و رزق دنیا را و جزا و شواب قیامت راء اول 
بروفق مصلحت و حکمت و دوم بر حسب 
استحقاق و معدلت. (همان کتاب ص ۵۶. 
ذوفقار. [فٍ] (ع ص مسرکب, [مسرکب) 
عنازند بهزدها. ام قفر ات ی اد کته 
ستون فقرات دارد." مهره‌ور. مهره‌دار. ذیفقار. 
ذوفقاری. [ف ] (حامص مرکب) چگونگی 
و صفت و حالت ذوفقار آ, 
ذوفلس. (ت] (ع ص مرکب. | مرکب) 
خداوند پشیزه. درم‌دار. صاحب فلس. حیوان 
فلس‌دار چون | کثرماهیان. و مورچه خوار و 
تاتو, و بزمچه ( کروکدیل). 
ذوفلقتین. [ق ق تَ) (ع ص مس رکب. | 
مرکب) دارای دو لپه. چون حب بعض گیاهان 
مانند نخود و لوبیا و باقلا و جز آن. " دولپه. 
ذوفلقه. زت ق] (ع ص مرکب. [مرکب) 
صاحب یکیه. تکلپه. مانند گندم و جز آن.۲ 
ذوفن. [ف‌نن](ع ص مرکب) صاحب فْنْ. 
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بیتتریه ایشان شکر نمی‌گذارند. ۱ 


۶ دوفناخ. 


مر 
یک فن. . مخصص. متخصص: 


آن ذوفنی که تا بکنون ن هیچ ذوفنون 
هرگز بر او به کار نبرده‌ست هیچ فن. فرخی. 
امتال: 
ذوفن بر ذوفتون غالب است: 
چون خوب کم از بد فزون به 
ذی‌فن بجهان ز ذوفتون به. 
مقابل ذوفنون. 
ذوفناخ. [] ((خ) لقب ابسن عبدشمس‌بن 
رائل‌ین قطن. قالهالائرم. (از حاشية السرصم 
خطی پر غلط), 
ذوفتون. اف] (ع ص مرکب) بسیار فن. 
صاحب هنرها, صاحب فن‌ها. دانای به فن‌ها. 


نظامی, 


خداوند هنرها. خداوند فندها. مقابل ذوفن* 


آن ذوفنی که تا بکنون هیچ ذی‌فنون 
هرگز بر او بکار نترده‌ست هیچ فن. فرخی. 
ای ذونسب باصل در و ذوفنون بعلم 1 
کامل تو در فنون زمانه چو یک فنی. 
منوچهری. 
خجسته ذوفنونی رهنمونی 
که‌در هر فن بود چون مرد یک‌فن. 
منوچهری. 


در آن انگبین خانه بینی چو نحل 


بجوش امده ذوفنونان فحل 


چو هر ذوفنونی بفرهنگ و هوش 

بسا یک‌فتان راک مایده گوش. نظامی, 
بصد فن گر نمائی ذوفنونی 

نشاید برد ازین ابلق حرونی. نظامی. 
به اندک عمر شد دریا درونی 

بهر فنی که گفتی ذوفنونی. نظامی. 
چون خوب کم از بد فزون به 

ذی فن بجهان ز ذوفنون به. نظامی. 
تو ای عطار | گرچه دل نداری 

ولیکن اهل دل را ذوفنونی, عطار. 
منگر تو بدانکه ذوفتون آید مرد 

در عهد نگاه کن که چون آید مرد 

از عهد؛ عهد | گربرون آید مرد 

از هر چه گمان بری فزون آید مرد. (؟) 
بهر اين فرموده است آن ذوفنون 

رمز نحن آلاخرون الابقون. مولوی. 
چشم تو ز بهر دلربائی 

در کردن سحر ذوفنون باد. حافظ. 


ذوفنون جنونی. (اخ) شاعر فارسی در 
مه تهم هجری قمری از مردم هرات. او از 
پیوستگان دربار امیر شیاث‌الدیین سلطان 
حسین‌بن امیرکییر فیروز شاه و از اهل 
حکمت و معرفت بود و طبعش بهجاء و هزرل 
مائل بوده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ذوفة. [ت] (اخ) موضعی است در شعر لص. 
(یاقوت بنقل از نصر)؛ 

ذوق. [3) (ع مسص)" چشیدن. اتاج 
المصادربهقی) (زوزنی) (دهار) (دستور اللفةً 





ادیب نطنزی). ذواق. مذاق. مذاقة. چاشنی 
گرفتن. |[آزمودن مز: چیزی. امتحان طعم 
شیتی. |[آزمودن. (زوزنی) (دهار) (ادیب 
نطتزی). ||خوردن مقداری قلیل از چیزی. 
||(ٍ) قوه‌ای که بدان حیوان درک مزه‌ها کند. 
||ذائته. چشانی. چشش. (مهذب الاسماء): 
سمع و بصر و ذوق و شم و مس که بدو یافت 
جوینده ز نا یافتن خیر مان را. ناصرخسرو. 
گفتم که نفس یه را پنج حاسه چست 
گفتاکه لمس وذوق و شم و سمع با بصر. 
ناصرخسرو. 
حاست ذوق برای شناختن مره چیزهاست. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). حاسه ذوق» حاسذ 
شداختن مزه چیزها. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
مه.طمم. چاشنی.لدّت. خوشی: 


. بی‌نمک مدح تو ذوق ندارد سخن 


"| بی‌گهر کیمیا سکه ندارد عیار. خاقانی. 
"| هرکرا خوش نیست با اندوه تو 
جان او از ذوق عشق آگاه‌نیست. عطار. 
هر بی‌خبر تشاید اين راز را که اين را 
جانی شگرف باید ذوق لقاچشیده. عطار. 
شیرخواره کی شناسد ذوق لوت. مولوی. 


ذوق خنده دیده‌ای ای خیر ه‌خند 
ذوق گریه بین که هست آن کان قند. مولوی. 
شب گریزد چونکه نور آید ز دور 
پس چچه داند ظلمت شب حال نور 
پشه بگریزد ز باد بادها 
پس چه داند پشه ذوق بادها. مولوی. 
حظی اوفی و ذوقی اوفر از زندگانی برداشته. 
هرکه را ذوق طبع صافی نیست 
ذوقش از شعر مجد خوافی نیست. 

مجد خوافی. 


. ["ذوق نا کان‌ز خمرو مستی نیست 
1 جاه نیکان بکبر هتی نست. 


اوحدی. 
ذوق نی شکر کجا یابد مذاق از بوریا. 
سلمارشاومی: 
ار توا اه آن بخواهد 
سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی. 
حافظ. 
خامان ره نرفته چه داند ذرق عشق 
دریادلی بجوی دلیری سرامدی. 
ذوق عذاب تا کی دیوانه را چشانی 
از رحمت تو مارا هست اینقدر شکایت. 


حافظ. 


کمال خجندی. 
ااملا عبدالرزاق کاشی در اصطلاحات گوید: 
ذوق, اول درجات شهود حق است بحق به 
اننک زمانی همچون برق واگرساعتی 
موقوف ماند به وسط مقام شهود رسد و اگربه 
نهایت مقام رسد ری گویند. و جرجانی در 
تعریفات گوید: هی قوة سنئیه فی السصب 
المفروش علی جرم اللسان, تدرک بها الطعوم 


ذوق. 
بمخالطة ال رطوبة اللاية فیالفم بالمطعوم و 
رصولها الی العصب. و الذوق فی معرفة ال 
عبارة عن نور عرفانی یقذفه الحق بتجلیه فی 
قلوب اولیائه یفرقون به بین الحق و الباطل من 
غیر آن ینقلوا ذلک من کتاب او غیره. و نیز 
گوید: ذوق. اول مبادی السجلیات الالهید. 
سکون الواو فی‌اللغة مصلدر ِ یذوق. و عند 
الحکما هو قوةٌ منبثة ای منت منتشرة فی العصب 
المفروش علی جرم اللسان تدرک بها الط‌عوم 
بواسطلة الرطوبة باالعابیه. بان تخالطها اجزاء 
لطيفة من ذی‌الطعم. ثم تفوص هه الرطوبة 
معها فی جرم اللان الی الذانقة ف المصوس: 
حینذ كيفية ذی‌الطعم. و تکون الرطوبة واسطة 
تهیل وصول الجوهر السجوس الحامل 
للكيفية الی الحاسة اوبان تتکیف نقس الرطوبة 
بالطعم بسبب الصمجاورة فتفوص وحدها 
فیگون اقسعنوس کیلیتهات هل از طویة 
عدیم الطعم فاذا خالطها طعم فاما بان تتکیف 
به او تخالطها اجزاء من حامله لم تود الطعوم 
الی الذاتقة کما هی بل مخلوطة بذلک الطعم 
الصفراء الماء لتقه و السکر الحلو مرا و من کم 
انماتوجد الطعوم فی القوة الذائقة والالة 
الحاملة. ( کذافی شرح المواقف). ||ذوق نزد 
بلغاء آن است که محرک تلوب و موجد وجد 
بود که در او شعوری مرعی نبود و این خاصةً 
عزلت و عاشقی صرف بود. و اين وجدانی 
است ولکن اتفاق و اجماع بر آن شرط است 
چنانچه شکر که شرح شیرینی آن در بیان 
نياید و از قبیل وجدانی است ولکن همه 
اقا آنرا شبرین گویند کذا ی جامع 
الصنایم. قال الچلپی فی حاشية المطول فی 
شرح خطبة الخیص ما ترجمته.هذا: ذوق - 
ی« 
لو نیقی نزد صوفه اد است از 
مبیی که از چشیدن شراب عشق مر عاشق 
را شود .و شوقی که از استماع کلام محبوب و 
از مشاهدة دی‌دارش روی آورد. واز آن 
عاشق بیچاره در وجد آید و از آن وجد بیخود 
و بیشعور گردد و محو مطلق شود. اين چنین 
حال را ذوق گویند. و در اصطلاحات 
عبدالرزای کاشی ذوق اولن درجات شهود 
حق است پحق به اندک زمانی همچون برق. و 
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ذوقار. 
رتسا (کستقاقسی کشت ی اللغات او 
اصطلاحات صوفیه کمال‌الدین ابوالشنائم 
است که ذوق اولین درجات شهود حق است 
بحق در اثا برقهای پی‌درپی هنگام ک‌مترین 
درنگ در تجلیات برقی. چون این حالت 
افزون شود و برسد بمیانة مقام شهود از آن 
حالت بشرب و اشامیدن تعبیر کنند و چون 
بنهایت رسد به ری و سیرابی تعبیر کند, و 
ظهور این حالات به اعتبار و نسبت بصفاء 
باطن سالک از مشاهد؛ غیر باشد. |/بیاری 


شعف و مسرت و شادمانی؛ 

بانگ چنگ آمد ونای جستم از ذوق ز جای 

بنگریدم ز سرای همچو ماری وزغو.. 
سوزلی. 

تو همی گفتی که خر رفت ای پسر 

از همه گویندگان باذوقتر. مولوی. 


تشنه راگر ذوق آید از سراب 
چون رسد در وی‌گریزد جوی آب. مولوی. 
هرچگاه درویشان حضرت خواجه بمنزل او 
نزول میفرمودند... از غایت ذوق میگفت منت 
اینها همه بر جان ماست. (انیس الطالین 
پخاری). 
بی تو شب تنهائی زین ذوق که می‌آنی 
تاکی من سودائی بنشینم و برخیزم. 
ذوقی اردستانی, 
.|(تمایل خاص فطری و خلقی کسی بچیزی: 
ذوق موسیقی, ذوق نقاشی, ذوق گل کاری. 
ذوق کوه‌نوردی و غیره و غیره". |[قو؛ تمیز 
زبائی و زشتی در آدمی در نقاشیها و شعر و 
موسیقی و حجاری و بناء و غیره؛ 
چو بوشعیب و خلیل و چو قیس و عمرو و کمیت 
بوزن و ذوق عروض و بنظم و نثر و روی. 
منوچهری. 
هر خطابش هر عتایبش هر مدیحش هر سخن. 
نظم او و لفظ او و ذوق او و وزن او 
منوچهری. 
اشتر بشعر عرب در حالت است و طرب 
گرذوق نیست ترا کژطبع جانوری. سعدی. 
-بی‌ذوق؛ فاقد تمیز زیبائی. 
|[ذوق قوس؛ کشیدن زه را تا دریابد سختی و 
نرمی کمان راء (متهی الارب). |لذقت فلائاً و 
ذقت مسا عنده؛ خبرته. (اقرب السوارد). 
||آرزو. خواهش. میل: 


گفت آنرا جمله می‌گفتند خوش 
مر مراهم ذوق آمد گتنش. مولوی. 
که خیزد ذوق کار از کارفرمای.. وحشی. 


ذوق گل چیدن | گرداری سوی گلزار رو. 
(جامع التمثیل). 

|اقریحه. طبع. استعداد: فلان ذوق شعر یا 

موسیقی یا نقاشی و جز آن دارد. 

در چارسوی فقر درا تا ز راه ذوق 


دل راز پنجنوش سلامت کنی دوا. خاقانی. 


- اهل ذوق, ارباب ذوق, اصحاب ذوق؛ 
صاحبان قریح ادب و سموسیقی و نقاشی و 
مانند ان؛ 
لفظ پریشانشان بر دل اصحاب ذوق 
خشک چو باد سموم سرد چو دندان مار. 
خافانی. 
-ذوق سلیم, ذوق صافی؛ صاحب ذوق سلیم 
یا صافی, آنکه بقریحه و فطرت نیک و بدرا 
دریابد. خاصه در سخن و شمر و مانند آن؛ 
هر که را ذوق و طبع صافی نیست 
ذوقش از شعر مجد خوافی نیست. 
مجد خوافی. 
ذوقار. ((خ) آبی یا وضعی است میان کوفه و 
واسط بنوبکربن وائل را. یاقوت در معجم 
البلدان از سکونی روایت کند که قراقر و 
حنوقراقر و حنوذی قار و ذات السجرم و 
بطخاء کلها حول ذی قار.و باز گوید که آن 
نزدیک کوفه است. و صاحب عقد الفرید گوید: 
ابو عبید گفته است؛ یوم ذی قار, یوم ذی الحنو 
و یوم قراقر و یوم‌الجبایات و یوم ذات العجرم 
و یوم بطحاء ذی قاراست و همه اینها در 
اطراف ذی قار باشد. (جزء ششم عقد الفرید 
ص ۱۱۱). |اقریه‌ای است به ری. (منتهی 
الارب). آیا مراد غار فشافویه است؟ یوم 
ذی‌قار, نام جنگی است که میان بل 
بنی‌شبان و فرستادگان خسرو پرویز در 
گرفته است بسال چهلم از ولاادت رسول | کرم 
صلوات اه علیه و سبب آن کشتن نممان‌ین 
منذر لخمی بود عدی‌بن زید عبادی را و 
بنوشیبان بر فرستادگان خرو پرویز غالب 
شدند و گویند این نخستین بار بود که عرب بر 
لشکر ايران فاثق آمده است. بلعمی در ترجمة 
تاریخ طبری آرد: و سبب این جنگ آن بود که 
بر در خشرو پرزویز از وقت انوشیروان باز و 
پیش اژ.او نیز در هر ملوک عجم که بود 
ترجمانی فیلوف و هر ملکی که نامه نوشتی 
بملک عجم او برخواندی و جواب باز کردی 
و جواب نامه هم او نوشتی و در عرب مردی 
بود که هم زیان تازی و هم زبان پارسی 
می‌دانست و پیوسته در خدمت پرویز بود تا 
چون از ملک عرب نامه آمدی و رسول او 
سخن رسول بشنیدی و بپارسی پرویز را 
ترجمه کردی و نامه را پارسی برخواندی و 
همچنین از بهر سلک روم ترجمانی و از 
خزران و ترکتان و هندوستان هر ملکی را 
ترجمانی داشته بودند و این ترجمان که از بهر 
ملک عرب بود او را عدی‌بن زیدالفتاء 
خواندندی و مردی هم از اهل و بیت ملوک و 
دبیر بود و او را شمرها بیار است و خان و 
مانش بحیره بود آنجا که ملک عرب نشستی» 
نعمان‌بن منذر. و هر سالی سه ماه از کیری 
دستوری خواستی و بیامدی و کدخدائی 


۱۱۶۳۷ 


خویش راست کردی و با نعمان‌بن منذر همی 
بودی و پدرش زیدین ایوپ هم ترجمان 
پرویز بود. و آن کار ایشان را میراث گشته 


ذوقار. 


بودی و او را برادری بود ابی نام چون عدی از 
در کسری بخانه باز شدی این برادر را خلعت 
دادی و بترجمانی بداشتی بخلافت خویش و 
مردی بود در حیره نام او آویس‌بن مقرن و با 
عدی دشمنی داشت و تعصب و نعمان‌پن منذر 
اين اویس را نیکو داشتی یک روز اين اویس 
با نعمان نشسته بود و حدیث کسری همی 
کردتداویس مر نعمان را گفت عدی‌بن زید 
بدر کری چنین همیگوید که من اين ملک بر 
نعمان راست کردم و کسری را مشورت کردم 


تا نعمان را ملک داد و ا گرخواهم ملک از وی ۷ 


باز ستانم. نعمان گفت این مر تراکه گفت 
اویس گفت من از وی شنیدم. نعمان این سخن 
به دل اندر گرفت چون عدی بیامد بخانة نعمان 
او را بزندان کرد عدی ندانست که چه گناه 
کرده‌است و دو بت شعر گفت سخن یکو, و 
سوی او فرستاد: 

انا منذر کافت بالود سخطه؟ 

و هذا جزاء الحسن مثل کرامة 

و آن جزاء الصن منک کرامة 

فلست بود بینک المتعر ض. 

و نعمان از این سخن نینديشیده او را در زندان 
همیداشت و تدبیر کشتن او همی کرد پس 
عدی نامه کرد سوی برادر خود که کسری را 
آگاه‌کند ابی مر کسری را آ گاه کرد کسری بر 
نعمان خشم گرفت و هم آنگه رسول برون کرد 
از سرهنگان خویش مردی بزرگ و سوی 
تعمان فرستاد و نامه نوشت که عدی را از 
زندان بیرون کن و سوی من فرست نعمان 
چون دانست که رسول همی آید و او نامه و 
فرمان کسری مخالفت نتواند کردن کس 
فرستاد بزندان و عدی را بخفیه بفرمود کشتن 
پس عدی زا پکشتند و هم در زندان یله کردند 
و یکروز چون رسول کسری بیامد و نامه به 
نعمان داد نعمان گفت من او را به مزاح باز 
داشته بودم چرا بایت بدین سخن کسری را 
آ گاه‌کردن پس رسول را گفت تو بزندان رو و 
او را با خویشتن بیرون آور رسول چون 


ها - 1 
۲-بیت فوق در نسخ عربی طبری دیده نشد و 
بجای آن در دو نسخة چاپ مصر و اروپا 
( کتابخانهٌ مجلس) چنین آمده است: فجعل 
عدی بن زید یقول الشعر فی الجن فکان اول 
نسخه خطی ترجمهة طبری مجلس نیز همان بیث 
با مختصر تفاوتی (بجای بالوو درنخه کتابخانه 
ملف بالود) آمده است از این رو تصحیح آن 


۸ دوقار. 


دوفا 





بزندان آمد او را مرده یافت زنذان‌بان گفت او 
از دی باز مرده است و ما نعمان را نیارستیم 
گفت رسول سوی نعمان آمد و او را جنگ کرد 
و گفت تو او را کشتی و من کسری را بگویم 
نعمان رسول را هزار دینار بداد و گنت کسری 
را نگویی و نیکویی گویی که عدی را بنامة تو 
از زندان بیرون آورد و در بیرون بمرد رسول 
بازگشت و پرویز را همچنین یگفت و عدی را 
پسری بود به حيرة نام او زیدبن عدی از پدز 
ادیپ‌تسر و فصیح‌تر زبان پارسی و تازی 
آموخته و دبیر بود هم به تازی و هم به پارسی 
چون نعمان مرعدی را پکشت زیدین عدی 
بترسید و از حیره بگریخت و بدر کسری شد و 
عمش حال او با کری بگفت و او را پیش 
کسری برد پرویز او را بجایگاه پدر بنشاند و 


خلعت داد و پنواخت و سالی دو سه بر این بر ۱ 
آمد و زید راه همی جست که چگونه نعمان را 
و کسری هر سالی به خصی را 


بدگویی کند 
بفرستادی یکی به روم و یکی بخزران و یکی 
بترکستان تا از بهر وی کینزک می‌آوردندی 
کسری‌صفت آن کنیزکان را پنوشتی از سر تا 
پای فرمودی که بدین صفت خواهم آن 
کنيزک که او را این صفت باشد ترا بدید باید 
کردن آن خصی برفتی اگرکنيزک بدان صفت 
بدیدی بخریدی اگر آزاد و اگربنده و اگر 
درویش و اگرتوانگر یا دختر ملکی هر که 
بودی بیاوردندی تا کسری او را بزنی کردی و 
رسم ملوک عجم که پیش از پرویز بودند از 
وقت نوشیروان باز همچنین بود و اصل این 
صفت آن بود که آن منذر که او را ابن ماء 
السماء خواندندی که ملک عرب بود از قبل 
انوشیروان او بشام شد و شام را غارت کرد و 
ملک شام حارث‌بن ابی شمر غسانی بود او را 


بکشت و در سرای او ک‌نیزکی بافت از ۱ 
-: شتالیکهای پای خرد و گرد و انگشتان پای 


ملک‌زادگان و بدست او به بندگی افتاده بود 
اندر همه عجم و روم زنی از او نیکو روی‌تر 
نبود و منذر آن کنيزک را به انوشیران فرستادو 
و صفت بتازی بلوشت و ترجمة آن صفت را 
به پارسی کرد از بهر انوشیروان و نوشیروان 
صفت وی بشنید و خوش آمدش و سخت 
جایگیر بود و بموقع بود انوشیروان صفت آن 
کنيزک نوشت و بخزانه اندر نهاد هر گه که 
انوشیروان را کنیزکی طلب خواستی کردن 
خصیان را فرستادی و آن نسخه به ایشان 
دادی تا بدان صفت کنيزک آوردندی و این 
رسم بماند و هرمز چنین کرذی و صفت 
کنيزک بتازی چنین بود. ذ کررصفت کنیزیک 
بعربی: جارية سعتدلة الخلق نقية آللون و 
الثفریضاء قمراء و طفاء دعجاء حوراء‌عیناء 
قنواء شماء زجاء بر جاء اسيلة الخدشهية 
القدجثلة الشعر عظيمة الهامة بعيدة مهوی 
قرط عیطاء صريشة الصدر کناعپ الشدی 


شخنة ماه الستعب و لمخد خسید 
المعصم لطيفة الکف سبط البتان لطيفة طی 
البطن خمیصة الخصر غرئی الوشاح رداح 
لقبل رابية الکفل لفا الفخذین ریا الروادف 
ضخمة الما کسین عظيمة الركية مفعمة الساف 
مشبعة الخلخال لطیفة الکمب والقدم قوف 
المشی مکسال الضحی بصة المتجرد سموع 
خی ات فا و لا سعفاء ذليلة الانف 
عريزة التفر لم‌تغذ فی بوس حيية رزينة حلیمة 
ركينة کريمة الحال تقتصر ینسب آبیهادون 
فصیلتها ر به نصیلتها دون جماع قبیلتها قد 
احکمتها آلامورفی الادب فرایها رای اهل 
الشرف و عملها عمل اصل الحاجة صناع 
الکفین قطيعة اللسان رهوء الصوت تزین 
البیت و تشین السدر ان اردتها اشتهت و آن 
ترکتها انتهت تحملق عیناها و تحمر و جنتها و 
تذیذب شفتاها و تبادرک اوثبة. ذ کر صفت 
کنيزک بپارسی: معنی این چنین است که 
کنیزکی راست‌خلقت تمام بالا نه دراز و نه 
کوتاه‌سفیدروی و بنا گوش‌و همه تن تا بناخن 
پا سفید. سفیدی گونه او بسرخی زده و غالب 
بگونه ماه و آفتاب ابروان طاق چون کمان و 
میان دو ابرو گشاده و چشمی فنراخ سیاهی 
سیاه و سفیدی سفید مژگان سیاه و دراز و کش 
بیتی بلند و پاریک روی نه دراز و نه سخت 
گردموی سیاه و دراز و کش سرش میانه نه 
بزرگ و نه خرد گردن نه دراز و ته کوتاه که 
گوشواره‌بر کتف زند بری پهن و گرد. پستانی 
کوچک و گرد و سخت سر کتفها و بازوان 
معتدل و جای دست آورنجن فربه انگشتان 
دست باریک نه دراز و نه کوتاه و شکم با بر 
راست دو گونه از پس پشت بالندتر و صیانه 
باریک جای گردن بند برگردن باریک رانها 
فرب و آ کندهو زانوها گرد و ساقها سطبر 


خرد و گرد چون رود کاهل بود از فربهی 
فرمانپرداری که.جز خداوند خود را فرمان 
نیرد هرگز سختی ندبده و بعز و جاه بر آمده 
شرمگین و باخرد و با مردمی و بنسبت از 
سوی پدر پاک و از جائب مادر کریم اگر 
بنسب او نگری به از روی و | گربرویش نگری 
به از نسب و اگربخلقش نگری به از خلقی با 
شرف وبزرگی بکار کردن حریص بدست 
پرهیزگار و حریص بیختن و شستن و دوختن 
و نهادن و برگرفتن و بزبان خاموش و کم‌سخن 
و خوب سخن و چون سخن گوید خوش‌سخن 
و خوشخوی و خوش‌زیان و خوش آواز باشد 
گر آهنگ اوکنی آهنگ تو کد و اگرازو دور 
شوی از تو دور شود و اگرباوی نباشی 
رویش و چشمهاش سرخ شود از آرزوی تو 
پس انوشروان این صفتها در خزانه نهاده ببود 
تا کنیزکی بدین صفت بخرد و این نسخه 


بتازی نوشته بود و بدست زیدین عدی بود 
پس روزی کسری خواست که کنیزکی بدین 
صفت بخرد و نسخه کردن مرزید را فرموده 
بود به پارسی نوشتن پس زیدبن عدی کسری 
راگفت من در جهان کس ندانم و ندیدم بدین 
صفت مگر دختر نعمان‌ین منذر نام او حدیقه و 
بپارسی بستان باشد و روی آن دختر چون 
بستانی است و او دانست که دختر بدین صفت 
یست ولیکن او رايقین بود که کسری هسرگز 
آن دختر را نبیند که او دروغ زن شود و هرگز 
نعمان آن دختر رابزنی بکسری ندهد که عرب 
هیچ دختر هرگز بعجم ندهد پس کسری را دل 
بدختر نعمان میل کرد و زیدبن عدی راگفت 
قامه بنویین بتفمان نا آن دشتر رابا خادمان. 
سوی من فرستد پس خادم راگفت چون 
سوی تعمان روی نامه پدو ده و تو بروم رو تا 
تو بازآد بی او برگ دختر ساخته باشد و تو او را 
با خویشتن بیاوری پس زید مر کسری را 
گفت این چنین کنيزک در روم بسیار است و 
ا گرتو دختر نعمان را نخواهی روا باشد که 
عرب مردمانی بی‌ادب‌اند و دختر را بعجم 
ندهند و خداوند مملکت را زشت باشد و اگر 
نخواهد بهتر باکد پس کسری پنداشت که زید 
میل بعمان دارد گفت من بجز دختر نعمان را 
نخواهم و تو بروم مرو و ازینجا سوی نعمان 
روا گردختر دهد بیاور و | گرنه زود باز گرد و 
ژید گفت 7 تو نامه بنویس چنانکه من گویم زید 
نامه بنوشت بنعمان و خصي برفت و نامه بداد 
نعمان چواب داد که دختران عرب سیاه‌روی 
باشند و بی‌ادب و خدمت ملوک رانشایند و 
در جواب نامه الطاف نوشت و خصی را گفت 
ملک را یگوی که این دختر رنه چتان بافتم 
که‌شایسته ملک بود و اندر نامه نوشت آن فی 
مها العراق لمندوحة لسلک عن سواد اهسل 
لانشن لیب یکرت رلک 
زید بترجمه کردن زشت گرداند از بهر آنک 


مها بتازی گاو کوهی باشد و نیز گویند که سر 


جهان از مردم و چهار پای هیچ چیز را چشم " 
از چشم گاو کوهی نیکوتر نباشد و عرب زنان 
گاوچشم رامها گویند و بچشم گٌاو اضافت 
کنند و بدین معنی اسود آن سیاهان باشند و 
سود مهتری باشد و سید مهتران باشند و معنی 
سخنان نعمان آن باتد که ملک را بعراق اندر 
چندان فراخ چشمان و سیاه چشمان هستد 
که‌او را پسیاهان عرب حاجت نیست زید این 
معنی را بترجمه بگردانید ومهاماده گاوان 
باشند و سواد آن مهتران و چنان باز نمود که 
ایدون همیگوید که ماده گاوان عجم ملک را 
چندان هستند که مهترزادگان عرب او را بکار 
نیاید پس زید گفت که تعمان بی‌ادب است و 
فضول شده است تا چه اندر سر دارد و من 
دانستم که او آن دختر را ندهد کسری را خشم 


ذوقار. 


ی و بو گید خنوره که تمان زار رفجت.. 


معزول کنم و یکشم تا بخدمت خویش خوانم 
و اگرنياید بستم بیارمش پس بر در کسری 
بود مردی نام او ایباس‌بن قبیصهة الطائی با 
چهار هزار مرد معين کرد تا برود و نعمان را 
پیش کسری آورد و اين ایاس مردی بود که 
چون کسری از پیش بهرام بگریخت و بزمین 
شام همی شد و براه اندر گرسنه ماند اين ایاس 
او را پیش آمد و کسری را بمهمانی برد و 
توشذ بیابان دادش و خود برسم دلیل با او 
برفت و این قصه گفته شده است پیش از این. 
و چون کری بمملکت اندر بنشت این 
ایاس را بدرگاه خواند ایاس با ینجاه تن از 
اهل و بیت خویش بخدمت کسری آسد و 
کری‌او را با چهار هزار مرد که بردرگاه او 
بودند سالار کرد و مهتری داد و چون پرویز بر 
نعمان خشم گرفت اساس را بخواند و او را 
سپاه بسیار از عرب و عجم داد و گفت برو و 
ملک حیره را بگیر و آنجا بنشین و نعمان را 
گردن ند و بفرست چون نعمان این خبر 
بشنید از پیش ایاس بگریخت با عیالان و اهل 
وبیت و زنان خویش و اسب و سلاح و آنچه 
دانست و آن دختر بمردی سپرد نام او هانی‌ین 
صعود از بنی شیبان ببادیه اندر و اندر آن 
قبیله از آن بزرگتر مردی نبود و از آن ییش‌تر 
مردمان در آن قبیله نبودند گفت این عیال و 
خواسته و فرزند بزنهار آوردم پیش تو و اندر 
سلاح خانة او چهار صدپاره جوشن بود و در 
اصطبل او چهار صد اسب تازی و خواستة 
بیار از هر گونه جمله به همانی‌بن مسعود 
سپرد و خود با زنش جریده برفت و بقببلة 
خویش شد بطی و او را پطی دستگاه بیار 
بود بزنهار ایشان شد ایشان او را نپذیرفتند از 
بیم کسری و نعمان در کار خود متحیر بماند و 
ندانست که کجا رود زنش گفت برخیز و 
بدرکری شو از وی عذر خواه و تو گناهی 
نکرده‌ای که او ترا بکشد پس اگربکشد بهتر 
بود از ابن ذل و خواری که از هر کسی همی 
بینی نعمان گفت راست میگوئی برخاست و 
بدرگاه کسری شد و دانت که کار او زیدبن 
عدی پیش کسری تباه کرده است پس چون 
پیش کسری آمد زمین بوسه داد و آفرین کرد 
و عذرها خواست و کسری را گفت این غلام 
یعنی زید نامه پتو جز آن ترجمه کرده است که 
من نوشته بودم و دروغ گفت بر من زید گفت 
هرگاه که بر تخت نشیند و تاج بر سر نهد و 
نبد خورد بندارد که دوست اویی نه 
خداوندگار نعمان راگفت تو گفته بودی بحیره 
که‌بر تخت نشسته بودی که ملک عجم بصن 
آمد یا بر فرزند من و بر اين سوگند خورد در 
پیش کسری که او چنین گفت کسری فرمود تا 
نعمان را پازداشتند سه روز و روز چهارم در 


پای پیلان انداختند حدیقه دختر نعمان چون 
این خبر بشنید دلتنگ و غمگین شد و نعمان و 
فرزندانش همه ترسا شده بودند و دین عرب 
رها کرده بودند پس چون حدیقه بشنید که 
پدرش را بکشتند پرخاست و بصومعهٌ هند شد 
و هند دختر منذر بزرگ بود آنکه او را این ماء 
السما خواندندی و ترسا شده بود و صومعه‌ای 
کرده‌بود و هم آنجا عبادت همیکرد تا 
بترسائی بمرد و امروز آن صومعه را دیر هند 
خوانند اين حدیقه نیز انجا شد و تا اخر عمر 
ترسائی همی کرد پس چون کسری نعمان را 
هلا ک کرد به ایاس‌بن قبیصه نامه کرد که ت رکذ 
فان وا لب کی و بخرستهابانن کر 
بفرستاد به هانی‌پن مسعود و گفت باید که ترکة 
نعمان را پفرستی جواب داد که تا جان دارم 
ترکة نعمان را کس را ندهم اباس نامه کرد 
بکیری و گفت گروه بسی‌شیان و گروه 
بنی‌بکر وبنی‌عجل مردمانی بسیارند و حربی 
و مبارز و ملک را معلوم باشد و اگربا ایشان 
جنگ کنم سپاء بسیار باید کری چون ایین 
بشنید خواست که سپاه بفرستد مردی بود بر 
در کسری نام او نعمان‌ین زرعه گفت ای ملک 
ایشان اندر زمستان پرا کنندو دشوار ایشان را 
توان یافتن و اين هانی تابستان بسر آبی آید 
نام آن ذی‌قار با همه بنی‌شیبان و این آب 
بمیان بصره و مدائن است و چاره نیست هسم 
بلی شیبان و هم بنی‌بکر را و هم بنی‌عجل را و 
این همه قبایل بر سر آن آب همه را یکجای 
توان یافت آنگاه سپاه بفرست کسری گفت 
راست [گفتی ] پس کس فرستاد سوی ایباس 
که‌ جنگ عرب را آراسته باش که سپاه خواهم 
فرستادن پیش تو. ایاس را این سخن سخت 
آمد از جنگ کردن با عرب و نیارست چیزی 
گفتتیتی مردی بود از بنی‌شیبان نام او 
قیس‌ببن.معود و کاردار کسری بود برسواد 
عراق و مهتر بود اندر همه عرب و باسپاه 
بیار بود کسری به او.نامه کرد که سپاه راگرد 
کن و همه عرب راکه با تواند از سواد عراق 
برگیر و سوی ایاس شو که خلیفة من است بر 
ملک عرب و او را باری کن جنگ کردن با 
بنی‌شبیان و بنی‌بکر و هانی‌بن مسعود [را] 
چون این نامه به قیس‌بن مسعود رسید او را 
سخفت آمتنا قایل عزرپوغریکان مهرد 
جنگ کردن و از بیم کسری هیچ نیارست 
گفتن پی دو هزار مرد از عرب گرد کرد و 
سوی ایاس رفت بجیره کسری مردی بیرون 
کرداز بزرگان عجم نام او همامرز با دوازده 
هزار مرد و بسوی حیره فرستاد و از پس او 
سرهنگی دیگر بیرون کرد نام او هرمز خراد با 
هشتهزار مرد و او نیز سوی ایاس بن قبیصه 
آمد و همه پحیره گرد آمدتد و ایاس را بر همد 
سپاه مهتر کرد و جنگ او را داد و بفرمود که 


ذوقار. ۱۱۶۲۹ 
لشکر بکش و بجنگ رو ایاس لشکر بکشید و 


برفت و سوی ذی‌قار شد و هانی‌ین مسعود با 
بنی شیبان و بنی‌بکر و بنی‌عجل به ذی‌قار 
نشسته بودند چون خبر سپاه بشتیدند هانی 
مردم خویش راگرد کرد و گفت چه بینید 
کری‌این سپاه که فرستاد از بهر زنهاریان و 
ترکذ نعمان که با من است و پا ايشان چهل 
هزار مرد است و ما کم‌از ده هزاریم و ایشان را 
مهتری بود نام او حنظلةبن نعلبةبن هیبان. 
هانی را گفت تو زینهاری را بدار و ما جانها 
بدهیم و زینهاری ندهیم چون ایاس فرود آمد 
هر دو لشکر برابر هم پنشستند و عجم آب دو 
روزه داشتند و ایشان خود.پر سر آپ بودند 
پس ایاس حیلت کرد و از چاه آب فراز آوزد 
و دیگر روز جنگ کردند و لشکر عجم 
تیرباران کردند و عرب هیزیمت شدند و آن 
مال و خواسته همچنان با خود بیردند لشکر 
عجم چون آب یافتند و مانده شده بودند از 
پس ایشان نرفتند هم آنجا فرود آمدند و آب 
چاه همه بخوردند و آن شب بر سر چاه ذی‌قار 
بماندند پس چون هانی یک روزه [راه ] رفته 
بود دانست که کسی ازپی ایشان نمی‌آید فرود 
آمد و جمله قبیلة خویش را گرد کرد و گفت ما 
کجاهمی رویم پیش ما بيابان و بادیة بی آب 
و همه از تشد بمیریم من این خواستة 
نعمان به ایشان سپارم شما خویشتن در بادیه 
هلا ک مکنید ایشان را از اين سخن عار آمد 
گفتندکه تو زینهار را مشکن که باز گردیم و تا 
جان داریم جنک کنیم پس باز گشتند و پیش 
سپاه ایاس آمدند و آنروز جنگ کردند و عجم 
و سیاه ایاس همه تشنه شدند و هر که از عرب 
با سپاه ایاز بود همه را اندوه آمد که هانی و 
بپاه عرب همه هزیمت شده بودند و ایاس از 
چاه دیگر آب طلب کرد و هیچ نیافت و سپاه 
ی فد گر من یش ها 
کس فرستاد و گفت از سه کار یکی بکنید یا 
ترکه نعمان باز دهید تا باز گردیم و من از 
کسری‌گناه شما بخواهم تا این کردارهای شما 
عفو کند یا چون شب درآید بگریزید و هر کجا 
خواهید بروید تا ما بهانه کنیم که همه 
بگریختند و ایشان را در نيافتیم یبا جنگ را 
آراسته باشید ایشان همه با هانی و حنظلة گرد 
آمدند و گفتند | گرزنهار بسپاریم تا باشیم اندر 
میان عرب سر بر نتوانیم آوردن و تا جهان 
باشد از این عار نرهیم و اگربگریزنم عاری 
عظیم تر باشد دیگر آنکه بادیه است همه 
هلا ک‌شویم و دیگر آنکه رهگذر ما بر 
بلی‌تمیم است و میان ما و ايشان عداوتهاست 
و ما را همه بکشند پس ما را جز جنگ کردن 
روی نیست سوي ایاس رسول فرستادند و 
گفتند ما جنگ خواهیم کردن تو نیز جنگ را 
مهیا باش که اگر در جنگ کشته شویم 


۰ دوقار. 


ذوقار. 





دوست‌تر داریم که در بادیه هلا گ شضویم از 
تهنگی و آن شب حنظلین ۶ تعلبه رسنهای 
هودج پاک ببرید از بهر آنکه سپاه هانی 
بتایستان به‌ذی‌قار بودندی و زن و عیال انجا 
داشتندی چنانکه رسم عرب باشد در عماریها 
و هودجها و آن رسن که عماری بدان بازبندند 
یتازی و ضین خوانند و حنظلة آن رسنها بیرید 
تا عرب بیکبارگی دل بر جنگ نهند و حنظلة 
را از آنگاه متقطع الوضین نام کردند و هانی آن 
شب چهار صد اسب و چهار صد زره بر قوم 
خویش ببخشيد و گفت اگرظفر ما را یود باز 
جای نهیم و ا گر ظفر ایشان را بود این نیز گو 
هلا ک‌شو چون دیگر روز ببود همه سپاه صف 
برکشیدند و میمنه و صیسره راست کردند و 
ایاس بر میمنه خویش هامرز را بداشت با 


عجم و بر میسره هرمز خراد بر پای کرد و _ 
خود اندر قلب باستاد و هانی بر میمه ]| 
| کنون باید که برخیزی و ظفر ترا بود و خود 


خویش یزیدبن هاشم الشیبانی را به پای کرد 
و او مهتر بنی‌بکر بود و بر میسره حنظلةبن 
تعلبه را و او مهتر بنی‌عجل بود و خود اندر 
قلب بایستاد و اول کسی که خود را از میم 
ایاس بیرون افکند و بمیان هر دو صف ایستاد 
هامرز بود و مبارز خواست بزبان پارسی 
مردی بر ميسرة هانی بود تام او زیدین سهیل 
گفت ما تقول هذاالکلب یعنی این سک چه 
میگوید گفتند می‌گوید. رجل برجل فذا نصفة 
و عدل پس مردی از لشکر همانی خود را 
بیرون انکند پیش هامرز نام او مزیدین حارث 
البکری مردی مردانه و دلیر اندر جنگ با 
یکدیگر بگشتند پس مزید هامرز را شمشیری 
برد بر کتف راستش و نیمه تن از وی جدا شد و 
هامرز از اسب بیفتاد و بمرد و نخستین کسی 
از لشکر عجم او کشته شد و هانی و لشکسر 


عرب شادی کردند و فال زدند مر ظفر راو آن . 


روز جنگ کردند و اندر عجم تیراندازان 
بسیار بودند تیرباران کردند و بیر بسیاری از 
عرب بکشتند و عجم همه تشنه شدند و آب 
نیافتند و صبر همی کردند تا شب اندر آسد و 
هر دو سپاه فرود آمدند و این قیس‌ین معود 
که با ایاس بود دلش با هانی بود از بهر انکه 
قرابت یکدیگر [را] ببود خواست که ظفر 
ایشان را بود پس به شب اندر سوی ایشان 
کس فرستاد و هاتی و حنظلة و عرب را گفت 
مرااز دل و جان با شما پیوند است و 
همیخواهم که ظفر شما را بود نه ایاس را و نه 
عجم را که ایشان بیگانه‌اند و شما قرابت 
ولیکن بسوی شما برنهار نتوانم آمدن که نداتم 
که‌ظفر کرا بود و آن دوست‌تر دارید که امشب 
بگريزیم تا گروه عجم بهزیمت شوند یا آن 

خواهید که چون فردا صف جنگ راست شود 
و جنگ در پیوندد ما پشت بدهیم و روی 
بهزیمت نهیم تا عجم جملگی عاجز و حیران 


شوند و ایشان نیز بهزیمت روند هانی و حنظلة 
و جمله عرب آن گفد ما آن خواهیم که فردا 
در صف جنگ هزیمت شوند و عرب بدین 
خبر شاد شدند و نشاط کردند و فال زدند بر 
کشتن هامرز سالار لشکر عجم که ظفر مر 
عرب را باشد و عجم را کابی است بیرون از 
اخبار و آنرا کتاب فال گویند هر چیزی که آن 
را در ایام عجم فال کرده‌اند در آن کتاب یباد 
کرده‌است و اندرین معنی چنین گفته است که 
کسری‌هامرز را بدین جنگ فرستاد و بنام او 
فال کرد و گفت باید که ظفر تو را بود بر آن 
سپاه که با هانی گرد آمده است و هانی بزبان 
پهلوی و پارسی آن بود که بنشین و ملوک 
عجم وا کاسره‌این زیان گفتندی و معنی هامرز 
آن بود که برخیز پس کسری بدین فال کرد و 


| هامرز را گفت نام توچنین است که برخیز و 


معنی نام دشمن تو ایدون است که بنشین 


این فال راست نیامد و نخست هامرز کشته 
شد پس لشکر عرب چون خبر قیس‌بن 
مسعود بشنیدند بر جنگ حریص شدند و دل 
بر مرگ نهادند که فردا از جان گذشته بزنیم 
پس حنظلة هانی را گفت که فردا پانصد مرد را 
در کمینگاه بنشانيم جائی که کس نبیند و ما 
بجنگ رویم و جنگ در پوندیم پس ایشان 
خویشتن را بر عرب افکنند تا مگر هزیمت 
شوند.و هانی مردی را از بنی بکر بخواند نام او 
زیدین حیان و او را پانصد مرد بداد و در 
کمین‌گاه بنشاند و اين جنگ در آن وقت بود 
که مصطتی صلی ائّ علیه و سلم بمدینه آمده 
بود و هجرت کرده و با مشرکان روز بدر 
جنگ کرد و ظفر و نصرت او را بود و هانی و 
حنظلة با هم سپاه گفتند شنيديم که از عرب 


" یفمیری بیرون آمده است و همه ظفر او را 
- بوده.است و میگویند که هر که نام او میبرد 


مویکو ماو کی که در بیا نان 
لا کاستعردا ری ک نکن و نام او میبرد 
باز راه می‌یابد و آن گم شده را باز می‌یابد شما 
فردا در اين جنگ نام محمد علامت دارید تا 
نصرت ما را بود همه لشکر عرب این سخن را 
بجان قبول کردند چون روز دیگر صف 
برکشیدند لشکر هانی پیکباره نعره برآوردند و 
گفتند محمدنا منصور پعنی محمد با ماست 
[کذا ] و نصرت و فیروژی و ظفر ما را بود و 
چون این بگفتند حنظلة بفرمود که حمله کند 
لشکر هانی بیکبار حمله کردند و خویشتن را 
بر لشکر عجم زدند و آن پانصد مرد نیز کفین 
بگشادند و نام پیفمبر صلی‌اله علیه و سلم 
بگفتند و آن لشکر عرب که با اباس بودند 
هزیمت شدند و ایاس تنها بماند و عجم چون 
هزیمت ایشان شنیدند بدیدند از تشنگی 
بیطاقت بودند و دل شکته چون آ 


ن پانصد 


مرد کمین بگشادند و عجم را اندر میان گر فتند 
و شمشیر اندر ایشان نهادند و از پیش و پس 
عجم روی بهزیمت نهادند و لشکر عرب از 
ایشان میکشتند تا چندان کشته شدند که بهیچ 
جنگ و حرب این مقدار کشته نشده بودند و 
لشکر عرب از عجم داد خود ستانیدند و ائدر 
آن ساعت که جنگ میکردند جبرئیل علیه 
السلام پیش پیفمبر صلی ال علیه و سلم 
نشسته بود و حدیث جنگ ایشان میکرد که 
عرب بجنگ آندر به نام تو شمشیر همیزنند و 
نام تو پعلامت کرده‌اند و ايزد سبحانه و تعالی 
عرب را بر عجم نصرت داد و میان مدینه و 
ذی‌قار بسیار منزل بود جبرئیل پر خویش 
دراز کرد از مدینه تا ذی‌قار هم حجایها دور- 
کردتا یشبر صلی اثه علیه و سلم از جای, 
خود تا جنگ گاه بدید و در هر دو صف ایشان 
نگاه میکرد و یاران همه آنجا نشسته بودئد 
چون عجم شکته شدند پیفمبر صلی اه علیه 
و سلم گفت: ال ! کبر اه | کبر هذا اول یسوم 
اتصف العرب من العجم باسمی. گفت این اول 
روز بود که عرب داد از عجم متانیدند و بنام 
کردند و یاران و دوستان پیش او نشسته بودند 
و پیغمبر صلی اه علیه و سلم ایین قصه با 
ایشان بگفت و مردمان و یاران هائی بسیار در 
مدینه بودند و از عرب بادية مدیته بسیار آنجا 
دزن بش افعان یط اف یا 
سلم. آن روز و أ ن ساعت را که حضرت با 
ایشان.گفت بنوشتند و چون مردمان عرب از 
مدینه که بذی‌قار بودند بازآمدند این حکایت 
از ایشان باز پرسیدند همچنان صفت کردند که 
پیشسی سل له مایم ملیف مونه بو اتود 
آنروز هانی مر ایاس را دریافت و خواست که 
او را بکشد حنظلة او را رها کرد و ایاس 
بهزیمت میشد تا بدر کنری و آن حکایت نام 
پیغمبر صلی له علیه و سلم با کزی بگفت - 
کسری کین آن حضرت در دل‌گرفت و بخبر و 
اندر ایدون است کد ی اه شید و , . 
السلام از پس ذی‌قار که کار کسری ضعیف 
شده بود و عرب بر آن لشکر عجم غلبه کرده 
بودند نامه نوشت و به پرویز فرستاد (ترجمة 
طبری بلعمی). در فارسنامه این البلخی آرد: و 
عرب جمع شدند بجایگاهی کی آنرا ذوقار 
گویندو این ذوقار آبی است از آن عرب و هر 
دو لشکر بر سر این آب رسیدند و جنگی 
صعب رفت میان ایشان و هامرز کی مقدم 
لشکر پارسیان بود با یکی از عرب برابر شد 
نام او برد بن حارثة الیشکری و بر دست این 
عرب کشته شد و جلایزین کی دوم مقدم 
پارسیان بود با حنظلةین علبة از قبیلة یکربن 
وایل بمبارزت بیرون رفت و هم کشته شد و 
از آن لشکر پارسیان اندک‌مایه‌ای . خلاص 


ذوقار. 


یافتند دیگر همه کشته و اسیر ماندلل واه 


جملٌ معجزات پیغمیر صلی اه علیه و سلم 
آن است کی آنروز که ايي جنگ رفت بذوقار 
و عرب ظفر یافتند پیغمبر علیه و آله السلام‌در 
مکه گفت: الیوم انتصفت السرب من المچم. 
یعنی امروز عرب داد از عجم بستدند و تاریخ 
آن روز نگاء داشتند و بعد از مدتی این خبر 
رسید از آنچه میان مکه و اين ذوقار مسافتی 
دور است اما پیغمبر علیه السلام همان روز 
خر داد که انجا این حال رفته است. 
(قازسانه ره بل من 1۰۵و ۷26 )رون 
حبیب السیر راجع په حرب امیرالممنین علی 
علیه السلام با طلحه امده است: و در اثنای 
آن راه نزد جناب ولایت پناه بوضوح پیوست 
که طلحه و زبیر سبقت گرفه‌اند و ادراک 
ایشان متعذر است لاجرم در منزل ذی‌قار 
جهت اجتماع سپاه نصرت شعار توقف نموده 
رسولان سخندان متعاقب بجانب کوفه ارسال 
داشت مردم آن مملکت را جهة معاونت طلب 
داشت و ابوموسی اشعری که حا کم کوفه بود 
خلایق را از نصرت مانع آمده گفت علی و 
طلحه طلب ریاست مینمایند هر کس از شما 
مایل بدنیاست باید بیکی از ايشان پیوندد و 
هر که طالب اخرویست مناسب آنکه پای در 
دامن انزوا پیچد لاچرم قاصدان شاه مردان 
مأیوس باز گشته کیفیت حال معروض داشتند 
و آن حضرت بر شدت خصومت ابوموسی 
اطلاع یافته قرء‌العین ولایت امام حنن علیه 
السلام و عماربن یاسر را جهة تمشیت آن مهم 
بکوفه فرستاد چون کوفیان از قرب وصول 
آندو رفیق صاحب توفیق خبر یافتند جمعی 
کثیر از مردم خرد اقتباس از اشراف و اوسط 
اناس به استقبال سوکب کوا کب اساس 
استمجال نموده سعادت دستبوس نوردیدة 
رسالت و امامت حاصل گردانیدند و آن 
حضرت را معزز و محترم بکوفه درآوردند و 
خلایق درس‌جد جامم مجتمع گشتند و 
ایوموسی نیز در آن محفل حاضر شد و امام 
حسن (ع) او را معاتب ساخت که لشکر کوفه 
را از معاونت شاه اولیا منع نمودی و از سلوک 
جاد؛ قدیم بازدائتی ایوموسی جواب داد که 
پدر و مادرم فدای تو باد من از حضرت 
مصطفی صلی اه علیه و آله و سلم شنیده‌ام که 
گفت زود باشد که فتنه روی نماید که در آن 
فته قاعد بهتر از قایم باشد و قایم بهتر از 
ماشی و ماشی بهتر از را کب و جماعتی که در 
بصرهاند برادران مااند در اسلام و حق عز و 
علا مال و اموال ایشان را بر ما حرام گردانیده 
است عمار یاسر از این سختان بیطاقت شد 
لب بدرشتی بر ابوموسی بگشاد و یکی از 
کوفیان بحمایت حا کم خویش با عمار آغاز 
سفاهت کرد قولی آنکه در آنروز نیز ابوموسی 


بر منبر آمده در حضور امام حسن (ع) فرعةً 
انام را از متابمت خليفة بحق منع نموده و 
بعضی از محبان شاه مردان مانند قعقاعین 
عمرو و صعصین صوحان با او در مقام 
معارضه آمده امام حسن (ع) ابوموسی راگفت 
تو از مابعت امیرالمومنین علی ذمة خود را 
بری گردانیدی با متیر هیچ نسبت نداری 
آیوبسیافر قایت خسالت بایان آینده 
قرةالعین نبوت و فتوت قدم بر منبر نهاد و 
زبان الهام بیان بنصیحت گشاده حاضران را 
بمعاونت و مظاهرت والد بزرگوار خویش 
ترغیب فرمود اعیان دعوت آن حمضرت را 
قبول نموده حلقه اطاعت در گوش کشیدند و 
در آن انا مالک اشتر که از نزد امیرالمو‌منین 
حیدر مأمور گشته بود یکوفه رسید و هم از 
راه بقصر امارت رفته و بزخم عمود سر و 
روی,غتلامان اببوموسی را در هم شکسته 
ایشان-را از دار الاماره بیرون کرده غلامان به 
مسجد دویدند و خواجة خود را بر کیفیت 
حادثه مطلع گردانیدند و ابوموسی بر سبیل 
تعجیل روی به خانه اورد مالک اشتر سخنان 
درشت گفته ابوموسی را فرمود که همین لحظه 
دارالامارة را خالی باید کرد و ابوموسی 
التماس نمود که یکروز مرا مهلت ده تا بجای 
دیگر تقل کنم مالک گفت لا و لاکرامة لک ترا 
یکساعت مهلت نیست و فرمان داد که 
رخوت و اعه را یرون انداختند و آخرالامر 
بناير اتماس بعضی احبا او را یکروز مهلت 
داد تا منزلی پیدا کرده بدانجا رفت کوفیان 
پتهیة اسباب سفر پرداخته بعد از سه روز 
بروایتی هفت هزار در ملازمت امام حسن (ع) 
به جانب ذی‌قار در حرکت امدند و چون از 
رفتن ایشان سه روز بگذشت مالک اشتر با 
دوازده.هییزارکس دیگر متوجه مصکر 
همایون گشت و روایتی آنکه تمامی لشکری 
که‌از کوفه بندد ضاحب ذوالفقار بذی‌قار 
رفتد دوازده هزار بودند و العلم عندالّه تعالی. 
(حبیب السیر ج ۱ص ۱۷۷ از جسزو چهارم 
هفت سطر به اخر مانده). (مجمل التوارییخ و 
الصص ص ۸۱و ۱۵۱و ۱۷۹و ۲۵۰)و 
رجوع به تاریخ طبری و ترجم بلعمی و 
المرصع اين الاثیر و تاریخ اببن البلخی ص 
۵ ۶ و الموشح ص ۳۲۰ و فهرست 
ج۲ و ج ۳ عیون الاخبار و فهرست ج ۲ و ج۴ 
و ج ۶ عقد الفرید. و فهرست جوالیقی. و حبیب 
السیر ج۱ ص ۱۷۷ و ۱۷۸ و کلم قار در 
معجم الیلدان و مراصد الاطلاع و عقد الفرید 
ج۳ ص ۲۱۰ شود. 

ذوقار. ((ج) رجوع به ذی‌قار (برقة ...) شود. 
ذوقافیتین. [نی ی تَّ] (ع ص مرکب. | 
سترگا زواف ات توت ایب ففتان 
اصطلاحات‌الفون گوید: ذوالقافیین نزد بلغاء 


ذرقبلتین. ‏ ۱۱۶۳۱ 
عبارت است از تشریع و آن آن است که شاعر 
شعر خود را بر دو قافه بنا سازد بر دو وزن از 
بحور یا بر دو گونه از بحر واحد. چنانکه در 
لفظ تشریم گذشت لکن در جامم الصنایع و 
مجمم الصنایم میگوید که ذوقافیتین آن است 
که‌شاعر در بیتی رعایت دو قافیه کند و هر دو 
را در پهلوی یکدیگر پیاورد. مثاله. شعر: 
دل در سر زلف یار بستم 
وز فرگس آن نگار رستم. 
قافیة اول یار و نگار و قافیه دوم بستم و 
رستم. و | گردر شعری رعایت زیاده از دو 
قافه کنند آنرا ذوقوافی گویند و معطل نیز, 
مثال آنچه بر سه قاقیه باشد: 
گرسعد بود طالع اختر یارت 
دارا شودت تابع پرزر دارت 
ور زآنکه نداری چو عطائی طالع 
رنج تو بود ضائع ابتر کارت 
قافیذ اول برعین. دوم بر را سوم بر کا. متال 
آنیه نتن است بر چهار قافید: 
نو بهار آمد ز کیهان صورت خود را دمید 
باد نوروزی به بمتان طلعت دیا کشید 
زیلت خود را ندیدستی پیابان رایبین 
این شگفت اندر بیایان صورت خود را که دید 
قافیة اول بر نون. دوم بر تا. سوم بر الف. 
چهارم بر دال. پس قافیه‌ها | گر پیوسته بود آترا 
مقرون خوانند و اگ رکلمه‌ای در میان قوافی 
واسطه بود آترا متوسط گویند. چنانچه: شعر: 
رخ نگارم چون ارغوان پر قمر است 
بر نگارم چون پرنیان پر حمر است 
هر آنگهی که بخندد لبان شیرینش 
درست گوئی چون ناردان پرگهر است 
کلمةٌ پر میان دو قافیه که ارغوان و قمر باشد 
واسطه شده تا آخر مکرر گردیده در پارسی 
اين است ذوقافیتین که مذکور شد فاما در 
تازی بروش دیکر است که مسمی است 
بتشریع - انتهی. پس تخالف معنیین بسبب 


ذوالقافیتین شود. 

ذوقال. (ع [مرکب) اتانی ذوقال... آمد مرا 
گوینده‌ای... 

ذوق‌بخش. (ذ ب] (نسسف مسرکب) 
شادی‌بخش: 

صحن‌بتان دوق‌بخش و صحبت یاران خوش است 
وقت گل خوشیاد کزوی وقت میخواران خوش است. 

حافظ. 

3وقبر. [ق] (اخ) یا خیف ذی‌القبر. رجوع به 
ذی‌القیر شود. 

ذوقبل. [](ع۱مرکب) هو من قولهم خذها 
الی عشر من ذی‌قبل؛ ای فیما بستقیل. 
(المرصع). و رجوع به ذوانف شود. 

ذوقبلتین. [ي ‏ تَّ] (ع ص مسرکب. [ 
مرکب) صحابی که هم پجانب بیت المقدس و 


ش 





۱۱۶۳۲ 


هم به سوی کعبه نماز گزارده باشل-" 
مالک‌بن یزیدین سهل‌بن عمروین قیس‌بن 
الکبی. (از حاشیة المرصع خطی). 
ذوقرابه. [ق بَ](ع ص مرکب. | سرکب) 
نزدیک. خویش. کس. ذوقرابت. ج» ذوی 
القرابة. ذوی القرابات. 
ذوقر۵. (ق ر) ((خ) غزو ذی‌قرد یکی از 
غزوات رسول است صلوات ال علیه با 
کاروان قریش بر سر آبی در صحرامیان مدینه 
و خیبر که میان آن و مدیثه دو شب راه است 


ذوقتاب. 


که آن آب را قرده خواند. و آن مرعی و 
چرا گاه‌شتران رسول | کرم صلوات ال علیه 


بود. و آن بماء شعبان از سال ششم هجرت 


بود . صاحب حبیب السیر گوید: و در همین 


سال (یعنی سال ششم ب از هجرت) غروه ذوقرد. .|" 
که آرا غزاهغاة نز گوند پوقوع پیوست. ۰ 


کیفیت آن واقعه از سلمقین الا کوع‌بدین وجه 
مروی است که گفت: من روزی پیش از 
پیشین با رباح غلام مصطفی (ص) از صدیته 
بیرون رفتم و من بر اسپ ابی‌طلحه انصاری 
سوار بودم و بهنگام طلوع فجر عبدالرحمن‌بن 
عتبةبن حصن فزاری با چهل سوار از غطفان 
بذی‌قرده که مرعای شتران پیغمبر آخرالزمان 
بود رفتد و شتربانان را کشته هشت شتر آن 
حضرت را بثارت پرد. من اسب را به رباج 
دادم تا بمدينة برد و رسول را صلی الّه علیه و 
آله و سلم از اين واقعه آ گاه‌گرداند. آنگاه بر 
زبر پشته برآمدم و نعره زدم یا صباحاه و 
بسرعت هر چه تمامتر از عقب کفار روان 
شدم و بدیشان نزدیک رسیده آغاز تیراندازی 
کردم و آن مقدار ايشان را تعاقب کرده تیر 
انداختم که مضطرب گشته دست از شتران باز 


داشتند و من شتران را بجانب مدینه راند ز 


همچنان در عقب دشمنان میشتافتم و بزخم 
تیر ایشان را مجروح میساختم تا وقتی که 
عاجز گشته نیزه‌ها را و بردها را می‌انداختند تا 
من مشفول آنها شده دست از جنگ باز دارم و 
چون سی نیزه و چیز دیگر ایشان برگرفتم 
عتببن بدر فزاری با فوجی از مشرکان بمدد 
آن قوم رسید جمعی از ایشان متوجه من شدند 
و مقارن آن حال احسزم اسدی و ابوقتادة 
انصاری و مقدادبن اسود الکندی از میان 
درختان که در آن راه بود ظاهر گشتد. 
مشرکان وصول ملمانان را جهت امداد من 
مشاهده کرده روی بوادی گریز نهادند و احزم 
از عقب ایشان توجه کرد و من عنان اسب او 
راگرفته گفتم چندان صبر کن که رسول (ص) 
بسدینجا رسد احزم گفت ای سلمة اگر 
بوحداتیت حضرت عزت ایمان داری میان 
من و شهادت حائل مشوه لاجرم دست از 








عبانش باز داشتم و اصزم خود را 
پعبدالرحمن‌بن عتبة رسانیده در هم آویختند. 
عبدالرحمن نیزه‌ای بر احزم زد او را شهید کرد 
و از اسب خود فرود آمده 
هناد لح ار خانه رسد هدک رمیده اجه 


پر اسب او سوار شد 


یک ضربت نیزه کارش به آخر رسانیده و بر 
اسب او سوار گردید و بعد از قتل عبدالرحمن 
مخالفان بشعبی که در آنجا چشمه آب بود که 
آنرا ذی‌قرده میگفتند درآمدند و میل کردند که 
از آن آب پیاشامند باز توهم کرده بتعجیل 
تمام روی به انهزام نهادند و من تنها ایشان را 
تعاقب کردم و اسپ دیگر گرفته و باز شت 

در ذی‌قردة بملازمت حضرت رسالت صلی 
یه علیه و آله و سلم رسیدم و ممروض داشتم 
که یا رسول الّه دستوری ده تا با صد کی که 


مختار من باشند از پی مشرکان بروم و امید 


میدارم که یکی از ایشانرا زنده نگذارم آن 
سرور فرمود که همچنین کن گفتم بدان خدای 
که ترا گرامی گردانیده که چنین کنم آن 
حضرت تسم فرموده گفت ای پسر | کوع «اذا 
ملکت فاسجح» و ایضا بر زبان وحی بیان آن 
حضرت گذشت که خیر فرسأنناالیوم ابوقتادة 
و خیررجالنا سلمة. و سهم پیاده و سواره بمن 
داده بمدینه باز گشته مرا ردیف خویش 
گردانید.و بلعمی گوید: و حدیث این آن بود که 
قریش بمکه بی‌بازرگانی نتوانستند زیستن 
زیرا که ایشان را کشت و درود نبود و هر گاه 
که یکال بازرگانی نکردندی حال ایشان 
تنگ شدی و آمروز نیز همچنین است که 
تعیش ایشان ببازرگانی است از شام و دریا و 
هر جانب چون آن کار ببود ببدر از شام دست 
بازداشتند و هفت هشت ماه برآمد و کار بر 
ایشان تدک شد و ابوسفیان گفت ما را حیلت 


بلق است که کاروان ریم به راه بی راه و بسن 


گذربدر نکنیم و نه بر حد مدینه و دلیل گیریم ۰ 


تا ما زا پزاء پادیه برد براهی که محمد اشر سا 
نیابد کاروانی بزرگ بساختند با ضواستهای 


| بسیار ابوسفیان با صفوان‌ین امیه روی بشام 


نهادند و بر بی‌راه به یادیه کاروان بیرد و بذات 
عرق آمد و آن منزلی است براه حی بنی‌عامر 
که‌امروز احرام انجا گیرند حجاج. پس انجا 
بگذشت و به بادیه اندر شد پیغمبر را صلی‌انه 
علیه و سلم خبر آمد, زیدین حارثه را بفرستاد 
با سپاه تا بکاروان تاختن کنند زید آن راههای 
بادیه همه بدانست اندر بادیه همی گشت که 
آنرا قرده خوانند و سپیده‌دم بود ابوسفیان با 
یاران بر جمازه‌ها نشستند و بگریختند و دلیل 
آنجا بماند و زید آن خواسته را قسمت کرد و 
آن‌قر یمد ماه جننادی‌الا خر بوهیس یمدیتّة 
آمد و در اين ماه سلاء‌ین الحقیق مهتر خیبر را 
بکشتند بفرمان پیفمیر صلی اد علیه و سلم. 
فصل در ذ کر خبر کشتن سلام‌بن الحقیق: و 


ذوقرد. 
این سلام‌ین الحقیق مهتر خییر و مهتر هم 
جهودان بود و ببخیبر نشستی و کلیت او 
ابورافع بود و مردی بزرگ سخن‌دان بود با 
امن ات ما 
و سلم گفتی و بمدینه اندر همه خلق این دو 
قبیله بود یکی اوس و دیگر خزرج و اورس 
کمتر بودند وبا یکدیگر نبرد کردندی بنصرت 
چون آن گروه کاری کردندی این دیگر 
کوشیدندی که چنان کردندی و آن هفت که 
کعب‌بن اشرف را کشتند هم از اوس بودند 
کس‌از خزرج نبود مردمان خزرج گرد آمدند 
که‌ما را نیز باید از مهتران جهودان مهتری را 
پکشیم:تا بش صلی اف علیه و نسم خساد 
شود چنانکه ایشان کردند و این جهودان خیبر 
از هم جهودان بیشتر بودند و مهتر ایشان" 
ابورافع پس گفتند ما او را بکشیم و این سخن 
بایغ صلی اه علیه و سلم بگفتند فرمود 
که‌نیک آید پس هفت 7 تن گرد آمدند و هم 
جوانان و مردان مرد بودند و وقت رفتن سوی 
پیغمبر صلی ال علیه و سلم آمدند و آن 
حضرت دعا کرد بر ایشان و فرمود بروید و 
زنان و کودکان را مکشید ایشان برفتند و وقت 
آفتاب زردی بحصار خیبر رسیدند و حصار 
خیبر استوار بود چنانکه اندر زمین حجاز 
استوارتر از آن حصار نبود و هفت حصار بود 
یک اندر دیگر و بر هر حصاری دری آهنین 
چون وقت نماز شام بود دربان بحصار اندر 
شد عبدالّ‌بن انس یاران را بخواند و به زیر 
حصار اندر پنهان کرد و سلاح خویش ایشان 
را داد و گفت من حیلتی کنم تا بحهار اندر 
شوم و شما بر در حصار ایستید و چون من در 
بگشايم اندر آئید. عبدالّه برفت و برابر در 
حهصار بنشست و دستار بر سر انکند چون 
کسی که بول کند دربان همی میخواست که در 
ببندد پنداشت که وی از مردم حصار است او 
را بانگ کرد و گفت اندر آی زود تا در ببندم 
که دیرگاه است عبدالّه برخاست و همچنانا یم 
دستار بر سر و شلوار بر دست گرفته بر ما۳ 
کی که بول کرده بود و دربان بدو در 
تتگریست عبداله بحصار اندر شد و از پس در 
حصار اندرون بنشست بجانیی که دربان او را 
ندید و این دربان هر شب این هفت حصار 
بستی و کلید و کلید بر یکدیگر آميخته پنهان 
کردی تا دیگر روز هر که از حصار نخست 
بیدار شدی بیامدی و در یگشادی و بیرون 
شدی و دربان را بایتی بانگ کردن و عبداله 
بسیار بخیر بوده و این رسم دانت پی 
چون دربان کلیدها از مخ بیاویخت او صبر 
کردتا مردمان چراغ بکشتد و ابورافع را 
بمیان سرای اندر حجره‌ای بزرگ بللد داشتی 
و بر پنج پایه بر بایستی آمدن و تسا نیمشب 
مردمان حصار پیش او بودندی چون نیمشب 


ذوقرظ. 


دوقیات. ۱۱۶۳۳ 





ببودی بپرا کندندی و بخفتندی عبدائه پیأمد و 
آن کلیدها از میخ بگرفت و در بگشاد و یاران 
اندر آمدند و درها فراز کردند و شمشیرها 
برکشیدند و در حجر؛ ابورافع شدند و او خفته 
بود و در گشاده و زن با او خفته ایشان بحجره 
در شدند و عبدقین انس بدو شمشیر زد 
زنش بر جست که بخروشد عبدال‌بن عتبه 
شمشیر بالا برد که زن را بکشد یادش آمد که 
مصطفی صلی اه علیه و سلم او را گفته بود که 
زنان را مکشید زن را بانگ زد و گفت اگرنعره 
زنی بکشمت زن خاموش شد که ابورافع را 
بکشتند و چون از حجره بیرون آمدند آن زن 
بخروشيد و حجره اتدر میان حصار بود ایشان 
بشتافتند و خویشتن را بنزدبان پایه فرود 
افکندند عبداله‌بن عتبه نردبان پایه نیافت و از 
حجره بزمن افتد و پایش بشکست ایشان از 
بیم آنکه آنجا بماند او را به پشت اندر گرفتند 
و از در حصار پدر امدند و مردمان حصار هر 
کسی از خانه بدر دویدند و کس ندانست که 
چه بوده است. تا مردمان چراغ بر افروختند و 
از خانه‌ها بیرون امدند و پیش دربان امدند 
آن مسلمانان پاره‌ای راه رفته بودند مردمان 
بر دربان گرد آمدند او گفت من این درها 
ببستم و کلیدها پیاویختم چنانکه رسم بوده 
است پس گفتند درها یندید شاید که محصد پر 
ما ثبیخون آورده باشد با یاران نباید که 
خویشتن بحصار اندر اقکنند پس درهای 
حصار بستد و کس از بیرون در نیارست 
آمدن پس مسلمانان گفتند ما باز نگردیم تا 
آنگاه که روشن بدانیم که ابورافع کشته شد 
چون سحرگاه بود زنان نوحه و زاری و فریاد 
کردند چون بانگ نوحه از حصار بشنیدند 
دانستند که او مرده است ایشان برفتند و آن 
پای‌شکته را برگرفتند و بمدینه آمدند و 
پیفمبر صلی ان علیه و سلم شاد شد و دست 
مبارک بر آن پای شکسته مالید هم در حال 
درست شد و بر پای خاست آنگاه جهودان که 
گرداگردمدینه پودند از مصطفی صلی ال علیه 
و سلم بجرسیدند و گفتند این چه مردمانند که با 
محمداند که مردمان را با درهای بسته بحصار 
اندر همی کشند هر کسی بیامدند و صلح 
کردند پیغمیر صلی ال علیه‌و سلم چون رجب 
و شعبان و رمضان بگذرانید بغزو احد شد 
بشوال اندر, و به شعبان آندر حفصه دختر عمر 
بزئی کرد و روزه رمضان بداشت و نماز عید 
بکرد و صدقه فطر بفرمود و چون از شوال 
هفت روز بگذشت بغزو احد شد. (ترجمة 
تاریخ طبری ورق ۲۷۹) و رجوع به فهرست 
امتاع الاسماع شود. 

ذوقرظ. [ق] ((ج) موضعی است به یمن و 
بعضی ذوقرّیظ گفته‌اند. 

ذوقرنین. [ق ن) (اخ) رجوع به ذوالقرنین 
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شود. 
ذوقریظ. [ق ز]((ج) موضعی است به یمن 
(مراصد الاطلاع). ذوقرظ. 
ذوق زده. [ذ /ذو زد /د] (ن‌مف مرکب) 
سخت شادان. 
ذوق زده شدن. (3 / ذر زد /د ش 5] 
(مص مرکب) سخت شادان شدن. در تداول 
عوام. از دست بشدن انتظام عملی و فکری در 
مقابل حصول آرزوشی دیسر دست‌رس. |لاز 
شادمانی بسیار و نا گهانی‌بیمار شدن یا مردن. 
ذو قساء ۰ (قٍ ] (اخ) نام یکی از منازل 
حاجیان بصره. (المرصع). و آن میان ماوية و 
ینسوعه نزدیک ات العسرة است. 
ذوقسیی. [ق س‌یْی ] (|خ) موضعی است به 
راه یمن از سوی بصرة. 
ذوقصاب. [ق] ((خ) نام اسپی از مالک‌بن 
نویره. 
ذوقضین. 1 (اخ) در المرصع آمده است: 
نام وادی‌ایست. و امیه گوید: 

عرفت الدار قد افوت سنا 

لزینب اذتحل بذی قضینا. 
ذوق کردن. (ذ /ذو ک 5] امص مرکب) 
در تداول عوام. سخت شادمانی نمودن. اظهار 
سرور و انبساط بسیار کردن؛ 

گرچه کردم ذوقها از آشنابهای او 

اتقام از من کشید آخر جدائیهای او. 

وحشی. 

ذوقمار. [] ((خ) نام مسوضعی است به 
نزديکي ادم. 
ذوقناکك. (ذ / ذر] (ص مسرکب) لذید. 
جوخف: 

چونکه آب جمله از حوض است پا ک 

هر یکی آبی دهد خوش ذوقنا ک. مولوی. 
|اپرمترّت. پر شادمانی: 

پهلوان-درلاف گرم و ذوقنا ک 

چون شنید این قصه گشت از غم هلا ک 
متفعل شد در میان انجمن 

سر فرو برد و خمش شد از سخن. مولوی, 
ذوقنیان. ([ج) ظاهرا یکی از اذواء حمر 
پدر علقمتبن ذوقنیان که او نیز از اذواء و 
ملک حمیر است. 
ذوقو. [ذ] (() تخم گزر دشتی. تخم جزر 
بری. تخم زردک وحشی. دوقو. 
ذوقوس. (() ابن الاثیر در المرصع گوید: 
ذیقوس نام وادیی است و در شعر ابو صخر 
هذلی امده است: 

فاعلام ذی‌قوس بادهم سا کب.! 
ذوقوة. َو (ع ص مرکب) صاحب 
قوّت. نیرومند. خداوند قوّه: ذی‌قوة عند 
ذی‌المرش مکین. (قرآن ۲۰/۸۱) صاحب 


قوت نزد خداوند عرش بامنزلت. (تفیر: 


ابوالتتوح ص ۲۷۹ ج ۵) و در تفیر آن گوید: 





خداوند قوه است و مکین و ممکن بنزدیک 
خدای عرش. ه اص ۴۸۲). 
ذوقی. [َذٌ /ذو قیی ] (ص نبی) منسوب 
بذوق:۲ 
رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی 
چه داند ذرق ابلیسی رموز علم الاسما. 
قاانی. 
ذوقی. [ذ] ((ج) یکی از قدماء شعراء 
فارسی معاصر ابوالفتح بتی و طبقَة اوست. 
رادویانی قطعة ذیل را از او آورده است. 
کجانام اصحاب دانش برند 
بولفتح بستی سر دفتر است 
هر انکو نیاید بنضلش مقر 
بدانم کی او را سر دف تر است. 
(ترجمان بلاغه صی ۱7. 
ذوقی. [ذ] ((خ) اردستانی. شاعری از مردم 
اردستان او متوطن اصفهان بوده است و در 
۴ س.ق.به اصفهان در گذشته است و وی 
را دیوانی مرتب است. و از اوست: 
بی تو شب تنهائی زین ذوق که می‌آئی 
تأکی من سودائی بنشینم و برخیزم. 
(قل از قاموس الاعلام ترکن): زسرخوم 
هدایت در ریاض العارفین گوید به علی شاه 
مشهور بوده و در اصفهان گیوه‌دوزی می‌کرده 
است تحصیلی نکرده اما ذوقی داشته مردی 
درویش‌مشرب و از اهل طلب است و با 
حکیم شفائی معاصر بوده است. از اشعار 
اوست: 
نه شکوفه‌ای نه برگی نه ثمر نه سایه دارم 
همه حیرتم که دهقان بچه کار کشت ما را. 
چگونه کعبه نپوشد لباس ماتمیان 
که خانه‌ای چو دلش در مقابل افتاده‌ست. 
از جنون عشق زنجیری که در پای من است 
چشمها بگشوده و حیران سودای من است. 
از خود برون نرفتم و آوردمش بدست 
ممنون همتم که مرا در بدر نکرد.۳ 
روزگارم ز چه رو منصب نادانی داد 
گرنمخواست که من مرشد کامل باشم 
غمزه در تیر زدن بود که مزگان دریافت 
قسمت این بود که مقتول دو قاتل باشم. 
اه مهر روشی از یاد علیت 
اوراد ملک یر آسمان ناد علیت 
گرسلطنت دو کون خواهی ذوقی 
در بندگی علی و اولاد علیست. 
ذوقیات. (ذ / ذر قی یا] (ع |) علوم و فنون 
ذوقية شعر و موسیقی و نقاشی و متفرعات 


۱-مصرع اول بیت لایقرء برده نقل نشد. 
۰ ,اناهاون6) - 2 
۳- چواب بیت صائب ااست که گرید: 
ا گر از عویشتن برون آمده‌ای چون مردان 
باش آسوده که دیگر سفری نیست ترا 


۴۲ ذوقیام. 


ذوفی بسطامی. 





آن: جون حجاری وحکاکیو خوشنویسی و 
ذو قیام. ((خ) نام قلعه‌ای به یمن. (نخبة الاهر 
دمشقی ص ۲۱۷). 
ذوقی بسطامی. زذ ي] ((خ) مرحوم رضا 
قلیخان هدایت در مجمع الفصحاء ارد: نام 
شریفش میرزا فتح الّه و از انجاب و اطیاب 
طایفةٌ اعراب بنی‌عامر است که بروزگاری 
دراز در آن ولایت ریاست و آیالت داشته‌اند 
وقتی از بسطام بهوای ملاقات خال خود 
حبیب ان خان عرب که با فرمانفرمای مغفور 
شاهزاده حسینعلی میرزا نسیت امی داشت 
بشیراز آمد و با فقیر مولف مژالفت گرفت و 
سالها بملازمت شاهزادگان در شیراز بماند و 
در دولت خاقان مغفور محمد شاه مبرور 
قاجار ناچار به ری افتاد و بطهران زیست من 
بنده نیز در این شهر ارم بهر که مسقط الراس 
من است باز گشتم و تا | کنون که سال هجری 
بر یکهزار و در صد و هفتادواند برآمد متوقفم 
ووی سفری چند بلاد خراسان کرده پس آز 
مدتی باز امد و ا کنون در دارالخلافه ات 
سوق مکیمی ات تقیر وگاجی است رص 
دبیری نیکو خط و مترسلی فاضل در علوم 
متداوله کامل نظم و نثرش خوب قصیده و 
غزلش مرغوب اخلاقش حمیده و اوصانش 
گزیده و از فحول شعرای بلندپایة این زمان 
است و معروف بلاد ایران. سالها در شیراز و 
مدتها در تهران مجانست و موانست داشته‌ايم 
وگاهی بر یکدیگر شعر میخوانده‌ايم | کنون‌در 
گذشته رحمه الّه. در دفتری این قصیده را که 
مطلعش این است: 
برخاست ز مرغ سحر صفیر 
خیز ای ختنی ترک بی نظیر 


همانا مشتبه گردیده است و سهو کرده‌اند باری: 


این اشعار از اوست در شکایت از روزگار و 
بازی گیتی بروزگار مرا 

خوار کند دور روزگار مرا 

داشت ز راحت پیاده‌ام چو بدید 

بکمیت هر سواز مرا 

از خرد و علم و نظم و نثر چه سود 

هیچ نیقزود زین چهار مرا 

هیچ نبینم رخ ظفر چو بود 

با سپه فته کارزار مرا 

باغ خرد را منم بهار دریغ 

کایچ نروید ازین بهار مرا 

قدر شعیرم نمانده در بر خلق 

تا شده این شاعری شمار مر 

در صفت فصل خزان و مسدح وزیر سلطان 
گفته: 

بر سر سبزه می سرخ فراده که دگر 


مهرگان باز درآمد سپس شهریور 

بیش می‌نوش چو بینی اثر باد خزان 

فرش مینا همه بسترد و بگسترد بزر 

بر گل و سبزه همیدون بفنیمت می توش 
که‌نماند بهمه سال گل تازه و تر 

سطح پیروزه نمودی ز مطر ابر بهار 
کهرباگون شود آن سطح به آبان ز مطر 
باغ را از اثر باد هزاران خطر است 

هم ازو داشت بنوروز دو صد گونه خطر 
گرگل و سبزه بپژمرد ببستان چه غم است 
شادمان باش که انگور نو آورد ببر 

سمن و سرخ گل ار نیست بیین دورخ سیب 
که رخی کرده چو خورشید و رخی همچو قمر 
بر فراز سلب زرین آبی بمثل 

ببر آورده بغلتاق نوآئین زوبر 
نا رگنیده چو دو کفه پر از یاقوت است 


"|" که‌ز پری فتدش دانه ز هر کفه به در 


حقه‌ای باشد انجیر ز مینای دو رنگ 

| وندرآن شربتی آموده ز خشخاش و شکر 
گرهزارآوا افان نکند در بستان 

هر سحر کبک دری قهقهه آرد ز کمر 
بدمن تیهو بخرامد با جوجگکان 

چون بکتاب معلم را طفلان به اثر 

شاخ امرود چو اونک کدوئیت [کذا] بنار 
که‌به لوزینه بر انباشته از پا تا سر 

روی نارنگ همه رنگ ولی توی سپید 
خفته چون سیمبری زیر عقیقین چادر 
دانه‌ها بر زیر خوش انگور بتا ک 
بکرکانند ولی بکر دگر را مادر 

پای تا سر گهر افشان شده بستان‌افروز 
موزه پیروزه بپا گرزن یاقوت بسر 

بر سر گلین داودی گلهای سپید 
محرمانند شده جمع بر اطراف حجر 
"3 نیلوفر از طارم آویخته است 

بر ضر‌سبزه معلق بهوا چند شمر [کذا] 
راست بر خطمی گلناری صد برگ بیبن 
نار موسی است که تابان شده از شاخ شجر 
تا سپندی بتو سوزد مگر از عين کمال 
چرخ از تابُ خورشید بسازد مجمر 

| گراز حلم تو یک فصل بر او عرضه کنند 
جذر و مد می نکند تا به ابد بحر خزر 
جاریهُ حکم تو نی بند پذیرد نه شراع 
که‌بر او بخت تو هم باد بود هم لنگر 
ملک بر کلک سیه سار تو باشد محتاج 
هم یدانگونه که محتاج بنور است بصر 
روی با خاصیت توست بدوكخواهان 
کیمیائی که از او شرم کند شمس و قمر 
عوذة باه که بی لطفی تو قهر خداست 
که‌ازو می تتوان جز بدعا کرد حذر 

از دم سردچسان باز جهد نکتذ گرم 

از نی خشک چه سان بار دهد شکر تر. 
در تهنیت عید صیام و مدح معتمدالدوله گفته: 








نظر بچهر بت ماه روی مشکین خال 
ببامداد هذیر امد و خجسته بفال 

مرا درآمد اندر وثاق آن بت روی 

چو بخت مقبل در صبح اول شوّال . 
گرفته لعل بدخشی ز روی در خوشاب 
فکنده مشک خطائی بطرف سیم کلال 
گشوده‌پتة خندان بگفت شهد فشان 
گسته خوشه مرجان ز لعل قند مثال 
مرا چو گوش بمطرب بدید و دست بجام 
بمنع گفت که شرمی زایزد تعال 

نه گاه شرب مدام است و زخم مطرب 
نه وقت گردش جام است و نفمة قوال 
که‌عید فطر خجته است و از خداوندان 
به آسمان زمین است گاه عرض نوال 
بصحن میدان از نعل موز؛ گردان 

هزار عید عیان بنگر از هزار هلال 
زمین چو رضوان از نور زیور اشراف 
هوا چو قطران از دود توپ مور آغال 

ز قهر اوست مشاهد تفرق اجسام 

ز تیع اوست معاین تجسم آجال 

به هر زمین که غباری رسد ز موکب او 
برای سرمه جقونش کنند استقبال 

به هر وغا که گراید بعزم غزو و جهاد 
جنود او همه فتح است و قایدش اقبال 
چو نظم ملکی خواهد به ییروی تدبیر 
کسی به تیغ نبیند مگر به استهلال 

زهی مر بلنداختری که گوهر را 
بحضرت تو گه جود نیت سنگ رمال 
توئی که گوهر پا کت پدید گشته ز مجد 
| گر چه اصل بنی آدم است از صلصال 
در آن دیار که پاس تو شحنه است بشب 
عبور می‌توانند شبروان خیال 

بروز معرکه از بیم صارمت گردان 

نهان شوند چو دوشیزه دختران بحجال 
چوسنگ خاره نجنبد ز جای خویش اگر 
دهد نقاذ تو فرمان به دجلة سیال 

بکشوری که در آن راعی از عدالت تست 
سرو فرو کند اندر دو چشم شیر غرال 
همی برآید لول ز خا ک خشک اگر 
وزد ز پرچم فتحت بر آن نسیم شمال 
جمودشان متبدل شود بمر سحاب 
اگرز حلم تو ذ کری رود بنزد جبال 
بزرگ مرا نزد تو مدحت ذوقی 

چنان بود که بر جوهری شکسته سفال 
ولی ز مدحت تو آب نظم خود جوید 
مکرر است در افواه ذ کریوسف و زال 
که‌را بغیر تو مدحت برد که جمله دروغ 
که‌را بفیر تو خدمت کند که جمله وبال. 
قطعه در مدح وزیر کبیر و تقاضای برقراری 
مقرری: 
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ذوقیفان. 


خجته رأی وزیری که رأی اور و 
چوصبح صادق روی جهان بخنداند 

مدبری که سر تاج خسروان جهان 

بنعل پاره تدییر خود بسنباند 

مشاوری که به رای صواب و عقل درست 
رموز ملت و دولت تمام میداند 

چه رفعت است بنام خدا برتبت او 

که‌از وصول به اوجش خیال میماند 

ا گرکسان چو فلاطون شوند در حکمت 

تو آن کی که فلاطون تو را همی ماند 

همای شاء نشان گردد ار دم تو دمی 

بخا ک‌دردمد و در هوا پپراند 

تو گر مدبر ملکی هزار سال فزون 

بملک اصردین شاه حکم میراند 

ندانم از چه ز من قطع کرد رشته لطلف 

کی که فد یک ملک زا ستان: 

بر آنکه سبز کند صد نهال حکمت چیست 
که‌یک نهال برومند را پخوشاند. 

من غزلیاته رحمه ال 

دیده چو رود روان سیه چو مجمر دارم 

تا دگر از اثر عشق چه بر سر دارم 

در خور مهر بان جای ندارم جز دل 

شرم از این خانهة تاریک محقر دارم 

روز آن طرة شبرنگ سیه باد که من 

این سیه‌روزی از آن جادوی کافر دارم 

دوش گفتی که شبی مت بکاخت أیم 

ساده دل باشم ا گراین ز تو باور دارم.: 

ایضا: 

چشم دارم که به پیری رسی ای تازه جوان 
گرغمت کرد بهنگام جوانی پیرم 

گرچه از کوی تو گشتم بدو صد مرحله دور 
باز در سلسله زلف تو در زنجیرم. 
ذوقیفان. ی ی ] (اخ) علقمتین علس. یا 
علقمقبن شراحیل‌ین علی‌بن ذی‌جدن ملک 
البون. و در عقد الشرید ذیل ذوجدن امده 
است: و من ولده علقمةبن شراحیل, ذوقیفان 
الذی کانت له صمصامة عمروین معدیکرب و 
قد ذ کره‌عمرو فی شعره حیث یقول: 

و سیف لابن ذی‌قیفان عندی 

تخیر تصله من عهد عاد. 

(عقدالفرید ج ۳ص ۳۲۰), 

و در تاج العروس ذیل ضرس آرد: (و ضرس 
مرا و فی بعض النسخ السعیر و هو خطا 
(سیف علقمةین ذی‌قیفان) الحمیری قال ربع 
اهمدانی حین قتل قیفان: 

ضربت بضرس العیر مفرق رأسه 

فخر و لم یصبر بحقک باطله. 

و در ردیف «قاف» آمده است: ذوقیفان اهمله 
الجوهری و صاحب اللان و قال الصاغانی 
هولقب علقمقین عبس هکذافی الشسخ و شله 
فی جمهرتبن الکلیی و وجد فی نسخ العباب و 
اتکملة علس باللام و هو ذوجدنین 


الحرشین زیدبن الفوثبن الاصفربن سعدین 
عوفبن عدی الهمری او ذوقیفان‌ین 
مسالک‌بن زیسدین ولیسعةین معبدین سباً 
الاصغرین کعب‌ین زیدین سهل و قرأت فی 
جمهرة الانساب لابی عبید ما نصه و ذوجدن 
اسمه عبس‌بن الحرث من ولده علقمةین 
شراحیل و هو ذوقمیفان کان ملک البون و 
البون مدينة لهمدان قعله زیدین مرسب 
الهمدانی جد سعیدبن قیس‌بن زید و بلک 
پسعده مس ردین عت لس الذی اتساه 
ام اف( وس اوه اعتان بی آست ند 
فی ذی‌قیفان یقول عمروبن معدی کرب 
(رض): 

و سیف لابن ذی‌قیفان عندی 

تخیره الفتی من قوم عاد. 

(تاج المروس). 

ذوقبی کاشانی. [ذ ي] (اخ) امیر سحمد 
امین. وی مبادی علوم در کاشان فرا گرفت و 
در حکنمت از ضاگردان سلا میرزاجان 
شیروانی معاصر شاه طهماسب صفوی بود. و 
دیری بسیاحت خراسان و عراق و فارس و 
بعض نواحی دیگر پرداخت و به سال ۹۶۹ 
د.ق. در لاهیجان گیلان درگذشت. و او 
راست: 

یارب این درد چه درد است که درمانش نیست 
وین چه‌اندوه و ملال است که پایانش نیست 
هم‌نشینم بخیال تو و آسوده دلم 

کاین وصالیت که در پی غم هجرانش نیست. 

و هم از اوست: 

خوشم که در دل من عشق مدعا نگذاشت 

مرا به بوالهوسی‌های خویش وانگذاشت. 

چه آفتی تو ندانم که در جهان امروز 

محبت تو دو کس با هم آشنا نگذاشت. 

و نیزتوی راتت: 

اندگی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم 

که‌دل آزرده شوی ورته سخن بیار است (. 
و باز گوید: ۲ 

گناهم را عذایی باید از دوزخ فزون ترسم 
که‌سوزندم بداغ هچر فردای قیامت هم. 

(از ریاض العارفین هدایت. و قاموس الاعلام 
ترکی). 
ذوکاهل. [«](ع ص مرکب) شدید الکاهل. 
بلند جانب. صاحب قوّت و شوکت. 
|امرد خشمناک. ||مرد گشن جوشان 
تیزشهوت. ۱ 
ذوکبار. اک ] ((ج) محدث است. (منتهی 
الارب). و ابن الاثیر در المرصم گوید: هو جد 
عماربن عبیدبن زیدبن عمروبن ذی‌کبار 
شاعر. 
ذوکقد. اک تَّ] ((خ) موضعی میان مکه و 
مدينة که رسول اکرم گاه همجرت بمدينة از 
اینجا گذشته است. 


ذرلبدة. ۱۱۶۳۵ 


۵ کر (() تخم کرفس کوهی است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

ذ و کوب. اک ر] (لخ) نام موضعی است در 
شعر. ۳ 

ذ وکرب. زک ر] ((خ) نام سلکی از ملوک 


حمیر. (نَخبة الاهر دمشقی ص ۲۲۲). 


ذ وکریب. اک ر](() نام جایگاهی است. : 


3 وکریت. []() وادیی است میان کوفد و 
فید. 

ذ وکسرات. (کَ سش] (ع ص مرکب) گول. و 
رجل ذوکرات و هدَرّات؛ مرد که در هر 
چیزی مغبون شود. 

ذ وکشضاء . رک ] (زخ) نام موضعی است. 

3 کسد. [ ] ((خ) در المسرصع ابن الاثیر 
(نسخه خطی منحصر در دست‌رس ما) 
جایگاهی است صیان مکه و مديتة و 
رسول اکرم صلوات اه علیه و سلم گاه 
همجرت از مکه به مدينة از آنجا گذر کرده 
است. 


ذوکعان. رک ] ((ج) نام یکی از پادشاهان 


۱ یمن. قیل کان طوله عشرة اذرع. (متهی 


الارب). 

ذوکلاع. اک ] (اخ) ابوشرحبیل. محدث 
است. 

ذ وکالاف. (کُ] (اخ) وادبی است از اعمال 
مدیند. ان مقبل راست: 
فا شوه سلینی دوکلات اکن 
مبادی الجمیع الفیظ و المتصیف. 
(معجم البلدان یاقوت) (المرصع ان الاثیر). 

ذوکنعان. (ک] ((ج) حیری. ظاهرا یکی 
از اذواء و او را شمشیری بوده بنام ذوضروس. 
رجوع به ماد ضرس در لفت‌نامه‌های عسرب 
شود. 

و لاب. ((2) مسوضعی به خسوزستان. 
آ مق ار ظاهرا معتعی با سرب فرلاب 
است. 

ذولاب. () مسصحف یا معرب دولاب. 
بیماری معروف. رجوع به دولاب شود. . 

ذوّلان. [ذة)(ع0 م‌ذالة. 

ذو لبااب. [ل] (ع ص مرکب) خداوند عقل: 
بی حجابت باید ان ای ذولباب 
مرگ را بگزین و بردر آن حجاپ. 

مولوی, 
|| خداوند خالص یعنی خداوند عقل و خداوند 
خهم. (فرهنگ لغات مثنوی). 

ذو لید. [ل بِ] ((خ) موضی است به بلاد 
هذیل. 
ذولبد تین. [ل دتَ ] (ع|مرکب) شیر, اسد. 
ذولبدق. [ل د] (ع [مرکب) شیر. اسد. 


۱-اين بت مانند مثلی ساثر در اخوانیات بکار 


میرود. 


۱ 


۶ ولجب. 


۰ 


خولجب. ال ج)(ع ص مسرکبا) خیش 
ذولجب؛ لشکر به افغان و شور و غوغا. 
(منتهی الارب). 

ذو لحب. کر بر 
ذولجب؛ دریائی که آواز امواج آن شییده 


۰ 


شود. 

ذولحیان. [لْخْ] (اخ) لقب اسدین عوف. 
(منتهی الارب). 

ذولحية. لیخ ی ] ((خ) نام دو مرداست. 
(منتهی الارپ). 

ذولسانین. ال ن) (ع ص مرکب) رجوع 
بذوالك‌انین شود. 


ذولعوة. (لغ ر] ((خ) پادشاهی 
از پادشاهان حسمیر. و نیز نام مردی. 
(ستهی الارب). و در تاج العمروس ذییل 
اشوخ آمتزه انسته لقتقو ی اا سک واه عون 
اه یزان واه دی لو فنول 
الجوهری عن الفراء... و : 
حمیر للعوة کانت فی ندیه و ایضا رجل آخر 
یعرف کذلک. 
ذولغوة. [] (اخ) | کبربن زیدین معاویةبن 
دومان قاله ابوعل الاثرم. (حاشية الصرصع). 
ابوکری‌بن زیدین سعیدین خصیب‌بن ابی 
کرزین زرعتبن ابی لغوة. قاله الکلمی. 
(المر صع ابن الاثیر). در لغت‌نامه‌های دیگر 
«دولغوة» دیده نشد. 
ذولق. [ذ ] (ع ) تبزنای زبان. (مهذب 
الاسماء): ذولق اللسان. ||تیزی هر جیزی. 
ذولق اللان و الستان؛ کتار و کرانه زبان و 
نیزه و تیزی آن دو. 
ذولقوة. الق و 
سیاه گون. 
ذولقی. [ذ] (ع ص نسی) منسوب به 
دُولق: حرف ذولقی, 
ذولقیة. [ذْل نی ی] (ع ص نسبی) تأنیث 
ذولقی. منسوب به ذولق, یعنی تیزنای زبان. 
||حروف ذولقية؛ حرفها که مخارج آن نوک و 
کناره‌های زبان است و آن سه حرف است: ر. 
ل. ن. (راء. لام. نون). 
ذو لو بفة. زل رف ] (ع ص مرکب) صاحب 
لیف یا الیاف خرد!. 
ذولیان. ((خ) در عقد الفرید ذیل حرب قیس 
و تمیم, یوم السریان... امده است: ثم اغار بعد 
نلک بزیدین الصعق علی عصافیر السعمان 
بدیلیان, و ذولیان: عن یمین العرنیین. 
(عقدالفرید ج ۶ص ۴۲). 
قوماحد. [ج] ((خ) نام قریه‌ای است به 
74 چِ 
ذومال. (ع ص مرکب) خداوند دارائی. 
توانگر. مرد باخواسته. مالدار. غنی. 
ذومائة راس. ۰( ء ت ر:](ع امسرکب) 
ذومائة شوکة. قرصعند. و آن گیاهی است 


ذولعوة قیل من اقیال . 


۳: 


ذومائة راس (قراضتة, 


ذومائه شویکة. (م ء ت ش و کَ] (ع | 


مرک یله زاس و وا وق ارات 
البیطار), 

ذومبازمة. (م زر ] (ع ص مرکب) هو 
ذومبازمة فی الامر؛ او صاحب عزیمت بر کار 
است. (معهی الارب). 

ذومترب4. [م رز ب] (ع ص مرکب) درویش. 
فقیر. بی‌چیز. ||لاصق بالارض. با زمین 
دوسیده. بزمین چفیده. و منه قوله تعالی: او 
مکیناً ذامسرية (قرآن ۹۰/ ۱۶. و ابولفتوح 
رازی در تفسیر آیات, فلا اقتحم السقبة و ما 


ادریک ما العقبة فک رقبة او اطعام فی یوم 


ذدی‌مس نبهة تما ذا مسقربة او سکیا ذا 


:| متربة(قرآن ۱۱/۹۰- 0۶ گوید: و قراء 
" خلاف کردند در این آیه. این کثیر و ابوعمرو و 


کانی در شاذ و ابورجاو حسن بصری 
خواندند فک رقبة او اطعم علی الفعل و رقبة 
منصوب بوقوع الفعل علیه و باقی قراء بر اسم 

خر دور مت اد فاد دا مونوت « 
تقدیره هی فک رقبة او اطعام و ابوعبید و 
ابوحاتم اختیار این کردند برای انکه تفیر 
اسم است و تفیر به اسم پاشد اولی‌تر از انکه 
تفسیر بفعل باشد. قراء و بمضی دیگر اختیار 
آن کردند لعطف الفعل علیه فی قوله ثم کان من 
الذین امنوا - او اطعام فی یوم ذی‌سفبة یا 
طعام دادن در روزی خداوند گرسنگی روزی 
گرسنه من باپ قولهم لل قائم و نهار صالئم. 
ضرب زید عمروا ای من آن یضرب زید عمرو 


:اخمقربة خداوند خویشی و نزدیکی چنانکه 
| گفتو اتی المال علی حسبه ذوی القربی. و 


بعضی دیگر گفتد ذامقربة از قرابت نیست 
بلکه از قرب است که پهلو و تهیگاه بود نی 
که‌ذاخاصرة مطوية ملاصقة من الجوع؛ 
تپیگاهی بهم آسده از جوع و گرسنگی. او 
مسکیا ذامتربة ای ذافقر و حاجة یقال تبرب 
اارجل اذا افتقر حتی لصق بالتراب من 
لفق وله از مرویغی ما شاک برایر 
شده ب مذلت چنانکه کین گویند 
لسکون حرکاته و فقیر گویند لانکسار فقار 
ظهره و گفتند برای آنکه مأوای او خا ک‌باشد 
فرشی و بطی ندارد. ابوحامد خارزنجی 
گفت متربة از تربه است و هي شدة الحال. قال 
الشاعر: 

و کنا اذا ما الضیف حل بارضا 

سفکنا دماء البدن فی تربة الحال. 

و این عازب گفت که اعرابی به نزدیک رسول 
صلی اه علیه و آله آمد و گفت علمنی علما 





ان / 
یدخانیاجتة؛گفت یا رسول فد مرا علمی 
بیاموز که مرا بهشت برد رسول صلوات ال و 
سلامه علیه و آله گفت ا گرسوال بلفظ مختصر 
گفتی‌بمعنی بزرگ است برو و عتق نسمة کن و 
فک رقبه. گفت یا رسول ال اص) نه هر دو 
بیک معتی و یکی باشد گفت نه عتق آن باشد 
که تو برد خود را آزاد کی و فک آن باشد که 
او رابر بها دادن خود یاری دهی ینی مکاتب 
راو منحة روان داری یعنی شتر و گوسفند 
بدهی تا یک دو روز مردمان درویش بدوشند 
وبشیر آن مسنتفع شوند و عطاو سبرة 
بازنگیری از خویشان واگرچه ظالم باشند | گر 
اين نتوانی کردن گرسنه را طعام ده و تشنه را 
آب ده و امر معروف کن و نهی منکر کن | گر 
اين نیز نتوانی کسردن زبان نگاه دار الا از " 
خیری. 
ذومحر. [ع /2ج] (اج) نام آبگیری بزرگ 
است در بطن قوران از ناحیه سوارقية. و هم 
انرا هضبات مجر نامد. 
شاعر گوید: 
پذی مجرا سقیت صوب غوادی 

(از معجم البلدان یاقوت). 
ذومحافظة. [مٌ ت ظ](ع ص مرکب) 
نگهبان. هوشیار. خداوند حفظ و یاد. هشیار. 
مراقبت و مواظب برکار. 
ذومجبله. [م ب [](() آبی است خوش 
بنزدیکی صفينة قرب مکت. (معجم البلدان 
یاقوت. ذیل کلم محبل). 
ذوهجوم. (۶ ر] (ع ص سرکب, [ مرکب) 
آنکه تکاح با وی روا نبود. چون مادر و 
خواهر و عمه و دائیزه. 
ذومخبر. (م ب ] ((خ) نام برادرزادة نجاشی 
که خدمت رسول صلوات ال علیه و سلم 
میکرد. و آن یکی از هفتاد و یک تن حبشی 
باشد که بنزد رسول | کرم صلوات الّه علیه 
آمدند. و نام او را ذومخمر نیز گفته‌اند. و پس ز 
از رحلت رسول ا کم (ص) در شام آقامت 3« 
گزیده‌است و روایاتی از احادیث شریفه دارد. *- 
و صاحب استعاب گوید: ذوسخبر و یقال  "‏ 
فوععتر و کان الاوژاعی بانی قنی انسته الا 
ذومخمر بالمیمین لایری غیر ذلک و هو این 
اخی النجاشی و قد ذ کره بعضهم فی موالی 
البی صلی ال علیه و آله و سلم. له احسادیث 
عن التبی صلی اه علیه و آله و سلم مخرجها 
عن اهل الشام و هو معدود فیهم. (استیعاب چ 
۱ص ۱۷۰. 
۵و مخسنة. [مْ شٍ ن] (ع ص مرکب) 
ذوغفته. توش و ند صض ا طاقن 
ذومخلب. ( [](ع ص مرکب) 
چنگل‌دار. چون باز و شاهین و مانند آن. 


1 - ۰ 2 - ۰ 


دو و 





چون شیر و ببر و پلنگ و جز 
آنان. ذوظفر. 
ذومخمر. [] ((خ) رجوع به توتجیر شود. 
ذومذمه. ۰ [م ذم م] (ع ص) رجل ذومذمتء 
ای ثقیل علی الناس؛ مردی گران بر مردم. 
ذومر. (۱ ((خ) ابن وائل‌ن غوث‌بن قطن. 
قاله ابوعل الاثرم. در المرصع ابن الاثیر ایسن 
0 
ذومراح. [م) ([خ) رجوع به ذومراخ شود. 
ذومراخ. [م ((خ) نام وادی یا رودباری 
است بنزدیکی مزدلفة و گویند از بطن جبلی 
باشد بمکة. و آنرا با حاه مهمله نیز گفه‌اند. 
ذومراخ. (ع] ((خ) در تاج المروس آمده 
است: ذومرخ وأدیی است بحجاز و در حدیث 
ذومّراخ ذ کر شده است و این منظور و ابن 
الاثیر آنرا بضم میم ضبط کرده‌اند و آن وادیی 
است نزدیک مزدلفة و بعضی گفته‌اند کوهی 
بمکة و بحاء مهمله هم آمده است. 
ذومران. [مْز را] ((خ) نام پدر عمیر است و 
عمیر صحابی است. 
دومرحب. (مح] (اغ) مرحب نام بتیبوده 
است به حضرموت و سادن انرا ذامرحب 
مه ۱ 
دومرحب. [م ح] ((خ) (ال...) خاندانی 
است آل ذی‌سرحب‌بن ربیعقبن معاویةبن 
معدیکرب. را بحضرموت و از این خاندان 
نت وال جر صخاش (یافوت یز نی 
البلدان ذیل کلمة مظة) و ربیعةین صعدیکرب 
خادم بت مرحب بحضرموت بوده است. 
(منتهی الارب). 
ذومرحب. [م ح] ((خ) القیل الحضرمی. 
یکی از اذواء و اقیال که شمشیری معروف 
داشته است بنام ذواد. 
ذومرخ. [م ر] ((خ) وادیبی است بحجاز. 
حطیثة گوید: 
ماذا تقول لافراخ بذی مرخ 
الم وال لاه و لخن 
فاغفر علیک سلام ال یاعضر. (العرصم). 
|[بیابانی به یمن. رجوع به ذوالسرخ شود. 
(لسرصم). ||وادیی است بسیار درخت 
نزدیک فدک. (السرصع). و رجوع به عقد 
الفرید ج ۶ص ۱۳۴ و ۱۶۷ شود. 
ذومرمو. [عم]((خ) در رساله‌ای که در آخر 
کتاب الجماهر بیرونی چاپ حیدراپاد دکن از 
کتاب‌الا کلیلللهمدانی در معرفت معادن بطبع 
رسیده است گوید: قال الهمدانی فی کتابه هنا 
کان بنی‌یعفر یحملوا الفضة من شبام سخم الی 
صنعاء و هی بالقرب من صنعاء علی ساعتین 
قریب من ذی‌مرمر و ظهر من قوله ان فیها 
معدن فضد. 


ذومروان. 1 اخ) لقب عمازین فلع 


است. (از ابن الکلبی از المرصع). 

ذومروه. [] (اخ) جایگاهی بمدينة که وفد 
مصر بزمان خلافت عشمان بدانجا فرود امدند. 
(حبیب السیر جزو ۴ از ج ۱ص ۱۷۲ س 
آخر). و رجوع به ذی‌مروة شود. 

ذومرد. [مز ر) ((خ) لقب جبرائیل است. 
روح الامین. ناموس. طاووس الملانكة. 
ذومرة. ۰ [مز ر](ع ص مسرکب) صاحب 
توانائی. ذوقوة. توانگر. قوی. ذومنظر: ذومرة 
فاستوی, (قرآن ن ۸/۵۳ 6) ؛ صاحب توانائی پس 
راست‌رو. (تفسیر ابوالفتوح ج ۵ ص ۱۶۱) و 
در تفسیر آن گوید: :ذومرة :ای ذوقوة و اصل او 
از امرالحبل اذا حکم فتله مراراً و منه قول 
البی علیه السلام: لاتحل الصدقة لفنی و 
لالذی مرة سوی, گفت صدقه حلال نب‌اشد 
هیچ توانگر راز نه هیچ قوی‌تن درست را. و 
رجل مزیر؛ ای قوی. قال الشاعر: 

تری الرجل النحیف فیزدریه 

و فی ائوابه جلد.مریر. 

...., قطرب گفت عرب مرد قوی را ذومرة 
خوانند چنانکه شاعر گفت: 

قد کت قبل لقانکم ذامرة 

عندی لکل تخاضم مراته. 

..... عبط أله خیاین گنت ذومرة؛ ای ذومنظر. 
حسن قتاده گفت: ذوخلق طویل, خداوند 


بالای دراز بود فاستوی یعنی تمام‌خلق و 


ص ۱۷۳). 

ذومسحة. 1] ((خ) لقب جریربن عبد بجلی 
است. 

ذومسغبة. مب ](ع ص مرکب. [مرکب) 
گرسنگی: خداوند گرسنگی: فلا اقتحم العقبة 
و ما ادرلیک ما العقية فک رقبة او اطعام فی یوم 
ذقانیس فبة (قسرآن ۰ - ۱۴)؛ پس 
تکلیت درنیامد شروع نکرد در سختی و چه 
دانا کرد ترا که چیت عقبه رهانیدن گردن یا 
طعام دادن در روژی که گرسنگی است. 
(تفسیر ابوالفتوح ج ۵ص ۵۳۱) و در تفسیر 
آن گوید: یا طعام دادن در روزی خداوند 
گرستگی روزی گرسنه من باب قولهم لیل 
قائم.و نهار صائم. (ج ۵ص ۵۲۶) و رجوع به 
ذومتربة شود. 

ذومساغب. [م ۴](ع ص مرکب) مرد 
فتهانگیز. آنکه هميشه به انگیختن شر و فتنه 
گراید. 

ذومشربة. ( رب ] (ع ص مرکب) طعام 
الموارد). 

ذومصاص. (] (اخ) نام موضعی است. 
ذومصدق؛ دلیری راست حملة. ||جواد 
ذومصدق؛ اسپ راست تک و راست زرش. 


۱۱۶۳۷  .نیینعمرذ‎ 


ذومصر. [) ((خ) در السرصع آمده است: 
لقب یکی از رواه حديیث در اضاحی است. و 
در منتهی الارب آرد: یزید ذومصر محدثی 


است. 


3ومصة. [مّض ص ] (اخ) صاحب کشاف 


اصطلاحات الفنون در ذیل کلمةٌ سبعية گوید: 
السپعية فرقة من غلاة الخيعد. لقبوا بذلک 
لانهم زعموا ان انطقاء بالشريعة ای الرسل 
سبع: آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 
محمد و محمد المهدی سابع النطقاء و پين کل 
آئنین من التطقاء سبعة ائمة بتممون شریعته و 
لابد فی کل شريعة من سبعة, بهم بقتدی: امام 
یودی عن الّه. حجة یژدی عن ذلک الامام و 
یحمل علیه و یحتج به له و ذومصة یمص ای یا 
خذالعلم من الحجة. و ابواب و هم الدعا... 
ذومطارة. [م ز]((خ) نام کوهی است. ثابفه 
راست؛ 

و قد خفت حتی ما تزید مخافتی 

علی و عل من ذی‌مطارة عاقل. 
ذومطالع. [م لٍ] (ع ص مرکب. | مرکب) 
قصیده‌ای که بیش از دو مطلع دارد. 

ذومطر قة. (وز ق] (ع[مرکب) چرخ و 
دستگاهی باشد کوفتن را!۱ 

ذومطلح. (ع [] ((خ) نام موضی است. 
ذومطلعین. [م لع](ع ص مسرکب, [ 
مرکب) قصید؛ٌ صاحب دو مطلع. 
ذومعاهر. زمٌ د] ((خ) لقب پادشاهی از 
حمیر. حسان‌بن تبع. قاله این الکلبی. (از 
حاثية المرصع خطی). 

ذومعحزة. (مج ز] (خ) رجوع بسه 
ذوالمعجزة شود. 

ذومعدی. [] ((خ) ابن مریم. یکی از ملوک 
حبیر. 

ذومعلاق. [م] (ع ص مرکب) مرد سخت 
خصومت که در حجت آویزد. (منتهی 
الارب), 
ذومعلقة. [ء ل ق] (ع ص منرکب) رجل 
ذومعلقد؛ مرد درآویزنده در هر چه که پیش 
آید. (منتهی الارب). 

ذومعمع. (م ] (ع ص مرکب) صابر و 
قکیبایر گان 

ذومعنیین. (ءن یّی](ع ص مسرکب) 
خداوند دو معنی. صاحب دو مراد. دارای 
دو مسقصودو منظور. ذووجهین. (کلمة. 
کسلام). نسردبفاء آن است که لفسظ 
مشترک مشتمل بر دو معنی تام باشد و آن 
هر دومعنی یا حقیقی باشند با مجازی و 
یا یکی حقیقی و دیگری مجازی و هر 
دو معنی مراد متکلم باشد. و اگر لفظ 


نام ذوسطرقة را من به‌این آلت داده‌ام. - 1 


۱۵۲۱62۵۱-۰ 


#۷ 


۸ ذومقفرق..._ 


کل پوبای از درم باق آرا 
0( مثال ذومعتین. شعر: 
بهر اندیخه چندان ریختم در 
کهک دج فالس] گرشها بر 
گوشهادو معنی حقیقی دارد یکی جمع گوش 
دیگری جمع گوشه. و هر دو معنی تام و مراد 
متکلم است. مثال ذوالمعانی. شعر: 
چوبرق میگذرد پیش چشم ما خندان 
بدان نظر که ز ما چشمها روان دارد. 
لفظ چشمها سه معنی دارد. یکی آنکه گریان 
گردد. دوم آنکه جویها روان گردد. سوم آنکه 
از حیرت چشمها رود. و هر سه معتی مراد 
کلم است. و ذوالمعین غامض تعریف این 
تعریف ذوالمعنیین است الا انکه ایتجا یک 
معنی بلفت دیگر است. مشاله. شعر 
بر سر آب بوده‌ایم که شاه 
نا گهان [در] رسید بر سرماء 
لفط سا در قاری جمع متکلم لت ورفر 
عربی بمعنی آبست. و هر دو معنی مراد متکلم 
است مثال دیگر. شعر: 
پایمردی او ز عظم صفات 
زده اینک به روی عزی لات. 
لات در عربی نام بتی است و در هندی لگد را 
گویند.و هر دو معنی متقیمند. کذا فی جامع 
الصنایع. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
ذومقفرة. [م فی ر] (ع ص مرکب) خداوند 
آمرزش: و ان ریک لذو مغفرة للناس علی 
ظلمهم و ان رّبک لشدید العقاب. (قران ۱۳ / 


۷و ترجم آن چنین است: بدرستی کنه 


پروردگار تو هر آینه خداوند آمرزش است 
برای مردم بر ستم ایشان و بدرستی که 
پروردگار تو سخت عقوبت است. (تسفسیر 
اب‌والفتوح ج ۳ص ۱۷۱. و در ص ۱۷۵ 
تفسیر آنرا بدینسان ارد؛ و خدای تو ای محمد" 
خداوند آمرزضش است مردمان را بر ظلمشان 
و اين از جملة ایاتی است که به او استدلال 
کردندبر اصحاب وعید برای آنکه 
خدای‌تعالی بر اطلاق گفت من بیامرزم 
مردمان ظالم راو تویه شرط نکرد آنگه بر 
عادت خود وعید با این وعد مقرون کرد و 
گفت خدای سخت عقوبت است تا بدانند که 
هر دو با ارست و متعلق بمشیت و ارادت 
اوست. سعیدین السیب گفت چون اين آیت 
آمد رسول (ص) گفت اگرنه عفو خدای بودی 
و تجاوز او هیچ آدمی را عیش خوش نبودی 
و اگرته وعید و عقاب او بودی همة آدمیان 

پشت بعفو او گذاشتندی, و در سور فصلت 
یذ ۴۳ آمده است: ار یک لذوصغفرة و 
ذوعقاب الیم. بتحقیق که پروردگارت صاحب 
آمرزش و صاحب شکنجه و عقوبت دردنا ک 
است. (تفسیر ابوالشتوح ج ۴ ص ۵۴۵) و در 
ص‌ ۱ضمن تفسیر یه گوید؛ و آزگ پر 


سبیل ترغیب و ترهیب گفت خدای تو ای 
محمد (ص) خداوند امررزش و مففرت است و 
خود برساند. 

ذومقار. [۱ ((خ) احمدبن زیدبن سددین 
ذومقراطیس.۱) ((خ) ذیسمقراطس.! 
فیلسوف یونانی. وی در مائة پنجم پیش از 
میلاد سی‌زیست. او داشم بدیوانگی بشر 
میخندید چنانکه هراق لیط بر آن 
می‌گریست. وی می‌گفت که جهان مرکب از 
ذرات بی‌شماری باشد که در خلاء بحرکت 
است. این القفطی در تاریخ الحکماء گوید: 
پرای افادء این فين در یونان متصدر زمان 


. | نخویش بود و در مدارس علوم یسونان اراء او 


مذکور و مشهور بود. مترجمین و نقلة ذ کر او 
را آورده و اقاویل وی رانقل کرده‌اند. و 
اوست که گوید اجسام مرکب از اجزاء 
لایتجزی باشند و در این مسعنی او را تأینقی 
است که مترجمین در اول بسریانی و سپی 
بعربی آورده‌اند. و رسائل ذیمقراطیی یکو و 
مهذب است و ابن جلجل گوید: او بزمان 
سقراط می‌زیست و نسبت وی رومی آغریقی 
است - انتهی. 

صاحب حییب الیر او را معاصر بهمن‌بن 
اسفندیار گفته است." (جزء دوم از ج ۱ص 
#۶۱ ۷۲ و این البیطار در مسفردات از 
ذیمتراطیس نامی روایت آرد از جمله در 
کلمة سلخ الحية و در کلمةٌ صوف و لکلرک 
مترچم فرانسوی ابن البیطار در کلمةً سلخ 
الحية آنرا دیمکراتس (ذیمقراطیس) آ و در 


کلمُصوف دیمو کراتیس" نقل کرده است. و 


قسائل بسجزء لایتجزی با ذیمتراطس 








فیناغورسی و یا شالشی است که طب و 
گیاه‌شناسی میورزیده و کتاب او در دست ابن 
البیطار بوده ولکن آن کتاب به اروپائیان 
نرسیده است. وائّه اعلم. در ترجمة نزهة 
الارواح آمده است: ظهور ذی‌قراطیس به 
زیان بهمن‌بن اسفندیار بود و صاحب مقالات 
و آدابی است که در کب حکما مدوّن است و 
گوینداو گفت اگربمن گویند مبین چشمها را 
بر هم می‌نهم وا گرگویند مشنو گوشها میگیرم 
و اگرگویند مگوی لب فرو میندم لکن ا گر 
گویندمفهم آن نتوانم, چه این یک در اختیار 
من نباشد. و مرصوم درّی در حاشية کتاب 
میگوید وی هميشه بشاش بود و مردم بلد او 
از این رو او را دیوانه گمان بردند و بقراط را 
بعلاج وی مأمور کردند و او به وی خوردن 
شیر تجویز کرد چون شیر بیاوردند گفت این 
شیر یزی سیاه و جوان است و چون تحقیق 


ذونباح. 
کردند چنان بود که او گفته بود و بقراط از 
فراست او در عجب شد و دیری با او در علوم 
حکمية بحث کرد از آن پس بقراط گفت 
همشهریان وی دیوانه‌اند نه او. (نقل بمعنی از 
ترجمة نزهة الارواع). 
ذومقریة. (ع رب ] (ع ص مرکب) صاحب 
خویشی. خدازند خویشی و نزدیکی: یتیما 
ذامقربة. او مسکیناً ذامتربة. (قرآن ۹۰ /۱۵- 
۶ و بی‌پدر را یا درویش خداوند 
خاک‌نشینی (تفیر ابوالفتوح رازی ج ۵ ص 
۱ و در تقیر آن گوید: نصب یتیما بر علم 
مصدر است که مصدر عمل فعل خود کند 
تقول عجبت من ضرب زید عمرواً ای من آن . 
یضرب زید عمروا. ذامقربة؛ خداوند خویشی:" 
چنانکه گفت, و آتی المال علی حبه ذوالقربی.: 
و بمضی دیگر گفتد ذامقربة از قرابت نیست 
بلکه از قرب است که پهلو و تهیگاه بود یعنی 
که‌ذا خاصرة مطوية ملاصقة من الجوع؛ 
تهیگاهی بهم آمده از جوع و گرسنگی. (تفیر 
ابوالفتوح رازی ج ۵ص یه 
ذومتربه شود. 
ذومقول. [م و] (ع ص مرکب) صاحب 
زبان فصیح و گویا. 
ذومقیدحان. [م ق د] ((خ) لقب ملکی از 
۱۳ 
ذوهلة. [م[)(ع ص مرکب) بستوه آمده 
وملینة. [ْل ی ن] (ع ص مسرکب) نسرم 
جانب. 
دوهنسم. ( مس ] (ع ص مرکب, [مرکب) 
رجوع به ذوات المناسم و ذوات الاخفاف 
شود. 
3ومنصية. (م ص ب ](ع ص مرکب) عیش 
ذومنصبة؛ زیست با رنج و کلفت. (منتهی 
)ریش ناهن و کللک خوتصیه: فید 
کدو جهد. (تاج العروس). ۱ 
ذومهدم. [م د] (اخ).لقب بادفاهی انم 
حمیر. |القب پادشاهی از حبش,. . کت 
ذوناب. (ع ص مرکب ! مبرکب) کنایه از 
درنده مئل گرگ و شیر چه ناب بمعنای دندان 
یشک است.(غیاث اللغات). 
-امخال: ثر اهر ذاناپ؛ شر: ی که ببانگ آورده 
است خداوند یشی را 
ذونباح. [ن] (اخ) زمینی 
در شربة نزدیک تیمن. (منتهی الارب). حسزم 
من الشربة قرب تیمن و هی هضبة من دیار 


است درشت بلند 


1 - ۰ 

۲ -صاحب روضه الصفا در این مررد بجای 

ذیمقراطیس, انکاس آورده است و شاید غلط 
کاتب باشد. 

8 - ۱۵۷/۰ 

4 - ۰ 
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دونیق. 


ذرنهد. ۱۱۶۳۹ 





فزارة. (تاج العروس). 
ذوفیق. [نْ ب ] ((خ) موضعی است در قول 
راعی: 

تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 

بذی‌نبق زالت بهن الاباعر. 
ذونحب. [ن ج] ((ج) نجب موضعی است 
و بدانجا مسیان تیم و بنوعامرین صعصعة 
جنگی بوده است. یک سال پس از جنگ 
جبلة و غلبة بلو تمیم را بود. و در آن جنگ 
بنکبشة ملک از بنیعامر کشته شد و بزیدین 
الصعق و بعض دیگر را اسیر گرفتند و 
سحیم‌بن وثیل الریاحی در اين وقت گفت: 

و نحن ضربا هامة اين خویلد 

یزید و ضرجنا عبیدة بالدم 

بذی نجب اذ نحن دون حریمنا 

علی کل جیاش الاجاری مرجم. 

||وادیی است نزدیک ماوان بدیار بنومحارب. 
ابوالااحوص ریاحی گوید: 

و لو ادرکتة الخیل و الخیل تدعی 

بذی نجپ ما اقرنت و اجلت. 

و رجوع عقد الفرید ج #ص ۱۱۴ شود. 
ذوفزل. [ن ] (ع ص مرکب) بسیار باران. 
ابری نرل و ذونزل؛ بسیار باران. (از تاج 
العروس). 
ذوفزل. (نْزٌ) (ع ص مرکب) مبارک. بقال 
طعام ذونزل و نزیل؛ ای مبارک و بقال رجل 
ذونزل؛ ای کثیر التفل و العطاٌ و البركة و قال 
لبید؛ 

ولن تعدموا فی الحرب لیا مجرباً 

و ذا نزل عندالرزية باذلا. (تاج العروس). 
ذونس. [نْ س ] (ع ص مرکب) صاحب 
تسب. |اصاحب اصلی شریف و تجیب:! 
گویم آنگاه بیارید یکی بادة ناب" 

یاد باد ملکی ذوحسبی ذونسبی. منوچهری. 
ای ذونسب به اصل در و ذوفنون بعلم 

کامل تو در فنون زمانه چو یک فنی. 

۱ منوچهری. 
ذونفر. [] ((ج) حسمیری. یکی از بزرگان 
عرب که اسیر ابرهة بود و او عبدالمطلب را 
نزد ابرهة برد و شفاعت کرد, (تاریخ طبری ج 
اصص ۹۳۸- .)٩۳۹‏ 
ذونفر. [ن ت /ن] (() موضعی است بر سه 
میل از سليلة میان آن و میان ربذة و بعضی 

گفته‌اندبر یک منزل در راء مکة در پشت ربذة 


است. و بسکون فاء هم روایت شسده است. 


(معجم البلدان). 
ذونهر. ان م) (اخ) موضعی به نجد از دیار 
کلاب. 
ذونمسرق. [ن ژ] ((ج) کندی. لقب نعمان‌بن 
یزیدبن شرحبیل‌بن یزیدین امرژالقیس‌ین 
عمروین المقصورین حجر آ کل المرارین 
عمروبن معاوية است. (تاج العروس). 


ذوفملة. [ن [] (ع ص مرکب) بسیار 
ین کف رک 
ذونواس. (نْ] ((خ) نام یکی از اصحاب 
کف 
ذونواس. [نْ] ((خ) الپجلی. شاعری کوفی 
است. ابن الاثیر در الصرصم بنقل از کتاب 
الورقةین الجراح گوید ": مولد او کوفه و منشاً 
وت عین‌است و از اوست: 
أنْ آمرء اصحب الزمان به 
فقر الیک الظاهر العدم. [کذا] ۴ 
ذونواس. [نْ] (اخ) رجوع به ذرعةبن کمب 
شود. 
ذونواس. [ن] ((خ خ) لقب کعب با زرعة. 
9 ۲ 2 یمن. او فوشتاتر را 
بکشت و بجای وی نشست و از آنرو او را 
ذونواس گویند که دو گیسو بر دوش دروا و 
شبان دافت: عیاسی سل اتواریتو 
القصص گوید: ملک ذوشناتر سبع و عشرون 
ستة... مردی ستمگر و بد فعل بود و با فرزندان 
ملوک یمن فساد کردی تا پادشاهی را نشایند 
0 ایشان بود که هر که با وی کاری 
شت کنند پادشاهی را نشاید. و پسری بود 
ام وی ذونواس و دو گیسو نیکو داشتی و در 
تاریخ جریر نام او. زرعة بود و لقب ذونواس 
پس ذوشناتر او را بخواند و ذونواس کاردی با 
خود برداشته چون بخلوت دست بدو 
خواست کردن, ذونواس کارد بزد و ذوشناتر 
را بکشت و رش ببریط و پیرون آورذو 
پادشاهی فراز گرفت و مردمان بازرستند. 
ملک دون واس. عشرون سنه. صاحب 
الاخدود وی بود در عهد فیروز یزدجرد بوده 
است. و بروزگار قصی‌بن کلاب بر یشرب 
بگذشیی ت و از عالمان جهودان سخنها شید و 
خوش آمدش, و دین جهودی گرفت پس 
2 
آنجا ترساآن بودند. از جملة یمن بقصد طرفه 
و معجزی که از ترسائی بدیدند ترساشده 
بودند. پس ذونواس مقا کی‌بکند و آتش در آن 
بسرافروخت بسیار. و هر که از ترسانی 
برنگگت و جهودی نپذیرفت در آن مفا ک 
افکدش و ذونواس آنجا نشمته بود با مهتران 
خویش. آن است که خدای‌تعالی یاد کرده 
است. قوله تعالی: تل اصحاب الاخدود الثار 
ذات الوقود آذهم علیها قعود و هم علی ما 
یفعلون بالمومنین شهود (قرآن ۸۵ /۳- ۷. و 
پیست هزار مرد در آن اخدود سوخته شدند و 
انجیلها همه بسوخت. و مهتر ایشان عبداله‌بن 
الشامر بود, دین جهودی بر وی عرضه کردند. 
نپذیرفت ذونواس چوبی در دست داشت بر 
سر وی زد, مغزش بش‌کافت و اندر آن نمرد, 
بعد از آنکه او را از کوه « بفرمود انداخت و هیچ 
زیانی نرسیدش که انجیل همی خواند. پس 


مردی از آن ترساآن انجیلی نیم‌سوخنه بر 
گرفت و سوی قیصر رفت. نام ذوشعلبان 
خوانند. پس این مرد ترسا پیش قیصر فریاد 
کردو بگفت که ذونواس چه کرد. قیصر 
اجابت نکرد و گفتا از من [تایمن دور لت 
لیکن از یمن ] تا حبشه نزدیک است و او را 
نامه بشت بملک حبشه, و این مرد آنجا 
رفت. و ملک حبشه بگریست از آن کار و 
قرب هفتاد هزار مرد بساخت و سوی یمن 
فرستاد با مهتران ناسدار و با مهتری نام او 
ارباط پس ذونواس از ایشان هزیمت شد و 
خود را سوار در دریا فکتد و کس بازندیدش. 
و در تاریخغ جریر چنان است که ذونواس با 
ارباط حیلت کرد و هزار کلید به وی فرستاد و 
گفت‌این کلید گنجهاست. و همه ترادهم چون 
ارباط بحضرموت از دریا برآمد و رسول 
ذونواس را دید و کلید گنجها, قبول کرد و 
ذرنواس بیامد و بسیاری خواسته بیاورد و 
گفت دیکر پسهرهاست. سپاه فرست شا 
بیاورند. و بدین حیلت سپاه وی در شهرها 
بپرا کند و پیش از ایین با مهتران شهرها 
سگالیده بود که هر کی بر جای خویش 
حسبشیان را بکشد و ه‌مچنان کردند. و 
ذونواس این سپاه خاصه ارباط بسیاری 
بکشت و ارباط بگریخت و بحبشه باز شد. 
پس دوم بار ابرهه را بفرستاد با صد هزار 
مقاتل, و ذونواس خود را آخر کار در آب 
افکند چنانکه گفته شد و ما هسر دو راست 
[شاید. روایت] نوشتیم. (مجمل التواریسخ و 
التصص ص ۱۶۹و ۱۷۰). و بعضی نام او را 
ذرعةبن حان و برخی ذونواس‌بن تبان اسعد 
آبی‌کرب‌ین ملکیکرب و گروهی ذرعتبن 
کمب نوشته‌اند. یونانیان و از جمله تئوفاس. 
پادشاه حمیر ذونواس را زمیانوس می‌نامند و 
رجوع به مجمل التواریخ ص ۱۵و ۱۵۸ و 
۸ ۱۶۹و ۰ و الاعلام زرکلی ج اص 
۴ج ۳ ص ۱۱۱۱ و حبیب السیر ج ۱ 
ص ۹۵ و ۶ و المرصع این الاثیر شود 
ذونوسان. زن ](ع ص مرکب) خداوند 
ناوش. آنکه چون ناو ایستاده بر جای جنبد ۵ 
ذونون. [:](علگیاهی است. ج. ذآنین. 
ذونهد. [] (اخ) رجوع به ذونجب شود. 


1 - 1: 

۲ -ل: بیارند یکی داروی خواب 
۳-ابن الجراج نامی که م زلف کتابی بنام الورقه 
باشد و نیز کابی بنام ورقة در ماخذ دسترس ما 
یافت نشد. 
۴- چنانکه مکرر نوشته‌ام نسخة السرصع 
خحطی منحصری از یکی از ابن الاثیرها در دست 
است که پر از اغلاط است و اصلاح آن به علت 
نبودن نسخ دیگر میسر نیست. 

5 -. ۰ 


۰ نونهدی.. 


ذونهدی. []((خ) ابسن لقرطبه, فی 
مقصوره و ممدوده (فعلی) و (فعلاء) باختلاف 
معنی, ذونهدی موضع. و امرأة نهداء عظیمة 
النهدین و ارض نهداء, كريمة مرتفعة - انتهی 
کلامد. (المرصع). و هم در حائْیة السرصع 
خطی آمده است: ذریهدی پیاء فی اوله ذ کره 
عالم اللقویین و اظن این القرطبة لم یجد تقیده 
وه اعلم. 

ذونهیا. (] (!خ) مسوضعی است نسزدیک 
ذوسمر از واحی عقیق. 
ذوتیراب. [ن | (ع ص مرکب) شریر. نمام. 
رجل ذونیرب؛ مرد شریر و بد. (منتهی 
الارب). و در تاج المسروس آم ده است: 
ذونیرب؛ شریر. ای ذوشر و نميمة, قال عدی 
بن خزاعی: 

و لست بذی‌نیرب فی الصدیق 

ومناع خیر و سبابها, 

فا این دی صواب اشانه: 

و لست بذی‌نیرب فی الکلام 

و مناع قومی و سبابها 

و لا من اذا کان فی معشر 

اضاع المشيرة و اختابها 

ولکن اطاوع ساداتها 

و لا اعلم لاس القابها. 
ذونیرین. [ن ر](ع ص) دوبود (جامه). 
دیبود (معرب دوپود). [ارجل ذونیرین؛ 
سخت‌قوی. که شدت دو برابر حال اوست. 
(المزهر و ۳ 
ذوو. (ذ](ع0اج 
ذووالارحاه ؟ 1 " / (ع ص صرکب: 1 
مرکب) سید شریف جرجانی در تعریفات 
گوید:ذووالارحام فی اللغة بمعنی ذوی القرابة 
مطلقاً و فی الشريعة هو کل قریب لیس بذی 


سهم و لا عمَبة - انتهی. و ابوالفتوح رازی در : 


تفسیر ی شریفة: و اولوا الارحام بعضهم اولی 
پبعض فی کتاب ال (قرآن 4۷۵/۸ گوید و 
خداوند رحم‌ها و خویشان بهری از بهری 
اولیترند. یعنی در باب میراث هر چه نزدیکتر 
باشند بمتوفی بمیراث اولستر باشند. چون 
جهت استحقاق میرات قرابت است و ماس 
رحم [و هر چه] قرابت قریب‌تر باشد و رحم 
ماس‌تر مرد بمیراث اولیتر باشد و این ایه دلیل 
است بر آنکه میراث بقرایت باشد اگر عصیه 
باشد و ا گرنباشد و اگرتسمیه باشد او را و اگر 
نباشد برای آنکه تسمیه را حکم نباشد با 
قرابت قریب و آنان که با ما موافقت کردند در 
توریث ذوی الارحام از فقها عصبه را استا 
کردندو ذوالسهام و ما اين امتنا نکردیم برای 
آنکه دلیل نیست موجب استتنا راء و اين یه 
ناسخ است حکم میراث را بتصرت و هجرت 
چنانکه بیان کردیم در باب اول. و آنکه ایشان 
اعرابی را از مهاجر میراث ندادندی و آنانکه 


گ_فتد ولایت در آیت نصرت است دون 
ولایت میراث گفتند هر دو آیت محکم است و 
یه اول منسوخ نیست به اين آیه. عبداله زبیر 
گفت‌سبب نزول آیه آن بود که در جاهلیت دو 
مرد با هم دوستی کردند. با یکدیگر شرط 
کردندی‌که هکس را که از ايشان وفات باشد 
صاحبش میراث او برگیرد خدای تعالی این 
آیه فرستاد و آن حکم باطل کرد... و اولو 
الارحام از لفظ خود واحد ندارد واحد ذو 
باشد. ِ 
ذووالا کال. َذوّل) (ع!مرکب) رسای 
قبائل جاهلیت که از غنائم خود را چهار یک 
(مریاع) برگرفتندی. 
ذووالححی. [ذوْل ح جا](ع ص مرکب. 


|مرکب) خردمندان. خداوندان خرد. صاحبان 


عقل. بخردان؛ 
| زار الحجیج منی و زار ذووالحجی 


جسد الحسین و شعبه فاستشرا 

اصفهان ص ۱۱۶). 

ذووب. دلج ص, |) نترمادة فربه. 

ذوو تأبط شرا. [ذ تٌ عم ب ط شژ ژٌ 
(اخاج جح بط شا 

ذووثلة. زر ث [] (() نام یکی از ملوک 
جمیر است. 

ذووج. [ذ نوج ](ع ص) احمر ذووج؛ 
سرخی سرخ. سرخ سیر. آحمر ذریحیی. آحمر 
قانی. 

ذووحمی. ادج سا] (اخ) نام موضعی 
است. 

ذووحود. [و] (ع ص مرکب) صاحب 
رویها. و فی الحدیث: القران ذلول ذووجوه 
فاجملیوه علی احسن الوجوه. 


ذووجهین. [و ] (ع ص مرکب. | مرکب) 


ذارای دو زوی. دارای دو معنی. انزد بلغا آن 
است که ترکیبی که از الفاظ مشترک بر حسب 
وضع باشد آن ترکیپ مفید در غرض تمام 
باشد. و یا ترکیب از الفاظی بود که اطلاق هر 
لفظی در اصطلاح و استعمال بر دو چیز بود. و 
بنای آن ترکیب بر یک غرض تمام بود. و این 
صنعت عين ایهام است. الا فرق آنکه ایهام در 
یک لفظ است و ذووجهین در الفاظ و مستفاد 
از ترکیب. و اگربتمهید مقدمه موید گردد 
زیباتر آید بر حسب وضع. مثاله, شعر 
بمیدان نگر هست کبدکنان (؟) 

کمیتی که او جوش بسیار دارد. 

غرضی که بنای بیت بر آن است آن است که 
در میدان نگر یعنی ساغر را نگر. گنبدکنان 
یعنی حباب پر مي‌آرد آن کمیتی که سخت 
میجوشد. و غرض دوم که بتای بیت بر آن 
نیت آن است که در میان میدان که جای 
جولانگری اسبان است خاستها میکند. آن 





ذوون. 
اسب کمیت که جوش بیار دارد. مثال طریق 
دوم بر حسب اصطلاح شعر: 
پیر نورانی صبح آنرا که گفتی صادق است 
بهر خود رایر همه افاق روشن میکند. 
آين بیت دو معنی دارد. و مقید دو غرض است. 
اما غرضی که بنای بیت بر آن است اینکه پیر 
تورانی صبح آن صبح که او را صادق گفتی 
حرض دوم منافی آن است که پیر نورانی صبح 
آن پیر که او را صادق گفتی شفقت خود بر همه 
جهانیان پیدا میکند. و 
لفظ نورانی و صادق و مهر و روشن که اطلاق 
ان افاظ هم بر پیری درست آید و هس ببر 
ذووداد ۷ خداوند: 
دوستی. دوستار. دوستدارء 
گفت صد خدمت کنم ای ذووداد 
دست بر دو چشم و بر سینه نهاد. مولوی. 
دووضع. [ز] (ع ص مرکب) که قابل وضع 
است. (فلسفه) . کم ذووضع: و اما قسمت کم 
بوجه دوم: چنان بود که گویند: کم ذووضم 
باشد یا غیر ذی وضع. و وضع به سه صعنی 
بکار دارند: یکی هر چه قانل اشارت حسی 
بود گویند آنرا وضع است. و به این معنی گویند 
نقطه را وضع باشد: و وحدت را وضع نبود. 
یعنی نقطه قابل اشارت بود, و وحدت از آن 


این غرض مستفاد از 


روی که وحدت باشد نبود. دوم هرچه آن را 
وجودی قار بالفعل بود و اتصال و ترتیبی» 
چون اجزاء او را با یکدیگر نسبت دهند آنرا 
وضع خوانند مثلا گویند: مربع را وضعی است 
زاویة او با ضلع برچه نسبت. و این وضع 
بحققت از مقولة اضافت بود. سوم هر چه اثرا 
اجزائی بود. و اجزاء آنرا با یکدیگر و با جهات 
عالم نسبتی بود و جمله راب 


بسیب این نسیت . 


هیأتی لازم شود. وتات را دش خواند چ. 


و اين وضع خود مقوله‌ای است به ان فراد ۶ 
چنانک یاد کرده شد و غرض در این موضع 
وضع است بمسی دوم که ببض کمیات را 
عارض شود. پس کم ذووضع يا خط بود یا 
سطح یا جسم و غیرذی وضع قارالذات بود یا 
بود. | گر قارالذات بود عدد بود وا گر غیر 
قارالذات بود زمان بود. و عدد را وضع نیت 
بسبب انک اتصال ندارد. و زمان راپه سیب 
اک فتار تخر اسان الاف‌تانن 
عص ۴۲-۴۱). 

ذوون. |ذ) ((خ) آذوا. جمع است بطنی از 
ملوک حمیر را که نامشان بذو اغاز میشود: و 
من بطون حمیر الذوون, و قدیقال لهم الاذواء. 
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(عقد الفرید جزء ۲ ص ۳۱۹). 
ذوو فیل.[ذنْ] (ع ص مرکب, |مرکب) 
خداوندان نجابت؛ 

و لو کنت فی بغداد قام لتصرتی 

هنالک اقوام کرام ذوونبل. ابن الصلاح. 
ذوهاش. ((خ) مسوضعی است در شعر 
سنا : 

فأیقت آن ذاهاش منیها. 

و زهیر گوید: 

عفا من آل فاطمة الجواء 

فیمن فالقوادم فالحاء 

فذوهاش فمیث عریتات 

عفتها الریح بعدک و السماء. 
ذوهاش. (اخ) (روضة ذی‌هاش) موضعی 
است. عیاض‌بن نصر هری گوید: 

بروضة ذی‌هاش ترکنا قتیلهم 

علیه ضباع عَکِت و نور. 
ذوهحران. [دج] ((خ) ابسن نسم از 
بنومیلم‌بن سعد. یکی از اقیال و اذواء یمن 
است. 

ذوهحرتین. [در تَ](ع ص مرکب, [ 
مرکب) هر صحابی‌که هجرت حبثه و هجرت 
مدينة کرده است. 

ذوهزرات. [دْرَ]) (ع ص سرکب) گول. 
زان زده و صفبون در هر چیزی. و فیه 
هزرات؛ او نیک کسلمند است. (منتهی 
الارب). اله زرة... الکسل الشام و انه لذو 
هزرات؛ یغین فی کل شیء... و فیه هزرات ای 
کل. تاج العروس. 
ذوهزيم. [دْز] (() شهریست به یمن. 
خوهلاهل. [ده] ذرهلاعلة ((خ) یکی از 
اذواء یمن است. 
ذوهلیان. (دل (] (ع ص, !) رجوع به پل 
شود. 
ذوهمان. [ذ 2] (اخ) در بیان ولسبین 
آمده است: و قیل لذوهمان: ما تقول فی 
خزاعة؟ قال: جوع و احادیت. (البیان والبیین 
ج ۱ص ۲۲). 
ذوهوط. (اخ) نسم جایگاهی است. 
(المرصع)., 
ذوی. [ذو)(ع 4 تیه ذو. 
فوی. [ذ) (ع) ج ذو در حال اضافه: مررت 
برجال ذوی‌مال؛ گذشتم بمردانی خداوندان 
مال. ذوی الارحام. خداوندان قرابت نسپ. 
ذوی‌الحقوق. صاحبان حق. ذوی‌العقول. 
خردمندان. صاحب خردان. 
ذوی. [ذ یی ](ع مص) ضیف و پزمرده 
شدن. پسزمردن. (تساج السصادربیهقی). 
پژمریدن» چنانکه تره. پلاسیدن. پزمرده 
شبن زروزتی):؟ 
ذوی. [ذیی](ع ص) ذابسل. پسزمرده. 
پژمریده. پلاسیده. 


ذوی. [ذ وا](ع !) گ‌وسفندان ریسزه. 

آیوست‌های حب انگور. (عن اپن الاعرابی). 
و در تاج آلعروس امده است: الذوی کالی. 
التعاج الصفار و نص این الاعرابی الضعاف و 
لکنه مضبوط بقتح الذال ضبط القلم ک‌ما فی 
نسخة المحکم بخط الارموی. 

ذوبارق. زر ) ((خ) مالک‌بن ذی‌یارق. جد 
قبیلة خبذع است. 

ذویالاحترام. رد رل ! ج] (ع ص 
مسرکب) صساحبان حرمت؛ حک‌ام 
ذوی‌الاحترام. 

ذویالاحتشام. (ذ ول ! ت] (ع ص 
مرکب) خداوندان حشمت: حکام ذوی 
الاحتشام. 

ذوی)لاذناب. زد رل 1] (ع ص مرکب, | 
مرکتب) دنباله‌داران؛ کوا کب ذوی‌الاذناب. 
رجوع به ذوذنب شود. 

ذویالارحام. (ذ رل آ] (ع ص مرکب. | 
مرکب) خویشان نسبی. 

ذوی]لاضلاع. [ذ ول 1] (ع ص مرکب, | 
مرکب) خداوندان برها و پهلوها. خداوندان 
دنده‌ها. 

ذویالاظلاف. زذ ل آ](ع ص مرکب. | 
مرکب) سم‌شکافتگان چون گوسفند و گاو و 
ماند آن. زنگله‌دار اد 

ذویالا کال. [ذ ل] (ع ام رکب) 
ذووالاً کال. مهتران قبیله که چهارم حصه 
غنیمت بهر خود گیرند. (از منتهی الارب). و 
رجوع به ذووالاً کال‌شود. 

ذویالالباب. [ذ ول |](ع ص مرکب. [ 
مرکب) صاحب خردان. خردمندان؛ و کتاب 
ذوی الالباب با لشکری گزیده از رجال 
ترا کمه,.مرتب داشت. (وصاف ص ۱۷۸). 

ذوی)لانیاب. درل آن] (ع ص مرکب. | 
مرکب] خداوندان یشک. 

ذویالاوتار. [ذ ول 1] (ع ص مسرکب. | 
مرکب) خداوندان زه. وترداران. رودجامگان. 





آلات موسیقی که زه کنیده دارند: و در برهان 
قاطع ذیل «جفت ساز» آمده است: نوعی از 
فنون و هنرهای سازندگی و صفتی از صفات 
ساز ذوی‌الاوتار است و آن سه نوع میباشد 
جقت ساز و راست ساز و یک و نیم ساز. 
نظامی ارد: 
دگر نسبتی را که دانست باز 
درآورد نغمه به آن جفت ساز 

(اقبالنامه چ وحید ص ۸۸). 
و در جای دیگر «ساز جفت» آورده است: 
سباع و بهائم بران ساز جفت 
یکی گشت بیدار و دیگر بخفت. 

(ص۸۸ همان کتاپ). 

ذویالجهل. [ذ و ج)(ع ص مرکب. [ 
مرکب) نادانان. خداوندان جهل* 





ذوی‌القرابة. ۱۱۶۴۱ 


و ارباب هذا العلم مافتئوا کذا 
یقاسون ما لاینبفی من ذوی‌الجهل. 
۱ ان اصلاح. 
ذوی‌الحاجات. زد رل] (ع ص مرکب. | 
مسرکب) نسیازمندان. حاجتمدان. ارباب 
حاجت. نیازومندان. حاجتومدان. , 
ذوی‌الححی. [ذ یلح جت.](ع ص 
مرکب. [ مرکب) ذوی‌الهقول. اولوالالباب. 
خردمتدان. صاحب خردان: الصبر احجی 
وی الحجی, و رجوع به ذووالحجی شود. 
ذوی‌الحقوق. اذل خْ)(ع ص مرکب.! 
مرکب) مستحقان. حق‌وران. صاحبان حق. 
ذوی‌الحوافر. (: یل ح فا (ع ص 


مرکب, [مرکب) صاحیان سم‌ها. صاحیان " 


حافرها. 
ذوی‌الروح. دوز رو] (ع ص مرکب. [ 
مسرکب) جانوران. جانداران. |اغسیر 
ذوی‌الروح؛ آنچه جان ندارد چون جماد. 
ذویالعاهات. زذ رٍل] (ع ص مرکب. ! 
مرکب) خداوندان عاهت." آفت‌زدگان. 
خداوندان آفت. 
ذویالعز. [ذ ول عزز) (ع ص مرکب | 
مرکب) ذوی‌الی ز و الاحترام. گرامیان. 
ارجمندان. 
ذوی‌العقول. درل ع) (ع ص مرکب, | 
مرکب) اولوالباب. خردمندان. صاحب‌خردان. 
ذوی‌الحجی. مقابل غیر ذوی‌العقول. پیخردان. 
ذوی‌العلم. [ذِلْع] (ع ص مرکب. | 
مرکب) خداوندان دانش: و صلی ان علی 
محمد نیه الهادی الی سبیل الجنان و آله و 
اولاده ذوی العلم و العرفان. اقصص الانبیاء 
ص ۲). 
ذویالعین. (ذ ول غ] (ع ص مسرکب, [ 
مرکب) ج ذوالعین هوالذی بری الحق ظاهراو 
الخلق باطا فیکون الخلق عنده مرآت البق 
لظهور الحق عنده باختفاء الخلق فیه اختفاء 
المرأَة بالصور. (تعریفات). 
ذوی‌الفراتض. زد ول ف ء] (ع ص 
مرکب, [ مرکب) میراث‌برندگان بفريضة. ج 
ذوالفريضة. 
ذوی لفروض. (ذ رل ث] (ع ص مرکب, 
|مرکب) صاحبان فريشة در ارث. 
ذویالقرابات. درل )(ع ص مرکب.! 
مرکب) ج ذوالقرانة. نزدیکان. کسان. 
خویشان. خویشاوندان. 
ذویالقرابة. [ذ رل قَ ب ] (ع ص مرکب, 
[ مسرکب) نسزدیکان. کسان. خضسویشان. 
خویشاوندان. جح ذوالقرابة. 


۱-کلمه نبل عرب با 5اانتات! لاطینی لفظاً و 
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۲ ذوی‌القربة. . 


ذویالقربة. درل ب](ع ص مرکب.! 
مرکب) ج ذوالقربة. 
ذوی) لقربی. [ذ رل با](ع ص مرکب. [ 
مرکب) ج‌ ذوالقفربی. نزدیکان. کسان. 
خویشان. خویشاوندان. 
ذویب. ذْ ۶] ((خ) ابن حبیب‌بن خلحَلة 
الخزاعی. صحایی است. او در فتح مکه در 
رکاب رسول صلوات‌اله علیه و سلم بود وک 
تا زمان معاوية بزیست. و قبیصین ذویب 
پسر اوست و این عباس از وی روایت کند. 
ذویب. (د ۶] ((خ) ابسن شعقم یا شعتن. 
فسات لت زد کش نود از شعرات 
رسول اکرم کرد, و سپس در بصره اقامت 
گزید. 
ذو یب. اد و] ([خ) نام یکی از دارات عرب 
است. |آبی است به نجد بنو دهمان‌ین نصر را. 


مان وبرادن اسماه نع تخر 2۶ استه 

ذو یب. [ذر] (اخ) ابسن حلحلة و یقال؛ 
ذویب‌بسن جبیب‌بن حلحلاین عمروین 
کلیب‌بن اصرم‌بن عبدالّ‌ین قمیربن حبشیةبن 
سلول‌بن کعب‌بن عمروبن رييعة و هو لحی‌بن 
حارثةبن عمروین عامر الخزاعی الکعبی و 
خراعة هم ولد حارثتبن عمروین عامر. کان 
ذویب هذا صاحب بدن رسول اه صلی ال 
علیه و آله و سلم کان یبعت معه الهدی و یامره 
آن عطب منه شیء قبل محله آن ینحره و یخلی 
بین الناس و بیه. (روی) سمید عن قتادة عن 
سنان بن سلمة عن اببن عباس‌بن ذویبا ابا 
قبیصة حدثه ان رسول ان صلی ان علیه و آله 
و سلم کان یبعت معه بالبدن ثم یقول ان عطب 
منها شیء قبل محله فخشیت علیه موتا 
فانحرها ثم اغمس نعلها فی دمها ثم اضرب به 
صفستها ولا تطعمها اذت و لا احسد صن اهسل 
رفتتک. ذویب هو والد قبیصةبن ذویب 
شهدالنتح مع رسول اه صلی اثّه علیه و آله و 
سلم و کان یسکن قدید اوله دار بالمدينة و 
عاش الی زمن معاوية (قال) یبحبی‌بن معین 
ذویب والد قبیصه‌ین ذویب له صحبة و رواية. 
و جعل ابوحاتم الرازی ذویب‌بن حییب شیر 
ذویببن حلحلة فقال ذویب‌بن حبیب 
الخزاعی احد بنی‌مالک‌بن افصی اخی اسلم‌بن 
افصی صاحب هدی رسول ال صلی اه علیه و 
آله و سلم. روی عنه این عباس ثم قال 
وی ستاو الترامی اد 
بنی‌قمیر شهد الفتح مع رسول الّه صلی اه علید 
و آله و سلم هو والد قبیصفین ذویب روی عنه 
ابن عباس. و من جعل ذویا هذا رجلین فقد 
اخطا و لم یصب الصواب و الصواب ما ذ کرناه 
وله اعلم. (استیعاب ج ۱ ص 0۶۸. 

95 بب. (ذوَ) (اخ) این شعشن شن العنبری. ذ کره 
العقیلی فی الصحابة و لااعرفه و قد ذ کره این 


ابی‌حاتم فقال ذویب‌بن شمشم هکذا بالیم و 
ذ کره العقیلی باون قال ابن ابی‌حاتم العنبری 
یعرف بالکلاح قدم علی اللبی صلی ال علیه و 
اله و سلم فقال له ما اسمک فقال الکلاح فقال 
اسمک ذویب و کانت له ذوابة طویلة فی 
راسه (استیعاب ج ۱ص ۱۶۹). 

93 بب. (ذ و] ((ج) ابن عمامة السهمی در 
سيرة عمربن عبدالسزیز آمده است: 1 
القرشی و کتب الی زبیرین ابی‌بکر یخبرنی عن 
ذویب‌بن عمامة الهمی عن عبدالسزیزین 
عمرین عبدالعزیز آن اباه کان ییقول: آذا کنت 
من الدنیا فیما یوک فاذ کرالموت فانه یهله 
علیک. (سيرة عمربن عبدالعزیز ص ۲۰۳). 
ذو یب. ذر] ((خ) ابن کعب‌بن عمرو. در 
عقد الفرید ذیل یوم تیاس ارد: کانت افتاء 


|- قبائل من بنیسعدین زید مناة و افناء قبائل من 
ذویب. (ذ ] (اخ) ابن حارفة الاسلمی. ۰ 


بنی‌عمروبن تمیم القت بتیاس. فقطع غیلان‌بن 
مالک‌بن عمروبن تمیم رجل الحرث‌بن 
کعب‌بن سعدبن زید مناةء فطلبوا التتصاص. 
فاقسم غیلان آن لایمقلها و لا یقص بها حستی 
تحشی عیناه تراباا و قال: 
لانمقل ال رجل و لا ندیه 
حتی تروا داهية تنسها. 
فاقوا فاقتلوا فجرحوا غیلان حتی ظنوا انهم 
قدقتلوه. و ریس عمرو. کعب بن عمرو. و 
لواژء مع ابنه ویب و هو القائل لابنه: 
یا کعب ان اخا ک‌منحمق 
آن لم‌یکن بک مرة کعب 
جانیک من یجنی علیک و قد 
و الحرب قد تضطر جانیها 

نحو المضیق و دونه الرحب. 


۰ 2 


ی ۳۱ ۳( 
یمن که مسلمانی گرفت و گویند اسود عنسی 
متلبی وی رابه آتش افکند و آتش به وی گزند 
نرسانید. و صاحب استیعاب گوید: اببن 
کلیب‌بن رببعة الخولانی. کان اول من اسلم من 
لیمن فسماه البی صلی اثّه علیه و آله و سلم 
عبدائه و کان الاسود الکذاب قد القاه فی‌النار 
تصدیقه بالبی صلی الّه علیه و آله و سلم فلم 
تضره النار ذ کر ذلک النبی صلی ائّه علیه و آله 
و سلم لاصحابه فهو شبیه ابراهیم علیه النلام. 
رواه ابن وهب عن اين لهيعة. (استیعاب ج ۱ 
ص ۱۶۸). 
ذویبان. [2] ((خ) تنیة ذوئب. نام دو آب 
است عرب را یا بنوالاضبط را برابر جشوم. 
ذویبالهذ‌لی. (ذر بل ذّلیی ] ((ج) 
(ابو...) رجوع به ابوذویب در همین لفت‌نامه 
شود. و در تاریخ جهانگثا این دو شعر از ابو 


ذویب اورده شده است: 


ذویقن. 
و تجلدی للشامت متین اریهم 
آنی لریب الدهر لا اتضعضع 
و اذا لمنية اتشبت اظفارها 
لقبت کل تمیمة لاتتف.. 


و آقای قزوینی در حاشیه گوید: البیتان من 
قصيدة مشهورة لابی ذژیب الهذلی یرثی بها 
او لاده. انظر خرانة الادپ لعبد القادر البغدادی 
السفنی للسیوطی چ مصر ص ۲. (تاریخ 
جهانگشا چ لیدن ج ۲ ص ۲۷۹). 

ذویب‌بن شریج. (ج)(۳۷«.ق./۶۵۷ 
الشجعان: من روساء همدان فی صدر الاسلام. 


قتل فی وقعة صفین و کان مع علی. (الاعنلام- 


زرکلی ج (ضن ۴ 

ذو بد. [ذ و ]((خ) رجوع یه ذویدی شود. 

دویدوم. آی] (اخ) قریه‌ای است معروف 
به یمن از اعمال مسخلاف سنجان. و بعضی 
گفته‌اندنام رودی است بدانجا. 

ذو یدای. [ذ و] (اغ) نسبت است بذویدین 
سعیدبن عدی‌بن عثمان‌بن عمروبن طابختبن 
الیاس‌بن مضر. و از اولاد اوست عبدالبن 
المعقل‌بن عبدنهم‌ین عفیفبن اسحم. و این 
الکلبی گوید: سحیم‌بن ربیعةبن عدی‌بن ثعلبة 
ذوید الذویدی, و محمدبن جریر طبری آرد: 
معقل بسال هشتم هجرت کمی قبل از فتح 
فکه درگذفت: و ابوالنویدین مالگبن میدین 
عطیف المرادی و باز راوی آن محمدبن جریر 
طبری است از اولاد فسروتین سک‌بن 
الحرث‌بن سلمقین الحرثبن الذوید و هو 
الذویدی. له صحبة و رواية عن اللبی صلی ال 
له وس وتاب سای 

ذویزن. (ی ز] (اخ) رجوع به ذوالیزن شود. 
ذویزن. [ی ز ] (!خ) مالک‌بن مرارة ارهاوی 
صحابی است. و او از جانب حمیریان زرعة. 
برسالت نزد رسول اکرم صلوات افه علبهج 


- 


رفت. ك 


ذویسان.(ج) ذویوسان, قریه‌ای از صنعاء 
ذو بقدم. [ ] (اخ) نام یکی از اذواء حمیر 
پس از زهیر الصوار و پیش از ذوانس, ۰ رجوع 
ه مجمل اتواریخ و اققصص ص ۴ شش 
سطر به آخر مانده شود. و در پعض متون آمده 
است: نام یکی از اجفاد عرث رایش تبع 
است و او ذویقدم‌بن الصوارین عبد شمس‌بن 
وائل است. 
ذویقن. (ی ق] (ع ص مرکب) آنکه بهر چه 
شنود یقین کند. خوش‌باور. 
ذویقن. (ی قّ) (اخ) آبی است بلو قسربن 
عامرین صعصعه را. 


۱ -کذا و فیه اقراء. 
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اس 


یل 


ذویل. ذ] (ع ص) خشک از گیاء و جز آن. 
ذو یله. در ل](ع [مصفر) تصفیر ذال. 
ذویمن ۰( ۶( [مرکب) بمانی. یمنی: 
۳ یمان اذا لاقیت ذایتن 

و آن لقیت یا فعدنان. عمربن حطان. 
... اراد ائه مع الیماتی یمانی. و مع السدنانی 
عدنانی. (عقد الفرید ج ۲ ص ۳۲۱) و در نزهة 
القلوپ آمده است: از رسول (ص) مروی 
است بروایت عبدائه‌بن عباس رضههما یخرج 
الدجال من بهودية الاصفهان حستی یاتی 
الکوفة فیلحقه قوم من المدينة و قوم من الطور 
و قوم من ذی یمن (نزهة القلوب حمدانه 
ستوفی ص ۵۰. 

ذوبهر. اتب ی | 
ذویهرع. [ی ر] (اخ) موضعی 

3 [ذ»»] (ع (مص) تیزی و 9 
نیک‌دانائی. 

ذه.(ذ؛] (ع |) تانیث ذاء اسم اشاره بمژنث, 
این زن: 
ذهاب. [ذ] (ع | ج ذهبة: باران ریزه یا 
باران بسیار. (منتهی آلارب). 
ذحاب. [ذ] (ع 1 ذهب. .یعنی زرده‌های 
تخم مرغ |اپیمانه‌های اهل یمن. جج: : آذاهب. 
اذاهیب. 

ذهاب. [ذ] (ع مص) ذهوب. مذهب. رفتن. 
برفتن. شدن. بشدن. (تاج‌المصادر بمهقی). 
گذشتن. بگذشتن. گذشت. گذر. مقابل مجی». 
آمدن. و مقابل ایاب. بازگشتن: کرایه کردن 
مال برای ذهاب و ایاب؛ دو سره کرایه کردن 
آن. ذهاب و ایاب. آمد و شد. رفت و آمد. آمد 
و رفت. ذهاب ثلان؛ رفتن و تبخیر شدن دو 
مه یک (از عصیر علب و غیره)؛ 

جوسیزی قبله مار بهاد بسن 

بسوی درگه عالی او مجی و ذهاب. 

مسعو دسعد. 

واحیرتاا از حالت سفری که رسپرش رانه از 
ذهاب اثر است و نه از ایاب خبر. (ترجمة 
تاریخ یمینی چاپی ص ۲ این نه رکوبی 
اسست که او را رجوعی باشذ و ند ذابی که آثرا 
ایابی. (ترجمُ تاریخ یمینی , همان نسخه ص 


وی 
گفت‌واپس رفته‌ام من در ذعاب 

حسرتا یا لینی کنت تراب مولوی. 
امجاز: سفر. مقصد سفر: 

در بیان این سه کم جنبان لبت 

از ذهاب و از ذهب وز مذهبت. مولوی. 


مقیین, از حویته استرفهیگ: و فضایک و 
" مذهبک. ||زوال: ذهاب عقل, ذهاب تمیز؛ 
زوال آن. |ادر آمدن در کان و یره شدن 
چم از بیاری زر در آن. |[ذهب. هو خيبة 
القلب عن حس کل محسوس بمشاهدة 
محبوبه, کائتا المحجوب ما کان. (اصطلاحات 


الصوفيةٌ خرجانا: 

ذهاب. [ذ] (رخ) نام موضعی یا کوهی است. 
ذهاب. [ذ] (اج) نام قیله‌ای از عرب. .نام 
جنگی از جنگهای قبیلة بنی‌عامر از عرب و 
به اين معنی پکسر هم امده است. (صمجمع 
الامشال ميداني). 

ذهاب. [ذ) ((خ) مسوضعی است در دار 
بنلحرث‌بن کعب. و در المسرصع گوید؛ نام 
تحائطی است از ارض بنی‌الحارث‌بن کعب. 
ذهاب. زذهها] ((خ) لقب عمروبن جندل‌بن 


است. 
ذهاب و قصر. [] (اخ) بسسسلوکی از 
کرمانشاهان که حد شمالی آن کردستان و 
شرقی کرند و جنوبی لرستان و غعربی عسراق 
است. آب و هوای آن گرم و کم ارتفاع باشد. 
مرکز آن قصر. و اين ناحیت مسکن زمستانی 
سای اسان ده دنو ویرانه‌های ز 
بناهای قدیم بدانجاست. 
ذهب. (ذ ها (عسص) زران‌دود کردن. 
||رفتن هوش از دیدن زر در کان. خیره شندن 
چشم از دیدن زر. (تاح المصادر بیهقی) 
(زوزنی). نا گاه‌درآمدن در کان و خیره شدن 
چشم از بسیاری آن. |[رفتن. بشدن. شدن. 
گذشتن. ||بردن. دور گر دانیدن. 
ذهب. [ذْ ] (ع ل) زر. طلا! عقیان. ذهیة. 
تیر. . ع‌جد. . سام. عین. نضر. ج. آذهاب, 
ده ده ذهبان ذهیان. یکی از اجساد 
کیمیا کران و ارباب صناعت کیمیا از آ ت‌ 
پش‌مس کنایت کنند. (مفاتیح الصلوم 
خوارزمی)؛ 
من برون آیم به برهانها ز مذهبهای بد 
باکترز: آیکز دم آتش برون آید ذهب. 
ناصرخسرو. 





۱ 
از ذهاب و وز ذهب وز مذهبت. مولوی. 
||زردة تخم مر]. |[نام پیمانة امل یمن را. ج 
ذهاپ. آذهاب. . جیچ» «اافیه آذاهیب. به 
پارسی زر و طلا و به ترکی آلسون گویند 
طبیحش معتدل است و گویند مایل است به 
گرمی ضعف دل و خفقان را دفع کند و جمیع 
مرضهای سوداوی را سودمند آید و چون 
طلای خالص را از گردن اطفال آویزند از 
مرض صرع ایمن گردند و مجرب است و 
محلولش لطیف‌تر و قوی‌تر از شیر محلول 
است و شسربتی ازو قیراطی است و گویند 
دانگی و مصلحش مشک و عل است و 
گویندحب الاس است و در نوروزنامة خیام 
آمده است: اندر یاد کردن زر و انسچه واجب 
بود دربارة او. زر | کسیر آفتاپ است و سیم 
اکیرما و نخست کس که زر و سیم از کان 
بیرون آورد جمشید بود. و چون زر و سیم از 


ذمب. ۱۱۶۴۳۳ 


کان‌بیرون آورد فرمود تا زر را چون قرصة 
آفتاب گرد کردند و بر هر دو روی صورت 
آفتاب مهر نهادند. و گفتد اين پ پادشاه مردمان 
است اندر این زمین چتانک آفتاب اندر 
آسمان و سیم را چون قرص ماه کردند, و بر 
هر دو روی صورت ماه مهر نهادند. و گفتند 
این کدخدای مردمان است اندر زمين چنانک 
ماه اندر آسمان و مسر زر راکه خداوند 
کیمیاست شمی نهارالجد خوانده‌اند یعنی 
آفتاب روز بخت و سیم را قمر لیل‌الجد یعنی 
ماه شب بخت و مروارید را کوکب سماء الغنا 
یعنی ستارة آسمان توانگری, و گروهی 
زیرکان مر زر را نار شتاء الفقر خوانده‌اند نی 


آتش زمستان درویشی, .و گروهی لح لح؟ ی 


قلوب الاجله یعنی خرمیهای دل بزرگان و 
گروهی نرجس روضة الملک یعنی نرگس 
بوستان شاهی و گروهی قرة عین‌الدین بعنی 
روشنائی چشم دین. و شرف زر بر گوهرهای 
گدازنده چنان نهاده‌اند که شرف آدمی بر دیگر 
حیوانات و از خاصیتهای زر یکی آن است که 
دیدار وی چشم را روشن کند و دل را شادمان 
گرداند و دیگر آنک مرد را دلاور کند و دانش 
را قوت دهد و سه دیگر آنک نیکویی صورت 
افزون کند و جوانی تازه دارد و پیری 
دیررساند و چهارم عيش را بیقزاید و بچشم 
مردم عزیز باشد و از ببزرگی (ای) که زر را 
داشته‌اند ملوک عجم دو چیز زرین کسی را 
ندادندی یکی جام و دیگر رکاب. و در 
خواص چنان آورده‌اند که کودک خرد را 
چون بدارودان زرش شیز دهند آراسته سخن 
آید و بر دل مردم شیرین آید و بتن مردانه و 
آیمن بود از بیماری صرع و در خواب نترسد و 
چسون بمیل زرین چشم سرمه کنند از 
شب‌کوری و آب دویدن چشم ایمن بود و در 
قوت بصر زیادت کند و خلاخل ۳ زرین چون 
بر پای باز بندند بر شکار دلیرتر و خرمتر رود, 
و هر جراحتی که بزرافتد زود به شود ویکن 
سر بهم نیارد و از بهر اين زنان بزرگان دختران 
و پسران خویش را گوش بسوزن زریین 
سوراخ کنند تا آن سوراخ هرگز سربهم نیارد و 

بکوزة زرین آب خوردن از استقاء ایمن؟ 

بود و دل را شادمانه دارد و از این سیب اطباء 
بمفرح آندر زر و سیم و مروارید افکنند و عود 


۰ 2 1 
۲ -مطابق نسخهة چاپ طهران و صحبح آن 
بجح است؛ بمعنی سرور و شادانی. 
۳- خحلاخل, غلط است و اصل جلاجل بوده. 
چه به پای باز خلخال نبندند. جلاجل؛ جمم 
جلجل است بمعنی زنگله, چتانکه امروز نیز 
بازیاران بر پای باز زنگله‌های خرد آویزند. 
۴-بی شک اصل کلمه. ایمنی بوده است. ایمن 
در اینجا غلط است. 


۱ 1 ۳ 
و 


0 ۱۱۶۴۴ 


و مشگ و ابریشم بحکم آنک هر ضعفی که 
دل را افقند از غم یا اندیشه آن را بگوهر" زر و 
سیم توان برد. و انچ از جهة انقباض افتد 
پمک و عود و آبریشم بصلاح توان آورد. و 


ذهب. 


آنچه از غلبك خون افتد به کهربا و ند و آنچه از 
سطبری خون افتد بمروارید و ابریشم. 

اندر عللامت دفینها: هر زمینی که درو گنجی 
یا دفیتی باشد آنجا برف پای نگیرد و بگدازد 
از علامتهای دفین یکی آن است که چون 
زمینی خراب باشد بی‌کشمند و اندر آن 
سپرغمی رسته بود بدانند که آنجا دفین بود و 
چون شاخ کنجد بینند یا شاخ بادنجان بدامن 
کوه‌که از ابادانی دور بود بدانند که انجا دفين 
است و چون زمینی شورنا ک‌باشد و بر آن 
بقدر یک پوست گاو خفتن " خاک خوش 


باشد یا گلی که مهر را شاید بداننند که آنجا . 
دفین است و چون انبوهی کرکان بینند و . 


چون بارانی اید و بر پاره‌ای زمین آب گرد اید 
بی آنک مغا کی‌باشد بدانند که آنجا دفین است 
و چون بزستان جایگاهی بینند که برف پای 
نگیرد و زود می‌گدازد و دیگر جایها بر حال 
خویش باشد بدانند که آنجا دفین است و چون 
ی ۳ . .۰ 3 

سنگی پینند لعررو چنانک روغن برو 
ریخه‌اند و باران و آب که بروی آید به وی 
اندر نیاویزد و تری نپذیرد بدانند که آنجا دفین 
است و چون تذرو را پیند و دراج راکه هر دو 
پیک جا فرو می‌آیند و نشاط و بازی میکند 
یا مگس انگبین بینند بی وقت خویش بر 
روی سوی جایی نهاده و از همه شاخها افزون 
باشد بدانند که انجا دفین است اینهمه زیرکان 
بچاره‌نشان کرده‌اند تابه وقت حاجت پر سر 
این دفیه توانند آمد و هر که زر رابی انک در 
خنبره یا چیزی مسین یا آبگینه نهد همچنان 
در زیر زمین دفن کند چون بعد از سالی برسر 
آن رود زر را باز نیابد پندارد که کی برده 
است ندزدیده باشند لیکن بزیر زمسین رفته 
باشد از بهر انک زر گران باشد هر روز فروتر 
همیرود تابه اب رسد. و آندر قوت زر 
حکایتها اندکی یاد کیيم. حکایت: روزی 
نوشین‌روان بیاغ سرای اندر حجام را بخواند 
تأ موی بردارد چون حجام دست بر سر وی 
نهاد گفت ای خدایگان دختر خویش بزنی 
پمن ده تأ من دل [تو ] از جهت قیصر فایغ 
گردانم نوشین‌روان با خودگفت این مردک چه 
میگوید. از آن سخن گفتن وی عجب داشت 
ولیکن ازبیم آن استره که حجام بدست داشت نب 
هیچ ۱ 
موی نخست برداری چون موی برداشت 

برفت بزرجمهر را 0 





بزرجمهر بفرمود تا حجام را بیاورند وی را 
گفت تو بوقت موی برداشتن با خدایگان چه 
گنتی‌گفت هیچ نگفتم فرمود تا آن موضع را 
که حجام پای بروی داشت بکندند چندان مال 
یافتند که آنرا اندازه نبود گفت ای خدایگان آن 
سخن که حجام گفت نه وی گفت چه این مال 
گفت بر آنچه دست بر سر خدایگان داست و 
پای بر سر اين گنج و بتازی اين مثل را گویند 
من یری الکنز تحت قدمیه یال الحاجة فوق 
قدره.حکایت. پیناخسرو برداشتند این خیر 
که‌مردی به امل [زمینی ] خرید ویران و 
برنجستان کرد | کنوناز آن زمین برنج میخیزد 
که هیچ جای چنان نباشد و هر سال هزار 
دینار از ان برمیخیزد, پناخسرو آن زمین را 


.. را بکندند چهل خم دینار خسروانی بیافت 


اندر آن زمین و گفت قوت این گنج بود که این 
بزنجتان بر این گونه میدارد . حکایت: از 
دوستی شنیدم که مرا بر قول او اعتماد بودی 
که‌ببخارا زنی بود دیوانه که زنان وی را طلب 
کردندی‌و با او مزاح و بازی کردند [ی) و از 
س‌خن او خندیدندی. روز در خانه‌ای 
جامهای‌دیباش پوشانیدند و پیرایهای زر و 
جوهر برو بستند. و گفتند ما ترا بشوهر 
خواهیم داد آن زن چون در آن (زر) و جوهر 
نگرید و تن خویش را آراسته دید آغاز سخن 
عاقلانه کرد چنانک مردم راگمان افتاد که وی 
بهتر گشت از دیوانگی. جدا کردند بهمان حال 
دیوانگی باز شد. و گویند که بزرگان چون با 
زنی یا کنیزکی نزدیکی خواستندی کردن کمر 
زرین بر میان بستندی, و زن را فرمودندی تا 
پیرایه بر خویشتن کردی, گفتندی چون چنین 


کسنی فرزند دلاور اید و تمام‌صورت و 
تیکوروی و خردمند و شیرین بود در دل 
مردنان و چسون پسری زادی درستی زر و 


سیم برگهوارة او بجنبیدی ", گفتندی کدخدای 
مردمان این هر دواند - انتهی. و در تحفه 
حکیم مومن آمده است: ذهب بفارسی زر و 
طلا نامند معتدل مایل پحرارت و مقوی دل و 
حرارت و رطوبت غریزیه و مفرح و جهت 
خفقان و وسواس و جذام و جنون و انواع 
بواسیر و امراض سوداوی و صفراوی و یرقان 
و سپرز و ضعف گرده و سنگ مثانه و رفع 
همم و محلول مستحالهٌ او که با مروارید در 
آب ترنج حل کرده باشند جهت جذام مجرب 
و بدستور جهت زحیر و اسهال دموی و 
محلول او با نوشادر فقط جهت اخراج سم 
مجرب و طلای آن محلل اورام و جهت داء 
اكعلب و داء الحیه و بهق و برص و ا کتحال او 
جهت غلظ اجفان و بیاض و عشاو کمنه و 
فو وج سوم ام 
و میل سرمه که از آن بازند جهت تقویت 





دسا 


۰ 


بصر و منع رمد و درد چشم وذرور او جهت 
| کله و سنون او جهت درد دندان و اما ک‌او 
در دهان جهت رفع بدبوئی آن و انگشتری او 
جهت داحس و ام صبیان و مفاصل موثر و 
تعلیق خالص او را جهت رفع فزع اطفال 
مجرب دانسته‌اند و لناوس این خاصیت را 
مخصوص دانهٌ حجری بقدر خردلی که در 
غایت صلابت می‌باشد و با طلای معدنی 
متکون میگردد دانسته است و لعب با طلا و 
دیدن او مورث رفع هموم و باعث سرور و 
تقویت دل است و چون گوش را با سوزن طلا 
سوراخ کنند همیچ وقت التیامپذیر نگردد و 
گویندمضر مثانه و مصلحش عسل و مشک 
است و اکنررا اعتقاد آنکه اصلاً ضرری در او 2 
نیست و چون طلا را بنفجی سحق نمایند کند: 
از اجاد چیزی داخل اعد تضو صا ادویة 
سمیه در آن وقت خوردن او باعث طول عمر 
و رفع جمیع امزاض سوداوی و حفظ صحت 
است و در این امور چیزی عدیل او نیست و 
طریق حل و سحق در دستورات مذکور است 
و قدر شربتش از یک قیراط و نیم است تا 
یکدانک و بدلش یاقوت محلول و از صاحب 
تجربه منقتول است که چون از طلا شکل هلیله 
ساخته در خواب و بیداری صاحب توحش 
مزمن و خفقان و خیالات فاسده در اندک 
مدتی.در دهان نگاهداشته رفع جمیم اعراض 
مذکور ميشود - انتهی. و در اختیارات بدیمی 
آمده است: ذهب بپارسی زر سرخ گویند 
طبیعت وی معتدل بود و لطیف. و فولس گوید 
گرم و لطیف بود نافع بود جهت درد دل و 
خفقان و تقویت آن و در ادویه داءالشعلب و 
داءالحیه طلا کردن نافع بود و سحالةٌ وی در 
دهن گرفتن گند بوی دهن را زائل گرداند و در 
چشم کذند بغایت تافع بود و سحالاٌ وی یعنی 


آنچه به سوهان زده باشند در ادویه جهت دفع. 
سودا بغایت نافع بود و محلول وی اطیف ترپ 
بود و اقوی از سحاله بود. و صناحب ما 
گویدمقدار مستعمل از وی قیراطی بودو ۰ 
گویندمضر است بمثانه و مصلح وی مشک و 
عسل بود صاحب تقویم گوید مضر بود بمشانه 
و آلات بول و مصلح آن حب الاس و شاه 
بسلوط بود و شربتی از وی دانگی بود. 
دیسقوریدوس گوید بدن را فربه گرداند و نافع 
بود جهت حزن دل و اندوه و شم و پادی که در 
درون بود و عشق و فزع که از شدت سودا بود 
و خاصیت وی آن است که نافع است عظیم 


۱-ظ. گوهر و زر. توبراد از گ دوه کنمان 
میکنم مروارید سه سطر پیش 
۲-ظ. حضن. ۳-ظ. نفزرو با لفزنده. 
۴-اصل بی شبهه «بر نیکر میداده بوده است. 
۵-بی شبهه, آویختندی و 


است). 


دشسا. 


ذهب. ۱۱۶۴۵ 





دل را. و فولس گوید بدن را فربه گرداند و سر 
کردش‌را نافع بود و جذام را بغایت نانع بود و 
چون سحال وی در ضمادات مستعمل کنند 
عرق الناء و نقرس و فالج را سود دهد و 
چسون با ادویه بیاشامند مثل بسفایج و 
کمادریوس سودمند بود همه دردهای 
سوداوی را مقوی اعضای اصلی بود. در 
خواص آورده است که | گرنرمة گوش دختران 
بسوزن زرین سوراخ کنند دیگر فراهم نشود 
و اگریاره‌ای زر خالص بر کودکی آویزند 
نترسد و صرع گرد وی نگردد و این بغایت 
مجرب است و کسی که داح داشته باشد و 
داح را بشیرازی خوی درد خوانند 
انگشتری زر در انگشت کند درد سا کن‌گردد 


و مجرب است. در خواص آورده‌اند که نیم 


دانگ,:زر سرخ در ده رطل زیبق اندازند: 


غوص کند و ارگرهر جسم دیگر باشد یک 
رطل بیاندازند غخوص نکند. و داود ضریر 
انطا کی در سذکره گوید: رئیس المعادن 
المطوعة کلها تطلبه فی تکوینها فتقصر بها 
الافات و العوارض و هو لایطلب غیر رتبته و 
تکونه من هيولانة لزثبق و الکبریت 
الخالصین علی نحو ثلث من الاول و ثلئین من 
اثانی و مزلفهما قوة صابغة و فاعلها الحرارة و 
باقی العلل معلومة و یبدا تکونه بشرف 
الشمس مقابلة للمریخ مسعودة ببرمهات آعنی 
مارس و یتم بفبرایر و آجوده الکائن بقبرص 
تم خبال الحبشة و اطراف الهند و اوسطه 
المصری و أردوة الانطا کی و اختلافه پخسب 
غلبة الزئیی و قد ینزل جیده بمزج الفضة مزلة 
انواعه الاصلية و قد ترفع انواعه الخسينة 
بلعلاج الی ارفعها ذاانقن جلائها و آجودها ما 
یرفعه لزاج و لبارود متاوین و الب و 
الملح علی تحو الصف اذا احکم ذلک بنحو 
الدفلی: و الاش و هو اضر الستطرقات عدلی 
سائر ال"فات و یبقی الی آخر الاهر من غیر 
تطرق تفیر و قیل اللدی یفسد لونه و ان تخالة 
القمح تحفظه و هو معتدل مطلقا و قیل حار 
رطب فی الاولی باطنه کظاهره یقطع الخفقان و 
الغثیان و مبادی الامتسقاء و الطحال و اليرقان 
ترضت الکان وتف فان و لقنو 
انواع البواسیر و الوسواس و الجنون و الجذام و 
آمراض البایسین شرب و الصداع و الهموم 
مطلقا و یجلو البیاض و السبل و غلظ الجفن و 
الفشاء و الکمنة کحلاً و یفرح مطلقا و منم 
اتايعة و ام الصبیان الداحس و وجع المفاصل 
تختما و وجع الا کلة و وج الاسنان اذا نبشت 
به و لبخر مسکافی الفم و اذا مرت مراوده فی 
العین قوت البصر و منع اوجاع العین و الرمد و 
آذا مسحت به الاذان قوی السمع و اخرج ما 
فها من الرطویات: و اهب الموروت ذا 
کبس به الغرب و بواسیر الماق ازالها مجرب و 


اذا حلت سحالة الذهب و اللژلق بماءالاترج و 
شربت قطع الجذام مسجرب و کذا الزحیر و 
الذوسنطاریا و طلاّه یزیل داء الحية و اثعلب 
و البرص و البهق و نحوه من الاثار کل ذلک 
عن تجربة و اذا سبک مثقال مسنه بوزنه من 
لفضة و القمر و الشمس فی برج ناری و ان 
اتفقا کان اولی و حمل علی الرأس فی خرقة 
حمراء منم الشوف و الضیالات و الصرم و 
الا ختناق بالخاصية و آذا عمل شریط منه و اف 
سبع لفات علی الید منع الاحلام الردية و 
تقاط تیاه رین تسا بات ماد فقطاو 
شرب أخرج السم مجرب و آن طلی حلل 
الاورام أّو قطر فی المین أزال کل علة و قالوا لا 
ضرر یه و قیل یضر المثاتة و یصلحه العسل و 
شربته الی قیراط و نصف (و من خواصه) آن 
البق متة تفوص فی البق و مس غیره من 
التعادن کذلک و یلیه الزثبق فی النقل 
فالرصاص و معیاره خمسون و اصله بلا 
تحلیل و ترکیه من صورتین و مزجه بک‌مال 
النسبة و بدله الیاقوت المحلول. و ابوریحان 
بیرونی در الجماهر فی معرفة الجواهر گوید: 

هو بالرومية خروصون " و بالسريانية دهبا و 


" بالهندية سورن و با التركية آلطن و بالفارسية 


زر و بالعربية بعد الذهب الضار و یقال لما 
استغنی عنه بخلوصه عن الاذابة العقیان و انطن 
منه سمی العقیان کذا و هو مثل الموجود فی 
براری السودان بنادق کالمهرجات یلتقطها من 
دخلها من اهل سفاله الزنج قال الشاعر. 


. کمتخلص العقیان جاد محکه 


و طالب علی احمائه حین یوقد. 

والتبر یقع علی الذهب و الفضة کما هو قیل ان 
النحایین.ی‌منهم.من یسوقع السبر علی جمیع 
الجزاجر اِذائة قبل استعمالها الا اته بالذهب 
اعرف منهبالفطة و.غیرها و قیل آن الذهب 
سمی بالذهب لاثه سریع لذهاب بطی الایاب 
الی الاصحاب و قیل لان من راه فی السعدن 
بهت له و یکاد عقله یذهب و یقال رجل ذهب 
اذا اصابه ذلک و قیل لدیوجانس, لم اصفر 
الذهب؟ قال لکثرة اعدائه فهو یفزع منهم -و 
فی دیوان الادب" آن العسجد هو الذهب - قال 
الیاقوت و لیس کذلک نان الذهب وحده اذا 
سمی عسجدا و لم تسم تلک الجواهر علی 
حدتها عسجد الزمت الصفه الذهب و فارقتپا و 
کانه ذهب الی تاج من عسجد و قد تضمن 
تلک الجواهر و ظن ان العسجد وقع علی کل 
واحد متها و لیس یمتتم آن یقال فی مثله تاج 
من ذهب لایتجه الاعلی الذهب وحده و لایقم 
علی شی» معه و لکن یکتفی بذکره عن ذ کرما 
علیه اذالتاج لایخلو من الترصیع فالعسجد اذا 
هو الذهب فقط - و من اسمائه اززخرف و هو 


فی الاصل مازین من القول حتی راح فی 
معرض الصدق ثم نقل الی التزویق و السزیین 
فی صناعة التصویر و منه الی الذهب - قال اه 
تعالی دار یکون لک بیت من زخرف»" - 
مزین منقوش بالذهب و ربما جاد سنخ الذهب 
فی معدنه و ربما لم یجد کذهب المعدن 
المعروف بتوث بنک" بزرویان فی خضرته و 
ذفت قافن هر که و ذهب فاعید ‏ او 
الافنانية فی خفا اما ذاتیه و اما بنفاخة فیه 
مملوّة هواء او ماء - ثم منه ما یتصفی بالتار 
آما بالاذابة وحدها او بالتشوية ۲ المسنماة 
طبخاله و الجید المختار یسمی لقطا لانه یلقط 
من المعدن قطاعا یمی رکازا و آرکز المعدن 
اذا وجد فیه القطم سواء معدن فضة او ذهب و 
ریما لم یخلو من شوب ما فخلصته ال صفية 
حتی اتصف بالابریز لخلاصه و یثبت بعدها 
علی وزنه و لم یکد ینقص فی الذوب شیلا. 
قال آبو اسحاق الصابی: 

صلیت * بنارالهم فازددت؟ صفرة کذا الذهب 
الابریز یصفو علی السبک. و قال آبوسعیدین 
دوست. 

آری الشیخ ینقص فی جسمه 

و یزداد بالسن فی حنکته 

کماینقص التبر فی وزنه 

و یزداد بالسبک فی قیمته. 

و لشله قیل, آن "" الزاهد فی الذهب الاحسمر 
| کرم من الذاهب الاحمر - و ریما کان الذهب 
متحد ابالحجر کانه سبوک معه فاحتیج الی 
دقه و الطواحین تسحقه الا آن دقه بالساحن 
اصوب و ابلغ!" فی تجویده حتی یقال انه 
پزیاه عمرع ی ذلک ۲۲ انة ان نی متفر 
عجیب "" و لساحن هی الحجارة المشدودة 
علی اعمدة الجوازات المنصوبة علی الماء 
الجاری للدق کالحال بسمرقند فی دق 
التب ۲۲ للکواغذ ۵" و اذا اندق جوهر الذهب 
او انطحن غسل عن حجارته وجمع الذهب 
بالزثق ثم عصر فی قطعة جلد حتی یخرج 
الزئبق من مسامه و یطیر مایبقی فیه منه بالتار 
فیسمی ذهبا زنبقیا و سزبقا"" و الذهب الذی 
بلغ النهاية التی لاغاية وراء‌ها سن الخلوص 


۱- صحیح این کلمه خروضوس ۲۱۲۵5۵5 
است. 

۲ -کتاب مشهور فی اللفة لاسحاق‌بن ابراهیم 
الفارابی المتوفی ستة 0۰ 


۳-قرآن ٩۳/۱۷‏ ۴-بتوث نبک. 
۵- تغرو ۶-مسقط من -ب. 
۷-باكوية, ۸-صلبت. 

٩‏ -فازددجت. ۰-قی. 

۱ -و اصلب. ۲ - تلک. 
۳مسقط من ب. 

۴ -ل_مرفندی دون الفتت. 

۵ -للکاغذ. ۶- لیس فی اوب. 


۶ ذهب. .ر. 


کما حصل ! لی باكشوية بضع " مرات 
لایوثر فی المحک کثیر آثر و لایکاد یتعلق به 
و لکاد یسبق جموده اخراجه من الکورة 
فیأخذ فها فی الجمود ‏ عند قطع النفخ - و 
اغلب الظّن فی الذهب المشتفشار " انه للینه و 
انه کان فی ایام الفرس محظورا علی العامة من 
جهة السياسة و کان للملوک خاضة - و یشیهه 
فی التشبیه قول ذی‌الرمة ۵: 

کأْنّ جلودهن مموهات 

علی ابتارها ذهبا زلالا. 

فالزلال من صفات الماء و لکنه لما ذ کرالتموید 
و اصله من الماه وضت المغبه بصفانه و ماه 
الزلال اصفی الاشیاء و اشرفها فأضاف جلالته 
الی الذهب کما تقدم فی قول آبی ذویب *: 
یدوم الفرات فوقها و یموج. 

و قال عبیداله بن قیس الرقیات ": 

ان متونین تظل تکسی 

شعاع الشمس او ذهبا مذایا. 

و ذهب هو ایضا الی التعظیم و الا فالذهب و 
الفظة و السحاس اذا آذیبت تساوت فی 
اکساب الحمرة من اثار. و قالت هند بخت 
عتبة: 

فمن یک ذا نسب خامل 

فانا سلالة ماء الذهب. 

و قال حمزة: 

ان میبه *کانت کرة من ذهب محلول تقلبها 
الشتاک و اس ها کتما تفاب الاخ 
اکراللخالخ * و کان اذا قبض عللها انساب 
الذهب من بین اصابعه کأنه عصره فانعصر و 
المشتفشار "۲ هو الشراب المعصور [بالیدلا] 
بالارجل للموام فاماسیلان الذهب السذکور 
بالعصر فما ابعده و انما یسیل بعصر الم طرقة 
و حدیدتی الکة و تصدیق الکذب 


ود هب السل.ی لشفت الم تاو ل یر 


الکیمیائین یکون فی الزجاجة ماء اصفرر 
جراجاقد زالت ذهبیته و صفرته الباقية 
کالزرنيخية. و من امثاله فی کتاب سفر الملوک 
۱ من کتب البهود انه کان فی جملة هدایا حیرام 
ملک صور الی سلیمان علیه‌السلام درع و 
درقات و ذهب سائل یطلی, و توجیه وجه لهذا 
اسهل لکن قرل آسخفت فی الضحرآه سفق و 
کان ابانواس او ابن المعتز اخذ من هذا فی 
قوله ۱۱: 

و زتالها ذهیا جامدا 

فکالت لنا ذهبا سائلا. 

و الخبوط الذهبية التی سنذکرها اولی بأن تتهم 
بالسیلان و لکن حین یوقف علی حقيقة سیلان 
الذهب بها. وحدث من شاهد عند بعض التجار 
قطمة ذهب کأنه سیلان الموم من الشمعة خلقة 
لاضتعة: قالن آبوسعید برد فوست۴ 

و هل عار علی الأهب المصفی 

آذا وازته سنجات العیار. 


و متی رازی الذهب غیره فی الوزن لم یساو 
.حجمه و سنجات العیار فی الاغلب تکون من 
حدید و نسبة حجم الحدید الی حجم الذهي 
الت‌اویین فی الوزن نسبهة مائة واحد و 
خمسین الی ثلائة و ستین یقنمک فیه ان کفتی 
میزانک اذا و سستتا شا واصدا کانتا 
تاویین فی الوزن مضروبتین فی جنس 
واحد.ثم وازنت فیهما ذهبا مع شغیره حصستی 
توازنا ثم ادلیتهما معا فی الماء و شلتهما بعد 
الغوص فی الىاء آن کفة الذهب ترحج لان ما 
دخلها من الماء | کثرمما دخل الکنة الاخری ۱۳ 
واثّه اعلم. 

فی ذ کر اخبار الذهب و معادنه: ماء السند ۱۴ 
المار علی و بهند قصبة القندهار ویعرف عند 
ند بنهر الذهب و حتی آن بعضهم لا بحمد 


اد ماوه لهذا السیب و یسمی فی مبادی مابعه 


موه۵" ثم اذا اخذ فی التجمع یسمی کرش ۴ ای 
الاسود لصفائه و شذة فی خضرته لعصمقه و اذا 
انتهی الی محاذاة منصب صنم شمیل فی بقعة 
کشمیر علی سمت ناحية بلول سمی هنا ک‌ماء 
السند. و فی مابعه سواضع بحفرون قیها 
حفیرات و فی قرار الماء و هو یجری فوقها و 
یملاونها من الئی حتی یتحول الحول علها 
ثم یأتونها و قدصار زئبقها ذهبا و هذا لان 
ذلک الماء فی مبدئه حاد الجری یحمل الرمل 
مع الذهب کاجنحة البعوض رقة و صقرا و یمر 
بها علی وجه ذلک الزئبق فیتعلق بالذهب و 
یترک ذلک الرمل یذهب و یحکون عن 
شرغور ان بها عینا هی لوالیهم الخان خاصة 
لایستربها احد و هو یک-حها کل ستة و 
یستخرج منها ذهبا کثیرا و لا شک انها مسن 
جنس ما ذ کرناه من ماء السند فد احتیل 


لموضم. منها محدود حبتی برسب فیه الذهب 
.ا: الموجود من ماء جیحون فی حدود ختلان 


فانها اقرب الی مابعه المسحدرة من علی و 
عندها تفترقوة الماء الحامل للذهب باقترابه 
من المستواة فیعجز عن حمله و یخلیه 
للرسوب فاذا استخرج مع الرمل و التراب میز 
بالفسل و جعل بالعصر و انار بنادق مزبقة. و 
آخبرنی من شاهد فی جبال الختل قرية سماها 
و انها خالية عن الميرة و التعمة اصلا و انما 
معاشهم بتربص الامطار الربيمية فانها اذا 
جادت و اسالت خرجوا عندهدوها و اقلاعها 
بسکا کین و اوتاد حدید ینحتون بها عن 
الایل و یکشفون طینها عن ذهب کسقانف 
بیض مضروبة مطولة و کخیوط بالات الصاغة 
ممدوة و یجمعونها لائمان ما یحمل البهم من 
لمیر و اللحوم و ساثر الحوائج و لولا ذلک لما 
قصدهم احد و لولاه لما آمکنهم سکناهم فیها 
مد وا‌اعلم بمصالح خلقه. و وجدوا بزرویان 
خیط ذهب عدة اذرع علی غاية الدقة کالممد 
بالة لخياطة وجوه الصادل و المکاعب و 


دشا. 


الخفاف للتزیین. و ذ کر" الهند من اهل کشمیر 
آن فی ارض دردر اهلها یسمون بهتاوران" و 
هم یصاقبون لهم من ناحية الترک ربما یوجد 
فی المزارع کاثرظلف البقرفیه قطعة ذهب 
خفیف متضم القيمة ینسبونه الی شورمهادیو 
رئیس الملانكة اتحف بها ثور صاحب 
المزرعة. و لا محالة آن تلک القطع قليلة و 
بالثراب مختلطة فی تلک الارض لایوصل 
الیها بطلب لقلتها ثم انه یحفق فی الشدرة آن 
یطاها ذوظلف مرتعی او حارث فیتزلق علها 
فیظهرثم یجعل جزژها کلیا و ان کان اقلیا و 
وجد بزرویان حجر صفیر کانملة علی هیة 
الطبل الکراعة متضایق الوسط فیه حلقة ذهب 
کانها خلخال فی الساق و آخر متطاول كقضبة: - 
الزمرد مثقب بالطول منسلک فیه قطعة ذهب ‏ 
کاللک. و قد وجد فی شعب من جبال 
شکنان"" و ماژه احد منابع "۲ جیحون 
دندانجة ذهب وزنها اربعة عشر رطلاء قال و 
وجدوا بشاه و خان فی واد بناحیته قعطعة ذهب 
اتزنت ستین رطلا. و وجد احد طلاب الذهب 
و متنبطیه فی شعب الشراشت "۲ قطعة ذهب 
وزنها ثمانون رطلا و طالبه دهسقان الاحية 
فالتوی علیه و خسر فی المطالبة ما کان یملک 
من العین و ما نقعه حتی اخذ المطلوب منه و 
ثقه ۲۲ الدهقان للسلسلة و شده بها فی عرصة 
داره للمباهاة به -و وجد فی معادن 
سرشنک "" من زرویان قطعة ذهب مصمتة 


کانت ذراعا فی ذراع آیرزت من سعدنها فی 
۱-سفقط من ب ۲-باك‌وية یضم 
۳-بالجمود. ۴-مستلقار. 
۵-دیوانه. ۶-دیرانه. 


۷- لیس هذا البیت فی دیوانه المطبوع. 


۸-نل: بیسه: سبه. 


الک و العتیر و الکافور و اشباه ذلک: 

۰ -کلمة فارسية معدولة من مشت و فشار. 
۱ - البت لابن المعتز و هو فی تالیفه فصول 
اتمائیل طبعة القاهرة. ص ۲۲ 

۲ - هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد 
المتوفی ستة ۴۲۱ له ترجمة فی بقية الوعاة ص 


۳۲ 

۳- هامش س -لصفغر حجم الذهب و کبر 
حجم غیره. 

۴ -ب - الهند. ۵-ب -مره. 

۶ب -کرسن -لم اهتدی الی صحه. 

۷ -ب - تذکر. ۸-ب -بهتاوان. 

۹ -اس -کشنان. 


۰ب - مناقیم -۱۰-یناییم. 

۰ -ا. السراشب بت -الراشت. 

۲ -اب -و ثقه. 

۳ -اب -سرسنک -لم اجد ذ کرالهذه المعادن 
فی معاجم البقاع کما اتفق فی کثیر من الاما کن 
فی هذا الکتاب. 








ذهب. 


بضعة عشر بوما و علی التقدیر یجپ ان کان 
وزنها مقار باللسته الف رطل فان المکب 
الذی ضلمه ذراع اذا کان من الماء اتزن ماهو 
جزء من تسعة عشر اذا کان ذهبا و کان الهود 
وجدوا فی سنگ زریز! من زروبان قطعة 
ذهب کالسبيکة العريضة المنتصبة و لم تنقطع 
الا بعد قریب من عشرة آذرع و یوجد فی 
معادن الارض المحب " عرق الذهب اذا کان 
مجتمعاً فاما متزایدا فی غلظه علی دوام الحفر 
و الاتباع و اما متناقصا فسیه اما المتناقص 
فیفضی بالحفرة الی الاضمحلال و الفناء و 
الستزاید مرجو آن یبلغ بهم الی السنبع. و ان 
کان متفرقا فاما متکاثرا و اما متقللا و الحال 
فیهم ما تقدم فی المجتمع و اما ذلک الصنبع 
فذکروا ائه کحجر الرحی و یزداد علیه و ینقص 
و تلک العروق متشعبة فی جمیع جهاته 
کانشعاب الشعاع من الشمس. و منه اخذ 
عبیدائه آ المقلب بالمهدی ای هو صاحب 
عصر و المغرب مسبک ذهبة کاحجار الارحية 
المربعة الشکل لما بنی المهدية علی ساحل 
البحر وراء بوقة و کان یلقی ذلک الذهب فی 
دهلیز,بابها اذ لیس یقدر السختلس علی 
استلاب شنیء منها بسبب آلبواب الموکل بها 
لحنظها و قصر المدة مع شدة الخوف و الروعة 
و الا قلیس بینها و بين ذلک المنبع السوجود 
فی ارض البجة فرق الا بالخوف فی ذلک و الا 
من فی هذا و لولاه لافنوها علی الازمتة و 
للحوها بالالسنة و ان کانت کالسموف و 
الاسنة و کذلک راج المها* ملک الزابج " و 
تفسیره ملک الملوک او عظیمهم یسبک دخله 
لپنات ذهب و یلتها فی البحیرة فی جسزيرة 
یدخلها الماء بالسد و یستقر فیها التماسیح فاذا 
ارادوا رفع شیء متها فی السماسیح بک‌ثرة 
الصیاح من الناس فخلت البحيرة منها و زفع ما: 


اجتاج الیه و هی محطوطة و قاصدها بالسرقة : 


یحتاج الی جمع زحمات للتصایح "و بسفالة 
الزنج ذهب فی غاية الحمرة یوجد علی تدویر 
الخرز فی آرنض سودان المفرب یبلفها الموغل 
فها کما قیل فی اعتساف امثال" تلک البراری 
فی مثل المدة السذکورة یعذر الا بالاقتدار 
علی حمل المزاد ان کانت الفلة فها مزایة؟ 
ثم نعلق بعد هذا خرافات و ذلک ان من رسم 
تجارالبحر فی مبایعات الزابج "" و الزنج ان 
لیأتمنوهم فی العقود و انما تجی رژساژهم و 
کبارهم و برهنون انفسهم حتی یستوئق منهم 
بالقیود و یدفع الی قومهم ما ارادوا من الامتعة 
لیحملوها الی ارضهم و بقتسموها فیها بینهم 
ثم انهم بخرجون الی الصحاری فی طلب 
ائمانها و لا یجد کل واحد من الذهب نی تلک 
الجبال الابمقدار ما خصه من المبلغ ۲" زعموا و 
یکون الموجود علی مثال النوی و ما اشبهها 
فیجیون به الی السرا کب و بلمونه الی 





مرا کبهم و زهائنهم حتی یدوه"! و برفعون 
الوثاق عنهم و یطلقون بالمار و السحف و 
یفسل التجار ذلک الذهب او یحمونه بالنار 
احتیاطا فانهم یحکون عن واحد أنه جعل من 
ذلک الذهب قطعة فی فیه فمات لوقته. و 
الاحتیاط فیما اتهم و جهل امره الاخذ بالحزم 
- فمن عادة البحرین اذا انکسر بهم العرکب ۱۳ 
و دفعوا الی البر و لم یعرفوا مأً کولاته ان 
بترصدوا للقردة فما تناولت منها تناولوه و 
ذلک لتقارب المزاجین بتقارب الهینتین و 
علی مثله تکون المب‌ايعة مم من جاء الی 
مرا کب" من اهل الجزانم. فسی نقاثر "٩‏ او 
صباحة و ذلک ان کل واحد من التجار لوح 
صباحة ما عنده لتعارض الی آن یقع التراضی 
علهما فیما ینهم ثم تضع التجار متاعهم فی 
کفةالة علی هينة المیزان و یدلونه الی حسیث 
لانضل اید الواردین و الواتية ۴" تشرف علیه 
بالمرادی۲۲ شم ترسل الکفة الاخری الی 
الواردین فیضعون فیها ما معهم و تشضال مع 
حط ۱" الاخری فیصل کل واحد الی حقه بمثل 
اختلاس الصید و اذا تفافلوا عن ذلک وب 
اوشک الی ما دلی الیهم فغازوا به لادرک لهم و 
لقاثرهم کالاعرابی الذی جاء الی الحجیج 
بظبی یبیعه فاشتری منه و وفی امن علیه و 
سألوء کیف اصطاده فقال عدوا و لم یصدقوه 
خقال اشتروه منی ثانية و خلوه لاجیتکم به 
ففعلو! و لما تباعد الظبی تبعه الاعرابی عدوا و 
هم ینظرون الیه حتی اقتصه و جاء به و سلمه 
الیهم و استوفی امن النانی. و قد حفروا لشیه 
کالقرموص فلما ادرک و وضع علی السفرة 
بالخبز والالات اخذ الاعرابی خبط السفرة و 
مده حتی آنتوت و حملها و وقف بازانهم و 
قال, ها الفتبان هذا انظبی کان حیا و ما فاتنی 
مرتی فکیف ینجو منی و هو مذبوح مشوی و 
اتم اصحاب نعمة زادکم ان و عائلتی جیاع 
ینتظرون ما اعود به علیهم و قد وسعتم الضيافة 
علیهم فقبل ال منکم و جازا کم الخیر و ذهب 
علی مهل یترنم بالشعر کالمستهزیء بهم. و قد 
یضاف الی ماقلنا اساطیر اخر فی نبت الذهب 
فی تلک البراری کالخرز و انه لایمتر عله الا 
عند طلوع الشمس بلممان شعاعها علیه. فأما 
تلک الاراضی و براری السودان کلها فانها فی 
الاضل من حمولات النیول الستدوه من 
جبال القمر و الجبال الجنوبية علیه منکي2 
کانکباس ارض مصر بعد آن کانت بحر او تلک 
الجبال مذهبة و شدیدة الشهوق فیحمل الماء 
الیها بقوته القطع الکبار من الذهپ سبانک 
تشبه الخرز و بها سمی الیل ارض الذهپ. و 
اما وجوده عند طلوع الشمس فلشدة الحر لان 
لام الیل یم عن طلبه و ضوء هار کذلک 
لاقتران الحربه و لم یبق غیر الفداة فان آخضر 
الیل ابرد اوقاته و اول التهار ردیفه لم یستدم 





ذهب. ۱۱۶۴۷ 


بعد متوعه"" و لیس بریق الذهب الخالص و 
لمعانه فی الشعاع بمستبدع خاصة اذاکان غب 
اندی فطلاب الکنوز فی المدن العتيقة الخربة 
یقصدونها بعد اقلاع الامظار. و قال ربیعة بن 
مقروم الضبی *۲: 

هجان الحی کالذهب المصفی 

صبيحة ديمة یجنیه جائی. 

و آما فرض الوجود علی قدر ائمان مساحملوا 
من الامتعه فاعلمی یا آم عمرو ان ذلک دلیبل 
علی الفزارة التی تمکن فی کل وقت وجود 
الحاجة منه فلا تلجی العرة و الموز الی 
الادخار و الکنز مع سلامة قلوب اوتک فی 
هذا الباب و خلوهم عن الافکار الباعثة علی 


اهتمام للفد. فالزنجی اذا تمکن من و ترفی. 


ککله " و وجد من الاطواق السائلة من النار 
جیل ما یسکره لم یعبً بالدنیا و احتسب ما فها 
من ذلک انه ملکها بحذافیرها و فی أرض 
اوكک السودان معادن لیس فی معادن ساثر 
البلدان اغزر ریعامنها و لا اصفی ذهبا الاأن 
المالک الها شاقة من جهة المفاوز و الرمال 
و سکان تلک الللاد ینقبضون عن مخالطة 
قومنا و لذلک یستعد لها انتجار من سجلماسة 


۱ -نل: سنگ زیر. نل: سبک زریر. نل: سنک 
زریر. 

۲ -نل: اللخب. زّل: بلانقط یمکن ان یکرن 
النخذ الذی ذ کره این خرداذ به ص ۰۳۳ بین 
الفاریاب و الجوزجان. 

۳ - هامش س مرجویر جون انه یبلغ بلیغ اله 
( کذا). 

۴-فی النسخ عبداثه و هو عبداله بن محمد 
مزسس دولة العلوبین بالمغرب و مات سنه 
۳۲ 

۵-السخ البها برید مهاراج. 

۶-نل: الزنج. نل: الرایح. نل: الراسخ. 

۷- هامش س - سارقها یحتاج الی خن کثیر 
لیمیحوا بالتماسیح حتی تخلوا لبحيرة و یسرق 
ماریریدمنها و هذا امرسهل علی السرا. 
۸-نل: و اعتساق امبال. 

٩-نل:‏ منزاحة. 

۰- نل: الرانج. نل: الرانح. 

۱-نل: اللع. ۲-النسخ یودونه. 

۳ -نل: المرا کب. 

۴ -نل: المرکب. 

۵ -سفائن صفیرة تنحت من سوق الشجر. 
۶-نل: النوانية. 

۷ - جمم مرداة ای صخر. 

۸-نل: ماحط. نل: الی حظ. 

۹ -هامش. نل: مترع التهار ارتفاعه. 

۰ - الحماسة طبعة بولاق ۳ص ۸۲ هامش س 
متور -قوله فاعلمی یا ام عمرو فانه یشیر قوله 
حدیث حرام با ام عمرو بعجاب اخذ بظاهر 
الکلام کالجاهل. 

۱-نل: کیکله - هی کلمة فارسية بکافین 
فارسیتین بمعنی الهزل و المزاح. 
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۸ ذهب. 


فن حد تاهرت من اقاصی ارض المقرب بالژاد 
الکافی و الماء الوافی و یحملون الی السودان 
الذین هم وراء تلک الفیافی اثواب بصرية 
تعرف بالب‌جبجات " عرفوا ولوعهم بها و هی 
حمرالاطراف صلوتة بصنوف الالوان معلمة 
پالذهب و بایعونهم بالذهب بالاشارات من 


هد واالتفا ات بعرظ اسر آفنی فستی 
المجمة و فرط الفار عن البیضان کنفار لبهائم 
عن السباع و لایرغبون فی شیء شیر تسلک 
الائواب فانهم یتهافتون علیها و تلک المعادن 
فیمابین بواطن السودان و بين زويلة من بلاد 
المغرب و لان ارض البجة من اشباه تلک 
الکائس و اواخر بين اللیل و بحر القلزم فانها 
خصت لذلک بمعادن الذهب علی مسافة بضع 
عشرة یوما" من آسوان کما ذ کر فی کتاب 


اشکال الاقالیم ینتهی بعدها الی حصن عیذاپ ‏ 


و هو للحبشة ویسمی مجمع الاس هنا ک 
لاستنباط الذهب من الرمال و الرضراض 
تحت الرض مبسوطة لیس نها جبل 
لعلاقی " و وجوه الدخل منها الی مصر. و قد 
کان یوجد فی زرویان فی عنفوان ظهوره و 
اقبال شانه فی جباله و هضباته تجاویف واسعة 
کالبیوت یسمونها آخرات ای اواری مملوءة 
من قطاع ذهب کالسبانک کانها خزائن مسعدة 
لطلابها و کان العاثر علیها یحصل علی غساء 
الدهر الجماهر بیرونی. (صص ۲۳۲ - ۲۴۲). 
ابن ابیطار گوید: [قال ] ابن سا معتدل لطیف 
سحالته تدخل فی أدوية السوداء و افضل الکی 
و آسرعه برأما کان یمکوی من ذهب و اما که 
فی الفم یزیل البخر و تدخل سحالته فی ادویة 
داء التعلب و داء الحية طلاء و فی مشخروباته و 
یقوی المین کحلاو ینفع من أوجاع القلب و من 
الشفقان و حدیث للفس و خبتهاء غیره: و قیل 
آن کویت په قوادم اجنحة الحمام الفت ابراجها 
وان طرح منه وزن حبتین فی وزن عشرة 
ارطال زثبق غاص الی قعره و آن طرح فی هذا 
لقدر مائة درهم او غیرها من الاجسام الثقيلة 
عام فوقه و لم ینزل فیه و آن ثقبت شحمهة الاذن 
بایرة من ذهب لم تكتحم و آن علق الابریز منه 
علی صبی لم یفزع و لم یصرع. مجرب. و آن 
لس بت شاعما ری یه دای شنت 
وجعه. مجرپ. (اين بیطار). 

ذهب. [] (|خ) (جزیر ...) حمدالّه مستوفی 
در ذیل «خلیج چهارم بحر مفرب است» ارد: 
جزیر؛ ذهب بزرگ است و خادم رومی از 
آنجا آورند. (نزهة القلوب چ لیدن ص ۲۳۷). 
ذهبان. [ذ] ((خ) قریه‌ای است قسرب 
بحرین بنزدیکی راحة در نواحی زبید که تا 
حرض یک روژه راه است. 
ذهبان. [ذ] (اخ) کوهی است جسهینه را 
باسفل مروة. به ساحل میان جدة و قدید و بين 
مروة و سقیا. |[موضعی است ساحلی به یمن. 


از قراء جند. 

ذهبان. (ذ/5](عج ذَقب. 

ذهبان. [ذ ْ] (اب‌وغافل؟ (از السرصع 
خی 

ذهبان. [ذ] ((ع) بطنی است از حضرموت. 
ی ی 

ذهبانه. زذ نْ] ((خ) قریه‌ای است از قراء 
حران. وقات ابوالعباس احمدین عشمان‌ین 
الحدید اللمی الدمشقی بدانجا بود. 
ذهبافة. [ ] () بیرونی در آثار لباقية دز فصل 
«القول علی اعیاد المجوس الاقدمین و صیام 
الصابئین و اعیادهم» گوید: هلال تشضرین 
الاول. فی الیوم السادس منه, عید الذهبانة (و 
فی نسخة, عید الذهانة). و فی السابم مبداً 


تعظیم لعید و ... 


ذهبانی. [ذ] (ص نسبی) منسوب به ذهبانة 
| بطتی از حضر موت. (از انساب سمعانی). 


ذهبانیة. (] (اخ) نام قریه‌ای است به حران 
نزدیک ری عين الثلج و صابئین را در این 
جا هیکلی بوده است. که در روزی مخصوص 
بزیارت و طواف آن می‌شدند و یاقوت گوید: 
موضعی است نزدیک رقة. و بدانجا مشهدی 
که زیارتگاه است و در آنجا نذورات آرند و 
موقوفاتی دارد و چشمة نهر بلیخ که در 
بستانهای رافقه جاری است بدانجا است. 
ذهب ابیض. [ذ هب آی] ات رکیپ 
وصفی, [مرکب) پلاتین. زرسیید. 
ذهب النیء. (ذء بّن نن:] (ع [مرکب) 
سرب. اسرپ. انک. 
ذهین. دب ] ((خ) ابن قرضم السهری. 
صحابی است از مردم شحر. او از مصوطن 
خویش بمديتة الرسول نزد رسول | کر 


صلوات له علیه و سلم رفت و حضرت وی را 
| اکرام فرمود و سپس بشحر بازگشت و بدانجا 


"درگنذشت. و در منتهی الارب آمده است: 
ذهین کجعفر نام صحابی پر قرضم بود. و 
صاحب تاج العنروس گوید: ذهبن بالباء 
الموحدة کجعفر اصطله الجماعة و هو این 
قرضم المهری صحابی. له وفادة و قد تقدم 
الاختلاف فیه و نقل شیخنا رحمالّه تعالی 
اهمال الدال ایضاً و هو غریب. و در عقدالفرید 
آمده است: و منهم (سن قضاعة) ذهین‌بن 
قرضمین العجیل و هو الذی کان وفد الی البی 
(ص) و کتب له کتاباً ورده الی قومه. (ج ۳ص 
۳ 

ذهبوط. (ذ] ((خ) نام موضعی است. 

ذهیة. زد ذب ] (ع !) ذهب. زر. |ایکی زر. 
ا|قطعة زر. پار؛ زر. قراضهٌ زر. شکالهُ زر. 

ذهبة. ذ َبّ] (ع ل) باران ریزه یا باران 
بمیار. (منتهی الارب). باران که زمین خراب 
کند.(مهذب الاسماء). جء ذهاب. 

قهبی. [ذ](ع ص نسبی, |) موب به 


دهیی . 

ذهّب. از ذهب. از زر. زژین, زرينة. |(برنگ 
زر. زرین. زرینه, دینارگون." |[مارقدیشای 
ذهبی. رجوع به مارقشیشا شود. ||زرگر. 
ذهبی. زذ )] (اخ) (ایوچعفر ا ...)در عیون 
کان فاضلا عالما بصناعة الطب جید السعرفة 
بالطب و کذلک ایضا خدم بعده للتاصر ولده و 
ابوجعفر الذهبی تلمسان عند غزوة الاصر الی 
اف یقیه. عام ستمانة. ج ۲ ص ۸۱و باز در 
صفحات ۷۶ و ۷۷ همان جلد ذیل حکایتی 
راجع به متصور آمده است: و تقم «المنصور» 
ایضا علی جماعة آخر من الفضلاء الاعیان و - 
امر آن یکونوا فی مواضع اخرواظهرانه فعل : 
بهم ذالک بسبب مایدعی فبهم انهم مشنفلون 
ابوالولیدبن رشد و ابوجعفر الذهبی و الفقیه 
ابوعبدالُ محمدین ابراهیم قاضی بجاية و 
اپوالریع الکفیف و ابوالعباس الحافظ الشاعر و 
پقوا مدة ثم ان جماعة من الاعیان باشبيلية 
شهدوا لابن رشد انه علی غیرمانسب الیه 
للاطیاء و کان یصفه المنصور و یشکره و بقول 
آن ابا جعفر الذهبی کالذهب الابریز الذی لم 
یردد فی السبک الاجودة. و در قاموس 
الاعلام آمده است: ابوجعفر ذهبی, یکی از 
حکمای سلم و مشهور اندلس معاصر این 
رشد است. 
ذهبی. [ذ 2] ((ج) (احمد ا...) نام یکی از 
شرفای فلالی بعد از اسماعیل السمین و پیش 
از عبدالّه از ۱۱۳۹ تا ۱۱۴۱ .ق. 
ذهبی. (ذ د] ((خ) الشسافعی (مصطفی). ‏ 
(۱۲۸۰)« .ی ۵ مصطفی‌ین السید حنفی‌ینبر ۱ 
العلامة الدمنهوری و الفضل الفضالی: و علیهعا. - " 
و غیرهما حتی برع فی اکثرالفنون و شاع 
فضله فی سائر الاقطار و تتصدر للافراء و 
اتدریس الی آن توفی. و از کتپ اوست: - 
رسالة فی تحریر الدرهم و المتقال و الرطل و 
المتقال - و هی رسالة صفيرة الفها سنة ۱۳۷۲ 
ه.ق.طبع حجر مط محمد آنسی ۱۲۸۳ ص 


۱-السخ بالمنححات. 
۲-ب -عشرة مراحل. 
۳-ب -العلاقی بالفاء. 

۰ ,0۵0۲8 - 4 
۵- تسرجمة ف ی‌آخر رسائله المسطبوعة و 
المذکورة رقم ۲ و۳ (معجم المطبوعات). 


دهبی. 


ذهبی. ۱۱۶۴۹ 





8و طلعت فا ان انعر یتفر سا 


۲۳ و ممها: ۲ - الرسالة الاهبية فی 
المسائل الدقيقة المنهجية (فقه شافعی) و یلها 
رسالة له فی تحریر الدرهم و المثقال و الرطل 
و المکیال ثم. ۳ - رسالة فی السناسخة, ۴ - 
رسالة فی تفسیر غریب القرآن العظیم. (رتبه 
علی حروف المعجم) طبع حجر (دون تاریخ). 
ذهبی. (ذ ه] ((خ) محمدین احمد. مکی به 
ابی عبدائه و ملقب بش می‌الدین و مشهور 
بذهبی. یکی از مشاهیر مورشین است. او 
راست تاریخی از ظهور اسلام تا سال ۷۴۰ 
ه.ق.بنام تاریخ اسلام در دوازده مجلد. و این 
اثری مقیول و در غایت اعتبار است. و هم 
خود او از این تاریخ کتابی چند بنام. العبر. و 
سیر اللبلاء و طبقات الحفاظ و طبقات القراء 
تخریج کرده است و بعض مورخین کتاب 
تاریخ اسلام او را تلخیص کرد‌اند. و 
شمس‌الدین محمدین عبدالرحمن شماوی سر 
این کتاب ذیلی کرده است و وفات ذهبی 
بسال ۵۷۴۸.ق.بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و حاجی خلیفه کنب ذیل را بنام ذهبی 
مطلق آورده است و ظاهرا مراد مسحمدین 
اضف انستقتصان لغبار فز واه علیین 
یسویف ققطن: المفتی قبی سرفالکی: 
اقکاشفه مختضر معچم شیوخ مفعمل پثر 
هزار شیخ. المشتبه. ارجوزة فی اسماء 
المدلسین. مختصر تاریخ نیشایور تالیف 
حا کم. مجرد فی رجال کتب السته. اختصار 
تهذیب الکمال فی معرنة الرجال, جمال‌الدین 
یوسف. و رجوع به محمدبن احمد الحافظ و 
رجوع به ابن قایماز شود. و در یکی از مأخذ 
ایده است: محمدین احمد, ملقب به حافظ 
شمی‌الدین و معروف به آبن قایماز مصری. 
وفات او به سال ۷۴۶ ه.ق.و بعضی ۷۲۸ 
گفته‌اند. او راست: مسختصر اطراف الکتب 
الستة. مسختصر تاریخ النشحاة. الاعلام 
بالوفیات. تجرید فی اسماء الصحابة. مختصر 
ذیل ابن دبیثی در تاریخ بفداد. کاب تاریخ 
اسلام. کتاب عبر. کتاب سیر السبلاء. کتاب 
طبقات الحفاظ, (این کتاب بطبع رسیده 
است). کتاب. طبقات القتراء. کعاب تذکرة 
الحفاظ. کتاب اختصار تاریخ خوارزم تألیف 
محمدبن محمدین ارسلان. کتاب تاریخ خلفاء 
راعدین, کاب اخبار قضا: دمخنق. کتاپ 
التعزية الحستة بالاعزة. کتاب دول الاسلام. 
کتاب تهذیب الاسماء. (و این کتاب بطبع 
رسیده است). و در ريحانة الادپ امده است: 
محمدین احمدین عشمان‌بن قایماز. ترکمانی 
الاصل و دمشقی المسکن و السدفن شافعی 
المذهب شمس‌الدین اللقب ابوعبداله ااکنية 
ذهبی الشهرة. محدث. حافظ, مورخ مشهور 
که در سوم ربیع الثانی ۶۷۳ ه.ق. متولد و از 


اوان صفر بقرائت حدیث پرداخته و بای 
تسحصیل آن مسافرتها کرده و از مشایخ 
بیاری که بیشتر از یک هزار و دویست تن 
میباشند استماع حدیث کرده و تاج‌الدین 
سبکی که از تلامذ اوست گوید: 

ذعچی میمرت حضر و اند اعقاط وخال 
لوای اهل ستت, و جماعت و در حفظ حدیث 
و رجال حدیث امام اهل عصر خود است و با 
این همه مراتب عالیه که در علم حدیث و 
رجال داراست در تواريخ و سیر نیز مهارتی 
بسزا دارد پلکه از مشاهیر مورخین اسلامی 
میباشد و مشاهیر وقایع دورة اسلامی را از 
بدو ظهور آن دین مقدس تا سال هفتصد و 
چهلم همجرت خصوصا اخبار و وقایع 
محدئین را در رشته تالیف اورده و «تاریخ 
الاسبلام» تاميده و بعضی از افاضل آنرا 
تلخیص و شمس‌الدین محمدین عبدالرحمن 
آنرا تیل کرده است و در حدیث و رجال نیز 
تألیفات مفید؛ بسیار دارد که همذ آنها سحل 
استفاده اهل علم است و از بلاد بعیده برای 
خواندن و شنیدن از خود او و برای استساخ 
آنها مسافرت می‌کند: 

۱ - تاریخ الاسلام که ذ کرشد. ۲ - تجرید 
تسام الصخانة فی تلغزسن اندالفابت 2:۳۰ 
تذکرة الحفاظ و اين هر دو در حیدرآباد هند 
چاپ شده. ۴ - تذهیب تهذیب الکمال فی 
اسماء الرجال که درقاهره جاپ شده. ۵ - 
دول الاسلام که در حیدرآباد چاپ شده. ۶ - 
سیر اشپلاه. ۷- طیقات الحفاظ که آثرا 
جلال‌الاین سیوطی تلخیص کرده و در غوطه 
چاپ شده است. ۸ - طبقات القراء. ٩‏ - الطب 
اللبوی که در مصر چاپ شده. ۱۰ - السبر 
بر غیرن ۱1 -الکتافی: ۱۷ ستفتطر 
السنرن ار للبهقی. ۱۳ -المشتبه فی اسماء 
الرجال یآ مشتبه اللسبة که در لیدن چاپ شده. 
۴ -المعجم الصفیر. ۱۵ - السعجم الکبیر. 
۶ -میزان الاعتدال فی تقد الرجال یا فی 
اسماء الرجال که در لکتاو و قاهره چاپ شده 
است. و غیر اینها و ذهبی دربار؛ شیخین 
محبت بی نهایت داشته ودر شخب ذیقعده سال 
۸ «.ق.(ذمح) در دمشق درگ‌ذشته و در 
باب الصفیر مدفون گردید و چند سال پیش از 
وفات خود نابینا بوده است. (ربحائة الادب 
ص ۵۵ و ۵۶. و در الاعلام زرکلی آمده 
است: ذهبی: ۷۴۸-۶۷۳ ه.ق./ ۱۲۷۴ - 
۸ م. محمدین آحمدین عثمان‌بن قایماز 
الذهیی, شمس‌الدین, ابوعبداله: حافظ, مورخ 
علامة محقق. مولده و وفاته قی دمشق. رحل 
الی القاهرة و طاف کثیرا من البلدان. و کف 
بصره سنة ۷۴۱ ه.ق. تصائیفه کثيرة تقارب 
المثة, منها «دول الاسلام -ط» جز آن. و 
«طبقات الحفاظ -ط» و المشتبه فی الاسماء 


و الانساپ والکنی و الالقاب ط» و «العباپ - 
خ» فی التاریخ. و «تاریخ الاسلام الکپیر - 
3 ۶ مجلدا و سیر الاعلام البلاء -خ» و 
«الاصابة فی تجرید اسماء الصحابة -ط» و 
«تسذکرة الصفاظ - ط» اربسعة اجزاء. و 
«الکاشف 2 فی تراچم رجال الحدیث. و 
«العبر فی اخبار البشر - و و «طبقات القراء 
- خ» و «معجم اشیاخه - خ» و «الامامة 
الکیری - خ» و «الکباثر -خ». و «تذهیب 
تهذیب الکمال - خ» فی رجال الحدیث. و 
«میزان اعتدال فی نقد الرجال خج), و «اداب 
حملة العلم - خ» ربالة. و «المتدرک علی 
مستدرک الحا کم -خ» في الحدیث. و اختصر 


کثرا من الکتب. فوات ۲ - ۱۸۳ و نکت و ۱ 


ذیلا طبقات الحفاظ - خ. (الاعلام زرکلی ج 
۳ص ۸۵۳ و صاحب معجم المطبوعات 
گوید:شمس الدین (۶۷۳ - ۷۴۸ ه.ق۱ 
ایوعبداله محمدین احمدبین عشمان‌ین قایماز 
شمس‌الدین الذهبی الدمشقی الفارقی الشافعی 
ولد بدمشق و درس الحدیث من صفره و رحل 
فی طلبه حتی اتقنه, ثم انتقل الی مصر و قرا 
فیها العلوم الشرعية سمع من خلائق یبزیدون 
علی الف و مأْتین و اخذ الضقه عن الکمال 
الزملکانی و اين قاضی شهبه و لسا عاد الی 
دمشق عین استاذاً لحدیث فی مسجد ام‌صالح 
ثم فی المدرسة الاشرفية و غیرهاء سمع من 
الجمع الکثیر و مازال یخدم هذا الفن (الحدیت) 
الی ان رسخت فیه قدمه و تعب اللیل و النهار و 
ماتعب لسانه و قلمه و ضربت باسمه الامثال و 
قام بدمشق یرحل الیه من سائر البلاد و تاویه 
السژالات من کل ناد اطنب فیه السبکی شم 
قال: و هو علی الخصوص سیدی و محمدی و 
له علی من الجمیل ما اخجل وجهی و أملاء 
یدی جزاه ان عنی افضل الجزاء و قال البرزالی 
فی معجمه: رجل فاضل صحیح السذهب 
اشتفل و حصل و رحل و کتب الکثیر. و قال 
اين شا کر الکتبی فی ترجمه حافظ لایجاری 
و لاحظ لایباری اتقن الحدیث و رجاله و نظر 
علله و احواله و عرف تراجم الساس و ازال 
الابهام فی تواریخهم والالباس, جمع الکثیر. و 
نفع الجم الغفیر و اکثرمن التصتیف و وفر 
بالاختصار مونة اتطویل فی الألیف له تاریخ 
الاسلام فی اتاعشر مجلدا اربی فیه علی من 
تشه جمر یر ان لته رگن قتض عا و 
قطعه من سنهة سبعمائه و اختصر منه 
بخ ات کیرد عتها الم وس الاو 


۱-فرات الوقیات ۱۸۳-۲ الدررالکامنة ۲ - 
۶سشذرات الذهب ۳- ۲۹۵ المنهل الصافی ۱۰۷ 
طبقات السبکی ۲۱۶-۳ طبقات الحفاظ ۸٩-۳‏ 
الفوائد البهیه ۱۲ باكعیقات جلاء العیین ۲۱ 
مفتاح السعادة ۰۲۱۶ 


۰ ذهبیات. 


ذمل. 





ملخص‌التاريخ قدر نصفه و ات الحفاظ و 
طقات القراء و الاشارة و غیرذلک و قد عدد 
صاحب المنهل الصافی مولفاته, کانت وفاته 
بدمشق. ۱- تجرید اسماءالصحابة تلخیص 
اسدالنابة اوله الحمدثه العلی الاعلی -ذ کرفیه 
آن کاب ابسن‌الاثیر (ای اسدالفابة) نیس 
مستقصی لاسماء الصحابة الذین ذ کروافی 
نی الا رید و خو کتاب اتب کاب این 
نعیم و کتاب ابی‌موسی الاصبها نین و کتاب 
ابن‌عبدالبر قال وزدت انا طائفة من‌الصحابة 
الذین نزلواحمص. الخ جزء ۲ حیدرآباد سنة 
۵ عدد صحالف‌الجزئین ۸۲۸. ۲- تذکرة 
الحفاظ (او) تذکرة حفاظ الحدیث جزءه ۴ 
حیدرآباد (دون تاریخ). ۳- تذهیب تهذیب 
الکمال فی اسماء الرجال (رجال الحدیث) 
انظر خلاصة تذهیب التهذیب لاحمدبن عبداثه 


لخزرجی. ۴سدول الاسلام - وصل بهالیأ 


سنة ۷۱۵ه.ق.و ذیله السخاوی الی سنة 
۴ج ۲ حیدرآباد ۱۳۳۳. ۵-رسالة فی 
الرواة الْقاة المتکلم فیهم بما لایوجب ردهم - 
مصر ۱۳۲۴ .ق.و فی مجموعة رقم ۶۰ ۶- 
الطب السبوی - و فی کشف الظسنون 
لجلال‌الدین الیوطی و لکن ینافیه ما بآضر 
النسخة الخطية السودوعة فی دار الکتب 
المسصرية (الشهرست جزء ۶ص ۲۳) و هو 
مرتب علی ثلائة فنون فی قواعد الطب فی 
الادوية و الاغذیة" فی علاج الامراض طبع 
حجر مصر دون تاریخ نحو ۱۸۶۱ و بها مشه 
تهیل المنافع فی الطب و الحکمة لابراهیم‌ین 
ابی‌ابکر الازرق و طبعت ترجمته باللغة 
الفرنسية فی الجزائر سنة ۱۸۶۰م. ۷- طبقات 
الحفاظ - لخصه جلال‌الدین السیوطی و زاد 
علیه -انتظر سبوطی طیقات‌الحفاظ. ۸-کناپ: 
العلو للعلی الغفار فی صحیحالاخبار و سقیمها. 


طبع علی نفقة نفقة محمد افندی ناصیف عن نخة ‏ 


بو قه طبما خجریا ف اتف مظ لساز 
۲ص ۳۵۶. -٩‏ المشتبه فسی اسماء 

الرجال (رجال‌الحدیث) و یسمی ایضا مشتبه 
السة. اوله:الحمدثه الذی لم بتخذ ولد و لم 
یکن له شریک الخ قال علقت فیه کلام الحافظ 
عبدالغنی‌بن سمید الازدی و ابن ما کولا و ابن 
نقطة و ابن علاء الفرضی و غیرهم لکن اعتمد 
فیه علی ضبط القلم فکثر فیه الغلط و التحریف 
( کشف الظنون) لیدن ۱۸۶۳ و طبع بعناية 
الاستاذ ذی‌یونغ الهولندی لیدن ۱۸۸۱ ص 
۲ .۱ - میزان الاعتدال فی نقد 
الرجال و هو کتاب جامم للقد رواةالائار حاو 
لتراجم ائمة الاخبار مع ایجاز العبارات و ایفاء 
الاشارات و قال فی کهف‌الظون هو کتاب 
جلیل فی ایضاح نقلة العلمالنبوی الفه بعد 
کتابه المقنی و زاد علیه زیادات حستة من 
الرواة المذکورین فی‌الکتاب المذیل علی 





الکامل لابن‌عدی و رتیه علی حروف المعجم 
لکناو ۱۸۸۴ و ۱۳۰۱ جزء ۳ مطالعادة 
۵ (معجم‌المطبوعات). و رجوع به ابن 
قایماز شود. 
ذهبیاات. [ذ یی یا ] (لخ) وصیت ذهبية, نام 
اشمار حکیمانهٌ فیثاغورس. 
ذهبیون. [ذ ذُبی بو (اخ) نام جماعتی از 
محدئین است., ذهبیین. 
ذهبیةه. [ذ ذبی ی ] (ع ص نمبی () زرینه. 
(دهار). ||نوعی از زورق و قایق در رود نیل. 
دهبیه. [ذبی ی ] (() ساسله‌ای از اهمل 
تصوف. سید قعلب‌الدین محمد الحیتی 
السیریزی الشیرازی. یکی از اقطاب این 
سلله درکتاب فصل الخطاب آورده: و 
وارث الطومار السللة الذهییه الکنبروية 
الرضوية, الشیخج محمد العارف الذی صومعته 
فی المشهد المقدس, الی الشیخ الجلیل حاتم, 
و هو الی الشیخ العارف الکامل الشیخ محمد 
علی الموذن, و هوالی الشیخ السزیز الجلیل 
اعیخ تجب‌الدین ارضا آنیرفژی و وال 
شیخی المذکور شیخ علیقی (الاصطیبانانی) 
و ذلک الطومار الیوم عندی. سید قطب‌الدین 
محمد مزبور یکی از اقطاب این سلسله بود؛ و 
مرحوم حاج ثایب‌الصدر شیرازی در کتاب 
«طرائق الحقایق» در شرح حال وی گوید: 
(فصل ششم, ضمن ذ کر بعضی از معاصرین 
سید علیرضا شاه دکتی و معصوم علیشاها. 
الید السند. قطب‌الدیس مسحمد., الحسینی 
لثیریزی الشیرازی, نسب آن جناب به بیست 
و سه واسطه بحضرت سید سجاد علیه السلام 
منتهی ميشود, و اجدادش در قصبة نیریز من 
اعمال قارس توطن داشتند. بعد از استکمال 
تقوم مرسومة در طلب اهل یقین پی‌سپر بودهه 
"تا آنکه در بقعهُ شاه داعی الی ال بیرون شهر 
شیراز, خدمت شیخ علی نقی اصطهباناتی طی 
تقامان سلوک که بتصاهرت: و عتااات 
مخصوص گردید. غرض, جناب سید قطب از 
مشایخ عظام سلله ذهبیه است. در سنه 
۳ د.ق.رحلت کرد. رسالة فصل‌الخطاب 
از آثار اوست. اسامی مشایخ و ارکان سلسلة 





سید قطب‌الدین نیریزی شیرازی 


ذهبیه: جلال‌الدین محمد مجدالاشراف مرید 
پدرش آقا میرزا ابوالقاسم شیرازی و او مرید 
پدرش آقا میرزا عبداللبی شیرازی و او رید 
آقا محمد هاشم و او مرید سید قطب‌الدین 
محمد نیریزی ثم الشیرازی او مرید شیخ 
علی‌نقی اصطهباناتی و ار مرید مهبط انوار 
حق شیخ نجیب‌الدین رضا النیریزی 
الاصفهانی و او مرید شیخ محمد علی مژذن 
خراسانی السبزواری و او مرید شیخ حاتم 
زراوندی و او مرید شیخ درویش محمد 
کارندهی و او مرید ش شیخ تاج‌الاین حسین 
تبادکانی و او مرید شیح خ غلامعلی تیشابوری و 
او مرید شیخ حداجی محمد خبوشانی و او 


رشیدالدین بیدآواذی و او مرید سید عبدال 
برزش آبادی و او مرید شیخ خواجه اسحاق 
ختلانی و او مریدالامیر سید علی همدائی و او 
مرید یج محمود اصیم آمزدفانی و او مویه 
شیخ علاءالدوله سمانی و او مرید شیخ احمد 
جوزقانی و او مرید شیخ رضی‌الدین علی لالا 
و او مرید شیخ مجدالدین بندادی و او مرید 
شیخ نجم‌الدین کیری و او مرید شبخ عمار 
یاسر اندلسی و او مرید شیخ ابوالنجیب 
سهروردی و او مرید شیخ احمد غزالی و او 
مرید شیخ ابی بکر تساج و او مرید شیخ 
ابوالقاسم کورکانی و او مسرید شیخ ابوعلی 
شیخ ابوعلی رودباری و او 
مرید ابوعثمان مفربی و او مرید شیخ جنید 
بغدادی و او مرید شیخ سری سقطی و او مرید 
شیخ معروف کرخی و او را اتاب بسلطان 
الاولیا ثامن الائمة التجباء السلطان ابوالحسن 
علی‌بن موسی الرضا علیه السلام مسباشد 
قدس اه اسرارهم. 

ذهبیین. [ذ بی یی ] (اخ) ذهبیون. نام 
جماعتی از محدئین است. 

ذهر. [ذ ] (ع مسص) ذهیرفوه؛ نسیاه شد- 


کاتب و او مرید ش 


۳۳ 
دندانهای او. ۹ 


ذهل. (ذ) (ع () درختی است خوشبوی. و 
نام دیگر آن ن بشام است. رجوع به بشام شود. 
ذهل. رد /5](ع) هدء. پاس. پاره. ساعت: 
جاء فلان بعد ذهل من اللیل, ای بعد هدء؛ 
قلان پاسی 
یا پاره یا ساعتی از شب گذشته بنامد. 
ذهل. (ذ] (ع مص) مشفول بکردن. (تاج 
المصادربهقی). ذهول. غافل شدن. فراموش 
کردن. فراموش کردن از روی ناپروائنی 
|آگذاشتن کسی را بر عهد سابق. 
ذهل. زد ((خ) (بنو, )نام قبیله‌ای است و 
ققیه سیعان بروزگاز مامون انیت متا 
الذهلی بالولاء منسوب بدین قبیله است. و 


از شب رفته يا هدئی از شب بشده 


1 - ۱8۶. ۷۲5 00785 ۶ ۰ 


۲ ذهن. 


ذهیل. 





دود تضورات باقد تا هید اعصاب بای 
احتراز از قوای عالیه است چه علوم قوای 
عالیه حضوری است و مکتسبه نیست. معنی 
دیگر ذهن مدارک عقل و قوای آن و سبادی 
عالیه بتمامی است چه وجود ذهنی عبارت از 
حصول در یکایک از مدارک و قوی و مبادی 
مذکوره میباشد چنانچه در شرح هدایة نحو 
گفته است و مطلوب بعقل نفس است و اطلاق 
عقل بر نفس جائز باشد چنانچه در ضمن 
معنی لفظ عقل شرح آن داده شود و مژید این 
معنی است آنچه در پاره‌ای از حواشی شرح 
تجرید گفته شده که وجود ظلی تصور نرود 
جر در قوای دزا که و به این مناسبت باشد که 
وجود ذهنی تام نهاده شده و وجود اصلی 
نمی‌باشد مگر بیرون از قوای درا که پس لفظ 
خارج در مقابل ذهن است -انتهی. و قوای 
درا که عبارت 
چنانچه مولوی عبدالحکیم در حائیة شرح 
شمه در مبحث قَضیهٌ خارجیه گوید: 
المتصود بالخارج فی قولهم قد تعتبر القضیة 
المحصورة بب الخارج هو لخارج عن 
المشاعر. و المشاعر هی القوی‌الدراکةای 
النفس و آلاتها بل جمیع القوی السالية و 
الافلة -آانتهی, و اما آنچه در شرح هدایة نحو 
گفت است که قیل الذهن قوة درا که تتقش 
فها صور المحونات و المعقولات. مرادش 
به این قوه نفص است نزد کی که رای او بر 
آن است که صور صحسوسات و سمقولات 
بتمامی در نفس ادمی نقش بندد اما نزد 
کسانی که رای آنان ببر آن است که صور 
کلیات و جزئیات مجرده در نفس مرتسم 
میشود و صور جزئیات مادیه در آلات نفس 
مرادشان به این قو؛ نفی و آلات و قوای نفس 
که عبارت از قوای سافله‌است مبباشد و از. 
آنچه علمی در حاشية شرح هدایه در مبحث 
وجود گفته مفهوم میشود که گاهی ذهن گویند 
و از آن قوای عالیه طلبند و گاهی هم ذهین 
گویندو مرادشان مجموع عالیه و سافله باشد. 
ذهن. [ذ] (اخ) ابن کعب. بطی است از 
مذحج, 
ذهنی. [ذ] (ع ص نسبی) منسوب بذهن. 
درونی. باطتی. عقلی. وجود ذهتی. منقایل 
وجود عینی و وجود خارجی! 
- ذهی شدن امری و مطلبی؛ نک در ذهن 
جای گرفتن. نیک بیاد ماندن. سرکوز ذهسن, 
مرکوز خاطر شدن. مرتکز ذهن و خاطر 
گردیدن. 
ذهنیی. [ذ) ((خ) نام چهار تن شاعر عتمانی 
است. یکی از انان بنام مومچی زاده بالي 
چلبی معروف است و مدتی قضای اسکدار و 
سپس قضای غلطه رانده است و بسال ۹۸۳ 
.ق. درگ ذشته ایست: دیگری از منردم 


از قوای عالیه و سافله است ‏ 


اسلاعبول و نام او نیز بالی است و پاره‌ای 
مشاغل دیوانی نیز داشته است. و بعهد سلطان 
سلیم‌خان ثانی ميزیته است. سومی بغدادی 
است و نامش عبدالدائم است و بنم نجف‌زاده 
معروف است و ظاهراً اصلاٌ اییرانی است و 
شعر بفارسی و ترکی هر دو می‌سروده و در 
موسیقی نیز ماهر بوده و به زمان سلطان 
مرادخان الث بوده است. چهارمین معاصر 
سلطان بايزید است. و پنجمین کاتب سلطان 
علمشاه بوده و گاهی نیز شعر می‌گفته است. 
ذهفی. (ذ] ((خ) هو ثانی الدفتری. المتوفی 
(4۱۷) او را دیوائی است به ترکی. ( کشف 
الظنون). 
ذهنی. [ (اج) شاعری از مردم کاشان و 
پیت ذیل از اوست: 
رنجیم با غیر | گر خو کنی 

تو با ماچه کردی که با او کنی. 

(نقل از قاموس الاعلام ترکی). 

ذهنية. از نی ی] (ع ص نسبی) تأنیث 
ذهنی. قضيهٌ ذهنية. رجوع به قضية شود, بیأء 
السبة و تاء التانیث. عند السنطقین قضية 
یکون الحکم فها علی الافراد الأهنية فقط و 
قد سبق ذ کرهافی لفظ الحتيقية و هی اقسام 
منها مایکون افرادها موجودة فی الذهن متصفا 
بمحمولاتها فی الذهن اتصافاً مطابقا للواقع 
کجنیم فمسائل الستطقیة. فان مخمولاتها 
عوارض تعرض للمعقولات الاولی فی الذهن 
و یکون لموضوعاتها وجودان ذهنیان احدهما 
مناط الحکم و هو الوجود الظلی الذی به یتغایر 
السوضوع و السحمول و ثانیهما الوجود 
الاصلی الذی به اتحاد المحمول بالموضوع و 
هو مناط الصدق و الکذب الفارق بین الموجبة 


بابه رنه ایکون محولا ها فة 
آتقیضین محال و السجهول المطلق یمتم عله 


الحکم و السعدوم المطلق مسقایل للموجود 
المطلق فالمتهوم من کلام البیض اأن فی هذا 
القسم ایضا للموضوع وجودان احدهما مناط 
الحکم والًخر مناط الصدق و اتحقیق ان 
مناط الحکم هو تصورها بعنوان السوضوع و 
مناط الصدق هو الوجود الفرضی الذی 
باعتباره فردیتها للموضوع کانه قال ما یتصور 
بعنوان شریک الباری و یفرض صدقه علیه 
ممتنع فی نفس الامر و قس علی ذلک. و قال 
المحقق التفتازانی آن هذه الذهتیات و آن کانت 
موجبة لاتقتضی الا تصور الموضوع حال 
الحکم کما فی السوالب من غبر فرق, و فیه انه 
بهدم المقدمة البديهية ای یبتی علها کثیرمن 
المسائل من آن ثبوت شیء لشی فرع اشبوت 
المتبت له اذا اتخصیص لایجری فی القواعد 
العقلية. و قال العلامة فی شرح الشمسية انها 
سوالب و فیه آن الحکم فیها انما هو بوقوع 





النسبة و الارجاع الی السلب تعسف. و منها 
مایکون محمولانها مقدمة علی الوجود او 
نفس الوجود نحو زید ممکن او واجب بالفیر 
او موجود. فلموضوعاتها وجودفی الأهن 
حال الحکم کساثر القضای. او لکون الاتصاف 
ها ذحیاانتزاعیً لابدان یک‌ون لموضوعاتها 
وجود آخر فی الذهن یکون عیداً لانتزاع هده 
الامسور و مناط صدق الضية و اتحاد 
المحولات معها. ثم اذا توجه السقل الیها و 
احظها من حیث انها موجودة بهذا الصدق 
النتزع عنها وجوداً او امکاناً و وجوباً آخر. و 
باعتبار الاتصاف بهذا الوجود تستدعی تقدم 
ودک زیراو لهده الاحکام. و لست 
هذه الملاحظة لازمه للذهن دائماً فیقظمت 
بصب انقطاع الملاحظة. کذا حقق المولوی 
عبدالحکیم فی حاشية شسرح الشصية. فی 
بخ المدولرو تیان 
هو (ذْمْو] (ع مص) بزرگوار نمودن خود 
راء |[گردن‌کشی کردن. 
ذهوب. [ذ] (ع مص) بشدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). رفتن. پرفتن. ذهاب. |ایردن. 
|ادور کر دن. (آنندراج). 
ذهوب. [ذ] (() نامی از نامهای زنان. (از 
انتدراج . 
ذهوب. [ذ] (ع 0ج ذهب. زرها. 
ذهوب. [ذ] (ع ص) رون‌سده. شونده. 
|[درگذرنده. 
ذهوط. در ) ((خ) نام موضعی است. 
ذهول. كِ مت( مشفول شسدن. 
ن. (زوزنشی). 
|افراموشی. فراموش کردن. (منتهی الارپ). 
غافل شدن. (منتهی الارب). و رجوع به کلمةٌ 
«نسیان». در کشاف اصطلاحات الفنون شود؛ 
از غلط ایمن شوند و از ذهول 
بانگ مه غالب شود بر بانگ غول. . مولوی... 
یی بروائی از. غفلت از. ترک چیزی یا کسی:ج 
به عمد یا بعلت شغلی که ترا در پیش است. با 
آن سلو و خرسندی نفس است و بی غمی از ۱ 
دوستی و الف. قوله تعالی: یوم ترونها تذهل 
کل سره ما ارشمت: اقرآن ۶۲۴ ۷) 
|[شغلی که مورث حزنی يا نسیانی شود. 
ذهولت. [ذ] (ع مص) ذهول. 
ذهیب. (ذ)(ع ص) زراندود. مذهب. 
ذهیبه. [ذْ هب ] (ع | مصفر) مصفر ذهب. 
زرک. پارگکی زر. 
ذهیل. (ذ ] (اخ) این الفراء الیربوعی. 
شاعریست از عرب. ضبطه الرشاطی. 
ذهیل. (د] ((خ) ابسن عطية و ذهیل‌ین 
عوف‌بن شماخ الظلهری التابسی. عن ابی هريرة 
روی سهیل‌ین صالح عن سلیط عنه قاله ابن 
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۱۱۶۵۴ 


و ابوالحسن ذیال‌ین عبدالرحنعن‌بن عمر 
الشریونی. من شریون باللفر الشرقی له سماع 
بسرقطة من ابی الولید الباجی, مع ابی داود 


ذيالة. 


عن ابن الابار. (ج ۷ص ۱۴۳). و در ص ۱۵۹ 
همان جلد گوید: و ابوالحسن ذیالین 
عبدالرحمن‌بن عمر الشریونی الشفزی, سمع 
بسر قسطة من ابی‌الولید الباجی و غیره سنة 
1۶۳ 

ذیالة. [ذی بسا ل)(ع ص) تأنیث ذیال. 
|[سوزن با رشته. (دستور الاخوان قاضی خان 
محمد دهار). 

ذیالة. (ذ ل] ((خ) خلاتی باشد از خلاة حرة 
میان نخل و خیبر, بنو ثعلبة را 

الا ان سلمی مغزل بذیالة 

خدول تراعی شادناً غیر توأْم 

متی تسحره من منام تمامه 

ترضعه تغم یه ویفم 

هی الام ذات الوداو بستزیدها 

من الود والرئمان بالانف و الفم. 

ذیالی. [ذی یا] اص نسبی, !) موب به 
ذیال. نام جدی از اجداد. (انساب سمعانی). 

ذیانیطس. (طْ] (معرب. |) اين صورت. که 
در برهان تاطع و بعض لغت‌نامه‌های دیگر 
اجره انست علط وحن وساتطی است, 
رجوع به ذیابیطس شود. 

ذی‌الارا کك. ذل |] ((خ) من خفف 
ذی‌الارا کة در حالت جری. نام موضعی 
پيمامة در شعر حافظ؛ 

اذا تفردعن ذی‌الارا ک‌طاثر خیر. حافظ. 

ذی الارا کة. (ذل اک ] ((خ) نام سوضعی 
بيمامة. رجوع به ذوالارا كة شود. 

ذی‌الجوشن. [ذل ج ش] (اغ) رجوع به 
ذوالجوشن شود. مئل شم ذی‌الجوشن؛ 


سخت مهیب. سخت خشم‌آلود. عظیم منگدل : 


وقسی. 
ذیالححة. اذل جح ج] (ع (مسرکب) 
رجوع به ذوالحجة شود. 
ذیا لخبار. [ذٍل) (ع ص مرکب) رجوع 
پذوالخیار شود. 
ذی‌القبر. [ذلْ ق) ((خ) خیف ذی‌القیر. 
ناحیتی است در زیر خیف سلام و بدانجا 
نخلستانهاست و موز و میوه‌های فراوان دیگر 
دارد و اب آن از چشمه‌ها و قتوات است. 
ذی‌المقدمة. اذل مق :2](ع | مرکب) 
رجوع به ذوالمقدمة شود. 
ذیب. (ع ل) ذلب. گرگ. ج. ذیاب. |[ل(خ) 
ذیپ. الذیب, سبع. السبع و آن صورتی از 
صور قلکیه است. در نیم کر؛ جتوبی و آنرا 
پنجاه و یک ستاره است که روشن‌ترین آنان 
از قدر سوم تجاوز نکند و بر حسب اساطیر 
یونانیان این صورت مخ شده لیکائن پادشاه 


آرکادی باشد که قربانی به معابد از آدمیان 
میکرد. 

ذیسب. [ذ] (ع ) عیب. آهو. ذیم. 

3 بب. ((خ) جایگاهی است در دار 
بتوکلاب. 

ذبب. (اخ) دیب. دیو. ذيبة. جزيرة. رجسوع 
به ذيبة المهل و دیبجات و سرندیب شود. 
ذیباه (() از پهلوی, دیا ی دییا. دیباج. 
ذی‌بال. (ع ص مرکب) رجوع به ذوبال 
شود. 

ذیبان. (ع 4 باقی پشم یا موی برگردن شتر 
يا اسپ. ذوبان. 

ذیبالارمن. [بل آمْ] (ع! مرکب) شغال. 
اپن آوی. رجوع به ذئب الارمن شود. 


| ذییدوان. [ب] ((خ) نام قریه‌ای از قراء 


تخارا: 


.| یبد وانی. [ب] (ص نسبی) منوب 


بذیبدوان یکی از قراء بخارا. (از انساب 
سمعانی). 

ذیبل. (دبْ] ((خ) شهری بهندوستان بر 
کار نهر نشتد. دیا ۷۰ 

ذیبة. ذ ب] ((خ) نام آبی است بتوربیعقین 
عبدائه را. و بعضی گویند آبی است ابوبکرین 
کلا‌را و بدانجا رمله‌ای که بنوربية بدانجا 
رود آیند. 

قيبة. [ب ] (اخ) از کلمة دیو و دیب یه معنی 
جزیره است: ذيبة المهل؛ چسزیر؛ مهلان. 
(مالهها): ۱ 

ذیبة)لمهل. [ب تلم ] ((خ) گنگ‌باری 
به اقیانوس هند در جنوپ غربی سراندیپ. 
دارای تقریباً هشتاد هزار سکنه. جزاثر مالدیو. 
و اين بطوطة‌در رحل خویش ذکر آن آورده 
است: فوصلت بعد عشرة ایام الی جزاثر ذيبة 


لمهل... (ابن بطو طة ۵ 
شیبین. دب ] ((خ) موضعی است در شعر 


نابقة بذ رضاقة. 

ذی پنبه. مب ] () صاحب آنندراج گوید: 
بعضی از ثارحین نوشته‌اند که در ايران وقتی 
که یاران موافق به باغها میروند و ملاعبه 
میکنند و بر سر پا میرقصند از خوشی این لفظ 
را بر زبان میرانند و لغتی است که مسخرگان 
بر زبان میرانند و در کابل رسم است که روز 
داخل شدن صوبه‌دار در شهر. عوام که به 
بدن را در پنیه گرفته رقص‌کنان همراه 
می‌باشند و او را پهلوان‌پنبه میگویند و یحتمل 
که ذی پنبه نام نقش و نام مسخرگان باشد. 
اثرف گوید: 

گرمی‌مجلس متصور و سماعش بتگر 

رقص ذی‌پنبه و حلاج تماشا دارد. 

- انتهی. علت این که کلمه را با ذال (نه با زاء) 
اورده است معلوم نینت و از مجموع این بر 


دیح. 

می‌آید که پهلوان پنبه یعنی مرد به پنبه گرفته 
باحلاج میرقصد و حلاج با زدن کمان در 
حین رقص رفته رفته پهلوان را از پوشش 
خود یعنی پنبه عور می‌کند. اين بازی در زمان 
ما متروک است و من نندیده‌ام لکن اطقال 
نوعی بازی دارند که پنبهٌ مسحلوج درازی را 
بنوک بینی چسبانند و پیاپی بوزن آواز کمان 
حلاج گویند پن پن زی پنبه و تا این کلمات بر 
زبان دارند پنبةُ مذکور از اثر بیرون شدن و 
فرورفتن تفس بنحوی خاص بجنبش و رقتص 
باشد. 
ذیت و ذیت. اذْوّ ذ](ع ترکیب عظفی, | 
مرکب) اين و آن. |اچنین و چنین. کیت و 
ذیج. [ذ] (ع عص) آشامیدن آب و مائند آن7 
ی‌جاه.(ع ص مرکب) صساحب جاه: 
پادشاه ذی جاه. 

ذی حلالت. (ج [](ع ص مرکب) 
صاحب جلالت؛ خدمت ذی‌جلالت فلان. 
ذیحج. [ذ] (ع لا کپر. وفی حدیث علی 
علیه‌اللام کان الاشمث ذاذیح؛ ای کبر. (از 
مستدرکات ابن الاثیر» بنقل سید فرج ال 
ذیحج. اجمْج)(عسرکب) رجوع به 
ذوالحجة شود. 

ذیحح. [حج ج] (ع |مرکب) رجوع به 
ذوالحجة شود. 
ذی‌حق. (حّق] (ع ص مرکب) صاحب 
حق. سزاوار. محتق. ||برحق. مقابل مبطل: ذی 
حق بودن در ادعائی یا نبودن. 

ذی حیات. [ح](ع ص مرکب. [سرکب) 
جاناوّر. جانور. زائلة. دارای حیات. زنده, 
خداوند زندگی. |[نی‌حیاتی در اینجا 
یت؛احدی. هیچکس. متنی. دیاری. 
زنده‌ای. جانداری جنبنده» پرنده‌ای پر 
نمي‌زند. 

ذیخ. (ع 0 گرگ ذنب. امد دلیر. اس 
نجیب نیکورفتر. |ایزرگی.|ابزرگسالی. نام 
ستاره‌ای است سرخرنگ. ||خوشه.. | کرت 
الضباع؛ کفتار نر بسیارموی. نمثل. ج:آذیاخ» ‏ " 
نیوخ یه , 

وّلٍت خلدا و ذیخافی تشتمه 

و بعده خزراً یشتد فی العضد. 

(صفوان اسصاری از البیان والبین ج۱ 
ص ۴۱). 

و در حاشيذ آن آرد: الذیخ ذ کر الضباع و هو 
اعرج. و باز در ج ۳ص ۲همان کتاب آمده 
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است: جر 
دفعنا الیه و هو کالذیخ حاظیا 
نشذ علی | کبادنابالعمائم. 

ذ بخدارت. [خ ر](ع ص مرکب) رجوع 
به ذوخدارت شود. در عناوین زنان در زیان 
فارسی متداول است و این مصدر در کتب 
عربی دسترس یافت نشد: خدمت ذیخدارت 
علية عالیه فلانة خانم... 

ی خسب. (خش] ((خ) جایگاهی 
بمدیه. آنگاه که وفد بصره برای عزل عشمان 
بمدینه آمدند در آنجا مقام کردند. 
(حبیب‌السیر جزو ۴ ج ۱ ص ۱۷۳ س ۱ 

ذیخة. (خ] (ع () تأنیث ذیخ. کفتار ماد 
بسیارموی. 

ذیخه. (زی خ] (ع 4ج ذیخ. 

دید خل. (5] (ع ص مرکب) ذیدخل بودن 
در کاری؛ دخالت در آن داشتن. ذیدخل کردن 
کسی را در کاری؛ دخالت دادن او را در آن 
کار. 

دید یمون. [د] ((خ) قریه‌ای است به دو 
فرسنگ و نیمی بخاراء 

ذیرفعت. [ر غ] (ع ص سرکب) ضاحب 
بلندی مقام. در عناوین نویسند. خدمت 
ذیرفعت فلان ... 

ذیروح.(ع ص مرکب) صاحب جان. ج. 
ذوی‌الروح و ذوی‌الارواح. 

ذيرة. (ر](ع!) سرگین مخلوط بخا ک‌که گاه 
فطام بر پستان ناقه مالند تا بچه شیر مکروه 
دارد. ۱ 

ذسعادت. آسش د] (ع ص‌‌ مس رکب) در 
عناوین نویسند: خدمت ذیسمادت فلان... 

ذ پسقوریدس. [د] ((خ) امک ‌ندرانسی. 
رجوع به ذیاسقوریدس شود. 

ذیسقوریدس, () (غ) ط سیب و 


گیاه‌شناس.رجوع به ذیاسقوریدس... شود. 


۵ پسقوریدس. [د] ((ج) از مردم اژه.. 


رجوع به ذیاسقوریدس... شود. 

ذ بسقورپذس. [ری ذ] (() ۲ ابن القفطی 
در تاریخ الحکماء گوید: ذیقوریذس کمال. 
از تین کش انیت که دون صتاعت کنبتان: 
منفرد و مشتهر گردید. ابن بختیشوع در تاریخ 
خود ذ کراو آورده و چیزی جز جملهٌ مذکور و 
در شرح حال وی نگفته است - انتهی. رجوع 
به الجماهر پیرونی ص ۱۸۹ و ۱٩۰‏ و ۲۱۲ و 
۳۲ ۲۲۴ ۲۳۱ و ح ۲۵۹ .و ابن البیطار 
در همه صفحات شود. 
یسلیم. (س ل] ((خ) نام جائی است و سلم 
درختی است خاردار. رجوع به ذوسلم شود. 
۵ پسموس. (اخ) یکی از دانشمندان 
صاعت کیمیا (ساختن زر) و او راست در این 
موضوع کتابی موسوم به المقاتیح فی الصنعة و 
ان حاوی چندین کتاپ و رساله است و آن را 


سیعین رسالة نیز نامند. (الفهرست ان الندیم). 
ذیسان. (ع ص مرکب) صاحب عظمت و 
بزرگی و خطب. 
ذیشرافت. آش ف ] (ع ص مسرکب) 
خداونده شرف و عز. در عناوین نویسند» 
خدمت ذیشرافت فلان ... 
ذی شراق. [] ((خ) ناحتی است به یمن از 
سنجاق و قضای تعز, مرکب از ۳۸ قریه. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
۵ یسعور. [ش] (ع ص مسرکب) صساحب 
ادرا ک‌و حسن و فطانت. 
ذیشوکت. [ش کَ ] (ع ص) صاحب بأس 
و قوت. و در عناوین نویند: خدمت 
ذیضوکت فلان ... |[هو ذوشوکة: ای هو 
ذونكاية فی العدژ. (اقرب الموارد). 
ذیع- [ذ] (ع مص) ذیوع. ذیعان: ذیع خبر؛ 
پراکتنته شدن آن. ذیرع آن. فاش شدن ان. 
آشکار شدن خبر. (زوزنی). بگستردن خبر. 
|[اشکار کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
ذیعان. ذی) (ع سص) آشکاری. ذیع. 
ذیوع: ذیعان خبر؛ ذیع و ذیوع آن, پرا کنده و 
فاش شدن آن. فاش و منتشر و گسترده گفتن 
خبر. ||آشکارا کردن. (تاج المصادریهقی). 
ذی عزت. (عز ز](ع ص مرکب) ارجمند. 
عزیز. ۱ 
ذی هفت. [عت فَ] (ع ص مسرکب) 
تفای 
ذی علاقه. [ع ق /ق](ع ص مرکب) 
صاحب بستگی, دلیستة به. 
ذیعوعت. (ذ ع)(ع مص) آشکار کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
ذیف. (ع مص) خرامیدن و زود رفتن شتر. 
(زوزنسی). یکن در جای دیگر در کتب 
دستربرییما یافته نشد. 
ذنقاین,(ع مص) خرامیدن و.زود رفتن شتر. 
(زوزنی): (در کتب دیگر دسترس مادیده 
نشد). 
ذیفان. دی //ذ)(ع () ذافان. مرگ. 
||زهرهلاهل و کشنده. سم قاتل. 
ذیفن. [ت ن ن] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذوفن شود. . . 
ذیفنوس. (اخ) نام مردی رامشگر در وامق 
و عذرای عنصری که خدمت فلقراط کردی: 
جهاندیده‌ای نام او ذی‌فنوس 
که‌کردی بر آوای بلیل فسوس. 
ذی‌فنون. (ث] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذوفنون شود. 
ذی‌قار. ((خ) (برق...) نام موضعی است در 
شعر ذیل؛ 
لقد خبرت عینا ک‌یوما بحبها 
بيرقة ذی‌قار و قدکتم الصدر. 
(از معجم البلدان). 


ذیل. ۱۱۶۵۵ 


تبه شد لشکرش در حرب ذی قار 
عقابش را کبوتر زد بمنقار. نظامی. 
ذی قارالاول. (رل از ز] (خ) (یسوم ..) 
قال ابوعبيدة: فخرج عتيبة فی نحو خمسة 
عشر فارسا من بنی‌بربوع فکمن فی حمی ذی 
قار. حتی مرت به ابل بنی الحصین بالفداوية, 
ان ماء لین فصاحرا بت بها من ابو 
الرعاء. ثم استاقوها, فاخلف الربیع ماذهب له, 
و قال: 
آلم‌ترنی افات علی ربیع 
جلادا فی میارکها و خورا 
و انی قد ترکت بنی حصین 
بذی‌قار یرومون الامورا. 
(عقدالفرید جزء ۶ص ۶۸). ۱ 
ذی قعدة. اق / د] (ع(مرکب) و 
ذیقعدة الحرام. رجوع به بذوالقعدة شود. 
ذیقوس. (اخ) رجوع به ذوقوس شود. 
ذی‌قیمت. [](ع ص مرکب) صاحب ارز 
و بها. ارجمند. بهاور. ارزنده. 
ذی‌مسرت. [مْ سشز ز] (ع ص مسرکب) 
صاحب شادمانی. فرحنا ک.و در عناوین 
نویسند: خدمت ذیمسرت قلان ... 
دیمکرمت. (ءر](ع ص مسسرکب) 
صاحب بسخشش. ذیجود. و در عناوین 
نویسند: خدمت ذیمکرمت فلان ... 
ذیل. [ذ] (ع !) دامان. دامان جامه. دامن. 
دامن هر چیزی. ||دامنه: 
و آن پیابان سر بسر در ذیل کوه 
بر خلایق گشته موسی با شکوه. مولوی. 
ا[آخر هر چیزی. ||سپس هر چیزی. ااذیل 
ریع؛ آنچه زمین را روبد از باد و نشانهائی که 
در ریگ از وزش باد همچون نشان کشش 
دامن بماند. |(ذیل فرس و غبر آن: دم اسپ و 
چو آرن. قضی. ژنپند دفلین دم |ادبال. دنبالة 
هر چیزی. ||آنچه فروهشته باشد, از هر چیز 
که باشد. |ادیل دائل؛ خواری و رسواشی. 
||ذوذیل؛ لقب اسب شیان. ||ذیل صفحه, پای 
ورق. |ادر ذیل, در زیر, در پائین. ا|ذیل 
کتابی؛ دنباله. ضمیمه. لاحقه. تذییل کتابی؛ 
دنباله. ضمیمه ". لاحقه. تذییل. ملحقة. متمم. 
تتمیم. که چون استدرا کی بر کتاب افزایند. ۳ 
ج. اذیال, ذیول, ذیل: 


دست زن در ذیل صاحب‌دوكی 

تا ز افضالش بیابی رفعتی, مولوی. 
هود دادی پند کای پر کبر خیل 

برکند از دستان اين باد ذیل. مولوی. 
او بداد رزق پر کرده‌ست ذیل 

دادرزق تو نمی‌گنجد بکیل. ‏ مولوی. 


۰ - 1 
.و۳ 502۱6 - 2 
۳-متدرکات. ضمایم. ملحقات. لواسق. 


۹ ۱ 0 





۱۶۵۸ 


ذیون. ((خ)! جبار و دشخدٌای شوراقوسیا. 
تلمیذ افلاطون. وی پس از راندن برادرزادهٌ 
خویش ذیونوسیوس جوان از سورا قسوسیا 
بجای وی زمام حکومت آنجا بدست گرفت 
(از ۳۵۷ - ۳۵۴ ق.م.) و او را بملت استبداد و 
خودسری وی بکشتد. مولد او بال ۲۰٩‏ و 
وفات در ۳۵۴ ق.م. بود. قفطی در تاریخ 
الحکماء چند جای ذ کر او اورده است از 
جمله در ترجمهٌ افلاطون گوید: افلاطون وی 
را فرمان داد تا سه کتاب فیثاغورس را که نزد 
فیلولاژس بود به یکصد دینار برای وی 
بخرید. و باز در ترجمهة افلاطون آرد که 


ذیوند. 


دی‌ونوسیوس چسپار سوراقوسیا را 
خویشاوندی بود بنام ذیون و او در صقلید 
بمجالس افلاطون حاضر آمده و کلام وی 
شنوده و فریفتار او شده بود, و آنگاه که 


ذیونوسیوس افلاطون را به بولیدس تسلیم | 
کردتا وی را به اقاذ امونیا پرده بقتل رساند و" 


او افلاطون را نکشت و بمردی قورینائی به 
سی من سیم بفروخت. ذیون این حدیث بشنید 
و بر وی سخت گران آمد لکن امکان گفتن با 
ذیونوسیوس جبار نبود. به نهانی سی من سیم 
نزد مرد قورنائی برد و تعنی کرد تا وی را بدو 
فروشد و مرداز فروش افلاطون ابا کردو گفت 
او حکیم و آزاده‌ای است و من او را نه برای 
" استعباد یا فروختن خریدم بلکه برای خلاص 
دادن از بندگی او این کردم و بزودی او 
بسلامت بموطن خویش باز گردد و ذیون 
چون این پشتنید مال آورده برگرفت و به 
اقاذامونا شد و بدانجا بساتینی بدان مال 
بخرید و به افلاطون هدیه کرد و معاش 
افلاطون مادام الحیوة از غله آن بساتین بود. و 
هم در جای دیگر گوید آنگاه که میان ذیون و 


خویشاوند او ذیونوس نزاع بود به اندرز. : 


افلاطرن آن خلاف از میان خاست. 
ذیونوسس. [ش ] ((خ)" و من المشهور من 
امره [امر اسقلیبیوس ] انه رفع الی السلانكة 
فی عمود من نار کمایقال فی ذیونوسس و 
ایررقلس. (عیون الانباء ۱2 ص۱۸ س ۲۰). 
ذیونوسیوس. ((خ) اول. دش‌خداا و 
طاغية سرقوسه. (سوراقوسا)۵ (از ۴۰۵ تا 
۷ قم.) وی سائی ماهر و ادب‌دوست 
بود و قرطاجنیان را او از صقلیه براند. لیکن 
سوءظنی به افراط داشت. چنانکه هميشه بزیر 
جامه زرهی پوشیدی و هیچگاه پیراستن 
موی سر و روی بحلاق نگذاشتی و 
خطابه‌های خویش از بالای برجی براندی و 
دو شب متوالی در مشکوئی نخفتی. و زندانی 
بزیر زمین کرده بود و در آنجا چیزی چون 
گوش تعبیه کرده که بوسیلة آن گفتار زندائیان 
ميشنید و بر اسرار آنان واقف می‌گردید. 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص ۲۰ و ۲۱ 


و ۲۳۲۲و ۲۴ شود. 
ذیونوسیوس. ((خ) جوان یا دریم. پسر 
ذیونوسیوس اول و جانشین او (۲۶۸ ق.ع.) 
وی را در ۳۵۸ از سرقوسه براندند. و او پس 
از دهسال غیبت بازگشت لکن تیمولون بار 
دیگر او را تبعید کرد (۳۲آق.م.) و وی 
بقر نس رفت. و در آنجا به معلمی کودکان 
عمر خود بپایان رسانید. 
ذیونوسیوس. ((خ) از مردم هالیکارناس. 
مورخ یونانی معاصر پولیوس قیصر. او راست 
تاریخی ارجمند بنام رومیان قدیم. بسال 
هشتم قیل از میلاد درگذشت. ۱ 
ذیونوسیوس. (اخ) یکی از قضات 
محکمة آطن موسوم به آریاباغوس و او 
پدست قدیس بولس دین نصاری گرفت و در 
: اواخر مائة:اول میلادی بشهادت رسید. 
ذیونوسیوس. (خ) مسلقب براهتما یا 
معرف. عالم جغرافیائی یونانی در مائة چهارم 
میلادی. او راست منظومه‌ای در وصف و 


تعریف زمین. 


ذیونوسیوس. 
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۴-دژخدای و دش‌خدای و طاغیه و جبار 

ترجمهة کلمةٌ ۱۲30۳8 (0۷۲2۳) یونانی است و 
آبن الندیم تیران را به متمرد ترجمه کرده است. 

5 ۰ ٩۷۲30۰ 





بسم له تعالی 


ژ. (حرف) حرف دوازدهم از الفبای فارسی و 
دهم از حروف هجای عرب (ابتث) و بیستم از 
حروف ابجد و باب جَمّل آن را به دویست 
دارنسد واز حروف مکسوره و زلافه" و 
مسروری و منفصله یا خواتیم و آنیه و مهمله 
(غیر منقوطه) و نورانیه با حروف حق و 
متشابهه یا متزاوجه " و لشوی و از حسروف 
یرملون میباشد و در علم نجوم و احکام نشانة 
قمو رم انس از رتجال عر زاجم دار 
در فارسی با اف (رک) علامت «رجوع 
کنید...» و در علم جفر جزء هفت حرف 
خاکی, رجوع شود به برهان قاطع چ معین. و 
از حسروف مجهوره و شصیه و ذولفیه آ 
میباشد. نام آن را «رٍ» و «را» و «راء» ؟ گویند 
و نیز «رای قرشت و «رای» و «ری» نیز 
گفته‌اند و در کتابت» آن را ماتد زاء نوسند 
لیکن بدون نقطه " (رک لفت‌نامه حرف ز) این 
حرف در السنة سامی (عربی» عبرانی؛ 
سریانی. ارامی) هت و در زبانهای قدیم 
ایران از قبیل پهلوی و اوستائی و همچنین در 
سانسکریت نیز هت. (فرهنگ نظام). |ادر 
علم تجوید گویند راء را هشت صفت است: 
جهرء بین الشدة و الرخاوه. انفتاح, استفال, 
انحراف, تکریر, زلق, سکون؛ و در قرائت 
زبان عربی در چهار موضع به ترقیق و شش 
موضع به تفخیم ادا شود. (تجویدالفران تالیف 
محمدبن علی‌بن محمد الحسینی در مقدمةً 
قرآن چ علیا کبر علمی ص ۴). و بجهت آنکه 


شعرای عرب بقافية راء بسیار شعر سروده‌اند " 


گویند: «الراء حمارالشعراء لکثرته» و عجب 
که‌در فارسی نیز چنین است. 


ابدالها: 


حرف «ر» و حروف ذیل در لهچه‌های مختلف 
فارسی به هم پدل شوند: 

ج بدل به «ج» شود. مانند: 

تیر < تیج. 

صاحب فرهنگ آنندراج احتمال داده است 
که این در مصحف کلمات تیز و تیخ باشند. 
لیکن در برهان قاطع ذیل تیح نوشته است: سا 
چیم به وزن هیچ... و تیر را نیز گویند که به 
عربی سهم خوانند.» در پهلوی تیج آمده 
وان تبدیل «ر» به «چ» بعید می‌نماید. ۷ 
جج بدل به «ش» شود. مانند: 

انگاردن > انگاشتن. 


نباردن - انباشتن, 


آغاردن - آغاشتن. 


حکیم نزاری گوید: 





ج بدل به «غ» شود. مانند: 
کنار -کناغ. 

اسدالحکماء گفته است: 
میان آبگیری به پهنای باغ پّ 
شناور شده ماغ از هر کناغ. (انتدراج) 
زبر < زنبغ. 

دربارء تسبدیل «ر» بسه «غ» یاقوت در 
معجم‌الادبا نوید: عضدالدوله دیلمی از 
ابوعلی فارسی دانشمندی را خواست که به 
قواعد قرانت زبان عربی آشنا باشد و او 
ابوالقاسم عبیدائ‌ین جروالاسدی را معرفی 
کرد و پس از انکه احوال او را از امیر جویا 
شد. عضدالدوله گفت همانگونه که گفتی این 
مرد عالم است لیکن نمی‌تواند «راء» را تلفظ 
کند و یجای آن «غین» می‌گوید چنان که 
عادت غالب اهالی بفداد است...۸ 


از این سخن دانسته می‌شود که تبدیل «ر» به 
«غ» مر مستحدلثی ایست زارف بای معمول 
بوده مت ۷ 
ج> بدل به «ق» شود. مانند: 

زنبر <زنیق. 

(هم‌مخرج بودن غين و قاف در زبان فارسی 
موید این ابدال تواند پود) 

ج برل به « گ»شود. مانند؛ 

ریماز گیماز 

که‌به معنی نوعی از جامة لطیف بوو. *۱ 

چه پدل به «ل» شود. مانند: 

غوره - غوله. 

ار غده < الفده. 

چنار - چنال. 

ریچار < ریچال 

ریچال به کسر اول و جیم فارسی پنیری باشد 


۱-المزهر چ مصر ص ۱۶۰ سال ۱۳۲۵ ه. ق. .. ِ 
۲ _کشاف اصطلاحات الفنون چ مطبعا اقدام ‏ . . اج 
سه ۱۳۱۷ ه. ق. صص ۳۵۲-۳۵۱ نت 
۳-رجوع کنید به لفت‌نامه ذیل ذولقیه. ۱ 
5-۴ 2 برهان قاطع حاشیة معین: ر. 

۵-رجوع به نقائس الفنون ص ۱۰ شود. 

۶-برهان قاطع ج معین ذیل تیج و تیز و 

حواشی مربوط به آن. 

۷- حاشیة برهان قاطع چ معین ص ۵۴۰ج ۸۰ 

۸-از معجم الادپاء یاقرت ج #اص ۷س‌ رز 

اروپا. 

٩‏ تلفظ «ره در زبان فرانسه به صورت «غ؟ 

مبد همین معنی است. 

۰ - در حواشی برهان قاطع چ معین ج ۳ص 

۰۱ جین امده است: «در نسخه‌های رشیدی 

کم آمده ر محشی نوشته: این است در بعضی 

نخ مطابق فرهنگ (جهانگیری) و برهان و 

نسخه سروری و در بعضی نسخ رشیدی: گیماز 

مواقق سراج». 


۷۲ ر. 


نرم مانند کشک که شیر تازه دز آن ریزند و 
نان خورش سازند. (نهج‌الادب) 
سربدار <سربدال. 
مارمورک > مارمولک. 
اروند > الوند. 
لوری - لولی. 
روخ <لوخ. 
لوخ بر وزن شوخ گیاهی است که در آب روید 
و از آن بوریا و حصیر بافند و عبدالواسم بر 
این معنی به این بیت بهرام استتاد کرده؛ 
شود رخ زرد و پشتت لوخ گردد 
تتت باریک همچون دوخ گردد. 
(نهج الادپ). 
سوفار < سوفال. 
صاحب آنندراج چنین آرد: سوزنی است: 
نامد برون ز خانه اخوان حسود تو 
تا درنشد به سوزن سوقار در جمل 
(یعنی سوفار سوزن) 
عیارپيشه جوانی که چا کر درزی 
همی کشدش به هر روز رشته در سوقال. 
بدآفهی. 
کاچار - کاچال. 
به معنی رخت و اسباب خانه. ناصرخسرو 
گویدٌ 
در طلب آنچه نیاید به دست 
زیر و زبر کردی کاچال خویش. 
برگ <بلگ. 
زورفین - زولفین. 
چوژه ربا < چوژه لوا. 
دیوار < دیفال. 
(از لغت محلی شوشتر 
و یز معمول در تهران: 
کارزار < کالیجار. 
بداغر - بدآغال. 
معروفی بلخی گوید: 
چون کلازه همه دزدتد و رباینده چو خاد 
همه چون بوم بدآغال و چو دمنه محتال. 
پرگار < فرکال: 
بدان منگر که سرهالم به کار خویش محتالم 
شب تاری به دشت اندر, ای صلاب و فرکالم. 
طیّان 
ریواس < لیواس 
پاردم ‏ پالام. (به معنی چرمی که در زیر دم 
اسپان و اشتران بندند و به زين محکم سازند تا 
ز جای نرود. مولوی راست: 
ابروان چون پالدم زیر آمده 
چشم رانم آمده تاری شده 
غریژن < غلیزن, (به معنی گل و لای سیاهی 
که‌در پن حوض‌ها و آبگیرها به هم رسد. 
اسدی طوسی گفته است* 
نهالی به زیرش غلیژن بدی 


ز بر پوش او آب روشن بدی. 





کتاره ی (به معی خنجری 
شمشی رمانند که پیشتر اهالی هند داشته‌اند. 
(نهج الادب). 

زرو < زلو. 

شلیر - شلیل. 

تراوش > تلاوش. 

نظامی گوید: 

هم از آب دریا به دریا کنار 

تلاوشگهی دید چون جشمه‌سار. 

تراویدن > تلاویدن. 

مولوی فرماید: 

نکنی خمش برادر چو پر از آب و آذر 

زسیو همان تلابد که در او کنند یانی۲ 

ارنگه رودبار - الگه رودبار. 

کرم «کلم. 

روت لوت. (لخت). 


"| آرست -الست. 


جخ گاه بدل به «ن» شود: 

جندارک 2 جدانک. (نام بازی که آن را 
کوزه‌گردان‌گویند). 

کنور <کنون [به معنی خم و کندو؛ یعلی 
ظرف بزرگ سقالین که در آن ن نله کنند و 
کانور مشبغ | ن است. (آنندراج). مولوی 
گوید 

از تو دارم هرچه در خانه خنور 

وز تو دارم نیز گندم در کنور. 

و حکیم علی فرقدی گوید: 

نیست ما را مشت گندم در کنون 

باز دیناری به کیسه اندرون. 

استوار - استوان. زراتشت بهرام گوید: 
پذیرفتیم و بر دین استوانیم 

بجز پیغبر نکش نخوانیم ۱ 
گاه به «هه بدل شود. صاحب انندراج 


1 تا بجر د:چون: ۰ 
ره -آسر " < آسه. (به معنی زمین شیاز کرده) 


هوبر ؟ - هوبه. (به معنی کتف و شانه آدمی). 
کاخر - کاخه. (به معنی یرقان که اندام آدمی 
را زرد کند.) 
بر -لنبه. 
عماره گوید؛ 
چراکه خواجه بخیل و زنش جوانمرد است 
زنی چگونه زنی سیم ساعد و للبه. 
و بعضی گویند که در کاخر و لسبر و آسر و 
هوبر تصحیف است و صحیح بالعکس ۵. 
حه گاء بدل به «ی» شود: : 
قالی‌شور -قالی‌شوی. 
مرده‌شور ۶ مرده‌شوی. 
خودشور < خودشوی. 
ریگ‌شور -ریگ‌شوی. 
طلاشور < طلاشوی. 
در زبان عربی: 
جه گاء به «ت» بدل شود: 


عراهیه < عتاهیه. 

سیرور <سپروت. 

مریخ «متیخ. 

حرش ی (علی المجهول). . _ 
احترش < احت ححش. (نشوءاللنه خن ۳۵) 
جب‌گاه به «ج» بدل شود: 

چج گاه به «ش» بدل شود: 

ارم -اشم 

جه‌گاء به «ل» بدل شود: 

در <اثلم. 

برکعه - بلکعد. 


چج گاه به «ن» بدل شود: 

مطرفه - مطّشد. 

حیزبور < حیزبون. 

قلب: در شواهد ذیل دیده میشود: پرهو, پهلو 
-هرگز, هگرز. و در لهج عامانه لیر ه. ریله. 
حذف: گاهی حرف راء بجهت تخفیف حنذف 
شود: ماند هرزمان -هزمان چنانکه" 


ناصرخسرو گوید: 
ز بیم چنبر اين لاجوردی 
همی بیرون چهم هزمان ز چنبر. 


۰ پسوندگونه بسرای نسبت: صاحب 
آنتدراج: «و گاه شود که راء در آخر کلمات 
افادة معنی نسبت کند چون لهر بتحریک لام و 
ها بمعنی شرابخانه زیرا که له بمعنی شراب 
است "و تتر بتحریک نون و سین مهمله 
سایبانی که بر سر کوه سازند و نس سایه را 
گوبنا ورین قاس انگشتر" وانگشترین 
اک بو کلم گوید: 9 
نکسا را زک هس 
طفل را در دست حلوا ب بهحر از | نگتی ایست: در 


۱ -برهان قاطع چ معین ج ۳دیده شود. 
۲-برهان قاطع چ معین ج ۱ حاشیه ۵۰۷ 
۳-احتمال تمحیف در این کلمه فست. 
رجرع کنید به برهان قاطع و حواشی آن ج "ذیل 
همین مراد. 

۴-احمال تصحیف در اين کلمه هت رجرع 
شود به برهان قاطع و حواشی آن در ج ۳ذییل 
همین مواد. 

۵-دکتر معین در برهان قاطع و حواشی آن. 
۶-نشوءاللفه چ قاهره ۱۹۳۸ ص ۱۵۳. 

۷-اين احتمال بعید مینماید. رک برهان قاطع 
چ معین: لهر. ۱ 

-بعیل است. رک. ایضا: نر. 

٩-«ره‏ زاید تیست. 


ز. 


حکیم رودکی گوید: 

نسر میساخت بر سر کهسار 

دور ماند از سرای خویش و تبار. 
مارافار. مارافسا بمعی آنکه مار را به 
افون رام کند! وکاورک بفتح واو بمعنی 
آشیانه مرغان کذا فی الفرهنج " و ظاهر آن 
است که به ضم باشد بدلیل کابک که مبدل آن 
است و کابوک مشبع آن و بخنور ببای تازی و 
خای معجمه و نون بوزن فغفور بمعنی هر چیز 
غرنده عموماً و رعد خصوصاً و رشیدی گوید 
اینکه در تسخ معتبره مثل تفسیر ابوالفتوح و 
سامی فی الاسامی بمعنی برق نوشته‌اند ظاهرا 
مشترک است در معنی برق و رعد و در 
فرهنگ که بختور و بختوه و بختو بقوقانی نیز 
آورده تصحیف است و بختو میتواند که مخفف 
یکی از ابنها بود -انتهی ", 

و. [ر] (یونانی, !4" نام حرف هفدهم است از 
روف توفانی و تا هد4ستازوهای کنر 
هندهم و صورت آن این است: 0۰ 

"راء [رٍ ] (ع مص) مراآة. کاری برای دیدار 
کسی‌کردن. (تاج المصادر زوزنی). 

رآ ب. [رٍ] (ع ج رزية. کنشیرها. (منتهی 
الارب). رجوع به رزبة شود. 

رآب, زر ] (ع 4) کاسه‌بند. (متهی الارب). 
اامرد مصلح و شکستبند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

رآبیل. (ر] (ع ) ج رثبال و ریبال. رجوع ید 
رثبال شود. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب): 

را. () در زبان فارسی آن را «علامت مفعول 
صریح» دانسته‌اند. در نهج‌الادب چنین امده 
است: «پرای معانی گونا گون آید اول «را‌ی 
علامت مفعول که برای اظهار مفعولیت ماقبل 
خود آید؛ چنانکه در اين قول: «زید بکر را 
زد.» و صساحب ضیاث اللسغات و سایر 
فرهنگهای پارسی نیز از آن به «علامت 
مفعول صریح»! یا «علامت مفعول بیواسطه» یا 
«علامت سفعول» تعبیر کرده‌اند. چنانکه 
صاحب آتدراج از قول شارح گلستان گوید: 
(ان لفسظ «را» للمفعول و قد یستعمل...) 
مسلک‌الشمعراء بسهار در مسطاوی کتاب 
سبک‌شناسی ٩‏ خود آن را گاء علامت مفعول 
و زمانی علامت مفعول مطلق " و گاه یکی از 
علائم مفعول له و مفعول پواسعله گفته است و 
در سبک‌شناسی ج ۱ص ۸ چنین آرد: ۳7 
در بهلوی «رای» نت و زیاد مورد استممال 
ندارد و غالبا بمعنای «برای» که ترکیبی است 
از «به» و «رای» آمده‌است مثال از اندرز 


اذرباد؛ «شرم و تنگ بدراروان بدوژن. 


مسپار. افقرهُ ۵)» و همچنین در مقدمةً 
مجمل التواریخ و التتصص ص «ک» گوید: 
کلم «را» از علائم سفعول به است. جلال 
همایی در ص «سو» متدمه کتاب التفهیم 


بیرونی میئو ینسل: ( کلمة «را» گاهی علامت 
مفعول صریح است و گاه... الخ). عبدالرحیم 
همایونفرخ مولف دستور جامع زبان فارسی 
در ص ۷۵۲ کتاب خود چنین آورده‌است: 
(«را» که آن را علامت مفعول بیواسطه 
نامیده‌اند قسمتی از حروف پیشین مصوب 
میشود) احمد خراسانی نوشته‌اند!: «یکسی 
دیگر از نشانه‌های معرفه «را» است که پس از 
مفعول صریح می‌آید مانند؛ «خانه را خریدم» 
باید گفت: «خانه‌ای را خریدم.»:... باید «را» 
را نشانه مفعول صریح معرفه دانست». 

مولف کتاب مفرد و جمع و نعرفه و نکره پس 
از نقل این قول می‌نوید: «باید دانست که 
«را» اختصاصی بمعرفه ندارد و ما در جای 
خوداز آن بحث خواهیم کرد» "۲ . از آنچه نقل 
شد چنین مستفاد میگردد که «را» کلمه با 
حرفناست که غالا - نه هميشه - در جمله 
با مقعول می‌آید و تسبت به فعلی که با آن آمده 
معاتی مختلف قبول میکند و چنانکه خواهیم 
دید موارد استعمال آن منحصر به این نیت 
که کلمات قبل از خود را حتماً بحالت مفعولی 
درآورد. 

کسانی که به تعریف «را» پرداخته و 
خواسته‌اند آن را روشن سازند مثالهائی برای 
نمودن موارد استعمال آن بجای نهاده‌اند که 
بعضی صحیح و پرخی نادرست است و در هر 
دو صورت کامل و تمام و منحصر در موارد 
مذکور نیست. اینک انچه از موارد استعمال 
این کلمه در معانی مختلف. که یافته‌ایم. 
یکایک همراه با توضیحات و شواهد در ذیل 
نقل میکنیم: || علامت مفعول صریح؛ 

و نخستین کسی که بر دیوار برفت و با قیصر 
برأویخت و او را بگرفت و پیش شاه آورد. 
ج۲ ض۵۹), و گودرز بگاه کیضرو سالار 
بود» پیران را او کشت که اسپهید اف اسیاب 
تود. (متدم شاهنامه ابومنصوری از هزارءٌ 
فردوسی ص۱۴۳۵). و این بیابان را بیابان 
خوارزم و غور خوانند. (حدود العالم ص ۳۵). 
و هیچکس این دریا را نبریده است. این دریا 
را رومیان اوقیانوس مشرقی خوانند و تازیان 
بحرالاخضر خواند. (حدود العالم ص ۶). 

بو بازخواندند کرش را 

گزیده‌سواران کشورش را. 

ترا از دو گیتی پرآورده‌اند. 

بچندین میانجی بپرورده‌اند. 

تويسندهٌ نامه را پیش خواند 

بر تخت خویشش به کرسی نشاند. فردوسی. 
که هر آنگه که خدای عزوجل به امتی نیک 
خواهد, ملکان ایشان را عادل گرداند و عالم. 
(الاپنیه عن حقایق الادوبه از سبک‌شناسی 
ج۲ ص ۲۶). و بس‌طلمیوس آن را بک‌ار 


را ۱۱۶۶۳ 


داشته‌است. (السفهیم ص‌۲۳۸). پس یعقوب 
رسول را بنواخت و نیکوئی گفت. (تاریخ 
بیتان ص ۲۲۶). و یعقوب محمدبن واصل 
را بقلعه فرستاد بندکرده. (تاریخ سیستان 
ص ۲۳۰). و این سایه را زيادة المشل خوانند. 
(التفهيم ص ۱۸۷). ده دوازده فرسنگ جانب 
ولایت خود رفته بود (آلتونتاش). عبدوس را 
بسر اشر وی بفرستادند. (تاریخ ببهقی). 
آلتونتاش را فرو باید گرفت و اين فرصت را 
ضایم نباید کر د. (تاریخ بیهقی). ملوک روزگار 
چون بروند فرزندان ایشان با فراغت دل 
روزگاری را کرائه کنند. (تاریخ ببهقی). هشام 
گفت من ورا نشناسم و مرادش آن بود تا اهل 
شام مر او را تتشسناسند. ( کش ف النحجوب 
ص .)٩۱‏ (در مثال مذکور در قسمت اخیر 
جمله, «را» همراه کلمةً «مر» آمده که آن نیز 
توضیح داده خواهد شد). 

ای کام دلت دام کرده دین را 

هشدار که اين راه انیا یست. ناصرخرو. 
و بیشتر اوقات آن کشتبها را در آن آبگیر, 
چنانکه استر در استرخانه. بسته بودندی. 
(سفرنامة اصرخسرو چ برلین ص۴۹ بهیچ 


۱ -مار افسار مبدل مار افسای است. 
۲ظ . مصحف « کاورک» بمعتی کابرک. 
۳-اصل دانسته نشد. 

۲ ۰ 4 
۵ سبک‌شناسی ج ص۲۹۸ و ۵ج ۲ 
ص۲۹۵ ج ۲ص ۰۱۲۱ 
صریح بوده است و از مثالهائی که آررده‌اند نیز 
همین نظر متفاد میگردد؛ زیرا نفعول مطلقی 
که در زبان عربی معروف است و بصورت 
مصدری برای تا کید یا نمودن نوع یا عدد عامل 
خود می‌آیل بهیچوجه با موضوع مورد بحث 
ارتباط ندارد و اطلاق «مفعول مطلق» بر «مفعرل 
صریح» در فارسی متدارل یست. 
۷-صاحب فرهنگ نظام نویسد: لفظ را در 
پهلری هم اراه (۲۵) بوده است و دکتر مکری در 
فرهنگ انسدرز خسرو قبادان نوشته است: 
(0۵۷)در پارسی -را... این کلمه در کردی 
بشکل «ارا 202» و درحال اضافه بشکل 2۲۵۷» 
نیز وجود دارد. 
۸-منطور از حروف پیشین حروف اضافه 
است و در ابجا از باب ایتکه ترا» در بعضی 
شده از آن به «حروف پیشین» تعبیر کرده‌است. 
٩-م‏ جلة دانش ۱ ص ۵۳۰ از حاشیه ص ۲۸۴ 
کتاب مفرد و جمع و معرفه و نکره تألیف دکتر 
من ِ 
۰ -ضما احمد خراسانی بعد از ذ کر این نظر 
نوشته‌اند: و گاه نیز بانکره آید و به شعری 
منسوب به ناصرخسرو استشهاد کرده‌اند. رجوع 
شود به کتاب مفرد و جمع و معرفه و نکره تالف 
دکتر معين متن و حراشی ص ۲۷۳و ۲۷۴ 


۴ را. 


در درنمی‌گنجد از درهای جامع: از بزرگی که 
بود تا دری فروگرفتند و آن را در مسجد بردند 
و باز در را نشاندند. (سفرنامهُ ناصرخسرو 
ص ۷۳). و ما بیشتر مردم را از نگریستن در 
این باب غافل يافتیم. (زادالمسافرین ص۳). 
سهمش بزند قافلهً عمر مخالف 
وهمش بدرد پردء اسرار عدم را. 

اپوالفرج رونی (دیوان ص ۰۱۱ 
و مهتر ایشان را عطاش بکشتند و بياويختند. 
(مجمل اتواریخ و القصص). و بعد از این به 
حرب نهروان آمد و بسیاری خوارج را 
بکشت. (مجمل التواریخ و لقصص ص ۲۹۲ 
و تاش اسپهسالار رابا هفت هزار سوار به 
حرب او نامزد کرد که برود و آن فتته را 
فرونشاند. (چهارمقاله). و ار رابه قلب من 
بازخوانید. (چهارمتاله ج معین ص۶۸ متن). 


و اوقات راسجل کرد و ادرارات را توقیع کرد: : 
(چهارمقاله ج معین ص ٩٩‏ متن). اورده‌اند که 


شیخ ناتوان شده بود. طبیبی را حاضر آوردند 
تاشیخ را مداوا کند. (اسرارالشوحید). 
نظام‌الملک رحمةالّه علیه خاتقاهی کرده بود 
در سپاهان و امیر سیدمحمد را که علوی بود و 
فاضل بخادمی خانتاه نصب فرمود. 
(اسرارالتوحید ص .)۱٩۳‏ 
یاسمن اطیف را همچو عروس بکر پين 
باد مشاطه‌فعل را جلوه گرسمن نگر. 
شیخ فریدالدین عطار. 
وقتی از امیرالمزمنین علی - کرم له وجهه- 
پرسیدند که خدای‌تعالی را دیدی یا شناختی؟ 
گفت:«نپرستم خدائی را که او را نادیده 
باشم.» گفتند «چگونه دیدی او را؟». (جوامع 
السکایات و لوامع الروایات چ صعین بخش 
اول باپ اول از قسم اول ص۵۹). 
سجده کردم گفتم این سجده بدان خورشید بر 
کوبتابش زر کند مر سنگهای خاره را. 
( کلیات شمس ص ٩۲‏ ج۱ چ فروزانفر). 
بزرگترین حسرتی روز قیامت آن بود که یکی 
بدة صالح را بهعت یرئذ و خواجد قاسق را 
بدوزخ. ( گلستان سعدی چ فروغی ص ۱۶۴). 
گرچنین جلوه کند مب یاد‌فروش 
خا کروب در میخانه کنم مژگان را. 
حافظ (دیوان ص۸). 
برو از خانة گردون بدر و نان مطلب 
کان‌سیه کاسه‌در اخر بکشد مهمان را 
حافظ (دیوان ص ۸). 
حافظا می‌خور و رندی کن و خوش باش ولی 
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۸. 
||بمعنی برای: ملک الشعراء بهار در کتاب 
سبک‌نناسی ج ۱ص ۳۰۱ چنین نوشته 
است: «... و بعضی لفات بوده است که به الف و 
یا واو ختم ميشده و یاء آخر آنها در غالب 


|مخم زا مانند پاشنگ ایدرش برجای ماند. 


املاها حذف گردیده است چون خذای, گذای, 
«رای». اندر وای...» و در حاشیه افزوده 
است: «را بمعنی برای و از علائم مفعول له و... 
میباشد». و درجای دیگر آن کتاب چین 
نویسد:! «و این حرف در اصل زبان پهلوی 
تنها در همین مورد جهت قید تخصیص 
استعمال میشده است». و در جای دیگر 
توضیح میدهد که آن را «نوعی» از قید 
تخصیص شمارند؟. بهرحال «را» در صعتی 
برای بسیار استعصال شده است لیکن اين کلمه 
خود بمعانی: بهر» ازپی. از جهت. مال. از آن. 
متعلق به, و سوگند و قسم و اختصاص مطلق 


آمده است که اینک بشرح یک‌ایک آنها 
میپردازيم آ. 


||بمعتی بهر. ازپی, از جهت. نزد و مانند اینها: 
خواندن اين نامه دانستن کارهای ثاهان است 


" و سود این نامه هرکسی را هست. (مقدمةً 


ماه تفت ای اد رح قفا ) نورد 
سزد که هفت چیز بجای آورند مر نامه را. 
(مقدمة شاهنامه از هزاره فردوسی ص ۱۳۷). 
گرهست باشگونه مرا جام ای بزرگ 


بتهاده‌ام دعای ترا بنده‌وار پیش. رودکی. 
خود تو اماده بدی برخاسته 
جنگ او را خویشتن آراسته. رودکی. 
زستن و مردنت یکیست مرا 
غلبکین در چه باز یا چه فراز.. ابوشکور. 


اندر رباط یکی چشمهة آب است چندانکه 
خورد را یکار شود. (حدود السالم از 
سبک‌شناسی ج۱ص ۳۵۵). 
هرچه ورزیدند ما را سالیان 
شد بدست آندر بساعت تند و خوند. 

آغاجی. 
آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن 


زمادر همه مرگ را زاده‌ایم 

بناچار گردن ورا داده‌ایم. فردوسی. 
سیأوش مرا همچو فرزند بود 

که‌با فرّ و با یرز و اورند بود. فردوسی. 
هم آنگاه از جای برخاستند 

پذیره شدن را بیاراستند. فردوسی. 


که‌باید مرخادمان مجلس وی را کتابی 
تصیف کنم بیارسی دری. (مقدمة دانشنامة 
علاثی نقل از سبک‌شناسی ج ۲ ص 4۳۷ تا 
آنچه ازدر طرف و نوادر است خویشتن را 
حاصل کند. (قراضة طبیعیات از سبک‌شناسی 
چ۲ ص۳۸). سر فرازیر کرده دارد زخم را. 
(لتفهیم ص .)٩۰‏ و گاهگاه با ایشان جدولی 
بود عرض قمر را. (التفهیم بیرونی ص ۲۷۶). 
پس به هر پنجره بنهاد برافشاندن را 
بدره و تنگ بهم پر ز شیانی و شکر. 

فرخی. 


را. 


همچو معشوقی که سالی با تو همزانو شود 
ناز رااوقتی عتابی در میان پیدا کند. 
منوچهری. 
بامدادان حرب غم را لشکری کن تعبیه 
اختیارش بر طلایه, افتخارش بر بنه. 
منوچهری. 
و جزعی یمانی بگردن او انداختم چشم زخم 
را (تاریخ سیستان). آخر سوگندان غورد لو 
را. (تساریخ سیستان). خدای را هیچکس 
نت پسر مرا بهتر از آمنه.(تاریخ سیستان), 
اگرچه آب گل پا کست‌و خوشبوی 
نباشد تشته را چون آب در جوی. 
فخرالدین گرگانی (ویس و رامین). 
وا کنون‌اینجا شحه‌ای می‌گماریم با اندک‌ماید. 
مردم» آزمایش راء (تناریخ بیهقی). یک روز 
نزدیک این خواجه نشته بودم و پیغامی را 
رفته بودم. (تاریخ بهقی). دستوری داده بودیم 
رفتن راو برفت. (تاریخ بیهقی). اين مناجات 
به عربیت سخت فصیح است اما ترک تطویل 
را معانی آن پپارسی بیاوردم تا مکرر نشود. 
( کش ف السحجوب ص .)4٩۴‏ جون طعام 
بیاوردند مر ا کرام ضیف را امیر پیامد تا با من 
موافتت کد. ( کشف‌الم حجوب ص ۵۲۱. و 
تسو دوست‌تسر کی مرا. (قابوسنامه از 
سبک‌شناسی ج۲ ص ۱۱۹ . 
ترا کون که بهار است جهد آن نکنی 
که‌نانکی بکف آری مگر زمستان را. 
تاصرخنرو ؟, 
از نماز و زکات و از پرهیز 
کیه‌را بندهای سخت بساز, 
تا زد 
کی‌راکند سجده دانا که یزدان 
گزیدتش از خلق مر رهبری را. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۱۳). 
فلک در سایة پر حواصل 
زمین را پر طوطی کرد حاصل. ...۰ .- 
ابوالفرج روتی (دیوان چ تهران ص قت 
و اصل ان بی شاپور است. تخفیف را «بی» او 
آن بیفکنده‌اند. (فارسنامه ابن‌البلخی). 
رای هرز انا ناب خقای گف ین 
(فتارانه اه ال یرت وان مرک را 
زاده‌اند. (نوروزنامه موب بخیام), 
نافرید آفریدگار مگر 
جز زیان مرا زبانِ تو راء 
سنائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۳). 
هم بچشم شاه روی شاه خواهی دید و بی 


۱-سبک‌شناسی جلد سوم ص ۱۴۲. 


۲-سبک‌شناسی ۳ص ۱۴۲. 


۳-رجوع بکتاب سبک‌شناسی» ج۱ ص ۳۰۱ 
شود. 
۴ -ن.ل: چراا کنون... که تا یکی... 


را 


را. ۱۱۶۶۵ 





دیده اندر کار شه کن کوری بدخواه را.- سب 
ستائی (دیوان ص ۳۱). 

هر کجا شوریده‌ای را دیده‌ام چون خویشتن 
دوستی را دامن اندر دامن او بسته‌ام. 

ستائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۷۱). 
ابومنصور از قصبه بیرون رفت و به استقبال او 
تبرک و تیمن واجب شناخت اما او را پباده 
نشد, و بدان سیب میان ایشان خصومت و 
نراع رفت. (تاریخ بیهق). ۱ 
دودی که سر از مطیخ جود تو براورد 
آماده‌تر از ابر بود زادن نم راء اتوری. 
روزی که چو آتش همه در آهن و پولاد 
بر باد نشینند هزبران جوّلان راء آنوری. 
چتارپنجهگفاده است وت کمر بسته است 


دعا و خدمت دستور و صدر دنیا را. انوری, 
رصدبندان بر او مشکل گشادند 

طرب را طالعی میمون نهادند. نظامی. ‏ 
زان مایه که طبع‌ها سرشتند 

ما را ورق دگر نوشتند. نظامی. 

و گفت خدای عزوجل وحی فرستاد بکوهها 
که‌من بر یکی از شما با پیغمبری سخن خواهم 
گفت هم کوهها تکیر کردند مگر طور سیا بر 
او سخن گفت با موسی تواضع او را. (تذکرة 


الاولیاع). من خاک در زیر ۳ کرده بسودم 
آزمایش تراء چون دست بخا ک‌بردی زر 
گشت.,دانستم که تسوبهٌ تو حق است. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 

سالها بودی تو سنگ دلخراش! 
آزمون را یک زمانی خاک باش. 
رد میراث سخت‌تر بودی 
وارثان راز مرگ خویاوند. 


مولوی, 


سعدی. 
در بیابان فقیر سوخته را 
شلغم پخه به که نقر؛ خام, 
دراین بوستان که بودی ما راچه تحفه 
آوردی؟ گفت بخاطر داشتم که چون بدرخت 
گل رسم دامثی پر کتم هديذ اصحاب.را 
( گلستان سعدی). 
شهر تبریز از قدوم موکب سلطان اویس 
چون مقام مکه از پیفمبر امد با صفا 
این بشارت در چمن هردم که می‌آرد نسیم 
می‌نهند اشچار سرها بر زمین شکرانه راء 
سلمان ساوچی. 
حسن خلقی ز خدا میطلبم خوی ترا 
تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود. حافظ, 
|[بمعنی مال -از آن -متعلق به؛ و آن از ادات 
ملکیت است چنانکه ا گر گوئيم مرا تراء اوراء 
ماراء شمارا, اینانرا, آنان راء یشان را یعنی 
مال من, مال تو. مال او, مال ماء مال شماء مال 
اینان. مال آنان. مال ایشان: و هميشه طوس 
کنارنگیان را بود تا بهنگام حمید طائی که از 
دست ایشان بسد. (م قدمه شباهامهً 
ابومنصوری از هزارء فردوسی ص۱۴۸). 


سعدذی. 


گفت ترا پپرسند از غنیمت, بگوی خدای 
راست و پیفامیر را. (ترجمةٌ طبری بلعصی). و 
اندر میانه آن چهار صد شتر سرخ عبدالمطلب 
را بود. (تاریخ سیستان), 
و آثدر بم به مزگت جامع است یکی خوارج 
را و یکی مسلمانان را و یکی اندر حصار. 
(حدود العالم). قراتکین نخست غلامی بود 
امیر راء به هرات نقابت یافت. (تاریخ بیهقی). 
آنجا هنر بکار و فضایل, نه خواب و خور 
پس خواب و خور ترا و خرد با هر مرا. 

ناصرخرو (دیوان چ تهران ص ۷). 
موافقت مباید در میان دو برادر تا در جهان 
آن‌چه بکار آید مارا گردد. (فارسنامة 
ابن‌البلخی). هر والی که آن ناحیت او را بودی 
همه ولایت وی را اطاعت داشتندی. 
(فارسنامة ابن‌البلخی). و قرار دادند که 
ماوزاءالشهر با فرغانه انوشیروان را باشد 
بببب پیوندی و از آن جانب فرغانه هرچه 
ترکستان است خاقان را باشد. (فارسنامةً 
ابن‌الیلخی). هرکه نگرود. دوزخ او راست. 
(تاریخ بخارا نر شخی). 
هان ماس راو قالب حا گرا فل وا 
وین سر پرذلت و تزویر ‏ تیغ تیز را 

سنائی (دیوان ص۲۶). 

این باد اندر هر سری سودای دیگر میپزد 
سودای آن ساقی مراء باقی همه آن شما. 


( کلیات شمی چ دانشگاه ص ۱۲). 
اين دراز و کوتهی مر جسم راست 
چه دراز و کوته انجا که خداست. مولوی. 
شما را اطلس و شعر خيالی 
خیال خوب ان دلدار ما 
( کلیات شمی چ دانشگاه ص ۳.۷۳ 


دستگه و پیشه تراء دانش و اندیشه ترا 
هي یش ترا آهوی تاتار مرا. 
(کلیات شمس ج دانشگاه ص۳۲). 
گرستفیز بکنندم بقيامت که چه خواهی 
دوست ما راو همه نعست فردوس شما را. 
سعدی. 
همه ملاحت و آهتگی و شرم تراست 
همه ملامت و دلخست‌گی و عشق مراست. 
قاینی وراق. 
ااو قدما آن راگاه در مورد قسم آرند و گاه 
درنظم و هم درنتر آن را با لام قسم عربی جمع 
کنند چنانکه بجای برای خدا «لله را» و بجای 
محض رضای خدا «محضاً للّه» و متعلق با 
فعل آن مانند همه ادات قسم محذوف است: 
مرا بخلوت با خداوند عالم سخنی هست للّه 
را مرا بگذار تا سخن خود بگویم که مردی 
درویشم و از شصت فرسنگ بدین کار 
آمده‌ام. (راحةالصدور راوندی). 
خدا را از طبیب من بپرسید 


که آخر کی شود این ناتوان به؟ حافظ. 








سخن در پرده گفتی با حریفان 


خدا را زین معما پرده بردار. حافظ. 
سارپان پار من افتاد خدا را مددی 
که‌امید کرمم همره این محمل بودآ. حافظ. 


صاحب نهج‌الادب در ص۵۲۵ کتاب خود 
«دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا 

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 

یعتی دل از دست من میرود جانب خدا یعنی 
صاحبدلان در اخفای راز من بکوشید. این 
عصرع را احتمال دیگر هم هست. از رسالة 
عبدالواسع و آن احتمال این است که کلمة 
«را» در این شعر بمعنی برای است که در وقت 
لماین و طلب کار پر نید فحافي 
تنبه الصبیان نیز در این بیت بمعنی برای گفته: 
است و قایل صاحبدلان را کنایه از مرشدان 
زمان کرده و راز پنهان عبارت از عشق است 
و معنی بیت این است که دل از دست میرود 
ای مرشدان زمان افسوس که آشکارا میشود 
راز پنهان که از کتسان آن امید سمادت داشتم؛ 
پرای خدا توجهی نمایند و همتی فرمایند که 
آن سعادت از دست نرود -انتهی»: 

خدا را سوی مشتاقان نگاهی 


در گلشن زمانه ا گرگل نمیشوی 
خود خار هم مباش خدا را گیاه باش. 


||و گاهی «را» با بای قسم آید و مژید آن باشد 
مانند ترا بخداء ترا به امام رضا و... |ابمعنی 
مطلی اختصاص: ملک الشعراء بهار در کتاب 
سبک‌شناسی گوید: «را» که از علائم مفعول له 
و مفعول بواسطه است گاهی بصورت 
اختصاصی بجای «به» و «برای» و... استعمال 
شده است و در جای دیگر چنین آرد: «... با 
«رای» که او همم از ادات تخصیصی است 
ترکیب شده...», " و در ج ۳ص ۱۴۱ دربارة 
استعمال «را» در آثار سعدی نویسد: سعدی 
این حرف را بچندین حالت و بحد وفور و 
بیشتر از هم نویسندگان استعمال کرده است 
و نیز تفاوتی با استعمال دیگران دارد که اسم 
قبل از آن را بر جمله مقدم می‌سازد... علامت 
تخصیص مطلق: عالمی معتبر را مناظره افتاد 


, با یکی از ملاحده -بازرگانی را هزار درم 


خسارت افتاد -زاهد را این سخن قبول نیامد 
و روی پر تافت». باید دانست که در هیچیک 


۱-نل: سالها تو سنگ بودی دلخراش الخ. 
۲-پر دلت و وسواس: 1 

۲ج اب تصحیح وف حلیه بدیم‌الزمان 
فروزانفر 

۴-ن.ل: ساروال.. محمل کرد. 
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۶۶ _ را. را 
از این مثالها «را» افادة معنی تخصیص لنج پر باد مکن بیش و کف برمفراز. دل وقت سماع بوی دلدار برد 


جمله‌های پالا را بدین شکل درآوریم: هزار 
درم خسارت مخصوص بازرگان است یا 
زاهد مخصوصاً این سخن قبول نکرد یا 
مخصوصاً عالمی معتر با یکی از ملاحده 
مناظره کرد. 
و همچین گوید: «.. تخصیص در حال 
فاعلی: درویشی را شنيدم که به غاری در 
نشسته بود. - خواجه‌ای را بنده‌ای بود. -کی را 
از ملوک فارس انگشتری گرانمایه بود. -یکی 
را از وزراء پسری بود.». باید دانست که در 
مسثال اول نیز بهیچوجه «را» مفید معنی 
تخصیص نیست و در سه شاهد اخیر نیز «را» 
از باب تبدیل فعل داشتن به بودن است که بین 
قدما مرسوم بوده و شرح آن خواهد آمد. و نیز 
گوید «تخصیص در حال مفعولی: پادشاهی 
را حکایت کنند که بکشتن بیگناهی فرمان داد 
_گدائی هول را حکایت کنند -پیرمردی را 
گفتد چرا زن نکنی -یکی را از دوستان گفتم 
که...» در این جا نیز دو شاهد اول شبه به 
قمی است که «در تخصیص مطلق» و 
«تخصیص در حال فاعلی» مثال آورده شده و 
در دو شاهد, سوم و چهارم: «را» بمعنی حرف 
«ب» است که از حروف اضافه میباشد و معنی 
آن دو جمله بدین قسم است؛ به پیرمردی 
گفتند چرا زن نکنی؟ -بیکی از دوستان گفتم 
که...و خود مرحوم بهار در چ اسیک‌شاسی 
ص۳۹۸ ۴۳۰۰ در مورد «را» های زاید و سر 
گوید: ««و دیگر مفید معنی اضافت است و در 
ترکیب اضافی که مضاف‌الیه در آن مقدم باشد 
واقع میشود چنانکه در این قول سعدی... 
«پادشاهی را حکایت کنند که...» یعنی 
«حکایت پادشاهی که...» معلوم نیست که 
«را» در جملة: «پادشاهی را حکایت کنند.» 
مفید معنی «تخصیص در حال مفعولی» است 
چنانکه در ص ۱۴۲ ج ۳ آورده یا برای قلب 
اضافه یینی تقدیم مضاف الیه بر مضاف آورده 
شده است؟ اجمالاً چنان است که این مشال در 
هیچیک از موارد دوگانه صحیح نیست. 
صاحب فرهنگ تسظام گوید: (علامت 
تخصیص است بمعتی برای دعا مثال: خدا را 
دست از من بدار.) و سا این قسم آمخله را 
مخصوص موارد قسم دانستيم. اینک شواهد 
استتعمال «را» در سورد برای بمعنی 
اختصاص : 
همه آفرین ز آفرینش تو را 
ابوشکور. 

یارم خبر آمد " که یکی توبان کرده‌ست: 
مر خفتن راز دبیقی نکو و پاک. 

منجیک ترمذی. 


نه همه کار تو داني نه همه زور تراست 


ولیدی (از فرهنگ اسدی نسخة نخجوانی). 
یکی خانه او را پیاراستند 
بدیبا و خوالیگران خواستند. 
تو داری بزرگی و کیهان تراست 
همه بندگانیم و فرمان تراست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چون بتزدیک حجر فراز رسید مردمان مر 
تعظیم ورا حجر خالی کردند تا وی مران را 
بوسید. ( کشف السحجوب ص ۰ ۰۱ و 
امروز آثار صنعتشان ظاهر است اندر مزامیر 
که‌مر آن را مرتب گردانیده‌اند مرقوت هوا" را 
و طلب لهو را. ( کشف المسحجوب ص ۵۲۰). 
ستایش باد یزدان دانا و توانا را که آفریدگار 
جهان است و دانندهٌ اثکار ونهان است. 
(الابیه عن حقایق الادویه از سبک‌شناسی 


.ج۲ ص۲۵). فرمان خداوند راست. (تاریخ 
یهقی), سپاس و ستایش مر خداوند آفریدگار 
بخشایده خرد را. (مقدمه دانشنامه علائی از 


سبک‌شناسی ج ۲ ص ۳۶). 
شخصی است حمید آمده در قوت و بسطت 
رواهی مت دمن عقه امتال و خاک را: 
ابوالفرج رونی (دیوان ص ۱۰). 
و میأن هر دو جانب جنگهای عظیم رفت و به 
آخر ظفر ابرویز را بود. (فارسنامه ابن‌البلخی). 
چنین قصیده ز مسعودسعد سلمان خواه 
چنین قصاید مسعودسعد سلمان راست. 
مسعودسعد. 
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب 
قربت است و بشکر اندرش مزید نعمت. 
( گلسان). 
را و مر: در کتاب دستوری که پنج تن از 
اساتید ادب برای مدارس متوسطه نوشته‌اند 
چیین آمده‌است: در زمان قدیم در اول 
مقعولي که به آخر آن حرف «را» باشد برای 


تا کید کلمة «مر» می‌افزودند: بیهترآن مسر 
هتر‌دان را نتوانند دید همچانکه سگان 


بازاری مر سگ صید را. (دستور پنج استاد ج 
۱ص ۳۷). جلال همائی در مقدمه کتاب 
التفهیم (ص ۳) آورده‌اند: آوردن ادات مفعولی 
«مر» بر سر مفعول صریح همچون: «و این آن 
است که هر سه پهلوی او مر یکدیگر را راست 
همچند باشند.» (افهیم ص ۱۰). «بی‌انک 
یکی مر دیگر را ببرد.». (التفهیم ص ۱۵, ۱۶). 
«و بریدن آو مر او را به زاویه‌های قائم بود.» 
(اتفهیم ص ۲۵). ممکن است که با وجود 
ادات مفعولی «مر» و «را» فعل صریح در 
جمله نباشد, ماد «چون هفت مر چهل و نه 
را» (السفهيم ص ۴۲). در مستقدمٌ فرهنگ 
جهانگیری چنین آمده‌است: آین هشتم در 
ذکرکلماتی که بجهت حسن و زیب کلام 
بیأورند و او را دخلی در معنی نباشد اول لفظ 
«مر» بود مولوی بنظم آورده: بیت: 


چان را به سراپردة اسرار پرد. 

این زمزمه مرکبی است مر روح ترا 

بردارد و خوش به عالم یار برد. 

یعنی روح ترا. و گاه افاد؛ ضعنی حصر کند 
چنانکه شیخ سعدی فرموده: 

مر او رارسد کبریا و منی 

که ملکش قدیم است و ذاتش غنی. 

یعنی آو را رسد ( کیرو منی). 

ملک‌الشعراء بهار در کتاب سبک‌شناسی ج ۱ 
ص ۴۰۰ چنین گوید:... دیگر بسیار آوردن 
حرف «مر» که از علائم مفعول له است و این 
حرف در پهلوی بنظر حقیر نرسیده و ظاهراً از 
اصطلاحات خراسان و از لهج دری باشد و 
در نویندگان خراسان نیز استعمال آن گاهی: 
شدت دارد و گاهی ضعف. منجمله در بلعمی 
به اندازه‌ای و در زادالمسافرین ناصرخسرو به 
افراط و در تاریخ سیستان کمتر دیده ميشود. 
بلعمی این حرف را در مواردی می‌آورد که 
مفعول در محل پتی و دنائت نباشد و مورد 
طبیعی یا ممدوح داشته باشد و باید هرجا که 
این حرف می‌آید متعلق آن محل مفعول 
بلاواسطه داشته باشد مثال از بلعمی: خاتون 
نیز مر بهرام را بزرگ داشتی, پس پرویز آگاه 
شد کی ملک ترک مر بهرام را نیکو دارد... 
سرهنگی را بفرستادم نام وی مردانشاه و گفت 
حیلت کن تا بهرام را بکشی مردانشاه بیامد و 
بسیار خلعت ها آورد مر خاقان را از این 
جمله بخوبی معلوم میشود که در چه مواردی 
«مر» قبل از مفعول می‌اید و درچه موارد 
نمآید و مرا گمان چنان است که «مر» در 
اصل از علامات احترام مانند «حضرت و 
مولی» و از این دست ها بوده است و رفته 
رفته صورت ادات بخود گرفته است؟ و ال 


اعلم. 


و همچنین صاحب برهان قاطع ذیل کلم - 
«مر» نویسد: و از جمله کلمات زائنده هم - 
هست که از برای حسن کلام آورند چنانکه ‏ 


«مر آو راگفتیم» و «مر او را دیدیم» یعنی به او 
گفتیم و او را یدیم و در حاشية برهان قاطع ٍ 
ممین ص۱۹۷۹ ج ۴ افزوده است*: مر 
اداتی " که پیش از مفعول درآید: 
مر آن زخم گرزش که یارد چشید؟ 

فردوسی. 


۱-سبک‌شنامی ج ۲ص ۱۳۲. 

۲ -ل: خبر آورد. بازم خبر آمد. 

۳-کذافی الاصل نگاه کید به کلف 

المحجرب ج ژوکرفکی. 

۴-اتفاقاً «مار» در زبانهای آرامی بمعنی رئیس 

و بزرگ است. (سبک‌شناسی ج ۱ص ۴۰۰). 

۵-برهان قاطع ج۴ چ کتابفروشی زوار. 
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را. 


را ۱۱۶۶۷ 





مر او را رسد - و نیز ممکن است بات تتالید 
(افاها تال غرو: 
مر او هست پروردة کردگار. 

(دارمتتر تتبعات ج۱ ص ۱۳۲). 


و نیز. 
بدل گفت | گر جنگجوئی کنم 
به پیکار او سرخروثی کنم 
بگریند مر دوده و میهنم 
که‌بی‌سر بپینند خسته تلم. 

عنصری بلخی (از لغت فرس ص ۳۶۰). 
صاحب کتاب دستور جامع زیان فارسی " در 
این باره چنین نویسد: مر اين لفظ نیز علامت 
دیگری برای مفعول مستقیم است. در ادبیات 
متقدمین یعنی از سده‌های اول و دوم هجرت 
تا سدة دوازدهم دیده میشود که علاوه بر لفظ 
را در دنبالمقعول مستقیم لفظ «مر» هم پیش 
از مفعول مستقیم گاهی اضافه میکرده‌اند که 
در دوسدة آخر چون احتیاج مبرمی به آن 
نبوده متدرجا از استعمال آن خودداری شده 
است ولی چون در نوشته و اشعار یبعنی 
ادیبات فارسی زیاد دیده مشود چند نمونه از 


آن شاهد آورده میشودء 


بود عمران هم ز اسرائیلیان 
لیک مر فرعون را دل بود و جان. 

مولوی. 
وزیر گفت ای ملک چون گرد آمدن خلق 


موجب پادشاهی است تو مر خلق را چرا 
پریشان میکنی مگر سر پادشاهی تداری؟ 
( گلستان). 

از مطالب فوق.چنین دانسته میشود که 
استعمال «مر» بجای «راه شقزفا در الب 
موارد تابع حالات «را» است چنانکه در 
تقسیمات معانی «را» بیاید ینی همان قسم که 
«را» در معانی سه گانه و کلی «علامت مفعول 
صریح, علامت مفعول غیر صریح؛ همراه 
مسندالیه» امده «مر» نیز در همان حالات 
بکار برده میشود و معانی دیگری از قبیل 
«علامت احترام» يا سایر چیزها را نمیتوان بر 
ان حمل کرد. شاهد برای موردی که «مس» 
کاملا معادل و مساوی «را» در مورد علامت 
مقعول صریح و بجای آن استعمال شده است: 
چنین گفت حکیم ابومنصور موفق‌بن علی 
الهروی که مر کتابهای حکیمان پیشین و 
عالمان و طبیبان مجرب همه بجتم و هرچ 
گفته‌بودند بتأمل نگه کردم. ( کتاپ الابنیه عن 
حقایق الادویه از سبک‌شناسي جح ۲ ص ۲۵). 
برای تأکید. و قدما آن را با «از جهت» و 
«برای» و «ازبهر» و «ازپی» و «زچه» و 
«ازقبل» و «از آنروی» و «از اتفاق» رِ «لام 
تعلیل» جمع کنند شاید بجهت تا کید سعی 
زیر چنانکه مرحوم بهار در حواشی صفحة 
« کا» مقدمة مجمل اتواریخ نوشته است در 


کلام حرفی زائد یا من باب زیتت معنی ندارد 
یچ حرفی از فایدتی خالی نیست" قاعدهً 
هم نمیتوان ابن کلمات را زائد تصور کرد مگر 
آنکه بتوان دلیلی مقتم پر آن اقامه داشت 
بخصوص که در کتب نظم و نثر پارسی در 
اعصار مختلف نمونه‌های بیاری از ان دیده 
میشود, بدین جهات عنوان «تا کید» برای 
استعمال «را» در این قسم موارد رجحان 
می‌یابد. لیکن برخی آن را بدین صورت زائد 
دانته‌اند. صاحب فرهنگ آنندراج ذیل «را» 
چنین می‌نویسد: «... فراهانی علیه‌الر حمه در 
شرح قصاید اوحدالدین انوری نوشته هرگاه 
که کلم «بهر» یا «برای» با «را» جمع شود 
حبکم پزیادتی «را» اولی است چه «رای» زائد 
در کلام هیچیک از قدما نیت که نیست و در 
عصر ایشان متعارف بود و در ا کثر مواضع 
کلام‌ایشان که توجیه ممکن نباشد بزیادتی 
«را» قائل باید شد چون ازیرا به وزن نصیرا که 
زیرا بحذف همزه و ایرا پحذف زا مخفف ازین 
راست و برای فلان را و هر فلان را و از پی 
فلان را که در این کلمات تنها لفظ «برای» و 
مترادفات آن افاد؛ٌ معني علت و سیب میکند 
پس لفظ «از» نیز زائده باشد و چنین زیادت 
بلکه زیاده از این در کلام قوم بسیار است مثلا 
در این بیت میرزا صائب: 
آدمی پپر چو شد حرص جوان میگردد 
خولل دز وکا ریگرد 
هر چهار لفظ در وقت و سحر و گاه دلالت 
میکند بر ظرفیت و اقتصار از آن بر غیر 
درست است ژیرا که در حروف تها نمی‌آید 
برخلاف کلمات سه گانه:ای لفظ, ازو برای و 
راء دیگر هرکدام لیاقت آن تدارد که تنها 
ار ..امیری معزی گوید: 
از بهرتی را" توب و سوک شکنحم 
برکف قد باده نهادٍ یم دگر هیچ.۳ 
حکیم سنائی گوید: 
ان کیک درجم نامه حامخ 
از غالیه غل ساخته از بهر نشانرا. 
اوحدالدین انوری گوید: 
فاتحة داغش از زمانه همی خواست 
شیر سپهر از برای لوح برین را - انتهی.» 
صاحبان فرهنگ شعوری و فرهنگ نظام نیز 
معتقدند که آوردن را همراه برای و از پی و.. 
زائد است عبدلرحیم هحایون‌فرخ در کتاب 
دستور خود چنین او( : «هرجا که حرف 
«برای» در جلو کلمه‌ای باشد دیگر دنبال ان 
«را» نیاید و همچنین اگر در آخر کلمة «را» 
باشد دیگردر جلو آن احتیاج به «برای» 
نخواهد بود... و اما ایننکه مولوی (در پیان 
اینکه حیرت مانم بحل و فکرت است) 
فرماید: 


آن یک ژد سیلتین مر زید را 











حمله کرد او هم برای کید را. 

که‌هم در جلو کلم کید «برای» و هم در دنبال 
آن «را» اورده و نیز در این بیت که میفر ماید: 
هر زدن بهر نوازش رابوّد 

هر گله از شکر حا کی‌میشود. 

که‌در جلو کلم نوازش «بهر» آورده و هم در 
دبال آن «را» | گر در ابیات فوق تصحیفی 
روی نداده باشد البته از جمله چیزهائی است 
که‌برای شعرا در نظم مجاز است و الا مولوی 
بزرگواری است که در هر چیزی میتوان به او 
اقتفا و اقتدا کرد مخصوصاً در کلمات و 
قوانین زبان فارسی و ایگونه انحراف اگر 
مجازی نبودی بعید مینمودی... -آنتهی». باید 
دانست که با مراجعه بطبم‌های مختلف مثوی 
که‌کماییش نتقادی و متقن و قابل اطمینان نیز 
مت تفریاً مسلم میشود که 2 
تصحیفی پخصوص در مصرعهای مورد مثال 
رخ نداده است ار استعمال این قسم «را» 
همراه «برای» اختصاصی په این دو بیت در 
اشعار مولانا ندارد و همچنانکه بیاید یکار 
بردن آن نیز منحضر به نظم نیست و در آثار 
مقدمان بکتب نثر بسیاری برمیخوریم که 
«را» را همراه از پی و برای و... بکار برده‌اند. 
اینک مثالهای آن؛ و چون هیچ خبر نستد مگر 
آن علم و اندر خزیته بنهاد از بهر ال را. 
(نرجمه طبری بلعمی). به هر یک سال چهار 
شب همه بهم آیند از بهر توالد را. (حدود العالم 
تقل از مقدمةٌ نصیحه الملوک ص یو بقلم 
جلال همایی). 

جهان پر ز گردون بد و گاومیش 

ز بهر خورش رآهمی راند پیش. فردوسی. 
و ز هر آن را که معدل‌الهار و منطقةالبروج 
یک از دیگر . .( ص۷۶.پس هر 
دو بک‌ارند از جهت استیاط را. (التفهیم 
ص ۲۵۶). و تا نماز دیگر از بهر خویشتن را 
بستاند. (لتفهیم ص ۲۵۶). 

کاشکی کار من و تو بدرم راست شدی 
تا من از بهر تراکردمی از دیده درم. . فرخی. 
۱ص ۱۰۹۱ دسترر جامم زبان فارسی چ 
علمی؛ تهران. 

۲-مجمل الشواریخ و القصص چ نسهران 
تصحح مرحوم بهار. 

۳-در دیوان معزی چ ۱۳۱۸ تهران به اهتمام 
عباس اقبال این شعر دیده نشد. 

۴-فرهنگ آنندراج ج ۲ص ۱۵۲ 

۵-دستور جامع زبان فارسی چ تهران 
صص ۷۵۵ ۷۵۶ 

۶-رجوع شود به موی چ نیکلسن (مستشرق 
انگلیی) دفتر ۲ص ۷۸و ۵۷و مثوی چ 
علاءالدوله ص ۲۱۷و ۲۲۷ وچ ۱۳۷۳ بمبتی ص 
۶و ۱۹ج و چ خاور (بهمت محمد رمضانی) 
ص ۱۵۹ ر ۰۱۵۳ 


۱۶۸ را. 


رسم ناخفتن بروز است و من از نهنترا-: 
پی وسن باشم همه شب روز باشم با وسن. 
منوچهری. 
بعش بخم است 
رودگانیش چرانیز برون شکم است. 
منوچهری. 
اما حق ألوالامر و خاندان مصطفی نگاء باید 
داشت از بهر دین را. (تاریخ سیستان). هر دو 
بر نشستند از بهر نماز ادینه را (تاریخ 
سیستان). از بهر ما را جان بر میان بست تا آن 
کار رگهبا تام متا واسی شتد [نمونه نع 
ابونصر مشکان از سبک‌شناسی ج ۲ ص۸۸. 
و بنده این نه از بهر خود را میگوید. (تاریخ 
بیهقی). چون رکاب عالی به بلخ رسید تدبیر 
گیل کردن رسولی با نام از بهرعقد و عهد را 
کرده‌شود. (تاریخ بیهقی). گروهی از فرزندان 
آدم یکدیگر را می‌کشند و می‌خورند از بهر 
حطام عاریت را و آنگاه خود میگذارند و 
مرو مار وش عونتگاه تیا مر 
۷ حکایات که در کلیله و ده بر زبان 
حیوانات نهاده‌اند موضوعات (ی) است برای 
فواند و تجارب را". (تاریخ بیهق از 
سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۶۷). 
روی و ریش وگردنش گفتی برای خنده را 
در بیابان زافه‌ای ترکیب کردی با کشف. 
اسدی (حاشیه فرهنگ نسخه نخجوانی). 
من این ابیات مر کفارت بعضی از آن را گفتم 
از برای خدای و دوستی رسول و فرزندان وی 
راء ( کشف المحجوب ج ژوکوفسکی ص .٩۲‏ 
گورگیرد شیر دشتی لیکن از بهر ترا 
گورسازد شیر گیتی خویشتن را بی‌دهن. 
ناصرخسرو. 
لیکن بچة هفت‌ماهه را : نیز آقتی هست و آن 
آن است که بیشتری زود بمیرند از بهر شش 
سبب را. (ذخیره خوارزمشاهی). 
بساز رزم عدو را که از برای تو را 
قضا گرفته بکف نامه ظفر دارد. 


کودک است او ز چه معنی را ب 


مسعودسعد. 
ملوک را بجز دو نگینه روا نبود داشتن تن یکی 
یاقوت که شاه گوهرهای نا گدازنده است و 
دیگر پیروزه از بهر نامش را و از بهر عزیزی و 
شیرینی دیدارش. (نوروزنامة منسوب بحکیم 
عمر خیام). اما پسر پادشاه در این معنی 
حریص‌تر بودی از جهت چند سبب را. 
(نوروزنامه منسوب بخیام), 
عافیت راسر بزن بهر کمال عشق را 
عاقبت را دم بزن بهر جمال راه را. 
سنائی (دیوان چ مدرس رضوی ص 4۳۱. 
هیچ | گربینمی شکل میانت بچشم 
جان نهمی بر مان بهر میان تو راء 
ستائی (دیوان چ مدرس رضوی). 
در جستن نان آب رخ خویش مریزید 


۰ ای مطرب دل برای یاری را 








در نار مسوزید روان از پی نان را. 
بتائی (دیوان ص ۳۱). 
هرآن مثال که توقیع تو بر آن نبود 
زسائه طی نکند جز برای حنی راآ. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص !). 
و گفت دنیا را بگیر از برای تن را و آخرت را 
بگیر از برای دل را. (از تذکرةالاولیاء عطار). 
آخر این باخت از بهر برد و مات را بود. ( کاب 
المعارف). 
گفت تدبیر آن بود کان مرد را 
حاضر آریم از پی اين درد را. مولوی. 
بار دیگر سر برون کن از حجاب 
از پرای عاشقان دنگ را. 
( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۱ ص ۱۰۹). 
از پرای صلاح مچنون را 
باز خوان ای حکیم افسون را 
(کلیاتت شمس ایضاً ۱ص ۱۵۲). 


در رده زیر گوی زاری راء 

( کلیات شمس ایضاً ج ۱ص ۷۳). 
من نیز | گرچه ناشکیبم 
روزی دو برای مصلحت را 
بنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبال کار خویش گیرم. 
تغییر محل «را»: 
در نظم و نثر متقدمان جمله‌هانی یافت شود 
که محل «را» علامت مفعول صریح, در آن 
تفییریافته و گاه ممکن است با «راء تا کید» که 
همراه «بهر» و «برای» می‌آید مشتبه گردد؟ 
صاحب نهج‌الادب در اين باره چنین نویسد: 
«رای علامت مفعول که برای اظهار مفعولیت 
ماقبل خود آید... به ضرورت میان او و 
ماقبلش فصل جایز باشد چنانکه در اين قول 
حافظ: ‏ 


سعدی (ترجیعات). 


محرم راز دل شیدای خود 


کمن تمی‌بیم ز خاص وعام را؟. 

و بعضی گفهاند که «را» در اینجا غیر معنوی 
یعنی زائد است.» مرحوم ملک‌الشعراء بهار 
در سبک‌شناسی ج ۲ص ۱ در ضمن بحت 
از قیود و حروف زائد در گلستان ذیل «راء 
زایده» می‌نوید: سعدی این حرف را بچندین 
حالت و بحد وفور و بیشتر از همه نویندگان 
استعمال کرده‌است و... علامت مفعول 
مکی راوگان هی اه 
ستودند... چنانکه ملاحظه میگردد این «را» 
در جمله اخیر بهیچوجه زائد نیست و اگسر 
جمله را بدین شکل تعبیر کنیم روشنتر 
میگردد: یکی از بزرگان را پمحفلی اندر همی 
ستودند چون محل «را» تغیبر کرده موجب 
این نظر گردیدهاست چنانکه در شواهد ذیل؛ 
جهاندار هوشنگ باهوش گفت 


بداریدشان را جدا چقت جفت ۵ فردوسی. 


را. 


که‌بدین ترتیب تعبیر میگردد: جهاندار 
هوشنگ باهوش گفت جفت جفتشان را جدا 
بدارید. 
طبع تو را "تا هوس نحو کرد 
صورت نحو از دل ما محو کرد. 

سعدی ( گلستان). 
«را» و معانی حرفی آن: 
معاتی حرفی «را» با افعالی که در جمله همراه 
آن می‌آید آشکار میگردد. بدین معنی که | گربا 
فعلهائی بکار رود که به «ب» متعدی میشوند 
مانند گفتن. سپردن آ گهی رسیدن, نظر کردن 
و غالب افعال مرکبی که با مصدر «دادن» 
ترکیپ میشوند از قبیل دست دادن راه دادن. 
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کردن, فروختن. مانستن 
معنی «ب» را نشان میدهد متلا | گرگفته شود: 
«را» مسباوی میشود با «ب» که آن را از 
حروف اضافه دانته‌اند". و همچنین اگر با 
افعالی بیاید که بوسیله «با» متعدی میشوند 
نظیر: عهد بستن, مقایسه کردن, تناسب داشتن 
و... مسلما باید بمعنی «با» گرفته شود. نیز ا گر 
با فعلهائی که بوسیله «بر» مفعول میگیرند 
استعمال شود بمعنی «بر» میباشد و هرگاه با 
فعلهائی که با «از» متمم میگیرند. بیاید مرادف 
«از» خواهد بود. ولی در مواردی که حرف 
اضافه. بر حصب نظر بعضی از ادباء بجای 
تنوین عربی است که کلمه را قید میکند ماند 


۱-مرحوم بهار در کاب سبک‌شناسی ج ۲ص 
۷برای «راء» زائد این جمله را مثال آورده‌اند. 
ضماً حاشیة صفحذ « کا» مقدمة مجمل التواریخ 
و القصص دیده شرد. 

۲-صاحب غیاث اللفات اپسن «راه را زائد 
مداند. 

۳-و این اشتباه ناشی از آن است که محل «را» 
۴ج مرحوم قزوینی ص ۷ 

۵-اين شعر در نسخه خطی شاهنامه متعلق 
بکتابخانه مرحم دهخدا نبود ولی در شاهنامه 
فردوسی چ بروخيم ج ۱ص ۱٩‏ تهران دیده 
ميشود. نگاه کید بهمان صفحه بیت شماره ۲۷ 
برای ترضیح بیت قبل و بعد آن (۳۸-۳۶) نیز 
نقل میگردد: 

۶ جدا کرد گاو و خر و گرسپد 

بررز آورید آنچه بد سودهند. 

۸-بدیشان بورزید وزیشان خورید 

همی باج را نخویشتن پرورید. 

۶-در صورتی که «طبع توه به اضافه خوانده 
شود. 

۷-عبلالرحیم همایون‌فرخ مژلف دستور 
جامع زبان فارسی اینگونه حروف را حروف 
«پیشین» گفته است. 
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۳ 


را ۱۱۶۶۹ 





خصوصاً و قس علهذا. در اين هنگام چنون 
مفعول قعل نیست در نظر گرفتن و مقایسه 
معنی «را» از لحاظ تعدية آن فعل ضرورت 
ندارد؛ اما در مواردی که «را» بمعتي «در» 
استعمال میشود: مرحوم ملک الشعراء بهار در 
سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۹۵ مینویسد: «ولی از 
قرن ششم ببعد موارد دیگری برای استعمال 
«را» پندا شده است, گاه بحعنی... یا بمعنی 
«در» بعد از ظرف چون: فردا را کارهای 
ضروری دارم یعتی در فردا...» باید دانست که 
استعمال «را» بمعنی در اختصاص بعد از قرن 
شم ندارد" و چنانکه بیاید شواهد بسیاری 
در نظم و نثر از آن در دست است و مرحوم 
علامه محمد قزوینی از آن به «راء توقیتیه» 
تعبیر کرده‌است " و آن را «راء ظرفیه» نیز 
گفه‌اند؟. 
اینک شواهد برای معانی حرفی «را»: 
|ابه معنی «ب»: 
و چون رزم ری بکرد نشاپور او را داد و 
طوس را خود بدو داده‌بود. (مقدمهٌ شاهنامه از 
بیست مقالةٌ قزوینی ج ۲ ص٩۵).‏ 
مرانگوئی کز چه شده است شادی سوگ. 
رودکی. 
مفرمای هیچ آدمی رامجرگ 
چنین گنت هارون مرا روز مرگ. ابوشکور. 
کس ندید که کی از ملکان شاعری را پنجاه 
هزار درم داده باشد. (ترجمة تاریخ طبری 
بلعمی چ نولکشور ص ۷۵۰). 
سیرذی مرا دختر اردوان 
کهتا بازخواهی تلی بی‌روان. 
منوچهر راچون رسید آگهی 
بخندید از آن فر شاهنشهی. 
پسر را چنین داد پاسخ پشنگ 
که‌افراسیاب آن دلاور نهنگ. فردوسی, 
و خدای جل وعلا او را توفیق دهاد بر آن. 
(قسراضء طبیعیات از سیک‌شناسی ج۲ 


فردوسی. 


فردوسی. 


ص ۳۸). 

فوم راگفتم چونید شمایان به نید 

همه گفتند صوابست, صوابست, صواب. 
فرخی. 

ترا گویم ای سید مشرقین 

که مردم مرانتد و تو نامران. منوچهری. 


یکی راگفتم تو کیستی گفت من نوحم. دیگر 
را گفتم تو کیستی گفت من ابراهيم - آن زر 
شما را دهم. (تاریخ سیستان). به اندک‌مایه 
روزگار قاضی قضاتی ختلان وی را داد. 
(تاریخ بیهقی). نه بازنمودند که چند رنج رسید 
ارسلان جاذب را و غازی سپاهالار را. 
(تاریخ بیهقی). بازرگانی را که او را ابومطیع 
سگزی گفتندی یکشب (امیرمعود ] هزار 
دینار بخشید. (تاریخ بیهقی). و پند دادن تو مر 
همه خلایق را واجب. ( کشف الم‌حجوب 


ص۹۵ ۹۶). و رسم ایشان آن بود که هرکجا 


سلطان بمردم رسیدی او را سجده کردندی و 
صلوات دادندی. (سفرنامة ناصرخسرو 
ص٩۶‏ ج برلین). 
خبر بیاور از ایشان به من چو داده بوی 
ز حال من بحقیقت خبر مر ایشان را. 
ناصرخضرو. 
دیو هوی سوی هلا کت کشید 
دیو هوی را مدهافار خویش. ناصرخسرو. 
تاه ببنوشت و صمهر کرد و آن نایب را داد. 
(تاریخ برامکه). و انوشیروان مزدک را پیفام 
داد که سا وا متفلوم آننت که عوجر خفن 
(فارسنامة ابنالبلخی چ سیدجلال تهرانی 
ص ۷۲). اما ترسیدم که بدخویان ترا صورنی 
نمایند و در حق فرزند خویش بزهکار شوی. 
(فارسنامة این‌الیلخی). 
گرشب وصلت نماید مرشب معراج را 
نیک ماند روز هجرت روز رستاخیز را. 
سنائی (دیوان ص ۲۵). 
شربت وصل تو ماند نوبهار نازه را 
ضربت هجر تو ماند ذوالفقار تیز راء 
سنائی (دیوان ص ۲۶). 
هر لحظه نهی کجی دگرگون 
کس در ندهد تن اين دغا را آنوری. 
از غایت ترّی که هوا راست عجب نت 
گرخاصیت ابر دهد طبع دخان را. انوری. 


از مرتبه‌دانیست در آن مرتبه اری 


یزدان ندهد مرتبه جز مرتبه‌دان را. انوری. 
بدان مشکوی مشک گین فرودآی 

کنیزان را نگین شاه بنمای. نظامی, 
چو گنجش زیر زر پوشیده دارم 

کلیدگنجها او را سپارم. نظامی. 
چو عیسی روح را درسی درآموز 
چوموتتی عشق را شمعی برافروز. نظامی, 
خذای میگوید مرا خدمت کن و شکرگوی و 
مادر و پدر را خدمت کن و شکرگوی. 
(تذکرةالاولیاء چ تهران ص ۱۱۵). 

مفروشید کمان و زره و تیغء زنان را 


که‌سزا نز ست سلحها بجز از تیغ‌زنان را: 

( کلیات شمس چ فروزانقر ج ۱ ص ۱۰۳ 
بود گبری در زمان بایزید 
گفت‌او را یک مسلمان سعید 


روز دیگر وقت دیوان لقا 


شه سلیمان گفت عزرائیل ر... مولوی. 

دگر افتاب رویت منمای اسمان را 

که‌قمر ز شرمساری بشکست چون هلالی. 
سعدی. 


تراکه گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 

گراز وقات بگردم درست شد که نه مُردم. 
سعدی (طیبات). 

میل از اين جانب اختیاری نیست 

کهربارا بگو که من کاهم. . سعدی (طیبات). 








لقمان را گفتد ادب از که آموختی گفت از 
بی‌ادبان. ( گلستان). ملک را دشتام دادن 
گرفت.( گلستان). جوانمردی را در جنگ 
تاتار جراحتی هولنا ک‌رسید. ( گلستان). 
اگردشنام فرمائی وگر نفرین. دعا گویم 
جواب تلخ میزید لب لمل شکرخا را 

حافظ (چ قزوینی ص ۴). 
صبا بلعلف یگو آن غزال رعنا را 
که‌سر بکوه و بیابان تو داده‌ای مارا. 

حافظ (چ قزوینی ص ۴). 
خوبان پارسی‌گو بخشندگان عمرند 
ساقی بده بخارت رندان پارسارا. 

حافظ (ج قزوینی ص‌۵. 
اابه معنی «یا»: ۱ 
صاحب نهج‌الادب چنین تاو «را» بمعتی 
«با» که یکی از روف صله است ستجر 
کاشی گفته: 
ختم الرسل | گرنه بخود داده از کرم 
ان نستی که داشته هارون کلیم را. 
یعی با کلیم. چه صله لفظ نسبت و هرچه از 
مشتقات است چون ناسب و منسوب. یا «با» 
آید (از مقتاح الخزائن). ناصرخسرو نیز در 
مورد نسبت چنین گوید: 
بفعل بندة یزدان نه‌ای, بنامی تو 
خدای را تو چنانی که لاله نعمان را. 
ناصر خسرو (دیوان چ تهران ص ۰۱۰ ۰۱۳۰۴ 
۳۷ 
در استعمال «را» بجای «ب» و «با» باید 
دانست که چون این دو کلمه در جمله‌های 
فارسی بیکدیگر قابل تبدیل و تأویلد تقریباً 
هرجا که بمعنای «ب» می‌اید میتوان به «با» 
نیز تأریل کرد. مگر در مواردی که فعل 
منحصرا بوسیلة «با» متعدی شود و قابل 
هیچگونه تأویل نباشد, چتانکه در این دو 
شاهد: تا منوچهربن قابوس شرایط آن عهد که 
او را بسته است... نگاه دارد من دوسنت او 
باشم. (تاریخ بهقی). 
دل هدیة تو کردم آن را نخواستی 
جان تحفه می‌فرستم این را چگونه‌ای؟ 

سیدحسن غزنویگ 

اابه معتی «بر»: طبع بشریت است که دشوار 
آید ایشان را دیدن کسی که مستحق جایگاه 
ایشان بناشد. (ساریخ بیهقی), سقرر گفت 


۱-رجوع به ج ۲سبک‌شناسی ص ٩۴‏ بحث 
راجع به جهانگشای جوینی... شود. 

۲-رجوع به جهانگشای جوینی حاشیه 
ص‌ امناه ۲شود. 

۳-رجوع به سبک‌شناسی ج ۳ ص ٩۴‏ بحث 
راجع به جهانگشای جوینی... شود. 

۴ص ۵۲۳ 

۵-دیران سید حسن غزنوی ملقب به هاشرف» 
چ مدرس رضوی چ دانشگاه تهران ص ۲۹۶. 


۷۰ را. 


همگان را که کار وزارت قرار گرفت. (تاریخ 
بیهقی). تا جهانیان را مقرر گردد که خاندانها 
یکی بود. (تاریخ بیهقی). صاحب آتدراج در 
شواهد ذیل, نیز «را» را بمعتی «بر» گرفته 
است؛ 
شد از هول آن بازی سهمنا ک 
بترسید کافتد سپه را هلا ک. نظامي. 
حرام است اهل معتی را چشیدن نعست خوانی 
که‌بود سین گرم و دل بریان نمکدانش. 
عرفی. 
اابه معتی «از»: 
همچنانکه گفته آمد هرگاه «را» با فعلهائی 
نظیر: دست بازداشتن, بالارفتن. شنیدن, 
خریدن, ترسیدن, حکایت کردن بیاید (چون 
این فعلها پوسیلة «از» سعدی میگردند) معنی 
«از» میگیرد اما در مورد اتفاق را که‌به «از 
اتفاق» تعبیر ميکنيم و چنانکه میدانیم امروز 
بصورت اتفاقاً استعمال میشود (چنین بنظر 
میرسد که شاید متقدمان از بکار بردن کلمات 
منون تا حدی احتراز می‌جستد و یجای بکار 
بردن آنها که صورتی عربی داشت. از بعضی 
له رارف اشافه قاری از سل زمر را 
استعانت می‌جستند. ۲ و من باب مثال بسجای 
«اتفاقا» «ازاتفاق» یا «اتفاق را» و «عمدا» 
«بعصد» و «فورآ» «برفور» و «مطلقاً» «یسر 
اطصلاق» و «شدیدا» «بضدت» و «ندرت» 
«بندرت» و «بخضرماه «بخصوص» و... 
میگفه‌اند). ایننک شواهدی که در آنها «را» 
ببمعتی «از» آورده شده است ۲: او را دست 
بازداشتد. (التنهیم بیرونی). چون از خواب 


سیستان). خان سالار را پرسید که حال ایین 
مرغ بازگوی. (تاریخ سیستان). و هر روز 
طیب را می بر سید امیر. و وی میگفت 
عارض قوی افتاد. (تاریخ ببهقی). اتفاق را 
ملاحی بدان سوراخ افتاد. (منتخب قابوسنامه 
ص ۳۲). 
زبهتان گویدت پرهیز کن وانگه طمع را خود 
بگوید صد هزاران بر خدای خویش بهتانها: 
تاصرخسرو. 

سوی آن جهان نردیان این جهانت 
بر برشدت باید اين نردبان را. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۳)۵. 
و اتفاق را چون شاه بدان نزدیکی رسید خبر 
در مشرق منتشر گشت. (اسکدرنامه نسخهة 
سمید نف ی): انفاق را باه مخالف برخاست و 
آن کتتی ها را بکنار لشکرگاه شهربراز اذکند. 
(فارسامه ابن‌الیلخی ص۲۴ ۰ . ابفاق را 
جاسوسی را از آن او بگرفتند و جاسوس از 
بیم جان گفت مرا مکشید تا شاپور را بشما 
نمایم. (فارسنامة ابن البلخی ص ۷۰). قضاا را 


همائی بیامد و بانگ میداشت ت وب ابر 


تخت‌پازه‌ای دورتر بزیر آمد. (نوروزنامه 
متسوب به حکیم عمرخیام). قضا را سال 
دیگر همین روز شاه شمیران بر منظره نشسته 
بود و آن همای بیامد. انوروزنامه). فضل, 
یکی از خادمان خویش را پرسید که این 
کیست؟(تاریخ بخارا) گفت: مراچه خواهید؟ 
گفتم: خلیفه فرموده است که ترا پب پیش او بریم. 
(تاریخ بخارا). یکی را از پیروان طریقت 
پرسیدند که والکاظمین الفیظ و السافین عن 
الناس" را معنی بگوی. ( کلیله و دمته از 
سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۹۶). نه هر کاری که 
پدر بتواند کرد پسر بتواند کرد یا آنچه پدر را 
پياید پسر را بیاید پدر من مردی جلد و شهم 
بود... (چهار مقالٌ عروضی چ معین متن ص 
۶ ۶۷), قضا را علاءالدوله همان ساعت در 
رسید. (چهار مقالهٌ عروضی چ معین ص ۶۷). 


-*اتفاق را سالی اسا ک بارانها پدید آمد. 
" (ستدبادنامه ص ۱۲۲). اتفاق را از دوستان او 


یکی بر در سرا بگذشت. (سندبادنامه ص .44٩‏ 

قضا را اسشان در راه شد سست 

در آن منزل که آن مه موی می‌شست. 
تظامن: 

فتادش راه بعد از مدتی چند 

قضا را برکنار آب دربند. نظامی. 


و گفت من بت پرستم و میترسم آن راکه وی 
را نمیشناسم و تو عاصی میگردی. (تذکرة 
الاولیاء چ تهران ص ۱۵۲). دو درویش 
خراسانی ملازم صحبت یک‌دیگر سفر 
کردندی» قضارابر در شهری به تهمت 
جاسوسی گرفتار آمدند. ( گلستان سعدی). 
مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر 
صالحی زد. ( گلستان سعدی). حکیمی را 


پرسیدند که سخاوت پسندیده‌تر است با 


"تیجاجت؟ ( گلستان‌سعدی). 
:قصا را چنان اتفاق اوفتاد 


که‌بازم گذر بر عراق اوفتاد. 
قضا را درآمد یکی خشکسال 
که شد بدر سیمای مردم هلال, سعدی. 
صاحب نهج الادب دربباره استعمال «را» 
بمعنی «از» چنین مینویسد: (چهارم بمعنی 
«از» آید چنانکه در اين قول سعدی؛ بزرگی را 
التماس کردم یعنی از بزرگی التسماس کردم. 
پنجم بمعنی «در» چنانکه دراین قول: شب را 
به یوستان با یکی از دوستان اتقاق مبیت افتاد. 
صاحب انجمن آرای ناصری گفته که استعمال 
رای این دو قسم منحصر در این دو فقره 
نیت بلکه در کلام بلغای عظام از حد وعد 
بیرون و از ظروف شمار افرون است چنانچه 
بمعنی «از» اعم از آنکه سبیه بود یا تبعیضیه 
یا انتزاعیه؛ اول شیخ سعدی گوید: 

قضا را من و پیری از فاریاب 


سعدی. 


ز سید‌یم در خاک مغرب به آب. 
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یعنی از سبب قضای الهی و دوم چنانچه جلال 
اسیر گوید: 

دشت دشت از گرد راهم باز می‌ماند سرا 
گرچه دور افتادهام کاهل‌روان عشق را. 

یعنی از بعض کاهل‌روان عشق و نزد بمضی در 
این بیت عوض اضافت است و معنی چنان 
کرده: دورافتاد؛ کاهل‌روان عشقم یعنی کمتر 
از آنهایم پس بمعنی من تبعیضیه نبود و سوم 
چنانچه خواجه نظامی گوید: 

دهن نا گشادءلب آبگیر 

که آید لب غنچه را بوی سیر؛ 

ای از لب غنجه). 

ا[به معنی «در»: فردوسی گوید؛ 

ششم ماه رااروی بر تافند 

سوی باده و بزم پشتافتد 





محمد سعید اشرف راست: 

جز نبی و ولی بحق راه مده خدائی را 

از ره معرفت درا عالم کبریائی را؛ 

درعا کاکی ارو کوین 

چشم را سرمة فریب کشید 

ناز را بر سر عتیب کشید؛ 

هشن در تم 76 

واعظ کاشفی در انوار سهیلی گفه: اندک 

زمانه را کار از خواجه بگذرانید. عرفی گوید: 

دودمان عشق را از من گرامی‌تر نزاد 

جوهر من کرد روشن گوهر آبای من؛ 

یعنی در دودمان عشق الخ. 

||علامت قلب اضافه: 

صاحب آتدراج چنین ویسد: (. .ما ۳ 

علم مفعولیت گاهی در وسط ترکیب اضافی 

که‌مضاف‌الیه در آن مقام باشد واقع میشود. و 

در این صورت دال ميشود بر فاعلیت مضاف 

یا مفعولیت وی. نخستین چنانکه گوئی: زید 

را پسر پهلوان شد. شیخ شیراز فرماید؛ 

کان را نشد ناوک اندر حریر 

که‌گفتی بسندان بدوزند تیر. ص 
پسین. چنانکه گوئی زید را پسر کشتند ای 

۳ ..» مسلک الشمراء بهار در. " 

سبک‌شناسی ج ص۳۹۹ در این باره 

می‌ویب د: (.., دیگر مفید معنی اضافت است 

و در ترکیب اضافی که مضاف‌الیه در آن مقدّم 


۱-بعضی فضلا را عقیده بر این است که را در 
این مورد بجای نصب عرب آید. 

۲-که قابل تأریل بمعانی «برحب و «برسبیل» 
و «از روی» نیز می‌اشد. 

-چ تهران به اهمام اقابان تقوی -نقی زاده - 
دهخدا -مپنری. 

۴-ملک الشعراء بهار در سبک‌شناسی ج ۲ص 
۲میوید: قضارا.. و سایر ثرکیبات از 
متحدثات اواخر فرن پنجم است. 

۵-قرآن ۰۱۳۴/۴ 

۶-پایان قول نهجالادب. 


را. 
باشد وأقع مشود چنانکه در این قول نتتقی: 
«آن را روی در مصلحت بود و بنای این بر 
خیث» «یعنی روی آن بمصلحت بود و از 
وجه مصلحت میگفت...» فروزاتفر در مقدمة 
کتاب «معارف بهاءولد» ص ج مسی‌نو بسند: 
«ميدانیم که اين علامت «را» به اخر مفعول 
صریح و یز علت و موجب فعل (سفعول 
لاجله) و بمضاف الیه (در موق فک اضاند) 
متصل میگردد...» چناتکه گفته شد استعمال 
«را» در مورد مضاف و مضاف‌الیه گاهی 
بترتیبی است که آندو را بکلی مقلوب میسازد 
و زماتی چتان است که فقط موجب فک 
اضافه میگردد نه قلب آن. و ایینک شواهد هر 
دو حال ذیلا نقل میشودا: و آنگه که خسرو 
پرویز بدر روم شد کنارنگ: پیش رو بود لشکر 
پرویز را". (مقدم شاهنامه از بیت مقاله 
قزوینی ج ۲ ص۵۸), بوسهل را صفرا بجنبید و 
بانگ برداشت. (تاریخ بیهقی). حاجب 
خواجگان را در بر سیاه رسم نباشد. (تاریخ 
بیهقی). گفت: ای دوست یعقوب را یک پر 
کم‌شد. چندان بگریست که نابینا شد. ( کشف 
المحجوب چ ژوکوفسکی ص ٩۴‏ و اصوات 
را تاثیر از آن ظاهرتر است بنزدیک عقلا که 
بساظهار بسرهان وی... ( کف المحجوب 
صن ۵۲۳). 
بگویشان که جهان سرو من چو چنبر کرد 
بمکر خویش خود اینست کار کیهان را. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۸. 
بنظم اندر آری دروغ و طمع را 
دروغت سرمایه مر کافری را. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۴). 
ملک را در عدل حا کم,عدل را در حق گواه 
شاه را در عرض نایب عرض را استاد باش. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ تهران ص ۶۳). 
نوروز جوان کرد بدل پیر و جوان را 
ایام جوانی است زمین را و زمان راء 
ابوالرج (دیوان ص ۱۱). 
" وهر کرا اسپ مانده میشد اسپ رها میکرد و 
عوض از گله میگرفت. (فارسنامة ابن‌البلخی 


بود عبدالبن عبدالمطلب را ولادت بود. 
(فارسنامةٌ ابن‌ابلخی ص 4۶). 
ای وفا همعنان عنان تو را 
وی بقاً همنشین نشان تو راء 
ستائی (دیوان ص ۳)۲۳. 

فرمان تو بردن نه فریضه است پس آخر 
منقاد ز بهر چه شوم چون تو خری را. 
از تیغ تو ای لوای " دولت 
ناموس تبه شود قضا را.. 

۲ انوری. 
ز باس کلک تو شمشیر فتنه باد چنان 


که‌تیغ بید تماید بچشم خنشی را: 
ً ۵ 
انوری (دیوان ص 4۳ . 
هدهد را نا گاه بطمع داند حسلق در حلقة دام 


سخت شد. (سندبادنامه ص ۳۵۵). 


بسا شهکز فریب بانهگوین 

خصومت را شود پیوقت جویان. نظامي. 
ز کژگونی سخن را قدر کم گست 

کسی‌کاو راستگو شد محتشم گشت. نظامی. 
اگرچه جرم او کوه گران است 

ترا دریای رحمت بیکران است. نظامی. 


گفت مگر در میان اين جمع محمدیی هت 
که شکوه او ما را از تفریر بیان مانع می‌اید؟ 
(جوامع‌الحکایات ص ۶۷ 3۶۸ 
تو در آن سایه بنه سر که شجر را کند اخضر 
که‌بداتجاست مجاری همگی امن و امان را. 
مولوی ( کلیات شمس ص ۲)۱۰۳. 
چوّن محرم حق گشتی وز واسطه بگذشتی 
پربای نقاب از رخ خوبان نقابی را. 
مولوی ( کلیات شمس ص ۵۲)*. 
جواب آنکه میگوید بزر نخریده‌ای جان را 
که‌هندو قدر نشناسد متاع رایگانی را. 
مولوی ( کلیات شمس ص .٩)۴۲‏ 
قرعه بر هر کاوفتد آن طعمه است 
بی‌سخن شیر ژیان رالقمه است. 
مولوی (متنوی دفتر اول). 
یکی را پسر گم شد از راحله 
شبانگه بگردید در قافله. سعدی (بوستان). 


جهانسوز را کشته بهتر چراغ 
یکی به در آتش که خلقی بداغ. 

سعدی (بوستان). 
گرتشنگان بادیه را جان بلب رسد 
تو خفته در کجاوه بخواب خوش اندری. 

سعدی. 

سلیلارچزا دل از این سخن بهم پرآمد. سعدی 
(از یک شناسی ج ۲ ص ۱۴۱. 
| همراه فاعل یا مسندالیه: 
تا آینجا «را» در موارد مفعولی (اعم از صریح 
و غیر صریح) و بمعانی مختلفی که یکار رفته 


است. بیان گردید. اینک بشرح قسمی «را» 
پرداخته میشود که در نظم و نثر متقدمان و 
بصور گونا گون«همراه فاعل» اورده میشود و 
نیز ولف "۲ از «را»ثی نام میبرد که آن را «برای 
تقویت مبتدا» يا «تقویت فاعل» یا (مسندالیه) 
دانته است !۲ هرچند شواهد وی با عنوان 
تطبیق نمیکند ۲" و برخی نیز اینگونه «را» ها را 
زائد شمرده‌اند. نوعی «را» نیز در نثر متقدمان 
دیده میشود که همراه فاعل (یا مسدالیه) 
می‌آید دز صفحا یه مقدمهٌ معارف بهاء ولد 
بقلم فروزانفر جنین آمده‌است ۱۳ «- 
استعمال «را» در سئدالیه -می‌دایم که این 
علامت «را» به اخر مفعول صریح و نیز علت 
و موجب فعل (مفعول لاجله) و بمضاف‌الیه 





را. ۱۱۶۷۱ 


(در موقع فک اضافه) متصل میگردد و مشهور 
و متداول در استعمال آن همین است که گفته 
آمد ولی در داستان سمک عیار ظاهرً از 
مولفات قرن ششم که در فصاحت کمتر نظیر 
آن میتوان دید و کاب فردوس المر شدیه در 
مسقامات شیخ ابواسحاق کازرونی (چ 
استانبول ۱۹۴۳) شواهد بیار برای امتعمال 
آن در مندالیه و فاعل می‌توان دید اینک 
نمونه‌ای از داستان سمک عیار (نسخة عکسی 
کتابخانة ملی) « که ما را در این مدت چندان 
غصه خوردیم که بصد سال در جهان کس 
نخورد» ورق ۱۰۲ «ا گر ترا بمردی دختر 
فغفور را آوردی» ق ۱۰۷« ترااز قلعه 
چگونه یرون رفتی» ق ۱۱۵«تا شما را این 
کار چگونه خواستید کزدن» ق ۱۲۵ «خاطور 
گفت مه‌پری را هم در اين خیمه می‌باشد» ق 
۶ «ییلبانان را بسیار جهد کردند تا پیلان را 
بطاعت خویش بازآورند» ق ۱۴۲ «ناچار 
چون او رانبیند را مراد رسی» ق ۱۶۷« که 
ما را از کار لشکرداری با هیچ نمی‌پردازیم» 
ق ۱۷۵ و اینک چند مثال از فردوس 
الم شدیه: «بعد از آنکه شیخ آن را بخاطر 
آمدی, گفت شما را از بهر آن جمع شده‌اید که 
مرا برنجانید. زیرا ک‌بسبب علم شرعی مرد را 
بزرگ و رفی‌القدر گردد. هرکه بامداد برخیزد 


۱-صاحب دستور کاشف برای استعمال «راه 
در مررد قلب اضافه کلمه «تظهیر» را آورده‌است 
رجوع رد به «دسترر زبان فارسی» آثر خامة 
غلامحین کاثشف ص۲۳۸ 

۲-کذا فی 8 و اس: کنارنگ پیش رو لشکر او 
برد و کنارنگ پیش رو لشکر بود و ۸کنارنگ 
پیش لشکر بود. رجوع شود بحواشی و نسخه 
بدلهای حاشية ص۵۸ بیست مقالأ قزوینی ج ۲ 
چ عیاس اقبال. 

۳-ج مدرس رضوی. 

۴-ط:بقای .ص: همای. ۱ 
۵ج بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران به اهتمام 
مدرس رضوی. 

۶ جرامع‌الحکایات چ معین بخش اول باب 
اول از فم اول. 

۷-جچ فروزانفر ج ۱. 

۸-ج فروزانفر ج ۱. 

1 فروزانفر ج‎ ٩ 

۰-مستشرق شهیر آلمانی مژلف فرهنگ 
شاهنامه. 
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۰ وزواب5 عوله ,اعاودع‌وطععط 
۲ بت شمار؛ ۳۴۸۳ ج اشاهامة چ بروخیم 
ص ۸۸و بسیت ثسمار؛ ۰۴٩ج‏ ۱شاهنامة چ 
بروخیم ص ۰۱۷۹ 
۳ -معارف بهاء ولد چ بدیع‌الزسان فروزانفر 
استاد دانشگاه طهران از انتشارات ادارة کل 
انز_طباعات وزارت فسرهنگ ۱۳۳۳ چاپخانة 
مجلس. 


۲ را. 


را 





و زبان وی بیاد حق‌تعالی مشفول شنود دآنم که 
او را حلال خورده است و هر که بامداد 
برخیزد و زبان وی بفحش و غیبت مشفول 
شود دانم که او را حرام خورده است. تا مگر 
شما را حق آن نعمت بدانید و حق‌تعالی شکر 
کنید. ایشان را بحقیقت مقام معرفت تدارند و 
او را نیز بمایت دردسر داشت. و او رآ محروس 
باشد از شیطان. قوم را تعجب کردند.» و کمتر 
صفحه‌ای از این کتاب هست که در آن 
یرخلاف معمول علامت مفعول صریح «ر» از 
مفعول حذف نشده و تصل بستدالیه بکار 
نرفته باشد و در معارف بهاء ولد نیز نظیر آن 
بددرت دیده میشود مانند: « که‌ایشان را با اهل 
هثر آمیفی داشتندی». (ص ۲۳۷) «آن فرزند 
نجیب را سلام ب‌خواند». (ص ۲)۳۹۷. 
مثالهای دیگر نیز این گفته را تأیید میکند 
چنانکه شواهد ذیل: اردثیر را ائدر این مدت 
بسیاری بادشاهان را قهر کیرد. (سجمل 
التواریخ و القصص ص ۶۰). خدای‌تعالی 
بارانی بفرستاد و آن جانوران را سیراب 
شدندا. ؛سجمل السواریخ و القصص 
ص ۴۵۲). شیخ اسبی کمیت داشت که 
هیچکس را دست ندادی که برنشتی از 
تندی که بودی. و چون شیخ خواستی که 
برنشیند پهلو فرا دکان داشتی. (اسرارالتوحید 
ص ۲۰۱). ابوعبدانه محمدین الخفیف را دو 
مرید بود یکی احمد یه و یکی احمد که و شیخ 
را پا احمد که به بودی. (تذکرة الاولیاء از 
سبک‌شناسی ج۲ ص 4۲۲۳. 


ا[در وجه مصدری: 


متقدمان در وجه مصدری رائی میافزودند 


بیآنکه فعل متعدی باشد. مثال: و آز کم و 
بیش ایشان دانند پس ما را بگفتار ایشان باید 
رفت پی از آنچه از ایشان يافتيم از نامهای 
ایشان گرد کردیم. (مقدمةً شاهنامه از هزارهةٌ 
فردوسی ص ۱۴۳۲). هرچند این دو بیت 
خطاب عاشقی است فرا معشوقی» خردمندان 
را بچشم عبرت در اين باید نگریست. (تاريخ 
بیهقی). اگر احیانً اي شفل مرا پباید کرد من 


بهقی). مصرح گفته آمده است که ا گر آنچه 
مثال دادیم بزودی آن را امضا نياشد ناچار ما 
را باز باید گشت. (تاریخ بیهقی). بندگان را 
زبان نگاه باید داشت با خداوندان. (تاریخ 
بیهقی). 
جهان زمین و سخن تخم و جات دهقان است 
بکشت باید مشفول بود دهقان را. 
ناصرخرو (دیوان ص ۱۰). 
و چون ایشان را غله آس باید کرد بدیهی دیگر 
روند به آسیا کردن. (فارسنامة این‌لبسلخی 
ص ۱۳۲). حمنک گفت: ای خداوند من ایین 
کرامات را منکر تستم اما خداوند را ببجنگ 


کی‌بباید شد که در آسمان بنام او زر میزنند. 
(آثارالوزراء ص‌۱۸۸). اابرحسب شواهد 
دیگری که ذیلا آورده میشود انواع دیگری از 
اين «را» بکار برده شده است که از لحاظ 
کیقیت ترکیب جمله و نوع فعل پا قسمت‌هائی 
که‌تا کنون‌یاد کردیم متفاوت است. مانند «را» 
||علامت تبدیل فعل: عبدالعظیم قریب در 
دور سوم دستور زبان فارسی ص ۰۱۳۹ ۱۴۱ 
فا این نازه تن تیتویتد. :هدز ماه که 
فعل داتس باشد میتوان آن را بفعل یودن و 
استن تبدیل کرد بدینطریق: در آخر فاعل لفظ 
«را» درآورده آن را مفعول بواسطه قرار دهد 
یت از آورهمای فلل دعت فرفانل یک 
مقصود باشد از فعل (بودن) ذ کرکنند. مثلاً در 
این عبارت: پادشاهی سه پسر داشت: گرئم 
پادشاهی را سه پسر پود و در اين عبارت: هر 


|-" کاری مردانی دارد. گوئیم هر کاری را مردانی 
" است. چسون خواهیم فعل «بودن» را به 


«داشتن» تبدیل کنیم عکس آن کنيم. به این 
رکه یو پواسظترا قاغا فلز عاده 
بجای فعل بودن هر فعلی که مقصود باشد از 
فعل داشتن درآوریم مثلا در اين عبارت: عالم 
را عجایب بیار است گوئیم: عالم عجایب 
بیار دارد. همچنین در این عبارت: پدر رابر 
فرزند حق بیار است میگوئيم: پدر بر فرزند 
حق بسیار دارد و این تبدیل در صورتی است 
که فعل (بودن) و (استن) را مفعول بواسطه 
باشد», جلال همایی نیز همین مطالب را با 
عباراتی دیگر نوشته‌اند که در مقدمهٌ لفت‌نامه 
نسقل گردیده است. و بعد از آن میتویسد: 
«ممکن است که یک کلمه در صورت مفعول 
صریح و در معنی مسندالیه باشد و اين ترکیب 
مخصوص جائی است که مفعول ضمیر باشد 


نمایید: جر 
#ییتاربان گو خبر از دوست بیاور که مرا 


خر از دشمن و انديشه ز بدگویان نیست. 

یعنی من خبر از دشمن و اندیشه از بدگویان 
ندارم. ممکن است این قاعده را از فروع 
قاعده پیش شمرد.» در کتاب دستور جامع 
زبان فارسی تألیف عبدالرحیم همایون فرخ 
در اين باره چنین آمده است*؛ «1 گاهی ۳ 
گاهی مبتدا یا فاعلی که فعل آن داشتن است 
فعل داشتن را بدل به فعل بودن و استن کنند 
منتها زمان فعل را همان زمان نگاه دارند و 
فاعل را مقعول بلاواسطه محسوب داشته لفظ 
«را» در دنبال آن درآورند زیرا مثلا: من کتابی 
دارم یا مرا کتابی است. درحقیقت مفهوم آنها 
تفاوتی ندارد و فقط صورت ظاهر ساختمان 
جمله متفاوت است اینک برای آنکه موضوع 
کاملاً روشن و مفهوم شود چند شاهد و متال 
را بشکل ساده تبدیل ميکنيم: خرد بودم از 
بزرگی پرسیدم که بلوغ را چه نشان است؟ ( که 


بلوغ چه نشان دارد -نشانة بلوغ چیست؟). 
حکما در تصانیف اورده‌اند که کودم را ولادت 
معهود نیست چنانکه سایر حیوانات را» 
چانکه دیگر حیوانات را. ( که کودم ولادت 
معهود ندارد) ست بجای ندارد امده است. 
(گلستان سعدی). 
عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست 
با تضای آسمانی برنیاید جهد مرد. سعدی. 
( که‌در اصل اینطور است: عقل طاقت سر پنجه 
«نرم کردن» عشق ندارد). 
متاع من که خرد در دیار فضل و هنر 
حکیم را‌نشین را چه وقع در یونان؟ 
یعنی: حکیم را‌نشین چه وقعی در یونان 
دارد؟ ۱ 
نیست یکاعت قرار این جان بی‌آرام را " 
یارب آن آرام جان بیقرار من کجاست؟ 
هلالی جفتانی. 

یعنی: این جان بیقرار یکاعت ارام ندارد. در 
اینجا «ندارد» به «نیست» تبدیل شده و فاعل 
بشکل مفعول مستقيم شده است: 
امیدوار بود آدمی بخیر کسان 
مرا پخیر تو امید نیست شر مرسان. 
یعنی: من بخیر تو امید ندارم یا بخیر تو 
امیدوار نیستم. فاعل بواسطه لفظ «را» مبدل 
بشکل مفعول مستقیم شده و فعل «ندارم» 
تبدیل به «نیست» شده است. 
بوستان است مرا از گل و از روی کمال 
به سرا آمدی ای بلبل خوشگو بسرای. 

کمال‌الدین مسعود. 
بوستانی دارم من -من فاعل بود و بوستان 
مفعول ولی در این شکل بوستان بشکل فاعل 


و مرا متعول بلاواسطه شده و هست (است) 


سعل ی . 


پجای دارم آمده است. 
هه تا که قاک رانه اب زور 
همیشه تا که زمین رابود شتاب و قرار. 

. سعدی. 2 
آسمان راحق بود گر خون بگرید بر زمین خو2 
برزوال ملک مستحصم امیرالمومین, 3 


سعدی. 
درخت قَدّ صنویرخرام انسان را 
مدام رونق توباو؛ جوانی نیست. سعدی: 


۱ -پایان قول فروزانفر. 

۲-در تمام این سه شاهد ملک الثسعراء «راء را 
زاند میداند و در مقدمة مجمل التواریخ و 
القمص صفحة (ز) آنها را ذیل «مثال راهای 
زائده» نقل کرده‌است. رجوع کنید بهمان کاب و 
حواشی همان صفحه. 

۲-شمار: ۵۲۸از سلسلهة انتشارات دانشگاه 
تهران به اهتمام جلال محدث. 

۴-چ تهران سال ۱۳۱۶. 

۵ج نهران کتابفروشی علی اکیر علمی 
ص ۱۰۸۲ 


را. 


یعنی درخت... مدام رونق جوانی نذارهندرة 
با بمضی افعال دیگر مانند فعل داشتن عمل 
میشود: 

ا گر طاقت نداری جور معشوق 

برو سعدی که خدمت را نشالی. 

یعنی: ثایستهُ خدمت نیستی که در حقیقت 


«ثی» جانشین فعل هستن (استن) شده است. 
آدمی را عقل باید در بدن 
ورئه جان در کالبد دارد حمار. سعدی. 


ماوی است به «آدسی باید عقل در بدن 
داشته باشد». و ایجا با فعل یت کیدی «باید» 
ا کتفاشده است. همچنین ترکیب این عبارت 
گلستان سمدی شاذ و بمیدالذهن و زیبا است 
فرماید: «یکی را از بزرگان ائمه پسری وفات 
یافت » در اصل و بطریق ساده «پسر یکی اژ 
بزرگان ائمه وفات یافت» بوده است. که در 
ینجا بجای فاعل اصلی که پسر باشد کلم 
یکی که صفت عددی مضاف‌الیه پر است 
بشکل منعول مستقیم درآیده است و علامت 
مفعول مستقیم «را» بدنبال آن آمده و بعضی از 
اجزاء جمله پس و پیش شده تغییر مکان بافته 
است. و نیز در این عبارت گلستان 
«پارسازاده‌ای را نمست بیکران از ترکة عمان 
پدست افتاد» پارسازاده سفعول باواسطه 
(مفعول به) است که با تغیر محل و اضافه 
کردن لفظ را پشکل مفعول بلاواسطه درآسده 
اصل آن چنین است «نعمت بیکرانی از ترکة 
عمان بدست پارسازاده‌ای افتاد.» 

آ گاهی ۴-ممکن است اسم نکره‌ای را معرفه 
موب داشته لفسظ «را» در دنبال آن 
درآورند و آن در صورتی است که ضحیری 
بل با متتصل با ضدیر اضازه با عیرق 
موصولی مقدر که از قرینة موجود مفهوم باشد 


و پا آن اسم ارتباطی معناً داشته باشد مانند این 
زلف را تاب همی بازدهی 
تا دل سوختگان بازدهی. اییرالاین فتوحی. 


زلف نکره است ولی چون ضمر تو یعنی یای 
اخر بازدهی قرینه و نشانه است که مقدر 
قرض شده یعنی تو زلف را همی تاب دهی 
بنابراین زلف که نکره بسود «زلفت» را 
محسوب داشته آن را معرفه کرده است 
(بواسطذ ضمیر محصل مقدر) و «را» در دنبال 
آن آورده است. 
آ گاهی ۵- چون مفعول مستقیم بیک یا چند 
مشافالیه ام از توصینی با تتتصیصی ار 
غیره اضافه شده باشد لفظ «را» دنبال آخرین 
مضاف‌الیه دراید؛ 
مگر شکوفه بخندید و بوی عطر برآمد 
که‌ناله در چمن افتاد بلبلان حزین را. 
سعدی, 
گنه‌بود مرد ستمکاره را 


چه تاوان زن و طفل بیچاره را. 
نرگس نیمرست را عاشق زردروی بین 
سوسن شیرخواره را آمده در سخن نگر 
یاسمن لیف را همچو عروس بکر بين 
باد مشاطه‌فعل را جلوه گر سمن نگر. 

عطار "). 
اینک شواهد استعمال «را» در صورد تبدیل 
خعل ذیلاً نقل میگردده... از روزگار آرزو کرد 
تا او را نیز یادگاری بود اندرین جهان. (مقدم 
شاهنامة ابومنصوری از ص ۱۳۶ هزارهٌ 
فردوسی). هرمز گفت نیک دانم پدر تراء او را 
بر من حق است... و گفت که مرا اندرین کار 
علمی است. (بهرام چوبین از ترجمة تاریخ 
طبری ص ۳)." آمل شهری است عظیم و 
قصبة طبرستان است و او را شهرستانی است 


سعدی. 


با خندق بی‌باره و از گرد وی ربسض است. 
(حدوّد العالم ص ۸۵). و هر ناحیتی را از این 
تاعیت‌ها: تاحیت‌ها و دههای بسیار است: 
(حدود العالم ص ۸۷). کوه قارن ناحیتی است 
که‌مر او راده هزار و چیزی دست. (حدود 
العالم ص ۸۶) *. چنین گوید: ابوالمژید بلخی 
رحمةاله علیه که مرا از طقلی هوس گردیدن 
عم بود. (عجایب‌للدان از سبک‌شناسی ج۲ 
ص ۱۹). 
از اين پرده برتر سخن گاه نیست 
بهستیش اندیشه را راه نیست. فردوسی 
از گفتة ایشان دلتنگ شدم سوگند خوردم که 
مرا از این علمی و معرفتی نیست. (کنوز 
المعزمین ص 0۷*. و او را وزیری بود نامش 
ارس ائیل تنیکدل و نیک‌کردار. (التفهیم 
ص ۲۵۳) + 
انگور بکردار زنی غالیه رنگست 
ای ود یکی غالیه‌دانست. 


ا: ات منوچهری (دیوان ص ۲)۱۷. 





۳ از خواب مرا رنج و عذایست 
ای دوست بیار انچه مرا داروی خوابست. 
منوچهری (دیوان ص ۶). 
چون عبدوس بدو [آلتونتاش ] رسید وی 
جواب داد که بنده را فرمان بود برفتن و 
بفرمان عالی برفت. (تاریخ بیهقی). سا را 
چندین ولایت در پیش است ان را بفرمان 
امیرالمومنین می‌بباید گرفت. (تاریخ بیهقی). 
از روزگار کودکی تا امروز او را بر ما شفقت و 
مهربانی بوده است که پدران را باشد بر 
فرزندان. (تاریخ بهقی). صفا از صفات بشر 
لیست زیرا ک‌مدار مدر جز بر کدر نیست و مر 
بشر را از کدر گذر نیست, ( کشف المحجوب 
ص ۲۳).* گفتم که صفا ضد کدر بود و کدر از 
صفات بشر بود و حقیقت صوفی بود آنک او 
را از کدر گذر بود. ( کشف المحجوب ص ۳۷). 
گفت‌ای فرزند پیغبر شما را بر همه خلایق 
فضل است. ( کثف المحجوب ص .)٩۵‏ هرگز 





را ۱۱۶۷۳ 


کی را دلیری آن ننبودی که در شناختن 
خدای‌تعالی سخن گفتی و اندر معنی گلة پیری 
مرا دو بیت است. (قابوسنامه از سبک‌شناسی 
۲ ص۱۱۳). و مسوالید را حیات است و 
امسهات را مسوات. (زاد الفرین 
ناصرخسرو). و مر 
خواهد بودن. (زادالمسافرین ص۳ دیباچه). 
اگراشتر و اسب و استر نباشد 
کجاقهرمانی بود قهرمان راء 
اصر خسرو (دیوان چ تهران ص ۵). 
این سر از آنهاست که جز چهارگوش و دو سر 
را شایانی محرمیت آن نست. (کلیله و دمنه 
از سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۹۶). 
عدولی نیست در حکمش هنرمندان دولت را" 
گریزی‌نیست از رایش خداوندان فرمان را 
وزیران آل ساسان را | گربودند بیاری 
و گر بودند بسیاری مشیران آل سامان را 
نبود از عدل و از انصاف مهتر زو و بهتر زو 
مشیری آل سامان را وزیری آل ساسان را: 
امیر معزی (دیوان ص ۱۱)*. 
ای خواجه چه تفضیل بود جانوری را 
کوهیج به از خود نشناسد دگری را. 
سنائی (دیوان ص ۳۲). 
و خداوند جهان سلطان الب ارسلان را در حق 
او اعتقادی بودی. (چهار مقاله متن ص ۱۳.۶۷ 
مرحوم بهار پس از نقل عبارت بالا می‌نویسد: 
«و در این شاهد حرف مزبور در محل فاعل 
استعمال شده است نه مفعول و اینهمه از 
محصولات قرن پنجم و ششم است که بعدها 
رواج کامل یافت و سایر استعمالات قدیم اين 
حرف از بین دق چتانکه میدانیم 
استعمال «را» در جملهٌ مورد بحث مرحوم 
بهار همان علامت تبدیل فعل داشتن به بودن 
(هستن) است بدین معنی که عبارت مذکور را 
میتوان چنین تعبیر کرد: «اين سر... که جز 
چهار گوش و دو سر شایانی محرمیت آن 
ندارد» و همچنین استعمال آن محدود به قرن 
پنجم پبعد نیت چنانکه شواهد آن مذکور 


او را به چه چیز حاجت 


۱-قبلاً بحث شدء رجوع بدانجا شود. 

۲-پایان قول دستور فرخ. 

۳-شمارة سوم از سری اشاهکارهای ادبیات 
فارسی» چ ذیح له صفا چ تهران, 

۴-چ سید جلال‌الدین طهرانی. 

۵ج انجمن آثار ملی چ جلال همابی ص۷ 
مشن. 

۶-چ تهران چ جلال هحائی. 

۷-ج تهران چ دبیرسیاقی. 

۸-ج ژوکر فکی. 

٩-دیوان‏ امیر معزی ج ۱۳۱۸ مرحوم عباس 
اقبال, 

۰ج کتابفروشی زوار چ معین. 
۱-سبک‌شناسی ج ص ۰۲۹۶ 


۴ را. 

افتاد. 
شواهد دیگر: 

منصور سعید آنکه بانعام و بافضال 


زو برگ و نوائی است عرب را و عجم را. 
ایوالفرج رونی (دیوان ص ۲)۱۰. 
گربخت را وجاهت و اقبال را ند است 
از خدمت محمد بهروز احمد است. 
بولفرج رونی (دیوان ص ۳۰ 
آنجا که زبان قلمش در سخن آید 


بر معجزه تفضیل بود سحر بیان را, انوری. 
خدایا تا جهان را آب و رنگست 

فلک را دور و گیتی را درنگست. نظامی. 
مرا چشمی و چشمم را چراغی 

چراغ چشم و چنم‌افروز باغی. ظامی. 
در این شعر «است» افتاده و اصل شعر چنین 
تعییر میشود: 


مرا چشمی است و چشمم را چراغی است 
یی من چشمی دارم و چشمم چراغی دارد. 
وقتی پادشاهی بود که او را به زندقه میل بود. 
(جوامع الحک‌ایات عوفی) ۲. آن کس راکه 
دل باشد دل او را پا خدای انس باشد... دل را 
صلاحی و فادی هست... زیرا که دل را پنج 
حاسه است. (مرصاد العباد ص۳)۱۰۸. دل را 
چشمی است که مشاهدات غیبی بدان بیند و 
گوشی‌است که بدان استماع کلام اهل غیب و 
کلام‌حق کند. (مرصاد العباد ص ۱۰۸). 
دوعاقل زا فاد کتون و یکا 
سعدی ( گلستان). 

درویش را مجال انتقام بود ۰( گلستان ‌سعدی). 
اگر نه عشق هت 2 
فراغتها کجا پودی ز دام و از سبب ما راء 

مولوی ( کلیات شمس تبریزی ص ۴)۵۰. 
رونق عهد شبابست دگر بتان را 
میرسد مود گل بلبل خوش‌الحان را. 


شمس‌الدین بدی در روز و شب ما را 


تدانم از چه سبب رنگ آشنائی نیست 
سهی‌قدان سیه‌چشم ماه‌سیما راء ۱ 

حاخظ (ایضا ص ۵). 
نکته‌ای که تذکر آن لازم مینماید اين است که 
در مورد «شین ضفعولی» که بجای «او را» 
استسال میخود نیز این تبدیلها صورت 
میگیرد. رجوع شود به حرف شین لفت‌نامه. 
||«را» همراه فعل مجهول: 
ور وکا انا آیو سای ماه 
فعل قدما دیده ميشود. به احتمال قوی میتوان 
آن رای فعل مسجهول در کتب را تأثیری از 
اسلوب زبان عربی, هنگام استعمال نایب 
فاعل بجای فاعل دائست. بدان معنی که نایب 
قاعل در عین آنکه حکم مسندالیه را در جمله 
دارد چون در اصل مفعول است و در زبان 
فارسی وجه مشخص مفعول «را» است آن را 
همراه با «را» می‌آورده‌اند. این صورت در 





کتاب تاریخ بیهقی معروف به «تاریخ 
مسعودی» پیش از ساير کتب دیده میشود. 
مترخنوم ملک لعفرام هار در کتاب 
سبک‌شناسی ج ۲ ص ۷۲ در ذ کر مختصات 
سبک بیهقی ذیل عنوان «تقلید از ثر تازی» 
چنین منویسد: آوردن فعلهای ماضی و 
مضارع بصيفة مجهول که ظاهراً با تقلید از 
عربی است و یا صرف تفننی است وبگمان 
من تفنن هم نیست بلکه زبان محاور؛ غزنین 
چنان بوده است و هنوز هم در زبان و ادییات 
نم و نشرافقانستان این اثر موجود است که 
فعل ماضی را بصیغة وصفی و با فعل صعین 
ذ کر کنند و گویند: در را بسته کرد -بجای 
اینکه بگویند (در را بست) و در بیهقی ایسن 
قاعده نیست لیکن آوردن فعل بصیفهٌ مجهول 
با فعل مهین (آمدن) بسیار است مانند: «وی را 


ِ- 3 ۳ ۳ ۵ 
نیز گرفته آمد» یعنی وی را نیز بگرفتند و 
«فرمود تا بازداشته اید» بجای تا وی را 


بازدارند « و نظایر این معتی بحد وفور...» 
چنانچه در شواهد ذیل: چند شغل مهم دارم 
که فریضه است تا آن را برگزارده آید. (تاریخ 
ببهقی ص۸) * که فرمان نیست که همیچکس 
را از کسان وی بازداشته شود. (تاریخ بیهقی 
ج فیاض ص )٩‏ .روز سوم حاجب برنشست و 
نزدیکتر قلعه رفت و پیل با مهد آنجا بردند 
پیغام داد که قرمان چنان است که امیر را به 
قلعه مندیش برده آید. (تاریخ بیهقی), 
امیرمحمد را به غزنی خوانده آمد تا اضطرابی 
نیفند. (تاریخ بیهقی). نوشت که فلان روز ما از 
بلخ حرکت خواهیم کرد... چنان باید که هسم 
برین تقدیر از قصدار یزودی بروی تاباما 
برابر به غزنین رسی و حقهای وی را پواجپی 
شناخته ایسد. (تساریخ بیهقی ص ۲۱۵). 


ص۳۱۸ دربارة شاهد فوق صی‌ویسد: «در 


بیهقی و هم‌شیوگان او بیشتر عوض صیفه‌های 
فعل «شدن» که بعدها در افعال مجهول 
معروفترین فعلهای معین قرار گرفت 
صییه‌های فعل «امدن» معمول بوده است 
مگر در مواردی که استعمال اين فعل موجب 
التباس معتی گردد». مثال دیگر: و این کتاب 
را از برای فال خوب بر روی نیکو ختم کرده 
آمد. (نوروزنامه منسوب به عمر خیام). اگرچه 
شرط کتاب آن است که از الفاظ عرب خالی 
باشد. فاما کلمات امیرالمومنین علی را کرم 
له وجهه از برای تبرک آورده شد. (جوامع 
السکایات عوفی ص ۲)۶۰. اگر رای عالی 
صلاح داند جماعتی از سحتشمان حشم را 
بطارم دیوان نشانده آید تا در این باپ رای 
زنند. (آثار الوزراءه ص ۱۹۰)*. خداوند در این 
باب چه آنديشیده است؟ گفت روز اول که 
احمد را عزل کرده شد دلم بر عارض ابوالقاسم 


و 


کثیر قرار میگرفت".(آثار الوزراء ص ۱۹۰). 
از شواهدی که آوردیم چنین نتیجه میشود که 
یک نوع «را» همراه مسندالیه دیده میشود که 
دانشمندان آن را بصور مختلف تعبیر و تأویل 
کرد‌اند منجمله جلال همایی "۲ اصطلاح 
«مدالیه مفعولی» را برای موردی که ذیلا 


بقلم ایشان نقل میگردد آورده‌اند و آن چنین 
تست : 


۷ ممکن است که یک کلمه در یک جمله 
چنان واقم شود که نسیت بیک قمت از 
جمله مسندالیه و نسبت به قسمت دیگر 
مفعول باشد و بعبارت دیگر یک لفظ هم 
بحالت مفعول باشد و هم بحالت متدالیه و 
اینگونه ترکیب از خواص جمله‌بندی فارسی 


است و آن را «مدالیه مقعولی» یا «مبتدای 


مفعولی» توان نامید مانند: «آن را که خداي 
خوار کرد ارجمند نشوده کلم «آنراه نسبت 
به ارجمند نشود فاعل و مسندالیه و نبت به 
خوار کرد مفعول صریح است. در اين صورت 
ممکن است علامت مفعول صریح ذ کر شود 
چنانکه مثال زدیم و نیز مانند «آن را که بگور 
باید خفت بخانه نتوان خفت» و ممکن است 
که علامت مفعول صریح نباشد مانند « کسی 
که‌تو دیدی امروز رفت» احتمال اينکه در این 
تعا مایضا تققو له 2 ند ری ده 
تکلفی است بدون حاجت وبی دلیل». و 
همچنین افزوده‌اند: ممکن است یک کلمه 
جزو دو جمله شمرده شود مانند: 

و گرنه ترا بسته در چاه پای 

برخش اندر آرم شوم باز جای. 

ین نو استعمال و همچنین مسندلیه مفعولی 
را میتوان از فروع باب تنازع و توارد دو عامل 
بر معمول واحد شمرد"" و نیز در جای دیگر 


۱-ج تهران به اهتمام پروفسور بسایکین سال 


۳۴ 


نی نمی بت لباب اون نار 4 


ص ۶۴ جر ء انتشارات دانشگاه نهران. 


۳-چ تهران به اهتمام مرحوم شمس العرفا سال ۳ 


۳۲ 

اثشارات دانشگاه تهران. 

۵_در حقیقت اصل «ری نیز گرفه آمد» است. 
۶ج وزارت فرهنگ چ فیاض. 

۷-ج معین بش اول باب اول از قم اول 
شمارة ۳۴۲ انتشارات دانشگاه تهران. 

۸-شمارة ۵۲۸از انتشارات دانشگاه نهران چ 


جلال محذث. 

٩‏ مطالب این دو شاهد از قول ابونصر مسشکان 
نقل شده‌است. ۱ 

۰ -استاد علرم ادبی عرب در دانکده ادبیات 
دانشگاه تهران. 

۱.-از مقدمة لغت‌نامه ص ۰۱۴۴ 


۲ -مقدم لغت‌نامه ص ۱۴۵. 


رخ 


را. 


آورد‌ند: این بیت نیز سمکن استازقنبیل 
مندالیه مفعولی باشد: 

بکارهای گران مرد کاردیده فرست 

که‌شیر شرزه درآرد بزیر خُمٌ کمند. 

به این احتمال که بگوئیم «مرد کاردیده» 
مفعول است برای فعل «فرست» و فاعل است 
و مستدالیه برای فعل «در آرد». اما ظاهراً 
بیت فوق دو جمله منماید که به نثر چنین 
میشود: بک‌ارهای گران مرد کاردیده را 
بفرست (علامت «را» ی سفعول صریح آن 
حذف شده است.) که «مرد کاردیده» شیر 
شرزه را به خم کمند درسی‌آورد. و مرد 
کاردیده که در جملة دوم فاعل است بقرينةً 
جملةٌ اول حذف شده و میدانیم که حذف 
اجزاء جمله بقرینه (هر نوع قرینه) در نظم و 
نثر فارسی بسیار است. در جمله‌هایی که فعل 
آنها از مصادر مرکبی جون حنده آمدن. 
زححت آمدن: غعب اسان شرم آمن, گریه 
آمدن. درد آمدن. پسند آمدن, بد آمدن. 
خوش آمدن یبا درد گرفتن, خشم گرفتن, 
خنده گرفتن, گریه گرفتن و نظایر اینها که 
مفهوم اتفعالی دارند. تشکیل صی‌باید. نوعی 
«را» دیده میشود که ظاهرا همراه فاعل امده 
است لیکن چون اینگونه افعال چنانکه گفته 
شد دارای منهوم انفعالی هستند توان گفت که 
فاعل ها جنبةمفعولی یز دارد زیرا وقتی 
ميگوئيم: داود را گریستن م آمد. از لحاظ اینکه 
گریه‌از داود صادر میشود فاعل است ولی در 
عين حال چون گریه بر داود عارض میشود 
جنبه مفعولی نیز پیدا میکند و ظاهرا آوردن 
«را» نیز بهمین علت است و اگربکار بردن 
اصطلاح «مسندالیه مفعولی» روا باشد شاید 
بهتر آن باشد که در همین گونه شواهد بکار 
رود: مانند؛ و اندرین چیزهاست که بگفتار مر 
خواننده را بزرگ آید... (از مقدمة شاهنامة 
منثور از هزار؛ فردوسی ص ۱۳۷). 
چو داراپ را فرهمند امدش 

سپه را سراسر پند آمدش. 


فردوسی, 
سکندر شنید آن پسند آمدش 
سخنگوی را فرهمند آمدش. فردوسی. 


یعقوب را خوش آمد. (زین الاخبار گردیزی). 
و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است 7 
گذشته شده است و پاسخ آنکه از وی رفت 
گرفتار و ما را با آن کار نیست هرچند مرا از 
وی بد آید بهیچ حال ". (تاریخ بیهقی). داود را 
گریستن آمد. (کشق السحجوب هجویری 
ص .)٩۶‏ مهمان را حدیث او خوش آمد 

( کلیله و دمنه از سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۹۶). 
زاهد را این سخن قبول نیامد و روی برتافت. 
(سعدی از سبک‌شناسی ج۳ ص ۱۴۱). ملک 
را رحمت آمد و از سر شون او درگذشت 


سعدی ( گلستان). 





«را»ی مکرر: 

ص۳۹۸ آورده: «و گاهی نیز در مورد عطف 
بیان یا بدل این حرف مکرر میشود» و 
همچتین در مقدمة کتاب مجمل الشواریخ و 
التصص (ص. ک) مینویسد: «... از ان جمله 
در نثر قدیم هرجا که اسم یا نعت اسمی در 
جمله‌ای مفعول واقع شود و آن اسم عطف بیان 
یا بدلی داشته باشد هم بعد از اسم یا نت 
مذکور علامت مقعول گذاشته میشود و هم بعد 
از معطوف یا بدل آن: مثال از خود این کتاب: 
«سعد برادرزاده را هاشم‌بن عتبتبن وقاص را 
مثال از پس یزدجرد بفرستاد». و در (ص کج) 
مقدمهٌ تاریخ سیتان تا «... مجمله 
گاهی‌در مورد یک مفعول دوبار در یک جمله 
استعمال شده چون: «و روشنک راء دختر او 
رابزنی کرد.» (تاریخ سیستان ص ۱۰). و باژ: 
«تابّوت اين عم خویش راء یسقوب راء ده.» 
(ص ۴۶). که گویا برای عدم التباس و تأً کید 
این علامت تکرار شده است و احیانا یک 
مفعول را بعنوان صفت و موصوف چانکه 
اشاره شد و یا بعنوان نعت و منعوت یا توضیح 
و تکمیل معی بدو قمت نموده و دوبازه 
علامت مفعول را انتعمال کرده چون: «پر 
خویش را باسپاهی بسیار. مسفضل راء به 
سیستان فرستاد.» و اين جمله تقلید عربی 
است.) در کتب دیگر نظم و نثر فارسی نیز 
نمونه‌های آن دیده مشود چنانکه در شواهد 
ذیل: بدانکه... منصوربن نوح فرمان داد 
دستور خویش راء ابوعلی محمدین مسحمد 
البلعمی را که اين تاریخ نامه راکه از آن پسر 
جریر است... (ترجمة تاربخ طبری بلعمی). 
که‌تا من بگیتی بو زنده را 

ز ترکاق!گزشاه و گر بنده را 

هر .آنکتي که يابم سرش راز تن 

برم از آن مرز وز انجمن. فردوسی. 
و آن گروهان را که سال ایشان ایستاده است 
دیگرگونه روزگار است نیز کشت و ورز را و 
بررسیدن و برانکندن و گشن و زه کردن راو 
نشانها مر گرما و سرما و بادها را و گونا گون 
کشتها را اندر هوا. (لتفهیم). علی را و همه 
اعیان را و جمله لشکر را دل‌گرم کردیم. 
(تاریخ بهقی). چنین بنظر می‌آید که قدما در 
مورد عطف خواه عطف به حروف و خواه 
عطف بیان چون میان معطوف و معطوف علیه 
اغلب فاصلهٌ بسیار پدید می‌آمده. شاید. 
بتصور اینکه ممکن است «را» قوت خود را از 
دست داده باشد به معطوف «را»‌ی دیگنری 
میافزو ده‌اند. 

«را»ی زائد: 

نوع دیگری از استعمال حرف «را» در کتب 
قدما دیده میشود که دربار؛ آن نا گزیر از 


را ۱۱۶۷۵ 


اطلاق کلمه «زائد» هستیم و شواهد آن بقرار 
ذیل است: گفت یا ابن عم چه بود ترا؟ گفت 
سرا لق هراد تر از من ی 
یعقوب گفت بفرزندان اسحاق دادی, گفت نه 
بالاعرابية لح رید غاضره را. (تاریخ 
سیستان ص ۴0۳۷ . حرف «را» بعد از حرف 
اضافة «پ» که بر سر «اعرابیه جرهمیه» یعنی 
«غاضره» درآمده کاملاً زائد بنظر میرسد. 
شاهد دیگر: و الا هیچ چیز دیگر گذاشته نبود 
بعمد را. (تاریخ سیتان ص۳۲۹). در شاهد 
بالا نیز با وجود «ب» بر سر «عمد» «را» بعد 
از آن زائد مینماید. در سبکشناسی ج ۳ ص 
۲ در ضمن بحث دربار؛ اصمیت کتاب 
اسکندرنامه از حیث سبک و انشاء چنین 
آمده است: «دیگر جملة «از 2 
قضا را» که از استعمالات اواخر قرن پنجم 
است». جملهة «قضا را» قبلا در این بحث 
مورد گفت‌کو قرار گرفت لیکن جملهٌ «قضا را» 
اگرواقعاً شواهدی در اسکندرنامه داشته و 
غیرقابل تأویل بموارد گذشته باشد باید 
«راه‌ی آن را زاشد دانت ولی در کتاب 
سبک‌شناسی شاهدی از آن دیده تشد و 
همچنین موارد دیگری را که در آن کتاب زائد 
معرفی کرده قابل تأویل بمواردی است که 
مورد بحث ما قرار گرفته است. 
حذف ر«را»: 
جلال همایی در مقدمهٌ کتاب الفهیم (ص سر) 
نویسند: «حذف کلم «را» علامت مفعول 
صریح هم با قرینه که آن را حذف اقتصاری 
تامند و هم بی‌قرینه که حذف اختصاری گویند 
در این کاب (التفهیم) فراوان است ۵. نمودة 
آنجا که قرینه هست: «و چون آفتاب بر این 


تضا ر» و «از 


دایره باشد ارتفاع او را ارتفاع بی‌سمت 
خوان ند و سای مقیاس آن وقت سایه 
بی‌سمت». (ص۱۸۶) نمودءٌ آنجا که قرینه 
یست: «بعدش از خط نصف‌الهار تمام سبت 


۱-از نظر لفظی قابل تعییر است به این جمله 


«به من از وی بد آید» اما از نظر معنوی «من از 
وی نفرت دارم» یا «من از وی بدم می‌آید». 

۲ -مرحوم بهار نوشته‌اند: یعتی از حدیث او 
خوشش آمد. بای کار در تأویل معانی باید اين 
باشد که هرگاه آن معنائی را که برای «را» در نظر 
میگیریم در جای آن قرار دهیم تفییری در لفظ و 
معتای اصلی جمله داده نشود در صورتی که در 
ایجا کلمةً «شین» از خارج افزوده شده است. 
۳-چ تهران ۱۳۱۴. 

۴-ج ۱۳۱۴ تهران ج ملک الشعراء بهار. 
۵-حذف با قرینه در هر کلمه و هر جمله جایز 
و مطابق فاعده است اما حذف بی قرینه 
اختصاص ببعض کلمات دارد در پاره‌یی از 
مرارد که شرح آن در رسالة «دبیران نامه» آمده 


است. 


ی 


۱۱3۷۶ 


خواند». (ص ۱۸۳). «سایذ او ظل نقت‌النهار 
خوانند». (ص ۱۸۴). «و دههة نختین از 
ذی‌الحجه روزگار حرام خوانند». (ص ۲۵۲). 
«و اندرین یکشنبه آلتها و ابزارها و جامه‌ها نو 
کنند و بجکها و معاماتها از وی بشمرند». 
(ص ۲۵۰). «پی ماان آوردیم که اتفاق 
ایشان است بر آو». (ص 4۴۶۳». در کتاب 
سبک‌شاسی ج ۲ص ۲۶۰ دربار؛ حذف 
«را» چنین امده است: «متقدمان در مفعولهای 
صریح و غیر صریح هرجا از نیاوردن «را» که 
علامت مفعول است تسقیدی در کلام رخ 


را 


نمیداده و معنی مقعول روشن بوده از آوردن 
آن خودداری داشته‌اند فی‌المسئل در موقع 
خوردن غذا گویند غذا خورد نه اينکه: غذا را 
خورد». صاحب نهج‌الادب گوید: «حذف رای 
مفعول متعدی بی ضرورت صحیح یست». و 
همچین مولف فرهنگ نظام نویسد: «را»... و 
گاهی حقف میخودا گرتفتول ستلوم پاعند 
مشل «زید نان خورد» و در مورد اشتباه حذف 
جایز نیست مثل: «زید حسن زد» چه مسعلوم 
نیست مفعول زدن در جملة مذکوره زید أست 
یا حسن که در اصل «زیبد را حسن زد» با 
«زید حسن را زد...» از مطالب فوق دانسته. 
مشود که حذف «راه با قرینه جایز و یز بدون 
قرینه در صورتی که مسوجب اشتباه نشسود 
خالی از عیب است ولی در جائی که بحفهوم 
جمله لطمه زند جایز نیست. شواهد ذیل نیز 
موّید این مطلب تواند بود؛ کنارنگ پیش شاه 
شد و نماز برد و آفرین کرد. خرو طوس بدو 
داد. (مقدمة شاهنامه از هزاره فردوسی 
ص ۱۴۷). 

دگر گیو را داد شهر ختن 

خطا و چگل ائکش تیغ‌زن. _ ر فردوسی. 
خواجه حسن از گوزگانان می‌آمد و خزانه 
بقلعُ نادیاخ نهاده بود. (تاریخ بیهقی). 
رسولی با وی نامزد کردند که ولیعهد پدر وی 
است و ری از ان بما داده تا هرکسی بر انچه 
داریم اقتصار کنیم. (تاریخ بیهقی). رفت 
بجانب خراسان پا گروهی و ولایت خراسان 
امروز ایشان دارند. (تاریخ بیهقی). سنوچهر 
برخاست و بزندگانی افریدون هر دو عم را 
بکشت -سلم و تور - بخون ایرج. امسجمل 
التواریخ والقتصص ص ۴۲). 

بذل تو کردم تن و هوش و روان 

وقف تو کردم دل و جان و ضمیر. ما 
||درا» و ترکیبات آن: 

«را» بصورت ترکیبات ذیل در فارسی بکار 
میرود ایراء برای, تراء چراء زیرا؛ کراء مراء ورا 
و غیره برای شرح آنها بخود این کلمات 
مراجعه شود. 
رآ- (!) بینش: شخص روشن‌را؛ ینی شخص 
بصیر و دانا. وزرای نیکرا؛ یعنی وزرای 


خردمد دانا. (ناظم الاطباء). رجوع به رای 
شود. 
راء ۰(ع !) نام حرف ر. |ایک نوع درختی 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اکف 
دریا. ( کف اللغات) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||کنه‌ای بزرگ و ضخیم. ( کشف 
اللغات) (ناظم الاطباء). االغتی است در رای. 
رجوع به رای شود. (منتهی الار ب). 
رائب. [:](ع ص) سبرگشته. شسوریده. 
عقل‌سست. ||گران‌جسم. گران‌جان از صیری 
شکم. یا از غلبةٌ خواب یا از راه رفتن. (منتهی 
رک 
رائب. (۶](ع ص) شیر خفتة جفرات شده. 
شیر مک هبراوردة آب‌اميخته. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |اصافی, بدون 
کدورت. || مشتبه. مخلوط. کدر و بنابر اين از 


| اضداد است. (المنجد). 


رائیز. ((خ) دهی است از دهستان فارغان 
بخش سعادت‌اباد شهرستان بندرعباس واقم 
در ۰مرزارگزی خاور حاجی‌آباد و پسنج 
هسزارگزی جنوب راه مالرو حاجیآباد, 
فارغان. محلی است جلگه. گرمسیر و سکنهةً 
آن ۲۷۷ تسن است. اب آن از رودخانه و 
محصول آن خرما و شفل اهالی زراعت و راه 
ده مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج۸. 
رائیی نا کث. ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان بم پشت شهرستان سراوان در ۵۷۰ 
هزارگزی جنوب خاوری سراوان و ٩‏ 
هزارگزی جنوب راه فرعی سراوان به 
کوهک.سکنه آن ۴۰ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
راب (ع |) اندازه. قدر. راب کذا؛ ای قدر کذا. 


| :لاسجت) (ناظم الاطباء)؛ 
.وا (() حلزون" (اصطلاح گیلان. کرم 


شب‌تاب. (فرهنگ فرانسه به فارسی نفیسی), 
زالب. زراب ب ] (ع |) شسوی مادر. (منتهی 
الارب). کان یکره ان یزوج الرجل امرة رابه. 
(حدیت) (ناظم الاطباه) 
رابقة. [ب تَ] (عل تود.. (مهذب الاسماء, 
رابج. [پ ] (ع ص) پر و سیرآب. (منتهی 
الارب) (آندراج). الممتلی الریان. (اقرب 
الموارد). ||(ص) نارجیل. (فهرست مخزن 
الادویه). 
رایج. [ب] (ع !) یکی " یا شتربچ از مادر 
جدا شده. چ, رباح. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||سوددهنده. نفع‌بخش. (غیاث 
اللعات). سودمند. مقابل خاسر. سودکننده. 
(آتتدراج): 
حاصل و رایح و موجود به هر وقت ز تست 
هرچه سلطان جهان را غرض و کام و هواست. 
مسعودسعد, 





راپر. 
رابحة. آب ح] (ع ص) تأیث رابح؛ تجارة 
رابحة؛ خرید و فروخت با سود. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء. سودمند. 
هت ناما 
رابخ. [ب] ((خ) جایگاهی است در نجد. (از 
معجم البلدان ج۴ ص ۲ ۲۰). 
راید. [ب ] (ع () گنجینه‌دار. خزانه‌دار. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
زاپر. اب (ا) قصبهٌ سرکز دهستان رابر 
بخش بافت شهرستان سیرجان واقع در ۳۶ 
هزارگزی خاور بافت انتهای راه فرعی بافت 
به رابر. محلی است کوهستانی و سردسیر و 
سکنه آن ۲۳۱۴ تن است. اب آن از رودخانه 
و قتات و محصول آن غلات و حبوبات و 
میوه‌های آن به خضوبی صعروف است. سفل 
اهالی زراعت و دک‌انداری است. راه فرعی: 
پاسگاه نگهبانی. فرهنگ, بسهداری, 
تلگرافخانه و دبمتان دارد. سا کنان از طایفةً 
خالو هستند. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۸ 
زابر. [بْ] ((ج) یکی از دهستانهای بخش 
بافت شهرستان سیرجان, این دهستان در 
شمال خاوری بافت واقع و حدود آن بشرح 
زير است: از طرف شمال به دهتان قلعه 
عسکر از طرف خاور به بخش ساردوئیه. از 
جنوب به دهستان کوشک و از باختر به 
دهستان بزنجان. محلی کوهستانی و سردستر 
است و تمام قراء آن در دامنه و دره‌های 
جنوبی کوه شاه واقع و آب مشروب آن از 
چشمه‌سارها است. خطالراس ارتفاعات حد 
طبیعی دهستان رابر و بخش مشیز میباشد و 
بزرگترین قل کوه شاه بیش از چهارهزار گز 
ارتفاع دارد. محصول عمده دهتان: غلات, 
حبوبات. میوه‌های درختی, اشجار: پشم: 
پوست., کرک توتون سبز و شغل سکته 


زراعت و گله‌داری و مکاری است. صنایغ _ : 


دستی قالی‌بافی بدون نقشه که بخوبی معروف م3 


است. این دهستان از ۵۴ آبادی بزرگ_و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
دوهزار و پانصد تن است. قراء مهم آن بشرح 
زیر است: جواران, ده عکر پشت کوه. 
رودخانه. راه فرعی و یک رشته سیم تلفن از 
مرکز دهستان به قصبة بافت سرکز بخش 
وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۱-مورد دیگری برای حذف «را؛ هت و آن 
در موقعی است که مفعول معرفه باشد. رجرع به 
کتاب مفرد و جمع و معرفه و نکره تألیف دکتر 
معین ص ۲۸۴و حواشی آن شود. 
2-0۱ 
۳-در منتهی الارب و ناظم الاطباء پحنین است 
و در مترن دیگر عربی چنین معنابی دیده نشد. 
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راپر. 
۳7 7 
رآبو. زب ] ((خ) سوضعی است در ک ترا 
دوهزار مازتدران. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۵۳). 
راپرتسون. (ب ش] ((خ)۱ پروفسور 
رابرتسون استاد دانشگاه کمبریج در | کتبر 
۵ و آرریل ۱۹۴۶ م. در مجلهً انجمن 
همایونی آسیایی مقالات عمیقی راجع 
بلله الذهب جامی نگاشته است. (از 
سعدی تا جامی ص ۵۷۶). : 
رابض. [ب ] (ع ص) قلعه‌دار. (از آنندراج). 
||مقیم و سا کن و منه: لا تبعشوا الرابضین؛ ای 
اتسرک و الحبشه. (منتهی الارب) (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (شرح قاموس). و رجوع به 
رابضان شود. 
رابضان. [ب ] (ع [) کنایت از ترک و حبشه. 
(شرح قاموس) (ناظم الاطباء). و در حدیت 
آمده است لا تبعئوا الرابضین؛ ای لا تهیجوهم 
علیکم. (از اقرب الموارد). 
رابضة. [ب ض ] (ع !) ملائکه‌ای که با آدم 
یوالبشر بزمین فرودآمدند. ||حملة حجت که 
زمین از آنها خالی نباشد. |[(ص) مرد حقیر و 
عاجز راز طلب معالی امور بازمانده. 
(صحاح). || تا برای مبالغة است و رویبضه 
مصفر ان است. (انسندراج). چشسم 
زخم‌خورده: فلان ما یقوم رابشته؛ یعنی 
انداخته وی یا بچشم کرد؛ وی نخیزد, یعنی در 
حال میرد و اين لفظ در چشم‌کردگی بیشتر 
مستعمل است. (منتهی الارب). 
رایصین. [ب ض ] (ع !) تسثنه رابض در 
حال نصب و جر. رجوع به رابض و رابضان 
شود. 
رابط. [ب ] (ع ص, !) راهب و مرد زاهد و 
حکيم از دنیا رمیده. (مستتهی الارب) 
(آنندراج), راهب و زاهد. (اقرب الصوارد). 
|ارابط الحاش: مرد دلیر که از جا نرود. 
(منتهی الارب). سخت‌دل و شباع و دلیر. 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||نفس رابط؛ فراخ 
و پهنا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ وسیع و 
پا کیزه.(از اقرب الموارد). ||در اصطلاح 
گیاه‌شناسی (در ساختمان پرچم) در فاصله 
دو حجره بسا ک‌نوار باریکی است که وسیلهً 
ارتباط آن به میله میباشد و رابط " نامیده 
ميشود. شکل آن در یعضی پرچمها مخصوص 
و ممایز است؛ متلا در غلات رشد زیادی 
ننموده است و در گلهای بنفشه بصورت زبانه 
کوچکی بالای بساک دیده میخود و در 
خرزهره رشتة باریک و کرک‌داری تشکیل 
میدهد رشد و نمو رابط در سلوی " بیش از 
نباتات دیگر میباشد و بصورت شاهین ترازو 
روی میلةٌ پرچم قرار گرفته و در هر یک از دو 
انتهای آن یکی از حجرات باک‌دیده 


میشود. ( گیاه‌شناسی ابتی ص۴۱۵). ||ایضا 
در اصطلاح * ادیش (... چنین نباتی) در 
نیج لقام اسف" با یکی از گامت‌های نره 
سلولی بنام تخم پازیگوت بوجود می‌آید و 
بوسیلهٌ غشاء گلوسیدی احاطه میگردد و 
شروع به تقسیم می‌کند و در ننیجه تقسیم 
عرضی ان ابتدا دو سلول مشابه تولید میشود. 
یکی از اين سلولها هميشه عرضاً تقسیم 
میشود و رشتهٌ چند سلولی بنام رابط " بوجود 
می‌آورد. سلولهای رابط در اثر رشد و نمو 
خود متدرجا داخل کيسة جنینی میشوند و 
فاصله آن نیز بهمان نت از میکروپیل بشتر 
میگردد. سلول دیگر نیز طولا و عرضاً بچهار 
و سپس بهشت سلول تقسیم میگردد. تقیم 
سلولهای آن که عموماً هموتیپ و دیپلوئد ۷ 
میباشند. سلولهای دیگری تولید میشود و 
جنین؟ نبات را بوجود می‌آورد. جنین 
متدرجا در داخل کیسة جنینی قرار میگیرد و 
مواد غذائی رابط و کی جنیی را جذب 
می‌کند و به رشد و نمو خود ادامه میدهد. (از 
گیاءشناسی ثابتی ص ۵۰۷ 
رابط اردبیگی. (ب ط آد] (اخ) معروف 
بشاء کاظم. نصرآبادی (صاحب تذکره) که با 
او هم‌عصر بوده دیوان و شعر او را ترجمه 
کرده‌و گفته است که به هندوستان سفر کرده و 
دیگر از مرگ و زندگی او ] اه نیع و 
همچنین در «تذکرٌ روز روشن ص ٩۲۳۱‏ نیز 
آمده است. (الذریعه ج ٩‏ قسم ۲) از او است: 
آنم که در سرم هوس تخت و تاج نیست 
محتاجم و بد هیچ کسم احتیاج نیست. 
(تذکره نصرآبادی ص ۳۲۸۲). 
رابط اصفهانی. (ب ط ات ] (اخ) نام ار 
ملک محمدین نورا صحاف اصفهانی نوءٌ 
آقاملکچکدخدا. معاصر او نصرآبادی گفته 
است: که وی از شعر نظامی پیروی میکرده 
سپس غمر آو را آورده و وی را ستایش کرده 
است همچنین در گلشن (ص0۶۸) نیز آمده 
است. (ذریعه .)٩‏ 
رابطة. زب طّ] (ع |) علاقه و آنچه بدان 
چیزی را بچیزی بدند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). علقه و وصله. (از اقرب الموارد). 
||هر چیزی که بستگی بچیز دیگر داشته باشد. 
|اسلسله و زنجیر, |اکلمة پاورقی یعنی 
کلمه‌ای که در پایین صفحه نویند و بعین 
همان کلمه‌ای باشد که در اول سطر صفح بعد 
نوشته ميشود. || آشنائی: ارتباط و پیوندی که 
در میان دو کس بواسطة دوستی و آشنائی پیدا 
میشود. (نظم الاطباء). |لشکر گران. (منتهی 
الارب). لشکر گران بهم پیوسته که از پیش 
دشمن نگریزد و گویا ايشان را به چیزی 
بسته‌اند. (ناظم الاطباء). ج, روابط. ||اعرابی 
که صاحب دواب بودند. (مفاتیح السلوم 


رابطة. ۱۱۶۷۷ 


خوارزمی). در لفت آنچه بدان چیزی را 
بازبندند. ||(در اصطلاح شسطاریان) مرشد 
کامل را گویند که مسترشد را به حق تعالی 
رابطه دهد. ( کف اللفات) ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||جمعی از اسپان که 
بجائی بسته باشند. در این کلمه در معنی پیوند 
به فارسی با لفظ گستن مستعمل است: 
نگلد رابطة اهل وفا یار هم‌اند 
همه چون حلقة زنجیر گرفتار هم‌اند. 

میرزا رضی (از آنندراج). 
||(اصطلاح منطق) اداتی که دال بر تألیف بود 
ميان موضوع و محمول. خواجة طوسی آً 
هر قولی که مشتمل بود بر خبری به اثبات یا 
بنفی» آن را قضیه خوانند و در هر قضیه 
لامحاله تألفی باشد و اول تألیفی خبری که 
ممکن بود میان دو لفظ بود باید که آن دو لفط 
مستقل باشند در دلالت یی اسم باشند یا 
کلمه. و نشاید که هر دو یا یکی ادات بود چه 
دلالت ادات مستقل نیت ببخود. و در ایین 
صورت چاره‌ای نیست از یک لفظ که 
مخبرعنه یا محکوم‌علیه بائد و از لفظی دیگر 
که مخبربه يا محکوم‌به باشد. چه هر خبری 
حکمی باشد, یا ثبات چیزی چیزی را یا 
تفیش از او. و تألیف امری بود سغایر آن دو 
مفرد که تألیف میان ایشان بود و آن اصر را 
بمواضعه و تواطی تعلقی نبود. و به این سبب 
در لفات مختلف نشود. اما هیکت تألیف متعلق 
پمواضعه باشد. و به این سبب در لفت‌ها 
مختلف باشد. مثلا در لغت تازی کلمه را بر 
اسم مقدم دارند گویند: قال زید و در پارسی 
برعکس گویند: زید گفت و گاه بود که به ازاء 
آن تألیف در لفظ اداتی وضع کنند که دال بر 
تألیف بود. و آن را رابطه خوانند و باشد نیز که 
در بعضی لغات بمحض تجرد از ادوات یا 
بقرائن معنوی بر بعضی تألیغات دلیل سازند 
مثال اول لفظ است - در پارسی در اين قضیه 
که زید دبیر است. یا حرکت راء دبیر در بعضی 
لغات عجم که گویند: زید دبیر. و مثال دوم 
تجرد زید بصیرّء در تازی از عوامل لفظی. و 
این است مراد نحویان از آنکه گویند: عامل در 
میتدا و خبر معلوی باشد نه لفظی و آن معنی 
اساد است. و رابطه گاه بود که در لفظ اداتی 
مجرد بود. چنانک گفته آمد: و گاه بود که در 
صیفت اسمی بود چون: زید هو بصیرٌ. یا فعلی 
ناقص, که آن را کلمة وجودی خوانند. 
چنانک: زید کان بصیرا. یا - یوجد بصیرا اما 
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۱۱۶۷۸ 


آنچه دال پر رابطه بود همیشه بمنتی آدات بود 


رابطة. 


چه دلالت او در اجزاء قضیه است نه بر سبیل 
استقلال. و چون محکومبه کلمه بود, رابطه در 
او مندرج بود چه کلمه بذات خویش متعلق 
است به اسم, چنانکه گفته آمده است. و 
محکوم‌علیه نشاید که کلمه بود هم به ایین 
سیب آما محکومبه از هر دو صلف شاید. و هر 
تضیه که مولف از دو لفظ مفرد بود و رابطه در 
او متمیز نبود در لفظ آن را ثنای خوانند. و 
آنسچه رابطة او لفظی بود ممتاز از افظ 
محکوم‌علیه و محکوم‌به ثلاثی خوانند. و 
مکان رابطه در وی بطبع نزدیک محکومبه 
باشد متقدم بر او, چنانک در مثال تازی گفتیم. 
یا متأخر از او, چنانک در مثال پارسی گفتم. 
(اساس الاقتباس ص6۵). و تهانوی آرد: 

در نزد اهل منطق آن چیزی است که بر نسبت 
دلالت داشته باشد و آن چیز شامل لفظ و غیر 
لفظ هر دو میشود پس تعریف حرکات اعراب 
و همچنین هیثت ترکیبی زا نز شامل میشود 
آنجا که گفته میشود روابط در عربی یا 
حرکات عربی است و آنچه جای آن را بگیرد 
از اشال حروف و با هيت ترکیبی است اما 
آنچه مشهور است که لفظ هو و کان در زبان 
عرب از روابط است. درست نیست چه لفظ 
هو در نزد عرب ضمیر و از اقسام اسم است و 
اصلا دلالت بر نبت ندارد و همچین است 
لفظ کان چه کان در نزد عرب از افعال ناقصه 
است و در نزد اهل منطق از کلمات وجودی 
است خلاصه لفظ هو و کان رابطه نیست چه 
رابطه فقط ادات میباشد و این دو ادات نستند. 
و مقصود از دلالت, دلالت آشکار است خواه 
وضعی باشد و خواه مجازی برای اينکه شامل 
کلمات حقیقی و هیلت آنها نشود و برای اینکه 
آنچه راانستناره ده انست در تسبت عتامل 
شود. و مقصود از نسبت در قضیه واقع شدن یا 
نشدنی است که مورد اتفاق باشد. باید دانست 
که عرب گوید رابطه ادات است برای دلالعش 
بر نسبت و آن مستقل نبیست لکن گاهی 
بصورت کلمه مستقل میباشد مثل کان و امشال 
آن و «رابطة زمانی» نامیده میشود و گاهی در 
صورت اسم باشد مانند «هوه در «زید هو 
قائم» و رابطة غیر زمانی نامیده ميشود. 
زبانهای مردم در بکار بردن رابطه مختلف 
است. شیخ فرموده در لغت یونان رابطف زمانی 
واجب است ذ کر شود. که استن بمعنی است و 
در لفت عجم قضية خالی از هر دو رابطه 
استعمال نمینود. يا بلفظ همست و بودویا 
بحرکت مثل زید دییر بکسر راء و عرب گاهی 
آن را می‌اندازد و گاهی ذ کر میکند. پس غیر 
زمانی مثل لفظ هو در زید هو حیّ. و زمانی 
مثل کان فی زید کان. و بدانکه تعریف بر رابطة 
زمانی صدق نمیکند سثل کان بابر قول 





مشهور زیرا دلالت آشکار بر نسبت ندارد 
بلکه دلالتش ضمنی است و بنای قول مشهور 
بر گرفتن دلالت صریح یا ضمنی است. و 
ملتزم شدن بر اينکه کلمات حفیقی و هیثت 
آنها روابط است بر اين گفته آنان است که 
رابطه از ادات مهمله باشد نه کلیه فتأمل, و 
برای اطلاع بیشتر باید رجوع به شرح مطالع و 
آنچه ابوالفتح در حاشية الجلالية آورده و 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
رابطة. [ب ط (اخ) دختر حبان‌بن عنزةبن 
ناشرة. از اسیران هوازن. پیغمبر او را به علی 
بخشيد پس علی‌بن ابیطالب قسمتی از قرآن 
را به او تعلیم کرد. ابن اسحاق در روایت 
یونس‌بن پکیر از او یاد کرده است. (الاصابة 
رابطة. زب ط ] (اخ) دختر کرامت مذحجی 


| بوده است و طبرانی در کتاب کییر حدیثی از 
قول پیفمبر. از او نقل کرده است. (استیعاب 


قبم اول از جزء هشتم). 
رابطة. (ب ط ] ((خ) دختر حارثبن جبلةبن 
عامربن کعب قریشی بود. تیمی‌بن اسحاق در 
زمره کسانی که به حبشه مهاجرت کرده‌اند نام 
او را آورده و گفته است اسم او رابطة بوده 
است و در سوقع بازگشت از حبشه در راه 
هلا ک شد. (الاصابة قسم اول از جزء هشتنم 
ص ۷۸ 
رابطة. زب ط ] ((خ) دختر سفیان‌ین حارث 
خزاعی. زن قدامةبن مظعون بوده است. 
(الاصابة قسم اول از جزء هشتم ص ۷۸). 
رابطة. زب طّ] ((خ) دخستر عسبداله و زن 
عبدالین مسعود بوده است. (قسم اول از جزء 
هشتم الاصابة). 
رابطه شدن. [ب ط /ط ش د] (مسص 


|2وکب)میانجی شدن؛ | کنون خوارزمشاه پیر 
:",دولت است آنسچه رفت درباید کذاشت و 


برضای سلطان به آموی رود و... و رابطه شود 
تا خداوند سلطان عذر من بپذیرد. اتاریخ 
بیهقی). 

رابطة کشطالی. (ب ط ي ک] (اخ) 
ناحیتی است در اسپانیا نزدیک قلعة شیور. 
دزی معتقد است که اين رابطه همان است که 
آن را به اسپانیولی شیفر یا شیبر" گویند. از 
سوی مقرپ تا دریا ۱۶ میل فاصله دارد و این 
رابطه جای زیبا و استوار و بلندی است 
مشرف بر کنار «بحر شامی» مردم خوبی آن را 
در دست دارند و در تزدیک آن قریة ببزرگی 
است و عمارتها و کثتکارهايی در کنار آن 
واقع است و از رابطةٌ کثطالی بسوی مفرب تا 
قریة «یانة» ۲ نزدیک دریا ۶میل است و از 
آنجا تا قلع «بت‌کله» ۶ میل است و از «عقبه 
شقر» تا رابطه یک منزل است و در اين فاصله 
ده و قلعه‌ای نیست فقط قومی برای نگهداری 


رابعة عدویه. 


راه زندگی میکنند و از اين «رابطه» تا «مریه» 
یک منزل سبک است. (از الحلل السندسية 
ج۱ ص۱۰۸ و ۱۱۸). 

رابع. [ب ] (ع ص, [) چهارم. چهارمک‌نده. 
(متهی الارب). ||ریم رابع؛ بهار بیار فراخ 
با ارزانی. (صنتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
سیقولون ثلثة رابعهم کلبهم. (قرآن ۲۲/۱۸). 
رابعه پا رأبع آن هفت مرد 

گی وی خود را بنگر تا چه کرد. نظامی. 
|اشتر توبت آب‌رسيدة در روز چهارم. (ناظم 
الاطباء). ج‌. روابع. حمای رسمع. (ناظم 
الاطباء). 

رابع. آب ] (اخ) یکی از سلاطین پنجگانة 
مدیان است که بنی‌اسرائیل را بقتل رسانيدند. 
(قاموس کتاب مقدس). 

رابعً. (پ عَن] (ع ق) کاری که در مرتبة 
چهارم باشد. (ناظم الاطباء). 

را بع. (ب ع] (ع () (اصطلاح فلکی) شصت 
یک ثالثه. جزء شصت یک ثالله. یک شصتم 
نالله. و رابعه تقسیم شده است بشصت 
خامه. ج‌ روابع. ||آهنگی در موسیقی 
چهارم. ||(اصطلاح طب). درچ رابعه. |اربع. 
یک چهارم: کالشمس فی رابعةالنهار؛ چون 
افتاب در نیمروزان. 

رابعه. [ب غ] ((خ) دختر ثابت‌بن الفا کقبن 
علبه انصاری از قبیلة بنی حطمة. ابن حبیب او 
را در زمرة کسانی که با پیغمبر بیمت کرده‌اند. 
آورده است. (الاصابة قسم اول از جزء هشتم 
ص۷۸. 

رایعة شامیه. زب ع ي مسی ی] ((خ) وی 
زوجه احمدبن ابی‌الحواری بود. احمدبن 
اپی‌الفوازی گریدد که اعوال ون مخلف برد 
گاهی بر وی عشق و محبت غابه میکرد و 
گاهی انس و گاهی خوف و در این موارد به 
عربی آشعاری سروده است. و وقتی که 
طعامی پختی گفتی ای سید بخور که اين طعام _. 
پخته نشده است مر به تسبیح. احمدین یج 
ابی‌الحواری گفته است: که روزی پیش وی*2- 
طشتی بود. گفت این طشت را بردارید که بر 
آن_جا نوشته می‌بینم که امیرالسمنین 
هارون‌الرشید بمرد. تفحص کردند همان روز 
مرده بود. (نفحات الانی ص ۶۱۹ و قاموس 
الاعلام ترکی). 

رابعه صورت. آب ع /ع ز] (ص مرکب) 
بصورت رابعه؛ رابعه صورتی, زوبعه سیرتی, 
(سدبادنامه ص ۲۳۸). رجوع به رابعةٌ 
فزداری شود. 

رابعة عدویه. (ب ح ي ع وی ی ] ((خ) 
دختر اسماعیل عدوی قیی است که در ۱۳۵ 


۲۰ - و وااااو6 - 1 
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رابعة فزداری. 


د.ق.درگذشت. وی مکنی به املختیز و" 


مولای آل عتیک و اهل بصره بود. زرکلی 
گوید:در نیکوکاری مشهور بوده و در زهد و 
عبادت اخبار بسیار از او رسیده است, در 
بصره متولد شد و به بیت‌المقدس کوج کرد و 
در آنجا مرد. از گفتار اوست: همجانکه 
گاهانتان را پنهان میکنید نیکویی‌ها را نیز 
پنهان کنید. (الاعلام ج۱ ص ۲۱۴). عبدانه‌بن 
عیسی گفت بر رابعةٌ عدویه در خانه‌اش داخل 
شدم دیدم صورت او نورانی است. بیار گریه 
میکرد مردی ایه‌ای از قران را که ذ کر اتش 
در آن شضده بود خواند پس فریاد زد و 
فروافتاد. (صفةالصفوة ج۴ ص ۱۶). مستوفی 
گوید:وی معاصر حسن بصری بود از سخنان 
اوست: من بر دنیا افسون میدارم. نان این 
جهان میخورم و کار آن جهان میکنم. الهی در 
نماز دلی حاضر بده یا نماز بی‌دلان قبول کن. 
(تاریخ گزیده ص ۷۶۲). رجوع به شدالازار 
ج۱ ص۳۶ شود. صاحب غیاث اللفات وجه 
تسمیة اين زن را به رابعه ارد که دختر چهارم 
پدر خویش بوده است. 
رابعة قزداری. (ب ع ي ق] لغ) از 
نسوان و ملکزادگان است پدرش کمب نام در 
اصل از اعراب بوده در بلخ و قزدار و بست در 
حوالی قندهار و سیتان و حوالی بلخ 
کامرانها نموده. کعب پسری حارث نام داشته 
و دختری رابعه نام که او را زین‌الصرب نیز 
میگفتند. رابعٌ مذکوره در حسن و جمال و 
فضل و کمال و معرفت و حال, وحیده روزگار 
و فریده دهر و ادوار صاحب عشق حقیقی و 
مجازی و فارس میدان فارسی و تازی بوده. 
احوالش در خاتمة نقحات الانس مولانا 
جامی در ضمن نسوان عارفه مسطور است و 
در یکی از مشنویات شیخ عطار مجملی از 
حالاتش نظماً مذکور. او را میلی به بکستاش 
نام غلامی از غلامان برادر خود بهمرسیده و 
انجامش بعشق حقیقی کشیده و سرانجام 
بدگمانی برادر او رااکشته. حکایت او را فقیر 
نظم کرده نام آن مشنوی را گلستان ارم نهاده 
معاصر آل‌سامان و رودکی بوده و اشعار نیکو 
میفرموده از آن جمله است: 

مرا بعشق همی متهم کنی به حیل 

چه حجت آری پیش خدای عزوجل 

به عشقت اندر عاصی همی نیارم شد 

بذنبم اندر طاغی همی شوی بمثل 

نعیم بی تو نخواهم جحیم با تو رواست 

که‌بی تو شکُر زهر است و با تو زهررعسل 
بروی نیکو تکیه مکن که تا یکچند 

به سنیل اندر پنهان کنند نجم زحل 

هراینه نه دروغ است آنچه گفت حکیم 

فمن تکبر یوما فبعد عز ذل. 

هم از اوست: 


دعوت من لو ان شد کایزدت عاشق کناد 
بر یکی سنگین‌دل نامهربان چون خویشتن 

تا بداتی درد عشق و داغ هجر و غم کشی 
چون بهجر آندر پیچی پس بدانی قدر من. 
این دو بیت نیز از افکار اوست و محمد عوفی 
صاحب تذکره لباب الالساپ نقل کرده که 
بسبب این دو بیت به مگس رویین ملقب شده 
بود؛ 

خبر دهند که بارید بر سر ایوب 

ز آسمان ملخان و سر همه ژرین 

اگرببارد زرین ملخ بر او از صبر 

سزد که بارد بر من بسی مگس رویین. 
(مجمع الفصحا ج۱ ص ۲۲۲) (لباب الالبیاب 
ج۱ص ۱۶ ۶۲. 

و این غزل بدو منسوب شده‌است: 

زبس گل که در باغ ماوی گرفت 

صبا نافة مشک تبت نداست 

جهان بوی مشک از چه معنی گرفت 

مگر چشم مجنون به ابر اندر است 

که‌گل رنگ رخار لیلی گرفت 

بمی ماند اندر عقیقین قدح 

سرشکی که در لاله مأوی گرفت 

قدح گیر چندی و دنیی مگیر 

که بدبخت شد آنکه دنبی گرفت 

سر نرگس تازه از زر و سیم 

چو رهبان شد اندر باس کبود 

بنفشه مگر دین ترسی گرفت. 

(احوال و اشعار رودکی ج ۲ ص ۶۳۰). 

رجوع به مجلة ایران امروز شماره یکم 
رودکتتتجتن- :۱۳ ص ۳۵۷ و ج ۷ ص ۳۶۳۰ 
ص۲۱۲ شود. رابعه در ادپ فارسی نمونهً 
خوش‌صورتی و زیبائی است: از این مکاری, 
غداری, رابعه صورتی. زوبعه سیرتی. 
(سدبادنامه ص ۳۸ ۲). 
رابعة قیسیه. [ب ع ي ق سی ی | ((خ) 
رابعذٌ عدویه دجتر اسماعیل است. رجوع به 
رابعةٌ عدویه شود. 
ابغ. [ب ] (ع ص) انکه مقیم باشد بر امری 
که قدرت دارد بر آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[عیش رابغ؛ زیست با ناز و نعست. 


۱ (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ااربیع رابغ؛ 


بهار با ارزانی و فراخی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب): 

رابع. [پ ] ((خ) وادی بین بزواء و جحفه را 
گویند باین عزور که حاجیان آن را طی 
میکتند و در شمر کثیر نیز آمده است. ابن 
سکیت گفته است: رابغ بین جحفه و ودان 
است و در جای دیگر گفته است رابغ 


۱۶۷۹ 


وادییت که در پبایین جحفه است که راه 
حاجیان آن را قطم میکند پایین عزور. 
حازمی گفته است بطن رابغ و ادیبست از 
جحنه که در جنگها و ایام عرب ذ کر آن آمده 
است. واقدی گفته است در ده میلی جحفه 
واقع است مابین ابواء و جحفه. کثیر گفته 


است: 


رابندرانات. 


و نحن ملعنا یوم مرّ و رابغ 
من الناس آن یفزی و آن یتکتف. 

(از معجم البلدان ج۴ ص ۲۰۲). 
عبدالّ‌ین عمر خدای از او خشنود باد گفت: 
ابی‌بن خلف در بطن رابغ مرد. من مدتی از 
شب را در بطن رابغ سیر سیکنم. (اصتاع ج۱ 
ص ۱۴۰), و رجوع به نزهةالقلوب مقالة ثلكه 
ص۱۶۹ شود. و در این محل است که یکی از 
غزوات پیقمبر در ماه هفتم سال اول هجرت 
روی داده است. رجوع به تاریخ طبری و 
تاریخ اسلام فیاض ص ۷۰ شود. 
رابغ. [ب] ((خ) اين یحی منهاجی دمشقی 
از متأخرین است و وی و پسرش سحمدبن 
رابغ روایت حدیث دارند. (آتندراج) (منتهی 
الارب). 
رابغة. (ب غ] (() از منزلگاههای حاجیان 
بصره بین امرة و طخفة است و گفته شده است 
رابفة آبی است از بنی‌حلیف از قبیله بجبله 
همسایگان بنی‌سلول. 
رابغة. [ب غ] (خ) کوهی است متعلق به 
غنی و رایفه با یاء و غين نیز تلفظ شده است. 


از مسجم الیلدان ج۴ ص ۲۰۲). 
رابلة. [ب ل (ع () گردا گرد پستان. (منتهی 


رابله. زب لٍ ] (خ) از مشاهیر عسلمای 
فرانسه بود. در سال ۱۴۸۳ م. در شیلون ‏ 
متولد شد و در ۱۵۵۳م. وفات یافت. ابتدا در 
زمرة راهبان بود و سپس این طریقه را ترک 
گفته و در دانشکد؛ پزشکی مونبلیه "بتحصیل 
طب اشتغال ورزید پس به رم رفت و دوباره 
در سلک رهبانان در امد اما در اثار خود 
راهبان و آیین آنان را استهزاء میکرد از 
اینجهت مطالع بعضی از کابهایش از طرف 
پاپ منع شد. بعضی از تألیفاتش پس از مرگ 
اشکار شد. 

رابن. [ب] (ع |) جای ران است از مردم که 
نوعی از موزه باشد. (معهی الارب). 
راینان. [ب ] (ع !) کنية رابن. رجوع به راین 
و المغرب: جوالیتی و۱۵۹ و ۳۱۲ شنود: 
رابند راناب. [ب ] ((خ) تا گور. شاعر و 
نویسندهٌ هندی. رجوع به تا گورو ینتا ص۱۸ 


ِ 


سود. 


1 - ۰ 2 - 2 0۰ 


3 - ۲۰ 


۱۱۶۸۰ رابن سوما. 


رابن سوماء زب ] (اع) یکی از آفزاد هینتی 
که‌در مال ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ م .بعنوان سفارت 
از طرف ارغون‌خان به اروپا رفت. (از سعدی 
۲ جامی ص ۳۴). 
زابنیتز. ((خ)" نپری است در مجارستان که 
پس از طی مجرایی بطول ۱۹۰ هزارگز از 
بالای شهر راب پرودخانة وت ی پوندد (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
رابو. (() نام گلی است خوشبو. چننانکه 
گفته‌اند: نرگ و رابو شکفت بر طرف 
بوستان (آنندراج) (انجمن آرای ناصری): 
سوسن و رابو شکفت بر چمن آسمان 
لاله و نسرین نمود چرخ چو هر بوستان. 
ادیپ صاير. 
سوسن و رابو شکفت بر طرف بوستان. 
نصیر ادیب. 
رابوسنت اتین. [ب س [ي | ((خ)" مرد 
سیاسی و مذهبی فرانمه فرزند ارشد پل رابو. 
در شهر تیم آ متولد شده و بین سالهای ۱۷۴۳ 
- ۱۷۹۳م. زندگی کرده و پس از کناره گیری 
پدرش بمقام کشیشی رسید و در دوران 
انقلاب با گیوتین سر او را بریدند. 
رابوع. (ع !) ربع. یک چهارم: انلاطون کتب 
خود را بمراتبی تقسیم کرده و هر مرتبه مرکب 
از چهار کتاب است که مجموع آن چهار را 
رابوع نامیده است. (اين الندیم). و جمع آن 
رابوعات است مانند تاسوع و تاسوعات. 
رجوع به رابوعا شود. 
رابوع. ((ج) نام قدیم چاهی است نزدیک 
کوه‌اسقف که آن را رایع مینامند. (از منتهی 
الارب). 
رابوعا.(ع !4 چهارگفتار, کتابی که چهار 
رابوع داشته باشد. (قفطی). ||مجموعة چهار 
قطعه که سه قطعه حزن‌انگیز و یکی خنده‌آور 
باشد. ||یک نمایش وهمی مضحک که 
بشرکت شعرای قدیمی یونان برگزار سیشد. 
||((خ) مسجموع چهار مباحته و سئوال و 
جواب افلاطون. 
رایة. [ب] ((خ) قصبه‌ای است در جزیر: 
صقلیه. (معجم البلدان), 
رابة. زراب بٍ] (ع !) زن پسدر. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
رابه. [ب) (خ)" نهری است در لهستان در 
ناحیه گالیسی که از شمال کوههای کارپات 
ببرچشمه میگیرد و بسوی شمال شرقی 
جریان می‌یابد و بعد از طی مجرایبی بطول 
۰ هزارگز (۱۳۰ کیلومتر) برودخانه 
ویستول میریزد. (ازقاموس الاعلام ترکی). 
رابه. [بٍ ] ((خ) خرابه‌ای است در سوریه در 
ایالت بلقای و در ۷۵هزارگزی شمال شرقی 
قدس. در زمانهای گذشته مرکز معایی‌ها بود و 


به رباط معاب شهرت داشت در دوره رومیان 
تعمیر شد و به « کروپلیس» موسوم گردید 
پاره‌ای از متونهای آن باقی است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

رابه. زراب بَ]"((خ) قسصبه‌ای است در 
سودان (نوبه) در ساحل چپ نیجری و در 
۵ هزارگزی بیده. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

رابیی. (ع ص) فزون‌شونده و گوالنده. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[بر بلندی و 
پشته ب‌آینده. (از متهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 

راپینو. [نْ] ((خ)" در سال ۱۸۷۷م. تولد 
یافت. از سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۵م.(از ۱۲۷۲ تا 

۱۲۸۴شمسی) نمایندء کنسولی بریتانیا در 
کرمانشاه و از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۲ نایب 


| کنسول‌آن دولت در رشت بود و پس از جنگ 


" جهانی اول نیز یک چند در شهرهای ازمیر و 
قاهره خدمت کرد. سپس سالهای 
بازنشستگی را تا آغاز جنگ جهانی دوم در 
کشور فرانسه بسر برد و در آنجا بمطالعه و 
نوشتن مقاله در مجلات علمی پرداخت. در 
گیرودار جنگ برای انجام دادن مأموریتی به 
انگلستان فراخوانده شد و روز ۲۶ سپتامبر 
۰ در پاریس وفات یافت. رابینو علاوه 
بر اينکه کتاپ و رسالات متعددی دربارة 
نباتات و تجارت سه ایالت گیلان و مازندران 
و استرآباد منتشر ساخته در سالهای آخر عمر 
رساله‌ای بزبان انگلیسی راجع به سکه‌های 
ایرانی (دو جلد) فراهم آورد که چندی پیش با 
همت و سرمایة بانک ملی ایران انتشار یافت 
و نیز فهرستی از اسامی و عناوین مأسوران 
سیاسی انگساستان در ایران و ایران در 
7یگیلت‌تان (تا سال 1۹۴۵ در لسدن بطبع 


3 ترجبانید. یکی دیگر از آثار او بنام «دودمان 


" علوی» دربارة سلسله‌های محلی مازندران به 
فارسی ترجعه و نشر شده است. و نیز کتاب 
«سفرنامه مازندران و استراباد» وی به فارسی 
برگردانده شده است. 

رابیة. (یّ ] (ع | بلندی. پشته. و زمین بلند. 
(غیات اللغات). |[(ص) فزونی. قال اثّه تعالی: 
فاخدهم اخنة رابية (قرآن 4۱۰/۶۹ ای زايدة 
شدیدة. (آندراج) (منتهی الارب). 

رابیه. [ي ] ((خ)* فیلسوف فرانسوی. در 
برژرا ک؟ متولد شد شا گرد دانشسرای عالی 
بود. در ۱۸۶٩‏ م. در فن قلسفه آگرژه‌شد 
سپس درمون‌توبان "در تور ۲" یتدریس فلسقه 
پرداخت و سرانجام در مدرسة شارلمان 
پارس از (۱۸۷۱ - ۱۸۸۸م.) بستدریی 
فلسفه مشفول شد. 

زاپ. ((ج)۱۲ ژان کنت. ژنرال فرانسه در 
۷۲ م. در کلمار متولد شد و در ۱۸۲۱.در 


راپرت‌چی. 

رانویه (باد) مرد. او در سال ۱۷۸۸ در لشکر 
سلم رن وصوزل داوطلب شد. در آغاز 
آجودان وزدویگو ۱۳ بود سپس به آجودانی 
بناپارت رسید. 

وا پا. ((ع)۱۳ جزیره‌ای است متعلق به فرانسه 
در پلی‌نزی مین قووات 19 و توآموتو در 
مسجمع‌الجزاثر سوسیته. مساحت آن ۲۲ 
کیلومتر مربع و سکنة آن ۲۰۰ تن است. 

راپاهانوکت. [ن] (ع) ۳" نهری است در 
ممالک متحده در ناحيه ویرجینیا که بخلیج 
چزاپیک " میریزد. 

را پتی.(!خ)"" رودخانه‌ای است در هند از 
شعب رود « کوکره» که به رود بزرگ گنگ در 
هندوستان میریزد و از کوههای هیمالیا 
سرچشمه میگیرد. ابتدا بجنوب غربی و بعد به " 
شمال غربی و سرانجام بسوی جنوب شرقی 
جریان می‌یابد. سیر آن ۶۵۰ هزارگز است 
که پس از طی اين مسیر به رود « کوکره» 
میریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 

زاپچ. (پ ] (اج) ده کوچکی است از 
دهستان گابریک بخش جاسک شهرستان 
بندرعباس واقع در ۵۸هزارگزی جنوب راه 
مالرو چاهبهار به جاسک. سکنه آن ۲۵ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ز) پرت. (ب] (فرانسوی, !) گزارش. 
|اشسرح. ومسف. نقل. روایت. حکایت. 
داستان. قصه. بیان. (فرهنگ فرانسه به فارسی 
نفیسی). | خبر و اخبار. (ناظم الاطباء). 

زا پرت دادن. [بْ:د] اسص مرکب) 
گزارش دادن. (لاروس فرانسه), |[شرح دادن. 
وصف کردن. نقل کردن. روایت کردن. 
حکایت کردن. داستان گفتن. قصه گفتن. بیان 
کردن. (فرهنگ فرانه به فارسی نفسی). 
اخبار کردن. ||خبر دادن. (ناظم الاطباء). 

زا پرت‌چی. [پ] ا(ص مس رکب) 
گزارش‌دهنده. |آشرح‌دهنده, وصف‌کنده. ز 
نقل‌کننده. روایت‌کنده. حکایت‌کنده- 
داستان‌گوینده. قصه گوینده. بیان‌کند :2 
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راپل. 

(فرهنگ فرانسه به فارسی تفیسی). ..ببست" 
راپل. [پ ] (خ)" نهری است در شیلی که 
از سلسلة جبال اند سرازیر میشود و از ایالت 
سانتیا کو و گون‌گو گذشته و پس از طی 
مسافت ۲۲۰ هزارگز به بحر محیط میریزد از 
مسجرای آن فقط سیزده هزار گز برای 
کشتی‌رانی خوب است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
راپن. [ج) ((خ)۲ آلک‌اندر " نسقاش 
دورنماساز فرانسه در ۱۸۴۰م. در نوروا" 
لوبورگ ؟ متولد شد و در ۱۸۸۹ در پاریس 
فوت کرد. (لاروس فرانسد). 
راپن تواراس. (بَ) (اخ!" سورخ 
فرانسوی در ۱۶۶۱ م. وز گانتج ۶ متولد شد 
و در ۱۷۲۵ در وزٍل" فوت کرد. (لاروس 


فرانه). 
را پورت. [پ] (فرانسوی, ) رجوع به 
راپرت شود. 


را پونتیکت. (پّ ] (فرانسوی, !4" گیاهی از 
تیره پلیگوناسه قسمت قابل مصرف ریزوم و 
ريشه. مادة موثره راپونتی سین اسیدگریز 
وفانیک. ( کاراموزی داروسازی ص ۱۸۰). 
راپه. (بٍ] (اغ)" یکی از جزایر نوبوآی که 
تابع فرانه است عرض جنوبی آن ۲۷ درجه 
و ۳۵ دقیقه و چهل و شش انیه است و طول 
غربی ۱۴۶ درجه و ۲۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه است 
ساحت سطحية آن ۴۲ هزار گز مربع است 
زمینش کوهستانی است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
را پید. (!)"" یا کانال راپید نام نهری است 
در آمریکای شمالی در قطعة دومینیون. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
رات.(ع !اکاه یسمنیه. ج» رَّات. امنتهی 
الارب). بسه لفت مسردم یمن کاه و تجّن. 
(ناظمالاطباء), در یک نسخذ قاموس السین 
[انجیر ]. (منتهی الارب). 
رات. ((خ)۱۲ راط. قصبه‌ای است در ایالت 
ااباد هندوستان که در جنوب غربی 
هامبریورک به فاصله ۲ هزارگز قرار دارد. 
سکه آن ۱۴۳۸۰ تن است که ۴ هزار تن آن 
سلمان مياشند. (قاموس الاعلام ترکی) 
راقاء (۱۲4 رادی. دهش. (فرهنگ ایسران 
باستان از اهنودکات ینا ۳۳ بند ۱۰۴). 
را قاء ((خ) فسرشته‌ای است. (فرهنگ ایسران 
باستان ص۹۶). |[یکسی از ایبزدان است. 
(فرهنگ ايران باستان ص ۱۰۰). 
ر) تاحبی. (اخ) رجوع به راتازی شود. 
راتازی. (اخ)" مرد سیاسی ایتایا که 
بسخدمات دولی اشتفال داشت. به سال 
۸ .در آلکساندری ولادت یافت و بال 
۳ م. در شوه تین ۱۲ درگذشت. ابتدا 
معلم حقوق بود بعد وکیل عدلیه شد سپس 


ستکار حقوقی داز این پس از خنطبای 
زبردست فرانسه شد و در ۱۸۴۸ بنمایندگی 
پارلمان انتخاب شد. رجوع به لاروس فرانسه 
و قاموس الاعلام ترکی کلم راتاچی شود. 
را تانیاء افرانسوی, "٩0‏ گیاهی از تير؛ 
لگومینوز از دستة سزالپینه " قسمت قابل 
مصرف: ریشه. ماده موثره تانن. موارد 
استعمال: تتتور و عصارة راتانیا ( کارآموزی 
داروسازی ص ۱۸۲). 

راقپ. (ت] (ع ص, () شابت و برجای, 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اروزمر: عیش 
راتب؛ دائم ثابت و الراتب عند المحدئین: ما 
یقدم مکافاة لمن هو فی منصب او خدمة؛ یعنی 
راتب در نزد محدئین آن چیزی است که 
بکسی که دارای منصبی است یا خدمی انجام 
میدهد تقدیم شود. ج, رواتب. (از السجد)؛ 
رهاورد موری فرستد به پیل 


دهد پشه را راتب جبرئیل. نظامی. 
گرنروی در جگرت خون نهند 
راتیت از صومعه بیرون نهند. تظامی. 


آرزوی من استطلاق راتبی باشد مرتب روز 
بروز بر من از الوان موائد مطبخ خاص بقدر 
کفایت. (ترجمة محاسن اصفهانی). 

اارنق و نفقة معلوم. (ثعوری ج ۲ ص ۳): 

این سخن بشنو مکن هرگز جدل 

هرکی را هت راتب از ازل. 

میرنظمی (از شعوری ج۲ ورق ۲ 

راتب افندی. [تٍ ات ) (اخ) از متأخران 
شعرای عثمانی معاصر سلطان سلیم‌خان سوم 
از ۱۲۰۹ ۱7 ۱۲۱۱ ه .ق.رئیس‌الکتاب بود و 
به سال ۱۲۱۴ نقی بلد شده و در ردس اعدام 
شد وی از اهل طوسیه بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

ر تپ بانسا (تِ ] ((خ) یکی از وزراو 
شعزای عثمانی بود پسر صدر اسبق طوپال 
عشمان پاشا تولد او در شهر فناریکی بوده 
است. پس از وفات پدر به رتبةٌ وزارت رسید 
وبه سال ۱۱۵۶ بسمت کاپیتان دریائی 
منصوب شد و پس از آن والی «موره» گردید 
و در همانجا بمال ۱۱۷۵ درگذشت. دیوان 
کوچکی دارد. از قاموس الاعلامترکی). 

زا تب خواز. ات خوا / خا] (نف مرکب) 
وظیفه خوار. (آنندراج)؛ 
هر که راتب‌خوار خورشید است خالی چون شود 
با ولی‌نعمت مقابل دوكش گردد تمام. 

ال ناما 
را تب. [تِ بٍ] (ع ص, !) بمعنی ثابت و به 
یک جا استاده و قرار گرفته مشتق از رتوب 
بضمتین بمعنی ثابت و سا کن‌شدن. (آندراج) 
(غیاث): آن العدل آذا اصر علی تسرک السنن 
الراتبة کان ذلک قادحاً فی عدالته. (معالم 
القریة)؛ یسنی همانا که شخص دادگر هرگاه در 


راتسک. ۱۱۶۸۱ 


ترک وظیقه و مقرری پافشاری کند به عدالت 
او تیان سم ان اش ماه وراحتتامر 
راستاد. مواجب. وظیفه. نفقه؛ 
من خود از خوان عنایت نخوهم برد ولیک 
سی شبانگاه مرا راتبه کن شست فقاع. 
سوزنی. 
بمیزبانی وی مالک اهل دوزخ ر 
فزود راتبة شدت عذاب الیم. 
سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص ۲۲۳). 
بخالقی که فرخ عقاب را بر قلال جبال راتبةٌ 
روز و شب, حس‌مایت کرم او میرساند. 
(سندبادنامه ص ۱۲۵). 
هر صباحی فرقه‌ای را راتبه 
تا نماند امحی ز او خائیه. (مننوی). 
اندیة تو مشعلة رهروان فکر. 
سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
را تبه خواو. [تِ ب /ب خوا /خا] (نف 
مرکب) وظیفه‌خوار. (آنندراج): رجوع به 
راتپ‌خوار شود. 
راتج. [تٍِ] ((خ) یکی از قلعه‌های یهود در 


مدينة است و آن ناحیه بدین اسم نامیده 


ميشود. در احادیث و جنگنامه‌ها نام آن آمده. 


است. (معجم الیلدان), 
را تج. (تٍ] (ع () عجین رقیق. |[گل رقیق. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
زا تری. ((خ) ۲ ادم ژا ک‌بنوا" ادیپ فرانسه. 
در پاربی تولد یافت و در همانجا مرد 
(۱۸۷۵ - ۱۸۰۷). در سل ۱۸۳۰ . در 
پاریس وکیل دادگتری شد. او در آغاز در 
صنف وکلا وارد شد سپس در سال ۱-۴۴ 
کارمند کتابخانه لوور شد. بعد به مسعاونت 
رسید. پس از آن در سال ۱۸۶۲ نائب رئیس 
کتابخانة ملی پاریس شد. از او آثار قابل 
تقدیری باقی است بویژه: جستجوی روی 
تاریخ حقوق ورائت زنان در ۰۱۸۴۲ تاریخ 
حکومت فرانه ۱۸۳۵ تأثیر ادب و فرهنگ 
ابالا رزوی ادیات فراند ۲ (لاروس 


ج۷ ص۷۷ . 
را تسکت.((خ) کسی است که قسمت اول 
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۲ راتم. 


کتاب روضة الصفا تألیف میزجواتد را به 
انگلیسی ترجمه کرده و زییر نظر انجمن 
سلطتی اسیائی بطبع رسیده. (تاریخ ادبیات 
ادوارد برون ج۳ ص ۲۸۴). 
راتع. [تٍ](ع ص) شتر چرنده. ج, رتاع. 
زتع. زنع؛ و رنوع. (آنتدراج) (شرح نصاب و 
منتخب) (غیاث) (منتهی الارب). 
را تق. [تِ] (ع ص) بمعنی بسته کننده. اسم 
فاعل از رتق که بمعنی بستن است. (غسیاث) 


(آنندراج), 
راتق و فاتق. (ت ق بٍ] (ترکیب عطنی, 
ص‌ مرکب) 7 تنمشیت دهد و ک‌ارگزار و 


مصلحت گزار. (ناظم لاطبا اادرا و دوزا. 
درنده و دوزنده. همه کاره. 

را تکت. [تٍ ] (ع ص) اشتر دونده. (صنتهی 
الارپ). 


راتلام. )۱ شهری است در هندوستان در. . 
ناحیه «ملوه» در مسیر راه‌آهن بمبلی به دهلی.:. 


و مرکز ایالت راتلام است. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
زا تله. [تِ [] (ع ص, !) زن کسوتاءبالا. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
را قلین.((غ جزم؛ کوچکی است بطول 
ده هزارگز و حدا کثر عرض ۱۶۰۰ گز 
پمساحت ۱۴ هزارگز مریع در ساحل شمالی 
ایرلند. (از قاموس الاعلام ترکی). 
راقم. [تِ] (ع ص) ثابت و برجای. یقال: هو 
مازال راتما. (منتهی الارب). 
راتنا گیری.(۲)۱ تسصبه‌ای است در 
ساحل غربی هندوستان و در ۲۵ ۲هزارگزی 
بمبلی, (از قاموس الاعلام ترکی). 
را تنیور. تم ] ((خ)؟ نام دو قصبه است در 
هندوستان یکی در نواحی غربی در گجرات و 
دیگری در ایالت مرکزی در ای‌الت 


«چ‌اتیسکر» در ولایت بیلاسپور در و5 


همزارگزی شمالی بیلاسپور. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

را تنگر. [تَ ن گ] (()" قصبه‌ای است در 
هندوستان در ناحیه راجپو است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

راتنوو. [ن] ((خ)" قتسصبه‌ای است در 
پسروس در ایالت «برادنبورغ» در ولایت 
«پوچدام» واقع در کنار نهر «هاول» که 
برودخانه الب میریزد. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

را توکت. ((خ) دهی است از دهتان طبی 
بخش درمیان شهرستان بیرجند, در ۵٩‏ 
هزارگزی جنوب خاوری درمیان» سر راه 
شوسة برجند به درح. کوهستانی, گرمسیره 
سکنه آن ۱۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج٩.‏ 

را توفا. (() مصحف رانونا بدو نون میباشد. 





وادیی است میان مدينة و قبا. (منتهی الارب). 
را قی. (ع ص. ( عسالم خسدانسی. اقب 
المسوارد) (متتهی الارب). عالم خدای. 
(انتدراج). 
را تیی. (صامص)۷ رادی. رادمردی, در 
اوستا راتی آمد» از مصدر «راه که بمعنی 
بخشیدن و دادن است. اراتی با حرف نفی ۳ 
بمعنی نارادی یا ناجوانمردی و لشامت است. 
(فرهنگ ايران باستان ص 4۵). 
را تیانج. |ن] (!) صمغ صنوبر است که بنفه 
مثل سایر صموغ منجمد میگردد یا به آتش 
طیخ یاه منعقد شود و ثانی را بیونانی فلفونیا 
نامند و سیال غیرمجمد او زفت رطب است 
در آخر سیم گرم و خشک و قسم آتش دیدة 
او گرمتر از قسم اول و آشامیدن نیم مثقال آو با 
زردة تخم مرعغ نیمبرشت و بدستور با آب 
"طبیخ سبوس گندم جهت سرفه و ربو و 
جراحة رطبةٌ شش و مضغ او جهت سرفةً 
رطوبی و جذاب نضول دماغ و ضماد او جهت 
یام بجر احالت و ال کته جرنبا و 
خشونات جلد و با گلنار جهت فتق رگها و 
نواصیر و با تخم کتان بالسویه جهت رفع 
ثآلیل و بواسیر مجرب و جهت شقاق کمب و 
کجی‌ناخن موثر و کشیدن او مانند تلبا کوروز 
اول یکدفعه و روز دوم سه دفعه و در سیم ۳ 
بار جسهت سرفه و رو وقرچه شش 
عجیب‌الفعل است و پعضی گفته‌اند که چون با 
زرنیخ و پیه بز سرشته بخور کنند اثرش قویتر 
میشود و مولف تذکره گوید که چون راتیانج را 
با مثل او رهح‌الغار و نصف وزن او فلفل با 
ررغن بادام طبخ داده ضماد نمایند در ساعت 
ان بواسیر را ساقط کند با الم شدید و تدارک 
آن بسفیدة تخم مرغ و سفیداب و بخوردن شیر 
2 تازه باید نمود و گویند طلای راتیانج مفرداً در 
آبدان نرم باعث ورم و درد میشود و بخور او 
کذیپارچة آلوده در آتاب خشک کرده باشند 
جهت زکام بارد و تب ریع سری‌الاثر است و 
قسم مطبوخ او در اصلاح شعر ذروراً سوثر 
است. (تحفه حکیم مزمن). 
را تبانه. [ن /ن ] () راتیان و راتیا. رانیانج. 
صمغ درخت کاج. (شعوری ج ۲ ورق ۱۴ 
رجوع به راتیانج شود. 
راتیبور. زبْ] (خ)* قسصبه‌ای است در 
جنوب شرقی پروس در ناحیه مسیلزی در 
ولایت «اویلن» و در ۶۸هزارگزی جنوب 
شرقی «اوپلن» در ساحل چپ رودخانة 
«آدر» و درکنار راء‌آهن. و کارخانه‌های 
سیگار و شکر و انفیه و کاغذ و تجارت آ آن 
معروف است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

را تسیون. [بْ] (اخ) لونی فورتونه 
گوستاو". ادیب فرانسه در سال ۱۸۲۷ م. در 


استراسبورگ تولد یافت و در ۰ عم در 


راتینج. 

پاریس مرد. بعد از آنکه در کالج هاتری 
چهارم تسحصیلات کرد به ادبیات و 
روزن‌امه‌نگاری گرائنید از ۱۸۵۳ م.تا 
۶ م.در مذا کرات سياسي شرکت کرد. در 
۱ م.به کتابداری فونتبلو منصوب شد 
سپس در سال ۱۸۷۵ م. کتایدار سنا شد. 
(لاروس فرانسه). 

را تیسپونه. زب ن]((خ) نام یکی از 
شهرهای مرکزی پالاتینات بالا در باویر. در 
۵هزارگزی شمال شرقی مونیخ و ساحل 
راست «تونه» واقع شده است. شهر 
قدیمی و دارای ۳۶۰۹۵ تن سکنه و کارخانه 

و کسسلیساها و بسعضی بتاهای کهن و 
آموزشگاههای متعدد و انجمن‌های مختلف 
علمی و کتابخانه و رصدخانه و موزه و باغ 
مسلی و تسفرجگاههای بسیار است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 
راتین. (ع !) صمفی است که روئین‌سازان 
بدان ظرف را پیوند کند. (منتهی الارپ) 
(آنندراج). رجوع به راتینج شود. 
را تینج. رن ) () راتیاج و رتیاج رخینه. 
رخنیه و رئینه صمغ صنوبر است و آن سه 
نوع بود یک نوع روان پود که منعقد نشود و 
یک نوع صلب بود و سیاه و نوع سیم صلب 
آن که به اتش پخته باشند آن را 
قلفونیا خوانند و در زبان شیرازی زنگباری 
خوانند و بهترین وی آن بود که سپید بود و 
اندکی به زردی زند وبوی او مانند بوی صنوبر 
بود و طبیعت آن گرم و خشک است و عیسی 
گویدگرم است در سیم و خشک است در 
اول, خشک و محلل بود و گوشت برویاند در 
ریش‌ها لیکن مهیج الم بود و زخمها را به 
اصلاح آورد با گلنار برای فتق عروق بکار 
رود و امتال اين بیماری و وی سخن اعصاب 
بود و مصلح وی موم و روغن حی‌العالم بود و 
بدل آن علک البطم است و قند, و گویند بدل: . 
آن زفت کهن بود. رجوع به مفردات ابن بیطاز شند. 
7 وج؟ ص ۱۳۲ و مخزن الادویه 
ص ۲۸۴ و آن‌ندراج و تذکرة ء اولی الاباب 
ضریر انطا کی ص ۱۷۰ و تحفة حکیم مومن 
ص ۱۱۵ شود. ||صمغ زردی که بواسط تقطیر 
گرفته میشود از ريشه سقز و غالباً کولوفان 


ی است 


بود پعد از 


نامیده میشود ". (لاروس ج۱ ص ۳۱۱). 
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راتی‌نس. 
راتی‌نس. ان | ((خ۲ سوارکاری از طاة" 
کادوسیان که در حضور کورش اسب‌دوانی 
کرد.(ایران باستان 3 ۱ص ۴۲۹). 
رافع. [ٍ](ع ص) بسیار حریص و طامع. 
|| آنکه به دهش اندک و حقیر باشد. ||آنکه 
بدان را دوست گیرد. || آنکه در وی دنائت و 
فرومایگی و خساست باشد و در چیزها 
بحرص و آز تمام نظر کند. (صنتهی الارب) 
(آنتدراج). 
را ثین. (()۲ سردار ایرانی که از گزنفون 
شکت خورد. (ایسران باستان ج۲ ص .)4٩۱‏ 
سردار سپاه ایبران در جنگ باسردار 
«سدمونی). (ایران پاستان ج۳ ص ۴۲ ۰ 
راج. () پتی‌هو " و از گیاهان دارویی است از 
تره یلیاسه. دس آسپاراژه" قسمت قابل 
مصرف. سوش ریزم‌دار" مواد. موثره» 
اسانس, رزین, املاح پتاس و آهک. موارد 
استعمال. شربت پنج ريشه. ( کارآسوزی 
داروسازی ص ۱۷۹). |اراش گ درخت 
آلش. قان. زان. (فرهنگ نفیسی). 
راج. (معرب. !) معرب راجه. رجوع په راجا 
و راجه شود. 
ژاجا.(معرب, !) راجاه» راج معرپ راجه یا 
مهرجاه لقب سلاطین غیرمسلمان هند. (النقود 
ال یی ۱۳۲ ار رابم مها اجه بهاتانجا و 
رجوع به راجه و مهاراجه شود. 
راحان. )یبا انیریک جد زردشت. 
رجوع به نسب‌نامة زردشت ج ۱ برابر ص ۶۹ 
مزدیسنا شود. 
راحان. (اخ) یکی از دهات ناحیه وره از 
توابع قم. رجوع بتاریخ قم ص۱۳۸ شود. 
|[دهی در ناحیه وازین طوج از توابع قم 
بوده است. رجوع به تاریخ قم ص ۱۱۹ شود. 
راحانیور. [جاغ ] ((2) قصبه‌ای است در 
هندوستان در ساحل راست رود سند و 
جنوب غربی. «در غازی خان» به فاصله 
۶ هزارگز از ایالت پنجاب. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
راحاوری. (اج) یکی از شهرهای شمالی 
هندوستان. (تحقیق ماللهند ص ۱۰۲). 
راحاولی. (ج) قفصه‌ای است در 
هندوستان ولایت کابه از ابالت پاتنه. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
راج اربو. [1] () در ختن پمک که در تور 
و گرگان آن را بارانک و در طوالش می‌انز و 
در کوهپایه گیلان راج اربو میخوانند. 
(جنگل‌شناسی ص ۲۳۳ ج۱). 
راج المهاء (ج ل م](!مرکب) شاهنشاه یا 
بزرگ شاهان و لقب پادشاء زابج بنوده است. 
(الجماهر ص۲۳۹). 
راج بقا. [ب ] (! مرکب) یا راح بقا, نوایبی 
است از موسیقی. (ناظم الاطیاء). 


راحبة. (ج بَ] (ع ل) پیوند بیخ انگشتان با 


شکم مفاصل انگشتان یا امتخوان انگشتان. یا 
پیوندهای اسستخوان انگشتان. یا پشت 
استخوانهای انگشتان. یبا مابین پیوندهای 
انگشتان و استخوانهای آن. یبا پیوندهای 
نزدیک سر انگشتان. (مسنتهی الارب). صیان 
این بند تا آن بند پا مفاصل بیخ انگشتان. (از 
آقرب الموارد) (تاظم الاطباء). استخوان پیوند 
انگشتان. || پیوندهای نزدیک سر انگشتان, 
(منتهی الارب). ج‌۰ رواجب رجوع به رواچبپ 
شو د. 
راحپوت. (خ)" از قبایل مسعروف هند 
میباشد. اين قبایل از نیم دوم قرن هشتم 
سیحی در تاریخ هندوستان ظاهر میشوند. 
آنها بتدریج در هند شمالی و یک قسمت از 
فلات دکن انتشار یافتند بعضی ایشان را از 
نواد هزن! دانسته‌اند که اواخر عصر گتاها به 
هندونتان تاخته‌اند. بعضی دیگر آنان را 
شاخه‌ای از قبائل بدوی بومی میشمارند که 
علویجا رشت و نمی کرده بالا خر در هد 
خانواده‌های سلطتی بوجود آورده‌اند و غالبا 
با یکدیگر بجنگ و نزاع میپرداختند. از قرن 
هشتم تا آخر قرن دهم تاریخ هند مشحون 
پذکر سلاطین راجپوت است و شهر قنوج از 
مرا کز تمدن آن زصان است و در این دوره 
| گرچه غازیان عرب در ۷۱۲م.سفد و مولتان 
را تسخیر کردند ولی برقوای راجپوت غلبهة 
قطعی نیافتند. هجوم لشکر عرب در همان 
نواحی متوقف گردید. سردار لشکر عرب 
محمدین قاسم ثقفی سسند را تسخیر کرد و 
دران ناحیه یک ساطنت ابلامی تاسیس شد 
که چند قرن باقی ماند ولی از ریگزارهای سند 
تجاوز نکرد و به داخله هندوستان نفوذی 
نیافت(لٍ سرزمین هند ص ۲۵). 
راخیو: تاناء (اخ) راجپوتانه. ناحیه‌ای است 
در همال غربی هندوستان در جنوپ پنجاب 
که تا منطقه متصرفی دولت راجتان کسترده 
میشود و مابین پنجاب و ولایتهای شمال 
غربی ملواء. گجرات. سند, بهاولپور واقع 
است. 
را حپو تانه. ((ج) رجوع به راجپوتانا و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
راجپوتیه. (اخ) نام قومی است در 
هندوستان. رجوع به مجمل التواریخ گلتانه 
ص ۰۷۳ ۸۴ شود. و شاید نام افوام ساکن 
راجپوتانا باشد. رجوع به راجپوتانا شود. 
راحیور. ((خ) قصه‌ای است در ثاحیه 
بنگاله از ایالت کلکته. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
راحپور. ((خ) قصه‌ای است در ناحية 
میرات از ایالت دهرهء‌دون. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 


راجز. ۱۱۶۸۳ 


راحح. اج](ع ص) چسربیده. (متهی 
الارب) (آتدراج» افزون. غالب. فاثق. بهتر, 
(انندراج) (غیاث)؛ بمقدمات لایح و براهین 
واضح راجح است. (سندبادنامه ص ۱۴ 
|[پلة ترازو که از گرانی بوقت سنجیدن زیر 
ماند و مرجوح پل بالاء(آنندراج) (غیاث) (از 
آقرب الموارد). ||زن بزرگ‌سرین. (آنندراج). 
امراة راجح؛ زن بزرگ‌سرین. (منتهی الارب). 
راحح. (ج] ((خ) این قتادتبن ادریس‌بسن 
مطاعن از آمرای مکه که آن ضهر زا از دست 
عمال مصر خارج کرد و تا هنگام وفات در 
آنجا حکومت کرد و در زمان حکمرانی او 
فتنه و آشوب بسیار رخ داد و با پادشاهان 
مصر و یمن پیوسته در حال کشمکش و جدال 


بود. وفاتش در سال ۳ .ق. اتفاق افتاد. . 


(از اعلام زرکلی ج۱ ص ۱۳ ۲). 
راحح آمدن. (ج م :] (اسص مرکب) 
چربیدن. (ناظم الاطباء). |زگران گشتن. و 
افزون آمدن. (آنندراج), 
راحح حلیی. [ج ح ح لی ] ((خ) ابوالوفا 
شرف‌الدین راجح‌بن اسماعیل الاسدی الحلی 
شاعر ادیپ در نیمة ربیع‌الاخر ۵۷۰ه.ق. / 
۸ م. در حله متولد شد و در ۲۷ شعبان 
۷ د«.ق. در دمشسق درگ ذشت و در 
باب‌الصفیر دفن شد. از آثار او دیوان شعری 
است که ملوک مصر و شام و الجزیره را مدح 
کتدم اس (از ممم المتذلفین بجزم ۴ 
ص۱۳۹). از اضعار اوست: 

باقن بوییه نذا تا 

کم‌ناظر بدموعه قد اشرقا 

رشا یفوّق عن قسی حواجب 

با بر مقاتل لا یتقی 

ثمل العاطف لم‌ز رتباژه 

الاعلی مثل القضیب وارشقا. 

(از فوات الوفیات ج۱ ص ۱۵۸). 

و نیز رجوع به کتاب حسن المحاضره فبی 
اخبار مصر و التاهرة ص ۲۵۹ شود. 

راحح شدن. اج ش د] ؛سص مرکب) 
افزون و فائق شدن. (آنندراج). ترجیح. 

راج رش. [رّ] (هندی, |) این کلمه در 
هندوستان به بعضی از روحانیون اطلاق 
میشود. رجوع به ماللهند ص ۴۵ س ۱۷ شود. 
راحز. اج ] (ع ص) ارج._وزه‌خوان. 
(انتدراج) (منتهی الارپ). شاعری که در بحر 
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۸۴ ۱ راجز. 


رجز شعر گوید. (منتهی الا رب" 
راجز. [ج] ((خ) اسم یک کارخانه فرنگی 
تک هرن مار رده یمن را 
میازد. (فرهنگ نظام). || چاقوی راجز؛ یا 
چاقویی که در کارخانة مذکور ساخته شده 
باشد. 
راحز. [ج ] ((خ) از شاعران مشهور عرب 
بود که در روزگار ولیدین عبدالملک (۸۶ - 
۶ « .ق.)می‌زیست یاقوت درباره وی آرد؛ 
دکین‌بن رجاء الفقیمی راجز مشهور بر ولیدبن 
عبدالملک وارد شد. در حالی که برای رفتن 
بسابقة اسب‌دوانی آماده شده بود. دکین لام 
اسب را برای مسابقه کشید آنگاه که ولید او را 
دید و آن اسب زشت او را مشاهده کرد گفت: 
وی را از میدان مسابقه بیرون کنید... دکین 
گفت:ای امیر مومنان بخدا سوگند غغیر این 


مالی ندارم | گریر اسیان تو پیشی نجوید در رام - 
خدا وقفش میکنم. امیر بخندید و بختم مسابقه: 


و رها کردن اسبان و برنده شناختن دکین امر 
کرد.دکین گفت: 

قد اغتدی و الطیر فی | کنات 

یحدونی الشماّل فی الفلاة. 

(از مسمجم‌الادباء چ دارالمآمون جزء ۱۱ 
ص ۰۱۱۳ ۱۱۴). 
راجز. (ج | ((ع) فض‌بن تدم عجلی یکی 
از فحول شعرای عهد اموی است کنیت او 
ابوالنجم بود. گویند شبی هشام وی رابرای 
قل قصص و حکایات گونا گون‌احضار کرد او 
نیز داستانی از دختران خوه بیان کرد و دربارهٌ 
ظلامه که نام یکی از ایشان است گفت: 

کان طلامة اخت شیبان 

يتيمة و والدها حیان 

الرأس قمل کله و صبیان 

ولیس فی الساقین الاخیطان 

تلک التی تفزع منها الشیطان. 


آنگاء هشام و اهل بیت و زنان او که در پی 


پرده بودند خندیدند و سیصد دینار بدو داد و 
گفت آن را بعوض خیطان در پای طلامه ببند. 
راجز در اواخر دولت اسویه در سال ۱۳۰ 
ه.ق.درگذشت. و عجلی منسوب به طايفة 
بنی‌عجل از قبیلة بکروائل است. (از ريحانة 
الادب ج۲ ص۵۸). رجوع به ابوالجم شود. 
راجس,. (ج] (ع ص) کسی که مرجاس را 
در چاه اندازد. امتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). (یرجاس سنگی که بر دلو 
بندند و بدان لای چاه را بشورانند و آن آب 
برکشند تا بدان طریق لای برآید و چاه پاک 
شود.) (منتهی الارب). ابر غرنده. (آنتدراج) 
هی الازیا: مان اعی ان خر ننهه 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
راحس. (ج] ((خ)" نام یکی از شهرهای ماد 
شرقی که تا | کاتان ده روز راه بوده است و در 


است. 


کتاب تویی ۲ ذکری‌از آن بمیان آمده است 
همچنانکه توقف‌گاه دیرائلیت بوده است در 
ایامی که بوسیله شلمانسر " بدانجا تبعید شده 
بسود اسک‌ندر نیز در ۳۳۱. بعد از یک 
زمن‌لرزه چند روز در آنجا اقامت کرد. 
سلوکوس اول موسوم به نیکاتور (۲۸۰ - 
۸ بار دیگر آنجا را ساخت و نام اورپاس 
پدو داد که بعدها وطن و مولد هارون الرشید 
شد. و در قاموس الاعلام ترکی آمده است: که 
راجس یا رایس نام قدیمی شهر ری در ایران 
بود که جغرافیادانان یونانی این اسم را بدان 
اطلاق کرده‌اند وبعدها اورس و آرسا کیایعنی 
آرشکیه نیز نامیده شده است. 
راحستان. [ج] (خ)؟ ناحیه‌ای است در 
شمال غربی هندوستان در راجپوتانا که سکنةً 
آن ۱۵۹۴۷۰۰۰ و پ‌ایتخت آن جی‌پور ٩‏ 
راحشاهی. ((خ)" ای التی است در 
هندوستان که در شمال خطه بنگاله قرار دارد. 
از شمال به بوتان و سکیم و از مشرق به آسام 
و از جنوب شرقی به (دکه) و از جنوب به 
کلکته محدود است. و از مغرب بوسیله خطهً 
بهار و نپال احاطه شده است. سک آن بیش از 
هفت میلیون تن است. به شش ایالت قسمت 
میشود و مرکز آن راصپور بادلیه است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
راجع. (ج) (ع ص, () زنی که شوهرش 
بمیرد و او بخانهُ مادر و پدر خود پازگردد و اما 
این چنین مطلقه را مردوده گویند. || مرغ که از 
که خود بازگردد. ||ناقه که دم پردارد. و ماده 
خر که دم بردارد و کمیز بطوری اندازد که 
آبستن نماید و چنان نباشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ۰ج رواجم . (منتهی 
بلارب). |ابرگشت‌کننده. (ناظم 0 
بازگردنده: 
وگر آبی بماند در هوا دیر 
بمیل طبع هم راجع شود زیر. 
هرچه بینی سوی اصل خود رود 
جزو سوی کل خود راجع شود. 
نور مه راجع شود هم سوی ماه 
وارود عکش ز دیوار سیاه. مولوی. 
||سیاره‌ای که حرکت وی بر خضلاف توالی 
بروج بنظر می‌آید. (ناظم الاطباء): 


نظامی. 


مولوی. 


اگرز عزم و ز حزم تو آفریده شدی 
بطبع راجع و هابط نیامدی اختر. 

مسعودیعد, 
باز گردم چو ستاره که شود راجم از آنک 
مستقیم ره امکان شدنم نگذارند. خاقانی. 


|| نام عصبی است که آن را عصب‌الراجم 
گوید. صاحب ذخیره آرد: مردی را حاجت 
اقتاد که او را بدستکاری و آهن علاج کردند و 
آن عصب که او را عصب‌الراجم گویند برهنه 


شد و هوای سرد بدان عصب رسید. آواز او 
باطل شد و دیگری را علاج خنازیر کردند و 
از جانب او عصب‌الراجم بریده شد و اواز او 
یک‌نیمه باطل شد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
راحعون. [ج] ((خ) دی است جزء 
دهستان رحمت‌اباد پخش رودبار شهرستان 
رشت که در ۳۶همزارگزی شمال باختری 
رودیار و ٩۱هزارگزی‏ 
است. ناحیه‌ای است کوهتانی و هوای ان 
مرطوب و معتدل و مالاریائی است کته آن 
۶ تن مبباشد و زبان اهالی گیلکی فارسی 
است. آب آن از چشمه‌سار و محصول آن 
غلات, برنج و لیات مباشد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و زغال‌فروشی و مکاری: 
وراه آن مالرو است. اهالی آن در هتگام 
تابستان جهت تعلیف گله‌های خود به ییلاق 
در فک میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ابران 
ج۲). 
راجعة. (ج ع)(ع ص) تأنیت راجع. رجوع 
به راجع نسود. ||پارگین. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). | ناقة دوم که از بهای ناقة اول مثل 
ان خریده باشند. (اقرب الصوارد) (انندراج) 
(منتهی الارب), 
راحعة. (ج ع)(ع ص. () (تب...) عبارت 
است از بیمآری عفونی که بواسطه یک عده 
سگروارگانیم آسی‌اله ند اپ کع 7 
نامیده ميشود عارض میگردد این اسپیرکت 
بوسیله شپش یا کنه به انسان انتقال می‌یابد. 
آمروزه سه نوع تب راجعه داریم: اول تب 
راجعه جهانی ۲- اسیائی و افریقائی ۳- 
کنه‌ای. تب راجعهة جهانی بیماریی است 
عفونی, وا گیرو بومی و خصوصاً همه گیر که 
بعلت اسپیرکتارکورانتیس! ابرمیر پیدا میشود 
ثپش عامل انتقال این بیمازی میباشد. 
(بیماری های وا گیرج ۲ ص ۱۰۵). 
راحف. (ج] (ع لا تب‌لرزه. (منتهی الارب- 
(آندرج). : ِ َ 
راحفة. اج فلع ص. )نف اولین ک 
برای قیام قیأمت اسرافیل بدمد و نفخة ثانیه 


رستم آباد واقع شده 


رادفة است. (منتهی الارب) (آندراج). دمیدن 
صور بار اول. (آفرب الموارد). نفخه نخستین. 
||لرزنده. (اقرب الموارد) (ترجمان عادل): یوم 
ترجف الراجفة؛ روزی که بزلزله درآید بزلزله 


درآینده. (قرآن ۶/۷۹). 
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راجحکری. 


راحکری.(] ((ج) قلهه‌ای انیت نز" 


هندوستان نزدیک کشمیر. (تحقیق ماللهند 
و 

راحکوت. (کْ) ((ج۲۲ پرنس‌نشین بومی 
اپراتوری انگلیس در هندوستان که در میان 
شبه‌جزیره کتیور ۲ واقع است و سکنة آن 
۰ تن مباشد. این شهر در خطه گجرات 
و در ۳٩هزارگزی‏ شمال شرقی جوانک است. 

راحگان. [ج] (() ج راجه: لقب راجگان 
بزرگ. مهاراجه است که گر شاسب‌نامه مهراج 
ضبط کرده. (حاشيةُ تاریخ سیستان ص ۵). 
رجوع به راجه شود. 

راحگر. (گ] ((خ)۲ قسصبه‌ای است در 
هندوستان که مرکز ناحیهُ راجگر و در ۱۰۸ 
هزارگزی شمال غربی بهوپال از خطهٌ بری لوه 
واقع است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

راحل.(ج) (ع ص) پیاد.. مقابل فارس. ج. 
رجل و رجاله و ژجال. (سنتهی الارب) 
(انتدراج)؛ ۲ 

نه وحشی دیدم انجا و نه انسی 

نه را کب‌دیدم آنجا و نه راجل. ‏ منوچهری, 
ثنا و طال بقا هیج فایده نکند 


که‌در مواجهه گویند را کب و راجل. سعدی, ‏ 


۱ 
الارب) (آتدراج). ااکایت است از خص 
کم‌اطلاع. 

راحل. [ج ] (|خ) نام یک رودباری است در 
نجد و گفته شده است که حره راجل بین سرّ و 
مشارف حوران است و راجل رودباری است 
که‌از حره راجل سرازیر و در سر دفع میگردد. 
(از معجم البلدان). 

راحلة. (ج (] (ع ص) تأنیث راجل. رجوع 
به راجل شود. || تک راعی که بدان متاع خود 
رابار کند. (متهی الارب) (انتدراج). 

راحم. (ج] (ع ص) سنگ‌انداز. |افاحش. 
ااناپا ک.(ناظم الاطباء) آ, 

راحمحل. [ع ح] (اخ)* پایتخت بنگاله در 
هندوستان که در روی رود گنگ واقع است و 





شتر ماده بی‌پستان‌بند با بچه خود. (سنتهی 


۰ تن سکنه دارد. اینک شهری خراب 
است. اما در قرن هفدهم یکی از پنادر سیاسی 
و تجارتی هندوستان بود. 

راحن. (ج](ع ص) خوکرده و الفت‌گرفته 
بجایی. (آن تدراج) (متهی الارب]. رام و 
خانگی و دست‌پرورده. (ناظم الاطباء). 

راحور. ((خ) دهصی است از بخش سر باز 
شهرستان ایرانشهر که در ۲ ۱هزارگزی جنوب 
سرباز و دوهزارگزی باختر راه مالرو سرباز به 
فیروزآباد واقع است. محل کوهستانی, 
گرسیرو مالاریائی است. و سکنه آن ۵۰ تن 
که سنی مذهب‌اند و به لهجه بلوچی سخن 
می‌گویند. آب آن از چشمه و محصول آن 
خرما و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری است. راه آن مالرو و سا کنان از 
طایفٌ سرباز هستند. (از فرهنگ جفرافيایی 
ایران ج۸. 

راحو قتال. [ق] (زج) از دانشمندان هند و 
برادر «جهانگشت شیخ جلال» بوده است. قبر 
او در قصبهٌ اوچه از مان واقع است و در 
۶ درگذشته. تحفة اصایح از اوست. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

راحو ققال بخاری. اي بْ) ((خ) سید 
صدرالدین‌بن احمد. یکی از پیشوایان مذهبی 
هندوستان بوده است. در تاریخ شاهی بقل از 
تاریخ فرشته (ص ۷۷) امده است که: در اخبار 
الاخبار ص ۱۵۰ امده که: سید صدرالدین 
راجو قتال بخاری ارادت و خلافت از پدر 
خود سید آحمد کبیر داشت و از برادر خود 
مخدوم جهانیان نیز دارد و بعد از وی بر 
سجادء تخلافت نشست». محتمل است که این 
صاحب ترجمه با راجو قتال مذکور در ماده 
قبل یک تن باشند. 

راحه. [ح /ج] (هندی, ل) لقب کی راکه 
در قمتی از هد حکومت داشته است. (از 
تا الاطیار) هب سنا کنم و قر مان وف 
قسمتی از سرزمین هند, نظیر: راجة میسور, 
راجه ال آباد. راجهُ جی‌پور و جز آن: راجه 
محل «جادی راند» ؟ نام داشت نماینده‌ای از 
ایرانیان نزد راجه رفت و از او درخواست تا 
در قلمرو خود پناهگاهی بدانان سپارد. 
(مردینا ص ۱۶). 

راحه. [ج /ج ] (اخ) معروف به میرزا راجه 
از پسزرگان راجه‌های هند بود. او خال 
شهاب‌الدین محمدشاه جهان که شاهجهان آپاد 
بدو منسوب است میباشد. نصرآبادی گفته 
اشت ۷ « که دارای طبعی موزون بوده است». 
نسخه‌دیوان راجه که در ۱۱۵۱ نوشته شده در 
بنگاله,ید! شده است. (الذریعه قسم ۲ از جزء 
0 ۲ 

راحه پاليام. [ج] ((خ) تسصبه‌ای است در 
هندوستان که در وادی وابپار در ایالت 
سریویلیپانو از ایالت تینولی در ادارءٌ مدرس 
فرار دارد. (ازقاموس الاعلام ترکی). 

راحه ور. (ج] ((غ)" قصبه‌ای است در 
هندوستان که در ساحل راست نهر جمنا در 
سنجاغ بانده در ایبالت اثآباد واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

راحه حنگت. (ج ج] (اخ) قصبه‌ای است 
در هندوستان و در ۴۵هزارگزی جنوب 
لاهور واقم است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

راجه خرا. (ج خ | ((خ)" قصبه‌ای است که 
در ۳۵هزارگزی شمال شرقی «دهولیور» در 
هندوستان واقع است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 


۱۱۶۸۵  .یحار‎ 


راحه کنیلا. (ج ؟] ((خ) نام یکی از 
فسرمانروایان هند بوده است. رجوع به 
ص۱۱۴ مجمل اتواریخ و القتصص شود. 
مولف تاریخ فرشته چ بمبلی ص ۶ گوید: 
پاندوان از خرابه به محموره آمدند و در شهر 
کنپالی نزول کرده بلطایف الحیل «درویدی» 
دختر راجه کنیلا را هر پنج برادر بتسرکت در 
حباله ازدواج درأوردند. 
راحه گر یها. [جگ ] ((خ) "۲ نام خرابه‌های 
شهری قدیم در هندوستان که در ایالت پاتنه 
از خطه بهار و در جنوب شرقی پاتنه بفاصلهً 
۷۰ هزار گز قرار دارد. (از کاموس الاعلاع 
ترکی). 
راحه‌ماندری. [ج] ((ج)۱۱ شهری است 
در هندوستان که جزء مدرس میباشد و در 
۰زارگزی شمال شرقی آن قرار دارد. و 
مرکز ایالت گوداوری ۱ محسوب مي‌شود. 
سکنه آن ٩۳۸۰۰‏ تن میباشد. 
راحی. (ع ص) امیدوار. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (غیاث اللغات)؛ 
هم برآن بو می‌تنند و میروند 
هردمی راجی و آیس میشوند.  .‏ مولوی. 
راحبی. (!) نامی که بنوعی درخت تبریزی 
در همدان دهند ۱۳ از اين درخت دوگونه در 
انزان یافت میتود یکین کنه در تهران بام 
شالک "" و در همدان بتام دله راجی۲۵ معروف 
است و دیگری که در بیشتر نقاط بنام تبریزی 
خوانده میشود آن را در همدان راجی گویند. 
(جنگل‌شناسی ج۲ ص ۱۸۹). 
راحبی. ((خ) حاج ابوالحسن پسر حاج 
علیا کبر تبریزی. از شعرای اواخر قرن 
سیزدهم هجری که دارای اخلاق حمیده و 
صفات پسندیده بوده و به هر دو زبان فارسی 
و ترکی شعر خوب میگفته و در سال ۱۲۹۱ 
ه.ق.با جمعی از تجار تبریز عازم زیبارت 
بیت‌اله الحرام بوده تا بعد از ادای وظاف 
مقرر؛ مطاعهُ دینیه در ماه محرم ۱۳٩۱‏ ه.ق. 
در خصوص خط یر مراجعت فی مابین 
مسافرین ایران اختلاف نظر شده و جممی از 
اسلامبول عازم دیار خود بوده و راجی با 
جمعی دیگر فیمابین دو راه اسلامبول و جده 
۰ - 2 0 - 1 
۰ - 3 
۴-در آنندراج معانی مراجمه که مصدر راجم 
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۶ راجی بی‌بی. 
متردد مانده و بدیوان خواجهَعا تال کرده 
و بغزلی میمیه که اين شعر نیز از بیات آن 
است: 
عشق دردانه‌ست و من غواص و دربا میکده 
سر فروبردم در اینجا تا کجا سر برکنم. 
تصادف نموده اینک در حیرت رفقا افزوده و 
راجی از آن راه جده منصرف شد و سرانسجام 
باز بحکم تقدیر ازلی که چاره و تدییر عقلای 
رجال در جنب آن محکوم بزوال است. از 
همان راه جده رو بدیار خود کرده و سوار 
خی شده. تصادفاً هوا مقلب شد و کولاک 
شدیدی رخ داد و کشتیبان راه را گم کرد و 
کشتی شکست و سیصد تن از حجاج که 
راجی نیز از آن جمله بود غرق شدند و کلمة یا 
غفار مادهٌ تاریخ این قضیه میباشد. دیوان 
راجی در تبریز چاپ شده و دارای قطعات و 
غزلیات فارسی شیوا و ترکی زیبا نت .و 
از اشعار فارسی اوست: 
گفت ول یار من بگذر ز جان گفتم بچشم 
آشنایی ترک کن با اين و آن گفتم بچشم 
گفت‌گر خواهی کتی نظاره بر رخسار من 
پمنه دیگر بیاغ گلرخان گفتم بچشم 
گفت میخواهی | گربینی هلال ابرویم 
ننگری دیگر بماه آسمان گفتم بچشم 
گفت‌گر خواهی شبی آیم ترا اندر کار 
کن‌کنار» از تمام گلرخان گفتم بچشم 
گفت‌گر داری طمع بوسی لب خندان من 
خون روان باید کنی از دیدگان گفتم بچشم 
گفت میخواهی ا گرآیی نهان در کوی من 
پایدت بوسید پای پاسبان گفتم بچشم 
گفت با راجی گرفتاری | گردر بند عشق 
کن‌فغان و ناله چون دیوانگان گفتم بچشم. 
(ريحانة الادب چ ۲ ص۵۸). 
در کاب الذریعه سال تولد او ۱۲۴۷ و سال 


وفات ۱۳۹۳ و سالی که دیوان ن او چاپ شده.: 


۳ آمده است. (ذریعه ج٩‏ جزء ۲). 
راحی بی‌بی. (اخ) نام سادر سلطان 
محمود از فرمانروایان ناحیة جونپور هند. 
وی بعد از مرگ پسرش سلطان محمود بهیکن 
خان رابر تخت نشانید. و او را ص‌حمدشاه 
خطاب کرد. (تاریخ شاهی صص ۱۴ - ۱۶). 
راحیر. (اخ) دی است جزء دهستان 
گسگرات بخش صومعه‌سرا از. شهرستان 
فومن که در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
صومعه‌سرا واقع است و در کار راه شوس 
طاهرگوراب به ضیابر میباشد. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و هوای آن معتدل و مرطوب و 
مالاریایی و سکَه آن ۳۸۹ تن میباشد و زبان 
اف الی گیلکی و فارسی است. آب آن از 
رو ان ماعال تا سین میقوف و ول ان 
۱ برنج و توتون و سیگار و ابریشم و شغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 


/ 





ج۲). 

راحی کرمانیی. (يک ) ((ع) نامش بمانی 
دسا وشات دای اک ان 
بود. بواسطة سعادت نطری ذوق اسلام یافت 
و بخدمت علما و عرفای کرمان شتافت 
پساتتل تانش اد و میت خالی رایتور 
ولایت شاه اولیا گشادند طبعش سوزون و 
شایق بمداحی ولی حضرت بیچون گردید. 
غزوات و واقعات حضرت رسول عربی و 
وصی حقیقی آن حضرت را منظوم کرد و 
زیاده از پیست هزار بیت بنظم آورد وبنام 
ظهی الدوله ابراهیم خان بنی‌عم خاقان 
صاحبقران معنون کرد و مورد الطافها شد و 
چسون درگ ذشت و نسواب شاهزاده 
شجاع السلطنه حستملی میرزا به ایالت کرمان 
ار بخدمتی ققیر بدان 
" ولایت افتاد اشعار آن را شنید و بجمع آن 
ترغیب کرد. مولانا محمد هاشم‌بن ملالطقعلی 
که‌در خدمت شاهزاده وکیل وظایف علما بود 
در این باب اهتمامی کرد. میرزا مظهر کرمانی 
متصدی جمع و ترتیب آن متفرقات شد و در 
این دولت ابد مدت آن مثتوی را بقالب طبم 
درآوردند و تعدد یافت چون مشتمل بر مدایج 
و مناقب بود لازم دانست که برخی از انها را 
بت در این کتاب نگارد. در توحید گوید: 
بنام خداوند دانای فرد 

که‌از خاک آدم پدیدار کرد 

یکی را بقدرت ز خاک آفرید 

یکی شد ز تابنده آتش پدید 

یکی سجده نا کرده‌مجود شد 

یکی سجده نا کردو مردود شد 

زهی حال فرخنده این مشت خاک 

کزوشد عیان نور یزدان پا ک 

بیندانجچچه در جام ما ریختند 


-چه صاف اندر این دردی آمیختند 


بده‌ساقی آن آتش تابنا ک 
که‌تا کش پدید آمد از آپ و خاک 
نه از خاک تنها همی تا ک خاست 
خم و ساغر و می هم از خاک خاست 
دلی کو خراب از می ناب نیست 
مگو دل که غیر از گل و آب نیست 
مفنی کجایی کفی زن بکف 
به اواز این بزم بنواز دف. 
جع الفصحا ج ۲ ص ۱۳۷). 
راحیمین. ((خ) قصبه‌ای است در لهتان. 
واقع در ایالت «وارسوویا» که در خمال شرقی 
همین ایالت بقاصلةٌ ۲۵هزارگزی قرار دارد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
راحین. (!2) قصبه‌ای است در لهستان که 
در ۳۵هزارگزی ایالت سیدلجه» و در جنوب 
شرقی آن قرار دارد. (از قاموس الاعلام 


ترکی). . 





راح. 
راچبورکگت. ((ج۲ نساحیه‌ای است 
پرنس‌نشین در آلمان که تابع دوک‌نشینی 
بزرگ «مکلنبورگ اشورین». و در منتهای 
شمال غربی این دوک‌نشین قرار دارد. سکنه 
آن ۱۶۶۰۰ تن ومرکز آن قصبه شونبورگ 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
راچبورگ‌این لاونبورکت. رْ] 
(ج)؟ قصبه‌ای است در السان که در 
چهل‌هزارگزی شمالی شرقی دوک لاونبورگ 
از خطهُ علسویگ هولشتاین قرار دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
راچیورک سنه. (ي ء ((ع)۵ ی عنی 
دریاچه راچبورگ و آن دریاچه‌ای است در 
آلمان که بر نیان لاوتورگ و مکلتورگ فرا. 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). ِ 
راچپال. (!ج) نام فرمانروای قنوج. معاصر 
سلطان محمود غزنوی. رجوع به تاریخ یمینی 
ص ۴۱۳ شود. (شاید راچپال مخفف راچپال 
(رای‌چیپال). مرکب از رای و چپال باشد). 
راجکوه. اک و ] ((ج) ۶ قصبه‌ای است در 
ابالت پشته از مجارستان مرکز قضای 
«پشتآلسو» است در جنوب پشته بفاصله 
۷ هزارگز قرار دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
راچوری. [ج] ((خ) مس-حلی است در 
هندوستان که تا قتوج ۱۵ فرسخ فاصله دارد. 
(تحقیق ماللهند ص .)4٩‏ 
راجول. آچ] () رودی است در 
هندوستان در خَطه «غوا» یا « کوه»از سللة 
جبال « کات» سرچشمه میگیرد و راء‌آهن 
بملی - مدرس بوسیلةٌ پلی از روی این رود 
میگذرد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
راچه. ۰ (چ /چ ((خ) دهی است از دهمستان 
موگویی بخش آخورة شهرستان فریدن که در 
۵مزارگزی شمال باختری آخوره و 
دوهزارگزی راه عمومی مالرو واقع اسنت, 
محلی است کوهستانی و سردسیر که سکبنهقبت 
آن ۱۴۳ تن می‌باشد و آب آنجا از قنات 3 
محصول آن غلات و حبوب است. شفل اهالی- 
زراعت و صنایم دسستی از قبیل قالی و 
کرباس‌بافی ميباشد. راه آن مالروست و معدن 
زغال سنگ دارد. (از فرهنگ جفرافیا. 
ج‌ ۹ 
راج. (ع () شضسادمانی, (متتهی الارب) 
(آتدراج). ارتیاح یعنی نشاط. گویند: فقدت 
راعن قی‌العبانبه یمتن ارتیاحی: (متهی 
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راح. 


راحةالحلقوم. ۱۱۶۸۷ 








الارب) (از اقرب الموارد): 

ای دریفا مرغ خوش‌الحان من 
راح روح و روضه و ریحان من. .. مولوی. 
| پنجه. (سنتهی الارب). کف‌های دست. 
(آنندراج). ج راحة است که بمعنی کف دست 
باشد. (از آقرب الصوارد). |اراه. (غیاث 
اللغات). ||قرار گرفتن. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). ||یوم راح؛ روز سخت‌باد. (منتهی 
الارب). ||شراب. (منتهی الارب) (آنندراج). 


مر (افزپ انوا فاء 

از خوردن راح ای جمال احرار 

دانم که نه بر توبة نصوحی. شاوی 
دست جم چون رح ریحائیت داد 

خوان جم را خل خرمایی فرست. خاقانی. 
شعر من شد نقل عقل و راح روح 

پس روا داززی مرا اندوهگین. خاقانی. 
در صبوح آن راح ریحانی بخواه 

دانهٌ مرغان روحانی بخواه. خاقانی 
راح ریحانی ار بدست آری 

تو وریحان و راح و رای صبوح. خاقانی. 
راح و ریحان که مجلس آراید 

نوش و نقلی که یزم را شاید. نظامی 
راح گلگون چو گكشکر خنده 

پخته گشته در اتش زنده. نظامی, 


صباح تاروام سرضی روی نمود. 


تخت زمرد زده‌ست گل بچمن 


راح چون لعل آتشین دریاب. حافظ. 
همچون لب خود مدام جان می‌پرور 
زان راح که روحیست بتن پرورده. حافظ. 


راح. (ع [) نام نوایی است از موسیقی. رجوع 
به لفت‌نامه ذیل لفت آهنگ شود. 

راج. ((خ) صحرایی است در راه یمامه به 
بصره میان بنبان و جرباء. (از سعجم البلدان 
ج۳. 

راحاب. ((خ) زن اریحائی که به راحاب 
زانیه مشهور بود و چنانکه از کتاب مقدس 
مستفاد میشود وی خبر قوم اسرائیل را شنید و 
دانست که خداوند همواره با ایشان است و 
عمل ایشان را کامیاب خواهد داشت. (از 
قاون کقات مقوص ع :۱۱۳ 

راحات. (ع اج راحة در همه معانی. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). 

راحب. [ح] ((خ) نام زن بهمن. کی بهمن 
پسر اسفندیار بود و مادرش را نام اسنور بود 
از فرزندان طالوت الملک. و نام او آردشیر 
بوده کی اردشیر درازانگل" خواندندی او راو 
به بهمن معروف است. و درازدست نیز گویند 
سب آنکه برپای ایستاده و دست فروگذاشتی 
از زانوبند بگذشتی و اندرین معنی فردوسی 
در شاهنامه گفته است: 


چو برپای بودی سرانگشت او 
ز زانو فروتر بدی مشت او. 
و بروایتی گویند درازانگل از بهر آن گفتند که 
غارت بدور جایگاه کردی در جنوب و مشرق 
و روم. و او را پسری بود تامش سانان و 
دخشستری همای. و دختر راحب از تسل 
رحیعم آبین سلیمان بزنی کرد نام او 
آیرشتهتت و او از ختله آسیران تالم قدسن 
بود بهمین سبب بهمن فرمود که بیت‌المقدس 
آباد بازکردند. (مجمل التسواریخ و القصص 
ص ۳۰). و رجوع به فارستامة ابن بلخی 
ص ۵۲ شود. 
راحت. (ح] (ع اسص) راحة. شادمانی. 
(متهی الارب). خانماتی و آسایکن وا شون 
که بحصول یقین حادث شود. (آنندراج). آرام. 
اسایش. (غیات اللغات) (شعوری). نقیض 
تعب..(اقرب الموارد). سبات. (ترجمان القرآن 
جرجانی ترتیب عادل): 
شادیت باد چندان کاندر جهان فراخا 
تو با نشاط و راحت با درد و رنج اعدا, 
دفیقی. 
ازو خواه راحت که این آفرید 
شب و روز و آیین ور دین آفرید. فردوسی. 
ای باده خدایت بمن ارزانی دارد 
کز توست همه راحت روح و بدن من. 
منوچهری. 
خویشتن سوزیم هر دو بر مراد دوستان 
دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن. 
منوچهری. 
تا جان در من است امید صد هزار راحت 
است. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۱). امروز بحمدائه 
والمنة چنین شهری هیچ جای نشان تمیدهند 
به آبادانی و مردم بسیار و ایمنی و راحت و 
ساطان‌یع ادل و مهربان. (تاریخ بیهقی 
ص 4۲۷۷ 
راحت روخ از عذاب جهل در علم است از آنک 
جز بعلم از جان کس ریحان راحت نشکفید. 
تام رو 
یک راه همه نعمت است و راحت 
یک راه بجز شدت و عنا نیست. ناصر خسرو. 
| کنون از خدای عز و جل و از شما می‌پذیرم 
که‌هر رنج که از وی برآید براحت بدل گردانم. 
(فارسنامه ابن بلخی ص ۸۲). 
این بتر باشدم که راحت عمر 
در سر رنج انتظار شود. 
مرد چون رنج برد گنج برد 
مرغ راحت بباغ رنج پرد. ستایی. 
راحت ما بصحت ذات ملک متعلق است. 
( کلیله و دمنه ص ۶۲). 
راحت و ساحت نگر از در او مستعار 
راحت جان از خرد ساحت کون و مکان. 
خاقانی. 


مسعو دسعد, 


در کوزه نگر بشکل مستسقی 


متستقی راچه راحت از کوزه. خاقانی, 

راحت آن روز رفت کو رفت‌ست 

کرم آن روز مردکو مرده‌ست. خاقانی. 

مرا زدل خبر رسد ز راحتم اثر رسد 

سحرگهی که در رسد نیم دلگشای تو. 
خافانی, 

بس وفاپرورد یاری داشتم 

پس پراحت روزگاری داشتم. خاقانی. 

سایهٌ خورشيد سواران طلب 

رنج خود و راحت یاران طلب. نظامی. 


ز خواری عز بدست آور که باشد رنج با راحت 
ز طاعت خلد حاصل کن که باشد خار با خرما. 
فخرالاین مطرزی. 

گفت دوست دیوانی را وقتی توان دید که 
معزول باشد و مرا راحت خویش در رنج او 
نمی‌باید. ( گلستان). 

از زر و سیم راحتی برسان 

خویشتن هم تمتعی برگیر. سعدی ( گلستان). 
و همانا عذاپ و راحت حق است و نیکبختی 
و بدبختی حق است حقی ثابت و لاحسق به 
انسان و نیکیخت پس از مرگ راحت یابد و 
بدبخت پس از مرگ عذاب خواهد یافت. 
(حکمت اشراق ص۲۶۳). 
راحت آباد. [مْ] ((خ) دی است از 
دهستان لواسان کوچک از بخش افجة 
شهرستان تهران که در شش‌هزارگزی راه 
گلدوک و شش‌هزارگزی راه عمومی واقع 
است. محلی است کوهستانی و سردسیر و 
سکله آن ۲۰۲ تن مبباشد. اهالی شیعه و 
فارشتی زباخ‌اند. آپ ان از تعکه‌ساز تامین 
می‌شود و محصول آن غلات و بنشن و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
راحت افزا. (ح [] (نف مرکب) افزون‌کندة 
آسایش. (ناظم الاطباء). خاطرنواز. (ناظلم 
الاطباء). آسایش‌بخش؛ 

خیز خافانیا ز کوی جهان 

که‌نه بس جای راحت‌افزایت. خاقانی. 
راحةالاسد. [ح تل آس](ع !مرکب) 
مقل, بدلیوم " عصير نباتی صمغ‌دار که از 
اقسام مختلط درختهای بلسان بدست می‌اید. 
صمغ درختی از جنس تخیلات که گلگل و 
مقل ازرق و مقل مکی و مقل یهود و مسقل 
عربی نیز نامند. 
راحةالحلقوم. اج ثل خ] ۵ [مرکب) 
(راحت‌الحلقوم) نام یک قسم شیرینی است که 


۱-انگل بمعنی انگشت باشد. 
۲ -در فارستامة ابن بلخی: راخیعم آمده است. 
۳-در فارسنامه راحب امده است. 
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۸ راحةالکلب. 


راحولات. 





از نشاسته و شکر ساخته منیشود[فرهنگ | پسر راتکو دار و راحت رسان 


نظام). 

راحةالکلب. (ح سل کَ] (ع | مسرکب) 
کف‌الکلب. بداسقان. (تحفهً حکیم موس). 
رجوع به بداسقان و کف‌الکلب شود. 

راحت‌انگیز. (ح || (نسف مس رکب) 
شادی‌بخش. (آنندراج). برانگيزند: آسایش. 


راحت‌بخش: 

بیا ساقی آن راحت‌انگیز روح 

بده تا صبوحی کنم در صبوح. نظامی. 
راحت‌بار. [(2] (نف مرکب) آرام‌بخش, 
(اتندراج)ه 


چه روح‌افزا و راحت‌باری ای باد 
چه شادی‌بخش و غم‌برداری ای باد. 
۱ خاقانی. 
راحت‌باس. [] (حامص مرکب) 


آسایش. آسودگی. ||( مرکپ) (از راحت + 
باش فعل امر) خطابی که هنگام تعلیم عملیات:: 


نظامی و ورزشی سربازان را دهند تا دم زنند و 
اندک راحتی يابند. 
راحت باش. [ح] (نف مرکپ) پرا کنندة 
آرامبخش, اسایش‌بخش؛ . _ 
بباغ رفتم تا خود چه حال پیش اید 
که‌باد راحت‌پاش است و ابر شادی‌پار. 
عمادی (از سندبادنامه ص ۱۳۶). 
راحت یذ یر. [حْ بٍ] (نف مرکب) آرام‌گیر. 
(آنندراج). پذيرندء راحت. آسایش‌پذیر : 
چون ز دست راد تو خلق جهان در راحتند 
دست خود بر پای خود نه تا شود راحت‌پذیو. 
سوزئی. 
راحت جان. [ح جٍ] (ترکیب اضافی, | 
روان؛ 
ای جفت دل من,. از تو فردم 
وی راحت جان ز تو بدردم. سوزنی. 
و رجوع به راحة شود. 
راحت‌رسان. [ح رز /ر] (نف مسرکب) 
آسایش‌دهنده. (آتدراج): 
گرزخم یافته دلت از رنج بادیه 
دیدار کبه مر هم راحت‌رسان شلد ه. خاقانی. 
بر سر رگهای بازوی رباب 


نشتر راحت‌رسان آخر کهاست. خافانی. 
دوست بود مهم راحت‌رسان 
گرنه‌رها کن سخن نا کسان. تظامی. 


راحت رساندن. جر /ٍد] (سص 
مرکب) آسوده کردن. شاد کردن. (آنندراج). 
آسایش دادن؛ 

گرم راحت رسانی ور گزایی 

محبت بر محبت می‌فزایی.. سعدی یدیم 
راحت از مال وی بخلق رسان 


تا همه عمر و دوتش خواهند. سعدی. 








که چشمش نماند بدست کان. 
سعدی (پوستان). 
چومردان ببر رنج و راحت رسان 
مخنث خورد دسترنج کسان. 
سعدی (بوستان), 
خور و پوش و بخشای و راحت رسان 
نگه می چه داری ز بهر ک‌ان. 
سعدی (بوستان). 
حکما گفته‌اند هر که را رنجی بدل رسانیدی 
اگردر عقب آن صد راحت برسانی ایمن 
مباش. ( گلستان), 
راحت رسیدن. جر /ر د] (سسص 
مسرکب) آسایش یافتن. (ناظم الاطباء). 
آسودگی رسیدن. مقابل رنج رسیدن؛ 
باری بچشم احسان بر حال ما نظر کن 
کز خوان پادشاهان راحت رسد گدا را. 
سعدی. 


گرگزندت رسد ز خلق مرتج 


که‌نه راحت رسد ز خلق نه رنح. 
( گلستان). 

راحت‌طلب. (ح ط ل) (نف مرکب) 
جویندة آسودگی و مجازاً جوینده فراغت و 
بیکاری. بیعار و تنبل. (از ناظم الاطباء). 
اسایش‌خواه. (انندراج). 

راحت فزا. [ح ف] اسف مرکب) 
اسایش‌بخش. راحت‌افزاء 

پرس پرسان کاین موذن‌گو کجاست 
که‌صدای بانگ او راحت‌فزاست. مولوی. 
راحتگاه. (ح] (| مس رکب) آس‌ایشگاه. 
(آنندراج 1 

راحتی (ج) (حاص) اما وم از راحت 
عرب و ياء مصدری متداول در زیان فارسی) 


ایآ سایش. (آنندرا ۳ ), 
ک کفش راحتی ‏ ؛ دم‌پایی. 


نت سرضا. (اتدراج. |[ چراشی لست 
که پایه‌ها دارد و آن را چراغپای راصتی 
گویند (آنندراج). 
راحت یافتن. ام ت] (امسص مسرکب) 
آسوده شدن. (آنندراج). آسایش یافتن: 
پزشکی چون کنی دعوی که هرگز 

نیابد راحت از بیمار بیمار, ناصرخسرو. 
راح روح. [ح)(اخ) لحنی است از سی 
لحن باربدی: " 

جو راح روح را در پرده بستی 

ز رشکش زهره در پرده نشستی. ِ 

میرخسرو (از انندراج). 

راحل.(م] (ع ص) کووفرما: ج. حل. 
(منتهی الارب) (انندراج). کوچ‌کننده: این چه 
خطب و خطر بود که نازل گردید و چه نصر و 
ظفر بود که راحل گشت؟ (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۴۳). 


راحل. اح] (اخ) نام مسادر یوسف 
علیه‌الللام. (انندراج) (ناظم الاطباء) رجوع 
به راحیل شود. 
راحلة. [ح [] (ع ص) تأنیث راحل. رجوع 
به راحل شود. ||([) ستور بارکش. (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (غیاث اللفات). شتر 
سواری. (دهار) (غیاث). هی البعیر القوی علی 
الاسفار والاحمال. (منتهی الارب). نجیب 
صالح از ابل که بار شود, (از اقرب السوارد). 
قوی یر اسفار و احمال (یکسان در مذکر و 
مونث). (از اقرب الموارد). ج» رواحل. (اقرب 
لموازدا: از اتعیب لکانل ااوضاف بتعوی 
فیه المذکر و غیره وهاژه للمبالفد. (منتهی 
الارپ). مرکب خواه نر باشد خواه ماده. 
(آنندراج) (غیات اللغات): ۳ ۱ 
ای مانده درین راه گذرراحلهای سا : 
| 
اصرخرو. 
روز جوانی گذشت موی سیه شد سپید 
یک اعا در ومد مات که رتمزر: 
ستایی. 
رت گر شتا ام 
شبانگه بگردید در قاقله. سعدی (بوستان). 
سه شبانه‌روز آنجا بماندم روز چهارم صرد 
اعور را دیدم که بر راحله‌ای می‌آمد چون 
درنگریستم اثر آ گاهی در وی بدیدم با شتر 
اشاره‌ای کردم توقف کن در ساعت دو پای 
اشتر بخشک بر زمین فرورفت و به ایستاد. 
(تذکرة الاولیاء). یجدون الناس کایل مأة لیس 
فیها راحلة. (حدیت)؛ ای اللاس کشیر و 
المرضی منهم قلیل, مردم بسیارند:خص 
پسندیده کم. (متهی الارب)ء . ۰ : 
راحلةالاسد. (ح ( تل آس] (ع[مرکب) 
نوعی از ارطنیب‌است که به یوبانی برنجاسف 
گویند.(تحفه حکیم مومن) (مخزن الادویه), 
بوی مادران. رجوع به ارطاماسیا ارطمیا و . 
ارطنسیا و ارطیمیان و ارطاناسیا و 3 
راحله‌روا. [ح ل رز (ص مرکب) آنک له 
راحله بدهد مانند حاجت رواء (انندراج). 
زاحم. (ح] (ع ص) مهربانی‌کننده. (سنتهی 
الارب). رحم‌کننده. (انندراج). رحم‌کننده و 
بخشایشگر. (ناظم الاطباء) (اقرپ الصوارد). 
شاء راحم؛ گوسپند آماسیدهزهدان. (متهی 
الارب). 
راحول.(ع [) پالان شتر. ج, راحولات. در 
قولی از فرزدق پالان منقش است. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). رجوع به راحولات شود. 
راحولات.(ع!) ج راحول, این کلمه در 
گفتار فرزدق بدینسان آمده است: علبهن 
راحولات کل قطيعة. و بمعنی پالان منقش 
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است. (از آقرب الموارد). 
راحة. [ح] (ع امسص) آسایش. راحت. 
رجوع به راحت شود. ||() پنجه. (آنندراج) 
(متهی الارب). کف دست. (غیاث اللغات)؛ 
آخر لفت اين قدر ندانی 

کالراحة اندرون پنچن, 

سعدی ( کلیات. هزلیات چ اقبال ص ۱۰۱۷) 
|ازمسین هموار پست نیک رویاننده گیاه. 
|گشادی‌سرای. |نوردجامه. |[روزی است 
مر عرب را. (منتهی الاارپ). 
راحة. [ح] ((خ) قریه‌ای است در ابستدای 
سرزمین یمن. (معجم البلدان ج ۴). 
راحه. (اخ) یکی از علمای هند بوده است. 
ابن‌الندیم بعد از ذ کر ککه, جودر. صنجهل. 
تهق الهندی که هر یک کتبی از هندی به 
پهلوی یا عربی درآورده وگاه خود نیز 
تألیفا اتی در ریاضیات و نجوم بنابر مذاهب 
هندوان داشته‌اند میگوید: از علماء هند 
کسانی که کتب ایشان در نجوم و طب بما 
رسیده: يا کهر, راحه, صکه, داهر. انکور» 
زنکل. اریکل. جبهر, اتدی. جباری هستند. 
(تاریخ علوم عسقلی در تمدن اسلامی 
ص ۱۱۳). و نیز رجوع به ج۲ عسیون الانباء 
شود. 
راحة فروع. (ح تْ ف ر) (اخ) موضعی 
است در بلاد خزاعة از بنی‌مصطلق که 
واقعه‌ای مر ایشان و هسذیل را بدانجا است. 
یکی از مردان بنی‌سلیم بنام جموح گوید: 
ریت الالی یلحون فی جنب مالک قحودً 
لدینا یوم راحة فروع. (از معجم البلدان ج ۳). 
راحیل. ((ج)۱ راحسل. زوجبة حسضرت 
یعقوب بود. یعقوب عاشق راحیل دختر لابان 
(خال خود) شد و برای آنکه به وصل او برسد 
هفت سال به لابان خدمت کرد. پس از 
انقضای هقت سال وی خواست دختر بزرگ 
خود لیا را بزنی به وی دهد اما ییعقوب برای 
رسیدن به معشوق خود مجبور شد هفت سال 
دیگر خدمت کند شش سال پس از ازدواج 
حضرت یوسف از راحیل بدنیا امد و شانزده 
سال بعد کوچکترین پسرش بن‌يامین متولد 
شد. و صاحب قاموس کتاب مقدس ارد: 
(راحیل بمعنی گوسفندان) دختر دوم لابان؟ و 
یکی از زنهای یعقوب مادر ابن يامین و 
یوسف. صاحب مجمل التواریخ و القصص 
آرد: چون اسحاق از دنیا برفت یعقوب سوی 
خالش بگریخت و مدتها آنجا بماند و دو دختر 
از آن وی یزتی کرد. راحیل و لا و یعقوب را 
از ایشان فرزندان بودند یوسف و ابن یامین.. 
(مجمل التواریخ و التصص ص .)۱٩۹۴‏ یعقوب 
بزمین بنی‌المشرق امد دید که در صحرا 
چاهی است و بر کناره‌اش سه گله گوسفتد 
خواییده و سنگی بزرگ بر دهانةٌ چاه بود. 














چون همه گله‌ها جمع شدند سنگ را از دهانة 
چاه غلطانیدند و گله‌ها راسیراپ کردند پي 
سنگ را بر سر چاه بازگذاشتند. یعقوب گنت 
ای برادرانم از کجا هتید؟ گفتد: از حرانیم. 
گفت:لابان‌بن ناحور را میشناسید گفتند: 
میشناسیم. بدیشان گفت: بسلامت است؟ 
گفتند:بسلامت و اینک دخترش راحیل با له 
او می‌آید. هنوز با ایشان در گفتگو بود که 
راحیل با گلةٌ پدر خود رسید زیرا که آنها را 
چوپانی میکرد آما چون یعقوب راحیل دختر 
خالوی خود لابان و گلهُ خالوی خویش لابان 
را دید نزدیک شد و سنگ را از سر چاه 
غلطانید و گلة خالوی خویش لابان را سیراب 
کرد. یعقوب راحیل را بوسید و به آواز بلند 
گریست پس یعقوب راحیل را خبر داد که او 
خواهرزادة پپدرش و پر رفقف زن اسحاق 
است:آنگاه راحیل دوان‌دوان رفته پدر خود 
را خبز داد. چون لابان خبر خواهرزاد؛ خضود 
یعقوب را شنید به استقبال وی شتافت و او را 
در بفل گرفته بوسید و به خانة خود آورد. او 
لابان را از همه اين امور آ گاء‌کرد. لابان به 
یعقوب گفت تو چون استخوان و گوشت منی. 
پس یعقوب مدت یک ماه نزد وی توقف نمود 
آنگاه لابان به یعقوب گفت آیا چون برادر من 
هی مرا باید مفت خدمت کنی؟ بسن بگو که 
اچرت تو چه خواهد شود. لابان را دو دختر 
بود که نام بزرگتر له و اسم کوچکتر راحیل 
بود یعقوب عاشق راحیل بود. گفت برای 
دختر کوچکت راحیل هفت سال ترا خدست 
میکنم. لابان گفت او را بتو بدهم بهتر است از 
آنکه بدیگری بدهم. پس یعقوب برای راحیل 
هفت سال خدمت کرد پس به لابان گفت 
زوجه را پمن بمپار پی لابان دختر خود 
راحیل زاییه زنی به او داد. (از کتاپ مقدس 
سفر پیداٍیشی ص ۴۲). 
راخ. (ع ص) رجل راخ؛ سرد فراخ‌زست. 
رخی. (منتهی الارب). 
راخ. () غم و اندوه. (انندراج): 
دو گوشش بخنجرش سوراخ کرد 
دل‌گرد توران پر از راخ کرد. 
فردوسی (شاهنامه بروخیم ج ۵ ص ۱۶۶). 
ااظن و گمان. (شعوری ورق ۲ج رای و 
گمان و اندیشه. (فرهنگ ناظم الاطباء). 
راخ. (ٍخ) قلعه‌ای است در یمن. (سعجم 
ابلدان). 
راخال. (اخ) شهری در یسهودا که داود 
پاره‌ای از غنایم خود را به آنجا گسیل فرمود. 
ولی محل آن معلوم یست. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
راخبعم‌بن سلیمان. [... ن سشٌ [] ((خ) 
نام پسر حضرت سلیمان. دختری از نژاد وی 
راحب نام زن بهمن پسر اسفندیار بوده است. 


راد. ۱۱۶۸۹ 


(فارسنامة ابن بلخی ص ۵۴ چ اروپا) ۲. 
راختج. [ت) () نام بارچه‌ای که در 
نیشابور بافته میشد. (دزی ج۱ ص ۴۹۲). این 
کلمه معرپ از فارسی است. (ثعالیی در فقه 
للغه از سیوطی در المزهر ص ۱۶۳۲). 
راخر تااب. [خ] (اخ) شهرکی است خرم و با 
آبهای روان بنزدیکی دریای کبودان, (حدود 
العالم چ تهران ص .)٩۳‏ 
زاخم. [خ](ع ص) ما کیان بیضه در زیر بال 
گرفه.(منتهی الارب). 
راخوو. [خْ و ((خ) قصبه‌ای است در 
بلغارستان در ساحل راست رود طونه (دن). 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
را۵. (ص) صاحب همت و سخاوت. (برهان). 
مخ وج وانطرق, (آنندراج). کریم و جوانهرد. 
(برهان). ب‌خشنده. نلواد. مقابالة سفله: 
(آنندراج). گشاده‌دل: 
حاتم طائی تویی اندر سخا 
رستم دستان تویی اندر نبرد 
نی که حانم ثیست با جود تو راد 
نی که رستم نیست در جنگ تو مرد. 
رودکی. 


برادیش راد ماند بزفت 


بمردیش مرد ماند بزن. شا کربخاری. 
تشتر راد خوانمت هرگز (پرگت) 

او چو تو کی بود بگاه عطاء دقیقی. 
نکن پهلوان بود فاد 

دلیر و بزرگ و خردمند و راد. فردوسی. 


. پرسیدش از راد و خردک‌منش 


ز یکی‌کنش مردم و بدکتش. فردوسی. 
همتی دارد عالی و دلی دارد راد 
عادتی خوب و خوئی نیکو و رایی محکم. 
فرخی. 
هر کجا دست راد او باشد 
نبود هیچکس ز خواسته تنگ. فرخی. 
خوی او خوب و روی او چون خویش 
دل او راد و دست چون دل راد. فرخی. 
فاعل فعل حسن, صاحب دو کت راد. 
منوچهری. 
باران چون بقاش بارد بروز باد . 
چون دست راد احمد عبدالصمد بو د. 
منوچهری. 
نجهد از بر تیفت نه غضنفر نه پلنگ 
نرهد از کف رادت نه بضاعت نه جهاز. 
منوچهری. 
اگرز نسبتم نیست يا هت حرّم 
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۴-نل: بادام چرن شکرفه ببارد. 


مش 


۰ راد. 


رادار. 





اگرنعتم نیست یا هست رادم*"-" تنسجدی. 
کجانه زفت خواهد بود و نه راد 
همان بهتر که باشی راد و دلشاد. 

(ویس و رأمین). 


مردی بود که از وی رادتر و فراخ کندوری‌تر 
و حوصله دارتر و جوانمردتر از او کم دیدند. 


(تاریخ بیهقی). 

چو خواهی که شادی کنی راد باش 

بهر کار با دانش و داد باش. اسدی. 

ز رادان همی شاه مانده است و بس 

خریدار از او بهترم نیست کس. اسدی, 

ايزد همه ساله هست با مردم راد 

بر مرد دری نبست تا ده نگشاد. قطران. 

از آن داماد کایزد هدیه دادش 

دل دانا و صمصام و کف راد. . ناصرخسرو, 

زمین پیراسته است از تیغ تيزت 

جهان اراسته است از دست رادت. 
مسفودستد.: ۱ 

این دیده گر بالق رادست در جهان 

با او چرا به خوابی باشد فلک بخیل. 
مسعودسعد. 

ته بجز سوسن ایچ آزادست 

نه یجز ابر هست یکتن راد. . . مسعودسعد 

گفت‌کانبار خائه بگشادیم 

ابر ا گرزفت گشت ما رادیم. سنائی. 

مرد خمّار و مطرب و رادی 

مایة شادمانی و شادی. سنائی. 

سعد ملک ای وزیر دریادل 

کف‌راد تو ابر پر ژاله. سوزنی. 

راد با شاعر توان بود در یک پمرهن 

زفت نگذارد به پیرامن که تا گوید سلام. 

سوزنی. 
همی گفت ای بگاه کودکی راد 
همی گفت ای بگاه خواجگی زفت. انوري. : 


جان فشان و راد زی و راه کوب و مرد باش 
تا شوی باقی چو دامن برفشانی زین دمن. 


خاقانی. 
رتم نیتال 

خواجه موسی‌سخن مهتر احمدسخا. خاقانی. 
کف رادش به هر کس داد بهری 

گهی‌شهری و گاهی حمل شهری. . نظامی, 
انچه ار داد ای ملک هم از تو داد 

که‌دل و دست وراکردی تو راد.. ‏ مولوی. 
پس بگفتندش که آن دستور راد 


رفت از دنیا خدا مزدش دهاد. مولوی. 
|[دانا. (آنندراج) (شرفنامة مثیری). خردمند. 
حکیم. (شرفنامة مبیری), حکنيم. دانشمند. 


(برهان). رد. (برهان)؛ 


گزین‌کرد پیری خردمند و راد 

کجانام او بود مهران ستاد. فردوسي. 
ز اسکندر راد پیروزگر 

خداوند شمشیر و تاج و کمر. فردوسی. 





چو جان رهی پند آو کرد یاد 

دلم گشت از پند او راد و شاد. فردوسی. 
ز مانوئیان هر که بیدار پود 

خردمند و راد و جهاندار بود. فردوسی. 
ز شاهان کسی چون سیاوش نبود 

چو او راد و آزاد و خامش نبود. فردوسی. 
در همه بابی سخن را داد داد 

حجه الاسلام غزالی راد. مولوی. 
از سفر بیدق شود فرزین راد 

وز سفر یابید یوسف صد مراد. مولوی. 
ار ادب ناموخت از جبریل راد 

که بپرسید از خلیل حق مراد. مولوی. 
گربگویند آنچه میخواهی تو راد 

کار کار تست پر حسب مراد. مولوی. 


چو راد رفت ز دنیا چه جهل و چه دانش 
ی وچ 
ندراج). شجاع و دلاور. (رحان 








قوی: 
تو بر تخت زر با سیاوخش راد 
پایران پباشید خندان وشاد. 
که‌رادا دلیرا شها نوذرا 
گواتاجدارا مها داورا: 
مده جان ایرانیان ریاد 
نگه کن بدین نامداران راد. فردوسی. 
|اسخنگوی و سخن‌گزار. (برهان). فصیح. 
خوش‌بیان. (فرهنگ رازی ص ۶۸). 

راد. (ع ص) آب و علف جوینده: رجل راد؛ 
مرد آب و علف جوینده. (منتهی الارب). و 


فردوسی. 


فردوسی 


رجوع به رود شود. 
راد. [رادد] (ع ص) ردکسنده. (از اقرب 
لموارد) (آنندراج) (غیاث اللغات): فلا راد 
لفضله (قران ۱۰۷/۱۰)؛ پس نباشد منم‌کننده 


تاچصر فضل او را لا راد لقضاثه. (مفانیح حاج 
:رب -شیخ عباس قمی ص ۹٩۵‏ - دعای جوشن کبیر 


بند 6۶۷ و الراد علینا الراد علی اثّه و هو علی 
حد الشرک باللّه. (جواهر. کتاب قضا باب 
تعادل و تراجیح مقبوله عمرین حنظله), 

راد) آلیی. ۱1 (رج) ۲ قتصیه‌ای است در 
هندوستان واقم در ایالت لکهنو. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

رادا پورام. ((ح) فسصهه‌ای است در 
هندوستان واقع در تینولی از ایالت مدرس. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

رادار. (نرانسوی / انگلیسی, !)۲ کلمة 
مرکب از حروف اول کلمات انگلیسی: رادیو 
دتکشن اند رنجینگ ۲ (بمعنی تجسی کردن و 
میزان کردن با رادیو). پس کلمه رادار اسمی 
است مرکب از حروف آغاز سه کلمه فوق و از 
این نوع است کلم «لوران», یی دریانوردی 
دور. و «شوران» یعنی دریانوردی نزدیک. و 
آن دستگاهی است که بکمک امواج تششمی 


وضع و فاصله اشیاء را معین میکند. برای خهم 
مسختصات رادار ب‌اید مسختصات اسواج 
تشعشعی را شناخت. تشعشم یکی از راههای 
انتقال حرارت از ناس تا کیک انس 
همچنانکه هر رنگ از امواج توری که ططول 
معین دارد بدست می‌اید. میدانیم امواج 
رادیویی و تلویزیون بی‌کمک سیم در فضا 
پخش ميشود. پس اصولا رادار دستگاهی 
است که بوسیلة آن مسافت. ارتفاع و جهت 
هدف (طیارات در فضا و کشتی‌ها در دریا و 
غیره) را بدون آنکه در منطقة دید باشند تعیین 
مینماید. 

اصول آن از نظر تئوری: اغلب در نقاط 
کوهتانی بخصوص مشاهده شده که اصوات: 


منعکس ميشوند. و مجددا بگوش مبرسنده 


یعنی طنین ایجاد میکنند. این عمل عبارت ازج 


آن است که صوت در هوا ارتعاشی تولید 
میکند که اين ارتعاشات با سرعتی بطرف 
حاچبی که در اطراف قرار دارد روائه میشوند 
و پس از برخورد پا حاجب منعکس میشود 
صوت اولیه را مجدداً بکوش میرسانند. بدیهی 
است صوت اخیر بمراتب ضعیف‌تر از صوت 
اول است. ا گر فرض کنیم شخصی در نقطه‌ای 
قرار دارد که در اطراف آن چندین حاجب 
مساعد طین بفواصل محتلف قرار دارد هرگاه 
شخص محکم دست بزند صدای دست زدن 
طین‌های مختلف تولید مینماید که نامرتب. 
گوش‌میررسند بطوری که نمیشود تشخیص داد 
از چه حاجبی چه طنینی بگوش رسیده است 
ولی | گر شخص بعوض دست زدن مد یک 
دست بزند بفواصل معینی طنین‌های مختلف 
بگوش میرسد»بطوریکه گرفرض کنیم در هر 
ده انیه مثل صوت در کیلومتر راه می‌پبماید 
میتوانیم درست بفهمیم طنین‌ها هر یک از 
کدام عانمب تولید شنده و اگر خاجب یکتن 
باشد میتوانیم فاصله حاجب را تا شخضن. .. 
اول آن است که به اندازءُ کافی پس از یکت 
دست زدن وقت داشته باشیم تا طنین را" 
بشنویم سپس دست دوم را بزئیم و در مرحله 
دوم انکه دست زدن په اندازه کافی محکم 
2 
احاناً اصوات مختلف ضعیف دیگری در آن 
نواحی وجود داشته هس سوت 
اصلی محو شده و تغییر شکلی بصوت ندهد. 
برای آنکه همین استفاده را بتوانیم | ز اسواج 
هرتزی بکنيم اول شرطش آنست که ایین 
امواج پس از پرخورد با موانع منعکس شوند. 
و خوشبختانه این خاصیت در انها هست از 
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راداگز. 
نظر مقایسه نقطه سقایل دست زدن دربَاره" 
صوت ایجاد قطعات مجزای موج است که به 
فرانه آن را شولنی و به فارسی ضربان 
میگویند. بسطور کلی دستگاههای رادار 
دستگاه فرستنده ضربانهای قوی و کوتاه 
میباشند و اما قوی یعنی بقدرت چندین صد 
کیلو وات و کوتاه یعنی بمدت یک چند 
ملیونیم انیه. طول موجی که در ابتدا سورد 
امتعمال دستگاههای رادار بود عبارت از ۱۰ 
تا۱۳متر بود. و مدت آن بین ۱۰و ۱۵ 
میکروسکند که یک میکروسکند " عبارت از 
یک مليونيم یه مباشد مت دوز 
انیه ۲۵ تیش دم 
و[ تايه 
بود. نیرویی که برای ارسال این ضریان 
مضراف سقف ور ازایل ۲۰۶ کیلووات مودو 
در اواخر به ۸۰۰ کیلو وات رسید چون یک 
ثانیه عبارت از یک ملیونیم سیکروسکند 
ات پین قز هر تیا 
میکروسکند یک ضریان گرستاده میشد و 
چون مدت هر ضربان ۱۰ میکروسکند است 
پس در تمام این مدت دستگاه فقط ۱۰ 
مکدوتگنه کان سکب مافی مات اراد 
است و سا کت.پس از بحث فوق, رادار را این 
گونه تعریف می‌کنيم: رادار عبارت از آلنسی 
است که بوسیله آن میتوان موقعیت شیء را 
در فنضا بسونیله اسواج رادیو (الکترو 
مفناطیی) معین نمود بدون اینکه از خود 
شیء استمدادی شده باشد و نیز ميدانيم پیدا 
کردن موقعیت شیء بسته بدانستن جهت. 
ارتفاع و مساحت آن است. رجوع به اسرا 
موج رادار نوش مهندس منوچهر دوكشاهی 
ص ۰۲۰ ۲ شود. و در کتاب علم و زندگی 
راجع به رادار چنین آمده: 
رادار یکمک امواج تشعشمی وضع و فاصلهً 
اشیاء را معين مبکند. رادار مانند انعکاس 
صوت است با اين تفاوت که بجای امواج 
صوتی امواج تشعشمی بکار میبرد و بجای 
اینکه امواج منعکس بگوش انسان برسند ببر 
روی صفحه‌ای دیده ميشوند. وقتکه ناخدای 
کشتی یا خلبان هواپیمایی بخواهد مسوقع و 
محل چیزی را با رادار مشخص کند امواج 
کوتاه تشعشعی بشکل ضربات نبض, یسعنی 
بطور مقطع بخارج صی‌فرستد. وقکه این 
امواج بچیزی برخورد میکند منعکس میشوند 
و بمحل صدور یعلی کشتی یا هواپیما 
بازمیگردند و در آنجا بوسیلة یک گيرندة 
رادیو گرفته میشوند و پرده‌ای را که ماد لولة 
تلویزیون از رنگی که خاصیت فلورسانی 
دارد پوشیده است روشن می‌کنند به این 
ترتیب هیکل آن چیز بر روی پرده دیده 


ل‌ 


میسود. 


لوران و شوران: لوران و شوران در حقیقت 
موازدشاض انتمال اتول رادار بخستاد: 
میروند وقتکه همه اسیابهای دیگر کنتی یا 
هواپیمای از کار بازمانند مثلا وفتی 
ستارگانی که برای رهبری کشتی لازم همتد 
دیده نشوند وضع کشتی یا هواپیما را میتوان 
پوسیلة لورآن در دریا یا هوا مشخص کرد. در 
استفاده از لوران راتندة هواپیما یا کشتی 
علائم رادیوئی را از دو دستگاه فرستنده که 
جایشان بر روی زمین مشخص است دریافت 
ميکند. چون فواصل این دستگاهها از کشتی 
یا هواپیما متفاوت است در مدت زمانی که 
رادیو آن علامت ایستگاهها را ثبت میکند 
اختلافی است. ناخدا یا خلبان با استفاده از 
این اختلاف زمان. موقعیت کشتی و 
هواپيماي خودرا پا کمال دقت معین میکند. 
شوران ۳ پوسیلة هواپیماها و کشتی‌ها برای 
تعیین بسیار دقیق موقعیت نقاط نزدیک بکار 
میبرند. در ایستگاه فرستندة رادیو ارتباط 
رادیویی مداوم با کشتی‌ها یا هواپیما برقرار 
میکند. ضربات نبض رادیوئی بوسیلة یک 
رشته دستگاههای گیرنده که در هوایما است 
گرفته ميشود. با چنین دستگاهی میتوان 
کشتی را در هوای مه‌آلود به بندرگاه رهبری 
کردیا هوایما را در هوای نامساعد برای 
نشستن در فرودگاه هدایت نمود. رادار و 
لوران و شوران موجب شده‌اند که کشتی و 
هواییما دارای تأمین بیشتری شوند و زیادتر 
مورد اعتماد قرار گيرند. (از کتاب علم و 
زندگی ترجمه احمد بیرشک, دکتر بهزاد. رضا 
قلی‌زاده, نوروزیان رهنما ص ۳)۵۷۲. 
راد) گز. (گ] ((ع)۲ یکی از فرمانروایان 
المان بود که در سال ۴۰۶ م. در شمال رود 
دان وبالشکسر قابل‌ملاحظه‌ای از بربرها 
گرد ورد و یه ایلیا حمله برد و قسمت شمالی 
آن را تصرف آورد ولی سرانجام دستگیر شد 
و بقتل رسید. 
رادالروز. [در رو ) (اخ) "۳ نام در کتاب 
اخاوالدولز ملس فد هی صنورت آماه 
اشت: ات ظطآهرا سصخت روذراور بناشند: 
شهری نزدیک نهاوند. و رجوع به روذرآور و 
عی البلدان و اشتبارفدولة لت لزید 


" ص ۱۳۱و ۱۳۲ شود. 


را دامائت. ((خ)* نام یکی از مردم یونان. 
وی نسب خود را به ژوپتر میرسانید. (ابران 
باستان ج۲ ص۱۹۲۸). 

راد‌امیست. (اخ) "نام پر فرس‌من 
پادشاه گرجستان. (تاریخ ایسرآن باستان ج۳ 
ص ۲۴۲۵). به امر رادامیت مهرداد برادر 
فرس‌من را نابود کردند و سلطّت ارمنستان به 
رادامیست تعلق گرفت. اما بلاش اشکانی به 
ارمنستان حمله کرد و رادامیست را مغلوب 














رادبوی. ۱۱۶۹۱ 


نمود و سلطنت آنجا را به تیرداد وا گذار کرد. 
(ایران باستان چ ۳ صص ۲۴۲۸- ۲۴۲۹). 
رادان. (اخ) نام دهی به بوانات فارس. 
ابن‌البلخی گوید: سورد و رادان دو دییه است 
بلزدیک بوان و هوای آن سردسیر است و 
بدین دیه صورد بسیار باشد. (فارسنامة 
ابن‌بلخی چ اروپا ص٩۱۲).‏ و نیز رجوع به 
نزهة القلوپ مقالهُ سوم ص ۱۲۴ شود. 
رادان. ((خ) دهی است از دهستان قهاب 
بخش حومة شهرستان اصفهان که در ۱۰ 
هزارگزی شمال خاوری اصفهان و ۳ 
هزارگزی راه جدید اصفهان به يزد واقع است. 
جلگه است و هوای معتدل دارد. سکة آن 
۳ تن مباشد. اب ان از قات و رودخانه 
تأمن میشود و محصول آن غلات و پنبه و 
صیفی است. شغل اهالی آنجا زراعت و راه آن 
ماشین روست. مناره‌ای از بناهای قدیم دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
راذانیور. [دام ] ((خ) صبه‌ای است در 
هندوستان واقع در خطة گجرات. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
رآدباده. ([د) (ا) صمغ درخت انجدان است 
که به عربی حلتیث خواند. سامانی گفته: این 
کلمه مرکب است از راد یعنی رای که در لت 
هند بمعنی امیر است و باده بمعتی شراب چه 
هنود را در خوردن آن ولوع است خاصه 
بزرگان ایشان را به انغژه میل تمام است و 
معی ترکیبی این عبارت یعتی «باد؛ بزرگان 
هند» در فرهنگ رشیدی چنین آمده و صحیح 
است. (انجمن ارا) (انندراج). 

رادبرزین. ابِ] ((خ) نام یکی از نجبای 
ایرانیان معاصر بهرام گور پادشاه ساسانی: 
دگر رادبرزین رزمآژمای 


کجازابلستان ازو بد بپای, فردوسی.. 
بیاورد هم قارن برزمهر 
دگر رادبرزین آژنگ‌چهر. فردوسی. . 


رادبرکت. [دٍ ب ] ((خ) ۲ شسهری است در 
المان که در ایالت درسد (درسدن) وأقع و 
دارای ۱۵۶۷۰ تن سکنه است و کارخانه‌های 
شیشه‌سازی, ک‌اغذسازی و مائین 
مفتول‌سازی و چشمهة آب معدنی دارد. 
زادبو. ([ مرکب) رادبوی. چوب عود. 
(برهان). عود را گویند و آن را دارابو نیز 
خوانند که صحیح‌تر است و قلب کرده‌اند. 
(انجمن آرا), رجوع به داربوی شود. 
رادبوی. ([ مرکب) رادیو. عود را گویند ۳ 
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۱۱۶۹۲ 


را داریو نیز خوانند و آن اصح آنست همانا قلب 
کرده‌اند.(آنندراج). چوب عود. (برهان)؛ 
بمفلی کف مردم رادبوی 
چو نزد غنی عنبر و رأدبوی. 
رجوع به داربوی شود. 
راد‌تزی. [د] ((ع)۲ یکی از شسهرهای 


۰ تس جمعیت 


رادتزی 


فخر زرکوب. 


رومانی است و دارای ۰۰ 
است. 
راد‌خر. [خ] ((خ) دی است از دهستان 
رشخوار بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه که در هشت‌هزارگزی باختری 
رشخوار واقم است و بر سر راه شوسه عمومی 
تربت به رشخوار است. محلی جلگه‌یی و 
گرمسیر و سکن آن ۳۲۹ تن میباشد. اب آن 
از قنات تأمین میشود و محصول آن بنشن 


ست. شغفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رادد. [د] () عوری این کلمه را بهمین 
صورت نقل کرده است بمعنی زمین چمنزاری 
که‌پت و بلند باشد. و شعر ذییل را از 
فردوسی شاهد آرد؛ 
فسیله به رادد همی داشتی 
شب و روز در دشت نگذاشتی, 
اما ظاهراً مصحف راود باشد. و در فهرست 
شاهامه ولف نیز راود [و ] ضبط شده است با 
یک شاهد. هر چند شاهد فوق در چاپ 
بروخیم ت. اما در شعر ذیل از عمعق نیز 
رادد است؛ 
زرادد برادد ز وادی بوادی 
ز صحرا بصحراز کشور بکشور. 

عمعق پخاری. 
رجوع به راود شود. 
راددست. [ذ د] (ص مرکب) دارای دسبی 





این دو کلمه شود. (متهی الارب). ||آنکه در 
وی اثر بوی خوش باشد. 

رادع. (د] (ع ص, !۲4 چیزی که ماد؛ علت 
را بازگرداند. (ذخیرء خوارزمشاهی). ضد 
جاذب است و آن داروبی است دارای طبعی 
سرد چون آن را بر عضوی نهند در آن ایجاد 
سردی کند و آن را جمع کند و سوراخهای آن 
را تتگ گرداند و حرارت جذب‌کندة آن را 
بشکند و هر چیز سیال و روانی که بسوی آن 
رود جامد شودو یا آنکه مست گردد: بن‌آن 
را از سیلان بازدارد و نگذارد بسوی آن عضو 
روان شود. و نیز مانع میشود که آن عضو آن را 
پذیرد مانند ععب‌اللعلب یعنی تاجریزی در 
ورم‌ها. (از کتاب دوم قانون بوعلی ص۱۴۹). 
و نیز رجوع بیحرالجواهر شود؛ نخست 


1 ۳ ضمادی رادع برنهند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کرباس‌بافی و راه آن نیز اتومبیل‌رو میباشد.. 


نخت داروهای رادع پکار دارند ینی 
داروها که ماده را بازگرداند. (ذخيرة 
خوارژمشاهی). 

رادعات. [د] (ع !) ج رادعت. اناظم 
الاطباء). رجوع به رادعة شود. 

راذعة. زد غ] (ع ص)۲ تا ک رادع. 
بازدارنده: و فیه قوءة رادعة. ج, رادعات. 
روادع. (ناظم الاطباء). ||پیراهن ببس 
بزعفران یا بدیگر بوی خوش. (منتهی الارب). 
ردیع: ثوب ردیم؛ مصبوغ بالزعفران. (اقرب 
الموارد). 

رادف. [د] (ع ص) پیروی‌کننده. (ن‌اظم 
الاطباء). رجوع به رادفة شود. 

رادفور. زث] ((خ)" نام شهری از بریتانیای 
کییر, کنت‌نشین نوتیلگهام در کنار ک‌انالی 

واقع است و ۱۵ هزار سکنه دارد. صنعت 





تسوزبافی و خب‌کب لاه و جوراب‌بتافی. آن 


۰ :2 معروف است و صعادن زغال‌سنگ فراوان 


ب‌خسشده. که‌با دست اد است. بخهنده: دا 3 
1 ِ ‌ 4 


گشاده‌دست: 

ردی دانشی‌ارای یزدان‌پرست 
زمین‌حلم و دریادل و راددست. 
زاداس. [د] (اخ) نام موضعی قریه مانند به 
تون و مردمی در آن به عبادت مشغول. 
(معجم البلدان). |انامی که به آن قسمت از 
مدیترانه که تونس در ساحل آن قرار دارد 
داده‌اند و بدین جهت بندر آن بندر رادس 
نامیده ميشود. (معجم البلدان). و نیز رجوع به 
قاموس الاعلامترکی شود. 
راد شدان. [ش د] (مص مرکب) جوانمرد 
شدن. بخشنده شدن. سخاء سخاوت. (تاج 


اسدی. 


المصادر بیهقی). رادی, ۱ 
رادع. [د] (ع ص) بساز ایستاده کننده از 
چیزی. (منتهی الارب). بازدارنده. (ناظم 
مانع و رادع, از اتباع است رجوع به هریک از 








راذفه. [دٍ ف] (ع ص) در پی درآینده. 
شاخ فزونی که از تنة خرماین براصده باشد. 
(معمر الارب توف فرب شواردا: 
|اپیه. ج, روادف. (منتهی الارب). رادوف. 
(اقرب الموارد). رجوع به رادوف شود. 
|| خط‌های پیه. (از اقرب الموارد). خطوط 
چربی در بدن, (ناظم الاطباء). |[سرین. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). |ٍنفخة دوم صور 
اسرافیل علیهاللام. (منتهی الارب) (دهار) 
(ترجمان القرآن جرجانی). ||روز قیامت. 
(دهبار). |اکار سخت‌تر از اول. (سنتهی 
الارپ). 

راد کار. (ص مرکب) بخشنده. رجوع به راد 
شود. 
رادکان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهپایةٌبخش مرکزی شهرستان گرگان که در 
۲هزارگزی جنوب باختری گرگان واقع 


رادکان. 


است. ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر و 
سک آن 
تأمین مشود و محصول آن غلات. حبوب و: 
مقدار کمی برنج و لیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. زنان پارچه‌های 
نخی و کرباس میبافند راه آن نیز مالرو 
میباشد. در هنگام تابستان عده‌ای از آبادی 
گرگان‌بدین ده میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳. 
رادکان. ((خ) برجی مقبره مانند است که در 
نزدیک بندرگز واقع است. (از تاريخ صنایع 
ایران ص ۲۳۵). 
رادکان. ((خ) برجی مقبره مانند که در 
نردیک قوچان واقع است. (تآریخ صنایع 
ایران ص ۲۳۵ و۳ 
رادکان. ((ج) تس نی وود ههار 7 
دودانگه بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین. 
وأقع در ۱۲۰۰۰ گزی ضیاءآباد. کنار راه 
شوه همدان ج. کوهستانی و سردمیر و آب آن 
از قتات و رودخانهة ابهرچای است. سکن آن 

۱ تن است. محصول آن غلات و کشمش و 
یونجه و شغل اهالی زراعت است. از آثار 
ن مالرو است. (از 


۰ تن است. آب آن از چشمه‌سار 


قدیم امامزاده‌ای دارد. راء آ 

فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). 
رادکان. ((خ) نام یکی از دهستانهای بخش 
حومه شهرستان مشهد است. حدود دهستان: 
قز طرف فتال و هتال خاورق کوی هزفر 
مسجد, جنوب و جنوب باختری دهستان 
چناران, باختر یکوه تخت رستم مسحدود 
است. رودخانة کضف‌رود از ایين دهتان 
سرچشمه میگیرد و تا پل خاتون جریان پیدا 
می‌کند. موقعیت دهستان کوهستانی و جلگه 
و هوای آن معحدل و سالم است. آب این 
دهستان از رودخانه و چشمه‌سار و قنوات 
تأمین ميشود. محصول عمده عبارت است از 


۰ غلات. پنبه, کنجد, بن‌شن» انواع میوجات‌. 


اشجار. محصول دامی: روغن, پنیره بدیو 
پوست بحد وفور و صادرات معتتابهی دارد:. 
زیرا سا کنان این دهمتان علاوهیر شغل 
زراعت مالدار میباشند. این دهستان از ۳۴ 
آبادی تشکیل شده و دارای ۸۲۹۱ تن 
جمعیت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩‏ 

رادکان. ((ج) مرکز دهتان رادکان بخش 
حومه شهرستان مشهد که در ۸۸هزارگزی 
شمال باختری مشهد سر راه شوسد قدیمی 
مشهد به قوچان واقم است موقعیت آن جلگه 
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رادکلیف. 


و دارای هوای معتدل است. سکن آن: ۲۳۵۲ | 


تن که فارسی‌زبان میباشند. آب آن از 
رودخانه و قتات و محصولات ان غلات و 
پنبه است. شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قایبافی است و راء آن اتومبیل‌رو میباشد. 
دبستان هم دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج44 
را دکلیف. زک ] ((خ) یکی از شهرهای 
انگلستان که در کت‌نشین لانک‌استر " واقع 
است. این شهر در نزدیکی منچستر است و 
۰ جمعیت دارد کارخانه‌های کتان‌بافی 
و ک‌اغذسازی و محصولات شیمیایی آن 
اهمیت دارد. 
رادکی. ([خ) نام طایفه‌ای از طوایف کرد. 
(کردو پیوستگی نژادی و تاریخی او 
ص ۱۰۵). 
رادکند. [دگ] ((خ)" سنت. نام ملکة 
فرانه. وی در حدود سال ۵۲۰م. در تورن 
تولد یافت و در سال ۵۸۷ ع. در پواتیه مرد. 
هنوز بسن ده سالگی نرسیده بود که کلوتر اول 
پادفاه و ات بر ماو ای راکش نها 
تورن بود و دو عمویش را کشت و او را نیز به 
اسیری برد. 
رادم. [ذ] ((خ)* یکی از شهرهای لهستان و 
دارای ۶۲۵۱۹ تن سکنه است. و حومه آن نیز 
۰ تن جمعیت دارد. در این شهر 
کارخانه‌های ذوب آهن و ریسندگی و 
پوست‌پیرایی وجود دارد. 
رادهان. (اخ) نام سرداری ارمنی و معاصر 
خروپرویز پادشاه ساسانی. رادمان سبهدار 
خسروپرویز بود و معنی کلمه رادمنش است. 
(از فرهنگ آیران باستان پوردارد ص 0/۳* 
چوگردوی و شاپور و چو اندیان 
سپهدار ارمینیه رادمان. 
فردوسی (شاهنامه بروخیم ج٩‏ ص ۲۶۸۲). 
زادمرد. [ع] اص مرکب, | مرکب) مرکب 
از «راد», بمعنی بخشنده و کریم و شجاع و 
دلیر و خردمند. و «مرد». جوانمرد. ازادسرد. 
کریم‌الطیع. (آتدراج). رجوع به راد شودءٌ 


ولکن رادمردان جهاندار 

چو گل باشند کوته‌زندگانی. دقیقی. 
چو نامه سوی رادمردان رسید 

که آمد جهانجوی دشمن پدید. دقیقی. 
شه خسروان گفت با موبدان 

بدان رادمردان و اسپهبدان. دقیقی. 
درود جهانبان بر آن رادمرد 

کسی‌کو ز دیهیم ما یاد کرد. فردوسی. 
تو آن کن بخوبی که او با تو کرد 

پاداش کوشد دل رادمرد. فردوسی. 
ز بهر درم تا نباشی بدرد 

بی‌آزار بهتر دل رادمرد. فردوسی. 


گنهان من بیچاره بدین عذر پخش 


رادمردان بچنین عذر بخشند گاه. فرخی. 

رادمرد و کریم و بی‌خلل است 

راد و یکخوی و یکدل و یکتاست. فرخی. 

اين رادمرد را بکه خواهم قیاس کرد 

کاندر جهان بفضل ز مادر چنو نزاد. ‏ فرخی. 

رادمردان را هنگام عصیر 

شاید ار می نبود صافی و ناپ. منوچهری. 

فزون ز آن ستم نیست بر رادمرد 

که درد از فرومایه بایدش خورد. اسدی. 

باشگونه کرده عالم پوستین 

رادمردان بندگان را گشته رام. ناصر خسرو. 

مرد را گفت رادمرد حکیم 

اينت بیچاره اینت مرد سلیم. سنائی. 

رادمردی کریم پیش پسر 

داد چندین هزار بدرهُ زر 

گفت‌بابا نصیبه من کو 

گفت‌قسم تو در خزانة هو. سنائی. 

سفلگان را و رادمردان را 

کاربر یک قرار و حال نماند. خاقانی. 

خاصه کز گردش جهان ز جهان 

آن جوان‌عمر رادمرد گذشت. خاقانی. 

رادمردان غافلان عهد را 

از شراب جود مست خود کنند. خاقانی. 

صندوقة این رواق گردان 

غرق است بخون رادمردان. نظامی. 
زادمردی.(] (حامص مرکب) عمل 

رادمرد. کریم‌طبعی. بخشندگی. جوانمردی. 

ازادمردی: 

سوی مرزدارانش نامه نوشت 

که خاقان ره رادمرردی بهشت. دقیقی. 

رادمردی به دهر دانی چیست 

با هنرتر ز خلق دانی کیست 

آنکه با دوستان تواند ساخت 

وآنکه با فان تواند زیست. 

مج ترکی‌کشی ابلاقی, 

که‌هر کو ز گفت خود اندر گذشت 

ره رادمردی ز خود درنوشت. فردوسی. 

درخت بزرگی و گنج وفا 

در رادمردی و بند بلاء فردوسی. 

رادمردی و نیکنامی را 

جز برای تو می‌تجنبد باد. فرخی. 

هر کجا گرم گشت با خوی او 

رادمردی برون دمد ز مسام. فرخی. 

تازه‌رویی و رادمردی و شرم 

بازیابی ازو به هر هنگام. فرخی. 

اصل و فهرست رادمردی را 

جز در شاه درج و دفتر نیست. عنصری. 
آگررادمردی کند پهلوان 

بخشد بما بیگناهان روان. اسدی, 

نهنه, گرچه پیمبری شد ختم 

رادمردی برفت باز عدم. خاقانی 


زادسرو رادمردی بر چمن پزمرده شد 





رادوف. ۱۱۶۹۳ 


ابر طوفان‌بار کو تا بر چمن بگریستی. 
ان 
رادمنش. [ء ن ] (ص مرکب) کریم‌لطیع. 
(آندراج). کریم‌طبع و سخاپيشه. (برهان): 
رادمنش پیر جهاندیده‌ای 
در همه اخلاق پسندیده‌ای. 
رکن‌الدین بکرانی (از شعوری ج ۲ ورق ۷. 
رادومیسل. [) ((خ)" یکی از شهرهای 
اوکرائین " روسیه است که در نزدیکی کیف 
راقع شده و دارای ۱۲۴۴۵ نفر چمعیت اسبت. 
رادن. [د](ع ص) اسم فاعل از ردن. رجوع 
به زدن و رن شود. ||(!) زعفران. |[سرخی به 
زردی امیخته. و منه بعیر رادتی و ناقة رادنة؛ 
ای, خالطت حمرته صفرة. (منتهی الارب) 
(آنندراج). احمر رادنی: خالطت حمرته صفرة 
کالورس.(آقرب الموارد). 
رادنی. [د نیی] (ع ص نسبی) منسوب به 
رادن. رجوع به رادن شود. 
رادثية. زد نی ی] (ع ص نسبی) تأنیث 
رادنی؛ ناقة رادنية؛ ای خالطت حمرته:صفرة. 
(منتهی الارب). رجوع به رادن و رادنی شود. 
را9۵. (اخ) دهی است از دهستان دلاور 
بخش دشیاری شهرستان چا‌بهار. که در 
۸هرارگزی باختر دشتیاری و کنار راه مالرو 
دج ب‌دشیاری راقم است. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و گرمیر دارای ۳۰۰ تن سکنه. آب 
آن از چاه و باران تأمین میشود و محصول آن 
حبوب, ذرت و لبنیات و شنل احالی زراعت 
و گله‌داری است راه آن مالرو و سا کنان آن از 
طایفه سردارزایی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
راد ((خ) دهی است از دهستان میرعبدی 
بخش دشتیاری شهرستان چاه بهار که در 
چهارهزارگزی شمال دشتیاری و سه 
هزارگزی شمال راء سالرو باهو کلات 
بدشتیاری واقع ادست. ناحیه‌ای است جلگه‌ای: 
و گرمسیر, مالاریایی و سکنة آن صدتن بلوچ 
میباشند آب ان از رودخانه تأمین میشود و 
محصول آن غلات و خرما و لبتیات است. 
شغل امالی زراعت و گله‌داری و راء آن 
مالروست سا کنان آن از طایفه سردارزایی 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
راد وف. (ع !) خطهای پیه. (از اقمرب 
الموارد). ||شاخ فزونی که از تن خرمابن 
برامده باشد. (منتهی الارب) (از قرب 
الموارد). ج. روادیف. (منتهی الارب). و نیز 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - 52۱006 

4 - ۰ 5 - ۰ 

6 - ۰ 

7 - ۰ 


۱۱۶۹۴ 


رادوف. 


رادیکال. 





رجوع به رادفة شود. 
را ذوف. ((خ) نام مردی از ابی عباد. (متهی 
الارب). 
راذومیر. [ذ] ((خ) قسصبه‌ای است در 
بلغارستان که در سنجاق کوستندیل واقح 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رادوو یز. (اخ) ناحیه‌ای است در قضای 
تاره که نبا عا شیم وتان یوج (از قنافرشن 
الاعلام ترکی). 
رادوویشته. (تَ] ((ع) تضای رادوویشته 
در منتهای جنوب شرقی ولایت قوصوه قرار 
دارد. از شمال شرقی بحدود بلغارستان و از 
جنوب شرقی و جنوب و جنوب غربی 
بوللایت سلانیک و از شمال غربی به قضای 
ائتیب و قوچانه محدود است و مرکب از ۵٩‏ 
قریه است. ۳ ترکی). 
رادوی. (لخ) ۲ موبد بزرگ زمان یزدگرد" 
سوم آخرین پادشاه ساسانی. آنگاه که ماهوی 
سوری آسیابان را بکشتن یزدگرد میفرستاد 
رادوی او را اندرز میدهد و از کار زشت 
برحذر میدارد. فردوسی در اين باره چنین 
اورده است* 

یکی موبدی بود رادوی نام 

بجان از خرد برنهاده لگام 

بماهوی گفت ای بداندیش مرد 

چرا دیو چشم ترا خیره کرد. 

(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۹۹۵ 

راد۵. [د] (ع ص) (از: رود) امرأة رادة؛ زنی 
که در خانهٌ همسایه بسیار آمد و رفت نماید. 
(مسنتهی الارب). رژدة. ااج راند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به رائد شود. 
اادیح رادة؛ باد نرم. ریح ريدة. (سنتهی 
الارب). 
را۵ة. [راذ د] (ع ) چسوبی است در مقدمته 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||فایده؛ گفته میشود: هذا الامر لا رادة فیه؛ ای 
لا فائدة. (منتهی الارب). 

زاده. [راد د) (ع !) به اصطلاح کتابت 
علامت و یا عددی که بر بالای سطری گذارند 
تا دلالت کند و نشان دهد کلام محذوف و از 
تو افتاده‌ای را که در حاشیه نوشته‌اند. (ناظم 
الاطباء). علامتی از اعداد یا چیز دیگر که در 
متن کتابی نهند و همان علامت را در حاشیه یا 
ذیل ورق تکرار کنند تا خواننده بحاشیه یا 
ذیل متوجه شود. (یادداشت مولف). 
رادی.(ع ص, !) شیر غرنده. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (متتهی الارب). 

را۵ی.(حایص) جوانمردی. بخشندگی. 
سخاوت. (غیاث اللغات) (تاج المصادر 
بیهقی)؛ 
شاهی که بروز رزم از رادی 


| دست دادت خدای با کف راد. 





زرین نهد او به تیر در پیکان 

تا کشت او از آن کفن سازد 

تا خسته او از آن کند درمان. 
دگر گفت کز ما چه یکوتر است 
که‌بر دانش بخردان افر است 
چنین داد پاسخ که آهستگی 
کریمی و رادی و شایستگی, 
بمردی و رادی و رای و خرد 

از انديشة هر کسی بگذرد. 

بدان کان شهنشاه خویش منست 
بزرگی و رادیش پیش منست. 
وفا خو کن و درع رادی پپوش 
کمان از خرد ساز و خنجر ز هوش. 


فردوسی. 


کف برادی گشاده‌ای که چو مهر 


رادی بر تو پوید چون یار بریار 
بخل از تو نهان گردد چون دیو ز یاسین. 


ِِ 
اندر این گیتی بفضل و رادی او را یار نیست 


جز کریمی و عطا بخشیدن او را کار نیست. 


فرخی. 
از آن کش روان با خرد بود جفت 
کی باددستی ز رادی نگفت. اسدی. 
بهین رادی آن دان که بی‌درد و خشم 
ببخشی نداری بپاداش چشم. آسدی. 
. برادی دل زفت را تاب بت 

دل زفت سنگیست کش آب نیست. اسدی, 
برادی کشد زفت و بدمرد را 
کندسرخ چون لاله رخ زرد را. 

( گر شاسب‌نامه). 
بعدل و رادی ماند بجای ملک جهان 


بلی که چون تو ندیده‌ست شاه عادل و راد. 


مسعودسعد. 


گردون‌که به پهنا بسته میشود میان دو چوب: :هر مرد که لاف زد, شدش مردی باد 


شد رادی خا ک»چون به منت بر داد. 


مسعودستد. 
دست خود چون دراز بیند مرد 

شود اندر سخا و رادی فرد. ستائی. 
پاددستی و رادوکاری نیت 

بهتر از باددستی و رادی. سوزنی 
ماه را با زفتی و رادی چکار 

در پی خورشید پوید سایه‌وار. مولوی. 


|| حکست. (آنتدراج) (غیاث اللغات): 


ند از پارسائی و رادی کتم. فردوسی. 
سخن بشنو ای نامور شهریار 

برادی یکی پند آموزگار. فردوسی. 
در وزیری نکنی جز همه حرّی تلقین 


در ندیمی نکی جز همه رادی تعلیم. فرخی. 


ای صورت تو بر فلک رادی آفتاب 
ای عادت تو بر تن ازادگی روان. 


رودکی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 


آن پسندیده برادی و بحّی معروف 

آن سزاوار بشاهی و بتاج اندر خور. فرخی. 
|اسجاعت. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
دلیری* 

همه مردمی باید ایین تو 

همه رادی و راستی دین تو. 


فردوسی. 
ابا هر که پیمان کنم بشکنم 
پی و بیخ رادی بخا ک‌افکتم. فردوسی 
آزاده برکشیدن و رادی رسوم اورست 
و آزادگی نمودن و رادی شعار او. 
فرخی. 


رادیان. (اخ) نام قومی است. (آنندراج). 
راذیان. (فرانسوی, )۲ واحد زاویه است و 
مقدار آن زاویه مرکزی است که قوس آن برابی 
با شعاع دایره باشد و مقدار آن برحسب درجه " 
پنجاه و هفت درجه و کسری است. 
(دیکس یونر فنی شامیر «چسمبرز» چاپ 
انگلیس سال ۱۹۴۵ ذیل کلمة رادیان). 
راد یسل. آس] (فرانسوی, ()" در اصطلاح 
گیاه شناسی ریشه فرعی گیاه. به این توضیح 
که‌از ریش اصلی پس از مدتی ریشه‌های 
دیگری بنام ریشة فرعی يا رادیسیل خارج 
میگردد که خود آنها نیز بنوبه ود منشعب 
میشوند و ریشه‌های فرعی بوجود می‌آورند. 
را۵یکال. افران ری ص, !) بمعانی: 
ریثه‌ای, اصلی, اساسی. (فرهنگ نفیسی). 
|ادر اصطلاح ریاضی عبارتست از ريشة 
عددی و علامت آن در ریاضی به این شکل 
است. مثلا اگربنویسیم ٩‏ منظور 
آن است که عددی بدست اوریم که اگر آن 
را مپار در خود ضرب کنیم عدد 2 بدست آید. 
(دايرة المعارف علمی انگلیس وانوستراند"چ 
۲ ذیل کلم رادیکال). اعداد متفی 
ریشة موهومی هستند. | گرعدد منطق عثبت 
را 
طوری پیدا کنيم که ا گر آن را به توان (قود) 2 
(0] عدد صحیح و مثبت ار 
شود. 2را ريش ام عدد ۸نامیم و آنرا 
بوسیله ۸ "٩‏ و از آنجا 
نتیجه میشود که ۸۱2-۸ ٩۵و‏ 


< 2 نمایش میذد ه 


می‌گویند 2 بتوان ۲0 مساوی ۸ یا ريش ام 
عدد ۸ مساری 2 می‌باشد. در موقعی که 7۱ 
مساوی ۲ باشد از نوشتن آن در فرجة 
رادیکال صرف نظر کرده می‌نویسند ۸ ٩‏ - 
2 (جبر و آنالیز تألیف دکتر مجتهدی از 
انتشارات دانشگاه تهران چ ۱ص ۶۴). 


۱- در چ بروخيم زادوی آمده است با نسخه 


بدل رادوی. 
200۵۰ - 3 ۰ - 2 
۰ 0 - 5 .۱ - 4 


رادی کردن. 


و در کشورهای عرب‌زبان بصورت ذیتل 
باشد؛ 

وت 
رجوع به کتاب جبر و مقابلة یف سحمدین 
موسی الضوارزسی چ مصر ص ۲۳ شود. 
چنانکه گفته شد ريشة ‏ ام عدد ۸ عددی 
است مانند که اگر بقوه 6 برسد حاصل 
ساوی ۸گردد 

"و - ۸ 
یا 


٩ -ه‎ 2 

۲ را نماینده یا شمار ریشگی گویند اما باید 
دانست ريش زوج هر عدد مثبت,دو عدد 
قرینه است ماند ۶۵ - ۹۶۲۵و آن را 
اینطور میخوانند ريشة چهارم ۶۲۵پرابر است 
با باضافه یا مسنهای ۵ و اعداد متفی دارای 
ريشه زوج نیستند. (خلاصه ریاضیات 
بیرشک و انواری ص۴۹ چ اول). 

||در اصطلاح ریاضی نام شکلی است 
بصورت ذیل: 


|| معتقد به اصلاحات اساسی. (فرهنگ 
نفیی). در اصطلاح سیاست بویژه در فرانسه 
بر گروهی اطلاق شود که طرفدار اصلاحات 
اساسی هستند در برابر محافظه کاران و 
پروان این مکتب را رادیکالیت خوانند و 
حزب رادیکال در فرانه یکی از احزاب 
سیاسی آن کشور است. 

رادی کودن. اک د] امسسص مرکب) 








جوانمردی و بخشندگی کردن؛ آسمان آن 
سال هیچ رادی نکرد بباران. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۶۰). رجوع به رادی شود. 
رادی فا که. [ک ]() نام روغنی بدبوبابوئی 
ز ننده... که بعهد داریوش کبیر از محلی بام 
آژدریک‌کا نزدیک شوش از چاه استخراج 
میکردند و ظاهراً همان نفت بوده است. 
(تاریخ ایران پاستان ج ۱ص ۶۸۲). 
زا۵یو. ی ] (فرانسوی, !4" از «بی‌سیم - 
پرتو مجهول» مصدر آن رادیه۲ ,بمعنی شعاع 
دادن. شعاع افکندن, پرتو دادن پرتو افکندن 
که‌بصورت اسمی و صفتی هر دو بکار رود در 
صورت صفتی " بمعنی مشعشع و نورانی و در 
صورت اسمی ؟ علامت اختصاری 
رادیوتلگرافی, رادیوتلفنی, و رادیوگرافی 
است. و در فنارسی به ابزاری برقی 
(الکتریکی) اطلاق شود که صوت را از 
فواصل دور ضبط و پخش کند؟ و آن عبارت 
از دستگاه گیرنده‌ای است که امواج صوت را 
از مرکز یا استودیوی خاصی پخش میکند و 
هم اکنون از بزرگترین وسایل تبلیفی و 
سیاسی و فرهنگی پشمار میرود. در داثرة 


المعارف برجانا آمده است: همچتانکه در 
سایر موارد پدیده‌های مهم فیزیکی وأقع 
میشود امواج رادیویی هم از لحاظ تئوری از 
سالها پیش از آنکه جنبٌ عملی یابد. شناخته 
شده بود. 

جیمز کلرک ما گزوئل در تسئوری 
الکترومفناطسی نور که بین سالهای ۱۸۶۷ - 
۳ م بط افت به تئوری 
الکترومفناطیسی موج در فضا اشاره کرد اما 
تا سال ۱۸۸۷ که هنریخ هرتس اول دفعه در 
لابراتوار آن چیزی را که بنام امواج هسرنز 
معروف است ایجاد کرد و بعدا بنام اسواج 
رادیویی شناخته شد و همین امواج آبتدا 
امواج هرتز و بعد امواچ رادیویی نامیده شد تا 
پیدا نکرده بود. هرچند امواج 
رادیویی از لحاظ فیزیکی از امواج نوری 
بزرگترند ولی هردوی آنها در فضای آزاد با 
یک سرعت منتشر میشوند (600/56 ۱۰ 
۸ گرچه از دو زمینه این دو موج باهم 
اختلاف دارند طول امواج رادیویی بزرگتر از 
طول امواج نوری است گذشته از این برخلاف 
امواج نوری اسواج رادیویی ساخت بشر 
همیشه فاز پیوسته هستند و اين امر اجازه 
میدهد که در آنها طنين بکار رود. (از دايرة 
المعارف بریتانیکا). 

طیف رادیسویی: طول موج رنگ سبز 
۶ میلمتر است. اما امسواج 
رادیویی از ۶ میلیمتر تا ۶ میلیون متر طول 
دارند و رویهم دارای ۷گروه طبیف‌های 
مختلف هستد به این ترتیب: 


آن زمان 





فرکانس کوتاه: از ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر 
فرکانس متوسط: از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰متر 
فرکانس بلند: از ۱۰ تا ۱۰۰ متر 
فرکانس بللز:. "" از ۱تا۱۰متر 
فرکانس بتشیارن: از ۱۰۱2۱ دسیمتر 
فرکانس مافوق بلند: از ۱ تا ۱۰ سانتی‌منر 


فرکانس بینهایت بلند: از ۱ تا ۱۰ میلیمش 

مهندسی رادیو: منظور از مهندسی رادیو, 
دانش بکار بردن امواج رادیو بعنوان برنده 
اطلاعات است که | کنون در فرستادن نوشته, 
صداء عکس. تلگراف. میکروفون» دوربین 
تلویزیونی (فرستندة تلویزیون) بکار میرود. 
بمنظور آنکه آتن‌های گیرنده بهتر بتواند 
و پخش کنند بدستگاه تقویتی موج که آمپلی 
فایر (بط و توسعه‌دهنده) نام دارد نیازمند 


گردیدند. 


. تساریخچه رادیسو در ایسران. تاريخچة 


برقراری دستگاه فرستنده رادیو در ایران از 
سال ۹ ه.ش آغاز ميشود. اولین 
دستگاه فرستنده روز چهارم اردیبهشت آن 
سال بفرمان رضاشاه پهلوی و بدست 





رادیو. ۱۱۶۹۵ 


مسحمدرضا پهلوی که در آنوقت سمت 
ولایتعهدی داشت شروع بکار کرد. این 
دستگاه را آنروز رادیو تهران میگفتند و 
عبارت از یک فرستنده کوچک دو کیلواتتی 
بود که با موج متوسط کار میکرد و زیر نظر 
وزارت فرهنگ بود. در اواخر سال ۱۳۱۹ اين 
سازمان ادار؛ کل انتشارات و تبلیفات نامیده 
شد و از سال ۱۳۳۳ سازمان آن توسعه بسیار 
یافت و دارای سازمانهای وسیع اطلاعات و 
اخبار و فیلم, رادیو ایران, دفتر فتی و امور 
اداری است که سرپرست هر قسمت در مورد 
کار آن بخش مسئولیت مستقیم دارد. سازمان 
ادار: کل انتشارات و رادیوء که از سال ۱۳۳۰ 
به اين نام خوانده شد. در فراهم آوردن 
اطلاعات. تهیه فیلم‌ها و گرفتن آخرین 
شیرهای مهم جهان و ایبران و نیز در 
شناساندن ايران و افتخارات و پثرفتهای آن 
بجهانیان و توزیم نشریه‌های گونا گون و 
مطالب مورد نیاز سفارتخانه‌های ایران در 
کشورهای دیگر کامهای سودمند برداشته و 
برمیدارد. وابستگان و خبرگزاران این سازمان 
همواره در کشورهای بزرگ جهان با محافل 
مطبوعاتی و فرهنگی حوزه مأموریت خود 
در تسماس هستد و اطلاعات و اخبار و 
بولتن‌های خود را با آنها صبادله می‌کنند. 
همچنین در ادارژ کل انتشارات و رادیو 
دایره‌ای برای راهنمایی نمایندگان مطبوعات 
و جهانگردان خارجی در حال فعالیت است. 
خبرگزاری پارس از سال ۱۳۱۹ زیر نظر اداره 
رادیو انجام وظیفه میکرده است. سازمان فیلم 
برای شتاساندن ایران فیلم‌هایی تهیه می‌کند 
که تا کنون چند حلقة آن از جمله «تهران 
پایتخت کشور ایران» و «اصفهان جهانی از 
هنر» در کشورهای خارجی و ايران نمایش 
داده شده است. در سال ۱۳۳۵ فرستنده دو 


کیلوواتی موح متوسط رادیو به پنجاه 


کیلوواتی تبدیل شد و در سال ۱۳۳۶ یک 
فرستند؛ صد کیلوواتی جای آن را گرفت و 
ایستگاه بزرگ اخیر «رادیو ایران» خوانده شد 
و برنامه‌های جدا گانه‌ای بنام «رادیو تهران» 
برای فرستنده پنجاه کیلوواتی طرح‌ریزی شد. 
استودیو و ساختمانهای جدید دستگاه وسیع 
اتثارات و رادیو پس از ایجاد فرستند؛ صد 
کیلوواتی ساخته شد و روز چهارم اردبهشت 
۸ افاح گردید و | کنون‌این سازمان ۱۴ 


010۰ - 1 
۲- 20187 اصل کلمه از ۲205 یسونانی 
است. (وبستر). 
.صورت صفتی ۲2۵18 - 3 
۰ - 4 
۵-حاشیة برهان قاطع چ معین ج ۲ ص ۹۲۶. 


۶ رادیوآکتبو. 


رادیوگراف. 





استودیو برای ضبط برنامه‌ها بر روی نوار 
دارد که دو استودیوی بزرگ آن هر کدام 
گنجایش ۱۵۰ تا ۰ 
سخنرانی‌های علمی از آنها استفاده میشود. 
ادارة کل انتشارات و رادیو علاوه بر دو 
ایتگاه در تهران دوازده ایتگاه در 
شهرستانها دارد که مجموع آنها را شبک رادیو 
ایران میگویند و از فرستنده‌های شنهرستانها 
برخی ماند فرستده بزرگ اهواز صد 
کیلوواتی است. (از گزارش رسمی ادار؛ کل 
اتثارات ۴1 رادیو)". 
راذیوآ کتیو. [یْ] (فران‌وی. ص 
فرگی)۲ يا رادیوا کتیف. جمی که از خود 
پرتو مجهول یرون دهد و تأثیرات الکتریکی 
تولید کند. رجوع به رادیواً کتیویته شود. 


۲ تن تماشاچی دارد و در 


رادیو! کتیویته. ای تی تٍ] (فرانوی: 71 


مرکب) "اجتام رادیو] کتیو.در سال ۷ عم 
بکرل؟ دانشمند فرانسوی ملاحظه نمود که 
چون املاحی از اورانیوم را در جعة فلزی 
قرار دهیم با وجود انکه با خارج ارتباطی 
ندارند املاح اورانیوم اشعه‌ای از خود بخارج 
میفرستد که بر روی صفحه حساس عکاسی 
اثر مینماید بعداً مادام کوری۵ ملاحظه نمود 
که‌اين خاصیت در توریوم ‏ نیز وجود دارد 
پس از آن بکشف مادة دیگری از سنگ معدن 
اورانیوم موفق شد موسوم به پشبلاند "که 
فوق‌الماده فسال‌تر از اورانیوم خالص مباشد و 
از آن رو موقق به کشف رادیوم در اسلاح 
فوق‌الذکر گردید. امروزه در حدود ۳۰ عنصر 
نظیر اورانیوم کشف شده است. اين اجسام را 
رادیوا کتیو نامند و خاصیتی در این اج.م 
وجود دارد که این اجام میتوانند بخودی 
خود اشعه‌ای خارج نمایند که ببه: 


رادی وا کتیویته موسوم است. باید دانست کبلا: 


رادی وا کتبویته از خواص اتسم میباشد و 
ازمایش نشان داده که اين اشعه در اثر تجزیة 
هستهٌ مرکزی اتم بوجود می‌آید. مهمترین 
عناصر رادیواً کتیو عبارتند از اورانیوم. 
توریم» رادیوم» آ کتینیوم ۲ 

تشعشم اجسام رادیوا کتیو - از تاثیر یک 
حوزة مفتاطیسی بر روی اشسعه اسجادشدة 
توسط یک جسم رادی و کتیو معلوم شده که 
اجسام رادی وا کتیو دارای سه‌نوع اشعه 
میباشند. ۱- اشعة 2 (الفا) که از ذراتی 
تشکیل شده‌اند که دارای الکتریسته مثبت 
میباشند این ذرات از هسته مرکزی اتم هلیوم 
(هلیون) تشکیل شده‌اند اين اشعه بطرف چپ 
حوزه مغناطیی ۷ حرف میشوند این اشعه 
هوارا یونیزه مینمایند. قابلیت نفوذ آنها خیلی 
کم‌است بطوریکه یک صفحه کاغذ مانع عبور 
آنها میگر دد. ۷- اشعةٌ 9 (بتا) که از ذراتیکه 





دارای الکتریسته منفی میباشند تشکیل شده و 
پا سرعت زیادی پرتاب میشوند و این ذرات 
که‌از الکترن تشکیل شده باسرعت ۲۹۰۰۰۰ 
کیلومتر در ثانیه حرکت مینمایند. این اشعة 9 
نظیر اشعهُ کاتودیک میباشند ولیکن سرعت و 
قابلیت نفوذشان بیشتر است و بطرف راست 
حوزه مفناطیسی ۲۱ منحرف میشوند. ۳- 
اشعذ 8 (گاما)که از اشعه با طول مسوج 
فوق‌العاده کوتاه تشکیل شده‌اند و بهیچوجه 
حوز؛ مفناطیی بر روی آنها اثر نداشته و 
بطور مستقیم خارج میشوند چون طول موج 
آنها کوتاه و در حدود ۱ انگسترن میباشد 
قابلیت نفوذ این اشعه فوق‌الساده است. 
بطوریکه بعضی از انواع اشعة بت حماصل از 
رادیوم میتواند از ورق سرب به ضخامت 
| چندین ساتیمتر عبور نمایند اسروزه فرض 
میکنند که اشعة (از برخورد اشعه با اتمهای 
| اجام رادیوا کتو حاصل میشوند. تشعشع 
اجسام رادیوا کتیوبا ازاد شدن مقداری انرژی 
بشکل حرارت همراه است مادام کوری با 
قرار دادن رادیوم در یک کالریمتر ملاحظه 
نمود که یک گرم رادیوم در یک کالریمتر پس 
از یک ساعت ۱۳۵ک‌الری حرارت تولید 
موارد استعمال اجام رادیوا کتیو - در طب 
پرای معالجة بعضی از امراض از قبیل سرطا 
و سل بکار میرود و برای آين منظور بیشتر از 
رادیوم استفاده ميشود. (فیزیک سال ششم 
طبیعی رفیع‌زاده بروخیم حاج سیدجوادی). 
رادیو ] کنیویته. (ی تی تِ ] (فرانسوی, | 
صرکب)" موضوع (رادیسوا کتیویته) یا 
رادیوا کتیوی یا عمل صادر شدن ذرات بسیار 
خرد. از نظر مصنوعی در موقع شکستن 


یه سس بغضی از اتمهاست. و از نظر طبیعی. انار 


ظ تخودبخود نیرو از طرف ماده آنتته . بو جب 


تحقیقاتی که هانری بکرل متولد. در (۱۵ 
اش ۵ انجام داد «معلوم شد که 
اورانیوم و املاح آن دارای خاصیت صدور 
دائمی تشمشمات مخصوصی میباشد که 
صفحه عکاسی را متأثر میسازد و هوارا 
الکتریسته‌دار میکند». البتد متظور از اینکه 
صفحه عکاسی را متأثر مبازد این است که 
از ماوراء اثیائی از قبیل چوب و غیره هم این 
عمل را انجام میدهد و بواسطه روشنایی روز 
نیست و حتی در بعضی از مواد رادیواً کتیو در 
صورتیکه در کتو میز دور از نور قرار گیرند 
صفحد عکاسی را متأثر میسازد. گذشته از 
اينها معدودی از سنگین‌ترین عناصر مانند 
اورانیوم و رادیوم اتمهائی دارند که می‌شکند 
و تشععاتی بسیار نسیرومد می‌دهند 
عناصری را که به این نحو منفجر میشوند 
رادیوا کتیو میگویند. طرز شناختن عناصر 


رادی وا کتیو: عنصرهای رادیوا کتیو را 
عنصرهای موّثر یا اتمهای نشاندار می‌نامند. 
زیرا که میتوان آنها را بوسیلة تشمشعاتی که 
بی‌انقطاع صادر میکنند, شناخت. از سه راه 
میتوان وجود یک عنصر موّثر را تحقیق کرد: 
۱- پرده نورافشان یا فلوئورسان. ۲- فیلم 
عکاسی ۳-کنتور گایگر. و اینک به شرح 
هریک می‌پردازيم: 

۱- بوسیله پردة نورافشان یا فلوئورسان از 
این جهت که وقتی تشمشات یک ایزوتوپ 
رادیوا کتیو بیک پرده نورافشان برسد از آن 
نور برمی‌خیزد. 

۲- در فیلم عکاسی تشمشعات ایزوتویهای 
رادیواً کتیو در روی ترکیب شیمیایی آن همان 
اثر تور را می‌بخشند. ۱ ب 
۳ کر کایگر لنزاری نت که در آن لرزنای ۳ 
تعبیه شده است که در مقابل تشعشعات 
رادیوا کتیو بسیار حساس است هر زمان این 
کنتور در مجاورت ماد رادیوا کتیوی واقع 
شود. صدایی از بلندگوی آن شنیده میشود. یا 
نوری از آن برق ميزند. 

انواع اشعه صادرشونده از ماده. اشعةً 
صادرشونده از مواد رادیواً کتیو برسه گونه‌اند: 
۱- اشعه آلفا. (8) ۲- اشعه بتا. (0) ۳- آشعه 
گام (ع) نافذترین این اشعه اشعه گاماست که 
شبیه به اشعة ایکس است ولی طول مسوج آن 
کمتر است. 
را۵ یوس. (فرانسوی, !)۲۰ بمعنی است‌خوان 
زند اعلی. (فرهنگ نفیسی), وم 4 ترکیب 
زند اعلي در ذیل زند شود. 
راد یوسکپی. [ی ک] (فسانسوی, |[ 
مرکب)۱۱ مشاهد؛ مستقیم درون اجسام کدر 


بکمک اشعهٌ اقذ «اشعة مجهول» ۲ 
۱۳ 


که بدرون 
آن تابانیده میشود "۲. پرتوبینی آ. از این کار 
در پزشگی به متظور تشخیص بیماری و 
پیث‌گیری‌های بیماریها استفاده میشود. 
راد یوگراف. [ی گ] اف سرانسسوی» 
مرکپ)"" تصویری که از تابیدن اشعة تناق ‏ 


۱-پس از پسیروزی ان قلاب اسلامی کلية 

فعالیتهای رادیوئی و تلویزیرنی در سازمانی بنام 

صداو سیمای جمهرری اسلامی ايران تمرکز و 
توسعهة بسبار یاته است. 

2 - ۷۰, 

3 - 8, 


4 - ۲۲ 1 ۰ 
5 - ۱۷۳۱۵۶ ۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - ۸۰ 9 - 26۰. 
10 - ۰ 11 - ۰ 
12 - ۳۵۷۵۲5 ۰ 

۳- از وبستر. ۴- از حیّم. 


158 - 00۰ 


رادیوگرافی. 


«اشعة مجهول» بدرون اجسام و اعضای کب 


بر روی صفحه حساس پدا ميشود. 


رادیوگرافی. ی گ] افسرانس‌وی ! 


مرکب) ۲ عمل عکس‌برداری با اشع مجهول. 
رادیولژی. ای [] (فرانسری, (مرکب)" یا 
پرتوشناسی دانش‌شناسایی پرتو مجهول یا 
اشعه ایکس و استناده از آن برای امور 
پزشگی و درمان بیماریها. علم استفاده از 
اعد مسجهول برای معالجه و تشخیص 
ناخوشی. 
راد یو لژیست. ی [] (فرانسوی, ص 
مرکب) "کی که دانش پرتوشناسی را بداند و 
بتواند بکار برد. مستخصص استعمال پرتو 
سجهول در تشخیص و معالجة ناخوشی. 
رجوع به رادیولژی شود. 
رادیوم. (ی ] (فرانسوی, !)۲ ماده‌ای است 
فلزی که در سال ۱۸۹۸ م.بتوسط پیر کوری و 
زنش مادام کوری و ژبمون کشف شد. مادام 
کوری در ضمن تسجسس خاصیت 
رادیوا کتیویته در سنگهای معدنی اورانیوم 
متوجه شد که بعضی از اين سنگها خاصیت 
راد وا کتیو شدیدتری از املاح خالص 
اورانیوم دارند و حدس زد که علت آن وجود 
عنصر جدیدی در اینگونه سنگها باشد که از 
اورائیوم رادیوا کتیوتر است, در سال مزیور 
آقا و خانم کوری این عنصر جدید یعنی 
رادیوم را مجزا کردند و فعایت شدید آن را 
نشان دادند. مهمترین نگ معدنی محتوی 
رادیوم پشبلائد " است که معادن اصلی آن در 
کنگوی بلژیک و کانادای شمال غربی وجود 
دارد. 

استخراج: رادیوم هسمراه با باریومی که از 
افلاح اورانیوم طبیعی مانند پشبلاند مسجزا 
میشود وجود دارد. مادام و مسیو کوری با 
کمک یک سری تبلور فرا کسیونل موفق 
شدند کلرورهای رادیوم و باریوم را جدا کنند 
ولی | کتون رادیوم را بصورت برومور با ررش 
ساده‌تری جدا میکنند. در سال ۱۹۱۰ م. 
روش الکترولیز با کاتند جسیوه‌ای برای جدا 
کردن رادیوم خالص از کلرور آن بکار رفت 
در اين وا کش ملقمه رادیوم پا خارج کردن 
جیوه در آتصسفر هیدرژن به رادیوم تبدیل 


‌ 


میشود. 
خواص - فلزی که بطریقه الک‌ترولیز مجزا 
میشود از لحاظ خواص مثابه فلزات قلیایی 
خا کی‌میباشد و خواص عمومی آن متعادل با 
وزن و شماره اتمی بروز میکند فقط بعلت 
داشتن خاصیت رادیوا کتیو از گروه فلزات 
قلیایی خا کی‌متمایزاست. رادیم فلزی اسث 
برنگ سفید نقره‌ای که در ۲۰۰ درجه ذوب 
میشود و از لحاظ شیمیایی خیلی شبیه باریوم 
است با اين تفاوت که بشدت الکتروپوزیف 


صمیباشد و در هوابسرعت تسبدیل به 
اکسیدونیترور رادیوم میگردد و رنگش کدر 
میشود» آب را تسجزیه میکند و هیدرژن 
متصاعد میسازد. هرچند املاح خالص رادیوم 
سفید یا ببرنگ هستند تماس آنها با باریوم 
رنگ میخکی تیره‌ای تولید میکند ولی مقادیر 
ناچیز ناخالصیها بر شفافیت آنها میافزاید. 
حل کردن تمکهای رادیوم در آب تولید آب 


. اکسیژنه میکند و مرتبا هیدرژن و اکسیژن 


بصورت گاز متصاعد میسازد. نمکهای جامد 
رادیوم در تساریکی با تایش سبزرنگ 


فلوئورسان میدرخشند. طیف بینایی نمکهای . 


رادیوم مشابه سایر فلزات قلیایی خا کی است 
و از چند خط تیره تشکیل شده است که 
خطوط اسلی در ناحیهُ فرمز و آبی طیف قرار 
میگیزند مشتقات رادیوم رنگ شعله جراغ 
بلبن.را قرمز تیره ميکنند. رادیوم و املاح آن 
در تیه خاصیت رادیواً کتیو سه نوع اشعه 
پخش میکنند که به اسامی آلفاء بتا و گاما 
نامیده شده‌اند. 

آثار فیزیولژیک: رادیوم و مشتقات آن اشر 
محرک شدیدی بر پوست دارند و تماس 
طولانی با آنها سوختگی و زخمهای شدید 
تولد میکند. مشتقات رادیوم در درمان انواع 
خال. لوپوس و غیره بکار میروند. قبلا در 
پزشکی از برومور رادیوم زیاد استفاده میشد 
اين نمک را در لوله‌های شیشه‌ای یا فلزی 
سربته نگاه میداشتند تا از مرطوب شدن آن 
جلوگیری شود و اشعه کم نفوذتر جذب شوند 
شکی نیست که در اینده کلیه مشتقات رادیوم 
بوسیلة ایزوتوپ‌های رادیواً کتیو صناعی 
جایگزین خواهند شد زیرا اين ایزوتوپ‌ها 
بسته بشماره و درجه فعالیت متوسط خود 
برا برای کیانیکو در این رشن درمانشناسی کار 








میک زیت بی بیشتری دارا میباشند. تشعشم 
حاصل از کتلیه مواد رادی وا کتیوبر روی 


بافتهای زنده اثر انهدامی دارد, درجَه نفوذ 
اشعه آلقا در بافتها کم ولی اشر مسوضعی آن 
خیلی شدید است اشعة بتا نیز بیشتر از چهار 
میلیمتر نفوذ نمکنند ولی دارای خاصیت 
انهدامی موضعی شدید هستند. اشعة گاما 
دارای اثر عمومی‌تر هستند و استفاده از آنها 
را در رادیوترایی مدتهاست شناخته‌اند تا آنجا 
که به استفادة بزشکی از این تشعشعات 
وابستگی دارد هیچگونه مدرکی در دست 
نیست که بجز انهدام بافتها از آنها اثری بمنصة 
ور پرسیه ی | کر بعاوتر استعمال شیاین 
ناچیز باشند بنابر این تنها توع امراضی که 
قابل درمان یا کترل با تعشعات مذکور 
هتد بیماری‌های سرطانی خواهند بود. با 
توجه به آثار فیزیولژیک مذکور لازم است 
برای نگاهداری و استفاده از رادیوم و رادیو 


راذانی. ۱۱۶۹۷ 


ایزوتوپ‌های ساير عناصرء از خواص این 
مواد و مقادیر آنها اطلاعات کافی داشت اگر 
تها اشعة بتا پخش میشود برای محافظت 
میتواند از ورقه‌های نازک سربی یا شیشه‌ای 
استفاده کرد ولی در سورد امه اما باید 
عاعتر رادیوا تیور در ِ سربی به 


(شیمی سعدنی 0 داننگاء ج۱ 
ص ۱۷۵). 


را۵. (ٍ) از نامهایی که هندیان در تعبیر از 
صورت ارض بکار میبرند. (تحقیق ماللهند 
ص۱۱۴ 

راذان. ((ج) دهی است نزدیک مدينة, و در 
حدیث عیدالّین مسعود آمده است و مرتبن 
عبدائه النهدی درباره آن گفته است: 

ایا بیت لیلی ان لیلی مریضة 

براذان لاخال لدیها و لاعمم 

ویابیت لیلی لو شهدتک اعولت 

علیک رجال من فصیح و من عجم 

ویایت لیلی لابست و لا تزل 

بلادک یقیها من الوا کف‌الديم. 

(معجم البلدان). 

راذان. ((ج) نام دو شهر است در حومة بداد 
(سواد عراق) بنام‌های راذان اسفل و راذان 
اعلی و دارای دههای بسیار و گروهی از 
متأخران بدانجا منسوبند. عبیداه‌ین الحر گفته 
است: 

اقول لاصحابی با کناف جازر 

و راذانها هل تأملون رجوعا, 

و نیز جماعتی به راذان عراق منسوبند که از 
آن جمله محمدین حسن راذانی زاهد است که 
در سال ۴۸۰ فوت شده است. (معجم البلدان) 
(منتهی الارب). راذان و بین‌النهرین دو ولایت 
است پر آب نهروان. محصولات نیکو دارد. 
حقوق دیوانیش پنج تومان است. (نزهة 
لقلوب چ اروپا مقال ۲ ص ۴۱). 

راذان. (اخ) موضعی است به اصفهان, اصل 
آن روذان ذ کره‌فی روذ. (منتهی الارب). 
راذانات. (مسعرب. ) رساتیق. (از اقرب 
الموارد). روستاها ". (منتهی الارب). معرب 
است. (ناج العروس). 
راذان اعلي. [ن آلا] (اغ) رجوع بسه 
راذان در سواد عراق شود. 
راذان اسفل. [ن آت] ((خ) رجوع بسه 
راذان در سواد عراق شود. 

زاذایی. اص نسبی) منسوب به راذان, 
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۶-در تن متهی الارب بغلط راذنات 
آمده‌است. 


۸ رذانی. 


راذانی. ((خ) ابوسید الولیدین کنیرین سنان 
المدنی الراذانی سا کن‌کوفه مدنی‌الاصل وی 
از ربیعین ابی عبدالرحمن روایت کرده است 
و نیز زکریاءبن عدی از او روایت دارد. (از 
معجم البلدان) (لیاب الانساب ج ۱ ص۴۳۹). 
راذانی زاهد منسوب به راذان مدینه که بمال 
۰ «..ق.درگ‌ذشت. (از سعجم البلدان) 
(لباب الانساب ج ۱ ص ۲۴۹). 

راذ کان. (اخ) دی است به طوس که 
احمدین حامد فقیه از آن ده است. (سمنتهی 
الارپ). و در تداول آمروز رادکان گویند. 
رجوع به رادکان شود. 

رآذم. [ذ] (ع ص) شتر ماده که شیر راند و 
کذاشاة راذم؛ آن که شیرش روان باشد از 
کترت. (منتهی الارب) (آنندراج). ناقة راذم؛ 


ماده‌ختری که شیرش را دفم کند. (از افرب | 


الموارد). 

راذ هرمز. [دمْ] ((خ) نام یکی از قضات 
عهد ساسانی. (ایران در زمان سامانیان 
ص ۷۶. 

واز.(ع [) مفز استخوان تباه شده و گداخته از 
لاغری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اصل 
آن ریر است. (منتهی الارب). ریر. (اقبرب 
الموارد). زیر. (اقرب الموارد). آنچه پیه در 
استخوان باشد و آنگاه به آب رقیق سیاهی 
تبدیل شود و بقولی مخ گداخته. (از اقرب 
الموارد). 

زار.((خ) رستاقی است در کاشان. (محاسن 
اصفهان مافروخی ص۱۸). در ترجمة کتاب 
مافروخی دار ضبط شده است. رجوع به 
ترجمهٌ محاسن اصفهان ص۳۹ شود. 
زاز.(اع) یکی از چهار ناحيذ چهارسحال 


اصفهان که حدود آن بشرح زیر است: جنوبی 


به شیراز شمالی, به فریدن, شرقی به اصفهان, ۰ : 


غسربی به میزدج. (از مرآت البلدان ج۴ 

ص۵۱). و رجوع به اصفهان و چارمحال 

شود. 

رار.((ج) دهی است از دهستان گرکن بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان که در ٩‏ 
هزارگزی جنوب فلاورجان و ۲هزارگزی راه 
عمومی گرکن واقع است. ناحیه‌ای است 
جلگه‌یی و محدل سکنه آن ۲۰۱ تن و آیض از 
زاینده رود تأمین میشود. محصول آن غلات 
و برنج و شفل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
است و زنان نیز به صنایع دستی از قبیل 
کرباس‌بافی اشتفال دارند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

راران. ((خ) دهی است به اصفهان از آن ده 
است زیدبن ثابت و پسرش خلیل و برادرزادة 
او محمدین محمدین بدر که محدنان‌اند. 


(منتهی الارپ), 


۳۳ 


" بتوان راز بوصل اندر پوشید بخلق 





رارای. (اخ) دهی میان نسف و کش: به 
دیهی که رارای خوانند میان نسف و کش 
فرودآمد با لشکر جورجان و ختل و صغانیان 
و دیگر اطراف پدو پیوست. (ترجم تاریخ 
یمینی). 
راز.(عل مهتر بنایان. ج. رازة. و فی الحدیث: 
کان راز سفينة نوح جبرئیل علیه‌السلام؛ ای 
رام متتری‌التهه: (ستهی آلاری) رتیسی 
بایان و اصل آن رائز است چسون شاک و 
شائک. (از اقرب الموارد). بنا. گلکار. (ناظم 
الاطباء)؛ 
جان ز دانش کن مزین تا شوی زیبا از آنک 
زیب کی گیرد عمارت بی‌نظام دست راز. 
نف 
راز.() نهانی. سر. رمز. آنچه در دل نهفته 
باشد. (ناظم الاطباء). چیزی که باید پنهان 


(فرهنگ نظام): 


مرا پا تو بدین باب تاب نیت 
که تو راز به از من به سر بری. رودکی. 
به هر نیک و بد هر دوان یک مش 
براز اندرون هر دوان یک کنش. 
همی ساختی کار لشکر هان 
ندانست رازش کس اندر جهان. 
از ار راز تتوان نهفتن که رایش 
کند اشکارا هسی هر زمانی. 
رازیت این میان بهار و ميان من 
خیزم به پیش خواجه کنم رازش آشکار. 
فرخی. 


ابوشکور. 
فردوسی. 


فرخی. 


ترا گهر نه برای توانگری دادست 
خدایگان را رازیست اندر آن مضمر. فرخی. 
روزگار شادی آمد مطربان باید کنون 
گاء‌ناز و گاه راز و گاه بوس و گه عناق, 
منوچهری. 

بفرآق اندر پوشیده کجا ماند راز. قطران. 
چرا راز از طبیب خویش پوشم 
پلا بیش آورد گر نیش کوشم. 

(ویس و رامین). 
ندائد راز او پیراهن او 
نه موی آ گاه‌باشد در تن او. 

(ویس و رامین). 
چون یگانه یافت راز خود با ايشان بگفت. 
(تساریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۲). مشضرفی 
غلامان سرایی با وی بود [مظفر ] سخت 
پوشیده چنانکه حوائج‌کشان و وثاقها نزدیک 
وی آمدندی و هرچه از غلامان رازی داشتی 
با وی یگفتد. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۴). نصر... 
ایشان را... یگانه یافت راز خود با ايشان 
بگفت. (تاریخ بیهقی ص .)۸۲٩‏ 
بدوگفت بر تیغ ین که یکی 


شوم بنگرم راز چرخ اندکی. اسدی. 


راژ. 

هم از بخت ترسم که دمساز نییست 
هم از تو که با زن دل راز یست. اسدی. 
که‌موید چنین داستان زد ز زن 
که‌با زن در راز هرگز مزن. اسدی. 
اگر خواهی راز تو دشمن نداند با دوست 
مگوی. (قابوسنامه), 
وانچ از قرانش نیست گوا عالم 
رازی خدایست نهان ز اعدا. ناصرخرو. 
رازیست بزرگ زیر چرخ اندر 
بی‌دین تو نه اهل آن چنان رازی. 

اصر خسرو. 


و هر راز که ثاللی در آن محرم نشود هر آینه 

از اشاعت مصون ماند. ( کلیله و دمنه). و عقل 

مرد را بهشت خصلت بتوان بشناخت... پنجم . 

میالغت در کتمان راز خویش و از آن دیگران.: 

( کلیله و دمنه), 

گراز تو بپرسد کسی راز عالم 

چو الحمد و چرن قل هواله بخوانی. معزی. 

از نن دوست در سرای مجاز 

جان برون آید و نیاید راز. ستائی. 

مرا بعشق تو طشت ای پسر ز بام افتاد 

چه راز ماند طشتی بدین خوش‌آوازی. 
سوزنی. 

قنل درج طبع بگشاده بمقتاح زبان 

اشکارا کرده هر درّی که در دل بود راز. 
سوزنی. 

هر دشمنی که کین تو بر سینه راز داشت 

شد بر زبان خنجر تو رازش آشکار. سوزنی. 

هرچه در پردء شب راز دل عشاق است 


کان نفس جز بقيامت نه همانا شنوند. 

خاقانی. 
راز مان از میان بیرون فتاد 
الصبوح آواز آن بیرون فتاد. خاقانی. 
منعما پیش کیقباد دوم 
از من این یک سخن براز فرست. خاقانی, 
راز پوشیده گرچه هست بسی 
بر تو پوشيده نییست راز کسی. نظا. هی 
صیرفی گوهر آن راز شد 3 
تا بعدم سوی گهر باز شد. نظامی. . 7 
راز کس در دل گنجایی ندارد مگر در دل 


دوست. (مسرزبان‌نامه). راز چیزی است که 
بلای آن در مسحافظت است و هلا ک آن در 
افشا. (مرزبان‌نامه). راز ببا مرد ساده‌دل و 
بسیارگوی و میخواره و پرا کنده‌صمجت 
مگوی... که اين طایفه از مردم بر تحقظ و 
کمان آن قادر نباشند. (مرزبان‌نامه), 
گربوزد همچو شمعم عشق او 

راز عشقش را نگه دارم بجان. 

چون همدمی نیافتم اندر همه جهان 

از راز خویش پیش که یک دم برآورم. 


عطار. 


عطار. 
مرد ابله گفت ای دانای راز 


راز. 

گاورا از خر نمیدانی تو باز. مر عطلو. 
زآنکه رازم درنیابد هر یکی 
راز بلبل گل بداند بیشکی. عطار. 
رازها را یکند حق آشکار 
چون بخواهد رست تخم بد مکار. مولوی, 
گفت هر رازی نشاید باز گفت 
جفت طاق آید گهی گه طاق جفت. مولوی. 
فراغ و مناجات و رازش نماند 
خور و خواب و ذ کرو نمازش نماند. 

سعدی (بوستان). 
تو را تا دهان باشد از حرص باز 
نیاید بگوش دل از غیب راز. سعدی. 
تن بریگ روان بتفتندی 
راز دل را بکس نگفتندی, اوحدی. 
بغمشیرم زد و پاکس نگفتم 
که‌راز دوست از دشمن نهان به. حافظ. 
حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو 
که کس نگشود و نگشاید بحعکمت این معما را 

حافظ. 

راز درون پرده ز رندان مت پرس 
کاین حال نیت زاهد عالیمقام را حافظ, 
محرم راز دل ثیدای خود 
کس‌نمی‌بینم ز خاص و عام را. حافظ. 


وقت مستی خوش که با صد راز دیگر باز گفت 
آنچه در هشیاری از من دوش پنهان کرده بود. 
ولی دشت ب 
- براز؛ در حال رازگویی: 
شکر پاره با نوک دندان براز 
شکرپاره را کرد دندان دراز. 
نظامی (از آتدراج). 
راز بر روی روز افتادن؛ کنایه از بیار 
فاش و آشکارا کردن و شدن و در صحرا 
نهادن و بصحرا افکندن و افتادن. (آنندراج). 
راز بر سر بازار نهادن؛ مرادف راز پبر روی 
روز افتادن. و کنایه از بسیار فاش و اشکارا 
کردن است. رجوع به ترکیب مزبور شود 
رازها بر سر بازار نهد گر نهد 
آه زنجیر پپای دل دیون ما. ظهوری. 
راز بر صحرا نهادن؛ مرادف راز بر روی 
روز افتادن. رجوع به ترکیب فوق شود؛ٌ 
راز من ترسم که در صحرا نهد 
اشک من چون روی در صحراکند. سعدی. 
راز برون دادن؛ مرادف راز بر سر بازار 
نهادن. (آنتدراج) رجوع به ترکیب فوق شود؛ 
اگربیرون دهم راز دل خویش 
کند پروانه شکر سوزش خویش. زلالی. 
- راز بصحرا افتادن؛ کنایه است از بسیار 
فاش و آشکارا کردن و شدن. (آنندراج): 
فصن گل ند و رلز یه صحرا ند 
آه | گرباد صبا نامه ما بگشاید. 
حیاتی گیلانی (از ارمغان اصفی). 
- راز بصحرا افکندن؛ کنایه است از بسیار 


فاش و آشکار شدن رجوع به راز بصحرا 
افتادن شود. (ارمغان اصفی): 
گردجهان شد سمر قصة خسرو از آن 
عشق بصحرا فکند راز دل تگ را, 
۲ خسرو دهلوی. 
انکی که به اهل درد گوید رازش 
هرچند طلب کند نیابد بازش 
راز فل عقوها کر بعن فک 
بهتر که سپاری بدل غمازش. ‏ باقر کاشی. 
- راز بیرون افتادن؛ مرادف راز بر روی روز 
افتادن. رجوع به ترکیب مزبور شود. 
راز پرسیدن؛ پرسش از چیز نهان و پوشیده 
کردن.سشر پرسیدن؛ 
| کنون مپرس راز شفائی که هر طرف 
از گفتگوی عشق تو محفل نهاده‌اند. 
شفائی اصفهانی. 
راز پنوشیدن؛ سر کسی رآ پوشیدن و 
بدیگری نگفتن. (ارمغان آصفی): 
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات 
بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. 
حافظ. 
- راز جستن؛ از رازی نهان و پوشیده جویا 
شدن. (ارمقان آصفی): 
مجوی راز تجلی ز مست عالم نور 
کلیم را بگلو سرمه کرد آتش طور. 
عزت شیرازی. 
<- راز در صحرا نهادن؛ مرادف راز بصحرا 
فکندن است. رجوع به کنایه مزبور شود. 
< راز در میان نهادن؛ کنایه است از راز با 
کسی گفنن. رازی را بر کسی آشکارا کردن: 
کت‌الکلام فی اذنه؛ سخن در گوش وی گفت و 
راز با وی در میان نهاد. (منتهی الارب). 
راز شنیدن؛ سر کی را شتیدن. (ارمغان 





< راز فرمودن؛ کی رکف (ارسفان 


آصفی). 
< راز گفتن؛ سر خود گفنن. اندیشه‌های نهانی 
خویش اشکار کردن؛ 


لالهزاری خوش شکفته پیش برگ یاسمین 
چون دهان بسدین در گوش سیمین گفته راز. 


منوچهری. 
|| پوشیده. پنهان. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری) 
فراوان سخن رفت از آن رزمساز 
ز پیکار او آشکارا و راز. ین 
همه کار جهان از خلق راز است 
قضا را دست بر مردم دراز است. 

(ویس و رأمین). 


خوش است عشق ا گر آشکار يا راز است 


۱۶۹۹ 


خوش استبا وم لر آشکار يا رازی. 


راز. 


سوزنی. 

رهی خواهی شدن کز دیده راز است 
به بی‌برگی مشو کین ره دراز است. نظامی. 
راز خواندن؛ چیز نهان و پوشیده را درک 
کردن.کنایه از راز دانستن و دریافتن. (ارمغان 
آصفی): 
هر آنکه راز دو عالم ز خط ساغر خواند 
از نقش خا ک‌ره دانست. 

حافظ (از ارمغان آصفی). 
- راز داشتن؛ پنهان داشتن. پنهان کردن؛ 
مرا شاه کرد از جهان ب‌نیاز 
سزد گر ندارم من از شاه راز. دقیقی. 
هر دشمنی که کین تو بر سینه راز داشت . 


رموز جام جم 


شد بر زیان خنجر تو رازش اشکار. سوزنی:: 


- راز دانستن؛ به چیز نهان و پوشیده دانا 
بودن. (ارمغان آصفی): 
راز درون پرده چه داند فلک خموش 
ای مدعی نزاع تو با پرده‌دار چیست. حافظ. 
- راز سپردن؛ سپردن چیز نهان. (ارسفان 
آصفی). گفتن راز؛ 
راز دل خود ا گربصحرا فکنی 
بهتر که سپاری به دل غمازش. باقر کاشی. 
راز سگالیدن؛ نسبت به چیز نهان و پوشیده 
آندیشیدن. (ارمغان اصفی): 
اگرقیصر سگالد راز زردشت 
کنم زنده رسوم زند و استا. 

خاقانی. 
پا ک‌راز؛ آن که راز پا ک‌دارد. دارای ضمیر 


پاکهٌ 

آن ستم کز عشق من دیدم مبیناد ایچ‌کس 

جز عدوی " . پاک" ین‌پاک‌راز, 
منوچهری. 


راز دل آب؛ کنایه از رطوبت و برودت 
باشد که در جوهر آب است و آن باعث نمو 
نباتات گردد. (آتندراج) (ناظم الاطباء؛ " 
خوش خوش ز نظر گشت نهان راز دل آب 
تا خاک‌همین عرضه دهد راز نهان را. 

ِ انوری, 
< ||کنایه از عکی بود که در اب افتاده 
باشد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||مطلق 
رستی و سبر شدنی و روییدنی. (ناظم 
الاطباء). 
- راز دل زمانه؛ کنایه از اقتاب عالتاب 
است. (مجموعة مترادفات ص ۱۳) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
- راز زمین؛ سبزه و گلها, (آتدراج) (غیاث 
للغات). سبزه. گل, لاله. (ناظم الاطباء). و نیز 
رجوع به راز خاک‌و آنندراج شود. 
|| خاریشت. (برهان) (شعوری): 
چون کرد سوی روز شب تار ترکتاز 


۷۰ راز. 


رازح. 





در خس کشید روز سر از بیم شتب چوواز: 
حکیم روحانی (از شعوری). 

ظاهراً در این سعی راز مصحف «راورا» با 

«ژاوزا»است. رجوع به ژاوژا و راورا شود. 

|ارنگ. (آنتدراج): 

همی رفت از زمین بر آسمان گرد 


تو گفتی خا ک‌جامه راز میکرد. 

فخرالاین گرگانی. 
بسازید تابوتم از چوب رز 
کفن‌نیز همرنگ خمرم براز. حافظ. 
و رجوع به رزیدن شود. 


||(فعل امر) امر برنگ کردن. (برهان قاطع). 
یعنی رنگ کن. ||() زنیور سرخ و بزرگ. 
(برهان). 
واز.(اخ) تام پادشاهزاده‌ای است. گویند او را 
برادری بود که ری نام داشت هر دو به اتفاق 
شهری بنا کردند چون به اتمام رسید میان هر 
دو در تسميه آن مناقشه شد چه هر کدام 
میخواستند که مسمی بنام خود کنند. بزرگان 
آن زمان بجهت رفع مناقشه شهر را بنام ری 
کردندو مردم شهر را بنام راز چنانچه حالا نیز 
شهر راری میخوانند و اهل شهر را رازی 
میگویند. (برهان). اما ایین وجه اشتقاق 
عامیانه است. (حاشیة برهان چ معین). 
راژ.((خ) میرزا ابوالقاسمبن میرزا عبدالشبی 
حسینی شیرازی در اعیان الشيعة ارد: عالم 
فاضل و حکیم متکلم عارف شاعر ماهر 
امامی‌المذهب بوده و به راز تخلص مینمود و 
قصیده‌ای در مدح حضرت ولی عصر عجل اه 
فرجه گفته است. نگارنده گوید که راز با 


رضاقلی‌خان هدایت متوفی در ۱۲۸۷ ه.ق. 
معاصر بودو هدایت در کاب ریاض العارفین " 


خود که در ۱۲۶۰ ه.ق. تألیف کرده گوید: راز 
از | کابر صوفیه و مفاخر سل له ذهبیه و به علو 
درجات معروف و با صفات حمیده موصوف 
و با اینکه هسنوز در عنفوان جوانی 
علامات پیری از ناصیُ حالش پیداست و در 
نست حضرت ولی عصر گوید: 

ای تو ظاهر به کسوت اطوار 

وی تو پنهان ز ریت ابصار 

ای وجود تو اولین جنیش 

ای ظهور تو آخرین اطوار. 

تا انجا که گوید: 

تا بکی با خمول جفت و قرین 

تأبکی با خقا مصاحب و یار 

جلوه ده مهر رخ ز عالم غیب 

بین جهان را ز کفر چون شب تار 

همه دجال‌فعل و مهدی شکل 

هعهایمان نضا و کف شهاز. 

زمان وفات او بدست نیامد. (رب‌حانة الادب 
ج۲ ص .)۵٩‏ 

ژاز.(اخ) دی است از دهستان جرگلان 


]| در خاور بخش واقع و محدود است 








بخش مانه شهرستان بجنورد واقع در ۳۴ 
هزارگزی شمال باختری مانه و ۸هزارگزی 
جنوب شوسهٌ عمومی بجنورد به حصارچد. 
کتوهتان و تنل ودارای ٩۳۹۴‏ کته 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهمالی زراعت و مالداری و راه آنجا 
تاره بت دیتتان فازد رفن 
جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
رازان. ((خ) دی است از دهستان ژان 
بخش دورود شهرستان بروجرد واقع در ۳۰ 
هزارگزی جنوب باختری دورود. محلی 
کوهستائی و سردسیر و سکنة آن ۸۸۰ تن 
است که شیمی‌مذهبند و به لهجة لری فارسی 
سخن گویند. آب آن از رودخانه و چشمه و 


محصول آن غلات, لبنیات, حبوبات و شغل 


" اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
|..(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


آرازان. ([خ) دهسی است از دهستان رازان 
بخش زاغ شهرستان خرم‌آباد (مرکز 
دهتان) که در ٩۱هزارگزی‏ ثمال خاوری 
زاغه کنار شمالی خرم‌آباد به بروجرد واقع 
است. ناحیه‌ای است کوهتانی» سردسیر 
مالاریائی و سکه آن 
شیعی مذهبند و به لهجه لری فارسی سخن 
گویند. آب آن از سراب ترکه تامین میشود. 
ست. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی زنان 
فرش‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. سا کنان 
آن از طایفة اروان میباشند. چند باب دکان 
دارد. مزارح کوی بر آفتاب, ممرآفت گر که نوی 
کبود. جوی سا کی در اين ابادی وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رازان. (() نام یکی از دهستانهای بخش 
َاغة بهرستان خرم‌آباد است. ایین دهستان 
ت از خاور 
بکنتوه.سفره بسخش دورود و از بساختر 
بدهستانهای قائد رحمت و دالوند از شمال به 
شهرستان بروجرد و از جنوب به دهستان 
سگوند. موقعیت طبیعی آن کوهتانی و 
جلگه‌یی و هوای آن سر 
رودآب کت و چشمه‌های مختلف مرتفع‌ترین 
قلل چبال کوه‌های شا‌نشین کلاه‌فرنگی, 
سوچ» آیکت تامین ميشود. مراتع مرغوبی در 
سینه و دامن کوههای این دهستان وجود دارد 
که‌مورد استفاد؛ گله‌داران ميباشد. از ٩‏ آبادی 
تشکیل گردیده و سکتة آن ۰ تشن است. 
قراء مهم آن سرکرقه پایین آب کت‌بالا رازان 
سا کنان‌از طوایف آروان و یرالوند هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رازان. ((ج) دی است جزء دهستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات که در 
۰۰ ۰گزی خاور خمین وأقع است. ناحیه‌ای 


تن منت گنه 


محصول آن غلات و لببیات 





دسیر است. اب آن از 





است جلکه‌ای معتدل و سکنه آن ۳۴۸ تسن 
است که شيعي‌مذهب و فارسی‌زبان‌اند. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات. 
بن‌شن, چنندرقند, پنبه و انگور شفل اهالی 
زراعت است. راء فرعی به خسی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ص .)٩۶‏ 

رآ ژافی. (ص نسبی) منسوب به رازان. 
رازانی. (اج) ابوالنجم بدرین صالح‌بن 
عبداله رازانی صیدلانی فقیه شافعی از مردم 
رازان بروجرد است. لباب الاناپ). 
رازباشی. (اخ) دهی است از دهستان بابایی 
بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد واقع در 
۴هزارگزی شمال باختری چقلوندی و 
۴هزارگزی باختر راه خرم‌آباد به چقلوندی. 
محلی کوهتانی سردسیر مالاریایی است. : 
سکنه آن ۶۰ تس است. آب آن از چشمه : 
رازباشی تأمین میشود و محصول آن غلات. 
لبیات. پشم و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی سیاه چادربافی وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج ۶). 
رازبان. (ص مرکب) حافظ راز. سرنگهدار. 
نگهدارند راز. | صاحب راز, کی را نیز 
گویندکه سخن ارباب حاجت را بعرض 
سلاطین رس‌اند. (آنندراج) (اننجمن آرا) 
(شعوری ج ۲ ص 10۱۱ 

بگفتند با رازبان راز خویش 

نمودند انجام و آغاز خویش. . فردوسی. 
رازبین.(!ج) دهی است از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان زنجان واقم در 
۰ گزی جنوب باختری زنجان. محلی 
کوهتانی و سردسیر است و سکنة آن ۲۶۵ 
تن است که بزیان ترکی سخن میگویند. آب 
آن از خعهه تامن سخود: مخضول آنغلات 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

راز پوشیدن. (5) اسص مرکب) نهان . 
داشتن راز. مخفی کردن راز, پوشیدن سر 3 


زن که در عقل با کمال بود 
راز پوشیدنش محال بود. امیر خسرو. 
چون پوشیم راز کآوردیم 
طبل در کوچه و علم بر بام. آوحدی. 


رازجوی. (نف مرکب) تتیش‌کنده اسرار. 
(ناظم الاطباء). جویند؛ راز. طلب‌کنندء سر 
جویای نهانی‌ها: 
شنید این سخن مردم رازجوی 
که‌ضحا ک‌را زو چه امد بر اوی. فردوسی. 
برهمن چنین داد پاسخ بدوی 
که‌ای پا کدل‌مهتر رازجوی. 
از آن رازجویان پنهان‌پژوه 
یکی را بخود خواند هاتف ز کوه. نظامی. 

راژح. از ] (ع ص) هلا ک‌شونده از لاغری. 
(از اقرب الموارد). |[شتر افتاده از لاغری. ج. 


فردوسی 





رازح. 

رح (منتهی الارب). و 
رازح. [ز ] ((خ) نام پدر قبیله‌ای است از 
خولان. (منتهی الارب). پدر قبله‌ای است از 
خولان‌ین عمروبن حاف‌بن قضاعة که به شام 
فرودآمد. (از تاج العروس). 

رازح. [ر] (() نام پدر عاصم محدثی 
است. (از مسنتهی الارب) (تساج الصسروس). 
رجوع به عاصم شود. 

راز خاکک. (ز] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کایه از سبزه و ریاحین است. راز زمین. 
(آتدراج). 
راز خواندن. [خوا / خاد] (مص مرکب) 
کنایه از راز دانستن و راز دریافتن. (آتدراج). 
فهم اسرار کردن. دریافتن رازها؛ 

هر اتکه راز دو عالم ز خط ساغر خواند 

رموز جام جم از نقشس خاک ره دانست. 

حافظ. 

||راز دیدن, (آنندراج). رجوع به راز دیدن 
شود. 
رازدار. نف سرکب) سرنگاهدار. (ناظم 
الاطباء). دارندة راز کسی. حافظ سر, سحرم 
راز. (آنندراج). پوشنده سر. دارندة سر: 
ابوبکر نیز همه شب خواب نداشت و با خود 
همی انديشید که اين بت‌پرستی که ما بدان 
اندريم و پدران ما اندر بودند هیچ چیز 
یست... و کاشکی کی یافتمی که مرا به 
دینی رهنمونی کرد و ندانم که این سخن و راز 
با که گویم پس به دلش آمد که ایین مسحمد 
مردی با خرد است و با من دوست است و 
رازدار و ابتوار است و او همچون من بت 
پرستیدن:دشمن دارد. (ترجمةٌ طبری بلعمی 
نف خطی کتابخاند مولف). 

چو از رازدار این سخن جت باز 


خداوند این راز که وین چه راز. دقیقی. 
پیامشس چو نزدیک هرمز رسید 

یکی رازدار از میان برگزید. فردوسی. 
ز درگاه خود رازداری بجست 

که تا این سخن بازجوید درست. فردوسی. 
شما یک بیک رازدار منید 

پرستنده و غمگار منید. فردوسی. 


رازدار من تویی همواره یار من تویی 

غمگسار من تویی من آن تو تو آن من. 
منوچهری. 

من دگر یاران خود را آزمودم خاص وعام 

نی یکیشان رازدار و نی وفا اندر دوتن. 
منوچهری. 

چنانکه نیست نگاری چو تو دگر نبود 

چو من صبور و چو من رازدار پرنایی. 

محمد عبده (از ترجمان البلاغه). 

نهان مانده در کاخ آن سرو بن 

چو اندر دل رازداران سخن. ( گر شاسب‌نامه). 

راز ایزد با محمد بود و جز حیدر نبود 


مر محمد راز ایرد رازدار ای ناصبی. 
مرا یاریست چون تلها نشینم 


سخنگویی: امینی. رازداری. ناصر خسرو. 
که‌مرا دید رازدار خدای 
حاجپ کردگار بنده‌نواز. ناصرخرو. 


رازدار است کنون بلبل تا یکچند 
زاغ زار آید و او زی گلزار آید. 

تاصررخرو. 
لشکر ارسلان‌خان را گفتند نمی‌دانی که این 
کیت که در میدان است؟ گفت: نه. گ فد 
قیماز است رازدار و دوست یکانة نو. 
(اسکندرنامه نسخة خطی نفیسی), 
تا از کمال عقل بود رازدار شاه 
دارد زمانه کلک ترا رازدار خویش. 


۱ امیر معزی, 
رازدار-بزرگ پادشهم 
با مزاج ملون و تبهم. سنایی. 
راز من بیگانه کس نشنیده بود 
کاشا دل رازداری داشتم. خافانی. 
کس‌راپاه چون کنم و راز چون دهم 


کزاهل بی‌نصییم و از رازدار هم. خاقانی, 
خاقانی را تویی همه روز 


روژی‌ده و رازدار و محرم. خاقانی. 
رازدار مراز دست مده 
بیخودان را بخودپرست مده. نظامی. 
دلی را که شد با درت رازدار 
ز دریوزهٌ هر دری بازدار. نظامی. 
رازداران پرده سازش 
آ گهی یافتد از رازش. نظامی. 
اندر اين ره گر خرد ره‌بین بدی 
فخر رازی رازدار دين بدی. مولوی. 
راز حافظ بعد از اين نا گفته ماند 
ای دریفا رازداران یاد باد. حافظ. 
از آن,عقیق که خونین دلم ز عشوه او 
اگرکتم گلای رازدار من باشی. ‏ حافظ. 
ز دست بخت گران خواب و کار بی‌سامان 
اگرکتم گله‌ای رازدار خود باشم. حافظ. 
ز همتی که طلب رازدار مطلب شد 
که تشنگی بدل سی رآب حیوان است. 

عرفی. 


| آنکه رازی داشته باشد. دارای سر. دارای 
راز. که سری در درون دارد. ||امسین. امانت 
دار. || وفادار. صادق. |ابتّای سفت‌کار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به راز و رازدارنده شود. 
رازدارنده. [رز د /د)] اسف مسرکپ) 


سرنگاهدارنده. محرم اسرار. رازدارء 


مرا نیک دل مهربان بنده دان 
شکیبادل و رازدارنده دان. فردوسی. 
منم بنده این مهربان بنده را 
گشاده‌دل و رازدارنده را. فردوسی. 


ا|اسین. ||که سری دارد. که رازی دارد. 





راز دبیریه. ‏ ۱۱۷۰۱ 
رازدار. و رجوع به راز و رازدار شود. 
رآزداری. (حامص مرکب) عمل رازدار. 
کهرازی با خود دارد. حفظ سر نگهداری. 
|اکه خود رازی دارد. ||امانت‌داری. پنهانی. 
پوشیدگی. (ناظم الاطباء). 
راز داشتن. [ت] (مسص مرکب) داشتن 
سرّ. دارا بودن رازه 
هر دشمنی که کین تو بر سینه راز داشت 
شد بر زبان خنجر تو رازش آشکار. 
۲ سوزنی. 
هر دائه‌ای که در صدف سینه راز داشت 
از کام و از زبانش بکلک و بنان رسید. 
سوزنی. 
- راز داشتن چیزی از کسی؛ پنهان کردن آن, 
مستور داختن آن: 
مرا شاه کرد از جهان بی‌نیاز 


سزدگر ندارم من از شاه راز دقیقی. 
ششم هر که امد ز راء دراز 
همی داشت درویشی خویش راز. فردوسی. 
چو هنکامة زادن آمد فراز 
ز شهر و ز لشکر همی دائست راز. فردوسی. 


شاه جوان را چو تویی رازدان 


رخ بگشا چون دل شاه جهان. نظامی. 
چون شمارندم امین و رازدان 
دام دیگرگون نهم در پیششان, مولوی. 


|[واتف بر اسرار و مطلع به رسوزأت. (ناظم 
الاطباء). | گاه‌بر اسرار خلفت و رموز جهان: 


خدای رازدان کس راز مخلوق 

نکرده‌ست | گه‌از راز مستر. ناصر خسرو. 
ای قدیم رازدان ذوالمشس 

در ره تو عاجزیم و ممتحن. مولوی. 


- رازدان اسرار ناشنیده؛ کنایه از پیغمبر 
اسلام است صلی الّه علیه و آله. (از ناظم 
الاطباء). 

رازذبیره. [در /ر](!مسرکب) رازدفیره. 
رازدیریه. کتابةالسر: رمزنویسی. کتابت 
اسرار و تسرجمه‌ها. (سبک‌شناسی ج۱ 
ص٩4).‏ رجوع به راز دبیریه شود. 

راز دبیریه. [دی /ي] (اسرکب) 
کتابهالسر. رمزنویسی, رازدبیره. راژدفیره. در 
الفهرست ابن الندیم (ص ۲۱ چ مصر) اين کلمه 
«رازسهریه» آمده که علی‌الظاهر مصحف 
رازدبیریه است و گوید: خطی بوده ات که 
پادشاهان رازها و اسرار خویش را همنگام 
نسیازمندی با دیگر امم و طوایف بدان 
مینوشتند. عدد حروف و اصوات ان چهل 
بوده است و برای هریک از حروف و اصوات 
صورتی خاص داشته است و در آن از لغت 
نبطی چیزی نبوده است. و رجوع به رازسهریه 


۳ 


سول 


۱۱۷۲ 


راز دیدن. [دی د) (مص برزکب)کنایه از 
راز دانتن و راز دریافتن. راز خواندن. 
(آتندراج). اما در اين (معنی) ادعاست بلی راز 
چیزی نست که آن را بحس توان دید بلکه 
بعقل توان یافت (آندراج): 
توان دید راز درون نقاب 
اگرعینک آرد قدح از حباب. 

ظهوری (از آنتدراج). 
و رجوع به راز خواندن شود. 
رازسهریه. اس ی] (۱مرکب) ظاهر 


راز دیدن. 





مصحف رازدبیریه است و آن بُِفة ابن‌اللديم. 


بنقل از ابن‌المقفع از خطوط سبعه ایران قدیم 
بوده است که ملوک اسرار خویش مینوشتند و 
عدد حروف و اصوات آن چهل ببوده است و 
در آن هیچ لفتی از ن_بطیه نبوده است. 
(لفهرست این الندیم چ مصر ص ۲۱). رجوع 
به رازدپیره و رازدبیریه شود. 


رازع. [ز] (غ) شهری لست در مسفرپ که - 


دارای معدن نقره است. (الجماهر بسیر ونی 
ص ۲۶۹). 
را زفسانی. [ف] (حامص مرکب) آشکار 
کردن راز. کشف اسرار. اشکار و پیدا کردن 
راز؛ 

سر طلبی تبغ‌زبانی مکن 

روزنه‌ای رازفشانی مکن. نظامی. 
رازق. [ز] (ع ص) رس‌انده روزی. (از 


اقرب الموارد). پیدا کنندهٌ روزی و دهنده آن. 1 


(اتدرا اج). روزی‌دهنده. (ناظم الاطباء) (از 

منتهی الارب): و همه به وحدانیّت خالق و 

رازق خویش معترف میباشند. ( کلیله و دمنه), 

پس معانی همچو اعیان خلقهاست 

رازق خلق معانی هم خداست. 

||از نامهای الهی. (ناظم الاطباء), 
رازقان. ((خ) قصبه مرکز بخش خرقان تابع 


مولوی. 


شهرستان ساوه و وأقع در کوهتان است. . 


محلی سردسیر و کته آن ۱۰۶۷ تن است که 
آب آن از رودخانه است. محصول آن غلات 
و سیب زمینی و بادام و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌وراه آن مالرو است . از طریق اوجان 
ماشین میتوان برد. دبستان و پاسگاه 
ژاندارمری دارد. مزرعة ازناو و کهک جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج). 
رازقند. [ق ] ((خ) دهسی است از دهستان 
قصیه بخش حومه شهرستان سبزوار که در 
۵هزارگزی شمال سپزوار و ۳هزارگزی 
خاور شوه سبزوار به جمغتای واقع است. 
فخلی است کوهتانی وسعفل و نک آق 
۰ تن است. آب آن از قنات تامين میشود 
و محصول آن غلات, چفندر و شغل اهالی 
زراعت است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 





رازقی. [ز ] (() زنبی سفید. (برهان) (ناظم 
الاطباء). زنبق. (تذکر؛ داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۰). |اسوسن سفید. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (تذکره داود ضریر انطا کی ص ۰ ۱۷). 
یک قسم گلی است سفید و بفایت خوشیو. 
(ناظم الاطباء). ابن بیطار آرد: امین‌الدولقسن 
اتلمیذ گفت: رازقی مسوسن سپید است و 
روغن آن روغن رازقی است و اين معنی را 
ابوسهل مسیحی صاحب کتاب لمأئه و 
عبیدالبن یحیی صاحب کتاب اختصارات 
الاربمین گفته‌اند. و از لغویین صاحب کتاپ 
البلغة و جز او نیز یاد کرده‌اند که پنبه در دهها 
رازقی نامیده میشود سکری گوید به کتان نیز 
رازقی اطلاق میگردد. اما نزد پزشکان رازقی 
چنان است که من گفتم و این از آن جهت یاد 
کردم که گروهي از نااً گاهان پنداشته‌اند که 
.-روغن رازقی از شکوفه انگور گرفته شود و 
. برخی ادعا کرده‌اند که روغن بذر کتان است و 
آن نیست مگر روغن سوسن سفید. (مفردات 
ابن بیطار ج۱ ص ۱۵۳). مولف گوید: اينکه آن 
را امین‌الدولةین التلعیذ سوسن سپپد ترجمه 
میکند و ابن‌البیطار نیز بدو تأسی میکند غلط 
است. رازقی گلی است نهایت خوشبوی و 
یوی آن غیر بوی سوسن است. و درخت آن 
ماتند انگور است. لیکن پوست درخت سپید 
است وگل آن صد برگ باشد نهایت سپید 
مانند سوری صد برگ لیکن مجموع آن چون 
پشت ناخن ابهامی و گاهی کمی بزرگتر و در 
بغداد و کوفه آن را دیدم که به ارتفاع تبریزی و 
چناری پلند بالا کرده بود و بر رفته چسون 
لبلابی. (یادداشت مولف). ||انگور ملاحی. (از 
اقرب السوارد). نوعی از انگور است که 
دانه‌های آن کوچک میباشد. (برهان) 


5 لندولج). نوعی انگور سفید دراز. (منتهی 


یبد 

رأژقی " و ملاحی و خزری 

بوژری و گلابی و شکری. تظامی. 
||امی. (از اقرب الموارد). رازقیه. ||تخم کتان 
است و از آن روغن گیرند. (برهان) (آتندراج), 
اپنب. (از سفردات ابن‌البیطارا. |اکتان. 
نایار ذیل رازقی). 

رازقی. از ] (ع ص‌نسبی) سوب به رازق. 
|| ضعیف. (اقرپ الموارد). سست و ضعیف از 
هر چیزی. (منتهی الارب). 

رازقية. (ز قی ی ] (ع ص, ) جامة کتان 
سفید. (منتهي الارب) (آتدراج). گویند: کاه 
رازقية. (اقرب الموارد). |[می. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد), 

رازکت. [ر] () نام گیاهی دارویی که به 
فرانسه هوپلون " گویند. (ناظم الاطباء). از 
تيرةٌ اورتیکاسه. قسمت قابل مصرف ان: 
گلهای ساده و ماد؛ موثر: اولشورزین. 


رازگردان. 
(کارآموزی داروسازی ص ۱۹۶). در 
گیاه‌شناسی گل گلاب چنین آمده است: 
رازک ‏ گسیاهی است دو پسایه دارای ساقة 

پیچیده. گل‌های نر آن ن بشکل خوشه دک 
ماده بشکل مخروطهای کوچک است. در آن 
اسانسی بنام لوپولین است که برای معطر 
ساختن آبجو بکار میرود. ( گیاه‌شناسی گل 
گلاب ص ۹۵). 
را زکردن. (کَ د] (مص مرکب) راز گفتن. 
گفتن‌سر خودباکی: 
شب خیز که عاشقان بشب راز کنند 

گرددر و یام دوست پرواز کند. 

1 


پیچید 


یارب چه بود آن شب کان ماهروی من 
با من بخلوت اندر تا روز راز کرد. 
یک شبی مجنون بخلوتگاه ناز 
با خدای خویشتن میکرد راز. 
بر من شبی نمیگذرد کز جفای تو 
تا روز راز دل نکنم با خدای تو. باقر کاشی. 


مولوی. 


فعزی, 


مناجاه؛ با کي راز کردن. (زوزنی) امنتهي _ 


الارب). ||نهفتن. پنهان کردن. پوشیده 


داشتن؛ 

به اغاللش هر دو اغاز کرد 

بدی گفت و نیکی همه راز کرد.. اپوشکور. 
ز مهراب و زال آن سخن راز کرد 

نخمتین از آن جنگ آغاز کرد. فردوسی. 


|انجوی کردن. آهسته و بیخ گوشی سخن 
همی رفت از زمین بر آسمان گرد 

توگفتی خاک‌با مه راز میکرد. 

(ویس و رأمین). 

رازکش. اک /ک ] (نف مرکب) کشندهُ راز. 
بسطدهنده سز. منت رکنندة راز. ااکی که 
افشای راز کند. (آنندراج). افتا کنندة راز, 
خائن اسرار. (ناظم الاطباء). 
زا ژگاه. ((مرکب) جای راز. محل سر. 


رازگردان. (گ] ((خ) دمعسی است ازج 
دهستان شراء بالا بخش وفس شهرستان- 


اراک واقم در ۳۹هزارگزی جنوب کمیجان و 
۴ هزارگزی راه عمومی. مسحلی است 
کوهستانی, سردسیر و سکن آن ن ۴۹ تن 
میباشد. آب ار دنه تا مین مکود و 
محصول آن غلات دیمی و لبنیات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است 
ولی در فصل تابستان با اتومبیل میتوان بدانجا 


۱-شاید همان رازح باشد که همدانی با حاء 
ذ کر کرده است. (حاشية الجماهر ص ۲۶۹). 

۲ -نظامی رازقی را نوعی انگور بجز ملاحی 
دانسته و صاحب اقرب الموارد آن را انگور 
ملاحی خوانده است. 


۲۷۳ - 4 ۰ال۵ ۰ 3 


راز گشادن. 


رازنان. ۱۱۷۰۳ 





سفر کرد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 0" 

را زگشادن. (گ 5] (مص مرکب) راز 
گشودن. آشکار کردن سر. کنایه است از راز 
آشکارا کردن و فاش کردن و این مقابل راز 
پوشیدن و راز نگشادن است؛ 


بگشای راز عشق و نهفته مدار عشق 

از هیده کدیایر وین ااست.. نانز 
تو مردی دبیری یکی چاره ساز 

وزین نیز با باد مگشای راز. فردوسی. 
در غمزءٌ غمازش رازم نگشادستی 


از خلق جهان رازم همواره نهانستی. معزی. 
راز خود بر دمنه پکنتاد. ( کلیله و دمته 
ص ۲۰۳). 

با وحوش از نیک و بد نگشاد راز 

سرٌ خود با جان خود میراندباز. مولوی, 
بدوست گرچه عزیز است راز دل مگتای 
که‌دوست نیز بگوید بدوستان عزیز. سعدی. 
- رازب اد نگشادن؛ کایه از هیچ کس هیچ 
نگفتن است و سخت پوشیده و پنهان داشتن, 
بهیچ روی چیزی بروز ندادن و از همه مستور 
داشتن: 

ببردند نزد سکندر بشب 
وزان راز نگشاد بر باد لب. 

و رجوع به راز گشودن شود. 
راز کشا ینده. اگ ی د /د) (ذف مرکب) 
آشکارکند: رازه 

رفت یکی پیش ملک صبحگاه 

راز گشاینده‌تر از صبح و ماه. نظامی. 
راز گشودن. اگ ) (سص مرکب) راز 
گشادن. آشکارا کردن سرّ. مقابل پنهان کردن 
و نهفتن سرء 

در باغ دهر هر که چو گل راز خود کشود. 

بای 

را زگفتن. (گ تَّ] (مص مرکب) سخن با 
کسی پوشیده گفتن. سرّی بکسی سپردن: 
نگوید باخرد با بی‌خرد راز 

بگ‌جشکان نشاید طعمه باز. ناصرخسرو. 
لالهزاری خوش شکفته پیش برگ یاسمین 
چون دهان بتدین در گوش سیمین گفته راز. 


فردوسی. 


منوچهری. 
|انجوی کردن. بیخ گوشی حرف زدن: 
پس اندر گه راز گفتن نهان 
زنم بر برش دشنه‌ای نا گهان. 

( گر شاسب‌نامه). 
با قوی گو ا گربگویی راز 
چونکه باشد قوی ضعیف آواز. ستائی. 


-با خاک راز گفتن کسی؛ سجود کردن. روی 
بر خا ک‌نهادن. نماز بردن؛ ۱ 
نخست آفرین کرد و بردش نماز 
زمانی همی گفت با خا ک‌راز, 
راز بازگفتن؛ افشا کردن سر: 


فردوسی. 


گفت‌اين راز را نگویی باز 
گفت من کی شنیده‌ام ز تو راز, سنایی, 
تکش با غلامان یکی راز گفت 
کهایترا باید به کی پازگفت. 
سعدی (بوستان). 


رازگو ینده. [ی ذ /د] (نف مرکب) گویندة 

راز. آنکه سخنی نهانی با کسی گوید. که سرّ 

خود با کسی در میان نهد. |[نجوی‌کننده: 

شد آنگه برش رازگوینده تنگ 

نهان دشن زهر خورده بچنگ. 
(گرشاسب‌نامه). 

رازل. آز) ([خ) نام راوی اشسعار استاد 

رودکی سمرقندی همچون مج 

بلبل بشود رازل راوی و بخواند 

پیت و غزل رودکی اندر حق عیّار 

رازل نه ممانا که بدی همچو نظامی 

در در نظام‌الدین برخواندن اشعار. 

5 سوزنی. 
رجوع به تاریخ ادبیات در ایران دکتر صفا ج ۱ 
.ص ۱۱۰ شود. 
رازلق. [لٍ] ((خ) ناحیه‌ای است در سنجاغ 
سیروز از ولایت س‌الانیک و مرکب از ۱۲ 
قسریه است. سرزمینی حاصلخیز و دارای 
حبوب گونا گون است ۱۰ جامع شریف و ۲ 
مدرسه و ۱۳ کلیا دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
رازلق. | ل] ((خ) قصبه‌ای است در قضای 
نوره قوب از سنجاغ سیروز از ولایت 
سالانیک. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رازلیق. ((خ) دهی است از دهستان رازلیق 
بخش مرکزی شهرستان سراب که در پنج 
هزارگزی شمال سراب راقم است و ۵ هزار گز 
به شوسة سراب به نبریز فاصله دارد. ناحیه‌ای 
وستدل و ساکنان آن ۳۰۰۳ تن 
میباشتتاب آن از چشمه تأمین میشود و 
محصول آن غخلات و حسیوب است. شفل 
ساکنان انجا زراعت و گله‌داری است و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۴ : 
رازلیق. ((خ) نام یکی از دهانهای ۶گانه 
بخش مرکزی شهرستان سراب است که از 
شمال به کوه سبلان از جنوب به دهستان 
هریس از خاور به دهتان آغمیون از باختر 
به دهستان ینکجه محدود مبباشد. 
موقعیت طبیعی: در دامن جنوبی کوه سبلان 
واقع است و هوای سالم و ییلاقی دارد. اب ان 
از چشمه‌سارها و رودهای کوچک محلی که 
از دامنة کوه سبلان سرچشمه میگیرد تأمین 
میشود و دارای مراتع خرم و قراوان است که 
محل یبلاق ایلات میباشد و محصول عسمده 
دهستان غلات و حبوبات و محصول دامی 
روغن و پشم و پنیر است و شغل عمده اهالی 


۱ تک 
اسمت+- طو 


زراعت و گله‌داری است. از ۱٩‏ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل و جمعیت آن در حدود 
۰ نفر است. قراء عمده آن اسفتان. 
فرگوش, رازلیق (مرکز دهستان) مباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ج ۴). 

رازم. (ز ] (ع ص) شتر بر زمین مانده از 
لاغری. ج. ررام: ناقة رازم: ای ذات رِژمت. 
(متحهی الارب) (انندرام). شتری که از 
لاغری برنخیزد. (از آقرب الموارد). 

راز ماندن. [د] (مص مرکب) کشف نشدن. 
نهان ماندن. مخفی ماندن. پوشیده ماندن؛ 

مرا بمشق تو طشت ای پسر ز بام افتاد 


چه راز ماند طشتی بدین خوش‌آوازی. 


سوزنی. .. 


رازمحین. 11 ((خ) دصی است جسزء 
دهستان حومٌ بخش ابهررود شهرستان 
زنجان که در ۱۵۰هزارگزی جنوب ابهر واقع 
است. تاحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۴۱۳ تن سکنه میباشد. آب آن از 
چشمه‌سار وزه آب‌رود محلی تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل سا کنان آن زراعت 
است. راء آن نیز مالرو ميباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
رازمره. ۱1 (اخ) دهی است از بخش شهریار 
شهرستان تهران که در ۱۱۰۰۰ گزی جسنوب 
علیشاه عسوض واقم است. سحلی است 
جلگه‌یی معتدل و دارای ۷۰ تن سکنه, آب آن 
از نخان میشون و محصول ان خلا و 
انگور و شغل اهالی زراعت است و راه آن 
مالرو ميباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۱). 
رازمنا. [) (اخ) نام قدیم خوارزم بوده. (از 
انندراج). اما این ضبط بر اساسی نیست نام 
خوارزم در اوستا خوارزم! و در کتیبه‌های 
هخامنشی (بپارسی باستان) هموارزمیش ۲ 
آمده است. (مقدمة ج ۱برهان چ معین). ۰ 
زازمیان. ((ج) دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم کلایه شهرستان قزوین که در 
۳۰۰۰ گزی باختر معلم کلایه و ۴۲۰۰۰ 
گزی‌راه عمومی واقع است. محلی است 
کسوهستانی, سردسیر و سکن آن ۸۶تن 
میباشند. اپ آن از رودخانه تامین میشود و 
محصول آن غلات و برنج و پنبه و شفل اهالی 
آن زراعت و کرباس بافی است. و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رازنامه. [م /م] ((مرکب) نام محرمانه: 
بگفتش هر آنچ آز فرسته شنود 
همان رازنامه مر او را نمود. ( گرشاسب‌نامه). 
رازنان. (اخ) در نزهة القلوب رازنان نام 


1 -. ۰ 
2 - )۳( ۰ 





۴ رازنج. 


دهی جزء بخش قهاب اصفهان آندء آشت. با 
تسخهة بدل: رازان. اما در فرهنگ جفرافیایی 
ایبران (ج ۰) رادان ضبط است. رجوع به 
رادان شود. (نزهة القلوب چ اروپا مقالة ثالثه 
ص ۵۱). 
رازنج. از نْ] (معرب. !) رازیانه. رازیانج. 
باد تخم. بسباسد. (دزی ج۱ ص .)۲٩۹۳‏ رجوع 
به رازیانه و باد تخم و بسباسه شود. 
رازنکت. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان مشهد که در 
۲هزارگزی شمال باختری فریمان و ۱۳ 
هزارگزی باختر شوسة عمومی مشهد به 
تریت‌حیدریه واقع است. محلی است جلگه و 
معتدل و سکله آن ۱۸۶ تن است. اب ان از 
قدات تأمین مشود و محصول آن غلات و 
چفندر است. شفغل اهالی زراعت است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ٩‏ 
رازودی. [زٌ] ((غ)! پزشک و سیهن‌پرست 
ایتالیائی متولد بال ۱۷۶۶ م. در پارم و 
متوفی بال ۷ م. در میلان. 
راز و نیاز. [ژ] (ترکیب عطفی. | مرکب) 
مرکب از راز بمعنی گفتگوی پنهانی و نیاز 
بمعنی خزاهش و تمتاء 
زاهد چو از نماز تو کاری نمیرود 
هم مستی شبانه و راز و نیاز من 
و رجوع به راز و نیاز کردن شود. 
|( مرکب) یکسی از گوشه‌های دستگاه 
همایون. (سرگذشت موسیقی ایران ص ۴۹۷). 
راز و نیا زکردن. [ز ک د) امص مرکب) 
سر و حاجت و خواهش خود را با محبوب 
درمیان نسهادن. (از فرهنگ نظام). 
|| خواهشگری نمودن؛ راز و نیاز کردن با 
خداء دعا و مناجات کردن بدرگاه پروردگار. 
رازث. رز (ع 1 ج‌ راز. (انرب الموارد). 3 


حافظ. 


بنایان. (منتهی الارب). و رجوع به راز شود. 

رازه [ز /ز] () سرّ. راز. (ناظم الاطبام). 
|| پوشیده. پنهان. اسرار نهفتذ دل. (انندراج), 
رجوع به راز شود. 

ژاژی» [](ص نسبی) منسوب است به ری 
برخلاف قیاس. (منتهی الارب), منسوب به 
قوم راز که سا کن ری بوده‌اند. (سعوری ج۲ 
ص۱۶). منسوب به ری بزیادت زای معجمه. 
وری نسام شهری است از عسراق عجم. 
(اتندراج). رازی منسوب و محعلق بسری. (از 
ناظم الاطباء). منسوب است به ری که یکی از 
شهرهای بزرگ دیلم است بین قومس و جبال 
و الحاق زاء در نسبت از جهت تخفیف است 
چه تلفظ صورت منسوب کلم مختوم به یا: 
در زبان مشکل و سنگین است. (سمعانی): 
همه رازیان از پنه خود که‌اند 


دو رویند و از مردمی بر چه‌اند. فردوسی. 


و آن عیب این است که وی سپاهان تنها 
داشت و مجدالدوله و رازیان دائم از وی برنج 
و دردسر بودند. (تاریخ هقی ص ۲۶۴), 
چو سیستان ز خلف ری ز رازیان بستد 
ور ز اوج‌کیوان سر برفراهت ت ایوان را 
ناصر خسر و. 

بازآمد گفت او هر جنس هست 

اغلب آن کاسهای رازی است. ‏ (مثنوی). 
رازی و مروزی؛ مخالف و عدو اراده شود؛ 
به چار‌سازی با خصم تو همی سازم 
که‌مروزی را کار اوفتاده با رازی. سوزنی. 
گرچه هر دو بر سر یک بازی‌اند 

لیک یاهم مروزی و رازی‌اند. مولوی. 
رازی. [)(ص نسبی) منوب به راز بمعنی 
با بنئی: 

ای ز توبر عمارت عالم 

+ یافته عقل خلعت رازی. ابوالفرج رونی. 
آرازی. (اخ) یکی از استادان و علمای 
شطرنج است که با عدلی مناظره کرده و هر دو 
با هم در حضور متوکل عباسی شطرنج 
می‌باخته‌اند. رازی کتابی لطیف در شطرنج 
دارد. (فپرست این الندیم ص ۲۲۱). 
رازی. ( ا) آذر بیگدلی آرد: مولانا در اوایل 
حال بشیراز آمده و در آنجا اعتبار تمام یافته 
آخر بتقریب اندک اهانتی که از منسوبان 
معشوق دید از آنجا دلگیر و روالة آذربایجان 
و عراق ۱ و عمری در آن دو بلاد خوش 
گذرانده اخرالامر در دارالسلطنة اصفهان 
وفات یافته. ازوست: 

زدی آتشم بجان و ز منت خبر نباشد 

خبرت شود زمانی که ز من اثر باشد. 
(آتشکد؛ آذریگدلی چ شهیدی ص ۲۶۹). 
رازی. ((ج) شاعری است که نام او در 


تقطبه‌ای که در آخر دیباچذ دیوان ففانی ضبط 
4 هیده چتین خن ات 


رسد ای کاش به رازی شرف تربحت 

که‌بود بندگیت دولت فرخنده‌مال. 

(قهرست کتابخانة مسدرسة عالی سپهسالار 
ص ۶۵۰). 
رازی» (اخ) امش امیر و فرزند میرسایلی 
است. اين بیت از اوست: 

من بیچاره کاین پیدادگر خوی تو می‌بینم 

دل از من دید و من از چشم جادوی تو میبینم. 

(تحفه سامی ص ۳۶). 

و نیز رجوع به امیر رازی شود. 
رازگ. ((خ) دهمی است از دهمستان قطور 
بخش حومه شهرستان خوی. واقع در ۵۷ 
هزارگزی جنوب باختری خوی و ۷هزارگزی 
باختر ارایه رو و قطور بخوی. محلی است دره 
سردسیر سالم؛ سکنه آن ۱۴۴ تن وبا کنان ان 
سنی و زبانشان کردی سیباشد. آب آن از رود 
قطور و چشمه تأمین میشود و محصول آن 


راژبانج. 

غلات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و در ۲هزارگزی مرز 
ایران و ترکیه, محل سکنای ایل شکا کاست. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

رازيام. (ژ] () بادیان. رازب‌انه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رازیانه و رازیانج شود. 
رازیان. (اخ) دهی است از دهمتان دنیر 
جرود بخش شهرستان مراغه واقم در ۷/۵ 
هزارگزی جنوب باختری شوب مراغه به 
آذرشهر. مسحلی است جلگه‌ای, گرمسیر 
مالاریائی» سکن آن ۷ تن است. آب آن از 
قلعه چای و چاه تأمین میشود. محصول آن 


غلات. کشمش, بادام. شغل امالی زراعت 


است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی _ 


ایران ج۳. 
رازیان. ((خ) دهی است از دهستان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان که در 
٩هزارگزی‏ باختر مرزبانی و ۲هزارگزی راه 
فرعی مرزبانی کرمانشاه واقع است. دشتی 
است سردسیر و سا کنان آن ۵۷۵نفر ميباشند. 
آب آن از چشمه و رودخانه رازآور تأمین 
میشود محصول آن غلات و حبوبات و لینیات 
و برنج و توتون میباشد و شغل اهالی زراعت 
و جاجیم و گلیم بافی است. در فصل خشکی 
اتومیل میتوان بدانجا برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۵. 
رازیانج. [ن] (معرب. () رازیانة فارسی 
است و نیز به فارسی بادیان و پرومی شمار و 
به هندی سونف و والان بزرک نیز نامند. 
ماهیت آن: بزری است صعروف و دو نوع 
میباشد: بستانی و برّی. بستانی را مارئون و 
بری را اقومار نون گویند. بهترین آن بستانی 
آن است. طبیعت بستانی آن در اول سوم گرم 
و در آخر اول خشک و پقراط در دوم گرم و 
با و تخم آن گرم‌تر از برگ ‏ 

آن. و بیخ آن قویتر از سایر اجبزای آن.. 


رازیانج بری: شاخهای آن عریض تر از ِ 


بسیار خوشبو و تخم آن بزرگ‌تر و سبزتر و 
طیمت آ ن در آخر سوم گرم و در دوم خشک 
است. (از مخزن الادویه). رازیانج بری بود و 
بستانی و مزاج را صداع آورد و مصلح آن 

صندل و کافور بود و بدل رازیانه تخم کرفی 
بود اما ری وی اقوی بود. سنگ گرده بریزاند 
و یرقان را شقا دهد و بول و حیض را براند و 

شکم بندد و طبیخ وی با شراب گزندگی 
جانوران را نافع بود و بر گزندگی سگ دیوانه 
نافع بود. (اختیارات بدیعی). رازیانج شامی. 
انیسون است. رازیانج همان انیسون است و 
در شام و مصر آن را شمار میتامند و در حلب 


1 - 0 


بستانی و شبیه بریباس و بیخ آن کوچکتر و 





رازیانه. 


رازی. ۱۱۷۰۵ 





شمره میگویند و در مسغرب بسباش"تنامیده 
میشود و اکنون داروفروشان در سصر را 
بنام عریض میشناسند و بر دو قسم است بری 
و بستانی و تسمام اقصامش مسمطر و 
خوشبوست. در مصرء در بیشتر فصول یافت 
میشود و در نزد ما در بهار پیدا ميشود. (تذکرء 
ضریر انطا کی ص 4۶۱). 
به لغت رومی ما کثرون و انانوس گویند و به 
یونانی فیا وفیرنوس و بلطیتی فنیکی و 
بپارسی رازیانه و بادیان و به سیستانی بادتخم 
و به هندی سرپ و سوی و بسریانی ذرع 
سامرا گویند و جالینوس گوید: دشتی را رازاع 
جبلی گویند و تخم بعضی از رازاع بتخم 
گشنیز ماند و نوعی بود که تخم او پهن بشکل 
انجدان و کاشم و دانه انجدان بزرگتر بود... (از 
ترجمة صيدنه ابوریحان بیرونی). و رجوع به 
رازی‌انه شود. و این بسیطار بسنقل از 
دیسقوریدوس و چالینوس نام رومی کلمه را 
افومارون (هیوماراشرن)۱ آورده اتید 
رجوع به مفردات و لکلرک ذیل رازیانج شود. 
رازیانه. [ن /ن ] (() رازب‌انج. فنوی ".از 
تیر؛ چتریان با گونه‌های پایا به ارتفاع ۱تا 
۵ متر و برگهای متناوب دارای بریدگی و 
معطر و طعمی مطبوع و کمی شیرین. رجوع به 
کارآموزی و داروسازی ص ۲۰۲ شود: 
گونی که حلال است پِخته سکر 
با سنبل و با بیخ رازیانه. 
و رجوع به رازیاتج شود. 
رازیانه کاری. [ن / ن ] ((خ) دهی است از 
دهستان بکش بسخش فهلیان و ممنی 
شهرستان کازرون که در ۲۶هزارگزی جنوب 
خاوری فهلیان کنار شوسة کازرون به فهلیان 
واقع است. تاحیه‌ای است جلگه‌یی» گرمسیر 
و مالاريایی. سا کنان آن ۴۲۹ تن میباشند که 
به لهج لری فارسی سخن میگویند. آب آن از 
قتات تام مجخو و و محصول آن غلات. 
برنج» تریا ک, نخود و شغل امالی زراعت 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رازی. (!خ) ادهم رازی از مردم ری است و 
این بیت از اوست؛ 
هرچند که دلدار یما یار باشد 
شادیم | گریار باغیار نباشد. 
(تحفه سامی ص ۱۷۷). 
رجوع به آدهم رازی شود. 
رازی. ((خ) (دهخدا ابوالسعالی) از شمرای 
عهد سلاجقه و با حکیم سنائی و مختاری 
غزنوی معاصر و علو طبعش از اشعارش 
ظاهر و در فضل و کمال در زمان خود نادر 
بوده و از اشعار اوست: ۱ 


ناصر خصرو. 


ماه است ترا چهره و مشک است ترا زلف 
سرو است ترا قامت و سیم است ترا بر 
تا زاف و خط ولعل تو و چشم توای دوست 


در خاطر ومعنی شده در صورت و دفتر 
خاطر همه مرجان شد و معنی همه لول 
صورت همه معی شد و دفتر همه عبهر 
خورد از لبت آن زلف پر از عنبر تو می 
ورنه بت آلوده چرا گشت به عبر 
ای کرده تبه عیش من ای زلف بت من 
عیشی نشناسم بجهان زآن تو خوشتر 
زیراکه ترا مسکن از آن چهر؛ُ زیباست 
زیراکه توئی سا کن آن عارض دلیر. 
(ريحانة الادب ج ۲). 
و رجوع به دهخدا... شود. 
رازی. ((خ) رضائی نوربخشی رازی به 
لیاقت و قابلیت و عذب‌البیانی تخم مسبت 
خود در مزرع دلها منی‌کاشت و در بازی 
شطرنج دستی داشت. این رباعی از اوست: 
ای کرده عبادت‌ریانی فن خود 
آراسه از باس عصیان تن خود 
طوقیست بگردنت ردا از لعنت 
گفتم من و انداختم از گردن خود. 
(صبح گلشن ص ۱۷۷), 
احتمالا همان زازی است که از فهرست 
این‌انديم نقل شد. 
رازی. (اخ) سبزواری. شاعری پا کیزه‌گوی 
بوده و این بیت از اوست: 
ز آتش عشق نه تنها جگرم میسوزد 
بسکه بگریسته‌ام چشم ترم میسوزد. 
(تحفه سامی), 
و رجوع به رازی سبزواری شود. 
رازی. ((خ) (سید...) ادوارد فاندیک مژلف 
کتاب «ا کتفاء القنیع عما هو مطبوع» در 
ص ۳۵۶ آن کتاب تألیف نهجالبلاغة را به سید 
مرتضی یا سیدرضی تسبت داده و تصور 
نموده که بنام نهجالبلاغة دو کتابی است یکی 
در خلت و مکاتیب و کلمات قصار حضرت 
مس خلي‌بن ابسیطالب اسیرالسومین 
علیه‌السلام که گرد آوردهء سیّد مر تضی 
عم‌لهدی متوفی بسال ۴۳۶ ه.ق.با 
سیدرضی میباشد و دیگری نهحالبلاغة در 
احادیث امامیه تالیف سید رازی متوفی بسال 
۶ «.ق. در صورتی که در میان مسلمین 
جز نهج‌البلاغة مشهور که مشتمل بر خطب و 
مکاتیب و کلمات قصار است سورد نظر و 
اهمیت نمیباشد و حتی بدین نام کتاب دیگری 
تتاری هد ( هریت خعا بان متتزسته: عیالی 
سپهالار ص ۱۲۱). 
رازی. ((ج) شیخ عبدالجباربن عبدالابن 
علی قاری رازی از | کابر علمای امامیه و فقیه 
ری بوده و از تلامهٌ شیخ طوسی متوفی در 
۰ ه.ق.و قاضی ابنالبراج متوفی در ۴۸۱ 
ه.ق.و شیخ سلار متوفی در ۴۴۸ ه.ق. 
بشمار می‌رفته و تمامی مصفات شیخ طوسی 
را از پیش خود خوانده و تمامی علما و اکابر 


زمان در حوزة درس او حاضر می‌شده‌اند و 
مصنفات بسیاری در فقه به عربی و پارسی 
داشته و همة آنها را شیخ ابوالفتوح رازی از 
خودش روایت میکند اما بنام هیچیک از آنها 
دست‌رس نیافت و تاریخ وفات صاحب 
ترجمه نیز بدست نیامد لکن از قرائن توان 
حدس زد که وی از رجال اواخر قرن پنچم 
بوده بلکه اوائلل قرن شم را نیز درک کرده 
است. (از ريحانة الادب ج۲ ص 6۱). 
زازی. (اخ) محمدینابی‌بکر شمس‌الدین ابن 
عبدالقادر حنفقی از علمای اواسط قرن هشتم 
هجرت که در سال ۷۶۸ ه.ق. در قد حیات 
بوده است و تألیفات سودمند دارد: ۱- 
انموذج جلیل فی اسئلة و اجوبة من غسرائب 
اتنزیل. ۲- الذهب الابریز فی تفسیر الکتاب 
العزیز. ۳- روضة الفصاحة در علم بیان. ۴- 
شرح المقامات الحريرية که یک نسخه از آن 
در خزانهةٌ تیموریه و دو نسخه نیز در دارالکتب 
المصرية موجود است. ۵- مختار الصحاح در 
لغت که ملخص صحاح جوهری است و بارها 
در قاهره و غیره چاپ شده است. سال وفات 
او بدمست نیامد. (از ريسانة الادپ ج ۲). 
رازی. (اخ) محمدبن ادریس حافظ حنظلی 
مکی به ابوحاتم از | کایر علمای اهل ستت و 
در طبقة بخاری و نظایر وی بود و در ماه 
شیان ۲۷۷ ه.ق.درگ‌ذشت و رش 
ایومحمد عبدالرحمن حافظ ملک ری نیز از 
| کابرعلما و عرفا و در علوم متنوع پخصوص 
در رجال بحری بیکران بود و از ابدالش 
صی‌شمارند و در فقه و اختلاف تابعان و 
صحابه مصلفات بیاری دارد: ۱- الزهد ۲- 
المراسیل که در سال ۱۳۲۱ ه.ق.در 
حیدرآباد هند چاپ شده است. ۳- المسند. 
(از ريحانة الادب ج 4۷. 
رازی. (اخ) محمدین زکریای رازی پزشک 
و ثیمیدان بزرگ ایراتی متوفی بسال ۳۲۰ 
.ق, معروف به طبیب‌المسلمین و ملقب به 
جالینوس العرب از مشاهیر منطق و هندسه و 
طب و دیگر علوم فلفه بود. در بدایت حال 
ناسبت شغل زرگری که داشت به صنعت 
ا کیر پرداخت و در اثر بخار و دخان عقاقیر 
و ادویه چشمهایش ورم کرد و برای معالجه 
نزد طبیبی رفت آن طبیب پانصد اشرفی طلا 


بعنوان حق‌المعالجه از او گرفت و گفت کیمیا: 


همین است نه عملیات تو پس ترک کیمیا کرد 
و در سن بیش از ۰ سالگی به تحصیل طب 
خود شد. رجوع به محمدبن زکریای رازی در 
همین لغت‌نامه شود. 


1 - ۰ 
2 - 6۵۱۵۰ 


۶ رازی. 


رازی. (اخ) مسحدبن عسمرینخنین‌ین 
حسن‌بن علی. اصل وی از طبرستان بود و در 
ری تولد یافت و در هرات درگذشت ت. کنيهُ آو 
ایوعبدائه و معروف به امام فخر رازی و فخر 
رازی است. رجوع به فخر رازی شود. 
زازی. ((خ) یحیی‌بن معاذ واعظ رازی مکنی 
به اپوزکریا. از رجال طریقت و از معاصران 
جنید بفدادی بود. گویند زمانی به بفداد رفت و 
زهاد و مشایخ صوفی بر وی گرد آمدند و ویرا 
کرسی نهادند و مذا کره‌را بنشتند پس جنید 
سخن گفتن خواست یحبی گفت خاموش باش 
آنگاه که من سخن گویم ترا نسزد که تکلم 
آفازی, کلمات حکیمانه و مناجات عارفانة 
یحیی بسیار است. رجوع به ریحانه الادب 
ج۲ و نیز یحبی‌بن معاذ رازی شود. 
رازی اصفهانی. [ي ا تَ) ((خ) صاحب 
تذکرة صبح گلشن آرد: برادر کوچک محمد 
شریف هجری بوده شاه طهماسب ماضی 
بوزارت اصفهان عزتش افزوده از اوست: 
نه آن بدمهر را با خویش همدم میتوانم کرد 
نه از دل آرزوی دیدنش کم میتوانم کرد 
نمیخواهم که مردم بشنوند آواز؛ حسنش 
و گرنه آنچه مجنون کرد من هم میتوانم کرد. 
(صبح گلشن ص ۱۶۹). 
رازی تبریزی. (ي تَ] ((خ) ناش 
محمدرضا طبعش با رازهای سخن اشناست. 
دوبار در هندوستان آمده بطریق سیر و تماشا 
گذرش افتاد باز به وطن خود رو نهاد. از 
اوست: 
چندانکه صحن باغ ز برگ خزان پر است 
از ناخن شکسته دلم بیش از آن پر است. 
(صبح گلشن ص۱۶۹). 
رازیس. ((خ)۱ ژرژ سنت آن. شوالیه درجذ 
اول او راست: السقدمة الزکیه لشعلیم اللفة 


الفرن‌اوية و اشرکية. (بطرسبرغ ۱۸۲۸ ۳ 


۹ م. جزء ۲) (از معجم المطبوعات). 
رازی شوشتری. اي تَ] ((خ) از آن شهر 
تا مایت شاعری بهتر از او پیدا نشده طبعش 
به غزل راغب بود و بدین واسطه به احکام و 
| کایر مصاحبت مینمود. اين ابیات از اوست: 
سوختم از غم و هیچت نظری با ما نیست 

آه ازین درد که مردیم و ترا پروا تیست 

چند چند این همه هنگامه بخون ریختنم 
گرتو سر میطلبی حاجت این غوغا نیست 
آنقدر زا گریم که چویعقوب شوم 

ای عزیزان چکنم یوسف من پیدا نیت 

ای مصور تو به آن صورت با معنی بین 
صورت حسن اگرت‌هست ولی گویا نیست 
رازی امروز غنیمت شمر و باده بنوش 

کاین چنین عیش که امروز بود فردا نیست. 
وی در سال ٩۳۸‏ ه.ق. در شیراز فوت شد. 
(تحفذ سامی). 


راژین. (اخ) دهی است از دهستان درجزین 
بسخش رزن شهرستان همدان که در ۱۰ 
هزارگزی جسنوب خاوری رزن و یک 
هزارگزی جنوب راه فرعی رزن به نوبران 
واقع است. ناحیه‌ای است جلگهای و سردسیر 
که‌سکنه آن ۶۴۰ تن مبباشند که بزبان ترکی 
سخن میگویند. آب آن از فنات تأمین میشود 
و محصول آن غلات» حبوبات و انگور و شغل 
امالی زراعت و راه ان. مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ 0۵. 

راژین. ((غ) «سی است جسزهء دهستان 
مزدقانچای بخش نوبران ساوه که در 
۰ گزی جنوب خاوری نوبران و ۵۰۰۰ 
گزی‌راه عمومی واقع است. محلی است 
| کوهستانی, سردسیر و مکه آن ۲۱۴ تسن 
است که شیمی مذهبند و به فارسی و ترکی 


خن میگویند. آب آن از رودخانة مزدقان 


۳ 


3 تامین میشود و محصول آن غلات. بنتن» 


بادام. انگور, گردو و پنبه است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, قالیچه و جاجیم‌بانی 
میباشد.راه آن مالرو است و معادن نمک 
نزدیک این ده وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 

راژان. ((خ) دهی است از دهتان دشت 
بخش سلوانا شهرستان ارومیه که در ۵ 
هزارگزی جنوب سلوانا و هزار و پانصدگزی 
باختر ارابه‌رو زیوه واقع است. مسحلی است 
دامنه, سردسیر سالم. دارای ۴۲۵ تن سکنه. 
آت آن از در؛ ربط و چشمه فامن خیفو و2 
محصول آن غلات, حیوب. توتون و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه ارابهرو دارد در 
تابستان از راه زیوه میتوان اتومبیل برد. (از 
فیهنگ جغرافیایی ایران ج ۴), 


|ءواژکم. اک ] اهندی, ا) یکی از اوقات 


منحوس نزد «جوکات. ژوکات» هندوان و در 
اين هنگام از اقدام بکارها خودداری کتند. 
رجوع بتحقیق ماللهند بیرونی ص ۳۰۱ شود. 
رازگون. ((خ) دهسی است از دهمتان 
دشت‌بیل بخش اشنوية شهرستان ارومیه که 
در ۷هزارگزی شمال اشنویه و هزارگزی 
باختر اراپمرو آغ بلاغ واقع است. محلی است 
دره و سردسیر سالم. دارای ۶۲ تن سکند. آب 
1 ناو جمه نامب س‌کوداو محفول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران 
ج۴. 
ژن. (:) (غ) نام یکی از شهرهای 
شمالی هند برحب آنچه در سنگمت آمده 
است. (تحقیق ماللهند بیرونی ص ۱۵۶). 
راص. () بمعنی راه باشد چه سین و ها رابه 
یکدیگر تبدیل کنند چنانکه خروس و خروه. 


راسیی. 


(انجمن آرای ناصری). به لفت زند و پازند راه 
و جاده را گویند که به عربی طریق و صراط 
خوانند. (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||سخفف 
راسو, موش خرما. (شعوری ج۲ ص ۷). 
راسان. (ع !) اونه ". بطول یک اون ؟. یک 
ذراع. و اون واحد طول بوده است در قدیم در 
فرانسه, برابر یک متر و هشتاد و هشت يا یک 
ذراع. (دزی ج ۱ ص ۴۹۶, 
راسالعقرب. اس[ ] ز] ((خ) جبای 
ا کلیل نزد عرب, (یادداشت مولف). 
زاسپ. آس ] (ع ص. !) ته‌نشین و دردی 
شونده. (غیاث اللفات). هر چیزی که در ته 
مایعی نشیند. (ناظم الاطباء), درد. دردی. چیز 


فرورونده در آب. (از آقرپ الموارد). چیزی . 
فرونشینده و تمنشین شمونده در آب بشبپ " 


آنکه وزنش از وزن آپ زیادت است. |مرد 


عاقل و بردبار. (منتهی الارب) (آنندراج). مرد 
حلیم. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). جبل 
راسب؛ کوه ثابت و استوار, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||رجل راسب؛ مرد ثابت. (از 
اقرب ب؛ قمبیله‌ای 
است. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (اقرب 
الموارد). |انسام زمییی. (منتهی الارب) 
(آتدراج), رجوع به بنوراسب شود. 
زاسب. [س] ((خ) ابن‌الخزرج‌بن جدةه 
جدی جاهلی است فرزندان وی بطتی از قبیلة 
جرم از قحطانیه بوده‌اند. (از اعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۲۱۵). 
راسپ. [س] (اخ) اين راسب‌بن مالک‌بن 
جدعان, جدی جاهلی است فرزندان وی 
بطنی از قبیله دشنوءة از قبیلهُ قحطان بوده‌اند. 
(از اعلام زرکلی ح ۱ ص ۳۱۵). 
زاسبة. (س ب] (ع ص) تأنسیث راسب. 





||استوار, (آنندراج) (منتهی الارب). و رجوع 
به راسب شود. 


اه قیله‌ای انح (از ۹ 
زاسبی. [س] (اخ) عبداله‌بن محمد مک 
به ابومحمد. از مشاهیر فضلای عارفان 
اواسط قرن چهارم هجرت و مولد و مسکن و 
مدفن او بغداد بوده و زمان مقتدر (مستوفی 
۰ ده .ق.)و چند خلیفه عباسی بعد از او را 
درک کرد. از کلمات اوست که در شرح 
محبت گفته: المحبة اذا ظهرت افتضح فیها 
المحب و اذا مت ل المحب. وی در سال 
۷رد ق.درگذشت. (ريحانة الادب). 
راسیی. [س ] (اخ) علی‌بن احمد الراسبی. 
وی فرمانروای جندی شاپور و بسیار توانگر 


۵۰ 660۲985 - 1 
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راست. ۱۱۷۰۷ 





و نزد خلفا سحترم بود و تتال ۲۰۱ هروه 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۵۲. 
راسبی. [س ] (اخ) علی‌بن احمد, ابوالفتوح 
پاشا. از مردم مصر بود و در بلقاس متولد شد 
دزفرانته تحضل کرد و جوستصی نرتاحج 
گوناگون‌یافت و بریاست استیناف رسید و 
سپس بریاست تفتیش کل فرهنگ برگزیده 
شد و سرانجام در قاهره درگذشت. او راست: 
الشريمة الاسلامية و القوائین الوضعية. رسالةء 
والمذهب الاجتماعی فی التشریم الجنائی. و 
با همکاری یکی از دوستانش کتاب 
«الاقتصاد السیاسی» تالیف ژونس را ترجمه 
کرده‌است و در کنگره‌های مربوط به قانون که 
هر ستال ۱۹۰۰+ دو پناریی تعکیل فد 
حضور یافت. پس کتابی بنام: «سیاحة مصری 
فی اروبة» تألیف کرد. (از اعلام زرکلی چ۱ 
ص ۲۱۵). 
راسپوتین. (() گرگوری افیمویج ! 
معروف به راسپوتین (۱۸۷۱ - ۱۹۱۶ م.) از 
راهپان روسی است زادگاه وی دهکده 
پوکروسکویه؟ بود که در نزدیک یمن استان 
تبلسک سیبریه واقم است. وی فرزند دهقانی 
بی چبز بود و بعلت لابالی‌گری و هرزگی بنام 
«راس‌وتین» که بمعنی هرزه و ولگرد تبه کار 
است مشهور گردید. راسپوتین فساقد 
تحصیلات و تربیت صحیح بود تا آنجا که تا 
پایان حیات از درست‌نویسی اتوان بود. وی 
۳ سال اول عمر خود را در زادگاه خویش 
گذراند و در سال ۱۸۹۵ با دختری بتام 
اولگاچانکف ازدواج کرد و دارای دو دختر و 
یک پر شد. راسپوتین در ۱۹۰۴ تصمیم 
گرفت که زندگی خویش را دگرگون سازد و 
بهمین ثیت ترک خانواده گفت و به امور 
مذهبی پرداخت و بمردم گفت که از طرف 
پروردگار چنین به وی الهام گردیده است. 
چون طبعی حاد و قوای جمانی نیرومندی 
داشت و در محیطی خرافی پرورش یافته بود 
توانست در مشی مذهبی خویش توفیق یابد. 
اساس گفته‌های راسپوتین این مطلب بود که 
نجات و رستگاری فقط از راه توبه تحصیل 
خواهد شد و می‌گفت: بکمک من میتوانید 
امید برستگاری داشته باشید و نجات هرکسی 
در متحد ساختن جسم و روحش با من است 
و تقرب بمن منشأً فیض و موجب پا ک‌ شدن 
از گاهان و معاصی میشود. سخنان گزافه و 
تعلیمات خطرنا ک راسپوتین نه تتها برای وی 
ایجاد شهرت و محبوبیت غیرمنتظری در بین 
دهاقین و عوام‌اللاس کرد. بلکه موجب شد که 
درهای خانه‌های اشراف و حتی در کاخ 
ساطنتی بسه رویش گشوده گردد. برای 
تجربه‌اندوزی راسپوتین اقدام به مسأفرت 
کردو به امکنة مقدس کشور خود حتی به 


«مونت اتوش» و بیت‌الم قدس سفر کرد. و 
اغلب اوقات خود را به مطالعٌ کتب مقدس 
می‌گذرانید بعلت فقدان تحصیلات مقدماتی 
حاصل مطالعه‌اش نقریباً هیچ بود و مطالبی که 
گوشزد میکرد از روی الهام قلبی و منبعث از 
طبیعت وی بود اما به نیروی شگرفی که در 
وی بود دشمنانش نیز گواهی داده‌اند. در سال 
۷ عم. هنگام توقف خود در لینگراد (سن 
پطرزبورگ) به رئیس دیری که در دربار تزار 
رفت و امد داشت و گاهان ملکه را استماع 
میکرد معرفی گردید. آن مرد به احوال و شیوة 
راسپوتین توجه داشت و با کمک گراند 
دوشس می‌لیتز او اناستازیا راسپونین را در 
فوبان حا سافت ی زا سوفه دا لفات 
اول وانتت ها قیر تمیق دز ای اطوو 
آلکساندرا فثودرونا" و امپراتتریس از خود 
بجای بگذارد: محیط دربار که در آنزمان 
تحت تأثهر خرافات مذهبی بود و بیمی دائمی 
که‌نبت بسلامت تزارویچ در انان وجود 
داشت زمینه خوبی برای راسپوتین در دربار 
ایجاد کرد و بهبود اتفاقی گراندوک الکسیی 
بیشتر سبب شد که امپراتریس تحت نفوذ 
کامل راسپوتین قرار بگیرد. راسپوتین بدواً در 
آمور حیاسی تناقله تی‌گرد ابا پفدها خالت 
کرد تراسا بشچب حایبای کذ فر انت اف 
مناسبات وی با زنان درباری و ملکه انتشار 
دائت عده‌ای از رجال طراز اول را بر آن 
داشت که کار راسپوتین را بسمازند. در این 
توطئه گراندوک دمیتری پاولویج و پرنس 
یوسوپف و لوریچ کویچ شرکت داستند و در 
دسامبر ۱۹۱۶ م. شبی او را برای صرف شام 
بمتزل شاهزاده یوسوپف دعسوت کردند اما 
چون از نوشیدن شرابی که به سم پتاسیم 
سایثفلتانور بتاسیم) آلوده ساخته بودند 
کاز وی تنباخته نامد. بضرب گلوله بسزندگی 
وق قاعتهدامتد و اختبد ویر امیراتریتن 
بمحل مخصوص انتقال داد و هر شب بمزار 
وی میرفت و گریه و ندیه میکرد. (از داثرة 
المعارف بریتانیکا بتلخیص). 
رآ سپی. (() نامی که به یکی از دو موبد که با 
هم مراسم دینی آفرینگان بجای آورند. دهند. 
نام دیگری زوت است. (خرده‌اوستا ص ۶۹). 
از برای بجا آوردن مراسم آفرینگان در مهریا 
پرستشگاه جای مخصوصی لازم نست 
برخلاف مراسم دیگر این جشن را در جای 
معمولی و در خانة شخصی میتوان آزاستتن: 
همچنین پیشوایانی که به اجرای مراسم آین 
جشن گمانته میشوند شرط نشده که دارای 
رتبهٌ مخصوصی پاشند. هر هیربد و موبدی به 
باشرت آن مجاز است معمولا دو موبد وبا 
بیشتر از دو به اجرای این مراسم میگمارند. 
موبدی را که به اجرای وظایف مهم گماشته 


میشود زوت مینامند و دیگری را راسپی ا گر 
بیشتر از دو سوبد حاضر باشند مجموعاً 
وظایف راسپی را بجای خواهند آورد بطوری 
که‌زوت در سر آتان قرار گیرد کارش عمده و 
مهم شمرده شود و اگردو موبد حاضر نباشند 
یک موبد به تنهایی میتواند بکار مراسم جشن 
پردازد و نیز ممکن است بهترین تکالیفی را که 
از برای یک راسپی مقرر است به انجام رساند. 
(خرده اوستا ص ۲۲۵). 
زاست. (ص) سب تقيم. بیان حراف. 
بی‌اعوجاج. (ناظم الاطباء). مقابل کج. 
(آنندراج) (برهان) (ناظم الاطباء): 
راهی کو راست است بگزین ای دوست 
دور شو از راه پی‌کرانه و ترخنج. رودکی. 
منش باید از مرد چون سرو راست 


اگربرز و بالا ندارد رواست. اپوشکور. 
تیز بودیم و کندگونه شدیم 
راست بودیم و باشگونه شدیم. کائی. 


ز سوی خزر نای روین بخاست 
همی گرد برشد بخورشيد راست. ‏ فردوسی, 
زمین و اسمان بهر تو اراست 


از این برخاستی با قامت راست. 

ناصرخسرو. 
هیچ کج هیچ راست نپذیرد 
راست کر را براست برگیر د. سنائی. 
گفتم که ایا با تو دلم چون قد تو راست 
چون زلف تو پشت من اندر غم تو کوز. 

سوزنی. 

چون نشینم کر که خورشید امید 
واس‌پالاش تم انقادهشت بان - . خاعانی: 
راست بیرون دهم همه کژ خویش 
گرچه کژ نقش چون نگین باشم. خافانی, 


آخر اين عقلم از تنم روزی چند اگربرود و 
دستار بر سبرم راست نماند و کرته در بسرم 
درست نماند بی‌سر و سامان شوم. ( کتاب 
المعارف). 

خاطر شاه را چو آینه دان 
همه نقشی در او معاینه دان 
آنکه تا بود نقش راست شمرد 
نقش کر پیش او نشاید برد. 
||مقابل چپ. (آنندراج). یمین. آیشن. هر 
چیزی که طرف چپ باشد. مقابل بار. (ناظم 
الاطباء): یکی از نهایت‌های عرض را راست 
نام است و دیگری را چپ. (اتفهیم). 

چون بنگرد بزرگی بیند بدست چپ 

چون بنگرد سعادت بیند بدست راست. 


اوحدی. 


فرخی. 
گفت در دست راست چه داری گفت عصا. 


1 - 825۳۵0, 6۲۵0۳ ۰ 
2 - ۷۷۵0۰ 
3 - ۵۵۷۵۲۵۲۵ ۰ 


۸ راست. 


راست. 





(قصص الانبیاء). 
چو در ره میروی منگر چپ و راست 
نظر بر خویش کن کین سخت زیباست. 
ناصر خسرو. 
طلایه بر سپه روز کرد لشکر شب 
ز راست فرقد و شعری ز چپ سهیل یمن 
مستعودستد. 
خون روان شد همچو سیل از چپ و راست 
کوه‌کوه اندر هوا زین گرد خاست. مولوی. 
معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر 
کبررها نمیکند کز پس و پیش بنگری. 
سعدی. 
او را گفتند چرا زینت همه بچپ دادی و 
فضیلت راست راست گفت راست را زینت 


راستی تمام است. ( گلستان). |اصدق, مقابل 
دروغ. مقابل نادرست. درست؛ 

خبر زآنچه یگذشت ت يا بود خواست 

زکس ناشنیده همه کت راست. اندی. 


جبرئیل گفت یک خوشه از گندم بشمار که 
صد دانه گندم در وی باشد یکبار بر وی زن تا 
سوگند تو. راست باشد. (قصص الانبیاء 
ص ۱۳۰). خواستیم که بدانیم اندرین جستار 
راست و دروغ این سخن. (ابسویعقوب 
سجزی). و راست گفته است آن حکیم که 


سگ را گرسته دار تا پر اثر تو پوید. ( کلیله و 

دمنه). 

راست زهریست شکرین انجام 

کج‌نباتی که تلخ سازد کام. ۳ 

گل بخندید که از راست نرنجیم ولی 

هیچ عاشق سخن سخت بمعشوقه : 
حافظ. 


اابرحق. واقعی. (آنندراج). حق. حقیقت. 
صواب. (ناظم الاطباء). درست: 
ز پیش یلان ژال برپای خاست 
بگفت آنچه بودش به دل رای راست. 
فردوسی. 

ای خوی تو ستوده و رای تو چون تو راست 
دایم ترا بفضل و به آزادگی هواست. فرخی. 
نخواهند گذاشت آن قوم که هیچ کار پر قاعده 
راست برود. (تاریخ بیهقی ص ۸۶). 
من راست خود بگویم چون راست هیچ نیست 
خود راستی نهفتن هرگز کجا توان. 

فعهو دسعل. 
راب یک ان. هموار, (اظم الاطیء) مطابق. 
(آنندرا اج). یک‌اندازه. به اندازه: 
همی گفت هر کو توانگر بود 
تهی‌دست با او برابر بود 
جهان راست باید که باشد بچیز 
فزونی توانگر حرامست نیز. فردوسی. 
و هر پهلویی از آن (در مستطیل) پهلویی ر 
راست باشد.که برابر اوست و مخالف ان راکه 
بدو پیوندد. (التفهیم), محیط او گرد بر گرد به 


سیصد و شصت بخش راست بب‌خشند. 
(اتسفهیم). و آن دو زاویه کزین سوی و 
زانسوی خطاند مر یکدیگر را راست باشند 
هر یکی را قائمه خواند. (التفهیم). 
نام تو محمود بحق کرده‌اند 

نام چنین باید با فعل راست. 
شنگینه برمدار ز چا کر 


تا راست باشد او چو ترازو. 


فرخی. 


که‌و مه راست باشد نرد تادان 
چو روز و شب بچنم کور یکسا 
(ویس و راأمین). 

و باید که به وسیب بهم راست بکوبند و با 
انیون بياميزند. (الابنیه عن حقایق الادویه) 
همه کس بیک خوی و یک خواست یست 
ده انگشت مردم بهم راست نیست. 

( گرشاسب‌نامه ص ۲۶). 


کش ورن . وجگر گرگ خشک 


کرده و سسرون بز بریان کرده. سرون 
راست‌اجزاء. (ذخيرة خوارزمشاهی). چون 
آفتاب بحمل آید شب و روز راست شود. 
(ابوالفتوم). 
بصد زاری ز خاک‌راه برخاست 
زبس خواري شده پا خا ک‌ره راست. 
نظامی. 
|((ق) درست. کامل. (ناظم الاطباء). بعینه. 
کاملا عين چیزی بودن چنانکه گویند این 
چیز راست چنان چیز است یعنی عين آن چیز 
است. (از شرفامة منیری)* 
چند بردارد این هریوه خروش 
نشود باده بر سرودش نوش 
راست گویی که در گلوش کسی 
پوشکی ر همی بمالد گوش. 
سیه‌رنگ بهزاد را پیش خواست 


۱ | توگفتی که تون است راست.: ۰ دقیقی. 
ا لو نلمرده‌ای شگفتی کار: 


راتت‌یا مزفگان گود هشیم .  .‏ کساتن: 
نکی طاعت و آنگه که کنی سست و ضیف 
است گوی که همی سره و شا کا نی 
تا آنگاه که فلک التدویر راست سوی مشرق 
باشد... و آنگاه تنٌ ستاره رانست بدیدار سوی 
مفرب باشد. (الفهیم). و چون ستاره راست بر 
انقلاب نباشد میل او را نظم براین وجه نبود. 
(لتنهیم) 
به نهاد و خو و صورت به پدر ماند راست 
پسر آن است پدر را که بماند به پدر. ‏ فرخی. 
با سرمه‌دان زرین ماند خجحه راست 
کرده‌یجای سرمه بدان سرمه‌دان عبیر. 
منوچهری. 
فاخته راست بکردار یکی لعب گراست 
درفکنده یگلو حلقا مشکین رسنا. 


منوچهری. 





هش آن است تا غالب شود بر دشمتان 
راست چون بر دشمنان غالب شود غافر شود. 
منوچهری. 
زال را مردمان سیستان زرورنگ خواندندی 
زیراموی او راست بزرکشیده مانستی. 
(تاریخ سیستان). و فحوايلة البیضا را ایزد 
تعالی بزنی بوی داد که راست بحوا مانست. 
(تاریخ سیستان), 
آن کند پا ت که با می کرد راست 
پیش من بنشین و نیکو بنگرم. 
به چمن ورد و سرو ماند راست 
برخ و قد لعبتان طراز. 
راست مانند اير و باد مرا 
رفت باید همی به بحر و به بر. 
عاشقی برخود و برشهوت خود راست چوخرس 
نفس گویای تو در حکمت از آن است اخرس. 
سائی. 
و راست آن را ماند که عطر بر آتش نهند. 
( کلیله و دمنه). 
مجلس او همچو بستان سلیمان است راست 
صف کشیده پیش او چون سرو در بستأن پری. 


ناصر خسرو. 
مسعو دسعد. 


۱ معودستد. . 


سوزنی. 
کف جواد تو چون ابر بهار است راست 
زو زده بر شوره‌زار لاله چو بر کشتمند. 


سوزنی. 
وز ملاقات صبا روی غدیر 
راست چون آژدة سوهان است. انوری. 
ماه نو در سایه ابر کیوتر فام راست 
چون سحای نامه یا چون عین عنوان دیده‌اند. 
خاقانی. 
باده در جام آبگینه گهر 


راست چون آب خشک و آتش تر. نظامی. 
چو سرو در چمنی راست در تصور من 
چه جای سرو که مانند روح در بدنی. 
سعدی (خواتیم)ٍ _ 
سرو ازاد یالای تو میماند راست .. .5 
لکنش با تو مر نشود رفتاری. دی 
ژاله بر لاله فرود آمده هنگام سحر ت‌ 
راست چون عارض گلگون عرق کرد؛ یار. 
سعدی. 
به هر جزوی ز خا کار بنگری راست 
هزاران آدم اندر وی هویداست. 
ماهی که قدش برو می‌ماند راست 
آیینه بدست رری خود می‌آراست. حافظ 
||تمام. درست. تخت. صحیح. بدون نقص. 
بدون کمی. کامل؛ 
می زعفرانی که چون خوردیش 
سوی دل رود راست چون زعفران. 
موچهری. 
جهان پهلوان راز هر سو که خواست 
همی داشت زینگونه سه سال راست. اسدی. 
خلافت ماشتون ۵ سال و ۵ماه و دو روژ 


شبستری. 


بود... و اندر تاریخ جریر طبری ۲۵ سال و ۵ 
ماء راست. (مجمل التواریخ و القصص). مدت 
خلافت محضد ده سال و هشت ماه و سه روز 
بود و در تاریخ جریر راست ده سال گوید. 
(مجمل التواریخ والقصص). خلافت رشید 
بیست و سه سال و دو ماه و هفت روز بوده 
بدیگر روایت روژها سیزده. و در تاریخ جریر 
بت و سه سال راست. (مجمل التواریخ 
والتصص). |[(ص) منظم. مرتب. باترتیب* 
همواره روان تو ازو باشد خشنود 
وین مسلکت راست نگیرد بکفش خم. 
فرخی, 

ماس رازه در قوزه 
ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو 
زینت تاج و نگین از گوهر والای تو. حافظ. 
ااعادل. (ناظم الاطباء), صدیق. پاک. 
درستکار. مقابل خطا کار؛ 
چو گشتاسب می‌خورد و برپای خواست 
چنین گفت کای شاه با داد و راست 
بخاهی نشمت تو فرخنده باد 
همان جاودان نام تو زنده باد. 
بپرسید گرشاسب کای شاه راست 
سپاه بهو چند و | کنون کجاست. 

( گرشاسبامه ص ۵۴). 
چو پردخته شد جای بر پای خاست 
نیایش‌کنان گفت کای شاه راست. 

(گرشاسپنامه ص ۲۲). 
راست باش و خدای را بشناس 


فردوسی. 


که جز این نیست دین بی‌تفییر. ناصرخسرو. 
ساية ایزد است شاه کریم 
راست باش و مدار از کس بیم. سنائی. 
||(ق) همین که. (ناظم الاطباء). درست؛ 
ی عجبی تا بوند ایشان زنده 
نایدشان مشتری تمام و بنده 
راست چو کشته شوند و زار و فکنده 
آیدشان مشتری و آید دلال. منوچهری. 
سپاهی داشتی آراسته و ساخته و ایشان را 
همه جامة سیاه پوشانده راست که جنگ 
سخت گشتی بفرمودی تا ایشان پیش سپاه 
آمدندی. (نوروزنامه). |((ص) صریح: 
روشن و راست راست گویی نیست 
جز دل و خاطر اولوالالباب. معودسعد. 
||متداول. رواءٌ 
مر او را [شیرین را] به آیین پیشین بخواست 
که‌آن زسم و آین بد آنگاه راست. 

فردوسی. 
- پرده راست؛ نام مقامی از سرود از دوازده 
پرده راست زند نارو بر شاخ چنار 
پرد؛ یاوه زند قمری بر نارونا. ‏ منوچهری. 
-راست بودن دل یا به دل راست بودن؛ یکدل 
بودن. دورو نبودن. دل یکی داشتن: همیشه 


ملمانان بنی خراعة و کافران ایشان را دل با 
یی ها رات وو هط ری پلمی از 
راست آن است که جز با تو بدل راست نیم 
جز پدان راه که رای دل تو خواست نیم. 
سوزنی. 

ندانم راست تر زین دل که با ماست 
برآید کام دل چون دل بود راست. 

(ربس و رامین). 
<راه راست یا ره راست؛ راه درست. طریق 
عون ریق ضوابت: ابا راز که و ضطا و 
ناصواب: 
مکن خویشتن از ره راست گم 
که‌خود را بدوزخ بری بافدم. رودکی. 
از آن حکیمان نمستی که از راه راست 
بازگردی. (تاریخ بهقی). و دیگر گفت ایمان 
بیارر پراه راست و دعوی باطل مکن. (تصص 
الانیاء .)٩‏ و افعال ستوده و اقوال پندیده 
مدروس گشته و راه راست بسته و طریق 
ضلالت گشاده. ( کلیله و دمند). 
راستی موجب رضای خداست 
کس‌ندیدم که گم شد از ره راست. 
- ||پرده‌ای و نوایی از موسیقی: 
گر سخن گوید [چنگ ] باشد سخن او ره راست 
زو دلارام و دل انگیز سخن باید خواست. 


سعد ی. 


۱ منوچهری. 
نوارا پرده عشاق اراست 

درافکد این غزل را در ره‌راست. ‏ نظامی, 
نکیسا بر طریقی کان صنم خواست 

فروخواند این غزل رادر ره راست. نظامی. 
سماع راست؛ سماع بحقیقت و سماع 
درست واقعی؛ 

بر سماع راست هرتن چیر یست 

طعمهٌ هر مرغکی انجیر نیست. . (مشنوی). 
رجوخ ماع شود. 


- مجح زاست؛ وقتی اشت بعد از طلوع تا 
چاشت. (آندراج). صبح صادق. مقابل صبع 
کاذب 
عدل تو چون صبح راست نایب فاروق گشت 
دین عرب تازه کرد در عجم از احتساب. 
خاقانی. 
راست آب. (اخ) دصی است از دهتان 
میزدج بخش حومدٌ شهر کرد که در ۲۵ 
هزارگزی جنوب پاختری شهر کرد و کنار راه 
شهرکرد به جونفان واقع است. اين ده در دامنة 
کوه واقع و آب و هوای آن معتدل است و 
دارای ۴۱۲ سکنه میباشد. اب ان از چشمه و 
رودخ‌انة تنک بردنجان تامین میشود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت است 
وزرا مالزی مارد (از فزهنگ جد افانی ابراه 
ج۰). 
راست آب‌پی. (پّ) (اخ) یا راست پی. 
نام دره‌ای به مشرق سواد کوه. (سفرنامهُ 


راست آمدن. ۱۱۷۰۹ 


مازندران و استرآباد رابینو ص ۴۲ و ۱۱۵ 
بخش انگلیی). 
راست آب‌پی کوچک. اب ي جّ] 
(اخ) تام یکی از پنج بلوک واقع در درة راست 
اب پسی سوادکوه. (سفرنامه مازندران و 
استرآباد رایینو ص ۴۲ بخش انگلیسی). 
راست آمدن. [۶:) (مص مرکب) 
سازگار آمدن. (آتدراج). سازگاری یافتن. 
هماهنگی یافتن. مطابقت داشتن. عملی بر 
وفق صواب صورت گرفتن. براببری کردن. 
یکانی داختن: 

چگونه راست آید رهزنی را 
که‌ريزد آبروی چون منی را. 
عشق با نام و ننگ ناید راست 


تظامی. 
ندهد دست عشق و رعنایی. عطار. 
هستی ماو هستی تو دو نیت 
راست ناید دویی و یکتایی. 
میباش و از مزاج حریفان نشان طلب 
با طبع هرکه راست نیایی کران طلب. 

نظیری (از آندراج). 


عطار. 


- امتال: 
شمار (حساب) خانه با پازار راست نياید. 
کذب و جین و احتکار و خست و رشوتخوری 
هیچ ناید راست با تاج کیانی داشتن. 

ملک الشعراء بهار. 
- به عقل راست آمدن؛ با عقل مطابقت 
داشتن. سازگار عقل بودن. مطابق عقل بودن. 
"بهم راست آمدن؛ محد و هسان و یکی 
شدن. یگانگی یافتن. یک‌جا جمع شدن. 


وحدت یافتن: 

از سر گنج و مملکت برخاست 

دین و دنیا بهم نیاید راست. نظامی. 
که‌عشق و مملکت ناید بهم راست 

از این هر دو یکی مبایدت خواست. نظامی, 
مستوری و عاشقی بهم ناید راست 


گر پرده نخواهی که درد دیده بدوز. سعذی. 
سعدیا مستی و مستوری بهم نایند راست 
شاهدان بازی‌فراخ و صوفیان بس تندگخوی. 
سعدی. 
-راست آمدن صحبت؛ موافق آمدن 
صحبت. (آنندراج): 
صحبت راست‌روان راست نیاید با چرخ 
تیر یک لحظه درآغوش کمان میباشد؟ 
(از آتدراج). 
||استقامت یافتن. قامت افراشتن. از کجی 
براستی گرائیدن: 
نخلی که قد افراشت به پستی نگراید 
شاخی که خم آورد دگر راست نياید. 
ملک الشمراء بهار. 
|ادرست شدن. اصلاح شدن. سر و صورت 
یافتن. بصلاح رسیدن. روبراه شدن. انتظام 
یافتن. صلاح پذیرفتن. مسرتب شدن, منظم 


۱۱۳۰ راست آوردن. 


راستا. 





گشتن: بکشتن و حرب این کار راست نیاید. 
(تاریخ سیستان). بی‌وزیر کار راست نیاید. 
(تاریخ بهقی). و با خود گفتم که چنین هسم 
راست نیاید. ( کلیله و دمنه), 

بدین راست ناید کزین سبز باغ 

گلی‌چند راسر درآری بداغ, نظامی. 
|اصورت گرفتن. تحقق یافتن. بوقوع 
پیوستن, بحقیقت رسیدن. فرنتته درآشتن. 
صادق آمدن. بدروع نینجایدن. بکژی 
نکشیدن. مقابل ناراست آمدن؛ هر چیری که 
از اصحاب الکهف گویند بنویس تا بنگریم که 
راست آید یا نه. (ترجمهٌ تفیر طبری بلعمی). 
مرا یاد میداد از آن خواب که بزمین داور دیده 
بود که جد؛ تو نیکو تعبیر کرد و همچنان 
راست آمد و من خسدمت کردم و گفتم این 
نموداری است از انکه خداوند دید. (تاریخ 


خود بتو فرستادم تا در زیر پای خود دراوری 
و سوگد تو راست آید. (اقصص الانبیاء 
ص۲۱۳). به اندازه درآمدن؛ او را بخواب 
گفته بودند که هر که این زره درپوشد و بروی 
راست آید جالوت بدست وی کشته شود. 
(قصص الانبیاء ص ۱۴۴). طالوت بفرمود تا 
آن زره بیاوردند و آن سیصد و سیزده تن 
پیز هکس رای قامه (قعفن 
الانبیاء ص ۱۴۴). جبرائیل ابراهیم را همدایت 
کردو حجر بیاورد و راست آمد بر رکن کعبه 
که‌همان قدر جای بود. (مجمل الشواریخ و 
القصص). ||درست آمدن. 

راست آمدن بسخن يا بگفتار, یا بوصف. یا 
بقلم؛ ادا شدن حق معنی با سخن و وصف و 
گفتار و قلم* 

منعما شکرهای انعامت 


بزبان قلم نیاید راست. کمال‌الدین اسماعیل. : ی 


بسخن راست نیاید که چه شیرین دهنی 
وین عجبتر که تو شیرینی و من فرهادم. 
سعدی. 
بگفتن راست ناید شرح عشقت 
ولیکن گفت خواهم تا زبان هست. سعدی, 
گراشتیاق نویسم بوصف راست نیاید 
کزاشتیاق چنانم که تشله ماء معین را. 
سعدی. 
کمال‌حسن وجودت بوصف راست نیاید 
مگر هم آینه گوید چنانکه هست حکایت. 
سعدی. 
بقلم راست نیاید صفت مشتاقی 
سادتی احترق القلب من الاشواقی. 
||مطابق درآمدن. درست درآمدن. باهم 
خواندن. مطابقت کردن. فا دانستن 
یک‌انی داشتن: 
اگربه زستم دستان ورا قیاس کنم 
قباس راست نیاید به رستم دستان. 


سدی. 


سوزنی. 





و نامها مقابل کرده شد از بهر تجربت هحه 
رای اد ستتا نگ هیچ خطا نیفتاد. 
(راحه‌الصدور راوندی). 

احتتان. تعادل؛ با یکدیگر راست آمدن. 
(زوزنی). 

|اساخته بودن. برآمدن. 

رامت امدن به کسی؛ به او درست شدن. از 
او برآمدن. از او ساخته بودن: پرسیده آید که 
مرادر کدام پایه و درجه بدارد و اين بتو راست 
آید و تو توانی پرسید. (تاریخ یهقی). 

||فراهم شدن. مهیا شدن. مقدور گسردیدن. 
مطابق دلخواه شدن. 

راست آمدن کار؛ وسایل آن به نحوه 
دلخواه فراهم آمدن. مطابق دلخواه شدن امر. 
اسباب ان فراهم شدن؛ 


راست گویم صنما بی قد تو 
۰ کارما هیچ نمی‌اید راست. 


خواجوی کرمانی (از ارمفان آصفی). 

|| تصادف کردن. مصادف شدن: 

-راست آمدن با کی؛ با او مصادف شدن.به 
آو برخوردن. 
راست آوردن. [ز :] (مسص مرکب) 
راست کردن. درست کردن. درست آوردن. 
پر و سامان رساندن. بصلاح رسانیدن. 
مقایل ناراست اوردن: گفت یک معالجت 
دیگر مانده است به اقبال امیرالمژمنین یکتم 
اگرچه مخاطره است اما باشد که باری تعالی 
راست آرد. (جهارمقاله). خدا کار ترا راست 
آرد؛ سر و سامان دهد. بر میراد دارد, 
||امتناسب آوردن. جور آوردن. زیبای قد 
باختن؛ 

شاعر آن درزی است دانا کو باندام کریم 
راسیتٍ آرد کسوت مدحت پمقراض کلام. 


سوزنی. 


۱ تمتیت؛ راست آوردن کارها. 


راست آیین با فرکب) که آنین رات 
دارد. که 


و آیین دارد؛ 


بر آیین راستی استن: که رامعی پنشنه 


باه کل رتیت آ رین افو 
نگونسار گردد چو فرزین شود. 
نظامی (اقبالنامه ص ۱۴۸). 

زاستا. (ص) راست باشد که تتیض کج است. 
||(ز) راه و صراط. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(برهان). ||مقابل. روبرو. (ناظم الاطبا 
مقابل چپ. راستا " و چپا بمعنی طرف راست 
و طرف چپ استعمال شده. (حاشية بیهقی چ 
فیاض): پس بیرون آمد موسی از مسدینة 
مذکوره ترسان هر جانبی به امدن دشمان 
نگران که خصمان از پس آیند یا از راستا و 
چپ (تضیر مجهول المژلف ما هقت حجری 
مسلکی عسبدالعلی صدرالاشرافی). ای 
بی‌اسرائیل شما را از دشمن خلاص دادیم و 





بفرستادیم تورية از جانب راستا. (تفسیر 
نسخة صدرالاشرافی). 
سوي راستا کرده فغفور جاست 
امیر ختن سوی چپ گشته راست. 

امیرخرو دهلوی. 
ااکسی که همة کارها را به دست راست کند. 
مقابل چپه و چپال. (لغت محلی شوشتر خطی 
متعلق به کابخانة مولف). و رجوع به راسته 
شود. ||راه هموار و مطح. (لغت مسحلی 
شوشتر). ||باره. حق 
- به راستای کسی؛ در حق او. درباره او. 
درباب او. بجای او. در عوض او: طاهر گفت 
نیکو گوید اما | گراین همی برای آن کند که من 
براستای حرم و اسباب وی کردم تا مکافات : 
ان پاشد من از آن کردم که جدان من همه . 
جهان پگ فتند هرجا که بسرای آزاد مردان 
رسیدند همان کردند. (تاریخ سیستان). و ما تا 
این غایت دانی که براستای تو چند نیکویی 
فرموده‌ايم و پنداشتيم که با ادب برآشده‌ای و 
نیستی چنانکه ما پنداشته‌يم. (تاریخ هقی چ 
آدیب ص ۲۵۲). هارون‌الرشید براستای وی 
[فضل‌بن یحبی‌بن خالد برمکی ] آن نیکویی 
کردکز حد بگذشت. (تاریخ بیهقی). واجب 
چنان کند که براستای هرکسی که بدو پدی 
کرده‌است نیکویی کرده آید. (تساریخ بیهقی 
ص۲۴). اینک با عنان تو نهادم این مکرمت را 
که‌براستای من کردی. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۴). 
|[موازی. برایر. سمت. 
پد راستاي؛ برابر. موازي. محاذي مقابل. 
روبروي. ۱ 
راستای سر؛ سمت راس: هرگاه که افتاب 
به تنقطه تما آید از بت راش بختی از 
راستای سر سا کنان عمارت زمین... (ذخيرة 
خوارزماهی) (یادداشت مولف). آفتاب به 
اول جدی آید و از راستای سم بغایت دوز .- 
باشد. (ذخيرءٌ خوارزمشاهی) (یادداخت 
مولف). 
|اردیف. صف. رسته. استقامت. امتداد: و هر 
خراجی و قرحه‌ای که بشک‌افند همه اندر 
درازای لیف عصیها باید شکافت يا بر راستای 
شکنها و خطها... مگر عضوی مخصوص را 
چون پیشانی که آن را براستای خطها و شکنها 
نتوان شکافت. (ذخیرء خوارزمشاهی). شعر 
زائد موی فزونی راگویند که هم پهلوی مزگان 
بروید» رستنی ناهموار, نه براستا و نسق مره 
طبیعی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). |ارسته. 
راسته: در راستای مگران؛ در بسازار 


۱- در طقات اصری ص ۱۰ و ۱راستا و چپا 
بمعتی طرف راست و طرف چپ استعمال شده 
است. بیهقی حاشیه ص ۲۴ 


راستا. 


مسگران. 
- حلیی راستا؛ بازار حلبی سازها. و نیز 
دجوع به راسته و رسته شود. 
-راستا روده؛ یا راسته روده شدن. در تداول 
عامه به قی و اسهال باهم مبتلا گردیدن. بشدن 
ماسکه. (یادداشت مولف). رجوع به راسته 
روده شود. 
- قیا راستا؛ قبای دراز که معمول علما و 
طلاب و تجار و کبه بود. (یادداشت مولف). 
راستا. [س ] () مدح. ستایش. (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ۷ص ۲). 
راستات. ((خ)۲ یکی از شهرهای آلمان که 
در ناحیهً باد واقع است و ۱۲۲۰۰ تن سکنه 
دارد. در این شهر دو مرتبه کنگره تشکیل شده 
است یکی در بین سالهای ۱۷۱۳ - ۱۷۱۴ م. 
بعد از جنگ جانشینی سلطنت اسپانیا و دوم 
در فاصله سالهای ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ م. ببرای 
ایجاد صلح بين فرانسه و آلمان. در اين کنگر: 
دوم ن‌مایندگان سیاسی فرانسه بونیه "و 
روبرزت ؟ بودند که پس از مراجعت از کنگره 
بوسیله کائیزرلیک ۵ بقتل رسیدند. 
زاستاحسینی. (حْ ش | (ص مسرکب) در 
تداول عامه, رامته حینی. صاف و ساده. 
روراست. بی‌شیله و پیله. یک لخت. ظاهر و 
باطن يکي. رجوع به راسته یی شود. 
راستاد. () رظیفه. رابه. (آندراج) (انجسن 
آرای ناصری). راتب, (برهان). وجه گذران. 
(ناظم الاطباء). ماهیانه. (شعوری ج ۲ ص ۴): 
خدایا بخواهم ز تو راستاد 
چو جودت همه را وظیفه بداد * 
فردوسی (از شعوری). 
زاستا زاست. (ق مرکب) برابر. مباوی. 
سواء. سوی: زیدین علی بر یک‌جای درنگ 
نکردی از بیم آنکه یوسف‌بن عمرو بداند و 
یکچند پیش از دیان بود و شاعیان همی آمدند 
و او را بیعت همی کردند ببر کتاب خدای و 
سنت رسول صلی‌الّه علیه و سلم و جهاد 
کردن‌با ظالمان... و بخشیدن غنیمت میان 
مسلمانان راستا راست و نصرت کردن ال 
بیت بر دشمنان. (ترجمة طیری بلعمی). 
||هم‌وزن. برایر در اندازه. معادل: 
بگیرند قاقله خرد و قاقله بزرگ و کبابه از هر 
یکی راستا راست شکر طبرزد چند وزن هر 
به شربت مقدار دو درم سنگ کوفته و پیخته. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی ص ۲۵۱). مامیران و 
برگ زیتون, مازو وسعد, قاقله, شب یمانی, 
هلیله از یکی راستا راست همه را بکوبند و 
بدهان اندر پرا کند.(ذخیره خوارزمشاهی). و 
عاقرقرحا و کبابه و سعد و پلپل از هر یکی 
راستاراست بدهان اندر پرا کنند سود دارد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
بینیم کز آن میان چه برخاست 


دود کنیم راستا رانتت 
طاخی میان نظارگیان ایتاده ؛ بود فهم 
نتوانست کرد پنداشت که مراد از آ 
تسویت مقدار است برفت و دیگی زیسرهبا 
بساخت و گوشت و زعفران و زیره و نمک و 
دیگر توابل راستاراست در او کرد چون 
پرداخت پیش استاد بنهاد و برهان جهل خود 
را ظاهر گردانید. (مرزبان‌نامه). 
راستا کت. () شاید مخفف راست‌تا ک,تاک 
راست. رز ستقیم باشد. 
راستان. (ص,. |) ج راست. عادلها و صادقها. 
(ناظم الاطباء). صدیقان. مقابل کزان. (از 
شرفنامةٌ منیری)؛ 
زبیم سپهید همه راستان 
بدان کار گشتند همداستان. 
راست شو تا براستان پرسی 
خاک‌شو تا ا مشاه رشن 
اوحدی (از امثال و حکم). 
|اقسط. عدل: و نصنم الموازین القسط؛ ما 
بنهیم ترازوها راستان. (تفسیر ابوالفتوح رازی 
ج۳ ص ۵۴۷). 
راستانه. [ن / 
طریق راستی 
راست استادن. [51) (مسص مرکب) 
رجوع به راست ایستادن شود. 
راست انداختن. [أْت) (مص مرکب) 
مستقیم آنکندن مقابل کز انداختن. مقابل کج 
انداختن. راست افکندن: 
نا گه‌ز کمینگاه یکی سخت کمانی 
تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست 
ناصر خسرو. 
و رجوع به راست‌انداز و راست‌اندازی شود. 
< راست درانداختن؛ انداختن بی‌کزی و 
ازحرافت‌نخزانت درافکندن. 
راستنداز. (1] (نف مرکب) که مستقیم 
افکند. مقاپل کزانذاز. || آنکه تسیر مستقیم 
بنشانه رساند. که مستقیم بر هدف زند. کسی 
که تیر را بهدف بزند. مجازاًتیرانداز قابل: 
ز غمزه تير و از ابرو کماناز 
همه باریک‌بین و راست‌انداز. نظامی, 
[ صفت گتهم فرزند نوذر از پهلوانان 
داستانی ایران باستان؛ دیگر پسر نوذر بود 
پدر طوس و گستهم راست‌انداز. (مجمل 
انتواریخ و القصص ص ۲۷). 
راست‌انداژی. [۱1 (حامص مرکب) 
عمل راست‌انداز. مستقيم انداختن. راست 
انکندن. انداختن بی‌انحراف و کزی. ||تیر 
انداختن بدقت. بهدف رساندن تیر: شکار 


نظامي. 


ن اعندال 


فردوسی. 


نٍ] (ق) بصورت راستی. به 


کردن و صفت راست آندازی و دلاوری او 
[بهرام گور ] معروف است. (مجمل التوارییخ 


راست‌اندازی چشمش بین که گر خواهد بحکم 


راست‌ایستاده. ‏ ۱۱۷۱۱ 
ناوک مژگان او بر موی مژگان بگذرد. 
عطار. 
در نظر گاه راست اندازی 
یغلقش [پیلکش] را به موی شد بازی. 
نظامی, 
ای همه ضرب تو به کج بازی 
ضربه‌ای زن به راست‌اندازی. نظامی. 


راست ایستادن. [:](مسص مرکب) 
راست استادن. مقاپل نشستن با خمیدن. 
ایستادن بر پای با قامت کشیده. قد آختن. قد 
برافراشتن. مستقیم ایستادن. راست و مستقیم 
قرار گرفتن. ایستادن بدون اننحناء و کژی. 
استقامت. راست ایستادن. (ترجمان القرآن) 
(منتهی الارب). اتلثباب.ژ؛ راست ایستادن. 


(ن_اظم الاطسیاما. اسطخام؛ راست برپای " 


ایستادن. اقحنان؛ راشت استادن. اقتیان؛ 
راست استادن. (منتهی الارب). ||بمجاز منظم 
شدن. انتظام یافتن. سر و سامان گرفتن. آرام 
شدن. امنیت یافتن؛ و تا شمثشیر نبود هیچ 
ملک راست نایتد. (نوروزنامه). |[بمجاز 
پذیریش یافتن. بقبول انجامیدن: و در این 
هفته حدیث رفت با سالار بکتفدی تا وصلتی 
باشد خداوندزاده را با وی و پیفام به زبان 
بونصر مشکان بود و بکتفدی گفت که طاقت 
این نواخت ندارد بونصر آنچه گفتنی بود با وی 
گفت تا راست ایتاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۳۴). 

<- راست ایستادن بر کسی یا چیزی؛ قرار 
گرفتن بر او: همه مملکت باز آبادان کرد 
(فیروز) و همه جای فراخی پیدا آمد و ملک 


بتمامی پروی راست ت ایستاد و چنانکه همه 
ملکان او را مطیع شدند. (اترجمة طبری 
بلعمی). 


راستابستاده. [د /د] (ن‌سف مرکب) 
مستقیم. آخته. برپای. قد برافراشته. ||منظم. 
اتظام یافته. سامان بافته. درست شده. تب 
فرزندان من بنده و هر که دارد پیش خداوند 
زاده بایستد که آن کاری است راست ایستاده 
و بنهاده. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۷). ایین 
پادشاه حلیم و کریم و بزرگ است اما چنانکه 
پروی کار دیدم اين گروهی مردم که گرد وی 
درآمده‌اند هر یکی وزیری ایستاده و وی نیز 


سخن می‌شنود و بدان کار می‌کند ایین کار. 


راست ایتاده را تباه خواهند کرد. (تاریخ 


۱- در اشتنگاس نیز بهمین معنی آمده است 

ولی در جای دیگر دیده نشد. محمل است که 
مصحف خوانی «ستاء بمعلی ستایش باشد. 

2 ۰ 86۱20 3 - 0۰ 

4 - ۰ 5 - ۰ 

۶- در فهرست ولف این کلمه نیامده است و 

بالبع شعر شاهد در نسخ مورد استفادة آن 


۱۱۷ 


راست با ۰ 


م۹7 


راست‌بینی. 





بیهقی ص ۷۹. 
راست باختن. [ت ] (مص مرکب) باختن 
بی‌غدر و تزویر. دغا و دغلی نکردن در قمار. 
جر نزدن. یکرنگی بکار بردن. دورویی و 
تزویر نکردن: گفت که این امیری به چه یافتی 
گفت‌ای شیخ به راست باختن و پا ک‌باختن. 
(اسرار التوحید ص۱۷۸). 
راست باز. (نف مرکب) که راست بازد. که 
در بازی غدر و تزویر و دورویی نکند. که جر 
نزند. که در قمار دغلی نکند. پا کباز, که دغا و 
دغل نکند در قمار. مقابل دغل‌باز: هو تقی 
الظرف؛ یعنی امین راست‌باز است, نه خائن و 
دغل باز. (منتهی الارب). راست. (بادداشت 
مولف). بی‌غدر و تزویر؛ٌ 
اين کار زنان راست‌باز است 
افسون زنان بد دراز است. نظامی, 
راست‌باز و پا کباز؛ آنکه در بازی و بمجاز 
در کارها بی‌غدر و تزویر باشد, 
|اصادق. (آنندراج) (ن‌اظم الاطاء). 
||امسانت‌دار. راست‌معامله. (آن‌ندراج), 
/|دیندار. با اعتقاد. (ناظم الاطباء). 
راست‌بازار. (( مرکب) راسته‌بازار. اناظم 
الاطباء). صف بازار که عبارت از یکی از دو 
طرف بازار است و در آن دکا کین میباشد؛ 
دل ناشاد من در راست‌بازار زیانکاری 
نمی‌سازد بصد سودا خریدار زیانی را. 
علی‌نقی کمره‌ای (از آنتدراج). 
و رجوع به راسته بازار و راستا بازار شود. 
راست‌بازی. (حامص مرکب) عمل 
راست‌باز, پا کبازی. مقابل دغل‌بازی. مقابل 
تزویر و دغل. صداقت و دیانت و راستی و 


نمک‌حلالی. (ناظم الاطباء): 


نداریم بر پرد؛ کج بسیچ 

بجز راست بازی ندانیم هیچ. نظامی. 
چند سالم بتاقداری کرد 

راست‌بازی و راستکاری کرد. نظامی. 
بسی کردند مردان چارسازی 

ندیدند از یکی زن راست‌بازی, نظامی. 
||عمل کردن براستی. کار کردن دور از کجی 
و انحراف: 

تا کچ نود کمان غازی 

از تیر مجوی راست‌بازی. نظامی. 


راست‌بال. (ص مرکب) که بال مستقیم 
دارد. مقابل کج‌بال. ||(! مرکب) حشره‌ای که 
بسال راست و مستقيم دارد!, صانند سلخ. 
آبس‌دزدک. (از جانورشناسی عمومی م۱ 
ص‌ ك ۶ ۱ 
راست بالا. (ص مرکب) مستوی القامة. 
مسعدل القامة. راست قد. آختبالا. 
کشیده‌قامت. سروقد؛ 
همه شاه چهر و همه ماهروی 


همه راست‌بالا همه راستگوی. فردوسی. 





مر ار 


||([ مرکب) درخت سرو. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا). 

راست‌بالان. ([ مرکب) ج راستبال و آن بر 
دستة حثراتی که بال راست و مستقیم دارند 
اطلاق میشود مانند ملخ. (از جانورشناسی 
عمومی ج۱ ص ۱۶۰). رجوع به راست‌بال 
شود. 

راست بخش. [بَ] (نف مرکب) مقط. 
(مهذب الاسماء). بخش‌کننده بقسط ,و عدل, 
پخش‌کننده جساوی و استواء. 

راست‌بخشی. [ب)] (حامص مرکب) 
قسیط. عسمل راست‌بخش. بخش کردن 
بتاوی. 

زاست بو. [ب ] (نف مرکب) براستی برنده. 
که براستی هدایت کند. که بصداقت و درستی 


رهیر شود 
1 سپهید ز ملاح فرخنده رای 
| پپرسید کای راست بر رهنمای, 


۱ (اسدی گرشاسبنامه), 
|[(ص مرکب, |مرکب) شکل هندسی که 
اضلاع مساوی موازی قائم الزاوایه دارد. در 
اصطلاح امروزی همچون بجای مسربع 
مستطیل بکار میرود. همچون راست پهلو, 
||که بر آن مستقیم است. مقابل بر منحنی که بر 
راست برآمدن. ب ] امسص مرکب) 
راست روییدن. راست ۳1 مستقیم نمو کردن: 
نیکی و بدی سال اندر جو پدید اید که چون 
جو راست برآید و هموار, دلیل کند که آن سال 
فراخ بود و چون پیچیده و ناهموار برآید تنگ 
سال بود. (نوروز نامه). شعبة؛ راست برامدن 
شاخ گوسپند سپس آن پیج خورده مایل شدن 
آن بجانب گوش. (منتهی الارب). |ادرست 


2 نو افق آمدن. 


است برآمدن کار؛ بر مراد شدن کار. 
موافق آمدن کار. سر و سامان گرفتن کار. 
زاست براست. [ب] (ق مرکب) دو چیز 
را گویند که در مقایل هم باشند و نگاه داشتن 
دو چیز را روبرو و مقابل یکدیگر نیز گفه‌اند. 
(از لغت محلی شوشتر خطی معلق یکتابخانه 
مولف). ||راه هموار و مسطح رانیز گویند و در 
لهجة شوشتر راس براس نیز گویند. (از لفت 
محلی شوشتر). 

زاست بود. ([مرکب) وجود حقیقی که ذات 
باری‌تعالی باشد و در آن شبهه نیست. (انجمن 
آرا) (آنسندراج). ذات باری‌تعالی و 
راجب‌الوجود. (ناظم الاطباء). موجود حقیقی 
را گویند که ذات باری‌تعالی باشد جل جلالد. 
(برهان). این کلمه از لغات دساتیری است. (از 
حاشیة برهان قاطع ج‌ معین). رجوع به 
فرهنگ دساتیر ص ۲۴۶ شود. 

راست بودن. [د] (مص مرکب) مقابل کج 


بودن و خم بودن. مستقیم بودن. استقامت 
داختن؛ 
از کجی افتی به کم و کاستی 
از همه غم رستی | گرراستی. ننلامی. 
|امساوی بودن؛ برابر بودن: از جعفر صادق 
(ع) روایت کرده‌اند که: «سواء لمن. خالف 
هذاالامر صلی ام زنا» یعنی راست است که 
هرکه خلاف امامت بکند آنکه نماز کند و آنکه 
زتا کند. ( کتاب‌اللقض‌ص ۲۶۱). |(مقابل چپ 
بودن: تيامن و تیاسر. راست بودن و چپ 
بودن از قبله و آفتاب. و رجوع به راست شود. 
|ادرست بودن. صادق بودن. حقیقت داشتی. 
مقابل دروغ بودن؛ 
طلبت چون درست باشد و راست ‏ 
خود باول قدم مراد تراست. اوحدی. . 
راست باش و پاک‌باهم میهتان از مردو زن . اد 
کان‌یکت همچون برادر وین‌یکت چون خواهر است. 
ملک الشعراء بهار, 
||بر صواب بودن: 
اندیشة وصال تو از ما نبود راست 
ناید خود از شکسته‌دل اتدیشة درست. 
کمال‌الدین اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
رجوع به راست شود. ||درستکار و بی‌آزار 
بودن. پا کدامن بودن؛ 
کورو کر گر نی ز چاه مترس 
راست باش و زمیر و شاه مترس. اوحدی. 
راست بیان. [بٍ] (ص مرکب) بیان‌کنده 
براستی. راستگو. صادق‌القول. راست‌گفتار؛ 
وصف تو آن است کز زبان تو گفتم 


من بمیان ترجمان راست‌بيانم. سوزنی. 
راست بین. (نف مرکب) مقابل کوین. 
مسقایل کجپین. مقابل احول و دوبین و 
کازولوچ: 
مر مرا آن ده که بستانی همان 
گاه‌چونی کور و گاهی راست‌بین. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 0۳۲۷ 


|اکه بدرستی بنگرد. که راست بند. که ح 


حقیقت بید. مقایل خطابین. مقابل نادرست 7 
بسین. مسنصف‌مراج و تاطرفدار و عادل. 
(انندراج). کسی که در چیزی بطور حقیقت 
بنگرد بدون ملاحظهٌ جانبداری. حقیقت‌بین. 
(ناظم الاطباء): 
خطا بیند ار اين هر پنجگانه 
توانی راست‌بین‌شان کرد یا ند 
ریاضت‌کش مر این را راست‌بین کن 
پس آنگاهی گمانت را يقین کن. 
چواینها راست‌بین گردند زآن پس 
ترا سرمایه اين اندر جهان بس. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۵۲۵). 
زاست بینی. (حامص مرکب) عمل 


1 - ۰ 





راست‌پا. 


ردت‌بن. مفایل کج‌بنی. |امقابل خظایینی, 
درست‌بینی. حسقیقت‌بینی. و رجوع به 
راست‌یین و کج‌ینی شود. 

راست پاء (ص مرکب) برپاء بر سرپاء قائم. و 
رجوع به راست‌پا آمدن شود. 

راست پا آمدن. (۶ ] امص مرکب) از 
عاق بهای امن ی تا شیر (ارمتان اضی): 
از جای بسجای آمسدن بی‌تأخیر در راه. 





(آنندراج): 
در چمن میرفت ذ کرقامت دلدار ما 
سرو دامن برزد و آمد بستان راست‌پا. 

کمال خجندی (از ارمغان آصفی). 
راست پران. (بٍّ] (ق مسرکب) مسقابل 
پروازکنان. صف و دف. (بادداشت مولف). 





ا(اص مرکب) ج راست پر. که پر و جناح 
راست و هی دارد. ||(نف مرکب) که 
براست و مستقیم پرواز دهد, ستقیم پراننده. 
راست پنحگاه. [پٍّ] (| مرکب) نام مقام 
ششم در موسیقی» دستگاه راست پنجگاه. 
هدایت گوید: «راست» در قدیم پرده (دایسره) 
بوده است و پنجگاه شعبه... تناسب راست 
ادواری با پنجگاه در اين بوده است که هر دو 
زمین دایرٌ ۴ بوده‌اند. پنجگاه امروز هم در آن 
زمیته است لکن راست در زمینة ماهور است. 
(از مجمع الادوار نوبت سوم ص ۰۱ ۸ 
راست پنداشتن. [پ تَ] (مص مرکب) 
راست شمردن. راست دانستن. راست و 
حقیقی تصور کردن. راست انگاشتن. صحیح 
پنداشتن. 
راست پوش. (نف مرکب) پوشند: آنچه 
راست باشد. |[به تازی کافر خوانند. 
(آنندراج) (انجمن آرا). ملحد. (ناظم الاطبام), 
بمعنی کافر از ساخته‌های دساتیر است. 
(یادداشت مولف). 
راست پهلو. [بٍ]) (ص مس رکب) 
مستقیم‌الاضلاع ؛ آن راست‌پهلو که بیرون 
دایره بود. (التفهیم). ||( مرکب) در اصطلاح 
امروز هندسی این کلمه و راست‌بر بمخنی 
مربع مستطیل بکار میرود. 
راست پيشه. (ش /ش ](ص مسرکب) 
کسی که راستی و درستی پیشه دارد. که پیشه 
راست دارد. ۱ 
راست پ ی کوچکت. (ي ج) (غ) از 
بلوکات ناحیة راست‌پی سوادکوه مازندران 
که‌قری مهم آن شورست است. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۲۹۲). 
راست پیمان. زب /پ] (ص مرکب) که 
پیمان راست دارد. که بر تام و عهد استوار 
است. که به وعده خود براستی عمل کند. کسی 
که‌پای‌بند عهد و پیمان است. رجوع به 
راست‌عهد شود. 
راست پیوند. [پ /پ ر] (ص مرکب) که 


پیوند راست دارد. که پیوند دور از کژی دارد. 
که پیوند و اتحاد با صداقت همراه دارد. ||( 
مرکب) پیوند راست. پیوند استوار. پیوند توام 
با صداقت: 
نگه کرد قیدافه سوگند اوی 
یگانه دل و راست پیوند اوی. فردوسی. 
راست‌تکت. زت] (ص مسسرکب) 
راست‌روش. که راست و مستقیم میرود. کد 
تک متقیم و درست دارد؛ جواد ذو مَصْدق. 
اسپ راست‌تک و راست‌روش. (مسنهی 
الارپ). 
رااست‌جوی. (نف مرکب) جویند؛ راست. 
مقابل کزجوی, که راست جوید. 
راست ححاز. (ح] (! مرکب) در اصطلاح 
موسیقی پردهٌ حجاز. دايرة حجاز. هدایت 
آرفه رانتت فده پم ده (حانره) سوده است 
مان راست پنجگاه و غیره. و حجاز نیز یکی 
از ملحقات دستگاه شور است. (از مجمع 
الادوار نوبت سوم ص ۹۸ و ۱۰۱. 
راست خاله. ( / لٍ] (اخ) رودضانه‌ای 
است که ببحر خزر میریزد و محل صید ماهی 
می‌باشد. کیهان گوید: رودهایی که از تولم 
گذشته وارد مرداب میشوند اغلب به اسم خاله 
معروف است مانند راست‌خاله» نوخاله... که 
همه دارای ماهی هستند. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶۷). 
راست خانه. [ن / ن] (ص مرکب) که 
خانهة راست دارد. که بر جهت واحدی است. 
که‌یکرویه است. آدم راست و امین را گویند و 
در اصطلاح کسی را گویند که با همه کسی از: 
قرار راستی و درستی معاش کند. (انندراج) 
انجمن آرل: کنی که پا شیعه کس از زوی 
راستی و درستی و دیانت و امانت معاش کند. 
(ناطلاطبات)(برهان) ببه سعنی کسی که 
رانکوٌدرست باشد. (غیاث)؛ 
با من ای خاصگان درگه من 
راست‌خانه شوید چون ره من. 
چو راست‌خانه کسی‌ام که روزگار مرا 
همی طرازد بر خط استوا پرده. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آندراج). 
ااکنایه از چیز راست و درست باشد. (از 
آندراج), |استقیم. درست: 
کجبهاشد ز شرعت راست‌خانه 
کمانها نیز آمد بر نشانه. 
ناظم هروی (از آنندر اج). 
||راست‌رو: مهر؛ شطرنج هرگاه راست بسرود 
راست‌خانه است و شاه شطرنح همیشه راست 
حرکت میکند. (هفت پیکر ج وحید ص ۰ ۰ 
راست خدیو. (خ ز) (اخ) اشساره به 
باری‌تعالی است. (آنندراج) (انجمن آرا 
باری‌تعالی جل شانه. (ناظم الاطباء), اشاره به 
باری‌تعالی است عز شانه. (برهان). 


نظامی. 


۱۱۳۳ 


راست خواستن. [خوا / خاتّ] (مص 
مرکب) طالب امر واقعی و نفی‌الامر بودن از 
کسی. (آنندراج). جویای راست شدن. طالب 
راست بودن. حقیقت خواستن: 


اگرولست خواهی سخنهای راست 


نخاید در ارایش پزم خواست. نظامی. 
میانجی چه باشد که بس بی‌هشند 

| گرراست خواهی میانجی کشند. 

راست خواهی زنان معمایند 


پچ در پیچ و لای در لایند. 
ال فان 
راست خوان. [خوا / خا] (نف مرکب) 
کسی که خود را راست و درست بخواند. انکه 
خود را پدرستی و صداقت معرفی کند. کسی 
که‌دعوی راستی کند؛ 
قوت جان است این ای راست‌خوان 
تا چه باشد قوت آن جان جان. مولوی. 
رجوع به راست‌خوانی شود. 
راست‌خوانی. |خوا /خا] (حامص 
مرکب) عمل راست خوان. دعوی راستی و 
درستی کردن. خود را درستکار و راست 
کردار معرفی کردن* 
راست‌خوانی کند و کج بازند 
دست گیرند و در چه اندازند. نظامی. 
و رجوع به راست‌خوان شود. 
راست‌خوی. اص‌سرکب) که خلق و 
سرشت راست دارد. انکه به خلق راست 
متصف است. آنکه دور از کژخویی است. 
راست د۵اشتن. [تَ)] (مسص مرکب) 
مستقیم داشتن. استقامت دادن. منظم کردن. به 
استقامت اوردن, نظام دادن: مسلمانان صفب 
برکشیدند پیغمبر (ص) چوبی بدست داشت و 
اندر صف همی گردید و مسلمانان را راست 
همی داشت. (ترجمة طبری بلهمی) 
- طبع راست داشتن؛ طبع مستقیم داشتن. 
طبع معتدل داشتن. طبعی موزون داشتن؛ اما 
اگرجوانی بود که طبع راست دارد ا گر چه 
شعرش نیک نباشد امید بود که نیک شود. 
(چهارمقالٌ عروضی ص ۳۰). 
|ارعایت عدالت و درستی کردن. 
دل با کسی راست داشتن؛ با او یکرنگ و 
موافق بودن, از کجی و ناراستی دور بودن؛ٌ 
هرکس که با تو دل را چون تیر راست دارد 
در پیش تو بخدمت همچون کمان کند قد. 
امیرمعزی. 
< راست داشتن با...؛ برابر داشتن. یکی 
داشتن. برایر شمردن. مقابل داشتن؛ 
که‌یارد داشت با او خویشتن راست 


نباید بود مردم را هزا کا. دعیعی. 
بخوردند سوگند آن سان که خواست 
که‌مهر تو با دیده داریم راست. فردوسی. 


۷ 


۱۱۱۴ را سیت درآمدن. 
که هرچند کاین پادناهي دای" ت 
ترابا تن خویش داريم راست. . فردوسی. 
هر که او دارد شمار خانه با بازار راست 
چون ببازار اندر آید خویشتن رسوا کند. 
منوچهری. 
پا عمل مر علم دین را راست دار 
راست داشتن پیمانه یا ترازو را؛ براستی و 
درستی اندازه گرفتن. رعایت عدالت و راستی 
در توزین و اندازه گیری کردن: شعیب ایشان 
را میگفت که ترازو و کیل راست دارید. 
(قتصص الانپیاء ص ۹۵). شعیب ایشان را بیم 
کردو میگفت ایمان بیاورید و کارهای بد 
مکنید و کیل و ترازو راست دارید. (قصص 
الانییاء ص .)٩۴‏ پیفامبر علیه‌السلام او را 
خطیب پیفامبران خواند از بس سخنان بلیغ و 


موعفظت که قوم خویش را گفتی در تعبد ایزه ۰" 
1 و نجم‌الدین ابی‌جعقر احمد عمران ن که او را 


تسعالی... و پیمانه راست داشتن و ترازو. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
- زبان پا دل راست داشتن؛ هر چه در دل 
است بر زبان راندن. (یادداشت مولف). 
حقیقت بر زبان آوردن. 
||برابر داشتن. تساوی قائل بودن؛ و کوشش 
اهل علم در ادرا ک‌سه مراد ستوده است: 
ساختن توشة آخرت. .. و راست داشتن میان 
خود و مردمان. ( کلیله و دمنه). |[وا گذار 
کردن.محول ساختن. روا شمردن؛ 
ز شاهان و لشکر کشان عذر خواست 
که‌بر جز منی شغل دارید راست. نظامی. 
|| فراهم داشتن. مهیا ساختن. آماده کردن, 
درست کردن: حاجبی با او فرستاه تا خدمتی 
کنداو را و علوفه و آنچه باید راست دارد. 
(تاریخ سیستان). بدان که اخلاص دو بال 
0 .یک پرش محبت است بر پنج نماز و 
یک روزه داشتن و زكوة دادن و بر عیال خود 
نفقه راست داشتن. ( کاب المعارف). ||همراه 
بودن. بر یکی قرار بودن: امیرک سپاهدار که 
سلطان با وی راست داشته بود گفت: زندگانی 
بپاهالار دراز باد فرمان خداوند نگاه باید 
داشت. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۶). |تصدیق 
کردن,. راست نداشتن. باور کردن. راست 
انگاشتن. حقیقت شمردن؛ 
زنان گفتار مردان راست دارند 
بگفت خوش تن ایشان را سپارند. 
(ویس و رأمین). 
راست درآمدن. [دمْ 5] (مص مرکب) 
بحقیقت پیوستن.تحقق یافتن. صحیح آمدن. 
راست 0 خبر؛ تحقق یافتن ان 
بواقتیت رسیدن آن. مقابل دروغ غ درآمدن 
راست‌دست. (] (ص مرکب) که دست 
دور از انحا و کجی دارد. آنکه دست راست و 


مستقیم دارد بی‌کجی ور اعوجاج. 

- اسب راست‌دست؛ اسبی که دست و پایش 

حالت استقامت و راستی دارد بی‌کجی و 

خمیدگی؛ 

سخت پای و ضخم ران و راست دست و گرد سم 

تيزگوش و پهن پشت و نرم چرم و خردموی. 
منوچهری. 

زاست دل. [د] (ص مرکب) که دلی راست 

دارد. که دور از کجی و بددلی است. پا کدل 

کسی را ندیدم از ايران سپاه 


بجز راست‌دل رستم نیکخواه. فردوسی. 
ازو پهلوان جست اه سخن 
که‌ای راست‌دل گُوژپشت کهن. 

( گرشاسبامه ص 4۶). 
پشیت خم راست‌دل بخدمت تو 
همچو نون والقلم همه کمر است. خاقانی. 


وزیر راست‌دل گفتندی. (جامم التواریخ 
رشیدی). | ساده‌دل؛ عبد [ين عباس علی] 
را گفت: تو مردی راست دلی و دلیر اين کار 
بدلیری تباه خواهی کرد. (سجمل ااسواریخ 
والقصص). و ترک باادب و عقل بودو 

راست‌دل. (مجمل التواریخ والقصص). 
زاست دلیی. [د] (حامص مرکب) حالت 

راست دل. پا کدلی.صفا: 
بر صید دل عاشق شاهین صفت و عاشق 

در راست دلی با تو دارد صفت شاهین. 
"سوزنی. 

|اساده دلی. رجوع به راست دل شود. 
راست دیدن. [دی د] (امسص مرکب) 
مستقیم دیدن. بر استقامت دیدن. مقابل 


نادرست و کزدیدن؛ 


|:"قاتی بر او کار بستن فریب 
|یکهنادان همه راست پیند وریپ. 


ایوشکور بلخی. 
چشم چپ خویشبن بر آرم 
تا دیده نبیندت بجز راست. سعدی. 

||درست دیدن. حقیقت دیدن. بر صواب 
دیدن. 

الارب). پا کدین.فرهودی. 
زاست ۵ پفی. (حامص مرکب) حالت 
راست‌دین. پا کدینی. و رجوع به راست‌دیین 
شود. 

راستر. [ت] (ص تفضیلی) مخنف راست‌تر. 
مستقیم تر.مقابل کچ‌تر؛ 

ترا ز اصل تن خویش راستر ره نیست 

مکن گذر که نهاده‌ست پیش وهم حصار. 

تاصر خسرو (دیوان چ نقوی ص .)۱۷٩‏ 

زاست زاست. (ق سس رکب) دور از 
خمیدگی. نهایت مستقیم و آخته. بی‌کجی. 


راسترو. 
||در تداول عامه بی‌پرواء بی‌اعتنا. آشکار, 
علنی. و در ترکیبات زیر بدین معانی آید: 
راست راست رفتن و برگشتن؛ برای انجام 
دادن کاری سرسری و بدون دقت و اعتنا 
رفتن و بی‌تیجه برگشتن. زیربار کار و 
زحمتی نرفتن. و رجوع به راست راست 
شتن شود. 
< راست راست گشتن یبا راست راست راه 
رفتن؛ ول گشتن. تن بکاری ندادن. بشسغل و 
حرفه و یشه‌ای نپرداختن. زیربار کار و 
زحمتی نرفتن و سربار دیگران شدن. شانه 
زیربار شغل و پیشه‌ای خم نکردن. تن به 
بیکاری و مفتخواری دادن با حالت غرور و 
کر ۱ 
زاست زاستی. (ق مرکب) واقعا. بحقیقت.. 
و در تداول عامه راس‌راسی تلفظ کنند. 
راست رفتار. (ر] اف مسرکب) مسقابل 
کج‌رفتار. 
راست‌رفتاری. [ز] (صامص مرکب) 
عمل راست‌رفتار. مقابل کج‌رفتاری. رفتار 
براستی و درستی و صداقت. معامله و آمیزش 
بصدق و درستی با مردم؛ 
صراط راست که داند در آن جهان رفتس؟ 
کسی که خو کند اینجا براست‌رفتاری. 
سعدی. 
راست رفتن. [ر تَ] امسسص مرکب) 
متقیم رفتن. انحراف ۳ راه راست در 
پیش گرفتن. مقایل کج رفتن 
ت بشادی 
وآنکو نرود راست همه مرده همی ریش. 
رودکی, 
ترا گردن در بسته به پیوغ 
و گرنه نروی راست باسپار. 
خوش میرود این پسر که برخاست 
سروی است چنانکه میرود راست. 
ما راست رویم! لیک تو کج بینی 
روتجار۸دیده گنها کارا 
تا شدم خویگر به رفتن راست 
چرخ کجرو به کشتنم برخاست 
راست نتوان سوی بلندی رفت 
راسعی مانع ترقی ماست. ملک الشمراهبهار. 
راسترو. ار /رّر] (نف مرکب) مقابل کجرو. 
(آنندرا اج) (ارستان آصفی). راست‌رونده. 
مستقیم حرکت‌کننده. بی‌انحراف و کجی 
رونده. که بخط مستقیم طی طریق کند. که از 
استقامست نگردد: 
پیش بین چون کرکس و جولان کننده چون عقاب 
راهوار ایدون چو کبک و راسترو همچون پللگ. 
منوچهری. 


سعدی. 


ف 


چو میکردم این داستان رابیج 


۱ -یعنی: مستقیم میرویم. 





راست رو. 
سخن راسترو بود و ره پیچ پیچ. نظامیء 
اعتدال هوای نوروزی 
راسترو شد بعالم‌افروزی. نظامی. 
نه پایی چو بینندگان راسترو 
نه گوشی چو مرد نصیحت‌شنو. سعدی: 


سعدیا راستر وان گوی سعادت بردند 
راستی کن که بمنزل نرسد کج‌رفتار. سعدی. 
راست رو [تِ ] (ق مرکب) در تداول عامه 
مواجه. مقاپل. مسحاذی. روبرو: راست روی 
توپخانه. روبروی توپخانه. (یادداشت موّلف). 
زاست رو۵ه شدن. [د /3 ش 3] (مص 
مرکب) در تداول عامه هیچ در معده نماندن و 
نایخته و زود از دو سوی دنع شدن. (یادداشت 
موّلف). به قی و اسهال توأماً بتلا شدن. 
راست زوش. ار ٍ] (ص مرکب) کسی که 
راه و روش راست و درست دارد. راست 
روشن. که بر روشی مستقیم است. مقابل کج 
روش. || آنکه بطور متقیم و راست حسرکت 
کند؛ جواد ذومصدق؛ اسب راست‌تک و 
راست روش. (منتهی الارب). 
راست‌روشن. (ر ٍ] (ص مرکب) راست 
روش. صورت قدیمیتر کلم راست روش. 
رجوع به راست روش شود. 
راست روشن. [ر ش ] (اخ) نام وزیسر 
بهرام‌گور که بر خلق ظلم فراوان کرد و مال و 
ملک ستد. اخرالامر بهرام او را کشته و هرچه 
بظلم ستده بود بخلایق داد. (شرفنامة منیری). 
نام وزیر بهرام‌گور بوده که بواسطة ظلم بسیار 
کشته شد. (آندراج) (انجمن آرا). وزیر بهرام 
گور بود و ظلم پسیار میکرد بهرام از قضيةً 
شبان و سگ خاین متنبه شده او را سیاست 
بلیغ فرمود. (برهان): مردی راست‌روشن نام 
وزیر بهرام بود و بهرام زمان خود بر عشرت 
میگردانید و کار ملک بدو گذاشته و از غایت 
حرص اموال بکلی برده و ولایت خراب 
گردانیدهو لشکر را روزی ثرسانیده؛ بهرام 
روزی بر سبیل شکار بیرون رفت پر در شهر 
چوپانی را دید سگی را از درختی آویخته 
موجب پرسید گفت این سک بر گله معتمد من 
بود نا گاه‌در گله کمی می‌آمد و معلوم نمی‌شد 
بان تشن شیر این نگ با مه گرگ 
لفت گرقته و با او در ساخته بودو گرگ 
گوسفندان را تسلف می‌کرد بهرام از اسن 
بينديشيد. رمزی از این به ارکان دولت بگفت 
او را از حال راست‌روشن آ گاه‌کردند. بهرام او 
را بگرفت و احوال تفحص نمود گناه بیشمار 
پر او گرد شد و او را سیاست کرد. (تاریخ 
گزیده‌صص ۱۱۳ - ۱۱۲). 
همه را راست روشن از کم و بیش 
راست و روشن ستد بر شوت خویش. 
راست روشن درآمد از در کاخ 
رفت بر صدرگاه خود گستاخ. 








شه شنیدم که داشت دستوری 
ناخدا ترس از خدادوری. 
نام خود کرده زان جریده که خواست 
راست روشن ولی نه روشن و راست. 
روئن و رامتیش بس تاریک 
راستی گوژ و روشنی تاریک. 
داده شه را بنام نیک غرور 
و او زتعلیق نیکنامی دور. 
تا وزارت بحکم ترسی بود 
در وزارت خدای ترسی بود. 
راست روشن چو زو وزارت پرد 
راستی‌ها و روشنی‌ها مرد. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۳۳۰). 
راست‌زوی. [ر] (حامص مرکب) مقابل 
کر رید رام راشت و ی نفد 
تیرخدنگ شاه نب کلک تو داد شغل 
تا راستی و راست روی گیرد از خدنگ. 
سوزنی. 
و رجوع.به راست رفتن و راست رو (راسترو) 
شود. 
راستریکت. ((ج)۲ قصبه‌ای است در اسالت 
یورک" انگلستان در هفت کیلومتری جنوب 
شرقی هالیفا کس. جمعیت آن ۸۰۴۰ تن 
میباشد و کارخانه‌های قماش, ابریشم و غیره 
در آن وجود دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
راست ساختن. [تَ] (مسص مرکب) 
مستقیم کردن. استقامت دادن. آفراشتن. از 
کجی‌برون کردن. || آماده ساختن. مهیا کردن. 
تهیه دیدن, زمینه فراهم کردن. ساختن, 
مقدمات آماده کردن. لوازم و وسایل مهیا 
کردن: و عمرولیث رخشم آمد و حرب را 
راست ساخت. (تاریخ بسخارا نرشخی 


ص۱۰۴). تهمید؛ راست ساختن کار و بصلاح ‏ 


آوردخن: "۳ 
راستت‌لیتاژ. (نف مرکب) مستقيم‌کننده. 
راست‌ک سننده. از کسجی بسرارنده. 
استقامت‌دهنده. ||(! مرکب) نوعی از فنون 
سازندگی و صفتی از صفات سازهای 
ذوالاوتار است. (آنندراج) (برهان). یکی از 
صفات سازهای ذوالاوتار و هم‌آهنگ. (ناظم 
الاطپاء). |ادر اصطلاح الک‌تر یسیته: 
مستقیم‌کننده در چراغهائی که برای برق بکار 
۱ فقو 
راست‌سوکند. [س /شوگَ] (ص مرکب) 
که‌قسم راست دارد. که قسم براستی یاد کند. 
راست شدن. [ش دٌ] (مسص مرکب) از 
کجی برآمدن. مقابل کج شدن و خم شدن. 
مستقیم قرار گرفتن. به استقامت گراییدن. 
افراخته شدن. از انحنا بیرون رفتن: 
هرچند همی مالد خمش نشود راست 
هرچند همی شورد تویش نشود کم. 
عنصری, 


راست شدن. ‏ ۱۱۷۱۵ 
راست شو چون تیرو واره از کمان 
کزکمان هر راست بجهد بیگمان. 
سرش باز پیچید و رگ راست شد 
وگر وی نبودی زمان خواست شد 
ملک راکمان کجی راست شد 
ز سودابر او خشمگین خواست شد. 
(بوستان). 
پشت دوتای فلک راست شد از خرمی 


مولوی. 


تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را. 
چوب تر را چنانکه خواهی پیچ 
نشود خشک جر به اتش راست. 
موی بتلبیس سیه کرده گیر 
راست نخواهد شدن این پشت گوز. 
( گلستان). 
استقامت؛ راست شدن. استوا؛ راست شدن. 
(ترجمان القرآن). استتباپ. راست شسدن. 
(زوزنی). اسلحباب؛ راست و دراز شدن راه و 


سعد‌ی. 


جز آن. (زوزنی) (المنجد). اسمهرار؛ معتدل و 
راست و بر پا شدن. (منتهی الارب). اعسدال؛ 
راست شدن. (منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء). 
اقعیلال؛ راست شدن در سواری. (منتهی 
الارب). انسصیات؛ راست فامت شدن. 
(آتدراج) (منتهی الارب). 

-راست شدن تير بنشانه؛ بهدف رسیدن آن. 
بهدف خوردن آن؛ 

تیرم همه بر نشانه شد راست 
هر چند کمان بچپ کشیدم. خاقانی. 
راست شدن موی بر اندام؛ کایه از سخت 
هراسنا ک شدن. سخت ترسیدن. عظیم بیم 
کردن و وحشت زده شدن. 

||کنایه از سخت خشمنا ک شدن. انتفاش؛ 
موی بر اندام راست شدن. (زوزنی). ||بپای 
خاستن. ایستادن. برخاستن. نهوض. انتهاض. 
(یاددائت مولف». شق شدن. (یادداشت 


مژلف). شق. راست و دراز شدن بی‌آنکه مایل. 


راست و چپ باشد. (منتهی الارب). ||معلوم 
شدن. بحقیقت پیوستن. تحقق یافتن. واقعیت 
پیدا کردن. مطابق درامدن. مقابل دروغ شدن. 
کشف شدن. استوار شدن؛ به اندک توجهی 
راست شود که با کالنجار مردی خردمند است 
و بنده‌ای راست. (تاریخ بسهقی ص 4۴۷۶. 
میره؛ راست شدن. (ترجمان القران). 
- راست شدن خواب؛ به یکی گزارده شدن. 
واقعیت یافتن. بمعنی مطابق ریا بفعل آمدن. 
(آندراج). بمعنی مطابق خواب بظهور آمدن. 
(ارمفان آصفی). تعبیر صحیح پیدا کردن: گفتا 
خواب دوشین من راست شد که محمد را 
همی‌دیدم که با من تلطیف می‌کرد. (مجمل 
التواریخ والقعص). 
۰ - 2 - 1 
۰ - 3 





۶ راست شمردن. 

شب خواب دیدمت ببر خویشتن ولیک 

آن بخت کو که راست شود خواب عاشقان. 
ایرخسرو دهلوی (از آنندراج), 

راست شدن ظن؛ مطابق درامدن آن؛ 

فغان از بدیها که در نفس ماست 

که ترسم شود ظن ابلیس راست. 

رجوع به راست شدن گمان شود. 

- راست شدن گمان؛ تحقق یافتن گمان. 


(بوستان). 


مطابق درآمدن آن: ۱ 

از ما مان حسن و وفا بوده دوست را 

شکر خدا که راست شد آخر گمان دوست. 
ملاجامی (از ارمغان آصفی). 

/اصادق شدن. حقیقت داشتن. درستکار 

شدن: 

راست شو تا براستان برسی 

خاک شو تابر استان برسي. 


بزور و قوت و قدرت و طاقت متعلق گردد. 

من غلب سلب ظاهر شود و شعر 

واه ال ان له 

و لمیزل الملک فیمن غلب. 

راست شود. (سندبادنامه ص ۵). ||روبراه 

شدن. درست شدن. ساخته آمدن. مرتب 

شدن. اصلاح شدن. سر و صورت گرفتن. 

انتظام یافتن. بصلاح آمدن: 

پنامه راست شود نامه کرد باید و بس 

به تیغ کار نگردد درست وبا سر و جان. 
فرخی, 

کاشکی‌کار من و تو بدرم راست شدی 

تا من از بهر ترا کردمی از دیده درم. فرخی. 

نامةٌ عمرو [لیث ] رسید از سمرقند که شغل 

من [یعنی امر خلاصی از اسارت اسماعیل‌بن 


احمد] به پیست بار هزارهزار درم راست: شد . 
که مرا بگذارند. (تاریخ سیستان). چون این : 


کوکیه راست.شد من که بوالفضلم و قومی 
بیرون طارم بدکانها بودیم نشسته در انستظار 
صنک. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۰). این 
خداوند کریم است و شرمگین چون ببیند 
شاید که نپسندد که تو در آن درجه خمول 
باشی و بروزگار اين کار راست شود, (تاریخ 
ببهقی). خردمندان که در این تأمل کنند مقرر 
گرددایشان را که بجهد و جد آدمی اگر چه 
بسیار عدت و حشمت و آلت دارند کار راست 
نشود. (تاریخ بهقی ص۴۷۸). 

چون راست شود کار و بارت 

بندیش بر فرود کارت. ؟(از لغت اسدی). 
چو شاهیت یکسر مرا خواست شد 

از این زابلی کار تو راست شد. 


اسدی ( گر شاسبتامة ص ۸۷. 
چو کار افتاده‌ای را کار شد راست 
در گنجینه بگشاد و برآراست. نظامی, 


آن بت که کار از او شود راست 
آن روز ندسشت: راست ور خاسته نظامی. 
مرگ سخت است کاشکی هم سفر چنان 
بودی که بعصایی و رکوه‌ای راست شدی. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
شد ز روشن دل او روز مخالف تاری 
شد ز تیغ کج او دین خداوندی راست. 
ملک‌الشعراء بهار. 

خود ز سبک مغز و تندخوی چه خیزد 
تا که شود کار ملک راست از ایشان. 

حاج سیدنصراله تقوی. 
انتظام, اتلباب. اتلیباب؛ راست شدن کار. 
(آتندراج). (صراح) اسبطرار؛ راست و درست 
شدن بلاد. (ناظم الاطباء). استنباب؛ کامل و 
راست شدن کار. (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 


۷ استداد؛ راست شدن و استوار گردیدن. (منتهی 
اوحدی (از امثال و حکم دهخدا 7 


|امصداق پیدا کردن. درست درآمدن: کارها ۱ 


الارب) (آنندراج). استذناب؛ کامل و راست 
شدن. اننداف. تمام و مهیا و راست شدن کار. 
(منتهی الارب). تمهد: راست شدن حال و کار. 
(از المنجد). ||صافی شدن. یکی شدن. آرام 
یافتن: | کنون‌که دلها راست شد و ایزد تعالی و 
تقدس این کار نیکو گردانید اثر فتح و نصرت 
همه عالم انت. (تاریخ سیتان),.|[یکیرو 
شدن. یکی شدن. یکدل و یکجهت شدن. برابر 
شدن. متفق شدن؛ 

و گر بر من نخواهد شد دلت راست 


بدشواری توانی عذر ان خواست. نظامی. 
چون شه این گفت و رایها شد راست 
پیزتر موبد از میان برخاست. نظامی. 


+ راست شدن با؛ متفق شدن با. یکرو و یکی 
شدن باء و بعد از مدتی او را معلوم شد که 
لشکر با وی دل بد کرده‌اند و با امیر احمد 
راست شده‌اند. (تار یخ بخارا). 


ازگاری بافتن. سازگار شدن. هم آهنگ 
ل شّلان. برابر شدن. معادل سدن. یکی شدن؛ 


تاسب چه باشد راست شدن دو نسبت با 
بیشتر. (الشفهیم). تساوی, راست و بسرابر و 
یکسان شدن. تسوی؛ راست شدن. (زوزنی). 
سداده؛ راست شدن. (ترجمان القران). راست 
و درست شدن در کردار و گفتار. (ناظم 
الاطاء). سدود؛ راست شدن. (دهار). ا|قرار 
گرفتن.مقرر شدن,. مسلم شدن, بتصرف آمدن. 


پادشاهی راست کرد و چون مملکت بر 
انوشیروان راست شد آرزو آمدش که ببلخ 
شود. (ترجمة طبری بلعمی). و کارهای دیین 
راست کرد و در پنج سال ملک بر وی راست 
شد و دنیا را آبادان کرد. (ترجمة تاریخ طبری 
پلعمی). 

چوگردد مراراست ماچین و چین 

نخواهیم یاری ز مکران‌زمین.. فردوسی. 
چوگیتی مر او را[اردشیر را ] همه راست شد 


راست‌عیار. 
ز همت به کیوان همی خواست شد. 
فردوسی. 
چوگیتی همه راست شد بر پددرش 
گشاداز مان باز زرین کمرش. . فردوسی. 


مظفر بدارالامان باز گشت و کار سیستان بر او 
راست شد. (تاریخ سیستان), 

گرم و سرد و خشک و تر چون راست شد 
وتان کرد هیر وانگین... ناصرخننوو: 
وهب بن منبه گوید چون مملکت بر سلیمان 
راست شد. (قصص الانبیاء ص ۱۶). 
||متشکل شدن. تلفیق یافتن. بهم پیوستن: تا 
ببیند که خدای تعالی چگونه مرده زنده کند 


پس اندامهایش یک یک راست شد. (قمص 


الانیاء ص ۸۳. 


راست شدن نیزه؛ دراز شدن. موجه شدن:* 


شرعت الرماح شرعا؛ راست شد نیزه‌ها 
شتوی کی (متان آلاریا: 

- راست شدن معرکه؛ برپا شدن آن. درگ فتن 
هنکامه. 

راست شمردن. اش /ش ‏ /3] امص 
مرکب) درست انگاشتن, راست حساب 
کردن. راست داشتن. راست پنداشتن. 
||حقیقت و صدق بکار داشتن: 

خاظر اه راو آینه وان 

همه نقشی در او معاینه دان 

آنکه تا بود قش راست شمرد 

تقش کز پیش او نشاید برد. اوحدی. 
زاست صورت, [ر] اص مسرکب) دارای 
صورتی راست. استوار صورت. که صورت 
مستقیم دارد. که شکل و صورت راست دارد. 
آنکه دارای صورت راست و مستقیم است: 
الف راست صورت صواب است لیکن 

ا گر کژ شود هم خطایی نیابی. خاقانی. 
راست طبع. (ط] (ص مرکب) که طبعی 


معتدل دارد. روان‌طبع. خوش‌ذوق, خجوش ‏ 


سلیقه. مقابل کژطبع. اهل دل و حال:. 
مرا یکدم از دست نگذاشتی 

که‌با راست‌طیعان سری داشتی. 
چون جاه و جلال و حسن و رنگ آمد و بو 
آخر دل آدمی نه سنگست وه رو ۱ 
آن کس که نه راست‌طبع باشد نه نکو 
نه عاشق کس بود نه کس عاشق او. 
راست‌عهد. (ع) (صس مسرکب! 
درست‌پیمان. صادق‌الوعد. که عهد استوار 


سعدی. 


دارد. که در مقام عهد و پیمان راستی و امانت 
نثان دهد؛ 
سخنگوی و دلیر و خوب‌کردار 
امین و راست‌عهد و راست‌گفتار. نظامی. 
و رجوع به راست‌پیسان و درست‌پیمان شود. 
راست عیار. (غ] (ص مرکب) تمامعیار. 
درست. مقابل شکسته. کامل‌عبار؛ یعنی پولی 
که‌عیار آن راست و درست باشد. (ناظم 


(بو, بان ٩‏ : 


راست کردن. ۱۱۷۱۷ 





الاطباء). ||مجازاه بی‌غش. صحیح. درتست 2 
گربود پاسخ تو راست‌عیار 

راست گردد مرا چو قد تو کار. نظامی. 
راست فعل. [ف] اص مسرکب) 
راست‌کردار. درست‌کردار؛ 
روز دانش زوال یافت که بخت 
بمن راست‌فعل کژ نگرست. 

و یز رجوع به راستکار شود. 
راستفنجان. اف ] ((خ) صحرا و ناحیه‌ای 
ست ظاهراً در حدود ساوه؛ جون پادشاه 
گیتی فروز... بار دیگر هوای اشتفال بصید و 
شکار در خاطر دریا آثار پیدا ضده متوجه 
ولایت ساوه گردید و عسا کر گردون مأثر 
کران تاکران دشت و بیابان را فرو گرفته جرگه 
انداختند... و قمور قادر صحرای راستفنجان 


خاقانی. 


بهم رسیده بدستور استمرار پادشاه ثیر شکار 
بلوازم آن کار قیام نمود. (حبیب السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۴ ص ۵۶۷). 
زااست قامت. [مٌ] (ص مرکب) افراخته‌قد. 
آختدبالا. آخته‌قامت. سهی‌قامت. سهی‌قد. 
راست‌قد. راست‌بالا. کی که قامت راست و 
مستقیم دارد: انصیات؛ راست‌قامت شدن بعد 
از خمیده شدن. (از منتهی الارب). جارية 
شاطة: دختر راست‌قامت. (مستهی الارب). 
رجوع به راست‌قد شود. 
راستقان. [تٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
جرگلان بخش مانه شهرستان بچنورد که در 
هفت‌هزارگزی شمال باختری مانه و سیزده 
هزارگزی خاور شوبةٌ عمومی بجنورد به 
پرسه‌سو واقع است. محلی است کوهستانی و 
سردسیر, و که آن ۵۱۸ تن است, اب آن از 
رودخانه تأْمن میشود و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
راست‌قد. (قدد] (صس سرکب) 
راست‌قامت. سهی‌قد. راست‌بالا. کسی که 
قامت راست و مستقیم دارد: متصل؛ مرد دراز 
و راست‌قسد. (استتهی الارب). رجوع به 
راست‌قامت شود. 


راست‌قسم. (قٍ] (ص مرکب) دو یا چند 


کس که سهم و قسمت شان از یک چیز 
مساوی و برابر باشد؛ 
ندارد ز ما کس ز کس مال بیش 


همه راست قسمیم در مال خویش. نظامی. 
راست قلم. (ق [] (ص مرکب) که قلم 
راست دارد. که خامه از کجی دور دارد. که 
جز راست ننویسد. نویینده‌ای که محاسب 
درست و متدین باشد. (از آندراج). کاتب و 
نویسنده راست و درست نویس, و محاسب 
درحست حساپ. (ناطم الاطاء): و فرمود تا 
بهر ولایتی بیتکچی جلد برود و مجموع آن 


ملک دیه دیه مفصل بنویسد... و در بند توفیر 
و تکسیر نباشد... بینکچیان بر موجب فرموده 
بولایت رفنند و هرچند سردم تمام‌متمد و 
راست‌قلم کم یافت شود بقدر امکان کوشیده 
قوانن ولایات نوشتند و آوردند. (تاریخ 
غازانی چ انگلستان ص ۲۵۳). 
راستکاز. اص مس رکب) راست فعل. 
درستکار. صادق و متدین و امانت دار و 
صالح و پرهیزکار. (آتدراج). کسی که کار به 
راستی و درستی میکند. درستکار و مقدس و 
عادل. (ناظم الاطیاء). درستکار و راست و 
دارای اعمال صالحه و بمعنی دیندار و ستقیم 
نیز آمده است. (شعوری ج 1۲ 

با عمل مرقول خود را راست کن 

تا که گردی راستکار و راست بین. 

ناصر خسرو. 

اين نه ملک پادشاه جملهٌ مشرق بود... و 
دادگز و راستکار بود. (اسکندرنامه نسخة 
نفیسی). 

گرچو ترازو شده‌ای راستکار 


راستی دل بترازو گمار. نظامی, 
خواهی که رستگار شوی راستکار باش 

تا عیبجوی رانرسد بر تو مدخلی. سعدی. 
عالمی راستکار در پیش اسکندر به صحت 
زیان اوری میکرد. (مجالس سعدی ص ۲۰). 
راستکاران بلند نام شوند 

کزروان نیم‌پخت و خام شوند. 

تا تو باشی ز راستان مگذر 

مکش از خط راستکاران سر. ۳۹ 


حکيم, راست‌کار. (منتهی الارب) (دهار). 
رشید, مستدین» مید؛ راستکار. (منتهی 
الارب). مُنَسدّد, راسنکار. (صنتهی الارب) 
(ناظیلاطباء). || خداوند صنعت و صنعتگر, 
(نانم لالباء). کسی که در کار و صنمت 
خود ماهر باشد. (شعوری ج۲). 

زاستکار شدن. (ش ذ] (سص مرکب) 
راستکاری کردن. راستی فعل داشتن. صادق 
و متدین و امانت دار و صالح شدن. پرهیزکار 
شدن. تدین؛ راستکار شدن. (متهی الارب). 
راستکاری. (حسامص مرکب) عمل 
راستکار. درستکاری, دیانت. تدین. درسنی: 


1 امید تو رستگاری بود 

در آن کوش تا راستکاری بود. دقیقی. 

راست کاری پیشه کرده‌ست از برای انکه نیست 

در قيامت هیچکس جز رابت‌کاران رستگار. 
انوری. 

چند سالم تاقداری کرد 

راست بازی و راستکاری کرد. نظامی. 

نیک دانید کانچه می‌گویم 

راستکاری و راستی جویم. نظامی. 

اندرین رسته راستکاری کن 





تا در آن رسته رستگار شوی. سعدی. 
تدید؛ راستکاری, (منتهی الارب). و دجیع 
به راستکار شود. 

زاس تکرداز. اکِ] (ص مسسسرکب) 
راست‌فعل. که کردار براست دارد. نیک‌افعال 
و خوش‌معامله. (آنندراج). نیکوکار و 
خوش‌معامله. (ناظم الاطباء). درستکار. 
راستکار. صحیح الممل. آنکه در کارها 
رعایت راستی و امانت کند: و گفت خواهد 
آمد بشما رسول راستگو و راست‌کردار. 
(قصص الانیاء ص ۲۱). و رجوع به‌راست 
کر داری‌شود. 

راست کرداری. (ک ] (حامص مرکب) 
عمل راست کردار. درستکاری. صحب عمل. 
راستکار بودن؛ 
چون در او بود راست کرداری 
خواب او گشت قفل بیداری. 
و رجوع به راست کردار شود. 

راستکردان. [] ((خ) دی است از 
دهستان بزچلو بخش وفس شهرستان اراک 
که در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری کمیجان 
واقع است. محلی است کوهستانی» سردسیر, 
و سکنه آن ۱۶۱ تن است. اب آن از قنات 
تأمن میشود و محصول آن غلات دیمی, 
انگور, لبتیات. و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیافی است. راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

راست کردن. آک د] (مسص مرکب) 
استقامت بخشیدن. مستقیم کردن. پاستقامت 
درآوردن. از اتحناء باستقامت بردن. مقایل 
کج‌کردن و خم کردن؛ 
گردن‌ادبار بشکن پشت دولت راست کن 
پای بدخواهان بیند و دست نیکان برگشای, 

منوچهری. 
اقامة؛ راست کردن کی کسی را: اقام درة 
فلان, اقامة و قامة اییضأ. (از منتهی الازب) 


اوحدی. 


۱ (آتدراج), تقویم؛ راست کردن. (ترجمان 


القر آن) (آنتدراج). راست کردن کجی چیزی 
را؛ قوم درئه نقویما, کقیف؛ راست کردن نیزه 
بثقاف. تسمیح: راست کردن نیزه بثقاف. 
(ممتهی الارب). 

به آتش راست کردن چوب و نیزه و کمان 
یا چیزی دیگر؛ بردن کجی آن. مستقیم کردن 
آن. از انحنا برون کردن آن؛ تسکین؛ راست 
کردن نیزه را بة تشر تصلی4 راضت کرن 
چوب به آتش. (از صنتهی الارب). تصلید؛ 
راست کردن عصا و چوب رابه آنتن: (از 
منتهی الارپ) (از آنندراج). تضهیب؛ راست 
کردن‌نیزه و کمان به آتش. (از منتهی الارپ). 


۱-جای دیگر دیده نشد. آیا مراد دستکار 


بوده است؟ 


۱۸ 


-به آتش راست کردن دل و جٌان»بمجاز براه 
آوردن. بصلاح آوردن. از کژی دور کردن؛ 
این دل و جان آهنین که تراست 
نتوان کرد جز به آتش راست. 
راست کردن خنجر یا نیزه و تیر؛ نشانه قرار 
دادن. هدف ساختن. آن را بسوی کسی گرفتن 
بقصد رها کردن و زدن؛ 
دیوانه‌وار راست کند نا گه 
خنجر بسوی سیئه‌ت و زی حنجر. 
چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش 
ببهوده مگو چوب مپرتاب ز بالا. 

ناصر خسرو. 
تبوئه؛ راست کردن نیزه بسوی چیزی. (منتهی 


راست کردن. 


اوحدی. 


الارب). تسد‌ید؛ راست کردن نیزه. (ناظم 1 


الاطباء): تدالسهم الی الرمیة؛ راست کرد تیر 


را بسوی شکار. (متهی الارب). شرع؛ راست .۰ 
کردن نیزه‌ها را بسوی کسی: شرع الرماح ‏ 


(یادداشت مولف). ستون کردن: 
چو چپ راست کرد و خم آورد راست! 
خروش از خم چرخ چاچی بخاست. 
فردوسی. 
< راست کردن قد و قامت؛ افراشتن قامت. 
بپاخاستن. قد برافراختن. 
||اشق کردن, برخیزانیدن. بپا کردن. بلند 
کردن.(ناظم الاطباء). ||ایستانیدن. (یادداشت 
مولف). برپاکردن. برپا داشتن.اقامه: 
- راست کردن فتله؛ برپا کردن آن. فتته 
||واقعیت بخشیدن. تحقق بخشیدن. بواقعیت 
رساندن. مقابل دروغ کردن و ناراست کردن. 
تحقق؛ راست کردن. صدق؛ راست کردن. 
(متهی الارب) (ترجمان القرآن). امحاض؛ 
راست کردن سخن. (منتهی الارب). ۱ 
- راست کردن جهد؛ بواقمیت رسانیدن آن. 
بدان تحقق بخشیدن. به نتیجه رساندن ان؛ 
حق تعالی جهدشان را راست کرد 
آنچه دیدند از جفا وگرم وسرد. مولوی, 
راست کردن خواب؛ واقعیت بخشیدن 
بدان. مطابق واقع ساختن آن. فعلیت دادن آن. 
مقابل ناراست کردن و بدروغ کردن خواب؛ 
خدای جهان خواب من کرد راست 
خداوندی و راستی مر وراست. فردوسی. 
اسماعیل گفت ای پدر تيز کن کارد را تا به 
عاق من فووروه راهم خوانتت کم چدان 
کندکه قطر: خونی از کارد بچکید و با ابراهیم 
در سخن درامد... ابراهیم در آندیشه بود که 
آوازی شنید که شخصی میگوید اه | کبر باز 
پس نگریست جبرئیل گفت... خواب خویش 
راراست کردی. (قصص الانبیاء ص ۵۲. 
-راست کردن سوگند؛ عمل کردن برطبق 


سوگند. بسوگند عمل کردن. چنان کردن که 
بقسم یاد کرده شده است. تحلة. (انندراج). 
ابرار, (انندراج): و آن ملوک و پادشاهان که 
ایشان را قهر کرد [اسکندر ] و او را گنردن 
نهادند و خویشتن را کهتر وی خواندند راست 
بدانست که در آن سوگند گران داشته و آن را 
راست کرده تا دروغ نشود. (تاریخ بیهقی). 
ملک سوگند خورد که برود و پای او را ببرد (و 
چون در جنگ بشکت و نیارست پای ار 
بریدن) صورتی بکردند از موم. ملک پای آن 
ببرید و گفت سوگند راست کردم. (مسجمل 
التواریخ والقصص). 

راست کردن لفظ یا گفته؛ تحقق بخشیدن 
بدان؛ 

از شکرهای لفظ خود در حال 

. وعده دادی مرا بدستاری 


""راست کن لقظ خود بجود و کرم 


ای نه چون لفظ تو شکر باری. سوزنی. 
<-راست کردن وعده؛ وفا کردن بدان, به وعده 
وفا کردن. نوید راست کردن. امید راست 
کردن:انجاز؛ راست کردن وعده. وفا کردن به 
آن. (منتهی الارب): بگریست و دعا و زاری 
کردو گفت یارب آن وعده که کردی راست 
کنو آن نصرت که گفتی بده. (ترجمة تماریخ 
طبری بلعمی). بدان امید که او را فرمودی مرا 
میراث است هم بقضل خویش مرا آن وعده 
راست کن. (ترجمهة تاریخ طبری بلعمی). او 
[رسول ص ] مرا [ابی‌بن خلف را] گفته بود 
که من ترا بکشم وعد؛ خود راست کرد. 
(ترجمهة تاریخ طبری بلعمی). 

||ترمیم کردن. عمارت کردن. درست کردن؛ 
محمود فرمان داده بود تا بار؛ شهر را رخنه‌ها 
بسیار کرده بودند... بوبکر بفرمود تا راست 


تزیکردنه(تاریخ سیستان). خضر گفت این دیوار 
5 ,انیت کنیم و انجا دیواری بود صد گز. 


(قصص الانیاء ص‌۱۳۵). ||استوار کردن. 
نهادن. مرتب ساختن. بقرار بردن؛ نقل است 
که یک روز جماعتی آمدند که یا شیخ بیم 
قحط است و باران نمی‌آید شیخ سر فرو برد و 
گفت‌هین ناودانها راست کید که باران آمد در 
حال باران آغاز نهاد چنانکه چند شبانه روز 
بازنداشت. (تذکرة الاویاء عطار). ||ساختن. 
درست کردن؛* 
هرچه تو راست کنی گوشة عمران آ گردد 
که‌بدینار و بدانش نتوان کرد تباه. 

فرخی. 
پس بفرمود کوشکی راست کردند. (قتصص 
الانياء ص۱۶۶ و بفرمود نا هشت پاره 
کشتی راست کردند و این مردم را پا سلاح و 
ذخیره درنشاندند. (فارسنامة اببن بلخی 
ص .)٩۵‏ 
اگراز سین من آینه‌ای راست کنند 


راز پوشید؛ عالم همه پیدا گردد. 

صائب (از آنندراج), 
||به کی نسبت دادن. بستن. بدروغ اسناد 
دادن: و آن پیفام بحدیث لشکر مکر بود و 
راست کرده بودند بر زبان طاهر. (تاریخ 
ببهقی). ابوالحارث محمدبن علی بن مأمون را 
بیاوردند و بر تخت ملک بنثاندند... و هرچه 
میغواستته: میکروید از کشتن وامال و دعست 
ستدن و خانمان کندن, و هر کی را با کسی 
تعصبی بود بروی راست کردی و بروی دست 
یافتی. (تاریخ بیهقی). |[فراهم کردن. تدارک 
کردن. ترتیب کردن. باختن. گرد کردن. مهیا 
ساختن. آماده ساختن: خالد همان روز کابین 
راست کرد و مخاعه شبانگاه دختر بدو. 
فرستاد. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی) ۰ " 
ز بهر جوان اسب تازی بخواست 
خمان جانه خسروی کرو زاسته. ‏ #دویسن, 
چواين گفت لشکر ز کشور بخواست 
سپاهی ز نامآوران کرد راست. . فردوسی. 
بگو تاقاضی و رئیس و خطیب و... را 
خلعت‌ها راست کند. (تاریخ بیهقی). آنچه 
خداوند را باید... بفرماید سیهسالار راتا 
راست کند. (تاریخ بیهقی). بازگشت پسرای 
بوالفضل میکائیل که از رای وی پرداخته 
پودند و راست‌کرده. (تاریخ ببهقی ص 4۳۸۰. 
مراو راز بهر نریمان بخواست 
همه دست پیمان او کرد راست. اسدی. 
پا کالیجار صد سوار از عجمیان خویش 
راست کرد و صد غلام ترک و معمدین از آن 
قاضی: (فارسنامه این البلفی عن ۱۱۹ و این 
زن امير حرس را بخواند و گفت فلان شب 
قومی را از اعوان خویش راست کن و بیاور. 
(فارسنام این البلخی ص ۰ ۱۱). بعد از آن زاد 
یکس‌اله راست بکردند و روی در بیایان 
نهادند. (مجمل التواریخ و القصص). | گرسیزده 
روز در مصر باد جنوب جهد متوابر... اه : 
مصر کفن و حنوط راست کنند. (تاریخ بهق). خت 3 
صعلوک استعداد راست کرد و باصلاح تام 
گام از ان رباط بیرون نهاد. (سندبادنامه 
ص ۲۱۹). در وقت تحفه‌ای و هدیه‌ای که بابت 
معشوق یکدل و مجوب یکتا بود راست کرد. 
(سندبادنامه ص‌۲۸۸). پادشاه اسباب سفر 
پسر راست کرد. (سندبادنامه ص ۲۵۰). 


سخن چون گفته شد گوینده پرخاست 

بسیج راه کرد از هر دری راست. نظامی. 
با انجس بزرگ برخاست 

کرداز همه روی برگ ره راست. تظامی, 
مجلی راست کن چو روضدة حور 

از کیاب و شراب و نقل و بخور. نظامی. 


۱-نل:ستون کرد چپ راو خم کرد راست. 
۲-نل: غمدان. ضبط متن نیز روشن نیست. 


راست کردن. ۱۱۷۱۹ 





هنوز سرش در کنار عبداثه بود که جأن بتذآد" 
عبدائّه اسباب تجهیز و تکفین او راست کرد و 
آو را با همان پلاس در همان گور دفن کرد. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
بخواه آنچت بود درخواست کردن 
ز تو درخواست وز ما راست کردن. 
(اسرارنامه). 
هر رس ات کر 
باز را مسته داد باید پیشس. بونصر طالقان. 
راست کردن پنجة آهنین؛ سخت نیرومند 
شدن. سطبر بازو گشتن. قوی بازو شدن؛ 
یکی پنجة آهنین راست کرد 
که‌با شیر زوراوری خواست کرد. . . 
< راست کردن فلاخن؛ اماده کردن ان برای 
بکار بردن. سنگ در او بستن و پر سر دست 


سعدی. 


آوردن بکار بردن را؛ پس داود پیش جالوت 
آمد... و ستگی از آنها که داشت در فلاخن 
گداخت و گفت این سلاح من و او را راست 
کردو بینداخت و بر پیشانی جالوت زد. 
(قصص الانیاء ص‌4۱۴۸. 
<- راست کردن کمان به زه؛ تیر در کمان 
بستن. آماده کردن کمان تیرافکی را: 
کمان کیانی بزه راست کرد 
به یک دم وجودش عدم خواست کرد. 
سعدی (بوستان). 

|/اصلاح کردن. سر و صورت دادن. بصلاح 
آوردن. بقرار بردن. روبراه کردن. ساز کردن. 
ساختن. سر و سامان بخشیدن. نظم دادن. 
منظم داشتن. اتظام دادن. مرتب کردن. (ناظم 
الاطباء): 
حال با کژ کمان راست کند کار جهان 
راستی تیرش کژی کند اندر جگرا. 

ِ شا کر بخاری. 
پس به مدائن امد و همة پادشاهی راست کرد 
و چون مملکت بر انوشیروان راست شد آرزو 
آمدش که ببلخ شود. (ترجمة تاریخ طبری 
بلعمی). کارهای دیین راست کرد و در پنج 
سال ملک بروی راست شد و دنیا را ابادان 
کرو (ترجمةتاریخ طبر باعتي ار 
سپهبد بشد لشکرش راست کرد 
همه رزم سالار چین خواست کرد. 
چنین داد پاسخ که گر رستمی . 
پرو راست کن روی ایران زمی. 
چو آن کردنی کارها کرد راست 
زسالار آخور خری ده بخواست. فردوسی. 
و مردمان را بفت که او [امیر جعفر احصدبن 


دفیقی. 


فردوسی. 


محمدین خلف ] چندین روزگار است تا این 
کار فرو گرفته است و همی راست کند اندر 
تهان. (تاریخ سیستان ص ۲۱۱). عبدوس رابر 
اثر وی [بر اثر آلتونتاش ] فرستادند و گفتد 
چند مهم دیگر است که نا گفته سانده است... 
وی جواب داد که بنده را فرمان بود برفتن و 


بفرمان عالی برفت و زشتی دارد بازگشتن و 
مثالی که مانده است بنامه راست میتوان کرد. 
(تاریخ بیهفی). و چسون سرای بیاراستند و 
کارها راست کردند امیر محمود برنشت و 
آنجا آمد. (تاریخ بیهقی). بازگرد و کار راست 
کن تا بنزدیک سلطان روی پس بازگشتم و 
کار رفتن ساختم. (تاریخ بیهقی). شفل وی و 
لشکر راست می‌باید کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۲۲). خوارزمشاه در ميان امدی و 
بشفاعت سخن گفتی و کار راست کردی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۴۲). طالوت گفت 
شکر نعمت خدا بدانید که من بغزا خواهم 
رفتن, گفتد ما نیز خواهیم آمدن و کارها 
راست کردند. (قتصص الانبیاء ص ۱۴۲). گفت 
یا یوسف من مال پسیار دارم و نعمت پیشمار 
دارم پتو دهم تا فرمان من بری و الا تو را 
بمعذیَان دهم تا تو را عذاب کنند. یوسف گفت 
خدا کار مرا راست کند و عذاب تو بهتر باشد 
از عذاب خدا. (قصص الانبیاء ص۰. لین 
خواهر او را جوایی خوش داد و روزی [چند 
تأخیر کرد[ تا کار خویش راست کرد و لشکر 
برادر راکه آنجا بودند برداشت. (فارسنامة این 
ابلخی ص ۱۰۲). اسیر اسماعیل از بخارا 
بسمرقند رفت و ملک راست کرد و پسر او 
[یعنی پسر نصربن احمدین اسدین سامان ) را 
خلیفة خود پشاند. (تساریخ بسخارا نرشخی 
ص ۲ ۱۰). و از بخارا بشهر خوارزم رفتند و تا 
دوشینة دیگرکار راست کردند. (تاریخ بخارا), 
آنقدر که در امکان گکجید از کارهاي آخرت 
راست کردم. ( کلیله و دمنه). 


و عدت وساز پادشاهی راست کردند. 

(راحةالصدور راوندی). 

آنجه پذرفته بوداز او درخواست 

کردکازشی چتانکه باید راست. نظامی. 

شکرلم‌چچون شنید از جای برخاست 

بکرداز بهر خسزو بهره راراست. ‏ نظامی. 

چون راست نمی‌کنید کاری 

شمشیر زدن چراست باری. نظامی. 
قرب سلطان مبارک آن کس راست 

که‌کند کار ستمندان راست. اوحدی. 


-جامه یا لباس بر تن راست کردن !؛ 
پوشیدن جامه. بتن کردن لباس. بیاراستن 
خود بجامه. 

- راست کردن جامه یا لباس بر کی؛ جامه 
بر او پوشاندن. بیاراستن او بجامه. 

- راست کردن جراحت؛ سر و صورت دادن 
آن. عمل کردن آن. معالجه کردن زخم. 
درست کردن آن: در پردة خواب میبریم و آن 
جراعت ابقتان راست:سکتم. ( کاب 
المعارف), 

- راست کردن موی؛ پیراستن آن. اصلاح 
کردن موی این احمد بصفتی بوده است که 


چندان ذ کربر وی غالب بود که مزین 
می‌خواست که موی لب او راست کتد او لب 
می‌جنبانید گفتش چندان توقف کن که این 
مویت راست کنم. (تذکرةالاولیاء عطار). 
روزی مزینی موی او راست می‌کرد مریدی از 
آن او آن‌جا بگذشت گفت چیزی داری؟ 
همیانی زر آنسجا بسنهاد وی بمزین داد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
|اقرار دادن بر. مسلم کردن بر. از آن خود 
ساختن. تصرف دراوردن. مسخر گردانیدن: 
دو دیگر که کین پدر بازخواست [فریدون ] 
جهان ویژه بر خویشتن کرد راست. 

فردوسی. 
او را پسراندیب بر تخت نشاندند و پادشاهی 
بر او راست کسردند. (اسکندرنامه نسخه 
از دست حجاج به خراسان امد و جمله 
خراسان را راست کرد. (تاریخ بخارا نرشخی 
ص ۵۲). ایوعلی اصفهانی با خویش گفت که 
من ملک بر وی راست کردم. (تاریخ بخارا 
ثرشخی ص ۱۱۴). 
دل خود بر جدایی راست کردم 
وزیشان کوشکی درخواست کردم. نظامی. 
||انتخاب کردن. بس‌گزیدن. در نظر گرفتن. 


معین کردن. ساختن. تعین کردن؛ پی 


رسولی راست کرد [اسک‌ندر ) و نزد پرادر 
[داراپ بن داراب ] فرستاد. (اسکندرنامه 
چو مرا دید مهربان برخاست 

کردبر دست راست جایم راست. نظامی. 
||نهانی قرار گذاشتن. مواضعه کردن. همدست 
شدن. توطه چیدن. ساختن. سازش کسردن؛ 
پس فرعون با قوم همه راست کردند که موسی 
را بکشند. (ترجمة تفسیر طبری). بخانة 
بوسعید سهلی فرود آمد که باوی راست کرده 
بود و بوسعید وی را در زیر زمين در سردابه 
پهان کرده بود. (تاریخ بیهقی چ فیاض 


ص ۶۸۱), سعدالملک با فصاد راست کرده . 


بود و هزار دینار و نیشی بداده زهرآلود تا 
تظاه زایتاد فد وراه اس بو 
راوندی). || هموار کردن. با زمین یکسان 
ساختن. پر کردن؛ مروان... بشهری شد که آن 
را اشک گویند و در آن قلعه‌ای بود سحکم و 
استوار... بفرمود تا باروی قلعه را خراب 
کردندو با زمین راست کردند. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). دیگر روز کنده‌ها [خندقها ] 
راست کردند و در شارستان گشاده گشت. 
(تاریخ سیستان). بخت نصر بازگشت و او را 
بگرفت و بیت المقدس با زمین راست کرد. 
(مجمل التواریخ والقصص ص ۱۴۵). 


1 - ۹ ۰ 


۰ راست‌کرده. 


راست کردن ره؛ هموار کردنْ آَن. کوفتن و 
یکنواخت ساختن آن, مسطح کردن آن؛ 

میر؛ بوسهل چو ره راست کرد 

مرد رون شد نفر اندر نفر. سوزنی. 
|[برابر نهادن. سنجیدن. یکی شمردن. قرین 
گرفتن: 

مرابا پری راست کردی بخوبی 

پری مر مرا پیشکار است و چاکر. فرخی. 
|ابرابر کردن. (ناظم الاطباء). تسویه. راست 
کردن.(زوزتی) (دهار). تعادل دادن؛ 


دین که قوی دارد بازوت را 
راست کند عدل ترازوت را. ۱ نظامی. 
- تار ساز راست کردن؛ هم‌آهنگ کردن 


تارهای ساز راء (ناظم الاطباء). 
- دل یا اندرون راست کردن با؛ یکی کردن. 
موافق ساختن. هماهنگ ساختن. یکسان 
کردن.برایر ساختن؛ 
زبان و دلت با خرد راست کن 
همی ران از آن سان که خواهی سخن. 
فردوسی. 
دل چو کنی راست با سپاه و رعیت 
آیدت از یک رهی دو رستم دستان, 
اند تاکن 
و اندرون خودباحق و خلق راست کند. 
سعدی (مجالس). تعدیل؛ راست کردن. 
(دهار) (منتهی الارب) (زوزنی) (ترجمان 
لقرآن). راست و درست کردن. (آنندراج), 
<راست کردن آهنگ؛ هماهنگ کردن. منظم 
کردن آن. ساز کردن آهنگ. 
راست کردن بار بر خر؛ تسویه کردن. 
تعدیل کردن آن. مستقیم کردن. عدل کردن. 
(یادداشت مولف). 
< نف راست کردن صبح؛ دمیدن صبح. 
پرآمدن روز. پیدا شدن بامداد: 
رهرو صادق و سامان اقامت ههات 
صبح چون کرد نقس راست, روان خواهد شد. 
صائب (از آنندراج). 
راس تکرده. (ک د /د] (نسف مرکب) 
اصلاح کرده. سر و صورت داده شده. سر و 
سامان بخشیده: 
تباه کرد؛ هرکس همی شود بتو راست 
مباد کس که کند راست کرد تو تباه. فرخی. 
۰ نه برکشيده او را فلک فرو فکند 
ه راست کردة او را کند زمانه تباه. 
رجوع به راست کردن شود. 
راس تکوکت. (ص مرکب) (اصطلاح 
موسیقی) در تارهای ذوی‌الاوتار (یا سازهای 
زهی) که یکسر سیبهابه نام ساز متصل 
است و ثابت میباشد سر دیگر آن سیمها به 
گوشه‌های غیر تابت اتصال دارد که برای کم و 
زیاد کردن آوای سازء آن گوشه‌ها را بطرف 
راست یا چپ مییچاند. تار یبا ساز راست 


فرخی. 


کوک آن را گویند که در موقع کوک کسردن 
ساز, گوشه‌ها پسمت راست پیچانده شوند و 
مقابل آن را چپ کوک گویند. |(ساعت که 
کوک آن از جانب راست کنند. مقابل چپ 
کوک.(یادداشت مو لف). 

راست که. (کِ ] (حرف ربط مرکب) 
همینکه. (ناظم الاطباء, 

راس تکیش. (ص مرکب) خوش‌اعتقاد. 
درست‌عقیده. آنکه از روی راستی و درستی 
پای‌بند دیانتی است. آنکه معتقدات مذهبی 
درست و مستقیم و محکمی دارد؛ 
قرازش نباید کشیدن به پیش 
چنین گفت مان موبد راست کیش. دقیقی. 
و رجوع به راست دین شود. 

راستگار. (ص مرکب) امین. درستکار. و 

۰ رجوع به راستکار و درستکار شود. 


زاستگاری. (حایص مرکب) عمل 
۱ راستگار. امانت. درمتکاری. راستکرداری. 


و رجوع به راستکار و راستکاری و 
درستکاری شود. 
راس تگردان. (گ] (نف مرکب) ترجمة 
کلم فرانسه دکستروژیر ‏ بمعتی مایل 
پراست. متمایل براست. گردنده بطرف راست 
است. ||(اصطلاح فیزیک) مادء‌ای است که 
سطح پلاریزاسیون " را براست منحرف کند. 
(ماتد گلوکز). کلم راست گردان را در کب 
علمی و فارسی بجای دکستروژیر بمفهوم 
علمی برگزیده‌اند. رجوع به گیاهشناسی 
گل‌گلاب ص ۱۰ شود. 
راست گردانبدن. (گ د] (مص مرکب) 
مستقیم کردن. استقامت بخشیدن. از کجی و 
انحاء بدر آوردن. اتراص, تتربص؛ محکم و 
راست گردانیدن. (منتهی الارب). تسدید؛ 


۳ تتواهتگردانیدن. (از آتدر اج). تقویم؛ راست 
|گیردانیدن.(منتهی الارب). ||درست گردانیدن. 





تحقق بخشیدن. به انجام رساندن. تصدیق؛ 
راست گردانیدن. (آنندر اج). 

- راست گردانیدن سوگد؛ وفا کردن به آن. 
عمل کردن بسوگند. ابرار؛ راست گردانسیدن 
سوگند: ابرالیمین؛ راست گردانید سوگند را. 
(منتهی الارب)؛ یکی از بنی‌اسرائیل سوگند 
خورده بود که ریش فرعون را شکال‌بند اسب 
گرداند انروز سوگند خود را راست گردانید. 
(قصص آلانبیاء ص ٩‏ ۱۰). 
راست کرد یدن. گ دی د] (مسص 
استقاست رسیدن. از کجی و انحناء بیرون 
آمدن. اطراد؛ راست و مستقیم گردیدن. سد؛ 
راست و استوار گردیدن. (منتهي الارب). 
|| مطابق شدن. یکی شدن. هم آهنگی یافتن. 
اعتدال؛ راست گردیدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء. رجوع به راست گشتن شود. 











راست گشتن. 


راست گستن. اگ تَ] (سص مرکب) 
مقابل کج شدن و خم شدن. استقامت یافتن. 
استواء پیدا کردن. مستقیم و راست شدن؛ 
بدو گفت زن دست بسنه چراست 
چو پشت زمانه بدو گشت راست. فردوسی. 
چو دیدش بخدمت دو تا گلت و راست 
دگر روی بر خا ک‌مالید و خاست. 

سعدی (بوستان). 
|| مطابق شدن. یکی شدن. مطابقت داشتن. 
هم‌آهنگی یافتن: 
قول و فعل تو تا نگردد راست 
هر چه خواهی نسود جمله هباست. اوحدی. 
ا تحقق یافتن. بواقعیت رسیدن. مقابل دروغ 

درآمدن؛ و زخمه [زن ایوب علیه السلام ] را" 
از جهت سوگند [ایوب ] خدای تعالی نفرمود. 
تا او را بچوبهای خرد درهم بته بزدند هر 


" صد تا درنیابد و سوگند ایوپ راست گردد. 


(مجمل اتواریخ و القصص). 

-راست گشتن قول؛ راست درآمدن گفتار. 

تحقق یافتن سخن. مطابق درآمدن گفته: 

چون دشمنان کناره گرفتی ز دوستان 

تا قول دوستان من اندر تو گشت راست. 
فرخی. 

اایکی شدن. هم‌سطح شدن. هم میزان شدن. 

بهبود یافتن؛ دست خویش بربر من فرود 

آورد و همف آن بازکرده [یعنی شکافته شده) 

راست گشت. (تاریخ سیستان). 

راست گشتن با؛ همطراز شدن. برابر شدن. 

یکی شدن. ماوی شدن. هم‌میزان شدن* 

دو متزل چو امد یکی باد خاست 

و زان برفها گشت با کوه راست. 

خروش تبیره ز میدان بخاست 

همی خاک‌با آسمان گشت راست. فردوسی. 

چوبا میمنه میسره گشت راست 

خروش از سواران جنگی بخاست. فردوسی. 

||مساعد شدن. بسامان رسیدن. موافق شدن : 


فردوسی. 


یوسف از راستی رسید بتشت 


راستی کن که راست گردد بخت. . 


۱ ||مسلم کی شدن. از آن کسی شدن, بتصرف 


کسی درآمدن. بر کسی قرار گرفتن. بر کسی 
مقرر شدن؛ 
جهان آفرین بر زبانم گواست 
که‌گشت این هنرها بلهراسب راست. 
فردوسی. 

گراین کرد ایران ورا گت راست 
بیابد همی کام دل هر چه خواست. فردوسی. 
چو راست گت چهان بر امیر دين محمود 
ز سومنات همی گیر تا در بلفار. 

(تازیخ هقی چ اذیب ض :۲۸: 


1 - ۰ 
2 . ۰ 


راست‌گفتار. 


و همان روز که ضحا ک را بگرفت وملک" 


بروی راست گشت جشن سده بنهاد. 
(نوروزنامه). آن کس که بجای او بنشستی بر 
تخت مملکت. چون کار جهان بروی راست 
گنتی بر هیچ چیز چنان جد نتمودی که آن 
بعای نیم کرد آن پادشاه تمام کردی. 
(نوروزنامه). و جهان بر وی راست گشت و 
دیوان را مطیع خویش ساخت و بفرمود تا 
گرمابه باختند. (نوروزنامه). |(درست شدن. 
انتظام یافتن. سر و صورت گرفتن. اصلاح 
شدن. بصلاح درآمدن. مرتب شدن. جابجا 
شدن. روبراه شدن. انجام یافتن؛ 
زمانه بشمشیر ما راست گشت 
غم و رنچ و ناخوبی اند گذشت. فردوسی. 
| گربر پرستش فزایم رواست 
که‌از بخت وی کار من گشت راست. 
فردوسی. 
[داوری ] هم جهان به نیم روز راست گشتی 
و مطودامی 
بایستی. (تاریخ سیستان. . چون این دو مرد 
کشته شدند کار فارس راست گشت. (تاریخ 
سیستان). 
هر دو صف از صف‌شکنان گشت راست 
تیغ‌زنان دست چپ و دست راست. 
امیررخسرو دهلوی (از ارمغان آصفی). 
راس تگفتار. (گ ] (ص مرکب) راستگو. 
صادق‌القول. که گفتارش راست و درست 
باشد. که راستگوبی را پیشه سازد؛ 
چو صبح صادق آمد راست گفتار 


ان را جدا گانه نیم روز 


جهان در زر گرفتی محتشم‌وار. نظامی. 
سخنگوی و دلیر و خوب‌کردار 
امین و راست‌عهد و راست‌گفتار. نظامی. 


مدد؛ راست‌گفتار. (منتهی الارب). و رجوع 
به راستگو شود. 

راس تگفتاری. (گ | (حامص مرکب) 
عمل راست گفتار. راستگویی. راستگو بودن. 
سخن راست گفتن. راست‌گویی پیشه ساختن: 


مرا که شکر و ثنای تو گفته‌ام همه عمر 
مگر خدای نگیرد براست گفتاری. سعدی. 
و با یکدیگر مصادقت و راست گفتاری شمار 


کردی. (تاریخ قم ص ۲۵۲). در تقوی و 
پرهیزکاری و راستی و راست گفتاری از 
زاهدان عصر و عابدان وقت مبرز و ممتاز 
است. (تاریخ قسم ص ۴). تسدید؛ راست 
گفتاری. (منتهی الارب). و رجوع به راست 
گفتار شود. 
راست گفتن. (گ تّ] امص مرکب) 
سخن راست بر زان راادین. راستگویی. مقابل 
دروغ گفتن. بر؛ راست "0 (منتهی الارب). 
صدق؛ راست گفتن. (ترجمان القرآن) (منتهی 
الارب): 

از آنکه مدح تو گویم درست گویم و راست 


مرا بکار نیاید سریشم و کیداء دقیقی. 

راست گویم علم ورزم طاعت یزدان کنم 

این سه چیز است ای برادر کار عقل مکتسب. 
7 

من راست خود بگویم چون راست هیچ نیست 

خود راستی نهفتن هرگز کجا توان. 
مسعودسعد. 

و راست گسفته است آن حکيم که سگ را 

گرسنه‌دار تا بر اثر تو پوید. ( کلیله و دمند), 

مگو راست بندیش خاقانیا 

همه آفت از راست گفتن درست. 

بیا تا کژ نشینم راست گویم 

چه خواریها کزو نامد برویم. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۰۲). 

جز من | گرت عاشق شیداست بگو 

ور میل دلت بجانب ماست بگو 

ور هی مرا در دل تو جاست بگو 

ور فتست بگو, نیست بگو, راست بگو. 


مولوی. 


خاقانی. 


خردمندان پیشیرن راست گفتند 
مرا خود کاجکی مادر نزادی. 
راست کقت که فرج بای اگرستر کش 
صبر نیکست کسی را که شکیبایی هست. 


سعدی. 


سعد ی. 


چون برادران یوسف پیغمبر (ص) بدروغ 
موسوم شدند براست گفتن ایشان اعتماد 


نماند. (سعدی), 

ترس کاری براست گفتن کوش 

ورنه پاری تو خود نداری هوش. اوحدی. 
راس تکمان. زگ ] (ص مرکب) کی کد 


ظنْ به راستی و درستی کند. کسی که گمانش 
از روی راستی و حسن نیت باشد. مقابل 
کزاندیش و بدگمان. مٌحدث؛ راستگمان. 
(مسبهوچالارب). ||آنکه وقوع کاری را 
پشگويبکند. قد کان فی الامم محدئون فان 
یکن فی أّتی فعمرین الخطاب. (حدیث, از 
منتهی الارب). ۱ 
راستگو. (نف مرکب) صادق. مقابل کاذب و 
دروغگسو. (ناظم الاطیاء). راستگوینده. 
صادق‌القول. راست‌گفتار. صادق‌الوعد: و آ 
نختین چون گواه عدل است و راستگو. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۹۵). و گفت خواهد 
آند بشما رسول راستگو و راست‌کردار. 
(قجمن الا تیاس ۲۲ 
هرچند این قصیده گواهی است راستگو 
بر دعوی وفاق تو کاندر نهان ماست. 

خاقانی. 
بصورت دو حرف کر آمد دل اما 


ز دل راستگو تر گوایی نیابی. خاقانی. 
مرد باید که راستگو باشد 
ور بارد بر او بلا چو تگرگ. 

جمال‌الدین اصفهانی. 


۱۱۷۱ 
ند راستگو 


راستگوی 
و نداند که کجاست و در این سوگد 
بود. (تاریخ قم ص ۲۳). 
امتال: 
راستگو را همیشه راحت بیش. (امشال و حکم 
دهخدا ج ۲ ص‌۸۵۸). و رجوع به راست‌گوی 


ئ 


شود. 

- راستگو خواندن؛ راستگو شمردن. راتگو 

دانستن؛ 

ولیکن تو هم کشته بر دست او 

شوی زود و خوانی مراراستگو. فردوسی 
راستگو داشتن؛ راستگو شمردن. تصدیق؛ 

راستگو داشتن کی را. ضد تکذیب. (منتهی 

الارب). 

راستگو شدن؛ سخن راست گفتن:: 

ز کژگویی سخن را قدر کم گشت 

کسی‌کو راستگو شد محتشم گشت. نظامی. 

رُ؛ راستگو شدن در سوگند. (منتهی الارب). 

راستگو. ((خ) متصورین عبداله فارسی 

مشهور به راستگو. فقهی است فاضل امامی و 

از علمای قرن دهم و در طبقة شهید ثانی. 

متوفی در ۹۶۶ ه.ق.او با غیاث‌الدین 

منصورین امیر صدرالدین معاصر بوده و در 

شیراز اقامت داشته و شرح مختصر الاصول 

سید شریف و کتاب الفصول السنصورية یا 

الفوائد المنصورية از تألیفات اوست که شرح 

متوسط مزجی تهذیب الاصول علامة حلی 

است. (از ريحانة الادب). و رجوع به روضات 

ص ۶۷۵ و الذریسعه ج۴ ص ۵۱۳و ج۶ 

ص ۱۲۸ شود. 

راستمگوئی. (حاص مرکب) رجوع به 

راستگویی شود. 


راست گوشه. [ش /ش] (ص مسرکب. | 


مسرکب) سربع مستطیل. |اقائم لزویه. 
(یادداشت مولف). در اصطلاح امروز هندسی 
اشکالی که دارای زاویه یا زوایای قائمه 
باشند. شکل راست گوشه خوانده میشوند؛ 
چنانکه مثلی که یک زاویه‌اش قائمه باشد 
مثلث راست گوشه و آن چهار ضلعی که 
زوایایش قائمه باشد چهار ضلعی راست 
گوشه ن‌امیده میشود. ماند مسربع و 
شم تخل 
راستگوی. (نف مرکب) راستگو. صادق. 
راست‌گفتار. صادق‌الوعد: بَرّ؛ راستگوی. 
(یادداشت مولف). صادق؛ راستگوی. (منتهی 
الارب). صدیق؛ راستگوی. (ناظم الاطباء). 
صدوق؛ راستگوی. صذیق؛ بیار راستگوی. 


(از منتهی الارب)ء 
سوی کفبة آذر ارید روی 
بفرمان پیفمبر راستگوی. دقیقی. 
بدو گفت جاماسب کای راستگوی 
۰ - 1 


۳ 


۲ راستگویان. 


راست واایستادن. 





جهانگیر و شیراوژن و نامجوی: 7" فردوسی. 
بی آفرین کرد پران بر اوی 


که‌ای شاه نیک‌اختر راستگوی. فردوسی. 
نگه کرد خراد برزین بر اوی 

چنین گفت کای مهتر راستگوی. فردوسی 
تهمتن سوی آسمان کرد روی 


چنین گفت کای داور راستگوی. فردوسی. 
مردمان راستگویان را درست دارند. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۳۳۹). بدانکه منزلت تو نزد 
امیرالمومنین منزلت راستگوی امین است. 
(تاریخ بیهقی ادیب ص ۲۱۳). 


پر نور ایزد است دل راستگوی 
ز اسفندیار داد خبر بهمنش. ‏ اصرخسرو. 
چون دو گوا گذشت برین دعوی 
انگاه راستگوی بود گویا. ناصرخسرو. . 


مردمانی مردم‌زاده با دانش و فضل و | 
| آمد که چون بمکه رفت و از مدینه بگریخت 


راستگوی. (فارسنامه ابن البلخی ص ۷۲. 


خاقانی گفت خاک‌اویم 
جان و سر او که راستگوست. خاقانی. 
مقرست پیام دادجویان 
الا بزبان راستگویان. نظامی. 
چو شیرین دید کایشان راستگویند 
بچاره راست کردن چاره جویند. ظامی. 
چون نیا کان‌باستانی خویش 
راستگوی و درست‌پيمانیم 
همه پا کیم و راستگوی و شریف 
بی‌خبر از دروغ و بهتانیم. 
ملک الشعراء بهار. 
روشندل و موافق و یکروی و راستگوی 
در محضر تو صورت اینه داشتم. 
ملک‌الشعراء بهار. 
- راستگوی دارنده؛ راستگوی شمرنده. 
مٌصیٍق. (منتهی الارب). و رجوع به راستگوی 
و راستگوی داشتن شود. 
- راستگوی داشتن کسی را؛ راستگو 


شمردن وی را. تصدیق. (ترجمان القرآن) 
(منتهی الارب). تصویب. (متهی الارب). 
راستگویان. ((ج) دهی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان که در 
۸هزارگزی جنوب خاوری قصبٌ رزن و در 
۶هزارگزی جنوب قلعه جق واتعست. محلی 
است کوهستانی و سردسیر, و سکنه ان ۲۷۲ 
تن میباشند. آب آن از تات ۹ میشود و 
محصول عمد: آن غلات. حبوبات. و لیات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
راس تگوینده. زی د /د] (نف مرکب) 
کسی که سخن براستی و درستی گوید. مقابل 
دروغ گوینده و ناراست گوینده: 

راست گوینده راست بیند خواب 


خواب یوسف که کج نشد دریاب. اوحدی. 





رجوع به راستگو شود. 
زاستگویی. (حانص مرکب) راستگوئی. 
عمل راستگو, دیق و راستگو بودن. گفتن 
حرف راست و درست. مقابل دروغگویی. 
صدافت. صدق: و همه پیفامران را به 
راسستگویی داری. (متتخب قابوسنامه 
ص ۱۵). 
بگویم راست مردی راستگویست. نظامی. 
فسونگر در حدیث چاره‌جویی 
فونی به ندید از راستگویی. 
وحشی دیوانه‌ام در راستگویی‌ها مثل 
خواه ره از من بکردان خواه رو از من بتاب. 
وحشی بافقی (از ارمقان آصفی). 
زااستگیو. (نف مرکب) مخفف راست گیرنده. 


معتقد براستی: هم در حق حارث بن سوید 


نظامی, 


پشیمان شد بر آن, کس فرستاد بقوم خود 
گفت بپرسید از رسول علیه‌السلام که تا خود 
مرا توبه باشد که من پشیمانم. خضدای تعالی 
این آیه فرستاد که: «... الا الذین تابُوا من بعدٍ 
ذلک و اصلحوا نان اه غفور رحیم»". کسی 
از جملهٌ خویشان او آية آنجا فرستاد تا بر او 
خوانند. حارث او راگفت تو به این که 
میگویی راست‌گیری و رسول از تو 
راست‌گیرتر است و خدای تعالی از هر دو 
راستگیرتر است تا بمدینه آمد و اسلام آورد... 
(تفسیر ابوالفنوح رازی ج ۱ ص ۶۰۰). 
راست ماهور. [تِ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) دستگاء ماهور در اصطلاح موسیقی. 
(از ارمفان آصفی نوبت سوم ص ۸۳). رجوع 
به ماهور و آهنگ در همین لفت‌نامه شود. 
راست مایه. [تِ ی /ي ] (ترکیب اضافی, [ 


۲ تچ رکتب) آهنگ موسیقی است از دستگاه 
ی "التراست پنجگاه. (از ارمغان آصفی نوبت سوم 


ص ۱۰۳). و رجسوع بسه آهنگ در همین 
لغت‌نامه شود. 
راست‌مزاج. (] (ص مسرکب) 
معدل‌مزاج. (آتدراج) صحیح المزاج. (ناظم 
الاطباء). کسی که اعتدال مراج دارد؛ 
در خدمت او شخص ادب راست‌مزاج است 
در مدحت او از سخن پا ک‌عیار است. 
امیرمعزی (از آنندر اج). 
راست مزگیی. (ء زر /ز] (حامص مرکب) 
خوشمزه بودن. خوش‌طعم بودن. بمجاز 
مطابق ذوق بودن: از راست‌مزگی آواز نقی 
مخالف در عراق نشست. (مراة الفتوح 
ملاطفرا از آنندراج). 
راست مره ( زر /زٍ ] (ص مرکب) هر چیز 
خوش‌مزه که تندی نداشته باشد. (انندراج) 
شیرین‌مزه. (غیاث اللغات). شوش‌مزه و 
خوش‌طعم و ثسیرین‌مزه. (ناظم الاطباء. 


[|بمجاز, با ذوق: 

ساغر صحبت هر طایفه لب چش کردم 

آدم راست‌مزه در همه عالم نیست. 

باقر کاشی (از آتدرا اج). 

راست معامله. [مم 3 /ل] (ص مرکب) 
بب‌معنی راست‌کار و امانت‌دار و صادق. 
(آتدراج». کی که داد و ستد وی درست و 
صحیح و بدون تقلب باشد. (ناظم الاطباء) 
کی که با مردم براستی و درستی معامله کند. 
آنکه در ننامله با ختلق اسانت: و فرسستی را 
رعایت کند. 
زااست فام. (ص مرکب) آنکه براستی شهره 
و نامی شده است. آنکه نام لو براستی و 
درستی بر سر زبانهاست. آنکه.نام او براستی 
مشهور و نامور گردیده است: 
زبان ترازو که شد راست نام 

از آن شد که بیرون نیاید ز کام. نظامی. 
راستنبورع. [مٌ) ((خ) صورت ترکی کلمه 
راستتبورگ است. رجوع به راستنبورگ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
راستنبورکت. (] (خ) قصبه‌ای است از 
توابع کونیکسبورگ " در ۰٩هزارگزی‏ جنوب 
شرقی آن" از استان پیروس شرقی آلمان. 
جمعیت آن ۷۱۹۰ تن است و دارای کارگاهها 
و کارخانه‌های مختلف و بازار اسب فروشی 
میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی و دايرة 
المعارف بریتانیا)» 
راست‌نظر. [ن ظ] (ص مرکب) آنکه 
عقیده راست و درستی دارد. کسی که نظر 
پراستی و صداقت دارد. آنکه نظریه‌اش از 
روی راستی و پا کی‌باشد: 

چون شدی راستگوی و راست‌نظر 

با من از راه راستی مگذر. نظامی. 
راست نها [ن /ن /خ] (نسف مرکب) 
خوشنما. (آندراج) ||سخن که ظاهراً راست 
و صدق نماید ولی دروخ و کذب باشد. ‌ 
الاطیاء). 
راست نمودن. ([ن /ن /نّْ] اوه 
مسرکب) راست کسردن. راست گردانیدن؛ 
شنگولان سوسن در رقص کج کلاه عجب سر 
راست نموده. ظهیرای تفرشی (از ارسفان 
آصفی). |(راست نشان دادن. راست و درست 
بظر رسایدن. ||راست بنظر آمسدن. صحیح 
بنظر رسیدن. 

راست 19) بستادن. [د /د] اسص 


ف 


۱-فرآن ۸٩/۲‏ 
0۰ - 2 
۰ - 3 
۴- در داثرة المعارف بریتانیکا نوشته شده 
است که برمیلة را‌آهن از کونیکبورگ ۶۴ 
کیلومتر فاصله دارد. 


راست واایستاده. 


مرکب) راست ایستادن. بطور زاشت و" 


مستقیم سرپا بودن. 
راست /۱ستاده. [د /د)] اسف 
مرکب) مستقیم ایستاده. که راست اب تد 
سرپا: متتن؛ راست واایستاده. (منتهی 
الارب). 
راستوپی.((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش سوادکوه شهرستان قائم‌شهر است. اين 
دهستان در طول دره‌ایکه راه‌اهن و شوسةٌ 
مازندران به طهرآن در آن احداث گردیده واقع 
شده است و از جنوب به گدوک فیروزکوه و از 
شمال به دهتان شیرگاه و از خاور به 
دودانگه و از باختر به دهستان ولوبی محدود 
است. هوای قسمت شمالی دهستان تا حدود 
ایتگاه سرخ‌آباد معتدل و از آن حدود به بالا 
سردسیر است. محصول عمده دهستان در 
قسمت شمالی برنج. غلات و لبنیات و در 
قنمت جنوب غلات و لبیات است. راه آهن 
مازندران به طهران در طول این دهستان واقع 
است. ایستگاه مرکز دهستان و همچنین 
بخش سوادکوه ایتگاه مهم پل سفید میباشد. 
این دهتان از ۵۵ ابادی تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۲۳ هزار تین میباشد. 
قراء مهم آن پشرح زیر است: کنیج کلا. سرخ 
کلا.قادیکلا. اوریم. عباس آیاد. برنت. کهرود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
راست و حسینی. ات ح س / س] 
(ترکیب عطفی. ص مرکب) در تداول عامه, 
حرف راست واضح. (فرهنگ نظام). ||( 
مرکب) نام دو مقام موسیقی است. (فرهنگ 
راست و درست. زت در] (تسرکیب 
عطفی. ص مرکب) آنکه براستی و درستی 
مصف باشد. (یادداشت مولف): ادم راست و 
درستی است. تسدید؛ راست و درست نعودن. 
(آنندراج). راست و درست کردن. (منتهی 
الارپ). 
راست و دروغ. ات د] (ترکیب عطفی. 
ص مرکب) صدق و کذب. 

امخال: 

راست و دروغش به گردن راوی. نظیر: العهدة 
علی الراوی. (امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص‌۸۵۸). 
راست و روشن. [ت ز ش] (تسرکیب 
عطفی, صفت مرکب) آشکار. علنی. بی‌پروا: 
همه را راست روشن از کم و بیش 

راست و روشن ستد برشوت خویش. 

نظامی. 

و رجوع به راست راست شود. 
راست و ریس. [تّْ] (تسرکیب عطفی, | 
مرکب). راست و ریست. در تداول عامه. 
موانع. معایب. (یادداشت مولف): راست و 


ریستش را در کردن؛ رفع موانع و معایپ 
چیزی, متناسب یا هموار رف 
راست وعد۵. [و د /د] (ص مرکب) 
صددق‌الوعد. راست‌عهد. راست‌پیمان. 
درست‌پیمان, کسی که قول و وعده‌اش راست 
باشد؛ 
آن لفظ وعده‌یی بُد و دائم که راست است 
زیرا که راست وعده بود مرد و کج وعید. 
سوزنی. 
راستوند. [ت و] (اخ) نام کوهی به ارا ک. 
(یاددااست مولف). 
راسته. (تَ /تٍ] (ص نسبی) (از: راست و 
«ه نسبت) بمعنی آنکه هم کارها را به دست 
راست کند. ضد چپه. (آتتدراج) (انجمن آرا) 
(از شعوری). انکه کارها را بدست راست کند. 
(بر‌هان) (از ناظم الاطباء), کی که همة کارها 
بدستت راست کد. مقابل چپه و چپال, (لغت 
محلی شوشتر خطی متعلق بکتابخانة مولف, 
||راست. مقابل چپ. (از لغت محلی شوشتر). 
||هموار. بی‌اختلاف مساوی. برابر؛ 
برآمد یکی تند یرف گران 
زمین راسته شد کران تاکران... فردوسی, 
|( را راست هموار مسطم. (لغت محلی 
شوشتر). راه راست هموار و مسطح را نیز 
گویند. (برهان). راه راست. ||چهارسو و 
بازار. (شعوری). صف دکانهای بازار, (غیات 





اللغات). چون راسته بازار. (يادداشت مولف). 
صف و قطار رسته است نه راسته. (انجمن 
آراء). در فرهنگ ناصری بمعنی صف و قطار 
رسته است نه راسته اما در بهار عجم راسته به 
زیادت الف یمعمی صف قطار آورده. (از 
انندراج). و بمعنی صف و قطار رسته است و 
راسته نیز آمده. بازار راست. (ناظم الاطباء). 
ردیف-هزصف.دکانها. این لفظ تنها در یک 
مورد,(وامیته بازار) استعمال میشود اما مخفف 
آن (رسنه) در مطلق ردیف و صف همه جا در 
نظم و نثر استعمال میشود ریش اين لفظ همان 
ريشة راست است. (از فرهنگ نظام). دسته. 
رده. رسته. در کتب علمی معاصر راسته را در 
یم بندی جانوران در برابر تیره و جنس 
بکار برند: راسته آمیبی‌ها. راسته فرانیفرها. 
راسته سمداران. رجوع به جانورشناسی 
سیسماتی تالف ازرم ص ۴۱ و ص ۵۲ و 
مالوزختاسن عمومی یج ۱ می ۷۰ خود: 

- راسته بازاره صف بازار که عبارت از 
واحدالطرفین ببازار است و در آن دکا کین 
میباشد و ظاهراً مرکب است از راست بمعنی 
مستقیم و های برای تسبت است. (آنندراج). 
بازار راست بدون اعوجاج.(ناظم الاطباء)* 
عمری است که دل در طلب قیمت تأثیر 

در راسته بازار قمر ناله‌فروش است. 


طالب آملی (از آنتدراج). 








راسته. ۱۱۷۲۳ 


رونق راسته بازار گهر را شکند 
ته بساطی که من از ابلة پا دارم. 

دانس (از آتندراج). 
راسته بزازان؛ رستهة بزازان. (یادداشت 
مولف). 
|[را» که به عربی صراط خوانند. (لغت محلی 
شوشتر). 
- راسته‌بندی؛ راه‌ازی و مرمت کردن آن. 
(ناظم الاطباء), 


||(ص) راست و درست مسسقابل دروغ. 
(شعوری). بمعنی راست که مقابل دروغ است. 
(از لغت محلی شوشتر). |[بمعتی راست که 
مقابل کج است. (از لفت محلی شوشتر). در 
اصطلاح حساب و هندسه بجای مستقیم 
پب_دذیرفته ده است. (از واژه‌صای 
فرهنگستان): |ایمتی راست که مقابل چپ 
است. (از لفت محلی شوشتر), || شخص قابل 
و عادل و صادق و شاسته. (ناظم الاطباء). 
|ادراز بی‌چین. ||(() بجای اردر " پذیرفته 
شده است. (از واژه‌های فرهنگستان). 

- بنای راسته‌چین؛ بنایی که جز چیدن ساده 
و راست اجرها برهم نميداند. (یادداشت 
مولف). 

- حروفچین راسته‌چین؛ اصطلاح مسطعد. 
کسی که فقط حروف ساده میتواند بچیند بدون 
لاتین و عربی و جدول. (یادداشت مولف). 

- راسته‌باف؛ بافنده‌ای که جز بافتن ساده و 
راست نمیداند. 

رانتدچتن: آنکه ها را زاسخ و مرب 
می‌چیند. 

<- راسته‌چینی؛ اصطلاح مطبعه. عمل راسته 
چین. چیدن حروف ساده بدون جدول و 
لاتین وعربی و غیره. (یادداشت مولف). 

- راسته‌حینی؛ بی‌قید و تشریفات. 
راسته‌حسینی حرف زدن؛ آشکار و بی‌پرده 
صحت کردن. 

- راسته‌خوانی؛ در اصطلاح موسیقی بمعنی 
بی‌تحریر و غلط خواندن. (یادداشت مولف». 
<- راسته خیابان؛ خیابانی که راست و مستقیم 
است. خیابان راست بدون کجی و انحناء و 
انکسار. 

- راسته‌دوز: آنکه تنها دوختن باده و راست 
میداند. 

- راسته‌روده؛ آنکه در زمان واحد به قی و 
اسهال مبتلا شود. (یادداشت مولف). 

- راسته‌روده شدن؛ مبلا به مرضی شدن که 
غذا پیش از هضم یا به قی یا به اسهال دفع 
شود. (یادداشت مولف). 

- ||به شدن ماسکه و دچار شدن به قی و 
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اسالی که علاج آن دیر یا مخالبود در ار 
شوزدن لیذ تاگوار یا (مسهلات قنویهییا 
مسهلات پیاپی. (یادداشت مولف). در تداول 
ام روز پسزشکی ایسنگونه بسیماری را 
گاستر ‏ آنتریت! خوانند و آن ورم معده و 
امعاست که توأم باقی و اسهال میباشد. 

<-راه کردن حاب؛ با اضافه با نقصان 
مبلفی. بعددی چون ده و صد و هزار و امتال 
آن رساندن. افزودن کسور تا عدد کامل شود 
يا کم کردن کسور بهمین قصد. (بادداشت 


راسته کنار. 


مولف). 
- قباراسته؛ آنکه قبای دراز بی‌چین دارد. (از 
یادداشت مولف). 


کپاب راسته؛ کیابی که گوشت آن را نکوفته 
باشند و از گوشت پشت مازه هر سیخی از 
کت باه گر شتا بابک و وراه کت کیان از 
پشت مازه. (یادداشت مولف). 
0 ت راسته؛ قوشت پشت مازه. پشت 
مازو. (یادداشت مولف). 
راسته کنار. [ت /تٍ کی ] ((خ) دهی است از 
دهتان حومه بخش صومعه‌سرای شهرستان 
فومن که در ۰ ۰ ری شمال صومعه‌سرای 
واقم است. محلی است جلگه‌یی» معتدل, 
مررطوب؛ و سکنه آن ۸۸۲ تن میباشد. آب آن 
از رودخانة ماسوله و چاههای آرتزین تأمین 
میشود. محصول عمدهة آن؛: بسرنج» ابریشم» 
توتون و نیشکر و شغل اهالی زراعت و 
مکاری است. راه مالرو دارد. و از طریق کسماً 
و جیر گوراب راه فرعی اتومبیل‌رو دارد. این 
ده دارای دبستان است و اخیرا چهار چاه 
آرتزین در آن احدات شده و این عمل بر 
آبادی و اهمیت آن افزوده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 
راسته کنار بوئین. [ت / بت ک] (خ) 
دهی است از دهستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان فومن که در چهارهزارگزی خاور 
فومن واقم است و براه اتومبیل‌رو فومن به 
شفت اتعال دارد. محلی است جلگه‌یی, 
معتدل. مرطوبیء و سک آن ۲۲۴ تن مباشد» 
آب آن از رودبار تأمین ميشود. محصول آن: 
برنج» ابریشم» چای. توتون و سیگار است. 
شفل اهالی زراعت میباشد و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
راسته کنار پسیخان. ات / ت کي پٍّ] 
(اخ) دهی است از دهستان حومة ببخش 
مرکزی فومن که در ۱۳هزارگزی شمال 
خاوری فومن و دوهزارگزی شمال شوسد 
فسومن بسه رشت واقع است. محلی است 
جلگه‌یی. معتدل, مرطوب: و سکنه آن ۴۰۰ 
میباشد. برای اپیاری از استخر استفاده میشود 
و محصول آن: برنج, ابریشم. چای, توتون 
سیگار. و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 


. بدین راستی بر تو ای نایکار, 
۰ از راستی بال منی کرد و همی گفت 
"| کامروز همه ملک جهان زیر پر ماست. 





دارد..(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
راستیی. (حامص) استقامت. وضع يا حالت 
مستقیم و راست. (ناظم الاطباء). مقابل کجی. 
(از آنسندراج). مسقابل ناراستی و مقابل 
خمیدگی: قوام؛ راستی. (دهار) (منتهی 
الارب): 
حال با کژ کمان راست کند کار جهان 
راستی تیرش کی کند اندر جگرا. 
ثاکر بخاری. 
دو خط باشد یک با دیگر پیوسته نه براستی 
ایشان. (التفهیم). 
گوژگشتن با چنان حاسد بود از راستی 
باژگونه راست آید نقش گوژ اندرنگین. 
منوچهری. 
دریغ این قد و قامت مردمی 
تاصرخض و 


ناصرخسرو. 
و اين خطها که از را هر ب‌خشی تا در 
کرانه خیزد براستی را اوتتار خوانند, 
(نوروزنامه). 
تیر خدنگ شاه به کلک تو داد حفل 
تا راستی و راستروی گیرد از خدنگ. 

سوزنی. 

گلز کجی خار در آغوش یافت 
نیشکر از راستی 
چو سرو از راستی برزد علم را 
ندید اندر خزان تاراج غم را. نظامی. 
هر اساسی که نه براستی نهند پایدار نماند. 


(مرزبان‌نامه), 
هزار سرو خرامان براستی رسد 
بقامت تو و گرسر بر اسمان سایند. سعدی. 


1 تبچنبس کلک تو زتاراسی 
.| بجوده ز بالای اف راستی 


73 (از ارمفان آصفی). 
تا نباشد راستی مسطر نشاید ساختن 
وین عجب کان راستی را باز میزان مسطر است 
قاآنی. 
خواهش جان خاسته از خد او 
راستی آراسته از قَد او. 
کاتبی نیشابوری (از ارمغان آصفی). 
راست نتوان سوی بلندی رفت 
راستی ماع ترقی ماست. ملک الشمراء بهار. 
ما جهان را براستی سپریم 
« کس ندیدم که گم شد از ره راست». 
ملک الشعراء بهار. 
شطاط و بطاط؛ راستی قامت مردم. (منتهی 
الارب). 
- امتال: 
راستی کمان در کی است. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۲ ص .)۸۵٩‏ 


راستی ابرو در کجی است. 


||مقابل چپ بودن: وی را پرسیدند که چرا 
زینت بچپ دادی و فضلیت راست راست؟ 
گفت آن را زینت راستی تمام است. ( گلستان). 
|اصدق و صداقت. (ناظم الاطباء). بمعنی 
راست بودن. مسقابل دروغ. (از شعوری): 
صحت و درستی . مقابل ناراستی: صدق: 
راستی. ضد کذب. (متهی الارب) (دهار). 
صداقت؛ راستی. (منتهی الارب). مصدوقه؛ 
راستی. الارب)؛ 
از راستی بخشم شوی دانم 
بر بام چشم سخت بود آژخ, کائی. 
به درویش بخشیم گنج کهن 
چو پیدا شود راستی زین سخن. 
سرماية من درو است و بس 
سوی راستی نیستم دسترس. 
سخن هرچه گفتی همه راست بود 
جر از راستی را نباید شنود. 
بدو گفت بهرام کاینست راست 
بدین راستی پا ک‌یزدان گواست. 
خردییخ و بود و دانش تنه 
بدو اندرون راستی را بنه. 

اسدی (حاهية فرهنگ تخجوانی). 
راستی در کار برتر حیلتی است 
راستی کن تا نیایدت احتیال 
چون فرود آمد پجایی راستی 
رخت بربندد از انجا افتعال. 
راستی شفل نیکبختان است 
هر که را ت تیکبخت ان است 
دل ز بهر چه در کجی بستی 
راستی پیشه کن ز نم رستی 
گرکجی را شقاوتست اثر 


راستی را سعادتت ثمر 


اصر خسر و. 


هر که او پیشه راستی دارد 

نقد معلی در آستی دارد 

تا درین رسته‌یی که مسکن تست.. 

نفست ار کجرو است دشمن تست 

راستی کن که اندرین رسته 

نشوی جز پراستی رستد. سنائی. 

هر که میزان سخن‌سنجی داند کردن 

بجز از راستی مدحش شاهین نکند. سوزنی. 

راستی خویش نهان کس نکرد 

از سخن راست زیان کس نکرد. 

مرا خود چه باشد زبان اوری 

چنین گفت در مدح شه عتصری: 

«چو از راستی بگذری خم بود 

چه مردی بود کز زنی کم بود». سعدی. 

از انرو هت ياران را صفاها با می لعلش 

که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی‌گیرد. 
حافظ. 


نظامی, 
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راستی. 


پروین به کچروان سخن از راستی چه ود -- 


کوآنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست. 
پروین اعتصامی. 
- راستی و درستی؛ صداقت و دیانت. (ناظم 
الاطباء). تسدید, راستی و درستی. (آنندراج). 
- ناراستی؛ راست نبودن. دروغ* 
و گر نامور شد به ناراستی 
دگر راست باور ندارند ازو. 
ااتاوی, (آنتدراج). تساوی و برابری: سواد؛ 
راستی. (دهار). اعتدال؛ راستی. (زمخشری): 
همیشه تا کمی مه ز قرب خورشید است 
چنانکه راستی روز و شب بمیزان است. 


سعدی. 


بدرچاچی (از آندراج), 
||عدالت و داد. دادگری, بی‌آزاری. انصاف. 
مقابل بیدادگری. کمال. مقابل نقص و کاستی. 
انتظام. (ناظم الاطباء): انصاف؛ راستی: 
نصفت؛ راستی و عدل و داد. (منتهی الارب)؛ 
توانایی او راست ما بنده‌ایم 


هم از راستی هاش گوینده‌ايم. فردوسی. 
پر از راستی کرد یکسر جهان 

از آو شادمانه کهان و مهان. فردوسی. 
همه راستی کن که از راستی 

نیاید بکار اندرون کاستی. فردوسی. 
نمایی و پیدا کنی راستی 

نیاری بداد اندرون کاستی. فردوسی. 
همه مردمی و همه راستی 

مبیناد جانت در کاستی. فردوسی, 


ایشان [ناصحان ] ... وی را [پادشاه را ] پیدار 
کردندی...تا... آنچه به حکم معدلت و راستی 
واجب آمدی بر آن رفتی. (تاریخ بهقی). 
پادشاه فرمود تا هریک خوشه بدوختند و 
همچنان گذاشت تا خلق بدانند که برکت 
راستی و عدل چگونه باشد. (قصص الانباء 
ی ۱۷۲ وک ند اعمال ی ات ان 
فواب و بر افغال شر بهم پاداش و عقانب نبود 
نظام عالم و عالمیان باطل گردد و از سمت 
راستی بیفتد. (سندبادنامه ص 4۵. 
ای بتو داده خدای راستی و داد 
راستی و عدل دولتی است خداداد. 

ملک الشعراء بهار. 
-راستی آمدن؛ مقابل نقص و کجی و 
ناراستی نمودار بودن از کسی* 
بجتش نیامد ازو راستی 
همی دید زو کژی و کاستی. 
ااصلح و آشتی 
نباشد جز از راستی درمیان 
نباید دن چون پلنگ ژیان. فردوسی 


فردوسی. 


||حقیقت. واقعیت: 

بگویم پدو آن سخنها که گفت 

ز من راستی‌ها نشاید نهفت. فردوسی 
به دل گفت گرسیوز این راست گفت 


چنین راستی را نباید نهفت. فردوسی. 


ز خشنودی ایزد انديشه کن 
خردمندی و راستی پیشه کن. . فردوسی. 
نشان پدر جست و با او نگفت 
همی داشت آن راستی در نهفت. ‏ فردوسی, 
پیام دو خونی نی تفت 
همی راستها نهفتن گرفت. فردوسی 
راستی رادین و دین را راستی 
این چنین باید که باشد.و آن چنین. 

ناصر خسرو 
گرراستی حال با توبگویم کس بشنود.(کلیله 
و دمنه). 


خلاف راستی باشد خلاف رای درویشان 
بنه گر همتی داری سری در پای دزویشان. 


سعدی. 
راستی در غضب پیدا شود. 
" (مسوب به هوشنگ از تاریخ گزیده, 
راستی:پينثنه کن که در دو جهان 
؟ 


بجز از راننتیت نرهاند. : 

< براستی * در حقیفت. حعیقة . فی‌الحتقیقه. 
الحق. حقاء 
قیامت است که در روزگار ما برخاست 
براستی که بلایست آن نه بالایی. 
براستی که نه همبازی تو بودم من 
تو شوخ دیده مس بین که میکند بازی. 

سعدی. 


سعدی. 


7 براستی و درستی خر انا وبندون تنقصی و 
شک. حقيقة. در واقم* 
هر آنکست که ببیند روا بود که بگوید 
که من بهشت بدیدم براستی و درستی, 
سعدی. 
- راستی آنکه؛ حقیقت آن است که. واقعیت 
امر آنکه: بحکم بر ملک خلیفه بکلی مستولی 
شد و راستی انکه ملک بسیاست داشت 
(تاریخ گزید» چ لیدن ص ۲۵ ۲). 
- ای این ن است؛ حقیقت اين است. رجوع 
نت ستنی‌فا شود. 
- راستی این است که؛ حقیقت این است که. 
ی 
-راستی اینکه؛ حقیقت این است که. واقیت 
امر چنین است که. رجوع به راستی‌ها شود. 
راسستی را؛ در حسقیقت. حقيقة. السق. 
براستی؛ 
به مازندران دارد | کنون‌امید 
چنین دادمش راستی را نوید. 
فردوسی, 
راستی را ا گرکتاب نبود 
علم جز نقش روی آب نبود. 1 
کوهکن در کوه نقش یار کند و من بدل 
راستی را دوستان استاد فرهاد است؟ من؟ 
عصری تبریزی. 
راستی نهفتن؛ پنهان کردن حقیقت 
من راست خود بگویم 


۱۱۷۲۵  .یتسار‎ 


خود راستی نهفتن هرگز کجا توان. 
میسضو دسعد. 

<- راستی‌ها؛ در مقأمی گویند که کسی حرف 
زند و خواهد که حرف او بر مخاطب ثایت 
شود چنانچه شبهه و شک را در آن دخضلی 
نباشد. (آنندراج). حقیقت ایبن است که. 
واقعیت امر اینکه؛ 
راستی ها خبر از عشق نداریم هنوز 
من و مجنون که شریکیم در این کار بهم. 

سالک قزوینی (از آندراج), 
بیشتر این گونه ترکیبات در تداول عامّه است. 
شون راستی؛ حقیقت راستی, (ناظم 
الاطباء). 
واقعا؛ و این پسر او راستی هم فردا پباید 
تواخت و حاجبی داد. (تاریخ بهقی). 
عقل خوش‌خوش چوخبر یافت ازین‌معنی گفت: 
راستی خوش خبری داد نسیم سحری. 


ظهیری فاریابی (از آنندراج), 
راستی گویم بسروی ماند این بالای تو 
در عبارت می‌نگنجد چهر مهرافزای تو, 
نعدی. 


چون بگویم صلح کن گوید مگیرم در کنار 
رن تلم ی وناد جک دیگرست 
اوحدی. 
|اراستی؟ آیا چنین است؟ (یادداشت مولف). 
واقعاً؟ آیا راست است ؟ مردی کاشانی از 
ترکی نام او پرسید ترک با ادایی منکر و خشن 
گفت هية انّه. کاشانی هراسان قدمی باز پس 
نهاد و آهته پرسید راستی هيبة اللهی یا 
متتواس ترارح سار ارو مج 
دهخدا ج ۲ ص ۸۶۰). ||(حامص) درستی 
امانت. درستکاری. حق. حقبرستی. حقانیت. 
دیانت. مقابل ناراستی: امانت؛ راستی. (ناظم 
الاطباء). دیانت؛ راستی. رشاد. راستی. 


(منتهی الارب). سداد؛ راستی. (مهذب 

الاسماء). هدی؛ راستی. (منتهی الارب): 

چو با راستی باشی و مردمی 

بینی جز از خوبی و خرمی. فردوسی. 

که‌از راستی جان بدگوهران 

گریان چو گردن زبار گران. فردوسی. 
بدیذیم چیزی به از راستعی 

همان دوری از کژی و کاستی. فردوسی. 

خداوند هتی و هم راستی 

نخواهد ز تو کزی و کاستی. فردوسی. 

ز کزی گریزان شود راستی 

پدید آید از هر سویی کاستی. ‏ فردوسی 

همه راستی باشد و مردمی 

ز کزی و تاری بگیرد کمی فردوسی. 


فا تی این مرد 
فی‌الحيوة والسماة و وی ر بسیار بستود و 
هرگاه که حدیث وی رفتی توجم و ترشم 


0 


۶ راستی. 


نمودی و بوالحسن عبدالجلیل: زاامشتبام دادی 
و کافر نعمت خواندی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ق۶۱۳) اتر و راتراغت و تکر ی گفت 
و براستی و امانت بستود. (تاریخ بیهقی). و 
چون از جانب وی همه راستی و اعتقاد 
درست و هوا خواهی بوده است... و ما خجل 
ميباشیم. (تاریخ ببهقی). 
مایه و تخم همه خیرات یکر راستی است 
راستی قیمت پدید آرد خشب را بر خشب. 
ناصرخسرو, 
راستی را پیشه کن کاندر جهان 
نیست الا راستی عزم الرجال. تاصرخرو. 
براستی رو پورا و راستی فرمای 
کزین دو گشت محمد پیمبر مرسل. 
رود 


0 و روزی داد چون گندم.: 
بکشتد همه درخت و میوه‌های آن گوهرهای, ۰ 


قیمنی شد. (قصص الانیاء ص ۱۷۲). می‌بینيم 
که‌کارهای زمانه میل به ادبار دارد... و اقوال 
پسندیده مدروس گشته و راستی مهجور و 
مر دود. ( کلیله و دمنه). 


چون شدی راستگوی و راست نظر ۰ 

با من از راه راستی مگذر. نظامی. 
راستی آور که شوی رستگار 

راستی از تو ظفر از کردگار. نظامی. 
راستی موجب رضای خداست 

کس ندیدم که گم شد از ره راست. . سعدی. 
تا تو باشی ز راستی مگذر 

مکش از خط راست‌کاران سر. اوحدی. 


کجاست عهد راستی و مردمی 
فروغ عشق و تابس ضیای آو. 
ملک الشعراء بهار. 
- امتال: 
راستی را زوال کی باشد. 
ِ وحکم دهضداج ص۵۸ 
راستی ۳ 
(تمر قوران) و گویا با شارل ششم مکاتبه کرده 
است. (ورقة مرحوم سردار اسعد. یادداشت 
.مولف). راستی زوال ندارد. (امثال و حکم 
3 ص ۸۵۸). 
-راستی آوردن؛ درستکاری نشان دادن. 
صداقت و امانت و درستی نمودن+ 
راستی آور که شوی رستگار 


راستی از تو ظفر از کردگار. نظامی, 
تاراستی؛ خلاف امانت. خلاف دیانت؛ 

بنا راستی از چه بینی بهی 

که‌بر غییتش مرتبت می‌نهی. سعدی. 
قدم رنجه فرمای تأسر نهم 

سر جهل و ناراستی بر نهم. سعدی. 


|| فر مانبرداری و اطاعت. وفاداری. (ناظم 





الاطباء): 

ز پیمان بگردند و از راستی 

گرامی شود کی و کاستی. فردوسی 
من که بونصرم ضمانم که از آلسونتاش جیز 
راستی و طاعت نیاید. (تاریخ بیهقی). در همه 
حال راستی و یکدلی و خداپرستی خویش 
اظهار کرده. (تاریخ بمهقی 3 ادیب ص ۳۳۱). 
ما [مسعود ] که از وی [السونتاش ] بهمه 
روزگار این یکدلی و راستی دیده‌اییم توان 
دانست که اعتفقاد ما به نیکو داشت 
برکشیدن فرزندانش... تا کدام جایگاه باشد. 
(تاریخ بیهقی). 
راستی. ((خ) امیر راستی اصلش از سادات 
تبریز است ولی خود در خراسان نشو و نما 
یافه است ت. او دارای طبعی شیوا و رساو 
طبیعتی بلند و والا بوده است. راستی در 


-- ذوران تصدی تولیت نصریة تبریز لیافت و 


نا کدامنی زابدالوصفی از خود نشان داد. 
اشمار زیر او راست: 
دل مرا کشتة آن غمزء پر فن میداشت 

له الحمد چنان شد که دل من میخواست. 

و 

شوق تو زتن برون نخواهد رفتن 

تأ جان ز بدن برون نخواهد رفتن 

گفتی که برون کن از دلت مهر مرا 

این از دل من برون نخواهد دفتنر_ 

(از دانشمدان اذربایجان). 

و رجوع به تحفهٌ سامی و فرهنگ سخنوران 
شود. 
راستی پذ یو. (ب ] (نف مرکب) اين کلمه 
را در مقابل لغت رکتی‌فیابل " پذیرفته‌اند. 
(مجموعه اصطلاحات علمی ج۱ ص ۱۶). 
راستی جستن. اج ث] "سص مرکب) 
کمال و درستی جستن. درستکاری طلبیدن: 


ِ ۳ نید در لش کی و کاستی 
" لجشتی بجز خوبی و راستی. . . فردوسی. 

وگر خی جوید و ی 
نبینی بدلش آندرون کاستی. فردوسی. 


| صداقت طلبیدن؛ 
زنهار اذری ز کسان راستی مجوی 
نتوان نمود راست درشت خمیده را. 
آذر اسفراینی (از ارمنان آصفی). 


|اجستجوی حقیقت و راستی و عدالت و 
حق؛ 

همه راستی جوی و فرزانگی 

ز تو دور باد آز و دیوانگی. فردوسی. 
که‌من پا تو هرگز نکردم بدی 

همی راستی جستم و بخردی. فردوسی. 
جز از راستی هر که چوید زدین 

بر او باد نفرین بی‌آفرین. فردوسی 


راستی خواستن. [خوا /خات] (امص 





راستی کردن. 
همه راستی خواستی زین دو شوی 
نبود ایج تا بود جز داد جوی. 
|| صداقت و امانت و درستی خواستن 
چنان راستی طبعش از و 
که‌پرگار در کجروی گشت راست. 

ظهوری ترشیزی (از ارمغان آصفی). 

راستی 3 بدان. [دی د] اسص مرکب) 

درستی و استقامت دیدن 
آن زلف کج گرفت شفایی ز هر چه هست 
جز راستی ندید ز طبع سلیم خویش. 

شفائی اصفهانی (از ارمغان آصفی). 

راستی راستی. (ق مبرکب) در حقیقت. 

حقيقة. فی‌لواقع. تاقیا از روی جد. 
راستی‌فرهای. رف ] (نف مرکب) آنکه 
ام براستی و عدالت کند:  .‏ 
جلال دولت عالی محمد محمود 
امام دادگران شاه راستی فرمای, فرخی. 
راستی فرمودن. (ف د] امص مرکب) 
به امانت و راستی فرمان دادن 


ات 


براستی رو پورا و راستی فرمای 
کزین دو گشت محمد پیمبر مرسل. 
اوح 
راستی کردن. اک :] (مسص مرکبا 
درستکاری کردن, امانت و صدافت کردن؛ 
همه راستی کن که از راستی 
نیاید بکار اندرون کاستی. 
اگرخواهی از هر دو سر آبروی 
همه راستی کن همه راست گوی. فردوسی. 
راستی در کار برتر حیلتی است 


فردوسی. 


راستی کن تا نیایدت احتیال. ناصرخسرو. 

راستی کن تا بدل چون چشم سر بینا شوی 

راستی در دل ترا چشم دگر با کند. 
ناصرخسرو. 

راستی کن که اندرین رسته 

نشوی جز براستی رسته. سنائی. 


راستی کن ای تو فخر راستان 

ای تو صدر و من درت را آستان. مولوعی- 

تو راست پاش تا دگران راستی کنند دح 

دانی که بی‌سطاره ثرفته‌ست جدولی. سعدی: * 

راستی کردند و فرمودند مردان خدای 

ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خویش را. 
سعدی. 

سعدیا راستروان گوی سعادت بردند 

راستی کن که بمنزل رسد کجرفتار. سعدی. 

هرکه راستی کنداز خدا نترسد. (مجالی 

سعدی ص ۲۰). 

تو راستی کن و با گردش زمانه بساز 

کهمکر هم بخداوند مکر گرد از 

راستی کن که راستان رستد 

در چهان راستان قوی‌دستد 


سعدی. 


1 - ۰ 





بوسف از راستی رسید تخت سره 


راستی کن که راست گردد بخت. 


(آنندراج), مستقیم. راست؛ 

ز فرزند زهرا و حیدر گرفتم 
من این سیرت رأستین محمد. 
در هر قدم که می‌نهد آن سرو راستین 
حیف است | گربدیده نروبند راه ره 
||واقعی. حقیقی: 

ای شهریار راستین ای پادشاه داد و دين 

ای نیک فعل و نک خواه ای از همد شاهان گزین. 


دگیفی. 
همه مهتران خواندند آفرین 
بر آن نامور مهتر راستین. _ فردوسی. ‏ 
زود کن ما را خبر ده تا کی آید نزد ما 
شهریار شهریاران پادشاه راستین. .. . فرخی. 
ای شه پا کیزه‌دین ای پادشاه راستین 
ای مبارک خدمت تو خلق را امیدوار. 

فرخی. 


تاهنشه زمانه ملی‌زاده بوسعید 
مسعود با سعادت و سلطان راستین. فرخی. 
حاسدم گوید چرا باشی تو در درگاه شاه 
اینت بغض آشکارا اینت جهل راستین. 
منوچهری. 
در دل اعدای ملک تو زیادت کرد رنج 
شادی تطهیر این شهزادگان راستین 
۱ عبدالواسع جبلی. 
کواصف جم‌گو بیا یین 
بر تخت سلیمان راستین. ۱ 
اتوری (از انندراج). 
بمهد راستین ۲ و حامل بکر 
بدست و استین باد مجرا. خاقانی. 
زین کلک من که سحر طرازی است راتین 
دست زمانه راست طرازی پر استین. 


خافانی. 
شهری و دل در آستین بر درش آستان‌نشین 
اينت مسیح راستین درد نشان کیست او. 

خاقانی. 
من نه خاقانيم که خاقانم 
تاکله دار راستین باشم. خاقانی. 
آن بود شاه راستین که و را 
پر سر تخت خسروی گاه است. 

سیف اسفرنگ. 
بنشین کج و راست گو که نبود 
همتا شه دفحج راستین را. مولوی. 


ااواقع حال و حقیقت احوال. (شعوری ج۲ 
ص ۱۱). ||صادق. صادقه. (یادداشت مولف). 
|زکردگار. (یادداشت مولف), 
راستینه, (ن /ن ] (ص نسسبی) " ب‌معنی 
حقیقی و واأقعی. (آنندراج). بمعنی راستین 
باشد که حقیقی است. (برهان): و این میان 
[زمین که در ميان عالم است ] راستینه میان 


اوحدی. 


راستین. اص نبی) مقابل کج. مقابل خم. 


تاصر خسرو. 


سفد ی. 


است. (التفهیم), 
پرکن صنما هلا قنیته 
ژ آن آب حیات راستند. ستائی. 
زاستينيی.(ص نسبی) حقیقی. واقعی. و 
اقوتج بلحقيقة هو اسم ما کان السیب فیه 
بالامعاء الفلاظ قولون... و ان کان فی الامعاء 
لدقاق فالاسم السخصوص به بحسب 
المستعارف الصسحیع. (قانون ابسن سین 
ص۲۳۲): و کیلوس اندر جگر پخته سود و 
غذا راسینی شود و غذاء راستینی خون است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). نضج راستینی جز 
دلیل سلامت نباشد و هر وقت که اثر نضج 
راستینی پدید اید بدان مقدار اندر بیماری 
امیدواری پدید آید و هرگز نشان نضح 
راستینی با نشانهای مرگ بیک جا نباشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و بدین سبب قولنج 
راستینی آن را گویند که در این روده [قولون ] 
افتد. و قولنج راستینی پنج نوعست... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
راستی ورزیدن. ( :] اسص مرکب) 
راستی و درستکاری بخرج دادن. استقامت و 
راستی نشان دادن 
دانش آموز و سر از گرد جهالت بفشان 
راستی ورز و بکن طاعت و حیلت مطراز. 
ناصر خسرو. 
مکن گر راستی ورزید خواهی 
چو هدهد سر به پیش شه نگونسار. 
تاره زو 
راستی ورز و رستگاری بین 
یارشو خلق را و یاری بین. اوحدی. 
رااسخ. [س ] (ع ص) استوار و پای برجای. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
ثابت. برقرار. پایدار. (ناظم الاطباه). استوار. 
ج, رابخون. (بهار). استوار و برجاء (غیاث 


للعانتیاج بپیخ آور: جبل راسخ؛ کوه بیخ اور. 
(یادداعتت موّلت)؛ 

راشای داش گنای را 

نی بهم پیوسته نی از هم جدا. مولوی. 
اعحقاد اوست راسختر ز کوه 

کهز فقرش هیچ می‌ناید شکوه. مولوی. 
سخت راسخ خیمه گاه‌و میخ او 

بوی خون می‌آیدم از بیخ او. مولوی. 
اختر گردون ظلم را ناسخ است 

آختر حق در صفاتش راسخ است. مولوی. 


- الراس_خون فی‌الحکهة؛ استواران در 
حکمت: ولو تفوه باكجوز کان بنظر عرفانی او 
بسرهانی ادق لایعرفه الا الراسسخون فی 
مصطفوی ۷ تهران ص ۲۱). 

الراسخون فی العلم؛ دانایان در حقیقت علم 
یعنی استوار شوندگان در علم بمعرفت و در 
قول بعمل. (دهار). اشاره انتتت به ایة: و ما 


راسخ. ۱۱۷۲۷ 


یملم تأویله الا لّ, والراسخون فی السلم 
یقولون آمّا به کل من عند ربنا... (قرآن ۷/۳) 
و آیة: لکن الراسخون فی العلم منهم... (فرآن 
۶+( 
<- راسخ شدن؛ استوار و محکم شدن: 

آن وحشت باستحکام پیوست و آ ن که در 
آندرون منتصر راسخ شد. (ترجمة تاریخ 
راسخ علم؛ مأخوذ از آیت «الراسخون 
فی‌العلم» (قرآن ۷/۳) است و مراد از راسخان 
علم اهل بیت نبوتد که علم ایشان علم رسول 
است و در تفیر اهل بیت علهم السلام 
مذکور است. انی مالک گفت: راسخ علم آن 
بود که داند و به انچه داند کار بندد و متابع غلم 


باشد. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص ۲۷۷). . 


راسخ فی‌العلم؛ متبحر و توانا در علم. 
(المنجد). 

-راسخ قدم؛ ثابت قدم. 

- عرم و اراد راسخ؛ تصمیم محکم و ثابت و 


استوار. 

عقید: راسخ؛ اعتقاد محکم و استوار. 

- علمای راسخ؛ راسخون فی العلم» 

یکی از علمای راسخ را پرسیدند چه گویی 
درنان وقف. ( گلستان). 

- قدم راسخ؛ گام و اقدام و تصمیم مسحکم و 
استوار. عزم استوار؛ بوالحسن سیمجور و 
پسرش ابوعلی پای بیفشردند و بقدمی راسخ 
و عزمی ثابت در رد آن حمله بک‌وشيدند. 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۵ 
-کوه راسخ؛ کوه بیخ آور و پای برجای. 


| راسخ. ۱7 کحل. (ناظم الاطباء). 


|[راس‌خت. (ناظم الاطباء) (شعوری ج۳ 
ص :| شخص کوس. (فرهنگ شموری ج؟ 
ص ۲). 
راسخ. [س] (اخ) میرمحمد زمان معروف به 
راسخ سرهندی, از نجبای سادات لاهور بوده 
است و بنا بنوشته «مرات الخیال» (ص ۳۰۶) 
و «تذکره نصرآبادی» (ص ۴۵۱) اصلش از 
عراق (ارا ک)ایران است ولی خود در هند 
بدنیا آمده و در خدمت شاهزاده محمد اعظم 
کارش بالا گرفته است. شا گرداو سرخوش در 
« کلمات الشعراء ص ۴۲» گوید: او سرهندی 
بوده و در آنجا بسال ۱۱۰۷ ه.ق. درگذشته 
است. 

و در تاریخ مرگش گوید: 


چو تاریخ فوتش دل از عقل خواست 


۱-مرکب از «راست» و این ادات نسیت. 

۲ -اشاره است بسخن گفتن حضرت عیسی 
در گهراره: قالوا کیف نکلم من کان فی‌المهد 
صبا. (سورة مریم آیذ .)۲٩‏ 

۳-مرکب از: راست +یه, ادات نبت. 


۸ راسخت. 


خردگفت با دل که «راسخ پمر۲۲:۷..43 
راسخ شاعر بوده و دیوانی از او باقی است. (از 
لذريعة ج٩‏ بخش دوم ص ۳۴۷). 
راسخت. [س] () مس سوخته و روی 
سوخته و معرب آن روسختج بهترین آن 
مصری است. (انندراج) (انجمن ارا)؛ مس 
سوخته و آن را روی سوخته نیز گویند و 
معرب آن روسختج است بهترین آن مصری 
باشد و طبیعت آن گرم است دل سین آیزهای) 
۹ 7 
مولف). روسختج. نحاس مسحروق. روی 
سوخته!. .و رجوع به نحاس محروق شود. 
(یادداشت مولف), ماد؛ سیاهرنگی که زنان بر 
یشاک (از قانوش سنا عتمای): 
بترکی راستق تق یا راستیق گویند. (فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق ۳). انتیمون. ۲ (دزی ج۱ 
ص ۱۴۹۶ 


(یادداشت مولف). سحکم و استوار و پای 
برجای, و رجوع به راسخ شود. 

راس ریواس.( مرکب. اتباع) ۲ از الفاظ 
مترادف است نظیر تورت‌مرت و خردمرد. (از 
فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۷). اشیاء کوچک و 
جزئی. مقدار نامعین و اندک. (از فرهنگ 
اشتینگاس ص ۵۶۳). در فرهنگهای دیگر 
چنین ماده‌ای دیده نشد. 

راس سهریه. [] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
یکی از خطوط ايران ن قدیم که بدان منطق و 
فلسفه مینگاشتند و 
نیز داشته است. ابن ندیم در ص ۲۱ از فهرست 
خود با تعریف بالا آن را در برابر راز سهریه 
آورده و برای آن معنی دیگر باد کرده و 
مینماید که مصحف یکدیگر نستند. رجوع به 
کلمة راز سهریه و راز دبیره شود. 


ان ۲۴ حرف بوده و نقطه 


راس‌عین. (یادداشت مولف). راسی. پ_ بد 
این کلمه شود. 
راس عین. اش ((غ) نام شهری به 
دریابکر. و تسب بدان, رای باشد. 
(یادداشت مولف). نام شهری به دیباربکر و 
تست بدان راسی باشد. (انساب سمعانی 
ص ۲۳۳). رجوع به مراصدالاطلاع ص ۱۸۴ 
و رأس عین و رأس العین شود. و در حومةً 
اردییل چشمه‌ای بنام سرعین موجود است که 
عوأمش سرین خوانند. 
راسغیحان. ((ج) (رسفیجان) دهی است از 
دهستان حومهٌ بخش زرند شهرستان ساوه که 
در ۰۰ ۰ گزی‌شمال خاوری ژرند سر راه 
زرند به تهران واقع است. محلی است جلگه, 
معتدل, و آب آن از رودخانة لب شور تأمين 
میشود. سکن آن ۸۷ تن و محصول آن غلات. 
پبه, چغندرقند. شاه دانه, کرچک است و 


۹ 


دارای باغتانهای بادام میباشد. شغل اصالی 
زراعت. گله‌داری, گلیم و جاجیم‌بافی است 
راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۲). 

رسک ۰((خ) ؟ زبانغناس داد رای که در 
سال ۱۷۸۷ م. در براندکیلد گنه نزدیکی 
جزبر؛ فیونی " قرار دارد تولد یافت و در سال 
۳ م. در کنها ک درگذشت. وی در سال 
۸ م. سفری به هند کرد و بسیاری از نسخ 
کابهای خطی ایرانی و بودایی را بدست آورد 
و بهمراه خود برد و در سال ۱۸۳۱ م. چند 
کتاب و رساله دربار؛ زبانهای انیا تا و 
اروپایی منتشر کرد. 
راسکت. [] (اج) قصبه‌ای در ناحية جروج 
است که در منطقة سند در هندوستان راقع 
شده. (حدود العالم ص ۸۷۴. 


۱ .| و) نسکت» [س ] (اخ) از مشهورترین شهرهای 
راسخة. [س خ](ع ص) تانیث راسخ, ۰ 





مکران است. منطقة بسیار گرم و دهستانی بنام 
خروج دارد. (از معجم اللدان). در خصوص 
شسهرهای دیگر مکران جفرافی‌نویسان 
اسلامی چانکه گفته شده فقط به ثبت نام آنها 
| کتفاکرده‌اند... شهر راسک در قرون وسعلی 
پبیپ حاصلخیزی حومه و روسنای آن که 
الخروج نام داشت دارای اهمیتی بود. ولی أز 
کاهای لک عظرم ومتنقی نب‌شود گنه 
این محل همان باشد که امروز به این نام 
موسوم است. (ترجمهٌ سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۲۵۳). و رجوع به ص۳۶۴ همین 
کاب شود. 
زاسکت. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
رمشک که در ب‌خش کهنوج شهرستان 
جیرفت و در ۱۳۵هزارگزی جنوب خاوری 
کهنوج و ۵هزارگزی جنوب راه مالرو کهنوج 
.یه رمشک واقم است. سکتة ان ده تن 
| چمي‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
زاسکت ۰( یکی از بخشهای پنجگانهة 
شهرستان ایرانشهر است. اين بخش در جنوب 
خاوری ایرانشهر و در کنار مرز پا کستان واقع 
و حدود آن بشرح زیر است: از طرف شمال به 
بخش سرباز و پخش سیب سوران, از طرف 
خاور بمرز پا کستان, از جنوب به بخش 
دشتیاری از شهرستان چاه بهار, از سمت 
باختر به بخش قصرقند محدود است. بطور 
کلی مدای نت کنوهنقنی: سیر و 
مرکز بخش قصبة راسک در کتار رودخانة 
سرباز واقع شده است. این بخش از یک 
دهستان بنام پیشین تشکیل شده است. آب 
مشروب قراء بخش از رودخانه و چشحه و 
ات تامین میشود. سحصول عمدءه آن 





غلات. خرماء برنج, و لبنیات و شغل اهالی 
کشاورزی و دامپروری است. این بخش 
تارای ۱۲ بای کوک وبخزگ مساشطف اه 


راسل. 


جمعیت آن در حدود ۶۰۰۰ تن است باضافه 
در حدود دوهزار تن بطور سیار در دره‌هیای 
کوهتانی زندگی میکند بنابر آمار فوق 
جمعیت بخش ۸۰۰۰ تن میباشد. راههای اين 
بخش عسموماً سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
راسکت و پیسین. رک ] ((خ) طایفه‌ای 
است از طوایف ناحية مکران. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۰۱). رجوع به راسک 
یکی از بخشهای پنجگانه... شود. 
را سکود. ((خ) دهسی است از دهستان 
طبی گرمسیری بخش ک هکیلوية شهرستان 
بهبهان که در هشت‌هزارگزی جنوب باختری 
لنده مرکز دهستان و ۸هزارگزی شمال راه 
بهبهان به آغاجاری واقع است. ناحیه‌ای است" 
کوهستانی, گرمسیر, مالاریایی, و سکه آن .ن: 
۰ تن میباشد. شفل اهالی صنایع دستی, 
قالی. قالیچه, جوال و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
راسل. [س ] ((ج) پسادشاه ناحیةٌ سند در 
هندوستان: چون روزگار آیند سپری شد 
پرش راسل پادشاه گشت. (مجمل التواریخ 
و لقمص ص۱۲۰ 
راسل. [س] (اخ) لورد برتراند ارتور 
ويلام. " در سال ۲ م. در یکسی از 
خانواده‌های اشرافی انگلستان بدنیا آمذ نام 
پدرش «ویگت آمبرلی» و نام مادرش 
« کاترین» بود که در سه سالگی هر دو را از 
دست داد و م‌ادربزرگش بستربیت وی 
پرداخت. او بوسیلة مربیان خصوصی تربیت 
شد و در زبانهای آلمانی و فرانسه مهارت 
یافت و پس از اينکه در فلفه و ریاضیات 
اول شد بعضویت کالج ترینتی" درآمد. راسل 
در ستال ۱۹۰۳م. کستاب صهم «اصمول 
ریاضیات» را نوشت. در سال ۱۹۱۰م. 
بمدرسی کالج سابق خود برگزیده شد. درسال . 
۸ م. بصبب ممال صلحجویانه‌ای که نوشتفیت 
بود بقض ناه عیسن ماسکوم شن و کتاب 152 
«مقدمة فلسفة ریاضی» را در زندان نوشت. 
آثار مهم دیگر او عبارت است از: تحلیل 
خاطر (چ ۰ عمل و نظر بلشویسم 
,)۱٩۲۰(‏ کلیات فلسفه (۱۹۲۹) عرفان و 
منطق (4۱۹۲۹ زناشویی و اخلای ,)۱٩۹۲۹(‏ 
فعح سعادت )۱٩۳۰(‏ طرز تفکر علمی 
,)۱٩۲۱(‏ تربیت و نظم اجتماعی .)۱٩۳۲(‏ 
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راسلان. 


۱۱۷۲۹  .نسار‎ 





آزادی و سازمان (۱۹۳۴), کدام را بَلخ؟ 


(۱۹۳۶), قدرت یا تحلیل جدید اجتماعی 
,)۱٩۳۸(‏ تحقیق در معحای حقیقت (۱۹۴۰). 
تاریخ قل فا سفرب (۱۹۴۶, دانش بشضری 
(۱۹۴۸), جهانی که من میشناسم. رام کردن 
قدرت. مفهوم نسبیت اینشتین و... که چندین 
جلد از انها از جمله ۴ جلد اخیرالذکر و تاریخ 
فلسفة مغرب به فارسی ترجمه شده است. او 
سه بار ازدواج کرده که دو زن اولی را طلاق 
داده است. راسل در سال ۱۹۲۱ لقب ارل 
یافت که یکی از عناوین اشرافی انگلستان 
است ولی او هیچگاه به این القاب افتخار 
نکرده است وی به اخذ جایز؛ نوبل نیز موفق 
گردیده‌است. راسل که هم اکتون ٩۶۳(‏ ۱ 
۱ سال از عمرش میگذرد از لحاظ علمی و 
اجتماعی و تربیتی از درخشانترین چهره‌های 
عالم بشریت است و در انگلستان رهبری 
جمعیت معروف مخالفان جنگ اتمی را دارد. 
نامه‌های تاریخی وی به رهیران شرق و غرب 
در بحران کوبا در سال ۱۹۶۷ معروف است. 
(از مقدمة جهانی که من میشناسم و تاربخ 
فلسفه مفرب). وی در ۱۹۷۰م. درگذشت 
راسلان. [س ] (ع ل) دو رگ است در کف 
دست. (بحر الجواهر). هر دو شانه یبا دو رگ 
است در هر دو ثانه یا شکم یبا هر دوران 
(منتهی الارب). 
راسم. [س] (ع ص) نعت از رسم و زشم. ج» 
رواسمم. (یبادداشت مولف). (ا) اب روان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(از المنجد). ||شتر 
(از المنجد). 
راسیم. (س ] (اخ) محمد افتدی ا گری قاپولی 
خطاط و شاعر عثمانی که در ۱۰۹۰ ه.ق.در 


تندرو. و موّنث آن راسمة. 


استانبول بدنیا آمد و به سال ۱۱۶۹ ه.ق. 


درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
زاسم. [س ] (اخ) احمد راسم افندی فدوله 
چی زاده. شاعر عشمانی است که بال ۱۲۷۰ 
ه.ق. درگذشته است. دیوان شعر مختصری 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
زاسیم. [س ] ((خ) سید عمر راسم افندی 
شاعر عثمانی که بسال ۱۱۹۲ ه.ق. متولد 
سده و بسال ۱۲۶۷ درگذشته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
زاسمند. [م] ((غ) نام کوهی است که در 
شمال شهر کرج واقع شده است. مرغزار کتیو 
که از مشاهیر مرغزارهای عراق است بطول 
شش فرسنگ و عرض سه فرسنگ در شمال 
این کوه است و چشمه‌ای که به خسرو 
موب است در پای آن کوه واقع است. 
(نزهه القلوب مقالهٌ سوم چ اروپا ص ۱۹۵). 
راسن. [س ] (() درخستی است که آن را 


پیلگوش گویند و آن دوایی است ناف گزندگی 








جانوران. (آتندراج) (انجمن آرا؛ نباتی است 
حقیر که بوی آن چون بوی سیر باشد. 
(عحات آفرس) کیاه دواسی ات گنوی 
ناخوش دارد. (غیاث اللسغات). پسیاز 
خودرست. (دهار). تاتران و سوسن کوهی, 
(بحر الجواهس). بیخ گیاهی است. (نزهة 
لقلوب). حزنیل. (تَذکرة انطا کی). جناح 
رومی و شامی. (از تذکر؛ انطا کی). قسط. (از 
تذکرة انطا کی). اتیون, راسن است. (مخزن 
الادویه). انیون, راسن. (صیدنه ابوریحان 
بیرونی) (مخزن الادویه). جناح. مطلق راسن 
است. (اختیارات بدیعی). زنجبیل شامی و 
زنجبیل بلدی راسن است. (اختهارات بدیعی). 
سقاء راش یی خارگیان نز چاه ): 
تلویی کوفی, (نهلاب الاستان) قبط قایی: 
راسن است. (اختیارات بدیعی). قنس. راسن. 
(متتی آلارب) (آنندراج). کلموج. (اختیارات 
بدیعی), آندز, بترکی بیخ راسن, (اختیارات 
بدیمی)." نوعی از ب و آن را زنجبیل 
شامی هم گوبند. بیخ آن خشبی خوشبوی تند 
طعم یاقوتی 29 مایل بسبزی و ساق آن 
منشعب و برگش عریض و دراز ضبیه ببرگ 
فلوس وگل آن مایل بکبودی و حب آن مانند 
قرطم و بیخ آن مستعمل است. مفرح یساقوت 
ترياقیت مقوی قلب و نم معده و هاضمه و 
باه و مثانه و رافع مالیخولیای مراقی مفتح سدُ 
جگر و سپرز و محلل ریاح و نفخ و سکن 
اوجاع باردء کبد و مفاصل و ظهر و نقرس و 
عرق الاء و جز آن از امراض بارد؛ لصوق» 
یک درم آن با عسل جبهت سرفه و ربو و 
عرالفی و تقية سینه از بلغم و رطوبت و 
فطور آن در گوش جهت انداختن کسرم آن 
مجرب. (منتهی الارب). نام درخت پیلگوش 
است وت دارزیی باشد نافع جمیع آبله‌ها و 
دردهاّوصاً دردهایی که از رطوبت و 
سردی بود و گزندگی جانوران را سود دارد و 
آن را قسط شامی و زنجبیل شامی نیز گویند 
بخ آن را اضل الراستن و هم آن را خب 
لراسن خوانند و بعضی گویند نباتی است که 
بوی آن به بوی سیر می‌ماند و بعضی دیگر 
گویندعلفی است که آن را ترکان قچی گویند 
ویاستاست ور دب ها نا صاحب 
اختیارات بدیعی افزاید: راسن را زنجیل 
شامي خوانند و اهل اندلس جناح خوانند 
کلموج" نیز خوانند و آن بر دو نوع است 
یکنوع بستانی و آن فیلجوش است. و یک 
نوع دیگر بری و جبلی بود که نه بر شکل 
فیلجوش بود و بیخ آن را بترکی اندز خوانند. 
و بهترین ی بود جهت 
ورمهای سرد و عرق اللاء و درد مفاصل که 
از رطوبت بود چون با روغن بپزند و بدان طلا 
کنند. شیخ الرئیس گوید: نافع بود جهت المها 


و دردها که از سردی بود و مفرح دل بود و 
مقوی آن. و این ماسویه گوید: مقوی مخانه بود. 
دیسقوریدوس گوید: لصوق وی سرفه و 
عسرالنفس رآ نافم بود و ماسر جویه گوید: | گر 
زن در شیب خود دود کند ترک حیض کند و 
ا گر یکوبند و باعل بسرشند و یک مثقال 
بياشامند مسخن اعضای متألم بود که سیب 
آن از سردی بود. و گویند: مصطکی و حماما و 
گویند: خمیر بنفشه. و بدل وی ایرسا بود. (از 
اختیارات بدیعی). و در ترجمه صيدنهً 
ابوریحان بیرونی چنین آمده است: : بسرومی 
قیعالا و به سر یانی ریستا گویند. رازی گوید: 
که بیخ راسن بزرگ بود و لون او سیاه و بوی 
آو خوش بود و تیز, و هریک از بیخ او را 
زایده‌ها باشد و در خادسی اورده که او رابه 
فارسی عکرش گویند و عکرش نوعی است 
از شوره که بنبات ثبل مشابهت دارد و ملبت 
او در زمین شورستان بود و گوسفند را با او 
الفت تمام بود و چون بخورد فربه شود و 
بسگزی او را نیو گویند. و قراطس گوید: 
شاخهای او قریب بیک گز بود و بات او بر 
روی زمین گسترده بود و ساق او نایستد 
وبرگ او ببرگ عدس ماند و منبت او بر تل‌ها 
باشد نزدیک دریای مصر. (صیدنة ایوریحان 
بیرونی ورق ۴۶). در مسخزن الادویه آمده 
است: آن را زنجبیل شامی و به یونانی انیون و 
2 آقت اندلنی جناع و کلتون لیامت در 
تابستان بیخ آن را می‌آورند و بیخ آن ن ستممل 
است. .. و بعضی گویند بیخ سوسن کوهی 
است. و آن دو نوع است: یکی بستانی و آن 

فیلجوش است و دوم بری و برگ آن شبیه 
برگ فیلجوش و بیخ آن را بترکی اندز گویند. 
(از مخزن‌الادوية ص‌۲۸۵). در خرده اوستا 
چنین آمده است: در طب قدیم دوای معروفی 
بوده از برای صعده, برگ درخت آن پهن 
تعریف شده و بهمین مناسبت پیلگوش نامیده 
شده است و برخی نوشته‌اند: که بوی آن بوی 
سیر مائد. دستور هموشنگ جاماسب آن را 
یک قسم کاج ؟ شمرده است. و آن ن عبارت از 
نیم درخت پستی است ب بابرگهای باریک 
بشکل سوزن و دانه‌های ریز سرخرنگ بار 
میدهد. چوپش سخت و سرخگون است. لبان 
راکه صمغ معروف و بخور خوشبوییست از 
جنس چنین درختهابی استخراج میکنند. 


۱ -اپن کلمه را در ادب فارسی غالیاً مترادف با 

(سیر) می‌آورند چنانکه در شواهد خواهد آمد. 

۲ -علاوه بر ترادفات فوق, مژلف این کلمه 

را با لغات زیر: ابرن, اند اندیزء بقلة الرماةه 

مترادف پادداشت کرده است. 

۳- در مخزن الادوية کلمرح ضبط شده است. 
۰ - 4 


تیف چندی یدنه درخت زده از ان یرای 
آید که در هوا منجمد گشته باسم لبان بخور 
آتشدان زرتشتبان و مجمر عیصویان است. 
(خرده‌اوستا ص ۱۴۲ 

گفته من گرچه جای جای 


ي است. 


در بوستان 
باسرو و یاسمن مثلا سیر و راسن 
آنوری (دیوان چ نفیسی ص ۵۵ 
در بوستان مجلی لهو ار ز خارجی 
چون در میان سرو و سمن سیر و راستم 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۲۲۴). 
ند دانا بدل کجا باشد 
راسن و سیر من و سلوی را. 
و رجوع به بحر الجواهر و تحفا حکیم مومن و 
تذکر؛ اولی‌الالباب شود. 
راسن. [] ((خ) شهری است از حبشه بر کران 


سیف اسفرنگ. 


دریا و مستقر ملکی است. (حدود العالم 


ص ۱۱۲). 


راسو. (!) جانوری است که آن را موش خرما ‏ 


کستابخانه صولف) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(برهان) (از جهانگیری). موش خرما که 
بستازی ابن‌عرس گویند. (ناظم الاطباء). 
این‌عرس که خرد گوش و برگردیده پلک 
باشد. (مستهی الارب). جانور معروف؛ در 
عربی ابن عرس. (شعوری ج ۲ ورق ۱۳). ابن 
عرس. (ذخيرة خوارزمشاهی). (جوهری) 
(تاج‌العروس) (برهان). جانور مشهور دشمن 
مار به هندش نیئول خوانند. (از شرفنامة 
منیری). ایوالهمارس, (بادداشت ت مولف). 
پرصسق. (برهان)۱ , شنعبه. (آنندراج). نمس 
(برهان). ابن عرس, نوعی راسوست که گوش 
خرد دارد گونی که قوش آن پریده‌اند و برگشته 
پلک است. (یادداشت مولف). دئل. جانوری 


چون راسو. (منتهی الارب). به عربی آن را ابن 2 
عرس خوانند | گردرون وی را پر از گستیز " 


کنند و خشک سازند خوردن قدری از آن 
گزندگی جانوران زهردار را نافع باشد گویند 
اگرکعب آن را بوقتی که زنده باشد بیرون 
آورند و بر پای راست زن یندند و به او جماع 
کنند آبستن گردد و گویند طعامی که زهسر 
داشته بائد همینکه ببیند سوهای خود را 
راست کند و بقریاد آید. ا گر خون او را بر 
مفاصل و خنازیر طلاک نند نافع باشد. (از 








سنتهای عبدالرحمان بود که فرمود که راسو و 
جر ؟ را نباید کشت تا مار همیگیرند.و 
میخورند که بیتان مار بسیار است تا شر 
ایشان دقع باشد. (تاریخ سیستان ص ۸۵). 
عمر مرا بخورد شب و روز و ماه و سال 

پنهان و نرم نرم چو موشان و راسوان. 


تا کت 3۵ 
و مثانة راسو که او را ابن عرس خوانند... 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
طعمة شیر کی شود راسو 
مسته چرغ کی شود عصفور. مسعودسعد, 
گرضعیفی همچو راسو دزد همچون عله‌ای 
ور حذوری همچو گربه. همچوموش پرزیان. 

سنائی. 


راسو را عادت بازخواست. ( کلیله و دمنه). 


۰ فللان جای یکی راسو است. ( کلیله و دمنه). 
بحکم مار دمان رابرآری از سوراخ 


ز بهر طعمه راسو و لقمة لقلق. انوری. 
بقال را در دکان راسویی بود دست‌آموز و 
بازیگر. (سندبادنامه ص ۲۰۲). 
به ار بر عذر آن زاهد کنی پشت 
کهراسوی امن راییگه کشت. ‏ نظامی, 


راسواس. [ش] (اخ)" قصبه‌ای است از 
توابع ایالت یالوه هندوستان, که جمعیت آن 
۰ تن مباشد. (از قاموس الاعلام تسرکی 
۳ 
زاسوم. (ع !) نوعی از مهر که بدان سر خمها 
و مانند آن را مهر کنند. (ناظم الاطباء). بمعنی 
روسم که مهر باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
روسم. روشم. (المعرب جوالیقی ص ۱۶۰ 
راشوم. (حاشة همان صفحه). 
راسوند. [ر] ((خ) دهی است از بخش ایذه 
شهرستان اهواز که در ۹هزارگزی شمال 
تخترتی ایذه کنار راه مالرو ایذه وافست. 


"تجلی است جلگه, گرمسیر, سکن آن ۸ 


تن از ایل بختیاری هستتند و آب آن از قتات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات, لسنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, و صنایع 
دستی زنان گیوه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران جع. 
راسووه. [س و] ((خ) قصبه‌ای است در 
۰ کیلومتری شمال خاوری دوبریجه* و 
ساحل راست طونه. که دبوار مشهور 
«ترایان» که از سواحل طونه تا ساحل دریای 
سیاه کشیده شده است از نزدیکی آن آغاز 
میشود. جمعیت آن ۰ تن میباشد که 
بیشتر بکار تسجارت مشفولند. (از قأموس 
الاعلام ترکی ج۳. و اکنون ناحیه‌ای بنام 
راس‌گراد در حوالی دوبریجه بلغارستان دیده 
میشود. 
راسة. زس] ((ج) شهری است از سهرهای 
یمن, (معجم البلدان چ ۴), 


۳ 
راسة. (س ] ((خ) از آبهای عمروبن کلاب. 
(مراصد الاطلاع ص ۱۸۵). 
راسه. [س] (زخ) * قطعه‌ای است از جزایر 
ماجلان " در اقبانوس کبیر, که در عرض 
شمالی ۲۷ ۲۴ و طول شرقی ۳۶ ۱۲۸/۴۱ 
واقع شده است. مساحت آن یک کیلومتر مربع 
مباشد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
زاسی. (ع ص) ثابت. راسخ. ج؛ رواسی 
(اقرب الموارد). شایت و استوار. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). محکم و برجای‌مانده. 
كگرانداخته شده مانند کشتی. غیرمتحرک. 
(ناظم الاطباء). محکم. بیخ‌آور: کان رأی 
الامام القادر بالّه رضی اه عنه و قدس روجه 
نجماً اقا و حلمه جبلا راس: (تاریخ بیهقی: 
چ ادیب ص ۳۰۰). و آشیانه‌ای گرفتند بر شقی 
راسخ و شعبی راسی که هوای او معتدل و 
خوش, و مرغزار او نسزه و دلکش بود. 
(سندبادنامه ص ۱۲). |[چون در معنی با راسخ 
نزدیکتر است در ادب فارسی غالبا با آن 
مترادف اید؛ چون امضاء ایین عسزیمت... در 
صمیم دل. راسیخ و راسی شد. (تجارب 
سل که بخ آر. مهار 
راسیی. [سی ی] (ص نسبی) منسوب به. 
راس‌عین که نام شهری است به دیارپکر. 
(اناب سمعانی ص ۲۴۳). ابن اثیر در اللباب 
فی تهذیپ الاتساب و ص ۴۵۱ افزاید؛ 
راسی منسوب است به رأس عين و آن شهری 
است از الجزیره, و نسبت مشهور بدان رسعنی 
است. و سمعانی که گفته است آن از دیار بکر 
است و آب دجله از آن سرچشمه میگیرد 
درست نست. بلکه رودخانة خابور از آن 
سرچشمه میگیرد و اصلاً از دیاربکر نیست و 
از سرزمین الجزیره است بین الجزیره و 
حسران, دو روز راه. رجوع به راسعین و 
راستی شود. ۱ 
راسی. ((خ) ابولفضل جعفرین مبحطین. 


فضل. که منسوب است به راس عین. ار از 35 


ابونعیم کوفی روایت دارد و ابویعلی موصلی ‏ 
و دیگران از ار روایت کرده‌اند. از الانساب 
سمعانی و لباب فی تهذیب الانساب). 
راسی. (اخ) «سامی‌افندی یوا کیم» (متوفای 
۷ از ادباء سوریه مقیم برازویل بوده 
کتابش الواجبات است دربار؛ تهذیب اجتماع 
که پدرش یوا کیم مسعود الراسی اهداء کرده 
است و آن را بدو باب قسمت کرده: باب اول 
واجبات عامه و دوم واجبات انفرادی که 


۱-راسو را بترکی پرسق گویند. 


۲-خاریشت. 
- 4 .5 - 8 
.۰ - 6 ۱0۵۵۲۵۵0۰ - 5 
۰ - 7 


ژانتیا: 


ببعضی از افراد اختصاص دارد. (ازژمتعجم 
المطبوعات ج۱) 
راسیا. (اخ) یا: راسیکاء نام قدیم ناحیهُ ینگی 
بازار, و این اسم پس از قرن نهم میلادی 
بقومی معروف به راسیان یا راسیکان که در 
همان ناحیه اقامت داشتند اطلاق میشد. 
افرادی ازاین قوم امروزه در مجارستان پیدا 
ميشوند. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راسیات. (ع ص, !) ج راسية که بمعنی کوه 
استوار است. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
رالات و رواسی نج رانتیة (دهار مخ زاسون 
(منتهی الارپ): ‏ " 3 
جبال راسیات؛ کوههای محکم و استوار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
با تو گویند این جبال راسیات 
وصف حال عاشقان اندر ثبات. 
رجوع به راسية شود. 
- قدور راسیات؛ دیگهای بزرگ که همواره 
جهت کلانی بر یک‌جای بماند. (از منتهی 
الارپ) (از ناظم الاطباء): یملمون له ما یشاء 
من محاریب... و قدور راسیات. (قرآن 
۴ 
راسین. ((خ)۲ ژان. شاعر فرانسوی (۱۶۳۹ 
- ۱۶۹۹.) وی در شان پانی وأقم در ناحیت 
فرته میلون " بدنیا آمد و در پورروایال شا گرد 
گوشه نشینان‌گشت. پدر و مادرش میخواستند 
که‌او کشیش یا وکیل مرافعه گردد اما راسین 
شاعر از آب درآمد. در عزوسی شاه قصیده‌ای 
گفت و پانصد لیره صله گرفت و مقارن این ایام 
با مولیر و بوالو آشنا گشت. راسین پس از 
تصنیف دو تراژدی متوسط بسال ۱۶۶۷ م. در 
بت و هشت سالگی نشتین شاهکار 
خویش «آن‌دروما ک» را نوشت و ۶ تراژدی 
۱ دیگر را که شش ۳3 
سال وشت «فدر» پرمایه‌ترین 


مولوی. 


ن اثر او را مشتی 
سود دستخوش هوی و هوس خود کردند و 
جمعی را پول دادند تا هنگام نمایش آن صفیر 
بزنند و از اين راه اظهار نفرت و بیمیلی نمایند؛ 
اندوه و غضبی که از این کار در راسین راه 
یافت و نیز شغل وقایع‌نگاری شاه او را از تأتر 
روگردان کرد ولیکن مدتی بعد بخواهش مادام 
دومن تنون* موسی پرورشگاه دختران 
تجیب‌زاده دو شاهکار یکی بنام ۲ و 
دیگری آتالی ۲ که موضوعشان از انجیل 
اقتباس شده است تصیف کرد. (از تاریخ 
قرون جدید آلبر ماله ترجمةٌ سید فخرالدین 
شادمان ص ۲۳۶). 

راسین. ((خ)شسهری است در ای الت 
ویسکاتسن" از ممالک متحد؛ آمریکاء که در 
کنار درياچة شخیگان ِ و در دهانة رودخانة 
روت۱۱ و ۵۶هزارگزی شیکا گو واقعست و 
برطبق آمار سال ۱۹۵۰ م. دارای ۷۰۷۴۹ تن 


جمعیت میباشد. در اين شهر کارخانه های 
کاغذ سازی, دباغی, ماهوت بافی و وا گون 
سازی وجود دارد. 
راسینه. [ن] (اخ) تلفظ ترکی راسین. رجوع 
به راسین و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
راسیة. [ی] (ع ص) کوه استوار. (دهار). 
مونث راسی. رجوع براسیات و رواسی شود. 
- قدر راسیة؛ دیگ بزرگ که همواره جهة 
کلانی بر یکجای بماند. ج» رواسی, راسیات. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
زاش. (ع ص)۱۳ سست و ضعیف. (آنندراج. 
جمل راش؛ شتر سست پشت. (سنتهی 
الارب). شتر پست پشت. (ناظم الاطباء). 
||ثتری که صاحب گوش بسیارموی بود. 
(اقسرب الموارد) (امستتهی الارب) اناظم 
الاطباء). 
رفح زاش یره سست و ضعیف. (منتهی 
الارنب) (ناظم الاطباء), 
راش. (ع !۱۲۷ بر مرغ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||مرغی که پر درآورده. (از اقرب 
الموارد). 
زاس. () توده و انبار غلة پا ک شده را گویند 
مرادف جباش. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری) (از فرهنگ رشیدی). توده و انبار 
غله. (غیاث اللفات), توده و البار لا پاک 
شده و از کاه برآورده را گویند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء).انبار غله. چاش نیز گویند. 
(شعوری ج ۲ ورق ۷). انبار غله که آن را 
جاش هم گویند. (از فر‌هنگ سروری) 
(فرهنگ خطی). ||درختی است که در 
جنگلهای ایران موجود میباشد. چوب آن 
برای ساختمان متازل دهاقین استتمال 
میشود. این درخت از ۰ ۲۰۰۰ گزی در 
جبگلهایرمیر طوب آستارا, دیلمان, 
کلارسیان ر,کجور دیده ميشود. (یاددااشت 
مولف). ان بخجیر, عیش السیاح, شجرة 
لتبع» نبع, شریان, شوخط. چهر, راج. آلاش. 
(یسادداشت مولف), درخت راش از یره 
فاقاسیا "" و از جنس فاقوس"" میباشد یک 
گونة آن فاقوس سیلواتیکا "" در جنگلهای 
کرانة دریای مازندران نام برده شده است» این 
درخت را در گسسیلان, راسیر ک‌چور و 
کلارسي: راش؛ در آستار قزل گنز" دز 
درفک و طوالش, الوش"" و آلاش*, در 
نورء چار ۲ 
گرگانرود, قزل آغاج ۲" می‌خوانند. درخت 
راش در جلگه تقریاً نایاب است. ولی در 
باندی‌های کوهانها فراوان میباشد. در 
گیلان و مازندران در ارتفاع بیش از دو هزار 
متر از سطح دریا جنگلهای خالص آن یافت 


درختی است سایه پسند و از 








۰۰ ۳۱ 
۰ در مازندران. مرس. ‏ و در 


ميشود. راش 
اینرو دارای شاخ و برگ فراوان میباشد. نهال 


۱۱۷۳۱  .تشار‎ 


جوان آن از سرمای سخت زود گزند می‌بیند و 
بویژه سرمای بهاره برگهای آن را نایود 
میسازد. گرمای زیاد نیز برای آن زیانبخش 
است. در تقاط سرد خوب جت نمی‌دهد 
ولی در جاهای گرم تا اندازه‌ای بهتر جست 
میدهد. توان گفت که درخت راش دارای 
ریشه‌های سطحی است و برای جنگلهای 
خا کهای کم ژرفا و آهکی شایسته ميباشد. در 
جنگلهای ابوه از شصت تا هشتاد سالگی 
ولی در فضای باز از ۴۰ تا ۵۰سالگی بار 
میدهد. در خا کهای خوب هر ۵یا ۶ سال 
یکبار و در آب و هوای ناسزگار هر ۱۵ سال 
۵تا ۷ 
درصد روغن دارد. قد آن خیلی بزرگ میشود 
و به ۳۵ متر و قطر یک متر و نیم میرسد. عم 
ن 9۷۵۰ ۷۵۰سال نفد جوب آنبرای 
ساختن در و پنجره و تراورس راه‌آهن و میز و 
صندلی و مبل و صندوق و غیره بکار میرود و 
مصرف آن بیش از دیگر چوبها است. از 
سلولز آن پارچه های ابریشمی لطیف و خوب 
میسازند. زغال و هیزم آن نیز پسندیده است. 
(از جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۱۶۲). و نیز 
رجوح به جنگل‌شناسی ساعی ج۲ صفحات 
۸ ۰۱۲۱ ۱۲۸ شود. 
زاشاکت. (اخ) نام سرزمینی است در کویر 
بین کرمان و سیستان, مرحوم بهار در حاشةً 
تاریخ سیتان بنقل از ابن خردادبه (اص ۵۰) 
ارد: «راشد یا راشا ک چایی است در کوير بين 
کرمان و سیتان که یک چاه آب دارد و از 
آنجا تا زرنج ۲۳ فرسنگ است». (تاریخ 
سیستان حاشيهٌ ص‌۲۴۵), و رجوع به راشد 


یکبار ميوءة فراوان میدهد. میوه‌اش 


نام سرزمینی است... شود. 
زاست. [+ ۰" وء " بارچه است که 


.وآم025 - 1 

3 - ۳۵۳۱۵6 
4 - ۰ ۱ 
5 ۰ ۸۸۵0۵۳۵ 095 ۰ 


۰ 2ول - 2 


6 - ۰ 7 - ۱] 
8 - ۰ 9 - ۰ 
10 - ۰ 1 - ۰ 


۲ -از ريشة («روش) است و اصل آن (راتش) 
مباشد که مانند (شا ک و شائک) همزه حذف 
شده است. (از اقرب الموارد). 
۳ -از ريشه (ریش) است و اصلش (رانشل) 
بوده که مانند (شا ک و شانک) همزه حذف شده 
است. (از اقرب الموارد). 

14 - ۰ 


15 - ۰ 

۰ ود با و۴2 - 16 

17 - 6626 

,۰ - 19 ۰ اووا۸ - 18 
۰ - 21 ۰ - 20 


22 - 622 ۰ 


۰ 
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51 


۱۱۳۲ 


راست " نیز گویند. (از دزی ج۷یض۳۹۶). 
راشت. (اخ) بلده‌ای باقصای خراسان و آن 
اخر حدود خراسان باشد. (از معجم اللدان). 
قصبه‌ای است در اقصای خراسان و در ۸۰ 
فرسنگی ترمذ, که بسبب وقوع این قصبه در 
بین دو کوه, حملهٌ آقوام مغول یکشورهای 
اسلامی برای غارت از اینجا شروع شده 
است, و فسضل‌بن یحیی برمکی دروازة 
محکمی برای آن ساخته است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). 
راشتر. رت ) ((خ)" نام آبادیی است در شبه 
قار؛ هند که در ناحیه مابین شمال و مضرق 
قرار دارد. (از تحقیق ماللهند ص ۱۵۷). 
راشتر. [تَّ] ((ج) نام شهری در هندوستان 
که در ناحیهٌ واقع مایین جنوب و مشرق آن 
کشور قرار دارد. (از تحقیق ماللهند ص ۱۵۲). 
زاسته. [تِ ] (اخ) دهی است جزء دهستان 


حومه شهرستان کسرج. در ۲۲هزارگزی . 


جنوب باختری کرج, کنار راه عمومی کرج‌به 
اشتهارد. اين ده در جلگه قرار گرفته. هوای 
ان معتدل و سکنهة ان ۸۶ تن است که به 
زراعت اشتفال دارند. آب آن از قتات تأمین 
میشود و محصولات آن غلات. چغندرقند. 
بنشن, و میوه‌های مختلف است و دارای 
باغستانها و راه ماشین‌رو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج . 
راشتی. ‏ (ص نسبی) منسوب به راشت: 
بنانی خطبه برگر داندی از ما 
برو هان ای خطیب راشتی رو. 
و رجوع به راشت شود. 
راشتینان. ((خ) قریه‌ای است از قراء 
اصفهان که برخی از محدثان بدانجا منسوبد. 
(از معجم البلدان ج۲ رجوع به راشنان شود. 
زاشتینانی. ((ج) ابویکر احمدین سحمدین 
جعفرین احمد اسحاق‌بن حماد راشتیانی 
محدثان بود و از ابوالقاسم حسن‌بن موسی 
طبرانی حدیث شنید. او مولف کتاب امالی 
است. (از معجم الیلدان). 
زاشتینانی. ((خ) ابوطاهر اسحاق‌ین ابی‌بکر 
احمدین محمدبن جعفر راشتیانی از محدئان 
راشتیتان بود که قریه‌ای است به اصفهان. (از 


سوزنی. 


معجم البلدان), 
راشج. [ش ] (ع ص) رارش‌کسننده. 





سنگها برآید. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(المنجد). (ن‌اظم الاطباء). 3 رواشح. 
(لسنجد). |اکوهی کهبن آن تر باشد. ج» 
رواشح. (سنتهی الارب) (السنجد) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و صاحب متن اللقة 
در ذیل رواشح آرد: کوههایی که تر شوند و 
چه بسا که دربن آنها آب کمی گرد آید اگراین 


آب فزونی یابد آن را وشل نامند واگر 






همچون خوی در لابلای سنگها جریان یابد 
راشح خوانده ميشود. (از متن اللغة). رجوع به 
رواشح شود. 

راسج. [ش ] (ع ص, !) هر چیز که بر زمین 
رود از سوام و هوام. ج, رواشسح. (المنجد), 
(اقرب المسوارد) (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||نتربه برفتار آمده با سادر. .ِج 
رواشح. (منتهی الارب) (السنجد): فصیل 
راشح؛ تربچ برفتار آمده با مادر. (ناظم 
الاطیاء). 

زاشف. (ش ] (ع ص) براه شونده. (از صنتهی 
الارپ). هدایت‌یابنده و در حدیث آمده است: 
علکم بسشی بسا الختلفاه فراشدین من 
بعدی. (از اقرپ الموارد), راء راست رونده. ۳ 
(فرهنگ اشتینگاس). کی که براه راست 
است. (فرهگ نظام). راد راست يابنده. 


سا -(آنتدراج), بر راه زاست: (یادداشت مولف). 


. رشید. راه پرده و راه بردار. (یادداشت موّلف). 
ن‌مایندة راه راست. (ناظم الاطباء), راست 
نماینده. (یادداشت 
جچ‌ راشدون و راشدین. (افرب الموارد). 
<ام راند؛ کنیة موش است. (منتهی الارب) 
(ناظم الا طیاء), 

واشف. (ش] ((خ) نام سرزمینی است در بین 
کرمان و سیستان. رجوع به راشا ک در همین 
لفت‌نامه و تاریخ سیستان حانیهٌ ص۲۴۵ و 
اين خرداد به ص ۵۰ شود. 

راسف. [ش] ((خ) غلام و امین ادریس‌بن 
عبدالْین حسن مشتی: که در مدینه و سپی در 
مکه در خدمت او بود و پس از واقعهُ «فخ» که 
حسین‌بن علی‌بن حسن مثلث کشته شد (سنه 
۹ «.ق.) باتفاق ادریس از مکه پنهانی 
گریخت آنگاه با هم به مصر و افریفیه رفتند و 


ت مولف). ||دیندار و متدین. 


.هر سال ۲ ظ .ق.به مرا کش رسیدند و در 


, شهر دولیلی» اقامت گزیدند. ادریس مردم را 
بظرق شود دعوت کرد و کارش بالا گرفت و 

بر «ولیلی» و شهرهای دیگر استیلا یافت و 

راشد همچنان یار و مددکار او بود. در اين اثنا 
ادریس را کشتند. راشد به قاتل حمله کرد و او 
را زد وبا شمشیر دست راست او را برید و 
بسوی ولیلی برگشت. او متوجه شد که 
ادریس کنیزی بنام « کترة» دارد و وقتی 
دانست که کنزة حامله است اعلام کرد که 
ادریس فرزند دارد و سل امامت او 
ملقرض نشده. از اینرو از جانب کودکی که در 


جنین بود عهده‌دار شدتاکنزه 
پسری زاد و راشد او را ۳۷ پدرش ادریی 
یداو از قو۲ دزي دویاره بت ] و سوت 


گرفت و خود ب بتمشیت کار دولت او پرداخت. 
اغالبه که در کشتن ادریس نیز دست داشتند 
در قیروان مراقب و مخالف کار ار بودند تا 
اينکه ابراهيم‌بن اغلب بقدرت رسید و بربرها 


راشد. 


را بر ضد راشد برانگیخت؛ بربرها او را بطور 
نا گهانی در ولیلی کشتد. (از اعلام زرکلی چ 
۲ج ۲ص ۳۲). 
راسف. [ش ] ((خ) لام المستضد خلیفهةً 
عباسی بود که خلیفه حکومت همدان و 
نواحی آن را به او داد. پس راشد به دیور 
رفت و در همانجا درگ‌ذشت. (از سجمل 
التواريخ والقصص ص ۳۶۷). 
زاشد. [ش ] (لخ) غلام الموفق بود که وقتی 
صاعد خلیفه را نسبت به یوحنابن بختیشوع 
بدبین کرده بود و اسوال او را تصرف کرده 
بودند الموفق فرمان داد تا صاعد و راشد اموال 
یوحنا را به او بازگردانند و خشنودی او را 
جلب کنند. (از عیون الاناء ص۲ ۰ 
راشد. زش ] ((خ) ابسن اسحاق مکیتی به 
ابوحکیمه. رجوع به ابوحکیمه در همین 
لغت‌نامه شود. 
راشف. (ش] ((خ) راشدین اسحاق‌بن راشد 
واه کاب ادیپ و فا و شوت بر 
این مرزیان در طبقات ۳ نام وی را ذ کر 
کرده و گفته است که بیشتر اشعار او مضمون 
شرآ وتا ناره ر آن بت هش انس 
که در دوران ویندگی‌اش دربارةٌ خادم آمیر 
عبدائّین طاهر به او زدند. راشد بوزیر 
محمدین عبدالملک زیات پیوست و اخبار 
نیکی از اين دوران دارد. هیچیک از اشعار او 
خالی از فحت و ناسزانیت. (از سعجم 
الادباء ج۴ ص ۲۰۳), 
زاشد. [ش ] (اخ) ابن حبیش. احمد و ابن 
خزيمة و طبرانی و برخی دیگر او را در شمار 
صحابه یاد کرده‌اند ولی بغوی در سماع 
حدیث او شک کرده و او رااز صحابه ندانسته 
و بخاری و ابوحاتم و عسکری او رااز تابعان 
دانته‌اند. پس, احمد از طریق سعید ازقتادة. 
از مسلم‌ین یسار از ابواشعث, از راشدبن 
حییش روایت کرد که پیغمیر (ص) بعیادت: . 
عبادةبن صامت که بیمار بود رفث و این 
حدیث را گفت که شهید کیست, (از الاصابق ‏ 
ج۲ قسم اول). رجوع به قاموس الاعلام ‏ " 
ترکی ج ۳ شود. 
راسف. [ش ] ((خ) ابن زفر. غلام سلمقبن 
عدالملک بود و در عصر عمرین عبدالعزیز 
میزیست. وی از پدر خود زفر روایاتی درپاره 
ولد و عمر دارد. رجوع به سيرة عمربن 
عبدالعزیز ص۲۴۸ شود. 
زا نسك. [ش ] (اخ) ابن سعد. از محدثان بود و 
از پیغمبر (ص) احادیتی روایت کرده است. 
رجوع به البیان و التبین ج۲ ص ۲۱ شود. 
راشد. [ش ] ((خ) این عبدرب. که یف ابن 
۰ - 2 0 - 1 
+ 3 





راشد. 


راشد. ۱۱۷۳۳ 





عاکر حضرت رسول نامه‌ای به او توقته 


مصر و القاهرة ص۱۱۸ شود. 


است. شاید همان راند سلمي ابن عبدربه | زاشد. [ش ] (اخ) سبی. ابن خمی‌بن 


باشد. (از الا صابة ج ۱ قسم اول ص ۲). 
راشد. [ش ] ((خ) ابين عمرو: در سال ۴۲ 
د.ق,بفرمان معاویه به سند لشکر کشید و 
دست بغارت و تاراج زد. (از حبیب‌السیر چ 
خیام طهران ج ۲ ص ۱۱۶). 
راشد. [ش ] (اخ) ابوسهل. از تابعان بود. 
رجوع به ابوسهل راشد در همین لفت‌نامه 
شود. 
راسف. [ش ] ((خ) ابوعبدالجبار. از تابعان 
بود. رجوع به ابوعبدالجبار راشد در همین 
لغت‌نامه شود. 
زا شد. [ش ] (اخ) ابوالکمیت. رجوع به 
ابوالکمیت در همین لغت‌نامه شود. 
زاشد. [ش] ((خ) ابس ومحمد. از مسحدثان 
است. رجوع به ابومحمد راشد در همین 
لفت‌نامه شود. 
راشد. [ش ] (خ)۲ ازدی این النضر بحمدی. 
از ائمة ازد اباضیه عمان بود. بزرگان دولت 
عمان روز عزل صلت آبن مالک (سال ۲۷۲ 
د.ق.)با او بیعت کردند و او در نزوی اقاست 
گزید.گروه بسیاری از بزرگان و اشراف ازد بر 
او شوریدند او با آنان بجنگ پرداخت, رفتار 
او مردم را ناپسند آمد. آتش فتنه همه جارا 
فرا گرفت و قبایل بوی مقر امارت روان 
شدند و پس از فرار یاران و سپاهیانش او را 
اسیر و از افامت خلم گردانیدند و بزندان 
انکندند. آنگاء بال ۲۸۰ ه.ق.او را بار دیگر 
به امامت برگزیدند. ولی دیری نگذشت که به 
اتهام گمراهی دوباره وی را از امامت برکنار 
کردند. راشد بال ۲۸۵ ه.ق. درگذشت. (از 
اعلام زرکلی چ جدید ح ۳). 
زاست. [ش ] ((ج) ایادی. اببن شهاب. نام 
اصلی وی «قرصاف» ۲ بود. از طرف قومی 
برگزیده شد و بخدمت رسول (ص) رفت. 
حضرت او را راشد نامگذاری فرمود. (از 
الاصابة قسم لول و قاموس الاعلام ترکی 
ج۳). 
زاشد. [ش ] ((خ) بجلی‌بن عمر مکنی به 
ابوالمتذر محدث است. رجوع به ابوالمنذر در 
همین لفت‌نامه شود. 
راسف. [ش ] ((خ) بستی. جاحظ از قول 
اپوالحسن مدأئنی حکایتی دربار؛ گفتگوی 
کنیزی با او اورده است. (از البیان و السبیین 
ج۲ ص ۱۴۴ 
راشد. [ش | ((خ) سقفی, ان معدان‌بن 
عبدالرحیم مکنی به ابومحمد از محدثان بود و 
از نعمان جد راشدیین روایت کرد و فرزندش 
امد هم از او روایت دارد. (ذ کر اخبار 
اصفهان ج ۱). و رجوع به کاب المصاحف 
ص ۱۱۹ و کتاب حسن المحاضرة فی اخبار 


جمعقین احمد حسی نزوی عمانی. شاعر 
بزرگی از مردم عمان بود که در عهد امامت 
بلعرب‌بن سلطان شهرت یافت او بسال ۱۰۸۹ 
ه.ق.در قسرية عین بنی صارخ از قرای 
«الظاهرة» عمان بدنیا امد و در کودکی کور 
شد. سپس بسوی یبرین رفت و اما بلعرب 
یعربی بتربیت او همت گماشت. پس از مرگ 


| امام به سرزمین «الحزم» از ناحیة رستاق 


عمان مهاجرت کرد آنگاه در نزوی مسکن 
گزیدو تا دم مرگ (۱۱۵۵ ه .ی.)در آنجا بود. 
و دارای دیوانیست و دربار؛ یعربین و وقایع 
انها قصاید بیار دارد که یکی از دانشمندان 
آن را شرح کرده است. (از اعلام زرکلی ج ۳), 
راسد. [ش ] ((خ) حسمانی. مکنی به 
اپومتحمد, صاحب المصاحف ضمن نقل 
روایتی چنین آورده است: او از محدثان بود 
که‌یختی اسلاغ اوارا الم ابوفخمد تعتماتین 
خوانده ولی ابوبکربن ابی داود گوید: که او نه 
سالم است و نه سلام بلکه او راشد ابومحمد 
تمانی اشت. (از التضانعن ی ۱33 
زاسف. (ش ] ((خ) حنبلی. آبن علی, مرد 
فاضلی از اهل نجد بود. رسالةٌ «مثیرالوجد فی 
معرفة اتصاب ملوک نجد» از تألغات اوست. 
او بعد از سال ۱۲۹۱ ه.ق. درگذشت. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ ج۳ ص ۳۴). 
راشد. [ش ] ((خ) سلمی. ابن حفض مکنی به 
ابوائلة. که از طرف حضرت رسول بنام راشد 
تسمیه شده است, راشد در فتح مکه حاضر 
بوده است. او طبع شاعری داشته و درباره 
شکستن و برانداختن بتها شعری گفته است. 
(از اعلام زرکلی چ جدید ج ۲). رجوع به 
راشتتژکن] ((خ) سلمی. ابن سعید, صحابی 
بود. رجوع به الاصابة ج ۲ قسم اول شود. 
راسف. [ش ] ((خ) سلمی. این عبدربه» از بلی 
سلیم بود و سدانت این قبیله داشت و روزی 
دو روباه بر یک بت دویدند و آب تاختند و 
چون راشد این بدید, گفت: 

ارب یبول ثعلبان براسه 

لقد ذل من بالت علیه التعالب. 

و آن بت بشکت و آنگاه رو بقوم کرد و 
گفت:ای گروه سلیم بخدای سوگند ایین نه 
زیان و نه سود رساند و عطا و منع نیز نتواند 
داست. و به رسول صلی ال علیه وسلم 
پیوست. رسول از نام وی پرسید, او گفت نام 
من عاوی‌بن عبدالهزی است؛ پیامبر علیه 
السلام فرمود نه, نام تو راشدبن عبدربه است. 
و رجوع به الاصابة ج۲ و عقدالفرید ج۱ 
ص ۲۸۶ و ج ۶ ص ۱۴ و ۱۳۷ شود. 

زاشد. [ش ] ((خ) سلمی. ابن عبیداثّهآ, از 








شاعران زمان رسول اکرم (ص) بود که مدتی 
امور قضای نجران را پعهده داشت. اين عبدربه 
در سه موضع نام وی را آورده و بنقل از 
عبدانّ‌بن حکم واسطی نوشته است: «وی در 
روزگاری که سفیان‌بن حرب عامل نجران 
بود. امور قضا و مظالم نجران را بر عهده 
داشت». و صاحب الاصابة در ذیل راشدین 
عبدربه سلمی بنقل از سرزبانی در معجم 
الشعراء آرد که نام وی غوی بود و حضرت 
رسول وی را راشد نامید. 
و ابن عبدربه این ابیات را از راشد آورده 
است: 
صحا القلب عن سلمی واقصر شاه 

وردث علیه ما بفته ‏ تماضر 

و حکّمه شیب القذال عن السّبا 

وللشیب عن بعض الفواية راجرٌ 

فاقصر جهلی الوم و ارتد باطلی 

عن او لما ایض مّی الندائه 

علی انه قد هاجه بعد صحوو 

بمعررض ذی الاجام عیس بوا کز 

و لمادنت من جانب الفرض اخصبت 

و حلت و لاقاها سلیم و عامه 

و خیرها ارکیان آن لیس بینها 

و بین قری بصری و نجران کافرٌ 

فالقت عصاها واستقر بهااللوی 

مار عیناً بالایاب المسافر. 

رجوع به عقدالشرید ج ۶ ص ۱۳۷ و ص ۱۳ و 
الاصابة قسم اول ج ۲ شود. ۱ 
راسف. [ش ] ((خ) صنعانی. ابن داود مکنی به 
اپوالمهلب از مسحدئان و جره تابعیان بود. 
رجوع به اپوالمهلب در همین لفت‌نامه شود. 
راشاد. [ش] ((خ) عیسی. ابن کیسان مکنی 
به ابوفزاره از محدثان است. رجوع به 
ابوفزاره شود. 
زاشد. [ش ] ((خ) فاسی. ابن الولید مکتی به 
ابوراشد. فقیه مالکی از افل فاس بود و دو 
کتاب «الحلال و الحرام» و «حاشية عنلی 
المدونة» در فقه از مولقات اوست. (از اعلام 
زرکلی چ ۲ج۲ص و۲ 


۱-نام این شخص در «تحفة الاعیان» و «السیر 
لاشماخی» «راشدین النظر ه آمده است. 

۲-در قاموس الاعلام «قرضابه آمده است. 
۳-در عفدالفر یذ ج۶ (ص ۳ این شخص 
راشدین عبیدالّه السلمی نامیده شده و شعر آتی 
ال کر و شغل قضاوت نجران به او نبت داده 
شده است ولی در ص ۱۳همان جلد هم شعر و 
هم شفل قضارت نجران را به (راشد ابن عبدربه 
اللمی) نبت داده است. و نیز در اصابة ج۳ 
بیت زیر: «وَألقت عصاها واستقرت بهااللوی - 
کم قر تا الا یاب الماقر» از شعر مورد بحث 
بنام ابن عبدربه بط شده است. 

۴-نل: نفته. 


۴ راشد. 


راشدیک. 





واشد. [ش ] ((خ) فزاری. مکنی به ابوسلمة 
از تابعان بود. رجوع به ابوسلمة راشد الفزاری 
در همین لغت‌نامه شود. 

راشد. [ش] (اج) کوفی. ابن مضارب, از 
امرا و بزرگان کوفه ود که به اتفاق شمربن 
ذی‌الجوشن و دیگران با مختار به محاربه 
پرداخت. (از حبیب‌السیر چ خیام تهران ج۲ 
صن ۱۴۰ 

راشد. [ش ] ((خ) لخسمی. عسمروین معاذ 
لخمی مکنی به ابوبكعه که گویند حضرت 
زسول (ص) او را از طرف خود بنمایندگی نزد 
مُعوقّس به مصر فرستاد. (از امتاع الاسماع 
ج۱ص ۳۰۷). رجوع به ابوبلتعه در همین 
لغت‌نامه شود. 

زاشید. [ش ] (اخ) مقافری ابن بحیی. وی را 
ابن عبدائه و یا یحیی المفافری نیز گویند. او از 
محدثان بود و از ابوعبدالرحمن جبلی روایت 


کردو این لهيمة و عبدالرحمان‌ین زیاد " 


الافريقی از او روایت دارند. (از کتاب حسن 
المحاضرة فی تاریخ مصر و القاهرة ص 
۱ 
زا سد. [ش] (اخ) یافعی, راشدین جندل. از 
جملةُ روات بود. او از حبیب‌بن اوس ثشقفی 
روایت کرد و یزیدین آبی حبیب از او روایت 
دارد و ابن حبان او را موثق دانسته و گفته 
است که روایات مرسل نقل کرده است. (از 
والقاهرة ص ۱۱۸). 
راشد افندای. [ش آت | ((خ) در قصبة 
ابرادی وأقع در ایالت علائیه بسال ۱۲۲۰ ق. 
متولد شد و در سال ۱۲۶۷ «.ق.درگذشت. 
راشد با شغل قضاوت امرار معاش میکرد. 
بیت زیر از اوست: 
سواد نقطه رخارینی ظنْ ایلمه مودن 
چکیده قطرهُ مشکیندر آثار گیسودن. 
(سیاهی نقطه‌ای که در گل رخسارش نقش 
قطر؛ مشگینی است که از آثار گیسوانش 
پرچکیده است). (از قاموس الاعلام ترکی 
ج4۳ 
دانشمندان و گویندگان نامی اخیر عثمانی 
است که مورخ عصر خود شناخته شده است 
تاریخی در دو جلد نوشته که از تواریخ معتبر 
بشمار می‌اید و حاوی حوادث بين سالهای 
۰ تا ۱ م. میباشد و بنام تاریخ راشد 
ملاطیه‌ای بود. او پسال ۱۱۰۴ ه .ق.در عداد 
مدرسان درآمد و در سال ۱۱۳۴ والی حتلب 
شد» سپس در سال ۱ بپبسمت سفارت 
عسمانی در. ایران متصوب گردید. پس از 





بازگشت از ایران بقرمانداری استانبول سید ؛ 


و مدتی نیز حکومت مکه و آناطول را داشت 
و در سال ۱۱۴۶ ه.ق.بشغل قاضی عسگری 
آناطول متصوب شد و پس از یکسال خدمت 
در این سمت در استانبول درگذشت. دیوان 
مدونی دارد که پیت زير از اوست: 

غالص اولمازسا زرئاب کیمی اصل مقال 
گیرسه‌بیک بوتذ تعبیره ینه قال اولماز. 

(۱ گر اصل گفتار همانند زر اب خالص نباشد 
هر چند بر هزار بوتهٌ تعبیرش ریزند باز در 
شمار سخن تعز نیاید). (از قاموس الاعلام 
ترکی ج۳و اعلام المنجد). 

راشد افندی.[س 1 ة] (خ) 
محمدرئیس الکتاب که بسال ۱۱۶۷ ه.ق. 
متولد شد و پس از طی مقامات دولتی بسال 
۲ بمقام رئیی الکتاب رسید و در سال 


۱ ۲ ۳ ۱ه.ق.درگذشت. بیت زیر از اوست: 


۳ گردننده‌دانة خال سیه گیسو لره 
۱ مرغ دل افتاده در گویا اسیر دامدر. 


(دانة خال سیاهی که در گردنت میان گیسوان 
مشگین قرار دارد گوئی مرغ دل من است که 
ی 
راشد اقندی. اش اف ] ((خ) محمد که از 
اهالی پروسة عشمانی بود و بسال ۱۱۹۵ ه.ق. 
تولد یاقت و در ۱۲۳۱ درگذشت ت. او منسوب 
به طريقة نقشبدی بوده و شعر نیز می‌گفته 
است. بیت زير از اوست: 

اهل حق ذره حوادثله مکدر اولماز 

قیل و قالی ده جهاننن فوری غوغادندر. 

(اهل حق از حادثات روزگار ذره‌ای مکدر 
نمی‌شود. قیل و قال جهان نیز از غوغای 


۱ فد زش آف) () مسمطنی 
"هن فلبه عشمانی بود که بسال ۱۲۳۸ ه.ق 


متولد شد و بال ۱۲۶۵ ه.ق.درگذشت. وی 
پس از پایان تحصیلات مدیریت نشریات را 
داشت. راشد دارای طبع شاعری هم بود. بیت 
زیر مطلع یکی از اشعار اوست: 

کو کلده تايش حسرت نمایان اولای گیتد گجه 
تنمده رنجش فرقت. فراوان اولدی گیتد گجه. 

(با گذشت روزگار تابش حسرت در دلم 
نمایان گشت و رنجش فرقت در تن بمرور 
زمان فزونی یافت). (از قاموس الاعلام ترکی 
ج۳) 3 

راشد بالله. زش بل لاء] (اخ) ابومنصور 
جعفربن مسترشدبن مستظهرین مقتدی‌ین 
ذخضیرتین قالئمین فادربن اسحاق‌بن 
هرون‌الرشیدین مهدی‌بن منصوربن محدین 
علی‌بن عبدا‌ین عباس, فره پیستم از سل 
عباس است و سیام از خلفاء, چون پدرش 
در جنگ سلطان‌مسعود اسیر شد. در بغداد 


خلافت بدو داد. او نام سلجوقیان از خطبه و 
سکه بیفکند.اتباع سلجوقیان از بفداد بعراق 
عجم گريختند. راشد به انتقام پدر آهنگ 
جنگ سلطان مسعود کرد, سلطان‌مسمود نیز 
آهنگ جنگ او کرد و چون خبر توجه سلطان 
به بغداد رسید راشد و داود و اتابک زنگی از 
بغداد بعزم حرب بیرون آمدند و چون میان 
فریقین اندک مسافتی باقی مائد و بندادیان 
قوت مقاومت خود با مسعود نیافتند بشهر 
مراجعت نمودند و سلطان مسعود وارد شهر 
شد و راشد در موصل از اتابک عمادالدیین 
مفارقت نمود و بمراغه رفت و در آن موضع 
داودین نحمود سلجوقی با طایفه‌ای از امراء 
که بر چانب مسعود اعتمادی نداشتند به راشد 3 
پیوستند و ایشان را داعی آن شد که راشد را: 
بار دیگر بر سریر خلافت نشاند؛ خبر اتفاق 
آن جماعت بسعود رسید وی از بغداد بمراغه 
رفت و راشد و داود گريخته به خوزستان 
افتادند و سلطان مسعود سلجوقی به بغداد 
بازگشت. بعد از اندک روزگاری راشد از 
خوزستان با فوجی از لشکریان به اصفهان 
امد و در آن دیار شخصی از ملاحده که ملازم 
آن بیچارة سرگردان بود بزخم کارد او را 
بکشت و ملازمان راشد قاتل وی را کشته 
کالبدش را در اصفهان بخا ک‌سپردند. مسدت 
خلافت او بقول ابن جوزی و حصیبی یک 
سال بود. (از تاریخ گزیده ص ۲۶۳ و روضة 
الصفا ج ۲). و نیز رجوع بنه.تازیخ اسلام 


ص ۲۲۴و مجمل اتواریخ القمخق ص۴۲۷. 


و ۲۵۴ و اعلامالمسنجد و.تناریخ خلفای 
سیوطی و اعلام زرکلی ج ۳ و ۳ الاعلام 
ترکی ج ۳ و تاریخ اببن اثیر ۱۱ ص۲۸ و 
7-چارب السسلف ص۲۰۳ و اشبار الدولة 
السلجوقية ص۱۰۸ و ۲۱۰۹ شود. 

راشد‌یکت. [ش ب ] ((خ) از شعرای اخر ‏ 
عثمانی بود پسر صارم ابراهیم پاشا که بشفل_-: 


تدریس و برخی از کارهای ادارای مشفول ِ 


بود. وی بسال ۱۲۱۹ « .ق.بعد از عزل از" 
حکومت ینگیهر فنار درگذشت. راشدیک 
.طبم شاعری نیز داشته و دو بیت زیر از 
قصیده‌یی است که در مدح سلطان ن سلیم خان 
ثابت گفته است: 

بحمدائّه ینه فتاح باب مشکل عالم 

رهین انبساط ایتدی دل اعلی و ادنانی 
جناب حق عموماً کایناتی ایلیوب احیا 

صفا باب ایلدی قطب خدیو کشور آرانی 
(دسپاس خدای راست که بازگشایند؛ در 
مشکلات جهان است او دل عالی و دانی را 


۱-نتها در این کتاب اخیر است که کنية ار 
ابوالفضل آمده است» در کتب دیگر عمرماً 


راشدبک. 


تعالی همة کاینات را زنده گردانید و دل 
شاهشه کشور آرا را صفا بخشید). (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

راشد بکت. [ش ب ] ((خ) او شاعر بوده و در 
بعضی تذکره‌های شعرانام وی اصده است. 
راشدبک بسال ۱۲۳۹ ه.ق.در شورش 
ینگیچری شهید شد. ببت زير از اوست: 

طتین انداز آفاق اولسسون می‌صیت افغانم؟ 
فلک جام دل نا کامه سنگ انکسار آتدی. 
(آواز و آواز؛ افنانم در هم آفاق طنین انداز 
نشود؟ روزگار به جام دل نا کام من سنگ 
پرتاب کرد. (از قاموس الاعلام ترکی ج 4۳. 
رسد یکت. [ش ب ] (اخ) او از پزرگان بودو 
در سال ۱۲۵۲ ه.ق. درگذشت. بیت زیر از 
اوست: 

دود آهم عشقیله هر شب فلک فرسا اولور 
اول کسافتله مه نو چون خط ترسا اولور. 
(دود آه من با عشق هر شب فلک فرسا 
میگردد ماه نو با آن حالت گرفتگی مانند خط 
ترسا میشود). (از قاموس الاعلام ترکی ج 4۳. 
زاشد پاشاء زش (اخ) حسنی چرکی 
الاصل. از فرماندهان بزرگ سپاهیان مسصر 
بود و بسال ۱۲۵۸ ه.ق.در چرکس قفقاز 
تولد یافت و در ۶سالگی بسوی اسلامبول 
رفت. سپس در ۱۱ سالگی بمصر روانه شد و 
در یکی از مدارس نظامی آنجا بتحصیل 
پرداخت و دو سال نیز در فرانسه بعکمیل 
خنون نظامی مشفول شد تا در ارتش مصر 
بدرجه سپهیدی رسید. او همراه سپاهی بود که 
اسماعیل خدیوی از طرف خود برای کمک به 
دولت عشمانی در خواباندن شورش « کریت» 
فرستاده بود وی در سال ۱۲۸۴ ۵ .ق.به مصر 
بازگشت. خدیوی دوباره او را بکمک دولت 
عشمانی در جنگ بر ضد سپاهیان آلمان 
(صریتان) فرستاد و سپس وی زابیاری آنان 
در جنگ با روس گسیل داشت. او به نبوغ 
نظامی و سپاهیگری خود شهرت بزرگی 
پافت سین هتگانن که نیت اغر ان با 
گرفت‌بدانها پیوست و در جنگ «القتصاصین» 
دوم بال ۱۳۹۹ د.ق. فرماندهی جنگ را 
بعهده گرفت و جنگ سختی با نیروی مخالف 
کردنا پایش تیر خورد و او را برای معالجه به 
قاهره بردند. مصطنی کامل در کتاب «المأَلة 
الشرقیة» می‌نوید: او با اینکه اصلا چرکسی 
بود و با علم باینکه انگلیسی ها برای گرفتن 
اسک _ندریه و ورود بشهرهای مصر نقشه 
کشیده‌اند برای دناع از میهن, مردانه قد علم 
کردو اختلاف شدیدی را که بین اعراب و 
چرکسی ها بود به دست فراموشی سپرد. وی 
بسبب داشتن سبیل‌های زرد به «بی‌شب 
فضة» معروف گردیده بود. (از اعلام زرکلی 


راشد دهلوی. [ئ د د []) ((خ) مسلا 
محمدرضا. شاعر و صاحب دیوان بوده و شعر 
او در «روز روشن» امده است. (از الذريعة 
ج٩‏ قسم دوم ص ۳۴۷). 
راشدون. [ش ] (ع ص, !) ج راشد در حال 
رفع. رجوع به راشد و راشدین شود. 
- خلفای راشدون يا راشدین؛ چهار خلیفه 
اول‌اند و تساريخ خلافت آنان بترتیب 
عبارتت از: ابویکر (۱۲-۱۱ ه.ق.).عمر 
(۲۳-۱۲ ه.ق.).عغمان (۲۲ - ۲۵ ه.ق.). 
علی (۴۰-۳۵ ه.ق.). رجوع به اعلام المنجد 
و نیز رجوع به خلفاء راشدون و راشدین شود. 
راسدای. [ش](ص نسبی) موب است به 
راشدیه که قریه‌ای است در نواحی بغداد. (اژ 
الانساب سمعانی). 
راشلای. [ش] ((خ) جایی است در کرمان. 
مولف تاریخ سیستان گوید: و عمرو به بیابان 
کرمان آمد, چون به راشدی " برسید محمدین 
عمرو بیمار شد و آنجا فرمان یافت. (تاریخ 
سیستان ص ۲۴۵). 
راشف‌ی. [ش ] (اخ) مهتر کردان سراف یا 
سیراف بعهد یعقوب لیث بود. رجوع به تاریخ 
سیتان ص ۲۲۹ شود. 
راشد‌ی. [ش] ((خ) صاحب چهارماله 
نظامی عروضی نام اين شاعر در شمار شعرای 
آل ناصر دین یعنی غزنویان می‌آورد و چنین 
میگوید: جز در اين موضع از متن در هیچیک 
از کتب تذکره و تاریخ نام اين شاعر برده نشده 
است و از بعضی قصاید مسعودسعد صفهوم 
میشود که راشدی از شعرای دربار سلطان 
ابوالمظفر و ظهیرالدولة رضی‌الدین ابراهیم‌بن 
مسعودین محمود غشزنوی (۴۵۰ - ۴۹۲ 
ه .قنانوده اخت. از جمله قصیده‌ای گفته بوده 
که مطلش این است: 
رونده شخصی قلعه گدا و صفدر 
پناه عکر و آرایش معبکر. 
و هم معود در قصید؛ جوابیهُ خود او را 
بحسن نظم و نثر میستاید و در قصیدة دیگسر 
مرتبة راشدی را دون مرتبٌ خضویش شمرده 
گوید: 
خدایگانا دانی که پندة تو چه کرد 
بشهر غزنین با شاعران چیره زبان 
هر آن قصیده که گفتیش راشدی یکماه 
جواب گفتم به زآن بدیهه هم به زبان 
اگرنه بیم بودی شها بحق خدای 
که‌راشدی را بفکندمی ز نام و ز نان. 
و در تذکره ها تامی از اسن شاعر نیست و 
دیوان او نیز دید نشده است. رجوع به 
چهارمقاله ص ۱۱۲ حاشية دکتر معین شود. 
راشدی. اش ] ((خ) اده,بن خطرة. از 
دانشمندان علم رجال بود. (از ريحانة الادب 





راشدین. ۱۱۷۳۵ 


ج۲). 
راشد‌ی. [شٍ] (اخ) بفدادی, محمدین 
جعفرین عبدالّ‌بن جابر راشدی مکتی بابو 
جعفر. او از عبدالاعلی‌بن حماد روایت کرد و 
اپوبکر قطیعی از او روایت دارد. وی بسال 
۱ «.ق. درگذشت. (از اللباب فی تهذیب 
الاناب ج ۱ 
راسد‌ی. آش] ((خ) حسن‌ین عبدالین 
ویحیان مکنی باپوعلی صعروف به راشدی 
المتری, استاد و پیشوای قاریان مصر بود و 
عالمانی چون شیخ مجدالدین تونسی و 
شهاب‌الدین ابن جبارة فن قرائت را از وی فرا 
گرفتند. وی در ماه صفر سال ۶۸۵ ه.ق.در 
قاهره درگذشت. (از حسن المحاضرة فی 
اخبار مصر والقاهرة), و رجوع به فهرست: 
کتابخانة سپهسالار ج ۲ شود. 
راشدی. [ش | ((خ) قاسم‌ین یسحبی. از 
دانشمندان علم رجال بود. (از ريحانة الادب 
ج‌ ۲ 
راشدی. [ش] ((خ) سحمدین عمرو از 
علمای علم رجال بود. (از ريحانة الادب 
ج۲. 
راشد‌ی. [ش] ((خ) مصری. شیخ احمد 
راشدی که در راشدیهٌ مصر متولد شده‌است 
امام و فقیه بوده و باصول موسیقی آشنایی 
کامل داشته است مرگ او بسال ۱۷۰۶ ع. 
روی داده است. (از اعلام المنجد). 
راشد‌ی. [ش ] ((خ) هشامبن ابراهيم. از 
علمای علم رجال بود. (از ريبحانة الادپ 
ج۲). 
راشد یجمدی. زش دی م] ((خ) این 
سعید از امه اباضیه عمان بود و در حدودسال 
۵ «.ق.پس از وفات خلیل‌بن شاذان با او 
بیعت کردند. راشد عاقل, مأل اندیش و دانای 
دین بود, با ادب سر و سری داشت و شعر نیکو 
میگفت. وی بسال ۴۴۵ « .ق.بدورد زندگي 
گفت.(از اعلام زرکلی ج۳ ج جدید). 
راشد‌ین. [ش] (ع ص,) ج راشد در 
حالت نصب و جر رجوع به راشد شود. 
- خلفاء راشدین؛ چهار خلیفة اول یعتی 
ابوبکر و عمر و عشمان و حضرت علی. (ناظم 
الاطباء). خلفاء راشدین؛ ابویکرین اپی‌قحافه, 
عمربن الخطاب. عشمان‌بن عفان و علی‌بن 
ابیطالب رضی اه عنهم. (یادداشت مولف)؛ و 
الحقه بابائه الخلفاء الراشدین. (تاریخ بهقی چ 


۱ -اين کلمه با اينکه در متن (راشدی) آمده 
رلی شادروان ملک الشعراء بهار در حاشیة 
همین صفحه در ذیل این لغت گرید: «راشل - 
زاگ انیت ار وی بتک باو رز 
سپستان...». رجوع به راشاک و راشد در همین 
لغت‌نامه و حاشیة ص ۲۳۵ تاریخ میتان شود. 


۱۱۳۶ 


ادیب ص ۰ ۳۰ از نستصب ۳ متضتب: آب‌ائد 
الراشدین. ملحق گردانید او رابپدران او که 
خلفاء راشدین بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۱۰). و رجوع به خلفاء شود. 

- ائمه راشدین؛ در پیش شیعه دوازده امام 


راشدیة. 


است. (یادداشت مولف). 

راشد‌یة. [ش دی ی ] ((خ) قریه‌ای است از 
قراء بفداد. (از معجم البلدان) (منتهی الارب) 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

راشد یة. [ش دی ی ] ((خ) قریه‌ای است در 
باختر مصر. (از اعلام العنجد). 

راشخون. (اخ)" رشقون. قریه‌ای است در 
ایالت وهران از الجزایر که در نزدیکی مسصب 
رود طفه قرار دارد. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج۳). و رجوع بهمین کتاب . ی 
راسق. (ش] (ع ص) تیراندازنده. (آتدراج) 


بنشانه زده شده. (ناظم الاطباء). 

سهم راشق؛ یعنی مرشوق, یعنی انداخته 
شده. (یادداشت مولف). 
زاشکت. (() ده کوچکی است از دهستان 
پیضا بخش اردکان شهرستان شیراز واقع در 
۵هزارگزی خاوری اردکان و هزارگزی راه 
فرعی بیضا به زرقان که جمعیت آن ۱۴ تن 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
راشک بلوط جهانه. زک ب ج ن / نا 
((خ) دهی است از دهستان جاوید بخش 
فهلیان و ممستی شهرستان کازرون که در 
۲هزارگزی خاوری فهلیان و در دامنةً 
جنوبی کوه سولک واقع است. محلی است 
گرمسیروسا کنان‌ان ۳۰۰ تن میباشند اب آن 
از چشمه تأمین ميشود و محصول آن غلات و 
حبوب است. شفل اهالی زراعت و قالیبانی 
است. راه مس‌الرو هسم دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). و رجوع به راشکی 


شود. 
راشک خلیقه هارون. زک خ تَ] ((خ) 
دهی است از دهستان جاوید پخش فهلیان و 
م‌سنی شهرستان ک‌ازرون که در ۴۳۲ 
هزارگزی خاور فهلیان و در دأمنة جنوبی کوه 
سولک واقع است. محلی است گرمسیر و 
سکنه آن ۵۰۸ تن است. اب آن از جشمه 
تأمین میشود و محصول آن غلات» برنج و 
حبوب است. شغل اهالی زراعت و قالبافی 
است. راه مالزو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۷. 
زاشکی. ((خ) در پنج فرسخ و نیم مان 
جنوب و مشرق فهلیان است که جزء بلوک 
ممسی فارس است. (از فارمتامة ناصری 
گفتار دوم ص ۳۰۲). و رجوع به راشک بلوط 
جهانه شود. 


راسگت. ((ج) دهی است از بخش پشت‌آب 
شهرستان زابل که در ۱۵هزارگزی شمال 
بنجار و ۴هزارگزی راه مالرو بنجار به خمک 
واقع است جلگه‌ای گرم معتدل و سکننه آن 
۶۳۶ تن مباشد. آب آن از رودخانه هیرمند 
تأمین ميشود. و محصول آن غلات و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و گلیم و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۷۸. 
راشگو. (() نوعی ماهی در دریای فارس. 
(یادداشت مولف). 
راشل. آش] (زغ)۲ از تسراژدی نسویسان 
فرانه بود که در سال ۱۸۲۰م. در سویس در 
یک خانوادة کتابفروش یبهودی الزاس بدنیا 
آمد و در ده سالگی روزی در یکی از کوچه 


های لیون آواز میخواند نا گاه‌کسی که به 
(ناظم الاطباء). تیرانداز. (از اقرب الصوارد). 0.۰" 
|اکماندار. |اکمانکش. ||تیزنگرنده. |اتیر : 


موسیقی کلیا آشنایی داشت متوجه وی شد 
" واو را به مدرسة موسیقی خود پذیرفت. وی 
در سال ۱۸۵۸ م. در ایالت کانه " در پروانس ۴ 
درگذشت. 
راشن. اش ] (ع ص) آرامسنده و شابت. 
(مستهی الارب). آرامنده, (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). || ثابت و برجای. (منتهی الارب). 
||ثابت و برجای و برقرار. (ناظم الاطباء). 
||([) زر اندکی که استاد بعد از اجرت بطریق 
انعام بشا گرددهد و به فارسی آن را شا گردانه 
گویند.(منتهی الارب) (آندراج). شا گردانه 
یعنی زر اندکی که استاد بعد از اجرت بشا گرد 
دهد. (ناظم الاطباء). آنچه بشا گردصانم داده 
شود. (از آقرب الموارد). شا گردانه.(دهار), 
غلامانه. (یادداشت مولف). |((ص) ناخوانده 
بمهمانی درآینده و هوالطفیلی و اما الذی 
یتحین وقت طعام فیدخل علی القوم و هم 
:پاک تسلون فسهوالوارش. (مستتهی الارب) 


,(آیندراج). پیک و طفیلی و بشتالم یعنی 


ناخوانده بمهمانی آینده. (ناظ الاطباء). 
طفیلی. (اقرب الموارد). اامَِم؛ یی آتکه 
تمام آنچه را که بر خوان است بخورد. (از 
اقرب الموارد), 

راشن. ((خ) نام جد افراسیاب است. صاحب 
مجمل التواریخ ارد: افراسیاب‌بن بشنک‌بن 
راشن‌بن زادشم ابن تورین افریدون. (مجمل 
التواریخ ولقعص ص۲۸ 

راشتان. ((خ) دهی است از دهتان کرارج 
بخش حوهمه شهرستان اصفهان که در ۸ 
هزارگزی جنوب اصفهان متصل براه برا گون 
به کرارج است. محلی است جلگه‌ای. معتدل 
و سکنة آن ۵۱۴ تن است. اب آن از چاه و 
رودخانه تاو میشود و محصول آن غلات: 
پنبه, صیفی و سردرختی است. شغل اهالی 
زراعت است. راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفغرافیایی ایران ج ۱۰). و رجوع به راشتیتان 


راشیا الفخار. 


۳1 


شود. 
راشني. [ش ] (اخ) عسبدالّه محمد راشنی 
ادیپ شا گرد حریری است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
راشوان. () راهی میان دو رستة نخل که 
بقول ابوحنیفه دینوری به فارسی راشوان 
خوانند. در عربی از لحاظ شباهتی که در 
امتداد به راه (طریق) دارد طریقش گوید. (از 
تاج العروس/ 
زاشوم. (ع |) مهر چوبین که بدان بر انبار و 
جز آن مهر کنند. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تمغا. (ناظم الاطباء). دَج. (در 
تداول مردم قزوین و نواحی آن). الروسشم 
فارسی معرب و گفته شده است: روشم و آن ‏ 
رسمی است که چیزی را بدان مهر کنند. 
(جوالیقی ص ۱۶۰). راسوم. (حاشية جوالیقی 
ص 2۱۶۰ رجوع به راسوم و روسم و روشم 
شود. 
راشة. [ش ] (ع ص, ل) مونث راش. (منتهی 
الازت تاه اکنهه فاد سس تیف : 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
راش و رأش شود. 
راشی. (ا) بژيشة کنجد در روغن نشسته. 
(مهذب الاسفاما. لرده: و رجضوع پته ارده و 
بزيشه و بريشه شود. 
راشی. (ع ص) پاره‌ده. پاره‌دهنده. رشوه‌ده. 
رشوه‌دهنده, مقابل مرتشی یعنی رشوه‌خوار و 
رشوه گیر.(از یادداشت مولف). پاره‌دهنده, و 
فی‌الحدیث: لسن الّه الراشی و السرتشی و 
الرائش یعنی دهنده و گیرنده و سعی‌کننده در 
میان آنها. (آندراج) (منتهی الارب). پاره و 
رشوه دهنده. (ناظم الاطباء). رشوت دهنده. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) (غیاث اللفات). به 
عربی رشوت‌دهنده را گویند و رشوه زری 
است که در ازای فتوی دهد و ستانند و 
سرجوش دیگ طمع ارباب شرع اون اپشت. ‏ : 
(لغت محلی شوشتر خطی متعلق بکیعاناگ: 
مولف)؛ 
راشیا. زش‌ی با] ((خ) که آن را راشیا لوادی 
نیز میگویند شهری است در لبنان و در آنجا 
قلعه‌ای است که بامرای شهابیان اختصاص 
دارد و در آنجا شبلی عریان با قشون ابراهیم 
پاشا در سال ۱۸۴۰ م. بجنگ پرداخت و نی 
در ایین شهر در سال ۱۹۲۵ م. بین قوای 
فرانه و سواران دروز جنگی اتفاق افتاده 
است. (از اعلام المنجد). 
راشیا الفخار. (ش ی یل فخ خا] (خ) 
قریه‌ای است از قرای مرجمیون لبنان که 


2 -.۰ 
4 - ۰ 


۵-راشوم در حاشیه جوالیقی آمده است. 


1 - ۰ 
3 - ۱: 


راشیا الوادی. 


۱۱۷۳۷  .یضار‎ 





دارای کارگاههای مسفال است. (از:اعتلام" 


المنجد). 
راشبا الوادي. (ش ی یل | (اخ) رجوع به 
راشیا شود. 


راصد. اص ] (ع ص) چشم‌دارنده. (سنتهی 
الارپ). پس‌اسبان. (مسهذب الاسیماء). 
چشم‌دارنده و مراقب چیزی. (ناظم الاطیاء). 
رقب. (اقرب الموارد). انکه در مرصاد یعنی 
طرخ برای حنراست تخسیند. (لز کفاق 
اصطلاحات الفنون) (از اقرب الموارد). ج» 
رصّد. (تاج العروس). ج, رزصّد و رصد. (از 
قرب الموارد). نگهبان. (یادداشت مولف). و 
زجوغ نه رصدشود.|[مراد از سنج (غنیاه 
اللغات). متجم. (ناظم الاطباء). چشم‌دارنده از 
ملجم. (آنندراج). در عرف منجمان کسانی را 
گویندکه ستارگان را رصد میکنند یا منتظر 
حرکت آنها و رسیدن بموضع معین میشوند. 
ج رصد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به رصد شود؛ 
ی از ان راصد ستاره تناس 
از پی بخت بود داشته پاس. نظامی. 
راصد چرخ آبگون بوده 
قطره تا قطره قطر پیموده. 

۱ تظامی (هفت‌پیکر ص 6۶), 
حکم کردند راصدان:سپهر ۷ 
کان خلف را که بود زیباچهر. نظامی. 
||( جایی که مشغول رصد هستند و آن از 
بانن تمه محل بنام حال است. ج. رصد. 
( کتاف اصطلاحات الفنون). شیر شرنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شیر بیشه. (ناظم 
الاطیاه). اسد. (اقرب المواردا: 
راصد. (ص ] ((خ) تقی‌لدین محمد سعروف 
به راصد, از مشاهیر علم هیات و ریاضی بود 
و مولفاتی داشت که از انجمله کتاپ «غنية 
الطلاب فی علم الحساب» است. وی بسال 
۳ «.ق, درگذشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به تقی‌الدین محمد در ج۱ 
ريحانة الادب شود. 
راصدون. (ص] (ع ص () ج راصد در 
حالت رفع. رجوع به راصد شود. 
راصدین. اص ] (ع ص) ج راصد در 
حالت نصب و جر ولیکن در تداول فارسی در 
هر حالت بکار رود: راصدین اولی در اسلام 
ایسرانیان بودند پسزمان مأمون: یحی‌بن 
ابی‌منصور کبیر المنجمين, خالدبن عدالمنک 
مسروزی: سندین علی و عباس‌بن مفید 
جوهری. (یادداشت مولف). 
راصف. (ص ] (ع ص) لایسق: هذالامر 
لایرصف بک؛ ای لایلیق و هو راصف بغیرک. 
از اقرب الموارد, 
راض.(ص) زن بمزد. (ملحقات لفت فرس 
اسدی). |زنیراگوبند که نهانیقحبگی کند 








(ملحقات لت فرس اسیدی). در ملحقات 
فرهنگ اسدی چاپ اقبال این کلمه را با کلم 
«تاض». و چند کلمة دیگر مختوم به «ض» 
آورده و دربارة یکی از آنها گوید پهلوی است. 
رجوع به تاض شود. 
راض . (ضن ] (ع ص)" خشنود. (از تاج 
المروس). رجل راض؛ مرد خشنود. ج. رضاة. 
(مستتهی الارب). مرد خشنود. ج. رضاه. 
(انندراج). ج, رضاة و رّضی و ارضیاء. (از 
تاج العروس). راضی. |اضد خشم‌گیرنده. ج, 
رضاة و راضون. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به راضی شود. 
راضب. [ض ] (ع !) نوعی از سدر. یکی آن 
راضِبّْةَ و رَضَیّةّ است. (از تاج العروس) (از 
اقرب الصوارد). |انوعی از کنار. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |((ص) 
باراْ ذر حال باریدن. (از اقرب الصوارد) ۲ 
باران بیکبار فنروزیخته. (تاج العروس) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
باران درشت‌قطرء فروریزان. (از المنجد). 
راضبة. اضِ بّ] (ع ص) یکی راضب. (از 
تاج العروس) (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). ج, رَضبّة. واحد راضب. یسی 
یک درخت کنار. (ناظم الاطبام). 
راضع. (ض ] (ع ض, !) رضیم. شیرخواره. 
پم شیر خنواره. [دقتارا (شهزت الاستاما: 
مکندة شیر از پستان مادر. ج. رضم (اقرب 
الموارد). ||مرد بخیل نا کس.(منتهی الارب). 
ج» رضع و رضَاع. (منتهی الارب). سخت 
بخل. (مهذپ الاسماء), اشیم. ج. رضم: و 
رضاع. (اقرب الموارد). شیم و خسیسی, (از 
المنجد). اصل آن اين است که مردی بوده که 
شتر و گوسفند داشته و برای اینکه صدای 
دوشنیآنهاشنيده نشود آنها را نمی‌دوشیده 
بلکه تق‌چکیده است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شیانی که از بخل با خود شیردوشه 
ندارد و هرگاه از وی احدی ثیر طلبد عذر 
عدم شیردوشه پیش آرد. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
||سائل ستهنده. و فی المثل لشیم راضع, در 
حق کی گویند که در بخل بغایت رسیده 
باشد. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). سائل و گدا. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||آنکه خلالهُ دندان خود را بخورد تا 
از طعام چیزی فوت تشود. (مستهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). ||دندان شیر. دندان 
شیری. دندانهای نختین کودک. ج‌ رواضع. 
(بادداشت مولف). دندان شیرخواره. ج, 
رواضع. (دهار). 
راضعتان. [ض ع] (ع [) دو دندان شیر 
کودک. (از اقرپ الموارد) (منتهی الارب) (از 
المسنجد). (آنندراج) (بحر الجواهر) ج: 


رواضم. (المنجد) (از اقرب الوارد) (بحر 
الجواهر) (آنندراج). بصیفه تیه دو دندان 
شیر. (ناظم الاطباء). و رجوع به راضعة شود. 
راضعة. (ض ع] (ع ص, !) دختر شیرخواره. 
ج. رواضع. (مهذب الاسماء). مونث راضع 
یعنی مادة شیرخواره. (ناظم الاطباء). مونث 
راضم. ج. رواضع. (المنجد). ||دندانهای شیر 
کودک. ج. رواضم. (منهی الارب) (از دهارا: 
دندان شیر. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
راضة. (ض ] (ع ص) " ج رانض,. بمعتی کنره 
سرام هوشر (از افرزب راز دا زان 
النجد). ج رائض یمعنی رام و دست‌آموز. (از 
ناظم الاطباء). 
راضی. (ع )7 خشنودشونده. (آتدراج). 
خشنود. (مهذب الاسماء) (دهار) (ناظ 
الاطباء). خوشدل و شادمان. خرسند. (ناظم 
الاطباء): 

نبوی راضی گر ز آنکه امیرت خوانم 

من بدان راضی باشم که غلامم خوانی. 

۱ ۱ منوچهری. 
چه رای مرحوم القادر بالله که خدای از وی 
راضی باد... ستاره‌ای بود درخشنده. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۲۱۰). 
اگرکم زنی هم بکم باش راضی ۱ 
که‌دل را به بیشی هوایی نیاینی. :: خاقانی. 
راضیم از عشق تو گر بدلی راضی است  .‏ 
لیک بر آن نیست او جمله بری میکند. 

خاقانی. 
نک از بد مجوی و راضی باش 
کهز نیکان ترا بدی ناید. 
وگر خویش راضی نباشد ز خویش 
چو بیگانگانش براند ز پیش. 

سعدی (بوستان), 


خاقانی. 


راضیم آمروز به پیری چو یوز. 
سعدی ( گلستان). 

خدا از چنان بنده خرسند زیت 
که راضی بقسم خداوند نیست. 
بر خلق خدا حکم چنان کن که اگر 
آن بر تو کند کسی که راضی باشی. ‏ 

ازرد ا کبرآبادی (از ارمخان اصفی). 
- از خودراضی: آنکه از خویشتن خوشنود 
است. خودیند. 


- تاراضی؛ مقابل راضی بمنای ناخشنود و 


۱ -اینن کلمه اعلال شدة راضی و از ريشة 
#«رضوه است. 

۲ - در آقرب المرارد چنین است: و من المطر» 
السع. و در متهی الارب سح چنین ترجمه شده 
است: روان شدن آب از بالا. 

۳-ریشة این لغت «روض» و اسم قاعل آن در 
اصل راوض برده که باعلال رائض شده است. 
۴-اين کلمه از ريشهة «رضوه است و اعلال 
شدة آن راض [ض ن ] میباشد. 


۱۸ راضی. 
ناخرسند. 5 
||بمجاز تسلیم. تن‌دردهنده. ی 
حاضر باشنده: دیگر بقضاء او راضیام. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۴۱). معترف است 
در صورت نعمت باحان او و راضی است 
در صورت بلیّت به آزمودن او. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۲۰۹). اچار است راضی بودن 
برضا و قضاء خدای عرّ و جل. (تاریخ بیهقی). 
بت کردم تاد خرف رت شرمامردار و 
پیرو بودن و راضی بودن. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۱۵). 

راضی برضا؛ خشنود به انجه خدا 
میخواهد. (ناظم الاطباء). رجوع به راض 
شود. 

|| در تدارل عامه. متقاعد بودن. ایراد ندارنده: 
راضیم, حرفی ندارم. ||شادمان باشنده. 
|اقانع. |اسطمن و خاطرجمع. ||راغب. 


|امطیع؛ راضی برضای شما, مطیم و خبرسند ‏ 


به اراده و میل شما. ||لایق. |اپسندیده. (ناظم 
الاطباء). 

راضی. ((خ) یزیدبن معمد علی‌الّه عبادی. 
رجوع به ابوالقاسم محمد المعتمد علی ال در 
همین لغت‌نامه شود. 

راضیان.((خ) ده کوچکی است از دهستان 
یاه کو بش یافیت شهرستان سبرجان. ان 
اده در 8فتنزارگزی راه مالرو ده سرد - 
صوغان واقع است. هوای آن کوهستانی و 
بسردسیر و سک آن ۱۸ تن مباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

راضی اصغهانی. زي ۱ ة) ((خ) از 
شعرای ایران و از اصفهان بود علاوه بر شعر 
در هنر نقاشی ذ 
بشمار میرفت و به «زمانای نقاش» معروفیت 
داشت. او در سال ۱۱۱۲ ه.ق.در قید حیات 





نیز استادی جیره دست و نامی 


بود. موی و دیوانی از وی باقی مانده و ببت ۰ 


زیر از اوست: 

گر وحشیانه از روش خلق می‌رمم 

عذرم بسی بجاست که مردم ندیده‌ام. 

و رجوع به صبح گلشن ص ۱۷۰ و ۱٩۱و‏ 
روز روشن ص ۷۱ , فریعة ٩‏ ص ۲۳۷ و 
۶ اتشکد: آذر ص ۱۷۶و تذکر؛ شنی 
ص ۶۲ و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و ريحانة 
اد خن چا عی ۵ 7 399: 

راضی با بالله. ایل 0 اس 
عباسیان بود و با او در سال 2 
کردند. صاحب تجارب السلف گوید: وی 
شاعر و فصیح و ذ کی و عاقل و متفرد شد 
بچیزها که قبل از او هیچ خلیفه آن نداشت 
یکی آنکه اشمار او را مدون کردند و پیش از 
ار هیچ خلیفة عباسی را دیوان شعر نیست. 
دیگر آنکه تدییر ملک خویش میکرد و 





باس‌شارت وزراء محتاج نمی‌شد. دیگر آنکه 
روز آدینه را بر منبر خطبه کرد و هیچ خلیفه را 
بعد از او ان اتفاق نیفتاد. و در ایام او کار 
مرداویج در اصفهان قوت گرفت و او مردی 
بود که در عراق عجم خروج کرد و لشکری 
جمم آورد و اوازه درافتاد که او میخواهد 
ملک را از اعراب بستاند و بپارسیان دهد. در 
این میان نا گاه‌غلامان او را بکنتند و آن فتته 
فرو خوابید و هم در ایام راضی کار آل‌بویه 
بالا گرفت. اما کار خلافت ضعیف شد و حکام 
اطراف غالب گشتند, پارس را علی‌بن بویه و 
ری و اصفهان و دیگر بلاد را برادرش 
حسن‌بن پویه و موصل و دیاریکر را ریعةبن 
جمدان دالستند و مصر و شام در دست 


محمدین طفح بود و بعد از او بناطمیان منتقل 


. گشت‌و اندلس را عبدالرحمان‌بن محمد اموی 
۰ داشت و خراسان و دیگر بلاد شرقی از آن 
1 تصرین احمد سامانی بود. راضی در سال ۳۳۷ 


ه.ق.درگذشت. وزرای او عبارت بودند از: 

۱- این مقله ۲- عبدالرحمان عیسی‌بن جراح 
۳- اب وجعفر محمدین قانم کرخی ۳ 
سلیمان‌بن حسن‌بن ملخد ۵- ابوالقتح 
فضل‌ین جعفرین فرات ۶- ابوعبدالّه احمدین 
محمد بریدی. (از تجارب اللف ص۲۱۶ تا 
٩‏ و رجوع به تاریخ گزیده ص۳۴۴ و 
چهارمقاله ص ۹۶ و ۲۵۲ و مجمل التواریخ و 
التمص ص۳۷۸ و خاندان نوبختی ص ۲۰۲ 
و تاريخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۸۷ 
و غزالی‌نامه ص ۲۳ و اتشکده اذر ص ۱۷۷ و 
احوال و اشمار رودگی ج۱ ص ۳۹۹و تاریخ 
اسلام ص۲۰۶ و کامل اپین اثیر ص:۱۰۶ و 
فهرست کتاب الاوراق و شدالازار ص۳۵۸ و 
۳ عقدالفرید ج ۴ ص ۲۵۱ و قاموس 


تتللاعلام ترکی و اعلام المنجد و الاعلام زرکلی 


قفطی و فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۷ شود. 
تبریزی. از تبریزیان سا کن عباس‌اباد بود و 
زرگری می‌کرد. مدتی در هند بسر برد آنگاه به 
تبریز بازگشت و باز به هند رفت. نصرابادی 
گوید:شعر نیکو میگفت. ابیات زیر از اوست: 
جان گر از سی ما شاد برون می‌اید 

کی خیال توام از یاد برون می‌اید 

به آمیدی که به سرو قد او دل بندد 


قمری از بیضة فولاد برون می‌آید. 
ود 

چندان که صحی باغ ز برگ خزان پر است 
از ناخن شکسته دلم بیش از آن پر است. 

(تذکر؛ نصرابادی ص ۲۹۲). 
و رجوع به دانشمندان آذربایجان ص ۲۲۰ و 
ذريعة ج ٩‏ ص ۳۴۷ شود. 
راضی ذ۵اشتن. (تَّ] (مسص مرکب) 





راضی شدن. 
خشنودساختن. خرسند کردن. راضی 
ساختن: 
چه دارم تا ترا راضی توانم داشتن جانا 
در اینصورت اگر خوش میشوی آزردنم اولی. 

آزرد | کرابادی (از ارمغان اصفی). 
راضبی ساختن. [تَّ] (مص مرکب) قانع 
کردن. وادار بقتول کردن. مجبور بپذیرش 
ناشن جات وخای کی رون 
راضی بغم جدایم خواهی ساخت 
بیگانه بشناييم خواهی ساخت. 
بهار آملی (از ارمغان آصفی). 
- تقنیع؛ راضی ساختن کسی را: قنعه تقنما, 
(منتهی الارب). 

راضی شدن. [ د] (مسص مرکب). 
خشنود و خرسند گشتن. (ناظم الاطباء). قان 
شدن. خرسند گردیدن, خشنود گشس: 
همگنان را راضی کردم مگر حسود را که 
راضی نمشود الا بزوال نعست من. ( گلستان), 
راضی شدم به یک نظر اکنون چو وصل نیست 
آخر بدین محقرم ای دوست دست گیر. 

سعدی (خواتیم). 
بحال یک و بد راضی شو ای مرد 
که‌نتوان اختر بد را نکو کرد. 

سعدی (صاحبید). 

از حاتم بدین نکته راضی مشو ۱ 
آزین خوبتر ماجرایی شنو. سعدی (بوستان). 
چو راضی شد از بنده یزدان پا ک.. 
گراینها نگردند راضی چه با کب 

سعدی (بوستان). 
چند از سیاه کاسه کنم قوت خویش جمع 

راضی شدم چو خامه بقطع زبان خویش. 

یحیی کاشی (از ارمفان آصفی). 

تطویق؛ راضی شدن: طوقت له نفه تطویقاً, 
(منتهی الارب). غبور: راضی شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 


- از یکدیگر راضی شدن؛ آشتی 1 
اصلاح فرفند و رجوع به راضی گردیدن دز یه 


راضی گشتن شود. 

مجاز پذیرفتن و قبول کردن. (ناظم 
الاطباء). تن در دادن. تسلیم شدن. رضا دادن. 
زير بار رفتن. تصدیق کردن. حاضر شدن؛ 
خدا را از جهت خود یس دانست و صبر کرد و 
راضی شد. (تاریخ یهتی چ ادیب ص ۳۱۰). 
واجب کرده بر هر یک که گردن نهند فرمانهای 
او را و راضی شوند بکرده‌های او. (تاریخ 
بیهقی چ‌ ادیپ ص‌ ۳-۹ 

بتقدیر باید که راضی شوی 

که‌کار خدایی نه تدبیر ماست. ناصرخرو. 
راضی شدم و مهر بکرد آنگه دارو 

هر روز بتدریج همیداد مزور. ناصرخسرو. 
ما سزاواریم بدانچه منزلتی عالی جویم و 
بدین خمول و انحطاط راضی باشیم. ( کلیله و 


راضی فزوینی. 
دمنه). زنهار ستانش که به پنجاه دیتار.زاصی 
میشوند. ( گلستان). محا کمذاین سخن بقاضی 
بردیم و بسمحا کمةعدل راضی شدیم. 
( گلستان). هرگز دو خصم بحق راضی نشوند 
تا پیش قاضی نروند.( گلستان). 
راضی بخلاصیم نشد مرگ 
مردیم ولی نیاز مندیم. 

ولی دشت بیاضی (از انتدراج). 
|[اذن و اج‌ازت دادن. |افروتنی کردن. 
پبسندیدن و پند کردن. (ناظم الاطباء). 
راضی قزوینی. اي قژ] ((ج) سید 
راضی قزوینی. فرزند سید صالح‌بن مهدی‌ین 
رضاحینی قزوینی نجفی. که با پدرش 
ساکن بغداد بود و خود پیش از پدر پیرش 
بسال ۱۳۲۸۷ ه.ق. در مافرت تبریز در آن 
شهر درگذشت. او از شعرای مشهور عصر 
خود بود. برضی از اشمار او در «السجموع 
رائق» تألیف محمد صادق آل بحرالعلوم دیده 
شد. آثار آو در مجموعه ها پرا کنده بود, شیخ 








محمدبن شیخ طاهر سماوی دانشمند معاصر 
آن را گرد آورده و در دو بخش (تخمیسات - 
قصاید) تدوین کرده و دیباچه منصلی بر آن 
نگاشته است. (از الذريعة ج٩‏ قسم دوم ص 
۳۳۸ 

راض ی کردن. اک ] (سص مسرکب) 
خرسند و شادمان کردن. (ناظم الاطباء). 
مرور کردن. خشنود ساختن. ||قانع کردن. 
وادار بقیول کردن. قبولانیدن: همگنان را 
راضی کردم مگر حسود را. ( گلستان). 
مرا ببند تو دوران چرخ راضی کرد 

ولی چه سود که سر رشته در رضای تو بست. 


حانظ. 
||مطمن نمودن و خاطر جمع کردن. (ناظم 
الاطباء؛ " 

راضی کشمیری. اي ]۰ (خ) 


احسن‌الّه خان ملقب به فصاحت‌خان و 
معروف به راضی کشمیری. از طايفة 
قاضیخان کشمیری است. او شا گرد عبدالغنی 
قبول بوده و همینکه بدهلی آمده در خدمت 
محمدشاه کارش بالا گرفته و بنا پلوشتة «روز 
روشن ص ۲۳۳ و ۲۳۴ در دهة پنجم قرن 
دوازدهم درگذشته است. صاحب روز روشن 
گویدکه مولف «صبح گلشن» دربارة او اشتباه 
کرده‌و نام او را «ریاضی» اورده است. (از 
الذريعة ج٩‏ قسم دوم 
راضی گرد یدن. اگ دی د] امسص 
مرکب) خشنود شدن. خرسند گردیدن. قانع 
شدن. تن در دادن. رجوع به راضی گشتن و 
راضی شدن شود. 
راضی گستن. (گ تّ) (سص مرکب) 
خشنود گردیدن. خرسند شدن. ||قانع شدن؛ 
ما به دشنام از تو راضی گشته‌ايم 


و زدعای ما بسودامیروی. 
سنگ بالین خود از سنگ قناعت کردم 
راضی از داد حق گشتم و راحت کردم. ۱ 
تاثیر اصفهانی (از ارمخان آصفی). 
آنکه بخمول راضی گردد... نزدیک اهل 
مروت وزنی نیارد. ( کلیله و دمنه). هرکه از 
دنیا بکفاف قانم شود... چون مگس است که 
در مرغزارهای خوش بر ریاحین... راضی 
گردد.( کلیله و دمند). 
چو راضی شد از بنده یزدان پا ک 
گراینها نگردند راضی چه با ک. (بوستان). 
که‌راضی نگردد به آزار کس. (بوستان). 
شفایی راضی از بخت آن زمان گردد که تا محشر 
بدستی ساغر و دست دگر زلف صنم گیرد. 
شفایی اصقهانی (از ارمفان آصفی). 
رجوع به راضی گردیدن و راضی شدن شود. 
راضي نامه. [ /۸)(|مرکب) نوش 
رضائیت که شخص مدیون (کذا) و یا مظلوم 
میدهد و در آن ابرای ذمة خود را از دین و یا 
از ظلمی که دربار؛ وی شده است میرساند. 
(ناظم الاطباء). ظاهراً ناظم‌الاطباء در تداول 
عام برخی از نواحی چنین ترکیبی را شنیده و 
گرنه‌در بیشتر نواحی رضایت‌نامه و رضانامه 
متداول است. 


سعد ی 


راضیة. (ی ] (ع ص) عيشة راضیة: یعنی 
مرضية. یعنی زیت پسندیده و خوش. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). موّنث 
راضی. عيشهة راضیة؛ یعنی مرضية. (ناظم 
الاطباء). زندگی که صاحب از آن خشنود 
باشد. (از المنجد). پسندیده. (مهذب الاسماء). 
و رجوع به راضی شود _ 

راط. (() ناوچه. مسبکه. و آن ظرفی است از 
اهننايد نییه قصبه‌ای که فلز ذوب شده را 
ذن‌آهریزند. (یادداشت مولف). 

راطاء (َخ) تام طبیبی است. و صاحب الابنية 
عن الحتقائق الادوية مکرر از او روایت 
می‌آورد از جمله در باب لحوم در پایها (پاچه 
ها). (یادداشت مولف). 

راطب. (ط ] (ع ص) نمدار و تر و مرطوب. 
(ناظم الاطباء). 


راطم. (ط ](ع ص) ملازم چیزی. (از اقرب ‏ 


الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

راطيني. (معرب. !) به لفت یونانی مطلق 
صمغ را گویند خواه مصطکی, خواه کندر و 
خواه کیرا و مانتد آن. (آنندراج) (برهان). 
علک". قعفونیا. (یادداشت مولف). اسم همه 
علوک بیونانی. (از ابن البیطار). رجوع به 
علک شود. 

راع. (ن ] (ع ص, !) راعی. اين کلمه اعلال 
شده راعی است. رجوع به راعی در همین 


۱۱۷۳۹  .سعار‎ 


لفت‌نامه شود. ۱ 

راعب. (ع](ع ص) تسرسان. ترسنده. (از 
المسنجد). ]|آن سیل که وادی ببرکند. ج. 
رواعب. (مهذب الاسماء). سیل راعب؛ سیلی 
که بعلت کثر تش هول‌انگیز باشد. (از العتجد). 
توجبه" که پر کند رود را. (صنتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء). |[مرد سخن با سجع گوی. (از 
تاج العروس) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || ممتلی. انباشته. پر. (از متن اللفق): 

راعب. (ع] ((خ) زمینی است: منها الحمام 
الراعسبی؛ یسعتی نوعی از کبوتر. (از تاج 
المروس). (منتهی الارب) (آنندراج). نام 
زمینی که کبوتر راعبی مسوب بدان‌جاست. 
(تاظم الاطیاء). 

راعبة. (ع ب) (ع ص) مونث راعب. (منتهی 
الارب). رجوع به راعب شود. 

راعبی. (ع بیی ] (ع ص نسبی, [) نوعی از 
کبوتر. (منتهی الارب) (آنندراج). قسمی 
کبوتر که گویند لعن بر قتلة امام حسین کند. 
(یادداشت مولف). جنسی از کبوتر نر. (ناظم 
الاطباء). 

راعبية. (ع بسیی ]| (ع ص‌نسبی, () یکی 


راعبی. (یادداشت سولف). جنسی از کبوتر 


ماده. (ناظم الاطباء). حمامة راعبیة؛ آن است 


- کهدر آواز آن بانگ شدیدی است و آن نیروی 


آواز آن است. (از تاج الصروس). (از اقرب 


الموارد). 
راعج. (ع] (ع ص, ) بان و چوپان و 
گله‌بان.(نًظم الاطباء). 


راعد. [ع] (ع ص, !) ابر با بانگ. (ناظم 
الاطیاء). (آنندراج). ابر غرند؛ بی‌باران. 
(آنتدراج). ابر غرند: با باران. (تاظم الاطباء). 
راعدة. (ع د] (ع ص, !4 ابر با ببانگ, (از 
اقترب الموارد) (سنتهی الارب) (از السنجد) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ابر با رعد. (مهذب 
الاسماء). ابر با تتدر. (یادداشت مولف). |اابر 
غرندة بی‌باران. (از تاج الصروس) (سنتهی 
الارب) (آتدراج). و منه المثل: صلف تحت 
الراعده در حق پرگوی بی‌خیر گویند. (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(از المنجد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مشل 
برای کسی که زیاد حرف میزند ولی عمل 
نمکند. (از تاج العروس). 
- پنوراعدة؛ بطنی است از عرپ. (انندراج). 
راعس. (ع] (ع ص) مرتعش و افشان. (از 
تاج العروس). ||مسردی که هنگام خواب 
سرش را تکان دهد. (از تاج العروس). |بعیر 
راعس؛ شتری که هنگام راه رفىتن سرش را 
تکان دهد. (ازتاج‌لعروس). 


۰ - 1 
۲ - توجبه میلاب را گویند, 


۱۱۷۴۰ راعسة. 


راعسف. (ع س] (ع ص) نیاقتب‌اتشاط. 
(آتندراج). ناقة راعسة؛ شتر با نشاط. (از تاج 
العروس) (از المسنجد) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). شتر مادة با نشاط. (ناظم 
الاطباء) 

راعش. (ع] ((خ) ضاعری از بسنی‌صاهلة 
خن ات مقریزی در امتاع الاسماع گوید: 
او اسلحه خود را آماده میکرد. زن وی گفت 
برای که سلاحت را آماده میکنی گفت بخاطر 
محمد و یارانش! زن گفت: نمی‌بینم که بسرای 
محمد و یارانش چیزی برجای بماند. مرد 
گفت:بخدا سوگند آرزو میکنم یکی از آنان را 
بخدمت تو بگمارم. بعد شعری خواند. پس از 

آن در جنگ خندمة با صفوان و عکرمة و 
سهیل شرکت کرد ولی از خالدین ولید 
شکت خوردند. او فراری شد تا به خانه‌اش 


رسید و به زنش گفت: در را بروی من ببند. ۳ 
. خن و اپن زید گوید: برای آنکه این کلمتی 


زنش گفت ک‌جاست آنچه میگفتی؟ او در 
پاسخ این شعر را انشاد کرد: 

انک لو شهدت یوم الخندمه 

اذ فرَ صفوان و فرٌ عکرمه 

و استقاتنا بالسیوف المسلمه 

یقطعن کل ساعد و جمجمه 

ضرباً فلا تسمع الا غمغمه 

لم تتطقی فی اللوم ادنی کلمه آ. 

(از امتاع الاسمای ج۱ ص۳۷۸). 

راعص. (ع] (ع ص) برق راعص؛ برقی که 
لمعان و درخشندگی آن دارای تموج و 
حرکت است. (از تاج العر وس) (از اقرب 
الموارد). 
راعف. (ع] (ع ص) اسب سبتت‌گیرنده بر 
اسیان. (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از المنجد). (نناظم 


لموارد؛. | اتهای پرة بینی (بحر الجواهز) 
(از ستن اللسفة) از السنجدا. ج. رواعف. 
(السنجدا. بسینی. (از ستن اللفة) (از تاج 
العروس). تیزی بینی. ج. رواعف. (از تاج 
العروس) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |[بینی کوه. (از تاج الیروس) (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آندراج) (از 
المنجد). (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). ظهر 
شا راعف الحیل+نتی کومیر ما تمایان صیرژار 
اقرب الموارد). ج» رواعف. (از تاج العروس). 
راعکت. [ع](ع ص) احسمق. (م‌هذب 
الاسماء) ۳ 
راعل. (ع](ع ص) خرمابنان تر یعنی بی‌بر 
یا بلایه باراور. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ن_اظم الاطباء). ||تخم ضمیف. (از تاج 
العروس) (از فتن اللغة) (از اقرپ الموارد). 
راعن. [ع ] (ع ص) فاسد و زشت. ||احمق و 


نادان. (تفیر ابوالفتوح رازی). رجوع به 
راعنا و راعنا گوی‌شود. 

راعنا. [ع ] (ع فعل امر / ص) کلمة امر. ای 
ارعنا سممک؛ یعنی گوش خود را به من دار. 
(ناظم الاطباء). ||بمعنی مراقبت است ای 
راقبنا و انتظرنا. و هرگاه آن حضرت صلی اه 
علیه و آله بیان علمی میفرمود عرض میکردند 
راعنا یا رسول ال ای راقبنا و انتظرنا حتی 
نفهمه و نحفظه و چون در زبان عبری کلمةً 
راعنا در مسب و سخریه گفته مشود یهود به 
این کلمه آن حضرت را مخاطب ساختند و به 
آن حضرت میگفتد راعنا؛ پس خداوند عالم 
جل شأثه نهی فرمود از استعمال کلمة راعتا و 
فرمود بجای آن بگویند انظرنا؛ قوله تعالی؛ یا 


ایها الذین آمنوا لاتقولوا راعنا و قولوا انظرنا. 


(قرآن ۲ / ۱۰۴ (ناظم الاطباء). ابوالفتوح 
رازی علاوه بر نقل معنی سابقالذکر از قول 


است که زبردستی گوید زیردستی را حق‌تعالی 
گفت ادب نگاهدارید و خطاب پیغامبر 
بشناسید چه گونه باید کردن چنانکه در آیتی 
دیگر گفت: «و لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم 
کدعاء بمضکم بعضا». (قمرآن ۶۳/۲۴). بعد 
گوید:حسن بصری آن را راعتأً (به تنوین) 
خوانده و گفته که بوقف «راعتا» شود که 
متصوب منون را در حال وت ببدل تنوین 
الفی بیارند مانند «رایت زیدا» که در وقف 
«رأیت زیدا» خوانده شود و راعن را بعضی 
بمعنی «فاسد و زشت» از رعن « کلام زشت» 
ميگيرند. و برخی بمعنی «احمق و نادان» از 
رعونت آخفت و جهل و حمق) وک‌ایی 
بمعتی (شر » گرفته است. (از نف تفسیر ابوالفتوم 
رازی ج ۱ صص ۲۶۴ - ۲۶۷), 
رانا گوی. [ع ] (نف مسرکب) کنایه از 


۳ 


| ,مافق, و معتی رأعنا اين است که مراعات کن 


مارا ححابه اين معنی را قصد کرده بحضرت 
رسول ال صلی ال علیه و آله و سلم خنطاب 
میکردند و یهود اندک تغییر داده راعیبا 
می عواافند بستی فیان ماز نمی فان فان 
را منع کرد که کلم راعنا پار دیگر خطاب به 
آن حضرت نکنند بلکه انظرنا بگویند. ظاهراً 
آن بهود منافق باشند و کلمة راعنا را بلهجه‌ای 
می‌گفتد که مومنان را راعینا مفهوم ميشد و 
راعتا گوی‌همان راعناست که در تحت لفظ 
آن راعینا متلفظ و مراد باشد. (از آنندراج) 
(غیاث اللغات)؛ 

مرا سربسته نتوان داشت برپای 

به پیش راعنا گویان رعنا. تقافانی: 
راعوت. (()۲ راعوث. روت. زنی است از 
موآب" که به ابوعز وصلت کرد و از او 
ساحب فرزندی بنام عوبید شد کد جد داود 
باشد. (از اعلام المنجد). و رجوع به کتاب 


راعون. 


مقدس شود. 
- سقر راعوت؛ از اسفار عهد قدیم است. (از 
المنجد). و رجوع به روت شود. 
راعوت. (اخ) رجوع به راعوت و روت 
شود. 
راعو فة. [ثَ] (ع !) سنگی که آبکش بر آن 
ایستاده شسود. (متنهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الصوارد) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به راعوفة شود. 
|اسنگی که در تک چاه وقت کندن گذارند تا 
بر آن پا ک‌کندة چاه بنشید و چناه را پاک 
سازد. (تاج الصروس) (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به راعوفة شود. 
را عوف. (ع !) راعوف ابتر؛ بتک کار 
چاه گذارند تا آب بردارنده روی آن بایستد 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد) از 
المجد). 
راعوفة. (تَ] (ع ا) راعوئة. سنگی که در 
تک چاه گذارند وفت کدن تا بر آن نسته گل 
و لای آن را پا ک‌سازند. (از تاج العروس). (از 
آقرب الموارد): و فی التعذیت انه (عز) حنین 
سحر چعل سحره فی چف طلعة و دفن تحت 
راعوفة البثر. (اقرب الموارد) * سنگ که در 
بن چاه افکنند تا چاهکن بر آن نشیند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). و 
رجوع به راعو تة شود. ||سنگی که پر سر چاه 
گذارند تا آنکه از چاه آب بر میدارد روی آن 
بایستد. (از افرب الموارد) (از المنجد). سنگی 
است سر چاه که بر آن ایستاده شود. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). و رجوع به راعوثة 
شود. 
راعول. (ع () دام گورخر. ج» رواعیل. 
ندب ایا 
راعون.(ع ص, !) نگسهبانان و نگهداران و 


۱ -گفته شده است حماس‌بن قیس‌بن خالد - 
است که یکی از بنی بکر است. ۱ 


۲ -ترجمه: اگر تور مبدیدی جنگ خندمه رار - 2 


آنگاه که صفران و عکرمه فرار کردند و 
ملمانان به شمثیرهایی که کاسة سر و بندهای 
بازو را از هم میگ لند بر ما رری آوردند و 
صدایی جز همهمه و هلهلة سپاهیان مخالف از 
پشت شییده نمی‌شد» در سرزنش من کلمه‌ای بر 
زبان نمیرآندی. 
۳-جچین است در هر سه نس خه مهاب 
الاسماء که در کتابخانة مژلف است ولی در 
ما خذ دیگر دیده نشد. 

۰ - 4 
4 امسر وهی اه قوش دبای لوا 
(از المنجد). 
۶ -اين حدیث در تاج العروس در ماده رعث 
آمده و بجای راعوفة «راعوثة» که بهمین معنی 
است ضبط شده است. 





راعی. 


راغ. ۱۱۷۴۱ 





نگهدارندگان. (س اللغات). |فتبانان"" 


(شمی اللفات). ||مراعات‌کنندگان. (شمس 
اللغات). ج راعی. رجوع به همین کلمه شود. 
راعیی. (ع ص, !) شسبان. افرهنگ نظام) 
(مهذب الاسماء) (دهار) (ترجمه علامه 
تهذیب عادل‌بن علی) (از المنجد). ثبان یعنی 
چران‌ند؛ چهار پایان. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). چراننده. چوپان." ج, رعاة, رعاء و 
رعیان. (منتهی الارب): ملک معظم اتابک 
اعظم محمدبن الاتابک السعید ایلدیگز قدس 
له روحه که عماد مملکت و نظام دولت و 
راعی رمه و حارس همه بود بتة دام اجل 
شد. (ترجمة تاریخ یمیلی ص ۲). 
از آن مار بر پای راعی زند 
که نرسد سرش را بکوید بسنگ. 
سعدی ( گلتان), 
ماشیة؛ یعنی چمهارپایان از شتر و گاو و 
گوسفند.ج, رعاة و ژعیان و زعاء و رعاء. (از 
السنجد). ||مأن وس و رام. و آن در کبوتر 
معروف است. ج, رعاة و رعیان و رعاء و 
رعاء. (از اقرب الموارد). |[نوعی از سمک 
است, (مخزن الادویة). ||مجازاً هر نگهبان. 
(فرهنگ نظام), نگهبان. (آنندراج) (غیاث 
اللغات): لس المرعی کالراعی. امنتهی 
آلارتا وان اسان اسزباوان وان 
(منتهی الارب). ||هرکسی که سبرپرستی و 
ریاست قسومی را بعهده دارد. (از اقرب 
الموارد) (از لأن‌العرب). حا کم. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). مجازاً هر حا کم. (فرهنگ 
نظام). قائد. سائس و حافظ قوم. 3 رعاة. 
(یادداشت مولف). در اصطلاح صوفیه کي 
راگویند که بعلوم سیاسی مربوط بتمدن محیط 
و وارد باشد و بر تدبیر نظام جهان و اصطلاح 
کار جهانیان توانایی داشته باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون): این پادشاه [مسعود] 
بزرگ و راعی و حقشناس است. (تاریخ 
پهقی ج ادیب ص ۱۶۱). راعسی و رعیت را 
بدین و مانند اين نگاه تواند داشت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۴۵۷). 
هر دو رکنند راعی دل من 
عمران بین مراعی عمار. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۰۳), 
|آرهنما, رهبر. سرپرست: 


گم‌آن شد که دنبال راعی نرفت. خاقانی. 
- راعی البستان: نوعی از ملخ است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


راعی الجوزا؛ راعی جوزا و راعی نعائم دو 
ستاره‌اند. (از اقرب الموارد). 

- راعی الشاء؛ دیگر صورت فلکی عواء 
است که آن را بژرطیس حارس نیز خوانند. 
(مفانیح العلوم خوارزمی). 

- راعی العائم؛ ستاره‌ای است. (از اقرب 


الموارد). رجوع به راعی الجوزاء شود. 
|اکنایه از حضرت رسالت ماب [پیغمبر 
اسلام) .(آتدراج). 
راعی. ((خ) نام یکی از ستارگان تابت. 
ابوربحان بیروتی در ضمن بحث در نامها و 
احوال ستارگان ثابت گوید: و برپای قیقاوس 
ستاره‌ای ات او را شبان خوانند و سگ او 
ستاردیی است مبان دوپای قبقارس و 
گوسپدان آن ستارگانند که بر تن اوست. (از 
التفهیم ص ۱۰۱). 
راعیی. (اخ) رئیس فرقه‌ای از بهود. (مفاتیح 
العلوم خوارزمی). 
راعی. (() نام شاعری. (منتهی الارب). نام 
شاعری نصرانی بود. (از اقرب الصوارد). نام 
شاعری عرب. دیوان او را ابوسعید سکری و 
ابوعمر و شیانی و اصمعی گرد کرده‌اند. (از 
الفهرتنت ابن الدیم). ابوجندل هوازنی, شاعر 
بزرگن است از سخن سرایان نامی عصر بنی 
امیه. از بس در وصف شنتر داد سخن داد و ان 
را در اشعار خود ستود یه لقب راعی مشهور 
گردید.او در سال ۷۳۸ م. درگذشت. (از اعلام 
المنجد). بیت زير از اوست؛ 
تلالاّت الثریا فاستنارت 
تلألز لزلز فیه اضطمار. 
(از کتاب الجماهر ص ۱۲۶). 
و نیز رجوع به الجماهر ص۴۸ و ۲۳۹ و عیون 
الاخسبار ج۱ ص ۳۱۹و مسرصم ص ۶۰و 
آثارالباقیة چاپ ساخائو ص ۱۵ شود. 
راعیی. (خ) اسکندرانی. لقب علی‌بن مظفرین 
ابراهیم کندی اسکندرانی نحوی که حاجی 
خلیفه آن را در ذیل «تذکرة الراعی» ذ کر کرده 
ولی ظاهراً لقب این شخص «وداعی» است. 
رجسوع به علاءالدین‌بن مظفر در همین 
لغت نا شود 
راعینت(ج) اندلسی غرناطی قاهری. 
شم مود رشن آسسساعل مت 
سال 3۷۸۲ .ق.در غرناطه به دنا آمد او در 
سال ۵« . ق.به حیج رفت و از آنجابه 
قاهره آمد و در آن شهر مسکن گزید و همانجا 
هم بسال ۸۵۳ ه.ق. درگذشت. وی دارای 
تالبفاتی است. که از انجمله است: شرح 
الالفية,التوازل التحوية,الفتح المنیر فی بعضی 
مایحتاح اه الفقیر. الاجوبه السرضية عن 
الاسألة النحوية. شرح الاجرومية انتقاد الفقیر 
السالک اترجیح مذهب امام مالک, مالک 
الاحباب. (از اعسلام زرکلی چ ۲ ج ۳). و 
رجوع به محمدین محمدین محمد اندلسی... 
شود. 
راعیالصالح. اعص صال] ((خ) 
موسه‌ای است که راهبه‌ها بال ۱۸۳۶ م. 
در فرانشه امیش کردماندو نز آن تحریت 
دختران بویژه اصلاح مفاسد اخلاقی آنان 


میپردازند. این موسه در مصر و لبنان دارای 
آموزشگاهها و باشگاههایی میباشد. (از اعلام 
المنجد). 
راعی‌العباد. [عل ع] (ع (مرکب) بمعنی 
نگهبان بندگان, مراد از پادشاه. (آنندراج) 
(غیاث اللفات). 
راعیل. (!خ) نام زلیخای مشهور است. 
(برهان) (آنندراج). صاحب روضة الصفا 
گوید: بروایت اکتر علماء. زلیغا راعیل نام 
داشت و پدرش را که از اعیان مسصر بود 
رعائیل می‌گفتند و بقولی زلیخا مسماة به نکاو 
پدرش موسوم به نیوش بود... (حبیب السیر چ 
سنگی تهران ج۱ ص ۳۴ 
راعیة. (یَ] (ع ص) مسونث راعی. ج. 
رواعی. (المنجد). رجوع به راعی شود. ||(!) 
اول پیری. (آنشدراج). 
- راعية الاتتن؛ نوعی از ملخ. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
- راعية الخبل؛ مرغی است. (از من اللعة) 
(سنتهی الارب) (آنندراج). مرغکی چند 
بنجشگی که پرهای گردن و بال زعفرانی دارد 
و پشت او بتیرگی و سیاهی مایل است و دمی 
میانه دارد نه کوتاه نه دراز. و بیشتر زیر شکم 
اسبان و ستور خوش دارد. (یبادداشت 
مقلف ۳ 
راعية الشیب؛ اوایل پیری. (از اقبرب 
الموارد) اول ری (ستهی الارب). 
راعیة. [ی] ((خ) صنفی از بهود منسوب به 
مردی راعی‌نام. (مفاتیح السلوم). فرقه‌ای از 
بهود, اين گروه مسوبند یکی از آن گروه که 
از میان ایشان بیرون آمد و دعوی های عظیم 
کرد.(بیان الادیان). و رجوع به راعی شود. 
راش. (() دامن کوه. (غیاث اللغات) (فرهنگ 
اسدی). (از فرهنگ سروری) (از شعوری ج۲ 
ورق ۷) (قسانون ادب) (دهار) (نرهنگ 
رشیدی). (فرهنگ نظام). دامن کوه که به 
جانب صحرا باشد. (انندراج) (انجمن ارا) 
(ناظم الاطباء), دامن کوهی که بجانب صحرا 
باشد. (لغت محلی شوشتر خطی متعلق. 
بکتابخانه موژلف) (از شرفنامةٌ منیری) (از 
پرهان) (از عحاح الفرس). دامنة کوه بود که 
بجانپ صحرا فرود آید. (حاشیه فرهنگ 
اسدی). دامنة کوه. (از شعوری ج۲ ورق ۸ 
دامن کوه بود که بجانب صحر باشد. 
(جهانگیر ی 
آهو ز تنگ و کوه بیامد بدشت و راغ 
بر سبزه باده خوش بود ا کنون| گر خوری. 


رودکی. 


1 - ۲7: 


۲ -اين کلمه در اثرب الموارد (راعية الجبل) 
آمده شاید مصحف (راعية الخیل) باشد. 


۱۷۲ راغب. 
برفتند یکسر گروها گروه ی 


همه دشت لشکر بُد و راغ وکوه. فردوسی, 
سپاء است چندان برآن دشت و راغ 

کزیشان زمین گشته چون پر زاغ. فردوسی. 
تو گفتی بجنبد همی دشت و راغ 

شده روی خورشید چون پرزاغ. فردوسی. 
یکی شارسان کرد پر کاخ و باغ 

بدو آندرون چشمه و دشت وراغ. فردوسی. 
چنان شد که بفرد هامون و راغ 

بسر برنیارست پرید زاغ. فردوستی, 
سپه بود بر دشت هامون و راغ 

دل رومیان زان پر از درد و داغ. فردوسی. 


بزن ای ترک آهو چشم اهوازی بهر تیری 

که باغ و راغ و کوه و دشت پر ماهست و پر شعری. 
منوچهری. 

آهو همی گرازد. گردن همی فرازد 

گه‌سوی کوه تازد, گه سوی راغ و صحرا, 


یکی دشت‌پیمای برنده راغ 
بدیدار و رقتار زاغ و نه زاغ ِ 
اسدی (از اتندراج). 


همه در طلب باغ و راغ و گلشن و دشت 

مدام در طلب جوهر و زر و زیور. 
تاصرخسرو. 

بهر انگشت درگیرم چراغی 

ترا می‌جویم از هر دشت و راغی. عطار. 

ای نوبهار حسن بیا کان هوای خوش 

بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارک است. 

مولوی, 


|| صحرا. (غیاث اللفات) (شرفامة سنیری) 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام) (برهان)۱ 
(لغت محلی شوشتر) (ناظم الاطباء), صحرای 
سبزه‌زار. (از شعوری ج ۲ ورق ۸): 





هر آهوکی چرا به راغی دارد. منوچهری. 
بسان بتکده شد باغ و راغ کانون گشت 
در آن زنور تصاویر و اندرین از نار. 


حکیم غمنا ک(از فرهنگ اسدی). 
میان آبگیری به بهنای راغ 
شنابر در اب شکن‌گیر ماغ. اسدی. 
یکی باغ دیدم پهنای راغ 
اگرراغ باشد پر از گل چو باغ. 
مولف فرهنگ ناصری. 


|[زمین نشیب و فراز که چمنزار و شکوفه‌زار 
باشد. (از شعوری ج ۲ ورق ۸) (مجمع الفرس) 
(فرهنگ جهانگیری). ||مرغزار. (برهان) 
(غیات اللغات) (لغت محلی شوشتر) (دهار) 
(فرهنگ سروری) (از فرهنگ شعوری ج۲ 
ورق ۸) (فرهنگ نظام). تفرجگاه و سبزه‌زار. 
(از شعوزی ج ۲ ورق ۸ 


۰ ] کجایاغ بودی‌ همه راغ بود 
کمال‌مروزی. 


کجاراغ بودی همه بان بود. 
ابوشکور بلخی. 
جهان یکسره گشت چون پر زاغ 
ندانست کس پاز هامون زراغ. فردوسی. 
باغها کردی چون روی بتان از گل سرخ 
راغها کردی چون سنبل خوبان ز خضر. 
فرخی. 
راغ به باغ اندرون چون علم اندر علم 
باغ به راغ اندرون چون ارم اندر ارم. 
منوچهری. 
صلصل باغی به باغ اندر همی گرید بدرد 
بلیل راغی به راغ اندر هسی نالد بزار. 
منو چهری. 
چنان دشتی که باوی بادیه باغ 
چنان کوهی که باوی طور چون راغ. 
(ویس و رامین). 





راغب اردبیلی. 


- ||باغ و صحرا؛ 
سبحان اه جهان بینی چون شد 
دیگرگون باغ و راغ دیگرگون شد. 
عمتوچهری. 
- |باغ و چمن: 
در باغ و راغ دفتر و دیوان خویش 
از نظم و نثرء ستبل و ریحان کنم. 
ناصر خسرو. 
در باغ و راغ مقرش زنگاری 
پر نقش زعفران و طبرخون است. 
رو 
سپاه سبزه در هر باغ و راغی 
ز جان افروخته هر یک چراغی. 
مگر دیده باشی که در باغ و راغ. 
بتابد بشب کرمکی چون چراغ: 
وادی بی آب و سنگلاخ نیابی 
غیر گلستان و باغ و راغ ندارد. 
و 
راغب. (غ] (ع ص) مایل و خواهان. ج. 
راغبون. (ناظم الاطباء), خواهان از روی 
حرص, و دوستدارنده. (از اقرب الموارد). 
خواهان. (دهار). مأخوذ از تازی, آرزومند و 
خواهان و مشتاق و طالب و مایل. (از ناظم 
الاطباء): و ا گر کسی این شربتها را نخواهد و 
بسه حب راغب تسیر بود... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
دلم بردی و گفتی دل نگه دار 
که دل در عشق راغب می‌نماید. عطار. 
راغب جهاد؛ مایل بجنگ و جهاد. (ناظم 
الاطباء). 
|[روبرگردان و اعراض‌کنان. (ناظم الاطباع). 
اعراض‌کنده و بی‌میل شونده ببه چیزی و 
تسرک‌کنده آن را. (از اقرب السوارد). 


نظامی. 


سعدی.. 


بزرگان ببازی به باغ آمدند گر که راغ سپهر است و نرگسان انجم اعسراض‌ک نده از چسیزی. (از المسجد). 

همه میش و آهو به راغ آمدند. .. فردوسی. 1 تبگر که باغ بهشت است و گلستان حورا, ||درخواست‌کنان. || خاضع و خاشع. (ناظم 

همه راغها شد چو پشت پلنگ سعدی ( گلتان). | الاطباء). زاری‌ک‌ننده به کسی. (از اقرب . 
زمین همچو دیبای رومی برنگ. فردوسی. نه در راغ سبز»» نّه در باغ شخ الموارد). زبون. (دهار). 2 
بکردار انطا کیه‌بوم و راغ ملخ بوستان خورد و مردم ملخ. زاقپ. (غ] ((خ) ادریس بک. (مت‌عجم *- 
پر از گلشن و کاخ و میدان و باغ. فردوسی. سعدی (بوستان). | المطبوعات). رجوع به ادریس بک در همین 
چوبهرام گور اندر آمد یباغ |اجنگل؛ لفت‌نامه شود. 

یکی باغ دید از فراخی چوراغ. فردوسی. | بر رانغشان نستان و خیش راغب. (غ]((ج) مسسیخائیل. او راست: 


بسی راغ کان رزمگاه من است 


یله شیر هرسو ز آندازه بیش. اسدی. 


العزوبة و انزواج. (از معجم المطبوعات ج ۱). 


به هرسو نشان سپاه من است. فردوسی. ]| ||کشت. (شرفنامٌ منیری). ا(بن‌کوه. | راغب اردبیلی. [غ ب أد] ((خ) اسمش 
به هر زمین که خلافش بود نیارد رست (شرفام منیری). |[یمعنی تیغ کوه است. | میریوسف و خود سیدی عاشق پیشه بود. 
ز هیچ باغ درخت و ز هیج راغ گیاه. فرخی. | (یادداشت مولف): گوینددر حین وفات معشوق را در بالین یافته 
به باغ اندر کون مردم نبرد مجلس از مجلس بدرگاه کری یکی باغ بود 
به راغ اندر کنون آهو نبرد سیله از ت ۱ که دیواراو برتر از راغ بودٍ فردوسی. 5[ 
۱ فرخی. یکی دخمه کردند او رای ۱ کرده محتملا از فارسی گرفته شده. ما کلمة 
تا همی باد بهاری باغ رارنگین کند بزرگ و بلندیش برتر ز راغ. فردوسی: ایرانی باستان ۲2۵92 را داریم که شاید مرتبط با 
تا همی ابر بهاری راغ را برنا کند. ||عمارت ییلاقی, (ناظم الاطباء). کلمة اوستایی ۲2۷۵ (فضای باز) و (دشت) 
منوچهری. | -باغ و راغ؛ باغ و عمارت پیلاقی. (ناظم است. در بلوچ واستی 290: آمده است. (از 
هر زرد گلی به کف چراغی دارد الاطیاء). حاشیة برهان قاطم چ معین). 


راغب اسکندر. 


این شعر از مطلم خاطرش تافته الم با" 


شتافته: 
ای دل قرار گیر نه وقت طییدن است 
ای دیده خون مبار که هنگام دیدن است 
می در قدح کنید حریفان و گل پجیب 
رسم عزای ما نه گرییان دریدن است. 

(از آتشکد: آذر چ ببئی ص ۲۶). 
راغب اسکندر. (غ اک ذ] (اخ) وکّیل 
دادگستری بود. او راست: «الاثر الذهبی 
لمرحوم عطیه یک وهبی» که شامل تحقیقات 
اوست و از مقالات و خطبه هایی که در علم و 
ادب و تاریخ و آثار و تربیت زنان نوشته 
گردآوری شده است. (از معجم المطیوعات 
ص ۱۳۲). 
راغب اصفهانی. (غ ب ۱ ت] (خ) 
بوالقاسم حسین‌بن محمدین مفضل‌بن محمد 
معروف به راغب اصفهانی, از استادان لغت و 
عربی و حدیث و شعر و نویسندگی و اخلاق و 
حکمت و کلام میباشد که امام فشخر رازی در 
اساس‌التقدیسی او را با غزالی برابر دانسته و 
یکی از ائمة اهل سنت شمرده است و مطلب 
اخیر خیلی مهم است زیرا که او بزعم برخضی 
شیعه و معتزلی بوده است. تاریخ مرگ وی بنا 
بنوشته فرهنگ‌نویسان ۵۰۲ ه.ق. است ولی 
صاحب هداية السارفین ۵۰۰ نوشته است. 
راغب را مژلفات مهمی است از آنجمله است: 
۱- تفسیر قرآن کریم که موفق بتکمیل آن 
نشده است. و بیضاوی هن ی از آن 
استفاده کرده است. ۲- تفصیل الساتین 
تحصیل السعادتین. ۳- الذريعة الی مکارم 
الشريعة, در تصوف. ۴- محاضرات الادباء و 
محاورات الشعراء و السلفاء ۲. ۵- السفردات 
فی هزیب الفرآن. شامل لفات قرآن آ, ۶- 
مقدمة التفسیر. (از مسعجم المطبوعات). 
صاحب روضات الجنات مصفات دیگری نیز 
برای او ذ کر کرده است ماند: افانین البلاغة, 
تحقیق الییان فی تأویل القرآن, ایمان و کفر. 
(از روضات الجنات ص ۲۲۳۹). او راست: درة 
التأویل فی متشابه التنزیل. (یادداشت مولف). 
از اشعار اوست: 
ز صد هزار محمد که در جهان آید 
یکی بمنلهٌ جاه مصطفی نشود 
و گرچه عرص عالم پر از علی گردد 
دک بطم وستغاوت هو دراضی تفوزد 
جهان | گرچه ز موسی و چوب خالی نیست 
یکی کلیم نگردد یکی عصا نشود. 

(از روضات الجنات). 

و نیز رجوع به جهانگشای جوینی ص۸۰۵ و 
الاعلام زرکلی چ ۲ج قاموس الاعلام 
تسرکی ج۲ و ترجمه محاسن اصنهان و 
صیقل‌النهم و مجمل التواریخ و القصص 


ص ۴۱ فهرست فیه مافیه و تاریخ ادپیات دکتر 


صفاج ۱ص ۱۳۶ و ۲۶۶ و نتم صوان ج ۲ 
ص ۱۰۵ و ر‌حانة الادپ ج۱ و صداي2 
لمارفین ص ۳۱۱ شود. 

مشاهیر علمای عامه. کتاپ احتجاج القران از 
تألیفات ارست. وی در ۹« ق.درگذشت. 
است که راغب نام او باشد. (از ريحائة الادب 
و قاموس الاعلام ترکی ج ۳). چون در ماخ 
دیگر دیده نشد گمان میرود که وی همان 
حسین‌بن محمدین مفضل باشد. 

راغب افندی.(غ ات ] ((ج) از شمرای 


اخیر عثمانی است. در تاریخ ۱۲۶۶ ه.ق. 


سمت ملایی و آخوندی شام را داشته است. 
بیت زير از اوست: 

وصلت یار ایچون اغیاره مدارا ایل‌ر 
زهراینچر عاشق دلخسته شفا نیتنه. 

(برای رسیدن بوصلت بار با اغیار مدارا 
میکند - عاشق دلخسته بنیت شفا زهر 
می‌آشامد). صاحب صعجم السطبوعات او را 
اپن السادات خوانده است. رجوع به مسعجم 
المطبوعات و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
راغب السباعی. (غ بل س ] ((خ) ابین 
محمدبن صالح سباعی. از متصوفان مصر بود 
و در دانشگاه الازهر تحصیلات خود را بپایان 
رسانید. قصیده غرایی در طریقهٌ خلوتیه دارد 
که‌یک مصراع مطلع 1 ن این است: 

«یدأت بپسم له و الحمد معلتً». 

(از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۲ از الیواقیت الئمينة 
ص ۱۵۲). 
راغب پاساء [غ] ((خ) نام او سحمد و به 
قوجه راغب (راغب پیر) بیشتر مشهور بوده 
است. ار از اعاظم و بزرگان ادبا و شعرا بود و 
به مقام نییبت نخسبته وزیری نیز رسید. راغب بسال 

۰ ه.ق. در اسان زا لد شس و عفد 
پدرش از نویتندگان بود و خود نیز استعداد 
طبیعی و معلومات | کتساپی فراوان داشت در 
سال ۱۱۳۵ ه.ق.برای نوشتن سرزمین‌هابی 
که‌از ايران ضبط شده بود مأمور گردید. پی 
از انجام دادن مأموریت و ابراز لیاقت و قدرت 





بی‌اندازه با سمت مهمی به بغداد اعزام شد, و 
در سال ۱۱۴۶ ه.ق.پس از محاصرة بنداد به 
استانبول بازگشت و در سال ۱۱۴۸ نیز 
بهمراهی امد پاها والی سایق بتداد و 
فرمانده نیروی گسیل شده به ارزنة الروم 
ببمت رئیس ستاد لشکر مذکور بدان ناحیه 
رهپار شد. وی پس از طی مناصب مختلفی 
در سال ۱۱۵۷ با رتبةٌ وزارت به فرمان‌روای 
مصر منصوب گردید و در سال ۱۱۷۰ بشغل 
امیرالحاج و فرمانروایی شام تعبین شد. ولی 
پیش از حرکت بسوی محل مأموریت جدید 
فرمان نخست وزیری بنام وی صادر گشت و 





راغب شیرازی. ۱۱۷۴۳ 


در عهد سلطان عشمان خان سوم و مصطفی 
خان سوم رویهمرفه متجاوز از شش سال در 
سند صدارت عظمی باقی ماند. دوران 
نخست وزیری وی با صلح و آرامش توأم بود 
و او یاقت و کاردانی خودرا در حسن ادارةٌ 
اسور بمنصهٌ ظهور رسانید. راغب در سال 
۶ ۵« .ق. درگذشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج۳و معجم المطبوعات ص ۶۸۰ا, 
راغب پاسا. (ع] ((خ) از وزرای بسسنام 
عشمانی بود که بسمت سفارت علمانی در 
فرانسه و ایران و آنگاه به نیابت نخست 
وزیری منصوب گشت, پس از آن در عهد 
سلطان مصطفی خان چهارم بمقام وزارت 
رسید. وی بیشتر دوران زندگی خود را در 
تیعید بسر برد و در سال ۱۳۴۴ ه.ق.در 
تبمیدگاه آخر خود (قونیه) بدرود زندگی گفت. 
او شعر نیز میسرود و دعوی برابری و همسری 
با همنام خود (راغب پاشا) که سذکور افتاد 
داشت ولیکن بدان مقام نرسید. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 

راغب تبریژی. لغب ث) (خ) امش 
کلب حین بود و دارای دیوانی است. برخی 
از آثار او در «نگارستان سخن» و «اتشکده 
آذر ص ۹ ۲» آمده است. در کتاپ. دانشمندان 
آذرب‌ایجان ص ۱۵۷» و «روز روشسن 
ص ۲۳۵» نیز بقل از مجمع الخواص از راغب 
ذ کری‌رفته است ولی در مجمع‌الخواص دیده 
نشد. (از الذريعة ج٩‏ بخش دوم ص ۳۴۸), 
راغب تبریزی. (غ ب تَّ] (اخ) نامش 
کلب علی و خود از شاعران تبریز بود و بر 
طبق نوشتة «دانشمندان اذربایجان ص ۱۵۷» 
پس از کشتار تبریز بگیلان مهاجرت کرد و 
بدربار خان احمد پادشاه گیلان پیوست. ولی 
پس از مدتی در ضمن قصیده‌ای او را هجو 
کرد. دیوان شعری از وی باقی است. (از 
لذريعة ج٩‏ بخش ۲ ص۳۴۸). 

راغب خادم. ۰ (غ د] ((خ) خادم را 
باللّه خَلِقة عباسی ویسنمان منود توجه و 
اعتماد وی بود. رجوع به فهرست الاوراق 
شود. 

راغب شددن. [غ ش د] (مسص مرکب) 
رغبت کردن. متمایل شدن. مایل گشتن. 
علاقه‌مند شدن؛ 

راغب دنیا مشو که هیچ نیرزد 

هردو جهان پیش چم همت عالی. سعدی. 
راغب شیرازی. (غ ب] (اخ) کلب حین 


۱-نام این کاب در فهرست کتب خطی سنة 
۲ محاضرات البلفاء و محاورات الشعراء» 
امده است. 

۲ -نام این کتاب در ريحانة الادب ج۱ ص ۶۶ 
«المقردات فی غریب القران» آمده است. 


۴ راغب شیرازی. 


بیگ از اهل شیراز بود و اين شغر آزاوست: 
صد نامه توشتیم و جوابی ننوشتی 

این هم که جوابی ننویسند جوابیست. 

(از آتشکد؛ آذر چ ببلی ص ۳۰). 

راغب شیرازی. اغ ب) (خ) میرزا 
غلامصین صعروف به راغب شیرازی در 
اوایسل قرن حاضر (چهاردهم هجرت) 
می‌زیست و از شعرای شیراز بود. از اوست: 
دمی در خلوتی با دلستانی 

به از عمری است اندر گلتانی 

تنم از مویه شد چون موی باریک 

ز تاب طرة لاغر میانی 

چو کامم از حرم حاصل نگردد 

نیاز آرم سوی دیر مغانی. 


او در سال ۳ د«.ق. در قصبه جهرم از 


مضافات فارس درگذشت. (از ريحانة الادب 


ج۲ ص ۶۷). و رجوع به آثار العجم ص ۷۵۷. 


و الذريعة ج٩‏ بخش ۲ شود. 

راغب قمی. (غ ب ق] (اخ) (ا راغب 
کاشانی) حکیم عبدالّه پسر حکیم اسماعیل از 
افاضل قرن یازدهم هجرت بود و اوایل 
دوازدهم را نیز دریافت و در ا کثر علوم 
متداول, ماهر بود و اغلب خطوط را خوب 
مینوشت و شعر خوب میگفت. او نخست به 
راغب متخلص بود ولی در اواخر وحدت 
تشاضن کرد از اوست: 

وحدت نتوانی چو عیانش دیدن 

با دیده مجوی جسم و جانش دیدن 

معشوق بشیرینی شکرخواب است 

تا دیده نبندی نتوانش دیدن. 

و در جلوس شاه صفی صفوی معروف به شاه 
سللمان که سال ۱۰۷۷ ه.ق.است قصیده‌ای 
گفته که هر مصراع آن تاریخ ایجدی جلوس 
اوست. مطلع قصیده این است: 

مژده‌ها از گلشن ایمان چو گل سر زد صفی 
(۱۰۷۷) 

دم چو صبح از نور رأی اهل حیدر زد صفی. 
(۱۰۱۷۷) 

راغب در اصل کاشانی بوده لکن بجهت کثرت 
اقامت در قم به قمی شهرت داشته است. (از 
ريسحانة الادب ج۲ ص ۶۷ بنقل از تذکرة 
نصرآبادی ص۳۶۴ و ۴۷۸). صاحب الذريعة 
در ج٩‏ بخش ۲ ص۳۳۸ افزاید: او خعلی زییا 
داشته و نمونٌ خطش در مرقع و نمونة خطوط 
خوش شاهی ایران ص ۱۱۰ هر دو متعلق به 
کتابخانة سلطنتی ایران موجود است. 

راغب کردن. [غ ک د] (مسص مرکب) 
تشویق کردن. متمایل ساختن. انعاس؛ راغب 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). و رجوع به 
راغب گردانیدن شود. 

راغب کردانیدن. (غگ د) اسص 
مرکب) برغبت آوردن. راغب کردن. متمایل 


ساختن. ارغاب؛ راغب گُردانیدن. ترغیب؛ 
راغب گردانیدن. (تاج المسصادر بیهقی). و 
رجوع به راغب کردن شود. 

راغب گرد‌یدن. [غگ دی د] (مسص 
مرکب) راغب شدن. مایل شدن. علاقمند 
شدن. و رجوع به راغب گشتن و راغب شدن 


شود. 
راغب گشتن. زغ گ تَّ] (سص مرکب) 
راغب شدن. متمایل گشتن. علاقمند شدن. و 
رجوع به راغب شدن و راغب گردیدن شود. 

راغب لکهنوی. [غ پ ل هن ] ((خ) میرزا 
سبحان قلی بیگ متخلص و معروف به راغب 
لکهنوی, از دوستان سعادتیار «رنگین» بوده 
است. موّلف روز روشن در ص۲۳۵ از وی 
شسمری آرد و گوید که او غیر از «راغب 
لکهنوی» شاعر, شا گردعلی محمد باقر منیر 


‌ بوده اتتةء از راغي دیوأن شیری باقی مانده 
است. (از الذريعة ج٩‏ بخش ۲ ص 4۲۴۹ 


راغبون. [غ](ع ص, () ج راغب در حالت 
رفم. رجوع به راغب شود. " 
راغية. [غ ب](ع ص) تأنیث راغب. رجوع 
به راغب شود. ||زن طمعکار. (از تاج 
العروس). 
راغب هندی. [غ ب ها (خ) 
میرمبارک‌ین سید عآصم‌ین عبدائه و نیا کان 
وی از قصب امام مبباشند که از نواحصی بلخ 
است ولی ابتدا در دکن و سپس در مدرس 
رحل اقامت افکندند راغب بسال ۱۲۰۳ 
ه.ق.در مدرس دیده بر جهان گشود. وی غیر 
از دیوان شعر دو مثتوی بنام «ساقی‌نامه» و 
«فراقتامه» دارد. شرح حال و آثار او در صبح 
گلشن ص ۰ و قأموس الاعلام ترکی ج ۳ و 
ريحانة الادب ج۱ آمده است. (ازالفريعة ج ٩‏ 
> بشما ب۲ ص۳۴۹). مدرس تبریزی این پیت را 


9 بعدیر ريحانة الادب (ج۳ ص ۶۸) از وی آورده 


است: 

ز اضطراب خود آرام یافتم راغب 

بان جنبش گهواره شد تپیدن من. 

راغب یزدی. اغ ب ی ] ((ع) نس‌امش 

محمد سعید یزدی مال میری است. و بر طبق 
شته اتشکده یزدان ص ۲۹۰ به هند 

مافرت کرده و همانجا درگذشته است. او را 

دیوانی است و شرح حال و آثارش در کتاب 

مذکور امده است. (از الذريعة ج٩‏ بخش دوم 

ص ۳۴۹). 

راغیین. (غ](ع ص,.) ج راغب در حالت 

نصب و جر ولی در فارسی در هر حالتی 

استعمال مشود .رجوع به راغب شود. 

راغد. [غ] (ع ص) زندگی خضوش و وسیع. 

ج. رد چون خدم و خادم. (از اقرب الموارد) 

(از تاج العروس). .و رجوع به رَعد شود. 

راغد. [غ] ((ج) صحرایی است در دناقل در 


راغوچکی. 

قسمت جنوبی حبثه و ۱۲۰هزارگزی 
باختری ساحل دریای سرخ که مساحت آن 

۰ میلیون گز مربع صيباشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج۳. 

< باد راغد؛ بادی که از سوی راغد وزد. 
رجوع به باد راغد شود. (از یادداشت مولف). 
راغسرسفة. (س س نّ] ((خ) از قراء نسف و 
در نیم فرسنگی آن است. (از انساپ سمعانی). 
و رجوع به لباب الانساب شود. و شاید 
ترکیبی از راغ باشد. 
راغسرسنی. [س س] (ص نسبی) منسوب 
است به راغسرستة که از قراء نف است. (از 
انساپ سمعانی ج ۱). و رجوع به راغسرسنة و 
لباب الاناب شود. ۱ 
راغسرسنفی. (س س] (اخ) امام ابوبکرد 
محمدین عبدلّه موسی نسفی راغسرسنی. وی 
از سید ابوالحسن محمدین محمدبن زید 
حسینی سماع حدیث کرد و ابوحفص عمرین 
محمدبن احمد نسفی از او روایت دارد. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). و رجوع به 
انساب سمعانی ج ۱ شود. 
راغم. ۳ ع ص) راغم انف یا راغم الانف؛ 
ذلیل. ج» عم النوف: نا الفضل فی‌الدنیا 
وانفک راغم. (از اقرب الموارد). کسی که بینی 
او پکثافت مالیده شده باشد. ||در اصطلاح 
امروزی به کسی گویند که در کار یا مطلب 
مورد علافه و اشتیاق خود پسختی شکست 
داده شود. 

-راغم داشم؛ از انیاع است. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
راغن. [غ] (اخ) قریه‌ای است از قراء سغد 
سمرقند. (از لباب الانساب). و رجوع به 
انساپ سمعانی شود. 
راغفی. (غْ] (ص‌نسبی) منسوب است به 
راغن که از قراء سغد سمرقند میباشد. (از ‏ . . 
انساب سمعانی). 1 
راغنی. ۰ [غ] ([خ) اپومحمد احمدبن محمدین 7 
علی‌بن نصر سامی راغنی دبوسی. او از ابوبکر "7 
اسماعيلی روایت کرد و اپومحمد عبدالعزیزین 
محمد نختبی از او روایت دارد. (از اللباب 
فی تهذیب الان اب ج ۱). و رجوع به اناب 
سمعاتی شود. 
راغوته. [ت /تِ) () پودینه و نعناع. 
(فرهنگ نظام): 

رنج سکبا میکشد رآغوته بهر روغنش 

رنج ظلمت خضر بهر چشمهٌ حیوان کشد. 

احمد اطعمه (از فرهنگ نظام). 

راقوته. رافونه. رجوع به راقوته شود. 
راغوچکی.((ع) لیجذ ترکی راگوچکی 
است. رجوع به را گوچکی و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 


رافوزه. 


راغوزه. ار / ز ] (اخ) ۱ لهج ترکی را گوزد 


که قصیه‌ای است در ایالت سیرا گوز... رجوع 
به را گوزه‌در همین لغت‌نامه و راغوزه در 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

راغوزه. (ز) ((خ) ۲ لهجة ترکی را گوزه‌است. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و را گوزه در 
همین لفت‌نامه شود. 

راغی. (ص نسبی) منسوب به راغ: 

صلصل باغی بیاغ اندر همیگرید بدرد 

بلبل راغی به راغ اندر همي نالد بزار. 

منوچهری. 

راغیی. (ع ص) بانگ‌کنده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). || پرنده‌ای است 
خا کی‌رنگ و سخت بلندآوازه, که کتیرالنسل 
نیز میباشد. ||مرد پرگو. (از متن اللخة). ||() 
کس.یقال: ما بلدار ناغ و لا راغ؛ یعنی نیست 
در خانه کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطبای), 
راغیة. [ی] (ع ص) تأنیث راغی. ناقة آواز 
کننده. (یادداشت مژلف). ||شتر ماده: سا له 
اغية و لا راغية؛ نه گوسیند دارد و نه ماده 
شتر. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[(مص) بانگ کردن شتر. (تاج 
المصادر بهقی ص ۳۷). 

راغية البکر؛ یعنی نحوست و بدفالی و 
شدت. (از اقرب الموارد). 
راف. (() بزباز باشد که بسباسه معرب آن 
است. (آنندراج) (انجمن آرا) (از برهان) (از 
غیاث اللغات) (از شرقنامه منیری) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق ۸). رجوع به بزباز و 
بسباسه شود. پوست جوز است. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 
راف.(ع !4" می. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). می و شراب. (ناظم الاطباء). باده. 
شراب. خمر. (یادداشت مولف). رَأف. رجوع 
به کلمة مذکور شود. 
راف. [رافف ] (ع ص)" اعستنا کسننده. (از 
اقرب المواردا: ساله حاف و لا راف؛ اتباع 
است یعنی کسی نیست که به او اعتا کند. (از 
آقرب الموارد). نه کسی گرد او میگردد و نه به 
وی اعتنا ميکند. (ناظم الاطباء). 
رافی. (ِن ] (ع ص)" رافی. آنکه جامه را 
رفو کند. ج. رفاة. (از المنجد). رفوگر. (اژ 
اقرب الموارد). 
راف. ((خ) ریگی است با موضعی است. (از 
منتهی الارپ). نام دیگری است برای قصب 
رملة. رجوع به معجم البلدان ج۳ و قاموس 
الاعلام ترکی ج۳ و نیز رملة در اين لفت‌نامه 
شود. 
راف. ((ج) دی است از دهستان 
پایین‌ولایت بخش حسومة شسهرستان 
تسربت‌حیدریه, که در ۱۸هزارگزی 


ز تربت‌حیدریه و ۱۰هزارگزی جنوب خاوری 


شوب تربت حیدریه به زاهدان واقع است. 
هوای آن معحدل است و ۲۱۳ تن سکنه دارد. 
شغل اهالی زراعت ری و کرباس‌بافی 
است و محصول عمده | ن غلات و بنبه 
میباشد. راه مالرو دارد و نیز از قلعه نو میتوان 
با اتومبیل رفت. (از فرهنگ جغرافيايي ایران 
ج٩)‏ 

رافائل. [۶](() "یکی از ملائکه مقرب 
است که در تورات نام وی آمده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 

رافائل. [ء] ((ج) | کل فردیناند ۲ دانشمند 
اقتصاددان سوئد. که بسال ۱۸۵۰ع. در 
گوتمبرگ" بدنیا آمد وی در اوپسال " تحصیل 
کردو سپس در استکهلم اقامت گزید و 
شخصیت اجتماعی بزرگی بدست آورد و به 
منشیگر انجمن نویسندگان سوئد برگزیده 
شلد 

رافائل دومانس. [ء] (()۱ مورخ 
معروف اروپایی معاصر صفویان که دربارهٌ 
۳ تصوف ایران و دولت صفویان 

تی کرده است. . رجوع به ج ۴ تاریخ 

ِ تألیف ادوارد براون ترجمة رنید 


یاسمی ج‌ ۴ ص ۶ اشود. 
رافاثل. (ء] (ا) سانتی یا سانزیو !۲ نقاش 
بزرگ و نامی ایتالیایی که بسال ۱۴۸۳ م. در 
شهرک اوریین ۲" واقع در ۲۸۰ هزار متری 
شمال رم به دنیا آمد. وی از کودکی به نقاشی 
علاقة وافری داشت و نخت در خدمت پدر 
خویش بکسب این هنر پرداخت» آنگاه در 
ند سالگی برای کلیایی تابلو زیبا و 
ارزنده‌ای بوجود آورد که با همین کار بنای 
شهرت جهانی خود را بنیان نهاد. از آن پس 
ديري با نقائیان نامی عصر خویش بمابقه 
پزداخت و در سال ۱۵۰۸ . مأمور نقاشی 
سالماف" "زاتیکان گردید. که این کار نیز 
بازدیاد شهرت جهانی او کمک بزرگی کرد. در 
سال ۱۵۱۴م. از طرف للون دهم بسمت بسر 
معماری بناهای عالی رم برگزیده شد و در کار 
معماری یز استعداد و نبوغ خود رانشان داد و 
تابلوهای گرانبها و شگفت انگیزی برای 
فرانسوای اول پادشاه فرانسه رسم کرد که هم 
اکنون در کاخ لوور زینت بخش سالن ها و 
مایة اعجاب هنرشناسان جهان میباشد. او در 
سال ۱۵۲۰ م. در حاليکه فقط ۳۷ سال داشت 
بدرود زندگی گفت. رافائل عاشق دختر 
دهقانی شد و همین عشق باعث آفرینش 
تابلوهای پر ارجی گردید. (از دائرة السعارف 
پریتانیا و قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رافادالی.(۱خ) ۲" قصبه‌ای است در استان 
جسرجنتی "! جزیر؛ سییل که در ۱۲ 
هزارگزی شمال جرجنتی واقع است. (از 





رافد. ۱۱۷۴۵ 


قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رافانوس. (فرانسوی, !"۱ گیاهی علفی و 
دارای گلهایی برنگ‌های زرد. سفید یا مایل به 
بنفش با شبکه‌ای از خطوط ظریف و مشخش 
میباشد. میو: آن منقار دار ولی ناشکوفاست. 
که‌گونه‌ای از آن ترب (تربچه)*۱ ضورا کی 
است که ریش غده‌یی غذایی دارد. (از روش 
شناسایی گیاهان جدا گلبرگ چ زرگری 
ص ۱۶۴). 
رافت. [ف] (ع ص) فحش‌دهنده در حال 
جسماع. (از آن_ندراج) (ناظم الاطباع) 
| فحش‌دهنده. (از المنجد) (از آنندراج). زن 
فحش‌دهنده. (از ناظم الاطباء), 
رافخ. اف ] (ع ص) فراخ؛ عسیش رافخ؛ 
زیست فراخ. (از المنجدا (منتهی الارب) 
(ناظم اب . عيش رافخ؛ یعنی فراخ . (از 
اقرب الموارد). 
راقد. [فِ] (ع ص) یاری‌گر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). اعانت‌کننده: هو نعم 
الرافداذا حل به الوافد. (از اقرب الموارد). 
||عطا کننده.(از اقرب الموارد). دهنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء» |زکسی که 
در غیاب ملک جانشین و قائم مقام وی گردد. 
از افر یل ارفاتان ی ان هت را ور 
حایه کتاب خود یاد کرده و گفته دکیی را 
شاهد آورده است: 

مریم (هل) اون مطوه 

من قبله او را فدا من بعده. 

(از تاج العروس). 

||(() نهری یا رودی که به نهر یا رود دیگر یا به 
دریا ریزد. آبی که به آب دیگر مدد دهد. 
(ب‌ادداشت مولف). رافدان» تشنیه: نهر له 
رافدان, به مجاز نهری که دو تهر دیگر بدان 
مدد دهد. (از تاج العروس). ریزاب. و رجوع 
به رافدان شود. (ب‌ادداشت مولف). 


۰ - 2 :6 -- 1 
۳-اين کلمه از ريشة «ریف» گرفته شده است. 
رجوع به متهی الارب و اقرب الموارد شود. 
۴-این کلمه از ریش «رف» بتشدید «ف» 
مباشد که اسم فاعل آن در اصل «رانف» است و 
برطبق قواعد صرفی عربی بعلت ادغام «راف» 
میگردد. رجوع به اقرب الموارد شود. 
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۶ ارافد. 


| آب‌راهه . (یادداشت مولف).:د 
رافد. [ف ] (اخ) رودخانة فرات (از 
شعوری ج ۲ ورق ۴): 

سرشکم گشته چون جیحون و رافد 

گرفته روی عالم همچو دریا, 

ابوالمعالی (از شموری). 

رافد. [ف ] ((خ) نام کسی. (ناظم الاطباء). از 
اسماء, (متهی الارب) (آنندراج). 
راقدات. [ف ] (ع) ص. 0ج رافدة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رافدة شود. 
رافدان. [ف ] ((خ) دجله و فرات است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (سهذب الاسماء) 
(نخبة‌الاهر دمشقی) (از شعوری ج ۲ ورق 
۱ از ناظم الاطباء) (از السنجد). دجله و 
فرات. چه آن دو رافد یمنی ممد شط العرب یا 


خلیج فارس باشند. (یادداشت مولف). تثیر 


رافد بمعنی بخشش و دجله و فرات. (معجم _ 


البلدان). ||بصره و کوفه نیز گفته شسده است. 
(معجم البلدان), 
رافدة. آفب د] (ع ِ مونث رافد. رجوع به 
1 آبراهةٌ شط 
العرب (یاجدافت ِ موف |انهر یارودی 
که‌بنهر یا رود یا دریایی مدد دهد. ساعده. 
(یادداشت 
(یادداشت مولف). ||اچوب سقف. چ» زواشد. 
از المنجد). (ناظم الاطباء). ج, راندات. (تاظم 
الاطباء). و رجوع به روافد شود. 
رافر باء . [ف ] (۲۸ نسمناع. (دزی ج۱ 
ص ۴۹۶). 
زافز. [ف ] (ع ص) رگ جسهنده. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). شریان. 
(ناظم الاطباء). نابض. رگ زننده. (از متن 
اللغة): یقال: ما یرفز منه عرق؛ ای ما یضرب. 
(متهی الارب). 





مولف). |اریزاب. ات / رواند. 


رافس. [ف ] (اخ) نام مسنجمی. (ناظم : 


الاطباء). 
رافسو. (ش] ((خ)۲ جزیر: کوچکی است 
در مرز فتلاند روسیه و نزدیکی تصه 
«بیورنبورگ» که بمنزلز نگرگاه آن قصبه 
میباشد و هر روز چند کشتی در آن لنگر 
میدز از قاموس الاعام ترکی ۳ 
زا فسوند. ((ج)۲ ت-نگه‌ای است در مسیان 
خذایر مولذام که بر کم کنمالی رام فازق, 
(از قاهوس الاعلام ترکی ج ۳). 
رافض. [ف ] (ع ص) تارک و ماننده. (منتهی 
الارب) (اتندراج) (از السنجد). تیرک کننده 
چیزی. (ناظم الاطباء). ترک کننده. (فرهنگ 
نظام): 

من ترا اندر دو عالم حافظم . 
طاغیان را از حدیشت رافضم. مولوی. 
||اندازنده آنکه می‌اندازد: رفض الشیء؛ 
انداخت آن چیز راء ج, رافضون, رَفّضَة, و 






رفاض. (از المنجد). مرد سنگ‌انداز, (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء): 
اذ بالحجاریا اعلقن طنت 
بمیثاء لا یألوک رافضها صخرًا. 
باهلی (از منتهی الارب). 
|| شتر بچرا شده با راعی, (ناظم الاطباع). 
رافقض. [ف ] ((خ) راقص. نام کوکبی بر زیان 
صورت تین است. رجوع به راقص شود. 
(یادداشت مولف). 
رافضون. [فِ](ع ص,)ج رانض. 
(لمنجد). ج رافض بمعنی شیعه. (از عیون 
الاخبار). رجوع به رافضی شود. 
رافضة. [ف ض] (ع ص) تأنیت رانض. 
رجوع به رافض شود. زن ترک‌کننده چسیزی. 


(فرهنگ نظام). |ابل رافضة؛ شتران بچرا شده 


با راعی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


اش شترانی که هر روز به آب آیند. (مهذب 
۱ الاسماء). ااگروهی از لشکریان که قائد و 


راهپر خود را ماندند و ترک دادند و بازگشتند 
از وی. ج. روافض. (از متن اللقة) (از اقرب 
لموارد) (منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به روافض شود. ||مردمان 
حق‌گذارنده. ج. روافض. (زمخشری). 
رافضة. [فِ ض] ((ج) شیعه. (عسیون 
الاخبار). فرقه‌ای از باران شیعه است. (از 
آترب الصوارد) (از المنجد). جماعتی از 
شیعیان که با زیدین علی‌بن سین (رض) 
بیعت کردند. سپس به او گفتند از شیخین تبرا 
کن.او خودداری کرد و گفت آنان وزیرن جد 
من بودند. پس او را رفض کردند یعنی ترک 
گفتند و بدان نام نامیده شدند. (از مناللفة) 
(منتهی الارب) (از آندراج) (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). خوارزمی گوید: امامیه. و از 


۱ نید آنان را رافضة گویند که رفض یعنی ترک 


بردند زیسدبن علی را. (مفاتیح السلوم 


1 خوآززتی). و رجوع به عیون الاخبار ج۲ 


حاشیة ص ۱۵۳ و فرق ص۵۴ و تبصره 
ص ۳۷۰ و ۳۱۸ و تلبیس ابلیس ص ۱۰۳ و 
فهرست عقدالفرید و سوشح ص ۳۶۹ و 
ضحی‌الاسلام ص ۱۳۱, ۰۱۳۷ ۲۷۵ و عیون 
الاخبار فهرست ج۴ و ترجمة الملل والحل 
ص ۰۱۶۵ ص۱۸ و ۱٩‏ ضميمٌ همان کتاب و 
شیعه رافضی و روافض و رافضون در همین 
لغت‌نامه شود. 

رافض. و رافضة گروهی از لشکری که سردار 
خود را بگذارند. (از المنجد) (انندراج) و 
رجوع به رافضة شود. 

راقضی. [ف ضیی ] (ص نبی) منسوب 
است به رافْضة که جماعنی از شيعياند. 





(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رافقضی. [فٍ ] ((ج) مضوب به گروهی از 
لشکر زیدین علي که او را ترک کسردند. در 
اصطلاح فرقة سنی هر شیعه رافنضی است. 
چهء ایمان به سه نفر از خلفاء راشدین را ترک 
کرده‌است. (فرهنگ نظام)؛ 

گرمشکلی بپرسی زو گویدت که این را 


جز رافضی نگوید کاین رافضی است این هین. 


باتوی 
گربدین مشغول گشتم لاجرم 

رافضی گشتستم و گمراه نام. 
نام نهی اهل علم و حکمت را 
رافضی و قرمطی و معتزلی. .. ناصرخسرو. 
ور بپرسیش یکی مشکل گویدت بخشم 


سخن رافضیان است که آوردی باز. 


ناصر خسرو. 


ناصرخسرو. 
از قوت تو روح ظهیرالدین بوبکر 
بر رافضیان تاختن آرد بسوی قم. سوزنی. 
اگر معتقدتر از تو شنیدیم هیچ میر 
پس اعتقاد رافضیان رسم و سان ماست. 
خاقانی. 
زان فقاعی که سنت عمر است 
رافضی نیستم چرا نخورم. خاقانی. 
بت و پنجال رافضی بوده را بیست و 
پنجسال مسجبری کفایت است. (لْقَض 
ص۲۹). چنانکه ملحد گوید: کار باطن دارد 
رافضی گوید: کار تقیه دارد و علی, همواره 
تقیه کرد. (نقض الفضائح ص .)٩۸‏ 
رافضی رانگر که رفض خرد 
کردو بیرون نهاد پای از حد 
گفت‌در مدحت علی سخنان 
که‌نياید جز از دروغ‌زتان 
هست قدر علی از ان اعلی 
که‌رسد فهم راقضی آنجا 
خود علی را چه ننگ از آن افزون 
کش ستایش کنند مشتی دون 
دون مگو و ز دون بسی دون‌تر 
در کمی از کم از کم افزونتر 
همچنان رافضی بدان دغلی 
چون کند مدح و آفرین علی 
آید از مدح او علی را عار ۱ 
ز آفرینش بود علی را بار 1 
رافضی بس دنی علی عالیست 
میل چون از مناسبت خالست 
با توگویم حکایتی دریاب 
کز تأمل بدان رسی بجواب. 
جامی (از تاریخ ادبیات براون ج۴ ص ۵۷۰ 


1 ۸ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

۵-مصراع اول در اقرب السوارد بدیصورت 
است: اذا ماالحجازیات اعلقّن طنت... 


خ ه- 


باز آنچه به رافضی بودن و صسیعی بنود 
فردوسی در روایات قدیم و جدید هت بنشر 
1 (مزدینا و 
۳ آن در ادبیات فارسی ص ۳۶۷). و 
رم به رافضة و روانض در همین لقت‌نامه 
و رافضی در انندراج و غیاث اللغات و ناظم 
الاطباء شود. 
راقضية. (ب ضی ی ] (ص‌نسبی) تأنیث 
رافضی. رجوع به رافضی شود. 
راقع. [ف ] (ع ص)! بسردارنسده. (منتهی 
الارپ) (آنندراج) (غیاث اللقات) (فرهنگ 
نظام) (دهار) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
بلندکتنده. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) 
فرازنده. (بادداکت مژلف). |[بردارنده و 
رسانند؛ حدیث از آن حضرت (ص). (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): کل رافعة رفعت علینا 
من البلاغ؛ ای کل نفس او جماعة مبلغة تبلغ 
عنا فلبلغ الی حرمت المدینة. (حدیث. از 
منتهی الارب). |[بلند: برق رافع؛ برق بلند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از المنجد). 
|ناقة رافع؛ شتر ماد که قله برکشد بر پستان. 
(منتهی الارب). ||پلیس مخفی, از ایترو بدین 
تاتا دهع لت که قن را به رتینی بلح 
یا مقام و شخص دیگری گزارش میکند. ج. 
رَقمة. (از السنجد). ||رفم‌کننده. (فرهنگ 
نظام). || دادخواه. (آنندراج) (غیاث‌اللغات) 
(فرهنگ نظام). بردارند: قصه بر والی. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). قصه و حال خود 
پیش حا کم برنده. (منخب‌اللغات) (آنندراج) 
(غیاث اللغات). رافع یا رافع قصه. شا کی. 
عارض. دادخواه. متظلم. (یادداشت مژلف): 
طلب رافع قصه کرد و او را در مجلس بنشاند. 
(ترجمة مماسن احستهان ص :)٩۴‏ ||قناعند. 
(فرهنگ نظام). کسی که پیفام میبرد و پیفام 
می‌آورد. (ناظم الاطباء). ||قریب گرداننده. 
(ناظم الاطباء). |[برفع کنند؛ کلمه. (منتهی 
الارب). در اصطلاح نحو برفع کنندء کلمه. 
(ناظم الاطباء), حرکت پیش دهنده کلمه را. 
(آنندراج). (غیاث اللفات). و رجوع به 
مرفوعات شود. |انامی از نامهای خدای 
تعالی, (بادداشت مولف) |/((خ) نام سی و پنچ 
صحابی است رض. (منتهی الارب). سیو 
پنج صحابه است رض و آنان عبارتند از: ۱- 
رافع‌ین بدیل ورقاء. ۲ - رافع مولی بدیل‌بن 
ورقاء. ۲ - رأفع‌بن بشیر ۴ - رافم مولی 
رسول‌الله (ص) ۵ - رافع‌ین حارث ۶ - 
رافع‌بن جعدبه ۷ - رافع‌بن ابوالجعد ۸ -رافع 
حساری‌الشبی (ص) ٩‏ - رافع‌ین شابت 
۰ - رفع‌بن خدیج ۱۱ - رافع‌بن زید ۱۲ - 
رافع‌ین سعد ۱۳ - رافع مولی‌سعد ۱۴ - 
رافع‌ین سنان ۱۵ -راف‌بن سهل انصاری ۱۶ 
- رافع‌ین سهل‌بن زید ۱۷ - رافع ابن ظهیر 


۸ -رافم مولی عائشة ۱٩‏ -رافع‌بن 
عمروبن مخدج ۲۰ - رافع‌بن عمروبن هلال 
۱ - رافع‌بن عمیر ۲۲ -رافع‌بن عميرة 
۳ -رافع‌ین عنتره ۲۴ - رافع‌بن عنجدة ۲۵ 
- رافع مولی غزية ۲۶ - رافع القرظی ۲۷ - 
رافع‌بن سالک ۲۸ - رافع‌بن معبد ۲۹ - 
رافع‌بن معلی‌بن لوذان ۲۰ -رافع‌ین معلی 
ابوسعید ۲۱ - رافع‌بن مکیت ۲ -رأفع‌بن 
نعمان ۳۳ -رافع‌بن یزید ثقفی ۳۴ -رأقع‌بن 
یزید اوسی ۳۵ - رافع‌ین رفاعة. (از تاج 
العروس). که نام آنان بترتیب تهجی ذ کر 
خواهد شد. 

رافع. [فِ ] ((خ) آزادشدة حضرت عائشه 
رض که راوی حدیث شریف: «عادی اه من 
قادی علیأ» میباشد. .و رجوع به الاصابة ج۲ 

قسم اول و قاموس الاعلام ترکی شود. 

اف [ف ] ((خ) غلام بدیل‌بن ورفاء. از 
صتَحابة رسول (ص) بسوده است. (از تاج 
العر وش).. 

راقع. [ف ] ((خ) غلام سعد... که ابونعيم 
بسلسلة اسناد این حدیث تبوی: «الجار احق 
بسفینم را اه ول از زوابت کرد است. (لز 
الاصابة ج ۲ قسم اول). 

(ز الاصابة ج ۲ قسم اول). ۱ 

رافع. [ف ] ((خ) غلام غزیةبن عمرو.. که 
بقول اپوعمرو در غزوه احد شهید شده است. 
(از الاصابة ج ۲ قسم اول). 

راقع. (ف ] ((خ) اين ابی‌رافع. رجوع به رافع 
طایی سبی عمروین جابر... در هجین 
لغت‌نامه شود. 

رافع. [فب ] (ٍخ) این ابی‌رافع. غلام حضرت 
رسول که باوردی او را در عداد ضحابه اورده 
ولیتدلیلی تادنکرده است. بلکه ذ کراین 
مطلب وا از روایت او که از علی‌بن اب یطالب 
ققل کرد کرفه ات و ممید میس کف آو 
پیغمبر را دیده باشد. (از الاصابة ج] قسم 
دوم). 

رافع. [ف ] ((ج) ابن ثابت... که به مصر رفته 
است. ابن مندة میان او و رویفع‌بن ثابت فرق 
گذاشته ولی بنوشتة اببونيم هر دو یک تن 
بوده‌اند. (از الاصابة ج ۲ قسم چهارم) و 
رجوع به رافع مصری ابن ثابت یا «رویقع‌ین 
ثابت» شود. 

رافع. [ف ] ((خ) ابن حبیر مطعم. که دینوری 
داستاتی را که بسن او و علامین عسیدالز ختمان 
خرمی گذشته است نقل میکند. رجوع به 
عیون الاخبار ج۱ ص ۲۷۰ شود. 

رافع. [ف ] ((خ) اين حارث که در غزوة بدر» 
احد. خندق و دیگر غزوات با پیفمبر (ص) 
بود و بسال ۲۳ و در زمان خلافت عشمان 
درگذشت. رجوع به تاریخ گزیده ص۲۲۵ و 


رافع. ۱۱۷۴۷ 


الاصابة ج ۲ قسم اول و قاموس الاعلام ترکی 
ج۲ شود. 
رافع. [ف ] ((خ) اين حرّيملة. از منافقان بود 
که در شمار سعدین حثف و ژیدبن لصیت و 
مالک‌ین ابی قوقل با حضرت پیغمبر مخالفت 
ميکرد. (از امتاع الاسماع ج ۱ص ۴۹۷). 
راقع. [ف] ((خ) ابسن حسین. مکنی به 
ابومغيرة از تابعان بود. رجوع به ابومفيرة رافع 
شود. 
رافع. [ف] ((خ) ابن خداش... که پس از 
شنیدن خبر مهاجرت حضرت رسول بسوی 
مدیه بدان شهر رفت و اسلام آورد. (از 
الاصاية ج ۲ قسم اول). 
رافع. [ف ] ((خ) ابن رفاعقین رافع عجلان, 


وی تابعی بود. ولی برخی او را همان ابن _ 


رفاعة اتصاری دانته و احادیث نبوی رابوی 
نست داده‌اند. رجوع به الاصابة ج۲قم اول 
شود. 
رافع. [ف ] (اخ) ابن سالم. وی را ابن سلمان 
فزاری نیز می‌خواندند؛ رافع عهد جاهلیت را 
درک کرده و بلوشتة بخاری و ابن ابی‌حاتم از 
عمر روایاتی شنیده و محمدبن ابراهیم التیمی 
از او روایت کرده است. (از الاصابه ج۲ قنم 
سوع), 
رافع. زف ] ((خ) ابن ظهیر. برادر اسیدین 
ظهیر بود. و ابن حجر در الاصابة حدیئی بیه 
این عبارت: «انه نهی عن کراء الارض» از 
حضرت رسول بوسیلهٌ او نقل کرده است. 
رجوع به الاصابة ج ۲ قسم اول شود. 
رافع. [ف] ((خ) ابسن عسنتره؛ از صحابة 
حضرت رسول بوده است. (از تاج العروس). 
راقع. [ف ] ((خ) ابسن کمیت. از صحابة 
حضرت رسول بود و حضرت در سال نهم 
هجرت او را بجهت اخد زکوة مأمور جهینه و 
غمر ریت عامی راساموز قزاری ف وید زار 
حبیب‌الیر چ‌سنگی تهران ج ۱ ص ۰0۳۷ . 
راقع. (ف] (زخ) اين لیشین نصرین سیار. 
مردی انقلابی و از خاندانی بزرگ بود و در 
عهد هارون‌الرشید عبا 
حکومت داشت. و بعلتی عزل و حبس گردید 
ولی از زندان گریخت و حاکم سمرقد را 
کشت و بال ۱۹۰ ه.ق.بر انجا تسلط یافت 
و از اطاعت هارون الرشید سرپیچید و خود 
ادعای خلافت کرد. هارون حاکم خراهان 
علی ین عیسی را بسرکوبی او فرستاد ولی 
رافع بر او پیروز شد تا هارون در سال ۱۹۳ 
بتن خویش بصوی او روی آورد وحاکم 
عراق را بجنگ او مأمور ساخت. رافع در 
سال ۱٩۳‏ شکست خورد و کارش بضیف 
گرایید. مورخان در سرانجام کار او اختلاف 


اسی در سمرقند نیابت 
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۸ رافع. 


رافع. 





دارند؛ مسمودی گفته است: از درگاه مأمون 
آمان خواست. و ابن کثیر گفته است: پس از 
وفات هرون که بیان ی وا موه بر 
سرجانشینی اختلاف درگرفت رافع از مأمون 
آمان خواست. مامون نیز او را امان داد و او و 
یارانس بال ۳ 2 .ق.بسوی مأمون رفتند 
او آنان را بزرگداشت و احترام بسیار کرد» ولی 
این تفری بردی گفته است که لشکر یانش بر او 
شوریدند و او را کشتند. و بکْفَة ابن اثیر 
مأمون هز ثنه وا بنادای1 مخاضرء سترفند 
فرمان داد تا سرانجام هرئمه شهر را گشود و 
رافع و عد؛ُ بباری از اطرافیان او را کشت 
(۱۶۵ ه.ق.)و قول ابن اثر صحیحتر بنظر 
میرسد. (از الاعلام زرکلی ج۳). و نیز رجوع 
به مجمل التواریخ و القتصص ص۲۳۸ و 
حبیب‌السیر چ تهران ص ۲۷۸ و ۲۸۳ و ۲۸۴ 
و تساریخ بیهقی چ ادیب ص۳۰۶ و ۴۲۸ و 
تاریخ گزیده ص ۳۰۶ و تاریخ اسلام ص ۱۹۴ 
و ۱۹۵ و تاریخ بخارا ص ٩۰‏ و کامل ابن اثیر 
ج ۶ص ۸۸و فهرست کتاب الوزراء و الکتاب 
و اعلام المنجد شود. 
راقع. (ف] (اخ) ابسن مسعبد؛ از اصحاب 
حضرت رسول بود. (از تاج آلعروس). 
راقع. [ف ] (خ) ابن مقن؛ ابن اثیر در کامل 
گویدکه در سال ۳۹۷ ه.ق.وقتی که بدرین 
حنویه, حلوان و قرمیسین ( کرمانشاه) را از 
دست ابوالفتح‌بن عناز گرفت او به رافع‌بن مقن 
پناه آورد و از او یاری خواست. بدر پیش 
رافع کسی فرستاد و دوستی و صفایی را که از 
عهد پدرش بين آنان بود بیاد او آورد و از 
یاری بدشمن خود وی را بازداشت ولی رافع 
اعتنایی نکرد. ناچار بین آنان جنگی درگرفت 
و رافع شکست خورد. رجوع به کامل ابن اثیر 
ج‌ ٩ص‏ ۸۰ شود. 


راقع. [فب] ((خ) این نصر ققیه سلقب بد. 


حمال, رجوع به حمال رافع... در همین 
لفت‌نامه شود. 

راقع. [ف ] ([خ) ابن نعسان‌ین زیدبن لبیدین 
خداش‌بن عامربن غنم‌بن عدی‌ین نجار از 
صحابه بود و یگفتة عدوی در غزوء احد شهید 
شد. (از الاصابة ج ۲ قسم اول). 

راقع. [ف ] (اخ) ابوالبهی رافع. غلام سعیدبن 
عاصک بود و از طرف وی بحضرت رسول 
هدیه شد و بیدرنگ آزاد گردید. اب حجر در 
الاصابة ج۲ قسم اول بسلسله اسناد از او 
روایخی چنین نقل کند: از رسول خدا پرسیدم 
بهترین مردم کیست؟ فرمود: «ذوالقلب 
المحموم و اللسان الصادق» و نیز داستانی از 
او با عمروین سعید الاشندق آورده است. 
رجوع به الاصابة ج۲ قسم اول و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

راقع. (ف ] ((خ) ابوالجعد رافع. پدر سالم و 


برادرانش میباشد که ازصحابةٌ حضرت رسول 
خدا (ص) بودند. رجوع به رافع اشجعی در 
این لفت‌نامه و ابوالجعد در الاصابة ج ۷ قسم 
اول و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
فضل‌بن موسی روایت کرد. رجوع به 
رافع. اف ] ((خ) اشجمی... گفته میشود که 
همان اپوالجعد پدر سالم میباشد. (از الاصابة 
ج۲ قم سوم). رجوع به رافع (ابوالجعد) در 
این لفتنامه و ابوالجعد در الاصابة ج ۷قسم 
اول شود. 

مکنی به ابوهند پدر نعیم‌بن ابی‌هند... و گویند 
اسمش نعمان بود. (از الاصابة ج۲ قم اول). 
رجوع به ابوهند اشجمی و ابوهند نعمان‌ین 


اشیم شود. 
آراقع. (ف] ((خ) اشجعی. ابن سنان برادر 


معقل اشجعی. در شمار ک‌انی است که از 
صحابةً حضرت رسول (ص) روایت کرداند. 
(از الاصابة ج ۲ قسم اول). 
رافع. [ف ] (اخ) اقطم. ابن حسین‌پن حمادین 
میب, معروف به رافع اقطم. اسیرعرب در 
نواحی بنغداد بود. و در زمره ادیبان و 
دانشمندان و شاعران بشمار میرفت و مادرش 
علويذ بافضلی بود. رافع در کارهای نظامی و 
جنگی دست دائت و صاحبظر بود. وفات 
وی بال ۴۲۷ ه.ق.روی داد. بیت زیر او 
راست؛ 
آلیس من الخسران ان ال 
تمر بلا نفع و تحسب من عمری, 
۱ (از فوات الوفیات ج۱). 
رجوع به اعلام زرکلی ج ۳ج ۲ شود. 


| وفی.-(ف] ((خ) ان صاری. ابین جسعدیه 


نیجازی, که ابن اسحاق او را جزو شهدای بدر 
ذکرگرده است. از الاصابة ج ۲ قسم اول. و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

راقع. [ف ] (لخ) اتصاری, ابن سعد انصاری. 
صحابی است زیرا که احمدبن محمدین عیسی 
و ابن شاهین و ابوموسی او را جزء صحابه 
بخ رو[ اه او فانک زد تاد 
ج۲ قم اول). 

رافع. [ف ] ((خ) اسصاری. ان سهل‌ین 
رافع‌بن عدی‌بن زیدبن امیةبن زید انصاری. 
در غزوة اد و غزوات پس از آن ضرکت 
داشت و در وقعذ یمامه شهید گردید و روایتی 
هست که در غروه؛ بدر نیز حضور داشته است. 
(از الاصابة ج ۲ قم‌اول). و نیز رجوع به 
امتاع الاسماع ج۱ ص ۱۶۸ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

رافع. (ف ] (لخ) انصاری. ابن یزید انصاری. 
رجوع به رافع‌بن زید در همين لغت‌نامه و 


الاصابة ج ۲ قسم اول شود. 
رافع. [فب ] ([خ) انصاری اوسی. ابن زیدین 
کرزین سکنی‌بن زعوراءبن عبدالاشهل 
انصاری اوسی. وی را موسی‌بن عقية و ابن 
اسحاق واقدی در عداد شهدای بدر نوشته‌اند. 
ولی ابن کلبی و ابن اسود گفه‌اند او رافم‌بن 
یزید بوده است. (از الاصابة ج ۲ قسم اول). 
رافع. اف ] (اخ) انصاری اوسی, ابن سنان 
انصاری اوسی مکنی به ابوالحکم. جنله 
عبدالحمیدین جعفربن عبدالهبن حکم‌پن سنان 
بود که اسلام آورد ولی همسر او از قبول اسلام 
خودداری کرد و او پیش حضرت رسول (ص) 
آمد و جریان را عرض کرد. و ابوعبیدالقاسم 


در الانساب او را جزء صحابه شمرده است. 


(از الاصابة ج ۲ قسم اولا. 
راقع. [ف ] ((خ) اتصاری اوسی, ابن سهل‌بن 
زیدبن عامربن جشم‌بن حارشین خزرجبن 
عمربن مالک بن اوس اتصاری اوسی. وی و 
برادرش عبدائه در دو زو احد و خندق 
شرکت داشتند و در غزو؛ احد هر دو زخمی 
شدند و در جنگ خندق برادرش شهید گشت. 
ولی تاربخ و چگونگی درگذشت خود او پیدا 
نیست. رجوع به الاصابة ج ۲ قسم اول و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
راقع. [ف ] ((خ) انصاری اوسی, ابن عنجرة 
یا(عنجدهة الانصاری الاوسی). وی در 
جنگهای بدر, احد و خندق شرکت داشته 
است. این حجر در الاصابة ج۲ قسم اول از 
قول ابن هشام گوید که عنجدة مادر اوست و 
نام پدرش عبدالحارث بوده است و نیز گوید: 
وی رافع‌بن عنبرة نیز نامیده شده که آن 
تحریف است. و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 
رافع. [ف ] ([خ) انصاری خزرجی, ابن معلی 
ین لوذان‌ین حارئةین عدی‌بن زیدین تعلبة 


انصاری خزرجی... اپن اسحاق و دیگران او 9 


هه 
یه 
ح 


را درعداد شهدای بدر نام برده و گنته‌اند کد 


عکرمةین ابی‌جهل او را کشته است. این 


شهاب نسب او را از اوس و بعد, از بسنوزریق 
پنداشته در حالیکه بنوزریق از خزرج است نه 
از اوس. (از الاصابة ج۲ قسم اول). و رجوع 
به امستاع الاسماع ج۱ ص٩۵‏ و قاموس 
الاعلام ترکی ج۲ شود. 

رافع. [ف ] ((خ) انس‌صاری زرقی, ابین 
مالک‌بن عجلان‌بن عمروبن عامربن زریسق 
اتصاری زرقی... ری در عقبه شهید شد و یکی 
از سرشناسان و بزرگان انصار بود و یگنت 
سعیدبن عبدالحمید و روایت بخاری, او 


۱-در قاموس الاعلام ترکی آمده که رافع‌بن 
زید در جنگ احد شهید شد. رجوع به فاموس 
الاعلام ترکی ج شود 


رافع. 


رافع. ۱۱۷۴۹ 





نخسنین کس از خزرجیان است که"اسبلام | ج۳. و رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ ج۳ و 


آورد. ابن اسحاق آورده است که رافع‌ین 
مالک نختین کسی است که سوره یوسف را 
بمدینه آورد و زیربن بکار در اخبار مدینه 
گوید که مسجد بنی‌زریق نختین مسجدی 
است که در قرآن خوانده شده است و رافع 
آنگاه که حضرت رسول (ص) را در غزوه 
عقبه ملاقات کرد حضرت آنچه از قرآن در 
خلال ده سال نازل شده بود بدو داد, رافع آنها 
را بمدینه آورد و قوم خود را گرد کرد و آیات 
را بر آنان خواند. حضرت از شنیدن این خبر 
پا کدلي او را ستود. (از الاصابة ج ۲ قسم اول), 
شمی‌الدین سامی گوید: او در غروه احد 
شهید گردبد. رجوع به قاموس الاعلام ج۳ و 
امتاع الاسماع ج۱ ص ۳۲و ۳۳و ۲۶ شود. 
رافع. [ف ] ((خ) انصاری زرقی, ابن معلی 
انصاری زرقی. صحابی بود و در ترجمة در 
بت ابی‌لهب از او یادی شده است و ابن مندة 
بلله از این عباس روایت کرده که یذ (ان 
الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان) ۲ دربارة 
عتمان و رافع‌بن معلی و خارجة بن زبد ازل 
شده‌انت و لعتنال میرود کنه رافع سلگور 
همو باشد. (از الاصابة ج ۲ قسم اول). 
رافع. [ف ] ((خ) تمیمی, ابن عمر تمیمی... 
ملقب به (عموص الرمل) از بسنی‌تمیم بود و 
حضرت رسول (ص) مطلبی از آن او را پیش 
از آنکه خودش بکوید فرموده است. و نیز 
دربار: گفنگوی او با یک جن خبری هست. 
(از الاصابة ج ۲ قسم اول). 
رافع. [ب] ((ج) تقفی, امن یزید شقفی. از 
صحابة حضرت رسول (ص) بود و از بصریان 
بشمار میرفت و حسن بمصری ازو روایت 
کرده است. رجوع به عقدالفرید ج ۳ ص ۳۲۶ 
والاضابة ج۲ قسم اول و قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳ شود. 
رافع. [فِ ] ((ج) خزاعی مولای ایشان بود 
اپن اسحاق در مغازی گوید: وفتیکه خزاعة در 
روز فتح بمكة وارد شدند در خانة بدیل‌بن و 
رقاء و رافع مولای خویش سکنی گزیدند. (از 
الاصابة ج ۲ قسم اول). 
راقع. [ف ] (اخ) خزاعی, ابن بدیل‌بن ورقاء 
خزاعی. او از صحابةٌ حضرت رسول بود و در 
وقعهٌ معونه شهید شد. رجوع به الاصابة جح۲ 
قسم چهارم و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رافع. [ف | ((خ) خزرجی. ابن خدیج 
خزرجی, از نوجوانانی بود که در جنگ بدر 
میخواست شرکت کند ولی از طرف حضرت 
رسول (ص) سیب صغر سن پذیرفته نشد, 
لیکن بعدها در جنگ احد و دیگز غزوات 
حضور یافت و در عهد عبدالملک مروان بسن 
۶ درگذشت. عده‌ای از صحابه و تابعان آزو 
روایت کرد‌اند. (از قاموس الاعلام ترکی 





السعرب جوالیقی ص۲۲۸ و ذ کر اخبار 
اصفهان ج۱ ص ۶۷ و فهرست امتاع الاسماع 
و تاریخ گزیده ص ۲۲۵ و الاصابة ج ۲ قسم 
اول شود. 
رافع. [ف] ((خ) خزرجی انصاری. ابن 
رفاعة خزرجی آنصاری محدت بود و برضی 
از احادیت از وی نقل شده است. ولی در 
اينکه درک صحبت حضرت را کرده بانه 
اختلاف است. رجوع به الاصابة ج ۲ قسم اول 
و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رافع. [ف] (ا) خسماسی, ابن مکیثبن 
جندب خماسی. وی از صحابة حضرت 
رسول اکرم (ص) بود و یکی از کسانی است 
که‌لوای فتح و پیروزی جمهنية را بدوش 
میکشیدند. حضرت رسول (ص) او را در کار 
صدقات قومش عامل و نمایندة خود قرار داد. 
(از الاضابة ج ۲ قسم اول). و رجوع به استاع 
الاسماع فهرست ج۱ و فاموس الاعلام ترکی 
ج۳ شود. 
رافع. [ف ] (اخ) رفیق اسلم.. ابن حجر گوید 
احتسال دارد وی همان ابوالبهی باشد. رجوع 
به الاصاية ج ۲ قسم اول و راقع ابوالبهی در 
همین لغت‌نامه شود. 
رافع. [فب] ((خ) سلمی, ابن بشر سلمی, ابن 
حجر گوید: برخی از راویان نام او را قلب 
کرده و او را بشرین رافع نامیده‌اند. رجوع به 
الاصابة ج ۲ قسم چهارم شود. 
رافع. [ف ] (اخ) سلمی, ابن بشیر مسلمی از 
صحابةٌ حضرت رسول (ص) بود و بشیر 
بواسطة پسرش حدیث شریفی را روایت کرد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
راقع. [ف] ((ج) شامی, ان عمیر از مردم 
شام بوزدیو یک حدیث از حمضرت رسول 
روایتچکرد. رجوع به الاصابة ج ۲ قسم اول و 
قاموس الاغلام ترکی ج۳ شود. 
رافع. [ف] ((خ) صسمدی سلامی. ابن 
محمدبن هجرس‌بن شافع صمیدی سلامی 
ملقب به جمال‌الدین و مکنی به ابوالعلاء. وی 
قاری و مسحدت و پدر حافظ تقی‌الدین 
محمدبن رافع بود و مذهب شافعی داشت. 
رافع نحو را از بهاءبن لحاس فرا گرفت. او 
بال ۶۶۸ 2.ق.در دمشق متولا شد و در 
سال ۷۱۸ در قاهره درگذشت. (از حسن 
السحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة ج۱ 
ص ۲۳۴). 
رافع. [ف ] ((خ) طائی, ابن جابر طائی. 
رجوع به رافع‌بن عمرو در همین لغت‌نامه و 
الاصابة ج۲ شود. 
راقع. (ف | ((خ) طانی, ابن عمبرة الطانی 
مکنی به ابوالحسن: او از تابعان بود و به 
خالدبن ولید در عزیمت به شام راهنمایی کرد. 


وفات وی بال ۲۳ ه.ق.روی داد. رجوع به 
عیون الاخبار ج۱ ص ۱۴۲ و قاموس الاعلام 
ترکی ج۳ شود. 
رافع. (ف ] ((خ) طائی سنبی, ابن عمروین 
جابرین حارثةبن عمروبن محصن ابوالحسن 
طائی سنبی. وی را ابسن عسميرة نیز 
می‌خواندند و گویند او همان رافع‌بن ابی رافع 
است ولی خلیفةبن خیاط بين رافع‌بن عميرة 
که خالدبن ولید را در راه سماوه از عراق بشام 
هدایت کرد و خود از تابعان بود و رافع بن 
عمرو (ابن ابی‌رافع) که دربارة غزوه ذدات 
اللاسل روایتی دارد و خود از اصحاب بود 
فرق گذاشته است. اما ابن گفته درست بنظر 
نمیا ید و اختلاف در نام پدر اوست. رافع در 
جاهلیت در شمار راهزنان بود ولی پس از. 
پذیرفتن اسلام دست از تبهکاری برداشت و 
بهدایت و راهنمایی مسلمانان پرداخت. (از 
الاصابة ج ۲ قسم اول). 
راقع. [ف] (اخ) غفاری, ابسن عمروین 
مجدع ‏ و بقولی مجدع‌بن حاتم‌ین حارشبن 
نفیلقین ضمرة بن بکرین عبدمناةبن کنانة 
کنانی ضمری معروف به غفاری و مکتی به 
ابسوجبیر. رافع در بصره مسکن داشت و 
روایاتی از او نقل شده است. وی از صحابةً 
حضرت رسول و برادر حکم‌ین عمرو غفاری 
بود. (از الاصابة ج ۲ قسم اول). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
رافع. [ف ] (اخ) قرظی. ابن حجر گوید: 
برحسب نوشتة اب شاهین وی از بنوزنباع و 
سپس از بلوفریظة بود. رجوع به الاصابة ج۲ 
قسم اول شود. 
رافع. [فب | ((خ) مدنی: اببی حنص مدنی 
راوی بوده و از عمربن عبدالعزیز روایتی 
آورده است. رجوع به سیرة عمربین عبدالعزیز 
ص ۲۸۱ شود. 
رافع. [ف ] ((ج) مرنی, ابن عمروبن هلاک 
مرنی صحابی بود و با برادرش عانئد درک 
فیض حضور حضرت رسول کرد و سپس در 
بصره سکونت گزید و برخی از احبادیث 
شریف روایت کرد. رجوع به الاصابة ج۲ 
قسم اول و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
رافع. (ف] ((خ) سصری, این ثابت. با 
(رویفم‌ین ثایت) از مردم مصر بود و با 
حضرت رسول اکرم (ص) خرما خورد. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و حسن 
المحاضرة فی اخبار مصر و الفاهرة ج۱ص 
۰ و الاصابة ۲ قسم اول و رافع‌بن ثابت 


۱-فرآن ۱۵۵/۲ 

۲ -در تساج العروس در ضمن اسامی ۳۵ 
صحابه (رافع بن عمروبن مخدج) آمده که 
احتمال دارد همین شخص باشد. 


۰ رافع. 


و بت 
راقع. [ف ] ((خ) مولی عمر. حمدائه مستوفی 
او را مولای عمر خوانده و در شرح کشته 
شدن خليفة ثشانی گوید: اول کی که دره 
داشت او [رافع ] بود. رجوع به تاریخ گزیده چ 
لندن ص ۱۸۵ شود. 

راقع. [ف] ((خ) هندی, سید محمد کاظم 
فرزند ابوالقاسم و پرادر سید احمد حسین, وی 
از شعرای هندوستان و در خدمت شاه فرخ 
سیر بود. قطعهُ زیر ازوست: 

بهار تازه‌ای دیدم رخش را نیمرنگ امشب 

که ميزد آتش صدرنگ در شهر فرنگ امشب 


اپوطلحه متصور که از جانب عمرو سپهسالار 
خراسان بود تاختن کرد و پس از مغلوب 
ساختن او بر سیستان تاخت اما چون دید که 
از عهدة ستیز بر نمیاًید بهرات باز شت و تا 
مراجعت عمرو از فارس بر سیستان در آنجا 
بود. عمرو در سال ۲۷۰ ه.ق.بمحاصرء 
هرات پرداخت و رافع بمرو منهزم شد و از 
عمرو تقاضای بخشش کرد. لیکن در راه به 





ابوطلحه که از دست رافم به طخارستان 
گريخته بود برخورد و اين دو امیر با هم قرار 
گذاردند که متحدا بجنگ عمرولیث بروند اما 


پیش از آغاز نقشة خود. اموطلحه به رافع 


کنون ماند دل صدچا ک چا کم تا دم محشر شبیخون برد و بیشتر سپاهیان او را کشت و 


ز مزگان درازی خورده‌ام زخم خدنگ امشب. 
(از الذريعة ج٩‏ بخش ۲) (قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). 


رجوع به صبح گلشن ص ۱۷۱ شود. 


رافعان. [ف ] ((خ) طایفه‌ای از عرب که : 


بقزوین سکونت گزیده‌اند. مستوفی گوید: 
اصلشان از عرب است از نسل رافع‌بن خدیج 
انصاری. در عهد خلفای گذشته بقزوین آمدند 
و ساکن گثتند در میان ایشان علمای عالی 
مرتبه بودند. (تاریخ گزیده ص ۸۴۵). 
رافعان. رب ] ((خ) قزوینی. چنانکه در 
تاریخ گز یده چ لندن ۱۰٩۱ع.‏ ص۷۹۸ آمده 
او امام‌الدین است. رجوع به رافعی قزوینی 
امام‌الدین شود. 
رافع‌بن هر ثمه. [ق ع ن هت عْ) (اخ) 
وی از خدت‌گزاران قدیم آیر محمدین طاهر 
طاهری (آخرین از سلله طاهریان 
۲۵۹-۸ «.ق.)بود و سپس به یعقوب لیث 
پیوست. اما یعقوب او را که ریشی دراز و 
منظری بسیار زشت و کریه داشت از خود 
راند. وی آنگاه که احمدین عبدائه خجتتانی 
در غیاب یعقوب و هنگام لشکرکشی این امیر : 
سیستانی به خوزستان. سر بشورش برداشته 
و از هرات تا بلخ و نشابور و گرگان بتاخت و 
تاز و قتل و حارت مشفول گردیده بود با او 
همدست شد و تا زمانی که یمقوب درگذشت و 
عمرولیث برادر او دومین امیر صفاری به 
سیستان برگشت در همین حال بود. پس از 
کشیمکشی که ۹ 
درگرفت و تاخت و تاز و غارت و کشتاری که 
خجستانی در نواحی هرات و سیستان و 
خراسان کرد و سپس در شوال ۲۶۸ ه.ق.در 
حال مستی بدست دوتن از غلامانش کشته 
شد, اصحاب خجستانی گرد رافع‌بن هر ثمه را 
گرفتدعمرولیث که از فته‌انگیزی خجتانی 
تازه راحت شده بود گرفتاز قیام رافع گشت و 
تا مدتی اوقات او صرف تعقیب این مدعی 
جدید بود. در این هنگام عمرولیث بفارس 
لشکر برد. رافع با استفاده از غیاپ وی بر 


در مرو مستقر گردید و بنام محمدبن طاهر 
طاهری خطبه خواند. عمرولیث پیک حمله 
ابوطلحه را از مرو راند و بحمله دیگر در ۲۷۱ 
.ق,نسیشابور را از دست رافم گرفت. در 
همین سال (۲۷۱) یکی از عمال عمرولیث په 
بفداد رفت و پیش موفق خلیفه به شکایت و 
سعایت از عمرو پرداخت؛ خلیفه هم عمرو را 
خلم کرد و نابه‌ها بخراسبان در عزل و لعن او 
فرستاد و محمدین طاهر را که در بفغداد بود 
بجای وی نصب کرد. محمدبن طاهر نیز 
ماوراءالنهر را از جانب خود به نصرین احمد 
سامانی برادر اسماعیل سامانی داد و خراسان 
رابه رافع‌بن هرئمه. این مخالفت امیر سیستان 
را در زحمت انداخت. اما بنیروی اراده بر 
مشکلات فایق آمد و فارس را از مدعیان 
مصفا کرد. در سال ۲۷۶ ده .ق.برادر عمرو 
(علی) که در بند و حبس قلعه کرمان بود 
گریخت‌و به رافع‌بن هرئمه پیوست؛ اما عمرو 
که‌مصمم به یکسره ساختن تکلیف خود با 
دارالخلافه بود به ایین امر اعتنایی نکرد و 
: پیشکربفارس برد و سردار < خلیفه را کت 
۰ «نتيختي از این هنگام 
درگذفت ت خلیف جدید با او از در دوستی 
درآمد و نام او را در خطبه داخضل کرد, و 
عمرولیث پس از مراجعت به سیستان مصمم 
به رفع قطعی رافع شد. رافع از سال نصب خود 
بحکومت خراسان از جانب محمد طاهری و 
خلیفه تا تاریخ ۲۹ ه«.ق. که عمرولیث از 
فارس به سیستان برگشت در خراسان و 
گرگان و طبرستان و ری به تاخت و تاز 
مشغول بود چنانکه در ۲۷۴ محمدین زید 
داعی را مفلوب ساخت و بر جرجان و 
طبرستان مسلط شداما مقارن مراجعت 
عمرولیث, محمدبن زید علوی, عامل رافع را 
از طبرستان بیرون کرد ولی حریف خود او 
نشد. رافع عاقبت چون دید که دشمنانی قوی 
از اطراف در قصد او هستد و به تهایی تاب 





مقاومت ندارد صلاح خود را در آن دید که با 
محمدبن زید علوی و احمدین عبدالعزیز والی 


رافعی. 
اصفهان از جانب خلیفه, صلح کند و یکره 
متوجه عمرولیث گردد که قوی ترین حریفان 
او بود. از ایترو در ۲۸۰ با آن دو تن صلح کرد 
و داعی نیز وعده داد که چهار هزار دلاور از 
دیلم بیاری او بفرستد, عمرو که از ایین 
مصالحه اطلاع یافت رسولی پیش داعی 
فرستاد و او را از سران‌جام همکاری و 
همدستی با رافع ترساند. داعی نیز از دادن 
کمک خودداری کرد. راغع در ۲۸۳ بنشابور 
آمد تا عمرولیث را که پس از فتح هیرات 
ایور انش بود پراند لیکن از ابر عتفاری 
شکستی سخت خورد و بسیاری از یارانش 
اسیر شدند و خود او به ابیورد گریخت, عمرز 
به تعقیب او رفت. رافع از آنجا بة سرخی 
گریخت و سپس در غیاب عمرو به نشابور 
بازگشت اما عمرو بار دیگر او را شکست داد. 
رافع برادر خود را به استمداد نزد محمدبن زید 
فرستاد ولی داعی اعتنا نکرد و رافع شکست 
فاحش دیگری در سبزوار از عمرو خورد و به 
خوارزم گریخت. والی خوارزم سر او را برید 
و نزد عمرو فرستاد (۲۸۴ ه.ق.)وعمرو آن را 
با هدایا به بغداد فرستاد و خلیفه برای عیرت 
دستور داد تیمی از روز سر او را در جانب 
شرقی و نیمی دیگر را در جانب غربی 
دارالخلافه آويختند. رجوع به تاریخ مرجوم 
قبال ص۱۹۲ تا ۱۹۶ و مجمل الشواریخ و 
التعص ص ۳۶۷ و حبیب‌السیر چ سنگی 
تهران ص ۰۲۲۱ ۰۳۲۳ ۳۳۴۴ ۳۴۶ و تاریخ 
گزیده‌ ص۳۷۶ و تاریخ بخارای نرشخی 
صص ۹٩ ۰۹۸ - ٩۳‏ و تاریخ بیهقی ص ۱۴۷ وا 
کامل این اثیر فهرست ج ۷ و اشعار و احسوال 
رودکی فهرست ج ۲و فهرست تاریخ سیستان 
چ مرحوم ملک الشعراء بهار و نزهة القلوب 
ج۳ ص۱۴۱ و سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابینو ص۱۳۸ شود. 
رافع کشمیری. [ف ع ک] (خ) نام او با . 
بنوشته 4 (تذکرء : یی ص ۱۳۶) محد زاف کی 
کشمیری است. صاحب خزانة عامره در ** 
ص۲۴۵ با نگارش سرگذشت او قصیده‌یی را" 
که در ستایش صمصا‌الاوله (مقتول ۱۱۵۱ 
ه.ق.در جنگهای نادرگاه در هند) سروده 
آورده است. شاید او همان رافع یزدی باشد. 
لز رائم دیواتی بای فانده استد از الرینة 
ج٩‏ بخش ۲ ص ۲۴۹). رجوع به رافع یزدی 
شود. 
رافعة. (فٍ ع] (ع ص) تأنیث رافم. رجوع به 
رافع شود. ||(در اصطلاح دستور زبان عرب) 
که‌رفع دهد. که در کلمه سیب رفع شود. ||() 
جرثقیل. (از المنجد). رجوع به جرثقیل و 
جرائقال شود. 
رافعی. (فِ ] (ص نسبی) موب است به 
ابورافع. و او جد ابراهیم‌بن علی‌بن حسن‌ین 


رافعی. 


علی‌بن ابی‌رافع رافعی مدنی بود. (از ائنتتاب 
سممانی). |نوب به رانم. (از لباب 
الانساب ج .)٩‏ ||منسوب به رافع ببن سیار. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۰ شود. 
رافعی. [ف ] ((2) اب والفضل السیاس‌بن 
محمدین نصر الری‌بن هلال‌بن علاء. جزو 
محدئان متوسط مصر بود. که در سال ۳۵۷ 
د.ق.در مصر درگذشت. (از حسن المحاضرة 
فی اخبار مصر و القاهرة ص ۱۷۰). 
رافعیی. [ف ] ((خ) اسفراینی. عزالدین. فتة 
عوفی از روسای اسفراین و معارف خراسان 
بود و هنر بسیار داشت و در شیوة سیاقت و 
دقایق محاسبت از اقران عهد ممتاز بود و با 
این همه فضایل, طبعی چون آب زلال داشت» 
چنانکه این چند رباعی برهان این دعوی 
است: 

با جان جهان ز جان سخن کی گنجد 

آخر چه درین میان سخن کی گنجد 

باکی ز دهان تنگ او هیچ مگوی 

زنهار درین سخن دهان کی گنجد. 

۶ 

سودای تو آب زندگانی برد 

نادیدن تو زیب جوانی برد 

بی‌خدمتت ای جان جهان نزدیکت 

تا جان سبکروح گرانی بیرد. 

(از لپاب الالیاب چ لیدن چ ۱ص ۱۵۱). 

و رجوع به تذکر؛ خوشگو و روز روشن 
ص ۲۳۵ و الذریعة ج بخش دوم ص ۳۴۹ 
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شود. 
رافعیی. [ف ] ((ج) اسماعیل‌بن حکم رافعی. 
از آل‌ابی‌رافع و از موالی حضرت رسول (ص) 
بود و رافعی گفتن نیز بجهت انتساب بجد 
مذکورش میباشد. (از ريحانة الادب ج ۲ بنقل 
تنقیح‌المقال), 
رافعی. [ف ] ((خ) اسوب‌بن حسن رافعی. 
" عموی ابراهيمین علی‌ین حسن رآفعی بود. 
برادرزاده‌اش از او روایت دارد. (از انساب 
سممانی). 
راقعیی. [ف ] ((خ) تقی‌الدین عبدالسجیدین 
عبدالفنی‌بن احمد رافعی فاروقی. او راست: ۱ 
- الافلاذ الزیرجدية فی مدائح العترة الطاهرية 
الا حمدیة. ۲ - الفراند الرافعية فی مداشح 
الحضرة الرفاعية. (از معجم المطبوعات ج ۱ 
و رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ج ۳ شود. 
راقعیی. [ف ] (اخ) حسین‌بن محمدین جعفر. 
رجوع به حسین خالم در این لغت‌نامه و 
زسا الادب ج۲ شود. 
راقعی. [فٍ ] ((خ) خلوتی. محمد بدرالدین 
خلوتی. او راست: بدیع التحبیر شزح ترجمان 
التسحبیر, ج علمیه ۱۳۱۳ ه.ق.(از معجم 
المطبوعات ج‌ ۱ 
رافع یزدی. [ف ع یَ] ((غ) سید سحمد 


رفیع معروفب و متخلص به رافیع یزدی. از 
گویندگان صاحب دیوان بود. او از یزد بسوی 
دهلی روی آورد و آنگاه به کشمیر رفت و در 
آنجا سکنی گزید. شرح حالش در روز روشن 
ص۲۳۵ امده است. کمان میرود او همان رافع 
کشمیری باشد. (از الذريعة ج٩‏ بخش دوم 
ص۳۴۹ و رجوع به رافع کشمیری شود. 
رافعی. [ف) ((خ) زرقسی, ابوالحسین 
محمدبن اسحاق‌ین ابراهیم‌بن افلح‌ین رافع‌بن 
ابراهیم‌بن افلح‌بن عبدالررحمن‌بن رفاعةبن 
رافع انصاری رافعی زرقی. موب بجد 
اعلای خویض است که نقیب انصار در بغداد 
بود و او از عبدائّه بفوی و دیگران روایت کرد 
و احمدپن عمربن بقال از او روایت دارد. 
رافعی در سال ۳۶۲ « .ق. درگ‌ذشت. (از 
الاب فی تهلیب الانتای نع ا 
رافعتی. [ف] ((خ) سیخ کمال‌الدین 
عبدالزحمان از عالمانی بود که سلطان احمد 
تگودار مسغول, او را بسمت تسولیت و 
شیخ‌الاسلامی کل م مالک ایران و عراق 
انتخاب کرد و تمام اوقاف قلمرو حکومت 
خود را تحت امر او قرار داد تا بمصرف خود 
برساند و او در مدت سلطت کوتاه سلطان 
احمد در این سمت صاحب اختیار مطلق بود 
و نسبت به بوداییان و مسیحیان سختگیری‌ها 
۲ محدودیتهایی قائل شد. رجوع به تاریخ 
مفول تألیف عباس اقبال ص۲۲۴ و ۲۲۵ 


۳ 


شود. 
رافعی. [فی ] ([خ) عبدالرحمان افندی. وکیل 
دادگستری بود. او راست: نقاباة السعاون 
الزراعية. (شرکتهای تماونی کشاورزی) چ 
مصر ۱۳۳۲ .ق.(از معجم المطبوعات ج ۱). 
راقعیی. [ف ] (اخ) فاروقی طرابلی, 
عبدالغیبن احمدین عبدالقادر رانعی فاروقی 
طراباتتی اد راست: ترصبع الجواهسر المکسية 
فی تزكية الاخلاق المرضية (در تصوف). (اژ 
معجم المطبوعات ج۱. ۳1 رجوع به الاعلام 
زرکلی ۳ج ۲ شود. 
رافعی. [ف ] ((خ) فاروقی طرایسلسی: 
عبدالقادر سعیدین عبدالقادر رافعی فاروقی 
طرابلسی. وی عموی سید محمد رافعی کبتی 
در قاهره بود. او راست: ۱ -احیاء القلوب: چ 
مصر ۱۳۱۵ ه .ق. ۲ -الزهر النضیر فی مدح 
البشیر النذیر. ۳ - شفاء العلیل فی صدح طه 
الجلیل چ مصر ۱۳۲۳ «.ق. ۴ -نیل المصراد 
۳ 2 .ق.(از معجم المطبوعات ج ۱). 
رافعی. [ف ] ((خ) فاروقی. عبدالق‌ادربن 
مصطفی (۱۳۲۲۳ - ۱۲۴۸). مفتی سرزمین 
مسصر و پیشوای حنفیان بود. او راست: 
مصر ۱۳۲۳ ه.ق.(از معجم المطبوعات ج ۱). 





رافعی قزوینی. ۱-۷۱ 
و رجوع به اعلام المنجد شود. 

رافعی. [ف ] (اخ) فاروقی. محمد رشیدین 
عتافافرین مصطی رایتن قبارونی‌ز از 
راست: ترجمة الرافعی: یا ترجمة الشیخ 
عبدالقادر رافعی فاروقی حنفی. که پسرش 
شیخ محمد رضید آن را تألیف کرده و در 
مطعة التقدم بسال ۱۳۲۳ ه .ق.چ شده است. 
(از معجم المطبوعات ج ). 

رافعی. [ف ] ((خ) محمد افندی محمود. او 
راست: صرح الپاشمیات. اصل هاشمیات 
متعلق به کمیت‌بن زید اسدی کوفی است که 
در آن مدح و منقبت بنی هاشم و جور و ستم 
بنی امید رابنظم آورده است. 

محمد محمود رافعی بر آن مقدمه‌ای در تاریخ 


شیعه نوشته و درآن برگزیده‌یی از اشعار ‏ 


کمیت و قصائد دیگر گویندگان ببزرگ را 
ترجمه و شسرح کرده است. (از معجم 
المطبوعات ج ). 
رافعی. [ف ] (اخ) مدنی. ابراهیم‌بن علی‌بن 
حسن‌بن علی‌بن ابی‌رافع مدنی از اهل مدیته. 
راوی بود و از پدر و عمش ایوب‌بن بحسن 
رافعی روایت کرد. وی به بفداد رفت و در 
آنجا درگذشت. (از انساب سمعانی). 
رافعی. [ف ] ((خ) مصطنی افندی صادق. از 
شمرای عصر مجیدین و از نویسندگان پیرو 
سبک متقدمان مصر بوده که در شعر از سبک 
متلیی و ابن رومی و دیگر گویندگان معانی ! 
پیروی میکرده است. او راست: ۱ - تاریخ 
اداپ المعرب, در تاریخ ادپیات زپان عرپ. 
که‌در ان با آنانکه تاریخ ادبیات غرب رابه 
پنج دوره تقسیم میکنند مخالفت کرده است. 
۲ - حدیت القمر. چ مطبعة الاخبار ۱۳۳۰. 
۳ - دیوان الرافعی. که مسجموعه افکار دور 
ابتکار اوست و مقدمه‌ای بقلم ناظم دارد و 
شامل سه بخش است: الف - شعر عربی. ب - 
در سرقت شعر و... ج- نقد شعر. (از مسمجم 
المطبوعات ج۱). و رجوع به الاعلام زرکلی 
چ ۲ج ۳ و اعلام المنجد شود. 
رافعی قزوینی. [ب ي قَز) ((خ) امام 
الدین, مزلف قاموس الاعلام ترکی و نیز 
مدرس تبریزی باستناد نوشته اوه وی را از 
شعرای هندوستان شمرده‌اند. ولی از کتاب 
«تدوین» که به این شخص نسبت داده شده و 
نیز از قرائن دیگر بنظر مسیرسد که نويسندة 
قاموس الاعلام اشتباه کرده است و او همان 
امام‌الدین عبدالکريم رافعی قزوینی مسعروف 
است. رجوع به قاموس الاعلام تسرکی ج ۳ و 
ریس حانة الادب ج ۲ و رافعی قسزوینی 


۱-شعرای معانی آنان را گویند که معنی را 


فدای افظ نمی‌کنند بلکه آن را در درجه اول 
اهمیت قرار میدهند. 





(عبدالکريم‌ین ایوسعد...) در هتخت لغت‌نامه 
شود. 
رافعی قزوینی.(ب ي قزا (2) 
عبدالکریم‌بن ابی‌سعد محمدین عبدالکریم‌بن 
فضل‌ین حسن فقیه شافعی قزوینی ملقب به 
اممالدین و مکنی بهابوالقاسم, از | کابر علمای 
شافعی بود که در علوم دیتی و دیگر علوم 
متداول عصر خود عدیل نداشت. او از 
شا گردان‌شیخ منتخب آلدین قمی متوفی بسال 
۵۸۵ ه .ق.بود. امام دارای تالیفات بسیاری 
است که از اتسجمله است: المحرر یا 
محررالندوین. (شرح مسند شافمی) الامالی 
الشارحة علی منردات الفاتحه الایجاز فی 
اخطار المجاز التدوین فی اخبار قزوین او 
فیالعلماء قزوین ! شرح کبیر بر وجبز امام 
غزالی که نام دیگرش «فتح العزیز علی کتاب 
الوجیز» است آ. شرح صفیر بر وجیز امام 
غزالی. 

مدرس تبریزی سپس می‌گوید: باری رافعی با 
آنهمه مراتب بلند علمی دارای قریحة شاعری 
هم بوده و شعر زیر از اوست: 

در جامٌ صوف بسته زنار چه سود 

در صومعه رفته دل پبازار چه سود 

ز آزار کسان راحت خود می‌طلبی 

یک راحت و صدهزار آزار چه سود. 

مدرس مرگ او را بسال ۶۲۳ه.ق.یا ۶۳۳ 
ه.ق.(خکج یا خلج) در قزوین نوشته است. 
موّلف معجم المطبوعات علاوه بر کتب فوق. 
کتاب «سوادالعینین فی مناقب الغوث 
ابی‌العلمین» و نز حمدال مستوفی در تاریخ 
گزیده«بیان المفتی والمستفی» را بوی نبت 
داده‌اند. علیشیر نوایی در مجالس الفانس 
ص ۳۲۱ بعد از شرح حال او اشعار ذیل را نیز 
به رافعی نسبت داده است: 

رخت دلم هرچه بود عشق بیفما برد 

صبر نه راهیست خوار» عشق نه کاری است خرد 
هر که بمیدان عشق گام نهد کام یافت 

هر که در ایوان صبر پای نهد دست برد 

بار جفاهای یار کوه نداند کشد 

حلقهة زلفین یار باد نیارد شمرد 

وصل شد و هجر ماند آه که در باغ عشق 
خار پیری رسید گل بجوانی پمرد " 

رجوع به تاریخ گزیده ص۸ و ۸۰۱ و ۸۳۵ 
مجمع الفصحاء ج۱ ص ۰۲۲۱ تاریخ مفول 
تالیف عباس اقیال ص۴۹۸ الاعلام زرکلی 
چ ۲ج۳. ریاض العارفین ص۷۸ فهرست 
شدالازار, احکام الحسية ص ۶۰و ۰۱۳۱ 
مفتاح السعادة ج۱ ص۴۴۳ و ج۲ ص ۲۱۳, 
طبقات لبکی ج ۵ ص ۱۱۹ ريحانة الادب 
ج ۲. اعلام المنجد. مجالس النفاشس ص ۳۲۱: 
قاموس الاعلام ترکی چ۳؛ معجم المطبوعات 
ج۱و مینودر ص ۶۹و ۷۰ شود. 


رافعی قزوینی. اب ي تزا (خ) 
محمدین عبدالکریم‌بن فضل مکنی به ابوسمید 
بابویه؛ حکیم خاقانی او را مدح کرده است. 
رضا قلیخان او راعارف و محققی واقف و 
حکيمي با ایمان و شاعری با ايقان شمرده و 
نوشته: وی والد امام‌الدین رافعی بوده و قطعة 
زیر رابوی نسبت داده است: 

طلب کردن علم از آن است فرض 

که‌بی علم کس را بحق راه نیست 

کسی‌ننگ دارد ز آموختن 

که‌از ننگ نادانی آ گاه نیست. 

ولی بعضی آن را به پسرش نسبت دهند. (از 
ریاض العارفین ص ۱۹۵). آذر در آتشکده و 
نیز سامی در قاموس الاعلام ترکی علاوه بر 
قطعهٌ فوق بیت زیر را نیز از وی نقل کرده‌اند: 

وصل شد و هجر ماند حیف که در باغ عشق 


۱ " خار بپیزی رسید گل بجوانی بمرد. 
|" در صورتیکه این بت جزء چهار بیت از غزلی 


است که علیشیر نوایی و هدایت بنام پسرش 
مام‌الدین ضبط کرد‌اند. رجوع به آتشکدة 
آذر چ بمبی ص۲۲۵. مجالس النفانی 
ص۳۲۱ مسجمع الشصحاء ج۱ ص ۲۲۱ و 
ریحانة الادب ج ۲ و رافعی قسزوینی 
(عبدالکريم...) در همین لفت‌نامه شود. 

رافعی نشابوری. [ف ي ن ] ((خ) تنها در 
چهارمقالٌ نظامی عروضی در جزء شاعران 
ملوک طبرستان پس از قمری گرگانی و پیش 
از کفایی گجه‌ای نام او آمده و از همین جا 
پیداست که وی از شاعران پایان قرن چهارم و 
آغاز قرن پنجم بوده است. و نیز رانعی 
تیشابوری دیگری بوده است از شاعران قرن 
ششم که شرح احوال و اشعار او در مسجمع 
فان هیر سس و تاش تفآ بوزع 


۱ تنوچتاند-یکی در قرن چهارم از شاعران ملوک 
1 جلبٍستان که شعری از او بدست نیست و 





دیگری در قرن ششم که پس از معزی آمده 
است. (از احسوال و اشعار رودکسی ج۳ 
ص ۱۳۰۲). و رجوع به حواشی چهارمقاله گ 
صمعین ص۲۸ و المسعجم ص ۲۴۲ و رافعی 
نیشابوری شود. 

راقعی نیشابوری. زب ي ن] (ع) 
صاحب مجمع الفصحاء او را معاصر غزئویان 
و عنصری شمرده ولي سعید نفیسی در احوال 
و اشعار رودکی جلد ۳گوید: هر چند که مژلف 
مجمع الفصحاء وی را معاصر محمود غزنوی 
و حسن میمندی و مداح ایشان دانسته ولی 
بقظا رفته انشت وا عطا از اتسانتت که ور 
میان اشعار او مدایحی بنام عمید مسحمود و 
ابوالوفاء حسن هت و عمید مسحمود را 
سلطان محمود غزنوی و ابوالوفاء حسن را 
ابولقاسم احمدبن خسن میمندی وزیر او 
پنداشته است و قطعا اين رافعی در قرن ششم 





میزیسته چنانکه مولف السعجم شمری از 
معزی آورده و پس از آن شعری از رافعی, و 
گویدکه این مضمون را از معزی برده است و 
بدیقرار پس از معزی بوده است چستانکه در 
یکی از قصاید او نیز ابن الجهمر آمده که مراد 
فخرالدوله ابونصر محمدین محمدین جهمیر 
وزیر معروف القائم بامرائّه در قرن ششم بوده 
است. پس دو رافعی نیشابوری بوده‌اند: 
یکی در قرن چهارم از شاعران مسلوک 
طبرستان که شعری از او بدست نیست و 
دیگری در قرن ششم که پس از معزی آمده 
است. (از احسوال و اتسمار رودکی چ۳ 
ص ۱۳۰۲). بیت زیر در المعجم ص ۲۳۲ بنام 
وی امده است: 

معطی نشود مردم ممسک بتعاطی 

آحور نشود دید ازرق بتکحل. 

و ابیات زیر در مجمع الفصحاء ص۲۲۰ ج۱ 
از او ضیط شده است: 

سمنبری که بلب شکر و برخ دیباست 
گه‌عحاب عتایش چو روی او زیباست 

به تنگ تنگ لب جانفزای او شکر است 

به رزمه رزمه رخ دلربای او دیباست 

بگرد عارض, خطش بدلبری بنشست 

بزیر ابرو. چشمش بجادویی برخاست 

همه جلال تو بینم سپهر را پس و پیش 

همه جمال تو یابم زمائه را چپ و راست 

بر فته حکم تو چندانکه شرع را روش است 
رسیده حکم تو چندانکه ملک را پهناست. 

و رجوع به حواشی چهارمقاله چ معین ص ۲۸ 
و فهرست کتابخانة سپهسالار ۲ ص ۶۸۵ و 
مسجمع الشصحاء ص ۲۲۰ ج۱ و رافعی 
نشابوری شود. 
رافغ. [ف ] (ع ص) زندگی فراخ و خوش. 
چ‌ روافغ. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از المنجد). 


رافف. (ف ] (ع ص) درخشنده. (آنندراج) -: : 


(غیاث اللفات). 


رافقة. [ف | ((خ) شهری است که بنایش ... 


متصل به رقة است هر دو شهر مذکور در کنار 
فرات واقع شلد ه و میانشان سیصد ذراع فاصله 
است. شهر رافقة دو سور دارد و میان این دو 


فصیلی حایل شده و در عين حال هم مربوط 


۱-برای آ گاهی بیشتر دربار؛ این کتاب رجوع 


به «مینودره ص ۱۷۱۰۱ ۱۱۷ شود. 

۲ در برخی از کب «العزیز قی شرح الوجیزه 
غیر از این کتاب بشمار آمده و آن را «فتح العزیز» 
نیز نامیده‌اند. 

۳-اين شعر در مجمع الفصحاء ج۱ص ۲۲۱ 
نیزبنام وی ضبط شله است. ولی آذر در 
اتشکده سامی در قاموس الاعلام بیت اخخر را به 
پدر امام الاین (محمد بن عبدالکریم...) نت 
داده‌اند. 


راتب. ۱۱۷۵۳ 





به هم دیگر وهم مربوط به رقه هستد:واینن رافونه. َفِ ءًِ ((غ) ۲ قسصبه‌ای است در 


آخری در ایام تاتارها خراب شده است. و از 
آن زمان تا کنون رافقة را «رقة» نامند. (از 
معجم الیلدان ج۴ و انساپ سمعانی). صاحب 
مجمل التواریخ بنای ان را به منصور نسبت 
داده است. رجوع به مجمل التواریخ والقتصص 
ص ۳۳۲ شود. و سامی گوید: قصبه‌ای بود در 
روبروی شهر فدیمی رقة و در محل رقةً 
کنونی, که منصور خلیفه عیاسی آن را بسال 
۵ ه.ق.بنا کرده است. اين قصه بعدها 
وسعت پیدا کرده و بمرور زمان با ویرانه شدن 
رقة. پازار و صادرات و واردات آن به رافقة 
منتقل گردیده و از اینروی نام «رقِة» بدین 
تصبه اطلاق گشته و نام «رأفقة» متروک شده 
است. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). و رجوع 
به الوزراء و الکتاب ص ۲۱۰ و لت «رقة» در 
همین لغت‌نامه شود. 
رافقی. [ف ] (ص نسبی) منسوب است به 
رافقة که شهر بزرگی است بر فرات و امروزه 
رقة نامیده میشود. (از انساپ سمعانی). 
رافقی. [ف ] ((ج) ابوبکر محمدبن جمفرین 
احمد عاص رافقی, معروف به آبن صابونی از 
اهل رقة بود سپس به بغداد رفت و در انجا از 
احمدین اسحاق... و حسن‌بن چریر الصوری 
و احمدبن مسحمدین صلت بقدادی روایت 
کردوابوالحسن علی‌بن عمر دارقبطنی از او 
روایت دارد. (از انساب سمعانی). 
رافقی. (ف ] ((خ) حسین‌بن محمدبن محمد» 
چنانکه بعضی گفه‌اند در اصطلاح رجالی 
عبیدالّه رافقی است و نسب وی به رافقة است 
که یف قاموس دیهی است در بحرین و 
همچنین شهری است در کوهتان و نام دو 
موضع دیگر و نیز شهری است در ساحل 
فرات که امروزه به رقة معروف است. (از 
ريحانة الادب ج ۲), 
رافقی. [ف ] ((خ) محمدبن خالدبن جبلة 
رافقی, که بخاری در صحیح از او روایت کرد. 
و او از عبیدالّه بن سوسی روایت دارد. (از 
لباب فی تهذیب الانساب), 
رافلنگت. [في لٍ] ((خ)" از خساورشناسان 
نامی بود که بسال ۱۵۳۵ م. در قصبة لونوی 
واقع در نزدیکی شهر لیل فرانسه پا بعرصة 
وجود گذاشت و در سال ۱۵۹۷ درگذشت. او 
ادا در انگلستان بتدریس زبان یونان قدیم 
مشغول بود و سپس استاد زبان عربی و 
عبرانی شد و در ترجمة کتاب مقدس بزبانهای 
مختف شرکت جست و فرهنگي برای 
زبانهای عر بی, و کلدانی نواست. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 
رافنة. [ف نّْ] (ع ص) زن فیرنده بسناز 
خرامان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


ایالت دونگال ایرلند واقع در ۲۸هزارگزی 
دونگال» و دارای ۸۴۳۰ تن جمعیت است در 
این قصبه کلیای باشکوهی وجود دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رافونه. (ن /ن ] (4" پودنه را گویند. 
(آن ندراج) (از فرهنگ سروری) (برهان) 
(شعوری ج۲ ورق۱۴) (ناظم الاطباء)؛ 
رنج سکبا میکشد رافونه بهر رو غنش 
رنج ظلمت خضر بهر چشمه حیوان کشد. 
احمد اطعمه (از فرهنگ سروری). 
راقوته. راغوته. رجوع به راقوته شود. 
رافه. [ت /ف ] (!) گیاهی باشد مانند سیر که 
آن را بریان کرده بخورند. (آندراج) (انجمن 
آرا) (شسعوری ج ۲ ورق ۱۴) (از فسرهنگ 
سروری) (از فرهنگ رشیدی). گیاهی است 
مانبدانتیر که بریان کرده بخورندش. (شرفنام 
منیزنی) (از فررهنگ مجهول), نبائیست مانند 
سیر کوهی و بویی ناخوش دارد. (فرهنگ 
اسدی). گیاهی است مانند سیر پرادر پیاز و ان 
رابزیان کرد بتعوزت بیفایت تیه ماد 
(برهان). یندق اوتی. (فرهنگ نعمة الّه): 
ز عدل و رأفتش اسکان آن نیست 
که‌بادی بگذرد بر باد رافه. 
شمی فخری (از رشیدی). 
ترسم که روز بگذرد و ژاژ بررسد 
از عاند آب راقه تارو یا مکی 
ابوالم‌اس عباسی (از اسدی). 
و رجسوع به احوال و اشعار رودکی ج۳ 


ص۱۱۶۵ شود. ||بزباز. (فرهنگ جهانگیری) 


(فرهنگ رشیدی). انجدان است که صمغ آن 
حلیت است. (از برهان). انگدان. (یادداشت 
مولف). طر وت. (دهار). 

بیخ رخت انجدان. (برهان), ||بمعنی گناه 
است. (شعورنی ج۳ ورق ۰0۱۴ 

که‌تادیب فلک نبود گزاقه 

که‌صادر می‌شده زو جرم و رافه. 

میرنظمی (از شعوری). 

رافه. (فذ] (ع ص) مرد فراخ عيش تن‌آسا. 
ج؛ روافه. (منتهی الارب) (آنندراج) المنجد). 
یعیر رافه؛ شتر سیر علف و بر لب آب‌آینده 
هرگاء خواهد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|امرد مهربان. (آنندراج». راحم. (منتهی 
الارب) (المنجد). ||مطیع و ملایم. شعوری 
ج۲ ورق ۱۴. ||(() نام روز دوازدهم از 
ناههای فارسی. (شعوری ج۲ ورق 4۱۴ 

ترا شد بخت و دولت رام و رافه 

بشو در عیش و عشرت روز رأفه. 

میرنظمی (از شعوری). 

را فهة. اف ۸] (ع ص) مونث رافه. رجوع به 
رافه شود. |انرم و آسان‌سیر. (متهی الارب). 














شب نرم و آسان‌سیر. ج» روافه. (ناظم 
الاطباء): بینی و بینک لیلة رافهة و یال روافه. 
|اابل رافهة؛ شتری که هر روزه هر وقتی که 
بخواهد وارد اب شود. ج. رواخه. (از المنجد). 
رافی. (ع ص) رفوگر. رجوع به راف و رافية 
شود. 
رافیاء ((ج)۲ که تلفظ ترکی آن رافیه است. 
نام قصبه‌ای است در سرحد مصر و سوریه و 
۸ میلی جنوب باختری غزه که امروزه رفح 
نامیده ميشود. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رجوع به رفح در اين لغتنامه و ایران باستان 
ج۲ ص ۲۱۰۶ شود. 
زافید. (فرانسوی, 4" اسم تبلوراتی بشکل 
سوزن که در بمضی از سلول‌های " حیوائی و 
نباتی موجود است. رجوع به گیاه‌شناسی 
ثابتی ص ۱۲۷ و ۶۲ شود. 
رافیديم. ((خ)۲ بنا به افانه‌های عبری» 
تاحیه‌ای بوده در صحرای تیه. که یازدهمین 
رل نوتسمز خذررت 
حضرت موسی, که عصا را بر زمين زد و آب 
جاری شد در آنجا صورت گرفته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
راقبه. (یَ ] (ع ص) تأنیت رافی, زن رفوگر. 
(از المنجد). و رجوع به رافی و رافی شود. 
رافیة. (ی] (ع () جنس گیاهی است از اقسام 
نخلیات که از برگ نوعی از آن نخ سحکم 
مشهوری ساخته ميشود. و این گیاه بخصوص 
در مادا گاسکارکاشته میشود. (از المنجد). 
رافیه. [ی ] (اخ)"رجوع به رافیا و رفح شود. 
راق. ان ] (ع ص)* ارتقاءيابنده. (از 
مست‌اللسفة). ||افسونگر: رجل راق؛ مرد 
افسونگر. (از تاج السروس) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)؛ و قیل من راق. (قرآن ۷۵/ 
۸ ترجمه: و گفته شود کیست افسون‌کننده. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۱۰ ص ۲۰.0۶۹ 
نیست افسون‌کننده‌ای که برای او افسون کند 
و حامی او باشد. (از تاج العروس). 
راقب. [ق ) (ع ص, () نساظر و بسیننده. 
||نگ‌اهدارنده. ||حریف و رقیب. (ناظم 


1 -- 0۰ 

2 - ۰ 

۳- مژلف فرهنگ شموری گفته: «نعناغ که 

بترکی یارپوز (پودنه) گویند» ولی در ترکی 

آذربایجانی نعناع را همان نعناع یا بتخفیف (نانه) 
و پردنه را پارپوز گویند. 


۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 7 ۰الااوت - 6 
۰ - 8 


٩-این‏ کلمه در اصل د«راقی» است از ريشة 
ارقی» که «ی» باعلال افتاده است. 

۰- در ترجمه‌های جدید قرآن, کلم «راق» را 
شفادهنده معی کرده‌اند. 


۱۴ رای براق. 


الاطباء). ||راصد. (یادداشت ت مو ۰:0" 
راق براق. [ب) ۱ مرکب) هر در تمام 
گشوده. (لفت محلی شوشتر خطی متعلق به 
کتابخانة مولف). ||کنایه از ارالهٌ کارت 
دوشیزگان. (لغت محلی شوشتر). 
راقحة. اي ح](ع ص, () کاسب. (از متن 
اللغة) (از لمنجد) (از اقرب الموارد. .. _ 
راقد. [ ] (ع ص) خوابنده. ج» زقود و رقد. 
(از من اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). خوابيده. (ناظم 
الاطباء). خفته. نائم: 

با راقد اللیل مسرورا ال 

ان الحوادث قد یطرقن اسحاراً 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۴). 

راق راق.( مرکب) بازیی است که اطفال 
کنند و آن چنان باشد که اطفال همگی یک 


صف بندند مانند صف جسماعت. و دوش 


دست را از عقب انگشتها بهم گذارند و کاسه 
ماد گیرند. یکی از ایشان که بزرگ و سالار 
ست انگشتری یا ریگی با چیز کوچکی دیگر 
در دست گیرد و در مشت هرکدام گذارد و 
بردارد و مدام راق راق گوید و از یک سر صف 
گیردتا آخر و باز گردد و همچنان چیزی را که 
در دست دارد بدست ایشان گذارد و بردارد تا 
بدست یکی نهد و بدست او زور کند بعلامت 
اینکه برو, او بجلدی و همواری از صف برآید 
و بگریزد. اگرسالم رفت و بیرون شد هریک 
از جانبین خود را که بخواهد طلب نماید و بر 
او سوار شود و تا مکان معین برود و در آن 
سواری نیز راق راق گوید و اگر در حین 
برآمدن از صف یکی از طرفین او را سرپایی 
زد باز برگردد و بجای خود ایستد و گاه باشد 
او سوار شود تا مکان معين و آن 
زدن رازه‌قون گویند. چه زه‌لای هر چیز را 
گویند و قون معرب کون است. (لغت محلی 
شوشتر خطی متعلق بهکتابخانة مولف). 
راقز. [ق] (ع صا رگ جهند.. (از متن‌اللفة) 
(ازاقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نابض. ||() شریان و ورید. 
(ناظم الاطباء). 
راقص. [ق] (ع ص) رقص‌کننده. (اقرب 
الموارد) (انندراج) (غیاث اللغات) (از صنتهی 
الارب). رقصنده. (ناظم الاطباء). 
راقص. [ق ) (لخ) ستاره‌ای است. (از اقرب 
المموارد). نام ستاره‌ای است که در دهان 
اژدهای جنگ واقم شده است. (آنندراج) 
(غیات اللفات). رافض, در اصطلاح فلک 
صورتی که آن را «جائی علی رکییة» نیز 
نامند. (یادداشت مولف). رجوع به جاثی علی 
رکية در همین لفت‌نامه شود. 
راقع. [قٍ ] (ع ص) پیوند دوزنده بر جامه و 


آن زننده پر 


:[زاقم (ق ] (اخ) شهری که به بنی‌اببن 
بدوش ایستند که فاصله نداشته باشند و هر دو ۱ 


غیره. (از منتهی الارب) (از آقرب السوارد) 
(غیاث اللفات) (آنشدراج). 
راقم. [ق | (ع ص, !) نسویسنده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) (از منتهی 
الارب) مسخرر تاب: (نساظ الاطباما, 
محررنامه. کاتب. راسم 

راقم الحروف. رجوع به راقم حروف شود. 
-راقم حروف یا راقم الحروف؛ من نویسنده. 
(یادداشت مولف). تویسنده حروف و انکه 
کاغذ را نوشته است. (ناظم الاطباء): راقم 
حروف در جوا این سخن طعنه‌امیز ایشان 
گفت که مرا این وقت چنین بخاطر میر سد... 
(مجمل التواریخ ابوالحن گلستانه ص ۱۹۵). 
و رجوع به ص ۲۱و ۲۲۲ و ۲۲۳ همان کتاب 
شود. 

|| خطدار. (ناظم الاطباء). 
ناشن 
تعلق داشت. و موقعش معلوم نیت. (قاموس 
کتاب مقدس. 
راقم. اي ] (اخ) مردی از نسل مسنی. (از 
قانوش کتاب مقین): 
راقم. [ ] ((خ) یکی از سلاطین مدیان که 
ی اسرائل ایضان را بقتل رساندند. (از 
قانویی کاب فقتس ان 
راقم.[ق) ((ج) مردی از سل بهودا و از 
بنی‌حبرون بود. (قاموس کتاب مقدسا. 
راقم.( ] (ج) نت طولی. از قاضی 
عسکرهای اناطول بوده و در سال ۱۲۴۱ 
ه.ق.درگذشته و در جوار زنجیرلی قپو بخا ک 
سپرده شد, است. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج۳). 
راقم بخاری. [ي م بْ)(خ) نام ار خواجه 
عابد بخاری بود. نصرابادی در تذکره خود 


ی ص۴۳۹) پس از ذ کر اشعاری از او 
| چگویدکه: : او چند سال پیش به اصفهان ن آمد و 


سپس به هند رفت. در تذکرهٌ روز روشن ص 
۶ نیز شرح حال و اشعار او ایده است. (از 
الذریعة ج٩‏ ص ۳۵۱). 
راقم پاساء [ق ] ((خ) محمد پسر ابراهیم 
افندی. از وژراء و گوبدگان عثمانی بودکه 
مدتی در مصر وسپیس در جده والی بود و در 
سال ۱۱۸۳ ه.ق.در جده درگذشت. بیت زیر 
از اوست: 
ترک ایلمش جهائی کوکل یا خود ایتمامش 
بار گران اولور می هیچ ابداله کشکلی. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
راقم پروسه. اي م پ ] ([خ) ابراهیم از 
امامت جامع علی پاشا را در ان شهر داشت. 
درگذشت وی بسال ۱۱۶۳ ه.ق.روی داده 
است. پیت زیر از اوست: 


بترخا کنده تخم عشقدن آنن هزاران گل 


راقم مشهدی. 

او سینه او زره کیم بر داغ مهر مهلقا قالدی. 
(هزاران گل از عشق در خاک آرامگاه کسی 
سر میزند - که در سیه او داغ مهر ماهرویی 
نقش بسته است». (از قاموس الاعلام ترکی 
۳ 
راقم. ی ] ((خ) عنمانی. مصطفی آفندی. از 
خطاطان نامی عثمانی و شا گردیدی قلعه‌لی 
بود که بسال ۱۱۸۱ «.ق. درگذشت و در 
گورستان مرکز افندی بخا ک‌سپرده شد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راقم. [ ) ((خ) محمد حسین متخلص به 
راقم و ملقب به افضل‌الشعراء شیرین سمخن 
خان, او مژلف فرهنگ فارسی «بحر عسجم» 
میباشد که بسال ۱۲۶۸ ه .ق: بالیف آن آغاز 
کردهاست. (از مقدمة فرهنگ فارنی-صعین* 
ص ۴۳). 
راقم مشهدی. اي م م 2] (اخ) از شعرای 
اواخر قرن سیزده خراسان مباشد که در سال 
چاپ دیوانش در مشهد بسال ۱۲۹۴ ه.ق. 
زنده بوده است. قدیمی‌ترین اشعار او مربوط 
به تاریخ ورود شادروان تاج الشمرا میرزا 
نصرائه شهاب اصفهانی به مشهد (۱۲۸۷ 
هرق اناخد. و براسر افعار لو در ستایش 
امامان و روسا و دانشمندان است از اینروی 
خود نیز به «راقم مداح» معروف شده است. 
از لذريعة ج٩‏ ص ۳۵۱), 
راقم مشهدی. اي م 2] (غ) مسسیرزا 
سعدالدین محمد پسر خواجه غیاث‌الدین که 
در شهرهای هند تجارت میکرد و پسرش 
سعدالدین نیز به هند رفت و به اسلام‌خان 
مشضهدی شاهجانی پیوست و از وی 
نیکویهای فراوان دید و چنانکه از نوشتة 
تذکرة نصرآبادی (ج ۴ ص ۸۵) برمی‌آید پی 
از آن به اصفهان برگشت و شاه سلیمان او را 
نخست بسمت والی هرات و سپی به 
استانداری کل خراسان برگزید. بلگزامی در 
خزان عامره ص۲۳۸ پس از شرح مطالب بالات 
افزاید که: و از دیوان راقنم دستت2 
یافته است که بیشتر آن غزلیات است و برخی 
قصاید و قطعات و رباعیات نیز در آن گرد 
آمده است. این دیوان دارای دو دیاچه است 
که‌یکی به خامه خود سعدالدین است در کمال 
شیوایی و متانت, و دیگری از محمد صادق 
مشهدی است. سپی از او یکصد وبیست و 
چند بیت نقل کرده است. در ضمن, شرح حال 
او در اتشکده یزدان ص ۲۹۰ امده و نیز 
صاحب تذکر؛ غنی در ص ۵۵ گفته است که: 
عسظیمای نیشابوری و شوکت و مقیمای 
مشهدی او را مدح گفته‌اند. مرگ وی بسال 
۰ عه.ق.بوده است و نسخه‌ای از دیوان او 
در کتابخانة ملک بشماره ۵۲۹۷ و کابخانة 
بنگاله و مسوز؛ بریتانیا یافت میشود. 


راقم هندی. 





همانطوری که در فهرست ریو ص ۳۳۲ ند 
است. (از الذريعة ج٩‏ ص ۳۵۱). ادوارد براون 
در تاریخ ادبیات ایران او را راقم هندی نامیده 
است. رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون 
ج۲ ص۱۷۷ شود. 
راقم هندی. [ي م ج] (خ) رجوع به راقم 
مشهدی (مرزا سعدالدین محمد...) در همین 
لفت‌نامه شود. 
راقفة. (ق ن] (ع ص) زن خسوش و نسیکو 
رنگ. (از متن اللغة) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). اازن خضاب‌کرده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) 
راقوییل. ((خ) یکی از نواحی چهل‌ویکگانة 
انداس قدیه. صاخب حال اناسه گوزت رز 
بر حسب گفتار رازی انداس ۴۱ ناحیه 
(شهرستان) بود: قرطبة» و قبرة. و لبیرة... و 
راقوبیل. و زورتیه. و... (از الحلل السندسية 
ج‌ ۱ص ۰ 
راقو قه. ات /ت] () پودنه. اشرفنامة 
مییری) (از آن‌دراج), پودینه. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
رنج سکبا می‌کشد راقوته بهر روغنش 
رنج ظلمت خضر بهر چشم حیوان کشد.۱ 
احمد اطعمه (از فرهنگ رشیدی). 
درخور بریان کجا بود همه سبزی 
منصب راقوته هر گیاه ندارد. 
بسحاق اطعمد. 
امروز با کباب پخصوص کباب بازار ریحان؟ 
خورند و اگردر زمان بسحاق هم همین رسم 
بوده راقوته ریحان است له پودنه. (یادد‌اشت 
مولف). 
پوی بریان میرسد ترخان بدان خواهم فشاند 
بر مزعفر حلقه‌چی در دور نان خواهم فشاند. 
بسحاق اطعمه (از ملف). 
لو این پیت تین اند که رافرنه ترحان است 
(؟) (از یادداشت مولف). رجوع به راغوته و 
رآفونه در همین لغت‌نامه شود. 
راقود.(ع !) خم بسزرگ یا درازتک. ج» 
رواقید. (از تاج العرروس) (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از منتخب اللغات) ( کنز اللغات) (از المنجد). 
شاب است: (ل آف رب مارد (لسعرت 
جوالیقی). ظرف مستطیل یا درازتک که رسم 
بوده داخلش قیراندود باشد. ج. رواقید. (از 
متن اللغة). | خم قاراندودشکم. (از تاج 
العروس) (مستهی الارب) (آنندر اج) اناظم 
الاطیام). شنم بقیرگردف (مهذرب الاسماما 
|[خم به معحی عام. (متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). اانوعی از پیمانه. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اماهی 
کوچک که در دریا باشد. (از تاج العروس) (از 








متن اللغة). نوعی از ماهی کوچک. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
راقول. (ع ) رسن که به آن بر درخت خرما 
برآیند. (از متن اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
کراللغات) (مخهی الارب) (از السنجد) (از 
ناظم الاطباء). رسن که بدان بر خرماین شوند. 


(مهذب الاسماء). 
راقون. (۱خ)" تلفظ ترکی را کون رجوع به 
را کون‌در همین لغت‌نامه شود. 


راقونیچ. (خ)؟ تلفظ ترکی را کوونیک. 
رجوع به را کوونیک در همین لغت‌نامه شود. 
راقونیچی. ((ج)* تلفظ ترکی را کوئیچی. 
رجوع به را کونیچی در همین لغت‌نامه شود. 
راقیی. (ع ص) " بالارونده. (آنندراج) (غیاث 
للفات) (از ناظم الاطباء). آنکه برشود. آنکه 
پیش رود. (یادداشت مولف). ||افسون‌کننده. 
(دهتآر) (از اقرب السوارد). افسون‌کن. (از 
مهذب الاسماء). افسونگر و عمزیمت‌خوان. 
(آندراج) ((از المنجد) (غیاث اللغات). ج. 
رقاة. راقون. (المنجد). مرد افسونگر. (ناظم 
الاطباء). کسی که بر مریضان افسون و دعا 
بدمد. (آتدراج) (غیاث اللغات). ج, رقاة. 

(اقرب الموارد). و رجوع به راق شود. 
راقية. [ی] (ع ص) تأئیث راقی. پیش‌رونده. 
جلوافتاده. ترقی‌کرده. مترقی: امم راقية» ملل 
راقیة؛ امروزه این ترکیب اصطلاح مطبوعاتی 
و سیاسی است که به معنی ملتهای مترقی و 
پیش‌رفته و جلوافتاده فراوان به کار میرود. 
|امرد افسونگر و «۶» برای مبالقه است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |(مژنث راقی 
بمسی افسونگر. ج» رواق. (از المنجد): امرأة 
راقیة؛ زن افسونگر. ج» رواقی. (ناظم 
الاطباء) مونث راقی (مرد افونگر) و چه‌با 
مذکر ای وف میشود و گفته میشود «رجل 
راقیةیو یاء برای مبالعه آید ماد «راویة». 
چ‌. رواق. (از اقرب الموارد), 
را کک.() ک‌اسه. (آنندراج) (انجمن آراء) 
(فرهنگ رشیدی) (مژید الفضلاء) (از شعوری 
ج۲ ورق۸). کاس آبخوری. (برهان) (ناظم 
الاطباء). کاسه که به تازیش جفنه خوانند. 
(شرفنامة منیری). کاسة چوبین را هم گفته‌اند. 
(انسجمن آراء). کشف را لاک‌پشت بدین 
مات گفته‌اند و در فارسی «را» به «لاع» 
تبدیل میابد. (آنندراج) (از انجمن آراء)؛ 
مالشم دادئد در لا ک‌فلک 
شد مگس‌ران سر خوانم ملک. ِ 
بسحاق اطعمه (از آتندراج). 
|ارشتة سسوزن. (آن‌دراج) (انجمن آراء) 
(برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی) 
(موید الفضلاء). |اقوج جنگی. (آنندراج) 
(انجمن آراء) (فرهنگ رشیدی) (از سروری). 
قوج که شاخهای کج دارد. (از شعوری ج۲ 


راکان. ۱۱۷۵۵ 
ورق۸). فوچ و گوسفند جنگی را گویند. 


(برهان) (ناظم الاطباء). دنبه سرزننده که آن را" 


تگل و خوج و غرم و قوج نیز گویند. (از 
شرفامة منیری)؛ 
بتافت بازوی حکمت به پنجه قوت 
ز موی گردن شیر ژیان قلاده را ک. 

منصور شیرازی (از آنندراج وشرفنامه). 
| آلتی باره کوب که سبری چون سر نوچ 
داشته.۲ (یادداشت مژلف». ||به لفت زند و 
پازند راه باشد که به عربی صراط و طریق 
خوانسند . (بسرهان) (از ناظم الاطباء), 
||(اصطلاح موسیقی) ماخوذ از هندی, نام 
نوایی از موسیقی. (ناظم الاطباء). نام توایبی 


است در دو دستگاه ماهور و شور. رجوع به _ 


مجم‌الادوار هدایت نوبت سوم ص ۸۵ و ٩۱‏ 
شود. 
را کت.(اخ) ده مخروبه‌ای است از دهستان 
تنگ‌گزی بخش اردل شهرستان شهرکرد. (از 
فرهنگ جنرافیانی بان ج 4 
را کا. ((خ)" شهری است در سوریه در کار 
فرات که در حدود ۸۰۰۰ تن جمعیت دارد. و 
در جنب شهرهای قدیمی نیکوفوریون "" و 
کالینیکون" ۲ و کونستانتینوپولیس ۲" واقع 
شده‌است. و در آغاز قرن نهم م. پایتخت 
هارون‌الر شید خلیفه بوده است. 
را کاره. [ر / ر ] (ص) زن فاحشه و بدکاره. 
(برهان) (آنندراج) (شعوری ج۲ ورق ۱۴) 
(ناظم الاطباء) (شمس اللغات) (انجمن آراء). 
زن روسپی. (ناظم الاطبام): 

ای طبع تو بسته‌تر ز سنگ خاره 

وی‌گاه سخن سرددم گه‌خواره 

وی والد؛ عزیز تو آنکاره 

وی سگ بزیان بزدیت را کاره. 

شرف شفروه (از شعوری). 

را کان. ((خ) نام محلی در کنار راه قزوین و 
صممدان میان دا کان و سیف‌اباد..در 
۷ هرارگزی تهران. (یادداشت مولف). 
را کان. ((ع)۳" شاعر فرانسوی که در اوبینه 


۱-اين بیت با تفییر کلمهٌ راقرته به رافوئه ر 
راغوته بشاهد هر دو لغت اخیر نیز آمده است. 


2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 5 - 0۰ 

۶- این کلمه از ريشة «رقی» است که با اعلال 
بصررت «راق» اید. 

7 - ۲۰ 


۸-قرائتی است از راس پهلوی (بمعنی راه) و 
صحیح راس است. (حاشیة برهان چ معین). 

9 - ۰ 10 - ۰۸ 

11 - ۰ 

12 - 00512۳01۳0۵0 

13 ۰ ۵۵2۳0)۳۱۵۲۴6۵۲2۱ 0۰ 061 

۲۱۵۲۵۷ 6(۰ 


۶ راک اند رد. 


را کان" در سال ۱۵۸۹م. متولد فد و در 
۰ م. درگ‌ذشت. او نویسنده کتاب 
برژری‌ها" می‌باشد که تحت تأشیر ادبیات 
ایتالیایی نوشته شده‌است. 
را کت اند رل. [َر) (انگلیسی, (مرکب)" 
در انگلیسی «را ک» به معنی چنباندن و «اند» 
بمعنی او» و «رّل» بمعنی چرخاندن است که 
معنی کلی ترکیب «جباندن و چرخاندن» 
می‌شود. و در اصطلاح رقص, نوعی از رقص 
فرنگی است. 
را کب. (کِ ] (ع ص, !) سسوار. (از تاج 
العروس) (از معن اللقة) (از اقرب الموارد) 
(سنتهی الارب) (فرهنگ نظام) (آنندراج) 
(غیاث اللات). چ. راب ژ کبن.ژ کوب, 
رکه ز کة, (تاج العروس) (متن لغة) (قرب 
لموارد) النجد). ج, ر کب (تاج الصروس) 


(اقرب الصوارد) (المنجد). به معتی سوار :1 
چهارپایان. سواره, مقابل راجل. پیاده. 


(یادداشت مولف). سوار بر هر مرکوبی. (ناظم 
الاطباء): 
ز رشک او بخمد پشت صاحب خرچنگ 
ز سهم او برمد هوش را کب ضرغام. 

؟ (از سندبادنامه), 
دگر ره گفت کاجرام کوا کب 
ندانم بر چه مرکوبند را کپ. 
خاطر سعدی و بار عشق تو 
را کی تندست و مرکوبی جمام. 
نا و طالبقا هیچ فایده نکند 
که‌در مواجهه گویند را کب و راجل. سعدی. 
مثال را کب دریاست حال کشتة عشق 
به ترک یار بگفتند و خویشتن رستند. سعدی. 
راک کت تانق آبکته بسقوه قنبه رآ 
می‌پیماید. (ناظم الاطباء), 
||اشترسوار. (ترجمان جرجانی تهذیب 
عادل‌بن علی ص ۵۰), شترسوار. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). در اکترلفت عرب 
را کب‌سوار اشتر را گویند و فارس سوار اسب 
را گویند. ج. رکاپ, رکبان, رکوب. رکبة. 
(انندراج). شعرسوار خاصتة. (از منتهی 
الارب) (از من اللفة) (از تاج العروس) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و اگرسوار اسب یا 
الاغ باشد گویند فارس یا فارس حمار. (ناظم 
الاطباء). |اتهال خرما بر مادر رسته و تا 
زمین نرسیده. (از متن اللغة) (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |آنچه بر تن نخل برآید از 
شاخ و آن را رکوب نیز گویند. (آنندراج). 
شاخ خرما بر تتة نخل برآمده. (متهی الارب) 
(آن_ندراج) (ناظم الاطباء). |اکشتی‌سوار. 
(ناظم الاطباء) ک تکانی وا سنن لته 
ااییماریی که در پ پشت گوسفند عارض شود. 
(ناظم الاطیاء. سر کو زار تام اقعروین] 


نظامی. 


سعدی. 





(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
قل کوه. (ناظم الاطباء). 
را کبات. آکِ ] (ع ص,) ج را کبة. رجوع به 
را کبة‌شود. 
را کبون. اک ] (ع ص. ) ج را کب در حال 
رفع. رجوع به را کب شود. 
را کیة. زک ب] (ع ص, () مونث را کب.ج, 
روا کب (المنجد). ||نهال خرما بر تن مادر 
رسته و تأزمین نرسیده. (از متن اللفة) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و دجیع به را کب 
شود. 
را کیین. اک ] (ع ص, !) ج را کب در حسال 
نصب و جر. رجوع به را کب‌شود. 
را کت. اک ] (فرانسوی, ()۲ افزاری است 
به شکل پاروب کوچک که در بازی معروف 
تنیس و. پینگ‌پنگ به کار رود و بازیگران نبا 
آن تسوت تنیس و پینگ‌پنگ را میزنند و 


| پسوی هم پرتاب ميکنند. 


زا اکت. اک ] (فرانسسوی, !)۵ در قدیم 
پارچه‌ای بوده مشبک, که دور آن را چوب 
گُرفته‌بودند و در مواقعی که برف زیاد می‌افتاد 
این آلت را به پای اسبان میستند. تا در برف 
فروئروند. در بعضی از ولایات ايران چنانکه 
گویند, وقتی که برف زیاد می‌افتد. اسخاص 
چیزی شبیه اين آلت به کنشهای خود میبندند 
تا در برف فرونروند و این آلت را در گیلان به 
اصطلاح محلی «چوکده» گویند ولی «چقته» 
تسلفظ کسنند. (از ذیسل ایسران باستان ج۲ 
ص ۱۰۸۳). و رجوع به متن همان صفحه 
شود. 
را کد. اک ] (ع ص) ثابت و برجای از هر 
چیزی, (از تاج الصروس) (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ن_اظم الاطباء). آرام‌گرفته. 


تبیوگناللعات). سا کن. مقابل جاری. (از صتن 
"|[جالفت). چ» روا کد.(تاج المروس) (متن ال 


ایتاده مقابل جاری. (فرهنگ نظام). 
آرام‌گیرنده و ثایت به جای خود. (متخب 
اللغات) (از شمی اللفات). آب ایستاده. ج. 
روا کد اسهذب لخسفاد): آب اب تاده که 
جاری و روان نباشد. (آنخدراج) (غیاث 
اللغات). ایستاده که جاری و روان باشد ماند 
آب. (ناظم الاطیاء): 


گردشش بر جوی جویان شاهد است 
تانگوید کس که آن جو را کداست. 

: ۱ مولوی. 
< آب را کد؛مقابل اب جاری. (یادداشت 
مولف). 


- بازار را کد؛‌بازاری که دادوستدش جسریان 
نداخته باشد. 

-پروندهة را کد:(اصطلاح اداری) پرونده‌هایی 
2 جساب را کد؛ مقابل حساب جاری. 


راکسة, 


(یاداشت ملف). 

- دفتر را کد؛ (اصطلاح اداری) مراد دفتری 
است که در آن نامه‌ها و پرونده‌های را کدکه از 
جریان خارج شده ضبط ميشود. 

- را کدگذاشتن موضوع یا امر یا جریانی؛ 
تعقیب رن وضع یا امر یا جریان. 
در اصطلاح اداری و مطبوعاتی ۳1 قضايی 
بسیار متداول است. 

- را کد ماندن موضوع یا پرونده يا نامه؛ بی 
تعقیب و پیگرد ماندن آن. از جریان خارج 
شدن ان. ۱ ۱ 

- ماء را کد؛ اپ خفته. تاروان . اب ایستاده. 

آنکه جاری باشد. (یاداشت مولف). .و دجی]" 


شتن آن. که امروزه این عبارات 


به آب را کدشود. 
< نامه‌های را کد؛ مقابل نامه‌های در ها 
اداری. 

- هوای را کد؛هوای بی‌تموج. (بادداشت 
مولف). 

||ذق) سربسر. |[برابر. |[موزون مانند پله‌های 
ترازو. (ناظم الاطیاء). 
را کدات. (کي ) (ع ص, () ج را کدة.(ناظم 
الاطباء). رجوع به را کدة و را کدشود. 
را کت دره. درز /ر ] ((خ) نام دهی است از 
نواحی ده‌دشت کوه کیلویه. (از فارسنامة 
اصری). 
را کدة. (ي ذ] (ع ص) مونث را کد. ج» 
را کدات روا کد.سا کن.(از تاج العروس) (از 
متن اللغة). و رجوع به را کدشود. 
زا کس. (ک ] (ع ص) گاوی که در مرکز 
خرمن بندند بوقت کوفتن. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گاوی که در میان خرمن کاه دارند و دیگر 
گاوان را بر گرد او گردانند برای خرد کردن 
خرمن. ( کنزاللغات). گاو که در پیش گاو رود. 
(مهذب الاسماء), ب« 
رااکس. (ک] ((خ) وادیبی است. 1 

الارب) (آنتدرا اج). نام وادیی. (ناظم 0 
نام بیابانی. ( کنز اللغات). یاقوت حموی 
اشماری در بار؛ اين وادی از داودین عوف و 
عباس‌بن مروان سلمی آورده است. رجوع به 
معجم‌الب‌لدان ۴۳ ص٩۲۰‏ شود. اانام 
رودخانه‌ایست. ( کنزاللغات). 
را کسة. اک س] (ع ص, () مسونث را کس. 
(منتهی الارب) (آتدراج). موّنث را کس یعنی 
گاوماده‌ای که در مرکز خرمن بندند. و رجوع 
به را کس شود. (ناظم الاطباء). 


۰ ان - 

-2 ۰. 

۱۵6۳۲۵۱(۰) ااوب۲۵۵۲۵0 - 
,۰ - 5 


تب ده تت ‏ 


- ۰ 


وا کشت : 


را کشس. 1] (هندی, ۲ ابوریحان بنروتی 


گوید:بعیدة هندیان قدیم زندگان به سه جنس 
(موجودات روحانی, انسان, حیوان) تقسیم 
میشوند که جمعاً چهارده نوع میباشند و از 
آن, ۸ نوع اختصاص بموجودات روحانی 
دارد که یکی از آن ۸نوع را کشس‌است و ان 
قسمی از شیاطین است. رجوع به تحقیق 
ماللهند ص۴۳ و ۴۴ و نهرست همان کتاب 
شود. 
را کشکت. (ک ] ((خ) مسحله‌ای به قزوین. 
رجوع به را کوشک شود. 
را کض. [کِ ] (ع ص) دونده. (از متن اللغة) 
(سنتهی الارب). ||اسب‌تاخت‌کننده. اناظم 
الاطباء). اسب‌دواننده. (آنندراج). تازندة 
اسب. (ناظم الاطباء). 
را کع. [ک ] (ع ص) هر چیزی که سر 
فرودآرد. ج, را کعون,ٌ گم, رکوع. (از المنجد) 
(از مستن اللسعة). سر فرودارنده و 
فروتتی‌نماینده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). پشت خم‌دهنده. (مهذب 
الاسماء) (دهار): و ظن داود انما فتناه 
فاستغفر ربه و خر را کعاً و اناپ. (قرآن 
۳/۳۸ 
بناف قبة عالم بصلب قائم کوء 
به پشت را کع چرخ و به سجده مهتاب. 
خاقانی. 
زو دید آن نماز که قائم نمود الف 
را کم بماند دال و تشهد نمودلام. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۰۱). 
|ادر حالت رکوع رونده, (ناظم الاطباء). در 
اصطلاح فقه, کسی را گویند که در حال رکوع 
باشد در هنگام نماز, یعنی بعد از قرانت حمد 
و سوره سرش را بقدری فرودآورد تا کف 
دستهایش بزانوهایش برسد. (ناظم اطباء): 
رفتم پدر صومعهٌ عاید و زاهد 
دیدم همه در پیش قدت را کع و ساجد 


در میکده رهبانم و در صومعه عابد 
یعنی که ترا میطلیم خانه به خانه. 

شیخ بهانی 
|ادر دورءٌ جاهلیت بکسی می‌گفتند که متدین 


باشد و به بت پرستش نکند. (زمتن لفق 

- را کع بخدا؛ کی که توکل و اعتماد بخدا 
کند.(از متن اللغة), 

راک عبدالله. [ع دل لاه] (( مسرکب) 
(اصطلاح موسیقی) نام نوایی است در دستگاه 
ماهور. رجوع به مجمع‌الادوار هدایت نوبت 
سوم ص ۸۵ و نیز رجوع به را ک‌شود. 

را کعون. اي ] (ع ص, ) ج را کع در حال 
رفع؛ الاین یقیمون الصلوة ویژتون الزکوة و 
هم را کعون. (قرآن ۵۵/۵ الرا کعون 
الس‌اجدون الامرون بالمعروف. (قرآن 





۹ رجوع به را کم شود. 
را کعین. [ک ] (ع ص, !) ج را کم در حال 
نصب و جر و ارکعوا سع را کین. (قرآن 
۲ هو اسچدی و ارکعی مع الرا کعین. 
(قران ۴۳/۲). رجوع به را کم شود. 
را کن. [کِ ] (ع ص) کسی که میل میکند و 
تکیه مینماید. (ناظم الاطباء): هو را کن الی 
فلان و سا کن‌الیه. (اقرب الموارد). 
را کوب.(ع ا) را کبة. (اقرب الموارد). نهال 
خرمابن بر مادر رسته. (از متن اللفة) (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (المنجد) (ناظم الاطبا). 
|(شاخ خرمایی بر تلة خرما برآمده. (از متن 
اللغة) (سنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
را کویة. [بّ] (ع | را کبة.(اقرب الصوارد). 
||مونث را کوب نهال خرمابن پر مادر رسته. 
(ازالمَنجد) (از متن اللفة) (منتهی الارب) 
(آتدزاج) (ناظم الاطباء). |اشاخ خرمابن بر 
تن خرما برامده. (از من اللغة) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
را کوشکت. ((خ) را کشک. نام محله‌ای به 
قزوین. (یادداشت مولف). 
را کوکزی. (کک] ((خ)۲ نام خانواد: 
معروفی در مجارستان بوده است. رجوع به 
را گوچکی‌شود. 
را کون. (لخ)؟ رودخانه‌ای است در ممالک 
متحدء امریکا, در ایالت آیوواه که در رود 
سوآن از شعب شط میسی‌سی‌پی می‌ریزد. این 
رودخائه از میان سبزه‌زارها و چمنگاهها 
میگذرد و طول بستر آن ۱۹۰ میل است " (از 
تاموس الاعلام تسرکن ج۳ (وبس‌تر 
راکو نيجي. (کْ] ((خ۲۸ شهری است از 
ایالتکونو تثر سرزمین پیامونت" ایتالیا در 
۱ کنْلوري شمال خاوری سالوجه. این 
شهر دارای کاخی است که از سال ۱۹۰۰ م. 
مسقر تابتانی پسادشاهان ایتالیا بوده‌است 
جمعت آن ۸۶۴۳ تن می‌باشد و دارای 
کارخانه‌های چیت‌سازی و پارچه‌های 
اب ریشمی و پشضمی است. (از وب تر 
جفرافیانی) (قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
را کو نیکت. (ک و ] (() ۳ قصبه‌ای است در 
ایالت پرا گ چکس لوا کی و ۵۰هزارستری 
باختری چا گ‌و در کرانة رودی بهمین نام که 
پس‌طتی اسان تال ۱۹۳۰ مخت آن 
۳ تن مباشد. این قصبه دارای معادن 
آهن و زغالسنگ و کارخانه‌های کاغذسازی 
و شکر و چیتی‌سازی و یره مسباشد. (از 
وبستر جغرافیایی) (قاموس الاعلام ترکی 
ج۳. 
را که. [ک /يِ ] ((خ) دهی است از دهتان 
ترکه از بخش مسجدسلیمان شهرستان اهوازء 


۱۱۷۵۷  .یکار‎ 


در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
سس ‌جدسلیمان و سمت خاوری راه 
مسجدسلیمان به لالی. دهی است کوهتانی. 
گرمسیرمالاریایی سکنة آن ۸۵ تن مباشد. 
آب آن از چشم تأمین میشود و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی کارگری شرکت ملی 
نفت ایران و زراعت و گله‌داری است. راه آن 
اتومبیل‌روست. این آبادی را سلطان‌آباد نیز 
گویند.(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۶). 
را که. (کِ ] ((خ) ده کوچکی است از بخش 
ده‌دز شهرستان اهواز در ۱۰هزارگزی 
خاوری اهواز. جمعیت این ده ۲۷ تن میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران جعا, 
را که. (ک /ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
شوراب بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقم: 
در ۰٩هزارگزی‏ شمال باختر اردل. کنار راه 
مالرو بازفت. این ده در کوهتان رجنگل 
واقع شده, هوای آن متدل و سک آن ۱۳۷ 
تن است. اب آن از چشمه تامین میشود و 
محصول عمد؛ آن غلات و پشم و روغن و 
پيشة مردم کلساورزی و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. در زمستان بعنوان قشلاق باطراف 
مالامیر و مسجدسلیمان کوچ میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
زا کیی. (!خ)۱۱ حمدائه مستوفی در تاریخ 
گزیده(ج لیدن ص۵۳۹) آن را جزو طوایفی 
شمرده که در عهد پادشاهی هزارسف بلرستان 
آمده‌اند. و کیهان در جفرافیای سیاسی ص ۷۴ 
گوید: شعبه‌یی از طايفة بابادی هفت‌لنگ 
پختیاری است. 
را کیی. (اخ) دهی است از دهستان رستم‌آباد 
ب خش رام هرمز شهرستان اهسواز در 
۶هزارگزی جتوب رأمهرمز و ۶هزارگری 
خاوری راه رامهرمز به خلف‌آباد. ایین ده در 
دشتی گر سیر و مالاریایی واقع شده است و 
سکن آن ۱۰۰ تن میباشد. آب آن از چشنمة 
تأمین میشود و محصول عمده‌اش: غخلات. 
برنج» کنجد. بزرک. و شغل اهالی کشاورزی 
است و خود از طایفة بیگدلی هستند. راه 


۰ - 1 
۲-ترجمه: و دانت داود جز این نت 
و افتاد رکرع‌کننده و پشیمان, (تفسیر ابوالفتوح 


رازی ج ۸ص ۳۲۲). 
۰ - 4 ۰ .- 3 
۰ - 5 
۶-قاموس الاعلام طول بستر آنرا ۲۹۰ هزار 
گز نوشته است. ۱ 
٩۵660۳۵. 8 - ۰‏ - 7 
.۰ - 10 - 9 


۱ - در ن هه جدید (جاپ امیرکییر ص ۵۴۱) 
این کلمه «زا کی» آمده است. 


۱۸ راگ. 


مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافناکت آنران ج۶. 
رااکت. (۱4 ک امه آبخوری. (لغت محلی 
شسوشتر). |اقوج و گوسفند جنگی. (لفت 
شوشتر). ||رشتة سوزن. (لغت محلی 

شوشتر). |/بلفت زند و پازند راه یا صراط. 
(لفت محلی شوشتر). و رجوع به راک در 
همین لغت‌نامه شود. ||بهندی موسیقی و 
سرود. (لفت محلی شوشتر). بزبان مردم هند 
نوعي سرود و لحن. (ناظم الاطباء). ||(ص, 
ق) مخفف رایگان که بی‌مزد و اجرت و مفت 
کار گرفتن باشد. الغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی متعلق به کتابخانة مولف). 

را گجو تشه. (گ ت ش ] ((ج)" یکی از 
طوایف قدیمی مشرق هند. (از ماللهند 
ص ۱۵۰). 

را کس. (گ] (() رگ. نام قدیم شضهر ری. 
داریوش در کتیبة بیستون شهر ری را رگن 
نامیده. در اوستا هم نام آن چنین است و 
نسویسندگان قدیم نام آن را راگس ضبط 
کرده‌اند.(ایران باستان چ۲ ص ۲۲۱۶. 

را کلان. ((خ)۳ جیمز هنری» آرد مارشال 
انگلیی است که در بّدمینتون ‏ بسال ۱۷۸۸ 
.نیا مد و رنه ماه لیس در جنگ 
کریمه‌بود. او در سال ۱۸۵۵ بدرود زندگی 

را اگو تسکی. کثْ) (اخ) راکسوکزی؟ 
رجوع به را کوکزی‌در همین لفت‌نامه 9 

را گوتن. (گ تٍ ] (فرانسوی, ()* مرد 
کوچک‌اندام و بدریخت که یاف خنده‌آور 
داشته باشد. این کلمه مأخوذ است از را گوتن 
که‌نام یک تن رومی مضحک بوده است. 

را گوچکی. اج ] ((خ)۲ یکی از 


خانواده‌های مجار که در اردل فرمانروایی 


کرده است. نخستین تن از این خانواده ات 


«سیگموند» میباشد که در سال ۱۶۰۷ م. به 
رغم میل خود پس از یکسال فرمانرواییبی 
مجبور بکناره گیری شد. دومین تن «اختیار 
ژرژ» است, که از سال ۱۶۳۰ تا ۱۶۴۸ مدت 
۸ سال حکومت داشت و از طرف سلطان 
صرادضان رایع تأیید و تقویت ميشد. 
فرمانروای سوم از این خاندان « کنج ژرژ» 
بسوده که پس از اخستیار ژرژ ۱۳ سال 
(۱۶۶۱-۱۶۳۸) حکومت کرد مرگ وی 
بال ۱۷۳۵ روی داد. (از قاموس الاعنلام 
ترکی ج ۳). 

را کت و رنگت. (گ ر](سرکیب عطفی, | 
مرکب) لفنظ اول هندی‌الاصل است و دوم 
مشترک در هندی و فارسی و هر دو معا در 
هندی کایه از صحت نفمه و سرود عیش و 
طرب‌بود و مردم ولابت گه بهند آمندهیا 
نیامده‌اند و همانجا خنیده‌اند اين لفظ را بیار 
در اشعار خود آورده‌اند و اشارت بهندی بودن 


آن نکرده. و در رساله‌های ملاطفرا نیز واقع 
شده و اين از جهت التزام الفاظ هندی است و 
آن در هندوستان بوده و آمده. (آنندراج): 

دگر از شیوه‌های راگ‌و رنگش 

برقص آرد قلک راساز و چنگش. ۱ 

را گوژه. [ز) (()۸ قصبه‌ای است در ایالت 
شا گنود سس اباب که ۴6:۰۸ 
جمعیت دارد. این قصبه دارای کارخانه‌های 
نساجی ابریشم. روغن زیتون و غیره میباشد. 
پل دو طبقه‌ای بر روی رودخانه ارمینو * که از 
اين قصبه می‌گذرد در آن بنا شده است. قصبز 
دیگری بهمین نام در پانصدگزی جنوبی آن 
وجود دارد که ۶۳۸۰ تن سکنه دارد. قصبهةٌ 
اول را را گوز؛ علیا و دومی را را گوزء سفلی 

تامند. (از قاموس ترکی ج ۲). 
زا کوزه. زر ۲(ع) فا و وووی ک۳( 

" گویندقصه‌ای نوده در سرزمین دالماسی 
«یوگوسلاوی» و در ۲۸۵ کیلومتری زاره و 
۸ کیلومتری جنوب شرقی مصب نارنده در 
ساحل دریای ادریاتیک که مرکز حکومت و 
بندر بوده است. جمیت آن ۵ تن وبا 
قلمرو حکوتش ۱۰۹۳۵ تن میباشد ۲!. این 
قصبه قلاع و ابنیه و کلیاهای تاریخی دارد. 
را گوزه‌در قرن هفتم میلادی اهمیت بازرگانی 


: پسیاری داشت و بصورت جمهوری مستقل 


کوچکی اداره میشد سپس هم مدتی با 
پرداخت خراج بدولت عشمانی و جمهوری 
وندیک باستقلال ضیف خود (دامه میداد ولی 
| کنون با اينکه مهمترین بندر دالماسی بشمار 
میرود اهمیت سابق خود را از ست داده 
است. (از قأموس الاعلام ترکی ۳ 
ِ گون. (کْن] (فرانسوی, ۳4" (اصطلاح 





تج 


اییلیسی. رخوع به جانورشناسی .عمومی 


دکتر فاطمی ص ۳۳۶ شود. 

رالان: (اخ) جابرین رالان سنبی شاعری 
است از بنوسبس. (منتهي الارب). 

رالان. ((خ) نام کوهی است که در بار: آن 
کفته‌اند: و مااقام مکانه رالان. (از صعجم 
ایلدان ۲ 

رالافی.(ص نسبی) صسنوب است به 
جابربن رالان. (منتهی الارب). 

رالف لینتون. تن ] ((خ)۱۲ دکتر رلف 
لینتون, دانشمند مردم‌شناس امریکاتی» در 
فورية ۳٩۱۸م.‏ در فیلادلفیا بدنیا آمد. در آغاز 
جوانی به مطالعات باستانشناسی علاقمند شد 
و برای تحقیق در اين زمینه به گواتمالا و 
نواحی جنوب غربی آمریکا سفر کرد. در سال 
۰ بجزیر؛ «مارکزا» رفت و مدت دو سال 
در آنجا اقامت گزید. بر اثر تحقیقاتی که در 
این جزایر بعمل آورد. معتقد شد که مطالعه در 


رالیگ. 


زندگی اجتماعات زندة امروزی بمراتب 
ج‌الب تسوجه‌تر و مسهمتر از تحقیقات 
باستانشناسی است. در سال ۱۹۲۵ م. برای 
ادامة مطالعات علمی خود به مادا گکاسگار و 
آفریقای خاوری رفت و دو سال و نیم در آن 
نواحی بر برد. در این هتگام از دانشگاه 
هاروارد باخذ درجَه دکتری نایل شد. در 
۸ م. کتاب ارزندة «مطالعةٌ انسان» را 
انتشار داد که مهمترین اثر اوست. وی در این 
کتاب, زمینه‌های جدیدی را مورد بررسی 
قرار داده و راه تازه‌ای در برابر دانشمندان 
مردم‌شناسی گشوده است. در سال ۱۸۳۶ م. 
استاد مردم‌شناسی دانشگاه ییل*۲ شد و از آن 
هنگام تا پایان زندگی چندین کتاب و رساله . 
در زمینه‌های مختلف مردم‌شناسی منتشر . 
ساخت که از آن جمله سیر تمدن "" اثر نامی او ۰ 
را باید نام برد. و کتاب مزبور بوسیلة اقای 
پرویز مرزبان بپارسی برگردانده شده است. 
مرگ وی بسال ۱۹۵۲ م. روی داد. (از ترجمةً 
سیر تمدن چ موس فرانکلین تهران ۱۳۳۷ 
ه.ش.). 

راله. 1 /ل] () مشک چرمین. (آنندراج) 
مشک شیر. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۴). 
رالیغ. ((خ)۱۷ تسلفظ ترکی رالیگ و آن 
قتصه‌ای ۳ در ممالک متحد؛ امریکا. 
رجوع به رالیگ در اين لغت‌نامه شود. 

را لیگت. ((خ)۰" قصیه‌ای است زیبا در ایالت 
کارولینای ممالک مستحده امریکا» در 
۴هزارگزی چنوب باختری واشنگتن. این 
قتصبه دارای ٩۲۶۵‏ تسن جمعیت و 
کارخانه‌های آهن‌ریزی و سیگارسازی است. 
در این قصبه تیمارستان و آموزشگاههایی 
برای تعلیم و تربیت کرولالها و کورها و 
همچنین پرورشگاههایی برای تربیت اطفال 
بی‌سرپرست و موزه زمین‌شناسی و سایر 
موسات علمی و خیریه وجود دارد. رالیگ.: 
مرکز تجارت توتون و حبوب میباشد. سس 


۱-اين کلمه در فرهنگهای دیگر تقریباً بهمین 
معانی «را ک» آمده است. 

.(سنسکریت) 9(۷۷5۳8۰ع۳۲ - 2 

۰ ۳۱۵۲۱۲ ععول ,طواو۵۵ - 3 


4 - ۰ 

5 - ۰ 6 - 0۰ 

7 - 0۷۰ 8 - ۰. 

9 - ۰ 10 - ۰. 


11 - 

۲ -جمعیت آن بنوشته لاروس ۱۰۰۰۰ تن 
مباشد. 

13 - ۰ 14 - 8۵۱۵۱ ۰ 

15 - ۰ 

16 - ۲۲۵۵ 0۲ ۰ 


17 - ۵۵۰ 18 - ۰ 


رالیگ. 


رام. ۱۱۷۵۹ 





آن بسال ۱۷۹۲ م. بوده است. (از قتامونن" 


فا نع اازوش|: 
را لیک. (!ج) سر والتر رالیگ از رجال 
نامی تاریخ انگلستان بود که در سال ۱۵۵۲ م. 
در قصبة هایس ناحية دوونشیر بدنیا امد. او 
مورد توجه خاص الیزابت قرار گرفت و با 
مردم ایرلند که سر به شورش برداشته بودند. 
مردانه جنگید. فکر تشکیل موس مهاجران 
در امریکای شمالی از اوست و در سال ۱۵۸۴ 
در ایالت ویرجینیا این موسسه را تشکیل داد. 
ار شهرت و نفوذ روزافزونی کسب کرد و 
بارها بعضویت پارلمان بریتانیا برگزیده شد. 
ولی در زمان جنگ نفوذ و وجهة خود را از 
دست داد و باتهام سیاسی زندانی گردید و ۱۲ 
سال در زندان ماند. پس از رهایی از زندان در 
سال ۱۶۱۶ بامریکای جنوبی مأموریت یافت 
و قسمتی از این سرزمین را بتصرف انگلستان 
درآورد. او اولا باتهام ویران کردن بعضی از 
کات السایا کدا طرافادوات اه گور 
بر ضد او اعلام جرم شده بود و انیا باتهام 
دیگری محکوم بمرگ شد و در سال ۱۶۱۸ 
بناحق اعدام گردید. رالیگک در ادبیات نیز 
سهمی بزا داشت و از اثار مهم او «تاریخ 
جهان» میباشد. ابتکار کشت توتون در 
ویرجینیا باو نسبت داده شده است. (از 
وبستر) (قاموس الاعلامترکی ج ۳ 
رام. (ص) مقابل توسن. (از آنندراج) (انجمن 
آراء) (رشیدی) (سروری). مقابل بدلگام. 
مقابل چموش. مقابل سرکش و بدرام. ذلول. 
ذلولی. ضارع. ضرع. ضرعة. ضروع. (منتهی 
الارب). رم 
من با تو رام باشم همواره 
تو چون ستاغ‌کره جهی از من آ. خفاف. 
بمنزلت ستوری داند که بر آن نشیند و چنانکه 
هم ناگداش وا کی رام و 
خوش‌پدت نباشد بتازیانه یم میکند. (تاریخ 
بیهقی). 
چون داد بخواهم از تو بس تندی 
لیکن چو ستم کنی خوش و رامی. 
ناصرخرو. 
ملک چون دید کاو در کار خام است 
زبانش توسن است و طبع رام است. نظامی. 
زیر بار امانت غم تو 
توسنان زمانه رام تواند. عطار. 
تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرینکار 
که‌توسنی چو فلک رام تازیانة تست. 
حافظ. 
دلارامی که با من رام بود از من رمید آخر 
نمیدانم که آن بهوده‌رنج از من چه دید آخر. 
جعفر فراهانی (از ارمغان آصفی). 
دروب؛ مستور رام. ذلول؛ ستور رام‌شده. 


هِ- 


(منتهی الارپ). سهوه؛ شتر رام مسخنع؛ ستر 


رام ریاضت‌یافته. مدیث؛ رام از هر چیزی. 
مصاحب؛ رام بعد صفوبت و سرکشی, ناقة 
دلاس؛ شتر ماده رام و رم. ناقة, شرّح؛ شتر 
ماد رام. ناقة متهفة؛ ناقة رام. ناقة مذعان؛ شتر 
ماده رام. (متهی الارب). هزم؛ اسب متقاد و 
رام. (متهی الارپ). هلواع؛ شتر ماده نیز و 
نیک شتاب و چست و رام. (منتهی الارب). 
بطریق مجاز بر آدمی که سرکش نباشد و 
فرمانبردار و رام‌پيشه بود اطلاق کند. 
(آنبدراج) (فرهنگ نظام) (رشیدی) (انجمن 
اراء). فر‌مابردار و نرم باشد. (لفت فرس 
اسدی) (از فرهنگ اوبهی). فرمان‌برنده بود و 
مطیع. (حائیه فرس اسدی). مطیم و 
فرمانبردار. (متخب اللغات) (غیاث اللغات) 
(از ناظم الاطباء). فرمانبردار. (برهان). مقابل 
سرکش. (از شرفنامةٌ منیری). منقاد. (زوزنی). 
مسطیع و مسنفاد و فرمانبر. (شعوری ج۲ 
ورق" ۱۰).مطیم و محکوم. (ارمغان آصفی): 
تو رامی و با تو جهان رام نیست 

چو نان خورده‌اید به از جام نیست. 


فردوسی. 
تو دانی چنان کن که کام تو است 
چوگردون گردنده رام تو است. فردوسی. 
جهان با کی جاودان رام تست 
بیک خوبرش هرگز آرام نیست. اسدی. 
سپهر روآن با کسی رام نست 
ز نیک و بد ماش آرام نیست. اسدی. 
که هستند چرخ و جهان رام او 
نجوید ستاره مگر کام او. اسدی. 
از فلک ریمن با کیم نیست 
رام بسی بوده همین ریمنم. ناصرخضرو. 
باد هميشه فزون جلالت و عزت 
دایم پاینده باد دولت رامت. مسعودسعد, 
روز راجلیمت و بخت و دولت رام 
ای دنام خیز و درده جام. . مسعودسمد. 


هر کس که بفرمان تو رام است و مسخر 
از دولت و اقبال توکارش چونگار است. 


امیر معزی. 
خدایگان جهان پادشاه ملکآرام 
کهامر ناقذ او راست چرخ و دولت رام. 
سوزنی. 
غلام نیست بفرمان خواجه رام چنانک 
من این نبهره تن خویش رأبفرمانم. ‏ سوزنی. 
رامند خلق مر فلک تند را ازآنک 
دربند بندگی فلک تند رام تست. . سوزنی, 


گرخزر و ترک و روم؛ رام حساب تواند 
نیست عجب کز نهاد. رام فحول است ر 

۱ خاقانی 
میم انکه رام و منقادست. (منتهی الارب). 
پیروز رام؛ آنکه رام و مطیع پیروز است. 
- || آنکه پیروز رام و فرمانبر اوست. 
ند |((خ) بروایت شاهنامه نام قدیم ری است. 


رجوع به پیروز رام در همین لغت‌نامه شود. 

اا(ص) بطریق مجاز بر جمادات نیز اطلاق 
نمایند چنانکه تیر را که از کمان زود گشاد 
دهند گویند تیروکمان را رام کردیم. (از 
انندراج) (از انجمن آرا) (از رشیدی) (فرهنگ 
نظام), رجوع به رام کردن در معنی «راست 
کردن. نشانه گرفتن...» و شواهد آن شبود. 
|اروان. (آنندراج) (رشیدی) (شموری ج۲ 
ورق ۱۰) (جهانگیری) (انجمن آراء), روان و 
رونده. (ناظم الاطباء) (برهان) (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی متعلق بکتابخانة مولف). 
سلس. (منتهی الارب). رجوع به رام کردن در 
معنی «راست کردن. نشانه گرفتن...» و شاهد 
آن شود. ||مقابل وحشی است که الفت‌گرفته و 


آموخته باشد. (از برهان) ۲ (از لفت محلی- 


شوشتر). الفت‌گرفته. (غیاث اللفات). مأنوس. 
(زوزنی) (ناظم الاطباء). انسی, مقابل وحشی, 
آموخته و دست‌آموز. خانگی, (ناظم الاطباء): 
حیوان وعفی که ما توس و فرشا داز شده 
باشد. (فرهنگ نظام). رائض. (منتهی الارب). 
|| خوش. (آتندراج) (انجمن آراء) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ سروری). خوش و شاد و 
خرم. (برهان) (ناظم الاطباء). شاد و خرم. 
(لفت محلی شوشتر). خوش و شاد. (منتخب 
اللغات): 
ترا روز رام از جهان رام باد 
همان باد را بر تو ارام باد. 

فردوسی (از فرهنگ نظام). 
شهی خوش‌زندگانی بود و خوش‌نام 
که خود در لفظ ایشان خوش بود رام. 

(ویس و رامین). 

||(() شوق و نشاط. (ناظم الاطباء). شادی و 
خوشی. (شعوری ج ۲ ورق ۱۰). ||رامش و 
صلح و سازش که در اوستا رامن ؟ یا رام" و 
در پهلوی ی ۲ آمده است. (از مزدیستا 
ذیل ص ۲۹ ۲): 
نفرموشم ز دل یاد توهرگز 
نه روز رام نه روز هزاهز. (ویس و رامین). 
|ادر فرهنگ ناظم الاطباء معانی جاهد و 
ساعی و هوشیار و زیرک, و بسیاری و 
فراوانی نیز باين کلمه داده شده است اما 
مسنحصر بسهمان ماخذ است. |اصاحب 
انجمن‌ارا و ببع او صاحب انندراج این کلمه 


٩۱ ۰‏ ,9۵۱۵9۲ - 1 
۲ -نل: توچون سناغ بازجهی از من. 

۳- پارسی باستان ۲۵۳2 [21772], اوستا - 
0 (سکرن, آرامش» استراحت). پهلری 
[5۳۱۳۳۳۷ (۲2۳۳]: هندی باستان - ۲۵۲۳۱۵ 
(میل, تمایل): استی ۲۵۳9۱0 (بازداشتن, مانع 

شدن, ساکت کردن). (از ذیل برهان چ معین). 
۰ - 5 ۰ .۰ 4 
۰ - 6 


۰ رام. 


ریق ردق ات 
--رام‌اردشیر؛ شهر آردشیر. 
رام هرمز تاه هرمز 
اما ظاهرا پر اساسی ثیست چنانکه یاقوت در 
یدانق ار تمرم رام در کرک 
رام‌هرمز معنی مراد و مقصود دریافته است و 
معنی ترکیب «رأمهرمز» را مقصود هرمز و 
مراد هرمز دانته. رجوع به هر یک از این 
کلمات در ردیف خود شود. 
- ||(پیشوند) مزید مقدم در اسماء امکنه و 
اشخاص: رامش. رامشهرستان. راماشاه. 
رامشین. رامن. رامنی. رامهرمز. رامه. رأمتین. 
رامیتن. رامیثن. رامی. رامین. رامینه. رامان. 
رامجرد. (یادداشت مولف). 
|((ص) آرام. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق۱۰). آسوده. سا کته 
زمان‌تازمان زو برآید خروش 
شود رام گیتی پر از جنگ و جوش. 
فردوسی 

برآن منگر که دریا رام باشد 
برآن بنگر که بی آرام باشد. (ویس و رامین). 
۱( و و طاقت و آرامیدن. (برهان) (لغت 

شتر). آرام و راحت. (فرهنگ نظام). 
آرام 2 (ناظم الاطیاء). ||لقب ملوک 
هند. (آنندراج) (انجمن آراء): 
گاهی بدریا ی به چیحون بگذری 


گه رای بگریزد ز تو گه رام و گه خان گه تگین. 
فرخی. 
ز سرشنی و طراز است مادر و پدرت 
مگر نبیرة خان و نواسة رامی ۱ 
بیره حان و بواسه رامی ۰ 
نخجوانی). 


عزیز و قیصر و فففور را بمان که درست 
نه شاه ماند و نه شیر و نه رای ماند و نه رام. 


نخجوانی). 
| پادشاه قادر و توان. (ناظم الاطباء). |(مراد و 
مسقصود «در کلم رامسهرمز». (از معجم 
البلدان). بمعی کام است و مترادف آن اید؛ 
کام و رام او ز عالم هست شاعرپروری 
شاعران را مدح او گفتن بعالم کام و رام. 
سوزنی. 
رام. (ع |) درختی است.؟ (از اقرب الموارد) 
(متتهی الارب). یکسنوع درخت است. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث‌اللغات) 
(مسخب‌اللفات) (اتجمن‌ارا). 
رام. ((ج) نام عاشق. (آتدراج) (انجمن آراء) 
(منتخب اللعات). نام عاشق ویس. و جون او 
بیار عیاش و شادکام و پیوسته خوشحال و 
خوش‌طبع بود ورا بدینجهت رام میگفتند و به 
رامین شهرت دارد و قصه ایشان منظوم و 
مشهور است. (از سروری) (برهان). نام عاشق 





ویسه که رامین و رامتین نیز گویندش. 
(شرفنامة ملیری). نام عاشق ویس که رامین 
نیز گویند. (از شعوری ج۲ ورق ۱۰) (ناظم 
الاطباء), نام عاشق ویس که واضع ساز چنگ 
است و رامین نیز آمده و چون در فارسی رام 
بمعنی خوش آمده و او بیار عیاش بوده او را 
رام گفتندی. (برهان)؛ 
مر او راگفت [دایه ] راما نیکناما 
نگردد همچو نات ویس راما, 

(ویس و رامین). 
فرون شد در دلش بخشایش رام 
گرفت از دوستی آرایش رام. 

(ویس و رمین). 
رام راگر برگ گل باشد نبیند ویس را 
ور سلیمان ملک خواهد ننگرد بلقیی را. 

خواجوی کرمانی. 

رام . (خ) نام واضع ساز چنگ چون در اصل 
فرس رام بمعنی خوش آمده و آن بسیار 
عیاش بوده و او را رام گفتهاند و او را رامتین و 
رامتنه نیز گفته‌اند. (اتندراج). (انجمن اراء). 
نام شخصی که واضم ساز چنگ بوده. 
(منتخب اللفات) (برهان) (از لغت محلی 
شوشتر) (از شعوری ج۲ ورق ۱۰) (از ناظم 
الاطباء) (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
سروزی) ۳ 
گرچه تن چنگ شبه نا لیلی است 
نالٌ مجنون ز چنگ رام برآمد. خاقانی. 
رام. !4" نام روز بیست‌ویکم از ماههای 
پارسی چه مطابق رسم زرتشتیان هر یک از 
سی روز ماه بنام فرشته‌ای موسوم پوده است: 
ترا روز رام از جهان رام باد 
همان باد را با تو فردوسی. 
می خور کت باد نوش بر سمن و پیلگوش 


آرام باد. 


| پپوز رش ورام و جوش روز خور و ماه و باد. 
"2 منوچهری. 


چو روز رام شاهنشاه کشور 
بمی بنشست با گردان لشکر, 

(ویس و رامین). 
بشادی روز رام و روز شنبد 
فرودآمد بلشکرگاه موید. (ویس و رأمین). 
صاحب انجمنآرا و یم او صاحب آنتدراج 
آرد: روژ رام و ی مهرگان بزرگ است و روز 
ظفر یافتن فریدون است بر ضحا ک و در اين 
روز پسارسیان شکر و پرستش و زمزمه 
کر دندی‌که از ظلم ضحا ک‌عرب فارغ شده‌اند 
و نجات یافته‌اند. (آتندراج) (انجمن آراء؛ و 
یز رجوع به فرهنگهای اسدی, سروری: 
غیاث‌اللغات؛ انندراج. انجس اراء رضیدی» 
نسظام, برهان, لفت محلی شوشتر و 
منتخب‌اللفات و مقدمة ویس و رامین چ 
محجوب ص ۶۸ شود. 
رام روز؛ روز رام 


رام. 
رام روز است و بخت و دولت رام 
ای دلارام خیز و درده جام. معودسعد. 
و رجوع به رام شود. 

آذر رام خراد؛ ییعنی آتش فره ایزد رام. 
(مزدیسا ذیل ص 0۲۲۹ 


دل شاه از اندیشه آزاد شد 
سوی آذر رام خراد شد. 
فردوسی (از مزدیسنا ص ۲۲۹). 

و رجسوع به ص۱۶۷ همان کتاب و 
روزشماری در ايران باستان ص ۵۱ و ۵۲و 
يشتها ص۱۳۴ و ۱۳۵ شود. 

ا(اخ) نام ملک موکل بر مصالح روز ز رام است 
وان مهرگان بزرگ است. (از منتخب اللغات) 
(آنندراج) (انجمن آرا» نام فرشته‌ای است که 
موکل روز رام و مصالح امور مردم است در 
آن روز. (برهان) (از لفت محلی شوشتر). نام 
ایزدی است که نگهبانی روز بیست‌ویکم هر 
ماه بدو سپرده شده. (مزدیسنا ذیل ص ۲۲۹). 
رام. ((خ) نام پبادشاه هند. (لفت محلی 
شوشتر). پادشاه سند است. (لغت فرس 
اسدی) (فرهنگ اوبهی) (از برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ سروری). لقب یکی از 
ملوک هند است. (فرهنگ رشیدی). در هند 
قدیم نام یک پادشاه بوده که هندوها او را 
پرستش میکنند. (فرهنگ نظام), 
رام. ((خ) به اعتقاد هنود یکی از نامهای 
خداوند جل جلاله باشد و رامرام مشل اه 
مسعمل است. (آنندراج) (انجمن آراء), 
بهندی نام خدای بزرگ است جل جلاله. 
(برهان) (از لفت محلی شوشتر). مأخوذ از 
هندی, خدای تعالی جل شانه. (ناظم الاطباء). 
به اعتقاد هنود یکی از نامهای خدا که در 


۱ -در لفت فرس اسدی ج اقبال بیت مذکرر 
چنین امده: 

از سرستی(؟) و طراز است مادرت و پدرت .7" 
مگر نبیرة خان و نواشة ترمی [کذا ] .» که مق لفبنی, 
با استفاده از نسخة تخجوانی به این صورت 3 
تصحیح کرده است. ِ 
- - از ريشة «روم» مأخوذ است. 

۳-مژلفان فرهنگ رشیدی و سروری این 
شخص را با رام که همان رامین عاشق ویس 
است یکی پنداشته‌اند. رجوع به رام مذکور 
شود. 

۴-به این معنی نیز از همان ۲۵۲020(و ۲۵۲۳۵) 
اوستایی و 8۳۳15۳۳) پهلوی بمعنی صلح و 
سازش و اسایش است و بدین معنی در اوستا 
بارها آمده (یتا ۲۹بند ۱۰و جز آن) و نیز بسا در 
اوستا به ایزد رام اطلاق گردیله (یستا ابند ۳ 
و...)؛ نگهبانی روز ۲۱ هر ماه شمی با ایزد رام 
است. ابرریحان در فهرست روزهای ایرانی نام 
این روز را «رام» و در سغدی «رامن» و در 
خوارزمی «رام» یاد کرده. (حاشیة برهان چ 
معین). 





رام. رام اردشیر. ۱۱۷۶۸ 
مظهری حلول کرده باشد. (فرهنگ زشتیدی]. | گرفته‌است و بت جکُرسوم را از آنجا بغزنین | طسوج ساوء طسوج جبل. (تاریخ قم 
رام یا رامچند پسر و ولیعهد محبوب راجه | اورده اما قبل از وصول بدان شهر مردم در | ص‌1۱۸. 
سرت و یکی از «اوتاد» یعنی مظاهر | بیشه‌ها کمین گرفته‌اند و بمیاری از لشکریان راماشاه. ((خ) از قراء مرو شاهجان است. 


پروردگار که بصورت بشر برای تنبیه دیوان 
مردم‌خوار یزمین آمد و لچمن برادر او بود. 
(سبک‌شناسی ج۳ ذیل ص 1۶۴): رام با 
لچمن گفت که هر اندوهی که هست بعد از 
مدتی دراز برطرف میشود اما من که «سیتا» را 
یاد میکتم غم من هسر روز زیاده ميشود. 
(اسکندر نامه از سبک‌شناسی ۲ص ۲۶۴), 
پس رام گفت: ای باد, تو از جایی که ستاست 
بوز, و خود را ببدن او رسان و پیش من با تا 
۱ 
سبک‌شناسی چ۳ ص 4۲۶۵. و دجیع به مقالةٌ 
«ادبیات هند» بقلم شادروان مسلک‌الشعراء 
بفار دز مجله مهر عناق ۴ و قهر نیش مانلهند 
شود. 
رام‌رام؛ مثل لاله بین هنود مستعمل است. 
(آتدراج). له و در هندوستان بجای سلام 
و تحیت این کلمه راگویند. (تاظم الاطباء): 
درو [در بتکده ] بسکه هندو زده رام‌رام 
پریده دم از طبع مرغان بام. ۲ 
ملاطغرا از آنتدراج). 
رام‌رام گفتن؛ سلام کردن. (ناظم الاطاء): 
خودبخود هتند چون با عاشقان خودکام رام 
از چه می‌گویند با خوبان هندو رام‌رام. 
اثرف (از آندراج). 
رام (اج) بمعنی مرتفع. نام صردی از تصل 
بهودا و اولاد حصرون. (اول تواریخ ایام ۲: ٩‏ 
و۱۰) در انجیل متی (۱: ۲ و۴) و انجیل لوقا 
(۳: ۳۳) آرام خوانده شده است. (قاموس 
کتاب مقدس). و رجوع به رامبن حصرون 
شود. 
رام. (اخ) نام مردی از نسل یهودا و از اولاد 
برحمییل بود. (اول تواریخ ۲۵:۲و۲۸) 
(قاموس کاب مقدس). 
رام. (ا) نام یکی از منسوبان الیفاز (ایبوب 
۲ و بعضی برانند که همان ارام میباشد که 
در سفر پیدایش (۲۲: ۲۱) مذکور است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
رام. (خ) تام یکی از پیروان بهرام چوبین؛ 
وزان روی بهرام آواز داد 
که‌ای نامداران فر‌واد 
یلان‌سینه و رام و ایزدگشسب 
مر این کشته را بست باید بر اسب. فردوسی. 
رام. (اخ) درهٌ رام. نام دژه‌ای است درهند. 
(آنندراج) (از مت‌خب اللغات) (انجمن آرا) (از 
برهان) (از شعوری ج ۲ ورق ۱۰). نام دره‌ای 
است در هند لیکن در؛ رام گویند نه رام تنها. 
(رشیدی). رام یا در رام ناحیه‌ای بوده است 
بهند بر سر راه تانسیر و سلطان محمود غزنوی 
در لشکرکشی سال ۴۰۲ ه.ق.بهند تانسیر را 


او را کشته‌اند. (از تعلیقات دیوان عنصری چ 
زان گرد نکونام که اندر در رام! 

با پیل همان کرد که با گرگ بخواری. فرخی. 
رام. [ین ] (ع ص) نعت فاعلی از رمی. 
اندازنده. چ‌. رامون, زماة. (از اقرب المواردا: 
رم من غیر رام؛ مثل است. بمعنی تیر 
انداختن از غیر تیرانداز و آن را در امری 
گویند که نا گاه رسد. (منتهی الارپ). رآمی. 
رجوع به این کلمه شود. 

رامآ ردشیر [3] ((خ) رام‌اردشسیر. نام 
شهری است که اردشیر بابکان بنا کرده بوده. 
(برهان). رجوع به رام اردشیر شود. 

راما: ((ج)" در اساطیر هند. شخصی است که 
از تشخص و تجسم «ویشنو» معبود هندیان 
بسوجود امده است. او فرزند «داسارات» 
فرمانروای «اود» بوده و گویا با «ویسوا میترا» 
سفری برای مقابله با وحشیان کرده است. او 
«سیتا» را که از تجم «لا کهمی» بوجود امده 
بود با طرز سحرامیزی بزنی اختیار کرد و 
بسوی سرزمین پدری خود روان شد. آنگاه 
که میبایست بجای پدر بر تخت نشیند. 
نامادری پیر او پسر خود «بهاراتا» رایر تخت 
سلطنت نشاند و از پسر درخواست که راما را 
بمدت ۱۳ سال تبعید کند. بعد از مرگ 
«داسارات» با وجود کناره گیری بهاراتا از 
ساطتت., راما بر تخت فرمانروایی ششت و 
بسیر و سیاحت پرداخت و از این رهگذر, 
شهرتی بسزا در زهد و متاعت نفی بدست 
آورد. او وقتی که بسراندیب مسافرت کرد 
حا کمییمزاندیب «راوانا» زن او «سیا» را از 
ستاو گرفت, راما برای رهایی زن خود با 
فرمانروای میضونها «سون» همدست شد و 
بسدستیاری آنان. «راواتا» را کشت و زن 
خویش را رهایی بخشید. آنگاه بسرزمین 
پدری خویش برگشت و بر تسخت پادشاهی 
نت و باجرای عدل و داد, و حق و حقیقت 
همت گماشت. در هندوستان منظومه مصور و 
بزرگ بام «رامایانا» بزبان ست‌کریت با 
شیوة شیوا و شاعرانه‌ای نوشته شده که حاوی 
شرح سفرهای راما در شبه‌قارة هند است و در 
مباشد. این کاب علاوه بر اینکه از کتب 
مقدس هندوهاست, یکی از بهترین نمونه‌های 
اثار ادپ باستانی هند بشمار می‌اید و بواسطهً 
داشتن مضامین بلند و دل‌انگیز به بیشتر 
زبانهای اروپا ترجمه شده است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 

راماذان در. [د] ((خ) قریه‌ای است از 


(از معجم البلدان چ۴). 

رامان. ((خ) نام یکی از خدایان سرزمین 
بابل. رجوع به تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی 
ص۲۵ شود. 

رامان. (اخ) نام ناحیه‌ای است از بلاد فرس 
در اهواز. (از معجم البلدان ج ۴) 

رامانیان. (اخ) شبانکارگان. ابن لب لخی 
گوید: این قوم بل فضلویه بودند و زعیم 
ایشان پدر فضلویه بود. نام او علی‌بن حسن‌بن 
ایوب و همگی شبانی کردندی. و اين فضلویه 


بکار خویش و شبانی مشفول بودی پس. 


فضلویه بخدمت صاحب عادل رفت و این 
صاحب وزیری بود سخت قوی و متمکن و با 
رای و تدبیر و صرامت, و سپاهسالاری بودی 
جابی نام که صاحب را با او رأی نیکو بود پس 
فضلویه را بلجاج او برمیکشید تا بدان درجت 
رسید و چون ملک دیلم صاحب را بکشست 
فضلویه خروج کرد و او را بگرفت و بقلمةٌ 
پهندز محبوس کرد. مادر ملک ابومتصور زتی 
مطربه بود خراسویه نام و همانا پرا کنده 
میزیست و سبب زوال دیلم. نابکاری آن زن 
بود و فشلویه این خراسویه مادر ملک 
ابومنصور بگرفت و در گرماوة گرم کرد 
بسی‌آب. تا در آنجا هلا ک‌شد و ملک 
اپومنصور را در آن قلعه هلا ک‌کرد و پارس 
بدست گرفت و شبانکارگان را برکشید و 
تان‌پاره و قلاع داد و از آن وقت باز مستولی 
گشتد. پس ملک قاوورد رحمهاله بپارس 
آمد و میان او و فضلویه جنگ قایم شد و از 
آن سال باز پارس خراب شد. پس نضلویه 
بدرگاه سلطان شهید الب‌ارسلان رفت و 
رایات منصوره را سوی پارس کشید و پارس 
بضمان به فضلویه دادند و باز عاصی شد و پر 
دز خرشه رفت و نظام‌الملک حصار داد او را 
تا او بزیر آمد و گرفتار شد. و او را بِقلعة 
اصطخر بازداشتد و آن قلعه را بدست گرفت 
تا بدانستند و او را بگرفتند و پوستش پر کاه 
کردند.ا کنون از اين رامانیان قومی مانده‌اند و 
مقدم ایشان ابراهيم پن رزمان و مهمت است و 
این پسر ابونصرین هلا ک شیبان نام از ایشان 
است. (از فارسنامه اين البلخی ص ۱۶۶). 

رام اردشیر. [م د) (ترکیب اضافی) 
طرب اردشیر. (از آتندراج) (از انجمن آراء). 
بعضی گفته‌اند طرب اردشیر. چه, رام و رامش 
تقعتی ظرت اسخه و ورین تامل ات چهه 
رام بمعنی شاد و خوش است نه شادی و 


۱-نل: آن گرد نکو نام ... 


2 - ۰. 


رامپوری. 





خوشی. (از فرهنگ رشیدی): |[تننخر و 
فرمانبردار اردشیر. (انجن آرا) (رشیدی). 
راماردشیو. [اْد] ((ج) نام شهری است. 
(شرفنام منیری). نام شهری است پنا کرد 
اردشیر. (آنندراج) (انجمن آراء) (منتخب 
اللغات) (فرهنگ رشیدی). گویند آن شهری 
است که در میان اصفهان و خوزستان در 
جبال وأقع شده است. (از معجم انلدان ج۳: 
چو رام اردشیرست شهری دگر 

کزوبر سوی پارس کردم گذر. . فردوسی. 
رجوع به رام اردشیر هرمزد, رامزء رام‌هرمز 
در همين لغت‌نامه و ايران در زمان ساسانیان 
ص ۱۱۶ شود. 
راماردشر هرمزد. [ا د ۸ ۶] (خ) 
زانهزمی نا رامق رنه لریکی با رای بنورداود 
در یشها آرد: یکی از شهرهای معروف ایران 


قدیم در ایالت خوزستان موسوم بوده است به ۱ 


رامهرمز بناشد: هرمزد اول, بقول حمزه 
اصفهانی شهر مذکور از ببناهای اردشیر 
پایکان است و اصلا رام اردشیر هرمزد بوده 
است. در زمان یاقوت حموی شهر مذکور 
رامز خوانده میشده است. امروز محل مذکور 
رومز گفته ميشود. (يشتها ج ۱ ص۴۱). و 
رجوع به رام آورمزد و رام اردشیر و رامهرمز 
و رامز در اين لغت‌نامه شود. 
رام‌آورمزد. [2] ((خ) راسهرمز. شهری 
است بزرگ و خرم و آبادان و با نهمت بسیار, 
و چای بازرگانان [در خوزستان ] سرحد 
میان پارس و خوزستان. (حدود العالم). 
رجوع به رامهرمز شود. 
رامبراند. ((خ)۲ رامبرانت. رامسبران. نام 
نقاش نامی هلندی بسال ۱۶۰۶م. در لایید؟ 
بدنیا آمده است. رامبراند ۳۵۰ تابلو بدیع و 
عالی از خود بجای گذاشته که از لحصاظ 


سایه‌روشن, بسیار جالب توجه سیباشد. در" 


میان تابلوهای او تابلو «تبی و خانواده‌اش» ۳ 
پتسقان اجه تجازه ۲ از هید معر وق لنیتداو 
از نقاشان معروف سبک کلاسیک بود و هم 
امروز پیروان سبک «امپرسیونیسیم» بمقدار 
بسیاری در کار خود از وی و دیگر استادان 
سبک کنلاسیک الهام ممگیرند. لو درنتال 
۰٩‏ .وفات یافت. 
رام‌برزین. [بْ] ((خ) نام آتشکده‌ای 
(آنندراج) (انجمن آرا) (برهان) (منتخب 
اللغات). نام یکی از اتشکده‌های قدیم ایران* 
برآن نامه بر مهر زرین نهاد 
بر موبد رام‌برزین نهاد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص۲۳۸ 
رام‌برزین. (بْ ] ((ع) نام سرداری. نگهبان 
مرز مدایین بعهد خسرو اول انوشیروان. 
نوشزاد فرزند انوشیروان هنگام بیماری پدر 
فنه آغاز میکند. نوشیروان به رام برزین نامه 


می‌نویسد که سپاهی بیاراید و آن فتنه را 
فرونشاند و نوشزاد را دست‌گیر سازد؛ 
نهادند بر نامه بر مهر شاه 

فرستاده برگشت پویان براه 

چو از ره سوی رام‌برزین رسید 
بگفت آنچه از شاه کسری شنید 

چو این گفته شد نامه او را بداد 
بفرمان که فرمود با نوشزاد 

سپه کردن و جنگ را ساختن 

ور آزرم او مغز پرداختن 

چون آن نامه برخواند مرد کهن 

شنید از فرستاده چندی سخن 
بدانگه که خیزد خروش خروس 

ز درگاه برخاست آوای کوس 
سپاهی بزرگ از مداين برفت 

بشد رام برزین سوی جنگ تفت 


-"واز آن سوی: 


پرامق روش از در توشزاد 

بجنبید لشکر چو دریا ز باد 

چو گرد سپه رام‌برزین بدید 

بزد نای رون و صف برکشید 

سرانجام در این جنگ نوشراد کشته میشود: 
همه رزمگه گشت ازو پرخروش 

دل را‌پرزین پراز در درد و چوش. 

یرای هی و از ۳۳ خسرو پرویزه وی 
حامل منشوری از شاه ببرای شاپور بوده 


است* 


بمشور بر مهر زرین نهاد 


یکی در کف رام‌برزین نهاد. فردوسی. 
بفرمود تا سوی شاپور برد 
0 فردوسی: 


کنر «وز» *فرانسه ق در اپال۲ 


و ۲۴هزارگزی شمال شرقی مرکز اپینال که 
دارای ۶۳۰۰ تن جمعیت و کارخانه‌های 
بیار میباشد.(از قاموس الاعلام ترکی) 
روآ 
رام‌بن حصرون. (م ن ح)(غ) یکی از 
اجداد حضرت داود بود. رجوع به سجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۰۸ شود. 
رامبویه. (ي] ((ج)"قصبه‌ای است مرکز 
بخش در ایالت ورسای فرانسه و 
۸هزارگزی جنوب باختری ورسای, که 
۰ تن جمعیت دارد و جمعیت بخش 
جمعاً ۱۰۷۲۰۰ تن مباشد. اين قصبه کاخ 
سلطنتی معروفی داشت که چهار قرن (از قرن 
چهارده تا هجده) در تابستانها کاخ بیلاقی 
پادشاهان فرانسه بود. (از لاروس) (قاموس 
الاعلام ترکی ج۳). 
رام‌بهشت. [ب و] ((خ) نام زن ساسان 








سرسلله ساسانیان. وی دختر گوزهر 
بازرنگی امیر استخر از امرای «بازرنگان» یا 
«بازرنگیان» بوده است. رجوع به اییران 
ص۱۳۲ شود. 
رامپور. (اخ)" نام شهری است در سرزمین 
«روخیلغند» هندوستان و ۶۴هزارگزی 
شمال باختری «باریکی». ان شهر دارای 
دانشگاه بسزرگ و کتابخانة معظم و 
کارخانه‌های ابریشم‌باقی و تجارت وسیع و 
مهم است. مساست ان در حدود ۳۳۳۷ 
میلیون گز مربع و جمعیت آن بر طبق امار 
حدود دوسوم آن مسلمان است. خاک آن 
حاصلخیز و سبز و خرم و مدارس ان دارای 
شهرت فراوان است و دانش‌پژوهان از سرانسر 
شبه‌قارة هند و افغانتان برای کب دانش 
بدان شهر روی می‌آورند. این شهر از نظر 
سپاهیگری نیز دارای اهمیت بزایی 
هما کنون جزء هندوستان ميباشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی) (وبتر جغرافیایی). 
رامپور. ((خ)"" قصبه‌ای است در ایسالت 
اوکرای هندوستان و در گذشته یکی از 
راجه‌های معروف هند در آن سکونت داشته 
رامپور. (رج) ۱۱ تصبه‌ای است در اب‌الت 


است و 


میرات واقع در شهرستان سهرانپور هندوستان 

و ۲۵هزارگزی مرکز شهرستان» در اطراف این 

قصبه باغهای باصفا و گردشگاههای زیبا و 

دل‌انگیز وجود دارد. (از قاموس اعلام تبرکی 
ج۳). 

و 0 اخ)۲ ۲ نام قصبه‌ای است واقع در 
ایالت اب از شبه‌قارء هند و امروز جزء 
کشورپا کستانت. (از قاموس الاعلام ترکی 
۳ 

زامیور. م (()۳ ۲ نام قصبه‌ای است در ناحية 
شمالی سرزمین نبال هندوستان, (از قامو س: 
الاعلام ترکی ج ۳). 

زامپوری.(اص نسبی) منضسوب به رامپور 
که‌نام شهر و چند قصبه در هندوستان است. 

رامپوری. ((خ) مسحمد غیان‌الدین‌ین 
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رامپوری. 


جلال‌الدین رامپوری (مصطفی آبادی) از-مززدم 
مصطفیآباد ایالت اگره‌و اود هند و مژلف 
فرهنگ غیاث‌اللقات. رجوع به غیاث‌اللغعات 
و محمدین جلال الاین در همین لغت‌نامه 
شود. 
زامپوری. (!خ) محمد معروف به نجم‌الفنی 
از فضلای نامی هسند بود و کتاب معروف 
«نهح‌الادب» در دستور زبان فارسی بپارسی. 
نوشته اوست. (تاریخ تالیف و چاپ اول کتاب 
۹ -م. است). و رجوع به سبک‌شناسی ج۲ 
ص‌‌ ۰ شود. 
رامپوزی.((خ) رجاهت حسین عندلیب 
فادانی راسورق: سولف فرهنگ فازسی 
«نقش بدیع» که در ۱۳۴۲ ه.ق. در لاهور 
بچاپ رسیده است. (از مقدمةٌ فرهنگ معین 
ص ۴۳). 
رام پیروز. ((خ)۲ نام شهری بنا کرد؛ فیروز 
پسر یزدگرد پادشاه ساسانی در سرزمین هند. 
(از مجمل التواریخ و القصص ص ۷۱). 
رامتایم صیو فيم. ((خ) رامه. نام دهکده‌ای 
است. رجوع به رامه در همین لفت‌نامه و 
قاموس کتاب مقدس و کتاب اول سموئیل 
ص اشود. 
رامتکت. [ت ] (خ)۳ قص‌ای است در 
ایالت نکپور و ۳۴هزارگزی شمال خاوری 
مرکز ایالت. این قصبه در شمار اما کن مقدس 
هندوهاست و دارای بت‌کده‌های فراوان 
میباشد که هر سال یکبار مردم پرای زیارت 
بدانجا میشتابند. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج۳ 
ر]مقو, (خ) نام محلی بوده است در سیستان, 
پنا پنوشتة مولف تاریخ سیستان محمدین 
علی‌بن لیث با حسین‌بن علی‌بن حسین 
مرورودی سردار احمدبن اسماعیل انجا 
چنگ کرده‌است. رجوع به تاریخ سیستان 
ص ۲۹۰و ۲٩۱‏ شود. 
رامتین. (ح) واضع چنگ و استاد در 
نواختن این ساز و برخی زی را با رام (رامین) 
عاشق ویس یکی دانسته‌اند: 
خوشتر آید روز جنگ آواز کوس او را بگوش 
زآنکه مستان را سحرگه بانگ چنگ رامتین. 
فرخی. 
حاسدم گوید که شعر او بود تنها و بس 
بازنشناسد کسی بربط ز چنگ رامتین. 
منوچهری. 
چنین شراب و چنین ساقیی بنگریزد 
ز مطربی که ببرچنگ رامتینش بود. 
خلاق المعانی. 
بر قلک برداشته خورشید جام و آنگهی 
بر سما بنواخته ناهید چنگ رامتین. 
عبدالواسم جبلی, 
چنین شراب و چنین ساقیی بنگریزد 


ز مطربی که به بٍ چنگ رامتینش بود. 

خلاق المعانی. 
بربسته مرغ زیر و بم چنگ در گلو 
بی آهتمام باربد و سعی رامتین. قاانی. 
رامشگر از آهنگ شد غوغافکن در چارحد 
بر لب سرود پاربد در چنگ چنگ رأمتین. 

قاآنی, 

گفتی بسحر تعبیه کرده‌ست نوبهار 


در چنگ مرغ زمزمة چنگ رامتین. قاآنی. 
تا آن بمی طرازد آن جام زرفشان را 
تا این نکو نوازد آن چنگ رامتین را. قاآنی. 
و رجوع به فرهنگهای رشیدی, برهان, انجمن 
آراء, شرفنام منیری, و شعوری و مقدمة 
ویس و رأمین چ محجوب ص ۱۰۲ شود. 
رامتین. (اخ) نام دمی بوده در بخاراء 
نرشخي در تاریخ بخارا گوید: رامتین کهندزی 
بزژگک دار د و دیهی استوار است و از شهر 
بخارا قدیمتر است و در بعضی کتب آن دیه را 
بخارا خوان‌اند و از قدیم باز مقام پادشاهان 
است و بعد از انکه بخارا شهر شد پادشاهان 
زمستان بدین دیه باشیده‌اند و در اسلام 
همچنین بوده است و آبومسلم رحمه‌ائّه چون 
ببخارا رسیده بدین دیه مقام کرده است و 
افسراسسیاب ببنا کرده‌است این دیه راء و 
افراسياب هر گاهی که بدین ولایت می‌آمده 
جز بدین دیه بجای دیگر نباشیده است و اندر 
کتب پارسیان چنان است که وی دوهزار سال 
زندگانی یافته است و وی مردی جادو بوده 
است و از فرزندان نوح ملک بوده است و وی 
داماد خویش را بکشت که سیاوش نام داشت 
و سیاوش را پسری بود کیخسرو نام. وی 
بطلب خون پدر بدین ولایت آمد با لشکری 
عظیم. افراسیاب دیه راتین را حصار کرد و 
دو تتیی‌کیغسرو بر گرد حصار بالشکر 
خوین بنشست و در مقابلة وی دیهی بنا کرد 
و آن دیه را رامش نام کرد و رامش برای 
خوشی او نام کردند و هنوز این دییه آبادان 
است و در دیه رامش اتشخانه نهاد و فان 
چنین گویند که آن آتشخانه قدبمتر از 
آتشخانه‌های بخاراست و کیخرو بعد دو 
سال افراسیاب را بگرفت و شکست. گور 
افراسیاب در در شهر بخاراست بدرواز؛ معبد 
بر آن تل بزرگ که پیوسته است بتل خواجه 
آمام اپوحفص کبیر رحمةائهُ علیه, و اهمل 
بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب 
است و مصریان آن سرودها را کین بسیاوش 
گویند و محمدبن جعفرگوید که از اين تاریخ 
سه‌هزار سال است. واثّه اعلم. (تاریخ بخارا 
نرشخی ص ۱٩‏ و ۰ بعد از آن پادشاه دیگر 
که شد اسکجکت و شرغ و رامین پنا کرد. 
(تاریخ بخارا ص ۷). بنظر میرسد که اين لفت 
رامیتن باشد چنانکه در ان کلمه خواهد امد. 


رامحرد. ۱۱۷۶۳ 


رجوع به رامیتن در همین لفت‌نامه شود. 
رامج. [م] (ع !) مرغی که بدام بندند تا بدان 
مرغان شکاری را شکار کنند. (منتهی 
الارب). رامسن. معرب رامگ. ملواح. 
(یادداشت مولف). پای‌دام. پادام. خضرخشه. 
خردهه. خرخسه. رجوع به پادام و پایدام در 
همین لغت‌نامه و نیز به المعرب جوالیقی 
ص ۱۶۲ شود. ||جقد است که پای آترا بندند 
تا باز راشکار کنند. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنتدراج)؛ 
رامجرد. [ج] (اخ) قریه‌ای است از قراء 
فارس که عبدأنین معمر در جنگ با عبدالبن 
عامر در آنجا کشته شده و در یکی از باغهای 
آن پخا ک‌سپرده شده است. (از معجم البلدان 
3 و۲ 
رامجرد. [ج] ((خ) بلوک رامجرد واقع در 
جنوب بلوک ماین از رودخانة کام‌فیروز 
مشروب میگردد. رود مزبور پس از خروج از 
این بلوک باسم رودخانة کر نامیده شسده و 
دارای سد آبیاری میاشد. جمعیت آن 
۱۳۰.۰ لبق ور کرش باسم جاشیان و 
تصباتش آباده اویخان, اسقدران جنگی, 
جهان‌آباد. درود. رازنخان, رزاره. جزآباد و 
یره است. (از جسفرافیای رب ایران 
ص۱۰۸). مژلف فارسنامة ناصری گوید: در 
اصل رام‌گرد است یعنی شهر ناد و خرم یا 
شهر خدای بزرگ یا شهر فرشته, برای اینکه 
رام بمعتی شاد و خرم و خدای بزرگ و نام 
فرشته نیز باشد و گرد بمعنی شهر است. از 
مناطق سردسیر فارس در جانب شمال شیراز 
است, درازای آن از قریة حسن‌آباد تا قریة 
پسیروان هشت فسرسنگ و پهنای آن از 
اسفندران تا:۴ اد -۰ار فرسنگ ميباشد. 
اين منطقه صحدر: است از جانب مشرق 
ببلوک مرودشت و از شمال به پلوک مائین و 
ابرج و از مفرب یبلوک کام‌فیروز و بیضا و از 


سمت جنوب بحومهٌ شیراز. هوای اين بلوک . 


از سردی مایل باعتدال, کشت و زرعش گندم 
و جو دیمی و فاریابی و برنج و پنبه و کنجد 
میباشد. ابش از رودخانة کام‌فیروز است که 
چون ازین بلوک بگذرد آنرا کر گویند. در 
زمان قدیم در جانب سرگاه اين بندی بر این 
رودخانه بسته بودند بعد از خرابی آن امیر 
جلال‌الدین اتابک چاولی که از اسرای دولت 
سلطان الب‌ارسلان سلجوقی است در حدود 


۱-نام این شهر در فارستامة ابن بلخی ( 
ص ۸۳) «رام فیروزه آمده است. 

۰ - 2 
۳- در فرهنگ جغرافیایی ایرال ج ۷ جمعیت 
آن ۰ تن و آبادی آن ۶ ده بزرگ و کوچک 


نوشته شده است. 


۴ رامجردی. 


سال پانصدواند این بند را تعمیر: لایق کرد و در 
زمان سلاطین آل مظفر دوباره تعمیر گردید و 
در زمان سلاطین صفویه باز اين بند را مرست 
کردند و اکنون شالوده و بنیان آن باقیست و 
دیوارهایش افتاده و بنیانش بیفایده مانده 
است و قاط این ملوک اهر سا وجنهی از 
ملا ک و چندین‌هزار عمله از رعایای رامجرد 
گرفته در اول بهار رودخانه را پپایه‌های چوبی 
که آنها را خرپایه گویند در نهر اعظم و از نهر 
اعظم بجدولهای دهات قسمت کند و در بیشتر 
سالها در فصل تابستان و گاهی در میان بهار 
این خرپایه‌ها از بی‌استحکامی یا تقلب مباشر 
شکته آب از نهر اعظم بریده تمام سحصول 
شتوی و صیفی این بلوک ضایع گردد و باین 
سیب در این بلوک بساتین نباشد و قصبه و 
ضابط نشین این بلوک گاهی قریةٌ زرگران و 


گاهی قریة آباده رامچرد و بعد چشیان بوده . 


است که در چهار فرسنگی شمال شیراز است 
و اين بلوک مشتمل بر سی‌وهفت ده آباد 
است. (از فارسامة ناصری). و رجوع به 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۷ و فارسنامة ابن 
الب‌لخی ص ۱۲۶ و ۱۲۸ و ۱۵۱ و تاریخ 
سیستان ص ۲۳۰ و نزهة القلوب ج ۳ ص ۱۳۲۰ 
و ۱۲۳و ۱۲۴و ۲۱٩‏ شود. 

رامحردی. (ج] (اخ) دی است از 
دهستان رامجرد بخش اردکان شنهرستان 
شیراز. وافع در ۷۳هزارگزی جنوب خاوری 
اردکان. این ده در جلگه قرار گرفته و آب و 
هوای آن معتدل و مالاریایی است. جمعیت 
ده ۲۳۵ تن میباشد. آب آن از رود کر تامین 
میشود و محصولات عمد؛ آن غلات برنج و 
چفندر, و شغل اهالی کشاورزی است. راه 
فرعی به راه اتومبیل‌رو کامفیروز دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ۷ و رجوع به 


فارسنامهة ناصری شود. 

رام حس. [) ((خ) از ادبا و شمرای نامی 
هندوستان بود که مذهب براهمه داشت. او در 
مردم لاهور بود ولی خود ذر شهر دهلی دیده 
بر جهان گشود و در شهر مذهبی بنارس 
پمناصب و مقامات مهم دولتی نائل امد. او را 
سه مثنوی معروف بزبان پارسی است بنام 
«محیط درد», «محیط عشق» و «محیط غم» 
و چهار رساله بزبان سنسکریت در باره 
تصوف زیر عنوان «محیط الحقایق», «محیط 
الاسبرار», « گلشن صمعرفت» و «محیط 
معرفت». پدر وی «لالاکنکه بشوم» نیز از 
گویندگان نامی بود که در شعر «عاجز» 
ج۳. 

رامحون. ((ج) ده کوچکیت از دهستان 
بلورد بخش مرکزی شهرستان سیرجان. این 


ده در .۲۰هزارگزی خاوری بسعیدآباد و سر 
راه مالرو پلورد - ام آباد واقع است و دارای 
۴سن جمیت میاند. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج۸). 
رامحین. ((ج) دصی است از دهستان 
افثاریه ماوجبلا] شهرستان کرج در 
۳هزارگزی باختری کرج و هفت‌هزارگزی 
راه شوسة کرج به قزوین. این دهکده در 
جلگه وأقم شده و دارای آپ و هوای معتدل و 
۲ تن سکنه میباشد. اب آن از قتات و رود 
کردان تأمین ميشود. و محصول آن غلات, 
صیفی, بنشن, چغندرقند و انگور و شغل 
اهالی کشاورزی و گله‌داری است. از کنار راه 
شوسه کرج -قمزوین از طریق قهوه‌خانة 
علیخان سلطانی میتوان ماشین برد. از بناهای 
قدیمی مزار دو امام‌زاده دارد که یکی به 


امامزاده. شعیب مشهور است. (از فرهنگ 


رامح. یات ی (منتهی 
الارب). یزه‌دار. (آنندراج) (غیاث اللغات) 
(دهار) (مهذب الاسماء). اشاره بسربازان 
پیاده است که نیزه‌دار بودند. (قاموس کتاب 
مقدس). |انیزه‌زن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللغات) (مهذب الاسماء) (از متخب 
للغات). نیزهزننده. (مهذب الاسماء), 

ثور رامح؛ گاوی که دو شاخ داشته باشد. 
(از اقرب الموارد). 

ستاره‌ای است سرخ و تابان بیرون از صورت 
عوا واقع در میان دو ران صورت عوا. رجوع 
به سما ک‌شود. 
رامح. [] ((خ) از منازل آباد در عراق و 
حبره است. از معجم البلدان ج ۴ 
راع‌خراد. [خزٌ را] (اخ) نام همان اتشکده 


ذٍفرنیغ است که آذر برزین‌مهر نیز نامیده 


میشده است. رجوع به آذر فرنبغ در همین 
لغت‌نامه و مزدیتا ص ۳۳۹۹ و ۲۳۸ و 
روزشماری در ایران باستان ص۵۱ و ۵۲ 
شود. 
نام یکی از رودخانه‌های هند بوده که از کسوه 
پاژراتر سرچشمه میگرفته است. رجوع به 
ماللهند ص۱۲۸ شود. 
رام دادن. [13 (مص مرکب) رام کردن. 
ارام کردن. راحت کردن: 
جلوه گری‌کرد و بیک غمزه او 
فتنه نمود و دو جهان رام داد. 

مولوی (از فرهنگ نظام). 
رامداس. ((خ)۱ قصبه‌ای است در ایالت 
پنجاب پاکستان و ۴۰هزارگزی شمال 
امریچار و در آن قصبه معبد بزرگی برای 
پیروان مذهب سیک وجود دارد. (از قاموس 


رامرانی. 

الاعلام ترکی). 
رام داشتن. [تَ] (مص مرکب) آرام 
کردن. سا کت کردن. رام کردن. ||اخوش 
. شاد داشتن* 

دل خویش باید که در جنگ سخت 

چنان رام دارد که با تاج و تخت. ‏ فردوسی 
رامدروغ. ((خ)" راسدروگ, تلفظ ترکی 
رامدروگ. رجوع به رامدروگ در همین 
لغت‌نامه شود. 
زامد روکت. ((ج)۲ رام‌دروغ. قصبه‌ای 
است در کنار رودخانهة ملپاری و ۳۳هزارگزی 
جنوب باختری کلدکی از ایالت دکن 
هندوستان که سرکز حکومت میباشد. و 


داشتن 


قلعه‌ای بنام راما دارد که بسیار معروف است و ی 
تیو صاحب پس از هفت ماه محاصره آنجا را ۱ 


کگشوده است. این تاحیه ۲هرار کز مربع 
زمین حاصلخیر و سبز و خرم دارد. مهمترین 
مسحصولات آن گندم» ارزن و پنبه است و 
کارخانه‌ای برای بافتن پارچه‌های پنبه‌ای 
به رامدروغ در همان کاب شود. 
رام‌د بو. (اخ) نام یکی از سرداران کقار هند 
که بمخالفت با ثیرشاه (متوفی ۹۵۲ ه.ق.) 
قیام کرد و بهمدستی سلهدی گروه بیشماری 
آز مسممانان از جمله احهمدخان سور و 
سپاهیانش را کشتد و سرانجام در نبردی که 
با سپاه شیرشاه بفرماندهی رومی‌خان کرد 
کشته شد. رجوع به تاریخ شاهی ص ۲۲۱ و 
۴ ۲۲۹ شود. 
زامر. [ ۸( نام شهری است. (از 
منصوب بدان است. (برهان) (از شرفنامة 
منیری) (از فرهنگ رشیدی). نام شهری است 
که در آن کوزه و ابریق‌های پی‌نظیر میسازند 
بغایت زیبا و نیکو, و ابریق و کوزة آن بسیار 


معروفست. (از شموری ج۲ ورق۵). احتمال . 


توان داد که مصحف رامز باشد بعنی شهر. 
رامهرمز خوزستان. 
رامران. (اخ) نام قریه‌ای است به 
فرسنگی نسادر خراسان. (از معجم البلدان 
ج۲). 
راموانیی. (ص نسبی) مسوب است به 
رامران که از قراء نسای خراسان است. (از 
افتبان تستتای ۱ 
زاهرانی. ((خ) ابوجعفر محمدین جعفرین 
ابراهیم‌بن عیسی رامرانی. فقیه اخباری بود و 
اخبار بسیار پدو منسوب است. برای بدست 
آوردن احادیت و اخبار بعراق و شام و مصر و 
حجاز سفر گزید و از حسن‌بن سفیان و 
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رام رایش 


ابوجعفر طبری و دیگران روایت کرد,ونجاکم. 


ابوعبدائه از وی روایت دارد. او بسال ۳۶۰ 
ه.ق.در قریه رامران درگذشته است. (از لباب 
فی تهذیب الانساب ج ۱). 

رام رایش. ((خ) نیام وزیر «هداهاد» یا 
«هداد»بن عمرین سراحیل‌پن رایش پدر 
بلقیس معروف. رجوع به مجمل التواریسخ و 
القصص ص ۱۵۶ شود. 

رام رنکی. (م ر] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
صاحب آنندراج آرد: نورالدیین جهانگیر 
پادشاه ین | کبر بادشاه, شراب را باین نام 
می‌خواند و بیت ذیل را نقل کند؛ 

نایم منکر صهبا ولیک میگویم 

که‌رام رنگی ما نشثة دگر دارد, 

طالب آملی (ازآنندراج). 

و سپس گوید: صهبا شراب انگور, در این 
صورت رام رنگی غیر شراب مذکور خواهد 
بود. 

رام‌رود. ((خ) نام ناحیتی است به چفغانیان» 
و وشجرد از اعمال آن است: ابوریحان بیرونی 
در وصف جَمَست گوید: و در آن معدنی پیدا 
شد در وشجرد از حدود چغانیان در ناحیه‌یی 
که به رام‌رود شهرت داشت شت. (الجماهر فی 
سعرفة الجواهر ص .)۱٩۴‏ 

رامری.(۱خ۱ جسزیره‌ای است در خلیج 
بنگالٌ هندوستان مقابل ساحل آراقان, که 
درازای آن ۸۲هزار گز و پهنای آن بین 
۴هزار و ۳۲هزار گز میباشد. مساحت آن با 
جزایر کوچک شمالی آن در حدود 
۵ میلیون گز مربع است. (از قأموس 
الاعلام ترکی ج ۳). 

رامز. [۶](ع ص) نشان نکننده. (ناظم الاطباء). 
اما دز ماغذ دیگر که در دسترس بود دیده 
نشد. 

زامز. [م] (اخ) رام‌اردشسسیرهرمز. 
زام‌هرمزاردشیر. رامهرمز. نام شهری است در 
خوزستان ایران و اصل نام شهر رامهرمز است 
و رامز مخفف آن است .| کسنون هسم 
عربی‌زبانهای خوزستان به آن رامز میگویند و 
فارسی‌زبانها رومز. (فرهنگ نظام). در 
فرهنگ سروری آمده است: در دفاتر رامهرمز 
را رامز می‌نویسند و یاقوت گوید: که رامز در 
تداول عامه اختصاری است از رامهرمز. 
رجوع به مجمل‌التواریخ و القتصص ص ۶۲ و 
يشتها ج۱ ص۴۱ و ترجمة سفرنام ابن 
بسطوطه چ ۱۳۳۷ تهران ص ۱۸۰ و ۱۸۱ و 
نزهةالقلوب چ اروپا ج۲ ص ۱۱۱ و نیز 
رجوع به رامهرمز شود. 

رامزافندی. أفَ] ((خ) از گویندگان 
تاسی شتا عر عضضانی وناز ی وان مشب مولضا 
بود و بسال ۱۲۰۲ ه .ق. درگذشت. بیت زیر 


از اوست: 


گورن‌نور جمالن یا جلال‌لدین مولان 

اوقور اسم جلالن یا جلاالدین مولانا. 

(بینندة پرتو جمالت ای مولانا جلال‌الدین اسم 
جلال ترا مي‌خواند ای مولانا جلال‌الدین). (از 
رامز پاسا. (اخ) وف رامز پاشاء از 
وژراء و گویندگان عهد سلطان محمودخان 
دوم بسود. در سال ۹ ود .ق.بهمراهی 
پدرش باسلامبول عزیمت کرد و بتحصیل 
دانش پرداخت. در سال ۱۲۱۲ ه.ق. بسمت 
قاضی تشکر بمصر روانه شد. و پس از آن 
بنظارت ادارءٌ مسهدسی و خزانه‌داری و 
ذیحسابی کل سپاه منصوب گشت. در جریان 
حادثه سال ۱۲۲۲ به قواله تبعید ولی پیش از 
ورود بسه فسلبه بوسیله نمایندء علمدار 
مسضطفی‌پاشا آزاد گردید و بحضور 
مصطفی‌پاشا وزیر فرستاده شد و با بازگشت 
به:اسلامبول برتب وزیر و مشاور مخصوص 


تعیین گشت و بدرجة کاپیتان‌پاشایی رسیلد. . 


در انقلاب نیچری که بضدیت با او صورت 
گرفت ناچار متواری شد و در روسجق در 
خانة کدخدای علمدار پهان گردید. در سال 
۶ موقع بازگشت از ره طونه وس 
سپاهیان خورشیدپاشا صدراعظم کشته و در 
قلعةٌ یرکوکی (زردک) بخا ک سپرده شد. او از 
گویندگان و ادبای معروف و منسوب به طریق 
مولانا بود. بیت زير از اوست: 
یوری وار مرغ دل زارکی یک توت رامز 
یوقسه صیده سوز یلور غزه سی غمازنکا. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
رامزی.((غ)۲ (۱۸۵۱ -۸۱۹۳۹.) محقق و 
دانشمند معروف انگیسی که 
از طرف دانشگاه اکسفورد برای یم 
خط و آثار وهیت‌هام ۲ به امک قدیم آن قوم 
ف شد و این هیأت در کاپادوكية آسیای 
صفیر تحقیقات ارزنده‌ای کردند و آثار 
گرانبهایی بدست آوردند. رجوع به ایبران 
باستان ج ۱ ص۲۸ و ٩‏ شود. 
رام‌زین. اص مسرکب) مقابل بدزین (در 
ت ملف). اسبی که هنگام 
وین گقافتن و توارهدن راو نوم انسته 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و راه‌جوی و سیل‌بر و کوهکن. 
منوچهری. 
رامس. ۰ (م] (ع ص) مفرد روامس. پرنده یبا 
هد خیتله‌ای که قب شیر وت آید. (از متن 
اللفة) (از اقرب الموارد). مرغ که بشب پرد یا 
هر جنبنده که بوقت مب بیرون اید. (از منتهی 
الارب). 
رامس. [م] (خ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). جایگاهی است در دیار محارب. (از 
معجم لبلدان ج۴). 


بریاست هیأتی 





صفت اسب). (یاداشت 


۱۱۷۶۵  .رسار‎ 


رامسات. [م]ع ص,) بب معنی روامی 
است. بادها که راه پی را ناپدید کند. 
(آنندراج) (منتهی الارب). و نیز رجوع به 
روامس شود. ج رامسة. یعنی بادی که خاک 
شهری را بشهری دیگر که چند روز از آن 

فاصله دارد پرد. (از من اللفق): 
رام ساختن.(تَ] (مسص مرکب) مطیع 
ساختن. فرمانبردار کردن. بزیر فیرمان 
درآوردن. نرم کردن؛ 
عاقبت رام سازمت بفسون 
تو پری‌خوی و من پری‌خوانم. ۱ 

مسیح کاشی (از ارمغان آصفی). 
زامسر. زس ] ((خ) نام شهرکی مرکز بخش 
راسر از شهرستان سهسوار. واقع در 
۲هزارگزی شمال بباختری شهسوار و 
۶ هزارگزی رشت که در دامن آخرین 
رشته ارتفاعات پوشیده از جنگل‌های سبز و 
خن تالا ال رز درسامل دبای 
خزر قرار گرفته است. مختصات جفرافیایی 
آن بشرح زیر است: طول ۴٩‏ درجه و ۴۰ 
دقیقه. عرض ۲۶ درجه و ۵۲دقیقة و ۳۰ 
انه. راسر پیش از سال ۱۳۱۰ ه.ش.دهی 
به نام سخت‌سر ماد نقاط دیگر مازندران 
بود. از آن سال بعد به اراد رضاشاه تغییرات 
مهمی در آن صورت گرفت و هم! کنون از 
هترین و زیباترین تفرجگاههای شمال و مایة 
افتخار ایران و ایرانی از دیدگاه مسافران و 
جهانگردان خارجی است. مناظر بسدیع» 
مهمانخانه‌ها و ویلاهای زیبا, درختهای 
مرکبات. و گلکاریهای صحن مهمانخانه و 
اطراف. جلوة خاصی برامسر داده که هرگز از 
خاطر بینده سحو نمی‌شود. ساختمان 
تهاتهاه رامسربشار عنان و بداشکو و 
نمای خارجی آن با مجسمه‌های زیبا مسزین 
گردیده‌است. این مهمانخانه با آخرین و 
جدیدترین وسایل آسایش و زندگی مجهز 
است؛ سالن‌های عمومی و قراتتخانه بر جلال 
وشکوه آن افزوده است. صحن باغ مهمانخانه 
از گلکاریهای مختلف آرایش یافته است که با 
سبک خاصی ترتیب داده شده و مجسمه‌های 
بیشماری دارد. آب گرم معدنی رامسر را 
بوسیله لوله بحمامهای مخصوص و زیبایی 
هدایت کرده و بدین وسیله در دسترس عصوم 
قرار داده‌اند. کاخ اختصاصی شاهناه در 
بخش باختری مهمانخانه در یک محوطةٌ 
مجزایی قرار دارد. ساختمان شهربانی و 
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۳ -قومی بوده‌اند که در حدود ۱۷۰۰ ق.. در 

اسیای صغیر دولت ترومندی داشتند. رجوع به 
کتاب مذکور ص ۲۸ شرد. 


۶ رامسر. 


بهداری و بیمارستان نوساز راضر نی جالب 
توجه است و کلية خیابائهای رامر اسفالت 
یاف اما مها لفانه ایس تاد 
اسفالت بدرازای دوهسزار گز مستقيم به 
کازینوی کنار دریا منتهی می‌شود. در کنار 
این جاده درختان سبز مرکپات وکاج‌های سر 
به فلک کشیده و گلکاری بیار زیبایی 
خودنمایی میکند. فرودگاه مخصوص رامسر 
در شمال خاوری مهمانخانه. بین کازینو و 
آبادی رمک و دریا واقع گردیده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). در سالهای 
اخیر چندین مهمانخانه و بناهای پاشکوه بر 
ساختهای قدیم رامسر 
قسمتهای ساحلی نیز از لحاظ پلاژ و استخر و 
وسایل آسایش و آرامش دیگر جنبهٌ تکمیلی 
یافته است. 


رامسر. [س ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 


افزوده شده است و 


است. اين دهستان در قسمت شمال باختری 
شهسوار در ساحل دریای خزر واقع شده و 
هوای آن مانند سایر نقاط ساحلی شهرستان 
معتدل مرطوب و آب قراء آن از رودخانه‌های 
نساءرود, صفارود و ترک‌رود تاش می‌شود. 
محصول عمده آن برنج, مرکبات. چای و کمی 
ابریشم است. راه شوسة شهسوار به رشت در 
طول این دهستان واقع است و از 
آخوندمحله راه شوسه‌ای به نی‌دشت که 
دارای اب معدنی می‌باشد کشیده شده است. 
جمع قراء دهستان ۵۰ آبادی بزرگ و کوچک 
۰ تشن است. قراء مهم 
دهستان بشرح زیر است: سادات‌محله. 
صسفاسراء نارنج‌بن, لات‌سحله, رمک 
طالش, مارکو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جچ۳. 


و جمعیت آن 


رامسس. [س] ((خ)" نام گروهی از فراعنة: 


مصر که از سل له نوزدهم و بیستم بودند. 
رجسوع بسه قاموس الاعلام ترکی ج ۲ و 
رامسن اول و دوم و سوم و... در همین 
لفت‌نامه شود. 

راسس اول. اي يآ زا ۲ 
سرسلسلة خاندان نوزدهم از فراعنه مسصر 
است (۱۳۱۸-۱۳۲۰ ق.م.) که مدت دو قرن 
از قرن ۱۴یا ۱۵ ق.م. در سرزمین سصر 
فرمائروایی کرده‌اند. و رجوع به تاریخ سصر 
قدیم ص ۲۰ و ۶۸ شود. 

رامسس پنجم. (ي س ب ع) (غ) 
اوزی‌مارع سخپرنرع .از خاندان بیستم 
فراعنه مصر که چهار سال سلطنت کرده‌است 
رجوع به تأریخ مصر قدیم ص ۲۷ شود. 
وامسس چهارم. (ي س ج 1( سر 
و جانشین راسس سوم از خاندان بیستم 
مصر که شش سال پادشاهی کرد و نامادری 





خود را با گروهی از بزرگان که توطْذ قتل 
پدرش را فراهم کردهبودند بای مز محا کمه 
دعوت کرد و آن محکمه متهمان را محکوم 
کرد.رجوع به تساریخ مسصر قدیم 
صص ۲۷-۲۵ شود. 

رامسن 3وم. [س س دو و] ((خ) یکی از 
فراعن مصر (۱۲۲۵-۱۲۹۲ ق,ع.) که نام وی 
بخط فینیقی بر روی ظرفی که متعلق بسدء 
سیزده قبل از میلاد است و در شهر گویله از 
گوری پیدا شده نوشته شده است. و در عهد 
وی جنگجویان مصری با گردونهای جنگی 
در پهنة کارزار شرکت میکردند. او نامی‌ترین 
فراع مصر است و آثار شگفت‌انگیز تسهر 
تاریخی و مخروبة تبه پایتخت وی هنوز پای 
برجاست. (از قاموس الاعلام ترکی ج۳) 
(فسرهنگ ایران باستان ص ۳۷ و ۲۴۰). و 


[نرجوع به ایران باستان ج۱ ص ۵۱ و ۵۶۷و 
شهسوار و همچنین نام قصبة مرکز دهتان . 


فهرست تاریخ مصر قدیم شود. 
رامسن دهم. اس س_د ] (لخ) 
ختیرمارع ستپزیتاه دار سل بیع 
فراعنة قدیم مصر که سه سال ساطنت کرد. 
رجوع به تاریخ مصر قدیم ص ۲۷ شود. 
رامسی سوم. [س س سر ] (اخ) یکی 
از فراعة سلسلهٌ بیستم مصر (۱۱۶۷-۱۱۹۸ 
ق.م.) که در عهد او مصریان با گردونهای 
جنگی در پهنة کارزار شرکت میکردند. و او 
آخرین پادشاه بزرگ امپراتوری جدید بشمار 
میرفت. آو بعلت انتخاب فرزندش (راسس 
چهارم) بیابت سلطت مورد خشم و بیمهری 
یکی از زنان خود که شاید نامش «تی‌یی» 
باشد قرار گرفت. آن زن برای رساندن 
فرزندش بساطنت بدستیاری چند تن از 
بزرگان و سرکردگان توطٌْ قتل شوهر خود را 


تیب داد که گرچه این توطته کشف شد ولی 
,چون درگذشت وی همزمان با کف توطله 


روّی داذ باحتمال قوی توطه کنندگان بمقصد 
رسیده‌اند و او با مرگ طبیعی درنگذشته است. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان ص ۲۴۰ و 
نهرست تاریخ مصر قدیم و راسس چهارم 
شود. 

رامسس ششم. (س بي ش ش] (خ) 
نبمارع میامن *. از فراعنة مصر و از سلسله 
بیستم است که سلطت بسیار کوتاهی داشته 
است. رجوع به تاریخ مصر قدیم ص ۲۷ شود. 
رامسس نهم. [س س ن ه) ((خ) نفرکارع 
پر از خاندان بیتم فراعنه قدیم 
مصر که نوزده سال سلطنت کرد. رجوع به 
تاریخ قدیم مصر ص ۲۷ شود. 

رامسس هستم. [ي س ۸ تَّ] (خ) 
اوزیمارع اوخنامن. از فراعنةٌ مصر قدیم و از 
خاندان یستم که سلطنت کوتاهی داشته 


ِ است. رجوع بتاریخ مصر قدیم ص ۲۷ شود. 


اوزیمارع میامن . از فراعنة مصر قدیم و از 
سلله بیستم بود که حداقل هفت سال 
سلطنت کرده است. رجوع به تاریخ مصر 
قدیم ص ۲۷ شود. 
رامس سبی. (م] (اغ) یکی از شهرهای 
مصر قدیم و بنا بنوشته دیودور مورخ نامیء 
ک‌موجیه در لشکرکشی خود بمصر آثرا 
غارت کرده است. رجوع به ایران باستان ج۴ 
ص ۵۰۶ شود. 
رامسسن یازدهم. اس س دٌ ه] ((ج) 
من‌مارع ست‌پن تاه 4 از خاندان بیستم 
فراعنة قدیم مصر که ۲۷ سال سلطنت کرد. 
رجوع به تاریخ مصر قدیم ص ۲۷ و ۳۰و ۲۲ 
و ۱۴۰شود. 1 
رامسم. زم ش] (اخ)" آرامگاه رامنس دوم 
از فراعنة سل یت 
تب "۲ در ساحل چپ رود نیل واقع شده است. 
اين آرامگاه دارای بنای زیبا و باشکوهی 
است که سالنها و دهلیزهای وسیع و متعدد 
دارد و در دیوارهای آن صحه‌های جنگهای 
رامسس دوم نقش شده است. 
رامسوارام. (م مش ] ((خ)۲۲ نام جزیره و 
قصبه‌ای است در استان مدرس هندوستان 
واقع در حوز؛ مادوره در ۱۴۸هزارگزی 
جنوب خاوری مادوره و داخل خلیح ملک و 
کنار جزیره‌ای است بهمین نام. در بیرون این 
قصبه بت‌خانة بزرگی بچشم میخورد. (از 
رامسوارام. (م بش] ((خ)۳ نام 
ناحیه‌ای است در امتداد خاور تا باختر 
جزيرة رامسوارام طول آن ۱۸هزار گز 
و عر ض آن ٩هزار‏ گز است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج۳). و رجوع به رامسوارام 
شود. 
رامسة. [م سش ] (ع ص, () مسفرد رامسانت: ز . . 
بادی که اثر را پوشد. (از متن اللفة) (از مهلب : ده 
الاسماء). 
زامسة. 9 سّ] (اخ) از آبهای عمروبن 
کلاب است. (از معجم البلدان چ ۴). 
رامسین. (اخ) جایگاهی است و گویا در 
همدان باشد. (از معجم الیلدان). 


1 - 6 2 - 8۵۳8۵5 ۰ 
3 - 051۳۱۵۲۵ ۰ 

4 - ۷۳۵66۲۳۱۵۲۵5 ۰ 

5 - ۱۵۵۳۵۲۵ ۰ 

6 - ۱۱۵/9۲۲۵۱۵ ۰ 

7 - 05۱۳۱2۶8 ۰ 

۵ - ۱۵۲۱۲۳۱۵۹۲۵ ۰ 

9 - ۰ 
10 - ۰ 

12 - ۰ 


11 - ۰ 


۳ 


رامش. 

رامش. [م] ((سص, !۲ شادی واطتریج< 
(آنسندراج) افرهنگ رشیدی) (ترفنامة 
منیری) (انجمن آرا)؛ عیش و طرب. (برهان) 
(لفت محلی شوشتر) (دهار) (ناظم الاطباء) 
(از شعوری ج۲ ورق ۷) (فرهنگ سروری). 
سرور. (ناظم الاطباء) (شرفنامة منیری). 
خوشی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام), 
عشرت ونشاط. (یادداشت مولف): 
مر او را برامش همی داشتد 

بز ندانش تنها بنگذاشتند. 

سراینده باش و فزاینده باش 


شب و روز با رامش و خنده باش. فردوسی. 





دقیقی. 


برفتند با رامش از پیش تخت 


بزرگان فرزانه و نیکبخت. فردوسی. 
زمانه پر از رامش و داد شد 

دل همگتان از غم آزاد شد, فردوسي. 
که‌هر کاو بمرگ پدر گشت شاد 

ورا رامش زندگانی مباد. فردوسی. 
مخور انده و باده خور روز وشب 

دلت پر ز رامش پر از خنده لب. فردوسي. 


بیا تا ما بدین شادی بگردیم اندرین وادی 
ییا تا ما بدین رامش می آریم اندرین حجله. 


فرخی. 

هر روز.شادی نو پیناد و رامشی 
زین بایغ جنتآیین وین کاخ کرخ‌وار. 

س_ فرخی. 
فرخنده کناد ایزد بر صاحب و بر تو 
تو کردن عهد کهن رامش احرار. فرخی. 
آنده او دل گشاده بت 
رامش میر بسته را بگشاد. فرخی. 
پادشا پادی با رامش و آرامش دل 
آشنا بادی با دولت و اقبال و جلال. فرخی. 


دلی که رامش جوید نیابد آن دانس 
سری که بالش جوید نیابد او افسر. عنصری. 
روی برامش نهد امیر امیران 
شاد و بدو شاد این خجته وزیران. 
منوچهری. 
چنان بسازد با عزم تو تهور تو 
چنانکه رامش راطبع مردم می‌خوار, 
بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
چندین روز پیوسته نشاط و رامش بود. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۷۸). 
مجلس نزهت بیج و چهر؛ معشوق بین 
خازه رامش طراز و فرش دولت گستران. 
؟ (از لقت فرس اسدی). 
غم عیال نبود و غم تبار نبود 
دلم برامش آ کنده‌بود چون جبفوت. طیان. 
کنون بودنی بود مندیش هیچ 
آمید بهی دار و رامش بسیج. 
بدینسان بود یک هفته شهنشاه 
بشادی و برامش گاه و بیگاه. 


(ویس و رامین). 


اسدی. 


جوانست او بال و بخت و رامش 
چو پر است او بعقل و رای و دانش. 

(ویس و رأمین). 
ملک چون شنید این سخن زان جوان 
ز رامش رخش گشت چون ارغوان. 

(یوسف و زلیخا). 
همی یافت یعقوب ازآن آ گهی 
همی شد ز رامش روانش تهی. 

(یوسف و زلیخا). 
ز ما دانه رامنع کردش عزیز 
نیابیم ازو هیچ رامش بنیز. (یوسف و زلیخا). 
گر پخته‌ای بعقل می خام خواه ازو 
رامش نخیزدت مگر از ذات خام می. 

معودسعد. 

بباغ لهو تو رامش چو ارغوان خندید 
ز شاخ مدح تو دولت چو عندلیب سرود. 


شادی و لهو و رامش شاه زمانه را 

سوسن نگر که جفت گل و یاسمین نداشت. 
مسعودستدر 

از باغ نشاط تو بروید گل رامش 


وز شاخ مراد تو براید ثمر فتح. مسعودسعد. 
بارامش؛ باشادی. باخرمی, طربناگ. 
خوشحال؛ 

همه شاد و بارامش و من به بند 
نکردند کس یاد این ستمد. 

و رجوع به شواهد ذیل رامش شود. 
|| عشرت ونهایت سرور؛ 

غمت شادی شود شادیت رامش 


فردوسی. 


بلا خوشی و نادانیت دانش. 

(ویس و رامین). 
||بمجاز, حظ. بهره. نصیب. لذت: 
هرآن پادشاهی که دارد خرد 
ز گفت < 
و روج هرامش بردن شود. 
- ببرآمش1بنارامش. قرین رامش. بمجاز, 
بهره‌مند. برخوردار. اسوده؛ 
همی چستنش داد و دانش بود 
ز دانش روانش برامش بود. 
برامش بود هر که دارد خرد 
سیهرش همی در خرد پرورد. 
چنین داد پاسخ که دانش بود 
که‌رانده دایم پرامش بود. 
چو در انجمن مرد خامش بود 
ازآن خامشی دل برامش بود. فردوسي. 
|امخنف آرامش است: چه آن سیب شادی و 
آرامیدگی خواهد بود. (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). آرامیدن و آرامش و آسودگی و 
آرامش وراحت و قرار. (از شعوری ج۲ 
ورق۷). آرامش و فسسراغت و راحت و 
آشودگی: (ناظم الاطباء). راحت. (فرهنگ 


دیند رامش برد. فردوسی. 









فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 











۱۱۷۶۷  .شمار‎ 


نظام). طمأنینة قلب. سکون خاطر. اسایش 
ضمیر. (یادداشت مولف). اسایش و راحت؛ 


بهشنی است سرتاسر آراسته 


پر آرایش و رامش و خواسته. .. فردوسی. 

بدو گفت مندیش و رامش گزین 

من از تو ندارم بدل هیچ کین. . . فردوسی. 

هرانکس که دارد بدل دانشی 

بگوید مرا زو بود رآمشی. فردوسی. 

راحت و آرام روح و رامش و تسکین دل 

نزهت دیدار چشم و زینت و فر شباب. 
فرخی. 

بر او مهر آرد و بیرون برد پاک 

مرااز رامش و از خواب و از خورد. فرخی. 

وآشفته کنی بدست بیدادی 

احوال بنظم و نفز رامش را. . ناصرخسرو, 


و در مقابلة وی [افراسیاب ] دیهی بنا کرد 
[کیخسرو ] و آن دیه را رامش (راستین) نام 
کردو رامش برای خوشی او نام کردند. 
(تاریخ بخارا نرشخی ص .)۱٩‏ آن را که 
دوست یست رامش نیست. (مرزیان‌نامه). 


نشسته شاه چون خورشید در بزم 


برامش دل نهاده فارغ از رزم. نظامی, 
برامش ساختن بی‌دقع شد کار 

بحاجت خواستن بی‌رفع شد کار. نظامی. 
زمین بوسید شیرین کای خداوند 

ز رامش سوی دانش کوش یکچند. ظامی. 


پادشه پاسبان درویش است 

گرچه رامش بعز و دولت اوست. ( گلستان), 
نقش نگین انوشیروان چنین بوده: «راء بسیار 
تاریکست مرا چه بینش. هستی دوباره نیست 
مرا چه خواهش, مرگ در پی است مرا چه 
رامشی».(آندراج) (برهان) (فرهنگ محلی 


شوشتر). 
- رامش جان؛ آرایش جان. راحت روح 
همه گوش دارید و فرمان برید 
ز فرمان او رامش جان برید. فردوسی. 
همه پیش تو جان گروگان کنیم ۱ 
ز دیدار تو رامش جان کنیم. فردوسی. 
همه گوش دارید و فرمان کنید 
ز فرمان من رامش جان کنید. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که فرمان کنم 
ز دیدار او رامش جان کنم. فردوسی. 
خبری یافتم چنانکه مرا 
راحت روح بود و رامش جان. فرخی. 
ایا رامش چان و ارام دل 
قرار تن و راحت و کام دل. 

(یوسف و زلیخا). 
- |[نام نوایی است در موسیقی. رجوع به 
همین ماده شود. 


۱-پهلوی 0۵۳01570 از رام +ش (اسم 


مصدر). (از ذیل برهان چ معین). 


۸ رامش 


رامشخواه. 





- رامش دل؛ مایة آرام دل. آرامش خا خلطر: 
او را تتوان گفت که تو انده من خور 
کان رامش دل نیت به اندوه سراوار. 


۲ فرخی. 
||فکرو رای. (شعوری ج ۲ ورق 0۷* 
یکی نامه بنوشت نزدیک رای 
پر از دانش و رامش و هوش و رای. 
فردوسی. 


هر آن شه که با رای و رامش بود 
همه ملک مقاد و رامش بود. 


لطیفی (از شعوری). 


| پندگویی. (ناظم الاطباء). | آرمیده. (منتخب 
اللغات). ||(() نغمه و سرود. (غیاث اللغات). 
ساز و نوا. (برهان). سرود. اشعوری ج۲ 
ورق ۷) (متخب اللغات). ساز و نواز. (لغخت 

شوشتر) (ناظم الاطباء). سرودگویی از 
شمف. (ناظم الاطباء). سرود: 


ز کوپال و خنجر بیاسود دوش 
چز آواز رامش نیامد بگوش. فردوسي. 
می و رامش و زخم چوگان وگو 
بزرگی و هرگونه‌ای گفت‌وگو. ‏ . فردوسی. 
همه شهر گرمابه و رود و جوی 
بهر برزنی رامش و رنگ وبوی. فردوسی, 
چهل روز با شاه کاوس کی 
همی بود با رامش و رود ومی. . . فردوسی 
خوش بود بر نوی بلبل و گل 
دل سپردن برامش و بگماز. فرخی. 
لیک ای ماه کهعش امد ماعن نشج که او 
با طرب گردد و با رامش و با رامشگر. 

فرخی. 
ز رامشگران رامشی کن طلب 
که‌رامش بود نزد رامشگران. . منوچهری. 


هیچکس چیزی اظهار نکند از بازی و رامش 


تا ما بگذریم چنانکه یک آواز شنوده نياید. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۲ 
مهم اندر بر کلة زرنگار 

ز بگماز و رامش گرفتند کار. 
کس‌را هیچ رنج و ستوه نیافت جز آنک 
مردمان بی‌رامش شراپ خوردندی. (مجمل 
التواریخ و القصص). 

طان‌ایروان رامش‌گزین در حسن طاق و جفت کین 

بر زخمة سحرآفرین شکر ز آوا ريخته. 

خاقانی. 

امطرب و مفتی و خنیا گر نام الاطباء). ما 
ظاهرا به اين معنی رامشی باید باشد. |[روز 
چهارم از خمهٌ مسترقه سال ملکشاهی. 
(فرهنگ رشیدی) (منتخب اللغات). 
رامش. ۰ [م] (اخ) قریه‌ای است از اعمال 
پخارا. (از معجم البلدان ج ۴): و در مقابلة وی 
[افراسیاب ] دیهی بنا کرد اکیخسرو ] و آن 
دیه را رامش [رامتین ] نام کرد و رامش برای 
خوشی او نام کردند و هنوز اين:دیه آبادان 


اسدی. 





است و در دیه رامش آتشخائه نهاد و سفان 
گویدکه آن آتشخانه قدیمتر از آتشخانه‌های 
بخاراست. (تاریخ بخارا نرشخی ص٩۱).‏ و 
رجوع به احوال و اشعار رودکی ج۱ ص ۱۰۲ 
شود. 
رامشاسان. ((ج) در مجمل السواریخ و 
القصص (ص ۱۲) آمده که: نام قدیم فسا بوده 
که «بسا» نیز گفته شده است و گشتاسب آنرا 
نا نهده است. و در توطیح ذیل همان صفسه 
مصحح کتاب افزوده است که حمزه آن را 
«رام و شناسقان» خوانده و گفته است که 
همان شهر فساست. رجوع بهمجمل انواريخ 
و لقصص ص ۵۲ و توضیح ذیل آن صفحه 
شود. 
رامش افزا. ل‌ 1 (نف مرکب) مسخفف 
رامش‌افزای‌نده. رامش‌افزای. رجوع به 


۲ ..رامش افزای شود. 
.| رامش اقزا. (م۱] (| خ) این کلمه در قرن 


ششم نام کتابی قرار گرفته است. (ذریعه ج ۱۰ 
ض ۵٩‏ و ۰۶۱ 
رامش‌افزای. (م [] (تف مرکب) مخفف 
رامش‌افزاینده. افزايندة رامش. فزايندة شادی 
وطرب. افزايندة شادی و خضوشی. 
شادی‌افزاینده؛ 

ی خوب‌رخ رامش‌افزای بس 

که‌زن باشد از درد فریادرس. فردوسی. 
رامش انگیز. [م1] (نف مرکب) انگيزنده 
رامش. طرب‌انگیز. شادی‌آور. لذت‌بخش. 


فرح‌انگیز: 


نواهایی بدینشان رامش‌انگیز 
همی زد باربد در بزم پرویز. نظامی. 
خوانی غزلی دو رامش‌انگیز 
بازار گذشته راکنی تیز نظامی. 


رامش بر. [م بٍ ] (نف مرکب) برنده رامش. 


ند شادی و عشرت. بهره‌مند از خضوشی. 


۱ خنوشعال و مسرور و محظوظ که از رامش 


بهره پرد* 

یکی هاتف از خانه آواز داد 

چو رامشگری نزد رامش بری. . منوچهری. 
|ابرند؛ رامش. از مبان بردارندة خوشی و 


شادی و طرب. زداینده شادمانی و عشرت. 
بردن از شادی و عشرت و طرب. لذت بردن. 


شاد گشتن از طرب. مسرور و محظوظ گشتن 
از شسادمانی و عشرت. بهره‌ور گردیدن از 
خوشی و طرب: 

ببالا و رخار او بنگرد 

همی دل ز دیدنش رامش برد.. ‏ فردوسی 
پیاموختش رزم و بزم و خرد 

همی خواست کز روز رأمش برد. فردوسی. 
سخن چون برابر شود با خرد 

ز گفتار, گوینده رامش یرد. فردوسی. 


ایا پور کم‌روز اندک‌خرد 
روانت ز اندیشه رامش برد. 
کسی را ز ترکان نباشد خرد 
کزاندیشة خویش رامش برد. . فردوسی. 
اااز میا یان بردن و دور کردن رامش. زدودن و 
از میان برداشتن طرب و عشرت. دور کردن 
شادی و طرب و رامش 
زاهش پذ بر. (م پَ] (نف مرکب) مخفف 
رامش‌پذبرنده. شاد. مسرور. خوشحال. پذیرة 
رامش. قبول‌کننده و برتابند؛ طرب و عشرت. 
ملایم. بارامش: 
آنوشه بزی شاد و رامش پذیر 
که‌بخت بداندیش تو گشت پیر. . فردوسی. 
زاهمشت. [م] (امسص) رامش. (ناظم 


فردوسی. 


الاطباء). شادی و طرب. (آنتدراج) (فرهنگ: 
رشیدی). رجوع به رامش شود. ||رامش و 


آرامیدن. (ببرهان). رامش. (قفرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رامش شود. ||() 
روز چهارم از خمء مسترقة سال ملکشاهی, 
(آنندراج) (از برهان) (از فرهنگ رشیدی) (از 
ناظم الاطباء) (از شعوری ج ۲ ورق ۳) (از 
انجمن آراء). و رجوع به رامش شود. 
نوایست از مصفات باربد جهرمی شیرازی 
که‌سالار بار پرویز بود. (آنندراج) (انجمن 
ارا). نام نوایی است. (از برهان) (متخب 
اللغات) (دهار) (شرفنام منیری). نام لحسن 
هشتم از سی لحن باربد. (برهان). نام نوایی 
است از موسیقی. (ناظم الاطباء): 

چو کردی رامش جان را روانه 

ز رامش جان فدا کردی زمانه. 

نظامی (از آندراج). 

مفنی ره رامش جان بساز 

نوازش کنم زان ره دلنواز. نظامی. 
رامش جوی. (م] (نف مرکب) مخنف 
رامش‌جوینده. آنکه طالب خوشی و شادی 
است. بمجاز, خوش‌گذران. عشرب‌طلب.:ب 


شادی‌جوی. طرب‌جوی. | آرامش ط لب 3 
آرامش‌جوی. استراحت‌طلب. آرامش‌خواه. ِ 


مقابل آشوپ‌طلب. 

رامشخوار. [م خوا /خا] (! مرکب) نام 
نوایست از موسیقی. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(از فرهنگ رشیدی) (برهان) (فرهنگ نظام) 
(از ناظم الاطباء) ۲. 

رامشخواه. [م خوا/ خا] (نف مسرکب) 
شادی‌طلب. طربخواه. انکه خواهان خوشی و 
شادی است. ||استراحت‌طلب. راحت‌طلب. 


۱-نّل: تن خوب رخ 

۲ -در متخب‌اللغات علاو» بر صورت فوق» 
بصورت رامشخار نیز نزدیک بهمین معنی آمده 
است؛ ولی در فرهنگ‌های دیگر دیده نشد. 


رامش‌داد. 


رامشگر. ۱۱۷۶۹ 





آرامشخواه. 

رامش دا۵. [م] (( مرکب) روغنی دارویبی 

است و برای فلج و لقوه و نقرس و رعشه و 

دردهای مسفاصل و پشت و قولج سودمند 

است. رجوع به قانون ابن سینا ج تهران 

ص۲۹ شود. 

رام شدن. آن د] اسص مرکب) 

فرمانیردار شدن. منقاد گشتن. مطیع و فرمانبر 
شتن. بزیر امر و طاعت درآمدن. ارام شدن. 

تصلیم شدن. مقابل توسن و سرکش شدن. 

استفخاذ, ذل, قردحة. (منتهی الارب): 

دل من بگفتار او رام شد 

روانم بدین شاد و پدرام شد. فردوسی. 

چنان خنگ شد رام بر جای خویش 

که‌ننهاد دست از پس و پای پیش. فردوسی. 

گررام شدند این خران بتان را 

باری تو | گر خر نه‌ای مشو رام. ناصرخسرو. 

پسیار سخن گفته شد از وعدءٌ عشوه 

تا رام شدآن توسن بدمهر به زر بر. سوزنی. 

رای سدید و باس شدید ورا شدند 


قیصر بروم رام و مسخر بهند رای. سوزنی, 

بطفلی بت شکست از عقل در بتخانة شهوت 

برآمد اختر اقبال و دید و هم نشد رامش. 
خاقانی. 

بزیرش رام شد دوران توسن 

برآوردش درخت سیر سوسن. نظامی. 

توسنی طبع چو رامت شود 

سکه اخلاص بنامت شود. نظامی. 

چو دیدم کان صنم را طبع شد رام 

بدانتم که صید افتاد در دام. نظامی. 

آن مدعی که دست ندادی بندگی 

این بار در کمد تو افتاد ورام شد. سعدی. 

چون فلک جور مکن تا نکشی عاشق را 

رام شو تا بدمد طالع فرخ‌زادم . حافظ. 

هزار حیله برانگیخت حافظ از سرفکر 

درآن هوس که شود آن نگار رام و نشد. 

حافظ. 
در عالم مستی هم هرگز نشود رأمم 


با آنکه ز خود رفته‌ست از من خودکی دارد. 

جویای کشمیری (از ارمفان آصفی). 
سخت گیرند تا که رام شوم 
چاپلوسی کنم غلام شوم! ملک‌الشعراء بهار. 
رام تو نمی‌شود زمانه 
رام از چه شدی رمیدن آموز, 

پروین اعتصامی. 

هر خانه که پیرزن نهد گام 
ابلیس در آن سرا شود رام. 1 
رام شدن با کسی؛ مطیع و فرمانبردار شدن. 
تلیم او گشتن: 
که‌تاج و کمر چون تو بیند بسی 
تخواهد شدن رام با هر کی. 
جهان گر شود رام با کام من 


فردوسی. 


نبینند چیزی جز آرام من. فردوسی. 
بسر بر همی گشت گردون سپهر 
شده رام با آفریدون بمهر. فردوسی. 
براینگونه خواهد گذشتن سپهر 
نخواهد شدن رام باکس بمهر. . فردوسی. 
چهان چون شما دید و بند بسی 
نخواهد شدن رام با هرکسی. فردوسی. 


-رام شدن هواء؛ سا کت و آرام شدن هوا, 
بی‌انقلاب گشتن آن: 
ببخدایش کردگار سپهر 
هوا رام شد باد تمود چهر. 
|[قانع شدن؛ 


فردوسی. 


به پند منادی نشد شاه رام 
بروز سپید و شب تیره‌فام. فردوسی. 
رامش سرای. [م س ] (نف مرکب) مسخفف 
رامش‌نسزاینده: سازنده. نوازنده. سراینده 
یه تیه درا ات 
پرستندگان ایتاده پای 
با بربط و چنگ و رامش‌سرای. ‏ فردوسی. 
رامش شیرازی. [م شٍ ] ((خ) ه‌دایت 
گوید: اسمش سیدرضا و اصلش از کازرون 
بوده است و سیدی کریم و بزرگوار و دارای 
طبعی بلد و شیوا و فضلی عظیم و والا 
بوده‌است. مرگ وی بسال ۱۲۵۰ ه.ق.روی 
داده‌است. اشعار او راگرد آوردم و دییاچه‌ای 
بر آن نوشتم و از آن جمله است در توحید و 
تمجید عقل اول: 
خواست تمودار خویش ایزد یکتا 
کردیکی جلوه عشق گشت هویدا 
ارست که خواندش لبیب جوهر اول 
اوست که خواندش حکیم علت اولی 
گشته معبر گهی بچشمة کوثر 
بوده مژول گهی ز دوحة طوبی 
در هتةعتٍمتاهد است و معاین 
وز مه تیا منزه است و مبرا 
سا کن و سایر ازوست سا کن و سایر 
خامش وگویا ازوست خامش و گویا. 
غزل 
یارم از در اندرآمد دی بکف جام شراب 
بخت من بیدار شد یا دیدم این حالت بخواپ 
غیر من کان زلف و رخ دیدم هماتا کس ندید 
افتابی سایه‌پرور. سایه‌ای در اخاب 
نرگسش مردم‌فریب و نغمزه‌اش جادوشکار 
سوسنش سنبل‌طراز و منبلش پر پیج و تاب 
من ز لعلش بوسه‌خواه و میگساران باده‌نوش 
من ز چشم مست او سرمت و یاران از شراب 
تاب از جسمم ربودند آن دو جعد تابدار 
خواب از چشمم ببردند آن دو چشم نیم‌خواب. 
(ازمجمع القصعاء ج ۲ ص ۱۳۵), 
و رجوع به الذريعة ج٩‏ قسم دوم و فارستامة 
ناصری ج۲ ص ۲۵۴ و مرآةالفصاحة نسخة 
خطی کتابخانهةٌ آقای سلطان‌القرایبی تبریزی 








(حرف ر) و شکرستان پارس نسخة متعلق به 
آقای سلطان القرایی (حرف ر) شود. 
رامش طلب. (م ط (] (نف مرکب) طلبندة 
رامش. خواهند؛ رآمش. خواهندء عشرت و 
طرب و شادی. شادی‌خواه. عشرت‌طلب. 
جویند؛ خسوشی, رامش‌جو. رجسوع به 
رامشجوی و رامشسخواه در همين لفت‌نامه 
شود. 

رامش فروز. [م ف ] انس ف مسرکب) 
رامش‌افزوز. فروزندة رامش. بمچاز, 
شادی‌بخش. فسرح‌انگیز. طرب‌انگیز, 
روحبخش. دلنواز. دل‌افزاء روح‌افزاء 

مگر کز یک آواز رامش‌فروز 

مرازین شب محنت آری بروز. نظامی... 
رامش‌فزای. [م ف] اسف مسسرکب) 
رامش‌افزای. مخفف رامش‌فزاینده. افزایندهٌ 


رامش. شادی‌افزای؛ 
دو منزل پدر بدش رآمش‌فزای 


ورا کردبدرود و شد باز جای. اسدی. 
رجوع به رامش‌افزای و رامش‌آفزا در همین 
لفت‌نامه شود. 

رامسکت. (2] ((مص) بمعنی رابشت است 
که آرامش و آرامسیدن و رامشگر باشد. 
(آن ندراج) (برهان). مزیدفیه رامش است. 
(فرهنگ نظام). مثل رامش است. (از منتخب 
اللغات). رجوع به رامش و رامشت شود. 

راهشکده. [م ک 5 /:](۱مسرکب) 
بیت‌اللطف. (بادداشت صولف). طرب‌خانه. 
جای خوشی و شادی. رامشگاه. خیرخانه. 
رجوع به رامشگاه شود. 

رامش کردن. (مک د] امسص مرکب) 
شادی کردن. بطرب و خوشی پرداختن. 
بسرور و شادمانی پرداختن: و ایشان را 
[سوریان را] ساز و چهاریا داد تا رایگان 
پیش اندک مردم رامش کنند. (مجمل التواریخ 
و القتصص). ك_ 
تا کدامین باغ ازو خرمتر است 
کاوبرامش کردن آنجامیرود. سعدی. 

رامسگاه. [م] ( مرکب) جایگاه رامش و 
طرب. |/انجم و آرامگاه. (آتدراج) |اجای 
آسایش و فراغت. (ناظم الاطباء). 

رامسگو. [م گ] (ص مرکب) ۲ مطرب. 
(آنندراج) (غیاث اللغات) (برهان) (از شعوری 
ج۲ ورق۵) (ناظم الاطباء) (صحاح الفرس) 
(ان_جمن آرا) (متخب اللغفات) (رشیدی) 
(ضرفنامه متیری). سازنده. (برهان) (لفت 

شوشتر) (انجمن آرا). نوازنده. (لفت 


۱ -این بیت در نسخه قزوینی و دکتر غنی 


3 ۳ 
۲ -زل: نخوآهد شدن رام با من بمهر. 
۳-از: رامش +گر» پسوند فاعلی. 





۱۱۷۰ رامشگری. 

شوشتر). مسطربه. (یادذاتنت مولف). 
مغنی. (ناظم الاطباء). نغمه‌پرداز. (از شعوری 
ج۳ ورق۵). نوشته‌اند که رامش مخفف 
ارامش است چون ساز و نغمه باعث ارامش 
دل میشود لهذا در اینجا مجازاً اطلاق مسبب 
بر سبب کرده‌اند. (آنندراج) (غیاث اللغات): 
پس اندر ز رامشگران دوهزار 
همه ساخته رود روز شکار. 
زده یزم تو رامشگران بدولت تو 
گهی چکاوک و گه راهی و گهی قالوس. 

منوچهری. 


فردوسی. 


پرآورد رامشگر کاپلی 
رد زود با خان زاباق, 
بدش نفز رامشگری چنگزن 
یکی نیمه مرد و یکی نیمه‌زن. اسدی, 
و رامشگر چون سرکیس رومی و بارید که این 


اندی. 


همه نواها نهاده است و دستانها. (مجمل ‏ 


التواریخ و 0 

خروش چنگ رامشگر برآمد 
بخار می ز معده بر سر آمد 

ول مگ رو 
که‌بدرود ای نشاط و عیش پدرود. نظامی. 
|| خواننده . ان_اظم الاطباء) (فرهنگ 
شاهنامه) (برهان) (ولف). درست مقابل 
مویه گر.(فرهنگ شاهنامه). خنیا گر.(ناظم 
الاطباء) (شرفنامةٌ منیری) (برهان) (فرهنگ 
خطی) (فرهنگ اوبهی) (شعوری ج ۲ ورق۵). 
سرودگوی. (فرهنگ سروری) (اصحاح 
الفرس) (شرفنامة منیری). گوینده. (آنندراج) 
(انجمن ارا) (مستخب اللغات). نغمه ساز. 
(ناظم الاطباء): 

با ماه سمرقند کن این سپرجی 

رامشگر خوب آور با نغمُ چون قند. 


تظامی: 


عماره مروزی. . 


بلیل و صلصل رامشگر و در دست عصیر. 

ابوالمئل. 
زمین باغ گشت از کران تا کران 
ز شادی و آواز رامشگران. فردوسی. 
برآمد هم آواز رامت‌گران 
همه شهر روم از کران تا کران. فردوسی. 
سپهدار کیخسرو و مهتران 
نشستند و خواندند رامشگران. فردوسی. 
بر آواز رامشگران می خورند 
چو مامردمان رابکس نشمرند. فردوسی. 
می آورد [کیخسرو ] و رامشگران را بخواند 
وز اواز ایشان همه خبره ماند. فردوسی 
ز تواين مجلس ما جملگی آراسته گت 
مجلس آراسته و مرخ در او رامشگر. 

فرخی. 

یکی مرغ بر شاخسار از برش 
که‌بودی که یزم رامش‌گرش. اسدی. 





نه عجب گر فلک شود مطرب 
هایگ ۰ ون 
از عکس می مجلس چنان چون با زرین در خزان 
باغ از دم رامشگران مرغان گویا داشته. 

خاقانی. 
ااو چون غالبا یک تن خوانندگی و مطربی یا 
سازندگی و مطربی میکرده است از این‌روی 
رامشگر در هر دو معنی مطرب و صغنی نیز 
بکار رفته است و شواهد زیر هر دو معنی 
راست: 


می روشن آورد و رامشگران 


هم اندرخورش با گهر مهتران. فردوسی. 
بهر جای گاهی بیاراستی 
می و رود و رامشگران خواستی. . فردوسی. 
تو گفتی در و بام رامشگریست 
زمانه آرامش دیگریست. فردوسی. 
بقرمود تأ خوان بیاراستند 
می و رود و رامشگران خواستند. . فردوسی 
به رامشگری گفت امروز رود 
بیارای با پهلوانی سرود. فردوسی. 
فرخت باد سر سال چنینت هر سال 
بزم تو با بت و با جام و می و رامشگر. 
۱ فرخی. 
لیکن اين ماه که پیش آمد ماهی است که او 
با طرب گردد و با رامش و با رامشگر. 
فرخی. 
ز رامشگران رامشی کن طلب 
که رامش بود نزد رامشگران. منوچهری. 
یکی هاتف از خانه اواز داد 
چو رامش‌بری نزد رامشگری. ‏ منوچهری. 
چو از می گران شد سر باده‌خوار 
سته گشت رامشگر و میگسار. اسدی, 
عقل رامشگری است روح‌افزای 
"تنل مشاطه‌ای است ملک‌آرای. ‏ سنایی. 
| شبی بی رود و رامشگر نبودند 
زمانی بی می و ساغر نبودند. نظامی 
جنیبت بر لب شهرود پبستند 
ببانگ رود و رامشگر نشستند. نظامی 
نشسته برامش ز هر کشوری 
غریب اوستادی و رامشگری. نظامی 
|ااهل عیش و عشرت. (ناظم الاطباء). 
رامسگری. [م گ] (حامص مرکب) عمل 


رامشگسر. مسطربی. خنیا گری. مطربی و 
سازندگی. (شعوری ج ۲ ورق ۶ 
نه کس دید و نه مرغ و دیو و پری 
نه کمتر شد آن بانگ رامشگری. 

تو گفتی همه بيشه بزم پری است 
درختی ز هر سو به رامشگری است. 
|اشادی و طرب: 

بفر تو گفتا همه مهتری است 

ابا تو همه رنج رامشگری است. 
نشینند شاهان برامشگری 


اسدی. 


اسدی. 


فردوسی. 





رامشهرستان. 
خطبه‌ای از بهر زناشوهری است. نظامی. 


رامسکه. [م گ:] (| مس رکب) مخفف 
رامشگاه. انجسن و مجلس شادی وخوشی. 
بزم عیش و طرب: 
بیاراست رامشگهی شاهوار 
شد ایوان بکردار باغ بهار. 
بفرمود کان بندی میزبان 
بیاید به رامشگه مرزبان. 
برامشگهت نیز بینم شگرف 
حریفی نداری درین هر دو حرف. نظامی. 
رامشنة. [م نْ] (ع ) برگ آس که دو شعبه. 
دارد و چون دو برگ نماید که بهم چنیده. 


فردوسی. 


نظامی. 


است و برای تیمن هدیه برند. (از الجماهر 
بیرونی ص ۲): الرامشنة ورقتا آس متحدتان 
الی الوسط متباینتان منه الی الرأس و توجد 
فی التدرة فیحبی بها الکبار و خاصة الدیلم. 
قال بکرین التطاح الحلفی: 
جنک بالرامش رامشنة 
اطیب من رامشنة الاس. 
(از یادداشت مولف). 
رامسه. (م ش | ((ع) دهی است از دهستان 
جرقویة بخش حومة شهرستان نهرضا واقع 
در ۹۵هزارگزی جنوب خاوری شهرضا. 
تصل براه رامشه به حسن‌آباد. این ده در 
کوهستان واقع شده و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۲۷۸۶ تن میباشد. آب ده از قنات و 
زو خانه اه مهو اسست تاب ‏ میخوف محضول 
عمده آن غلات, پنبه, و انار و شغل مردم 
کشاورزی و دامپروری است. صنایع‌دستی 
زنان کرباس و قالی بافی میباشد. راه 
ماشین‌رو و دبستان و در حدود ۱۰ پاپ دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
رامسهر. [ش ] (اخ) یگنت ناظم کتاب ویس" : 
و رامین نام قدیم اهواز است: 
یکی زان شهرها [ینهاد؛ رامین ] اهواز ماندست. ‏ ٍ 
که‌شاه آنگاه شهر رام خواندست 
کنون‌گر چه ورا اهواز خوانند 
بدفتر رامشهرش بازخوانند. 
(ویس و رامین). 
رامشهرستان. زش ر] ((خ) سسیستان. 
مولف معجم‌البلدان بنقل از اصطخری گوید: 
بگفته اصطخری شهر قدیم سیتان در 
روزگار ایرانیان نخست میان کرمان بفاصله 
سه متزل تا زرنج بود و بناها و برخی از 
خانه‌های آن تا هم | کنون [زمان اصطخری ] 
برباست و این شهر را رامشهرستان می‌گفتند و 
گویندرود سیتان در آن جریان داشت ت اما 


1 - ۰ 





رامشی. 


۱۱۷۷۱  .کمار‎ 





بعلت بسته شدن دهاته هدمد و 1 ات کشت 


ابومحمد نخشبی از او ۹2 دارد. (از اناپ 


9 7 رامش یافتن. ام شرا 


افتادند و آن شهر را ترک گفتند و شهر زرنج را 
بنیان نهادند که آمروز شهر سیستان است. (از 
معجم البلدان ج۴). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج۳ شود. 
زاهشیی. (م] (ص نسسبی) ! م‌طرب. 
(آنندراج) (غیاث اللغات) (فرهنگ رشیدی). 
بمعنی رامشگر است که سازنده و خواننده 
باشد. (برهان). مطربه. (یادداشت مولف). 
سازنده و رامشگر. (ناظم الاطباء). مطربی که 
سرود در سرد راه در سراید. (منتخب 
اللغات)؛ 
بر آواز این رامشی دختران 
نشست و می آورد و رامشگران. 
تو با خنده و رامشی باش ازین 
که‌بخشود پر ما جهان آفرین. 
بت رامشی و می و درغمی 
پوذفایة خاق وتغرمی 
(ازفرهنگ شعوری ج ۲). 
|| خواننده. (ولف) (از برهان) (ناظم الاطباء). 
|ادوستدار رامش. (ی‌ادداشت مولف). 
]تور وت مهال تاع شا سورخ 
چوبیکار بائی مشو رامشی 
فکاری است بیکاری ار باهشی. فردوسی. 
نماند کس اندر جهان رامشی 


فردوسی. 


فردوسی. 


نباید گریدن جز از خامشی, فردوسی. 
پباشید ازین آمدن رامشی 
گزیید گفتار بر خامشی. فردوسی 


راهشی. (] (ص نسبی) منسوب است به 
رامش که از قراء بخاراست. (از معجم البلدان) 
(از انساپ سمعانی). ||منسوب است به رامش 
که‌نام نیای کساتی است. (از اللباب فی تهذیب 
ااتایپن (و اتضاب‌ستعانی): 
رامسیی. [مْ] (اخ) ابن بنت ابونصر منصورین 
رامش, والی نیشابور و مسردی دانش‌پژوه و 
ادیب بود. اخبار بسیار از اصحاب ابوالعباس 
اصم شنید و با ابوالعلاء معری مصاحبت کرد. 
ابوحفص عمرین علی‌بن سهل سلطان و 
ابوحنص عمرین احمدین منصور صفار و 
دیگران از او روایت دارند. آنگاه که از 
مافرت برگشت., خواجه نظام‌الملک دستور 
داد در مدرسهٌ تیشابور بتدریس پردازد تا 
مردم از اخبار و ادب و دانش او بهره‌مند 
شوند. او بهمن سمت اشتفال داشت تا در 
سال ۴۸٩‏ ه.ق.درگذشت. تاریخ تولد او 
بال ۴۰۴ ه.ق.بود. (از اللیاب فی تهذیب 
الانساب). ۱ 
رامسی. [م] ((2) اب واسحاق ابراهيم 
رامشی. محدث بود. وی از ابوعمر و محمدبن 
محمدین صابر بخاری و دیگران روایت کرد و 


طرب و شادی دساز شدن. بهره‌مند شدن و 
برخوردار گردیدن و لذت بردن از طرب. بهره 
یافتن از طرب. حظ بردن از عیش و عشرت و 
شادی: 

بیاموز و بشنو ز هر دانشی 

بیابی ز هر دانشی رامشی. فردوسي. 
رامسین. [م] (ص نسبی) سازنده و نوازنده 
و مطرب. (ناظم الاطیاء). 
رامشین. (ع) دهیت از دهتان براکوه 
بخش جفتای شهرستان بسبزوار در 
۲ #هزارگزی جنوب خاوری جفتای, واقع در 
سر راه مالرو نقاب به سبزوار. هوای آن 
کوهنتانی و مسحتدل است و دارای ۲ تن 
جنغعیت مباشد. آپ آن از قنات تأمین 
میشود و محصول عمد؛ آن غلات. زیبره. 
کنجد است. شغل مردم کشاورزی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رامسی نامه. [م 2 /2](!مرکب) ناما 
شادی. طرب نامه: بهرام گور بتمامی نواحسی 
مملکت نوشت؛ 

... گر ایزد مرا زندگاتی دهد 

وزین اختران کامراني دهد 

یکی رامشی‌نامه خوانید نیز 

کزان جاودان ارج یایید چیز. فردوسی 
رامسینی. ((خ) امیری‌بن مسحمدبن 
منصورین ابواحمدبن جیک‌ین یکربن اخرم‌ین 
قیصربن یزیدبن عبدالبن مسرور ابوالمعالی 
رامشینی. او از ابومنصور مقومی و ابوالفضائل 
عبداللام ابهری و ابومحمدحن‌بن محمدین 
کاکاابهری دارد. و مردی فقیه 





روزه‌گازی بود. ۳ معجم لاو ۲ 
رامشینیی. (اخ) شیرویه مظفرین حسن‌بن 


مان سود بای ۳ 
روایت کرد و معدانی از او روایت دارد. (از 
میت انا 
رامع. ۸۰ (ع ص) آنکه سر را فرود آورد 
سپص آن درد (از متن اللغة) (منتهی 
فهل‌الصق رامقوری. او راست: 
میرایاغوجی و آن شسرحی است بر 
اساغوجی در منطق تالیف اثیرالدین ابهری 
که در ضمن مجموعة چ هند به سال ۱۳۰۹ 
ه.ق.طبع شده است. و نیز این شرح در مصر 
چاپ شده اما انرا به سید شریف جرجانی 
زاهقی. [م](ع ص. !) ج. رسق. (مسنتهی 


الارب). مرغی که صیاد می‌بندد تا باز را بدان 
شکار کند و رامج و ملواح نیز نامیده میشود و 
آن چنین است که بومی را می‌آورند و در پای 
آن چیزی سیاه محکم میبندند و دو چشم آن 
بحه میشود و دو ساق آن را بریسمان ی 
محکم میبدند و همینکه باز بدان افتاد صیاد 
آنرا مگیرد. (از متن اللفة). مرغی که صیاد در 
دام بندد آنرا تا باز را شکار کند. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). رامسج, 
معرب رامگ. ملواح. مرغی که برای بشکار 
گرفتن باز بکار برند. (یادداشت مولف). 
|اصاحب رمق. (از متن اللغة). ||فقیری که در 
شبانه‌روز فقط یکبار غذا خورد. (از متن 


اللفة). ||حاسد. (متن اللغة). |انگرنده. .۰ 


(یادداشت صولف) (ناظم الاطباء). سبک 
نگرنده. (ناظم الاطباء). |ابی‌اعتنا و بی‌علاقه 
بکار. 
-رایق الامر؛ کی که ابرام در کار نکند و 
انرا استوار ننماید. (ناظم الاطباء). 
رامکت. [م] (ص مصفر) مصفر رام است که 
نقیض وحشی باشد. (اتندراج) (برهان) (ناظم 
0 
من الن) آمنتهی الارپ). یا 
مسقیم باشد و از آن جدا نشود. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام)۲ (متخب اللفات). کی که 
بواسطهً مشقت و تعب در جایی اقامت کند. 
(ناظم الاطباء). 
رامکت. (م] (!) مرکبی است از زاج سیاه و 
مازو و پوست آنار و صمغ و دوشاب انگوری 
که خوردن آن دفع اسهال کند. (انتدراج) 
(یرهان) (ناظم الاطاع). ابوریحان پیرونی در 
صیدنه آرد: او را رام‌دارو و رامانگیز گویند 
یعنی دارویی که نشاط انگیزد... و پس از 
شرح طریق ساختن رامک گوید: او را از گرد 
و دود نگاه دارند... صاحب المشاهیر گوید 
از نواعادوية که او را فارسیان رامک گویند 
بفتح میم. (از ترجمة صیدنة ابوریحان 
بررتیا. حکیم مومن گوید: از ادوية سرکبه 
است و آن قرصی است که در قدیم از عصارهٌ 
بلج اعد و زاین زساه ازه ردو 
دوشاب خرما تر تیب میدهند و بهترین او آن 
است که یک جزه مازو ونم زو پوست نار 
را سایده در آب دو سه روز بجوشانند و برهم 
زنند تا مثل خمیر شود ربع جزو زاج و مثل آن 
صمغ محلول و یک جزو و نیم دوشاب خرما 
یا عل اضافه نموده قررص سازند و ا گربوزن 


۱-از: رامش +ی (نسبت): 
۲- در فرهنگ نظام پفتح میم آمده است. 


۲ رامک. 


رام گرفتن. 





پوت فا یوار تارس اف افه کنیا 
بی‌عدیل است در دوم سرد و خشک و قابض 
و مجفف و ملطف و مقوی معده و امعاء و 
م‌کن حرارت و مان ریختن مواد باعضا و 
جهت اسهال کهنه و دموی و نزف‌الدم و ذرب 
و سرفه و درد سینه و ضعف جگر و قروح 
شربا و ضمادا نافع و طلای او مقوی جلد 
مسترخیه و دافم ورم حار و نقرس و ورم حار 
مقعد و بروز آن و حابس عرق و رافع عفونت 
و بخار فاسد و با حنا مسود موی و قاتل قمل 
و سنون او مقوی له و قاط خون او و قدر 
شرپتش تا دو متقال و بدلش سک و مضر مثانه 
و مصلحش عسل است. (از تحفةً حکیم 
موّمن). و رجوع به بحر الجواهر و ادویة مفرده 
قانون ص ۲۳۳ و ضریر انطا کی ص ۱۷۰ و 


احکام الحية ص ۱۰۲ و مخزن الادوية و 


اختیارات بدیعی شود. 


ب‌مشک آمیزند. (از من اللفة) (منتهی 
آلارب). چیزی انست سیاه که بمشک آمیزند و 
آن را مشک زمسین گویند. (آنندراج) (از 
منتخب اللغات). غش مشک. السامی فی 
الاسامی). خیانت ‏ مشک. نوعی است از بوی 
خوش. ج» روامک. (مهذب الاسماء). تخمی 
است سیاه که بمشک آمیزند. (یادداشت 
مولف). چیزی است سیاء پشبه قیر و چون 
زنان آنرا پا مشک بياميزند او را سک گویند. 
(ترجمة صیدنه ابوریحان بیرونی). 
رامکت. (] ((خ) فسریه‌ای است بسه 
۰ گزی رامسر. (یادداشت مولف). نام 
قریه‌ای و در فرهنگ جفرافیایی ایسران 
«رمک» ضبط شده است. رجوع به رمک 
شود. 
رامکت. [م] (اخ) دهی است از دهستان 
فتوج بخش بمیور شهرستان ایرانشهر در 
صدوده‌هزارگزی جنوب باختری بمپور, کار 
راه مالرو فنوج به رمشک. آب و هوای این ده 
کوهتانی گرمیر مالاریایی و جمیت آن 
۰ تسین میباشد. اب آن از قنات تأامین 
میشود. و محصول عمد؛ آن غلات و خرما و 
پرنج و ذرت است. پیش مردم کشاورزی 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
رامک. [2] ((خ) جد ابوالقاسم عبداثبن 
موسی‌بن رامک نیشابوری. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). 
رامگاء (روسی, !) قاب عکس. چارچوب و 
ید که خی عکه وتیل ان مق 
دست‌آموز کردن. (ناظم الاطباء). رم کسردن. 
از سرکشی بدر آوردن. از توستی بنرمی 


آوردن. اهلي باختن. خویگر کردن. اهلی 


کردن.اخت کردن. مقابل توسن کردن. مقابل 
بدرام کردن: اخداء: رام و خوار کردن کسی را. 
تخیس؛ رام کردن کسی را. خیس؛ رام کردن 
کسی را. (منتهی الارب)* 
کنا یکو مرشی است فعل نیکش دام 
ز فعل خویش بدان دام رام باید کرد. 

ناصر خسرو. 
گفتم هوا بمرکب خا کی توان گذاشت 
گفتا توان, | گربریاضت کنیش رام. 
ره‌انجام را زیر زین رام کرد 
چو انجم در آن ره کم آرام کرد. 
امتال؛ 
عقل ان‌ان میتواند شیر درنده را هم رام کند. 
(از بنقل فرهنگ نظام). 
||مطیع فرمان نمودن. (ناظم الاطباء). مطیع و 
منحکوم کردن. (از ارسفان آصفی). مطیع 


خاقانی. 


ان 


: کردن. باطاعت درآوردن. فرمانبر ساختن. 
رامکت. (م](ع۱ چسیزی است سیاه که [ 


فرماثپردار کردن. پزیر فرمان درآوردن: 

جهان را بفرمان خود رام کرد 

در آن رام کردن کم آرام کرد. 

گشت چو من بی‌ادبی را غلام 

آن ادب‌اموز مراکرد رام. 

سلیمانم بباید نام کردن 

پس آنگاهی پری را رام کردن. 

گریه‌با من رام کرد آن دلیر بیگانه را 

کی فتد مرغی بدامی گر نریزی دانه را 
عیسی يزدي (از ارمغان آصفی). 

|اراست کردن. نشانه گرفتن. با هدف تراز 

کردن, یکراست رون کردن بسوی نشانه؛ 

بسوی زفر کردم آن تیر رام 

بدان تا بدوزم دهانش بکام. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


فردوسی. 
و رجوع به رام در معنی «روان» و «مقابل 
سرکش در جمادات» شود. 


0 کر3و: (ک د /د] (نمف مرکب) نعت 
تفای از راکردن. اهلیکرد. مطکرد 


فرمانبر و فرمانبردار ساخنه. .تحت امر و 
اطاعت دراورده. بزیر فرمان اورده؛ 
کرة‌رام‌کرده را دوسه پار 
پیش او زين کن و به رفق بخار.. ظامی. 
رامکند. زک ] ((خ)۲ نام کوهی است در 
سرزمین کافرستان واقم در شمال خاوری 
افغانستان که بلندی مرتفع‌ترین نقطة قله آن 
۹ گز مباشد. (از قاموس الاعلام ترکی 
۳ 
رام کواد. رک ] ((خ) شهری بوده در زمان 
ساسانیان در سرد فارس و خوزستان 
بنانهادة کواذ [قباد پدر انوشیروان ] .رجوع به 
ایران در زمان ساسانیان ص ۳۷۷ شود. 
رامکیی. [ع)(ص نسبی) منسوب به رامک 
جد ابوالقاسم عبدائّ‌ببن موسیین رامک 
یشابوری رامکی. 
رامکی. () (خ) اب والقاسم عبدائه‌ین 





موسی‌بن رامک نیشابوری رامکی :سا کسن 
بفداد, که از عبدالّ‌ین احمدین حنیل و 


اپوملم کجی و دیگران حدیث شنید و حا کم 


ابوعبدال آز او روایت دارد. او در سال ۷۳۳ 


«.ق.در بسفداد درگذشت. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). 
رامکت. [ع] () رآمج. رامق. رجوع به این دو 
کلمه شود. 


را هگاء() در چاپخانه‌ها ظرف سینی‌مانندی 
صاف, با دیوار؛ کوتاء است که حروف 
چیده‌شده را در آن نهند و بمالین یبا بجای 
دیگر نقل کنند و شاید با کلمةٌ رامکا (روسی) 
که چارچوب و قاب عکس 9 
بی‌ارتباط نباشد. 
رامگر. گَ)] (ج) ۳۳9 ۷۳ در : 
سرزمین راجپوتانا وأقم در ججا کت تین 
شکاواتی و ۱۶۰هزارگزی شمال باختری 
نوی هه ای هدارا فا تا و 
فرح‌انگیز است. (از قاموس الاعلام ترکی) 
(وبتر جغرافیایی). 
رامگرد. زگ ] (اخ) نام شهری بوده در فارس 
از ابنیُ بهرامشاه, چه گرد در لغت فارسی 
بمعنی شهر و حصار است و رام مخفف بهرام 
انس وا کسوی‌ان قنهر زا شطرب کردو فه 
رامجرد مشهور است. (آنتدراج) (انجمن آر). 
و رجوع به رامجرد در همین لغت‌نامه شود. 
رام گرذانیدن. زگ 5] (مص مرکب) رام 
کردن. مطیم کردن. منقاد ساختن. فرمانبردار 
کردن.نرم کردن: تتلیی؛ رام و منقاد گردانیدن 
اسب را. تدییث؛ رام و نرم گردانیدن کی راء 
یتم؛ بندةٌ خود کردن زن کسی را و رام و متقاد 
گردانیدن. دربسه؛ رام و خوار گردانیدن. دین؛ 
رام گردانیدن. هزهزه؛ رام و خوار گردانیدن. 
(منتهی الارب). و رجوع به رام کردن شود. 
رام گرد یدن. اگ 5] امص مرکب) رام 
شدن. رام گشتن. تسلیم شدن. ساکت شدن, ۰ 


فرمایردار شدن: اذلیلاء؛ خوار و رام گردیدن:. 2۶ 


مدنیم؛ ؛ رام گردیدن. . تدئیخ؛ ؛ رام گردیدن. 
درقله؛ رام و فرنانیردار گردیدن کسی را. 
دنوخ؛ رام و نرم گردیدن. دوخ؛ رام گردیدن. 
زل؛ رام گردیدن. رام؛ رام گردیدن. رَعنَ؛ رام 
گردیدن.(متهی الارب). 
رام گرفتن. (گ رٍ تَ] امسص مرکب) 
مانسوس کسردن. نرم کردن. اهلی‌کردن. 


||مأتوس شدن. خویگر شدن. 


۱- در من اللفة و آنندراج بفتح میم نیز ضبط 
کرده‌اند ولی مزلف من اللفة گوید: بکر بهتر 
است. 
۲ -چین است در هر سه نسخه مهاب 
الاسماء مو جود در کتابخانة مولف. 

3 - 0۰, 4 - ۰ 


-با کسی رام گرفتن؛ با کسی مأنونن شتذن. 
(ناظم الاطباء). 
رام گشتن. رگ تَ] (مسص مرکب) رام 
شدن. سا کت شدن. نرم گردیدن. بی‌ثراست 
شدن. مقابل سرکش شدن. مقاپل حرون 
شدن؛ 
به بهزاد [ اسب سیاوش] بنمای زین و لگام 
چو او رام گردد تو بردار گام. فردوسی. 
تو گویی رام گردد عشق سرکش 
که خا کستر شود سوزنده آتش. 
(ویس و رامین), 

کون فواست 
چون رام تو گشت منگر آنر. 

چو آهوی وحشی ز جو گشت رام 
۳ آهوان را درآرد بدام. 


خاقانی. 


امیرخسرو دهلوی. 
مگسی ز انگیییش نگرفته کام هرگز. 


وحشی بافقی (از ارمفان آصفی). 


مرغ دل ما را که بکس رام نگردد 
آرام تویی, دام تویی, دانه تویی تو. 
شیخ بهایی. 
تا رام نگردد بتو رم‌دیده غزالی 
دزدیده نگاهی که بمن کرد نداتی. 
عزت شیرازی (از ارمفان آصفی). 
اراضی گشتن کسی از کسی یا چیزی, حاضر 


ندن. تن دردادن. قبول کردن. موافق شدن. 


موافقت کردن. تسلیم شدن. مطیع شدن. 


باطاعت درآمدن. قانع شدن؛ 


مگر رام گردد بدین مرز ما 

فزون گردد از فر او ارز ما. فردوسی. 
مگر رام گردد بدین کیقباد 

سر مرد بخرد نگردد ز داد. فردوسی. 
ثرا بااچنین ! پهلوان تاو یت 

ا گررام گردد به از ساو نست. فردوسی. 
بباید فرستاد و دادن پیام 

مگر گردد او اندرین جنگ رام. فردوسی. 
بر آن گفتار شیرین رام گردد 

نیندیشد کزان بدنام گردد. (ویس و رامین). 


-رام گشتن دل با کسی؛ مطیع او شدن. 
فرمانبر او گشتن. فرمانبردار او گردیدن. 
تسلیم او گشتن. در پی او شدن. در گرو او قرار 
گرنت: 

دلم گشت با دخت سیندخت رام 
چه گوید باشد بدین رام سام؟ فردوسی. 
1 رام گردیدن. آرام گرفتن. . فروخفتن فتنه و 


آشوب. تسکین یافتن. فرونشتن آشوب و 
فره 

مگر شاه اران از این خشم و کین 

پیاساید و رام گردد زمین. فردوسی. 
بدین خویشی ما جهان رام گشت 

همه کام ببهوده پدرام گشت. فردوسی. 


سیهبد از آن گفته‌ها گشت رام 
که‌پیغام بد با نبید و خرام. 
اسدی (از فرهنگ نظام). 
||خوش و خرم گردیدن. شاد شدن. خشنود 
شدن: 
چو جان رهی پند او کرد یاد 
دلم گشت از پند او رام و شاد. فردوسی. 
رامکنگت. اک ] (خ)۲ نام رودی است در 
هندوستان بطول ۳۷۰ میل که از کوههای 
کراورال هیمالیا سرچشمه میگیرد و بسوی 
جنوب سرازییر میشود. ایين رود پس از 
گذشتن از استانهای «دهلی» و «ا گره» و 
سیراب ساختن سرزمین‌های آندو و پیمودن 
۰زار گز راه در نق نقطة واقع در ٩سزارگزی‏ 
شمال خاوری «کنوج» آبه رود « گنگ» 
می‌پیوندند. (از قاموس الاعلام ترکی) (وبستر 
جفرافیایی). 
رام گیر. (نف مرکب) که رام گیرد. که رام 
کند. که ایل کند. که بزیر فرمان ارد. که مطیع 
کند. ||دررونده. فرارکنده. دورخونده. (از 
اشتگاس). |گریختن. (آنندراج). چنین است 
بمعنی مصدری! گریز و فرار. (ناظم الاطباء). 
آما ظاهراً تقولات فرهنگ ناظم الاطباء و 
آنندراج و اشتنگاس بر اساسی نباشد چه», 
جای دیگر باین معنی دیده نشده است. 
رامل. ۱م] (ٍخ) زان پسی‌یر. نام ژنسرال 
فرانتوق وی بال ۱۷۶۸م. ی متولد 
شد و بسال۱۸۱۵م. در تولوز *بقتل رسید. 
رامن. (] (۱خ) شهرکی است [از جبال ] 
کم‌مردم و بسیار کشت و برز و به برا کوه‌نهاده 
است. (حدود العالم). بر طبق نوشته یاقوت 
حموی قصبه‌ای بوده است در یازده‌فرسنگی 
بروجرد و ۷فرسنگی همدان. (از قاموس 
الاخالچترکی ج ۳ (از معجم‌ابلدان ج ۴ 
رهق ] (خ) قریه‌ای است در دوفرسنگی 


" بخارا. (از معجم البلدان) (از انساب سمعانی) 


(از اللباب فی تهذیب الانساب). 
رامنا۵. (ص) مطیع و منقاد. (از شعوری ج۲ 
ورق ۴). مطیع و فرمانبردار. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به رامیاد شود. ||فروتن و متواضع. 
||مکار و محیل. (ناظم الاطباء). 
رامناك. () اين لفت در فرهنگ ناظم الاطباء 
و شعوری (ج۲ ورق۴) بمعی نام روز 
پتترهتش درماه رازسی ایدم کدمشتها 
تصحیف زامیاد است. .رجسوع به زامیاد در 
همین لغت‌نامه شود. 
رامناد. ((خ)۲ تام قصبه و مرکز بخش است 
در استان مدراس (مدرس) هندوستان. واقع 
۹هزارگزی جتوب 
خارری مرکز مادوراء که در اول شبه‌جزیرة 
رامناد قرار دارد. این قصبه دارای قلعةً 
ویرایست که در داخل آن یک ساختمان 


در ناحیة مادورا و 


رامند. ۱۱۷۷/۳ 


بزرگ و یک بتکده وجود دارد و جمعیت آن 
۷ تن میباشد. (از قاموس الاعلام 
ترکی) (وبستر جغرافیایی). 

رامناك. (()" نام شبه‌جزیره و سرزمینی 
است در هند که مساحت آن ۲۱۶ ۶میلیون گز 
مربع میباشد. این شبه‌جزیره دارای زمینهای 
هموار و مطح و استخرهای فراوان است. 
(از قاموس‌الاعلام ترکی). 

راهفا گو. زگ ] ((خ)" نام قصبه و مرکز بخش 
است در استان بنارس هندوستان و حوزهٌ 
بنارس و ۲هزارگزی باختری آن در ساحل 
راست رودخانٌ گنگ. و جمعیت آن ۱۲۴۹۳ 
تن میباشد. در این قصبه یک بتخانه و یک 
اقامتگاه و عبادتگاه مخصوص راجه وجود 
دارد. (لز وبستر جفرافیانی) (قاموس الاعلام 
ترکی). 

رامنا گو. زگ] راخ نام تاحیه‌ای واقع در 
استان بنارس هندوستان و دارای ۲۵۵۴ 
میلیون گز مربع ماحت میباشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی), 

رامنا گر. زگ] ((خ)۲۲ نام قصبه و مرکز 
حکومت است در سسرزمین لاهنور پنجاب 
پا کستان در ناحیه [سنجاق] کوجرانواله و 
۰هزارگزی شمال باختری مرکزی آن ناحیه. 
اين قصبه در حدود یک قرن و نیم پیش 
بوبیله نورمحمدخان بنا گشته و بنام 
«رسول‌نگر» خوانده شده است. جمعیت این 
تسصبه ۴۷۶۸ تن میباشد. (از وبستر 
جفرنیایی) (قاموس الاعلام ترکی) 

رامنا گر. زگ) (اج ۲۳ نام قصبه‌ای است در 
استان ونگپور در کشمیر. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

رامنف. [] ((خ) از روس_تاهای خارج 
محوطٌ پخارا در عهد رودکی بشمار میرفته 
است. رجوع به احوال و اشعار ی ج۳ 
ص٩۱۰‏ شود. 

رامند. [) ((خ) از بسلوکات قزوین, حد 
شمالی بلوک دشت آبی, غربی خزرود و 
ابهررود و افشاریه. جنوبی خرقان و شرقی 
زهراء در دام کوهی رافع است. و ایبل 
شاهسون اینانلو با ۱۵۰ خانوار در اینجا 
مسکن دارد. (از چفرافیای بسیاسی کیهان 
ص ۳۷۱). کوه رامند در قبلی قزوین و شمالی 


۱-نل: مرا با چنین.. 
۰ - 2 
-[لاج۵۲ - 9 
۳۱6۲6۵(۰ ۲۵۳۳۵۱)820 - 4 
۰ - 6 ۰ - 5 
0۰ - 8 .0 - 7 
0۰ - 10 0۰ - 9 


11 - 0۰ 
12 - ۰ 


۴ رامندی. 
خرقان است و مردم‌نشین استنو"درآو دیدهاه 
و زراعت و بلتدی عظیم ندارد آما ذ کرش در 
فهلویات بسیار آمده.(نزهة لقلوب چ لمدن 
۳ ص ۱۹۵). 

رامندی. [] (ص نسبی, ) لهج قدیم 
ایران در مکالمه. (ناظم الاطباء). لهج مردم 
رامند. ||نام نوایی و لحنی از موسیقی. 

رامنگان. (م] ((خ) دهی است از دهستان 
عربخانة بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع 
در ۸۲هزارگزی باختری صوسف. و 
چهارهزارگزی جنوب راه مالرو عمومی گیو 
به شوسف. هوای این ده معتدل و کوهتانی و 
سک آن ۴ تن مباشد. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصولات عمدء آن غلات و 
لبلیات و پيثءة مردم کشاورزی و دامپروری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

راعفی. (۶] اص نسبی) منسوب است ببه 

رامین که دهی است در دوفرسنگی بخارا. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب) (از انساب 
سمعانی). 

زاهنی. [2] (اخ) ابواحمد حکیم‌بن لقما 
که از ابوعدائّین ابوحفص بخاری و دیگران 
روایت کرد. و ابوالحسن علی‌بن حسن‌بن 
بارحم قاضی از او روایت دارد. (از 
اللباب فی تهذیپ الانساب). 

رامنی. [] ((ج)۱ جسزیره‌ای است در 
هندوستان که از آنجا کافور می‌آورند. (ناظم 
الاطباء). از جزایر بحر هرکند. جزیره‌ای است 
که عده‌ای از شاهان در آن سکن دارند و 
گویندوسعت آن ششتصد یا نهصد فرسخ 
است. (از اخبار الصین و الهند ص ۴). جزيرة 
رامتی در او آیادانن بسار است: آنرهتااقلوب 
ج۲ص ۰ جزبر: رامنی درو آشیان 
سیمرغ است. (نزهةالقلوب ۳ ص ۲۳۲): 
که انجای را رامنی نام بود 
یکی خوش بهشت دلارام بود. 

اسدی ( گرشاسب‌امه), 
رامو. [) ((خ)۲ آهنگساز فرانسوی. وی در 
دیژون " بسال ۱۶۸۳م. متولد شد. در آثار او 
حد اعلای احساسات دراماتیکی دیده میشود 
و خود از بزرگترین موسیقیدانان فرانسه 
بشمار میرفت. مرگ رامو بسال ۱۷۶۴ ۸. 
روی داد. 

راموت. ((خ) مک‌انهای مرتفع. اقاموس 
کتاب مقدس). 

راموت. ((خ) یکی از اشخاصی بود که زنان 
غریبه را تزویج نمود. (قاموس کتاب مقدس). 

راموت حلعاد. [ت ؟) ((خ) نام شهری ۳ 
آن در آغاز ملک آموریان بود و از آن پس 
بستصرف بلی‌جار درآمد و از معروفترین 
شهرهای ایشان گردید. (از قاموس کستاب 


مقدس). 
راموژ. (ع () دریا. (از متن اللقة) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). |(اصل چیزی. (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد) (صنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) ||نمونه. (از متن 
اللسفة) (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. ج. در هم معانی, 
روامیز. (از آقرب الموارد). 
راموز. (() کش حیان و نساخدا. (برهان) 
(جهانگیری). رجوع به توضیح معتی بعدی 
کلمه شود. ||ماهیی است دلیر و جنگجو که به 
آدمی مایل است و با کشتی همراهی کند اگر 
ماهیان دیگر قصد کشتی کنند رفع کند و اگر 
کشتی غرق شود مردمان را بکنار ساحل 
رساند. شیخ آذری در عجاثب‌الدنیا این 


انانه را نقل کرده و بعد از چند بیت» شعر 


آتی‌الذکر را آورده است. با این تفصیل و 
تأویل صاحب فرهنگ جهانگیری از اول 
حکایت غاقل ماننه و بنععی تاخدا آوردس 
ضایف برهان ک یلید از بعسی تاخدا و 
شتیبان نقل کرده. (از آنندراج) (از انجمن 
ارا) (از رشیدی): 
هست راموز مرشد کامل 
که برد مرد را سوی ساحل. 
شیخ آذری (از آنندراج). 
راموش.(ع ) گور. (مستهی الارب) 
(آنندراج). قبر. گوری که با خا ک‌یکسان شده 
است. (از مستن اللغة). گور و قبر. (ناظم 
الاطباء). گور. ج. روامیس. (از آقرب 
الموارد). 
راموس.((ج)۲ نام یکسی از قسراولان 
آتونیوس سردار رومی و همان کسی که 


نیش در جنگ با فرهاد چهارم ((شک 
*جچهاردهم) هه شکست خود را یقین کرد 


برای ایتکه زنده‌اش بدست دشمن نیفتد و 
چنازه‌اش رانیز نشناسند بدو دستور داد 
شمشیرش را در تن آو فروبرد و سپس سرش 
را از تن جدا سازد. رجوع به ایران پاستان ج۳ 
ص ۲۳۶۷ شود. 
راموس.(خ)" از دانشمندان نامی فرانسه 
است. وی بسال ۱۵۱۵م. در قصبةٌ کوت * از 
خطدٌ ورماندوآ ۲ در خانوادةءٌ تنگدستی دیده بر 
جهان گشود. بواسط ناداری به خدمتگزاری 
مدرسه پرداخت و تجصیلات خود را بتدریج 
ادامه داد تا در سال ۱۵۴۳ م. بدنبال مطالعات 
عمیقی که کرده بود کتابی مخالف فلسنه‌ای که 
در آن زمان تدریسی میشد نوشت و نیز 
مقالاتی در انتقاد شدید از مکتب فلسفی 
ارسطو اتتار داد. قرائت اين کتاب ابتدا از 
طرف پارلمان صمنوع گردید و دستور 
جمع‌اوری نسخه‌های ان داده‌شد ولی دو سال 





رامون بیرانجه. 


بمد بحمایت یکی از طرفدارانش (لورن) ین 
محدودیت و ممتوعیت رفع شد و او دوباره 
انتشار کتاب را از سر گرفت و پس از آن 
بسمت معلم مدرسه «پرسله» *متصوب گشت 
و بتدریس منطق و ریاضی پرداخت و بعد در 
سال آزه ۱ 0 . در دانشگاه فرانسه بحدریس 
تفه و تون اانی ماو ریت اافت. و 
دانشجویان بیشماری از نقاط مختلف در 
حلقَُ درس وی گرد آمدند. مدتی بعد بسبب 
پذیرفتن مذهب پروتستان با شکتن بهایی 
که‌در آن دانشگاه بود بترک خاک ‌فرانه 
مجبور گشت و بکشور آلمان رانده شد و 
جندی در دانشگاه «هایدلبرگ» بتدریس 


فلسفه مشفول شد. سپس در سال افدلد ۳ 
دوباره به فرانسه بازگشت و در سال ۱۵۷۲. . 


در حادثذ قتل عام معروف «سنت بارتلمی» 
کشته شد. او در ریاضی و منطق و ادبیات که 
تدریس میکرد تألیفات گرانقدری دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راموشان. ((ج) دهی از دهستان قاقازان 
بخش ضیاء آباد شهرستان قزوین, واقع در 
۵هزارگزی ضیاءآباد و سه‌هزارگزی راه 
شوسد. رابود و 
ن ۳۷۲۳ 
تن ِ آب راشای از قتات: و رودخانه 


اتید مسی‌شود. مسحصول آن غلات و 
سردرختی است که درختهای زردآلو و بادام 
فراوان دارد. پیشة مردم آن کشاورزی و 
قالی‌بافی و جاجیم‌بافی است. از طریق 
اصفهان میتوان ماشین برد. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ‏ ۵۱ 

راموص. (اخ) نسام شخصی از نسل 
سلیمان‌بن داود بود. او در شهر بیت المسقدس 
سکونت داشت. رجوع به تاریخ گزیده چ لیدن 
ص ۵۶ شود. 

رامون بیرانجه. (ج] (خ)" نام کسی که - 
در جنگ با مسلمین شهر طرکونه راک 


مسلمانان آن را مدینةالبهود مي گفتند فتح کرد : 1 


و از دست ملمین گرفت اما بعد اعراب آنرا 
پس گرفتند. رامسون در جنگ استیلای 
اسپانیایها بر «میورقة» بسال ۱۲۲۹م. کشته 
شد و آرامگاهش در «میورقة» است. رجوع 
به الحلل السندسية ج۲ ص ۲۶۷ و۲۷۱ و 


۶ شود. 
۰ 1 
۴۱۱0۵8(۰ صحول)۲۵۳8۵۵2 - 2 
۰ - 4 ۰ ۰ 3 
.الا - 6 ۰ - 5 


7 .- 1۰ 
8 - ۰ 
9 - ۳۵۲۳۳۵۶ ۰ 


3 


۴ 


راموندیا. 


] (فرانسوی» !۲4 تنیزهیی از 
گیاهان که دارای گلهای منظم پنج‌قسمتی و 
دارای میوه‌ای بشکل کول دوخانه‌ای است. 
گلهای آن درشت و بفش و برگ‌های آن 
کنگره‌ای است که در دم باریک میشوند و در 
زیر آتها کرکهای بلند دیده ميشود. (از کتاب 
گیاء‌شناسی تألیف گل‌گلاب ص ۱۹۶). 
رامو ید. (یَ] ((خ) از ضیاع حلب است. (از 
معجم آبلدان ج۲). 
زاهة. (م] (ع ا) مهرة اون برای محبت. 
(منتهی الارب). ||گودالی که در آن آب جمع 
خود. (از اقرپ الموارد). 
رامة. [] (خ) موضعی است ببادية. و از آن 
ست مثل ات 0( 
شعر آنرا متی آورده‌اند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). منزایست در طریق بصره 
بمکه که یک مرحله بعدش دیار پلی‌تمیم وأقع 


راموندیا. من 


خده است. (لز مب لیلد ان ج ۴ 
زامة. (۶) (ٍخ) قریة کوچکی که ببر یکی از 
مرتفعات املا ک‌سبط ابن يامین تأسیس یافته 
بود بمافت شش میل از طرف شمال 
اورشلیم بر راه بیت‌ایل واقع میباشد و پادشاه 
اسرائیل آنرا بنا نمود. (قاموس کتاب مقدس). 
قریه‌ای است از قراءبیتالسقدس که سقام 
حضرت ابراهيم در آن است . (از سعجم 
الپلدان ج ۴). 
رامة. (] ((خ) نام یک قطعه زمین فرازی 
است. (از معجم البلدان ج ۴). 
رامة. [ع] (اخ) گویند کسوهی است برای 
بنی‌دارم. (از معجم انلدان ج۴. 
رامة. [م] ((خ) نام شهری به برالشام. 
(یادداشت مولف). 
رامه. [م ] (!) یاتوت در معجم‌البلدان گوید: 
ماتد رام کلمة فارسی است بهمان معنی؛ یعنی 
مراد و مقصود. (یادداشت مولف). 
امه جنوپی. ۱ ي ج) (خ) شهری است 
که در حدود جنوپ سبط شمعون واقع شده 
انش؟ یی یز اند که فتهان کوه برامین 
تابر (قاموس کاب مقدیی): 
رامهر. ام ] ((خ) رامهرمز. شهرکیست بر 
لب رود نهاده [بخوزستان ] و مانی را آنجا 
کشتد.(از حدود العالم). از نوشتة حدودالعالم 
و تحفةالدهر بنظر میرسد که همان راسمهرمز 
است. رجوع به رامهرمز در همین لغت‌نامه و 
نخبةالدهر دمشقی ص ۱۱۹ شود. 
رامهران. [] (() داروی مسرکبی است از 
ساخته‌های یکی از پزشکان ایران. (از ضریر 
انطا کي ص ۱۷۰). داروی هندی است و گفته 
شده انست آن اسم پزشک هندی است که آن 
عون را سانشه ات ایززداز وا قرش بر 
اعضای تتاسلی است. (از بحر الجواهر). 
احتمال دارد تصحیف زامهران باشد. رجوع په 


زامهران در:همین لغت‌نامه شود. 
رآمهرم. 1 ۳ (اخ) رام‌هرمز. در تاریخ 
سیستان (ص‌۲۲۸) اين کلمه بهمین صورت 
بجای رامهرمز آمده است و اگراشتباه ناخ 
نباشد صورتیست از نام آن شهر. رجوع به 
رامهرمز شود. 
رامهرمز. 9 ۳ ((ج) نام طاق نصرتی در 
خرابه‌هایی از عهد ساسانیان که در سینة کوه 
در خوزستان باقی است. (از جفرافیای غرب 
ایران ص ۲۷ ۲). 
رامهر مز. [م هم ((خ) نام شهری است از 
بناهای هرمز پادشاه در اهواز در حوالي 
شوثتر و آن را تخفیف داده رامز گویند و 
منوب بدانجا را رامزی و رامی گویند همانا 
ابریق در آنجا نیکو میساخته‌اند. (از آنندرا اج) 
(انجمن ارا), شهری در خوزستان. (ناظم 
الاطبّاء) (از منتهی الارب) (برهان). شهری 
امنت از مضافات خوزستان میانا شوشتر و 
بهبهان و چون هرمز پادشاه وقت را آشفتگی 
در دماغ پدید آمد او را از مقر سلطنتی خود 
استخر بان شهر اوردند و در انجا شفا یافت 
آن‌جا را رام‌هرمز گفتند. (از لفت مسحلی 
شوشتر, نسخة خطی متعلق بکتابخانة مولف). 
نام شهری است از اهواز و آنرا در قدیم 
سمنگان میگفتهاند. (از شعوری ج۲ ورق۶) 
(از فرهنگ جهانگیری). رام در فارسی بمعنی 
مراد است. شهر معروفیت در نواصی 
خوزستان, در میان مردم به رامز مشهور شده 
که مختصرش کرده‌اند. (از معجم البلدان ج۴. 
رامهرمز بين بهبهان و شوشتر واقع شده. در 
قدیم بیار آباد بوده ولی | کنون به اهمیت 
سایق خود نمیباشد و عنوان قصبه دارد. 
شاخه‌ای از رودخانة جراحی آنرا مشروب 
میازواز شوشتر تا رامهرمز ۶٩هزار‏ گز 
انت‌نود عبور و مرور از این راه کم است. 
ماشین‌ها آز محل مزبور به اهواز آمده و از 
آنجا پخوشتر میروند. رامهرمز دارای ۸ بلوک 
و ۱۵۰ قریه است. (از جفرافیای غرب ایران 
ص .)٩۱‏ در فرهنگ جغرافیایی چنین آمده: 
قصبةٌ مرکز بخش 2 شهرستان اهواز 
است طول جنغرافیایی آن ۴٩‏ درجه و ۳۷ 
دقیقه و عرض جغرافیایی آن ۳۱ درجه و ۱۶ 
دقیقه و ۲۰ ثانیه مسباشد. این قصبه در 
۰مهزارگزی چنوب خاوری اهواز. سرراه 
اتومپیل هفت‌گل به خلف‌آباد بت هوای 
آن گرمیر مالاربایی و سکن آن ۷۰۰۰ تن 
میباشد. آب قصبه از رودخانة ۳ تأمین 
میشود و محصول عمده آن غلات, مرکبات و 
سبزی است. پیشة مردم آن کشاورزی است و 
کارهای دستی آنان عبا و جاجیم بافی و 
دیاغی است. این قصبه دارای معدن نفت و گچ 
است و سه دبستان دارد. آبادی معروف به 


جوی آمیاب که متصل بدان میباشد جیزء 
رام‌هرمز منظور گردیده است. ادارات دولشی 
رامهرمز عبارت است از: بخشداری, دارابی. 
بهداری. پست و تلگراف, بانک ملی. ثبت 
استاد, آمار و ثبت احوال, شهربانی, فرهنگ 
و ژاندارمری. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و 
فارسنامةٌ ابن البلخی ص۶۴ و کامل ابن اثیر 
ج۲ ص۲۶۹ و المعرب جوالیقی ص ۲۳ و ۳۵ 
و الوزراء و الکتاب ص ۲۱ و عقدالفرید ج۲ 
ص۲۲۹ و ایسران باستان ج۲ ص ۱۴۱۳و 
تاریخ عصر حافظ ج۱ص ۴۲۶ و ۲۳۷ و 
مجمل التواریخ و القتصص ص ۶۲ و ۶۲ و ۶۶ 
۷۵ ۲۰۲ و یلیر ج تنهزان ع۱ 
ص۱۶۵ و فهرست جغرافیای غرب ایسران و 
تساریخ سیستان ص ۷۵و ۲۲۸و ۲۴۰و 
دره‌الغواص حریری و تاریخ صتایع ایران 
شود. 
رامهرمز. [هم] ((خ) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان اهواز است. اين بخش در شمال 
خاوری شهرستان اهواز واقع و محدود است 
از شمال به بخش‌های باغ ملک و هفت‌گل,. از 
خاور بشهرستان بههان, از جنوب به 
شهرستان خرمشهر و از باختر به بخش 
مرکزی شهرستان اهواز. قسمت جنوبی بخش 
جلگه و قمت شمالی آن کوهستانی است. 
هسسوای این بسخش گرمسیر است و 
رودخانه‌های مهم آن عبارت است از؛ 

۱- رود رام‌هرمز که از خاور رام‌هرمز گذشته 
بطرف جنوب سرازیر و داخل رودخانة 
مارون شده و بسوی خلف‌آباد جاری است. 
۷- رودخانة کو پال که از کوههای هشتگل 
سرچشمه گرفته و پس ازعبور از شمال 
باختری این بخش وآرد بخش مرکزی اهواز 
میگردد. آب آن شور وتلخ است. 

۳- رودخانه ابوالعباس که در جنوب خاوری 
بخش واقع و به رودخاث مارون میریزد. 
سازمان اداری ايين بخش از ٩‏ دهستان 
تشکیل گردیده که شرح هر یک در محل خود 
ذکر شده بدینقرار: 

دهستان حومه رامهرمز. دهستان میربچه, 
دهستان رست‌آباد. دهستان ابوالفارس. 
دهستان شهریاری, دهنتان جایزان. دهستان 
سلطان‌اباد. دهستان سرطاء دهتان رشیوه. 
تعداد قراء بخش ۱۱۲ و جمعیت آن در حدود 
۴هزار تن است. نزدیکترین راهی که 
رامهرمز را به اهواز متضل میازد راهی است 
که از خاور اهواز ستقیمً به رام‌هرمز منتهی 
ميشود. ابن راه فقط در تابستان و غیر موقع 
بارندگی اتومبیل‌روست و در موقع بارندگی از 





1[ - ۰ 


۶ رامهرمزی. 


طریق هدام نفت سفید. هفت‌گل: اتومیل 
توان برد. دهستان حومه از هفت قریه بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰۰ ۰ تن است. قراء مهم آن یوسف‌آباد و 
پا گچی است. (از فرهنگ جفرافیاییایبرن 
۶ موّلف فارسنامةٌ ناصری گوید: معنی رام 
در عنوان رامجرد گفته شد و هرمز نام روز اول 
از هر ماه فارسیان میباشد و نام فرشته‌ای که 
مصالح آنروز در دست اوست و نام ستارة 
مشستری و نام پسر انوشیروان و نام 
رب‌الارباب نیز باشد و معنی رامهرمز شاد و 
خرم‌آباد هرمز, از گرمیرات قارس در میانة 
شمال و مغرب شیراز افتاده است. درازای آن 
از مسعدن نفت سفد تا قریة جولکی 
بیست‌ویک فرسنگ, پهنای آن از شاروین تا 
قلعة شیخ هفت فرسنگ است. و محدود است 
از جانب مشرق بنواحی کوه کیلویه و از سمت 
شمال بنواحی بختیاری و از سوی باختر و 
جنوب بنواحی بلوک فلاحی, تابستانش گرم 
است و درخستان سردسیری را چز درخت 
گردوبخرمی پروراند. خرما و نارنج و لیمو و 
ترنج و سایر درختانش در ضخامت و بلندی 
ضرب‌المثل است. بیشتر درخت صحرا و 
دامنة کوهستان رامهرمز درخت کنار است. 
کشت و زرعش گندم و جو و برنج و پنبه و 
کنجدو نخود و عدس و ماشک و لوبیای سفید 
است. آبش از چندین رودخانه است که همه 
را از میان بلوک رامهرمز گذار است و زمینش 
چنان شیب دارد که یکنفر بیلدار در همه جا 
می‌تواند آب را از رودخانه جدا کند و چون 
آپ رودخانه را بجداول آورند چنان بسرعت 
میرود که گل و لای در جدول نماند و هر ساله 
این جدولها نیازمند تنقیه نباشد و شکار 
صحرای رامهرمز آهو و دراج است که گویا _ 
تخم ایندو جانور را پاشیده‌اند و کهره اهو و 
جوجه دراچ روییده است. صبر] دراج 
رام‌هرمز با گجشک جای دیگر برابری دارد. 
برف تابستانة کوهستانش بی‌محافظت تا سال 
دیگر میماند. در زمان قدیم آب بی‌اندازه 
داشته ولی | کنون از حسن سلوک قبایل عرب 
و بختیاری ده‌یک پلکه نیمه ده‌یک ابادی آن 
باقی نیست! قبیلاً عرب رامهرمز را آل 
خمیس گویند که نزدیک بده‌هزار خانوار بود 
ولی ا کون بسه‌هزار خانه نمیرسند و تمامی 
قبیلا آل خمیس در تابستان و زمستان در 
چادرهای سیاه از صحراهای رأمهرمز خارج 
نشوند و اندیشة گرما را ندارند. این بلوک 
مشتمل بر ۳۶ ده آباد است. (از فارسنامة 
ناصری). و رجوع به فهرست جغرافیای غرب 
ایران شود. 
رامهرمزی. (م 2 ] (ص نسبی) منسوب 
است به رام‌هرمز که یکی از کوره‌های اهواز 


است. و گویند سلمان فارسی از آنجاست. (از 
اللباب فی تهذیپ الانساب). 

رامهرمزی. م ۳1 (اخ) اپس ومحمد 
حسن‌بن عبدالرحمان‌ین خلاد قاضی 
خوزستان که از اجمدین حمادین سفیان 
روایت دارد و تاسال ۲۷۰ ۵ .ق.زنده بود. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). و رجوع به اببن 
خلاد رآمهرمزی در همین لغت‌نامه شود. 
رامهرمزی. (م 2م] (اخ) مزدک‌بن شهریار 
ناخدای رامهرمزی. صاحب کتاب «عسجائب 
لهند» که در اوایل سدٌ چهارم ه.ق. تألیف 
یافته و بسال ۱۸۸۶م. در چاپخانه لیدن با 
ترنجمة فرانسه:چای ده انشت: رسوع ببذ 
مزدینا, ذیل ص ۴۳۴ شود. 


امه علیا و سلی. (م ي ع وس ۷] 


(ج) دهی است از دهستان اختر پشتکوه 


.| بخش فیروزکوه شهرستان دماوند واقم در 


۳هزارگزی جنوب فیروزکوه 9 آن 
کوهستانی سردسیر و سکنه آن ۳۰۰ تن 
مباشد. آب | اه 
محصول عمدهٌ آن غلات و بنشن و گردو. و 
پیشة مردم مکاری و کرباس‌یافی است. راه 
مالرو دارد و از آثار قدیمی قلعذ ویرانه‌ای بنام 
ضحاک در این دفکده هست. ایل الیکایی و 
اصانلو در تابستان بحدود این ده می‌آیند. 
مزرعه کهنه‌ده. چهارطاق, سورت‌زار و 
سرآسیاب جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱. 

رام مصفاة.(م ي م صث فا] ((خ) دصی 
آست که در حدود بنی‌جاد واقع است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

رامیی. (حاعص) چگونگی رام. (یادداشت 
ِ ۳ بودن. رجوع به رام در همة معانی 
-نود. 7 

وامي. . (ع ص) تسیر و سسنگ آن‌دازنده, 
(آنندراج) (غیاث اللغات). تبراندازنده. 
(دهار). تیرانداز. ح, زماة. (مهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء). از دست اندازندة هر چیز. 
(ناظم الاطباء). 
- رامی الصید؛ شکارچی و شکارکنده 
نخجیر. (ناظم الاطیاء), 
||تهمت‌زننده. (آنندراج) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). ج, ژما:. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شود. 

رامیی. (ص نبی) منسوب است به رامة که 
شهری است ببادية. (منتهی الارب). ||منسوب 
است به قریة رام که نام دیگر رامتین است. (از 
شعوری ج ص ۲ ورق۱۶). || موب است به 
رامهرمز که ثهریت. (از مسنتهی الارب) (از 
درتالفواص حریری). (از ناظم الاطباء). این 
انتساب تير و کمان سازی را میرساند. (از 
انساب سمعانی). 





رامی. 


رامی. (انگلسی, !۲ نوعی بازی ورق که در : 
اروپا و آمریکا مرسوم است و در بازی آن دو 
دست ورق بکار میرود. این بازی اخیراً در 
میان رجال و اشراف و اقراد متجدد کشور سا 
نیز رواج کامل یافته و تا انذازه‌ای بازی 
معروف و متداول «پوکر» را از رسم انداخته 
است و در مجالس قمار هر روز هزاران 
تومان بوسیلة این بازی برد و باخت ميشود. 

رامی. (!خ) (اصسطلاح هیأت) نام دیگر 
صورت برج قوس است. (از جهان دانش) (از 
اتفهیم) (ناظم الاطباء), رجوع به قوس و 
صور فلکی ص ۳۲۰ شود. 

رامیی. (اخ) رام. راستین. همان رام عاشق 
ویس که واضم چسنگ است. (از فرهنگ 
رشیدی). نام شخصی که واضع چنگ بوده و 
آن سازیست. (برهان) (ناظم الاطباء). 
رجوع به رام و رامتین (عاشق ویس 
چنگ) شود. 

زاميی. ((خ)" نام بهندس عرب. وی در سال 
۸ م. کنیسه‌ای (کنشتی) در سرقسطة 
ساخت و آن دارای رواقی از مس زرد و 
بسیار جالب توجه است. رجوع به حلل 
ال ندسية ص ۱۱۷ ج۲ شود. 


- واضع 


راهی. (اخ) جزیر؛ سبز و خرمی است در 
آقیانوس هند. یاقوت حموی در معجم‌البلدان 
گوید؛ جزیره‌ای است در دریای شلاهط از 
دورترین قسمتهای هند. و طول این جزیره 
۰ فرسنگ است چندین پادشاه مستقل 
آنجاست, و احتمال میرود که همان جزيرةٌ 
سیلان باشد. بعد گوید که جزیر؛ سیلان را هم 
بدین صفات شنیده‌ام و محتمل است که مراد. 
جزایر جاوه یا سوماترا باشد (؟) (از قاموس 
الاعلام ترکی ج۳), و رجوع به معجم البلدان 
۴۳ و رامنی شود. 
رامیی. ((خ) تبریزی. مولف دانشمندان 
آذرب‌ایجان در بار؛ وی گسوید: ولا _ 
شرف‌الدین حسسن‌بن محمد رامی» از از خی 
دانش ممندان و س‌خوران شسییرینزبان *2. ۲ 
آذربایجان و با سلمان ساوجی و خواجه  *‏ 
عبدالقادر مراغه‌ای همزمان بود. و آنگاه دو 
بیت ذیل را که بالبداهه در محفل طربی سروده 
نقل کرده است: 
آواز؛ کاس تو این بنده شید 
وز طبع اطیفش بنواها برسید 
این کاسة دیده‌ای که بینده ماست 
تا کاسة دیده است مثل تو ندید. 
سپس می‌نوید: وی صاحب نظم و نثر بوده و 
قصیده‌ای بلئد در مدح فخرالدین محمد وزیر 
شروان سروده و چند پیت زير از آن قصیده 
است: 


1 - ۷۰ 2 - ۸۱ ۱۰ 


رامی. 


دم صبح اگر نفسی زند. ز دو زلف آن صنمٌبخظا7 


پس از آن دمی دگر ار زند. ز سواد او نبود خطا 
من از آن روم بهوای اوء ز پی صبا چو غیار ره 
کهغبار من نبرد کسی, بهوای او بجز از صبا 
وگرراو نظر به سها کند. فلکی شود که ز هر او 

نظر فلک همه آن بود. که نظر کند بغلک سهاء 
سپس این غزل را نقل کرده است: 

ندانم از چه سبب چشم یار» عین بلاست 

که زلف و خال خوشش دام و دان دل ماست 

دلم همیشه ز مهر دهان او تنگ است 

قدم ز ابروی پیوسته‌اش همیشه دوتاست 
شنیده‌ام که بسالی شبی بود یلدا 

شب مراز چه رو در مهی دو شب یلداست 
به پیش سنبل پرچین عنبرافشانی 

ز مشک اگر سخنی گویم آن حدیت خطاست 
چو موی او شب عمرم بسر رسید هنوز 

سراز خیال سر زلف او پر از سوداست 
«شرف» بوعدة خوبان بباد نتوان رفت 

که‌هر نفس که زدی بی نگار باد هواست. 
مولف مزبور رأمی را در صنایع شعری, ماهر و 
استاد شمرده وگفته است: وی در مقابل 
حدان و‌السحر وطواط کتابی بعوان 
«حدائق‌الحقایق» بنام سلطان اویس تألیف 
کرده است و «انیس عشاق» نیز یکی دیگر از 
تألیفات اوست که مجموع مترادفات جوارح 
۳ ۳ ۱۳ 
محبوبه‌هاست و بدین سبک و شیوه کتابی در 
زبان پارسی نوشته نشده و آن را در پاریس 
چاپ کرده‌اند. وی در عهد شاه منصور (۷۹۵ 
ه.ق.) آخرین پادشاه آل مظفر ملک‌الشعراء 
عراق بود وال ۷۹۵ درگذشت. (از 
دانشمندان آذربایجان ص٩۱۸).‏ و رجوع به 
احوال و اشعار رودکی ج۳ ص‌۱۰۴۵ و 
قاموس الاعلام ترکی ج۳" و الذريعة ج٩‏ 
قسم دوع شود. 

زاهیی. (اخ) مسحمد پاشا از وزرای نامی 
عثمانی است که پس از تحصیلاتی در محضر 
گویند؛نامی عثمانی «تابی افندی» شعر و ادب 
فرا گرفت و بهمراهی وی بزیارت خانة کعبه 
رفت. او در سسال ۱۱۰۷ ه.ق.سسمت 
رئیس‌الکتابی یافت و بفاصلة یک‌ال معزول 
گردیدو باز دوباره بدستیاری پسرعموی خود 
حین پاشا و شیخ‌الاسلام فیض‌اله افندی 
بدان سمت نائل امد. رامی پس از طی مدارج 
بلند دولسي بعد از سال ۱۱۱۵ ه .ق.ابتدا 
بسمت والی قیرس و سپس بسمت والی مصر 
منصوب شد و در سال ۱۱۲۰ ه.ق. 
درگذشت. از او اشعار و نیز نوشته‌هایی در 
بارء امور سیاسی مانده است. (از قاموس 
الاعلام‌ترکی ج ۳). 

رامیاد. (ص) مطیع و منقاد. (از شعوری ج۲ 
ورق۴). ولی در فنرهنگهای دیگر که در 


کتابخانة لغتنامه موجود است چنین واژه‌ای 
باین معنی دیده نشد. 
رامیاد. () زاسیاد. این لغت در فرهنگ 
شعوری با کلمة رامناد نام روز بیست‌وهشتم 
از ماههای پارسی متنی شده که مسلماً 
تصحیف زامیاد است. رجوع به زامیاد در 
همین لغت‌نامه شود. 
زامیاز. (۱ مرکب) چوپان و گوسپدچران. 
(ناظم الاطباء). شبان. (آنندراج) (از برهان) 
(از جهانگیری) (از رشیدی) (انجمن آرا). 
اصل این لغت رمه‌یار بوده یعنی؛ ایلخی‌بان و 
رمه‌بان و بعضی گفته‌اند رمه در اصل رامه 
است یعنی؛ رام شبان و مطیم او که آنرا رمهبان 
گویند. (آنتدراج) (انجمن آرا) (از فرهنگ 
رشیدی)؛ 
رسیدم در میان مرغزاری 
در آن:دندم رمی بی‌رامیاری. 
5 نزاری قهستانی (از آنندر چ). 
رام بافتن. [تَ] (مسص مرکب) مطیع و 
فرمانبردار دیدن. در حال تسلیم دیدن. در زیر 
فرمان یافتن. یر عاصی و خاطی دیدن. از 
سرکشی دور یافتن؛ 
ز وصلم کام خواهی یافت آخر 
زمان را رام خواهی یافت آخر. 
ناظم هروی (از ارمغان آصفی). 
رامیان.(!خ) از بلوکات استرآباد (گرگان) 
است که دارای ۳۴ ابادی و ٩‏ فرسخ مساحت 
میباشد. مرکز آن رامیان و حسدود آن بشرح 
زیر است: از شمال به صحرای ثرکمن و 
حاجیلر, از جنوب بکوهتان شاهرود و 
بسطام و از خاور به فندرسک محدود است. 
جمعیت تقریبی بلوک ۸۴۴۵ تن میباشد. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۳۱۰). دیه‌های 
رامیانبعپارتند از:گل چشمه (سایقاً دردویه 
تنایید» شیشده) اسپرنجان, جوزچال, 
کبودچشمة, خاندوز, کومیان, لیرو, میرمحله. 
نرگس‌چال, نوده اسماعیل خان «۱۱۸) (نوده 
میر سعدالْه‌خان) (نوده علی‌نقی‌خان), پاقلعه, 
پلرم رامیان (در ناحیه‌ای که محصور بدو تپ 
مستور از جنگل است بنام کوه خوش‌بیلاق), 
زری» سیدکلاه سوخته‌سراه توران, وطن. 
کوههای رامیان عبارتند از: اسمیان که قلعه 
پوران درآنجاست. نیلا کوه‌در جنوب چکور. 
در میان ایندو محلی است که تیه تخت رستم 
در آنجاست؛ این کوه گاهی ماران‌کوه و 
ایلان‌کوه خوانده میشود. قلعهٌ ماران, در میان 
چمنزاری واقع است و راه باریکی که بآنجا 
منتهی مشود در مقابل مهاجمان به اسانی 
قابل دفاع است. (از ترجمة سفرنام مازندان 
و استراباد رایینو ص ۱۷۱). 
رامیان. ((خ) قصبهٌ سرکز بخش رامیان از 
شهرستان گسرگان است. ایسن قسصبه در 





رامی اردوبادی. ۱۱۷۷۷ 


۸هزارگزی خاور گرگان و ۶هزارگزی 
جنوب شوسه گرگان. گبد قابوس واقع شده, 
مختصات جغرافیایی آن بشرح زیر است: 
طول ۵۵ درجه و ٩‏ دقیقه و عرض ۳۷ درجه و 
یک دقیقه. هوای آن کوهستانی معتدل و 
مرطوب است و آب آن از رودخانة قره‌چای 
و چشمه و قنات تأمین ميشود. محصول آن 
برنج و غلات و توتون و سیگار و ابریشم و 
صیفی و لبنیات, و پیشة مردم کشاورزی و 
دامپروری است. راه آن شوسه است. صنایم 
دستی زنان بافتن انواع پارچه‌های ابریشمی و 
نخی است. در مرکز قصبه. فلکه‌ای وجود 
دارد که مغازه‌ها و دکا کین قصبه در اين محل 
واقع شده. خیابان شمالی آن براه شوسه منتهی 


میشود. باهای معظم و باشکوه املا ک, ‏ 


دیستان و موس کشاورزی که از بناهای 
دورء رضاشاه است در طول این خیابان واقع 
شده است. از ادارات دواسی. بخشداری, 
بهداری, آمار, پاسگاه ژاندارمری, دارایی در 
این قصبه وجود دارد. جمعیت آن در حدود 
۰ تن است و در زمان صفویه باین ناحید 
کوج داده شده‌اند. (از فرهنگ جغراقیایی 
ايران ج۳). 
زامیان. (اع) سولف حدودالسالم گوید: 
شهری است بر سر تلی عظیم و اندر وی اندکی 
مسلمانند و ایشان را سالهاری خوانند و دیگر 
همه بت‌پرستانند و آنجا برد؛ هندو و جهاز 
هندوان افتد بیار. و سلطان وی از قبل امیر 
مولتان است و بر در شهر بتخانه‌ای است و 
اندر او بتی است رویین بزر آ گندهو آنرابزرگ 
دارند و هر روز گرد این بت برآیند با طبل و 
دف و پای‌کوفی. (از حدود العالم). 
رامیان. ((خ) اصفهانی. میرزا محمدعلی 
فرزند عبدائّه طبیب نزد برادر بزرگ خضویش 
پزشکی آموخته و طبابت می‌کرده وگاهی 
شعر نیز می‌سروده است. و صاحب آتشکده با 
وی ملاقات کرده است. بنا بنوشذ آذر این 
بیت از اوست: ‏ 
صبح است و فصل گل می‌بارانم آرزوست 
دیدار یار و صحبت یاراتم ارزوست. 
رجوع به اتشکدة اذر چ ببتی ص ۳۷۸ شود. 
رامی اردوبادی. اي ۱ ((خ) شاگرد 
محبوب مولانا وحشی بافقی یزدی بود و اين 
تخلص را نیز بدین سبب بوی داده‌اند که چنان 
آهوی وحشی را بر خود رام ساخته بود. در 


۱ - در قامرس الاعلام صاحب «انیس عشاق» 
و «حدانق الحقایق» دو تن جدا گانه نوشته شده 
ولی خود در آخر احتمال داده که یکی باشند و 
نیز تاریخ تألیف «انیس عشاق» را ۸۳۱ ه. ق. 
نوشته که با سال مرگ وی که تربیت ۷۹۵ ه. ق. 


نوشته مباینت دارد. 


5: ۷ ۱ 


۸ رامیتن. 


واقع حسن بسیار گلوسوزین داییجد است. 
اشعار زیر ازوست: 
پیان درد تو کار زبان نمباشد 
جهان‌جهان غم دل را بیان نمیباشد 
تو جنس هتی خود در مزار عشق انداز 
خموش باش که اینجا زیان نمیباشد. 
تمنا سخت بیتاب است در عرض نیاز امشب 
هجوم آرزو خواهد شکستن قفل راز امشب. 
مزاج حسن لطیف است و من حریص نگاه 
عجب که کم نشود بر در تو حرمت من 
باین قبول و باین ننگ دوستی رامی 
که میدهد بسگ او قرار نسست من. 
بلا از جان غم‌فرسود؛ من کم نمیباشد 
من و آسودگی را نسبتی با هم نمیباشد 
شکیبایی علاج عاشق مسکین شود ورنه 
شکاف دشنه‌های ناز را مرهم نمیباشد. 
(از مجمع الخواص ص ۷۳۳). 
شود. 
رامیتن. ] ( اخ) رامسیتن. نام قصه‌ای 
است بزرگ از و بخاراء معمور و آباد و از 
اتسابت خواعتة عیلی رامیت کنه او را 
خواجه عزیزان گویند. (آندراج) (از بسرهان) 
(از شعوری ج۲ ورق ۱۱) (انجمن آرا) 
(رشیدی) (از ناظم الاطباء). این کلمه در 
معجم‌البلدان «رامیثن» و در تماریخ بخارا 
ص ۷ و ٩۱و‏ ۲۰ رامتین امده و چنانکه 
گذشت آنرا «رامش» یا «رامتین» خوانده و 
افزوده است که برای خوشی نام آن را 
«رامش» کسردند. از ارتباط بین رامش و 
رامتین و رامین نوش تاریخ بخارا درست 
بنظر می‌آید ولی علاوه بر آنندراج و برهان و 
نگ تیگ رک آوزا سس صط 
کرده‌اند. آقای سعید نفیسی در احوال و اشعار 


رودکی ج۱صفحات ۶۳و ۷۴و ۷۵و ۲۲۵و : 


۳۵۴ آنرا «رأمیتن» خوانده و بخصوص در 
ص ۷۴ گفته است: «از آنچه مولفین قرون اول 
اسلام از مردم اين نواحی نقل کرده‌اند شهر 
بخارا از بلخ هم قدیمتر بسوده است, یکی از 
شهرهای بخارا باسم رامین ! یا ریامیئن " با 
آريامیشن ۲ یا راميشنیه ؟ بوده است که تا قرن 
هشتم به اسم رأمیتن معروف بوده و ِِ 
عزیزان علی نساج رامیتتی از عرفای نامی آن 

زمان از مردم آنجا بوده و خواجه 10 
ضمناً در رباعی ذیل نام مسقطالرأس خویش 
را اورده است: «... پا از سر خود ساز بیا 
رامیتن»" آقای نفسی سپس بنقل از 
دایرةالمعارف اسلام گوید: «اثری از این شهر 
امروز به اسم (چهارشنبه رامیتن) هسنوز 
باقیست». با توجه پنوشتة معجم البلدان و 
آندراج و برهان و رشیدی و ناظم الاطباء و 
بخصوص احوال و اشعار رودکی و باستناد 





رباعی مذکور در ماد رامیتنی شکی نمی‌ماند 
که‌رامیتن (با تقدیم یاء بر تاء) درست است نه 
رامتین. و رجوع به رامیتتی (خواجه علی...) 
شود. 
وامیتتی : نک (عن تس سوب 
رامیتن که نام قصبه‌ای است در بخاراء و 
رجوع به رامین شود. 
رامیتنی. (تَ] (() خواجه علی رامیتنی که 
او را خواجة عزیزان گویند و از | کابر نقشبندیه 
بوده و در اوایل حال نساجی میکرده چنانکه 
خود گفته: 

خواهی که بحق رسی بیارام ای تن 

وندر طلب دوست بیارآن می‌تن 

خواهی مدد از روح عزیزان یابی 

پااز سر خود ساز با رامیتن. 

آخر از بخارا بخوارزم رفنه و مسکن گرفته تا 


]..درگذشته در سفارت خیوه مزارش در اورگنج 
و رجوع به دانش‌مندان آذربایجان ص ۱۹۷ . 


خوارزم زیارت شده رحمه الّه. مولوی معنوی 
در باپ اوگفته: 

گرنهعلم حال فوق قال بودی کی شدی 

بنده اعیان بخارا خواجة نساج را. 

(از شسعوری ج۲ ورق ۱۱) (انسندراج) (از 
انجمن ارا). استاد بدیم‌الزمان فروزانفر در 
حواشی و تعلیقات فیه‌مافیه پس از بحثی 
گوید:جامی در 9 در ذیل شسرح 
ال غو اجه تفن رات از علفان خواجد 
عبدالخالق عجدوانی که نقنبدبان در کتب 
خود وی را بعنوان «حضرت عزیزان» یاد 
می‌کنند گوید: و ایشان را مقامات عالیه و 
کرامات ظاهره بیار بوده و بصنعت بافندگی 
مشفول میبود‌اند و این قیر از بعضی | کابر 
چنین استماع دارد که اشارت بایشان است 
انچه مولائا جلال‌الدین رومی قدس سره در 


.غزلباتی خود فرموده است: گرنه علم حال... 


خواجه‌علی رامیتنی بنص صاحب 
رشتعات که در ضمن شرح حال فرزند وی 
خواجه ابراهیم امده بسال ۷۱۵ یا ۷۲۱ ه.ق 
بوده است. (از فیه‌مافیه حواشی و تعلیقات 
ص ۳۰۸). و رجوع به رامین در همین 
لغت‌نامه شود. 
رامیشن. [ث ] (اخ) رامیتن. نام قریه‌ای است 
در بخاراء (از انساب سمعانی). و رجوع به 
رامیتن و احوال و اشعار رودکی ج۱ص ۷۴و 
۱ شود. 
رامیشنة. [ث ن] (اخ) رامیتن. رامیشن. نام 
قصبه‌ای از بخارا. رجوع به رامیتن و رامیلن 
در همین لغت‌نامه و احوال و اشمار رودکی 
ج۱ ص۲۶۹ و ۲۶۱ شود. 
راميشنة. زت نّ] ((خ) * نام رودی بوده است 
در بخارا که از شهر می‌امده و روستاها را 
سیراب صیکرده است. رجوع به احوال و 
اشمار رودکی ج۱ ص ۱۱۱ شود. 


زاون 


رامیفنی. [تّ)] (ص نسبی) منوب به 
وامعن که فزیدای استدز بخارا: له انتتانت 
سمعانی). و رجوع به رامیشن و رامیتن شود. 
رامیثنی. [تَّ] ((خ) ابوابراهيم روح‌ین 
مستنیر رامیثتی بخاری که از مختاربن سابق 
و جز وی روایت کرد و محمدبن هاشم‌بن نعیم 
از او روایت دارد. (از انساب سمعانی) (اللباب 
فی تهذیب الانساب). 
رامیشنیه. (ث نی ی ] ((ج)۲ رامیتن. رامینن. 
نام شهری بوده در بخارا. رجوع به رامیتن و 
رامیتن و راميثنة در همین لغت‌نامه و فهرست 
احوال و اشعار رودکی شود. 
رامیو. (خ)" از فرماترواییان اسپانیا فرزند 
برمود اول و پر عموی آلفونس دوم بود و در 
سال ۸۳۵م. از طرف الفونس دوم به ادارة" 
کارهای دولتی مامور شد و از سال ۸۴۲ تا 
۰ در «اوویدو» بنام آلفونس فرمانروایی 
کردو نیز با سلمانان بجنگ پرداخت. (از 
قاموس ات ترکی ج ۲). 
رامیر. ((ج)۹ فرزند اوردونیو و برادر 
آلفونی چهارم از فرمانروایان اسپانیا ببود و 
در سال ۲۷٩م.‏ از طرف برادر بحکومت لیون 
منصوب گشت و برخی از خویشاوندان خود 
را که بمخالفت با وی برخاسته بودند مسفلوب 
کردو بچشم آنان میل کشید. او با مسلمانان 
جنگهای بسیاری کرد و نیز مادرید را بتصرف 
دراورد. حکومت وی تا سال ۹۵۰م. ادامه 
داشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳. 
رامیر. ((ج)" نام حکمران اسپانیا (از سال 
۷ تا ۸۲٩م.)‏ او از روز انتصاب پمترنت با 
شت و با 
پسرعموی خود برمود نیز بجنگ پرداخت 
ولی از وی شکست خورد و مسجبور شد 
قسمتی از قلمرو حکومت خویش را بدو 
وا گذارد.(از قاموس الاعلام‌ترکی ج ۳ 
رامیر. ((خ) فرزند کانکای سوم حا کم ناواره : 


زیردستان خود بنای بدرفتاری گذاشت 


(قسمتی از فرانسه) بود که از ال ۳۵ ۳۳۹ 


۳ حکومت داشت ت و در چکی 39۳ 
مسممانان و صردم اندلس کشته شد. (از . . 
قاموس الاعلام‌ترکی ج ۳ 

زامیر. )۱۱ رامیر دوم. نام یکسی از 
فرمانروایان اسپانیا بود که از سال ۱۱۳۴م. تا 
۷ در سرزمین آراگون؟۱ حکومت 
داشت و در آخر عمر عزلت گزید و راهب شد 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


۰ (- 2 
۰ - 4 
۵- تمام رباعی ذیل رامیتنی خواهد آمد. 


6 - ۱۰ 7 -_ ۰ 
8 - ۰ 9 - ۰ 

10 - ۰ 11 - 2۳0۲۵ ۰ 
12 - ۰ ۱ 


رامی سکندرآیادی. 


و حکسومت آراگن را به ملکه پنترونیق۳ 
وا گذاشت.(از قاموس اعلام ترکی ج ۳ (حلل 
الندسية ج ۲ ص ۲۲۰). 
رامی سکندرآبادی. اي س ک ذ] 
(اج) متخ هسرکوپول سکتدرابادی از 
گویندگان‌نامی هند و از براهمه بشمار میرفت 
که به تفته یا تفه سکندرآبادی معروف بود. 
دیوان بزرگی در ۵ جلد بزبان فارسی و اثر 
دیگری بنام «تضمین گلستان» دارد. پیت زیر 
از اوست: 

چند گویی که نشان نیست ز خونین‌کفنان 
مگر این لاله که بینی ز شهیدان تو نیست. 

و رجوع بسه تسفته در همین لغت‌نامه و 
نگارستان سخن ص۱۸ و صبح گلشن ص ۸۶ 
و ۸۷ الذریعه ج ٩‏ قسم دوم و روز روشن 
ص ۲۳۶ و ۲۳۷ شود. 
رام یشت. زی ] ((خ) نام يشت بانزدهم از 
یشتهای بیست‌ریکگانة اوستا. این یشت 
موجود است و بازتولمه ‏ آن‌وا از آثار متاخر 
محوب میدارد ولی کریستنسن " بخشی از 
آن راکه نظم و نشر توام آمده متعلق به 
متاخران و بندهای ۳۷-۶ را باقیماند؛ قسم 
اصلی یشت مزبور و قدیم میداند و از 
مندرجات بندهای ۷و ۱۱و ۲۱ و شیره 
حدس میزند که قسمت اصلی یشت مذکور 
متأخر از دیگر یشتهای قدیمی ولی جلوتر از 
یشت نهم سیباشد. (از مزدینا ص ۱۴۷), و 
رجوع په يشت در همین لفت‌نامه و مزدیسنا 
شود. 
رامین. ((خ) نام دهی است جزء دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان واقع 
در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری زنجان, کنار 
راء مالرو قیدار. هوای آن کوهستانی سردسیر 
و سک آن ۷۵۵ تن میباشد. اب آن از چشمه 
و در فصل بهار از رودخانة محلی تأمین 
میشود. محصولات عمدء آن غلات و انگور و 
بنشن, پیة مردم کشاورزی و چارپاداری و 
صنایم‌دستی آن قالیچه و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد و در تاستان اتومبیل میتوان‌برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۲). 
رامین. ((خ) دهی است از بخش شهریار 
شهرستان تهران واقع در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب 
علیشاعوض. این ده در جلگه واقع شده وا 
هوای آن معحدل است. جمعیت آن ۲۷۲۴ تن و 
محصول عمده‌اش غلات و انگور و میوه و 
پيشة مردم کشاورزی است. آب ده از قنات 
تایه میشود. راه مالرو دارد. و از طریق 
آردان ماشین نیز سیوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
رامین. (ٍغ) شهری است (بناحیت کرمان) 
میان سیرگان ویم. جایت سردسیر که 
هوای درست دارد واباد و با نعمت بسیار. و 


آبهای روان بسیار است. (از حدود العالم). 
رامین. ((خ) رام. رامتین. نام عاشق ویسه, 
(غیاث اللغات) (انندرا اج). نام عاشق ویس. 
(ناظم الاطباء). نام عاشق ویس است و قصة 
ویس و رامین مشهور است. ایرهان). همان 
رام عاشق ویس که واضع چنگ نیز بوده است 
یر اب و شاف کیرد رانبم کت ات 
از «رام» پمعنی طرب و «ین» و معنی ترکیبی 
آن طربنا ک‌است. (از رشیدی). نام عاشق 
ویس که داستان عشق آن دو را فخرالاین 
اسعد گرگانی (متوفای ۴۶۶ ه.ق.) در سال 
۶ یا بعد از آن سال از پهلوی بنظم پارسی 
درآورده است و خلاصة داستان عشق ویس 
ورامسین چنین است؛ راسین. جوانیست 
زباروی و خوش‌اندام. که شیفتة لذت و 
زیبایی است: چنگ نیکو مینوازد و سرود 
خوشن فیگوید و حتی بعقید؛ فخرالدین 
گرگانی وی واضع چنگ است: 

نشان است این که چنگ بافرین کرد 

که‌او را نام چنگ رامتین کرد.؟ 

یم خاسو مق اوست کدزا ک نا نله 
و مفتون ویس میگردد و برای رسیدن بوصال 
فارغ از خیال ننگ و نام تا نقشة قتل برادر 
پیش میرود و در هجر یار قرار و آرام از کف 
میدهد و شکوء هجران آغاز می‌نهد. ویس نیز 
دختری است از ماهزادگان که بر سنت 
باستانی ايران نامزد برادر خود (ویرو) است 
اما موبد پیری که قاتل پدر اوست بر سرزمین 
آنان لشکر میکشد و ویس را که دختری زیا 
و تورسیده است از مادر و پرادر خود جدا 
میازد و بزور و عف یعنوان همری بسوی 
کاخ خود می‌آورد. اینجاست که دای ویس پا 
در میان میگذارد و طلسم و جادو بر آن دو 
قائل,پدرش بیش از پیش بیزار میازد و 
تجمل زندگی و فرمانروایی شوهر سالخورده 
را در نظر او ناچیز مینماید تا دختر دل بعشق 
رامین بسندد. ویس که دختری عفیف و 
پا کدامان و کمروست ابندا از اين پيشنهاد دایه 
بشسدت خشمگین مشود و زبان طعن و 
سرزنش میگذاید و تندی میکند. از طرفی 
دیگر می ترسد به نگ جاوید آلوده شود و از 
بهشت, که آخرین نقطه امید ارست نیز محروم 
ماند. از سوی دیگر می‌اندیشد از کجا که 
رامین بدو وفادار بماند؟ و از اينهمه سوز و 
گداز جز کام دل راندن قصدی داشته باشد؟ و 


پنددرو از این راه او را از شوهر پیر و 





میترسد که عشق رامین فقط جنیة کامجویی با 
دشمنی و بدخواهی داشته باشد؛ آما دایه که در 
کار خود سخت استاد و مصر است از طرفی 
زیبایی و جوانی رامین را در نظرش می‌آورد 
و از سوی دیگر زشتی عمل را در چشم وی 
بسیار ناچیز و بی‌اهمیت جلوه گر میازد 





۱۱۷۷۹  .نیمار‎ 


سرانجام افون دایه در ویس کارگر میافتد و 
او دل بعشق رامین میبندد و در ضمن میخواهد 
انتقام پدر از شوهر پیر بگیرد. و وقتی که 
شوهر سالخورده برای نخستین بار از این 
ماجرای غم‌انگیز آ گاهی میبابد او را سرزنش 
میکند. و آنگاه که شوهر نیمه‌تب او را 
درخوایگاه رامین می‌یابد می‌گوید که از 
ستمهای شوهر با یزدان راز و از میکردم! و 
شوهر نیز ناچار این عشوه را از وی میخردا و 
دروش را راست می‌پندارد! ولی کار بجایی 
میرسد که موبد بر طبق سنت قدیم دست 
بازمایش ایزدی «ور» میزند و آتش ایزدی 
روشن میکنند که ویس از آن بگذرد تااگر 
گاهکار است طعمة زبانة آتقن گردد راگر 
بیگناهست خرمن آتش بر وی مانند آتشس 
ابراهیم باشد. ولی ویس و رامین چون از بام 
کوشک شعلة آتش را میبیتند فرار را بر قرار 
ترجیح میدهند واز این داوری ایزدی سر باز 
میزنند و به ری میگریزند. سرانجام یک شب 
ویس که از کنار شوهر نهانی بخواپگاه رامین 
میرود و تا صبح در کنار وی میخسبد چون 
شوهر آ گاه میشود و رسوايي راه میاندازد؛ 
ویس بدو قول میدهد که دیگر از اين رسوایی 
دست بردارد! ولی باز دروغ میگوید و بفرمان 
عشق پا فراتر منهد و با رامین نقشة قتل موبد 
سالخورده را میکشد تا بفرانغت از یکدیگر 
کام گیرتد ولی روزگار بزحمت آندو راضی 
نميشود و موبد کهنسال بدون جنگ و 
خونریزی درمیگذرد و دست رامین بخون 
مسوبد اغشته نمی‌گردد, (از مزدیسنا 
صص ۴۴۳ - ۴۴۶) (مقدمة ویس و رامین چ 
محجوب صص ۷۵ - ۸۲). پیشتر شاعران نام 
دو دلداده را در ادبیات ایران آورده‌اند و برخی 
از کان هم خواندن این داستان را برای 
دختران ناروا شمرده‌اند: 

ما چو وامق او چو عذراما چو رامین او چو وین 


رطل زیبد در چنین حالی | گر صهیا زنیم. 
نم 

اگرخود آب حیوانی تو شیرین 

نه مهرت سیر گردد همچو رامین. نظامی. 

یاز لیلی بشنود مجنون کلام 

یا فرستد ویس رامین را پیام. (مشوی). 


چه حاجت است بگل عش ویس و رامین را 
میان خسرو و شیرین شکر کجا باشد. 


سعدی. 


1 - ۵۵ 

الم - 3 

۴-وگویا راهتین که یکی از نوازندگان و 

رامشگران دوران ساسانی دانته شده است: 

تصحیف راصنین باشد. (ویس و رامین چ 
محجوب ص ۲ ۰ مقدمه). 


2 - ۰ 


۰ رامین. 
گرمنش دوست ندارم همه کن:دازد دتوست 
تا چه ویست که در هر طرفش رامینست. 
سعدی. 
هودج ویس به منزلگه رامین بردند 
پایهٌ سلطّت شاه به رامین دادند. 
خواجوی کرمانی. 
شکوفه موبد است و ابر دایه 
صبا رامین و ویس دلستان گل. 
خواجوی کرمانی. 
چو روی دوست بود گو بهار و لاله مروی 
چه حاجتت بگل بزم ویس و رامین را. 
خواجوی کرمانی. 
با رخ بستان‌فروز ویس گلندام 
کس‌نبرد نام گل به مجلس رامین. 
خواجوی‌کرمانی. 
شمع از جانبازی پروانه آمد سرفراز 
ویس از دل بردن رامین مثل شد در جهان. 
قاآنی. 
بذل و کف رادش, کرم و طبع جوادش 
اين ویسه و رامینی وآن دعد و ربابی. 


بلبل خواند حدیث ویسه و رامین 
صلصل خواند حدیث وامق و عذرا. 
سروش اصفهانی. 

و رجوع به مجمل التواریخ والتصص ص ٩۴‏ 
ویشتها ج۱ ص ۵۷۳ و فهرست مزدیسنا و 
تاریخ گزیده ص ۱۰۳ شود. 
رامین. (اخ) استرآپادی. حسن‌بن حسین‌بن 
محمدین رامین استرآبادی, فقیه شافعی بود. 
او از عدالّه محمدبن حمید شیرازی روایت 
کردو ابوبکر خطیب ازو روایت داد. (ازتاج 
العروس) (متهی الارب). 
رامینه. نّ /ثِ] (لخ) رام. رامین. نام رامین 
است عاشق ویس. (از برهان). همان رام 


رشیدی). و رجوع به رام و رامین و رامتین.در 
همین لغت‌نامه شود. 

رامی نیشابوری. (اخ) ابوجعفر محمدین 
موسی‌بن عمران, از ادبا و گویندگان نامی 
نیشابور و خراسان بود. وی سرد فاضل و 
خردمندی بود و اشعار فراوانی از او باقیت 
که بیشتر بصنایم بدیمی و فلون ادبسی توجه 
داشته و در این راه باندازه‌ای زیاده‌روی کرده 
که‌اشمار او سادگن و طبیعی بودن را که لازنة 
شیوایی و رسایی شمر است از دست داده 
است. (از بتيمة الدهر ج ۴ص ۷۶. 

زاميی هندی. [ي «] ((خ) شیخ خضر از 
شعرای قرن یازدهم ه .ق.که همزمان با تسلط 
اقاغنه بر صوبهٌ بهار از سرزمین هند در شسهر 
پتنه از آن منطقه سکونت داشت و تا پایان 
زندگی زناشویی نکرد. رامی در حدود سال 


۸ د .ق. تولد یافت و در سال ۱۰۲۷ ه.ق. 


در ذشت. او را دیوانی است که دارای ۶۰۰۰ 
بیت شعر است. (از الذريعة ج٩‏ بخش دوم), و 
رامی یزدی. اي ی | (!خ) قلی رامی از 
اهل یزد است که در آن شهر به سرتراشی 
روزگار میگذرانیده. قطعة زیر که برخی به 
«میروالهی» بت داده‌اند ازو مموع شده: 
شنیدم که دوشینه در بزم غیر 
می لعل از جام زر خورده‌ای 
ندانم ازان بزم پر شور و شر 
دو پمانه با پیشعر خوردهمای 
بهر حال در شهر اوازه است 
که جز باده چیزی دگر خورده‌ای. 
(از اتشکد: آذر چ بملی ص ۲۶۰). 
در آتشکدء آذر چ شهیدی ص۲۶۷ نام این 
شاعر دامسی (با دال) ضیط شده و نیز در 


[- فزهنگ سخنوران علاوه بر رامی یزدی که با 
.| ذکرپتج ماخذ ضبط شده. ذ کری‌نیز از دامی 


یسزدی که نام قلی دارد باستاد تذکرة 
محمدشاهی (رشتة اول ص ۸۶) آمده که گمان 
میرود با رامی یزدی یکی باشد. و رجوع به 
قاموس الاعلام تبرکی ج۳ و الذريعة ج٩‏ 
بخش دوم و آتشکد: یزدان ص ۲۹۰ و تذکرءٌ 
روز روشن ص ۲۳۷ و ریاض اجه نسخه 
خطی نخجوانی روض؛ٌ پنجم قسم دوم 
ص٩۸۲‏ و دامی یبزدی در همین لغت‌نامه 
شود. 
ران. (۱6 قسمتی از پای از بالای زانو تا 
کشال. از بیخ کمر تا زانو. (یاداشت مولف). 
فد و آن جزئی از بدن انسان و دیگر 
حیوانات که در مابین کمر و زانو واقع شده. 
(ناظم الاطباء). بعربی فخذ گویند. (برهان)۲ 
(از شعوری چ ۲ ورق۱۱) (از آتدراج). فخذ. 


(دهارا(منتهی الاارب). سمت فوقانی پا در 
,جیوآن یا انسان یا حشرات که مبایین زانو و 






کشا[ واقم شده است: 
دو بازو یکردار ران هیون 
برش چون بر شیر و چهرش چو خون. 
فردوسی. 
بیاویخت بر نیزه ران بره 
ببست اندر انديشه دل یکسره. فردوسی. 


رل زیت کال اب کحت؟ 

که‌از داغ روی دو رانش تهیست. فردوسی. 
ران گوران خورد آنکس که رود از پی شیر 
درگه شاه پی شیر است اینت درگاه. فرخی. 


خان بخواری و بزاری بازگشت 

از طپانچه لعل کرده روی و ران. فرخی. 
بر و گردن ضخم چون ران پیل 

کف‌پای او گرد چون اسپری. منوچهری. 
بیک پنجه ران تکاور ببرد 

بزد بر زمین گردنش کرد خرد. اسدی. 


برفتن همچو بندی لنگ از آنی 


ران. 
که‌بند ایزدی پسجست رانت.۴ ناصر خسر و. 
در بیشه گوزن از پی داغ تو کند پا ک 
هم سال نخست از نقط بیهده ران را. 

۱ انوری. 
لاجرم زابلق چرب آخور چرخ 
دلدلی داشت خم ران اسد. خاقانی. 
ران خورشید را بدان آقشن 
داغ شاه جهان کنید امروز. خاقانی. 


دو شیر گرسنه است و یک ران گور 

کباب آنکسی راست کو راست زور. نظامی. 
بر خسته را بر سر ران نهاد 

شب تیره بر روز رخشان نهاد. نظامی. 
افجی؛ آنکه میان هر دو ران یا زانو یا ساقش 


دوری باشد. اغضب؛ مایین زژه تا ران. جپاء؛ 


زن باریکران. جُخر؛ لاغرران. جخور؛ 


لاغری ران. درّع؛ سیاهی ران گوسپند. فخذ؛ 
برران کی زدن. فودج؛ بن ران ناقة. لفاء؛ 
ران سطبر. مجدح؛ داغی است که بر ران شتر 
کنند. مقاء؛ ران بی‌گوشت. ناسلة, ناشلة؛ ران 
کم‌گوشت.(منتهی الارپ). 
- از ران خود کباب خوردن؛ کنایه از مشقت 
خود چیزی حاصل کردن. (آنتدراج). 
بزیر ران درآوردن؛ سوار شدن. 
-||بمجاز, مطبع ساختن. مرکوب قرار ددن. 
باطاعت واداشتن. فرمانبردار کردن. فرمانبر 
ساختن. مطیم و منقاد گردانیدن؛ 
تو نیز بزیر ران درآری 
آن رخش تکاور هنرمند. خاقانی. 
بزیر ران شدن؛ مطیع گشتن. زیر فرمان 
درامدن؛ 
بزیر ران شده اسب مرادش 
همه کام جهان او دست دادش. 

میرنظمی (از شعوری). 
- داغبرران؛ نشانه‌دار. علامت‌دارنده. 


" - ||بمجاز, مطیع. فرمانبردار. مهرخورده. که 


تحت اختیار و حکم کسی باشد: 


جز بنام تو داغ‌برران نیست . 
مرکب بخت زیر ران ملوک. خاقانی. 
لگام فلک گیر تا زیر رانت 

کبوداستری داغ‌برران نماید. خاقانی. 


دست در ژیر ران گذاردن؛ کنایه از ضمانت 
شخص سوگد خورنده است که این کار را 
انجام میدهد برای اطاعت و وفاداری و امانت 
رد رارقا نی ان مقس ): 


,وان - 1 
۲-اوستا - ۲202 (ران): پهلوی ۲۵0 ارمنی ع 
6 کردی و بلوچی ع ۲۵۳ افغانی ۷۲۲ 
طبری 7۵0, تهرانی ۵0 گیلکی ۵0 (از ذیل 
برهان چ معین). 3 
۲-در این شاهد بنظر میرسد که منظور شاعر 
از ران, همه پا یا ساق میباشد. 


" 3 
رن 


ران. 


ران افشردن؛ فشردن زانو بر ذوپنچلزی. 
اسب تند رفتن را... و رجوع به مادة ران 
افشردن در همین لفت‌نامه شود. 
ران فشاردن؛ ران افشردن. ران فشردن. و 
رجوع به ماد؛ ران فشاردن و ران فشردن و 
ران افشردن شود. 
-ران فشردن؛ ران افشردن. ران فشاردن. و 
رجوع به این دو ماده در همین لفت‌نامه شود. 
ران گشادن؛ اسب‌سواری کردن. تاختن. و 
رجوع به مادة ران گشادن در همین لغت‌نامه 
شود. 
ران ملخ؛ کنایه از بی‌ارز و بی‌ارج. چیز 
بیمقدار و بی‌بها. هدیة ناچیز. 
-ران ملخ پیش سلیمان بردن (یا بخوان جم 
بردن)؛ کنایه از هدیة ناچیزی ببزرگی دادن. 
خدمت بیمقداری برای مرد بلندقدری انجام 
دادن, کار بی‌ارزشی برای مردی مهم کردن: 
ران ملخی پیش سلیمان بردن 
عیب است ولیکن هتر است از موری.. ؟ 
حدیت ثنای من و حضرتت 
چو ران ملخ باشد و خوان جم. 
ابوالفرج رونی. 

زیر رآن بودن؛ مرکوب بودن؛ 
شاه را بین کعبه‌ای بر بوقبیس 
چون کمیتش زیر ران آمد به رزم. 
کانکه دزدید اسب ما راکو و کیست؟ 
اينکه زیر ران تست ای خواجه چیست؟ 

مولوی. 
- |[بمجاز. مطیع و منقاد بودن. فرمانبردار 
بودن, زیر اطاعت بودن؛ 


خاقانی. 


صدر تو میدان کرامات باد 


و اسب سعادات. ترا زیر ران. خاقانی. 
ا گرچه اسب زیر ران خاقانی است 
هنوز داغ بنام تواست رانش راء خاقانی. 


ران. (نف مرخم) مخفف راننده. (آنندراج) 
(انجمن آرا) (رشیدی). راننده و دفع‌کننده و 
ردکننده و نقی‌کننده. (ناظم الاطباء), و همواره 
بصورت مزید موخر در ترکیبات صفت بکار 


رود؛: 

بادران؛ که باد را دور کند. که باد را دفع 
سازد. 

- دزدران؛ که دزد را براند. که دزد را دور کند. 
که دزد را دفع کند؛ 

روز صیادم بد و شب پاسبان 

تیزچشم و صیدگیر و دزدران. مولوی. 
-مگس‌ران؛ آنکه یا آنچه مگس دور کند. 
آنکه یا آنجه مس براند؛ 

بر خوان عتکبوت که بریان مس بود 


جهپر جیرئیل مگس‌رانت آرزوست. سعدی, 
|اسوق‌دهنده. روان‌ک‌ننده. روانه‌سازنده. 
راهی‌کننده بسوی... ۱ 

< اب‌ران؛ روانه کنندة اب. جاری‌سازندهة 


اه 

- ارایه‌ران؛ که ارابه را براند. که بکار رانندگی 

ارابه پردازد. راننده ارابه. 

- سیل‌ران؛ کنایه از چشم گریان و اشکریز: 

از نیم یار گندمگون یکی جوسنگ مشک 

با دل سوزان و چشم سیل‌ران آوردها 
خاقانی. 

- تندران؛ تیزران. تند رانندهٌ مرکب. 

تیزران؛ تدران. که تد براند. 

زورقران؛ راننده زورق. رانتده قایق. 

قایق‌ران؛ رانده قایق. زورق‌ران. 

قلبه‌ران؛ شخم‌کنندء زمین جهت زراعت. 

(ناظم الاطباء). 

کشتی‌ران؛ راننده کشتي. ناخدا. 

گاوران؛ رانندء گاو. که گاو را براند. 

-گلهران؛ شبان. چوپان. رمه‌بان. راعی, که 

گلزااند.. : 

[انجامدهنده: اجرا کننده. عمل‌کننده. 

< حک مران؛ حاکنم. فرمانده. فرمانروا. 

حکم‌دهنده. آمیر. رئیس. 

- دادران؛ دادگر. عادل. عدالت‌پینه. که 

بعدالت و داد حکم و داوری کند. 

- سلطت‌ران؛ پادشاه. حا کم.سلطان: 

یکی سلطنت ران صاحب‌شکوه 

فروخواست رفت آفتابش بکوه. 

< شهوت‌ران؛ که پیرو شهوت نفس است. که 

از هوای نقس پیروی کند. که کارها را از روی 

شهوت و هوی و هوس انجام دهد. عیاش. 

- ||که در امور جنی زیاده‌روی کند. 

هوس‌ران. و رجوع به شهوت شود. 

غرضران؛ غرض‌ورز. مسفرض. که در 

گفتاریا کاری غرض شخصی بکار برد. که در 

بارءٌ شخصی يا چیزی نیت بد داشته باشد. و 


سعدی. 


رجوع یه هوتنران و کامران و غرض شود. 
کتاجران؛ کامیاب و متمتم و باعیش و 
عشر ت. (آظم الاطباء). خوشیخت. کامیاب. 
کامگار. شادکام. که بکام و آرزوی خود 
برسد. که کار یکام خود دارد؛ 
وگر کامرانی درآید ز پای 
غنیمت شمارند فضل خدای. 
عذر من خسته‌دل فروخوان 
در حضرت کامران فرخ. ۱ 
عباس اقبال اشتیانی. 
و رجوع به شهوتران و هوس‌ران شود. 
< هوس‌ران؛ شهوتران. بوالهوس. که کار از 
روی هوی و هوس کند. و رجوع به شهوتران 
و کامران و هوس شود. 
|| که سخن بگوید. که حرف زند. 
سخن‌ران؛ متکلم و خطاب‌کننده. (ناظم 
الاطباء). ناطق. سخنگوی. نطاق. سخنور. که 
- اکیی که سخن را دراز کند. (ناظم 


سعدی. 


۱۱۷۸۱  .اکناسانار‎ 


الاطباء). 

||(فعل امر) امر براندن. (آتندراج) (انجمن آرا) 
(رشیدی). رجوع به راندن شود. 
زان. () درخت ان‌نزه. (آنندراج) (انجمن 
آرا). درخت انگوزه. (بر‌هان) (لعت محلی 
شوشتر): درخت انفوزه. (ناظم الاطباء). 
درخت انگوژه. (شرفتامة منیری) (فرهنگ 
رشیدی). انگوزه که حلتیت (حلتیث) باشد. 
(از برهان) (لغت محلی شوشتر). انغوزه. (ناظم 
الاطباء). 
ران. (ع !) موزه‌ماتدی است و درازتر از آن 
مگر قدم ندارد. (از اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اصل آن رین است که 
الف بیاء پدل شده است. (از اقسرب الصوازد). 


||در تداول صوفیان, آن حجاب و پرده حائل: 


است بین قلب و عالم قدس بواسطة استیلای 
همیأت ننانی پسر آن و رسوخ ظلمات 
جسمانی در ان, تا انجا که مانع وصول انوار 
ربوبیت باشد. (اصطلاحات الصوفیه): اعوذ 
باه ین الرین و الران؛ مثل است. (از اقمرب 
الموارد). و رجوع به رین شود. 

ران. ((خ) (حصن...) نام قلعه‌ای است در 
سرزمین روم. (از اقرب الموارد). 

ران. (اخ) کشوری بسرحد آذربایجان. (ناظم 
الاطاء). شهری است بسرحد آذربایجان و 
عراق و آن غیر اران است. از آن شسهر است 
ابوالفضل احمد رانی‌ین حسن و ولد رانی‌بن 
کیر.(منتهی الارب). شهری است در بین 
مراغه و زنجان, گویند در ایین مکان زر و 
سرب یافت شود. (از معجم البلدان). 

ران. [نن] (ع ص) اعلال شد؛ رانی: رجل 
ران؛ مرد پیوسته نگرنده بسوی چجیزی. 
(متهی الارب). 

واناء (یونانی. () انار که بعربی رمان خوانند. 
(برهان) (آنندراج). انار. (ناظم الاطباء). 

ژافا. (() بمعنی راجه عموماً و لقب راجه‌های 
اودنوز که ماگ استطرین یهار اج و 
گجرات و رانا خصوصا. (از آنندراج) (از 
غیاث اللغات). راجة هند. (ناظم الاطباء). 
|احا کم (ن_اظم الاطباء).االقب راجة 
چیت‌پور. (آنندراج) (غیاث اللفات). 

راناس. )0 نام درختچه‌ای که در حدود کرج 
نزدیک تهران روید. اين درختچه از نوع آلوی 
وحشی است و بر سه گونه است" و هر سه را 
راتاس نام دهند. (یادداشت مولف). 

راناسانکاء((خ) نام یکی از راناها 
(راجه‌هاای معروف و سرداران نامی هند که 
بدستیاری حسن‌خان میواتی بر ظهیرالدین 
بایرشاه شورید (نزدیک سال ٩۳۲‏ ه.ق.)و 


ونان (۱ .0۱۲۵۵۵۵2 وناند۴ ( - 1 
م6۵ (اا :2۲۵۵۲242 


۲ رانان. 


راندن. 





سرانجام در حدود تواحی فیروژپور: شکست 
خورد. رجوع به تاریخ شاهی ص۷۸ و ۱۱۶ 
و ٩۱۱شود.‏ 
رآثان.(نف. ق) وصف حالیه. در حال راندن. 
(یادداشت مولف). 
رانان.(ع !) رانین فارسی که بمعنی شلوار 
است. (از فرهنگ رشیدی). 
ران افشردن. لاش ذ] (اسص مرکب) 
کنایه از یز کردن و برانگ‌ختن چیزی عموماً 
و اسب خسضوصا. (بسزهان) (آنندراج), 
انگیختن و تحریک کردن و مهمیز زدن اسب 
را برای حبرکت. (ناظم الاطباء). رکاب 
کشیدن. فشردن زاوان بزور بر پهلوی اسب 
ند رفتن راء 
بگفت و بیفشرد بر اسب ران 
بمیدان درآمد چو شیر ژیان. فردوسی. 
بیفشرد ران رخش را تیز کرد 

آشفت و آهنگ آویز کرد. فردوسی. 
برانگیخت [پیران ] اسب و بیفشرد ران 
بگردن برآورد گرز گران. فردوسی 

آشفت برسان جنگی پلنگ 
بیفگرد ران پیش او شد بجنگ. 
و رجوع به ران فشردن شود. 
ران‌بند. [م ب ] (! مرکب) قطعة فلزی که 
قمت بالای ران را می‌پوشانده و بر قسمت 
علیای ران مماس میگشته است و از ادوات 
جنگ بوده است. نظیر ساق‌بند و بازوبند و 
غیره. 
رانپور. [رامْ) ((خ) نام قصبه‌ای است در 
سرزمین گجرات شهرستان احمداباد 
هندوستان واقع در ۱۱۸هزارگزی جنوب 
باختری احمداباد. این قصبه دارای قلعه‌ای 
معروف و نیز راه‌آهن میباشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ 


فردوسی. 


رانپور. (راغ] ((ج)۱ نام قصبه و مسرکز " 


حکومت است در سرزمین بنگاله از ایالت 
اوریسا و در ۷۱هزارگزی رودخانة گتگ واقم 
شده است. این قصبه دارای بناهای معظمی 
مخصوص راجه میباشد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). 
رانپور. (راغ] ((خ)۲ نام بخش بزرگی در 
بنگاله و استان اوریسا که مرکزش نیز بنام 
رائپور نامیده می‌شود. ساحت این بخش 
۷ یلیون گز مربع است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). 
رافتائو. ((خ) جزیر؛ کوچکیت در ساحل 
خاوری جزیر؛ سوماترا که طول آن ۷۰هزار 
گزر عرض آن ۱۵هزارگز و مباحتش 
۲میلیون گز مربع است. زمین آن نیزار و 
خالی از سک است. (از قاموس اعلام ترکی 
ج۲. 
رانتسو. ((خ)؟ نام ژنرال داتمارکی است وی 


بسال ۱۳۹۲ م. متولد شد و در سال ۱۵۶۵ م. 
درگذشت. او یکی از سرداران نامي فردریک 
اول بود. پسرش هانری* که عضو حکومت 
دانمارک بود بال ۱۵۲۶م. بدنیا امد و در 
سال ۱۵۹۸ م. درگذشت 
رانج. [ن] (ع !) خرمایست سیاه. نرم و 
تابان. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از 
آنندراج). خرمای املس. (یادداشت مولف). 
یکنوع خرمایی تایان سیاه. (ناظم الاطباء) ‏ 
| جوز هندی. (از اقرب الموارد). جوز هندی: 
یعنی چار مغز که بهندی اخروت است. 
(متهی الارب) (آندراج)۲ تارگیل اشت گنه 
آنرا جوز هندی گویند. (برهان). جوز هندی 
که نارجیل نامند. (رشیدی). نارگیل. (داود 
ضریر انطا کی ص ۱۷۰) (از شعوری 
ج آورق ۳). جوز هندی. (الععرب جولیقی. 


‌. تارگیل و جوز هندی. (ناظم الاطباء)۸ جوز. 
| رانجو. () پروانه. (ناظم الاطباء) (از 


شعوری ج ۲ ورق 0۱۴؛ 
بشب آتش بعالم این چنین بوده دگر باره 
که‌بستد آتش میر مفل از موج رانجو را. 
شیخ آذری (از شعوری). 

اما به این معنی در جای دیگر دیده نشد. 
رانحه. [نٍ ج] (ع !) واحد رانج یعنی یک 
خرمای سیاه تابان. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به رانج شود. 

رانچی. (اخ)" نام قصبه و مرکز بخش است 
در سرزمین بنگالا هند وأقع در ۲۶ ۲هزارگزی 
شمال باختری کلکته. اطراف اين شهر باغهای 
زیا و مرغزارهای فرح‌انگیز و دلگشا دارد. 
این قصبه در کنار راه آهن کلکته - ان اباد 
قرار گرفته است. (از قاموس الاعلام تسرکی 
ج۳. 

|جرلندان. .۳ حسا کسم‌نشین ن احية 


۶ بوٍي‌دودم ۲ از استان دیوم ۲ قرانسه و دارای 
۰ تن سکه است. 
راندانعات. () راندگانات. رجوع‌به همین 
کلمه شود. 


راندبرکت. (ب ] ((2) ۱۳ نام کوهی است در 
افریقای چنوبی, واقع در ترانسوال که ۱۸۰ تا 
۰ زار گز از دریا فاصله دارد, ارتقاع 
پلندترین نقطة له آن ۲۱۸۸ متر میباشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ۳ 
راندر. [د] ((غ)۲" نام قصبه‌ای است در 
ایالت گجرات هند واقع در ناحیهٌ سورت و در 
روبروی شهر سورت و کنار رودخانة تپتی که 
بوسیلة پلی بشهر سورت مربوط میشود. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
راندرس. [د] (()۳" نام شهر و بندری در 
دانمارک واقع در سرزمین ژوتلان شرقی *" و 
کنار رودخانة گودنا. این شهر دارای ۴۰۱۰۰ 
تن که و کارخانه‌های صنعتی مختلف و 


فراوانی میباشد و کشتی‌های کوچک از طریق 
رودخانة مزبور کالاهای بازرگانی به این شهر 
می‌آورد. (از لاروس) (قاموس الاعلام ترکی 
ج۳. 

راندگان. [د /د] () جمع رانده: و گفت ای 
ملعون میخواهی ایمان آوری و تو از جملةً 
راندگاتی. (قصص الانبیاء ص۱۰۸). رجوع به 
رانده شود. 

ران دگانات. () راندانغات. بعقيدة پاین 
اسمیت "" معنی آن چوها و چسرخ آسیای 
دندانه‌دار است, ولی بعقید؛ وولرس"" از 
ریش فارسی است و قصمت اول آن رانده از 


مصدر راندن که با دو علامت جمع یعنی «أن» 


فارسی و «ات» عربی جمع بسته‌اند؛ بنابراین _ 
معتای لغوی آن مولد فشار و حسرکت: بجلو. 


بوسیلة آب است. (از دزی ج۱ ص ۴۹۶). 
راندگی. [ذ /د] (حامص) حالت و 
چگونگی رانده, رانده بودن. دور گردیده 
بودن. لعان و لعانية. لعسشت. (منتهی الارب). رد 
و دفع و طرد. (ناظم الاطباع). 


راندمان. [د) (فرانسوی, !۹ بهرة کارکرد.. 


نتیجه کار و کوشش. میزان موفقیت در کار. 
بازده. ضریب انتفاع. (واژه‌های فرهنگستان). 
راندن. [5](سص) ی دور کردن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (لفت محلی شوشتر, 
نخذ خطی متعلق به کتابخانةٌ مولف). طرد 
کردن. دور داشتن از نزد خود. رد کردن. بدر 
کردن, یرون کردن و خارج کردن. (ناظم 
الاطیاء). اخراج کردن. دور کردن کسی را از 
هان (آتدراع. ابعاد. (یادداشت مولف), 
اندظاظ. تشرید. (سنتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). تقمع. خوت. دضور. دسع. 
دسيعة. دزر. دظ. ذب. ذحم. زنخ. شظ. هجن. 
(ترجمان القرآن). طخر. قث. کف. لظ, لوط. 
لیز. (منتهی الارب). مضح. (منتهی الارب) 
(ترجمان القرآن). وسق. (منتهی الارب) (تاخ 
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است چنانکه دواندن متعدی دویدن است. 


راندن. 


راندن. ۱۱۷۸۳ 





المصادر یهقی). وسیق. وکز. هصر,.(متتهی- 

الارب). مردود کردن. (ناظم الاطباء). بیرون 

کردن. اخسراج کردن. مقابل خواندن. 

(بادداشت مولف) 

بالخاصه کنون کز قبل راندن درویش 

ام شود هرک با سک ولاعن 
خسروانی 

پرفتند هردو شده خا کار 

جهاندارشان رانده و کرده خوار. فردوسی 

یکی بانگ برزد براندش ز پیش 

توانا نبود او برآن خشم خویش. 

سخن گر نگویی مرانم ز پیش 

که‌من خود دلی دارم از درد ریش. 
فردوسی. 


فردوسی, 


از آن تخمه کس در زمانه نماند 
وگر ماند هر کس که دیدش براند. 
بدو گفت در شیر روغن نماند 
شبان را بخواهم من از دشت ت راند. فردوسی. 
بوری‌تکین که خشم خدای اندرو رسید 

او را ازین دیار براندی بدان دیار. 


فردوسی. 


منوچهری. 
هرکه را او گزید تو بگزین 
هر که را او ز پیش راندبران. منوچهری. 
خشم. لشکر اين پادشاه [ناطقه ] است که 
بدیشان... دشمنان را براند. (تاریخ بیهقی). 
هرانکس که پیرامنش بد براند 
خود و دای جادو و شاه ماند. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
بنوازدم بناز و بیندازدم برنج 
درخواندم ز بام و برون راندم زدر. . قطران. 
ین جیار او را ردق می‌آمده .تن کنارة 
برگرفت و گاو را بکشتند. (قصص الانبیاء 
ص۱۵۸). 
سلیمان‌وار دیوانم براندند 
سلیمانم سلیمانم من آری. 
برانش ز پیش ای خردمند ازیرا 
که‌هشیار مر مست را خوار دارد. 


ناصر خسرو. 


ناصرخرو. 
منگر ب‌خنهای او ازیراک 
ترکانش براندند از خراسان. ناصرخسرو. 
از خانه عمر براند سلمان را 
امروز برین زمین تو سلمانی. ناصرخسرو. 


شاد چون گشتی براندندم بقهر از بهر دین 

از ضیاع خویش و از دار و عقار ای ناصبی. 
ناصرخسرو. 

ی ار وش ایا 

عضدالدوله از آن خطه براند. (ترجسمة تاریخ 

بمیتی ص ۲۸۶). 

نه آن غم راز دل شایست راندن _ 


نه نغم‌پرداز را شایست خواندن. نظامی. 
مران چون نظر بر من انداختی 
مزن مقرعه چونکه بنواختی. نظامی. 


گفت‌این گدای شوخ مبذر را که چندان نعست 
بچندین مدت برانداخت پرانید. ( گلتان), 
هرسو دود انکش ز بر خویش پراند 

وانرا که بخواهد بدر کس ندواند. 


سعدی ( گلستان). 


| گررحق‌پرستی ز درها بست 
که‌گر وی براند نخواهد کست. 
خداوندان نعمت می‌تواند 
که‌درویشان بیطاقت برانند. 
بفرمود کوته‌نظر تا غلام 
براندش بخواری و زجر تسام. 
از خود مران مرا که قسم میخورم هنوز 
جزبا دو چشم مست تو عهدی نبسته‌ام. 
ناصر نظمی. 
ای پاسبان چه رانیم از در خدای را 
جر آستان یار ندارم ره گریز. 
: متوره خانم کردستانی. 
شوست ا رای بای ریق 
ای گل نشکفته گر خوارم نمیکردی چه میشد؟ 
میرزا عبداه شکوهی. 
ارحاق؛ راندن و دور گردانیدن چیزی را. 
(متهی الارب). اشقاذ؛ راندن و دور کردن. 
(متهی الارب) (تاج المصادر بهقی). (قماع؛ 
راندن و دفع کردن. تشحذ؛ راندن کی را. 
تشذیب؛ راندن و دفع کردن. تدا کم؛همدیگر را 
راندن. جظ؛ راندن و دور کردن چیزی را. 
خبز؛ سخت راندن. (منتهي الارب). خساء؛ 
راندن سگ را. (متهی الارب) (صراح اللفق). 
عتوهرانفن شک راز داب سقت راندن ون 
دفع کردن. دحق؛ راندن و دور گردانیدن 
چیزی را, دخر؛ راندن و دور نمودن. دخم؛ 


سعدذدی. 


سعد‌ی. 


بزور راندن, دعت؛ سخت راندن چیزی را. 
(سنتهی الارب). سخت راندن کسی را 
(آنیندراج)؛ , دفع؛ ران‌دن کسی را. دلاظ؛ 
همدیگر زا رآندن . ذشت؛ راندن چیزی را ذأم؛ 
راناة کتی راء ذأو؛ دور کردن و رآندن شتران 

را ذأی؛ دور کردن و راندن شتران را. ذخو؛ 
راندن و دور کردن. سنخت راندن شتران راء 
ذعت؛ سخت راندن کی را. زفت؛ راندن و 
دور کردن. شجن؛ راندن و دور کردن. (متهی 
الارب) (ترجمان القرآن). شذب؛ راندن و دفع 
کردن.صری؛ رأندن و دفع کردن بدی و جز آن 
از کسی. طحث؛ راندن کی رایا چیزی را 
بدست. (منتهی الارب). طرد؛ راندن. (دهار). 
راندن و دور کردن از خود. (منتهی الارب). 
مقابل خواندن و دعوت. (بادداشت مولف). 
طرز؛ راندن بلگد. عنش؛ راندن و دور کردن. 
کدع؛ راندن کی راء کفژ؛ راندن کی را 
لاظ؛ راندن کی را از نزدیک خود. لتا؛ راندن 
و دور کردن. لعن؛ راندن و دور کردن از تیکی 
و رحمت. لکد؛ راندن کی را. لکم؛ راندن و 
دور کردن. ملادّة؛ راندن و دور کردن. نهر؛ 





راندن و دور کردن. (سنتهی الارب). هجم؛ 
راندن کسی را. هرز؛ راندن و دور کردن کسی 
را بعصا. (منتهي الارب). 

- از راه یا از ره راندن؛ منحرف کردن. قریب 
دادن 


بسا زن کو صد از پجه نداند 


عطارد را به زرق از ره براند. نظامی. 
از نظر راندن؛ از نظر انداختن: 
بملازمان سلطان که رساند اين دعا را 
که‌بشکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. 

حافظ. 


- بازراندن؛ دور کردن. دفع کردن. 

- |اجدا کردن. (ناظم الاطباء). بیرون 
کشیدن. استخراج کردن. خلاصه کردن: پس 
این فصل را از فصول گذشته بازراندیم.. 
(جاودان‌نامة افضل‌الدین کاشانی ص ۵۰). و 
رجوع به ترکیبات باز شود. 

- توان یا مجال مگس راندن نداشتن؛ کنایه 
است از ضعف و ناتوانی؛ 


نه در مهد نیرو و حالت نبود 
مگس راندن از خود مجالت نبود. سعدی: 
آنکه از خود مگس نداند رائد 
به پهشتت کجا تواند خواند. آوحدی. 


- راندن مس یا مگس راندن؛ دور کردن 
آن. بسیرون کردن آن. اخراج. (یادداشت 
مولف)؛ 
گرتنگ شکر خرید می‌نتوانم 
باری مس از تنگ شکر میرانم. 
؟ (ازسندبادنامه). 
-رانده آمدن؛ رانده شدن. 
- ||بمجاز, بمعنی نوشته شدن. نوشته آمدن. 
شرح داده شدن؛ آن قصه اگرمام رانده آید 
دراز گردد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸). 
< رانده شدن؛ رانده آمدن. دور کرده شدن. 
رک 
عدل باید که ستمکار شود مانده ز کار 
نظم باید که طمع‌ورز شود رانده ز در. 
ملک‌الشعراء بهار. 
انسیاق. (منتهی الارب). انتفاء. (تاج المصادر 
بهقی). 
]یرون فرستاده شدن 
- |/بکتایه. مذکور گشتن. گفته شدن: 
سخن کاندرو سود نه جز زیان 
نباید که رانده شود بر زبان. اپوشکور بلخی. 
بسی یاد نام نکو رانده شد 
بسی دفتر باستان خوانده شد. 
- رانده فرمودن؛ رانده کردن. طرد کردن. 
|مجاز,اجراکردن. انجام دادن. عمل 
کرددا اس محمودیا ال گردیز کر 
مالشان حاصلها فزوده امد سیاستها رانده 
فرمود. (تاریخ بیهقی). 
رانده کردن؛ مطرود کر دن. مطرود ساختن. 


اسدی. 


۱۱۷۸۹۴ 


دور گردانیدن. طرد کردن::و اپین-سحمد 
است... که مرا ایزد ببب او لین و رانده کرد. 
(تاریخ سیستان). رجوع به راندن و رانده 


راندن. 


ت 


شود. 
رانده گردانیدن؛ مسطرود ساختن. اخراج 
کردن. بیرون افکنده شدن . دور گردانیده 
شدن: اشراد. تشرید؛ رانده و رمیده گردانیدن. 
(منتهی الارب). 
- امثال: 
آنجا رو که بخوانند ثه آنجا که برانند. 
گرم برانی از این در درآیم از در دیگر, 

؟ (از یادداشت مولف). 
||اخراج بلد تمودن. (ناظم الاطباء). تبعید. 
(بادداشت مولف). تفریب. نفی. (منتهی 
الارب) (ترجمان القرآن). ||بسرعت بردن. 
تاختن. دوانیدن. تازاندن. تازانیدن. جولان 
دادن. (یادداشت مولف)؛ 
خازئت را گو که سنج و رایضت را گو که رآن 
شاعرت را گو که خوان و صاحبت را گو که پای. 


منوچهری. 
همی راندم نجیب خویش چون باد 
همی گنتم که اللهم سهّل. منوچهری. 


چو کوهی کوهکن را نزد خود خواند 


وزآنجا کوهتن زی کوهکن راند. نظامی. 
رونده کوه را چون باد میراند 
بتک در باد را چون کوه میماند. 

نظامی 
پپرسش‌پرسش از درگاه پرویز 
بمشکوی مداین راند شبدیز. نظامی 
تکاور پدنبال صیدی پراند. معدی 


استهجاج؛ پشتاب راندن روندگان را. اهراج؛ 
بسیار راندن شتر را در نیمروز چندانکه 
سرگشته گردد. تهریح؛ سبک راندن شتران را 
چنانکه سرگشته گردند از سختی گرما. دحم؛ 


سخت رائدن چیزی را. شحذ؛ سخت راندن,- 


صتّ؛ راندن بقهر. صدم؛ راندن سخت. صدمة؛ 
یکبار راندن. (منتهی الارب). 

اندیشه راندن؛ بکار اتداختن فکر. بجولان 
درآوردن انديشه. ب‌انديشه فرورفتن. در 


اندیشه شدن: 

همی راند انديشه بر خوب و زشت 

سوی چار؛ کشتن زردهشت. . فردوسی. 
چو قیصر نگه کرد و نامه بخواند 

ز هرگونه اندیشه در دل براند. فردوسی. 


< چهار تعله راندن؛ پشتاب و سرعت دواندن 
مرکوب را. تازاندن مرکب. بحاخت درآوردن 
اسپ را. 

ااسوق. سوق دادن. روانه کردن. روان 
ساختن. واداشتن که برود. روانه مساختن. 
بسحرکت داشتن. حرکت دادن. در پیش 
خویش برفش داشس. اسارة. استیفاض. 
آمشاء. تدا کو. (منتهی الارب). تسییر. (منتهی 





الارپ) (ترجمان القرآن). تمشية. (متهی 
الارب). تسیه. (تاج المصادر بیهقی). دعمقة. 
دکا. رکضة. (منتهی الارب). زهو. (سنتهی 
لارب) (ترجمان القرآن) (دهار), سباق. (تاج 
المصادر بیهقی). سیافت. (منتهی الارب). 
نز (سعهی ارب (فعارا مروده دای 
شدء: شدء الابل شدء؛ راند شتران را. فعط. 
عکل. کس. لش. (منتهی الارب). ماق. (تاج 
المسصادر بهقی). نوس. هجش. (متهی 
الارب) 

کسی‌کو بود بر خرد پادشا 
روان را نراند به راه هوا. فردوسی. 
امیر را [امیر محمد پسر محمود را] براندند و 
سواری سیصد بااو. (تاریخ بیهقی). و 
مرتبه‌داران رسول را ببازار بیاوردند و 
میراندند و مردمان درم و دینار... می‌انداختند. 


| (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۴۲). 
.. چوباد از کوه و از دریاش راند بر هوا ماند 


بکوشان پل و کرگندن بجوشان شیر و اژدرها. 


سمعی (از لغت فرش اندی). 
دم از ندم چو برآرم ز قعر سیته بلب 
مران بسوی لب دوزخ قعیر مرا.. سوزنی. 
پس آزسالن رکاب افخاند بر راد 
سوی ملک سپاهان راند بگاه. نظامی. 
الا ای کاروان محمل برانید 
که‌ما را بند بر پای رحیل است. سعدی. 
پیفکن خیمه تا محمل برانند 
که‌همراهان آن عالم روانند. سعدی, 


اجعاظ؛ راندن چیزی را. اجماع؛ راندن همه 
شتران را. (مسنتهی الارب). اهراع؛ راندن 
سخت. (ترجمان القرآن). تلسلة, سخت راندن. 
جر؛ بنرمی راندن ستور. جعظ؛ راندن چیزی 
را. دجی؛ راندن شتران را. درح؛ راندن چیزی 
ا-ذاب؛ از پس راندن. زوملة؛ راندن شتر. 


ای الارب). + سبک راندن شتر, (تاج 


آلمهادر پیهقی). صوق؛ از پس راندن. صول؛ 
راندن خر ماده یا له خرکره را, (ستتهی 
الارب). طرور؛ راندن شعر. (تاج المصادر 
بیهقی). عکل؛ سخت راندن شمتر را. (منتهی 
الارب). قبض؛ بشتاب راندن, (تاج المصادر 
بیهقی). قعط؛ راندن سخت ستور را. کخم؛ 
راندن چیزی را از جای خود. کدم؛ راندن 
شکار را. کس؛ راندن در پی دیگر ستور. 
مخالفة؛ راندن شتران را همه شب. مکاردة؛ 
راندن با هم. ملس؛ رأندن سخت. نبل؛ سخت 
راندن ستور را. (متتهی الارب). نخ؛ راندن 
ستور. (تاج المصادر بیهقی). ن‌خش؛ سخت 
راندن. (منتهی الارب). نی؛ راندن شتر. (تاج 
المصادر بهقی). ناء؛ راندن بعصا. (ترجمان 
القرآن), نش؛ نرم راندن. هرّ؛ راندن گوسپند را. 
هرع؛ سخت راندن. هوس؛ نرم رأندن شتر. 
هیدلة؛ راندن شتر بسرود. (منتهی الارب). 








راندن. 


- اسب راندن؛ اسپ را پشتاب براه بردن. 
(ناظم الاطباء). روان شدن با اسب و رفتن با 


از ان مرغزار اسب بیژن براند 


پخیمه دراورد و روزی بماند. فردوسی. 
چو شد خسته از تبر برزین بماند 

زننده همان اسب جنگی براند. فردوسی. 
نشلت آزمون را بصندوق شاه 

زمانی همی راند اسبان براه. فردوسی. 
براند اسب و نزدیک شد با نهیپ 

برودی پرون کرد پا از رکیب. فردوسی. 
اسب از در من مران و مگذر 

هان نعل‌بهات جان نهاده. خاقانی. 
بدان تا هر کسی کو اسب راند . - 

بهر گامی درستی بازماند. نظامی, - 


رکض؛ راندن و اسب تاختن. (منتهی الارب). : 
<- اندرراندن؛ راندن اندر؛ بداخل چیزی سوق 
دادن. درون چیزی درآوردن؛ 

چو ان بارها راند اندر حصار 

بیاراست کار آن شه نامدار, فردوسي. 
جز تو نبست گردن جیحون کسی به غل 
واندرنراند پیل به جیحون درون هزار. 

۱ منوچهری. 
باب راندن؛ فریفتن, (ناظم الاطباء). 
برون راندن؛ بیرون بردن. حرکت دادن. 
بردن؛ 
سوی پارس لشکر برون راند زو 
کهن برد لیکن جهان کرد نو. 
- ||خارج کردن. بیرون ساختن: 
چو جغد ار برون راندم آسیابان 
بر این بام هفت آسیا میگریزم. ‏ خاقانی. 
پیل راندن؛ سوق دادن پیل. سیر دادن آن؛ 
براندند از آن راه [راه کلات ] پیلان و وس 
بقرمان و رای سبهدار طوس. فردوسی, 
حاجب بزرگ را گفت: فرموده بودیم تا پبلان 
را برائد و بکابل آرند تا عرض کرده کدام .  .‏ 
رقت رسند. (تاریخ بهقی چ ادیب صن‌۲۸۳). چ 
- ران‌دن باره (اسب)؛ بسجنبش و حرکت چگ 


فردوسی. 





درآوردن آن. برفتن داشتن اسب 
زمین لرزد از زیر اين هر دو مرد 
چو رائد باره بروز برد. فردوسی. 
و رجوع به اسب راندن شود. 

- راندن سنگ از کوه؛ غلطاندن آن از کوه. 
حرکت دادن آن. فروهشتن سنگ از بر کوه که 
بزیر اید؛ 

نباید که ایشان شبی پیدرنگ 

گریزان برانند ازین کوه سنگ. ‏ . فردوسی, 
< رخش راندن؛ حرکت دادن اسب. برفتن 
داشتن رخش را؛ 

پدان سو که او رخش را راندی 
تو گفتی که آتش برافشاندی, 
نوجوانی بجوانی مغرور 


فردوسی. 


راندن. 





هه وه __ ۱ 
رخش پدار همیراند ز دور ۰ 
- رمه راندن؛ اهسهه‌اهته رمه را پیش 
بردن. (یادداشت مولف). پیش کردن و بردن. 
< سپاه راندن؛ لشکر کشیدن. سپاه بردن. 


حمله کردن؛ 

که‌گر من پجنگ سیاوش سپاه 

نرائم نیاید کی کینهخواه. وروت 
چو میران سپاه از کناد بان 

بروز اندرون روشنایی نماند. فردوسی. 
سوی گرگ‌اران و مازندران 

همی راند خواهم سپاهی گران. ‏ . فردوسی. 
ز داد و ز بیداد و تخت و کلاه 

سخن گفتن و رزم و راندن سپاه. . فردوسی, 
وزان پس همی جست بیگاه و گاه 

یکی روز فرخ که راند سپاه. فردوسی. 
براند رای مجاهد سپاه بر سر بخل 

بدان کمین که ز حزم تمام او زید. خاقانی 
بتیغی چنین تیز بازوی شاه 

قوي باد هر چا که راند سپاه. نظامی. 
بدنبال غارت نراند سپاه 

کهخالی بماندپسی پادشاه. . سعدی, 


و رجوع به سپه راندن شود. 
- سپه راندن؛ سپاه راندن. سوق دادن سپاه* 


چو بوذرجمهر آن سپه را پراند 


همه انجمن در شگفتی بماند. فردوسی. 
دگر روز برخاست اوای کوس 
سپه را همی راند گودرز و طوس. فردوسی. 
سه روز آن سپه بر لب رود ماند 
بروز چهارم از انجا براند. فردوسی. 
زواره بیامد سپیده‌دمان 
سپه راند رستم هم اندر زمان. فردوسی. 
چتان رآن سپه راکجا بگذرد 
بییداد کشت کی نسپرد. 

اسدی ( گرشاسبامه). 
شه از راز نهان چو | گاه‌گنت 


و رجوع به سپاه راندن شود. 
ستور راندن؛ راندن چارپایان. برفتن 
واوافتن: آنست اور کت ا یگ 
برآنگونه رائید یکسر ستور 

که برخیزد اندرشب تیره شور. ‏ فردوسی. 
<فرس راندن؛ حرکت دادن اسپ. اسب 
راندن؛ 

فرودآوردش از شبدیز چون ماه 
فرس را راند حالی بر علفگاه. 
فرس میراند تا رهبان آن دیر 
که‌راند از اختران با او پسی سیر. 


نظامی. 


و رجوع به اسب زاندن شود. 

- |اسیر کردن, رفتن: 

که خاصان درین ره فرس رانده‌اند. 
(بوستان). 

-فرس در جنگ راندن؛ رفتار خصومت‌آمیز 
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کردن.نبرد کردن؛ 

فرس با من چنان در جنگ رانده‌ست 
که‌جای آشتی‌رنگی نماندست. ظامي. 
- کاروان راندن؛ سوق دادن کاروان. حرکت 
دادن کاروان. روانه ساختن کاروان 

همایش همی گفت کای ساروان 


نخست از کجا رانده‌ای کاروان؟ فردوسی, 
چنین گفت: این بار و این کاروان 
همی راندم تیز با ساروان. فردوسی. 
همی بار کردند و چیزی نماند 
سبک نیکدل کاروان‌ها براند.. فردوسی. 
کی را بچوب دیگری راندن؛ حکم دومین 
رابر نختین اجراکردن؛ 
بنشین و مرو اگرتراگیتی 
خواهد که بجوب این خران راند. 
نه هلر را بچوبی راند بای 
نه هکس را بنامی خواند شاید. 
(ویس و رامین). 

کشتی راندن؛ سوق دادن کشتی. بردن 
مرد ملاح تیز اندک‌رو 
راند بر پاد کشتی اندر ژو. عنصری. 
امیر در کشتی نشست و ندیمان و مطربان و 
غلامان در کشتی‌های دیگر نشسته بودند» 
همچنان میراندند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۳۹). 
بر باد مین تعاید فتازن 
نه کثتی توان یز بر خشک راند. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۷۱). 


بسعد از آن کشتی بکنار راندند. (سجمل 
التواریخ و القصص.. و بادبانها برکشیدند و 
پرأندیم... جون روز شد پنجاه فرستگ رانده 
بودیمت[شتي-خود را). (مجمل التوارییخ و 
القصعتنار چندانکه عقود کشتی بساعد 
برپیچید.و بر بالای ستون رفت, ملاح زمام از 
کفش درگسلانید و کشتی براند. ( گلستان), 
خرس صحرا شده همدست نهنگ دریا 
کشتی ما را رانده‌ست بگرداپ بلا. 
تما بهاز: 
جذف؛ راندن کشتی را به بیل. (منتهی الارب). 
- گله راندن؛ برفتن واداشتن گله. سوق دادن 
گله,بردن. پیش کردن؛ 
سوم موبد چنان زد داستانی 
که‌با گرگی گله راند شبانی. نظامی. 
تا خک راد سوز ادن ی تعکر 
کشیدن. لشکرکشی کردن؛ 
بدان جایگه شاه ماهی بماند 





چو آسوده شد باز لشکر براند. فردوسی. 
همه زیردستان خود را بخواند 
شب تیره چون باد لشکر براند. فردوسی. 


چو بهرام بیرون شد از طیسفون 


راندن. ۱۱۷۸۵ 


همی راند لشکر به پیش اندرون. فردوسی. 
سهبد بدان راه لشکر براند 
پروز اندرون روشنایی نماند. فردوسی. 
چو گستهم بشنید لشکر براند 
پرا کنده لشکر همه بازخواند. فردوسی. 
چو گشتند آ گه‌از موبد نیا کان 
که‌لشکر راند خواهد سوی ایشان. 

(ویس 1 رامین). 
گرفته کین بهرام آن شهنشاه. نظامی. 


و رجوع به سپاه راندن و سپه راندن شود. 

- مرکب راندن؛ حرکت دادن مرکپ, اسب 
راندن. تاختن اسب. دوانیدن و راه بردن اسب 
ناصحان گفتند از حد مگذران 
مرکب استیزه را چندین مران ". 
پسر دانت که دل أوینخته اوست... مرکب 
بجانب او راند. ( گلستان). 

|اکایه از رفتن. عزیمت کردن. روانه شسدن. 
شتافتن. عازم شدن. طی طریق کردن. راه 
پیمودن. راه‌پیمایی کردن؛ 


بزرگان لشکر همی راندند 

سخن‌های لشکر همی خواندند. . فردوسی. 
که‌هرگز نراند براه خرد 

ز کردار ترسم که کیفر برد. فردوسي. 
همی راند تا نزد ایشان رسید 

بنرد دلیران ايران رسید. فردوسی. 


پس آنگاه سیندخت آنجا بماند 

خود و لشکرش سوی کابل براند. فردوسی. 
بخورد و ز خوان زار و پیچان برفت 
همی راند تا خانة خویش تفت. 

در اين تفکر مقدار یک دو میل براند 


فردوسی. 


ز رخنه باز پشیمان شد و فرواستاد. فرخی. 

براند خسرو مشرق بسوی بیلارام 

بدان حصاری کز برج او خجل تهلان. 
عصری. 


و هر چند می‌براندیم ولایتهای با نام بود.در 
پیش ما. (تاریخ بسهقی). و ما را صواب آن 
مینماید که بتعجیل سوی نشابور و هرات 
رانیم. (تاریخ بیهقی). همه شب برانیم تا زود 
برود رسیده باشیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۵۸). و عمرولیث از پس لشکر براند. 
(تناریخ سیتان). و بتعجیل عظیم پراند 
چنانکه شابه آنگاه خبر بافت که بهرام 
تادفیین ره وف (فارستامه این بای 


۱-اگر چه رخش اسم خاص است و نخست 


بر اسب رستم اطلاق می‌شده است ولی 
متأخران آن را بمعنی مطلق اسب هم بکار 
بر ده‌اند. 

۲ - در این بیت بکنایه میتوان امرکب استیزه 
راندن» را بمعتی پافشردن در دشمنی و ستیزه 


گرفت. 


مولوی.: 





۶ راندن. رائدن. 

ص ۸). و راه بیابان برگرفتد و تتکک: زاندند. | کنون‌ایتاده چرا مانده‌ای؟ فردوسي. ‏ | به نهاله گه‌تو راند نخجیر پلنگ. فرخی. 
(فارسنامة این بلخی ص ۱۰۱). با آن دویست | چهارم ز چین شاه ایران براند ز مر و آهو رانم بجوییار و بدشت 

مرد اهته راند تا پدر سرای خاقان رسید. بمکران شد و رستم آنجا بماند. فردوسی. | ازین جغاله‌جفاله, وزان هزارهزار. . فرخی. 


(فارستامة ابن بلخی). 

آب‌صفت باش و سبکتر بران 

کب سبک همست بقیمت گران. نظامی 
گهی راندند سوی دشت مندور 

تهی کردند دشت ت از آهو و گور. نظامی. 


پرون شد مست و بر شبدیر بنشست 


سوی قصر نگارین راند سرمست. نظامی, 
اندرین دشمنکده كي ماندمی 
سوی شهر دوستان میراندمی. مولوی. 
برسر زر تا چهل فرسنگ راند 
تا کهزر را در نظر آبی نماند. مولوی. 
چه دانید ا گراین هم از جمله دزدانست... 


مصلحت آن بینیم که مر او را همچنین خفته 
بمانیم و برانیم. ( گلستان). 
بسی در قفای هزیمت مران 
نباید که دور افتی از یاوران. 
تت زورمند است و لشکر گران 
ولیکن در اقلیم دشمن مران. 
شدائی که لخگر چو یکروزه راقد 
سر بنج زورمندش نماند. سعدی: 
اندر شتاب راندن؛ بشتاب رفتن. با عجله 
حرکت کردن؛ 

از آن پس بفرمود افراسیاب 

که تا بارمان راند اندر شتاب. فردوسی. 
تیز راندن؛ نتد رفتن. بشتاب رفتن؛ 


سعدی. 


سعدی. 


تیز مران کب فلک دیده‌ای 
آبپ دهن خور که نمک دیده‌ای. نظامی. 
بر سر کسی راندن؛ حمله کردن بر او. 


تاخت آوردن بر او؛ و فرصت نگاه همی 
داشتد تا بوقتی که بر سر قومی رانده بودند و 
بقعه خالی مانده. ‏ گلستان), 


خوش‌خوش راندن؛ آهته‌آهسته حرکت ۰ 


کردن.بآهستگی طی راه کردن. آمتد رفتن: 
آمیر علامت را فرمود تا پیشتر میبر دند و خود 
خوش‌خوش بر اثر آن می‌راند. (تاریخ 
بیهقی). 

دو اسبه راندن؛ بتندی رفتن. شتافتن؛ 

شب و روز بر طرف آن جویار 

دو اسه همی رائد بر کوه و غار. نظامی. 
||بتتدی بردن. بشتاب روان ساختن 

باز بر موجود افسونی بخواند 
زود او را در عدم دواسبه راند. مولوی. 
راندن از جایی؛ از آنجا بتدی آمدن. 
(یادداشت مولف). از آنجا حسرکت کردن. از 
آن‌جا راه افتادن. از آنجا عزیمت کردن. 
برآمدن از آنجاء 

من ایدر به رزم آمدم با سپاه 

ز بغداد راندم بفرمان شاه. 
بپرسید و گفت از کجا رانده‌ای؟ 


فردوسی. 






راندن یا کی یا با گروهی؛ همراهی کردن 
با کسی یا گروهی در رفتن. دوشادوش با 
گروهی براه رفتن, موافقت کردن در طی 
طریق با کسی یاگروهی: 

ز شاهان برنای سیصد سوار 

همی راند با نامور شهریار [خسروپرویز ] . 


فردوسی. 
برو سرکشان آفرین خواندند 
سوی شاه با او همی راندند. فردوسی. 
همه شب همی رائد خود با گروه 
چو خورشید تابان برآمد ز کوه. فردوسی 
سپهید همی رائد با او براه 
بدید آنکه تازه نبد روی شاه. فردوسی. 
شه چون ورق صلاح او خواند 
ای تا پیت ونم ای 
اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین 


با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. 
حافظ. 
راندن سوی جایی؛ روانه شدن بدانجا. 
رفتن بدانوی؛ 
سپه را بدان مرز ایران بماند 
خود و ویژگان سوی توران براند. ‏ فردوسی. 
-راندن گرفتن, شروع برفتن کسردن. آغاز 
کردن بروانه شدن: آن مردم حشری هزیمت 
کردو لشکری چون هزیمت دید نیز راندن 
گرفت.(تاریخ سیتان). 
< شب و روز رانسدن؛ تسوقف نکردن. 
(یسادداشت مولف). بدون درنگ و توقف 
شتافتن. لاینقطع حرکت کردن. بی‌گرفتن 
خستگی در حرکت بودن؛ 


4 نب وروز راندند با کام و ناز 
داي جهاندارشان کارساز. فردوسی 


گرم راندن؛ تند راندن. بتندی رفتن. تیز 
رفتن. بدون درنگ حرکت کردن. بشتاب 
روانه شدن: 

رهی به پیش خود اندرگرفت و گرم براند 

بزیر رایت منصور, لشکر جرار. فرخی. 
- نرم راندن, نرم‌نرم راندن؛ به آهستگی 
۳ : 
براه رفتن* 

ببارید از دیدگان خون گرم 


پس قارن اندر همي رائد نرم. فردوسی. 
همیراندند آن دو تن نرم‌نرم 
خروشید خسرو به آواز گرم. فردوسی. 


ا|از پی رفتن و در پی رفتن و پیروی نمودن. 


(ناظم الاطیاء). اادم دادن صبد و شکار و 


نخجیر و واداشتن که از محل صید و دام عبور 
تون سن که بکینگاه ایده 





ااهی کردن حیوانات. (لفت محلی شود 

در پیش انداختن و بردن بقصد تصرف. کنایه 

از غارت کردن. بیفما بردن. بغارت بردن. 
بتاراج بردن. پیش کردن: از ایشان فادها 

رفت و چهارپای گوزگانان یکسر براندند. 
(تاریخ بهقی). و ابرهه پیامد تا نزدیکان حرم_ 

۳ تر و گوسفند مکیان براندند و 

اندر میان آن چهار صد اشتر عبدالمطلب بود. 
(تاریخ 0 گلهها که در آن‌تولضی و 
گیاءزارهای نواحی یافت براند و بر حشم 
خویش قسمت کزد. (ترجمة تاریخ یمینی . 

ص .)۱٩۱‏ سواری چند معدود بر صنوال دود. 
دیدند که بدروازه رسید و براندن چهارپای ‏ نا 
مشغول شد. (جهانگشای جوینی). و گله‌های 

تون و ترشیز و زیرکوه را براندند. (جامع 
التواریخ رشیدی). ||همراه پردن. بردن؛ 
نوات 

همی راند با خویشتن شاه‌گنج. فردوسی 

- باسیری راندن؛ باسیری بردن. به اسارت 
بردن؛ بقیة شهریاران را بشمشیر بگذرانیدند و 
بعضی پیشه‌وران را به اسیری براندند. (جامع 
التواریخ رشیدی». 

||داخل کردن. سپوختن. فروکردن. فروبردن. 
داخل کردن بزور. گذرانیدن؛ 
بپای آورد زخم کوپال من 
نراند کی نیزه بر یال من. 

چو برق نیزه را بر سنگ راندی 
سنان در سین خارا نشاندی. 
مزن شمشیر بر شیرین مظلوم 
ترا آن بس که راندی نیزه بر روم. نظامی, 


دع؛ سپوختن و سخت راندن. دعب دعز» 


فردوسی. 


نظامی. 


دفر؛ سپوختن و دست در سینه زده راندن. 


دغر؛ راندن و سپوختن. ذعج؛ + سخت راندن_* ۰ 

چیزی راء ضفر. لحظ. (منتهی الارپ). . . گ‌ 
- راندن تیر بر کمان؛ تبر داخل کمان توا 2۳ تِ 

قرار دادن تیر در کمان. نهادن تیر در کمان. تیر 

در چله بستن* 

همی تاخت پیش اندرون اردشیر 

چو نزدیک شد بر کمان راند تیر. فردوسی 

چو تیر یلی در کمان راندی 


به پیرامنش کس کجا ماندی, فردوسی. 
گرفته‌کمان کیانی بچنگ ([گرگ‌ار ] 

یکی تیر پولاد پیکان خدنگ 

چو نزدیک شد رائد اندر کمان 

بزد بر بر و سین پهلوان. فردوسی. 


یکی [یک تیر ] در کمان راند و بفشارد ران 
نظاره بگردش سپاه گران. فردوسی. 
- خدنگ راندن در چرخ؛ قرار دادن تیر در 
کمان. تبر در کمان نهادن؛ 


راندن. 


راندن. ۱۱۷۸۷ 





نگه کرد تا جای گردان کجاست 
خدنگش بچرخ اندرون راند راست. 
فردوسی. 
- تیر راندن؛ افکندن. انداختن. گشاد دادن. 
(یادداشت مولف). بهدف رساندن. بهدف زدن. 
بر نشانه زدنء 
چو در باختر راند تیری بکین 
زند بر نشانه بخاور زمین. 
تیر اگربر نشانه‌ای راندی 
جعبه را بر نشانه بنشاندی. 
کمان ابرویش گر شد گره گیر 
کرشمه‌بر هدف میراند چون تیر. نظامی, 
اازدن. فرودآوردن. در حسرکت آوردن: 
حدیثی پیوستم تا وی را [افشین را] مشغول 
کنم [احمدبن ابی‌دواد ] ازیی انکه صمبادا که 
یاف را گوید شمشیر بران. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۷۱). و آن گسردون بسر پشت 
جرجیس براندند تا پاره‌پاره شد. (مسجمل 
التواریخ و القتصص.. ااگشادن. زدن چنانکه 
رگی را. (یادداشت مولف)* 
مگر روز قیقال او راند خواهد 
که‌طشت زر از شرق رخشان نماید. 


اسدی. 


فان 


خاقانی. 
- نیزه راندن؛ نیزه زدن* 

بر هر زرهی که نیزه راند 

یک حلقه زره در آن نماند. نظامی. 
||دفع کردن. (ناظم الاطباء)؛ 

که‌دانست کاین تلخ و ناخوش هلیله 

حرارت براند ز ترکیب انسان. ناصرخرو. 


شراب سیید و تنک. غذاء کمتر دهد. و 
مردمان گرم‌مزاج را بشاید و صفرا براند ببول 
اندک‌اندک. (نوروزنامه). شراب انار و 
سکنجبین و داروهایی که سودا را براند بکار 
دارد تا زیان ندارد. (نوروزنامه). 
بشهوت‌ریزه‌ای کز پشت راندی 

عقوبت بین که چون بی‌پشت ماندی. نظامی. 
کمیز راندن؛ بول کردن. (یادداشت مولف). 
|ااسهال آوردن و کار کردن شکنم. (ناظم 


الاطباء), 
راندن و براندن شکم؛ اسهال. (یادداشت 
مولف) 


- شکم راندن؛ اسهال. اطلاق شکم. اسهال 
آوردن. (یادداشت مولف): 
شکم من براند نان تهیش 
راست چون قفل ملح و کانیرو. 

؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و اگرنمک طبرزد تراشند و شیاف کنند بول 
بیاورد و شکم براند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
خسیار شنبر شکم بسران‌د. (ذخضیره 
خوارزمشاهی). تخریط؛ راندن درا شکم 
کسی را. خرط؛ راندن دارو شکم راء (منتهی 
الارب). 


||جاری ساختن. (بادداشت مولف: پر 
سیاوش سنگ مثانه بریزاند و سده‌ها یگشاید 
و بول براند. اترجمهٌ صیدنه ابوریحان 
بیرونی). و آپ از یک فرسنگ از سر کوه 
رانده و بفواره برین سربالا آورده. (فارس نامه 
لین البلخی ص ۱۳۸). 
همی تا آب جیسون راز پس ماند 
دو صد جیحون ز خون دشمان راند. 

(ریس و رامین). 
واز خون فرعونان دریا و جیحون راندی. 
(راحة الصدور راوندی). اجراء؛ راندن چیزی 
را و روان کردن. (متهی الارب). راندن. 
(ترجمان القرآن) (زوزنی). اسالة؛ راندن. 
(منتهی الارب). تسبیل؛ روان راندن آب و 
مانند آن. (منتهی الارب). فجره آب راندن, 
(تاج المصادر بیهقی). معوده؛ راندن شیر را. 
(منتهی الارب). 
- آبٍ از دیده راندن؛ کنایه از گریه کردن و 
اشک ریختن: کید این میگفت و از دیده آب 
میراند. (اسکندرنامه نسخه نفیسی). 
وزآن خط که چون قطرة آب خواند 
باقطرة آب کز دیده راند. نظامی. 
آپ از مزه راندن؛ کنایه از گریه کردن و 
اک ریختن؛ 
وگرش آب نبودی و حاجتی بودی 
ز نوک هر مژه‌ای آب راندمی صد بست. 

خضروانی. 

آب چشم راندن؛ کنایه از اشک ریختن و 
گریه‌کردن: ۱ 
براند آب دو چشم از ان چشمه بیش 
همیخواست ریزد گناهان خویش. اسدی, 
آب دیده راندن؛ کنایه از گریه کردن و اشک 
ریختن؛ گریستن پر ما فتاد. کدام آب دیده که 
دجله تویقرات چنانکه رود براندند. (تاریخ 
- آب راندن؛ جاری ساختن آپ. آب روان 
کردن؛ باد ميوزانيم و نبات صیرویانیم و آب 
می‌رانيم. ( کتاب المعارف. 
راند حق این آب را در جوی تو 
آفرین پر دست و پر بازوی تو. مولوی. 
- آپ راندن دهان از خوردن ترشی؛ اب 
افادن آن. (یادداشت مولف). 
اشک راندن؛ اشک ریختن. سرشک جاری 
کردن.گریه کردن: 
اشکها راندم و گر حاضرمی 


تعزیت داخ شتم آنِ اند. خاقانی. 
تا بگوش ابر آن گویا چو خواند 
تا چو مشک از دیده خود اشک راند. 

مولوی. 


سچم؛ راندن اشی. (تاج المصادر ببهقی). 
سجوم؛ راندن چشم الک را (منتهی الارپ). 
- پاران راندن اپر؛ چاری شدن باران از ابر. 


باریدن پاران از ابر: سجوم؛ راندن ابر باران را 
جوی خون راندن؛ جاری ساختن جوی 
خون. جوی خون روان کردن. کنایه از خون 


همه ریختن. کار بسیار کردن؛ 

بهر جا که بنهد همان شاه روی 

همی راند از خون بدخواه جوی. دقیقی. 
ز خون جوی رانم بمازندران 

بخا ک‌اندرآرم سر سروران. فردوسی. 
که‌امروز من ازپی کین اوی 

برانم ز خون یلان چند جوی. . فردوسی, 
که‌گردد باورد با من درون 

بدان تا پرانم ازو جوی خون. فردوسی. 
بهر حمله خیلی فکندی نگون ۱ 
بهر زخم جویی براندی ز خون. اسدی. 


جون روز شد جوی خون رانده بود. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۱ا. 
هرسو که طواف زد سر افشاند 
هر جاکه رسید جوی خون راند. نظامی. 
حیض راندن» بول و حیض راندن؛ جاری 
ساختن ان: فودنج... حیض براند. (اختیارات 
بدیعی). 
- خون راندن؛ جاری ساختن خون. خون 
روان کردن: و سوگند خورد که چندان بکشد 
از مردم اصطخر که خون براند. باصطخر آمد و 
بسجنگ بستد. پس حصار در آن و خون 
ممگان مباح گردانید [عبداله عامر ] و 
چندانکه میکشتند خون نمی‌رفت تا آب گرم 
بر خون میریختند. پس برفت. (فارسنامة این 
الیلخی ص ۱۱۶). 
||کنایه از سخت گریه کردن. بشدت امک 
یخن 
همی‌راند جمشید خون در کنار 
همی کرد پوزش بر کردگار. 

فردوسی. 
ز دو دیده بهرام بس خون براند 
ز کار سبهری شگفتی بماند. 
ز بس یار کو داشت در اندرون 
همی راند رودابه از دیده خون. فردوسی. 
- راندن آب جویی بجایی یا جویی دیگر؛ 
بردن آب آن را (یادداشت مولف): و آن سال 
که‌او آب بمشهد کوفه میراند از فرات. (تاریيخ 
بهق). 
چو جوی مردمی و مهر ما را 
براندی اب و خاک‌انباشتی رو. 


فردوسی. 


سوزنی. 
راندن آب اندر جوی؛ ان افکندن در آن. 
جاری ساختن آب در آن: 

گویی‌اندر جوی دل آبی ز کوش رانده‌ام 

يا یباغ جان نهالی از جنان اورده‌ام. خاقانی. 
- رود خون راندن؛ آن مایه کشتار کردن که 
خون چون رود روان شود, بسیار خون 


ریختن؛ 








۸ راندن. راندن. 

شکسته کنم من بدو پث پشت پیل ست زان تا بنام نیک برانی. جهان ترا راند بدان آفتاب بر ملکوت احتساب. 

0[ فردوسی. از مهر دایه‌وار بپرورد در کتار. سوزنی. خاقانی. 

-برشک راندن؛ اثک ریختن. اشک جاری | - بر دل راندن؛ بیاد اوردن. (ناظم الاطباء). | و عمر خطاب بادره احتساب راندی. 

کردن. سرشک روان ساختن. بئدت گریه | بخاطر آُوردن. بخاطر گذراندن؛ (یادداشت مولف). 

کردن؛ چو قصر نگه کرد و نامه بخواند - احکام راندن؛ چاری ساختن احکام. مقرر 

سرشک از دل و دیده راندن گرفت ز هرگونه اندیشه در دل براند. فردوسی. کردن.معین کردن آن. حکم کردن: 

ز نو نوحهٌ هجر خواندن گرفت. فردوسی. | هر آن در که از نامه برخواندی امروز بده داد خویش کایزد 

چو پرخواند یک‌بهره صبرش نماند همه روزه بر دل همی راندی. فردوسی. | فردا همه بر حق راند احکام. . ناصرخسرو, 

چوباران سرشک از دو دیده براند. - جهان راندن؛ عمر گذاشتن. گذران کردن. و احکام مسلمانی بر آن جمله راند که حکم 
فردوسی. | گذرانیدن عمر. سپری کردن عمر. زیستن در | کتاب و شریعت بود (تاریخ سیتان). 

نشست و همیراند بر گل سرشک جهان؛ -بر ضد راندن؛ برخلاف عمل کردن. بر ضد 

از آن روزگار گذشته برشک. عنصری. | خوش برانیم جهان در نظر راهروان آن چیز رفتن: و هم از قضای آمده است که 


سیلاب خون راندن؛ سیل خون روان 
کردن.کنایه از خون فراوان ریختن 
در آن قوم باقی نهادند تیغ 

که‌رانند سیلاب خون بیدریغ. 

- |[کنایه از بسیار گریستن. 


(یو ستان). 


سیل خون راندن؛ کنایه از کشتار بسیار " 


کردن. 

- ||کنایه از بشدت اشک ریختن. بسیار گریه 
کردن 

بیکسان پدر خون چکاند همی 

برخ بر ز خون سیل راند همی. 

و رجوع به سبلاب خون راندن شود. 
نم راندن از دیده؛ اشک ریختن. سرشک 
جاری کردن. کنایه از گریه کردن؛ 


فردوسی. 


درآمد دل زال و رستم بفم 

برخاره راندند از دیده نم. فردوسی. 
برآمد ز دل هر دو را درد و غم 

برخساره راندند از دیده نم. فردوسی. 


و رجوع به آب چشم راندن وآب دیده راندن 
و اشک راندن شود. 
ااکندن, حفر کردن؛ و آن کاریز بفرمود تا 


براندند. (تاریخ بیهقی). و آن کاریز که در میان: 1 


پادشاهی... رودی براندی و در روزگار او 
تمام نشدی, آنکس که بجای او بنشستی... بر 
هیچ چیز چنان جد نشمودی که آن... نیم‌کردهٌ 
آن پادشاه تمم کردی. (ثوروزنامه). | کشیدن. 
ساختن. بنا کردن: دیواری محکم گرد آن 
براند و در انجا کوشکی بنا کنند. (تفسیر 
ابوالفعوح رازی ج۲ ص۳۲۸). |اگذراندن. 
(یادداشت مولف). سپری کردن:؛ 
برین گشت گیتی چو چندی براند 
زگیتی بشد تور و شیدسپ ماند. 
منم ویژه همتا و همراد تو 
که‌راندم چهل سال بر یا فز, 
(یوسفو زلیخا). 


اسدی. 


از باقی عمر ا گر توانم 
جز با تو نرانم انچه رانم. نظامی. 
بنام نیک راندن؛ بنام نیک گذراندن. بنام 
نیک سپری کردن؛ ِ 


نخنتیهقی). کردن. اداره. (بادداشت 
| -ورزیدن. (یادداشت 


فکر اسب سیه و زین مفرق نکنیم. ‏ حافظ. 
- دولت و زندگانی راندن؛ حکومت کردن, س 
اابه مجاز» گذراندن بخت و زندگی؛ 


. بانصاف ران دولت و زندگانی 
"| که‌نامت بگیتی بماند مخلد. 


سعدی, 
< روز راندن؛ گذرانیدن روز. (ناظم الاطباء). 
- زندگانی راندن؛ زندگانی کردن. روزگار 
گذرانیدن. عمر کردن: فرعون پیر شده بود و 
ضعیف گشته و چهارصد سال زندگانی رانده 
بود. (ترجمد تاریخ طبری بلعمی), 
< عمر راندن؛ گذراندن عمر. سپری کسردن 
عمرء 
بدهر چون صدوهفتاد سال عمر براند 
گذشت و رفت, وزو ماند خاتم و افسر. 
ناصرخرو. 
کنون زینجا هم از رفتن همی ترسی 
نکلتی سیر آزین عمری که رانده‌ستی. 
اصرخسرو. 
||بعمل آوردن, (یادداشت مولف). انجام دادن. 
بجای آوردن. بکار بردن. ادامه دادن. اجرا 
کردن فن. (منتهی الارب) اتاج المصادر 
ت مولف). 
ت سولف). بکار بستن. 
بجریان گذاردن: اندازه می‌گیرد اشیاء را 
بدائایی و تدبیر اختلاف آن میکند بخواست 
خود. و میراند آن را بمشیت خود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۹٩‏ ۳۰ 
بر شیعتش سامری ساحری را, 

۱ ناصرخسرو. 
اتچه نکند برای آن نکند که تواند و انچه براند 
برای آنکه برود. (تفیر ابوالفتح رازی). 
< ارزو راندن؛ جامهٌ عمل بدان پوشاندن. 
بدان تحفق دادن. برآوردن آرزو: 
بیک دو شب. بسه چار اهل, پنج ثش ساعت 
بهفت هشت حیل, نه ده آرزو راندیم. 

خاقانی, 
- احتساب راندن؛ کار محب کردن. کیقر 
دادن خطا کار راء 
ذرء خا ک‌درش کار دوصد دره کرد 





اين خداوند با وزیر بدگمان است تا هر تدبیر 
راست که وی میکند در هر بابی بر ضد میراند- 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۶ 7 
بر قاعده‌ای زاندن؛ عمل کردن بر طبق آن 

قاعده. برابر آن قاعده رفتار کردن. چنان عمل 
گرذند تا چندین سال بر این فاعده میرانزند. 
(تفیر اپوالفتوح رازی). 

- بیدق راندن (اصطلاح شطرنج)؛ پیاد؛ بازی 
را بکار بردن در شطرنج. بازی کردن با پیاده. 
بمجاز انجام دادن عملی بسود خود. برای 


.پیشرفت خود کاری کردن؛ هر بیدقی که 


براندی بدفع آن بکوشیدمی. ( گلستان). 
چشم بد دور ز خال تو که در عرص حسن 
بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو. 
حافظ. 
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 
عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. 
حافظ. 
- پادشاهی راندن؛ سلطنت کردن. پادشاهی 
کردن؛ و مادرش پادشاهی میراند تا او بزرگ 
قد. (فازستانة اپن السلخی ض ۵۴ ر مت 
چهار سال پادشاهی راند [اردشیربن هرمز ]و 
بعد از آن پسرش شاهیپور ذوالا کتاف جای 
پدر بگرفت. (فارسنامة ابن البلخی ص ۲۱).-: 
کباب دیگ از سرفت ماند ز اه سینه کی 
پادشاهی راندن است در مملکتی که چگونه و7 
بر چه وجه است. ( کیمیای سعادت). ی 
بجای او نشست و نهصدوهفتاد سال پادشاهی _ 
راند. (نوروزنامه). 


بکام دل برانی پادشاهی 
ز بخت خود بیابی هر چه خواهی. 

عطار (از بلیل‌نامه). 
<- تعبیه راندن؛ نظم دادن. نظام بخشیدن. منظم 
ساختن. آراستن؛ 
چو راهی بباید سپردن بگام 
بود راندن تعبیه بی‌نظام. عنصری. 
خوارزمشاه تعبیه راند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۲۴۶. 
< تعم راندن؛ در ناز و نعمت بودن. در ناز و 


تعصت نامشروع زیتن: 





راندن. راندن. ۱۱۷۸۹ 
سیه‌نامه چندان تتعم براند کر که خشم خویش بر خلاف شرع براند. که‌هم نودولتی و هم جوانی. 

که‌در نامه جای نوشتن نماند. سعدی. | ( کیمیای‌سعادت). (ویس و رامین). 
- حد راندن؛ اجراء کردن حد. جاری ساختن | پر ضعیفان و زیردستانت مرادیدی درین شاهی و فرمان 

حد. بمجازات شرعی رساندن مجرم. کیفر | خشم بیحد مران و طیره مگیر برآن صورت که من راندم همی ران. 

شرعی دادن بگناهکار: که فضیست بود بروز شمار (ویس و رامین). 
بر پسر حد براند از پی دین [عمر ] بنده آزاد و خواجه در زنجیر, سعدی._ | و رجوع به سلطانی راندن و سلطنت راندن 
شد روان پسر بعلیین. ستایی. | پادشاه باید بحدی با دشمنان خشم براند که | شود. 


فضیل یکی راگفت از بهر خدای دست و پای 
مرا ییند و مرا بنزدیک سلطان بر که بر من حد 
پیار واجب است تا یر من حد براند, مرد 
همچنان کرد. (تذکر الاولیاء عطار). در ایام 
خلافت عثمان‌ین عفان بنزدیک او گواهی 
دادند پر آمیر کوفه ولید عبة به خمر خوردن» 
تا بر او حد شرعی راندند. (ترجمة تاریخ قم 
ص ۲۹۰). 

- حشمت راندن؛ نشان دادن شکوه و قدرت. 
قدرت‌نمایی. حشمت نمودن؛ و چون... 
خواستی [پادشاه ] که حشمت و سطوت راند 
که‌اندر آن ریختن خونها و استیصال خاندانها 
باشد ايثان [خردمندان ] آنرا دریافتندی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص - ۰ 

حکم راندن؛ حکم کردن. فتوی کردن. 
(ناظم الاطباء). تعیین کردن. مقدر ساختن: 


رانده‌ست منجم قدر حکم 

کافاق شه کیان گشاید. خاقانی. 
چو حکمی راند خواهی یا قضایی 

بصلیم آفرین در من رضایی. نظامی. 


- ||اجرای حکم. انجام دادن حکم. عملی 
ساختن فرمان. جامة عمل پوشانیدن بدان؛ 
مه و خورشید با برجیس و بهرام 
زحل با تیرو زهره بر گرزمان 
همه حکمی بفرمان تو رانند 
که‌ایزد مر ترا دادست فرمان. دقیقی. 
و دیگر عقوبت بر مقتضی شریعت باشد 
چنانکه قضات حکمی کنند برانند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۰۲). 

- خشم راندن؛ خشم بکار بردن. خشمگین 
شدن. از روی خشم کاری کردن. خشم 


گرفتن. غضب کردن: 

پوزش پذیرد و گناه بخشد 

خشم نراند بعفو کوشد و غفران, رودکی. 

جهانجوی بندوی را پیش خواند 

همه خشم بهرام بر وی براند. فردوسی. 

براشفت و سیندخت را پیش خواند 

همه خشم رودابه بر وی براند. فردوسی. 

کامگاری کو چو خشم خویشتن رأند به روم 

طوق زرین را کند در گردن قیصر و رای. 
منوچهری. 


۱9| 
بتواند راند و فروخورد حق تعالی روز قیامت 
دل وی از رضا پر کند و گفت دوزخ را دری 
است که هیچکس بدان در اندر نشود الا کسی 


دوستان را اعماد بماند. ( گلحان). 

< خوب و زشت راندن؛ انجام دادن کارهای 

خوب و زشت؛ 

زمین از تو گرد بهاران بهشت 

سپهر از تو راند همی خوب و زشت. 
فردوسی. 

- دیوان راندن؛ اجرای عدالت کردن. حکم 

کردن؛ مردم زیادت نزدیک من فرست 7 

روزی ایشان پیدا کنم و دیوانشان برانم. 

(تاریخ سیستان). 

ذوق راندن؛ بر طبق ذوق عمل کردن. 

مطابق میل و ذوق عيش کردن. موافق ذوق 

رفتار کردن. ذوق کردن؛ 

چشم هر قومی بسویی مانده است 

کان طرف بکروز ذوقی رانده است. مولوی. 

- راندن گرفتن؛ شروع بانجام کردن. آغاز 

بکار کردن؛ امیر علی قریب... در پیش کار 

ایستاده, کارهای دولسی را راندن گرفت. 


(تاریخ بیهقی). 

- سلطان راندن؛ خشم راندن. خشمگین 
شدن؛ 

باز یکردار اشتری که بود ست 


کفک‌برآرد ز خشم و راند سلطان. رودکی. 
< ساطانی راندن؛ ادامه دادن سلطلت. 
گذرانیدن دوران قدرت و تسلط؛ اگر علاج 
کند یا نکند ایین درد مدتی سلطانی خود 
میراند.:(وتخیر ء-خوارزمشاهی). و رجوع به 
ساطتنکیزازدن و شاهی راندن شود. 
سلطنت راندن؛ سلطتت کردن. پادشاهی 
کردن. ساطنت داشتن. و.رجوع به شاهی 
راندن و سلطانی راندن شود. 

سیاست راندن؛ اجرای سیاست. انجام دادن 
مجازات. کیفر بیخنیدن. مجازات کردن. 
بخواب دید و مقتول گفت ] 

دمی بیش بر من سیاست نراند 

عقوبت برو تا قیامت بماند. (بوستان). 
- شادی راندن؛ شادی کردن. خوشحالی 
کردن, مسرت داشتن. شادمانی کردن. 
شادمانی ورزیدن؛ 

یکی آف‌انة اینده می‌خواند 

که‌شادی بیشتر خواهیم ازین راند. ‏ نظامی. 
شاهی راندن؛ پادشاهی کردن. سلطت 
راندن. فرماثروایی کردن؛ 

کنون شاهی ترا زیبد که رانی 


- شغل راندن؛ انجام دادن شغل. انجام دادن 
وظیفد. اجرای شغل و کار؛ این شغل را که بنده 
میرآند به بونصر برغشی مفوض خواهد کرد 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۷۹). شفل امور 
وزارت و حساب., پوالخیر بلخی میراند که 
بروزگار امیر ماضی عامل ختلان بود. (تاریخ 
بیهقی). مدتیست دراز که این شنفلها راند 
[خواجه اسماعیل ] .(تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص‌۲۵۵). طاهر دییر, شغل کدخدایی خوب 
میراند. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۶۷), و آمیر 
خلف هم بر یک حال شفل خویش همی رائد. 
(تاریخ سیتان). و بلال‌بن الازهر را بفارس 
فرستاد بخلیفتی خوبش... و بلال آن شفل 


نیکو همی راند. (تاریخ سیستان). 
- شهوت راندن؛ شهوترانی کردن. رجوع به 
شهوترانی در همین لخت‌نامه شود. 


<- عیش راندن؛ عشرت‌رانی کردن. هوسرانی 

کردن. به عیش و عشرت مشفول شدن. 

عیاشی کردن. خوشگذرانی کردن؛ 

یکی با دوستان هر روز تا شب عیش میراند 

چه غم دارد ز سکینی که روز از شب نمیداند. 
سعدی. 

- فرمان راندن؛ فرمانروایی کردن. حکومت 

داشتن. فرمانفرمایی کردن. 

- ||اجرا کردن فرمان. اعمال دستور. انجام 

دادن حکم؛ 

برانید فرمان یزدان بروی 

بدان تا شود هرکسی چاره‌جوی. فردوسی.. 

ست فرمان تو تأ فرمان براند دور کرد 

سر ز گردن. جان ز تن, دست از عنان» پا از رکاپ. 
سوزنی. 

قرعه راندن؛ قرعه کشی کردن. قرعه 

کشیدن,انجام دادن قرعه. استقراع؛ 

نگارندهٌ فال چون قرعه راند 

ز طالع تواند همی نقس خواند. نظامی. 

قضا راندن؛ قضاوت کردن. حکم دادن 

بوجهی قضا راند که بر وی مثل زدند از عدل و 

انصاف و شفقت بر خلق خدای تعالی. (تاریخ 

بخارانرشخی ص ۳. 

پس سلیمان گفت ای پشه کجا 


باش تابر هر دو رانم من قضا.  .‏ رودکی. 
< کار راندن؛ انجام دادن کار. اجرای کار. کار 
کردن: 

همی راند با شرم و با داد. کار 


چنین تا برآمد براین روزگار. فردوسی. 





۰ راندن راندن. 
ز زنتت پپرسيد یمن شهریار [ تخت رو ] دروپیچید و آنشب کام دل راند خوشی زندگی کردن. عیشی شادمنهداشتن 
که چون راند خواهی بدین کینه کار. بمصروعی بر افون غلط خواند. ظامی. | بدیناری از پشت راندم نشاط 

فردوسی و رجوع به ماد؛ کام راندن و کامرانی شود. بدیگر کم را شید سنا سعدی. 
همی راند کار جهان سوفرای -کام کسی را راندن؛ روا ساختن آرزوی نهی راندن؛ مقابل حکم راندن. نهی کردن, 
قباد اندر ایوان بدی کدخدای. فردوسی. | وی. برآوردن کام او بازداشتن. دستور نهی دادن 


اگر خداوند سلطان بیند این ولایت را بر 
کالنجار بدارد که بروزگار منوچهر کارها همه 
او راندی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۵). و 
خواجه بزرگ احمد حسن هر روز بسرای 
خویش بدر عبدالسلی بار دادی و تا نماز 
پیشین بنشمتی و کار میراندی. (تاریخ بمهقی 
چ ادیپ ص ۲۴۶). و اریارق را انچه افتاد از 
آن افتاد که برای خود کار میراند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۷۰). جهان خوردم و 
کارها راندم [حسنک ] و عاقبت کار آدمی 


مرگ است. (تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۰۱۸۱ . 
در مجلد پنجم بیاوردم که امیر... در بلخ آمد و | 
براندن کار ملک مشفول شد. (تاریخ بیهقی). 


بصدر مظالم نشتی و کارها همی راندی. 
(تاریخ سیستان). و کار, عبدائه جیهانی همی 
راند. (تاریخ سیستان). پر خلاف رضا و 
موافقت او کارها میراند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص٩۲۷).‏ این احمد مردی است سخت کافی 
و کاردیده و کاراز مو ده و در کار راندن سرا 
بی‌دردسر میدارد. (|ثار الوزاء عقیلی). 

- کام راندن؛ موافق میل و خواهش عیش 


کردن.(ناظم الاطباء): 
می آورد و رامشگران را بخواند (کاوس ] 
همه کامها با سیاوش براند. فردوسی. 
بخورشيد تابان پراورده نام. فردوسی. 
براند هر آن کام کاو را هواست 
برین بیگنه جان ما پادشاست. فردوسی, 
وگر چین و ماچین بگیری رواست 
بران ران همه کام دل کت هواست. 

فردوسی. 
اینجهان مملکت راندن کام انتخ و هوا 
وان جهان جنت و دیدار خدای متعال. 

فرخی. 


جهان, تو دار و جهانبان تو باش و فتح» توکن 
ظفر, تو یاب و ولایت» توگیر و کام» تو ران. 


فرخی. 
درو کام دل کن ز من به نرائد 
نماند بکس بر چو بر من نماند. 
اسدی ( گرشاسبامه ص ۱۳۵). 
ز گیتی کام راندن با تو نیکوست 
ترا خواهد دلم یا جفت یا دوست. 
(ویس ورامین). 
زاهد اندیشيد که اگ رکام دل براند رسوا گردد. 
(مجمل التواريخ و التصص). 
با پریچهره کام دل میراند 
بر خود افسون چشم بد می‌خواند. نظامی. 








بدو گفت یزدانت گوید همی 

که‌از من بخواء آنچه جوید همی 

که‌ما قصة حاجتش خوانده‌ايم 

هم اندر زمان کام وی رانده‌ایم. ؟ 
< کین راندن؛ کینه نشان دادن. کین بکار 
بردن. با کینه رفنار کردن: 

چنین گفت خسرو چو کین راندیم 

ز دل آتش درد بنشانديم. فردوسی. 
مراد راندن؛ کام راندن. بمراد و کام دل 
زیستن: 

امیر باش و جهان را بکام خویش گذار 

هوای خویش بیاب و مراد خویش بران. 


فرخی. 
- ملک راندن؛ پادشاهی کردن. حکومت 
کردن.ساطنت کردن: 

ملک چهان ران که بر صحيفة ایام 

مدت عمرت هزار عام برامد. خاقانی. 
تفو بر چنین ملک و دولت که راند 

که شعت براو تا قیامت بماند. سمدی. 
ارکان دولت... وصیت ملک بجای آوردند و 


تسلیم مفاتیح قلاع و خزاین بدو کردند و 
مدتی ملک راند. ( گلستان). 


بعدل و کرم سالها ملک راند 

برفت و نکونامی از وی بماند. (بوستان). 
ملک‌رانی؛ ساطت؟* 

از آن بهر مورتر در افاق کیست 

که‌در ملکرانی بانصاف زیست؟ سعدی. 
و رجوع به سلطت راندن و شاهی راندن ذیل 


.| یجهنیین باده و ملک راندن و ملکرانی شود. 
0 7 ممالک راندن؛ حکومت داشتن در 


کشورها. در ممالک فرمانروایی کردن. 

کشورداری کردن. سلطنت کردن. اداره 

کردنة 

همه ممالک دنیا تراست مستخلص 

چنانکه خواهی گیر و چنانکه خواهی ران. 

عشمان مختاری. 

مملکت و شهر راندن؛ سلطنت کردن. 

حکومت کردن: پس فرشته او را گفت یا 

قیدار! چندین مملکت و شهر راندی و 

بشهوات و لذات دنیا مشفول بودی.. (تاريخ 

سیستان). مدتی مملکت راند تا بعضی امرای 

دولت سر از طاعت او بپیچیدند. ( گلستان). 
< مهر و داد راندن؛ اجرای عدل و ابراز 

محبت. بکار بردن مهر و داد 

که‌با زیردستان جر از مهر و داد 

نراد و از بد نگیرند یاد. فردوسی. 

- نشاط راندن؛ به نشاط زیستن. بشادی و 


امر. امر تو هرچه خواهی کن 
نهی, نهی تو هرچه باید ران. ابوالفرج رونی. 
وزارت رانسدن؛ وزارت کردن. صدارت 
کردن, حکومت کردن؛ 
اين کار وزارت که همی راند خواجه 
ته کار فلان‌پن فلان‌ین فلان است. 
منوچهری. 

بوالقاسم کثیر خود وزارت رانده بود. (تاریخ 
بیهقی) .بهیچ حال بنده [خواجه احمد حسن ] 
بدرگاه نیاید و شغل وزارت نراند. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ٩۹‏ ۱۵). 
- ولایت رائدن؛ حکومت کردن. والی شدن: 
تولی؛ ولایت راندن. (زوزنی): اصل دهم از 
رکن معاملات در رعیت داشتن و ولایت 
راندن. ( کیمیای سعادت). 
- هوس راندن؛ مطابق هوای نفس عیش 
کردن. هوسرانی کردن. شهوترانی کردن. و 
رجوع به هوسرانی ذیل رانی در همین 
لفت‌نامه شود. 
گفتن: 
ز کی‌های او بد مران پیش 
سخن‌ها جز آن کش خوش آید مگو. 

اسدی ( گر شاسینامد). 
الرفیق الرفیق میراندم 
رصد غیب راه جان بگشاد. خاقانی. 
- با زبان راندن؛ بر زبان راندن. سخن گفتن. 
(ناظم الاطباء). 
- بازراندن؛بازگو کردن. شرح دادن. نقل 
کردن.گفتن: 
برآشفت و سودابه را پیش خواند (کاوس ] 
گذشته سخنها بدو بازراند. 
شما چاره‌ها هر چه دارید زود 


فردوسی:: ۱ 


مه سد 





فردوسی», 
امیر... اعیان قوم خویش را بخواند و ایسن 
حالها با ایشان بازراند. (تاریخ بهقی). مأمون 
خالی کرد با وزیرش حسن‌بن سهل, و حال 
سفطهای خویش و از آن برادر بازراند. (تاریخ 
بیهقی). چون عبدوس باشکرگاه رسید و 
حالها بازراند. مقرر گشت که مرد [آتوتاش ] 
سخت ترسیده بود. (تاریخ بیهقی). طاهر 
باب‌باب بازمیراند و بازمینمود. (تاریخ 
بجتی): 

- بتندی سخن راندن؛ با خشم سخن گفتن. 
خشمگین سخن گفتن: 

ز خیمه فرستاده را بازخواند 

بتندی فراوان سخن‌ها براند. فردوسی. 
- بر زبان راندن؛ بر زبان آوردن. جاری 


ز نیک و ز بد بازراید زود. 


راندن. 


ساختن بر زبان. سخن گفتن. (ناظم الاطبای»-| ز لشکر جهاندیدگان را بخواند 


ذکر کردن. بیان کردن. گفتن. ادا کردن: عامهٌ 
مردم وی را [میکائیل را] لست کردند بدین 
حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشتی که بر 
زبان راند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۲). از 
خان درخواهد تا آن شرح‌ها و سوگندان را که 
در عهدنامه نبشته امده است بتمامی بر زبان 
راند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۲). روز 
آدینه هارون بطارم آمد و بسونصر 
سوگندنامه‌ای نیشته بود عرض کرد. هارون بر 
زبان راند و اعیان و بزرگان گواه شدند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۶۱). و سوگندان بر زبان 


راند. (تاریخ بهقی). 
نام علی بر زبان که یارد راندن 
جز که حکیمان بعذرها و به پیمان. 
ناصرخرو. 
و بر زبان مپارک راند که: ولدت... ( کلیله و 
دمنه), 
بحق اشهد ان لا ال الا 
چنان بمیران کاین قول بر زبان رانم. 
سوزنی. 


گفتن نیکو به نیکویی نه چون نیکی بود 
نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی, 
میرابوالقاسم فندرسکی. 

زهی صدری که خصمت راگیا نفرین همی خواند 
نگر تا آنکه جان دارد چه نفرین بر زبان راند. 

۱ خاقانی. 
ثناهای پپزیرخ بر زبان راند 
پری بنشت واو رانیز بنشاند. نظامی. 
تکلم؛ بر زبان راندن. گفتن. (یادداشت مولف). 
-بر زبان کسی راندن؛ او را وادار بگفتن 
کردن.بر زبان اوجاری ساختن. او را یگفتن 
سخن واداشتن: خدای تعالی در انجمن بر لفظ 
آن زن چنان راند که گفت: قارون مرا مال 
ونعمت داد و گفت چنین گوی. (مجمل 
التواریخ والقتصص). گفتند آنچه ایزد تعالی بر 
زبان تو راند صواب ما در آن انت .(تاریخ 
سیستان). 
بزبان راندن؛ بر زبان آوردن. گفتن. بیان 
کردن.بسر زبان راندن. ادا کردن؛ قاضی 
درخواهد آمد تا آن شررطها و سوگندان را... 
بزبان براند [قدرخان] بمشهد حاضران. 
(تاریخ بیهقی). و سوگندی سخت گران 
تخت کرد بخط و بزبانران.(تاریخ یهقی) . 
نصر بزبان براند و آیشان را دستوری داد 
بشفاعت کردن. (تاریخ بیهقی). سوگندنامه 
باشد... که وزیر آن را بزبان راند و خط 
خویش زير آن نوبسد. (تاریخ بیهقی). 
< پند راندن؛ ند دادن. اندرز گفتن. نصیحت 
کردن؛ 
ازآنپی همه بخردان را بخواند 


همد پندها پیش ایشان براند. فردوسی. 


بسی پند و اندرز نیکو براند. فردوسی. 
- نا راندن؛ ستودن. ستایش کردن. (ناظم 
الاطباء). 

< جواب راندن؛ جواب دادن. پاسخ گفتن: 
هرچه یارب ندای حق راندم 

لاتغف حق جواب من رائد‌ست. خاقانی, 


- حرف راندن؛ سخن گفتن. گفتن. حرف 
زدن. گفتگو کردن: 
امروز درین ورق که خواندی 
یک حرف خطا بسهو راندی. نظامی. 
هم ز اتشن زاده بودند آن خان 
حرف میراندند از نار و دخان. مولوی. 
دروغ راندن؛ دروغ گفتن. دروغ بر زبان 
آو ردن؛ 
دروغ و گزافه مران در سخن 
بهر تنیبیی هرچه خواهی مکن. 
1 اسدی ( گرشاسینامه). 
-ذم راندن؛ سرزنش کردن. بد گفتن. 
نکوهش کردن. نکوهیدن: 
این درخور عذر و خواندن حمد 
وان از در غدر و راندن ذم. تاصرخسرو. 
راز راندن؛ راز گفتن. بیان راز کردن؛ 
از آن پس گرانمایگان را بخواند 
بسن رازها یس ابغان براند.. ۰ فرفوسی: 
ز پرده بتان را بر خویش خواند 
همه راز دل پیش ایشان براند. 
فرودآمد و کهتران را بخواند 
همه راز دل پیش ایشان براند. 
همه موبدان و ردان را بخواند 
همه راز دل پیش ایشان براند. فردوسی. 


-راندن با کی؛ گفتگ و کردن با کی. گفتن با 


فردوسی. 


فردوسی. 


وی" 

چوبا شاه ایران گرزم این براند 

گونامپرذار شیره بماند دقیقی. 
جهاندار مر پهلوان.را بخواند 

همه گفت فرهاد با او براند. فردوسی. 
دبیر جهاندیده را پیش خواند 

هرآنچش بدل بود با او براند. فردوسی. 


«نصرین احمد سامانی» یکروز خلوت کرد با 
بلعمی و بوطیب... و حال خویش بتمامی با 
ایشان براند. (تاریخ بیهقی). 
-راندن و شنیدن؛ گفتن و شنیدن: 
بدو گفت زان سان که راند و شنید 
دل شاه گفتی ز تن بردمید. 

رای راندن؛ رای زدن؛ 

فرستاده را پس بر خویش خواند 
بسازید و انشب همه رای راند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
زبان را بچیزی يا بر چیزی راندن؛ ان چیز 
راگفتن. (یادداشت مولف). چون: بنام خدا 
راندن؛ نام خدا گفتن. براستی راندن؛ راست 
گفتن, بخشم راندن؛ بخشم گفتن و جسز آن. 





راندن. ۱۱۷۹۱ 
بپهلوی راندن؛ پهلوی گفتن؛ 
چو بشنید گیو این سخن خیره ماند 
زبان را بنام جهاندار راند. فردوسی. 
دهم داد آنکس که او داد خواست 
بچیزی ترانم زبان جز براست. فردوسی, 
من از شرمش آب اندرآرم بچشم 
مگر تا زبان را برانم بخشم. فردوسی. 
چو بر پهلوانی زبان راندند 
همی گنگ‌دژهوختش خواندند. فردوسی. 


سحر حلال راندن؛ کنایه از جادوگری در 
سخن گفتن. داد سخن دادن بشایستگی. با 
بیان سحرآمیز سخترانی کسردن. بشیوایی و 
رسایی شگفت‌انگیز شعر و سخن گفتن: 

دریغ تنگ مجال است و برنمی‌آید 


که راندمی بشنای خلیفه سحر حلال. خافانی. .-۰ 


سخن راندن؛ حرف زدن. تکلم کردن. 
(ناظم الاطباء)؛ 


بدو گفت مادر که تتدی مکن 

براندازه باید که رانی سخن. فردوسی. 
چو تنها شدی سوی مادر یکی 

چن هستن راشی آناگن۱ , فرکرنی 
شود پادشا بر جهان سربسر 

براند سخنها همه دربدر, فردوسی. 


او هثر دارد بایسته چو بایسته روان 
او سخن راند پیوسته چو پیوسته دزر. 
فرخی. 

عمر من به شصت‌وپنجسال آمده و بر اثر وی 
[بوسهل ] می‌بباید رفت و در تاریخی که 
کشد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۷۵). سخن 
راندن کار من است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص 0۵۵, 
سخن راند رومی سرانجام کار 
که‌دیدم شگفتی درین روزگار. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 


چه سخن نیکو و متين رانده‌اند و بر ایراد قصه 


اقتصار نموده. ( کلیله و دمنه). 
گفت‌شنیدم که سخن رانده‌ای 


کینه کش و خیره کشم خوانده‌ای. 
دران جزوی که ماند از عشقبازی 


نظامی, 


سخن راندم نیت بر مرد غازی. نظامی. 
خاقانی اگر خواهی کز عشق سخن رانی 
کم‌زن کم عالم راه پس گو کم خاقانی. 
خافانن 
ز دلش نشان چه جویی, ز دلم سخن چه رانی 
نشنیده‌ای که کس راء ز عدم خبر ناید. 
خاقانی. 
سرد؛ سخن نیکو راندن. (تاج المصادر بیهقی). 
و رجوع به سخن راندن و سخنرانی شود. 
- شکر راندن؛ سپاس گفتن. ثنا گفتن* 
چگونه دلش واله و خیره ماند 


زبانش چه شکر خداوند اند فردوسی, 


۲ راندن. 


راندن. 





شنیده پیش کسی راندن؛ بیان مستنوع: 


شنیده همه, پیش ایشان براند. فردوسی. 
چوبشنید خسرو گوان را بخواند 
شنیده همه, پیش ایشان براند. فردوسی. 


- قصه راندن؛ داستان گفتن. قصه گفتن. شرح 
دادن داستان و قصه. توضیح دادن مطلبی 


سکندر جهاندیدگان را بخواند 

درین چاره‌جویی بسی قصه راند. نظامی. 
ارسطوی پیداردل را بخواند 

وزین در بسی قصه با او براند. نظامی. 
اشارت کرد کان مغ را بخوانید 

وزین در قصه‌ای با او برانید. نظامی. 
کلام راندن؛ سخن گفتن. تکلم کردن. حرف 
زدن: هط: نیکو راندن کملام را بسلامت. 
(منتهی الارپ). 


-گفنی پیش کی راندن؛ تفت 3 


درخور گفتن کردن؛ 

ز لشکر جهاندیدگان را بخواند 

همه گفتنی پیش ایشان براند.. فردوسی. 
ندا راندن؛ ندا کردن. خواندن. گفتن: 

هرچه یارب ندای حق راندم 

- نکه راندن؛ نکته گفتن. بیان نکته کردن؛ 
بگٌستاخیش نکته‌ای چند راند. نظامی, 
اانقل کردن. حکایت کردن. شرح دادن. 
بازگفس. بازگو کردن. بیان کردن؛ 


سخن گفته شد گفتتی هم نماند 

من از گفته خواهم یکی با تو راند. فردوسي. 
همه پیش تو یک‌بیک راندم 

چو خورشید تابنده برخواندم. فردوسی. 

ز لشکر جهاندیدگان را بخواند 

ز کار گذشته فراوان براند. فردوسی. .| 


بر اسود و ملاح را پیش خواند 





ز کار گذشته فراوان براند. فردوسی. | 
کی‌راکه نزدیک بد پیش خواند 

وز انديشة دل فراوان پراند. فردوسی. 
که‌گر غمهای دیده بر تو رانم 

ستمهای کشیده بر تو خوانم. نظامی. 
چویاد از گنج بادآورد راندی 

ز هریادی لبش گنجی فشاندی. نظامی, 


- حدیث راندن؛ گفتگو کردن. سخن گفتن. 
حدین گفتن. حدیث کردن: 

چو زین صورت حدیثی چند راندی 

دل مسکین برآن صورت فشاندی. نظامی, 
- داستان راندن؛ نقل کردن داستان. شسرح 
دادن داستان. داستانسرایی کردن. داستان 
گوپیلتن را بر خویش خواند 
بسی داستان‌های نیکو براند. 
سخنگوی دهقان چو بنهاد خوان 


فردوسی. 








یکی داستان راند از هفتخوان. 
که‌من رانده‌ام پیش ازین داستان 
نبودی بر این گفته همداستان. 


فردوسی. 


ِ فردوسی. 
به اخلاص جان‌افرین را بخواند 
بدو داستان زلیخا براند. (ازیوسف و زلیخا). 
فرستاد کس بخردان را بخواند 
بسی داستان پیش ایشان براند. 

(از یوسف و زلیخا). 
- سخن راندن از (ز)؛ گفتگو کردن در بارة 
موضوعی, بحث کردن از؛ 


چو شاپور شد زین سرای کهن 

ز بهرام شاپور رانم سخن. فردوسی 
غمین گشت و سودابه را پیش خواند 

ز کاوس چندی سخن‌ها براند... فردوسی. 
بنه برنهاد و سپد برنشاند 

زپیکار خرو سخنها براند. فردوسی. 
ازان شارسان پس مهان را بخواند 

وزان رنج برده سخن‌هایراند.. فردوسی 


پراندیشه‌دل گیو را پیش خواند 
وزان خواب چندی سخن‌ها براند. فردوسی. 
هیچ شه را در جهان آن زهره نیست 


کوسخن راند ز ایران پر زبان. فرخی. 
بی مژده داد از بالداخترش 
سخن راند باز آنگه از دخترش. . اسدی. 
سخن چند راندند از رزمگاه 
وزآنجا بچندان گرفتند راه. اسدی. 


سخن راندن با؛ مکالمه کردن باء گفتگو 
کردن‌با؛ 


هداز متا تفر اور تفواند 


سخن هر چه بشنید با او براند.. فردوسی. 
نويسنده نامه را پیش خواند 
سخن هر چه بایست بااو براند. فردوسی, 
بخن‌های قافانن همیخ و ای 

_وزآن با بزرگان سخن راندیم. فردوسی. 
بیّاوش را در بر خویش خواند 
زهر‌گونه با او سخن‌ها براند. فردوسی. 
دبیر خردمند را پیش خواند 
سخن‌های شایسته با او براند. فردوسی. 


سخن با وی بسیار با تواضع راند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۷۹): 
ببد دایه دل‌خیره امد دوان 
سخن راند با دختر اردوان. 

اسدی ( گر شاسبنامه). 
گفتار راندن؛ سخن را بیان کردن. بازگو 
کردن‌سخن. گفتگو کردن: 


دو هفته بر آن روی دریا بماند 


ز گفتار با گیو چندی پراند. فردوسی 
نفس راندن؛ کایه از گتگو کردن. بسخن 
درآمدن. سخن گفتن: 


راه نفسم بسته شد از اه جگرتاب 
کوهمنفی تا نفسی رانم از اين باب, 
خاقانی. 


|انوشتن. (یادداشت مولف). شرح دادن. بیان 
کردن؛ 
ز باژ و خراج آن کجا مانده است نب 
که موبد بدیوان ما رانده است. فردوسی. 
چندانی بمانم که کارنامة این خاندان 
[غزنویان ] برانم. (تاریخ بیهقی). آنگاه این 
باب پیش گیرم و باز پس شوم و کارهای 
سخت شگفت برانم. (تاریخ بیهقی). کارنامة 
این خاندان بزرگ را برانم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۹۳). انچه تا این غایت براندم و 
آنچه خواهم راند برهان روشن با خویشتن 
دارم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۰۳). آن کرد 
و ان نمود که در کاب تاجی بواسحاق صابی 
برانده است. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۲۸۷). 
بفرمود تا به ری از املا ک‌مامون هر سال دو 
هزار دینار زر و دویت خروار غله, بنام وی . 
برانند. (چهار مقاله). 
- اخبار راندن؛ نوشتن اخبار. شرح دادن آن* 
[و اخبار مسعود ] پیش گرفتم و راندم از 
آنوقت باز که وی از سپاهان برفت تا آنگاه که 
بهرات رسید. (تاریخ بیهقی). اخبار اين پادشاه 
براندم. (تاریخ بیهقی). 
-برات راندن؛ برات نوشتن؛ 
فلک برات براءت برای ما رانده ست 
ز یوم یلفخ فی الصور تا فلا انساب. خاقانی. 
- پرگار و مطر راندن؛ بکار بردن آن‌ها 
ترسیم و نگارش را: 
گه‌اندر علم واشکال مجسطی 
که چون رانم براو پرگار و مسطر. 
ناصرخسرو. 
- تاریخ راندن؛ تاریخ نوشتن. کارنامه 
نوشتن: چگونگی آن و بدرگاه رسیدن را 
بجای ماندم که نخست فریضه بود راندن 
تاریخ مدت ملک امیر محمد. (تاریخ هقی), 
آنچه بر دست امیر مسعود برفت در ری و 
جبال. .. تاریخ آن را براندازه براندم. ابابیع 
بیهقی). نخست خطبه‌ای خواهم نبشت شمان 
آنگاه تاریخ روزگار همایون را برانم. در یا 
بیهقی چ ادیپ 9 چون در تاریخ شر نز( 
کردم‌که در اول نشستن هر پادشاهی خطبه‌ای 
بنویسم. پس براندن تاریخ مشفول شدم؛ 
| کنون آن شرط نگ‌اهدارم. (تاریخ بیهقی). 
چون از خطبة این فصول فارغ شدم بسوی 
راندن تاریخ باز رفتم. (تاریخ بیهقی). 
حال راندن؛ نوشتن احوال. بیان شرح حال 
کردن: امیر ببلخ رفت و آن حال‌ها که پیش از 
این راندم تمام گشت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۰۸). 
- قلم یا خامه راندن؛ نوشتن. (ناظم الاطباء)؛ 
نه هر که باشد چیره براندن خامه 





دلیر باشد بر کار بستن خنجر, مسعو دسعل, 


چو خطش قلم راند بر آفتاب 





راندنی. رانده‌شده. ۱۱۷۹۳ 
یکی جدول انگیخت از مشک ناپ. نظاعی: : < بخشش رآندن؛ تعیین نصیب و قسمت او در رام کردن و تسخیر قبله قابیلی الجزایر 
بارها شد مرا خدا خواندی کردن.مقدر کردن قسمت: شرکت کرد و در سال ۱۸۵۱ بمقام وزارت 
گفتمت این چنین مگو که خطاست مگر بخشش چنین رانده‌ست دادار جنگ فرانسه رسید. 
باز دیدم که چون قلم راندی ببینم آنچه او رانده‌ست ناچار. رانده. (د /د] (ن‌مف) نست مفعولی از راندن. 
همه کس در نوشتة تو خداست. (ویس ورامین). | مطرود. (دهار) (ناظم الاطباء). طريدة. (منتهی 

صادق سرمد. | چویزدان پخش ما راندبا تو الارب). رجیم. (ترجمان القرآن) (دهار), 


- ||بحرکت آوردن آن. حهرکت دادن قلم 

نوشتن را: و گفت آن قصب که با نیرو بود 

دپیران دیوان را شاید که قلم بقوت رانند تا 

صریر آرد و بشتن ایشان را حشمت بود. 

(نوروزنامه). 

هر جا که بوم تا بزیم من گه وبیگاه 

بر شکر تو رانم قلم و محبر و دقتر. 
ناصرخسرو. 

- |اکنایه از تقدیر کردن: تقدیر آفریدگار جل 

جلاله که در لوح محفوظ قلم چنان رانده 


است تغییر نیابد. (تاریخ بیهقی). 
اناد قلم بر مراد آدمیان 
نداده‌اند کسی راز علم غیب خبر. 
ت ۲ ناصر خسرو. 
تویی برترین دانشآموز پاک 
ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. نظامی. 


چو خطش قلم راند بر آفتاب 
یکی جدول انگیخت از مشک ناب. نظامی, 
- مقامه راندن؛ قصه نوشتن. مقامه نوشتن. 
داستان نوشتن؛ چند شغل فریضه که پیش 
داشت... نبشته آمد آنگاه مقامه بتمامی برانم 
که بسیار نوادر و عجایب است اندر آن؛ 
دانستنی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۷). 
||تصویر کردن. کشیدن. ترسیم کردن. نقاشی 
کردن؛ 
بوقلمون شد بهار از قلم صبح و شام 
راند مثالی بدیع, ساخت طلسمی عجيب. 
خاقانی. 

|امایل شدن بر یکدیگر. (ناظم الاطباء), 
|اشخم زدن. شخم زدن با گاو (بخصوص). 
شیار کردن؛ پس آدم مشتی گندم پرا کنده کرد 
وکا شوش ان (قصعی لاو آز قزر 
چه کاری؟ گفت زمین پالیز سیرانم. (اننیس 
الطالبین نسخه خطی متعلق بکتابخانه مسژلف 
ص ۱۸۴). هر که علم خواند و عمل نکند بدان 
ماند که گاو راند و تخم نیفشاند. ( گاستان), 
||مقدر کردن. قسمت کردن؛ 
بدو گفت یوسف که ای مهربان 
ترایت این خود گناه اندر آن 
که‌بر من چنین رانده بد کردگار 
نباشد جز آن کو بود خواستار. 

(یوسف و زلیخا). 
توکل بر باریتعالی است تا چه خواهد رائد. 
(تاریخ سیستان). 
توفیق طاعتش ده و پرهیز معصیت 
هرچ آن ترا پسند نباشد بر او مران. . سعدی. 


مرایر آسمان بنشاند باتو. (ویس و رامین). 
- بر سر یا بسر کسی راندن؛ مقدر او کردن. بر 


او قلم زدن؛ 


چواز روزگارش چهل سال ماند 

نگر تا بسر برش ایزد چه راند. فردوسی. 
چنین رائد بر سر سپهر بلند 

که آمد ز من درد و رنج و گزند. فردوسی. 


آن مقدر که برانده‌ست چنین بر سر ما 
قوت و مستی و خواب و خور و پیری و شباب. 


۲ ناصر خسرو. 
بظاهرفن آمروز آزو بهترع 
دگر تا نجه راند قضا برسرم. سعدی. 
حساب راندن کسی را؛ مقدر کردن حساب 
او. مقدر ساختن سرنوشت اوء 
این فلک گرچه بدعمل‌دار است 


هم به یکی حسأب من راندهست. خاقانی. 
- عادت راندن؛ عادت دادن. مقدر کردن. 
تین عادت. جاری ساختن آن: و خدای 
تعالی عادت چنان رانده بود. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج ۳ ص ۸۵۱). 

قضاراندن بر سر کسی؛ مقدور او کردن. 
تعیین سرنوشت او کردن؛ 

همی نان کشکین فراز آورم 

چنین راند ایزد قضا پر سرم. 

تو خرسند گردان دل مادرم 

چنین راند ايزد قضا برسرم. 
اگرچه هر قضایی کان تو رانی 
ملم قلیهنزک و زندگانی. 

چو خکقی راد خواهی یا تضایی 
بتسلیم آفرین در من رضایی, نظامی. 
||مقرر ساختن. معين کردن. تعیین کردن. 
برقرار کردن. 

- اچری راندن؛ ماهانه مقرر ذاشتن. سقرری 
تعیین کردن. وظیفه و ادرار برقرار کردن: کار 
سیستان لیث را مستقیم گشت و خزاین طاهر 
فروگرفت و بر حرم او اجری فرمود تا براندند 
و نگذاشت کس اندر سرای حرم شد. (تاریخ 
سیستان), 

زاندنی. [د] (ص لیاقت) درخضور راندن. 
سزاوار راندن. لابق راندن و دور کردن؛ 
دوستی ز ابله بتر از دشمنی است 
او بهر حیله که باشد راندنیست. 


فردوسی. 
فردوسی. 


تظامی, 


مولوی, 
و رجوع به راندن شود. 

راندون. [دن) ((ج)۱ سار امین 
مارشال فرانسوی که در گرنویل بسال 
۵ . متولد و در سال ۱۸۷۱م. درگذشت. 








شرید. ملعون. سطرود. مدحور. (بادداشت 

مولف): پورتکین دزدی رانده است, او را این 

خطر چرا بایست نهاد که خداوند بتن خویش 

تاختن آورد پس ما بچه شغلی بکار آیسیم. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۷۱). 

من رانده ارچه از لب عیسی نقس زنم 

خوانده کسی است کو خر دجال را دم است. 
خاقانی, 

وز فراوان ابر رحمت ریخته باران فضل 

رانده‌یی را بر امید عفوء شادان دیده‌اند. 
خاقانی. 

چه خوش نازی است ناز خویرویان 

ز دیده رانده را دزدیده جویان. خاقانی. 

خاسی»؛ سگ و خوک رانده و دور شده که 

نگذارند آنها را تا نزدیک مردم آیند. دریکد؛ 

رانده از صید و جز ان. دلیظ؛ رانده از درگاه 

ملوک و سلاطین. ملعون؛ رانده و دور کرده از 

یکی و رحمت. هزیز؛ بعصا درخته و رانده. 

(منتهی الارب). 

امثال: 

شیطان راند؛ درگاه الهی است. 

||دفع‌شده: مقذف؛ رانده. (بادداشت مولف). 

اخراج بلد شده. نفی کرده. منفی. (ناظم 

الاطباء). ا|بیرون کرده شده. اخراح شده. 

تبعید شده. 

< ده‌رانده؛ رانده شده از ده. که از ده اخراج 

شده باشد. که از ده تبعیدش کرده باشندء 

هر که درین حلقه فرومانده است 

شهربرون‌کرده و ده‌رانده است. 

- امتال: 

درویش از ده رانده دعوی کدخدایی کند. 


نظامی. 


|[رفته. روان شده؛ 

رفت رزبان چو رود تیر به پرتاب همی 

تیز رانده رت ب از ره دولاب همی. 

منوچهری. 

||جاری کرده. روان ساخته؛ 
میریخت ز دیده آب گلگون 

از هر مه رانده چشمة خون. 
||مقدرشده. معین‌شده؛ 

ببین تا قضای خدای جهان 

چه بد رانده یعقوب را در نهان. 

و رجوع به راندن و ذیل آان شود. 
رائد ه‌شده. [د دش د 7 (ن‌سفت 


نظامی, 


نظامی. 


1 - ۵۳000۲, 6653۲ ۰ 
2 - 6۱9۳00. 





۱۹۴ 


مرکب) نعت مفعولی از رانده شندان: بیرون 
کرده شده. اخراج‌شده. تبعیدشده. طردشده. 
نفی‌شده. طرید. لعین. مطرود. (منتهی الارب). 
رجوع به راندن شود. 
رانده و مانده. [د /: و د /د] (ترکیب 
عطفی. ص مرکب) کنایه از شخص بدبخت 
وامانده. 

- امیال: 

رانده و ماندة هفتاد و دو ملت؛ از همه جا 
رانده ومانده. (یادداشت مولف). 

از اینجا رانده از آنجا مائده. 


رانده و مانده. 


راندهوو. [د] (فرانسوی, !۲0 وعده گاه. 


دیدارگاه. جایی که برای دیدار کردن معین 
کنند. |[قرار ملاقاتی که دو یا چند تن در محل 
یا وقت معین میکنند. 

رانس. ((خ)" نام رودخانه‌ای است در فرانسه 


که در دینان " جریان دارد و پس از پیمودن : 
۰هزار گز راه بدریای مانش میريزد. (از " 


لاروس) (قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
رانش. [ن ] ((مص) اسیم مصدر از راندن. 
طرد. دفع. راندگی. رد. (ناظم الاطباء). راندن 
و دور کردن. (برهان) (آنندراج). اارحلت و 
انتقال. (ناظم الاطباء). | سلب مقابل اییجاب. 
(برهان) (آنسندراج) (از ناظم الاطباء). 
اسزولی. انفی.(ناظم الاطباء). |(اسهال, 
(اين کلمه بصورت رونش در تداول عوام باقی 
مانده است در معی اسهال). (یبادداشت 
موّلف). 

شربت رانش؛ مسهل: 

امتحان را کارقرمای ای کیا 

شربت رانش بده بهر نما. مولوی. 
رانع. [ن ] (ع ص) بس‌ازی‌کننده. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تکان‌دهنده. (از اقرب 
الموارد). .چ" رانمون. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد), 
رانعون. [ن ] (ع ص, () ج رانم . (منتهی 
لارب) قرب الموارد) (ناظم الاطبا). رجوع 
به رانع شود. 
زانف. [ن ] (ع |) ن‌احیة. (اقرب الصوارد). 
کنار. طرف. || آنچه نرم و افتاده باشد از سرین 
دم( رب النوارها: 
ران فشاردن. [ت /ف د] (مص مرکب) 
ران افشردن. ران فشردن. کنایه از برانگیختن 
و تیز کردن اسب 

یکی [یک تیر ] در کمان راند و بفشارد ران 
نظاره بگردش سپاه گران. 

فردوسی. 

و رجوع به ران افشردن و رآن فشردن شود. 
ران فشردن. [ت / فش 5]مص 
سرکب) مسخفف ران افشردن. کنایه از 
برانگیختن و تیز کردن اسب است: 

شاء تما حوصله با یک جهان شکوء 





بر پیل مست گشته سوار و فشرده ران. 
ستجرکاشي (از انندراج). 
و رجوع به ران افشردن و ران فشاردن شود. 
راففة. [ن تَ] (ع ل) کرانة استخوان نرم بینی. 
(منتهی الارب) (آنندراج)(ازبحر الجواهر) 
(ناظم الاطباء). |زگوشت بن کف دست. (از 
اقرب الموارد) (نتهی الارب) (آنندراج) از 
بحر الجواهر) (از ناظم الاطباء). ||پوست‌پارهٌ 
طرف بینی. (منتهی الارب) (آندراج) (از بحر 
الجواهر).؟ |اکرانة غضروف گوش. (بحر 
الجواهر) (ا اقرب الموارد. | طرف باریک از 
جگر. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
بحر الجواهر). |اکرانة آستین. (منتهی الارب) 
از آقرب الموارد) اناظم الاطباء). |فرود 
سرین مردم وقت قیام وی یا عام است. (منتهی 


۱ الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |افرود 


دنبه. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پایین الیه که هنگام نشستن بسوی 
زمین است: آقرب الصوا ارد) (ز مهذب 
دنبه. (از 2 گلیم که بر شکاف 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). 
رانکک. [ن ] (اخ) قبیله‌ای است. (منتهی 
الارب). اپن عباد گفنه است آن قبیله‌ای است 
ولی معلوم نشد که از عرب با عجم است گمان 
میرود که از عجم باشد. در هند گروهی از کفار 
همست که رانا نامیده می‌شوند شاید منسوب 
بدانان باشد با افزودن کاف بر قیاس قاعده آن 
زبان. (از تاج العروس در ماد رنک). 
را نکت. ((خ) نام کوهی است در ترکستان که 


دارای معادن طلا و نقره است. (از نزهة 


:قرب ج۲ص۱۹۵و ۱ ۰ و ۰ 
لزان (اا أز مورخان نامی آلمان که 


بسال ۱۷۹۵م. در شهر ویه *بدنا آمد و بسال 
۸۴ درگذشت. رانک در تاریخ آلمان تا 
زمان رفرم کتایی در ۳۶ جلد تألیف کرد و از 
لحاظ روشن ساختن وقایع تاریخی خدمت 
بسزایی بدان کشور انجام داد و از این رهگذر 
شهرت عظیمی بدست اوزد. (از قاموس 
الاعلام ترکی) (لاروس). 
رانکا. (() رامگا. رانگا. اصطلاح مطبعه است 
و آن بر سینی مانندی اطلاق شود که صفحات 
چیده‌شد؛ حروف را برای نقل از مک‌اني 
بمکان دیگر بر روی آن قرار دهند و ظاهرا 
کلمه روسی است. 
رانکا گو ].((خ)۲ نام قصبه و مرکز حکومت 
است در امریکای جنوبی در کشور شیلی 
واقع در ۷۰هزارگزی سانیا گو.این قصبه 
داراي راه‌آهن است و اطراف آن سبز و خرم 
میباشد. از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 








رانکوه. 
رانکوه. ((ج) نام منطقه‌ای است از گیلان و 
حدرد آن بشرح زیر است: از طرف شمال 
دریای خزر از جنوب خطالرأس اصلی 
ج فلا ال ابر زا مذطنیسی کیلان و 
قزوین است, از خاور شهرستان شهسوار 
(چابکر آخرین ده رانکوه از طرف باختر 
است. بنابراین این متطقة رانکوه همان 
بخش‌های رودسر و لنگرود است که قسمت 
جنوبی جنگلی و کوهستانی و خوش آب و 
هواو سردسیر و قمت ثمالی که در باحل 
دریای خزر و در جلگه واقع است مانند گیلان 
معتدل و مرطوبست ومحصول عمد؛ آن چای, 
ابریشم, کنف, غلات و فندق است. آب قراء 
جلگه از رودخانه‌های پلرود شلمان‌روده 
خشی‌رود. سیاهکل‌رود. سامان‌رود ٩‏ .. 
لگرود؛ و آب قراء کوهستانی از چشمه‌سار و " 
رودخانه‌های محلی و استخر تام میشود. 
بخش رودسر خود از یازده دهستان بشرح 
زیر تشکیل شده است. حومه املش» 
پلرودباز. رحیم‌آباد. سیارستاق قشلاقی, 
سیاهکل‌رود. اوشیان. اشکور وسطی. اشکور 
پائین, سیارستاق بیلاقی و سمام. که جمع 
دیه‌های بخش ۴۰۲ آبادی و کوچک و بزرگ 
با ۸۷هزار تن نفوس می‌باشد و بخش لنگرود 
نیز از ۵۸ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده 
که جمعیت بخش باضافه خود شهر در حدود 
۰ هزارتن است و دیه‌های مهم آن عبارتند 
از: شلمان. دیوشل, نالکیاشر» بجاریس. 
فتیده, گلسفید, دریاسر, دریا کنار, سلاطه. 
سیگارود. و کیا کلابه. راه وس لاهیجان به 
شهسوار از وسط اين بخش عبور میکند و 
علاوه بر آن راههای فرعی نیز در داخل بخش 
وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). در چعرافیای سیاسی کیهان این منطقه 
تحت عنوان «رانکوه و لنگرود» آمده. مژلف 
کتاب گوید: «شرقی‌ترین ناحیه گیلان و طوله ‏ : 
آن ۴۴ و عرض آن ۴۳هزار گز و عبارت سق_ 
از خاقیه پازیکن بش فدر کد رجا ار 
طرف چنوب ارتفاعش فزونی می‌یابد و 
بکوههای دیلمان متصل میشود. رانکوه 
بچندین بلوک تقیم می‌شود از این قرار: 
رودسر» لنگرود. رانکوه, گزاف‌رود. سمام. 
سیارستاق, اشکور سفلی, اشکور علیا, که 
للگرود مرکز رانکوه است». رجوع به لنگرود 
و رودسر و هر یک از بخشهای مذکور در 


1 - ۳۵۳۱092-۷۰, 


2 - ۰ 3 - ۰ 


۴ -در آترب الموارد اين معنی و معنی پیشین 
بصورت یک معنی امده است. 

5 - 8۵۳۷۵, ۱۵۵۵0۵1 ۰ 

6 - ۰ 7 ۰ 


رانکه. 


۱۱۷۹۵  .یننار‎ 





همین لغت‌نامه و فرهنگ جفرافیایی ایران- 


ج۲ و جفرافیای سیاسی کیهان و فهرست 
سفرنامه مازندران و استراباد رابیلو شود. و 
نیز در کاب جغرافیای سیاسی کیهان آمده 
است: از بلوکهای رانکوه است و در جنوب 
للگرود وافم شده و دارای ۰ تن 
چمیت است. محصولات آن ابریشم و برنج 
و مرکیات است و در نقاط مرتفع آن زراعت 
جو و تربیت جانوران اهملی معمول است و 
دیه‌های معتبر آن شلمان و سیاهکل است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۷۲). 
رانکه. [] ((خ) مصرشناس نامی است و در 
تالف یادا و تورانتد نان کترمه اس 
رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۶۲ شود. 
وانکی. انْ] ((مرکب)" آن جزء از پشت 
ستور بارکش که در میان کمر و دم واقع شده. 
(ناظم الاطباه). || ان قسمت از پالان که میان 
کمر و دم ستور بارکش را می‌پوشاند. (ناظم 
الاطباء). قسمتی از یراق اسب. (بادداخت 
مولف). نواری بهن که زیر دم خر و اسب و 
قاطر آفتد. (از یادداشت مولف». تسمة عقب 
پالان که روی ران ستور قرار گیرد. پاردم. 
تسم چرمی که از دو سوی پالان رابهم 
متصل کند و بر روی دو رآن ستور زیر دم 
ستور افتد. و رجوع به رانگی در همین 
لخت‌نامه شود.۴ 
- دست پرانکیش نمیرسد؛ مزاصی نزدیک 
پدشنام است که بجای دست بدامنش نمیرسد 
گویند.رانکی قسمی از ساز است که بر دو ران 
فتد.(امئال و حکم دهخداج اص ۸۰۶. 
رانکی کسی پو دادن؛ مذهب و دینی دیگر 
به نهانی گرفتن. (یادداشت مولف). 
< ||جاسوس بودن. (یادداشت مولف). 
رانگاء() رامگا. رانکا. در تداول مطبعه 
سسینی‌ماندی است آهمنین که صفحات 
چیده‌شده را برای زیر ماشین بردن در آن 
مینهند. (از یادداشت مولف) . رجوع به رامگا و 
رانکا شود. 
رانگابه. [ب] ((خ)۲ اسکندر. از نویسندگان 
نامی یونان بود که بسال ۱۸۱۰م. بدنیا آمد و 
در سسال ۱۸۹۲م. درگ‌ذشت. او یکی از 
نویسندگانی است که قصد داشتند زبان یوانی 
جدید را زبانی ادبی بکنند که تا حدی شبیه 
بیونانی قدیم باشد. 
رانک رنگت. [) ((خ) ناحیتی است از تبت 
بهندوستان و چیستان پیوسته و اندر تبت 
ناحیتی از این درویش‌تر ست. جای ایشان 
در خیمه‌هاست و خواست ایشان گوسپند 
است و خاقان تبت از ایشان سرگزیت ستاند 
ببدل خراج, و این ناحیت یک ماه راه است 
اندر یکماهه, گویند بر کوههای وی:معدن زر 
است و اندر وی پار؛ زر یابند چند سر گوسپند 


بیک پاره. و هر که از آن زر برگیرد و بخانه 
برد مرگ اندر آن خانه اتد تا آنگه که آن زر 
بجای خود بازبرند. (از حدود العالم چ ستوده 
ص ۷۳. و رجوع به ص ۲۵ همان کتاب شود. 
ران گشضادن. (گ :] (مص مرکب) سوار 
شدن بر اسب. (ناظم الاطباء). کنایه از سوار 
شدن. (برهان). کنایه از سوار شدن و رفتن. 
(انندراج) (انجمن ارا). تاختن: 


سر ثعل‌بهای سم اسبت کلم آن روز 


کابی بکمین دل من ران بگشایی. خاقانی, " 


لشکر غم ران گشاد. آمد دوران او 


ابلق روز و شب است نامزد ران او. خاقانی. 

دریا چو نمک بندد از سهم 

چون لشکر شاه ران گشاید. خافانن: 

صبحگاهی کز شبیخون ران گشاد 

تیغ چون خور خونفشان خواهد نمود. 
: خاقانی. 


در ید آمال را چون شاه عزلت ران گشاد 

جان بهای تعل را در پای اسب او فشان, 
خاقانی. 

وزآنجا سوی صحرا ران گشادند 

بصید انداختن جولان گشادند. نظامی. 

|اکنایه از حسمله آوردن واسب انداختن. 

(فرهتگ خطی). تاختن, تاخت آوردن: 


لشکر عشق تو باز بر دل من ران گشاد 

گرهمه در خون کشد پشت نباید نمود. 
خاقانی. 

لشکر عزمش جهان خواهد گشاد 

کزکمین فتح ران خواهد گشاد.. ‏ خاقانی. 

زمین تا اسمان رانی گناده 

ثریا تا ثری خوانی نهاده. نظامی. 


|[فرود آمدن از مرکب. ||عیب ظاهر کردن. 
اابرهنه شضدن. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(آنندراج) (اییجمن آرا). ا|راه رفتن. (ناظم 
الاطبام؟ (یرهان). رفتن. پیمودن. عازم شدن. 
در حرکت آمدن: 

گفت خاقانا تو زان منی 

این بگفت آفتاب و ران بگشاد. خاقانی. 
رانگون. ((ج)۲ رنگون. نام بندر و شهر و 
مرکز برمانی جنوبی مسباشد و در 
۰۳۰ اهزارگزی کلکته در طول شرقی ۱۵ 
۲ و عرض شمالی ۳۳ ۴۶۰ ۱۶ قرار 
گرفته است. این شهر دارای بتکدهة بزرگ و 
نامی و مدارس و بیمارستانها و درمانگاهها و 
کارخانه‌ها و تیمارستان و ۰۰ ۰ من 
۳هزار گز است که کشتی‌ها از راه رودخانه 
کالای بازرگانی باین شهر حمل میکنند. 
رانگون دارای تسجارت مهم میباشد. (از 
رانگی. [ن] ([ مسرکب) رانکی. پاردم. 
(انندراج)؛ 





وسمه بر اپرو و شلف [زن بدکاره ] 
رانگی اشتر خورده علف. 

و رجوع به رانکی شود. 
راننبورگت. [نم] ((خ)* نام قصیه‌ای است 
در ایالت ریازان * روسسیه, واقسع در 
۱عزارگری جنوب خاوری ریازان. این 
قصبه دارای کارخانه‌های متعدد و بازرگانی 
وسیع میباشن. (لز قاموس‌الاعلام ترکی ج ۸۳ 
رانندگی. [نّْن ذ/:] (حامص) حالت و 
چگونگی راننده. |اعمل راننده. کار راننده. 
راندن وسائط نقلیه و جز آن. |افن راندن 
وسایط نقلیه. اصول و قواعد راندن ماشین و 

جز آن. 
راننده. [ّن 5 /د] (نف) که براند. که عمل 
راندن انجام دهد. |اسحرک. ۷ حرکت‌دهنده 
بجلو. فشاردهنده که به جلو برد. ||که وسایط 
نقلیه و جز آن را از جایی بجایی برد.؛ که 
ماشین و گاری و جز آن را براند. که عمل 
راندن و راهنمایی ماشین و جز آن را بعهده 
داشته باشد. و در اصطلاح امروز بر کسانی که 
گاری و درشکه و کالسکه و اتومبیل و جز آن 
را هدایت می‌کند اطلاق می‌شود مسرادف 


؟ (از آنندراج), 


گاری‌چی و درشکه‌چی و ماشین‌چی؛ و کلمةً 
شوفر!. فسرانسة آن است. ج» رانندگان, 
چاروادار. مکاری: سائق. ج. شواق؛ راننده 
چاروا. (منتهی الارب). سائف؛ مونث سائق. 
رانده. (منتهی الارب). شادی؛ راننده. منجر؛ 
مرد سخت راننده. (منتهی الارب). 

- رانندء کشتی؛ ناوبر. کشتیبان. کشتی‌بر. 
هدایت‌کنندء کشتی. ناوخدا. ناخدا. 

- راننده هوأپیما: خلان. آنکه هواپیما را 
هدایت می‌کند. 

|[دفع‌کننده. «شیج: ذفوع؛ بسیار راننده و 
دفع‌کننده. مدفع؛ بسیار دفع‌کننده و راننده. 
||دورکننده. طردکننده. ذائد. طارد. کسحذان؛ 
نیک‌راننده. مشح1؛ سخت راننده. مدتظ؛ 
سخت‌راننده. ||جاری‌کننده. روان‌سازنده: 
کارح؛ رانند؛ آب. (منتهی الارب). |[رونده. 
روان: مُدفس: جمل مدقس؛ شتر درشت 
بسیار راتنده. (منتهی الارب). 
راننیی. [نّْ] (خ) نام موضعی است. (از معجم 


البلدان) (از مرا اصدالاطلاع). 
۰ ,۸3 ۸ 1 
۲ -اين کلمه در آندراج با گاف (رانگی) آمده. 
۰ - 4 09۰ - 3 


5 - 0۰ 

۶-مرکز این ایالت که بهمان نام ریازان خوانده 

می‌شود در ۸۱۰هسزارگسزی پترسبورگ و 

۲هزارگزی مسکر قرار دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

7 - ۳۳00۷ 8 -_ ۰ 

۲۰ات۲ - 9 


۶ رانون. 


رانون.(() رانونا.. وادی و زودییاری است 
و سیل آن به وادی بطحان میریزد. (سنتهی 
الارب). و رجوع به رانوناء شود. 
رانوناء ((خ) وادیی است میان مدینه و قباء 
(منتهی الارب). وادیی است که میان سد 
عبدانّه عنمانی و سدنا و الحرة قرار دارد و به 
بطحان در دار بنی‌زریق متصل است. چاه 
ذروان که در آن سحری برای حضرت رسول 
دفن گردید در این وادی قرار دارد. (ازتاج 
العرروس در ماده رن 
رانوفاء . (اخ) رانوناء رانون. نام وادیسی است 
در مدینه.(از معجم لبلدان ج۴). وادیی است 
و سیل آن پوادی بطحان میریزد و آن را رانون 
نیز گویند. (متهی الارب). و رجوع به رانون و 
رانونا شود. 
رانه. ان /ن ] (نف.!) از این کلمه که مرکب از 
مفرد امر حاضر راندن است + هاء, علامت 


اسم آلت. چون کلم مناسبی بر سر آن افزایشد.. 


میتوان اسم آلت ساخت. (یادداشت مولف). 
رانه. (ن 7 رانح. نارگیل. اناظم 
الاطباء). جوز هندی باشد که آن را نارگیل نیز 
خوانند و معرب آن رانج است. ||گیاهی است 
شبیه سیر که مییزند و میخورند. (از شعوری 
ج‌ ۲ورق ۱۴(از ناظم الاطباء). 
رانه.(ص نسبی, () شلوار و جامه‌ای که بر 
ران پوشند. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۴).شلوار, 
(ناظم الاطباء). 
رافه. [نْ / ن ) () رانا رانسه ظاهراً همان 
راناست که بلفت هندی لقب شاهزادگان 
راجگ‌انست. (لباب الالباب چ لیدن ج۱ 
ص ۳۲۵). راجه. (ناظم الاطباء): 
بهرآمشه یکین من چون کمان کشید 
کندم‌بکینه از کمر او کنانه را 
پشتی خصم گرچه همه رای و رانه بود 
کردم‌بگرز, خرد؛ سر رای و رائه راء 


رانه. [نْ] ((خ) شهری بوده بنا کردة حارشبن 
قیس (حارث الرایش) ملقب و معروف به تبع 
اول از سلاطین یمن. (از حبیب السیر چ 
سنگی تهران ج ۱ص 4۲). 

رانة بنارس. [ني ب ر](اخ) راجهة 
بتارس, عوفی آرد: و همم از او شنیدم که 
غیت ملک ههد قطب انیا رم لین سفن 
ان ثراه رانة پنارسی که در آخر صاحب برید 
شده بود و بوبکر مبشر امسیر حاجب هر دو 
قاصد من بودند رباعی گفتم... (از لباب 
الاپاب ص۱۱۶) (تذکره دولتشاه سمرقندی). 

رانی. (حامص) راندن. سوق دادن. روانه 
کردن. اما هميشه بصورت جزء دوم کلمةً 
مرکب با کلمات مناسب ترکیب شود سائد: 
حکمرانی, کشتیرانی. ک‌امرانی؛ هوسرانی 
شهوترانی و غیره؛ که عمل حکمران و 


کشتیران و... باشد. 

- اتسوبوسراتی؛ عمل اتوبو 
آتوپوس. هدایت کردن اتوبوس. 
|[فن راندن اتوبوس. فنون و قواعد راندن 
اتوبوس. 

- ||موْسة حمل مسافر بوسیلهة اتوبوس. 
بنگاه سافربری با اتوبوس. 

اتومبیل‌رانی؛ سل اتومبیل‌ران. کار رائندة 
اتومبیل. 

- |افن راندن اتسومیل. و رجوع به 
اتوبوس‌رانی و رآندن اتومبیل و راندن 
اتوبوس در ذیل راندن,. در همین لغت‌نامه 
شود. 

||انجام دادن. بکار بستن. عمل کردن 

<- حکمرانی؛ عمل حکمران. حکومت کردن. 


فرمانروایی. فرمان راندن. 


سران. راندن 


.<< شهوترانی؛ عمل شهوتران. هوسرانی. انجام 
۱ دادن کار از روی شهوت و هوی و هوس. 
بوالهوسی: 


<- ||زیاده‌روی کردن در امور جنشسی. و 
رجوع به شهوت راندن در ذیل راندن و 
شهوت در همین لغت‌نامه شود. 

< عشسرت‌رانی؛ عمل عنرت‌ران. 
خوشگذرانی. عیش‌رانی. و رجوع به 
عیشرانی و عشرت در همین لغت‌نامه شود. 


عیش‌رانی؛ عشرت‌رانی. با خوشی و عیش 
زندگی کردن. رجوع به عیش‌رانی و عیش 
راندن و عيش در همین لغت‌نامه شود. 
کامرانی؛ عمل کامران. کامیابی. کامگاری. 
شادکامی* 

چویر بارگی کامراننش داد 

بهم پهلوی پهلوانیش داد. سعدی 
بشادی پی کامرانی گرفت. سعدی 
وشی و خرمی رکامرانی 





سلطان علاء‌الدین غوری (از لباب الالباپ). ۶ 


۲ قذرالدین عراقی. 
و رجوع به کام و ترکیبات آ ن شود. 
کشتیرانی؛ عمل کشتیران. 
احمل کال بوسیلة کشتی, حمل مسافر با 
کشعی. 
ا|فن راندن کشتی. و رجوع به کشتی راندن 
در ذیل راندن, و نیز مادة کشتی‌رانی در همین 
لغت‌نامه شود. 
- مسلکرانی؛ حکومت. حک‌مرانی, 
فرشات واین ساطفت. فر ماقرا یه 
از آن بهر‌ورتر در آفاق کیست 
که‌در ملکرانی بانصاف زیست. 
و رجوع به ملک و ملکرانی شود. 
- هوسرأنی؛ شهوترانی. بوالهوسی. کارها از 
روی هوی و هوس کردن. و رجوع به 
ترکیبات مزبور در ردیف هر یک شود. 


نعدی. 


| (ص نسبی) منسوب و متعلق به ران و فخذ. 


رانیگنج. 

(ناظم الاطیاء), 

رانیی. (ع ص) رانٍ. نسعت فاعلی از ريش 
«رنسو» و اعلال شده آن «ران» می‌باشد, 
شخص پیوسته نگرنده بسوی چیزی. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ران ان ] شود. 

رافی. (ص نسبی) منسوب است به ران که 
نبت اجدادی است. (از انساب سمعانی). 
رانی. (هندی, !) سلکه و زن راجه. (ناظم 
الاطباء). زن حا کم هندوان را خوانند. 
(رشیدی). 

رافی. () ((خ) ابوسعید ولید فرزند کثیر رانی» 
او از ربسیعفین ابسیعبدالرحمان الرأی و 
ضحا ک‌بن عشمان و دیگران روایت دارد. و 


ابوسعید اشج و سلیمان‌بن ابی‌شیخ. و دیگران 


از او روایت کرده‌اند. (ازاللباپ فی‌تهذیب- 
الانساب). 
رانیا. ((خ) رانیه. رجوع به رائیه شود. 
رانیبنور.((خ)" نام قصبه‌ای است در استان 
دکن بمبئی هندوستان واقع در منطقه دروار و 
۲هزارگزی جنوب خاوری شهر دروار. 
این قصبه دارای کارخانه‌های نساجی ابریشم 
و پنبه و بازرگانی مهم سیباشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج۳). 
رانیپور. ((خ)" نسام قسصبه‌ای است در 
سرزمین هندوستان واقع در منطقه خیر پور در 
۰هزارگزی جنوب باختری شهر خیرپور» 
که دارای کارخانه‌های نساجي پارچه‌های 
پبه‌ای میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج۲). 
رانیپور. ((خ)۳ تام قصبه‌ای است در استان 
جانسی هندوستان واقع در ۵۸هزارگزی 
جنوب خاوری جانسی, که مرکز تجارت 
ماشد. از قاموس الاعلامترکی 0 
رانییور. (خ نام قصبه‌ای است در خطة 
بهار هندوستان داقفع در استان پاتنه. که 
رانیور تنگراهی نیز نامیده ميشود. (از. 


قموس الاعلامترکی ج ۳ رت مت 


سك 


رانبخت. ((خ) *نام قصبه‌ای است در سا 


شبه‌تار؛ هند وأقع در ناحية السورا استان 
کومائون و ۲۴هزارگزی شمال باختری 
آلمورا. این قصبه بسبب خوبی هوا و ارتفاع 
زمین مرکز تفرج و یلاق سپاهیان انگلیس در 
دوران تلط بر هند بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳), 
رانیگنج. (گ ] ((خ) "نام قصبه‌ای است در 
شبه‌قار: هند واقع در سرزمین بنگاله و ایالت 
بردوان و ۸۷هزارگزی شمال پاختری بردوان. 


1 - ۰ 


2 - ۰ 3 - ۵۲۳0۵۰ 
4 - ۲, 5 - ۸ 
6 - 2۳98۳0( 


راني ۵ 


کنار راء‌آهن کلکته و استراباد. در اطراف اید- 


قصبه معدن زغال سنگ وجود دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رانیگنج. گ] (اخ)" نام قصبه‌ای است در 
شبه قارة هند. واقع در استان بها کلپور از 
سرزمین بهار. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳. 
رانین. ان / نی ] (() شلوا (ناظم الاطباء), 
شلوار که بعربی رانان گویند. (از ببرهان) 
(رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرا) (غیاث 
اللفات). جنی از پوشش. (شرفنامة منیری). 
شلوار و ران‌پوش. شعوری گوید: در کلمه 
رانین یاء برای نسبت و نون برای تأ کید نسبت 
است. (ج ۲ ورق۱۱). اما گفته او بر اساسی 
نیست و «ين» علامت نسبت است. پوشنی 
خامی از کت این پذم شام وش فناخه 
یکی از دو ران را پوشاند. شلوار* 
قبا و جامه و رانینشش برتن 
رسای نس جر ان 
۱ (ویس و رامین). 
قبا و موزه و رائین و دستار 
برنگ تل کرده بود هموار. (ویی و رامین). 
چون رودکی بدین بیت رسید امیر [امیر نوح 
سامانی ] چنان منفعل گشت که از تخت 
فرودآمد و بی‌موزه پای در رکساب خنگ 
نوبتی آورد و روی به بخارا نهاد چنانکه رانین 
و موزه تا دو فرسنگ در پی امیر بردند. (چهار 
مقالأً عروضی ص ۳۳). 
مراکه طوطی نظمم درین چنین وحلی 
چو جوزه پای بگل در نباشد آخر شین 
مگر چوبط و همایم کند کرامت تو 
بچه بزیور مسحی و زینت رانین. 
انوری (از آتندراج). 
چرا پیچد مس دستار فوطه 
رابود ملع ریت دیا خاقانی. 
گرملخ رانیست بر پا موز؛ زرین سار 
ران او رانین دیبا برتابد بیش ازین. 
خافانی. 
چنگ ارچه بیر دارد پیراهن ابریشم 
رانین پلاسین هم بسیار همی پوشد. خاقانی. 
گفت تخت من بیاورید فرمود آورد و بر زمین 
نهاد و گفت موزه و رانین را فرا گیرید.(تاریخ 
طبرستان). چون فرودآمدی آن کلاه و قبا و 
موزه و رائین به بنده‌ای از ترک و تازیک 
بخنیدی. (تاریخ طبرستان). اگررسولان 
بیگانه بر خوان حاضر بودی قبا و موزه و 
رانین پوشیدی وگرنه لباچهاء صلمع. (تاریخ 
طبرستان). |[زرهی که در روز جنگ رانها را 
بپوشاند. (از بسرهان) (از ناظم الاطیاء). 
شلواری که سپاهیان وقت سواری پوشند زیر 
موزه و آن مرکب است از «ران» + «ین». 
(فرهنگ رشیدی). " سلاحی که مبارزان 
هنگام جنگ بر رانها پوشند. (شرفنامة 


منیری. . . 
رانیه. (ی] ((خ)۲ نام قصبه‌ای است در 
شبه‌قارة هند. واقع در ناحیة سیرسا از استان 
حصار خطهٌ پنجاب و ۲۰هزارگزی باختری 
سیرساء(از قاموس الاعلام ترکی ج ۱۳, 
راو. (هندی, () رای. (از رشیدی). رجوع به 
رای و را و باده شود. 
راو. [ن ] (ع ص) راوی. اعلال شد؛ُ راوی و 
اسم فاعل از ريشه «روی». روایت‌کننده. ج 
راوون و رواة. (از اقرب الموارد). رجوع به 
راوی شود. 
راوال پیندی. ((خ)" راول‌پندی. نام شهر 
و مرکز استان راوال‌یندی در شبه‌قار: هند 
(کشور پا کستان) واقع در سرزمین پنجاپ و 
۳هزارگزی شسمال باختری لاهور؛ سبر 
را‌آهن لاهسور - پیشاور. که دارای 
بیمارتبتانها و نوانخانه و باغ ملی و جز اینها 
باشد.(از قاموس الاعلام‌ترکی ج ۳). این شهر 
بتازگی کرسی و پایتخت کشور پا کستان 
بجای کراچی شده و پنام اسلاءآباد خوانده 
شده است. و رجوع به راول‌پندی شود. 
راوال پیندی. (اج) " راولب‌ندی, نام 
استانی است در پا کستان غربی, واقم در 
فمال باخری عطذ پتجاب, طول آن 
۵هزار گز و عرض آن ۲۴۰هزار گز و 
مساحت آن ۲۹۹۷۴میلیون گز مربع میباشد. 
حدود آن بشرح زیر است: از سوی خاور به 
کشمیر, از سوی باختر به درجات, از سوی 
شمال به پیشاور و از جنوب به استان‌های 
لاهور و ملتان محدود است. اراضی این 
استان مرتفع و کوهستانی است و بسبب 
نزدیکی به رودخانة سند, آپ رودهای آن 
بسند میریزد. برخی از رودهای اين استان در 
زمينهاي_جبلگه قابل کشتیرانسی است. در 
مرزعای این ایالت کوههای مرتفع چندی 
کشیده‌شده. و نفاط دیگر آن از بیابانهای بلند 
تشکیل یافته و بیشتر خا ک آن ریگزار خشک 
است و درخور کشت و زرع یست. هوای آن 
در هر منطقه برابر موقع اقلمی آن است وبا 
هم اختلاف دارند و روی‌هم‌رفته بهار آن 
معتدل و دل‌انگیز و زمستانش سرد و یخبندان 
است. این استان دارای معادن بیار مانند 
مرمر, زغال‌سنگ و غیره میباشد. درختان 
جنگلی در بسخش‌های کوهستانی» و 
محصولات کشاورزی در بستر رودخانه‌ها 
دارد و مهمترین محصولات آن گندم و جو و 
آرزن و برنج و توتون و نیشکر و باقلا و غیره 
است. صایع مسحلی ایسن استان بافتن 
پارچه‌های پشمی و پنبه‌ای و گلیم‌های زیبا و 
شال‌های مرغوب و جز آن میباشد. صدی 
هثتادوهفت مردمان این استان مسمماند. 
پیروان مذاهب دیگر از قبیل برهمان و 


راوخ. ۱۱۷۹۷ 


آتش‌پرستان نیز بناهای مجلل و باشکوهی 
برای انجام دادن مراسم مذهبی خویش دارند. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

راوان. ((خ) دهی است بحجاز یبا وادیبی 
است. (منتهی الارب) (ازتاج العروس). 
راواناء((ح) بموجب اساطیر هند نام حا کم 
سراندیب است که وقتی «راما»ی هندی 
(قهرمان منظوم رامایانا) به سراندیب 
مس‌افرت کرد. راوانا زن او «سیا» را از 
دستش گرفت و راما برای رهایی زن خویش 
با فرمانروای میسونها «سون» همدست شد و 
رارانا را کشت و زن خودرانجات داد. و 
رجوع به ساده «رآما» درهمین لفت‌نامه و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 


راوباده. [د /] (| مسرکب) صمغ درخت: 


انجدان است که بعربی حلتیت گویند» و 
سامانی گوید: این مرکب است از «راو» بمعنی 
رای که لغت هند بمعی امیر بزرگ است و از 
باده بمعتی شراب. چه. هنود را پخوردن آن 
ولوع تمام است خاصه بزرگان ایشان راء و 
معسی ترکیبی, باده بزرگان هد. (فرهنگ 
رشیدی). 

زاوت. (ر] (هسندی, !) بسهادر و مسهتر. 
(آندراج) (غیاث اللغات). 

راو تینستال. (اخ)۲ نام قصبه‌ای است در 
انگلستان واقم در اسستان لانکشر* در 
۴هزارگزی شمال باختری منچتر, این 
تسصه دارای ۲۵۴۲۶ تسین جمعیت و 
کارخانه‌های بافندگی پارچه‌های نخی و 
پشسمی مبراشد. (از وستر جغرانیایی) 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

راوچه. (ج /ج] () نوعی از انگور. (از 
برهان) (آتندراج) (از انجمن آرا): قّم؛ غورة 
سپید و راوچه و جز آن که شیرین میشود و 
پیش از رسیدن خورند و بدان مزه گیرند. 
(منتهی الارب). ||در تداول گاباد خراسان 
تلفظ کلمه «روچه» است و بر انگور پیعرس 
اطلاق شود. 

راوخ. [و ] ((ج) نام دهی است از دهستان بام 
بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار» راقفع در 
۰ گسزی شمال صسفیاباد و 
هسفت‌هزارگزی خاوری راه اتبومبیلرو 
صفیآباد به بام. این ده کوهستائی و سردسیر 
است و کته آن۲۵۸ کن و محصول آن 
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۸ راود.. 


غلات و پبه و میوه و کنجد.و:شفل سردم 
کرباسبافی و شالیافی میباشد. آب راوخ از 
قدات تأمن ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
راود. (وَ] (4) زمین پست و بلند و پشته پشتة 
پر آب و علف. (برهان) (آنندراج) (اوبهی) 
(جهانگیری) (از صحاح الفرس) (رشیدی) (از 
شرفنامه منیری) (فرهنگ اسدی)؛ 
فیله به رازد همی داشتی 
شب و روز در دشت بگذاشتی. 
فردوسی (از آنندراج). 
کیک دری گر نشد مهندس و مساح ۱ 
این همه امد شدنش چیست به راود. 
متوچهری. 
اير بهار بازکد مطرد سیاه 
هرگه که گرد خویش به راود کند همی. 


(منسوب به منوچهری).. 


ز راود به راود ز پیدا به بیدا 
ز وادی به وادی ز کردر به کردر, 
؟ (از سندبادنامه ص ۲۶۵). 
الا تا زمی از کوه پدید است و ره از رمه 
بکوه اندر زر است و بره بر شخ راود. 
عسجدی (از فرس اسدی چ اقبال) (. 
|| آنجا که سبزه نورسته باشد و آبهای روان. 
(شرفتامة منیری). سبزه‌زار و چمن. (فرهنگ 
شاهنامه). |اناصافی و تیرگی آب. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (از شرفنامُ منیری). |ادر 
پیت زیر که صاحب لسان‌العجم (شعوری) در 
ذیل کلم پیکند آورده اشتباء کرده است؛ 
هرآنچه راود آن رابالها پیوست 
هر آنچه قارون آن را بعمرها پیکند. 
رودکی (از خعوری). 
و کلمه «داود» است نه راود. و مفهوم بیت این 
است که هر آن حلقه‌های زرهی که حضرت 


داود پیغمبر بهم پیوست؛ چنانکه مولوی گوید::. 


رفت لقمان سوی داود از صفاٌ 

کوهمی پیوست زرین حلقه‌ها. مولوی. 
راودان. ((خ)۲ از دیه‌های دستجرد است. 
(از نزهة القلوب چ لیدن ج ۳ ص ۶۳). 
راود. [و] ((خ) راود. رجوع به همین کلمه 
شود. 
راور. [ر) ((خ) قصبهٌ مرکز بخش راور از 
شهرستان کرمان. واتع در ۲۰۰هزارگزی 
شمال کرمان, کنار راه فرعی کرمان - مشهد. 
این قصبه در جلگه واقع شده و هوای آن 
معتدل و جمعیت آن ۲۵۰۰ تن میباشد. اب 
آن از چند رشته قتات تأمین ميشود. محصول 
عمده این قصبه حبوپ. پنبه, میوه و لبنیات 
است. پيشة مردم کشاورزی و دامپروری و 
صنایم دستی زنان بافتن قالیچه, کرباس, گلیم 
و قالی با نقشه است. راور در حدود ۲۰۰ باپ 
دکان و دو دبستان دارد. ادارات دواتی 







عبارتند از بخشداری, دارایی, فرهنگ, 
پاسگاه ژاندارمری. انار راور بخوبی مسعروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
موضعی است در وسط لوت تزدیک کوه بنان 
و به هشت‌فرسنگی آن معدن گوگرد است و 
گویند هم بدان نزدیکی معدن طلاست. 
(یادداشت مولف). و رجوع به جغرافیای 
سیاسی کیهان و فرهنگ آنندراج و انجمن آرا 


‌ 


شود. 
راور. (ر) ((خ) یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان کرمان است. اين بخش در شمال 
کرمان واقع و حدود آن پشرح زیر است: از 
سوی شمال به دشت لوت مرکزی, از سوی 
خاور میانه به دشت لوت کرمان, از سوی 
جلوب به بخش زرند و دهتان کوه‌پایه. از 
سوی باختر به شهرستان رفسنجان و بخش 


.ادیتافق از شهرستان سزد. منطقه‌ای است 
۰ کوهتانی, اب و هوای بخش در دهستان 


کوهبنان و قسمتی از دهستان حومه سردسیر» 
و قسمتهای مجاور لوت گرم و معتدل است. 
اب قراء بخش از چشمه و قنات و زه‌اب 
رودخانه تأْمین می‌شود. محصول غمد: بخش 
غلات. حبوب, لینیات و پنبه می‌باشد. 
شمبه‌ای از سلسل جبال مرکزی ایسران که 
جهت آن از شمال باختری به جنوب خاوری 
است از وسط این بخش میگذرد. از قلل مهم 
آن کوه طغرالجرد بارتفاع ۲۶۰۰ گز است که 
دهستان حومه راور در خاور دهستان 
کوهینان در دامن باختری آن واقع شده است 
و سرچشم تمام قاتهای هر دو دهستان از 
این کوه مباشد. از کوههای مهم دیگر بخش 
کوه دربند است که در شمال خاوری بخش 
واقم و ارتفاع آن ۲۴۴۰ گسز است. 


برودخانه‌های این بخش در تمام مدت سال در 
|-طول خود آب دائم ندارند ولی در ببرخی از 
نقاط آب از سطح رودخانه بطور چشمه 


تراوش می‌کند و در نقطةُ دیگر محو می‌شود. 
این رودخانه‌ها بشرح زيرند: 

۱- رود حوض پنج: که از کوهستان خاوری 
زرند و کوه‌پایه سرچشمه می‌گیرد و پس از 
عبور از حصوض پنج و حوض سه. در 
پنج‌هزارگزی جنوب خاوری مرکز بمخش 
جهت خود را که از جنوب بشمال است تغییر 
می‌دهد و بسوی خاور متحرف و بتکاف 
سرگزان وارد میگردد از ابتدای شکاف دارای 
آب است و پس از مشروب ساختن چندین 
قریة مجاور از کوهستان خارج و به نمکزار 
شهداد منتهی می‌شود. 

۲- رودخانةٌ سرگردان: که از کوه طغرالجرد 
سرچشمه میگیرد و از دهستان مرکزی عبور 
میکند. این رودخانه در هنگام بارندگی و 
سیلاب برای راور و دیه‌های اطراف آن 


راوس. 

خطرنا کست چنانکه در سال ۱۳۲۰ ه.ش. 
نیمی از قصبهٌ راور و چند ده اطراف آن را از 
بین برده است. چند رود کوهستانی دیگر به 
رود سرگردان پیوسته بدشت لوط منتهی 
میشود. 

راه فرعی کرمان بمشهد از طریق کوهبنان و 
راور می‌گذرد و به «نای بند» و سپس بد 
«فردوس» منتهی ميشود. ایین بخش از ۲ 
دهستان و ۲۸۷ آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن ۲۵۴۵۰ تن بشرح زیر است: دهستان 
حومه ۵۶ آبادی با ۱۲۵۰۰ تن جمعیت. 
دهستان کوهبان ۲۳۱ آبادی با ۱۲۹۵۰ تسن 
جمعیت. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. . 
زاور. ار ] ((خ)" شهر بزرگیست در سند. (از. 
عمعجم البلدان ج۴). نام قصبه‌ای ابست دو: 
شبه‌قار؟ هند, واقع در استان بمبثی سر 
راء‌آهن بمیتی - ال آباد. صاحب ممجم‌البلدان 
که‌گفته در سند شهر بزرگیست باید همین 
باشد. و نیز گفته‌اند که در ناحیةٌ غور واقع در 
مرز افغانستان و هندوستان زمینی بوده است. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راورا. () راورا. ژاوّژ. ژارژا. رجسوع بسه 
ژاوزا شود. خارپشت. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ رشیدی). خارپشت را گویند و آن 
جانوری است صعروف. (آنندراج) (انجمن 
آرا) (برهان). خارپشت باشد که انرا ژوژه نیز 
خوانند و عربی آن قتفذ است. (از شعوری ج۲ 
ورق 1۲ 

گرساية عمود تو افتد بفرق او 

سر پرکشد بسیله عدویت چو راورا. ۲ 

عمادالدین یوسف (از آنندراج), 

راورتی. [ٍ)" ((ج) مسیجر راورتسی. از 
خاورشناسان نامی انگلستان بوده و طبقات 
ناصری را از پارسی بانگلیسی ترجمه کرده 
است و این کتاب در لشدن بسال ۱۸۷۳ و 
۱ م. چجاپ شده است. وی یکی از. 
گراننهاترین نسخ مجمل التواریخ و القصص داز 
داشت که پساز مرگش امناء اوقاف گیب ]37 
نسخه را از زن بو او خریداری کردند. (از 
تاریخ ادبی ایران تالیف پراون ج۳ ص۲۴۸ و 
۷۷ (چهار مقاله تعلیقات دکتر معین 
ص۲۳۱ و ۲۳۲). و رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج ۲ص ۹۵۳ شود. 
راوس. 11 (اخ) نام قریه‌ای بوده است در 
بخارا در عهد رودکی. (احوال و اثعار رودکی 


۱-مسرحوم استاد دهخدا سین تصصح 
کرده‌اند: الا تاز می از کوه پدید است و ره از چه 
-بکوه اندر شخ است و بره بر رز و راود. 
۲ -نل: ورارران. دراروران. 
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راوسان. 





سح 


ج۱ص ۱۱۰. ی 
راوسان. 11 ((ج) قریه‌ای است ۳ قراء 
نیشابور. (از معجم البلدان ج۴) (از انساب 
سمعانی). 
راوسانی. [] (ص نسبی) منسوب است به 
راوسان که از قراء نیشابور باشد. (از انساب 
سمعانی) (از للباب فی تهذیب الانساب). 
راوسانی. [] ((خ) ص‌دیقبن عببدانه 
راوساتی نیشابوری. او از محمدین رأفم و 
محمدین یحیی ذهلی و دیگران روایت کرد. و 
ابو محمد عبدالهبن سعد و ایواحمد مسحمدین 
محمد حافظ و دیگران ازو روایت دارند. (از 
لاب فی تهدیب الاتساب|: 
راوسون مولین. (ٍ شن مُل ی ] (خ)! 
فلیکس. باستانشناس و فیلسوف نامی 
فرانسوی که بسال ۱۸۱۳م. در نامور " بدنیا 
آمد و ذر سال ۰۰٩۱م.‏ درگذشت. مهمترین 
اثر وی کتاب آمتود ات 
راوش. [و] (اخ) کوکب مشتری را گویند. 
(پرهان). صاحب برهان گوید بمعنی ستارة 
مشتری است و چنین نیست و زاش است بر 
وزن خاموش و در همة کب لفت هم چنین 
آبده و حتی در برهان نیز بهمین معنی موجود 
است. (از آنندراج) (از اشجمن آرا), صاحب 
برهان که میگوید بمعنی ستار؛ مشتری است 
غلط است, اصل آن زاوس است از بوننی 
زاس. (یادداشت مولف). مصحف زاوش است 
(دیل برهان چ معین). 
راوغ.[ٍ] (ع ص) از روغ. فسریبنده و 
حیله گر.(از متخب اللغات) (از غیاث 
اللغات). 
راوق. [ر] (معرب, ) راوک. راووق. پالونه. 
پاتیله. خنور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
مأخوذ از پارسی «راوک». (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از غیاث اللفات). بالونة شراب 
یعتی جامه و غیره که بان شراب صاف کتند. 
(از صراح اللفة) (از رشیدی) (غیاث اللغات). 
پالونه, (تفلیی) ؟ (شرفنامة منیری). این کلمه 
عربیست و تلفظ آن راووق با دو وارست و 
نی اف تس آنکد یهلا آن ماسانت را 
ورمای ن (قت شاب رجا 
است که زگال بید را در کیسه کرده و ظرفی در 
زیر ۳1 گذارند و شراب در آن زگال ریزند که 
از زگال گذشته در آن ظرف ریزد و صافی شده 
در ظرف آید و رنگش در کمال سرخی و صفا 
شود. (فرهنگ اوبهی). ابن حاج نوشته که 
راووق بر وزن فاروق است بمعنی پالونة 
شراب نه راوّق, ولی حق این است که رارق 
طقف راروی ات کهیار فان رات 
کرده, واو اول را فتح داده‌اند زیرا که در کلام 
عرب. فاعل بضم عین نیامده است. (از غیاث 
اللغات) (انتدراج) 








بید بسوز و باده کن راوق و لعل باده را 

چون دم مشک و عود تر عطرفزای تازه بین. 
خاقانی. 

پالود؛ راوق ربیعی 

خاک قدم تو از مطیعی. نظامی. 

خمر کلمات او بر راوق نقد و ارشاد پدر صفا 

یافته. (ترجمه تاریخ یمیلی ص ۲۵۵). و 

رجوع به راوک و راووق شود. |((ص) صافی 

ي. (یادداخت مولف): 

عشق تو بس صادق است آه که دل نیت 

باده عجب راوق است و جام شکسته. 
خافانی. 

||(() کاسه‌ای که بدان شراب را صاف و روشن 

کسنند. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 

(رشیدی!. |ا کاس شراب. (منتهی الارب) 

(ناظم الاطباء): 

دول باقی و نعمت بفزون 

راوقی پر کف و معشوق ببر. فرخی. 

|اشراب. (انندراج) (غیاث‌اللغات) (موید 


از آب و جز آن 


الفضلاء). می. (دهار). راوق بمعنی شراب 
مماز پاش به اطلای منیب بر سمیب: پالیده 
شراب. (یادداشت مولف)؛ 
گرخواهی گرفت از ریز روزی روز؛ عزلت 
کلوخ‌انداز راء از دیده راوق ریز ریحانی. 
خاقانی. 
برق تویی و بید من؛ سوختة توام کنون 
سوخته‌بید خواه | گرراوق عید پروری. 
خاقانی. 
گر همه مستند از آن راوق. منم هم مست ازآنک 
خون چشم راوق‌افشان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 
الوداع ای کعبه کاینک مست راوق گشته خاک 
زانکه چشم از اشک میگون راوق‌افشان آمده. 
ی خاقانی. 
بیا سناقی آن راوّق روحبخش 
بکام دلم درفخان چون درفش. نظامی. 
من که خواهم که تنوشم بجز از راوق خم 
چه کنم گر سخن پیر مفان ننیوشم. حافظ, 
از خبرت ما جز غم و اسیب نزاید 
از راوق خم خیز و مرابیخبر انداز. قاآنی. 
راوق‌افسان. (ر1] (نف مرکب) مخفف 
راوق‌اف‌انده. باده‌ریز. آنکه ‏ شراب را بجام 
ریزد. ساقی: 
الوداع ای کعبه کاینک مست راوق گشته خاک 
زانکه چشم از اک میکون راوق‌افشان آمده. 
خاقانی. 
گر همه مستند از آن راوق منم هم مست ازآنک 
خون چشم راوق‌افثان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 
ساقی غم راز اندرون چون سوخته بیدم کنون 
تا چند بارم اشک خون گر راوق‌اغشان نیستم. 
خافانی. 





راوک. ۱۱۷۹۹ 


راوق‌پذیرنده. صافی‌پذیر. که تصفیه شدن را 
پذیرد. کد صاف گردیدن زا قبول کند. 
پالایش‌پذیر* 
سوم بخش از آن آب راوق‌پذیر 
که‌هتش ز راوق‌گری نا گزیر. نظامی. 
راوق صیدنانی. [رّ ق] ((ج) عبداثبن 
حسن حاسب صنجم صیدنانی. او راست 
کتاب الصیدنه. (از المهرست این ندیم). و 
اهر لقب‌رازی به بشی مد کتتقو و 
داروگر باشد. 
راوق‌فروش. (ر ف] (ف مرکب) مخفف 
رأوق‌فروشنده. . باده‌فرروش. می‌فروش؛ 
منم آن ید سوخته که به من 
دیده راوق‌فروش می‌بشود. 
راوق کردن. [رَک ذ](مص مرکب) صاف 
کردن. پالودن. تصفیه. اف کردن شراب 
بوسیل پالونه؛ 
مجلس غم ساخته است و من چو بید سوخته 
تا بمن راوق کند مزگان می‌پالای من 
خاقانی. 
گرچه صهبا را به بید سوخته راوق کنند 
پید را کاسات صهبا برنتابد پیش از این 
خاقانی. 
کرده‌می راوق از اول شب و بازش بصبوح 
با گلاب‌طبری از بطرآمیخته‌اند. خافانی. 
راو قگر. (زگ] (ص مرکب) بالایشگر, 
پالاینده. تصفیه کننده. صافی‌گر. ||داروگر. و 
نام راوق صیدنانی از آن است. 
راو قگری. زر گ ] (حامص مرکب) عمل 
راوق‌گر. صافی‌گری. عمل صاف‌کنده. عمل 
تصفیه کننده. عمل پالاینده. عمل پالایشگر. 
داروسازی. ||عمل تصفیه. پالاایش 
سوم بخش از آن آب راوق‌پذیر 
که‌هستش ز راوق‌گری ناگزیز.. نظامی. 
راوکت. رّ] (ص) راوق. راووق. ص‌أف و 
اطیف و پالودٌ هر چیز باشد و معرب آن راوق 
است. (برهان). صافی و پالود؛ شراب و عسل 
و غیره که معرپ آن راوق است. (از شعوری 
ج۳ ورق ٩).صاف‏ که بتازی راوق گویند, و 
بعضی گویند راوق معرب آن است ولی اصلی 
ندارد چه, راوق بدین معنی عربی است از راق 
یروق بمعنی صاف کردن نه معرب و یحتمل 
که‌بعد از تعریب اشتقاق کرده باشند. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
دلت همره نزهتی باد دائم 
کفت‌همدم باده‌ای باد راوک. 
اثیرالدین اخسیکتی (از آنتدراج). 
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۴-بضم واو آمده است. 
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خاقانی,: 


۱۱۸۳۰۰ راوک. 


راوکت. (ر] ((خ) دهیت از-دهتتان طیبی 
گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان, 
واقع در ۱۷هزارگزی شمال خاوری لنده مرکز 
دهستان و ۶۲هزارگزی شمال راه اهمواز- 
بهبهان. این ده در کوهستان قرار گرفته و 
هوای آن معتدل مالاریایی و سکن آن در 
حدود ۱۰۰ تن است. آپ ده از چشمه تامین 
میشود و محصولات عمدة آن غلات» پشم. 
لبنیات و پيشة مردم کشاورزی و دامپروری 
میباشد. صنایع دستی زنان بافتن فالی و 
قالیچه و گلیم و جوال و پارچه است. مردم 
این ده از طایفةٌ طیی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
راوکی. [وّ] (ص‌نسبی) راوک. صاف و 
پالوده؛ 
بگذشت ماه و روز بخیر و مبارکی 
پر کن قدح ز بادء گلرنگ راوکی, 


راول. (ر] ((خ)" موریس. آهنگسار نامی 
فرانسوی که بسال ۱۸۷۵ م. در سیبور " بدنیا 
آمد. وی از بزرگترین استادان موسیقی فرانه 
گردیدکه ظرافت و وضوح بیان اثارش در 
قطعاتی مانند «مامرلوی» ‏ «لور اسیانیول»۴ 

دیده ميشود. راول بال ۷ م. درگذشت. 
راول پندی. [ر /رٍ پ ] ((خ) راول‌بیندی. 
پایتخت جدید پا کستان. رجوع به راول‌پیندی 

در همین لغت‌نامه شود. 

۵. ۳ 

راولین‌سن. [س] (خ) 
(۱۸۹۵-۱۸۱۰م.) یکی از چهار عالم 
آسورشناس انجمن آسيايی پادشاهی لدن * 
وی از صاحب‌منصبان انکناعن در خدمت 
دولت ایران بود و نمیدانت که اروپا در 
خواندن خطوط قدیم تا چه اندازه ترقی کرده» 


پرداخت و با اینکه از کتبه‌های دیگر شروع" 


کردبه تایجی رسید که « گروت‌فید» رسیده 
بود. بهره‌مندی راولین‌سن آهمیت بسیار 
داشت چه, ثابت کرد که زحمات گروت‌فید به 
نتیجه رسیده و حدس‌های او درست است. از 
کشفیات بزرگ او کتيبة بیستون (داریوش 
اول) است که به سه زبان نوشته شده : ۱- 
پارسی قدیم. ۲- عیلامی. ۳- آسوری. 
راولین‌سن با مخارج بسیار و مخاطره جانی 
موفق شد از اين کتیبه که در بلندی صدپا از 
زمین است. سوادی بردارد. بعد بواسطه 
خواندن پنجاه اسم که در کتیبه ذ کر شده 
توانستند در چگونگی تجعات علماء قبل 
تحقیق کنند و بر اثر این تحقیقات تردیدی 
نماند در اینکه الفبای زبان پارسی قدیم معلوم 
گشته و چهارصد کلمه از این زبان بدست 
آمده است. پس از آن موافق اين کتبه و لغات 


آن, صرف و نحو زبان مسربور را نوشته 


فرهنگی نیز ترتیب دادند. راولینسن سپس از 
راء خط میخی پارسی بخط میخی دوم 
پرداخت و معلوم کرد که اين خط هجایست 
یعنی هر علامت نمایند؛ یک هجاست و در 
سال ۱۸۵۵ کاملاً معلوم و محقق شد که این 
زبان عیلامی یا شوشی است. بعد بخط سوم 
پرداختد تا در نحجه زهمات و تحقیقات 
زیاد ثابت شد که خط سوم کتبه‌های 
هخامنشی همان خط آسور و یابلی است و 
دیگر شکی نماند که شاهان هخامنشی بعد از 
زبان پارسی قدیم و عیلامی زبان و خط آسور 
و بابلی را که خط نختین مردم متمدن 
آسیای پیشین بود استعمال کرده‌اند. (از ایران 
باستان ج۱ ص ۴۷). و رجوع به مسردیا 
ص ۱۵۵ و ۲۰۲ ایران در زمان سابانیان 
ص ۰۲۵۵ فرهنگ ایران باستان ص ۰۲۸۹ 


۱ | تساریخ کرد ص۱۳۸ سبک‌شناسی ج۲ 
ظهیر فاریابی از آنندراج). ‏ 


ص ۳۴۷ احوال و اشعار رودکی ج اص ۱۷۳ 
و فهرست ايران باستان (سری کتابهای جیبی 
راوماده. زد /د] (۲۵ انگوزه را گوبند که 
بعربی حلتیت خوانند. (بسرهان) (از شرفنامة 
منیری). انگزد. (از شعوری ج۲ ورق 4۱۴ 
انفوزه و حلتیث مختن. (ناظم الاطباء). در 
برهان بمعنی انفوزه نوشته, آن خضطاست و 
تسحقیقش رادباده است نسه راوماده. (از 
آنندراج) (از انجمن آرا), رجوع به راوباده در 
همین لفت‌نامه شود. 

راومارش. ((خ)* قصیه‌ای است در استان 
یورک انگلستان واقع در سه‌هزارگزی شمال 
خاوری روترهام. این قصبه دارای سعدن 
زغال‌سگ و کارخانه‌ها و کارگاههای 
آهنگری و غیره مبباشد. (از قاموس الاعلام 


شرکیج ۲. 
|تراون. [ر] ((خ) شهری است به طخارستان, 


(منتهی الارب). قصبه‌ای بوده است از نواحی 
طخارستان در خاور بلخ. (از معجم لبلدان 
ج۴) (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲): 
آنکه به راون دو هفته بود و ز عدلش 
صد اثر دلپذیر هست به راون. فرخی. 
زاون. (يٍ] (خ)* شهر و مرکز ناحية راون 
واقع در سرزمین امیلی "" در کشور ایتالیا و 
۷هزارگزی جنوب خاوری بولونی و 
ده‌هزارگزی ساحل دریای آدرباتیک. این 
شهر بواسطة کانالی با دریای آدرباتیک 
مربوط است و خود در نقطة تقاط دو راء‌آهن 
قرار گرفته است. راون دارای ۸۶۶۰۰ تن 
جمیت و کارخانه ابریشم‌بافی و موقم 
بازرگانی مهمی مبباشد و چون در قرون 
وسطی بسیار آباد و بزرگ و معروف و مدتها 
پایتخت روم غربی در دوران حکومت 
هونوریوس "" بوده از ایتروی دارای اهمیت 


راونج. 
تاریخی است. آرامگاه دنه ۲۲ شاعر بزرگ و 
نامی ایتالیا و سرایندة « کمدی‌الهسی» که از 
عظیمترین آثار فکر بشری است در این شهر 
قرار گرفته و بر شکوه و عظمت آن افزوده 
است. (از لاروس) (قاموس الاعلام ترکی 
ج۲. 
راون. [و) ((ج۲۲ نسام تساحیه‌ای است در 
کشور ایتالیا و حدود آن بشرح زیر است: از 
سوی شمال به «فراره» و از سوی جنوب به 
استانهای «فلوانسا» و « گورلی» و از سوی 
خاور به دریای آدریاتیک و از باختر به 
«پولونی» محدود است. مساحت آن 
۴ میلیون گز مربع میباشد مرکز راون نیز 
همین نام دارد. این ناحیه به سه حوزه 
(شهرستان) تقسیم شده که جمعاً شاملي ۲۱ 
بخش است. محصولات عمدهٌ ان ابربتم و 
حبوب مختلف و روغن زیتون و شراب و 
غیره میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راوفاء (ر] (خ)"" یا راونه نام شهری است 
زیبا و آباد در استان اوهویو "" از ایالات متحده 
آمریکا واقع در ۲۰۷هزارگزی شمال خاوری 
« کولومبوس». این شهر دارای کارخانه‌های 
بیار و تجارت حبوب و روغین و غیره 
مباشد. جمعیت آن برطبق امار سال ۱۹۵۰م. 
۷ تن است. اين شهر بسال ۱۸۵۲م. با 
شد و در سال ۱۹۱۲م. بصورت یک شهر 
درآمد. (از قاموس الاعلام ترکی) (داشرة 
المعارف بریتانیکا). 
راونالا. زو ] (۶ نام نوعی درخت است در 
مادا گاسکار" از رستة درختهای خرما و 
موز, که در مادا گاسکار در تداول عامه 
درخت مافر نامیده می‌شود, این وجه تسمیه 
بدان سبب است که ساقة برگهای آن آب 
خنکی بخود جذب و تشنگی مسافران را رفع 
راونج. [رَ] ((خ) قصبه‌ای است از دهستان ‏ 
فهستان بخش کهک شهرستان قم واقع درتجت. 
۶هزارگزی جنوب کهک و ۶۶هزارگزی*- 
خاور راه شوسة قم یه اصفهان. اين قصبه در 
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راونج. 


راوند. ۱۱۸۰۱ 





کوهتان واقع شده و هوای آن سنردسیر 
است. جمعیت: آن ۱۸۰۰ تن می‌باشد. اب 
راونج از چهار رشته قنات تأمین می‌شود و 
محصول عمده ان: غلات. پنبه. انواع میوه. 
لبنیات, و شغل اهالی کشاورزی و گله‌داری 
است. کارهای دستی و صنایع ان بافنتن 
کرباس است. راه مسالرو دارد. مزارع 
حسین‌اباد. عباسآپاد, ضیاءاباد. ورچه 
ابواسحاق, گرگان. صسبت‌باد. بهاریه, 
چاله‌تویی» حسن‌آباد. آب‌پائین؛ چنارستان, 
یحیی‌آباد. قوچک, رونگ, گنداب. آلوان, 
مروبان, ازناجه, دشت زردآلو و چاهان جزء 
این ده است. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
ج۷). 
راونج. [ر] ([2) ریونح. نام قریه‌ای است به 
نیشابور. (از معجم الیلدان). 
راوند. (] (() ریسمانی که خوشه‌های 
انگور بر آن آویزند و جامه و فوطه و ازار و 
لنگی و ماد آن بر بالای وی اندازند. (اناظم 
الاطباء) (برهان) (از آنندراج) (انجمن آرا). 
|ارسوند!. (ناظم الاطباء) لغتی است در 
ریوند چینی در تداول عامه. (منتهی الارب). 
ریوند را نیز گویند و آن دواییست مشهور 
ومعروف و گویند ریوند بیخ ریواس است و 


آن چیتی و خراسانی می‌باشد. چینی را ببرای 


مردمان و خراسانی را برای دواپ د 


چهاربایان دیگر استعمال کند. خرلسائی را 
راوندالدواب و چینی را راوند لحمی گویند. 
(از برهان). دوایی نباتیست زردرنگ مبرد 
بالعرض که باسهال گرمی جگر فروناند و 
مقوی قوت جاذبة جگر است. ریوند اسلا 
همین است. (از تحفة المومنین) (غیاث 
اللغات). بیخ ریباس که بیخ جگری نیز نامند. 
(از مخزن الادویة). ریشه‌ای است معروف که 
جنس اعلای آن در چین و روم میروید برای 
جگر و رفع حرارت و دفع صفرا بی‌اندازه 
موثر است و بیشتر در شربتهای مهلی بکار 
مبرود. (از شعوری ج آورق ۴), صاحب 
اختیارات بدیمی آرد: پپارسی ریوند گویند 
مولف گوید: بیخ ریواس است و صاحب 
منهاج گوید: دو نوع است چینی و خراسانی, 
خراسانی معروف بود به راوندالاواب جهت 
چهارپایان مستعمل کنند و چینی جهت 
آدمیان. و بهترین آن چینی بود که خضسوب 
سحق کنند, برنگ زعفران بود و چون بشکند 
اندرون وی بطریق کوهان گاو بود و آن را 
ریوند طبی خواند و طبیعت آن گسرم است و 
گویند محدل است. شیخ‌الرئیس گوید: گرم 
است و خشک در دوم چون سحق کنند با 
سرکه و بر کلف روی مالند زایل گرداند. چون 
بیاشامند بادها را نافع بود و ضعف معده و درد 
گرده ومثانه و رحم و درد جگر و ورم سپرز و 


عرقالتاء و نفث دم که در سیه بود و ربو و 
فتق و فواق و خناق و خفقان و قرحذ امعاء و 
اسهال و تبهای وابره و سموم و گزندگی 
جاوران شربتی در وی نیم درم بود تا دو درم 
و گویند از دانگی تا یک درم, چون بآب ضماد 
کنند ورمهای گرم مزمن بگدازاند. جالینوس 
گوید:ناقع بود درد جگر و سپرز راو سده 
جگر و امعاء بٌشاید و خاصیت دارد در جگر 
و درد آن | گرچه مزمن شده باشد. ارساسیوس 
گوید: نافع بود جهت اسهال. شیخ‌الرنیس 
گوید, چون روغن وی بمالند جهت فخ که در 
عضله حادث شود و درد آن و امتداد آن نافع 
بود, سفین اندلسی گوید: مقوی اعضا: باطن 
بسودو سده بگشاید و رطویتهای فاسد 
بخشکاند و طبیعت پا ک‌کند از بلغم لزج و 
خلط خام» و استقاء رانافع بود و سنگ گرده 
ماه اد و غیت نع ود جمهت درد 
شانه, و بول براند و انواع اسهال که از سدة 
ماساریقا بود چون تاصر بود فعل وی اقوی 
بود و همچنین هلیلهٌ کابلی جهت تنقیة دماغ 
تنقیه تمام بود و ذهن رانیکو و صداع بلغمی را 
زایل گرداند و | گرایارء لوغا و یاء کهن با وی 
اضافت کنند فعل وی قوی‌تر بود و نافع بود 
خواه با وی خواه تنهاء مخدر فالج و علتها که 
از سردی دماغ بود و سودمند بود جهت قولنج 
بلغمی و ریحی و اطلاق طبیعت و تحلیل 
زماخ بکند و تب ربع و تب صفراوی را نافع 
بود. فولس گوید: بدن را پا ک‌گرداند از مد 
حرارتهاء و ورمهای گرم را نافع بود و درد 
جگر و سپرز را سود دهد. یوحنا گوید: ورم 
معده و شش و جگر را نافع بود و بواسیر و 
ناصور که بمقعد بود چون سحق کرده بر آن 
پاشند خاصه با انذروت, و گویند مضر بود و 
مصلحن ضمغ عربی بود و بدل آن نیم از 
راوند مرتجزح بود و بوزن آن ورق گل سرخ و 
سنبل, رازی گوید: بدل آن در ضعف جگر و 
معده یک وزن و نیم آن ورق گل سرخ و 
ستبل. (از اختیارات بدیعی). و رجوع به تحفهةً 
حکیم مومن و تذکرء ضریرانطا کی ص ۱۶۹ و 
روضات الجنات ص ۵۴ و مخزن الادوية و 
منهاج السراج و بحر الجواهر و صیدنهة 
ابوریحان بیرونی شود. 

اقام راوند: 

- راوند ترکی؛ راوند جدید یا راوند و. رجوع 
به ترکیب رآوند جدید و راوند نو در همین 
لعت‌نامه و رسالةٌ راوند اين جلجل شود. 
راوند جدید یا نو؛ نوعی از راوند سقیقی که 
آن را راوند فارسی و راوند ترکی نام دهتد. 
رجوع به رسال راوند ابن جلجل شود. 
راوند چینی؛ راوند لحمي. نوعی از راوند 
قدیم که بهترین نوع راوندها باشد و در معالجة 
انسانی بکار رود و آن را ریوند چینی نیز 


مت وجنوع یکره عیریر اتطا کی و 
اختیارات بدیمی و تحفه حکیم مومن و 
مخزن‌الادوية و ناظم‌الاطباء و برهان شود. 
- راوند حقیقی؛ ابن جلجل در رسالهٌ خود سه 
راوند را حقیقی گفته: راوند چینی, راوئد زنج, 
راوند ترکی. رجوع به رسالة مزبور شود. 
- راوند خراسانی؛ راوندالدواب. راوندالخیل, 
که جهت چهارپایان بکار رود و پست‌تر از 
راوند چینی باشد. رجوع به تحفة حکیم مومن 
و اختیارات پدیعی و مخزن‌الادوية و تذکرة 
داود ضریر انطا کی‌و نیز رجوع به راوند و 
راوند خراسانی در ناظم‌الاطباء شود. 
- راوندالخیل؛ راوندالدواب. راوند خراسانی. 
رجوع به ترکیب راوند خراسانی در همین 
لغت‌نامه شود. 
< راوند دواپ؛ راوندالدواب. ریوند دواب. 
راوند خراسانی را گویند که مخصوص 
چهارپایان است. رجوع به ترکیب راوند 
خراسانی در همین لفت‌نامه شود. 
-راوند زنج یا زنجی؛ زبونترین نوع راوند که 
رنگ آن سیاه و براق است و ابن جلجل آن را 
یکی از انواع دوگانة راوند قدیم نامیده‌است. 
رجوع به ترکیب راوند قدیم در همین لغت‌نامه 
و تحفه حکیم موّمن شود. 
<- رارند سوریانی؛ این جلجل راوند را چهار 
قسم کرده و قصم چهار را سوریانی نام نهاده و 
گفته که جز در نام با سه قسم اول شریک 
نیست. و رجوع به رآوند در هیمن لغت‌نامه 
شود. 
راوند شامی؛ ریوند شامی. همان 
راوندالخیل است. (از یادداشت مولف). 
- راوند فارسی؛ راوند جدبد یا نو. رجوع به 
ترکیب راوند جدید در همین لغت‌نامه شود. 
راوند قدیم؛ ابن جلجل راوند چینی و راوند 
زنجی را راوند قدیمی خوانده است. رجوع به 
ترکیب راوند چینی در همین لغت‌نامه شود. 
راوند لحمی؛ راوند چینی. (از بزهان). 
رجوع به ترکیب راوند چینی شود. 
راوند نو؛ راوند جدید. رجوع به ترکیب 
راوئد جدید شود. 

راوند. [و] (اخ) شهری است نزدیک کاشان 
و اصفهان که حمزه گفته است اصل آن 
راهاوند بمعتی خیر مضاعف است. (از معجم 
لبلدان ج۴). نام قصبه‌ای است از بخش 
مسرکزی شهرستان کاشان واقم در 
یازده‌هزارگزی شمال باختری کاشان؛ سر راه 
شوسء کاشان بقم. این قصبه در دامن کوه واقع 
شده و هوای آن معتدل و جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. آب راوند از رودخانه نار 
تافیت میشود ومحصول عمدءٌ آن غلات. 
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۱۱۸۷۰۲ راوند. 


راوندی. 





مر ده تفع وان ات رکه مریم 
کشاورزی و دامپروری است و زنان بب‌افتن 
قالی اشتفال میورزند. ایین قصبه دارای 
دبستان و چندین باب دکان و دو قهوه‌خانه سر 
راه شوسه میباشد. مزرعه اقبالیه جرء این 
قصبه است و آثار ابنیة قدیم دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). نجم‌الدین ابویکر 
راوندی صاحب کتاب راحة‌الصدور از سردم 
این قصبه است و همو گوید: غذاهای ناموافق 
و هواهای ثالایق اثر کرده بود. هر روز وهن و 
فتور در تن رنجور ظاهر میشد تا به راوند که 
منشأً اصلی بود رسبیدم و روی عزیزان که 
شرض کلی بود بدیدم. (راحة الصدور 
ص۳۹۵). و در راوند که مسقط ارس مولف 
اين مجموعت. بزرگی یگانه و پیشوایی در 


اين زمانه بود بهاء‌الدین ابوالعلاء که حسب و . 
تسب و امسوال موروث و مکتسب داشت..: 


(راحة الصدور ص ۳۹۳). مژلف تاریخ قم 
گو اش دید راود اکن ها کایو راشف 
بنا کرد و بدان نزول فرمود و گویند که بیب‌بن 
جودرز چون خواست که بحضرت ملک رود 
از جی اصفهان بیرون آمد و به راوند نزول کرد 
و به آبه نزول فرمود... بنا و عمارت راوند و 
آبه پس بیکدیگر مانده است. (تاریخ قم 
ص ۷۸. 

ز ایزد رسدش بخت نه از تخت و نه از تاج 

تا می‌چکند نهر ز راوند و ز آمو. قاآنی. 
و رجوع به المعرپ جوالیقی ص۱۳۴ و ۱۶۳ 
و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
راوند. [و] ((خ) نسام جاییت از توابع 
قسزوین. (برهان) (آنندراج) (انجمن ارا). 
ظاهراً نام «رامند» که بلوکیست در جنوب 
قزوین اشتباه شده است. 
راوند. [و) (اخ) شهری قدیمی است در 


موصل که گویند آن را راوند ا کر سوراتشی 


ضحا ک‌با نهاده است. (از معجم البلدان ج ۴). 
راوندان. زرَ) ((خ) بلوک مشجری است از 
نواحی حلب. (از معجم البلدان ج۴) (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 

راوندان. [رَ) ((خ) قلعه‌ای است محکم در 
نزدیکی حسلب: (ناظم الاطباء) (از مسمیم 
البلدان) (از قاموس الاعلام ترکی ج۲. 
راوندوز. و ] (خ) سهرستانی است در 
شمال شرقی آربل عراق که ۲۹۰۰۵ تن 
جمعیت دارد. راوندوز دارای چهار ناحیه 
است: دیره حریر, بالک, براودوست, و مرکه 
سور. (از اعلام المنجد). 

راوندوز. [] (۱ج) مسرکز شسهرستان 
راوندوز است که در مرز ایران و ترکیه و عراق 
قرار دارد و شهر تجارتی و همچین مرکز 
روسای کرد ميباشد. (از اعلام المنجد). 
راونده. [و 5] (اخ) راوندية. همان فرقة 


راوندية است منسوب به عبدالّه راوندی که در 
حبیب‌السیر راونده آمده است. رجوع به 
راوندية در همین لغت‌نامه و حبیب السیر چ 
سنگی تهران ج ۱ص ۲۷۲ شود. 
راونده. [رّ د] (خ) عبدائّه معروف براوندی 
رئیس فرقهٌ راوندیه. (از حبیب السیر چ 
سنگی تهران ص ۲۷۲). رجوع به راوندیه و 
راوندی (عبدائه) در همین لغت‌نامه شود. 
راوندی. زو (ص نسبی) منسوب است به 
راوند که از قرای کاشان است. (از انساب 
حبمعانی). 
راوندی. [ر] (!) (اصطلاح موسیقی) نام 
قطعه‌ای از قطعات دستگاه همایون در 
اصطلاح موسیقی, رجوع به مجم‌الادوار 
هدایت نوبت سوم ص ۱۰۰ و ۲۰۱ شود. 
زولونهای. [ر] (اغ) يا ابن راوندی. احمدین 
یخیی‌بن اسحاق, مکنی به ابوالحن و مشهور 
به ابن الراوتدی یا ابن الروندی که از متکلمان 
نامی و دانشمدان شهیر میباشد و بگفتة 
مسعودی ۱۱۴ جلد کتاب تألیف کرده است, 
رجوع به ابن راوندی ذر همین لغت‌نامه و 





کتاب الانتصار خیاط و مقدمة آن بقلم 
نیبرگ " الفهرست چ مصر ص ۴ و ۸۵ روج 
الذهب چ اروپا ج‌۷ ص ۰۲۳۷ وفیات الاعیان 
چ تهران ج ۱ ص۲۸ البداية و الهاية ابن کثیر 
المنتظم, تلبیس ابلیس ابن جوزی ص ۷۲ و 
۰ تبصرةالعوام ص۳۹۸ و ۴۴۰, مقالات 
اشعری. شرح تهج‌السلاغه این ابی‌الحدید, 
افرق بین لفری, لسلل و اثحل, الفصل فی 
الملل و الاهواء و النحل, کتاب شافی, فصول 
سید مرتضی, روضات الجنات ص ۵۲ 
کنزالقواند کراجکی ص ۵۱. ناریخ گزیده چ 


جدید ص ۶٩۲‏ فهرست خاندان نوبختی. 


اعلام المنجد. اعلام زرکلی چ جدید ج ۳: 


قاموس الاعلام ترکی ج ۰۳ تساريخ الحکماء 
القنطی ص٩۹‏ ۲۷: تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ص ۱۸۷ شود. 

راوندی. [ر] ((خ) تاج‌الدین ابولفضل 
احمدبن محمدین علی, خال تجم‌الدین ابویکر 
راوندی موّلف راحةالصدور که سمت استادی 
و تربیت خواهرزاد؛ خویش را داشته و خود 
از فقها و دانشمندان عراق بشمار میرفته و بنا 
بئوشتة نجم‌الدینن در خط و نت و فقه و 
خلاف (مناظره) و تفسیر و حدیث و لغت و 
شعر پارسی و تازی استاد و واعظ و صذکر و 
مدرس چند مدرسه در شهر هیمدان بوده و 
نجم‌الدین مدت ده سال در خدمت او بسر برده 
و کسب فضل و معرفت کرده است. او در 
تاریخ تألیف راحةالصدور ۵۹٩(‏ ه.ق.) زنده 
بوده است. (مقدمةٌ راحةالصدور بقلم آقای 
بدیم‌الزمان فروزانفر). و نیز رجوع به ص ۴۲۰ 





همین کتاب شود. 


راوندی. (و] ((خ) حسیانین بشسرین 
الم‌خارق الضبی الاسدی راوندی. او در 
آتتهای قاخن مود ازامو نت اضی از 
دیگران روایت کرد و بسال ۲۳۸ ه.ق. 
درگذشت. (از لباب الانساب ج ۲ 
راوندی. [5] (رخ) زین‌الدین مجدالاسلام 
محمودین محمدبن علی, خال نجم‌الایین 
ابوبکر محمد راوندی موّلف راحةالصدور و 
برادر تا‌لدین ابوالفضل احمدین محمد 
راوندی. او از هنرمندان و ادبا و استادان خط 
بوده و پارسی و تازی شعر میسروده است. 
نجم‌الدین در راحةالصدور ص ۵۱ در ضمن 
شرح حال و مراتب فضل و دانش وی گوید: 
«در کاشان که منشاٌ ادب و محل فضلای لغت 
عرب بود بر بصساط صعین ساوی مستوفی:. 
سلطان قصیده‌ای برخواند تنازی که جملاً 
فضلا اقرار کردند که بسن وی در هیجده 
سالگی در روی زمین کسی دیگری نبوده 
است که در خط و شعر بدان مثابت رمیده 
است». اینک چند بیت از آن قصیده: 
ذهب الشتاء فمرحبا بذهابه 

و اتی الربیع یمیس فی جلبابه 

ولشلج ذاپ من الشتاء کانه 

اه مولاتا زیر باب 

والثس حلّت فی العلاء بمنزل 
تربو علی الاحرام فوق قبابه 

وتری الصبا طیبا کایامالصبی 

فوق الربی یجترٌ فضل ثیابه 

طابت و رَفّت فی الفداة کائها 

اخلاق مولانا لدي اصحابه 

آثرجس الغض ااطری مجمشس 
طرر البنفسج فی متون هضابه 

و تبسمست زهر الاقاحی غدوة 

کولیه بفتر ملء اهابه 

وتری الطیور علی الفصون ترنمت 
فی موضع نزه عقیب سحابه 
والعندلیب کانه فی لحند . 

مداح مولانا پصدر جنابه 

لازال سیفک فوق اعناق العدی 
متذللین رقابهم کقرابه 

دم فیالعلیمالاح فی بحرالدجی 
زهرالکوا کب طافیا کحبابه 

و تحل عزاً دائماً لاتنقضی 

ایام دوه مدی احقابه. 

در سال ۵۷۷ ه.ق.که طغرل‌بن ارسلان را 
سودای تعلم خط در دل جایگیر افتاد 
زین‌الدین را پخدمت خواند و شرف استادی 
ارزانسی دائت و اسن فن شریف از وی 
بیاموخت و بکتابت و مصحفی سی‌پاره آغاز 

کردو هر چه او مینوشت نقاشان و مذهبان به 


1 - ۱۷۲۰ 


راوندی. 


راوندیة. ۱۸۳۳ 





زر حل تکمیل میکردند و بر هر جوا 


سی‌پاره صد دینار پخرج میرفت... در سال 
۰ «.ق. که طفرل را هوای مسجموعه‌ای از 
اشمار بسود زین‌الدین آن را مینوخت و 
جمال‌الدین نقاش اصفهانی آن را صورت 
میکرد. و اگراین مجموعه که یکی از 
قدیمرین تذکره‌ها و ظاهراً تنها تذکرة 
مصوری است که در قرون گذشه تألیف 
کرده‌اند از میان نمیرفت و در دسترس ما 
میبود پرده از روی بسیاری از اسرار تاریخ 
ادبیات فارسی برمیگرفت و هم ما را بسلیقة 
زین‌الدین در اتخاب اشعار و تنخیص ادبی 
وی راهنمایی میتمود. تاریخ ولادت او به 
نوشتة نجم‌الدین ۵۲۹ ه.ق.بوده است. (از 
مقدمةٌ راحةالصدور بقلم آقای بدیم‌الزمان 
فروزانفر) (از راحةالصدور ص ۵۲). 
راوندی. [و] (!خ) عبداله. پیشوای فرقة 
راوندیه یا عاسیه که امامت را بعد از حضرت 
رسول (ص) حق فرزندان عباس عم آن 
حضرت میدانستد و نیز جماعتی از انان به 
الوهیت خلیفة عباسی معتقد بودند. عبدالّه در 
خراسان داخل داعیان عباسیان بود و بتابر 
مخالفتی که ميان او و ابوسلم دست داد با 
جمعی کثیر از اتباع خود بقتل رسید, بقية 
شیعذ او پوشیده و پنهان روزگار می‌گذراندند 
تا پس از مرگ ابوم‌لم دوباره بفعالیت‌های 
شدید دست زدند. (از خاندان نوبختی 
ص ۲۵۶ و ۲۶۷), و رجوع به حبیب السیر چ 
سنگی تهران ج۱ ص ۲۷۲ و تجارب‌السلف 
ص ۱۰۵ و ۱۰۶ شود. 
راوندی. [ر) ((خ) قطب‌الدین ابوالحسین 
سعیدین هبةالّه متوفای سال ۵۷۳ ه.ق.که 
نهج‌البلاغة حضرت علی علیه‌السلام را شرح 
کردو رساله‌ای در اثبات اینکه طريقة کلام در 
معرفت احکام دینی طریقه‌ای مطمئن و خالی 
از شبهه نیست نوشت و در آن نودوپنج مورد 
از موارد اختلاف بین شیخ مفید و سید مرتضی 
دو پیشوای نامی شیعه را یباداورد شد. (از 
خاندان نوبختی ص 4۷۷. 
زاوندی. [ر] (اخ) محمدبن علی‌بن احمد 
راوندی. پدر مادر نجم‌الدین راوندی مولف 
راحةالصدور است و نجم‌الدین در کتاب خود 
گوید:«و پدر صادرم امام سعید و مرحوم 
شهید... محمدبن علی‌بن احمد راوندی رضی 
یه عنه... روایت کرد از امام کبیر اقضی‌القضاة 
ظهیرالدین استرابادی... که او گفت باسنادی 
درست از ائمةً دین لُقَة عن لقة سماع دارم...». 
(از راحة الصدور راوندی ص ۱۴). 
راوندی. [رَ] ((خ) نسج‌الاین محمدین 
علی‌بن سلیمان‌بن محمدین احمدین حسین‌بن 
همة مکنی به ابویکر مولف کتاب معروف 
راحةالصدور, که بین ساهای ۵۵۰ و ۵۵۵ 








ه.ق.در راونذ بدنیا امده است وابه.سبب 
قحطي که در سال ۵۷۰ در اصفهان روی داده 
خاتادة او باق بجاز غدباند و او تاسار دز 
خدمت خال خود تاج‌الدین که یکی از علمای 
اصفهان بوده تحصیل علم و کسب معیشت 
میکرده است. وی مردی فاضل بود و دانشمند 
و شاعر نویسنده و هترمند و خطاط بود و 
بقول خود او هفتاد گونه خط ضبط کرد. و از 
تواعن: معیعف وهی او لین که بتحایت 
امه بو ده کب متعیضت عنیکر هو کتب 
علمی می‌خرید و نزد استادان می‌خواند و از 
علمای عصر اجاز؛ُ روایت میگرفت. در دورة 
ساطت طغرلین ارسلان (۵۹۰-۵۷۳) در 
اصفهان پاسایش روزگار میگذرانید و بعد که 
خال او زین‌الدین مجدالاسلام بسمت معلمی 
طترل در همدان اختصاص یافت و پادشاه را 
خوانندن آموخت و بخط نوشتن واداشت 
راوندی هم بهمدان در خدمت خال بود و 
قرآنی که پادشاه بخط خود نوشت او نیز چون 
دیگر نقاشان و مذهبان در تکمیل و زرنگاری 
آن مصحف مشغول بوده ایست. بعد از انقراض 
دولت سلاجقه و کشته شدن طفرل و آمدن 
خوارزمیان راوندی از عراق به بلاد آسیای 
صفیر مسافرت کرد و در ناه یخسروبن قلج 
ارسلان ملقب به غیاث‌الدین (۶۳۴-۶۱۶) که 
بکیخرو دوم معروفست جای گرفت و 
کتاب راحةالصدور را که نام اصلی آن «اعلام 
الملوک المسمی براحةالصدور و آیةالسرور» 
است بال ۵۹٩‏ ه.ق. آغاز نمود و در سال 
۳ بایان رسانید و بنام آن پادشاه کرد. 
راحةالصدور یکی از بهترین کتب نثر فارسی 
در سبک نشر فنی است. بیشتر شواهد فارسی 
این کتاب یا از شاهنامه است يا از خود مولف. 
مضموون کاپ عبارت است از شرح وقایع 
وتازیخسلطنت خاندان ادن سلجو قی از ابعدای 
کار تا انقراض آن سلسله و همچنین شرح 
حال خود و خاندان خود و اوضاع عراق پس 
از امتیلای خوارزمیان. که بیگمان مأخذ وی 
سلجوقنامٌ ظهیری بوده است. نج‌الاین 
علاوه بر کسب فضل و دانش و هنر از دو خال 
فاضل و هنرمند خود تاج‌الدین احمذین محمد 
و زین‌الدین محمودین محمد و ساير اساتید از 
محضر شمس‌الدین آحمدین منوچهر شصت 
کله(در حدودسال ۵۸۰) بهره‌مند گردید و این 
استاد برای نجم‌الدین برنامه و منهجی تعیین 
نمود که جهت تمرین طبع و پرورش ذوق 
شاعری سفید میشمرد و عشسق کسم‌نظیر او 
باهنامه و استنهاد از آن در کتاب نیز 
براهنمایی شمی‌الدین احمدین منوچهر 
حاصل گردیده و شیوایبی بیان مولف نیز 
بیگمان مدد قوی از سرچشم بلاغت 
سحرآسای استاد طوس یافته است. غیر از 


کتاب راحةالصدور, وی را کتابی بوده است 
در معرفت اصول خط که خلاص آن را در 
اواخر کتاب راحةالصدور بعنوان «فصل فی 
منعرفة اصول الخط من الداثرة و الشقط» 
گنجانیده است. از اشعار اوست قطعةٌ زیر که 
در دوران بیماری در سفر مازندران گفته: 
گیتی چه خواهد از من مکین مستمند 
عالم چه جوید از من دلخت تزند 

دردا که حلقه گشت جهان پیش چشم من 
من مانده در میانة اين حلقه پای‌بند 

ای دوستان چرا نکند یاد من کسی 
گویدمحمد از چه سبب گشت مستمند 

ای مهتران و یاران ای بی‌عنایتان 

رحمت کنید بر من دلخته نزند 

کس و گویند صبر کن 

بی‌دل چگونه صبر کنم پس چه سود پند 
بسیار صبر کردم و سودم نمیکند 

ای دوستان نگویید آخر ز صبر چند. 

و همو راست ابیات زیر از قصیده‌ای که در 
رثای سلطان طغرل گفته: 

دریغ عالم معنی خرأب می‌بینم 

دریغ ماه کرم در سحاب می‌بینم 

دز مین اور یج رکفت 
که‌همچو گنجت تحتالراب می‌بینم 

فتاد در دل آهن ز مرگ تو آتشس 

ز چشم سنگ, روان گشته آب می‌بیتم 


پندم دهند هر 


بدست مردمک دیده پر ز خون دو چشم 

بیاد روی تو جام شراب می‌بینم 

ز خون دیده دل سنگ لعل می‌یابم 

ز آه دل جگر شب کباب می‌بينم. 

(از مقدمة راحةالصدور بقلم اقای بدی‌الزمان 
فروزانفر) (راحه‌الصدور ص ۲۶۰ و ۳۷۳) 
(سبک‌شناسی ج۲ ص۴۰۵ و رجوع به 
احوال و اشعار رودکی ج۲ ص ۷۹۲و ٩۲۰‏ و 
۰ ستتمة صوان (حاشية ص۱۵۱). تاریخ 


سیستان ص ۲۷۲ و ۲۶۵ و مزدیسنا ص ۲۷۲ 
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شو د. 

راوندی. [ر) ((خ) یحیی‌بن محمدین 
اسحاق راوندی. پدر ابن راوندی معروف. وی 
بر طبق برخی از نوشته‌ها یهودی بوده و در 
تورات تحریفاتی وارد اورده است. لیکن با 
توجه باینکه نام پدر وی محمدین اسحاق 
است گمان میرود این نسبت از جانب مخالفان 
پسرش باو داده شده باشد. (از خاندان نوبختی 
ص ۸۹ا. 

راوندية. [ دی ی ] ((خ) اسم دیگر شبیعة 
آلعباس یا عباسیه است که امامت را بارث 
بعد از رسول اه حق فرزندان عباس عم آن 
حضرت میدانستند و ایشان اصحاب عبدائه 
بهیچوجه به ابن راوندی مشهور نسبتی 
ندارند. از راوندية جماعتی نیز به الوضیت 





۱۱۱۸۰۷۰۴ راونسبورگ. راوه. 
منصور خلیفه عقیده داشتند. و تین جماعت | الکامل ابن اثیر وقایع سال ۱۴۱ الفصل | گسزیدوسپس بوطن برگشت و از استاد 


هستند که سرانجام بنی‌عباس یعنی فرزندان 
محمدین عسلی‌بن عبدال‌بن عباس‌بن 
عدالمطلب را بخلافت رساندند. این فرقه از 
بقایای کیسانیه هستند که بعد از فوت ابوهاشم 
عبدالبن محمدین حنفیه در سال ٩۸‏ ه.ق.با 
محمدین علی‌بن عبدالّهین عباس بیعت کردند. 
راديد بر ولابانت ملق ت‌خهوها باه 
شرق اسلامی نفوذ فوق‌الاده یافته آن‌بان 
انتظار سرنگون شدن دولت اموی را داشتند و 
چون گمان ایشان این بود که با انجام سد؛ اول 
دولت امویان نیز باید سپری شود و پس از صد 
سال حق به خقدار برسد, در سال ۱۰۱ 
نمایندگانی پیش محمدبن علی که لقب امام 
اختیار کرده و در قرب خميمة از قراء شام 
ساکن بود فرستادند و با او بامامت و خلافت 


بیعت کردند. محمد امام نیز بزودی مبلفیبی . :۳" 
بعراق و خراسان فرستاد تا زشتی اعمال ‏ 


بنی‌امیه را بر مردم بفهمانند و آنان را بطرف 
بنی‌عباس بخوانند. در عهد او و پسرش 
ابراهیم امام دعات راوندی همه جا مخصوصا 
در عراق و خراسان بفعالیت ضد اسوی 
پرداختند و پس از مرگ محمدبن علی امام 
(۱۲۴ ده .ق.) جامه‌های خود راسیاه کرده 
بانر موجه ایفزوک دق این جباعت گنه 
| کترشان از دهقانان خراسان و نجیب‌زادگان 
ارش برفاز دشازی توس راشای و 
ابوسلمه حفص‌بن سلیمان خلال همدانبی 


سرانجام دولت اموی را در سال ۱۳۲ ه.ق. 


برانداختند و در وقحة زاب غلبة عنصر ایرانی 
را بر عرپ ثابت و افحاح دور جدیدی را در 
تاریخ خلافت و تمدن اسلامی اعلان کردند. 
فرقه بوم لميد که مد بد امامت آبونسلم 
خراسانی و حیات جاوید او بودند شعبه‌ای از 
راوندیه محسوب میشوند و همچنین بوکوکیه 
که‌شعبه‌ای از بومسلمیه است و نیز بسلمية یا 
خلالية که امامت را بعد از حسنین و محمدین 
الحنفية و... حسق ابوسلمه وزییر و صاحب 
موّسس خلافت عباسی میدانستند و همچنین 
رزامیه که شامل مقنعیه و مسبیضه 
(سپیدجامگان) نیز هست و از مسعتقدان 
ابوسسلم بودند و مسودة که قبلاً ادارتی رفت 
و هاشمية که اصحاب ابوهاشم عبدالّبن 
محمدین الحنفیه بودند و بعد از او امامت را 
بل عباس منتقل میدانسته‌اند و هريرية که 
اصحاب ابوهریره راوندی بودند و به امامت 
عباس, عم حضرت رسول و ابومسلم اعتقاد 
دائتند همگی از شعب راوندیه سوب 
ميشوند. (از خاندان نوبختی ص۶۴ و ۶۵ و 
۲ و ۲۵۶ و ۲۵۹ و ۲۶۳). و رجوع به فرق 
ص۴۶ و ۴۷, مقالات اشعری ص ۲۱. مفاتیح 
العلوم خوارزمی ص ۲۳ تبصره ص ۰۴۲۳ 


فی‌السلل والاهواء و ااشحل چ۴ ص ۱۸۷. 
تاریخ اللام ص ۱۷۳ و ۱۷۴ ضحی‌الاسلام 
۲ ص ۲۲۱ و ۲۹۲, مزدیسنا ص ,۱٩‏ حبیب 
السیر چ سنگی نهران ج۱ ص ۲۷۲. اعلام 
المنجد و تاریخ ادبیات تألیف دکتر صورتگر 
ص ۱۷ شود. 

راونسورکگت. [ر] (خ) ۲ شسهری است 
صسنعتی در استان دانسوب در ناحیه 
ی آلمان واقم در قسمت اولم ": در 
۵هزارگزی جنوب باختری اولم. این شهر 
در کار رودخانة سلنین قرار دارد و دارای 
بیمارستان و آموزشگاهها و کارخانه‌های 
بسزرگ بافندگی و ماشین‌سازی میباشد. 
جمیت آن ۱۷۰۱۲ تن است. راونسبورگ 
کلیسای باشکوهی دارد که ساختمان آن از 


یازدهم پایه گذاری شد و در اوایل قرن ۱٩‏ 
جزء واریا گردید. (از وبستر جغرافیایی) 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راونسر. [وّ ش ] (اخ) قمریه‌ای است از قراء 
ارغیان در تیشاپور. (از معجم البلدان). 
راونسری. [و سش] (ص نسبی) منسوب 
است به راونسر که قریه‌ای است از قراء 
ارغیان در نیشابور. (از معجم البلدان). 
راونگت. [و] ((ج) دهسی است از دهستان 
سیریک بخش میناپ شهرستان بندرعباس 
واقع در ۲۴هزارگزی خاور میناب. سر راه 
مالرو بشا گردبه میناپ. اين ده در جلگه قرار 
گرفته و هوای آن گرم و سکنة آن ۲۰۰ تن 
میباشد. آب راونگ از چاه تأمین میشود و 
محصول عمد آن غلات و تتبا کو. و پیش 
مردم کشاورزی است. (از فرهنگ جغرافیایی 


تیانج ۸ 


رجوع به همین کلمه شود. 
راونی. [ر] (ص نبی) منسوب است به 
راون که شهری است از طخارستان در بلخ. 
لا تیاب ایا 
راونی. (و] (اخ) عبدالسلام‌بن راوئی حا کم 
شهر راون مردی فقیه و دانشمند بود. او از 
اپوسعدین طهیری روایت کرد و ابوسعد 
سمعانی ازو روایت دارد. (از لباب الاناب). 
راوثیر. [] (۱خ) قسریه‌ای است از قسراء 
ارغیان کبیره در نیشابور. (از معجم البلدان). 
راوثیری. [ر] (اخ) عمرین عسبدالّبن 
احمدین محمدین عبدالّه خطیب ارغیانی, 
مکی به ایوالباس راونیری برادر اسام ابونصر 
ارغیانی که بزرگتر از وی بود. عمر فقیه و 
دانشمند و پا کدامن و خوش‌سیرت و نیکوکار 
بود. او به نیشابور رفت و از امام ابوالعالی 
جوینی فقه آموخت و دیری در آنجا اقامت 


ابوالقاسم قشیری و ابوالحسن علی‌بن احمد 
واحدی و اپوحامد احمدبن حسن ازهری و 
ابونصر احمدبن محمدین محمدین مسیب 
ارغیانی و ابوالقاسم مطهربن محمد بحیری و 
ابویکر محمدین قاسم صنار حدیت شتید. 
ابوسعد و ابوالقاسم دمشقی از وی روایت 
دارند. وی بسال ۵۳۲۳ ه.ق. در نیشابور 
درگذشت. (از ممجم البلدان). 

راونیری. (] ((خ) محمدین عبدالّبن 
احمدین محمدین عبداله ارغیانی راونیری, 
نقیه نامی شافعی و مفتی نیشاپور و امام 
مسجد عقیل بود. از ابوالین واحدی و 


احمدین خلف و دیگران روایت دارد. وی. 


بسال ۵۲۸ه.ق. درگذشته است. (از لیاب. 
الاناب ج ۳ 
راووق. (ع () راوق. سالونه. (از شرفنامة 
منیری) (دهار) (مهذب الاسعاء). متیری در 
شرفامه ذیل «رارق» گوید: «ایين کلمه 
عربیت و تلفظ آن راووق است و بمعنی 
صافی است یمنی آنچه بوسیلة آن مایعات را 
تمیز و صاف کنند». مصفات. (یبادداشت 
مولف). |اشراب صافی: 
جرعه‌ای بر روی خوبان لطاف 
تا چگونه باشد آن راووق صاف. 
و رجوع به راوق شود. 
راقول. [نسو](ع ۲0 راضول. زیسادتی 
دندانهای سنور. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || کف دهن ستور. (از اقرب الموارد). 
کف دهن اسب. (ناظم الاطباء). |آب دهن 
اسپ. (ناظم الاطبای), 
راوون. (ع ص. 0" ج راوی. بسمعنی 
روایت‌کنده. (از اقرب الموارد), راویان. 
روایت‌کنندگان. نقل‌کنندگان حدیت. رجوع به 
راوی در همین لغت‌نامه بمعانی مختلف شود. 
راوه. زرَ؛) (() ناله و زاری. (از شعوری ج ۲ 


مولوی. 


ورق۱۴): 
کندراوه بهر شام و سحرگاه گ 
نمیگیرد بسویش گوش آن ماه. 

میرنظمی (از شموری), 


آیا مصحف لابهنیست؟ بهر حال جای دیگر 
دیده نشد. 

راوه.(ر] (خ) دهی است از دهستان پشت 
گدار بخش حومة شهرستان محلات. واقع در 
۲هزارگزی شمال محلات و ۱۱هزارگزی 
باختری راه شوسٌ قم باصفهان. این ده در 
جلگه قرار گرفته و هوای آن معتدل و سکن 


0۰ [ 
۰ - 2 
.ادا - 4 ۰ ا- 3 
۵-اين لغت اعلال شدة «راویون» است. 


راوی. 


راوی گروسی. ‏ ۱۱۸۰۵ 





آن ۵۰۰ تسن است. آب راوه از چقنه‌سار 
تأمین میشود و محصول عمد؛ آن: غلات. 
پنبه و لبلیات است. پيشه مردم کشاورزی و 
دامپروری و شترداری است و کارهای دستی 
زنان پلاس‌بافیست. چند مزرعة کوچک جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱). و رجوع به تاریخ قم ص۱۳۷ و ۱۱۶ 
شود. 

زاوی. (ع ص, لا نگسهبان اسبان. (منتهی 
الارب) (اترب الموارد). || آب‌ده ندة 
حیوانات. (لغت محلی شوشتر, نسخة خضطی 
معلق بکتابخانة مولف). آب‌آورنده. چ۰ 
روات. راوون؛ روی علی اهله یا روی لهیم؛ 
یعنی برای آنان آب آورد. (از اقرب الموارد). 
||نقل‌کنندة سخن. ج, روات. راوون. (از اقرب 
الموارد), بازگویندة سخن از کسی. ج, ژوات. 
(منتهی الارب). روایت‌ک‌ننده. (انندراج) 
(غیات اللفات) (از منتخب اللنات) (دهار) 
(مسهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). ناقل. 
محدت. ناقل سخن. خبرگزار. (بادداشت 
مولف).۱ در عرف محدثان کسی را گویند که 
ببااسناد حصدیث روایت کند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||در اصطلاح درایه 
کسی را گویند که روایت حدیث کند خواه 
مرسلا و خواه مستداً از عادل و غیره: 


عهده بر روای است بر من نیست. نظامی. 
شنیدستم از روایان کلام 

که‌در عهد عیسی علیه‌السلام. (بوستان). 
ز راوی چنین یاد دارم خبر 

که پیشش فرستاد تدگی شکر. (پوستان). 


راوی بازارخوان؛ کنایه از مداحان فضائل 
و اقب حضرت علی و آل علی است که در 
بازارها و کوچچه‌ها و خیابانها بخواندن 
اشماری از این قبیل می‌پردازند و آنان را 


درویش نیز خوانند* 
ملحدان ستی شوند اندر طبس گر مدس تو 
راوی بازارخوان خواند بیازار طبس. 

سوزنی. 
- امتال: 


راوی سنی است. (امثال و حکم دهخدا ‏ 0۲ 
|بازگویندة شعر از کسی. ج, روات. (از منتهی 
الارب). کسی که قصيد: شاعر را به الحان و 
خوشآوازی پیش ملوک خواند. (آنندراج) 
(از منتخب اللغات) (غیاث اللغات). انکه شعر 
شاعری را خواند در مجالس شاهان و 
بزرگان؛ و شاعران بزرگ را هميشه راوی بوده 
است. (یادداشت مولف): 
ز وصفت رسیده است شاعر بشعری 
ز نععت گرفته است راوی روایی. 

زینبی. 
بلبل شیرین‌زبان بر جوزبن راوی شود 


زندباف زندخوان بر بیدین شاعر شود. 


منوچهری. 
چو در سبز کله خوشآواز راوی 
سراینده بلبل ز شاخ صنویر. ناصرخضرو. 
اگرراست گویند گویند ما 
همه راوی و ناسخ ناصریم. ناصر خسرو. 


راوی ز فروخواندن او چون دف تر ماند. 


سوزنی. 
راویان شعر من در مدح او 
سخره پر اعشی و اخطل کرده‌اند. خاقانی. 
راویان را بر زبان تهنیت 
مدحت شاه اخستان یاد اورید. خاقانی. 
راویانند گهرپاش مگر با لب خویش 


کف‌شاهنشه خورشیدفر آیخه‌اند. خاقانی. 
راویان کایت انماء من انشاد کنند 
بارگ ال همه بر صاحب انشا شنوند. 


۱ خاقانی. 
درآمد راوی و برخواند چون در 
ننایی کان بساط از گنج شد پر. نظامی. 
راوی روشندل از عبارت سعدی 
ریخته در بزم شاه لول منضود. سعدی. 


|اسیراب‌شونده. (آنتدراج) (غیاث اللغات) (از 
منتخب اللغات). ||پیچنده و تابنده: روی 
الحیل؛ ریسمان را پیچید و تابید. (از اقرب 
الموارد). 
راوی. (اخ) فخرالاین محمدین محمدبن 
عمر. از مفسران نامی و صاحب تضیر 
معروف «اسرارالتتزیل» است. مرگ وی بسال 
۶ «.ق.روی داده است. (از فساموس 
الاعلام ترکی ح ۳). 
راوی. ((خ)" نسام یکسی از رودخانه‌های 
پنجگانه «پنجاب» که در سرزمین پنجاب بهم 
می‌پیوندثو-رود سند را تشکیل میدهند و 
وجه ی پنجاب نیز از همینجاست. ایین 
رودخانه از دامئة کوههای هیمالیا در ارتفاع 
۰ گر سرچشمه میگیرد و بسوی شمال 
باختری سرازیر میگردد و پس از پیمودن 
۷۰هزار گز راه برود چیناب که از شعب شط 
بداست مبریزد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
زاو یا کت.((خ)" فرانسوآ. او همان کی 
است که هانری چهارم؟ پادشاه فرانسه را 
ترور کرد. راویا ک‌در تور" بسال ۱۵۷۸ 
متولد و بسال ۱۶۱۰م. کشته‌شد. 
راو بان. ((خ) دهی از دهستان قطور ببخش 
حومهٌ شهرستان خوی, وأقع در ۴۶هزارگزی 
جنوب باختری خوی و ۸۵۰۰گزی جنوب 
راه اراپه‌رو قطور بخوی, اين ده در دره واقع 
شده و هوای آن سردسیر و سالم و سک آن 
۶ تن است. آب راویان از چشمه تامین 
میشود و محصول عمدة آن غلات است. پيشة 
مردم کشاورزی و دامپروری است. اين ده در 


۵هزارگزی مرز ترکیه قمرار گرفته و محل 
سک ونت ایل شکاک است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
راو بد. (!) راویز. گیاهی است که اشترغاز 
نامند. (از شعوری ج۲ ورق۴). |اریشة 
درختی است بنام انگدان که دارای صمغ نیز 
میباشد. (از شعوری ج ۲ ورق ۴). 
راو یز.(!) درخت اشترخار. (الفاظ الادوید) 
علف شتر باشد که انرا شترخار و اشترغاز نیز 
گویند و نیش آن را آچار سازند. (بنرهاین) (لز 
سر رفنامه مبیری) (از رسیدی). درخت 
اشترخار که آثرا استرخار نیز گویند و به 
خارشتر مشهور است. (آندراج) (انجمن آرا). 
و رجوع به اشترخار و اشترغار در همین 
لغت‌نامه شود. 
!و بسمان ۵ سود دس چ] (ج)۶ 
راویسمان د سن پل. دس چ) (خ) 
عبارت است از دیدار فوری و مافوق طبیعی 
که پل مقدس در آسمان سوم مستقیماً با خدا 
انجام داده است واين جریان بوسیلٌ خود پل 
راوی گروسی. (ٍ ي گٌز رو] (اغ) 
محمد, متخلص به راوی و ملقب به فاضل از 
مردم گروس همدان و از طايفة بایندری 
ترکمان بود که بسال ۱۱۹۸ ه.ق.در گروس 
متولد و در سال ۳ « .ق.درگذشت. راوی 
همانطور که خود در آخر کتاب انجمن خاقان 
که‌از موّلفات اوست گفته: شانزده سال داشته 
که پدرش بدرود زندگاتی گفت او نیز در آن 
سال گروس را بدرود کرد و در شهرهای ایران 
گردش‌نمود و در هنگام پادشاهی فتحملیشاه 
بتهران آمد و بوسیله فتحعلی‌خان صبا به 
حضور پادشاه چنین معرفی گردید: جوایت 
راوی اشعار دانشمدان ۳1 او را جاحظ عجم 
توان دانت و دارای استعداد و لیاقت است. 
وی اجازه بار یافتن پیدا کرد و مورد لطف و 


مرحمت گشت و بروایت اشعار اشتصاص- 


یافت و راوی مدایح خاقانی شد. و در سلک 
غلامان دربار درآمد و در حضر و سقر ملاژم 
بود. راوی از طرف پادشاه مأصور بتکمیل 
تسحصللات ادسی گردید و بسال ۱۲۳۴ 
بنگار ش «انجمن خاقانی» که تذکرء کاملی. 
است پرداخت و بطوری که خود گفته در مدت 
پنج ماه آن را پپایان رسانید. این تذکره دارای 
یک مقدمه و چهار بخش (انجمن) است. که 
شامل شرح حال فتحعلیشاه قاجار و دیگر 
افراد این خانواده و شعرای معاصر خود بویژه 
ستایش‌گران دربار است. از اشعار اوست: 


1 - 0. 2 - ۷۷۰ 
3 - ۷2۰ 4 - ۱۳۲۶ ۰ 
5 - ۰ 
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۶ راوینی. 


دل دیوانه کجا پند پذیرد مگرش 
شکن زلف بجی نام کم زندان را 
گرنه‌از آتش دل خشک شدی دید؛ تر 
خلق را گفتمی آماده شدن طوفان را 
شاید ار دیده گریان مرا عذر نهد 

هر که بیند نظری آن دهن خندان را. 


از خونبها همه آغوش تهی باید داشت 

باغم رویش اگردست در آغوش کنی 

یار از یار فرامش نکند جهدی کن 

که‌با زار نه از یار فراموش کنی. 

(از فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهالار 


ج۲ ص۴۵۹) (مجمع الفصحا ج ۲ ص ۱۳۲).و .. 
رجوع به روضه الصفا ج٩‏ قسمت اخره . 


الذريعة ج ٩‏ بخش دوم , نگارستان دارا نسخة 
خطی متعلق به آقای سعید نفیسی (بخش 
خاتمه), سبک‌شناسی ج۳ ص ۳۳۲. ریحانة 
الادپ ج ۲ ص ۷۰. محک شرا ص ۲۴۰ و 
۲ و فرهنگ سخنوران ص ۲۲۳ شود. 
راوینی. ((خ) شهرکیت (از خراسان ] با 
کشت وبرز بیار و آبادان و از حدود نشابور 
است. (از حدود العالم). 

راو ینیان. ((خ)" گوستاو فرانسوآ. واعظ و 
خطیب نامی فرانسوی است که در باین " بسال 
۵ متولد تسد و در پاریس بسال 
۸ درگذشت. ژزوئیت‌ها ‏ او را مأمور 
وعظ و خطابه ساختند و او در مدت ده سال به 
تبلیغ و وعظ پرداخت و از این رهگذر شهرت 
فراوانی کسب کرد. 


زاویة. (یَ] (ع ص, [) مونث راوی. رجوع | (ر 
به راوی شود. || توشه‌دان و مشک که در آن | ظزیق گویند. (برهان). سبیل. (دهار) (ترجمان 


تالقرآن). صراط. (منتهی الارب) (ترجمان 


آب باشد یبا عام است. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج). ظرف آب از چسرم. (از سیاث 
اللغات). خیک بزرگی که دو دهن داشته باشد 
یکی بالای سر حیوانات که از آنجا پر کنند و 
يکي کوچک محاذی سر حیوان و از آنجا 
خالی کند. لت محلی شوشتر خطی متملق 
بکتابخانة مولف). توشه‌دان که در ان اب 
است سفر راء چ» روایا. (یادداشست مولف)؛ 
صد هزاران خلق اندر بادیه 


سر چو کویی بی عصا و راویه. مولوی. 
بنده‌ای ميشد سیه با یک شتر 
راویه از اب صافی کرده پر. مولوی. 


|استور آبکش. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
شتر آبکش. (غیاث اللفات). اشتر و استر و 
خری که بر آن آپ بار کنند راه راء ۰ روایا. 
(یادداشت مولف). ||راوی. بازگویند سخن از 
کسی(و تاء آخر کلمه برای مبالفه است). (از 
متهی الارب). روایت‌کننده. (لفت محلی 





شوثثر). مرد یا زنی بسیارروایت. (یادداشت 
مولف). راوی. بازگویندء شعر از کسی (و تاء 
اخر کلمه برای مبالغه است). (منتهی الارپ) 
(آنندراج): آورده‌اند که راوية جریر و راوية 
تصیب و راوية کثیر و راوية جمیل و راوية 
احوص در مدینه گرد آمدند و هر یک ادعا 
داشتند که شاعر او شاعرتر از دیگرانست.». 
(از موشح ص ۱۵۹). 
راویة. (یّ] (اخ) جایگاهی است در غوط 
دمشق که قبر اکلئوم و مدرک‌ین زیاد فزاری 
صحابی در آن است .و زیاد ن‌شین 
مسلمانی است که در این دیه بخا ک‌سپرده 
شده است. (از معجم البلدان). 
راویة. (ی] ((خ) حمادبن ابی‌لیلی شاپورین 
مبارک بنی‌عبيدة دیلمی کوفی غلام بنی‌بکر 


وابل, و معروف به راوية. رجوع به حمادین 


میسربن المبارک در اين لفت‌نامه و حبیب 
لیر چ سنگی تهران ج۱ ص ۲۵۲ و الاعلام 
زرکلی ج۳ و عیون‌الاخبار ج۲ ص ۲۱۱ 
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شود. 

راویه کش. [ی /ي ک /ک ] (نف مرکب) 
اشتر یا ستوری که مشک و خیک آب را حمل 
کند. مشک‌کش: و مصر و قاهره را گویند 
پنجاه‌هزار شتر راویه کش است که سقایان 
آب کشند و سقایان که آب بر پشت کشند 
خود جدا باشند. (سفرنام ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۵۶). 

راویه کشی. (ی /ي‌ک /ک] (حسامص 
مرکب) عمل راویه کش.بردن مشک و خیک 
آب. حمل راویه که مشک و ظرف اب باشد 
از چرم. رجوع به راویه شود. ِ 
راه. () طریق. (انندراج) (انسجمن ارا) 
(رشیدی) (دهار) (سروری). بعربی صراط و 


الفران) در پهاوی:زاس وراه" و دز آیراتتی 
بساستان: رشیه " و در اوستاء رايشیه ۲ و در 
کنتیردیه ی قرزی وف سترفتهای: 
ولاسگتردی 3 و در ارمتی. و72 و در 
سمانی, راج [ر۲]1" و در سنگسری, راجن ۱۳ 
و در بلوچی, را و راه, و در افانی, لار ۲ ". (از 
ذیل برهان قاطع چ معین). بپهلوی راس. (از 
فرهنگ ايران باستان ص ۲۲۵). جای عبور 
که لتظ عربیش طریق است. در پهلوی 
«راس» و در اوستا «ریتیه» و در سنکریت 
«رتهیا» بوده. (فرهنگ نظام). جاده که جای 
عسبور و مرور است. (از شسعوری ج۲ 
ورق ۱۴).فاصلهٌ پین دو نقطه که در آن سیر 
توان کرد و مخفف آن ره است. و رجوع به ره 
شود. ابوبة. جدلان. جدة. خد. خط. خطیطد. 
شاکل. شا کلة, شکيکة. صعید. طرقه. عجوز. 
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علاق. علاقة, قدة. قمن. صخلفة. صدرج. 
(فتحهنالارب خرخه. ان الارب) 
(فقارا مکست شا سا معا معا 
عقد. منقی. مورد. موردة. میعاس. نبی. نحو. 
نعامة. وارد. (منتهی الارب): 

در راه نشابور دهی دیدم بس خوب 
انذبة او را نه عدد بود و نه مره. 
راهی کاو راسست بگزین ای دوست 
دور شو از راه پیکرانه و ترفنج. رودکی. 
شهری است بزرگ و خرم و آبادانی و همة 
راههای ایشان بسنگ گترده است. (حسدود 
العالم). ساوه و آوه.. شهرکهایی‌اند... با نممت 
بسیار و خرم و هنوای درست و راه حجاج 
خراسان. (حدودالعالم). و چون از انجا پروی 
تا به حسینان راه اندر میان دو کوه است, 


رودکی. 


(حدود العالم). کان. شهری است از راه دور < 


جایی کم نعست. (حدود العالم). 


بگشتند بر گرد آن رزمگاه 

بدشت و یکوه و بیابان و راه. فردوسی. 

ز تاریکی گرد و اسب و سپاه 

کسی روز روشن نمی‌دید راه. فردوسی. 

ز لشکر ده‌ودو هزار دگر 

دلاور بزرگان پرخاشخر 

بخواند [خسروپرویز ] و بسی پندها دادشان 

براه الانان فرستادشان. فردوسی. 

چوارجاسب با لشکر آنجا رسیر 

بگردید و بر کوه راهي ندید. فردوسی. 

دو چشمش ز سر کنده زاغ سیاه 

پرش اسب او ایستاده به راه. فردوسی. 

یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 

یکی ز دشت به هیمه همی چند غوشای. 

طیان. 

ماش کت تازک زر مارا 

در بر هر یک از نیژه او سیصد در. ‏ فرخی. 

چو راهی بباید سیردن بگام 

بود راندن تعبیه بی‌نظام. عنصري: 

بندیان داشت بی زوار و پناه 9 

برد با خویشتن بجمله به راه.  .‏ عنصری.". 

چگونه راهی. راهی درازنا ک وعظیم. 

همه سراسر سیلاپ‌کند و خاراخار. 
بهرامی‌سرخسی. 


امیر محمود به دوسه دفعه از راه زمین دأور بر 
اطراف غور زد. (تاریخ بیهقی). امیر خلوتی 


۱ -در کاب الذریعة ج٩بخش‏ دوم تاریخ 
مرگ وی ۲ ش. ق. بت شده است. 
۰ 6ها ۵5 ,8۷902۲0 ۰ 2 


۰ااوول - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۰ 629 - 5 
- 8 ۰ - 7 

9 - 10 - ۰ 

11 - ۰ 12 - 1. 
13 - [۰ 14 - ۰ 





را 


که کرده بود در راه» چیزی بیرون نیو" 


درین باب. (تاریخ بیهقی). چا کری پیش 
آمد... سوار و راه تنگ بود. (تاریخ بیهقی). 
احمد گفت: اعیان و سپاه را باید گفت آمدن و 
نمود که بجنگ خواهد رفت تا لشکر برنشیند, 
آنگاه کس بتازيم که از راه مخالفان درآید از 
نخواهند آمد. (تاریخ بیهقی). خواجه را 
چندان خدمت کرده بود در راه, که از حد 
بگذشته. (تاریخ بیهقی). 

سرایان برد چون بلیل همه راه 


بگونا گون‌سرود و گونه گون‌راه. 


و 
کنون سه راه در پیشت نهاده است 
بهرجایی که خواهی ره گشاده است. 

(ویس و رامین). 
جز آن افرین گوهر شاهوار 
دگر انچه در راهش امد بکار. اسدی. 
به راه ارچه تنهاء نترسد دلیر 
که‌تها خرامد بنخجیر, شیر . اسدی. 


از دوری تو دیر شدم ای صنم آ گاه 
چون قصد تو کردم شجلیزم زد بر رآه. 
؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی نخة خطی). 
آنروز دو راهست مردمان را 
هرچند که‌شان حد و منتها یست. 
تاصر خسرو. 
ندانیم تا خود پس از مرف چیست 
دوراه است. آن چیست؛ خوف و رجاست. 
و 
راه تو زی خیر و شر هر دو گشاده است 
خواهی ایدون گرای و خواهی اندون. 
ناصرخسرو. 
کسی که داد بدینگونه خواهد از یزدان 
بدان که راه دلش در سبیل داد گم است. 


و 
راهنت به میخانه بمقصد پیوست 
وز جانب میخانه ره دیگر هت 
لیکن ره میخانه ز آبادانی 
راهیت که کام میتوان داد بدست. 

عمر خیام (از شعوری). 
ورنه با خاک تیره گردی راست 
زاتفقتی زراه گام جناست: تن 
اولش کوشش آخرش نیش است 
گرت خوش نست راه در پیش است. 

فا 

مراگویی که در بمتان این راه 
گلی‌بی‌زحمت خاری نباشد. انوری 
من بیدل و راء بیمنا کست 
چون راهبرم تویی چه با کست. نظامی. 


نه جای پرسش است او را درین راه. 


ده بار از آن راه بدان خانه برفتید 


یکبار ازین خانه برین بام برآیید. مولوی. 
خرن تربار داز عان عم 
خم با جیحون برآرد اشتلم. مولوی. 
هر مور کجا قدم کند اين ره را 
کاین‌راه پای هر کسی بافته نیست. 

۱ شیخ نجم‌الدین رازی. 
پرس انچه ندانی که ذل پرسیدن 
دلیل راه تو باشد بعز دانایی. سعدی. 
راه دیا ز بهر رفتن تست 
نه ز بهر فراغ و خفتن تست. اوحدی. 
پا کسی کو به راه پیشتر است 
نرد سلطان بجاه بیشتر است اوحدی. 
خوشا دردی که درمانش تو پباشی 
خوشا راهی که پایانس تو باشی. 

فخرالدین عراقی. 

فرصت شب طریقةرندی که این تشان 
چونراة گنج بر همه کس آشکار نیست. 


مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق 
که‌بدین راه بتد یار و ز ما یاد نکرد. حافظ. 
معرفت منزل و عمل راه است 
راه منزل رسیده کوتاهست. مکنبی شیرازی. 
کوروش قائد و عصا طلبی 
ی او رام وه صوال. اما امیان : 
زنهار میازار ز خود هیچ دلی را 
کزهیج دلی نیست که راهی بخدا نیست. 
وصال شیرازی. 
از خانه ما راه به میخانه دراز است 
ای کاش که اين خانه به میخانه دری داشت. 
محمدعلی مصاحب (عبرت نایینی). 
عارف از راه يقین رفت و پمقصود رسید 
شیخ در مرحلة ظن و گمان است هنوز. 
محمدعلی مصاحب (عبرت نایینی). 
هر چه ريوي برومرو راه خلاف دوستی 
هر چه نی یزن مزن طعنه به روزگار من. 
9 شوریدة شیرازی. 
کس‌درین راه پرخطر از کس 
دستگیری نمکند که خطاست. 
خلکتاعر نان 
راه پحر احمر و عمان ببندد بر تو خصم 
لاجرم بهر فرار از راه افریگا شوی. 
متام آنمان 
سحرگه به راهی یکی پیر دیدم 
سوی خا ک خم گشته از تاتواتی 
بگفتم: چه گم کرده‌یی اندرین ره؟ 
بگفتا: جوانی!جوانی!جوانی! 
ملک‌الشعراء بهار. 
اجداد؛ جدد گردیدن راه. ارشاد؛ راه بحق 
نمودن. اسابی الدماء؛ راههای خون. اسباءة؛ 
راه خون. اعتناب: راه ضویش را گذاشتن. 
اعور؛ را بی علم و نشان. (منتهی الارب). 
انبوب؛ راه در کوه. ترهة؛ راه خرد که از راه 





راه. ۱۸۷ 


بزرگ بیرون رود. جارن؛ راه ناپیدا شده. 
جارة؛ راه بسوي آپ. (منتهی الارب). جدة؛ 
راه در کوه. (ترجمان القرآن) (منتهی الارب). 
حبک؛ راههای آسمان. (ترجمان القرآن). 
خادع. خدوع؛ راه که گاهی هویدا گردد و گاه 
مخفی. خط؛ راه بزرگ. راه دراز در چیزی. 
خل؛ راه نافذ در ریگ. خیدع؛ راه مخالف 
قصد. درس؛ راه پنهانی. دلثع؛: راه نرم در زمین 
نرم یا سخت که در آن نشیب نباشد. دیسق؛ 
راه دراز. دعبوب؛ راه واضح و کوفته. رائغ؛ 
راه کژ و مایل. ردب؛ راه سربته. رفاض؛ 
راههای پریشان. زوغ؛ از راه چمیدن. سابلة؛ 
راه پاسپرده. صحاح؛ راه سخت. صحوک؛ راه 
فراخ. صدفان؛ دو کرانهٌ راه در کوه. (منتهی 
الارپ). صمود؛ راه بلند در کوه. (دهار). 
صمادحی؛ راه واضح و پیدا. (دهار). طراییق؛ 
راهها. (دهار) (منتهی الارب). عاج؛ راه پر از 
روندگان. عرق؛ راه پاسپرده و مسلوک. عرقة؛ 
راه در کوه. عروض؛ راء در کوه. علق؛ میانة 
راه و معظم آن. عبوث؛ راه درکوه. عود؛ راه 
دیریه. فراض؛ راهها. فوق؛ راه نخستین. قدةء 
قدوة؛ راه سلوک. لهجم؛ راه گشاده کوفة 
پاسپرده. لموسة؛ راه بدین جهت که گم شده 
بدست بساید آن را تا نشان سفر دربابد. 
محرم؛ راه در زمین درشت. مُذگره کره راه 
خوفنا ک. مشاشة؛ راهی که در آن خاک و 
سنگریزهای نرم باشد. مشعب الحق؛ راهی که 
حق را از باطل جدا سازد. مظرب, مطربه؛ راه 
کوچک که به شارع عام پیوسته. راه متفرق. 
معبّد؛ راه کوفته و پاسپر کرده. صعراج؛ راه 
معرج. منار؛ راه واضح. میل, میلان؛ از راه 
خمیدن. ناشط؛ که از چپ و راست راه بزرگ 
برآید. نجد؛ راه روش بر بالا, (منتهی الارب). 
راه بر بالا. (ترجمان الفرآن). راه بر بالا رفتن, 
(دهار). نجل؛ میانة راه. نحيرة؛ راه باریک که 
از راههای بزرگ شکافته شود بصحرا. نعامة؛ ‏ 
نشان راه بلند. نسم. نیسم؛ راه ناپیدا. نقم؛ ميانة 
راه. نمق؛ مانة راء و معظم آن. تهامی, نهامی؛ 
میانُ راه اسان. نیر؛ کرانة راه. نیسب؛ راه مور. 
نیکور؛ راه نبهره و بر یر قصد. وتیرة؛ راه 
پیوسته بکوه. وخی؛ راه معتمد. وضح؛ میانهً 
راه و گشادگی آن. وعب؛ راه گشاده. ولج؛ راه 
ریگستان. (متهی الارب). 

- از راه افتادن. از راه فتادن: راه گم کردن. 
(بهار عجم) (غیاث اللغات) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). 

- ||بمجاز منحرف شدن, گمراه شدن؛ 

چو دختر شود بد پیفتد ژ راه 

نداند ورا داشت مادر نگاه. اسدی. 
بگفتار و بکردار دیو از راه بیفتاد و مردمان را 
رنج مینمود. (نوروزنامه). 

بر پی صاحب غرض رفتم پیفتادم ز راه 
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این مثل نشنیده‌ای باری اذا ان الفراب. 
آنوری. 
از راه اندر آمدن؛ رسیدن. فراز آمدن؛ 
همی راند چون باد چوبین سپاه 
سوی دامغان ِ آمد ز راه. فردوسی. 
- از ره برخاستن؛ دور شدن از راه. بیکسو 
رفتن. 
- ||کایه از مردن: 
وزان پس بآرام بنشست شاه 
چو برخاست بهرام جنگی ز راه. 
فردوسی. 
- از راه بردن؛ منحرف ساختن. براه دیگری 
درآوردن. 
- ||بمجاز, گمراه کردن و گول زدن. (ناظم 
الاطباء). اغوا کردن, اضلال کردن. (یادداشت 
مولف)؛ 
ببردند دیوان دلت راز راه 
که نزدیک شاه آمدی با سپاه. فردوسی 
پرد هر کسی را بخواهد ز راه 
کند دوست را دشمن کینه‌خواه. 
اسدی ( گرساشبنامه ص ۷۳). 
ایشان بگفتند مگر ابلیس ترا از راه برده است 
گفت مرا خدا راه نموده است. (قصص الانبیاء 
مرت ۲ وآبایی ایشان زار راز نف لش 
(قصص الانبیاء ص۱۶۴). اببلیس از پیش 
هاجر بیرون رفت, گفت اسماعیل را نه سال 
بیش نباشد آنرا از راه برم. اقصص الانبیاء 
او ات لیم خراهه ما را 
ببرد. ابراهیم و اسماعیل هر دو سنگ را به 
ابلیس انداختند. (قصص الانبیاء ص ۵۱). و 
آن ملعون را برهان ایین دو درخت بودی و 
خلق را از را بردی. (تصص الانبیاء ص٩۸‏ 
زیرا که ایشان یعنی پریان چون ماه و آفتاب 


باشند و بدیدار نیکوء مسردم را از راه بجرند, 


(اسکندرنامة نسخه سعید نفیسی). 

دانش بجوی | گرت نبرد از راه 

این گنه یر خوی‌کض رضا. . تاموهبرو. 

دیوت از راه پبرده‌مست بفرمای هلا 

تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 

گر نبرده‌ست ترا دیو فریبنده ز راه 

چونکه از طاعت و دانش حق یزدان ندهی, 
ناصر خسرو. 

در این وقت سامری بلی‌اسرائیل را یگ وساله 

از راه برد. (مجمل التواریخ و التصص). و این 

عیدائه از جیحون ب 

توبه کش آمد و هر جای خلق رادعوت کردی 

بدین مقلع علیه‌اللعنة و خلق بسیار را از راه 

ببرد. (تاریخ بخارا نرشخی ص4۷۹ 

بدل انْديشة آن ماه میبر د 


ذشت و به نخشب 


چو متانش خیال از راه میبرد. نظامی. 


گرچه ثیطان رجیم از راه انصافم ببرد 








همچنان امید میدارم به رحمان الرحیم. 
سعدی. 

کوفریبی که برم یک تفس از راه ترا 

سخت تنگ آمده اندر بغلم اه ترا شوکتی. 

- ||تسخیر کردن. باطاعت درآوردن. مسخر 

داشتن. رام ساختن؛ 

دل مردم به نکو کارتوان برد از راه 

بر نکوکاری هرگز نکند خلق زیان. ۰ فرخی. 

و رجوع به از ره پردن ذیل مادهٌ ره شود. 

از راه برده؛ عاشق. (انندراج). 

- از راه (راهی) برگشتن؛ ترک کردن آن راه 

را. روی بر گرداندن از آن راه. ترک گفتن آن 

۴ 

- از راه بگشتن؛ از راه برگشتن؛ حزم. (تاج 

المصادر بیهقی). نکوب. (دهار). 


۱ - از راه خار برداشتن؛ دفع فاد و مفسده 


گردن.(ناظمالاطباء) 


2 هیا کردن. (نظم الاطبام) 

- از راه دور آمده؛ بعضی گویند عبارت از 
مهمان عزیز است. (آنندراج). که از سفر دور 
رسیده باشد. که از دور دست آمده باشد. 

- ||کنایه از مضمون تازه و نازک. (آنندراج). 
- از راه دور رسیده؛ از راه دور آمده. رجوع 
بهمین ترکیب شود. 

از راه (ز راه) رفتن یا شدن؛ بمحض وصول 
بی هیچ توقف بجایی رفتن. فوری و بیدرنگ 


بجایی شتافتن: 
چو بهرام گفت آه مردم ز راه 
برفتند پوپان بنزدیک شاه. فردوسی. 
سپهدار با ویژگان سپاه 
پدیدار ان خانه شد هم ز راه. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۱۴۳). 


از راه کوه رفتن؛ کنایه از اغلام کردن. 
(آتدراج). غلام‌ارگی کردن. لواط کردن: 
7 سخن بکری است تحسین سخندان چهره آرایش 
| زره کوه رفتن باشد او را دخل بیجایش. 

اشرف (از آتدراج). 
بسی کس را جهان زین تنگ جاده 
ژ راءکوء رفتن توی دادم 

سلیم (از آنندراج), 

و رجوع به راه بابا کوهی‌رفتن و راه کوه رفتن 
در ذیل همین ماده شود. 
- از راه گشتن؛ انحراف. (فرهنگ فارسی 
معین). 
-یست آمدن راه؛ به بن‌بست رسیدن. بمانع 
برخوردن؛ ۱ 
تا دل شیفته از بزم تو مست امده است 
راه انديشة اغیار پست امده است. 

یقین کاشی (از ارمغان آصفی). 
بدراه؛ ستوری که بد راه رود. بدرو. 
(فرهنگ فارسی معین). حیوان سواری با 
باری که خوب راه نرود. (از فرهنگ نظام). 


۳5 

مقابل راهوار. 

براه آمدن؛ راهی شدن. حرکت کردن. اغاز 
چنبش و سیر کردن. سر براه شدن: 


نهادند بر نامه بر مهر شاه 
فرستاده برگشت و آمد براه. فردوسی. 
بدان تا چو اندک نماید سپاه 
دلیری کند دشمن ید به راه. 
اسدی ( گرشاسبنامه), 


- ||دست از سرکشی برداشتن. باطاعت 
درآمدن. راه ضلالت را تسرک گفتن. راه 
موافقت دا شتن. رام شدن؛ 
بدرگاه کاوس شاه آمدند 


وزان سر کشیدن پراه آمدند. فردوسی. 
- ||بهتر شدن. خوب شدن. آغاز به بهیود 
کردن.رو به بهبود نهادن؛ 

هر آن ریش کز مرهم آید براه 

تو داغش کنی بیش گردد تباه. اسدی. 


- پراه آمدن پا کی؛ مساهله. مسامحه کردن 
با او. (یادداشت مولف). موافقت کردن با وی. 
همآهنگ شدن با او. 
- ||هدایت شدن. (یادداخت مولف). 
2 پنراه بازاوردن؛ براه آوردن. هدایت. 
گمگشته را بار دیگر بشارع عام و شاهراه 
ت مولف). 

< براه بودن؛ برکار بودن. تعطیل نبودن. سر 
براه بودن: هميشه اسیابش براه است؛ یعنی در 
حال کارکردن است و بمجاز پیوسته چیزی 
می‌خورد. (یادداشت مولف). 

-براه ندیدن, براه آسیا ندیدن؛ کنایه از اظهار 
آشنایی نکردن. خود را ناآتنا نمودن. سابقة 
دوستی و شناسایی را نادیده گرفتن: 
زمن باز گشتند یکسر سپاه 
ندیدند گفتی مرا جز براه". فردوسی. 
براه کردن؛ فرستادن. براه انداختن. روانه 
ساختن. گسیل کردن. راهی کردن: آن ده مرد 
دیگر باره بر یار کرد از هر چه جهاز آ ن دخت. 
بود و ایشان به راه کرد تا دلیر برفتند. اسکندی 
نامه هه سید ینز از ایشان یکی را :35 
کرده‌بود بدین مهم. (اسکندر نامه ثسخه 7 
نفیسی). 
براه کشیدن؛ براه بردن. 
- ||کشاندن براه. کشان‌کشان بردن. براه 


آوردن؛ 


آوردن, (یادداشت 


کشیدند بدبخت زن را به راه 
بخواری ببردند نزدیک شاه. 

فردوسی. 
پر سر راه بودن؛ بمجاز اماده بودن. حاضر 
بودن. مهیا بودن. در اتظار بودن. در مسیر 
بودن, در دسترس بودن. سر براه بودن؛ 


۱-معراع دوم مثل است. 





۳ 


ات 


پیروزی و تایید و ظفر بر سر راه اسجٌ.تید:" 
سوزنی سمرقندی (از ارمقان اصفی). 


بر سر راهم چو بازآیم ز اقلیم عراق 
هم بسوزم هم بریزم جان گور و خون گور. 
خاقانی. 


پته شدن رأه؛ بند آمدن آن. پیدا آمدن مانع 
در سر راهه 
پیاده شد و راه او بسته شد 
دل نامدار اندر آن خسته شد. فردوسی 
- بیراه؛ آنکه راه را گم کرده باشد. کی که 
راه راگم کرده و حیران شده. (فرهنگ نظام). 
- |ابیراهه, جایی خارج از راهة 
به بیراه پیدا یکی دیر بود 
جهانجوی آواز راهب شنود. فردوسی. 
- ||گمراه. متحرف از راه. (فرهنگ فارسی 
معین). ضال. آنکه کارهای ناشایسته کند. 
گمراه در اخلاق یا دین. (فرهنگ نظام)ء آن 
جهودان و کافران قریش و مکیان همی گفتند 
که خدای محمد بر محمد خشم گرفته است و 
او را خود از اي مسأله‌ها آ گاه‌نمیکند و این 
قرآن از خود همی گوید و دیوانه و پیراه است. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
||بی‌انصاف. (فرهنگ فارسی معین). 
- || خواننده‌ای که خارح از مقام خواند. 

- بیراه افتادن؛ از راه دور و منحرف شدن. 

- بیراه افتادن پارچه؛ قطعه‌ای از آن از طول 
و قطع دیگر از عرض قرار گرفتن هسنگام 
دوخت. راه و بیراه شدن پارچه. 
بیراه رفتن؛ از راه مستحرف شدن. خارج 
شدن از راه. بیرون شدن از رام 
چندین چراغ دارد و براه میرود 
بگذار تا یفتد و بیند سزای خویش. سعدی. 
- بیراه گردیدن؛ بیهوش شدن. از خود بیخود 
شدن. از هوش رفتن. 
بیراه و راه؛ راه و پیراه؛ٌ 
ببستند آذین به بیراه و راه 


بر اواز ثیروی پرویز شاه. فردوسی. 
نشان خواست از شاه تورانسپاه 
ز هرسو بجستند بیراه و راه. فردوسی. 
بفرسود کان خواسته بر سپاه 
ببخش آنچه یابی به بیراه و راه. فردوسی. 
از آفکتدن تخیر باه و را: 
پر از کشتگان گشت چون رزمگاه. 

فردوسی. 
فزون از دو فرسنگ پیش سپاه 
همي دیدبان بود پیراه وراه, فردوسی. 


و رجوع به ترکیپ راه و بیراه شود. 
بیراههه؛ راه منحرف از جاده. راه کع. 


ك 


سصو ل. 
- ||بیابانی که راه بجایی نداشته باشد. 


-پیراهی؛ گمراهی. انحراف؛ 


کیست‌کو پرما به بیراهی گواهی میدهد 

گوببین آن روی شهرآرا و عیب ما مکن. 
سعدی. 

- ||بی‌انصافی. 

- پابراه؛ راهی. عازم. روان. روانه. 

ترک راهی کردن؛ روگردان شدن از آن راه. 

پر حسی ازآن: 

آخر کار چو این ره بدهی می‌نرود 

ترک این راه کنید و ره دیگر گیرید. 

۱ ام ی 
تغیر دادن راه؛ آن است که از راهی که 
بيایند باز بآن راه نروند بلکه راه دیگر روند و 
انتو دز مبارک دانند. (از بهار عجم) (از 
آنندراج): 
چون بسجد رفتم از میخانه تأثیر آمدم 
گاهرجعت به بود تفیبر دادن راه را, 

و محسن ار لا بهار عجم). 
ج چم پراه» بمجاز منتظر ورود مسافر یا 

مهمانی عزیز: 

چو ماه روی مسافر که بامداد پگاه 

درآید از در امیدوار چشم براه. سعدی. 

- چشم براه بودن؛ به اتظار وصول کسی یبا 

چیزی از جایی بودن. (بادداشت مولف), 

متظر بودن؛ 

بگذار که چشم کودکانم 

پر یاد پدر به راه باشد. 

آنگران پزدن. 

-پچشم براه داشتن؛ انتظار کشیدن. منتظر 

بودن. نگران کی یا چیزی بودن. در انتظار 

کین اعد سراف چشم براه دار, 

(تاریخ یهقی چ ادیپ ص ۱۳, 

گفتم: چشمم, گفت: براهش میدار 

کنتم دجگرم. گفت ت: پرآهمش میدار 

کنتم‌که :دم ,گفت: چه داری در دل؟ 

سا تو,گفت: نگاهش میدار. 

2 ابوسمیدابوالخیر. 
چشم براه ماندن؛ نگران ماندن. در انتظار 
ماندن. منتظر کسی یا خبری ماندن, : 
چشم براه کسی نهادن؛ انتظار کشیدن. 
منتظر کسی بودن. انتظار رسیدن او را داشتن 
آن یک نهاده چشم. غریوان به راه جفت 
این یک ببسته گوش و لب از گفت و از شنود. 

ملک‌الشعراء بهار. 
زا دک هیور و روز( تا 
الاطباء). پاسپورت. گذرنامه. 
- ||پروانة راهداری. (ناظم الاطباء). 
- دل و دیده براه بودن؛ انتظار کشیدن. منتظر 





ام بان 





بودن؛ 

دل و دیده نامداران به راه 

که‌شیده کی آید ز آوردگاه. فردوسی 
- راه از چاه ندانستن؛ باز نشساختن راه از 
چاه 


را. ۱۱۸۰۹ 


- ||کایه از عدم تشخیص خیر از شر. و 
صلاح از خطاء 
چو پوشیده چشمی نبینی که راه 
نداند همی وقت رفتن ز چاه. 
- راه اندرگرفتن؛ راه رفتن. راه گرفتن. آغاز 
رفتن کردن؛ 
دوا ن گشت و گرز : نیا برگرفت 
برون آمد و راه اندرگرفت. فردوسی. 
-راه بابا کوهی؛لواطت کردن. (از بهار عجم), 
راه بابا کوهی رفتن؛ عمل لواطت کردن. 
(آتدراج). رجوع به راه کوه رفتن در ترکیات 
همین ماده شود. 

- راه باریک؛ کنایه از راه تنگ. (بهار عجم) 
(آتدراج): لصب؛ راه باریک در کوه. (سنتهی 
الارب). و رجوع به ره پاریک در مادة «ره 


سمعدی. 


شود. 

- راء پازدادن؛ راه گشودن. گذاردن که کی 
از راهی بگذرد. راه باز دادن. (تاج السصادر 
بهقی): تطریق؛ راه بازدادن کسی را تا بگذرد. 
(منتهی الارب). و رجوع به ره بازدادن در ذیل 
ره شود. 

- راه بازشدن؛ راء واشدن. مسقابل راه پسته 
شدن. بدید آمدن راه. ایجاد شدن راه. و رجوع 


به راه واشدن در همین ماده شود. 
راه بازکردن؛ برداشتن موانع از سر راه تا 


کی‌یا کاروانی یا وسیل حمل و نقل بگذرد. 
و رجوع به راه وا کردن و راهبستن در همین 
ماده و ره بازشدن در ماده ره شود. 

-راه بازکردن بجایی؛ رفت و امد کردن 
بدانجا. بنای رفت و آمد گذاشتن ن بدان‌جا. ره 
بازکردن بدانجا 
راه بازگونه‌نورد؛ کابه از راه دشوارگذار. 
(بهار عسجم) (انندراج). رجوع به ره 
بازگونه‌نورد در ماد؛ «ره» شود. 
راه بجایی بردن؛ یانتن آنجا. پیدا کردن آن 


امال: 
پر خراگربار نبرد. راه بخانه برد. (یادداشت 
موف 
- ]|کنایه از به اندک چیزی منتفع و کامیاب 
شدن. (بهار عجم) (اندراج). بمرادی رسیدن. 
بمطلوبی رسیدن: 
هرگز نبرده‌ام بخرابات عشق راه 
آمروزم آرزوی تو دردادساغری. سعدی. 
گرچه دانم که بجایی نبرد راهء غریب 
من ببوی سر آن زلف پریشان بروم. 

حافظ (از بهارعجم). 


و رجوع به ره بجایی پردن در مادة ره شود. 
راه بجایی داشتن؛ کنایه از پاندک چیزی 
منتفع و کامیاب شدن. (بهار عجم). امکان 
رسیدن بمطلوبی. امکان وصول پچیزی یا 
جایی. دسترسی بچیزی یا جایی داشتن: 





۱۱۸۰۹۰ 


دل‌نهاد نفس جسم نمی‌شد صالئب ی سس 
دل سرگذته | گرراه بجایی میداشت. 

صائب (از بهارعجم). 
- |آک‌نایه از صورت ممقولیت داشتن, 
(آنندراج) (ارمفان آصفی). راه بده داشتن. راه 


راه. 


بده بردن؛ 
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد 
نقش هر نفمه که زد راه بجایی دارد. حافظ. 


- 


و رجوع به راه بده بردن و راه بده داشتن در 
ذیل همین ماده و ره بجایی داشتن در ماد ره 


شود. 
راه ب‌حاب داشتن: کنایه از صورت 


معقولیت داشتن. راه بجایی داشتن. (آنندراج). 
«راهی باب دارد» جایی اسعمال کند که 
کسی غیر معقول نگوید. (بهار عجم). و رجوع 
به ره باب داشتن در ماد؛ُ ره شود. 

راه بده بردن, راه بدیه بردن؛ کنایه از 
صورت سمقولیت داشتن. (رشیدی) (پهار 
عجم) (آتدراج). کنایه از صورت ممتولیت 
داشتن حرف کسی باشد. (برهان). کنایه از 
صورت معقولیت داشتن سخن یا کاری یا 
امری است. (دیوان حافظ چ قزویتی حاشة 
ص ۲۳۴). کنایه از معقول گفتن و اثبات مدعا 
باشد به ال ناقص. (از لغت محلی شبوشتر). 
موفق شدن. بمقصد رسیدن. (از ذیل ص ۴۰۶ 
تاریخ یهقی چ فیاض). نتیجه دانتن. بجایی 
رسیدن. منتج به نتيجه شدن. نتیجه‌بخش 
گشتن؛ تا رسول پورتکین برسد و سخن وی 
بشنوم | گرراه به دیه برد وی را بخوانيم و 
نواخته اید. (تاریخ بیهقی). امیر را این تقرب 
ناخوش نیامد و پر آن قرار دادند که قاضی 
بونصر را فرستاده آید با اين دانشمند بخاری 
تا برود و سخن اعیان ترکمانان بشنود و اگر 
زرقی نبود و راه بدیهی مبرد آنچه گفه‌اند 
درخواهد. (تاریخ بهقی چ فیاض ص 4۴۹۰. 


هرگز نبرد دژم‌شده راه بده. خیام. 

آمشب ز شرم جانان هر درد دل که گفتم 

راهی به ده نییرد چون حرف روستایی, 
میرزا اسماعیل ایما (از بهار عجم). 


و رجوع به اتال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۶۱ 
تعلیقات دیوان چ دبیرسیاقی و تاریخ بیهقی چ 
فیاض ذیل ص ۴۰۶ و ترکیبات راه بده پردن و 
راه بده داشتن و ره بده بردن و ره به ده داشتن 
و راه سوی ده بردن در ذیل همین ماده شود. 

- ||کنایه از متوجه جربان شدن. مثلی است 
شدن. (دیسوان منوچهری چ دبیرسیاقی 
تعلیقات ص ۲۵۲). موضوع را فهمیدن. مطلب 
را دریافتن. بچریان پی بردن: خواجه احمد 
سخن وی بشنود و راء بدیه برد. (ناریخ 


بیهقی). و رجوع به ره بده بردن و ره بدیه بردن 
ذیل مادءٌ ره شود. 
راه بده (بدیه) بودن, راهی بدهی بودن؛ راه 
بده داشتن. راه بده بردن. صورت معقولیت 
داشتن. حق بجانب بودن: 
زهد رندان نو آموخته راهی بدهی است 
من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. 
حافظ. 
و رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض حاشيهة 
ص ۴۰۶ و دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی 
تعلیقات ص۲۵۲ و راه بده داشتن و راه بده 
بردن و ره بده و ره بده بردن و ره بده داشتن 
شود. 
< راه بده داشتن. راهی بدهی داشتن؛ کنایه از 
صورت معقولیت داشتن. (بهار عجم) 
(آنتدرا اج) (ارمفان اصفی), راء بدهی دارد. 
.جایی استعمال کنند که کسی غیرمعقول 
نگوید. (بهار عجم): ۱ 
نه غریب است مراین نعمت از آن پارخدای 
این سخن راهنموست و بده دارد راه. 
فرخی. 
چه کنم قصه دراز این به چه کار است مرا 
سخنی باید گفتن که بده دارد راه. فرخی. 
و رجوع به راه بده بردن و ره بده بردن شود. 
راه بده نمودن: راهنمایی کردن بسوی 
مقصود. معقول بودن و اساس داشتن ملا ک 
قرار گرفتن را 
زیراکه حدیث تو بده راه نماید 
گفتار جز از تو نبرد راه سوی ده. منوچهری. 
-راه برآوردن بچیزی؛ بند کردن راه بسنگ و 
خشت و جز آن. (ارمفان آصفی) (آنندراج). 
رجوع به ره برآوردن بچیزی در ماده «ره» 


5 


شود. 








ببیَی کنون ژنده پیل و سپاه 

پیشت ببندند بر باد راه. فردوسی. 
وزان روی لشکر بیاورد شاه 
سپاهی که بر باد ببتند راه. فردوسي. 


- راه برداشتن بسویی؛ کنایه از رفن بآنجا: 
(بهار عجم) (از آنندراج) (ارسفان آصفی). 
عازم شدن بدانجا. روی آوردن بانجاء 
چولختی گشت و صید انکند تا چاشفت 
از آنجا سوی بتان راه برداشت. 

امیرخسرو دهلوی (از بهار عجم). 
و رجوع به ترکیب «راه جایی گرفتن» در 
همین ماده و ترکیب ره برداشتن بسویی ذیل 
مادهٌ «ره» شود. 
راه بریده؛ راهي که یب هنکامةً رهمزنان 
مسدود باشد. (بهار عجم) (آنندراج) (ارسفان 
اصفی) (از غیاث اللغات)؛ 
در عهد سبکدستی آن غمزة خونریز 


نف 


شمش تو آسوده‌تر از راه پریده است. 

صائب (از بهار عجم). 
-راه بستن پر کسی؛ مسدود کردن راه وی. 
بستن راه کی 


بسته بر حضرت تو راه خیال 


بر درت نانشته گرد زوال.. نظامی. 
و رجوع به ره بستن بر کسی در ذیل مادة ره 
شود. 


< راه بسر بردن؛ کنایه از تمام کردن راه. 
(رشیدی) (ارمغان آصفی). کنایه از تمام کردن 
و به انتها رسانیدن راه است. (بر‌هان). بااخر 
رسیدن راه.(آنندراج) (بهار عجم) (از فرهنگ 
نظام), راه بسر شدن. راه سر کردن. (اتتدراج)* 
به رهبر توأن راه پردن بسر 


سر راه دارم کجا راهپر. نظامی. 
و رجوع به دو ترکیب آخیر در ذیل همین ماده 
شود. 


۰ ||بآاخنر رسانیدن راه. (آنندراج) (بهار 
عجم). تمام کردن و بانتها رسانیدن راه را. 
(ناظم الاطباء). طی سافت کردن و بمتصد 
رسیدن. (ناظم الاطباء). 
-راه پسر شدن؛ پآأخر رسیدن راه. (ارمغان 
آصفی) (آنندراج). راه پسبر بردن. راه سر 
کردن. (آتدراج). و رجوع به ترکیب‌های راه 
بسر بردن و راه سر کردن و راه سر آوردن و ره 
بسر پردن و ره بسر شدن در همین لفغت‌نامه 
شود. 
<راه بر کسی بردن؛ بسر وقت او رسیدن, 
(بهار عجم) (ارمغان آصفی): 
غیر داغ جنون ز گمنامی 
که‌دگر راه میبرد بسرم؟ 

میرنجات (از بهار عجم), 
ری تاره طلم را میتی 
طریق گردنکشی و نافرمانی: صلاح می‌جویم 
و راه بغی نمی پویم. (تاریخ بیهقی). 
- را‌بلد؛ در تداول عامه. رهنما. که راه را 


خوب بشناسد. که راهنمایی کند. که راهتما 7 


باشد. 
-راه بملزل بردن کسی را؛ رهبری کردن وی 
بسوی منزل. (آنندراج). ره بل بردن. 
بمقصود رسیدن. و رجوع به ره بمنزل بردن 
شود. 
راه به بست آمدن؛ بند شدن راه. (بهار عجم) 
(آنندراج) (ارمغان آصفی). راه دیوار کردن. 
بند کردن راه. (آنندراج): 
تا دل شیفه از بزم تو مست امده است 
راه اندیشه اغیار ببست آمده است. 

جلالای يقین کاشی (از بهار عجم). 
و رجوع به ره به بست آمدن در مادهُ ره شود. 
راه بهشت؛ کاهکشان. کهکشان. مجره؛ و 
در صورت مجره که فارسیان آن را کاهکشان 


خواند و هندیان راه بهشت خوانند. (نرهة 


" 


راه. ۱۱۸۱۱ 





القلوب). و رجوع به مادة کهکشان کیب 
راه کهکشان در ذیل همین ماده شود. 

راه پی‌انجام؛ راه بیکران. راه دور و دراز. 
ای ادا راوتا مسلرک که انا عهر واه 
نیز گویند. (لخت محلی شوشتر). 

راد غ سول لت محلی فرفت 

- || تکلف و تواضع و هدایا دادن. (لنت محلی 
شوشتر). 

- راه بیکرانه؛ راه بی‌پایان. راهی که نهایت و 
پایانی ندارد. راه بی‌انتها: 

راهی کو راستست پگزین ای دوست! 

دور شو از راه بی‌کرانه و ترفنج, رودکی. 
و رجوع به ترکیب راه بی‌نهایت در ذیل همین 


ماده شود. 
دراد ات4 زاه کزان رارایی بایان زاو 
دور و دزاز؛ 
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نيقزود 
زنهار از این پیابان واین راه بی‌نهایت. 

حافظ. 
و رجوع به ترکیب راه بیکرانه در ذیل همین 
ماده شود. 
راه پا بازکردن بجایی؛ رفت و آمد کردن 
بدانجا. 


- راه پاسپرده؛ راه مسلوک. راهی که بیشتر 

مورد رفت‌وآمد مردم و چهارپایان باشد. 

راهی که پیوسته در آن عبور و مرور واقع 

شود: مور؛ راه پاسپرده و هموار. ملطاط؛ راه 

پیدا و پاسپرده. (منتهی الارب). 

- راه‌پا ک‌کن؛ ابزاری که بدان راه را پا ک 

راه پر پیچ و خم؛ رجوع به تبرکیب راه 

بسج‌بیج شود. 

راه پر دست‌انداز؛ در تداول عامه راه 

اهموار. 

راه پچ‌پیج؛ راهی.که پیچ و خم داشته 

باشد. راهی که پر پیچ و خم باشد. راه پر پیچ و 

- راه پیدا؛ راه آشکار و معلوم‌شده. راه گم 

ناشده: لاحپ؛ راه پیدا. منهاج, منهج؛ راه پیدا, 

(منتهی الارب). نهج؛ راه پیدا, (دهار). 

راه پیش پای برداشتن؛ ترک تلاش کردن, 

(ارمفان آصفی). 

- ||دیده‌وری بکار بردن. (ارمغان آصفی). 

- ||غیرت گرفتن. (ارمفان آصفی). 

- راه پیش پای کسی گذاشتن؛ راهنمایی 

کردن او را. (از بهار عجم). راهنمایی کردن و 

رأی خوب بکسی در چیزی دادن, (فرهنگ 

نظام). هدایت کردن؛ 

مگر آوارگی راهی گذارد پیش من ورنه 

چنان خود رانکردم گم که خضرم رهنمون گردد. 
صائب تبریزی (از بهار عجم). 

و رجوع به راه پیش گذاشتن شود. 


-راه پیش پای کسی نهادن؛ رجوع به راه 
پیش پای کی گذاشتن و راه پیش گذاشتن 
شود. 

-راه پیش گذاشتن؛ رهنمایی کردن. (ناظم 
الاطباء) (ارمغان آصفی) (غیاث اللغات). 
رهنمون شدن. و رجوع به راه پیش پای کسی 
گذاشتن شود. 

راه چپ زدن؛ کنایه از فرار کردن با عیاری 
و زرنگی از کوچه و راه دیگری برای رهایی 
از خطری که سر راه وجود دارد. (از بهار 
عجم). راه گذاشتن و براه دیگر رفتن. (از 
آنندراج), و رجوع به تسرکیب راه چپ کردن 
در ذیل همین ماده شود. 

راه حساجیان؛ مجره وکهکشان. (ناظم 
الاطباء). کهجشان که به ترکی «حاجیلریولی» 
و نیز «صمان اوغریسی» گویند. (از شعوری 
جورق ۱ رجوع به کهکشان شود. 

سا زاه حجاج؛ راه مکه. راه کعیه. رجوع به 
تسرکیپ «ره حسجاج» در ماد؛ ره وماده 
کهکشان و نیز ترکیب راه حاجیان و راه 
کهکشان در پالا شود. 

-راه حنن چپ کوچه زدن و صاف گذشتن؛ 
در چایی گویند که در راه رفتن چون عیار 
زورمندی از دور پیدا شود از کوچه دیگر 
چشم پوشیده بگذرند. یعنی عیاری کردن و از 
شر عیار وارستن. حن نام عیاری است که 
چپ دست بوده. (از آنندراج». رجوع به 
«خود را به کوچه علی چپ زدن» در مادهً 
«علی چپ» شود. 

-راه خرد؛ طریق عقل: 

هرانکس که گردد ز راه خرد 

سرانجام پیچد ز کردار بد. فردوسی. 
راه خطاء طریق باطل. طریق ناراستی: 


تراایشمن اندر جهان خود دل است. 

۱ فردوسی, 
آن ترک پریچهره که دوش از بر ما رفت 
ایا چه خطا دید که از راه خطا رفت. حافظ. 
و رجوع به ره خطا در ماد؛ ره شود. 
- راه خفته؛ کنایه از راهی که درازی داشته 
باشد. (از انجم آرا) (آنندراج) (رشیدی). 
کنایه از راه دور و دراز. (بهار عجم) (ناظم 
الاطباء) (برهان). راه دراز که گویا بیدار نیست 
که با خر برسد. (فرهنگ نظام) (از فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق۱۴). جاد؛ خوابیده. 
(انتدراج)؛ 
راه ملک عشق راه خفته‌ایست 
صد درازی خفته در پهنای او. 

ظهوری ترشیزی (از رشیدی), 

||راه هموار. (تاظم الاطباء) 
- | صحرای خوابیده. (آندراج). 
- ||منزل خوابیده. (آنندراج). و رجوع به 


ترکیب راء خوابیده در همین ماده وترکیپ ره 
خوابیده و ره خفته در ذیل سادهٌ ره در هم 
معانی شود. 
راه خواب زدن؛ خواب ربودن. خواب 
کسی‌را زایل کردن. ره خواب زدن. خواب از 
چشم بردن؛ 
چشم خونبارم به شبخون بر گلستان میزند 
راه خوابم نالةً مرخ غزلخوان میزند. 
ِ صائب تبریزی (از بهار عجم). 
انجا که راه خواب زند چشم مست دوست 
دیگر بخواب هم نتوان دید خواب را. 

۱ شهریار. 
و رجوع به ره خواب زدن در مادهٌ ره شود. 
راء خوابیده؛ راه ضفته. راه دور و دراز. (از 


بهار عجم). ره خوابیده. راه کلان. (ناظم 


ورق۱۴). راه خفته. (آتدراج). 
- ||راه اشکار. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ترکیب راه خفته در همین صاده و معانی 
گونا گون‌آن همچنین ره خوابیده و ره خفته در 
ماده «ره» شود. 
-راه خود را گرفتن (یا کشیدن) و رفتن؛ بکار 
خود پرداختن بدون توجه و دخالت بکار 
دیگسران: راهت را بکش برو. (ی‌ادداشت 
مولف). 
-راه دراز؛ راه طویل و دور: 
هلال‌وار ز راه دراز می‌آیند 
برای کارگزاری ز قاضی‌الحاجات. 

مولوی (دیوان کبیر ج ۱ص 1۸۴), 
راه درازنا ک؛راه دور و دراز. راه طصولانی. 
راه دراز؛ 
چگوته راهی, راهی درازنا ک‌و عظیم 
همه سراسر سیلاپ‌کند و خاراخار. 

بهرامی سرخسی. 

و رجوع به راه دراز در بالا شود. 
-راه در گرفتن؛ اشفال کردن راه. سر راه 
گرفتن. بستن راه, سد کردن راه. مانم عبور 
شدن در راه؛ 
چو آید به ارمینیه در سپاه 
سیاه خزر درگرفتد راه. فردوسی. 
-راه دست کسی نبودن؛ متمایل بانجام دادن 
کامل نودن. نخواستن که کامل اتجام شود. 
راه دریا قفل بودن؛ عبارت است از نحیر 
موسم سفر دریا که آن هنگام سیل و طوفان 
است و عبور در آن ایام متعذر. (بهار عجم). 
< راه دشوار: راه سخت. راه مشکل, راه 
صعب العبور: تَیّة؛ راه دشوار در کوه. صعود؛ 
راه دشوار در کوه. عقبة؛ راه دشوار. قعقاع؛ راه 


دشوار. موعت؛ راه دشوار. (منتهی الارپ). 


۱ -در امثال و حکم این مصراع چنین آمده 
است: راهی آسان و راست بگزین ای دوست. 


۲ راه. 


-راه دور و دراز؛ راهی که بتیازطولانی 
باشد. راهی که مسافت آن دور و مسدت 
پیمودن آن دراز باشد: آلوی؛ راه دور و دراز 
ناشناخته. طریق متقعقع؛ راه دور و دراز که 
رونده‌اش را کوشش تمام لازم آید. مسل؛ راه 
دور و دراز در زمین نرم. طریق ممجن؛ راه 
قرو و فان هی ارت 
- راه دویده؛ کنایه از سمی و تلاش بیفایده. 
چون کسی بسفر رود و بی‌نیل مقصود برگردد 
وی را پرسند سفر چه فایده دارد؟ گوید: راه 
دویده؛ یعنی منازل طی کرده. (از بهار عجم) 
(از ارمغان آصفی), اصل مثل آنکه, امردی بود 
مفعول هر چه از اینراه پدست: می‌آورد بر فقراً 
قمت میکرد و چون ریش برآورد دژدی 
پیشه گرفت باز مال دزدی بر فقرا اعطا میکرد. 
روزی از آخسوندی ظریف ساله پرسید, 
آخوند گفت: «ثواب و گناه برابر, راه دویده و 
کون دریده پتو واماند». (از آنندر اج) (از بهار 
عجم)؛ 
مشتاق ترا ساغر می اه کشیده است 
مجنون ترا سود سفر راه دویده است. 
محنن تاثیر (از بهار عجم). 
راه دید کی گرفتن؛ مانع دیدن وی شدن, 
- ||بمجاز, مانع درک و فهم وی گشتن: 
منظرش از دور. دامان دل دانا کشید 
جلوه‌اش ز اعجاب, راه دیده بینا گرفت. 
ملک‌الشمراء بهار. 
راه دیوار کردن چیزی را؛ بند کردن راه آن. 
(از آتدراج). در راه آن سد و مانع بوجود 
آوردن؛ 
آه سردی کرده‌ام راه نفس را پیشرو 
معصیت هر چند راه توبه را دیوار کرد. 
واله هروی (از آتدراج). 
< راه راست؛ طریق مستقیم. (انندراج) 
(انجمن آرا) (رشیدی). راه مستقیم و بدون 
آعو جاج و انحراف. (ناظم الاطباء) 
<- ||آیین راست و درست: خدای تعالی... 
واجب کرده است که بدان دو قوه بباید گروید 
و بدان راه راست ایزدی بدانست. اتاریخ 
بیهقی چ ادیب ص .)٩۳‏ 
ز تو هرچه نتوائی ایزد نخواست 
تو آن کن که فرموده از راه راست 
استرشاد؛ راه راست خواستن. (تاج المصادر 


اسدی. 


بیهقی). راه راست جستن. (دهار). اهتداء؛ راه 
راست رفشتن. (مسنتهی الارب). رشد؛ راه 
راست. (سنتهی الارب) (دهار). صراط؛ راه 
راست. (دهار). قصد؛ راه راست. مخرت؛ راه 
راست. منهاج؛ راه راست. نجد؛ راه راست. 
نیسب. نیبان؛ راه راست و زوشن. هدی. 
(منتهی الارب) (ترجمان الق آن). و رجوع به 
ره راست در مادهٌ ره شود. 


-راه راست گر فتن؛ راه صواب و درستی را 


گرفتن. طریق حق و راستی پذیرفتن. براه 
راست آمدن, ۳ از انحراف دوری 
جستن. اصلاح شدن. به صلاح آمدن: چون 
دانست [خواجه حسن ] که کار خداوندش 
ببود... خویشتن را بدست شیطان نداد و راه 
راست و حق گرفت. (تاریخ بهقی). 

اهتداء؛ راه راست گرفتن. (دهار). رشد؛ راه 
راست گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). رشاد؛ 
راه راست گسرفتن. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار). 

< راه راست نمودن؛ نشان دادن راه راست. 
راهنمایی کردن بعطریق درست و صحیح. 
هدایت کردن بطریق درست: ارشاد؛ راه 
راست نمودن. (ترجمان القرآن) (دهار). 
هدایت؛ راه راست نمودن کی راء (متهی 
الارب). راه راست نمودن. (دهار), هدی؛ راه 


"زاست نمودن کسی را. (از دهار) (منتهی 
۱ الارب). هص‌دید؛ راه راست نمودن کسی را 


(منتهی الارب). 
راه را نزدیک کردن؛ کنایه از مهمان شدن بر 
کسی که خانه‌اش نزدیک باشد. 
<- امتال: راهت را نزدیک کن؛ یی مهمان ما 
باش, ازآنکه خانة ما نزدیک است. 
ب |ابمزاح, کایه از مردن. درگذشتن. (امتال 
و حکم دهخداج ۲ ص ۸۶۱). 

- واه روشن: ِ آشکار. (ناظم الاطبام), 
۱ 
روشن. (دهار). سربح» سريحة؛ راه روشن از 
زمین تنگ بسیار درخت. شنک؛ راههای 
روشن. شرعة, شرعی, شریعة؛ راه روشن. 
ضحاک؛راه روشن. عَطرّد, عَطّد. عطوّد» راه 
روشن که در آن بهرجا که خواهد رود. لاحب؛ 
راء روشین فراخ. لحب؛ راه روشن فراخ. 
ِ لختججم؛ راه رشن و فراش. مس لوغة؛ راه 
.ژوشن. منجم؛ راء روشن. منهاج؛ راء روشن و 
گشاده. .منهج؛ ؛ رآه روشن وگشاده. نجد؛ راه 





روشن پر بالا. نهام؛ مبانة راه روشن. نهج؛ راه 
روشن و گشاده. (منتهی الارب). 
- ||راه کلان. (ناظم الاطباء). 
راه روشن کردن؛ راهنمایی کردن. (از بهار 
عجم) (آندراج): 
بر گلو از طوق راه تیم روشن میکنم 
ای این کات ال بسن پم 

فصیحی شیرازی (از بهار عجم). 
راه بر آوردن؛ باضر رسیدن راه. (بهار 
عجم) (آتدراج). راه سر کردن. 
- ||باخر رسانیدن راه, (از اتدراج). راه پسر 
بردن. (انندرایم) (بهار عجم). 
راه سر کردن؛ با خر رسبدن راه. (از 
آتدراج) (بهار عجم). راه بسر بردن. رجوع 
همین ترکیب در ذیل همین ماده شود. 
- |اباخر رسانیدن راه, (آندراج) (بهار 


۳ 


عجم). راه بسر بردن. (آنندراج), و رجوع 
بهمین ترکیب در این ماده شود. 
راه سفر گرفتن؛ بس‌فر رفتن. قصد سفر 
کردن.عازم سفر شدن. آهنگ سفر کردن؛ 
عیسی مسیح گشت چو راه سفر گرفت 
موسی کلیم گشت چو افتاد در سفر 
آمیری معزی. 
<-راه سوی ده بردن؛ راه بده بردن, کنایه از 
صورت معقولیت داشتن* 
زیرا که حدیث تو بده راه نماید 
گفتار جز از تو نبرد راه سوی ده. منوچهری. 
و رجوع به راه بدیه یا بده بردن در همین ماده 
سیر رز 
مادهٌ ره شود. 
۱ ؛ کنایه 
از بی تام و نشان کردن. (بهار عجم) (آتتدراج). 
پوشیدن راه به سیاهی. محو کردن راه در 
تاریکی. در تاریکی فرو بردن راه راء 
چو در برقع کوه رفت آفتاب 
سر روز روشن درآمد بخواب 
سیه کرد بر شبروان راه را 
فرو برد چون آژدها ماه را. 
راء شاه؛ بمعنی شاءراه است که راه پهن و 
بزرگ و عام باشد. (برهان). گذری فراخ بائد 
که‌از آانجا به راهها و جایهای بیار توان شد و 
گویندسیاح باشد و جاده باشد. (فرهنگ نظام) 
(لغت فرس اندی). راه بزرگ و عام و شارع. 
(ناظم الاطباء). جاده و طریق پرتردد که 
راههای باریک و فرعی از آن منشعب شوند و 
آن را شاهراه و شهراه نیز گویند. (از شعوری 
ج۲ ورق0۴: 
براه شاه نیاز اندرون سفر مسگال 
که‌مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت. 
کسایی(از لفت فرس اسدی). 
و رجوع به شاهراه در همین ماده شود 
راه شوق؛ راه عشق. راه اشتیاق و دلبتگی 
به یاره ۱ 
به راه شوق مرا ضعف مانع است سلیم 
ترا چو قوت رفتار همست راهی باش. 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم). 
-راه طلب؛ طریق خه‌اهانی. طریق 
خواستاری؛ 
پا به راه طلب نه و از عشق 
بهر اين راه توشه‌ای بردار. هاتف اصفهانی, 
راه طی کردن؛ راه بردن. راه پیمودن. راه 
شاوی (آنتدراج). 
راه عدم؛ اجل ومرگ. (ناظم الاطباء): 
کنون فتنه را هیج گوشه نماند 
براه عدم نیز توشه نماند. 
؟ (از شرفنامة منیری). 
راه عشق؛ طریق عشق: 


راه. 


مرغ خوشخوان را بشارت ده که اندر راه عشق ۰" 
دوست را با نام شبهای بیداران خوشست. 
حافظ, 
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 
آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره یست. 
حافظ. 
گرمرید راه عشقی فکر بدتامی مکن 
شیخ صنعان خرقه رهن خائهة خمار داشت. 
حافظ. 
غیر نا کامی در اين ره کام نت 
راصق این ردام فسطنر 
شیخ بهایی. 
تا نفرمایی که بی‌پروانه‌ای در راه عشق 
شمع‌وش پیش تو سوزم گر دهی پروانه‌ای. 
فاکاهم داز 
و رجوع به ره عشق در مادهٌ ره شود. 
راه غول؛ دنیا و روزگار. (ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا). 
راه غول‌دار» روزگار. (ناظم الاطباء). کنایه 
از دنا و روزگار باشد. (برهان) (از شرفنامة 
منیری). راه غول. و رجوع به راه غول شود. 
-- ||بخت و طالع. (ناظم الاطباء). 
-راه فراخ؛ راه پهن. راه عریض. راه وسیع و 
دور و دراز: جادة؛ راه فراخ. (یادداشت مولف) 
(دهار). دعمی؛ راه فراخ یامیانه. دلییم؛ راه 
فراخ و نرم. (صنتهی الارب). فج؛ راه فراخ. 
(دهار) (از ترجمان القران). کئشم؛ راه فراخ. 
مخرف. مخرفة؛ راه فراخ. (سنتهی الارب). 
مرصاد؛ راه فراخ. (ترجمان القتران) (دهار). 
مرجّده؛ راه فراخ. (ترجمان القران) (دهار). 
مَرحّد؛ راهء فراخ, (یادداشت مولف). مَهیم؛ راه 
فراخ و روشسن. (منتهی الارب). مُسَیّح؛ راه 
فراخ که راههای کوچک در خود ظاهر و 
روشسن داشته باشد. معلوب؛ راه فراخ و 
پاسپرده, وهم؛ راه فراخ. هطیم؛ راه فراخ. 
(منتهی الارب). 
- راه فرار؛ راه گریز. گریزگاه. مخلص. سفر. 
فرارگاه. و رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 


راه فروبستن؛ مقابل راه گشادن. (از ارمغان : 


آصفی) (بهار عجم) (از آنندراج). پستن راه. 
مسدود کردن راه؛ 
ز مرد ز همرنگی چتر شاه 
بر افعی خرامان فروبته راه 

ظهوری ترشیزی (از بهار عجم). 
و رجوع به راه بستن و ره بستن در همین 
لغت‌نامه شود. 
راه فروکوفتن؛ طی کردن آن. پیمودن راه. 
رفتن آن. (آنندراج) (از ارمفان آصفی). پاسپر 
کردن‌راه. 
-راه فا؛ راه عدم. 
- || آفات و امراض. (ناظم الاطباء) (شرفنامة 
منیری) (فرهنگ رشیدی) (آندراج). 


وج |آدر اصطلاح عاشقان, راء عشق را گویند. 
(از انندراج). 
ت ار ن‌ابودی. راء نیستی. طریق زوال. 
مجازا: بمعنی راه فنا که فننا مرحله‌ای از 
مراحل هفتگانة سالکان راه عرفانست: 
ای که از دشواری راه فنا ترسی مترس 
بسکه اسان است این ره میتوان خواییده رفت. 
ِ یحبی کاشي. 
<- راه قدس؛ وادی قدس. (انندراج). راه بت 
المقدس: 
رود مصر و چشمة مرسی به راه قدس یست 
وقت رفتن ترسی از آلایش دامن مکن. 
نظیری نیشابوری (از آنتدراج), 
-راه قطع کردن؛ پیش رفتن وحرکت کردن و 
سیر کردن. (ناظم الاطباء). 
- |راه بریدن. جلو راه گرفتن. قطع طریق 
کردنی:. 
-.زاه کاهکشان؛ مسجره و کهکشان. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ اربهی). سفیدیی را گویند. 
که شها در انتتمان می‌نماید و آن را 
آسمان‌دره خوانند و آن صورت راهی است 
که‌در فلک هشتم از اجرام کوا کپ‌سحاییه 
ظهور یافته است, و بعربی مجره گویند. 
(آنندراج)(برهان) (ازلفت محلی شوشتر)(از 
شیر فنامة منیری). اسماندره. (از شرفنامةً 
منیری) (از لفت محلی شوشتر)؛ 
تیر بر چرخ راه کاهکشان 
همچو گیسوی زنگیان بنشان. 
عنصری (از اوبهی). 
و رجسوع به کهکشان و کاهکشان و راه 
حاجیان در همین ماده شود. 
راه کیریتی؛ (رنگ) با خطهای باریک و 
دراز و رنگین. جامه که راههای رنگارنگ یا 
یکییرنگ بباریکی چوب کبریت دارد. 
ب با برجستگی‌ها و فروشدگی‌ها بباریکی 
چوب گبْرَیت. که از جانب پود شیارها و 
برجستگی‌ها بباریکی چوب کبریت داشته 
باشد: مخمل راه کبریتی. (یادداشت مولف). 
راه کچ؛ مقابل راه راست: الغاز؛ راههای کچ 
و پیچیده و مشتبه که بر رونده دشوار باشد. 
(منتهی الارب). 
-راه کژ؛ راه کج. رجوع به همین ترکیب 
شود. 
-راه کسی بجایی یا بر جایی یا در جایی 
افتادن (فتادن)؛ گذر کردن بر آنجای. رفتن 
بدانجای. گذار وی افتادن در آنجای: 
اگرچون قطره در دریای کرت راه ما افتاد 
خیال دورکرد یار تها می‌کند ما را 
صائب (از بهار عجم). 
هميشه راه به آب بقا نمی‌افتد 
مشو بدیدن از آن لعل جانفزا قانع. 
صائب (از بهار عجم). 





۱۱۸۱۳  .هار‎ 


زاهدا افرده گو گرمی مکن خواهد فتاد 
راه برق رحمتی بر خرمن عصیان ما. 

نورالدین ظهوری (از بهار عجم). 
-راه کسی را گم کردن؛ گمراه ساختن او را 
چه بودت گرنه دیوت راه گم کرد 
که‌بی‌موزه درون رفتی بگلزار. ناصرخسرو. 
راه کاره؛ راه ساحلی. (یادداشت مولف). 
راهی که در امتداد ساحل باشد. 
- راة کوتاه؛ راه اندک که طول آن کم باشد. 
مقایل راه دراز: اختصار؛ راه کوتاهتر بسرفتن, 
(تاج المصادر بیهقی). معاجیل؛ راههای 
کوتاهترین که زود بمنزل رسیده شود. مقرب؛ 
راه کوتاه. مقربة؛ راه کوتاه. (متهی الارب): 
- راه کور؛ راهی که در آن مردم تردد نکنند و 
خط جاده‌اش عیان نباشد. (بهار عجم). 
کوره‌راه. (از آنندراج). 
راه کوره: کوره‌راه. رجوع به ترکیب 
« کوره‌راه» و «راه کور» شود: 
راه کوفته؛ راهی که در آن آمدورفت کنند. 
(ارمغان آصفی) (بهار عجم) (آنندراج): ملعنة: 
راه کوفته.(آنندراج). 
-راه کوه؛ طریق جبال. (لفت محلی شوشتر): 
مسبا؛ راء کوه. (منتهی الارب). قفیل؛ راه کوه 
تدگ که دویدن را نشاید. (از منتهی الارب). 
- |اکتایه از کفل و سرین است. (ازلفت 

شوشتر). 
-راه کوه رفتن؛ لواطت کردن و اين از اهل 
زبان بتحقیق پیوسته و کوه باصطلاح شعرا 
کنایه از سرین است. (بهار عجم). لواط کردن. 
(ناظم الاطباء). لواطت کردن. (ارمغان آصفی) 
(از غیاث اللعات) (از آتدرا اج). از پس رفتن. 
رجوع به راه بابا کوهی‌شود. 
راه کهکشان؛ راء کاهکشان. مجرة. رجسوع 
به راه کاهکشان در ترکیب راه شود. 
-راه گذاشتن: طی طریق کردن. رفتن راه. 
سپردن راه. قطع طریق کردن: 
سواران همه نعره برداشتند 
بدان خرمی راء بگذاشتند. ۰ فردوسی. 
راه گرفتن بجایی؛ کنایه از رفتن بدانجا. 
(بهار عجم) (آتندراج) (ارمغان آصفی). روانه 
شدن بداتجاءٌ 
سوی شهر ایران گرفتند راه 
چوآ گاهی آمد بنزدیک شاه. 
فردوسی. 

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر 


چه وقت مدرسه و بحث کشف و کشاف است. 


حافظ. 
و رجوع به «ره جایی راگرفتن» در ماده «ره» 
شود. 
تس اه گم کردن؛ گم کردن راه. گم شدن در راه. 


از راه دور افادن؛ 


و زان راه گم کردن آن گروه 


۴ راه. 


را 





گرفارگنتن بدان بند کوه. نت _سظامی. 
آنهمه بر تو اشتلم کردن 
بود تشویش راه گم کردن. مولوی. 


- ||در تداول عامه هنگام خطاب به دوستی یا 
خویشاوندی که پس از دیری نزد وی آمده 
است گوینده به عتاب میگوید: «راه گم 
کرده‌یی؟» و مراد آن است که مخاطب قصد 
دیدار گوینده نداشته است بلکه بسبب گم 
کردن‌راه و از روی اتفاق بخانة وی آمده 
است. 

راه گم‌کر ده؛گمراه. ضال. 

- ||از جادهٌ صواب به دورشده. از راه حسق 
بگشته. منحرف از طریق صواب. دور افتاده 
از جاده صواب: 

تویی راه گم‌کر ده را رهنمای 


توبی برتر و داد گر یک خدای, فردوسی. 


راه مارپیج؛ راه پسر پسیچ و خسم. راه ۳ 


پیچدرپیچ. و رجوع به راه پیچ‌پیچ شود. 
راه مرده؛ کایه از راهی است که هموار و 
بفایت دور و دراز باشد. (لفت محلی شوشتر). 
راه مسلوک؛ راه رفته‌شده. راه پیموده‌شده. 
راه پاسپرده؛ سابلة, راه مسلوک. راه بسیار 
سلوک. (متهی الارب). طریق ممَلْ؛ راه 
مسلوک و گشاده. عرق؛ راه پاسپرده و 
مسلوک. معمل؛ راه پاسپرده و مسلوک. تافذ؛ 
راء سلوک و روان. (متهی الارب). 

راه مکه؛ در تداول عوام, کهکشان, مجره. 
امالسماء. کاهکشان. (یادداشت مولف). و 
رجوع به ماده‌ها و ترکیبات فوق شود. 

راه منار؛ راه پر پیچ و خم را گویند. (لفت 
محلی شوشتر). 

- ||تذکر و یادآوری. (لغت محلی شوشتر) 
- ||کایه از انگشت رساندن به دبر کسی. 
(لفت محلی شوشتر) 


< راه تاامن؛ راهی که مسافران را از راهزنان : 


و دزدان در آن آیمنی نبود. 
-راه نزدیک و پول بسیار؛ کنایه از بدزبانی و 
بداخلاقی و سر باز زدن از متابمت باشد. (لفت 
شوشتر). 

راه نزدیک و زبان خوش و پول بسیار؛ 
کنایه از توقع بیار است انهم توام با درشتی 
و بدزبانی. 

راه نگاه دات 
کردن. 
- ||بمجاز حفظ طریقت و روش کردن. از 
این و رسم بیرون نشدن. مطابق سنت و 
قاعده عمل کردن: 
هر آنکی که او راه دارد نگاه 


شتن؛ بیراه نشدن. حفظ راه 


نخسبد بر گاه ایمن ز شاه. فردوسی. 
چه پرسی از ایران و از تخت شاه 
چه داری همی راه ایران نگاه. فردوسی. 


ازیرا که بی فر و برز است شاه 





و درست رفتن 


ندارد همی راه شاهان نگاه. فردوسی. 
< راهن ماینده؛ نماینده راه. راهما. که راه 
راست نشان دهد. که رهبری کند. رهبر. 
- ||نشان دهند؛ آیین و رسم و روش. که به 
رسم و آیین رهنمون باشد. 
- راه وادادن؛ رها کردن راه. بازگذاردن راه: 
اخراج؛ راه وادادن. تخلیة؛ راه وادادن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
راه واشدن؛ باز شدن راه. گشوده شدن آن. 
بیکسو شدن مانع از آن. پدید آمدن راه. ایجاد 
شدن راه. مقابل بتن راه. (از بهار عجم)؛ 
هیچگه راه جدایی در میان‌شان وانشد 
دوستدار الفتم آن ابرو پیوسته را. 

کلیم (از آتدراج). 
راه و کردن؛مقابل راه بستن. (بهار عجم). 
راه و پیراه؛ ره و بیراه؛ انجا که راه باشد و 


:-آنجا که نباشد. جای مسلوک و جای غیر 
«فتلوگ. راه معمور و راه کوره. کوره راه و 


طریق سلوک: 

همی راندی بر بیابان و کوه 

بدان راه و بیراه خود با گروه. فردوسی. 

و خیلتاشان را فرسود... از راه و بیراه ایشان را 

بسرحد گرگان رسانند. (تاریخ بیهقی). 

بخشکی و تری و دریا و دشت 

بش وا و هرا فزی تفر 

هر سحرگاه بروید راه و یرام تیم 

بامیدی که کند مو تمن‌الملک عبور. 
وان 

و رجوع به بیراه و راه در ذیل همین ماده و 

همین معلی و ره و بیره ذیل ماده ره شود. 

ِ راه و بیراه افتادن قطعات جامه‌یی؛ هنگام 

دوخت قطعه‌ای از پارچه از طول و قطعه‌ای از 

عرض در کنار هم قرار گرفتن. بیراه افتادن. 


نظامی. 


۳ اه و,بیراه زدن, ره و بیراه زدن؛ راه درست 





ن. از راه صحیح و غلط وارد 
شذن: برای انجام دادن مقصود خود را به هر 
راه درست و نادرست زدن* 
خواستند اهرمنان تا ز کمنگاه مرا 
خون بریزند از ایترو ره و بیراه زدند. 
سکاف ا نوات 

-راه و چاء جایی ( کاری) را آموختن؛ واقف 
شدن بر نکته‌ها و دقایق باریک آن. 
-راه و چاه را آموختن؛ به رموز کار واقف 
شدن. بر نیک و بد کار دانا شدن. ماهر شدن. 
استاد شدن. 
راه و چاه را بلد شدن؛ یاد گرفتن: اول باید 
رفت و دید و راه و چاه را بلد شد. 
-راه و چاه رابکی نمودن؛ وی رابه خوب 
وبد کار | گاه‌کردن. 

-راه و چاه را دانستن يا ندانستن؛ از خوب و 
بد کار آ گاء‌شدن یا نشدن. طریق صواب را از 
ناصواپ تشخیص دادن یا ندادن. به رموز کار 


واقف بودن یا بودن. 
راه و رخنه؛ ترکیب عطفی است نظیر: راه و 
بیراه یا راه درست و راه کچ. 
-راه وصل؛ طریق وصل. راه وصال: 
راه وصل تو راه رام 
درد عشق تو درد بیدرمان. هاتف اصفهانی. 
راه و نیم‌راه؛ در نقاط مختلف راه. در هر 
نقطه‌ای از نقاط بین راه. 
-راه و نیمه‌راه؛ در اتنای را. (یادداشت 
مولف). 
< رویراه؛ در تداول عامه متناسب. خوب. 
برازنده: بهای اين پارچه روبراه است. مظْ 
گندم روبراه است. 
- ||آماده. . مرتب. منظم. بسامان: هارها: 
روبراه است. 
< روبراه شدن؛ درست شدن, لیکو شلان. . .2 
شروع به کمال کردن. 
<- |ابامان شدن. ساخته شدن. ساز شدن. از 
دشواری درآمدن. 
- رها کردن راه؛ بمعنی گذاشتن راه. (از بهار 
عجم). ترک کردن راه. 
ز (از) راه بازگشتن؛ از نیمةٌ راه مراجعت 
کردن. پیش از اتمام راه یاز پس آمدن. 
سر دو راه؛ آغاز دو راهی. نقطة تلاقی دو 
راه: 1 
به ره بهشت فردا نتوان شدن ز محشر 
مگر از دیار دنیا که سر دو راه داری. 
سعدی. 
-سر راه؛ اول راه. نقطه آغاز راه. 
||کتار راه. طول راه. در گذر راه: 
عنان‌کشیده رو ای پادشاه کشور حن 
که‌نیت بر سر راهی که دادخواهی نیست. 
حافظ. 
رواست گر همه عمرش بانتظار سرآید 
کسی که جان به ارادت نداد بر سر راهی. 
فروغی بسطامی:._ 
بر سر راه من آرند بصد عیش و سرور تفن 
بط و عود چنگ تار. تت 
بربط و عود و نی و مزمر و چنگ و دف و تار . 
ملک‌الشمراء صپوری. * 
سگی که در سر راهم کمین کرد 
برایش زیر دامان نان گرفتم. 
الیل از 
سرراهی؛ بچه‌ای که مادرش او را در 
شیرخوارگی سر راه گذاشته باشد. 
- شاهراه؛ راه عریض صاف میان شهرها. 
(فرهنگ نظام). راه عام و جاده بزرگ و وسیع 
را گویند. (برهان). راء فراخ و پهن که عسوام و 
خواص از آن بگذرند و بتازی شارع عام 
گویند.(آنندراج). بزرگراه. و رجوع به ماد 
شاهراه در ذیل حرف «ش» شود. 
طی کردن راه؛ رفتن آن. سپردن آن, (از 
انندراج). 


-کم‌راه (اسب)؛ که یکو پرآه ترود. ی 


- ||(پارچه) که بس مخطط نیست. که در 
طول خط‌های پرچست نمایان کمتر دارد. 
کوره‌راه؛ راهی که ناراست و پرپیچ مثل راه 
مارپیج بساشد و رونده آن راه گم کنند. 
(انسندراج). راه پرپیچ و خم و ناهموار و 
ناراست که کمتر در آن رفت و آمد کنند. 

- لشکر براه اوردن؛ لشکر کشیدن. سوق 
دادن لشکر؛ 

چو بر نامه بر مهر بنهاد شاه 
بیاورد شاپور لثکر به راه. 
نمایندمراه؛ راه‌نماینده, راهتما. 
- ||نشان دهنده آیین و رسم و روزش. که 


فردوسی. 


برسم و آیین رهنمونٍ باشده 
بدیشان چنین پاسخ آورد شاه 
که‌ای موبدان نماینده‌راه. فردوسی. 
نیم راه؛ نیمه راه. اثئای راه: 

چنان رفت و آمد به آوردگاه 

که واماند ازو وهم در نیم‌راه. نظامی. 
- |امیان آغاز و انجام راه. راه غیر کامل: 
سرت خاقانیا در نیم‌راهی است 

کزآنجا پی برون نتوان نهادن. خاقانی. 
< نسیمه‌راه؛ نسیم‌راه. نصف راه. راه بپایان 
نرسیده: منصفة, نیمه راه. (منتهی الارب) 
رفیق نبمه راه؛ همکاری که با دوست خود تا 
پایان کار نایتد. 

- وزارت راه, وزارتخانة راه؛ که در گذشته 
وزارت طسرق و شوارع نسامیده مسیشد 
وزارتخانه‌ای را گویند که تحت نظر یک وزیر 
و چند معاون و چند مدیر کل اداره میشود و 
وظیفة آن ادارة آمور راهها اعم از شوسه و راه 
آهن و راههای دریایی و هوایی است. رجوع 
به وزارت در همین لغت‌نامه شود. 

راه را ترکیبات زیر است که بصورت مادهٌ 
مستقل آمده است. رجوع به هر یک از آن 
ماده‌ها در همین لغت‌نامه شود: راه اپ راه 
آمدن, راه آموختن, راء‌آمسوز, را‌آهن, 
راهاب, راه ابریشم. راه افتادن, راه افکندن, 
رمانجام, را انداختن, رامبان, راءبانی, راهبر 
راهب راه پرداشتن, راه بسردن, راه بستن, راه 
بربستن, راه بردار. راه پرداری, راه بمررگرفتن. 
راه برگشودن, راهسیری, راه بریدن,. راه‌بند, 
راه‌بین. راه پا ک ساختن, راه‌پذیر, راه‌پرست. 
راهء‌پوی, راه‌پویان. راه پسوییدن, راه‌پیماء 
را‌پیمای, راه‌پیمایی, راه پیمودن, راه جستن, 
را‌جسو, راه‌جوی, رام‌جویان راهجوینده» 
راه‌جویی, راه چپ کردن, راه خواستن, راه 
خوردن, را‌خوری, راه دادن, راهداری, راه 
داشستن, راه‌دان, راه دانسمتن, راه‌دانی. راه 
دیدن, راه‌راه» راه رفتن, راهرو راهروش؛ 
راهروی, راه زدن, راه‌زن. راهزنانه. راهزنی. 
راه ساختن. راه‌ساز» را‌سازی. راه‌سپار, 


راه‌سپر, راه سپردن؛ راه‌سنج, راه سودن, راه 
شاه, راه شناختن. راه‌ناس, راه شوسه راه 
کرد راز وین دق 
راهگان, راهمگذار. راهگذاری. راهگر, 
راهگذری, راهگراء راهگرای, راهگرد. راه 
گرفتن. راه گستر, راه گشای» راه گشادن, راه 
گشودن, را شا را گم کسردن, ره یا 
نارفته. راهنامج, راهنامه, راه نبشتن. 
را‌نشسین, را‌نشینی, راهنماء راهنمای, 
راء‌نماینده, راهنمائی» راه نمودن, راهنمون. 
راهنمونی» راهنورد. راه نوردیدن, راه نوشتن» 
راه نهادن, راهوار, راهواری, راهوان, راه‌ور, 
راهه, راهی, راه‌یاب, راه‌يابده, را‌یابی, راه 
یافتن, راهی ساختن, راهی شدن, راهمی 
کردن,راه‌یوز. 
امتال: ۱ 
رام پاین نزدیکی کرایه بدین گرانی. (امثال و 
حکم ذهخدا ج ۲ ص ۸۶۰): در مقامی گویند 
که‌کسی برای کتاری اسان و ساده مزد 
پسیاری پخواهد. 
راه باریک و ثب تاریک. (امنال و حکم 
دهخدا ج۲ ص ۸۶۰)؛ در مقامی گویند که در 
سر راه کاری موانع فراوانی باشد و وسیله نبز 
نباشد. ۱ 
راه بی‌خوف بود مردم غارت زده را. (امثال و 
حکم ج ۲ ص ۸۶۱. 
راه می‌بینی چرا فمرسنگ می‌پرسی. (امتال 
وحکم دهخدا ج ۲ ص ۶۸۲). 
||معبر. (ناظم الاطباء). شارع. (واژه‌های 
فرهنگتان). معبری که بواسطة آن از محلی 
بمحلی دیگر عبور کنند. (ناظم الاطباء). 
گذرگاه ساخته شده و مهیا گردیده جهت عبور 
از مکانی بمکانی دیگر. (ناظم الاطباء). 
مس زة. (دهار). مسیر, گذرگاه. راهمگذر. 
سپه زا گذر بود پر پارمان 
سوی راه قارن درآمد دمان. فردوسی. 
گذرها و راهها بگرفتد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۱۲ ج ادیب), 
در هر قدم که مینهد آن سرو راستین 
حبف است | گر بدیده نروبند راه را. 

سعدی. 
در راه باد عود بر آتش نهاده‌اند 
خود در آن زمین که تویی خاک عبر است, 

سعدی. 
چنین که از همه‌سو دام راه می‌بینم 
به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست. 

حافظ. 
باد گر از جانب مشکوی تست. مشکساست 
خاک‌گر از راه سر کوی تست, کیمیاست. 

رشید یاسمی. 


اندر آن ره دو تن ز پهلوی هم 





راه. ۱۱۸۱۵ 


نگذرد بسکه راه بی‌بهناست. 

ملک‌الشعراء بهار. 
تفد؛ در راه تنگ رفتن. شعبه؛ راه در کوه. 
لزب؛ راه تنگ. مخلف؛ راههای مرور مردم در 
زمین. مرتام؛ راه تنگ. مشتل؛ راه تنگ. 
مطرب. مطربة؛ راه تتگ. نَعة؛ راه در کوه. 
نقب؛ راه در کوه. (منتهی الارب). و رجوع به 
ره در همین معلی شود. 
خاک راه؛ خاک جاده. خاکی که در معبر 
قرار دارد؛ 
خاک‌راهی که درو میگذری سا کن‌باش 
که عیونست و جفونست و قدود است و خدود. 

سعدی. 

هرکجا بگذرد آن سرو خرامنده بهار 
خا ک‌راهش بنظر کحل بصر می‌آید. 


ملک‌الشعراء بهار. , 


-خاک‌راه کسی شدن؛ کنایه از تواضع بسیار 
کردن. فروتنی آفزون نمودن. و رجوع به 
خاک‌راه در همین ماده وخا ک‌ره در ماده ره 
شود. 

امخال: 

راه‌باز, جاده دراز. (امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۸۶۰)؛ در مقامی گفته شود که کی 
ادعایی گزاف بکند و با این مثل باو پیشنهاد 
کت که کار را شروع کن اگرتوانایی و لیاقت 
داری. 

|امجرا و ممر. (ناظم لاطباء) 

- آبراه؛ راهگذر آب. مجرای آب. گذرگاه 
آپ. راه آب. آبراهه. 

آبراهه؛ راه آب. مجرای آپ. آیراه. 

- ||گذرگاه سیل آ, 

- ||سیلاب. و رجوع به ره در همین صعنی 
خود. 

-راه آب؛ نهر آب و مجرا و ممر آب و قتوات 
ر آبگذر. (ناظم الاطسیاء), مجرای آب. 
(فرهنگ نظام). آبراهه. و رجوع به آب‌راهه ‌ 
ترکییات راه در همین لفت‌نامه شود: تاتية؛ 
راه آب باز کردن. (منتهی الارب). راه آب 
وادادن. (تاج المصادر بیهقی). مهجل؛ راه آب. 
(منتهی الار ب). 

راءآبه؛ معبر, صمر. میزاب. قصب. 
(یادداشت مولف). 

راه آفتاب؛ مدار آفتاب. (ناظم الاطباء). 

- ||منطقة البروج. (ناظم الاطباء). 
اابمجاز. سافت. (بادداشت مولف). 


۱-راه در فارسی علاوه بر معانی دیگر فم به 
جاده‌ها ماد راه شوسه و راه‌اهن اظطلاق منود 
هم به گذرگاهها و محلهای عبرر داخلی مانند 
کرچه و خیابان و جز آن که در برخی از شواهد 
به هر دو معنی میتوان گرفت. .بر 

۷۰ نا 26۵5۳801 0۵8۵1 - 2 ء 


۱۸۱۶ 


فاصله‌ای که جدا سازد جایق را ادجای 
دیگر, (ناظم الاطباء). فاصله: - 

همی پایدت رفت و راه دور است 

پسخده دار یکسر شغل‌ها را. رودکی. 
و از ایشان [از مردم سودان ] تا بمصر هشتاد 
روزه راه است بر اشتر, (حدود العالم). و از 


۳۳ 


وی بر سد روزه راه حدود حپشه است. (حدود 
العالم). چون راه رفتی گامی از آن سه روزه 
راه بودی. (قصص الانبیاء). خلیف؛ راه سیان 
دو کوه. (منتهی الارپ). عبادید, عبابید؛ 
راههای دور. (متهی الارب). 

- از (ز) راه آمدن؛ از راه ببازگشتن. از سفر 
رسیدن. از سافرت برگشتن: 


هجیر دلاور بیامد ز رأه 

چنین گفت کز پیش رفت آن سپاه. فردوسی. 
فرستاده امد بنزدیک شاه 

بگفتش که گرسیوز آمد ز راه. فردوسی. 
خبر شد به گیتی که فرزند شاه 

جهانجوی, کیخرو آمد ز راه. ‏ فردوسی. 


< از راه دراز آمدن؛ از سفر طولانی برگشتن. 
از سفر دور و دراز امدن 
خوب داریدش کز راه دراز آمد 
با دو صد کشی و با خوشی و ناز آمد. 
منوچهری. 

- از راه درامدن وز راه درامدن؛ از.سفر 
رسیدن. از سافرت برگشتن: 
روزی از روزها ز بخت سیاه 
چند دهقان درامدند ز راه. 

کنات انیا 
- از راه رسیدن؛ از سفر رسیدن 
بتر از جمله کاروان زغال 
دیرگاهیست تارسیده ۳ راه. 

ملک الشعراء بهار. 
از راه گذاشتن؛ از سفر بازداشتن. سفر کسی 
رابتاخیر انداختن. 
براه رفتن با کسی؛ سافرت کردن با او. 
هم‌فر شدن با وی. همراهی کردن او را در 
راه؛ 
چو برداشت زآنجا جهاندار شاه 
جوانان بر فد با او براه. فردوسی. 
- ||کنار آمدن با وی. موافق شدن با او. 
- توئه راه؛ زاد سفر. (یادداشت مسولف). زاد 
راه. ساز راه. و رجوع به هر دو ترکیب در ذیل 
همین ماده شود. 
-راه از پیش پای برداشتن؛ کنایه از تسرک 
تلاش و تردد کردن. (آتدراج) (بهار عجم)؛ 
خویش را مرده در جهان انگار 
راه از پیش پای خود بردار. 


میرزا اسماعیل ایما (از بهار عجما. - 


- ||عبرت گرفتن و دیده‌وری بکار بردن. 
راه دراز؛ مسافت دور. فاصلهً زیاد و کلان 


و راه طولانی. (ناظم الاطباء)؛ 





فرودآمد از تخت و بردش نماز 
پرسیدش از رنج راه دراز. فردوسی. 
زمین زراغنگ و راه درازش 

همه سنگلاخ و همه شوره یکسر. عجدی. 
و رجوع به ره در همین معنی شود. 

|ابمجاز» سفر. (یادداشت مولف). مافرت: 
نهادند خوان و بخندید شاه 


که‌تاهار بودی همانا به راه. فردوسی. 
برین روزگاری برآمد دراز 

شه هندوان راه را کرد ساز. فردوسی. 
همی راند یکماه پویان به راه 

برنج آمد از راه, شاه وسپاه. فردوسی. 
چون بره باشم باشم به غم خانه و شهر 


چون بشهر ایم باشم ببسیجیدن راه. فرخی. 
و هم در اين راه به مروالرود خواچه سل 


۱ کدخدای... پدرگاه رسد و از گوزکانان 
,می‌آند. (تازیخ بیهقی چ فیاض ص ٩۳‏ و در 





نیم‌ترک دیوان و در معاملت سخن میگفت. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)٩۳‏ 
به راه و به خواب و به بزم و شکار 
نباید که تتها بود کهریار. اسدی. 
برگیر زاد راه که پرهیز و طاعت است 
زین راه سر متاب که اين راه اولیاست. 

ناصر خسرو. 
اسب را باز کشیدی در زین 
راه را کردی بر خانه گزین. سنایی. 
راه بی‌یار نیک نتوان رفت 
ورنه پیش آیدت هزار آ گفت. ستایی. 
پا براه طلب نه و از عشق 
بهر این راه توشه‌ای بردار. هاتف اصفهانی. 


و درین معنی دارای ترکیبات زیر است که 
بصورت ماد مستقل آمده‌اند. رجوع به هس 


یک از ماده‌های زیر در همین لغت‌نامه شود: 
دی 


ُ راء‌اورد. را‌تنوشه. راهخسسر ج. 


رآفزارد . 


-راه را ساختن؛ آماده شیدن برای سفر و 
حرکت. مهیا شدن برای مافرت و رفتن 
بسوی مقصدی: 
از آن پس همه فیلسوفان شهر 
کسی‌را که بد اندران شهر بهر 
بفرمود تا راه را ساختد 
دل از کارهاشان پرداختند. فردوسی. 
رنج راه؛ رنج مسافرت. زحمت سفر. 
زاد راه؛ زاد سفر. توشة سفر. ساز سفرء 
برگیر زاد راه که پرهیز و طاعت است 
زین راه سر متاب که اين راه اولیاست. 
ناصر خسرو. 

این ره آن زاد راه و آن منزل 
مرد راهی | گربیا و بیار. 

حاتف اصتهانی, 
زاد راهض دروغ و گربزی است 


راه. 


نردبانش فریپ و مکر و دهاست. 
ملک‌الشعراء بهار. 

و رجوع به ساز راه و توشه راه در همین ماده 

شود. 

ساز راه؛ زاد سفر. (یادداشت مولف). توشة 

راه. زاد راه. اسپاب سفرء 


زین همه انواع داتش روز مرگ 
دانش فقر است ساز راه و برگ. مولوی. 
و رجوع به ترکیب زاد راه و توش راه در 


همین ماده شود. 

ساز را کردن؛ اسپاب سفر مهیا کردن. 
وسایل مسافرت اماده ساختن. بسیج سفر 
کردن؛ آنگاه مردم ساز راه می‌کردند و 
بلشکرگاه همی آمدند. اقصص الانبیاء 
ص ۲۳۴). 

- همراه؛ آنکه با کسی در راه رفتن شرکت 
داشته باشد. که با کسی راه بسرود. همطریق. 
همفر. یار و همدم کسی در راه* 


بر آن ره که نارفته باشد کسی 

مرو گرچه همراه باشد بسی. نظامی. 
که‌نتوان برین کوه تنها شدن 

دو همراه باید بیک جا شدن. نظامی. 
برو بر ره پپرس از راهداران 

که آن همراه جان‌افزا کجا شد. مولوی. 
شوریده‌ای همراه ما بود... ( گلستان). 

دیده سعدی و دل همراه تست 

تاأ نپنداری که تها میروی. سعدی 
پتو مشغول و با تو همراهم 

وز تو بخشایش تو می‌خواهم. سعدی. 
رسولی هترمند و عالم بطی 

روان کرد و ده مرد همراه وی. سعدی. 


با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای 

بو که بویی بشنوم از خا ک‌بستان شما, 
حافظ. 

چون چشم تو دل میبرد از گوشه‌نشینان 
حافظ. 


و رجوع به همین کلمه در حرف «۰» شود: 1 


||بمجازه طرف. سوی, جانب: 

ز راه پدر شاه تا کیقباد 

ز مادر سوی تور دارد نژاد". فردوسی. 
||بمجاز, در خانة خود پذیرفتن. اجازه 
درآمدن بخانة کسی. در خانة خود جای دادن. 
بخانة خود بردن. اجازه. و بیشتر با دادن بکار 
رود: تو خداوند راز آمدن من [ گاه‌کن | گرراه 
باشد بفرماید تا پیش روم. (تاریخ بیهقی). 

مرا از تو دریغ اید همی راه 

ترا چون اورم در خانة شاه (ویس ورامین). 


هیچکسی از سر کار آ گاه‌یست 


پدر به کیقباد و از طرف مادر به تور میرسد. 


۱- مراد کیشرو است که نسب وی از طرف 


زان 


زآنکه آنجا هیچکس راراه یست. . .,عطان- 
و رجوع به راه دادن و ره در همین معنی شود. 
راه دادن؛ اجازء درامدن کی بخانة خود 
یا بجایی. پذیرفتن کسی: پادشاه فلانکس را 
به مجلس راه داد. 
- ||پذیرفتن موضوعی. و رجوع به ماد؛ راه 
دادن شود. 
|ابمجاز, نفوذ 
چو مرا کار نباشد نبوم ز اهل جزا 
اندرین قوم خرد را بنگر راه کجاست. 

ناصر خسرو. 
|بمجاز, وسیله. امکان. توانایی. قدرت؛ 
نه در وی آدمی را راه رفتن 
ته در وی آبها را جوی فرکند. 


عباس (از لفت فرس اسدی). 
|اچاره. علاج 
گماندکه زو بگذری راه نیست 
وگر در زمانه جز او شاه نیست. فردوسی. 
بدو گفت ما را جز این راه نیست 
بگتی به از را کوتاه نیست. فردوسی, 


مر آن درد راراه و چاره ندید 


بسی باد سرد از جگر پرکشید.. قردوسی. 
که‌گوید دادار کیهان یکی است 
جز از بندگی کردنت راه نیست. فردوسی, 


ااکنایه از رسیم و قاعده وقانون. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از لفت محلی شسوشتر). 
قاعده و سنت. (رشیدی). قاعده. (بهار عجم) 
(ارمغان آصفی). اصول. (ناظم الاطباء). رسم 
وقاعده. (نظام) (شعوری ج۲ روق۱۴). 
رفتار. (بهار عجم) (ارمفان صفی). طریقه. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (رشیدی). کنایه از 
روش. (برهان) الغت محلی شوشتر) (از 
رشیدی) (ناظم الاطباء) (ارسغان آصفی). 
طرز. (ناظم الاطباء) (ارمفان آصفی). طرح. 
(ناظم الاطباء). روش. چنانکه گویند رسم و 
راه و ازینجاست راه بمعنی نغمه و آهنگ مقام 
خاص. (آنندراج) (انجمن آرا). مذهب. (از 
آنندراج) (رشیدی) (زمخشری). مسلک. 
(دهار) (ناظم الاطباء). شیوه. ایین. نحوه: 
بهرام بسخن درآمد و گفت من شما را دروغزن 
نکنم و اگر آنچه گفتید از مذهب یزدجرد... و 
من با خدای تعالی نذر کردم که چون این ملک 
بمن رسد مذهب وی نگیرم و به راه وی تروم و 
هر چیزی که وی تباه کرده است من آن را 


نیکو کنم.(ترجم تاریخ طبری پعلمی 


نیایش همی کرد [لهراسب ] خورشید را 

چنان چون که بد راه, جمشید را. دقیقی. 
زرویند؟ ر کار اسفندیار 

زره و ز آموزش گرگ‌ار. فردوسی. 
ببیند کنون راه خون ریختن 

بیاساید از رنج و آویختن. فردوسی. 


بزرگی و دانش ورا راه باد 


وزو دست بدخواه کوتاه باد. فردوسی. 
جهان سربسر در پناه من است 
پسندیدن داد راه من است. فردوسی. 
هرآنکس که پسندد این راه ما 
مبادا که باشد بدرگاه ما. فردوسی. 


شب و روزم ایزدپرستی است راه 

نت این که و پوش و خوردم گیاه. اسدی. 
ای کام دلت دام کرده دين را 

هشدار که اين راه انیا ست. 


ناصررخسرو. 
برگیر زاد راه که پرهیز و طاعحست 
زین راه سر ماب که اين راه اولیاست. 
۱ ناسررخسرو. 
چرا چوروی نگار ای نگار خرگاهی 
باین غریب نه بر یک نهاد و یک راهی. 
5 ستایی. 
حالن:از.ان خطه قلم برگرفت 
رسم بد و راه ستم پرگرفت. نظامی, 


و عجب دارم از آن قوم که ایشان خیال بندند 
که‌اهل سنت و جماعت را پا افل بیت چیزی 
درراه است که اهل سنت و جماعت اهل بیت 
را باید گفت بحقیقت, و من نمیدانم که کسی در 
خیال باطل مائده است. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 

بی‌کلید این در گشادن راه نیست 





بی‌طلب نان سنت الّه نیست. مولوی. 

علم و حکمت بهر راه و بیرهیست 

چون همه ره باشد آن حکمت تهی است. 
مولوی. 

و رجوع به ره درین معنی در همین لغت‌نامه 

شود. 

- آیين و راه؛ ايين و طریقه. رسم و سنت. 

روش و رسمه 

بشد ریستم زال و بنشست شاه 

جهان کرد رشن به این وراه. .. فردوسی. 

بدو گفت ایتست آبین و راه 

بگردیم یک با دگر بی سپاه. فردوسی. 

سزد گر بمانیم ما هم بران 

نگردیم از آیین و راه سران. فردوسی. 

خرامید و شد سوی آرامگاه 

همی گشت گیتی بر این و راه. فردوسي. 

گرت زین ید آمد گناه مضست 

چنین است آیین و راه منشست. فردوسی. 

نگه کن که چون کرد باید شهی 

پیاموز آیین و راه مهی. اسدی. 


و رجوع به راه و آیین شود. 
- از راه افتادن (فتادن)؛ از سفر پازماندن. 
- |ابمجاز منحرف شدن. گمراه شدن. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
ما چو خضریم درین بادیة بی سر و بن 
هر که از راه فتد باز یه راه اندازیم. 
علی ترکمان (از آندراج). 





راه. ۱۱۸۱۷ 


از راه افکندن؛ از سفر بازداشتن. 
ااب‌محجاز. اضلال. از راه بدر بردن. 
(یادداشت مولف). اغوا. از طریق صواب بدر 
کردن.از آیین و قاعده درست خارج ساخش. 
و رجوع به ترکیب از راه بدر بردن در همین 
ماده شود. 

- از راه انداختن؛ مانع سفر کی شدن. 

- ||بمجاز. از راه بردن, کنایه از فریب دادن 
است. (آنندراج). رجوع به از راه بردن در ذیل 
معنی اول همین ماده شود. 

از راه بدر بردن؛ گمراه ساختن. از راه بردن. 
از راه بیرون بردن. از رسم و روش درست 
دور ساختن. از طریقه و سنت صواب بدر 
بردن؛ و چندانکه ابلیس می‌کوشيد ایشان را 


از راه بدر نمیتوانست پسرد. (قصص الانبیاء- 


ص ۱۸۷). 
از راه (راهی) برگشتن؛ از سفر یا جاده‌ای 
بازگشتن. 
- ||بمجاز, ترک کردن طریقه و روشی را, 
پشت کردن به شیوه و آیینی: 
چوبیدلان همه در کار عشق می‌آویخت 
چو ابلهان همه از راه عقل برمی‌گشت. سعدی, 
- از راه بشدن؛ بگمراهی و ضلالت افتادن, 
صاحب اخلاق و صفات بد گردیدن. 
(یادداشت مولف). منحرف شدن. اغوا 
گر دیدن.گمراه شدن. 
از راه بگشتن؛ سنت و طریقه‌ای را ترک 
گفتن. از راه بشدن: جوره؛ از راه بگشتن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). و رجوع به از 
راه برگشتن در همین ماده شود. 
-از راه بیرون بردن؛ گمراه کردن و گول زدن. 
ناظم الاطباء): شیطان بریشان دست یافت و 
آن قوم را از راه بیرون برد. اقصص الانبیاء 
ص ۱۴۱). گفت ترا که فرمود که فتنه در میان 
قوم آندازی و ایشان را از راه بیرون بری. 
(تصص الانبیاء ص ۱۱۴). 
- از (ز) راه بیرون شدن؛ گمراه شدن. گول 
خوردن. فریفته شدن؛ 
ای دل تو نیز بیگنهی نیستی ازآنک 
از دیدن نختین بیرون شدی ز راه. 
ملک‌الشعراء بهار. 
از راه در بردن؛ اضلال. گمراه کردن. از راه 
افکندن. (یادداشت مولف). رجوع ببه گمراه 
کردن و از راه انکندن در همین ماده شود. 
- از راه رفتن؛ کنایه از فریب خوردن. (از 
آنتدراج). گمراه شدن. گول خوردن: 
بمهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو 
ترا که گفت که اين زال ترک دستان گفت. 
حافظ. 
بفریب کسی ز راه مرو 
یوسف من ! گریرادر تست. 
صائب (از آندراج). 


۸ راه. 


-- ||و در تداول امروز عکسن لیتن-معنی را 
دهد. از راه رفتن عکس بیراهه رفتن است. 

- از راه کردن؛ گول زدن. فریب دادن به 
چیزی. خشنود کردن. فریفتن. راضی کردن: 
چو از حال شهش آ گاه‌کردم 

چو طفلانش به شیر از راه کردم. ‏ نظامی. 
از زاه کمیدن/:از رله تروق آغوا کتزون. 
اضلال کردن. (یادداشت مولف)؛ 

یارب چو آفریدی رویی بدین مثال 

خود رحم کن بر امت و از راهشان مکیب. 

< باراه؛ انکه در راه راست میرود. مقابل 
بیراه. (فرهنگ فارسی معین). 

< باراهی؛ عمل باراه. حسرکت در راه راست. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- بدراه؛ بداخلاق و بد عمل و گمراه. (فرهنگ 
نظام), 

-بد و بیراه؛ زشت وناصواب. ناسزا. دشنام. 
- بد و بیراه گرفتن؛ زشت و ناصواب گفتن. 
زشت و ناهنجار گفتن. فحش و ناسزا گفتن. 
-پراه؛ کی که در راه (مستقیم) است. 

- ||بجاء مناسب. بموقع. برازنده. متناسب, 
- ||یکو شایسته. 

<- ||در تداول عامه, سازگار. سازشکار. 
پا گذشت.اهل سازش. 

پراه آوردن؛ هدایت. (یادداشت مسولف). 
هدایت کردن. ارشاد. راهنمایی کردن. براه 
راست هدایت کسردن. وادار به اطاعت 
ساختن؛ 

فرستاد بر هرسویی لشکری 

که هرجا که باشد ز دشمن سری 
سر کینه‌ورشان پراه آورند 

گر آیین شمشیر و گاه آورند. فردوسی, 
فلک تختش براه آورد و نشناخت 


جو مست عشق بد بازی غلط یافت. نظامی. 


نتوان دیو را به راه آورد 
سر دیوانه در کلاه آورد. اوحدی. 
با که به راه آرم این صید دل رمیده را 
یا به رهت سپارم اين جان بلب‌رسیده راء 
ملک‌العراء بهار. 

ب‌ |ابرآوردن. پیش کشیدن. انجام دادن؛ 
مير نگفته است مر تراکه روا نیست 
فرخی. 
- پراه انداختن؛ بسوی آین و قاعده رهبری 
کردن.به روش و قاعده رهنمون شدن؛ 
ما چو خضریم در این بادیة یی‌سروبن 
هر که از راه فتد باز به راه اندازيم. 

علی ترکمان (از آتدراج). 


ارزوی خویش را پراه بیاری. 


<- ||در تداول عامه, کاری راسر و سامان. 


دادن. بسامان آوردن کاری, 
||بکار انداختن ماشین. 
براه بودن با کسی؛ موافقت داشتن با او 





باصطلاح کنار آمدن با آن کس. موافق بودن با 
او. « کیش رو به فففور خاقان که متحد 
افراسیاب بود پس از شکت افراسیاب پیفام 
داد»: 
که‌گر داد گیرید و فرمان کنید 
ز کردار بد دل پشیمان کنید 
خورنها فرستید پیس سپاه 
ببینید ناچار ما را به راه, فردوسی, 
-بسراه داشتن؛ بکار بردن. بخرح دادن. 
ورزیدن؛ 
تعصب چه باشد که این رسم و راه 
ندارئد آنجا زنان هم براه, 

کمال‌الدین اسماعیل (از آنندراج). 
< پراه شدن؛ نیکو شدن. درست شدن. خوب 
شدن. 


- |راه راست گرفتن. رشد. رشد. رشاد. 


4 (یادداشت مولف). 


- براه راست ایستادن؛ در صراط مسنقیم 
بودن. در طریق راستی و درستی قرار گرفتن. 
در آیین مستقیم و درست فرار گرفتن: چسون 
جواب بر اين جمله يافتيم مقرر گثت که 
اتضاف تخراهند بو و باه رات این 
(ناریخ بیهقی). 

-پر داد و راه بودن؛ منتحرف نبودن. گمراه 
نبودن. پیراه نبودن. بر قاعده و قانون بودن. بر 
عدل و آیین درست بودن: 

تو دانی که او نیست بر داد و راه 

بسی ریخت خون سر پیگناه. فردوسی. 
پر واهکسی رفتن؛ قاعدة او را پنذیرفتن. 
بست او عمل کردن. بآیین او رفتار نمودن. 
برسم وی عل کردن؛ و راهی گرفت و راه 
راست نهاد و آنرا بگذاشت برفت و بنده را 


خوشتر آید که آمروزه بر راه وی رفته آید. 


:(کاریخ سهقی). 





رآه بخت؛ راه عیش زندگانی. (آتدراج). 


راد بذ؛ طریقه ناپسند. شیوءٌ بد. روش بد؛ 
| کنون دو راه یکی راه نیک و دیگری راه بد 
پدید کرده می‌آید. (تاریخ بیهقی). طرءان؛ راه 
بد. (منتهی الارب). 
-راه به خطا بردن؛ اشتباه کردن. از هدف 
منحرف شدن: اين توع ممارست به خطا راه 
برد. ( کلیله و دمنه). 
-راه پا ک؛سنت پاک. 
- || آئين و دیین خوب. سذهب مقدس و 
راست: 
برهمن چنین گفت کز راه پا ک 
همه چیز از چرخ نا تیره خا ک... اسدی. 

راه پدر؛ رسم و سنت پدر. آیين و شیوه و 

یقه باب؛ 

پسر کو ز راه پدر بگذرد 

بتمکار خوانیمش و بی‌خرد. فردوسي. 

-راه خرابات؛ بمجاز, طریقه و روش 








و 


خراباتیان یا صوفیان؛ 

پا و سر میشکند راه خرابات, ولی 
مرد وارسته ازین راه بسر مي‌آید. 

بلکاخ دیهان 

-راه دیدار؛ طریقه ملاقات. شیوه دیدار* 
یکی چار: راء دیدار جوی 
چه باشی تو بر باره و من بکوی. فردوسی. 
- راه دیو؛ آیین دیو. کیش و فرمان اهریمن؛ 
بدارنده یزدان کهان خدیو 
که‌دورم من از راه و فرمان دیو. فردوسی. 
راه راست نهادن؛ ستنی نیکو گذاشتن. آیین 
راست نهادن. رسمی نیکو قرار دادن. قاعده و 
طریقة درست وضع کردن: و راهی گرفت و 
راء راست نسهاد و آن را بگذاشت و برفت. . 
(تاریخ بیهقی). 
راه راست یافتن؛ در صراط مستقیم افتادن: 
اهنداء؛ راه راست یافتن. اترجمان الفران) 
(دهار). رشاد و رشد و رشد؛ راه راست یافتن. 
(ترجمان القرآن). هدایت شدن. از گمراهی 
زستن. 

< راه راست یافته؛ هدایت شده: ارشد؛ راه 
راست یافته. رشید؛ راه راست يافته. (دهار). 
راه رشد؛ راه رستگاری: باد تخت و ملک 
در سر پرادر شده بود... و شب و روز به نتاط 
مشغول شده راه رشد را بندید. (تاریخ بیهقی). 
< راه روشن؛ طریقه معین. طریقه آشکار و 
پیدا: منهاج؛ راه روشن. (ترجمان القرآن). راه 
روشن و پیدا. (دهار). منهج؛ راه روشن. 
(دهار). نهج؛ راه روشن. (تسرجمان القرآن) 
(دهار). 

-راه شرع؛ آیین شرع آیین دین. سنت 
مذهب. رسم شریعت: چون... خواستی 
اسلطان | که خشم... براند... ایشان... وی را 
بیدار و هشیار کردندی از راه شرع. (تاریخ 
بیهقی). 

راه شریعت؛ طریق دین. راه دین: مذهب؛ ‏ 
راء شریعت. (دهار). " 





- راه صواب؛ طریقه درستی و راستی. شیوف: 

نیکو. راه صلاح: بسیار خردمند باشد که مردم " 

را بر آن دارد که به راه صواپ برود اما خود بر 

آن راه... نرود. (تاریخ بیهقی). تحری؛ راه 

صواب جستن. (دهار), 

-راه ضلال پویدن؛ راه گمراهی رفتن. 

طریق ضلالت سپردن. بگمراهی گام برداشتن. 

کار تاصواب انجام دادن؛ 

گفتم یه شیخ, راه ضلال این قدر مپوی 

کاین شوخ منصرف نشود از خیال خویش. 
ماقم مهار 

- راه ضلالت؛ گمراهی: جایر؛ راه ضلالت. 

(دهار). 

-راه کي را سپردن؛ بشیوه او رفتار کردن. 

پنت او عمل کردن. بطریقة وی رفتن. پر پی 


او رفتن. روش او اختیار کردن* . ,تسه 
که‌او راه تو دادگر نسپرد 

کسیراز گیتی به کس نشمرد. . فردوسی. 
- راه گفتار؛ روش سخن. روش گفتار. طریق 
بیان منظور. روش اظهار مافی‌الضمیر : 

ابا دیگران مر مرا کار نیست 

جز این مر مرا راه گفتار ننست. فردوسی. 
-راه مصلحت سپردن؛ در طریق صلاح 
رفتن. در راه صواب گام نهادن؛ خان داند که... 
ملوک روزگار که با یکدیگر دوستی بسر برند 
و وان مصلحت سر ند ونان و سلاطفت را 
پیوسته گردانند. (تاریخ بیهقی) . 

-راه منهی؛ رسیم بزرگی. آیین و قاعده 
مهتری* 

نگه کن که چون کرد باید شهی 
بیاموز آیین و راء مهی. 

راه بهره؛ راه بد. راه کج. طریق نادرست. 
قاعدة تاصوابه زسم وآین ناصسیح. 

- ||راه مخفی. راه پنهان و پوشیده: مرد و زن 
که ایشان را از راههای نبهره نزدیک وی 
بردندی:. (تاریخ بیهقی). 

-راه نیک؛ طریق خوب. روش نیکو. سنت 
ستوده: | کنون‌دو راه یکی راه نیک و دیگر راه 
بد پدید کرده می‌آید. (تاریخ بیهقی). 

-راه و بیراه رفتن؛ از راه راست و کج رفتن. 
- ||بمجاز, به طریق صحیح و غلط عمل 
کسردن. شیوه و روش صواب و ناصواب 
برگزیدن. 

- راه و رسم "؛ ادب. (یادداشت مولف). کنایه 
از طرز و روشن و قاعده و قانون. (لفت محلی 
شوشتر). طریقه و آیین. سنت و رسم. آیین و 
قاعده: 


اسدی. 


او برگرفته راه و رسم پدر 
چون جستن او طاعت ذوالمنن. فرخی. 
بمی سجاده رنگین کن گرت پیرمفان گوید 
که‌سالک پیخبر نبود ز راء و رسم منزلها. 
حانظ. 

-راه و روش؛ نحوه و طرز. طریقه و روش: 
قادید؛ روش و راه. مدار؛ روش و راه. معا ک؛ 
روش و راه. مت‌شسم؟ راه و روش. (منتهی 
الارب). ۱ 
-راه و ست کسی راگرفتن؛ طریقه و آیین او 
را پذیرفتن. آیین و قاعده کسی را قبول کردن:: 
استنان؛ راه و سنت کسی را گرفتن. (تاج 
المصادر بهقی). 
- آرام و راه؛ آرامش و آین. سکون و قاعده 
و قانون؛ 
خرامید و شدسوی آرامگاه 
همیگشت گیتی به آرام و راه. 

فردوسی. 
-رسم و راه؛ رسم و آیین. ستت و کیش: 
کسی‌را بود ارج ازین بارگاه 


کهیا داد و مهرست و با رسم و راه. 
فردوسی. 
تعصب چه باشد که اين رسم و راه 
ندارند آنجا زنان هم به راه. 
کمال‌الاین اسماعیل (از شعوری). 
چراز روی خرابات روی برتابم 
کزین بهم بجهان هیچ رسم و راهی نیست. 
حافظ. 
و رجوع به راه و رسم در همین ماده و ره و 
رسم در مادهٌ ره شود. 
-روبراه آمدن؛ به اطاعت گرویدن. از 


سرکشی و عصیان دست برداشتن. ترک گناه و. 


نافرمانی کردن؛ ۱ 

راهم بدهید رو به راء امده‌ام 

بر درگه حضرت اله آمده‌ام 
بی‌تحفه نیامدم نه دستم خالیست 
با دیعی پر از همه گناء آمددام. 

4 (منسوب به خیام). 
سر از راه تافتن؛ نافرمانی کردن. سرپیچی 
کردن‌از طریقت يا مذهبی. و رجوع به ترکیب 
سر پیچیدن از آیین و راه در ذیل همین معنی 
شود. 
-سربراه: در تداول عامّه, مطیع. سر پزیر. غیر 
سرکش. که عاصی و طاقی نیست. 
<سری براه پایی براه؛ در همه اعمال مطایق 
رسم و قاعده و قانون و اخلاق نیکو. 
(یادداشت مولف). 
سر پیچیدن از آیین و راه؛ از دين و آیین 
سرپیچی کردن. سر از راه تافتن. از شریعت و 
اداب روی برتاتن؛ 

ز ما مهتر آزرده شد بیگناه 

چنین سر پیچید از آین و راه. ‏ فردوسی. 
فرمان و راء» آیین و دستور. شیوه و حکم. 
طریقه و فرمان. آیین و فرمان: 


بگفتد ما یکضواه توایم 





عاده یه فزعان و راه توایم. فردوسی. 
گمراه؛ منحرف. ضال. نضایع: 
ره دیرینه نهادی و گرفتی ره قوم 
لاجرم ره بتو آن فرقة گمراه زدند. 
لک شاه ها 


و رجوع بهمین ترکیب در حرف گاف و نیز 


ماده گمره شود. 

- گمراهی؛ ضلالت. (آنندراج). انحراف. 
عم کرادة 

عبادت بتقلید گمراهی است 

ختک رهروی را که آ گاهی‌است. 
و رجوع به گمراهی و گمرهی شود. 
-گم شدن راه؛ از میان رفتن آین. برچیده 
شدن رسمء: 

چنین گفت با رای‌زن شهریار 

که پیکار سخت اند رآمد بکار 

چو رستم بگیرد سرگاه ما 


سعدی. 


راه. ۱۱۸۱۹ 


پیکبارگی گم شود راه ما. فردوسی. 
گم‌کر ده‌راه؛ که راه را گم کند. که از طریق 
راست منحرف شود. گمراه: 

بیزدان پناهیم کو بد پناه 

نمایندة راه گم‌کر ده‌راه. فردوسي. 
لام تصلمت: طویق حستن: روش 
خوب؛ 

وزآن پس چنین گفت کاین نیست راه 

بایران خرامیدن از رزمگاه. فردوسی. 
برستم چنین پاسخ آورد شاه 

که‌جاوید بادی همینت راه. فردوسی. 
همه بخردان و ردان ساه 

بآواز گفتند کاین نیست راه. فردوسی. 
ز گفتار او شاد شد ساوه‌شاه 

بدو گفت مانا که‌اینست راه. فردوسی,. 


نه راه است اینکه بگذاری مرا بر خاک و بگریزی 

گذاری آر و بازم پرس تا خا ک‌رهت گردم. 
حافظ. 

|اسذهب. (از آنندراج) (انسجمن آرا) 

(زمخشری) (رشیدی). مسلک. (دهار) (ناظم 

الاطباء). دین. شریعت: 

صفت کاهلان دين در راه 

هست لفط من استوت یوماه. 

شنیدم که راهی گرفتی تباه 

بخود روز روشن بکردی سیاه 

بیامد یکی پیرمرد فریب (زر تشت) 

ترا دل پر از بیم کرد و نهیب 

سخن گفت از دوزخ واز بهشت 

بدلت اندرون تخم زفتی بکشت. 

نگیرد ازو راه و دین بهی 

که‌این دین به را باشد رهی. 


سنایی. 


دقیقی. 


دقیقی. 
و رجوع به ره در همین معنی. شود. 

- راه باطل؛ دین باطل. مذهب ناحق, کیش 
باطل: راه حق یکیت و را باطل هزار. (از 
کمیای سعادت). 

-راه حق؛ دین حق. شریعت درست. مقابل 
راه باطل و شریعت باطل: راه حق یکی است 
و راه باطل هزار. (از کیمیای سعادت). 

-راه خدا؛ سبیل الّه. دین خدا. آیین خدا. 
<راه دینن؛ ضریعت مسحمدی (ص). (از 
شعوری ج ۲ ورق 0۱۱ 

گرمسلمانی به راه دین برو 

بر سبیل و راه خیرالمرسلین. ناصرخسرو. 
شرع؛ راه دیسن. شريعة؛ راه دین. (دهار). 
منتک؛ راه دین. منحتک؛ راه دیین. (متتهی 
-راه راست؛ دین صحیمح. کیش درست. 
مذهب صحیح: و تو نیز از آن حکیمان نیستی 
که‌از راه راست باز گردی. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۲۳۴). بمردمان چرا نمودی که این 


1 - ۰ 


۱۱۸۹۰ راه. 


راه. 





پادشاه و لشکر و رعیت بر راهءرایبت نیست. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۴۲۷). 

راه سنت؛ مذهب سنت؛* 
طبل‌خواری در میانه شرط نیست 
راه سنت کار و مکسب کردنیست. 


راه محمد؛ دین محمد. دین اسلام؛ 


مولوی. 


ز یزدان جز که از راه محمد 

ندارم چشم فصلی و اتصالی. ناصرخسرو. 
- راه مردان؛ آیین بزرگان. رسیم رادمردان. 
ملک مردان؛ 

راه مردان بخودفروشی نیست 

در جهان بهتر از خموشی نیست. اوحدی. 
-راه مسلمانی؛ دین اسلام. آيین مسلمانی: 
شرعه؛ راه سلمانی شریعت؛ راه مسلمانی. 


(دهار). 

- راه یژدان؛ آیین ایزد. کیش یزدان. سنت 
ایزدی 

بی جادوان بگلاند ۳ خاک 

پدید اورد راه یزدان پا ک. فردوسی. 
چنین داد پاسخ ستاره‌شمر 

کهبر چرخ گردان نیابی گذر 

هم از راه يزدان بگردد بنیز 

ازین بیشتر چون سراییم چیز. فردوسی. 
چنین است فرمان یزدان و راه 

که‌هر کی بیرد سر بیگناه... فردوسی. 
-راه ییزدان سپردن؛ دین ایزدی گرفتن. 
برآین بزدان عمل کردن: 

همان راه يزدان بباید سپرد 

ز دل تیرگیها بباید سترد. فردوسی, 
راه و ایین؛ کیش وائین. سنت و رسم. دین 
وت 

ز گوینده پذیر به دین اوی 

بیاموز ازو راه و آیین اوی. دقیقی. 


گرفتند ازو سربسر دین اوی 
جهان پر شد از راه و آیین اوی. 
چو | گه‌شدند از نکو دين اری 


گرفتندازو راه و آین اوی. فردوسی. 

بمردی و از راه و آین خویش 

بجستم ازو من همه کین خویش. فردوسی. 

ز دشمن بخواهم همه کین خویش 

درخشان کنم راه و آیین خویش. فردوسی. 

|| طریقت. سلوک* 

روی مردان به راه پاید راه 

چیت این جامهٌ سپید و سیاه. اوحدی. 

در طلب زن دائماً تو هر دو دست 

که طلب در راه تیکو رهبر است. مولوی, 

-مرد راه؛ مرد طریقت. سالک 

خموشی مایة مردان راه است 

که در گفتن بسی شر و گتاه است. 
ناصرخسرو. 

روا نیست سعدی که مردان راه 

پعزت نکردند در خود نگاه. (بوستان). 






حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن 
وآنگاه در طریق چو مردان راه باش. 
(منسوب به حافظ). 
این ره آن زاد راه و آن متزل 
مرد راهی | گربیا و بیار 


ور یی مرد راه چون دگران 

یار میگوی و پشت سر میخار. هاتف. 

|اخوی و عادت. پيشه. (ناظم الاطباه): 

نباید که راه پلنگ آوریم 

که‌با هرکی رای جنگ آوریم. فردوسی. 

|| بمجاز, چاره‌جویی و اراده: 

بدین هرچه گفتی مرا راه نیست 

خور و ماه ازین دانش آ گاه‌نیست. فردوسی. 

در آن حیرت روی به فرخی آورد و گفت 

هزار سر کره آورده‌اند همه روی سپید و چهار 
۱ دست و پای سپید ختلی, راه تراست تو مردی 


آیاسگزی و عیاری چندانکه بتوانی گرفت بگیر 


۹ 


ترا باشد. (چهار مقاله). 
رای و راه؛ رای و چاره‌جویی. رای و اراده: 
بدو گفت موبد که فرمان شاه 


پیامد نماند مرا رای و راه. فردوسی. 
<روی و راه؛ چاره‌جویی و اراده؛ 

ازآن خون که او ریخت بر بیگناه 

کسی را نبد اندر آن روی و راه. ‏ فردوسی, 


ااهو ش و شعور. (برهان) (آتدراج) (انجمن 
ارا) (لفت محلی شوشتر) (ناظم الاطیاء). 
هوش. (جهانگیری) (غیاث اللغات) (شعور 
ج۲ ورق ۱۴). 
بیراه گردیدن؛ ببهوش شدن. از هوش رفتن. 
از خود بیخود شدن: 
بزن راهی که شه بیراه گردد 
مگر کاین داوری کوتاه گردد. 
نظامی (از شعوری), 
باطن شخص (ناظمالاطباء). باطن. چنانکه 
‌ گویند:فلان را راه فلانی زد؛ بعنی باطن فلانی 
رد (بتر‌هان). درون شخص را گوید. (از 
شعوری ج۲ ورق ۱۴), باطن. چنانکه گنویند: 
فلان راهء راه فلانی است؛ یعنی باطن او. (لغت 
شوشتر). |اسر. رازه 
تو زین‌پس بدشمن مگو گاه من 
نگه دار هم زین نشان راه من. . . فردوسی. 
||حرف و سخن. (برهان) (لفت محلی شوشتر) 
(ناظم الاطباء). سخن. (از شموری ج۲ ورق 





۴ 

راه راست؛ س‌خن راست. سخن درست. 
بدو گفت قیصرکه خسرو کجاست . 

ببایدت گفتن بسن راه راست. فردوسی. 
کهاز من همی بار بایدت خواست 

اگ رکه گویند اگرراه راست. فردوسی. 


چه مردی تو و زاد و بومت کجاست 
سرد گر بگویی مرا راه راست. فردوسی. 
ورجوع به ترکیب راه راست در سعنی اول 


۱ همان هر سه زنده برای توائد. 


من براه امیر بدهم جان. 


همین ماده شود. 

اانتظار. (غیاث اللغات). |احیت. سبب. 
عات. (یادداشت مژلف). جهت. لحاظ 
وسیله. طریق. واسطه 

پوسه ببار و تتگ مرا در کنار گیر 
تا هر دو دارم از تو بدین راه یادگار. 
جز به راه سخن چه دانم من 

که حقیری تو یا بزرگ و خطیر. ناصرخسرو. 
پر فلک باید شدن از راه پند 


فرخی. 


ای برادر چون دعای مستجاب. ناصرخسرو. 

ز اهل وفا هر که بجایی رسید 

بیشتر از راه عنایی رسید. نظامی. 

ز راه (از راه)؛ از حیث. از جهت. از لحاظ. 

از نظر. بواسطه؛ 

جان و روان یکی است بنزدیک فیلسوف: : 

ورچه ز راء نام دو آید روان و جان. ۳ 
ابوشکور بلخی, 

خریدون فرزانه بنواختشان 

زراه سزا پایگه ساختشان. 

شب و روز بودی دو بهره بزین 

ز راه بزرگی نه از راه کین.. 

وراد خردیشگری آندگی 

که معنی مردم چه باشد یکی. 

برفرودی بسی است در مردم 

گرچه از راه نام هموارند. اصرخسر و. 

چون ز راه صدق و صفوت نز من آید نز شما 

صدق بوذر داشتن یا عشق سلمان داشتن. 

سا 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


از راه نظر مرغ دلم گشت هوا گیر 
ای دیده نگه کن که بدام که درافتاد. 
|ابراي. بخاطر. بهر. از بهر. از براي: 
بدو گفت پیر این سه دخت چو ماه 
پراه کیومرث و هوشنگ شاه 

ترا دارم و خاک‌پای تواند 


حافظ. 


فردوسی. 
دل چه باشد کجا امیر بود ۱ 
فرخی. نج 
به عشقت صادقم باور نداری امتحانم کن 
ببین بخشم براهت جان و سر را یا نه در یکجا. 
اپوالقاسم لاهوتی. 
-پراه خدا دادن؛ در راه خدا خرج کردن, قربة 
الی ال خرج کردن. فی سسبیل الّه ب‌خشیدن. 
(یادداشت مولف). بخاطر خدا. از برای خدا, 
محضتله. 
در راء؛ براي. بهر. از بهر . از براي. در بارة؛ 
ما با عزت و جلالت نوشیم 
در راه شرف. از دل و از جان کوشیم 
گردر صف رزم جامه بر تن پوشیم 
آزادی را بندگی نفروشیم. 
ملک‌الشمراء بهار. 
در راه خداه فی سبیل اله. ضربة الی ال 
(یادداشت مولف): و هر پنده که در بندگی من 


راه. 


۱۱۸۲۱  .هار‎ 





[سلطان مسعود ] است همه آزادنیطدر-د 
خدا. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۱۵).و هر 
چیاروا که‌من دارم از اسب نعلی و... رها کرده 
شده است بسر خود در راه خدا. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۳۱۵).خواه بزرگ خواه حقیر از 
ملک من بیرون است و تصدق است بر 
مسکینان در راء خدا. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۱۵). 

||مرتبه و بار. (فرهنگ نظام. کرت و مرتبه 
چنانکه گویند یک راه و دو راه یعنی یک بار 
دو بار, (لغت محلی شوشتر) (دهار). نوت و 
مرتبه, (آنتدراج) (انجمن آرا) (رشیدی) (بهار 
عجم). کرت و بار. چنانکه صد ره بمعنی صد 
پار. (غیاث اللغات). دفعه و بار و مرتبه. صد 
راه با صد ره یعنی صد دفعه. (لغات شاهنامه). 
کرت و مرتبه. (ناظم الاطباء) (جهانگیری): و 
هر روز آن سرکه بیرون همی ریزند... سه راه 
هر روز. (الابنية عن حفایق الادویة). 
ور سخن او رسد بگوش تو یک راه 
سعد شود مر ترا نحوست کیوان. 

خط آوردی رواست ای روی چو ماه 
خوشتر گشسی از آنچه بودی صد راه. 


رودکی. 


فرخی. 
خدای در سر او همتی نهاده بزرگ 
از آسمان و زمین مهتر و فزون صد راه. 
فرخی. 
شیر گردنده که یک راه بجایی بگذشت 
بیم آن است کزان سو گذرد دیگر راه. 
فرخی. 
بوسه‌هایی که شهان پیش تو بر خا ک دهند 
شوشتر از بوسة معشوقه بود سیصد راه. 
فرخی. 
روزی که جدا ماندمی از تو ز پس من 
صد راه رسول آمده بودی و طلبکار. ‏ فرخی. 
باده خور و مستی کن» مستی چه کنم از غم 
دانی که به از مستی صد راه یکی مُستی. 
تا باز که با کرو برفت و حربها کرد تا یک 
راه که افراسیاب را بدست آورد و بکشت. 
(تاریخ سیستان). هر چه مردمان بخرد بودند 
ازو دوری جستد. بیک ماه یک راه بسلام 
رفتتندی. (تاریخ سیستان). تا یک راه که شیث 
پدر آنیاء علهم السلام موجود گشت. (تاریخ 
سیستان). تایک راه که هزیمت بر سپاه 
مصعب افتاد. (تاریخ سیستان). 
کوزگردد بر سپهر از عشق او هرماه. ماه 
خون دل هر شب کند زی چشم من صدراه. راد. 
قطران, 
بدینگونه بد تا درخشنده مهر 
بگردید ده راه گرد سپهر. 
اسدی ( گرشاسبامه). 
همی گفتی چه بودی گر دگر راه 


نمودی بخت یکم روی آن ماه. 
ار 
یک راه بوتراب وی را گفت خواهی پایزید را 
ببینی. ( کیمیای سعادت). و یک راه مالی 
قسمت میکرد. ( کیمیای سعادت). پس یک 
راه افراسیاب با سپاهی بی‌اندازه بیامد و چند 
سال متوچهر را حصار داد. (مجمل التواریخ و 
القصص). 
وگر بیزم تو فرتوت بگذرد یک راه 
شود ز خلق تو این با لطافت حورا. 
عبدالواسم جبلی, 
مخمور دو چشم تو به یک غنج و دلال 
صدراه. در خائة خمار شکست. 
سوزنی سمرقندی (از فرهنگ نظام). 
چو بوستانی خرم شناس کان بستان 
بودز باغ ارم خوبتر بسیصد راه. 
شاماتعال خنگ تو هر ماه ماه باد 


و اقبال را به پیش تو صد راه راه باد. 


سوزنی. 


. سیدجن غزنوی (از فرهنگ نظام). 
نایافته شد رخی ز وصلش یک راه 
شد سیم به پیل‌وار خرج ان راه. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 

چو بگرفت از شکر خوردن دل شاه 
بلوش‌آباد شیرین شد دگر راه. 
نهادش بر بساط نوبتی‌گاه 
به نوبتگاه خویش آمد دگر راه. نظامی. 
یکی راه او را [فضل برمکی را] علتی رسید 
صعب و قرحه‌ای درون حلقش برامد. (تاریخ 
من خود این حجره دیده‌ام دو سه راه 
بوده‌ام اندرو تکرده گناه. ملک‌الشعراء بهار. 
و رجوع به ماد؛ ره بهمین معنی شود. ||وقت و 
هنگام. (ناظم الاطاء). اانغمه و مقام و پرده و 
الاطیاء). پنرده و مقام موسیقی. (انندراج) 


نظامی. 


(سروری):(انجمن آرا) (بهار عجم) (شعوری 
ج۲ورق ۱۴).مقام موسیقی. (فرهنگ خطی). 
من ایا السامی قی الانانی) شوه 
سرود. (شرفنامة منیری) (غیاث اللغات). 
آهنگ. (بهار عجم), مقام. (ارمغان آصفی). 
آواز موسیقی. (نظام). مقام و نغمه و خوانندگی 
و نوازندگی. (لفت محلی شوشتر). نفمه. (بهار 
عجم) (ارمغان آصفی). لحن. الحان. (مهذب 
الاسماء). نغمه و آهنگ و مقام خاص. 
(آنندراج) (انجمن آرا): 

برآن بهانه که شعری به راه خواهم خواند 
بخائه درشدمی دست بردمی به ففان. فرخی. 


تا کی از راه مطربان شنوم 


که ترا مي همی دهد دشنام. فرخی. 
رهی گوی خوش يا بزن خوب راهی 

که‌هرگز مبادم ز عشفت رهایی.. .. زینبی. 
هرگه که زند قمری راه ماورالهری 


گویدبگل حمری «باده ببتان» بلبل. 


منوچهری. 
همان شپور با س راه تالان 
بسان بلیل اندر ابسالان. (ویس و رامین). 


سرایان بود چون بلبل همه راه 
بگونا گون‌سرود و گونه گون‌راه. 
(ویس و رامین). 

مغنی ره رآمش اورد پدید 
که غم شد بپایان و شادی رسید 
رونده رهی زن که پر رود ساز 
چو عمر شه آن راه باشد دراز, نظامی. 
و رجوع به ماد ره در همین معنی شود. 
راه بقا؛ نواییست از موسیقی. (رشیدی) 
(ناظم الاطیاء) (نظام): 
پای کوید سر پرچم چو زند راء بقا 
چنگ شیر علم و لحن سرود خرنای. 

سیف اسفرنگ (از رشیدی). 
< راه جامه‌دران؛ نوایبی از موسیقی. (ناظم 
الاطباء). نام صوتی از تصنینات نکسای 
چنگی. گویند این صوت را چنان نواخت که 
حضار مجلس همه جامه‌ها پر تن پاره کردند 
و مدهوش گردیدند, بنابراین بدان تام موسوم 
شد. (برهان). نام یک آواز موسیقی منسوب به 
نکیاست که از خواندن و زدن آن در سازء 
اهل مجلی جامه پاره کردند. (از شعوری ج۲ 
ررق ۱۱) (فرهنگ نظام) (آنندراج) (از انجمن 
آرا). 
راء حجاز؛ آهنگ حجاز. پردُ حجاز, مقام 
حجاز. مقامی در موسیقی؛ 
اين مطرب از کجاست که راه عراق ساخت 


راه حجیز؛ ممال راه حجاز؛ 
شاهدان میکنند خانة زهد 
مطربان میزنند ره حجیز. نعدی. 


-راه خارکش؛ نوایبی از موسیقی. (ناظم 
الاطباء). راه خارکن, (از برهان) (از آنتدرا اج) 
(از انجمن ارا). ۱ 
-راء خارکن؛ نسوایی از مسوسیقی. راه 
خارکش. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از انجض 
آرا) (از آنسندراج). و رجوع به ترکیب راه 
خارکش شود. 

-راه خروانی؛ نغمه و آهنگ خاص که به 
خسروانی معروف است. (انجمن آرا) (از 
آندراج) (رشیدی). طریق سرود خسروانی» 
نه انکه راه خسروانی سرودی است چتانکه 
صاحب فرهنگ گمان برده. و در مروج‌الذهب 
گفته که خسروانی نام سرودی است مر 
پارسیان را. (رضیدی). نسوایی است از 
موسیقی. (ناظم الاطباء) (برهان). سرودی 
مسجع از تصنیفات باربد. (از شرفنامة منیری) 
(ناظم الاطباء) (برهان) (غیاث اللغات)؛ 
جامهای خسروانی ساقیا برگیر هين 


راه‌اورد. 





۲۳ راه. 
زانکه مطرب راههای خسروانی بوگرفت: 

مستعو دسعل 
ز عشق بزم او در پرده ناهید 


زند همواره راه خسروانی. ؟(از بهار عجم). 
-راه روح؛ نوایی از موسیقی. (ناظم الاطباء)؛ 
نام پرده‌ای است از موسیقی. (یبرهان), لحن 
هفتم از سی لحن باربد و آن را راح روح نیز 
گویند.(از برهان) (ناظم الاطباء). 
راه سماع فروکوفتن؛ نواختن مقام 
موسیقی. زدن آهنگ سماع: 
فرو کوب متانه راه سماع 
که دارد دلم دستگاه سماع. 

ظهوری ترشیزی (از بهار عجم). 
- راه شبدیز؛ لحتی است از سی لحن بارید. 
(از انجمن آرا) (رشیدی). لحن سیزدهم از سی 
لحن بارید. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
فرهنگ نظام) (از شموری ج۲ ورق ۱۶) 
(انندراج). 
- راه عراق؛ آهنگ عراق. پرد؛ عراق. مقام 
عراق که نام مقامی است دز موسیقی: 


وآهنگ بازگشت ز راه حجاز کرد. حافظ. 


مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق 

که‌بدین راه بشد یار و زما یاد نکرد. حافظ. 
- راه قلندر؛ نواییست از موسیقی. (رشیدی) 
(از بهار عجم) (از ناظم الاطباء) (برهان) (از 
فرهنگ نظام)؛ 


نعرة رندان شید راه قلدر گرفت 


کیش مفان تازه کرد قیمت ابرار برد. عطار. 
ای صنم چنگ زن, چنگ سبکتر بزن 
پردة ستان بسازه راه قلندر بزن. 

امیرخرو دهلوی (از رشیدی). 


راه کلندر؛ نواییست از موسيقی و اصل آن 


گلندر است یکاف فارسی و قلدر معرب آن" 


است (آنندراج). رجوع به راه قلندر در همین 

ماده شود. 

را گل؛ سرودی است از موسیقی, و شاید 

کهراه جرو کلمه نباشد چنتانکه در راه 

خروانی گذشت. (رشضیدی). نوایی از 

مسوسيقی. اناظم الاطباء) (از برهان) (از 

فرهنگ نظام) (از بهار عجم) (از شعوری ج۲ 

ورق ۱۰)(آندراج): 

قمریان راه گل و نوش لبینا راندند 

صلصلان باغ سیاوشان با سرو ستاه. 
منوچهری. 

و رجوع به راء خسروانی در همین ماده شود. 

-راه نو؛ آهنگ نو تَفمة جدید؛ 

گرنیوشی چو زهره راه نوم 

کنی‌انگشت کش چو ماه نوم. نظامی. 

پیراه؛ خوانده‌ای که خارج از مقام خواند. 

و رجوع به ذیل کلمه آهنگ در همین 


لغت‌نامه شود. علاوه بر ترکیات فوق. 
ترکبات دیگری نیز بصورت ماد مستقل در 
این معی آمده است. رجوع به ماده‌های زیر 
در همین لغت‌نامه شود. راه تواختن. راهوی. 
زاه. (هندی, ا) پادشاه هندوستان. (بر‌هان)۱ 
(ناظم الاطباء), نام پادشاء هند. (لفت سحلی 
شوشتر). مبدل رای که لقب سلاطین هند بوده. 
(فرهنگ نظام) (از شموری ج۲ ورق .٩۴‏ 
ظاهراً صورتی از راج و راجه. 
زاو. هن ] (ع ص)" راهی, با رفاه در زندگی, 
(از متن اللغة). فراخ. (از تاظم الاطباء). عیشل 
راٍ؛ زیست فراخ. (ناظم الاطباء). زندگی 
سا کن و بارفاه. (از آفرپ الموارد). ||سا کن. 
(از متن اللغة). دریای ساکن. (از اقرب 
الموارد). ||طعام راه: طعام دائم و هميشه. (از 
ناظم الاطیاء). طعام دائم و راهن. (اقرب 


ب-التوارد). و رجوع به راهی شود. |[نرم و 
1 اسان: خمس راه؛ خمی نرم و اسان. (ناظم 


الاطباء). ||همراه در حرکت و سیر. رفیق راه, 
(از من اللفة) (از اقرب الموارد). |اگشایندة 
میان دو پای خود. (از متن اللغة). رجوع به 
رهو و راهی و راهية شود. 
راه آلب. (| مرکب) آبراه. آبراهه. گذر آب. 
گذرگاه آب. مجرای آب. راء آب. و نیز رجوع 
به ترکیبات ذیل راه شود. 
راه آبی. [] (ترکیب وصفی, | مرکب) در 
نقاط سختلف جهان برای ایجاد سهولت و 
سرعت در کار مسافرت یبا حمل و نقل از 
اقیانوسها و دریاها و دریاچه‌ها و برخی از 
رودخانه‌ها که قابل کشتیرانی همتند استفاده 
میشود و نیز در برخی جاها با کندن کانال 
دریایی را بدریا یا اقیانوس دیگری مربوط 
میسازند و مسافتی بسیار را که باید در مدت 


بزیانی‌یسیار با تحمل هزینة فراوان طی کرد با 
1 استفاده از نیروی آب بدون تحمل هرینهة 





رات راه‌ازی با خرج اندک در سدت 
کمتری مییمایند. در کشور ايران نیز برای 
حمل کالا و انتقال مسافر از راههای آبی 
استفاده ميشود. تتها رودی که در ايران قابل 
شتیرانی است رود کاردن است و در ان از 
خرمشهر تا شسوشتر کشتیرانی ميشود. در 
داخل ايران در دریاچه ارومیه بین بنادر 
مختلف آن کشتیهای موتوری و بادی در 
حرکتند. راههای دریایی ایران نیز در جنوب 
از طریق خلیج فارس و دریای عمان و در 
شمال از راه دریای خزر جریان دارد و 
کشتی‌ها برای رس‌اندن کالا هفته‌یی چند بار 
میان بندرهای ثمالی و روسیه و بندرهای 
جنوبی و نقاط دیگر رفت و امد دارند. و 
رجوع به کیهان سال ۱۳۴۳ ص‌‌ ۹ و 
جغرافیای جدید تألیف هیأت مژلین ص ۵۴ 


سود. 





راه‌آزهای. [ز /ز ] انسف مرکب) 
راه‌آزماینده. که راه آزماید. که در شناختن 
راهها و جاده‌ها تجربه دارد. راهشناس: 


هراسنده گشتند ازآن ژرف‌جای. نظامی. 


و رجوع به راه‌آزماینده شود. 
راه آزماینده. [ز /ز ی د /د] نف 
مرکب) نعت فاعلی از راه آزسودن. که راه 
آزماید. که امتحان راه کند. که در پی آزمودن 
راه باشد. آنکه در راهشناسی آزموده باشد. 
را۵] گاه. (ص مرکب) که آ گاهی از راه 
داشته باشد. که براه آشنا باشد. بلد. راهتما. 
راهبر. قلاووز. خفیر. هادی. 
راه آمدن. ر د] (مسسص مرکب) راه 
پیمودن. راه سپردن. طی طریق کرذن. : 
||بمجاز, کار آمدن. موافقت کردن. بلطف و" 
ملایمت رفتار کردن. روی موافقت نمودن: با : 
کسی‌راه آمدن؛ در تداول عامه, بلطف و مدارا 
و ملایمت با وی رفتار کردن. (یبادداشت 
مولف). 
راه آموختن. [تَ] (مسص مرکب) 
راهتمایی کردن. رهنمایی کردن. راهنما شدن. 
رهنمون شدن. ||راه از کسی یاد گرفتن. 
راهنمایی شدن. 
راه‌آموز. (نف مرکب) ره‌آموز. استاد. (پهار _ 
عسجم). راهنما و رهنمون, (از انندراج).: 
راهنما و پدرقه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
زدا موز در همین لخت‌نامه شود. ||که از کسی 
راه یاد گیرد. 
زاهآوز. [رَ] (نمف مرکب, | مرکب) مخقف 
راه‌آورده و راه‌آورد. ره‌آورد. سوغات و 
ارمغان و هدیه و هر چیزی که چون شخصی 
از جایی و از سفری بازآید برای کسی بیاورد 
اگر همه قصيده شعر باشد. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). 


راه‌اور دادن؛ سوغاتی دادن. راه اورد . 


دادن: تسعریض؛ راه‌آور دادن. (ی‌اددافت تچ 
مولف). 


راه‌آورد. [] (ن نف مرکب. [مرکب) ۰ 
مسخفف راء‌آورده. ره‌آورد. راه‌آور. رهاور. 
(لغت محلی شوشتر). راهواره. کنایه از 
سوغات که مسافران بیاورند. (رشیدی) (از 
بهار عجم) (آنندراج) (از ارمغان آصفی) (از 
ناظم الاطباء) (از لفت محلی شوشتر خطی 
متعلق بکتابخانة مولف). سوغات و هدیه و هر 
چیز که کسی از جایی بياید و برای کسی بیارد 
اگرهمه قصبدة شعر باشد و بعربی عراضه 
گویندو بحذف دال هم درست است که راه‌آور 
پستاقش اب ها ارف فان وتو غات سفر 


۱-رای -راجه. (ذیل برهان چ معین). 
۲ -اين ماه اعلال شدة راهی است. 


راه آوردن. 


(فرهنگ نظام). هدیه‌ای که مس‌افران بسرای _ 
احبا هنگام مراجعت آرند و آنرا ارشتغان و 


آرمفانی و ره‌آورد تيز گویند. جازیش العراضه 
خوانند. (شرفتامة منیری). عراضة, (منتهی 
الارب). چیزی که مافر برای دوستان آرد و 
آثرا راهواره نیز گویند. (اتجمن آرا): عراضی. 
لهنه. (یادداشت مولف)* 
چشم بد دور از من و راهم که راء آورد عشق 
رهروان را سرمةٌ چشم روان آورده‌ام. 
خاقانی. 
و صد دینار دیگر بداد و گفت: این از جهت 
راء‌آورد شیخ. (اسرار اكوحید ص ۱۹۰).و 
رجوع به ره‌آورد و راء‌آور در همین لغت‌نامه 
شود. 
راه آوردن. [ر ] (مص مرکب) آوردن 
مذهب. آوردن آبین و رسم. طریقه و شیوه‌ای 
پیش کشیدن. رسم و سنتی پیشنهاد کردن. 
سنتی ارائه کردن, شیوه و رسمی پیش گرفتن: 
ز هرسو سلاح و سپاه آوریم 


به نوی یکی تازه راه آوریم. فردوسی. 
چو از کین و نفرین پپرداخت شاه 
بدانش یکی دیگر آورد راه. فردوسی. 


راهآهن. [هه] (ترکیب اضافی, [مرکب)۱ 
دو خط آهن متوازی که بر آن قطار ماشین 
حرکت میکند. (فرهنگ نظام). دو خط آهنی 
کداز جایی بجایی کشیده شود و قطار آهن از 
آن عبور کند. ریل. 
تار یخچة راه آهن در جهان: اولین قطار 
راه اهن دنیا به سال ۲ بوسیلة مهندس 
استیفنس انگلسی بکار افتاد که دو شهر 
لیورپول و منچستر را بهم مربوط میساخت و 
خبر آن بسرعت برق در سراسر جهان پیچید 
وماند همه اختراعات و اکتشافات مایه 
شگفت و اعجاب جهانیان گردید, زیرا اهمیت 
و فواید راه‌آهن از حیث اقتصاد و آبادی 
کشورهابخوبی روشن است. انقلابی که انشاء 
راه‌آهن در گیتی پدید آورد میتوان گفت کمتر 
از اهمیت قطب‌نما در سده‌های ۱۵ و ۱۶ نبود. 
راهآ هنهای بزرگک حهان: ایالات متحدة 
امریکا اول (با ۴۰۰هزار کیلومتر). اتحاد 
جماهیر شوروی دوم (پا ۱۲۰هزار کیلومتر). 
آلمان سوم (با ۶۰هزار کیلومتر). فرانه 
چهارم (با ۵۴هزار کیلومتر). طولانی‌ترین 
راه‌آهن جهان راه‌آهن ماوراء سییری در 
اتحاد جماهیر شوروی است که ده هزار 
کیلومتر درازی آن است , و بعد از آن راه آهن 
سانافی پاسیفیک امریکاست که از شمال 
بجنوب کشیده شده و با طول ۷۳۰۰ کیلومتر 
دو شهر فیلادلقی و لوسآنجلس رابهم مربوط 
میسازد. و رجوع به جغرافیای افتصادی 
لیستر کلیم و همکاران ترجم فتح انّه حکیمی 
ص ۱۲۵: جفرافیای اقتصادی کیهان 


ص ۴۶۸.نشریة راه‌آهن ایران مقدمه و ص ۴. 
جغرافیای جدید اقتصاد ایران و اروپاو 
امریکا تالیف هیات مولفان ص ۷۵و ۸۸و 
۸ و کبهان سالانه ۱۳۴۱ ص ۴۷۲و 
۲ص ۱۰۱۷شود. 

راه آهن ایران: از سال ۱۳۰۰ «.ق.یک تن 
فرانسوی بنام «پلوس بوآتال» امتیاز کشیدن 
خط آهن تهران حضرت عبدالعظیم را بمدت 
٩‏ سال از ناصرالدیین شاه گرفت و آن را 
ساخت و سپس شرکت تراموای بلژیکی آن 
را اداره میکرد و تا چند سال پیش از آن 
أستفاده ميشد. طول آن ۸۷۰۰ گز بود. بوآتال 
سپس را‌آهن فرعی بطول ۶۵۰۰ گز بطرف 
سنگ معدن احدات کرد که براه مزپور 
صی‌پیوست. در دوران نساصرالدین شاه 
قراردادها و امتیازنامه‌هایی با بیگانگان در 
باره ایجاد راه‌آهن بنته شد ولی بجایی ترسید 
تا دزسال ۱۳۰۴ ه.ش.رضاشاه بموجب 
قاتوتی که از مجلس گذشت از محل ۳ ریال 
عوارض قند و شکر بایجاد راه‌آهن ایران آغاز 
کرد.بته پیش از این راءآهنهای کوچکی 
چون راه‌آهن تهران - شهرری که یاد کردیم. و 
راه‌آهین سیر یز جلفا (بوسیله روسها) و 
راه‌اهن امل - محموداباد (بوسیله حاج 
امین‌الضرب) و راه‌اهن ما کو (بوسیله روسها) 
و راء‌آهن زاهدان - میرجاوء (بوسیله هندیان) 
و راء‌آهن زاهدان (بوسیله انگلیسیها) نیز 
ساخته شده بود ولی گذشته از ایتکه ببرای 
احتیاجات اقتصادی و حمل و نقل کشور 
پهناوری چون ایران ناچیز بود بیشتر آنها هم 
متروک شده بود تا در عهد رضاشاه راء‌آهن 
سرتاسری ایران از راه وضع قانون انحصار 
قند و شکر در تاریخ ۱۳۰۴ د.ش.و جلب 
متخصصان آلمانی آغاز گشت. و پس از آن 
راههایت فزعی دیگری بدینسان ساخته شد: 
راه‌آهیاهواز - خرمشهر (به طول ۱۲۴هزار 
گزو ۱۷ ایستگاه)» راه‌آهن بندر -گرگان 
(بطول ۳۴هزار گسز), راه‌آهین قم - کاشان 
(بطول ۹۸هزار گز و ۱۷ ایستگاه) و قرار است 
به راه‌آهن زاهدان - میرجاوه اتصال یاید. 
راه‌آهن سبرتاسری دارای پلها و تونل‌های 
شکفی‌آور و ۹۰ ایستگاه است و طول آن 
۴ هزار گز است. در دوران محمدرضا 
شاه راه‌آهن تبریز - شرفخانه (بطول ۸۴هزار 
گز)و قرار است به راه‌آهن ترکیه متصل شود. 
و راه‌آهن تهران - مشهد بطول ۲۶٩هزار‏ گز و 
٩‏ ابتگاه (از شاهرود تا مشهد بطول 
۷زار گز) و همچنین راء‌آهن تهران - 
تبریز (از میانه تا تبریز بطول ۳۰۳هزار گز) 
تکمیل و چند قطعه راه جدید کشیده شده 
است. و رجوع به جغرافیای اقتصادی کیهان 
ص ۴۶۹و کیهان سالانه ۱۳۴۱ ص ۴۷۱و 


راه ابریشم. ۱۱۸۲۳ 


کبهان سالانه ۱۳۴۲ ص ۱۰۱۷و ۱۰۱۸ و 
جغرافای مفصل اقتصادی ایران تألیف آقای 
مشحون و خزائل و جلایی‌فر ص ۶۷و نشریة 
راء‌اهن ايران مقدمه و ص ۲۰و ۵و ۶شود. 
راها. (رج)۲ نام قفصبه‌ای است در سودان 
وسطی دارای عرض شمالی ۱۲۶ و طول 
شرقی ۱۳۴۳ واقع در کنار رود « گولبی 
نکیندی» که به خلیج «نبجر» میریزد. رود 
مزبور در عبور از این قصبه ۴۰ گز پهدا و ۶ گز 
ژرفا دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
راهاب.( مرکب) راءآب. راه آب. آبراه. 
آبراهه. معیر آب بحوض و استخر وجز آن. و 
رجوع به راهب شود. 
زاهاك. (اج) ۲ نام رودی است که «ابواهراز» 
نیز خوانده میشود. این رود شعبه‌ای است از 
رود نیل که از کوههای حيشه سرچشمه 
میگیرد و یسوی شمال باختر سرازیر میشود و 
پس از پیمودن ۴۰۰هزار گز خط مستقیم در 
۳ زار گزی خرطوم به «بحرازرق» 
میریزد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راهاوند. زو ] ((خ) راوند. حمزة اصفهانی 
گوید:اصل کلم راوند (شهرکی میان کاشان و 
اصنهان) راهاوند است بمعنی چیز مضاعف, 
(یادداشت مولف از معجم البلدان). رجوع به 
راوئد در همین لغت‌نامه شود. 
راه ابر یسم. (جاش ] ((خ) یکی از راهمهای 
معروف قدیم است که بسیب حمل ابریشم 
چین از اين راه, بدین اسم شهرت یافته است. 
این راه از شهرستان توان هوانگ " در چین به 
ولایت کنتانسو " می‌آمت:و از انضا خاختل 
ترکتان شرقی امروزی میشد و از طریق 
بیش‌بالیغ و آلمالیغ و اترار به ستر که و بخارا 
می‌رسید. در بخارا قسمت اصلی آن از راه 
مرو و گرگان به ری می‌آمد و از ری به قزوین 
و زنجان و تبریز و ایروان میرفت و از ایروان 
بهطراوزان یا بیکی از ببنادر شام متتهی 
میگردید. قسمت فرعی این راه از سمرقند به 
خوارزم و از خوارزم به سرای و هشترخان و 
از انجا به کنار شط «دن» و بنادر دریای آزف 
اتها م‌یافت. (تاریخ مفول تألیف عباس 
اقا ص ٩۵۶).و‏ در ترجمه ایران در زمان 
ساسانیان چنین آمده: مهمترین کالابی که 
بصورت ترانزیت از ایران میگذشت ابریشم 
بود. اما چون ایرانیان مقدار بسیاری از ابریشم 
خام چین را که وارد میکردند, بخود تخصیص 
میدادند قادر بودند محصولات خویش را بهر 
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۴ راه افتادن. 





قیمتی بخواهند بممالک مغرب زمین 
بفروشند... ترکان بتحریک اتباغ تتقدی خود 
کوشنها کردند. تا از خضرو اول اجازهُ عبور 
دادن ابریشم خود را از خاک ایران حاصل 
کند اما نتیجه نبخشید... (از ایران در زمان 
ساسانیان تألیف کریستنسن ترجمة رشید 
یاسمی ص ۱۳۹). 
راه افتادن. ([د] (مص مرکب) حرکت 
کردن. (فرهنگ نظام). آغاز حرکت کردن. 
آغاز رفتن کردن. (یادداشت مولف). کوچ و 
رحلت کردن: امروز یک قافله برای شیراز راه 
افتاد. (از فرهنگ نظام). اابه رفتار آمدن 
کودک. (ناظم الاطباء). |(جاری شدن. روان 
شدن. جریان پیدا کردن. 

- راه اتادن خون؛ جریان آن. (یادداشت 
مولف). روان شدن خون. گشاده شدن خون 
چنانکه از رگی یا از شکستگی عضوی. 

- ||بکنایه, جنگ و نزاعی سخت پرخاستن. 
(یادداشت مولف). 

||بکار افتادن چیزی و یا کسی که از راه مانده 
بود. (ناظم الاطباء). 

- رام فتادن چرخ یا ماشینی؛ به کار و حرکت 

ن. (یادداشت مولف). 
راه افتادن عراده: کنایه از وجه و نقدی 


درآمدن آ 


پرای مخارج پیدا شدن. (یادداشت مولف). 
راه آفنادن کاری؛ بجریان اخادن آن.رویراء 
شدن آن. برطرف شدن موانع و مشکلات در 
انجام یافتن کاری. 
- راه اقتادن کارخانه : یا دستگاه یا اداره‌ای؛ 
شروع بفعالیت کردن أً ن. آغاز به کار مسجدد 
آن. 
|اکایه از راه پیش آمدن باشد. (آنندراج) 
(انجمن آرا), گذر کردن. عبور کردن. گذشتن. 
- راه افتادن (فتادن) بجایی یا بر جایی؛ گذر 
کردن بدانجای. رفتن بدانجا. مرور بدان 
سل 
همشه راه به آب بقا نمی‌افتد 
مشو بدیدن آن لمل جانفزا قانم. 
صائب (از نظام), 
یازده ساعت از آن روز چو بگذشت فتا 
راه ما بر سر خا کی‌که بود کان هنر. 
ملک‌الشمراء بهار. 
|اکایه است از راه زدن. (آنندراج) (انجمن 
آرا). |اکنایه است از غارت شدن راه, از آنکه 
دزدان بر سر جمعی ریزند و حارت کنند اما در 
عرف بمعنی مطلق زیان و خسارت استعمال 
يافته. (بهار عجم) (از ناظم الاطباء) (از برهان) 
(ارمفان اصفی). کنایه است از آنکه دزدان در 
راه بر سر جماعت بریزند و غارت نمایند و 
| کنون‌هر زیانی که بکسی از ممری رسد گوید 
مرا راه افتاد. (فرهنگ رشیدی) (از برهان): 
ز چشمت کاربان صبر من تاراج کافر شد 


مسلمانان کسی دیده‌ست کاندر شهر راه افند. 
امیرخسرو (از بهار عجم). 
|[کنایه از زایل شدن راه. (بهار عجم) (ارمغان 
آم‌فی). مسدرد شدن راه. گم شدن راه. 
(فرهنگ تظام): 
خیل خونخوار خیال اطراف چشم من گرفت 
آن‌چنان کز دیده من راه خواپ افتاده است. 
جمال‌الدین سلمان (از بهار عجم), 
|اراه بردن. (فرهنگ نظام). |[براه افتادن. 
روانه شدن. راهی شدن. (بادداشت مولف). 
|ابراه رفتن آمدن چنانکه طفل خردسال. 
(یادداشت مولف). ||بجریان افتادن 
کاری. فراهم شدن اسباب کاری. (بادداشت 
مولف). 
- راه افتادن کار یا کارخانه و غیره؛ آغاز به 
کار کردن آن. بجربان افتادن آن. 


۳ در راهی افتادن یا فتادن؛ بطریقی قدم 
: " گذاهتن ن.برفتن در راهی آغاز کردن: 


لیک هر یک فتاده در راهی است. این یمین. 
راه اقکندن. [اک د] (مص مرکب) گذر 
کردن.رفتن راه. 


-راه افکندن (فکندن) در جایی؛ کنایه از راه 
رفتن. (بهار عجم) (آنندراج) (ارمفان آصفی): 
آن حرم قدس چو واپس فکند 
راه در اقصای مقدس فکند. 
آمیرخسرو دهلوی (از بهار عجم). 
راه‌انجام. [1] (! مرکب) رانجام. کنایه از 
اسب. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آر ) کنایه از 
هر مرکب عموما و اسب خصوصا. (ارمسغان 
آصفی) (بهار عجم). مرکب سواری. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از نظام). اسب و استر و 
جز آن. (ناظم الاطباء). مرکب. و ره‌انجام نیز 
گویندش.(شرفنامة منیری): 
| :تله:تا ماند به زرین نعل راهانجام او 
یل راءنجام او را شکل پر گیرد ز ره 
سوزنی. 
||بمضی بمعنی فاصد گرفتهاند. (از انجمن آرا) 
(رشیدی). قاصد و شاطر و پیک. (ناظم 
الاطباء). قاصد و پیک. (آنندراج), شاطر و 
پیک. (برهان). ||اسباب و مایلزم سفر. (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج) (از برهان) (از نظام) (از 
انجمن ارا). و رجوع به ره‌انجام شود. 
راه انداختن. (ا ت ] (مص مرکب) گذر 
کردن. مرور کردن. گذشتن. رفتن. عبور 
کردن, کنایه از راه رفتن در جایی. (انندراج)* 
بر کوچذ لب راه دگر خنده نینداخت 
تا خانة چشمم ز غست گریه‌نشین شد. 
ظهوری ترشیزی (از ارمفان آصفی). 
|ابجریان انداختن. بکار انداختن. پکار 
داخش . آماده پکار کردن. 
- راه انداختن کارخانه یا چرخی؛ بکار 





داشتن آن راء (یادداشت 
انداختن آن. 
- راه انداختن کاری؛ مهیا کردن آن کار. 
بجریان انداختن آن کار.: 
انداختن وجهی؛ مهیا و حاضر کردن 
ن. (یادداشت مولف). 
۳ ساختن. روان کردن. بدرقه کردن. 
مشایعت کردن. 
< راه انداختن عروس با م‌افر یاکسی؛ 
روانه کردن او. مشایعت کردن از وی. (از 
یادداخت مولف). 
پراه اتداخ اختن؛ بدرقه کردن. مشایمت کردن, 


ت موقف). بتعجربان 


روانه ساختن. 
- ||در تداول عامه, کاری را روبراه کردن. 
پول یا وسیله‌ای برای کسی فراهم ساختن. 


< ||رهبری کردن کسی را به راه. و بمجاز از .. 


انحراف رهانیدن. از گمراهی بدر آوردن. براه 
آوردن؛ 
ما چو خضریم درین بادية بی سر و بن 
هر که از راه فتد پاز به راه اندازيم. 

علی ترکمان (از آتدراج), 

زا هپ. [۶] (ع ص. !) اسم فاعل از رهبة و 
دیگر مصادر «ر ه ب». (از اقرب الموارد). 
ص ۲). خائف. (ناظم الاطباء): هو راهب من 

+ ای خائف. (ناظم الاطباء). امد 

(مستتهی الارب). |[زاهد و گوشه‌نشین. ج. 
رهبان. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). آنکه از مردم میبرد و در دیر خود 
بخدای روی آورد و او را عبادت کند. ج. 
رهبان و تأنیث آن راهبة. (از اقرب الموارد, 
||عالم دین مسیح که به ریاضت پردازد و از 
خلق میبرد و به خدای روی آورد. (از 
تعریفات جرجانی). زاهد ترسایان. ( کشاف 
زمخثری) (دهار) (السامی فی الاسامی) 
(ترجمان ن علامه تهذیب عادل چ دبیرسیاقی 
ص ۵۰) (مهذب الاسماء) (شرفنامة منیری: .- 
پارسای ترسایان. ج, رهبان. (منتهی الارب 


اناظم الاطیاء), پارسا و عاید مرسایان و 
بعضی نوشته‌اند راهبان ا کر در کمر یا در 


دست زنجیری دارند. (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء). زاهد و گوشه‌ننین 
ترسایان را گویند. (برهان). ترسا. روحانی 
تارک دنیای عیسوی. دانشمندان سذهب 
تصاری را گویند و آنان اغعلب به اعمال و 
ریاضتهای سخت میپردازند. خوردنیهای لذید 
را ترک گویند و از پوششهای نرم دوری 
گریند.از خلق کار گیرند و به خدای تعالی 
روی آورند و این صفات در مذهب حنیف 
اسلام ملموم و نمی شده الست چنانکه در 
حدیث است: لا رهبانية فی الاسلام. (اژ 
کشاف اصسطلاحات الفنون). پارسای 


دِ 


ت‌ 


راهپ. 


راهب اصفهانی. ۱۱۸۲۵ 





ترسایان. ج. ژهسبان. زهابین. رهب 


زهانون. (منتهی الارب): 


به بیراه پیدا يكي دیر بود 


جهانجوی آواز راهب شنود. فردوسی. 
هماتگاه راهب چو آوا شنید 
فرود آمد از دیر و او را بدید. فردوسی. 
لباس راهبان پوشیده روزم 
چو راهب زان برآرم هر شب آوا. خاقانی. 


راهپ که دست داشت ز صد نور بر جهان 
شمم شبش ز چوب صنوبر نکوتر است. 
خاقانی. 
خواجة جان گو مسلسل باش چون راهب که ما 
میرداد مجلس از زار و ساغر ساختيم. 
خاقانی. 
مسیحم که گاهاز بهودی هراسم 
گه‌از راهب هرتء لا میگریزم. خاقانی. 
کیوان که راهبی است سیه‌پوش دیر هفتم 
گفت‌از خواص ملک چو تو سروری ندارم. 
خاقانی. 
چون شب اندر آمد آن راهب به صومعه انندر 
پبادت ایستاده بود نوری دید که از زمین بر 


آسمان همی برشد. (تاریخ سیتان ص ۰٩٩‏ 


چون بنزدیک دمشق رسیدند به زر نگاه کر دند 
که‌از آن راهب بستده بودند همه سفال گشته 
بود. (تاریخ سیستان ص ٩۹۹‏ 
زاهد و راهب سوی من تاختند 
خرقه و زنار درانداختد. نظامی. 
آنجا که کار صومعه را جلوه میدهند 
ناقوس دير راهب و نام صلیب هست. 

حافظ (از شرقنامه. 
راهب دیر؛ راهب دیرنشین. پارسای ترسا 
که گوشه‌نشینی برگزیند. بزرگ دیر. رئیس 
دیر. رجوع به راهب شود؛ 
بتصدیقی که دارد راهب دیر 


بتوفیقی که بخشد واهب خیر. نظلامی. 
راهپ دیرش چو سپه عرضه داد. 
صد علم عشق برافراختیم. عطار. 


- راهب شدن؛ پذیرفتن عمل رهبائیت. ترک 
دنیا کردن. قبول زهد و کناره گیری از دنیا و 
مادیات. عابد نصرانی شدن: ترهب؛ راهب 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). 

- راهب علی؛ زاهد بهودان که پارچة زرد 
بجهت علامت دارند چه عسلی پارچة زرد را 
گویند. بهودان برای امتیاز بر دوش جبة خود 
دوزند. (برهان) (آنتدراج) (غیاث اللفات). آن 
پارچه را غیار یز گویند. 

- | خوش آینده و مقبول خلق, چه معنی 
عسل خوش‌آینده ساختن حسق تعالی است 
کی را وی خلق, (آنتدراج) (غیاث 
اللغات). 

- دیر راهب؛ عبادتگاه راهب. جای عبادت 
تارکان دنیا و زاهدان عیسوی. 


-- امعال: 

از راهب طماع‌تر است. 

اعلم ترسایان و جهودان, ج. رهبان. ( کشاف 
زمخشری). ||رابط. (سنتهی الارب). |اشیر 
بیشه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
راهب. (دا ((خ) دیهی است در سوریه وأقع 
در جیل سمعان. (از اعلام المنجد). و رجوع به 
تاریخ الحکماء قفطی ص۲۴۹ و عیون الانبء 
۱ ص ۱۲۱ شود. 
راهپ. (ج] ((ج) دهی است در مصر واقع 
در منوفیه. و قبر شیخ راهب معروف در آن 
است. (از اعلام المنجد). 
زا هپ. [د] ((خ) لبرموسی. او استف قبعطی 
بود و اصلش سریانی یعقوبی از شهر اورفا یا 
دیاریکر. او راست: ۱- حسن السلوک فبی 
تاریخ الیطارکه و الملوک مصر. چ مصر 
۱۳ غ: ۲- الخریيد: الفيسة فی تاریخ 
الک‌نيتة. چ بولاق ۱۸۸۳. (از سعجم 
المطبوعات ج ۱). 
را هب. [ه] ((خ) بولس. (قمرن ۱۳م.) او در 
انطا کیه‌بدنیا امد و اسقف بود. وی بکشورهای 
یونان و فرانسه سفر کرد. او را تألیفاتییست در 
جدل که آن را خطاب به یکی از دوستان 
مسلمان خود نوشته است. (از اعلام المنجد). 
راهب آنسا. [ه] (ص مرکب) مانند راهب 
همچون راهب. مثل راهب 

فلک کژروتر است از خط ترسا 
مرا دارد سلسل راهب‌آاسا. 

بی چلیای خم مویت و زنار خطت 
راهپ‌ابا همه تن سلله‌ور باد مرا. خاقانی. 
راه بازرگانی. (ورّ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) راهی که کالاهای تجارتی را از آن 
حمل کنند. اهمیت راهها ببخصوص راههای 
بازرگانن متوط به فعالیت تجارتی در مرا کزی 
است که وله آن راهها بیکدیگر مربوط 
میگردند. چون امروزه کارخانه‌های 
بی‌شماری در باختر اروپا در جریان است 
باید انتظار داشت که راههای بازرگانی بدان 
سوی هدایت گردد. راههای مهم دیگر متوجه 
ایالات متحده و کانادا هستند و حمل ونقل 
آنها نبت به جمعیت خیلی فراوان است. 
بطور کلی راههای بازرگانی میان مناطق 
صنعتی و نیز نواحی دیگری که مواد خام تهیه 
که شیر مرن رد (از راشای 
اقتصادی لیتر کليم و همکاران ترجمذ فتح 
له عکیمی ص ۱۲۳). راههای بازرگانی 
ایران. همان راههای آهن و شوسه و خطوط 
دریایی و هوایی است. رجوع به راهآهن ایران 
و راه‌ازی شود. 
راهبان. (ص مرکب, | مرکپ) رهبان. 
محافظ و نگاهبان راه. (ناظم الاطباء). محافظ 
راه. (آنندراج) (از شعوری ج۲ ورق ۱۱) 


خاقانی. 


(ملخص اللغات حسن خطیب): راهبانان بر 
شتر سوه بتهاتان (میس اب اریز 
ا(لقصص). 
بهر راهی رباطی کرد و خانی 
نشته بر کنارش راهبانی. (ویس و رامین). 
چو گفتار آن رادمردان نید 
سبک راهبان سوی یوسف دوید 
چنین گفت با راهبان همچو باد 
مر آن قوم را کن بگفتار شاد. 
(یوسف و زلیخا). 
بدروازه آمد سبک راهبان 
بگفتارشان برگ داد و زیان. 
(یوسف و زلیخا). 
بپرسید از ایشان یکی راهبان 
که‌با ص بگوید نام و نشان. 
(یوسف و زلخا). 
||مسافر. (ناظم الاطباء) (آنتدراج). اارزصاد. 
(یادداشت موّلف): ارصاد؛ راهیان نشانیدن. 
(مرجمان القرآن). |[دزد و راهسزن و 
قطاعالطریق. (ناظم الاطباء). دزد (آنندراج), 
راهان. ((خ) کازرون در اصل سه ده بوده: 
نودره دریست. راهیان. رجوع به فارسنامة 
اببن بسلخی ص۱۳۵ و نزهة القلوب ج۲ 
ص ۱۲۵ و ۱۲۶ شود. 
واخیالی: (حانس ترکی) فان بل 
راهیان. راهداری, رجوع به راهیان شود. 
راهب اصفهانی. (وٍ ب ( ت) (ج) 
نصرآبادی گوید: از قرية زنان از توابع اصفهان 
است پریشان شده بهند رفت. طبعشس خالی از 
لطف نبود و شعر بسیار به مجموعه ملاقدرتی 
اصفهانی نوشته بود این ببت مرا خوش آمد: 
چنان مکن که ز خا کم غجار برخیزد 
مباد پرده‌ام از روی کار برخیزد. 
(تذکره نصرابادی ص ۴۱۴). 
و رجوع به صبح گلشن ص ۱۷۲و الذريعة 


ج٩‏ بخش دوم و فرهنگ سخوران و قاموس ‏ 


الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

راهب اصفهانی. [ه ب ! ق] (اخ) 
لب آنتکنه ار دزسردا جط _اطاش 
از طرف پدر اولاد سیدالمعالی میرزا سحمد 
رفیع نایینی و از جانب مادر از احفاد خلیفه 
سلطانی بود. او به پیشتر کمالات مسوصوف و 
به حسن اخلاق معروف است و ا کثر اوقات 
نگارنده بشرف صحبت وی مشرف است. 
راهب با اينکه بهمة فنون نظم آ گاه‌است لیکن 
خود بترتیب دیوان خود نپرداخته و بعد از 
درگذشت نز دیوان او گرداوری نشده و آنچه 
نگاشته میشود از همان است که نگارنده از 
خود وی شنیده است. سید مزبور پا کی‌ذات و 
نیکی صفات محبوب‌القلوپ خاص و عام بود 
و الحسق جا داشت. ایين مصراع تاريخ 
درگذشت او (۱۱۶۶ ه.ق.ارا میرساند که 


۶ راهپ برهمنی. 


مشتاق اصفهانی گفته است: «زآهت اد خیف 
کز جهان رفت». اشعار زیر ازوست: 
صد لاله شکفت از کل ما 
داغ تو نرفت از دل ما. 
و 
ز حسن بیانت حدیئی است مبهم 
کف عالم‌افروز موسی عمران 
دم زندگی‌بخش عیسی مریم. 
وت 
تغافل عاشق بتاب را بیتاب‌تر سازد 
بفریاد آورد خاموشی یوسف زلیخا را. 
ود موه 
هر که او را بسر تربت ما می‌آرد 
دست گل بسر خاک شهیدی برده‌ست. 
ی 
فراقت کاش هردم کار بر من سخت‌تر گیرد ۰ 
که‌تا هرکس مرا بیند دل از مهر تو برگیرد.  .‏ 
و 
خوشافراغت مرغی که آشیان دارد 
بگلشنی که نه گلچین نه باغبان دارد. 
موه 
آسوده‌خاطران چمن را چه آ گهی 
و 
تا دام بهر صید به صحرا فکنده‌اند 
پال کبوتران حرم را بریده‌اند. 
ود 
تر هم بر خود ببال ای گل که چرن من بلیلی داری 
اگرلیلی بمجنون نازد و شیرین بفرهادش. 
دج 
گذارش نیفتاده بر لاله‌زاری 
که افتد بقکر دل داغداری 
خزانی که از پی ندارد بهاری. 
و 
دلی بستم به آن عهدی که بستی 
در اخر هر دو را با هم شکتی. 
راهب خم باده پیر دیری بوده‌ست 
پیمانه حریف گرم‌سیری بوده‌ست 
این مشت گلی که گشته خشت سرخم 
میخواره و عاقبت بخیری بوده‌ست. 
مر زد 
راهپ بمن آن ستیزه‌جو یار نشد 
وز ثالٌ من دلش خبر دار نشد 
آمد بسر رحم پس از مردن من 
تا دیده نخفت, بخت بیدار نشد. 
(از آتشکد: آذر چ ببلی ص ۳۷۳), 
و رجوع به الذریعه ج٩‏ بخش دوم و تذکرة 
حسییی ص ۶ تذکرء غنی ص ۵۵و 
بهترین اشعار تالیف پزمان ص ۱۳۲و 





ریاض‌الجنة. نسخة خطی متعلق به کتایخانة 
آفای بسا طان‌القراء و تذکر:المعاصرین 
ص ۱۱۸و نتایج‌الافکار ص ۲۸۰و راهب 
ناینی در همین لغت‌نامه شود. 
راهب برهمنی. (و ب ب زر ) ((خ) 
چندربهان. از شعرا و مصاحبان دولت رای 
دیوان ترخانیه. رجوع به فرهنگ سخنوران و 
مقالات‌الشعراء چ کراچسی ۱۹۵۷م. ص ۲۲۳ 
و ۲۲۴ شود. 
زاهیر. [ب] (نف مرکب) مسخفف راه‌برنده. 
کسی که کسی را بجایی میبرد. (فرهنگ نظام), 
هادی و راف‌نما و ره‌تمون و راء‌آموز, 
(آنندراج). دلیل. (ناظم الاطباء) (دهار). رائد. 
هادی. که براه راست دارد. که به راه برد. که از 
براه رفتن بازدارد. بدرقه. (آنندراج). خفیر. 


۰ قلاووز؛ 
یقرمود تا پیش آو شد دبیر 


همان راهبر موبد تیزویر ا. فردوسی. 
بیرسام گفتند کای راهبر 

بباید زدن گردنش بر گذر. فردوسی. 
چنین گفت شاپور با موبدان 

که‌ای راهبر نامور پخردان. فردوسی. 
سپهید چنین گفت کز گرگار 

یکی راهیر ساختم کیه‌دار. فردوسی. 
نخشت آفرین کرد بر دادگر 

خداوند داننده و راهیر. فردوسی. 
از شست تو بر زخم عدو راست رود تیر 
زآنروی که تیر تو بود راهبر فتح. فرخی. 


اندر بیابانهای سخت ره برده‌ای بی راهبر 
وین از توکل باشد ای شاه زمانه وز یقین. 


فرخی. 
بدروازة شهر بر راهیر 
نشانده بتی دیده بر گاه پر. اسدی. 
اییراهبزی بود سوی عمر ابد 
:این عدوی عمر مستعار مرا. .. ناصرخسرو. 
جزآن نیا از آن راز کس خبر که دلش 
ز هوش و عقل درین راه راهبر دارد. 
تا مرفتوی 
نیست بر عقل میر هیچ دلیل 
راهبر تر ز نامه‌های دبیر. ناصر خسرو. 


ای خدست بدانش. چون طبع رهنمای 
وی خدمتت بدولت. چون بخت رآهیر. 

ناصر خسرو. 
و آنگاه نه راهبری معین و نه شاهراهی پیدا. 
( کلیله و دمنه). و الا جهانیان را مقرر است که 
بدیهة رای و اول فکرت شاهنشاه دیا راهپر 
روح قدس است. ( کلیله و دمنه). و آن راعمدة 
حکمت می‌شنانند. ( کلیله و دسنه). راهبر 
استاد و دلیل حاذق. مالک و مشارع بسربر 
قدم آورده. (سندبادنامه ص ۳۱۸), 
خمخانهٌ خرسرای خرپیر 


راهیر. 


نه راهبری نه باربرگیر. سوزنی 
هر چه می‌تاختم براه امد 

طالعم راهبر نمی‌آمد. خاقانی 
خاقانی کی رسد بگرد تو 

چون دولت راهبر تمی‌اید. خاقانی. 
بدان ره کزو نیست کس را گزیر 

بدان راهیر کو بود دستگیر. نظامی. 
به رهبر توان راه پردن بسر 

سر راه دارم کجا راهیر. نظامی. 
من بیدل و راه بیمنا کست 

چون راهبرم تویی چه با کست. ظامی, 
دردا و دریغا که ندانم که کجا شد 

آن دیدة بینا و دل راهبرمن. عطار. 
ای یار غار سید و صدیق و راهبر 

ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی 
تا راهرو نباشی کی راهبر شوی. ‏ حافظ. 
بی‌گمان منزلش خراب افتد." قرتالعیون. 


برّت؛ راهبر ماهر و چست. ختع, خُتع. ختوع 
و خوتع؛ راهبر داتا در رهبری, خولع؛ راهبر 
دانا, دلالة؛ اجرت راهبر. مخشف؛ راهبر دانا. 
(منتهی الارب). 

< راهبر پودن؛ رهنما بودن. رهنمایی کردن: 
هم او بود گوینده را راهیر 


که‌شاهی نشانید بر گاه بر. فردوسی. 
همان پند بر من نبد کارگر 

ز هرگونه چون دیو بد راهبر. فردوسی. 
ورا راهبر پیش جاماسب بود 

که دستور فرخنده گشتاسب بود. فردوسی. 
عادتی داری نیکو و رهی داری خوب 

فضل را راهیری تا تو بدین راه بری. فرخی. 
هر که را راهیر ژغن باشد 

منزل او بمرزغن باشد.۳ عنصری. 
هر آن کس راکه باشد راهیر بوم 

نبیند جز که ویرانی بر و بوم.۳ .. ناصرخسرو:: 
وگرت رهبر باید بوی‌سیرت او 3 


زی ره و سیرت او را پسرش راهپر است.. 
۱ اصرخسرو, " 

- راهیر گردیدن؛ راهبر شدن. رهبر شدن. 

رهیر گردیدن. رهنما شدن. رهیبری کردن. 

راهیری کردن؛ 

دولت آنجا که راهیر گردد 


خار خرما و خاره زر گردد. نظامی. 


۱-نل: همان راهپر موبد دستگیر. 

۲ - ترجمة: اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم 
الی دار البوار. 

۳- ترجمة: اذا کان الفراب دلیل قوم سیهدیهم 
الی دار البوار. 

۴ - ترجمة: اذا کان الغراب دلیل قرم سیهدیهم 
الی دار البوار. 


راهیر. 


راهبری. ۱۱۸۲۷ 





امتالد که 
راهبر باش نه راهم ۱ ۰( کش ف المحجوب از 
امخال و حکم دهخدا). اارونده. (آنندراج), 
برنده و قطم‌کننده و طی‌کنندة راه. ||پیشوا و 
قائد. (یادداشت مولف) 
زپس فاطمیان رو که بفرمان خدای 
امتان را ز پس جد و پدر راهبرند. 

ناصر خسرو. 
ت مولف)؛ 
بدو راهبر [دستور اردشیر ] گفت کای پادشا 
دلت شد بفرزندی او گوا. فردوسی. 
زاهیو. [بْ ] (نف مرکب) مخقف راه‌برنده. که 
راه را ببرد. که راه را طی کند. که راه را 
درنوردد. که راه را پیماید. که راه برود؛ 


|اکایه از دستور. (یادداشت 


شبی دیریاز و پیابان دراز 
نیازم بدان با ره رآهیر. دقیقی. 
ااکی که راهزنی میکند. (فرهنگ نظام). 
راهزن. رهزن. قاطع طریق. قطاع‌الطریق. 
(یادداشت مولف). 
راه پربستین. [ب بٍ تَ) (مسص مرکب! 
مسدود کسردن راه. بسستن راه. مقاپل راه 
گشودن. ||بمجاز اجازه ندادن به کی که در 
آید. اذن دخول ندادن که وارد شود: 
همه مهتران پیش مهتر شدند 
ز هر گونه‌ای داستانها زدند 
بدان‌تا چه شد نامور فناه را 
که‌بربست بر کهتران راه را شروش 
< بربستن راه؛ مدود کردن راه. بند آوردن 
آن. مقابل گشادن راه. 
- ||بسته شدن راه. مسدودن گردیدن راه 
زبس کشته ندر مین سپاه 
بماندند بر جای و بربست راه. فردوسی 
و رجوع به راه بستن شود. 
راه‌برداز. [بْ] انسف سرکب) رشید. 
(یادداشت مولف). راهما. هادی. 
-زافزتار بان بومووتیله و تانب 
برای وصول بمقصد داشتن. 
راهبردار بودن؛ سراغ داشتن: پول یا سالی 
رابخود راهبردار نبودن؛ پولی در خود سراغ 
نداشعن: یکشاهی بخودم راهیردار نیستم. 
(تداول عامه)؛ یی درخود سرا ندارم. 
(یادداشت مولف). 
راه‌بردازی. [بْ ] (حامص مرکب) عمل 
راهبردار. اهتداء. (یادداشت مولف). رشاد. 
ت مولف). 
راه پرداشتن. اب تَ] (سص مسرکب) 
آغاز به راهروی کردن. آضاز رفتن کردن. 
راهی شدن. روائه شدن. برفتن درآمدن. رفتن 
آغازیدن؛ 


رشد. رشد. (یادداشت 


راه برداشت. میدوید چو دود 
سهم‌زد زآن هوای زهرآلود. نظامی. 
راه بردن. (ب د] (مص مرکب) برفتار 


آوردن. (ناظم الاطباء). برفتن داشتن. 





ل. وادار به 
رفتن کردن. یاد دادن راه رفتن. به رفتن 
واداشتن. کمک کردن که راه رود. |اراهتمایی 
کردن. راهبری کردن. رهبری کردن: و دیگر 
که‌من از هندوستانم و وقت گرم است و در آن 
زمین من راه بهتر برم. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۴۰۵). 

علم نور است و جهل, تاریکی 

علم راهت برد به باریکی, اوحدی. 
||همراهی کردن. (ناظم الاطباء). ||راه رفتن, 
(بهار عجم) (ارمغان آصفی) (آتدراج), 

راه نادیده پردن؛ رفتن یا طی کردن یا 
پیمودن راه نادیده؛ 

به تنها نداند شدن طفل خرد 

که‌مشکل توان راه نادیده برد. سعدی. 
|اراء یافتن. (آنندزاج) (بهار عجم) (ناظم 
الاطبا مه [ارمفان آصفی).رسیدن. نایل شدن. 
موفقٌ شدن. توفیق یافتن. روی آوردن. منتهی 
شدن. پیوستن. . آمدن. درآمدن: 

حصاری شد آن [دژ) پر ز گنج و سپاه 

نبردی برآن باره بر باد. راه. فردوسی. 
نه بی‌طاعت او شاد شود کس به امیدی 


نه یی خدمت او راه پرد کس به کمالی. 

فرخی. 
چنان بر سوی دوستی نیز راه 
که‌مر دشمنی رابود جایگاه. اسدی. 
اسکندر روسی پیش از آنک گرد جهان 
بکشت خوابهای گونا گون میدید که همه راه 
بدان میبرد که این جهان او را شود. 
(نوروزنامه). 
غیر دا جنون ز گمنامی 
که‌دگر راه میبرد بسرم. 


نجات اصفهانی(از ارمفان آصفی). 
بیگانه مایت درآن , خانه برد راه 
کو خوایش‌پرست آمد و بر خویش کند ناز. 

آدیب‌الممالی فراهانی. 

||دانستن و دریافتن چیزی, (فرهنگ نظام). 
-راه بردن به (در) کاری یا کی؛ دریافتن 
کاری یا کسی. پی بردن به کسی یبا چیزی. 
متوجه آن شدن. پی بردن بدان: 


نبرد او به داد و دهش هیچ راه 


همه خورد و خفتن بدی کار شاه. فردوسی. 
من بهیچگونه راه بدین کار نمبرم و ندانم تا 


عاقبت چون خواهد شد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۹۶). خواجه از گونة دیگر مردی 
است و من راه بدو نمیبرم. (تاریخ پیهقی چ 


ادیپ ص ۵٩۳‏ 
راه بردنش را قیاسی نیست 
ورچه اندر میان کرته و خار. 
عارضی (از فرهنگ اسدی). 
سپیدکارا کردی دلم به عشوه سیاه 
بگازری در مانا نکو نبردی راه. سوزنی. 





وزیر اندرین شمه‌ای راه برد 


نخضت این حکایت بر شاه برد. 
سعدی (از ارمغان آصفی). 
ندانی که چون راه بردم بدوست 
هرآنکس که پیش آمدم گفتم اوست. سعدی. 
هرگز | گرراه بمعنی برد 
سجد؛ُ صورت نکند بت‌پرست. سعدی. 
زمان ضایع مکن در علم صورت 
مگر چندانکه در معنی بری راه. سعدی. 
پیب خویش چو صائب کسی که راه برد 
نچید ز نور چراغ زیبایی. 

صائب تبریزی (از بهار عجم). 
|[اداره کردن موّسمه یا اداره‌ای یا سرپرستی 
کردن کسانی. (یادداشت صولف): کسنی که . 


خانةٌ خود راه تواند پرد دنیا را راه تواند برد. 
(یادداشت مولف). |تحریک کردن. ||جدا 
کردن.(ناظم الاطباء). 

راه بر گرفتن. [ب گ ر تْ] (مص مرکبا 
سر را گرفتن. مانع عبور کسی شدن. راه 
بستن. سد کردن راه. |ارفتن. (یادداشت 
مولف). را رفتن. روانه شدن. عزیمت کردن: 
چو امد به ارمینیه در. سپاه 
سپاه خزر برگرفتند راه. 


فردوسی. 
همه روزبانان درگاه شاه 
بفرمود تا برگرفتند راه. فردوسی. 
وزان‌پس جهاندیدگان پیش شاه 
ز هرگوشه‌یی برگرفتد راه. فردوسی. 
بدیدند مر پهلوان را پگاه 
وزآنجایگه برگرفتند راه. فردوسی 


آن زنان و من نیز با ایشان فرود آمدیم و راه 
برگرفتیم. (تاریخ سیستان). 

مکن ایدر درنگ و راه برگیر 

یرو دای ماع و رعمت 

(ویس و رامین). 

راه برگشودن. [ب گ 5] (مص مرکب) 
راه گشودن. کوچه دادن. مقابل راه بستن 
گفتن که دراید. گشادن طریق تا وارد شود.بار 
دادن که دراید؛ 

فرستاده آمد بنزدیک شاه 
بفرمود تا بررگشودند راه. 
راهب رگوالیاری. زب رگ ] (اخ) محمد 
سعید, از شعراء قرن دوازدهم ه.ق. رجوع به 
مقالات‌الشعراء چ کراچی ص ۱۲۴شود. 
راهبری. [بٍ] (حامص مرکب) رهبری. 
عمل راهبر. هدایت و دلالت و راهنمایی. 
(ناظم الاطباء). دلالة. (دهار): 

ندهد خدای عرش درین خانه 

راهت مگر به راهبری حیدر. . ناصرخسرو. 
< راهبری کردن؛ رهبری کردن. رهبر و 
راهنما شدن: تخشیف؛ راهبری کردن کسی را. 


۱-در معنی فاطع طریق و دزد. 


فردوسی.. 


۸ اراهبری 


ختع؛ راهبری کردن در تاریکی کب (منتهی 
الارب). 

< راهبری نمودن؛ راهنمایی کردن و راه 
نمودن و هدایت کردن. (ناظم الاطباء). 

- || پند گفتن. (ناظم الاطباء). 
ژاهبری. [بْ ] (حامص مرکب) راه بریدن. 
عمل راهیر. راهروی. راه‌پیمایی. رهنوردی. 
پوییدن راه. رفتن راه. ااقطع طریق. راهزنی. 
دزدی. رجوع به راه بریدن شود. 
راه بریدان. [بْ د] (مسسص مرکب) ره 
بریدن. سفر کردن. سیر نمودن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). طی کردن راه. (فرهنگ نظام). قطع 
مسافت کردن. (یادداشت مولف)* 

نهادند پر نامه بر مهر شاه 

هیونی بیأورد و برید راه. فردوسی. 
بهر چه همی بری رآهی که درو نیست 
آسایش را روی نه در خواب و نه در خور. 


ناصر خسرو. ۱ 


چو خواهی بریدن بشب راهها 
حذر کن نخست از کمینگاهها. 
راهی که مرخ عقل بیک سال میبرد 
در یک کی رد کال ی 
صائب تبریزی (از بهار عجم). 
بیابان حرم را طی بپا کردم خطا کردم 
بسر باید بریدن راه کوی دلربایان را. 
دانش (ز بهار عجم), 
چون قدمی چند بریدند راه 
گشت‌نگه غرقه بحر از شناه. 
طاهر وحید(از بهار عجم), 
||مانع شدن کاروان را از عبور از جاده. (ناظم 
الاطباء). ||راهزنی کردن. (فرهنگ نظام). 
دزدی کردن در راه کاروان رو. قطم طریق. 
(یادداشت مولف). راه زدن. سرقت در راهها. 
(یادداشت مولف). 


(یو ستان). 


تهدید قتال و جدال. (یادداشت مولف). 
راه بستن. [بٍ تَ] (مص مرکب) ره بستن. 
مقابل راه گشودن و راه وا کردن.(از آتندراچ), 
مانم رفتن شدن. (فرهنگ نظام): 
نبست راهش هرگز بلا و فتنه چنانک 
یت هرگز راه سکندر آتش و آب. 
مسعودستد. 
فریاد که از شش جهتم راه پتند 
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. 
حافظ. 
راه مردم بست از قفل تو راه اشک ما 
هر کجا شد قفل, دریاء ست امکان گذر. 
سیفی بدیمی (از بهار عجم). 
از قضا کردشان کسی آ گاه 
کزکمین بسته‌اند دزدان راه. مکتبی شیرازی. 
هماندم که اندیثة ناپسند 


بمقز اندرت زاد, راهش ببند. رشید یاسمی. 


راه بستن بر کسی یبا چیزی؛ جلوگیری 
کردن از او. مانع شدن از وی. بستن راه او به 
قصد مخالفت با وی؛ 

پندد همی بر خرد دیو, راه. فردوسی. 
راهب کشمیری. [ه پ. ک] ل(اخ) از 
گویدگان کشمیر . رجوع به روز روشین 
ص ۲۳۸و فرهنگ سخنوران شود. 
راهب گیلانی. (وب](غ) قسنوجی 
بخاری گوید: «دیرنشین صنمکد؛ گیلان است 
و در ستایش بتان سحبوب خوش‌بان و 
شیوازبان» و سپس بیت زیر را از او نقل 
میکند: 

چو نخل بی‌بر | گرفیض من به کس نرسد 
برای سوختن آخر به کار می‌آيم. 

(از صبح گلشن ص ۱۷۲). 

و رجوع به بهترین اشعار ص ۱۳۳ (برگزیدء 
پرّمان) و قاموس الاعلام ترکی ج ۳و تاریخ 
علما و شمرای گیلان ص ۸۷ و فرهنگ 
سخنوران و الذريعة ج٩‏ بخش دوم شود. 
راهب مروزی. [وب م ر] ((خ) صبری 
مروزی. از مردم مرو بود و ابتدا راهب تخلص 
۳ رجوع به صبری مسروزی در همین 


الاعلام ترکی ج۳ (ماد؛ٌ صبری مروزی) و 
ریسحانة الادب ج۲ ص ۲۵۶و فرهنگ 
سخنوران شود. 

راهب ایینی. (و پ] ((غ) راهب 
اصفهانی, که پژمان بختیاری او را بدین نام 
ذکرکرده است. رجوع به راهب اصفهانی در 
غیمین لشت‌نامه و بهعرین اضمار ‏ ۱۴۲ 
برگزید؛ پمان بختیاری شود. 

راهییف. [ب ] (نف مرکب) که راه بندد. کسی 
یا چیزی که راه را مسدود کند. (فرهنگ نظام). 


]* پر راه گیرنده.مانم عبورشونده: 
راه بریدن بر کی؛ مانع عبور او شدن با" 


بسگ من گرگ راه بند من است 
بلکه قصاب گوسفند من است. 
نظامی (از رشیدی). 
||راهزن. "رشان ن آصفی) (شعوری ج ۲ ورق 
۲ کنایه از راهزن. (رشیدی) (بهار عجم). 
دزد و راهزن. (ناظم الاطباء) (برهان). راهزن 
که بجازیش قاطع طریق نامند. (شرفنامة 
منیری). راهدار. رهزن. شنگ. (شرفنامة 
منیری) (فرهنگ میرزا ابراهیم), شنگول. 
(فرهنگ میرزا ابراهیم). سالوک. (شرفنامة 
مئیری). ||راه‌دار و نگاهیان راه. (ناظم 
الاطباء). راهدار, (برهان). |(باجگیر. (ناظم 
الاطباء). 
راه‌بنده. [بِ د /] ((خ) دی است از 
دهتان گروه بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت در ۲۲هزارگزی شمال ساردوئیه و 
۸هزارگزی باختری راه مالرو ساردوئیه به 
راین. هوای آن سردسیر و کوهستانی و سکنة 


راه‌پید. 


آن ۵۰ تن میباشد. آب ده از رودخانه تأمین 
میشود و محصول عمد آن غلات و حبوب. و 
پيشه مردم کشاورزی است. (از فرهنگ 
جغرأفیایی ایران ج۸ا. 
راهبة. (وب] (ع ص, () مسونث راهب. زن 
ترسای پارسا و گوشه‌نشین. (ناظم الاطباء). 
اازن عابد و گوشه‌نشین, ج‌« راهیات. رواهب. 
(از آقرب الموارد). مونث راهب. زنی که از 
مردم ببرد و بر خدای روی آرد و در دیر خود 
یعبادت خدای بپردازد. ج. راهبات. رواهب. 
(اقرب الموارد). ||حالتی که از ان ترسند. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب), ‏ 
راهبة. زوب] (اخ) به روایت شیرویه پسر 
شهردار در کتاب «اتجلی فی المنامات» نام 
زن پارسایی بوده است که در هتگام رگ 
روی بسوی آمسمان کرد و گفت: ای آنکه ‏ 
اعتماد من بر تست در زندگی و مرگم. مرا در 
دم مرگ خوار نگردان و در گور دچار وحشت 
ماز. پس آنگاه که مرد پسری داشت که هر 
شب جمعه بر گور وی حاضر میشد و آیه‌ای 
چند از قرآن کریم میخواند. پسر شبی راهبة و 
شبی دیگر مردگان همجوار وی را در خواب 
شک ار ای هت دزی سارک ار 
کردند و گفتند ما را از این رهگذر شادی و 
آسایشی است. (از شدالازارص ۳۳). 
راهب هروی. زوب در (خ) غضتف. 
صبری هروی. که ایتدا راهب تخلص میکرده 
اش (از الذریعة ج٩‏ بخش دوم). و رجوع 
به راهب مروزی و صیری مروزی در همین 
لفت‌نامه شود. 
زاهبی. [ه] (ص شسبی) منسوب است به 
راهب که نام اجدادی است. (از اسباب 
تفای 
رآهبی. [«] (اخ) ابوالحسن محمدین بکرین 
محمدبن جعفرین راهپ‌بن اسماعیل راهبی 
فرائضی از مردم نصف بود و از ابویعلی 
عبدالمومن‌ین خلف و سحمدین طالب فج 
دیگران روایت دارد. و ابوالعباس متغقر ۳ 
ازو روایت میکند. او به سال ۳۸۵ ه.ق. * 
درگذشت ت. (از اللباپ فی تهذیب الانساب). 
راه‌بید ۰ ((خ) دی است از دهفسستان 
آب‌سرده بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد 
واقسع در ۲۰هسزارگزی شمال خاوری 


۱ -مژلف ریحانالادب گوید ابتدا راهبی 
تخلص میکرده است. 

۲ -در فرهنگ انجمن آرای ناصری و به تبع او 
در آنندراج «راهزدن» معنی شده است اما گمان 
میرود تحریف «راهزن» باشد در چاپ یادر 
تحر بر 

۳-بر طبق مأحذ مندرج در راهب مروزی 
«صبری مروزی» بنظر میرسد وی همان راهب 
مروزی باشد با تمحیف مروزی به «هروی»: 


راهیی مروزی. 


راهجرد. ۱۱۸۲۹ 





چقلوندی. راه چقلوندی به بروجرد اژمیان 
این آبادی عبور ميکند. این ده در دامن کوه 
قرار گرفته و هوای آن سردسیر و مالاریایی و 
سکن ان ۱۸۰ تن منباشد. اب آن از چشمه و 
آبسرده تأمین میشود. محصول عمد؛ ده 
غلات, صیفی, ببات. پشم. و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. سا کنان آن از طایفه 
چلویی مصطفی‌وند بیرالوند مباشند. در فصل 
زمستان به قشلاق میروند. مسزرعه راوندی 
جزء این آبادی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جاء 

راهبی مروزی. [م ي ء ر] (اخ) راهب 
مروزی. صبری مروزی. رجوع به این دو ماده 
در همین لغت‌ن‌امه و ربحانة الادب ج۲ 
ص۴۵۶ و الذريعة ج٩‏ بخش دوم شود. 

راه‌بین. (نف مرکب) که راه یند. |ارهشتاس 
و مجرب که راه بازشناسد؛ 

بپرسید از زال زر موبدی 


آزین تیزهش راهبین بخردی. . فردوسی. 

گرمردراهبین شده‌ای عیب کس مکن 

از زاغ, چشم بين و ز طاووس پر نگر. 
سعدی. 


راه پاک ساختن. [تَ] (مص مرکب) 
زدودن برف و دیگر چیزهایی که مانع عبور و 
مرور ميشود. پا کیزه کردن راه. زدودن غبار و 
خای‌و آلودگی از آن: 
بذوق جستجویش هستی خود چاک میسازم 
غباری میدهم بر باد و راهی پا ک‌میسازم. 

پیدل (از بهار عجم). 
راه پذ بر. [پ] انسف مرکب) مسقابل 
راهنمای. (یادداشت نولف). که راه و طریقی 
بپذیرد: آ گاه‌بااش که درازی و کوتاهی افتد 
برانگیختن را از بهر یافتن محعلم راه‌پذیر از 
عتالم راه‌نمای... ( کش ف‌الم حجوب 
سجستانی). 

راه پرست. زپ ز ] (نف مرکب) که با راه 
انسی و اشنایی دارد. که پیوسته ملازم راه 
است. که با راه رفتن پیوند همیشگی دارد: 
حالی انگشتری گشاد ز دست 
داد تا برد پیک راه‌یرست. نظامی. 

راه پستی. [«پ ] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
برای حمل مرسولات و محمولات پستی در 
خلال تاریخ از راهمهای گونا گون استفاده 
ميشده است که | کنون بیشتر, بوسیله راه‌اهن 
و شوسه و راههای هوایی صورت میگیرد. بنا 
پنوشتة هرودوت تاریخ‌نگار نامی یونان از 
عهد هخامیان راههای پستی در ایران 
وجود داشته و پیکهای ابرانی با سرعت 
شگفت‌انگیزی در میان آبادیها رفت و آسد 
داشته‌اند. | کنون در ايران نیز مانند کشورهای 
دیگر برای این منظور از راههای شوسه و جز 


آن استفاده میشود. 
راهپوی. (نف مرکب) راهرو. راه‌نورد. 
رورت راتسا کف واه رات‌تسارن کته راما 
بپوید. ||کنایه از اسب: 
بفرمود تا برنهادند زین 
پرآن راه‌پویان باریک‌بین. فردوسی. 
زاه‌پویان. (نسف مسرکب. ق مسرکب) 
راه‌پوینده. ||شتابان و بتعجیل و معجلا. (ناظم 
الاطباء). چابک. 
راه پو ییدن. [:] (مص مرکب) راه 
پویئیدن. راء سپردن. راه رفتن. (از ارمغان 
آصفی). راه نوردیدن. (از آنندراج). طی طریق 
کردن.شتافتن؛ 
راه بی حاصل میوی و یار بی‌پروا مگیر 
تخم در خارا میفشان خشت بر دریا مزنحر 
ك قاآنی. 
راهیهی. [پ] ((خ) محلی است بمسافت 
کمی در مشرق فرک به فارس. (فارسنامة 
ناصری). 
راه‌پیچ. ((خ) ده کوچکی است از دهمتان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت: 
واقع در ۴۱ ۲هزارگزی جنوب کهنوج و 
۳هزارگزی باختری راء مالرو انگهران, 
جاسک. مردم ایین ده ۲۵ تن میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج۸). 
راه پیما. زپ / پ ] (نف مرکب) راه‌پیمای, 
مخفف راءپیماینده. مافر. (ناظم الاطباء), 
رهرو: 
پایکوبان میشود زآوازه طبل رحیل 
خویش را پیش از سفر چون راهپیما جمع کرد. 
صائب تبریزی (از بهار عجم). 
و رجوع به راء‌پیمای شود. 
راه‌پیهای. [(پ /پ ] (تف مرکب) را‌پیما. 
راءپیتشه. روندة راه. که راه طی کند. که راه 
پماند که راه رود. راهرو؛ 
کمبه‌صفتد و راه‌یما 
باور کنی که آسمان و ماهند. 


خاقانی. 

و رجوع به راه‌پیما شود. 
زاه پیمایی. (پ /ب ] (حامص مرکب) 
راخیفاي تا ریا زا بیو ده ی 
طریق کردن. راهنوردی. راهروی. ||پیاده 
برفتن براهی. راهی را بی‌وسیلتی از وسایل 
سواری طی کردن. 
راه پیمودن. (بٍ /پ د] (مص مرکب) 
طی مسافت کنردن. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). راه نوردیدن. سفر کردن. (ناظم 
الاطباء). راه را طی کردن. (فرهنگ نظام): 
بسکه فرش راه کویش بود چشم انتظار 
همچو میل سرمه عاشق راه پیمودی به چشم. 

شفیع آثر (از بهار عجم). 
دوستدار خلق شو تا مرردمت گیرند دوست 








هر که راه مهر پیماید خدایش رهبر است. 
۵ ۳ 
ایا نسیم صبا ای برید جانا گاه 
ز طوس جانب ری این زمان پٌیما راه. 
ملکالتمراء بهار. 
- پیمودن راههای بسیار؛ کنایه است از 
اندیشه گونا گون‌کردن. (یادداشت مولف): 
همه شب شاه شاهان تا سحرگاه 
از اندیشه همی پمود صد راه. 
(ویس و رامین). 
زاهت. [] (خ) نام رودی به هندوستان و 
ظاهراً از شعبه‌های رود گتگ. فرخی در یکی 
از قصاید خود که در ذ کر غزوات و فتوحات 


سلطان محمود غزنوی در هند است بدین رود . 


اثاره کند و گوید؛ 

بیک شبانروز از پای قلعة سربل 

برود راهت شد تازیان بیک هنجار 

به پیش راه وی اندر پدید شد رودی 

هلال زورق و خور للگر و ستاره سنار 

چه صعب رودی دریانهاد و طوفان‌سیل 

چه منکر آپی, پیل‌افکن و سواراوپار 

چو کوه کوه‌درو موجهای تندروش 

چو پیل‌پیل نهنگان هول مردم‌خوار. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی صِ ۳ 

راه توشه. [ش /ش] (!مرکب) آنچه از 

خوردنی که مسافر همراه خویش برگیرد. 

توشه راه. زاد راه؛ 

هریکی در جوال گوشة خویش 

کرده ترتیب راهتوشة خویش. 
و آن لحظه که در غم تو می‌مرد 
غمهای تو راه‌توشه می‌برد. 
چون شدم سربزرگ درگاهش 
یافتم راه‌توشه از راهش. نظامی. 
راهحرد. [ج] (اخ) دضیت از دهستان 
شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان واقع 
در ۷۰هزارگزی جنوب خاوری همدان, کار 
رودخانة قراچای, اين ده در جلگه قرار گرفته 
و هوای آن معتدل است و ۷۹۵ تن جمعیت 
دارد که همگی بکشاورزی و گله‌داری 
مشفولد. اب راهجرد از چشمه و رودخانهةً 


نظامی, 


طلانن 


قره‌چای تأمین میشود و مسحصول عمدء آن 
غلات و لبنیات است. صنایم دستی زنان 
قالی‌بایت. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۵: 

راهجرد. [ج ) (اخ) یا راه گرد. نام قصبه‌ای 
است مرکز دهستان راهجرد بخش دستجرد 
شهرستان قم. واقم در ۲۴هزارگزی جسنوب 
خاوری دستجرد. متصل به جادة قم -ارا ک. 
این قصبه در کوهستان قرار گرفته و هوای آن 
سردسیر است. سکنهً قصبه در حدود ۱۵۶۹ 
تن مبباشد. آب آن از.سه رشته قنات و 


رودخانة زان‌گرد تاش میشود. محصول 





۱۱۸۹۳۰ راه جستن. راه‌حویان. 
عمدة قصیه غلات, بنشن و پنبه و یاغتانهای | به پیشم چه آید چه گوبی نخست کنون آن به آید که من راهجوی 


آن دارای میوه‌های بادام و زردآلو است. یش 
پبیشتر سردم کلس‌اورزی و دامپروری ر‌ 
کریاس‌بافیست. کشتزارهای داوداباد و 
عباسآباد و چندین مزرعة دیگر جزء این 
"قصبه بشمار است. (از فرهنگ جغرافیایی 
شود. 


طریق شدن. در صدد پیدا کردن راه برآمدن. 


. جستجو کردن راه؛ 

بدست چپ و پای کردی شناه 

بدیگر ز دشمن همی جست راه. . فردوسی, 

سپه کرد و نزدیک او راه جست 

همی تخت و دیهیم کی شاه جست. 

فردوسی. 

بخندید رستم ز گفتار اوی 

بدو گفت اگربامنی راه جوی. فردوسی. 

چودانست خاقان که پیوند شاه 

ندارد به پیوند او جست راه. فردوسی. 

شعر حجت را بخوان و سوی دانش راه جوی 

گرهمی خواهی که جان و دل بدین مرهون کنی. 
ناصرخسرو. 


چون راه نجویی سوی آن بار خدایی 
کز خلق چو یزدان نشناسد کس تانیش, 
ناصرخسرو. 

بوصفش نداند زبان راه جست 
چو او را بینی ندانی درست. 

(از یوسف و زلیخا). 
امثال: 
راه جستن ز تو, هدایت ازو. 
|ابمجاز. استمداد کردن. خواستار دیدار 
شدن؛ء 
همی راه جوید بدین پیشگاه 
چه فرمان دهد نامور پادشاه. فردوسی. 
شتروار بار است با او هزار 
همی راه جوید بر شهریار. 
که جوید به نیکی ز بدخواه راه 
بدیوار ویران که گیرد پناه؟ 
بدو گفت روهمچنین راه جوی 
ز من هر چه دیدی به شاهت بگوی. اسدی. 
راه بازجستن؛ یافتن راه. بازیافتن راه. پیدا 


فردوسی. 


اسدی, 


کردن‌راه. 

||از طریقت و روش کسی پیروی کردن. 
بگنتار دانتدگان راه جوی 

بگیتی پوی و هر کس بگوی. فردوسی. 
بکفتار پینپرت راه جوی 

دل از تیرگیها بدین آب شوی. فردوسی. 
|| چاره‌جویی کردن. مأل‌اندیشی کردن: 

چو بشنید ازیشان گرانمایه شاه 

سرانجام آنرا همی جست راه. فردوسی. 


که‌پاید ز پیکار او راه جست. فردوسی. 
راه‌جو. (نف مرکب) را‌جوی. را‌جوینده. 
ج‌وینده راه. پسزوهند؛ راه. جویای راه. 
مستجی و مستفحص راه. || جویند؛ راه 
حقیقت. بژ وهنده راه و طریقت درست؛ 


جهاندیدگان پیش او آمدند 


شکته‌دل و راهجو آمدند. فردوسي. 
و رجوع به رامجوی شود. 
راهجوی. (نف مرکب) مخفف راه‌جوینده. 


جویند: راه. (ناظم الاطباء), رامجوینده. 
(یس‌ادداشت مولف). راه‌جو. خواهان راه. 
خواهان یافتن و سپردن راه. خواهان تسلط بر 
راه. شتابنده. تتدرو راه‌شنای: 


. چوسیصد پرستار با ماهروی 
برفتند شادان‌دل و راهجوی. فردوسی. 
۱ آن‌آیوان سوی پارس بنهاد روی 
همی رفت شادان‌دل و واه جوا فردوسي. 
سپاهی شتابنده و راهجوی 
بسوی بیابان نهادند روی. فردوسی. 
پتند اسبان جنگی دروی 
هم اشتر عماری‌کش و راهجوی. فردوسی, 
جهانگیر با لشکر راهجوی 
ز جده سوي مصر بنهاد روی.. . . فردوسی. 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش خرام و تیزگام 
شغ‌نورد و راهچوی و سیل‌بر و کوهکن. 
منوچهری. 
اپرسیر و بادگرد / رعدبانگ و برق‌جه 
پیل‌گام و سیل‌بر و شخ‌نورد و راهجوی. 
منو چهری. 
کجا عرزم راه آورد راهجوی 
نراند چو آشفتگان پوی‌پوی. نظامی. 


-استر راهجوی؛ استر راء‌شناس: 


]| :"ججد اتتر همه مادة سرخ‌موی 


"| #رصد استر همه بارکش راهجوی. فردوسی, 
- بارهٌ راهجوی؛ اسپ خواهان راه. مسرکب 
زا دای 
فرود آمد از بارة راهجوی 
سوی شاه ضحا ک‌بنهاد روی. . فردوسی. 
فرود آمد از بار؛ راهجوی 
سپرد اسب و درع سیاوش بدوی. فردوسی. 
چو بشنید گث-اسب گفتار اوی 

آنشست از بر بار؛ راه‌جوی, فردوسی. 
همی گفت | کنون چه سازیم روی 
درین دشت بی بارءٌ راهجوی. فردوسی. 


و رجوع به تازی راهجوی شود. 

< تازی راهجوی؛ اسپ راهجوی. اسپ 
راهشناس: 

نشت از بر تازی راهجوی 

سوی شاه ضحاک‌بنهاد روی. .. فردوسی. 
< راهف‌جوی شدن؛ خواهان راه بودن. 
خواستار راه شدن. روی آوردن. روی نهادن: 





فردوسی. 
|| جویندهٌ حقیقت. رو راه راست. (یادداشت 


شوم پیش یزدان پرازاب روی. 


مولف). پسیرو راه خرد و عقل. خردمند 
حقیقت‌جوی و دین و طریقت طلب هم معنی 
میدهد؛ 


منم گفت آهسته و راهجوی 


چه باید همی هرچه خواهی بگوی. دقيقی. 
پجستند و آن نامه از دست اوی 

گشاد آنکه دانا بد و راهجوی. فردوسی. 
چنین گفت کای دانشی راهجوی 

سخن زین نشان با شهنشاه گوی. فردوسی. 
نهادند مهر سکتدر بروی 

بجستند بینا یکی راهجوی. فردوپی. 
همان پرخرد موبد راهجوی 

گوپرمنش کو بود شاهجوی. . فردوسی. 
بدو گفت رو پیش دانا بگوی 

که‌ای مرد یک‌اختر راهجوی. فردوسی. 
و رجوع به راهجو شود. 


- راهجوی بودن؛ جویای حققت یودن. در 
جستجوی حقیقت بسودن. راه راست را 
جتجو کردن. حق‌پرست بودن, پیرو عقل و 
خرد بودن: 

تو فرزندی و یکخواه منی 
ستون سپاهی و شاه منی 

چو بیداردل باشی و راهجوی 
که‌یارد نهادن بسوی تو روی. 
| گرنیکدل باشی و راهجوی 
بود نزد هر کس ترا آبروی. فردوسی. 
|انگران و مضطرب. چاره‌ان‌دیش. 
چاره‌جوی: 

ز بالا به ايوان نهادند روی 
پراندیشه‌مغز و روان راهجوی, 
همی شد خلیده‌دل و راهجوی 
ز لشکر سوی دژ نهادند روی. 
سوی گرد تاریک بنهاد روی 
همی شد خلیده‌دل و راهجوی. 
سوی مرز ایران تهادند روی 

از اندیشگان خسته و راهجوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





فردوسی. 
||راهنما, بلد. (بادداشت مولف). پیک. 
راهشناس: 

بدان کاخ بهرام بنهاد روی 

همان گور. پیش اندرون راهجوی. فردوسی. 
فرستاد شنگل یکی راهجوی 


که آن اژدها را نماید بدوی, 


فردوسی. 
چو بشنید ازو تیز بنهاد روی 
به پیش اندرون مردم راهجوی. فردوسی. 
وزآنجا سوی راه بنهاد روی 
چنان چون بود مردم راهجوی. فردوسی. 


||سالک (در زبان عرفان). (یادداشت مولف). 
راه‌جو یان. (نف مرکب. ق مرکب) در حال 
جستن راه. که در حبال جستن راه باشد. 


راه‌جوینده. 
||عاقل. طالب حقیقت؛ ی 
بیوزش بنزدیک موبد شدند 


همه راه‌جویان و بخرد شدند. فر دوسی. 
درراه روش چو خضر پوپان 
هنجارنمای و راه‌جویان. نظامی. 


راه‌حو ینده. [ی د /د] انسف مرکب) 
راهجوی. جوينده راه؛ 

پرو راه بربسته پوینده را 

گذرگم شده راه‌جوینده راء 

و رجوع به راهجو و راهجوی شود. 
< چوینده راه؛ که راه را جتجو کند. که در 


نظامی. 


چجوی راه باشد. 

تب ااکه راه دین را جستجو کند. که در 
جتجوی دیانت بود؛ 

پرستنده باشی و جوینده راه 


بفرمانها ژرف کردن نگاه. فردوسی. 
چوینده راه؛ جوینده راه. که در جستجوی 
راه باشد. 


- ||که راه دین را جستجو کند. که در 
جستجوی دیانت بود* 
هر که خواهند: دین باشد و جویند؛ راه 
شغل او طاعت یزدان بود و خدمت شاه. 
فرخی. 
راهجویی. (حانص مرکب) راهجوئی. 
عمل راهجوی. جستن راه. چست‌جوی راه. 
جستجو کردن راه* 
نقیبان راهجویی برگرفتند 
پی فرهاد را پی درگر فشد. نظامی. 
راه چپ کردن. (ج ک 5] امص مرکب) 
راء متعارف را گذاشتن و براه دیگر رفتن. 
(بهار عجم). راه کج کردن. از راه غیر متعارف 
رفتن بمنظور فریب دادن دشمن: 
راه چپ کرد حریفانه بهار از چمنم 
غنچه ماندم من و هنگام شکفتن بگذشت. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
راه چمن. (ج ء] ((خ) دی است از 
دهستان خسروشیرین بسخش جفتای 
شهرستان سبزوار واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
جفتای و یکهزارگزی شمال راه عمومی 
جفتای. اپ آن از قنات تامین میشود و 
محصول آن غلات و پنبه, و پِیشة سردم 
کشاورزی و دامپروری است. هوای این ده 
کوهسانی و سر دسیر و سکنه آن در حدود 
۶ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج 
راه‌خرج. [خ] (! مرکب) مخارج و هریة 
راه. (ناظم الاطباء). 


راه خواستن. خوا/ خات] امص 
مرکب) اجاز؛ عبور خواستن چنانکه سپاهیان 
بیگانه از ملکی. (بادداشت مژلف). طالب 
طریق شدن گذر راه. ||اجازه خواستن؛ 

پیش آن لب چون شکر راه سخن میخواستم 


بوسه‌واری جادر آن کنج دهن میخواستم. 
حافظ (از بهار عجم). 
راه خوردن. | خور / شر ذ] (مسص 
مرکب) راه ببریدن بسرعت. (بهار عجم) 
(ارسفغان آصفی) (آنندراج). و رجوع به 
راه‌خوری و ره خوردن در همین لغت‌نامه 
شود. 
راه‌خوری. (خ / خ] (حامص مرکب) 
عمل راه‌خور. راه ببریدن بسرعت. (از بهار 
عجم) (از اتندراج): 
این رخش که مشلش نجهد برق جهان 
چون صیت شهنشاه دود گرد جهان 
بر مائدة طی مکان مهمان است 
در را‌خوری نقش سمش گشته دهان. 
ظهوری ترشیزی (از بهار عجم). 
راه دادن [5] (مسص مرکب) ره دادن. 
گذارت که بگذرد. گذاشتن راء برای کسی تا 
بگذرد.[بهار عجم) (آتدراج) (ارمفان آصفی) 
(ناظم الاطباء). از راه بر کناری شدن بگذشتن 
کسی را. (یادداکت مولف). اذن دخول و 
خروج دادن. (ناظم الاطباء). اجازة عبور 
دادن. رخصت گذشتن دادن. رخصت درآمدن 
دادن. (یادداشت مولف). مانع نشدن عبور 
کسی‌یا چیزی را. (فرهنگ نظام). بار دادن 
هگرز راه ندادش مگر بسوی سقو 
کسی که معده پر ز اتش سقر دارد. 
ی 
ندهد خدای عرش درین خانه 
راهت مگر براهبری حیدر. 
راه مده جز که خردمند را 


۷ 


جز بضرورت سوی دیدار خویش. 
ناصرخرو. 

راهم بدهید رو براه آمده‌ام 
بر درگه یجضرت اله آمده‌ام 
بی تفه نیأمدم نه دستم خالیست 
با دست پر از همه‌گناه آمده‌ام. 

(منسوب به خیام). 
چه بودی که در خلد آن بارگاه 


مرا یکزمان دادی اقبال راه. نظلامی. 
راه صد دشمنم از بهر تو میباید داد 
سعد‌ی. 
راه آه سحر از شوق نمی‌یارم داد 
تا نیاید که بشوراند خواپ سحرت. سعدی 
غماز را بحضرت سلطان که راه داد 
همصحبت تو همچو تو باید هنروری. 
سعدی. 
کها گرراه دهم قافله بر گل گذرد. سعدی. 


بخواند و راه ندادش کجا رود بدبخت 


ببست دیده مسکین و دیدنش فرمود. 
سعدی. 


۱۸۱ 


راه دادن. 


بترمی چنین گفت با سنگ سخت 
کرم کرده راهی ده ای نیکبخت. 

ملک‌الشعراء بهار. 
||پذیرتن. قبول کردن. روا شمردن. اجازه 
دادن 
بزرگان پیشین ندادند راه. 
در رجوع به ره دادن شود. 
- راه دادن بخود؛ اجازه آمدن دادن بسوی 
خود. بوی خود طلبیدن: 
چو دولت هر که را دادی بخود رام 
نبشتی بر سرش یا میر یا شاه. نظامی. 
راه دادن خجلت و ترس یا صفت دیگر به 
خود یا خویشتن یا بسوی خود؛ پذیزفتن آن 
صفت. قبول کردن ان. تن دادن بان. اجازهٌ 


فردوسی. 


ورود دادن. اجازه دادن که برشخص مسلط و 
چیره شود مردم... او را گردن نهند... و در آن 
طاعت بهیچ جا خجلت را به خویشتن راه 
ندهند. (تاریخ بیهقی). برادر را دل قوی 

باید داشت و هیچ بدگمانی بخویشتن راه نباید 
داد. (تاریخ بهقی). اگر صبر نکنم باری سودا 
و ناشکیبایی را بخود راه ندهم. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۳۳۶).خردمندان را بچشم خرد 
باید نگریست و لط را سوی خود راه 


نمی‌باید داد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص‌ ۰ 


دهشت و حیرت بخود راه ندهد. ( کلیله و 
دمند). ||اجازه دادن. (بهار عجم). رها کردن: 
گرفتم‌بگوینده بر آفرین 
که‌پیوند را راه داد اندرین. فردوسی. 
از ثقات شنودم که راه نداده است کسی را که 
بباب من سخن گوید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۷).مطرب و شطرنج‌باز و افسانه گوی‌را 
راه ندهد. ( گلستان). 
راه دادن استخاره یا راه ندادن آن؛ خوب 
آمدن یا بد امدن استخاره: استخاره راه نداد؛ 
خوب نیامد. (یادداشت مولف). 
- راه دادن فال؛ حسن ارتکاب امر معهود از 
فال و استخاره معلوم کردن. (بهار عجم) 
(ارمقان آصفی) (آنندراج): ۱ 
راهم دهد چو فال برفتن ز دوستی 
با هرکة مشنورت کم از اغل این دیا 

حاجی محمدخان قدسی (از بهار عجم). 
و رجوع به ره دادن شود. 
- راه دادن مصحف؛ راه دادن فال. (از ارمغان 
آصفی). خوب آمدن استخاره. رجوغ به راه 
دادن استخاره و قال شود. |ابمجاز. غلبه 
دادن. فزون کردن* 
دادست جفای روزگار ای دلخواه 
پرموی سیاه من سپیدی راراه._ ادیپ صابر. 
|اراضی شدن. (یادداشت مولف): دلم راه نداد؛ 
پمعنی خرسند و راضی نشد. (از یادداشت 
مولف). 


۷۲ اراهدار. 


راه داشتن. 





را هدار. (نف مرکب) راهدارندهت کیک از 

طرف دولت مأمور گرفن مالیات راه است از 
مسافران. (فرهنگ نظام). کی که بمحافظت 
راهها از طرف حکام مأمور باشد و ضبط 
خراج امتع تجار بکند. (بهار عجم) (ارسفان 
آصفی) (آنندراج). محافظت‌کنند؛ طرق و 
شوارع. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی 
متعلق به کتابخانة مولف). محافظ و نگاهبان 
راه.(ناظم الاطباء) (بمرهان). مأمور وزارت 
راه که مراقبت و تعمیر راهها را برعهده دارد؛ 


راهداران و زعیمان ز نا تا به رجال 
بر ره از راهیران تو بخواهند جواز. فرخی, 
راهداران قلک بر گذر راهزنان 
بفراخای جهان ژرف یکی چاه زدند. 
ملک الشعراء بهار. 


||قراسواران. (ناظم الاطباء). قره‌سواران؛ و 
استیلای دزدان تا غایتی بود که نا گاه‌در شب. 
خانه امیری را کی کرده غارت کردندی. و 
تتغاولان و راهداران زیادت از ار نمیکردند. 
(تاریخ غازانی ص ٩۲۷).و‏ ای با کاروان که 
راههای مجهول بغایت دور پرمشقت اختیار 
کردندی تسااز دست شناقص تتفاولان 
راهداران خلاص یابند. (تاریخ غازانی 
ص .)۲۷۹٩‏ و صادر و وارد را همرگز از دزدان 
چندان پریشانیی نبود که از تتفاولان و 
راهداران, (تاریخ غازانی ص ۲۷۹). 
مردم چشم مرا باشد مدار از خون دل 
گرنياید کاروان بی توشه ماند راهدار. 

اثر شیرازی (از ارمغان آصفی). 
|اگمرکچی. (یادداشت مولف). عشار. باربان. 
(یادداشت مولف). آنکه باج راه را بگیرد. 
(ناظم الاطاء). باجدار. (شعوری ج۲ ورق 
۱ گنرکجی که از قواقل محصول گمرد. 
(لغت محلی شوشتر). |ابمجاز, مسافر را 
گویند.(از بهار عجم) (از ارمفان آصفی): 
راه بربته راهدارآن را 
دوخته کام. کامکاران را نظامی, 
ااکنایه از راهزن. (رشیدی) (از انجمن آرا). 
قاطع طریق و راهزن. (بهار عجم) (ارمغان 


آصفی). دزد راهزن و قطاعالطریق که نا گهان 


بر مسافرین حمله برده آنها را دستگیر کرده یا 
می‌کشد. (ناظم الاطباء). دزد و راهزن. (از 
برهان). راهزن, یعنی آنکه باج میگیرد و پول 
میبرد. راه بند نیز گویند. (از شعوری ج ۲ ورق 
۱ همان راء‌بند. (شرفنامة منیری). دزد 
راهزن. دزد دریازن. (لغت فرس اندی نسخهة 
خطی نخجوانی): 
بدان راهداران جوینده کام 
یکی مهتری بد دیانوش نام. 

عنصری (از لغت فرس). 
خدای از شر و رنج راهداران 


گروه‌خویش را ایمن بداراد. ناصر خسرو. 





مگر آن کو گناهکار بود 
دزد خونی و راهدار بود. نظامی(از رشیدی). 
|[دارای راه. مقابل بیراه (اسب). خوشرفتار. 
(رشیدی). | گرچه ره بمعنی رفتار شایع است 
چنانکه گویند: اسب خوش راه, و اسب فلانی 
راه تسدارد لیکن بمعنی اسب خوشرفتاره 
خصیح راهوار به راو است. (بهار عجم) (از 
انندراج). اسب راهوار. (یادداشت مولف». 
پمعنی خوشرفتار خطاست و صحیح راهوار 
است به واو, و رهوار نوعی از رفتار است که 
بسیار هموار بود و صاحب این رفتار را نیز 
رهوار گویند. (غیاث اللغات). ||(در پارچه) 
مخطط. دارای خطوط موازی نمایان خواه 
برجسته و خواه غیر برجسته در متن پارچه. 
دارای خطوط متوازی و متمایز از متن پارچه 
در جهت تار. راه راه: مخمل راهدار؛ کبریتی. 
,وأهد او (غ) دمیست از دهستان ایتبوند 


.بخگن مرکزی شهرستان شوشترء واقع در 
۴هیزارگزی جنوب خاوری شوشتر و 


۲هزارگزی باختری ی به 
هفت‌گل. دهیست کوهستانی و گرم و سکن 

آن ۵۰۰ تن مباشد. آب ده از لول شرکت لفت 
تأمین ميشود. پیش مردم کشاورزی و 
کارگری شرکت نفت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
راهدار. ((ج) دهیست از دهستان بهمنی 
گرمسیر بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان 
واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب باختری لکلک 
مرکز دهستان و ۲۸هزارگزی خاوری راه 
چایزان به اغاجاری, ايین ده در دشت واقع 
شده هوای آن گرمسیر و سکة آن ۰ تن 
میباشد. آب ده از چشمه تأمین میشود و 


محصول عمده | ن غلات و پشم و لبنیات 


باست. پیشه مردم کشاورزی و دامپروری» و 


دستی آنان بان قالی, تایه عباو 
| "کلتم‌میاشد. ساکنان آن از طایفة بهمشی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
راهدار. ((خ) دضی است از دهتان دیسر 
بخش خورموج شهرستان بوشهر واقم در 
۲ هزارگزی جنوب خورموج و شمال 
خاوری کوه‌رنگ. اين ده در جلگه قرار گرفته 
و هوای آن گرسیر است. مردم آن ۱۲۲ تن 
میباشد و همگی بکار کشاورزی اهتنال 
دارند. آب راهدار از چاه بدست می‌آید و 
محصول عمده‌اش غلات و خرماست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
راهدار. ((خ) دهی است از دهستان حومة 
بخش برازجان شهرستان بوشهر. واقع در 
۲ هزارگزی شمال برازجان, کنار راه شوسة 
شیراز به بوشهر. این ده در دامنة کوه قرار 
گرفته و هوای آن گرمسیر است. سکتة آن 
۳ تن میباشد که همگی به کار کشاورزی 





میردازند. آب آن از چاه ی میشودو 
محصول عمده‌اش غلات و تتبا کوو هندوانه و 
خرماست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
راهدارخانه. زن / ن] ((مرکب) گمرک. 
(یادداخت مولف). محل گمرک. باجگاه. 
گمرکخانه. (یادداخت مولف). راهداری. 
مسحل گرفتن عوارض یا مالیات راه. 
باجگیران. جایگاه محافظان راهها در طول 
رانبانتگاه مر منوا فا 

راهدازی. (حایص مرکب. | مرکب) عمل 
راهدار. محافظت و نگاهبانی و پاسبانی راه. 
(ناظم الاطباء). شغل راهدار. (یادداشت 
مولف). کار گمرکچی. (بادداشت مولف): 
||(مالیات...) مالیات راه. (فرهنگ نظام). باج. 
(یادداشت ملف). محصولی که راه‌داران از 
تجار و کاروانها در راه گیرند. (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از بهار عجم). حق‌العبور. حق 
که‌برای عبور از راه گذارند. (بادداشت 
مولف). 

وج وه راهداری: باج و مالیات راه. 
عوارض راه. (تذکرةالسلوک ج دبیرسیاقی 
ص ۴۲). 

ااگمرک. (بادداشت مولف). راهدارخانه. 
باجگمات 


درآمدن ۳3 ن. اجازه ورود داث ع او 
وصل داشتن ن. مأذون بودن بدر آمدن. پبار 
داشتن؛ 
گویرو و آستین ز خون جگر شوی 
هرکه درین آستانه راه ندارد. 

حافظ (از بهار عجم). 


چو در حضور توایمان و کفر راه ندارد 

چه مسجدی,. چه کنشتی. چه طاعتی. چه گناهی. 
۱ فروغی بطامی, 

اندیشه ندارد دلم از آتش دوزخ 

تا راه در اتشکد؛ خوی تو دارم. 

دیا 

||ارتباط داشتن. متصل بودن. اتصال داشتن 

قانل عبور بودن از ٍ یکی بدیگری: همه اب 

جرزها متحرک بود و بهم راه داشت ت. (سایه 

روشن صادق هدایت ص ۱۴). 

راهی ار با خدا داری, بس کن از این ستکاری. 

1 (یادداشت مولف). 
ااربطة غیرشرعی داشتن زنی با مردی یا 
مرذی با زنی. (یادداشت مولف). 
شتن با کسی؛ با او رابطه نامشروع 

داشتن» چنانکه زتی با مردی؛ یا مردی با زنی. 
(یادداشت مولف). 

- راه داشتن بهم‌نستی با کسی؛ خویش و 
پیوند و متصل و وابسته بودن؛ 
نپی افتاب و صحابان چو ماه 
بهم‌نسیتی یکدگر راست راه. 


راه داد 


فردوسی. 


راه‌دان. 


|[راه گرفتن. راه بستن: این اسماعیلیان در 
اعمال اصفهان دست‌درازی میکردند و راه 
میداشتند تاش فراش تاختن آورد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص۱۶۵). 
زاه‌دان. (نف مرکب) راه‌داننده. رهدان. 
آنکه بر حقیقت راه وقوف دارد. (بهار عجم) 
(آندرا اج). دانسندة راه. (از شسعوری ج۲ 
ورق 1۱۴ 
همو راهدان هم فرس راهوار 
زهی شام رکب زهی شهسوار. 
تظامی (از بهار عجم). 
ااهادی و دلیل. راهنمای راه. (ناظم الاطاء): 
بر تخت بنشت و راهدانان را بخواند گفت از 
اینجا راه بکجا کشد؟ گفتند: بکشمیر. (اسکندر 
نام نسخة نفیسی). |اکه پر راه و رسیم آگاه 
باشد. که اشنا به اداب و راه و رسم باشد. که 
راه وصول بچیزی را بلد باشد. 
راه دانستن. آن تَ] (مسص مرکب) ره 
دانستن. برسم و راه واقف بودن. اشنا بودن به 
رسم و اداپ. 
راهدانی. (حامص مرکب) عمل راهدان. 
صفت راهدان. آضنایی براه, شناسایی بر 
طریق. شناخت طریق. | آشنایی براه و رسم و 
آداب. آ گاهی داشتن از راه و رسم چیزی. 
دانستن راه. 
راه دماوند. وِدو) (اخ) تسام محلی در 
کنار راه تهران و فیروزکوه میان گ لآهک و 
گیارد در ۵۷۷۰۰ گسزی تهران. (یادداشت 
مولف). 
راه ۵ یدن. [] (مص مرکب) اننظار حادثه 
و واقعه‌ای کشیدن. (ناظم الاطباء. کنایه از 
انتظار کشیدن. (لشت محلی شوشتر» نسخهة 
خطی متعلق به کتابخانة سزلف). |اصلاح 
دیدن. صواب اندیشیدن. راهنمایی کردن؛ 
سپهبد چنان کرد کو راه دید 
همی دست از آن رزم کوتاه دید. فردوسی. 
ااکاره کردن و دوری کردن. (ناظم الاطباء). 
||چشیدن که مزهُ چیزها را دیدن باشد. ||کایه 
از جماع. (لغت محلی شوشتر). 
راه‌راه. (ص مسرکب) مسخطط. (ن-اظم 
الاطباء), چیز مخطط معروف به راهدار: جامه 
و قبای راهراه؛ آنکه خطوط رنگین داشته 
باشد. (از بهار عجم). الیجه. (يادداشت مولف). 
هت سهقق اه کی شام وان 
رنگارنگ. (فرهنگ لفات دیوان الب نظام 
شازی رایرا زا شیف رایراء در خعاول 
عامه). (یادداشت مولف). دارای خطوط 
متوازی نمایان و متمایز از متن پارچه خواه 
پرجته و خواه غیر برجسته, دارای خطوط 
متوازی و متمایز از مت پارچه در جهت تار, 
راهدار. دارای راه: مخمل راهدار؛ کبریتی 
شرع وا یش از آهتعس نه تاه 


سراپرده‌اش از ففان راه‌راه. 
ملاطغرا (از بهار عجم). 
در طریق شوق آسایش نمی‌یابد تش 
جام مرد مسافر گر باشد راه‌راه. 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم). 
نیست از رهزن در این راهم غمی کز فیض عشق 
در بر از زخمی قبای راه‌راهی بیش نیست. 
میرزا عبدالغنی قبول (از بهار عجم). 
شد از خون راهراه آخر تن خا کستری‌پوشم 
شهیدان را لباس کربلایی اینچنین باید. 
سعید اشرف (از بهار عجم). 
قیای راه‌راهی داشت در بر 
که‌هر راهش برد دل را به راهی, 
تأثیر (از آنندراج). 
- پارچه یا چیت يا قبای راه راه؛ پارچه و 
چیت.وقبایی که خطوط موازی داشته باشد. 
جامةٌزاهراه؛ جامة مخطط. (ناظم الاطبام). 
- |ارنگارنگ و الوان. (ناظم الاطباء). 
راه رفتن. [ز تَ] (مص مرکب) قدم زدن. 
قدم گشادن. قدم ستجیدن. قدم سودن. قدم 
کشیدن. (مجموعه مترادفات ص ۱۷۴). روی 
پا حرکت کردن. خلاف ندستن. گام بگام 
روی زژمین پیمودن؛ 
دستم بگرفت و پایپا برد 
تا شیوه راه رفتن آموخت. ایرج. 
اعرام؛ راه رفتن بر جاده, تحذب؛ راه رفتن نه 
بسزودی و نه بدرنگی. تکدس؛ راه رفتن 
کاهلانه.(منتهی الارب). راه رفتن به نحوی که 
سینه و پایین هر دو پستان برداشته باشد. 
تین الاری سس را وی ما کی 
(یادداشت مولف), کفی؛ راه رفتن بر پشت 
پای از جانب انگشت خرد. (سنتهی الارب). 
ااطی طریق کردن. راه پیمودن. راه پوییدن. 
قطع ظزیق کردن. مافرت کردن: و چهل 
سال همچتین خج میگذارد و بهندوستان 
میشد و بهرجا که آدم پا نهادی امروز شهری 
است. چون راه برفتی گامی از آن, سه روزه 
راه بودی. (قصص الانبیاء). 
راه بی یار نیک نتوان رفت 
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ورنه پیش آیدت هزار آ کفت. 
ره افتادن گرفت از هر کرانها 
بماند از راه رفتن. کاروآنها. 

امیرخرو دهلوی (از بهار عجم). 
به تلبیس ابلیس در چاه رفت 


که‌نتوان ازین خوبتر راه رفت. 


راه با اهل طریقت رفته‌ام تا رفته‌ام 
سالکان را رهبر و ره پوده‌ام تا بوده‌ام. 
خی علی‌خاه 
برهنه زخمهای سخت خوردن 
پیاده راههای دور رفتن 
بنزد من هزاران بار بهتر 


راهرو. ۱۱۸۳۳ 


که یک جو زیر بار زور رفتن. 
ملک‌الشعراء بهار, 
|| عمل کردن. کاری انجام دادن, خلاف گفتار: 
راه رو راه, گرد گفت مگرد 
که‌بگفتار ره نشاید کرد. سنایی, 
سعدی گر طالبی» رأه رو و رنج بر 
یا برسد جان به حلق یا برسد دل یکام. 
سعدی. 
سعدی | گر طالبی؛ راه رو و رنج بر 
که دیدار دوست صبر بیابان اوست. 
سعدی. 


راه رفتن با کسی؛ سازواری و ملایست 


کردن‌با او. (یادداشت موّلف). کنار آمدن با او. 


سازش کردن با وی: با هم راه بروید؛ بسازید. 
(یادداشت مولف). 

- با (از) راهی رفتن؛ روش و رفتار خاصی 
پیش گرفتن: چه میداند (القائم بامراله ] که تو 
[سلطان مسعود ] خواهی آن راه رفت که 
فیاض ص ۱۱۳). 
راه رفتن. رت ] (طص مسرکب) راه 
روفتن. رفن راه. پا ک‌کردن راه. تمیز کردن 
راهء و از پیشتر نامه رفته بود به بوعلی کوتوال 
تا حشر پیرون کنند و راه پروبند و کرده بودند 
که| گر بتروفته بودندی ممکن نبودی که کسی 
ص ۵۲۴). 

درهر قدم که مینهد آن سرو راستین 
حیفست ا گر بدیده تروبند راه را. 
راهرو. [رو /رو] (نف مرکب) راهرونده. 
رونده. راهرونده. سائر. طی‌طریق‌کننده. 
راء‌پیما. ‌« راهروان. (ناظم الاطباء). ماشی. 
(یادداشت مولف): 

چون جهان سپید شت سیاه 
راهرو نیز بازماند از ره. 

بران راهرو نیم‌جو بار نیست 
که‌او را یکی جو در انبار نست. 
راهروان کز پس یکدیگرند 
طایفه از طایفه زیرک‌ترند. 

نباید راهرو کو زود راند 
کسیکو زود راند زود ماند. نظامی. 
||اسافر. (ناظم الاطباء) (از شرقنامةٌ منیری). 
رونده. ماشی و توسعا در برخی از شواهد 
بمعنی مافر؛ 

راهرو را بسیج ره شرط است 


نظامی, 


نظامی. 


هر آن راهرو کامد انجا فراز 
بدیدار آن حصنش آمد نیاز. نظامی. 


ااسیاح. ان سبیل. (ناظم الاطباء).|اسالک. 
(ناظم الاطباء) (از شرفتامةٌ منیری)؛ 
راهروان عربی را تو ماه 


تاجوران عجمی را تو شاه. نظامی. 


۱۱۸۹۳۴ 


راهر وی راکه امان میدهند 


راهروش 


در عدم از دور نشان میدهند. 
تو منزل‌شناسی و شه راهرو 
تو حقگوی و خسرو حقایق‌شنو. 
ای راهروان را خبر از کوی تو نه 
ما بیخبر از عشق و خبر سوی تو نه. 
هر راهرو که ره بحریم درش نبرد 
مکین برید وادی و ره در حرم نداشت 
حافظ. 
دوره کاخ رتبتت راست ز فرط ارتفاع 
راهروان وهم را راه هزار ساله باد. حافظ. 
تکیه بر تقوی و داتس در طریقت کافری است 
راهرو گر صد هثر دارد توکل بایدش. حافظ. 
ای بیخیر بکوش که صاحب خبر شوی 
تا راهرو نباشی کی راهبر شوی. 
راهرو را فاقه و نعمت کند منع سلوک 
اسب راه انست کو نه فربه و ه لاغر است. 
امیر علیشیر. 
- راهروان ازل؛ مردمان پارسا و زاهد و عابد 
و شب‌زنسده‌دار. راهسروان مسحر. (ناظم 
الاطیاء): 
خیز که استاده‌اند راهروان ازل 
بر سر راهی که نیست تا ابدش منتها, 
خاقائی. 
< راهروان صحرا؛ راهروان ازل. مردمان 
پارسا و عابد. (از ناظم الاطباء). سالکان 
شب‌بیدار. (شرفنام منیری). 
- ||اولیاء. (شرفنامة منیری). 
- راهروان طریقت؛ اولیاء و سالکان. (ناظم 
الاطباء), 
- ||عناصر اربعه. (ناظم الاطباء). 
- راهروان گردون؛ هفت سیاره. (ناظم 
الاطباء). 


حافظ. 


|( مرکب) دهلیز و دالان. ج. راهروها. (ناظم. 


الاطباء). معبر میان دو اطاق و بیشتر. کریدر.! 
قسمتی از خانه که از آن بیک یا چند اطاق 
روند. (یادداشت مولف). دالیج. دلیج. بالان. 
بالانه. دالانه. محلی مسقف میان در خائه و 
میان چند اطاق. 

ا|گذرگاه. معبر. راهگذر: 

سرای سپنج است بر راهرو 

تو گردی کهن دیگر آیند نو. 

دیلمی وار کند هزمان دراج غوی 
ورشان نوحه کند بر سر هر راهروی, 

منوچهری. 

راهروش. [ر و ] ([ مسرکب) راه و روش. 
رسم و طریقه و عادت وآداب و رسوم. (ناظم 
الاطباع), رجوع به راه و روش شود. 
راهروی. [رز /] (حامص مرکب) 
مسافرت و سیاحت. (ناظم الاطباء). عمل 
راهرو. طی طریق. راه‌پیمایی. را‌نوردی. 
|اسلوک. (یادداشت مولف)؛ 


فردوسی. 


جفانه بشه درویشی است و راهروی 
پیار باده که اين سالکان نه مرد رهند. حافظ. 
نیست این راستی و راهروی 
که‌چنان راست که گویی نشوی. ‏ جامی. 
راه‌ری. [ر] ((خ) دهی از بخش دهدز 
شهرستان اهواز, واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
خاوری دهدز در کنار راه مالرو پتیربه به 
سرتول. دهی است کوهستانی و معحدل, و 
سکنة آن ۹۵ تن میباشد. اب ده از چشمه و 
قنات تأمین میشود و محصول آن شلات و 
شغل مردم زراعت و گله‌داری. و صنایع دستی 
زنان گیوه‌چینی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 
راه‌ری. ار (() نام محله‌ای به قزوین 


۱ واقع در جنوب شرقی آن شهر 


| راهزاد:(غ) نام یکی هن 


|" پرویز در جنگ با رومیان: و و پرویز راهزاد 


پارسی را که از جملة بسزرگان بودبا 


دوازده‌ه زار مرد بجنگ هرقل فرستاد و 


راهزاد چون شکل کار بدید نامه‌ای نیشت با 
پرویز که لشکر روم بسیارند. (فارسنامة ابن 
ابلخی ص ۵ ۹۰ 

راهزان. ((خ) دمی است از دهسستان 
مشک‌آباد بخش ضرمهین شهرستان اراک, 
واقم در ۲۲هزارگزی جنوب فرمهین و 
۲هزارگزی ارا ک. این ده در دشت قرار 
گرفته و هوای آن سردسیر و سکتة آن ۶۲۸ 
تن میباشد. آب ده از کاریز تأمین ميشود و 
محصول آن چغندرقند و بنشن و لبنیات و 
انگور, و پِشة مردم کشاورزی و دامپروری 
است. کار دستی زنان بافتن قالی میباشد. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 


راه زدن. زر د] (+مسص مرکب) قطع راه 
ّ گردن .غارت کردن و تاراج نمودن در رام 
-(ناظم الاطباء). لخت کردن کاروانیان در سفر 





قطم طریق. (یادداشت مولف). تاراج نمودن 
اموال و اسباب مسافران و گمراه کردن آنها. 
(از آتندراج) (ارمغان آصفی) (بهار عجم). 
فریب دادن. گمراه ساختن. قصد کردن. از راه 
بردن؛ 
راه زد بر تو جهان پرفریب و نیز تو 
چند خواهی گفت مطرب را فلان آهنگ زن. 
ناصر خسرو. 

غبنا و اندها که مرا چرخ دزدوار 
بی‌آلت سلاح بزد راه کاروان. مه کته ۲ 
خون همی ریزی و نکنی بجز این شفل دگر 
خوب راهی زده‌ای مردم تکفین باید. 

رضی نیشابوری. 
بچشم خویش دیدم در گذرگاه 
که‌زد بر جان موری مرغکی راه.. نظامی. 
یاران بیار داشتی همه دزدان و رهزن بودند 
و شب و روز راه زدندی و کالا بنزد فضیل 








راه‌ژن. 
آوردندی. (تذکرة الاولیاء عطار) 
ای کاش نکردمی نگاه از دیده 
بر دل تزدی عشق تو راه از دیده. سعدی. 
دیگر فرمود که هر موضع از خیل‌خانه و دیه به 


آنجا که راء زده باشند نزدیکتر باشد عهد؛ پی 
بردن و دزد بادید کردن برایشان باشد. (تاریخ 


غازانی ص۲۷۹). 
این قضا صدبار | گرراهت زند 
بر فراز چرخ خرگاهت زند. مولوی. 
چشم خونبارم به شبخون بر گلستان میزند 
راه خوایم نالة مرغ غزلخوان میزند. 
صالب تبریزی لاز بهاز مجبا 


شب چو دیوان به حصار فلکی راه زدند 
اختران میخ بر اين برشده خرگاه زدند 
رهزنان راه زند از پی نان‌پاره و زر 
لیکن اين راهزتان راه پی جاه زدند. 
ملک‌الشمراء بهار. 
||فریب دادن. گول زدن. فریفتن. 
< راه زدن مار؛ ان است که بعضی از ماران 
خبیث در راه باشند و آیندگان و روندگان را 
بزتد. (ارمغان آصفی) (از بهار عجم)؛ 
تلخ شد منزل بکام خویش این آواره را 
زد چو مار زلف او راه من بیچاره را. 
طاهر وحید (از بهار عجم), 
|اسرود گفتن. (ارمفان آصفی). کنایه از سرود 
گفتن و لهذا اطلاق راهزن بر مطرب نیز آمده. 
(آنتدراج) (بهار عجم). آهنگ زدن. ساز 
نواختن. نوا زدن؛ 
بزن راهی که شه بیراه گردد 
مگر کاین داوری کوتاه گردد. 
نظامی (از شعوری). 
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
شعری بخوان که با وی رطل گران توان زد. 


حانظ. 
ی 
حافظ زمر عبما ی 


راه مستانه زدن؛ مستانه نغمه سر دادن. 
سرود مستانه گفتن. مستائه سراییدن و قول 
مزدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق 

راه مستانه زد و چار؛ مخموری کرد. حافظ. 
راه‌زن. از] انف مرکب) رهزن. قاطع 
طریق که راهبد و رهبند و راهدار و رهدار و 
رهزن نیز گویند. (شرقنامة منیری). سارق. 
(یادداشت مولف). قاطع‌الطریق. (دهار). دزد. 


8۰ - 1 
۲- این بیت بصورت زیر به رودکی نیز نسبت 
داده شده است: 
دردا و حرتاکه مرا دور روزگار 
بی‌الت و سلاح بزد راه کاروان. 


راهزن. 


۳ 


راهسپر. ۱۱۸۳۵ 





(رشضیدی). راءبند. (بسهار عجم). دزد و 
قطاع الطریق. (ناظم الاطیاء) (برهان) (از 
شموری ج ۲ ورق ۱۱(آندراج): 
سیرت راهزنان داری لیکن تو 
جز که بستان و زر و ضیعت نستانی. 
ناصرخضرو. 
روم آن جنله ایراهنتان: تلور باشیدو 
پیاده‌رو و دزد و راهزن. (فارسنامة اين البلخی 
ص ۱۳۲). و مردمان راهزن, و در این دو جای 
متیر نیست. (فارسنامة لبن البلشی ص ۱۴۰): 
برآن راهزن دیو بربست راه. نظامی. 
هر که را کالا بقیمت‌تر, راهزن او پیشتر, 


بهاءالاین ولد. 
مردم بیمروت زنست و عابد با طمع راهزن. 
( گلستان). 
بنزدیک من شبرو راهزن 
به از فاسق پارساپیرهن. سعدی. 


مقبچه‌ای یگذشت راهزن دین و دل 
حافظ. 
شد رهزن سلامت. زلف تو وین عجب نیست 


گرراهزن تو باشی صد کاروان توان زد. 


در پی آن آشنا از همه بیگانه شد. 


حافظ. 
تو که در خانه. ره کوچه نمیدانستی 
چون چنین راهزن و رهبر و رهدان شده‌ای؟! 
صائب تبریزی (از بهار عجم). 
گرگویدم ملک که بود راهزن براه ۳ 
گویم‌برهنه با ک‌ندارد ز راهزن. قاانی. 
راهداران فلک برگذر راهزنان 
بفراخای جهان ژرف یکی چاه زدند. 
ملک‌الشعراء بهار. 


باغی؛ راهزن و ستمکار. (دهار). قطاع 
الطریق؛ راهزنان. هطلی؛ دزد راهزن. (متهی 
الارب). 
|اسرودگوی. (ناظم الاطباء) (برهان) (از 
شوری ج۲ ورق ۱(آنندراج) (رشیدی). 
مطرب. (بهار عجم) (ناظم الاطباء) (برهان) 
(از شعوری ج ۲ ورق ۱۱)(شرفنامذ منیری): 
کسی بدولت عدلت نمیکند جز عود 
ز دست راهزنان ناله در مقام عراق. 

سلمان ساوجي (از شعوری). 
راهزن. [ر]((ج) ده کوچکیست از دهستان 
پاریز بخش مرکزی شهرستان سیرجان, وأقع 
در ۱۰۲هزارگزی شمال خاوری سعید اباد. 
سر راه مالرو گود احمد پوجان. سکن اين ده 
۵ تن مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
راهزفانه. رن /نٍ] (ص نسبی. ق مرکب) 
دزدانه. ماند راهزنان. سانند دزد. همچون 
دزد. بان قاطعان طریق, 
راهزنی. [ر] (حامص مرکب) عمل راهزن. 
دزدی و غارت و تاراج در راهها. اناظم 
الاطیاء). قطع طرق. (یادداشت مولف): 


هر که دزین راه منی یکد 
برمن و تو راهزنی ميکند. 

نظامی. 
ااسرودگویی. راه زدن. رجوع به راه درین 
معنی شود. 


راه ساختن. [تَ] (مص مرکب) درست 
کردن راه. ساختن راه. راه‌ازی. و رجوع به 
راهسازی شود. 
راه‌ساز. (نف مرکب) سازند؛ راه. بنا کندة 
راه. که بکار کشیدن راه پردازد. که عمل او 
ساختن جاده و راه است. و رجسوع به 
راهسازی شود. 
راهسازی. (حامص مرکب) عمل راهساز. 
ساختن راه. کشیدن راه. عسمل ساختن 
جاده‌های عمومی, 

تاریتخچه: بطوری که ميدائیم انسان ایتدا در 
جالت انقراد میزیسته و بعداً بتدریج خانواده و 
آبادی و کشور تشکیل داده است. همزمان با 
پیشرفت داير: اجتماعات بشری نیاز وی به 
ارتباط بهم بیشتر گردیده و برای حصول این 
منظور ارتباطات بازرگانی میان هصایه‌ها و 
آبادیها و کشورها دایر شده و توسعه یافته و 
آمروزه بجایی رسیده است که کر: زمین با 


" اینکه بقطعات مختلف تقیم شده است از 


حیث ارتباط در حکم یک قطعه میباشد و هر 
اتفاقی در نقطه‌ای روی دهد در نقاط دیگر یز 
اثر شگرف بجای میگذارد. پس آغاز تمدن از 
روزی است که ملتهای گونا گون شروع به 
مبادلةٌ کالا کرده و برای اینکار به ساختن 
راهها دست یازیدند. روابط اقتصادی میان 
ملتهای مختلف جهان بموازات تمدن 
پیشرفت کرده و از راههای زیر انجام میگیرد: 
۱- راهها و جاده‌های طبیعی. ۲- راههای 
شوه و اتوبیل و کامیون رو. ۳- راء‌آهن. 
۱- رآقنا و جاده‌های طبیعی - هميیشه و 
همه‌جاً تابع اوضاع جفرافیایی و اقتصادی 
است و بهمین دلیل بیتتر جاده‌ها در طول 
آسان‌گذر و نزدیک جریان آب‌ها و مرا کز 
اجتماع انسان واقع و طبعاً از بیابان‌ها و نقاط 
بی‌سکنه دور میباشد. قدیمی‌ترین راهها 
جاده‌هایست که فاتحان پزرگ جهان برای 
نیازهای سپاهیگری بنیان نهاده‌اند و نخستین 
پادشاهی که به اهمیت راه پی برد و در 
گسترش راه شوسه گام برداشت داریوش کبیر 
پادشاه ايران بود و راه معروف سارد - شوش 
را که ۲۴۰۰هزار گز درازا داشت پی افکند و 
و ام هاش یه متا فانشها میات و 
در گردنه‌ها و تقاط بلد باختن قلعه‌های 
نظامی برای نگهبانی و نگهداری کاروانها از 
راهزنها پرداخت. 

راهسازی در ایبران, تاریخچه: بطور قعع 
نمیتوان گفت راهسازی در ایران از چه 


تاریخی شروع شده اما آثاری هست که تشان 
میدهد در زمان هخامشیان در ايران یک راه 
بسیار دراز که بنام جادة شاهی موسوم بوده 
احداث شده است که هرودوت مورخ نامی 
یسونان در بار؛ ست ه‌خامنتی گفته: 
«پیک‌های ایرانی ۲۲۰۰هزار گز فاصل بین 
شوشتر و سارد را در یازده روز طی میکنند». 
بدیهی است که برای این پیک‌ها که با کال که 
تندرو حرکت میکنند باید راء صاف و 
همواری باشد تا بتوائد چتین فاصله دراز را 
در چسنان مسدت کم درنوردند. بعلاوه 
لشکرکشی‌های متعدد ايران بیونان مستلزم 


راههای وسیعی .بوده است. ولی از عهد 


هخامشیان ببعد چندان توجهی به راه و 


راهمازی در ایران نشده و راهمهای منوجود" 
بمرورو پر سب ضررورت ساخته شده و 
بصورت امروزی درآمده است. برای ساختن 
راههای جدید در سال ۱۳۰۱ «.ش,از 
متخصصان خارجی دعوت کردند و در سال 
۲ راههای کشور بنواحی مختلف تقسیم 
و قرار شد از راه گرفتن حق‌المبور هزین 
راهازی تامین شود. در سال ۱۳۰۴ 
دریافت حق‌العبور ممنوع گشت و برای این 
هزینه مالیاتی به واردات و صادرات وضع 
شد. در سال ۱۳۰۹ برنامة راهمتاژی 
نه‌ساله‌ای تدوین گشت که یموجب آن بایستی 
۱ هزارگز راه شوسه ساخته ميشد. و 
سران‌جام در سالهای اخیر نیز اقداماتی 
صورت گرفت وا مروزه در ایران در حدود 


۷میلیون گز راه وجود دارد که فقط . 


۷میلیون گز آن در تمام سال قابل استفاده 
است. رجوع به کیهان سالانه ۱۳۴۱ ص ۴۷۰ 
و جفرافیای اقتصادی کیهان ص ۲۳۳ و 
جغرافیای اتصادی لیستر کلیم و همکازن 


ترجمهٌ فتحاله حکیمی ص ۱۲۴ و نیز ماده راه 


شوسه و راه آهن در همین لغت‌نامه شود. ۰ 
راهیار. [س ] (نف مرکب) راهسپر, راهرو. 
را‌پسیما. رهسپار. ره‌پارنده. را‌رونده. 
طی‌طریق‌کنده. پیماینده رام 
با چنین موکب و این کوکبه و خیل و حشم 
آمدیم از پی آهنگ خزان راهسپار. 
صبوری ملک‌الشمراء. 
و رجوع به رهسپار شود. 
- راهپار دیار عدم شدن؛ کنایه از سردن. 
(یادداشت مولف). 
راهسپر. [س پ] (نسف مسرکب) مخفف 
راهپار. ره پار. راه‌پیما. پیماینده. 
طی‌طریق‌کنند»: ۱ 
سوار کش نبود یار اسب راهسپر 
بسر درآید و گردد اسیر بخت سوار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ پیهقی). 
ما چو یونس بدرون شکم حوت ولیک 


۶ راه سپردن. 

۱ ۱ 
تاک الم ابتزاز: 

ودرجوع به راهسپار و رفپار شود. 

-- راه‌پر دیار عدم شدن؛ مردن, (یادداشت 

مولف). 

< راهسپر شدن؛ عازم شدن. عزیمت کردن. 

رفتن.. 

- راهسپر گشتن؛ عزیمت کردن. رفتن. 

رهسپار شدن. 


راه سپردن. [س پٍ ی 
رفتن. شدن. طی کردن راه, نوردیدن راه. 
پیمودن راه, (از آنندراج). راه پیمودن. راه 
بریدن. (ارمغان آصفی). سلوک. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن). تسلم. 
(دهار)؛: 
سپاه انجمن شد بدرگاه شاه 


همه سرقرازان سپردند راه. فردوسی. 
لاجرم نسپرند راه خطا 
لاچرم دل بدیو نسپارند. ناصرخرو. 


آن راه دوزخست که ابلیس میرود 
بیدار باش تا پی او راه نسپر ی. 
راه سفید. [س] ((خ) دهی است از ببخش 
چوار شهرستان ایلام. واقع در ۲هزارگزی 
شمال چوار و ۲هزارگزی شمال راه ضوسة 
ایلام به شاه‌آباد. دهی است کوهستانی و 
سردسیر, و دارای ۲۵۰ تن جمعیت که بکار 


کشاورزی و دامپروری میپردازند. آب ده از 
چشمه تأمین میشود و محصول عمد: آن 
غلات است. صنایع دستی زنان قالی بافیست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
راهسنج. | ] (نف مرکب) سنجند؛ راه. که 
راه سنجد. که ستجش راه کند. کسی که نیک و 
بد راه را خوب دریابد و سلوک کند و بی 


محابا برود. (از بهار عجم) (از ارمغان آصفی) .. 


(از آتدراج). |اگام‌سنج ج. قدم‌شمار. (یادداشت 
مولف). ||بمجاز. بمعنی مطلق راهرو. (بهار 
عجم) (از ارمفان آصفی): 
چنان دید در قاصد راه‌سنج 
که‌از جوش دل مفزش آمد برنج. 
۲ نظامی (از بهار عجم). 
چو امد فرستاد؛ راسنج 
بدارا سپرد آن گرانمایه گنج. 
نظامی (از پهار عجم). 
|| سافر. |اسیاح. (ناظم الاطباء). 
راه سودن. [د] (مص مرکب) راه پیمودن. 
(فرهنگ لفات شاهنامه). یراه رفتن. طی 
کردن‌راه. 
راهسان. [ه] (ع () بصیغ تنیه, نام دو رگ 
در باطن ذراع. (ناظم الاطیاء). نام دورگ بازو 
یا دو باطن هر دو زراع. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفق). 
راه شاه (۱ مرکب)" مقلوب شاراه. یعنی 


مردی که براهها شدن پیش او بود و او بدین 
کارشاه بود. (از لفت فرس اسدی) (از فرهنگ 
به راه اندر همی شد راه‌شاهی 
رسید او تا بنزد پادشاهی. 

رودکی (از فرس اسدی). 
ااس‌افر بسزرگوار و عظیم‌لقدر. (ناظم 
الاطباء). |شاهراه که راه پهن و بزرگ و عام 
است. (آنسندراج) (برهان). راه پبهن وسیع 
مسلوک. (لغت محلی‌شوشتر: نسخة خطی 
محعلق بکتایخانة مولف). بمعنی شاهراه است. 
(فرهنگ اوبهی). راه فراخ. جاده. اصحاح 
لفرس): 
باتفا ی تیم کال 


۱ کیره کوفت رود پدمن را ات سیگ 
ها رودکی. 
[ وزجوع به ماد شاهراه و ترکیب راه شاه در 


ذیل مادءٌ راه بمضی طریق شود. 
راه شاهبی بالاء[ي] ((خ) نام یکی از 
بلوکهای ناحيه لاهیجان در گیلان است و 
۲هزار تن خانوار دارد. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۲۷۱). 
راه شاهی پایین. زي ((خ) نام یکی از 
بلوکهای نساحية لاهسیجان در گیلان است و 
دارای ۳هزار تن خانوار میباشد. این بلوک در 
شمال لاهیجان قرار دارد. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۲۷۱). 
راه شناختن. آش تَ] (سص مرکب) 
شناختن راه. اشنایی داشتن براه. اشنا بودن به 
راه, راه بلد بودن. ||شناختن دین. تشخیص 
حق و حقیقت. پی بردن به مذهب: 
در ایران پیزدان شناسند راه. اسدی. 
"-راه ناشناختن؛ گمراه شدن: عمه؛ راه و 


+ طت تاشناختن. (منتهی الارب). 
ت | ژاهشناش. [ش] (نسف مسرکب) بلد. 


شناسندء راه. آشنا به راه. که راه را بشناسد. که 
راه را بلد باشد. |اشتاسندة حسق. شناسای 
حقیقت. که آشنا به دین باشد. که حق و 
حقیقت را بدناسد. که به حقیقت معرفت 
داشته باشد؛ 

عارف‌ندیشه بود و راهشناس ۲ 

پارساییش رانبود قیاس, نظامی. 
راه شوسه. [ وش س ] (تصرکیب وصفی) 
همزمان با پیشرفت تمدن و صنعت و اقتصاد. 
بشر نیاز شدیدی به صرعت در حمل و نقل 
کالا و مساقرت افراد پیدا کرد و از این روی 
در صدد ساختن راههای بزرگ برآمد. اختراع 
اتومبیل و دیگر وسایط نقلیُ جدید به گسترش 
سریع و روزافزون راههای بزرگ و فراخ 
افزوده و | کنون در سراسر جهان برای مقاصد 
اتتصادی و نظامی و همچنین عبور و مسرور 
راههای شوسه فراوانی ساخته شده است و 





راهط. 


تنها در ایالات متحد؛ امریکا ۵ میلیون 
کیلومتر راه شوسه وجود دارد که نیمی از آن 
اسفالت میباشد. ساختن راه شوسه در ایسران 
که از زمان هخامنشی ساپقه دارد پیوسته 
مورد توجه بوده و هم | کنون راههای زیر در 
ایران موجود است: 
الف - راههای اسفالتی: که بیشتر مرا کز 
استان‌ها و شهرها را بتهران و بیکدیگر متصل 
میسازد و از مهمترین آن‌ها راه شوسة تهران - 
تبریز و تهران - اصفهان و تهران - بندر انزلی 
و تهران - چالوس را میتوان نام پرد. 
۲- شاهراهها: که تهران را بمرا کز استانها و 
خارج مربوط میازد. و از مهمترین ایسن 
راهها شاهراههای: تهران - جلفاء تهران - 
مشهد و تهران - زاهدان میباشد. 
۳- راههای استانی, که بين استانهای مختلف 
کشتو رکشیده شده است. 
۴- راههای فرعی, که دهکده‌ها و قصبات را 
به شهرها یا پیکدیگر فربوط میازد و در این 
راهها وسایط نقلیه در فصلهای مناسب بار و 
مسافر حمل و نقل میکنند. و رجوع به کیهان 
سالائه ۱۲۴۱ و جغرایای مفصل اقتصادی 
ایران تألیف آقای مشحون و جلایی‌فر و 
خزائل و جغرافیای اتتصادی کیهان ص ۴۳۳ 
و جغرافیای اقتصادی لیستر کلیم و همکاران 
ترجم فتحله حکیمی ص ۱۲۳ و ۱۲۴ شود. 
راهط. [ه] ((خ) نام مردی است از قبیلة 
قضاع. (از معجم البلدان). 
را هط . زد (اخ) جایگاهی است در غوطة 
دمشق در سمت خاوری آن بعد از دموج 
عذراء» در کنار حمص هنگامی که از قصیر 
بسوی «ثنية العقاب» بیایی, جایگاه مذکور در 
طرف راست واقع شود و برخی آنرا نقعاء 
راهط نامیده‌اند: 
ابوکم تلاقی یوم نقعاء راهط 
بنی‌عبدشسی وهی تنفی و تقتل. 


(از معجم البلدان): 3 


آن را مرج راهط نیز گویند و قضيةٌ مشبهوری - 
بین قیس و تغلب درآن روی داده است: آنگاه 
که‌یزیدین معاویه بسال ۶۵ ه.ق. درگذشت و 
پسرش معاویةبن یزید مدت یک‌صد روز به 
خلافت نشست و سپس کناره گیری‌کرد مردم 
با عبدال‌بن زبیر بیعت کردند. ولی مروان‌بن 
حکم بتحریک عبیداله‌بن زیاد از بیعت سر 


۱-در برخی از فرهنگها این لغت بصورت 
ترکیب اضافی (راه شاه) آمده و گفه‌اند بدو 
معنی است یکی همین معی و دیگری «شاهراه» 
که شارع و جاده عمومی باشد. در صورتی که به 
معنی فوق بدون اضافه و مقلرب شاء راه است 
که با قلب. قک اضاقه شده است. 

۲ -نل: غایت‌اندیش بود و.. 


راهطاء. 


راهگان. ۱۱۸۳۷ 





پیچید و داعية خلافت کرد و اهل شام بدو 
بیعت کردند ولی ضحا ک‌بن قیص فهری با او 
از در مخالفت درامد و در نتیجه مردم شام دو 
گروه‌شدند گروهی به اطراف ضحا ک در مرج 
راهط گرد آمدند و گروه دیگر بطرفداری 
مروان برخاستند تا واقع مشهور مرج راصط 
اتفاق افتاد و ضحا ک‌در ان کدته شد و کار بر 
مروان قرار گرفت. (از معجم البلدان). مرج 
راهط, در جانب شرقی دمشق است. (از متن 
اللفة). موضعی است شرقی دمسق و آن راه 
زوزی است. امنتهی الارپ)". 
راهطاء ۰ [ه] (ع !) رهطة. رهطاء. (لسان 
العرب) (اقرب الموارد) (متن اللفة). یکی از 
سوراخهای کلا کموش که خا ک خانُ خود را 
از آن برون کشد. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (از متن اللغة) (از ان العرب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). سوراخ موش دشتی. ج. 
رواعط. (مهذب الاسماء). بمعنی ژهطاء است 
که یکی از سوراخهای کل کموش است. (از 
تاج العروس). سوراخ کلا کموش و آن اولین 
سوراخی است که میکند. (از لسان العرب). و 
رجوع به رهطة و رهطاء شود. ||خا کی‌که 
کلا کموش بر دهان سوراخ خود و اطراف آن 
میریزد و باندازه‌ای جلو سوراخ را میگیرد که 
تنها نوری از آن بدرون سوراخ متابد. (از 
ان الغرمی): 
راهق. [د] (ع ص, !) پسر بچه ده تا یبازده 
ساله. (از متن اللفة). مراهق و آن پر بچه‌ای 
راگویند که به سن بلوغ نردیک شده است. (از 
نان ای 
راهقة. دق ] (ع ص. |) تأیث راهق. دختر 
ده تا یازده ساله. (از معن اللفة). دختری که به 
سن بلوغ نزدیک شده است. (از لسان العرب). 
راهکان. [] (اخ) قریه‌ای است در شش 
فیرسنگ و نیمی جنوب شهر خفر. (از 
فارسنامة ناصری). دهی است از دهستان 
گرگان بخثن خفر شهرستان جهرم. واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری باب انار و 
۲هزارگزی شمال راء عمومی سیمکان به 
خر رسصلی اب کنوضهانی و #ترصنیزدا 
سکن آن ۷۹٩‏ تن مبباشد. اب ده از چشمه 
تامین میشود و محصول عمدا آن غلات و 
برتج و خرما و مرکبات است. پِیشة مردم 
کشاورزی و باغجانی می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 

راه کردن. اک د) (سص مسرکب) طی 
طریق کردن. راه پیمودن. راه بریدن. قطع راه 
کردن.(یادداشت مولف). راه رفتن * 

من رهی پیر و سست پیمایم 

توان راه کرد یی پالاد. فرالاوی. 
||سقر کردن. (یادداشت مولف). کنایه از راه 
سر کردن و این حذف بالمجاز است. (بهار 


عجم) (آتدرا) (ارمغان آصفی). راه جایی 
گرفتن: 
پس آنگه گفت بامن کاین زمستان 
بباش اینجا مکن راه خراسان. 
(ویس و رامین). 
بتاج قیصر و تخت شهنشاه 
که‌گر شیرین بدین کشور کند راه 
بگردن برتهم مشکین رسن را 
برآویزم ز جورت خویشتن را. نظامی, 
شفیق وی را گفت راه بسطام کن تا آن را 
زیارت کنی. (تذکرة الاولیاء عطار). |ایافتن 
راه. پدید آوردن راه. جستن راه. مفر جستن. 
رأه پیرون شدن کردن: آخر کقیضی وجود و 
کالید ما درین گرداب افتاده است. جندین 
جهدی بکتیم که یک طرف راه کنیم و بیرون 
رویعزپیش از آنکه غرقه شود این کشتی 
وجوة: ( کاب المعارف). ||رخنه کردن. 
(یادداشت مولف). نفوذ کردن (فرهنگ نظام)؛ 
واندر آماجگاه راه کند 
تیر او اندر آهنین دیوار. فرخی. 
کوزگردد بر سپهر از عشق او هر ماه ماه 
خون دل هر شب کند زی چشم من صد راه. راه. 
قطران. 
امتال: 
موش باطاق من راه کرده بود و من خبر 
نداشتم. (از فرهنگ نظام). 
|اراه را برای خود باز کردن. (فرهنگ نظام), 
راه پاز کردن. راه دادن؛ علی زمین بوسه داد و 
برخاست و هم از آن جانب باغ که آمده بود 
راه گردنذ مرته‌داران برفت: احاریغ بسهقی| 
|امتوجه کردن. روانه ساختن. روانه کردن. 
برفتن داشتن؛ 
چو خواهی که داردت پیروز بخت 
جهانذاز با لشکر و تاج و تخت 
ز چیزکنتان دست کوتاه کن 
روان را سوی راستی راه کن. 
||جاری ساختن. روان کردن: 
به جوی و به رود آب راراه کرد 
به فر کیی رنج کوتاء کرد. فردوسی. 
||اساختن راه. درست کردن راه. بنیان نهادن 
راه. 
راه کشیدن. اک 3] (مص مرکب) ساختن 
راه. (یادداشت مولف). ساختن و بنا کردن راه 
مان شهرها و آبادی‌ها اعسم از را‌آهین و 
شوسه و جز آن. بشر از دیبرباز برای تهیه 
وسایل و رفع نیازمندیها بفکر مسافرت از 
نقطه‌ای به نقطه دیگر بوده و برای تأمين این 
منظور راه‌هایی را لازم داشته است, ولی چون 
فاصل همه نقاط رابه اسانی نمیتوانسته است 
بپیماید از اینرو به کشیدن راههای گونا گون‌در 
ادوار مختلف دست زده است. کشیدن راهها 
پاپای پیشرفت تمدن تکامل یافته و بتدریج 


فردوسی. 


از کشیدن راههای پیاده‌رو و مالرو تا راء‌آهن 
و راههای دریایی و هوایبی رسیده است. 
امروزه در کشیدن راه‌آهن و جز آن اصولا 
نکات زیر در نظر گرفته میشود: 

۱-مائل اقتصادی از قبیل هزینه و سود ان 
و اهمیت صادرات و واردات محل. 

۲- احتراز از رودخانه‌ها و دره‌ها و کوهها و 
انتخاب کوتاهترین فاصله تا حدود امکان. 
۳- آبادی تقاط حاصلخیز که در سر راه قرار 
دارند برای حمل فرآورده‌های آنها. 

۴- ملاحظات سوق‌الجیشی و سپاهیگری. 
۵- مسافرت بین محل‌های سر راه. 

و رجوع به راهسازی شود. 


<راه خود را کشیدن و رفتن؛ بی‌هیچ ‏ 


مقاومتی و امتناعی و اعتراضی یا توجهی 
بدیگران عازم شدن. 
راه کلا. رک ] ((خ) دهیست از دهستان 
لالهآباد بخش مرکزی شهرستان بابل, واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری بابل. این ده در 
دشت قرار گرفته و هوای آن معتدل و مرطوب 
ات مردم ده در حدود ۲۷۵ تن میباشند که 
بکار کشاورزی اشتفال دارند. آب آن از 
رودخانه کاری تأمین میشود و محصول عمدهٌ 
آن غلات و کنف و پنبه و صیفی و نیشکر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
راه کند. (ک ] ((ج) دهی است از دهمتان 
ژان بخش دورود شهرستان بروجرد. واقع در 
۱هزارگزی جنوب درود. در کنار ره مالرو 
پیراوند به رازان. دهی است کوهتانی و 
سرسیر و دارای ٩‏ تن جمیت که همگی 
بکار کشاورزی و دامپروری اشتفال دارند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
راه کولبه. (نف مرکب) کوبند؛ راه. که راه را 
بکوبد. که راه را تسطیح کند. که راه را همموار 
سازد. ||جاده کوب. جاده‌صاف‌کن. و آن بر 
ماشینهای خاص با وزن بسیار سنگین اطلاق 
میشود که در تسطیح و کوبیدن راهها بکار 
برند. (یادداشت مولف). 
راه کوپیدان. [د] (مص مرکب) راه کوفتن. 
رجوع به راه کوفتن شود. 
را ه کوفتن. [تَ ] (مص مرکب) راه کوپیدن. 
راه رفتن. راه سپردن. طي کسردن راه. 
(آنندراج), ||هموار و مستوی کردن راه. 
تسطیح کردن راه. صاف کردن راه. 
راهگان. اص نسبی) بر وزن و معنی 
رایگان. (از برهان) (از آتدراج) (انجمن آرا). 
رایگان. چیز مفت که در عوض و بدل آن 
چیزی نباید داد. (ناظم الاطباء). این کلمه 


۱-در متهی الارب بغلط برج راهط آمده 
است و شاید «برج راهط» مصحف «مرج راهط» 
باشد. 


۸ راهگذار. 


۳ 


راه گرفتن, 





مرکب است از «راه» بمعنی طریق و « گأن» که 
پسوند نبت است و غابباً «های» آن به اایأء» 
مبدل شود و رایگان گویند. مانند شایگان که 
اصلش شاهگان است. و رجوع به رایگان 
شود. ||چیزی که در راه یابند. (ناظم الاطباء) 
(از پرهان). و رجوع به رایگان شود. 
زاهگذاز. (گ] (نف مسرکب, | مرکب) 
راهگذر. رهگذر. |[معیر و طریق و راه و 
گذرگاه. (ناظم الاطباء). شاهراه. (از انندراج). 
محل عبورء 
رز لاغر و پژمرده شد و گونه تبه کرد 
غم را مگر اندر دل او راهگذاری است. 
فرخی. 
ناچار از اینجا ببردت انکه بیاورد 
این نیست سرای تو که این راهگذار است. 
تا رون 
غبار راهگذارت کجاست تا حافظ 
پیادگار نسیم صبا نگه دارد. 
حلقوم؛ راهگذار طعام و شراب. (دهار). 
راهگذار کردن؛ ایجاد معبر. گذرگاه درست 
کردن.گذر کردن. عبور کردن؛ 
مردمانی که بدرگاه تو بگذشته بوند 
تنگدستی سوی ایشان نکند راهگذار. 
فرخی. 
ا[در؛ تنگ در میان کوه. |انای و حسلقوم. 
||مسافر. (ناظم الاطباء). راهگذر. گذرندة راه. 
(آنتدراج). که از راه بگذرد. که از راه گذر کند. 
که از راء عبور کند. عابر. رهگذار. رهگذر. 
راهگذر. ||راهنما. (ناظم الاطباء). راهگذر. 
|اسرگذشت. (ن_اظم الاطباء), راهگذر. 
|اسوغاتی که مسافر از راه آورد. (ناظم 
الاطباء). راهگذر. سوغاتی که از سفر آرند. 
(بهار عجم). 


حافظ. 


راهگذاری. (گ] (حامص مرکب) عمل ‏ 1" 
راهگذار. رهگذری, |[(ص نسبی, [ مرکب) " 


ابن سبیل. (ترجمان القرآن). 
راه گذاشتن. (گتَّ] (مص مرکب) طی 
طریق کردن. ره پیمودن. رفتن. ره نوردیدن. 
مافرت. (یادداشت مولف). 
راهگذر. (گ ذٌ] نف مسرکب, امرکب) 
رهگذر. گذرنده از راه. عابر. که از راه بگذرد. 
که از راء عبور کند. عابر سبیل: چون 
باسترآباد رسید مسردی را دید. راهگذاری 
گفت از کجا می‌آبی؟ (تاریخ طبرستان), 
|اسافر. (ن_اظم الاطباء).|اابن سبیل. 
(یادداشت مولف). کسی که متمول است ولی 
در غربت بعلتی تهی‌دست و فقیر ميشود. 
|امعبر و طریق و راه و گذرگاه. (ناظم الاطباء). 
رهگذر. محل عبور: چون از مکه بشام روی. 
راهگذر بدین شهر سدوم باشد. (ترجمة تاریخ 
طبری). و این راهگذری است صعروف.. 
(ترجمة تاریخ طبری). 





از لب جیحون تا دجله ز بیار سپاه 

چون زره مورچگان است همه راهگذر. 
فرخی. 

خرپشته زده ايمن نشسته و آنهم خطا بود که 

بر راهگذر سیل بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۲۶۱). 

تو هیچ کسی ورده شعر و پدرت هم 

من وصف شما گفتم و در راهگذر ماند. 

سوزنی. 

دی جانب زرغون بیکی راهگذر پر 

افتاد دو چشمم بیکی طرفه پسر بر. سوزنی. 

درویشی بر راهمگذر ایشان بود. (انیس 

الطالین ص ۲۰۱). 

آن چه شعله است کزآن راهگذر می‌آید 

یا چه برقیست که دایم بنظر می‌آید. 


ما ملک‌الشعراء بهار. 


1 رد راهگذر آب سوی نشیب. (دهار). 


حلقوم؛ راهگذر نفس. (یادداشت مولف؛. 
شرج؛ راهگذر آب. (دهار). سیل؛ راهگذر 
آب به نشيب. راهگذر سیل. (دهار). سعبر؛ 
راهگذر. (یادداعت مولف). مجاز, راهگر. 
ناصر؛ راهگذر بسوی وادی. نشج؛ رادگذر 
آب, نواسغ؛ راهگ‌ذرهای آب در وادی. 
(منتهی الارب). ||راهنما. |[در؛ تتگ در میان 
دو کوه. (ناظم الاطیاء). رهگنر. اانای و 
حلقوم. (ناظم الاطباء). راهگذار. |[راهنما. 
(ناظم الاطباء). راهگذار. |اسرگذشت. (ناظم 
الاطباء). راهگذار. |/سوغاتی که مسافر از راه 
آورد. (ناظم الاطباء). راهگذار. ا|عبور. گذر. 
کنار: پیش از ان که بحا کم رسند راهگذر 
ایشان بر حمام در آهنین بود. (انیس الطالبین 


ص ۱۸۶). 
۳ راهگذر کردن؛ عبور کردن. گذر کردن. 
"نیک شب از نوبهار وقت سحر 

باد بر باغ کرد راهگذر. مسعو دسعل. 


راهگذری. زگ ذ) (حامص مرکب) عمل 
رامگذ. اازمن‌ نمی امرکب) مین خر 
سبیل. راهرو. (یادداشت مولف). رهگذری* 
[راهداران ] هر چه میخواستند از راهگذریان 
می‌ستدند و کاروان را بیهانه‌ای... مسوقوف 
میگردانيدند. (تاریخ غازانی ص۲۸۹). |اابن 
سبیل. (دهار). سانله. (یادداشت مولف). 
||مسافر؛ عمر از بیت‌المال هر روز اشتری 
بکشتی و به مزگت اندر. خوان بنهادی و 
درویشان و غریبان و راهگذریان را همی 
دادی. (تسرجمه تاریخ طبری). همچنان 
مهمانسرای است سبیل بر راهگذریان تا زاد 
راه گیرند. ( کیمیای سعادت). 


راهرو. عازم. روان. 
- راهگرا گردیدن؛ عازم شدن. روان شدن. 





راهگرا. اگ]) نف مرکب) راهگرای. | 


روائه گشتن: از لنگرها پرآمده بعزم تسخیر 
قلعه... بسمت دروازه راهگرا گردیدند. 
(مجمل التواریخ گلستانه). و رجوع به 
راهگرای شود. 
زاهگرای. (گ ] (نف مرکب) راه گراينده. 
راهگذار. راهرو. (ارمفان صفی). راهسنج. 
(بهار عجم). مسافر و سیاح. (ناظم الاطباء). 
که‌بسفر گراید. که بسفر گرایش داشته باشد. که 
به سیر و سیاحت بگراید. و رجوع به راهگرا 
شود. 
راهگرد. اگ] (نف مسرکب) که در راه 
بگردد. که در راه گردش کند. که در راه قدم 
زند. گردنده در راه. 
راهگرد. [گ)((ج) نام ایستگاه را‌آهین . 
جنوب میان ایستگاه سواریان و نانگرد. واقع :. 
در ۴۸ ۲هزارگزی تهران. (یادداشت مولف). 
راه گردانیدن. زگ د] (مص مرکب) راه 
خود را تفیر دادن, (فرهنگ فارسی صعین)؛ 
من درایستادم و حال حسنک و رفتن به حج 
و... و از موصل راه گردانیدن و... همه بتمامي 
شرح کردم. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۸۲). 
راه گرفتن. (گ رٍ تَ] (مص مرکب) راه 
رفتن. (بهار عجم) (ارسفان آصفی). روانه 
شدن. راهی شدن. روی بجانب محل يا چیزی 
آوردن. رفتن. راه برگرفتن. عزیمت کسردن. 
روان فُشتن؛ 

سخن چند راندند از آن رزمگاه 

وزآنجا بخندان گرفتند راه. 


اسدی ( گرشاسبنامه). 

گویندازوحذر کن و راه گریز گر 
گویم‌کجا روم که ندارم گریزگاه. سعدی. 
میخواند اجل بر استانت 
بوسی بزنیم و راه گیریم. 

۱ آمیرخسرو دهلوی (از ارمضان آصفی). 
کند ازادم از شر سیاست 
که‌راه وادی خذلان گرفتم. مد 

کشا هد 


|اراه بستن. مسدود کردن راه. سد راه کردن. ".. 
ایجاد مانع کردن در راه. مانع عبور و مسرور 
شدن در راه: راه گرفتن بر کسی؛ راه بر او 
بستن. (بهار ععجم) (ارمفان آصفی). از 
پیشروی جلوگیری کردن. نگذاردن آن پیشتر 
آید. مقابل راه گودن و راه وا کردن. (از 
آندراج): 

بياید دهد آ گهی‌از سپاه 
تباید که گیرد بداندیش راه. 
پس لشکر او بیامد سپاه 

ز هرسو گرفتند بر شاه راه. 
بهرسو فرستاد بیمر سپاه 
پر آن سرکشان تا بگیرند راه. فردوسی. 
هارون راه بگرفته بود تا کی را زهره نبودی 
که چیزی می‌نبشتی بنقصان حال وی و 


فردوسی. 


فردوسی. 


راه گستر. 


راهنشین. ۱۱۸۳۹ 





صاحب برید را پفریفته تا بمراد او انها فردی و 
کارش پوشیده می‌ماند. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۶۸۰. 
چو باز را یکند بازدار مخلب و پر 
بروز صید بر او کیک راه گرد و چال. 
شاهسار (از لغت فرس اسدی). 
دل میبرد امشب ز من آن ماه بگیرید 
وز دست و شب تیره برد راه بگیرید. 
اوحدی (از بهار عجم). 
-راه گریز گرفتن؛ گریختن. روی بگریز 
نهادن. فرار کردن. ره فرار گزیدن: 
جفاپیثه گستهم و بندوی تیز 
گرفتداز آن کاخ راه گریز. فردوسی. 
|اطریقه و قاعده‌ای را پذیرفتن. رسمی را 
پیش گرفتن: و راهی گیرفت و راهسی راست 
نهاد و آن را بگذاشت وبرفت و بنده را خوشتر 
اید که امروز بر راه وی رفته اید. (تاریخ 
بیهقی). 
راه گستر. (گ تّ] (نف مرکب) هر مرکب 
ماو تیصو فا (ل معا ام 
(بهار عجم). هر مرکوبی اعم از اسب و استر و 
خر و گاو و اشتر و جز آن. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (آنندراج) (از انجمن آرا) (از شعوری 
ج۲ورق ۵ مرکب. (شرفامه منیری) 


کهکه سنگ آهن ار نعلی 
زان سم راه گستر اندازد. خاقانی. 
در آن ره چنان راه گستربراند 
که‌وهم از پیش چند منزل بماند. 
زین‌الدین سنجری. 


||مرکب راهوار و فراخ‌گام و خوش‌راه. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (انندراج). 
راهگسا. زگ] اف مسرکب) رامگشای. 
رجوع به راه گشای شود. 
راه گشادن. (گ ] (سص مرکب) راه 
کشودن. مقابل راه بستن. (ارمفان آصفی). 
بازکردن راه. گشادن راه. پیدا کردن راه: 
اگرگاه مازندران بایدت 

مگر زین نشان راه بگشایدت. فردوسی. 
یکف عنان دو طوفان نگاه تتوان داشت 

چون راه گریه شادم در فغان بستم. 

کلیم کاشانی. 

جای فریاد و استفاثه و اه 

فکر آشفته راگشادم راه. ملک‌الشعراء بهار. 
|| پدید آوردن راه و طریقت و شریمت خاص: 
ولیکن جز امین سر یزدان 

کسی این راه را بر خلق نگاد. ناصرخسرو. 
راهگشای. (گ ] (نف مرکب) راه گشا. که 
راه را بگشاید. که راه باز کند: 

گفت‌کای رخنه‌بند راهگشای 

دولتت بر مراد راه گشای, نظامی. 
و دجوع به راه گشادن و راه گشودن شود. 
راه گشودن. زگ 5] ؛سص مرکب) راد 





گشادن. مقانل راه بستن. (ارمغان آصفی). و 
رجوع به راه گشادن شود. 
راه گم کردن. (گ ک ) (مص مرکب) 
گمراه شدن. از راه بدر شدن. از راه بیکسو 
افادن. به بیراهه افتادن؛ 
چون کسی کو گم کند در خانة تاریک راه 
طفل اشک امشب بچشمم تاسحر گردیده است. 
مخلص کاشی (از بهار عجم). 
طامع نکند مصلحت خویش فراموش 
لقمه به مثل گم نکند راه دهن را. 
ملک‌الثمراء بهار. 
رااهگیو. (نف مرکب) رونده. بجانب محلی 
روأن‌شونده. راهی‌شونده. رو بجانبی آورنده. 
راهرو و سالک. (ناظم الاطباء). راهگرای. 
راهشنج. (بهار عجم), ||سافر و سیاح. (ناظم 
الاطاء). مسافر. (آنندراج). پبیچند؛ راه و 
تیزرونتج: (رشیدی): 
عزم ر چند روزه ره بکمین 
راهگیز قضا فرستادی. خاقانی. 
| قطاع‌الطریق. (آنندراج). راهیزن. (فرهنگ 
نظام). راه‌بند؛ 


آ گهیش نه که شود راهگیر 


دورة این گنبد روباه گیر. نظامی. 
چو نظم گزارش بود راهگیر 
غلط کردن ره بود نا گزیر. نظامی. 


راه مغان. [همْ] ((خ) درواز؛ راه مفان. نام 
یکی از دروازه‌های بازار ریض بخارا در قدیم 
بوده است. رجوع به احوال و اشعار رودکی 
ج۱ص ۷۹ شود. 
راهن. (2] (() یک‌نوع درخت. اناظم 
الاطباء). نام درختی است که به ترکی قزلجق 
گویند. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۱). قرنوس. 
قرانیا. سرخک. طاقدانه. ال. (یادداشت 
مولف) [یکنوح علف و یا ريشه که به اسب 
مانند دا میخورانند. (ناظم الاطباء). 
زاهن. [د] (ع ص) رهمن‌کننده. (از اقرب 
الموارد) (از شعوری ج ۲ ورق ۱ گروکننده. 
(انستدراج) (مهذب الاسماء) (رشیدی). 
گروستاننده. ||ثابت. (متن اللفة) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دائم. 
(آنندراج). 

طعام راهن؛ طعام دائم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

| آماده. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |الاغر از مردم و 
شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). لاغر. 
(آنندراج). 
راه نارفته. [ر ت /ت] (ن‌سف مرکب. ق 
مرکب) نعت مفعولی از راه نارفنن. که راه 
نرفته باشد. که هنوز راه نرفته است. که هنوز 
آغاز راهروی نکرده است: 

راه نارخته کی رسی جایی 


جای نادیده چون نهی پایی. آوحدی, 
راهنامج. [) (معرب. ا) مأخوذ از راهنامة 
فارسی. (ناظم الاطباء). کتابی که کشتیبانان 
بدان راه سپرند و بسوی لنگرگاه و جز آن پی 
برند. معرب راهنامه. (منتهی الارب). از 
فارسی راهنامه. کتاب‌الطریق. و آن کتاینشت 
که‌ملاحان دارند ثناختن مراسل و بندرها را 
(از تاج العر وس). و رجوع به راهنامه شود. 


راهنامه. ( /۶] (| مس رکب)! راف‌نامج. ‏ 


سفرنامه و نقشه‌ای که شخص مسافر و سیاح 
از حسرکت و سیر خود برمیدارد. (ناظم 
الاطباء). راهنامج معرب آن است . (سنتهی 
الارب). کاپ ملاحان برای گم نکردن راه در 
دریا. (یادداشت مولف). راهنامج. رهنامج, 
رهامه. کاب راهنمای ناخدایان در دریا 
برای شناختن طرق بحری و بنادر و مانند آن. 
(ب‌ادداشت مولف). رجوع به راهتامج و 
رهنامه شود. 

راه نستن. ان بِ تّ] (مسص مرکب) راه 
نوردیدن. راه رفتن. راه پیمودن. طی طریق 
کردن.راه نوشتن؛ 

ره نوردی که چون نبشتی رأه 

گوی‌بردی ز مهر و قرصة ماه. نظامی. 
راهنتان. [دنْ] (ع1) در ات‌خوان در پهلوی 
سین اسب. و آنرا نامرتان هم گویند. (صنتهی 
الارب). 

راهنحان. [د] ((خ) دهیست از دهستان 
زیراستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود. 
در ۲۵هزارگزی جنوب باختری شاهرود و 
۴هزارگزی جنوب شوسءة شاهرود به دامفان. 
این ده در دشت قرار گرفته و هوای آن معتدل 
و سکنة آن ۵۵۰ تن میباشد. آب ده از قنات 
تأمین میشود و محصول عمدة آن غلات و 
پبه و میوه و صیفی, و پيشة مردم کشاورزی 
و دامپروری است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). 1 
راهنسین. [ن ] (انسف مرکب) که در راه 
بنشیند. که بر سر راه بنشیند. ||کنایه از گدا و 
مردح نن‌خاندان: القت بحای عوعت تفه 
خطی متعلق بکتابخانة مزلف), کنیه از گدا و 
بی‌خانمان که بر سر راه نشسته گدایی کند. (از 
برهان) (ارمفان آصفی) (آتندراج) (بهار عجم) 
(از فرهتگ نظام). چنانچه دریوز گدایی را 
گویند که از درها جوید, را‌نشین گدایی را 
گویند که بر سر راهها بنشیند و سوال کند. 
(رشیدی). گدا که در معایر بنشیند سوال را. 
(یادداشت مولف). گدا. (ناظم الاطباء)؛ 
دلخواه که هست ماه خرگاه‌نتین 

خورشید بود بکوی او راء‌نشین 

از دید من برون نخواهد رفتن 
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۰ را‌نشینی. 


کوشاه من است و چشم من راهتشین:: 
الهی همدانی (از نظام). 
|| خا ک‌نشین و اهل خاک که کنایه از انتاده و 
متواضع باشدء 
سا کنان حرم متر و عفاف ملکوت 
با من راه‌نشین ساغر متانه زدند. حافظ. 
با من را‌نشین خیز و سوی میکده آی 
تا بپینی که در آن حلقه چه صاحب‌جاهم. 
حافظ. 
|اکنایه از مسافر و رادگذار. (بهار عجم) (از 
آنندراج) (ارمفان آصفی). ||غريب. (بر‌هان) 
(ناظم الاط‌باء) (از رشیدی) (لفت 
شوشتر). ||قاصد. (یرهان) (لفت محلی 
شولتر). قاصد و پیک. (ناظم الاطباء). 
ااکنایه از طبیبی که بر سر راه نشیند و دارو 
فروشد. (رشیدی) (ارمفان آصفی) (بهار عجم) 


(آتندراج). طبیبی که بواقم طبیب نیست : 


کلاشی و دکانداری را بر سر راه نشیند؛ 
متاع من که خرد در دیار فضل و ادب 
حکیم را‌نشین راچه رفت در یونان. 


سعدی. 
طبیب راه‌نشین قدر عشق نشناسد 
برو بدست کن ای مرده‌دل مسیح‌دمی. 

حافظ. 
||کنایه از کسی که بسیار راه میرفته باشد, 


(برهان) (لفت محلی شوشتر). ||آشکار و 
هویدا. (ناظم الاطباء). |اعاشق شیداء (لغت 
محلی شوشتر). (در معی اخیر جای دیگر 
دیده نشد). 

راه‌نسینی. [ن ] (حامص مرکب) عمل 
راه‌نشین. |گدایی. نشستن در معابر سوال را. 
نخستن بر سر راهها گذانی را. رجسوع ببه راه 
نثین شود. 


را هنگت. [د] ((ج) نام قصه‌ای است در _ 


سیام واقع در ۳۷۵هزارگزی شمال باختری 
بانکوک, چون اطراف این قصیه بسیار سبز و 
خرم و حاصلخیز است از اینروی راه آهنی 
آنرا به ساحل مربوط می‌کند و از این رهگذر 
بر رونق بازرگانی آن افزوده است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج4۳ 
راهنهاء [ن /ن /نّ] انف مرکب) رهنما. 
نخان‌دهندة راه که بعربی دلسل گویند. (از 
شعوری ج۲ ورق ۲).هادی و نمايندة راه. 
(آنتدراج). کی که راه نشان میدهد. (فرهنگ 
نظام). دلیل و هادی و کسی که شخصی را به 
راهی هدایت کند و طریق وصول به امری را به 
آو بنماید و براستا نیز گویند. (ناظم الاطباع), 
بلد. (یادداشت موّلف). بلد راه. قلاووز. بدرقه. 
خفیره 

جز سایه درین راه کسی همره ما نیست 
خضری بجز از نقش قدم راهنما نیست. 

طبعی (از شعوری). 





دلیل؛ راهتما. ضلاضل؛ راهتمای ماهر. 
ضلضلة: راهنمای ماهر. مدسع؛ هادی و 
راهنما. یسدع؛ راهنما. هادی؛ راهنما. هدو؛ 
راهنما. (منتهی الارب). 
راهتمای سفر؛ دلیل راه. بدق. بیذق. 
(یادداشت موّلف). ورجوع به راهنمای شود. 
|اب‌مجاز, راهبر. رهبر. مرشد. رهنمون. 
راهتمون. پیشوا: و جاه پدران رشدیافتة خود 
رایافت و بر جای پیشییان راهنمایان 
خویش به استقلال نشست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۱۲). || پسیشوای مذهبی. رهبر 
دینی. پیامبر : درمیخواهد از خدا مددکاری در 
آنچه او را بر آن واداشته و راهنمایانش در 
آنچه طلب رعایت کرده ازو. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۳). 

راه‌فمائی. ان /نٍ /نِ] (حامص مرکب) 

7 رأمنمایی. رجوع به همین کلمه شود. 


| راهنهای. [ن /ن /ن] (نسف مسرکب) 


راهنما. رهنما. رهنمای. دلال. هادی. رشید. 
(دهار): 
بمراد دل تو بخت بود راهنسای 
بهمه کاری یزدانت نگهدار و معین. فرخی, 
در سپاهان شدی به طالع بعد 
هم بدان طالع آمدی بیرون 
دولت اندر شدنت راهنمای 
بخت در آمدنت راهنمون. 

امیر معزی (از آنندراج). 
و رجوع به راهتما و رهنمای در همین 
نت‌نامه شود. |بمجازء راهبر. رهبر. سرشد. 
پیشوا. قائد. راهمون. رهنمون؛ 
بستان ملک هر اقلیم که رایست ترا 
که خداوند جهان راهنمایت ترا. 

منوچهری. 


"یه گاز توبی راهنمای تن خویش 
"| خیسروی توء دل تو راهنمای تو کند. 


منوچهری. 
جز به آموختن نبودش رای 
بود عقكش به علم راهنمای. نظامی. 
و رجوع به راهنما و رهتما و رهتمای و 
راهنمون و رهنمون و راهبر و رهبر در همین 
لفت‌نامه شود. 
راه نماینده. [ن /ن /نی د /د] (نف 
مرکب) راهنمای. راهتما. دلیل. ره‌ن‌ماینده. 
راهتما. رهنمای: سلوک کن بر طبق ستوده‌تر 
اطوار خود و راه‌نماینده‌تر اخلاق خود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۳). و رجوع به 
راه‌تما و رهتما و راهتمای و راهتمون و 
رهنمون شود. 
راهنمایی. [نْ /ن /ن] (حامص مرکب) 
راهنمائی. عمل راهتمای. دلالت و هدایت. 
(ناظم الاطباء). ارائه طریق. رهنمایی. 
رهنموتی. راهتمونی. راهنمون شدن. ارشاد. 





راه نمودن. 

رصبری. هصدی. (منتهی الارب): و 
راهتمایی‌شان کرده بود به چنگ زدن به 
چیزی که هرگز نگلد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۲). و راهنمایی کند او را [القادر باه 
را] بسوی راه راست. (تاریخ پیهقی چاپ 
دکتر فیاض ص ۳۰۸). 

- ادارٌ راهنمایی و راتندگی "؛ نام اداره‌ای از 
توابع شهربانی کل کشور ایران که حفظ نظم و 
قوانین و نظامات مربوط به عبور و صرور 
وسایط نقلیه و دارندگان و رانندگان آن 
وسایط و هدایت آنان را بمهده دارد. 

نشان دادن راه. ارائة طریق. دلالت. (دهار). 


راهتمایی کردن؛ 

سواری فرستاد نزدیک شاه 

یکی نامه بنوشت و بنمود راه. فردوسي. 
مرا این هنرها ز اولاد خاست 

که‌هرسو مرا راه بنمود راست. .. فردوسی. 


اسماعیل هاجر را بیاورد و جیرائیل راه نمود 
آنجا که | کون مکه است. (مجمل التواریخ و 
تیب 1 

سوی همه چیز راه بنماید 

اين نام رونده بر زبان ما. 
گرت‌راهی نماید راست چون تیر 
از آن برگردو زاه دست چپ گیر. سوه 
||هدی. (دهار) (ترجمان القرآن). هدایت. 
(ترجمان القرآن) (منتهی الارب). هدایت 
کسردن. راه راست نشضان دادن. براستی 
راهنمون شدن. راه راست نمودن. هدایت 
بحق و راستی 

چه اموزم اندر شبستان شاه 
بدا زنان کی نمایشده راه. 
براین است دهقان که پروردگار 


فردوسی. 


چو بخشود راهت نماید بکار. 
همه راه نیکی نمودی به شاه 
هم از راستی خواستی پایگاه. 
بگفت او ز کار پسر شاه را 
نمودش یکایک بدو راه را. 
چنان چون گه رفتن آمد فراز 
مرا راه ینمای و بگشای راز. فردوسی. 
ترا راهی نمایم من سوی خیرات دو جهانی 
که‌کس را هیچ هشیاری از آن به راه ننماید. 
راه بنمایم ترا گر کبر بندازی ز دل 
جاهلان را پیش دانا جای استکبار نیست. 
اصرخرو. 
این قوم که اين راه نمودند شما را 
زی آتش جاوید دلیلان شمایند. 
ناصر خسرو. 


۱- ظاهراً ترکیب» بدون واو عطف. درست‌تر 


ورساتر می‌نماید. 


راهتمون. 


۱۱۸۴۱  .راوهار‎ 





بر علم مثل معتمدان آل رسولنه .تنج 


راهت نتمایند سوی علم جز اين آل. 
تاصرخسرو. 
ایشان گفتند مگر ترا از راه برده است. گفت: 
یاشفا راه تیاده لته (قعفن الاتیا: 
4۱۹ 
باز آمدیم زآنچه هوا بود رهنماش 
عقلم نمود راه که این عود احمر است. 
آبن یمین. 
و رجوع به راهنمونی و راهتمایی در همین 
لغت‌نامه شود. 
راه راست نمودن؛ هدایت کردن. راهنمایی 
درست کردن: بسوی راستی راهنما شدن. 
نشان داذین طریقةٌ راستی: ستارهُ روشن ما 
بودی که منا زا راه راست نمودی. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۳۳۴), 
-راه و رخنه نمودن؛ طریقه و راه و مشکلات 
کاری را نشان دادن. به انجام دادن کاری 
رهنمون شدن؛ 
دزد را شاه راه و رخنه نمود 
کشتن دزد بیگناه چه سود اوحدی. 
راهنمون. [ن /ن /] (ص مرکب) 
رهنمون. راهنما. (نظام). راهنما که بعربی دلیل 
گویند.(از شعوری ج۲ ورق ۱۱).راهنما و 
براستا. (ناظم الاطباء). هىادی و نمایند؛ راه. 
(آنندراج). رهتما. دلیل.هادی. مرشد؛ و 
راهنمون است بر هستی و یگانگی او. آسمان 
و زمین و ستارگان. (ترجمةً تاریخ طبری). 
له یعس یس نیت لزان بارعدای 
این سخن راهنمونشت و بده دارد راه. 
فرخی (از آنندراج), 
دولت آندر شدنت راهنمای 
بخت در آمدنت راهنمون. 
امرمعزی (از آنندراج). 
و رجوع به راهتما و رهتما و راهنمای و 
زهنمای در همین لغت‌نامه شود. 
-راهمون شدن؛ رهما شدن. راهنما گشتن. 
راهتما شدن. راهتمایی کردن. هدایت کردن؛ 
این سخن گفت و شد ز خانه برون 
و شرا سای له تون نظامی. 
|( مسص) بمعنی راهتمونی. (آنندراج). 
راهنمایی. رهنمونی. 
<- راهنمون کردن؛ راهنمایی کردن. راهنمون 
شدن. هدایت کردن. رهنمون شدن: 
ساقی سوی مبطانة سرا راهتمون گر 
وآنگاه بیک جرعه میم دفع جنون کن. 
سهیلی (از آنندراج). 
راهنمونی. ان /ن /نّ] (حامص مرکب) 
رهنمونی. عمل راهنمون. هدایت و دلالت. 
(تاظم الاطباء). دلالت. هدایت. راهنمایی. 
رهتمایی. ارشاد. ارائةُ طریق: و به راهتمونی 
مهران شنان که از فالگویان ترکان شنیده 


بود... (مجمل التواریخ و القصص). و رجوع به 
راهتمایی و رهنمایی شود. 

<- راهمونی کردن؛ راهتمایی کردن. رهنمایی 
کردن. هدایت کردن. راهنما شدن. ارشاد 
داشتن, دلالت کردن؛ و یعقوب [بن لیث ] به 
بتو رسید بامداد و شاهین بتو راهنمونی کرد. 
(تاریخ سیستان). 

گربه گروگان خود بیابم توفیق 

راهتمونی کنم به...ر سرا کار. سوزنی. 
راه نواخقن. ان ت) امسسص مرکب) 
نواختن تار و آلات موسیقی. زدن نقمه و نوا. 
آهنگ زدن. نواختن آهنگ. نواختن نغماٌ 


موسیقی؛ 

ملک دل داده تا مطرب چه سازد 

کدامین راه و دستان را نوازد. نظامی. 
و رجوع به راه درمعنی موسیقی و سرود و 
آواززشود. 


راهنوز3: [ن زا انف مرکب) رهنورد. 
طی‌کنند؛ُ راه. (فرهنگ نظام). راپیما. رهرو. 
راهرو. ||تیزرونده که از سرعت گویا راه را 
مینوردد یعنی می‌پیچد. (رشیدی): 
پیش ميشد شریک راه‌نورد 


او بدنیال میدوید چو گرد. نظامی. 


امرکب. (ناظم الاطبا) از برهان) (آندراج) . 


(شرفنامة منبری)؛ 
که کنو بارکش و کارکن و راه‌نورد 
صفدر و تیزرو و تازه رخ و شیرآواز. 
منوچهری. 
ااتاصد و پیک. (ناظم الاطباء). قاصد. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). || پیاده‌رو. 
(انجمن ارا) مسافری که پیاده حرکت کند. 
(تاظم الاطباء) (برهان) (آنندراج). ازگدا و 
بی‌خانمان. (ناظم الاطباء) (برهان) (انتدراج). 
و دجویع] به ره‌نورد و را‌پیما و را‌رونده و 
راهز و شود 
راهنوّز3ی: [ن ] (حاص مرکب) عمل 
راهنورد. راهپیمایی. رهنوردی. و رجوع به 
همین کلمات شود. : 
راه نورد یدن. ان زر ] (مص مرکب) راء 
پیسودن. (بهار عجم). طی طریق کردن. راه 
سپردن. راه رفتن. راه پیمودن. (از آنندراج), 
راه پیمودن. (ارمسفان آصفی). رفتن. ره 
نوردیدن. و رجوع به راه رفتن و راه پیمودن و 
راه نوشتن و راه پوییدن شود. 
راه نوشتن.- [ن و تّ] (امسص مرکب) راه 
پیمودن. راه نوردیدن. (بهار عجم). راه نبشتن. 
راه پیمودن. راه سپردن. راه پوسدن. راه رفتن. 
راء فوردیدن. (از آن ندراج), راه پیمودن. 
(ارمغان آصفی). طی طریق کردن. و رجوع به 
راء نوردیدن و ره توردیدن و راه پیسودن و راه 
رفتن و راه بشتن شود. 
راهنویه. [ی ] ((خ) دهی است از دهستان 





خفرک بخش زرقان شهرستان شیراز وأقع در 
۳ههزارگزی شمال خاوری زرقان کتار راه 
فرعی تخت طاوس به توابع ارستجان محلی 
جلگه و معتدل و مالاریایی و مردم آن ۱۸۰ 
تن میباشد. اب ده از چشمه و قنات تامین 
میشود و محصول عمد؛ آن غلات و چفندر و 
پیش مردم کشاورزی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
راهنة. [ون] (ع ص, () مونث راهن. ناف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناف اسب و 
گرداگرد آن. (از متن اللغة) (منتهی الارب). 
|زگردا گردناف اسب. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). |ایکی از دو استخوان در پهلوی سین 
اسب که هر دو راهنتان نامیده میشوند. (از 


منتهی الارپ). و رجوع به راهنتان شود.. 


|ادائم و همیشگی. (از اقرب الموارد). بر قرار 
و ثابت. (از متن اللفت). 

- حالة الراهنة؛ آنچه | کنون ثابت و باقیت. 
(از متن اللغة). 

|امی و شراب. (ناظم الاطباء). می. (منتهی 
الارب). ||لاغر بسیب بیماری و جز آن. (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
راه نهادن. نْ /نِ د] (مسص مرکب) 
حرکت کردن. روی کردن و روی آوردن. 
عزیمت نمودن. عازم شدن. سفر کردن. بسراه 
افتادن: 

سپهبد گو پیلتن با سپاه 

سوی چین و ماچین نهادند راه. فردوسي. 
- چشم و گوش به راه نهادن؛ انتظار کشیدن. 
آمدن مسافری را منتظر شدن؟ 

نهاده مردم غزنین دو چشم و گوش به راه 

ز بهر دیدن آن چهر؛ چوگل ببهار. 

بوحتیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی), 

زاهوا. [را؛] ((خ) دمیت از دهستان 
برگشلو بخش حومة شهرستان ارومیه, واتع 
در * ۰ گزی شمال خاوری ارومیه و 
۲هزارگزی شمال شوب گلمانخانه به ارومیه, 
محلی است که هوای آن معتدل مالاریایی و 
دارای ۴۷۰ تن سکنه میباشد. آب راهسوا از 
چشمه و شهرچای تأمین می‌شود و محصول 
عمدهُ آن غلات و توتون و انگور و چغندر و 
حبوب است. پیش مردم کناورزی و صنایع 
دستی زنان کشبافی و جوراب‌بافیت. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
راهوار. (ص مرکب, | مرکب) رهوار. فراخ 
و نرم رو. فراخ و نرم پوی: 

کجات انهمه راهوار اثتران 


عماری زرین و فرمانبران. فردوسی. 

برمیان‌شان حلقة بند کسر از شمی زر 

زیر رانشان جمله زرین مرکبان راهوار. 
فرخی. 


در زغن هرگز نباشد فر اسب راهوار 


۲ راهواره. 


گرچه باشد چون صهیل اسب آواز زشی- 
موچهری. 

پیش‌بین چون کرکس و جولان‌کننده چون عقاب 

راهوار ایدون چو کبک و راسترو همچون کلنگ. 


ملوچهری. 
نوان و خرامان شود شاخ بید 
سحرگاه چون مرکب راهوار. ناصرضرو. 
و در کمال حزن و ملال قطم مافت میکردم 


کدنا گاه‌در آن صحرا شخصی که بر اسبی فربه 
و زاقوار سوار نود بیغن آمف: (از خییبت السیر 
ج‌ گر تهران ج ۲ ص ۳۷۴). رهوج؛ 
راهوار. (دهار). علج؛ راهوار رفتن اسب. 
(تاح المصادر بیهقی). هملاج؛ اسب راهوار. 
(یادداشت مولف). |ااسب لایق راه. (فرهتنگ 
رشیدی). مرکب فراخ‌گام تیز و شتاب رو و 
خوش‌راه. (ناظم الاطباء) (اندراج) (از بهار 
عجم). کنایه از سرکب فراخ‌گام باشد. 
(رشیدی). مرکب فراخ‌رو. (شرفامة منیری). 
رهوار. (ثرفنامةً 1 اسب و شتر و استر 
خوفراه (لفت محلی شوشتر: تسخة شغی 
متعلق بکتابخانة سولف). مرکب سواری 
| گرندیدی کوهی بگشت بر یک خشت 
یکی دو چشم بر آن راهوار خویش گمار. 
یوحنیفه‌اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۷۸). 
||نوعی از رفتار اسب که بسیار هموار بود. 
(آنتدرا اج) (بهار عجم). مقابل سک‌سک. 
(یادداشت مولف). ||باد. (بادداشت مولف). 
|[کایه از ممشوق با غنج و دلال. (لفت محلی 
شوشتر).|اکوشا: 
یکی گفتا همیشه راهواریم 
که‌رامین راز ویسه پازداريم. 
(ویس و رأمین). 
|اطعام نرم و لذیذ. (لغت محلی 
رجوع به رهواری و راهواری و رهنوردی در 
همین لغت‌نامه شود. 
راهواره. رز /ر] (( مس رکب) ره‌آورد. 
سوغات و ارمفان و راه‌آورد. (ناظم الاطباء). 
آرمغان و راه‌اورد. (از برهان). ارمغان و هدیه 
که از سفر برای دوستان آرنند. (رشیدی) 
(آنندراج) (بهار عجم) (از انجمن آراا؛ 
دست تهی نیاید گردون بخدمت تو 
مه بر طبق برآرد بر شرط راهواره. 
اثیرالدین اخیکتی (از رشیدی). 
رجوع به رهواره و ره‌آورد و راءآورد شود. 
راهواری. (حامص مرکپ) عمل راهوار. 
فراخ‌گامی و تندوتیزی. (ناظم الاطباء): 
نیم تنک‌سخنی کز عبارت فارغ 
به راهواری بیرون برم همی لنگی. 
اثیرالدین اخیکتی. 


بود با راهواریش همه لنگ 


با چنان پی‌فراخیی همه تنگ. نظامی 
میبرد زروی سازگاری 

آن للگی را به راهواری. نظامی. 
تهی‌دست کو مایه‌داری کند 


با هر که بوده باشد در نظم و نثر امروز 
بیرون بوم بقدرت لنگی به راهواری. 
سیف اسفرنگ. 

و رجوع به راهوار و رهوار شود. 
راهوان. (ص مرکب) راهبان. راهدار. 
پاسبان راه. (باظم الاطباء), راهبان» یعنی 
پاسبان راه. (از شعوری ج ۲ ورق ۱راهبان 
که‌به صعنی محافظ راه باشد. (انندراج), 
ا|پاسبان دشمن یا دزد. |/باج گیرنده. (ناظم 
الاطیاء) 


راهوای.(۱خ)" نسام قصبه‌ای است در 
۳ اینتالات متحده امریکا واقفع در ایالت 
[ نیوجرسی و ۶۰هزارگزی شمال شرقی 


(نتون): این قصبه دارای کارخانه‌های 

کاغذسازی و چاپخانة مجهز میباشد. جمعیت 
آن ۲۱۲۹۰ تن است. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳) (وبستر جغرآفیایی). 
راهوز. [ر) (ص مرکب, | مرکب) مسخفف 
راهوار. (شرقنامهٌ منیری). اسب تیزرو و فراخ 
گام 

بود در معرض فضلم پیاده میل در میدان 

کسی‌کو زیر ران خود ز دعوی راهور دارد. 

(از ملف شرفنامة منیری). 

راهوری. ((خ)" نام قصبه‌ای است در استان 
دکین واقع در سنجاق اجمدنگر, در 
۶هزارگزی شمال باختری احمدنگر, که در 


محل انشماپ راء‌آهن بملی ص اّآباد. و 
یلام کی ۳ 


شوشتر) و | زاهوم. (اخ) بعضی جبل راهون را جبل 


رآهوم قبط کرده‌اند. (یادداشت مولف). 
رجوع به راهون شود. 
راهون. ((خ) روستاییست در مجاورت 
مصورة در ساحل سند. (از معجم البلدان 
ج؟. 
راهون. (اخ) کوهی در سراندیب که آدم 
بوالبتر بر آن فرود آمد. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نام کوهی بجزیرة سراندیب که 
گویند آدم بدانجا هبوط کرد" و در آنجا معدن 
یاقوت است. و حجر راهونی منسوب بدان 
کوه‌است. بعضی آنرا رهون و بعضی راهوم 
ضبط کرده‌اند. (از یادداشت مولف). بیرونی 
گویل راهون بیط دم منت و کمان کم 
معرب رونک باشد. در تقویت مهبط بسودن 
آنجا گفته شده است که: گیاهانی در آنجا 
میرویند و پس از رویش کمی بالا صیروند و 


دوباره سرشان را بسوی زمین پایین می‌اورند 


راهوی. 


و مجدداً سر برمیکشند و بصورت گردن شتر 
درمی‌آیند و این جریان زایيدة سجده‌ای است 
که فرشتگان در این زمین به آدم کردند. ولی 
صاحبان نظریهٌ اخیر نمیدانند که فرودگاه 
حضرت آدم غیر از سجده گاه‌اوست. (از 
اتفهيم ص ۴۳ و ۴۴) و رجوع به ص۸۸ 
همان کتاب شود. صاحب مجمل التواریسخ و 
التصص گوید: و آدم چون از جهان بیرون 
رفت شیث او را یکوه سراندیب بگور کرد. 
همانجا که از بهشت بر آن افتاد. و آن را 
راهون گویند و حد آن هشتاد فرسنگ است 
اندر هشتاد فرسنگ. (مجمل التواریخ و 
اقصص ص ۴۳۲). اما کوهها که از آن دلیل 
قبله گرفته‌اند کوه لکام است بشنام: و کنوه 
راهون به سرندیب آنک آدم (ع) آنجا فروةآمد 


۱۳ ۱ 


(مجمل‌التواریخ والقصص ص ۴۶۶ و رجوع 
به ص ۴۷۲ همان کتاب شود. 
راهونی. (ص نسبی) منسوب است به 
راهون که نام کوهی است در جزيرهٌ سراندیب, 
(یادداشت مولف). 
- حجر رآهونی؛ منسوب به راهون که 

کوهی است در جزیره سراندیب. (یادداشت 
مولف). حجر بزادی, یاقوت رنگین سبز و 
سیاه. (از دزی ج۱ ص ۰۷۸۱ 
راهوی. [ه) (() رهاوی, نام پردء سرود. 
(شرفنامة منیری). مخفف رهاوی که یکی از 
دوازده مقام موسیقی باشد. (فرهنگ خطی). 
نام مقامی است از موسیقی که رفداوی نیز 
گویند, لیکن بعضی گفته‌اند رهاوی قول عوام 
است. (رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). نام 
مقامی است از موسیقی که به رهاوی و رهایی 
مشهور است. (لغت محلی شوشتر, نسخه 
خطی ملق به کتابغانة سزلف). شوامی 
معروف. (سروری). نام مقامی در موسیقی که 


رهاوی نیز گویند. (ناظم الاطباء) (از برهان : 


قتاطع). نام مقامی است از دوازده مقام 


موسیقی, و بعضی نوشته‌اند که وقت آن بعد از * 


طلوع است و بعضی نوشته‌اند که وقتش از 
صبح تا طلوع " و بهندی آنرا راللت نامند. 


(غیاث اللغات): 
ره راهوی گرچه بیحد زدم 
نوا در حجاز و نوا یافتم. عنصری. 
زده به بزم تو رامشگری بدولت تو 
گهی چکاوک و گه راهوی, گهی قالوس. 
منوچهری. 
راه طاعت گیر و گوش هوش سوی علم دار 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ ۱۶ - 3 


۴-شاهد عطار مویّد نظر دوم است. رجوع به 
شاهد مذکور در همین ماده شرد. 





و راه یافتن. ۱۱۸۴۳ 
چند داری گوش سوی نوشخورد و راهوی: | «یا» نسبتاهر چیز منسوب به را (فرهنگ | تا دور توان گفت به توشه ز فيافه. 

ناصر خسرو. نظام). |اسافر. (ناظم‌الاطیاء), کارواني. منو چهری. 
غزلکهای خود همی خواندم سفری. (یادداشت مولف)؛ - راه ببازیافتن؛ هدایت شدن. (بادداشت 
در نهاوند راهوی و عراق. آنوری. | زمین هفت کشور به شاهی تراست مولف): و پارسی [ثوابت را] بیابانی خوانند 
راهوی کرده بعمدا پرده‌ای سپاهی و گاهی و راهی تراست. فردوسی. | ازیرا که گم شده بدان راء بازیابد به بیابان و 
تا بود پرده‌در پرده‌نیوش. انوری. | از من بردی تو دزد بی‌رحمت. دریا اندر. (التفهیم). 
نکسا در ترانه جادویی ساخت دزدان نکنند رحم بر راهی. . . ناصرخسرو. | ||جاگزیدن. جای‌گرفتن. اتصال یافتن. 
پس آنگه این غزل در راهوی ساخت. این جهان راهست و ما راهی و مرکب. خوی ماست پیوستن. متصل شدن؛ 

نظامی (از آتدراج). رنجه گردد هر که از ما مرکیش رهوار ست. هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری 

مطربا قولی بگو از راهوی ۱ ناصرخسرو. | در دل نیافت راه که آنجا مکان تست. 


راه, راه راهوی است آندر صبوح. ‏ عطار. 
و رجوع به رهاوی شود, 
راهو بپی. (ص نسبی) منسوب است به 
اسحاق‌بن ابراهيم معروف به ابن راهویه. (از 
آنتتاب شمان ا: 
راهویی. (اخ) اب‌والحین محمدین 
اسحاق‌بن ابراهیم حنظلی راهویی؛ در مرو 
دیده بر جهان گشود و در تیشابور بزرگ شد و 
در خراسان از پدر خود و دیگران حدیث 
شید. راهویی به شام و عراق و مصر و حجاز 
مسافرت کرد و درین سفرها از احمدبن حتبل 
و ابن‌شرقی و دیگسران حسدیت شنید. 
عبدالب‌اقی‌بن قانع و ابوحامدین شرقی و 
دیگران ازو روایت دارند. او در راه مکه 
بدست قرمطیان بسال ۲۹۷ ه.ق. کشته شد. 
از اللیاب فی تهذیب الانتانبا: 
راهه. [۵/«)] (ص نسبی, |) موب به راه. 
(ناظم الاطباء). راه مثل چارراهه. (فرهنگ 
نظام). 

- آب‌راهه؛ راه اپ و مسجرای اب و نهر. 
(ناظم الاطبای). 

|اگذرگاه سیل. || سیلاب. 
راه هوایی. [ه ه] (ترکیب وصفی) در 
کشورهای متمدن و پیشرفته برای حمل و نقل 
کالا و مسافر بوسیلةً هواپیما از راههای 
هوایی استفاده مشود در همه کشورها امروز 
کمابیش راههای هوایی وجود دارد. در کشور 
انزان زاه قوانی از سا ۱۳-۶ ه فنتانستی 
و در این اواخر گسترش فراوانی یافته و 
هواپیماهای شرکت سهامی هواپیمایی ایران 
مبان تهران و مرا کز استانها و شهرهای بزرگ 
و نیز برخی از کشورهای خارج پرواز میکنند 
و علاوه بر انها هواییماهای چند شرکت 
خارجی از قبیل « ک-ل - ام» و «ارفرانس» 
و جز آن بين تهران و مرا کزنبزرگ کشورهای 
جهان در پرواز است. در تهران فرودگاه 
مهرآباد و در شهرهای دیگر نیز فرودگاههایی 
برای نشتن هواپیماها ساخته شده است. 
رجوع به کتاب کبهان سال ۱۳۴۲ ص۱۰۱۸ 
و جغرافیای ایران و اروپا تأیف هیأت مولفان 
ص ۵۶ شود. 
راهی. (ص نسبی) از «راه» بمعنی طریق + 


||راء‌رونده. (ناظم الاطباء) (برهان) (فرهنگ 
نظام) (آتندراج). سالک. رونده: 
نپیمایی بدل راه تباهی 
کزورسته نگردد هیچ راهی. 
(ویس و رامین). 
به را وق مرا ضعف مائع است سلیم 
ترا چوعوّت رفتار هت راهی باش, 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم). 
رای نسمودن؛ روانه ساختن. برفتن 
واداشتن. گیل کردن:؛ علم‌خان که پنی‌عم از 
هفتصد سوار افغانی در تحت اختیار داشت به 
آذربایجان راهی نمود که برده در قلعةٌ ارومیه 
به حفاظت نگاهدارند. (تاریخ زندية گلستانه), 
|انان لواش. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(آنندراج). قسمی از نان بود که پیشتر برای راه 
باده خوردی ولیک ماهی نه 
دوع خوردی ولیک راهی نه. 
سنایی (از فرهنگ نظام). 
||عاقل. فهمیده. خردمندء سلطان مسعود... 
راهی تر" و بزرگتر و دریافته‌تر از آن بود که تا 
خواجه احمد حسن بر چبای بود وزارت 
بکی دیگر دهد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ضیرم 
راهی»(ع ص) اسم فاعل از ريشة «رهو» 
که به اعلال «راه» ميشود. فراخ. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به را در 
همین لفت‌نامه شود. 
راه یاب. (نف مرکب) راه‌يابنده. 
راه پابنف ه. زب د /] ان سف مرکب) 


. پیدا کنندء راه, راه‌یاب 


بهر زیر برگی شتابنده‌اییست 
بهر متزلی راه‌یابنده‌ایست. 
|ادرآینده. داخل‌شونده. واردشونده. 
راه یابپی. (حامص مرکب) عمل راهیاب. راه 
یافتن, 
راه یافتن. اتْ] (مص مرکب) پیدا کردن 
راه. اهتداء. (تاج السصادر پیهقی). تهدی, 
مسی. (منتهی الارب)* 
اگزرا یاه کسن رین بمهان 
باشد ندارد خرد در نهان. 
تا راءتوانیافتن به دریاز ستاره 


نظامی. 


فردوسی. 








سعدی. 
قطره بدریا چو دگر راه یافت 
نام و نشانش همه دریا شود. اوخدی. 
نفرذبافتن. رسوخ گردن, تلط پیدا کردن. 
رخنه کردن, اثر کردن. مسلط شدن؛ 
همه کشورم کوه و دره است و چاه 
نیابد برین بوم و بر دیو, راه. فردوسی, 
چون درو عصیان و خذلان تو ای شه راه یافت 
کاخ‌ها شد جای کوف و باغها د جای خار. 
فرخی. 
و چون ترسیدند [طفرل و سپاهش ] ... به 
تمجیل براندند تا سوی نا روند که رعبی و 
فزعی بزرگ برایشان راه یافته است. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۶۰۶), اما اینقدر دانم که از 
اک نامه رنه العت بخانند ان شا و 
حال این خداوند دیگر شده است و نومیدی 
سوی او راه یافته (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۶۵۲). جون لختی خلل راه یافت به 
خلافت عباسیان. اتاریخ بیهقی چ فیاض 
ص۶۶۵ اما خرج به اندازة دخل کن تا نیاز 
آندر تو راه نیابد. (قابوسنامه). 
چو زین منزلگه کم‌ییش‌ها بیرون شود زآن‌پی 
نیابد راه سوی او زیادتها و نقصانها. 
ناصرخسرو. 
نظم نگیرد بدلم در غزل 
راه نیابد بدلم در غزال. ناصر خنرو. 
وال خللن وخرانی قردز اسطف رام یاف 
آن بو (فارسنام این البلشی ص ۱۱۶). چون 
از ملک [جمشید] چهارصدواند سال 
بگذشت و دیو بدو راه یافت و دنیا در دل او 
شیرین گردانید... (نوروزنامه). تحیر و تردد 
بدو [شیر ] راه یافته است. ( کلیله و دمنه). بطر 
آسایش... بدو [شتربه ] راه یافت. ( کلیله و 
دمنه). و مثال این همچنان است که مردی در 
حد بلوغ بر سر گنجی افتد که پدر از جهت او 
نهاده باشد فرحی بدو راه یابد. ( کلیله و دمه). 
که‌ فاد کلی در سلک و دین راه بابد. 


( گلستان), غازان‌خان... درامد و اندیشه... 


شت و همگی همت بر آن مصروف داتست 


۱-در چ فیاض: داهی‌تر. و در این صورت 
شاهد یست. 


# 





۴ را‌یافته. رای. 
که‌تدارک خللها که به امور ملک اه یافته بود | شدن‌آن. بمجاز, بهدر رفتن آن: که جز کشتن و خواری و درد و رنج 
کند.(تاریخ غازانی ص ۲ ۳۵). در بیابانی که شمشیر تواش یک جاده است | زکهتر نهان کردن رای و گنج. . فردوسی. 
نیست جز بیرون در. جای اقامت حلقه را من | گراز پا نشینم خون من راهی شود. رزبان گفت چه رای است و چه تدبیر همی 
راه در دلها نیابد چون بود گفتار, کج. ملاقاسم مهدی (از بهار عجم)ء مادر این بچگکان را ندهد شیر همی. 

صائب. | ||سفر کردن. (ناظم الاطباء؛ سفری شسدن. منوچهری. 


||دسترس پیدا کردن. صوفق شدن. توفیق 
یافتن. اجازه یافتن: و نامه نبشته امد نزدیک 
آغاجی بردم و راه یافتم تا سعادت دیدار 
همایون خداوند [مسعود ] دیگر باره بافتم. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص ۵۱۱). پس رقعتی 
نبشت [بونصر مشکان ] بامیر [سعود ] و مرا 
[بهقی را] داد و ببردم و راه یافتم و برسانیدم. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص ۵۱۲. 
چون نباشدت عمل راه نیابی سوی علم 
نکند مرد سواری چو نباشدش رکاب. 
اصرخرو. 
یکی به تیم سبنجی همی تیابد راه 
ترا رواق ز نقش و نگار چون ارم است. 
ناصرخرو. 
اعاث؛ راهیافتن بسوی چیزی. (متتهی 
الارب). |اطلاع یافتن. آ گاه‌شدن, پی بردن. 
آ گاهی‌یافتن. معرفت یافتن. رسیدن: 
ز بیگانه پردخت کن جایگاه 
بدین راز ما تا نیابند راه. فردوسی. 
نیابی به چون و چرا نیز راه 
نه کهتر بر این دست یابد نه شاه. 
نیابد بدو نیز اندیشه راه 
که‌او برتر از نام و از جایگاه. فردوسی. 
راه یافته. [تَ / ت] (نمف مرکب) کسی 
که راه اصلی و مستقیم را پیدا کرده باشد. 
||هدایت‌شده. ||واصل. (فرهنگ فارسی 
معین). 
راهی ساختن. (ت)] (مص مرکب) روانه 
ساختن. روان کردن. عزیمت دادن. گسیل 
داشتن* 
پی آنگاهی جمازه ساخت راهی 
بر ایشانگونهگونهساز شاهی 
ببرد از بهر دختر هرچه بایست 
یکایک هر چه شاهان را بشاینست. 
(ویس و رامین). 
راهی شدن. آش ذ] (مص مرکب) روانه 
شدن و سفر کردن. (ناظم الاطباء). براء اتادن. 
(یادداشت مولف), روانه شدن. (بهار عجم), 
جباری شدن. روانه گشتن. روان شدن. 
عزیست کردن. راه رفتن؛ 
بسیل نوبهار از جا نمی‌خیزد غبار من 
خوش آن رهرو که تا گویند راهی شو روان گردد. 
صائب تبریزی (از بهار عجم). 
ظلمت از هی است ورنه رهنوردان عدم 
شمم جأن خاموش میسازند و راهی مشوند. 
صائب (از بهار عجم). 


- راهی شدن خون؛ روان شدن آن. جاری 


فردوسی. 


پسفر شدن. حرکت کردن برای سفر. سفری یا 
رأهی دور را آغاز کردن یاعازم آن شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
ای سفرساز هر چه خواهی شو 
برکن این شاخ و برگ و راهی شو. 

زلالی (از بهار عجم). 


گفت شمس‌الدین بشو, راهی شو. (مزارات 


کرمان ص۴۴). 
ابه اصطلاح, اغلام کردن. (بهار عجم). لواط 
کردن: 


1 ند او راهی به راهی آرزو کام 
"| سیا ماندش ز در گم کرده پیغام. 


۲ (از بهار عجم). 
تو راهی شو که من در خانة ایینه خوابیدم. 
ید (از بهار عجم). 
راهی کردن. (ک د] (مص مرکب) روانه 
ساختن. عازم کردن. گیل داشتن. فرستادن. 
به رفتن داشتن. 
<راهی کردن کی را؛ روانه ساختن وی. 


" (یادداشت مولف). 


راه بوز. اند مرکب) سخت جوینده راه. 
(یادداشت مولف). راهجوی. رهجوی. 
رهیوز. (یادداشت مولف). 

راهیة. [ی] (ع ص, !) نمت فاعلی از ريشة 
رهو. زنبور عسل را گویند بسبب سکون و 
کندی که در پرواز دارد. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللقة). زنبور عصل. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). اامی. (آنندراج). 


*(آنید راج) (غیاث اللغات) (بهار عجم) (ارمفان : 


آصمنی) (ناظم الاطباء) (از شضعوری 
ج ۲ورق ۶)(مجموعه مترادفات). انديشه, 
(ارمسفان اصفی) (بهار عجم) (مجموعةً 
مترادفات). در عربی بمعنای تدبیر و مقتضای 
عسقل. (برهان). پنداستی. تأسل. (ناظم 
الاطباء). نقشه. طرح. (ولف). تدبیر. (فرهنگ 
نظام) (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر, 
نسخة خطی مععلق بکتابخانة سولف (از 
شموری ج آورق ۶)(از برهان). آنچه پیش 
دل اید. (از شرفنامه منیری): 

مراگفت خوب آمد این رای تو 


په نیکی گراید همه پای تو. فردوسی, 
ز رای و ز فرمان تو نگذریم. فردوسی. 
کنون شهر ایران سرای تو است 

مرا ره‌نماینده رای تو است. فردوسي. 





در خواست [خواجه احمد حسن ] تا ایشان 
[اریارق و غازی) را بتازگی دلگرمی بوده 
باشد آنگاه رای, رای خداوند است. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۲۳). امیر گفت: من همه 
شفغلها بدو خواهم داد, و بر رای و دیدار وی 
هیچ اعتراض تخواهد بود. (تاریخ بیهقی). چه 
رای امام مرحوم القادربالله... ستاره‌ای بود 
درخشنده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۱۰ 


ببلخ آید... تا تمامی دست محنت از وی کوتاه:: 


آید و دولت ما با رای و تدبیر وی آراسته 

گردد.(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۶۸۵). پدر ما 

فرچتدها راولیبهد گازنم پنود نز ین 

اخرها... ستی بر اصالت رای بدان بزرگی... 

دست یافت... ما را به ری ماند. (تاریخ بیهقی 

چ ادیپ ص ۷۳ 

چنان کرد مهراج کو رای دید 

که رایش سپهر دلارای دید. 

رای سلطان معظم خسرو خسرونشان 

معجزات فتح را نمود در مشرق عان, 
آمیر معزی. 

قضا ز وهمش پیوسته پیشرو گردد 

قدر ز رایش پیوسته راهیر دارد. 


اسدی. 


معودسعد. 
کلیله گفت چیست این رای که اندیشیده‌ای؟ 
( کلیله و دمنه). رای هر یک برین مقرر که من 
مصیم. ( کلیله و دمنه ص ۱۷۴). انچه به رای 
و حیلت توان کرد بزور و قوت دست ندهد. 
( کلیله و دمته). 
ملک را رای تو چون شب را طلوع مشتری 
خصم را عزم تو چون مه را بنان مصظفی. 
عبدالواسع جبلی: 
شهاب رای ترا آسمان فخر مسیر 
سحاب جود ترا بوستان فضل مسیل. 
عبدالواسع جبلی, 
از رای تو صیقلی فلک را 
هفت آینه در دکان ببینم. 
رای تو به اسمان ندا کرد 
کای طفل معاملت تعلم 
حقی که نه از وفاست بگذار 
رایی که نه از وفاست مگزین. 
رای آن زد که از کفایت و رای 
خصم را چون بسر درآرد پای. 
دختر رای را به عقل و به رای ۱ 
خواست و آورد کام خویش بجای. نظامی, 
تا مگر از روشنی رای تو 
سر نهم انجا که بود پای تو. 


خاقانی. 


خاقانی. 


نظامی. 


نظامی. 


۳ 


تیه 


رای. ۱۱۸۴۵ 





رای. 

و گر من با توام چون سایه با تاج 
بدین اندرز رایت نیست محتاج. نظامی, 
گفت‌جوان رای تو زين حافلست 
بی خبری زآنچه مرا در دل است. ‏ نظامی. 
روی تو بدید عقل رارای برفت 
قدت بچمید و سرو از جای برفت. 

کمال‌الدین اسماعیل, 
درآرند بنیاد روئین ز پای 
جوانان بلیروی و پیران به رای. سعدی. 
ا گرجز تو داند که رای تو چیست 
بر آن رای و دانش باید گریست. سعدی 
طریقی بیندیش و رای بزن 
که‌رای تو روشن‌تر از رای من. سعدی. 


فکر خود و رای خود, در عالم رندی نیست 
کفر است در این مذهب خودیینی و خودرایی. 
حافظ. 
چو پیش رایت رایت بدید و سایه نمود 
ز چه ز پیروی آفتاب بیزاری. 
رفیع‌الدین لبانی (از شعوری). 
و آنکس که شد متابع رای تو قد نجی 
وانکو خلاف امر تو ورزید قد هلک. 
؟ (از مجموعه مترادفات). 
عقد؛ رای و فکر. (منتهی الارب). نجیح؛ مرد 
رای درست. (منتهی الارب). 
-- بدرای؛ بدانديشه. ناصواب‌اندیش. مقابل 
نیک رای و نکورای: 
بگفت این و رخ سوی جاماسب کرد 
که‌ای شوم بدکیش و بدرای مرد. فردوسی. 
نیک بدرایی با خلق جهان 
که‌بدی نیک سوی جانت رساد. 
مرد بدرای گفت او نشنید 
گوهرزشت خویش کرد پدید. نظامی. 
و وزیر او [دارا] بدسیرت و بدرای و همه 
لشکر و رعیت از وی نقور. (فارسنامة ابن 


بلخی ص ۵۷). 


خاقانی. 


-پاک‌رای؛ با کیزه‌رای. پاک‌اندیش. 


نیک‌اندیش. که انديشة پا ک و خوب داشته 
باشدء 

بفرمان پیفمبر پا ک‌رای 
گشادندزنجیرش از دست و پای, 
و رجوع به پا کیزه‌رای شود. 

<- پا کیزه‌رای؛ پا ک‌اندیش. یک‌اندیش, که 
انديشة نیکو دارد؛ 

پرهیزگاران پا کیزه‌رای 
بباریک‌بینان مشکل‌گشای. 
چنین شد در آن داوری رهتمای 
که‌مردی هنرمند و پا کیزه‌رای. 

و رجوع به ترکیب پا ک‌رای شود. 
< پخه‌رای؛ خردمند و مجرب. باتجربه. 
باتدبیر. مدبر. عاقل؛ 

شنید این سخن مرد کارآزمای 
کهنسال پرورده و پخته‌رای, 


سعد‌ی. 


نظامی, 


نظامی. 


سعد‌ی. 


- پریشان‌ران؛ پریشان‌فکر. که فکر و اندیشه 
پسریثان و در هسم دارد. پسریشان‌خاطر. 
تاصواب‌اندیش., که اندیشه مشوش دارد. و 
رجوع به مادهٌ شوریده‌رای شود. 

پسندیده‌رای؛ که اندیثة ستوده دارد. که 
فکر درست و یکو دارد. که تدبیر خوب و 
پدندیده دارد. ستوده‌نظر. دارای عقیده و نظر 
پسندیده؛ پیری گریز و پسندیده‌رای با چند 


سوار نامزد کردند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 


ص ۱۸۹). 

شهنشاه گفت ای پندیده‌رای 

سخنها که پرسیدی آرم بجای. سعدی. 
پسندیده‌رایی که بخشید و خورد 

جهان از پی خویشتن گردکرد.. سعدی. 


تاریک‌رای؛ تیره‌رای. ناصواب‌اندیش. 
بداندیش, کبه انديتةه تیره و تاریی دارد. 


مقال زوشن‌رای؛ تا روز روشن شخدان. 


تاریک‌رای میلفی راه رفته بود. ( گلستان). و 

رجوع به تیره‌رای در ذیل همین ماده و 

تاریی‌رای دز حرف «ت» شود. 

- تبه‌رای؛ تباه‌رای. تباه‌اندیش. که فکسر و 

انديشه فاسد دارد. که تدبیر نابجا و تباه دارد؛: 

مغان تبه‌رای ناشته‌روی 

بدیر آمدند از در و دشت وکوی. (بوستان). 

تدپیر و رای؛ تدبیر و آنديشه. فکر و تدیر. 

فکر و رای؛ 

سعید آورد قول سعدی بجای 

که تدبیر ملک است و تدیر و رای. سعدی. 

< تیره‌رای؛ تاریک‌رای. که اندیشه نادرست 

و تاریک دارد. که فکر نابجا و تبره دارد؛ٌ 

چو خدمت پندیده آرم یجای 

نیندیشم از دشمن تیره‌رای. سعدی. 

بخندید و بگریست مرد خدای 

عجب اش نتنگین‌دل تیره‌رای. (بوستان), 

دلا هشیشه مزن رای زلف دلبدان 

چو تیره‌رای شدی کی گشایدت کاری. 
حافظ. 

تیزرای؛ تیزهوش. دارای اندیشه و رای 

سریع. 

- جافی‌رای؛ که فکر جفا و جور دارد. که در 

اندیشة ظلم و سم باشد. که در جفا و جور 

اندیشد. که قصد جفا و جور دارد. که درشت 

خوست؛ 

خاص کردش وزیر جافی‌رای 

با جفا هیچکس ندارد پای. نظلامی. 

- خام‌رای؛ که فکر نايخته دارد. که انديشة 

غلط و ناپخته دارد. مقابل پخته‌رای؛ 

تو ای طفل ناخ خام‌رای 

مزن پنجه با ثیر جنگآزمای. ‏ نظامی. 

و رجوع به پخته‌رای شود. 

< خض‌جسته‌رای؛ فرخنده‌رای. رجوع به 

فرخنده‌رای در ذیل همین ساده شود. 


- ||صفت و موصوف مقلوب: رای خجته؛ 
وگر چو تاج فریدون شد از شکوفه درخت 
خجته رای تو چون رایت فریدون باد. 

أمیر معزی. 
< خوب‌رای؛ که فکر خوب دارد. که اتدیة 
نیکو دارد. که تدبر نیک دارد. صائب‌ظر. 
نیک‌اندیش. به‌اندیش: 
چنان کرد گنجور کار آزمای 


که‌فرمود شاهنشه خوب‌رای. نظامی. 
هزار افرین بر زن خوب‌رای. نظامی. 


- خودرای؛ مستبدالرأی, که بفکر و انديشة 
خود کار کند. که بخواست خود کار کد. که از 
روی رای و اراد شسخصی در کارها گام 
بردارد. که بفکر و عقید؛ دیگران وقمی نهد و 
بکار بندد. خودکامه. مستبد؛ کار ری و جبال 
چنین شد و لشکری... زیر و زبر دق 
خداوند جهان [مسعود ] شادی‌دوست و 
خودرای» و وزیر [خواجه احمد عبدالصمد ) 
مستهم و ترسان. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص۵۳۸. 
گنهکارو خودرای و شهوت‌پرست 
به عقلت شب و روز, مخمور و مست. 
سعدی, 
ابسلهی خودرای و تساجتس خیره‌درای. 
( گلستان). و خودرای سبکر سروری را 
نشاید. (مجالس سعدی ص ۲۶). 
خیره‌رای؛ که فکر نابجا دارد. که انديشة 
خیره و کج دارد. که تدییر ناصواب دارد: 
گرت‌برکند خشم روزی ز جای 
سراسیمه خوانندت و خیره‌رای. 
جوانی معجب خیره‌رای سرکش و سبک‌پای. 
( گلستان). 
نشاید چنین خیره‌رای و تباه 
که‌بدنامی آرد در ایوان شاه. 


سعدی. 


سعدی. 
رجوع به خیره شود. 

< دیورای؛ که فکر و انديشهة دیو دارد. که 
دارای اندیثه اهریمتی است؛ 

گفتم از طبع دیورای بترس 

عجز من بين و از خدای بترس, 

رجوع به دیو شود. 

رای آمدن؛ اراده کردن. مسصمم شدن بر 
کاری.نظر پیدا کردن به امری. پرسر آن شدن. 
اعتقاد یافتن. تصمیم به کاری گرفتن. اراده 
کاری‌کردن؛ 

یجنبید مر سام را دل ز جای 
بدیدار ان کودک آمدش رای. 
که‌گر شاه را دل نجنبد ز جای 
سوی شهر ایران نیایدش رای. 
که‌تا او نگردد ببالای من 

نیاید بدیگر کسی رای من. 
کنون‌سلم رارای جنگ آمده‌ست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۳ 1 


و 





۶ رای. رای. 
که‌یارش ز دژهوخت‌گنگ آمدست کودک همی رود شده از دست او عنان, 
فردوسی. اين یمین. | نه تدبیر محمود و رای نکوست 

وزآن پس همان کن که رای آمدت رای خوب؛ فکر.خوب. انديشة نیکو. تدبیر | که‌دشمن نداند شهنشه ز دوست. (بوستآن). 
روان و خرد رهمای آمدت. فردوسی. | نیک؛ رای یک شدن؛ متفق شدن. بیک خیال 
آنچه دزدان را رای آمد بردند و شدند دارد از رای خوب خویش وزیر بودن. (ناظم الاطباء). همفکر گشتن. هم عقیده 
بد کسی نیز که با دزد همی یکسره شد. دارد از خوی نیک خویش ندیم.: گردیدن. 

لیئی (از تاریخ بیهقی). بوحنیفه اسکافی (از تاریخ بهقی). < روشن‌رای؛ که فکر روشن دارد. که دارای 
بباغ اندرون مرغ پران ز جای - رای درست (درست و راست)؛ رای | انديشة روشن و تابنا ک انت. روشی‌فکر. 
نشینه بر ان شاخ کایدش رای. اسدی. | صواب. رای راست. فکر درست. اندیشة | مقایل تیره‌رای. مقابل تاریک‌رای: چندبار 
هر که با اوت همی صحبت رای آید صحیح؛ گفت ای خواجه رای درست و راست | مرا [ابوالفضل ببهقی را] گفت سبحان‌اله 


بررس ای پور نخست از ره و رفتارش 

ناصر خسرو. 
رای‌برگشتگی؛ ناصواب بودن اندیشه و 
در آنشب که از رای‌برگشتگی 
درآمد به اندیشه سرگشتگی. 


نظامی. 


- رای پیر؛ فکر پیر. انديشة پخته. فکر ] 


مجرب: 

باشد جهان پر جوان تا او 

با رای پیر و بخت جوان باشد. معودسعد. 

تا جهان پیر جوان سیماست باد اندر جهان 

رای پیرش را مدد بخت جوان انگيخته. 
خافائی. 

جوانا سرمتاب از پند پیران 

که‌رای پیر از بخت جوان به. حافظ. 

< رای پیش آوردن؛ رأی نیکو زدن. تدیر 

نیکو عرضه داشتن. اظهار رأی صائب و 

درست. 0 دادن 

چنان دان که شاهی مر او را سزاست 

که‌دور فلک را پخشید راست 

همیشه غم پادشاهی خورد 

خود و موبدش رای پیش آورد. فردوسی 


رای تاریک؛ فکر تاریک. اندیحهة تسیر ه. 


اندیشه‌ای که روشن نباشد. فکر پریشان و 


درآمیخته به اضطراب و نگراتی: 
بدین کس فرستم بنزدیک آوی 
درخثان کم رای تاریک اوی. 
ببودند یکسر بنزدیک او 
درخشان شد آن رای تاریک او. 
سواری فرستم بنزدیک تو 
درخشان کنم رای تاریک تو. 
چو جفت من آید بنزدیک تو 
درخثان کد رای تاریک تو. فردوسی. 
رای جهان‌آرا؛ رای روشن‌کنندة جهان. 
اندیشة روهن و تابنا ک‌کنده عالم: 

مس تلیم نهادیم به حکم ۳ رایت 

تاچه انديشه کد رای جهان‌ارایت. سعدی. 
-رای خردمند؛ اندیشة خردمند. فکر آدم 
عاقل. تدبیر بخرد؛ 

عاجز شدهست رای خردمند از دو چیز 

تدبیر کار کردن زن, حکم کودکان 

زن پای نگسلد ز رکاب هوای نفس 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


این است که تو دیده‌ای و بگفتی. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۶۱۶). امیر گفت رای درست این 
است که خواجه گفت. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۲۸۵). احمد عبدالصمد او را و شاه ملک 
را مدد میداد هم به رای درست و هم بر شغل و 
۰ نامهای سلطانی تا کار بدانجا رسید. (تاریخ 
آتجیهقی چ ادیب ص ۰۳ ۷۰ و رجوع به ترکیب 


۰ رای راست در ذیل همین ماده شود. 


<- رای راست؛ رای درست. رای صواب: هر 
که درگاه ملوک لازم گیرد... و بنای کار .بر 
کوتاه‌دستی و رای راست نهد... هر آینه مبزاد 
خویش... او را استقبال واجب بیند. ( کلیله و 
دمته). و رجوع به ترکیب رای درست در ذیل 
همین ماده شود " 

رای روشن؛ انديشة روشن. فکر روشن. 
نظر و عقید؛ روشن. انديشة درخشان. مقابل 
رای تاریک: ميخواستيم وی را با خویشتن 
ببلخ بریم... در مهمات ملکی که در پیش 
داریم با رای روشن وی رجوع کنیم. (تاريخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۷۱). و مهمات سخت 
بسیار است و آن را کفایت نتوان کرد جز 
بدیدار و رای روشن خواجه. (تاریخ بهفی چ 
فیاض ص ۱۵۱). 


*رضا متایعت رای روشن تو کند 
ك که واجبست 


: جبست تتابع طریق اولی را 

سلمان ساوجی 
- رای شاهی؛ اندیشة پادشاهی. عقیده و نظر 
و تدبیر سلطلت؛ 
کنون بو ای نامور کیقباد 
سخن گویم از رای شاهی و داد. . فردوسی. 
< رای صواب؛ انديثة درست. فکر صحح. 
تدبیر صواب. انديشة صائب. رای راست؛ 
دادگری دید به رای صواب 
صورت بیدادگری را به خواب. نظامی, 
تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت 
تا باز چه انديشه کند رای صوابت. حافظ. 
رای ت‌ادرست؛ اندیشه ناصواب. فکر 
نادرست. تدبیر ناصواب. مقابل رای درست؛ 
و مرا گفت مقصود آن بود که از خویشتن 
بیگناهی من از این خلوت و رایهای نادرست 
بازنمایی. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۶۵۹). 
- رای نکو؛: تدیر نیک. فکر خوب. اندیشه 


العظیم! چه روشن‌رای مردی بود بونصر 
مشکان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰4۵٩۹۱‏ 
ندهد هوشمند روشن‌رای 
به فرومایه کارهای خطیر. 
گه‌بود کز حکیم روشن‌رای 


برنیاید درست تدییری. 


( گلستان): 





( کلستان). 
رجوع به روشن شود. 
-روی و رای چیزی یا کاری؛ صورت و 
اغیار حیله‌ساز و دغل‌باز نا گهان 
در ما فروشدند و دگر گشت روی و رای, 
ملک الشمراء بهار. 

شش سوریده‌رای؛ پریشان نکر. 
که فکر پریشان و شوریده دارد. که اندیشه و 
فکر صائب رو درست ندارد؛ 
کشنده‌دو سرهنگ شوریده‌رای 
بنزد سکندر گرفتند جای. نظامی. 
که‌زد رایت؟ که بس شوریده‌رای است. 
رجوع به ترکیب پریشان‌رای در ذیل همین 
ماده و کلمةٌ شوریده شود. 
- فرخنده‌رای؛ مبارک‌رای. فرخاندیش. 
نیک‌اندیش. نیکورای. نیک‌رای. که داراي 
عقیده و نظر نیکو باشد؛ 

چو پرسیدی از ما به فرخنده‌رای 
و چون بخت شد رهنمای. 
عجب ماندی ای یار فرخنده‌رای 





ترا کشتی آورد و مارا خدای. سعدی. 
درویش یک‌سیرت فرخنده رای را 
نان رباط و لقمة دریوزه گو مباش. 

( گلستان). 
که‌ای پیر دانای فرخنده‌رای. (بوستان). 
رجوع به نیک‌رای و نیکورای و فرخنده‌رای 
شود. 


< کدرای؛ ست‌رای. ضعیف‌رای. که دارای 
فکر تیز نباشد. که تیزاندیش و باهوض نباشد؛ 
اگرکندرای است در بندگی 
ز جانداری افتد به خربندگی. 
و رجوع به کند شود. 
کینه‌رای؛ کینه‌توز. که کینه‌ورزی آنديشد. 


رای. 


که در انديشة یکار بردن کینه و دشمنیاسبت» 


رجوع به کینه شود. 

متانت رای؛ استواری تدبیر. مستانت 
اندیشه؛ و مارا فتنه ایشان [سلجوقیان ] 
منقطع شود بتدیر صائب و متانت رای. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۸۷). که ما را بر 
رایهای تو هیچ اعتراض نیست تا بدل قوی 
این خلل را بکفایت و کاردانی و متانت رای 
دریابی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۸۷). 
رجوع به متانت شود. 

<- نکسورای؛ نیک‌ان‌دیش. نکوتدبیر. 
نیک‌تدییر. که اندیشة خوب و نیکو دارد. 
خوب‌اندیشه. نیک‌رای. که عتیدهٌ نکو دارد. 
رجوع بترکیب رای در ذیل همین ماده و نیز 
نکو و نیکو شود. 

<- نکوهیده‌رای؛ ناصواب‌آندیش. زشت‌رای. 
که‌ن‌ظر و عقیده ناپسند دارد. مقابل 


پستدیده‌رای؛ 

ملک را دل رفته آمد بجای 

بخندید و گفت ای نکوهیده‌رای. (بوستان). 
رجوع به نکوهیده شود. 

<- یک‌رای؛ نکورای. که اندیشه و فکر نیک 
دارد. نیک‌اندیش: 

چنان داد فرمان شه نیک‌رای 

که‌رسم مغان کس نیارد بجای. نظامی. 
نگفتم جز این با کس ای نیک‌رای 

وگر گفته‌ام باد خصمم خدای. نظامی. 
که‌اين را بکار آور ای نیک‌رای 

که‌من حق آن با تو آرم بجای. خظامی, 
پسر پیش‌بین بود و کارآزمای 

پدر را ختا گفت کای نیک‌رای. (بوستان). 
که دستم به رگ برنه ای نیک‌رای 

که‌پايم همی برتياید ز جای. سعدی, 
الا ای نیک‌رای نیک‌تدبیر 

جوانمرد جهان‌طبم و جهانگیر. سعدی. 
تکوکاری از مردم نیک‌رای 

یکی رابده مینویسد خدای, سعدی. 


رجوع به نکورای در ذیل همین ماده شود. 
- هارون‌رای؛ دارای تدیر و نظری چون 
هارون وزیر و برادر موسی. که فکر و انديشة 
بلند دارد. که تدبیر و اندیخه‌ای چون هارون 
دارد؛ 
فلک به پیش رکاپ وزیر هارون‌رای 
نطاق بسته به هاروئیت اينت عجب. 
خاقانی. 

رجوع به هارون شود. 
- همرای؛ همفکر. هم‌عقيده. متفق‌الرای. 
هم‌پیمان. همداستان؛ 
ز قومی پرا کنده‌جمعی بکشت 
دگر جمع گشتند و همرای و پشت. 

(بوستان). 
رجوع بهمین ترکیب در حرف «ه» شود. 


< یکرای شدن؛ متفق شدن. همداستان شدن. 
بیک خیال بودن. (ناظم الاطباء), همرای 
شدن. همرای گشتن. همفکر شدن. رجوع به 
یک شود. 
امتال: 
رای‌علیل علیل,نظیر: 
اندیشه صحیح نباشد سقیم را, 
صائب (از مثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۶۲). 
|اصلاح. صواب. تدبیر. تدبیر نیکو. عقیدة 
خوب و راست. مصلحت. اقتضا. فرمان. نظر: 
به آین‌گشسب آن زمان شاه گفت 
که‌از رای دوریم و با درد جفت. فردوسی, 
ازین مایه گر لشکر افزون بود 
ز مردی و از رای بیرون بود. فردوسی* 
امير مسعود نیک از جای بشد و در ساعت 
کس فرستاد به نزدیک... که هشیار باشيد و 
اسبانزيِق کنید و سلاح با خویش دارید که 
رای .چنین" میماید. (تاریخ ببهقی ج ادیب 
ص ۱۳۳). امیر بازگشت و... روز سیم بار داد 
و گفت کارها آنچه مانده‌است بباید ساخت که 
سوی کابل خواهیم رفت تا آنجا بر جایی که 
رای واجب کند حرکت کرده‌اید. (تاریخ 
ببهقی چ ادیپ ص ۲۸۲). 
چون رایها زنند جدبیر مملکت 
رای تو همرهان قضا و قدر شود. 

مسفو دسعط. 
رای آنکه ز عشق تو روی برتابم 
جای آنکه بجوی تو یگذرد آیم. خاقانی. 
تن | گرجان زیان کند لب تو کار جان کند 
دل خاقانی آن کند که بود حککم و رای تو. 

خاقانی. 

جهان بیرون مباد از حکم و رایت 
زمین خالی ماد از خاک پایت: 
سر تمیلیم نهادييم بحکم و رایت 


تا چه اتذیشة کد رای جهان‌آرایت. سعدی. 


خاقانی. 


- چوینده‌زای: که رای جوید. که صلاح و 
مصلحت و صواب خواهد؛ 

دل زن همان دیو را هت جای 
ز گفتار باشند جوینده‌رای. 
|ایمجاز, علاج. چاره. رام 

جز از بازگشتن ترا رای نیست 
که‌با جنگ خسرو ترا پای نیست. فردوسی. 
اگربر درخت برومد جای 

نيابم که از بر هدن نیست رای 

توانم مگر پایگه ساختن 

بر شاخ آن سرو سایه‌فکن. 

که‌انرا که خواهد کند شوربخت 
یکی بی‌خبر برنشاند بتعضت 

برین» پرسش و چنبش و رای نت 
که‌با داد او بنده را پای نیست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
||قصد. (از شرفنامه منیری). عزم. عزیمت. 
صریمت. (یادداشت مرحوم دهخدا). میل. 








رای. ۱۱۸۴۷ 
تمایل. (فرهنتگ غفاری). اراده. آهنگ؛ 


زمانه اسب و تو رایض به رای خویشت تاز 
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز. 


رودکی. 


چنین گفت پس طوس با شهریار 

که‌از رای تو نگذرد روزگار. فردوسی. 
به رای خداوند خورشید و ماه 

توان یافت پیروزی ودستگاه. فردوسی. 


ابا رای او پنده را پای نیست 
جزاو جان‌ده و چهره‌ارای نیست. فردوسی. 
زمین سم اسب ورا بنده بود 


به رایش فلک نیز پوینده بود. فردوسی. 
نبید تلخ و سماع حزین و روی نکوی 
بدین سه چیز بود مردم جوان را رای.. 


بستان ملک هر اقلیم که رای است ترا 
که خداوند جهان راهنمایست ترا, 
منوچهری. 
خواجه گفت خداوند را رای چیست و چه 
ان‌دیشیده است؟ (تساریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۸۴). ۱ کنون خداوند مینگرد و بر آن کس 
که‌رای دل قرار گیرد میفرماید. (تاریخ ببهقی 
چ‌ ادیپ ص ۳۵۹). همتمکان این رای را 
پندیدند و بر این برخاستد که انچه 
واجبست از هر خللی بجای آرند تا زاییل 
شود. (تاریخ یهقی ج ادیب ص ۶6۲۲). و چون 
اين قواعد استوار گشت و کارها قرار گرفت 
| گررای غزو... افتد توان کرد. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۲۸۵). خواجه گفت: پس فریضه 
گشت‌سالاری محتشم را مامور کردن و 
همگان پیش رای و دل خداوندند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۶۵). 
مگر میزبانت دلارای نیست 
بنزدیک ما امشبت رای ست. اسدی. 
فخر بخوبی و زر و سیم زنان راست 
فخر من و تو به علم و رای و وقار است. 
ناصرخسرو: 
بدانچه حکم تو باشد سپهر گشته مطیع 
بدانچه رای تو بیند زمانه داده رضا. 
ی 
این رای سفر که پیش داری 
بر تو به خوشی چو بوستان یاد. معودسعد. 
رای خردمندان را خلاف نتوان کرد. ( کلیله و 
دمنه ص .)٩۴‏ آخر رای من بر عبادت قرار 
گرفت.( کلیله و دمنه). اگر رای تو برین کار 
مقرر است... نیک برحذر باید بود. ( کلیله و 
دمنه). 
رای ملک صبح‌خیز, بخت عدو روزضسب 
شبروی از رستم است. خواب ز افراسیاپ. 
خاقانی. 
هر بیخ ستم که دهر بنشاند 


رای تو بدست عقل برکند. خاقانی. 


۸ رای. 


رای به ری چیست؟ خیز جای بةجَی جوی 
کانکه‌ری او داشت داشت رای صفاهان. 
خاقانی. 
کار من بد شده‌ست و بدتر از آن 
هم شود تا فلک بدین رای است. خاقانی. 
خلاف راي سلطان رای جم- 
بخون خویش باشد دست شستن. سعدی. 
رای؛ رای تست خواهی جنگ و خواهی آشتی 


ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را. 
سعدی. 
قبضة شمشیر کینت دستگاه آشست 
سای شمشیر رایت چشمهة شاپور باد. 
عرفی شیرازی 
سلطان عقل, تابع فرمان رای اوست 


زان سان که رای تابع قول پرهمن است. 


سامان ساوجی (از شرفنامه. 
از رای کسی گذشتن؛ از میل و اراد کسی . :۰ 


کردن. مخالف میل و اراد کسی کار کردن: 
مده بخود رضای آن, که بد کنی بجای آن 
که‌با تو داشت رای آن, که نگذرد ز رای تو 
خافنی. 
- استطلاع رای؛ آ گاهی خواستن از قصد و 
اراده و میل: بونصر پیفام داد که من دستوری 
یافتم برفتن سوی خوارزم و استطلاع رای 
دیگر تا بروم نخواهم کرد. (تاریخ بیهقی). تا تو 
[حصیری ] بدانی که سخن په چه نمط باید 
گفت و حاچت نیاید استطلاع رای ما کردن. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۳). منکیترا ک و 
نقیه بویکر استطلاع رای کرده‌بودند تا بر 
مثالهایی که از آن ما باشد کار کنند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۲۱). و اگرمسألتی افتد 
مشک ل‌تر که ترادر آن تمیر افزاید... 
استطلاع رای ما کنی. (تاریخ بیهقی). 
< پیروزرای؛ دارای رای پیروز. دارای اراده 
و عزمی قرین با ظفر. فیروزرای* 
جوانبخت بادی و پیروزرای. نظامی. 
رجوع به فیروزرای در ذیل همین ماده و 
پیروز شود. 
- ثبات‌رای؛ پایداری اراده. استواری عزم. 
استحکام فکر و اراده: با آنچه ملک عادل 
انوشیروان کسری‌بن قباد را سعادت ذات... و 
بات رای... حاصل است می‌بینم که کارهای 
زمانه میل به ادبار دارد. ( کلیله و دمنه). رجوع 
به ثبات شود. 
رای آن کردن؛ عزیمت آن کردن. صریمة 
آن کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
< رای جهان‌افرین؛ ارادهٌ 9 خواست 
ایزدی. خواست خداوندی. مشیت الهی؛ 
چنین بود رای جهان آفرین 
که‌او جان سپارد بتوران زمین. فردوسی. 


- رای رفیع؛ نظر و عقيده بلند و عالی؛ کس 


را زهره نباشد که به رای رفیم خداوند 
اعتراض کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۲). 

رای عالی؛ رای رفیع. ارادهُ پادشاهانه. ميل 
مبارک. خواست خاطر خطیر. انديشة بلند. 
فکر عالی. و بیشتر در خطاب مر پادشاهان را 
بکار برند؛ 

چو رای عالی چونان صواب دید که باز 

ز بلخ آید و مر ملک را زند پرگار. 

بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 

خواجه گفت خداوند این سخن نیکو 
دیده‌است و جز این نشاید و صواب آن باشد 
که‌رای عالی بیند. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۸۳). | گررای عسالی بیند وی را عفو 
کرده‌اید تا په رباطی بنشیند. (تاریخ بیهقی). 
اگررای عالی بیند هیچکس را زهره نباشد... 
که یک قاعده را از آن بگرداند.(تاریخ بیهقی) 

گفت [خواجه احمد حسن ] فرمانبردارم تا 
نگرم و مواضعه‌ای نویسم تا فردا بر رای 
عالی... عرضه کنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۴۷). غرض که بنده رابود آن بودکه 
خاص و عام را مقرر گردد که رای عالی با بنده 
به نیکویی تا کدام جایگاه است. (تاریخ 
بهقی). 

رای قوی؛ اراد قوی. تصمیم قاطع. اراده 
راسخ. عزم استوار؛ 

امتال؛ 

رای قوی از شمثیر برنده کاری‌تر است. 
(امثال و حکم دهخداج ۲ ص ۲ ۸۶), 

-رای نیکو؛ تدبیر نیک. رای خوب. عزم 
درست. قصد نیکو. عقید؛ درست: و حیلتها 
ساشختند تا رای نیکوی او را در باب ما 
بگردانیدند و وی نیز آن را که ساختند 
بخریداری کرد. (تاریخ بیهقی). رای نیکو را در 


| ءباب حاجب که مر ما را بمزلة پدر است و عم. 


تاه گردانید. (تاریخ بهقی). 
رای و پیمان؛ نظر و پیمان. فکر و سنجش و 
میل پیمان؛ 

بدو گفت خاقان که فرمان تراست 
بدین آرزو رای و پیمان تراست 
همه کهترانيم و فرمان تراست 
بدین آرزو رای و بیمان تراست 


فردوسی. 


فردوسی. 
ان یزدان؛ اراد یزدان. خواست خدای. 
مشیت خداوند. خواست ایزد؛ 
ی 
مده دیو را بر دل خویش جا. 
بدین کرد خویش باید گریت 
ببینیم تأ رای يزدان به چیست. 
اگرخون آن کشتگان راز خاک 
به ژرفی برد رای یزدان پاک 
همانا که دریای قلزم شود 
دو لشکر به خون اندرون گم شود. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





رای. 


رجوع به رای جهان آفرین شود. 

< ست‌رای؛ سست‌اراده. ست‌عقیده. که 
نظر و عقيدة ثابت و پاپرجا ندارد. که عزم و 
اراد ضعیف دارد؛ٌ 


ته بس داوری باشد آن سست‌رای 


که سختی رساند به خلق خدای. نظامی. 
چو بر هستی تو من مست‌رای 
بسی حجت انگختم دلگشا نظامی. 
تو کوته‌نظر بودی و سست‌رای 


که‌مشغول گشتی به جغد از همای. سعدی. 
رجوع به ضعیف‌رای و سستی‌رای در ذیل 
همین ماده و سست و ضعیف شود. 


سستی رای؛ ضعف اراده. . سستی عزم. 


ضعف رأی: و کار دل برداشتن ی [مسعود ] از: 


ولایت و سستی رای بدان متزلت رستید که. > 


یکروز خلوتی کرد با بوسهل... (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۶۵۸). رجوع به ضعف رای و 
سست‌رای شود. 

ضعف رای؛ سستی اراده. ضعف عزم: گفت 
[دمنه ] ای برادر ضعف رای و عجز من بنگر, 
( کلیله و دمته). و رجوع به سستی رای در ذیل 
همین ماده شود. 

< ضعیف‌رای؛ سست‌رای. که اراد سست و 
ضعمیف دارد. که دارای اراده و نظر ثابت و 


پابرجاست؛ 

در کارخانه‌ای که ره علم و عقل نیست 

فهم ضعیف‌رای, فضولی چراکند؟ حافظ. 
رجوع به سست‌رای ذیل همین ماده شود. 

- فیروزرای؛ پیروزرای؛ 

چه فرمایدم شاه فیروزرای 

که‌فرمان فرمانده ارم بجای. نظامی. 


رجوع به ترکیب پیروزرای در ذیل همین ماده 

و پیروز و فیروز شود. 

<- قوی‌رای؛ که اراد قوی دارد. که دارای 

عزم و ارادء استوار است 

قوی‌رای و روشندل و نفزگوی. 
من" - 


قوی‌رای و روشندل و سرفراز. نظا 
مت به قوی 
مترددرای؛ که رایی نااستوار دارد. یر 


جازم در اراده ۳ در اخذ تصمیم. که 
تصمیم قاطع نمیتواند بگیرد. مرددرای: و 
شاهزاده غازان در این حال از کثرت سواد 
اعدا و قلت اتباع و انصار مترددرای بود. 
(تاریخ غازانی ص ۶۱). و رجوع به مرددرای 
و متردد و مردد شود. 

- مرددرای؛ که فکر ثابت و برجا ندارد. 
غشسیرمصمم. دودل, سترددرای. رجوع به 
مترددرای شود. 

|اعقیده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) 
(فرهنگ غفاری). عقیدهُ درونی. (فرهنگ 
غفاری). نظر (عامیانه). (بادداشت مرحوم 
دهخدا). اظهارنظر. نظر و عقیده. (از لفات 


رای. 


شاهنامه ص ۱۴۳): و مد 
کدماهوی گوید که آمد سپاه ٍٍِِ "۳ 
ز ترکان کنون بر چه رای است شاه. 
فردوسی. 

هر آنکس که پیش من آید بجنگ 
نبیند بجز دوزج و گور تنگ 
بهشت است اگربگرود جای او 
نگر تا چه آید کنون رای او. فردوسی. 
رای ترا راه نیست در سخن من 
گرتو به راه قیاس و مذهب رایی. 

ناصرخسرو. 
گفتا گررقربتی يابم... هست بر متابعت رای و 
هوای او مقصور گردانم. ( کلیله و دمند). 


رای تو پاینده چون خورشید باد 

ملک تو پاینده چون کهسار باد. صمعودسعد. 
رای اقضی‌القضاة | گرخواهد 
زله پیش از نکاح بفرستد. 

زآمدن این سفرت رای چیست؟ 

باز شدن حکمت ازین جای چیست؟ نظامی. 


# 


خاقانی. 


چو دارا در آن داوری رای جست 


دل رایزن بود در رای سست. نظامی. 
روان براء شغل خویش هریکی 
نجسته شفل دیگری و رای او. 

ملک‌الشعراء بهار. 
- آهته‌رای؛ آنکه با تأمل نظر دهد. که در 
اظهار نظر شتاب‌زده نیست: 
که‌اين کاردان مرد آهسته‌رای 
چرارسم خدمت نیاورد جای, نظامی 
پپاسخ کشاورز آهته‌رای 
سخن راند از انديشة رهنمای. نظامی, 
بدو گفت کای مرد آهسته‌رای 
سخنهای سربسته را سر گشای, نظامی. 


و رجوع به آهمته شود. 

- اخذ رای؛ رای‌گیری (برای انتخاپات). 
(فرهنگ غفاری). اظهارنظر خواستن. عقیده 
و نظر طلبیدن. 

- تندرای؛ آنکه با سرعت و شتاب اظهار نظر 
کند.و رجوع به تند شود. 

جن رای؛ یکورایی. حن عقیدت: و 
بدانتند [سلجوقیان ] که انچه رفت از... بود 
و از حسن رای ما [مسعود ] خلعت یافتند و 
بیارامدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۹۳). 
وی که مسلمانی است بازاید بدین کار و با 
وی خلعتی باشد از حسن رای امیرالمژمنین 
که مانند آن بهیچ روزگار کس را نبوده‌است. 
(تاریخ بیهقی 9 ادیپ ص ۲۹۴). کری گفت 
ای بوذرجمهر چه ماند از کرامات و مراتب که 
آن رائه از حن رای ما یافتی. (تاریخ بیهقی) 
گفت حسن رای و صدق رعایت پادشاه مرا 
از مال مستفنی کرده‌است. ( کلیله و دسنه). 
رجوع به حسن شود. 

رای افتادن؛ نظر افکندن یکسی یا جایی. 


نظر و عقیده پیدا کردن در بارء امری. عسقیده 
یافتن. محقد شدن: ما را رای افتاده‌است تا از 
جانب خان دو وصلت باشد یکی بنام ماو 
ص ۳۱۴). 

پر بدو گفت چه اقتاد رای 

کان همه رختند و تو ماندی بجای, نظامی, 
به گلگست گلستان رایش افتاد 

پخدمت آسنان بر پایش افتاد. کوثرهمدانی. 
و رجوع به رای فتادن شود. 

رای بد زدن؛ اندیشه بد کردن. نظر بد دادن 
دل من در حق من رای بد زد 

بدست خود تبر بر پای خودزد. ظظامی, 
رای را بد کردن؛ گردانیدن اعتقاد نیکو به 
اعتقاد بد. په بدی تغیر عقیده دادن. بد کردن 
عقده و نظر. بیدی اراده کردن. آهنگ بدی 
کردنوب: 

نكوراي چون رای را بد کند 

چنان دان که بد در حق خود کند. نظامی. 
نکورای چو رای را پد کند . 
خرابي در آبادی خود کند. 

- رای راد؛ فرزانه. عاقل. (ولف)* 
بدانست بینادل رای راد 

که‌دورند خاقان و خاتون ز داد. 
ف. دوسی (شاهامه ج‌ پسروخیم ۸ 
ص۲۴۳۶). 

- رای قطمی؛ عقیدة قطعی. نظر قاطم. نظر 
رای نو؛ عقیده تازه. نظر جدید. عقیده وه 

ز فرزانه بشنید شاه این سخن 

دگرباره رای تو افکند بن. فردوسی. 
< صواب‌رای؛ نیکواندیش. صائب‌نظر, 


درست‌اندیش. که عتیدء صائب و درست 


نظامی. 


دارد. که نظر صحیح و نیکو دارد. که بصلاح و 

صوابت نظر دهد: 

گویند مرا ضواب‌رایان بهوش 

چون دست نمیرسد به خرسندی کوش. 
سعدی, 


رجوع به صواپ شود. 

مذتری‌رای؛ آنکه نظر و رای بلند دارد. 
بلدنظر: ملستری‌رای عسطاردضمیر. 
(حبیب‌السیر چ سنگی تهران ج۲ جزو ۴ 
ص ۳۲۲). 

امتال: 

دو رای بیشتر از یک رای ارزش دارد؛ منظور 
از اين ضرب‌المثل فرانسوی این است که 
همه در کارها با دیگران مشورت کنید. 
(فرهنگ غفاری). 

آبسجاز, مملحت, (ناظن الاطاء), تبادل‌تظز, 
مشورت. (فرهنگ غفاری). کنکاش کردن با 
کسی. (منتهی الارب). رجوع به ماد رای‌زن 
و رای‌زنی شود. ||عقل. (ناظم الاطباء) (غیاث 





رای ۱۱۸۳۹ 


اللغات). مقتضای عقل. (از برهان) (از لت 
شوشتر). تدبیر. از رای عربی به معنی 
بصیرت. (لغات شاهنامه ص ۱۴۳): 


همی بود شاپور با داد و رای 

بكد اختر و تخت شاهی بجای. فردوسی. 
دروغ‌آزمایی نباشد ز رای 

که‌از رای باشد بزرگی بیای. فردوسی. 
بدو گفت زو خود میندیش هیچ 

هشیواری و رای و دانش بیچ. فردوسی. 
بدین آلت و رای و جان و روان 

مود آفریننده راکی توان. توت 


سپاه اندک و رای و دانش فزون 
به از نشکر گشن بی‌رهنمون. 

ابوشکور بلخی. 
خا بمدتی آندگ اندلزء رای و زویت.. او 
معلوم گردانید. ( کلیله و دمنه). منتظر میباشم 
کها گرمهمی باشد من آنرابه خرد و رای 
خویش کفایت کنم. ( کلیله و دمنه). 
ترا در دوستی رایی نمی‌بینم نمی‌بینم 
چو راز اندر دلت جایی نمی‌بینم نمی‌بینم. 


۱ خاقانی. 
مرا گله‌بانی به عقل است و رای 
تو هم گلة خویش باری بپای. سعدی. 
امیر عدو بند کشورگشای 
جوایش بگفت از سر علم و رای.. سعدی, 


و رجوع به رأی در همین لغت‌نامه شود. 

- اصحاب رای؛ خردمندان. صاحبظران. 
بخردان. عاقلان. افراد باتدبیر: اصحاب رای 
بمدارا... گرد خصم درآیند. ( کلیله و دمنه). 
نار جهان با ود اسعات رای 

فرومایه ماند به حصرت به جای. (بوستان). 
< اهل رای؛ خردمند. بخرد. اهل خرد. عقل. 
باتدبیر: حسرمان آن است که... اهل رای و 
تجربت خوار بگذارد. ( کلیله و دمند). 

دو تن, پرور ای شاء کشورگشای 


یکی اهل رزم و دگر اهل رای. (بوستان). 
یکی گفت از آن حلقه اهل رای 
عجب دارم ای مرد راه خدای. (بوستان). 
بارای؛ عاقل. خردمند. ببخرد. با تدییر و 
خرد؛ 
زگیلان هرآنکس که جنگی بدند 
هشیوار و بارای و سنگی بدند. ‏ فردوسی. 
پی گستهم اشکش تیزهش . 
که‌با رای و دل بودو با مغز خوش. 

فردوسی. 


رای عالی را بر آن واقف باید گشت و تقرب 
این مرد را... قبول کرد که مردی است مرد و با 
رای. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۵۲۸). گفت: 
[بونصر مشکان ۱ خداوند [معود ] داند کد 
بوسهل مردی خردمند و بارای است و سوری 
مردی متهور و شهم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 0۵۴۲۵). 
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۰ رای. 

-- بی‌رای؛ بی‌خرد. بی‌عقل. ناپخردمیعی‌فکر. 
بی‌تدبیر * 

برد تا حق تربت بی‌رای را 

تا بمکتب ان گریزان‌پای را. مولوی. 


فون و قوت بی‌رای جهل است و جنون. 


( گلستان). 


خداوند رای؛ صاحب عقل. صاحبنظر. 
عاقل. خر دمند. باتدبیر. مدبره 
خداوند رای و خداوند شرم 


سخن گفتن خوب و آواز نرم. فردوسی. 
چو بازامد از عيش و بازی بجای 
مرا دید و گفت ای خداوند رای سعدی. 


||اقول. (یادداشت مرحوم ده‌خدا). باجتهاد 
چیزی گفتن. (از تاج المصادر بیهقی). ||راه. 


یا طریق. (لغت محلی شوشتر). راه که عربان " 
صراط خوانند. (برهان). طریق. صراط. (ناظم 
الاطیاء). |[ طریقه‌ای نزد ابو حنیفه و پیروان او.:" 


مذهب ابوحنیفه. رأی و قیاس. قیاس: 
خواجه گر تو تابع رایی روایت چیست پس 
نیک بنگر کاین سخن را در نهایت چیست پس. 

ناصرخسرو. 
- اصحاب رای؛ صاحیان رای. در تداول فقه 
صاحبان قیاسند زیرابه رای خود گفتگو 
میکنند در بارة چیزی که برای آن حدیث و 
اثری ست. (منتهی الارب): میل بعقوب 
بیشتر بر اصحاب رای بود و آنِ طاهر بر 
اصحاب حدیت. (تاريخ سیستان). و رجوع به 
مادء اصحاب رای ذیل حرف همزه شود. 
<-اهل رای؛ اصحاب رای. صاحب رای. 
رجوع به مادءُ اصحاب رای در ذیل حرف 
همزه و ترکیب صاحب‌رای در ذیل همین ماده 
شود. 
۰ صاچب رای؛ پیرو طریقة قیاس. اهل رای. 
پیرو مذهب ابوحنیفه؛ 
می جوشیده حللال است سوی صاحب رای 
شافعی گوید شطرنج مباح است بباز. 

ناصرخسرو. 
<- مذهب اهل رای؛ مذهب حنفی. مسذهب 
عراقیان. طریقة عراقیه. طريقة ببوحنیند. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
اصحاب رای و مذهب رای ذیل همین ماده 
شود. 
- مسذهب رای؛ طريقة ال رای, متحب 
حنفی. مذهب اهل رای؛ 
رای ترا راه نیست در سخن من 
گرتو به راه قیاس و مذهب رایی. 

اصرخسرو. 
و رجوع به ترکیب اصحاب رای در ذیل همین 
ماده و مادة اصحاب رای در حرف همزه شود. 
||مصلحت. مقتضی. مناسب. درست* 
بکاوس کی گفت کاین رای نیست 


بمهمانی او ترا جای نیست. فردوسی. 
بدان تا چو بنده به پیشش بپای 

پباشیم جاوید این است رای. فردوسي. 
بدو گفت مادر که اين رای نیست 

ترابا جهان سربسر پای نیست. فردوسی. 


و رجوع به رای دیدن شود. 

رای (!) نوعی ساهی است. (از تذکرة داود 
ضر یر انطا کی‌ص ۱۷۰), 

رای. (هندی, !) تامی که بدان حکمزانان 
نواحی هند را بازخوانند. راجة هند. (غیاث 


۰ اللغات). راجه ۳1 پادشاه هند. ج» رایان. (ناظم 


الاطباء). پادشاه هند. (شرفنامةٌ منیری). نام 
پادشاه هندوان. (از فرهنگ سروری). لقب 
شامان هدد. (از فرهنگ شموری ج۲ 
ورق ۱۶).پادشاه هند را رای گویند. امجمل 
التوارینخ و القتصص). لقب امیر قنوج. (از 


أذبفدود الصالم). در سنسکریت رای" بمعنی 


آراجه و پادشاه است از ريش رجآ رنج ؟؛ 


" رینج بمعنی سلطنت کردن, حکومت کردن. 


(از حاشیه برهان چ معین). لقب ملوک هتد. 
(رشیدی). پسادشاهان غرشستان را در 
اصطلاح اهل آن بقعه شار خوانند چنانکه 
خان, ترکان را و رای, هندوان راو قیصر, 
رومیان راء (ترجم تاریخ یمینی ص ۳۳۷). 
لقب سلوک قنوج است چنانکه خان لقب 
ملوک ترکتان و شاه لقب ملوک ایران و شار 
تاک شم مور ی عاری ست 
و یمن, و قیصر لقب ملوک روم و آخشید لقب 
ملوک فرغانه و نجاشی لقب ملوک حبثه و 
حرقل لقب ملوک شام و اسپهبد لقب ملوک 
تبرستان و مازندران و افشین لقب ملوک 
اسروشنه و مهراج لقب ملوک جزایر بحر 
شرقی و بطلمیوش لقب سلاطین اسکندریه و 


نمرود لقب پادشاهان کلدانی و سریانی و 
۰ | فترزعون لقب پادشاهان مسصر و قبط و 
خنوارزنشاه و شیروانشاه لقب ملوک خوارزم 








و شیروان, و مصمعان لقب ملوک دیماوند و 
ماهویه لقب ملوک مرو و ترخان لقب ملوک 
سمرقند و رازویه لقب ملوک سرخس و 
گوزکانان‌خدا لقب ملوک گوزکانان و بر این 
قیاس قنوج معرب کنوج است. و کنوج ملک 
سند است. (آنندراج) (انجمن‌آرا). پادشاه 
هندوان باشد. (فرهنگ اوبهی): 
پیام شهنشاه با وی بگفت 

درخ رای هندی چوگل برشکفت. 
چو ان نامدٌ رای هندی بخواند 
برخ آب دیده همی برفث‌اند. 
نگار رخم راز قنوج رای 

فرستد همی سوی خاورخدای. 
نگر تا پسند آید اندر خرد 
کجارای را شاه فرمان پرد. 

چو من بگذرم زین سپنجی‌سرای 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





رای. 


به قنوج بهرامشاه است رای. فردوسی. 
گاهی بدریا در شوی, گاهی به جیحون بگذری 
گه رای بگریزد ز توء گه رام و گه خان, گه تگین. 
فرخی. 
ز جنگ شار سپه را به جنگ رای کشید 
ز خواب خواست همی کرد رای را بیدار. 
فرخی. 
همی نگون شود از بأس و از مخافت تو۵ 
به ترک, خانة خان و به هند. رایت رای, 
عتصری. 
ای خداوندی که فرمان ترا ماند همی 
تخت خان و طوق فور و تیغ قیصر, تاج رای. 
منوچهری. 
و هنوز به جیلم بود که خبر رای بزرگ و 
احوال رای کشمیر رسید و اینجا بودیم که خیز 
رسید که رای کشمیر گذشته شد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۵۴۳ 
عزیز و قیصر و فعفور را بمان که درسث 
نه شام ماند و نه شیرو نه رای ماند و نه رام. 
نجیبی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) * 
رایان ترا مسخر و شاهان ترا مطیع 
گر دون ترا مساعد و اقبال دستیار. 
مسعودستد. 
داده رایان به بندگیش رضا 
کرده‌شاهان به چا کریشاقرار. مسعودسعد. 
بسعد از آن نسریمان را بهندوستان فرستاد 
[جمشید ] تا پسر رای هندو را بگرفت که 
عاصی شده‌بود. (مجمل التواریخ و القتصص 
ص ۴۲). و از حال بزرگان رای و مشاهیر شهر 
و فلاسفه میپرسید. ( کلیله ص ۴۸۰). رای هند 
فرمود برهمن را که بیان کن از جهت من مت 
دو تن که به یکدیگر دوستی دارند. ( کلیله 
ص‌۲۱۸). 
رای سدید و بأس شدید ورا شدند 


" قیضر یه روم رام و مسخر به هند رای. 
سوزنی, - 


را 


ری بدین طوطی ز هند و رای به ان 


خدمت ری هندی و رایی فرست. خاقانی.: 
و از راههای دور رایان و براهمه بيایند و خود 
را در ان آپ شورانئد و انرا سیب نجات و 
رفع درجات خویش شناسند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۱۴). و از خزاین چند رای از زر و 
سیم و جواهر نفیس و یواقیت ثمین سه‌هزار 
بار هزار دیا حاصل شد. (ترجمه تاریخ 


1 - ۰ 2 - 2. 
3 - (۰ 4 - ۲(۳[, 


# یادداشت دیگری بخط مولف این بیت 
ازانِ روحانی نوشته شده‌است. 


3-۶ 


رای. 


دختر رای را به عقل و به رای و 


خواست و آورد کام خویش بجای. نظلامی. 
بعون ایزد ار فرمان دهی کمتر غلامی را 
بیک ساعت نشاند رای و خان را رایی و خانی. 


ابوعلی مروزی. 
طمع کرده رایان چین و چگل 
چو سعدی وفا زآن بت سنگدل. سعفدی. 


و در یک جشن برو نففور چین و خاقان ترک 
و رای هند و قیصر روم او را دستبوس کردند. 
(نزهةالقلوب ج ۲ ص ۸۸۱۰۸ 
سلطان عقل, تابع فرمان رای اوست 
زآن سان که رای تابع قول برهمن است. 

سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
صف‌آرای شد کشورآرای هند 
روان شد به میعادگه رای هند. 

هاتفی (از شعوری). 


< رای برین؛ مهاراجه. (یادداشت مولف) . 


راجه بزرگ. بزرگ راجگان؛ 
بهو شاه قنوج و رای برین 
درودت فرستاد و چند افرین. 
< رای بهیم؛ حا کم و فرمانروا و راجة بهیم که 
نام شهری است در هند. و آنرا «بهیم نفز» و 
(بهیم‌نگر » نیز گویند: 
هميشه رای بهیم اندر آن مقیم بدی 

نشسته ایمن و دل بر نشاط و ناز و بطر. 

فرخی. 

رای.(ع !) ج رایت. (اقرب الموارد) 
(السنجد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به رایت شود. 

رای. ((خ) دهی است از دهستان نهندان 
بخش شوسف شهرستان بسیرجند. وافع در 
شش‌هزارگزی شمال باختری شوسف و 
۴هزارگزی باختر شوسه عمومی مشهد - 
زاهدان. اين ده در دامنهٌ کوه قرار گرفته‌است و 
هوای آن متدل و سکه آن ۷ تن میباشد. 
ات ده از قنات تأمین میشود و محصول عمده 
آن غلات و لیات و پیش مردم کشاورزی و 


اسدی. 


دامپروری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩4‏ 

رای آوردن. [:] اسص مرکب) راه و 
رسم کاری پیش گرفتن. روی یکاری آوردن. 
تصمیم به امری گرفتن. بر کاری خاستن و 
آراده کردن* 


یک امروز رای پلنگ آورید 

ز هر سو برانید و جنگ آورید. فردوسی. 
همی بی من آیین ورای آورید 

جهان را به نو کدخدای آورید. فردوسی. 
سه روز اندرین جنگ رای آوریم 

سخنهای بهتر بجای آوريم. فردوسی. 
سخندان چو رای روان آورد 

سخن از زبان ردان آورد. عنصری. 


ز رامش سوی دانش اورد رای 





۳ پژوهشگری کرد با رهنمای. نظامی. 
بکوشید کرد سوی روم رای 
فروبته شد شخص را دست و پای. 
نظامی, 
بفرمود شه تا چو رای آورند 
در آن آب دانش بجای آورند. نظامی. 
دواسبه سوی ظلمت آورد رای. نظامی. 
به آزردن کس نیاورد رای 
برون از خط عدل ننهاد پای. 
نظامی (از آنندراج). 


به زمین‌بوس شاه رای آورد 
شرط تعظیم را بجای آورد. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج), 
را یاء (() کسی که خداوند به او مستوجه است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
را یاء ((خ) مردی از سبط راوبین و پسر لسخا. 
(از قابوین:کتاب:مقدس). 
رایاء ((ع)پر شوبال‌ین بهودا. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
و یا. (اخ) اسم مردی که پسرانش بازر و بابل 
مراجعت کردند. (قاموس کتاب مقدس). 
رایات. (ع () ج رایت. (السنجد) (سنتهی 
الارب) (دهار) (آقرب الموارد). علم‌ها. (اقرب 
الموارد) (متخب‌للغات) (غیاث اللغات) (از 
فرهنگ نظام). نشانه‌های لشکر. (آنندراج) 
(منتخب‌اللغات) : 
ور دگرباره به روم اندر کشی رایات خویش 
هر کجا در روم کاریزی بود پرخون شود. 


امیر معزی. 
رایات او چو دید نقیب بهشت گفتا 
زین راست‌تر بباغ بقا عرعری ندارم. 
خاقانی- 
رایات تو روس رآ علی زوس 
صرصر شده شاخ ضیمران را خاقاني. 


رایات شلظان بسبب غزوی از غزوات دور 
افاد. (ترجمة تاریج یحینی). در اثنای این 
مخاصمات رایات سلطان بدان حدود رسید. 
(ترجمهة تاریخ یمیتی). رایات سلطان و اعلام 
ایمان در علو و رفعت بثریا رسید. (ترجمة 
تاریخ یمینی). نیت غزوی دیگر محقق کرد که 
اعلام اسلام بدان مرتفع گردد و رایات کفر و 
شرک بدان متکس و نگونسار شود. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). ابوابش رایات افراسته دارد. 
(تاریخ بهق ص ۲۱ 
چو شد رایات شاء زنگ منکوس 
برآمد دیده‌پان قلعة روس. نظامی. 
قة خرگاه دولت: فقد رایات جاه 
زینت تمکین و دین, آرایش فرض و سنن. 
نظام قاري. 
رجوع به رایت شود. 
زایان. ((خ) کوهی است به حجاز. (سنتهی 
الارپ) (از معجم البلدان). 


رای برانداختن. ۱۱۸۵۱ 


رایان. ((غ) دهی است بناحيذ اعلم. (منتهی 
الارب). قریه‌ای است از قراء ناحیة اعلم 
همدان. (از معجم البلدان), 
رابان. ((خ) نام شهری است در خطة 
راجپرتانا راقم در حوز؛ جونیپور و 
۶ مهزارگزی شمال شرقی.آن. رایان دارای 
قلعه‌ای بسیار بلند و باشکوه میباشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
ر)یاندن. (5] (مص) رهنمائی نمودن به 
بیرون. هدایت کردن. (ناظم الاطباء). اما در 
ماخذ دیگر دیده نشد. 
رای افکندن. (آک 5)(مسص مرکب) 
تصمیم گرفتن. اراده کردن. آهنگ کردن. 
مصمم شدن* 
شه به تادیب‌شان چو رای افکد 
سر هر دو بزیر پای افکند. نظامی. 
رای انداختن. أْتَ] (مص مرکب) رای 
برانداختن. اظهار عقیده کردن. رجوع به رای 
برانداختن شود. 
رای اوفتادن. [د] (سص مرکب) رای 
آفتادن. رای فتادن. رجوع به رای افتادن شود. 
||صاحب ارمفان صفی رای افتادن را بمعنی 
راء افتادن و آغاز حسرکت کردن و به 
راهپیمایی پرداختن آورده‌است و شعر ذیل را 
از نظامي شاهد آورده, اما گمان میرود که 
تصحیف راه اوفتاد باشدء 
مهد براهیم چو رای اوفتاد 
پیم ره امد دو سه جای اوفتاد. 
نظامی (از ارمغان آصفی). 
زا یمب. [ي ] (ع ص, !) (از روب) رائب. شیر 
خفتدٌ جفرات‌شده. (متهی الارب) (آنندراج). 
|ساست. (مهذب الاسماء). |اشیر 
مسکهبرآورد؛ آب‌آميخته. (از آقرب الموارد) 
(از السنجد) (مستتهی الارب) (آنندراج). 
||سرگشتة شوریده‌عقل سست و گران‌جسم و 
گرانجان از سیری شکم یا از غلبة خواب یا از 
راه رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج). پریشان 
و سرگشته. (از آقرب الموارد). 
زا بب. [ي ] (ع ص) رائب. اسم فاعل از 
ریشة «ریب». کار مشتبه و مکدر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). از اضداد 
است» چیژی که در آن شبهه و کدر باشد. 
|اصافی که در آن شبهه و ک‌دری نباشد. (از 
المنجد). 
رای‌بارلی. ((خ) ن ام شهری است مرکز 
استان در خطهٌ آود واقع در ۷۴هزارگزی 
جنوب خاوری لکهنو. این شهر دارای قلعه‌ای 
بسیار استوار و پلی عظیم میباشد و یز برسم 
خانة کعبه از طرف ابراهیم شاه شرقی چهار 
مسجد بزرگ در آن بنیان نهاده شده‌است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
رای برانداختن. (ت ات ] امتهن 


۲ ارای‌بیل. 


مرکب) اظهار عقیده هکردن نظر دادن. رای 
زدن. اظهار نظر کردن. نظر دادن. راهنمائی 
کردن: 


برانداز رایی که یاری دهد 





ازین و حشتم رستگاری دهد. نظامی. 
دگرگونه دانا برانداخت رای 

که‌سیماب دارد در آن آب جای. نظامی. 
رای‌بیل. (هندی, [) گل گیاهی هندی است 
و آن سه گونه مبباشد. رای‌بیل. سوتیه و 
موکره, و همه در شکل گیاه بهم شببهند و در 
ممالک هند و بنگاله بسیار بهم میرسد و 
خوشبوست و از آن صانند یاسمین روخن 
ترتیب میدهند. گیاه آن تا دو ذرع و زیاده 
میرسد و شاخه‌های آن انبوه و بعضی مفروش 
بر روی زمین» و برگ آن اندک نازک و 
سیزرنگ, و گل آن سفید و خوشبو بویژه در 
شب. طبیعت آن گرم و تر و سرد نیز گفته‌اند. 


برای دفع صفرا و تکین حرارت و قی و " 


خواق و جنون نافع. و بوییدن آن سقوی دل و 
دماغ است. (از مخزن‌الادویة). و نیز رجوع به 


/ ی‌بین. (نف مرکب) رای‌بیننده. هوشیار. 
هوشمند: 
بپرسید مر زال را موبدی 


از آن تیزهش رای‌بین بخردی. 
فردوسی. 
رایت. (ی] (از ع. () راب ة. رية. ازهری 
گفته‌است: عرب بدان همزه ندهد در صورتی 
که‌اصل آن همزه است ولی ابوعبید و اصمعی 
آنر انکار کرده‌اند. (از اقرب الموارد عَلم. چ» 
رایات. (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج۲ ورق ۳). علامت. بیرق. درفش. 
لوا.(اظ الاطباء). علم خرد. (زسخشری), 
علم لشکر. (منتخب‌اللغات) (غیاث اللفات) 


لوا بلندتر و بزرگتر است. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). علم. (دهار) (مهذب الاسماء)؛ 


یکی رایتی اژدهاپیکرش 

بخورشید رخشان زسیده سرش. فردوسی. 
سوی رایت او بیفنکد چشم 

برآشفت چون شیر غران بخشم. ‏ فردوسی, 


همی نگون شود از بس نهیب و هیبت شاه 
به ترک» خانة خان و به هند. رایت رای. 
عنصری. 

قوس قزح کمان کنم از شاخ بید. تیر 

از برگ لاله» رایت و از برق ذوالفقار. 
منوچهری. 

ای سپاهت را سپاهان, رایتت را ری مکان 

ای ز ایران تا به توران بندگانت را وثاق. 
منوچهری. 

رایت منصور او را فتح باشد پیشرو 












طالع مسعود او را بخت باشد پیشکار. 

۱ منوچهری. 
چو رایت شه منصور از سپاهان زود 
پسیج حضرت معمور کرد بر هنجار, 

بوحنيفة اسکافی (از تازیخ بهقی). 

بوعلی کوتوال بگفته که از برادر, آن شفل 
می‌برنياید و چندانست که رایت ما پیدا اید 
همگان بندگی را مان بسته پیش آیند. (تاریخ 
بیهقی), با وی نهاده‌بود که لشکر منصور با 
رایت ما که بدین رباط رسد باید که وی اینجا 
به حاضر آید. (تاریخ بهقی). و دراز گرداند 
خداوند زندگي او را... و فیروزی بخشد رایت 
او راء (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۶). 
آن را که مصطفی چو همه عاجز آمدند 
در حرب روز بدر بدو داد رایخش 


ناصرخسرو. 


۰ رولیت او روز جنگ شهره درختن است 


| "کّش‌ظفر و فتح برگها و ثمار است. 


۱ زار ری 
چه شد اخر نماند مرد و سلاح 
علم و طبل نی و.رایت نیست. اصر خسرو. 
ربود نور جمالش ز دهر ظلمت کفر 
زدند رایت عالیش نیز در محشر. 
ناصرخسرو. 
رایت مه‌پیکرش را مشتری خوانم همی 
زآنکه هست او بر زمین چون مشتری بر آسمان. 
آمیر معزی. 
و آنکه در سای رایت عملم آرام گیرد تا به 
آفتاب کشف نزدیک افتد بمجرد معرفت آن 
چندان شکوه در ضمیر او پیدا آید که اوهام 
تهایت آن را در نتواند یافت. ( کلیله و دسنه 
ص۱۳۶). و آنتاب ملت احمدی بر آن دیار از 
عکس ماه رایت محمودی بتافت. ( کلیله و 


دمته ص ۴۹۳). 
(از آتندراج) (از فرهنگ نظام). در مغرب علم .| 
سپاه را گویند و االحرب کنية آن است و آن از 


چ ج در سواد ملک نجنهید رایخت 

ی در هوای سای او بیخ و بار ملک. ائوری. 
رایت سلطان نگر تا نکنییاد از آنک 

صورت سیمرغ راکس به جهان دیده نیست. 


خاقانی. 
چتر ظفرت نهان مبینام 

بی رایت تو جهان مبینام. خاقانی. 
از ایتش آفتاب نصرت 

در مشرق دودمان بینم. خاقانی. 
ظلم ازو لرزان چو رایت روز باد 

رایتش چون کوه ما برجای باد. خاقانی. 
گورایت بوالمظلفری بین 

نک اختر کاویان ندیده‌ست. خاقانی. 


و هیبت امر او ظلم را دست بربست و رایت 
ظلمه نگون کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). خلف 
در خدمت و موافقت رایت ناصرالدین تا 

بوشنج رفت. (ترجمةً تاریخ یمیلی). و جمعی 
از وجوه امرا و معارف دولت در متابعت رایت 


رایت. 


او روان کردند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
چونکه به لشکرگه و رایت زسید 
بوی نوازش بولایت رسید. نظامی. 
بی بر سرش داد و بر دیده بوس 
خداوند رایت شد و طبل و کوس. 
آخر ظلم عدو بود اول انصاف تو 
رایت مهدی پس از دجال گردد مشتهر 
سامان ساوچی (از اشال و حکم دهخدا ج ۲ 
ص ۸۶۲). 
وگر طاووس رایت را که در مفرب دهی جلوه 
کلاغ پسةٌ شب را بمشرق بازگردانی. 

سلمان ساوچی 
ترا علم چو به قاضی‌القضاءة میکردند 
نظام قاری. 
اين چه خرگه چه تتق این چه خیامست اینجا: 
چتر مه, رایت خور, ظل غمام است اینجا. 


سعذی. 


نبود رایت افاق این سرادق نور. 


نظام قاری. 


و رجوع به رأیت (رأیة) شود. 

ی رایت اسلام؛ علم اسلام. بسیرق اسلام: 
سلطان آن قصه غزو محقق کرد تا رایت اسلام 
بعز آن افراشته شود. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- رایت اشعریان؛ علم مخصوص پیروان 
مذهب اشعری. حسن قمی گوید: ابوالبحتری 
در کتاب رایات و علمها باد کرده‌است که 
رایت و علم اشعریان, رسول (ص) آنبرا روز 
فتح مکه بدست مبارک خود ازبرای ابی‌عامر 
بساخت و مرتب گردانید و بروایتی دیگر آن 
راروز حنین راست کرد در آن وقت که 
ابی‌عامر را به اوطاس میفرستاد. بعد از مدتی 
اشعریان و عبدالقیس در آن رایت با یکدیگر 
خصومت میکردند و هر یک میگفتند که ازآن 
ماست و ما آنرا برمی‌دارینم:و بسپب آن 
اختلاف کردند که هر کس را که رایت مسلم 
میشد شرف و متزلت او را میبود چون میان 
ایشان ماد خصومت کشیده شد رسول 
علیهالسلام أ 


ن عم را بر همه مقرر و مسلم زر 


ی ۳ 


داشت و همه را در آن شریک گردانید... و بعد تن 


از آن, آن علم که دو طر 

یکی سفید. طرهُ سفید بر بالا و طرهٌ سیاه در 

زیر» حکم‌پن ایمن اشعری امیر یمانیه به اسر 

مهدی خلیفهٌ عباسی جای طر؛ سیاه و سفید را 

عوض کرد. (از ترجمة تاریخ قم ص ۲۸۲). 

رایت بیضاء علم سفید که درفش فیروزی 

باشد. (ناظم الاطباء). 

رایت دین؛ عم دین. بیرق دین؛ 

تا مزه بر هم زنی چون مزه با هم کنی 

رایت دین بر یمین, آیت حق بر یسار. 
خاقاتی. 

وائق بلطف باری‌تعالی که وعده‌ای که در 

نصرت اسلام و اعلای رایت دین فرموده 

است... (ترجمة تاریخ یمینی), 

-رایت عالی؛ رایت بلند. علم بلند. 


طره داشته یکی سیاه 


رایت افراختن 


رایج. ۱۱۸۵۳ 





- ||مجازاً درفش پادشاه. بیرق سر 
علامت شاهنشاه. درفش خاص شاه.+* 
» ||مجازا شاه و خدم و حشم وی. سلطان و 
درباریان و کوکبه و دستگاه خود شاه و ارکان 
مملکت و اعیان دولت و درباریانش: رایت 
عالی مهرگان قصد بلخ دارد, رسولان باید 
فرستاد تا آنچه نهادنی است با ایشان نهاده 
آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۳۴۵). خواجه 
اخمد حن پس از حرکت رایت عالی به یک 
هفته گذشته شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱.4۳۷۱ گر رایت عالی قصد هندوستان کد 
اين کارها همه فروماند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۸۴). گفتند که رایت عالی با خلعتها بر 
اثر قصد نشابور.خواهد کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۷). ایینک رایت عالی حرکت 
خواهد نمود جانب بُست و از آنجا به هرات 
آییم و حالها دریافته آید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص 4۵۱۰. 
- رایت فریدون؛ همان درفش کاویانی است. 
(از بهار عجم) (آنندراج), رایت کاویانی: 
وگر چو تاج فریدون شد از شکوفه درخت 
خجته رای تو چون رایت فریدون باد. 

امیر معزی. 
و رجوع به علم و درفش و رایت کاویانی 


ی 


شود. 
رایت کاویان؛ علم فریدون. (ناظم الاطباء). 
همان درفش کاوبانی. (از بهار عجم). اختر 
کاویان یعنی آن علم افریدون که آن را اختر 
کاویان نیز گویند. (از شرفنامةٌ منیری): 
از جور دو مار برنجوشم 
چون رایت کاویان بینم. خاقانی. 
- رایت کاویانی؛ همان درفش کاویانی است. 
(از بهار عجم) (از آنندراج): 
با مینت ثبات کلکم 
چون رایت فتح کاویانی. ۱ 

سنجر کاشی (از انندراح). 
و رجوع به درفش کاویان و اختر کاویان 
شود. 
- صاحب رایت؛ علمدار. آنکه علم را بدست 
دارد. آنکه مسوول و مأمور برداشتن علم 
است. حامل و نگهیان علم. محافظ و نگاهبان 
رایت: فیل او صاحب رایت ایلک را درربود. 
(ترجمهة تاریخ یمینی). 
- ما‌رایت؛ علم و بیرق که بر آن تصویر ماه 
باشد. ماء‌پیکر. 
-ماه رایت؛ یعنی تصوير ماه که بر علم ترسیم 
شده‌باشدء 
طفلی است ماهروی که از مار حمیری 
وزعاه بای اف کشت قافان: 
|انشانه‌اي که نصب شود تا مردم آن را پپینند. 
(از المنجد). نشانه که برای دیدن نصب شود 
یعنی برای اينکه مردم آن را ببینند. و اصل آن 





ریت است که همزه به الف پدل شده‌است. (از 
آقرب الموارد): صلیب؛ نشان و رایت. (منتهی 
الارب). نشان. (دهار). و رجوع به ریت و 
رأية شود. ||قلاده که به گردن بنده گریزپا قرار 
دهند. (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
|انیزه. (آنندراج) (ارمغان آصفی) (بهار عجم). 
ج رایات. (بهار عجم). نیزه و سوخ. (ناظم 
الاطباء). || حقیقت. (یادداشت بخط صرجوم 
دهخدا). 
ِ آبراتن: [ی َت ] (مص مرکب) 
یت اف‌راشتن. علم برافراشتن. بیرق 
پرا 7 اشتن. رایت انگیختن: 
میکند خون در جگر باد خزان را همچو سرو 
رایت سبزی که از آزادگی افراختيم. صائب. 
و رجوع به رایت افراشتن شود. 
رابت افراخته. [ی أَتَّ /ت] (نسف 
مرکب) که علم برافراشتهباشد. که لوا 
افراختهباشد. که علم و بیرق برپا کرده‌باشد. 


که علامت و علم برپای داشته‌باشد؛ 

همان رومی رایت‌افراخته 

ز هندی در اب اتش انداخته. نظامي. 
ریت افراشتن. (ی أتَ] (مص مرکب) 
رایت افراختن. علم برافراشتن. بیرق 
برافراشتن؛ 

جامه‌ای از صابری بردوختیم 

رایتی از شاطری افراشتيم. عبدالواسع جبلی. 


رابت انگیختن. زی أتَ] (مص مرکب) 
علم برافراشتن, بیرق بلند کردن. برپای کردن 
و فروگشادن علاست. نصب کردن علم. 
افراختن علم. پا دافتن علم؛ 
در آن دژ که او رایت انگیخته 
سر کوتوال از دژ آويخته, نظامی. 

را بت‌انگیز. (ی آ] انف مرکب) که علم 
برپای دارد. که رایت افرازد. 

را یتاتگیزی. [ی آ] (حسامص مرکب) 
عمل"یایت‌انگیز: 

ز بس رایت‌انگیزی سرخ و زرد 

مقرنس شده گنبد لاجورد. نظامی, 
رایت برکردن. (ی تک د] سص 
مرکب) رایت برافراشتن. رایت افراختن؛ 
گویی‌اینک بر دژ رویین روس 

رایت شاه اختان برکرد صبح خاقانی. 

رایت برکشیدن. (ی ب کَ / كي ذ] 
(سص مرکب ل) رایت بسرکردن. رایت 
برافراشتن. رایت بالا بردن. بیرق برافراشتن؛ 
رایت نطق را عرابی‌وار 
بر در کعبه ظفر برکش. خاقانی. 
رایت بستن.(ی ب تَ] (مسص سرکب) 
ترتیب دادن علم. 
رایت بستن به نام کسی: ظاهراً یکی از 
اداب و تشریفات متداول عهد قدیم بوده که 
سلطان یا خلیفه هنگام برگزیدن حا کم‌یا 


امیری برای بزرگداشت وی رایت و یا علمی 
بنام او می‌بسته‌است: هارون‌الرشید نیزه و 
رایت خراسان پست ببنام فضل و منشور بدو 
دادند و خلعت پوشید و بازگشت باکوکبه 
سخت بزرگ. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۲). 
رایت زدن. [ی زد] اسص مرکب) 
برافراشتن رایت. علم زدن. درفش زدن. 
رایت برافراشتن در جایی. نصب کردن علم؛ 
ربود نور جمالش ز دهر ظلمت کفر 
زدند رایت عالیش نیز در محشر, 
تاصرخسرو. 

است که نسرین زده‌ست بر کهسار 
که‌شد به لون دگر عالم بدیع آیین. 

امیر معزی (از آتدراج). 


چه رایتی 


رایت سکستن. [ی شک تَ] (سسص ۰ 


مرکب) از هم باز کردن و خرد کردن اجزای 
علم از چوب و چرم و پارچه و جز آن. 


<رایت کسی را شکستن؛ بمجاز. مغلوب 

کردن و شکست دادن و کشتن اوه 

آهسته‌تر نه ملک خراسان گرفته‌ای 

و آسوده‌تر نه رایت سنجر شکته‌ای, 
خاقانی. 

در خانه راتش ملک‌الموت چون شکست 

سودی نداشت رایت خصمان شکسنش. 
خاقانی. 


رای تکش. [ی ک /ک] (نسف مسرکب) 
رایت‌کشنده. آنکه رایت را ميکشد. آنکه علم 
را حمل میکند. آنکه لوای لشکر را بدست 
دارد و مبیبرد. علمدار. ال علم. 
علامت‌کش: 

فتح و ظفر هر دو دو رایت کشند 

در حشم صفدر طغركکین. آنوری. 
را یت کشیدن. (ی ک /ک د] (مسص 
مرکب) علم برداشتن. بیرق بردن, بیرق 
حمل کزفن رابت از تجایی بجاین: و 

کنایه از تاختن و هجوم کردن و 0 پردن 
باشد بسرزمین یا ناحیتی بقصد تسخیر: 

شب را معزول کرد چشمة خورشید. 

رایت دینارگون کشید به محور. مسعودسعد. 
کنون تشاط کشیده‌ست بر فلک رایت 

کنون سرور نهاده‌ست بر سپهر سریر. 

رضی‌الدین نیشابوری (از آندراج). 

رایچ. (ي] (ع ص) رانسج. اسسم فاعل از 
روج رواء (دهار) (ناظم الاطباء). روان و 
جاری. (منتهی الارب). روان. (دهار). مقابل 
ناروا. که بستانند. که بردارند. مقابل نارایج که 
بهیچش نستانند. خریدارگیر. هر چیز که 
روایی داشته‌باشد و در داد و ستد همه کس 
آثرا بردارد و بپذیرد و معمول و متداول 
عمومی باشد. (ناظم الاطباء). 

- رایج‌الوقت؛ بمقتضای وقت و ترتبات 


آ 


نا 


۳ 
۳.۰ 


4 
۱ 


زمان. (ناظم الاطیاء). 

|ازری که در دارالضرب سکوّف" قنده‌باشد. 
مقابل خارج که آن کم‌عبار و قلب است. 
(انندراح) (بهار عجم). رواء سره. مقابل ناسره. 
مقابل دغل. مقابل مفنشوش. جاری, که 
بردارند. که در مبادلات بجای کالا قبول کنند. 
که‌باارز باشد و در برایر کالا یا پول کشور 
دیگر پذیرند و یدیل کنند. که در همه دیار 
بپذیرندش. مقابل ناروا که در دیار غرحش 
بهیچ نستانند . که در کشور و مبادلات تجارتی 
روا و روان باشد, درجریان. درگردش. سابقاً 


عبارت «رایج مملکت ایران» بر سکه منقوش 


بودء 

رسته دهر و فلک دیده و نشتاخته 

رایج اين را دغل, بازی آن رادغا. خاقانی. 
مشاهرات و میاومات ایشان رایج میرسید. 
(ترجمة تاریخ یمینی), 


- پول رایج؛ پول روان. جاری و متداول. ۳ 


(ناظم الاطباء), 
رایج بودن؛ روا بودن. رواج داشتن. جاری 
بودن. روان و سایر بودن. در گردش بودن. 
روایی داشتن. 
<سکه رایج؛ سک روان. مکه درگردش. 
سکه‌ای که همگان پذیرند و بردارند. پول 
رایج و متداول؛ 
بی اصول قدمش سکه رایج نزنی ۱ 
خارجی واقف دم باش که خارج نزنی : 
میرنجات (از انتدراج). 
رای ساختن. [ي ت] اسص سرکب) 
رایج کردن. رجوع به رایج کردن شود. 
رای حستن. [ح تَ] (سص مرکب) 
استصواب. استشارت. نظر خواستن. مشورت 
خواستن. طلب اظهار نظرء 


چو دارا در آن داوری رای جست 


دل رایزن بود در رای سست. نظامی, 
|اظهار ظ کردن. هار عقیده کردن. با 
نظریه و عقیده کردن* 

خلاف رای سلطان رای جستن 


بخون خویش باشد دست شستن. سعدی. 

زا یج شدن. (ي ش د] (مسص مرکب) 
روابی گرفتن, روان شدن. رواج داشتن. 
رایچ کردن. اي ک د] (سص مسرکب) 
رواج دادن. روا کردن. روان کردن. ترویج. 
(تاج المصادر بیهقی). رایج ساختن. روایبی 
بخشیدن. بگردش درآوردن. در گردش 
نهادن. رواج بخشیدن, 

رایجة. (ي ج)(ع ص) رانجة. تأنیث رایج. 
رائج. رجوع به رائج و رایج شود. 


رایج هندوستانی. (ي ج وا (خ) 1 


اسمش مير محمدعلی و از بزرگان سادات 
سیالکوت از شهرهای هندوستان بود. گویند 
مرد صاحب‌حالی بود و در نهایت زهد و ذوق 


و قناعت و وارستگی بسر میبرد. این.بیت از 1 


اوست: 
جز هوایی نبود این همه ما و من ما 
خالی از تن چو حباب آمده پیراهن ما. 
(از ریاض العارفین ص ۸۱). 
رایسج در سال ۰ اه .ق.درگذشت ت. (از 
رای چنیا. (چَم ] () نام گلی است زردرنگ 
که بدرازی گل زنبق باشد و بغایت خوشبوی 
بود و جز به ولایت هند در جای دیگر 
نميشود. و درخت آن ببزرگی درخت گردکان 


و بیار بلتدتر نیز میشود. و آن را فاهر و . 


فاغیه نیز نامند و چنیا همم گویند. (ناظم 
الاطیاء). 

رایچور. [چر] ((خ)" نام جایی است در 
دکن. (آنندراج). شهری است در سرزمین 
دکن واقع در ۱۷۲هزارگزی جنوب باختری 


حیدرآباد و دارای قله‌ای بلند و عالی است. 
ت شاهان سلسلژ ‏ 


رایچور دیرگاهی پایتخت 
بهمنی و جز آنان بوده‌است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

رایج. (ي](ع ص) رانح. 
«روح», کسی که در شبانگاه آید. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء!. ج. روْح. (الستجدا, 
خبانگاه آینه (متهی الارب). [اکسی که در 
شبانگاه کاری کند. ۰ رایحون. |امرد 
شادمانی‌کننده. ج. رایحون. ||مردی که در 
افعال مشابه پدر باشد. چ‌« رایحون. (ناظم 
الاطبان). |ابساران شسبانگاهی. (سهذب 
الاسماء). 

را یحات. [ي ] (ع ص, () ج رایحه, بوهای 
خوش. ||ثبانگاه درآیندگان؛ 

علیک تحية الرحمن تتری 

برحمات غواد رایحات. 


|:*2.. " ؟(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص .۱٩۲‏ 
"را یحه. [ي حَ] (ع ص, لا رایحه. رائحة. اسم 


فاعل از ريشة «روح». مونث رائح. زن 
شادمانی‌کننده. (ناظم الاطباء). |ازنی که در 
شبانگاه آید. (از منتهی الارب) (آنندراج). ج‌ 
روائح. (المنجد). ||زنی که در شبانگاه کار 
کند.(ناظم الاطباء)» رجوع به رلیح و رائح و 
رایحة شود. 

- ابل رايحة. شتران در شبانگاه آینده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- امراة رايجة؛ زنی که در افعال شبیه پدر 
باشد. چ. روایح. (ناظم الاطباء؛ 


|((مص) در شانگا 1 بازگردیدن شتران (و بسر 


وزن فاعله مصدری جر رايحهة و عافية و . 


کاذبة نیامده‌است). (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). راحت الابل رايحةٌ؛ شبانگاه 


بازگردید شتر, (از منتهی الارب) (ناظم؛ 
متهی 


الاطباء). ||(!) ما لَْ سارحة و لارايحة؛ یعنی 


اسم قاعل از ريشة . 


راید. 


چیزی ندارد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 


یعتی از چهارپایان چیزی ندارد. (از اقرب 
الموارد). |اباران شبانگاه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از آندراج). ابر شبانگاهی. 
(دهار). |[خون. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارپ). فی وجهه رایمحة؛ ای دم. (ناظم ۰ 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|انتیمی که استنشاق شد‌باشد. ج, روانح. 
(فرهنگ نظام). |[بوی, خوش يا ناخوش. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء. بوی خوش. 
(دهار) (مهذب الاسماء). عطر. ج. روائح. 
(ناظم الاطباء). ج» روائح. رانحات. (اقرب 
الموارد): زنبور... به رانحه معطر... آن 
(نیلوفر)... مشعوف گردید. ( کلیله و دمنه)ء. . : 


هردم هزار عطء مشکین زد از تری - 
مغز جهان ز رایخ عنبر سخاش. ‏ خاقانی, 
بشکن دلم که رایحة درد بشنوی 
کس از برون شیشه نبوید گلاب را. 

نوعی خبوشانی. 


رای خواستن. |خوا /خاتِّ] (مص 
مرکب) طلب اظهار نظر. درخواست اظهار 
عقیده: و با یحیی بگفت و رای خواست یحیی 
گفت علی مردی جبار و ستمکار است و 
فرمان خداوند راست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۱۶). و بسه وزیر [خسواجه احمد 
عبدالصمد ] در اين معنی نبشته آمد و رای 
خواسته شد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۲۵. 
چون بر این حال امیر واقف گشت... خالی کرد 
و در اين پاب رای خواست. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۳۴۳). پدر ما خواست که ولعهدی 
وی را باشد و اندر آن رای خواست از وی لاز 
آلتوتاش ] و دیگر اعیان. (تاریخ بیهقی). امیر 
در اين وقت بباغ صدهزاره بود خلوتی کرد با 
سپاهالار و اعیان و حشم و رای خواست تا 
چه باید کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۴). 
راید. (ي] (ع ص.!) رانسد. اسم فاعل از 


ریش «رود». چوینده و خواهنده. (محهی 


الارب). جوینده و طلب‌کنده و خواهنده. 
(ناظم الاطباءع). ج‌ رادة. زژوّاد, راشدون. 
(المنجد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| آنکه او را جهت طلب آب و علف فرستاده 
بساشند. (مسنتهی الارب) (آننندراج) (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ نظام). فرستاده‌ای که او 
را قوم می‌فرستند جایی را که میخواهند در 
آنجا فرودآیند. (از اقرب الموارد): 

طعمه میجوبی اوست راید تو 


۱- در این شعر باید توجه داشت کلمات غیر 
از معی حقیقی خود رویهمرفته اصطلاحات 


2 - 0۰ 


راید. 





راه میپویی اوست قاید تو. اوحدی. 
||پیشرو. (دهار). پیک. (مهذب الاسماء). 
||دستة دست‌آس و آن چوبی باشد که طاحن 
آنرا گرفته آسیا را بگرداند. (از المنجد) (از 
اقرپ الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
دسته آس. (آنندراج) (از سهذب الاسماء). 
|اکی که منزل ندارد. |[ جاسوس. (اقرب 
الموارد): 
راید. [ي] ((خ) رائد. محل عظیمی است در 
فسطاط مصر. (از معجم البلدان). 
رای دادن. [د] (مسص مرکب) اظهار 
عقیده و رای کردن. (فرهنگ غفاری). رأی 
دادن. رجوع به زا دادن شود. ||حکم کردن. 
(ناظم الاطباء). قضا کردن. فتوی دادن. (ناظم 
الاطباء). 
رای داشتن. [تَ] (بص مرکب) عتیده 
داشتن. نظر داشتن. قصد داشتن. خواهان 
بودن. متمایل بودن؛ 
ی تن نو 





دزد کز دورتر نست به چک. حکاک. 


زمانه نو شد و گیتی ز سر جوانی یافت 
امیر بذ شد و ایتک به باده دارد رای. 

فرخی (از آتدراج). 
تاه نگارا بر هجرء دستیار مباش 
از آنکه هچر, سر شور و رای شر دارد. 

معو دسعد. 

مده بخود رضای آن. که بد کنی بجای آن 
که‌با تو داشت رای آن که نگذرد ز رای تو, 


خافانی, 
خاص کردش وزیر جافی رای 

با جفا هیچکس ندارد رای. نظامی, : 
گرفتم رای دمسازی تداری 

ببوسی هم سر بازی نداری. نظامی, 
چو من سوی گلستان رای دارم 

چه سود ار بند زر بر پای دارم. نظامی. 


نه این ده, شاه عالم رای آن داشت 
که دم‌یششد چو خدمت جای آن داشت. 
مه (ب نظامی. 
را یبرالضجی. اي دض ض حصا] (ع | 
مرکب)! زابئدالضحی. هنگام سر زدن و بلند 


شدن خورشید و گسترش روشنایی در خمی. 


اول و آن آغاز روز است. (از اقرپ الموارد), 
روشنایی قبل از ظهر. (ناظم الاطباء), 
را ید ۵. [ي د] (ع ص, ل) رائدة. مونث راید. 
آسم فاعل از ريشة «رود». رادة. روادة. زنی 
که‌در همسایهٌ خود بسیار امد و شد نماید. 
(منتهی الارب) (از قرب الموارد). 
را یدةبن ماهیان. [ي دب ن) ((خ) 
از ملوک عرب طبقة بنی‌لحم که پس از وی در 
عهد منذرین نعمان سلطنت این طبقه منقرض 
گردید.(از حبیب‌السیر چ سنگی تهران ۱ 


ص 4۱). 


رای دیدن. [د] (مسص مرکب) صلاح 
دیدن. مصلحت دیدن. صلاح دانستن. متتضی 
دیدن. منأسب تشخیص دادن. اندیشه و عقیده 
پیداکردن. ارتا». (تاج المصادر بهقی). ارتیا. 
(تاج المصادر بیهقی). نظر دادن 

| گررای بینی تو این کاروان 


پدروازة دژ کند ساروان, فردوسی. 
برانگخت دل آرمید» ز جای 

۰ تهمتن همان کرد کو دید رای. فردوسی. 
دل او ز کدی به راه آورید 

چنان کرد نوذر که او رای دید. فردوسی. 


امیر را بهتر افتد در این رای که دیده‌است. 
(تاریخ ببهقی) . تا ما را بمولنان فرستاد 
[سلطان محمود. سعود را] و خواست که آن 
رای نیکو را که درباب ما دیده‌بود بگرداند. 
(تساریخ بسیهقی چ ادیب ص‌۸۸. زندگانی 
خداوند [خواجه احمد حسن ] دراز باد در 
اين رای که دیده‌است [مسمود ] و بندگان را 
نیز نیک آید اما خداوند در رنج افتد. (تاریخ 
ببهقی چ ادیپ ص۱۳۶). 

چنان کرد مهراج کو رای دید 
که‌رایش سپهر دلارای دید. 

در رزم بجز تیغ زدن رای نبینند 
در بزم بجز دل ستدن کار ندانند. 

کافر همدانی (از ارمتان آصفی). 

را يرة. [ي ر) (ع 4 راثرة. از ريشه «ریسر». 
موّنت راثر (رایر). پیه زانو که مانند مفز طیب 
است. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
رایز. [ي ] (ع ص) رائز. اسم فاعل از ريشة 
«روز». آزماینده چیزی را تا از آن آ گاهی‌یابد 
چنانکه سنگ را برای داشتن وزن آن 
بیازماید» و یا پول را بسیازماید تا فدر آن را 
پبداند. ج. رازة. (از اقرب الموارد). 
|ابر پای‌دارنده. اصلاح‌کنندء ضیعه خود. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب): 
رای زدن. (ر ] (مص مرکب) با کسی در 
تدیر امری مشورت کردن. (ناظم الاطباء). 
مشورت. شور کردن. سگالش کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مشاوره. (دهار). 
(اين مصدر مرکب گاه با «ب» و گاه بدون 
«پ» آید), مذا کره‌کردن در کاری. گفتگو 
کردن‌درپارة کاری: 

زدند اندر آن کار هر گونه رای 
همی چاره از رفتن آمد بجای. 

تو یک‌چند میباش نزدم پای 

که تا من بکاری زنم نیک رای. 
همی رای زد تا یکی چرب‌گوی 
کسی کو سخن را دهد رنگ و بوی. 


اسدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو بنشست شاپور با سوفرای 


فراوان زدند از بد و نیک رای. فردوسی. 


و در دل کرده‌بود که ما رابه ری ماند و 
خراسان و تخت و ملک نامزد محمد باشد 
رای زد بر خوارزم و اعیان لشکتر در ایین 
پاپ... (تاریخ بهقی). وزیر گفت اگر رای 
عالی بیند... حاضر اید با کانی که خداوند 
[معود ] بیند... تا در اين باب سخن گفته آید 
و رای زده شود. (تساریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۴۷۲). خواجة بزرگ احمد عبدالصمد و... 
را بازگرفت... و در اين باب از هر گونه. سخن 
گفتندو رای زدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۲). گفتم زندگانی خداوند [مسعود ] 
دراز باد... یک چندی دست از طرب کوتاه 
باید کرد و تن بکار داد و با وزیر رای زد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۷۸). 
چون رایها زنند به تدبیر مملکت 
رای تو همرهان قضا و قدر شود. 

مسعفودسد. 
زدم ز دانش رایی و گر نخواهی تو 
نکو برآیدت این شقل و کار از آتش و آب. 


مسعودستد. 
انجمن ساختند و رای زدند 
سرکشی را به پشت‌پای زدند. نظامی. 
چونکه ترا محرم یکروی نیست 
جز بعدم رای زدن روی ثیست. نظامی. 
مکش سر ز رایی که بخرد زند. 

امیررخسرو. 
رای زدن باء 
ستاره زند رای با چرخ و ماه 
سخنها پرا کنده‌گردد به راه. فردوسی. 
مزن رای جز با خردمند مرد 
ز آین شاهان شین مگرد. فردوسی. 
چنین کارها بر دل آسان مگیر 
یکی رای زن با خردمند پیر. فردوسی. 
به سغد اندرون بود خاقان که شاه 
بگرگان همی رای زد با سپاه.. فردوسی. 
همی رای زد با بزرگان بهم 
همی گفت و انداخت بر بیش و کم. 

فردوسی. 

که‌در کار این کودک شوم‌تن 
هشیوار با من یکی رای زن. فردوسی. 
آن شب با قوم خویش که سانده بود رای زد 
[عسبدالله ] ۰(تساریخ بسیهقی). سپهسالار 


اینجاست اگربا وی رای زده آید سخت 
صواب باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۴۷). 
ام ترضیافه‌هید خالن کرد با خواجا رگن 
و... در این پاب رای زدند. (تناریخ بسیهقی چ‌ 
ادیپ ص ۲۶۳). که فردا در نسخت تامل کنم 
و با خواجه اندر آن باب رای زنسیم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۴۰۴). 

چوبا موبدان رای خواهی زدن 


۱ -راید از ريشه «رأد» مأحوذ است. 


۶ ارای‌زد. 

بهغشان مخوان جز جدا تن‌بتن. اسدی. 
چو آسود با می به مهراج گفت 

که‌با دل زدم رای اندر نهفت. اسدی. 
بهر دین با سفیه رای مزن 

رگ قیفال بهر پای مزن. سای 
زدن با خداوند فرهنگ رای 

به فرهنگ باشد ترا رهنمای, نظامی. 
چو سود درم پیش خواهی نه کم 

مزن رای با مردم بیدرم. نظامی: 
- از کسی رای زدن؛ از وی رای و نظر صاتب 
خواستن؛ 

هر آنکس نترسد ز دستان زن 

از او در جهان رای دانش مزن, اسدی. 


رای زده آمدن پا کسی؛ با وی مشورت 
کردن. او را طرف شور و مصلحت‌بینی قرار 
دادن: گفت [بونصر مشکان ] این کار بنده 
نیست... سپاهصسالار اینجاست | گربا وی رای 
زده آید سخت صواب باشد. (تاریخ بیهتی ح 
ادیب ص ۰۵۳۷ 

دای خر وس کت 

به شبگیر رنستم پیامد بدر 
گشاده‌دل و تگ بسته کمر 
به دستوری بازگشتن بجای 
همی زد هشیوار با شاه رای. 
که‌با دختران جهاندار جم 
نشیند زند رای بر بیش و کم. 
ایا پهلوانان ایران بهم 

همی رای زد شاه بر بیش و کم. فردوسی. 
||اندیشیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا: 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو پرموده امد پرده‌سرای 


همی زد بهر گونه از جنگ رای. . فردوسی. 
هرکه غیر از عشق رایی میزند. سعدی. 
- با خود رای زدن؛ پیش خود فکر کردن. با 
خود اندیشیدن. با خود فکر کردن؛ 


در اندیشه با خود بسی رای زد 
که دستور ملک آین‌چنین کس سزد. سعدی. 
|[قصد و عزم کی را در تدبیر امسری تخیر 
دادن و برگردانیدن. (ناظم الاطباء): 

چه جایست این که بس دلگیر جایست 

که زد رایت که بس شوریده‌رایست. نظامی. 
||اظهار نظر کردن. بیان عقیده کردن. نظر خود 
را گفتن: پس از آن پیدا امد که رای درست 
آن بود که آن بیچاره زد که ا گر بدم رفتی از 
ترکمانان کسی نرستی. (تاریخ پیهقی ج ادیب 
ص۵۸۸). پس رای زد که مجوسان را که 
روی رها کردن ایشان نبود از فرزندان ملوک 
و سپاهیان همه را برگ و سلاح دهد تا آنجا 
روند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۹۵). 
رای آن زد که از کفایت و رای 

خصم راچون بر درآرد پای. نظامی. 
کوشید جوان و رای زد پیر 





نگشاد کس این گره بتدبیر. 
هر یکی تدبیر و رایی می‌زدی 
هر کسی در خون هر یک می‌شدی. مولوی. 
وزرای انوشیروان در مهمی از مصالح ملک 
اندیشه همی کردند و هر یک بر وفق دانش 
خود رای همی زدند. ( گلستان). هر دم هوسی 
برد و هر لحظد رایی ژند. (گلستان). اابه 
مجاز. اراده کردن. تصمیم گرفتن. بر آن شدن. 
میل کردن. تمایل نمودن: 
بداد و بیامد بسوی ختن 
همی رای زد پیش شاه آمدن. فردوسی. 
چشم تو رای زد که کشد بنده را به ظلم 
انصاف میدهم که چه رای متين زده‌ست. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 
چنان رای زد تاجدار جهان 
که پوید سوی راه با همرهان. 
دلا همیشه مزن رای زلف دلبندان 
چو تیره‌رای شدی کی گشایدت کاری. 
حافظ. 
رای‌زن. زرا (نف سرکب) رای‌زننده. که 
رای زند. که اظهار عتیده کند. که طرف شور 
واقع شود. که با وی شور کنند. که نظر دهد یا 
از او نظر خواهند. کسی که در کارها با او 
مشاورت کنند. (آنندراج) (انجمنآرا) (ناظم 
الاطباء). کسی را گویند که با وی در کارها 
مضورت کنند. (برهان). مشضیر. مشاور. 


نظامی. 


نظامی. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), مستشار؛ 


شدند اتدر آن موبدان انجن 


ز هر در پژوهنده و رای‌زن. فردوسی. 
چو شاه بتیمان و سرو یمن 

به پیشش سپاه اندرون رای‌زن. فردوسی. 
به تتها تن خویش بی انجمن 

نه دستور بد پیش و نه رأی‌زن. فردوسی. 
وز آن پس جوان و خردمند زن 

به آرام بنشست با رای‌زن. فردوسی. 
سوی او شدند آن یزرگ انجمن 

بر آنم که او بودشان رای‌زن. فردوسی. 


شکوه او به امارت | گر درآرد سر 
ُوّدش رایزن و کاردار از آتش و آب. 
مسعودسعد. 
و وزیر او [گشتاسب ] عمش جاماسب بود و 
رایزن پسرش بشوتن و پهلوان برادرش زریر 
بود. (مجمل التواریخ و اقصص). 
چنین گفت با رای‌زن ترجمان 
که‌در سای شاه دایم پمان. 
نکردی یکی مرغ بر بابزن 
کارسطو نبودی در آن رایزن. 
چو دارا در آن داوری رای جست 


نظامی, 
نظامی. 


دل رایزن بود در رای سست. نظامی. 
|| عاقل و دانا. (غیاث اللغات). صاحبنظر. 
بساتدبير. صاحب‌رای. صاحب رای نیک. 
صاحب رای صائب. (یادداشت مرخوم 


رای‌ساز. 
دهخدا)* 
همی گفت انباز و نشنید زن 
که‌هم نیک زن بود و هم رای‌زن. فردوسی. 
چه نیکو سخن گفت آن رای‌زن 
ز مردان مکن یاد در پیش زن. فردوسی. 
زپاکی‌و از پارسایی زن 
که‌هم غمکسار است و هم رای‌زن. 

فردوسی. 

بفرمود تا ساختد انجس 
هر آن کس که دانا بد و رای‌زن. فردوسی. 
وگر ستی آرد بکار اندرون 
نخواند ورا رای‌زن رهنمون. فردوسی. 
وزیر جهانجوی گیتی‌فروز 
وزیر هثرپرور رای‌زن. فرخی. 
ز پیران روشندل رای‌زن 
برآراست پنهان یکی انجمس. نظامی. 
گفت پیفمبر بکن ای رای‌زن 
مشورت کالستشار موّتمن. مولوی. 
|اوزیر. (غیاث اللغات). کنایه از دستور و 
وزیر. (بهار عجم). 
<بی رای‌زن؛ بی وزیر. بی مشاور؛ 
جوانی و گنج آمد و رای زن 
پدر مرده و شاه بی رای‌زن. فردوسی. 


|امستشار سفارت". فرفنگتان اين کلمه را 
بجای مستشار سفارت برگزیده‌است. و آن 
کارمندی است که از دیسر اول (نایب اول) 
سقارت یک پایه بالاتر و از وزیر مختار یک 
پایه پائین‌تر است. ||اين کلمه را بجای وکیل 
پارلمان سیتوان استعمال کرد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
رای‌زن شدن. رش ] (مص مرکب) 
مشاور شدن. طرف مشورت قرار گرفتن. 


مورد مشاوره گردیدن؛ 

سپاهی و شهری شدند انجمن 

زن و کودک و مرد شد رای‌زن. فردوسی. 
از آن پس برای دلارای زن 

سر هفته شد با پدر رای‌زن. فردومق:" 


رای‌ژنی. [) (حامص مرکب) عمل 
رای‌زن. مشاوره. مشورت. شور. زان ژدن. 
استشاره. ااشغل مستثشاری سفارت یا 
سقارت کبری 

رایس. (ي] (ع ص) رائس. اسم ضاعل از 
ریش «راس». رجوع به راس شود. 

ستشار. مصلحت‌اندیش. باتدبیر؛ 

ندید او همی مردم رای‌ساز 

رسیدش به تدبیرسازان نیاز. 


فردوسی. 


(فرانوی) 000886۲ - 1 


(انگلینی) 0055810۲ 


(فرانوی) 00۳056 - 2 


رایسکه. 


را یسکه. زک ] ((خ)" یوهان یا کوب. از 
خاورشناسان نامدار المان است. وی بسال 
۶ م. در قصبه زورپیک از احیة سا کسه 
بدنا آمد و در دانشگاه لایپزیک استاد کرسی 
فلفه و زبان عربی گردید. بچاپ و نشر 
چندین کتاب عربی ازجمله مقامات حریری» 
تاریخ ابوالفداء و معلقات سبع همت گماشت و 
تاریخ اپوالفداء را بزبان لاتینی بسرگرداند. 
رایسکه تاریخ کاملی دربارة تازیان نوشت و 
نیز از آثار قدیم یونان و لاتین کتابهای چندی 
ترجمه و نشر کرد. چون زن وی نیز ببزبان و 
ادبیات یونان قدیم و لاتين اشنایی کامل 
دائت در کار ترجمه و نشر شوهر خود یاری. 
و همکاری ارزنده کرد. و پس از مرگ وی 
برخی از آثار او را که ناتمام مانده‌بود به اتصام 
رساند. رایسکه بسال ۱۷۷۴ م. درگذشت. (از 
وبستر) (از قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
داثرة المعارف بریتانیکا و تاریخ کرد ص ٩۲‏ 
شود. 
زا بسن. [ي ] (هندی, () نام درخت هندی 
است. (الفاظ الادویه ص ۱۳۰ 
رایش. (ي)] (ع ص, !) رانش. اسم فاعل از 
ريشة «روش»: و مخفف آن راش. میانجی 
میان پاره‌دهنده و پاره گیرنده.(از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و فی‌الحدیث: لمن ال الراشسی و 
السرتشی و الراس؛ خدا لمسنت کند به 
پاره‌دهنده و پاره گیرنده و میانجی آن دو. (از 
آقرب الموارد). ||تیر باپر. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). تیر ضعیف. (از 
المنجد). و رجوع به راش شود. ||شتر ضعیف. 
(از المنجد) (از اقرب الموارد). رجوع به راش 
شود. 
را یش. [ي ] ((خ) (بنی...) نام قبیله‌ای است 
از سا کنان کوفه. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
رایشتات. (()۲ (دوک دو...) ناپكون دوم. 
پسر ناپلئون اول. رجوع به ناپلئون دوم شود. 
را یشستاین.((خ)۲ شیمیدان سوئیسی که 
در سال ۱۹۵۰ م.بسبب تمحقیق درباره 
کورتیزن" بدریافت جایزة نوبل نایل آمد. (از 
اعلام المنجد). 
را یسه. [ي ش ] (ع!) رالشة. مبصغ نیش. 
نیشتر. نشتر, تیغ. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
را پشی. [ي ] (ص نسبی) منسوب است به 
بنی‌رایش که نام قبیله‌ای است از ساکتان 
کوفه.(از اللباب فی تهذیب الانساب). 
زا یشی. اي ] ((خ) شریح‌پن حرث قاضی 
رایشی. دوست و هم‌پیمان قبیلة بی‌کند:. وی 
از تابعان بود و از عمر و جز او روایت دارد. و 
شعبی و دیگران از او روایت کرده‌اند. 
این‌الاثیر می‌افزاید. گرچه ابوسعد و برخضی 


دیگر او را هم‌پیمان بنی‌کندة نوشته‌اند ولی 
بسرانستی وی از بستی‌رانش‌بن حرشبن 
معاویةین ثوربن مرتع‌بن معاویةین کندة است 
که‌کنده خود فردی است از قییلة بنی‌راش... 
(از للباب فی تهذیب الانساب). 
را یض. اي( ص.) راتسسض. رام و 
دست‌آموز. (ناظم الاطاء).رام. (آنندراج) 
(مستتهی الارب). ج. راضة. رُرّاض. (ناظم 
آلاطیاء). ج. راضة, رواض, ررض رائضون. 
(از المنجد)؛ 
تو راییض من به خوشخرامی 
من توسن تو به بدلگامی. نظامی. 
|اکسی که اسبان را ریاضت آسوزد و آن 
چابک‌سوار باشد. (متهی الارب) (از آقرب 
الموارد) (از المنجد) (آنندراج). اسب‌آموز. 
(مهذپ الاسماه) (دهار). اسب‌یار. (یادداشت 
مرجوم دهخدا), مربی اسب. (یادداشت 
مرجوم دهخدا). سوارکار که آموزند؛ 
کره‌اسب و یره باشد. (فرهنگ نظام) 
رام‌کننده و دستآموزسازنده: 
فضل تو رایض موفق بود 
نیکنامی چو کر توسن. 
رایضان کر گان‌پزین آرند 
گرچه توسن بوند و مردافکن. 
خازنت را گو که سنج و رایضت را گو که ران 
شاعرت راگو که خوان و صاحبت را گو که پای. 
منوچهری. 
چون ریاضیش کند رایض چون کیک دری 
بخرامد به کشی در ره و برگردد باز. 
منوچهری. 


فرخی. 


فرخی. 


بیرایض عزم تو فلک را 
رگ در تن مرکبان نجنبد. خافانی. 
حیدر آسمان‌حام احمد مشتری‌نگین 
رایض رای‌آسمان صیقل جاه‌مشتری. 
خاقانی. 
رایض شود اقبالش بر ابلق روز و شب 
چون رام شد این ابلق در بار کشد عدلش. 
خاقانی. 
توسن‌دلی و رایض تو قول لاله 
اعمی‌وشی و قائد تو شرع مصطفی. خاقانی. 
اسب توبسنی که برایض دهند, تعلیم رایض در 
دقایق ریاضت بهیمه را مرتاض میگرداند. 


(سندبادنامه ص ۵۳). 

خاصه خوبی و آشنانظری 

دست‌پرورد رایض هنری. نظامی. 
هر آن رایض که او توسن کند رام 

کند آهستگی با کر خام. نظامی, 


رایض من چون ادب آغاز کرد 


از گره نه فلکم باز کرد. نظامی. 
رایضانی که کره رام کند 

توستان را چنین لگام کنند. نظامی, 
متسب بر هر طویله رابضی 


رایعة. ۱۱۸۵۷ 


جز پدستوری نیابد رافضی. 
قل تعالوا گفت از جذب کرم 
تا ریاضت‌تان دهم رایض منم. 
|اریاضت‌کشنده: 
بی‌طمع بود و اصیل و پارسا 
رایض و شبخیز و حاتم در سخا. مولوی, 
|ا(اخ) نام سستاره‌ای در تین. (از 
نفایس‌الفنون). رجوع به تین در نفائس‌الفنون 
و همین لغت‌نامه شود. 

زا یضی. (ي] (حامص) عمل رایض, رایض 
بودن. تربیت کره‌اسب و جز آن: 

لیک اگرآن قوت بر وی عارضی است 

پس تصیحت کردن او را رایضی است. 

مولوی, 

|(اص نسبی) موب است به ریاضةالخیل 
(اسب‌داری) و تربیت آن. (از اللسباب فی 
تهذیب الانساب). 

را یضیی. (ي ] (اخ) حماد الرایض. از امل 
بصره بود و از حسن و ابن سیرین روایت کرد 
و بشرین حکم از وی روایت دارد. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). 

رایطة. زي ط) (ع ز) رانط. رایطه. ربطة, 
چادر یک لخت که زنان بر سر افکند. (از 
متنهی الارب) (از ناظم الاطباء). هر جامة 
نازک و لطیفی که بچادر ماند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ریطه شود. 

رایی. [ي] (ع ص) رائع. اسم فاعل از ريشه 
«ریع». زیادشونده و برکت‌کننده. ج‌ ارواع. 
رَرْع. |ازیاده. (از ناظم الاطباء. فنایی است 
از فاهای مدینه. (انندراج) (منتهی الارب) 
(از معجم البلدان). ||گوالنده و خوبروی. (از 
ناظم الاطباء). ||ترسنده. (از السنجد). 
|| مشفول‌کننده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از السنجد). ||بشگفت‌آورنده کسی را 
از حسن و جمال. (ناظم الاطباء). ج. روْع» 
راتعون. (از المنجد)؛ نیکو. (منتهی الارب). 
خوش‌آینده. (فرهنگ نظام): دستور رایع که 
فضل رایع و صیت شایم داشت پیش شاه 
رفت. (سندپادنامه ص 4۱۷۱ با فتحی رایع و 


مولوی. 


مولوی. 


نجحی شایع و حولی مین و نصری متبین با 
دارالملک غزنه امد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
||اسب نیک. (فرهنگ نظام). 

فرس رایع؛ اسب نیکو. (از منتهی الارب). 
اسب نیکو و تیزگام. (ناظم الاطباء). 

کلام رایع؛ سخن لطیف و شکفت‌انگیز. (از 
آقرب الموارد). 
را یحف. [ي ع] (ع ص) رانعه. رایبعه. مونث 
رایع. (رائع). زنی که مردم از زیبائی و خضوبی 
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۱۸ رايعة. 
دیدار او بشگفت آیند. (از اقرب الصوارد). 


رجوع به رایع و سس شود. 
را بع. (ي ع] ((خ) ۱ موضی در مکه که 
گویندفبر آمنه مادر حضرت رسول (ص) در 
آنجاست. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (منتهی 
الارب). 
را یعة. [ي ع] ((خ) رائعة. آبی است میان 
امره و ضریه مر بنی‌عمیله را. (منتهی الارب). 


را یعة. (ي غ] ((خ) جایگاهی ات در مک" 


بنا بر قولی آبی است در سمت راست راه 
بنی‌عميلة, بنا بر قولی دیگر منزلی است در 
راه بصره بسوی مکه. بعضی گفته‌اند ضریه 
است. (از ممجم البلدان). 
رایغ. اي](ع ص) اسم فاعل از ريشة 
«روغ». رائغ. راه مایل و کژ. (از ناظم الاطباء) 
(انندراج) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). ||کسی که در پنهاتی گریزد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |محیل مانند 
روباه. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |اکسی 
کهبرای صید روباه کمین کند. (ناظم الاطیا), 
||آنکه از راه عدول کند و با مکر و نیرنگ 
برود. (از اقرب الموارد). 
رایف. [ي ] (ع ص)۲ راشف. رأف. روف. 
شفت تیار مهربان: از رن قنراردا 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مهربان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). و 
رجوع به رائف شود. || آنکه از امارات شناسد 
که‌زمین آب دارد یا نه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
را یف. اي ] (اع) پسر ابراهيمپاشا و نوة 
شیخ‌الاسلام عارف‌بک. از وزرای علمانی بود 
و در سال ۱۱۸۸ ه.ق.بسمت رئیس‌الکتاب و 
بعد بشغل وزارت رسید. او یکی پس از 
دیگری بفرمانروایی مصر و قونیه و سوره 
منصوب شد. رایف در سال ۱۱۹۹ ه.ق.به 
اتهام شرکت در قتل خلیل‌باشا عزل و اعدام 
گردید.(از قامووس الاعلام ترکی). 
را یف افند‌ی. (ي آف] (اخ) مسس‌حمد 
ملاجق‌زاده. از دانشمندان و گویندگان اخیر 
عشمانی بود. رایف مدتی بسمت قاضی 
عسکری روم اشتفال داشت و بسال ۱۲۳۹ 
د.ق.در ینگیشهر درگذشت 
الاعلام ترکی). 
رای فتادن. رت کی[ 
رای افتادن. رای کردن. عطف توجه کردن. 
علاقه‌مند شدن یکسی. نظر بکسی کردن. 
منظور نظر افتادن؛ 

شهان پیشین فر همای بردندی 

زبهر فال به هر کس که‌شان فتادی رای. 

فرخی. 


ت. (از قاموس 


رجوع به رای اوفتادن شود. 


رای فرمایی. (فَ] (حامض مرکب) عمل 


رای‌فرمای. اظهار نظر .بیان عقیده. رای‌زنی* 
بر من آمد دی آن دو چشم بینایی 

زبهر جستن تدبیر و رای‌فرمایی.. سوزنی. 
رایق. [ي ] (ع ص) رائق. اسم فاعل از ریش 
«روق». اپ جاری و صاف. (اقرب الموارد) 
(آنسندراج). اهر چیز صاف و لطیف. 
(آنندراج) (از اقرب السواردا. خالص و 
بی‌آمیغ. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). ج. 
روق, رَوّقتة. (از اقرب الموارد). |امرد 
تهیدست. || آنچه ناشتا خورده شود از آب و 
طعام و جز آن. |آنچه بر ناشتا باشد. (منتهی 
لارب) (ناظم الاطباء): اتیه راشقا آماطعم 
شا »ای علی الریق؛ آمدم نزد او راثق که 
چیزی نخورده‌بودم» یعنی ناشتا. (از اقررب 
الموارد) (از منتهی الارب). 

خبز رایق؛ نان بی نان‌خورش. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 

|[ خویروی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
ج, روق. امنتهی الارب). خوب هر چیز و 
خوش آینده. (فرهنگ نظام). شگفت‌انگیز. 
(ناظم الاطباء): گزین کنند آنچه لایق اوفتد و 
در چشم رایق آید. (تاریخ جهانگدای 
جوینی). در مدت دو ماه سراسر بازارها 
بتعریشات پا کیزه و تسقیفات رایق سر 
بپوشند. (ترجمة تاریخ یمینی). 

را یقات. [ي] (ع ص, ل) ج رايسقة. خوب. 
شگفت‌انگیز. جالب توجه: و به رایقات 
مواعید او مستظهر گردانید. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 

را یقة. (ي ق)] (ع ص) مزنث رایق. رجوع به 
رایق و رایقات شود. 

را یقة. [ي قَ] (اخ) شهری است بزرگ و 
خرم از جزیره و به رقه پیوسته بر کران فرات 
نهاده, حرب صفین اندر حدود او بوده‌است از 
آن سوی رود. (حدود العالم). 

را یکا. (() ریکا. محبوب و مطلوب و معشوق, 
(ناظم الاطباء) (از برهان). محبوب و مطلوب 
و معشوق است. و مردم تسبرستان الف آنرا 
حذف کرد ریکا گوید و وز فنوان انعمال 
نکند و بیشتر در پسران استعمال کند. 
دختران را کیجا گویند. (نتدراج) (انجمنآرا) 
(از جهانگیری). طبری ریکا" (پسر). گیلکي 
(لاهیجی) ریکا؟ (پسر), گیلکی (رشتی ارت ی 9 
(پسر). (از حاشيهةٌ برهان چ معین). و رجوع به 
ریکاشود. 

رای کردن. اک د] (مص مرکب) قصد 
کردن. آهنگ کردن. عزم کردن. اراده کردن. 
بر سر آن شدن. تصمیم گرفتن. مصمم شدن؛ 
رای ملک خویش کن شاها که نیست 

ملک را پی تو نکویی و براه. 
مکن ای برادر به بیداد رای 
که‌بیداد را نیت با داد پای. 


بوالمتل. 


فردوسی. 


ر ای کر دن. 
جرجعتر کسری چنین کرد رای 
کزان مرز لختی بجنبد ز جای.. فردوسی. 
کنون تو چه جویی درین کوهسار 
چراکرده‌ای رای این کارزار. فردوسی. 
شنیدم که چون ما ز پرده‌سرای 
بسیجیدن راه کردیم رای 
سپهدار بگزید نستود را : 
جهانجوی بی‌تار و بی‌پود را. فردوسی, 
آن مهتری که بخت بدرگاه او بود 
چون رای او کتی و بدرگاه او روی... 
فرخی. 
هر جایگه که رای کند دولتش رفیق 
هر جایگه که روی کند بخت رهنمای. 
فرخی. 
رای کرده‌ست که شمشیر زند چون پدران 
که‌شود سهل بشمشیر گران کار گران. 
منوچهری. 
بر لشکر زمستان نوروز نامدار 
کرده‌ست رای تاختن و قصد کارزار. 
منوچهری. 
از طیفی که تویی ای بت و از شیرینی : 
ملک مشرق بیست که رای تو کند. 
منوچهری. 
شهنشه کرد با دل رای نخجیر 
که‌باشد در بهاران خانه دلگیر. 
.۰ (ویس و رأمین). 


بو نصر مشکان گفت: روز آدینه بوده‌است ۳1 
دانسته‌است [خواجه احمد حسن ] که خداوند 
[سعود ] رای شکار کرده‌است. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۱۶۲). 
بنزد پدر شد بت دلربای 
نستد و کردند هر گونه رای, 
کنون‌گر باه لت کرد رای 
از ایدر بدین باغ خرم گرای. 
تکند با رای صید ملخ 

؟ (از کلیله و دمنه). 
خیز و رای صبوح دولت کن 

س 

بین که خصمائت را خمار گرفت. 
هرکه جز بندگیت رای کند 
سر خود را سبیل پای کند. 
تو نیز آنچه گفتی بیاور بجای. 
چو دانست کوهمت خلوتگرای 
پیاده به خلوتگهش کرد رای. 


بکندر ز چین رای خرخیز کرد 


اسدی. 


اسدی. 


انوری. 
نظامی. 
تظامی. 


نظامی. 


۱-در متهی الارب با افزودن دار به اول آن 
«دار رائعةء آمده‌است. 
۲-از ری رأف. 

4 - ۰ 


رایگا. 


در خواب راتگ دهلیز کرد. نظامی. 
آن جهود سگ ببین چه رای کرد 
پهلوی آتش پتی بر پای کرد. مولوی. 


هر شب انديشة دیگر کنم و رای دگر 

که‌من از دست تو فردا بروم جای دگر. 
سعدی. 

-رای کردن سوی (زی) جایی جایی؛ آهنگ 

کردن‌بدانسوی: 

بزد کوس روین و هندی درای 


سواران سوی رزم کردند رای. فردوسی. 
چو دیدی بگویش کزین سو گرای 
ز نزدیک ماکن سوی خانه رای. فردوسي. 
سوی کشور هندوان کرد رای. فردوسی. 
گاه ان امد که عاشق برزند لختی نفی 
روز آن آمد که تایب رای زی صحرا کند. 
منوچهری. 
گرروی نهد شاه سوی شهر سپاهان 
ور رای کند شاه سوی شهر نشابور. 
آمیر معزی. 
سوی کشور خویشتن کرد رای 
کهونم ناریارد پجای. نظامی, 
رها کرد خاقان چین را بجای 
دگرباره سوی سفر کرد رای. نظامی. 
را یگاء () رایکا. ریکا.مطلق معشوق که اهل 
طبرستان ریگا گویند. (رشیدی): 
رایگا روی نموده‌ست و غلط افتادی 
باش تا در طلب پویه جهان پیمایی. 
مولوی (از رشیدی). 
شاید مبدل یا مصحف رایکا باشد. رجوع به 
رایکا شود. 


رایگان. (ی /ي | (ص نسبی)" راهگان. هر 
چیز که در راه یابند. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(جهانگیری). هر چیز مفت و چلمه که آن را 
عوض و بدلی نباید داد. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). مفت. (رشیدی). چیزی که در راه 
یافت شود. (غیاث اللغات). هر خیز بیمایه و 
بی‌زحمت و بی‌تحمل و بلاعوض و صمفت و 
بدون خریداری. (ناظم الاطباء). هر چیز که 
بسی رنج و محنت بدست آید. (از ناظم 
الاطباء). مفت و بی‌عوض. (غیاث اللغات). 
مفت و بی‌زحمت. (از فرهنگ نظام), مسفت و 
آسان. (ارمفان آصفی) (بهار عجم). مفت و 
بسی‌بدل و بی‌مایه و بی‌تحمل زحمت. (از 
آنسندراج) (جهانگیری). گویند در اصل 
راهگان بوده یعنی چیزی در راه یافت‌شده. 
سامانی گفته‌است رایگان راهگان بوده, چه 
گان افادهة معنی لیاقت و سزاواری و درخوری 
کندو حاصل معنی. سرزاوار راهی است» چه. 
چیز کم‌مایه و فرومایه درخور آن است که بر 
سر راهها افتاده‌باشد چنانکه شایگان سزاوار 
صاحبی و خداوندی باشد. (آنندراج) 
(انجمی آرا) (از غیاث اللغات) (از فرهنگ 


رشیدی). چیزی است که در راه پیابند یا بمفت 
بدست آید و آنرا عوضی و بدلی نباشد. و در 
اصل راهگان بوده, مسخفف آن را گ‌باشد. 
(لفت محلی شوشتر. نسخة خطی کتابخانة 
مرحوم دهخدا). بی عوضی. بی بدلی. مسجان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دلخواه. مفت. 
بی‌بدل. هر چیز که مفت بدست اید یا از دست 
برود. هر چیز که مفت و بی مایه و عوضص 


بچنگ آید یا به آسانی و سهولت تلف شود و 


از میان برود. تلف. (منتهی الارب) ذهبت ماله 
تلفاً و طلفا؛ مالش برایگان رفت. جباب. 
جبار, دله. سحت. ضبع. ضلة: ذهبت دمه 
ضلة. طلف. طْلّْف. قعر. لبع. (از منتهی 
الارب). مجان. (دهار)؛ 

دریغ آن سوار گرانمایه شیر 
که‌افکنده شد رایگان خیرخیر. 


فردوسی, 
بنام بزرگان و آزادگان 
کزایشان جهان یقتی رلیگان. ‏ فردوسی. 
نه این باشد آبین آزادگان 
همی تن به کشتن دهنی رایکان. فردوسی. 
کجاگیو گودرز کشوادگان 
که‌سردار پاید همی رایگان. فردوسی. 
بزرگان و بادانس آزادگان 
نوشتند یکر همه رایگان. فردوسی. 
گفتم که رایگان نگرفتهست مملکت 
گفتاکه مملکت نتوان یافت رایگان. 

عنصری. 


اندر ايران از عطای نو به زایر زين سپی 
زر نستاند ستاننده ار دهندش رایگان. 


عنصری. 

در خانه‌های ما ز عطاهای کف او 
زر عزیز خوارتر از خاک‌رایگان. فرخی. 
در است ناخریده و مشک است رایگان 
هرچند برفشانی و هرچند برچنی. 

منوچهری. 
رایگان مشک‌فروشی نکند هیچ کسی 
ور کند هیچ کسی زلف دوتای تو کند. 

منوچهری. 
گاه‌صرافست و گه بزاز و هرگز کس ندید 
رایگان زر صیرفی و رایگان دیبا بزاز. 

منوچهری. 


مردمان را رایگان عسلم آسوزد [ابوحنيفة 
کرده‌ام محال است دبیران را رایگان شغل 
گفت مردی درویشم و بنی خرما دارم... 
پیلبان همه خرمای من رایگان می‌ببرد. 
(تاریخ بهقی گ ادیب ص ۴۵۰). و سالاران 
بزرگ که بودند همه رایگان برافتادند. (تاریخ 


رایگان. ۱۱۸۵۹ 


بما داد بی‌مشت و رایگان. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
گوینددر مثل نبود رایگان گران 
مشناس در متاع جهان رایگان عیال. 
۳ 
دنیا نستانم برایگان من 
زیرا که جهان رایگان گرانست. ناصرخسرو. 
یکی رایگان حجتی گفت بشنو 
ز حجث مر این حجت رایگان را. 
منت خدای را که به تیر خدایگان 
من بنده بیگنه نشدم کشته رایگان. 
آمرمعزی. 
گفتم‌به عقل و جود و هنر یافت منزلت 
گفتاکه منزلت نتوان یافت رایگان. 
ار معزی. 
احمدین محمدبن نصر گوید که بروزگار ما اين 
ضیاع کوشک مفان چنانست که برایگان 
میدهند و کسی نمی‌خواهد و انچه بخرند 
بماند رایگان, بسیب ظلم و بی‌شفقتی بر 
رعیت. (تاریخ بخارای نرشخی ص۳۸). پقا» 
ذ کربر امتداد روزگار ذخیر؛ نفی و بهر بها که 
خریده شود رایگان نماید. ( کلیله و دمنه). 
آب ایافته گران باشد 
چون بیابند رایگان باشد. 
من رایگانش هستم بنده بر آنکه گر 
دیدار او بجان بخرم هست رایگان. سوزنی. 


تتانی: 


مخرش پیش از آنکه بشناسی 


وآنگهت رایگان گران باشد. انوری. 
در دل سوسن ارئه حربه کشد 

ز رحل‌کرده رایگان نتهند. ‏ مجیر بیلقانی. 
در موکبت برای خبر چون کبوتران 


شام و سحر دو نامه‌بر رایگان شده. خاقانی. 
تا بدیگر مفز خود خود را مزورها پزند 


از سرشک نو زرشک رایگان انگیخته: 
خاقانی. 

گاهی‌کبودپوش چو خا کست و همچو خاک 

گجوررایگان و لکدختة عوام. خاقانی. 

ای کعی ملک عصمه‌الدین 

من بند؛ رایگان کبه. خاقانی. 

بر خاک‌در تو آب حیوان 

چون آتش رایگان بینم. خاقانی. 

کیستکو گنج رایگان نخرد 

وآرزوبی چنین بجان نخرد. نظامی. 

نام کرم ساخته مشتی زیان 

اسم وفا بندگی رایگان. نظامی. 

یات من کل طخ 

که چرا رایگان گران توام. عطار. 

تا تو پنداری که بر وی رایگان 


۱-از: رای (عراه) +گان (پسوند نسبت و 
اتصاف). (از حاشیه برهان چ معین). 


۰ رایگان. 


بازنستانند از تو این و آن. مولوی. 
دست ناید بی درم در راه نان 
لیک هست آب دو دیده رایگان. مولوی. 
تو نمیدانی که دایة دایگان 
کم‌دهد بی گریه شیرت رایگان. مولوی. 
رایگانست یک نفس با دوست 
گربدنیا و آخرت بخری. سعدی 
بیاورد مردی ز همسایگان 
که آخر نیم قحبة رایگان. سعدی 
نسیمی از سر زلفش بیار و جان بستان 
به پایمزد, نگویم که رایگان بستان.. 

سلمان ساوجی. 
امنال: 
رایگان گران است. (امتال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۸۶۲). 
رایگان گران نیست. (امثال و حکم دهخدا ج ۲ 
ص ۸۶۳. 


ذهب دمه آدراج الریاح؛ خون او رایگان رفت. 
اسفل سافلین؛ پیری یا تلف و رایگان با 
ضلالت و گمراهی. اهدار؛ رایگان و مباح 
گردانیدن خون را. تهادم؛ با هم رایگان و مباح 
کردن خون را. هدر؛ رایگان و باطل شدن حق 
و خون و جز آن. رایگان از خون و حق و جز 
آن. هدم؛ خون رایگان و باطل. (سنتهی 
الارب). |بی‌ارزش. بی‌سروپا. بی قدر و ارج. 
مرد بی بها و ارزه 

شود رایگانی پرستنده‌ای 

و یا بی‌بهایی یکی بنده‌بی. فردوسی. 
- رایگان از دست رفتن (شدن)؛ مفت و اسان 
از دست رفتن. بدون جهت و در اثر غفلت از 
اختیار خارج شدن» 

شب رفه از دست آزادگان 

بشد نامداری چنین رایگان. فردوسی. 
بوسهل اين مقداری با ما میگفت که آلتونتاش 
رایگان از دست بشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۹). و تقدیر کرده بود ایزد... که خراسان 
چنانکه بازنمودم رایگان از دست وی برود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص6۶۵). 

- رایگان داشتن؛ مجان و مفت در تصرف 
داشتن: 

نجست از کسی باژ و ساو و خراج 

همی رایگان داغت آن گاه و تاج. فردوسی. 
- رایگان شدن چیزی کسی را: اسان در 
اختیار و تصرف وی درآمدن. بی عوض و 
زحمت بسیار او را مسلم شدن: 
چو بهرام در خیمه تنها بماند 
فرستاد و ایرانیان را بخواند 
همی رای زد جنگ را با سپاه 
بدینگونه تا گشت گیتی سیاه 
بخفتند ترکان و آزادگان 

جهان شد جهانجوی را رایگان. 


اایه هدر رفن (از یادداشت مرحوم دهخدا), 


- برایگان؛ مجانی. مجانً. مفت. (یادداشت 
عرحوم دهخدا)؛ 

دنیا نستانم برایگان من 

زیرا که جهان رایگان گرانست. 
الفنج کن | کنون که مایه داری 


از منت نصیحت برایگان است. 


ناصر خسرو. 


ناصر خسرو. 
پیش خاک در تو چشم از در 
صد طویله برایگان بگست. 
اينهمه گفتم برایگان نه بر آن طفع 
کافر زر يابم از خطای صفاهان. خاقانی. 
- برایگان بشدن؛ مفت (بهدر بباطل) بشدن. 


خاقانی. 


(از یادداشت مرحوم دهخدا), 

- برایگان فروختن؛ مفت و مجانی از دست 
دادن. بدون بها و عوض چمیزی را بکسی 
دادن 

ز من بهار بگو با برادران حسود 

برایگان نفروشد کی برادر خویش. 

7 کاخ دراءبهان 
- رایگان رفتن (شدن) خون؛ اطلال. طل. به 
هدر رفتن خون. از بین رفتن خون: ذهب دمه 
خضرا مضرا؛ خون وی رایگان رفت. (منتهی 
الارپ). 
- رایگان‌رفته؛ خون ریخته‌شده از روی عدم 
عقوبت و سیاست. (ناظم الاطباء). خون هدر. 
- رایگان شدن خون مقتول؛ طل. به هدر 
رفتن خون وی. (منتهی الارب). 
- رایگان کردن خون کسی؛ به هدر دادن 
خون وی. از بين بردن خون او: طل, طلول؛ 
رایگان کردن خون کی را. (از منتهی 
الارب). 
|اهر چیز عبت و باطل. (ناظم الاطباء). هدر. 
بطر. باطل. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|ادرست. نسیک. آزاد. گستاخ. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
فخر بنا کتی را ارزان چرا فروشی 
ای خواجه رایگان بین خصم آشناست گویی. 

فخرالدین بنا کتی. 
||در تداول عوام در این اواخر معنی یگانه و 
صمیمی و گستاخ و اند آن گرفته‌است: 
فلانی با من رایگان است؛ ییعنی صمیمی و 
گستاخ است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- رایگان بودن با کسی؛ چیزی از او دریغ 
تداشتن: فرفی بیان تقولیحه و سال و مقال 
خود و او ننهادن. 


رایکان. ((خ) شهرکی است بناحیت پارس 


از حدود اردکان با نعست فراخ و هوای 
خوش [سشرد لاب 


رایگان. (!خ) شهرکی است [به خراسان ] از 


ناحیت طوس. (حدود العالم). 


را یگان. ((ج) نام مرغزاری بوده در طوسء 
فردوسی. | حمدائه ستوفی گوید: و در حوالی طوس 


مسرغزاری است که آن را مرغزار رایگان 





رایگان‌خواره. 


گویند. طولش دوازده فرسنگ و عرضش پنج 
فرسنگ... (از نزهةالقلوب چ لیسترنج ج۲ 
یه هدنگ تیان سنا 
بطرف طوس و رایگان و.امیر چوپان ماهی در 
آن انداخته‌است. (نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۵۱). 
رایگان. [ي) (اخ) دهی است از دهستان 
اول بخش هرسین شهرستان کرمانشاه واقع 
در هزارگزی جنوب باختری هرسین و 
۳هزارگزی جنوب شوه هرسین به 
کرمانشاه. رایگان در دشت قرار گرفته و 
هوای آن سردسیر است. ایین ده ۲۶۰ تن 
جمعیت دارد که بیشتر بکشاورزی و بافتن 
جاجیم و گلیم و جوال میپردازند. محصول 
عمده آن غلات. پنبه و ذرت میباشد. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۵. 
رایگان. [ي ] ((خ) دهی است از دهتان 
حاجیلو از بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان, وافع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
کبودرآهنگ و چهارهزارگزی شمال باختری 
راه شوس همدان به تهران. این دیه در جلگه 
قرار گرفته و آب و هموای آن مالاریایی 
سردسیر است. سکنه رایگان ۶۵۰ تن میباشد. 
آب آن از چشمه و قنات تأمین میگردد. 
محصول عمدة آن غلات و لبنیات و انگور, و 
پیش مردم کشاورزی و گله‌داری, و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. اين ده شامل دو 
قسمت است که رایگان بالا و رایگان پاین 
نامیده ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۵. 
رایگان آمرز. (ین /ي م] انسف مسرکب) 
مخفف رایگان آمرزنده. که برایگان آمرزد. که 
بی عوض از گناه درگذرد. که بی عوض عفو 
کند. که بی چشم‌داشتی بخنده 

بیامرزش روان‌آمرزی آخر 

خدای رایگان آمرزی آخر. نظامی. 
رایگان‌خوار. [ی /ي خوا/ خا] (نف 
مرکب) رایگان‌خواره, مفت‌خوار, (آنندراج) 
(مجموعه مترادفات ص۳۱۸) (بهار عجم). 
گدا.(آندراج) (بهار عجم): 

گهلقمه کوشش, گه سجده خواب 

زهی رایگان‌خوار بالاننین. 

امیررخسرو دهلوی (از آنندراج). 


امتال: 
رایگان‌خوار بالاتشین. (امثال و حکم دهخدا 
تج 


و رجوع به رایگان‌خواره شود. 
رایگان‌خواره. (ن /ي خوا /خار /ر] 
(نف مرکب) رایگان‌خوار. مفتخوار. گدا. چ۰ 
رایگان‌خوارگان : 
نپیچم سراز رایگان‌خوارگان 
مگر بی‌زبانان و بیچارگان. ٍ 
نظامی (از آنندراج). 


رایگان‌خور. 


و رجوع به رایگان‌خوار شود. 

را یگان خور. (ین /ي خوز / خُر] (نف 
مرکب) مخنف رایگان‌خورنده. رایگان‌خوار. 
رایگان‌خواره. منتخوار, رجوع به ايین سه 
کلمه‌شود؛ 

یک می به دو گنج شایگان خر 

رغم دل رایگان‌خوران راء خاقانی. 
|اکه از دنیا روگردان و معترض باشد. که دنیا 
را مفت و بهیچ ارزش بدهد. زاهد. 

رایگان دادن۰(ی /ي د] (مص مرکب) 
مفت دادن. صمجانی دادن. مفت و بی‌عوض 


دادن 

یکی مرد بر گرد لشکر بگشت 

که‌یک تن مباد اندرین بهن دشت 

که‌گوری فروشد ببازارگان 

بدیشان دهند اينهمه رایگان. فردوسی. 
نداد آن سر پربها رایگان 

همی تاخت تا آذرآبادگان. فردوسی. 
کسی رایگان خا ک‌ندهد بکس 

همی جود او زر دهد رایگان. عنصری. 
دینت مایه‌ست که گفتم ترا 

مایه بباد از چه دهی رایگان. ناصر خسرو. 
اشمدبن نصر گوید که بروزگار ما این ضیاع 


کوشک بمفان چنانت که برایگان میدهند و 

کسی نمی‌خواهد. (تاریخ بخارای نرشخی 

ص۳۸). 

به هجو باز کنم کاسموی و روی سهیل 

دهم بکفشگران رایگان به حکم حکیم. 

سوزنی. 

از جوی کس اب چون توان خواست 

کتش ندهند رایگانم. خاقانی. 

آپر ویست کیمیای بزرگ 

کیمیا رایگان نخواهد داد. 

مرا چشم‌درد است و گشنیز نیست 

تو را توتیا رایگان ميدهد. 

دست از جهان بدار و ازو پای بازکش 

کآن رایگان بکافر تاتار میدهند. 
نجم‌الدین دایه. 

می‌نذهد او بجان گرانمایه بوسه‌ای 


خافانی. 


قافن 


پنداشتی که بوسه چنین رایگان دهد. عطار. 
قدر جان زآن می‌ندانی ای فلان 

که‌بدادت حق ببخشش رایگان. مولوی. 
رایگانی. ای /ي] (ص نسبی. ق) رایگان. 
مفت و آسان. (بهار عجم) (آنندراج) (ارمغان 
اصفی) (از مسجموعه مترادفات ص‌۳۱۸). 
مجانی: 

ببخشش | گر پیش کانی بوزد 
همه بهر آو رایگانی بود. 

کند پیش درویش رامشگری 
ورا رایگانی کند کهتری. 
خریدار دارم من از تو بسی به 
چرا خدمت تو کنم رایگانی, 


فردوسی, 
فردوسی. 


منوچهری. 


چنان شاهی بچندین کامرانی 
نگر تا چون تبه شد رایگانی. 

(ویس و رأمین). 
اعیان و مقدمان چون بشنیدند این سخن, 
سخت غمنا ک شدند که بدین رایگانی, لشکر 
بدین بزرگی و ساختگی بباد شد. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۳۷۶). 
| کنون که شنیدم از جهان من 
آن تکتة خوب رایگانی. 
جنون رایگانی دهد زر و گوهر 
بداندیش تو جان دهد رایگانی. 


ناصر خرو. 


امیر معزی (از آتدراج). 
خاقانیا | گرچه سخن یک دانا 
این نکته را ز من بشنو رایگانیا 
هجو کسی مکن که ز تو مه بود بسال 
شاید که ار پدر بودو تو ندانیا. ‏ خافانی. 
عشق تو بجان خریدم ارچه 
آتش همه چای رایگایست. خاقانی. 
نباید کز سر شیرین‌زبانی 
خورد حلوای شیرین رایگانی. 
چو صاحب‌سخن زنده باشد سخن 
بنزد همه رایگانی بود. 


لاش 


آبن نصیر. 
چو فردوسی ببخشش رایگانی 
بفضل خود به فردوسش رسانی. عطار. 
برایگانی؛ رایگان. رایگانی. مفت و آسان. 
(بهار عجم) (آنتدراج): 
مهر تو مرا چو جان عزیز است 
از کف ندهم برایگانی. کمال‌الدین اسماعیل. 
رایگان یافتن. (ن /ي تَ] (مص مرکب) 
مفت و مجان بست آوردن. بی عوض 
دسترس یافتن؛ 
بدو گفت کز مرد بازارگان 
کنون یافتی مرگ خود رایگان. 
گفتم که رایگان نگرفته‌ست مملکت 
گفتاکه مملکت نتوان یافت رایگان. 
عنصری. 


فردوسی. 


گفتم زبهر بوسه جهانی دگر مخواه 

گفتابهشت را نتوان یافت.رایگان. فرخی. 
رایگانی دادن.(ی /ي ذ] (مص مرکب) 
مفت دادن. مسجانی دادن. بسدون عوض 
بخشیدن. رایگان دادن: 


هنر باید آنجا و جود و شجاعت 


فلک مملکت کی دهد رایگانی. دقبقی. 
کسی رایگان خا ک‌نذهد به کس 

همی جود او زر دهد رایگانی. عنصری. 
تو این مملکت رایگانی ندادی 

فلک کی دهد مملکت رایگانی. آمیرمعزی. 


و رجوع به رایگان دادن شود. 
رای گزیدن. (گ د] امس مرکب) رای 
گزیدن, اراده کردن. انتخاب عقیده و نظر 
کردن, ترجیح دادن: 
که‌ما را سوی پارس باید کشید 


راین. ۱۱۸۶۱ 
نباید بدین هیچ رایی گزید. فردوسی. 
رایل. (ي])(ع ص, ۲ رائل. راژل. دندان 
زاید که در ردیف دندانهای دیگر نروید بلکه 
پی بخت آنها برآید. (از اقرب الضواردا: 
دندان زاید. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ج. 
روائل. (ناظم الاطباء). دندانی که بای 
جانوران درآیید و آن ها را از خوردنی و 
اشامیدنی بازدارد. (از اقرب الموارد). 
[چکان از همر چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). هر چیزی که 
قطره‌قطره بریزد.(ناظم الاطیاء), 

- روال رایل؛ آب دهان ستور که از بسیاری 
ریزان باشد. (ناظم الاطباء). 

رایلای. ((ج)" جان ونليام استرات. از 
دانشمندان فیزیکدان انگلیی است که 
آرگون ۴ را کشف کرد و یکمک رامای 
شیمیدان به اختلاط نیتراتها موفق گردید و 
بهمین سبب درسال ۱۹۰۴ م.پدریافت جايزة 
نوبل نائل آمد. تولد وی بسال ۱۸۴۲ م.و 
درگذشت او بسال ۱۹۱۹ م.بود. (از اعلام 
المنجد) (از وبستر). 
رایم. اي ] (ع ص, ) رانم. " شتر ماد 
مهربان پر بچه و پوستا کنده یاه آن. از 
آتندراج) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) 
از المنجد) (ناظم الاطباء). ||شتر که بر بسچة 
دیگری آموخته بود. (مهذب الاسماء). 
رای‌هند. (م] اس مرکب) خداوند رای, 
بارای. باتدییر. عاقل, خردمد. باعقل. بخرد؛ 
خنک مرد داننده رای‌مند 

به دل بی‌گناه و به تن بی‌گزند. 





اسدی, 
زایهة. [ي ] (ع ص, ) رائمة. مونث رایسم. 
شترماد؛ مهربان بر بچه و بر پوست آ کنده از 
کاءبچه. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء), و رجوع به راییم شود. 
|[گوسپندی که می‌لید لباس عابرین راء 
(ناظم الاطباع), 
زا ین. (اخ) رجوع به رن شود. 
زاین [ي ] (اخ) قصبه و مرکز بخش راین از 
شهرستان بم واقع در ۷۵همزارگزی شمال 
باختری بم و ۲۳هزارگزی باختر راه شوسً 
کرمان -بم. مختصات جغرافیایی این قصبه 
بدین شرح است: طول ۵۷ درجه و ۳۳ دقیقه و 
۲ ثانیه. عرض ۲۹ درجه و ۲۴ دقیقه و ۲۵ 
ثانیه. بیشتر مردم راین آهنگرند و در ساختن 
ابزار آهنی مانند چاقوء قیچی, قدشکن و جز 
آن مهارت دارند و گروهی نیز بکار کشاورزی 


۱ -اسم فاعل از ريشة «رأل». 
۰ ۱۷۷۵۲۳ محامل رطوتهاه0 - 2 
۱ ۱ ۰ ۸ - 3 
۴-از ريثه «رأم» مأخوذ است. 


۱۸۹۶۲ راین. 

و دامپروری مشنولند. از ادارات دولسی 
بسخشداری. پست و تسلگراف, نمایندگی 
فرهنگ و دارایی و آمار و پاسگاه ژاندارمری 
دارد. این قصبه دو باب دبستان و در حدود 
۵ یاب مفازه و 


هوای آن سردسیر است و اب آن از دو رشته 


۰ تن جمعیت دارد و 


قات تأمین میشود. محصول عمد؛ قصه 
غلات, لبنیات. پبه و انواع میوه‌هاست. راه 
فرعی راين در ۲۳هزارگزی در محلی بنام 
نی‌بید از شوسة بم به کرمان منشعب میشود و 
پس از گذشتن از یک گردنة خاکی‌به راین 
میرسد و سپس به ساردویه از شهرستان 
جیرفت منهی میگردد. (از فرهنگ 
جفراغیایی ابران ج‌۸. 
رابن. [ي ] (اخ) یکی از بخش‌های سه گانة 
شهرستان بم. این بخش در شمال باختری 
شهرستان پم راقع و حدود آن بدین شرح 
است: از سمت شمال و شمال خضاوری به 
شهرستان کرمان, از سوی خاور به بخش 
مرکزی بم, از جنوب و جنوب باختری به 
شهرستان جیرفت. از سوی باختر به ببخش 
بردسیر از شهرستان سیرجان. این بخش 
سرزمینی است کوهستانی و هوای بخش در 
دهستانهای مرغک و مرکزی سردسیر است 
بطوری که ببیشتر سردم بم در تمایستان به 
دهستان مرغک بیلاق میروند ولی هوای 
دهستان تهرود گرم معتدل مالاریائی است. 
بلندترین کوههای استان کرمان در این بخش 
واقع شده و مرتفع‌ترین قلا آن قلة کوه هسزار 
است که ۵ گز ارتفاع دارد. مهمترین 
رودخانة بخش رودخانة تهرود است که از 
دره و دام کوه هزار و دامتهٌ جنوبی کوه 
چوپار سرچشمه گرفته. پس از عبور از جلگة 
راین و مشروب ساختن دیه‌های تهرود به 
رودخانة هزار متصل می‌گردد و مسیر آن از 
باختر ابارق و دارزین گذشته بسوی شهر بم 
سرازیر ميشود. سایر رودخانه‌های این بخش 
آب دایم ندارند. بخش راين شهرستان بسم از 
سه دهستان بدین شرح تشکیل شده‌است: ۱- 
دهستان حومه. ۶۸ ابادی با ۵۵۰۰ تن 
جمعیت. ۲- دهسان مرعک. ۶۵ ابادی با 
۰ اتن جمعیت. ۳-دهستان تهرود. ۲۰ 
آبادی با ۱۵۰۰ تن جمعیت. مرکز بخش: 
قصبهٌ راين دارای ۳۰۰۰ تن جمعیت میباشد. 
بنابر آمار فوق, اين پخش دارای ۱۵۳ ابادی 
و ۱۵۰۰۰ تن جمعیت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ح4۸. 
راین قلعه. [ي ق ع] ((ج) ده و مسرکز 
دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع در ۱۵۰هزارگزی جنوب کهنوج» سر راه 
مالرو بشاکرد - کهنوج. این ده در کوهستان 
قرار گرفته و دارای هوای گرسیر و ۱۰۰ تن 


کته اننت. آب آن از رودخانه تأمین میخود 
و محصول عمد؛ آن خرما. و پيشة مردم 
کشاورزی است. راه مالرو دارد و ساکنین آن 
از طایفة سالاری هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
رای نهادن. (ن /ن :] (مص مرکب) تدیر 
کردن. چاره جستن. اظهار نظر کسردن. بیان 
عقیده کردن؛ 

چو فردا ببایی تو پاسخ دهیم 

به برگشتنت رأی فرخ نهیم. 

چه گویید و اين را چه پاسخ دهید 
همه یکسره رای فرخ نهید. 

چو این هرچه گویی تو پاسخ دهیم 
بدیدار تو رای فرخ نهیم. فردوسی. 
را یون. (بونانی. !) راوند. ریوند. بیونانی اسم 
راوند است. (مخزن الادویه). رجوع به راوند 


فردوسی. 


فردوسی. 


و ریوند شود. 

راية. (ی) (ع !) رایت. رجوع به رایت شود. 
رابه. [ی] (ع مسص رایت. رژیت. رأی. 
دیدن. ||دانستن. (متهی الارب). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

را ب. [ی ] ((خ) محله‌ای است در فتسطاط 
مصر, و در وسط آن مسجد عمروین عاص 
قرار دارد. (از معجم البلدان). 

را یة. (ی] ((خ) سسرزمینی است در بسلاد 
هذیل. (از معجم البلدان). 

رایه. [ی /ي ) () جوششی که بر سر و روی 
اطنال برآید. و بعربی سعفة خوانند. (آتندراج) 
(انجمن‌آرا) (از ناظم الاطباء) (از برهان) 
(رشیدی) (جهانگیری): جوش. 
رایةالقلزم. (ی تل ق ز] ((خ) دیهی است 
از دیدهای مصر و آن عشایرنشین است. (از 
معجم الیلدان). 

زا یمی. (ص نسبی).منسوب به رای که پادشاه 
هندوان باشد. ||(حامض) از «رای» و پساوند 
مصدری «ی» که بیشتر با اسم یا صفت ترکیب 
شود. مانند خودرایی, تیره‌رایی. پا کیزه‌رایی. 
و رجوع به این ترکیب‌ها و نظایر آن در ذیبل 
رای شود. 
- پا کیزه‌ایی؛ حالت و صفت پا کبزهرای. 
پا ک‌اندیشی.نیک‌اندیشی: 

جوا کوتی با کدی کی 

چرا دعوی چارپایی کنی. 
تیر‌رایی: حالت و صفت تیره‌رای: 


نظامی. 


ز نادانی و تیره‌رایی که اوست 
خلاف افکند در میان دو دوست. 
خودرایی؛ خودرائی. استبداد. سبد پرأی 
بودن. عدم توجه بنظر و عقید؛ دیگران در امر 
پا اموری؛ هرکه نصیحت از روی خودرایی 
کنند خود به نصی نصیحت محتاج تر است. 
( گلستان), 

تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنح 


سعدی, 


رایین. 


پس گره بر ضبط خودبینی و خودرایی زدم. 
سعدی. 

< روشن‌رایی؛ حالت و صفت روشن‌رای. 
داشتن فکر روشن؛ و چه بود که این مهتر 
[ابونصر مشکان ] نیافت از دولت و نعست و 
جاه و منزلت و خرد و روشن‌رایی و علم. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص .4۵٩۹۷‏ 
|((ص نسبی) در تداول عامة گناباد و برخضی 
نقاط دیگر ایران بجای راهی یکار رود و رایی 
شدن و رایی کردن را بجای راهی شبدن و 
راهی کردن یعنی روانه شدن و روانه کردن 
بکار برند. در اطراف کرمان گوید: این میوه را 
از رایی (یا از راییان) خریدم نه از بازار؛ یعنی 
از فروشنده راهگذار. و اين اصطلاح مختص 
کسانی است که با الاغ و استر میوه می‌آورند و 
سر راهی میفروشند. 

را یی-(ع ص) اسسم فاعل از «رأی» و 
«رژیت». ناظر. (اقسرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). بیننده. (ناظم.الاطباء). و رجوع به 
رأی و رژیت شود. 

را بی. (یبیی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
راية بمعضی نیزه. (ناظم الاطبام), 

را نیی. (ص نسبی) منسوب به رای (رأی): 
(از اللباب فی تهذیب الانستاب). رجوْع به 
رای و قیاس مذهب بوحنیفه اهل کوفه شود. . 

را یی. (اخ) اب سومان رب سیعةبن 
ابی‌عبدالرحمان, معروف به ربیعةالرای. و نام 
ابوعبدالرحمان فروخ بود غلام آل‌سنکدر 
تیمی (بنی‌تیم قریش). او را بدین سبب رایی 
گفتند که به مذهب زای و قیاس ( که مسذهب 
اهل کوفه بود) آشنایی و علم ک‌امل داشت و 
جوواند آهل رای توت او از اترین مالک ز 
سائب‌بن یزید روایت کرد و مالک ثوری و 
دیگران از وی روایت دارند. رای بسال ۱۳۶ 
ه.ق. درگ‌ذشت. (از اللسباپ فی تهذیب 
الانساب). 

زا بیی. ((خ) ملال‌ین یحبی‌بن مسنلم رایبی 
بصری, او را بدین سبب رایی میگفتند که خود 
را به مذهب کوفیان و رای آنان موب 
میکرد. او از ابوعوانة و بصری‌ها از وی 
روایت دارند اما روایات او را لشزشهای 
فراوان است و بدین جهت در نزد ال فن 
مستند نیست. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). ۱ 

زا یین. ((خ) راین. نام بلوک و قصبه‌ای است 
دز جنونت خرقی کزمان تن آنق شهر و بلزک 
ساردوئیه و قصبه خبیص در شمال آن قرار 
گرفته‌است. (العضاف الی بدایع الازمان ذیبل 
ص۱۸): فخرالاین عباس را با چند آمیر 
دیگر... بکرمان فرستادند از جهت استخلاص 
ولایت خبیص و اندوگرد و راین. (المسضاف 
الی بدایع الازمان ص۱۸). و رجوع به راین و 


رئاء. 


۱۱۸9۹۶۳ 


3 
راد. 





سرزمیتهای خلافت شرقی ص ۲۲۰ شود. 
وثاعء. (رٍ ] (ع |) ریاء رجوع به ریا در همه 
معانی شود. 
رئاب. [رٍ ] (ع 0 ج وا (از ناظم الاطباء). 
(منتهی الارب). . رجوع به رات غود رفید 
کفشیر و چوب‌پاره که بدان پیوند کنند بر 
خنور شکته. (از آندراج). رجوع به رأب 
شود. ااج روْنة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به روبة شود. ||مصلح: هو 
رئاب بنی‌فلان؛ ای مصلحهم. (اقرب الموارد) 
[ر ] ((خ)" ابن حنیفین رئاب‌بن حارثبن 
امیبن زید الاتصاری. صحابی بدری است. 
(از سنتهی الارب) (از تاج العروس). او در 
جنگ بدر شرکت کرد و در روز بثر معونة 
کشته‌شد. (از الاصابة ج ۲ قسم ۱ 
زتاب. زر ] (اخ) ی عبداله. محدث و 
جد عبدائه صحابی و جد زیب بنت جحش 
بود که از ازواج مطهرات بشمار می‌رفت. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). و رجوع به 
اصابة ج ۲ قسم ۴ شود. 
رثات. زر ] (ع !) ج رئة. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). (آنتدراج). و رجوع به رنه و 
ریه شود. 
راس. زر ] (ع! (از رأس) دستة شمشیر یا 
حلقة نقره یا آهن که بر قبضة خمشیر باشد. (از 
متناللفة) (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): ||بند شمشیر. (منتهی الارب) 
(آنبدراج): ||اول کار: انت علی رئاس امرک؛ 
توبر سر کار خویشی, (از منتهی الارب) 
(آتدراج), 
رثال. [ر ] (ع 4 ج رأل. ستارگان. (آنندراج) 
(منتهی الارب). کوا کب. (اقرب الموارد) (از 
ستن‌اللفق). |اج رأل. بچة شترمرغ یا بسچة 
یک‌الة آن. از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از متن‌لفة), 
رئاله. زر 0] (ع لا ج رألء .بچه شترمرغ یا 
بچة یکساله آن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (از متن‌اللفة) (آندراج). رئال. رجوع 
به رئال و رل و رئالة شود. 
رئالیست. [ر] (فرانسوی, ص)" رالیست. 
حعقیقت‌گرای. واقع‌بین. واقم‌گرای. 
حقیقت‌بین. طرفدار و پیرو مکتب رآیشت: 
آنکه پیرو مکتب رآلیسم است. رجوع به 
رئالیم شود. 
زئالیسم. [ر] (فرانسوی, لا" رالیسم. 
حقیقت‌گرایی. واقعیت‌گرایی. واقع‌بینی. 
حقیقت‌پرستی. واقع‌گرایی. عمل رآلیست. 
|اکشش ومیل باطتیتعدادی از نوبسندگان و 
هرمدان به نشان دادن طبیعت است 
همانگونه که هست (< من حیث هی هی) 
بی‌آنکه خصوصیات نضانی هنرمند در آن 
دخالت داشته باشد. رئالیسم عبارتست از 


مشاهد: دقیق واقعیت‌های زندگی, تعخیص 
درست علل و عوامل آنها و بیان و تشریح و 
تجمم آنها. (مکتهای ادببی ص ۱۲۹). در 
ادبیات مکتبی است که بموجب آن طبیعت و 
ساير مظاهر طبیعی باید با تمام زشتی‌ها و 
زیائی‌هایش در هر اثر هنری نمودار گردد, 
بطور کلی پیروان این مکتب متقدند که هصتر 
باید بیان مستقیم واقعیات و تجزیه و تحلیل 
علل آن باشد. این مب در سال ۱۸۵۰ م.در 
فرانسه بوجود آمد و در اندک زمانی در تمام 
زمینه‌های علمی و ادبی و فلفی موثر واقع 
گشت. (از فرهنگ اصطلاحات خارجی در 
زبان پارسی). روشی است که طبیعت را در 
هم مظاهر واقعی و حقیقی و محصوس آن با 
هر زشتی و زیبایی که دارد معرفی میکنند و 
بعضی از مظافر آن را بهان نمیکند یا تغیر 
نمي‌دهند و هرچه را همانطور که هست شرح 
میدهند. (از شاهکار نثر فصیح فارسی تأیف 
سمید نفیسی). همانگونه که در ادب پارسی 
شیوه‌هایی بنام سبک خراسانی و عراقی و جز 
آن وجود دارد هنرشناسان اروپا نیز اثار 
هنری و ادبی اروپا را به سب‌کهایی تقسیم 
کرده‌اندکه معروفتر از همه ۷سبک زیر است: 
کلاسیسم, رومانتیم. رآلیسم. اتورالیسم, 
سمبولیسم. آمپرسيويسم؛ کوبیسم. ۱ 

رئالیم مکتبی است که هدف اصلی آن 
تشخیص تأشیر سحیط و اجتماع در 
واقعیت‌های زندگی وبیان عوامل آنها و 
بالاخره تحلیل و شناساندن دقیق تیپ‌هایی 
است که در اجتماع معين بوجود امده‌اند. 
رآلیم برخبلاف روسانتیسم مکتبی است 
اویوکتیف (برونی) و نويسنده رئالیست هنگام 
آفریدن اثر بشتر تماشا گراست و افکار و 
اصاسات خود را در جریان داستان ظاهر 
نمیسازد. رالیسم در واقع پیروزی حقیقت و 
ریب بر بقل و جهن سرت 
ادبی ب پیشتر از این رو دارای اهمیت است که 
مکتب‌های متعدد بعدی توانسته‌است از قدر 
و اعتبار آن بکاهد و بتای رمان‌تویسی جدید 
و ادبیات امروز جهان بر رری آن نهاده 
شده‌است. از پیشوابان بزرگ این سبک در 
ادییات باید در فرانسه بالزا ک را نام برد که در 
نیمه دوم قرن نوزدهم م. با نوشتن «کمدی 
اسانی» پیشوای مسلم نویسدگان رآلست 
بشمار آمد. رجوع به مکتبهای ادبی تالیف 
رضشا سیدحسینی صص ۱۱ - ۱۳۷ و 
شاهکار نثر فصیح فارسی تألیف سمید نیسی 
شود. ||(اصطلاح فلسفه) حنقیقت‌گرایی 
نظریه‌ای است مبنی بر اینکه وجود هر 
موجود متقل از ذهنی است که پی به آن 
برده‌است (اين نظریه عکس نظريه اید آلیسم 
است زیرا در مکتب ایدآلیسم نظر بر آن است 


که هیچ چیز خارج از ذهن وجود ندارد). 
رثام. [رٍ ] (اخ) شهری است مر جفیر را. 
(منتهی الارب) (از متن‌اللغق), 
رئام. زر ] ((خ) خانه‌ای عبادتی بوده‌است 
عرب رایر صنعاء. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
و رجوع به بت شود. 
راب. [رءب ] (ع () گلٌ هفتاد شتر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||سهتر بزرگ. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سید ضخم. یقال: 
فیهم ثلائون رأب. (از اقرب الموارد). |اشکاف 
خنور. ج. رئاب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتندراج) (ناظم الاطباء): 
رأب. (رب] مسص) اصلاح و آشتی 
دادن, (از منتهی الارب) (از آنندراج). |((صن) 
رائب که رصف بمصدر است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رائب شود. |[(مص) پیوند 
کردن شکاف و فراهم آوردن در آن. (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). |[روییدن سبزة 
زمین بعد بریدن. (آتندراج) (از ناظم الاطباء). 
رأبلة. (رءب [)(ع مص) آهسته و خرامان 
و نازنازان رفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). راء رفتن خرامان و آرام و به یک سو 
خم شدن چنانکه گویی بی کفش راه میرود و 


از آن رنج میبرد. (از اقرب الموارد). ||(امص) 


گربزی‌و زیرکی. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). فعل ذلک من رابلة؛ ای من خبثه و 
دهاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رأت. ررغث] (ع !) بلفت مردم یمن, کاه و 
تبن. (ناظم الاطباء) * ج, روات یا ژرات. (از 
المنجد) (ناظم الاطباء), 
راد. [رَءذ] (ع () زن جوان و نیکو. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زن جوان و نیکو از لحاظ تشبیه 
بشاخه تر و تازه. (از المنجد). ||خلای " زمین. 
(آنندراج): رآدالارض؛ خلای آن. (سنتهی 
الارپ). خالی بودن آن از گیاه ۸ (ناظم 
الاطباء). ||گیاه تر زمین. (از اقرب الصوارد). 
||غایت چاشت. (آتدراج): 
رأدالضَحی؛ غایت چاشت. (ناظم اب 

(متتهی الارب). وقت ارتناع خورشید و 
انبساط نور در خمی اول و آن آغاز روز 
است. (از اقرب الموازد)؟. 


۱-از ریشة «رآب». 
۲-مأخوذ از ريشة «رأب». 
۳-از ريشه «رأب». 

۰ - 5 :2۰ - 4 
۶- در متهی الارب «رات» با الف بدون همزه 
آمده‌است. 
۷-از «خ ل ی» یایی (خلی) یمعنی گیاه نر. 
۸-اين معتی غلط است و مولف خلی (یابی) 
را خلا (واری) دانسته. 


۱۸۹۶۴ 


مجدی اخیر و مجدی اولا شرع 

و الشمی رادالضحی کالشمس فی الطفل. 
طقرابی (سرایند؛ لامیةالعجم). 

ت_ رأداللحی؛ بن ریش. (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء). بن ریش باشد که بزیر گوش می‌آید. 

(از اقرب الموارد). و رجوع به رودة و روّدة و 


و 


رأدة شود. 
رئد. آرند] (ع ا) همزاد. و شاید همزه نگیرد. 
(از متن‌اللفة) (آنندراج) (سنتهی الارب) (از 
المنجد). ||نزدیک به همسن. (از متن‌اللفق). 
||ضیق و تتگ از هر چیز. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (از السنجد). |زگردن یا عنق. 
|| شاخه‌ای که بسیار تر و سبک باشد. (از 
متن‌اللغة). شاخه نورسته. شاخ نرم و نازک. 
||درخت آماده برای برآوردن خوشه. (از 
اقرب السوارد). ج, آژآد. (اقرب الصواردا؛ 
رئدان. (از متن‌اللغة). درخت آماده برای 
برآوردن خوشه با شاخه‌های نرم آن. (از 
متن‌للفة). نوباوه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از المنجد). 
رئدان. [ر۶] (ع () ج رشد. همزادان. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). رجوع به رئد 
شود. ||شاخه‌های نرم و نازک. (از متن‌اللفة). 
رجوع به رئد شود. ۱ 
رأدة. (رء د](ع 4 مونث رأد. زن جوان 
نیکو. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). زن خوبروی از لحاظ 
تشبیه به شاخة تر و تازه. (از المنجد). و رجوع 
به راد شود. رادة بتسهیل همزه نیز امده. (از 
اقرب الموارد). 
راراء ۰ [رء] (ع صٌ زن آاراسسته و 
زیب‌داده‌چشم. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطپاء). رارا, راراة راراءة. (از اقفرب 
الموارد). |[ آنکه «ر» را ین تلفظ کند. و 
متعربهٌ بغداد چنین بوده‌اند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا. 
رآراءذ. [ر2۶] (ع ص) مونث رآرا. رأرأ 
راراة. رجوع به هر یک از مترادفات کلمه 





شود. 
واراء (ز+ ر:) (ع ص) رآره. رأرامة. زن 
آراسته‌چشم. (آنسندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). زنی که چشمانش را بیاراید. 
(از اقرب الموارد). امسر د تیزنگرنده و 
برگرداننده سیاهی چشم را, (انندراج) (ناظم 
الاطباء. برگردانند؛ چشم. (از اقرب الموارد. 
و رجوع به رأرا و رأراء شود. 
راراة. [رء ز ») (ع ص) زنی که چشمانش 
را پیاراید. (از اقرب‌الموارد) (از الصنجد). زن 
آراستهچشم و زیب‌داده‌چشم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رأراً و رأراء شود. 
رأراأة. رز 2)(ع سص) گرداندن حدقة 
چشم و تیز نگریستن. جریری گوید: ثم فتح 


کریمتیه و رأرا توأمیه؛ یعنی هر دو چشم را 
جنانید و آنها راچرخ داد. (از اقرب الموارد). 
برگرداندن سیاهی چشم را با حرکت دادن و 
تیز نگریستن. ||برگردیدن چشم. (از سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). || آراستن و 
زینت دادن زن هر دو چم راء (از منتهی 
الارب). زیب دادن و آراستن زن دیدگانی را. 
(از اقرب الصوارد) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). ||رخشانیدن چشمها را. ||خواندن 
گوسپپدرا بلفظ آژار. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||درخشیدن ابر و سراب. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||دیدن در آییند. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). نگریستن زن در 
آیینه. (از اقرب الموارد). || جنبانیدن آهسوان 
دمهای خود را. (از ناظم الاطباء). دم جنباندن 
ظبی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسولف آنندراج باشتباه ظبی را ضب 
(سوسمار) دانسته و اين لفت را دم چنباندن 
بشما شنمی کم فواشتد. |[ راراز اتسان: 
حرف راء را تکرار کردن. (از اقرب الموارد). 
وأش. [رَغش) (ع () سسر. (ستتهی الارب) 
(دهار) (غیاث اللغات) (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء) ( کشاف اصطلاحات الفنون) 
(آنندرا اج) (ترجمان علامه جرجانی). ج» 
اروس. روس. (منتهی الارب) (انتدراج). سر 
که عضو بالایین جاندار است. (فرهنگ نظام). 
آنچه در بالای گردن انسان و جلو گردن 
حیوان قرار دارد. (از ککاف اصطلاحات 
لفنون) (از اقرب الموارد). ج, دس آراس, 
رُوْس ار و ]ء روس. (اقرب الموارد): رمیت 
منک قي الرآس؛ بعنی بد شد رای تو در حق 
من و اعراض کردی از من و صر برنداشتی 
سوی من و گران شمردی مرا (منتهی الارب) 
(آتندراج)؛ رای تو دربارة من آنچنان بد شد 
که نتوانی بمن بنگری. (از اقرب الموارد). از 
تو به بهترین چیزی که در نزد من هست آسیب 
رسید یا نصیب مهلکی از تو بمن رسید 
چنانکه گویند: این ضربتی بر سر است. (از 
اقرب الموارد) رم فلان منه فی الرأس؛ یعنی 
از وی اعراض کرد. (از اقرب السوارد). 
- بالرأس و العین؛ کلمه‌ای است که در موقع 
رضا و تسلیم گویند یعنی بسر و چشم. (ناظم 
الاطباء). 
بیت رأس؛ موضعی است در شام که می را 
بسوی وی نسبت دهند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
- رأس ارتب؛ سر خرگوش است و چون 
بسوزند و خرد بکوبند و با پیه خروس بر 
داءالشعلب طلا کنند نافع بود. (از اختیارات 
بدیعی), 
- مسقط الراس؛ وطن. (ناظم الاطباء). مهن. 


راس. 

زادگاه. زادبوم. آنجا که شمخص بدیا اید و 
پرورش یابد. 

|اکله. سر حیوان. خاصه گوسفد و گاو. 
مجموعه قسمت پرتر از گردن آدمی یا حیوان. 
صاحب مخزن الادویه در ذیل رس ج زاس 
ارد: بفارسی کله نامند... مراد از آن کله و مغز 
آن است از حیوانات و بهترین آن مغز کل 
گوسفنداست. سپس دربارء طبیعت و افعال و 
خواص آن گفتگو می‌کند و می‌گوید: 
بسیارغذا و دیرهضم است. و جهت اصحاب 
کدو ریاضت نافع. در مفردات آين بیطار نیز 
دز دیل رومن آمده‌اشته و ملع لاحاب 
الکبد, که پیشک غلط است. و اين غلط به بحر 
الجواهر نیز راه ییاه و صی‌نویسد: صالح 
لاصحاب الکبد و الرياضة که پیداست با قرینه 
کلمة ریاضت, کد صحیح و کپد غملط است 
هماتطور که لکلرک نیز آنرا صاحبان رنج و 
زحمت ترجمه کرده‌است. رجوع به رس و 
مخزن الادویه و مفردات ابن بیطار و لکلرک و 
تذکره داود ضریر انطا کی و کله و کله‌پزی 
شود. ||گاهی بر کاسه و دیواره‌های چهارگانه 
و اعد سر و آنچه در درون آن است از مخ و 
پرده‌ها و جرمهای مشبک و عروق و شریانها 
و انچه در کاسة سر و دیواره‌هاست از پوست 
نازک روی کاسه و گوشت و پوست اطلاق 
ميشود. (از کشاف اصطلاحات الفون و بحر 
الجواهر) کله. | تخص. ین یستقل: هو 
قسم برأسه: ای مستقل بننقشذ؛ (از اقرب 
الموارد)؛ ان خویش. شخضا. خود: فعلثٌ 
ذلک راسا؛ ای ابتداء غیر مستطرد الیه من 
غیره. (اقرب الموارد). و رجوع به رأساً نشود. 
|اسر هر چیز. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد) (ناظم الاطباء). 
]|بمجاز, جزء بالایین چیزی. (فرهنگ نظام). 
برترین قسمت چیزی. بالاترین قسمت 
چیزی. ||سرور. (از اقرب السوارد) (از 
المنجد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج): هو رأسهم. (از منتهی الارب). 
بمجاز, قائد و سرور: در اين فتته رأس. فلان 
بوده. (فرهنگ نظام), مهتر. بزرگ. سر. آقا. 
تون ری مان حلاص ریت 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||سروران. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قوم را 
گویند وقتی که زیاد شوند و عزیز گردند: هم 
رأس آی؛ رهط کثیر عزیز. (از اقرب الموارد). 
- رأس‌الجیل؛ سر کوه. قلة کوه. (ناظم 
الاطباء). 

||ابری که میوشاند سر کوه راء (از ناظم 
الاطباء). |ابر سر اطلاق می‌شود ولی از آن 
شخص اراده شود, چنانکه گفته میشود: اذا 
کان الورثة عصبة تقسیم المال علی عدد 
الرژوس؛ هرگاه وارثان گروهی باشد مال 


رأس. 


۱۱۸۶۵  .سأر‎ 





بتعداد افراد تقسیم سی‌شود. و این استعمال 
بیشتر برای چهار پایان است. چنانکه گویند: 
بازده رأس گوسپند و چهل رأس گاو. (لز 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از اقرب الموارد). 
صفت توصیفی که نوع چهارپایان و شتر و 
فیل را بدان توصیف کنند, مانند: یک راس 
اسب, دو رأس اشتر. (از ناظم الاطباء). معدود 
عدد برخی از حیوانات چون گاو و گوسفند و 
اسب و خر و قاطر و بز و غیره. 

سرأس کلان؛ اسب اصیل و نجیب. (ناظم 
الاطباء). 

|ارری. بالا: نت علی رأس امرک؛ تو بر سر 
کار خویشی. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). در فسارسی نیز بدین معنی وارد 
شضده‌است: نخست‌وزیر در ۳ کارهای 
مملکت قرار دارد. وزیر فیرهنگ در رأس 
امور فرهنگی قرار گرفته‌است. ||اصل. 
رأسالمال؛ اصل مال. (ستهی الاربا. 
اصل مال و سرمایه. (تاظم الاطباء). رجوع به 
ماد رأس‌المال شود. 

ااببلدی صحا. رأس‌الوادی. (از تاج 
الف رون کر ضاذه زاس آآه فرف و 
بلندی. (از تاج العروس). |[ طد زمین 
مرتفعی است که در دریا جلو امده‌باشد. 
(فرهنگ نظام). دماغه:! رأس الرجاء الصالح؛ 
دماغه امید نک. (یادداشت مرحوم ده‌خدا), 
رجوع به همین کلمه و کلمات مشابه شود. 
پیش‌رفتگی خاک در آب دریا. | آغاز و اول 
هر چیز: آعد کلامک ین رأس؛ از سر گوی. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 


الاطباء). 
- رأس‌السنة؛ سر سال. نخستین روز آن. (از 
اقرب الموارد). 
- رأس‌الشهر؛ سر ماه. نتخستین روز آن. (از 
اقب رازه 
-رأس خرمن؛ سر خرمن. هنگام خرمن 
کردن.گاه خرمن. 
||اصل و اساس: 
جب دنيافست زاس هر خطا 
از خطاکی میشود ایمان عطا. شیخ بهانی. 
|| آخر. 


رأس آیة؛ آخر آیه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). از آن است: توفاه علی رأس ستین» 
آی آخره؛ او را میراند بر سر شصت سال, یعنی 
در آخر آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

||اصطلاح هیأت) نقطه مقابل دنب (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). آن عقد؛ تقاطم فلک 
ممثل و مایل است که چون کوکب از او گذرد 
شمالی شود در مقاپل عقدء ذنب. ( گاهامة 
تهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.ص ۶۳). در هیأت 
و نجوم, یکی از دو محل تقاطع مدار ماه با 
منطقة‌البروج. و تام دوم ذنب است به شکل 


زیر: 


ِ 


(فسرهنگ نظام). عقده‌ای است فلکی. 
(شرفنامة منیری). نام صورتی از صور فلکیه 
از ناحیٌ جنوبی, و آن را بر مثال سری یا 
باطیه‌ای توهم کنند. کوا کب آن هفت و نام 
دیگر آن باطیه است. (از جهان دانش): و 
عقد؛ ذنب نحوست رأس شقاوت ار گذشته. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). شرف رأس در 
جوزاست. (مفائیح العلوع). 

خ رش و تقیی» سر و ففتال در عقدتین 
جوزهر. (از لتفهیم مقدمه ص قز). آنچه در 
آسمان از تقاطع منطق فلک جوزهر و مایل 
صورت مار بزرگ بهم رسد. یک طرفش را 
رأس گویند و طرف دیگر را ذنب و این را تنین 
فلک نیز گویند. و صاحب قاموس گوید که 
تین سفیدی است در آسمان که تله‌اش در 
شش برج است و دمش در برج هفتم و سیر 
میکند چون کوا کب سیاره. (غسیاث اللفات) 
(آندراج). عقد؛ رأس, آن است که سیاره 
چون از آن گذرد شمالی شود. (بدایةالنجوم 
ص ۶۴). عقدة ذنب و رأس که عقدتین ناد 
دو اصطلاح معمول در هیأت و نجوم است که 
در قمر محل تقاطع مدار وی با مدار زمین 
باشد یا بقول قدما محل نقاطع فلک ممثل و 
مایل مبباشد. ( گاهنامة سیدجلال‌الدین 
تهرانی): 

تا پپحر اندر است وال و نهنگ 
با کر دوی زر انتتت زاین وق فرخی. 
ماه رارأس و ذنب ره ندهد در هر برج 

تا ز سعد تو بدارند مر این هر دو جواز. 

۱ منوچهری. 
راس و ذتب را اندر شرفها هیچ باد نکند 
[هندیها]. (لسفهیم چ همایی ص۳۹۹ 
گروهی‌از منجمان راس و ذنب را طبع دهند و 
گویندکه رأس گرم است و سعد و دلیل بر 
فزونی بهمة چیزها و ذنب سر دو نحس و دلیل 
بر کمی از همه چیزها. (الشفهيم ص۲۵۸). 
نزدیک ایشان [هندوان] زمل و سریخ و 
افتاب و راس نصند هميشه, و ذنب را خود 
یاد نکنند. (اتفهيم ص۳۵۸). و گروهی رأس 
رانری دادند و روزی کردندش و ذنب را 
مادگی و شبی. (التفهيم ص ۳۵۹). 

بگلد ار حد کند عقدة رأس و ذنب 


پردرد ار رد کند پرده لیل و نهار. 
تو گویی اسد خورد رأس و ذتب را 
گوارنده نامد برآوردش از بر. خاقانی. 
به حل عقدة رأس و ذنب گر آری روی 
بدست فکر تو اسان شده هم| کنون بار. 
کمال‌الدین اسماعیل (از شرفنامة منیری). 
رجوع به ذنب شود. 
- سمت‌الراس؛ نقطة عمود اسمان بعنی آن 
نقطه از اسمان که بطور دقت در فوق شخص 
ناظر واقع شده. (از ناظم الاطباء). و چون 
میلش [میل آفتاب ] از عرض شهر بیفزاید. از 
نسمتتالراسن سوی شمال بگذرد و ارتفاع 
نیمروزان از سوی شمال گردد و تمامش بعد 
آفتاب بود از سمت‌الرأس بدان جهت. (التفهیم 
ص ۱۸۵). 
|| (اصطلاح هندسه) تارک. نقطهٌ تقاطع دو خط 
یک زاویه را گویند» مانند نقطهُ «ب» در زاوية 


زیر: 


خاقانی. 


۱ 
۳ ک 
- راس‌المتلث؛ گوشه‌ای که در میان دو ساق 
قرار دارد. (از کشاف اصطلاحات الفشنون), 
مانند نقطة الف در شکل زیر. 


بِ ج‌ 


رأس‌المخروط؛ رأس مخروط. نقطة مقابل 
قاخده مخ وظ اراس تخر ط گویت لاو 
کشاف اصطلاحات الفلون ص ۶۱۶ و ۴۷۷). 
رجوع به همین ترکیب و نیز سر مخروط در 
التفهیم ص ۲۸ شود. 

تس مخروط؛ سر مخروط. (اتفهیم مقدمه 
ص قز ۱۶۷). 

ات و قاعده؛ سر و بن. باصطلاح هندسه, 
میان دو مرکز سر و بن. (از اتفهیم مقدمه ص 
قسز), و رجوع به التفهيم ص ۲۶ شود. 

"راس و قاعدهُ ظل؛ «سر مایه تا به بنش». 
(از التفهيم مقدمه ص قسز). و رجوع به التفهیم 
ص ۳۱۳ شود. 
||در اصطلاح کیمیا گران بمعنی | کسیر است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به الفهرست 
ابن ندیم چ مصر ص ۴۹۷ شود. 


(انگلیسی) 620 ۰ 1 


۶ رأس. 


رأسش. (زءش](ع مسص) بر سر زدن. (از 
متن‌اللفة) (سنتهی الارب) (تاج السصادر 
بهقی). 
رأس. [رغسش ] ((خ) دهی از دهستان جزيرهٌ 
صلبوخ بخش مرکزی شهرستان آبادان واقع 
در ۶هزارگزی باختر آبادان و کنار شط العرپ. 
این ده دارای ۱۱۵۰ تن جمعیت میباشد. آب 
رأس از شطالعرب تأمین میشود و سحصول 
ِ خرماست. قراء کوچک آن ذرعمید. 
تمیه. شلهه جسزیره, جزء ایین ده منظور 
ِِِ (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
رأس. [رَغش ] (اخ) دیهی است از لبنان واقع 
در صور. (از اعلام المنجد). از قراء بعلیک 
است که رود عاصی از آن سرچشمه میگیرد. 
(از نخةالدهر دمشقی ص ۲۰۷ و ۱۰۷). 
رأساً. [رَء سَن ] (ع ق) بی‌راسطه. (یادداشت 
مبرحوم دهخدا), مستقلاٌ جدا. علیحده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مستقیماً . (از اقرب 
الموارد): فعلت ذلک رات ای ابتداء غیر 
مستطرد اليه من غیره؛ آنرا مستقیماً انجام 
یعنی آغاز کردم بی‌آنکه بکار دیگری 
جز آن بپردزم.(ز اقرب الموارد, ااشخصا. 
خود. خویشتن: او راسا معامله کرد. راسابه 
حل و فصل امور پرداخت. من کارهای 
مدرسه را رأساًانجام میدهم. ||از اصل. از بن. 


دادم؛ : 


از بیخ. بالکل: فلان اين مطلب را رأساً منک" : 


افتت: (از فرهنگ نظام): پادشاه... در غضب 
رفت و فرمود که اگر ترک چنین حیل و 
تسزویرات نگیرند فرمان فرمایم تا هر 
آفریده‌ای که قرضی بستاند اصلا و رأسا 
رآس‌المال و رسح بازندهد. (تاریخ غازانی 
ص ۳۲۳). 

رأساء . [ر:](ع ص) مونث ارأس. که سر 
بسزرگ داشته‌باشد. (از انرب المیوارد). 
|[گوسفند سیاه‌سر, (دهار). میش سفید و سیاه. 
(سروری) (انندراج). سپید و سیاه سر و روی: 
نعجة راساء؛ میش سپد و سیاه سر و روی. 

»را ی (منتهی الارب) (اطم الاطباء). 

رآسا ساالتوأمین. (ز: سث ت 1 ۶) (اخ) 
(اصطلاح نلی) جای ذراع است در نزد 
منجمان و خود دو ستاره است که اولی را 
زاس التوام المتقدم و دومی ر راس التوام 
المتاخر نامند. (از یادداشت مولف) (از صور 
الکوا کب ص ۱۶۰). و رجوع به صورت بین 
صص ۱۶۶ -۱۶۸۰ همان کاب شود. 

رأسا لا کجل. [رَء سل اح] ((خ) موضعی 
است به یمن. (منتهی الارب). 

رأساً براس. (ز: سن پ رش ](ع ق 
مرکب) سربر. (شرفنامة منیری). 
-راساپراس کردن؛ سربر کردن: و مشاهیر 
قروم و صنادید شام و روم با ايشان از بیم قتال 
۱ کرده. (تاریخ جهانگشای 


جوینی). سلطان از اندیشه وضامت عاقبت 
لت عافیت از دست ندهد و ار رأسابرآس 
کند.(تاریخ جهانگای جوینی). 
رأسالانسان. + سل !] ((خ) کوهی 
است به مکه. (منتهی الارب) (آنندرا اج). نام 
۲ 
ابوقیس. (از معجم البلدان), 

رس البفو. [رَء سل بغز) (اخ) دماغه‌ای 
است واقم در ساحل خاوری افریقا و 
۷۳هزارگزی جنوب باب‌المندب. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

رأسالبشنکت. (رءشل ب ن](ع[مرکب) 
اسب نری که جلو قافله باشد و سر آن را با 
زنگوله‌ها و بر مرغ می‌آرایند و آن با کبر و ناز 
حرکت کند و دیگر چهارپایان بدنبال وی راه 
روند. (از المسنجد). پیثاهنگ. اسب 
پیشاهنگ. ]یه از کسی که در پییشاپیش 
مردم برود یا در امر خاصی پیشقدم گردد. (از 
المنجد). 
رأسالیغل. زر: شل ب /ب غ] ((خ) نام 
که کن و ضرّاب بهودی است از عجم. درهم 
شرعی را سکه زد و بنام وی بغلية نامیده شده 
و آن به وزن یک مثقال طلاست. (از النقود 
العرییه ص ۲ ۲). 
رآ س البغل. از؛ سل بَّ] غاب 
جالنوس طبیب و آن غیر از جالینوس طبیب / 
معروف است. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
رأس البغل. (ز: سل ب] (اخ) لقب 
محمدبن عبدربه, و کتاب البستان از اوست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
محمدین عبدربه شود. 
رأس‌التفور. [ر؛ شث تَ] ((خ) دماغه‌ای 
است در شمال بحرین و مفرب خلیج فارس 
رآس‌التنین. [رَء شت تن نی ] (خ( 
(اصطلا ح فلک) قسمتی از تنین که بمنزلةٌ سر 

او توهم شده و حاوی راقص و عوائد و زب 
میباشد. (از صور الکوا کب ص ۴۱). و رجوع 
به تنین و صورت تنین در صور الکوا کب 
صص ۴۲-۴۱ شود. 
رأس التوام الشرقی. رر: من ت آ 
بش ش] ((خ)! (اصطلاع فلک) ستاره‌ای 


است از ثوابت از قدر دوم در شرقی ذراع. 


مبسوطه بر سر دوپیکر واقع در جوزا. (از 
گاهنامة ۱۳۱۱ «.ش. سیدجلال‌الدین تهرانی 
ص ۷۳) (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
صور الکوا کب ص۱۶۸ شود. 

رأس التوام الغربی. [ز:سن ت ایل 
غ] (() (اصطلاح فلک) ستاره‌ای است از 
ثوابت از قدر اول در غربی ذراع مبسوطه بر 
سر دوپیکر که آنراانورالتوأمین نیز نامند واقع 
در جوزا. (از گاهنامه) (بادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به صور الکوا کب ص ۱۶۷ 
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شود. ۱ 
رأسالثور. [رَء شث تَ] ((خ) نام کوهی 
است در نزدیکی سلعة و در دومنزلی آن. 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۲۶۰ شود. 
رأس الحافی. [: شل ] (() (اصطلاح 
قلک) نام ستاره‌ای است 1 و را 
جائی علی رکبتیه. (از صور الکوا کب 
ص 4۵٩‏ و رجوع بیه همان صفحه و مادهٌ 
جائی علی رکبتیه در همین لغت‌نامه و 
صورت جائثی علی رکبتیه در صور الکوا کب 
ص ۶۴شود. 
رأسالحالوت. (ر: ُل ] (ع [ مرکب) (از 
لفظ جلی) سر بیوطنان. ازوطن‌راندگان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |ارئیس آوارگان. 
نقیب و رهبر اقلیت در هر کشوری. 
رأسالحالوت. [ز: سل ] ((خ) سر احبا 
جهودان. (از تفیر ابوالقتوح رازی). رئیس 
جلای‌وطن‌کنندگان از صیهن‌هایشان بسه 
بیت‌المقدس. (از آثارالبایه). رئیس بهود از 
فرزندان داود علیه‌السلام. و عوام بهود چنان 
دانند که او بمرتبةٌ ریاست نربد تا درازدست 
نباشد بدان حد که انگشتان او بزانو نرسد. و 
جالوت. جالیه باشد. یعنی کانی که جلای 
وطن کردند به پیت‌المقدس. (از مفاتیح العلوم) 
(از بیان‌الادیان). به پهلوی «ریش‌جلتوک» 
می‌گفتند بمعی بزرگ جلای‌وطن‌کنندگان و 
او رئیس بهودیان مقیم ایران بوده‌است. (از 
مجمل التواریخ و القتصص حاشية ص۴۳۹). 
از عبری «رش» بمعنی سر و « گالوتا» بمعنی 
جالیه «یعنی مهاجران یا بیوطنان» از قرنهای 
اولي میلاد بهود در تحت ریاست او 
تشکیلاتی داشتند و شاهشاه ایران بایشان 
استقلال‌گونه‌ای بخشیده‌بود. وی باژ را گرد 
میکرد و عزل و نصب قضات دین با او بود و 
قوانین تورات و اخبار بهود را تعلیم و ترویج 
میکرد. اقامت وی در شهر حورا بود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), .و رجوع به 
عقدافریدج ۵ ص ۱۴۶ و ۲۸۲ شود. 
رأس) لحبار [: شسل جَب با] ((خ) 
اصطلاح فلک). رأس‌الجوزاء. 1 هقعه است 
نزد منجمان. (از صور الکوا کب ص ۲۸۶). و 
مجیع بآ جوا ود 
زأسالحیل. رز شل ج ب] (!ج) نام 
نقطه‌ای است در شمال شبه‌جزیر؛ عمان. 
رأس‌الحدی. ززه صسل 1 (ع) 
اصطلاح فلک) به اصطلاح هیات. آن محل از 
دایرءٌ منطقةالیر وج که در محاذات اول بسرج 
جدی واقع شده و وقتی که افتاب در اين محل 
واقع گردد متهابعد آن در طرف جنوب از 
خط استوا خواهد بود و مطابق است با اول 
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فصل زستان که ششم دی‌ماه جلالی باشد. 
(ناظم الاطباء). سر جدی و نقطة ان قلاب 
زمتانی. (از التفهیم ص قسز ۱۶۷مقدمه). 
مداری که بفاصله ۲۲ درجه و ۲۷ دقیقه و ۶ 
ثانیه در جنوب خط استوا قرار دارد به مدار 
رأس‌الجدی... معروف است زیرا اشمة آتاب 
روز اول ماه زسستان (جدی) در نیمکرة 
جنوبی بتقاط واقع در روی این مدار عمودی 
میتابد. رجوع به التفهیم ص ۱۸۵ شود. 

رأس الجمجمة. (ز؛ سل ج ج) ((خ) با 
سر جمهت. (شاید سر جمجمه باشد). نقطه‌ای 
است در ساحل دریای اخضر (بحر عمان) و 
ارض شحر, نزدیک مسقط. بیرونی گوید: تمام 
این سواحل مفاص (یعنی جای صید مروارید) 
میباشد. رجوع به الجماهر بیرونی ص ٩‏ 
حاشیه شود. 

رآسالجوزاء . [ر: سل ج] ((خ) آن جای 
هقعه است نزد عرب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به رأس‌الجبار شود. 

رأسا لجد‌ید. (ر؛ سل ح] (خ) دماغه‌ای 
است در اسان جزایر قسنطینه که عرض 
شمالی آن "۵ ۳۷۵و طول شرقی آن ۴۲۱۳ 
میباشد.(از قاموس الاعلام ترکی). 

رأآسالحرف. (ر: شل ح] ((غ) ذیسهی 
است یلاقی در لبنان واقع در عجدا. (از اعلام 

المنجد). 

رأس الحزب. (ر: سل ع] (ع [مرکب) در 
اصطلاح علم فتوت, نام « کبیر» که او را شیخ 
و پدر نیز گویند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به کبیر و کلم فتوت شود. 

رأسالحمار. زز: شل ح] ((خ) شهری 

است نزدیک حضرموت. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از معجم البلدان). 

رأس الحمل. [ز: خسل ح ] (اخ) 
(اصطلاح نجوم) سر حعل. نقطة اعتدال ربیمی. 
از (التفهیم مقدمه ص ۱۳۷). و رجوع به همان 
متن ص ۱۸۵ شود. 

رأس الجوا. (ر: خسل حَّز وا] (اخ) 
(اصطلاح فلک) تام ستاره‌ای بر سر حصوا که 
روشن‌تر از همه ستارگان صورت است, و آنرا 
راعسی نمیز خوانند. (از صور الکوا کب 
ص ۱۰۳). و رجوع به راعی و صورت در 
صص ۶۳ - ۶۴ صور الکوا کب‌شود. 

رآسالخزیر. رز؛ شل خ] ((خ) دساغه‌ای 
است در انتهای جنوبی اسکندرون و ساحل 

سوریه و از سطح دریا ۰ گر ارتفاع دارد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

رأس الخلیج. (رغ سل خ] (اخ) دهکده‌ای 
است در مفرب مصر که در آن حبوب و ارزن 
کاشته ميشود. 


رأس) لخيمة. [ز: شل خ ] ((خ) قصبه‌ای 


است در سسرزمین عمان دافم در 


۱ مزارگزی شمال باختری سقط و ساحل 
خلیج فارس. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رأس الد‌یو. [رء شذ د] (ع | مرکب) بسن 
اعرابی گفته‌است: بمردی گفته میشود که 
پیارانش ریاست داشته‌باشد. رئمس رهبانان 
دیر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رأسالد بر. [رز: شد د] ((خ) دماغه‌ای 
است در ساحل شمالی سرزمین فارس و 
#هزارگزی مصب رود ملویه و بواسطة 
داشتن ستگیاره‌های بزرگ در نزدیکی 
ساحل, برای کشتیها خضطر بزرگی دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
راس الرحاء الصالج. از: شر ز نص 
صالٍ] (اخ) نام دساغه‌ای است در انتهای 
افریقای جنوبی. از ابلام المنجد). ذماغذ امید 
نیک. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
امید یک (دماغ...) شود. 
رأسالسرطان. (ز: شش س ز) الخ) 
محلی که محاذات اول برچ سرطان واقع شده 
و منتها بعد آفتاب از خط استوا در طرف 
شمال این محل است و مطابق اول فصل 
تابستان و سوم تیرماهجلالی مباشد. اناظم 
الاطیاء). سر سرطان و نقطة انقلاب تابستانی. 
(از التفهیم مقدمه ص ۱۶۷). مداری که بفاصله 
۳ درجه و ۲۷ دقیقه و ۶ ثانیه در شمال خط 
استوا قرار دارد بمدار رأس‌السرطان معروف 
است زیرا اسعة آفتاب روز اول تابستان 
(سرطان < تیر) در نیمکرة شمالی بنقاط واقع 
در روی اين مدار عمودی میتابد. رجوع به 
الفهیم ص ۱۸۷ شود. 
رأسالشکو. (ر: شش ش ] (اخ) نام محلی 
است در سمرقند در گذر رود سفد که ورشر 
نیز نامیده ميشد. (از احوال و اشمار رودکی 


ج ۱ ص ۹۵ و ۱۳۳). 
رآس‌السوار. زره شش اش ۸۲ (ج) 
دماغه‌ای اشتخه در پاختر خلیج فارس. 


رأس‌الشجاع. (ز: شش ش) (ج). 


(اصطلاح فلک). چهار ستاره که بر سر شجاع 
جای دارند..(بادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به شجاع در همین لغت‌نامه و صورت 
کوکبةالشجاع در صور الکوا کب‌بین ص ۳۱۴ 
- ۳۱۵ شود. ۱ 
رأسالشیخ. (ز: خش ش] (ع [ مرکب) 
بلغت اندلس اقسون است. (تحفة حکيم 
مومن). افنشیون . (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع ه آقسون شود. 
رأسالشیطان..(ز:. شش. ش] (ع ! 
مرکب) روس‌الشیاطین. گیاهی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
رآسالطاق. [ر: شط طا] ((خ) نام بازار 
بزرگ و وسیعی بوده‌است در سمرقند و زیر 
له نهد وعازآلشستاره راز ات راز 





۱۱۸۶۷  .لوغلا‌سأر‎ 


ترجمة سرزمین‌های خلافت شرقی لسترنج 
ص ۲۹۳). 
رأسالعین. (ر: شل غ) (خ) نام ناحیه‌ای 
است در انتهای شمالی لوا. از سمت شمال 
محدود است به دیار بکر و از سوی جنوب به 
«نفس دیر» و از سوی خاور به موصل و از 
سوی باختر به شهرستان حسلب. مرکز آن 
شهری است همنام خود (رأس‌العین). ین 
ناحیه بسبب قرار گرفتن در مسیر رودخانة 
خابور و چندین رودخانةٌ دیگر دارای 
زمینهای سبز و خرم و حاصلخیز است. 
محصول عمد؛ آن گندم و جو و دیگر حبوب و 
انواع سبزی و میوه میباشد. در این ناحیه 
تربیت چهارپایان بویژه شتر و گوسفند معمول 
است و در حومه شهر ۲۴ آبادی و یک قصبه, 
آثار و باقیماند؛ بنای چند شهر خرابه وجود 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رآسالعین. [ز: سل ] (اخ) راس عین. 
راس عین. مولف المنجد گوید: شهری است 
در صوریه بر ساحل خایور و آن راعیاض‌بن 
غنم به سال ۶۳۰م. فتح کرد. در نزدیکی این 
شهر آثار تل شهر حثیان قرار دارد. (از اعلام 
المنجد) مرکز ناحیه‌ای بهمین نام.(از قاموس 
الاعلام ترکی). شهری است خرم و اندر وی 
چشمه‌ها است بسیار و از آن چشمه‌ها بنج 
رود برخیزد و یک جای دگر شود آثرا خاپور 
خوانند و آنگه اندر فرات افتد. (حدود العالم). 
لسترنج گوید: رأس‌العین نزدیک سرچشمة 
خابور و همان «رسااینا»‌ی رومیهاست که در 
ساحل رودخانة «خابوراس» قرار داشت و از 
حیث کثرت چشمه‌سارها که عدد آنها به 
سیصدوشصت چشمه بالغ میشد معروف بود. 
رجوع به سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۰۳ 
و قاموس الاعلام تبرکی و حبیب‌السیر چ 
سنگی تهران ج ۲ ص ۸۵۲ ۰۶۸ ۱۶۱ و ج۱ 
ص۴۰۸ و نزهةالقلوب ج ۲ص ۲۲۶ و ۱۰۴و 
عقدالقرید ج ۶ ص ۵۲ شود. 
رآس‌العین. (ز: شل ع] ((خ) دهی است 
در لبنان نزدیک شهر صور. (از اعلام السنجد). 
رأسالعین. (رَ: شل ] (() نام پایگاهی 
است نظامی در مغرب (مرا کش). (از اعلام 
المنجد). 
رأسالعین. [رَء سل غ] (اخ) رأس عین. 
نام چند دهکده است در سوریه واقم در 
شهرستانهای ادلب و حعمص و حماة و 
القلمون. (از اعلام المنجد). 
رأسالعین بومرزوق. (: شل ع ن ] 
((خ) جایگاهی است در جزایر جنوبی 
قسنطینه. (از اعلام المنجد). 
رأس الغول. (ر: شل ] ((خ) از حور فلکی 


1 - ۰ 


۸ رأس‌الفار. 


است و تغیرپذیر است از قدر دوم تا چهارم 
در شب اول جدی. چون به شمال پشت کنیم 
صورت باشکوه قشنگی نزدیک سمت‌الراس 
بنام جبار ميبینيم... (از بدایةاللجوم ص ۱۴۵). 
کوکبی است از قدر دوم بر صورت برساوش. 
(جهان دانش). ستاره‌ای است از قدر دوم که 
برساوش (حامل رأس‌الفول) آثرا پدست چپ 
خویش گرفته دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
رأسالفار. (ر: شُل] (ع | مرکب) سر موش 
است چون خشک کنند و بوزند و خرد 
بکسوبند ننیک, و با عسل بیامیزند و بر 
داءللعلب طلا کنند نافع بود. (اختیارات 
بدیعی). 
رأس القدر. [ز: شل قٍ] ((خ) (اصطلاح 
فلک) ائافی. نام چند ستاره است سقایل 
رأس‌القدر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رأسالقری. [ر: شل قّ را] (اخ) یکی از 
نامهای مک مشرفد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). مّلقری. 
رأسالقنطرة. زز: شسل ق ط زا (ع! 
مرکب) سر پل. ||سر کوه (؟). (مهذب 
الاسماء). چنین است در هر سه نسخه مهذب 
الاسماه موجود فر کتابشانة مولف: و میعختل 


است که معتی رأس‌القنطرة «سر پل» باشد و . 


لغتی نظیر «رأس‌الجبل» در نسخه‌ها از میانه 
افتاده‌باشد و معنی لفت آخیر پدنبال لغت مورد 
بحث ما قرار گرفته و موجب این خلط 
شده‌باشد. 
رأس)لقنطر ق. (ز: سل ق ط ر] ((خ) 
فنطره سمرقند. دهی است بمرقند. (منتهی 
الارب). دهی است قدیم به سمرقند. آنرا 
خشوففن گویند» و نسبت بدان قنطری است. 
از آنجاست ابومنصور جعفربن صادق‌بن جنید 
القنطری مستوفی بسال ۳۱۵ ه.ق.وی از 
خلفین عامر ایخاری و محمدین اسحاق‌بن 
خزیمه روایت دارد. (از معجم البلدان). 


راسالقنطرة. [ز: شل ق ط ر] ((خ) . 


محله‌ای است به نیشابور. (سنتهی الارپ). 
رجوع به قنطرة نیسابور در معجم البلدان 
شود. 
رآسالقنفد. (ز: سل ی ف) (ع (مرکب) 
راداوه و قطان بافنز: 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به بادآورد 


شود. 

راسالکفر. [ر: سل کْ ] (اخ) دجال است. 
|اشیطان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ۱ 

رآأسالکلاب. (ز: سل ک] (ع | مرکب) 
بزرگ سگان. (ناظم الاطباء). مهتر در سگان. 
(منتهی الارب) (آندراج), گفته میشود: آن 
رأس‌الکلاب است؛ ییعنی او در بین سگها 


بمنزلة ریس در بین قوم است. (از منتهی 
الارب). 
رآسالکلب. (رَءشل کَ] ((خ) پشته‌ای 
است. (متهی الارب). نام کوهی است در 
یمامه. (از معجم البلدان). 
رآسالکلب. [ر؛ شُل کت ] ((خ) دهی است 
به قومس. (متتهی الارب). لسترنج گوید: 
شاهراه بزرگ خراسان از سراسر ایالت 
| از میگ شتحر بعل اد خوار مترلگاه اول 
قصر, قریةالملح بود که آنرا بفارسی بقول 
مستوفی ده نمک میگفتند و امروز هم بهمین 
اسم موسوم است؛ مزلگاه بعد چنانکه در 
کتب سالک نوشته شده رأس‌الک لب نام 
داشت که امروز اسمی از آن در نقشه‌ها نیت 
و در مخل آن قلعةٌ عجیب لاسگرد است... (از 
سرزمیتهای بقلاقت غرقیاض ۱۳۹۲ سنمید 
نفیسی در بحث از قریة سنگر گوید: ظاهرا 
اين اثیر این قریه را «یعتی سنگسر را» در این 
موضع «سگسر» خوانده و بتازی ترجمه کرده 
و «راس‌الکسلب» نوشته‌است. (از احوال و 
اتسعار رودکی ج۱ حاشية ص 4۳۱۳ نام 
قلعه‌ای است در قومس و در طرف راستٍ 
م‌افر نیشابور واقع شده. (از معجم البلدان). 
و رجوع بهنزهةانقلوب ج۱ ص۱۷۳ شود. 
رآسالمال. [ز: شُل ] (ع [مرکب) اصل 
مال. (منتهی الارب). سرمایه. اذرهنگ نظام). 
سرماية تجارت. (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون): اقترضی عشرة 
برژوسها: ییعنی وام ببی‌بود داد که تنها 
راس‌المال پس داده شود. (از اقرب الموارد)؛ 
پادشاه در نغضب رفت و فرمود که اگر ترک 
چنین حیل و تزویرات نگیرند فرمان فرماییم 
تا هر آفریده‌ای قرضی ب‌اند اصلا و راساء 
رأس‌المال و ریح بازندهد. (تاریخ غازانی 
ص ۳۲۳). 
تا بدستم از سر زلف تو رأس‌المال بود 
از غلامان کمینم دولت و اقبال بود. 
ِ ؟ (از انندراج). 
ضیطری؛ انکه در بازار بدون راس‌المال اید و 
در کسب مطلب حیله‌ها کند. (منتهی الارب). 
-به رأس‌المال فروختن؛ بی سودی فروختن. 
بی افزودن منفعتی فروختن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), ۱ 
رأس المال کردن؛ با ذ کربهای خرید سودی 
بدان افزودن در معامله. رجوع به راس‌المال 
در بالا شود. 
رأس‌المالي معامله کردن؛ سربسر فروختن. 
بمیزان خرید فروختن. فروختن بی افزودن 
سودی. 
[[در تداول بازار. رأس‌المال آن را گویند که 
اصل قیمت خرید را بمشتری بگویند و سودی 


بر آن معین کنند و اگردر ذکربهای اصلی 


راس جیانی. 
دروغ گویند معامله حرام میشود, و عوام آنرا 
رسول‌مال نیز گویند و پندارند رسول (ص) را 
شاهد معامله کرده‌اند. و حضرت عیاسی نیز 
نامند. اابهایی که در مقابل سلم (سلف) 
پردازند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
رآسالهتن. (ر؛ شل ] ((خ) نام یبیلاقی 
است در ان واقنم در عبداء. (از 
اعلامالمنجد). 
رأسالمثلت. (ر: سل م سل ] ((ج) 
(اصطلاح قلک). ستاره‌ای است روشن‌تر بر 
صورت مثلث و این عناق‌الارض است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به صور 
الکوا کپ‌صورت بین صص ۱۳۶ و ۱۳۷ شود. 
راسالورغ. زز: شل و] ((ج) یکسی از 
دهانههای رود سفد است. توضیح اينکه رود 
تفن از کتادان باختا فا را مکی قوو آندا 
دهانهای کشاده قرار داده و در آن دهانها 
چوب گذاشته بودند و چون تابستان میشد و 
آپ اندک میگشت آن چوبها را یک‌یک 
برمی‌داشتند تا جایی که آب فزون شود و 
زیادت گیرد و از آن دهانها روانه شود و از 
آنجا به «یکند» می‌رسید و اگراین تدبیر نبود 
آب چندان بود که بخارا را فرامیگرفت و آن 
موضم را «خشون» مینامیدند و در پائین شهر 
نیز دهانهای دیگر بود و آنرا «رأس‌الورغ» 
می‌خواندند. (از احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص 4۴). 
رأس الهد هد. [ز: شل ُْ] (ع (مرکب) 
بلغت اسکندریه قسمی از مخلصه. و مخلصه 
نوعی گیاه خوشبوست از جنس بابونه. 
(مخزن الادویه) (تحفةٌ حکیم مومن). نوعی 
تعلب است. (از دزی ج۱ ص ۴۹۵). 
رس بریس. [رء س ب ] (اخ) دماغه‌ای 


است در ساحل شمالی دریای عمان در مفرب 
گواترو مشرق چاه‌بهار. 

رأس بستانک. [ر: س بْ ن) (اخ) 
دساغه‌ای است در شمال دریای عمان و 
مغرب بندر لنگه. 


رأس بعلیکت. [ز: ش ب ب] ((ج) شهری 
است در لبنان واقع در هرمل. (از اعلام 
المن‌جد). 

رأس پینگان. [ر: س] ((خ) دم‌اغه‌ای 
است در شمال بحر عمان. واقع در بین 
شبه جزيرة گوادر و گواتر. 

رأس تنورة. (ر:س تَن نو ر) ((خ) 
جایگاهی است در کشور عربستان سعودی 
که‌در آن پالایشگاهی برای تصفية نفت با 
شده‌است. (از اعلامالمنجد). 

راس جدی. رز: سي جَذین) (خ) 
(اصطلاح فلک) رأس‌الجدی. رجوع بهمین 
کلمه شود. 

رأس جبانی. [ر: س] ((خ) دمساغهای 


رأاس حسن. 
است در شمال دریای عمان بین شبه‌جزیرة 
گوادر و گواتر و مغرب دماغة رأس گرنز. 
رآس حسن. رء سح س] ((خ) نواحی 
غربی شبه‌جزیره عمان. 
راس حلم. [رَء س ح] ((خ) دماغه‌ای 
است در لیبی در نزدیکی بندر پلین. رجوع به 
ایران باستان ج ۲ ص ۲ ۵۷ شود. 
رآس دشان. [ر: س د] ((ج) کوهی است 
در حبشه به ارتفاع ۰ گسز. (از اعلام 
المنجد). 
رأس ستة. زز: س س ت ] ((خ) دماغة 
کوچکی‌است در شمال دریای عمان و باختر 
شبه جزیر؛ گواتر. 
رأس سرطان.[ز: س س زا (خ) 
رأس‌السرطان. رجوع به همین کلمه شود. 
راس شموا. [ر: س ش] ((خ) جسایگاهی 
است در شمال لاذقية. در اين محل آثار شهر 
مهم دیرینه‌ای پیدا شده است که زمان آن تا 
قرن ۱۳ ق.م. میرسد. از مهمترین کشفیات که 
در این شهر شده‌است نوشته‌های ایجدی است 
که فییقی‌ها آنرا اختراع کرده‌اند. (از اعلام 
لمنجد). 
رأاس صو فانبه. [ر؛ س نی ی ] ((خ) 
دماغه‌ای است در مغرب خلیج فارس و 
شمال احسا. 
رأس ضان. [ز: س ضانن ] ((خ) کوهی 
است عر روس را. (منتهی الارب). جایگاهی 
است در بلاد روس. (از معجم البلدان). 
رأس عین. (ر: س ع) (اخ) راس عسین. 
رأس‌العین. رجوع به راس عین و رأس‌المین و 
معجم آلبلدان و السعرب جوالیقی ص۱۲۵ 
شود. 
رأس فسته. (ز: س ف تّ] (لخ) دماغه‌ای 
است در ساحل شمالی دریای عمان. 
رأس قزم. (ر: س ق /ي ز] (اع) دماه‌ای 
است در شمال بحر عمان و جنوب چا:بهار و 
مفرب دماغة رأس گردیم: ۱ 
رأس کبیر. رس کَ) (() دماغه‌ای است 
در شمال دریای عمان در جنوب کوه لانج. 
رأس کیفا. [ر؛ س ک ] ((خ) دیهی است در 
نان واقم در زضرتاء مسقطالرأس مطران 
یوسف الدبس, (از اعلام المنجد). 
رس کیفی. [ر: س ک فا] ((غ) موضی 
است بجزیره‌ای از دیار مصر. (منتهی الارب). 
جایگاهی است در دیار مصر در جزيرة قرب 
حران. (از معجم البلدان). 
رأس مال. [ز: س ] (ترکیب اضافی, [ 
هرگ راس مان اما شررنایه* 
به سوزیان معاتی کند خرید و فروخت 
گفرانن مال کمال است سوزیانش را 
خاقانی. 


و رجوع به راس‌المال شود. 


راس مکیی. (رَ؛س م ک کی ] ((خ) 
دماغه‌ای است در ساحل شمالی دریای عمان 
توب کنو کلات و نان ففیاغد رانن 
میدانی و دماغةً زان گرفی: 
رأاس میف‌انی. [ز: س] (اخ) دماغه‌ای 
است کوچک در شمال دریای عمان نزدیک 
شورا ک‌و بین چاه‌بهار و جاسک. 
رأس نو. زز؛ س ن) (اخ) داغذ کوچکی 
است در شمال دریای عمان, بین دماغة راس 
پینگان و رأس کییر و جنوب کوه لانج. 
رس هو (ز: س درا ((خ) موضعی است 
برمین فارس. 
رأسی. [َرَءُ سی‌ی ] (ص نسبی) نبت است 
به رآس‌العین: سرجس الرأسی, یکی از نقلا 
کتب بعربی بود. (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به راسی و رسعنی شود. 
رأف. رت ] (ع (مص) مهربانی خدا نسبت 
به بندگان. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). رأفت. رافة. رأف. رز آفة: رآف اه 
بک؛ مهربانی کند خدای بر تو. (از مستهی 
الاارپ). رجوع به مصادر مذکور شود. 
رأف. [رَءف ] (ع ص) راشف. رژف. رَبف. 
مهربان. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء) (از تاج العروس). سخت و 
بسیار مهربان. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
رأف. (ر ۶ ] (ع مص) سخت بخشودن خدا بر 
بندگان. (از اقرب الموارد). رأفت. رَأفة. آف. 
رجوع به مصادر مذکور شود. |اسخت 
بخشودن و مهربانی کردن. (منتهی الار ب). 
مهربان شدن. (منتهی الارب). و آن از رحمت 
رقیق‌تر است و در آن بر کراهت اقدام نمیشود 
در صورتی که در رحمت بمقتضای مصلحت 
بر مکروه نیز اقدام مشود. (از متهی الارب) 
(از تاج العر وس). و رجوع به رأفت شود. 
رأف. [رَف] (ع ۲ راف. مسی. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). راف. خمر, (از تاج العروس). شراب. 
باده. و رجوع به راف و مترادفات دیگر شود. 
رأف. (رذف] (اخ) موضعی است یا ریگی 
است. (منتهی الارب) (آنندراج) (از تاج 
العمروس). 
رثفی. ار ء] (ع ص) مهربان. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 
وأفات. (ز:) (ع!) ج رآفت. مسهربانها. از 
شمس اللغات). 
رأفت. [رَغ ف ] (از ع. ا4سص) رأف. رآفت. 
بیار مهربانی. (ناظم الاطباء). مهربانی شدید. 
(از اقرب الموارد) (از السنجد) (از منتهی 
الازب). مهربانی کردن. (تاج المصادر بیهقی) 


۱۸۶۹ 


(فرهنگ نظام), سخت بخشیدن و مهربانی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). مهربان 
شدن. (آنندراج), ترحم. کرم. نرم‌دلی. عنایت. 
احسان. لطف. توجه. شفقت. رحمت. (ناظم 
الاطباء). مهربانی. (غیاث اللفات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (دهار) (مهذب الاسماء). رفق. 
مرافقت. رعایت. مراعات. نیکخواهی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): پا خرد تمام که 
دارند با رحمت و رافت و حلم باشند نیز. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۰۱). ندیمان 
خردمند با خرد تمام که دارند با رحمت و 
رأفت و حلم باشند. (تاریخ بیهقی چ نفیسی 
ص ۷۲۱). سپاس و حمد و ثنا و شکر مر 
آفریدگار را عز اسمه که خطه اسلام و واسطة 
عقد عالم را بجمال عدل و رأفت... آراسته 
گردانیده‌است. ( کلیله و دمنه). پا آنچه ملک 
عادل انوشیروان کسری‌ین قباد را سمادت 
ذات... و شمول عدل و رأفت حاصل است و 
می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. 
( کلیله و دمنه). که هر یکی از ایشان در ایالت 
وسانت ول وررافت طلیسته اش مودمانن؛ 
( کلیله و دمنه). و پادشاهان را در سیاست 
رعیت و بسط عدل و رأفت... بدان حاجت 


رافت شوشتری. 


اختد. ( کلیله و دمته). چون وزیر, بدکردار باشد 
منافع و عدل و رأفت او... بریده گرداند. ( کلیله 
و دمله). 
وان وافت وی ای راز کی کف (سمیانوامه 
ص ۶). به سمت عدل و رأفت و انصاف و 
معدلت آراسته بود. (اترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۳۴). بمزید رافت و حفاوت و مرایای 
ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت 
گوی‌از همه خوبان بربودی باطافت 
ای سرو خرامان گذری از سر رحمت 
وی‌ماه درخشان نظری از سر رافت. 
سعدی. 
|[مایة لطف و رحمت و مهربانی* 
رافت یاران نباشی افت ایشان مشو 
سیرت حق چون نباشی صورت باطل مباش. 
٩‏ تایه 
رجوع به رأف شود. 
رأفت. (ز: ت] (اخ) کهنوی. میرزا 
عبدائّبن کاظم, معروف و متخلص به‌رافت 
لکهنوی. در شمار گویندگان فارسی‌زبان 
را درج کرده‌است. (از الذريعة ج٩‏ ببخش ۲ 
ص۳۴۹ 
رأفت شوشتری. [ر: ت ت تّ] ((خ) آقا 
قاسم. معروف و متخلص به رافت شوشتری و 


۱-ریث؛ مهموزالعین است. 


۷۰ رأد. 


برادر آقا جواد وزیر. شاعری فارسی‌زبان 
بوده و بر طبق نوشتهٌ فقیر شوشتری (متوفای 
۳ ه.ق.) در تذکر؛ شوشتر ص ۱۵۰ و 
۴ در جنگی که میان کریمخان زند و 
علی‌مرادخان درگرفته در کرمانشاه بسال 
۵ «.ی. درگذشته‌است. (از الذريعة ج٩‏ 
بخش ۲ ص ۲۴۹). 
رأل. [ر:) (ع ا بچة شترمرغ. (از اقرب 
الموارد) (از المتجد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (دهار), بچة 
یک‌سالةٌ شترمرغ. (از اقرب المسوارد) (از 
منتهی الارپ) (از آندراج) (ناظم الاطباء). 
ج. آژوال, ٍئلان, رثالت رثال. (المنجد) (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رئال مشهورتر است. ود رأله, 
فزع؛ یعنی ترسید «اقول لنفسی حین خود 
رألها»+ به نقس خویش می‌گویم هنگامی که 
بترسد. |ازف رل اقوم؛ هلکوا (از اقمرب 
الموارد). 
رثللان. (رغ] (ع لا ج رأل. بچه‌های شتر 
یا بچه‌های یکالة آن. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌الفة) (از آندراج) (از سنتهی الارب). و 
رجوع ب به رأل و رئال شود. 
رالة. [رءُ 1 (ع |) مسونتث رال (متتهی 
الارب). بجه ۵ شترمرغ. . (از اقرب الموارد) 
(مسنتهی الارب) (آنسندراج) از السنجد). و 
رجوع به رل شود. |ابچه یکله شترمرع. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج), 
بچذ ماد یکالة آن. (ناظم الاطباع), 


رام. [غغ] (ع مص) سخت تاب دادن:رأم ‏ 


ال راما زیم زا سفت ات فافرزار 
المنجد) (از منتهی الارب)(از ناظم الاطباء) 
(از اقرپ النوارد). ام اقه بچه یا بو خود 
شتن وانس گرفتن و بدان 
مهربانی آوردن بر يچ خود و لازم گرفتن آن 
راء (از اقرب الموارد) (از الصنجد) (از سنتهی 
الارب) (از آتسندراج). رأم چسیزی؛ دوست 
داشتن آن را و الفت گرفتن بدان. (از ناظم 
الاطباء). ||فراهم آمدن سر ريش و نیکو و به 
گردیدن ان. (از منتهی الارب) (از المنجد) (از 
اقرب الموارد) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رلمان. (اقرب الموارد). اابه سریشم استوار 
کردن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |/اصلاح کردن تیر. (از اقرب 
الموارد). 
رأم. [ر:غ] (ع ) شتربچه. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ 
و, گویند: اما لناقتکم من رأم؛ یعنی چسیزی 
همچون بو یا بچه ناقٌ دیگری که بدان انس 
گیردو آن را دوست دارد. (از اقرب الموارد), 
پوست شتربچه و جز آن آ کنده یکاه برای 
شتر ماده و غیر ان. (از اقرب الموارد) 


را؛ دوست دا 


(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). بو 
بمعنی پوست بچه‌شتر پر از کاه و مانتد آن 
برای گذاردن در جلو شتر 
ورزد و بتوان آن را دوشید, یا بچه‌ای که بجز 
مادرش او را دایگی کند و پرورش دهد: 
کامهات الرأم و مطافلا. (از معجم البلدان). 

زأم. [:۶] ((خ) مسوضعی است. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کوهی است در یمامه 
که‌سنگهای آسیاب رااز آن میبرند. در مشرق 
یمامه واقع است و همچون حایلی میان این 
شهر و بزین و بحرین و دهساء مسباشد. (از 
معجم البلدان). 

زنم. (رغغ] (ع !) آهوی سپید خالص. ج. 
آژآم. و آرام. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). آهو. (از معجم البلدان). 

رثم. [رٌ ۶] (ع ) حلقة دبر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از متناللغق). 

رئم. [یخم ۱ (اخ) نام وادیی است در نزدیکی 
مدینه که رود ورقان هم به آن ضمیمه میشود. 


حر ماده تا بدان مهر 


(از معجم البلدان). 
رآمان. [َر:) (ع مص) یا رئمان رأم. رجوع 
به رام و متن‌اللغة و اقرب الموارد شود. 
رئمان. ارٍ:] (ع مص) رم (منتهی الارب) 
(از متن‌اللغة). , رجوع به رأم خود. 
رامة. [رَء م) (ع !) مهر؛ افسون برای محبت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
فرز؛ دوستی. (از اقرب المواردا. 
رئمة. [ر: مٌ] (ع !4 مونث رئم. آهوی سپید 
خالص. (از من‌اللخة). . و رجوع به رئم شود. 
رأن. [رغن] (ع مص) گوش کردن سخن 
کسی راو قبول نمودن. هذا تفیر مافی 
النسخة الصحيحة من القاموس قال رأنه رغه 
عن اتضرین شمیل عن الخلیل. (از منتهی 
الارب). اااحمق و سست گردانیدن کسی رٌ 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). ||حکم بر 
سفاهت کسی کردن. (از ناظم الاطباء). 
رأورا. (رئو ] (() راورا. خارپشت. و ظاهراً 
بهر دو زای فارسی است. (فرهنگ رشیدی). 
رجوع به زاوزا و ژاوژا و راورا شود. 
رلوف. [ر) (ع ص) رژوف. رجوع به رژوف 
شود. 
رئون. یال اج رثد. (م منتهی الارپ). 
ریه‌ها. مُش‌ها, . رجوع به رئه و ریه شود. 
زئوی. [ر ء ویی ] (ص نسبی) رسوی. 
نبت به رئة. (از المنجد). رجوع به ریوی 
شود. 
رئة. زر 2](عل) مش, و هاء بدل از یاء است. 
۰ رآت, رئون. . (آنتدراج). .و رجوع به ریه 
شود. 
زأی. [رغی ] (ع سص) دیدن" . (مستتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). دیدن با 
چشم. (از المنجد) (از متن‌اللفة) (از ناظم 


رای. 

الاطیام). حاضل مضبر است از رویتا: رز 
دزی ج۱ ص ۱۳۹۶ .و رجوع به رای و رژية و 
رئیان مان شود. دیدن با عقل۲ . (از 
لمنجد) (از متن‌اللفة). دیدار دل. بییش دل,. 
(دهار). ||دانستن. (از منتهی الارب) (تاج 
المسصادر سیهقی] (دهار) (از دزی ج۱ 
ص ۴۹۶): ر هعالما؛ دانست او را دانشمند. 
(از منتهی الارب). ||فکر و اندیشه کردن. 
(ناظم الاطیاء): رأی فی الفقه رأیا؛ فکری و 
قولی انديشید. (منتهی الارب). ||مشاوره 
کردن با کسی. (از منتهی الارپ) (از ناظم 
الاطباء). 

رای زدن؛ با کسی در تدییر امری مشورت 
کردن.(ناظم الاطباء), 

|اقصد و عزم کسی را در تدبیر آامری تغییر 
دادن و برگردان‌یدن. (ناظم الاطپاء). 

|ارویاروی دیدن کی را. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء): قابكه فرایته؛ روبرو شدم با 
وی پس او را روب‌اروی دیدم. (از سنتهی 
الارب). |(در زسین زدن نسیزه. (از اقرب 
الموارد). |آرسیدن. (متهی الارب) (از 
المنجد) (از ناظم الاطباء): رأی الرشة: رسید 
شش او را. (از المسنجد) (مستهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). به ریغ کسی اصابت کردن. (از 
متن‌اللغة). |ابرافروختن چوب آتش‌زنه. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد) (از منتهی الارب) 
(از متن‌اللفة). ||افروخته گردیدن. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (از صنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
رأی. [رءی] (ع ) مأخوذ از تازی و در 
فارسی غالبا بصورت رای بکار رود. رجوع 
به رای در تمام معانی شود. |اندیشه و تدبیر. 
(از فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). جگاره: 
جلکاره. پنداشتی. (ناظم الاطبایء, 

سرأی اقب؛ تدبیر خردمندانه و از روی 
بصیرت. (ناظم الاطیاء). 

-رأی کردن؛ اندیشه کردن. فکر نمودن. 
(ناظم الاطباء). رای کردن. 

- ||عزیمت کردن. (ناظم الاطباء). 

- |قرار نمودن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ماد رای کردن شود. . 

-رأی یکی شدن؛ یکرای شدن. متفق شدن و 
بیک خیال بودن. (تاظم الاطباء). 

- همرأی شدن؛ اتفاق کردن و متفق گشتن. 
(ناظم الاطیای), 

-یکرأی شدن؛ متفق گشتن. رأی یکی شدن, 

|اصابت تسدبیر. (از اقسرب الموارد) (از 


۱ -در این معنی به یک مفعول متعدی شود. 
(از من‌اللعه). 

۲ -در این معنی به دو مفعول متعدی شود. (از 
متن‌اللغة). 


رئی. 
المنجد). |ایصیرت و حذاقت: رجل ذورأی؛ 
راخب تهر ات وسذافع. تیال و 
تصور. ||حدس (ازناظم الاطباء). مضارع 
«رأی» بمعتی ظن جز مجهول نامده‌است. (از 
اقرب الموارد). |[آنچه انسان می‌بید و بدان 
معتقد میشود. گویند: رأی من چنین است؛ 
یعنی اعتفاد من. چ. آرا». آزآ»» آزشی, ریَ» 
ری. ری (از اقرب الموارد) (از صنتهی 
الارب). ج. اراء» اژاء. (السنجد). اعتقاد و 
بینایی دل. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). عسقیده. (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطیاء). نظر و نگاه. (ناظم الاطیاء). نظرید. 
تفیر به رأی کردن؛ تفسیر کردن قرآن 
چنانکه پسند خاطر مقسر باشد نه چنانکه 
حاق واتع است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
-رأی اعتماد؛ نظر موافق. نظر مژید. 
اصطلاخی منت پارلساتن: زایی کنذ فا کیدو 
استوار سازد اعتماد بر کی داشتن را, رایی 
که‌نمایندگان مجلس با دو مجلس بدولتی که 
برنامه و اعمال او را تأید کند. دهند. 
رای اعتماد دادن؛ نظر موافق دادن. در 
اصطلاح تال بازلماتن رانست هافر 
تابید پرنامه یا عمل دولت از جانب وکیلان و 
یا سناتورها داده میشود, و در چنین حالی 
گویند:مجلس یا دو مجلس بدولت رأی 
اعتماد داد. 
-رأی جمع کردن؛ در اصطلاح انتخایات» 
دست و پاکردن رأی و نظر به سود خود یا 
برای دیگری. فعالیت کردن برای جلب آراء 
موافق. 
رای دادن؛ اظهار موافقت کردن. موافقت 
نمودن. چنانکه در انتخابات گویند: من بفلانی 
رأی دادم. رجوع به ماده رای دادن شود. 
رأی قاط ا؛ نظر قطعی. رأی قطعی, تصمیم 
٩‏ 
<-مستبد بسرای» مستبدالرای؛ خودرای. 
دیکتاتور. که غیر از نظر خود نظری را نپذيرد. 
که‌جز به رأی و عقيدة خود برای رأی دیگری 
ارزشی قائل نشود. که نظر و عقیده دیگران را 
در امر یا امور مورد توجه قرار ندهد و بکار 


نبندد؛ و ایين پادشاه [سلطان مسعود ] .. 


تقصیری نکرد هرچند. متبد برأی خویش 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۶۵ا. 
|احکم. تضاوت. فتوی. اظهار نظر. 
||مقتضای عقل و فکر. (ناظم الاطباء). عقل. 
خرد و فهم, فراست. |اعلم. |فصد و حزم.(ز 
ناظم الاطباء). کام. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
اراده. میل. |[دستور. |(مشورت. مصلحت. 
(ن-اظم الاطسیاء). مشاوره با کسي. (از 
من‌اللفق). 

-رأی زدن؛ مشورت کردن. مصلحت‌بینی. 
شور کردن. رجوع به ماد؛ رای زدن شود. 


ااوضع و حالت. (ناظم الاطیاء), 
||مذهب و مُعَعّد ابوحنیفه. قیاس. رجوع به 
رای در این معنی و ترکیات همین معنی شود. 
- اصحاب‌الر ای؛ اصحاب قیاسند زیرا که به 
رأی خودشان سخن میگویند دربارة آنچه 
حدیثی و امری پیدا نمیشود. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارپ) (از ناظم الاطیاء). 
- اصحاب الرأی و القیاس؛ فقیهانی را گویند 
که‌اعکام فتوی را از قرآن و حدیث استخراج 
میکنند و از روی عقيدة شخصی بکار میبرند. 
آنان در قیاس کبری را از قرآن و حدیث و 
صفری را از وقایع امور میگیرند. بىزرگترین 
آنان ابوحنیفة نعمانی موس فرقةٌ حتفی در 
کوفه بود و اصحاب فقیهان او در عراق بودند. 
در مقابل آنان اصحاب حدیت در حجاز قرار 
داشتند و سخت بقلید پای‌بند بودند و رئیس 
آنها مالک‌بن انس بود. امام شافعی آمد و آن 
دو مذهب را آمیخت و از حد وسط سذهبی 
پدید آورد که در آن بیشتر با مالک مخالفت 
میکرد. پس از وی امام احمدین حنبل آمد که 
سخت پای‌بد سنت بود. (از المنجد). رجوع 
به اصحاب رای شود. 
- ذوالرأی؛ لقب عسباس‌بن عبدالمطلب, 
(منتهی الارپ): 
ِ االقب حباب منذر. (منتهی الارب). 
< ربیعةالرأی؛ شخ مالک است. (منتهی 
الارب). 
-هلال‌الرآی؛ از اعیان حنفیه. (منتهی 
الارب). 
|ارأی و وی اسم است بسمعنی مرئی» به 
معنی شخص نیز بکار رود. گویند: جاء حین 
جن ن رأی و روی؛ یعنی هنگامی که تاریکی در 
هم آیخت و شخص در آن دیده نمی‌شد. (اژ 
اقرب الموارد). 

رلیی. ار یی ] (ع |) پری که دیده شود پس 
دوست گردد. ||مار بزرگ از جهت شباهت به 
جن. ||جامه‌ای که پیش مشتری جهت 
فروخت وان‌مایند. (از سنتهی الارب) (از 
آنتدراج) (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 

رئیی. [ر یی ] (ع () منظر یا حسن آن. (از 
آقرب الموارد). |[اص) زیبا از حیث جمال و 
روشنی. (از متن‌اللغة). نی 

رئی. [رٍ یی ] (ع ص) زئی. زیبا از حیت 
جمال و روشنی. (از متن‌اللغة). 

رای آوردن. [رَءْی و 5] (مص مرکب) 
رای آوردن. ۰ دجیع بة مادة رای آوردن شود. 
|ادر اصطلاح ات‌خابات. داشتی شتن رأی موافق. 
نظریه‌های مساعد و موافق اشسخاص بسیار 
بدست آوردن. آوردن رأی مباعد. 

رأی‌العین. (ر؛یُل غ] (ع!مرکب) رأی 
عین. دیدن بچشم. (انندراح) (غیاث اللغات). 
دیدار بچشم. (دهار). بدیدن چشم. (ترجمان 








رأی داشتن. ۱۱۸۷۱ 


علامةٌ جرجانی ص ۵۰). بدیدار چشم. 
مشاهده و معاینه.(ناظم الاطباء). 
- برای‌العین؛ به مشاهدهٌ چشم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ ۱ 
بتوان دید از او برای العين 
آنچه یابی ز روستم به خبر. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۴). 
همیشه میخواستم که انرا بشنوم از معتمدی که 
آن را برأی‌العین دید‌باشد. (تاریخ ببهقی چ 
دیب ص ۰ انچه خواجه بازنمود 
برأی‌العین دیده شد کت بیهقی چ ادیپ 
ص :)۵٩۱‏ 
ز آب و آتش شمشیر تو برأی‌لین 
قضا بیند بیشک دمار آتش و آب. 
معودسعلد. 
دیده بی‌دیدگان برأی‌العین 
شکل مقسوم و صورت مقدور. مسعودسطد. 
و حکایاتی که نویسند و تقریر کنند هیچ‌کدام 
برای‌العمین مشاهده تکرده ب‌اشند. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 
رای انداختن. (رغی أتَ] (مص مرکب) 
رای انداختن. رجوع بهمین کلمه شود. 
||انداختن ورقة رای در صندوق انتخابات: 
من برای فلانی رأی انداختم؛ یعنی نام ارفا 
بصندوق ریختم. 
راأبت. رخ ی ] (ازع؛ [) رایت. رت .رجبوع 
به رایت و رأیة شود. 
رأی تراش. [رءی تَّ] (نف مرکب) مختف 
رأی‌تراشنده. . رأی‌ساز, در اصطلاح انتخابات» 
کسی را گویند که با نظر خصوصی و اعمال 
نفوذ بنفع یک با چند تن نأمزد اتخابات از هر 
راه ممکن رای دست و پا کند. 
رأی دادن. از ۱ (مص مرکب) نظر 
دادن بانتخاب کسی برای وکالت مجلس و یا 
سناتوری یا عضویت انجمنی. ابراز نظر 
دربار؛ انتخاب شدن کسی بوکالت و یا 
سناتوری. در اصطلاح سیاسی و عرف 
نتخابات, نوشتن نظر خود دربارة انتخاب 
شدن کسی روی کاغذ و در صندوق خاص 
اتتخایات انداختن. ||نظر موافق دادن مجلی 
به دولت یا وزیری. ||حکم کردن. قضا کردن. 
فتوی دادن. (ناظم الاطیاء), - 
رای دادن محکمه (قاضی)؛ اظهار نظر 
کردن دادگاه دربار؛ اتهامی و یا شکایتی و 
مرافعه‌ای. ابراز دائتن دادگاه يا قاضی نظر و 
عقیده خود را در شکایتی و یا اتهامی. 
رأی داشتن. زز؛ن تَ] (سص مرکب) 
رای داشتن. رجوع به رای داشتن شود. ||در 
اصطلاح انتخابات. داشتن عقاید و نظرهای 
موافق از اشخاص به سود انتخاب شدن خود 
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۷۲ رئیس. 


بوکالت و يا سناتوری. برای ِِ شدن 
طرفدار داشتن. پشتیبان داشتن. هواخواه 
داشتن. موافق داشتن. مژید داشتن. 

زئیس. زر ] (ع ص, !) سرور. (دهار). مهتر. 
(منتهی الارب). سردار و مهتر قوم. (آندراج) 
(ممعخب اللغات) (غیاث اللفات) (از اقرب 
لموارها سر کوع: (فهلاب الاب‌ما )ی 
(کشاف زم‌خشری). ج, روّساء. (اقرب 
الموارد) ( کشاف زسخشری) (مسهذب 


الاسماء): 

گرنئی لهبله چرا گشتی 

پدر خانة رئیس خسیس. ‏ بهرامی سرخسی. 
مال رئیسان همه به سائل و زاثر 


وآن توبه کفشگر زبهر مچاچنگ. ابوعاصم. 
چون حاجت آمد که اين حضرت و شهریار 
بزرگوار را رئیس کاروان با خانة قدیم باشد 
اختیار او را کردند. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۲۷۵). 
بدین سخن شده‌ای تو رئیس جائوران 
بدین فتادند آیشان بزیر بیع و شری. 

ناصر خسرو. 
اين رئیس جماعت. متا کله را تتبع کرد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۳۷). رئیس و 
مسرئوس, شریف و مشروف روی بدرگاه 
آوردند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۶۳). 
صلتیت؛ رئیس قوم. قبل؛ رئیس قوم. (منتهی 
الارب). 
رئیس‌الروساء؛ رئیس رئیان. سرور 
سروران. پبزرگنه بزرگان. سرور و بسزرگتر 
رئیسان. عنوانی بوده‌است بمناسبت منصب و 
تفای و با ی نات و رگ‌سفاس 3 
علی در این باب تکافی ساخت اد اتداده 
گذشته که رئیس‌الروژسا بود و چنین کارها او 
را آمده‌بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۲۸۸). 
- هیخارئیس؛ آقب ابوعلی سناء رجوع به 
|[والی. حا کم. فرماتروا با عنوانی برای 
مصبی نظیر حا کم و والی: چون یبلخ رسید 
بوالمحاسن رئیس گرگان و طبرستان آنجا 
رسید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۵). بونصر 
طیقور و جز وی با تو فرستاده آید... و چند تن 
نیز از ایشان را که از انها تعصب صبباشد 
بناحیت شان چون بونصر بامیانی و برادر 
زعیم بلخ و پسرعم رئیس و تنی چند... 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۱). پس امیر 
[مسعود ]. روی به عامل و رئیس ترمذ کرد و 
گفت... (ماریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۴۰). 
قاضی مکران را با رئیس و چند تن از اعیان 
رعیت بدرگاه فرستاد. (تاریخ بیهقی چ آدیب 
ص ۲۴۳۲). سلطان دهقان ابواسحاق محمدین 
الحسین را که رئیس بلخ بود به حساب عمال 
و وا ابا نیال ی کرو لت 


علن وا و کیفیت سا« شهر و رعیت پیش 
سلطان موقع مه یافت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص 4۴۳۹ 

رئیسان شهر؛ اوتادلبلاد. (متهی الارب). 


|ادر تداول امروزی کی راگویند که موسه 
و بنگاه و یا اداره‌ای زیر نظر و سزپرستی او 
اداره شود. مدیر. سرپرست موسمه و اداره ": 
رئیس شهربانی. رئیس اداره. 

<رئیی بلدیه؛ شهردار. (لغات فرهنگستان). 
<رنسیس پرسثتل؛ ک‌ارگزین. (لفات 
فرهنگتان). 

<- ریس سرویس بیمارستان؛ سرپزشک. 
(لغات فرهنگستان). 

-رئیس ضرابخانه؛ امین‌الضرب. 

- ریس کمساریا؛ کلانتر. (لفنات 
فر هگتان). 


رفص مباشرت؛ کارپرداز. (لفات. 


فرهنگتان). 
|ااين لفظ در عهد جدید مقصود از شخصی 
است که در میان قوم بهود صاحب افتدار و 
تسلط و دارای منصب و محل عالی بوده‌باشد. 
(قابوس کتاب مقدس). ||عظی‌الرأس 
(المجد). ||آنکه سرش ضربت خورده و زخم 
شده‌باشد. (از المنجد) (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب) (از متن‌اللفة), 
<شاء رئیس؛ اصیب رأسها من شنم؛ 
گوسفندی که سرش 
متن‌اللفة) (از منتهی الارب). 
االقب بزرگان طرفدار اسماعیلیه. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||موی سر چنانکه 
گویند: فلانی سرش دراز است؛ یعنی موی 
سرش. (از متن‌اللغة). 
زئیمس. [ر؛ ثی ] (ع ص) بسیار مهترشونده و 
مسهتری‌گیرنده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متناللفة) (آنندراج). 
ریس 23۰ ك دصی است از دهستان 
ولدییگی بخش ثلاث شهرستان ن کرمانشاه 
واقع در ۴هزارگزی جنوب خاوری تهرآب. 
که آن ۰ تن. آب آن ۱ 
شاینگان تأمین میشود و محصول عمدهة آن 
غلات و لبنیات و حبوب است. راه مالرو دارد 
و تابستان از طریق کفرزان اتومبیل میتوان 
برد. سا کنان رئیس از طايفة ولدییگی هتد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). رجوع به 
فرهنگ آبادی‌های ایران شود. 
رئیس آبا۵. [ر | ((خ) دهی اسنت از دهستان 
دابو از بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۴هزارگزی شمال خاوری آمل. سکن آن 
٩‏ تن. آب رئبی اباد از رودخانة هراز 


قل آنخته دییده‌است. (از 


تأمین میشود و محصول عمد؛ آن برنج و 
صیفی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


زار سای 
ج4۳ 
رئیس آباد. ار ] ((2) دهی است از بخش 
ابرقو از شهرستان یزد. وأقع در ۷هزارگزی 
شمال خاوری ابرقو, سکنه آن ۲۳۳ تن است. 
آب آن از قنات تأمین مشود و محصول عمدة 
آن غلات و پنه ووتردبار است, (از شرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). رجوع به فرهنگ 
ابادیهای ایران شود. 
رئیس آباد. [ر) (اخ) دمی کوچک از 
دهستان حومهٌ باختری شهرستان رفسنجان 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
رفنجان, اين ده ۳۵ نفر جمعیت دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷). و رجوع به 
فرهنگ آبادیهای ایران شود. 
رئیس آباد. [ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
خنامان شهرستان رفسنجان در ۲۰هزارگزی 
شمال خاوری رفنجان. سکنة آن ٩۳‏ تن. 
آب این ده از قنات تافیف مشود و محصول 
عمده آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). رجوع به فرهنگ 
ابادیهای ایران شود. 
رای‌ساز. [رءی ] (نف مرکب) در اصطلاح 
انتخابات کسی را گویند که در کار جمع‌آوری 
نظریه‌های واقعی افراد تقلب کند و بدروغ و 
یله به شود قود یا دیگران رأی غیرواقع 
فراهم آورد. رأی‌تراش. جاعل رأی بنفم 
دیگری و یا خود. 
رأی‌سازی. [رَءی ] (حامص مرکب) عمل 
رأی‌ساز. رجوع به رأی‌ساز شود. 
رئیسان. (ر] ((خ) قریه‌ای است واقع در 
یک‌فرسنگی مان مفرب و جنوب چسرکس. 
(فارسنامة ناصری). 
رئیس]لاطباء . زر شل أطب با] (ع! 
مرکب) مهتر پزشکان. سرپزشکان. مقدم 
اطباء. ||عنوان رسمی پزشکان درباری 
خلفای بغداد. رجوع به فرهنگ القاب سیاسی 
شود. . . 
رئیسالاطباء . (ر شل أطب با] ((خ) 
رجوع به مولی صاحب‌بن نصر شود. 
رئیسالرق‌ساء . (ر شَز ر ء] (زخ) علی‌ین 
حسین‌بن محمدبن عمرء معروف به آببن 
مسلمده. وزیر القائم‌بن القادر خلیفه عباسی بود 
و خلیفه او را بجنگ ابوالصارث ارسلان‌بن 
عبدائّه بساسیری یکی از امرای بفداد که سر 
پشورش بسرداشته‌بود مامتور زد ۳ 
رئیس الرژسا با همه کوششهایی که کرد از 
بساسیری شکست خورد و از دارالخلافه 
گریخت و پس از کسمکن فراوان از طرفت 
قریش‌بن بدران سردار ب‌اسیری به او و 
خلیفه زینهار داده‌شد و آنان پیش وی آمدند 


(فرانری) ۲لا0[۲6۵/6 - 1 





رئیس العلوم. 


ولی بعد بدستور بساسیری رئیی‌الروسا را 
گرفتندو بخدمت وی آوردند و او به سرزنش 
رئس‌الرژسا پرداخت, رئیس‌الرژسا گفت ایها 
الامیر ملکت فاسجح. بساسیری توجهی نکرد 
و فرمان داد تا او را شکنجة فراوان کردند و 
جامذ ژنده پوشانیدند و بر شتر نضاندند و 
پوست گاوی را بر او دوختند چنانکه سر و 
شاخ‌های گاو بر او بود. پس از آن بدارش 
زدند و کشتند. ری تین و عالم وبا 
وقاز ر هیبت بود و در دور وزارت تدبیرهای 
نیکو کرد. (از تجارب‌السلف صص ۲۵۲ - 
۵ رجوع به حبیب‌السیر چ جدید ج۲ 
ص ۲۱۱ و ۶ و مجمل الواریخ و القتصص 
ص ۳۸۲۳ و کامل اين اثیر ۹ ص ۲۵۳ وقایع 
سالهای ۴۴۷ ه.ق.ببعد شود. 
رئیس العلوم. از سل غ](ع امرکب) سر 
دانشها. مقدم دانشها. ||منطق است. (از اقرب 
الموارد). بر علم منطق اطلاق شود و 
دانش را «الةالهلوم» و «میزان‌الصلوم» نیز 
میخواند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رئیسالمجوس. (ر سل ع](ع [مرکب) 
وظیفه و رتبةٌ مجلل و محترمی بود که 
سلاطین بابل بهر ۳ ملازمان درگاه که 
استحقاقی آنرا میداشت 
کاپ مقدس). 
رئیسالملانکة. [ر سل م ءک] (ع | 
مرکب) سر فرشتگان. ||(اخ) در کتاب بهود 
مقصود از میکائیل است یی آن فرشته‌ای که 
در کتات. دانیال ۱۳:۷۰ و ۷۱و ۱:۱۲ عفجو 
یکی از سرداران عالی محل توصیف گشته که 
وی توجهی مخصوص نبت به خانواد؛ قوم 
یپود میداشت و در مکا ۷:۱۲ - ٩‏ وی را 
پیشوای عکر و فوج ملانک خطاب 
کرده‌است.(از قاموس کتاب مقدس). 
رئیسالوزراء [ر سل و ز] (ع (مرکب) 
نخست‌وزیر. (لفات فرهنگستان). رثیس 
وزیران. صدراعظم. که ریاست هأت وزیران 
را بعهده دارد. که ریاست دولت را بعهده دارد. 
که ادارة امور کشور از طرف پارلمان بمهدة 
وی وا گذار ميشود و او وزیرانی برای ادارة 
امور کشور بهمکاری خود برمی‌گزیند. رجوع 
به نخست‌وزیر شود. 
رئیس بیهق. [ر س ب ه] (اخ) ابوالحسن 
علی‌بن جمال‌الروساء رئیس ابوعلی حسین؛ 
نوه رئیس مظقرء پیشوای اسماعیلیه و طرفدار 
حسن صباح و نمایند؛ء وی در گردکوه که 
بسال ۴۸۳ ه.ق.بدست فدائی دامفانی کشته 
شد. رجسوع به تاریخ بیهق ص ٩۷‏ و 
جامع‌اتواریخ چ بنگاه ترجمه و تشر کتاب 
حاشیهةٌ ص ۱۲۲ شود. 
رئیس شاه کوه. رس ] ((خ)دهی‌است از 
دهستان بخش شوسف شهرستان بیرجنده 


اسست میدادند. (قاموس 


واقع در ۶۸هزارگزی باختری شوسف. سک 
آن ۱۹۸ تن است. اب رئیس شاه کوه‌از قتات 
تأمین ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج4). 
رئیشس شرف لین [زش زر فد دی | 
(اخ) حین‌بن رئیس ابوسعد السظفری این 
محمدین حسن, مکنی به ابوعلی و ملقب به 
جمال‌الروسا و قأئم‌مقام و محاقظ گردکوه از 
طرف پدرش رئیس مظفر بود که پیشوایی 
اسماعیلیان آن سامان و طرفداری ین 
صسیاح را ب‌عهده داشت. رجوع به 
جامع‌لتواریخ رشیدی چ بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب ص ۱۲۰ و حاشیه ص ۱۲۲ و نیز تاریخ 
بیهق ص ٩۷‏ و رئیس مظفر در همین لفت‌نامه 
شود. 
رئی سکلا. (ز ک] ((ج) دهسی است از 
دهستان لاویج بخش نور شهرستان آمل واقع 
در ۲۴هزارگزی جنوب سولده. سکنه آن 
:لینت. اقب رتی کل از مساو تامین 
مشود و محصول عمدء آن غلات و لبنیات. 
صایع دستی زنان شال و جوراپ بافی است. 
(از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۳ 
رئی سکلا. [ز کَ] ((خ) دی است از 
دهستان بابل‌کنار بخش مرکزی شهرستان 


شاهی راقع در ۱۸هزارگزی جنوب باختری 
شاهی. سکنة آن ۲۵۰۰ تن. اب رئیس‌کلا از 


رودخانة بابل تانتزن مشود و محصول عمدهٌ 
آن برنج و تیشکر و ابریشم و غلات و کتان و 
صیفی. صنایم دستی زنان بافتن پارچه‌های 
ابریشمی و نخی میباشد. راه شوسه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳) و 
رجوع به فرهنگ آبادیهای ایران شود. 
رئی سکلا ته. (ر ک تَ] ((خ) دهی است از 
دهتان نهبندان شوسف شهرستان بیرجند 
واقع در ۳هزارگزی جنوب باختری 
شسوسف. و سکته آن 
رئیس‌کلاته از قنات تأمین میشود و محصول 
عمدة آن غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ و رجوع به فرهنگ آبادیهای 
ایران شود. 
رئیس مظفر. زر م ظّف فَّ] ((خ) مظفربن 
آحمدین قاسم؛ مکنی به اپوالرضا و معروف به 
مستوفی. حا کم گردکوه؛ از پیروان حسن 
صباح بود. خواجه رشیدالدین فضل‌ائه گوید: 
رئیس مویدالدین مظفر... که خاندان او به 
اصفهان بود و در عهد سلطان ملکناه آنجا 
صاحب خراج بوده, و از شیخ عبدالملک 
عطاش دعوت نزاریه [اسماعیلیه ] قبول کرد. 
اهل سپاهان از عقیدت او آ گاهی بافتند و از 
تشنیع الحاد که خاص و عام نسیت بدو 
میکردند از سپاهان بدامفان هجرت کرد. در 
قومس و مازندران و عراق و خراسان اسباب 


۰ تن است. آب 


رئيست. ۱۱۸۷۳ 


و املا ک خرید و آنجا ساکن شد و قلعة 
گردکوه را از سلطان التماس داشت, سلطان 
منشور آن نوشتن بمنشی اشارت کرد... و دبیر 
نوشت... رئیس مویدالدین مظفر با شرف 
نسب و علو حسب ثروت و مکنتی تمام 
داشت و چون خداوند قلعه گشت گردکوه را به 
نزاریان داد و بمظاهرت و معاضدت رئیس 
مظفر که سدی منیم و شخصی رفیع بود. کار 
حسن صباح و دعوت او بالا گرفت. وی در 
شوال سال ۴۹۸ ه.ق.درگذشت. و رجوع به 
جامع‌لتواریخ چ بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
صص ۱۱۶ - ۱۲۲و حبیب‌السیر چ جدید 
جزو ۴از ج۲ ص ۴۶۵ شود. 
رس موسی. از سا] (اخ) ابسوعمران 
موسی‌بن میمون قرطبی بهودی. از دانشمندان 
و احبار و فضلای بهود بشمار میرفت. او در 
مصر ریاست داشت و از بزرگرین دانشمندان 
طب در عصر خویش بود. در علوم دیگر نیز 
دست داشت و در فلسفه بخصوص سخت 
استاد بود. الملک الاصر صلاح‌لدیین 
ابوالمظفر یوسف (محوفی در سال ۵۸٩‏ ه .ق.) 
و پسرش الملک الافضل نورالدین ابوالحسن 
علی (متوفی در سال ۶۲۲ .ق.)او را دیدند و 
مقدمش را گرامی داشتند. گفته‌اند او ابتدا 
اسلام آورد و بعلم فقه پرداخت و آن را حفظ 
کرد.ءولی پس از بازگشت به مصر مرتد شد. او 
را در علم طب کتابهایی است. (از عیون‌الانباء 
3 ص ۱۱۷). 
رئیس وندمناز. [ر و م) ((خ) دهی است از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌باد. سکنه آن ٩۰‏ تن. اب ان از چشمه 
تابن .مخودر و تحضول جده ان خاش و 
لبنیات و صایع دستی زنان سیاه‌چادربافی 
است. راه اتومبیل‌رو دارد. ساکتان ان از 
طایفهً رئیس‌وند و چادرنشین میاشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). و رجوع به 
3 
رس وندی. [ر ر] (اخ) دی است از 
دهتان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌اباد. سکنه آن ٩۰‏ تن. اب رئیس‌وندی از 
چشمه تأمین میشود و محصول عمدة آن 
غلات و لبتیات مباشد. راه اتومبیلرو دارد. 
سا کنان آن از طایفٌ رئیس‌وندی و چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶ا. و 
رجوع به فرهنگ آبادیهای ایران شود. 
رئیسة. [ز ش] (ع ص, ) مونث رشیس. 
رجوع به رئیس شود. 

اعضاء رئیسه؛ اندامهای مهم تن. دل و دماغ 
و جگر و خایه راگویند. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد. 

- هیأت ریه؛ اعضای برجسته و عألی‌رتبه 
یک موسسه یا شرکت یا انجمنی» مائند هیأت 


۴ ریس هباله. 


رئء مجلس. 
رئیس هبه‌انله. رز دب تل لاء] ((خ) ابن 
زیدبن حمن‌بن افرائم‌بن یعقوب‌بن جمیع, 
مکنی به ابوالعشاثر و سلقب به رئیس با 
شم الرياسة. پزشک دانشمند و حساذق 
اسرائیلی در دربار خلفای اخیر مصر بود. 
رجوع به عیون‌الانباء ج۳ ص ۱۱۶ و هبةاله 
این زید... شود. 
رئیسی. [ر] (ص نسبی) منسوب به رئیس. 
مهم از هر چیز, قمت بزرگ هر چیز. 
|((حامص) ریاست. رجوع به رئیس و 
ریاست شود. 
رلیسی. [] (غ) دی است در 
هشت‌فرسگی شمال لار. (از فارسنامة 
ناصری). 
زثیس یجبی. زر ی یا] (اخ) دهی است از 
دهستان ترا کم بخش کنگاش شهرستان 
بوشهر. و سکنة آن 
قتات تأمین میشود و محصول عمدة آن 
غلات و تبا کوو انار سیباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۷). و رجوع به فرهنگ 
ابادیهای ايران شود. 
رأی عین. (ز؛يغ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رأی‌العین. مقابل چشم: جعلته رأی 
عینک؛ یعنی قرار دادم او را روباروی تو 
بنسوی که بینی او را. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به رأی‌العین شود. 
رأی‌فروش. [رَغی فْ) (نف مرکب) در 
اصطلاح انتخابات, آنکه به ازاء مبلفی نظر 
خود را موافق انتخاب شدن دیگری ابراز 
دارد. 
رآ ی گرفتن. [ز:ن گ ر تَ] (مسص 
مرکب) نظر مردم را در امری بدست آوردن. 
اظهار نظر خواستن. طلب اظهار عقیده کردن 
دربارة کاری. خواستن نظر و عقیده یکایک 
افراد در امر انتخاپات و جز ان. اخذ رای. 
معلوم ساختن نظر افراد در سورد انتخابات 
مجلس شوری و سنا یا انجمن شهر و معلوم 
داشتن عقیده و نظر وکیلان دربارة مطلب 
مطرح‌شده در جلسه, و يا معلوم داشتن تن نظر و 
عقیدهٌ گروهی حاضر در اتجمن تحت به 
مسطلب مطرح‌شده‌ای. ||اخذ رای اعتماد 
مجلس, بوسیلة دولت یا وزیر. |اکار 
ان_جمتهای محلی نظارت صندوتهای 
اتخاباتی. کار رئیس جله یک مجلسی 
پس از ختم بحثها و مشاجره‌ها دربارة یک 
مسئله یا قانون. 
رئین. ار) ((ج) دهسی است از دهسستان 
کبایر بخش حومهٌ شهرستان بجنورد. وأقع 
در ۷هزارگزی جتوب باختری بجنورد. 
سکنه آن ۶۲۸ تن. اب آن از چشمه تامین 


۱۰۰ تن است. آپ آن از 


میشود و محصول عمد: آن غلات. بنشن و 


میوه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
رئینه خم. ار /ن /ن خ] ([مرکب) مخفف 
روئینه‌خم. رویینه یا رویینه‌خم است که کوس 
و دمامه و نقارهٌ بزرگ باشد. (آندراج). رجوع 
به مترادقات شود. 
رایة. (ر:ی] (ع مسص) رأی. رفية. رآءة. 
رویان. دیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 


دا بة. [رَء ی ] (ع () رایت. علم. (از ناظم 


الاطباء). علم و بقولی نشانه‌ای که برای دیدن" 


برپا کنند تا مردم ببینند و گویا اصل رایت 
است که الف را به همزه بدل کرده‌اند. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رایت شود. 
- رای قالاخفاق؛ علم نیازمندی. (ناظم 
الاطباء), 
رأیی. [ر:] (ص نسبی) منسوب به رأی: 
فلان رائیست؛ یی در انجام دادن امور متید 
به اتضباط نیست و تابم هوی و هوس و 
دلخواه خود است. 
زأیی. (ر:] ((خ) از شعرای قرن دهم هجری 
عشمانی بود. پیت زير از اوست: 
اول مه جفانی صانمه که دوراندن اوگرنور 
بی‌مهر و بی‌وفا لغی دوراندن ازگرنور. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
رأبی. [ر۶] (اخ) مصطفی درزی‌زاده. از 
شعرای قرن دهم هجری قمری بود. مدتی 
پخدمات شرعی پرداخت و در سال ۹۸۱ 
ه.ق.درگذشت. اشعار فارسی و ترکی از وی 
بجای مانده‌است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رابیی. (ر+] (اخ) عبداللطیف. از گویندگان 
قرن دهم هجری عشمانی و اهل قره‌حصار بود. 
چندی بسمت تدریس و سپس به کار قضا 
اتستفال داشته‌است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
زاب. زر ] (از ع.!) لفی است در رب که گاهی 
مخفف اید. (از منتهی الارب) (از انندراج) (از 
من اللغة). لغتی است در رب که از نامهای 
خداوند تبارک و تعالی باشد. (ناظم الاطبام). 
در فارسی نیز معمولاً مخفف آید مگر در مقام 
عطف و اضافه و بندرت شعر و جز آن: 
گویفت نرم‌نرم همی کاین چه جای تست 
بر خویشتن پوش و نگه دار راز رب. 
تالف 
ائت قیهم بتو رب خوانده و ما کان ال 
کی عناب از بی‌عا کان بخرلسان یاب 


خاقانی. 
از خدا خواهیم توفیق ادب 
بی‌ادب محروم ماند از لطف رب. مولوی. 
خفته از احوال دنیا روز و شب 
چون قلم در پنجة تقلیب رب. 

مولوی. 
اواز به خش‌جهت درافتاد 


رب. 


۰ 


از غفلت دیو و سطوت رب. 

ملک‌الشمراء بهار. 
و رجوع به رب شود. 
-یا رب؛ کلمةٌ ندا. یعنی ای پروردگار من. 
(ناظم الاطباء) حرف ندای عربی است با 
تشدید رب که در فارسی مخقف اید و 


پصورت صوت ندا و تعجب و تصر بکار 


رود؛ 

یا رب چو آفریدی رویی بدین مثال 

خود رحم کن بر امت و از راهشان مکیب. 

یا رب چرا نبرد مرگ از ما 

ای رایع 
یارب مرابه عشق شکب کن 

یا عاشقی بمرد شکیا ده. اورمزدی. 
یارب ت و گُلم سرشته‌ای من چه کنم 


وان خشم و غضب تو رشته‌ای من چه کنم. 
(منسوب به خیام). 
یارب تو کریمی و کریمی کرم است 
عاصی ز چه رو برون ز باغ ارم است. 
(منسوب به خیام). 
یارب چه بود آن تیرگی وآن راه دور و نیمشب 
از جان من یکبارگی برده غم جانان طرب. 
اف 
اينکه می‌بینم به بیداری است یا رب يا به خواب 
خویشتن را در چنین نعمت پس از چندین عذاب. 
انوری. 
یا رب ز دست گردون چه سحرها برآمد 
گرنه‌از آن قواره نیمی کنند کمتر. خاقانی. 
دزد نحل است جان عالم را 
الامان یا رب از چنین دزدی. 
باد دعاهای خیر در پی او تا دعا 


خاقانی. 
اول او يا رب است وآین پایان او. خافانی. 
یا رب ز حال آدم و رنج من آ گهی 
خود کن عتاب گندم و خود ده جزای نان. 
خاقانی. 
یا رب بوقت گل گنه بنده بعفو کن 
وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش. حافظ. 
حافظ وصال میطلبد از ره دعا 
یا رب دعای خسته‌دلان مستجاب کن. 
حافظ. 
یارب این شمع شب‌افروز ز کاشانهة کیست؟ 
مان فا سواغتا ی سیه که نان کیستن: 
یارب آن شاءوش مادرخ زهره‌جبین 
در یکتای که و گوهر یکدانة کیست؟ حافظ. 
یارب این کعبهٌ مقصود تماشا گه‌کیست 
که‌مفیلان طریقش گل و نسرین منست. 
حافظ. 
در دل هوس گناه و بر لب توبه 
زين توبهٌ نادرست یا رب تویه. 
جامی. 
به آن درخت زیان یا رب از خزان مرساد 


ز لساه 


که‌زیر سای خود مرغ بی‌پری دارد. 
آذر بیگدلی. 
یا رب چه جهان است اين يا رب چه جهان 
شادی به ستیر بخشد و غم به قپان. صفار. 
یا رب ستدی ملک ز دست چو منی 
دادی به مخنشی نه مردی نه ژئی 
از گردش روزگار معلومم شد 
پیش تو چه دف‌زنی چه شمشیرزنی. 
(منسوب به لطفعلی‌خان زند), 
مانده‌ام در شکنج رنج و تعب 
زین بلا وارهان مرایا رب. 
ملک‌الشمراء پهار, 
بحق آنکه چهل سال حقپرستی کرد 
ز روی صدق ترا خواند در نهان یا رپ. 
یارب به رسالت رسول‌الثقلین 
یا رب به غزا کنند؛ بدر و حنین. 1 
- به یارب آمدن؛ به دعا برخاستن. زاری و 
دعا آغاز کردن. به ناله و گریه در حال دعا 
پرداختن؛ 
هر شب ز دست هجرش چندان به یارب آیم 
و یارب من یارب به یارب آید. 

۳ خاقانی. 
ره شحری؛ خضواندن خدای در 
سحرگاهان, دعای سحرگاهی. با دعا و زاری 
به خدا پناه بردن به هنگام سحرگاه: 
چو آه سیه ایشان ز یارب سحری 
تن صحیح مرا کرد رنجمند و سقیم. سوزنی. 
یارب‌یارب شب‌زنده‌داران؛ خداخدا گفتن 
کائم‌اللیلان: 
به یارب‌یارپ شب‌زنده‌داران 
به اتید دل اشیدو آزانء تا 
- یارب فریادخوان؛ دعای مظلوم: 
داور جانی پس این فریاد جان چون نشنوی 
یا رپ آخر یارب فریادخوان چون نشنوی. 

خاقانی. 
یارب کردن؛ خدا را خواندن. بدرگاه ایزدی 
تضرع و زاری کردن؛ 
نیستم یار که یارا گویم و یارب کنم 
کآسمان ترسم بدرّد یا رب و یارای من. 

خاقانی. 
- یارب گفتن؛ خدا را طلبیدن. ای خدایا: 
خدایا بر زبان آوردن: 
گیرگوید هست عالم نیست رب 
یاربی گوید که نید مستحب. مولوی, 

و رجوع به يا رب در جای خود شود. 
رلبا. [ر] (ع حرف) رُبّ, ربما. ربما گاهی 
رب آمده‌است. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به ربما شود. 
زب [ر بْ] (ع حرف) رب ریما. ریما گاهی 
رب امده‌است. (از ستن اللغة) (از مسنتهی 
الارپ) (ناظم الاطبام). 
زب. [ربب ] ((خ) از نامهای خدای‌تعالی. 


(از اقرب الموارد) (از آنندراج) (دهار) (از 
مجمل‌اللغق). پروردگار و خداوند و هو اسم 
من اسماء له تعالی و لایطلق باللام لفیر اه و 
لابقال لفیره الا باضافة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (صرا اح‌اللفق). یکی از نامهای باری 
عروجل. (لفت محلی شوشترء نسخة خعلی 
متعلق به کتابخانة مولف), با لف و لام تعریف 
بر خدای تبارک و تعالی اطلاق میشود و او 
رپ زیاب و عالکظرقاپ است: ال من 
اللغة). پروردگار. (دهار) (ترجمان علامة 
جرجانیص ۵۰) (از آنندراج) (سهذب 
الاسماء) (غیاث اللغات). خداوند. (دهار) (از 
آنندراج) (مهذب الاسماء) (غیاث اللغات) 
(مستتخب اللغات). خدا. نامی از نامهای 
پروردگار است. (زمخشری). نبت بدان رب 
و ریّانی و زبوبی: آنا اعطینا ک‌الکوثر فصل 
لربک و انحر. (قران ۱/۱۰۸ - ۲): بدرستی 
که‌ما عطا کردیم ترا کوثر را پس نماز گزار مر 
پروردگار خود را. (تفسیر ابوالفتوح رازی 
ج۱۰ ص۳۷۱). فسیح بحمد ریک و استففره 
انه کان توابا, (قرآن ۳-۲/۱۱۰). ألم‌تر کیف 
فعل ربک باصحاب الفیل. (قران ۱/۱۰۵)؛ 
آیا ندیدی که چگونه کرد پروردگار نو به 
یاران فیل؟ (ابالفتوح رازی ج ۱۰ ص ۳۵۷). 
خلق را برتر از پرستش تو. 
نیست چیزی پس از پرستش رب. 
صدهزار آفرین رب علیم 
باد بر ابر رحمت ابراهيم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۷). 
ذا کرو شا کر باشد به بر رب علیم. (تاریخ 
بیهقی 3 ادیپ ص ۳۸۹). 
چون نشنوی که دهر چه گوید همی ترا 
از رازهای رب تهانک بزیر لب... 
ناصر خسرو. 
من به یمکان در بزندانم ازین دیوانگان 
عالم‌السری تو فریاد از تو خواهم آی رب. 
هی 
از سقاهم ربهم بیتی همه ابرار ست 
از شراب لایزالی پنج و هشت و چار ست. 
مولوی. 


فرخی. 


گفت یزدان ما علی الاعمی حرج 

کی‌نهد بر کس حرج رب‌الفرج. مولوی, 
رجوع به رب در کشاف اصطلاحات الفنون و 
مادهٌ خدا و پروردگار شود. 

||(اصطلاح صوفیه) اسمی است مخصوص 
حق عز اسمه به اعتبار نسبت ذات بوی 
موجودات عینی خواه ارواح و خواء اجب‌اد 
باشند چه نبت ذات بسوی اعیان ثابت منشا 
اسم‌های الهی است مانند قادر و مرید. و 
نمبت ذات پبوی | کوان خارجی متا اسماء 
ربوبیت باشد مانند رزاق و حفیظ. پس رب 


۱۸۷۵ 


رپ 


اسم خارجی است که اقتضای رجوب مربوب 
و تحقق آن کند و آله اقتضای ثبوت مألوه و 
تعین آن کند و هرچه از | کوان ظاهر شود آن 
صورت اسم ربانی است که حق بدان مشاهده 
شود و هم بدان وسیله گیرد و نیز بدان وسیله 
کند انچه کند و بسوی او بازگردد و در هرچه 
نیازمند بدوست. و حق است که در مقابل 
آنچه خواهند عطا فرماید. رب‌الارباب حسق 
است به اعتبار اسم اعظم و تعین اولی که منشاً 
جع اسماء و غایت غایات است. تمامی 
رغبات و آرزوها متوجه اوست: و ان الی 
ریک المتهی ! اشارت بدانت چه حضرت 
ختمی‌مرتبت (ع) مظهر تعین نخست باشد, 
پس ربوبیت مسختص بدو در این ربوبیت 
عظمی است. و رب بصورت مطلق بجز بر 


خدای‌تعالی اطلاق نشود و اطلاق آن بر جز 


" وی به اضافه باشد چون رب‌الدار. چتین است 


در بیضاوی. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[(ص. [) سید و منعم و مولی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). سید دس 

(اقرب الموارد). . منعم و سید.و فطاع, و آن بر 
آنچه عاقلست اضافه شود. ج, ارباب ربوب: 
و رباب نیز بندرت آمده. (از متن اللغة). بزرگ 
و آفا. (از قاموس کتاب مقدس). سید, چه در 
معنی سید مختص به خردمندان میشود. (از 
ذیل کشاف اصطلاحات الفنون). در این معنی 
با الف و لام نیز آید گاه عوض اضافه. (از 
منتهی الارب). ||مصلح. (اقرب الموارد) (متن 
اللفة) (ذیل کشاف اصطلاحات الفنون). 
بصلاح آرنده. (غیاث اللفات). ||مدبر. صربی, 
(متن اللغة). اقیّم. (متن اللفت). ح ارباپ. 
ریوب. (اقرب الموارد) (مهذب الاسماء) (از 
کشاف اصطلاحات القنون). ج, آرباب, ژبوب. 
(از متن اللغة). ||مالک و صاحب. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آتدراج). هرگاه 
یکلمة دیگر اضافه شود بزرگ و صاحب و 
مالک باشد: رب‌البیت. رب‌النوع... (لفت 
محلی شوشتر). مالک زیرا در این معنی 
تعمیم مپیابد به همه موجودات. (از ذیل 
کشاف اصطلاحات الفنون). مالک. (دهار) 
(اقرب الموارد). مالک, و آن اضافه شود بر 
غیرعاقل. (از متن اللفة). جء ارباب» ربوب. 

(اقرب الموارد). ||مستحق. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء؛ مستحق و 
آن به غیرعاقل اضافه شود. (از متن اللفة). ج» 
ارپاب, ربوپ. (اقرب الموارد). |ایار. (مهذب 
الاسماء). یار و صاحب, (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آنندراج). صاحب. (اقرب 
الموارد). جء ارباب, ربوب. (اقرب الصوارد) 
(مسنتهی الارپ). |ادر دوران جاهلیت به 


۱-قرآن ۴۲/۵۲ 


۱۸3۷۶ 


پادشاه میگفتند. حارث‌بن حلزة در معلقه‌اش 
گفته‌است: 

و هو الرب و الشهید علی یو- 

سم الحیارین و البلاء بلاء. 

و با آن پادثاه را اراده کرده‌است که عبارت 
باشد از منذرین ماءالسماء. (از متهی الارب) 


زاس 


(ناظم الاطباء) (آتندراج). در این معنی گاه با 
الف ولام نیز آید عوض اضافه. ۱ برادر بزرگ, 
قوله تعالی: یا موسی ال ندخلها ید مدموا 
فیها فاذهب انت و ربک فقاتلاء (قرآن ن ۶/۵): 
ای انت ۳1 هارون (منتهی الارپ)؛ ای موسی» 
ما در آن [در آن شهر ] داخل نمیشویم تاوقتی 
که‌شما در آتجا هستید. پس تو و برادر بزرگت 
[هارون ] بروید و بکشید. 

-ربنا؛ پروردگار ما: بهدی الی الرشد فامنا به 
و لن نشرک بربنا احداً. (قرآن ۲/۷۲).. 

|(ای پروردگار ما. پروردگارا. خداوندا؛ 
ربنا و اجعلنا مسلمین لک... انک انت التواب 
الرحیم. (قرآن ۱۲۸/۲). ربنا و ابعث فیهم 
رسولایتلوا علیهم آیاتک. (قرآن ۱۲۹/۲. 
غم تو دست برآورد و خون جسمم ریخت 
مکن که دست برارم به رپنا ای دوست. 

سعدی. 

زینهار از رفیق بد زنهار 
«ربی؛ خدای من. (ناظم الاطاء): زعم الذین 
کفرواان آن یبعثوا قل بلی و ربی لتبعتن... 
(قرآن ۷/۶۴). و قال لذین کفروا لاتأتیا 
الساعة قل بلی و ربی لتأتیکم... (قر 
۳۴ 
زاب. [رَب ب ] (ع ماداء صوت) مخفف ربی. 
خدای من: و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف 
تخي الموتی قال او لم‌تمن قال بلی ولکن 
لیطمن قلبی. (قرآن ۲۶۰/۲), و چون گفت 
ابراهیم بپروردگار من بنمای بسن چگونه زنده 
میگردانی مردگان راء گفت باور نمیداری؟ 
گفت اری باور میدارم ولکن تا ارمیده شود 
دل من. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص ۱۷۴). 
وا قل ریم رب اجمل هذا با آمتأ. 
بکن اين شهر را شهری ایمن. (تفیر وا 
رازی ج۱ ص ۲۹۸). و قال نوح رب لاتدر 
علی الارض من الکافرین دیّارا (قرآن 
۱ ؛وگفت نوح پروردگارا مگذار بسر 
مین از کافران هیچ سا کنی را. (تفیر 
ابوالفتوح رازی ج ۰ ص ۱۳۱). رب اغفر لی 
واوالفی ولشن دتفا بییسغشا, .. (قرآن 
۱ پروردگار من بیامرز مرا و پدر و 
مادر مرا و هر کسی را که درآید در خانٌ من 
ص ۱۳۱), 


روی زمین 


زاب. [رب‌ب] (ع سص) فسراهم آوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(آنندراج) (از متن اللغة). جمع کردن. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی) (مصادر اللفة زوزنی). 
|[افزون کردن. (اقرب الموارد) (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب) (دهار) (مصادر اللغة 
زوزنی) (مجمل‌للفة) (از متن اللغة). رسو. 
(مستتهی الارب). ||لازم گرفتن. (از ناظم 

"الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آندراج) (از متن اللفة). |آرام نمودن. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). ا(اقامت 
ورزیسدن. (منتهی الارب) (از ميتن اللفة). 
|امسهتری کردن. (از منتهی الارب) (از 
آنسندراج) (دهار) (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر اللعة زوزنی). مهتری کردن بر قومی. 
(تاج المصادر بهقی) (مجمل‌اللفة). |انیکو 
کردن کار را و تمام و کامل گردانیدن آن را: 
زب اهر وکنا زب خیته: ای امسلخها. ل 
منتهی الارب) (از ستن اللغة). تمام کردن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهتی) (مصادر اللفة 
زوزنی). ||خوشبو کردن رون را: رب 
الدهن؛ خوشبو گردانید رون را. (از متن 
اللغة) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||مالک چیزی گردیدن. (آتدراج) (از اقرب 
الموارد) (سنتهی الارب): رب الشسیء و کنا 
رببت القوم؛ ای سسستهم و کنت فوقهم؛ قال 
ابونصر هو من الربوبية. (سنتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). |انیکو کسردن 
میک واه زیت ال متیی الاربا انری 
الموارد). |[قرار دادن در مشک رب را: رب 
الزق؛ قبرار داد زب را در مشک. (از من 
اللفة). |آپروردن کودک را تا بالغ گردد. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (از متن 
اللفة). پروردن. (دهار) (تاج المصادر بهقی) 
(مصادر اللفغة زوزنی) (مجمل‌اللفة). تریت 
کردن. |احفظ و نگهداری کردن و.فی 
الحدیث: لک نعمه تربها. (از متن اللغة). |ابچه 
آوردن گوسیند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغق). 

زابا. [ربب /] (از ع,() فشرده و عصاره 
و ات ترخی مت وبها با کنياها گنه آندرکی 
جوشانیده شوه نا سنبر و غلیظ گردد چون انار 
و گوجه وسس و جز آن. عصارهٌ هر چیز که به 
قوام آورند چون رب نار رب به, رب انگور. 
(لغت محلی شسوشتر) (از شسعوری ج۲ 
ورق ۲۱).شیره ستبر از هر ثمر بعد فشاردن 
آن. (مسنتهی الارب) (از متن اللفة) (ناظم 
الاطباء) (آتندراح). مأخوذ از تازی, شیره‌ای 
از هر میوه‌ای که آن را قوام آورده ستبر کرده 
بائند مانند رب انار و رب سیب و جز آن. 
نام الاطباء). آب انگور و نار و سیب و 
غیره که بیزند. تا غلیظ شود. (غیاث اللغات): 


رب. 


ضرع الرب؛ خوب نایفت شسره ر. (سنتهی 
متن اللغة). مفرد 
ربوب است و در نزد پزشکان عبارت است از 
اینکه آب گیاهها و میوه‌ها را بگیرند و 
بجوثانند و گرفتن آب آنها نیز بوسیلة کوبیدن 
و فشردن و سپس صاف کردن, وزآن پس 
بوسیلة پختن : یا بر آفتاب نهادن. غلیظ شدن و 
معا مورد استعمال قرار دادن باشد. (از 


الارب). چ» ژبوب. ریاب. (از 


اختیارات بدیعی): خلاص؛ رب خرما. (منتهی 
الارب). دبوس؛ رب خرما که در روغن داغ 
اندازند تا گداخته شود و روغن را بگرداند. 
(متهی الارپ). 
اقسام رب‌ها: ربها که دز طب بکار لست. رب 
گلابی, رب انار رب سیب رب شوره. رب 
ریواس (ریوند), رب توت. رب گوز, رب 
شاهتوت, رب بسر, رب آلوسیاه, و... برای 
شرح آنها رجوع به ذخیرة خوارزمشاهی باب 
پانزدهم از گفتار دوم از قراوادین, ترکیبات 
زیر شود. (یادداشت ت مرحوم دهخدا), 

-رب آلاس؛ رب موزد افشره. قی و اسهال و 
حالت تهوع را قطع میکند. برای تهية آن 
دانه‌های مورد را می‌پزند تا بجوشد و صاف 
شود و چندان روی آتش بماند ثا سفت‌تر 
گردد.(از تذکر ضریر انطا کی). 
-رب آلو؛ تبهای تیز را دفع دهد و دفع عطشس 
کندو طبیعت رانرم گرداند. برای بدست 
اوردن ابتدا الو را صاف کرده بجوخاند تا 
ربعی بماند یا آب آلو را بجوشانند تا نصفی 
بماند. پس از آن صاف کنند و به اندازة آن 
نبات مصری يا قند سپید صاف کرده آميخته 
بجوشانند تا غلیظ شود. (از تحفه حکیم 
مومن, ذیل آلو). 
> رب‌الحصرم:! غوره‌افشره. غوره‌افشرج. 
(از تفردات ابن بیطار). ضریر انطا کی گوید: 
بسرای عطش و تبهای گرم و رانش شکم 
سودمند است. (از تذکرٌ ضریر انطا کی). 
- رب‌الخشخاش؛ برای دفع سرفه و تقویت 
سینه سودمند است. (از تذکر؛ ضریر انطا کی). 
<رب‌الرئان؛ انار فشره. تبها و عطشس 
فرونشاند و معده را تقویت کند و سرفه و 
ترشی معده را برطرف سازد. (از تذکرهُ ضریر 
انطا کی). 
و رجوع به رب آنار ترش و رب انار شیرین 
در همین ترکیب‌ها شود. 
- رب‌الریباس؛ رب ریواس. رب ریوند. 
ضریر انطا کی‌گوید: مفرح است و برای خنقان 
فد کون ال و دیته اخت اه 
آن از اطیف‌ترین رب‌ها و از حمیث اثر از 
قسویترین داروه‌است. (از تذکره؛ُ ضریر 
انطا کی).و رجوع به ترکیب رب ریواج شود. 
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رب‌السفرجل؛ به افشره. قی و اسهال و 
حالت تهوع را برطرف کند و برای تقویت 
معده و رفع عطش سودمند است. برای تهية 
آن بسه را روی آتش میگذارند و چندان 
بجوشانند تا صاف و سفت گردد. (از تذکره 
ضریر انطا کی).و رجوع به به افشره شود. 
-رب‌السوس؛! اثر آن بیشتر ببر سرفه و 
سیله‌درد و سردرد است. (از تذکرة ضریر 
انطا کی). رب شیرین‌بیان. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). عصارءة سوسن است. (از اختیارات 
بدیعی). عصارءه مشک. برای ساختن آن در 
محلی که سوسن تر و تازه باشد آنرا پگیرند و 
نیمکوب کرده دو سه روز در آفتاب بخ‌انند 
و بعد از آن در دیگ انداخته بجوشانند تا به 
ریغ آید. بعد از آن صاف کرده باز بجوشاند تا 
بقوام آید و قرصها نگاه دارند و بوقت حاجت 
اسستتمال نمایند فایده تسمام کسند. 
(میزان‌الادویه). صاحب اختیارات بدیعی آرد: 
عهاره‌المشک. عصار:ء سوسن است و 
رب‌الوس خوانند. طبیعت وی معتدل بود در 
حرارت و برودت و رطوبت, و در وی قبض 
اندک بود و خشونت قصبهٌ شش را نافع بود و 
مثانه و تشنگی قطم کند. (از اختیارات بدیعی, 
ذیل حرف ع). 

رپ‌العنب؛ رب انگور. در دییلم دوشاب 
ترش نامند. (از تحفة حکیم مومن). و رجوع 
به دبس در تذکزهُ ضریر انطا کی و همین 
لغت‌نامه شود. . 

- رب الظ؛ افاقیا و آن عصار؛ خرنوب 
شجرالسنط است. (یادداشت مرحوم دهخداا. 
-رب انار ترش؛ فشرده و جوشاندهة اناری که 
شیرین نباشد. طبیعت را قبض کند و صفرا را 
فرونشاند و جگر را قوت دهد. برای بدست 
آوردن آن انار ترش را صاف کرده بجوشانند 
تا ربعی بماند یا آب انار را بجوشانند تا نصفی 
بماند. اتگاه آن را صاف کنند و بهمان اندازه 
نبات مصری با ققد سفید صاف کرده آمیخته 
بجوشانند تا غلیظ شود. (از تحفة حکیم 
مومن.ذیل را 

<رب انار شیرین؛ فنرده و جوشاندهة 
دائه‌های انار که شیرین باشد. سرفه را نفع دهد 
و ن-فت‌الدم راسودمد اید و شکم را نرم 
گرداند.برای طرز تهیة آن رجوع به ترکیب 
رب انار ترش شود. (از تحفة حکیم مومن ذیل 
انار 

رب ریواج؛ قی و اسهال را دفع کند و خون 
را بندد و عطش را تسکین دهد و به معده 
نیک بود و صفرا فرونشاند. برای طرز تهیة آن 
رجوع به رب آنار ترش و همچنین رجوع به 
رب‌الریباس و رب ریوند شود. (از تحفه 
حکیم ممن). 


۲ 
رب ریوند؛ رب الریواس. رب ریواج. 








رجوع به این دو ترکیب شود. 
< رب سیب؛ دل را قوت دهد و طبیعت را 
قبض کند و قی و غشیان راسا کن گرداند. برای 
طرز تهیذ آن رجوع به رب انار ترش شود. (از 
تحفه حکیم مومن). ضریر انطا کی در ذیل 
رب‌التفاح گوید: برای خفقان و ضعف لب و 
معده و دهان و قی سودمند است. (از تذکرة 
ضریر انطا کی). 
رب ساه‌توت؛ اورام حلق و خناق را 
سودمند بود. برای تهية ان شاه‌توت را 
بجوشاند تا نصفی بماند آنگاه آن را صاف 
کند و بهمان اندازه تبات مصری یا قند سفید 
صاف کرده آمیخه میجوشاند تا غلیظ شود. 
(از تحفه حکیم مومن. ذیل شاه‌توت). 
|[سی‌پخه. (دهار). می‌پخته. ج. رباب, 
ربوب. (مهذب الاسماء). ||ذرد روغن. آب 
سطبر از هر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از متن اللغة). |اطلای 
ناسره. (از متن اللفة). |ارب. جماعت کثیر یا 
ده‌هزار. (منتهی الارب). |انام جمادی‌الاولی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رب. [رب‌ب] (ع مص) نیکو گردانیدن 
مشک را.(از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از آنندراج). 
زلب. [رب بِ] (ع حرف جر) حرف جر یا 
اسم. (دهار) (ناظم الاطباء) (از مستن اللغة). 
بساء و آن حرف جارّ است و درنیاید مر بر 
نکره, یا اسم است. (آنندراج). بسیار. (غیاث 
اللغات) (متخب اللغات). چند بار, بیار بار. 
(ناظم الاطباء). بساء و آن حرف جارٌ است و 
درناید مگرتر نکره: یا اس امتء و گنفد 
شده‌است کلمة تقلیل است و در مقام مباهات 
برای تکثیر آید و یبا برای همر دو یبا برای 
هیچکدام گذاشته نشود بلکه آن دو معنی از 
سیاق جمله فهمیده میشود, و تاء بر آن اضافه 
شود و گفته شود رَیة, و ما داخل شود تا ممکن 
شود به تشدید یا بتخفیف, بعد از آن فعل بیاید 
پس گفته میشود: رب و ربّت و ربتما بالضم و 
پالفتح. و ربما آمده‌است, رب و رب و گاهی 
هاء بر آن داخل میشود و رب رجلاً قد ضربته 
گفته شود. پس وقتی که به هاء اضافه ميکنیم 
و آن مجهول است رجلاً را نصب میدهیم به 
اعبار تمیز بودن و اين هاء بر لشظ واحدی 
است در هر حال, و کوفیان حکایت کرده‌اند: 
ریه رجلاً قد ریت و ربهما رجلین و ربهم 
رجالا و زهن ناه بسن آنانکه آن را واخد 
مگ ند گوید که آن کعابه است از چیر 
مجهولی, و آنانکه واحد نمیگیرند گویند آن 
«ریما» جمله است چتانکه بکسی گویند ما 
لک جوار (چند جاریه داری؟) گوید: ربهن قد 
ملکت. و رب در نزد نحویان جواب است. (از 
منتهی الارب). مولف اقرب الموارد افزاید: آن 


ربا. ۱۱۸۷۷ 


در حکم زاید است و بچیزی متعلق نمیشود و 
در نکره شرط کرده‌اند بعد از آن که موصوف 
باشد تا بتواند صبدا قرار بگیرد و این در 
صورتی است که «ما» بدان افزوده نشده‌باشد 
ولی وقتیکه «ما» افزوده شد آن را از عمل 
بازمیدارد و در ایتصورت به اسمهای معرفه و 
همچنین به فعل وارد میشود و گویی ربما زید 
عان, زیم قام زندا واممکن لست گاهی غدل 
کند(با وجود داشتن ما) مانند: «ربما ضربة 
بمیف صقیل». (از آقرپ الموارد). و رجوع به 
متن اللفة و اقرب الموارد شود. ||اندک. 
(آنسندراج) (از اقرب الصوارد) (از سنتهی 
الارب) (از متن اللغة) (غیات اللغعات) (منتخب 
اللغات) (از ناظم الاطباء). |لا کش اوقات. 

گامگاه. بعضی اوقات. وقت بوقت. ||شاید. 
اتفاقا . (ناظم الاطباء). 
زب. [ربب] (ع ا) رْبٌ. جماعت کثیر یا 
ده‌هزار, (منتهی الارب). رجوع به رباب شود. 
زباء (ر] (نف مرخم) مخفف رباینده. در 
ترکیباتی نظیر آهن‌ربا, دلربا و... صفت مرکبی 
وا عشکل دهد کمن قاعلن زاعرساند: 
(لغت محلی شوشتر, نسخة خطی محعلق 
بکتابخانة ملف). چون مرکب شود به همه 
صینه‌ها موافق آید. مثل: ربودن و رباینده و 
ربوده. از آنندراج) (انجمآرا). اسم فاعل از 
مصدر ربودن است در صورتی که با لفظ دیگر 
ترکیب شود, مثل آهن‌ربا. (فرهنگ نظام), 
گيرنده. جذب‌کنده. و هميشه بطور ترکیب 
استعمال ميشود. مانند آهن‌ریا و... (از ناظم 
الاطباء). 

- آهن‌ربا؛ جذب‌کننده و ربایند؛ آهن که 
مغناطیس باشد. (ناظم الاطیاء): 
چو بر یاره شد سنگ را دید زود 
چو آهن‌ربا زود ازو جان ربود. نظامی. 
بر آن بودم که از آهن کنم دل: 
ندانستم که تو آهن‌ربایی! ؟ 
و رجوع به آهن‌ربا شود. 
- پوسهربا؛ که پوسه رباید. که از کسی بوسه 
بگیرد. که کی را ببوسد؛ 
از زهر عتاب تو دلم چشمة نوش است 
دادی بشکر غوطه لب بوسه‌ربا را. 

سعدی از آنتدرا اج). 

چشمم از آینه‌داران خط و خالش گشت 


لبم از بوسه‌ربایان بر و دوشش باد. حافظ. 
چشم پرحرف و لب بوسهربا میباید 
حسن سهل است ز معشوق ادا میباید. 

صائب (از آنندرا اج). 


جان‌ربا؛ که جان را برباید. که روح را 


برگیرد: 
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۷۸ ربا. 


میان ترگسستان در سرشک جان‌ربا دارد 
سرشک جان‌ربا دیدی میان نرگسستان در "؟ 
منجیک (از افت‌فرس اسدی چ دییرسیاقی), 
چوزه‌ربا؛ رباینده و پدربرند؛ چوزه (چوزه, 
مرغ و پرنده‌ای است). (بادداشت مرجوم 
دهخدا). 

<- دلربا؛ دلپند. دلبر, که دل برباید. که مورد 


پسند دل باشدء 


یاد تو روح‌پرور و وصل تو دلفریب 

نام تو غمزدا و کلام تو دلرپا. سعدی, 
- |مجازًء معشوق و کسی که دل را ربوده و 
میرباید. (ناظم الاطباء). 


-سامان‌ربا؛ ربایند؛ سامان. (ناظم الاطباء). 
< کاهربا؛ کهربا. وعی سنگ زردرنگ که 
چون آنرا به پارچه و یا چیز دیگری بمالند 
ببب الکترییته‌ای که در او تولید شود 
جذب اثیاء خرد چون کاه و غیره کند؛ 
کهربای دین شدستی دانه را رد کرده‌ای 


کاه‌بزبایی همی از دين بسان کهربا. 

تافر رون 
بگرد شقة اسلام خیمه‌ای بزنی 
که کهر با نتواند ربود پرءُ کاه. سعدی. 
کهربا را بگوی تا نبرد 
چه کند کاهپارة مسکین, سعدی. 
میل از این جانب اختیاری نیست 
کهربارا بگو که من کاهم. سعدی. 
نبینی که چشمانش از کهرباست 
وفا جتن از تنگ‌چشمان خطاست. 

سعفدی. 


- ||مجازاً و اصطلاحأ نیروی الکتريسته. 
ستقی‌ربا؛ ربایند؛ نفس. جاذب نشی: 
حروف و کلمات در سلامت چنان مخرج‌آشنا 
و نفس‌ربا باید که دیر خواندن لکنت به زود 
خواندن طلاقت مبدل گردد. (ظهوری از 
آندراج. ذیل رباینده), 

علاوه بر ترکیبات بالاء ربا را ترکییات دیگری 
نیز هست. از آنجمله است: استخوانربا. 
خردربا. خوابربا؛ عقل‌رباء گوشت‌رباء 
لقمه‌ربا, هوش‌ربا و جز اینها. رجوع بهر یک 
از این ترکیبات در جای خود شود. 

|[(مص) مصدر بمعنی ربودن. (از برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (لفت محلی شوشتر). 

||(فعل امر) فعل امر از مصدر ربودن است که 
در تکلم به اضافة «ب» «بربا» استعمال 
ميشود. (از فرهنگ نظام). امر ربودن یعنی 
بربا. (برهان) (از آتتدراج) (از انجمن آرا) (لغت 

شوشتر). رجوع به ربودن شود. 

ربا. زر ] (ع !) سود. (لغت محلی شوشتر) (از 
پرهان). ربوا [ر با ]. نفع زر. (لغت محلی 
شوشتر) (از برهان). بیشی, یعنی به نسیه 
خریدن و فزون گرفتن در وام و بیع. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). سودخوری. (ناظم الاطباء). زیاده 
گرفتن در وام و بیع. (از منتخب اللغات) 
(غیاث اللغات). زیاد گرفتن در بیع. (از 
فرهنگ نظام). افزونی بر اصل پسول بی‌آنکه 
معامله‌ای انجام شده‌باشد. (از متن اللغق): 
عسینة؛ ربا. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). لشتی است در زیادت و در شرع 
زیادتی مال است از عوض شرط برای یکی از 
- دو طرف عقد. (از تعریفات جرجانی). زیادتر 
گرفتن از آنچه قرض گرفته شده. (فرهنگ 
نظام). اوط. لباط. مجر. (منتهی الارب): 
اوعد مکی ا وهی بسن تنل بسک 
موزون بدیگری با زیادت در یکی از آن دو یا 
تراض مالی با تهد بپرداخت چیزی بیش از 
مقدار قرض‌شده. ربا با تأ کیدات زیادی در 
قانون فقه اسلام مورد نهی قرار گرفته‌است و 
همانطور که از تعریف مزبور مستفاد میشود 
پدو قصم وبای صعاوضه‌ای و ربای قرضی 
منقم است. در ربای قسم اول لازم است 
ثمن و مثمن در تحت لفظ و عنوان مخصوص 
مندرج و از نوع واحدی بشمار روند و بعلاوه 
مکیل یا موزون هم باشند. زیادتی که وجود 
آن موجب تحقق رباست ممکن است زیادتی 
حک‌می باشد و از همین لحاظ است در 
صورتی که زیادی شرط انجام دادن عمل 
باشد ربا صورت خارجی مییابد. در ربای 
قرضی مکیل یا موزون بودن لازم نیت و 
منجرد زیادی که بنفع مقرض (قرض‌دهنده) در 
عقد قرض شرط میشود ازبرای تحقق ربا 
کافی است: 
تا یک دهی بخلق دو خواهی.ز حق جزا 
آنرا ربا شمر که شمردی عطای خویش. 
خاقانی. 
و رجوع به معالم القربة فی احکام الحسبه چ 
کمریج ص ۶۸ شود. |اافزونی حرام. (دهار). 
زیاده. اناظم الاطباء) زیادتی. (فرهنگ 
نظام) |اعین. (متهی الارب). 
ربا. [ر ] (ع مص) افزون شدن. (مصادر اللفة 
زوزنی). نشو و نما کردن. (انتدراج) (غیاث 
اللغات) (متخب اللغات). زیاده شدن. (غیاث 
اللغات) (مت‌خب اللفات). نشو و نما. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). ||بر بالا شدن و 
دیده‌بانی کردن گروهی را. (تاج المصادر 
یبهقی) (مضادر اللفة). نگریستن و نگهبانی 
کردن و مواظت کردن از چیزی. |[پرهیز 
کردن و ترسیدن از چیزی. (از ناظم الاطیاء). 
ریاء [رْب با] (هزوارش, ص)۲ بلفت زند و 
پازند بزرگ و عظیم است. (از برهان) (لفت 
شوشتر, نسخة خطی متعلق بکتابخانة 
مولف) (ناظم الاطباء). |[رخشنده و درخشان. 
(برهان). رخشان و درخشان. (لفت محلی 


شوشتر). 


رپاب. 


زبا. [ر] ((خ) جایگاهی است در بین «ابوا» و 
«سقیا» از راه «جاده» میان مکه و مدینه. (از 
معجم البلدان). 

رباء ۰ [رٍ] (ع مص) ربا. نشو و نما کردن. (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد). افزون شدن 
مال از راه ربا. (از متن اللغة). 

رباء ۰ را (ع اج ربوة. بمعنی زمین مرتفع. 
(از معجم البلدان). زبی. ژبا. 

ژیاء ۰ [ر ] (ع !) هر زمین بلند و مشرف. ضد 
وطاء. (از متن اللفق).رباء ریی. 

زباء ۰ [ر] (ع مص)" منت نهادن و فىزونی 
نمودن بر کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). منت و طول و فزونی بر کسی, 
(ناظم الاطباء) (از متن اللفة). |افزون شدن و 
گوالیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللغة). افزون شدن. (دهار). 
نشو یافتن. (از اقرب الموارد). |[پرورش 
یافتن در بر کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |زظاهرا دمر برافتادن. (دهار), 

ربائپ. رز ء)(ع!) ج رببة. (متهی الارب) 
(متن اللغة) (اقرب الموارد) (ترجمان علامة 
جرجانی) (دهار). رجوع به ربيبة شود. 

ربائت. [ر ء](ع!) ج ربينة. (اقرب الموارد) 
(متن اللغة) (منتهی الارب). ج ربيشة, بمعنی 
کار بازدارنده از خبر. (اژ انندراج). 

ریانع. [ر ء] (ع ) ربایع. ج ربنيعة, بمعنی 
خود آهنی. |سنگ زورآزمای: (از معجم 
البلدان). و رجوع به رييعة شود. 

ربائع. [ر ء] (اخ) ربایع. چند کوه و منارة 
بلندند نزدیک سیراء. (از متن اللغة) (از منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

رباءة. (ر 2] (ع !) پشته و بلندی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطبام), 

زبااب. زر )۲ (ع (0* نام سازی است تاردار که 
نام دیگرش طتنبور (تنبور) است. (فرهنگ 
نظاغ). الت موسیقی که نواخته‌شود. (از اقرب 


۱-نل: میان نرگان اندر سرشک جان‌ربا 
دارد. ۱ 
سرشک جان‌ربا دارد میان نرگسان اندر. 
در نسخه‌ای دیگر: 
میان ترکستان اندر سرشک جان‌ربا 
سرشک جان‌ربا دیدی میان ترکستان؟ 
در هر دو مصراع بضرورت شعری مشدد آمده 
است. 
۲ -هزوارش 2(03)» پهلوی ۷22۱۲9 (حائية 
۳-از ریش اربوه. 
9 برخی از فرهنگها تنها بضم راء 
امده‌است ولی در متهی‌الارب علاوه بر این 
ضبط بضم راء بمعتی عود امده‌است و در تداول 
نیز به ضمٌ آید. 

5 - ۰ 


رباب. 


الموارد). از آلات لهو صاحب اوتار که آنرا 
نوازند. (از تاج العروس) (از متن اللغة). سازی 
است که نواخته شود. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج). نوعی از ساز. (دهار) (از ناظم 
الاطباء). نام سازی. (شرفنامة مثیری). سازی 
معروف. (انجمنآرا) (از غباث اللغات) (از 
متخب اللفات) ( کشف اللغات) (از فرهنگ 
رشیدی) (از موید اللغات). عربیست و پارسی 
آن ساز واده است و رباب معرب آن است. 
(انجس‌آرا) (از رشیدی). در رسالة معربات 
مسطور است که رباب معرب ژواده است و 
معنی رواده آواز حزین دارنده است چه رواد 


بمعنی اواز حزین است و «۰» برای نسبت» و 
در سراج نوشته که رباب بفتح مصری رباب 
بضم است. (از غیاث اللغات) (از انندراج). 
یکی از الات مهتزه است از ذوات‌الاوتار و 
خثارشک همان است و آن مانند طبوری 
بزرگ است با دسته کوتاه, و بجای تخته 
پوست بر روی آن کشیده میشود و چهار تار 
دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا. طبْن. کران. 
کارة زنج, (متهی الارب): 


بکف جام و در گوش, بانگ ریاب 

پر آتش سرون گوزنان کباب. فردوسی. 
در آن خانه سیصد پرستنده بود 

همه پا رباپ و نبید و سرود. فردوسی. 
پمرو اندر از بانگ چنگ و رباپ 

کسی را نبد هیچ آرام وخواب. فردوسی. 
نیامد سر مرغ و ماهی بخواپب 

از آن بزم و آراز چنگ و رپاب. فردوسی. 


همه شب ز آواز چنگ و رباپ 

سپه را نیامد پر آن دشت. خواب. فردوسی. 

مجلسی سازم با بربط و با چنگ و رباب 

با ترنج و بهی و نرگس وبا نقل و کباب. 
منوچهری. 

من و نبید و بخانه درون سماع و رپاب 

حسود بر در و بسیارگوی در سکه. 
منوچهری. 

شراب و خواب و کباب و ریاب و بره و نان 

هزار کاخ فزون کرد با زمی هموار. 

بوحنیقة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۲۲۷). ۱ 

پند کی گيرد فرزند تو ای خواجه ز تو 

چون رباب است به دستت در و بر حَرّت شراب. 
۳ 

ز چشمت خواب بگریزد چوگوشت زی رباب آید 

بخواب اندر شوی آنگه که برخواند کی قرآن. 

ناصرخرو (دیوان چ مینوی - محقق ص ۲۹۱). 


چند گفتی و بر رباب زدی 
غزل دعد بر صفات رباپ. ناصرخضرو. 
بس کن آن قص رباب کنون 
زرد و نالان شدی چو رود و ربالب. 
ت و 


کاردنیا را همان داند که کرد 
رطل پر کن رود برکش بر رپاپ. 


اصر خسرو. 


بنالم ایر با من فلک همی کند آنک 
بزخم زخمه بر ابریشم رباب کنند. 


ممعو دسعد, 
دانی چرا خروشد ابریشم رباب 
ازبهر آنکه دائم همکاسة خر است. 
5 کافی بخاری. 
پیریش چنگ پشت کرد و ضعیف 
چون بریشم ز گوشمال رباب. سوزنی. 


روا بود که شود گوشمال دیده ز دهر 


وز چوب زدن رباب, فریاد 

چون کودک عشرخوان برآورد. خاقانی. 
ریاب از زبانها بلا دید چون من 

بلا بیند آن کو زبلندان نماید. خاقانی. 


در برم آمد چو چنگ, گیسو در پا کشان 
من شده از دست صبح, دست‌بسر چون ریاب. 


خاقانی. 


بر رود و رباب و ال چنگ 
یکرنگ نوایی اين دو آهنگ. 
لیلی و خروش چنگ در بر 
مجنون چو ریب دست‌برسر. 
بنواز مراکه بی تو برخاست 
چون چنگ ز هر رگم ففانی 
نی‌نی چو ریابم از غم تو 
یعنی که رگی و اتخوانی. 

به فرٌ وصل تو گردنکشی شوم چو رباب 


ا گربصحبت من سر درآوری چون چنگ. 


نجیب جرفاذقانی. 
دو بیتم جگر کرد روزی کباب 
که میگفت گوینده‌ای با رباب. سعدی, 
باز وقتی که ره خراب شود 
کیسه چون کاس رباپ شود. سعدی, 
سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ 
گوشمالت خوره باید چون رباب. سعدی. 


من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب 
گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس. 


خافظ. 


ز شور و عربد؛ شاهدان شیرین‌کار 


شکر شکسته سمن ریخته رباپ زده. حافظ. 


چه نسبت است برندی صلاح و تقوی را 
سماع وعظ کجا نقمه ریاب کجا. 

پرده کشی میکند بر دف زرین رباب 
چنگ مدار از قدح دست مگیر از رپاب. 


بدر چاچی. 


صبحگه آن نفمةً چمچة حلیمی بر حلیم 


بر بگوشم خوشتر از زخمه ربابی بر رباب. 


حکیم سوری. 


در گوش مشتری شده آواز چنگها 





نظامی. 


نظامی. 


عطار. 


حافظ, 





ریاب. ۱۸۳۷۹ ۱ 


بر چرخ زهره خاسته بانگ رياب‌ها. 

بذک لها زان 
-رباب چهارروده: شوشک. (لفت فرس 
اسدی, نسخة خطی نخجوانی). و رجسوع به 
شوشک شود. 
رباب و چنگ, چنگ و ریاب؛ ساز و 
چنگ. عود و چنگ: 
نبود چنگ و رباب و نیید و عود که بود 
گل‌وجود من أَغشتة گلاب و نبید. حافظ. 


در کنج دماغم مّطلب جای نصیحت 

کاین گوشه پر از زمزمة چنگ و رباب است. 
حافظ. 

رباب و چنگ ببانگ بلند میگویند 

که‌گوش هوش به پیفام اهل راز کنید. 
حافظ. 

من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت 

این قصه اگرگویم با چنگ و رپاب اولی. 
حافظ. 


دل و دین باخته را چنگ و ریاب اولیتر 
گوشمیکده و بادة ناب اولیتر. ناصر روایی. 
-رباب بتیم؛ قسمی ریاب (از آلات موسیقی 
از ذوی‌الاوتار). (یادداشت بخط مولف). 
-رود زباب؛ نغمة رباب؛ 
تا به نوای مدیح وصف تو برداشتم 
رود رباب من است رود اهل ریا. خاقانی. 
-ن‌الیدن رباب؛ ببانگ درآمدن آن. آوا 
پرا آو ردن آن* 
نالید رباب ایرا کآزرده شد از زخمه 
لیک از خوشی زخمه آواز همی پوشد, 
خاقانی, 
نالان رباب از عشق می, دستینه بسته دست وی 
بر ساعدش چون خشک نی رگهای بسیار آمده. 
خاقانی. 
|اابر سیید, (از آقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(از شرفنامة منیری) (از منتخب اللغات) 
(غیاث اللغات) (از متن اللفة). به این معنی 
بسزبان سریانی است. (از غیاث اللفات). 
اگاهی ابر سیاه را نیز گویند. (از منتهی 
الارب) (از متن اللغة). |[ابر که در پارة ابر 
دیگر آریخته بود. الواحد. ربابة. (مهذب 
الاسماء) (از متن اللغق). 
زیالب. [ز) (ع () دستذ تبر یا نخی که با آن 
تیرها را بندند یا پارچه‌ای که در آن تیرها را 
پیچند و آن پوست نازکی است که بر دست 
برآرند؛ تیرهای قمار پیچند تا از راه مس 
کردن تیرها را نشناسد و آن بدین عمل تیر را 
برای همبازی خود برمی‌گزیند. (از متن اللفة). 
رباب. [] ( |) عسود. (مسنتهی الارب) 
(لغت‌نامه مقامات حریری). نام یکی از سازها 
باشد. (فرهنگ سروری). ونج. (منتهی 


۱-در بیشتر فرهنگها بفتح «ر» آمده‌است. 


۱۱۸۳/۸۰ 


ارب شاوی آلنت که فتوازفد و ان 
طنبورمانندی است بزرگ و دسته کوتاهی 
1 و بر روک آن بجای چوب. پوست آهو 
کشیده‌شده. (لفت محلی شوشتر نسخة خطی 
متملق بکتابخانة مولف) (از برهان) (غیاث 
اللغات) (از ناظم الاطباء). آلت لهوی است که 
آن را نوازند. (از آقرب الموارد). و رجوع به 
باب شود. |/آغاز جوانی: رباب الشسباب؛ 


رپاب. 


آغاز جوانی. (از مت اللفة). ااج ژبی» آن نادر 
است. (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب. چ 
ربی, آن نادر و بکسن قلیل است. (از معن 
اللفة), رجوع به ربی شود. 
زیالب. زر | (ع ) عهد. (اقرب الموارد). پیمان 
و عهد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||آغاز جوانی: رباب الشباب؛ اوله. 
(از متن اللفة). |اده‌ها یا گروه‌های مرکب که 
هر گروه از آن ده فرد باشد. (از اقرب الموارد). 

|زدمیکها. (سنتهی الارب) (آنن‌دراج) (ناظم 
الاطباء). ج. اربة". |(اصحاب. (اقرب 
الموارد). یاران. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن اللفة). 
رباب. [ر ] (ع مص) بچه آوردن گوسفند. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة) ". |انزدیک شدن 
بچه آوردن گوسفند. (از اقرب السوارد) (از 
منتهی الارب) (از متن اللغة). 
ریالب. [رَب با] (ع !) جسماعت. (اقسرب 
الموارد). جماعت کثیر با ده‌هزار. (منتهی 
الارب). رجوع به رب شود. از اسمای 
مردان است. (از متن اللْغة). 
ریاب. [ر ] (ع !) ح رَبة. (متهی الارب) (متن 
اللغة). |(ج ریة. (اقرب الموارد) (از متن اللفة). 

ااج رُب. ااج ژبّن. (از متن اللفة). رجوع به 
رب و ربة ورب در هم معانی شود. 
زیاب. زر ] (اخ) نام زنی. (منتهی الارب). نام 
یک معشوقة عرب بوده. (فرهنگ نظام). نام 
زنی به حسن مشهور. (انجمنآرا). نام زنی 
است جمیله معشوقة دعد. (آتندراج) (غیاث 
اللغات) (از منتخب اللفات). نام زنی به حسن 
مشهور در عرب. (فرهنگ رشیدی): 

چون نخوانی حدیث دعد و رباب 


با حدبث بئینه وآن جمیل. اصرخرو. 

رطل پرکن وصف عشق دعد گوی 

تا چه شد کارش به خر با ریاپ. 
اصرخسرو. 

چند چو رعد از تو بنالید دعد 

تاش بخوردی بفراق رباپ. ناصرخسرو. 

چند گفتی و بر رباب زدی 

غزل دعد بر صفات رباب. ناصرخرو. 


بس کن آن قصّ رباب کنون 
زرد و تالان شدی چو رود و رپاپ. 

تاضر رز 
چند باشم در دیار و منزل دعد و رباب 





روز و شب گوینده و نالنده چون عود و ریاب. 


عبدالواسم جبلی (از شرفنامه). 
داستانی بُوّد مطاییتش 
خوشتر از داستان دعد و ریاب. سوزنی. 
اژ دل عالم مپرس سالت ضبح دشن 
بر کر عنین مخوان قصة دعد و رباپ. 

خافانی. 

و رجوع به تزیین الاسوأق شود. 
پاب. زر ] ((خ) موضعی است بمکه. (متهی 


الارب) (آنندراج) (غیاث اللفات) (از منتخب 
اللغات) (از متن اللفة). موضعی است در 
نزدیکی چاه میمون در مکه. (از معجم 
البلدان). 
ریااب. [ر] ((خ) کوهی است میان مدینه و 
فید. (منتهی الارب) (آنندراج) (از غیاث 
اللغات) (از منتخب اللفات) (از متن اللغة) (از 
معجم البلدان). 
ربااب. [] (اخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از متن اللفة), زینی است 
میان دیار بنی‌عامر و پلحارث‌بن کعب, گفته 
شده ریاب در دیار بنی‌عامر در منتهاالیه میل 
پبيلءة در وادی‌های نجد است. (از مسعجم 
اللدان). 
ربااب. [ر] ((خ) یکی از گویندگان زنان عرب 
و زن و دخترعموی شاعر نامدار اقثیر اسدی 
بود. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ریااب. (ر] (اج) مس‌عشوقه و سپس زن 
خداش‌بن حابس تمیمی بود. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
ربالب. [ژ] ((خ) بنت ابرا. از زنان صحابه و 
انضار رسول گرم بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
رپااب. (ر) ((2) بنت‌الیمان» زن معاذین زراره 
قطفرین و خود از صحابه و انصار بود. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
ربااب. [ر] ((خ) بت امرژالقیس کلابیه و 
مادر عبدال‌ین حسین و بروایاتی مادر فرزند 
شش‌ماهة امام حسین معروف به علیاصفر کد 
در کربلا به تر حرمله شهید شد. حضرت 
حسین به اين خاتون علاقة خاصی داست. 
پدر وی امرءالقیس در عهد خلیفة ثانی به 
اسلام مشرف شد. رباب پس از شهادت امام 
حسین بااینکه خواستگاران زیادی داشت 
شوهر اختیار نکرد. او دارای طبع شعر بود و 
دو بیت زیر او راست: 

آن ای کان نوراً یستضاء به 

بکربلاء قتیل غیرمدفون 

سبط الببی جزا ک اه صالحة 

عناو طینت حسران الموازین. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به حجیب‌الیر چ خیام ج۱ ص ۶۱ 


شود. 


ربابنة. 


زیالب. [ر] (اخ) بسنت اادین معد. و زن 
مضربن نزار سرسلسلة قبیل مضر که از 
قبیله‌های نامی عرب بود. رجوع به عقدالفرید 
ج۳ ص ۲۸۷ شود. 
ریاب. [ر] ((خ) بنت حارئة. از زنان صحابه 
و انصار میباشد که با حضرت رسول (ص) 
بیعت کرد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رپالب. [ر] ((خ) بنت کعبه. از زنان صحابه و 
انصار و مادر حذیفه و سعد و صفوان 
بنی‌الیمانبود. (ازقاموس الاعلام ترکی) 
زیاب. [ر] ((خ) پنج قبیله از عرب که یکی 
شده‌اند. (منتهي الارب) (انندراج). و هم ضبّه, 
عدی, تور. عکل و تیم. و انما سموا بذلک 
لانهم غمسوا ایدیهم فی رب و تحالفو علیه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ضبه و تیم و 
عدی و عکل و ثور که دستهای خویش را در 
رب فروبردند و سر آن هم‌عهد و هسوگند 
شدند. و نسبت به آنان ربّی از نظر بازگشت به 
يكي آن. (از متن اللفة) ", قبایل ضبه, زیرا 
آنسان دستهایشان را در رب فروبردند و 
هم‌پیمان شدند, و نسیت به آنها ژبی است زیرا 
يكي آنها ری است. (از اقرب الموارد). 
رباب زدن. [ر ز د] (مص مرکب) رباب 
نواختن. زدن ساز رباب. نواختن ریاب: 
پنج فلاشیم در بیغوله‌ای 
با حریفی کو رباب خوش زند. انوری. 
رباب‌زن. رز رنف مرکب) رباب‌نواز. 
چنگزن. که 
عوّاد؛ رباپ‌زن. (منتهی الارب). 
رباب نواختن. رن ت] سص مرکب) 
زدن ساز رباپ, تواختن رباب که سازی است 


رباب را بوازد. که رباب را بزند: 


معروف:* 
برسم رفته چو رامشگران و خوش‌دستان 
یکی بساخت کمانچه یکی نواخت رباب. 

مسعودبعد. 

رباب‌نواز. [ر ن] انس ف مسرکب) 
رباب‌نوازنده. که رباب بنوازد. که ساز رباب 
را بزند. که به نواختن رباب بپردازد. رجوع به 
رباب نواختن شود. 

ربابغة. رز ب ن] (ع! ج ین لقب علمای 
بهود. (یادداشت مرحوم دهخدا). ااج زبان. 
(یادداشت 
(ناظم لاطبا 
از اعلام زنان. (ناظم الاطباء) ۳ 


ت بخط مرصوم ده خدا) 


۱- در متن اللغة اين معنی در ذیل باب آمده 
است. 

۲ -در متن اللسغة بسفتح ره به این معنی 
امده‌است. 

۳- در من اللغة این معی نیز در ذیل باب 
امده‌است. 

۴- در ناظم الاطباء بضم ره آمده‌است. 


ربایة. [ر ب](ع !) نسامی است از رب. 
اکشسور. (از اقرب الموارد). |اسلک و 
سلطتت. (ناظم الاطباء). ملک. سلطتت. یقال: 
طالب ربابته؛ ای مملکته. (منتهی الارب). 
سلطنت. (از آتدراج). ||عهد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پیمان. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). عهد و میشای. ج. آرنه. (از متن للفقا. 
|انخی که با آن تیررها را محکم بندند. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از آنندر اج) (از 
ناظم الاطباء). |(جعبة تیرهای قمار. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. |اپیوست 
تتک که پر دست برارنده تیرهای قمار پیچند. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). ||پارچه‌ای که در آن تیرها 
را پیچند. (ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماع). 
|ادستة تیر‌های قمار. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ریابه. [ر بٍ ] (ع مص) مالک و رب شدن. 
(منتهی الارب) (از آتدراج), |انزدیک شدن 





وقت بچه آوردن. |اقدام به اصلاح و مرتب 
ساختن چیزی. (از متن اْلفة). 
ربایة. زر بٍ] (ع) یکی زب اب. (سنتهی 
الارب). واحد رباب. یعنی یک ابر سپید. 
(ناظم الاطباء) (از متن اللفة). یکی رباپ, 
یعنی ابری که در پارة ابر دیگر آویخته بود. 
نیت الاتبان: 
ریابه. [رَ ب ] (ا) رباب. سازی شبیه به طنبور 
بزرگ که ریاب نیز گویند. (ناظم الاطباء). ! نام 
سازی معروف و بعضی بر آنند که معرب 
رواده است و معنی ترکیبی آن آواز حزین 
برآرنده, چد. رو آواز حزین و آد, برآرنده. و 
«» در اين ترکیب برای نسبت است. تحقیق 
آن است که اب و ابه مبدل «او» و «اوه» 
است که کلم نبت است. چون گوراب و 
گورابه پمعنی مقبره و گورخانه و سرداب و 
سردابه خانه که زیر زمین سازند ببرای 
محافظت از تابستان. (از آنندراج) (از بهار 
عجم): 
من صوفی خرابم کو میکده که در وی 
رقصی کنم چو مستان با بربط و ربایه. 
امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 
ربابیی. [ر] (ص نسبی) منسوب به رباب. 
رباب‌نواز. عوّاد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
سازنده و نوازند؛ ریاب. (ناظم الاطباء). آنکه 
با رباب سر و کار دارد خواه به ساختن و خواه 
به نواختن* 
مه آردتینه نخان وعل 
بر بگوشم خوشتر از زخمهٌ ریابی بر رباپ. 
حکیم سوری (تقی دانش). 
رباییی. زر ] (ص نسبی) قبیلة سنسوب به 
تیم‌الرپاب را گویند. (از انساب سمعانی). 


ربایی. (ر] ((خ) مندودبن عبداله. شخصی 
بوده که در معرفت فن رباب‌نوازی بدو منل 
زند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارپ). رجوع به 
ابوبکر ربابی شود. 

ربابیح. زر ] (ع !) جح ژبام. (اقرب الصوارد) 
(من اللفة). رجوع به رباح شود. 

ربات. زر ] (ع!) کاروانسرا و منزلگاه و رباط. 
(ناظم الاطباء) (از شعوری ج۲ ورق ۱۷).و 
رجوع به رباط شود. 

ربات. [ر] (ع !) پشته و بلندی. (آنندراج) 
(اقرب الموارد). رباء رباة. ربی. پشته. نیه. کوه. 
کوه‌کوچک. (ناظم الاطباء). 

ربات. رب با] (ع ل) ج زبّه. (ناظم الاطبام). 
ااج رابیة. (متن اللغة). 
-رباتِ ججال؛ زنان حجله‌ها. بانوان حرم: 
اتفات نمودن به ربات حجال لایق کرم و 
فتوت رجال بود. (سندبادنامه ص ۷۰). و هر 
کس از ربات خجال در دست رجال آمدند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 

رباحة. [ر ج) (ع امص) گولی و سستی و 
کندی خاطر. (آنندراج) (منتهی الارب). اسم 
از تریج. بمعنی کندذهنی. (از متن اللغة) (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تربُج شود. 

ریاحة. [ر ج](ع مص)" گول و کندخاطر 
گردیدن. (ناظم الاطباء). کندذهن بودن. 
(اقرب الموارد). 

زباجی. رز جیی] (ع ص) مرد سطیر تند و 
درشتخو که میان فریه و بادیه باشد. (اندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مرد خشن و 





تندخو که میان دهکده و بادیه باشد. ||مردی 
که‌به پیش از کردار خود افتخار کند. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). 


رباحیه. [ر ی ] (ع ص) زن گول. (آتدراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). زن احمق. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللقة). 
ریاج. [ر] (ع مص) سود کردن. (دهار) 
(مصادراللفة زوزنی ج بینش) (از آقرب 
الموارد) (از متن اللفة). ریح. ربح. (ناظم 
الاطباء) (متن اللفة) (اقرب الموارد). و رجوع 
به مصادر فوق شود: رباح کسی در بازرگانی 
خویش, رباح بازرگانی کسی؛ فزونی یافتن 
تجارت کسی و برتری و بسیار سود بردن وی 
در آن. (از متن اللقة). رباح کسی در تجارت 
خویش؛ بنهایت و کمال آن رسیدن و بدست 
آوردن سود. (از اقرب الموارد). ریاح تجارت 
کسی؛سود بردن در آن. (از اقرب الموارد) ؟. 
ریاحج. [)(ع !) سود. (منتهی الارب) 
(انندراج) (دهار) (مهذب الاسماء) (از مسعجم 
ابلدان). فزونی در تجارت. و آن اسم است 
برای انچه سود برده ميشود. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة): 
آن یکی در کشتی ازبهر رباج 


رباح. ۱۱۸۸۱ 
وآن یکی بافسق و دیگر باصلاح. مولوی, 
|[جانوری است شبیه گرب زباد و از رستذ آن, 
و اگرنباشد, شهری است که کافور بدانجا 
نبت داده میشود. (از مسن اللغة). جانور 
کوچکی است مانند گربه و آن گربة زباد است 
زیرا زباد از آن گرفته میشود. (از اقرب 
الموارد). 
رباح. [ر ] (ع!) ج رَبْم. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (متن اللفةا. رجوع به رح شود. ااج 
رابح. (منتهی الارب) (متن اللغة), رجوع به 
رابح شود. اج ربْح. (متن اللغة). رجوع به 
بح شود. . " 
زباح. (ر] (ع!) رباح. میمون نرء اسمی است 
از ربا که زمخشری تخفیف آنرا جایز 
شمرده‌است. (از اقرپ الموارد). صیمون نر. 
مخفف ربا در لهجة یمن. یچ میمون. (از 
مستن اللفة). ||بچه‌شتر لاغر, (از اقرب 
الموارد). 
رباحج. رب با] (ع 4 بزغاله. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (از 
تن اللله] (لز خام اتروساا ریاییم. 
(اترب الموارد). |اکبی نر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (دهار) (ناظم الاطباء) میمون نرء و 
بغفیف نیز در لهج یس آید. (از متن اللشق). و 
فی المثل: هو اجین من رباح. (منتهی الاارپ). 
کبی.(مهذب الاسماء). میمون نر. و زمخشری 
تخفیف آن را نیز جایز شمرده‌است. (از اقرب 
الموارد). |ایچه‌شتر لاغر. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از متن اللغة). |[نوعی از خرما. (از صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس). ||جانوری است مانند گربه که عطر 
زباد از آن گیرند. (از منتهی الارب) (از مهذب 
الاسماء) (از معجم البلدان). نام جانوری است 
مانند گربه که عطر زباد از آن میگیرند. دمیری 
قوب لضیوان گنه این مسبت مت و 
جوهری چنین پنداشته که رباح نام جانور 
کوچکی‌است که از آن کافور گیرند و آن را در 
نسخه‌ای بخط خودش نوشته‌است. و آن 
عجیب است زیرا که ک‌آفور صمغ درختی 
است در هند که در داخل چوب قرار میگیرد و 
اگر تکان داده شود صدا میکند و میریزد و 
ریاحی نوعی از آن است, جوهری بعد که به 
اشتباه خود پی برده گفته رباح شهری است که 
از آن کافور بدست آید ولی آن هم وهمی 
پیش نیست. (از منتهی الارب). نام جانوری 


۱- در تداول فارسی‌زبانان بضم «ره بکار رود؛ 
و در ناظم الاطباء نیز چنین است. 

۲-از باب کَرْمٌ است. 

۳-صاحب اقرب معنی متن اللغة را بصورت 
دو معی متقل اورده‌است. 


۸۷۲ رباح. 


مانند گربه که ک‌افور از وی گیرند و ک‌افور 
رباحی بدان منسوب است. و اين خلط است 
چه کافور صمغ درخت است. (آنندراج).۱ 
|اپرنده‌ای که پرها و دمش سرخرنگ است و 
از گیاه پر تفذیه کند. (از ستن اللفة). |[نام 
ساقی. نام جماعتی است. (منتهی الارب) 
(آنندراج 
رباح. [ر] (اخ) نام شهری است که کافور از 
انجا بدست اید. (از اقرب السوارد). این معنی 
را صاحب منتهی الارپ مردود شناخته‌است. 
رجسوع بسه متهی الارب در معلی «نام 
جانور...» همین کلمه شود. 
ریاح. [رّ ] (اج) نام نهری بوده در نزدیکی نهر 
ریگتان و شهر بخارا در عهد رودکی» و 
نزدیک هزار پستان و کاخ را بجز اراضی 
سیراپ میکرد. رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج۱ ص ۹۶ شود. 
ریاح. [ر] (لخ) قئلعه‌ای است به اندلس. 
(انندراج) (از متن اللفة). قلعه‌ای است به 
اندلس و از آن قلعه است محمدین سعد لغوی 
و قاسمبن شارب فقیه و محمدین یحیی 
نحوی. (منتهی الارب) (تاج العروس). نام 
شهری واقع در اندلس از اعمال طليطلة. (از 
معجم الیلدان). و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
رباحج. [ر) ((ج) از آزادشدگان بنی‌جحجبا 
(جحجبی) و از صحابه است که در واقع آخد 
حضور داشته و بدابه روایتی در غزو؛ یمامه 
کشته شده‌است. (از قاموس الاعلام ترکی) (از 
الاصابة ج ۱ قسم ۱). 
رباح. (ر] (اخ) از صحابةٌ رسول و آزادشد؛ 
حارث‌بن مالک انصاری بود که در غزوءٌ 
یمامه بشهادت رسید. (از قاموس الاعلام 
ترکی) (از الاصابة ج۱ قسم ۲)۱. و رجوع به 
ریاح (آزادشده بتی جحجبا) شود. 
رباح. ار ] (اخ) از صحابة رسول و مکنی به 
ابوعبده از مردم شام بود. پسرش عبده از وی 
روایت دارد. (از قاموس الاعلام ترکی) (از 
الاصابة ج ۱قسم ۹ 
رباح. [ر] ((خ) یا رباح الاسود یا رباح 
حبشی. پدر بلال حبشی, غلام و موذن 
معروف پیفمیر. رجوع به حبیپ ألسیر چ خیام 
ج۱ص ۲۷۳ و قاموس الاعلام ترکی و 
عقدالفرید ج ۵ ص۱۶ و الاصابة ج ۱ قسم۱ 
شود. 
رباح‌بن حارت. [ر ح ٍ رٍ ] ((خ) این عاد 
عوص‌بن ارم بتی‌سام. به روایت خواندمیر جد 
پدر هود پیغمبر بود. رجوع به حجبیب‌السیر چ 
خیام ج ۱ ص۳۳ شود. 
رباح‌بن ربیع. از ح ي ر) ((خ) با رباح‌بن 
الربیم الاسیدی. صحابی است, پا ریاح است. 
(متهی الارب). برادر کاتب حنظلةین الربیع, 


از صحابه است که بعدها در بصره سکونت 
گزیده و برخی احادیث نقل کرده‌است. (از 
قاموس الاعلام ترکی) (از الاصابة ج ۱ قسم 
0 
ریاح‌بن قصیر لخمی. ۰( ح نٍ ق ٍ (] 
۳( اخ) "از مردم شام بود. درک خدمت حضرت 
ن نکرد ولی در عهد ابویکر اسلام آورد. 
(از قاموس الاعلام ترکی) (الاصابة ج ۱ قسم 
۲۹ 
رباح‌بن معترف. (ر ع ن مت ر) (غ) 
قرشی قهری. از صحابة حضرت رسول بود و 
در روز فتح مکه اسلام آورد. وی در تجارت 
شریک عبدالرحمان‌بن عوف که از عشرء 
مشره بشمار است. بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی) (از الاصابة ج۱قسم ۱. 
زباحیی. [ر] (ص نسی) کافوری که بشهر 
رباح متسوب است. (از اقرب الموارد). نوعی 
از کافور. (از منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
لاطبا اینکه میگویند رباح نام محلی یا 
بادحاهن اسب بگمانمی ال استت: با 
جایی که بتام رباج همت قلعه‌ای است به 
اتدلس از اعمال طلیطله و انجا مشهور به 
داشتن کافور نیست و کافور رباحی یا عظر 
زباد است و یا کافوری که بوی زباد دهد یا 
برای جودت آن کافور را رباحی گویند, یعنی 
کافوری خوشبوی‌تر. (از یادداشت مرحوم 
ده خدا). جضی است از کاقور. (از تاج 
العروس). و رجوع به رباج شود. 
رباحی. (ر] (ص نسبی) منسوب است به 
قلمةً رباح که در بلاد اندلس واقع شده. (از 
اللیاب فی تهذیب الانساب) (معجم البلدان) 
(انساب سمعانی). شاید نام بنیانگذار آن رباح 
باشد. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 
رباحی. [ ) (اخ) قاسم‌ین شارح. محدث و 
فقیه بود. (از معجم البلدان). 
رباحی. [ر] (اخ) محمدین ابوسهلوید. فقیه 
معجم البلدان). و رجوع به 
اللباب فی تهذیب الانساپ شود. 
رباحی. (رّ] (اخ) محمدین سعد. نحوی و 
لغوي و شاعر که بسیب انتساب به شهر حیان, 
حیانی نیز گفته شده‌است. (از معجم البلدان), 
رباج (رَ](ع مص) ببهوش گردیدن زن وقت 
جماع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سست 
شدن زن. |زایل شدن عقل رونده از تعب و 
ماندگی. اادباخ شتر در ریگزاره دشوار شدن 
راه رفتن بر وی در آن و سست و زبون گشتن 
وی از خستگی و رنج. رَبّخ. ژبوخ, (از متن 
اللغة). رجوع به مصادر مذکور شود. (از متن 
اللفة). 
رباخوار. زر خسوا / خا] (نف مرکب)؟ 
سودخوار. پاره‌خور. (بادداشت مرجوم 
دهخدا). فزونی‌خوار. زیادتی‌خوار. خورنده 


و محذث بود. (از 


ربا دادن. 


سود مرايحه. پول‌رباخوار. (ناظم الاطباء)؛ 
کسی که در دادوستد ربا میگیرد. (ناظم 
الاطباء): 
رباخواری از نردبائی فداد 
شنیدم که هم درنفس جان بداد. سعدی, 
و رجوع به ربا و رباخواره شود. 
رباخوارگی. [ر خوا /خار /ر] (حامص 
مرکب) رباخواری. عمل رباخواره. رجوع به 
ربا و رباخواره و رپاخواری شود. 
رباخواره. زر خوا / خاز /ر ] (نف مرکب) 
رباخوار, که 
بخورد. خورندة پول رباء ج, رباخوارگان: 
جز ندامت بقيامت نبرد رهبر تو 
تات میخواره رفیقست و رباخواره ندیم. 
حرص رباخواره ز محرومی است 
تاج رضابر سر محکومی است. 
گزیت رباخوارگان چون دهم 
بخود بر چنین خواریی چون نهم؟ ظامی. 
و رجوع به ربا و رباخوار و رباخواری شود. 
رباخواری: زر خوا/خا](حامص 
مرکب) رباخوارگی. خوردن پول رباء عمل 
رباخوار. پول فزونی حرام خواری: 
رباخواری مکن این پند یوش 
که‌با شیر رباخور کرد خرگوش. نظامی. 
رباخور. زر خوز / خرّ] (نف مرکب) 
ریاخوار. رباخواره؛ 
ریاخواری مکن این پند بنیوش 
که‌با شیر رباخور کرد خرگوش. ‏ نظامی, 
و رجوع به رباخوار و رباخواره و ربا شود. 
ربا خوردن. ار خوز / خر د] امص 
مرکب) رباخواری. خوردن پول ربا. استفاده 


پول ربا بخورد. که سود مرابحه 


نظامی. 


از پول ربا. و رجوع به ربا و رباخوار و 
رباخواره و ریاخور شود. 

رباد. [رَبْ با] (ع ص, () طیان, ای بناء مین 
طین. (تاج العروس). بنایی " از گل. (از منتهی 
الارب) [انندراج) (ناظم الاطباء) (متن لفق 
|ژگلساز. (از منتهی الارب) (آنندراج), راز. 
گلگر .گلکار. 

ربا دادن. (ر د] (مص مرکب) دادن پول به 
ربا. انجام دادن عمل ربا. ربح گرفتن: ارباء؛ 


۱-کافور رباحی نیز آمده. رجوع به حواشی 
دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی شود. 
۲-ابن حجر در الاصابة گوید شاید همان رباج 
و ازادشدة بنی جحجبی باشد. 
۳ -در الاصابة در قسم اول قصیر و در قسم 
سوم «نمیر» آمده و به قسم اول رجوع داده شده 
است. و در قاموس الاعلام ترکی فیصر ضبط 
شده است. اما درست نمی‌نماید. 

(فرانسوی) 80ا۲داولا - 4 
۵- در متهی الارب «بسامی» آمده ولی باید 
ابنایی» باشد چتانکه در تاج العروس آمده‌است. 


رباط. ۱۱۸۸۳ 





ربا دادن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). رجوع 
به ربا و رباخواری و ربا خوردن شود. 
|اگرفتن پول و با زیادتی پس دادن. ربح دادن. 
رباف. [ر ] (عج رنة. (مسنهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). اج رَبُّذة. 
(اقرب الموارد). رجوع به زبدة شود. 
رباذیه. (ر ی ] (ع (عص) بدی: یقال: بین 
القوم رباذیة؛ ای ثر. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). شر. (اقرب الموارد). شر و بدی. 
(ناظم الاطیاء), 
ریاراب. ار ر) (ع !) ج ربب بمعنی پاره‌ای 
گاوان وحشی. (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
رباریس. [] () رنیس خواجه‌سرایان. 
(قاموس کتاب مقدس). |القب یکی از رجال 
دولت آشور با بابل است. (قاموس کتاب 
میا 
ربازة. (ر ز)(ع سص) زیرک گردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء). 
ظریف و با کیاست شدن. (از اقرپ الموارد) (از 
متن اللغة). || کنده گوشت و فربه شدن کیش. 
(از مسنتهی الارب) (آنندراج) (از نساظم 
الاطباء). ربیز گشتن. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ربیز شود. 
رباض. (رَبْ با] (ع ص, () شیر درنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اسد. (متن اللغة) 
(اقرب الموارد), شیر بیش کمین‌کرده. (ناظم 
الاطباء)؛ رایض. |آکسی که تکیه می‌کند. 
(ناظم الاطیاء). 
رباط. زر ]۲ (ع ا) کاروانسرا. (ولف) (فرهنگ 
رازی ص ۶۰). کاروانسرای سرمنزلهای راه. 
(فرهنگ نظام). جایی که در کنار راه جهت 
استراحت و سکنی و منزلگاه قافله و کاروان 
سازند و مشتمل بر اطاقهای چند و طویله و 
جز آن باشد. (ناظم الاطباء). مهمانسرای. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مسافرخانه. (انندراج) (غیاث اللفات. ج» 
ربط و رباطات. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). آنچه برای فقیران ساخته 
شود. (از متن اللغة). سرایی که برای فقرا 
سازند. (فرهنگ نظام). جای غرباء (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): دهستان. احیتی است 
به دیلمان و مر او را رباطی است بامنبر و 
جایی با کشت و برز بسیار است. (حدود 
العالم). و هم رباطها و دهها [در بخارا] از 
اندرون این دیوار است. (حدود العالم). بیکد. 
شهرکی است او را مقدار هزار رباط است. 


(حدود العالم), 

نگه کن ریاطی که ویران بود 

پلی کآن بنزدیک ايران بود. فردوسی. 
نبیند کسی پای من در بساط 

مگر در بیابان کنم صد رباط. فردوسی. 


چنین تا به پیش رباطی رسید 


سر تيغ دیوار او ناپدید. فردوسی. 
دگر بر رباطی که ویران بدی 

کنامی که آرام شیران بدی. فردوسی. 
سوم بهره جایی که ویران بود" 

رباطی که اندر بیابان بود. فردوسی. 
براه منزل من گر رباط ویران بود 


کنونستارة خورشید باشدم خرگاه. فرخی. 
از عجایب و نوادر زباطی بود نزدیک آن دو 
گورکه بونصر آن را گفته بود که کاشکی سوم 
ایشان شدی, وی را در آن رباط گور کردند و 
روزی یت بماند پس بغزنین اوردند و در 
رباطی که به لشکری ساخته‌بود در باغش 
دفن کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۱۳. 
با وی نهاده بود که لشکر منصور با رایت ما که 
بدین رباط رسد باید که وی اینجا پحاضر آید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۰۳). مردم انبوه بر 
کار باید کرد تا بزودی این رباط که 
فرموده‌است براورده اید. (تاریخ بهفی ج 
بر راه خلق سوی دگر عالم 
بکی‌رباط با یکی آهیتی ...مر طترن 
از رفتن رباط نه نیز از شتاب خویش 
۱ گاه‌نیست پیشتر از خلق کاروان. 

ناصر خسر و. 
هیرک دیهی بزرگ است و رباطی محترم 
انجاست. (فارسنتامهً ابن‌اللخی ص۱۲۹). 


آه | گریک روز در کنج رباطی نا گهان 
بی جمال دوستان و اقربا مهمان شوم. 
سنایی, 
اندر قمارخانة چرخ و رباط دهر 
جنسی حریف و هملفس مهربان مخواه. 
خاقانی. 
جهان رباط خرابست بر گذرگه سیل 
گمان مبر که ییک مشت گل شود معمور. 
ظهیر فاریابی. 
مرحله‌ای دید منقش‌رباط 
مملکتی دید مزوربساط, نظامی. 


درنئوشتد هنوز این باط. نظامی 
باژگونه نعل از ده تا رباط 

چشنها را چار کن در احتیاط. ‏ مولوی. 
بس رباطی که ببایدترک کرد 

تابس‌کن دررسد یک روز مرد.  .‏ مولوی. 
همچو ارکان خاک و زر کرد اختلاط 

در میانشان صد بیابان و رباط, مولوی. 
کودکی بر بام رباط ببازیچه از هر طرف تیر 
میانداخت. ( گلستان). 


عالم همه سرپسر رباطی است خراب 
در جای خراب هم خراب اولیتر. 
حافظ. 
|اکنایه از جهان: 
جای درنگ نست مرنجان درین رباط 


برجستن درنگ به پبهودگی روان. 
تاو 
ای غنوده درین رباط کهن 
اینک آمد فراز, وقت رحیل. ناصرخسرو. 
دراز گشته مقامت درین رباط کهن 
گران شدی سبک و جلد بودی از اول. 
تاصرخسرو. 
ای بر سر دو راه نشسته درین ریاط 
از خواب و خورد بهده تاکی کنی کلام. 
مت ین 
تا بداند ملک را از مستعار 
وین رباط فانی از دارالقرار. 
خیم انس مزن بر در اين کهنه رباط 
که‌اساسش همه بیموقع و بی‌بنیاد است. 
خواجوی کرمانی. 
||در مرا کش‌به قلعه‌ای گویند که در آن سپاه و 
تجهیزات برای جنگ یا غزو نگهداری ميشد. 
(از السنجد). بعدها به تکیه یا سجد 
مستحکمی گفته ميشد که در آن کسانی اقامست 
می‌ورزند تا برای دفاع از اسلام خود را آماده 
می‌سازند. و از اين معنی است ای «صابروا و 
رابطوا» ۲. (از المنجد). ||اقامتگاه که سختص 
یک تن نبود چون خانقاه و دیر صوفیان, تکیه 
و اقامتگاه دانشمندان و مسدرسان و معلمان 
مذرسه و دارالعلم و جز آن: چون محمدعلی 
به بّست آمد فتح یا او یکی شد اندر غارت 
کردن و مال بستدن مردمان به رباطها و 
جایهای مبارک همی شدند و دعا همی‌کردند. 
(تاریخ سیستان). بهر حال بنده بدرگاه نياید و 
شغل وزارت نراند [خواجه احمد حسن] اگر 
رای عالی بند وی را عفو کرده اید تابه 
رباطی بنشیند یا به قلعتی که رای عالی بیند و 
اگر عفو ارزانی ندارد مالش فرماید. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۱۵۹). چون گذشته شد از 
وی اوقافن. ماند و زناطی که خواجه انم 
بوصادق آنجا نشیند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


مولوی. 


ص ۴۸۷). 

درویش نیک‌سیرت فرخنده‌رای را 

نان رباط و لقمةٌ دریوزه گو مباش. سعدی, 

به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط 

مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبی است. 
حافظ. 

سپس بسوی شیراز بازگشت [شیخ 

معین‌الدین ] و در رباط شیخ کپیر نزدیک 


پنجاه سال اقامت گزید. (از شدالازار ص۵۸). 


۱-اين واژه که در مأخذ عربی عموماً به کر 
اول آمده در فرهنگ آنندراج و غیاث اللغات 
بفتح آن و در ناظم الاطیاء هم بفتح و هم بکسر 
آمده‌است. 


۲-قرآن ۲۰۰/۳. 


۴ ریاط. 


بپایان رسانیدن آن توفیق نیافت... و در رباط 
شیخ کبیر سالها به بیان شافی و کلام وافی 
تدریس میکرد. (از شدالازار ص ۶۳). استاد 
فقیهان و ادیبان در شیراز بود [شیخ ابومسلم ] 
و در رباط امینی تدریس ميکرد. (از شدالازار 
ص۴۰۸). در بفداد نشو و نما یافت [شیخ 
شمس‌الدین ] و در واسط رباطی ساخت و 
بتحصیل علوم پرداخت و مردم از محضر وی 
استفاده کردند و در تمام فنون بتالیف همت 
گماشت. (از شدالازار ص ۴۰۴). و رجوع به 
فهرست شدالازار شود. ||آنچه بدان بندند 
ستور و مشک و جز آن راء و منه: جاء فلان و 
قد قرض رباطه؛ اذا اثصرف مجهوداً. (از متن 
اللغة) (از اترب الموارد) (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). چیزی که پدان 
سخت بندند چیژی را. (غیات اللغات). ج‌ 
بْط و رباطات. (متن اللفة). ||(اصطلاح 
تشریح) نسج که موجب پیوند و اتصال عظام 
بهمدیگر میباشد و احشا را نگاهداری ميکند. 
ج. رب‌اطات. (ن_اظم الاطباء). ج؛ ربطه, 
رباطات. (از متن اللغة). هر عصب که از سر 
استخوان رسته است. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). میرزا علی در جواهرالتشریح گوید: 
ارتباط طبیعی سطوح مفصلیه و استحکامشان 
بواسطة اربطه لیفیه است که آنها را رباط نامند 
و از اقمام آنها رباطات حقيقية, رباطات 
مفاصل قلیل‌الصركة, رباطات بین‌المظام 
بعضی از مفاصل (رب‌اطهای زرد لاستیکی) 
است. رجوع به جواهرالتشریح ص ۱۶۷ و 
۸ شود. |[قترض رباطه؛ مات. (از متن 
اللقة) (اقرب الموارد) (منتهی الارب): رباطش 
برید؛ مرد یا نزدیک بمردن رسید. (منتهی 
الارب). |(قرض رباطه: بل من مرضه (اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). از بیماری نجات 
یبافت. |ادل و قلب. (ناظم الاطباء). دل. 
(منتهی الارب) (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). دل, از اینرو که گویی بدن بدان بسته 
شده‌است. (از المنجد). |انفس و شسخصیت, 
یقال: هو ثابت‌الرباط. (از متن اللسغة). |[پنج 
رأس و زیاده از اسبان بسته. (ناظم الاطباء) 
(از مسنتهی الارب) (آنسندراج) (از مسهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة), 
|[آسبان بهر غزو را ربیط یکی و رباط‌الضیل 
اصلها. (مهذب الاسماء). |اگلة اسبان, چنانکه 
گویند:فلانی را رباطی است از اسبان. (از 
اقرب الموارد). گله اسبان. (از متن اللفة). جج 
ربيطة که ج ان ژبط است. (از متن اللغة). 
رباط. [ر] (ع مص) دوام نمودن بر کاری. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (انندراج). 
مواظبت کردن بر کار. (از اقرب الصوارد) (از 
متن اللغة). اانگاه داشتن و ملازمت کردن 
جای در آمدن دشضمن, و مرابطه ماد آن 


است. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از متن 
للة) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطبام). 
|[در سرحد ملازمت کردن برای حفظ آن و 
چنگند (اد مت ال خفن مومت فر سجن 
برای حفظ کردن آن از دضمن. (از اقرب 
الموارد). به ثغر مقبم شدن. (المصادر زوزنی). 
|انتظار نماز بردن بعد از نماز دیگر. (از منتهی 
الارب) (منتخب اللغات) (آنندراج), 

رباط. رب با) (ع ص) صيفهٌ مبالفه از ربط. 
آنکه محکم می‌بندد. (از متن اللفق). 

رباط. زر ] ((خ) دهی است از بخش سربند 
شهرستان اراک واقع در ۲۶هزارگزی شمال 
استانه. سکنه ان ۵۴۴ تن. اپ ده از قنات 
تأمین میشود و محصول عمده آن غلات و 
میوه است. را‌آهن و شوسه از آن میگذرد و 
چون ایستگاه سمنگان در اراضی آن واقح 
شده‌است بهمین مناسبت بیشتر به سمنگان 
معروف اتت. (از فرهنگ جفرافبایی ایران 
ج 4۲ و رجوع به سمنگان شود. 

رباط. [ر] ((خ) دهی است کوچک از بخش 
قیدار شهرستان زنجان واقع در ۱۶هزارگزی 
خاور قیدار. جمعیت این ده ۴۴ تن صیباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

رباط. (ر) ((خ) نام رودخانه‌ای در حوالی 
بهشهر که از کوههای یبخکش سرچشمه 
میگیرد. رجوع به ترجمة سفرنامةٌ رابینو 
ص ٩۳‏ شود. 

رباط. [ر] (اخ) دهی است از بخش بهشهر 
شهرستان ساری واقع در ۸هزارگزی خاور 
بهشهر. سکنه آن ۵٩۰‏ تن. آب ده از چشمه و 
فتات تأمین میشود و محصول عمده آن 
غلات و پبه و ابریشم و مرکبات و صیفی و 
برنح است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رباط. [َر] (اخ) قسصبه مسرکز دهستان 
ماهیدشت بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 
واقع در ۷هزارگزی باختری کرمانشاه. 
سکنة آن ۶۵۰ تن. آب ده از رودخانة مرک 
تافیش میعو دا مصل عتجوه ان غارت و 
حبوب است. رباط ۲۰ باب دکان و پاسگاه 
ژاندارمری و نمایندگی آمار و دبستان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

رباط. زر ] ((خ) دهی است از بخش جانکی 
گرمسیر شهرستان اهواز. و سکنة آن ۱۶۰ تن 
است که از طایفهٌ جانکی هتد. اب ده از 
رودخانة ابوالعباس تأمین میشود و سحصول 
عمد؛ آن غلات و برنج و انار و بلوط است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 

رباط. [ر ] (اخ) دهی است از دهتان بخش 
ایذة شهرستان اهواز. سکنه آن ٩۰‏ تن است. 
آب رباط از چاء و قنات بدست می‌آید و 
فرآوردء عمدء آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶. 


رباط. 


رباط. [ر] ((خ) دهی است از بخش حومةً 
شهرستان کرمان. سکنه آن ۸۵۰ تن. اپ ده از 
چهار رشته قنات تأمین میشود و محصول 
عمدهٌ آن غلات و پنبه و پسته و صیفی, و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. وباط 
پاسگاه ژاندارمری و نیز از آثار قدیمی قلعة 
خرابه و کاروانرایی دارد. مزرعةً دولت‌آباد 
جزء ایین ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
رباط. [ر] ((خ) دهی است از بخش طیبات 
شهرستان مشهد, دارای ۲۳۵ تن جمعیت. اب 
ده از رودخانه بدست مي‌آید و محصول عمده 
آن غلات است. (از فرهنگجغرافیایی ایران 
ج۸. 
زباط. [] (اع) دهسی است کوچک از 
دهستان بافت شهرستان سیرجان, دارای ۱۲ 
تن جمعیت. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸. 
رباط. [ر] (اخ) دهی است از بخش درمیان 
شهرستان بیرجند. سکله آن ۷۸ تن. اب ان از 
چشمه تأمین میشود و محصول عمده غلات و 
چفندر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
رباط. [ر) ((خ) دهی است از بخش کلات 
شهرستان درگز. سکلة آن ۱۳۶ تن. آب ریاط 
از رودخانه تأمین میشود و محصول عمد؛ آن 
غلات و بنشن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
زباط. [ر) ((خ) دی است از ب‌خش 
باجگیران شهرستان قوچان. سکنة آن ۷۳۹ 
تن. آب ده از چشمه بدست می‌آید. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
رباط. [ر] ((خ) دی است از بب‌خش 
تسربت‌جام شهرستان مشهد واقم در 
۲هزارگزی جنوب خاوری تربت‌جام. 
سکن آن ۲۳۶ تن. محصول عمد؛ ده غلات و 
پبه است و آب آن از قدات وان ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رباط. [ر] ((خ) دهی است از دهستان حومه 
بخش شهر بابک شهرستان یزد. سکنه آن ۳۱۷ 
تن. آب ده از قنات تأمین میشود و محصول 
عمدء آن غلات است و صنایع دستی زنان 
بافتن قالی و کریاس مبباشد. رباط دارای 
دیستان و پاسگاه ژاندارمری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
رباط. [ر ] ((خ) یا رباط الفتح. نام شهر و 
مرکز حکومت کشور مرا کش است, واقع در 
کنار اقیانوس اطلس. جمعیت رباط برابر 
سرشماری اخیر ۲۲۷۴۴۵ تن میباشد. (از 
اطلس جهان در عصر فضاج موسة 
ای تایب مرت مهن 
گوید:شهر قدیمی است که بتای نخستین آن به 


رباط. 


فییقیها می‌رسد که در آن سکونت داشته‌اند و 
پس از آن مدت درازی رومها در آن سکونت 
داشته‌اند و انجا را بصورت قلعه‌ای ستحکم 
و مرکزی بزرگ درآورده بودند و عبداله 
المومن سلطان موحد در قرن ۱۲هجری 


رباط امروزی رابا کرد و در سال ۲۴۳ م. 


مرکز مرا کش‌گردید. اين شهر دارای چند گونه 
آثار تاریخی است. (از المنجد), و رجوع به 
رباط الفتح شود. 
رباط. [ر] (اخ) انطون. راهب یسوعی 
حلبی‌الاصل سریانی‌طایقه. او راست: رحلة 
اول شرقی الی امر کاللخوری الیاس‌بن القس 
حنا الموصلی من عيلة بیت عمون الکلداننی 
(۱۶۶۸ - ۱۶۸۲ م.)چ بیروت ۶ م.رباط 
بسال ۱۹۱۴ .درگ ذشت. (از سعجم 
المطبوعات 3 ۱ ص‌‌ ٩۱‏ 
رباط آقاج. [ر] ((خ) دی از دهستان 
حمزه‌لو بخش خمین شهرستان صحلات. 
دارای ۲۲۱ تن سکنه. مسحصول عمده آن 
غلات و بنشن و پنبه و چفغندرقند و میوه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رباط آقا کمال. رک ] ((خ) دهی است از 
دهسستان جوشقان بخش میم شهرستان 
کاشان. دارای ۱۵۰ تن. مسحصول عمده آن 
غلات و لبیات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
رباطات. (ر) (ع!) ج رباط. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آقرپ آلموارد) (متن اللفةا. و 
رجوع به رباط در معنی سلسله اعصاب شود. 
ا(اصطلاح منطق) در نزد اهل منطق حروف 
معانی نحوی‌ها باشد, و بعضی رباطات را 
ادوات گویند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
روابط. ||رشته‌ها و زههایی که قدما سعتقد 
بسودند ستارگان بوسیله آنها به افتاب 
آویختهاند. رجوع به التفهيم ص۱۳۹ شود, 
|/احکامیان هند رطوبت و یبوست هوا را به 
منازل قمر نسبت دهند و آن منازل را به شش 
رباط قمت کنند. رباط اول: جهد. شرطین, 
شوله. طرفه, قلب و مقدم. رباط دوم: سعد و 
آخبیه, بطین, زیره» موخر, نعایم, | کلیل و نژه. 
رباط سوم: بلده. ثریاه ذراع شوله و صرفه. 
رباط چهارم: دبران, سعود. ذابح, عواء غفر و 
هقعه. رباط پنجم: بلع, هنعه. رباط ششم: 
رشاسما ک.(یادداشت مرحوم دهخدا). 
زباطات. رر] ((خ) دهتان رباطات, شامل 
تمام بخش خرانق شهرستان یزد میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). رجوع به 
خرانق و جغرافیای سیاسی کیهان شود. 
رباط آبن طاهر. زر ط ان «] (خ) نام 
رباط ( کاروانسرایی) بین دهستان و فراوهً 
گرگان واقع در ۷فرسنگی دهتان. رجوع به 


ترجمة مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۲۷ 


شود. 
رباط ابوالعباس. ر ط بل عَب با] ((خ) 
نام رباط و ( کاروانرایی) میان دهستان و 
قراوه گرگان واقع در ٩‏ فرسنگی دهستان. 
رجوع به ترجمة مازندران و استرآباد رابینو 
ص۲۷ ۱ شود. 
رباط ابوالقاسم. زر ط بل سا (خ) 
دهی است از دهستان کناررودخانة شهرستان 
گلپایگان دارای ۲۳۶ تن جمعیت. آت ده از 
قنات تأمین میشود و محصول عمد؛ آن 
غلات و لبسیات و پنبه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
رباط اتابکک محمدبن ایلدگز. رژ 

ط اب مغ ون دگ ] (اخ) حمداثه مستوفی 
در وصف شاهراه جنوبی بین نجف و سلطانیه 
گوید:از سلطانیه تا ده بخشیر ۵فرسنگ. از او 
تا ده ولج ۵ فرسنگ از او تا رباط اتابک 
محمدین ایلدگز ۴ فرسنگ, از او تا دیه کرکهر 
بولایت همدان ۴ فرسنگ و نیم است. رجوع 
به نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۶۴ شود. 
رباط اسفنحه. [رط ات ج ] (اخ) دی 
است از دهستان حومة شهرستان گلپایگان 
دارای ۰ تن سکنه. آب ده از رودخانه 
تأین میشود و فرآوردة عمده آن غلات و 
لبنیات است. (از فرهنگ جقرافیایی ایبران 
ج 4۶ 
رباط الفتح. [ژ طُلّ ت) ((خ) یا رباط. نام 
شهری که یعقوب‌بن عبدالمومن سردار اسلام 
هنگام فتح مرا کش دستور داد آن شهر را در 
حدود سال ۰٩۵م.‏ پییک بنای اسکتدریه در 
نیزدیکی ثسهر سلا ساختند. رجوع به 
حبیب‌السیر چ جدید ج۱ ص ۵۸۲ و رباط (نام 
شهر و مرکز حکومت مرا کش)شود. 
رباط انکره. رز ط ا؟] ((خ) بسهمیار در 
تعلیقات تاریخ بیهق گوید: نام رباطی نزدیک 
سرخس بوده‌است. این کلمه در نسخه‌ای 
دیگر رباط «ابکیره» نوشته شده‌است و بهر 
قسم خوانده شود | کون رباطی بدان نام در 
حدود سرخس نیست. در یک‌منزلی سرخس 
آثار کاروانسرایی ویران دیده مشود که 
آمروزه بنام گنبدپی معروفست. (تاریخ بیهق 
ص ۳۳۵). 

رباط بالا. [ر ط ] ((خ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان تربت‌حیدریه. سکنه آن ۷۳۵ 
تن است. آب این ده از قنات و محصول عمدءٌ 
آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 

رباط بالا. (ر ط ] ((خ) دهی است از بخش 
سریند شهرستان ارا ک دارای ۲۶۲ تن سکند. 
محصول عمدة آن غلات و انگور و بنشن و 
یه ولینیات. پیحه مردم کشاورزی و 
دامپروری و صنایع دستی آن قالیبافی است. 


رباط جز. ۱۱۸۸۵ 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رباطبان. [ر] (ص مرکب) حافظ و نگاهبان 
یا مراقب رباط: 

لاجرم دید بایدت ناچار 

اندرین ره رباطبان بسیار. سنایی. 


گفتند (رابعه را] شیرین‌زبانی, رباطبانی را 
شابی. گفت: من خود رباطبانم هرچه اندرون 
منست بیرون نیأورم و هرچه بیرون منست در 
اندرون نگذارم اگرکسی درآید و برود با من 
کار ندارد. من دل نگاه میدارم نه گل. (تذکرة 
الاولاء عطار). 

رباطبافی. () (حانص مرکب) عمل 
رباطبان. حفاظت و نگاهبانی رباط: گفتند 
[رابعه را ] شیرین‌زبانی, رباطبانی را شایی... 
(تذکرة الاولیاء عطار), 

زباط پنجیر. (ر ط بَ] (اخ) رساطی که 
مدفن شیخ بانجیربن عبداله خوزی و شا گرد 
فاضل او ایوعبداثه جعفرین امام نصیرالدین 
معروف بصاحب لوح میباشد و شیخ بانجیر 
(ینجیر) ثرا در شیراز بنا کرد. رجوع به 
ص۵۳۵ و پساورقی ص ۲۹۶ شدالازار چ 
قزوینی شود. 

رباط پایین. [ز ط) ((2) دی است از 
دستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
تربت‌حيدریه. سکنة آن ۴۷۰ تن. آب ده از 
قنات و محصول عمده آن غلات و میوه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

رباط پایین. (ر ط ] ((خ) دصی است از 
بخش سربد شهرستان ارا ک. دارای ۱۶۱ تن 
سکنه. محصول عمدء ده غلات و انگور و 
بنشن و پبه و لنیات. و صنأیع دستی زنان 
قایبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶) 

رباط پیرعلی. ار ط ع] ((غ) دهی است 
از دهستان حوم شهرستان گلپایگان دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانه و محصول 
عمدء آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۶ا. 

رباط تجر. زر ط ت ج] ((خ) نام گردنه‌ای 
واقع در میان گرگان و شاهرود. رجوع به 
ترجمة سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۱ شود. 

رباط ت وکک. [ر تّ] ((خ) دی است از 
بخش میمه شهرستان کاشان دارای ۴۰۰ تن 
جمعیت. محصول عمد آن غلات و لبنیات و 
سیب‌زمینی است. عده‌ای از اهالی در فصل 
زمتان جهت کارگری موقت بتهران میروند. 
صنایع دستی زنان قالی و کرباس و چادرشب 
بافی است. چند مزرعهٌ کوچک جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

رباط جر [ر ج) ((خ) قصبه‌ای است جزء 
دهستان سلطان‌اباد بخش حومه شهرستان 


۱۱۸۶۸۶ 


سیزوار دارای آب و هوای محدل و ۳۲۶۳ تن 
جمعیت که بکار کشاورزی و بافتن قالیچه و 
کرباس‌و جوراب اختفال دارند. اب این ده از 
قتات بدست می‌آید و محصول عمد؛ آن غله و 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رباط حد بر ۵. [ر ح ر ] ((خ) دهی است از 
بخش فریمان شهرستان مشهد دارای ۲۱۷ تن 
جمعیت. اب آن از قات و محصول عمدء آن 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رباط حسن حافظ. (ر ح س ف] (خ) 
دهی است از دهستان حومه شهرستان 


رباط حدیره. 


گلیایگان. این ده دارای آب و هوای معتدل و 
۵ تن جمیت میباشد. آب ده » از رودخانه 
تامیه تقو و فراوردة عم[ ن غلات و 
لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ح گا. 
رباط جسینیه. [ر سم س نی ي ] (! اخ) دهی 
است از شسهرستان گلیایگان دارای آب و 
هوای معتدل و ۳۱۰ تن جمعیت» فرآورد؛ 
عمد؛ آن لیات و غلات. آپ آن از رودخانه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رباط حفص. (ز ط ح] ((خ) نام محلی بین 
گرگانو آمل. واقع در یک‌منزلی گرگان. 
رجوع به ترجمةٌ سفرنام مازندران و استراباد 
راینو ص۲۰۹ بود. 
رباط خاکستری. [رط کت ] (اخ) دهی 
است از بخش فریمان شهرستان مشهد دارای 
۱ تن جمعیت. او قنات تامین 
میشود و محصول عمده آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رباط خان. ار ط ) ((خ) دصی است از 
بخش طبس شهرستان فردوس دارای ۱۶۰ 
تن جمعیت. آب ده از قات و محصول عمدهءٌ 
آن غلات و چنندر و گاورس میباشد. راه آن 
اخمستا ری او از افتاربساسای 
کاروانسرای شاه‌عباسی دارد و نیز صعدن 
زغال‌سنگ در این ده وجود دارد. (از فرهنگ 
جرافای ارات عه: 
رباط رکابدار. ژر ] (اخ) دهی است از 
دهستان حومه شهرستان گیایگان دارای آب 
و هوای معتدل و ۱۵۰ تن جمعیت. آب ده از 
رودخانه و فرآورد؛ عمده آن غلات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
رباط زعفرانی. (ژ ط زت] ((خ) دی 
است از بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان. 
آنبتو هوای ان سرت اودکند ان ۲ تن 
است. آب ده از چشمه و رودخانه تانتین 
میشود و فرآورد؛ عمده آ ن غلات و حبوب و 
لبنیات و انگور, و صنایع دستی زنان بافتن 
جاجیم میباشد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 





ج۵). 

رباط زنگت. [ ط ز] ((خ) دی است از 
بخش پیارجمند شهرستان شاهرود. سکن آن 
اه 
میشود و فرآوردء عمدة آن غلات و پنبه و 
تنبا کو و لبیات است. در فصل زمستان از 
طایفة سنگری و کردهای قوچانی جهت 
چرانیدن ستور و چهارپایان خود به این ده 


"می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


رباط زنگیچه. ار زج ] ((خ)دهی است از 
بخش طبس شهرستان فردوس دارای ۴۸ تن 
سکنه. محصول عمدة آن غلات و ذرت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج "4٩‏ 
رباط سرپوشیده ۰( ط س د] ((خ) نام 
یکی از دهتانهای بخش حومة شهرستان 
سبزوار است که در باختر بخش واقمست و 
راه شوسة قدیم تهران - مشهد از این دهستان 
میگذرد. این دهستان در جسلگه قرار دارد و 
دارای آب و هوای معتدل و ۱۳ آبادی و در 
حدود ۲۵۳۸ تن جمعیت مباشد. محصول 
عمد؛ دهتان غلات و پنبه و انواع میوه 
است. آب مزروعی کل ابادیها از قنات 
تأمین ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4). 
رباط سر پو شیده. زر ط س د] (اخ) دهی 
است از بخش حومهٌ شهرستان سبزوار دارای 
۸ تن جمعیت. آب ده از قتات و محصول 
عمدة آن غلات و پنبه است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رباط سفیی. [ر س] ((خ) یبا رسول‌آباد. 
یکی از دهات شاهکوروساور مازندران. 
رجوع به مادهٌ رسول‌آباد در همین لغت‌نامه و 
ترجمة سفرنامه مازندران و استرآپاد رابینو 
ص ۱۶۹ شود. 
رباط سنگت. [ر س ] ((خ) دی است از 
بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه. سکنهةً 
آن ۰ تن. آب ده از قنات و محصول عمدهءٌ 
آن غلات و حبوب و خشکبار است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ و رجوع به 
تزجملستر تن مازفدران و انسترآباد ریت 
ص ۲۰۱ شود. 
رباط شور. زژ ط ] ((خ) نام رباطی نزدیک 
نجف. (از بهار عجم). و فعلا انرا خان‌شور 
نامند و در میان نجف یکربلا کنار راه اسفاكه 
قرار دارد؛ 
آبی که به خضر عمر جاویدان داد 
آن آب رباط شور دشت جف است. 
زکی ندیم (از بهار عجم) 
رباط شورین. [ر ط شا (اخ) دی 
است از بخش سیمینه‌رود شهرستان هصمدان. 
سکتة آن ۵۷۰تن. آب ده از شمه و 


رودخانه تأمین میشود و فرآورده عملده آن 


رباط قرابل. 

غلات و حبوب و لبنیات و انگون, و صتایم 
دستی زنان جاجیم‌باقی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
رباط شی خکبیر. از ط ش خ ک] (ا) 
مدرسة عالی و رباطی بوده در شیراز که 
گروهی‌از دانشمندان و فضلا و استادان بزرگ 
سالها در آنجا بتدریس علوم میپرداختند. از 
آنجمله است: شیخ معین‌الدین‌ین جنید صوفی 
(متوفی ۹٩۵۱‏ ه.ق.) و مولائا سعیدین ابوسعد 
محمدین معود کازرونی, و شیخ شرف‌الدین 
علی‌بن مسعودبن مظفر. رجوع به شدالازار چ 
قزوینی ص۵۸ و ۶۳و ۹۰ و ۴۱۵ شود. 
رباط عشق. [ر ع] (اخ) دهی است از 
بخش اسفراین شهرستان بجنورد دارای :۶۸ 
تن جمعیت. آب این ده از قنات تأمین میشود 
و فرآورد: عمده ا ن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج٩).‏ و رجوع به سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۲۰۱ شود. 
ربط علیی آباد. زر ط غ] (اخ) دهی است 
از پفش خمین شهرستان محلات. سکن آن 
۷ تن. آب ده از قنات ازع وامنته: کوخ و 
فرآوردة عمده آن غلات و چفندرقند و انگور 
و بنشن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 

رباط علیاباد. ار ط غ] ((خ) نام رباطی 
بوده در سبزوار. بهمیار در تعلیقات تاریخ 
ببهق گوید: زباطی بدین نام | کنون در سبزوار 
نیست ولی مولف در چند جا از اين رباط نام 
برده و از نوشتة ار چنین برمی‌آید که در 
نزدیکی ده افرنگ قرار داشته‌است. (تاریخ 
بهق ص ۳۳۵ تعلیقات). 

رباط فراوه. زر ط ف و) (!خ) رباطی 
است بدیلمان بر سرحد میان خراسان و 
دهستان, پر کران بیابان نهاده و ثغر است بر 
روی غوز [غز ] و اندر رباط یک چشمه آب 
است چندانکه تها خوردن را بسنده آید و 
ایشان را هیچ کشت و برز نیست و له از 
حدود نسا و دهتان ارند. (از حدود العالم). 
رباط قالقان. زر ط لٍ] ((خ) دهی است از 
بخش حومة شهرستان گلپایگان با ۲۳۲ تن 
جمعیت. آب آن از قنات و چاه بدست می‌آید 
و محصول عمد؛ آن غلات, و صنایع دستی 
زنان قالیبافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۶). 

رباط قرابل. [ر ط ق پ] ((خ) رابب نو 
گوید: رباط قرابل به ارتفاع ۴۲۰۰ با 
دهکده‌ای است در #۵۲میلی بجنورد بین راه 
گرگان به استرآباد. این ده دارای ده خانه است 
که در جوار رباط سنگی ساخته شده و رباط 
اصلی توسط اسپهبد شهریارین شروین بنیان 
نهاده شده‌است. رجوع به ترجمه سفرنامه 
مازندران و راینو ص ۲۰۱ شود. 


رباط فزلق. 


۱۱۸۸۷  .عابر‎ 





رباط قزلق. (ر ی ل] ((خ) نام 
کاروانسرایی بوده در ده قزلق از دههای 
گرگان. رابینو گوید: قرلق قریه‌ای است 
مخروب و گردنه‌ای است در ۱۴میلی شهر 
استرآباد. سر راه شاهرود در ارتفاع ۰ پا 
کاروانسرای حقیری بنام رباط قزلق است. 
رجوع به ترجمة سفرنامة مازندران و استرایاد 
رابینو ص ۲۳۰ و ۱۱۱ شود. 
رباطکت. زرط ](| مصفر) رباط کوچک. 
رباطکت. [ر طّ] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان کازرون دارای ۱۳۸ تن 
جمیت. محصول عمده آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
رباط کروان. زر ط کَز] ((خ) مسولف 
حدود العالم گوید: شهری است بر سرحد 
گوزگانان و اندر کوههای وی زر است. 
(ص‌۸). و رجوع به همان کتاب ص ۲۳ و 
۶ شود. 
رباط کریم. رک ] ((خ) قصبه‌ای است 
جزء بخش شهریار شهرستان تهران و سکنة 
آن ۲۵۶۳ تن میباشد. آب اين قصبه از قات و 
سیاء‌آب پدست می‌آید و محصول عمده؛ آن 
غللات و بنشن و انگور و دیگر میوه‌ها مباشد.: 
رباط کریم ۲۰ باب دکان و دوایر تلفن و 
صندوق پست و بهداری و دکتر بهداری و 
دبستان و پاسگاه ژاندارسری و نیز آسیاب 
موتوری دارد. مزرعة سفیددار جزو این 
آیادی است. راه نیمه‌شونه‌ای به تهران دارد و 
ایستگاه راء‌آهن شهریار در کنار این قصیه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج۱). در 
جنوب غربی تهران خیابان جدیدی است که 
از درواز؛ گمرک به جاده رباط کریم صنتهی 
میشود, از اینرو به همین نام موسوم شده‌است. 
رباط کل ته. زر ک تٍ ] ((خ) دهی است از 
بخش قدمگاه شهرستان یشابور دارای ۲۳۱ 
تن. آب ده از چشمه و قنات تأمین میشود و 
فراورد؛ عمد؛ آن غلات است. مزرعة 
بهارستان جزو این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایزان ج .4٩‏ 
رباط کوه. [ر] ((خ) ده کوچکیست از 
بسخش اردل شسهرستان شهرکرد واقم در 
۷۰هزارگزی شمال باختری اردل, متصل براه 
عمومی مالرو. رباط کوه دارای ۷۳ تتن 
جمعیت میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۰ 
رباط گزینی. زر ط گ] (اخ) نام زباطی 
( کاروانسرایی) میان دهستان و فراوه واقع در 
۷فرسنگی دهستان است. رجوع به ترجمةً 
سفرنام مازندران و استرآباد راببینو ع ۱۲۷ 
شود. 
رباط ک وگدی. [ر) ((خ) دهی است از 
دهستان کناررودخانة شهرستان گلپایگان 


دارای ۳۰۰ تن سکنه, آب ده از قنات بدست 
می‌آید و فرآوردة عمدة آن غلات و لبنیات و 
پبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رباط محمود. زر ط مٌ) (() دهی است از 
دهتان کناررودخانةٌ شهرستان گلپایگان. 
آپ آن از قنات و محصول عمد: آن غلات و 
لنیات و پنبه است. اين ده دارای ۵۰۰ سکنه 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رباط مشک مهد ی آباد. زر م م] ((خ) 
دهی است از بخش حومة شهرستان مشهد. 
واقع در ۴هزارگزی باختری راه مشهد به 
اردا ک.اين ده در جلگه قرار دارد و دارای ۳۷ 
تن سکنه میباشد. آب آن از رودخانه تأمین 
مسیشود و مسحصول عمده آن خلات و 
سیب‌زمینی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
رباط میان‌دشت. زر ط د] (اخ) دمی 
است از دهستان بالارخ بخش کدکن 
شهرستان تسربت‌حیدریم دارای ٩۰‏ تسن 
جمیت. آب [ ن از قنات خاضیق شون او 
محصول: ده آن ختلات وی تفن است, از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رباط نعلیند. ار ط نْ ب ] (اخ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
گلپایگان, و دارای ۱۶۲ تن جمعیت میباشد. 
آب آن از رودخانه بدست می‌آید و محصول 
عمده آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
رباط نمکی. [ر ط نع ] ((خ) دهی است از 
ببخش حومهٌ شهرستان خرم‌اباد دارای ۷۲۰ 
تن جمعیت. . آپ ده از 0 خرم‌آباد 
تأمین میشود و فرآورد: عمده آن غلات و 
لبنیات. و صنایم دستی زنان بافتن فرش و 
سافعادر التت. این وه دارای نع 
میباشد و ساکنان آن از طایفه حسنوندند و 
براي چرانیدن چهارپایان و ستور ییلاق و 
قشلاق میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جغاء 
رباطو. [ر) ((خ) نام یکی از دههای ناحیه 
فخر عمادالدین بوده واقع در ۴فرسنگین 
شرقی گرگان. رجوع به ترجمة سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۷۱ شود. 
رباطة. زر ط | (ع مص) رباطه. سخت شدن 
دل. (ناظم الاطباء), سنگین‌دل شدن. (اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). ||الهام کردن صیر و 
قوی‌دل گردانیدن کی را. (ناظم الاطباء). 
الهام صبر و قوت قلب. (از متن اللفة). شکیبا 
گردانیدن.(ناظم الاطباء). 
رباطی. ار ] (ص نسبی) منسوب به رباط. 
|اوب است به رباط و آن اسمی است 
برای رباط گلهٌ اسبان و نگهبانی و حفظ 
دارندگان آن از مرز اسلام در برابر دشمنان, 


(از اللباب فی تهذیب الانساب). 
رباطی. [ژ] ((ج) دهسی است از بسخش 
فدیشة شهرستان نیشابور دارای ۱٩۱‏ تن 
جمعیت. آب ده از قنات تأمین میشود و 
محصول عمده آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زباطی. (ر] ((خ) دی است از ب‌خش 
سرولایت شهرستان نیشابور. سکن آن ۵۵۸ 
تن. رباطی در جلگه قرار دارد. آب آن از 
قنات و فرآورد؛ آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ./٩‏ 
رباطی. ار ](خ) احمدین سعیدین ابراهیم 
رباطی, مکنی به ابوعبدائه. مسلم و بخاری و 
دیگران از او روایت دارند. وی یکی از ثقات 
راویان بشمار آید. پس از سال ۲۴۳ ه.ق. 
درگذشت. (از اللباب فی تهذیب الانساب), 
رباطبی. [ر] (اخ) مسحمدین مضربن معن 
مروزی رباطی, مکنی به ابومضر. صاحب 
اخبار و حکایات. وی را از اینروی رباطی 
نامیده‌اند که در مرو در رباط عبدالّین مبارک 
ساکن شد و از علی‌بن حجر روایت شتید. 
ابوعمر ضریر نیشابوری از او روایت دارد. (از 
اللباب فی تهذیب الانساپ.). 
رباطی بلوچها. (ر بِ) ((خ) دی از 
پخش سرولایت شهرستان نیشابور دارای ٩‏ 
تن جمعیت. در این ده معدن نمک وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
رباع. [َر] (ع !) چهارچهار. (مهذب الاسماء) 
(تسرجمان‌القرآن). چهارگان. (آنندراج). 
چهارگان. و آن معدول است از اربعةاربعة» و 
از اینروست که صرف آن ترک شده‌است. و 
اعمش رب بسجای رباع خواننده‌است. (از 
منتهی الارب). معدول است از اربعةاربعة پا 
تکرار, گویند: قسوم رباع آمده؛ یعنی 
چهارچهار. (از اقرب السوارد). چهارگان و 
چهار و چهار هر چیز که مشتمل بر چهار جزء 
بود در آن معدول است از اريعة اربعة برای 
مذکر و موتث و اربع اربع. و کذلک مربع. 
|[چهار خال طاس در بازی. (ناظم الاطباء). 
رباغ. [رٍ ](ع! ج زبع» به معضی اهل خانه. (از 
متن اللفة) (از منتهی الارب). اج زب بمعنی 
شتربچه‌ای که در بهار بدنیا بياید. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد) (از سنتهی الارپ). 
ااج رَبْعة. (مستحهی الارب) (از متن اللفق). 
رجوع به ربعة شود. اج باع. (سنتهی 
الارب). و رجوع به زباع شود. ااج زنع» 
یمعنی منزل و موطن. (از محن اللفة) (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به رب شود؛ و جهان از سای سیاست و 
عدل او روشن و بقاع و رباع اقالیم عالم 
گلشن. (تاریخ جهانگشای جوینی). و بقاع و 
رباع از هبوب نسیم صبا خوش و خرم گشت. 


۸ رباع. 


(تاریخ جهانگشای جوینی). ماوراءالسهر 
مشتمل بر بلاد و بقاع و نواحی و رباع است. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). و سبزة ازهار از 
صحرا و مرغزار بجوشید و ربیع رباع آراست. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). ااج ربیع. (ناظم 
الاطباء) (متن اللغة). رجوع به ربیع شود. |ج 
رَبعةه بمعنی شتريچة ماده‌ای که در بهار زائیده 
شود. (از آقرب الصوارد). و رجوع به ربعة 
شود. ااج رباعی. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
رباعی شود. اج ژبْم. (ز ناظم الاطباه) 
رجوع به رب شود. 
رباع. [ر | (ع مص) مرايعة. (ناظم الاطباء, 
بهارمزد کردن مثل مشاهره و مصایفه معنی 
تابستان‌مزد کردن. (منتهی الارب): استاجره 
رباعا+ ای مجعولا له الربع کالمشاهرة. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مرابعة شود. 
زباع. رب با] (ع ص) بسیار خرند: خانه و 
منزلها. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). مرد که رباع یعنی مسازل. بسیار 
میخرد. (از اقرب الموارد). 
رباغ. [رَ] (ع ) حالت نیکو: و هم علی 
رباعهم. ای علی حالة الحستة او امرهم الذی 
کانوا علیه؛ آنان بر رباعشان هستد» یعنی بر 
آن حالت نیکو یا کاری که در آن بودند. (از 
اقرب الموارد). شأن و حالی که شخص بر آن 
باشد و آن جز در خضوبی حسال نباشد و 
استقامتی که شخص دارا باشد. (از ناظم 
الاظیاه خالع کر با آمری که مخخعی بر 
آن باشد. (از منتهی اللارب). ||طریقه و روش. 
(ناظم الاطباء). |(اص) حبوانی که دندان 
رباعی افکنده‌باشد. گویند: فرس رباع و جمل 
رباع. (ناظم الاطباء). آنکه دندان رباعی را 
افکندباشد. (آنندراج) (از اقرب الصوارد؛ 
آنکه دندان رباعی را افکنده‌باشد و در گوسفند 
در چهارسالگی و در شتر در هفت‌سالگی 
باشد. ج رب رب ربعان, رباع آرباع. (از متن 
للغة): در سال چهارم [بچه‌اسب ] رباع بود و 
این گاهی بود که دندان رباعی او بیفتد و بجای 
آن دیگر برآیند. (تاریخ قسم ص‌۱۷۸). و نیز 
بچة گاو را در سال چهارم رباع گویند. (تاریخ 
قم ص‌۱۷۸). کره‌اسبی را که به چارسالگی 
برسد رباع خوانند و مزنث آن رباعية است. 
(از صبحالاعشی ج۲ ص ۲۰). حیوانی که 
دندان رباعية او براید. (از متن اللغة). 
رباع. [ر ] (اخ) موضعی است. (از ابن درید) 
(از معجم البلدان). 
رباع. زر عن ] (ع ص) آنکه دندان رباعية را 
افکنده باشد. ولی در حالت نصب تمام 
گفته‌شود «رباعی» رکبت بو ژباا: و 
جمل ربلع» رباع ج. نع زبع» رباع. رنعان, 
ربم» آرباع, زباعيات. (منتهی الارب) (از 
اقرب‌الموارد). و رجوع به رباعی شود. 


رباعء ( عُسن | (ع قء |) چس‌هارتایی. 
انجمن‌های چهارتایی. (ناظم الاطباء, 
ریاعاب. (ر](ع اج رَباعة, در منی شأن و 
حال خوبی که مرد داشته باشد. (از متن اللغة). 
رباعات. زر ] (ع 4 ج رباعة. (از متن اللفقا. 
رجوع به رياعة شود. " 
رباعة. ار ع](ع !) ج رباعة, به معنی شأن و 
حال که شخص بر آن باشد و لاتکون فی غیر 
-حن‌الحال. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آندراج)؛ شأن و حالی که تو بر آن هستی و 
مراد از ان کار اول توست. (از اقرپ الموارد): 
حالت نیکو از اسعامت کار تخستین, و این 
بجز در خضوبی حال نميشود. شأن. حالت 
نیکویی که مرد بر آن باشد. ||نوعی از حمالة. 
(از من اللفة). نوعی از حمالة یعنی دیه و 
غراست. و آن بذل هم دارامی است حستی 
منزل, گویند: «حمل فلان حمالة کسر فیها 
رباعته». (ارَ آقرب الموارد). |[قسمتی از دوال 
شمشیر. (ناظم الاطباء) (صنتهی الارب) (از 
آتدراج). |اکیش و مسلک. (ناظم الاطباع). 
|اطریقه و راه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
|((امص) باربرداری و حمالی. (ناظم الاطباء), 
||استقامت. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
||ریاست: هو علی رباعة قومهم: ای سیدهم. 
(از متن اللفة) (از اقرب الموارد). ||() سکن 
و مأری. |اقبله و طایفه. (ناظم الاطباء). 
قیله. (از متن اللفة) (منتهی الارب). 
رباعة. (ر ع) (ع [) رباع. شأن و حالی که 
شخصی بر آن باشد. و لاتکون فی غیر 
حسن‌الحال. یقول: ما لی من یضیط رباعتی 
غیر فلان؛ ای امری و شأْنی الذی انا علیه, و 
کذلک رباعتی و هم علی رباعتهم؛ یعلی 
ایتان بر حالتی نیکو باشند و بر امری هستند 
که بودند بر آن. (از سننهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شأن و حالتی خوب که سرد بر آن 
باشد. (از متن اللفة) (از آنتدراج). و رجوع به 
رباع شود. ||طریقه و راه. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (از آنندراج). ||استقامت. 
(نتاظم الاطباء) (از مسنتهی الارب) (از 
آتندراج). و رجوع به رباع شود. |اگیش و 
مسلک. (ناظم الاطباء). |انوعی از دوال 
شمشیر. (آندراج) (ناظم الاطباء). ||قبیله و 
طایفه. (ناظم الاطباء). قیله. (منن اللفة) (از 
منهی الارب). |اسکن و مأوی. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به رباعة شود. 
ربای. ار عی‌ی /عی ] (از ع. ص نسبی, !) 
آنچه از چهار تا ترکیب شود. (از اقرب 
الموارد)؛ قصد از این آیه که پطرس به چهار 
دسته رباعی تسلیم شد این است که چهار مرد 
در وقت معين وی را حراست می‌کردند بدین 
طور که دو تا پر در ایستاده و دو تای دیگر در 
میان زندان با وی بودند و در هر سه ساعت 


رباعی. 

یک دفعه آن دسته عوض می‌شد و دستژ دنگر 
یی آمد.:(از قشاموس فستاب: متقوس از 
(اصطلاح منطن) قطید ریاعی, در نزد 
منطقیان بر قضیة موجهه اطلاق شود؛ و 
همچنانکه سالبه را با موجبه بهم حملی 
خوانند. مطلقه را با موجهه بهم از موجبات 
شمرند و چون جهت و رابطة هر دو مذکور بود 
قضیه رباعی باشد. چه جهت اقتضاء زیادت 
معنی کند بر آن سه معلی کنه گفته‌ايم. 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۳۰). و رجوع به 
موجهه و رباعة شود. |[چهار دندان پیشین. 
(دهار). ||مادهشتر شش‌ساله بهفتم درآصده. 
(دهار). و رجوع به ژباعی شود. ||اسب و 
گاو و گوسفند چهارساله. (دهار). و رجوع به 
زاعی خود. |اچهارحرفی. (متضب‌اللغات. 
|[(اصطلاح صَرف) افعالی که ماضی آنها 
چهار حرف اصلی داسته‌باشد. (از تعریفات 
جرجانی). در علم صرف کلمه‌ای را گویند که 
در آن چهار حرف اصلی باشد خواه اسم ماند 
جعفر, و خواه فعل چون بَمْترّ. |(اصطلاح 
نحو) در علم نحو کلمه‌ای است که از چهار 
حرف ترکیب یافه‌باشد خواه آن چهار حرف 
اصلنی باشند مانند بت و خواه زاید مانند کم 
و قائّل و صَرّفَّ. مولوی عصام‌الدین در حاشية 
فوايدالضيائية (در بحث امر) گفته‌است که این 
تعریف در نحو مستتمل است. اما در صرف 
آن است که کلمه از چهار حرف اصلی ترکیب 
یابد. (از کشاف اصطلاحات الفون). 
رباعی. (ر] (از ع۲4۰ ضعری است 
چهارمصرعی. (متخب‌اللفات). در اصطلاح 
عروض آن چهار مصرع بود که مصرع چهارم 
با اول و دوم هم‌قافیه باشد ولی مصرع سوم را 
قافیه لازم نباشد. (از ناظم الاطباء). در 
اصطلاح شعرای عجم چهار مسصراع که 
"مصراع چهارم با اول و ثانی هم‌قافیه باشد اما 
در مصراع سوم اين الشزام نیست که همان 
قافیه باشد. و این رباعی در پحر هر ج اخرب و 
اخرم مثمن اید. وزنش خاص این است: لا 
حول و لا قوة الا بالله» و ا گربر این وزن نباشد 
آنرا رباعی نگویند. (از غیاث اللغات) (از 
قسر هنگ سنروری) (از شرح نصاب) (از 
اندراج). رباعی نزد شعرا عبارت است از 
دوبیتی که متفق باشند در قافیه و وزنی که 
مختص بدانست و مصراع سوم آن را قافیه 
شرط نیست. و رباعی را خصی و دو بیتی و 
چهارمصراعی و ترانه نیز نامند... و صاحب 
جامع‌الصنایع گفته: قافه در مصراع سوم 
شرط نیست ولکن صنعت و اصل وضع او بر 
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رباعی. 

آن است که در پیت مقصد رابی لطیفه وبی 
نکته و بی مثل نیاورند و بحکم استقراء از 
مقدمان و متأخران معلوم گشته که هر چهار 
مصراع بر وزن هزج اخرب یا هزج اخرم باشد 
و بر اوزان دیگر نه. (از کشاف اصطلاحات 
التون). رباعی که آنرا ترانه و دوبیتی نیز 
گویندبر وزن هزج مشمن اخضرب یا اخرم 
سروده میشود و بظاهر مبدع و مخترع آن 
رودکی است که روزی در رهگذری کودکی 
را مشغول بازی می‌بیند. جوزی میفلطد و 
کودک از مشاهده غلطیدن جوز از روی ذ کاء 
طبع و قریحه میگوید: «غلطان غلطان همی 
رود تاین گو», رودکی راسخت خوش می‌آید 
و از گفتار کودک وزن لطیفی از زحافات هزج 
مثمن ابداع میکند و اساس آنرابر دو بیت 
می‌نهد که بیت اول مصرع! وبیت دوم آن 
مقفی ‏ میباشد. و چون سرایند؛ ترانه. خوشرو 
و زیبا بوده دوبیتی رانیز ترانه نام می‌نهند. و 
بدین ترتیب فتلة بزرگی بجهان سر میدهد و 
همانا که طالع ابداع رباعی برج میزان بوده که 
خاص و عام چنین مفتون اين وزنند و آنانکه 
بین لحن موسیقار و نهیق حمار فرقی 
نمیتوانند نهادن, برای دوبیتی جان میدهند 
الحق که هیچیک از الحان ابداعشده پس از 
خلیل‌بن احمد, چون رباعی به دل نزدیکتر و 
بطبع آویزنده‌تر نیست. در ادبیات پارسی 
رسم بر این است که آنچه بتازی سروده 
شده‌باشد «قول» و آنچه بپارسی سروده 
شده‌باشد «غزل» خوانده میشود و اصل 
اصطلاح شمر مجرد آنرا دوبیتی, و ملحونات 
ترا ترانه نام گذاشته‌اند و مستعربه از آنجا که 
بحر هزج در شعر فارسی همواره مربع‌الاجزا 
می‌آید و سروده میتود چهار مصراع دوبیست 
پارسی را هشت مصراع تازی حساپ کرده و 
نا باعی (چهاربیتی) خوانده‌اند.ریاعی یا 
دوبیتی دو شجر: اصلی دارد: الف- شجرءٌ 
اخرب, که جزو نخت آن «سفعول» یعنی 
اخرب مفاعیلن میباشد. ب- شجرة اخرم. که 
رونت آن ماج سس اهر 
مسفاعیلن است. ایسنک بشرح دو شجره 
میپردازیم: 

الف- شجره اخرب. دارای ۱۲ وزن زیر 
است که هشت وژن اول آن اصلی و در زبان 
پارسی متداول و ۴ وزن آخر فرع مستخرج از 
۸وزن نخت و کمتر متداولست: 

۱- اخرب مقبوض مکقوف مجبوب (مفعول 
مفاعلن مفاعیل فْعَلْ): 

جانم بفدای آنکه او اهل بود 

سر در قدمش اگرنهم سهل بود. 

۲- اخرب مقبوض مکفوف اهتم (مفعول 
مفاعلن مفاعیل فعول): 

قومی متفکرند در مذهب و دین 


جمعی متحیرند در شک و یقین. 

۳-اخرب مقبوض رل امفعول مفاعلن 
مفاعیلن فاع): 

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست 

بی باد؛ گل‌رنگ نمشاید زیست. 

۴-اخرب مقیوض ابتر (سقعول مفاعلن 
مقاعیلن خع): 

بر مفرش خاک خفتگان می‌بینیم 

در زیر زمین نهفتگان می‌بینیم. ۱ ۱ 
۵- اخرب مکفوف اهتم (مفعول مفاعیل 
آبادی میخانه ز می خوردن ماست 

خون دوهزار توبه در گردن ماست. 

۶- اخرب مکفوف مجبوب (مفعول مفاعیل 
مفاعیل فعل): 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من 

وین حرف معما نه تو خوانی و ته من. 

۷- اخرب مکفوف مجبوب (مفعول مفاعیل 
مفاعیلن فاع): 

این چرخ و فلک را که بر او گردانیم 

فانوس خیال از او مشالی دانیم. 

۸-اخرب مکفوف ابتر (مفعول مفاعیل 
مفاعیلن فع): 

هر راز که اندر دل دانا باشد 

باید که نهت+تر ز عنقا باشد. 

-٩‏ اخرب مجبوب (مفعول مفاعیلن مفعول 
فْعَل): گفتم که سرانجامت معلوم نشد. 

۰- اخرب اهتم (مفعول مفاعیلن مفعول 
فعول) گفتم که سرانجامت معلوم نگشت. 
سا خی ارل اسفول سفاعیلن 
مفعولن قاع): گفتم که سرانجامت معلومم 
۲- اخرب مق اببتر (مفعول مفاعلین 
مفعولن فع): گفتم که سرانجامت معلوسم شد. 
- شجره اخرم. ۱۲ وزن دارد که از شجرءٌ 
اخرب مستخرج و کمتر مصطلح است: 
۱-اخرم آخرب مکفوف مجبوب (مفعولن 
مفعول سفاعیل فَل): خاقانی را زآن رخ و 
زلفین بخم. 

۲- اخرم اخرب مکفوف اهتم (مفعولن مقعول 
مقاعیل فعول): خاقانی را دغ کنی ای دمنه 
عصر. 

۳- اخرم اخرب رل (مقعولن مقعول مفاعیلن 
فاع): خاقانی را طعنه مزن زهرآمیغ. 

۴- اخرم اخرب ابتر (مفعولن مفعول مفاعیلن 
فع): خاقانی را جور فلک یاد آید. 

۵- اخرم مختّق اخرب اهتم (مفعولن مفعولن 
مفعول فعول): با یارم میگفتم در هجر مکوش. 
۶- اخرم مختّق اخرب مجبوب (مفعولن 
مفعولن مفعول فْعل): با یارم میگفتم در خشم 
رف و و 

۷- اخرم مختق اژّل (مفعولن مفعولن مفعون 


رباعی. ۱۱۸۸۹ 


فاع): با یارم میگفتم اين جورت چند. 

۸- اخرم مخثق ابتر (مفعولن مفعولن مفعولن 
فم): با یارم میگفتم این جورت بس. 

-٩‏ اخرم اشتّر مکفوف اهتم (مفعولن فاعلن 
مقاعیل فعَل)؛ سنگ آندر بر بسی دویدیم چو 
اب. 

۰- اخرم ار مک فوف مجبوب (مفعولن 
فاعلن مفاعیل ْعلْ): خاقانی وام غم نتوزد چه 
کند. 

۱- اخرم شت رل (مفعولن فاعلن مفاعیلن 
فاع): خاقانی را گلی بچنگ افتاده‌ست. 

۲- اخرم أشتّر ابتر (مفعولن فاعلن مفاعیلن 
فع): وا فریادا ز عشق وا فریادا: 

بیشتر گویندگان پارسی‌زبان اشعار رباعی 
سروده‌اند و در اين میان رباعیات ابوسمید 
ابوالخیر. خیام, سعدی, سولوی, خاقانی و 
حافظ مشهورتر است و از همه معروفتر 
رباعی‌های خیام است که به چندین زبان ده 
دنیا ترجمة منظوم شده و بخصوص ترجمةً 
انگلیسی آن که بوسیلة شاعر نامی انگلیسی 
«فیترجرالد» صورت گرفته شهرت جهانی 
پیدا کرده و بر معروفیت خیام و رباعیات وی 
افزوده‌است. خاورشناسان دیگر و دانشمندان 
ایرانی نیز دربارة رباعیات خیام بسیار تحقیق 
کرده‌اند و هم کنون آقای علی دشتی در این 
موضوع به تحقیقات متند و عمیقی دست 
زده‌اند. اینک دو رباعی از خیام: 

کس مشکل اسرار ازل را نگشاد 

کس یک قدم از تهاد بیرون ننهاد 

من می‌نگرم ز مبتدی تا استاد 

عجز است به دست هرکه از مادر زاد. 


بر 


آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو 

بر درگه آن شهان نهادندی رو 

دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 

پنشته همی گفت که کو کو کو کو. 

و رجوع به المعجم قی سعاییر اشعار السجم 
تمس هد مراتانخیال ۱۱۰ تانب عروش و 
بدیع و قافیٌ جلال همایی و رضازاده شفق. 
طربخانه شود. 
زباعیی. [ر] (ع ص, !) آنکه دندانهای رباعية 
را افکنده‌باشد. ج. زبع» زبع. رم رباع ربعان. 
(از ناظم الاطباء). ج. رباع رب رم ربُعان, 
آرباع, (از متن اللفة). رجوع په کلمات مذکور 
شود. |آگوسند سه‌ساله که پادر چهارم 
نهاده‌باشد. (از متخب‌اللفات) (از آنندرا اج) 
(از غیات اللغات). |زگوسپند چهارساله.(ناظم 


۱-ممرع بیتی راگویند که دو مصراع آن 
دارای قافبة متحد باشند. 

۲-معقفی بسیتی را گویند که دو مصراع آن 
مختلف القانیه باشند. 


۱۸۳۹۰ رباعی. 


الاطباء) (از غیاث اللغات) (آنندراج) (از 
تاریخ قم ص‌۱۷۸). |[گوسفند هفت‌ساله. (از 
مهذب الاسماء). |اسب و گاو پنجساله. (ناظم 
الاطباء) (از مستن اللسفة). ااگاو و اسب 
چهارساله. (غیاث اللفات) (آنتدرا اج). اآگاو 
هنت‌ساله. اسب چهارساله. (مهذب الاسماء). 
ااگاو چهارساله که پا در پنجم نهاده‌باشد. (از 
مت‌خب‌اللغات) (از غیاث اللغات) (آنندراج). 
||شتر هفت‌ساله,(از متن اللغة) (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (از مهذب الاسماء). شتر 
هفت‌ساله را رباعی از آن گویند که به 
هفتم‌سالگی چهار دندان ميشود. (غیاث 
اللغات) (از آنندراج). ||شتر شش‌ساله که پا در 
هفتم نهاده‌باشد. (از منتخب‌اللفات) (از غیاث 
اللغات) (از انتدراج). در سال هفتم [بچه ناقه 
را] رباعی و رب‌اعية گویند. اتاریخ قم 
ص ۱۷۷). 
رباعهی. [ر عیی ] (ع () ج رَبْحَة. بمعنی 
جنگی که در بهار درگیرد. (از آقرب الموارد). 
رباعی. [ر] ((خ) ابراهیم‌ین احمدین حسن 
مکنی به ابواسحاق. از فتهای داودیان. وی در 
نیمه اول قرن چهارم هجری میزیسته و در 
مصر درگذشته‌است. کتاب الاعتبار فی ابطال 
الفیاس از اوست. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به ابواسحاق ابراهیم‌بن... شود. 
رباعی. زر] (۱ج) سیخ رباعی مشهدی. 
صادقی کستابدار گسوید: درویشی و 
ریاضت‌کشی داشت و مسقبول سطان 
ابراهیم‌میرزا: بلکه میرزا منظور وی بود. از 
درویشی خالی نبود و از اقسام شعر به رباعی 
نامیده شد. این رباعی‌ها از اوست: 
ای گل دلم از تو گو ندیم غم باش 
محروم ز وصل غیر و گو محرم باش 
مرهم‌نه داغ دل پیدردان شو 
گوداغ دل من از پی مرهم باش. 
اد 
گریان‌رفتم پیش رخ زیبایش 
شد اشک روان بروی مه‌سیمایش 
بر من نگریست آشک من روی نمود 
در آینة روی جهان‌آرایش, 
۷ 
این رباعی را گرم گفته است: 
در دل غم یار و يار در دل ما را 
غم در دل و غمگار در دل ما را 
ما چهره ازو یخون دل کرده نگار 
۰ وین طرفه که آن نگار در دل ما را. 
(از مجمع الخواص ترجمة خیام‌پور ص ۲۶۵). 
سامی نیز بدون ذ کر نام و مشسخصات دیگر 
گوید:«شيخ رباعی مشهدی از گویندگان ایران 
و پیشتر اشعار وی عبارت از رباعی بوده» و 
سپی رباعی زیر را از او نقل میکند؛ 
از گل طبقی نهاده کاین روی منست 


وز مشک خطی کشیده کاین موی منست 

صد نافه بباد داده کاین بوی منست 
آتش بجهان درزده کاین خوی منست. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

صاحب الذریعه از تحفة سامی چ ۵ ص ۱۳۲ 
گوید:او اهل مشهد بودو در آنجا گوشه‌نشینی 
گزیده‌بود.سپس بنقل از تذکرهٌ خوشگو کوید: 
او در عهد | کبرشاه به هند مسافرت کرد. و 
رجوع به تذکر؛ غنی ص ۵۶ و صبح گلشن 
ص ۱۷۲ شود. 

رباعیاات. [ز ۲" (ع!) ج رباعية, بمنی چهار 
دندان که میان دندان ثنایا و ایاپ باشد. (از 
متن اللفة) (از اقرب الصوارد) (از منتخب 
اللفات) (از غیاث اللغات). چهار دندان که از 
پس تایا بود. (مهذب الاسماء)؛ ا(ج ژباعيق, 
بمعنی حیوانی که دندانهای رباعی را انکنده 
باشد. (از من اللفة), ااج زباع. (سنتهی 
الارب). رجوع به مفردهای کلمه شود. 
رباعیات. زر عی با ] (ع !) شعرهای دوبیتی. 
(ناظم الاطباء). جِ رباعی. رجوع به رباعی 
شود. 
رباعبی خواندن. [ر خوا / خاد] (مص 
مرکب) انشاد رباعی, ضبط است که کهنه‌سوار 
چون بر سر کشتی‌گیری آید رباعی به شدّ و مد 
خواند. (آنندراج), |آاز جنس رباعی حساب 
کردن. 
رباعی مجرد. از ي م جَّز ] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) (اصطلاح صرف) کلمه‌ای که 
تنها چهار حرف اصلی داشته‌باشد اعم از فعل 
و اسم: فعل رباعی مجرد, فعلی را گویند که 
چهار حرف اصلی داشته و عاری از حرف 
زاید باشد و آن در زبان عربی تنها یک باب 


است بدین شرح (ماضی و مضارع و مصدر): 
تغل یل خللة فغلال: رلژل مزال رکه 
زلزال*. اسم رباعی مجرد. اسمی را گویند که 
تنها چهار حرف اصلی داشته‌باشد بدون حرف 
یا حروف زاید» و آن در زبان تازی فقط پنج 
وزن معین دارد: ففّل (جعفر) فغّل (مانند 
درهم) فْل (برئن), فطل (زبرج) ول 
(قظر): 
رباعی مزیف. [ز ي م] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کلمه‌ای را گویند (اعم از اسم و فعل) 
که‌چهار حرف اصلی با یک یا چند حرف زاید 
داشته‌باشد: 

اسم رباعی مزید؛ اسمی است که چهار 
حرف اصلی با یک یا چند حرف زاید 
داشته‌باشد. مانند: دراهم چمع دزهم و جعَیفْر 
مصفر جعفره و آن سماعی است و وزن معینی 
ندارد, 

فعل رباعی مزید؛ فعلی است که چبهار 
حرف اصلی با یک یا دو حرف زاید دارد. و 
آن سه باب است. اول: باب تغل یک حرف 


ربالی. 

زاید (تاء زاید در اول). َقلل بقل ُفعلاك 
دوم: دو حرف زاید و آن دو باب است: ۱- 
باب افعتلال ۲- باب افعلال (همز: اول و 
تشدید دوم زاید), (فعلل, یفعلل, افعللال. 
رجوع به کتابهای صرف و نحو عربی شود. 
رباعیة. [ر یَّ) (ع () چهار دندان که میان 
دندان ثنایا و انیاپ باشد. ج. رباعیات. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). چهار دندان که میان دندان‌های 
ثایا و انیاب باشد. دو تا در بالا و دو تا در 
پئین. چ. زباعیات. (از من للف), نام هر یک 
از دندانها که میان تثنیه و ناب یعنی میان پیش 
و نیش است» و آن چهار است. دو بر پالا دو بر 
زیر. ج. ّباعیات. (از بحر الجواهر). |[جنگ 
سخت و شدید. (از متن اللغة). |((ی) منت 
زیاعی. حیوانی که دندانهای رباعية را افکنده 
باشد. ج. رباعیات. (از اقرب الموارد). بچة 
گاو...را در سال سیم رباعی و رباعية گویند. 
(تاریخ قم ص۱۷۸). و در سال هفتم [بچة 
ناقه ] را رباعی و رباعية گویند. اتاریخ قم 
۱۷۷ با ک ود( سل مهارم 
رباعية گویند. (از تاریخ قم ص۱۷۸). 
رباعیة. [ر عی ی ] (ع ص نسبی, () مونث 
رباعی. آنچه از چهار تا ترکیب شود از اقرب 
الموارد). مونت ژباعی و ژباع. (منتهی الارب) 
(از السنجد). |(اصطلاح منطق) بر قطية 
موجهه اطلاق شود. (از کاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به موجهه و کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 
رباغة. [ر غ] (ع (مص) بسیاری و فراوانی و 
کترت و زیادتی. (ناظم الاطباء). بسیاری. (از 
متن اللة) (از اقرب الموارد). اسم مصدر است 
از أرْغْ بمعتی بسیار از هر چیز. (سنتهی 
الارب). 
رباق. (ر] (ع !4 ج ربقة. رجوع به رِبقة شود. 
ااج رَیّقة. (منتهی آلارب) (متن اللفة) (اقرب 
الموارد). رجوع به ربقة شود. ااج رَبق. (متن 
لفة). اج ربق رسن با گوشها که بر بره و 
بزغاله بندند. (انندراج). 
زبال. [ز] ((خ) نام جد ابوعمر حفصین 
عمر. محدتث بود. (از انساب سمعانی) (از 
منتهی الارپ». 
ربالة. از 3)(ع (مسص) بسیاری گوشت. 
(ن-اظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) (آنندراج). بسیاری گوشت و پیه. (از 
متن اللغة). 

زبالی. ار ] (ص نسبی) منضوب است به 
ربال که نام جد ابوعمر حفص است. (از 
انساب سمعانی). 


۱ - در متخ اللفات ر بقل از آن آن دراج 
بضم اره آمده‌است. 





ربالی. 


ربالی. [ر ] (اخ) ابوعمرو. حفص‌بن عمربن 
ربال‌بن ابراهیم‌بن عجلان مسجاشعی ربالی 
بصری. او از عبدالوهاب ثقفی و مقدمی 
روایت دارد و ابراهیم حربی و عبدالبن 
محمدبن تاجية از او روایت کردند. ربالی از 


نقات راویان ود وبسال ۸ د .ق. 


درگذشت. (از اللباب فی تهذیب الانساپ). 
زبالی. ار ] (اخ) ج‌فربن مسحمد. او از 
ابوعاصم و حسن‌بن حفص اصنهانی روایت 
کرد.و حسن‌بن محمدین شعبة بغدادی از وی 
روایت دارد. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 
ربان. [رب با](ع لا ن‌اخدا یعنی سهتر 
ملاحان. (مهذب الاسماء) (بلوغ الارب چ۳ 
ص ۱۶۶). بزعم اظهری وازءُ دخیل است. (از 
متن اللفة). ناخدای. (دهار). صاحب نکان 
مرکب بحری. و دانسته نشد که از چه گرفته 
شده و اما متداول است. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۵۹). ||همگی و تمام. (تاظم الاطباء) (از 
صمتتهی الارب). جملگی چیزی. (دهار). 
|اوقت و هنگام هر چیز. (از متن اللفة). |ااول 
هر چیزی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از مهذب الاسماء) (از منتهی الارب). زبانق. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
فان شاب ازل ضوانه ‏ (نعارا اوق 
جوائی یا جمیع یا طراوت آن. تازگی و 
شادابی ان. (از مس اللغة). 
|انوعی از ماهی است. ج, ربابین. (از متن 
اللغة). 
ربان. رب با) (ع ) زان (ناظم الاطباء. 
رجوع به ربّان شود. ||جماعت. (از متن اللفة) 
(منتهی الارب». ا|تمام یا اول هر چیزی. (از 
ربان. رب با] (ع لا وقت و هنگام هر چیز. 
ج. ربابین. (از متن اللغة). 
ربان. رب با] ((ج) رکنی است از کوه اجا. 
(از معجم البلدان) (از اقرب الموارد). 
ربان. [ر ] (اخ) نام شخصی از قبیلٌ جرم؛ و 
در عرب جر آن ربان با «ر» نت و بقیه با 
«ز» است. (از منتهی الارب). 
ربانة. زر ن] (ع!) مملکت. (ناظم الاطیاء). 
ریافی. [رّب با] (از ع. ص نسبی) مخفف 
رَبانی منسوب به رب. (از متن اللفة) (از منتهی 
الارپ). خدایی. یزدانی. ایزدی: 
ترا گفتند ازین بازار بگذر خاک‌بیزی‌کن 
که‌اینجا ریزها ريزند صراقان ربانی. 
خاقانی. 
اما بی تایید اسمانی و عنایت ربانی بحیلت 
بشری, سعادت مقصود جمال نمینماید. 
(سندبادنامه ص ۵۵). رحمت ربانی بر روان 
آمیر ماضی تبرد ضریحه و تقدس روحه و 
ریحه. (ترجمة تاریخ یمینی). و حکم ربانی و 
تقدیر اسمانی در تغیر احوال و تبدیل ابدال 


غالب آمد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). 
ز خلوتگاه ربانی وثاقی در سرای دل 
که‌تا قصر دماغ ایمن بود زآواز بیگان. 
سعدی. 
||دانشمند راسخ در علم و دیین. دانشمند 
باعمل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). راسخ 
در علم و دیین. ج» ربانیّون. (متن اللغة). 
صاحب معالم گفته که: ربانی فقیه را گویند و 
برخی فقیه آموزگار را نامند. عالم تعلیميافتة 
عامل, و ا گر مرتکب حرام شود ربانی نیست. 
(از متن اللفة), این اثير گفته اين کلمه بمعنی 
عالمی است که در علم دین راسخ باشد. (از 
کشاف اصطلاحات آلقتون). خدای‌شناس. 
(ترجمان‌القرآن) (مهذب الاسماء). مرد خدایی 
متعبد عارف باله, موب په رب. ج. ربانیون. 
(ناظم الاطباء). مرد خدایی متعبد عارف بائ 
عزوجل, منسوب به رپ با افزودن الف و نون 
بیرای مبالغه. (از مسنتهی الارب) (از 
مسجمل الا فة). خداشناس. السامی فی 
الاسامی) (دهار). ربی. (السامی فی الاسامی). 
برخی گفتهاند سریانی الاحصل است ولی این 
قول به صحت نرسیده و در زبان سریانی یافت 
نشده, و برخی گقتداند منسوب به «ربان» 
است. و پاره‌ای دیگر گویند منسوب به رب که 
عبارت از ایجاد چیزی است حالافحالا تا 
بحد تمامیت رسد. و رب بجز بر خدای‌تعالی 
اطلاق نشود پس الف و نونی که به رب افزوده 
شده برای مبالفه باشد... و جمعی دیگر گفه‌اند 
عالم عسامل را ربانی نامند. (از کساف 
اصطلاحات القنون). ||آنکه بعلم خود خدای 
طلبد. ج. ربانون. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
< عارف ربانی؛ دانشمد راسخ در علم و 
دین. (ناظم الاطباء): 
عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند 
مردا گرهست بجز عارف رباني تیست. 
سعدی. 
ربانیی. [رَب با] (اخ) محمدبن علاء. شیخی 
بود مر صوفیه را در بعلبک. (منتهی الارب). 
زبانی. ارب بسا نیی] (ع ل) ژبان. مهتر 
کشتیبانان. (ناظم الاطباء) (انندراج) (مستهی 
الارب) (از بلوغ‌الارب ج۳ ص ۳۶۶). ربان. 
رئیس ملاحان در دریاها. (از متن اللغة). 
ربانیدن. از :] امسص) ربودن کانیدن. 
غارت و تاراج کردن فرمودن. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به ربودن شود. 
ربانیون. [رَبْ بانی یو ] (ع ص نسبی, (0! 
3 ربانی. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(ترجمان‌القران) (مهذب الاسماء). عبرانية 
معرب است زیرا ععرب آن را نميشناسد. (از 
حاشیة تاج العروس, ذیل رهبان). و رجوع به 
ربانی و رب شود. 


ربای. ۱۱۸۹۱ 


ربانیة. ررّب با نی ی] ((خ) آسی است ازآن 
بنی‌کلب. (از متن اللفة) (از معجم الیلدان) (از 


منتهی الارب). 

ربافية. زب بانی ی ] (اخ) آیست به یمامه. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان). 

ربائية. رب با نی ی ] ((خ) فرقه‌ای از بهود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


ربافیین. ارب با نی بی ] (ع اج رَبانیَ در 
حالت نصب و جر. (ترجمان عادل‌بن علی). 
رجوع به ربانی شود. 
رباوة. زر ] (ع ل) ژباوة. رباوة. کوه. 
کوهچه. کوه کوچک. تپه. (ناظم الاطباء). 
زمین بلند. از من اللفق) از اقرب السواردا. 
پشته. بلندی. (متتهی الارب) (آتندراج). 
رباوة. رز و) (ع ‏ زباوة. رباوة. زمین بلند. 
(از متن اللغة) (از اقرب الموارد). رجوع به 
زباوة شود. 
رباوة. زر ر](ع ل ّباوة. زمین بلند. (از متن 
اللغة) (از آقرب الموارد). رجوع به رباوة شود. 
زباه. [ر] (() ررباه. (ناظم الاطیاء) (از 
شعوری ج۲ ص ۲۶). مسخفف روباه است. 
رجوع به روباه شود. 
ربای. [رٌ] (نف مرخم) ربا. مخفف رباینده و 
بیشتر بصورت مزید موخر کلمة مرکب آید. 
- آهن‌ربای؛ ربایند؛ آهن. رجوع به آهن‌ربا: 
شود. 
- پوسه‌ربای؛ رباینده و گیرند؛ بوسه. رجوع 
به پوسه‌ربای شود. 
- جان‌ربای؛ ربایندة جان,. پُرند؛ جان. 
غارت‌کنده جان؛ 
روی‌بین و زلف‌جوی و خال‌خار و خط‌پوی 
کفگشای و دل‌فروز و جان‌ربای و سرفراز. 
منوچهری. 
و رجوع به جان‌ریای شود. 
جمله‌ربای؛ که همه چیز را برباید. که همه 
چیز را برگیرد: 
چو دوستی کند ایام اندک‌اندک بخش 
که‌یار بازپین دشمنی است جمله‌ربای. 
سعدی. 
- چوزه‌ربای؛ رببایند؛ چوزه. رجوع به 
چوزه‌ربا شود. 
حلقه‌ربای؛ ربایندة حلقه. رجوع به 
حلقه‌ربا ذیل «حلقه» شود. 
- خردربای؛ عقل‌ربای. رجوع به خردربا 
شود. 
- خواپ‌ریای؛ رباینده خواب. رجوع به 
خواپ‌ربا شود. 
-دلربای؛ داربا. دلیر, که دل برد. که دل ربایدهٌ 
سر و تاج آن پکر دلربای 
پراورده تا طاق گبدسرای. نظامی. 


(فرانسری) 6815/5/95 - 1 


۲ ربایا. 


غلامان گلجهر: دلربای 
کمردرکمر گرد تختش بپای. 
ای پسر دلربای وی قمر دلپذیر 
از همه باشد گریز وز تو نباشد گزیر. معدی. 
- کنجدربای؛ که کنجد برگیرد. که کنجد 
پردارد. کنجدخوار. که کنجد بخورد. که کنجد 
بچیند؛ 
فروریخت کنجد بصحن سرای 
طلب کرد مرغان کنجدریای. نظامی. 
-کهربای؛ کهربا. کاهربا. که کاه را رباید؛ 
ربودندش آن دیوساران ز جای 
چو کهبرگ را مهر؛ کهربای, 
و رجوع به کاهربا و کهربا شود. 
|(امص) به معنی ربودن. (یادداشت مرحسوم 
دهخدا). رجوع به ربودن شود. |[(فعل اصر) 
آمر به ربودن, یعتی بربای. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به ربودن شود. 
ربایاء [ر] (نف) رباینده. جذاب. و رجوع به 


نظامی. 


نظامی. 


رباینده و ربودن شود. 

ربایا. [)(ع 0ج ربینة. ان‌اظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انتدراج) (دهار). رجوع به 
ربيثة شود. 

ربایان. [ر) (نف. ق) ومف حالی (صفت 
حالیه). در حالت ربودن. در حال ربودن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

ربایب. [ر ي ] (ع () ربانب. ج ربيبة, بمعنی 
دایه و آنکه بجای وی باشد. (ناظم الاطباء): 
امرای اطراف همه صنایع دولت و ربایب 
نعمت خاندان قدیم و دودمان کریم اویند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۳۴). و رجوع به 
ريبة در همه معاتی و ربائب شود. 

ربایث. [ر ي ) (ع [) ربائث. ج ربيشة, بمعنی 
کار بازدارنده. (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
ربيثة و ربائث شود. 

ربایش. ار ي ] ((مص) عمل ربودن: 

علما راکه همی علم فروشند ببین 

به ربایش چو عقاب و به حریصی چو گراز. 

اصرخسرو. 

رجوع به ربسودن شود. |[(اصطلاح 
ج‌الورشناسی) ! جسذب. رجسوع بسه 
جانورشناسی عمومی ص ۱۴ شود. 

ربایض. (ر ي](ع ص. [) ج رسيضة. (از 
معجم انبلدان). 

ربایض. [ر ي] (اخ) جبایگاهی است در 
شعر عبدةین الطبیب. (از معجم البلدان). 

زبایع. از ي) (ع 4 ج رسبعة. (از مسعجم 
البلدان). و رجوع به ربيعة شود. ۱ 

زبایی. زر ي ] ((خ) کوههایست در سمت 
مشرق مصعد از سمیرا. (از معجم ابلدان). 

ربایندگی. [ر ی د /د] (حامص) عمل و 
صفت رباینده. حالت و چگونگی رباینده. 
رجوع په رباینده و رسودن شود. ||اخذ و 


گرفتگی. (ناظم الاطباء). |(دزدی و سرقت. 
(ناظم الاطباع). 
ربا ینده. زر ی د /<] (نف) نت فاعلی از 
ربودن. که بربایده 

چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم بدآغال و چو ذمنه محتال. 


۱ ۱ معروفی, 
عدل امد و امن امد و رستند رعیت 
آز پجه گرگان رباينده غدار. فرخی. 
دل تبهو از چنگ طقرل بداغ 
رباینده باز از دل میغ ماغ. اسدی. 
بازی است رباینده زمانه که نیاید 
زو خلق رها هیچ نه مولا و نه مولا. 

ناصرخرو. 

رباینده چرخ آنچنانش ربود 
که‌گفتی که تا بود هرگز نبود. نظامی, 


|[چیزی که بیک دیدن بخود کشد و از خود 

بیرد. چون: حسن رباینده و غمزة رباینده و 

از رباینده (آندراج). 

سجن رباینده؛ زیبایی دلربا. حسن که دل 

رباید؛ 

تا از آن حسن رباینده نظر یافته‌است 

آب آیینه رباینده‌تر از سیلاب است. 

صائب (از آتدراج). 

< خواب‌رباینده؛ ربایندة خواپ. خواب‌ربا. 
که خوآب را برباید: 

خواب‌رباینده دماغ از دماغ 

نورستاننده چراغ از چراغ. نظامی. 
|ادزد و غارتگر. (ناظم الاطباء). |(سختلس. 
||جاذب. جاذبة. 

ربایی. [ر] (حامص) (از: ربا «ربای» + 
«ی». پوند مصدری) با کلماتی ترکیب شود 
و معنی حاصل مصدری دهد. مانند: دلربایی» 
جان‌ربایی» هوش‌ربایی و غیره. 

ریاییدن. [رٌ د] (مص) ربودن و گرفتن و 
اخذ کردن. |[دزدیدن کنانیدن. غارت کردن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ربودن شود. 

رباء (ر ب:] (ع مسص)" طلایه گردیدن و 
دیده‌بانی کردن. (از ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از آتدراج). دیده‌بانی کردن. (از متن 
اللغة). |ابلند گردیدن و بر بلندی آمدن. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). بر بلندی و پشته 
برآمدن. (آتندراج). |[گرانبار رفتن. ا[چشم 
داشتن و نگهبانی کردن. |لاز بالا بزیر 
نگریستن برای کسی با چیزی و مطلع گردیدن 
بر آن. (از ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(آندراج). |یلند پنداشتن چیزی, یقال: انی 
لثُرباً یک عن هذا الامر؛ ای ارفعک عنه. 
(متهی الارب). |ابلند کردن چیزی. (از عنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||یرداشتن چیزی 
را از چسیزی. ||ربودن چیزی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). |لسردن چیزی. (ناظم 


رپ‌العالمین. 


الاطباه). ||فراهم آوردن هر نوع طعام راء 
|ادانستن و پروای چیزی یا کی را کردن. 
/اصلاح کردن چیزی. (از ناظم الاطباء) (از 
مسنتهی الارب) (انندراج). حفظ کردن و 
اصلاح کردن چیزی. (اقرب الموارد). 

رب ازباب. رب ب آ] (اغ) ربالاریاب. 
خدایان‌خداه.الّه. (یادداشت مرحوم دهخدا, 
نقیای خایا ند 


یا رب از جنس ما چه خیر آید 


تو کرم کن که رب اربایی. سعدی. 
عدم کی راه یابد اندرین باب 
چه‌نبت خاک را با رب ارباپ. 

شیخ محمود شبستری. 


و رجوع به رب‌الارباب شود. 
رب لارباب. (رب بل ا] ((ج) پروردگار 
پروردگاران و مراد خدای تبارک و تعالی 
بساشد. (ناظم الاطباء)؛ و جنان دید 
امیرالمزمنین... که بگرداند خاطر خود را از 
جزع بر این مصبت بسوی بازیافت اجسر و 
ثواب از رب‌الارباب. (از تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۳۱۱). آنگاه روی سخن بر درگاه 
رب‌الارباب آوردند. (ترجم تاریخ یمینی 
ص۴۵۵). شکر نعمت رب‌الاریاب بجا آرد. 
( گلستان). 
رب‌الجنود. رب بل ج) (ع امسرکب) 
پیعوای عنا کرزوضالی اسعان و سردا 
عاکرزمین. (قاموس کتاب مقدس). 
رب‌الخورنق. [رزب سل خ و ن](ع 1 
مرکب) خدای خورنق. صاحب کاخ خورنق؛ 
خاک جادوی مطلقش میخواند 
خلق رب‌الخورنقش میخواند. 
رجوع به خورنق شود. 
ربا لداز. رب بذ دا] (ع !مرکب) بزرگ و 
رئیس خانه. (ناظم الاطباء). خداوند سرای. 
(دهار). خداوند خانه. 
رب‌السنة. [رب بش س نّ](ع [مرکب) در 
اصطلاح احکامیان, برجی که طالع سال واقع 
شود. سال خداه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
ربا لعالمین. رب بل عال) ((خ) 
پروردگار عالمها و مراد خداوند عالم جل 
شأنه میباشد. (از ناظم الاطباء): اذ قال له ربه 
استم قال اسلفت ارب‌لمالسین: اقرآن 
۲ یوم یقوم الناس ارب‌العالمین. (قران 
۳ مباتشائون الا ان یا ال 
رب‌العالمین. (قرآن ۲۹/۸۱). 
پاینده بادا عمر تو پیوسته بادا عز تو 
فرخنده بادا عید تو آمین رب‌العالمین. 
فرخی. 
حکم خدای رب‌العالمین بجای آورده‌است. 


نظامی. 


1 - ۸ 1۰ 


۲-از اربء». 





رپ‌العباد. 


ربج. ۱۱۸۹۳ 





(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۴). محکم 
عزیمت بود در پیروی خدای رب‌العالمین. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۰). 
قالب مجروح اگر در خاک و خون افتد چه باک 
روح پا ک‌اندر جوار لطف رب‌المالمین. 
سعدی. 
رب‌العباد. رب بل ع)] (اخ) پروردگار 
بندگان و مراد خدای تبارک و تعالی است: 
گفت‌شیر آری ولی رب‌العباد 
نردبانی پیش پای ما نهاد. مولوی. 
ربالعرش. ررّب بل ع] ((خ) صاحب 
عرش. پروردگار عرش, خدای‌تعالی* 
از آن سید که از فرمان رب‌العرش پیغمبر 
وصی کردش در آن منزل که منبر بود پالانش. 
تاه اش وم 
ربالعزة. (زب بل عزز] (ع [مرکب) 
پروردگار عزت و سرافرازی. (ناظم الاطباء). 
صاحب عزت. ||((خ) نام خدای‌تعالی: و شب 
چهارم فرمان رب‌العزة دررسد از همانجا که 
فرورفتی برأی. (تصص‌الانبیاء ص ۱۵). 
ربالفلق. رب بل ف ل] ((خ) پروردگار 
شکافند؛ صبح. خدا. پروردگار: قل اعوذ 
برب‌الفلق... (قرآن ۳ بگو پناه میگیرم 
به پروردگار شکافند؛ صبح. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج ۰ ۱ص ۳۹۵). 
مرده باید بود پیش حکم حق 
تا بیاید رحمت از رب‌الفلق. مولوی. 
رب‌الناسش. [رَب بُنْ نا] ((خ) پروردگار 
مسردمان؛ قل اعوذ برب‌الناس... (قران 
۴ بگو ای محمد (ص) پناه مسیبرم به 
پروردگار مردمان. (اتفسیر ابوالفتوح رازی 
ج۱۰ص ۳۹۷), 
رب‌النوع. [رَب بسن ن](ع | مسرکب) 
فرلته‌ای که حق‌تعالی برای پرورش و 
حفاظت هر نوع نباتات و حیوانات و جمادات 
مقرر فرموده چنانکه برای پرورش هر نوع, 
فرشته‌ای علیحده است. (آتندراج). ج. ارباب 
انواع. (یادداشت مرحوم دهخدا). در فرهنگ 
لفات و اصسطلاحات فلسفی امده‌است: 
اثراقیان میگویند هر نوعی از افلا ک و 
کواکب و بسایط عنصری و مرکبات و اشباح 
مجرد ربی دارند که عقل مدبر آن نوع است و 
اوست غاذی و منمی و مولدء و رب اشجار را 
«مرداد» و رب آتش را «اردیبهشت» و رب 
ارض را «اسندارمذ» مینامند. ملاصدرا گوید: 
کلمهة رب‌السوع را حکمای قدیم ماند 
انباذقلس و هرمس و فیاغورس بکار برده‌اند 


و رپ صلم هم نامیده شده‌است. مولف پس از 


شرح عقاید سقراط و افلاطون و ابوعلی سینا 
و یونانیان قدیم گوید: ماحصل کلام آنکه 
فلاسفه هر یک با اختلاف خاصی که در 
تعبیرات خود دارند گفته‌اند که برای هر نوعی 


از انواع موجودات مادی جهان هستی فردی 
است عقلاني و ورانی و روحانی که حافظ 
نوع خود میباشد و در معرض تحولات و 
تفسرات و کون و فساد نیست و افراد مادی 
تابع و مقهور پرتوی از انها مباشد و آنها را 
بنام ارباب انواع و غیره خوانده‌اند. رجوع به 
فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی سجادی 
و فهرست حکمت اشراق و ایران باستان 
ص ۲۵۰۰ و ۲۴۹ و ۲۶۷۹و ربةالنوع شود. 
-رب‌الشوع اتش؛ اردیپهشت. رجوع به 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی سجادی شود. 
میامیدند و از روی افانه‌ای. نب 
سلوکوس اول را به ین رب‌النوع میرسانیدند. 
مرحوم پیرنیا گوید: آن‌تیوخوس, شبی در 
خواب دید که اپولون [رب‌النوع افتاب 
بعقيدة یونائیها ] با زن او همبتر گردید و پس 
از اینکه نطفه بسته شد, او حلقه‌ای به زن داد 
که‌دارای تشان لنکر کشتی بود و به او گفت که 
این حلقه را بپسری که میبایست متولد شود 
بدهد. این خواب را بمعجزه تصور کردند زیر 
روز دیگر در بستر لائودیس حلقه‌ای با نشان 
مذکور یافتند و سلوکوس وقتی بدئیا امد. پر 
رانش نیز چنین نشانی داشت, بعد وقتی که 
پسرش داد و نژاد او را روشن ساخت: اعقاب 
او این نشان را در رانشان داشحد و آنرا 
علامت خانواده‌شان میدانسنند. (از ایران 
باستان ج ۲ ص ۲۰۵۲). 
-رب‌النوع اشجاره رب‌النوع درخت؛ مرداد. 
رجوع به ماد؛ رب‌السوع در فرهنگ 
اصطلاحات فلسفی سجادی شود. 
سرب‌النوع زمین» رب طلنم ارض؛ حکمای 
فرس آن را بتام اسفندارمذ نامیدهاند. اسفند. 
رجوع به فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی 
سجادی شود. 
رب‌النوع ماه؛ یکی از ارباب انواع یونانیان 
بود. رجوع به رب‌النوع شود. 
وباة. (ر 2] (ع ) آب‌دستان سه‌پهلو که از 
چهار پارچه چرم سازند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انتدراج) (از اقرب الموارد). 
ریب. [ر بٍ] (ع !) اب فراوان. (از اقرب 
گوارا و عذب.(از اقرب الموارد). آب بسیار 
خوش. (سنتهی الارب). آب گوارا. (ناظم 
ربة شود. |اج ّبة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ربة شود, ‏ " 
ریپ [ر بٍ](ع مص) پروردن کودک را تا 
بالغ گردد: ریت الصبي. (متهی الارپ). 


رب برج. [رز ب ب پٌ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) کوکب صاحب برج است در اصطلاح 


احکامی. (ب‌ادداشت مرحوم دهخداا, 

|| خانه خدا. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
زبت. [ر](ع مص) پروردن. (متهی الارب) 
(نساظم الاطیاء). تربیت کردن. (از اقرب 
الموارد). 
ژبت. زر ب] (ع مص) بته شدن سخن یا 
عام است. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
ریس. [ر ب ] (ع 0 ده‌هزار درهم. (ناظم 
الاطباء). 


ربت. ارب تَ](ع حرف) ربّ. ربُما. (ناظم 


الاطباء). رجوع به این دو کلمه شود. 

زبت. [ر ب ت] (ع حرف) رّ. ربما. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دو کلمة فوق شود. 

ربت. [رب ب](ع حرف) ربّ, ربُما. فتی 
است در رب (منتهی الارب). مسانند رب 
حرف جارّ یا کلم تقلیل و یا تکثیر. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به رب و ربما شود. 

ربت. [رَب بّ تَ] (ع حسرف) ربّ. زبما. 
به رسولی امده و کتب له النبی (ص). (منتهی 
الارب). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

ریتما. از ب ت] (ع حرف) ربّ. ربْما. (ناظم 
الاطباء). 

وبقهاء رب ب ت] (ع صرف) وب ربما: 
(ناظم الاطباء). رچوع به این دو کلمه شود. 
زیتماء [رَب بَّ تَ] (ع حسرف) رب ربما. 
(ناظم الاطباء). رجوع به این دو کلمه شود. 
ریتمها. [ر بِ ت ] (ع حرف) رْبّ. ربما. (ناظم 
الاطباء). رجوع به این دو کلمه شود. 


ربت. [ر] (ع مص) بازداشتن از چیزی. 


(افرب الموارد). بازداشتن کسی رااز حاجت. 
یقال: ربثه عن الحاجد. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (انندراج). |لاز حاجت بازایست‌ادن. 
|[درنگ کردن. (مصادراللغة زوزنی). 
|اواداشتن. (تاج المصادر پیهقی). 
زبج. [ر ] (ع [) درم خرد و سبک. روبْح مشله. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (اقرب السواردا. 
پول خرد سبک. (ناظم الاطباء), 
ربحارزهی. (؟ ز ] ((خ) طایفه‌ای از طوایف 
بلوچتان مرکزی یا ناحیة بمپور..(جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۰۰). 
زیحج. [ر] (ع ! نفع و سودکه از تجارت 
حاصل می‌آید. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
غیاث اللفات). نفع و سود. (ناظم الاطباء).. 
سود. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی 
ص ۵۱), مسقاپل خسر. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). منفعت. (یادداشت مرحوم دهسخدا), 
اسم است برای سودی که بدست اید. (از 
اقرپ المواردا: 
هیچ عقدی بهر عين خود نود 


۱۸۹۹۴ 


ربج. 

بلکه ازبهر مقاأم ریح و سود. مولوی. 
کرم زآن مانده‌است با او کو ندید 

کاسه‌های خویش راریح و مزید. مولوی, 
-ریح بردن؛ سود بردن. نفع کسردن. ۳ 
کردن.بهره بردن. 

ااقرع. نفع. (یادداشت عمرحوم دهخدا). در 
اصطلاح مرابحه, مبلفی که بر اصل سرمایه 


افزوده و به داین داده شود. بهره. (بادداشت 

مرحوم دهخدا). و | گرریح مجهول باشد برای 

پیدا کردن آن سرمایه و نرخ و مدت رابهم 

ضرب کرده حاصل رابر صد تقمیم می‌نمایند. 

و فرمول آن چنین است: 

مدت بال >« نرخ ۷ سر مایه 
۱۰۰ 

ربح ایرانی؛ در ربح ایرانی نرخ را از قرار 
تومانی چند شاهی در ماه حساپ کنند. 
-ربح مرکب؛ ربح آندر ربح. در اصطلاح 
حساب عبارت از این است که مبلفی را در 
مدتی بکسی بمرابحه دهند و سود آن مبلغ رْ 
در آن مدت بسرمایه بیفزایند و مجموع آن دو 
را از اغاز مدت تازه سرمایه قرار دهند و 
نسبت به مجموع. سودی در مدت جدید معین 
سازند. 

ربح. [ر ] (ع مص) سود کردن. (تاج المصادر 
بهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین 
علی ص ۵۱) (ناظم الاطباء) (دهار). سود 
بردن. |اجستن و بدست آوردن. (از اقرب 
الموارد). |ابسته شدن سخن بر مردم. |[بوی 
یافتن, (مصادر زوزنی). 

ربج [ر بِ ] (ع !) سود. (از صنتهی الارب) 
([آنندراج) (ناظم الاطباء). ج, ارباح. (المنجد) 
(ناظم الاطباء). ج. اربام, رباح. (منتهی 
الارب). سود. منفعت. (ناظم الاطباء). اسم 
است برای سودی که بدست اید. (از اقرب 
الموارد). ||اسبان و شتران که از شهری به 
شهری برند برای فروختن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
اایه شتران ریزه. رایح. یکی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |/سودی که از قمار 
بدست آید. (از اقرب الموارد). |بچه‌شتر از 
مادر جداشده. (ناظم الاطباء). 

ریح. رب ] (ع [) شتربچه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج» رباح, رَبح. 
رابیح. (ناظم الاطباء). ||مسرغی است. 
(آندراج) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). نام مرغی است شبیه کلاغ. 
(ناظم الاطباء). |ابزغاله. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[میمون. 
(از آقرب الموارد). 

ربحل. (ر ب)" (ع ص) پرگوشت درازبالا 
و تمام‌اندام یا ببزرگ‌هیکل از مسردم و شتر. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
برگوشت و درشت‌هیکل. (از اقرپ الموارد). 
ربحلةه. ار ب لْ] (ع جاریه. |((ص) دختر 
فربه درازبالا و شگرف‌اندام. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). متث ربحل. زن 
درشت‌هیکل و پرگوشت. (از اقرب الموارد). 
ریخ. ار بَ] (ع مص) بسیار رفتن شتران در 

_ ریگ. (منتهی الارب). دشوار شدن شتران را 
رفتن در ریگ. (آنندراج) (از قرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). 

ربخ. [ر](ع مص) رباخ. ربوخ. بیهوش شدن 
زن هنگام آرمیدن با مرد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 

ربخت. [ز بَ] ((ج) دی از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند با 
۹ تن سکنه. آب از قنات. محصول آن 
زعسفران و غسلات. مزارع تسنگ‌ریخت وا 
تشحوزیکی تم آن است (از فت رهگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

رید. (ر] (ع ل گل تنک. (متهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). |ژگیاه. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به رَد شود. 

زبد. [ر)(ع سص) بازداشتن کسی را. 
(منتهقی الارب) (انندراج). حبی کردن کسی 
راء (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |لاقامت 
کردن‌در جایی. (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
رد شود. |اسبک شدن. (تاج المصادر ببهقی), 
ربد. رب (ع ) گل تنگ. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به ند 
شود. 

وبف. از بِ ] (ع ل) رنگ و جوهر شمشیر و 
جز آن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): سیف ذوربد؛ آذا کنت تری فیه شبه 
غبار او مدب نمل یکون فی جوهره. (از اقرب 
الموارد) (تاج العروس). اج رَبُداء. (منتهی 
الارب). رجوع به ربداء شود. 

ریداء ۰ [] (ع ص, () بلای بد. (انندراج) 
(ناظم الاطباء): داهية ربداء؛ بلای بد. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ||شترمرغ مادة 
خاکسترگون. ج. زبد. (از سنتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |ایز 
ماده سیاه که خجکهای سرخ داشته باشد. قال 
الجوهری و هی من شیات المعز خاصة. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از تاظم الاطیاء). 
|آگوسفند سیاه که کمربند سرخ دارد. ای ران. 
(مهذب الاستناما: 

رید ة. [ر 5] (ع اسص) خاکسترگونی و 
تیرگی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). ج ربّد. (اقرب 
الموارد). 

ریف. زر ب] (ع مص) سبک شدن دست 
کسی در قداح. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 


ربدة. 

آقرب السوارد) (ناظم الاطباء). ||([سص) 
سبکی دست. (منتهی الارب) (آتندراج), 
ربذ. [ر بٍّ] (ع ص) سبکپا ذر رفتار. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
- ربذالعان؛ تنها گريزنده. (آتدراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ریف. [ر بٍ] (ع)ج رننه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ربُة شود. 
ریفاء .[ر] (اخ) دختر جریرین خطفی. 
(منتهی الارب). ||نام زنی. (ناظم الاطباء). 
|اجماعتی است. (منتهی الارب). 

- ابوالربذاء؛ از کنیه‌های تازیان است. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
ریذدات. [ر ب ] (ع 4 ج رْبنة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ربذة شود. 
ذوربذات؛ مرد بسیار غلط گوی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
ربذانی. [رّبِ](ع ص) بسیار ببهوده گوی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). مهذار. مکثار. 
(اقرب الموارد). 
زبله8. (ر ذ] (ع4) مسرد بسی‌خیر. (مستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[سربند شيشه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |اپشم‌پار؛ رنگین 
که‌بگوش و گردن شتر و غیر آن آويزند. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). |/پارچه زن حائض. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |اهر 
پلیدی. ج. ربٌذ. رساذ. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). |ارکوی که 
زرگران پیرایه را به وی مالند تا روشن شود. 
ج. رب 1 رباذ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
ربفة. رز ب ذ] (ع ص) ة ربذة؛ بن دندان 
کم‌گوشت.ج. ژبذات. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
یذ ۵. زر بِ ذ] (ع |) پشم‌پاره‌ای که قطران به 
وی ماد بر شتر. (انندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |ارکوی که زرگران پیرایه را 
به وی مالند تا روشن شود. |[چابق تازيانه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |سدت. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ 
ربذق. رب ذ] (لخ) نام جایی بر چهار منزل 
از مدینه که خا ک‌ابوذر غفاری آنجاست ". و 
از آن موضع است موسی ربذی ابن عبیده و 
هر دو برادرش عبدائه ربذی و محمد ربذی. 


۱-در اقرب الموارد ریُحُل آمده‌است. 

۲ - ملک‌المراء بهار در ذیل ص۴۴۴ مجمل 
اتراریخ و القصص نوشته که عشمان ابوذر را 
بدانجا تبعید کرد. 


ربدی. 

(منتهی الارب), در معجم البلدان آمده: در 
اوایل قسرن چهارم هجری در جنگهای 
قرمطیان ویران شد. این قریه در سه‌میلی 
مدیله در راه حجاز وقتی که از قید بسوی مکه 
میروی قرار دارد. (از معجم‌البلدان ج۴. و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و عقدالفرید 
ج۱ ص ۲۸۴ و ج۵ ص ۴۰ و ۳و ۱۶۶ و 
۷ و نزهة القلوب ج۳ ص۱۶۸ و مجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۸۳ و ۴۴۴و ۴۶۰ 
شود. 

ریذی. [ر بِ ذا] (ع () چلة کمان, (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||نازيانه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب المسوارد) 
(ناظم الاطباء). 

ریفی. رب ذیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
است به ربذة که از شهرهای مدینه مباشد در 
طریق حجاز. (از انساب سمعانی), 

ریذ یة. [ر ب ذی ی ] (ع ص نسسبی, لا 
تازیانه‌ای که در ربذ ساخته شود. و ربذ دیهی 
است. (از اقرب الموارد). 

ربرب. [ر رَ] (ع !) پاره‌ای گاوان وحشی. 
(انندرا اج). پاره‌ای گٌاوان دشتی. (صنتهی 
الارپ) (از المسجد). بچه کاو.(از مهذب 
الاسماء). گروه گاوان دشتی. ج» زبارب. 
(ناظم الاطباع). 

ربرق. (ر ِِ زا (شریانی) ملع سربانن 
سگ‌انگور باشد که بتازی عنب‌الشعلب 
خواننم. (برهان) (آنندراج). تاج‌ریزی. 
آنگورک‌توزه. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
عب‌الشملب. (از اختیارات بدیعی) (اقرب 
الموارد), تاجریزی. فنا. مُلان. علب‌الذثب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ریزق. زییرق. 
برق. عنب‌اللعب. (نشوءاللغة ص ۲۸) (اقرب 
الموارد). 

ربرونتن. [ر نت ) (هزوارش, ()" بزبان زند 
و پازند بمعنی مردن باشد که در برابر زیستن 
است. (بر‌هان) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 

ریز. [ز) (ع مص) زیرک گردیدن. (آندراج). 
ربازة. (منتهی الارب). || گنده‌گوشت و فربه 
شدن. (آندراج). 

ریزبا. زر ر)(هزوارش,!)" بلغت زند و پازند 
خورشید را گوبند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

زبس. (رٍ ] افرانسوی, !4" قسمی قماش 
پبه‌ای نازک‌تر از دبیت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). یک نوع پارچه‌ای است که از آن 
لباس سازند. (ناظم الاطباء). 

ریس. [ر ] (ع () بسیاری از سال و جز آن. 
|اسختی و بلا و آسیب. (ناظم الاطباء). 

ربس. [ر) (ع ص) کار زشت. |ابسیار. (از 
اقرب الموارد). 

ربس. [ر] (ع ) سختی و بل ویقال جاء 


فلان بامور ربس؛ ای شداید. کانة جمع رابس 
کبازل و بژل. (مستهی الارب) (از آنندراج). 
ااج ربساء. شداید. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رباء شود. 
ژیس. [رَ] (ع مص) زدن کسی را به دست. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). 
ربس کسی؛ به دو دست زدن وی را. (از اقرب 
الموارد). ||پر کردن مشک را. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
زبساء . (ر)(ع ص, !) بسلای سسخت. (از 
منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). ج, ژبس. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 
رب ساعت. رب ب غ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) احکامیان. هر یک ساعت روز را به 
یکی از کوا کب نسبت کنند و کوکب 


منسوب‌الیه رپ ساعت آن نامیده ميشود. ج» 





ارباب ساعات. (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
ربسة. رب س] (ع صء [) زن بسدهیأت و 
چرکنا ک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). 
ربسیی. [ر سا (اخ) نسام اسبی. (منتهی 
الارب). ۲ 


ربش. [ر بَ] (ع !) سپیدی که بر ناخن 
نوجوآنان پدید اید. (انندراج) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

ژبساء . (ر] (ع ص. () مونث اربش. (ناظم 
الاطباء). زمین بسیارگیاه. (منتهی الارب) 
(آتندراج). 

-ارض ربشاء و برشاء؛ سرزمین پرگیاه 
رنگارنگ. 

ده ربشاء و رمشاء و برشاء؛ سال پرگیاه 
رنگارنگ. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

ریسة. [رش] (ع |مص) اختلاف لون. (منتهی 
الارب). 

ربص. ([ر] (ع مص) انتظار چیزی را نمودن 
و چشم داشتن نیکی يا بدی را کد فرودآید بر 
کسی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اننظار نیکی يا بدی را داشتن که 
بکی فرودآید. (از اقرب الموارد). |اپر انتظار 
داشتن کسی راء یقال: ربصنی امرا؛ در انتظار 
انداخت مرا کاری. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

ربصف. [ر صض ] (ع (مص) گونا گونی رنگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اختلاف رنگ. ژبُشة. (از اقرب الموارد). 
||اچشم‌داشت. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تربّص. (اقرب الصوارد). 
||مدت انتظار زن در خانةٌ شوی وقتی که او 
جماع را نستواند. (منتهی الارب) (ناطم 
الاطباء) 

ریض. ار ] (ع)گروه گاوان در جای‌باش 


۱۱۸۹۵  .ضبر‎ 


خود. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جماعت گاوان آنجا که فرو خسبد. 
(از اقرب الموارد). 

زبض. [ر] (ع 4 ربض. ربض. زن مرد. 
(متهی الارب). زن. (ناظم الاطباء). زوجت. 
(از اقرب الموارد). ||خواهر. |[مادر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به رَبْض و ربْض شود. 

ربض. [ر] (ع ( میانة چجیزی. (مسنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). ورسط 
چیزی. (از آقرب الموارد). ||هرچه زسینی را 
مس ‌کند از هر چیزی. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
زن مرد. زیرا که زن جای و آسایش می‌دهد 
شوی راء با مادر. یا خواهر. که قریب 
فیک دانن عباخب ق بت را (مستهی الارت) 
(آن_ندراج) (از غیاث اللغات) (از منتخب 
اللغات) (از آقرب الموارد). زن و مادر و 
خواهر. (ناظم الاطباء). ||( پباره‌ای از 
درخستان طلح و سس مر . |منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). دسته‌ای از 
درختان خاردار. (ناظم الاطباء). ||اساس 
بنم. (اقرب الموارد). بنیادبن.(ناظم الاطباء). 
اا(اخ) چشسم آبیست. (مسنتهی الارب) 
(انتدرا اج). 

ریض. ار بْ] (ع ص) رجسل ربسض عین 
الحاجات» شرد سانده از عناجات. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|[() ج زبوض, در معلی درخت بزرگ سطبر 
فراخ‌شاخها. (منتهی الارب) (آنندراج), 
رجوع به ربوض شود. |[زن و اهل خانه از زن 
و مادر و خواهر. (غیاث اللغات) (از ناظم 
الاطیاء). زوجه. (اقرب الموارد). زن مرد. 
(منتهی الارب). و رجوع به رَبْض و رنض و 
ربض [ر ] شود. 

ربض. [](ع مص) بزانو درآمدن گوسپند و 
اسب و گاو و سگ چنانکه بروک برای شتر و 
جنوم برای مرغ. (آندراج) (از اقرب الموارد). 
آبازایستادن قجقار از گشنی یا عاجز آسدن 
از آن. (منتهی الارب). ||زیر گرفتن شیر شکار 
خود را و برنشستن بر آن. (منتهی الارب) (از 
آقرپ الموارد). |انداختن بچه کروان خود را 


۱-در متهی الارب بفتح هر دو آمده‌است. 

(فرانری) 0078۱6 - 2 
۳-همزوارش «مردن» (پهلوی ۲۳۲۲۱۵۲) 
۲0( است «نسیبرگ ۱۵۲؛ و مسژلف 
برهان با کلم دیگر خلط کرده‌است. (از حاشيةً 
برهان چ معین). 
۴ - هزوارش 2)2(02)2(08 پهلری 0/205۳761 
خورشید «یرنکر ۱۰۸» پس «ربزباه محرف 
«زبزباه است. (از حاشیة برهان چ معین). 
۰- از فرانء ۰8809 (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 


۶ ربض. 


بر زمین. (از منتهی الارب). ||جای دادن یا 
جای گرفتن بسوی کسی. (از منتهي الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). جای گرفتن در 
جایی. (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباه). 
ربض. [ر ب ] (ع ل) روده یا هرچه در شکم 
است سوی دل. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). امعاء. (اقرب الموارد). امعاء 
بطن. (بحر الجواهر). ||جای‌باش گوسپندان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
آغل. خوابگاه گوسپندان. (یادداشت مرحسوم 
دهخدا). |[رسن پالان یا رسن پایین پالان که 
بجانب زمین است نه رسن بالایین بالان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از مهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء). رسن پالان. (از اقرب 
الموارد). |[زن مرد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زن. (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات) (از مهذب الاسماء). زن بیاشوی. 
(دهار). زوجت. (اقرب السوارد). ||مادر, 
||خواهر. (ناظم الاطباء). |اهرچه بسوی مرد 
جای گیرد و مرد بدان آسایش یابد از اهل و 
مال و خانه و جز آن. ج آرباض. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (از غسیاث اللغات) (از 
منتخب‌اللغات) (از اقرب الموارد) (ناظم 
لام توت اسان از هک پستتههار 
رسنده باشد. |[کرانة چیزی. |اکمربند مانند 
تنگ پالان که در هر دو تهیگاه ناقه انداخته از 
هر دو سر نیش بگذارند. (از سنتهی الارب) 
(آندراج) (ز آقرب الموارد) (ناظم الاطباه), 
ااجای پای. (بحر الجواهر). |اکاخ. |امحل 
سکسونت قوم در اطراف شهر. (از اقرب 
الموارد). |ادیوار گرد شهر. (متتهي الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). دیوار شهرپناه. 
(غیاث اللغات). سور. (نصاب‌الصییان). 
باروی شهر. (مهذب الاسماء) (دهار) (از 
اقرب الموارد)؛ مردمان شهر بخارا از احمدین 
خالد که امیر بخارا بود... درخواست کردند که 
شهر ما را ربضی میباید تا شب دروازه‌ها 
بربندیم و از دزدان و راهزنان ایمن باشیم. 
(تاریخ بخارای نرشخی). |اگردا گرد قلعه. 
(غیاث اللغات). حول و حوش شهر را گویند 
بنابراین ارباض بیار است چونکه هر شهری 
حول و حوشی دارد و برخی با اضافه بکلمه 
ذیگر عکم عم را پیدا کرده از معجم 
البلدان). گردا گردشهر. (مهذب الاسماء). آنچه 
در اطراف شهر هست از خانه‌ها و مسکنها. (از 
اقرب الموارد). بگمان من گشادگی میان دو 
باره و سور است که بر گرد شهری کشیده 
باشند و در آن گشادگی گاه خانه‌ها و دکانها و 
غیره نیز باشند. و این از ترس غارنست و 
هنوز هم این عادت در مرگ هر شاهی جاری 
است که بجای ایمن‌تر نقل کنند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 


سیستان, قصبهُ او را زرنگ خوانند و شهر او 
را پنج در است از آهن و ربض او باره دارد و 
او را سیزده در است. (حدود العالم). هری؛ 
شهری بزرگ است و شهرستان وی سخت 
استوار است و او را قهنذر است و ربض است. 
(حدود العالم). و او را [بلخ را] شهرستانی 
است با بار؛ محکم و اندر ربض او بازارهای 
ببیار است. (حدود العالم). سمرقند شهری 


فارگ آنست‌وابادای او ار راهان 


است و قهذر است و ربض است. (حدود 
العالم). 
کاخهابینم پرداخته از محتشمان 
همه یکسر ز ربض برده به شارستان باز. 
فرخی. 
کهای خویش را به ویرانی نواحی و غارت 
فرمان داد بر هر جاکه بتوانست ربض خراب 
می‌کرد. (تاریخ سیستان). مردمان ربض با 
مردمان شارستان یکی شدند. (تاریخ 
سیستان). مردمان شهر همه بتزدیک محمود 
شدند و قصد گشادن حصار کرد و ربض 
بیرونی از حصار طاق بتدند و قصد ربض 
میان کردند. امیر خلف عجرز خویش بدانست. 
(تاریخ سبتان). و بیرون از شهرستان ربضص 
کردو آن ربض را چهار در کرد. (مجمل 
اتواریخ و القصص). مردم خواستند در شهر 
بخارا ربض زنند و کدوارء ربض از خشت 
پخته می‌بایت. کدوارةٌ حصار را و برجهای 
او که از خشت پخته بود باز کردند و به ربض 
شهر بخارا خرج کردند. (تاریخ بخارای 
هی ری 0۳ و رین بفاست او راما 
ربض شهر بخارا. (تاریخ پخارا ص ۲۰). 
از حشمت تو بی ربض و خندق و سلاح 


سد سکندر است بخاراز محکمی. ‏ سوزنی. 
ای بارگاه تو افق آفتاب عدل 
ای استان تو ربض استوار ملک. انوری. 


در شهر اندرشد و دروب چهارگانة شهر 
فروبست, چه, هنوز در ربض شهر بردسیر 
هیچ عمارت نود و در ایام دولت سلجوقیان 
ربض شهر بردسیر عمارت یافت. (تاریخ 
سلاجقهٌ محمدین ابراهیم). و در میان هر 
دروازه سرایی بود برای نواب شهر و چون 
کشتزارهای بیرون شهر تمام می‌شد به ربض 
می‌رسید و در ربض هم بناها و بازارها بود. 
(از احوال و اشعار رودکی ج۱ ص۱۲۶). و 
رسیض ان [بخارا] هشت دروازه دارد. (از 
احوال و اشعار رودکی ج۱ ص۱۲۸). و وادی 
۱ ۷ ۱۳ 
دور دیوار ربض نزدیک به دو فرسنگ بود. 
(از احوال و اشعار رودکی ج۱ ص۱۲۹). 
ربضف. (ر ض ] (ع |) کشتگاه هر قوم که کشته 
شده‌باشند در یک جا. (متتهی الارب) 
(آن-ندراج) (از اقسرب الموارد) (از ناظم 





و 


الاطباء). |اتنن و شخص. (منتهی الارب) 
(آنسندراج). تسن و جه. (ناظم الاطباء). 
|(جماعت مردم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). جماعتی از مردم یا گوسپند. 
(از اقرب الموارد). ||نوعی از نشست گوسیند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
وبضة. زر ض ] (ع !) پ‌اره‌ای از اشکند, 
|(اص) مرد اشک نه‌ساز. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ربضة. [ر ب ض ] (ع () ربْضة. مقتل قوم یعلی 
کشتنگاه آنها در یک جای. |اتن و جنه. (ناظم 
الاطباء). 
ربض. از ب ض ] (ع ص) مرد اشکنه‌ساز, 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطسیاء). |اسجروح و مقتول. |ابه روی 
خواییده. (ناظم الاطبام). 
ربضة. (رٍ ض ] (ع مص) مصدر است به معانی 
ربض و ربوض. (از المنجد). 
ربضه. [ز ض] (ع مسص) ربسض. ژبوض. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رب وض شود. 
ریضیی. [ر بٍ ] (ص نسبی) منسوب است به 
«ربض» که از قبیلةً مذحج است. ||منسوب 
است به «ربض» که از قرای اصفهان است. 
||منسوب است به ربض که از قراء مرو است. 
(از انساب سمعانی). ||منسوب است به قبیله 
مهاجرین غانم ربضی. (از لباب الانساب).. ‏ 
ربط. (ر] (ع مص) بربستن. (منتهی الارب). 
بربستن, و با لفظ داشتن و افتادن و بر هم زدن 
و بردن متعمل. (آتدراج). سخت بربستن. 
(از اقرب الموارد). بستن, (ترجمان علامه 
جر‌جانی ص ۵۱). بستن چیزی. (ناظم 
الاطباها. بستن. (سصادر اللغة زوزنی]. 
|[(امص) رابطه. بستگی. وابستگی. ارتباط. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا). پیوند: پس, از 
آنکه من از جملة امیرم مرا با خانیان ربطی 
نیست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۸۴). 
آشفتگی زلف تو ربط از سخنم برد 
زین پیثتر این رشتة شوریده سری داشت. 
کلیم کاشانی. 
مبادا ناله ربط داغهای دل زند بر هم 
مسوزان ای جنون این شعلةٌ زنجیربرپا اء 
بیدل (از آنندراج). 
ربطش به دختر رزش افتاد و از مش 
بیگانه کرد الفت گیسوبریده‌ای. 
واله هروی (از آنندرا اج). 
-باربط؛ باعلم و بااطلاع. باعمل. (ناظم 
الاطباء). 
- ||دانا.(ناظم الاطباء). 
- |/بامعنی. (تاظم الاطباء). 
-بی‌ربط؛ آنکه بسته نباشد. (آنندراج), 
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غیرضرتبطء 
- |ابی‌علت و بی‌اطلاع و نادان. (ناظم 
الاطباء). 
- ||بی‌عمل. (ناظم الاطباء). 
- |بی‌سنی. نام لاطبا 
حرف بی‌ربط ز دیوانه خنیدن دارد. 
کليم‌کاشانی. (از آنندراج), 
-ریط جراحات؛ بخیه کردن خستگی‌ها. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
ربط. (ر بْ ] (ع () ج رباط. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباع).  .‏ 
ریظ. [ر ب ] ((خ) دهی از دهستان برادوست 
بخش صومای شهرستان زرند. ۱۰۷ تن سکنه 
دارد. آپ آن از رودسر و چشمد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج 4۴. 
ریط. [ر بٍ] (اخ) دهی از دهستان کلاس 
بخش سردشت شهرستان مهاباد دارای ۱۸۸ 
تن سکله. محصول آن غللات: توتون و مواد 
جنگلی. صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
ربط دادن. [ر 5] (مص مرکب) پیوسته 
کردن. محصل کردن. اتصال دادن. (ناظم 
الاطباء). مرتبط کردن. مربوط کردن. ارتباط 
دادن. سرایت دادن. (بادداشت مسرحوم 
دهخدا). |اکلامی را بامعنی کردن. (ناظم 
الاطباء). 
ربط داشتن. [ر تَ] (مص مرکب) اتصال 
داشتن. پیوسته بودن. ارتباط داشتن. (ناظم 
الاطباء). مربوط بودن. مرتبط بودن. رابطه 
داشتن. پیوستگی داشتن. |/بامعنی بودن. 
(ناظم الاطباء). ||دخیل بودن. دخالت داشتن. 
|اعلت و عمل داشتن. |ارفاقت و آشنایی 
داشتن. (ناظم الاطباع). 
ربع. [] (ع ۲4 چهاریک. (متهی الارب) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی 
ص۵۱) (ناظم الاطباء) (دهار). چهاریک 
چسیزی. (آنندراج). یک قسمت از چهار 
قسمت هر چیز و هر عددی. (ناظم الاطباء). 
حصه چهارم از هر چیز. الفت محلی شوشتره 
نسخذ خطی کابخانة مژلف). چهارم حصه 
چیزی. (مهذب الاسماء) (منتخب اللغات). 
یک‌چهارم. (از اقرب الموارد). ج» ارباع, و 
رژبوع. (از آقرب الموارد). دانگی و نیم. ( کشاف 
زمخشری). دانگی, (دهار). 
-ربع دانگ؛ دو حبه. یک طسوج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
-ربع زمین؛ چهاریک زمین که خا کت نه 
آب. ربع مکشوف. ربع مسکون: 
از گل آن روض باغ رفیع 
ربع زمین یافته رنگ ربیع. 
نظامی. 
عزیز ربع زمین از تسلط سخنم 








بچارپای رباعی بود سواری ما. 

محسن تأثیر (از آتتدراج). 
||چهاریک ساعت, معادل پانزده دقیقه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
-ربع ساعت؛ پانزده دقیقه. یک‌ربع. پانزده 
دقیقه.(ناظم الاطباء). 
|[آنکه پگاه زاید. (دهار). اج زباع. (منتهی 
الارب). رجوع به رباع شود. " 
[آلتی است منجمان را از قبیل اسطرلاب که 
بدان ارتفاع آفتاب گیرند و ساعت و عملهای 
دیگر معلوم کنند و آن را ربمی د دیع مجیّب 
نیز گویند. (انندراج) (از متن اللفة). التی است 
از الات منجم غیر از اسطرلاب که بدان 


ارتفاع گیرند و استخراج ساعات کنند. 

(مفاتیح العلوم). 

-ربع‌وش؛ مانند ربعم که آلتی است منجمان 

را برای گرفتن ارتفاع: 

چنگی آفتاب‌روی از پی ارتفاع می 

چنگ نهاده ربع‌وش بر سر و چهره برتری. 
خاقانی. 


لا ستارة بسیار کوچکی است در تنین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به تنین در 
علم صورالکوا کب نفائسالفنون شود. 
ربع. رب ](ع !) زبم. چهاریک. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). یک‌چهارم. (از 
اقرب الموارد). ج» آرباع ژبوع. چهاریک 
چیزی. (از آندراج). ااج رباعي. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به رباعی شود. ااج ربسیم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به رییع 
شود. ا(ج زباع. (منتهی الارب). رجوع به 
ژباع شود. 
ربع. [ز ب ] (ع !) اول نتاج بهاری, و آخر 
تاج را هبّم گویند. و منه: ما له هبع و لاریم. 
ج.رباع,آربع. (نظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد؛. |(چهارچهار. 
(منتهی الارب). ||ج رباعی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رباعی شود. ااج زباع. (منتهی 
الارب). رجوع به رباع شود. |اباع قرء 
الاعمش مثنی و ثلاث و ربع علی ارادة رباع. 
(منتهی الارب). رجوع به رباع شود. 
ربع. [ر ] (ع ) تب که یک روز گیرد و دو 
رود گذاره. (منفهی الارب) از کشساف 
اصطلاحات القنون) (از ناظم الاطباء). تب که 
یک روز آید و دو روز نیاید چون دو سه 
شبانه‌روز هیجده ساعت می‌گیرد و آن ربع سه 
شیانه‌روز است. از اینرو ربع خواننده‌ميشود. 
(از اقرب الموارد). تب دوروزه‌درمیان 
چنانکه از روز نوبت تا روز نوبت دیگر چهار 
روز باشد. (انسندراج) (غسیاث اللسفات) 
(منتخب‌اللفات). بیماریی است مشهور که بعد 
از دو روز روز سوم تب‌لرزه آید. و سک‌سک 
نیز گویند. (لغت محلی شوشتر): تب ربع؛ تب 


رپع. ۱۱۸۳۹۷۲ 


چهارم. (ذضیرة خسوارزمشاهی). تب 
چهارروز. (دهار). حمای ربع؛ توبت سه‌یک: 
تب ربع دو جنس است» یکی دبع نوبه‌ای یعنی 
ربعی که بنوبت آید. دوم ربع دائمه یعنی ربع 
لازم و اين جنس کمتر باشد... و مسردم بدین 
تب از بیماریهای سوداوی چون صرع و 
مالیخولیا و از تشنج برایند و باشد که دوازده 
سال بدارد. (از ذخيره خوارزمشاهی): 
در تب ربع اوفتد سبع شداد از نهیب 
تخت محاسب شود قبة چرخ از غبار. 
خاقانی, 
|[نوبت چهارم روز آب ضوردن شعرء 
(انندراج). بازداشتی شتر سه شبانه‌روز از اب 
و وارد شدن او در روز چهارم به آیشخور. (از 
اقرب الموارد). سقایت شتران روز چهارم. (از 
ناظم الاطباء).|لٍخ) نام سردی از هذیل. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بیع [ر](ع مص) چهاریکي مال ستدن. 
|(اصطلاح عروض) آن است که فاعلاتن را 
صلم کند ( که سبب را بیندازند و وتد را قطع 
کنند) آنگاه آن را مخضون گرداتد فَعّل بماند. 
(ازالممجم فی معاییر اشعار العجم). 
ربع. (ر](ع !) سرای. (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (منتخب‌اللقات) (مهذب الاسماء) 
(دهار) (از شعوری ج۲ ورق ۸) ان اظم 
الاطباء. ج. رباع ژبوع ازع آرباع. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(تاظم الاطاء). خانه. در هر کجا باشد. (از 
اقرپ الموارد). خانه. (از شعوری ج۲ ورق 4۸ 
(ناظم الاطباء). منزل. (بهار عجم) (غیاث 
اللغات) (از اقرب الموارد) (از شعوری ج۲ 


ورق 1۸ 

چون رعب تو خود نایب حشر است درین ربع 

کی‌دل دهدت تا تو نهی دل به حشر بر. 
سنایی. 

کدامین ربم را یینی ریعی 

کز آن بقعه برون ناید بقیعی. نظامی. 


سبع شداد از آن سجعی» و رییع شداد از آن 
ربعی. (از ترجمة مسحاسن اصفهان). 
|[فرودآمدنگاه. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیات اللغات) (ناظم الاطباء). منزل. (از 
آقرب الموارد)؛ 

یکی مرد شیرین و خوش‌طبع بود 
که‌پا ما مسافر در آن ربع بود. سعدی. . 
اللغات) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ا|آنسچه در اطراف خانه باشد. (از اقرب 
الموارد). ||نمش, یقال: حملت ربعه؛ حمل 
کردم جناز؛ او ا. (از اقرب الموارد). |(جای 
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۸ ربع. 


ربع رشیدی. 





اقامت در ایام بهاری. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). بستانسرای معشوق. (از شعوری 
ج۲ صه۸) (ناظم الاطباء)؛ 
وآنجا که تو بودستی ایام گذشته 
آنجاست همه ربع و طلال و دمن من. 
منوچهری. 
ای ساربان منژل مکن جز در دیار یار من 
تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن 
ربع از دلم پرخون کنم خاک دمن گلگون کنم 
اطلال را جیحون کنم از آب چشم خویشتن. 
امیر معزی. 
برگهای جسمها ماننده‌اند 
یک هر جانی به ربعی زنده‌اند. 
چون عرب با دبع و اطلال ای ایاز 


مولوی, 


می‌کشی از عشق گفت خود دراز. مولوی, 
چارقت ریع کدامین آصف است 
پوستین گویی قمیص یوسف است. مولوی. 





|قبیله و یاران و اعوان. (لفت محلی شوشتر). 
ااجماعت مر دم. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||مرد میاند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مرد میانهبالا. (از 
ناظم الاطباء). مرد متوسظالفامه. (از اقمرب 
لین ار 

ربع. [ر] (ع مسص) بازایستادن و خود را 
ببازکشیدن از کاری. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). بازایستادن. (ناظم الاطباء) (تاچ 
المصادر بیهقی) (مصادراللغة زوزنی). 
|ایدست سنگ برداشتن جهت آزمایش قوت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سنگ افراشتن. (مصادراللغة زوزنی) (تاج 
المصادر یهتی). ||چهارتو تافتن زه ک‌مان و 
جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). اهر چهار روز یک روز نوبت آپ 
یافتن شتر و آن چنان باشد که شتران را سه 
روز یا چهار روز و سه شب از آب بازدارند و 
چهارم بر آن آیند. |(در فراخی سال رسیدن 
قسوم. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء. تب ریم گرفتن کسی رء (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مصادراللفة زوزنی) 
(مجمللفت. رین ار شترنهادن. چشم 
داشستن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||چهاریک مال گرفتن از قوم. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
تاج المصادر بهقی) (مصادراللفة زوزنی). 
||چهارم قوم شدن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). چهارم شدن. (مصادراللقة 
زوزنی). |اچهاریک غنیمت ستدن و این در 
جاهلیت بود و در اسلام خمس انست. 
|[بازماندن و کوتاهی نمودن از کسی. |اپچرا 
گذاشته شدن و خوردن بطوری که بخوایند و 
آب بنوشند. ||فرمان دادن مرد به هرچه که 
خواهد. |/چهل تا ساختن قوم را بذات خودیا 


چهل‌وچهار. ||قرار گرفتن و آرام نمودن. 

آباران ربیع رسیدن قوم را ژبع القوم 
(مجهولا). (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء), 
ربعات. [رب )(ع 4 ج ربعة, و آن شاذ است. 
(متهی الارب). ج زبعة. خانه‌ها و توقف‌گاهها 
و منزلگاهها. (ناظم الاطباء) ربعات و رّبعات 
قبوم؛ منازل ايشان. (از اقرب الصوارد). 


||حالتهای نیکو: هم علی ربعاتهم؛ ایشان بر 


حالت نیکویند یا بر امری هستند که بودند. 
(منتهی الارب). طریقه. شأن. حالت. وضع 
خوش. (ناظم الاطباء). ریغات. ربعة. (اقرب 
الموارد). و رجوع به ریات و ربعة شود. 
ربعات. رب ] (ع!) ربْعات. حاتهای نکو, 
(از منتهی الارب). طریقه. شأن. حالت. وضع 
خوش. (ناظم الاطباء). و رجوع به ربعات 
شود. 
ربعان. [رٍ) (ع | ج زباع. (منتهی الارب). 
جماعت. (مهذب الاسماء). رجوع به رباع 
شود. 
زیعان. [َر] (ع4) ج رییع. (المنجد). رجوع به 
ربیع شود. ااج رباعی. (ناظم الاطباء» رجوع 
به رباعی شود. 
ربعالخالی. ار عُل] ((خ) کوبری است 
میان نجد و یمن و انرا کویر دهناء نیز نامند. 
نام صحرای بزرگ جنوب شرفی عربستان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
ربع‌الدایرة. از عذ داي ر)(ع(مرکب) 
ربع دایره. رجوع به همین ماده شود. 
ربع دایره. ار ع ي ز] اترکیب اضافی, | 
مرکب) (اصطلاح هیأت) یک قمت از چهار 
قسمت هر دایره یعنی نود درجه, چه هر دایره 
را به سیصدوشصت درجه قسمت کرده‌اند. 
(ناظم الاطباء). 
ربع رشید‌ی. ار ع ر] ((ج) نام قلعه‌ای 
است مخروبه و بزرگ و تاریخی در آخر محلاً 
ششکلان تبریز که به محلهة باغمیشه و 
دلینکوه یا تبلانکوء منتهی مشود و در دامة 
کوه‌سرخاب در محلی باصفا و مرتفع واقع 
شده‌است. این بنا از یادگارهای خواجه 
رشیدالدین فضل‌الّه همدانی (۶۴۵ - ۷۱۸ 
ه.ق.) وزیر نامی سلطان محمد خدابنده و 
موّلف جامع‌التواریخ رشیدی است که در 
اوایل قرن هشتم و یا اواخر قرن هفتم هجری 
بنا ضد ویس رسب نوشتة مورخان و 
جهانگردان بزرگ دارای وسعت و عظمت 
زمین با بناهای بیشمار از قبیل مسجد و 
مدرسه و دارالشفا و کتابخانه و گنبدی برای 
مدفن خواجه رشیدالدین بوده از اینرو برخی 
آنرا «کهرچه»ای نام نهاده‌اند. این بنا مثل 
بیشتر شهرهای قدیم دارای حصار و بارویی 


عسظیم است و کتابخانه آن بسزرگترین 


کابخانه‌های عصر بشمار میرفته و مدرسة آن 
مرکز بزرگ نحصیلات دانش‌پژوهان 
بوده‌است و نامة خود خواجه که به دو پسرش 
خواجه جلال‌الاین حا کم رم و خواجه 
سعدالدین دربارة ساختمان این بنا نوشته گواه 
صادقی بر عظمت و شکوه آن مسباشد." از 
مضمون اين دو نامه متفاد مشود که در آن 
زمان ربع رشیدی بمنزلة دانشگاهی بوده که از 
هر علمی در انجا شعبه‌ای تأسیس شده و 
شش‌هزار تن دانشجو در آن بکسب علوم 
اند و غاد ارفا بای تسیل 
کتابخانه و مدرسه و نشر کب و تأمین هزينة 
زندگی و تحصیل طلاب علوم مختلف 
اختصاص داده و داتشمندان بزرگ از هر کرانه 
گردکرده و بکار تألف و #دریس گماشته و 
مقرری آبرومندی برای آنان تعین کرده 
بوده‌است و از انجمله پنجاه پزشک حاذق و 
چندین جراح از هند و مصر و چین و شام در 
انجا سکونت داشته‌اند. شاردن سیاح معروف 
فرانسوی که در سال ۱۰۸۴ ه.ق.به ایران 
مسافرت کرده در ضمن شرح و تعریف این 
قلعه گوید: صد سال قبل شاه عباس کبیر 
دستور بتعمیر آن داد ولی شاهان دیگر صفوی 
توجهی بدان نکردند و دوباره ویران شد. 
اوحدی مراغه‌ای در جام جم خود که آنرا به 
تشویق خواجه غیاث‌الاین محمد فرزند 
خواجه رشیدالدین فضل‌الّه سروده و عمارت 
ربع رشیدی را بچشم خود دبده قطعات و 
اشعاری چند در تعریف و توصیف آن بنظم 
آورده که اینک چند ببت از وصف بنای ربع 
رشیدی نقل میشود: 

آی همایون بای فرخنده 

که‌شد از رونقت طرب زنده 

طان کسری ز دفترت کسری است 

هشت جنت ز گلشنت قصری است 

خا کت از مشک و سنگت از مرمر 

بادت از خلد و آبت از کوثر 

چون ز سرخاب روی شاهد سنگ 

داده سرخاب را جمال تو رنگ. 

در صفت مصسجد جامع گوبد: 

ای گرامی بهشت مسجدنام 

خلد خاصی ز روح جنت و عام 

از تو دین را نظام خواهد بود 

در تو مهدی امام خواهد بود 

از ستونهات بیستون سنگی 

وز طقهات آسمان رنگی 

از شعاع تو در شب تیره 

مسجد بصره راپصر خیره. 


۱-اين نامه‌ها در ضمن نسخه خطی نفیس از 
اف جات خواجه در کتابخانة حاجی محمد 
نشجوانی موجود است. 


ربع سیدی. 


ربعی. ۱۱۸۹۹ 





در وصف مدرسه و خانقاه؛ 
ای در علم و خانة دستور 
چشم پد باد زاستان تو دور 
رفته بر خط استوا عرشت 
همدم خطه بقا فرشت 
برده ابداعیان کن‌فیکون 
چارحدت ز شش‌جهت بیرون 
شد سعادت طلایه بر تبریز 
تا فکندی تو سایه بر تبریز 
هرکه رخ در رخ سپاس نهاد 
در جهان این‌چنین اساس نهاد. 
(از مقالة بقلم حاج حسین نخجوانی). 
و رجوع به حجیب‌السیر چ سنگی ج ۲ ص ۸۰ 
و قفشهرست جامع‌اتواریخ رشیدی و 
نرهةالقلوب ج۳ ص ۷۶ و ۷۷و سبکشناسی 
۳ ص ۱۸۰ شود. 
ربع سید‌ی. ازع ی ي ] ((خ) دهی از 
بخش دزفول شهرستان دزفول. سکنه آن 
۰ تن از عشایر بختیاری, آپ آن از 
رودخانة دز, محصولات آن غلات و برنج و 
کنجد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ربع شامات. [ر ع] (اخ) دهستانی از بخش 
ششتمد شهرستان ۳ و محدود است از 
شمال و شمال باختری به دهستان شامکان و 
از جنوب و خاور به شهرستان ک‌اشمر و از 
بباختر بدهستان خواشید. اب آن از 
چشمه‌سارها. شمارة آبادیها ۱۱و جمعیت آن 
۸ تن میاشد. محصولات آن پنبه و 
غلات و میوه. دیه‌های مهم آن, قریه دهنو با 
۰ تن جمعیت و کلاته ترکمن با ۳۴۹ تسن 
جمعیت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ربع شداد. [َر ع شد دا] ((خ) مراد از باغ 
ارم. (غیاث اللفات) (آنندراج): رجوع به باغ 
ارم و ارم شود. 
ربع کاری. ([ع) تس رکیب اضافی, | 
مرکب) آلتی است نجومی مصنوع بر مقنطرات 
خط استواء و آنرا علاءالدین طیبفا الدوادار 
ایکلتی ابتکار کرده‌است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به طیبفا شود. 
ربع کویج. رز ع ک ] ((خ) دهی از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول. 
سکتة آن ۵ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 
ربع مدبر. لرع مب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ربع مونث. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به ربع موْئث شود. 
ربع مذکر. (رع مد کک] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) ربع مقبل. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به ربع مقبل شود. 
ربع مسکون. ار ع ۶) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) قسمت معمور و مسکون از کر؛ ارض. 


سکونت‌کرده‌شدة انسان است و مراد از ربع 
مکون هقت اقلیم است چرا که هقت اقلیم 
ماد هفت بساط مطوله از مشرق تا مغرب در 
ربع مسکون واقع‌اند برابر یکدیگر. بدان که 
زمین کروی‌شکل است بصورت گوی که دور 
آن هشت‌هزار فرسنگ است که 
بیت‌وچهارهزار کروه باشد به اي حساب 
طول ربع مکون دوازده‌هزار کروه است و 
عرضن میانة آن شش‌هزار کروه, و حکماء کرة 
زمین را به سیصدوشصت بخش قسمت 
کرده‌اند هر بخش را درجه نامند و هر درجه را 
شصت‌وهفت کروه پا و کم میباشد چون زمین 
کروی‌شکل است یکصدوهشتاد درجه تحت 
و یک‌صدوهشتاد درجه فوق از جمله 
یکصدوهشتاد درجة فوق نود درجة جتوبی 
بزیر دریای محیط است و نود درج شمالی که 
خشک است آنرا ربع مسکون نامند. از جمله 
نود درجه ربع مسکون سی درجه از سمت 
قطب شمالي خارج نموده چراکه تمام 
کوههای برف است و در آنجا جانوری کمتر 
زید پس شصت درجه که باقی ماند محل 
آبادانی است, و نزد بعضی عرض معمورة 
عالم از خط استوا تا پنجاه و نیم درجه است و 
نزد بعضی شصت‌وشش درجه و طول معمورءٌ 
عالم از جزایر خالدات تا ساحل بحر محیط 
شرقی یکصدوهف‌اد درجه و مساحت تمام 
کیره سین سفن کتروماوده لکنه و 
نودهزارونهصدوهشت کروه است و مساحت 
معمورء ربع مسکون بقول | کنری‌از قات یک 
کروه و چهل لکه سی‌هزارودویست‌وبیست 
کروه‌است. (از غیاث اللغات) (از آنندراج): 
در هوای ریم مسکون شیمت انصاف او 


باز را هنگام کوششی دای عصفور کرد. 
تکام 

ربع مسکون ز گفته پر کردی 

هم نشد گفته عشری از اعشار. خاقانی. 

خمین الف بادا تلث بقاش کز وی 

بر اهل ربع مسکون احسان تازه بینی. 
خاقانی. 

اگرئلشی از ربع مسکون بجویی 

وفا و کرم هیچ جایی نیابی. خافائی. 


وز ایشان بهنجارهای درست 
سوی ربعم مسکون نشان بازجت. نظامی, 
همان ربع مسکون ازو شد پدید 


عراق از ربم مسکون است بهری 
وزان بهره مداین هست شهری. نظامی. 


و رجوع به ربع مسکون و ربع معمور و اقلیم 
در کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

ربع مقبل. (زع مب ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح احکام نجوم) ربعی که میان 


(ناظم الاطسباء). ربع زمین که | عاشر و طالع از فلک واقع است و نظیر آن 


میان رابع و سابع است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 

ربع مقنت. [رع من نْ ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) (اصطلاح احکام نجوم) ربعی که میان 
طالع و سابع و عاشر است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

ربعة. زب ]) (ع !) سونث ژبع. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ج, ربُعات. رباع. (اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به رب شود. 

ربعة. [ر ع] (ع) مسرد میانه و زن میانه. 
(آنندراج). مرد یبا زن میانه‌قامت. (منتهی 
الارب). ج, ریّعات. (از اقرب الموارد). مرد با 
زن میانه‌قد و چهارشانه. (ناظم الاطباء). مرد 
نه دراز و نه کوتاه, ای دویهر. و کذلک امراأة. 
(مهذب الاسماء). میانه بالا. (دهار). |اطبله 
عطار. (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء), 
بوی‌دان. (مهذب الاسماء) (از سنتهی الارب) 
(آنندراج). |اصندوق جزوه‌های مصحف. و به 
این ممتی انعر موله ایست:جزوه کی 
جسزوه‌دان. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (منتهی الارب). 

ربعة. [ز ب ع] (ع ) آنچه په تندی جریان 
یابد. |اسافتی که در آن جماعت گرد آید. (از 
اترب الموارد). |[طبلة عطار. (ناظم الاطباء). 
|اصندوق جزوه‌های مصحف. و به این معنی 
آخر مولد است. (صنتهی الارب). ||سافت 
مابین پایه‌های دیگ پایه که در آن خدرک 
آتش فراهم شود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). گشادگی که میان دیگ‌پایه 
بود. (مهذب الاصماء). 

ربعة. [ر بِ ع)(ع!) شأن و حالت خوشی که 
در شخص باشد. |[وضع و طریقه: هم علی 
ربعتهم؛ ایشان بر امری هستند که بودند. (ناظم 
الاطاء). 

4 [ر بِ ع] (ع سص) سخت رفتن و 
سخت دویدن شتر. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (منتهی الارب). 

زبعة. (ر ب ع]] (ع !) نوعی از دویدن شتر که 
سبخت نباشد. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 

|(اخ) قبیله‌ای از آژد. (آنندراج) (منتهی 
الارب). 

ربعة. (ر ع] (ع ) باران شدید و پی‌درپی و 
انبوه. (از لفت محلی شوشتر, نسخه خطی 
کتابخانة مولف). 

ربة. (ر ع] (ع مص) خراب شدن و افتادن 
ستف و دیوار جدید و هرچه تازه بر روی هم 
انبار کرده‌باشند نا گاه.(لغت محلی شوشتر). 

ربعذ. [ر ع] ((خ) حیی است از اسد» و از آن 
حسی است اوس‌بن عبدالّه ربعی تابعی. 
(آندراج) (متهی الارب. 
زبگيی. (ر] (ع ص نسبی) منسوب است به: 


۰ ریعی. 


رٍم. (از اقرپ الصوارد) (از ناظم الاطباءا. 
رجوع به ربعم شود. |آنچه در فصل بهار زاده 
شود. (از اقرب الموارد). موجودشده در فصل 
بهار. (ناظم الاطباء). |[فرزند مرد در جوانی 
او. (از آقرب الموارد). |[بر متولد شده از 
شسخص در سین پیری. (ناظم الاطباء). 
|[منوب است به سوی ربیع رابع. (آندراج) 
(منتهی الارب). قطعی از قطمهای کتاب. 
طول ۱۶ و عرض ۹/۵ سانینتر. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). |[نيشه که مظررف آن 
چهاریک بطری است. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). ||نقشه‌ای از نقشه‌های قالی است. 





(یادداشت مرحوم دهخدا), 

ربعیی. [رٌ] (ع!) نوعی از اسطرلاب. (دهار): 
ربعی نموده پیکرش خطهای مسطر در برش 
ناخن بر آن خطها برش وقت محا کاريخته. 

خاقانی. 

ناهید زخمه مطرب می آقتاب تابش 

چنگ آفتاب می را ربعی بشکل مسطر. 

غاقانی 

ربعی. (ر] (ص تسبی, !) یک نوع پول 
خردی که چهاریک قران باشد. |ادر تداول 
امروز, سک زری که یک چهارم سک رسمی 
است. (ناظم الاطباء). 

زبگیی. [ر ب عی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به طایفة ربیعة. (ناظم الاطباء). منصوب است 
به ربیعةین نزار. (از انساب سمعانی) (منتهی 
الارب). 

ربعیی. [ربَّ] ((خ) اين عبدالثه بصری, مکنی 
به ابونعیم. از اصحاب حضرت جعفر صادق و 
حضرت کاظم علهمااللام. مسحدث بود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

ربعیی. زر ب ] ((خ) عبدال لام‌بن المفرج. (از 
اعلام زرکلی). رجوع به عبدالسلام ربعی 
شود. 

ربعی. زر ب] (اخ) علی‌بن عیسی. (از اعلام 
زرکلی). رجوع به علی ربعی شود. 

زبیی. (رَ ب] (اخ) عسیسی‌بن ابراهیم‌ین 
محمد الربعی الیمنی (۴۸۰ ه.ق.) خزرجی 
گفته‌است:فقیه و فاضل و استاد نحو و صرف 
و لفت بود. او راست: النظام الفریب و فهرست 
ان (در لفت) که در آن لغات اشعار رابه 
اختصار آورده‌است. (از معجم المطوعات 
ج۱ 

ربی ارب ] (اخ) محمد. رجوع به این 
یحیی الربعی شود. 

ربعیة. [رٍ عی ی ] (ع ا) خواربار قوم در اول 
سرما. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج, باعی. ||غزوه در فصل بهار. ج» 


ژباعی. |اخر خواربار آور در بهار. (از اقرب , 


۰ الموارد). 
ربغ. (ز)(ع مسص) آرام گسرفتن و ثبات 


ورزیدن قوم در مال و نیکی و نعمت. (از ناظم 
الاطباء). آرام نمودن و ثبات ورزیدن در مال 
و نیکی و نعست. (آنندراج) (متهی الارب). 
||اقاست کردن. (اقرب الموارد). 


| دبغ. [ر] (ع 4 سیرابی. اناظم الاطباء) 


(آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[خا ک‌باریک و نرم یا ریگ. (ناظم الاطباء). 
خاک‌باریک. (آنندراج) (سنتهی الارب). 


- خاک‌نرم و کوییدد. (از اقرب الموارد). 


ربغ. زر بَ](ع امص) فراخی زندگانی. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از 
اقر ب الموارد). 

ربغ. ار بَ](ع مص) گرفتن چیزی را بوقت. 
حادث گشتن و پیدا شدن آن پیش از آنکه 
فوت کند. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
||فراخ‌عیش گردیدن. (ناظم الاطباء). 


زبغ. زر ب](ع ص) نباهکار بی‌با ک. 


(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). |اکی که بکاری دست میزند 
که توانایی آنرا دارد. (از اقرب الموارد). 
ریق. [ر] (ع مص) ربق. گردن بزغاله در 
رسن محکم کردن. (تاج المصادر بیهقی). در 
ربقه کشیدن سر گوسپند را. (از ناظم الاطیاء). 
در ربقه بستن گوسپند و بزغاله. (از اقرب 
الموارد). بستن و در ربقه کشیدن سر چیزی 
راء(از ممنتهی الارب) (از آنندراج). بستن 
چیزی را. (ناظم الاطباء). ||انداختن کسی را 
در کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به رشق 
شود. 
زیق. [ر] (ع مص) ربْق در ربقه کشیدن سسر 
گوسپندرا. (از ناظم الاطباء), بستن و در ربقه 
کسیدن سر جیری را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بستن چیزی را. اناظم الاطباء). 
||انداختن کسی را در کاری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج). و رجنوع به ربق 
شود. 
زیق. ار | (ع !) رسن که دارای عروه‌ها و 
گوشه‌هاباشد و بر بره و بزغاله بندند. ج, 
ارباق, رباق. (ناظم الاطباء). رسن با گوشه‌ها 
که‌بر بره و بزغاله بندند. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اترب الموارد). 
ریق. (رٍ ب ](ع 4ج رنتة و رنْقه. اناظم 
الاطباء) (از آن_ندراج) (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به ربقة و ربق شود. 
ربقه. ار ق] (ع() ربعةّ هر گوشه و عروه‌ای از 
ربق. جء رباق, ربّق. جج» آرباق. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یک گوشه از ربق. 
ج» رباق, ربق, ارباق. (از سنتهی الارب) 
(آتدراج). و رجوع به ربق شود. |احلقة رسن 
که در گردن ستور بندند. (آندراج). رشته‌ای 
است ماند قلاده. (سقدمه لت مر سیدشریف 


ربل. 


جرجانی ص ۳). و رجوع به رَیْة شود. 
ربقة. [ز ی ] (ع!) ربّقة. هر گوشه و عروه از 
ربق. ج. ریاق, ربّی. جج. آرباق. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یک گوشه از ربق. 
ج‌ رسق, رساق. ارباق. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). و رجوع به ربقة شود. رسمان که 
در گردن بره و بزغاله بندند. (دهار). ||حلقة 
رسن که در گردن ستور بندند. (آنندراج). 
حلقة رسن. (غیات اللغات) (متخب‌اللغات) 
(صراحاللفة). و رجوع به ربقة شود. 
ربقة اطاعت؛ رشته فرمانبر داری. 
ربقه. [ر ق] (ع مص) گشادن و دور کردن از 
کی رنج و شدت. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب): حل ربقته؛ غم وی 
را بگشود و پرد. (از اقرب الموارد). 
ربقة. [ز ب ق /قٍ ] (از ع, () فرمان و حکم. 
اطاعت. |ادر زیر فرمان و حکم. (ناظم 
الاطباء)؛ و دوست و دشمن در ربق خدمت و 
طاعت ملوک جمم شوند. ( کلیله و دمنه). و 
جباران روزگار در ربق طاعت و خدمت 
کنید. ( کلیله و دمنه). اهل ان بقعه در ربقة 
اسلام و استلام کشید. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۵۹). از ربقة دین و خلعت اسلام پیرون 
امد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲ ۲۷). 
ربکت. [ر) (ع مصا درآم یختن و نیکو 
ساختن اشکه را. (اتدراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آمیختن و نیکو گردیدن ثرید. 
(تاج السصادر ببهقی) (از اقرب الصوارد). 
آمیختن. (مصادراللفة زوزنی). |[انداختن 
کسی را در گل و لای. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
ااریکه ساختن. (منتهی الارب) (مصادراللغة 
زوزنی) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ریکه ساختن و آن طعامی است که از خرما و 
روغن و ماست سازند. (آنتدراج), طعامی 
ساختن از خرما و روغن. (تاج المصادر 
بهقی). 
زبکت. (رب ] (ع ص) مرد سست حیله. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). مرد 
مار زان انرب اشوارت سرا 
(تاجالمصادر بیهقی). 
زیکت. [ر ب ] (ع مص) شوریده شدن و بر هم 
گردیدن کار. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ربکت. از بٍ ] (ع ص) مرد شوریده‌عقل در 
کار خود. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ریک شود. 
زیکت. (ر ب کک] (ع ص) ژبک. سرد 
شوریده‌عقل در کار خود. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
ریک شود. 
ربل. [َر] (ع !) گیاه که در آن وقت روید که 


ربل. 


زمین خشک شود. (مهذب الاسماء). نوعی از 
درختان که آخر تایستان بسردی شب و بدون 
باران برگ و بار آورد. چ‌ ژبول. (متهی 
الارب) (از انتدراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اترب الموارد). درختی است مانند سرو که 
خزان ندارد. (از شعوری ج ۲ ص ۱۰). و ریبل 
اربل مبالفه است. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) 
ربل. [ر] (ع مص) بسیار شدن شتران و اولاد 
آنها. (متهی الارب) (آندراج). بسیار شدن 
امسوال و اولاد. (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |/بسیار شدن. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از تاج المصادر ببهقی). بسیار 
شدن تعداد. (از اقرب الموارد). |ارویانیدن 
زمین گیاه ربل راء (از مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |ابسیار شدن 
درخت در زسین. (آنندراج). پسیار شدن 
درخت ربل در زمن. (از صنتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء). 
ربل. [رَب] (ع!۲ بات 
در دیار بلبیس بیار باشد. دو درهم از آن 
تریاق است مر زهر مار راء (منتهی الارب) 
(آنندراج). گیاهی است سخت سرسبز. (از 
اقرب الموارد). یک نوع گیاه سخت سبز که 
تریاق زهر مار است. (ناظم الاطباء). نوعی از 
افسنتین است لیکن کوهی بود.(از اختیارات 
بدیعی). نوعی جبلی آفستتین است و گویند 
نوعی از برنجاسف و قیصوم است و دو درهم 
او جهت رفع زهر هوام مجرب دانسته‌اند. 
(تحفه حکیم موّمن) (مخزن الادویه). و رجوع 
به رل و افسنتین و اقحوآن شود. 
زبل. [ر] (ع ص) رل. مسرد فسربه 
بیارگوشت. (ناظم الاطباء), بسیارگوشت, 
(مهذب الاسماء). و رجوع به رل و بل شود. 
|اشتر فربه. (مهذب الاسماء). و رجوع به رّبل 
شود. 
ربل. [ر ب] (ع ص) بل رئل. مرد 
بسیارگوشت. (از اقرب الصوارد). منرد فربه 
بیارگوشت. (ناظم الاطباء). و رجوع به رل 
و رل شود. 
ریل. [ر](ع ص) ربل. زبل. مرد فربه 
بیارگوشت. (منتهی الارب) (ناظم‌الاطبا) 
(آتدراج). و رجوع به رَبّل و یل شود. 
ربل. [ر]" (ع 4 یک نسوع گیاهی و یا 
بومادران. (ناظم الاطباء؛ نوعی از افسنتین 
است که بوی‌مادران باشد و به عربی اقحوان 
گویند.(برهان) (آنندراج). 
ربلاء ۰ [2](ع ص) زن فربه بسیارگوشت و 
زن بسزرگرّلات. (تساظم الاطیاع). زن 
بزرگرَیّلات. (مستهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). و رجسوع بته رَبلهة شود. |ازن 
بازیک‌ران ختردکی: [از ناظم الاطیاماز ز 


شتا سی بت و 


رجوع به ربلة شود. 
ربلاات. (رَ ب] (ع ل ج رَبلة. رجوع به رَبلة 
شود. 
ربلات. [ر] (ع ص) ج زنلة. و زبلة. (ساظم 
الاطباء). رجوع به این دو کلمه شود. 
ربلة. (ر ب ل[] (ع ص) زن نس سربه 
بسیارگوشت. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج), . و رجوع به ربلاء شود. ||ماده‌شتر 
فربهه (از مهذب الاسماء). |ازن بزرگ‌ربّلات. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). و ربلاء شود. 
|[باریک‌ران خردکس. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آتدراج). و رجوع به ربلاء 
شود. 
ربله. [ر ب ل] (ع ل) ربلة. هر گوشت‌پاره 
ستبر. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد!). |اگزشت شکم 
ران. (منتهی الارب) (ن_اظم الاطیاء) (از 
آتدراج), گوشت اندرون ران مردم. (مهذب 
الاسماء). ||گردا گرد پستان. |آگردا گردکس. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
|ارة گاو دشتی. ج» ربلات. (مهذب 


الاسماء). 
ربلة. (ر 3] (ع 0 رَلة. رجوع به َبلة در هم 
معأنی شود. 


ربلة. [] (اخ) (خرم و بارآور) شهری که در 
حدود شمالی زمین کنعان واقمت. (قاموس 
کتاب مقدس). 

زیم [رَ بِ] (ع !) گیاهی بهم‌پیوسته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الا 
الموارد). 

رپما: زر بِ ] (ع حرف) ربْما. چندان, (دهار). 
حرف جاره بمعنی رَبّ. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به رب شود. 

ربماء ار بِ] (ع حرف) ریما ربّ. بساو 
اندکا. (ترجمان چرجانی ترتیب عادل 
ص ۵۱), و رجوع به این دو کلمه شود. 

زبهاء رب بِ] (ع حرف) رپ. بسا و اندکاء 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل ص ۵۱). با 
و چندان. (دهار). لغتی است در رَبّ. (منتهی 
الارب). بمعتی با. (آتدراج). و رجوع به 
رب و ناظم الاطباء شود. 

ربماء رب ب] (ع حرف) ربما. ربٌ. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). رجوع به اين در کلمه 
شود. 

زین [رَب ب] (ع |) قب علمای یهودی 
است ج زیم .رین‌ها طرفدار تلمود بوده‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا؛ و هو [جبرئیل‌بن 
بختیشوع ] یخاطه باجبیل [یخاطب حنین ] 
و یقول له یا ربن حنینی, و تفسیر ربن المعلم. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۸۶). 

ربن. [ر بَ] ((خ) باربن طبری» سهل 


طباء) (از اقرب 


رین. ۱۱۹۰۱ 


ذبیح‌اله صفا گوید: قفطی او را از یبهودیان 
طبرستان دانسته و گفته‌است که ربن و ربین و 
رآ از نامهای مقدمان شریعت بهودی است. 
لیکن می‌دانيم که ربن کلمة سریانی و بمعنی 
استاد, استاد ما, و استاد بزرگ بوده و معمولاٌ 
برای نامیدن فضلای بزرگ نصرانی که با زبان 
و ادب سریانی سر و کار داشته و یا خود از 
مثساهیر علمای سریانی بوده‌اند بکار 
میرفته‌است و ربن نیز چون در علم شریعت 
بهود تخصصی داشته بدین اسم خوانده 
شده‌است. نام وی سهل بوده و در اوایل قرن 
سوم هجری می‌زیسته است. (از تاریخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی ص۶۰ جاذلالدین 
ایک ندوبن بودی پم وی 
مازندرانی است که در علم نجوم و ریاضیات 
و طب ماهر بوده‌است و چندین کتاپ حکمت 
رانقل و ترجمه نموده‌است و پسرش علی‌بین 
ربن طبیب معروف است که به سرمن‌رأی 
مسکن گرفته‌است و ابوبکر محمدبن زکریای 
رازی طبیب معروف اسلام را شا گرد علی‌بن 
رین نام برده‌اند گرچه محقق نیست. رین در 
علم شریعت بهود نیز تخصصی داشته از این 
رو وی را رین نامیدند چه ربن و ربین بر علما 
و بزرگان مذهبی بهود اطلاق میشود, و ربان 
نیز میگویند. ربن طبری مجطی را خود 
ترجمه نموده و در ترجمً خود فصول 
بسخصوص در اشسعه و کیفیت آن و مظارح 
شعاع اورده‌است که در سایر ترجمه‌ها نبوده 
بطوری که از قول ابومعشر نقل میکنند 
مترجمین مجسطی این فصل راکه مطارح 
بساشد اه مال نموده‌اند و تنها رن نقل 
کرده‌است. (از گاهنامةٌ جلال‌الدین تهرانی). و 
رجوع به تتمٌ صوان‌الحکمة ص۹٩‏ و تاریخ 
العک_مای قفطی ص۱۲۸ و ۱۵۵ و 
عیون‌الانباء ج۱ ص۳۰۸ و ۳۰۹ شود. 
زبن. [ر بَّ] (اخ) یا رین طبری» علی‌بن رین 
طبری. ملف کتاب امثال و جز آن است. 
(منتهی الارب. صفا در ضمن بحث از پدر 
وی گوید: بهرحال در تاریخ طیری هنگامی 
کهذ کر پسر این دانشمند یعنی علی رفته از او 
یاد شده و علی‌بن زید بیهقی 
گفته‌است که او از کتاب شهر مرو و با همتی 
رفیع و عالم به انجیل و طب بوده و تفسیر ربن 
«المعلم العظیم» است. وی دبیر مازیاربن 


قارن بود و جون مازیار در ۲۲۴ ظ .ق.بدست 


به صفت نصراني 


1 - ۰ 

۲- در فرهنگ جهانگیری و بتیع او در آنندراج 
و ناظم الاطباء به کسر اول آمده و بفتحتین بمعنی 
گیاهی دیگر ذ کر شده که عریست ولی با توجه 
به تعریف کب طبی بنظر میرسد هر دو یکی 


است. 


۱۱۹۰۲ ربنحان. 


لشکریان عبدائّین طاهر اسیر و تسلیم کسان 
معتصم گردید او بخدمت خلیفه درآمد. (از 
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۶۰). 

ربنجان. ار بّ] ((خ) ربجن. نام شهری 
بوده‌است در سمرقند. رجوع به ربنجن در 
همین لغت‌نامه و احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص ۱۴۳۱ شود. 

ربنجن. [ر ب ج) ([خ) مولف.حدود العالم 
گوید:شهرکی است از ماوراءاللهر به سقد ببر 
راه سمرقند آبادان و با نعمت و آبهای روان و 
درختان. (حدود الصالم): ابوالاشعت از 
سمرقند بازگشت و به ربنجن آمد. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص .)4٩‏ سمید نفیسی گوید: 
رینجن يا ارنجن یا رینجان که آن هم از 
شهرهای کور سمرتند بوده‌است و این شهر در 
جنوب وادی و بر سر راه خراسان بود و از 
حیث روستا ربنجن بزرگتر از دبوسیه بود. 
ابوالعباس فضل‌ین عباس ربنجنی شاعر 
مسمروف و مسعاصر رودکی از این شهر 
بوده‌است. (اصوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص ۱۴۱). و نیز رجوع به احوال و اشعار 
رودکسی ص۲۵۸ و ج۲ ص ۵۱۴ و ج۳ 
۱۱۷۴ و تساریخ بخاراص۴٩‏ و ۱۰۰و 
تاریخ مفول ص ۲۰ شود. 

ربنحنی. [ر بت ج] (ص نسبی) منسوب 
است به رنجن که از بلاد سغد سمرقند است. 
[افاشاب بمتان ): 

زبنجنی. ار ج ج] ((خ) ابوالمباس فضل‌ین 
عباس. از مردم ربنجن بوده‌است یکی از 
شهرهای سمرقند. و این کلمه را یاقوت در 
معجم البلدان به خطا ربیخن و مولف 
مجمم‌الفصحا نسبت بدان را ببه خطا زنجی 
ضبط کرده‌است. ترجمةٌ حال کاملی از این 
اب والسباس بدست نیست. همین قدر 
معلوست که وی تا سال ۲۳۱ ه.ق.یعنی در 
سنال پس از مرگ رودکی زنده بود. زیرا.قطعه 
شعری ازو مانده‌است در رحلت نصربن احمد 
و نشستن پسرش نوح‌بن نصر به سال ۲۳۱ که 
در تاریخ بهقی ثبت آمده و بیتی بمناسبت 
مقام تاریخ بر پایان آن افزوده و از اين قرار 
وی تا دو سال پس از رودکی قطعاً زنده بوده و 
از افران و معاصران وی بشمار توانند آمد. 
مقدار کتیری از اشعار این ابوالمباس را در 
فرهنگهای پارسی به استشهاد لغات آورده‌اند 
که‌همه جااسم «ابوالعباس» مطلق ضبط است 
و از همیجا پیداست که در زمانهای قدیم 
شهرت بسیار داشته و شاعری بسیارسخن 
بوده‌است. (از احوال و اشعار رودکی ج۳ 
ص ۵۱۴ و ۵۱۵). صاحب تاریخ بیهقی این 
شعر را از وی در مرئیة نصرین احمد و 
نشستن نوح‌بن نصر پسر وی به تخت سلطتت 
اورده‌است: 


پادشاهی برفت پا ک‌سرشت 
پادشاهی نت حورنژاد 

از برفته همه جهان غمگین 

وز نشسته همه جهان دلشاد 

گر چراغی ز پیش ما برداشت 

باز شمعی بجای آن بنهاد 

یافت چون شهریار ابراهیم 

هرکه گم کرد شاه فرخزاد. 

2 (از تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۸۵). 
سعید نقیسی در احوال و اشعار رودکی ج ۳ 
ص ۱۱۷۵ پس از شرحی اندک دربار؛ وی 
این بیت را نیز بنقل از المعجم بنام او 
آورده‌است: 
چون خواجه اپوالماس آمد 
کارت همه نیک شد سراسر. 

ص ۲۲۹ و لب اب‌الالباب ج۲ ص۹و ۱۰و 
رینحنی. (رز ب ج] ((خ) ابونصر احمدبن 
محمدبن عبدائّه ربنجتی صغدی. از عبدالهبن 
عبدالرحمن سمر‌قندی روایت کرد و آبوعلی 
برس سیروانسی از وی روایت دارد. (از 

لباب‌الان_اپ). 

زبو. [رَبز) (ع 4 پشته و بلندی. (صنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). |آنفس 
بلند.(از اقرب الموارد). |ابتازی دشخواري 
دم زدن را ربو گویند. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
تاسه و تنگی نقی. (ناظم الاطباء). بیماری 
معروفیست. (از اقررب الموارد). کوته‌دمی. 
(غیاث اللغات). علت دمه. (مهذب الاسماء). 
تاه. (منهی الارب) (آتدر اج تاسه. دمه. 
دما بهر. تهج. نهیج. تتابع نفسن. ضیق‌الشقس. 
تنگ‌نفس. (یادداشت مرحوم دهخدا). نزد 
اطاء پیماریی است که حادت میشود در ریه 
بخصوص مبتلایان به اين بیماری توانایی 
آنکه آنی از نفس برآوردن خودداری کنند 
ندارئد. این بیماری را بهر نیز خوانند چنانکه 
آمده‌است. و در آفسرائی گفته که: ربو بحی 
نفس بسختی برآوردنست. و مبتلای بدین 
مرض هنگام نقس برآوردن مانتد کی باشد 
که دیرگاهی برنج و مشقت مبتلا باشد و با 
کمال‌سختی نفس برآورد. بیعار نفس سریع و 
متواتر و اندک‌اندی برمیکشد و گاه با تنگی 
نف مقرون است. این بود کلام شیخ. و 
سمرفندی بین نفس‌تنگی و بهر فرقی نهاده و 
بهر و ضیق نفس و ربو را الفاظی مترادف 
شناخته - انتهی. برخی بين ربو و بهر فرق 
گفته‌است‌که بین ربو و بهر فرق است و آن این 
است که رو صاده‌ای ات که در آندرون 
رگهای خشن محتبی میشود و بهر ماده‌ای 


یوب 


است در شرائین و در بهر بسودنگاه سینه نرم 
باشد اما در ربو چنین نیست و در بهر هنگام 
سرفه صورت سرخ گردد بیشتر از آنچه در 
ربو هنگام سرقه سرخ گردد بواسطةٌ احتباس 
بسخارات دخانی در شرائین. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||جماعت مردم. [منتهی 
لارب) (از ناظم الاطباه) (آنندراج). ج» آرباه. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). جماعت. 
(آقرب الموارد). 
ژبو. رز بَ] (ع مص) ربا. رباء. بربالیدن در 
میان قومی. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
فزون شدن و گوالیدن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج), افزون شدن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل ص ۵۱) (تاج المبصادر بیهقی) 
(دهار), رجوع په ربا و رباء شود. اابالا 
گرفتن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل 
ص ۵۱) (تاج المصادر بیهقی). بالا شدن. (تاج 
المصادر بهقی). بر بالا شدن. (دهار). ||منتفخ 
گردیدن‌از دویدن یا از ترس و وحشت و تاسهٍ 
گرفتن. ||ریختن آب بر سویق و بالیده گردیدن 
آن. (از آتدراج) (از مننهی الارب). |[پرورش 
یافتن. (منتهی الارب). و رجوع به ربا شود. 
|ادما برافتادن. (تاج المصادر بیهقی). 
||افزودن. (دهار), 
ربو. ار جٌوو ] (ع |) رباء. رباء ربُوء (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به ربا و رباء و ربُو شود. 
ربواء زربا ۱ (ع (مص) ربواء. ربا. افزونی. 
ظاهرا افزودن واو پرای آن است که رسم‌الخط 
قرآنی را حفظ کرده‌باشند. والاً در تمام کتب 
لت عرب ربا بدون واو است. در فهرست 
فلوگل هم با واو نوشته‌شده. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل ص ۵). 
ژبوا. زربا] (ع مص) بالا گرفتن. (مصادراللة 
زوزنضی). ||زی‌ادتی گرفتن در وام و بیع. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 
زبواء . [ربا] (ع امص) ربا و سودخوری. 
(ناظم لاطبا 


ریوات. [رب] (ع ) عشرات الوف در 
مراتب شانزده گانهٌ عدد فیناغوریان. (رسائل 
اخوان‌الصفا). 

ربوان. [رب](ع !) تیه ربا. (مسنهی 
الارب). تتنية ربا و ربواء. (ناظم الاطباء). 
رجوع به هر دو کلمه شود. 

زیولب. [ز ] (ع1) پسر زن مرداز شوهر دیگر. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ||شوهر مسادر, (از اقرب 
الموارد). 

ربولب. (](ع 4 ج رب (ناظم الاطباه. ج 
رب شیر؛ سطبر از هر ثمر بعدٍ فشاردن آن. 


۱-و رجوع به قرآن ۲ شود. 


ربوبی. 


(آنندراج). رجوع به زب شود. ااچ رب 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقعرب 
لمولرد) زجوع بد زب شود 
زپیوبی. [ر بیی /بی ] (از ع. ص نسبی) 
نسبت به رب. (المنجد). منسوب الی رب علی 
غیر قیاس. (از آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خدایی. الهی. منسوب به رب بدون 
قیاس, با به ربویت و باء فتحه داده شده‌است 
چنانکه در بصری است. (از اقرب الموارد). 
-علم ربوبی؛ علم خدایی. 
زیوبیت. از بی ی ] (از ع, (مص) الوهیت و 
خدایی. (ناظم الاطباء). خدایی و پروردگاری. 
(آنندراج). مقابل عبودیت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خداوندی. (السامي فی الاسامی). 
خدایی. (دهار). زمخشری گوید: ربوبیت نزد 
صوفیه اسم است مرنبة مقتضه نامهایی را که 
موجودات طالب آن میباشند از ایلرو در تحت 
اسم رب این نامها نیز صمندرح باشند مانند 
علیم, سمیع, بصیر, قیوم و ملک و مانند آن, 
چه علیم معلومی را اقتضا کند و مرب مرادی 
را طالب باشد و قادر مقدوری را خواهد. 
اسمایی که در تحت اسم رب مندرجست 
اسماء مشترکی است که مفاهیم آن بین خدا و 
خلق مشترگ باشد, مانند علیم که میگویی: 
یعلم نفه و خلقه, و همچنین اسماء مختص 
رای ماه فاد که یکره فا 
الموجودات و نگویی خلق نفسه, و این اسماء 
مختص بخلق را اسماع فعلیه نامند. فرق بین 
اسم ملک و رب آن است که ملک اسمیت 
مر مرتیدای راکه تحت آن اسماء فعلیه قرار 
یافته و رب اسمی است مرتبه‌ای را که تحت 
آن اسماء مختص و مشترک قرار دارد. فرق 
پین اه و رب آن است که اه اسمی است مرب 
ذاتیة جامعة حقایق موجودات را از عالم بالا 
تا عالم زیرین, از اینرو رحمان تحت حیطه 
اسم ال و رب تحت حیطه اسم رحمان و 
ملک تحت حیطة اسم رب قرار یافته. پی 
ربوبیت مقام عرش را که فوقیت است دارد 
یعنی مظهری است که ظاهر شده‌است در او و 
به آو, رحمن بسوی موجودات. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون)؛ التفرد بالربویته الی کم 
لکل من خلقه من الیقاء بمدة معلومة. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۲۵۸). 
هرچه بیند دل و طبع از صنمش 
ایوالفرج رونی. 
و در حضرت ربویت به عرض دادن حاجت 
مواظبت نمایم. (سندبادنامه ص 4۲۰۲ 
|اسلطنت. |ابرترین قدرت و توانایی. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
ربوبية. [ر بی ی ] (ع مسص) مالک و رب 
شدن. (منتهی الاربا: 
ریوت. [ر ] () هدهد. (ناظم الاطباء) (لغت 


به ربوبیت او راهبر است. 


فرس اسدی). پوپو. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). پسوپک. شان‌بر. مسرغ سلیمان. 
پوپونک؛ 
محال را نتوانم شنید هزل و دروغ 
که‌هزل گفتن کفر است در مسلمانی 
سرای و قصر بزرگان طلب تو همچو ربوت 
چو مار چند گزینی تو جای وبرانی. 
منجیک (از لغت فرس اسدی). 
رپوس. [ز ب و] (از ع.!) ربوة. رَبوة. رژبوة. 
رجوع به ربُوة شود. 
ربوت. [ر رَ] (از ع, ل) ربوه. رَیْوّت. پشته و 
بلندی و کوهچه. (ناظم الاطیاء). جای بلند. 
(دهار). پشته و بلندی. (ستهی الارب) 
(آتدراج). تل کوچک. (مهذب الاسماء). 
بالای پشته. (دهار). ||ده‌هزار درهم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). جماعت 
زیاده مانند ده‌هزار تن. (از افرپ الموارد). 
زبو. رب و](از ع. 4 رنوت. رزنوّت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ربُوّت شود. ||در 
عرف اهل فنن حساب, ده بار, (از اقرب 
الموارد), 
ربوت. [رب وَ] (از ع.) زنوّت. ربوت. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به ریت شود. 
ربوخ. [ر] (ع ص) زنی که وقت نزدیکی با 
مرد بیهوش گردد. (از مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
ربوخ. [ر](ع مص) ربخ, رباخ. رجوع به 
ربخ و زباخ شود. 
ربوخه. (ز خ /خ] (۱0 خوشی و 
خوش آیندی. (نساظم الاطباء). خوش و 
خوشی را گویند عموما. (برهان). ||در فارسی 
و ظاهرا با ثاهد واحد در لغتنامه‌ها می‌اورند 
که‌ربوخ عربست و فارسی نیست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), خوشی و لذتی که در وقت 
جماع ست دهد. (فرهنگ اوبهی). انزال, 
احتلام. (یادداشت مرحوم دهخدا). حالت 
انزال و لذت فراوانی که از نزدیکی دست دهد. 
(از شعوری ج ۲ ورق ۱۴). خوشی و لذتی که 
در مباشرت با زن بهم رسد خصوصاء و به این 
معنی با زای نقط‌دار و جیم هم بنظر 
امده‌است. (از برهان): 
چون حیز طیره شد ز میان ربوخه گفت 
بر ریش خربطان ریم ای خواجه عسجدی. 
عسجدی. 
|((ص) کسی که بغایت لذت آرمیدن برسد. (از 
آنندراج) (از انجمن آرا؛ 
گه ربوخه گردد او بر پشت تو 
گه‌شود زیرش ربوخه خواهرت. 
منجیک ترمذی (از انجم نآرا). 
ریوخه شدن. [رزخ /خ ش د] (مسص 
مرکب) انزال گشتن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). در آریدگی بکمال خوشی رسیدن. 


۱۳ 


(یادداشت مرحوم دهخدا), ربوخه رسیدن 
باشد بغایت اشتها در نزدیکی, و گویند: ربوخه 
شد. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


ربودن. 


نهی دست بر کون من می‌شوی 
ربوخه تو ای هم شر و هم عروس 
بلی چون ربوخه شود ما کیان 
بسی زد بمنقار کون خروس. 
دهقان علی شطرنجی. 
گرچه بدم مرد زیر میره در آن حال 
همچو زن غر شدم ربوخه و رعنا. . سوزنی. 
زبود. [ر] (ع مص) اقامت کردن به جایی. 
(از ناظم الاطباء) (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مقیم شدن. (دهار). 
ااحبی کردن و در زندان نهادن. (ناظم 
الاطباء). بازداشت کردن کی را. (از منتهی 
الارب). حعبس کردن کسی را. (از اقترب 
الموارد). واداشتن. (دهار). 
ربودکيی. ار ذ /د] (حامص) غارت و 
تاراج. (ناظم الاطباء). خّسه. نهرة. (منتهی 
الارب). |[دزدی. ||غیمت. (ناظم الاطباء. 
ربودن. [ردذ] (مص) به تردستی و چابکی و 
حیله از کسی چیزی را گرفتن. (ناظم الاطباء). 
به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن. 
(آنندراج) ( کشف‌اللقات) (سروری). بزور 
چیزی را از شخصی بردن. (غیاث اللفات) 
( کثف‌اللغات) (فرهنگ سروری). ابزاز, 
(دهار). اختطاف. (متهی الارب). اختلاس. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
اختياب. (تاج المصادر بیهقی). استلاب. 
اقتلاع. التماع. (منتهی الارب). الماع. (تاج 
المصادر بیهقی). امتداش. امتراش. امتراط. 
امتشاع. امتشاق. امتشان. امتماد. استلاد. 
استلاع. اسلاد. (منتهی الارب) بُزء (تاج 
السصادر ببهقی). تسخطف. (دهار) (منتهی 
الارب) (مصادراللفة زوزنی). تخلس, تخوّت. 
جلف. خطف. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). خلس. (دهار) (تاج المصادر 
بهنی)-ضوت. (متهی الارب). رتد. (لفت 
محلی شوشتر, نخة خطی کتابخانة مزلف), 
سلب. (دهار) (منتهی الارب). طر. مُشم. 
(منتهی الارب). ندل. (تاج المصادر بهقی): 
توش خویش زود ازو بربای 
پیش کایدذت مرگ پای ا کیش. 
رباید همی این از آن آن ازین 
ز نفرین ندانند باز آفرین. 
همی شاه مازندران راز گاه 
بباید ربودن فکندن بچاه. 


چو دزدان مر او را بخواهی ربود 


رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
۱-ممحف آن از برخه» و ازبوجه۷: شاید 


قابل‌مقایه بالفت سفدی ۲۵۷۶" و ۲0۷" 
بمعتی نافذ باشذ. (از حاشیةً برهان چ معین). 


۴ ربودن. 


چنین زور مردی بخواهد نمود. فردوسی 
به قارن چنین گفت بدخواه بخت 


ربود از شما گنج و دیهیم و تخت. فردوسی. 


تهن فروبرد چنگ دراز 

ربود از سرش تاج آن سرفراز. ۳ 

غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت ت بوبا 

همای ایرا مبارک شد که قوتش است‌خوان 9 
عنصری. 


درآمد یکی خاد چنگال‌تیز 
ربود از کفش گوشت و برد و گریز. 

۱ خجسته (از فرس اسدی). 
یکی پر کپی بیامد چو دود 
ز شیران و دیوان کالا ربود. 

؟ (از لغت‌نامة اسدی). 

آنجا که رفته بود هم اندرزمان نبود 
تب‌لرزه‌های جرم کوا کب‌ربوده‌بود. خاقانی. 
دست بر سر زآنم از دست اجل 
تا کلاه عمر تباید ز من 
تا که دست قدر از دست تو بژبود کمر 


خاقانی. 


کاغذین پیرهن از دست قدر باد پدر. 
خاقانی. 

و مشایخ گفته‌اند مشاهدة الابرار بین التجلی و 

الاستتار می‌نمایند و می‌ربایند. ( گلستان). 

در چشم من امد آن سهی سرو بلند 

بربود دلم ز دست و در پای افکند. 


( گلتان). 


درآید جلوة حسن از در گوش 

ز جان آرام بژیاید ز دل هوش. جامی. 
اجتحاف؛ ربودن چیزی را. (منتهی الارب). 
اجتذاف؛ کشیدن چیزی را و ربودن. اجتراش؛ 
ربودن چیزی را. اجتلاط؛ ربودن چیزی را. 
اختباس؛ ربودن مال کسی. اختداف؛ ربودن 
چیزی را. اختلاس؛ ربودن مال يا پول کی 
را. اختناء؛ ربودن چیزی راء اخلال؛ بردن 
چیزی را و ربودن. افتراع؛ دوشیزگی ربودن. 
الاحة؛ ربودن حق کی را. السماط؛ ربودن 
حق کی را. الماع (السع بالشیء)؛ ربودن 
چیزی را. امحاق؛ ربودنِ خدای برکتِ چیزی 
راء تبل؛ ربودن عقل کسی را, تجاحف؛ ربودن 
گوی‌را به چوگان. تخالسس؛ از یکدیگر ربودن. 
تدلید؛ ربودن عشق؛ دل کی را تلمع؛ ربودن 
چیزی را. جحف؛ ربودن گوی را. حرب؛ 
ربودن مال. خطف؛ ربودن چیزی را. خلب؛ 
ربودن عقل کسی را. خلس؛ ربودن چیزی راء 
یت ؛ ربودن چیزی را. خوایة؛ ربودن 
چیزی را. خوی؛ ربودن چیزی را. دغرة؛ 
ربوده گیرفتن چیزی را. شرح؛ ربودن 
دوشیزگی بکر را. غوّل؛ بنا گاه‌ربودن. شجرة 
سلیب؛ درخت که شاخ و برگ آن رنوده باشد. 
قفطلة؛ ربودن از پیش کی چیزی. قفلطة؛ 
ربودن از دست کی چیز را لمع المع 


یالشیء)؛ ربودن چیزی را. متع؛ ربودن چیزی 


را. متعة؛ ربودن چیزی را. (منتهی الارب). 
مخالسة۴ چیزی را از کسی ربسودن. 
(مصادراللغة زوزنی). مصح. معد. (منتهی 
الارپ). معل؛ ربودن چیزی را. (سنتهی 
الارب). ربودن و زود رفتن. (دضار). ندل؛ 
بسرعت ربودن. (متهی الارب). |ابلند کردن. 
برداشتن. |[بزور برداشتن. بزور بلند کردن. 
گرفتن.(ناظم الاطبء).برگرفتن. تاراج کردن: 
-تکین بدید یکوی اوفتاده مسوا کش 

ربود تا پردش باز جای و بازکند. 

عمارة مروزی. 
تهمتن کمرگاه کهرم گرفت 


ریودش ز روی زمین ای شگفت. فردوسی. 


یکایک ربودی سواران ز زین 
یه سرپنجه و برزدی بر زمین. .. فردوسی. 
همی شهریاری ربایی ز گاه 
که‌نفرین کند بر تو خورشید و ماه. فردوسی. 
که‌از پشت زین‌شان به خمْ کمند 
ربودم سراپای کردم بیند. فردوسی. 
چو شادان نشیند کی با کلاه 
به خُمٌ کمندش رباید ز گاه. فردوسی 
معشوقگانت راگل و گنار و یاسمن 
از دست یاره بربود از گوش گوشوار. 
متوچهری. 
چو ماه از ربودن چو خور از شنودن 
بگاه ربودن چو شاهین و بازی. 
؟(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۴). 
زگردان به خْم کمند گزین 
بهر حمله دودو ربودی ز زین. اسدی. 
ربودی آزین و بدادی مر آن را 
جو باز شکاری و آن را شکاری. 
ناصرخسرو. 
بزبود شب و روز رنگ و بویم 
برکمو تلد ونکم. . اموشترین 
وز باب و ز مام خویش تربودش 
یا ژو نربود باپ و مامش را. ناصرخسرو. 
این ظلم بدستوری ازبهر چه باید 
چون مال ز یکدیگر بس خود بربایید. 
تارب 


مرابا جان روشن در دل صافی یکی شد دین 

چو جان یا دین یکی شد کس مر او را نیز تزباید. 
ناصرخسرو. 

عمر ترا همی ز تو بزباید 

گرهمرهی کنی تو نه هشیاری. ناصرخسرو. 

< درربودن؛ برداشتن بسرعت. بر‌گرفتن 

بشتاب. برگرفتن بچابکی و تندی: 

ز جا درربود و به هومان سپرد 

جهان‌پهلوانان با دستبرد. 


ژ زین درربود و همی تاختش 


فردوسی. 


به پیش پدر برد و انداختش فردوسی. 
سیل کاروان و استران را درربود. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۶۲). 





ربودد. 


جان و دلم ز شوخی هر دو چو درربودی 
خاقانی از خجالت با تو نکرد دعوی. 

خاقانی. 
استاد او را از زمین درربود و بالای سر برد. 
( گلستان). 
- |آگرفتن. بسر رساندن: 
قضا روزگاری ز من درربود 
که‌هر روز از وی شب قدر بود. 
- ||دزدیدن: 


چوگربه درنربایم ز دست مردم چیز. 

سعدی. 
دل ربودن؛ ربودن دل. بردن دل؛ 
به دل ربودن جلدی و شاطری ای مه 
ببوسه دادن جان پدربس از کهنی. 

شا کربخاری, 

و رجوع به ترکیب ربودن دل شود. 
-دل درربودن؛ بردن دل؛ 
دیدی که دل چگونه ز من درربوده‌ای 
پنداشتی که بر سر گنج اوفتاده‌ای. ‏ خاقانی. 
و رجوع به ترکیب ربودن دل شود. 
-ربودن دل؛ دل را سفتون خود کردن. (اژ 
یادداشت مرحوم دهخدا). دل بردن. بعاراج 
بردن دل. شیفته و خواهان کردن دل بر خود؛ 
کس‌نیست به گیتی که بر او شيفته بو 
دلها به خوی نیک ربوده‌ست نه زاستم 

فرخی. 
ترسی که کسی نیز دل من برباید 
کس‌دل نرباید به ستم چون تو ربایی. 

۱ منوچهری. 
نشود رسته هر آن کس که ربوده‌ست دلش 
زلف چون نون و قد چون الف و جعد چو میم. 
وین کهن گشته گنده‌پیر گران 
دل ما بین چگونه بزباید. ناصرخرو. 
مال من دزد ببرد و دل من عشق ربود 
وقت را زین دو یکی ماحضرم بایستی. 

خاقانی. 
گراین بت زنده بودی فتده بودی 
وگر جان داشتی بس دل ربودی. 
دلی که حور بهشتی ربود و یغما کرد 
کی اففانت کند پربتان پقیای.. گام 
به لطف خال و خط اژ عارفان ربودی دل 
لطیفه‌های عجب زیر دام و دا تست. 


نظامی. 


حافظ. 
دیوانه شد دلم که ربودش به غمزه یار 
عقلی چنان بجای نباشد ربوده را 

کاتبی. 


آفتان؛ ربودن زن دل را. فتون. ربودن زن دل 
کسی را (منتهی الارب). 

|[دزدیدن. (ناظم الاطیاء). به حیله بردن. بزور 
و یر نگ بردن؛ 


ای بِچهٌ حمدونه غلیواژ غلیواژ 


ردی دنی. 

ترسح بربایذت بجای اثدر یک روز . 

لبیبی (از اسدی). 
همچو گرگان ربودنت پیشه‌ست 
نبتی داری از کلاب و ذئاب. ناصرخسرو. 
چون حریص خوردنی, زن خواه زود 
ورنه گربه آمد و دنبه ربود. مولوی. 
اغلب تهیدستان دامن عصمت به سعصیت 
آلایند و گرسنگان نان ربایند. ( گلستان), 
|احمل کردن. بردن. (ناظم الاطیاء). بسر عت 
بردن. بشتاب دور کردن؛ 
گلیمی که خواهد ربو دش باد 
زگردن بشخشد هم از بامداد. 

ابوشکور بلخی. 
بچوگان خود چنان چالا ک‌بودند 
که‌گوی از چنبر گردون ربودند. 
|ادور کردن. جداکردن بزور؛ 
به گفتِ دروغ آزمودن همی 
بخواهی سر از من ربودن همی. 
کسی چون ستاند زیاقوت قوّت 
چگونه رباید کی بوی عنبر. ‏ ناصرخسرو. 
آن زمان کو جان همی داد ار من انجا بودمی 
جانستانش را بصور آه جان بزبودمی. 

خافاش: 
دو چشم مست میگونت یبرد آرام هشیاران 
دو خواب الوده ببودند عقل از دست بداران. 
سعدی,. 

-ربودن خواب؛ درگرفتن خواب. غلبه کردن 
خواب بر کسی: 


چه گمان کرده‌ای که وقت شراب 


نظامی. 


فردوسی. 


نظامی. 
-ربودن خواب از چشم؛ دور کردن خواب. 
جداکردن خواب؛ 


من خواب ز دیده به می ناب ربایم 


غافلانه مرا رباید خواب. 


آری عدوی خواب جوانان می نابست. 
منوچهری. 

||از بين بردن. محو کردن. نابود کردن: 

به چابکی برباید کجا نیازارد 

ز روی مرد مبارز بنوک پیکان خال. 

بس بی وفا و مهری کز دوستان یکدل 

نور و جمال و رونق خوش‌خوض همی ربایی. 
ناصرخسرو. 

واگر خردمندی به قلعه‌ای پناه گیرد... و یا به 

کوهی که از گردانیدن آب و ربودن باد در آن 

ایمن تواند زیست البته ببه عیبی منسوب 

نگردد. ( کلیله و دمنه). 

|آگول زدن,. فریفتن. فریب دادن: 

شه طنجه را طْْع بزبود و گفت 

که‌اين آ گهی‌با دلم نیست جفت. 

ربود خواهد این پیرهن ترا ! کون 

همان که تازگی و رنگ پیرهثت ربود. 
ناصرخسرو. 


اسندی, 


|ارهانیدن 
چاره ندانم ترا جز آنکه به طاعت 
خویشتن از مرگ ویشک او بربایی. 

تا و 
||مجذوب کردن. گرفتار کردن: 
از آن کردار کو مردم رباید 
عقاب تیز نژباید خشین‌سار, دقیقی. 
ربودنی. [رز 5] (ص لیاقت) قابلربودن. 


لایق-ربودن. شایسته بردن و گرفتن. 
ربوده. رد /د] (ن‌مف) گرفتار. مجذوب و 
شیفته؛ 

دیوانه شد دلم که ربودش به غمزه یار 

عقلی چنان بجای نباشد ربوده را کاتبی. 
-ربود؛ عشق؛ مغلوب عشق. گرفتار عشقء. 
که‌نه تتها منم ربوده عشق 


هر گلی بلبلی غزلخوان داشت. سعدی. 
|آگرفته و تساراج‌شده و دزدیده. (ناظم 
الاطباء)؛ مسختلس. خلت. مسلوب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
در ثیاب ربوده از درویش 
کی‌بدست ایدت بهشت و ثواپ. 
تا و 
ربوده‌عقل. رد /دع] (ص مرکب) 
گول‌خورده. (ناظم الاطباء). مسلوب. سلیب. 
(منتهی الارب). آنکه عقل از وی رفته بباشد. 
(ناظم الاطباء). 
رب و رب ندانستن. [رَب ب ژن ن تَ] 
(مص مرکب) (اصطلاح عامیانه) چیزی 
نفهمیدن. بسیار ساده‌دل و گول بودن. کی را 
گویندرب و رب نمیداند که از درک ساده‌ترین 
مطالب هم ناتوان باشده 
من رب و رب ندانم 
از ده شاهويرديانم. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
رب و رب یاد کردن. [رَب بْ رک ذ] 
(مص مرکب) سخت تأٌثر یافتن و رنجه شدن 
چنانکه از سرما یا خوردن چیزی سخت ترش 
3 
ربوس. [ر] (ص) ا کول و پرخور. (ناظم 
الاطباء). بسیارخوار که رس نیز گویند. (از 
شعوری ج ورق ۱۱ 
زیوسه. ززس /س ] ([) رس‌وشه. (ن-اظم 
الاطباء). سرپوش را گویند عموماً و چمادر و 
هم زوا که اسان ان راعیری: 
(برهان). آنچه به سر پوشند چون مقنعه و 
چادر و غیره, و آن در اصل رپوشه بوده و 
مخفف روپوشه که بمعنی چادر و مقلعه و 
روپا ک زنان باشد. و روپوش را سرپوش نیز 
گفته‌اند.(آنندراج) (انجمن آرا). ربوشه. (ناظم 
الاطباء). سرپوش چون چادر و غیره, با شین 
نیز آمده‌است. (برهان). سرپوش باشد جون 
چادر و غیره. و به شین معجمه نیز بنظر 





ربوض. ‏ ۱۱۹۰۵ 
رسیده, و در فرهنگ جهانگیری بمعنی مقنعه 


آورده. (قرهنگ سروری). سرپوش زنان 
یعی چادری که زنان بر سر اندازند. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۱۴) آنچه بسر پوشند چون 
مقتعه و چادر و غیره. (فرهنگ رشیدی). و 
رجوع به ربوشه شود. 
ریوشاران. زر ]۲ ((ج) مولف دود العالم 
گوید:ناحیتی است [به خراسان ] بزرگ و 
بسیار نعمت و مردمان جنگی و از غرجستان 
گوزکانان است و بعضی از آبهای مرو از این 
ناحیت رَوّد و اندر وی معدن زر است و 
مهتران این ناحیت از مهتران اطراف 
گوزکاناند و مقاطعه به ملک گوزکانان دهند. 
(حدود العالم), 
رپوشه. ار ش /ش] () بر وزن و معنی 
ربوسه است که سرپوش و چادر و سقنعه و 
روپا ک‌زنان باشد, و آن در اصل روپوشه بوده 
که‌به کثرت استعمال ربوشه شده» و به فتح اول 
هم گفته‌اند. (برهان). سرپوش و روپوش. 
چادر و مقنعه و روپا ک‌و مانند آن, هر چیز که 
سر و روی را پوشاند. (ناظم الاطباء). مقنعه 
که‌زنان بر سر انداژند» و آنرا دامنی و 
ساماخچه و ساما کچه نیز گویند. (از شعوری 
ج۲ ورق ۱۵).و رجوع به ربوسه شود. 
ریوض. (ر)(ع ص, () درخت بسسزرگ و 
انبوه. (از اقرب الصوارد). درخت بزرگ. 
(مسسهذب الاسماء). درخت بزرگ 
سطبرشاخه‌هاء ج. ژبض. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |اده بسیاراهل. 
ازنجیر بزرگ. |ازره فراخ. (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ربوض. (](ع مسص) فروختن سگ و 
گوسفندو آنجه بدان ماند. (مصادراللغة). 
فروختن گوسفند و گاو و اسب و سگ. (تاج 
المصادر بهقی). |ابزانو درآمدن گوسپند. 
(منتهی الارب). بزاتو درآمدن گاو و گوسفند و 
اسپ, چنانکه روک برای شتر است و جوم 
برای مرغ. (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||اقامت نمودن بجایی, و منه 
الحدیث انه (ص) بعث ضحا ک‌بن سفیان ای 
قومه قال اذااتیتهم فاربض فی دارهم ظیاً ای 
اقم فنها آمنا لاتبرج کانک ظبی و فی کناسه 
قد امن حیث لایری انسیا و گویند که آن 
حضرت او را امر کرده که چون میان کافران 
مسکن خواهد کرد باید که برحذر و بیدار و 
متوحش باشد و هرگاه از ایشان چیزی خلاف 
بیند همچو آهو رم کند. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). اقامت کسردن. (از 


۱ -نل: نا گه بربایات در این خانه نهان شو. 
۲ - شاید: ریوشاران. (حاشية حدود العالم چ 
ستوده ص .)٩۵‏ 


۱۹۰۶ 


اقرب الموارد). |[بمعانی دیگر رَبْض. رجوع 
به رَبّض در معاتی مصدری شود. (منتهی 
الارب). |[بازماندن نر از گشنی. (آندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از افرب الموارد). بازایستادن 
قچقار از گسنی با عاجز آمدن از آن. 

(آتدراج). |ازبر گرفتن شیر شکار خود را و 

برنشستن بر آن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

|[پوشیدن شب زمین را (ناظم الاطباء), 

ربوط. رر] ((ج) نام یکی از پاسگاههای 
ب_خش مسرکزی موسیان شسهرستان 
دشت‌مینان. هوای آن گرمسیر و سکنة آن 
فقط مأموران انتظامی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 

ربوط. [ر] (اخ) چم‌هندی. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ايران ج۶. رجوع به چم‌هندی 
شود. 

ربوع. [ر] (ع 4ج رَبُم. (منتهی الارب) (از 
اقسرب المسواردا. ج نم: بمعنی سرای. 
(آنتدراج), رجوع به رب شود. 

ربول. [ر] (ع !) ج ربل, بمعنی نوعی از 
درختان که در اخر تابستان بسردی شب 


ربوط. 





بی‌باران ببرگ و بار بیرون آرد. (از اقرب 
الموارد) (آشدراج). ج رَْل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به رَبل شود. 

ربوله. زر ل] (از ع.( به لغت اندلس رستتیی 
باشد که آن را کنگر گویند و با ماست خورند. 
(برهان) (آنتدراج). قسمی از کنگر. (ناظم 
الاطباع). 

ربولی. [) (عبرانی, () لفظی است عبرانی, 
یعنی ای معلم. |ایکی از القاب معززة یهود 
بود. (قاموس کتاب مقدس). 

زبون. [ر] (معرب. !) بیعانه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بیعانه و زری که پیش از مزد 
به مزدور دهند, مرادف اربون. (فرهنگ 
رشیدی). مزد و بیعانه یعنی پولی که پیش از 
کار کردن به مزدور دهند. (ناظم الاطباء), 
آژبان. زبون. عوّیون. (اقرب الموارد). ربون و 
آزبون. پیش‌مزد باشد. (حساشیه لغت فرس 
اسدی ص ۳۸۴). زری که پیش از مزد به 
مزدور دهند, و بعربی بیعائه گویند. (آندراج). 
پیش‌مزد و بیعانه را گویند و آن زری باشد که 
پیش از کار کردن به مزدور دهند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). سیم باشد که پیش از مزد به 
مزدوران دهند. (لغت فرس اسدی). عربون. 
اربون, و اين غیر از شا گردانه است چه 
شا گردانه اه راشن ترجمه میکنند. (لسامی 
فی الاسامی). قراء, عربان و عربون است در 
لغت اربان و اربون, و ربون فصیح نیست. 
(المعرب جوالیقی ص۲۳۲). عربان..اربان. 
عربون. اربون. عروبون. اربون. (منتهی 
الارب): عربون, الاعراب؛ ربون دادن. (تاج 
نمنادر. هقی (از المتربیةم ۲۳۷), اقب 


المشتری؛ اعطی الربون. (اقرب الموارد). 
عَرْبة ربون دادن. (منتهی الارب). سود پیش 
از بیع و شری ب‌اشد. (از تشسعوری ج۲ 
ورق 1۱۱ 
ای خریدار من ترا بدو چیز 
بتن و جان و مهر داده ربون, رودکی . 
برده دل من بدست عشق زبون است 
سخت زبونی که حال و تثش ربون است. 
۱ "۳ 
ای مر تراگرفته بت خوشزبان زبون 
تو خوش بدو سپرده دل مهربان ربون. 
ناصرخرو (از آنتدراج), 
خصم تو در رزم به مردار خوار 
دیده ربون داده و دل مزد کار امیرخرو. 
یعضی گوین زری باشد که قیمت متاعی 
داده‌باشند مشروط به اينکه اگر خوش اید 
نگاه دارند وال یس دهند و زر خود را بگیرند. 
فرح ده و هدوانه تشرط کاردا کویقد: 
(برهان) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). زری 
که پدهند و متاعی ببرند مشروط بر اينکه اگر 
بد باشد بازپس آرند و زر خودگیرند. و اربون 
است در اصل, و اين معنی از «سامی» نوشته 
شد. (از فرهنگ سروری). اایعضی دیگر 
گفته‌اند که ربون زری است که زیاده از آنچه 
به مزدور قرار داده بدهند. (ببر‌هان) (از ناظم 
الاطباء). بعضی گفته‌اند ربون زری است که 
زیاده از آنچه به مزدور قرار داده بدهند که 
بلغت عربی انعام گویند, و اين نیز عربی است 
که صاحبان فرهگها فارسی دانسته‌اند. 
|در اصطلاح ال فن سفته 
گویند". (از شعوری ج۲ ورق ۱۱).سفته. 
دست‌لاف. دشت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دستلاف. ااپولی که برای مسکرات دهند. 
|اسود. منفعت. ||اسیر. مجوس. (ناظم 
الاطباء). 
ربوة. [رّب وَ] (ع1 ربوة. زمین بلند. (غیاث 
اللغات) (از منتخب‌اللفات) (از انندراج). 
فراز. (نصاب‌الصبیان). 
ریو۵. [رب و](ع رَبوة. ژبوة. ربوّت. زمین 
بلند. رجوع به ریت شود. 
ربوة. زر ب و](ع ل) روة. پشته و جای بلند. 
(غیاث اللغات) (انندراج). 
ربو8. [ر بْ و) ((خ) رَبُوة. مراد از زمین 
بیت‌المقدس است بجهت آنکه بلندترین 
زمینهاست. گویند که زمین بیت‌المقدس از 
زمن هند چهار فرسخ بلندتر است. (غیاث 
اللغات) (انتدراج). 
ربوة. [] (اخ) محمدین احمدبن عبدالعزیز 
دمشقی. او راست: المواهب الکمية فی شرح 





(ان ندرا اج). 


درگذخته‌است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


ربوق. رب و] ((خ) ربوة. رئوة روة. راویان 


ریه. 


گویند آن عبارت از دمشق است و در دمشق 
در دامن کوه قاسیون و در یک‌فرسخی آن, و 
جایگاهی است که در هیچ جادر زیبایی و 
صفا و خرمی نظیر ندارد و آن مسجدی است 
مشرف بر وی, و نهر ثورا از زیر آن می‌گذرد و 
این محل بمنزلٌ پلیست و نهری دیگر در 
رف با عمیمه از مود ومعرق آیاری 
می‌گردد. در یک ناحیه از ايین محل مغاره 
کوچکی دیده میشود و زیارتگاه مردم است 
چونکه همچو می‌بدارند که این مکان 
همانجای مذکور در آيبة شریفه می‌باشد و 
زادگاه حضرت عیی است: و آوبناهما الی 
رپوة ذات قرار و معین. (قرآن ۵۰/۲۳ (از 
معجم البلدان) : 

نم چو بینی در کنارش کش به عشق 

از سر ربوه نظر کن در دمشق. مولوی, 
زبوگ. [َر بٍ دی ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به ربا. (از اقرب الموارد). موب به رباء. 
بیعی که به ربا انجام یافته‌است. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). در نسبت به «ربا» که به فتح 
«ر» هرت دارد در اصل به کر «ر» است. 
(از نضرية دانت‌کده ادبیات تبریز سال ۱ 
شمارء ۵). 

بیع ربوی. 

| سوب به ربو. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ریه. [رْبْ بِ] (ع حرف) ربٌّ. ربما: بساء 
(ناظم الاطباء). لغتی است در ربّ. (سنتهی 
الارپ). رجوع به ریما و ربت و رب شود. 
ربه. رب بٍ] (ع!) گیاهی است. |[درختی یا 
آن درخت خرّوب است. ||جماعت کثیر. ج. 
ارِبّة. (منتهی الارب) (انندراج). 
ریه. [رَبْ بٌّ ] (اخ) کعبه‌ای بود مر مذحج را 
در جاهلیت. الات. در حدیث عروتبن 
سعود. (متهی الارب) (آنندراج). هر بتی 
بصورت موّنث, مانند لات. (المنجد). ||(ٍ) 
خانهٌ بزرگ و کلان. امنتهی الارب) 
(آنندراج). ||مژنث رَبّ. (از المنجد). 
زبة. [رب بِ] (ع (مص) فراخی زندگانی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فراخی عیش. 
(ناظم الاطباء). ||(() شیره, و آن اخص است 
از رَبَ. ج» ریاب. |انام جمادی‌الا خرة. |انام 
ذوالقعده. (متهی الارب). ||(اخ) دو بت است 
عرپ را. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
بت شود. 
ریة. [رْب بَ] (اخ) واحد رباب که پنج 
قبیله‌اند. (منتهی الارب). رجوع به رباب و 


۱-در آنندراج و در برخی فرهنگ‌های دیگر 
این بت بعنوان استشهاد برای این واژه بنام 
دقیقی ضط شده‌است. 

۲-امروزه غالا «به شرط چاقر» گویند. 
۳-سفه در این معنی. 


زیه. 


ژبی شود. 

ربة. ربب ] (اخ) یکی از شهرهای معروف 
بسنی‌عمون است که در اراضی جنعاد در 
نزدیکی مخرج رود یبوق واقع بود. (قاموس 
کتاپ مقدس). 

ربة. [ر ب تٍ] (!خ) یکی از شهرهای 
کوهتان بهودا, و دور یت که همان ربة 
باشد که در حوالی بیت جبرین بوده با قرية 
سیاریم مذکور است. (قاموس کتاب مقدس). 

زبه. [] ((خ) شهری است به اندلس. جایی با 
نعمت بسیار و آبادانی و بازرگانان با خواستة 
بیار و هوای معتدل. (حدود العالم), 

ربةالدار. (رزب ب تد دا] (ع ۱ مسرکب) 
کدبانوی‌سرای, (دهار). 

ربةالنوع. رب ب تن ن] (ع |مرکب) الهد. 
مونث رب‌اللوع در معنی فرشته‌ای که خداوند 
برای پرورش و حفاظت هر نوع از انواع 
حیوانات و نباتات و جمادات مقرر فرموده 
چنانکه برای پرورش هر نوع فرثته‌ای 
جدا گانه‌ای است. مرحوم پیرنیا می‌نویسد: اگر 
شاه عنوان خداوندگار داشت ملکه را 
ربقاللوع یا ربةاللوع آسمانی می‌خواندند. 
(ایران باستان ج۳ ص‌۲۶۵۸). و باز در جای 
دیگر گوید: موزها له ربةالوع بودند که هر 
یک صنعتی را مانند شعر, موسیقی, نمایش و 
غیره حمایت میکردند, مهمترین صنایع شعر و 
فصاحت بود. (ایران باستان ج ۱ ذیل ص ۶۷)* 
و چون اسم مادرش [مادر فرهادک ] موز 
بود او را ربةالنوع می‌دانست. (ایسران باستان 
ج۲ ص ۲۳۹۰). و رجوع به رب‌الشوع در 
همین لفت‌نامه و آلهه در فرهنگ اساطیر قدیم 
یونان تالیف احمد بهنش شود. 

ربقاللوع عدالت: از ارباب انواع دیگر 
یونانیان نیز گاهی صورت یا علاماتی مشاهده 
میشود: ۱- زئوس یا ژوپی‌تر " خدای بزرگ 
یونانها و رومیها... ۲- ربةالنوع عدالت با 
تبرازویی بدست. (ایران باستان ج۳ 
ص ۲۶۷۹). 

ربةالنوع نصرت؛ فیروزلقب بوده که بجای 
ربةاللوع نصرت بعقيدة یونانها استعمال 
ميشده یعنی بجای اينکه بگویند «در تحت 
حمایت ربةاللوع مذکور». میگفتد: فیروز. 
(از ایران باستان ج۳ ص ۲۵۸۲). 

زبیی. [رَبِْیْ) (ع مناداء صوت) رَبْ. گاهی 
در قسم «ب» دوم را به «ی» بدل کنند., و منه 
قولهم: لاو ربیک لاافعل کفاه معنی قسم 
بپروردگار تت... (از مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندر اج) (از متن‌اللفق). 

ربیی. [رّ بی‌ی ] (ع مص) پرورش یافتن در برٍ 
کسی:ربوت فی حجره ربواً و ریت رباء و 
وکا (سنتهی الارب). پرورش یافتن, 
(آتندراج). |ادر میان قومی وربالیدن. (تاج 


المصادر بیهقی). 
زبیی. [َرَبٌ بی ] (ع مناداء صوت) پروردگار 
من. خدایا. الهی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
ای خدای من. (ناظم الاطاء): 
ابریق می مرا شکستی ربی 
بر من در عیش رایستی ربی 
بر خا ک‌بریختی می ناب مرا 
خا کم‌بدهن مگر تو مستی ربی! 
5 (منسوب به خیام). 
|(!) نوعی خرماست به لقت بلوج (نیک‌شهر). 
(منتهی الارب). 
بی. [رَبْ بی ] (ع ص نسبی) نسبت است به 
رَبٌّ. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
ربی. ار (از ع. |) ربا. معامل ربا. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) ممال «ربا»: 
سخن مجوی فزون زآنکه حق تست از من 
که‌اين ربی بود و نیتمان حلال ربی. 
ناصر خسرو. 
ژبی. [رٍب بیی ] (ع ص نسبی, () گروه 
بسیار. ج, رییون. (یادداشت مرحوم دهخداا, 
واحد رین است. و هم الوف من الاس. 
هزارها. ج. ریون. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقسرب الموارد) (آنسندراج), 
|!خدای‌ترس. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
خداشناس. ربانی. ج. رنیّون. (السامی فی 
الاسامی). |ادانش‌هد. دانشمد یهودان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
ربي. رز بیی ] (ع !) رباء. رباء (ناظم 
الاطباء). رجوع به رباء و ربا شود. 
ربی. (رْ] (ع !) ج‌ ربوه. رَبوة, رشوه. ربوة 
لرابية؛ ما ارتفع من الارض. (قطر السحیط): 
دلم را بتماشای صحرا نظری است و جانم را 
به مطالعه بی و ریاض التفاتی. (سندبادنامه 
ص ۱۳۵). 
ربی. (ر با] (ع 4 ج ژنید. (ناظم الاطباء؛ 
رجوع به ری شود." 
زبی. (ر ب] (ع !) نوعی از حشرات. |آگربه. 
(انندرا اج). 
ویی: [ب میی ]۲ (عن اتسبی) لسبت یه 
قبایل پنجگانة رباب است لأن الواحد منهم 
ربة لأنک اذا نسبت الشی» الی الجمع ردته الی 
الواحد کما تقول فی الماجد مسجدی الا آن 
تکون سمیت به رجلاً فلا ردة الی الواحد کما 
یقول فی انمار انماری و فی کلاب کلابی. 
(منتهی الارب). نبت به قبایل پنجگانه... 
ژبّی است زیر! واحد آنها رب است. (از اقرب 
الموارد). پنج قبیله از عرب که یکی شده‌اند. 
(آتدراج), و رجوع به ریاپ و رَِةٍ شود. 
ربیی. [رْب بی ] (ع !) نام ماه جمادی‌الا خر به 
جاهلت: تال امی قی اانسامی) لیکنوی در 
منتهی الارب رب بدون «ی» بدین محی 
آمده‌است. آنهم نه به معنی جمادی‌الاخرة 


ربیب. ۱۱۹۰۷ 


بلکه یمعنی جمادی‌الاولی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ربّ. |[شیره‌فروش. (متتهی الارب) 
(آنندراج). |گویا نسبت است به بیع رب. 
(منتهی الارب). 

ژبی. رب بی] (از ع. ص نسبی) فروشندة 
رب. (ناظم الاطباء), 

زایی. ارب بی| (خ) حسنین غلی: مبحدث 
است. (ناظم الاطیاء). 

ژبیی. رب با) (ع ص, [) گوسیند بچه آورده. 
|[گوسپند بچه‌مرده. گوسپند نوزاده. و آن در 
بز و گوسفند و گاو و شتر بکار برده‌آید. جچ‌۰ 
باب و هو نادر قاله فی النهاية. |[نیکویی. 
|(نعست. اگره محکم. |انام جمادی‌اولی و 
جمادیالخر. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. ژیّْی. و 


رجوع به ری شود. 

ربی: از با)(غ) سوضمی است. (ستهی 
الارپ). 

ربی. زر با] (ع4 ج ربية و رَبْيّة. (سمنتهی 
الارب). 

ربیان. [رب] (ع) تشن رباء (منتهی الارب). 
رجوع به ربا شود. 


ربیثه. [ز 2] (ع !) طلایه. (فرهنگ فارسی 
معین). طلایه. ج. زبایا. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به ربایا 
شود. ||دیده‌بان. دیده‌بان لشکر. (دهار), 
ژییب. [ر ] (ع ص, () پرورده. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء): افاضل و 
امائل جهان رضیع احسان و ربیب انعام 
ایشان شده. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۴۰). 
امیر ابونصر... ربیب دولت و شیخ مملکت 
بود. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۲۴۰). |اعهد و 
پیمان داده. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). معاهد و اهل میثاق. (ناظم الاطباء, 
/اپادشاه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اپسر زن. ج. آرباء. (دهار) 
(زمخشری). |اپسر زن مرد از غیر او. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پسری که آنرا زن 
از شوهر دیگر آورده باشد. (آنندراج). پسر که 
آنرا زن از شوهر سابق آورده باشد, پس آن 
کودک این شوهر حال را ربیب باشد. (غیاث 
اللسفات). پسراندر. (زمخشری) (دهار) 
(فرهنگ فارسی معین). پسر زوجهة شخص از 
شوهر سابق. (فرهنگ فارسی معین). پندر. 
ناپسری. (یادداشت مرحوم دهخدا). پسر زن 
مرد از شوهر دیگر که بفارسی پس‌آورده 
گسویند. (ن‌اظم الاطباء), ||پسر شوهر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||شسوهر مادر. 


۲۰ . 1 
۲ - در آنندراج بکسر «ر6 ضبط شده است و 
درست نمی‌نماید. 


۱۹۸ 


(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ناپدری. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). ج. ارتا» آرئ. (ناظم 
الاطباء). |[نادختری. دختبدر. دختر زن. 


ربیسپ. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 
زبیب. (ر] (اخ) نام جد حسین‌بن ابراهیم 
محدث. (متهی الارب) (انندراج). ]از اعلام 
است. (ناظم الاطباء). 
ربیب الد وله زر بذ د لٍ] (اخ) ابومتصور, 
پسر وزیر آبوشجاع. و خود وزیر السستظهر 
باله خلیفة عباسی بود. رجوع به 
تجارب‌السلف ص ۲۸۲ و مجمل التوارییخ و 
القصص ص ۴۱۱ و ۴۱۳ و ۳۸۵ شود. 
ربیب لدولة. زر بذ د] ((خ) حسین‌ین 
محمد. رجوع به حسین‌بن محمد ربیب‌الذوله 
شود. 
ربیبة. [ر ب] (ع ) دختر زن از شوهر دیگر. 
ج‌. بایب. (از مهذب الاسماء). دختر زن. 
(ترجمان جرجانی ص ۵۱) (از اقرب الموارد), 
دختر زن که آنرا زن از شوهر سابق همراه 
آورده‌باشد. (غیاث اللغات). دختر زن مرد از 
شیر او. (متحهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). دختراندر. (دهار) (فرهنگ فارسن 
معین). دختر پس‌آورد و دختر زن. اناظم 
الاطباء). دختدر. نادختری. دختر زن از 
شوهر پیش نسبت به شوهر کنونی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||دایه و آنچه بجای او باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
دایه. پرستار کودک. ج. ربایب. (فرهنگ 
فارسی معین). |اگوسپند خانگی جهت شیر. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (آندراج), گوسفند دوشاب که در 
خانه دارند. (دهار). |ابرهٌ در خانه پرورده. ج» 
زبائب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |ازن مرد در صورتی که او را از 
شوهر پیشین پسری باشد. (از اقرب الموارد). 
|[دختر شوهر از زوجهٌ دیگر. دختراندر. 
ربیت. رب ی ] (از ع۰!) ریّت. ربا. اناظم 
الاطباء). ||نوعی از حشرات. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به رَبْیّت در هم 
معانی شود. |آگربه. ج. ژبی. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
زبیت. ار ب‌ی ی ] (از ع. ) نسوعی از 
حشرات. |گربه چ» ی [و بُنْ].(منتهی 
الارب). و رجوع به ریت شود. 
ریبت. [رَب بِ ] (() جمهور. (قاموس کتاب 
مقدس). 
زیبت. رب بّ] ((خ) شهری از شهرهای 
بلی‌یسا که در سرحد جنوبي ایشان واقع بود. 
(قاموس کناب مقدین ار 
زبیت. [ر] (ع ص) بازداشته‌شده از حاجت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج). 


ربیشاء [] (سریانی, (۲4 بلغت سریانی نوعی 
از ماهی کوچک باشد که از جانب هرمز 
آورند و آن را در گرسسیر ماهی اشته گویند و 
ماهیانه از آن پزند و همچنان خشک نیز 
خورند. قوت باه دهد. (برهان) (آنبندراج). 
نوعی از ماهی خرد. (تاظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). چیزی چون صحناة. و ایین دو را از 
ماهیان خرد کنند. (لکلرک) (از مفردات ابن 
متیطار اض۱۳۵): ماهی کوچک لت که اد 


طرف هرمز می‌آورند و در گرمسیر او راماهی " 


اضحه ضوانند و از وی ماهیانه سازند 
همچنان‌که خشک نیز می‌خورند و طبیعت 
وی گرم‌تر بود و مهیج بود و معده را یکو بود 
لکن تشنگی آورد و مصلح وی مفز کاهو بود. 
(از اختیارات بدیعی): و گفت قدری ربیثاء و 
نان جو دارم. (تجارب‌السلف ص‌ ۰ و 
رجوع به دزی ج ۱ ص ۴۹۹ شود. 

ربیثهة. [َر ثّ] (ع ص) کار بازدارنده. ج‌ 
بانث. فی الحدیث: اذا کان یوم الجمعة بعث 
لین جننودهالن ناس فاخنوا علوم 
بالربائت, ای ذ کروهمالحوائجالتی تريشهم عن 
الصلوة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). بازدارنده. ج» زباْث. (آنندراج), 

زبیفی. [رب بسی نا](ع ص) ربیا. کار 
بازدارنده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

ربیفی. [رب بی ثا](ع مص) ربث. بازداشتن 
کسی از حاجت خود. (ناظم الاطباء). |[(ص) 
آنچه شخصی را از چیزی بازمی‌دارد. و آن در 
احل مدز استه (لز قرب الموازد), 

ربیح. [ر ب ] (اخ) پسر عبدالرحمان‌بن سعید 
خذری است. (منتهی الارب). 

ژبیخ. [رَ] (ع ص, () مسرد کسلان و ستیر. 
|اپالان شتر کلان و بزرگ. (ناظم الاطباء). 
پالان بزرگ, (آنندراج) (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

ربیخن. ار خ] ((خ) مصحف ربنجن است. 
یاقوت در معجم البلدان به اشتباه ربیخن 
آورده‌است. رجوع به ربنجن شود. 

رییخه. از ](!خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان اهواز, سکنة آن ۲۵۰ تن و 
از طایفة حمید است. آب آن از چاه. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چا 

زبید. [ر] (ع ص, !) خرمای برهم‌نهاده که 
آب پاشند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


ریید. [ر ب] (ع [) مربا. لوا آچار. (ناظم . 


الاطباء). 


رییدن. 1 5] (مص) لهجه‌ای درربودن. ‏ 


ربودن, (ناظم‌الاطباء). و رجوع به ربودن در 
همه معانی شود. 


رییس. 
ربیدة. رز د) (ع ا) صندوقی که در آن 
محضرها و چکها گذارند. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ربیز. (ر ] (ع ص) زیرک دانا. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (منتهی الارب). زیرک و با کیاست. 
(از اقرب الموارد). ||قجقار آ کنده گوشت و 
فربه و جز آن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منهی الارب) (از اقرب الموارد). ربیس. 
|اماهر بزرگ در فن خود. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ماهر بزرگ در فن خود. فی 
الحدیث: فوضعا له قطیفة ربیزة؛ ای ضخمدة. 
(منتهی الاارب). و رجوع به ربيزة شود. 
رپیزة. [ر ز] (ع ص) ستبر و ضخیم. فی 
الحدیت: فوضعا له قطیفة ربیزه؛ ای ضخمة. 


| امنتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
.| ریز شود. 


رییس. [ر) (ع ص) دلیر. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم‌الاطبا). مرد شجاع. (از اقرب 
الموارد). |[مرد زبرک و باهوش و منکر و 
زشت. (از اقرب الموارد). ||قچقار 
آ کنده گوشت.(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). ربیز. گاو نر و قوچ آ کنده گوشت.(از 
اقرب الصوارد). |اکار سخت و مشتبه. 
|(مضروب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مضروب با دو دست. (از اقفرب 


| الموارد). |اکسی که بر شتران و مال او آفت 


رسیده‌است. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کسی که به مال یا دارایبی دیگر او 
آفت رسیده‌باشد. (از اقرب الموارد). |/بیار 
از شتران و جز آن, |اسختی. بلا. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). داهية, 
(مهذب الاسماء). ||خوشة پر از دانه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
زبیس. [رب بسی ] (ع ص) بزرگ و مهتر 
افسانه گویان.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), 
زبیس. ار بٍ] (ع ص مصفر) مصغفر رّیس. 
بمعنی زیرک و هوشیار. 
< ابوالربیس؛ نام شخصی. (ناظم الااطباء). 
رجوع به ابوالربیس شود. 
-املربیس؛ مار بزرگ. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). كنية افعی است و از هوشیاری به 
این کنیه خوانده شود. (از اقرب الموارد). 
زپیس. [ر)] ((خ) ابن عامر طایی. صحابی 
است. (منتهی الارب). ابن عامربن حصن‌بن 
خرشتبن عمروبن مالک طایی... طبری 
گفته‌است که حضرت رسول (ص) به او 
نامه‌ای نوشته‌است. (از الاصابة ج ۱قسم ۱). 


۱- در آن ندراج به ضم «ره و کسر «ب» 
امده‌است. 
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رییض. 
ربیض. [ر] (ع ص. [) گوسپندان به آغل گرد 
آمده با سبانان. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). گلة گوسفند. 
(متهی الارب). |[گردآمدنگاه چرب‌روده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
محل اجتماع چرب‌روده در شکم. (السنجد) 
(اقرب الموارد). 
ربیض. (ز ض ] (ع ص, () مونت یض. ج. 
بایض. رجوع به ربیض شود. 
ربیط. [ز] (ع ص) مربوط. بسته‌شده. (ناظم 
الاطباء). مربوط. (اقرب المواردا. ستور بسته. 
(مسنتهی الارب) (آنسندراج). |(پارسای 
ترسایان.||زهد و حکیم که ود را از لوث 
دنیا بازداشته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). |امرد دلیر که نگریزد. (آنندراج). 
ربیط الجاش؛ مرد دلیر که نگریزد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). شجاع. پردل. دلیر. 
رابط‌الجاش. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|اخرمای خشک در انبان نهاد؛ آب بر آن 
پاشیده. |لغوره و خرمای سرنهاده. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
امواردا: 
ربیط. [ر] (اخ) لقب غوثبن مرّبن طانجه, 
زیرا که مادرش را فرزندی نمی‌زیست» پس 
نذر کرد که | گر این فرزند زنده ماند بر سر او 
صوف بندد. و او را ربیط کعبه گردانید تا بالغ 
گردیدسپی آن بسوی خود کشید و ملقب به 
ربیط شد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ربیطة. رز ط ] (ع ص) منت ربیط. (ناظم 
الاطباء). ستور که آنرا بندند. (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ستور که آنرا بندند. گویند: 
دابة ربيطة و دواب ربيطة, پرخلاف قیاس و 
گویند:دابة ربیط. (از اقرب الموارد). 
ربیع. [ر] (ع [) بهار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). فصل بهار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). موسم بهار. 
(غیاث اللفات). بهارگاه. (دهار). فصلی از 
چهار فصل سال است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). یکی از فصول سال است از ۲۱ آزار 
تا ۲۱ حزیران. ج آژبعة, رباع آزب عاء. (از 
آلمنجد). یکی از چهار فصل سال است از 


فروردین تا آخر خرداد: 


رین هدهد بدیع درین أول ربیع 
برجاس‌وار تاجی بر سر نهاده وی. 

3 مئو چهری. 
په دیماءه خوف آتش غم سیر کن 
که‌اینجا ربیع رجایی نیابی. خاقانی, 
در ربیع دولتت هرگز خزان را ره مباد 
فارغم زامین که دانم مستجابست این دعا. 

خاقانی. 

هزار فصل ربیعش جنیبه‌دار جمال 


خزار قفل رخ عر طبار سها.. اقا : 


خوان ساخته برسم کیان اهل مکه را 

رسم کیان ریع دل مکیان شده. خاقانی. 
نقاش ربیع نقشهای بدیع بر اطراف کوه و 
هامون نگاشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۶۱). 

از گل آن روضد باغ رفیع 

ربع زمین بافته رنگ ریع. 

کدامین ربع را پینی ربیمی 

کز آن بقعه برون ناید بقیعی. 
اندرآمد جوحی و گفت ای حربف ۱ 


نظامي. 
ان 


وی وبالم در ربیع و در خریف.  .‏ مولوی. 
اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه 
بر سر نهاده. ( گلستان). در فصل ربیع که آثار 
صولت پرد آرمیده. ( گلتان). 
-ربیع رابع؛ مبالغه است (منتهی الارب)» 
یعنی بهار بسیار فراخ با ارزانی. (آنندراج). 
مخصب. ج, آژیعاء. ژبعان. (المنجد). 
ابوالربیم؛ هدهد. (انندراج) (اقرب الموارد). 
-یوملریع؛ از جنگهای اوس و خزرج است. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
|آباران بهاری. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). باران 
بهاری. ج. آژبعة. (دهار) (مهذب الاسماء), 
|یهره‌ای از آب مر زمین را, گویند: فلانی را 
از این آب ربیعی است. (از منتهی الارب). 
ااآتچه از سیزی چهارپایان خورند. ج, اربعة. 
(از اقرب الموارد). ||نهر خرد. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (اقمرب الصوارد). جوی خرد. 
(مهذب الاسماء). بخشی از آب در زمین. ج. 
ربُم. (ازالمنجد). ||چهاریک. ج. آزبعاء. 
(مذت الاسماء): چهاریک: چ؛ ژیم. (سخهی 
الارب) (آنندراج). یک‌چهارم. ||نام دو ماه از 
ماههای قمری, و الربیع ربیعان, ربیع‌الشهور و 
ربع‌الازمنه فریع‌الشهور شهران بعد صفر و 
لایقال فیه الاشهر ربیع‌الاول و شهر ربیع‌الاخر 
و اما ریع‌الازمنة فربیعان الربیم‌الاول الذی 
یأتی فیه النور و الکماة و الربیع‌الشانی الذی 
تدرک فیه اللمار, (اقرب الصوارد) (از سنتهی 
الارب) (از ن_اظم الاطباء). ربیع‌الاول و 
ربیم‌الاخر. (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ربیع‌الاول و ربیعالا خر شود. 
ریم نخست؛ ریع‌الاول؛ 
بود حقیقت ز شمار درست 
پیست‌وچهارم ز ربیع نخست. نظامی. 
محرّم زر است و صفر آینه 
ربیع نخست آب و دیگر غنم. 
و رجوع به ریع‌الاول شود. 
|(اصطلاح تصوف) مقام بسطت در قطع 
مسافت سلوک. مقام بسطت را گویند در قطع 
سلوک. (فرهنگ م صطلحات عرفانی 
سجادی). 
زییع. ارب ](ع امصغر) مصفر ربیع. (منتهی 


0 


ریع‌الاخر. ۱۱۹۰۹ 
الارب). 

زبیی. [ر] ((خ) از عشایر شرقی اردن واقع 
در لواء واسط. (از معجم قبایل العرب ج ۳). 

رییع. (ر] ((خ) فرعی است از دو تیره از 
قبیل بنی‌سعد که سرژمین آنان جزو طایف 
بشمار است و در جنوب شرقی آن قرار دارد. 
(از معجم قبایل العرب چ۳). 

زییع. [ر) (اخ) قیله‌ای از عرب. (یادداشت 
مرحوم دهخداا؛ 
چو تیز گت به حمله عنان شاه عجم 

نسماند یک تسن از آن قسوم چون ربیم و 

مضر. عنصری. 
دل پدر ز پسر گاهگاه سیر شود 
دلش همی نشود سیر از ربیع و مضر. فرخی. 
و رجوع به معجم قبایل العرب ج ۲ شود. 
ربیی. [ز بٍ] ((خ) قبیله‌ای از ت-میم از 
عدنانی. (از معجم قبایل العرب ج ۳. 

ربیع. زر ] ((خ) کوهی است يا مناره‌ای خرد. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

ر بیع آباد. [ر] (اخ) دهسی از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
سکنه آن ۱۲۰ تن است و آپ ان از چجشمد 
میباشد. محصولات آن غلات. لبیات است. 
صنایع دستی زنان سیاه چادربافی. سا کنین از 
طایفة بوالی بوده به قشلاق صیروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

زبیعان. [رَ] (اخ) دهی از دهستان القورات 
بخش حومة شهرستان بیرجند. سکنة آن ۶۱ 
تن و آب آن از قنات مسباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ربیعان. [ر ] ((خ) تبره‌ای از قبیلة دافی و از 
صدعان از شهر طوقة بشمار آید ولی براستی 
آن از عبدة است. (از معجم قبایل العرب ج ۲). 

ربیعای بلخی. (ر ب ] (اج) شاعر بود و 
پنابه نوشت صاحب روز روشن (ص۲۳۸) 
شا گردی‌شوکت بخاری کرد. (از الذریعه ج ٩‏ 


قسم ۲ 
ربیع اصفهانی. رز ع ات] ((خ) وزیسر 
عسلیمرادخان زند ات و هنگام مرگ 


علیمرادخان در سفر عزیمت به اصفهان از 
تهران (سال ۱۱۹۹ ه.ق.)همراه وی بود و 
مرگ او را برای جلوگیری از تشویش بسپاه 
پنهان بگذاشت و جنازة او را ه‌مچنان بر 
تخت روان تا اصفهان پرد. رجوع به مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۲۸۷ شود. 

ربیع الا خو. (ز سل خ)] (ع|مسرکب) 
ریم‌الاخر صحبح است نه ریم‌الانی که در 
اتصال ان جرا کف البق 
ری‌الاخر است, و بعضی گویند که اطلاق لنظ 
ثانی آنجا کنند که برای آن شالت نیز باشد 
چون به وقت تسمیه اين ماه در آخر فصل 
ربیع واقع شده‌بود لهذا به ايين اسم مسمی 


۰ ریع‌الاول. 


گشت.(از آتدرا اج) (غیاث اللغات). بصان. 
بجّان. ماه چهارم سال قمری عربی میان 
ربی‌الاول و جمادی‌الاولی. ج. آژبعاء. آزيعة. 
و هلال آن را روی گوسپند بینند. روز دهم آن 


مولد امام حسن عنکری به سال ۲۳۰ ه.ق. 


است و روز سیزدهم یا چهاردهم یا پانزدهم 
وفات فاطمةً زهرا علیهاسلام است و در روژ 
پنزدهم حضرت علی (ع) بصره را فتح کرد و 
بباز روز پ‌انزدهم روز ولادت امام 
زین‌العابدین علی‌بن حسین است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

ربیعالاول. (ر عغل و ] (ع | مرکب) 
خوان. (منتهی الارب). چون وقت تسم این 
ماه در ابتدای فصل ربیع واقع شده‌بود لهذا به 
این اسم مسمی گشت. (از غیاث اللغات) (از 
آنندراج), ماه سوم سال قمری عرب و هلال 
آن را به اپ پینند. _ج» ازپعاء. اريعة. ماه سوم 
سال قمری پس از صفر و پیش از ربی‌لاخر. 
روز اول آن به سال سیزدهم بعشت مبدا 
هجرت رسول ا کرم (ص) از مکه به مسدینه 
است. روز هشتم آن وفات حضرت امام 
حسن عسکری (بقولی) و روژ تهم آن عید بقر 
و روز دوازدهم آن بتابه مشهور روز ولادت 
حضرت رسول (ص) است. روز چهارم روز 
مرگ یزیدین معاوية در سال ۶۴ ه.ق.و روز 
هندهم بابر قول امامیه روز ولادت حضرت 
رسول است در عامالفیل, و باز شب هفدهم آن 
شب معراج حضرت رسول و باز روز هفدهم 
روز ولادت امام جعفر صادق علیه‌اللام در 
سال ۸۳ه.ق.است و روز نهم آن بنابه عقیده 
عوام شیعه روز مرگ عمر خلیفة ثانی است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

ربیع الثانی. (ز مث "| (ع|مرکب) بصان. 
(منتهی الارب). ربیمالا خر. ماه چهارم از 
ماههای قمری اسلامی. رجوع به ربیع‌الااخر 
شود. 

ربیعالشهور. (ر عش ش] (ع |مرکب) دو 
ماه بمدی صفر. و ماه ربیع‌الاول و ریع‌الاخر 
خوانده ميشود. (از منتهی الارب). 

ربیع انصاری. زر ع آ] ((خ) زرقی... 
خبری از قول وی از حضرت رسول (ص) 
روایت کرده‌اند. رجوع به الاصابة ج مقسم ۱ 
و قاموس الاعلام ترکی ج۳ شود. 

ربیع انصاری. [رَ ع۱] (اخ) محدث است. 
دختر وی امسعد از او روايتي دارد چنین: 
حضرت رسول فرمود بدخویی شوم است و 
پیروی از زنان پئیمانی است و... (از الاصابة 
ج ۱قم ۱). و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳ شود. ۲ 
ربیع‌بن ابی‌راشد. زر ع ن | ض] (اخ) 
مکنی به ابوعبدالّه. از راویان بشمار است. او 
به منذر ثوری استناد کرده و از سعیدبن جبیر 


خپر شنیده‌است. صاحب صفهالصفوة با ذ کر 
رواب‌ساتی گوید: وی سخت از مسرگ 
میترسیده‌است. رجوع به صفةالصفوة ج۳ 
ص ۶۱ شود. 
ربیع‌بن احمد. [ز ع ن آَمْ] (اخ) اخوینی 
بخاری, مکنی به ابوبکر. او شا گرد ابوالقاسم 
نقائمی و ابولفاس شا گردامام محمدین 
زکریای رازی بود. وی را تألیفی است در طب 
پزبان فارسی بنام «هدایةالمتعلمین» که نسخة 
نفیس کهن آن در کتابخانة بادلیان و تاریخ 
کتابت آن ۴۷۸ .ق.است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
ربیع‌بن اوس. (ر ع ن ] ((خ) اعسورین 
شیبان‌بن عمروبن جابربن عقیل‌بن مالک‌بن 
سمح‌بن فزارة فزاری... مرزیانی او را شاعر 
مخضرم خوانده و بیت زیر را از او نقل 
کرده‌است: 
ابوکم من فرينة غیر شک 
و هل تخفی علامات الهار؟ 
(از الاصابة ج ۱قسم ۳ 
ریيع‌بن ایاس. [رَع نِ ] ((خ) ان عمروین 
عشمان‌ین امةبن زید انصاری. موسی‌بن عقبة و 
ابوالاسود او را در شمار شهیدان بُذر 
آورده‌اند. (از الاصابة ج ۱ قسم ۱). و رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
ربیع‌بن بشر. [رع ن ب] ((خ) حسمداته 
مستوفی گوید: عمر و جابر و انس را دریافت 
و در عهد ابودوانق نماند. رجوع به تاریخ 
گزیدهچ لدن ص ۲۴۷ شود. 
ربیع بنت معوز. (ز ب ت مْعَز و] (ج) 
ابن عفراء انصاری. صحابیی والامقام بود. او 
به حضرت رسول بیعت کرد و در غزوات 
شرکت می‌جست و به مداوای زخمیها 
میپرداخت. ربیع تا روزگار معاویه زندگی کرد 
ودر حدود سال ۴۵ ه.ق.درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 
ربیع بن حبیب. [زع بح( ان عر 
فراهیدی. از علمای حدیث قرن دوم هجری و 
از مردم بصره بود. در حدیث کتابی دارد که 
«جامع الصحیح» نامیده ميشود و عبداله‌بن 
حمید سالمی حاشیه‌ای بر آن نوشته‌است. (از 
اعلام زرکلی). 
ربيع‌بن خیفم. [ر ع نٍ خ ث] ((ج) نوری 
کوفی. از راویان بشمار است و روایت زیر را 
نقل کرده‌است: لایتعلق احدکم استففر له و 
اتوب الیه فیکون ذلک ذنباً جدیدا اذالمیفعل و 
لکن لیقل هم افر لی ذنب علی. (از تاریخ 
گسزیدهج لندن ص ۲۴۷). و رجوع به 
صفتالصفوة ج ۲ ص ۲۱و فی‌مافیه ص ۲۷۲ و 
البیان و السبین فهرست ج۱ و ۲و ۳و 
عقدالفرید فهرست ج۱و ۲و ۲و 
ووضات سا زیون لخاد 


ربیع‌بن زیاد. 
فهرست ج۱ و ۲ و تاریخ گزیده ص‌۸۳۵ و 
۹ شود. 
ربیع‌بن ربیعه. ارع نٍ رغ) ((غ) این 
مسودین عدی‌بن ذلب. مسعروف بسه 
سطیح‌الکاهن. از بنی‌مازن و از طایفة اد بود. 
از کاهنان غسانی دوران جاهلیت پشمار 
میرود و عرب او را به حکمیت می‌پذیرفتند 
چنانکه عبدالمطلب‌بن هاشم با همة بزرگی 
بقانشی در اخلان کهبربارء آب ظتافت با 
جسماعتی از فیس عیلان داشت او را به 
حکمیت قبول کرد. مردم به وسعت دید و 
درستی رای او مثل می‌زدند. فیروزآبادی 
گفته: او غیر از سر در دیگر بدنش استخوانی 
نداشهت و زیدی افزوده‌است که او قادر به 
خرکت نبوده اخل جانة از اطراف شام بنود و 
در آنجا اندکی پس از تولد حضرت رسول 
(ص) درگ ذشت. از او داستانهای 
شگفت‌انگیزی بجای مانده. مردم پپش او 
می‌آمدند و می‌گفتند برای کاری پیش تو 
آمدایم آن کار چیست. او آنچه را در خاطر 
آنان بود برایشان بازگو میکرد. ربیع در سال 
۲قبل از همجرت درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به فهرست ترجمة مقدمةً 
ابن خلدون شود. 
ربیع‌بن ربيعة. (رع ن رَع] ((غ) ابن رفع 
سامی. رجوع به ربیعةین رفیع شود. 
ربیع‌بن ربیعة. ازع ن زع] ((خ) این 
عوف‌بن قنان‌بن انف الاقة تمیمی. مکنی به 
آپویزید و معروف به مخبل سعدی. شاعر نامی 
است. ابن درید تام وی را ریعةبن کب اورده 
و ربیعتین مالک و رپیعین عوف هم نامیده 
شده‌است. ابوالفرج اصفهاتی او را در شمار 
گویندگان‌نامی یاد کرده و گفته است که او عمر 
درازی داشته و در عسهد عمر یا عشمان 
درگذشته و میان او و زبرقان شاعر مسعروف 
مهاجاتی بوده‌است. (از الاصابة ج ۱قسم ۱). 
ربيع‌بن زیاد. [رع نٍ ] (اخ) ابن انس‌بن 
دیان‌ین قطن‌بن زیادبن حارث‌بن مالک‌بن 
ربیعةبن کعب‌بن حارث حارثی... رجوع به 
ربیع حارئی و حبیب‌السیر چ خیام ص ۵۰۲ و 
تاریخ بیهقی ص ۲۶ و عیون الاخبار فهرست 
ج۷و ۲ و عقدالفرید فهرست ج۱ و ۲و ۲و۴ 
و ۶و ۷و احوال و اشعار رودکی ج۱ ص ۲۴۱ 
و البیان و التبین ج۲ ص ۲۰۰ و قاأموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
ربيع‌بن زیاد. [ر ع ن ] ((خ) ابن سلامقبن 
قسن قتاعیاتین بویا میک نواز تسار 
معروف به اعرج. او را اشعاری نغز از دورة 
جاهلیت بود و برحب نوش ان کلبی تا 
عهد عشمان زنده بوده‌است. (از الاصابة ج ۱ 
ربیع‌بن زیا۵. (رع ن] ((خ) اسن عبدله 


ربیعین زید. 


۱۱ 


وگ 





بن‌سفیان‌بن ناشب عبسی. یکی از بزرگان و 
نوابغ و شجاعان دوران جاهلیت عرب بود. او 
را کامل نیز می‌گفتند. او شاعر بود و پیش 
نعمان‌بن منذر رفت. در حدود سال ۲۰ پیش 
ت. (از اعلام زرکلی). و 
رجو] به عقدالفرید فهرست 23 . عیون 
الاخسبار ج۴ ص۶۵ البیان و الشبیین ج۲ 
ص ۲۴۲ و جهانگشای جوینی ج۲ ص۲۳۹ 
شود. 

ربیع‌بن زید. [ر ع ن رَ] (اخ) ابن زیاد. و 
ربيعة نیز گفته شده‌است. گویند صحابی است 


از هجرت درگذشت 


و نیز گفته‌اند از تابعین است. بغوی گفته‌است 
که نمی‌دانم آیا درک صحبت حضرت رسول 
(ص) را کرده‌است يا نه. و رجوع به الاصابة 
ج۱ قسم ۱شود. 

ربیع‌بن سلیمان. [ز ع ن شِ 3) ((خ) از 
اصحاب امام شافمی است. (از منتهی الارب) 
(از آنندراج): ابن عبدالجباربن کامل مرادی 

. مصری» مکنی بان مدا دوست امام 
بافعی و راوی کتابهای وی بشمار می‌رفت. 


ریع موذن و ساده‌لوح بود. در سال ۴ ده .ق. 


خزرمفتر بفنا ام وبسال ۰ ده .ق. در 
همانجا درگذشت. (از اعلام زرکلی). رجوع 
به فهرست ابن ندیم و نامه دانشوران ج۶ 
ص۶۸ و تاریخ گزیده چ لندن ص۷۹۸ و 
حلل‌المندسیه ج۲ ص۱۳۴ و عقدالفرید ج۴ 
ص ۱۳ شود. 
ربیع‌بن سلیمان. (ر ع ٍ سش [] (اخ) یا 
ریع‌بن سلیمان جیزی, مکنی به ابومحمد. از 
اصحاب امام شافعی بود. (از منتهی الارب) 
(از آنسندراج). در حبیب‌السیر آمده‌است: 
کنیتش ابومحمد از موالی مردم ازد معدود 
است... ابن خلکان در شرح احوال وی گوید: 
صاحب الشافعی لکنه قلیل‌الرواية عنه و انما 
روی عن عبدانّین عبدالحکم کیراً و کان لقة 
و روی عنه ابوداود نسایی. سپس از قول ابن 
خلکان از وی داستانی نقل کرده و سپی از 
قول قصاعی بنقل از کتاب خطط گوید: وی در 
ذیحجهٌ ۲۵۶ ه.ق.در جیزه وفات یافت و در 
آنجا او رابه خاک سپردند. جیزی مصوب 
است به جیزه و آن قصبه‌ای است مقابل مصر, 
نیل مابین مصر و آن فاصله است و اهرام که از 
عجایب بناهای روی زمین است در شرب 
جیز واقع شده‌است و از اعمال آن شمرده 
میشود. (از نام دانشوران ج ۶ ص ۶۸ 
زیيع‌بن صبیح. (ر ع نز ص | (اخ) سعدی 
بصری, مکنی به ابوبکر. نختین کسی است 
که در بصره به تصنیف کتاب پرداخت. مردی 
پرهیزگار و عابد بود اما روایات حدیث وی 
ضعیف است. وی بسال ۱۶۰ ه.ق,در دریا 
درگذشت و در یکی از جزیره‌ها بخا ک‌سپرده 
شد. (از اعلام زرکلی). و رجوع به المصاحف 


ص۱۸۶ و عیون الاخبار ج۲ ص‌۳۱۸و ۳۱۹ 
شود. 
ربیع‌بن ضبح. ار بَ ع ن ض بْ]" ((خ) 
آبن وهب‌بن نعیض فزاری ذبیانی. وی شاعر 
کهنال دوران جاهلیت و از بزرگترین 
گویندگان و سخنوران و دانشمندان عصر خود 
بود. اسلام .را درک کرد ولی مسلمان نشد. (از 
اعلام زرکلی). 
ربيع‌ین طعیمة. (زع ن ط ع) (اغ) ابسن 
عدی‌بن نوفل‌بن عبدمناف قرشی نوفلی, 
پسرعموی جبیربن مطعم‌بن عدی... وی روز 
بدر درحالیکه کافر بود کشته شد و مادر او 
ام‌حبية دختر ابوالماص عم مروان‌بن حکم 
بودماست. (از الاصابة ج ۱قسم ۸6۱ 
زبیع بن مالکت. [ز ع ن لا (اخ) ربیع‌بن 
ربیعةبن عوفبن قنان‌بن انف الناقة تمیمی. 
رجوع به ربیعبن ریيعة... شود. 
ربیع‌بن مطرف. ازع نم طْزز ] (اخ) این 
بلخ تمیمی... صحابی است. وی به درک 
قور بقی ۲ کهتا یل آستاسنه حنت 
درب‌ار؛ فستوحات و نبردهای وی اشعار 
فراوانی در خصوص فنح دمشق و قادسیه و 
طبریه نقل کرده‌است. (از الاصابة ج ۱قسم 
۹ 
ربیع‌بن معاویه. (ر ع نم یَ] (خ) من 
خضفاجةین عمروین عفیل خسفاجی. 
صحایت. او بیعت کرد و اسلام اورد. 
رجوع به الاصابة قسم ۱ج ۱شود. 
ربيع‌بن نعمان. 22۰ ی ن ن] (اج) اين لیاف. 
پرادر حارث... او در گن احد بشهادت 
رسید. (از الاصاية ج ۱قسم ۱). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
ربیع‌بن یونس. ازع ن ن] ااج) ابن 
محمدین ابی‌فروة کیسآن, معروف به این 
ات قرو ومکتن ید ان اتف :از سوالن 
بنی‌عباس و از وزیران دوراندیش بود. متصور 
خلیفة عباسی ابتدا او رابه حاجبی و سپ به 


وزارت برگزید. وی با شکوه و ابهت کامل به ؛ 


حل و _فصل امور سیر داخت. محل 
قطیعةالربیع 
او بسال ۱۱۱ ه.ق.و مرگ وی بال ۱۶۹ 
بود. (از اعلام زرکلی). حاجب منصور خليفة 
عباسی و پدر فضل است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 

هزار فصل ربیعش جنیبه‌دار جمال 

هزار فضل ربیعش خریطه‌دار سخا. خاقانی. 
چون فضل ربیعی نه که چون فصل ربیعی 
کتجواطیعی .هقی و نتانی.. ‏ عاباین. 
و رجوع به فهرست عبون‌الانباء و مجمل 
التواریخ و لقصص ص ۳۳۳ و ۳۳۶ و ۳۴۲و 
لبیان و البین فهرست ج ۲و ۳و عقدالفرید 
فسهرست ج۱ و ۲ و ۲و ۴و ۵و فهرست 


در بفداد بدو مضوب است. تولد 


لزرام و الکتانت و عون اخباز فوزست 
ج و ۲ و دس تورالوزراء ص۲۸ و 
تجارب‌الامم ص۱۱۸ و ۱۲۰ و کتاب‌انساج 
جاحظ ص ۱۴۳۱ شود. 

زبیع جرهی. ازع ج] ((غ)ابن حبان گنه 
وی صحبت حضرت رسول (ص) را درک 
کرده‌است و طبرانی و باوردی از او حدیث 
روایث کند. (از الاصابة ج ۱ قسم ٩‏ 
رنب حارئی. (دع رٍ] ((خ) ربممین 
زیادین انی‌بن دیان‌ین قطن‌بن زیادین 
حارث‌بن مالک‌بن ریعین کعب‌بن حارث 
حارتی, از بنودیان و پادشاه فاتحی بود و عهد 
پیغمبر اسلام را درک کرد. عبدالهین عامر او 
ر والی سیستان کرد (سال ۲۹ هجری). او را با 
عترنن-عطان قاری انسخ, هروه 
یارانش گفت: راشای دک 
دوران ریاستش گوبی ریس نست و وقتی 
که‌رئیس نیست گویی رئبس است. گفتد: 
چنین کی را بجز ربیع‌بن زیاد نمی‌شناسیم. 
گفت:راست گفتید .ریم در والیگری بمال ۵۳ 
هرق درگذشت. (از اعلام زرکلی). رجوع به 
| ی سیستان ص ٩۱‏ و ٩۲‏ و الاصابة ج ۱ 


خليفة ثانی به 


۳ خوانساری. [ر ع خوا / خا) (اخ) 
محمد ریع‌ین آقارضا خوانساری, شاعری 
است. مولف روز روشن (در ص ۳۲۸) از او 
شعری آورده و گفته‌است: او در عسهد 
محمدشاه به هند سافرت کرد و میرزا 
نجف‌خان, مقدم وی را گرامی میداشت. (از 
الذريعة ۹ قسم ۲). 

ربیع کابلی. ار عب ] (اخ) ملا محمد عالم 
شاعر که در نگارستان سخن او را ربیعی 
خوانده و در روز روشن از او یادی شده و از 
وی نیز آمده‌است. (از الذريعة ج٩‏ قسم 


۷ گرگانی. [زع گ ] ((خ) یسارییع 
گرکاتی مازندرانن. خاعز است: و دیوان وی 
در کابخانة ملک (به شمارء ۶۴۱۲) موجود 
است و تمام ثسعرهای وی دربارهٌ مدح 
مظفرالدینشاه ولیمهد و حکام عصر او ميباشد. 
دیوان رییع در حدود سه‌هزار بیت شعر دارد. 
در دیوان وی قصیده‌ای بلهجة گرگانی با 
ترجمة لفات آن وجود دارد. (از الاصابة ٩‏ 
قم ۲). 

ریيعة. رز ع](ع () سنگ زورآزمای. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (انندراج) (منتهی 
الارب). سنگ که بدان زور آزمایند. (مهذب 


۱-در فهرست ابن ندیم کية وی ابوسلیمان 
امد ه‌است. 

۲ - در اعلام زرکلی «ضیم» ولی در الاصابة 
ضیح» آمده‌است. 


۲ ربيعة. 


الاسماء). |اخود آهنین که سوار در جنگ سر 
پدان پوشد. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (منتهی الارب). خود که بر سر نهند. 
(از مهذب الاسماء). ||مرغزار. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). روضت. (از اقرب 
الموارد). |اتوشه‌دان. (از اقرب الموارد) (تاظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). ||ظرفی 
که‌در آن طیب و غیره نهند. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). عتيدة یا طبله یا 
حقه‌ای که در آن خوشبوی نهند. (از اقمرب 
الموارد). |اتوشه‌ای که در اول زسستان از 
جای دور آورند. (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

رییعة. (ز ع] ((خ) بدر حیی (تیره‌ای) از 
هوازن. و آن ربیعةبن عامرین صعصعاً است و 
اینها پسران مجدند و مجد نام مادر ایها بوده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). 

ربیعة. زر ع ] (رخ) از قبیل بنی‌زید که جایگاه 
آنان در حوالی قنفذة است. (از معجم قبایل 
العرب ج۲. 

ربیعة. (ر غ] ((خ) بخشی از قبیلة بنی‌مالک 
است. (از معجم قبایل العرب ج ۸۳ 

ربیعة. (ر ع]((خ) از یل منطقة بغداد است و 
در حوالی معيتة بچادرنشيني زندگی میکردند 
و به کشت و زرع میپرداختند. (از معجم قبایل 
لعرب ج ۱۳ 

ربیعه. [ز ع] ((خ) تیره‌ای از بنی‌خضیر که در 
دیگر سرزمنیهای نجد از وادی دواسر بسوی 
کوه شهر پرا کنده‌اند. (از معجم قبایل العرب 
۳ 

رییعة. (ز ع) ((خ) قبیله‌ای از قبیله‌های 
بحرین و قطیف و هجر. (از معجم‌القبایل ج4۳. 

رییعة. زر ع) ((خ) تیره‌ای از قبیل ثقیف در 
حجاز, (از معجم قبایل العرب ج ۳). 

ربیعة. زر ع] ((خ) شاخه‌ای از قبیلٌ عدنانی 
معروف به بلی‌ابی‌رييعة از ذهل‌بن شیبان. (از 
معجم قبایل العرب ج ۳). 

ربیعة. [ر غ] ((خ) قبیله‌ای از معاویةبن کلاب 
ربیعبن عامربن صعصعقبن معاویةبن بکربن 
هوازن‌بن منصورین عکرمتین خصفاین 
قیس‌بن عیلان عدنانی. (از معجم قبایل العرب 
۳ 

ربیعة. [ز ع] (() قبیله‌ای از بنی‌زید. از 
عبدالله» از دارم‌ین مالک. (از صعجم قبایل 
العر بِ ج۳. 

زیبعه. ار ع] ((خ) شاخه‌ای از بنی‌نمیر 
نصریان از مياهة القلیب. (از معجم قبایل 
العرب ج ۳). 

ربیعة. [ز ع] ((خ) قییله‌ای معروف بسه 
ابوربيعة, از نسهیک‌بن هلال‌ین عامربن 
صعصعاین معاویةبن بکربن هوازن‌بن 
متصورین عکرمةبن خصفقین قیس‌بن عیلان 
عدنانی. (از معجم قبایل العرب ج۳). 


ربیعه. [ر ] (اخ) سومین قبیله از ریشة اول 
از صف اول عرب عدنانی, و آنان فرزندان 
ربیعقین نزار میباشند که به ربيعة الفرس 
مشهورند. ربيعة دو تیره دارد و آن دو عبارتند 
از: «اسد» و «ضْیعة» و سرزمین آنها تا امروز 
در جزیره فراتیه است و دیار ربیعة نامیده 
میبود. (از صبح‌الاعشی ج۱ ص ۲۳۷). و 
رجوع به تاریخ عصر حافظ ص ۲۰۹ و تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۶۲ و تاریخ کرد ص ۱۱۱ 
و نزهةالقلوب ج ۲ ص۲۶۸ شود. 

ربیعه. [ر ع] (اخ) دهی است به صعید مر بنی 
ريسعة را (آنندراج) (سنتهی الارب). قرية 
بزرگی است در انتهای صعید در میان اسوان و 
بلاق. (از معجم البلدان). 

ربیعة. ار ع) ((خ) خادم حضرت رسول (ص) 
بود. و ابوعمر او را ربیعةین کعب خادم 
حضرت دانسته‌است. رجوع به الاصابة ج۱ 
قسم ۴ شود. 

زبیة. [ز غ) (اخ) این سکنة, مکنی به 
ابورويخة فزعی... ابن حبان گفته که او درک 
حضور حضرت رسول می‌کرد و در فلسطین 
سا کن‌بود و در بیت جیرین درگذشت. دولابی 
گفتهدحضرت رسول عَلّم سپیدی بر او بست و 
فرمود ای ابورويخة بسوی قوم خود برو و 
آنان را فراضوان و بو هر کس زیر رایت 
ابورويخة دراید در امان است و او نیز چنان 
کرد.(از الاصاية ج۱ قسم (۸. 

ربیعة. (ر ع] (اخ) ابن فراس. او را فارسی نیز 
می‌گفتند. ابن لهيعة روایانی بواسطه از وی نقل 
کرده‌است. رجوع به الاصابة ج۱قسم ۱و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

ربیعه. [ر ع] (اج) ابن کلام‌پن... (۶۲-۸۵ 
قبل از هجرت). یکی از سوارک‌اران بزرگ 
مضر در جاهلیت بود و داستانهای تاریخی 
دارد. رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ جزو ۳ 
ص۴۳ و بلوغ‌الارب آلوسی جزو ۱ ص ۱۴۴ 
و سمطاللالی ص ٩۱۰‏ و البیان و الشبیین ج۱ 
ص۲۰۸ و ج۲ ص ۴۳ و عقدالفرید فهرست 
ج۱ و ۲و ۶شود. 

ربیعة. [ر ع ) (۱خ) اين نیار. به گفتة طبری و 
تحقیق آبن فتحون و جز وی در شمار صحابهةً 
حضرت رسول (ص) است. (از الاصابة ج۱ 
قسم ۱). 

ربیعة. (ر ع] ((خ) جرشی یا ابن عمرو یا ابن 
از سب ووایات مخلفت وی از استجاب 
حضرت رسول (ص) و از راویان بشمار 
میرفت. یعقوب‌بن شبة گفته‌است: او در شمار 
کانی است که بال ۶۴ .ق.در مرج راهط 
کشته‌شدند. (از الاصابة ج ۱قسم ۱).و رجوع 
به الاصابة ج۱ قسم ۱ و اين عمرو... شود. 

ربيعة الاحزم. زر ع ثل أَر) (اخ) نقفی... 
از صحابةٌ حضرت رسول (ص) بود و آبن 


رییعةین ابی الضبی. 

شاهین از طریق ابوممشر با استادی دربارة 
ری روایتی نقل کرده‌است. (از الاصابة ج۱ 
تم ۱ 

ربیعة البصری. [ر ع تل ب] ((خ) بدوی 
بوده و سپس در بصره اقامت گزیده و شاعر و 
راویه است. کتاب حنین‌الابل ابی اوطان و 
کتاب ما قیل فی الحیات من الشعر از اوست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

ربيعة الرای. (ز غ نز رغن) (اخ) ربیعقین 
فروخ تمیمی (از طریق ولاء نه تمیمی اصلی) 
مدنی, مکنی به ابوعنمان. امام فقیه و مجتهد و 
از مذهب رای | گ‌اهبود از اینروی به 
ربیعةالرأی ملقب گردید. از ارباب سخاوت و 
کرم بود و وقتی که سفاح بمدینه آمد دستور 
داد به او پولی بدهند ولی وی نپذیرفت. مرگ 
ربیعة در هاشمية از زمین انبار بسال ۱۳۶ 
ه.ق.اتفاق افتاد. (از اعلام زرکلی چ جدید ج 
۳ و رجوع به رایی (ابوعثمان...) و ربیعقین 
ابی‌عدالرحمن و نیز رجوع به ضحی‌الاسلام 
ص۱۴ و البیان و التبین ج۱ ص۹۸ و عیون 
الاخسبار ج۲ ص۱۷۵ و عقدالفرید ج۲ 
ص ۱۱۴ و ۱۱۶ و ۱ وج ۲ ص ۳۶۶و ج۴ 
ص ۲ و ۵۴و ۱۲۶و ۲۴۱ و نامه دانشوران 
ج۶ص ۶۴ شود. 

ربيعة الرقی. ار ع رز زق قیی ا ((خ) 
ربیعبن ابت‌بن لجاین الیذار اسدی, مکتی 
به ابو ثابت يا ابوشبانة رقی و ملقب به غاوی. 
شاعر غزلسرای کور. معاصر مهدی عباسی و 
ستایشگر وی بود. او در رَقَة (در فرات از 
شهرهای جزیره) بدنیا آمد و بسال ۱۹۸ ه.ق. 
در همانجا درگذشت و بهمانجا نسبت داشت. 
ابن معتز گفته: مقام ربيعة از حسیث غمزل از 
ابونواس برتر است. (از اعلام زرکلی ج ۳). و 
رجوع به عقدالفرید ج۱ ص ۲۱۹ و ۲۳۷ و 
ج ۶ ص ۱۵۵ شود. 

ربيعة السعدی. [ز ع تس س ] (اخ) بفوی 
او را در عداد صحابة حضرت رسول (ص) 
آورده و از طریق ضحا ک‌بتاتی از وی روایت 
کرده‌است.رجوع به الاصابة ج ۱ قسم ۱اشود. 
ربيعة القرشي. [رع سل ق ز] (!خ) بسه 
روایت ابن خیشمة از صحابةٌ حضرت رسول 
(ص) بود و این خيشمة بواسطه از وی حدیثی 
نقل میکند ولی ابوتعیم گفته: گمان می‌کنم وی 
همان ربیعةبن عباد باشد. و رجوع به الاصابة 
ج۱قم ۱و ربیعةبن عباد و ريعة بنی‌قریش 
شود. 

رییعین ابی‌الضبی. (رع تن آبض 
ضب بی‌ی ] (ٍخ) مرزبانی در معجم‌الشعراء 
او را از شاعران مخضرمی بشمار آورده و 
گفته‌است که وی یوم «وقفه» بسطام را در 
جاهلیت درک کرد و تا جنگ جمل زنده بود 
و در آن نبرد بنقع عایشه شرکت داشت. (از 


ربیعة‌ین آبی‌براء. 

الاصابة ج اقسم 4۲. 
ربیع‌بن ابی‌براء ۰ ازع تن أب ] (اخ) 
این غاهرین بالک: لد تایه عفر تست 
(از الاصابة ج۱ قسم ۱). و رجوع به ابن 
عامرین مالک و مجمل التواریخ و لشمص 
ص ۲۶۴ شود. 
ربیعةبن ابی خرشة. (ر] ت ن آَغ ش ] 
((خ) ابن عمروین ربیعتین حبیب‌بن جذیمقین 
مالک‌بن چشلبن عامربن لی قرشی 
عامری... از صحايةٌ حضرت بود و روز فتح 
مکه اسلام آورد و در یمامه شهید شد. (از 
الاصابة ج۱ قسم ۱). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
ربیعبن ابی عبد) لرحمان. [ر غ تن 
أغ دز ر) (اخ) یاربیةالرآی. ربسیعقین 
ابی‌عبدالرحمان فقیه. مبکنی به ابوعشمان. 
تابمی است. (از یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به عیون الاخبار ج۲ ص۱۳۴ و ج۱ 
ص ۲۹۹ و تساریخ گزیده ص۷۵۸ و سيرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۲۶ و ۷۵ و المصاحف 
ص۱۴۳ و روضات‌الجنات ص ۲۸۲ و نیز 
رجوع به ربیعةالرأی و رایی شود. 
ربیعبن کنم. (ر ع تِ نا تّ] ((ج) اببن 
اپی‌جوق خزاعی. از راویان بشمار است و 
ابن‌ال‌کن از طریق سعیدین مسیب از وی 
روایت دارد. (ازالاصابة ج ۱ قسم (). 
ربیعةین.) کفم. (رز ع تن آت] (اخ) ابن 
شجرتبن عمروبن لک‌تزین عامرین غنمبن 
دوران‌بن اسدبن خزيمة اسدی. از اصحاب 
حضرت بشمار است. حارث یبهود او را در 
حصن النطاة به سی‌سالگی کشت. رجوع به 
الاصابة ج ۱ قسم ۱و قاموس الاعلام تسرکی 
ج۳ شود. 
ربیعةبن اهیة. [ر ع ت ن امین ی ] (اخ)اين 
خلف‌بن وهببن حذاققین جمح قرشی 
جمحی... وی برادر صفوان بود و روز فتح 
مکه اسلام آورد و در حَجةالوداع شرکت 
جست. و از وی در آن قضیه روایتی مستند 
هست. رجوع بسه الاصابة ج۱قسم ۴و 
امتاع‌الاسماع ج۱ ص ۱۲۳ و قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 
ربیع‌ین امی. ۰ ع تن من ی ] ((خ) این 
ابی‌الصلت ثقفی. مرزبانی ربيعة را در شمار 
صحابه آورده و شاعر خوانده و شعری از وی 
نقل کرده‌است. رجوع به الاصابة ج۱قسم ۱ 
شود. 
ربیعهة‌بن حارت. [ر ع تن ر] (اخ) ابن 
عبدالم طلب‌بن ساشم, مکنی به ابواروی 
هاشمی. از صحابه, و از عموی خود عباس 
مسن‌تر بود. زبیر گفته که او در جنگ بدر 

شرکت نکرد زیرا در 
مادر وی عزة بنت قیس فهرية بود. در دوران 


آن تاریخ در شام بود. 


جاهلیت با عثمان شریک تجارت بود. و در 
عهد خلافت عمر پیش از دو برادرش وفل و 
اپ وسفیان بسال ۲۳ هجری در مدینه 
درگذشت. (از الاصابة ج۱قم ۱). و رجوع 


ی تسوت ج۱ ص۳۰۷ و قاموس 
ربیعبن حارت. ع تن ر ] ((خ) بن 
سمالک. مکنی به ابوفراس اسلمی... 

اهلالصفة بود. .ذهبی این را نوش شته ولی 1 


پدر وی اشتباه کرده. و نام پدر او کعب است نه 
حارث. رجوع به ریعةین کمب و الاصابة ج ۱ 
قسم ۴ شود. 
ربیعین حارت. ار ع تن را (خ) اين 
نوفل... بغوی او را در عداد صحابةٌ حعضرت 
رسول شمرده و گفته است: او در مدینه سکنی 
داشت. مسمحدئان حدیئی از قول وی نقل 
کرده‌اند. جد و پدر وی درک حضور رسول 
اکرم کرده پودند و برادرش عبدالّین حارث 
حضرت رسول را دیده‌بود. (از الاصابة ج۱ 
قسم ۱ 
ربیعه‌بن حذار. [ر ع تٍ وٍح /27] (خ) 
ابن مرة اسدی, از بنی‌سعد و از اسدین خريمة 
بود. در دوران جاهلیت از قاضیان و 
خکمهای عرب بشمار سی‌رفت و حکم 
بنی‌اسد نامیده می‌شد. و نیز از دلیران و 
شجاعان بزرگ عرب بود. اعشی و نابفه 
بتایش وی پرداخته‌اند و اعشی در مدح وی 
گفت‌داست: 
و اذا طلبت المجد این محله 
فاعمد لبیت ربیعین حذار. 
(از اعلام زرکلی چ جدید ج ۳). 
و رجوع به سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۳۲ و تاج 
لروین (سادة عذز) و لمیان و ااتسن ۱۳ 
ص ۲۸۳ و ۲۳۶ و ج۲ ص ۲۱۵ و السوشح 
ص ۷۷ شود. 
رییعة‌بن حصن. ار بَ غت نع ] ((خ) 
شاعری از عرب بوده‌است. (از منتهی الارب). 
ربیعةبن حصین. از غت نج ض | ((خ) 
همان حصین‌ین ربیعة است و مقلوب 
گردیده‌است. رجوع به حصی‌بن ۱ ربیعة و 
الاصابة ج۱قسم ۲و ۱شود. 
رییعةبن حنظلة. رز غ ت ن ح ظ 3] 
((خ) این مالک‌بن زيدمناة, از قبیل بنی‌تمیم و 
از عدنانة در عهد جاهلی بود. نست به وی 
رب است و فرزندان وی ربيعة صغری نامیده 
میشوند تا از بنی‌ربیعةبن مالک تشخیص داده 
شوند. (از اعلام زرکلی چ جدید ج ۲. و 
رجوع به منتهی الارپ و کتاب التاج ص ۲۰۶ 
و احوال و اشعار رودکی ج۱ ص ۲۴۶ شود. 
ریعةین خداش. ازع ت ن غ) ا) 
صباحی... رشاطی بنقل از ابوالحن مداینی 
او را در شمار کسانی آورده که با اشج پرسولی 


ربیعةین رقیع. ۱۱۹۱۳ 


پیش حضرت رسول آمده‌بودند. ولی ابوعمر 
و ابن فتحون انرا ذ کر نکر ده‌اند. (از الاصابة 
ج۱قم 4۱ 
ربیعبن خوط. ار ع تن غ] ((خ) ابن 
رئاب الاسیربن حجوان‌ین فقصی‌بن طریف‌ین 
عمروین قیس‌بن حارث‌بن ثعلبةبن دودان‌ین 
اسدبن خزيمة اسدی فقعی, مکنی به 
ابوالمهوش بنابه نوشتة مرزبانی از شاعران 
مخضرمی بود. رجوع به الاصابة ج ۱ قسم ۳ 
شود. 
ربیعبن خویلد. [ز ع ب ی خ ول] (خ) 
ابن سلمةین هلال‌بن عامربن عائدین کلیب‌بن 
عمررین لوّْی‌بن رهم انماری. ابن شاهین از 
طریق ابن کلبی او را در شمار راویان آورده و 
این فتحون و ابوموسی نیز آن را پذیرفته‌اند. 
از الاصابة ج ۱ قسم ۸۱ 
ربیعةبن دراج. (زع ت ن دز را] (لخ) این 
عنس‌بن وهبان‌ین وهب‌بن حذاقتین چمح 
فرشی جمحی... از صحایه بود. در غزوه پدر 
شرکت کرد و تا عهد عمر زنده بود. و گویا از 
ملمانانی بود که در روز فتح مکه شسرکت 
جست و در شسمار راویسان است. زبیر 
گفته‌است که فرزند او عبدالّبن ربيعة در 
جنگ جمل کشته شد. (از الاصابة ج۱ قسم 


0 
رییعهة‌بن ذثبة. [ز ع ت ن + ب) (اخ) 
ربیعةین عبد یا لیل‌بن سالم نقفی. شاعر دوران 


جاهلیت بود و چون مادر وی ذئبة نامیده 
میشد از ایتروی بدو موب گردید. (از اعلام 
زرکلی چ جدید ج ۳). 
ربیعه‌بن رفیع. [ز ع ت ن ر ت] (اخ) 
ریعةین رفیع‌بن علباین ضییعین ربیعقین 
بریدةبن سما ک‌بن عوف‌بن امسریءالقیس‌بن 
تلبت خیم شیب وتاب عفر 
رسول یثشمار است و او را «ابن دغنة» 
می‌گفتند چه نام مادرش دغنة بود. رجوع به 
الاصابة ج۱قسم ۱و حبیب‌السیر چ سنگی 
ج۱ ص۱۳۶ و قاموس الاعلام ترکی چ۳ 
شود. 
ربیع‌ین رقیع. [رع ت ن ر]" (اخ) ان 
مسلقاین سلمقین سجیمین حلاءین صلاء‌ین 
عبدةین عدی‌بن جندب‌بن عبر تمیمی 
عنبری. ابن کلبی و ابن حبیب او را در شمار 
رسولانی اورده‌اند که از جانب بنی‌تمیم 


۱ -در الاصابة ربیعین حین آمده ولی با 
توجه به گفته خود مولف الاصابه این کلمه 
مقلوب «حصین‌بن ربیعة» است و با ترجه به 
اینکه در جای خود نیز حصین‌بن ربيعة آمده نه 
۲ -در قاموس الاعلام ترکی نام وی ربیعهةن 
رفیم آمده‌است. 


۱۹۱۴ 


بخدمت حضرت رسول (ص) آمدند. رجوع به 
الاصابة م۱ قسم ۱و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

ربیعةبن رواء ۰ ارَعّت نِر) (غ)اعسی. 
طبرانی و دیگران او را در عداد صحایه اورده 
و گفته‌اند او روزی هنگام شام بر حضرت وارد 


رییعةین رواء. 


شد, حضرت او را بشام دعوت کرد او نیز در 
خدمت حضرت بصرف شام پرداخت و 
حضرت فرمود بگو اشهد آن لا اله الا له و ان 
محمداً عبده و رسوله و او نیز گفت. رجوع به 
الاصابة ج ۱ قسم ۱و قاموس الاعلام ترکی 
ج۳ شود. 

ربیعین روح. (رغ تن ((خ) عسی... 
از مردم مدینه و از صحابةٌ حضرت رسول بود. 
او در عصر حضرت به مدینه برگشت و در 
آنجا درگذشت. (از الاصابة ج ۱ قسم ۱). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
ربیعه‌ین زرارة. (ز غ ت ن ز ر) (خ) 
عتکی, مکنی به ابوالحلال... بتابه نوشتةٌ این 
جارود جاهلیت را درک کرد و سپی در 
بصره سککنی گزید. احمد در کتاب زهد به 
واسطه‌ای از وی روایت دارد. او در 
یکصدوبست‌سالگی درگذشت. (از الاصاپة 
ج۱ قسم سوع). 

ربیعة‌بن زرعة. (ز ع ت ن رز ع] (اخ) 
حضرمی... از صحابةً حضرت رسول بود و 
ابوسعیدین یونی گفته او در فتح جنگ مصر 
حاضر بود.(از الاصابة ج۱ قسم ۱ و رجوع 
به حسن المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة 


ج۱ ص ٩۱‏ شود. 2 
ربیعةین زیاد. (زع ت نٍ] (اخ) گویند نام 


او رییع و کنیت او ابن ابی‌يزید سلمی بود. 
حدیث «الفبار ذريرة الجنة» از وی روایت 
شده‌است. (از الاصابة ج۱ قسم ۱, و رجوع 
به این ابی‌يزید سلمی و قاموس الاعلام ترکی 
ج۳ شود. 
ربیعةین سعد. رز ع تٍ نٍ س] (لخ) 
اسلمی, مکنی به ابوفراس. ببخاری او را از 
صحابهٌ حضرت بشمار اورده و گفته او درک 
حضور حضرت کرده‌است, ولی مولف 
الاصابة گوید شاید همان ریعبن کعب باشد. 
(از الاصابة ج۱ قسم ۱). رجوع به رسیعقین 
کعب شود. 
رییعة‌بن سفیان. (ر ع تن شف] (اخ) 
ابن سعدبن مالک, معروف به مرقش اصغر. 
شاعر دوران جاهلیت و از مردم نجد بود. 
ربعة از حیث جمال زیباترین سردم و از 
جهت شعر برترین آنها بشمار می‌رفت. او 
برادرزاد؛ مرقش بزرگ و عموی طرفتبن عبد 
بود. وی در حدود سال ۵۰ قبل از همجرت 
درگذشت. (از اعلام زرکلی چ جدید ج ۲). 
ربیعبن سلمة. (ز ع ت نٍ س لع) ((خ) 


ابن عبداله بنی‌حارث‌بن سومین عدی‌ین 
اشرس‌بن ثبیب‌بن سکون شاعر سکونی, 
کت ود وش یه رهق ای کی ابر 
جاهلی شمرده و ابن درید گفته وی اسلام را 
درک کرده‌است. (از الاصابة ج‌ ۱قسم ۲). 
ربیعة‌بن سنان. (ر غْ تن س] ((خ) ابن 
عمروبن عوف... این ما کولا گفته‌است او 
صحبت حضرت رسول را درک کرد ولی 
مولف الاصابة می‌گوید شاید همان ربیعقین 
عمروین یسار باشد. (از الاصابة ج ۱ قسم ۱). 
و رجوع به ربیعین عمروین ار شود. 
ربیعةبن شرحبیل. ر ع تن شز ] (اخ) 
از کسانی است که حنضور حضرت رسول 
(ص) را درک کرده‌است و ابن یونس گفته که: 
وی در فتح مصر حاضر بوده‌است. (از الاصابة 
ج۱قم ۲). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
ج۳ شود. 
ربیعه‌ین شرحبیل. (ز ع ثٍ نٍ ش ز) 
(اخ) حسنة... محمدین ربیع او ر از صحایبانی 
شمرده که وارد مصر شده و در فتح آن شرکت 
داشته‌اند. رجوع به الاصابة ج۱قسم ۲ شود. 
ربیعةبن طریف. (ر ع تب نٍ ط ] ((خ) نام 
شاعری از قبیل بنی‌ربيعة که در جنگ ول 
اول در مرگ طریف‌بن شراحیل و عمروین 
مرئد ملحمی شعری دارد. رجوع به عقدالفرید 
ج۶ ص ٩۴‏ شود. 
ربیعبن عامر. [زغ ت ن م)اخزایبا 
مسکین دارمی. ربیعةبن عاصربن آنیفین 
شریح دارمی تیمی, شاعر عراقی. وی مردی 
شجاع و از اشراف تمیم بود و از ایترو به 
مکین ملقب شد که در یکی از ابیات خویش 
گفته‌بود: «انا مسکین لسن انکرنی». و این بیت 
وی بسیار متداول است: ۱ 
«اخاک‌اخا ک.»ان من لا آخا له 
کاعالی هیجاء بغیر سلاح» 
او را با معاوية اخباری است. ريعة بال ۸٩‏ 
د.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی ج جدید 
ج۳). و رجوع به معجم‌الادباء ج۴ ص۲۰۴ و 
م‌کین دارمی شود. 
رییعبن عامو. (ر ع ت ن م) (اخ) این 
صعصعة, از عدنانیان و جد دوران جاهلی بود. 
فرزندان وی به چهار فیبله تقسیم شسده‌بود 
بدین سان: « کلاب» و « کعب» و « کلیب» و 
«عامر». (از اعلام زرکلی چ جدید ج ۲ 
ربیعةبن عامو. (رغ تِن م] ((غ) ابسن 
عامربن عقیل, پدر ابرص و قحافة و عرعرة و 
قرة است از قبیلهٌ عقیل. (از متتهی الارب). 
ربیع‌بن عبا۵. (رع ت نٍع] ((خ) دئلی... 
او از مشرکان جاهلیت بودو سپی املام 
آورد. از اصحاب حضرت بشمار است و 
روایاتی از آو نقل شده‌است. او عمر درازی 
کرده‌است ولی سولف گوید در عهد ولید 


ربیعةین عیدان. 


درگذشت. (از الاصابة ج ۱ قسم ۱). و رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
ربیعةبن عبدالرحمان. ررَعّت نع دز 
ر] (اخ) از راویان بشمار است و از انس‌بن 
مالک روایت دارد.(از عقدالفرید ج۵ ص ۴). 
ربیعةین عبدالقه. (ر ع ت نع ول لاه] 
((خ) اببن هشُدیرین عبدالمزی‌بن عامرین 
حارث‌ین حار ین سعدین تمیم‌بن مسرة 
تمیمی... در زمان حضرت رسول (ص) بدنیا 
آمد و از ابوبکر و عمر و جز آن دو روایت 
دارد. این ابوعاصم مرگ وی را بسال ٩۳‏ 
.ق. نوشته‌است. (از الاصابة ج۱ قسم ۲), و 
رجوع به عقدالفرید ج ۳ ص ۳۴۲ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
ربیعةبن هتیکت. (ز ع تن غ] (اخ) سیف 
در الفتوح گفته خالدین ولد در عهد اپوبکر او 
را به فرمانداری حيرة برگزید. (از الاصابة ج۱ 
قسم 0 
ربیعهین عشمان. (ز ع ت ن غ] (خ) 
شویعر صفوان‌بن عبد یا لیل, از قبیلة 
بنی‌سعدین لیث. شاعر عرب که صاحب البیان 
و اللبیین از او شعری آورده و در حساشیه از 
قول یاقوت حموی با آوردن شعری دیگر از 
وی بنام شویعر کنانی یاد کرده و گوید همان 
ربیعقین عشمان است. رجوع به البیان و 
التیین ج۲ صشود. ‏ ۳ 
ربیعه‌ین عشمان. از ع تن ع] (اغ) این 
رییعة تیمی... از صحابه و راویان بشمار است. 
ابن مندة از طریق سعدان‌بن یحیی از ثابت 
اپوحمزة از بحية از ربیعةبن عتمان روایاتی 
کرده‌است. (از الاصابة ج ۱ قسم ). و رجوع 
به امتاعالاسماع ج۱ ص۲۸۱ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
ربیعة‌بن عسل. (ر غ تٍ نع س] (اخ) او 
از قبیلة بنی‌عمربن یربوع و برادر ضبیع‌بن 
عسل بود و به خواستگاری دختر معاویه آمد. 
و بین معاویه و او ببحثی هست. (از البیان و 
اتبیین ج۲ ص ۲۰۴). و رجوع به عقدالفرید 
ج۴ ص ۲۹۳ شود. 
ربیعةبن عقیل. [ر ] ب ن غ) (اغ) مکنی 
به اپوالخلفاء, از قبیلة عقیل بود. (از منتهی 
الارب). 
ربیعةین عمرو. [رعت نع لخن 
عمیربن عوفبن عقدةبن غیرتبن عوف‌بن 
ثشسقیف, برادر ابوعبید شققی, پدر مختار 
معروف... ابن مندة از طریق کلبی از ابو صالح 
از ین عباس روایت کرده که ای «وّ ان تجتم 
فلکم رژس اموالکم» (قرآن ۲۷۹/۲) دربارة 
وی نازل شده‌است. (از الاصابة ج۱ قسم ۱). 
و رجوع به قأموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
ربیعین عیدان. رز غ تن غ) ((خ) این 
ذی‌العرفبن وائل‌بن ذی‌طواف خضرمی... 


ربیعةین فضل. 
ابوسعیدین یوسف گفته او در فتح مصر شرکت 
داشت و درک صحبت حضرت رسول (ص) 
کرد.ولی از او روایتی نیست. (از الاصابة ج۱ 
قسم ۱), 

ربیعتبن فضل. [ر غ تن ف] (لخ) ابن 
حبیب‌بن زیدبن تمیم از بنی‌معاویةین عوف... 
از صحابة حضرت بود. ابن لهيعة از قول 
ابوالاسود از عروة نقل کرده‌است که او در 
جنگ احد شرکت کرد و شهید شد. (از 
الاصابة ج اقسم ۱). 

رییعاین قیس.۱ر غ تٍ ن ق] (غ) 
عدوانی. ضرارین صرد به استتاد از عبیداله‌بن 
بیرافع گفته‌است او در جنگ صفین در سپاه 
حضرت علی بود و از صحای حضرت بشمار 
است. (از الاصابة ج۱قسم ).و رجوع به 

قاموس الاعلام ترکی شود. 

ربیعذبن کعب. از غ تن ک | ((خ) ایسن 
کین بشره مکی به آسوفرس سای 
حجازی... واقدی گفته او از اصحاب صفة و 
همیشه همراه حضرت بود تا روزی که 
حضرت از مدینه خارج شد. او در برید اسلام 
آورد و تا ایام حرة زنده بود و بال ۶۳ ه .ق. 
در حرة درگذشت. (از الاصابة ج۱ قسم ۱). و 
رجوع به ربیعین حارث... و سیرة عمربن 
عبدالعزیز ص۱۹ و قاموس الاعلام ترکی ج۳ 
شود. 

ربیعةبن کلدة. (ر عّت نک ذ)] ((خ) ابن 
این‌صات هقی بیان خخون ار زانط دحا 
حضرت رسول شمرده‌است. رجوع به 
الاصابة ج ۱ قسم ۱ شود. 

رپیعةبن لقیط. (رع تن [) (() تابمی 
معروف. و از وی روایاتی نقل شده‌است. 
رجسوع پسه الاصابة ج۱قسیم ۲ و 
حسن‌المحاضره فی اخبار مصر و القاهرة 
ص۱۱۸ و قاموس الاعلام ترکی ج۳ شود. 

ربیعه‌ین لهیعة. [زع تن ع) (اخ) او را 
لهاعة حضرمی نیز می‌گفتند. یعقوب‌بن محمد 
زهری از قول وی بواسطه نقل کرده‌است که 
بخدمت حضرت رسول (ص) رسیدم و زکاتم 
را تقدیم کردم و حضرت بمن حدیشی گفتند. 
(از الاصابة ج ۱ قسم ۱). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج۳ شود. 

رییعه‌بن لیت. [رع تن [] (() ابسن 
حدرجان‌بن عباس‌بن لیث, معروف به مبرق... 
که بواسطة شعری بدین نام معروف شده‌است. 
وی از صحابة حضرت رسول (ص) بشمار 
است. (از الاصابة ج ۱ قسم ۱). 

ربیعة‌بن مالکک. [ر غ تن لٍ] (اغ) ابن 
زیدمناة, جد جاهلی و فرزندان وی شعبه‌ای 
از تمیم از عدنانية بودند. این قبیله از اینرو به 
ربیعة‌الکبری و ربیعة‌الجوع معروف شدند تا با 
ریعة‌الصفری اشتباه نشوند. از مسنازل ایین 


قبیله «شرمداء» از دیه‌های وشم در نجد است. 
نسبت به وی ربعی است و علقمة الفحل شاعر 
نامی از نسل او بود. (از اعلام زرکلی چ جدید 
ج۳). و رجوع به منتهی الارب شود. 
رییعه‌بن مالکت. [ر ع تٍ ن لٍ] ((خ) ابین 
ربیعتین عوف سعدی, مکنی به ابویزید و 
قبیلة تمیم و از گویندگان نامی مخضرمان بود. 
مخبل به بصره مافرت کرد و عمر درازی 
یافت و در دوران خلافت عمر یا عشمان 
درگذشت. جمحی گفته که او را اشعار بلندی 
است و در آن زبسرقان و جز ان را هجو 
کرده‌است. (از اعلام زرکلی چ جدید ج ۲ و 
رجوع به الاصابة ج ۱قسم ۳و مخبل سعدی 
شود. 

ربیعبن مسعود. [رع ت ن ۶](!خ) نام 
شاعر عرب که در وصف جنگ 
بنی‌نصر از وی شعری هست. رجوع به البیان 
و التبیین ج۱ ص۱۱۹ شود. 

ربیعة‌بن معاو یة. (ز غ تن مق ] (اخ) این 
حارث‌بن معاویةین ثور... بنابه گفتذ خلیفه و 
فتحون از اصحاب حضرت رسول (ص) بود. 
رجوع به الاصابة ج ۱ قسم ۱شود. 
ربیعذین مقروم. [رز غ تن ] (خ) ابن 
قیس الضبی. از گویندگان حماسه‌سرای 
مخضرمی (جاعلیت و اسلام) بود. او در جنگ 
قادسیه حماضر شد و در یکی از فتوحات 
اسلامی بعد از سال عرای شهید گشت. (از 
اعلام زرکلی چ جدید ج۳). و رجوع به 
ص ۱۳۶ و مرصع ص ۵۶ و موشح ص ۴۲ و 
الجماهر ص ۲۴۱ شود. 

رییع‌بن ملاعب الاسنة. رز ع ت ن مٌ 
مالک‌ین جعفرین کلاب کلابی جعفری... بنابه 


بین ثقیف و 


روایت ابوجعفرین حبیب و شارح دیوان 
ان از صحابة حضرت رسول (ص) بود. 
(از الاصابة ج ۱ قسم (). 

رییعهین نراز. ( غ ٍ ن نِ] ((خ) ان 
معدین عدیان, جل جاهلی خدیم بود. فرزندان 
وی میان یمامه و بحرین و عراق سکونت 
داشتند. از تسل وی بنی‌اسد و عنترة و وائل و 
جديلة و دئل و دیگران بودند و از آن قبیله‌ها 
شعبه‌های بیشماری جدا شد که تا امروز 
وجود دارند. (از اعلام زرکلی چا جدید). و 
رجوع به منتهی الارب و انساب سمعانی و 
ص ۲۹۴ و تاریخ کرد ص ۱۱۰ و تاریخ گزیده 
چ لندن ص ۱۲۶ شود. 

ربیعةین نمر. (رَع تن ن م] ((خ) ابسن 


هنتماز مسخضرمان آورده‌است. رجوع به 


ربیعی بوشنحی. ۱۱۹۰۱۵ 

الاصابة خجاقسم شود. 
ربیعةبن نوفل. (رَغ تن ن ق) (اخ) این 
خازشین خبنالتطلبني دازقظن او را در 
شمار کسانی نوشته که بخدمت حضرت 
رسسول رسیده‌انند ولی پدر و برادرش از 
اصحاب حضرت بود. (از الاصابة ج۱ قسم 
۲ 
ربیعه‌ین وقاص. از ع ت ن وق قا] (2) 
از صحابةً حضرت رسول (ص) است و اببن 
مندة به واسطه از وی حدیثی روایت کرده ولی 
مسولف الاصابة او را تضعیف میکند. (از 
الاصابة ج۱ قسم ۱). 
ربیعةبن بحیی. ار غ ت ن با (اخ) 
ابن معاوية. معروف به اعشی تغلب از 
بنی‌تفلب. شاعری بود که در دوران خلاقت 
امویان شهرت یافت. زادگاه ربيعة در اطراف 
موصل بود, به شام مسافرت کرد و در آنجا به 
ولیدین عبدالملک پیوست و به مدح وی 
پرداخت. یاقوت گفته است: ربیعة مسیحی 
بود و بمذهب مسیحی درگذشت گاهی در 
پادیه و زماتی در شهر اقامت می‌ورزید. مرگ 
وی به سال ٩۲‏ ه.ق.روی داد. (از اعلاع 
زرکلی چ جدید ج ۳). و رجوع به معجم‌الادیا» 
ص۰۷ ۳ شود. 
ربیعبن یزید سلمی. (ز ع ت ن ی د 
س ] (اخ) بنابه نوشتة بخاری و این حیان و 
جز آنان از صحابةٌ حضرت رسول (ص) بود و 
ابن عبدالبر گفته وی از ناصبیان بود و به 
حضرت علی ناسزا میگفت. (از الاصابة ج۱ 
قسم ۱. 
ربیعة خاتون. (ر غْ] ((خ) ربيعة بدت ایوب 
(نجم‌الدین این شاذی‌ین مروان. دختر سلطان 
صلاح‌الدین یوسف. زنی دانشمند و پرهیزگار 
بشمار میرفت. بنیانگذار مدرسه حتبلة در 
جبل صالحية دمشق بود و برای آن اوقافی 
اختصاص داد. ريعة به سال ۵۶۱ ه .ق.متولد 
شد و به سال ۶۴۳ در دمشق درگذشت. (از 
اعلام زرکلی چ جدید ج ۲). 
ربیعة کلابی. (ر ع ي کِ ] (اخ) ابوموسی 
از طریق ابومسلم کجی و از قول داود از وی 
روایتی نقل کرده‌است. رجوع به الاصابة ج۱ 
قصم ۴ شود. 
زیبگیی. [ر] (ص نسبی) منسوب به ربیع. 
بهاری؛ 

پالودة رارق ریعی 

خا ک‌قدم تو از مطیعی: نظامی. 
قصید؛ ربیمی؛ قصیده‌ای که در آن وصف 
بهار کنند. بهاریه. 

ربیعی بوشنجی. [ز عسي شا (زغ) 


۱- ری اهل پوشنک از شهرهای ماوراءالنهر 
.۰ 


۶ ربیعی نحفی. 
صدرالدین. خطیب و شاعر. مدا فخرالدین 
کرت سلطان هرات از آل‌کرت, کمتر از دیگر 
شعرا شهرت دارد لیکن یادداشتی مفصل در 
کتاب کمیاب و گرانقمت «مجمل فصیحی 
خوافی» در ذیل وقایع سال ۷۰۲ ه.ق.دربارة 
آن شاعر آمده که هم در آن سال بفتل 
رسیده‌است. گویند ربیعی بسیار باد‌نوش 
بوده و حال آنکه ممدوح او فخرالدین کرت 
بنوشیدن بنگ خاطر مشغول میداشته, و در 
این دو رباعی که به او منسوب است اشاره 
بهمین معنی کرده‌است: 

هرگه که من از سبزه طرینا ک‌شوم 

شايستة سبزخنگ افلا ک‌شوم 

با سبزخطان سب خورم بر سبزه 

زآن پیش که همچو سبزه در خا ک‌شوم. 
میخواره | گرغنی بود غور شود 

وز عربده‌اش جهان پر از شور شود 

در حقه لعل از آن زمرد ریزم 

تا دیده افعی غمم کور شود. 

باری چون ربیعی را ببزندان افک‌ندند وی 
مثویی بنظم آورد موسوم به کارنامه و پیضی 
اشمار دیگر گفت تا شاید بوسیلة آن شفقت 
سلطان را بسوی خود معطوف سازد لکن 
حاصلی نبخشید. اینک چند بیت برای نمونه 
از آن مثنوی: 

شاه جهان خسرو روی زمين 

وارث جمشید, ملک فخر دین 

داشت یکی بند گران ساخته 

زاهن و فولاد پر داخته 

کردمرا بسته بدان بند پای 

سر مکش از خواهش کیهان‌خدای 

آن دگران را همه آزاد کرد ۱ 

چرخ فلک بین که چه بیداد کرد 

من شده پس بسته بند گران 

راست چو کاوس بمازندران 

بار غمی بر دل و بر پای بند 

پا همه غم همنفسم تا بچند 

جان من از صحبتشان در غریو 

بلعجبی چند نه مردم نه دیو 

دیو یکی مسخره در گردشان 

خرس یکی لت‌خوره شا گردشان 

عادتشان بستن و آویختن 

خصلعنان کشتن و خون ریختن 

ده تن ازین قوم نگهبان من 

وای برین حال پریشان من 

در قصیده‌ای دیگر که باز در محبس ساخته 
شاعر مدعی است که سی‌ویک سال دارد و 
هفده سال آنرا در خدمت سلطان و چهارده 
سال آنرا در مجاورت ببت‌الحرام بسر آورده: 
سی و یک رفت ز عمرم غرض از حرمت‌تان 
هفده در خدمت تو چارده در پیت حرم. 


و نیز منظومة دیگری بنام « کرت‌نامه» در 


زندان سروده ولی تمام عرض حال وی 
ناشنیده ماند و شاعر سیه‌روز در زندان 
هیچکس ندانست که چگونه مزده‌است. (از 
تاریخ ادبی ایران ادرارد براون ۳ ص۱۶۲). 
و رجوع به ص ۱۹۳ و ۱۸۴ و ۴۸۳ همان 
کستاب و نیز حبیب‌السیر جزء ۲ از ۳ 
ص ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۱ و ۳۶۷ و 
تاریخ مغول ص ۳۶۷ و ۳۷۷ و سبک‌شناسی 
ج۲ ص۳۶۹ و ۳شود. 

ربیعی نجفی. از عي ن ج] ((خ) شاعر 
مرثئیه‌سرای شیخ عبدالعظیم ربیعی. صاحب 
دیوان است و دیوان وی در نجف به سال 
۰ ه.ق. چاپ شده‌است. (از الذريعة ٩‏ 
قسم ۲).. 

رپیعین. [ر ع] (ع!) تثنیة ربیم. ربیم‌الاول و 
ریع‌الثانی. (یادداشت مرحوم دهخداا, و 
رجوع به ریع‌الاول و ربیع‌الثانی شود. 

ربیق. [ر بٍ] (اخ) رادیبی است به حجاز. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نام 
وادیی است در حجاز. (از معجم الیلدان). 
امالربیق؛ بلا. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 

رییقه. [ر ق] (عا ستور ریز گردن‌بسته و 
درربقه کشیده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(مکهی الارت): ستور درربعة کشنیده (از 
اقرب الموارد). |اصید بدام‌افتاده. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 

رییکت. ار ] (ع () طعامی است که از روغن و 
ماست سازند و گاهی بر آن آب ریزند پس 
نوشیده شود یا خرما و قروت است یا شیرة با 
آرد ی به پست آمیخته یا طبیخ خرما و گندم یا 
آرد و قروت بروغن امیخته. (سنتهی الارب) 
(آندراج). طعامی است که از کشک و خرما و 
روغن سازند و گاهی در آن آب ریزند و آنرا 
بیاشامند. (از اقرب الموارد). |(اص) سرد 
شوریده‌عقل در کار خود. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). 

ربیکة. ار کَ ] (ع |) کاجی. (مهذب الاسماء). 
بمعنی ربیک است که ظعامی باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). |[آب آمیخته به گل تنک. (آنتدراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اسکه که 
از شیر جدا نشود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

ربیل. [ر] (ع صا دزد خییث که تنها در پی 
دزدی باشد و بی سپر جنگ نماید. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

ربیل. ارب بی] (اخ) برادر جمال اسدی 
است, آن دو را آثاری است در جنگ قادسیه. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 

ربیلة. زر ل] (ع (اسص) فربهی. (ستتهی 





رت. 

الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[تن‌اسانی. |افراخی نعست. (منتهی 
فراخی آن. |[رطوبت. (از اقرب الموارد). 
رفع)» و هم الوف من الناس. قال أّه تعالی: و 
کین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. (سنتهی 
الموارد). و رجوع به رٍبی و رببین شود. 
زییه. [ر بی ی ] (ع ص) دیده‌بان. ج, زبایا, 


۵ ره 


رییة. [رب یَ) (ع | نسوعی از حشرات. 
ازگربه. ج» رزبی [ر بَن ]. امنتهی الارب) 
(آنندراج) (ازاقرب المواردا. 

زببین. [رٍبٌ بی یی ] (ع !) ج ربی (در حالت 
نصب و جر). (از اقرب الموارد). رجوع به ربی 
و ربیون شود. 

رپ. ار ] ( صوت) آواز سم ستوران که به 
سرعت و شتاب روند. (لت محلی شوثر, 
نسخة خطی کتايخانة مولف). 

رپ. زرز ب ]۲ (() رپود. گیاهی است که چون 
حیوانات چرنده فدری از آن خورند مست 
گردند.(انندراج) (برهان). گیاهی سمی که 
چرنده‌ها را مست گرداند. (ناظم الاطبای). 

زپ‌زپ. زر رٍ] (( صوت) آواز سم ستوران 
که بتندی روند. (لفت محلی شوشتر, نسخهة 
خطی کتابخانة مولف). 

زپ زبو. [ر رٍ] اص نسبی) سوار تندرو که 
اواز سم اسب او متصل اید. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی کتابخانة مولف). 

زپرتوار. آر پ ] (فرانسوی, )۲ فهرست. 
جدول. ||دفتری که آن را به روف تهجی 
مرتب سازند و برای ثبت‌نام و امور دیگر بکار 
دارند. دفتر نماینده. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

زیزه. [] (ص) خوش و خرد. (غیاث 
اللعات) (آنندراج). جای دیگر دیده نشد. 

رپود. [ر ] () بمعنی رید است که گیاهی باشد 
که چرنده را خوردن آن مست کند. (برهان) 
(از ناظم الا طباء). 

رت. [ر /] (ص) برهنه و عریان را گویند. 
(برهان). برهته و عریان. (ناظم الاطباء). برهنه 
را گویند. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
سروری). برهنه. (برهان) (آنندراج) 
(انسجمنآرا) (لغت فرس اسدی) (ناظم 
الاطباء). لخت به معنی برهنه است و چون 


۶ بوده از اینروی پوشنگی و پوشنجی نیز در 

نبت‌وی آمده‌اتت. 

۱-قرآن ۰۱۴۶/۲ 

۲-در ناظم الاطباء به ضم لاپ نیز آمده‌است. 
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آنرا مخفف کنند و تای آنرا پیفکنند لخ ماند و 
چون خای آنرا بیفکنند لت ماند. چون لام و 
راء با یکدیگر بدل میشود رت شود چنانکه 
شیخ فرموده بمعتی برهنه است, و بر ایین 
قیاس ظن مولف این است که لوط معرب 
لخت بوده‌است. (از آنندراج) (انجمن‌آرا). 
تهی باشد از پوشش. (لغت فرس اسدی). از 
ایسن کلمه است لوت و لخت. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). روت. لوت. لخت. برهنه. 
عور. تهک. بی‌پوشش. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
فرمان کن و آهک کن و زرنیخ براندای 
بر روی و برون آر همه رویت ازو رت. 
یی 
/[تهی‌دست و بینوا. (برهان) (ناظم الاطباء). 
تهی‌دست. (فرهنگ جهانگیری). کسی که 
تهی‌دست از در کی بازگردد, و بمضی گویند 
تهی‌دست باشد از چیز و پوشش. (فرهنگ 
اوبهی)؛ 
از وفور عطای آن کف راد 
رت و مقلا ک‌بعر وکان گشتند. 
علی کوچک (از جهانگیری). 
|خالی. (سرهان) (ناظم الاطباء). خالی و 
خرابه, (از شعوری ج ۲ ص ۲۲). تهی. (لفت 
فرس اسدی): 
سر آن کاخها با خا ک‌هموار 
زمینی رت نه در مانده نه دیوار. عطار. 
|(() کاغذ. (بررهان) (ناظم الاطباء). |اساده. 
(یادداشت مسرحوم دهخدا). ||اطلس, 
(یادداشت مرحوم دهخدا. ا|اضمیر مبهم) 
همه را نیز گویند و بعربی کل خوانند. (برهان, 
همه و کل و همگی. (ناظم الاطباء). همه. 
(دهار)؛ 
چو تو داری طریق کافران رت 
که‌تو زر می‌پرستی کافران بت. عطار. 
رت. [رّتت](ع ص,) مهتر. ح, ژتان؛ و 
رتوت. یقال هولاء رتوت لبلاد؛ ای رژسانها, 
(آتدراج) (منهی الارب) (ناظم الاطباع). 
رئس قوم. پیشقدم آنان. (از اقرپ الصوارد). 
رئیس و بزرگ. (ناظم الاطباء). یقال فلان من 
رتوت البلد؛ ای من افاضلهم. (سهذب 
الاسماء). هو من رتوت الناس؛ یعنی وی از 
بلندپایگاهان و بزرگان مردم است. |[شدید. 
|اخوک نر شدید گتاخ. ج, رُتوت. (از اقرب 
الموارد). خوک. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). خوک نر. (مهذب الاسماء). 
رت. [رتت](ع ص. ج رتاء. بمتی مرد 
و زن گتگلاج. (از ناظم الاطباء). 
رتآن. [ر1](ع مص) بویه دویدن شخر. 
(آنندراج) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نزدیک بهم گام نهادن شتر. (از اقرب الموارد). 
رتاء . ارت تا](ع ص) مونت أرَتٌ. زن 


گنگلاج.(ناظم الاطباء). زنی که گرفتگی زبان 
داشته‌باشد. (از اقرب الموارد). 
رتاقو. رز ز] (فرانسوی, ص, !)۱ گردنده. 
چرخنده. |لباشین چاپ سریع که علاوه بسر 
چاپ. برش کاغذ .و دسته کردن آن رانیز خود 
ازجام دهد و معمولا يا بوبین (قرقره) کار کند. 
(از فرهنگ فارسی معین)ء 
ژقاج. (ر] (ع ) در بسزرگ که بر آن در 
کوچک باشد. منه: رتاج الکبة. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). دروازهُ پزرگ که در 
خرد میان او باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج), 
در بزرگ. (دهار) (از اقرب الموارد). در بسته 
که‌بر آن در کوچک باشد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||(اخ) نام مکه. (منتهی 
الارب). و رجوع به رَتَج شود. (ناظم الاطباء) 
(از قرب الموارذان و بز یت امتتماست: 
قرار داد مالش را (چهارپایانش را) در رتاج 
کمبه؛ یعنی قرار داد آن را هدی (آنچه از 
چارپایان به مرد هدیه کنند, به حرم اهدا کند 
برای قربانی) و از اینرو «باب» را یک‌نایه 
آورده‌اند که مدخل آن است. (از اقرب 
الموارد). |ناقة رتاج‌الصلا: شتر مادة 
استوارخلقت پرگوشت. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). چ. ‏ نج و در 
حدیث امده‌است: و کانت الجراد تا کل 
مسامیر رتجهم؛ یعنی ملخ نگهبانان یا 
ساربانان شتران استوارخلقت آنان را 
می‌خورد. (از اقرب الموارد). ||شتران لاغر. 
(غیاث اللغات). اما در متنهای عربی دیده 
نشد. |ابند در. (غیاث اللغات). کلیدانه. (از 
آقرب الموارد)؛ سالها رتاج آن کار بسته بماند 
کفمفناعد ای قامه ناک شاه موووبا 
ملک هم‌آواز. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). 

او بود حاضر منزه از رتاج 

باقی مردم برای احتیاج. مولوی. 
رقاحف. ار ج](ع | سنگ. ج. رتانج. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
صخرة. (اقرب الموارد). ||هر راه کوه یبا دره 
تنگ. (از اقرب الموارد از لسان). و رجوع به 
رتایج شود. 
رتاع. ار ](ع سص) مصدر بمعنی رتع. 
(منتهی الارب). چریدن ستور و آب خوردن 
بر سر خود در فراخی يا چریدن به حرص 
تمام در زمین باعلف, یا عام است. (انتدراج) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

-رتاع باران؛ رویانیدن آنچه شتر می‌چرد. 
(از اقرب الموارد): 

-رتاع زمین؛ سیر کردن او چرنده را. (از 
اقرب الموارد). 

-رتاع قوم؛ خوردن آنان هرچه بخواهند در 
رغد و زمین. (از اقرب الموارد). قرار گرفتن 
آنان در فراوانی و چرانیدن آنان. (از اقبرب 





الموارد). و رجوع به رتع و رتوع شود. 
-رتاع کسی در مال کسی؛: تصرف او در آن 
از لحصاظ خوردن و آشامیدن. (از اقرب 
الموارد). 

-رتاع ماشیه در مکان؛ خوردن و اشامیدن 
آن هرچه بخواهد در خصب و گشایش. (از 
اقرب الموارد). ورجوع به رتع شود. 

-رتاع یکی در گوشت دیگری؛ غیت او را 
کردن. (اژ اقرب الموارد). 

رناع. (ر)(ع ص) ج راتسع, بسمعنی شتر 
چرنده. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رجوع به راتع شود. |اج رانعة. (از 
اقرب الموارد). 1 

رتاق. [ر ] (ع ا) در جامة کرانها بر هم بسته. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دو 
جامه که کناره‌های انها بهم بندند. (از الت‌جد) 
(از آقرب الموارد). شاعر گوید: جاریه بیضاء 
فی رتاق. (از اقرب الموارد). 

رقام. [ر](ع !) شکسته و ریزه‌شده. (منتهی 
الارب) (انتدراج), رفات یا هر آنچه در هم 
شکند و کهنه و پرا کنده شود. (از اقرب 
الموارد). 

رقام.[ر] (ع !)جح رتیمة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقر ب الصوارد). ج رتيمة, 
رشته که بر انگست بندند جهت یاد دادن 
چیزی که گفه باشند. (آندراج), و رجوع به 
رتیمة شود. ااج رَیْمة. (ناظم الاطباء). رجوع 
به رتم شود. 

رتاهیی. ار ما](ع ص.!) ج رتیم. قومی که از 
خوردن رتم بهوشی آنها را عارض باشد. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

رتان. [رث تا] (ع صاج رَتَّ. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به رت شود. 

رقایج. [ري](ع !) رتانج. ج رتاجة. سنگها. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به رتساجة 
شود. 

رتایم. [ري ] (ع) رتائم. ج رتیمة. رجوع به 
رتیمة شود. 

رتب. رت /] (ع امص) سختی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شدت. (از 
مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). گویند: و ما 
فی عيشه رتب؛ ای شدة. (اقرب الصوارد). 
درضتی زندگانی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اری‌ختگی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |((ص, () بنگهای 
نزدیک‌بهم که برخی بلندتر از برخی باشد. (از 
آقرب الموارد). سنگهای نزدیک بهم افتاده 
بعضی باندتر از بعضی. (متهی الارب) 
(آنتدراج). |[آنچه از زمین مشرف باشد. (از 
اقرب الموارد). زمین بلند و برآمده. (از منتهی 
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الارب) (ناظم الاطباء). رب . |ابالا که بمیان 
انگشت سبابه و میانه بود. (مهذب الاسماء). 
فرجه میان وسطی و سبابه. (غیاث اللغات) (از 
صراح‌اللفة). شکاف میان دو انگشت خنصر و 
بنصر. (از آقرب السوارد). مان دو انگشت 
خنصر و بنصر و وسطی و سبابةٌ وسطی, (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). |اهر 
چهار انگفت راهم آورده‌شدة منظمبهم. 
(ناظم الاطباء). 
رتمب. [ر ت] (ع !) ج رتبة. (اقرب الموارد). 
(تاظم الاطباء). و رجوع به رتبت و رتبه شود. 
رتب. (ز تَ] (ع مص) هر چهار انگشت را 
فراهم آوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). چهار انگشت را بهم پبیوستن. (از 
اقرب الموارد). ||رنجه شدن. (دهار). 
زتباء . [ر ] (ع ص. !) شتر ماد ثابت در سیر. 
(مسنتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) (از تاج 
العروس). نَاقهٌ راست‌رونده در سیر خود. (از 
اقرب الموارد). ||آنکه همه شب رود. (ناظم 
الاطاء) (منتهی الارب). 
زتیت. رز بَ] (از ع, |) رتبة. رتبه و پایه و 
منزلت. (انندراج). منزلت. (از اقرب الموارد). 
(یادداشت مرحوم دهخدا, پایه و مرتبه.(ناظم 
الاطباء) ج. رُتّب. (اقرب الموارد). و رجوع 
به رتبه و تب شود: 

آری شگفت نست که از رتبت بلند 

کیوان به چشم خلق بود کمتر از سها. 

معودسعد. 

به چشم حد و حقیقت مرا نمی‌بیند 

که‌نزد عقل مرا رتبت و شرف به کجاست. 

مسعودسعد. 

همه گفتند رتبت مسعود 

ژود باشد که بر سما باشد. مسعودسعد. 
اهل دنا جویای سه رتبتند. ( کلیله و دمنه), 
هرکه رای ضعیف... دارد از درجتی عالی به 
رتبتی خامل می‌گراید. ( کلیله و دمنه). و ا گر 
چنانکه از باژگونگی روزگار کاهلی بدرجتی 
رسد یا غافلی رتبتی یابد بدان التفات ننماید. 
( کلیله و دمنه). و آخر ایشان در نبوت و اول 
در رتبت آسمان حق... ابوالفاسم محمدین 
عبدالله.. را ببرای نبوت و خاتمت رسالت 
برگزید. ( کلیله و دمنه). رای در رتبت بر شما 
مقدم است. ( کلیله و دمنه). 

گذدحهز سیارگان رتبت او پیش از آنک 


پام خداوند را اوست به شب پاسبان. 


خاقانی. 
تب‌ریزه‌های بدعت تبریز برگرفت 
ریز شد ز رتبت او روضةالسلام. خاقانی. 
ای دیده عقل در تو شاخص 
واوهام ز رتبت تو حیران. خاقانی. 


روم و رتبت حسّان به خراسان یابم. 

اقا 
بمزید قربت و رتیت مخصوص گشت و چاه 
تمام یافت. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۴۳۶). از 
سمت کتایت به رتبت وزارت رسید. (ترجمهٌ 
تاریخ یمیتی ص ۲۵۶). 
نه هر کس سزاوار باشد به صدر 
کرامت به فضلت و رتبت به قدر. 
اینهه رتبت ز یک تأثیر صبح بخت اوست 
باش تا خورشید اقبالش بتابد زاسمان. 


سعدی. 


علما راست رتبتی در جاه 
که‌نگردد بروزگار تباه. 1 
|اجای دیده‌بان بر سر کوه و بلندی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ج. تب (ناظم الاطباء؛ 
رتیل. ار بِ](ع ص) کوتابالاء (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطسباء. قسصیر. (اقمرب 
الصوارد). |[(اخ) نام مردی بوده‌است. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رتبة. رز بَ] (ع ص, |) مسنزلت. (اقسرب 
الموارد). رجوع به رتبه و رتبت و رب شود. 
رتیك. [ر ت پ ] (ع ص, !) زمین بلند و برآمده 
و سنگها نزدیک بهم افتاده بعضی از بعضی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). سنگهای نزدیک 
بهم افتاده بمضی از بعضی. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به رَتّب شود. 
رقبه. از بٍ /ب ) (از ع.!) رتبت. رتبة. پایه, 
(منهی الارب). پایه.مرتبه. (اصراحللفة). قدر 
و منزلت و جاه. (از شعوری ج۲ ورق 4۲۶ 
درجه و طبقه و مرتبه و پایه و جاه و شأن و 
منزلت و منصب و مقام. (ناظم الاطباع). 
پایگاه. رتبت: اين فمصل از تاریخ مسبوق 
است بر آنچه گذشت در ذ کر.لیکن در رتبه 
سابق است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۸٩‏ 
دررتبه ساوات بود عالم را 
در دایره هیچ نقطه را پیشی نیست. اوحدی. 
گربه گفتار توان رتبةٌ کردار گرفت 
صائب از خوش‌سخنان خامةٌ من در پیش است. 
رازن 
در اواخر زمان شاه سلطان حسین میر 
محمدباقر نام فاضلی باآنکه در فضیلت از آقا 
جمال شمعصر خود کمتر بودبه رتبهُ 
ملاباشیگری سرافراز... (تذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص ۲). اما ولات در مرتبةٌ منصب 
و اعتبار زیاده از بیگلیربیگیان میباشند و رتب 
بگلیربیگیان زیاده بر خوانین. (تذکرةالملوک 
ص۴). و امراء هر یک به ترتیب موافق رتبة 
منصب خود در کشیکخانه بدستور مجلس 
بهشتآیین در پهلوی یک‌دیگر می‌نشینند. 
(تذکرةالملوک ص ۸۷. 
رت علیا؛ مقام و مرتبهٌ بلند و جاه و جلال. 
(ناظم الاطیاء): 


عیسی‌رتبگان؛ پیروان حضرت عیسی, 
(ناظم الاطیاء). 

|لیافت و بزرگواری و عظمت و وقار. (ناظم 
الاطباء) |ااشل. پایه. در عرف قوانین 
حدا کثر حقوق و دستمزدی را که کارمندان 
ادارات و دستگاههای مختلف دولتی در تمام 
مدت خدمت می‌گیرند به چند قسمت یا گروه 
هر یک را رتبه گویند. ارتقاء از رتبه‌ای به 
رتبه‌ای دیگر از روی سابق خدمت و ارزش 
تحصیلی است و نیز رتبه بیشتر شرط ارتقاء به 
شغل و مقام بسرتر میباشد. در دستگاههای 
دولتی رتبه‌های معمول به شرح زیر بوده‌است: 
۱- ره‌های اداری از ۱ تا (٩‏ که هر کدام سه 
مررحله حداقل و حندوسط و حدا کر دارد) 
مخصوص اعضای اداری دستگاههای دوكی. 
قاضیان دادگتری. ۳- رتبه‌های پزشکی 
(پزشک یکمی و پزشک درمی) هر یک از ۱ 
تا ٩‏ مخصوص پزشکان سازمانهای بهداشتی 
و درمانی دولتی. ۴- رتبه‌های پزشکیاری (یا 
بهیاری) از ۱ تا ٩‏ مخصوص پرشکیاران یبا 
معین پزشکان سازمانهای بهداشتی و درمانی 
دولتی. ۵- رتبه‌های استادی از ۱ تا ۱۰ 
مخصوص استادان دانشگاهها و مدارس 
عالی. ۶-رتبه‌های دانشیاری از ۱تا ۱۰ ویرهٌ 
دانشیاران دانگاه یامدارس عالی. ۷- 
رتبه‌های دبیری از ۱ تا ۱۰ مخصوص دبیران 
و معلمان فرهنگ که بیشتر بکار تدریس در 
مدارس مستوسطه مشغول مبباشند. ۸- 
که‌در مدارس ابتدائی خدمت می‌کنند و بیشتر 
ديس پلمه مسب اشتق. ٩-رتبه‌های‏ 
کمک‌آموزگاری وید معلمان فرهنگ که در 
مدارس ابتدایی تدریس می‌کنند ولی دیم 
متوسطه ندارند. 

-بی‌رتبگی؛ نداشتن پایه و مرتبه. 

بی‌رتبه! بی‌پایه. بدون درجه و مرتبه. 
عالی‌رتبه؛ بلندپایه. والامقام. که پایةٌ بلند و 
عالی دارد. که مقام شامخ و بلندی دارد: 
مامور عالی‌رتبةٌ وزارت دارابی... 

- هم‌رتبه؛ همپایه. همشان. هم‌مقام. که از 
حیث پایه و رتبه برایر باشند. 

ا[نردیان پایه. (دهار). 
رتبیل. (ر] ((خ) زنبیل. ژنده‌پیل. جوالیقی 
در المسعرب گوید: ملی سجستان است. 
فرزدق گوید: و تراجع الطر داء اذو ثقوا بالامن 
من رتبیل و الشحر (الشحر ساحل مهرة بالیمن 
مصر ص ۱۶۲). در المعرپ جوالیقی چ مصر 
این کلمد را در باپ الراء بین «راوند» و 


رتت. 


«رمکة» آورده‌است. پس راهی برای زنده‌پیل 
و ژنده‌یل خواندن این کلمه نمی‌ماند. 
(یاددانشت مرحوم دهخدا), و رجوع به زنجیل 
و تاریخ سیستان ص ٩۱‏ و ۲۷۱ شود. 
رتت. ار ت](ع مسص) رتوت. کندزبان 
گردیدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به رتوت 
شود. به این ضبط و معنی در جای دیگر دیده 
نخد, در فرهنگها رت تت به این سعنی است. 
شاید مبدل همان باشد(؟), 
رتج. (ر](ع ص, !) مسال حسرام. (ناظم 
الاطباء). مال رتج و غلق, خلاف علق؛ ای لا 
سبیل الیه. (اقرپ الموارد). مال‌بند. (انندراج). 
اسکة رتج؛ کوچة سربسته (متهی الارب؛ 
کوچذسربسته و بن‌بن. (اظم الاطباء). کوچذ 
بن‌بست. (از اقرب الموارد). 
رتج. ار تَ] (ع !) رتاح. در بزرگ. (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به رتاج 
شود. 
رتج. [ر] (ع مص) بند کردن در را. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
رتج. [ر تَ] (ع مص) بسته شدن بر کسی 
سخن. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بسته شدن سخن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار) (از اقرب الموارد). 
رتجان. [ر تَ] (ع مسص) برفتار آمدن 
کودک:رتج الصبی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
زتخ. [ر] (ع مص) ترخ. (منتهی الارب). 
تنک گردیدن گل و عجین.! 
در جایی. (آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اقامت کردن در مکانی ۲. |اچسبیدن 
به چسیزی. (ناظم الاطباء). |اپس ماندن و 
تخلف ورزیدن از کار. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). تخلف ورزیدن از کار. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به ترخ شود. 
رنخ. [رتٍ] (ع ص) قراد رتخ؛ کنه که بالای 
پوست شکافنه چبیده باشد. (از اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). : 
رتخف. [ر ت خ] (ع) گل تنک سخت. 
(آتدراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباه, 
قطعه‌ای از گل و لای. (از اقرب الموارد). 
رقوته. [ر رَتَ] (ع مص) درماندن در سخن 
و متردد و دودله گردیدن. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||تنه کردن در تلفظ حرف تاء. 
(ناطم الاطباء). ||تته کردن و درم‌اندن در 
تلفظ حرف راء. (از اقرب الموارد). تته پته 
کردن. ۱ 
رتودام. [ر تٍ] ((خ)۲ نام شهر و بندرگاهی 
است در جنوب هلند که بیشتر جنبه بازرگانی 
و اقتصادی دارد. فاصلة ان تا دریای شمال 


پانزده میل و جمعیت آن (برابر آمار سال 
(۱۹۳۹ م.) ۶۱۹۶۸۶ تن است. از رود راين ؟ 
به داخل شهر کانال‌کشی شدء و بندرگاههایی 
برای رفت و آمد کشتی‌ها بوجود آسده‌است. 
این شهر دارای آثار تاریخی است که از جملهً 
آنها کلی‌ای معروف نووس مقدس است. (از 
وبتر جغرافیایی), 

رتسلخ. رت [] (مص) خون بدن از شاخ و 
شیشه کشیدن و مباشر آنرا بعربی حجام و 
بفارسی شاخ‌کش و شیشه کش‌گویند و بهندی 
آن راسسینگی‌والا خسوانسند. (آنسندراج). 
حجامت. (از شعوری ج۲ ص ۲۲). |((ص) 
حجام و حجامتگر. (ناظم الاطباءا. 

رنع. (ر](ع مسص) چریدن ستور و آب 
خوردن بر سر فراخی یا چریدن به حرص 
تمام در زمین يا علف. یاعام است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). جریدن و آب خوردن 
سور بفراخی و فراوانی هر اندازه که 
می‌خواهد. (از اقرب الموارد). چریدن با 
حرص. (تاج المصادر ببهقی). رتاع. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به رتوع و رتاع شود. 
||خوردن قوم آنچه را می‌خواهد با خوشی و 
فراخی. (از قرب الموارد) 

-رتع در گوشت کسی؛ غیبت او را کردن. (از 
اقرب الموارد). 
| ((اعص) تعم. . (افرپ الموارد). 

رتع. ۰ (ر تا (ع ص)ج راتع ۰ (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج رانم, بمعنی شتر چرنده. 
(اتتدراج). . رجوع به راتع شود. 

رتع. ۰ (رَت ت](ع ص) ج راتع . (منتهی 
الارب. ج رانع, بسنی شتر چرنده است. (از 
آندراج). رجوع به راتع شود. 

رقعة. [ر ت ع] (ع امص) زنعة. فراخضی و 
ارزانی. (منتهی الاارب) (آندراج). فراخی در 
ارزانی, (ناظم الاطباء). و از آن است مثل؛ 
القید و الرتعة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
فراوانی و فراخی, و از آن است مثل: اسمننی 
لقید و الرتعة. (از اقرب الموارد). 

رقعة. (ر ع] (ع امص) رَتعة. فراخی و ارزانی. 
(از اقرپ الموارد) (منتهی الارب) (انندراج). 
فراخی و ارزانی. (ناظم الاطباء رجوع به 
رَتعه شود. 

رتق. [ر] (ع مص) بستن. ضد فتق. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). بستن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل) (از اقرب 
الموارد) (دهار) (مصادراللغة زوزنی) (غیاث 
اللسفات) (از منتخب‌اللفات). بسبستن. 
(مصادراللغة زوزنی). بر هم بتن. بدوختن بر 
یکدیگر. فراهم آوردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بر چیزی تباه شدن. (مصادراللفة 
زوزنی). |[قوی کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
|[اصلاح کردن و چسبانیدن دو سر شکافتگی 


رتق و فتق. ‏ ۱۱۹۱۹ 
بیکدیگر. (از اقرب الموارد). 
-رتق و فتق؛ اصلاح حال و زندگی کسی یا 
قومی. 
رتق. ۰ (ع ص) بسته, و منه قوله تعالی: 
کانتا رتقاً فتقناهما. (قرآن ۳۰/۲۱. ج رنَة. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا, 
|[(در اصطلاح فقه) هو آن یکون الفرج ملتحما 
لیس فیه مدخل لدخول. (یادداشت مرحوم 
دهخدا) (از ناظم الاطباء). آن است که بر دهان 
فرج زن چیزی خارج و زاید از آفرینش 
طبیعی از چنس عضله یا پوستی پرده‌مانند 
بیرون آید که مانع از آرامیدن با وی شود. (از 
کساف اصطلاحات الفئون). و رجوع به رتقاء 
شود. |(اصطلاح صوفیه) اجماع مادة 
وحدائیت است که آنرا عنصر اعظم مطلق 
گفته‌اند, چنانکه مرتوق بود قبل از آفریدن 
آسمان و زمین و مفتوق بود بعد از تعين او به 
خلق, و گاه اطلاق می‌شود بر نب حضرت 
احدیت به اعبار لاظهور آن و بر هر گونه 
بطون و غیبتی, مانند حقایق مکتوم در ذات 
احدیت قبل از تفاصیل ان در واحدیت 
هصسمجون درخت در هسسه. در 
امطلاحات‌الصوفيد کمال‌الدین چنین است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رقق. [رت](ع مص) بسته شدن بکارت 
زایل‌شده. (منتهی الارب) (انندراج). 
رتقاء ۰[ ](ع ص) زنی که کسی آرمیدن با 
او نتواند. (از منتهی الارب) (انندراج). زنی که 
بر فم رحم او غشایی رسته باشد چنانکه مرد 
بدان سیب با وی مپاشرت نتواند کرد و باشد 
که‌گوشتی فزونی بود همچون عضله‌ای و 
باشد که قرحه‌ای بوده باشد و باشد که از 
آفرینش چنان آمده باشد. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی). ر: بسته‌شیب. خلاف 
فتقاء. بسته‌ختان. مبتلا به رتق. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). زنی که با وی نتوان آرسید. 
(از مصادراللغة زوزنی). زنی که با او دخضول 
نتوان کرد. (دهار). زنی که در فرج وی مدخل 
شرم نباشد و آرامیدن با وی ممکن نبود ویا 
آنکه در فرج وی جز سوراخ پول سوراخی 
نبود. (از ناظم الاطباء؛ زنی بسته‌اندام. (ناج 
فتضادر پهتی) (بزی اسان یو جوم ی 
رق (ع ص) شود. 
- بلدة رتقاء؛ شهری که گرفتن آن ممتنع بود. 
(ناظم الاطباء) 
رتق و فتق. (ر قْ ] (ترکیب عطفی, | 


۱-در آفرب الموارد این معنی در ذبل رترخ 


آمده است. 
۲ - در آقرب المرارد اين معتی در ذیل رتوخ 
امده‌است. 

3 - ۰. 4 - ۰ 


ر دعه. 


۱۹۳۰ 


رنن. 





مرکب) بستن و گشادن. (از صراحاللغة) (از 
بحر الجواهر) (غیاث اللفات) (انندراج). بند و 
گناد. بند و گشای. برآی و درای. پبست و 
گناد. درایی و دوزایی. بگیر و بند. بستن و 
باز کردن. درانه و دوزانه. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). بند و ببت کارها. تمسیت کارها. 
(ناظم الاطیاء). 

-رتق و فتق امور؛ حل و عقد کارها. اداره 
کردن‌امور. 


رتقه. [َر ت ق] (ع !) پایه. پایگاه. ج. رتق. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) ندرا ااج 
راتق. (ناظم الاطباء). رجوع به راتق شود. 
|[گشادگی میان انگشتان. (از اقرب الموارد). 

رتکک. زر تَ] () پودنة برّی. (ناظم الاطباء). 
پودنهٌ بری باشد که | گرگوسفند از آن بخورد 
شیر او مانند خون برآید, و آنرا مشکطرامشیع 
و مشک طرامشیز نیز گویند و به عربی 
بقله‌الغزال خوانند. (برهان) (از انندراج). 
نعناع بری که آن را پودنه نیز گویند. از خواص 
آن این است که ا گر گوسپد از آن بخورد 
بجای شیر از پستان او خون آید. (از شعوری 
ج۲ ورق ۲۴). 

رتکت. [ر تَ] (ع مص) رنک. پویه دویدن 
شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به رتکان و نک شود. 
|[گشاده شدن دندان. (مصادراللفة زوزنی). 

زتکت. [ر](ع مص) رتک. پویه دویدن شتر, 
و لایقال الا للبعیر خاصة. (ناظم الاطباء) 
(مستتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
بهقی) (از مجمل‌الفة) (ز اقرب السوارد. و 
رجوع به تک و رتکان شود. 

رتکان. [ر تَ ] (ع مص) رتک. پویه دویدن 
شتر. (مستهی الارب) (انندراج) (از تاج 
عادو بهقی): رتک, [ناظم الاطباماء و 
رجوع به رَتک و رئک شود. 

رتل. [ر تّ](ع مص) مرتب و منظم کردن 
چیزی. |/شیوا و رساگفتن سخن را. (از اقرب 
الموارد), 

رقل. رت ] (ع (امص) خوبی و آراستگی و 
نیکویی هر چیزی. (منتهی الارب) (اتدراج) 
ناظم الاطباء), حسن تناسق چیز (از اقرب 
الموارد). ||سپیدی دندان و بسیاری آب آنها. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[(ص. !) رسته دندان هموار. 
|اسخن نیکو و خوب. (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء),گویند: کلام رتل؛ 
یعی دارای حن تالف و رزانت. (از قرب 
الموارد), سخن هموار نیکو و خوب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سخن نیکو. (از اقرب 
الموارد), ||نیکو از هر چیزی. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). همواره 
تیکو و خوب از هر چیزی. (آنندراج). طیب از 


هر چیزی. ||مرد گشاده دندان. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
|[تغر رتل؛ دندان نیکو هموار سخت سپید 
بیارآب. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). ||ماء رتل؛ آب خوش شیرین 
سرد. (منتهی الارب) (انندراج). اب سرد 
خوشگوار. (ناظم الاطباء). 
رتل. [رَ تْ] (ع مص) تناستی و انظام نیکو, 
[از اقرب الموارد). 
زتم. (ر](ع مص) شکستن و ریزه و باریک 
گردانیدن چیزی راء یا خاص است به شکستن 
بینی. (مستهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء). شکتن. (دهار) (از تاج المصادر 
بهقی). شکتن با خرد کردن. (از اقرب 
الموارد). |[یرورش یافتن در قومی. ||بهوش 
گردیدن از خوردن رتم ||چریدن بات رتم 
راء |/مارتم بکلمة؛ نگفت حرفی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). 
رتم. [ر]" (ع ل) گرهی باشد که در جاهلیت 
متفر وقت سفر دو شاخ درخت را بهم 
می‌بست و هرگاه از سفر یازمی‌آمد اگرآن هر 
دو شاخ به‌ حال می‌یافت می‌گفت که از اهل او 
خیانت واقع نشده و اگربحال نیافت می‌گفت 
به تحقیق که از اهل او خیانت واتع شده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطیاء). 
|((ص) رجل رتم؛ مرد شکسته‌بینی. وصف بر 
مضدر. (منتهی الارب). مرتوم بر وصف به 
بر الا ب‌ال‌اردا: 
رتم. رت ] (ع ل) گیاهی باریک و ثمر آن 
مائند لوبیا و داناش مانند عدس است. (ناظم 
الاطباء). نوعی درخت است. شکوفة آن 
چون خیری و دانه‌اش همچون عدس. (از 
اقرب الموارد)؛ گیاهی است کأنه من رقته 
شبیه بالرتیم. شکوفة آن مانند خیری است و 
ثمر آن مانند عدس, دو درم از ثمر آن مقییء 
است قوی و اشامیدن عصارة آن بر ناشتا 
برای اخراج انواع کرم شکم و جنین مرده و 
ادرار و بول بقوت و عرق‌اللسا نافع و همچنین 
احتقان بر نقوع آن با آب دریا و فروبردن 
بیست‌ویک دانة آن بر تاش انواع دمامیل را 
ناقع. (منتهی الارب) (آنندراج). درختی است 
در بادیه. (مهذب الاسماء) (از نز هةالقلوب). 
بلغت عربی نباتیست سفید و سیاه. و سیاه او 
را شاخه‌های زیاد بر زرعی و بی‌برگ و صلب 
و ماتند ریسمان بر چوبها توان بست و گلش 
زرد و ثمره‌اش مثل لوبیا و دان او مثل عدس. 
و قسم سفید او را ئمره وگل و شاخ مانند قسم 
سیاه و رنگ شاخه‌های او سفید است. (از 
تحف حکیم مومن). و رجوع به تذکرة داود 
ضریر انطا کی ص ۱۷۱ و مخزن الادویه و 
مقردات ابن بیطار شود. طاووسی اسپانیولی. 


(فرهنگ فارسی معین). |/مأخوذ از تازی 
بمعنی رشتهء 
موش در منقار زاغ و چفز هم 
در هوا آریخته پا در و مولوی. 
للع ص, !) توشه‌دان پر. ||راه روشن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
4 0 پوشیده و خفی که به فهم 
نیاید. و از آن است حدیث: فی کل شیء 
3 7 اسنتهی 
الارب) (انستدراج) (ناظم الاطباء) سخن 
پوشیده. (از اقرب السوارد). |انیک شرم و 
حیا. (مستهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). شرم و حیای تام. (از اقرب الموارد). 
|اعبی است در یاقوت و آن شوخی باشد 
مانند گل. (از نخب الذخاثر سنجاری ص ۸۷. 

رتم (ز ] ۲ (ع() رشته‌هایی که برای یادآوری 
چیزی بر انگشت بندند. (از شعوری ج۲ 
ورق ۱۰). 3 رئمة. (منتهی الارب). رجوع به 
مه شود. ج رَْمة, در معنی رشته که بر 
انگشت بندند جهت یاد دادن چیزی که گفته 
باشند. (آنندراج). رشته که به جهت یادداشت 
به انگشت بندند. و آن را بفارسی یادآور 
گویند.(غیاث اللفات). 

رتماء . (ر] (ع ص, [) ناقه‌ای که رتیم خورد 
و بدان الفت دارد و شُیفتة آن باشد. (از آقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آتدراج). |ناقه‌ای 
که توشه‌دان پر از بار برد. اصنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
النواریا: 

رتمة. [رَت ](ع ) یکی رتسم. (منتهی 
الارب). واحد رتم یعنی یک گیاه رتم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رتم شود. 

رقمق. [ر عٌ] (ع !) رشته‌ای که بر انگشت 
بندند جهت یاد دادن چیزی که گفته بانشند. ج» 
رتم و قد نهی عنه. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). چ, رَنّم, 
رتائم» رتام. (از اقرب الصوارد). |اتسرنجبین. 
جرداب. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به رم شود. 

رقمه. [] ((خ) یکی از منازل بنی‌اسرائیل 
است. بعضی بر انند که رتمه همان قارش 
است. (قاموس کتاب مقدس). 

زقن. [ز] (ع مص) آمیختن پیه به خمیر. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 


۱-در ناظم الاطباء بفتح «ت» آمده ولی با 
ترجه به فرهنگهای عربی درست نمی‌نماید. 

۲ با این ضبط «رَتُم» در تازی بمعی دیگری 
است و ثم ج زَئمة بمعنی رشته‌ای است که در 
انگشت بندند یادآوری رء و این از تصرفات 
فارسیزبانان در تازی است. 

۳- در غیاث اللغات و اقرب الموارد بفتح «ره 
امده‌است. 


رتن. 
اقرب الموارد). 
رقن. [ر تَ] (اخ) يا رتن هندی. ابوالرضا بایا 
رتن‌ین کربالین بترندی هندی است. قیل انه 
لیس بصحابی و انما هو کذاب ظهر بالهند بعد 
ستماْة و ادعی الصحبة و صدق عند ابعض و 
روی احادیث, قال فی القاموس سععناها من 
اماب آسعاند امین الاری): پر کیان 
پر رتن بترندی, نام مردی که در اواخر سدهٌ 
ششم و اوایل سد؛ هفتم هجری در بترنده هند 
مدعی شد که از معمرین است و ادرا ک زمان 
حضرت رسول (ص) را کرده و در غزوة 
خندق حاضر بوده‌است و رسول (ص) ببرکت 
عمر رتن در آنجا دعا کرده‌است و در زفاف 
فاطمه علهاسلام با حضرت علی حضور 
یافته و احادیث بسیاری از رسول (ص) نقل 
کردو به بترنده درگذشت و آرامگاه وی مزار 
مردمان گردید. اخباری که او نقل کرده موسوم 
به رتتیات است و صاحب تاج العروس آن 
اخبار را در کراسه‌ای دیده و خوانده‌است و او 
کذابی بیش نبوده‌است. ذهبی در میزان و 
حافظ در لباب شرح حال او را نوشته‌اند. 
رجوع به الاصاية ج ۱قسم ۴ شود. 
زر قو. [َرَثْرٌ] (ع مسص) سست و فروهشته 
گردانیدن چیزی راء و آن از اضداد است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه), 
ست کردن. (تاج المصادر ببهقی) (از اقرب 
الموارد). ضعیف کردن, و آن از اضداد است. 
(دهار). ||پستن و سخت کردن چیزی را. (از 
مستهی الارب) (آنندراج). سخت کردن. 
(مصادراللفة زوزنی) (از اقبرب السوارد). 
استوار کردن چیزی راء و آن از اضداد است. 
(منتهی الارب). ||دلو به رفق کشیدن از چاه. 
(تاج المصادر بهقی). کشیدن دلو را به نرمی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد, 
رتو به چیزی؛ ضمیمه کردن آن را. (از اقرب 
لموارد). |اقوی گردانیدن قلب را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). |اگام زدن. 
(از اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). ||اشاره کردن به سر خود. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (از ناظم الاطباءع). 
|اسست‌بازو گردانیدن. (ناظم الاطباء). 
رقو. ار تّ‌وو] (ع مص) رئو. (ناظم الاطباء). 
اشاره کردن بسر خود و گام زدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به رو شود. ]گام زدن. (از اقرب الصوارد, 
اارتی فی ذرعه (بصورت مجهول)؛ نیروی 
بازوی او شکسته شد و بارانش از وی 
پرا کدند. (از اقرب الصوارد). |اسست‌بازو 
گردیدن.(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). |[ضمیمه کردن بر چیزی. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به رَئُو شود. 


لو [ ] (هندی.!) رخ و مهرة معروف شطرنج. 
(از الجماهر ص ۳۹). 
رتوء ۰ ار) (ع مص) سخت کردن گره راء (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
محکم کردن گره را. (ناظم الاطباء). ||خبه 
کردن‌کسی را. (متهی الارب) (آنندراج). خفه 
کردن کسی را. (ناظم الاطباء). (از اقرب 
الموارد). |[آرام کردن. (متتهی الارپ) 
(آنندواج). |[آرام گرفتن در جایی. (ناظم 
الاطباء). ابرپای نمودن کسی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). |/اقامت 
کردن مرد. (از اقرب الموارد). |ابرق آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ارتوء کسی؛ رفتن وی. (از اقرب الموارد). 
مارتاً کبده بطعام؛ یعنی نخورد طعامی که رفع 
گرسنگی کند خاص بالکبد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رتوب. [ر] (ع مص) ثابت شدن و بر جای 
ایستادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
لاطبا). حرکت نکردن و قرار گرفتن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ایستادن. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی). برپا شدن چیزی, و از 
آن است: رتب فی الصلاه؛ هرگاه راست 
بایستد. (از آقرب الموارد). راست ایستادن: 
رتب رتسوب الکعب؛ راست ایستاد صانند 
راست ایستادن کمب در مسقام صعب ". ||ادر 
وادی بودن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[در 
شهر ماندن. (منتهی الارپ). 
زتوت. [ر] (ع مسسص) رتت. کندزبان 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج)". رتت. 
(ناظم الاطیاع). و رجوع به رَتت شود. 
رتوت. (ر] (ع 4 ج رت یقال هولاء رتوت 
لبلد+ ای روساژها. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ج رَبّ. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). و 
رجوع به رت شود. 
رتوش. [] افسرانسوی, !)۳ اصلاح. 
دستکاری. در اصطلاح عکاسی, دستکاری 
عکس روی فیلم یا شيشه پس از ظهور آن 
بوسیله رنگ و مداد مخصوص. جهت زیبا 
کردن حالت و قیافٌ تصویر, (از فرهنگ 
فارسی معین). 
-رتوش کردن؛ دستکاری کردن از عکس. 
رتوشتر. ار ش ] (خ)" نام برادر زرعشت 
پیغمبر نامی ایران. رجوع به جدول دوم شجرة 
نب خاندان پدری زرتشت مقایل ص ۷۱ 
مزدیسا و تأثیر آن در ادبیات فارسی شود. 
رتوع. [ر] (ع مص) رتاع. رتع. چریدن 
ستور و آب خوردن سرخود در فراخی یا 
چریدن به حرص تمام در زمین يا علف» یا 
عام است. (آنندراج). مصدر بمعنی زشع. 
(متهی الارب). چرا کردن. (ترجمان ترتیب 
عادل) (دهار) اتاج المسصادر بیهقی) 


۱۱۹ 


(مصادراللفة زوزنی). با شوق و حرص 
خوردن. (تاج المصادر بسیهقی). رتاع. رتع. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به دو کلمة بالا شود. 
رتوع. [ر] (ع ص) ج راتم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به راتع شود. 
رتوق. [ر] (ع امص) عزت و غلبه و شرف. 
(از آقرب الموارد). 
رتوق. رت ] (ع !) گام. خطوة, ||جای بلند 
از زمسین. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||قطره. (اقرب الصوارد). 
|ااندک ساعت از زمان. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنسندراج). |(دعسوت. 
|افطرت *. ایک تبر پرتاب یا یک گره با 
متهای مد بصر است. (متهی الارب) 
(آنندراج). ||فاصله‌ای که چشم کار صی‌کند. 
(از اقرب الموارد). 
رقة. رت تّ] (ع (مص) کندزبانی که بیان 
سخن را نتواند. (متتهی الارب) (آنندر اج). 
درماندگی در سخن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تته پته کردن. 
رقة. [رْتْ تَّ] (ع مص) درماندن در سخن. 
(منتهی الارب) (آنتدر اج) (از اقرب الموارد). 
رته. [رتَ ]۲ () فندق هندی. (ناظم الاطباء). 
درختی است در هند شبیه دق اما کوچکتر 
از آن و سیاهرنگ میباشد و آن را در آب کنند 
و دست بر آن زنند چون صابون کف برآورد. 


ز له 


جامه بدان شویند. خصوصاً جام ابریشمی و 
و اگربا آب مرزنگوش در چشم کشند 
شب‌کوری را بنرده و بعربی فندق هندی 
خوانند. (برهان) (انندراج) (از ناظم الاطاء). 
بندق هندی, و به هندی آن رااریتها نامند و 
متهی الارب). فندق هندی. (ذخیره 
خوارزمشاهی) (اختیارات بدیمی) (تذکرة 
داود ضریر انطا کی) (سفردات این بیطار). 
اطماط. اطموط. اطبوط. اطیوط. بندق هندی. 
فندق هد و. (از یادداخشت مرحوع ده خدا). 
ابوریحان بیرونی گوید: رازی گوید بندق 
هندی است و ارجانی گوید میوه‌ای است به 
اندازء فندق و جرم او هموار باشد و نرم و مغز 
او سفید بود و در رنگ به نارجیل شبیه بود و 
پوست او به پوست فندق ماند, گرم و خشک 


است. مضرت نیش عقرب را سودمند بود. 


۱ -صاحب اقرب الموارد این شاهد را در ذیل 
معتی اول آورده‌است. 
۲- در اقرب الموارد مصدر «رَتْ» «رنت» 
امده‌انست. 

۰ - 4 
۵-ط. محرف قطره. 
۶-در ناظم الاطباء یکسر «ت» آمده‌است. 


3 - ۰ 


۲ رتی. 


رثاث. 





(ترجمة صیدنة ابوریحان بیرونی). و رجوع به 
اطماط و اطموت و فندق هندی و مترادفات 
کلمه شود. 
رتی. [رْت تا] (ع ص) شکسته‌زبان. یعنی 
انکه حرف «ر» را «ل» و «غ». و «س» را 
«ث» گسوید. (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
رتیبانج. ار ْ) (!) نوعی از سرطان بحری 
باشد. و بعضی گویند سنگی است مانند 
سرطان و در داروهای چشم بک‌ار برند. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (آتندراج)؛ 
رقیل. رت / تٍ] ()۱ عنکبوت درشت و 
کوتا‌پای که گوبندقسمتی از نها گزنده است 
و سمی مهلک دارد. رتیلاء. رتیلا. دیلمک. 
گال. غنده, خایه گیر. خایه گیرک. باژ. آغنده. 
انگورک. دلمه. دلمک. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). مأْخوذ از رتیلای تازی و بمعنی آن, 
و دلمه و گال نیز گویند. (ناظم الاطباع). 





جانوری است از شاخ بندپایان جزو رده 
عنکبوتیان که دارای شکمی نس ببزرگست. 
این جانور با حرکتی سریع بر روی شکارش 
که معمولاً حشراتست می‌جهد. برخی 
مسعتدند که رتیل در قاعد؛ گیره‌هایی 
قیچی‌مانند جلو دهانش دارای غده‌ای سمی 
است و قادر به نیش زدنست., و بعقید؛ برخی 
دیگر وی نیش سمی ندارد. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
رقیلاء رز ت /تِ ] (از ع. ) رتیل. رتیلاه. 
لفشتی است در رتیلاء. (مسنتهی الارب). 
جانورکی زهردار که بفارسی دلمه گویند. (از 
ناظم الاطباء). حیوانیست مانند عنکپوت اما 
شکم وی بزرگ بوه و رنگ او زرد بود و در 
نواحی یزد بسیار بود, و او را خایه گیر خوانند 
و بسپارسی دله و بسترکی ببای, و از جمل 
گزندگان زهردار بود. (اختیارات بدیعی). 
غنده. (یواقیت‌العلوم). حکیم مومن گوید: 
بفارسی انگورک نامند, و آن حیوائیست شبیه 
به عنکبوت و دست و پای او کوتاه. و آن ر 
اسامی میباشد و از سموم قاتا باژه است و 
گزیدن‌او و خوردن عددی از آن قتال است و 
ضماد کوییده آن بر موضع گزیده‌اش جذب و 
رفع سم می‌کند و اطهوریقس بستن زندة او را 
پر بازوی صاحب تب دوری جهت رفم تب 
مجرب دانسته‌است و ذرور خشک او قاطع 
ثالیل است و گویند ملسوع او چون در ظرف 


طلا نظر کند رفع آذیت میشود. (از تحفة حکیم 
مومن ص ۱۲۵). و رجوع به مفردات ابن 
بیطار و مخزن الادویه و تذکره داود ضریر 
نطا کیشود. |نباتیاست که بینانیفلتجین 
خوانند. نافع بود بگزندگی رتیلا و آن نبات را 
هم رتیلا خوانند. (اختیارات بدیعی). گیاهی 
که شکوفق آن يشکوفة سوسن ماند. گویند 
گزیدن رتیلا و عقرب را سود بخشد. (ناظم 


- الاطباء) (آنندراج), 


رتیلاء . [ر تَ] (ع ) رتیلاء از حشرات 
است و معروف‌ترین اقمام آن شبیه مگس 
است که در اطراف چراخ پرواز میکند و همه 
انواع آن از رستهٌ عنکبوت است. (از اقمرب 
الموارد). و رجوع به رتبلا شود. رتبلاء 
جانورکی زهردار که بفارسی دلمه گویند. 
(ناظم الاطباء). جانورکت زهردار بفارسی 
آنرا دلمه گویند. و آنرا انواع است و 
معروف‌ترین آتها آن است که به گرد چسراغ 
پرواز میکند و نوعی از آن سیاه با خجک 
سید و نسوعی است تیره‌رنگ زغب‌دار. 
(منتهی الارب) (آنندراج). خایه گز. (ملخص 
اللغات). دیلمک. (دهار). جتسی از هوام 
است و انواع بسیار دارد و همه نوع آن گزنده 
است:و گاهی کشنده. (از تاج العروس). رتیل. 
اهن بت که شک آن با عک رف توس 
ماند گزیدن رتیلا و عقرب را فایده بخشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گیاهی است 
که شکوفة آن بشکوفة سوسن ماند. چ؛ 
رتیلاوات. (از اقرب الموارد). 
رتیلاوات. رز تَ] (ع ل ج رتیلاه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رتیل و رتیلا و رتیلاء شود. 
زتیم. (ر](ع ص,!) سیر نرم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). رفتار و سیر بطیء, (از ناظم 
الاطباء). گردش کند. (از اقرب الموارد). ||مرد 
شکسته‌بینی. (سنتهی الارب) (از آنندراج). 
اشکسند.|[آنکه از شوردن رتم ببهوش 
شده‌باشد. ج» رنامی. (از اقرب الموارد). 
قيمة. زر مْ] (ع لا بمعنی رتمة است که رشته 
بساشد. ج, رتسایم, رتام. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). رشته‌ای باشد که بر انگشت بندند 
تا بدان چیزی یاد آید. ۴« رتایم. (مهذب 
الاسماء) (دهار) (از اقرب الموارد). |اگرهی 
باشد که در جاهلیت مسافر وقت سفر دو شاخ 
درخت را با هم میبت و هرگاه از سفر 
بازمی‌آمد اگر آن هر دو شاخ بحال می‌یافت 
می‌گفت که از اهل او خیانت واقع نشده و اگر 
بحال نیافت می‌گفت به تحقیق که از اهل او 
خیانت واقم شده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به رتمة شود. 
رتینا کل. [ر] (فرانسوی, )۲ (اصطلاح 
گیاه‌شناسی) برجستگی کوچک چسبا کی 
است که روی دندانة قدامی ک لاله گیاههای 


آنتوموفیل قرار دارد. رجوع به گیاه‌شناسی 
ابعی ص ۴٩۱‏ شود. 

رت. (رَشث] (ع ص) کهنه و بلایه از رخت 
خانه. (از اقرب الصوارد) (ستتهی الارپ) 
(آن‌ندر اج). کسهنه. (غسیاث اللفات) 
(منتخب‌اللفات). کهه و پوسیده. (ناظم 
الاطباء). |اجامة کهنه. ج, رفاث. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). جامد کهنه. (دهار), باس 
کهنه و خلقان. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|اجامة پدج. رثات. (مهذب الاسمام). 
|[خوار. (ناظم الاطباء). |/بدحال. (از غیاث 
اللغات). بدحال و بدهیأت. (ناظم الاطباء). 

- رث‌الهسیة؛ بدحال و بدهیأت. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد), 

رت. [رثث ] (ع مص) کهنه شدن جامه. 
(مصادر اللغة زوزنی), ۳ 

رفاآء . (ر1](ع ص) نعجة رئآء؛ نعت است 
از ره به سعنی سیاهی سپید ی آميختد. 
(منتهی الارب). 

رثا, [رٍ] (ع مص) مصدر بمعانی ژنی. (منتهن 
الارب). گریستن بر مرده. (از ناظم الاطباء). 
گریه‌کردن بمرده. گریه کردن بمرده با نام بردن 
یکویبهای او. (از قرب الموارد). برای مرده 
زبان گرفتن, (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||ستایش مرده در شعر. (از ناظم الاطباء). 
مرده را بصفات نیک او ستودن. مرئت. 
مردستایی. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
|آرحم کردن و مهربانی نمودن بر کسی. (ناظم 
الاطباء). رثاية. مرثاة. مر‌ثیه. (اقرب الموارد). 
و رجوع به مصادر مذکور شود. 

رفائة. (زث ن2۳)(ع ص) ر‌اية. زن 
گریه کننده بر مر ده. (منتهی الارپ). نواحه. 
(اقرپ الموارد). زن نوحه گر. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ژزن که با خواندن اشعار 
حزن‌انگیز و مرئیه در مجالس ختم مردگان 
مردم را بگریاند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

رثائیة. زر نی ی ] (ع !) رثايية. قصیده و 
چکامه که در مرثیة مرده سروده شود ماند 
رئائیة فرخی در مرگ محمود غزئوی و با 
رئائیة خاقانی در مرگ فرزند خود و جز آن. 

رثات. زر ] (ع ص) ج رئة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). ج رثة. بمعنی ردی و بلایه از 
متاع خاند. (آنندراج). و رجوع به رئة شود. 
اج رَثْ. (ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(دهار). ج رَتّء بمعتی کهنه و بلایه از رخت 
خانه و نیز جامة کهنه. (انندراج). و رجوع په 
رت شود. ااج رئیث. (ناظم الاطباء). رجوع 


۳29۲9 - 1 
۰ - 2 
۳- در اقرب السوارد و متنهای دیگر مصدر 


رت رنائة و رثرثة است. 


به رئیت شود. 

(مصادراللفة زوزنی). کهنه و فرسوده شدن. 
(از اقرب الموارد). کهنه شدن رسن و جز آن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||ضعیف و ست و 
خوار گردیدن کسی. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به رئولة شود. 

رثاثة. [ر تَ) (ع امص) کهنگی. پوسیدگی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |یبدحالی. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رثا گو. (ر گ] (ص مرکب) مرئیه گوی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مرثیه‌خوان. 
رثا گوی. 

رفام. زر ] (ع4ج رتمة. ان_اظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ج رمق بمعی باران نرم و 
ریز, (آندراج) (از اقرب الموارد). اج نفد 

الارب), ج رَْمة. بمعنی باران نرم و 






اندک 3 اند (از اترب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ 

رثایة. [رٍ ی ] (ع مص) مصدر بمعانی رشی. 
(منتهی الارب). گریه کردن بر مرده و شمردن 
محاسن وی. (از اقرب الموارد). گریستن برای 
میت و ستایش نمودن آن. (آنندراج). رشاء. 
(ناظم الاطباء). . رجوع به رثاء شود. اابنظم 
آوردن ستایش مرده راء (آتندراج). نظم کردن 
شعری دربارة مرده. (از آقرب الموارد). |یاد 
گرفتن حدیث را از کی. (آتدراج) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سخن از کسی باد 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). |بیاد آوردن و 
رحم کردن و مهربانی نمودن بر کسی. 
(آنندراج) (منتهی الارب). رجم کردن و 
مهربانی کردن بر کسی. (از ناظم الاطباء), 

رثایه. [رَث ای ] (ع ص) رثائة. علی‌الاصل 
بمعنی زَائة. (منتهی الارب). رجوع به رمالة 
شود. 

رثء . (رَثْ؛] (ع (مص) گولی. کم عقلی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 

رتء . رَثْ:] (ع ) سیاهی سپید ی آميخته. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 

رت ء ۰ (رَثْ+] (ع مص) دوشیدن ۳ 
ماست پس سطبر گردیدن آن. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||ماست گردانیدن شیر را. 
|استایش کردن مرده را و گریه کردن بر آن. 
لغتی است در رثی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||آمیختن 
چیزی بچیزی. (از اقرب الموارد). |[آمیختن 
و خلط کردن رای خود را. (منتهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[زدن کسی را. (از 
اقرب الموارد). ||رئية ساختن برای قوم. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شیر تازه بر ترش ریختن. (تاج 
المصادر بهقی). ||فرونشستن خشم کسی. 
(مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطسباء) (اقرب 
الصوارد). |اماست دادن کی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اییمار رئأة گردیدن 
شتر. (حتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). بیمار رأة گردیدن شتر و آن 
بیماریی است که در دوش شتر عارض شود و 
باعث لنگسی آن گردد. (انندراج). |اسطبر 
گردیدن شیر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

رثاة. [ر 2] (ع ا) بیماریی که در دوش شتر 
عارض شود و باعث لنگی آن گردد. (ناظم 
الاطباه). 

رثث. زر ث] (ع !) ج رثة. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رة شود. 

رثد. [ر ت] (ع سص) تیره‌رنگ گردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

رثد. [ر] (ع مص) بر هم نهادن رخت را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اترب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). |(درنگ کردن و اتظار چیزی 
نسمودن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||پهلوی همدیگر نهادن متاع را؛ (از 
اقرب الموارد) (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بر هم نهادن کالا. (تاج 
المصادر یهقی). کالا بر هم نهادن. (از مهذب 
الاسماء) (دهار) (مصادراللقة زوزنی). 

رثد. [ر ](ع 4 ج رنشده. (مسنتهی الارب). 
|(جماعت مردم که اقامت ورزند و کوچ 
نکند. (از آقرب الموارد). جماعت مردم که 
مقیم باشند. (مندهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع یه رئدة شود. 

رئد. (ر ث) (ع ص) متاع رند؛ رخت 
برهم‌نهاده. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کالای برهم‌نهاده. (مهذب الاسماء) 
(از اقرب الموارد؛ ||مردم ضعیف. (از اقرب 
السو ارد. اج رَتدة. (منتهی الارب). رجوع به 
رده شود. 


رئدة. [ر د] (ع !) جماعت مردم که سقیم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). 

رئدق. [ر ثٌ 5] (ع ص, () مردم ضعیف. ج. 
رئد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

رثع. [ر ثٍ] (ع ص) سخت حریص و طامع. 
زتعون. (منتهی الارب) (اتدراج). 

رقع. [رتَ](ع امص) حرص و طمع سخت. 


۱۹۳۳ 


(مسنتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
بهقی) (ناظم الاطباء): فید رم و جشیع؛ ای 
دناءة ز حرص. (اقرب الصوارد). نا کسی و 
فرومایگی. (منتهی الارب) (آنتدراج). حرص 
و شره شدید داشتن. (از اقرپ الموارد). 
رنعون. [ز ثٍ] (ع ص) ج زیسم. امسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ریم شود. 
رثغ. [رَتَ] (ع امص) شکستگی زبان, یعنی 
حرف «ر» را «ل» یا «غْ». و «س» را «ث» 
گفتن.لفتی است در لثغ. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطیاء), 
رثم. لر] (ع مص) شکستن بینی کسی راو 
خون‌الود کردن آن. ||طلا کردن زن بوی 
خوش بر بینی و آلودن آن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از آقرب الموارد). 
رلم. زر ثَ] (ع مص) سپیدلب گردیدن با 
سیدبینی شدن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتندراج). 
رفم. [ر تَ] (ع ل) سپیدی سر بینی اسب یا 
سپیدی که تا لب پائین اسب رسیده‌باشد با 
سپیدی بيني اسپ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندرا اج). 
رلم. زر ب](ع ص) نعت است از رسم. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به ز کم شود. 
رقماء . [ر] (ع ص) مزنث ارم که اسب سر 
بینی سفید یبا سپید لب بالایین باشد. (از 


رئوث. 


آنندراج). مسونث ارشم. (سنتهی الارب). 
گوسپندکه سر بیبی آن سیاه و سایر بدن سپید 
باشد. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

رقمة. زر ] (ع !) رَئمة. کنارة نان. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). |ایاران نرم ریزه. ج, رئام. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

رلمة. [رَث ۶] (ع ل) باران نرم ریزه. ج, ٍثام. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به رن شود. 

رلمة. زرم ) (عل) بتمام معانی رّتّم. (از منتهی 
الارب). سپیدی سر بینی اسب و سپیدی بینی 
اسب و سپیدی که تا لب پائین آن رفته باشد. 
(ناظم الاطباء؛ رجوع به نم شود. 

رئو. [رَْوّ] (ع مص) ستایش کردن مرده را 
وگریستن بر وی. |ایاد گرفتن حدیث را. 
(مسنهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ابیاد آوردن حدیث را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

رلو. (رَثْز] (ع [) مساست. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |اشیر تازه با شیر ترش 
مخلوطشده. (ناظم الاطباء). 

رئوت. [ر] (ع اسص) رثائة. کهنگی و 


۴ رولة 
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پوسیدگی. (آنندراج). رجوع به رئائة شود. 
|/بدحالی. (آتندراج). رجوع به رئائة شود. 
رئوثه. [رتْ ] (ع مص) کهنه و پوسیده شدن. 
(از اقرب الموارد). کهنه شدن رسن و جز آن. 
(تاج المصادر بهقی). و رجوع به رئائة شود. 
رئوثه. ار ث)(ع امسص) بمعانی رشائة. 
(متهی الارب). ]/بدحالی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به رئائة شود. 
رئوط. [ر] (ع مص) در نشستن خود ثابت 
ماندن. (منتهی الارب). در نت خود ثابت 
ماندن و پاییدن. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقزت العو رها 
رثه. [رث ثْ] (ع صء () ردی و بلایه از متام 
خانه. ج. رئت. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ازن گول و 
فرومایه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زن گول و تادان. (از اقرپ الموارد). 
||ضعیف از مردم. (ناظم الاطباء) صردم 
ضیف و پست. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
آقرب الموارد). 
ه. (ر ث)(ع مص) رئت. میراث گرفتن. 
(منتهی الارب). میراث یافتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). وراشت. ارث. (ناظم الاطباء). 
ره [رث تَ] (ع ص) رَّ. کهنه. ج. رثاث. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) (ناظم الاطاء). 
رلی. [رثی] (ع مص) گریستن بر مرده و 
برشمردن نیکوییهای او را. (از اقرب الموارد). 
گریستن مرده را و ستایش تمودن بر وی و در 
آن نظم آوردن. (از متهی الارب) (از 
آندراج). مرده ستودن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). مرثیت گفتن. (مصادراللغة زوزنی), 
رئاه. رئایت. مرئاة. مرئیت. (ناظم الاطباماء و 
رجوع به رثاء و مرئثیت شود. ||دربارء مسرده 
هر گفتن.(ز قرب فسواردا. [لرصمت 
نمودن. (تاج المصادر بسهقی) (مصادراللغة 
زوزنی). مهربانی و لطف ورزیدن. (از اقرب 
المواردا. 
رثبات. رت ] (ع لا ج رفیة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به رئية شود. 
رثینه. [ر ۶) (ع () ماست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و فی المثل: الرثينة 
تفت" الفضب؛: در حق کسی است که خشم را 
به یافتن چیزی فروخورد, و منه: هو اشهی ای 
من رئنة. (منتهی الارب) (از آنندراج). ||شیر 
تازه و شیر ترش مخلوط به هم. (ناظم 
الاطباء). |(مص) گولی و کم‌عقلی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |((ص) آنکه شیر تازه را به شیر 
ترش می‌آميزد. (از اقرب الموارد). 
رثیت. ر] (ع ص) کهنه. ||مجروح با اندک 
جان. (انندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خسته و جریح به اندک جان. (ناظم 


الاطیاء). 

زثید. [ر](ع ص) ب‌معنی مسرلود است. 
(منتهی الارب). کالای برهم‌نهاده. (از مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). متاع برهم‌نهاده. 
(آنبراج). متاع برهم‌نهاده و پهلو به پهلو 
نهاده. (ناظم الاطباء). 

زفیم. [ر](ع ص) شکسته‌بینی خون‌لوده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بینی شکستد 

خون‌آلوده. (از اقرب الموارد). |اشکستة 
خون‌آلود از هر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

رئیمة. [ز م] (ع !) موش. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), 

رلیة. (رَث ی ] (ع مص) بازداشتن الشفات 
بجهت کلانسالی یا دردی یا ضعفی. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

رثیة. [ر ت یّ](ع اسص) گولی. (منتهی 
الارب). (آتندراج) (ناظم الاطباء). گولی و 
سستی. (از اقرب الموارد), 

رثیة. (زث یَ] (ع [) روماتیسم. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). درد زانو و مفاصل و درد 
دستها. ج, رتیات. (منتهی الارب) (آندراج), 
درد مفاصل و دستها و پایها.(ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء). و رجوع به رماتیسم و 
روماتیسم شود. |اشیری که بر آن شیر تمرش 
ریزند و بندد, ماست. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). |[دوغ شیر بردوشیده. (مهذب 
الاسماء). |((امسص) گولی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). گولی و سستی. (از اقرب الموارد). 
|اورمی است در قوانم ستور. ج» رئیات. 
(منتهی الارب) (انندراج), اماس دست و پای 
ستور. (ناظم الاطباء). 

رج. [رَ] () صف. رسته. رده. رجه. قطار. 
(ناظم الاطباء). ردیف. راسته. رگه. مردف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رژه: 
نه در بذل تو ذل امتناعست 

نه در بر تو رج انتظظار است. مسعودسمد, 

یک رج آجسر و یک رج خشت؛ یعنی یک 

ردیف اجر. یک ردیف خشت. (یادداشت 

مرحوم دهخدا). از یک رج پله‌های سنگی 

بالا رفتند؛ یعنی از یک ردیف. (از یادداشت 

مرحوم دهخدا). 

دج پستن؛ رده بستن. صف زدن, صف 

رح شدن؛ قطار شدن. ردیف شدن. منظم 

شدن. 

رن مردف کردن. قطار کردن. 

(یادداشت شت مرحوم دهخدا). 

|امنتظم. . منتسق: کج می‌گوید اما رج ميگوید. 

(یادداشت مرحوم دهخدا), ااری‌مان. 

ریمان بنایی. ریسمانی که روی آن رخت 

آویزند. (از فرهنگ فارسی معین). 


رج. [رَجج] (ع مسص) جنبانیدن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (مصادراللفة زوزنی) 
(دهار) (تاج المصادر بهقی) (ترجمان ترتیب 
عادل‌بن علی) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||جنبیدن سخت. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
بازداشتن. (متتهی الارپ) (انندراج) 
بازداشتن کسی از کار. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد). ||دروازه ساختن. (منتهی 
الارب) (انندراج). ساختن دروازه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رج- [رَ) (اخ) دی است جزء دهستان 
ملایعقوب بخش مرکزی شهرستان سراب 
سکن آن ۱۱۴ تن است. آب آ وه 
جقمه تأفین ميشود. محصولات آن غلات و 
بزرک است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 
رج- ارَ] (لخ) دوازدهمین جدیزرتش که در 
تاریخ طبری بدین صورت و اد روج اهب 
بسصورت «ارج» و «آرج» و در پندهشن و 
دینکرد و زاداسپرم بصورت «راجان» " و 
«آثیریک» ۲ آمده‌است. رجوع به جدول پراپر 
ص ۶٩‏ کتاب مزدیسنا شود. 
رجاء زر ] (ع |) رجاء. امید. (دهار) (متهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
امیدواری. (دهار). مقابل یأس. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). توقع. چشم‌داشت 
آرزو. مخت. (ناظم الاطباء): 
کاروان ظفر و قافل فتح و مراد 
کاروانگاه به صحرای رجای تو کند. 
منوچهری. 
خواهی که بخت و دولت گردند متصل 
با نهمت تو هیچ مکن منقطع رجا. 
مسعودستد. 
ایام تو در شاهی تاریخ هنر گشت 
اثار تو در دانش فهرست رجاشد. 
مسعودستد, 
خواهند ز تو امن فزع‌یافتگان زانک 
در ظلمت و در خوف چراغی و رجایی. 
خاقانی. 
الوداع ای دلتان سوختة درد فراق 
در شب خوف نه در روز رجائید همه. 
خاقانی. 
پیش تیرش آهوان را از غم رد و قبول 


شیر خون گشتی و خون شیر آن ز خوف این از رجا. 


خاقانی. 
به دیماه غم اتش غم سپر کن 
که‌اینجا ربیع رجایی نیابی. خاقانی. 
نه ادریی‌وارم به زندان خوفی 
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رحا. 


که‌در هشت باغ رجامی‌گریزم. خاانی. 

نه از جایی رجایی و نه مهربی را مطلبی و نه 

دستگیری را تدبیری, (ترجمه تاریخ یمینی). 

درد کو تا در دوا خواهم رسید 

خوف کو تا در رجا خواهم رسید. 

چون نه خوفت بماند و نه رجا 

برهی هم ز ناز و هم ز نیاز, 

تا چهل سال آن وظیفه و آن عطا 

کم‌نشد یکروز ز آن اهل رجا. 

از کجا این قوم و پیفام از کجا 

از چمادی جان که را باشد رجا. 

رهی رو که بینی طریق رجا 

تو و عشق شمع از کج تا کجاه 

پر سر خشم است هتوز آن حریف 

یا سخنی میرود اندر رضا 

از در صلح آمده‌ای یا خلاف 

با قدم خوف روم یا رجا؟ 

به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید 

وگر به کام رسد همچنان رجایی نیست. 
سعدی, 


عطار. 


سعد ی. 


- امال: 

رجاپیشه ناچار ذلت کشد. (از امثال و حکم 

دهخدا ج ۲ ص ۸۶۳. 

< خسوف و رجا؛ سیم و امید. ترس و 

امیدواری؛ 

به میان قدر وأجبر روند اهل خرد 

ره دائا به میانة دو ره خوف و رجا. 
ناصرخسرو. 

مايةٌ خوف و رجا رابه علی داد خدای 

تیغ و تأویل علی بود و همه خوف و رجاش. 
اصرخسرو. 

نه نومید باش و ته ایمن بخسب 

که‌بهتر رهی راه خوف و رجاست. 

جز به خشنودی و خشم ايزد و پیغمیرش 

من ندارم از کسی در دل نه خوف و نه رجا. 
اصرخرو. 

محنت و بیم مرا جاه تو ایمن کندم 

پس ازینگونه مراجای درین خوف و رجاست. 


مسعودسعد. 

هر روز بامدادان در عفو و خشم او 

مر خلق را دو صورت خوف و رجاکتم, 
معودسعد. 

تو بازمانده چو موسی به تیه خوف و رجاء 

خاقانی. 
پا ک‌شد از یاد وفا زآنکه ما 
سوخته خوف و رجا مانده‌ايم. عطار. 


|اکرانة چاه» یا عام است. ج. آرجاء. (سنتهی . 


الارب). کرانة چاه. (دهار) (ناظم الاطیاء). 
|اکرانه. اترجمان ترتیب عادل ص 4۵۱ 
( کشاف زمخشری) (ناظم الاطباء), تشیه, 


زجوان. ج. ارجاء. (ناظم الاطباء). کناره. 
( کشاف زمخشری). ناحیه. جانب. کران. کنار. 
(یادداشت مرحوم ده خدا), کرانه آسمان. 
(دهار). |((ص) ناقة رجاء؛ شتر بزرگ‌کوهان. 
(مهذب الاسماء) شتر بزرگ‌کوهان که در 
رفتن کوهانش بجتبد. (ناظم الاطباء). 

رحا. زز) (ع مسص) امید داشتن. (متهی 
الارب) (تساج الم‌صادر بیهقی) (دهمار) 
(مصادراللغة زوزنی). |[تسرسیدن. (منتهی 
الارب) (دهار) (تاج المصادر بیهقی). و منه 
قوله تعالی: ما لکم لاترجون ثه وقارا: ای 
لاتخافون عظمة الّه. (مسنتهی الارب). 
بترسیدن. (مصادراللغة زوزنی), 

رحا. [ر] (اخ) قسریه‌ای است از رستاق 


سرخس, و ابوالفضل رجایی بداتجا منسوب. 


است. (از لباب‌الالباب). و رجا و دیر تخت و 
ارضها از رستاق الرودبار است. (از تاریخ قم 
ص ۱۳۴. 
رجاً. [ر جن ] (ع مص) بازایستادن از سخن. 
رجی عن الکلام. (از اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب). |/بند شدن سخن از کسی: رجی علیه 
(مجهولا). (منتهی الارب). 
رحاآباد. [رَ] ((خ) دصی از دمتان 
مررودسیع بخش زرقان شهرستان شیراز. 
بسگته آن ۱۰۴۰ نت و آپ آن از سهونذو 
قنات تین میشود. محصولات عمده آن 
غلات و حبوب و چفندر است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. ۲ 
رحاء . [ر] (ع |) رجا. امید. ضد یاس. (ناظم 
الاطباء). امید. (غیاث اللغات) (صراح اللفة) 
(مخب‌اللغات) (انتدراج), آمید. ارزو. امسل. 
بیوس. امیدواری. خلاف یاس و ناامیدی و 
نومیدی. (یادداشت مرحوم دهخدا), در لفت 
بمعنی طمع باشد چنانکه در منتخب گفته, و 
در برخی از شروح هدایه نحو امده‌است که 
رجاء مصدر «رجا یرجو» (از باب نصر ینصر) 
واصل آن رجاو بوده‌است و او را بهمزه بدل 
ساختند بواسطهٌ آنکه در طرف و بعد از اف 
واقع شده‌بود مانند دعاء, و رجاء بمعتی طمع 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). |احبل 
کاذب. و آن از حبس شدن باد و يا زیاد شدن 
آب در شکم زن حاصل شود. (از اقرب 
آلمواردان یل کات ف کوج وان 
حالتی است که برای بعضی زنان پیش آید 
چون ابستنی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجاء در نزد پزشکان حالتی است که زنان را 
عارض شود مانند آیستی است از حیث 
عوارض از قبیل احتباس طمث و دگرگونی 
رنگ و بی‌اشتهایی و جمع شدن دهانة رحم و 
این حالت را آبستنی دروغین نامند زیرا 
مبتلایان به این حالت امیدوارند که براستی 
آبستن باشند. و برخی گفه‌اند این کلمه در 


رجاء. ۱۱۹۲۵ 


اصطلاح پزشکی رحاء با حاء مهمله است 
زیرا شکم دارند؛ این حالت مانند سنگ آسیا 
سنگین گردد بواسطهً آنکه شکم آنان در ایامی 
که‌به این عارضه مبتلا هستند بکلی مدور و 
سنگین شود و اين قول صحیحتر است زیرا 
اين بیماری در زبان یونانی «سولی» نامیده 
شود و «مولی» در آتزبان نام سنگ آسیاست 
شا نکد ساب سراف ۶ قتاتت [[ن 
کشاف اصطلاحات الفتون). |انزد سالکان 
عبارتت از آرامش دل بیکی وعد. و برخی 
گفته‌اند رجاء اعتماد به بخشایش از جانب 
کریم ودود است, و دیگری گوید متوقع بودن 
نیکی است از جانب کسی که نیکویی بدست 
اوست و بس. دیگری گوید رجاء قوت 
خائفان و میوة محرومان است. دیگری گوید 
از جمله مقامات جویندگان و حالات آنان 
است و اينکه وصف را بر مقام تعبیر کرده‌اند 
هنگامی باشد که وصف ابت و پای‌برجای 
باشد و هرگاه وصف را به حسال تعبیر کنند 
هنگامی باشد که وصف عارضه زودگذر باشد. 
و نیز گفته‌اند ارتیاح دل است برای انتظار آنچه 
محبوبست. پس ام رجاء صادق آید بر انتظار 
محبوب. محبوبی که جمیع وسایل و اسباب 
داخله در بین محب و محبوب را تحت اختیار 
بنده ممهد داشته‌باشد. و فرق بين رجاء و امل 
آن است که امل در آنچه مرضی است بکار 
رود و رجاء در مرضی و غیرمرضی هر دو 
استعمال شود - انتهی. پی امل اخص از 
رجاء باشد زیرا به امید پسندیده مخصوص 
است. صاحب مجمم‌الملوک گفته که رجاء 
رویت جدال یعنی جمال است, و دیگری گفته 
که رجاء نزدیکی دل به ملاطفت پروردگار 
است و رجاء بر قبول توبه با انجام دادن کار 
یکو پندیده است و رجاء مففرت با وجود 
اصرار به معصیت رجاء دروغین باشد. و فرق 
بین رجاء و تمنا آن است که یکی کار نکند و 
کاهلی پیش گیرد این را ممنی گویند و این 
مذموم است و رجاء ان است که کار کند و 
آمید دارد و این محمود است, و صاحب 
احیاءالعلوم آورده که پنده را سزاوار آن است 
که‌بر کرم الهی گمان نیک داشته‌باشد اما تمنی 
به مقفرت همانا حرام است و فرق آن است که 
رجاء حسن ظن به کرم الهی است اما پس از 
توبه و کارهای نیکو و تمنی آن است که بدون 
توبه آرزوی مفقرت کند. (از کضاف 
اصطلاحات الفنون). ||بمعنی بیم نیز آمده. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و نیز رجوع به 
ص ۶۵۵ همان متن شود. |کرانة چاه. (اناظم 
الاطیاء). |اکار: آسمان. ج. ارجاء. (مسهذب 
الا سماع). 


۱-قرآن ۱۳/۷/۱ 


۶ رجاء. 


رحاء . [ر) (ع مص) رجو. مصدر بمعنی 
رجو. (ناظم الاطباء). امیدوار بودن. (از اقرب 
الموارد). امید داشتن. (غیاث اللغات) (متخب 
اللغات) (صراح اللقة) (آنندراج). ارتجاء. 
(مصادراللغة زوزنی). |اترسیدن. (غیاث 
اللفات) (از منتخب اللغات) (از صراح اللفة). 
ترسیدن, و مله قوله تعالی: ما لکم لاترجون له 
وقارا؛ ای لاتخافون عظمة .۲ (آنندراج) (از 
ارت الت اخت: 
رجاء . [َج ج.](ع ص) مس‌اده‌شتر 
بزرگ‌کوهان که در رفتن کوهانش بجنبد. 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
ماده‌شتر که دارای کوهان بزرگ و لرزان باشد. 
(از آقرب الموارد). 
رجاء . [ر ] (اج) ابن ابی‌ضحا ک جرجرانی. 
از عفال دولت عباسی بود و در ایام مامون 
رئیس دیوان خراج گردید و سپس در ایام 
معتصم به ریاست خراج دمشق و در ایام 
الواثق به ریاست خراج جندی دمشق و اردن 
رسید. علی‌ین اسحاق عامل الواثق ببه سال 
۶ د.ق.او را در بفداد کشت. (از اعلام 
زرکلی). 
رحاء . زر ] (اخ) ابن واضح. از مردم مصر 
است و بولس نامیده شده‌است. وی به 
دیرالاقباط در وادی حبیب پناه برد. او دوست 
ساویروس‌بن مقفع (قرن دهم هجری) بود. از 
تألیفات او «الواضح» است. (از اعلام العنجد). 
رحاء . (ر) (اخ) مکنی به ابویحیی. محدث 
است و ینزیدین زریع از او روایت کسند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ابویحیی... شود. 
رحاءبن حیوة. [ر ءن ح یات ] ((خ) 
رجاءبن حیوةبن جرول الکندی, مکی به 
ابوالمقدام. پیشوای مردم شام در عصر خود 
بسود. وی یکی از سخنوران و واعظان و 
دات مندان نامی و اژ ملازمان عمربن 
عبدالعزیز در دور خالافت و امارت او بود. 
عمربن عبدالعزیز نسبت به وی توجه خاص 
داشت. سلیمان‌بن عبدالملک رجاءین حیوة 
را به منشیگری خود برگزید. وی همان کسی 
است که به سلیمان دربار؛ خلیفه شدن عمر 
آخار هدس رعاه را با تشن فتاه ی 
اش باری است. او در سل ۱۱۲ ه.ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی). و رجوع به 
فهرست سيرة عمرین عبدالعزیز و تاریخ اسلام 
ص ۱۶۳ و عیون الاخبار ج۱ ص۲۶۴ و ۱۰۲ 
و ۵۴و ج؟۴ ص ۱۱۳ و تاریخ گزیده چ لشدن 
ص ۲۴۷ و عقدالفرید فهرست ج ۲ و ۳و ۴و ۵ 
و ۷و الوزراء و الکٌتّاب ص ۲۳ و البیان و 
السبین ج۱ص ۳۰۴ و ج۲ ص ۲۵۷ و ۸۷ و 
المعرب جوالیقی ص ۶۴ و نام دانشوران ج۶ 
ص ۷۰ و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۷۰ و 


ابوالمقدام رجاء... در همین لفت‌نامه شود. 
رجاءبن صهیب. از ء ن ص ۸] (اخ) 
"جرواانی. مکنی به ابوغیسان که ابومحصد نیز 

گفته شده‌است همان رجاءبن ابی‌رجا و مژذن 

مجد فضل‌بن برغوث است. او از فضْلا و 

دانشمندان نامی اصفهان و مسردی 

مستجاب‌الداعوه بود. محمدین زنبور و 

دیگران از وی روایت کرده‌اند. مرگ رجاء در 
"سال ۲۵۱ «.ق.اتفاق افتاد. (از ة کر اخبار 

اصفهان ص ۳۱۵). 
رجاءبن نصر. [ر ء ن نْ) (ا) مکنی به 

ابوالفرج و سعروف به بلفرج. از متقدمان 

دانشمندان فلفه و هندسه بوده‌است. رجوع 

به ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۱۲۶ شود. 
رجاءین یحیی. (ز ءن ی ح با] (() ابن 

چم افتان: نکش لورت سا است: 

(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به ابوزییر 

شود. 
رحاء زفره‌ای. زر ء ز ر) (ا) اصفهانی. 

شاعر صاحب‌دیوان. بسال ۱۲۸۱ ه.ق. در 

اصفهان بدنیا آمد و بسال ۱۳۶۱ ه.ق, در 
تهران درگذشت. او را آثاری است. از آن 
جمله است: ۱- قواعد الرمل ۲-عمان 

الحاب ۳- قواعدالجوم ۴- تجویدالقرآن. 

از الذریعه ج٩‏ بخش ۲). 
رحانع. [ر ۶](ع ص) رج‌ايع. ج رجسیع. 

(ناظم الاطباء). |اج رجيعة, شتر ماده که از 

سفری بازگردد پسوی سفری. (آنندراج), 3 

رتمیعت (متهن الاوب) (اقرت لسواریا: 
رحاء غزنوی. زر ء غن] ((خ) حکسیم 

شهاب‌الدین. سنگلاخ در امتحان‌الفضلا ج ۲ 

ص ٩۰‏ گفته که برخی از متویات او را بخط 

محمدطاهر اعحماذالدوله دیدم.(ازالذریعه ج٩‏ 

بخش ۲). 
رحاءة. [ر ۶] (ع مص) مصدر بمعنی رجو. 

(اظم لاطبا مد داشستن. |ترسیدن. از 

آقرب الموارد). و رجوع به رجو و رجا و 

رجاء شود. 
رجالب. ار ] (ع !) ج رجّب. (ناظم الاطباء) 

(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج رجب. نام 

ماهی. (انتدراج) رجوع به رجب شود. 
رحاج. [ر ] (ع ص, |) گس وسپدان لاغر. 

(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 

اقرب الموارد). |[ضعیف از مردم و شترء یقال: 

قد بکرت محوة بالعجاج قد مرت بقية الرجاج. 

(از اقرب الموارد). ضعیف و ناتوان از مردم و 

شتر. (ناظم الاطباء) (آنتدراج). |افرومایگان 

و جهال, و منه: الاس رجاج بعد هذا الشیخ؛ 

ای میمون‌ین مهران. (منتهی الارب). 
رحاجة. ار جَ) (ع ص. () واحد الرجاج. 

(ناظم الاطباء). گوسیندان لاغر. (آنندراج) 

(متهی الازب). مادهشض لاضر: (نهاب 


رجار. 


الاسماء): نعجة رجاجة؛ میش ماد: لاغر. 
(ناظم الاطباء) (از اقسرب الصوارد). 
|افرومایگان و جهال. (از سنتهی الارب). 
اآترفم ضیف (مهلب:ا سا دا :ضیف و 
ناتوان از مردم و شتر. (منتهی الارب). |ارسن 
باریک. (مهذب الاسماء). و رجوع به رجاج 
شود. 
رجاح. [رَ) (ع ص, !) زن کسلان‌سرین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). زن 
بزرگ‌سرین. ج: ژجم. (مهذب الاسماء) (از 
اقرب الموارد). 
رحاحت. (ز ح] (از ع, امسص) رجاحد. 
فضیلت و ببرتری. (ناظم الاطباء): باانچه 
ملک عادل انوثیروان کسری‌بن قباد را 
سعادت ذات... و رجاحت عقل... حاصل 
است می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادپار 
دارد. ( کلیله و دمند). 
رحاحد. [ر ح ] (ع امص) رجاحت. رجوع 
به رجاحت شود. 
رجاحة. [ژح] (ع ) رجَاحة. ریسمانی که 
می‌آویزند و اطفال بر آن سوار ميشوند. (از 
اقرب الموارد). تاپ. رجوع به رَجَاحة و تاب 
شود. 
رحاح. [ژج جاح] (ع !) بانوج. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). بانوج. و آن 
ریسمانی است که از جای بلندی یا شاخ و در 
درختی آویزند و زنان و دختران بر آن نشسته 
در هوا آیند و روند. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). تاب. و رجوع به تاب و ارجوحه و 
رجاحة شود. 
رحاد. [رَ] (ع مص) خوشه‌های دروشده را 
به خرمنگاه بردن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خوشه‌ها را به خرمنگاه بردن. (متهی الارپ). 
بردن خوشه‌ها به خرمن. (از اقرب الموارد). 
رجاد. زج جا] (ع ص) آنکه خوشه‌های 
دروشده را به خرمنگاه برد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجا دادن. زر :] (مص مرکب) امیدوار 
ساختن. امید بخشیدن. امیدواری دادن 
دلهای دوستان تو خون می‌شود ز خوف 
باز از کمال لطف تو دل می‌دهد رجاء 
: سعدی. 
رجا داشتن. [َر ت ] (مص مرکب) امید 
داستن. امیدوار بسودن. امیدوار شدن. 
امیدواری داشتن؛ 
جر به خشنودی و خشم ایزد و پیغمبرش 
من ندارم از کی در دل نه خوف و نه رجا. 
اصرخسرو. 
رجار. [ر] ((ج) رژر." صستلی افسرنجی, 


۱-قرآن ۱۳/۸/۱ 
۰ - 2 


رجارج. 


رحال. ۱۱۹۲۷ 





حکمدار و صاحب صتلیه. ابوعبد مسحمد 
ادریسی کتاب «نزهةالافاق» را بنام او کرد و 
نیز کره‌ای از سیم برای او ساخته‌است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

رحارج. ار ر] (مسرکب) صف‌صف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

رحاز. [رٍ ) (علاج رجازه. (از معجم البلدان). 
رجوع به رجازة شود. 


رحاز. [رح جا](ع ص) ارجسوزه گوی. 


(یادداشت مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). 
رحازة. زر ز] (ع ) سرکبی مر زنان را 
کوچکتر از هودج. (ناطم الاطباء) (از معجم 
البلدان) (منتهی الارب) (آنندراج). |اگلیمی 
که‌در آن سنگ کرده بر آن طرف بار آریزند 
که‌سبک باشد تا با طرف برابر هموزن شود. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از مسعجم 
لبلدان). |/موی یا پشم که ببرای زیشت بر 
هودج آویزند. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مرحوم دهخدا) (منتهی الارب) (انندراج). 
رحازة. اج جباز)(ع ص) زج ز. 
ارجوزه گوی.(از اقرب الموارد). و رجوع به 
ارجوزة و رجاز شود. 
رحاس. [ر ج جا] (ع ) دریا و بحر. (ناظم 
الاطباء). بحر. (اقرب الموارد). دریا. (منتهی 
الارب) (آنندراج ). |[اص) اير غرنده. (از ناظم 
لاطیاء) (آنتدراج ها 
غرنده. (منتهی الارب). ابر بلنداوا. (از اقسرب 
الموارد). ||بعیر رجاس: اشتر بانگ‌کننده. 
(آنندراج) (از مهذب الاسماء). شتر سخت 
پانگ‌کننده. (از اقرب الموارد). 
رحاسة. از ش] (ع مص) مصدر به معنی 
رجس. (ناظم الاطباء. کار زشت کردن. 
(سنتهی الارب). پلید شدن. (مصادراللفة 
زوزنی) (دهار). 
رجاسة. [ز ش ] (ع ابص) نجاست و پلیدی 
و ناپا کی. |[کار زشت. (ناظم الاطباء). 
رجاع. [ز ] (ع مص) دم برداشتن و کمیز 
انداختن ماده‌شتر و ماده‌خر بطوری که گویی 
آبستن باشد باآنکه آبستن نبود. (ناظم 
الاطباء). راجم شدن ماده‌شتر یا ماده‌خر. (از 
اقرب الموارد). دم برداشته بول کردن ناقه. 
(متتهی الارب) (آنندراج). |/برگشتن طیور از 
گرمسیر به سردسیر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). برگردیدن چیزی از چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اسراجعت. (ناظم 
الاطباء) 
رحاع. [رٍ ] (ع 4 مهار و یا چیزی از مهار که 
بر بیتی شتر باشد. ج, آَجعة. و رجْع. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), خطام. یعنی 
چیزی که ببر پینی ۵ 0 
الموارد). |[ج. رم (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی خطام. یعنی 


چیزی که بر پینی شتر بندند. (از اقرب 
الموارد). |اج رجع. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج دجع» ایستادتگاه 
آب و پارگین یا زمینی که در آن سیل دراز 
کشدو درگذرد. (انندراج). 
رحاف. (ر ] (() آواز و صدای کوس و نقاره 
را گویند. (برهان) (آتندراج). آواز کوس, (از 
شعوری ج ۲ ورق ۸. 
رحاف. [رَج جا] (ع () روز قیامت. روز 
قیامت و حشر. ||جسر بر روی فرات. ||بحر 
و دربا. (ناظم الاطباء). دریاء به جهت 
اضطراب آن. (مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). دریا, (مهذب الاسماء). |انوعی از 
یز و رفتار: (ذاظم الاطیام)ء تزغی از مر 
(منتهی الارب). قسمی از گردش و سیر. (از 
اقرب الموارد). 
رحافة. [رَ ف ] (ع مص) بسیار شدن سوی. 
(مصادراللغة زوزنی). 
رحاکل. (ر کَ ] (اخ) دهی از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان رشت. سکنة آن 
۰ تسن است. آب آن از خسمام‌رود و 
سفیدرود تأمین ميشود. محصولات عمد؛ٌ آن 
پرنج و صیفی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
وحال. [ر] () عنکبوت و مگس‌گیرء از 
فرهنگ دساتیر نقل کده. و در برهان به زای 
تسه آوزری انا سیر کتروه تس رز 
(آنندراج), و رجوع به زجال در برهان شود. 
رجال.ار] (ع 4 ج رجل. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل ص ۵۱) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الصوارد). ج رجل. بمعنی مردان. 
(غیاث اللغات) (از منتخب‌اللغات) (انندراج), 
اج رجل. (ناظم الاطباء). ااج راجل. (منتهی 
الارب) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ااج رجلی. 
(از اقرب المواردا. ج خی زن پياد. 
(آندراج) (ناظم الاطباء]. |(ج رجلان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). || ژجٌلان. (منتهی 
الارب). رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 
|[مردان بزرگ و نامدار و مشهور و شاخص و 
باوجود. (ناظم الاطباء). مردان بزرگ و کامل. 
مردان تمام. مردان ورزیده و لایق. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): فابتدرت الیه رجال یقلعون 
اباقپیس. (تاریخ پیهفی چ ادیب ص ۲۰۳). 
بل مير حکیمیت که اندر دل او هست 
خیل و حشم و مملکت و گنج و رجالش. 
تو از رجالی و اجرام چرخ را رسم است 
که‌کارهای عظیم آورد به پیش رجال. 
امیر معزی. 
چو دست و زبان را باشد مجال 


به هصت نمایند مردی رچال. سعدی. 


-علم رجال؛ علم به احوال بزرگان» و 
بالاخص مردان روایت و حدیت. دانش 
شناختن مردان مشهور از علم و ادب و ارباب 
دول و کاردان و شرح دادن احوال آنان است. 
و اهل حدیث چون رجال یا علم رجال گویند 
مراد رجال حدیث و روایت است. بیوگرافی. 
شرح‌حال‌نویسی. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
در شیعه برای مبارزه با سنیان بوجود آمده. 
سنبان می‌گتتند شیعه تاریخ ندارد. (از للقض 
ص ۵۱). 
اژگاهی در فارسی آن رابه الف و نون نیز جمع 
دنه و ب‌معنی مردان بزرگ و کامل و 
کارازموده یا مأموران عالیر تب دولتی بکار 
برند؛ و در جملهٌ رجالان و قورکشان مردی 
منهی را پوشیده فرستادند که بر دست این 
قاصدان قلیل و کثیر هرچه رود بازنماید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۷). ||وزرای 
دولت. (ناظم الاطباء). 
رحال. [رجّ جا] (ع ص) ج راجل. (المنجد) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج راجل, 
پیاده» خلاف فارس, (آنندراج) . " 
رحال. [زج جا] (ع اج زجُل. (سنتهی 
الارب). رجوع به رَجل شود اج رجل. 
(منتهی الارب). ۰ رجوع به رجل شود. ااج 
رجل. (منتهی الارب). رجوع به رجل شود. 
رحال. [ر ] ([خ) احمدبن ابی‌الرجال. مورخ 
و فتیه و شاعر از طايفة زيدية یمن بود. از 
بسزرگان حسدیث روایت شنید. کستاب 
«مطلع‌الیدور و مجمع‌البحور» از اوست و در 
آن شرح حال نزدیک به ۱۳۰۰ تن از رجال 
زیدیه را اورده و نیز دربارة جغرآفیا و فسن 
مسکوکات و خط بحث کرده‌است. او ببال 
۰ م.بدنیا آمد و بسال ۱۶۸۱ درگذشت 
(از اعلام المنجد). 
رجال. زر ] ((خ) علی‌بن ابی‌رجل, مکنی به 
ابوالحن, منجم نامی. او مدتی در تونس 
زندگی کرد. او همان ابوالحسن مغربی است که 
در زمان شرف‌الدول بویهی تحت نظر ابوسهل 
ویجن فلکی در بفداد رصدی گرفتند. کتاب 
«الاحکام فی الشجوم» از اوست و آن بزیان 
اسپانیایی است و از آن زبان به لاتين ترجمه 
الشنجیم» نیز از 
تألیفات ارست. رجال بسال ۱۰۱۶ م.متولد 
شد و بسال ۱۰۶۲م.درگذشت. (از اعلام 
المنجد). و رجوع به ابوالحسن مغربی شود. 
رحال. [رَج جا] ((خ) نام ابن عنقوه که با 
گروه‌بنی‌حنیفه بخدمت آن حضرت (ص) 
برسولی آمد و سپس مرتد گردید و پیرو 


ميلمة ! کذاب گشت و در جنگ یمامة کشته 


شده‌است. و «ارجوزة فشی 


۱ -در ناظم الاطباء (مسلیمة) آمده که مسلماً 
مقلوب وائتاه امست. 


۸ رجالات. 


شد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رحالات. [ر ] (ع !) ج رجال ججج زجل. 
(ناظم الاطباء). اج ژجل. (سنتهی الارب) 
(اقترب الموارد). ج رجل به معی مرد. 
(آنندراج). 

رحال احاد یت. [ر ل آ](ترکیب اضافی, 
[ مرکب) رجال‌الاحادیث. رجوع به همین 
کلمه شود. 

رجالا لا حادیث. ار نا (ع(مرکب) 
مردان نامی که دربار حدیث و اخبار و 
روایات, تحقیقات و تبعات کرده و در این 
زمیه آگاهی و بصیرت کامل دارند. 

- علم رجال‌الاحادیث؛ علمی که در زمیة 
شخصیت رجال خبر و حدیث به گفتگو 
میپردازد. برای اطلاع بیشتر از این علم رجوع 
به کشف‌الظتون ج۱ ص ۸۴۳ شود. 
رجالالسعت؟ زر لش س ع] (خ) مولف 
شدالازار گوید: من از نامها و نیها و خبرهای 
آنان گاهی‌ندارم جز اینکه روایت شده‌است: 
مردی نیکوکار در «درب اصطخر» بود که 
مردگان را غسل می‌داد و گفته می‌شد وی از 
اولیاست. اين مرد گفته‌است: شبی در خانه 
بودم و پاسی از شب گذشته‌بود نا گاه‌در را 
زدند. گفتم کیست؟ مردی گفت: مرده‌ای 
هست میخواهیم او را حالا غسل دهي. بیرون 
امدم. پیرمردی صوفی را دیدم که اثر عبادت 
و ور ولایت از چهره‌اش هویدا بود. سلام 
کردم و گفتم: اینجا کسی نیست تا در اين کار 
مرا کمک کند. گفت: تو بیاء آنجا هست کسی 
که به تو پاری کند. پس گفتم: می‌روم بساله. 
او حرکت کرد من نیز بدتبال او برا فتادم تا به 
درب اصطخر رسیدم. وی دست بر در 
گذاشت. در باز شد و ما بیرون شدیم» من 
تعجب کردم زیرا با وی کلیدی نود. برگشتم و 
به در دست زدم دیدم بسته است بشگفت 
افتادم و با وی آسدم تا بجایی در نزدیکی 
مصلی رسیدم که امروزه صندل نامیده میشود. 
مرا گفت: ساعتی اینجا توقف کن. من نیز یک 
ساعت درنگ کردم. سپس داخل شدم. دیدم 
آن مرد مرده و روی بسوی قبله کرده‌است. 
من در این کار حیران شدم. نا گهان شش تن 
حاضر شدند در حالتی که کفن و حنوطی در 
دست داشتند. آنان در غل میت مرا یاری 
کردندو من غل دادم و کفن کردم. آنان مرده 


را برداشتند و بیرون شدند. من همراه انان 


خارج شدم و مأندم. دستهايم را شتم. . وقتی_ 


که‌بیرون آمدم فضایی بودگتاده. از در و 
دیوار و از آنان اثری نبود. نماز خواندم و 
خوابیدم, همین که صبح شد در همینجا قبر 
تازه‌ای دیدم که در آن آپ پا کی پاشیده‌اند, 
گمان کردم که قبر همان مرد است. پس از 
چندی در همانجا قبر تاه اب‌پاشيده دیگری 


دیدم و همینطور تا شمارة قبرها به هفت 
رسید. گفته میشود آنان همان اوتاد هفت‌گانه 
هتند که به برکت آنان برای مردم باران نازل 
میشود و بیکدیگر مهر میورزند و از همگان 
رفع بلا می‌گردد. (از شدالازار ص 4۴۰۹ 
رجال لفیب. ار ل ع ((غ) ی نجبا. هفت 
تن‌اند که ایشان را رجال‌القیب گویند. رجوع 
به کشاف اصطلاحات الفنون ص ٩۳۰‏ شود. 


رجالگی. (رج جا ل / ل] (حامص) رجاله 


بودن. پستی و بی‌شخصیی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 

رحالة. ازج جبا(](ع ص) ج راجسل. 
(المنجد) (انندراج) (ترجمان ترتیب عادل 
ص ۵۰). اج راجسل. پسیادگان. (فرهنگ 
فارسی معین) (از اقرب الصوارد). پیادگان. 
(دهار). پیادگان. مقابل خيالة (سواران). (از 


۱ یادداشت مرحوم ده خدا. اج رحل. اج 


رجل. ااچ رجل ۰ (منتهی الارب). رجوع یه 
کلمه‌های مزبور شود. ||در فارسی اراذل و 
آوباش را گویند. و گاهی برای مفرد بکار برند. 
چون: زنی رجاله. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجاله. [رج جا ل /ل] (از ع۰ل) مردمان 
پست و بسی‌سروسامان. اناظم الاطباً 
سقلگان. فرومایگان, (فرهنگ فارسی معین). 
غوغا. اراذل و اوباش. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ و حرب افتاد میان سپاه دیگران و 
قتلی بسیار برفت و رجاله برخاستند و در ماه 
ذیحجه به سرای وزیر ابن مقله رفتند تا او را 
بکشند. (مجمل التواریخ و القصص. و کارزار 
افتاد میان سپاه و رجال و عام و سواران تا 
بسیاری رجاله کنته شدند و برای پادشاه 
جمع آمدند و باز جرب بپوست.. (مسجمل 
التواریخ و القصص), و در آن مسدت [مدت 
شنب ] صیادان دست از ماهی گرفتن 
بداشته‌بودند و در دکانها نگشادند مگر آفتاب 
بكد پرآمد. از دست رجاله, (سجمل التواریخ و 
القصص). ااج راجل. پیادگان؛ رجا لشکر 
در پیش ایشان سپرها روی آورده و تیفها 
کشيده و سنانها راست کرد (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۳۳). رجالهٌ لشکر چون گوزن 
بدان دیوارها بردویدند. (ترجمة تاربخ یمینی 
ص ۳۴۲). کافر راه مطاولت در محاربت و 
مصاولت پیش گرفت تا اذثاب لشکر و رجالة 
حشم او که بر عقب می‌آمدند برسند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱ ۲۰). جمعی از رجالا لشکر 
و بازماندگان حشم در مصاحبت آن روان 
کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص۲۶۵). رجالة 
دیلم و عفاریت اففائیان بر ایشان آخالید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۰). 

گفتم به گل سرخ که عارت ناید 

پیش از تو گل زرد به بازار آید 

گفتاتو مر حدیث شه نشنیدی 


رجام. 
رجاله ز پیش شه ببازار آید. 1 
رحاله‌بازی. رم جال /ل] (حامص 


مرکب) پستی و بیشخصیتی نشان دادن. 
هوچیگری و آشوب‌طلبی نمودن. اعما 
اراذل و اوباش را مرتکب شدن. و رجوع به 
رجاله شود. 

رجاله کری. ازج جا ل / لگ ] (حامص 
مرکب) رجوع به رجاله‌بازی و رجاله شود. 

رحالی. زر لا](ع ص.) ج راچل. (اقرب 
المسوارد) (سنتهی الارب) (المنجد) (ناظم 
الاطباء). ااج زجل. ااج رجخلی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اج 
زجلان. (اقرب الموارد). اج ژجل. (سنتهی 
الارپ). رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 

رحالی. (ر لا](ع ص, () ج زجیل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به رجیل شود. ||ج زجلان. (اقرب الموارد). 
رجوع به رَجْلان شود. ااج راجل. (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به راجل شود. اج 
رجل. (منتهی الارب). اج رجل. ااج ژجل. 
(منتهی الارب). رجوع به کلمه‌های صذکور 
شود. 

رحالی. [رج جا ۷ا(عج رجل. ااچ . 
رزجل. ااج رجل. (منتهی الارب), . رجوعغ به 
کلمه‌های مذکور شود. 

رجالی. [ر] اص نسبی) منسوب است به 
رجال, و آن کنية جد ابوعبدالرحمان محمدین 
عبدالرحمان‌بن عبدائّه پود. (از لباب‌الالباب). 

رجالی. زر ] (اغ) حسن‌ین علی‌بن داود 
حلی رجالی, معروف به اين داود, متولد سال 
۷ «.ق. رجسوع به ابن داود در ضمین 
لغت‌نامه و حسن‌ین علی‌بن داود حلی رجالی 
در روضات‌الجتات ص ۱۷۶ شود. 

رحالی. [ر ] (اخ) عبدالرحمان‌بن حارثه, از 
بنی‌حارتةبن نجار بود و مادر وی عمرة بنت 
عسبدالرسمان‌بن سعدین زرارة بود. او از 
مادرش عمرة و ابن مالک روایت کرد و مالک 
و ثوری و دیگیران از وی روایت دارند. (از 
لیاب‌الانساب). 

رحام. [ر ) (ع ل) سنگی که په ریسمان ببندند 
و در چاه آب اندازند تا آب را معطوم نمایند. 
(آنندراج) (منتهی الارب). مرجاس یا سنگی 
که به ریسمان بندند و در چاه آب آندازند یا 
نیگن که در چاه اندازند تا از صدای آواز 
میزان آب را معلوم سازند و یا بدانند که آیا در 
ان هاه آب فتت باند. (از اقرب الضوازها 
|اسنگی که بر طرف دلو بندند تا زود فروشود. 
(آندراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[آنچه بر چاه پنا کند تا در عرض آن چوب 
گذارند برای دلو. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ج رجْمة. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ا(ج رجم. (اقرب 


رجام. 


۱۱۹۹ 





الموارد). رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 
|[یکی از ایام عرب است. (از معجم البلدان). 
رجام. آر] ((خ) سوضعی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کوهی دراز و سرخ است و 
سپاه ابوبکر در ایام رده به قصد رفتن به عمان 

بدانجا فرودآمد. (از معجم البلدان). 
رجامان. (ر)(ع !) چوب که بر سر چاه 
نصب نمایند و بر آن چرخ گذارند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) از قرب 
الموارد). 
رحان. رح 
معجم البلدان). 
رحان. [رَحْ جا] (اخ) وادیی است به نجد. 
(منتهی الارب). وادی بزرگی است در نجد. 
(از معجم الیلدان). 
رجان. [ر] (اخ) دهی از دهستان خبر بخش 
بافت شهرستان سیرجان. سکنة آن ۶۷ تن 
است. آپ آن از چشحه تامین میشود. 


] (ع () حسرکت و زلزله.(از 


محصولات عمد؛ آن غلات و حبوب است. 
(از فرهنگ جغرأفیایی ایران ج۸ا. 

رحان. [رَج جا] ((خ) نام چایی در ایران که 
اجان نیز گویند. (ناظم الاطباء). شهری 
بفارس, و یقال فیه الرجان ایضا. از آن شهر 
است احمد رجانی ابن حسن و احصد رجانی 
ابن ایوب و عبدائّه رجاتي ابن محمدبن شعیب 
و برادرش احمد رجانی که محدئد. (منتهی 
الارب). شهری است که گروهی از راویان 
بدان منسوبند و گمان میکتم ارجان باشد که 
بین اهواز و فارس واقع است چه آن را 
الرجان و اجان (به ادغام) نیز می‌خوانند, 
مانند: الارض و الرض. (از معجم البلدان). 
رحانی. [رح جا] (ص نسبی) مننسوب به 
رجان. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

رحافنی. [ر ] (اخ) سعید. از راویان است و از 
حضرت علی‌بن ابیطالب و اجمدین حسن 
رجالی روایت دارد و ابوالحسن‌بن مظفر 
حصافظ از او روایت کسرده‌است. (از لباب 
الانساب). 

رحاوة. [ر وَ] (ع !) امید. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). امید. ضد یاس. (انتدراج). و 
رجوع به رجو و رجا و رجاء شود. 

رحاوة. زر ر] (ع مص) مصدر به معنی 
رجو. (ناظم الاطباء). اسید داشتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاج السصادر بهقی) (از 
اقرب الموارد). ||ترسیدن. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به رجا و رجاء و رجو شود. 

رجاة. [رَ] (ع مص) مصدر بمعنی رجبو. (از 
ناظم الاطباء), امیدوار بودن. |اترسیدن. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به رجو ورجاو 
رجاء شود. 

رحاق. (زج جا] (اخ) نام صحايية غنویه 


بصریه است. ابن سیرین از او حدیثی را در 


باب تقدیم سه فرزند روایت کرده‌است. (از 
منتهی الارب). 

رجاهل یزید. ( دق (غ)ابن متقل, 
مقتول بدست حرّبن یزید ریاحی در کربلا. 
رجوع به حجیب‌السیر چ سنگی ج۱ ص ۲۱۵ 
شود. 

رحابع. زر ي](ع ص) رجائع. رجوع به 
رجائع شود. 

رحایي. (ر] (ص نسیی) رجائی. منسوب 
است به رجا که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 

رحایی. [ر] (() ابوالفضل. موب به رجا 
که‌قریه‌ای است از رستاق سرخسی. از راریان 
بشمار است. (از لباب‌الانساب). 

رحایی. (ر] ((خ) مکی به ابوعلی. عوقی 
در لباب‌الالباب این مصرع را «من خود ترا به 
شبر گرفتم عماره‌ای» در شرح حال عمارة 
مسروزی از او آورده‌است. رجسوع به 
یاب‌الالباب چ ادوارد براون ۲ شود. 

رجایی. ار ((خ) نام وی حسینعلی خراس 
است. چون بشغل خراسی اشتغال داشته از 
ایتروی بدین نام معروف گردیده‌است و گویند 
در خواب نظامی را دیده و تخلص رجایی را 
از وی گرفته‌است. او به قزوین سفری کرد و 
پیش از اينکه به خدمت میرزا شرف‌جهان 
عارف و صوفی و نامی رسد. قطعة زیر را 
گفت و برای وی فرستاد و از او به قطعه‌ای 
دیگر جواب یافته به صحبت یکدیگر رسیدند, 
و به غیر از این شعری دیگر از رجایی بنظر 
نیامد لهذا ثبت افتاد, قطعة رجایی: 

حکایتی است غریب ای سمی بدانش و فضل 

که عرض این نتوان کرد جز به چون تو کسی 
گذشته‌از وطن آورده‌ايم رو به سفر 
گسسته‌ايم دل از هر هوا و هر هوسی 

بغیر گوشة چشمی ز صاحیان نظر 

نگشته در دل ما هیچگونه مكتمسی 

همای اوج کمالی چه تقص بودی ا گر 


ز فر ساية تو بهره‌ور شدی مگسی 


حریم گلشن کویت نشد نشیمن ما 
نیافتیم دریغ اعتبار خار و خسی 

برای خته‌دلان بسته‌ای در اقبال 

ز خلق و حنن لطیفت گمان نبود بسی 
به صدق خا ک‌درت غایبانه می‌بوسم 
بپای‌بوس سگانت چو نیست دسترسی. 
جواب میرزا شرف‌جهان: 

ایا ستوده‌خصالی که سالها او را 

هوای صحبت جان‌پرور تو بود بسی 
حکایتی است نهانی ز خلق با تو مرا 
خدای را بشنو از من و مگو به کسی 

از آن ز گلشن دهرم گرفته دل که نماند 
ز سبزه و گل اين باغ غیر خار و خسی 
چو غنچه گر نفسم تنگ می‌شود زآنست 


رحب. 
کسی نماند که با او برآورم نقسی 
وصال همچو تو یاری نمی‌دهد دستم 
وگرنه در دل من ئیست غير ازین هوسی. 
(از آتشکد: آذر چ شهیدی). 


صاحب الذریعه بنقل از صبح گلشن گوید: 
مرگ وی بسال ۹۶۵ ه.ق.در قزوین اتفاق 
افتاد و در کار ابوالفرج زنجانی بخا ک‌سپرده 
شد. و رجوع به الذریعه ٩‏ بخش ۲ و صبح 
گلشن ص ۱۷۲ شود. 

رحایی. [ر] ((خ) اصفهانی. اطفعلی‌ییک 
اذر نامش راسیف‌الدیین مود اورده 
ما بح له تیش یتفر گنها این 
اسماعیل میرسد و مدعی است که دیوان او را 
دیده و این چند بیت را نقل کرده‌است: 
صنوبرقد من که نازش بود بر 

بر او بسته‌ام دل چو بار صنوبر 

مگر مرغ روح خلیل است بلبل 

که هرچند بلبل برافروزد آذر 

از آن سوختن هبچ پروا ندارد 

زهی رتبهٌ عشق الا کبر, 

(از آتشکده آذر ص ۱۸۰ 

و رجوع بهمان کاب و همان صفحه و الذریعه 
ج٩‏ بخش ۲ و صبح گلشن ص ۱۷۲ و ترجمةً 
خوشگو و تذکر؛ غنی و مجمع‌الخواص 
ص٩۵‏ شود. 
رحایی. [ر) ((خ) مسحمدین ابسویکر. از 
ابوالهباس اصم حدیث شنید و اسماعیل 
حجاتی از او روایت دارد. (از لباب الانساب). 
رحایی اصفهانی. [ز يسي ات ] (اخ) 
رجایی. خواجه سیف‌الدین محمود. رجوع به 
همین ماده شود. 

رحایی شیرازی. (ز بي ] ((خ) حاجی 
سیدمحمدمهن شیرازی. شاعر صاحب 
دیوان بوده و دیوان او در بمبلی چاپ شده. و 
نیز او را کتابی در مدایح و صرائی بنام 
«مفرح‌الفواد و مکی‌العباد» هست که آن نیز 
در بمتی چاپ گردیده‌است. (از الذریعه ج٩‏ 
ببخش ۲), 
رجحب. [ر ج ] (ع !) ماه هفتم از سال تازیان, 
و آن را رجب مضر هم گویند لأنهم کانوا اشد 
ت-عظیماً له. ج آرجاپ. ازجب, رجاب. 
رجوب. رجیات. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء)؛ جج, آراجیب. آراچب, ارجبانات, 
آزجبة. (ناظم الاطباء): مُنْصَلالاسنة؛ ساه 
رجب. (منتهی الارب). مُنصل‌الال ال ج الْةء 
نیزة کوچک که پیکان آن پهن باشد)؛ رجب. 
(از منتهی الارب). از ماههای عسربی.است 
میان جمادی‌الا خر و شعبان. آن را رجب 
مضر نیز گویند بسبب احترامی که آن قبیله به 
آن ماه قایل بودند و رجب‌الفرد نیز گویند زیرا 
ماههای حرام چهار است که سه تا از آنها یمنی 
ذیقعده و ذیحجه و محرم بدنبال هم ایند و تتها 


۳۰ رجب. 


رجد. 


۰ ۰ 





یکی ج‌داست که آتهم رجب است. ج, 
آرجاب, ژجوب, رجاب و نیز رجبات به 
صيفة جمم موّنث به اعتبار شبهایی که رجب 
برای انان وضع شده. (از اقرب السوارد). 
مأخوذ از ترجیب که معنی تعظیم است چون 
اين ماه را عرب شهراله گفته‌اند و تعظیم 
کردندی لهذا به این اسم مسمی شده؛ و از 
پیغمبر (ص) نیز روایت است که رجب نام 
جویی است در بهشت از عسل شیرین‌تر و از 
برف سفیدتر هرکه در این ماه روزه دارد از آن 
جویش آب دهند از ايين سبب ماه مذکور را 
رجب نام کردند. از سا نجوم که کمال معتبر 
بود. (از آنندراج) (از غیاث اللغات). ماه 
بزرگوار. (مهذب الاسماء). ماه هفتم از سال 
قمری عرب میان جمادی‌الا خر و شعبان. و 
هلال آنرا به مصحف بینند. شهراله الاصم, 
رجب‌الاصم, رچپ‌المرجب. رجپ‌الحرام» 
مصل‌الاستة. منصل‌الال. رجب‌الفرد نیز 


گویند.در اول آن بقولی در سال ۵۷ ه.ق. 


ولادت حضرت امام محمد باقر است و بعضی 
سوم صفر گفته‌اند. در دوم این ماه ولادت 
حضرت امام علی النقی است (در سال ۲۱۲ 
ه.ق.)و در سسوم آن (بسال ۲۵۴) در 
سرمن‌رأی شهادت آن حضرت است و در 
دهم رجب بقولی ولادت حضرت امام محمد 
تقی است و در سیزدهم آن بقول مشهور سی 
سال پس از عام‌الفیل ولادت علی علیه‌اللام 
است در میان کمبةً معظمه و در بیست‌وپنجم 
آن شهادت حضرت موسی‌بن جعفر است در 
بغداد. و بیست‌وهفتم آن روز مبعث حضرت 
رسول اکرم است. روز پانزدهم ماه رجب 
استفتاح است برای گشاده شدن درهای 
آسمان یا درهای کعبه در آن روز. رجوع به 
کلم استفتاح شود. سیزدهم و چهاردهم و 
پانزدهم آن اییامالبسیض است و اعمال 
استحبابی چند دارد. رجوع به ماده ایامالبیض 
شود. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
دو ربیع و دو جمادی و تمام رجبي. 
منوچهری. 

نزد مردم مر رجب را آب و جاه و حرمتست 
گرچه گاو و خر نداند حرمت ماه رجب. 

اصرخرو. 
زیشان جز از محال و خرافات کی شنود 
ادینه‌ها و عید نه شعبان و نه رجب. 

ناصر خسرو. 
رجب. [رَ] (ع مسص) حیا کردن و شرم 
داشتن. (ناظم الاطباء), حیا ن‌مودن. (صمنتهی 
الارب) (آن‌ندراج). شرم کردن. (از اقرب 
الموارد). |اترسیدن. (مصادراللفة زوزسی). 
ترسیدن. (از اقرب الموارد). ترسیدن از کسی. 
(ناظم الاطباء). مصدر بمعانی رجوب. (از 
منتهی الارب). اابزرگ داشتن. (آنندراج) 


(دهار) (مصادراللفة زوزنی) (تاج المصادر 
ببهقی) (از اقرب الموارد). |(بزرگ داشتن 
کسی را. به سخن بد متهم کردن کسی را و 
دشنام دادن بدو: رجب فلانا بقول سییء. 
(ناظم الاطباء). دشتام دادن. (از اقسرب 
الموارد). |اتنها برآمدن چوب. (ناظم الاطباء) 
(از آندراج). تنها بیرون آمدن چوب. (از 
آقرب الموارد). 

رجب. [ز ج) (ع مسص) ترسیدن. اناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آتدراج) (از اقمرب 
الصوارد). ||مهابت کی نمودن و بزرگ 
داشتن او را. (سنتهی الارب) (از آنندراج). 
رجبه, و منه اشتقاق رجب شهراله الحرام 
لأنهم کانوا یمظمونه. (منتهی الارب). بزرگ 
داشتن. (از اقرب الصوارد). ||حیا کردن از 
کسی, رجب منه. (ثاظم الاطباء), حیا کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شرم کردن. (از 
آقرّب المولرد]: 

رجمب. [ر] (ع |) مابین استخوان پهلو و سر 
سیینه. (نساظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج), مابین پهلو و سر سیته. (از اقرب 
الموارد). 

رجب. (ز ج] (ع ۱ج ژجبة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رجبة شود. 

رحب. (ر ج] ((خ) ابن احمد. او راست: 
الوسیلة الاحمدية و الذريبعة السرمدية فی 
شرح طریق المحمدیة. (از تاریخ تبیض 
ص ۱۰۸۷). و رجوع به المنلی رجب‌بن احمد 
در معجم المطبوعات شود. 

رجب. [ر ج ] ((خ) ابن محب علی شاملو. 
خطاط و خوشنویس که کتابهای چندی بخط 


وی موجود است. از جمله بسال ۱۰۶۹ ۵ .ق. 


برحسب امر زال‌بیک یوزباشی دیوان فضولی 
و سبک باده, و بسال ۱۰۵۱ لفت نوايي را 
سپهسالار ص۲۶۸ و ۶۴۷ شود. 
رجب. [ر ج ] ((خ) اقندی صدیق. او راست: 
اللآلی السنة فی المناورات الحربية چ بولاق 
بسال ۱۲۹۱ ه.ق.(از معجم المطبوعات 
جح 
رجمب. [ر ج ] ((خ) شبخ عمرانی شافعی. او 
راست: نزهة اهل الطاعة فی اخبار الاعة, (از 
اناب سمعانی). 
رجب. [ز ج] ((خ) محمدین عبدالواحد. او 
راست: تاریخ الامم, ج مطبعة السعادة بسال 
۰ م.(از معجم المطبوعات). 
رجب. [ر ج] ((خ) سحمد جمال‌الدین 
البسیروتی. او راست: الاجوبة الجليلة فی 
لمقائد الدينية چ مطبعة الادبية بیروت بسال 
۰ د«.ق.(از معجم المطبوعات). 
رجبا. رز ج] (ع) ج رجب. (مسسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ ج رجب به صینهٌ 


جمع مونث به اعتبار شبهایی که ماه رجب بر 
انها قرار داده شده, (از آقرپ الموارد). 
رجبان. [رز ج] (ع () به صیغهٌ تشنید. منظور 
رجب و شمبان است. (از ناظم الاطباء). ماه 
رجب و ضصعبان است. (مستتهی الارپ) 
(آتندراج). رجب و شعبان. (مهذب الاسماء). 
رجب و شعبان, مانند قمرین برای شمس و 
قمر. (از اقرب الموارد). 

رحبان. [ز ج] ((خ) ده ک وچکی است از 
بخش حومة شهرستان بیرجند. سکنة آن ۱۴ 
تن است, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رجب البرسی. (رز ج سل بّ] ((خ) از 
گویندگانی است که گاهی بنام البررسی و گاهی 
بنام حافظ البرسی و زمانی بنام رجب تخلص 
کرده‌است. (از الذریعه ج٩‏ بخش ۲). صاحب 
روضات‌الجنات او را در شمار دانشمندان و 
مولفان آورده و از جملة تسصیفات وی 
مشارق‌الانوار و مشارق‌الامان و لباب حقایق 
الایمان را که بسال ۸۰۱« .ق. تألیف يافته نام 
پرده‌است. رجوع به روضات‌الجنات ص ۲۸۴ 
و فهرست کتابخانة سهالار ص ۱۳۹ شود. 
رجب‌بن حسین. [رز ج بب ن ح سش] 
(اخ) آبن حسین‌بن علوان حموی‌الاصل 
دمشتقی. او در علوم فلکی و موسیقی و 
ریاضی و از جمله هیات و حساپ سخت 
استاد بود. محبی گفته: رجب معروف‌تر از آن 
است که در عالم سوسیقی مقام او را شسرح 
دهیم. وی آهنگهایی دل‌انگیز میساخت ولی 
آواز او خسوب نبود. رجب موسیقی را در 
قاهره اموخت و خود به سال ۱۰۸۷ ه.ق.در 
دمشق درگذشت. (از اعلام زرکلی). 
رجب‌بن مجمد. (ر ج بب ن معغ] 
((خ) رجب البرسی, رجوع به رجب السرسی 
در همین لفت‌نامه و روضات‌الجنات: ص ۲۸۴ 


شود. 

رجبعلی تبریزی. (ر جع ي ت) (اخ) از 
گویندگان است و واحد تخلص میکرد. (از 
آلذریعه ج ٩‏ بخش ۲). رجوع به واحد شود. 

رحبق. رب ] (ع [) دام گرگ. (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (منتهی الارب). دام برای گرفتن 
شکار. (از اقرب الموارد). تون یا دیواری 
که‌زیر درخت پربار با کنند تا بر آن اعتماد 
کند. ج. ژجُب. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). بنایی که برای تکیه دادن 
درخت.در زیر آن سازند. (از اقرب الموارد). 
||پیوند نختین انگشت. (ناظم الاطباء). 

رجبه. [ ] (() گیاهی است که ساقه‌های نبات 
آن به لیف مشابه و از آن ستبرتر بود و چون 
خشک شود به خوشة انگور خشک‌شده ماند 
واو را طعم و بوی نباشد. (از تذکرة صيدنة 
ابوریحان بیرونی). 


زبی. 
رحبی. +3 (اخ) دهی است از دهستان 
0 ثلات 3 ای 


تأمین 0 0 عمدءه ۱0۳ 
حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۵. ۱ 
رجبیة. [ر ج بی ی ] (ع ص نسبی) از ذبایح 
رجب در دوران جاهلی. (از اترب الموارد). 
رجبیة. [ز ج بی ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به رجبة یعتی درخت ستون‌گذاشته‌شد. 
(ناظم الاطباء). درخت سنون‌نهاده. موب 
است بسوی رجبه که ستون است. (آنندرا). 
مسنسوب است بسه رجبة, یسعنی درخت 
ستون‌نهاده‌شده, و اين بت نادر است. (از 
قرب الموارو): 
رحبیة. (رج ج بسی ی] (ع ص نسبی) 
متسوب است به رجبة, ی نی درخت 
ستون‌گذاشته شده» و این صورت از نوادر 
است. (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). 
رححکت. ۰( ج ج) ((خ) دی است از 
دهتان ساخنات بخش درمیان شهرستان 
برجند. سکن آن ۱۵۱ تن است. آب آن از 
قتات تأمن میکود. محصول عمده آن غلات 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
رحج. ار ج] (ع ص, ا) کاسه‌های پر از 
اشکنه و گوشت. (ناظم الاطباء) (انندراج): 
جفان رحج؛ کاسه‌های پر از اشکنه و گوشت. 
(مبنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|الشکرهای گران. (آنندراج): کتائب رجسح؛ 
لشکرهای گران. (ناظم الاطباء) (ستهی 
الارب). لشکرهای جرار و سنگین. اج 
رجاح. بمعتی زن موقر و سنگین. (از اقرب 
الموارد). اج زجاح. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). گم رجاح. زن کلان‌سرین. (آنندراج). 
ااج راجسح. (نساظم الاطباء). رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 
رححان. [ر](ع مص) چربیدن ترازو و 
مایل گردیدن آن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
غیاث اللغات) (از منتخب‌اللفات). چربیدن 
تسرازو و مایل گردیدن آن: رجح الصیزان 
رجوعا و رجعانا (ستهی الارب). سنگین 
شدن و مایل گردیدن یک کف ترازو. ااوزن 
کزدن چیزی و سنگینی آنرا دریافتن بدست. 
(از اقرب الموارد). ||غالب آمدن بر کسی در 
نبرد در اندازهُ چیزی. (ناظم الاطباء). افزون 
آمدن. (تاچ المصادر بیهقی) (دهار) (آنندراج) 
(از مسخب‌اللغات). |ازیاد شدن وزن. (ناظم 
الاطباء). |[([مص) زیادتی و فوقیت و فضیلت 
و افضلیت و تفوق. (آنندراج) (غیاث اللفات) 
(ناظم الاطباء): و مزیت و برتری و رجحان 
این پادشاه دیندار... بر پادشاهان عصر... از 


آن ظاهر است که در آن به اطتابی و اسبابی 
حاجت آفد. ( کلیله و دمنه). و آدمی‌زاده رابه 
فضل و منیت خویش به مزیت عقل و رجحان 
فرد از دیگر جانوران ممیز گردانید. ( کلیله و 
دمنه). رجحان عقل و مزید فضل و وفور آلت 
و قوت و شوکت او می‌دانت. (ترجمف‌تاریخ 
یمینی ص ۱۵۴). 

رححان دادن. [ز :] (سص مرکب) 
پرتری دادن. فضیلت نهادن. برتر شمردن. 
مریت دادن. تفوق دادن. ترجیح دادن. افزون 
شمردن. افزونی دادن. 

رححان داشتن. [رّت ] (*مص مرکب) 
چربیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ترجیح 
داشتن. برتری داشتن, مریت داشتن. فزون 
آمدن. افزون آمدن. تفوق داشتن. فضیلت 
داشتن؛ قول او بر فعل... رجحان دارد. ( کلیله 
و دمه), 

رحد. [رَ] (ع سص) لرزیدن. (آنندراج)؛ 

لرزیدن شخص: رجد الرجل (مجهول) رجدا؛ 
لرزید آن مرد. (از ناظم الاطباء). لرزیدن: رَد 


رجداً (مجهولا. (متهی الارب] (از اقرب 


الموارد). 

رحراج. [ر] (ع ص) جنبان و لرزان از هر 
چسیزی. (ن_اظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج), لرزان. (دهار): ردف رجراج؛ 
سسرین لرزان هستگام راه رفتن. (از اقرب 
الموارد). ||([) پالوده. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (انتدراج). فالوده. فالودج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||داروییست. (از اقرب 
الموارد). |[در اصطلاح کیمیا گران. سیماب. 
لجلاج. جیوه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به سیماب شود. |امردم فرومایه. 
(دهار). فرومایگان که عقل ندارند. (از 
من‌للفة): 

رحراحد. ۰[ ج] (ع ص) لرزان از هسسنر 
چیزی. (ناظم الاطباء): امرأة رجراجة؛ السی 
برجرج علیها الحمها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء) (انندراج). زن رجراجتة؛ زنبی که 
سرین او در حرکت ارزان باشد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آتندراج). [آن لشکر که می‌جنبد و 
نتواند رفت از انبوهی. (مهذب الاسماء). |اگل 
تک بد و لرزان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
رجرجة شود. |اکتيبة رجراجة؛ ای تموج من 
کر تها. (از اقرب الموارد) (از سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

رحراحه. (رَ ح] ((خ) دهی است به بحرین. 
(منتهی الارب) (انندراج). قریه‌ای است از آن 
عبدالقیس در بحرین. (از معجم البلدان), 

رحرج. ار ر](ع ص) جنبان و لرزان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). لرزان و 
جنبنده. (از اقرب الموارد). 


رجز. ۱۱۹۳۱ 


رجرج. از ژ] (ع ! یک نوع گیاهی. (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (از متهی الارب). گیاهی 
است. (از آقرب الموارفا, 

رجرج. ار ر](ع ص) آنسچه م ضطرب و 
جنبان باشد از چیزی. |لساب. (از اقرب 
الموارد). 

رحرحة. ار رز ج] (ع مص) لرزیدن. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). جتبان 
شدن, (دهار). مضطرب و ناتوان شضدن. (از 
اقرب الموارد). ||جنباندن. (ناظم الاطباء) 
||مانده کردن. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراچ). 

رحرحة. (ر رٍ ج] (ع ) باقی آب بر روی 
لای آميخته به گل تک در حوض که از آن 
نفعی نباشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناط 
الاطباء). و منه الحدیث: لاتقوم الساعة الا 
علی شرار اتاس کرجرجة الما الضییت, و 
یروی: رجراجة. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). باقیماند: آب تیره ره در 
حوض,. (از آقرب الموارد). ||جماعت بسیار 
در حرب. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
گزوه: بسیاز دز.جتگ. (از ارب الشوارد) 
(آندراج). |[ثرید چرب. (ناظم الاطباء). 
|ااب دهن. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). بزاق. (اقرب السوارد). |(اص) 
گول.(منتهی الارب) (آندراج», کسی که خرد 
ندارد. (از اقرب الموارد). مرد گول و بی‌عقل. 
(ناظم الاطباء). 

رحز. ۰ زر ] (ع (مض) پلیدی. (ناظم الاطباء) 
(منتهي الارب) (غیاث اللغات) (آنندراج). 
قدر. (اقرب الموارد). رجس. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ابت‌پرستی. الم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنتدراج). . پرستش اوثان. (از 
اقرب الموارد). |(شرک. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (غیاث اللفات). یقال: یکشف 
ال عنکم الرجز. (از اقرب السوارد). ||( 
طاعون. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
||عذاب. (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (ترجمان ترتیب عادل ص 4۵۱ 
(آنندراج) (دهار). قوله تعالی: رجزاً من 
السماء:" ای العذاب. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). |اوساوس شیطان: رجز الشیطان. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
سکالشن دیو, (دهار), بت" . (ناظم الاطباء). 

رجو. [ر] (ع مص) شیر اه فد (تاج 
التفیادر هقشع کسوواه گسفی: 
(مصادراللغة زوزنی). ارتجاز. (تاج المصادر 
بیهقی) (آقرب الموارد). انشاد ارجوزة. (از 


۱-قرآن ۳۲/۲۹ 
۲ - در ناظم‌الاطباء ضبط کلمه بهمه معانی به 
ضم هر دو آمده‌است. 








۲ رجز. تا 
اقرب الموارد). |ارجز بکسی؛ ارجوزه گفتن بگشای کارم را دری. کسی مرا با لب پرخنده ندید. 


برای وی. (ناظم الاطباء). ارجوزه خواندن 
برای وی. (منتهی الارب). انشاد ارجوزه پرای 
کسیز(از قرب التواوفا: 
رجز. (7) (ع اسص, [) رجز.(نظم الاطباء, 
رجوع به رجز در هم معانی اسمی و حاصل 
مصدری شود. 
رجز. [ر ج] (ع () (اصطلاح عروض) بحری 
از ن_وزده بسحر شعر که وزنش شش بار 
متفعلن باشد. (ناظم الاطباء). نوعی از بحور 
شعر و وزن آن ۶ بار ستفعلن است. این بحر 
بسبب نزدیکی اجزاء و کر حروف آن بدین 
نام نامیده شده‌است. و خلیل گمان کرده که آن 
شعر نیست بلکه فقط نصف کردن ابیات و 
ائلاث است. (از منتهی الارب). بیت شعر 
کوتاه. (مهذپ الاسماء). بحری است از شعر. 
(از اقرب الموارد). بحری از نوزده بحر شعر 
که وزنش شش بار مستفعلن است. و هشت 
بار نیز می‌آید. و چون در اول ارکان بحر رجز 
دو سبب خفیف است از اين جهت بعد حرکتی 
سکونی واقع است, بدین مناسبت این بحر را 
رجز نام کرده‌است (از مررض شتر که حسرکت 
کندو باز سا کن شود). (انندراج) (از غیاث 
اللفات): 

باز چنگ و بیاور دویتی و رجزی 

که‌بانگ چنگ فروداشت عندلیب رزی. 

منوچهری. 

شمس قیس رازی گوید: 

اجزای آن چهار بار مستفعلن مستفعلن است 
و ازاحیفی که در اين بحر افتد پنج است: خْبّن 
و طِيَ و قطع و اذالت و ترفیل, و اجزایی که از 
این ازاحیف خیزد هفت است: 

مفاعلن - مخبون, مفتعلن - مطویّ, مفعولن 
ِ مقطوع, مستفعلان > مٌذال مفتعلان > 
مطوی مُذال, مفاعلان < مخبون مُذال - 
مستفعلاتن < مرفل. (از المعجم فی معاییر 
آشمار العجم چ مدرس رضوی ص ۱۲۷). 
بطور کلی اقسام شعری که در بحر رجز گفته 
شود اعم از سالم و مُزاحف بدین شرح است: 
۱- رجز سالم مشمن. از تکرار هشت بار 
مستفعلن حاصل شود. مانند این بیت از امیر 
معزی: 

ای ساربان متزل مکن جز در دیار یار من 

تا یک زمان زاری کم بر رَبع و اطلال و دمن. 
و یا اين پیت از سعدی: 

ای کاروان آهته رو کرام جانم می‌رود 

وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود. 

و رجوع به مرآةالخیال ص ۱۰۰ شود. ‏ 

۲- رجز سالم مربع» از تکرار چهار بار 
مستفعلن بدست اید: 

ای بهتر از هر داوری 


۳- رجز سالم مسدس, از تکرار شش بار 
مستفعلن حاصل آید: 

دل برگرفت از من بتم یکبارگی 

جاوید ماندم من درین بیچارگی. 

۴- رجز مخبون, که در آن مستفعلن با خین 
تقاعان خود ایک زمر عون سترین: 
کنون که گردد از بهار خوش هوا 

فزون شود بهر دل آندرون هوی 

بقاماه تقاعای تاغل 

۵-رجز مشمن مخبون مطویّ: 

پیام کرده‌ست به من بوالهوسی طنطننی 

کای تو به مدح ملکان نه از قیاس چو منی. 
مفاعلن مفتعان مقاعلن مفتعلن 

۶- رجز مثمن موی مخبون, که در فارسی 
زیا و متداولست: 

برشوم از نشاط دل وقت سحر به منظره. 
پشت بسوی در کنم روی بسوی پنجره. 
مفتملن مفاعلن مفتعلنمفاعلن 

برای اجزا و ازاحیف دیگر اين وزن رجوع به 
المعجم فی معاییر اشعار المجم ص۱۲۸ و 
۹ و مراءالخیال ص ۱۰۱ شود. 

۷- رجز مخبون تال که مستفطلن اول با 
خْیْن «مفاعلن» و بعد با افزودن الف اذالت 
مُذال (مفاعلان) گردد. اینک برای نمونه 
مخبون مدا موی مسدس: 

زمین مبعّد نبود از اسمان 

چنانکه بخل تو ز تو مبعداء 

و برای مزاحفات دیگر ایین وزن رجوع به 
المعجم ص ۱۲۰ شود. 

۸- رجز مُذال, که با آفزودن الف اذالت به 
مستفعلن «مستفعلان» شود. اینک رجز مُذال 
مدس: 

هجران او جانم به تیر غم بخست 

بر من در آرامش و شادی ت. 

و رجوع به مرآةالخیال ص ۱۰۰ شود. 

٩-رجز‏ مطوی, که مستفعلن با ی (حذف 
حرف چهارم) مفتعلن شود. اینک نمونه‌ای از 
مَطویٌ (و مقطوع) مربع: 

غاله‌زلفی و به رج 

سرختر از گلتاری. 

مفتعطلن مقعوان, 

و رجوع به المعجم ص۱۲۸ و ۹ شود. 
۰- رجز مطوی مُذال. که مستفعلن با طْی 
«مفملن» و با اذالت «مفتعلان» گردد. اینک 
نمونه‌ای از مدس مَطوی مُذال (مخبون): 

تا غمت اندر دل من کشت پدید 


مفاعلن مفتعلن مفتملان 

و رجوع به المعجم ص ۱۳۰ شود. 

۱- رجز مقطوع, که در آن مستفعلن با قطع 
(اسقاط حرف ساکن و اسکان متحرک از 
آخر) «مفعوان» شود و اینک نمونه‌ای از رجز 
مندس مقطوع: 

عاشق شدم بر دلبری عیاری 

شکرلبی سیمین‌بری خونخواری. 

مستفعلن مستفعلن مفعوان 

و رجوع به المعجم ص ۱۲۹ شود. 

۲- رجز مرفل, که با افزودن سیب خفیف به 
آخر مستفعلن مشود «مستفعلاتن». اینک 
نمونه‌ای از رجز مسدس مرقل: 

ای دلبری کز دلبران مختار گشتی 

حقا زخوبی فتن بازار گشتی. 

و رجوع به المعجم فی معاییر اشعار العجم چ 
مذدرس رضوی ص ص۱۳۷ - ۱۳۱و بدیع و 
عروض و قافیه تالیف همایی و... ص ۱۳۱ و 
نشریه دانشکد: 
ص٩۵‏ و مرآةاتصیسن ص ۱۰۰ و کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. |[اشماری که در 
معرکه در مقام مفاخرت و شرافت خود 
می‌خوانند. (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات) 
(از آنندراج). ||اضطراب و سرعت. (از غیاث 
اللغات) (از متخب‌اللفات) (آنندراج). |[آنکه 
غالب اشعارش به وزن رجز باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||بیماریی در سرین شتر 
که در رفتن رانهای آن مسی‌لرزند و سپس 
مبط می‌گردند. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (از غیات اللغات). نوعی از بیماری 
سرین شتر. (منتهی الارب). درد پای اشتر. 
(بوتت تاد 
رجز. رز ج] (ع مص) مبتلا شدن شتر به 
بیماری رجز. (ناظم الاطباء). بیمار رجز 
گردیدن‌شتر. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
رجر. [رَ] (ع (مص) رجز. اسم مصدر به 
مسعانی رجز. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به همه معانی اسمی رجز 
شود؛ و الرجرٌّ فاهجر. (قرآن ۵/۷۴). 
رحزاء ۰](ع ص) صماده‌شتر مبلا به 
بیماری رجز, (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). نعت موئث از رجزء بمعنی شتر پیمار 
رجز گردیده, یقال: ناقة رجزاء. (منتهی 
الارب). 
رحر خواندان. [ز ح خوا / خاد] (مص 
مرکب) خواندن اشعار رجز. ||مفاخرت کردن 
و بیان مردانگی و شرافت خود نمودن. (ناظم 
الاطباء). 
رحزخوانی. [ز ج خوا / خا] (حامص 
مرکب) خواندن شعر رجز. |ادعوی و غالبا به 


ات تهران شماره ۱۰ 


رجزگویان. 

لاف. (يادداشت مرحوم دهخدا). 
رحزگوبان. ار ج ] (نف مرکب. ق مرکب) 
صفت حالیه, در حال گفتن رجز. در حال 
خواندن شعر رجز: اشعریان به حضرت 
رسول آمدند شهقه‌زنان و رجزگویان بدین 
عبارت: 

غذاً نلقی الاحبه مهضاا و بت 

(از ترجمه تاریخ قم ص ۲۷۴). 

زچس. ۰ [رَ] (ع حامص) سخت غریدن 
آستها زا رجست البتماه رجا (تتاطم 
الاطباء). سخت غریدن ابر و جلبیدن: رجست 
السماء. (از آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بانگ کردن 
ابر, (تاج المصادر بیهقی). ||آب را به مرجاس 
اندازه کردن: رجس فلان. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). اندازه گرفتن آب به مرجاس, 
و آن سنگی است که می‌اندازند در ته چاه تا 
معلوم شود به آواز آن عمق چاه. (آنندراج). 
انداز آب را به مرجاس گرفتن. (از اقرب 
الموارد). ||سخت بانگ کردن شتر: رجس 
البعیر. |کی را از کار بازداشتن: رجس 
فلانً عی الامر (از باب نصر و ضرب). (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بازداشتن کسی ر از کار. (آنندراج), 
رحس. [ر ج] ع مص) رجاسة. کار زشت 
کردن. (ن-اظم الاطباء) (صنتهی الارب) 
(آنندرا اج). |اپلید گردیدن. (ناظم الاطباء) 
(سنتهی الارب). پلید شدن. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی). 
رحس. [ر ح](ع امسص) رجس. پلیدی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 
گندگی. (از اقرب الموارد). و رجوع به رس 
و زجی شود. 
رچس. ار ج)(ع اسص) رجس. پلیدی. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). گندگی. (از 
آقرب السوارد). رجوع به ٍجس و رَجس 
شود. 
رحس. [ر](ع امص) پلیدی. (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (متخب‌اللغات) (دهار) 
(منتهی الارب) (آنندراج). گندگی. (دهار) (از 
اقرب الموارد). ||(!) گناه. (ناظم الاطیاء) 
(غیاث اللفات) (از متخب‌اللغات) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). |اکفر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 
|اکردار بد. (دهار). هر عملی که شخص را 
بسوی عذاب بکشاند. (از اقرب الموارد). هر 
کار پلید و زشت. |اشک. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |غضب. (اقرب 
الموارد). ||لعشت, قوله تعالی: و یجعل الرجس 
علی الذین لایعقلون." ||آواز بلند تندر. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). بانگ 
رعد. (مهذب الاسماء), ||بانگ شتر. (ناظم 


الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب). |((ص) 
پلید. (ترجمان ترتیب عادل ص ۵۱) (دهار). 
رحس و نحس. [رٍ ش ن ج ] (تسرکیب 
عطفی. [مرکب) پلید و ناپا ک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
رجع. (ر] (ع مسص) بازگشتن. برگشتن. 
(منتهی الارب). برگردیدن از چیزی. (از ناظم 
الاطاءا (ازآقرب السوارد. (به الی و عن 
متعدی شود) بازگشتن از سفر و از کار خود. 
(ناظم الاطباء). وا گردیدن. (مصادر اللغة 
زوزنی) (دهار)؛ 
پرزنان ایس زرجع سرنگون 
در هواکانا الیه راجعون. مولوی. 
|/بازگردانیدن.. (دهار) (ترجمان ترتیب عادل 
ص ۵۱). بازگردانیدن کی را. (ناظم الاطباء). 
بازگردانیدن چیزی راء لازم و متعدی است. 
(از آقرب الموارد). ا/بازگردانیدن بسوی 
چیزی: رجع الی الشی». (از آترب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). |[جواب بازفرستادن. (دهار). 
|[ملامت کردن یکدیگر راء قوله تعالی: برجع 
بعضهم الی بعض القول (قرآن ۳۱/۳۴)؛ ای 
بتلاومون. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|اگوارد شدن خورش ستور. (از اقرب 
المسوارد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|افایده دادن سخن کی بر کسی: رجم کلامی 
فیه. (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
سودمند شدن سخن کسی بر کسی: رجع 
کلامی‌فیه, و از آن است: «ما هو الا سمع لیس 
تحته رجع». (از اقرب الصوارد). |ابرگشتن: 
رجم الکلب فی قیثه: برگشت آن سگ و 
خورد قی‌کرد: خود را. (ناظم الاطباء). و از 
آن است: رجع فی هبته؛ اذا اعادها الی ملکه. و 
کذلک: رجعت المرة ای اهلها بموت زوجها 
او بطلای. (ناظم الاطباء). لبه حال خود 
بازگشتن, گویند: الشیخ بمرض بومین 
فلایرجم شهر؛ پیر دو روز بیمار میشود و تا 
یک ماه جسم و طاقت او به حال خود نیاید. 
(ناظم الاطباء). ااگام زدن ستور و يا رد کردن 
دو دست خود را در سیر. ||فروختن ناقه و 
ببهای آن ناقة دیگری خریدن مثل آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ارجم خالکوب یدن 
کسی را؛ خالکوبی کردن آنرا. (از قرب 
الموارد), 
رجع. [رَ](ع [) باران و آب کبیر. ج رجعان. 
امهذب الاسمان). بازان که تمد باران آید: 
(نظمالاطباء) (ستهی الارب) (آنندراي). 
باران که پس از باران آید. و فی لش رآن: «و 
السماء ذات‌لرجم». (قرآن ۱۱/۸۶ (از 
آقرب الموارد). باران. (ترجمان ترتیب عادل 
ص ۵۱). ||مسنقعت, قوله تعالی: و السماء 
ذات‌الرجم. ج. ژجعان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (انتدراج). نفع. (از قرب الموارد). 


رجعت. ۱۱۹۳۳ 


|آروییدگی ایام بهار. (ناظم الاطباء) 
الارب) (آنندراج). گیاه ایام بهار. ||غدیر. ج 
رجاع, ژجْعان, رجعان. (از اقرب الموا 
ایستادنگاه آب و پارگن. زمینی که در آن 
سیل دراز کشد و درگذرد. (ناظم اب 
(منتهی الارب) (آنندراج). زسینی که در آن 
سیل امتداد یابد. (از اقرب الضوارد). |[آب و 
سرگین سگ و جز آن. ||غائط. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). سرگین. (از اقعرب 
الموارد؛. ||طاعون. |[بالای پشته. ج, رجُعان. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 
بالای تپه. (از اقرب الموارد). |/ماده‌شتری که 
از سفری بازگردد بسفری: ی 
(منتهی الارب) (آنندراج).۳ |ارجم کتف؛ 
اسفل آن, و آنرا مرجع کتف نیز گویند. 
(یادداشت مرحوم ده خدا). زیر شانه. (از 
اقرب الموارد). ||خط زن واشمه. |اجواب 
کتاب و نامه. (از ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از آنندراج). پاسخ نامه. (از اقرب 
الموارد). 

ژجع. (ر] (ع ص, ا) نس‌اقة رجم سفر؛ 
ماده‌شتری که از سفری بازگردد بسفری. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
جع شود. 

رحجع. رز ج] (ع صاج زجسم. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) [اقعرب الموارد). ج 
رجیع. ستور که از سفری بازگردد بسفری. 
(آنندراج). اج رٍجاع. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ج‌‌ رجاع مهار یا 
چجیزی از مهار که بر بینی شتر باشد. 
(اتندرا اج). 

رجعان. ار (ع ) ج رجم. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به جع 
شود. 

رجعان. [رژ] (ع ا جواب مکتوب. (ناظم 
الاطیاء) (آندراج) (از اقرب الموارد). رجْعی. 
رجعة. (اقرب الموارد). رجوع به مترادفات 
مذکور شود. |اج رَجْم. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جع شود. 

رجعان. [ز] (ع مص) رجوع. رجم. مصدر 
بمعنی رجم. (ناظم الاطیاء) (اقرب الصوارد). 
بازگشتن. (منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به 
رَجع و رجوع شود. 

رحع‌الصدی. (ز عص ص دا] (ع! 
مرکب) بازگشت صدا. انمکاس صدا در جای 
خالی آنگاه که صدا در آنجا برآید. (از اقرب 
الموارد). پذوا که 

رجعت. [ز ع] (از ع: (مص) رجسسحعة. 


۱-قرآن ۱۰۰/۱۰ 
۲-این معنی و عبارت در اقرب الموارد و 
ناظم الاطباء بکر «ره آمده‌است. 


۱۱۹۳۴ 

بازگشت. (غیاث اللغات). بمعنی بازگشت به 
کسر «ار» آمده, بفعح («ر ) فصیح‌تر است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). بازگشتن پبوی 
دنیا, و منه هو یمن بالرجعة؛ یعنی ایمان 


رحعت. 


می‌آورد برجوع پسوی دنیا بعد از مرگ. 
(متهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد)؛ 
سقراط | گربه رجعت بازآید 
عشری گمان بریش ز عشرینم. ناصرخسرو. 
کاشکی ادم به رجست در جهان بازامدی 
تا بمرگ این خلف هر مرد و زن بگریستی, 
خاقانی. 
پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است 
مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. مولوی. 
|[بازگردیدن مرد بسوی زن مطلقة خود. (از 
آقرب الموارد). بازگردیدن طلاق‌دهنده بسوی 
زن مطلقٌ خود. (منهی الارب) (از آنندراج) 
(از غیاث اللفات) (از منتخب‌اللفات) (از 
صراحاللفة). در اصطلاح شرع رد شوهر است 
زن را و اعادهٌ نکاج اوست کما کان‌ بدون 
تجدید عقد ولی مشروط بر اينکه اين عمل در 
مدت عذّه صورت گیرد نه بعد از انقضاء عده. 
زیرا عده برای اثبات مالکیت است و بعد از 
انتضاء مالکیت برطرف و زایل گردد. و 
مقصود عد؛ٌ طلاق است که بعد از مباشرت 
باشد حتی | گربا زوجه منکوحه خلوتی دست 
داده باشد و زوج اقرار کند که با زوجه 
مباشرت نشده آنگاه او را طلاق گوید رجعت 
مورد نخواهد داشت. چنانکه در بیرجندی 
آمده‌است که رجعت بر دو قسم است: رجعت 
سنی و رجعت بدعی. رجعت سلی آن است که 
زوجه را فقط بگفتار بازگشت دهند ولی باید 
دو نفر گواه اقامه شود بر رجعت و به زوجه نیز 
این معنی را اعلام کند, پس بصرف گفتار زوج 
اقرار برجوع زوجه کرد مانند آنکه بگوید: 
راجمتک یا راجعت امرأتی, و گواهاقامه نکند 
یا اقامه کد زرا بزوجه اعلام نکند آن 
رجعت بدعی باشد نه سلی. و در مسکیی که 
شرح بزرگتر است گوید: رجعت نزد اصحاب 
ما دوام نکاج است که در جریان مدت عده 
برپا دارد. و نزد شافعی رجعت عبارت از 
اسستباحه مسباشرت است. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون)؛ هر زنی که در عقد من 
است يا بعد از این در عقد من خواهد آمد 
مطلقه است به سه طلاق به این‌که رجعت در او 
نگ‌جد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص۳۱۸). و 
رجوع به رَجُعة شود, 
-رجعت مر ض؛ بازگشت بیماری. 
||رستاخیز. ||نزد بعضی شیعه بازگشت امام 
پس از مرگ او. (یادداشت مرحوم دهخدا, 
نزد بعضی دیگر از شیعه بازگشت امام است 
پس از غیبت او. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
بازگئت امام دوازدهم. (بادداشت مرحوم 


دهخدا. ||ب ازکشت عیسی به دنیا در 
آخرالزمان. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||مذهب رجعت؛ اعتقاد به بازگشت حضرت 
رسیول (ص). در حبیب‌السیر آمده‌است: 
راویان اخبار نوشته‌اند که اپن‌السواد که به 
عبداله سبا اشتهار دارد و در سلک علمای 
بهود منتظم بود زمان عشمان اظهار شعار 
اسلام کرد و از او رنجیده‌خاطر گشت و به 


" مصر شتافت و در سه ۵« .ق.در آن ولایت 


به آتش‌افسروزی پرداخت و بابعضی از 
تصدیق رجعت عیسی بدتیا می‌کنند ولی 
تجویز باز دتن خاتم‌الانیاء نمی‌نمایند و این 
ای کریمه را که «آن الذی فرض علیک القران 
لرادک الی معاد» (قسرآن ۸۵/۲۸) شاهد 
مدعای باطل خود گردانید. طایفه‌ای از 


مصریان این عقيد؛ فاسد را از وی فرا گرفتند. 


چون این سبا عشمان را معتقد نبود ایضاً 
خاطرنشان اهالی مصر نمود که در زمانهای 
گذشته که وصی هر پیغمبری جانشین او 
میبوده, وصی نبی هاشم علی است و عشمان 
خلافت را به غصب متصرف گشته و همچنین 
زبان به طعن عمال عشمان گشود. مردم مسصر 
نیز که از عبدانّه ببی‌سعد آزرده‌خاطر بودند 
سخنان وی را از جان پذیرفتند و مکاتبات را 
با مخالفین عشمان که در کوفه و بصره اقامت 
داشتد آغاز و در فتح ابواب خلافت اتقاق 
کردند.(از حبیب‌السیر چ سنگی تهران 
ص ۱۷۲). و رجوع به الملل و اللحل چ جلالی 
نائنی ص۱۸ (ماد؛ رجعیه) و ص ۲۰ (مادهٌ 
سبائیه) شود. |[(اصطلاح نجوم) بازگشتن 
کوکب سیاره سوای مهر و ماه از سیر طبیعی 
خود که از مفرب بسوی مشرق است. (غیاث 
للغات) (از منتخب‌اللغات) (از صراحلللفة) 
(از آن‌ندراج) (از ناظم الاطباء)!. حرکت 
کوکبی برخلاف توالی بروج. سیر کوکب طولا 
برخلاف نضد بروج. سیر یکی از خمم 
متحیره برخلاف نسق بسروج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). نزد متجمان و اهل هیات 
عبارتست از حرکتی غیر از حرکت کوکب 
متحیره بسوی خلاف توالی بروج, و آنرا 
رجسوع و عکس نسیز نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون)؛ 
بی انقلاب و رجمت و بی حس و بی وبال 
خواهم که بر سیهر جلالت بوی غلام. سوزنی. 
پر چناب او و بر اهل جهان فرخنده باد 
رجعت نوروز و ترجیع من و تقویم او. 
خافانی. 
||نزد امل دعوت عبارتست از رجوع وبال و 
نکال و ملال صاحب اعمال به سیب صدور 
فعل زشت از افعال, يا بتکلم گفتاری سخیف 
از اقوال. و سلب آن ترک شرایبط عمل و 


رحعت کردن. 


اجازتست. و رجعت در عمل موب به 
شمس و قمر نباشد چه شمس و قمر از رجست 
نمیباشد و از منسوبات شمسی است مل دفع 
امراض و ادویه و مانند آن. و از مسوبات 
قمری است مثل کشف حجاب و ثوت نور 
ایمان و ازالة شیک و صلاح عقیده و روزی 
شدن عفت و حسن نناج مواشی و مانند آن. 
پس در اینچنین اعمال رجست نمی‌شود و در 
اعمال منسوب به بقیه کوا کپ رجعت میتواند 
باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رحعت. زر ع] (ع امص) رجعة. بازگشت. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به رجعة و رجمت 
شود. 
رجعت خواستن. ار ع خوا / خات] 
(مص مر کب) بازگشت خواستن. برگشت 
خواستن. طلب مراجعت و برگشت: 

از سر هستی دگر با شاهدعهد شباب 

رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده‌بود. 

حافظ آ. 

||طلب بازگشت مرد بسوی زن مطلقة خود 
در مدت قانونی و شرعی. رجوع به رجعی و 
رجست در این معتی شود. 
رجعت فرمودن. (رع ق :] (مص 
مرکب) بازگشتن, برگشتن. مراجعت کردن. 
رجعت کردن. |بازگشتن بسوی زن مطلقة 
خود؛ 

لیک با امالخباتث چون طلاقش واقع است 
خسروش رجعت نفرماید به فتوای جفا. 

خاقانی.. ۰ 

رجعت کردن. زرغک ] امص 
مرکب) " مراجعت کردن. بازگشتن و واپس 
آمدن. (ناظم الاطباء. عودت کردن. برگشتن. 
بازگشتن. مراجست کردن. سمعاودت کردن. 
بازپس آمدن: و لشکرهای جهان بر وی 
[شاپور ] جمع شدند و رجمت کرد و طیسبون 
از للیانوس بازستد. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۷۱. ||(اصطلاح نجوم) بازگئتن کوکب 
از سیر طبیعی خود: 

وگر رخصه یابد ز تو هست ممکن 

که خورشید رجعت کند هم به خاور. خاقانی. 
و رجوع به رجعت شود. 

بازگشتن اسام پس از غمبت. رجوع به 
رجعت شود. ابازگشتن بسوی دنیا پس از 
مرگ: 

همخانه شوی به مهد عیسی 


رجعت کنی از اثارت چم خاقانی. 


۱-در ناظم الاطیاء یکسر ره بدین معنتی 
آمده‌است. ۱ 


۲ -این شاهد بکنایه محی دوم را نیز ناظر 


است. 
(انگلیسی) ۲۵0۲0 ۲۵ - 3 


رحعمک. 


و رجوع به رجعت شود. 
رجعکت. (زع] () رجفک". بمعنی آروغ 
است که رچک نیز گویند. (از شعوری ج۲ 
ورق .٩‏ 
رحعه. ار غ] (ع اص) رجعة. رجوع به 
رَجْعت و رجُعت در همة معائی شود. 
رحعة. زر غ](ع امص) رجعت. بازگشت. 
برگشت. |]بازگشت بسوی دنیاء یقول: هو 
یمن بالرجعة؛ ایمان می‌آورد به برگشت 
بسوی دنیا پس از مرگ. (ناظم الاطباء). 
|[بازگشت طلاق‌دهنده بسوی زن مطلقة 
خود. (از نشريهٌ دانشکدة ادبیات تبریز سال ۱ 
شمار؛ ۵ از صحاح و قاموس) (از منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). || حجت. (السنجد).. 


||([) جواب مکتوب, یقال: هل جاءک به 

رجعة کتابک؟ (از ناظم الاطباء) (از منتهی 

الارب) (از آنندراج). |اشترریزگان که یهای 

آنها دیگری خرید نمایند و نفعی بردارند. 

(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از المنجد) (از 

آنتدراج). و رجوع به رجُمت در همم ممانی 

شود. 

رحعة. ار غ](ع |) جواب مکتوب. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). جواپ. 
(اقرب الموارد). 

رحعةا لقهقری. (رع تل ق ق را] (ع1 
مرکب) به جانب پاشنة خود رفتن چنانکه رو 
بسوی مفرب کرده بطرف مشرق رفتن, چه 
قهقری بر وژن فعللی و قهقره بر وزن زلزله 
مصدر است به می پس پای رفتن. (حیاث 
اللفات) (آنندرا اج) (از صراحاللفة) (از 
مجمع‌البحار), 

رجعیی. (ر عی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
سوی طلاق, یقال: طلاق رجمی او رجعی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رَجعة و رجعة شود. 
- طلاق رجعی؛ مقابل طلاق باین. (یادداشت 


مرحوم دهخدا). سیل حسن امامی آرد: طلاق ۱ 


رجعی طلاقی است که شوهر میتواند در مدت: 
عده به طلاق رجوع بنماید و نکاح را به حالت 
اول برگرداند. بهمین اعتبار به طلاق مزبور 
رجعی گفته شده‌است. ماد؛ُ «۱۴۸» قانون 
مدنی می‌گوید: «در طلاق رجعی برای شوهر 
در مدت عده حق رجوع است». طلاق رجعی 
در مورد زنی است که یاه نبوده و شوهر با 
او نزدیکی کرده‌باشد. مدت عده به اعتبار 
وضعیت زن فرق می‌نماید و آن گاه سه طهر و 
گاه‌سه ماه و چنانچه زن حامله باشد تا وضع 
حمل است. در هر یک از سه مورد شوهر 
میتواند در مدت عده از طلاق رجوع نماید و 
تکاح را به حالت اول عودت دهد. چنانچه 
طلاق رجعی از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار 
گیردیکی از دو فرض پیش می‌آید: ۱- در 
طلاق رجعی, نکاح بوسیله صیفة طلاق منحل 


میگردد ولی قانون بجهات اجتماعی تمامی 
احکام زوجیت را در مدت عده جاری 
می‌داند و بشوهر نیز اجازه میدهد که بواند به 
مطلقهٌ رجعیه در حکم زوجه است. ۲- در 
طلاق رجعی, نکاح بوسیلهٌ طلاق و انقضای 
مدت عده منحل میگردد بشرط آنکه شوهر 
در مدت عده رجوع به آن نکرده‌باشد. بنابر 
این مادام که عده منقضی شود رابطهٌ زوجیت 
برقرار میباشد و مطلق رجعية در حقيقت 
زوجه است. بعضی از فقها تصریح مینمایند که 
چون مطلقه رجعية زوجه یا در حکم زدج 
است حلیت نزدیکی و بوسیدن و لمس کردن 
او در مدت عده متوقف بر رجوع قبلی نیست؛ 
بدین جهت است که: ۱- در صورتی که شوهر 
در مدت عده رجوع کند نکاح اول همان مهر 
معین و شرایط مندرجه در عقد نکاح ادامه 
پیدا میکند. ۲- در مدت عده طلاق رجعی زن 
و شوهر نمیتواند با یکدیگر نکاح مجدد 
منعقد نمایند و شوهر میتواند به طلاق رجوع 
کند. (از حقوق مدنی تألیف سیدحسن امامی 
ص ۶۶). و رجوع به صفحات بعد همان کتاب 
شود. 
رحعی. [ر عا] (ع ) پاسخ. جواب. بقال: 
جاءنی رجعی رسالتی. (اقرب الصوارد). 
جواب مکتوب. (ناظم الاطباء). یقال ارسلت 
لیک قباخا دز یی راکنا تقایین 
رجعی رسالتی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 
رجعی. رز عا] (ع مص) رَجع مصدر بمعنی 
رجم. (از ناظم الاطباء). برگشتن. (از اقرب 
الموارد). بازگشتن. (منتهی الارب) (ترجمان 
ترتیب عادل ص ۵۱) (آنندراج). رجوع به 
رجع شود. 
رجعية. [ز عی یٌّ]۲ (ع ص, !) ناقه‌ای که 
بفروشند و از بهای آن ناقةٌ دیگری مانند آن 
بخرند. (از اقرپ الصوارد). راجعة. (اقرب 
الموارد), رجوع به راجعة شود. 
رحعیة. [ر عی یّ] (ع ص,!) رجوع به 
رجعیّة شود. |((ص نبی) آنکه به رجعت 
شخصی معتقد باشد. ||((خ) از فزق غلاة شیعه 
که میگفتد علی‌بن ابیطالب بر خواهد گشت و 
انتقام خود را از دضمان خویش خواهد 
کشید. (خاندان نوبختی ص ۵۶). و رجوع به 
الملل و الحل ص۱۸ ضمیمه و تلبیس ابلیی 
ص ۲۳ و خطط ج ۴ ص۱۷۸ و البیان و التبیین 
ج۲ ص۱۰۲ و ۱۰۳و ماده رجعت شود. 
|(اص نسبی) موب به رجعی (طلاق 
رجعی). زنی که شوهر وی پس از طلاق بدو 
رجعت کرده‌باشد. رجوع به رجعت در این 
معنی و نیز حقوق مدئی تألیف سیدحن 
امامی ج ۵ص ۶۷ شود. 


رجک. ۱۱۹۳۵ 


رجفکت. [رز غ] ( آروغ و بادی که از راء 
گلوبرآید و رجک و رچک نیز گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). آروغ. (جهانگیری). 
آروغ نیز گویند و آن بادی باشد که از راه گلو 
براید. (انتدراج) و رجوع به رجک و رچک 
و رجعک شود. 
زجف. [ر ] (ع مص) جنبانیدن چیزی را. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
جنباندن چیزی را پس متحرک شدن و 
مضطرب گشتن آن بشدت. گویند: جاءنا شیخ 
ترجف عظامه. (از اقرب الموارد). |الرزانیدن 
تب کسی را. (از ناظم الاطباء). |الرزمدن. 
(دهار) (تاج المصادر بسهقی) (مصادراللفة 
زوزنی). سخت جبیدن چیژی. (از ناظم 
الاطباء). جنبیدن. (منتهی الارب). سخت 
جتبیدن زمین و جز آن. (غیاث اللفات). 
||جنبیدن و بلرزه درآمدن زمین. (از اقرب 
الموارد). ||مرتعش شدن دست کسی از پیری 
یا بیماری. (از ناظم الاطیاء). ||آرام نداشتن 
کسی از ترسی که بر ار عارض شود. (از اقرب 
الموارد). |ابه غرش درآمدن تندر ابر. (از ناظم 
الاطباء). پیچیدن صدای تندر در ابر. (از اقرب 
الصوارد). |[بجنگ درپیوستن قومی ویا 
ستعد جنگ شدن آنان. (ناظم الاطباء). آمادة 
جنگ شدن قوم. (از اقرپ الموارد). 
رجفان. [ز ج) (ع مص) به معنی رجف در 
تمام معانی. (ناظم الاطباء). رجوع به زجف 
در همه معانی شود. 
رحف کردن. رک د] (مسص مرکب) 
جنبیدن. لرزیدن: رخف کردن زمین: جنبیدن 
زمین. لرزیدن زمین. بلرزه درآمدن آن: 
رجف کرد اندر هلا ک‌ هر دعی 
فهم کرد از حق که یا ارضی ابلعی. مولوی. 
رحفه. [ر ح ت] (ع !4 ارزه و زلزله. اناظم 
الاطباء). لرز؛ زمین و جبز آن. (از نماث 
اللغات) (از متخب‌اللغات). زلزله. (اقرب 
الموارد). زا زمین و جز آن. (آنندراج), 
لرزه, (مسنتهی الارب). لرز. لرزش. جنبش. 
زمین‌لرزه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رحکت. ژر جَ (() رچک. رجسفک. آروغ. 
رجفک و بادی که از راه گلو براید. (ناظم 
الاطباء). فواق. باد گلو. آروغ. (آنندراج) (از 
برهان)؛ 
بندد دهان خود از فرط بخل 
که‌برناید از سینة او رجک . 
طیان زاژخای (از آنندراج). 


۱-در فرهگهای دیگر رجنک آمده گمان 
میرود مصحف همان کلمه باشد, 

۲-بکر ره هم آمده‌است. 

۳-اين بیت را شعوری برای ارچک؟ شاهد 


آورده‌است. 


۶ رج کردن. 


و رجوع به رجعک و رچک و رجفک شود. 
رج کردن. (ر ک 5] (مص مرکب) به صف 
نهادن. به صف کردن. به دسته کردن. به ردیف 
کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). مردف 
ساختن, به راه نهادن. دسته کردن از قبیل آجر 
و جز آن. 
رحل. ار ](ع مص) بر پای کسی زدن و 
رسبیلدان پای او راء (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج).! رسیدن بپای کسی. (از 
ذیل آقرب السوارد). |[رها کردن چوپان 
شتربچه را با مادر آن تا هرچند بخواهد از شیر 
آن بخورد. (از اقرب الموارد). بچه‌شتر رابا 
مادر وی گذاشتن تا شیر مکد هرگاه که 
خواهد. (منتهی الارب). ||بستن هر دو پای 
گوسپندرا یا بر یک پای آن عقابه ۲ بستن و یا 
بر یک پای آویختن آن را. (آنتدراج) (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). گوسیند بهای 
بیاویختن, (از تاج المصادر بیهقی). ||بستن دو 
پای گوسپند را؛ و گفته شده بر یک پای 
آویختن آن را. (از اقرب الصوارد). ||زاييدنِ 
زن بچه‌ای را که پای او پیش از سر بیرون آید. 
(از ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|ایمراد خود پستان مکیدن شتربچد. مکیدن 
شتربچه شیر مادر را. (از ناظم الاطباء). شیر 
خوردن. (تاج المصادر بیهقی). شیر خوردن بز 
یا میش با گاو از مادرش. (از اقرب الموارد), 
||برجستن نر بر ماده. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
رحل. [ر] (ع ص, !) مرد فروهشته‌موی یا 
آنکه موی او میان فروهشته و مرغول باشد, و 
کذلک شغر رجل (به فتح و تثلیث). ج» 
ازجال, جالی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). شعر رجل؛ موبی که بين مجعد و 
فروهشته باشد. (از آقرب الصوارد). |[مرد. 
مقایل زن. (ناظم الاطباه). لفتی است در 
رجل. (از اقرب الموارد). |اج راجل. (اقرب 
الموارد) (ترجمان‌القررآن). رجوع به راجل 
شود. ||بهمة رجل؛ شتر ریزة با مادر گذاشته. 
ج. آزجال. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء, 
رجل. (ر ج)(ع سص) بزرگ‌پا گردیدن. 
(تاظم الاطباء)(از منتهی الارب) (آنندراج), 
|ابیمار پا شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
|ایک پای سپید شدن ستور. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). سپید شدن یک پای ستور تا 
عامر هلر آشرب السوارد): ال وهفعه و 
مغول شدن موی کسی. (ناظم الاطباء) (ز 
متهی الارب). درآمدن موی بین مسجعد و 
فروهشته. (از اقرب الموارد). پشک شضدن 
موی یی موی که پرجعد باشد. (دهار). 
پشک شدن موی. (مصادراللغة زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). |[پیاده ماندن و سرکوبی 
نداشتن کی که بر آن سوار شود. (از قرب 


الموارد) (ناظم الاطباء). پیاده رفتن. (سنتهی 
الارب). پیاده شدن. (مصادراللغة زوزنی) 
(غیاث اللغات) (دهار). |[گذاشتن بچة شتر را 
با مادر خود تا هرگاه که خواهد شیر مکد. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یله 
کردن بچه‌شتر را تا هرگاه خواهد شیر مادر 
خود بمکد. (از اقرب المواردا. |امکیدن 
شربچه شیر مادر را. امنتهی الارب) 
۱ (آتدراج). و رجوع به رجل شود. 
رحل. [ز ج] (ع ص, () فرس رجل؛ اسب 
گذاشته بر گروه اسبان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). خیل رجل, کذلک. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). اسب یله‌شده در میان گروه 
اسبان, و کذا خیل رجل. (از آترب الموارد). 
|اموی مسیان فروهشته و مسرغول. (منتهی 
الارب). موی که بحالت پین مجعد و فروهشته 
باشد. ج. جالی, آزجال. (از اقرب الصوارد). 
موی فروهشته. (منتهی الارب). و رجوع به 
رجل و رزجل شود. ||شتربچه با مادر گذاشته 
که هرگاه خواهد شیر خورد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شتر ریز؛ با مادر گذاشته. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). نمت است از 
رجل, البهم امه. جء آزجال. |[منرد 
فروهشته‌موی و یا آنکه موی وی سیان 
فروهشته و مرغول باشد: (سنتهی الارب). و 
رجوع به زجل و رجل‌الشمر شود. ||پياده. چ‌. 
رجاله. زجال. زجالی, زجالی. زجالی. 
رجلان, رجلة. رجلة, ازجل, آراجل, آراجیل. 
(منتهی الارب). 
رحل. [ر ج)(ع () مسقابل زن. (از اقرب 
الموارد). مرد مقابل زن یعنی وقتی که بالغ 
شده محتلم گردد. و یا از وقتی که متولد 
میشود اطلاق رجل بر آن میگردد. (از 
آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطبام), 
جنس نر از بنی‌آدم آنگاه که از بچگی به بلوغ 
وسفااو نات انیا مردی که ند اهر 
بلوغ رسیده‌باشد. (غیاث اللفات). در لفت 
مقابل مرأة است و در اصطلاح فتها اطلاق 
میشود بر ذ کر مقابل انثی از یکی از دو شقل. 
وله تعالی: و انه کان رجال من الانس یعوذون 
برجال من الجن. (قرآن ۶/۷۲). و کودک و 
خصی از ذ کور داخل در آیت مواریث باشند 
بموجب این آیت: وان کان رجل یورث کلالة. 
(قسران ۱۲/۴). (از کش‌اف اصطلاحات 
الفنون). چ‌« رجال. رجالات. رجلة, مرجل. 
آزجُل. (از تاج العروس) (از منتهی الارب): ما 
جعل اه لرجل من قلبین فی جوفه. "(تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۶۸۳. 
< رچل سیاسی؛ مرد سیاسی. سیاستمدار. 
-رجل کامل؛ مرد کامل و تمام. (فرهنگ 
فارسی ممین). 


رجل. 
- |زکسی که به ارشاد مرشد کامل قطم طریق 


کرده‌و از ظاهر گذشته و از سرحد محسوس و 
معقول گذر کرده به انوار تجلیات اسمایی 
واصل شده و در پرتو نور احدی محو گردیده 
به بقای احدیت باقی شده و متحقق به جمیع 
اسماء و صفات الهی گردیده باشد. (فیرهنگ 
فارسی معین از شرح گلشن راز ص۲۸۸ و 
فرهنگ اصطلاحات عرفانی سجادی). ||مرد 
بسیارجماع. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||موی میان فروهشته و مرغول. 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). |[پیاده. (از 
اقرب المسوارد). مرد پیاده. ج, رجال» 
رجللات. رجلة, رجلة. زجله مرجل, 
آراجل. (از تاج السروس) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پیاده. ج. رجالة. رزجال, ژجالی, 
رجالی, ژجالیء زجلان. رجلة, رجلة آزجل, 
اراچل, آراجیل. (منتهی الارب). ||((ص) مرد 
هشته‌موی و یا آنکه موی وی میان فروهشته 
و مرغول باشد. (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
زجل, جل و رجل‌الشعر شود. |[کامل. (از 
تاج العرروس) (از منتهی الارب) (از اتدراج). 
بنایر این با اوردن پیاده «راجل» زاید است به 
خصوص که آنرا به کامل اضافه کرده‌است چه 
در تاج السروس هر یک از راجل و کامل 
بمعنی جدا گانه‌ای است برای رجل و بدینسان 
مثال آرد: یقال: هذا رجل ای راجل, و هذا 
رجل ای کامل. در اقرپ السوازد نیز آرددو 
آلرجل الکامل فی الرجولية. و منه: انما رجل 
الدنیا و واحدها. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
کافل در مردی» و منه: «انما رجل الدنیا و 
واحدها» و فلان رجل فی الرجال ای کامل 
بین الرجولة. ج, رجال, رجله. مَرجل, 
آراجل. رجالات. (اقرب السوارد). |[سرد 
مردائه و دلیر و بهادر و بزرگوار و نامدار. 
(تاظم الاطباء). و رجوع به رجل و رجل شود. 
رحل. [ر ج | (ع ص, !) رجل. رجل‌الشعر. 
مرد فروهشته‌موی و یا آنکه موی وی میان 
فروهشته و مرغول باشد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). آنکه موی او میان فروهشته و 
برغول باشد. (از قرب الموارد). موی 
فروهشته. خلاف جعد. (غیاث اللغات). و 
رجوع به رجل‌الشعر شود. ||شتر ریز؛ با مادر 
گذاشته» نمت است از رجل البهم امه. ج. 


۱-قسمت اول اين معنی در اقرب الموارد و 
۲-در متن چنین است و گویا غلط چاپی و 
محرف «عفال» بمعنی ریسمانی باشد که بدان 
ساق و وظیف گوسفند بهم بندند, چه عبارت در 
من‌اللغة «عقلها برجلها او عفلها برجله» و در 
اقسرب الموارد «عقلها برجله و قبل عقّلها 
برجلها» است. 

۳-قرآن ۴/۳۳ 


رجل. 


آژجال. (متهی الارب). و رجوع به رجل و 
جل شود. |[سوی فنروهشته و مرغول. 
(منتهی الارب). موی که میان فروهشته و 
مرغول باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
رجل و رجل تب ارجل رل مرد پیاده. 


تلا لت رجلة یل 1 رل 
(منتهی الارب). پیاده. (از اقرب الموارد). 
رحل. ار ] (ع مسص) بیمار شدن. رجل 
(مجهولٌ) رجلً و رجلة, و رجل رجلا و 
رجلة (از باب علم), (از ناظم الاطباء). 
رحل. آر](ع !) بای. ج. آزجل. (ناظم 
الاطباء) (دهار) (منتهی الارب) (تسرجمان 
علامه ترتیب عادل ص ۵۱) (آنندراج) قدم. چ» 
ازجل. (اقرب الموارد). با. (غیاث اللغات). از 
بیخ ران تا پای. ج‌ ارجل. (منتهی الارب) 
(آنبندراج) (ن_اظم الاطباء). ج, ژجلات, 
رجلات. (ناظم الاطباء). ||باره‌ای از هر 
چیزی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج). بخشی از چیزی. (از اقرب 
الموارد). ||نصف مشک از شراب و از روغن 
زیتون. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |اگروه بزرگ از 
ملخ. و هو جمع علی غیر لفظ الواحذ و هو 
کثیر فی کلامهم کصوار لجماعة البقر و خیط 
لجماعة النعام و عانة لجماعة الحمیر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). ||ازار یک‌ته. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). شلوار یک‌ته. (از اقرب 
الموارد). ||بهره و حصه چیزی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). بهره و 
قسمتی از چیزی.(ا اقرب الوارد). |امرد 
بسیارخواب. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(اندراج). مرد که بسیار بخوابد. (از اقرب 
الموارد). |زکاغذ سپید. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
ااهلا کت. ||عذاب. |فقر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). فقر و پریشانی. (از 
اقرب الموارد). |پلیدی مردم. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از آنندراج). سرگین مردم. (از 
آقرب الصوارد). |لشکر. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). سپاه. (از اقرب 
الموارد). ||عهد و زمانه, یقال: کان ذلک فی 
رجل فلان؛ یمنی بود آن در عهد و زمانه و 
حیات فلان. (از آقرب الصوارد) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و فی الحدیت 
«لا اعلم نیا هلک علی رجله من الجبايرة ما 
هلک علی رجل موسی»: ای فی زمانه. (از 
قر ب الموارد). |افلان قائم علی رجل: مستعد 
و آماده است یرای فلان کار. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). مستعد و آماده 
است برای فلان کار. (اقرب الموارد). |[گوش 


برجستة زبرین کمان. (آنندراج)! |آهر دو 
طر ف تیر. (آندراج)۲. ||((مص) پیشرسی. ج. 
آزجال. (نساظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتندراج). پیشی داشتن. (از اقرب الموارد). 
رحل. ار ج) (ع اج رجلة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رجلة شود. 

رحل. [رٍ ج] ((خ) موضعی است در یمامه. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). 

رحل آباد. (ر ج] ((ج) دصی از دهستان 
آلان‌براغوش بخش آلان شسهرستان سراب. 
سکنه آن ۲۹۱ تن است. آب آن از رودخانة 
چا کی‌چای و محصولات آن غله و حبوب 
است. صنایع دستی آن فرش و جاجیم بافی 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

رحلاء ۰ [ر](ع ص) سفیدپای. (دهار). 
مونث ازجل. (ناظم الاطباء). گوسیند 
سیاء‌پشت. (دهار). |اسنگستان هموار. (ناظم 


(منتهی الارب) (آنندراج). |ازمین سخت که 
در آن رفته شود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
التوارد) رسب ستعت: (سقاب الاستایا: 
|آگوسپند یک پای سپید. (ناظم الاطباء) (از 
دهار) (از متهی الارب) (از مهذب الاسماء) 
(آنندراج» گوسیند یک پای سپید. ج. جُل. 
(از اقرپ الموارد). 
رجلاء ۰ زر) ([خ) آبیست مر بنی‌سمیدین 
قرط را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از صعجم 
ابلدان). 
رحلان. [ر] (ع صاج رجل. ااچ رجل. 
ااج رجل. (منتهی الارب). ||زجُلان بمعنی 
پیاده. (آنندراج). مرد پیاده. «ج. زجالی». 
زجالی» زجلی. (از اقرب الصوارد) اناظم 
الاطباء) (از آتدرا اج). پیاده. (مهذب الاسماء). 
کقوله: «زبارة بیت‌الّه رجلان حافا». (از 
آقرب الموارد), 
رحلان. [ر](ع ص) ج راجل. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباه). اج 
رجیل. (تاظم الاطباء). ً 
رحلان. [ر ] (ع!) به صیغهُ شیه, یعنی دو پا. 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). پاچه. پایزه. بازه. 
|ادو پارچه از زیر جامه. (ناظم الاطباء). 
رحلالارنب. ار لل آن] (ع۱سرکب) 
لاغون است. گفته شده آن گیاهی است که 
دی قوریدوس آن را به یونانی لاغوین 
نامیده‌است. (از مفردات ابن بیطار). لاغورس. 
(تذکرة داود ضریر انطا کی). و رجوع به 


لاغوین شود , 
رحلالباب. زر لل] (ع!مرکب) پاشنة در. 
(دهار). 


رحل البحر. ار للْ ب] (ع [مرکب) جوی. 





رجل‌الحمامة. ۰ ۱۱۹۳۷ 
(از قرب الموارد). 
رجل‌الجبار. زر لسل جَب با] !۲ 
ستاره‌ای از قدر اول بر پای چپ چبار. و آنرا 
رجل‌الجوزا نیز نامیده‌اند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به رجل‌الجوزاء شود. 
رحلالحراد. [ر رل ج](ع!سرکب)؟ 
تره‌ای است مانند ترهُ یمانی و در خواص بدل 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تره‌ای است ماند بقلهٌ یمانی. (از اقرب 
الموارد). نبتی است همچون نبات بقلة 
الی‌مانیه. (ذخیرء؛ خوارزمشاهی). سرو 
ترکستانی. زرنب. (منتهی الارب). زرنب. 
سرخدار. سرمک. سرمج. سرمق. اسا ک.لملم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). زرنب. (تحفة 
حکیم مومن). دمشقی گوید: زرنباد را گویند و 
ابومعاذ گفته که به من چنان رسیده که آن 
تره‌ای است که به بقل یمانیه شبیه بود و در 
تبها مفید بود. اترجمه صیدنه ابوریحان 
بیرونی). شیخ‌الرئیس گوید: بقله‌ای است که 
قایم‌مقام بقل یمانی بود, نافع بود جهت سل,» و 
طبخ وی نافع بود جهت تب ربع و تبهای 
مطبقه, و مسیح گوید: زرنب است. مولف 
گوید:بتحقیق زرنب است و آنرا سرو گویند. 
(از اخستیارات ب‌دیعی). و رجوع به 
میزان‌الادوي2 ص ۲۲۶ و الفاظالادوي2 
ص ۱۳۱ و مفردات این بیطار ص ۱۳۷ شود. 
رجل‌الجوزاء . زر سل ج] ((ج) 
رجل‌الجیار. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به رجل‌الجبار حور 
رحل! لجباز: زر لل ح](ع ! مرکب)" از 
تیر؛ کمپوزه و قسمت قابل‌مصرف گل آن 
است و ماد؛ موثر آن موسیلاژ, مواد پکتیک 
میاشد. موارد ام تعمال: انتین تکتورال. 
اسپس‌وولنه‌رر. (از کارآموزی داروس‌ازی 
چنیدی ص ۱۹۸). حشیشهالسمال. فنجیون. 
فنجریون. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجل الحمام. ار ثَل ح) (ع (مرکب) 
انقلیاتات. حالوفا. حسمرا. خ‌المار. 
شتگار. شنجار. قالقس. کحلا. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). شنگار. (الفاظ الادويية 
ص ۱۳۱). شنجار. (تذکره داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۱). 
رحلالحمامة. زر لح م۱ (ع | مرکب)۲ 


۱-در ماخذ دیگر این معی برای ترکب 
#رجل القوس» آمده‌است. 

۲ - در مخذ دیگر اين معنی در مقابل ترکیب 
«رجل‌السهم» آمده‌است. 

- ۰ 

(فراننوی) ۸۲۲۵۵۲6 - 

(فرانوی) ۳۵851296 - 

(۱559و2) 52نا«امصم - 

- ۸ 


نه 4 و ص لد 


۸ رجل‌الدجاج. 


گاوزبان, (ناظم الاطباء). شنجار. (منتهی 
ارت توق نی اب رل استنام: 
(یادداشت مرحوم دهخدا). به انلس شنجار 
را گویند. (از مفردات ابن بیطار), و رجوع به 
شنجار و ماده قبل شود. 

رحلالدحاج. زر لد د] (ع اسرکب) 
اقحوان است. (اختیارات بدیعی). 

رحل الد حاجة. زر ل دج ] (ع [مرکب)! 
بابونه. (ناظم الاطباء). بابونه. بابونج. کرکاش. 
مقارجه. بابونق. اقحوان. بایونک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

رحلالذرذور. زر لْذ ذ] (ع [سرکب) 
رجل‌الزرزور. رجل‌العقاب. (از تحفهٌ حکیم 
موّمن). رجوع به دو کلمة مزبور شود. 

رحلالراعی. زر أ لس را] (ع 1مسرکب) 
آاطریلال. (یادداشت مرحوم دهخدا). خربق 
سیاه است. (تحفة حکیم مومن). 

رحل‌الزاغ. (ر ز زا] (ع(مسرکب) 
وتصللفر ان آنبع: (صسفة خکنيم موش 
رجوع به رجل‌الغراب شود. 

رحل‌الزرزور. [ر لَز ژ](ع [مسرکب) 
پاطربلال, رسل‌اتقانه (بادداشت: مرخوم 
دهخدا). گیاه اطریلال است و به لفت هسندی 
کاکچنکی و مسی نامند. و گویند رجل‌الفراب 
غیر اطریلال است و به زبان فرنگی آن را 
کرتویس نامند. (از اختیارات بدیعی). 
رجل‌الفراب. (از مفردات ابن بیطار ص ۱۳۱). 
رجوع به رجل‌العقاب و رجل‌الفراب شود. 

رجل‌السهم. ززٍ لل ش] (ع [مرکب) هر 
دو طرف تیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

رجل الشعر. (ز ج لش ش] (ع ص مرکب) 
مرد فروهشته‌موی و يا آنکه موی وی صیان 
فروهشته و مرغول باشد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 

رحلا لطاثر. زر لط طا ء](ع | مرکب) آهن 
داغ. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). اهنی 
است که بدان داغ کنند. (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ااداغ با آهن. (ناظم الاطباء). 

رحلالطیر. زرط ط)(ع!سرکب) 
رجل‌الفراب. (تحفة حکیم مومن). اآطریلال. 
پا کلاغی. غازایاغی. حرزالشیطان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), گیاه اطریلال است و به لفت 
هندی کنا تاکن وی تاد( خر 
خوارزمشاهی). رجوع به رجل‌القراب و 
رجل‌النقاب و رجللاغ و آآطریلال و تحفة 
حکیم مزمن چ مصطفوی ص ۱۲۶ شود. 

رجل العقاب. زر لل ع)(ع(سرکب) 
رجل‌العقعی. رجل‌الزرزور. رجل‌الفراب است 
که عساده و در عتصر اآطرتلال :زا 
رجل‌الغراب خوانند. (اختیارات بدیمی). گیاه 
اطریلال است و به لفت هندی کا کچنکی و 


مستسی ن‌امند. و رجوع به اطریلال و 
رجل‌الفراب و الفاظ الادویه ص ۱۳۰ و 
مفردات ابن بیطار ص ۱۳۷ و تحفه حکیم 
مومن ج مصطفوی ص ۱۲۶ شود. 
رحل العقعق. | رل غع] (ع[مسرکب) 
رخ شتا رجل گرا رجل زر ووز: 

(مفردات ابن بیطار). رجوع به رجل‌العقاب و 
رجل‌الفراب و رجل‌الزاغ و اآطریلال و تحفه 
حکیم مومن چاپ مصطفوی ص ۱۲۶ شود. 
رجل الغراب. ار سل غٌ](ع!مرکب) 
قازیاغی, (تاظم الاطباء). نباتی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
زرقسوری. آاطریلال. حشیثةالیسرس. 
جرزالشیطان. زرینوری. رجل‌العقاپ. 

(یبادداشت مرحوم دهخدا). گویند نبات 
آآطریلال است, و اکثر تصریح نموده‌اند که 
بسیار 
است. گیاهش بقدر شبری و برگش بسیار سبز 
مایل بسیاهی و مشقوق شببه به رشاد بستانی 
و وسط او منشق به دو شق مانند چتگال 
غراب و شعب او متفرق و با تندی و اندک 
قبض و شیرین مانند طعم زردک و بیخش 
بسیار غایر در زصین و مستدیر و ظاهرش 
زرد. و ساید؛ او مثل سورنجان, و به زبان 
ترکی غازیاغی " و بزبان پهلوی کلاج‌پا نامند. 
(از تسحفه حکسیم مومن). و رجوع به 
رجل‌العقاب و تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۱ و میزان‌الادوية ص ۲۲۳۶ و مفردات 
ابین بیطار ص ۱۳۶ و اختیارات بدیعی و 
مخزن‌الادوية ص۲۲۸ شود. |ایک نوع از بند 
پستان ماده شتر تا بچه‌اش شیر نمکد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قسمی از 
ند پستان ناقه تا بچهاش نتواند شیر بمکد. و 
فی المثل: «صر علیه رجل‌الفراب». (از اقرب 


غیر اوست و در نواحی پیت‌الصقدس 


الموارد). 
رحل‌الفروج. ار لل ث)(ع (مرکب) 
رل نوش ند کون ] ن. قاقلیست. (ذخیره 


خوارزمشاهی). به لغت اندلس قاقلی گویند. 
(از مس‌فردات ابسن بسیطار ص ۱۳۷). 
رجل‌الفلوس. قاقلی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به دو کلم بالا و تذکره داود 
ضریر انطا کی ص ۱۷۱ شود. 

رحل‌الفلوس. ار تلْ ثل لو] (ع [مرکب) 
(از: رجل عربی, به معنی پای + پولای 
لاتینی» مرغ خانگی) قاقلی. رجل‌لفروج. 
(یادداست مرحوم دهخدا), رجل‌الفروح. 
بلغت اندلس قاقلی گویند. (از سفردات ابن 
بیطار ص ۱۳۷). رجوع به قاقلی و 
رجل‌الفروج و تذکر؛ ضریر انطا کی ص ۱۷۱ 


شود. 
رحلالقوس. ار لل ق](ع(مرکب) گوشة 


وتا 


الارب). 
رحل قنطورس.(رٍ لٍ ق زا (اخ) 
(اصطلاح فلک). نام ستاره‌ای است بر زانوی 
دست راست صورت قنطورس. (یادداشت 
مرحوم دهخدا. نام ستاره‌ای است روشن از 
قدر اول بر پای راست قنطورس. (از التفهیم چ 
همایی ذیل ص ۸۷) (از جهان دانس). 
رحله. [رَ ] (ع ل) ثبات و پایداری قدم در 
رفتار. (ناظم الاطباء). رفتار سخت. (منتهی 
الارب). ||خرفه. (ناظم الاطباء). ا[ج رجُل. 
(ن_اظم الاطباء) (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به رجل شود. ااچ رجل. ااج 
زجل. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع 
به زجل شود. |اج راجل. (ناظم الاطباء), 
رجوع به راجل شود. 
رحل. رز ج [] (ع !) اسب گذاشته‌شده در 
میان اسبان دیگر. (ناظم الاطباء). |[ضوج 
شبان که بدان کالای خود حمل کند. (از اقرب 
الموارد). 
رحلة. [ز ج [] (ع 4 سونث رجٌل. (ناظم 
الاطباء). زن. خلاف مرد. یقال: کانت عايشة 
رضی‌الهعنها رجلةالراء. (منتهی الارب). 
مژنث رجل, مانند مرء و مسرءة. (از اقرب 
الموارد). |[زن مردمانند که کارهای مردانه 
کند.(ناظم الاطباء). زن. ج» زجلات. (مهذب 
الاسماء). 
رحلة. زر ] (ع مص) مصدر بمعنی رجل. 
(ناظم الاطباء). بیمار پا شدن. ژجل رجْلة و 
رجلاٌ (منتهی الارب). در منتهی الارب ذیبل 
«س» یعنی باپ سمع آورده‌است: و سعموله 
مصدر این یاب عّل است. در تساج الصروس 
هم ضبط آن معلوم نشد فقط در مستدرکات 
آررده‌است: رجله رجلا؛ اصاب رجله, که 
باز هم سعلوم نمی‌شود طضبط آن چیست 
ولی از سیاق کلام ظاهراً باید رجلة و رجل 
باشد. 
رحله. [رٍ ل (ع [) جای روییدگی عرفج. 
(ناظم الاطباء), جای روییدگی خرفه در 
مرغزار. (آنندراج) (منتهی الارب). جای 
روییدگی خرفه در باغ. (از اقرب الموارد). 
|[ثبات قدم در رفتار. (ناظم الاطباء). رفتار 
سخت. (منتهی الارب) (آنندراج). |امرد 
پیاده. (ناظم الاطباء). ||نوعی از تر؛ُ خرفه. (از 
اقرب الموارد). مثل: هو احمق من رجْلءة او 
رجله (و العامه تقول بالفتح)؛ یعنی او احمق‌تر 
است از خرفه لأنها لاتنبت الافی مسیل. 
(ناظم الاطسباء) (از مسنتهی الارب) (از 
آندراج). بقلةالصمقاء. (از تاج الصروس) 
(اختیارات بدیعی). بقل یمانیه. پرپهن. فرفخ. 





(فرانسوی) 032۳0۳ - 1 
۲ -غازیاغی, قازیاغی؛ پای غاز. 





رجلة. 
پقلةالی‌مقاء. ِ مویزآب. بخله. تخمکان. 
بیخله. (یادداشت مرحوم دهخدا). | آبراهنة 
سیل از زمین و دشت بسوی زمین نرم. چ» 
رجّل. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رحله. زر [)(ع 4 رجلة. ج زجل. اناظم 
الاظباء). |اج رجَل. (منتهی الارب). رجوع به 
رجّل شود | زجل. (منتهی الارب). 
رحلة. (ر ج 1] (ع 1 رجلة. ج زجل. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). رجوع به رل شود. 
رحلة. [ر [) (ع (یص) سپیدی که در یک 
پای ستور باشد. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), سپیدی یک 
پای اسب. (منتهی الارب) (آنندراج). ||قوت 
در رفتار. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(انندراج). نیرو در رفتن. (از اقرپ الموارد). 
||مردی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (آنندراج). ||مردانگی. (ناظم 
الاطباء). 

رحله. [ر ل /ل)] (() سماروغ, و آن رستی 
پاشد که در دیوارهای حمام و زمینهای نمنا ک 
و امثال آن روید و آنرا میخورند و شیر؛ آن 
جلای بصر دهد. و بعربی خرفه را گویند. (از 
برهان): سماروغ باشد. (دهار) (از شعوری 
ج۲ ورق ۱۵)(جهانگیری): 
نهال دوشت پرپار بادا 
همی تا بوی گل تابد ز رجله. 

شمس فخری (از شعوری). 
|| خاک شور و شوره‌زار و زمین بی‌حاصل. 
(از برهان). 

رحله. [ز ل / ل] (() خرفه. (ناظم الاطباء). 
تر؛ خرفه. (غیاث اللغات) (از منتخب‌اللغات), 
پربهن. فرفج. قلةالحمقاء. (از شعوری ج۲ 
ورق ۱۵). بقلةالی‌مقاء. (الفاظالادوبه 
ص ۱۳۱) (تسذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۱). 

رحلة احجار. (ر ‏ ثْ ا) (ا) مسوضعی 
است به اسفل زمین در دشت بنی‌یربوع. 
(منتهی الارب). جایگاهی است گویا در بادیة 
شام باشد. (از معجم البلدان). 

رحلهةالتیس. زر [ تث تی) ((خ) سوضعی 
است میان کوفه و شام. (منتهی الارب) (از 
معجم البلدان). 

رجلی. زر لا](ع ص) حرة رجلی؛ زمین 
سخت که در آن رفته شود. اازسین هموار 
سنگریزه‌نا ک.(ناظم الاطباء) (آنتدراج) 
(منتهی الارب). ||زن پیاده. جچ‌« رجال. 
(آنندراج) (منتهی الارب). امرأة رجلی؛ زن 
پیاده. جء رجال, زجالی. رجالی. یقال: نسوءة 
رجال و نسوة رجالی. (ناظم الاطباء). پیاده. 
ج. رجال, زجالی. (از اقرب الموارد). اج 
رجلان. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (متتهی 


الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به زجلان 
شود. اج زجیل. (سمنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). و رجوع به زجیل 
شود. ااج ژجلان. (متهی الارب). 
رجلیی. ار ج لیی | (ع ص نسبی) قاصد و 
پیک نیک. (ناظم الاطباء). واحد رجّلیّون. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجلین. (ر 1)(ع) تئیه رخل. در پاء 
اطراف سافله. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رحلیون. ار لی یو ] (ع ص, [) پیادگان. 
(ناظم الاطباء). 
رجلیون. ار ج لی یسو](ع ص نسبی, لا 
قومی بوده از پیادگان. واحد آن رَجلی است» 
و هم سلیک المقانب و المنشربن وهب 
الباهلی و اوفی‌بن مطر المازنی و قولهم ولدت 
لغتم الرجیلاء, وقتی گویند که بزاید بمض آن 
بعد بعضی. (منتهی الارب). مردانی بوده‌اند از 
پیادگان که با پای پیاده ره میرفتند بسرعتی 
که اسبان تندرو بدانان نمیرسیدند. واحد آن 
زجلی است. (از اقرب الموارد). 
رحلیة. (ز لی یَ) (ع (مص) مردی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
مردمی, مردانگی. (ناظم الاطباء). 
ژجم. [ز](ع سص) ستگار کردن. (از 
آقرب الموارد) (ترجمان علامه ترتیب عادل 
ص۵۱) (منتهی الارب) (آنندراج) (غماث 
اللغات) (از منتخب‌اللغات) (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادراللغة زوزنی)؛ 
طرفداران کوه آهنین‌چنگ 
به رجم حاسدش برداشته سنگ. ‏ نظامی. 
ااسنگ زدن. (غیاث اللسغفات) (از 
متخب‌اللغات). زدن کسی را به سنگ. (ناظم 
الاطاء). || فحش و دشنام دادن کی را. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). دشنام دادن. 
(غیاث اللغات) (از منتخب‌اللغات) (منتهی 
الارب) (آنتدراج). |[نفرین کردن. (ترجمان 
علامه ترتيب عادل ص ۵۱) (تاج السصادر 
بهتی) (مصادرالقة زوزنی).|[لسنت کردن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ]ابه فاحشه 
نسبت کردن کسی را. (منتهی الارب). 
||نشاندار ساختن و سنگ نهادن بر گور. (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). نشاندار ساختن گور 
را یا سنگها نهادن بر آن. (منتهی الارب). نشان 
گذاشتن بر قبر. (از اقرب الموارد). ||گشتن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||تد و تیز رفتن. (ناظم الاطباء) (از آنشدراج). 
تیز و تند رفتن. (منتهی الارب». |ابگمان 
سخن گفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). به پندار سخن گفتن. (تاج 
المسصادر بیهقتی) امصادراللفة زوزنی). 
||جدایی کردن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). جدایی کردن از کسی. (از 


رجم. ۱۱۹۳۹ 


اقرب الموارد). |[انداختن و پرتاب کردن 
چیزی را. (ناظم الاطیاء). انداختن. (از تاج 
العروس)" (از قرب الصوارد), بینداختن. 
(مصادراللغة زوزنی). ||راندن و دور گردن. 
(از اقرب الموارد) (آنتدراج) (ناظم الاطباء), 
طرد کردن. (از اقرب الموارد), راندن. (از 
غمیاث اللغات) (از منعخب اللفات). 

رحم. [ر] (ع!) امری که حقیقت آن معلوم 
نشود. ان اظم الاطسباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). و قولهم: صار رجماً؛ یعنی آ گاه 
نشد بر حقيقت امر آن. (ناظم الاطباء). 
-رجم بالفیب؛ از روی گمان و ظن و بدون 
برهان. (ناظم الاطباء). 

|اخلیل, |اندیم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (اقرب السوارد). |اعيپ. 
||دشنام. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). |اسنگسار. (نساظم الاطباء) 
(ی‌ادداشت مرجوم دهخدا). ستگیاران. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||راندگی. (ناظم 
الاطیاء). |[برادر. (ناظم الاطباء) (از مسنتهی 
الارب) (آتدراج). و رجوع به زجم شود. 
||اسم چیزی که بدان پرتاب کنند. ج. ژجوم. 
(از اضرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |السنت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||غیب. (منتهی الارب) 
(تاج السروس). ||جداییی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
رجم. (ر ج](ع) زجم. بسرادر. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به رجُم شود. ||چاه. 
||تسنور. (ن-اظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (اقرب الموارد). ||جای فراخ گرد. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
ااگور. (ناظم الاطباء) (صنتهی الارب) 
(آتتدراج) (مهذب الاسماء). گور. یقال: «عب 
السیت فی الرجسم». ج. رجام. (از اقرب 
الموارد). |]برادران. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). برادران. واحد آن رَجٌم یا رَجُم 
است. قاله کراع البغوی و فی القاموس و 
لاادری کیف هو قلت هو جمع علی صورة 
المفرد کالخشب قاله ابوحیان. (منتهی الارب). 
بسرادران. واحد آن رجم یا رضم است. 
(آنندراج). ||((خ) نام کوهی. (ناظم الاطیاء), 
رحجم. [ز ج](ع !) ج رجمة. (اقرب الموارد) 
نام الاطبم رجوح به رجسمة شود. | 


(فرانسوی) ۳۵۱۵۲۵۱6۲ - 1 
۲ - در تاج العروس چنین آمده‌است: «القذف 
والغیب ر الظن» که در منتهی الارب به غلط دو 
عیب مکرر پشت سرهم چاپ شده. و در شرح 
آن چین است: «القذف بالعیب و الظن و یل هو 
الغیب و الظن». 


۴۰ رجم. 
زجم. (منتهی الارب). 
رجم. [ز ج] (ع () شمله‌هایی که بدان دیو را 
رانسند. (ناظم الاطسباء) (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). |اسنگهای کلان که بر گور نهند تا 
مانند خرپشته شود. (ناظم الاطباء). سنگهایی 
که‌بر گور نهند و گویند نشانه‌ای است که بر قبر 
نصب شود. مفرد. رجم. (از اقرب الصوارد). 
سنگهای کلان است که بر گور نهند تا خر پشته 
شود. ج, رَجُم و رجام. (منتهی الارب) 
(آنندراج». و منه فی وصیته: لاترجموا قبری؛ 
اي لاتجعلوا علیه الرجم. اراد ان لایسنم قبره 
و یروی بالتخفیف و الصحیح انه مشدد. (منتهی 
الارب). علامت يا سنگی که بر روی قیر 
نصب شود. (از السنجد). ||علامت. نشان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |آنچه در آسمان 
ظاهر شود گویی ستارگانی است که 
فرومی‌افتند. (از المنجد). آن ستاره که انداخته 
شود به دیوان. (مهذب الاسماء). آن ستاره که 
انداخته شود. (از اقرب الموارد). 
رحم. [رج ] ((خ) کوهی است به با (منتهی 
الارب) (آنندراج). نام کوهی واقع در آجاً 
یکی از دو کوه طی و کسی نتواند به بالای آن 
صعود کند. (از معجم البلدان). 
رجمابالفیب. زر عز بلغا لع ق مرکب) 
از روی گمان و ظن بدون دلیل و برهان. (از 
اقرب السوارد) (ناظم الاطباء)؛ تبری ببه 
تاریکی. علی السمیا. (یادداکت مولف). و 
رجوع به رجٌم شود. 
رحمان. [ر) (اخ) قریه‌ای است به‌خابور از 
تواحی جزیره. (از معجم البلدان). دهی است 
پم ابوین (متین الارت]: 
رحم شیطان. [ر م ش /ش] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) رجم شیاطین. رجم دیو. 
راندن شیطان. (انندراج) (غیاث اللغات). 
نوعی از ستاره باشد شعله‌مانند که ملایک 
بدفع شیاطین از آسمان می‌اندازند و نزد 
سسکا بعارات پورقن اسبت که به کس ؟ فتازی 
مشتعل می‌شود. (منتهی الارب) (غیاث 
اللفات) ؛ 
تیرض که دستان ساخته زو رجم شیطان ساخته 
عقرب ز پیکان ساخته تلين ز سوفار آمده. 


خاقانی. 
کزییم رجم برنشود دیو بر فلک 


< رجم شهاب شدن شیطان؛ رانده شدن وی* 
بدعت ز روی حادثه پشت هدی شکست 
شیطان خلاف قاعده رجم شهاب شد. 
خافانی. 
رحم کردن. [ر ک د] (سص مرکب) دور 
کردن,.راندن: 
رجم کن اين لعبت شنگرف را 


در قلم هم نسخ کش این حرف را. . خاقانی. 


||دشنام دادن. (ناظم الاطباء). ااستکسار 
کردن.(از ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی)!. 
رجم ملکت. زر م م ل] ((خ) (يسه معتی 
دوست سلطان) یکی از اسیرانی که فرستاده 
شدند که در هیکل در حضور خداوند نماز 
گزارند. (قاموس کتاب مقدس). 
رجمة. (ر ](ع !) رجمت. گور و قبر. اناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). گور. (آنندراج) 
(سنتهی الارب). و رجوع به رَجَمَة شود. 
ااسنگها که بر گور نهند. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). سنگها که 
پر گور نصب کنند. ج, رجم. رجام. (اقرب 
الموارد). ||علامت و نشان. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). و منه فی وصید: 
لاترجموا قبری؛ ای لاتجعلوا علیه الرجم. اراد 
پذلک تسوية قبره بالارض. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || خارها و چوبها که گردا گرد 
خزمابن پربار نیک‌ثمر نهند تا دست کسی بر 
آن نرسد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ج. ژجّم. رجام. اناظم الاطباء). 
انچه برای تکیه دادن درخت پربار نهند. (از 
اقرب الموارد). || خانُ کفتار, (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). لانة کفتار. (اقرب 
الموارد) 
رحمة. رم )(ع !) رجْتة. گور و قبر. (ناظم 
الاطباء), قبر. (اقرب الموارد). رجوع به رجْمَة 
شود. 
رجن. [رَ] (ع مص) واداشتن ستور. (تاج 
المصادر بیهقی). مصدر به معنی رجون. (ناظم 
الاطباء). بازداشتن ستور را از چرا و آخور و 





خورش دادن آن را یا بازداشتن ستور را در 
خانه بر علف: رَجن دابته رستا: (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
زجن. [ر ج] ((خ) دهسی از بخش رامیان 
شهرستان گرگان. سکنة آن ۰ تن آپ آن 
از چشمه‌سار. محصول عمده آن غلات و 
ارزن. صنایم دستی زنان بافتن شال و 
پارچه‌های ابریشمی و کرباس, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
رحندگی. [ر ج د /3] (حامص) رزندگی. 
عمل رنگ کردن. (فرهنگ فارسی ممین). 
رجوع به رزیدن و رزنده و رجنده و رجیدن 
شود. 
ژجنده. [رز ح د /3] انسف) رزن‌ده. 
رنگ‌کنده. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به رجندگی و رزنده و رزیدن و رجیدن شود. 
رجنگت. [رز ج نْ) (اخ) دهی از دهستان 
آن ۴۰ تن. اب آن از قتات. محصول عمدء آن 
غلات می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی آیران 
ج٩).‏ 
رحنوکت. [ر ) ((خ) دی از دهستان 


رتوس. 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
که آن ۳۰۰ تن. آب آن از قتات. محصول 
عمده آن غلات و پنبه. راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رحو. [رَحز] (ع مص) رجاء. امید. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). امید داشتن. مأیوس 
نگشتن. (ناظم الاطباء). امید داشتن. (تاج 
المصادر ببهقی) (آتدراج) (منعهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به رَجَوّ و رجا و 
رجاء و رجاوة و رجاء و مرجاة شود. 
||ترسیدن, قوله تعالی: ما لکم لاترجون له 
وقفارا. (قران ۱۳/۷۱)؛ ای لاتخافون 
عظمةافه. (از ناظم الاطباء. ترسیدن. (تاج 
المصادر بهقی). ترسیدن. یقال: «لقیت هولاً 
ما رجوته». (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
رجاء و رَجَوّ و رجاوة و رجاءة و رجاة و 
مرجاة شود. 
رجو. (ز ج‌وو] (ع مص) رجو. امید داشتن و 
عا یوس نگمن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رجو و رجا و رجاء و رجاة و مرجاة شود. 
||اترسیدن. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و 
رجوع به رجو و رجاء و رجاءة و رجاوة شود. 
رجوان. [ز ج] (ع |) تشیة زجاءادو ناحیه. 
(ناظم الاطباء). کنیة زجا. (منتهی الازب), و 
منه فی الاستهزاء: رمی به ار جوان؛ ارادوا انه 
وقع فی المهالک. (منتهی الارب). رمبی به 
الرجوان؛ در مهالک افتاد. و نیز این کلام را در 
استهانت و خواری گویند. (ناظم الاطباء). 
رمی به الرجوان؛ ای استهین به و طرح فی 
المهالک و العبارة مثل و «یّرمی به الرجوان»؛ 
ای لایخدع فیزال عن وجه الی وجه. (از اقرب 
الموارد). 
رجواب. [ز] (ع مص) مصدر به معتی رجب. 
(ناظم الاطباء). بزرگ داشتن کسی را (منتهی 
الارب) (آنندراج), بسزرگ داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ااکها برآمدن چوب. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). ||به سخن بد ستهم 
کردن کی را و دشنام دادن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ||ترسیدن. (مصادر اللغة زوزنی) 
(از اقرب الموارد). 
رجوب. (ژ)(ع اج رجب. (متهی الارب) 
(انندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به زجب شود. 
رحوح. [ر] (ع مص) رجحان. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). چربیدن ترازو و مایل 
گردیدن آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به رجحان شود. 
رجوس. [ر] (ع ص) یعیر رجوس؛ شحر 
سخت بانگ‌کننده. (از اقرب الموارد). شتر 
بانگ‌کننده. (آنندرا اج) (منتهی الارب) (ناظم 
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الاطباء). ||آسمان سخت غرنده. (ناظم 
الاطباء). ||دریای مواج. (از اقرب الصوارد). 
| آنکه آب چاه را به مرجاس اندازه صی‌کند. 
(ناظم الاطباء). 
رجوع. [ر] (ع !) جسواب رساله. (منتهی 
الارپ). 
رجوع. [ر] (ع مص) مصدر به معنی رجع. 
بازگشتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (دهار) (ترجمان علامه ترتیب عادل 
ص ۵۱). پازگر دیدن. (تاج المصادر بهقی) (از 
قرب الموارد). ||برگشت و بازگشت و عود از 
سفر. رجعت و مراجست. (تاظم الاطباء): همو 
عز و جل فرمود که شما را در خیر و شیر 
می‌آزمایم و رجوع شما به ماست. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۶٩‏ قراری دهیم که از 
آن رجوع نباشد چتانکه رعایا و ولایتها 
آسوده گردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۵۹۸ |[بازآمدن شخص بسوی کاری که 
ترک کرده بود نا (ناظم الاطباء) |بازگشت 
از گناه. توبه. بازگشت بسوی کارهای نیک و 
خداپسندانه: هان اين نه رکوبی است که آن را 
رجوعی باشد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۴۵۴ 

در یکی راه ریاضت راو جوع 

رکن توبه کرده و شرط رجوع. مولوی. 
|ادم برداشتن و کمیز انداختن ماده شتر و ماده 
خر بطوری که بنظر آید آبستن است ولی 
آبستن نباشد. (اقرب الموارد). |[بازگردانیدن, 
(آندراج), |[بازگردیدن مرغ از سردسیر به 
گرمیر.(آنندراج) (متهی الارب). |[در 
اصطلاح اداری, آمدن. مراجعه کر دن. 

- ارپاب رجوع؛ آنان که برای دنبال کردن 
کار و درخواست خود به اداره يا مسه‌ای 
مراجعه می‌کنند: آمده از گناهکاران بحکم 
صدور بازخواست نموده, به سایر دیوان‌های 
ارباب رجوع کل مالک محروسد... 
میزنیبهاند لاز کرد اقنلوک ج دیرسبافن 
ص ۱۲). 

|| حرکت واحد در سمت واحد لیکن بر 
مسافت غرکنی کد بنه ین مان عترکت 
نخستین باشد. بخلاف انعطاف. و رجوع به 
انمطاف شود. (از تعریفات جرجانی).: 
||(اصطلاح نجوم) در اصطلاح هیت» 
بازگشتن کوکب از سیر طبیعی خود که از 
مغرب بسوی مشرق است. رجعت. (یادداخت 
مولف). نزد اهل هیأّت به معنی رجعت است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
رجعت شود. 

رجوع و استقامت؛ ابوریحان بیرونی گوید: 
او را [ستاره را] فلکی است خرد و نامش 
خلک‌الدویر و زمین اندر وی یست ولیکن 
جملٌ تدویر زير ما بود و ستار؛ مستحیر بر 






تاد 


محیط او همی گردد. چون به زیرین پار؛ او 
شود حرکت او سوی مغرپ دیده آید. و چون 
به زیرین پارة او شود حرکت او سوی مشرق 
دیده آید. هرچند که او بذات خویش گردش 
تمام همی کند و به چنبش از دایره جدا نشود. 
لیکن فلک تدویر نیز سوی مشرق همی رود. 
پس چون به پارة زیرین بود رفتن ستاره و 
رفتن فلک تدویر هر دو سوی مشرق به یک 
جای گرد آیند و ستاره ائدر مستقیمی زودتر 
باشد. و چون به پار زبرین بود جهت حرکت 
مخالف یکدیگر شوند تا آنگاه که فلک‌التدویر 
راست سوی مشرق باشد ستاره را با خویشتو 
زانسو برد. آنگاه تنة صتارء راست بدیوار 
سوی مغرب باشد, | گرکمتر بود از حسرکت 
تدویر کاهش شود اندر وی, و ستاره از بهر آن 
دیررو گردد. و ا گراز حرکت تدویر بیشتر باشد 
فضل میان هر دو بازگشتن شود. ازیرا ک آنچ 
به قصاص اوفتد یکی پیش رفتن بود و دیگر 
از پس رفتن چون راست برابر اوفتد افزونی 
که‌نماید از آن حرکت بود که سپس رفتن 
است و ناچار بازگشتن بود. و چون هر دو 
حرکت برایر باشد ستاره مقیم شود و او را از 
جای جنییدن و رفتن نبود. و این مقیمی به اول 
رجوع باشد و به آخرش, و ستاره را آن وقت 
مقیم خوانند, هم مقیم رجوع راو هم مقیم 
استقامت را از اتفهیم چ همائی ص0۷۸: 


1 


بدل به رجوع تو کآن پیر دین را 

بجز استقامت عصایی نیابی. خاقانی. 
||(اصطلاح بدیع) بازگشت بسوی سخن 
پیشین باشد ولی بصورتی که سخن پیشین را 
نقیض کنند و آن را باطل گردانند بمتظور 
نکته‌ای و این صنعت از مسحصسنات معنوی 
است. مانند این شعر زهیر: 

قف بالدیار لتی لمیعنها لقدم 

بلی و غیرها الارواح و الّیم. 

در مصراع اول گفته که مرور دهور و تطاول 
روزگاران باعث کهنگی و اندراس دیار نشده 
است. در مصراع دوم گفتار خویش را نقض 
کرده و گفته که: بلی دیار را بادهای متوالی و 


میا و دارم العا ری ا سای 















رجوع دادن. ۱۱۹۴۱ 


بارانهای مترا کم دگرگون و متفیر ساخته. و 
این نقض گفتار برای نکته‌ای بوده است و آن 
عبارت از ابراز حزن و آندوه و حیرت باشد. 
گویی در آغاز آنچه به تحقیق نرسانده و خبر 
داده سپس بخود آمده و اژ حال حیرت اندک 
افاقه یاه و تدارک کلام خویش کرده و گفته 
که بلی دیار را باد و باران مندرس ساخته و 
آنرا غبار کهنگی گرفته است. و مانند این دو 
بیت: 

دلم رفت آنکه با صبر آشنا بود 

خطا گفتم مرا دل خود کجا بود. 

دو چشم شوخ نی خفته نه بیدار 

غلط گفتم که نی مست و نه هشیار. 

(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

||دوباره خواستار شدن مرد زن مطلقة خود را 
که هنوز در عدء او بود. (ناظم الاطباء). 
برگرداندن زوجة مطلقه را به وضع قبل از 
طلاق. در ایام عدة طلاق رجعی زوج حسق 
دارد از طلاق رجوع نماید و امر کاشف از آن 
ممکن است لفظ باشد یا عمل و حستی اثکار 
طلاق از طرف وج در ایام عده رجوع 
محسوب می‌شود. (یادداشت مولف). رجوع 
به ماد رجعت و رجعی و ترکیب «طلاق 
رجعی» در ذیل آن ماده شود. 
رجوعاء [ز] (اخ) با رجوعام. نام پسر 
سلیمان یفسر, (ناظم لاطباء. رجوع به 
رجوعام شود. 
رجوعات. [ر)(ع) ج رجوع. (فرهنگ 
فارسی معین): ادار؛ رجوعات تجارتی و 
محا کمات. (مرآت البلدان ج۱ ضمیمة ۱۸). 
رجوع به رجوع شود. 
رحوعام. [ر ) ((خ) به لغت سریانی نام پسر 
سلیمان علیه‌اللام است و چون ولیعهد پدر 
شد به سبب هوی و هوس بسیار ده سجّط از 
مطاوعتش سر پیچیدند و دو سبط با او ماندند. 
و سبط به کسر اول در عربی گروه و قبیله و 
فرزندزاده را گویند. و رجوعا به حذف میم هم 
بنظر رسیده است. (برهان) ". و رجوع به 
رحبعام شود. ۲ 
رحوع افتادن. (راذ) (مص مرکب) سر 
وکار پیدا کردن. حاجت افتادن؛ 

شریف را به خسیسان رجوع می‌افتد 

که‌برگ کاه بود داروی پریدن چشم. صائب. 
رحوع دادن. [رد] (امسص مرکب) 
مراجعت دادن بازگشت دادن. امری یا مطلبی 
رابه کسی یا سوضوعی احاله دادن و 


۱-مصحف رحعام عبری ( کی که قرم را 
وسعت می‌دهد). وی پسر و جانشین سلیمال 
بود که در چهل‌ویک‌سالگی بر تخت سلطنت 
آل‌یهودا جلوس کرد و مدت هفده سال ملک 
راند. (از حاشية برهان چ معین). 


۲ . رجوع داشتن. 


بازگر داندن, 
رحوع داشتن. [رتَ] (مسص مرکب) 
رجوع کردن. برگشتن. به مجاز, رابطه داشتن 
و هماند بودن: 
زلفت به پریشانی من داشت رجوعی 
جمع آر دگر طره, برآشفتم و رفتم. ۱ 
ظهوری (از آتدراج). 
رجوع کردن. رک د] (سص مرکب) 
بازآمدن و برگشتن. (ناظم الاطباء). به چیزی 
دیگر نگریستن و توجه کردن. به کسی 
مراجعه کردن, بمجاز, نزد وی رفتن؛ و با 
اينهمه به خرد رجوع کردی. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۱۰۱). وی چون حا کم است در 
کارها رجوع به وی کنند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص 4۵). در مشکسلات مسحمودی و 
مسعودی و مودودی رجوع با وی می‌کنند. 
(تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۲۸۶). می‌خواستیم 
وی و آلتونتاش را با خویشتن به بلخ بریم... و 
در مهمات ملکی با رای روشن وی رجوع 
کنیم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۷۳). شنیدم 
آنچه بیان کردی لیکن به عقل خود رجوع کن. 
( کلیله و دمته). |[دوباره زن مطلقهٌ خود را 
خواستار شدن. (ناظم الاطباء). 
رحوع نمودن. [ز نْ /ن /ن د] (مسص 
مرکب) ببازگشت کردن. ببرگشت نمودن. 
خودداری کردن. برگشت نشان دادن. رجوع 
کردن؛ اين چه گفتند و فرمودند از آن رجوع 
ننمایند و بر آن بروند تا رعایا و لشکرها از دو 
طرف آسوده گردند و خونهای ناحق ریخته 
نياید. (تاریخ بهقی ج ادیب ص .)۵٩٩‏ 
رحوعة. [ر ع] (ع |) جواب مکتوب. (ناظم 
الاطباء). پاسخ نامه. (از اقرب الموارد). 
رجوعی. [ز] (اخ) عسبدالرشسیدبن 
بیلقاتین ابنسلیین نتاس زنجتوعی» 
مکنی به ابومصور. از ابوالفتح نصربن 
احمدبن ابراهیم حنفی روایت شید و ابوسعد 
سمعانی از او روایت دارد. (از لباپ الانساب). 
رجوف. [ژ](ع مص) مصدر به معنی زجف. 
(ناظم الاطباء). جنبیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). سخت جنبیدن و حرکت کردن. 
|| جنبیدن و لرزیدن زمین, (از اقرب المواردا. 
رجوع به رجف شود. || آماده شدن قوم جنگ 
را. (از اقرب الموارد). ||پیچیدن صدای تندر 
در ابر. | آرام نگرفتن شخص به سیب ترسی 
که بدو ست داده, (از قرب الموارد). 
|اجنبانیدن. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به رجف شود. 
رحوگان. [ر] ((2) دی از دهستان 
مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. 
سکنه آن ۸ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸). 
رحولت. از [] (ع انص) زژجولة. مردی. 


و 


و ۰ چا 
ترا ت‌ 


ما 





مرد بودن. (غیاث اللفات) (از منتخب اللغات) " 


(یادداشت مولف) (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
میعین). اسم از زجّل. (از اقرب الموارد). 
مردنگی. (فرهنگ فارسی معین). 

رجولة. زر [] (ع (مص) اسم است از رجٌل. 
||مصدر راجل و ارجل, و کذلک الرجلة و 
الرجلية و لمبتصرف منه فعل. از اقرب 
السواردا. 

رحولیت. از لی ی ] (ع امسص) ژجولد. 
مردی. مرد بودن. (از متخب اللفات) 
(آن‌ندراج) (غیاث اللغات): و در مذهب 
رجولیت چگونه رخصت یافتی, (جهانگشای 
جوینی). ۱ 

میزنم لاف از رجولیت ز بیشرمی ولیک 

نفس خود را کرده فاجر چون زن هندی منم. 

سعدی. 

آلت رجولیت؛ نره. (ناظم الاطیاء). 
||مردی و مردانگی. (ناظم الاطباء)؛ به مردی 
و شجاعت مذکور و به رجولیت و مبارزت 
معروف. (تاریخ اعثم کوفی ص ۷۷). رجوع به 
رجولة شود. 

رحولية. زر لی ی) (ع اسص) ژجولیة. 
مردی, (ناظم الاطباء). اسم است از رجل. (از 
اقرب الموارد). اامر‌دانگی و مردی. (ناظم 
الاطباء). 

رحولیة. [ر لی ی ] (ع (عص) اسم است از 
رجل. (از آقرب الموارد). سردی. (غیاث 
اللفات) (از متخب اللغات) (از صراح اللفة) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||مردانگی و 
مردی. (ناظم الاطباء). 

رجوم. [ر](ع مص) رجم. سنگار کردن و 
راندن باشد و چون وارد شده است که شیاطین 
به آسمان برمی‌شدند و استراق سمع نموده 
اخبار اسمانی را به کاهنان می‌رب‌اندند تا 
مسردم را روی بدیشان کند و در ضلالت 
افکتد پس از ولادت حضرت رسول (صن) 
آنان را به تیرهای شهاب از برشدن به آسمان 
رجم نموده منع فرمودند. (یادداشت مولف). و 
رجوع به رجم شود. 

رجوم. (ر]ع لا ج رجم. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ستاره‌ها که به 
آن رانده شوند شیاطین. (غیاث اللغات) (از 
منتخب اللفات) (آنندراج): با انصار حسق و 
اعوان اسلام که نجوم دین و رجوم شیاطین 
بودند روی به دیار هند آورد. (ترجمة تاریخ 
بمینی ص ۲۹۲). سلطان ارسلان جاذب را بر 
عقب او بفرستاد تا همچون رجوم نجوم در پی 
عفاریت بر اثر او میرفت تا او را از حدود 
خراسان بیرون کرد. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۲۷۲). جمعی از رجوم فساد و نجوم عناد 
از قسمت حال و وسعت مجال و بطر رفاهیت 
و شیطنت و عصبیت خود را به دیوار بالا 


بیع . 


مالیدند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۲۲۲): همه 
شب در هواجس نْ وحشت و وساوس آن 
محنت مسامر نجوم بودم رماور رجوم. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۸ 
هرکه باشد طالع او زآن نجوم 
نفی او کفار سوزد در رجوم. مولوی. 
رجوم. [ر) (ع ص) راننده. (غیاث اللفات) 
(از منتخب اللغات) (انندراج): 
هداعا مره 
رهروان راشمع و شیطان رارجوم. مولوی. 
رجون. [ر](ع سص) اقامت کردن به 
جايي. (مستهی الارب). اقامت نمودن در 
جایی. (تاظم الاطباء) (از آنتدراج). ایستادن 
به جايی. (تاچ المصادر بیهقی), اقامت کردن 
در جایی. (از آقرب الموارد). ||الفت گرفتن و 
خوگر شدن شتران و جز آنها (از باب نصر و 
سمع و کرم). (از ناظم الاطیاء). خو کردن شتر 
و شیر آن به خانه. (از قرب الصوارد). 
|[بازایستادن شتر از چرا. (آنندراج). (لازم و 
متعدی). (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
ااحبس کردن کسی ستور خود را و بد کردن 
علف آن را تا لاغر گردد. (لازم و ستعدی), 
(ناظم الاطباء). حبس کردن کسی شتر را به 
علف در منزل. ||شرم نمودن و حیا کردن از 
کسی.(از اقرپ الموارد). 
رجه. [ز ج /ج] (() صف. قطار. رده. (ناظم 
الاطباء). |اطنابی که جامه و گی و چیزهای 
دیگر بر بالای آن اندازند. (فرهنگ فارسی 
معین) (آنتدراج) (برهان) (ناظم الاطباء). رزه. 
زژه. ريجه, ریسمانی که دو سر آن را به دو 
دیسوار یبا دو درخت بندند و رخت بر ان 
آویزند. |ارب‌مانی که در بنایی بکار رود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رحه. (رج؛] (ع مص) به مردم چنگل زدن و 
دراویختن به ان. (از ناظم الاطباء) (مستهی 
الارب) (آنندراج). آویختن به چیزی با دندان, 
(از اقرب الموارد). ||گوالیدن کودک. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آتتدراج), |اجنیدن 
و حرکت کردن چیزی. (از اقرب المواردا, 
رجه. [ر ج ] ((خ) دهی از دهستان راستوپی 
بخش سوادکوه شهرستان ضاهی. سکنة آن 
۰ تن. اب ان از چشمه. محصول عمده آن 
غلات و لبنیات. صنایع دستی زنان شال و 
کریاس بافی است. (از فرهنگ جنرانیایی 
ایران ج۳). 
رجیح. [ر ] (ع ص) باتفوق و بارجحان و 
برتر, (ناظم الاطباء). 
رحیدن. [ز 5] (مسص) رنگ کسردن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به رزیدن و 
رجنده و رجندگی شود. |[لکه کردن. (فرهنگ 
فارسي معین). 
رحیع. [ر](ع ص. |) سخن که بسطرف 


ژ بیع . 
صاحب خود بازگردد. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). سخن که بسوی گویند؛ 
خود برگردد. گفته می‌شود: «ابا ک‌ و الرجیع 
من القول». (از اقرب الموارد). ||کلان‌شکم. 
(مستتهی الارب) (آنندر اج). شکم‌گنده. (از 
اقرب الصوارد). |[بخیل. (ناظم الاطباء). 
|| لاغر. (ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج), شتر لاغر. (غیاث اللغات) (از 
منتخب اللغات). ||جام کهنهٌ خطدار. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). جامهٌ رنگ‌وا کرده.(مهذب الاسماء). 
|اهر طعام سرد که بر آتش باز آن راگرم کنند. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هر 
طعام سرد که دوباره آن راروی آتش گذارند. 
(از اقرب الموارد). |استوری که از سفری 
بازگردد بسوی سفری. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||ماده شتری که از سفری 
بازگردد بسوی سفری: ناقة رجیع سفر. (از 
اقرب المسوارد) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||ماده شتر سست و کند از سفر. ج» 
رُجم. ||گودال. ||عرق و خوی. (از اقرب 
الموارد). || آنچه شتر و ماتند آن وقت نشخوار 
از شکم ببازارد. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نشخوار. (غیاث اللفات) (از 
متخب اللغات). ||هر چیز که بازگردانیده 
نسود. (ناضظم الاطباء) (مسنتهی الارپ) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). هرچه رد کرده 
شود. (غیات اللفات) (از سنتخب اللفات). 
|[هر چیز که شخص از سفر بازآرد. ج» زجع. 
(انندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ارستی بهار. (از اقرب الموارد). ||پارگین. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|ارسنی که بار دیگر تافته هود. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). رسنی که 
پاره گردد و دوباره تافته شود. (از اقرب 
الموارد). || آهن دراز لگام. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندر اج). آهن طویل لگام. 
(از اقرب الموارد). |[سرگین و پلیدی, لانه 
رجع الاولی بعد ان کان طعاماً او علفا. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطاها: شرگن خن اهاپ الانتهابا: 
سرگین ادن و ستور. (غیاث اللغات) (از 
منتخب اللفات). ||خرمابن. (ناظم الاطباء). 
خرمابنان. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجیع. [ر) ((ع) آبی است مر هذیل رابر 
هفت گروه از عدة و در انجا غدر کرده شده به 
مرئدبن ابی‌مرئد و سریذ او هرگاه آن سریه را 
پینامبر (ص) با قوم عَضّل و قاره فرستاد. 
(منتهی الارب). آبی است ازآن هذیل نزدیک 
هداة در میان مکه و طائف و آن موضعی است 
که‌در آنجا عَضَّل و قاره به هفت تن از ک‌انی 
که حضرت رسول با ایشان فرستاده بود 


بیوفایی کردند. غزوالرجیع. یکی از غزوات 
حضرت رسول است. (یادداشت مولف). 
رجوع به تاریخ اسلام ص ٩۲‏ و ۱۰۰ و معجم 
ایلدان شود. 
رحیع. [ر] ((خ) نام ولایتی است وافم در 
نزدیکی خیبر. (از معجم البلدان), 
رحیعة. ار 1 (ع ص. !) ماده شتر عاجز از 
رفتن به سفر. (از اقرب الموارد). ماده شتری 
که‌از سفری بازگردد بسوی سفری. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباه؛ ج. زجایم. 
(منتهی الارب) (آنتدراج), ||ناقهٌ دوم که از 
بهای ناقة اول خریده باشند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ج. ژجایم. (ناظم 
الاطباء). 
رحيعة. ر غ] (اخ) نام آبی. (ناظم الاطباع): 
اببی است مر بنی‌اسد را. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از معجم البلدان), 
رجیفت..[رَ] (ع مص) مصدر به معتی رَجف. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), لرزیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). سخت جنبیدن. 
|| جنبیدن و به لرزه درآمدن زمین. |ابه جنگ 
درپیوستن یا ستعد جنگ شدن قوم. اابه 
غرش و بانگ درآمدن تندر و ابر. (آنندراج). 
و رجوع به رجف و رجفان در همه معانی 
شود. 
رحیل. [ر] (ع ص) مرد سخت قوی که در 
اندوه از جای نرود یا بزودی در دفع آن 
بک‌وشد. (آنندراج) (منتهی الارپ). |[مرد 
پیاده: رجل رجیل. ج. رَجلّة, ژجلان. ازجله. 
جج, اراجیل. (ناظم الاطیاء). صرد پیادة 
بسیاررو, زجلی و رجالی مشله. (آنندراج). 
مرد پیاده؛ بسیاررو. مرد پیاده. ج. ارجلة, 
اراجل, اراجیل, مرد بسیار را‌رونده. چ» 
رجلی, ژجالی, رجالی. (از اقفرب الموارد), 
|ارجل رجیل؛ ای صلب. (اقرب الموارد). مرد 
باقدرت در حرکت. (ناظم الاطباء). ||اسب که 
پای آن سوده نشود. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آنتدراج) اسب که بنساید. (مهذب 
الاستستهاها: | برش رل ایب زام 
سواری‌یافته که عرق نیارد. (منتهی الارب) 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اکلام رجیل؛ سخنی بدیهه. (ناظم 
الاطباء) (از آندراج) (منتهی الارب). سخنی 
بالبداهه. (از اقرب السوارد). |مرد نمام و 
سخن‌چین. ج؛ زجلی, ژجالن. اناظم 
الاطباء). |[مکان رجیل؛ جای دور از دو راه. 
(ن_اظم الاطباء) (منهی الارب) (از افرب 
آلموارد). 
رحیل. از ج) (ع۱سصفر) مصفر رجٌل. 
(معهی الازتبا: مضفر رخ مرف و هرق 
کوچک.(ناظم الاطباء). اافلان رجیل ورحده؛ 
فلان ستبد برأی است و بامردم آمیزش 


رجیم. ۱۹۴۳ 


نمی‌کند و با کسی کنکاش نمی‌کند. (ناظم 
الاطیاء), 
رجیلاء ۰ (ر ج ] (خ) قومی بوده از پیادگان 
و راحد آن جلن است. (آنندراج)؛ نام 
گروهی از پیادگان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجیلاء و رجلیون قومی بوده از 
پیادگان و هم سلیک المقانب و المنشرین 
وهب الباهلی و اوفی‌بن مطر المازنی. (منتهی 
الارب). ||(ع [) قولهم: ولدت الغنم الرجیلاء؛ 
وقتی گویند که بزاید بعضی آن بعد بعضی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجیلان. [ر ج)(ع 4 مسیشهایی که از 
بره‌های خود آنها را جدا کرده‌اند یکی پس از 
دیگری. (ناظم الاطباء). 
رجیم. [ر] (ع ص) رانده‌شده, (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللغات) (از صنتهی الارب). 
رانده. (ترجمان ترتیب عادل ص ۲) (دهار). 
رانده از درگاه خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء) 
رانده. مردود. مرجوم. شوم. مشئوم. مشنومه. 
میشوم. میشومه. ملعون. ملعونه. لمین. لعينة. 
گجسته.گجستک. (یادداشت مژلف). 

- دیو رجیم؛ شیطان راند؛ درگاه خدا. ابلیس 
ملعون 

ز آسمان هتر درآمد جم 

باز شد لوک و لنگ دبو رجیم. 

بوحتيقٌ اسکافی (از تاریخ ببهقی), 

گفت‌نی گفتمش چو سنگ جمار 
همی انداختی به دیو رجیم. 

دیو رجیم آنکه بود دزد پیانم ۱ 
گردم‌طفیان زداز هجای صفاهان. خاقانی. 
سعدیا عشق نياميزد و شهوت با هم 

پیش تسبیح ملایک نرود دیو رجیم. سعدی. 
< شیطان رجیم؛ شیطان ملمون. ابلیس رائدهٌ 


درگاه خدا: 


ناصر خسرو. 


عید او بادا سعید و روز او بادا چو عید 
دور بادا از تن و از جانش شیطان رجیم. 
فرخی. 
همت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم. 
بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
ای رحیم از تست قوت برحذر 
مر مرا از مکر شیطان رجیم. 
بس خطر باشد مقلد را عظیم 
از ره و رهزن ز شیطان رجیم. 
گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد 
همچنان امید میدارم به رحمان‌الر حیم. 


ناصر خسرو. 
مولوی. 
سعدی. 

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا 


ورنه آدم برد صرفه ز شیظان رجیم. حافظ. 


۱-مراد خافانی در این بیت مجیر بیلقانی 


۴ رجین. 


|اککته. (نساظم الاطباء) (آنسندراج). 
|اسنگارشده. (ناظم الاطباء). 
بنگسارکرده‌شده. (غیاث اللغات) (از متخب 
اللغات) (آتدراج). |انفرین‌کرده. اترجمان 
تر تیب عادل ص ۲). 
رجین. [ر] (ع ص) زهر کشنده. اناظم 
الاطباء) (آن_ندراج) (منتهی الارب). سم 
کشنده.(از اقرب الموارد). 
رحین. [ر] (اخ) ایستگاه میان سرچم و پل 
دختر خط زنسجان - مسیانه. واقع در 
۲ هزارگزی تهران. (یادداشت مولف). 
رحینة. [ر نْ] (ع !) گروه و جماعت. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ااصمغ و راتین و انگوم. (ناظم 
الاطیاء). 
رحینه. (ر ج ن) (اخ) مسوضعی است بسه 
مفرپ. (متتهی الارب) (آنندراج» افلیمی 
است از اقاليم ن احية اندلس. (از معجم 
البلدان). 
رحینه. (ز ن /ن] )۱ رشسینه. راتینج. 
راتیانح. علک. (ب‌ادداشت مولف). 
صم‌الصنوبر. (تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۱). 
رحية. [ز جسی ی] (ع | هر چسیز 
امید داشته‌شده. (ناظم الاطباء). اميدداشته. 
یقال: ما لی فی فلان رجیة؛ ای ما ارجوه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رچال. [ر ] () مربا و معجون و حلوا. (ناظم 
الاطباء). ریچال. رجوع به ریچال شود. 
رچکت. (ر ج] ((| آروغ. افرهنگ فارسی 
صمعین). آروغ و رجک و رجفک. (ناظم 
الاطباء). به معنی رجعک است. (از شعوری 
۳ ص‌ ۵: 
ببندد دهان خود از فرط بخل 
که‌برناید از سیه او رچک.۲ 
طیان (از شعوری). 
و رجوع به مترادفات بالا شود. 
رچيی. زر ] (اخ) دهی از دهفستان کوهمره 
سرخی بخش مرکزی شهرستان شیرز. سکنة 
آن ۱۰۷ تن. اب آن از چشمه. محصول عمدهءٌ 
آن غلات و برنج و لبنیات می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
رحاء (ر) (ع ل) زحی. سنگ آسیا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (مهذب 
الاسماهء) 
همیشه تا فلک آیگون همی گردد 
گهی‌بسان رحاگه حمایل و دولاب. 
معودسعد. 
منحنی میشود فلک پس از آن 
گردر ار گردش رحا باشد. 
مسعودسعد. 
همیشه تا فلک اندر سه وقت هر سالی 


شود کشت رحاو حمایل و دولاب. 
مسعودبعد. 
| آسیا. (غیات اللفات): 
باقیست چرخ کرد؛ یزدان و شخص تو 
فانیست زآنکه کرد این نیلگون رحاست. 
کا فراخ (مهذب الاسماء), پماربی 
باشد مر زنان را به آبستنی ماننده در عظم بطن 
و فساد لون و احستباس طمت. (یادداشت 
مولف). 
رحاء (ر] ((خ) کوهی است میان کاظمه و 
سیدان. رجوع په معجم البلدان شود. 
رحاء زر ] (اخ) ابوسعید. پیشوای فرقه‌ای از 
مانویه و اومانیان. رجوع به ابوسعید شود, 
رحاء » [ر] (ع !) لفتی است در زحسی. ج» 
ارحية. (منتهی الارب). مهتر. رحاءالقوم؛ مهتر 
ایشان. (مهذب الاسماء).. ||پارة زمین گرد. 
ااگلة اشتر. (مهذب الاسماء). چنین است در 
سه نخه خطی موجود در کتابخانة لغت‌نامه» 
ولی بمعانی اخیر در جای دیگر دیده نشد. 
رحاء . [رح حا] (ع ص) زن فراخ کف پا که 
همه بزمین برسد. (انندراج). مونث ارح. 
(منتهی الارپ). 
رحائب. [ر ء] (ع ص, () رحايب. رجوع به 
رحایب شود. 
- رحائب‌الت‌خوم؛ فراخی اطراف زمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). اقطار پهناور, 
مفرد آن رحيبة است. (از اقرب الموارد). 
رحائل. (ز ء] (ع !) رصایل. ج رحالة. 
رجوع به ر حالة و رحایل شود.  .‏ 
رحاب. [ز](ع ص) فراخ و گشاد از هر 
چیزی. (ناظم الاطباء). فراخ. (دهار). فراخ از 
هز چیزی. (متهی الارب). 
- امرأة رحاب؛ زن پهناور. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قذُر رحاب؛ دیگ فراخ. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (متهی الارب). 
|| جای فراخ گشاد. (از اقرب الموارد). 
رحاب. آر ](ع 0ج رَحبة و رخبة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به رحبة شود. 
رحاب. [ر] ((خ) نام موضعی. (از ناظم 
الاطباء). موضعی است به حوران. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
رحاب. [ر ] ((خ) نساحیه‌ای است در 
آذرب‌ایجان و این نام بر دربند و بیشتر 
ارمنستان روی‌هم‌رفته اطلاق می‌شود. و اکثر 
ارمنستان است. (معجم البلدان). 
رحایت. [ر ب ] (ع امص) رَحابة. وسعت. 
پهناوری: چه مالک اوهام را نهایت رحابت 
و مناهج افهام را غایت فسحت در قصص و 
اخبار باشد. (تاریخ بیهق ص ۱۱). و رجوع به 


رحال. 


رحابة شود. 

رحابة. (ز بٍ ] (ع مسص) رحب. (مسنتهی 
الارب). فراخ و گناد گردیدن. (اژ ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). فراخ گردیدن. 
(انندراج). فراخ شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر اللفة زوزنی): رحب یک المکان؛ 
قراخ شد جای تو. رحبتک الدار؛ فراخ شد 
خانة تو. (ناظم الاطباء). 

رحاض. [ر] (ع () عرقی که در تب‌زده آید. 
(ناظم الاطباء). اسم است از رحض به معنی 
عرق آوردن تب‌زده. (منتهی الارب). 
رحاض. رح حا] (ع ص) جسامه‌شوی. 
(مهب الاسماه) (بلخض لفات حسن 
خطیب). 

رحاق. زر)(ع حیق. مسی خالص و 
صافی. (ناظم الاطباء) (مستهی الارب) 
(آنندراج). شراب. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به رحیق شود. 

رحال. [ر ] (ع!) نوعی از فرش و گستردنی. 
(ناظم الاطباء). گستردنی یمنی. (آنندراج) 
(منتهی الارب). گستردنی یمنی یا آنکه در 
یمن ساخته شود. (از اقرب الموارد). اج 
رخل. (مستتهی الارب). ج زخل. بارها. 
(حاشية دیوان منوچهری ج دبیرسیاقی). |اج 
رحل که به معنی کسوچ کردن و پالان شتر 
است. (از انندراج) (غیاث اللغات). رجوع به 
رحل شود. ||یا اببن ملقی‌الرحال؛ در شتم 
گویند.(ناظم الاطباء). || آنچه برای سفر مهیا 
پس به گردونس نهاد او و عیال او 
گاوو گردون بکشیدند رحال او. منوچهری. 
او را بشکست و امسوال و رحال و اثقال او 
برگرفت, (ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۹۰). 
فکندم رحال و زمام جنبت 

و الهمت بالكحر و اللحر واجپ. 

(منسوب به حسن متکلم). 

رحال. [زح حا] (ع ص) ماهر و نیک دانا 
در پالان نهادن و سوار شدن شتر. (ناظم 
الاطباء). نیک دانا و ماهر در پالان نهادن. 
(آنندراج) (متهی الارب). نیک دانا و ماهر در 
پالان شتر ساختن. (از اقرب الموارد). |اکی 
که پالان شتر سازد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). آنکه پالان شتر فروشد. (مهذب 
الاسماء). |اکسی که به اين طرف و آن طرف 
سفر کند. (ناظم الاطباء). این نسبت به کثرت 
سیاحت و مسافرت دلالت دارد. (از انساب 
سمعانی). 

رحال. [رَ] (اخ) دصی از دهستان حومه 


۰ بل 8۵9۳۵ - 1 
۲-این بیت در آنندراج برای رجک شاهد 


آمده است. 


رات 


بخش مرکزی شهرستان اهر. سکن آن ۸ تن. 
آب آ ن از چشمه. محصولات آن ن حعلات و 
حبوب و صنایع دستی آنجا فرش و گلیم بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
رحالة. [ر ل) (ع !) زین و با زین چرمین 
بی‌چوب که جهت سخت تاختن آن را نهند, 
ج. رحائل. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از افرب الموارد). زین. سر ح. رحاله 
زین است از پوست. و چوب در میان ندارد. 
(ب‌ادداشت مسولف). ||قولهم: استقدمت 
رحالتک؛ وقتی گویند که شخصی دربارة یار 
خود در بدی و اذیت تعجیل نماید. (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب 
لت آز ها ااارمالا خای فرشم از بالق ید 
معتی حرّج بکار رفته است. (از آقمرب 
الموارد). |((صوت) کلمه‌ای که بدان میش را 
خوانند و گویند: رحاله رحاله. (ناظم الاطباء) 
(از آتتدراج) (منتهی الارب). رال رحاله 
خواندن گوسپند را بکار رود. (از اقرب 
الموارد). 
رحاله. ارم حسال] (ع ص) جسهان‌پیما 
جهان‌گرد. جهان‌نورد. گیتی‌نورد. (بادداشت 
مولف). 
رحام. (ع ‏ بسیماریی است در شکسم 
گوسفندکه مانع عمل لقاح گردد. (از متن 
اللغة). بیماریی است در شکم. (از اقرب 
الموارد)؛ 
بی‌رحمی و درشت که از دستبند تو 
نه نیک سام رست نه بد حام بی‌رحام(. 
ناصرخسرو. 
رحامس. [ر 5 ع ص) مرد دلاور. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). مرد دلاور و بی‌با ک. 
(از اقرب الموارد). 
رحامة. [ر ] (ع مص) بیمار ها 
پس از زاییدن و مردن آن. (از ناظم 
الااطباء). .رحم. رحم. . (منتهی الارب). . رجوع 
به رحم شود. به درد آمدن رحم شتر پس از 
زاییدن و مردن وی به سیب أ ن یماری و آن 
را رَحوم گویند. (از اقرب الموارد). مصدر 
رحوم است به معنی شتر ماده یا زنی که بعد از 
وضع بیمار رحم گردد و بمیرد. یا علتی است 
که در زهدان عارض شود و مانع قبول آب 
منی گردد و یا آن که بزاید و سلای آن برنياید. 
(منتهی الارب).۲ 
رحامیة. [رز ی ] (ع !| تسبهای نسرم. (بحر 
الجواهر) (یادداشت مولف). 
رحاو بة. [ر ی ] (ع !4 عضلات بطلی. (بمحر 
الجواهر) (یادداشت مولف). 
رحایب. [رز ي ] (ع ص, ا) رص‌اب. ج 
رحيبة. (اقرب الموارد). رجوع به رحيية و 
رحائب شود, 


رحایل. (ز يا (ع ) رحسائل. ج رحالة. 


ماده شتر پس 


(ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) (از افرب 
الموارد). ج رحالة, به صعنی زین یبا زین 
چرمین سخت بی‌چوب که جهت سخت 
تاختن آن را نهند. (اتتدراج). رجوع به رحالة 
شود. 
رحایی. (رَ] (ص نسبی) رحائی. منسوب 
اشت یه واه (تعات متمعانی): آستهای: 
موب است به رحی و رحا. (یادداشت 
مولف): 
هرگز به کجا روی نهاد این شه عادل 
با حاشیٌ خویش و غلامان سرایی 
الا که بکام دل او کرد همه کار 
اين گنبد پیروزه و گردون رحایی. 
منوچهری. 
گردش‌گردون شده رحایی و از وی 
ريخته کافور سوده در که و کردر. 
معودسعد. 
رحب. (ر](ع ص) ژحاب. فراخ و گشاد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). فراخ. 
(آنندراج) (دهار) (مهذب الاسماه) (از قرب 
الموارد). رجوع به رحاب شود. ||(ٍ) ج رَحبة 
و رخبة. (ناظم الاطباء). رجوع به رب و 
رحية شود. 
- رحب الباع و الذراع و رحیبهما؛ سخی. 
(اقرب الموارد). 
رحب الذراع بالامر؛ آنکه در برابر کاری پر 
توان و طاقت باشد. (از اثرپ الموارد). . 
یار پملپ ولا زد اق یت 
الموارد). 
رحب‌النهم؛ آنکه خرد وسیع دارد. (از 
اقرپ الموارد). 
رحب. زرَ] (ع مص) فراخ شدن. (دهار) 
(مصادر اللغة زوزنی) (ترجمان تسرتیب 
عادل‌بن علی ص ۳۵۱ 
رحب. (ح] اج رح ببد. (مسستهی 
الارب). ج رَحبة و رَحبَة. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج رحبة. ایوانهای ب‌اجد و 
خانه‌ها و زمینهای فراخ. (آنندراج). رجوع به 
رحبّه و رَحَبه و رخب شود. 
رجب. ار ] (ع مص) مصدر به معنی رحابة. 
(ناظم الاطباء). فراخ گردیدن. (از منتهی 
الارب) (اتندراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به رحابة شود. 
رحخب. [ر | ((خ) نام پدر قبیله‌ای است از 
قبایل همدان. (آنندراج). 
زحب. [ز] (خ) موضعی است مر هصذیل را 
(منتهی الارب). 
رحبات. ار ح /](ع ل) ج رَحبة و رَحَبة. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصواردا. ج رخبة. 
(منتهی الارب). رجوع به رحبة شود. 
رحبتان. [ز ب ] (ع !) رز 
است‌خوانند متصل هر دو بقل در اعلای پهلو یا 


جیان. دو 





رحبة. ۱۱۹۴۵ 


مرجع هر دو آرنج یا جای جنبش دل است. 
(متهی الارپ). 
رحبعام. [] ((خ) (یعنی کسی که قوم را 
وسعت میدهد) پسر و جانشین سلیمان بود که 
در چهل‌ویک‌الگی به تخت سلطنت آل‌بهودا 
جلوس فرمود و مدت هفده سال ملک راند و 
چون هنوز تازه بر اریکة شسهریاری استقرار 
يافته بود قوم فراهم شضده نزد او رفتند و از 
سختی اعمال و افعال پدرش بدو شکایت 
بردند. (قاموس کتاب مقدس). و رجوع به 
رجوعام شود. 
رحبگم. [] (اخ) رحبعام. پر و جانشین 
حضرت سلیمان. رجوع به مجمل التواریخ و 
ااصص ص۳۰ ۱۴۳. ۱۴۴ ۰۲۱۱ ۲۱۵ و 
رجوعام و رحبعام شود. 
رحیة. (ر ح ب ] (ع () رخبة. رجوع به رَحبة 
در همه معانی شود. 
رحبة. [ز بِ ] (ع ص) رخبة. منث زخب. 
فراخ. یقال: ارض رحبة. (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب). زمین فراخ 
اللغات) (از غیاث اللغات). رجوع به رحخب 


. (از متخب 


شود. ||() پیش خانه. پیش اسان در. 
(یادداشت مولف». پیرامون سبرای. (دهار). 
|اگشادگی چای و ساحت آن. (ناظم الاطباء) 
(از متهی الارب) (اقرب الصوارد). |اصحن 
مسجد و غیره. (آندراج) (غیاث اللغات) (از 
اترب السوارد). گشادگی مسجد. (دهار). 
رحبة‌المجد؛ فراخنای مسجد. (مهذب 
الاسماء). ||جای انگور. (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). جای عنب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) || آن طرف از میوه که به شاخه 
اتصال دارد. (از ناظم الاطیاء). |نام جامه‌ای 
که در رحبةٌ شام کردندی. (یادداشت مولف). 
ااجای گیاهنا ک.(ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج). اازمین فراخ بسیار 
رویانندء گیاه که در وی مردم بسیار فرود آیند. 
جء رحاب, رَحب, رَحب. رخبات. رخبات. 
(نساظم الاطباء) (متتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). || رحجةالشمام؛ فراهم آمدنگاه یزبن و 
محل روییدن گیاه آن, (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||بقعةٌ وسیعی که در میان خانه‌های 
قوم واقم شده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد)؛ 


۱ -بنظر می‌رسد که در این شعر زحام باشد نه 
رحام و ا گر رحام باشد توسعاً به معنی رنج و 
بیماری شاید باشد. 

۲-فعل آن از باب کرم است و بصورت 
مجهول هم به معنی بیمار رحم گردیدن است. 
(از عستهی الارب). در متهی الارب «صلای آن» 
آمده است. 

۳-در متنهای دیگر رخب و رَخب و حابة 
بدپن محی است. 


۴۶ رحبة. 


کی که غال شد اندر حسودی تو ملک 
خدای خانة وی جای رحبه دادش غال. 
عمارة مروزی. 
در آن روضه از گلرخان سمنبر 
در آن رحبه از مهوشان سهی‌قد 
چو بینی فراموش از من مبادت 
که خلد برین است و باشی مخلد. 
لطفعلی‌بیگ آذر. 
|اکاروانسرای. (آتندراج) (از منتخب اللغات) 
(غیاث اللفات). || آبراهة وادی از دو جانب. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
بنورحیةه ام بطنی است از چسفتر انم 
الاطباء). 
رحبة. (ر بت ] (اخ) وادیی است که به جانب 
ثلبوت میرود. (منتهی الارب). 
رحبه. [رَ بِ ] (اخ) موضعی است به بادیه. 
(منتهی الارب). 
رحبه. زر بٍ ] ((خ) دهی است به يمامة و 
ص‌حرایسی است در آن پسیاراب و 
بیاردهات. (منتهی الارب) (ناظم الاطباءا. 
رحبة. [ر ب ] ((خ) دهی است به دمشق و 
مسحله‌ای است در آن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). ورجسوع بسه اخبار الدولة 
السلجوقية ج لاهور ص۱۸ شود. 
وحبة. [ر ب ] ((خ) محله‌ای است به کوفه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
رحبه. [ز ب ] (اخ) موضعی است به بفداد. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
رحبة. [ر بٍ ] (اخ) وادیسی است نزدیک 
صنعاء. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و 
رجوع به معجم البلدان ج ۴ شود. 
رحبة. [َرٌ ب ] (رخ) جاهی است در 
ذی‌ذروان از زمین مکه به وادی کوه شمَنْصیر. 
(منتهی الارب): 
رحبة. [ز ب ] (خ) آبی است به أجَأ: (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 
رحبة. زر ب ] (اخ) رحسیه. ناحیه‌ای مایین 
مدینه و شام. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب)؛ 
رانده از رحبه دواسبه تا مناره یکسره 
از سم گوران سر شیران هراسان دیده‌اند. 


خافانی.. 


و رجوع به نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۵ شود. 
رحبة. رز بَ] (اخ) دی است در بسرابر 
قادسید. (منتهی الارب). و رجوع به سعجم 
لبلدان ج ۴ شود. 
رحبة. رز ب ] ((خ) موضعی است به ناحية 
لجاة. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
رحبة‌الشام. رز ب تش ثبا] ((ج) رحبة. 
ناحیه‌ای است به شام. رجوع به رحبة و 
نزهةالقلوب ج۳ ص ۱۷۲ و ۲۵۰ و ۲۶۸ و 
۹ شود. 


رحبی. [ر با] (ع () بهن‌ترین استخوانهای 
سینه و پهلو. ||داغی در پهلوی شتر. (ناظم 
الاطباء) (از آنندرا اج) (منهی الارب) (از 
آقرب الموارد. |اجای زدن قلب, (ناظم 
الاطباء). 
رجبی. [ر ح بی‌ی ] اص نسبی) منسوب به 
صحرای وسیع. ج, رَحَبِة. (ناظم الاطباء), 
منسوب است به رحبة که سوضعی است در 
بادیه. (منتهی الارب). 
رحبیان. از بِ ] (ع ) (به صیفاٌ تشنیه) دو 
ضلعی که در زیر ابط و در بالای اضلاع 
میباشد. یا مرجم دو مرفق. (ناظم الاطباء). 
دو پهلو که در زیر دو ابّط و بالای اضلاع قرار 
دارد. (از اقرب الموارد). 
رحج. [ز ح ] (ع امص) فراخی شم و هو 
محمود. (ناظم الاطباء) (انندراج)؛ (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رحح. رز ح] (ع () کاسه‌های بزرگ فراخ. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب. 
کاسه‌های فرا اخ. (از آقرب الموارد). 
رحراح. [رز!(ع ص) چیز فراخ پهناور. 
(منتهی الارب) (انتدراج). زحرح. رحرحان, 
(منتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). فراخ. (سنتخب اللغات) (غیاث 
اللغات). فراخ پهناور. (ناظم الاطباء). 
<- قدح رجراح؛ کاس فراخ نزدیک‌تک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
رحرح و رحراح و رحرحان. از اشیاء: واسع 
منبسط نزدیک‌قعر و از ان است: و اتی بقدح 
رحراح؛ یعنی نزدیک‌قعر با داشتن فراخی. (از 
اقرب الموارد). 
|| زندگانی فراخ. (دهار). زیست فراخ. (متتهی 
الارب). زندگی واسم. (از اقرب الموارد). 
رحرح. [ر ر](ع ص) رحراح. چیز فراخ 
پهناور. (منتهی الارب). رجوع به رحراح 
شود. 
رحرحان. [ر ر] (ع ص) رحراح. رحسرح. 
رجوع به رحراح شود. 
رحرحان. [ر ر] (اخ) کوهی است نزدیک 
عک‌اظ. (از اقرب السوارد). کوهی است 
نزدیک عکاظ و در آنجا میان بنی‌عامر جنگ 
واقع شده. (سنتهی الارب). زسینی است 
نزدیک عکاظ و گویند در آن دو جنگ است. 
نخست بین بلی‌دارم و بنی‌عأمربن صعصعت, ۳ 
دوم میان تمیم و بنی‌عامر. نابغة الجعدی 
گویث 
هلا سألت بیومی رحرحان و قد 
ظن الهوازن آن العز قد زان. 
(از مجمم الامثال میدانی). 
و رجوع به عقدالفرید ج۳ ص ۳۵۶ و ج ۶ 
ص۸ و ٩و‏ ۵۱۰ ۱۶ عمجم البلدان ج۲ 


نسود. 


رحل. 
رحوحه. [ر رز ح) (ع مص) نرسیدن شخص 
به تک چیزی که خواهد. |اسخن سربسته 
گفتنو بیان نکردن آن را. || پوشیدن از کسی. 
(از ناظم الاطاء) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الار ب). 
رحس. [ر] (ع مسص) بانگ کردن اسر . 
| تهدید کر دن. (مصادر اللغة زوزنی). 
رحض. [ر] (ع |) مشک دریده. ان_اظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). مشک 
کهنه کوچکی که آب در آن سردتر از 
مشکهای دیگر بباشد. (از اقسرب الموارد). 
| توشه‌دان کهنه. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رحض. [ر) (ع مص) جامه شستن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). (از اقرب السوارد). 
شتن جامه و جز آن. (ناظم الاطباء). شتن 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). و صنه 
الحدیث فی اوانی المشرکین: ان لم‌تجدوا 
غیرها فارحضوها بالما.. (ناظم الاطباء) 
(سننهی الارب). |اعرق آوردن تب‌زده. 
(آنندراج) (متهي الارب) (ناظم الاطباء). 
رجض المحمومٌ (مجهولا)؛ گرفت عرق تبدار 
راء (از اقرب الموارد). 
رحضاء ۰ [ر حْ] (ع !) عرقی که در پسی تب 
اید. یا عرق بسیار که جلد را بشوید. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). عرقی که 
در اثر تب آید هنگامی که تب‌زده مشرف بر 
فترت است. یا عرقی که از فزونی پوست تن 
را بشوید. (از آقرب آلموارد). 
رحضة. زرم ض ] ((خ) خفافین ایماءین 
رحتة. صسحابی است غفاری. امنتهی 
الارب), 
رحضية. ار ضی ی /ر ضی ی ] ((خ) دهی 
است نزدیک مدینه مر انصار و بنی‌سلیم را و 
انرااارحضیة نیز گویند, (متهی الارب). از 
نواحی مدینه و قریه‌ای است ازان انصار و 
بنی‌سلیم از نجد, و در اینجا چاههاء کشتگاهها 
و نخلستانها یافت شود و یک قریة موسوم به 
چجر در روبرویش واقع شده. (از مسعجم 
البلدان). 
رحقان. [ر] ((خ) موضعی است به حجاز 
نزدیک مدینه. (منتهی الارب). جایگاهی 
است که پیغمبر عربی در غزوهٌ بدر بدانجا 
رفته. (از معجم البلدان). 
رحل. [ر] (ع مص) ترک کردن شهری را. 
(از قرب السوارد). کوچ کردن. (از ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (از صراح اللفت) 
(غیاث اللفات) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||پالان نهادن بر شتر. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آنندرا اج) (از دهار) (از 
مصادر اللف زوزنی) (از تاج المصادر ببهقی) 
(از آقرب الموارد), ||بلند کردن. رحصل فلاناً 


رحل. 
بسیفه رحلك؛ بلند کرد شمشیر خود را برای 
فلان. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[بر 
اذیت صبر کردن. (آتتدراج), بر اذیت کسی 
صبر کردن: رحلت له نفسی. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). |اسوار 
شدن پر شتر. (اقرب الموارد). 
رحل. [] (ع | بالان شعر. ج. آزشل, 
رحال. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). پالان شتر. (ترجمان القرآن ترتیب 
عادل) (از صراح اللغة) (از منتخب اللغات) 
(غیاث اللغات) (دهار). پالان اشتر با جمله 
آلتها و گویند پالان خر. ج. ازخل, رحال. 
(مهذب الاسماء). جهاز شتر که خردتر از حب 
باشد. (از اقرب الموارد). جهاز شتر و آن 
خردتر از قتب باشد و مردان بر آن نشینند. 
(یادداشت مولف). رکب شر. (غیاث 
اللغات). ||مسکن و منزل. (از متخب اللفات) 
(غیاث اللفات) (از اقرب الموارد). سکن و 
جای باش مرد. (ناظم الاطباء): جای باش 
مرد. (منتهی الارب) (آتدراج). بنگاه. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت مژلف). خانه. مکن. 
منزل. (یادداشت مولف). مثوی و منزل. گفته 
شود: «عاد المافر الی رحله و الماء فی 
رحله»؛ ای منزله. (از اقرب المسوارد) 
(آنندراج). |زرخت و اسباب همراهی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). انچه از اثاث همراه 
برداشته شود و فقط به ظرف اطلاق شود و در 
قرآن است: «اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم». 
(قرآن ۲ ای فی اوعستهم. (از اقرب 
نو ارف اشت سسافره [شزنب الاستای 
(یادداشت مولف). رخت و اسباب. (از منتخب 
اللفات) (غیاث اللغات). اثاث و متاع. 
(یادداشت مولف): قلعه‌ای خواست که بدان 
مستظهر شود و رحل و ثقل و عیال و اموال 
خویش آن جایگاه فرستد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۳۶). 

- رحل اقامت؛ صاحب آنندراج به اين کلمه 
معنی فروکش کردن داده است؛ اما استوار 
نیست و شعری که از محسن تأثیر نقل کرده. 
شاهد در رحل اقامت بودن است. به صمعنی 
قرار داشتن قرآن در جایگاه بخصوص آن: 

به صفا حسن رخت تا به قیامت باشد 

مصحف رری تو در رحل اقامت باشد. 

محسن تأثیر (از انتدراج): 

و رجوع به رحل در این معنی شود. 

- رحل اقامت افکندن؛ ساکن شدن. سقیم 
گردیدن. اقامت ورزیدن. مسقیم شدن. القاء 
عصی. القاء جراء. (بادداشت مولف). 

||مجازآ به معنی دو تختة چوبین که قرآن 
مجید را در آن نهند در هتگام تلاوت. (از 
غیاث اللغات). دو تخت صلیبی‌شکل و 
متقاطع که کتاب و یا قرآن مجید را هتگام 


قراءعت بروی آن نهند و گیرخ و کیرخ نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). چیزی باشد از چوب 
که‌در وقت تلاوت قرآن مجید بر آن گذارند و 
شمرا خط و ابروی خوبان را بدان تشبیه دهند. 
(آنندرا اج): قلم برداشت و با ما معمایی نهاد 
غریب و کتابی از رحل برگرفت و آن را بر 
پشت آن نیشت بخط خود به من داد. (تاریخ 
بیهتی 3 ادیپ ص‌ ۶۹ 
رحل. ارم خ] (ع ص: ‏ ج راجل. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب): 
رحللاء. [ر)(ع ص) مونث أرحّل. (ناظم 
الاطسباء). شاة شلاء؛ گوسیند سیامبدن 
سپیدپشت و یا برعکی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
گوسفندی سیاه‌پشت. (مهذب الاسماء). 
رحلت. زر [](ع اسص) کوج. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
هجرت. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
روانگی. (ناظم الاطباء). روانه و راهی شدن: 
نه در بحار قرارت نه در جبال سکون 
چه تیزرحلت پیکی چه زودرو سیاح, 
مسعودستد. 
دوال رحلت چون برزدم به کوس سفر 
جز از ستاره ندیدم بر آسمان لشکر. 
معودسعد. 
اهل سرخس می‌نشناسند حق من 
تا رحلتی نباشد از این جایگه مرا. ‏ سنایی. 
||مرگ و وفات و موت. (ناظم الاطباء). 
عجار خوت. مرگ (بادداعت مغ لف): 
هجرت از دنیا به آخضرت. حسرکت کردن و 
روائه شدن از حیات بسوی ممات؛ و چون در 
تجارب اتساقی حاصل اید وقت رحلت 
باشد. ( کلیله و دمنه). که راه مسخوف است و 
رفیقان ناموافق و رحلت نزدیک. ( کلیله و 
دمنه). 
تا بلای نا گهان دیدم ز هجر 
رخت رحلت نا گهان دربتهام. 
عم آن کس که رفت و کار تساه 
کوس رحلت زدند و بار نساخت. 
کوس رحلت بکوفت دست اجل 
ای دو چشمم وداع سر بکنید. 
شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین 
اگردر وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم. 
حافظ. 
رحلت کردن. ار لک د] (مص مرکب) 
کوچ‌کردن و رفتن و سفر کردن و راهی شدن. 
(ناظم الاطباء). ||حرکت از این جهان بدان 
جهان. وفات کردن. مردن. (ناظم الاطباء). 
مجازا مردن. (یادداشت مولف): ناساخته 
رحلت باید کرد. ( کلیله و دمنه). 
رحلة. زر [)(ع سص, !)کوج کردن. از 
مت‌خب اللغات) (غیات اللغات) (ترجمان 


عطار. 
سعد ی 


سعفدی. 


۱۱۹۴۷  .یلحر‎ 


لفرآن جرجانی) (از دهار). از جایی به جایی 
شدن. انتقال. کوچیدن. کوچ کردن. (یادداشت 
مزلف): 

و اذا اراد اه رحلة نعمة 

عن دار قوم اخطأوا التدبیرا. 

(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۳). 

||درگ ذشتن. مسردن. ارتحال. (بادداشت 
مولف). |اکوج شتران. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). ||هیأت پالان نهادن: انه 
تخل یعنی آو نیک بالاننهنده لس 
(از ن‌اظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آنسندراج). پالان شتر برستن و از منزل 
برداشتن. (تاج المصادر بهقی). ||هر چیز که 
مهیا کنند رای کوچ کردن. (ناظم الاطباء 
|((ص) بسیارگوشت: وجه رحلة؛ روی 
بسیارگوشت. (مهذب الاسماء). ||(() ابروان 
معشوق. (ناظم الاطباء). ||بعیر ذورحلة؛ شتر 
توانای بر سیر قوی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||داستان مسافر که متضمن 
رویدادهای سفر و مشاهدات او در سیاحت و 
جهانگردی وی باشد. و این معنی موزل است. 
(از اقرب الموارد). سفرنامه ا. سیاحت‌نامه: 
رحلة این بطوطه. (یادداشت مولف), 
رحلة. [ر ل] (ع! رخلة. بعیر ذورحلة؛ شتر 
توانای بر سیر و قوی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به رحلة شود. |[یک سفر. 
(ن‌اظم الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). || جانب کوج و مقصد. (ناظم 
الاطیاء). مقصد. جهتی که بدان رو آورند گاه 
رفتن. (یادداشت مولف). جانب کوج و مقصد 
مسافر و سیاح. گفته شود: «مکة رحلتنا»؛ ای 
لجهة اتی نقصدها و نرید ان نرتحل الها. از 
آقرب الموارد). مقصد شخص در کوچ: انهم 
رحلعی؛ ای الذین ارتحل الیهم؛ یی مقصد 
من در کوچ شما هستید که بجانب شما کوچ 
می‌کنم. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). مقصد و آنچه بسوی ان رفته شود از 
هر جا. (آنندراج). |(اص) عالم رحلة؛ 
دانشمندی که از افاق بسوی وی ایند. (از 
ارب امولزدا: 
رحله. زر [ /ل] (از ع۰ !) ژخلة. مستصد 
شخص در کوج 

ز مهمانان ار خالی ز مداحان او بیکس 

نه اندر شهر ها خانه ثه اندر بادیه رحله. 


فرخی. 
رحلیی. [ر] (ص نسبی) قطعی از قطمهای 
کتاب:قران رحلی. (یادداشت مولف). 
- رحلی بزرگ؛ طول: 2 ۳۷ ۱۳۶ ۰۳۵ ۳۴, 
عرض: 1 ۰۲۳,۲۴ ۲۲ ۲۵ سانتیمتر, 
رحلی کوچک؛ ۲۶ در ۱٩‏ و ۲۶ در ۲۰ 


1 - ۰ 


۸ رحم. 


سانتمتر. (یادداشت مولف). 
رحم. [ر ] (از ع, امص) مهربانی و عطوفت و 
شفقت و رس و غمخواری و نرم‌دلی. اناظم 
الاطباء). مهربانی. (دهار): 
رحم خواهی رحم کن بر اشکبار 
رحم خواهی بر ضعیفان رحمت آر. مولوی. 
خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت 
دری دیکر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد. 
حافظ. 
پارحم؛ رحیم. رژف. مهربان. که رأفت و 
رحمت داشته باشد. که مهر و شفقت.داشته 
باشد. 
بی‌رحم؛ که رحم و شفقت نداشته باشد. 
نامهربان. سخت‌دل. سنگدل: 
مراگر قوم بی‌رحمان براندند 
بجوید رحمت و اقبال رحمان. ناصرخسرو. 
بار بی‌اندازه دارم بر دل از سودای عشقت 
آخر ای بی‌رحم باری از دلم برگیر باری. 
نعدی. 
چون دشمن بی‌رحم فرستاده اوست 
بدعهدم | کرندارم این دشمن دوست. سعدی. 
بی‌رحمی؛ صفت بی‌رحم. نامهربانی. 
سخت‌دلی, سنگدلی: 
به پی‌رحمی از بیخ و بارش مکن 
که‌نادان زند تيشه بر خویشتن. سعدی. 
- رجم الّه؛ رحمت کند خدا. خداوند 
بیامرزاد. 
-زجم ال نباش الاول؛ کنایه از هجو و 
مذمت شخص تازه و مدح امائل و اقران او که 
قبل از او بوده‌اند و افسانة شخص نباش 
معروف است. نظیر: صد رحمت به کفن‌دزد 
اول. (لفت مسحلی شسوشتر نسسخة خطی 
کابخانة مولف). 
رجمک الّ؛ خدا ترا بیامرزاد. خدا ترا 
رحمت کند. لفظی است که در مقام طلب 
رحمت و آمرزش برای کسی بکار رود. 
- رَجمَهم ائّه؛ خداوند آنان را بیامرزد. خدا 
رحمت‌شان کند؛ و حکایات سیر ملوک 
امعال: 
رحم خوب است ا گر در دل کافر باشد. (امثال 
و حکم دهخداج ۲ ص ۸۲۵. 
رجم. زر ] (ع مص) مصدر به مضی رحامة. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به رحامة و رَحم 
شود. نالیدن شتر از زهدان پس از زه. (تاج 
المصادر بیهقی) (از اقرپ الموارد). 
رحم. [ز] (ع 4 رحم. رجم. زهدان (و هی 
مونشة). (از ناظم الاطباع). و رجوع په رجم و 
رٍخم شود. || خویشی و قرابت و اسباب آن. 
ج, ارحام. (منتهی الارب). و رجوع به چم و 
رٍخم شود. 
رحم. [زح] (ع ا رخم. رخم. زهدان و آن 


مونت است. (از اقسرب المواردا (سنتهی 
الارب). جای کودک در شکم و آن را زهدان 
گویند. (از منتخب اللغات) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) 
(لغت فرس اسدی) (دهار). زهدان. (ترجمان 
الق رآن تسرتیب عادل ص ۵۱ (از 
نصاب‌الصبیان). جای کودک در شکم مادر و 
زهدان و زهگیر و تون و گوشه و بچه‌دان و 
بون و ششن و یوگان و پویگان و بوگان و 
زاقدان و بوهمان. (ناظم الاطباء). بوگان. 
(لفت فرس اسدی نسخهٌ خطی تخجوانسی). 
بچه‌دان. مهبل. تخمدان. (یبادداشت مولف): 
جای بزرگ شدن ببچه در شکم. (از اقرب 
الموارد). جای کودک در شکم مادر. عضوی 
عضلانی و مجوف " که دارای جداری ضخیم 
و قابلنقباض است و برای جا دادن و نمو 
تخم (تخمک لقاح‌شده) بکار صی‌رود. بدین 
ممنی که تخم بارورشده از شیپور رحم که 
دهائه‌اش مجاور تخمدان است خارج و داخل 
محوط رحم می‌شود. محل رجنم در وسط 
لگن بین مثانه و راست‌روده و در داخضل 
شپورها و بالای مهیل و در پایین روده‌های 
نازک و قولون لگنی می‌باشد. (فرهنگ 
فارسی معین): معقومة؛ رحم بسته که قبول 
آبستنی نکند. (متتهی الارب). قرار مکین؛ 
رحم مادر. (ترجمان القرآن): و آدمی از آن 
روز که در رحم نطفه گردد تا آخر عمر یک 
لحظه از آفت نرهد. ( کلیله و دمنه). در کتب 
طب چنین یافته می‌شود که آیبی که اصل 
آفرنش فرزند آدم است چون به رحم پیوندد 
و په آب زن پياميزد تیره و غلیظ شود.( کلیله و 
دمنه). 

| گرسرنگون خوانده‌ای‌مان رواست 
که ما از رحم سرنگون آمدیم. 
قهرش از بهر قطع نسل عدو 

رحم مادر عدم یشکافت. 


خاقانی. 


خاقانی. 
از رحم عروس بخت این حرم جلال را 
نوخلفان فتح بین وارث ملک‌پروری. 
خاقانی, 
باز نونو در رحمهای عروسان چمن 
تطفهٌ روحائیان بین کز نهان افشانده‌ند. 
خاقانی. 
چشمة صلب پدر چون شد به کار هر رحم 
زآن مبارک چشمه زاد اين گوهرین دریای من. 
خاقانی- 
همانا رحم زمین آن درختها را از پهر کاری 
معلوم تربیت می‌کرد و از برای روژی محتوم 
تسربیت صی‌داد. اترجمه تاریخ یمینی 
ص ۴۲۱. 


گرچنین کس را بگفتی در رحم 


همست بیرون عالمی بس منتظم. مولوی, 
به کلک قضا در رحم نقشبند. (بوستان). 


ژ- عم 
که چل روزش قرار اندر رحم ماند. 
( گلتان). 
سزد که روی اطاعت نهند بر در حکمش 
مصوری که درون رحم نگاشت جنین را. 
سعدی. 
|| خویشی و قرابت و اصل قرابت و اسباب 
آن. ج, ارحام. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). به مسی قرابت که در 
رحم شریک باشد. (غیاث اللغات) (از کشف 
اللغات) (از منتخب اللغات) (آنندر اج). 
خویشی. (انندراج) (برهان) (ترجعان تسرتیب 
عادل ص ۵۱). خویشاوندی. قرابت. (از 
مهذب الاسماء) (نصاب الصبیان). خضویشی 
نزدیک. قرابت. وصلت. خلاف اچنبی. 
(یادداست مولف). قرابت و مونث است. ج» 
ارحام. (از آقرب الموارد). 
در اصطلاح اهل فقه, خویشاوندی راگویند که 
دارای سهم‌الارث و عصبة نباشد. خواه مذگر 
باشد خواه مژنت. (از کضاف اصطلاحات 
الفنون). 
- ذوالرحم؛ ذوالقرابة. (اقرب الموارد). 
- وله رحم: اتحاد خویشان و اقوام و 
مسلافات دوستان خویشاوند. دیدار 
خویشاوندان. (ناظم الاطباء). 
- || انجمن آنان. (ناظم الاطباء). 
قطع رحم؛ بریدن خویشاوندی. (ناظم 
الاطباء) ایادداشت مولف). ترک 
خویشاوندی. (ناظم الاطباء)؛ 
چون نبود خویش را دیانت و تقوی 
قطع رحم بهتر از مودت قربی. (گلستان). 
یاد دارم که یکی مدعی... بر قول من اعتراض 
کردو گفت حق‌تعالی در کتاب مجید از قطع: 
رحم نهی کرده است. ( گلستان). رجوع به 
رزخُم و رخم شود. || خویشاوند نزدیک. ج. 
ارحام. (دهار). خویش. (یادداشت مولف). 
رحم. [ر ] (ع!) رزجم. زحم. رجوع به زجم 
در همه معانی شود. 
زجم. [َر] (ع مص) رحم. رحمت. بخشیدن 
کسی‌را و مهربانی و عطوفت نمودن بر او. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). بخشودن. 
مهربانی کردن. (منتهی الارب). و رجوع به 
رحمت شود. رحم له العباد و بهم؛ رسید به 
بندگان رحمت و بخشش خدا. (ناظم الاطباء). 
-امالرحم یا امرحم؛ مکة معظمه. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). و 
رجوع به امرحم شود. 
رحم. (ز ح] (ع مص) رخم. رجوع به ژخم 
شود. 
رجم. [رز ح](ع مص) رخم. مصدر به معنی 
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رحمائیه. ۱۱۹۴۹ 





رحامة. (ناظمر الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجمث رخما و زخماء یعی بیمار رَحخم 
گردید.(منتهی الارب). و رجوع به رحامة و 
تقو 
رحم آمدن. [رم ](مص مرکب) یا رحم 
آمدن بر کی. ترحم کردن. رقت نمودن. 
دلسوزی کردن. رحم کردن؛ 


ای به دیدار تو روشن چشم عالم‌بین من 


آخرت رحمی نیاید بر دل سکین من. 
سعدی. 

مگر در دل دوست رحم آیدم 

چو بند که دشمن ببخشایدم. سعدی. 


پدر ترا دیدم آن زمان مرا بر او رحسم آمسد. 
(انیس الطالبین ص ۱۷۰). فقاعی را بر حال ما 
رحم آمد..(انیّس الطالبین ص ۲۲۰). 

رحم آوردن. (ر و 3] (مسص مرکب) 
مسهربانی کردن. دلسوزی کردن. شفقت 
ورزیدن. (فرهنگ فارسی معین). رحم کردن. 
مهرپانی نشان دادن. رافت و شفقت نمودن* 


رحم نآورد به پیران و جوانهاشان 
تا یرون کرد ز تن شیر جانهاشان. 
۱ منوچهری. 
دریاب که اسمان نمی‌بارد جان 
رحم آر که از زمین نمی‌روید دل. ‏ انوری. 


چورحم آرد دلت ینم که آب از سنگ میزاید 
چو خشم آرد لبت بینم که موم از انگبین خیزد. 
خاقاني. 
و بر دوست و بیگانه رحم نیارند. ( گلستان). 
آدمیت رحم بر بیچارگان آوردن است 
آدمی را تن بلرزد چون ببیند نیش راء 

سعدی. 

||از جرم و تقصیر کسی درگذشتن. عفو کردن. 

(فرهنگ فارسی معین): و به کمترین گناهی 

عقوبت عظیم کردی و هیچ رحم نیاوردی. 

(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۰۷). رحسم آوردن 

بر یدان ستم است بر نیکان. ( گلستان). 

رحماء . زر (ع ص) زنی که پس از زاییدن 
پیمار رحم گردد و بمیرد. (ناظم الاطباء). شتر 

ماده یا زنی که بعد وضع حمل بیمار گردد و 

تک (آنندراج). به معنی رحوم است. (منتهی 

الارب). ||ماده ث شتری که پس از نتاج به 

آمانی خفتاه لاک دار علش در آن نید 

آید که مانع قبول آب منی شود یا آنکه بزاید و 

سلای آن برنياید. ج, ژحوم. (ناظم الاطباء). 

رحماء . [ر حّ] (ع ص. ِج رحیم. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (انندراج) (غسیاث 

اللغات) (اقرب الموارد): اشداء علی الکفار 

رحماء بینهم. (قرآن ۸ و رجوع به 

رحیم شود. ۱ 

رحمان. [رَ] (ع ص) رز خفن. بخشاینده. 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (آندراج) 

(مسنتهی الارب) (دهار). بسیار ببخشنده. 


(ترجمان ترتیب عادل ص ۲). بخشایشگر, 
(یادداشت مولف). ||روزی‌دهنده. (مهذب 
الاسماء). ||مهربان. (دهار). ||((خ) یکی از 
اسماء حسنی است و مختص به خداو ان 
غالباً صفت برای ال استعمال شود سانند: 
بسه لرحمن الرحیم و گاهی اسم موصوف 
باشدمانند: لرحمن علی الهرش استوی. 
(قرآن ۵/۲۰). (از اقرب الموارد). یکی از 
نامهای خداوند تبارک و تعالی. قوله تعالی: قل 
ادعوا له او ی الرحمن. (قرآن ۱۱۰/۱۷ 
(ناظم الاطباء). مشتق از رحمت, صیفة صفت 
مشبهه. معنی 1 ن بخشاینده و اطلاق اين لفظ 
بجز ذات حق‌تعالی بر دیگری روا نیست. 
بخلاف رحیم, زیرا که حق‌تعالی امر کرده 
است: قل ادعوا انّه او ادعوا الرحمن: (قرآن 
۷ پس از اینجا ثابت شد که رحمان 
هم مثل لفظ الّه که اسم ذات است حکسم 
خصوصیت پدا کرده و در رسم‌الخط بدون 
الف باید نوشت, زیرا که رحمن یکی از 
تامهای مسیلمة کذاب هم هست و آن کافری 
بوده که دعوی نجوت کرده. پس نوشتن و 
ننوشتن الف بجهت تمیز و تفرقه باشد و دیگر 
آنکه در نوشتن الف اتباع خط قرانی است. (از 
شرح نصاب) (غیاث اللغات). بخشاینده» 
ریم مشله. و هما اسمان مشتق من الرحتمة 
لان الرحمن مختص باه تعالی و لایجوز ان 
یسمی به غیره. (منتهی الارب) (آتدراج): 
زنهار که مرجان را بی‌جان نگذاری 
زیراکه به بی‌جان نرسد رحمت رحمان. 
مراگر قوم بی‌رحمان براندند 
بجوید رحست و اقبال رحمان. ناصرخسرو. 
حجتان دست رحمان از امام روزگار 
دست ا گر خواهند در تأویل بر کیوان کنند 
۳ 
نروم جز ز پی پیشرو رحمان 
گردرست است که من بندة رحمانم. 
ناصرخسرو. 
گویی که خداست فرد رحمان 
مولاست همه خلق و آوست مولا. 
"ناصرخسرو. 
چند گویی که دو سال دگر است ایت خسف 
دفع را رآفت رحمان به خراسان يایم. 
خاقانی. 
رحمان آباك. [ر ] ((ج) دهی از دهمتان 
کنگاوربخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان. 
سکنه آن ۱۱۲ تن. اب ان از چشمه. محصول 
عمده آن قلات و حبوب و چغندر قند. (لز 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 
رحمان آبا۵. [َر] ((خ) رحمن‌آیاد. . دهی از 
دهصتان میریگ بخش دلفان شهرستان 


خرم‌آباد. سکن آن ۰ ۰ ۶ تن. آب آ ن از چشمه 


و سراپ حمام. محصولات عمده آن غلات و 
لبنیات و پشم, صنایم دستی زنان قالی‌بافی و 
سیاه‌چادربافی. سا کنان از طايف بحبی‌بیگی 
بوده در زمستان قشلاق میروند. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۶), 

رحمان آباد انوج. [1] ((ج) دی از 
دهستان سامن شهرستان ملایر. سكنة آن 
۴ تن. آب آن از چشمه. محصول عمده آن 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵): 

رحمانالیمامة. ز تل ی م] ((خ) مسیلمة 
کذاب. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به مسیلمة کذاب شود. 

رحمان‌بیگی. [ز ب ] ((خ) نام یکی از 
ایلات کرد ایران, رجوع به جغرافیای سیاسی 
کیهان ص۵۸ شود. 

رحمان سربسر. رش ب س | ([مرکب) 


از دقع سرز.و بش عن از مافع باشد. 
(لغت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 
مولف): 


رحمان‌قلیی. (ر ق] (اخ) دهی از دهتان 
رویگر پخش نوخندان شهرستان درگز. سکنهة 
ان ۱۰۸ تن. اب آن از چشمه. محصول ان 
خلات و سیب‌زمینی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رحمانلو. [ر) (اخ) دی از دهستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه, 
واقع در کنار دریاچه ارومیه. سکن آن ۲۱۲ 
تن. اب ان از چاه. محصول آن غلات. صنایع 
دشن عورایسافی استد ان فترهنی 
جقرافیایی ايران ج ۴). 
رحمانی. (رَ] (ص نسبی) مسنسوب به 
نان تتتایی و رقانی تا ات 
(فرهنگ فارسی معین). 
رحمانی. [ر] (اخ) افرام. بطریرک انطا کی 
که‌یسال ۱۸۳۸ م. در موصل بدنیا آمد. او یکی 
از دانشمندان نامی شرق است و در ادب و 
لغت شرقی و اروپایی و تاریخ قدیم شهرت 
بسزایی دارد. در سال ۱۸۹۴ . بسمت مطران 
شهر حلب منصوب گردید و به سال ۱۸۹۸ 
بطریرک انطا کی‌نامیده شد. از تألیفات اوست: 
۱- تاریخ ازمتد بلغت سریانی چ بیروت سال 
۷ ۲- مختصر فی التواریخ القديمة چ 
موصل بال ۱۸۷۶ م. چز این دو او را به دو 
زبان سریانی و لاتینی رسالات و تألیفات 
است. (از معجم المطبوعات ج ۱). 
رحمانی. [ر | ((خ) سیخ عسبدالحمیدبن 
اسماعیل زائد الرحمانی. یکی از دانشمندان 
بزرگ الازهر که تا سال ۱۳۱۲ .ق.زنده بود. 
او راست: کتاب منتهی الارادات الک سبیل 
علمالمیقات. (از معجم المطبوعات مصر ج ۱). 
رحمانیه. [ر نی ی ] ((خ) دهی از دهستان 
حومهة بخش مرکزی شهرستان بم. سکن آن 


۱۱۹۵۰ 


۵ تن. آب آن از قتات. محصول عمده آن 
خرما و حنا می‌باشد.(لزفرهنگ جفرامابی 
ایران ج۸). 

رحمانیه. [ز نی ی )] (اخ) ده کوچکی از 
دهستان شهر هاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. سکن آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

رحمانبه. [رز نسی ی ] (اخ) ده کوچکي از 
دهتان کنارشهر بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر.سکنة آن ۱۵ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران  ,)٩‏ 

رحم افتادن. [ر | د] (مص مرکب) رحسم 
آمدن. مهر پیدا کردن؛ 

شکارانداز ما را تاکی افتد رحم در خاطر 

رگی داریم و شمشیری سری داریم و فتراکی. 

سعدی. 

رحم بند. زر ح بّ] (|مرکب) ‏ کمربندی که 
با آن رحم‌های آفتاده به پایین و یا رحم‌هایی 
را که استقرار غیرطبیعی دارند صی‌بندند تا 
بصورت طبیعی دراید. (فرهنگ فارسی 
مین 

رحم پرداختن. [ز مب ت) (مسص 
مرکب) رحم خالی کردن. از رحم بیرون 
آمدن. به مجاز, به دنیا امدن و متولد شدن؛ 


رحمانیه. 


زادگان چون رحم بپردازند 
سقر مرگ خویش را سازند. سنایی. 
رجمت. [ر ۲۶( امص) رخمد. مهربانی. 
(منتهی الارب). مهربانی و مرحمت و شفقت. 
(ناظم الاطباء). سرحمت. شفقت. رافت. 
(بادداشت مولف). رحم. رأفت از رحمت 
رقیق‌تر است و در آن بر کراهت اقدام 
نمی‌شود. در صورتی که در رحمت به 
مقتضای مصلحت بر مکروه نیز اقدام می‌شود. 
(منتهی الارب)؛ 
به رحصت برافراز اين بنده را 
به من بازده پور افکنده را. فردوسی. 
در روزی که پیش وی خواهم رفت عادل 
است و گواه نخواهد و مکافات کند و رحمت 
خویش از تو دور کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ضن- 6۳۴ آنکس کننه»:هیج سنوی ابقا و 
رحمت نگراید بمنزلت شیر است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۱۰). امسیر مسعود را 
شرمی و رحمتی بود تمام. (اتاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۷۷). 
ز رحمت مصور ز حکمت مقدر 
به نبت مطهر به عصمت مشهر. 
ری 
ز جَد چون بدو جد پیوسته بود 
برحمت رهایم داد از خیال,. ناصرخسرو. 
زنهار که مرجان را بیجان نگذاری 
زيرا که به پیجان رسد رحمت رحمان. 
نامر خسرو. 


در عالم دین او سوی ما قول خدای است 
قولی که همه رحمت و فضل است معانیش. 
1 ناصرخسرو. 
خزینة آب و آتس گشت بر گردون که پنداری 
ز خشم خویش و از رحمت مرکب کرد یزدانش. 
ناصر خسم و. 
و عنان کامکاری و زمام جهانداری به عدل و 
رحمت ملکانه سپرده. ( کلیله و دمنه), 
ای خداوند رحمت ایزد 
بر تو و دولت جوان تو پاد. م‌عودسعد. 
بر هیچکس نماند که رحست نکرده‌ای 
کزرحمت آفرید خداوند ذات تو. 
مسعودسعد, 
ای کرده گذر به حشمت از گردون 
از رحمت خویش دور نگذارم. مستعو دسعل, 
مگر به رحمت ایشان فریفته نشوی 
تکو نگر که همه اندک و فراوانند. 
مسعودستد. 
آیت رحمت است کایت دهر 
با دلیل عذاپ دیدستند. مسعودسعد. 
رحمة للعالمین بود آنکه همنام نبی 
عالمی از است و هم نام خود را رحمتی. 
سوزنی. 
گرخون اهل عالم ریزند دجله‌دجله 
یک قطره اشک رحمت از چشم کس نخیزد. 
خافانی. 
دست رحمت کجا زند در آنک 
تیغ او دست جعفر اندازد. خاقانی. 
پادشاه ساية آفتاب رحمت آفریدگار است. 
(سندبادنامه ص ۶). 
چون جماعت رحمت آمد ای پسر 
جهد کن کز رحمت آری تاج سر. مولوی. 
سبق رحمت راست وین از رحمت است 
چشم بد محصول قهر و لعنت است. مولوی. 
مگر صاحبدلی روزی به رحست 
کنددر حق درویشان دعایی. سعدی. 
خدا چون بندد ز حکست دری 
زرحمت گشاید در دیگری. ( گلتان). 
سرور کاینات و مفخر موجودات و رهمت 
عالمیان. ( گلستان), 
جایی نرسد کس بتوانایی خویش 
الا تو چراغ رحمتش داری پیش. 
سعدی. 
آفتاب رحمت قمرسریر کیوان‌منزلت, (حبیب 
السیر چ سنگی تهران ج ۲ ص (). 
بوسه‌ای از لب لعلت به من سوخته‌جان ده 
نگهی از سر رحمت به من بی سر و پاکن. 
ناصرالدینشاه. 
چون خوی تو میدانم از لطف تو مأْیوسم 
باری ز سر رحمت یک روز عحتابم کن. 
ناصرالدینشاه. 


رخ چون ایت رحمت ز می افروخته‌ای 


رحمت. 
آتش ای گیر به قرآن زده‌ای به‌به‌به! 
عارف قزوینی. 
پوشیده می بنوش که سهل است این خطا 
با رحصت خدای خطابخش جرم‌پوش 
خیز ای بهار و عذر گناهان رفته خواه 
زان پیشتر که مژدهً رحمت دهد سروش. 
ملک‌الشمراء بهار. 
ارتیاح؛ رحست. رفهة؛ رحمت و مسهربانی. 
(منتهی الارب). روح؛ رحمت. (ترجمان 
القنران) (دهار). ریحان؛ رهمت. نظرة؛ 
رحمت. (منتهی الارب). و رجوع به رحمة 
شود. 
- پارحمت؛ مهربان. صاحب رحم و رأفت. 
که‌رحم و رحمت داشته باشد. رژف. رحیم: با 
خرد تمام که دارند با رحمت و رأفت و حلم 
باشند نیز. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۰۱ 0 
- بی‌رحمت؛ بی‌رحم. نامهربان. که رحم و 
شفقت ندارد. که رقت و مهربانی نورزد؛ 
در این صندوق ساعت عمرها اين دهر بی‌رحمت 
چو ماهارند بر اشتر بدین گردنده پنگانها. 
ناصر خسرو. 
جهانسوز و بی‌رحمت و خیره کش. 
(پوستان). 
||مهربانی کردن. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
| آمرزش. مغفرت. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف). عفو. بخشایش. (ناظم الاطباء): سلام 
بر تو باد و رحمت و برکتهای ایزدی. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۱۴). پس دریابد رحست 
خدا همیشه ایشان را. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
۳۲ بقترها بهخوار رحتمت تفای 
پیوست. (تاریخ هقی ج ادیب ص ۷۲۴. 
شکر آن خدای را که سوی علم و دین خویشص 
ره داد سوی رحمت و بگشاد در مراء 
۱ تاصرخرو, 
نومید مشو ز رحمت یزدان 
سبحانه لا اله الا هو. ناصر خسرو. 
ایزد جو بخواهد که گشاید در رحمت 
دشواری آسان شود و صعب میسر. 
ناصرخسرو. 
رحمت نه خانه‌ای است بلند و خوش 
نه جامه‌ای است رنگی و پنهانی. 
ناصرخسرو. 
شعر همی خوانید ای مطربان 
رحمت بر خسرو محمودیاد. ناصرخرو. 
تو رحمت خدایی و هر ساعت از خدا 
بر جان و طبع و نقس تو رحمت نثار باد. 
م‌عودسعد. 
و کمال حلم و رحمت خداوند عالم آراسته 
دارد. ( کلیله و دمنه). 


او رحمت خداست چهان خدای را 
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رحمت. 
از رحمت خدای شوی خاصه خدا. خاقانی. 
چون تو خجل‌وار برآری نفس 
هنتف اور نظامی 
از دم شمشیر تو رحمت مجو 

زآن مثل چوگان بود در دست او. مولوی. 
گرما مقصریم تو دریای رحمتی. سعدی. 
هرکه نداند سپاس نعمت امروز 

جیف خورد پر نصیب رحمت فردا. سعدی 
چنین گفت فردوسی پا ک‌زاد 

کهرحمت بر آن تربت پاک‌باد. سعدی, 


رحمت حق باد بر ارواح خاقانی که گفت 
اولت سکبا دهند از چهره و آنگه شوربا. 

طلی تا 
- امثال: 
رحمت به کفن‌دزد اولی. (امثال و حکم دهخدا 
۲ ص ۸۶۵ . 
صد رحمت به کفن‌دزد اولی. 
|[باران. (ناظم الاطباء). رحمت یه معنی پاران 
آمده و این مجاز است و غالبا رحصت به معنی 
باران از يين جهت گرفته که بارش رحمت 
الهی است و از این سبب باران را رهمت 
گویند.(آنندراج)؛ 
به ابر رحمت ماند همیشه کت امیر 


چگونه ابری کو توتکیش باران است. 


عمار؛ُ مروزی. 
صد هزار افرین رب علیم 
باد بر اير رحمت ابراهیم. 
بوحنيفة اسک‌افی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۷). 


می‌جت از سحاب امل رحمتی ولی 
جز دیده‌اش معاینه پیرون نداد نم. 
حافظ (از اتدراج). 
|انبوت. قوله تعالی: بختص برحمته (قمرآن 
۲ ۷۳/۲۳؛ ای بنبوته. ||از اسماء و 
اعلام تازیان است. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آن_ندراج). فارسی‌زبانان نیز 
بصورت ترکیب این کلمه را در اعلام کسان 
بررمی‌گزینند چون: رحمت‌اله و رحمقلی و 
غیره. ||بقوی. بتوی. بیا. بقية. (بادداشت 
مولف). ||بخشودن. (آندراج) (متهی الارب) 
(مجمل اللفة). 
رخمت. [رَ ۶] ((خ) نام کوهی است متصل 
به جلگة مرودشت فارس که قصر سعروف 
تخت جمدید در دامنة آن قرار دارد. (از 
جفغرافیای غرب ایران ص ۳۰۹). 
رحمت آباد. زر ء] ((خ) دهی از دهستان 
قمرود بخش مرکزی شهرستان قم. سکن آن 
۰ تن. آب آن از قره‌چای. محصول عمدهٌ 
آن غعلات ولبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۹ 
رحمت آباك. زر ء] ((ج) دهمی از بخش 
زرند شهرستان ساوه. سکن آن ۶۴۸ تن. اب 


آن از قدات. محصول عمده آن غلات و پبه و 
چفندر قند و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳۹ 
رحمت آباد. ار ء] ((خ) دهی از دهستان 
کوء‌پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
سکنهة آن ۵۸ تن. آب آن از قتات. محصول 
عمده آن غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
رحمت آباد. رز ] ((خ) نسام یکی از 
دهستانهای چهارگانة بخش رودبار شهرستان 
رشت در خاور سفیدرود. محصول عمدة آن 
غلات و زیتون و ذغال چوب. ابادی آن ۵۳ 
تا, جمعیت دهتان در حدود ۱۸ هزار تن. 
مرکز دهستان قرية تنکابن و قراء مهم آن 
کلشتر, نصفی و شیرکوه می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
رحمت آباد. زر م] ((ج) دهی از دهستان 
خدابنده‌لو بخش قیدار شهرستان زنجان. 
سکن آن ۱۲۶ تسن. آب آن از رودخضانة 
خررود. محصول عمد؛ آن غلات. صنایع 
دستی آنجا قالیچه و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
رحمت آباد. زر م) (() دهی از دهستان 
بخش ابهررود شهرستان زنجان. سکن آن 
۰ تن آپ ان از قدات و رودخانه. محصول 
عمدء آن فلات و انگور و صیفی. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲ 
رحمت آباد. (ر ء] (() دهی از دهستان 
کتول بخش علی‌آباد شهرستان گرگان. سكنة 
آن ۰ تن. آب آن از رودخانه. محصول 
عمده آن غلات و توتون و سیگار و لبنیات, 
بویژه پنیر. صنایع دستی آنجا نجاری و 
آهنگری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۳. 
رحمت آباد. [ز م] (() دهی از دهستان 
کنگاوربخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان. 
سک آن ۲۳۰ تن, آب آن از قتات. محصول 
عمده آن غلات دیمی و صبیفی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ۵). 
رحمت آباد. [ر م] ((خ) دهی از دهستان 
خسرواباد شهرستان بیجار. سکنة آن ۲۱۰ 
تن. آب آن از چشمه. محصول عمده آن 
لینبات و غلات. راه آن اتومیمل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
رحمت آباد. زر ] ((2) دهی از دهستان 
سلگی شهرستان نهاوند. سکنه آن ۸۰ تن. آب 
آن از چشمه. محصول عمد؛ آن غلات و 
توتون و حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵), 
رحمت آبا۵. زر ء] (() دهی از دهستان 
عربستان بخش مرکزی شهرستان گلیایگان. 


۱۵۱ 


سکنهٌ آن ۱۵۱۴ تن. محصول عمده آن غلات 
و لبنیات. آب آن از چشمه و قنات است. (از 
رحمت آباد. [رَ ۶ (اخ) دهی از دهستان 
بالا گریو؛ بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد. 
سكه آن ۵۲۰ تن. آب آن از چشمه قلعه 
تصر. محصول عمدهٌ آن غلات و ذرت و 
لنیات است. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران 
ج۶. 

رحمت آباد. [رَ ] (اخ) دهی از دمتان 
بوسف‌وند بخش سلسله شهرستان خرم‌آباد. 
سکن آن ۱۲۰ تن. آب آن از رودخانه کهمان. 


رحمت‌ایاد. 


محصول عمده آن غلات و حبوب و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
رحمت آباد. [ر م] ((ج) دهی از دهستان 
کربال بخش زرقان شهرستان شیراز. سکن 
آن ۰ تی. آب آن از رودک. محصول عمدهٌ 
آن غلات و برنج و چغندر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رحمت آباد. رم (ع) دهی از دهستان 
کمین بخش زرقان شهرستان شیراز. سکنة آن 
۵ تن. آب آن از قتات. محصول عمد؛ آن 
غلات و چغندر است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
رحمت آباد. (ر مْ] ((خ) دهی از دهستان 
چنار بخش مرکزی شهرستان باده. سکن آن 
۸ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رحمت آباد. زر م] ((خ) دهی از دهستان 
توابع ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز. 
بکنه آن ۶۵ نن. آب آن از قنات. محصول 
عمد: آن غلات و چغندر است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
رحمت آباد. (ر م] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان قسا. سکنه آن 
۰ تن. اب ان از قنات. محصول عمدءه ان 
غلات و سبزی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷. 
رحمت آباد. [ر مْ) ((خ) دهی از دهستان 
خسویذ بخش داراب شهرستان فا. سکنه آن 
۲ تن. آب آن از رودخانة محلی. محصول 
عمد؛ٌ آن غلات و حبوب و خرما و تنبا کو.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 
رحمت آبا۵. [ر مْ] ((خ) دهی از دهستان 
حومة باختری شهرستان رفسنجان. سکنژ آن 
۰۰ تن. آب آن از قنات. محصول عمده آن 
غلات و لبنیات و پسته و پبه و صیفی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رحمت آپاد. ار م] ((غ) دهی از دهستان 
ریگان بخش فهرج شهرستان بم. سکنة آن 
۱ تن. اب آن از قدات. محصول عمده آن 
غلات و خرما و مرکبات و برنج می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 


۱۹۵۲۳ 


رحمت آباد. ] ((غ) دهی از دهستان 
کشکولئية شهرستان رفسنجان. سکن آن ۱۵۰ 
تن. آب آن از قنات. محصول عمدءٌ آن غلات 


رحمت‌آباد. 


و پسته و پنبه و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸). 

رحمت آباد. زر مٌ] ((خ) دهی از دهستان 
ارزوئية بخش بافت شهرستان سیرجان. 
سکن آن ۱۲۸ تن. آب ان از قنات. محصول 
عمد؛ آن غلات و خرما است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

رحمت آباد. زر ء] ((خ) دهی از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
سکن آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 

رحمت آباك. [ر م] ((ج) دهی از دهستان 
حومة خاوری شهرستان رفنجان. سکنه آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 


سبزواران شهرستان جیرفت. سکنة آن ۱٩‏ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رحمت آباد. زر ء] ((ج) دهی از دهستان 
توق شهرستان رفسنجان, سک آن ۶ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رحمت آبا۵. [ر ء] (اخ) دهی از دهستان 
سیریز بخش زرند شهرستان کرمان. سکنة آن 
۰ تن است., (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. 
رحمت آبا۵. [ز ] ((خ) دهی از دهستان 
بخش شهداد شهرستان کرمان, سکتة آن ۴ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
رحمت آبا۵. زر م] (اج) دهی از دهستان 
خنامان شهرستان رفسنجان. سکنهة آن ۲ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رحمت آباد. [ز م] (اخ) دهی از دهستان 
بهراسمان بخش ساردوئیة شهرستان 
چیرفت. سکنة آن ۲ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 


رحمت آباد. (ر ء] (اخ) دهی کوچک از 


دهستان مرکزی بخش طبی شهرستان 
فردوس, سکن آن ۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

رحمت آباد. [ر م) ((ج) دهی از بخش 
حومه شهرستان یزد. سکنه آن ۱۵۷۰ تن. اب 
آن از قات. محصول عمدءُ آن غلات. راه آن 
ماشین‌رو می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 

رحمت آباد. [ر مٌ] ((خ) دهی از دهستان 
هرات بخش شهربابک شهرستان یزد. سکن 
آن ۱۴۲ تن. آب آن از قتات. محصول عمدهٌ 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۰٩.‏ 


رحمت آباد. [ر ء] (خ) دهی از دهستان: 








رحمت آباد. (ر ء] ((ج) دهی کوچک از 
دهستان برخوار بخش حومه شهرستان 
اصفهان. سکة آن ۴۴ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۱۰). 

رحمت آباد. [ر مْ] ((خ) نام محلی کنار راه 
کرمان به چاه‌ملک, میان برج ا کرمالسلطنه و 
چاه‌ملک» وأقع در ۲۹۷هزارگزی کرمان. 
(یادداشت مولف)ء 

رحمت آباد. [ر | ((ج) نام محلی کنار راه 
نطتز به مورچه خورت. میان بادی‌آباد و 
رباط. در ۱۹۲۰۰ گزی نطنز. (یادداشت 
مولف». 

رحمت آباد. زر مٌ] ((خ) دهی از دهستان 
حکم|باد بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار. 
سکن آن ۳۰۳ تن. محصول آن غلات و پبه و 
زیره است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

رحمت آباد. [ر مْ] ((خ) دهی از دهستان 
آزادو ار بخش جفتای شهرستان سبزوار. 
سکنه آن ۲۰۰ تن. اب آن از قنات. محصول 
آن غلات و پنبه و زیره و گنجد است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

رحمت آباد. زر م] ((ع) دهی کوچک از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. سکنه آن ۳۴ تن. آب آن از قنات. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج٩).‏ 

رحمت آباك. [ر ع] (اخ) دهی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. 
سکنه آن ۲۸۶ تن. اب آن از قات. محصول 
آن غلات و پنبه ادست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

رحمت آباد. رز ] ((خ) دهی کوچک از 
دهستان خانکوک بخش حومة شهرستان 
فردوس. سکنة آن ۰ تن. محصول آن غلات 
و میوه و زیره و زعفران و پنبه و ابریشم. آب 
آن از قنات است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

رحمت آبا۵. [ر ء] (۱ج) دهی از دهستان 
خانکوک بخش حومه شهرستان فردوس. 
سکنة آن ۴تن. آب آن از قنات و شور است 
و قابلآشامیدن نیست. محصول آن غلات و 
پنبه و ارزن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

رحمت آباد آزادگان. [ر ء زا د] ((خ) 
دهنی از دهستان آسپاس بخش مرکزی 
شهرستان آباده. سکنه آن ۸۵ تن. اب ان از 
چشمه و رودخانه. محصول عمدة آن غلات و 
حبوب. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 

رحمت آبادسالاری. [ر ۶ ] ((خ) دی 
از دهستان برج اکرم بخش فهرج شهرستان 
بسم. سکنه ان ۲۵۰ تن. اب ان از قنات. 
محصول عمده ان غلات و خرما است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸. 


رحصت آوردن. 

رحمت آباف شور. [ر ۶) ((2) دی از 
دهتان حومه بخش زرند شهرستان کرمان. 
سکنه آن ۱۳ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

رحمت آباد کوچکت. (ز ‏ ج / ج] 
(اخ) دهی از دهستان دشتابی بخش بوئین 
شهرستان قزوین. سکنه آن ۷۱ تن. آب آن از 


| قنات. محصول عمده آن غلات و چفندر قتد 


و میوه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۱). 
رحمت آباد موغار. [ر م م] ((خ) دی 
از دهستان گرمسیر شهرستان اردستان. کته 
آن ۶۰ تن. آپ آن از قنات. محصول عمده 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲۰ 
رحمت آمدن. ار ء ‏ :] امص مرکب) 
یا رحمت آمدن بر کسی. رحمت آوردن. 
شفقت ورزیدن. مهربانی کردن. تزحم نمودن. 
رحمت نمودن؛ حاضران را بر وی [حسنک] 
رحمت آمد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۸۲ 
خلق را رحمت همی آمد بر او 
گرداو نظارگی بسیار شد. عطار. 
مسلک را رجمت آمد و از سر خون او 
درگذشت. ( گلتان). ملکزاده را پر حال تسباه 
او رحمت آمد. ( گلستان). سالار دزدان را بر 
او رحمت آمد. ( گلتان). 
خلق را بر نالش من رحمت آمد چند بار 
خود نگویی چند نالا سعدی غمگین من. 
سعدی. 
چنانش بر او رحمت آمد ز دل 
که بسرشت بر خا کش از گریه گل. 
(بوستان). 
و رجوع به رحمت آوردن شود. ||باریدن 
باران. (ناظم الاطباء). امدن باران. نزول 
باران.(فرهنگ فارسی معین). 
رحمت آوردن. از مر د) (مص مرکب) 
یا رحمت آوردن بر کسی. ببخشودن. ( کشاف 
زمخشری). رحمت آمدن. (فرهنگ فارسی 
معین). رحم کردن. ترحم کردن. رقت نمودن. 
دلسوزی نمودن. شفقت ورزیدن: 


همی رحمت ارد به تو بر دلم 


نخواهم که جانت ز تن بگسلم. فردوسی, 
از ایشان بکشتند چندین سپاه" 
کجارحمت آورد گشتاسب‌شاه. فردوسی. 


خداوند سلطان فرموده بود تا ترا و پسرت را 
هزار عقابین بزنند. من بر تو رحمت آوردم. 
(تاریخ بهفی ج ادیب ص 4۴۶۷. 
ز بس کز دیدگانم اشک بارد 

به من بر سنگ و آهن رحمت آرد. 
رحم خواهی رحم کن بر اشکبار 
رحم خواهی بر ضعیفان رحمت ار. مولوی, 
... تشنه به چاهی برسید, قومی بر او گرد امده 


نظامی, 


رحمت افشاندد. 


هر شربتی به پشیزی همی آشامیدند و جوان 
را پشیزی نبود. طلب کرد و بیچارگی نمود, 
رحمت نیاوردند. ( گلستان). یکی از وزرا بر 
زیردستان رحمت آوردی. ( گلستان). 
عجب گر تو رحمت نیاری بر او 
که‌بگریست دشمن به زاری بر او. (بوستان). 
ای مدعی گر آنچه مراشد ترا شود 
بر حال من بیخشی و رحمت پیاوری. 
سعدی, 
و رجوع به رحمت آمدن شود. 
رحمت افشاندن. زرم ]:] (مسسص 
مرکب) یا رحمت فشاندن. رحمت کردن. 
رحمت نمودن. رحم گردن. رحم و شفقت 
ورزیدن. مهر و رافت نشان دادن 
امروز بر شهنشه رحمت همی فشاند 
هم در بهشت رضوان هم بر سپهر اختر. 
امیر معزی (اژ آنندراج). 
رحمت انگیز. زر 1] (نسف مسرکب) 
هرانک که ردو میت کی را را نگندو: 


که عطوفت و رحم دیگران را جلب کند؛ 
وآن خیره‌زیان رحمت‌انگیز 
بخشایش کرد وگفت برخیز. نظامی, 


رحمت بردن. [رَ مب 5] (مص مرکب) یا 
رخمت بردن بر کسی. رحمت آوردن. رحم 
کردن. شفقت ورزیدن. ترحم نمودن. رقت 
نمودن؛ 
نوازنده‌تر زآن شد انصاف شاه 
که رحمت برد خاصه بر بی‌گناه. 
نظامی (از اندراج). 
گفتانه که من بر حال ایشان رحصت می‌برم. 
( گلستان). 
مشو تا توانی ز رحست بری 
که رحمت برندت چو رحمت بری. 
(پوستان). 
||مورد رحمت‌باد و درود مردم وأقع شدن. 
رحبت رسیدن. (رَءْر /ر د] مص 
مرکب) بخشایش و عفو رسیدن. مففرت 
امدن: 
بخوان تا بخوائد دعانی بر این 
که‌رحمت رسد زآسمان بر زمین. (بوستان). 
رحمت‌علی‌شاه. رز م ع] (خ) 
زین‌العابدین میرزا کوچک. از بزرگان سلسلة 
نعمة للهیه (متوفای ۱۲۷۸ .ق.). در علوم 
ظاهری و باطنی مقامی ارجمند داشت و به 
دلالت زین‌العابدین شروانی دست ارادت به 
مجذوب‌علی‌شاه داد و پس از شروانی مقتدای 
درویشان نعمةالاهی گردید. وی از جانب 
محمدشاه لقب نایب‌الصدور یافت و وظایف 
فارس در اختیار او گذاشته شد. (فرهنگ 
فارسی صعین). صفی‌علیناه که خود از 
بزرگان و پیشوایان اين طریقه است گوید: 
گرببخشد جرم عالم را صفی برجاست چون 


بنده رحمتعلی‌شه بوده‌ام تا بوده‌ام. 
رحمت فرستادن. زر مُ فٍ ر 5] (سص 
مرکب) آمرزش و غفران کردن کسی را پس از 
مرگ. خدا بیامرز گفتن مرده را؛ 
فرستی مگر رحمتی در پیم 
که‌بر کرد خویش واثق نیم. (بوستان). 
رحمت کردن. (ز ءٌ ک ] (مص مرکب) 
یا رحمت کردن بر کسی. بخشودن و عقو 
کردن و آمرزیدن. (ناظم الاطباء): رحمت 
کناد خدا بر او. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ 
هر آنکس که بر دزد رحمت کند 
به بازوی خود کاروان میزند. (بوستان). 
|ارحم کردن. رقت نمودن. شفقت ورزیدن: 
استیواء؛ رحمت کردن خواستن. (ددار)؛ 
من چه سازم چه کنم دزد مرا برده شمار 
دزد رحمت نکند دزد که دیده‌ست رحیم. 
ثٍِ فانتی: 
ایزد کند رحمت بر آنکس که او 
رحمت کند بر مردم ممتحن. فرخی. 
مدتی به دیوان ماند. طبعش میل به گربزی 
داشت تا بلایی بدو رسید... و از دیوان رسالت 
بیقتاد و به حق قدیم خدمت پدرش را بر وی 
رحمت کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۴ هرکه رهمت نکند بر وی رجمت 
نکند. (حدیث از کيميای سعادت). پس 
خدای عز و جل رحمت کرد و آن قحط را 
زایل گردائید. (فارسنامة ابن بلخی ص ۸۳). 
بر هیچکس نماند که رحمت نکرده‌ای 


کزرحمت آفرید خداوند ذات تو. 


مسعودستد. 
رنگ او از حال دل دارد نشان 
رحمتم کن مهر من در دل نشان. مولوی, 
ندیدم چنین پیچ‌دزپیج کس 


مکن هیچ رحمت بر آن هیچکس. (بوستان). 
به عجز دشمن رحمت مکن که ا گر قادر شود 
بر تو نبخشاید. ( گلستان), 
رحمتی کن که بسر می‌گردم 
شفقتی بر که بجان می‌سوزم. 
چه باشد پادشاه پادشاهان 
| گررحست کنی مشتی گدا را. 
رنجور عشق دوست چنانم که هرکه دید 
رحمت کند مگر دل نامهربان دوست. 


سعدی. 


سعدی: 


سعدی. 
اشک من از مردم چشمم بزاد آخر ترا 

رحمتی بر اشک مردم‌زاد می‌بایست کرد. 
سلمان ساوجی (از انتدراج). 
رحمت کوزه کنانی. (ر ء تٍ ز کْ] 
(اخ) میرزا محمد. از کوزه کنان آذربایجان بود 
اما در اصفهان توطن داشت. در طریق عرفان 
پیرو ساسلة ذهبید بود. اشعار او بیشتر مثنوی 
و مدیحه می‌باشد. ایتک نمونه‌ای از مثنویات 


رحم کردن. ۹2۳ ۳ 


او: 

چند پویم در پی اين آرزو 

شهرشهر و خانه‌خانه کو به کو 

چند ریزم سیل غم زین جستجوی 

دجله‌دجله چشمه‌چشمه جوی‌جوی 

دیده دریا کردم و دل غرق خون 

تاچه آرم تا چه سازم زین فزون 

از طلب فارغ نبودم هیچگاه 

روزروز و هفته‌هفته ماه‌ماه 

کبریای عشق هستی‌سوز را 

عالم تجرید جان‌افروز را 

دامن از بالای ما بالاتر است 

سوی او راه از طریق دیگر است. 

رجوع به ریاض‌العارفین ص ۲۵۹ شود. 
رحمت نمودن. از م ن / ن 7 د] 
(مص مرکب) رحم کردن. شفقت نمودن. 
رحمت آوردن. رقت نمودن. مهر و شفقت 
تشان دادن 

چندانکه توانستی رحمت بنمودی 

چندانکه توانستی ملکت بزدودی. 

منوچهری. 

ایزد قدرت به خداوند نموده بود رحمت هم 
بنمود. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۶۴). 
رحم‌دلی. [ز د] (حامص مرکب) مهریان 
بودن. دل‌رحم بودن. رقت قلب داشتن: از بهر 
این معنی است که بر رحم‌دلی بخاریان از 
شرق تا سفرب گواهی می‌دهند. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۲۷). 
رحم کردن: (رک 3) (مسص مرکب) یا 
رحم کردن بر کی. بطور غمخواری و 
نرمدلی مهربانی کردن. (ناظم الاطباء). 
رحمت آوردن. رحست نمودن. رجم آوردن. 
عطوفت و نرمدلي نمودن؛ 

یارب پیافریدی رویی بدین مثال 

خود رحم کن بر امت و از راهشان مکیپ. 
گرآیی و اين حال عاشق ببینی 

کنی‌رحم و در وقت زی وی‌گرایی. زینبی. 
از من بردی تو دزد بی‌رحمت 


دزدان نکنند رحم بر راهی. . . ناصرخسرو. 

رحم کن رحم نظر بازمگیر 

فک للف خر بزمگیر. ‏ خافای 

گرچه جانی از نظر پنهان مُشو 

رحم کن در خون جان ای جان مشو. 
خاقانی. 


رحم خواهی رحم کن بر اشکبار 
رحم خواهی بر ضعیفان رحمت ار. مولوی. 


به پیر کهن بر ببخشد جوان 

توانا کند رحم بر ناتوان. (بوستان). 
که درمانده‌ام دست گیر ای صنم 

به جان آمدم رحم کن بر تنم. (بوستان). 
مکن رحم بر گاو بسیارخوار.. ‏ (گلستان). 


۱۱۹۵۴ 





رحم‌مند. رحمی. 
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش بهقی). سهربانی عظیم و آن مصدر است و (متهی الارب). رجوع به رخمة در همه 


رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما. 
حافظ. 
بر ضعیفان رحم کردن رحم بر خود کردن است 
وای بر شیر که آتشن در تیستان افکند. 
صائب. 
رحم کن بر ناتوانان کز دهان شکوه مور 
می‌تواند رخنه در ملک سلیمان افکند. 
شک 
کمی آهته‌تر ای کاروان‌سالار رحمی کن 
من افسرده‌دل هم دلبری در کاروان دارم. 
شورش. 
اااز چرم و تقصیر کسی درگذشتن. بخشودن. 
(ناظم الاطباء). 
رحم مند. [رَ ] (ص مرکب) رحیم. روف 
مهربان. که رحم و شفقت داشته باشد* 
ای خدا بگمار قومی رحم‌مند 
تا ز صندوق بدان ما را خرند. مولوی. 
رحمن. [رز ما] (ع ص) رحمان. (ناظم 
الاطباء): بسمانّه الرحمن الرحیم؛ بنام خداوند 
بخشایند؛ مهربان. و رجوع به رحمان شود. 
رحمن. [ر ما (اخ) الرحمن. نام سورء 
پنجاه‌وپنجم از قرآن کریم. در مکه نازل شده 
و دارای ۷۸ ایه است: 
معشرالجن سورء رحمن بخوان 
تتطیعوا تفذوا را بازدان. مولوی. 
رحمن الرحیم. [ر مان ر] (() خدا. ان 
یا صفت خدای؛ 
گرچه شیطان رجیم از راه انصاقم ببرد 
همچنان امید می‌دارم به رحمن الرحیم. 
سعدی. 
رحمن اليمامة. متا نت ی ع] (اخ) 
مامتان اب مها کناب نت 
رجوع به مسیلمة کذاپ و رحمان‌اليمامة و 
مجمل التواریخ و القمص ص ۲۵۶ شود. 
رحمن‌بیگی. ار سم ب ] (اخ) اسیم 
طایفه‌ای است از ایلات کرد ایسران که در 
مصطفایی و دورویی و بسیری و بیانی, در 
روانسر و ماهیدشت سکنی دارند. (جغرافیای 
سیاسی کیهان). 
رحم‌نما. (رَ ح ذُ /ن /نّ] اسف مرکب) 
نمایند؛ رحم. نشان‌دهندة شکم. ||(! مرکپ) 
(اصطلاح پزشکی) آینه یا دستگاهی که 
پوسیلة آن درون رحم را بیند. (یادداشت 
مولف). 
رحموت. [ر ح] (ع |) مشتق از رحمت. 
(سفاتیح اللوم). مشتق از رحمة. یقال: 
رهبوت خیر لک من رحموت؛ ای لان ترهب 
خیر لک من أن ترحم؛ یعنی ترسانیدن برای تو 
بهتر است از اینکه سهربانی کرده شوی. و 
لمتمتعمل الا مزدوجاً. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتندراج), بخشودن. (تاج السصادر 


بقولی اسم است که افادة معنی مصدری کند. 
(از اقرب الموارد). 

رحمویه. [ر مٌ وی ] ((خ) نام محدئی است 
بخاری. (یادداشت مولف). محمدین رحموید. 
محدث است. (منتهی آلارپ). 
رحمة. رز ]۱ (ع اسص) مصدر به معنی 
رحم. رحمت و بخثش و مهربانی خداوند 
نت به مخلوق. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رخْم و رحمت در همه معانی شود. رقت قلب 
و عاطقه ورزیدن که اقتضای بخشش و 
بزرگواری و نیکی و بخشایش دارد. (از اقرب 
الموارد). لفتی است به معنی رقت قلب و 
انعطاف که اقتضای تفضل و احسان دارد و آن 
از کیفیات متعلق به مزاج است و خدای‌تعالی 
از آن منزه است و اطلاق آن بر خداوند مجاز 
میباشد از آنچه مترتب مسی‌شود بر او از 
پتدگانش مسانند خشم. و اسناد آن به 
خدای‌تعالی از حیث نها و غایت آن است و 
برخی از محققان گفه‌اند: رسمه از صفات 
ذات است و آن رسانیدن خیر و برطرف کردن 
شر است. و باز گفته شده است آن ترک 
عقوبت است از کی که مستوجب کیفر است 
و امام رازی در مفانیح القیب گفته که رحمة 
جز خدای‌تعالی را نباشد. و رحمة امتتانیه 
مقتضای تنعم است پیش از عمل و آن بر همه 
چیز گترده شده است. قوله تعالی: و رحمتی 
نبقت غضبی. و رحمة وجوبیه رحمتی است 
که‌به پرهیزگاران و نکوکاران وعده داده شده 
آنجا که فرموده است: فساً کتبها للذین یتقون. 
(قرآن ۷ و جای دیگر فرموده: آن 
رحمةالّه قریب من المحستین. (قرآن ۵۶/۷. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

- رحمةالّه علیه؛ رحمت و آمرزش خدای بر 
او باد. لفلی است که هنگام ذ کر نام مرده 
بدنبال اسم پیاورند: و بشنوده باشد خان... که 
چون پدر رحمةالّه علیه گذشته شد ما نایب 
بودیم از تخت ملک. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۷۳۴). این نسقل از خدمت قتساضی 
سراج‌الدین است رحمةاله.عله. (از سناقب 
شیخ اوحدالدین کرمانی). 

- رحمةاله علیها؛ رحمت کند خدا ان زن را. 
لفظی است مخصوص زن مرده که بهنگام ذ کر 
نام وی آرند. ۱ 

- رحمةاله علیهم؛ رحمت کند خدا انان را. 
خداوند ایشان را بیامرزد. لفظی است که برای 
طلب مغفرت مردگان بدنبال نام و ذ کر آنان 
بیاورند: و در روزگار ملوک فارس رحمةاله 
علهم جهرم در جملهٌ مواجب ولیمهد نهاده 
بودند. (فارسنامه این بلخی ص ۱ ۱۲). 
رحمة. زر ح ] (ع [نص) مصدر به معتی 
رحم. (ناظم الاطباء). مصدر به معنی رشمد. 


معانی شود. 
رحمه. ار ] ((خ) بنت آفراهم‌پن یبوسف 
عله السلام. نام زوجهٌ حضرت ایوب نبی بود. 
رجوع به حبیب السیر چ سنگی تهران ج۱ 
ص ۲٩‏ شود. 
رحمةا لعالمین. (زم سل عال] (ع! 
مرکب) بخشایش جهانیان. مای بخشش 
جهانیان. و بیشتر صفت برای حضرت رسول 
(ص) باخد؛: 
تویی سای لطف حق بر زمين 
تیه تفت هنت ]سارت (بوستان). 
رحمذانله. [ر م تل لاء] (اخ) رحمالبن 
خلیل‌الرحمن هندی. او راست: اظهارالحق 
فرتارع دز مسالاز نسخ و تحریف که در آن دو 
مورد کارش پا کشیش بمناظره کشیده. وی 
بال ۱۲۸۰ ه.ق,تألیف آنرا به پایان رسانید. 
(از معجم المطبوعات ج ۱). 
رحمةالقه. زرم تل لاء] (اخ) رحمالبن 
عبدال سندی حنفی سا کن مکه مکرمد. او 
راست+: ۱- لباب‌المناسک و عباب‌السالک» 
و در آن مناسک حج را بیان داشته است. ۲- 
مجمع‌المناسک و نفمالناسک, فی نسک الحج 
و فضائل الحرمین و القدس و الحجاج و 
المجاور علی التفضیل. (از معجم المطبوعات 
مصر ح ۱). 
رحمه اللّه. (ز ح ۶ هل لا.] (ع جملة فعلة 
دعایی) خداوند او را رحمت کند. خدا او را 
بیامرزد. خداوند او را رحم کند. لفظی است که 
بدنبال اسم مرده می‌آورند و برای وی طلب 
آمرزش می‌کنند: و نظام‌السلک رحسمه اه 
حصار داد تا او بزیر آمد. (فارسنامه ابن پلخی 
ص ۱۶۶). اما خانگاهی مسحتشم است 
همچون حرمی ازآن شبخ ابواسحاق شیرازی 
رحمه الّه. (فارسنامة این بلخی ص۱۴۶). 
شیخ فخرالدین رحمه الّه که از جملة خلفای 
حضرت ششیخ [اوحدالدین کرمانی ] 
رضوان‌اله علیه بود. (مناقب شیخ اوحدالدین 
کرمانی). 
رحمة للعالمین. زر م تل یل عا (] (ع | 
مرکب)۱ پخثایش و مایة غفران و افر رشن 
چهانیان؛ 
رحمة للعالمین بود آنکه همنام نبی . 
عالمی از امت و هم نام خود را رحمتی: . 
سوزنی. 
جمله دانایان همی گفته همین 
هت دانا رحمة للعالمین. مولوی. 
رحمی. [ر ح ] اص نسبی) " منسوب به 


۱-از: رحمة +ل ب+ال +عالمین, ج عالم که در 
فارسی به صورت مد و صفت بکار رود. 
۰ - 2 


رحمی. 


رحم: جراحی رحمی یا بیماری رحمی؛ 
جراحی و بیماریی که مربوط یه شکم باشد. 
(از یادداخت موّلف). 

رحمیی. [ر ما ] (ع (مص) مهربانی. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

رحمی. [ر] (اخ) با رحمی برسوی. پیر 
محمد. متوفای سال ٩۷۴‏ ه.ق.او راست: 
شرح تحفةالاحرار جامی بترکی. وی دیوانی 
نیز بترکی دارد. (یادداشت مولف). 

رحمین‌دل. [ر د] (ص مرکب) رحیم 
(یادداشت مولف). مهربان. رژوف. که دلی 
مهربان و پر از شفقت دارد. نازک‌دل. 

رحمیندلی. [ر دِ (حتامص مرکب) 
نازک‌دل بودن. (یادداشت مولف). 

رجمب . [ر ح می ی /ي ] (از ع. ص نسبی) 
مونث رّجمی. (یادداشت مولف). رجوع به 
رزجمی شود. 

رحو. (رح] (ع مسص) گردانیدن آسیا. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد) 
(منتهی الارب). ||گرد شدن. (آنندراج) (تاج 
الممادر ببهقی) (از اقرب السوارد) (تاظم 
الاطباء) (منتهی الارپ). 

رجوان. از ] (ع !) بسه صیفهٌ تشنیه, دو 
سنگ آسیا. (ناظم الاطباء). تشنیة رح (رحی). 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

رحوب. زرَ) (اخ) (به معنی مکان وسیع) 
مکان آخرین که جاسوسان بدانجا رسیدند. 
(از قاموس کتاب مقدس). 

رحوب. [ر ] (اخ) پدر عزیز شهریار صویه 
بود. (قاموس کتاب مقدس). 

رجواب. [ر ] ((خ) شخصی لاوی که عهدنامه 
را مهر کرد. (قاموس کتاب مقدس). 

رجوب. [ر] ((خ) شهری که در حصة سبط 
ای کرام (قابوس کات مقدی اه 

رحوب. ار ] (اخ) شهر دیگری که به 
بنی‌اشیر و بنی‌جرشون منسوب شد. (قاموس 
کتاب مقدس). 

رحوبوب‌نهر. زز ن] ((خ) مستطارآس 
شاول ادومی و بر فرات واقم و فعلاً در همان 
موضع شهری است که به رحابه معروف است. 

رحوبوتب. ۳ "۳ (به معنی مک‌انهای 
وسیع) شهری که آشور یا نمرود تأسیس نمود. 
(قاموس کتاب مقدس). 

رحوبوت. [رَ] ((خ) اسم چاهی است که 
اسحاق حفر نمود. (قاموس کتاب مقدس). 

رحول. [](ع ص.!) رحولة. ستور 
بارکش. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آنکه شایستگی بار کشیدن 
دارد و منت و مذکر آن یکی است. (از اقرب 
السوارد). اشتر باری. (از منتهی الارب). 
رجوع به رحولة شود. 


رحولة. زر ل] (ع ص, ل) رحصسول. ستور 
بارکش. (از منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به رحول 
شود. 
رجوم. [ر] (ع ص) رخماء. (از ن_‌اظم 
الاطیاء). راحم. (از اقرپ الموارد). شتر ساده 
یا زنی که بعد وضع حمل پیمار رحم گردد و 
بمیرد. یا علتی است که در زهدان عارض 
شود و مانع قبول آب منی گردد, یا آنکه بزاید 
و خد ی آن بسرنياید. (منتهی الارب) (از 
آندراج)؛ 
را نیز گسویند. (منتهی الارب). |مشفق, 
(قاموس کتاب مقدس) (از متن اللغق)؛ 
رحوم. [ر) ((خ) یکی از کسانی که با 
زروبابل مراجعت ن‌مودند. اقاموس کاب 


۲ آن ژن که رحمش درد کند و ناقه 


مقدس). 

رجوم. [ر] ((خ) قاضی که نامه‌ای به 
ارتخشتای پادشاه نوشت که کار تعمیر 
دیوارها و هیکل اورشليم را در تأخیر اندازد. 
(قاموس کتاب مقدس). 

رحوم. [ز ] ((خ) لاری که در مرمت حصار 
اورشلیم کمک کرد. (قاموس کتاب مقدس. 

رحوم. [ر] ((خ) یکی از آنان که عهدنامه را 
مهر کردند. (از قاموس کتاب مقدس). 

زخوی. از ح ویی ] (ع ص نسسبی) 
سوب به رحاء. آسهایی: حبرکت دوری. 
(ناظم الاطباء). منسوب به رحی. دوری. 
آسگون, آنیا 
- دور رحوی؛ جنبش آسیایی. حرکتی چون 
خرکت آسیا: 

رحة. [رَح ح] (ع !) مار بصورت طوق و 
پیچ خورده. (ناظم الاطیاء) (آنندراج). اصله 
رحية. (آنسندراج) (مسنتهی الارب). مار 
پیچ‌خورده. (از اقرب الموارد), 

رحیی. [رَحْی] (ع مص) رخو ساختن آسیا 
و یا گردانیدن آن. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رحیت الرحا؛ به صعی رحوت الرحا است. 
(منتهی الارب). به معنی رحا یرحو و آن نادر 
است. (از آقرب آلموارد). رجوع به رحو شود. 
ااگرد شدن مار. (ناظم الاطباء) (آنتدراج). به 
معنی رحا یرحو و آن نادر است. (از اقرب 


. الموارد). و رجوع به رحو شود. 


رحی. زر حا](ع !) سنگ آسیا. (دهار) 
(غیاث اللفات) (صراح اح اللغة). سنگ آسیاء 
منت است. چ؛ ۳ ازج آژحاء, ارحی, 
رحی, ژحن. اژحيد. |اسینه. ج آحاه. | پارة 
زمین گرد و بلند به مقدار یک میل مربع که آب 
بر آن نشیند. ج, ارحاء. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (از اقسرب المسوارد). 
||اسخت‌ترین جای جنگ. ج. آژحاء. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). مهمترین 
جای جنگ. (از اقرب الموارد). ||اهر یک از 


رحیان. ۱۱۹۵۵ 


دوازده دندان که پس از ضواحک شود. یکی 
از دندانهای موسوم به ارحاء یا طواجن. دندان 
آسیا: : آضراس رحی؛ ؛ طواچن. (یبادداشت 
مولف). دندان آسیا. هچ آژحی. (دهار). دندان. 
گفته شود: «طحه بارحائه». (از اقرب 
الموارد). |[مهتر قوم و جماعت عیال. ج» 
ارهاء. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). گویند: هو رحی 
قومه. ||گروه. (از اقرب الموارد). ||شتران که 
به آنبوهی گرد برگردند. ج» ارحاء. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). شتران 
بسیار فراهم‌آمده. ج, ارحاء. (از اقرب 
الموارد). |اقبیلة بزرگ بر سر خود. ج. ارحاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از 
آقرب الصوارد). قبیله‌ای که برای بدست 
آوردن سود و چرا گاه‌نرود و جبای خود را 
ترک نگوید. (از اقرب الموارد). ||ابر گرد. ج» 
ارحاء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). | پنجم سپل شتر. (آنندراج). هل 
(شم) شتر و پیل. ج. ارحاء. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). شم شعر و پیل. (از اقرب 
الموارد). ||اسفناج. ج. ارحاه. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد) 
(نشوءاللقة). اسفناج, و از آن است: طبخوا لنا 
رن رل آقرنت او اد |[ ات افیا شود 
(بحر الجواهر). ||رحی‌السحاپ؛ ابرهای 
مستدیر. (از اقرب الصوارد). و در منتهی 
الارب که «ستدارها» معنی شده غلط است. 
رأیت فی السماء رحی مر جَحلةه ای سحاية 
مستديرة. (اقرب الموارد) (یادداشت مولف). 
رحی. [ر حیی] (ع ) ج رَحی. (منتهی 
الارپ): 
رحی. [ز حسیی ](ع لك رخی. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). رجوع به ح شود. 
رجیی. [ر حسیی ] (ع 0ج رحی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به زحی شود. 
رحی. [ر حا] ((خ) نام جایی است به 
سیستان و نیت بدان رحایی باشد. 
(یادداشت مولف). موضعی است به سجستان. 
از آن موضع است محمدین احمدین ابراهیم 
رحوی. (انندراج). 
رحیان. رز حْ] (ع !) زخوان. تشیة رحسی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به صیفة 


۱-در متهی الارب آمده «صلای» آن برناید, 
غلط است و سلای درست است. صاحب تاج 
العروس ارد: «او آن تلد فلای قط سلاها». و در 
اقرب الموارد ذیل «سلی» آرد: السلی؛ الجلدة 
التی یکرن فیها الولد من الناس و المواشی و ان 
انقطع فی البطن هلکت الام و هلک الولد. سلی 


را بغارسی آتون و بعربی مشیمه گوبند. 


۶ ارحی‌الید. 


تلنیه. دو سنگ.دستاس. (ناظم الاطباء). هر 
فشک آمها زا رعتیان گوته (قتیات 
اللغعات). 
رحيی‌الید. [ز خسل ی)(عمرکب) 
دستاس. (ناظم الاطباء). 

رحیب. (ر ] (ع ص) فراخ. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء): همتی عالی 

و نعمتی متوالی و کنفی رحیب و مرتعی 

خصیب. (ترجمةٌ تاريخ یمینی ص ۲۸۶). 

افراخ‌سینه. (متهی الارب) از ناظم الاطباء) 

(مهذب الاسماء). رحیب‌الصدر؛ واسع‌الصدر, 

(ناظم الاطپاء). فراخ‌سینه, (یادداشت مولف) 

0 قرب قسوارد. |[بسیارغنوان [ناظلم 

الاطباء) (متهی الارپ). پرخور. (از اقرب 

الموارد). رژّد.ا کول. 

رحیض. [ر] (ع ص) دست. (نسصاب 
الصبیان) (از اقرب الموارد). هر چیز که شسته 

باشد. (مهذب الاسماء) (آنندراج). شوب 

رحیض؛ جامه شتة پا ک.(یادداشت مولف). 

رحیق. [ر] (ع !) می و خوشترین و بهترین 
می و می خالص بی‌آمیغ یا صافی و می صافی 

بی‌درد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شراب 

خالص و صاف. (غیاث اللغات) (فرهنگ 

سروری). شراب ویژه. (مهذب الاسمانا. 

شراب خالص و صاف و خسوشبوی. 

(انندراج). شراب نیکو یا خالص بی‌آمیغ یا 

صافی بی‌درد. (جهانگیری). شراب خالص. 

(دهار) (ترجمان القران ص ۵۱). شراب ناب 

خالص صافی کهذ بی‌غش. (یادداشت 

مولف). مي. (از اقرپ الموارد)؛ 
گویی که همه چوی گلاب است و رحیق است 
جوی است به دیدار و خلیج است به کر دار. 
منوچهری. 
غلام آب رزانی نداری آپ از آن 
رفیق صاف رحیقی نی بصف صفا. خاقانی. 


چو تنگ شکر در عقیق آورم 

ز پشته شراب رحیق آورم. نظامی. 
ای در کف تو کلید هر کام 

در جرعذ تو رحیق هر جام. نظامی. 
رحیقم برقص آورد آب را 

عقیقم مفرح دهد خواب را. نظامی, 
خاک‌عرب از نسیم گامش 

خوشبوی‌تر از رحیق نامش. نظامی. 
پیش‌شان بزدم بسی جام رحیق 

سنگ شد آبش به پیش آن فریق. مولوی. 
عاشق از حق چون غذا یابد رحیق 

عقل آنجا گم شود گم آی رفیق. مولوی. 


گوش‌ما گیر و در آن مجلس کشان 

کز حقیقت می‌چشند این سرخوشان. مولوی. 
دو چیز است شایسته نزدیک من 

رفیق جوان و رحیق کهن. ملک‌الشعراء بهار. 
||نام شرابی است در بهشت. (بادداشت 


مژلف) (مهذب الاسماء): شعبان شهراً من 
سلاف الرحیق و السلسبیل. (تاریخ بسهقی چ 


ادیب ص ۲۸۳). 

کس نمی‌خرد رحیق و سلسیبل 

روی زی غصلین نهادند و حمیم. 

چه باید تراسلسبیل و رحیق 

چو خرسند گشتی به سرکه و شخار. 
هت و 

کنار چشمة کوثر رضد به روزه گشای 

رحیق مختوم از حق بگاه شام و سحر. 

سوزنی. 
ز آب شور مهلکی بیزون شدیم 
بر رحیق و چشمه کوثر زدیم. مولوی. 


|انوعی از خوشبوی. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رحیل. [ر] (ع !) کسوج. (نساظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (غسیاث اللغات) (از اقمرب 
الموارد) (آنندراج). مقابل مقام. (یادداشت 
مولف). عزیمت. حرکت از جابی به جایی 
دیگرا : 
آواز؛ رحیل شنیدم به صبحگاه 


با شبروان دواسبه دویدم به صبحگاه. 


خافانی. 
رفیقان خود را به گاه رحیل 

کهاز ره خبر داد گاه از دلیل, نظامی. 
چو لشکر بر رحیل افتاد شب را 

فلک پرسید باز آن نوشلب را. نظامی. 
من میان شما به نعمت و ناز 

می‌زیم تا رسد رحیل فراز. نظامی. 
گرشتری رقص کن اندر رحیل 

ورنه میفکن دیه در پای پیل. نظامی, 


چو در لشکر دشمن آری رحیل 
خواب نوشین بامداد رحیل 


بازدارد پیاده را ز سبیل. سعدی. 
خوش است زیر مفیلان براه بادیه خقت 
شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت. 

سعدی. 
تو کز خواب نوشین به بانگ رحیل 
نخیزی دگر کی رسی در سبیل. (بوستان). 
الا ای کاروان محمل برانید 
که‌ما را بند بر پای رحیل است. سعدی. 
هرکه تماشای روی چون قمرت کرد 
عزم رحیلش بدل شود به اقامت. سعدی, 
الرحیل؛ فریاد کردن چاوش بهنگام وچ 
کردن‌کاروان. 


||(مص) رفتن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل ص ۲). کوچ کردن. (منتهی الارب). 
راهی شدن. روانه شدن. حرکت کردن. 
عزیمت کردن. |ارسم نهادن. (مقدمهٌ ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل ص ۲). |انشانه 


رحیم. 

کنیدن. (مقدمهٌ ترجمان جرجانی تسرتیب 
عادل ص ۲). || () به مجازه صوت. مرگ. 
درگذشت. (یادداشت مولف). حرکت به سرای 


دیگر: 


چوبرخیزد آواز طبل رحیل 

به خا ک‌اندر آید سر شیر و پیل. ‏ فردوسی,. 
ای غنوده در اين رباط کهن 

اینک آمد فراز وقت رحیل. ناصرخسرو. 
مجنون ز رحیل.مادر خویش 

زد دست دریغ بر سر خویش. نظامی. 


|((ص) بعیر رحیل؛ شترپالان‌برنهاده. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). || جمل رحیل؛ شتر 
توانای بر سیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج) اشتر قوی. 
هلت ااتعتای 
رحیل. زر ح) (ع | سصفر) مصفر رخل. 
اسباب کوچک جهت مسافرت. (ناظم 
الاطباء). 
رحیل. [ر) ((خ) منزلی میان بصره و مکه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رحیل خانه. (ز ن /ن ] (!مرکب) اتاتگاه. 
باش‌جای. جای قرار و اقامت. ||کنایه از دنیاء 
جهان. گیتی: 

روزی دو در این رحیل‌خانه 

می‌باید ساخت با زمانه. نظامی. 
رحیل زدن. [ر ز :] (مص مرکب) قصد 
رحیل کردن. سخن از رحیل گفتن: 

سعدیا تاکی این رحیل زنی 

محمل از پیش نافرستاده. تعدی, 
رحیل کردن. (رک د](مص مرکب) کوج 
کردن.سفر کردن. رفتن. راهی شدن. روانه 
شدن: 

رسید عید همایون و روزه کرد رحیل 

بجام دار فلک روشنایی قندیل. امیرمعزی. 
رحیل‌نامه. [ز ۶ /۱(]2مسرکب) کتاب 
رحیل. نامه‌ای که در آن فرمان رحیل و کوچ 
کردن‌باشد. ||بکنایه, دعوت حق. 

- رحیل‌نامه خواندن؛ دعوت حق را اجابت 
کردن. مردن؛ 

و آخر چوبه کار خویشی درماند 

اوه رما نامه را خواند: نظامی. 
رحیلة. [ز ل] (ع ص) مزنث رحیل. یقال: 
ناقة رحیلة؛ ماده شتر توانای بر سیر. (ناظم 
الاطباء). مژنث رحیل. (منتهی الارب). 
رحیم. [ر)(ع ص) ب خشایشگر. ان_اظم 
الاط‌باء). ب‌نشاینده. (م‌تهی الارب) 
(آتدر اج). همواره بخثاینده. (دهار), راحسم. 
(از نفایس الفنون). ج» ژحماء. (از اقرب 
الموارد). آمرزنده. (ترجمان القرآن ص ۳): 
همچو جد خود و چو جد پدر 

باش بر خاص و عام خویش رحیم. 

اپوحنيفة اسکافی. 


رحیم. 


۱۱۹۵۷  .دابآ‌میحر‎ 





طالب و صابر و بر سرٌ دل خویش امین 
غالب و قادر و بر منهزم و خویش رحیم. 

ابو حتيفة اسکافی. 
بیهقی چ ادیب ص۲۰۸). 
و رجوع به رحمان شود. ||مهربان. ج‌۰ 
ژخماء. (ناظم الاطباء). مهربان. (دهار). 
دلسوز. رحمین‌دل. مشفق. رف. صاحب 
رجم. بسیاررم. (یادداشت مولف). 
رحم‌کننده. (ناظم الاطباء). نرع‌دل. (دهار) 
(یادداشت مولف)؛ 
صد گنه کردم و او کرد عفو وین نه عجب 
که خوی خواجه کریم است و دل خواجه رحیم. 

فرخی. 

اج شنم فزدهرا پر ود شتا 
دزد رحمت نکند دزد که دیده‌ست رحیم. 


فرخی. 
کی که افکند از کان تو به میتین سیم 
مکن بر او بر بخشایش و مباش رحیم. 
عمجدی. 


ندانم که کار کجا بازایستد که این رحیم و 
حلیم و شرمگین را بدو باز نخواهند گذاشت 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۹). امیر 
بخندیدی که از او کریم‌تر و رصیم‌تر پىادشاه 
کس ندیده بود و نخوانده. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۱۸). 

حاجیان آمدند با تعظیم 

شا کراز رحمت خدای رحیم. ناصرخرو, 
و رجوع به رحمان شود. |[گاه به معنی مرحوم 
باشد. (ناظم الاطباء). مرحوم. ج. رحماه. (از 
اقرب المسوارد). ||(اخ) نامی از نامهای 
دای فان بارش ها یش یه عست ادا 
(ناظم الاطباء). از اسماء الحسنی است و در 
صحاح است: الرحمان و الرحیم اسمان 
مشتقان من الرحمة و هما به معنی و جوز 
تکریر الاسمین اذا اختلف اشتقاقهما کما یقال: 
«فلان جاد مُچد». (از اقرب الموارد). رحمان 
و رحیم و راحم از رجمت مشتقند همچو 
سلمان و سلیم و سالم و رجمان ابلغ است از 
رحیم چون رحمان بر سبیل لزوم و دوام بود تا 
به حدی رسد که طبیعی شود همچو عطفان و 
غضبان. و رحیم ابلغ است از راحم و رحیم 
خاص است از جهت معنی زیرا که مراد از 
رحیم آن است که او در روز قیامت موّمنان را 
بیامرزد خاصه و عامه است از جهت لفظ 
چون او را بر غیر حق نیز اطلاق کنند و از 
اینجا گفته‌اند: یا رحمان الدنیا و رحیم ال خرة. 
تقل است که از رسول (ص) پرسیدند که معنی 
بسماله الرحمن الرحیم چیست؟ فرمود: اما ال 
فهو الذی لا اله غیره اما الرحمن فهو الساطف 
علي خلقه ابر و لفاجر و اما ارحیم فالراحم 








بالمتقین. ضحا ک و عکرمه گفته‌اند رحسمان 
عطوف است به خلق و رحیم آن است که از او 
درخواست کند بدهد و اگر نخواهند عطف 


کند و زجاج گفته رحمان کثیرالرحمة و رحیم : 


بر کثیر و غیر کثیر اطلاق کنند و ابوعبیده گفته 
رحمان ذورحمة است و رحیم به معنی راحم. 
و مبرد گفته: در رحمان معنی کمال است و در 
رحیم مغنی ایصال و رحمان لاینصرف است 
پیش اکثر نحویان و منصرف است پیش 
بعضی ۳ نفایس الفنون)؛ 

وآن « بهشت با فراخی آسمان 

نیست آن از بهر اینها ای رحیم. ناصرخسرو. 
تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی 
تو نمایند: فضلی توسزاوار تنایی. ‏ سنایی. 
دست.حاجت چو بری پیش خداوندی بر 

که کریم است و رحیم است و غقور است و ودود. 

سعدی, 

و رجوع به رحمان شود. 

رحیم. [ر) ((ج) رخیم‌بن با کلنجار, آخر 
دیالعة عراقو فارس. رجوع به مجمل 
لتواریخ و القتصص ذیل ص ۲۰ شود. 
رجیم. ار ح] (اخ) رحیم‌بن حنن دهقان. 
محدث است. (منتهي الارپ). 
رحیم. (ز ح) ([خ) رحیم‌ین مالک خزرجی. 
محدث است. (منتهی الارب). . 
رحیم آباد..[ر ] (() دهی از دهستان غار 
بخش ری شهرستان تهران. سکنة آن 7 
تن. آپ آن از قنات. محصولات عمد؛ آن 
چفندر قند است. (از فرهنگ جنرافيايی ایران 
بح 
رحیم آباد. [ر] (اخ) دهی از دهستان زهرا 
بخش بوتین شهرستان قزوین. سکن آن ۳۸۵ 
تن. اب آن از قنات. محصولات عمدة آن 
غلات و چغندر قند و ينجه. صنایع دستی زنان 
گلیم و جساجيم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 
رحیم آباد. [ر] ((خ) دهی از بخش زرند 
شهرستان ساوه. سکن آن ۸ 0 اه 
ن غلات و 
پنبه و چغندر قند و بادام و اقسام میوه, صنایع 
دستی زنان قالیچه و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رحیم آباد. [] ((خ) دصمی از دهستان 
افشارید بخش آوج شهرستان قزوین. سکنهة 
آن ۲۵۵ سن. آپ ان از رودخانة خررود. 
محصولات عمد: آن غلات و کشمش و بادام 
و پنبه و قیسی. صنایم دستی قالی و گلیم بافی 
است. (از فررهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رحیم آباد. زر ] ((خ) یکی از دهستانهای 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان. محصول 
عسمده برنج و چای و لبنیات. آب آن از 


قتات لب‌شور. محصولات عمده | 


رودخانة پلرود و سسموش‌رود. زمین 


چایکاری ۵۰۰هکار. تعداد آبادی آن ۶۵ تا. 
جمعیت دمتان در حدود ۱۱ هزار. مرکز آن 
قصبه رحیمآباد و دیه‌های مهم اشکلی., 
پاكگاه, ماچیان. سورنچان‌محله و رضامحله 
می‌باشد: (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رحیم آباد. [ر] (اخ) دی از دستان 
زنجانرود بخش مرکزی شنهرستان زنجان. 
سکنة آن ۲۳۸ تن. اب ان از چشمه و قات. 
محصول عمده غلات. صنایع دستی گلیم و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
رحیم آباد. [ر) (اخ) قصبه و مرکز دهستان 
رحیم‌آباد بخش زودسر شهرستان لاهیجان. 
سکنه آن 
نهر پل. محصول عمده برنج و چای است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲). 
رحیم آباد. [ر) ((ج) دهی از بخش رامیان 
شهرستان گرگان. سکن آن 
چشمه‌سار, محصولات عمده برنج و غلات و 


۰ تن. آب آن ن از زود و چشمه و 


۰ تن. آپ آن از 


توتون و سیگار. صنایم دستی زنان بافن 
پتارچههای ابریشمی و کرباس و شال 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رحیم آباد. [رَ] ((خ) دهی از دمتان نازلو . 
بخش حومه شهرستان ارومیه. سکن آن ۱۸۰ 
تن. آب آن از نازلوچای. محصولات عمدة 
آن غلات و توتون.و چفندر قند و حبوب و 
کشمش. صنایع دستی جوراب‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
رحیم آباد. [ر ) ((خ) دصی از دمتان 
دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکنه آن ۳۱۰ تن. آب آن از 
قنات. محصولات عمد؛ آن چغندر قند و 
صیفی و حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵. 
رحیم آباد. [ر] ((خ) دی از دهستان 
ماهیدشت پائین بنخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکنةآن ۲۹۰ تسن. آب آن از 
چاه. محصولات عمدة آن غلات و لبنیات. در 
دو محل نزدیک بهم وأقع و به علیا و سفلی 
هون ات ویک ری | اد تفای ۱۵۸ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
رحیم آباد. [رَ] (اخ) دصی از دهستان 
گل تبه فیض اه بیگی بخش مرکزی شهرستان 
سقر. اب آن از چشمه و قنات و رودخانه. 
سکنه آن ۱۵۰ تن. محصولات عمد: آن 
غلات و لبیات و توتون و تبا کو است. (از 
فرهنگ جفرافایی ایران.ج ۵). 
رحیم آباد. [رًَ ((خ) دصی از دهستان 
ناوه کش بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد. 
که م۵ ان آن هه 
مسحصولات عمده آن غلات و حیوب و 
لبنیات. صنایم دستی زنان سیاه‌چادربافی. 


۹۵۸ ۱ ۱ رحیم آباد. 


سا کسنان آنجا از طایقة جماد رحیم و 
چادرنشین می‌باشند. (از فرهنگ.جغراضیایی 
ایران جع 

رحیم آباك. [] ((خ) دی از دهستان 
چالان‌چولان شهرستان بروجرد. سکنة آن 
۳ تن. اب آن از رودضانه و قنات. 
محصولات عمد؛ آن غلات و برنج است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 

رحیم آباد. [ر] (اخ) دی از دهستان 
حومهةً غربی شهرستان رفسنجان. سکن آن 
۰ تن. اب ان از قنات. محصول عمده پنبه 
و غلات و پسته. راه آن فرعی صی‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

رحیم آباد. [ر ] ((ج) دهسی از دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان بم. سکة آن 
۵ تن. راه آن فرعی می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸). 

رحیم آباد. (ر] ((ج) دی از دهستان 
زنگی‌آباد شهرستان کرمان, سکسه آن ۳۰۰ 
تن. آب آن از قنات. محصول عمده غلات و 
جفرافیایی ایران ج۸ 

رحیم آباد. زر ] ((خ) دی از دهستان 
شهاباد بخش حومهة شهرستان پیرجند. سکن 
آن ۱۳۶ تن. آب آن از قنات. محصولات 
عمد؛ٌ آن غلات و میوه و پنبه و ابریشم. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩4‏ 

رحیم آباد. زر ] ((خ) دصمی از دهمتان 
دریقاضی بخش حومةً شهرستان نیشابور. 
سکه آن ۲۱۷ تن. اب ان از قسنات. 
محصولات عمد: آن غلات صی‌باشد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

رحیم آباد. [ز] ((خ) دهسی از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
سکنه آن ۷۸ تن. آب آن از قتات. محصولات 
عمده غله و پنبه است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج٩).‏ 

رحیم آباد. [ر] (اخ) دی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. 
سکن آن ۱۰۰ تسن. اب آن از قنات. 
محصولات عمده غلات و پنبه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

رحنم آباد. [رَ] ((خ) دصی از دهستان 
برخوار بخش حومهةٌ شهرستان اصفهان. سکنة 
ان ۲۰۰ تسن. آب آن از قنات. مسحصولات 
عمد؛ آن غلات و پنبه و صیفی. صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی. راء آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

رحیم آباد. [ر ] ((خ) نام محلی کنار راه 
همدان و کرمانداهان. در ۵۴۲/۵هزارگزی 
تهران. (یادداشت مولف). 


رحیم آباك. (ز] (اخ) نام محلی کنار را 
اصفهان به یزد. میان قیم‌آباد و بزرگور, در 
۰ مزارگزی اصفهان. (یادداشت مولف). 

رحیم آباد مطلق. (ر دم [] ((خ) دهی از 


دهستان ریوند ببخش حومهُ شهرستان. 


نیشابور. سكتة آن ۱۱۲ تن. آب آن از قنات. 
محصولات عمدة آن غلات و راء آن ارابه‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رحیمبن فناخسرو. [ر من فن ناخ ر] 
((خ) خروفیروز. رجوع به خسروفیروز 
رحیم شود. 
رحیم‌بیگلو. [ر ب) ((خ) دهی از دهستان 
ارشق بسخش مبرکزی شهرستان خنیاو 
(مشکین‌شهر). سکنذ آن ۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصولات عمده آنجا غلات و 
حبوب است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۴. 
رحيم‌خان. [ر) (اخ) دهي از دهستان بهی 
بخش بوکان شهرستان مهاباد. سکن آن ۳۰۷ 
تن. آب آن از چشمه. مسحصولات عمد: آن 
غلات و توتون و حبوب و صنایع دستی آنجا 
جاجیم‌بافی می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ؟). 
رحیم‌خان. [ر] (اخ) دی از دهستان 
بخش پشتآب شهرستان زابل. سکنة آن 
۹ تن. اب آن از رودخانة هیرمند. محصول 
آغمده آنجا غلات می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
رحیم‌خان چلبیان لو. از ج ٌ بیا] 
((خ) ملقب په سردار نصرت, دشمن صعروف 
مشروطه‌طلیان که در تمام مدت سلطنت 
محمدعلیثاه قاجار (۱۳۲۷-۱۳۲۴ ه.ق.)و 
به تحریک او از تولید اغتشاش و قتل نفوس و 
تاراج اسوال و تخریب قراء و قصبات در 
نواحی شمال آذربایجان و جنگ علنی با 
آزادیخواهان و مجاهدان شجاع تبریز که با 
کمال رخادت و ازجان‌گذشتگی مدت بازده 
ماه تمام در مقابل قشون عظیم دوتی مقاومت 
می‌نمودند هیچ فروگذار نکرد.و سرانجام پس 
از فیر وزی آزادیخواهان پناه به روسیه برد و 
از انجا باز مجددا در اواخر محرم سنه هزار و 
بیصد و بیست و نه قمری به ایران مسعاودت 
کردو در قره‌داغ مقر اصلی خود سا کن‌گردید. 
اقای مخبر ال لطته والی آذربایجان در آن 
تاریخ او را به حیل و تدابیر از قره‌داغ به تبریز 
جلب نمود و در آنجا تحت‌الحفظ او را نگاه 
میداشتند تا در هفدهم رمضان همان سال 
(یک هزار و سیصد و پیست و نه قمری) بحکم 
انجمن ایالتی تبریز پنهانی در ارک همان شهر 
بضرب چند گلوله کار او را به اخر رسانیدند. 
(از وفیات معاصرین بقلم علامه قزویتی مجله 
یادگار سال سوم شمارهٌ ۱۰), 


رخیمیه. 


تا 


رحیم‌دل. [ر د] (ص مسرکب) نازکدل. 
مهربان. رقیق‌القلب. (بادداشت مولف). که 
رحم زیاد در دل دارد. که قلبی پر از مهر و 
شفقت دارد: و همرچند پادشاه اسلام 
غازان‌خان بفایت رحیم‌دل بود و آزار هیچ 
حیوانی جایز نداشتی... (تاریخ غازانی 
ص‌۱۳۵). 

رحیم کژیا کت. [ز ک] (اخ) دی از 
دهستان اوباتو بخش دیواندرة شهرستان 
سسنندج. سکسنة آن ۱۱۰ تسن. آب آن از 
رودخانه و چشمه. محصول عمده آن غلات و 
حبوب و لبنیات و توتون است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵. 

رحیم لو. [ر] (ا) دهی از دهستان اجارود 
بخش گرمی شهرستان اردبیل. سکن آن ۱۱۸ 
تن. آب آن از چشمه. محصولات عمد؛ آن 
غلات و حبوب است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

رحیمی. [ر] ((2) طایفه‌ای از طوایف 
قشقایی. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 
ار یکی از طوانف ایمل فشفای ایران و 
مرکب از ۳۰۰ خانوار است. در دوفرسخی 
حنا و قسمتی در چهارفرسخی یزدخورت 
مکن دارند. (یادداشت مولف). 

رحیمی. [ر) ((ج) آذر بیگدلی گسوید: 
اسمس عیدالرحیم‌خان معرژف به خان خانان 
فرزند بهرام خان بهارلو ترکمان بود. و به 
هندوستان رفت. رحیمی جوانی مستعد بود. 
اکتر اهل کمال که به هند رفتهانند از دولت او 
خوش گذرانده‌اند. رضاقلیخان هدایت آرد؛ 
او پسر بیرامعلی‌خان حا کم قندهار بود که از 
دولت صفویه روگردان شده به هند رفت و در 
آنجا امیری بزرگ و ممدوح شرا گردید. از 
اوست؛ 
به جرم عشق توام میکشند غوغایی است 
تو نیز بر لب بام | که خوش تماشایی است. 

ك 

غمت مباد چو می‌پرسی از حکایت من 

دل تو طاقت این گفتگو کجا دارد. 
# 

نشان یافتن صد هزار مضمون است 
تخوآنده نامه ما را چو پازهباره ند 
بهای خون من و صد هزار همچو من است 
که‌من به خون طیم و قاتلم نظاره کند. 
سرماية عیش جاودانی غم تو 
بهتر ز هزار خادمانی غم تو 
گفتی که چنین واله و شیدات که کرد 
دانی غم تو وگر ندانی غم تور 
(از مجمع الفصحاء ج۱ ص٩۲)‏ (آتشکد: آذر 
چ شهیدی ص ۱۴). 

رحیمیه. زر می ی ] (اخ) دهی از دهستان 


رحیه. 


شاخه و بنه بخش مرکزی شهرستان اهواز. 
سکن آن ۱۶۸ تن. اب آن از چاه. محصولات 
عمدة آن غلات. سا کنان آنجا از طایفة کعبی و 
شادگانی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶ا. 
رحية. (ز حی ی ] (ع |) مار حلقه‌زده. (ناظم 
الاطباء). صورت اصلی کلم رَخَءة است به 
معنی مار بصورت طوق پیچ‌خورده. (منتهی 
الار ب). 
رحیة. [ر ی ی ] (ع | مصغر) مصفر رحی. 
سنگ آسیای کوچک. (ناظم الاطباء). 
رحیة. ار ی ی ] ((خ) چاهی است نزدیک 
رخ. [رّ] (!) رخساره. (لفت محلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف) (ناظم الاطیاء) 
(از کشاف اصطلاجات الفنون) (غیاث اللفات) 
(از فرهنگ جهأنگیری) (فرهنگ اوبهی). 
رخساره و روی را گویند و بعربی خد خوانند. 
(برهان) (از شعوری ج۲ ص ۲۲). رخسار. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی) (دهار). 
روی. (لفت فرس اسدی) (لفت محلی 
شوشتر) (از فرهنگ سروری) (ناظم الاطباء). 
روی و چهره و آنرا رخسار و رخساره نبیز 
گویند.(انجمن آرا). خد. (لغت محلی شوشتر) 
(تسرجمان القرآن) (تفلیسی) (سیدشریف 
جرچانی). چهر. چهره. عارض. وجه. دیباچه. 
محیا. (بادداشت مولف). گونه. عارض. 
صورت. (ناظم الاطباء)؛ گاهی مجازاً رخ سر 
تمام رو استعمال می‌شود و تصویر نیمرخ آن 
است که نصف رو کشیده شده باشد. (فرهنگ 
نظام). رخار و رخساره. و فرق بین آنها اين 
است که اطلاق رخ بر تمام چهره کنند 
برخلاف رخسار که ترجما خُد است و به 
معنی رخ مستعمل می‌شود و ظاهراً بهمین 
سیب تصویر نیمرخ تصویر یک‌چشمی را 
گویندکه یک طرف روی او ظاهر شده باشد و 
در این صورت اطلاق رخ بر رخضاره مجاز 
بود. (آنندراج), ترکپات پری‌رخ. زردرخء» 
زهره‌رخ و سیمین‌رخ. با صفات زیر توصیف 
شود: زسباه خوب. نیکو. خوش‌منظره 
ضاهدانه» حیرت‌افرین. حیرت‌افزا 
روحپرورر جان‌پرور: دلجوی, دلفروز. 
عالم‌افروز, آتشبار, آتش‌نا ک, آتش‌اندود, 
آتش‌افشان, پرتاب. برشته, خضورشیدپیکر, 
خورشیدفروز, افروخته, تابان. روشن. 
جهان آرا, ماه‌سیماء زنگارسوز, آل‌بهار, 
رنگ‌بست. رنگین, نیمرنگ. شنگرف‌رنگ. 
لالبرنگ, گارنگ, فرنگ. فرخ» گلگون, 
گلفام, گلبوی, گلپوش, نگارین, ک‌افورفام» 
تازه, شکفته, خندان, نرم, نازک» شیرین. 
لطیف. صاف. لفزیده, اندیشه‌نما, صبرگاه. 
سبحجوب, شسرم‌آلود, شسوخ: سیراب, 


می‌کشیده, ساغرکشیده, آینه‌پرداز, عرقنا ک؛ 
عسسرق‌آلوده. عرق‌فنان, ستاره‌فشان. 
شبنم‌فشان, شینم‌فریب, گندمگون, نوخط. 
غبارالود, پاره, پاره گرفته,بناخن خسته. و به 
چیزهای زیر تشبیه شود: برق, قد. شعلةٌ شمم. 
صبح عید. لوح, صفحه, گل, دیبای. سوسن, 
پوستان. مصحف. پروین, سیب. سیم. عقیق» 
مسجد قبله. (انندراج)؛ 
رخم به گونهٌ خیری شده‌ست از انده و غم 
دل از تنکر بسیار خیره گشت و دزم. 
خسروانی. 

باد بهاری به آبگیر برآمد 
چون رخ من گشت آبگیر پر از چین. 

عمارهُ مروزی. 
رخ مرد را تیره دارد دروغ 
بلندیش هرگز نگیره فروغ. 
نشسته بد او پیش فرخنده شاه 


فردوسی. 


رخ از کینه زرد و دل از غم تباه. فردوسی. 
سپهدار چین کان سخنها شنید 
شد از خشم رنگ رخش ناپدید. فردوسی. 


کر وی آمد آزادمرد 
لبان پر ز خنده به رخ همچو ورد. فردوسی. 
رخ ز دیده نگاشته به سرشک 
وآن سرشکش به رنگ تازه سرشک. 
عنصری. 
رخ گلنار چونانجون شکن بر روی بت‌رویان 
گل‌دورویه چونانچون قمرها در دویکرها. 
منوچهری. 
گفتی به رخ کس منگر جز به رخ من 
ای ترک چنین شیفته خویش چرأیی. 
منوچهری. 
مخند ار کسی را درخ از درد زرد 
کهآ گه‌نه‌ای زو تو او راست درد. 
اندی, 
سروی بدی به قد و به رخ لاله 
| کنون‌به رخ زریر و به قد نونی. 
ِ ناصرخسرو. 
ترا چشم‌درد است و من افتابم 
ازیرا ز من رخ پر آژنگ و چینی. 


نار نرق 
از گرمی خورشید رخ روشن او 
رنجورتر است از رخ عاشق تن آو. 

و وت 
لمل پیازکی رخ من بود و زرد گشت 
اشکم ز درد اوست چو لعل پیازکی. 

لژلژی. 

روید از ژالً کف رادت 
بر رخ مایلان تو لاله. سوزنی. 


نار ست شمله‌شمله رخ دلبرم ز تاب 
مار است عقّد‌عقد ه دو زلفش بر آفتاب. 

۱ فلکی شروانی. 
ما اینه‌ايم هرکه بیند رخ ما 


رخ ۱۱۹۵۹ 


هر نیک و بدی که بیند از خود بیند. 

عمادی شهریاری (از لغت فرس اسدی). 
این است همان درگه کز نقش رخ مردم 
خاک در او بودی دیوار نگارستان. خاقانی. 
کردرخ آفتاب زرد قواره نهان 
بر فلک از ماه نو شد زه سیمین علم. 


خاقانی. 
نیست شب کز رخ و سرشک بهم 
صد بهار و خزان نمي‌يابم. خاقانی. 
بی باغ رخت جهان مبینام 
بی داع غمت روان میینام. خاقانی. 
به جوی سلامت کس ابی نبیند 
رخ آرزو بی نقابی نبیند. خاقانی 
مبادا هبچکس را چشم در راه 
کز آن رخ زرد گردد عمر کوتاه. نظامی. 
چرخ ز طوق کمرت بنده‌ای 
صبح ز خورشید رخت خنده‌ای. نظامی. 


چون شب و چون روز دورنگی مدار 
صورت رومی رخ زنگی مدار, 

رخ و زلقت از شگرفی صفت بهار دارد 
خنک انکه سروقدی چو تو در کنار دارد. 


نظامی. 


کمال‌الدین اسماعیل. 
هندوی چشم مبیناد رخ ترک تو باز 

گربه چین سر زلفت بخطا مینگرم. سعدی. 
کس‌با رخ تو نباخت عشقی 

تا جان چو پیاده درینداخت. سعدی. 


من از بی‌نوایی نیم روی‌زرد 


غم بی‌نوایان رخم زرد کرد. سعدی. 
گربه ابت فرستد از آتش 
به رخ هر دو رخ درآور خوش. اوحدی. 


مجنون رخ لیلی از مرگ نينديشد. اوحدی. 
خونم مخور ای دوست که این باده غم ارد 
چون دید توان آن رخ گلفام گرفته. 

۲ امیر خسرو دهلوی. 
آن سیه‌چرده که شیرینی عالم با اوست 

چشم میگون لب خندان رخ خرم با اوست. 


حافظ. 

می‌چکد ژاله بر رخ لاله 
المدام المدام یا احیاپ: حافظ. 
بر رخ ساقی پری‌پیکر 
همچو حافظ بنوش باده اپ. حافظ. 
تنم از واسطة دوری دلبر بگداخت 
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. 

۱ حافظ. 
تا چه کند با رخ تو دود دل من 
آینه دانی که تاب آه ندارد. حافظ. 


که‌سراسر چهان و هرچه در اوست 
عکس یک پرتوی است از رخ دوست. 

شاه نعمةائه ولی. 
ریزم ز مژه کوکب بی ماء رخت شبها 
تازیکغبی رم باابلیمه کرکها. . جامی: 
همچو آ از سینه بالا رفت زود 


۰ رخ. 
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رج. 





زآن طرف از رخ چواشک آمد فرود. 
بقال قهوه‌رخی. 
زیر شمشیر حوادث مژه بر هم نزنیم 
بر رخ سیل گشاده‌ست در خانة‌ما. صائب. 
پیش گلزار رخت لیلی و گل مجنون است 
سرو در پیش قدت مصرع نأموزون است. 
غیائای حلوایی (از شعوری). 
ای که گفتی ز رخش دیده بگیرم گیرم 
برگرفتم ز رخش دیده چه سازم دل را. 
میرزا | کبر ندیم. 
اگرصباح قیامت ببیتی آن رخ و قامت 
جمال حور نجویی وصال سدره نخواهی. 
فروغی بسطامی. 
رخش را مه مگو هرگز فروخی 
که خور با ماه تابان فرق دارد. 
فروغی بسطامی. 
رخ تو دخلی به مه ندارد 
که‌مه دو زلف سیه ندارد. ملک‌الشمراء بهار. 
تیره ابری برآمد از بر کوه 
که‌پوشيد پرده بر رخ ماه. 
ملکلاتم ام بهاز: 
گفتی که مگر جهل پپوشید رخ علم 
یا برد سفه آبروی دانش و فن را. 
ملک‌العراء بهار. 
- آب رخ؛ آبرو. حیلیت. شرف. شرافت: 
خاک شدم در ترا آب رخم چرابری 
داشتمت به خون دل خون دلم چرا خوری. 
خافانی. 
آب رخم آتش جگر برد 
من پل همه بر زیان شکستم. 
گفتی خاقانیا آب رخت چون نماند 
آب رخم هم به آب گریه زارم ببرد. خاقانی. 
گفتم که نریزم آب رخ !زین بیش 
بر خا ک‌درت که خون من خوردی. سعدی. 
-از رخ نسقاب انک‌ندن یا انداختن یا 
پرانداختن؛ برداشتن نقاب از چهره. برطرف 
کردن‌برقع و روپوش از رخار؛ 
گروفا از رخ برافکندی نقاب 
بس نتاراکآن زمان افشاندمی. 


خاقانی. 


خاقانی. 
ای از پی آشوب ما از رخ نقاب انداخته 
لعل تو سنگ سرزنش بر آفاب انداخته. 


خاقانی, 
برخیز و نقاب رخ برانداز 
شاهی دو سه را به رخ درانداز. نظامی. 
جانا | گر برافکنی از رخ نقاب را 
بازار بشکتی به جهان افتاب راء 

تکضهووانی تال 
- افراز رخ؛ قسمت برآمد؛ گوته. اناظم 


الاطباء). 

-به رخ کشیدن, یابه رخ کسی کشیدن؛ بر او 
سابقة نعمتی را منت نهادن. مالی یا کسی را 
چون مایه افتخار خود به دیگری نمودن. 


دارایی یا بزرگی خانواده یا مقام و منصب خود 
را بروی نمودن. (بادداشت مولف): با این 
ترکیپ. فقر کسی و غنای خود را به رخ او 
میکشد. (یادداشت مولف). 

- پرده از رخ برفکدن یا برافکندن؛ نقاب از 
چهره برداشتن. روپوش و برقع برداشتن از 
روی؛ 

هر تر و خشکم که بود جمله به یک دم بسوخت 


پرده ز رخ برفکند پرد؛ ما بردرید. عطار. 


- پسریرخ؛ پریچهر. پریروی. زیباروی, 


فرشته‌روی: 

پریرخ ز درمان آن چیره«دست 

از آن تاپ و آن تب بیک‌باره رست. نظامی, 
چو دید آن بربرخ که دارای دهر 


بر آن قهرمانان نیاورد قهر. نظامی. 

ز سرتیزی آن آهنین‌دل که بود 

به عیب پربرخ زبان برگشود. سعدی, 

افتاب است آن پریرخ یا ملایک یا بشر 

قامت است آن یا قیامت یا الف یا نیشکر. 
سعدی. 

چو نلوفر در آب و ماه در میغ 

پریرخ در میان پرنیان است. سعدی. 


و رجوع به ماد؛ پریرخ شود. 

7-7 پوشیده‌رخ؛ فزدکن مستور. 

- تازه‌رخ: باطراوت. شاداب. خوشرو. 
گشاده‌روی. تازه‌روی. و رجوع به ماده 
تازه‌روی شود. 

تمام‌رخ؛ عکس از روبرو. مقابل نیمرخ. 
خال رخ یا خال رخسار؛ خال که بر گونه و 
عارض بود به طبیعت يا به آرایش: 

در خط او چو نقطه و اعراب بنگرم 


خال رخ برهنه ایمان شتاسمش. خافانی. 

شیراز و آب رکنی و اين باد خوش‌نسیم 

عییش مکن که خال رخ هفت کشور است. 
حافظ. 

7-7 خوپ‌رخ؛ ژیاروی. زیبارخ. خوبروی. 

خوبرو؛ 

مر این خوب‌رخ رابه خسرو دهید 

جهان را بدین مردة نو دهید. فردوسی. 

پیاورد جامی دگر می‌گار 

چواز خوبرخ بتد آن شهریار. ‏ فردوسی. 


و رجوع به مادءٌ خوب‌رخ شود. 
خورشیدرخ؛ که رویی تابان چون 
خورشید دارد. خورشیدروی. خورشیدچهر. 
زیباروی؛ 
هر کجا طلعت خورشیدرخی سایه فکند 
بیدلی خسته کمریسته چو جوزا برخاست. 
سعد ی. 
و رجوع به مادء خورشیدرخ شود. 
رخ بر رخ نهادن؛ صورت به صورت کی 
گذاشتن. روی به روی کی نهادن. کنایه از 
بوسه و معانقه* 





وگر گوید نهم رخ بر رخ ماه 
پگو با رخ برابر کی شود شاه. نظامی.. 
رخ بر زمین يا به خاک مالیدن؛ سجده 
کردن. سپاس و شکر را روی بر زمین نهادن. 
به سجده افادن. برای احترام بر خا ک‌افتادن؛: 
بسی افرین از جهان آفرین 


بخواند و بمالید رخ بر زمین. فردوسی. 
سیاوش به پیش جهاندار پا ک 

بیامد بمالید رخ را به خاک. فردوسی. 
بمالید پس خانگی رخ به خاک 


همی گفت کای مهتر راد و پاک. فردوسی, 
۳ پرگره کردن؛ صورت پرآژنگ کردن. 
چهره پرچین کردن. کنایه از خشمگین و 
عصیانی شدن؛ 

سیاوش ز گفتِ گروی زره 

برو پر ز چین کرد و رخ پرگره. 
رخ تیغ؛ رویة تیغ. . 

رخ تیغ شستن؛ به خون آغشتن آن و کنایه 
از تحمل زخم شمشیر کردن,» بدانسان که روی 
شمشیر بر اثر زخم از خون شسته شود؛ 
که‌گر نام مردی بجویی همی 

رخ تیغ هندی بشویی همی, فردوسی. 
رخ در گریز نهادن؛ روی به گریز نسهادن. 
گریختن آغاز کردن. پا به فرار نهادن: 

بگفت این و بنهاد رخ در گریز 

| گرچند بودش دل برستیز. فردوسی. 
-رخ سوی جایی نهادن؛ روی بدان سوی 
کردن.بدان طرف روی آوردن. عزیمت آنجا 
کردن: 

چو بهرام رخ سوی آذر نهاد 

فرستاده امد ز قیصر چو باد. فردوسی. 
< رنگین‌رخ؛ دارای رخسار سرخ و سفید. 
زیبارخ. زیباروی. 

-||مقلوب رخ رنگین: 

ز فرزند. رنگین رخش زرد شد 
ز کار زمانه پر از درد شد. 


۰ فردوسی. 


فردوسی. 
-روزرخ؛ دارای روی تابان و فروغمند 
چون روز 

"رومی‌رخ؛ رومی‌روی. زیباروی. زیباچهر. 
سپیدروی. مقابل زنگی‌رخ 
ز رومی‌رخ هندوی‌گوی او 
شه رومیان گشته هندوی او. نظامی. 
زیبارخ؛ خوبروی. زیباروی. که چهر: زیبا 
دارد. که دارای رخار خوب و زیاست. 

- ||مقلوب رخ زیا. صورت زیبا. چهرة 
خوب وزیبا؛ " 

چو دیدند زیا رخ شاه را 
بدانگونه آراسته گاه را: 

و رجوع به مادة زیبارخ شود. 
-شاهرخ؛ دارای رخضی چون شاهان. 


فردوسی. 


۱ -موهم معنی آشک نیز هست. 


ر رخ 

زیبارخ. رجوع بدین کلمه شود. 
فرخ‌رخ؛ فرخ‌رخار. مبارک‌لقا. و رجوع 
به ماد فرخ شود. 
- گشاده‌رخ؛ گشاده‌روی. بخاش. که دارای 
رویی خندان و شاد باشد. و رجوع به ساده 
گشاد‌رخ‌شود. 
- گلرخ؛ زیباروی. زیبارخ. که رویی زییا و 
لیف چون گل دارد. رجوع به همین کلمه 
شود. 
- لاله‌رخ؛ دارای رویی چون لاله. گل‌رخ: 
گرباده خوری تو با خردمندان خور 
یا با صنمی لال‌رخ و خندان خور. 

(منسوب به خیام), 
خیام | گرز باده مستی خوش باش 
با لالرخی اگرنشتی خوش باش. 


(مسوب به خیام). 
به کوی لاله‌رخان هرکة عشقباز آید 
امید نیست که هرگز به عقل بازاید. سعدی. 


از خون لاله بر ورق گل نوشته‌اند 

کاوخ به عهد لاله‌رخان اعتبار نیست. 
شهریار. 

و رجوع به مادة لاله‌رخ شود. 

- ماهرخ؛ ما‌رخار. ماهرو. ماهروی. که 

رویی زییا چون ماه دارد. زیباروی. زیباچهر؛ 


ماهرخی و مشتری همچو بتان آزری 
درگذری و تگری دست من است و دأمنت. 
مولوی. 


حور از بهشت بیرون ناید تو از کجایی؟ 

مه بر زمین نباشد تو ماهرخ کدامی؟ سعدی. 
و رجوع به ماد ماهرخ شود. 

نمرخ؛ تصوير یک‌چشمی را گویند که یک 
طرف روی او ظاهر باشد. (آنندراج). تصویر 
تیمرخ آن است که نصف رو کشیده باشد. 
(فرهنگ نظام). مقابل تمام‌رخ. که نیمی از 
چهره را بنمایاند. 

- |[هر یک از دو جانب روی. (لفت فرس 
اسدی نسخه خطی نخجوانی). یکی از دو 
طرف رو که بینی میان دو رخ واقع شده و حد 
اعلای رخ زیر چشم و حد اسقل دهن است. 
(فرهنگ نظام). عذار. (ناظم الاطباء). یک 
صفحه روی آدمی. هر یک از دو جانب 


صورت. هنگامی که رخ تنها په معنی گونه و 


نیمه‌ای از رخ باشد گاه آن را به «ان» جمع 
بندند و گاه به صورت دو رخ یا دو رخان 
ارند؛ 

گرزآتکه به پیراست شهر درآیی 
پیراسته آراسته گردد ز رخانت. بوشعیب. 
سیاووش را دل پرآزرم شد 

ز پیران رخانش پراز شرم شد. 
چو خسرو بدید آن دلش تنگ شد 
رخانش ز اندیشه بیرنگ شد. 


بر زال رفتند با سوک و درد 


فردوسی. 


فردوسی. 


رخان پر ز خون و سران پر ز گرد. ۱ 


فردوسی. 
چو شویی ز بهر پرستش رخان 
به من بر جهان‌آفرین را بخوان. ‏ فردوسی. 
رخان سیاوش چو خون شد ز شرم 
بیاراست مژگان به خوناب گرم. . فردوسی. 
چو کاووس گفتار خسرو شنید 
رخانش یکردار گل بشکنید. فردوسی, 
نرسد بر چنین معانی آنک 
حب دنیا رخانش بمخاید. ناصرخسرو. 
وگرنه همچو فلان و فلان ز بیشرمی 
به پیش خلق رخان چون رخام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
یک رخ تو ماه و آن دگر رخ زهره 
زهره به عقرب نهفته ماه به خرچنگ. 
اپوطاهر. 


از رخت چون بوسه خواهم کز پی آن لب مرا 
آنچه.اندر کیسه باید پر رخان است از غمت. 


خافانی. 


سرخاب رخ فلک ده از می 
کوآبله از رخان فروریخت. 
رخان خوب ترا از غبار خط چه زیان 
که‌گشته است چو خورشید شهر؛ آفاق. 


؟ (از آتدراج). 
۲ دو رخ؛ دو طرف صورت. دو سوی روی. 


دو گونه: 
دو فرگن است روان از دو دیده بر دو رخم 


رغم ز رفتن فرگن بجملگی فرغن. 


۱ ۱ 
خسروائی . 


پسان آتش تیز است عشقش 
چنان‌چون دو رخش همرنگ آذر. 
سزد که دو رخ کاریز آب دیده کنی 


که ریزریز بخواهدت ریختن کاریز. کایی. 


دلبرا دو رخ توبس خوب است 


از چه با یار کار گت کنی. عمارهٌ مروزی. 


پزد دست و جامه بدرید پا ک 


به ناخن دو رخ را همی کرد چاک. 

: فردوسی. 
دو رخ را بروی پسر بر نهاد 
شکم بردرید و پرش جان بداد.. فردوسی. 
دو رخ را به یال و برش بر نهاد 
روان سیاوش همی کرد یاد. فردوسی. 
سوی قیصرش برد سر پر زگرد 
دو رخ زرد و لبها شده لاجورد: . فردوسی, 
دلشاد همی باش و می لعل همی خواه 


از دست بتی با دو رخ لعل چو گلنار. فرخی. 


بر دو رخ اورنگش ماهی بنگارد. 


منوچهری. 


بویش همه بوی سمن و مشک ببرد‌ست 
رنگش همه رنگ دو رخ عاشق بیمار. 


منوچهزی. 


آن قطره باران که فروبارد شبگیر 








خاقانی. 


دقیقی. 





رخ. ۱۱۹۶۱ 


بر طرف چمن بر دو رخ سرخ گلنار. 
منوچهری. 


نگار من به دو رخ آفتاب تابان است 


لبی چو وسد و دندانکی چو مروارید. 


اندی. 
نهاد ابن‌يامین پا کیزه‌دین 
از آن شادکامی دو رخ بر زمین. 
شمی (یومف و زلیخا). 
چون اشک ز دیده پر دو رخ بارم 
باران بهار در خزان بندم. مسعودسعد. 


ای دو رخ تو پروین وی دو لب تو مرجان 

پروینت بلای دل مرجانت شفای جان. 
آمیرمعزی. 

و از جانب چپ خواتین چون باتین که در 

حسن و خوشی هر یک ماه و آفتاب رادورخ 

داده‌اند. نشسته. (تاریخ جهانگشای جوینی). 

گریه آبت فرستد از آتش 

یه رخ هر دو رح درآور خوش. 

دق رعارن»ا دوضفحا صورت. دو رخ 

بت | گرچه لطیف دارد نقض 

به بر دو رخانت همست خراش. 

روز جنگ از شفقت و شادی جنگ 

برفروزد دو رخان چون گلنار. 

وآن سیب به کردار یکی مردم بیمار 

کز جملهُ اعضا و تن او را دو رخان است. 
منوچهری, 


اوحدی. 


رودکی. 


فرخی. 


||آیرو. 

سرخ کسی بردن؛ آبروی او ریختن. 
(انندراج). کنایه از ابروی او ریختن. (غیات 
اللغات)؛ 

راه ما مه آن ترک کمان‌ابرو زد 

رخ ما سنبل آن سرو سهی‌بالا برد. ‏ حافظ. 
|اسوی و طرف و جانب. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) (لفت محلی شوشتر). طرف. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از شعوری ج۲ 
ص ۲۲). سو و جانب. (از جهانگیری). و در 
این صورت مجاز از معنی اول است. (فرهنگ 
نظام). 

دو رخ؛ روی و پشت نامه در قسسمت 
خط خورده: 

قلم چون دو رخ رابه عنبر بشست 

سرنامه کرد آفرین از نخست. فردوسی. 
- دو رخ کوهار؛ روی آن. سطح آن از 


دامنه و ارتفاعات 


نقش و تمائیل برانگیختند 

از دل خاک‌و دو رخ‌کوهار. منوچهری. 
|ابات تازه. (دهار) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), 


۱-به فرخی نیز نست داده‌اند. 
۲-و این از شراهدی است که مقدمان گاه 
عدد رابا معدود مطابق می‌آورده‌اند. 


۷ رخ. 


< جوانه رخ کردن؛ جوانه زدن درخت. 
رجوع به رخ کردن شود. 
||اتیکت. زهوار کتاب. (بادداشت صولف). 
|اکرگدن. (ناظم الاطباء) (از شموری ج۲ 
ص ۲۲). ||برج. (از فرهنگ فارسی معین), 
||دیهیم. تاج پادشاهان. (برهان). تاج. (از 
رضیدی) الفت محلی شوشتر) (از ناظم 
الاطباء). تاجی باشد که پادشاهان بر سر نهد 
و آنرا دیهيم نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری) 
(از فرهنگ سروری) (از شعوری ج۳ 
ص ۲۲). ||عسنان اسب. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از آنندراج) (از جهانگیری) (لغت 
مسحلی شوشتر) (از انجمن آرا) (فرهنگ 
صروری) (رشیدی). عنان. (فرهنگ اوبهی) 
(از لفت فرس اسدی). عنان اسپ و غیره. 
(فرهنگ نظام): 
شطرنج کمال را تو شاهی با رخ 
مر اسب جمال را رکاپی با رخ. 
گرفته پای بختش را فلک رخ 
نتابد جاودائه بخت از او رخ. 
قطران (از جهانگیری). 
||در صنعت انبرسازی نام تکه آهنی است که 


روی سندان گذاشته بر آن انبر ساخته میشود. 
(فرهنگ ظام) |قط. | ضلع. هلو | پوست 
گردن یک نوع مرغابی. (ناظم الاطباء). چهار 
معنی اخیر منقول از ناظم الاطباء در جای 
دیگری دیده نشد. ||(اصطلاح صوفیها در 
اصطلاح صوفیان عبارت است از ظهور تجلی 
جمالی که سیب وجود اعیان عالم و سبب 
ظهور اسماء حق است و در گلشن راز رخ را 
به صفات لطف الهی تخبیه کرده‌اند چون لطیف 
و هادی و رازق. و شیخ جمال فرموده که رخ 
عبارت است از واحدیت یعنی مرب تفصیل 
اسماه و نیز رخ اشارت الهی است به اعتبار 
ظهور کثرت اسمایی و صفاتی از وی و در 
بعضی از رسایل صوفیه مذکور است که رخ 
نزد صوفیه تجلیات الهی را گویند که در ماده 
بود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ظهور 
تجلی جمالی است که سبب وجود اعیان عالم 
و ظهور اسماء عق است. (فرهنگ فارسی 
معین) (از فرهنگ مصطلحات عرفانی تالیف 
سجادی). || جنگجو. پهلوان: «داستان دوازده 
رح (فرهنگ فارسی معین) ا. سوار دلاور. 
(ناظم الاطیاء). 
رخ. [ر] (ع [) نام گیاهی است که آنرا لوخ 
خواند و از آن حصیر بافند و انگور و خربزه 
بدان آویزند. (دهار). نام گیاهی است که آنرا 
لو گویند و از آن حصیر بافند. (لفت محلی 
شوشتر). نام گیاهی که آنرا دوخ و روخ و لخ و 
لوخ نیز گویند. (از شعوری ج۲ ص ۲۲). نام 
گیاهی است که آنرا دوخ و لخ و لوخ نیز 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). گیاه لوخ که از 


آن حصیر بافند. (ناظم الاطباء) به معنی لوخ 
نیز امده یعتی انچه از ان حصیر بافند. 
(فرهنگ سروری). لخ که از آن بوریا بافند و 
روخ نیز گویند. (از رشیدی). جهانگیری یک 
معنی رخ و روخ را نام گیاهی تازه نوشته, 
لیکن در آن معنی مشدد و عربی است به معنی 
گیاه تازه که استعمالش در فارسی ثابت 
ست. یا دخ و دوخ است و تصحیف‌خوانی 
شده. (فرهنگ نظام)۲. 
رخ. (1](!خ) مرغی است عظیم. (رشیدی), 
نام مرغی است عظیم که فیل و کرگدن را 
می‌رپاید و بالا می‌برد و به مشابهت آن نام 
مهرة شطرنج است که از دور مهره را می‌زند. 
(غسیاث اللغات). مرغ عظیم که در هند 
می‌باشد. (فرهنگ سروری). تام مرغی موهوم 
مانند سیمر] و عنقا. (اتتدراج) (انجمن ارا). 
نام جانوری لست که او نیز مانند عنقا فر 
خارج وجود ندارد و آنچه گوبند که فیل و 
کرگدن را طعمة بچه‌های خود می‌کند غلط و 
دروغ است و یک مهره از مهره‌های شطرنج 
پنام او موسوم است. (برهان). در هندوستان 
مرغی است بفایت عظمت و قوت و آنرا رخ 
گویند. افرهنگ اوبهی). نام جانوری است 
بی و جود مانند عنقا. (لفت محلی شوشتر). 
پرندة افسانه‌ای که می‌تواند فیل را از جا 
پردارد. در این معني مخقف رخ عربی است. 
قصة مرغ رخ در کتب آفانه بخصوص کتاب 
الف ليلة و ليلة مفصل آمده که مرغ سواحمل 
چین است. در نقاشیهای عصر صفوی رخ 
بشکل مرغی که دم و تاج بلكدی دارد بسیار 
کشیده شده. در آن عصر اول تصویرهای 
چپشن شید رن شاه و ید مکی یجدا فه 
مرکب از چینی و ایرانی که بهترین مصور آن 
علیرضای عباسی بود و در قاشیهای او هم 
تصوير رخ بسیار است. در هر صورت رخ 
یک مرغ چینی است و شاید در چین چنین 
مرغی باشد که در افسانه بزرگ جلوه داده 
شده. باید ريش رخ را در زبان چینی پیدا کرد. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به تذکرة داود ضریر 
انطا کی ص ۱۷۲ شود. جانوری است مشهور 
که ماند عنفا وجود خارجی ندارد و مهره‌ای 
از بهره‌های شطرنج بنام اوست. (فرهنگ 
نظام). ||(() جانوری است ماد شتر و آنرا دو 
کوهان باشد و دنداتهای پیشین او نیز بود و 
هیچ حیوانی از او خلاص نتواند یافت. پس از 
اين معلوم شد که چهارپایی باشد. (غیاث 
للنات) (از نفایس‌الفنون). حيوانی شبیه شتر 
ولی بسیار موذی. (متهی الارب). اانام 
مهره‌ای از سمهره‌های شطرنج. (آنندراج) 
(انجمن آرا), نام مهره‌ای است از شطرنج که 
بشکل رخ (مرغ موهوم) ساخته می‌شده. (از 
فرهنگ نظام). مهره‌ای از مهره‌های شطرنج که 


ر خ ۲ 
بشکل برج است. (ناظم الاطباء). سهره‌ای از 
مسهره‌های شطرنج بنام او (سرغ مبوهوم] 
موسوم است و بعضی گویند به این معنی عربی 
است. (از برهان) (از لغت محلی شوشتر). به 
مشابهت آن (رخ به معنی مرغ افانه‌ای ] نام 
مهرءٌ شطرنج است که از دور مهره را می‌زند. 
(غیاث اللغات) (از رشیدی) (از شعوری ج۲ 
ص ۲۲). مهره‌ای از مهره‌های شطرنج و آن در 
اصل به تشدید است و پارسیان به تخفیف 
استعمال کنند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رخ شطرنج. (فرهنگ اوبهی) (لغت فرس 
اسدی) (فرهنگ سروری). مهره‌ای است از 
مهره‌های شطرنج و به دو انتهای صف اول نهند 
و به چهار سوی رقعه تا همه جا راست روند. 
دو مهرهٌ سیاه و دو مهرة سفید در شطرنج که 
شکل استوانه دارند. (یادداشت مولف)؛ 
پیاده بدانند و پیل و سپاه 
رخ و اسب و رفتار فرزین و شاه. فردوسی. 
شطرنج کمال را تو شاهی با رخ 


مر اسب جمال را رکابی بارخ. عنصری. 
کمتین از رخ و از پیل ندانم بصفت 
نردبازی و شطرنج ندانم ز ندب. سنایی. 
شاه شطرنج کفایت را یک بیدق او. 
لعب کمتر ز دو اسب و رخ و فرزین نکند. 
سوزنی. 
رخ دولت است و فرزین صدر است و شاه شاه 
فیل و فرس نجوم و سپهر از تهی دوی, 
خاقانی. 
گرنه عشق تو بود لعب فلک 
فروعی را قزضی فافتمی. خافانی. 
از خان همت کسان مطلب 
که‌رخ و فیل کار شه نکنند. خاقانی. 
فرس بفکند جوش من نیل را 
رخ من پیاده نهد پیل را. نظامی. 
برخیز و نقاب رخ برانداز 
شاهی دو سه را به رخ برانداز. نظامی 
و گر گوید نهم رخ بر رخ شاه 
بگوبا رخ برابر چون شودشاه. . نظامی. 
یک قدم چون رخ ز بالا تا بشیب 
یک قدم چون پیل رفته در اریب. مولوی. 
کس‌با رخ؟ تو باخت عشقی 
تا جان چو پیاده درنینداخت. 
سعدی. 
تا چه بازی رخ نماید پیدقی خواهیم راند 


۱ -رجوع به شاهنامه چ خاور ج ۲ صص ۳۵۰ - 
۷ شود. 
۲- در فرهنگهای عربی و فارسی از جمله 
محهی الارب ر آنندراج و اقرب الموارد و ناظم 
الاطباء «رخْ» به تشدید حرف خاو عربی نوشته 
شده است. 

۰ - 3 
۴-ایهام به در معلی دارد. 


رخ. 
عرص شطرنج رندان را مجال شاه نیست. 
حافظ. 
شهرخ؛ شاهرج: 
مبارک بود فال فرخ زدن 
نه بر رخ زدن بلکه شهرخ زدن. 
رجوع بدین کلمه شود. 
رخ [رخخ] (ع ل) رُخ. گیاهی است نرم و 
ست. (از اقرب الموارد). ||مهره‌ای است در 
شطرنج. ج. رخاخ. رخخة. رخ شطرنچ. 
(دهار). مهره‌ای است در شطرنج که با آن 
بازی کرده شود. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رخ (مخفف) در این سعنی شود. ||((خ) 
مرغی است بزرگ‌جثه که کرگدن را به منقار یا 
به چنگال برداشته می‌پرد و جاحظ گفته است 
این همان مرغی است در جزایر چین که یک 
بال آن ده هزار باع درازا دارد. (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (منتهی الارب). مرغی است بزرگ 
و یکی آن رخْة است. (از آقرب الموارد). 
رجوع به رخ مخقف در این معنی شود. 
رخ. [رَ) (!) مسخفف راخ. شکسته و پاره. 
(فرهنگ نظام). رخنه. (غیاث اللغات) 
(برهان) (آنندر اج). شکاف. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ سروری) 
(رشیدی). چا ک.(برهان): 
تویی سلیمان بر تخت فضل و مسند علم 
میان وحی و ولایت بیان تو برزخ 
جهان نهاد ز حکم تو بر گریبان داغ 
فلک نهاد ز امر تو بر دل و جان رخ. 
محمدین بدیع نصوی, 


|اغسم و خصه. (غیاث اللفات) (برهان) 


نظامی. 


(فرهنگ سروری) (رشیدی). اندوه. (برهان) 
(آنندراج) (از فرهنگ سروری). غصه و اندوه 
و آنرا راخ نیز گویند. (از فرهنگ جهانگیری). 
عم و اندوه. (فرهنگ نظام), ||لخت. برهنه؛ 
صبامتال درآیند خرم و خوشحال 

به خا کبوس خیالش صدور از غم و رخ. 

عمید لوبکی (از جهانگیری). 

|| خطهایی بر روی سنگ که چون ضربه‌ای به 
آنها رسد سنگ مزبور از آن خطها می‌شکند. 
|| خطهایی که از کشیدن سوهان بسر روی 
فلزات ایجاد می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 
رخ. ار ] ((صوت) آواز دندان و آوازهای 
مانند آن که اغلب مکرر اسحعمال می‌شود. 


قروج‌قروچ. 
رخ. [رَخخ] (ع مص) پاسپر کردن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). پاسپر کردن و لگدکوب 
کردن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| آمسیختن شراب را, (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آمیختن شراب را با آب. ||زیاد شدن 
آپ خمیر. (از آقرب الموارد). 
رخ. [ر ] (!خ) دهی از دهستان عربخانة بخش 


شوسف شهرستان بیرجند. سکنة آن ۰ تن. 
آب.آن از قتات. مسحصول آنجا غلات 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرأفیایی ایران ج .)٩‏ 
رخ. [ر] (اخ) نام کوهی است میان اصفهان و 
چهارمحال و نیز نام جهت جنوبی همان کوه 
مقابل سینه که همالی آن است. (یادداشت 
ملف). 
رخ. [رژنوخ ]۱ ((خ) پشسسته‌ای است از 
پشته‌های نیشابور. از آنجاست هارون رخی 
نیشابوری و ابن عبدالصمد نیشابوری. (از 
لباب الاناب). 
رخ آوردن. رز د) (مص مرکب) یا رخ 
آوردن یف آمدن بسوی چیری یاکی و رفتن 
بسوی چیزی یا کسی. (ناظم الاطباء). روی 
آوردن. رو کردن. عزیمت کردن. عازم شدن: 
تبه گردد این پند و اندرز من 
به ویرانی آرد رخ این مرزمن. ‏ فردوسی. 
رخا. [ر] (ع (مص) نرمی و سستی و ضعف. 
الارب) (آنندراج). آسانی. (برهان). نرمی و 
ستی و فراخی عیش. (از منتخب و صراح 
اللغة) (از غیاث اللغات): 
خودرو چو خس مباش به هر سرد و گرم دهر 
آزاده سرو باش به هر شدت و رخا, 
مسعودبعد. 
و آن گزلی‌خان کهن کافری ظالمی است که 
احوال وقایم شدت و رخای روزگار بر وی 
گذشته. (المضاف الی بدایع الازمان ص ۳۸). 
|((ص) فراخ. واسم. (دهار). 
رخاء. (ز] (ع سص) ست ونرم گردیدن. 
(ناظم الاطباء). سست شدن. (دهار). و رجوع 
به رخاء شود. 
رخاء . (ر] (ع مص) سست و نرم گسردیدن. 
(ناظم الاطباء). سست و نرم شدن. (مسنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به زخا شود. |[فراخ‌زیست شدن. 
(انندراج). فراخ‌زیست گردیدن. (از اقرب 
الموارد). 
رخاء . [ر](ع اسص) فراخی زیست و 
توانگری. (ناظم الاطباء). فراخی. (مهذب 
الاسماء), فراخی زندگانی. (از اقرب الموارد). 
فراخی زیست. (آندراج): تبارک من بتهم 
قضایاء فی الشدة و الرخاء. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص٩٩).‏ |اسستی و نسرمی. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام). |((ص) یقال: هم فی عیش رخاء؛ و هو 
لواسع. (مهذب الاسماء). 
رخاء . (ر] (ع (مص) رخاء. سستی و نرمی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
رخا شود. ||(ص. !) باد نرم. (دهار) (ترجمان 
القرآن). باد نرم. قال ال تعالی: فس‌خرنا له 
الریح تجری بامره رخاء (قرآن ۳۶/۳۸؛ ای 


رخال. ۱۱۹۶۳ 


جملناها رخاء. (آتدراج). باد نرم که هیچ چیز 
را به جنبش درنیاورد. (از اقرب الموارد). باد 
نرم و نسیم. (ناظم الاطباء) 
زخاء . زر ](ع مص) مراخاد. (ناظم الاطباء, 
و رجوع به مراخاة شود. 
رخاء . رخ خا] (ع ص, ل) رخاخ. زمین نرم. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ازمین 
فراخ. (ناظم الاطباء). |[زمین دمیده که زیر پا 
شکسته گردد. ج. زخاخی» زخاخی. (ناظم: 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رخانصی. ار ء] (ع ص. 3 رجسهه په 
معنی انگشت نازک. (آنندراج), ك رخصهة 
(شذوذا). (از منتهی الازب). 3 رخصد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ۰ ورجوع به رَخصة 
شود. 
رخاخ. [ر) (ع ص, !) زیست فراخ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (انندراج). ,.عیش 
واسع. گویند: عيش رخاخ علی الوصف و 
گویند:رخاخ‌المیش؛ یعنی خفض و سعة آن. 
(از اقرب الموارد). |[زمین نرم. (منتهی 
الارب). زمین نرم يا زمین فراخ یا زمین 
دمیده که زیر پا شکسته گردد. ج» زخاخی. 
(انندراج) (منتهی الارب). زمین نرم یا زسین 
پادکرده که زير گام شکسته شود. ج. زخاخی. 
(از اقرب الموارد): .. 
رخاخ. (ر] (ع 0 ج رخ که مهره‌ای است در 
شطرنج. (آنندراج). ج رُخَ. (دهار) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رخاص. [َر) (ع) از نامهای زنان است. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الار پ). 
رخاصة. [ز ض ] (ع مص) ژخوصة. نرم 
شدن و نازک گردیدن بدن. (ناظم الاطباء). 
مصدر است از رخص. (منتهی الارب). نرم و 
نازک شدن. (آتدراج). نعومت و نرمی. (از 
اقرب الموارد). 
رخاف. ار ] (ع ص, |) ج زخف. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||ج ر خيفة, 
به معنی خمیر تک و سست و شک تک و 
سست. (از منتهی الارب). |اج زشفة. (ناظم 
الاطباء). ||سنگ‌های ترم و سست. (آنندراج) 
(منتهی الارب). ج رزخفة. سنگهای نرم و 
سبک. (از اقرب الموارد). و رجوع به رخفة 
شود. 
رخافة. [ر ف)] (ع مسص) تسنک و سست 
گردیدن خمیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الار ب). 
تنک.و ست گردیدن عجین. (آنتدراج), 
سبت ونرم گردیدن خسمیر. (از اقرب 
الموارد). 
رخال. [ر ] (ع ل) زخال. ج رزخل. ااچ رخل. 


۱-امروز جلگة رخ به تخفیف می‌گویند و 
صررت مشدد معرب کلمه است. 


۴ رخال. 


(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ). 3 رخل به معتی برة ماده. (از 
آنندراج). ]اج رَخْلة. (ناظم الاطباء): |اج 
رخلة. (از اقرب الموارد). رجوع په مفردهای 
فرق شود. 
رخال. [َرٌ] (ع ل) رخال. رجوع به رخال 
شود. ۱ 
رخام. [2)(ع !۵ سنگ سپید و نرم. (غیاث 
اللغات از متخب اللغات و صراح اللفه). 
مرمر. (منتهی الارپ) (دهار) (مهذب الاسماء) 
(دستوراللفة) (دمشقی)ء بتکون است سقید یا 
سفید زردرنگ یا سفید مایل به سیاهی که نام 
دیگرش مرمر است. (فرهنگ نظام. سنگی 
است سپید نرم و آن را انواع است برنگ می و 
زرد و برنگ زرزور که مسرغی است 
سیاهرنگ. (آنندراج). مرمر سفید. (ناظم 
الاطیاء). مرمر صاف و سپید که با عربی 
مشترک است. (از شعوری ج۲ ص ۲۴). نوعی 
از سنگ است و آن زرد و سفید و سرخ 
می‌باشد و بهترین آن سفید است.و گویند 
بغایت صلب و سنخت می‌باشد و بعضی دیگر 
گویندبسیار نرم می‌شود و گویند عربی است. 
(برهان) (لغت محلی شوشتر نخه خطی 
کابخانه مولف). سنگی بغایت صلب و سخت 
که زرد و سپید و سرخ میباشد. (ناظم الاطباء), 
سنگی سفید معروف است. (نزهة القلوب). در 
برهان نوشته که اتسام ی زردو سرخ نیز 
می‌باشد و در خیابان نوشته که سنگ صرمر 
است. (غیاث اللغات). سنگ نسو. (نصاب 
الصبیان). نوعی از احجار است. زرد سیاه 
خمری‌رنگ و سپید زرزوری بود و بهترین آن 
سفید بود. (از اختیارات بدیعی): انجا [به 
سمنگان ] کوههاست از سنگ سپید چسون 
رخام. (حدود العالم). 


زسنگ وزگچ ساخته وز رخام 
وز آن گوهری کش ندانیم نام. فردوسی. 
صدوشصت بالای زرین ستام 
دو پیل از سپیدی چو کوه رخام. . اسدی. 
ره‌کوشک یکسر ز ساده رخام 
زمین مرمر و کنگره عود خام. اسدی. 
کرت وت ید ری ی کر 
پس به بیشرمی بنه رخ چون رخام. 
ناصررخسرو. 
وگرنه همچو فلان و فلان ز پیشرمی 
به پیش خلق رخان چون رخام باید کرد. 
۰ ناصر خسرو. 
منگر به مت جز از ره عبرت 
رخار؛ زشت چون رخامش را, 
ناصر خسرو. 


نباشد به قیست چو سیم سپید 
اگرچه سپید است و روشن رخام. 


اصر خسرو. 


آنگاه سلیمان بفرمود تا ستونها برآورند از 
چل گز از سنگ رخام. اتصص الانسیاء 
ص ۱۷۵). و از جملة آن دو ستون که در پیش 
درگاه بودست مربع است و از سنگی سپید 
کردست مانند رخام و در همه پارس از آن 
نگ هیچ جای نیست. (فارستامة این بلخی 
ص ۱۲۶). و زمین آن (جامع دمشق ] از 


رخض.م رنگ در رنگ درافک‌ندند و روی 
دیوارها همچنین رخام و ستونهای رخام 
بغایت نیکو. (مجمل التواریخ و القتصص), 
عقرب ندانم اما دارد مثال ارقم 
از رنگ خشت پخته سنگ رخام و مرمر. 
خاقانی. 
او و همه جهان مثل زمزم و خلاب 
او و همه سرآن حجرالاسود و رخام. 
خافانی. 
بود یکی منبر از رخام پر نخل _ 
پیری بر منبر رخام برآمد. خاقانی 
| همه دیوار و صحن او ز رخام 
به فروزندگی چو نقرة خام. نظامی. 
کی‌بود همرنگ فقر و احتشام 
چون شود همجنس یاقوت و رخام. مولوی. 
سوییکنمپایپستش رخام 
درختان سقفش همه عودخام. (بوستان). 
بتی داشت بانوی مصر از رخام 
بر او معتکف بامدادان و شام. (بوستان). 
به آبی فرورفت نزدیک بام 
بر آن بسته سرما دری از رخام. (بوستان). 


صندوق تربت پدر من سنگین است و کتابه 
رنگین و فرش رخام و خشت فیروزه در آن به 
کاربرده. ( گلستان). 
صفت رخام دارد تن نرم نازینت 
دل سخت نیز با او نه کم از رخام داری, 
سعدی, 
و رجوع به تذکر؛:داود ضریر انطا کی ج۱ 
ص ۱۷۲ و اختیارات بدیعی شود. 
رخامالطین. [ر مط طی ] (ع [ مرکب) 
طین قیمولیاست. (تحفه حکیم مژمن). 
قیمولا. (تذکر؛ داود ضریر انطا کی ج۱ 
ص ۱۷۲). 
رخامه. [ر ع](ع مص) نرم و سهل گردیدن 
کلام. (ناظم الاطباء) (انندراج) (از منتهی 
الارپ). نرم و باریک شدن اواز. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی) (مصادر اللفة زوزنی). |انرم و 
آسان گوی شدن کسی. (ناظم الاطباء). نرم نو 
آسان گوی شدن جاریه. (آنندراج) (منتهی 
الارب). ۱ 
رخامة. رز ] (ع!) یک نوع گیاهی. (ناظم 
الاطباء). گیاهی است. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||قطعه‌ای از رخام. 
(از المنجد). ایک نوع صفحه‌ای که در روی 
آن ساعات ظهر را مشخص کرده‌اند و دايرةٌ 


رخاوة. 

هندی گویند. (ناظم الاطباء). نام آلتی از آلات 
ساعات, (مفاتیح العلوم). 
رخامة. (ر مْ] (ع !) سنگ وزین و سنگین. 
(ناظم الاطباء). 
رخامپی. [ر ما] (ع !) باد نرم و نسیم. اناظم 
الاطباء). باد نرم. (آنندراج) (منتهی الارب). 
باد ملایم. (ازاقرب الموارد). ||درختی است. 
(ناظم الاطباء). درخت میوه‌ای است. (از 
شعوری ج۲ ص ۲۷). |اگیاهی است. 
(آنندراج) (منتهی الارب). ||قطعه‌ای از رخام. 
(از اقرب الموارد). 
رخامی. [ر) (ص نسبی) منسوب به رخام 
که اشتفال به عمل سنگ رخام را می‌رساند. 
(از اناب سمعانی). ||هر چیز که از مرمر 
سازند. (ناظم الاطباء). هر چیز که از مرمر 
سپید سازند. (از شعوری ج۲ ص 4۲۷ 

کافر ار قامت همچون بت سیمین تو بیند 

بار دیگر نکند سجد؛ بتهای رخامی. سعدی. 
|| پارچة ظریف زری. (ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج ۲ ص ۲۷). ||یک نوع خار است. 
(ناظم الاطیام). 
زخان. زرح خا] ((خ) دهسی است به مرو. 
(سستتهی الارب). قسریه‌ای است در 
شش‌فرسخی مرو. (از معجم اللدان). 
رخانگت. [ر]() مملکت ارکان. (ناظم 
الاطباء) 
رخانی. [ ] (() مرواریدی است که تیره و 
پسی اب بتوواو آقرا قصی تن ختوانند: 
(جواهرنامه). ۱ 
رخافی. [ر) (ص نسی) منوب است به 
رخان که دهی است در شش‌فرسنگی مرو. (از 
انساب سمعانی). 
رخانی. [ر] ((خ) احمدبن محمدبن خطاب 
رخانی, مکنی به ابوعبدائله. او از عبدان‌بن 
محمد و امسخال وی روایت دارد. (از انساب 
تفای | 
رخاوت. زر ر) (ع (مص) نرمی و سستی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). سستی. (غیاث 
للغات) (از صراح اللقة). ||فراخی زیست. 
(منتهی الارب). رجوع به رخاوة شود. 
رخاوة. [ز ز](ع سص) ست ونرم 
گردیدن.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ستی و نرمی. ۲ 
حروف رخاوه؛ سیزده است: ث ح خ ذ ز 
س ش ص ض ظ غف ه. 

|فراخ‌عیش گردیدن و به این سعنی اخیر از 
کرم و نصر و فتح و سمع آید. (ناظم الاطباء). 
فراخ‌زیست شدن. (منتهی الارب). 
رخاوة. زر رَ] (ع !) ژخاء. باد نرم. (سنتهی 


1 - ۰ 


رخاوی. 


رخاوی. زر ] ((خ) یا رخاوی شافعی. شیج 
محمد ماضی, او راست: ۱-الحق الستبم فی 
معنی البدع. چ ۹ ه.ق.۲- کنوزالبر فی 
احکام زکوةالفطر, چ ۱۳۳۹ ه.ق.(از معجم 
المطبوعات ج ۱). ۱ 
رخ افروختن. [ر اتَ] (مص مرکب) به 
رنگ آوردن رخسار. برافروختن روی؛ 
رخ چون آیت رحمت ز می افروخته‌ای 
آتش ای گبر به قرآن زده‌ای بهبه‌بد. 
عارف قزوینی. 
رجوع به رخ برآفروختن شود. 
رخ‌افروز. ار 1] (نف مرکب) رخ‌افروزنده. 
که رخ افروخته دارد. که روی بیفروزد. 
سرخ‌روی. قرمزروی. زیباروی؛ 
گل‌که سلطان فصل نوروز است 
در میان همه رخ‌افروز است. 
(از ترجمة محاسن اصفهان ص ۰ ۱۰). 
رخ برافروختن. ارب أتَ] مسص 
مرکب) رنگ به چهره آوردن. به رنگ ارردن 
-رخسار, رنگ رخاره بگردانیدن بسیب 
حالتی درونی و آن گاه از شادی و فرح و 
انبساط باشد و گاه از خشم و غضب و گاه از 
نازش و فخر به چیزی: 
ز گفتار او رخ برافروخت شاه 
بخندید و رخشنده شد پیشگاه. فردوسی. 
اگربه کرت سواد سوار و پیاد؛ خویش رخ 
پرآفروخته‌ای ساعتی با ما اسب در میدان 
محاربت افکن تا شهسواری استادان حاذق 
مشاهدت کنی. (ترجمه تاريخ یمینی 
ص ۱۰۸). 
رخ برافروز که فارخ کنی از برگ گلم 
قد برافراز که از سرو کنی آزادم.  .‏ حافظ. 
رخبیره. ار رز /ر] (۲4 رخبیه. آب پنیر که 
به عربی ماء جبن گویند و در برخی از 
فرهنگها به معنی دوغ و در بعضی ماست 
خشک‌شده ( کشک) آمده, ولی همه فرهنگها 
در اینکه از جنس شیر و ماست بدست می‌آید 
اتفاق دارند. (از شعوری ج۲ ص ۱۵). و 
رجوع به رخبین و رخبینه شود. 
رخبین. [ر /]۲( دوغ ترش سخت‌نشده. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (لغت محلی شوشتر 
نخه خطی کتابخانة مولف). دوغ شتر باشد 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ اوبهی). کپح. 
السامی اکن الاسنامی1 و این و قرف لست 
که‌معنی کشک دارد. چه ترف را مصل ترجمه 
میکند. (السامی فی الاسامی). در کتب طب 
در باب حقیقت رخبین که مادة تترشی است 
اختلاف است, بعضی آنرا ترف (قراقوروت) 
نوشتند و بعضی ماست ترش و هکذا اقوال 
دیگر و خود لفظ مفرس از سریانی است و 
گویاجهت اختلاف اطباء در معنی آن اختلاف 
ولایتها بوده در معانی آن که در شام مادهُ ترش 


مخصوصی را رخبین میگفتند و در عراق مادهٌ 
ترش دیگری را میگفتند. اما همه متفقند که آن 
ماده از شیر است. (فرهنگ نظام): 

رخبین شکر است پیش آن ترک خنک 

کزس رکذ هندوی ترشروی‌تر است. 

امیرخرو دهلوی (از فرهنگ نظام). 

||دوغ ترش سخت‌شده همچو پنیر. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (لغت محلی شوشتر). اب 
پنیر. (از شعوری ج ۲ ص۲۵). || هر چیز که از 
دوغ ترش سازند. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از لغت محلی شوشتر خطی). ||چیزی مانند 
قراقروت سیاهرنگ و ترش که از کشک و 
ارد و شیر سازند. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از آتسندراج) (از لغت مسحلی شوشتر) (از 
انجمن آرا). چیزی بود ترش چون کشک و از 
دوغ ترش بفایت کنند و آنرا قروت گویند. 
(لغت فرس اسدی). کشکی که از دوغ سازند. 
(حاشتیهٌ لغت فرس اسدی). قره‌قوروت. (بحر 
الجواهر). و رجوع به اختیارات بدیعی و تحفة 
حکیم مومن شود. 
رخبینه. (رزن /ن]() آنسچه از رخبین 
سازند. هر چیز که از دوغ ترش سازند. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانه ملف). زجوع بهارخبین شود. 
|اصمغ صنوبر و تربانتین. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). 
رخ پوشیدن. د] (مص مرکب) پنهان 
کردن‌روی. در نقاب رفتن. در حجاب شدن. 
روی نهان کردن به چیزی:ُ 
خوبرویان چو رخ نمی‌بوشند 
عاشقان در طلب نمی‌کوشند. 
رخ‌پیچان. (ر] (ذنف مرکب) پیچانندة 
روی. گس ردان‌ندة رخ‌ار. روگبردان. 


اوحدی. 


روی‌گردان؛ 
گرپیچم در کمند زلف تو 


چون کمند از شرم رخ‌پیچان مشو. خافانی. 
رخت. زر (() ۲ اسسباب و متاع خانه. 
(انندراج) (انجمن ارا) (از لفت محلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف) (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ سروری). گرانبهای از اسباب 
خانه. (ناظم الاطباء). سامان. اسیاب و 
تجملات. (از شموری ج۲ ص ۲), اناثك. 
(ملخص اللفات حسن خطیب). کالا. خواسته. 
اناث‌البیت. منبل. (بادداشت مولف). 
اثاث‌البیت و جِنْدّر. (ناظم الاطباء). اسباب 
خانه. (برهان). آن لوازم زندگی خانه که از 
جنس پارچه باشد مثل رختخواب و پرده و 
امثال آن و جهانگیری برای رخت معانی 
دیگری هم نوشته اما شواهدش کافی نیست و 
رشیدی هم بر آن اعتراض بجا کرده است. 
الارب). عَرض. (منتهی الارب) (صراح اللغة). 


رخت. ۱۱۹۶۵ 


ژلّزل. (منهی الارب). ظْهّرة. (باددادت 
مولف). قأث. لفاء. (متهی الارب): 
از رخت و کیان خویش من رفتم و پردختم 
چون کرد بماندستم تنها من و این باهو. 
رودکی. 
سپردم ترا رخت و پرده‌سرای 
همان گنج آ گنده‌و تخت و جای. فردوسی. 
زراه مهر جستن بازگشتم 
ز رخت مهر دلپرداز گشتم. (ویی و رامین). 
همی گفتم دریفا روزگارم 
سپاه و گنج و رخت بیشمارم. 
(ویس و رأمین). 
بود جای رختم سه پرتاب تیر 
گله خود نکنجد همی در ضمیر. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
چت بود نگشتی هنوز پیری 
کت رخت نمانده‌ست در جوالم.. 
هت 
پس جسبرئیل لوط را فرمود که برخیز و 
رختهای خود را برگیر و دختران را فرا پیش 
گیر. (قتصص الانبیاء ص ۵۷). برخاستم و به 
مدرسه شدم تا رختها بردارم و پیش شیخ آیم 
من رخت درهم آوردم کی خبر به خواجه... 
۱ 
غارتی از ترک نبرده‌ست کس 


رخت به هندو نسپرده‌ست کس. ‏ نظامی. 

در آن خانه که بود آن روز تختش 

به صاحبخانه بخشیدند رختشی. نظامی, 

اگرزمانه ز عدل تو آ گهی‌یابد 

از این سپس نکند رخت عمر ما یغماء 
کمال‌الدین اسماعیل. 

چون ز حسرت رست و بازآمد به راء 

دید برده دزد رخت از کارگاه. مولوی. 

سرایی است کوتاه و دربسته سخت 

نپندارم آنجا خداوند رخت. (بوستان). 

زرش دیدم و زرع و شا گردو رخت 

ولی بی‌مروت چو بی‌بر درخت. (بوستان). 

چاره‌ای جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و 

جامه رها کردیم و جان بسلامت بردیم. 

( گلستان). 


۱-شابد مصحف رخبیه باشد. 

۲ -مژلف انجمن آرا گرید: در منخزن به فعح 
راء آورده و به لور.کشک ترجمه کرده و گفته 
سریانی است. و نیز در برخی از فرهنگها به کر 
راء آمده و بعضیها اندک تفاوتی نیز میان آن دو 
قائل شده‌اند. 

۳-معرب آن هم رخت است و رخستج نیز 
معرب است و به نوعی پارچه که در نیشابور 
بافته میشد اطلاق گردیده و «رختوانیه» (از 
رحت‌بان فارسی) به کانی که مأمور مواظبت 
اثاثه‌اند اطلاق میشود. (از حاشيهة برهان چ 
معین). 


۶ رخت. 


محتاج قصه نیست گرت قصذ خون ماست 
چون رخت ان نت به یفما چه حاجت است. 

۱ حافظ. 
اهلا ک؛فروختن مال و رخت را. د کن؛ بر هم 
نهادن رخت را. عرزال؛ رخت اندک. عکل؛ 
رخت بر هم نهادن. کریج؛ رخت دکان 
تره‌فروش. کفیت؛ رخت زندگانی. مُتَضٌده 
رخت برهم‌نهاده یابرگزید؛ آن. متضود؛ 
رخت برهم‌نهاده. نضد و تضید؛ رخت 
برهم‌نهاده بابرگزیده آن. تفیش؛ رخت 
پرا کنده‌در خنور. (منتهی الارب). 
-رخت اقامت آوردن؛ از سفر بازآمدن. 
اقاست کردن. (مجموعه مترادفات ص ۲۱), 
رخت خانه؛ اسپاب خانه و ائاث‌البیت. 
(ناظم الاطباء). اثات. کالای خانه. کال خانه. 
(یادداشت مولف). تاش. شفاطة. َدّب. شَذبة. 
قاش ماش. قماش. محاش. قربشوش. قَفرة. 
قارد. کرد قئرد: اوقاب؛ رختهای خاند. 
رهاط؛ رخت خانه. عقار؛ رخت و اسباب 
خانه. شوار (بخلیث شین): رخت خاند. 
(منتهی الارب)؛ 
بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد 
خمال زمانه رخت از خانٌ عمر. حافظ. 
تتواند کی اندررود در خانة پهلوان و رخت 
خانة او تاراج کند. (ترجم انجیل لوقا 
ص ۱۶۲ باب ٩‏ شمار: ۶۲). 
< رخت سامان؛ دربایست. چیزهای لازم 
خانه. اناث. (یادداشت مولف). 
رخت سراء اسباب خانه. اثات‌البیت. الاة 
منزل. بنه و اسباب خانه 
پختن دیگ نیکخواهان را 
هرچه رخت سراست سوخته به. (گلستان). 
- رخت عروس؛ جهاز عروس و هر چیزی 
که عروس از خانهة پدر و مادر خود از 
اثاب‌البیت و اسباب و لباس و جز آن به خانة 
داماد مي‌آورد. (ناظم الاطباء): آغناء؛ رختهای 
عروسان. جهاز؛ رخت مرد و مسافر و 
عروس. (منتهی الارب). 
رخت کنی بر آسمان بودن؛ بلندمرتبه 
بودن. (آنتدراج). 
رخت و مال؛ اثاث و دارایی. بنه و انباب؛ 
چو بگذشت و بر خدمتش هقت سال 
از اندازه بیرون شدش رخت و مال. 

شسی (یوسف و زلیخا). 
رخت و متاع؛ چیزهایی که متعلق به ملک 
شخص باشد. (ناظم الاطباء) 
رخت هستی؛ فهم و دریافت و ادراک. 
(ناظم الاطباء) 
رخت یکسو نهادن از جایی؛ بیرون شدن از 
آنجا. رفتن از آنجای. خارج گشتن.بدر 
شدن؛ 


همان لحظه کاین خاطرش روی داد 


غم از خاطرش رخت یکسو نهاد. (بوستان). 
ا|کالا. متاع. ج عربی: خضوت. (فرهنگ 
قارسی معین)؛ " 

رخت خاقانی در اين عالم نمی‌گنجد ز غم 
غمزه‌ای بر هم بزن او را بدان عالم فرست. 


خاقانی. 
کان را زر و سیم و ملک است و رخت: 
چرا همچو ایشان نیی نکبخت. (بوستان). 


|ابنه و بنگاه باشد. (لغت فرس اسدی): 


از آن ده شتربار دیناز کرد 


صد اشتر ز رخت و بنه بار کرد. .. فردوسی. 
سپارم به تو تاج و تخت ورا 

همان افر و گنج و رخت‌ورا. فردوسی, 
به بیرون دژ رخت بگذاشتم 

جهان در باه توپنداشتم. ‏ فردوسی, 
رخت مسیحا نکشد هر خری ۱ 
محرم دولت نبود هر سری. نظامی. 


چهارصد اشتر رخت او کشیدی. (تاریخ 
طبرستان). سلاح از تن بگشادند و رخت 
غنیمت بنهادند. ( گلستان), 
- رخت اقامت ریختن در جایی؛ کنایه از 
قرار گرفتن و اقامت کردن. (آنندراج): 
مریز از سادگی رخت اقامت در گنه گاهی 
که آتش دیرپا از لاله بائد کوهارش را. 
صائب (از آتدراج). 
رخت بیرون زدن؛ بسیرون شدن. خارج 
شتن.رخت بربستن* 
ستون علم چامه در خون زده 
نجات از جهان رخت پیرون زده. 
نظامی (از آتدراج). 
-رخت گشودن در جایی یا به جایی؛ کنایه 
از قرار گرفتن و اقامت کردن است. 
(آنندرا اج): 
گردسفر از چهرة ما شته نگردد 
تا رخت چو سیلاب به دریا نگشایم. 
صائب (از انندراج). 
|اپوشیدنی. (فرهنگ سروری) (برهان) (لغت 
محلی شوشتر), هر چیز پوشیدنی. (ناظم 
الاطباء). لباس. (فرهنگ نظام) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (فرهنگ رازی)!. جامه و لیاس و 
آنچه بدان جامه و کاغذ و یره ساخنه شود. 
(غیاث اللعات): 
همان به که با این‌چنین بار سخت 
برون ناورم چون گل از گوشه رخت. نظامی. 
جم رخت است جواهر عرض آن الوان 
ستر آن جنله محیط است و سجاف است بدار. 
۱ نظام قاری. 
رخت بافتن؛ جامه بافتن. پارچه بافتن؛ 
سرو راگر دگران رخت ثنا بافته‌اند 


" لیک این جامه از آن دوخت به بالای دلم. 


حین نایی. 
-رخت را تقیر کردن؛ تبدیل کردن جامه. 


رخت. 
(از آتندراج). عوض کردن لباس و پوشش: 
هیچ تشریف جهان را به از آزادی یست 
رخت خودسرو محال است که تفر کند. 
صائب (از آنندراج). 
<- رخت ریختن یا برون ریختن؛ رها کردن 
جامه و جز آن. بجا گذاشتن جامه و جز آن: 
سر از تیغ‌باران چو برگ درخت 
یکی ریخت رخت و یکی یافت تخت. 
فردوسی. 
مکن شکوه گر در جوایم خموش 
که‌رخت شنیدن برون ریخت گوش. 
ظهوری ترشیزی (از آنندراج). 
-رخت سلام علیک؛ لباسی که برای رفتن به 
دربار در بر کنند. رخت سلامی. (از آنندراج): 
رخت سلام علیک پوشیده به طمطراق هرچه 
تمامتر به خانة آن گرسنه‌چشم درآمد. (از 
مفرح القلوب از آنندراج). 
<- هندوآنه‌رخت؛ کی که جامف بیاه پوشد. 
آنکه لباس مشکی در پر کند. سیاه‌پوش. 
- ||بمجاز, بدبخت. سیه کام. تیره‌بخت. 
ماتم‌زده 
به من هندوانه‌رخت از بخت 
طرب زنگیانه می‌ترسد. 
- امتال: 
رخت از دروازه درمی‌رود سوزن و نخ. 
برمیگرداند؛ رفو کردن و رقعه دوختن. جامه 
رااصورت نوی و تازگی بخشد. (امثال و حکم 
دهخداج۲ ص ۸۶۵ 
رخت دو جاری را در یک طشت نمیشود 
شست؛ زنهای دو برادر هميشه رقیب و 
محسود یکدیگرند. (از امثال و حکم دهخدا 
ج ص ۰۸۴۵ 
||اسباب و بنة سفر از لباس و مر آن. 
(فرهنگ نظام). 
-رخت سفر؛ اسباب سفر. (ناظم الاطباء) 
- رخت سفر ریختن در جایی؛ اقاست کردن 
در آنجای. (مجموع مترادفات ص ۲۱). 


خافانی. 


رخت سفر گشادن؛ از سفر بازآمدن. اقامت 
کردن. (مجموعه مترادفات ص ۳۱). ||پردة 
مسنقش و فلایدوزی. ||زین‌پوش. (ناظم 
الاطباء). یراق اسب. (لغت مسحلی شوشتر). 
ساخت اسب. مجموع زین و برگ و ستام و 
پوشش اسب: اذقن؛ ناقه که رخت و بار آن کج 
گردیده‌باشد. تدفیف؛ سبک گردانیدن رخت و 
بار اشتر را. (منتهی الارب): غلامی سیصد در 
زر و سیم غرق همه با قباهای سقلاطون و 
دیبای رومی و جنیبتی پنجاه دیگر با رخت 
زر. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۸۲). 

- رخت بر بارگی بستن؛ یراق و زین‌آلات را 
بر روی اسب بستن, بنه و متاع و وسائل بر 


1 - ۰ 


رخت‌اویز. 


رخت بربستن. ۱۱۹۶۷ 





اسب نهادن پرای حرکت* 
جهانجوی بر بارگی بست رخت 
ز فترا ک‌او سر برآورد بخت. نظامی. 
- رخت بر خر بستن؛ راهی شدن. (آنندراج). 
|الفظ رخت از فارسی به عربی رفته و معنی 
زین و پالان اسب دارد و در زبان ولایتی 
مازندران هم به همین معنی استعمال می‌شود. 
خوت جمع رخت است که لفظ فارسی جمع 
عربی بسته شده است. (فرهنگ نظام). زیین. 
سَرْج (فارسی). (از اقرب الموارد). رحل. 
(لفت فرس اسدی). ||ااسب. (ناظم الاطباء) 
(شموری ج۲ ص ۲) (از فرهنگ جهانگیری). 
به معنی اسب هم آمده است که به عربی فْرس 
خواند. (برهان). اسب يا ُرس. (لفت محلی 
شوشتر), ستور عموماً و اسب خصوصاٌ 
(انجمن آرا) (انندراج). اسب و به این معنی در 
اصل رخش بود شین معجمه به فوقانی بدل 
کردند:(غیاث اللغات). ابوعبید گوید به معنی 
قعود و قعوده است و آن بارگیری یا اشتری 
است که یباپربان یا شبان برای بار کردن متاع 
و توشه خویش بکار برد. (یا‌داشت مولف)؛ 
گره‌بر دوال کمر بست سخت 
به جنگ دوالی روان کرد رخت. 
؟ (از انجمن آرا)۳. 
||شعاع و پرتو آفتاب. (ناظم الاطباء). 
رت خورشید و ماه: شعاع آفتاب و پرتو 
ماه.(آنندراج) (تاظم الاطباء, 
||اندوه و نم و غصه. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از لفت محلی شوشتر) (از فرهنگ 
جهانگیری). غم و غصه. (از شعوری چ۲ 
ص ۲): 
از دل برون شو ای غم دنیا و آخرت 
کاین خانه جای رخت بود یا مجال دوست. 
سعدی, 
|اطعام یک‌مرده. (فرهنگ سروری) (ناظم 
الاطباء) (از شعوری ج۲ ص ۲) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (از فرهنگ جهانگیری). طعام و 
خورش یک‌نمرده را نیز گفه‌اند. (برهان), 
مولف انجمن آرا و بنقل از وی مژلف آنندراج 
گوید:از همه عجیب‌تر به معنی طعام یکمرده 
آوردن و اين بیت را شاهد اوردن «... دل بینوا 
راز غسم داده رخت». بسرهانش چیست؟ 
استشهادی که او کرده از شعر شمهابی است و 
آن بیت هم برهان طعام یکمرده نمی‌شود. (از 
انجمن آرا) (از آتدراج): 
زده بر در نطق من قفل سخت 
دل نوا را ز غم داده رخت. 
شهابی (از سروری). 
|تیر گاوآهن. (فرهنگ فارسی معین). 
|((ص) درست و راست. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از لغت محلی شوشتر) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شعوری ج۲ ص 7): 


گریوه‌بلند است و سیلاب سخت 
مگردان عتان خود از راه رخت.۳ 
نظامی (از انجمن آرا). 
|اراء راست. (از آنندراج) (از انجمن آرا). 
رخت آویز. [ر] (نف مرکب) که رخت را 
بیاویزد. که لباس را بیاویزد. ||([مرکب) 
جارختی. میخ با آویزه‌ای که بدان رخت 
اویزان کنند. 
رخ تابیدن. [ژ د] (مص مرکب) روگردان 
شدن. روی برگرداندن. رو گردانیدن. رو 
پیچیدن. روی‌گردان شدن. رخ تافتن. و 
رجوع به رخ تافتن شود. 
رخ تافتن. رز تَ] (مسص مرکب) روی 
تافتن. روی برتافتن. روی برگرداندن. 
اعراض کردن؛ 
گرفته پای تختش را فلک رخ 
نتابد جاودانه بخت از او رخ. 
قطران تبریزی (از جهانگیری). 
شبی رخ تافته زین دیر فانی 
به خلوت در سرای ام‌هانی. 
شرح این کوته کن و رخ زین بتاب 
دم مزن وان اعلم بالصواب. مولوی. 


کدام دوست بتابد رخ از محبت دوست 





نظامی. 


کدام یار پپیچد سر از ارادت دوست. سعدی. 
ورجوع به رخ تاپیدن شود. 
رخت افشاندن. [ر د] (مسص مرکب) 
رخت افکندن. رخت تکان دادن؛ 
دلی دارم که چون رخت فنا بر محشر افشاند 
غبار آرزو خیزد هم از دامان نسیانش, 
طالب آملی (از آنندراج). 
رخت افکندن. رک د) (مص مرکب) 
کنایه‌از قرار گرفتن و اقامت کردن. (آنندراج). 
مقیم شدن. (ناظم الاطباء) (غیاث اللفات) 
(انندراج). کنایه از مقیم شدن باشد. (از 
برهان) (از لغت محلی شوشتر نسخهة خطی 
کتابخانة ملف). اقامت گزیدن. سکنی گزیدن, 
ساکن‌شدن. مسکن گزیدن: 
هر کجا ظلم رخت انکندست 
مملکت راز بیخ برکنده‌ست. 
من که در هیچ مقامی نزدم خیم انی 
پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم. سعدی. 
-رخت افکندن به جایی؛ کنایه از قرار 
گرفتن و اقامت کردن. (آنندراج): 
ستایش تو کنم خویشتن سنوده بوم 
که‌رخت بخت به ناجایگه نیفکندم. سوزنی. 
پر آن می‌داردم اين چاره گربخت 
که عصمت راب بازار افکنم رخت. 
امیر خسرو دهلوی (از آنندراج). 
رخت سفر افکندن در جایی؛ اقامت کردن 


این 


در آتسجای. از سفر بازآمدن. (سجموعة 
مترادفات ص ۲۲۱). 
-رخت کسی رابر در افکندن؛ او را از جایی 








بیرون کردن. کنایه از مستعد مرگ نمودن. به 
هلا کت دادن, به کشتن دادن: 
چرا خون نگریم بر آن تاج و تخت 
که‌دارنده را پر در افکد رخت. نظامی. 
||عاجز بودن. (ناظم الاطباء). کنایه از عاجز 
آمدن باشد. (از برهان). عاجز امدن. (لفت 
شوشتر). ۱ 
رخت آنداختن. [ر اتَ] (مص مرکب) 
یا رخت انداختن در جایی. کنایه از اقامت 
کردن.از حرکت بازاستادن و ماندن. توقف 
کردن‌در جایی: 
گفتی از آن حجره که پرداختند 


رخت عدم در عدم انداختند. نظامی. 
سپه را یکی بانگ برداشت سخت 
که‌دیگر مران خر بینداز رخت. (بوستان). 


مرکب) ساز کردن همه نوع وسایل. آماده 
ساختن اسپاپ و آلات: 

ز پیروز خسرو براشفت سخت 

سپهد براراست هر گونه رخت. فردوسی. 
رخت‌بران. (ز بْ ] (! مرکب) احتفالی 
برای بریدن جامه‌های عروسی. رسم انندازه 
گرفتن و قطم کردن جامه‌های عروس, 
(یادداشت موّلف). آیینی است که با تشریفات 
خاصی روز بریدن جامه‌های عروسی برای 
عروسان انجام دهند. رجوع به رخت‌دوزان 
شود. 
رخت بربستن. رب بِ تَ] امسص 
مرکب) کنایه از سفر کردن باشد. (برهان) (از 


لغت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 

مزلف): 

چنین گفت با شاه گویا درخت 

که‌کوتاه شد روز بربند رخت. ‏ فردوسی, 

فروجست رستم بیوسید تخت 

بسیج گذر کرد و بربست رخت. ‏ فردوسی. 

ز تیغ و سلاح و ز تاج و ز تخت 

بر ایران کشیدند و بربست رخت. فردوسی. 

وانگهی گویی که از شاه جهان شا کر نیم 

گر نه نیک آید "از اين شه رخت رو بربند هین. 
منوچهری. 

چون فرودآمد به جایی راستی 

رخت بربندد از آنجا افعال. ناصر خسرو. 


۱-مصحف رخش. (حاشية برهان چ معین). 
۲-رشیدی و بتیع او انجمن آرا و آنندراج در 
این معنی و ضبط این بیت گفته‌اند محل تامل 
است و اصل مصراع «به جنگ دوالی روان کرده 
سخت؟ است. 

۳-رشیدی و به پیروی از ار مزلف انجمن آرا 
و آندراج در این سعنی و ضبط بپت گفه‌اند 
جای تأمل است و اصل مصراع را «مگردان عنان 
خود از راه بخت» آورده‌اند. 


۴-نل: ننگ آید. 


۱۱۹۶۸ 


کنون بیش است ترس من که روی از من بگردانی 

مراضایع فرومانی و نا گه‌رخت بربندی. 
حسین‌بن علی اصم کاتب. 

امیر نصر رخت بربست و بر مرکب نشست تا 


رخت برجیدن. 


زیارت پدر نماید. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۴۵۴). 

خپر دادند کا کنون‌مدتی هت 

کزاین قصر آن نگارین رخت بربست. 

۱ نظامی. 
راحت ز‌ مزاج رخت بربست 
قرابة اعتدال پشکست. 
فس ان در سفته بر کمر بست 


زان در نسفته رخت بریست. 


نظامی: 


نظامی. 
ملک چون رخت از اين بتخانه بربست 

گرفت آن پند را یک سال در دست. نظامی. 
وز انجا رخت بربستند حالی 


ز کلها سبزه را کردند خالی. نظامی. 
ترکانه ز خانه رخت بربست 

در کوچگه رحیل بلشست. نظامی. 
بلی به نیت آن تا چو رخت بریندم 

بجای من دگری همچنین بیاساید. سعدی. 


دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. حافظ. 
رخت بربستیم و دل برداشتیم 
صحبت دیرینه را بگذاشتيم. 
رخت سفر بربستن؛ مهیا و عازم سفر شدن. 
(یادداشت مولف). آماده سفر گشتن. آراستن 
سفر را؛ در معبر کشتی نشسته و رخت سفر 
بربسته. (گلتان). 

||زایل گشتن. رفتن. از دست رفتن: 
صبرم شد و عقل رخت بربست 
دریاب وگرنه رفتم از دست. 

||کنایه از مردن باشد. (برهان): 
چوگشاسب را داد لهراسب تخت 


؟ 


فرودآمد از تخت و بربست رخت. دقیقی. 
که‌رفتن بیارای و بربند رخت 
بمان دیگری را مر این تاج و تخت. 
فردوسی. 
سکندر چو پربست از این خانه رخت 
دندش به بالای این خیمه تخت. نظامی. 
چو رخت از مملکت بربست خواهی 
(گل‌ان). 
رخت جان بربستن؛ آمادة مرگ شدن. 
مهیای رحلت گشتن. سفر آخضرت راست 
کردن.مردن: ۱ 
رخت جان بربند خاقانی از انک 
دل در غمخانه بکشادست باز. خاقانی. 
رخت برچیدن. [ز بِ ذ] (مص مرکب) 
کوچ‌کردن و رحلت نمودن. تاظم الاطباء), 
|ابرگرفتن و جمع کردن کالا و متاع به عزم 
رفتن و ترک محل گفتن: 


رخت برچید ز سودای من آن عشوه‌فروش 


گدایی‌بهتر است از پادشاهی. 


سر بازار دگر می‌طلبد دانتم, 
کمال خجندی. 

رخت برداشتن. ارب ت] مص 
مرکب) جمع کردن اسپاب و ااث. برداضتن 
لباس و وسایل؛ برخاستم و به مدرسه شدم تا 
رختها بردارم و پیش شیخ آیم. (اسرارالتوحید 
ص٩4).‏ او را همچنان خفته بگذاریم و رخت 
برداریم. ( گلستان). رخت برداشتند و جوان را 
خفته بگذاشتد. ( گلتان). ااکدج کردن و 
رحلت نمودن. (ناظم الاطباء) رفنن. 

- رخت از (ز) جایی برداشتن؛ ترک آنجا 
گفتن: 

ز منزل دلت این خوب و پرهتر سفری 

بدان که روزی نا گاه‌رخت بردارد. 


ناصر خسرو. 

بر تن هرکه رفت پیکانش 
رخت برداشت از تنش جانش. نظامی. 
تماشاروان باغ بگذاشته 
مغان از چمن رخت برداشته. نظامی 
آهی زد و راه کوه برداشت 
رخت خود از آن گروه برداشت. ‏ نظامی. 
ترک سودای خام کن خسرو 
که‌وفا رخت از این جهان برداشت. 

امیرخرو دهلوی. 


رخت بردن. [ر بْ د] امص‌مرکب) با 
رخت بربردن. سفر کردن. عزیمت کردن. 
حرکت کردن. بیرون شدن از جایی. کوچ 
کردن.راهی شدن. رفتن؛ 
من آنگاه سوگند این‌سان خورم 
کزاين شهر من رخت برتر برم. 
اپوشکور بلخی. 


اگرمنزلی رخت از آن سو بریم 


از آن سوی منزل دگر نگذريم. نظامی. 
چو رخت از بر کوه برد آفتاب 

سر شاه شاهان درامد به خواپ. تظامی. 
جز ایشان را که رخت از چشم بردند 

ز ترمیها به سختیها سپردند. نظامی. 


رخت بردن در (بره به) جایی؛ روی آوردن 

بدانجا. روی بدانجا اوردن بقصد اقامت؛ 

خانة اصلی ما گوشة گورستان است 

خرم آن روز که اين رخت بر آن خانه برم. 
اقا 

رخت عزلت به خراسان برم انشاءله 

که خلاص از پی دوران به خراسان یابم. 


۱ خاقانی. 
برومند باد آن همایون درخت 
که‌در سای او توان پرد رخت. نظامی. 
چو هر کس که بردی بر آن پشته رخت 
الوداع ای دوستان من مرده‌ام 
رخت بر چارم فلک بر برده‌ام. مولوی. 


مجنون رخ لیلی از مرگ نیندیشد 


رخت برگرفتن. 


از خویش بمردم من پس رخت به حی بردم. 
اوحدی. 

رخت خود در خرابه‌ای یردم 

زآن دل‌افسردگان بیف مر دم. اوحدی. 

-رخت برون بردن از جایی؛ رفتن از آنجاء 

حور و قصور را بگو رخت برون بر از بهشت 

تخت بنه که می‌رسد شمس من و خدای من. 
مولوی. 

ات و متاع و کالای کسی‌را ربودن: 

جهان رختت همی برد و همی شهمات خواهی تد 


اگر نه مدبری پس با جهان شطرنح چون بازی. 
ناصرخسرو. 

سر زلف تو چون هندوی ناپا ک 

بروز پا ک‌رختم رابرد پا ک. نظامی. 

به یکی پی غلط که افشردم 

رخت هندو نگر که چون بردم. نظامی. 


||مردن. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
سفر آخرت کردن. موت. (مجموعه مترادفات 
ص ۳۲۵): 

حسین غاتفری رخت برد سوی جحیم 

امید منقطع از رحمت خدای رحیم. سوزنی. 
از آن پیش کز تخت خود رخت پرد 


پدو داد و او را به مادر سپرد. نظامی. 
رغت‌از بنگاه این سرایرد 
در آرزوی تو چون پدر مرد. نظامی. 
رخت از جهان بردن یا بیرون بردن؛ مردن. 
(ناظم الاطباء): 
چو بهرام از جهان بیرون برد رخت 
کجاماند به خسرو تاج یا تخت. نظامی. 
ملک فیلقوس از جهان رخت برد 
جهان را به شاهنشه نو سپرد. تا 
کسانی که رخت از چهان برده‌اند 
همه در غم زیستن مرده‌اند. 

امیرخرو دهلوی. 


< رخت بیرون (بسرون) بسردن؛ صردن. 
(مجموع مترادفات ص ۳۲۵): 

رخت از این گنید برون بر گر حیاتی بایدت 
زانکه تا در گنبدی با مردگانی هم‌وطا. 


خاقانی. 
تا چاه نشد بزیرت این تخت 
به گر ز میان برون بری رخت. نظامی. 


رخت هستی به صحرای نیتی بردن؛ 
معدوم نمودن زندگانی و تلف کردن عمر. 
(ناظم الاطباء) 
رخت برده. [ر جْ د /3](نسف مرکب) 
غارت‌شده. که کالا و ائانش به تاراج رفته: 
دلش رفته فراز و تخت مرده 
پی دل مي‌دوید آن رخت‌برده. نظامی. 
رخت ب رگرفتن. [ر ب گ رٍ ت] (مسص 
مرکب) یا رخت برگرفتن از جایی. رفتن. 
کوچ‌کردن. رحلت کردن. (یادداشت مولف). 
استقلال. (منتهی الارب). سفر کردن* 


رخت بر نهادن. 


رخت برگیر از این سرای کهن 

پیش از آن کایدت زمانه فراز. سنایی. 
رخت برنهادن. رب نٍ /نذ] (مسص 
مرکب) گرد آوردن و نهادن بنه و اسیاب. 
بمجاز, آماد؛ٌ سفر و رحلت شدن. آماد؛ مرگ 


بدو گفت ما برنهاديم رخت 
تو بگذار تابوت و بردار تخت. ‏ فردوسی, 
بدو گفت ما برنهادیم رخت 
توبرخیز | کنون‌پرداز تخت. فردوسی. 


رخت بستن. [ر بٍ تَ] (مص مرکب) تهیة 

سفر کردن. ||سفر کردن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام) (غیاث اللفات). کنایه از سفر 
کردن‌است. (از برهان) (آنندراج): 


سپارم ترا پادشاهی و تخت 

چو بهتر شوی ما ببندیم رخت. فردوسی. 
اختران پیش گرز گاوسرش 

رخت برگاو اسمان بستند. خاقانی. 
گهی‌گفت ای قدح شب رخت بندد 

توبگری تلخ تا شیرین بخندد.. نظامی 
برون رفت و زآن گنجدان رخت بست 

بدان گنج و گوهر نیالود دست. تظامی. 
دلا منشین که یاران برنهتند 

بنه بربند کایشان رخت بستند. نظامی. 
به اندیشة کوچ می‌بست رخت. نظامی. 


خنک هوشیاران فرخنده‌بخت 

که پیش از دهل‌زن ببندند رخت. (بوستان). 
وز آنجا کرد عزم رخت بستن 

که دانشل نت بیحرمت نشتن. سعدی. 
نه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستن 


ته مقام ایستادن نه گریزگاه دارم. سعدی. 
نه آسایش در آن گلزار مائد 
کزاو گل رخت ند خار ماند. جامی. 


دوست گفتم ز گفت خود خجلم 
دوستی رخت بست از تهران. 
منک انش اهاز 

رخت سفر بستن؛ آماد؛ سفر شدن. مهیای 
کوچ‌گردیدن. ساز سفر اراستن, امادة رحلت 
گشتن: گروهی مردمان را دید هر یکی را به 
قراضه‌ای در معبر نشسته و رخت سفر بسته. 
( گلتان). 
کاروان رخت سفر بست و از آن می‌ترسم 
که‌کنم گریه و سیلاب برد محمل را. 1 
||مردن. (ناظم الاطباء). کنایه از مردن. (لفت 

شوشتر). کنایه از سفر کردن آخرت. (از 
برهان)؛ 
چه با رنج باشی چه با تاج و تخت 
ببایدت بستن بفرجام رخت. فردوسی. 
چه با گنج و تخت و چه با رنج سخت ۱ 
ببندیم هر گونه ناچار رخت. فردوسی. 
سیاهی پوشید و در غم نشست 
چو وقت آمد او نیز هم رخت بست. نظامی. 


< رخت کسی را بر تخته (تابوت) پستن؛ 


کشتن. (یادداشت مولف)؛ 
بدو گفت کای ترک برگشته‌بخت 


همین دم ندمت بر تخته رخت. فردوسی. 
رخت پردذاختن. ار پٍ ت](مسسص 
مرکب) کوچ کردن. راهی شدن. عزیمت 
کردن.رحلت کردن. عازم شدن؛ُ 

چو یک مه در ان بادیه تاختند 


از آو نیز هم رخت پرداختد. نظامی. 
از آن کوچگه رخت پرداختند 

سوی کوچگاهی دگر تاختند. نظامی. 
چو کیخرو از ملک پرداخت رخت 

نهاد اندر آن تاجگه جام و تخت. نظامی. 


رخت پوشیدن. [ز ذ] (مص مرکب) 
لباس پوشیدن. جامه به تن کردن. 
- امثال؛ 
اگربپوشی رختی نشینی تختی می‌بینصت به 
چشم. انوقتی, (یادداشت مولف). 
رختج. [ز تَ ] (معرب. !)۲ راختج. جامد‌ای 
که‌به نیشابور کردندی. (یادداشت مولف) (از 
دزی ج۱ ص۵۱۸. 
رختخواب. (رت /ب خوا/خا ( 
مرکب)۲ چامة خواب که مجموع لحاف و 
برخوابه (توشک) و متکا و بالش و غیره است. 
سراف پر مینست آ هگ 
(یادداشت مولف). 
< رختخواب افکندن در جایی؛ سا کن شدن 
در آن جای. مقیم گردیدن در آنجا. اقامت 
ورزیدن و قرار گرفتن در آنجاء 
دوربینان در فراز کوه می‌دارند و ما 
در ره سیل حوادث رختخواب افكنده‌ايم. 
صائب. 
رختخواب انداختن؛ پهن کردن رختخواب. 
انداختن بستر خواپ. اماده ساختن جبای 
خواپ. 
- ||ب‌مجاز: سا کن شدن. مقیم گشتن. 
رختخواب افک‌ندن. رجوع به تسرکیب 
رختخواب افکندن شود. 
<- رختخواب‌پیچ؛ پارچه با پوشتی که 
رختخواپ رابدان پیچند. (یادداشت مولف). 
- رختخواب‌دوز؛ امروزه لحاف‌دوز گویند. 
(یادداشت موّلف). که رختخواب بدوزد. که به 
شفل دوختن رختخواپ پردازد. و رجوع بنه 
لحاف‌دوز شود. 
رخت خواب. رز تِ خوا / خا] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) لباس خواب. جامة خواپ. 
(یادداشت مولف). جاندای که شب‌هگام 
پوشند. جامه‌ای که بوقت خواب به تن کنند. 
جامه که در بستر به بر نمایند, 
رخت داو. [ر] (نف مرکب) رخت‌دارنده. 
کسی که جامه‌های پوشیدنی سپرده به اوست. 
(ناظم الاطباء). منصبی در دور قاجاریه. 


رختشوی‌خانه. ۱۱۹۶۹ 


یکی از شغل‌های درباری بزمان سلاطین 
قاجار برای داشتن لباس‌های شاه. (یادداشت 
مولف. _ 
رخت‌داری. ار ]| (حامص مرکب) عمل و 
شغل رخت‌دار. رجوع به رخت‌دار شود. 
رخت دوزان. (ر)] (ا مسرکب) رسم 
جامه‌دوژی برای عروس. (یادداشت مولف). 
تشریفاتی که در طی آیینی خاص در هنگام 
دوختن جامه‌های عروس انجام شود. و 
رجوع به رخت‌برآن شود. 
رخت‌سوز. [ز] انف مسرکب) 
رخت‌سوزنده. انکه اثاث‌البیت خودرا 
می‌سوزاند. (ناظم الاطباء). || آنچه رخت را 
بسوزاند. سوزندة جامه و مان 
بدین غافلی می‌گذاریم روز 
که‌در ما زند آتش رخت‌سوز. نظامی. 
رختسو. [ز] (نسف مرکب) رختشوی. 
رخت‌شوینده. انکه به مزد جامة کسان شوید, 
(یادداشت مولف). رختشور در تداول عامه. و 
رجوع به رختشور شود. 
رخت شور. [ر] (نف مرکب) " لهجه عامیانة 
رخت‌شو و رختشوی. مرد و یا زنی که جامه 
می‌شوید.(ناظمالاطباء). جامه‌شوی. آنکه به 
مزد جامة کسان شوید. (یادداشت مولف). 
رخت شورخانه. (ز ن / يٍ] ([مرکب) در 
تداول عامه, چایی که در آن جامه‌ها را 
می‌شویند. گازرخانه. (ناظم الاطباء). گازرگاه 
و رختشوی‌خانه. 
رخت‌شوری. [ر] (حامص مرکب) در 
تداول عامه, رختشویی. عمل رختشور. ||( 
مرکب) محل شستن رخت. گازرگاه. رجوع به 
رختشور و رختشوی و رختشویی شود. 
رخت شوی. [ر] (ذف مرکب)" رخت‌شو, 
متقفلن تخت و دی کنیس اسست که لاس و 
هر پارچه را می‌شوید. (فرهنگ نظام). گازر. 
آنکه به مزد جامة کسان شوید. رجوع به 
رختشور شود. 
رختشوی‌خانه. (ز ن /ن) (مسرکب)۵ 
رختشورخانه. (یاددانت مولف). گازرگاه. 
جای شستن جامه‌ها. رجوع به رختشورخانه 


۱-آفای دکتر معین در حاشیة رخت آرد: و 

رختج نیز معرب است و به نوعی پارچه که در 

نیشابور بافته می‌شد اطلاق گردیده. (از حاشية 

2 - 0. 

۳-در قیاس امر شستن. شوی است چون 

جستن و رستن و صورت شور لهج عامیانه 

است که در برعی از متنهای اصیل هم آمده 
است. 

4 - ۲۰ 

۷ (فرانسوی) 802۳00879 - 5 


(انگلیسی) 


۱۱۹۷۰ رختشویی. 


۳ 


شود. 
رختشویی. [ر] (حامص مرکب)" عمل 
رختشوی. ||(| مرکب) کارخانه یا کارگاهی که 
آنجا لباسها را می‌شویند. 
رخت فکندن. [ز ف / فک 5] امسص 
مرکب) مخثف رخت افکندن. رها کردن و 
افکندن جامه یا کالا و اسباب و لوازم. ||مقیم 
شدن. سا کن گشتن. اقامت ورزیدن. سکنی 
گزیدن: 
بر بام سدره تا در ادنی فکنده رخت 
روح‌القدس دلیلش و معراج نردیان. 
خاقانی. 
فکندند ماهی بر آن چشمه رخت 
برآسوده گشتند از آن رنج سخت. نظامی. 
رخ تکش. [ر ک /ک ] (نف مرکب) 
رخت‌کشنده. که رخت و اثاث بکشد. که 
اسباب و لباس بکشد. حامل رخت. |استور 
بارکش. (ناظم الاطباء). نقلیه. (بادداشت 
مولف)؛ در ایین نزدیکی چشمه‌ای است و 
گازری هر روز به جامه شستن آید و خری 
رخت‌کش اوست هسر روز در آن مسرغزار 
پی‌پهری ( کلم زرشسته): [[مساف ا(باظم 
الاطباء). کنایه از مسافر. (آنندراج): 
براهی که خواهم شدن رخت‌ کش 
ره‌آورد من پس بود راه خوش. 
تابهر جا که رخت‌کش باشند 
خلق را خوش کنند و خوش باشند. نظامی, 
رخت کشیدن. (رز ک /ک د] (مسص 
مرکب) منتقل شدن. (از فرهنگ رازی). راهی 
شدن. سفر کردن. کوج کردن. عزیمت کردن؛ 
بدان باره اندر کشیدند رخت 


نظامی, 


در شارسان را ب‌تند سخت. فر دوسی. 

بکشيد سوی احمد مرسل رخت 

بربست زان دیار کرم بارش. ناصرخسرو. 

فیض حق هر جا که مردی دید رخت آنجا کشد. 
۱ سیدحسن غزنوی, 

عشق آمد و خاص کرد خانه 

من رخت کشیدم از میانه. نظامی. 

ندارم جز تویی کانجا کشم رخت 

نه تاجی به ز تو کآنجا زنم تخت. نظامی. 

وطن خوش بود رخت انجا کشیدند 

ملک را تاج و تخت آنجا کشیدند. نظامی. 

دلیران به صحرا کشیدند رت 


به کین‌خواه زنگی کمر کرده سخت. 

چو آمد کون ناتوانی پدید 

به دیگر کده رخت باید کشید. 

بخت ار مدد دهد که کشم رخت سوی دوست 

گیوی‌حور گرد فشاند ز مفرشم. حافظ. 

اشک گرمم چون ز هامون رخت بر جیحون کشید 

رازداران صدف را آب در گوهر بسوخت. 
طالب آملی. 

کلیم رخت به بازار می‌فروشان کش 





بسان شیشه خالی دماغ ما خشک است. 
کلیم کاشی. 
< رخت بیرون یا بسرون کشیدن از جایی؛ 
خارج شدن از آنجای. یرون شدن از آنجا. 
بدر شدن. خارج گشتن: 
ما آزموده‌ايم در این شهر بخت خویش 
پاید برون کشید از اين ورطه رخت خویش. 
حافظ, 
پیش از آن کز سیل گردد دست و بای سعی نگ 
رخت خود بیرون از اين ویرانه می‌باید کشید. 
انا 
|احمل کردن رخت و به کی. اثاث و رخت 
کی را بردن. خدمتگزاری کسی کردن: 
من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم 
به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
< رخت به (بر) صحرا کشیدن؛ به صحرا 
رفتن, عازم صحرا شدن. راهی شدن بسوی 
۳ 
آتش از خوی تو گر رخت به صحرا نکشد 
داغ بر دل که نهد لاله صحرایی را. 
سیدحین خالص (از آندراج), 
به نزدیکی ساحل چون رسیدیم 
ز دریا رخت بر صحراکشيديم. ‏ _ 
محمدقلی سلیم (از آندراج). 
||مردن و سفر آخرت کردن. (ناظم الاطباء) 
کنایه از مردن باشد که شقن آقترت است. 
(برهان). 
< رخت بسه زیسر زمین کشیدن؛ مردن. 
(مجموعه مترادفات ص ۲۲۵). 
رخت‌کن. ار کَ] انف سرکب) کننده و 
بیرون‌ارند؛ جامه. که لاس خود را 
درمي‌آورد. درآرنده جامه. بیرون‌کننده جامه 
از تن. آنکه جامة خسود را از تن می‌کند و 
برمی‌آورد. ||([مرکب) آنجای از گرمابه که در 
آن لباس می‌کنند, (ناظم الاطباء), سربنة 
حمام. جامه کن حمام. محوطه‌ای در خارج 
حمام براي نهادن جامه‌ها.بنه. ببینه. مسلخ. 
(یادداشت مولف). 
رخ ت کوب. (ز] ([ مرکب) چوب گازری. 
بیزر. (یادداشت مولف). چوبی که گازر با آن 
لباسها را می‌کوبد و می‌شوید. 
رختگاه. (ر] (( مرکب) جای لباس و 
اثاث و اسباب. || جای هلا ک.(ناظم الاطباء). 
رخت گذاشتن. زز گ تّ] (مص مرکب) 
قسزار دادن رخت. نهادن رخت. ||امردن. 
(یادداشت مولف). 
رخ ت گرای. (ر گ /گ] (نسف مرکب) 
راهی. عازم. کوچ‌کننده. سفرکننده: 
گشت از آن تخت نیز رخت‌گرای 
رفرف و سدره هر دو ماند بجای. نظامی, 
رخت کشودن. (ز گ ذ] (مص مرکب) یا 


رخت نهادن. 

رخت گشضادن. رخت از تن برون آوردن. 
لخت شدن. ||بنه انکندن. بار انداختن. سقیم 
شدن بقصد ۳ اقامت گزیدن: 

به سرچشمه گشاید هر کسی رخت 

به چشمه نرم گردد توش سخت. نظامی. 
رخت‌مال. [ر] ([ مسرکب) نوردی که 
ناجان پدان پارچه را هموار کنند. (ناظم 
الاطیاء). 
رختن. آر تَّ ] (مص) مخفف ریختن: 
از دهان تو همی آیدغاک 

پیر گشتی موی رختت از هبا ک. ‏ طیان. 
و رجوع به ریختن شود. 
رخت نهادن. [ر نِ /ن د] (مص مرکب) 
رخت افکندن. اقامت گزیدن. بار انداختن. 
(یادداشت مولف): 

سکندر بر آن بيشه بنهاد رخت 

که آب روان بود و چندی درخت. فردوسی. 
رخت تمنای دل بر در عناق نه 

تخت شهنشاه عشق بر سر آفاق نه. خاقانی. 
هر جاکه عدل سایه کند رخت دین بله" 

کاین سایبان ز طوبی اخضر نکوتر است. 


روز تا روز شاه فرخ‌بخت 

در سرای دگر نهادی رخت. 
گوفتح مزن که خیمه می‌باید کد 
گورخت منه که بار می‌باید بست. 
- رخت بر خر نهادن؛ براه افتادن. رحلت 
کردن. سفر کردن. رای شدن. (یادداشت 
ملف): چون حبشی شب پای از در درتهاد و 
رومی روز رخت بر خر. (مقامات حمیدی). 


رخ به راه ار و رخت بر خر نه 


پای بردار و جای بر در نه. اوحدی. 
- رخت بر گاو نهادن یبا برنهادن؛ کنایه از 
کوچ‌کردن و از جابی رفتن: 

شد چو شیر خدای حرزنویس 

رخت بر گاو می‌نهد ابلیس. سنایی. 
چرخ چون دید بازوی پیرش ٍِ_ 
رخت بر گاو می‌نهد شیرش. سنایی. 
بر گاو برنهد رخت استاد ساحران را 

هرگه که برنشیند بر ابلق سحرگه. . سنایی. 
شیر فلک به گاو زمین رخت برنهد 

گربر فلک نظر به معادا پرافکند. ‏ خاقانی, 


-رخت سفر نهادن در جایی؛ اقامت کردن در 
آنجا. از سفر بازآمدن. (از مجموعه مترادفات 
ص ۳۲۱ 

رخت کی را بر خر نهادن؛ او را روانه 
ساختن. وی را عازم ساختن: 

دیری است تا هم از تک اسب و ز گرد راه 
رخت مسیحیان همه بر خر نهاده‌ای, 


1[ - ۰ 


رخت و بخت. 


رخ‌زردی. ۱۱۹۷۱ 





رخت کسی يا چیزی را به (بر) راه نهادن؛ 

آن را روانه کردن. وی را رها کردن: 

طمع را رخت بر ره نه چو سیلی در گذر یایی 

هوس را گردنی برکش چو تیفی بر فسان بینی. 
واله هروی. 

- رخت نهادن بر شتر؛ آماد؛ حرکت گشتن. 

مهیای کوچ شدن. حرکت آغازیدن: 

ساربان رخت منه بر شتر و بار مبند 

که‌از اين مرحله بیچاره اسیری چندند. 

سعدی, 

- رخت نهادن در جایی؛ کنایه از قرار گرفتن 

و اقامت کردن است. (از آنندراج). ااسردن. 

(یادداشت مولف). 

- رخت به (بر) صحرا نهادن؛ سوت. 

(م‌جموعءة مترادفات ص ۳۲۵). کنایه از 


مردن؛ 

شنیدستم که محمود جوأنبخت 

چو وقت آمد که یر صحرا نهد رخت. 
امیررخسر و دهلوی. 

- ||هلا ک‌کردن. کشتن. به کشتن دادن؛ 

مملکتش رخت به صحرا نهاد 

تخت برین تخت مینا نهاد. نظامی. 


رخت و بخت. رت ب] (! مسرکب. از 
اتباع) رخت و پخت. پوشاک.کالا و اثاث 
زندگی از پوشیدنی. و رجوع به رخت و پخت 
شود. 
رخت و پخت. [ر ث پٍ] (سرکب. از 
اتباع) رخت و بخت. پوشا ک.کالای زندگی 
از پوشیدنی* 
برده از ان سوی عدم رخت و پخت 
مانده از این سوی جهان خان و مان. 

خاقانی. 
وقت است کز فراق تو و سوز اندرون 

تش درافکنم بهمه رخت و پخت خویش. 


حافظ. 
عارف به آب تر نکند رخت و پخت خویش, 
حافظ. 


و رجوع به رخت و بخت و دیوان حافظ چ 
قروینی ذیل ص ۱۹۷ و دیوان خاقانی چ 
سجادی ص ۱۰۳۱ تعلیقات و شمی اللفات 
شود. 
رخته. [رز ت /ت ] (ص) مجروح و زخمدار 
و بتار و دردسنی اتاظم ال طتام سیمارر 
(فرهنگ ولف) (یادداشت ملف). خسته. (از 
شعوری ج۲ ص ۱۵). 
رختیان. (ر ] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حومة شهرستان بجنورد. سکنذ آن 
۵ تن. اب آن از چشمه. محصولات انجا 
غلات و بنشن و میوه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 6٩‏ 
رخج. [ر خ /](ص) فرومایه و دون و 


ناکس. ||کج‌خلق و بدخوی. (ناظم الاطباء). _ 


رخج. رز ] (اخ) ناحیه‌ای از نواحی بست. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از جهانگیری) 
(آنندراج). نام شهری است که آنرا عوام رخد 
گویند.(دهار) معرب رخد. و آن نام شهری 
است بسه مجاورت سجتان. (یادداشت 
موّلف). رجوع به فهرست ایران باستان و 
الوزراء و الکتاب ص۲۱۸ و ۲۱۹ و احوال و 
اشعار رودکی ج۱ ص ۳۷۷ و ۳۸۱ و ۴۰۰ و 
ج۳ ص۱۱۱۸ و ایبران در زمان ساسانیان 
ص ۲۱ و حدانق السحر ص ٩۴‏ و لباب 
الالباب ج ۱ص ۲۰۰ و رخد شود. 
رخحی. [رخْ خآ اص نصبی) منوب 
است به رخجية که قریه‌ای است در نزدیکی 
بغداد. (از انساب سمعانی). 
رخجی. ارُخْ خ] (اخ) ابوالحسن علی‌ین 
حسین. او راست: احاسن‌المحاسن, چ ۱۳۰۱ 
د.ق. (از معجم المطبوعات ج (). 
رخحیة. رخ خ جی ی ] (اغ) هی است در 
یک‌فرسنگی بغداد در کلوادی. (از معجم 
الیلدان). 
رخ خراشیدن. (ر خ 5] (سص مرکب) 
لطمه زدن. از شدت تاثر و الم خراشیدن 
چهره؛ 
ور عاریتی بازستاند تو رخ را 
بر عاریتی هیچ بمخراش و بمخروش. 
ناصر خسرو. 
رخ خسته. رخ ت /تٍ]ان‌مف مرکب) که 
رخش زضمی شده است. زخمی‌روی. 
خسته‌روی. مجروح‌چهره: 
فرنگیس رخ‌خسته و کنده‌موی 
روان کرده بر رخ ز دو دیده جوی. 
فردوسی. 
رخخة. رخ خا لعج ژخ. (ناظم الاطیاء) 
(از آقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
رخ شود. 
رخد. رز خ] (اخ) نام شهری است به 
مجاورت سیتان, معرب آن رخج است. 
(یادداشت مولف). نام عامیانة شهر رخج 
است. (دهار), رخد ناحیتی است ابادان و با 
تسعمت بسیار و او را ناحیتی است جداو 
تتجواتی قطبه زخه است(( دود السالبا و 
رجوع به فهرست تاریخ سیستان و دزی ج۱ 
ص۵۱۸ و احسوال و اشسعار رودکسی چ۱ 
ص ۰۳۷۷ ۴۷۹, ۰۴۸۱ ۲۸۳ و رخج شود. 
رخ دادن. [رد] (مص مرکب) حادث 
شدن. روی دادن. اتفاق افتادن. (یادداشت 
مژلف). پیش آمدن. واقع شدن و حادث شدن. 
(فرهنگ نظام), عارض شدن. زوی‌آور شدن. 
(تاظم الاطباء): حوادث بدی برای ما رخ داد. 
(یادداشت مولف). 
رخد هنه. (ز د هن ] ((خ) دهی از دهستان 


حومهةٌ بخش سلدوز شهرستان ارومیه. سکنة 
آن ۰ تن. آپ آن از گدارچای. محصول 
عمدة آن چغندر و توتون و برنج و حبوب و 
صنایع دستی آنجا جاجیم‌بافی است. راه آنجا 
شوسه می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ و5۹ 
رخراخ. (ز)(ع ص) رخرّخ. طین رخراخ؛ 
11 تتک. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رخرخ شود. 
رخربا. [ر ر] (! مرکب) نام پرنده‌ای درنده و 
شت‌خوار.(ناظم الاطباء). نام پرنده‌ای بس 
بزرگ و درشت‌هیکل که در جزایر اقیانوس 
کییر باشد و گویند کرگدن را به چنگال خسود 
برباید. بدین ترتیب معلی رخ باید کرگدن 
باشد. داستانهایی از اين سرخ در کتاب‌های 
عجایب المخلوقات و جیوه الصیوان امده 
است. (از شعوری ج ۲ ص ۲۱). 
(خرخ. زر رَ] اص مرکب) رخنه‌رخنه. 
(یادداشت مولف). چا ک‌چاک.ظاهرا مبدل و 
مخفف لخت لخت است؛ 
ای کرده دم غمتو رخ رخ 
تا چند کنم ز عشق پازخ. عماد شهریاری. 
تو شاد بادی و آزاد بادی از غم دهر 
عدوت مانده ز بار عنا و غم رخ‌رخ. 
سوزنی. 
رخ‌رخ. آر رٍ] (صوت) رٍخ. آواز دندان. 
(فرهنگ نظام). ژغ‌ژغ. و رجوع به رخ شود. 
رخوخ. (رر)(ع ص) زخراخ. گل تنک. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (انندراج) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به رخراخ شود. 
رخ‌زرد. [ر ر](ص مسرکب) زردرخ. 
زردروی. که.روی زرد دارد. که دارای 
رخساری زرد است. زردرو؛ 
به رادی کشد زفت و بد مرد را 
کندسرخ چون لاله رخزرد را. اسدی. 
آن جام جم‌پرورد کو؟.آن شاهد رخ‌زرد کو؟ 
آن عیسی هر درد کو؟ تریاق بیمار آمده. 
خاقانی. 
چونکه زشت و ناخوش و رخ‌زرد شد 
اندک‌اندک در دل او سرد شد. مولوی. 
رخ‌زرد گفتن؛ زردروی شدن. روی‌زرد 
گشتن.روی‌زرد شدن؛ 
شهرشهر و خانه‌خانه قصه کرد 
نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد. 
مولوی. 
رخ‌زردی. از ز] (حامص مرکب) صفت 
رخ‌زرد. حسالت رخ‌زرد. زردرویسی. 


۱ -اين کتاب رسالاً کرچکی است و با کتاب 
احاسن المحاشن شیح ابواسحاق ابراهیمین 
محمدبن معالی‌ین عبدالکریم وقی ارتباطی 
ندارد. 


۷۲ رخسار. 


روی‌زردی. زردرو بودن. زردرخ بودن؛ 
دلیاهی دهند و رخ‌زردی 
بهل این سرخ و سبز [شراب ز بنگ ] اگر مردی. 
اوحدی. 
و رجوع به رخ‌زرد و روی‌زرد و زردرویی 
شود. 
رخسار. [ر] (! مرکب) گونه که به عربی خدّ 
گویندولی از کثرت استعمال به معنی روی 
(تمام چهره) نیز می‌آید. (از شعوری ج۲ 
ص ۲۳). روی و چهره و عارض. (ناظم 
الاطباء). اجد. وجند. رَجبه. وجخند. وّجند. 
عذار, مسوح. خدَة. کوشمة. (منتهی الارب). 
خْدّ. رخسازه, گونه. عذار. صفح وجه. مُحیا. 
(یادداشت مولف). رخ (دهار). دیدار: (ناظم 
الاطباع)؛ ‏ 
بين آن تماش و آن رخسار او 
از بر خور همچو بر گردون قمر. خسروانی. 
اگرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 
که رنخسارم پر از چین است چون رخسار بهناند. 
ِ کسایی مروزی. 
هر انکس که اواز دارد درشت 
پرآژنگ رخسار و بسته دو مشت. 


فردوسی. 
کنددیده تاریک و رخسار زرد 
به تن ست گردد به رخ لاجورد. فردوسی. 
سیاوش چو رخار ایشان بدید 
ز دل باز آه دگر برکشید. فردوسی. 
چو قیصر بر آنسان سختها شنید > 
به رخار شد چون گل شنبلید. فردوسی. 


تا دیوچه افکند هوا پر زنخ سیب 


مهتاب به گلگونه بیالودش رخار. مخلدی:: 


وآن قطرء باران که برافتد به گل سرخ 
چون اشک عروس است برافتاده به رضار. 


موچهری. 
فریش آن فریبنده زلفین دلکش 
فریش آن فروزنده رخسار دلیر. 
1 (از لغت فرس اسدی). 
چون علت زایل شد و بگشاد زبانم 
مانند معصفر شد رخسار مزعفر, 
۱ ناصرخسرو. 
وز دردش گشت زرد و پرگرد 
رخسار ترنج و سیب از این غم. 
ناصرخسرو. 


اگاه‌دست روزگار غذار رخسار حال ایشان 
[بطان و سنگیشت ] بخراشید. ( کلیله و دمند), 


برزویه به رخسار خاک ببوسید. ( کلیله و 
دمته). ۱ 

برقع زرنگار بندد صبح 

هعر (ختار از شوه سح خاقانی. 


رخار صبح را نگر از برقع زرش 

کزست شاه جامة عیدی است در پرش. 
خاقانی. 

از خم پشت و تقطهای سرشک 


قدو رخار فلک‌سان چه‌کنم.. ‏ .خاقانی, 

مزء اختر پست خندء رخسار صبح 

سرمة گیتی بشست گریه چشم سحاب. 
خاقانی. 


پیوسته بسته گل رخسار ماهرویی و خستة 
خار هجر سلله‌مویی بودی. (سندبادنامه 
ص۲۵۹). هر حصبه که در ظاهر حیوان 
می‌دمید به قوت جاذبه در اندرون می‌کشيد تا 
گل رخسارها پزمرده گردد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۹۵). 


در آن شیرین‌پان رخار شیزین 


چو ماهی بود گرد ماه پروین. نظامی. 
کسی خواهد که رنگ عشق بیند 
بیا و گو ببین رخار ما را. عطار. 
خوشا چشمی که رخسار تو بیند 
خوشا جانی که جانانش توباشی. 
فخرالدین عراقي. 
ولیکن چو ظلمت نداند ز وز 
چه دیدار دیوش چه رخبار حور. 
(بوستان). 
گربه رخسار چو ماهت صنما می‌نگرم: 
به حقیقت اثر لطف خدامی‌نگرم. . سعدی, : 
گربگویم که مرا حال پریشانی نیست 
رنگ رخار خیر می‌دهد از سب ضمیر. 
سعدی. 
بر طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام 
خون دل عکس برون می‌دهد از رخارم. 

1 حافظ. 
عندلیب گل رخار دگر خواهم شد 
چندگاهی پی دلدار دگر خواهم شد. 

۱ وحشی بافقی, 
عمری نظر از مهربه رویت کردم 
نظاره به رخسار نکویت کردم. 


ابو تراب (از شعوری). 
گریهام‌کز جگر سوخته در دیدءه ابر 
بهر آرایش رخار بهار آمده‌ام. 

قصیحی (از شعوری). 
پاکیزه‌رخسار؛ پا کیزه‌روی. پا کیزه‌رخ. 
زیباروی. زیباچهر؛ 
که‌زاد این صورت پا کیزه‌رخضار 
از این صورت ندانم تا چه زاید. سعدی. 
- پری‌رخسارا خوبروی و نیک‌منظر مانند 
فرشتگان. (ناظم الاطباء) پسریروی. پریرخ. 
فرشته‌روی. که روبی چون پری دارد. که 
رخاری زیبا چون فرشته دارد. زیباروی؛ 
خواجه با بند؛ پری‌رخضار 
چون درآمد به بازی و خنده. (گلستان). 
بهشت‌روی من آن لعیت پری‌رخضار 
کهدر بهشت نباشد به اطف او حوری. 

سعدی. 

شب از فراق تو می‌نالم ای پری‌رخار 
چو روز گردد گویی در آتشم بی تو. سعدی. 


رخساره. 


- گلرخسار؛ که رخساری زیبا همچون گل 
دارد. زیباروی. زیبارخ. گلرخ؛ 


آمدند آنگهی پذیرء کار 
پیش آن سروقد گلرخسار. نظامی. 
همه سیمین‌عذار و گلرخار 
همه شیرین‌زبان و تنگدهان. 
هاتف اصفهانی. 


ماهرخسار؛ ما«روی. ماء‌رخ. که رخار 
زیبا چون ماء دارد. که رویی زیبا مانند ماه 
دارد؛ٌ 
سرورفتاری صنوبرقامتی 
ماه‌رخاری ملایک‌منظری. سعدی. 
||هر یک از دو گونه. هر یک از دو جانب 
روی, و از اين رو بصورت دو رخسار آمده 
است: دیباجتان؛ دو رخار. (صراح اللغد)؛ 
دو رخسار زیباش همچون قمر 
دو چشمش ستاره به وقت سحر. فردوسي. 
رخسارزرد. زر زا (ص مس رکب) 
زردرخسار. که رخساری زرد داشته باشد. که 
گونه‌هایی زرد دارد؛ٌ 
در آرزوی روی نو هر صب‌حدم.چو من 
رخسارزرد خیزد از بستر آفتاب. 

قافاین 
رخساره. [ر رز /ر) (1مرکب) رخار. روی 
و صورت و چهره و سیما. (ناظم الاطباء). 
دیسباچه. (متهی الارب). وجنة. (دهار). 
رخار. صفح وجه. عذار, (یادداشت مولف)* 
بت | گرچه لطیف دارد تفش 


نزد رخسارء تو هست خراش. رودکی. 

ببخشای بر من تو ای دادبخش 

که‌از خون دل گشت رضاره رخش. 
فردوسی. 


غمی گشت از آن کار خسرو که دید 

به رخساره شد چون گل شنبلید. فردوسي. 
همی گفت رخاره کردم دژم 

ز کار سیاوش دلش پر ز غم. فردوسی. 
به رخاره چون روز و گیسو چو شب 


همی در ببارید گفتی ز لب. فردوسی. 


| منگر به مَل جز از ره عبرت 


رخساره زشت چون رخامش را 

ناصر خسرو. 
در دین به خراسان که شت جز من 
رخار؛ دعوی به آب برهان. ناضترخسرو. 
رخسارء؛ فضل و ادب به مکان .تربیت او 
برافروخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۷). 
هر اشک... روان گردد و هر رخساره 
خراشیده. (ترجمة تاریخ یمیتی حن ۳۴۴), 
و آرایش کردنی ز حد بیش 


رخماره؛ قصه را کند ریش. نظامی. 
بی روی چو ماه آن نگارین 
رخارء من به خون نگار است. سعدی. 


رخساره عروس بزرگی نیافت زیب 


رخساره پرافر وختن. 


رخش. ۱۱۹۷۳ 





الا به خرده کاری مشاطه سخن. 

سلمان ساوجی, 
بار دل مجنون و خم طرة لیلی 
رخسارءة محمود و کف پای ایاز است. 


حافظ. 
< رخاره بر زمين مالیدن یا سودن؛ مالیدن 
روی بر زمین. سودن روی بر زمین. کنایه از 
تعظیم و احترام و به خاک‌افتادن است؛ 
بمالید رخاره را بر زمین 
همی خواند بر تاج و تخت آفرین. فردوسبی. 
رخساره بر آن زمین همی سود 
تا صبح در این صبوح می‌بود. نظامی. 
‌ پری‌رخسارگی؛ پسریرویی. زییارویی. 
زیباروی بودن. پری‌رخسار بودن؛ 


این‌چنین رخ با پری باید نمود 

تا بیاموزد پریرخسارگی. سعدی. 
تسرک‌رخساره؛ زیباروی, ترک‌روی. 
زیبارخ؛ 

مهی ترک‌رخاره هندوسرشت... نظامی, 


||هر یک از در جانب روی. هر یک از دو 
۱ 1 ۱ ۱ 

گونه,و بهمین سیب آن رابه رخسارگان 

جممع بسته‌اند و بصورت دو زخساره 


آورده‌اند؛ 

مسیحی به ثهر اندرون هرکه بود 
نماندند.رخارگان ناشخود. فردوسی. 
بجوشید و رخسارگان کرد زرد 

به درد دل آهنگ آورد کرد. فردوسی. 
بر شاه بردش همی زار و خوار 

دو رخساره زرد و به تن سوکوار. فردوسی. 
جوانی دو رخاره ماند ماه 

نحسته بدای نزد کاوس‌شاه. فردوسی. 
بشد بارمان نزد افراسیاب 

شکفته دو رخساره با جاه و آب. فردوسی. 
دو رخساره پرخون و دل سوکوار 

دو دیده پر از غم چو ابر بهار. فردوسی. 


رخساره برافروختن. ار رز /رٍ ب أَتَ] 
(مص مرکب) رخ برافروختن. کنایه از بسیار 
زیباروی شدن, گلرخ گردیدن. گل‌افشان شدن 


۳9 

دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود 

تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. حافظ. 
و رجوع به رخ برآفروختن شود. 


رخساره‌زرد. از رز /رٍ ز] (ص مرکب) 
زردرخسار, رخسارزرد. زردرخ. زردروی. 
که‌روی زرد دارده ۱ 
هم اندر زمان حقه را مهر کرد 


بیامد خروشان و رخاره‌زرد.. ‏ فردوسی. 
ناز آنکه دارد ز اندوه و درد 
همه کوربینند و رخساره‌زرد. فردوسی. 
به توران اسیرند با داغ و درد 
پیاده دوانند و رخماره‌زرد. فردوسی. 


نهان دل خویش پیدا نکرد 


همی بود پژمان و رضاره‌زرد. . فردوسی. 
رخ سپو. [رز س پٍ ] (ص مرکب) که روی 
خود سپر سازد. که رخ چون سپر داردهٌ 

مرد آن باشد که پیش تیغ تو 

چون آینه جمله رخ‌سپر گردد. خاقانی. 
رخش. [ر] (ص, !) آمیختگی رنگ سرخ و 
سفید. (ناظم الاطباء). سرخ و سفید. (از 
فبرهنگ خطی). رنگ مرخ و سفید 
درهم امیخته باشد. (برهان) (غیاث اللغات). 
رنگ سرخ و سپید به یکدیگر آميخته و بور 
ابرش را به اعتبار آنکه رنگ سرخ و سپید و 
درهم است نیز رخش خواندندی و اسب 
سواری زستم را که بدین رنگ بوده است. 
(آنندراج) (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) 
(فرهنگ نظام), دو رنگ یکی سرخ و دوم 


۱ سید. (لغت فرس اسدی نسخه خطی 


تخجوانی) (از فرهنگ اویهی) (از لفت محلي 
شوشتر) 
بخشای بر من تو ای دادبخش 
که‌از خون دل گشت رخساره رخش, 

فردوسی, 
و رجوع به ترکیب رخش شدن و ماد رخش 
کردن‌شود. 
< رخش شدن؛ رنگین گشتن. سرخ شدن. 
گلگون‌شدن: 
ز تن کرد چندان سر از کینه.,پخش 
که‌شد زیر او در ز خون چرمه.رخش. 

اسدی. 

|اسرخ خالص. (از آتدراج) (از انجمن آرا. 
|ارنگی است میانه سیاه و بور و اسب رستم رْ 
به این اعتبار رخ می‌نامیدند. مت مسخلی 
شوشتر) (از برهان) (از غیاث اللفات). رنگ 
اسب میان سیاه و بور. (صحاح الفرس). رنگی 
که‌میان سیاه و بور باشد. (ناظم الاطباء) (از 
ذیل فرهنگ سروری). |(اسبی که رنگ آن 
میان سیاه و بور باشد. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از غیاث اللغات). ||اسب. (ناظم 
الاطباء) (ارستان آصفی). مطلق اسب. (از 
برهان) (لغت محلی شوشتر). مجازاً هر اسب 
را رخش گویند. (غیاث اللفات). مادحان در 
مقام توصیف, اسب سمدوح را بر طریق 
استمازه از رخش تعبیر نمایند. (فرهنگ 
جهانگیری): 
بدین رخش ماند همی رخش اوی 
ولیکن ندارد پی و پخش اوی. 
شاید که رخش بادتک او را 
نصرت رکاب و فتح عتان باشد. 


فردوسی. 


مسعودسئد. 
چون به گاه رزم زخم خنجر آو برق شد 
ساعت حمله عنان رخش از صرصر گرفت. 

مسعودسعد. 





مفلوج‌گشته کوه ز زور و توان ماست. 
خاقانی. 
لاشة تن که به مسمار غم افتاد رواست 
رخش جان را بدلش نعل سفر بربندیم. 
خاقانی- 
هر جاکه رخش اوست همه عید و نصرت است 


زآن پای و دم برنگ حنا شد معصفرش. 


خاقانی. 
باد را بهر سلیمان رخش ساز 
زین زر برکن به رعنایی فرست. ‏ خاقانی. 
خورشید ز برق نعل رخشت 
ناری است که بی‌دخان ببینم. خاقانی. 


یکران بادپای تو چون اب خوش‌رو است 
رخش تاور تو چو گردون تکاور است. 


شرف‌الدین شفروه. 
که چون رومی از زنگی آن کین کشید 
سکندر کجا رخش در زین کشید. نظامی. 
ملک فرمود تا آن رخش منظور 
برنداز آخور او سوی شاپور. نظامی. 
در سم رخشت که زمین راست بیخ 
خصم تو چون نعل شده چارمیخ. نظامی. 
رخش بلند|خورش افکند پست 
غاشیه را بر کتف هرکه بست. نظامی. 
برون آمد بر آن رخش خجسته 
چو آبی بر سر آتش نشسته. نظامی. 


امروز ای غلام به از یش کار یت 

برگیر زین ز رخش که روز شکار ثیست. 
قاانی, 

- رخش برانگیختن؛ اسب به جولان آوردن. 

اسب دوانسیدن. اسپ رانسدن. بسه حبرکت 

درآوردن اسب. از جای جنبانیدن اسب به 


: ندی. به تاختن داشتن اسب 


برانگی‌خت رخش و برآورد تیغ 
ز جابرد آن کوه را بی‌دریغ. 

قاسمی گنابادی (از ارمغان آصفی). 
< رخش بهار؛ تسیم بهار يا ابر بهار. (ناظم 
الاطباء). کنایه از باد بهاری و ابر بهاری. 
(آتدراج) (از برهان) (انجمن آر). 
رخش بیجاده‌نعل؛ مراد از گلبن. (آنتدراج). 
رخش تاختن؛ روان شدن. راهمی شدن. 
ظاهر شدنء 
رخش به را بتاخت بر سر صبح آقتاب 
رفت به چربآخوری گنج روان در رکاپ. 

خاقانی. 

-رخش تکاور؛ اسب تندرو. اسب تیزروه 
تو نیز بزیر ران درآری 
آن رخش تکاور هترمند. خاقانی. 
<- رخش درافکندن یا فکندن؛ به جولان 


1 -بقیاس قاعدة جمع که برخی از اعضای 
جفت بدن آدمی را به «ان) جمع بندند. چون 
چشمان و دیدگان و بان و دستان. 


و ۵ 


رحخس. 








آوردن اسپ. حرکت دادن اسب تانختن: ی 


هین که به میدان حسن رخش درافکند یار 
بیش‌بهاتر ز جان نعل‌بهایی بیار. خاقانی. 
- رخش روان کردن؛ اسب دواندن به جایی. 
با اسب رهسیار شدن. روی کردن به سویی با 
اسب. اسب را به جایی به حرکت داشتن؛ 


بسوی پیابان روان کرد رخش 

سپه را ز مال و خورش داد بخش. ظامی. 
به رستمرکابی روان کرده رخش. 

هم اورنگ‌پیرای و هم تاجبخش. نظامی 
به رزم الاتی روان کرد رخش. نظامی. 


< رخش زير ران اوردن؛ سوار شدن. به زیر 


اطاعت درآوردن. مطیع ساختن: 
کوش‌قاآنی که رخش هستی آری زیر ران 
چند خواهی چون امیران اسب و استر داشتن. 
قاآنی, 
- رخش عنان‌تاب؛ اسبی که محتاج چابک! 
نباشد. (آنندراج از فرهنگ سکندرنامه). 
اسبی که به اندک اشاره عنان بگردد. (از ناظم 
الاطباء). اسب که با گردش عنان سریعاً 
خویشتن بگرداند و تفیر جهت دهد؛ 
روان کرد رخش عنان‌تاپ را 
برانگیخت چون آتشس آن آب را. 
|ابرق و درخش و صاعقه. (ناظم الاطیاء): 
جهان را نام او زیرا جهان است 
که زی هشیار چون رخش جهان است. 


(ویس و رامین). ‏ 


| آژفندا ک و قوس قزح. (ناظم الاطیاء). 


قوس قرح را نیز گویند. (برهان). قوس قزح. . 
اسدی نسخهة خطی نخجوانی) ‏ 
(فرهنگ سروری) (از فرهنگ اوبهی) (ز: 


(لغت فرس 


فرهنگ جهانگیری) (لفت محلی شوشتر 
رستم. انطلیسون. تیراژه. کمر رستم. ِ» 
7 به معتی قوس قزح نیز ود واين 
نیت ر‌ شاهد اورده: 

میغ چون ترکش او تیرانداز 

دک دز توو رارخش کمان.. 


است. دشر فرالاوی الست که از شعرای 

قدیم بوده و اين شعر را غلط نوشته‌اند و چنین 

نگفته. صحیح او اين است که نوشته می‌شود: 

میغ چون ترکی اشفته که تیر اندازد 

برق تیر است مر او را و سرویسه کمان ۲ 
فرالااوی. 

سرویسه به معنی قوس و قزح است. نمی‌دانم 


رت شده است. :(تدرلع) 


ی ۳9۳ 
معنی از معنی «سرخ و سفید» است که قوس 


قح راز جهت رنگههای مجلن ۳ رخش ‏ 


, امیده شده النت. (از فرهنگ نظام]. . ||تاپ و 
1 "تابش و انمکاس نور. (ناظم الاطباء). . پرتو و 
۱ عکس و شماع و ضیاه. (از شعوری ج۲ 


۳۰ 


روی مریحع خ زرد گردد | گر 
افکند بر ستهر روی تو رخش. 
و ماو موی 


||وازگونه و عکس. (لغت محلی شوشتر). 


وارونه. مفایر. مخالف. (فرهنگ ولف). ۱ 


||عکس. (لفت فرس اسدی نسخة خی 
نخجوانی) (از فرهنگ اربهی): 

ز خون دشمن او شد به بحر مفرب جوش 
فکند تیغ یمائیش رخش بر عمان 

به بحر عمان زآن رخش صاف شد لزلز 


: به بحر مفرپ زان جوش سرخ شد مرجان. 


عنصری (از لفت فرس اسدی). 
||روشن. (یادداشت مولف)؛ 
پوش و بنوش و بناز و بخش 
بکن روز بر تخت و بر تاج رخف 
فردوسی, 


۰ . || آغاز و ابتداء (تاظم الاطباء). ابتدا کردن. (از 
تظامی. 


برهان) (لغت محلی شوشتر) (صحاح الفرس). 


||گونه که دارای خالها بود. (ناظم الاطباء). 


|[مبارکی و فرخندگی. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از لفت محلی شو 
میمون و خجسته. (ناظم الاطباء). مبارک و 
میمون. (برهان). فرخ و فرخنده و میمون. (از 
فرهنگ جهانگیزی). میمون. لفت محلی 
شوشتر). میمون و فرخنده. (فرهنگ نظام). و 


ه معتی فرخنده و میمون نز ورد آذ نیز 


زخش. (آنندراج) (انجمن آرا). ۳ م و شاد. 
|اسریع و چالا ک.(ناظم الاطباء». |اکلمة 
رخش پهلوی است به معنای افتاب و در 
اصطلاح حکمت اثراق نام طلسم شهریور 
است و شهریور نام بزرگتر انوار عرضیه است 
و رب‌النوع آنهاست. (فرهنگ علوم عقلی 
تألیف سجادی از شرخ حکست اشراق). 
رخش. ۰ (]( روشنی و شعاع او پسرتوو 
زخشندگی, (از لفت منحلی شبوشتر نسخة 


- خطی کسابخانة نولف) (ناظم الاطباء) (از 


بسرهان). روشنی و شماع. (انجمن آرا» 
روشنی. (آتندرا اج). روشنی و پرتو. (فرهنگ 
خطی). پرتو شماع و عکس. (از فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ سروری). روشنی و 
پرتو و در این معنی مخقف درخش است. (از 
فرهنگ نظام) || افتاب. (ناظم الاطباء). یکی 


|- از نامهای آفتاب, (برهان) (فرهنگ سروری) : 
"۰ (از آنسندزاج) (از انسجمن آرأ) (لفت ضحلی 


شوشتر). نامی است از نامهای نیر اعظم. 
(فرهنگ جهانگیری). ۵ 


شتر). ||مبارک و. 


۳ نکردم یاد و از وی یاد کردم. 


رخش خورشید و ماه؛ کتایه از ماع و ِ 
پرتو فان و ماه. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء) (برهان). 4 
رخش. [ر) (اخ) نام اسپ رسستم است. 
(فرهنگ اوبهی). نام اسپ رستم. (صحاح 
الفرس) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (از 
برهان) (از غیاث اللغات) (انجمن ارا) (از لغت 

شوشتراه 
ترا سیمرخ و تیر گز نباید 
نه رخش جادو و زال فونگر. 
همی رخش خوانیم و بور ابرش است 
به خوبی چو آب و به رنگ آتش است. 
فردوسی. 

چنین گفت رستم خداوند رخش 
که‌گر نام خواهی درم را ببخش 


دقیقی. 


فردوسی. 


گویی آن رخش بزرگ است و منم رستم زال. 
فرخی. 

رخش با او لاغر و شبدیز با او کندرو 

ورد با او ارجل و یحموم با او اژگهن. 

منوچهری. 

همواره پشت و یار من پوینده بر هنجار من 

خاراشکن رهوار من شبدیزخال و رخش‌عم. 
مت 


" عاشق که جام می کشد بر یاد روی وی کشد 


جز رخش رستم کی کشد رنج رکاب روستم. 
5 ستایی. 
ز رخش رستم و شبدیز خسرو 
سوزنی. 
نباشد متظم بی کلک تو ملک 
حدیث رستم است و رخش رستم. 
گرتن به حضرت نیارم عجب نی 
که رخش سراوار رستم ندارم. خاقانی. 
رخش دانش را بیر دنبال و پی برکش از انک 
هفتخوان عقل را رستم نخواهی یافی. 
خاقانی. 
رخش به هرّای زر بردن در پیش دیو 


انوری. 


۱-چابک؛ تازیانه اسب. (ناظم الاطیام). 
۲ -ابا مورت فیح که شاهد ثر هست این 


است: 


: میغ چون ترکی آشفته که تیر اندازد 
1 برق تیر است مر او را مگر و رخش کمان. 


فرالادی. 
۳ یکی فرهکوا همم نز ام که با 
رخشیدن و رخشان بی‌ارتباط نیست» شاید 
اینجا نیز بضم را باشد. 


۴-اين شاهد به همین صورت برای معنی 
زرشن نقل شله است؛ اما صورت صحیح کلمه 


. «دخشی» است به معنی ثیره و مصراع دوم «مکن 


روز با تاج وبا تخت دخشه می‌باشد. 
۵ - در فرهنگ شعوری و برخی از فرهنگها به 
فتح اول بدین معنی امده است. 


رخشا. 


رخشانی. ۱۱۹۷۵ 





پس خر افکنده‌سم مرکب جم ساختن. 
خاقانی. 

ز رخش رستم تمثال دیده‌ام لیکن 
به شبه صورت او نیست رخش را تمتال 
هزار رخش سزد در نبرد چا کراو 
سرد غلام سوارش هزار رستم زال. 

؟ (از صحاح الفرس). 
و برای اطلاع بیشتر از رخش رستم رجوع به 
شاهنامُ فردوسی و يشتها ج۲ ص ۱۷۶ و 
مزدی-ا ص ۴۲۱۱ شود. 
رخش تکاور؛ رخش تیزتک؛* 
تهمتن به پیش سپه حمله برد 


عنان را به رخش تکاور سپرد. فردوسی. 
به جوش آمد آن نامر دار گرد 
عنان را به رخش تکاور سپرد. فردوسی. 


سرخش‌رو؛ که ماد رخش تند بدود. تیزروه 

آفرین زآن مرکب شبدیزپوی رخش‌رو 

اعوجی مادرش وآن مادرش را یحموم شوی. 
منوچهری. 

- رخش‌فرمان؛ که ماند رخش فرمان برد. 

که‌تند و زود حرکت کند؛ 

اعو جی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزنمل 

رخش‌فرمان و براق‌اندام و شبرنگاهتزاز. 
منوچهری. 

امتال: 

رخش باید تا تن رستم کشد. 

(امثال و حکم دهخداج ۲ ص ۸۶۵: 

رخساء [ر ] (نف) رخشا. تابان و روشن و 

درخشنده. (ناظم الاطباء), صفت مشبهه از 

رخشیدن. (فرهنگ نظام). رخشان بود. (لغت 

فرس اسدی). رخشنده و تابنده. (انجس آرا) 

(آنندراج). رخشان و رخشنده و تابان باشد و 

بضم اول نیز گفه‌اند. (برهان). رخشنده. (از 

فرهنگ خطی) (از فرهنگ جهانگیری) (از 

شعوری ج۲ ص ۲۱). مخفف رخشان. (غیاث 

اللغات). فروزان. (یادداشت مولف)؛ 

جمال گوهراً گینت چو زرین قبل ترسا 

گهر به میان زر اندر چنان‌چون زر بود رخشاا. 


دقیقی. 
جهان است رخشا به آیین شاه 
مرا نمست پروا که مانم به راه. فردوسی. 
مریخ بین که در زحل افتد پس از دهان 


پروین‌صفت کوا کب رخا برافکند. خاقانی. 
لوح پیشانیش را از خط نور 

چون ستاره صبح رخشا دیده‌ام. ‏ خاقانی. 
زمی از خیمه پرافلا ک و ز بس فلکة زر 

بر سر هر فلکی کوکب رخا بیند. خاقانی. 
رخسا. [ر] (نف) رخشا. رجوع به زخشا 
شود. ۱ 
رخشاباد. [رز] ((خ) رخش‌آبساد. نسام 
شکارگاهی بوده است بزرگ بطول پانزده 
فرسنگ و عسرض دوازده فرسنگ در 


خوزستان. رجوع به تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۶۷۳ و نزهة القلوب چ لیدن ج ۲ ص ۱۱۰ 
و جفرافیای غرب ایران ص ۸۶ شود. 
رخشان. (ر] (نف) زخشان. رخشا. (لفت 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف) (از 

برهان). صفت فاعلی است از رخشیدن با 
معنی مبالفه در مفهوم فروزان. (از شعوری 
ج۲ ص ۱۲). تسابان. روشسن. (از بسرهان) 
(رضیدی) ( کش ف اللغات) (لغت سحلی 
شونتر) (غیاث اللفات). درخشان. (لفت 
فرس اسدی نسخه خطی کتابخانة نشجوانی). 
تابنده. فروزان. بَراق. درخشان. در حال 
رخشیدن. نیر. نیره.آنور. منیر. منیره. لامع. 
لامعد. متلألی.. باتلألز. آبدار, مضیء. واضح. 
لامسح. لایسح. (یادداشت مولف). دلایص. 
دلیص. دمالس. دمَلْص. (منتهی الارب). و 
رجوع به رخشان شود. 
رخسان. [ر ] (نف) زخشان. صفت فاعلی 
حالی از رخشیدن. تابان و روشن و درخشان. 
(ناظم الاطباء). صفت مشبهه از رخشیدن. 
(فرهنگ تظام): 

نشمته بر او شهریاری چو ماه 

ز یاقوت رخشان به سر بر کلاه. 
بدو گفت شاپور شاه اورمزد 

که رخشان بدی او چو ماه اورمزد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که‌روشن شدی زو [یاقوت ] شب تیرهچهر 
چو ناهید رخشان بدی بر سیهر. فردوسی. 
یکی طوق روشن‌تر از مشتری 


ز یاقوت رخشان دو انگشتری. فردوسی. 
بگردید بر گرد آن شهر شاه 
زمین دید رخشان‌تر از چرخ و ماه. 

فردوسی, 


ای رخ رخشان جانان زیر آن زلف بتاب 
لاله سنبل‌حجابی یا مه عنبرنقاب. ‏ عنصری. 
با رخی رخشان چون گرد مهی بر فلکی 
پر سماوات علا برشده ز ایشان لهبی:. 
منوچهری. 
دو رخ رخشان تو گلنار گشت 
بر دل من ریخته گلنار نار. منوچهری. 
از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 
چون بر پرند و ششتری پاشیده دینار و درم. 


افو 

شب من روز رخشان کرد خواجه 

به برهانهای چون خورشید رخشان. 
ناصرخسرو. 


در بر خورشید رخشان کی پدید ید شها 

در بر دریای جوشان کی پدید آید شُمَر. 
۱ ناصر خسرو. 

خلایق خا ک‌و او ابر بهاری 

ضمایر چون شب و او روز رخشان. 


ناصر خسرو. 


مگر روز قیفال او راند خواهد 
که طشت زر از شرق رخشان نماید. 
خاقانی. 
وآن شرارم که به قوت برسم سوی اثیر 
چون شهاب اختر رخشان شدنم نگذارند. 


خاقانی. 
درج بی گوهر روشن به چه کار 
برج بی کوکب رخشان چه‌کنم. خافانی. 
رای رخشان تو بر چشم خضر 
رفته بی زحمت راه ظلمات. خاقانی. 
همیدون بازجست آن ماه خویان 
از آن سرو روان خورشید رخشان. نظامی. 
جایی که شمع رخشان نا گاه‌برفروزد 


پروأنه چون نسوزد چون سوختن یقین است. 
عطار. 

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 

اب روی خوبی از چاه زنخدان شما. حافظ, 

سحرگه که رخشید خورشید رخشان 

جهان شد ز نورش چو لعل بدخشان, 
رضاقلیخان هدایت. 

تمرید؛ رخشان ساختن بنا راء ذهب دلایص؛ 

زر رخشان, (متهی الاربا. 

- رخشان شدن؛ درخشان شدن. نورانی 

گردیدن.تابان شدن. تابنا ک‌گشتن: 

چو بودی سر سال نو فرودین 

که رخشان شدی در دل از هور دین. 


فردوسی. 

شود روز چون چشمه رخشان شود 
چهان چون نگین درخشان شود. فردوسی. 
جهل را از دل توعلم برآرد بیخ 
خاک تاریک به خورشید شود رخشان. 

تاش هت 
بستان بهشت‌رار شد و لاله 
رخشان بسان عارض حورا شد. 

اصرخرو. 
گفت‌با چسم آيتي تا جان شد او 
گفت‌با خورشید تا رخشان شداو. مولوی. 


رخشاندن. (ر /ر د] (مص) رخشانیدن. 
تابانیدن. درخشانیدن. (بادداشت مولف). و 
رجوع به رخشان و رخشانیدن و رخشیدن 
شود. 

رخسانی. (ز /(] (حصامص) حسالت 
رخشان. صفت رخضان. رخشندگی. 
درخشندگی. تابنا کی, تابندگی. تلالق. لصعان, 
درخشانی. بریق. براق. (یادداشت مولف)؛ 
فروتر ز کیوان ترا آورمزد 
به رخشانی لاله اندر فرزد. ابوش‌کور بلخی. 


دوان شد به بالین او اورمزد 


۱-نل: 
جمال گوهر آگین است چون زی قبله ترسا 
میان زر گهر اندر چنانکه کوکب رخشا: 





۱۹۳۶ 


به رخشانی لاله اندر فرزد. 


رخشانیدن. 


۱ فردوسی. 
خواجه و سید سادات رئس‌الرژسا 

همچو خورشید به بخشندگی و رخشانی. 

۱ منوچهری. 

سالها باید که تا از افتاب 

لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب. مولوی. 
و رجوع به رخشان شود. ||صیقلی. 
(یادداست مولف). 
رخشانیدن. [ر /3] (مص) رخشاندن. 
درخشانیدن. تاباندن. تابانیدن. (یادداشت 
موّلف). رجوع به رخشان و رخشاندن شود. 
صفت رخشا. رخشانی. (یادداشت مولف). و 
رجوع به رخشا و رخشانی شود. 
رخش تاختن. [ر ت] (مص مرکب) اسب 


تاختن. اسب دواندن. اسب دوایدن. اسپ به 


تک داشتن؛ 

به شیرین گفت هین تا رخش تازیم 

بر این پهنه زمانی گوی بازيم. نظامی, 
بی مهره و دیده حقه بازیم 

بی پای و رکیب رخش تازیم. نظامی. 


چو رخش کینه بتازی به روزگار نبرد 
که‌گرد تحت ثری بر سیهر بنشانی. . 
عرفی شیرازی. 

رخش راندان. [ر :](مص مرکب) اسب 
راندن. اسب به حرکت اوردن. راندن اسپ. 
حرکت کردن. روان شدن؛ 

برون ران از اين شهر و ده رخش همت 
کذاشعاش آب ونهرانی ای ۰ قافاشا: 
به چالشگری سوی او راند رخش 
برابر سیه خنده زد چون درخش. 
چنان راند آن خسرو تاجبخش 

که چون ما در اين بوم راندیم رخش. 


نظامی, 


نظامی. 
جریده بر جریده نقش می‌خواند 
بیابان در بیابان رخش می‌راند. نظامی, 

زمانه جمع کند شش جهت به یک جانب 
اگرتو رخش حکومت به یک جهت رانی. 
عرفی شیرازی. 
رخسش. (ر ش] ((مسص) درخشش. 
رخشیدن. (ناظم الاطباء). عمل رخشیدن. 
صفت رخشیدن. رخشندگی. درخشندگی. 
تابنا کی تابندگی. تابش؛ 
به رخشش پکردار تابان درخشی 
که پیجان پدید اید از اپر اذر. 
؟ (از لغت فرس اسدی نسخة خطی نخجوانی). 
|اشعاع نور و پرتو روشنی و لمعان و تاب و 
ضیا و روشنایی و درخش‌ندگی. (ناظم 
الاطباء). 
رخش کردن. (ر ک د] (مسص مرکب) 
سرخ کردن, گلگون ساختن: 
بکوبم به گرز گران سرت پست 


کنم رخش از خون بر و تیغ و دست. 
فردوسی. 
زیس سر که تیغش همی کرد پخش 


زمین کرد گلگون و مه کرد رخش. اسدی. 
چو بر گل‌گران بدره‌ها بخش کرد 
همه رنگ رخاره‌شان رخش کرد. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


رخشگو. (رگ] (ص مرکب) مسطرب و 
مزدور خوانده و سازنده. (ناظم الاطباء). 
خنیا گر.(از شعوری ج ۲ ص ۵. 

رخشندکی. [ر ش د /د] (حامص) حالت 
رخشنده. صفت رخشنده. روشنی و تاب و 
شیا و درخشندگی. (ناظم الاطیام): رخشنده 
بودن. درخشندگی. روشني. (فرهنگ فارسی 
معین). 

رخسنده. [رز ش 5 /د] (نف) تسابان. 
رخشان. درخشان. پرتوانداز. (بادداشت 
ملف). درخشنده. تابنده. تابان. (فرهنگ 


فارسی معین): 
سکندر سوی روشنایی رسید 
یکی برشده کوه رخشنده دید. فردوسی. 
نهاد از بر رخش رخشنده زین 
همی گفت گرگین که بشتاب هین. ‏ فردوسی. 
بدوگفت یزدان پنه تو ید 
سر تخت رخشنده گاد تو باد. فردوسی. 
چواز روز رخشنده نیمی برفت 
دل‌هر دو جنگی ز کینه بتفت. .. فردوسی, 
چو کاووس را دید بر تخت غاج 
ز یاقوت رخشنده بر سَرّش تاج. فردوسی. 
چنان آهنگری کز کورءٌ تگِ 
به شب بیرون کشد رخشنده اهن. 
منوچهری. 
خداوندی که ناظم اوست چون خورشید رخشنده 
ز مشرقها به مغربها ز خاورها به خاورها. 
منوچهری. 
رخشنده‌تر از سهیل و خورشید 
پوینده‌تر از عبیر و علبر. ناصرخسرو. 


ماه قلک فضلی و شاه حشم جود 
رخشنده‌تر از ماهی و بخشنده‌تر از شاه. 


سوزنی. 
زشرم آب آن رخشنده خانی 
شده در طلمت آب زندگانی. نظامی. 
بیابانی از ریگ رخشنده زرد 
بهاری تازه چون رخشنده مهتاب 
زهم بگسست چون بر خاک‌سیماپ. 

نظامی. 
شب تاریک دوستان خدای 
می‌بتابد چو روز رخشنده. ( گلستان). 


< رخشنده‌اجزا؛ که اجزای رخشان داشته 
باشد. که جزءهای آن درخشان و تابنا ک 


باشدء 


[# خص ۰ 
مرا از اختر دانش چه حاصل 
که‌من تاریکم او رخشنده‌اجزا. ‏ خاقانی. 
رخشندهچهر؛ دارای جهرء درخشان. 
دارای روی تابان. به مجاژء شادان. خوشحال. 
سرافراز؛ 
پبوسید دست پدر رأبه مهر 
وز آنجای برگشت رخشنده‌چهر. فردوسی. 
||((خ) کنایه از خورشید: 
همی بود تاگشت خورشید زرد 
فروشد در ان چشمه لاجورد 
ز یزدان پا ک آن شگفتی بدید 
که رخشنده گشت از جهان ناپدید. فردوسی. 
خروشید پیش جهان‌آفرین 
به رخشنده بر چند کرد آفرین. . فردوسی. 
رخشنده شدن. [زش د/ش د] (مص 
مرکب) رخشان شدن. تابان گشتن. تابنا ک 
شدن؛ 
بگفتند یک پا دگر آن سپاه 
که‌زین شاه رخشنده شد تاج وگاه. 
فردوسی. 
رخش. ار ش ] (ع امص) جنبش. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آتدراج). 
رخشیدن. زر 5] (مص) تافتن و تابیدن. 
(ناظم الاطباء). درخشیدن و تابیدن. 
(انتدراج). تافتن. (یادداشت مولف). مخفف 
درخشیدن و بسمعانی آن. (از شعوری ج 
ص ۱۲): 
میدن و قرارش گویی بحار باشد 
رخشیدن شعاعش گویی نضار باشد. 
منوچهری. 
پیش فکر او که رخشد شمس‌وار 
شم گردون رایهحرباییفرست. .ای 
هر زمان چون آذر آذریون برخشد در چمن 
هر زمان چون نیل نیلوفر بخندد در چمن. 
۱ ؟ از تاجالمآش). 
و ستارگان اسمان برخشند. (دیاتسارون 
ص۲۸۶). ||روشن شدن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||پرتو انداختن. (ناظم الاطباء). 
نور افکندن؛ 


ز رخشیدن خنجر و تیغ تیز 


همی جست خورشید راه گریز. فردوسی. 
ز رخشیدن تیغ و ژوین و خشت 
تو گفتی زمین بر هوا لاله کشت. افردوسی. 


|کنایه از فخر و مباهات نمودن است. 
(آتدراج). | لاف زدن. (ناظم الاطیاء). 
رخسیود. ار ش ] (اخ) از قراء ترمذ است. 
رخشیوذی. [ر ش ] (ص نسبی) موب 
است به رخشیوذ که از دیه‌های ترمذ است. (از 
انساب سمعانی). 
رخص. (ر] (ع ص) نرم و نازک. گویند: 
غلام رخص‌الجسد؛ نازک‌اندام. (از ناظم 


رخص. 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). نازک‌بدن. 
(بادداشت مولف). بناز پرورده. (مهذب 
الاسماء). هر چیز نرم. (از اقرب الموارد). نرم 
تر و تازه و مونث آن رَحْصة است. رجوع به 
رخصهء شود. 
رخص. (ر] (ع مص) ارزان گردیدن نرخ. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ارزان شدن. 
(مصادر اللفغة زوزنی) (دهار) (از اقرب 
الصوارد). رخص قیمت؛ ارزان شدن آن و 
صفت ان رخیص است. (از اقرب الموارد). 
||((مص) ارزانی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (دهار): در اسواق مواضع اقامت 
ایشان جواهر دیگر قماشان چستان رخص 
گرفته است که اگر...(تاریخ جهانگشای 
- رخص و رفا؛ ارزانی و آسایش و راحت. 
(یادداشت مولف). 
رخص. از خ](ع 4ج ژخصن. (ناظم 
الاطباء): چون عالمی را بینی به رخص و 
تأویلات مشغول گردد بدان که از وی هیچ 
چیزی نیاید. ( کشف‌المحجوب هجویری). |[و 
نیز رخص طلب کردن سبکداشت فرمان حق 
بود. و رجوع به رخصة شود. ||در اصطلاح 
شرع مقابل عزیمت. (یادداشت مولف), 
رخصات. (ر خ ] (عج ژخمه. (ن‌اظم 
الاطاء). رجوع به رخْصَءة شود. 
رخصت. [ر ص ] (ع امص) آذن و پروائه و 
پروانگی و لهی و اجاز؛ حرکت و کوج. (ناظم 
الاطیاء). جواز. (ناظم الاطباء). دستوری. 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (یادداشت 
مولف) (فرهنگ نظام). اجازت. (از آنندراج) 
(از فرهنگ جهانگیری) (غیاث اللغات). 
اجازه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام)* 
به آواز گفتی پس آن نامدار 
که‌گر رخصتم بودی از شهریار.... فردوسی. 
اگررخصت شاه بودی که من 
بیایم به نزدیک آن انجمن.... فردوسی. 
زاغ گفت آن وثیقت را رخصتی توان اندیشید 
و شیر را از عهدة آن بیرون توان آورد. ( کلیله 
و دمنه). گفت: می‌آندیشم... بهر وجه که ممکن 
گرددبکوشم تا او را درگردانم که اهمال و 


تقصیر را در مذهب حمیت رخصت نبینم. 
( کلیله و دمنه), 

رخصت این حال ز خاقانی است 

کوبه سخن بر سر افلا ک‌شد. خاقانی. 


|ارخصت یا رخصت از مردان, اصطلاحی 
است کشتی‌گیران راو آن بزرگداشت‌گونه 
است پیران فن را که هنگام آغاز ورزش 
پهلوانان بر زبان می‌رانند. ||ارزانی و وسعت. 
(متخب اللغات از غیاث اللغات). فراخضی 
دادن. فراخی. (حاشية کلیله و دمنه ج مینوی 
ص ۱۵۲). || آسانی, (متخب اللغات از غیات 


اللغات). ||سهل‌انگاری. آسان گرفتن. رفتار 
دور از هر نوع شدت. زیاده‌روی در ملایمت. 
ملایمت. نرمی. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
حاشیهٌ ص ۱۰۳): و هر که از ناصحان در 
مشاورت... به رخصت و غفلت راضی گردد 
از فواید رای راست و منافع علاج به صواب و 
میامن مجاهدت در عبادت بازماند. ( کلیله و 
دمنه). ...پادشاه در مذهب تشفی صلب باشد و 
در دین انتقام غالی» تأویل و رخصت را السته 
در حوالی سخط و کراهیت راه ندهند. ( کلیله و 
دمنه). در جمله خرد و بزرگ آن را که رسانند 
تأویل باید طلبید و گرد رخصت و دفع گشت. 
( کلیله و دمنه). ||فرمان. (یادداشت مولف). 
|اوداع. (ناظم الاطیاع). 
رخصتانه. [ر ض ن /ن](امرکب) 
رخضصتی. پیشکشی که شخصی جهت 
مرخصی خود دهد. (ناظم الاطباء). آنچه در 
ازاء دریافت دستور و اجازت پیشکش دهند. 
رخصتی. و رجوع به رخصتی شود. 
رخصت خواستن. [ر ص خوا / خات)] 
(مسص مرکب) اذن خواستن و دستوری 
خواستن. (ناظم الاطباء. اجازه طلبیدن. 
اجازت خواستن: 
کزپی حج رخصتم خواهی ز شاه 
کاین سفر دل را تمنا دیده‌ام. خاقانی. 
رخصت دادن. [ر ص د] (مص مرکب) 
اذن دادن. (ناظم الاطباء). دستوری دادن. 
امکان عمل دادن. اجازه دادن. مقتضی کردن؛ 
و چون خوان برچیدندی رخصتش دادندی و 
بازگشتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۳). 
لیکن هوای تو به اظهار آن رخصت نداد. 
( کلیله و دمنه). 
آخر ای خورشید تابان مر ترا رخصت که داد 
کزخراسان اندرا شوری به شروان درفکن. 
خاقانی. 
حسب حالم سخنی پس خوش و موجز یاد است 
عرضه دارم ا گرم رخصت اطتاپ دهي. 
ابن بحین. 
تنشت در درونم و غیر از خیال خویش 
رخصت نمی‌دهد که کی در درون رود. 
سلمان ناوچي. 
ما به عاشق نه همه رخصت. دیذار دهیم 
پوسه را نیز دهیم آذن که گاهی بکند. نراقی. 
رخصت داشتن. (ز ض ت] مسص 
مرکب) اذن و اجازه داشتن. (ناظم الاطباء). 


دستوری داشتن: 

همانا که این رخصت از بهر خدمت 

زر درگاه صدر معظم ندارم. خاقانی. 
رفت ولی زحمت پایی نداشت 

جست ولی رخصت جایی نداشت. نظامی, 


رخصت دیدار داری طاقت دیدار ده. صائب. 


رخصت بوسه | گراز لب جامی داری 
تلخ منشین که عجب عیش مدامی داری. 
صائب (از آنندراج). 
رخصت شدن. [ز ض ش د) امص 
مرکب) مرخص شدن و آزاد گشتن. (ناظم 
الاطباء). 
رخصت فرما. (ز ص ف] (نسف مسرکب) 
اجازه و اذن دهنده. (از ناظم الاطیاء). 
رخصت فرمودن. (ر م ت د] (اسص 
مرکب) مرخص فرمودن. (ناظم الاطباء). 
رخصت کردن. [ز ض ک د] (مسص 
مرکب) اجازه دادن. (ناظم الاطباء)؛ 
صحبت کودکک ساده‌زنخ را مالک 
نیز کرده‌ست ترا رخصت و داده‌ست جواز. 
اصر خسرو. 
واگر مروت اقتضاکند بخشیده رخصت 
می‌کنم. (تاریخ گلستانه). |ااجازه یافتن: 
تا که کشد به دام او تهمت بال و پر زدن 
مرغ دلم در آشیان رخصت بال و پر کند. 
ملاطغرا (ازآنتدراج). 
رخصت حاصل کردن؛ مرخص شدن. 
(ناظم الاطباء). 
- ||اجازت یافتن. مأذون شدن. اذن یافتن. 
اجازه بدست آوردن؛ 
همانا کرده حاصل رخضت منع مرا امشب 
که‌در بیرون بزمش مدعی خشنود می‌گردد. 
محمدقلی میلی (از آنندراج). 
| صبر کردن در مفارقت. (ناظم الاطباء). 


رخصت گرفتن. [ ض گ ر تّ] (مص 


مرکب) اذن و دستوری گرفتن و اجازه 
رخصت خواستن, (ناظم الاطباء): 
باز براق از دم او جان گرفت 
سوی زمین رخصت جولان گرفت. 
رحید (از آنندراج). 
رخصت نمودن. از ص ن /ن /ن د] 
(مص مرکب) اجازه دادن. اذن دادن. دستوری 
دادن. || مرخص کردن: خان فتح‌نشان گوش 
و یینی آنها بریده رخصت نمود. (تاریخ 
گلتانه). و رجوع به رخصت کردن شود. 
رخصتی. [ز ض ] (ص نسبی, |) رخصانه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رخصتانه شود. 
رخصت یافتن.  [‏ تّ] (مص مرکب) 
اجازه یافتن. دستوری گرفتن. اذن پیدا کردن. 
فراخی و جواز یافتن. امکان پیدا کردن: به 
هیچ حال رخصت تیافت نام ولایت عهد از ما 
برداشتن. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۲۱۵). ان 
وثیقت را رخصتی توان یافت. ( کلیله و دمنه), 
رخصت این اقدام نمودن بدان می‌توان یافت 
که‌ملک به فضیلت رای... از دیگر ملوک 
مستثنی است. ( کلیله و دمند). و آنچه در حق 


کمترکسی از اجانب جایز شمرم و از روی 
مروت بدان رخصت نیابم در باب خود 


۱۱۹۷5۸ 


چگونه روا دارم. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص 
۲ صیاد به دو درم بها کرد و من در ملک 
همان داشتم. متردد بماندم» چه از دل مخرج 
دوگانه رخصت نمی‌یافتم و خاطر بدان مرغان 
نگران بود. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۴۱۶). 
رخصة. (رز ض ]۱ (ع ص) سونث رخص. 
گویند: جارية رخصهه دختر نازک‌اندام. و 
اصابع رخصة؛ انگشتان نرم و نازک. ج» 
زخانص (شذوذا). (از سنتهی الارب) (از 


رخصده. 


آنندراج). 

رخصف. [ر ص ] (ع )یا رَحصَة. نوبت شرب 
آب. ج. رخّص. رخصات. (ناظم الاطباء). 
نوبت آب. (از اقرب الموارد). ||((مص) آسانی 
و فراخی در کاری. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنسندراج). سهولت. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). فراخی در کار. (دهار). 
یر وسهولت. (تسعریفات جرجانی). 
||تخفیف. گفته شود: برای تو در این کار 
رخصتی است ولارتد دوست دارد عمل 
شود به رخصتهایش همان گونه که عمل 
می‌شود به واجباتش. (از آقرب الصوارد). در 
اصطلاح شرع آنچه مباح شود بعلت عذری 
در مقایل دلیل محرم ماد انطار روزهُ ماه 
رمضان برای مسافر و جز آن. (از تعریفات 
جرجانی). در اصطلاح اصولیان مقابل 
عزیمت است و در تفسیر آن خلاف است. 
بعضی گویند عزیست امور صلزمه باشد از 
احکام خمه و رخصت وسعت در تکلیف 
باشد و مکلف تواند از آن گریزد و گفته‌اند 
اباحت باشد و باز گفته شده است مشروعاتی 
است که از جهت عذر و مشقتی مقر شده 
است. (از فرهنگ علوم تالیف سجادی): از 
اینکه گفتم معما و تأویل نیست به هیچ مذهب 
از مذاهب که استعمال رخصت می‌کند در ملل 
چنین حالی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۸. 
تانق فراع عون چد 

چون رخصتهای بوحنیفه. سنایی. 
قدم بر جاد؛ شریعت و استقامت اسر و نهی 
می‌باید نهاد و عمل به عزیمت و سنت می‌باید 
کردو از رخصت و بدعت دور می‌باید بود. 
(انیس الطالبین ص .)۱٩‏ و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفتون ج۱ ص ۶۱۷ و الموافقات 
ص ۲۰۱ شود. 
رخصة. رزخ ض] (ع اسص, ) رخشصد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ژخَْة شود. 
رخصة. رز ص ] (ع مص) يا رخْصة. آسان 
فرمودن کاری را. |[دستوری دادن خدای بنده 
را در تخفیف کاری. (انندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |انوبت آب دادن, (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ۱ 
رخصه. [ز ص / ص] (از ع, امص) رخصة. 
رخصت. اجازه. پروانه: 


باد را زو رخصه بادا تا ز خا ک‌درگهش 
توتیای چشم خاقانی به شروان آورد. 


خاقانی. 
چون نست رخصه سوی خراسان شدن مرا 
هم باز پس شوم نکشم پس بلای ری. 

خاقانی. 


گرشدن زانسو کی را رخصه نیست 

رخصه بایستی شدن باری مرا 

و رجوع به رخصت و رخصه شود. 
رخصه خواستن. [ ص /ص خوا / خا 

تَّ] (مص مرکب) رخصت خواستن. اجازت 


خاقانی. 


خواستن. اجازه خواستن: 

بانوی شرق و غرب مگر رخصه خواهدم 
کامیداین حدیث دو گوشم چهار کرد. 

خاقانی. 

و رجوع به رخصت خواستن شود. 

رخصه دادن. ( ض /ص د] امسص 
مرکب) رخصت دادن. اجازت دادن. اجازه 
دادن 

مگانت را به کشتن من رخصه داده‌ای 

لب رابه زنده کردن فرمان نمیدهی. خاقانی. 
رخصه‌تان می‌دهم به دود نفس 
پرده بر روی آفتاب تنید. خاقانی. 
و رجوع به رخصت دادن شود. 

رخصه یافتن. (ز ‏ /ص تَّ] (مسص 
مرکب) رخصت یافتن. اجازت یافتن. اجازه 
پیدا کردن؛ 

وگر رخصه یابد ز تو هست ممکن 
که خورشید رجعت کند هم به خاور. 

خاقانی. 

و رجوع به رخصت یافتن شود, 

رخف. [ر خ) (ع ص, [) سنگ نرم سبک. 
(از اقرب الموارد). 

رخف. [رَ] (ع مص) رَخف. مصدر به معنی 
رخافة. انساظم الاطسباء). تنک و ست 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج), تنک 
شدن, (تاج المصادر بیهقی). سست و آبکی 
شدن خمیر. (از آقرب الموارد). رجوع به 
رخافة شود. 

رخف. از خ] (ع سص) رخف. رخافة. 
(ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). رجوع ببه 
رخافة و رخف شود. 

رخف. [ر] (ع ص, !) مسکة تنک. (ناظم 
الاطباء). سک تنکل یانرم و سست. ج» 
رخاف. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||خمیر آبکی و سست. (از اقرب 
الموارد). |قسمی از رنگ. ج, رخاف (ناظم 
الاطسیام). شوعی از رنگ. (ستتهی الارب) 
(آنتدراج), 

رخف. (ر خ] (ع ص, [) خسمیر تسنک و 
سست. (ناظم الاطباء). تنک و سست. (مهذب 
الاسماء), اسم است از رخف به معنی خمیر. 


رخ کردن. 


(از اقرب الموارد). 
رخ فروختن. رت ت) (سص مرکب) 
مخفف رخ آفروختن * 

تو به بادام و پسته رخ مفروز 

هیچ گنبد نگه ندارد گوز. سنایی. 
و رجوع به رخ آفروختن و روی افروختشن 
شود. 


رخ فروز. [ر ف] (! مرکب) دست‌اورنجی از 
طلا و نقره که چهارتو تافته باشند. (از برهان) 
(ناظم الاطباء). رخ‌گیره. رجوع به رخ‌گیره 
شود. 

رخ فروز. [ فِ] (| مرکب) روز هفتم از هر 
ماه شمسی. (ناظم الاطباء), روز هفتم از 
ماههای ملکی. (آنندراج) (از برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا). 

رخفة. [ر ت] (ع ص,.!) مسکة تتک یا نرم و 
سست. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اسنگ نرم و سست. (ناظم الاطباء). سنگ 
نرم و ست که گویی خزف است. ج, رخاف. 
(از اقرب الموارد). ||((مص) تنکی و سستی 
خمیر و مانند آن. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آندراج). رژخفة. تنکی و سستی 
خمیر. (از اقرب الموارد). 

رخفة. زر ت](ع مص) رَختقه. ماند گل 
تنک گردیدن آب. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 

رخفه. [ز خ فت) (ع امص) رشفة. زخنة. 
تتکی و ستی خمیر و مانند آن. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج). و 
رجوع به رَحْفة شود. 

رخفة. زر خ ق] (ع مسص) زشن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رَحْفة شود. 

رخفة. رف ] (ع (مص) رخفة. زخفة. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج). رجوع 
به دو کلمة بالا شود. 

رخفة. (رت] (ع مص) رخند. رخفة. رجوع 
به رَحْفة و رَخفة شود. 

رخ‌فیروز. [َر] (( سرکب) نام روز هفتم 
است از ماههای مسلکی. (فرهنگ نظام). و 
رجوع به رخ‌فروز شود. 

رخ کردن. (زک د) (مص مرکب) یا به 
چیزی رخ کردن. التفات کردن به چیزی. (از 
مجموعه مترادفات ص‌۴۸). متوجه شدن به 
چیزی. (آنندراج)؛ روی کردن بدان چیز..زوی 
آوردن بسوی آن چیز؛ 

پیرهن بر تن خار و خس وادی تنگ است 
یارب از تنگدلان رخ که سوی صحرا کرد. 

واله هروی (انندراج). 

ااٍسیسش آمدن. روی دادن. اتفاق افتادن. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رو کردن و 


۱-در آنندراج از خ ض] آمده است. 


روی کردن شود. |اجوانه زدن (درخت و دگل 
و جز آن). ||سرخ کردن. 

رخ‌کن. ار ک] (اخ) دمی از 3 
چناران بخش حومه شهرستان مشهد. سکنة 
آن ۸۶ تن. آپ ان از چشمد. محصول عمده 
آن غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

رخ کردانیدن. ار گ د] اسص مرکب) 
روی گردانیدن. روگردان شدن, رو گرداندن. 
پشت کردن. رخ تافتن. روی تافتن* 

چون دلارام مي‌زند شمشیر 


سر ببازیم و رخ نگردانيم. 4 سعدی. 


ر خکشاده. [رزگ د /د] (نمبفت آشرکب) 
روی‌گشاده. بی‌حجاب. |[بمجاز: فان ۱ 


" مبسم. خندان. مقابل عبوس: 

در عطا رخ‌گشاده شو چو سحر 

که‌بود چون عطية دیگر. مکتبی. 
رخ‌گیره. (ر رز /ر] (مرکب) به معنی 


رخ‌فروز است که دستینه باشد که آنرا چهارتو | 


مانند ریسمان تابیده باشند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). دست‌اورنجی که چهارتو تافته 
باشند و پیچیده نیز گفته‌اند. (آنندراج) (از 
انسجمن ارا) (رشیدی). دست‌ابرنجنی که 
پیچیده نیز گوبند و برخی بی‌بضاعتان از نقره 
هم می‌سازند. (از شعوری ج۲ ص ۲۶). 
رخل. (ر ] (ع !) زخل. رخلة. برة ماده. ج, 
ازخل, رخال, ژخال. رخلان. ر خلة ا, رخلة. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). بر ماده. ج. 
رال (سقات الانتما داز یمه کوسف خا 
چهارماهه از میش اگر ماده باشد. (تاریخ قم 
ص ۱۷۸). 
رخل. (ر خ](ع () رخل. برة ماده. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللفة). رجوع به رٍخل شود. 
رخلان. را (علاج رخلة و رٍخل و رخل. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آندراج) (از 
اقرب الموارد) (متن اللغة). رجوع به رل و 
رَخل شود. 
رخلة. زر ل] (ع 4 رخل. زخل. بر؛ ماده. ج, 
ازغل. رخال, ژخال, رخلان. رخلهة. رخلة, 
(از مسنتهی الارب) (آنسندراج) (از اقسرب 
الموارد) (از متن اللفة) (ناظم الاطباء). 


رخلة. زر خ 11 (ع 4 ج رغل و رخل. (ناظم : 


الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد) (متن اللغة). رجوع به رخل شود. 

رخلف. ار خ 3) (ع () رخلة. ج رخل وزخل. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (متن اللغة). رجوع به 
رٍخل و رخل شود. 

رخم. (ر)(ع مص) رخم. زیر بال گرفتن 
مرخ بیضهٌ خود را. (ناظم الاطباء) (از منتهی 


الارب) (آنندراج), در کختار گرفتن مرغ بیضة ۱ 
| خودرا (ز قرب الموارد) (از متن الق 


||بازی کردن. ذن با : بچة خود: :مت المرأة 
ولدها رما و زخما. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
بازی کردن زن با بچه خود و دوست داشتن 
آن راء (از متن اللغة). |انرم و آسان گردیدن 
سخن. ان‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از متن اللفت). 
|[شیوا و رسا گردیدن بیان کسی. (از اقرب 
الموارد). 


| رخم. رخ ],(ع مص) مصدر به معنی زخم. 
انباظم الاطا) منتهیالارب) (ز ار 
.| تیرگی واخط سیاه و چشمش بیار زرد و 
رخم. [ز خ)(ع!) شیر ستبر. (ناظم الاطباء) 


السوارد) از "آنندراج), «رجوع به ژخم شود..: 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
|((مص) مهربانی و دوستی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الصوارد) 
(غیاث اللفات) (از متخب اللغات). |[نرمی. 
(از مستهی الارب) (از اقسرب المسوارد) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (غیاث اللفات). 
||(!) مرغی است مردارخوار که به پارسی آن 
راکرکس گویند. رَخْمة یکی. (متهی الارب) 
(آتدراج). مرغی است سیاه و شکاری با 


میکلی درشت..(از شموری ج۲ ص ۱۰ 


کرکس است و در تداول عامه «شوح» نامیده 
می‌شود. یکی آن: رخْمة. (از اقرب الموارد). 
مردم عوام مرغ فرعون خوانند که یکی از 
مرغان ناپا ک است و بطور اشتباه او را بجبع 
نیز گویند. (قاموس کتاب مقدس). و رجوع به 
رخمة شود. ااچ رخمة. کرکها. (ناظم 
الاطباء). 3 رَخمة. (دهار). رجوع به رخمة 
شود. 5 
رخم. رز خ] (ع !) پاره‌ای از له و آغوز. 
(ناظم الاطیاء). پاره‌ای از فله. (منتهی الارب) 
(آندراج). ۰ 
رخم. رز خ) (اج) موضعی است میان شام و 
نجد. (از منتهی الارب) (از انندراج) (از معجم 
اللدان). 


زخم. (ر خ) (() آب‌راهی است به مکه. یا 


راه دو کوه است در آن. (مستهی الارب) 
(آتدرا اج). 
رخماء . زز) (ع ص) مونث آزشم. شاه 
رخماء؛ گوسپند سپیدسر سیاه‌بدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مونث 
ارخم. اسبان سپیدسر و سیا‌بدن. ج» ژخُم. (از 
آقرب الموارد). 

رخمة. [ر خ ](ع مص) مصدر به معنی 


رخم و رخٌم. (ناظم الاطباء). ببضه را زیر بال _ 


گرفتن مرغ. (منتهی الارب). رجوع به 
متزادفات کلمد شود. |/(از باب سمع)انرم 





رخ نمودن. ۱۱۹۷۹ 


کردن‌چیزی را (ناظم الاطباء, 
| رخمف. [ر | (ع مص) مسهربانی نمودن بر 


کی و محبت کردن: رَخْحَه رَْتَةٌ. (سنتهی 
الارب). رجوع به رخم شود. 

رخمف. زر خ ] (ع امص) دوستی و مهربانی 
و محبت و ترمی. (ناظم الاطباء). |(() واحد 
رخم. کرکس. (ناظم الاطباء). مرغی است 
سانند کرکس و آن را آنسوق همم گویند. 
(آنندراج). مسوش‌گیر. (ب‌حر الجواهر). 
استخوان‌خوار. استخوان‌رند. (از کشاف 
زمخشری). کرکسی. (دهار) (مهذب الاسماء). 
اسم عربی مرغ مردارخوار است و آن قسمی 
از کرکس است و بزرگ‌جثه و سفید مایل به 


مکن او جنبال و بیایان و بغایت خایف 
می‌باشد. (از تحفة حکیم مژمن). یکی رم به 
معنی کرکس. ذرور پوست آن قاطع نزف‌الدم 
و التیام‌دهندةٌ جراحت و با سرکه جهت قوبا و 


خراز نافع و تلخذ آن طلاء جهت زهر مار و 


جز آن و بخور گوشت خشک آ ن‌ با خردل 
هنت بار جهت حل انعقاد مردی که آن را زنان 
بسته باشند و جهت تسهیل ولادت یز نهادن 


پر بازوی راست یا چپ آن میان هر دو پای 


زن جهت تسهیل ولادت و قطور سرگین آن با 
سرکه در چشم جهت رفع بیاض و درد گوش 
و با زیت جهت ازالةٌ کری و ثقل سامعه و 
طلای سرگین آن با سرکة انگور بر برص 
باعث تغبیر لون و چگر بریان با خام آن را 
سایده در روزی سه بار و هر بار سه دانگ پا 
سرکه بنوشند تا سه روز متوالی جهت رف 
جنون. (منتهی الارب). پرنده‌ای است به شکل 
کرکسها پیسه (سپید و سیاه) و انوق نامیده 
می‌شود و دارای منقاری زرد است. کنيةُ آن 
«ام‌چعران» و «امرس‌الة» و «امعجیبة» و 
"«ام‌قیس» و «امکتیر» است. (از متن اللغة). 
امجعران. امرساله. امعجیه. امنیس. 


امالعذاب. امقشم. (المرصع). و رجوع به رَخْم 
و مترادفات کلمه و تحفة حکیم مومن و 
اختیارات بدیعی و تذکر؛ داود ضریر انطا کی 
۰ص ۱۷۱ شود. 

رخنده. زر خ د /د] (نف) اسم فاعل از 
رخیدن یه معنی تند نفس کشیدن. (یادداشت 


" مولف): رجل انوح؛ مرد بسیار رخنده و بخیل 


که چون از او چیزی خواهند تنحنح کند. 
(منتهی الارب). و رجوع به رخیدن شود. 
رخ نمودن. (ز ن /ن /نّ د] (مص مرکب) 
روی نمودن. رو کنردن. روی آوردن. رخ 


۱ - در آنندراج و ناظم الاطباء به سکون خ 
(رِحْلة) آمده ولی با توجه به متهای معتبر عربی 
وفارسی درست نمی‌نماید. 


۱۱۹۸۰ رخنه. 


کردن؛ 
خفته‌اند آدمی ز حرص و غلو 
مرگ چون رخ نمود انتبهو. سنایی. 
یکی شهر کافورگون رخ نمود 
که‌گفتی نه از گل ز کافور بود. نظامی, 
ساقبامی ده که مغ صبح با 
رخ نمود از بیضذ زنگارفام. سعدی. 
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 
عرص شطرنج رندان را مجال شاه نیست. 
حافظ. 
|[نشان دادن صنورت. نمایاندن چهره و 
رفساره 
ننموده رخ به آینه گردان‌مهر و ماه 
نمپرده دل به بوقلمون‌باف صبح و شام. 
خاقانی. 
اارخ دادن. روی دادن. واقع شدن. حادث 
شدن. ‏ 
رخنه. رز ن /ن) (4 کاغذ. (ناظم الاطباء) 


(لغت محلی شوشتر نس خه خعطی کتابخانة 
موّلف) (از لغت فرس اسدی) (از فرهنگ 
اوبهی) " (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (از 
برهان) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ سروری) 
(فرهنگ نظام). قرطاس. (لفت محلی شوشتر 
(از پرهان)؛ 
بییش و راز رخنه اشعار ۳ 
بیقدر مکن به گفت گفتار مرا 

شهید بلخی (از لغت فرس اسدی). 
رخنه. رن /نِ ] (!) راهی که در دیوار واقع 
شده باشد. (ناظم الاطباء) (از لغت محلی 
شوشتر نخه خطی کتابخانة مولف) (برهان). 
سوراخ دیوار و جز آن. (انجمن آرا) (از 
شعوری ج۲ ص ۱۵) (آنتدراج م) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ سروری). > است در 
خانه. (فرهنگ اوبهی). سوراخ و شکاف 
دیوار. (فرهنگ نظام). روزنه. فتق. فرجه. 
(یادداشت مولف). سوراخ. (غیاث اللغات). 
سوراخ هر چیز. (ناظم الاطباء) (برهان) (لغت 

شوشتر). نلمه. (دهار)؛ 


داش به خانه اندر در بسته 


نه رخته یابم و نه کلیدستم. ابوشکور بلخی. 
گزند آید از پاسبان بزرگ 

کنون اندرآید سوی رخنه گرگ. ‏ فردوسی. 
سوی رخنه دژ تهادند روی 

بیامد دمان رستم جنگجوی. فردوسی. 
ز ترکان سپاهی بکردار کوه 

بشد سوی رخنه گروها گروه. فردوسی. 


از آن رخنة باغ بیرون شدند 
که‌دانست کان سر کشان چون شدند. 
فردوسی. 
ز خشتش در تن هر کینه خواهی رخنه‌ای بیحد 
ز تیرش در بر هر جنگجویی دامنی پیکان. 
فرخی. 


از سنگ منجنیق.. . حصار رخنه شد و لشکر 
از چهار جسانب زوی به رخنه آورد و آن 

ملاعین جنگی کردند بر آن رخنه چنانکه داد 
بدادند که جان را می‌کوشیدند. (تاریخ ببهقی). 
حوضی که پیوسته آب بر وی می‌آید و آنرا یر 

اندازٌ مدخل مخرجی نباشد لاجرم از جوانب 
راه چوید و بترابد تا رخنه بزرگ افتد. ( کلیله و 
دمته). 

ز ماهش صد قصب را رخنه یابی 
چو ماهش رخنه‌ای بر رخ نیابی. 
پل آبگون فلک باد رخنه 

که‌در جویش آب رضایی نبینم. خاقانی. 
رخنه ز دست هیبتش ناخن شیر آسمان 


خاقانی. 


ناخن دست همتش بحر عطای ایزدی. 
خاقانی. 

زلزالفنا گر بدرد سقف جهان را 

تو سد همه رخنة زلرال فتایی. خاقانی. 


شیی بیامد و نزد رخنه شارستان مترصد 
پیت( چون روباه از رخنه درآمد رخنه 
محکم کرد. (ستدبادنامه ص ۳۲۶. بر لب 
چشمه سنانش تزاحم وراد فتوح است و بر 
سواد دل و چگر اعداش رخنه‌های جسروح. 
(المضاف الی بدایع الازمان ص ۳۴). 

چون صدا رخنه را کلید آمد 


از سر رخنه در پدید آمد. نظامی. 
رخنه کاوید تا به جهد و فسون 

خویشتن راز رخنه کرد برون. نظامی. 
هر خلل کاندر عمل بیتی ز نقصان دل است 
رخنه کاندر قصر یاپی از قصور قیصر است. 


این است کز او رخنه به کاشانة من شد 
تاراجگر خانة ویرانهُ من شد. 
وحشی بافقی (از ارمفان آصفی). 
در این زمان که بزرگان پناه کس نشوند 
ندانم از چه به خود داده‌اند رخنة عار. 
اثر شیرازی (از ارمنان آصفی). 
تفریض؛ رخنه نمودن. فُزض؛ رختة کمان که 
سوفار و جای چله است. فرضة؛ رخنه‌ای که 
از آن آب کشند. مفروض؛ رخنه کرده‌شده از 
هر چیزی, مفرض؛ آهنی که بدان رخنه کنند و 
برند. (صنتهی الارب). ||دریچه و شکاف و 
چاک و ماد آن. (ناظم الاطباء) (از لفت 
محلی شوشتر) (از برهان). شکافی به درازا. 
شکافی به درازا در چوبی یا دیوار و مانند آن. 
ترک. درز. (یادداشت مولف). شکاف پارییک. 
(لفت فرس اسدی): پیلفوش گلی است 
آسمان‌گون و در کتارش رخنگکی دارد. 
(لغت فرس اسدی)؛ 
۳ آنفن دل چو رسد دود سوی روزن چشم 
از سوی رخنة لب جان به شرر بازدهید. 
خاقانی. 
علاج رخنه دل به از اين نمی‌باشد 


هر یک ره است سوی تو غمگین دل مرا 


رحته. 


دوباره کاوش یک نیشتر دريغ مدار. 
خاقانی. 


این رخه‌ها که بر تم از تازیانه ماند. 
ففانی شیرازی. 
رخنه بهم آمدن؛ بسته شدن سوراخ. بهم 
آمدن شکاف. مسدود گشتن چا کر شکاف: 
رخنة منقار بلبل زود می‌آید بهم 
هست اگر این جاشنی با خنده چون گلپوش گل. 
صاتب (از ارمفان آصفی). 
رخنه شمشیر؛ زخم شمشیر. بریدگی که از 
ضرب شمشیر پیدا آید: 
محبت می‌نماید از طلسم خود مرا راهی 
که بوی خون از آن چون رخنة شمشیر میآید. 
سلیم (از آنندراج). 
بعضی رخنه شمشیر را دندانةٌ شمشیر گفته‌اند 
ولی معنی اولی صحیع است: (از آنندراج), 
فل ؛ رخنة روی ۸ شمشیر. (منتهی الارب). 
|((اص) ترکیده. شک افتد. سوراخ‌شده. 
(یادداشت مولف)* 
آنکه ز تأثیر عين نعل سمندش 
قَلعةٌ بدخواه ملک رخنه چو سین است. 
آنوری. 
عمر پلی است رخنه‌سره حادثه سیل پلشکن 
کوش که نارسیده سیل از پل رخنه بگذری. 
غافانی, 
ساخت دل عين را تیره‌تر از قلب نون 
کردسر قاف را رخنه‌تر از فرق سین. 
سلمان ساوچی. 
||(() عیب و فساد. (ناظم الاطباء) (غیاث 
للغات). خلة یا خلت. خلل. (منتهی الارب) 
(یادداشت مولف)* 
ای یار رهی! ای نگار فتنه! 
اي دین خردمند را تو رخنه. رودکی. 
و فراهم کند [قادر بل ] انچه پرا کنده شده 
است از کار و دریابد سستی راو رخنه را. 
(تاریخ هقی ج ادیپ ص ۳۱۱. 


ز چشم کافر تو هر زمانی _ 
هزاران رخنه در ایمان می‌اید. خاقانی. 
گتیز دست نوحه به پای اندرآمده 
رخنه به سقف هفت سرای اندرآمده. 

خاقانی. 
و فزسی که ماما کیت و رفن3 کر 
ز مار مهره و از مهره مار می‌سازد. خاقانی. 


ابوعلی آن رخنه پرگرفت و از غواوی شر و 
غوایل ضر نصر فارغ شد. (ترجم تاریخ 


۱-در فرهنگ اربهی به فتح اول آمده است. 

۲ -ظ: بییس فراز... و مقصود آنکه شمرهای 
مرا بنویس واز بر مخوان تایه سهو و غلط افتی 
و شعر من ییقدر کنی. (یادداشت مژلف». 

ی یزرا و اخهما را 


رحته. 


رخنه ساختن. ۱۱۹۸۱ 





یمینی ص ۲۱۶). 
ترا من دوست می‌دارم نخلات فرکه در عالم 
اگر طعنه‌ست در عقلم و گر رخنه‌ست در دیتم. 
سعد ی. 
رخنه, [رَ نْ) (اخ اخ) (جنگ...) چنگی است که 
به سال ۳۸۵ « ان یی 
محمود با سیمجوریان در نیشابور درگرفت و 
بوعلی سیمجور در آن به محمود و سبکتکین 
شکت داد. ابوالفضل بیهقی گوید: عام شهر 
پیش بوعلی سیمجور رفتند و به آمدن وی 
شادی کردند و سلاح برداشتند و روی به 
جنگ آوردند و جنگ رخنه آن بود. (تاریخ 
بسسیهقی چ ادیب ص ۲۰۲). و بس‌دیشان 
[سیمجوریان ] اصیران خود و پیلان را که در 
جنگ رخنه گرفته بودند بازستدند. (تاریخ 
بیهقی چ آدیب ص ۲۰۳).. 
رخنه. [ر ن] (اج) دهی از دهتان نهیندان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. سکنذ آن 
۳ آتن. اب آن از قنات و محصول انجا 
غلات می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
رخنه. زر نْ] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد. سکن آن ۶۹۳ 
تن, آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
چنندر. راهش در تابستان اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رخنه. زر ن] ((خ) دهی از دهستان طیس 
مسینای بخش در میان شهرنتان بیرجنند. 
سکنه آن ۴۸ تن. اب آن از قنات و محصول 
عمد: آنجا غلات و ثلفم است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رخنه آوردن. از ن /ن زذ) (مسص 
مرک) خلل و خرابی رساندن. شکاف وارد 
آوردن. سوراخ ساختن چیزی یا جابی: 


اگرپیل با پشه کین آورد 


همی رخنه در داد و دین اورد. فردوسی. 
اگرزو دل شاء کین آورد 
همه رخنه در داد و دين اورد. فردوسي. 
ناورم رخته در خزینة کس 
دل دشمن کنم هزینه و بس نظامی. 


یاجوج‌وار هریک با تیش زبان 

آورده‌اند رخنه به سد سکندری. 

په رخنه درآوردن؛ واره رخنه 7 به 

سوراخ و شکاف درآوردن: 

به رخنه دراورد یکبر سپاه 

چو شیر ژیان رستم کینه خواه. فردوسی. 
رخنه برآوردن؛ * بهم آوردن رخهه. ترمیم 

کردن رخته و شکاف: 

همه رخنهً پادشاهی به مرد 

برآری بهنگام پیش از نیرد. وت 

- رخنه در دیوار اوردن؛ سوراخ در دیوار 


پدید کردن. سوراخ کردن دیوار. 
- ||ترک درویشی کردن. (ناظم الاطباء).. 
رخ نهادن. رن /ن د] (مص مرکب) روی 
نهادن به چیزی یا به جایی. رو کردن. روی 
آوردن. بمجازء متوجه شدن: 
گرت خوش آمد طریق این گروه 
پس به بیشرمی بنه رخ چون رخام. 
تاد 
قطره‌ای رخت سفر بندد | گراژ کف ابر 
چون رخ خویش ز اعلی نهد اندر اسفل. 
واله هروی (از آنندر اما 
اادوی گذاردن. روی نهادن. روی گذاث شتن: 
قرار دادن رخسار بر چیزی: 
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه 
زیر پی پیلش بین شه‌مات شده نفمان. 
: خاقانی. 
رخنه افتادن. (رْ نْ / ن أَد] (مص مرکب) 
سوراخ گشتن. بنوراخ شبان. درز پیدا شبدن: 
شکاف :خوردن. شکاف پرداشتن: در گیلان و 
بعضی مواضم دیگر آن زا [آن درخت را] 
آزادوار گوبند و چوب آن محکم باشد و دیر 
پوسد و رشنه در آن نیفتد. (فلاخت‌نامه). 


|اشکست افتادن. تباهی نمودن. فساد افتادن: 


هیچ حال توفرفرانستانم که لشکر کم کنی که 
در ملک رخنه افتد و فساد در عاتبت آن 
بزرگ است. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۴۲ 
رخنه افکندن. [زن /ن أکَ 3] (سص 
مرکب) شکاف انداختن. به ترک خوردن 
داشتن. شکافتن.. خلل و خرابی رساندن؛ 
نالةٌ جانکاه عاشق رخنه در کوه افکند 
بشکی این شیون ففانی کز دلم پرکاله خاست.. ۰ 
فقانی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
رحم کن بر ناتوانان کز دهان شکوه مور 
می‌تواند رخنه در ملک سلیمان افکند. 


عتاأکت 


ز مژگان قدسیان زا رخته‌ها افکند در ایمان 
ز دل روی زمین شد یاک از زلف سمن‌سایش. 

. صائب (از آنندراج). 
رخنه بستن. رن /ن بت ] (مص مرکب) 
سد کردن سوراخ. ترمیم کردن سر شک‌اف. 
مسدود کردن سوراخ و شکاف؛: 
مهدی آخرزمان شد کز درش, 


رخنه آخرزمان بست آسمان. خاقانی. 

لک نیارند به مکر و حیل 

بستن آن رخنه که آرد اجل. ۱ 
امیرخسرو دهلوی. 


رخنه‌بنك. ار ن /ن بَ] انف مرکب) که 
رخنه را ببندد. که درز و شکاف را بگیرد. 
بمجاز, آنکه نقص و عیب و فساد رادور کده 
گفت‌کای رخنه‌بند راه گشای 

دوكت بر مراد راهنمای. نظامی. 
رخنه‌جو. رز ن /ن ] (نف مرکب) جوینده 


| مانده آن خاک رخنه‌رخنه هنوز. . 








رضه و شک‌اف و سوراخ. ااسجازا؛ 
عیب‌جوی. که نقص و عیب کار را بجوید. که 
جویای عیب و فساد و تباهنی کار باشد: 

این فریب و اين جفا با ما مگو. مولوی. 
رخنه دار [ر ن /ن ] (نف مرکب) چا ک‌دار. 
(ناظم الاطباء). شکاف‌دار. سوراخ‌دار. 
|| عیب‌دار. (ناظم الاطباء). ۱ 
رخنه درآوردن. (ر ن /ن در 5] (مص 
مرکب) رخنه کردن, رخنه ایجاد کردن. . 
سوراخ ایجاد کردن. |[عیب و نقص در چیزی 
پیدا اوردن 

کان‌را که تيشه رخنه کند فضل کان نهم 

رخنه چرا به تيشة کان‌کن درآورم. خاقانی. 
رخنه‌رخنه. از ن. / ن زر ن / ن] (ص 
سوراخ‌سوراخ؛ 

تن نای شد رخته‌رخنه ز غم 
که‌دیگر نخواهد برآمدش دم. 
زان زمینها که.رخنه کرد عجوز 


فردوسی. 


نظامی. 
ااکگره‌دار. دندانه‌دار* 
ز عین فعل براق موا کبت دل قاف 
هزار ار شد؛ٍ رخنه‌رخنه چون سر سین. 
. سلمان ساوچی. 
رخنه رسیدن. رز ن /ن زر /ر د] (سص 
مرکب) شکاف یافتن. رخنه بت ۵92 
شکت برداشتن ن. شکستن. ترک برداشتن 
||فساد یافتن. تباهی گرفتن. مایم‌ژری 
یافتن, تزلزل گرفتن: 
صبر عالی است کمبة خزد است 
رخنه در کعبه خرد مرساد. خاقانی. 
رخنه زدن. [ر ن /ن ز د] (مص مرکب) به 
درازا شکافتن. نقب زدن. (یادداشت مولف). 
رخنه کردنء 
یاسمن لعل‌پوش سوسن گوهرفروش 
بر زنخ پیلغوش رخته زد و بشکلید. کسایي. 
هر انکس که او رخنه داند زدن 
ز دیوار بیرون تواند شدن. فردوسی. 
- رخنه اندرزدن؛ شکافتن چجیزی. شکاف 
دادن 
سبک رنه دیگر اندرزدند 
سپه را یکایک به هم یرزدند. فردوسی. 
||رخنه کردن. تباهی آوردن. تباه کردن. تفرقه 
ایجاد کردن؛ 
مزن رخنه در خاندان کهن 
تو در رخته باشی دلیری مکن. 
نظامی (از ارمغان آصفی). 
- رخنه‌زده‌زبان؛ مطعون خلایق. (انجمن 
آرا؛ کی که مطعون همه سردم باشد. (از 
برهان) (اژ آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رخنه ساختن. [ر ن /ِ ت) (مص 





۲ رخنه‌ستان. رشو. 
مرکب) شکاف یا سوراخ ایجاد کزدن. سوراخ به دست رخنه کند لاد آهنین‌دیوار. عنصری. | قسمتی از دیوار حصار که در آن رخنه و 


پدید آوردن؛ 
پلان‌سینه راگفت کای سرفراز 
به دیوار باغ آندرون رخته ساز. فردوسی. 
رخنه‌ستان. [ر ن / ی س] (نف مرکب) 
ستانندة رخته. پذیرندة سوراخ؛ 
ویرانه‌ام از برق نفس رخنه‌ستان نیت 
نشگفت گرش مهر به روزن نبود ار 
طالب آملی (از آنندراج). 
رخنه‌سر. [ز ن /ن س] (ض مس رکب) 
شکافته‌سر. کافته‌سر. کفته‌سر: 
قاف از تو رخنه‌سر شد و عنقا شکته‌پر 
از زال خرد یک‌تنه تنها چه خواستی. 

۱ خافانی. 
عمر پلی است رخنه‌سر. حادثه سیل پل‌شکن 
کوش که نارسیده سیل از پل رخثه بگذری. 

خافانی. 
رخنه شدن. از ن /ن ش 5] (سص 
مرکب) شکافه شدن. پاره شدن. ترکیدن. 
ترک برداشتن. چا ک‌شدن. ویران شدن یا پیدا 
آمدن شکاف ورخنه: 
نباید که آزاد یاید تتش 
شود آن زمان رخنه پیراهنش. . فردوسی, 
از سنگ منجنیق... حصار رخنه شد و لشکر 
از چهار جانب روی به رخنه آورد. (تاریخ 


بیهقی). دیوار بزرگ پیفتاد... و حصار رشه . 


شد و غوریان آنجا برجوشیدند. (تاریخ بهقی 
گ ادیپ ص‌ ۲۵۱). 
بلورین جام را ماند دل من 


که چون شد رخنه نپذیرد مداوا. خاقانی. 
- کابة رخنه‌شده؛ کاس ترکیده. (بادداست 


مولف».: 
|| خلل رسیدن,. نقص و تباهی یافتن؛ و به 
روشنایی آو [یعنی ماه ] رخنه شود و کاهش 
پدید آید. (التفهیم). 

رخنه فتادن. از ن / نٍ ف /ف ذ] (مص 
مرکب) رخنه افتادن. شکاف پدید آمدن. 
سوراخ پیدا شدن؛ 
چون رخنه فتد به بام خانه 
بر ابر سیه نهد بهانه. . . امیرخسرو دهلوی. 
||نااستواری و تزازل پیدا آمدن. از حالت 
استواری بگردیدن: 
چون ز دو مصراع کند ابروان 
رخنه فد در دل پیر و جوان. 
و رجوع به رخته افتادن شود. 


جامی. 


رخنه کردن. رن / نک د)(مص مرکب) 


سوراخ کردن. شکافتن, شکاف ایجاد کردن. 

چاک‌پدید آوردن: 

به تیغ پاره کند ورقه‌های چون پولاد 

به تیر رخنه کند غیبه‌های چون سندان. 
فرخی. 

به پای پست کند برکشیده گردن شیر 


و درهای شارستان برکندند و باره‌ها را رخنه 
کردند.(تاریخ سیستان). محمود فرمان داده 
بود تا پارة شهر را رخنة بسیار کرده بودند بگاه 
بازگشتن از سیستان تا فسادی تولد نکند. 
(تاریخ سیستان). و امیر.محمود نیک بکوشید 
و چون روی ایستادن نبود رخنه کردند آن باغ 
راو سوی هرات رفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۲). 

کس را به نظام دیده‌ای جایی 

کورخنه نکرد مر نظامش را. . ناصرخسرو, 
کزگرد سم خویش کند تبره روی این 


.وز زخم نعل خویش کند رخنه پشت آن. 


امیرمعزی. 

که رخنه کردن آن مشکل است بر خورشید. 

1 انوري, 

گزدل او رخنه کرد زلزلة حادثات 
کان را که تیشه رخته کند فضل کان نهم 

رخنه چرا به تيفة کان‌کن درآورم. خاقانی. 

بس رخته کردیم دل در دل چرانتابی. 


خاقانی. 
هر پنجره که تدگ‌ترش دید رخنه کرد 
هر روزنی که بسته ترش یافت برگشاد. 
خاقانی- 
زآن زمینها که رخنه کرد عجوز 
مانده آن خا ک رخنه‌رخنه هنوز. نظامی. 
جون شده‌ای بستة این دامگاه 
رخنه کنش تا بدر آیی به راه. 5 نظامی. 
امین و بداندیش طشتند و مور 
نشاید در او رخنه کردن بزور. سعدی. 
چون نکند رخنه به دیوار باغ 
دزد که ناطور همان می‌کند. سعدی. 


رخنه در سد سکندر می‌کند اقبال حسن 
در برای یوسف از دیوار پیدا می‌کند. 

صائب (از ارمغان آصفی). 
||راء یافتن. (یادداشت مولف). عارض شدن. 
رسیدن. سرایت کردن. درآمدن. نفوذ کردن. 
رسوخ کردن بقصد تباهی. خلل وارد ساختن؛ 
نزدیک بود کار بزرگ شود و شکست رخنه 
کند.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۲). 
به موگان سیه کردی هزاران رخنه در دیتم 
بیا کز چشم پیمارت هزاران درد برچینم. 


۱ حافظ. 
شاهدان گر دلبری زینسان کنند 
زاهدان را رخنه در ایمان کند: حافظ. 
جانب هر بزم تکلیف از پی آنم کند 
تا کند اطقی به غیر و رخنه در جانم کند. 
ملک قمی (از آتدراچ). 


رخنه گاه. [ر نْ /ن ] (!مرکب) جای رخنه. 


شکافی بدید آید. (یادداشت مولف)؛ 
به پیش اندر آرد یر آن رخنه گاه 
همیدون پیاده همه کینه‌خواه. . فردوسی. 
ز پهر عمارت در آن رخنه گاه 
بسی مالشان داد جز برگ راه. نظامي. 
بنه چون درآرد بدان رخنه گاه 
هوانز یابد در آن رخثه راه. 
ستادند گردان آهن‌کلاه ۱ 

چو سد سکندر در آن رخثه گاه. 


نظامی. 


عبدلّه هاتفی (از آندراج). 
رخنه گر. زر ن / ی گ)] (ص سس رکب) 
رخنه کننده.شکافده. رخنه‌ساز. کافنده* 
رخنه گر ملک سرافکنده به 
لشکر بدعهد پرا کنده‌به. 
چونیست سایه ز پستی بنای ذوق مرا 
چه غم که چرخ به دیوار عیش رخنه گر است. 
واله هروی (از آنتدراج), 
رخنه کردانیدن. [ر نّ /ن گ دا (مسص 
مرکب) رخنه گرداندن. رخنه کردن. سوراخ 
کردن. شکافتن. شکاف ایجاد کردن؛ 
رخنه گردان به ناوک سحری 
آزن تفلن خفار کت 1 خاقانی. 
رخنه گرفتن. [ر ن /ن گ ر تَ] اسسص 
مرکب) بستن رخنه و سوراخ. بهم آوردن 
شکاف. ترمیم کردن خرابی و شکست. مرمت 
کردن‌شکاف و سوراخء 
گل به گلشن بسکه از اشکم فراوان شد کلیم 
بلبل از گل رختة دیواز بستان راگرفت. 
کلیم کاشانی (از ارمغان اصفی). 
بستم دهان خصم به ترمی در اين چمن . 
این رخنه را به پنبه گرفتم چو راه گوش. 
مفید (از آندراج). 
رخنه گشتن. [ر ن /ن گ ت] اسسص 
مرکب) سوراخ گشتن. سوراخ شدن. شک‌اف 
برداشتن. رخته شدن: 
زآن نکرد آهنگ شیر شرزه از بیم سنانش 
رخنه گشتی چرخ و جستی برج شیر از آسمانش. 
1 ِ فرخی, 
در عافیت‌ابادت از رخنه درامد غم 


نظامی. 


یس رخنه چنان گشتی کآباد نخواهی شد. 
۱ خاقانی. 
رخنه یافتن. [رز ن /ن تَ)] (مص مرکب) 
رخنه شدن. تباهی یافتن. خراب شدن. 
سوراخ شدن. ویرانی گرفتن: 
شکر ایزد که از اين باد خزان رخنه نيافت 
بوستان سمن و سرو وگل و شمشادت. 
حافظ (از ارمقان اصفی). 
رخو. (رخز] (ع ص) رخضو. ژخو. نرم و 
سست از هر چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رخو شود. 


رخو. 
رخو. آرخز] (ع ص) زخو. خو. سیت و 
نرم. (ناظم الاطباء)؛ ست و نرم از هر چیزی. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||((4سص) 
سستی و نرمی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). نرمی. (غیاث اللغات). و رجوع به 
رخو شود. 
رخو. (رخْز] (ع ص) رخو. رخو. رجوع به 
دو کلم بالا شود. ||((مص) ستی و نرمی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), و 
رجوع به رخو شود. ||(() یکی از پسانزده درد 
که دارای نامند. شیخ‌الرشیس در اصناف 
الاوجاع ای لها اسمء گوید: سیب الوجع 
الرخو مادة تمدد لحم المضلة دون وترها و انما 
سمی رخواً لان اللحم ارخی من العسصب و 
الوتر و الغشاء. و یکی از شارحان نصاب 
الصبیان گوید: رخو دردی است که بکشد 
گوشت عضل را بی‌آنکه وتر عضل را بکشد و 
عضل و وتر دو عضوند از اعضاء, چون محل 
این درد گوشت عضل است و این گوشت 
ست‌تر است از وتسر, این درد را رخو 
نامیده‌اند. چه رخو در لغت به صعنی سست 
است. و صاحب ذخيرة خوارزمشاهی گوید؛ 
المی است گویی ضعفی اندر آن موضع همی 
آید و به تازی مرخی گویند. (یادداشت 
مولف). و رجوع به وجع و درد شود. 
رخو. [رِخد] (ع مص) سست شدن. (غیاث 
اللغات). 
رخوت. [ر] (ع اِع رَخت فارسی. (ناظم 
الاطباه) (از آتسندراج). ج رخت. (غیاث 
اللغات)* 

بلما در بساط فرش رخوت 
سالکان مالک اطوار. 

بنما در میان جمع رخوت 

نرمه‌ای کز وی آید اينهمه کار. 
مانده‌ام در کوب حالی زین رخوت 
تا چه نوع آید برون از جندره. نظام قاری. 
از رخوتم عاریت کردی طلب 

چون برم از پیش یاری آمدی. نظام قاری. 
گرچه سلطان است در جمع رخوت 


نظام قاری. 


جامة قلب است چون شد دامنش. 
نظام قاری, 
فصل دوازدهم در بیان شفل صاحب جمع 


رکابخانه, رخوت حمام خاصه و آنچه تعلق 
به ان است. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی ص 
۳۲ 

و رجوع به رخت شود. 
رخوت. [رخ و] (ع امص) رخوة. سستی. 
(یادداشت مولف): 

بر یک صبر کرد نباید که رخوت است 

بر پد شتاپ کرد نباید که از هواست. 

ناصرخسرو. 

||نرمی. (یادداشت مولف). و رجوع به رخضوة 


و رخوه شود. 

رخود. (رخ زدد] (ع ص)! مسرد 
نرم‌استخوان بسیارگوشت و مزتث با تاء آید و 
نیز گفته میشود؛ رجل رخودالشباب و امرأة 
رخودالشباب. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). مرد نرم‌استخوان فربه. 
(از آقرب الموارد). و رجوع به رخو شود. 
|ان‌ازکی. ||فراخی و ارزانی. ||فراخی 
زن‌دگانی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

رخود۵ة. (رَخ و د] (ع |مص) رخودة. نرمی 
و نازکی. (از اقرب الموارد). رجوع به رخودة 
شود. |[فراخی و فراوانی زندگانی. (از اقرب 
الموارد). 

رخودق8. (رخ وَذ د] (ع ص) مونث رخود. 
زن نرم‌انتخوان بسیارگوشت. گویند: اصرأة 
رخودةالشباب؛ ای ناعمة. (از ناظم الاطباء). 
مونث رخود. (منتهی الارب). و رجوع به 
رخود شود. 

رخوصت. زر ص ] (ع اسص) رخاصة. 
نرمی و نازکی. (یادداشت موّلف). و رجوع به 
رخوصة و رخاصة شود. 

رخوصة. زر ض ](ع مص) مصدر به معنی 
رخاصت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
نازک‌اندام شدن. (انندراج). مصدر است از 
رخص به معنی نرم. (منتهی الارب): و له [و 
لعصی‌الراعی ] ورق شبیه بورق البنداب الا ائه 
اطول منه و اشد رخوصت. (تذکرة اين بیطار). 
رجوع به رخاصة و رخوصت شود. 

رخوفه. زژ ف] (ع مص) مصدر به معنی 
رخافة. (ناظم الاطباء. تتک و سست گردیدن 
خمیر. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقترب 
الموارد). رجوع به رخافة شود. 

رخوگر. (رزگ] (ص مرکب) رفوگر. (ناظم 
الاطباء). رفوگر که رکوگر نیز گویند. (از 
شموری ج۲ ص‌۵). اما ظاهراً مصحف آن یا 
لهجه‌ای از آن باشد. 

رخوة. (رخ و) (ع ص) ژخود. رخضوة. 
مونث رخو. نرم و سست از هر چیزی. (ناظم 
الاطباء). مسونث رّشو. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به رخوة در معنی 
وصفی شود. 

رخوة. (رخ وَ] (ع مص) مصدر به معنی 
رخاوة. (تاظم الاطباء). سست و نرم شدن. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رخاوة شود. 

رخوة. [رخ ر] (ع امص) سستی و نرمی, 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[(ص) منث رٍخو, نرم و سست از 
هر چیزی, (ناظم الاطباء). مزنث رضو, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 


رخیدن. ۱۱۹۸۳ 


رَخُوة شود. 
< حروف رخوة؛ سیزده حرف است بدین 
تفصیل: «خس». «حظ», «شص», «هز», 
«ضغث», «فذ». (ناظم الاطباء), حروف رخوه 
سیزده است و آن چندی از روف تهجی 
است که به نرمی از زبان برآیند یجمعها: خس» 
حظ, شص, هز, ضفت. فذ. (آتتدراج) (منتهی 
الارب). حروف رخوة سیزده حرف است: ث. 
جح خ. ذ, زه س. ش. ص» ض, ظ, غ, ف» . 
(غیاث اللغات). رجوع به رخوه شود. 

رخوة. [رخ وَ) (ع ص) رخسوه. رضوة. 
رجوع به رَخُوة شود. 

زخوه. [رخ و /ٍ ](از ع امسص) رشود. 
دردی است که اندام را سست گرداند و در 
اصل لغت ببه صعتی نرمي و سستی است. 
(آندراج) (از غیاث اللغات): 

ناخس و رخوه کاسر و ضاغط 

و آن مفسح کز او عضل شد چا ک 

(از نصاب‌الصبیان ص ۴۷) 

و رجوع به رخوة شود. 

رخیی. [ر خیی ] (ع ص) رجل رخی؛ مرد 
فراخ‌زیت. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از آنندرا اج). 

- رخی‌البال؛ آنکه در نعمت و فراخضی و 
آسایش و فراخی زندگانی است. (از ناظم 
الاطباء). واسع‌الحال. (از اقرب الموارد)؛ اذا 
تمشی االخمرافنی عظامک جعلک 
خالی‌الذرع فسیحالباع رخی‌البال رحب‌الهمة 
واسع‌النعمة... (شریشی). 
ا|عیش فراخ. (دهار). 

رخیی. ار خی ] (ص نسبی) منسوب است:: 
به رخ و به گمان من همان ریخ معروف در 
افواه عوام باشد که ناحیه‌ای است در نیشاپور. 
(از انساب سمعانی), 

رخی. رخ خی ) ([خ) ابوموسی هارون‌بن 
عبدالصمد... رخی نیشابوری. وی از یحیی‌بن 
یحسی و جز او خبر شنید و ابوحامدین الشرقی 
از او روایت دارد. خی بسال ۲۸۵ ه.ق. 
درگذشت. (از لباب الاناب). ۰ 

رخیخ. [ر 1 (ع ص) گل نرم.(تاظم الاطباء), 

رخیدن. [ر د] (مص) نفس کشیدن و نفس 
زدن بواسطة برداشتن و کشیدن بار گران و یا 
مشقت دیگر. (ناظم الاطباء) (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). به معنی نفس زدن باشد برای 
حمل بار گران. (غیاث اللغات) (از آنندرا اج). 
نفس تسد زدن از دویدن و بار داشتن. (از 
فرهنگ رشیدی) (غیاث اللغات) (از شعوری 


۱-مزلف نشرءاللقة بتقل از ابوالهبم گوید: 
«رِحوّد» املش در وه است و دال بعد اضافه و 
مشدد شده است. رجرع به نشوءاللغة ذییل ص 
شرد. 


ج۲ ص ۲ 0 آنح. انوح؛ رخیدن و دم برآوردن 
از مرض دمه و تاسه و چز آن. طْحیر؛ رخیدن. 
سخت دم زدن. نحْم. تحیم, تضمان؛ رخیدن. 
(منتهی الارب). و رجوع به رخنده شود. 
رخیص. (ر] (ع ص) ارزان. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج) (غیاث اللغات) 
(فرهنگ سروری) (دهار). کم‌بها. ارزان, 
مقابل گران. (یادداشت مولف)* 
نحاس و صفر مس و روی آنک است سرب 
حلی است زیور و غالی گران رخیص ارزان. 
ایونصر فراهی (نصاب الصبیان. 
|انرم و نازک از جامه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اگیاه نرم و نازک. (از 
اقسرب المواردا. |[مرگ زودکش. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج)؛ مرگ 
سریع. (از اقرب الموارد), 
رخیفة. [ر ت) (ع ص, ) رخضف. رخفة. 
خمیر تنک وسست. ج» رخاف. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندر اج) (از اقرب 
الموارد. ||مکة تنک. ج. رخاف. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج)؛ 
رخیم. [ز) (ع ص) کلام نرم و آسان. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنتدراج). سخن نرم 
و آسان. (از اقرب الموارد). ||جارية رخیم؛ 
دختر نرع و آسان گوی و ست‌آواز. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). دختر نرم و اسان 
گوی.(از اقرب الموارد), و رجوع به رخيمة 
شود. مرد نرم آواز و ضعیف. (غیاث اللغات). 
نرم‌آواز. (دهار) (بحر الجواهر) (مهذب 
الاسماء). نرم و آسان گوی. (از اقرب 
الموارد). ||کنایه از زاهد. (غیاث اللغات). 
رخیمف. (ر ء] (ع ص) جارية رخیمة؛ دختر 
نرم و اسان گوی. (ناظم الاطباء) (متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). و رجوع 
به رخیم شود. 
رخین. ([ر] (!) سهمیز. (ناظم الاطباء). 
تازیانه. (از شحوری ج۲ ص ۱۲. || آب پثیر. 





رخینوی. [رّ ] ((خ) دهی بوده در سمرقند. 
(از لباب الانساب). 

رخینو بیی. [ر] (ص نسبی) منسوب است 
به رخینو که از دیه‌های سمرقند است. (از 


0 


و راتینح. (ناظم الاطباء). به معنی رشینه است 
که صمغ درخت صنوبر باشد و به عربی 

راتینج خوانند و بمضی گویند راتینج لفتی 
است رومی و بعضی دیگر گویند معرب رخینه 
است. (یرهان) (آنندراج). و رجوع به رشینه 
شود. |[رچنیده که هر چیز سخت‌شده باشد. 


(لغت محلی شوشتر). 

ر۵.(] (ص, !)۲ حکسيم و فیلسوف و 
دانشسن.(ناطم لا ایا خکنی و داتشبمشد. 
(لغت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 
مولف) (برهان). دانا و خردمند. (انجمن آرا) 
(آتدراج). دانا و بخرد. (فرهنگ خضطی). 
حکیم و دانا. (فرهنگ جهانگیری). حکیم و 
فیلسوف و عاقل و عالم. (از فرهنگ شعوری 


ج۲ص ۳۴): 
دل بخردان داشت و مغر ردان 
نشست کیان افر موبدان. فردوسی. 
به خراد گفت ای رد رادمرد 
برنجی دگر گرد پوزش مگرد. فردوسی. 
فرموذکز هنداز بخردان 
بیارند کارازموده ردان. فردوسی. 
برقتند بیداردل موبدان 
ز هر دانشی راه جسته ردان. فردوسی. 
چنین گفت با نامور بخردان 
جهاندیده و کاردیده ردان. فردوسی. 
کنارنگ با پهلوان و ردان 
همان دانشی پرگهر بخردان. فردوسی. 
سخندان چو رای ردان اورد 
سخن بر زبان ددان اورد. عنصری. 
جهانش نام کرده شاه عو ید 
که‌هم موبد بد و هم بخرد رد. 

(ویس و رامین). 
ردی دانش‌ارای یزدان‌پرست 
زمین‌حلم و دریادل و راددست. اندی. 


و رد کی را خوانده‌اند که رأی قوی داسته 
است. (مجمل الشواریخ و لققصص). ||راد. 
(ناظم الاطباء). سخی و جوانمرد. افرهنگ 
خطی). همان راد است به معنی مرد نیک و 
بزرگ. (فرهنگ لفات شاهنامه). |اخواجه. 
(ناظم الاطباء) (برهان), بزرگ. سرور. 
(فرهنگ فارسی معین): 

دگر روز گشتاسب با مویدان 
ردان و بزرگان و اسپهبدان. 
شبی می همی خورد با موبدان 
بزرگان و کارآزموده ردان. 

ترا باد جاوید تخت ردان 
همان تاج و هم فره موبدان. 
گزارند؛ خواب را خواندند 
ردان را بر گاه نشاندند. 

شدند انجمن پیش او بخردان 
بزرگان و کارآزموده ردان. فردوسی 
بدو گفت شاها ردا بخردا 
سترگا بزرگا گوا موبداء 
خواجه را بهده گرفته نشد 
راه مردان و مهتران و ردان, فرخی. 
||پهلوان و دلاور و بهادر و شجاع. (ناظم 
الاطباء) (برهان). شجاع و دلاور. (انجمن آرا) 
(لفت محلی شو 


فردوسی. 


شتر) (آنندراج). دلاور و 


رد 


پهلوان و بهادر. (فرهنگ جهانگیری). دلاور 
و بهادر. (فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۴). پهلوان. 
(فرهنگ لغات شاهنامه). پهلوان. دلیر. دلاور: 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 

به قلب اندر افراسیاب و ردان 


صواران گردنکتی و بخردان. فردوسی. 
ز لشکر گزین کرد پس بخردان 
جهاندیده و کارکرده ردان. فردوسی. 


|لقبی بوده در دور ساسانیان که پیشاپیش 
اماء نهاده مسيشده. (تاریخ حقوق 
علی‌ابادی): 

ابر شاه نوذر رد افراسیاب 
برافکند دیده دلی پرشتاب. 

از آن تیز گردد رد افراسیاب 
دلش گردد از کین ما پرشتاب. 
جز از گنج ویژه رد افراسیاب 
که‌کس رانبود اتدر آن دست‌یاب. فردوسی: 
بر آن دختران رد افراسیاب 

نگه کرد کاوس مژگان پرآب. 

وز آن پس فروریخت بر چهره آب 
بسی یاد کرد از رد افراسیاب. فردوسی. 
و در شواهد ژیر پس از اسماء آمده است 
همچون: بهرام رد. سیاوخش رد. هوشنگ 
رد. و گسویا به نام پهلوانان و دلاوران و 
شجاعان افزوده میشده است: 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


پذرفت بهرام رد آن دو اسب 
فروزنده بر سان آذرگشب. 


فردوسی. 
بیوشید درع سیاوخش رد 
زره راگره بر کمربند زد. فردوسی. 
سیاوخش رد را برادر تویی 
به گوهر ز سالار برتر تویی. فردوسی. 
بدان کاو به کار سیاوخش رد 
نیفکند یک روز بنیاد بد. فردوسی. 
یکی را فرستاد نزدیک اوی 
که‌پنهان سیاووش رد رابگوی. فردوسی 
همان گوشوار سیاووش رد 
کزاو یادگار است ما را خرد. فردوسی. 
که‌بر دست من پور کاووس‌شاه 
سیاووش رد کشته شد بیگتاه. فردوسی. 
ز هوشنگ رد تا به کاووس‌خناه 
که‌بودند با فر و تخت و کلاه. فردوسی. 


| حاذق و هنرمند. || پیشوای بزرگ مفان. 
(ناظم الاطباء) ". موبد. (از فرهنگ لفات 


۱-در این دو معنی ظاهراً مصحف رخبین 
است؟ 

۲ -اوستا -ل|2)(آقا؛ سرور)؛ پهلری -221 در 
اوستا 200 به‌معنی رئیس روحانی و سرور 
آمده- پازند ۲300 (سرور). (از حاشيهٌ برهان چ 
معین): 

۳-وارهُ رد در اوستا رتو (ناا۲2) آمده به معنی 
سرور روحانی و بزرگ مینوی و در ِِ 





زد 


۱۱۹۸۵ 


زد. 





شاهنامه) (یادداشت مولف). سرور روحانی. 
پیشوای دینی زرتشتی. (فرهنگ فارسی 
معین). ردان دسته‌ای مخصوص از روحانیان 
زردشتی بوده که به شفل قضاوت اشتغال 
داشته‌اند. (تاریخ حقوق علی‌آبادی). مقامی 
دولتی و مذهبی در دربار ساسانیان که کار 
دارری را بر عهده داشته‌اند؛ 

بفرمود تا موبد موبدان 


برفت و بیاورد چندی ردان. فردوسی. 
یکی مجلی آراست با پیلتن 

رد و موبد و خسرو پا کتن. فردوسی. 
رد و موبدش بود بر دست راست 

نویسنده نامه را پیش خواست. فردوسی. 
بیایند و در پیش او بگذرند 

رد و موبد و مرزبان بشمرند. فردوسی. 
به ایران رد و موبد و هرکه بود 

که‌گفتار آن شاه دانا شنود. فردوسی. 
رد و موبد و بخردان ارجمند 

بداندیش ترسان ز بیم گزند. فردوسی. 


||((خ) لقب برای زرتشت. آقای دکتر معین با 
استشهاد ابیات زير از شاهنامه؛ 

په یک تاختن درد و ماتم چراست؟ ۳ 

چنین داد پاسخ که یاوه مگوی 

که‌کار پزرگ آمدستت بروی. 

شهشاه لهراسب در شهر بلخ 

بکشتد و شد روز ما تار و تلخ. 

وز انجا به نوش آذر اندر شدند 

رد و هیربد را همه سر زدند. 

در شهادت زرتشت گوید: مراد از رد در اینجا 
زرتشت پیغمیر است ا گرچه در اوستا اشاره 
نشده که زرتشت هم در هجوم دوم تورانیان 
در شهر بلخ با لهراسب شهادت یافته باشد ولی 
با به سنت کهن و بشهادت کلیة کتب دینی 
پهلوی پیفمر ایران در همین جنگ در 
اتشکد؛ بسلخ بدست یک تورانی بنام 
براترکرش " در روز خرداد از ماه اردیبهشت 
پسن هفتادوهفتسالگی شهید گردید و تا آن 
روز شهادت چهل‌وهفت سال از رسالتش 
گذشته بود هرچند در شاهنامة فردوسی 
صراحتاً نام زردشت قید نگردیده که آن روز 
در میان هشتاد هیربد وی نیز شهید شده باشد 
اما قریب به يفین است که مراد از «رد» همان 
زرتشت بوده است و «مول» مترجم فرانسوی 
و «وارنر» مترجم انگلیسی نیز آنرا متعرض 
شده‌اند. (از مزدیسناً و ادب پارسی ص ۲۹۶). 
آقای دکتر معین در صفحه بعد همان کتاب 
افزاید: «... و از قطعهٌ ۸ اوستا نیز برمی‌آید که 
خود زرتشت «رد جهان» است و آسایش نوع 
بشر و کليةٌ مخلوقات بسته به آیین اوست... 
نظر به معنی کلم رد در اشعار فردوسی راجع 
به کشته شدن موبدان و پیشوایان در اتشکدة 


نوشآذر بلخ باید از هیربد مطلق پیشوایان و 
از «رد» خود پیغمبر اراده شده باشد که بزرگ 
و سرور موبدان بوده است زیرا که فقط از یک 
رد سخن رفته ولی مکرر از هشتاد هیزید یبا 
موبد یاد شده است...». (مزدیتا و ادب 
پارسی ص ۲۹۷). و رجوع به يشتها ج۲ 
ص ۲۷۹ و ۲۸۰ شود. 
ره, [ردد 7 ] (از ع امص) مخفف زد دفع و 
طرد. (ناطم الاطیاه). و رجوع به رد شود. 
||(ص) مردود و ازنظرافتاده. (ناظم الاطباء) 


(برهان)* 

مرد هنرمند کش نباشد گوهر 

باشد چون منظری قواعد او رد. منوچهری. 
از خلیل آموز و قربان کن ولد 

تن بنه بر آتش نمرود رد. مولوی. 


مقابل قبول و مقبول* 

آنچه ین تن قبول و بر جان رد 

و آنچه بر پای نیک و بر سر بد. 

خاقانیا قبول و رد از کردگار دان 

زو ترس ویس که ترس تو پازهر زهر اوست. 
خاقانی. 


شتا 


و رجوع به رَد شود. 

|انسخ و بطلان و ابطال. (ناظم الاطباء. فنسخ 
کردن:رد بیع؛ فسخ کردن آن. (یادداشت 
مولف). ||دور. ||ببازبس. ||تسلیم. ا[قی و 
استفراغ. (ناظم الاطباء). چهار معنی اخیر در 
جای دیگر دیده‌نشند. || ممانعت. (ناظم 
الاطباء). منع کردن. (از شعوری ج۲ ص ۴). 
حرمان. ملع کردن. (یادداشت مولف). و در 
اين معانی اغلب با مسصادر فارسی کردن و 
شدن و گردیدن و گشتن و نمودن صرف شود. 
و رجوع به رد شود. 

- رد کردن سائل؛ محروم بازگردانیدن او. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رد کردن شود. 
ر۵. زرد ] (ع امص) مقایل قبول. (بایداخت 
مولف). نپذیرفتن. مردود کردن: رد خلق 
چون قیول ایشان بود و قبول ایشان چون رد. 
( کثف المحجوب). دست رد پر روی التماس 
سلطان نهادند. (ترجمه تاریخ یمیی 
ص ۲۶۱). 

رد عام و قبول عامی چیست 

گرتمامی تو ناتمامی چیست. 

آوحدی. 

امخال: 

رد خلق قبول خالق (یا) قبول خدا. (امخال و 
حکم دهخدا ۲ ص ۸۶۶ 

رد دشمن قبول دوست است. (امثال و حکم 
دهخدا ج۲ ص ۰۸۶۶ 

رد و قبول؛ نپذیرفتن و پذیرفتن. رد کردن و 
قبول کردن: 

از پی رد و قبول عامه خود را خر ماز 








زآنکه نبود کار عامی جز خری یا خرخری. 
ستائی. 

در یکی گفته که بگذر زآن خود 

کآن قبول طبع تو رد است رد. 

مالک رد و قبول هرچه کد پادثاست 

گربکشد حاکم است ور بنوازد رواست. 
سعدی. 

مالک ملک وجود حا کم رد و قبول 

هرچه کند جور نیست ور تو بلالی جفاست. 


مولوی. 


سعدی, 
چون رد و قبول همه در پرده غیپ است 
زنهار کسی را نکنی عیب که عیب است. 

سعدی. 
||فزونی و تمو (محصول). گویند: ضيعة کثيرة 
الرد و المرد. (از اقرب الموارد). |ارده. 
(آنتدراج). رده دیوار. (غیاث اللفات از صراح 
اللفه). ||(() (اصطلاح فقه) در تداول فقه. 
قسمتی از ترکه که پس از وضع سهام صاحبان 
فرض باقی می‌ماند و به یکی از آنان داده 
میشود و یا به نسبت سهام بین ایشان تقسیم 
میگردد. (یادداشت مولف). ||اثر. جای پا. 
- رد پا؛ اثر پا و نشان پا. (ناظم الاطباء). 
نشان کف پا بر زمین. ایز. پی. 
امتال: 
رد پاها تا لب دریا بود. (امثال و حکم دهخدا 

ج۲ ص ۸۶۶ 

ا((ص) ردی و هیچکاره. (ناظم الاطباء). 
زبون و فاسد. (یادداشت مولف). ردی و زبون 
و هیچکاره. (آتدراج) (از اقرب الموارد): هر 
جس که اورده بسودند از اختیار و رد 
می‌فرمودی تا می‌گرفتندی بقیمت تمام. 
(جهانگشای جو ینی). ||امر رد؛ کار مخالف 
انچه سنت بر ان است. (از اقرپ الموارد). 
مخالف سنت. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||(امص) گرفتگی زبان. (از ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). یقال: فی لسانه رد؛ 
ای حبست. (منتهی الارب). خَبة یا بستگی 
زبان بهشگام گفتن.(از آقرب الموارد. 

زد. (ردد] (ع مص)" بازگردانیدن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (تاج المصادر بیهقی) (از 
شعوری ج ۲ ص؟) (دهار) (ترجمان جرجانی 
تر تیب عادل‌ین علی ص ۵۱ (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات از متخب اللغات). برگردانیدن. 
(از اقرب الموارد). وا گردانیدن. (مصادر اللغة 


«<- معی داور به عود زرتشت اطلاق شده. 
(مزدینا و ادبیات پارسی ص ۳۹۶). و رجوع به 
يشتها ج ۲ص ۲۷۹و ۲۸۰ شود. 

۰ - 1 
۲ -مولف نوءاللفة گرید: اصل آن رد (بدون 
تشدید) است و در لائین ردر (3۵0086) بوده 


است. 


۸۶ رد. 


زوزنی): ...و رد کردار نیک بر عاقلان. ( کلیله 
و دمها. 

رد چیزی؛ بازپس دادن آن* 

بائّه ار مرده بازگردیدی 

به میان عشیره و پیوند 

رد میراث سخت‌تر بودی 

وارئان راز مرگ خویشاوند. (گلستان). 
||قبول نکردن. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب المنوارد). 
پذیرفتن. سر باززدن؛ گفت ایها الامیر و ان 
شفیعی الیک اعظم مما یزجی رده؛ یعنی شفیع 
من به تو بزرگتر از آن است که باز توان زد. 
(نوروزنامه ص ۰۷۳۲ 

امنال: 

رداحسان غلط است (یا) تیع است. (امثال و 
حکم دهخداج ۲ ص ۸۶۶). 

|اسشوب به خطا کردن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتدراج). به خطا نسبت دادن 
کسی‌را. (از اقرب الموارد). رد کلام؛ ابطال 
سخن. (ناظم الاطباء). ||بازگردانیدن جواب. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
جواب بازدادن. (مصادر اللغة زوزنی). 

رد جسواب به کسسی؛ فرتتادن آن. 
بازگردانیدن آن. (از اقرب الموارد). بازدادن 
جواب. گفتن پاسخ: تا حسن خطاب و رد 
جواب و سار اداب خدمت ملوکش 
درآموختند. ( گلستان). مَرّد. مردود. ردیدی. 
بهمهٌ معانی مذکور. رجوع به مصادر مزبور 
شود. 

رد سلام؛ جواب سلام. (ناظم الاطباء). 
-رد و قدم؛ مباحثه و مناقشه و منازعه و 
مجادله. (ناظم الاطباء). 

|ارد شمس؛ متوقف ساختن خورشید بر جای 
خود: یوشع در روز جنگ با پادشاه کنعان 
برای اينکه جنگ را پایان رساند امر داد تا 
خورشيد بر جای خود متوقف ماند و این عمل 
او را رد شمس نامند. (یادداشت مولف). |[رد 
در؛ فرازکردن آن. ||مایرد علیک هذا؛ یعنی 
سود نمی‌دهد ترا؛ چنانکه شاعر گوید: ولکن 
مایرد التلوم. ||تفسر دادن چیزی از صفتی به 
صفت دیگر: فرد شعورهن السود بیضا. (از 
آقرب السوارد). |ابازآوردن. |[بازگشتن. 
(انندراج) (غیاث اللغات از منتخب اللفات). 
||امانت بازدادن. ||یاری کردن: (مصادر اللغة 
زوزنسی). ||افتادن و رد شدن هر چیز. 
|| غاطیدن به طرفی دیگر که نمی‌باید. 
||برامدن کلمة نامناسب از زبان بسی اختیار. 
(لفت محلی شوشتر). 

رد و بد گفتن؛ بد و بیراه گفتن. 

اابی کردن. (لغت محلی شوشترا. || خطا 
کردن در نشانه زدن. (لغت مسحلی شوشتر) 
(ناظم الاطباء). ||معاوضه کردن. چیزی دادن 


و چیزی پس گرفتن. 

رد و بدل؛ گفتگو و مباحثه و قیل و قال و 
مناقشه. (ناظم الاطباء), 

-رد و بدل شدن (سخن یا کلام) میان دو تن؛ 
مکالمهٌ دو تن. گفته شود: بین دو تن سخنان 
زننده و درشت رد و بدل شد. (یادداشت 
مولف), 

رو وف ای ری کمن 
شنیدن: سند یا دشنام رد و بدل کرد. (یادداشت 
مولف). 
ز۵. (ردد] (ع () عماد هیر چبیز و قوام آن. 
(منتهی الارب) (انندراج). عماد شی». (از 
ارب المواردا. 
زو [ر ون] (ع ص)" رجل رد؛ مرد هالک و 
المژنث بالهاء. (متهی الارب). 
ر۵). ار ] (از ع !) مخنف رداء. بالاپوش و عبا 
و خرقه. (ناظم الاطباء). آنچه روی لباس‌ها 
پوشند همچون جبه و عباءة (عباء), (از آقرب 
الموارد). چادر و هر لباسی که هم بدن را 
پوشاند. (ناظم الاطباء). چادر که بر دوش 
گیرند.(غیاث اللغات از متخب اللغات) ؛ 
بشک آمد بر شاخ درختان۲ 

گتردرداهای طیلسان. ابوالپ‌اس. 
و ایشان همه ازار و ردا پوشند. (حدود العالم). 
چو ما صد هزاران فدای تو پاد 


خرد ز آفرینش ردای توباد. فردوسی. 

ردا زیر پیروز افکند و گفت : 

که‌ما نیزه و تیغ داریم جقت. فردوسی. 

که حال بزرگان فدای تو باد 

جوانی و شاهی ردای تو پاد. فردوسی. 

مبارزی است ردا کرده سیمگون زرهی 

مبارزی که سلاحش مخالب و چنگال. 
فرخی. 


از دانة انگور بسازید حنوطم 

وز برگ رز سبز رداو کفن من. ‏ منوچهری. 
جبه‌ای داشت [حسنک ] حبری‌رنگ... و 
دراعه‌ای و ردایی سخت پا کیزه,(تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص‌۱۸). 

بر پشت فکنده چون عروسان 
زربفت ردای پرئیانی. ناصر خسرو. 
به محشر ببوسند هارون و موسی 
ردای علی و آستین محمد. 

در ره دین جامة طاعت بپوش 


ناصر خسرو. 


طاعت خوش نعمت نیکو رداست. 
ناصرخرو. 

وز مال شاه و میر چو ومد شد دلم 

زی اهل طیلان و عمانه و ردا شدم. 
ناصرخسرو. 

بر این بلند منبر با بانگ قال و فیل 

از بهر طیلسان و عمامه و ردا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 

طیلسان و ردا کمال بود 


5 داء ‌ 
کیسه و صره اصل مال بود. ستایی. 
طیلسان موسی و علین هارونت چه سود 
چون بزیر یک ردا فرعون داری صد هزار. 
ستانی. 
در گوش زمانه حلقةً حکم 
بر دوش جهان ردای فرمان. خاقانی. 
دهر از سر محمد یحیی ردا فکند 
گردونز فرق دولت سنجر کلاه پرد. 
خاقانی. 
ردای زهد در صحراً بینداخت 
لباس کفر پوشیده درآمد. عطار. 
اینجای مقام کم‌زنان است 
تو مرد ردا و طیلمانی. عطار. 
اندیست که اسباب وی اسان ندهد دست 
سرمابة تزویر عصایی و ردایی. صائب. 
که‌ردای دعای ات قاست 
می‌کنندش به طیلسان احبار. نظام قاری. 


طیلسان صوفی ارمک بود از بندقیش 
وز گلیم عسلی نیز ردایی دارد. نظام قاری. 
ارتداء؛ زدا برافکندن خویشتن را (تساج 
المصادر بیهقی) (مصادر اللغة زوزنی). 
اضطباع؛ ردا بر دوش چپ افکندن چنانکه 
دوش راست برهنه بود و چپ پوشیده. رد بر 
دوش چپ افکندن, تردیة؛ ردا برافکندن کی 
را (تاج المصادر بسیهقی). تعطف؛ ردا 
برافکدن. (تاج المصادر بیهقی). ||شال و 
پارچه‌ای که علما و مشایخ بر گردن خود 
بندند. (از شعوری ج ۲ ص ۱۷). 
ر۵اء ۰ [ر ] (ع !) چادر. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (انسندراج) (از کتکاف 
اصطلاحات الفنون). دوش‌انداز. (ملخص 
لفات شسر لخاد وروی 
(دهار). جامه‌ای که بر سر و قد گیرند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). لفاع. (منتهی 
الارب). ج. ازدية. (یادداشت مولف). تثنیه؛ 
رداء‌ان و رداوان, مونث: رداة. (منتهی 
الارب): آن ولایات دیگر به بهجت ملک و 
رداء سلطتت او آراسته گشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲ ۲۷). به رداء کفر مرتدی (متردی) 
شده و مرتد گشته. (ترجمة تاریخ ییمینی 
ص ۲۷۲). 
- خفیف‌الرداء؛ اندک‌عیال و کم‌قرض. (از 
اقرب السوارد). کمعیال و کم‌وام.:اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج). ۰ "1" 
- غفرالرداء؛ بسیاراحسان و فراخ‌عطیه, 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرپ الموارد). سخی. کیرالاحان. 
(یادداشت مولف. 


۱ -از «ردی» اعلال‌شده ردی. و رجوع به ردی 
شود. 
۲ -نل: ابر آمد و بر شاخ و بر درخحت. 


رداء. 


||ئسمشیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). سیف. گویند؛ نت رداءه؛ یعنی 
شمشیر او. (از اقرب الموارد). ||کمان. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). قوس. (از 
اقرب الموارد). ||عقل. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). خرد. (از اقرب الصواردا. 
||جهل. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الصوارد). |(هر چیز که زینت دهد و یا 
عیب‌نا ک‌گرداند (از اضداد است). (آنندراج) 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). ! ||وام. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از آتدراج). دین. (از اقرب الموارد). 
|| حمیل. (ناظم الاطباء) (از آنتدراج). وشاح. 
ج, اردیة. (از اقرب الصوارد). ||در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از ظهور حق بر عبد که 
آن اظهار صفات حق است به حق از بنده. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از ظهور به صفات حق و 
در اصطلاح مشایخ ظهور صفات حق است بر 
بنده. (از تعریفات جرجانی) 
رد)ء ۰ [)](ع مص)" رداءة, تباه شدن و 
فاسد گردیدن. (ناظم الاطباء). رجوع به رداءة 
شود. 
رداءان. [رٍ ) (ع!) منای رداء وهما رداءان 
باثبات الهمزة مثل الاصلية و هو اجود و 
رداوان بقلها واوا مستل التأنیث. (سنتهی 
الارپ). رجوع به رداء شود. 
ز۵اء۵. [ر 2] (ع مص) تباه و فاسد شدن و 
فاسد گردیدن. (ناظم الاطباء). فاسد و زبون 
شدن و تباه گشتن. (از متخب و صراح اللغة از 
غیاث اللغات) (انتدراج). باه شدن. (صرا اح 
اللغة) (متهی الارب) (از المنجد) (آنندراج), 
پد شدن. (تاج المصادر بهقی). فاسد شدن. و 
صفت آن ردیء است. (از اقرب الموارد). 
وداء8. [ر ء] (ع امسص) ردائت. رداءت. 
تباهی و فاد. (ناظم الاطباء). قباحت. بدی. 
مقابل جودت و خوبی. (بادداشت مسولف)». 
تسباهی. (مسجمل الة) (مستهی الارب) 
(آنندراج). 
رد پوش. [رٍ] (نف مرکب) پوشنده و 
دربزکنندة ردا. که ردا پپوشد. که ردا دربرکند. 
ااکنایه از زاهد و درویش. (از فرهنگ 
زلیخای جامی) (از آتدراج). 
رداح. (](ع ص»!) زن گران‌سرین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انسندراج). زن 
بسزرگ‌سرین. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
المسوارد). |اگوسپد بزرگ‌سرین. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). گوسپند 
بزرگ‌دنبه. (از اقرب الموارد). ||لشکر گران. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||درخت بزرگ سبزبرگ 
فراخ‌شاخ. (نساظم الاطیاء) (سنتهی الارب) 


(آنندراج). درضت فراخ‌شاخ و بسزرگ. (از 
اقرب الموارد). ||شتران گران‌بار. (منتهی 
الارب) (آنثدراج) (ناظم الاطباء). شتر که 
بارش بحدی گران باشد که قادر به شتافتن و 





تندروی نباشد. ||ک‌اسه بزرگ. (از اقرب 
الموارد). تغاری از سنگ و یا از چوب که در 
آن جامه شویند و سل کنند. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||فراخ و فراوان. 
(از اقرب الموارد). ||فتنٌ بزرگ و سخت و بد. 
ج, ردح. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء)(آنتدراج). و از آن است فرمودهة 
علی علیه‌السلام: آن من ورانکم امورً 
متماحلة ژدحاء و یروی ردحا. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). 
رداحد. [ر ح ] (ع [) رداعة. خانه‌ای که برای 
شکار کفتار بتا کنند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رداعة شود. ۱ 
ردا۵. [ر /رٍ] (ع (مص) بازگرد. اسم " است 
رد را. (منتهی الارب) (اتندراج). اسم است از 
«ردهه به معنی صَرَفْة. (از اقرب الموارد), 
ردا۵. زرد دا] (ع ص) اسم مجبری است 
نسبت داده میشود بر آن و هر مجبری را 
«رداد» گویند. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). انکه استخوان از جای بشده 
رابه جای خنویش افکند. آنکه استخوان 
دررفته به جای خود اندازد. جبار. مجبر. 
شکسته‌بند. آروبند. (یادداشت مولف). 
رداده. [ر د] ((خ) دهی از پبخش شوش 
شهرتان دزفول. سکنة آن ۴۰۰ تن. اپ آن 
از رودخانةٌ کرخه. محصول عمده؛ آنجا غلات 
و برنج و کتجد. راه آن اتومبیل‌رو و سا کنانش 
از طایفة عشایر ار می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶. 
زدادی» [رذ دا] (حامص) عمل رداد. جبر 
ورد عظام. به جای بازبردن اندامها که از جای 
خویش بیرون اید. جا انداختن. شکسته‌بندی. 
(ب‌ادداشت مسولف). رجسوع به زداد و 
شکسته‌بندی شود. 
ردادی. زرد دا] (ص نسبی) از انتسابهای 
اجدادی است. (از انساپ سمعانی). 
رداس. [رَذدا] (ع ص) مرد سنگ‌انداز. 
(حاشیهً ص ۲۰۷ دیوان ناصر خسرو)؛ 
خرد و جهل کی شوند عدیل 
برز را نیست آشنا رداس. ناصرخرو. 
زداسپ. [ر] ((خ) نام پسر فرهاد چهارم 
(اشک چهاردهم) از سللة اشکانی که با سد 
برادر خود پین سالهای ۱۱ و ۷ ق .م.به امر 
پدر به روم رفتند و در آنجا اقامت گزیدند تا 
هم برادر دیگرش که از طرف فرهاد به 
ولیعهدی برگزیده می‌شد بی‌رقیب بماند و هم 


قیصر روم ممون گردد. رجوع به ایران باستان " 


ردافت. ۱۹۸۹۷ ۱ 


ج۳ ص ۲۳۸۳و ۲۳۸۳ شود. 

رداع. [ر ] (ع 4 گل تنک و آب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). گل و آب. 
(از آقرب الموارد). 

رداع. [)(ع !) اثری از بوی خوش که 
درمالیده باشند به جایی. (امنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج), 
اثر بوی خوش در جبد. (از اقرب الموارد). 
||درد هفت اندام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنسندراج). درد اندامها. (بحر 
الجواهر). درد بدن. شاعر گوید: «ترک الحیاء 
بها رداع سقیم». (از اقرب الموارد). 

رداع. [](ع مص) بازگردان کردن بیماری. 
(از اقرب الموارد) (سنتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). بازگردان شدن بیماری. 
پس افتادن بیمار. (یادداشت مولف). برگردان 
شدن بیماری. (از اقرب الموارد). ‏ 

رداع. [رٍ] (خ) نام آبسی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از معجم 
البلدان), 

رداع. ار ] (اخ) شهری است به یمن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نام شهر فارسهاست 
در یمن. (از معجم البلدان).. و رجوع به 
الجماهر ص:۰ ۲۷ شود. 

رداعة. زر ع] (ع () خانه‌مانندی است که 
جهت شکار گرگ و کفتار بنا کنند. (ناظم 
لاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
خانه گونه‌ای است که در آن گرگ و کفتار را 
شکار کند. (از آقرب الموارد). و رجوع به 
رداحة شود. ‏ ۱ 

رداعة. رد داع] (ع ص)" تأنیت زداع. قال, 
[الشیخ الرئیس ] فی مقالته فی الهندبا: فیه 
[ای فی باتونج] قوة رداعة. (یادداشت 
مولف). 

رداغ. [رٍ] (ع4ج رَدغْة و زذغة. (صنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). (از اقرب 
الموارد). ج ردغة و رذغة, در معنی آپ وگل 
تک وگلزار سخت: (آنتدراج). و رجوع به 
رَدغة و ردغة شود: 

رداف. (ر ] (ع !) ج ردیف. (المنجد) (از 
اقرب الموارد). ||جای بررنشت ردیف بر 
سنتور. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تَ ک. (یادداشت 
مولف). 

ردافت. [ر فَ) (ع امص) ردافة. کار ردیفی 
ملک مانند خلافت. (مستتهی الارب) 


۱ -در اقرب الموارد بصررت دو معنی آمده 
است: آنچه آرایشن دهد. || آنچه زشت گرداند. 
۲-اين مصدر در متون دیگر دیده نشد. 
۳-اصل: آب. 
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رداء. 


||ئسمشیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). سیف. گویند؛ نت رداءه؛ یعنی 
شمشیر او. (از اقرب الموارد). ||کمان. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). قوس. (از 
اقرب الموارد). ||عقل. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). خرد. (از اقرب الصواردا. 
||جهل. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الصوارد). |(هر چیز که زینت دهد و یا 
عیب‌نا ک‌گرداند (از اضداد است). (آنندراج) 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). ! ||وام. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از آتدراج). دین. (از اقرب الموارد). 
|| حمیل. (ناظم الاطباء) (از آنتدراج). وشاح. 
ج, اردیة. (از اقرب الصوارد). ||در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از ظهور حق بر عبد که 
آن اظهار صفات حق است به حق از بنده. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از ظهور به صفات حق و 
در اصطلاح مشایخ ظهور صفات حق است بر 
بنده. (از تعریفات جرجانی) 
رد)ء ۰ [)](ع مص)" رداءة, تباه شدن و 
فاسد گردیدن. (ناظم الاطباء). رجوع به رداءة 
شود. 
رداءان. [رٍ ) (ع!) منای رداء وهما رداءان 
باثبات الهمزة مثل الاصلية و هو اجود و 
رداوان بقلها واوا مستل التأنیث. (سنتهی 
الارپ). رجوع به رداء شود. 
ز۵اء۵. [ر 2] (ع مص) تباه و فاسد شدن و 
فاسد گردیدن. (ناظم الاطباء). فاسد و زبون 
شدن و تباه گشتن. (از متخب و صراح اللغة از 
غیاث اللغات) (انتدراج). باه شدن. (صرا اح 
اللغة) (متهی الارب) (از المنجد) (آنندراج), 
پد شدن. (تاج المصادر بهقی). فاسد شدن. و 
صفت آن ردیء است. (از اقرب الموارد). 
وداء8. [ر ء] (ع امسص) ردائت. رداءت. 
تباهی و فاد. (ناظم الاطباء). قباحت. بدی. 
مقابل جودت و خوبی. (بادداشت مسولف)». 
تسباهی. (مسجمل الة) (مستهی الارب) 
(آنندراج). 
رد پوش. [رٍ] (نف مرکب) پوشنده و 
دربزکنندة ردا. که ردا پپوشد. که ردا دربرکند. 
ااکنایه از زاهد و درویش. (از فرهنگ 
زلیخای جامی) (از آتدراج). 
رداح. (](ع ص»!) زن گران‌سرین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انسندراج). زن 
بسزرگ‌سرین. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
المسوارد). |اگوسپد بزرگ‌سرین. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). گوسپند 
بزرگ‌دنبه. (از اقرب الموارد). ||لشکر گران. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||درخت بزرگ سبزبرگ 
فراخ‌شاخ. (نساظم الاطیاء) (سنتهی الارب) 


(آنندراج). درضت فراخ‌شاخ و بسزرگ. (از 
اقرب الموارد). ||شتران گران‌بار. (منتهی 
الارب) (آنثدراج) (ناظم الاطباء). شتر که 
بارش بحدی گران باشد که قادر به شتافتن و 





تندروی نباشد. ||ک‌اسه بزرگ. (از اقرب 
الموارد). تغاری از سنگ و یا از چوب که در 
آن جامه شویند و سل کنند. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||فراخ و فراوان. 
(از اقرب الموارد). ||فتنٌ بزرگ و سخت و بد. 
ج, ردح. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء)(آنتدراج). و از آن است فرمودهة 
علی علیه‌السلام: آن من ورانکم امورً 
متماحلة ژدحاء و یروی ردحا. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). 
رداحد. [ر ح ] (ع [) رداعة. خانه‌ای که برای 
شکار کفتار بتا کنند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رداعة شود. ۱ 
ردا۵. [ر /رٍ] (ع (مص) بازگرد. اسم " است 
رد را. (منتهی الارب) (اتندراج). اسم است از 
«ردهه به معنی صَرَفْة. (از اقرب الموارد), 
ردا۵. زرد دا] (ع ص) اسم مجبری است 
نسبت داده میشود بر آن و هر مجبری را 
«رداد» گویند. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). انکه استخوان از جای بشده 
رابه جای خنویش افکند. آنکه استخوان 
دررفته به جای خود اندازد. جبار. مجبر. 
شکسته‌بند. آروبند. (یادداشت مولف). 
رداده. [ر د] ((خ) دهی از پبخش شوش 
شهرتان دزفول. سکنة آن ۴۰۰ تن. اپ آن 
از رودخانةٌ کرخه. محصول عمده؛ آنجا غلات 
و برنج و کتجد. راه آن اتومبیل‌رو و سا کنانش 
از طایفة عشایر ار می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶. 
زدادی» [رذ دا] (حامص) عمل رداد. جبر 
ورد عظام. به جای بازبردن اندامها که از جای 
خویش بیرون اید. جا انداختن. شکسته‌بندی. 
(ب‌ادداشت مسولف). رجسوع به زداد و 
شکسته‌بندی شود. 
ردادی. زرد دا] (ص نسبی) از انتسابهای 
اجدادی است. (از انساپ سمعانی). 
رداس. [رَذدا] (ع ص) مرد سنگ‌انداز. 
(حاشیهً ص ۲۰۷ دیوان ناصر خسرو)؛ 
خرد و جهل کی شوند عدیل 
برز را نیست آشنا رداس. ناصرخرو. 
زداسپ. [ر] ((خ) نام پسر فرهاد چهارم 
(اشک چهاردهم) از سللة اشکانی که با سد 
برادر خود پین سالهای ۱۱ و ۷ ق .م.به امر 
پدر به روم رفتند و در آنجا اقامت گزیدند تا 
هم برادر دیگرش که از طرف فرهاد به 
ولیعهدی برگزیده می‌شد بی‌رقیب بماند و هم 


قیصر روم ممون گردد. رجوع به ایران باستان " 


ردافت. ۱۹۸۹۷ ۱ 


ج۳ ص ۲۳۸۳و ۲۳۸۳ شود. 

رداع. [ر ] (ع 4 گل تنک و آب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). گل و آب. 
(از آقرب الموارد). 

رداع. [)(ع !) اثری از بوی خوش که 
درمالیده باشند به جایی. (امنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج), 
اثر بوی خوش در جبد. (از اقرب الموارد). 
||درد هفت اندام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنسندراج). درد اندامها. (بحر 
الجواهر). درد بدن. شاعر گوید: «ترک الحیاء 
بها رداع سقیم». (از اقرب الموارد). 

رداع. [](ع مص) بازگردان کردن بیماری. 
(از اقرب الموارد) (سنتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). بازگردان شدن بیماری. 
پس افتادن بیمار. (یادداشت مولف). برگردان 
شدن بیماری. (از اقرب الموارد). ‏ 

رداع. [رٍ] (خ) نام آبسی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از معجم 
البلدان), 

رداع. ار ] (اخ) شهری است به یمن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نام شهر فارسهاست 
در یمن. (از معجم البلدان).. و رجوع به 
الجماهر ص:۰ ۲۷ شود. 

رداعة. زر ع] (ع () خانه‌مانندی است که 
جهت شکار گرگ و کفتار بنا کنند. (ناظم 
لاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
خانه گونه‌ای است که در آن گرگ و کفتار را 
شکار کند. (از آقرب الموارد). و رجوع به 
رداحة شود. ‏ ۱ 

رداعة. رد داع] (ع ص)" تأنیت زداع. قال, 
[الشیخ الرئیس ] فی مقالته فی الهندبا: فیه 
[ای فی باتونج] قوة رداعة. (یادداشت 
مولف). 

رداغ. [رٍ] (ع4ج رَدغْة و زذغة. (صنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). (از اقرب 
الموارد). ج ردغة و رذغة, در معنی آپ وگل 
تک وگلزار سخت: (آنتدراج). و رجوع به 
رَدغة و ردغة شود: 

رداف. (ر ] (ع !) ج ردیف. (المنجد) (از 
اقرب الموارد). ||جای بررنشت ردیف بر 
سنتور. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تَ ک. (یادداشت 
مولف). 

ردافت. [ر فَ) (ع امص) ردافة. کار ردیفی 
ملک مانند خلافت. (مستتهی الارب) 


۱ -در اقرب الموارد بصررت دو معنی آمده 
است: آنچه آرایشن دهد. || آنچه زشت گرداند. 
۲-اين مصدر در متون دیگر دیده نشد. 
۳-اصل: آب. 
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۱۱۹۸۸ 


(آنسندراج). خسلافت از «ردف» و آن لقب 
خلفه‌های ملک حیره بوده است. (مفاتیح 
العلوم), و رجوع به ردافة شود. 
ودافة. [رٍ فَ ] (ع (مص) ردافت. اسم است از 
ارداف پادشاهان در جاهلیت و آن چنین بوده 
که شاه هر چا می‌نشته ردف در سمت 
ولتت اومت فعسته واعبکه: ادها 
می‌نوشيد او پیش از مردم می‌نوشید و آنگاه 
که پادشاه به جنگی می‌رفت ردف در جای او 
می‌نشت و تا بازگشت شاه خلیفة او بود و 
وقتی که لشکریان شاه برمی‌گنتند ردف 
مرباع (یک‌چهارم غتیمت) را از آنان 
می‌گرفت. جریر گفته است: «ربعنا و رادفتا 
الملوک». (از آقرب الصوارد). و رجوع به 
ردافت و ردف شود. 
ردافی. زر فا] (ع ص. !) ج ردیف. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء؛ یقال: و 
چاوا ردافی؛ ای یتبم بعضهم بعضا. (منتهی 
الارب). ||سپی سوار نشینده. واحد و جمع 
در آن یکان است. |اسرودگویان شتر. حداه. 
|[یاری‌گران. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
ر۵ام.21](ع ص) مرد بی‌خیر. ||() تیز. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج). 


ردافة. 


ردام [ر] (ع مص) رّدم. تیز دادن. (منتهی ۱ 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ادامه داشتن. ||روان شدن چیزی. 
|اسبز شدن درخت پس خشکیدن. (از اقرب 
الموارد). 

رداوان. [رٍ ] (ع |) رداءان. تئيه رداء. 
(متهی الارب). رجوع به رداء و رداءان شود. 

رداة. [ر] (ع () نسنگت بزرگ. ج» زدی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
سنگ. ج. زدی. (مهذب الاسماء). صخرة. ج, 
ردی. (از اقرب الموارد). 


ردا۵. زر ] (ع 4 مزنث رداء. (متهی الارب).- 


چادر و بالاپوش و رداء. (ناظم الا طباء). 
زداه. زر ] (ع ج زذهست. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). ج رَذهة, به 
معنی ما کی در زامین بلتد درشت یا در سنگ 
که آب در وی گرد آید. (آنندراج). و رجوع به 
رده شود. 
ردای نیل. (ٍ ي نی] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از اسمان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از برهان) (آنندراج). |اکنایت از 
شب. (ناظم الاطباء) (از برهان) (انندراج). 


ر۵ء . [ردء] (ع!) یساری‌کننده. (از کشاف ‏ 


امطلاعات اشتونا: یاز. (تصاب قضیاه) 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی). یار و 
معاون. (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). یار 
و دوست. (غیاث اللفات) (از صراح اللقدا, 


یار. قال له تعالی: ارسله معی ردءٌ یصدقنی. 
(قرآن ۳۴/۲۸). (مستهی الارب) (آنندراج). 
|افزونی پیوسته. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آتدراج). | مادة. (از اقرب الموارد). 
|| تنگبار گران. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (آنندراج». ج . آردا.. (منتهی الارب). 
||عدل و یک لنگه بار. (ناظم الاطباء) له 
سنگین. (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح فقه) 
معاون محارب بدون آنکه در محاربه دخالت 
کند.(یاداشت مولف). شرع کسانی را گویند 
که در موقع جهاد مجاهدان با کفار یاری و 
خدمت‌گزاری آنان را به عهده بگیرند. و برخی 
گفته‌اند:ردء کانی را گویند که در موقع جهاد 
کناری‌گیر ند تا هرگاه مجاهدان از کار بیفند و 
ختگی بر آنان چیره شود این جماعت با 
کفار بجنگند تا مجاهدان به استراحت و رفع 
خستگی و تعب میدان جنگ پردازند. (از 
کشاف اصطلاحات القنون). 
ردء ۰ [رَدء ](ع مص) یار و معاون گردانیدن 
کسی را. (ناظم الاطباء). یار کسی گردانیدن 
دیگری را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |[یار گردیدن و قوت دادن 
کسی‌راء (متهی الارب) (آنتدراج) (از اقمرب 
الصوارد). ||عماد ساختن کسی را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتندراج). |استون 
نهادن دیوار را. اسنگ انداختن کسی راء 
|انیک سیاست نمودن شتران را. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
ردءان. [ر ] (ع () به صیغة تشنید, دو لنگه بار 
و دو عدل. (ناظم الاطباء). 
ردا لصدر علیالعجز. (رد دض ص رغ 
للع ج] (ع !مرکب) بازبردن آغاز به انجام. و 
در اصطلاح عروض آن است که کلمه‌ای که 
در اخر بیتی بياید انرا عینا در آغاز بیت بعد 
تکرار کنند:. 
قوام دولت و دین روزگار فضل و هنر 
ز فضل وأفر تو یافت زیب و فر و نظام 
نظام ملت و ملکی عجب نباشد ا گر 
به رونق است در این روزگار کلک و حسام. 
یا: 
اي رخ و زلفین تو در فتنه دام روزگار 
کرده‌ام در عشق تو دل را بکام روزگار . 
روزگار از روز و شب باشد رخ و زلفین تو 
روزگار دیگرند» ای من غلام روزگار (. 


(از بدیع و عروض و قافید تألیف همایی و..: 


ص ۳۳). و رجوع به المعجم چ مدرس رضوی 
ص ۲۵۲ و صاعات ادبی تالیف همابی 
ص ۹۸ شود. 

ردالعجز علیالصدر. [َرد دغج زغ 
لض ص ] (ع | مرکب) یازبردن انجام به آغاز, 
و در صنعت عروض و بدیع عبارت اسپ از 


ردالعجز علی‌الصدر. 


صفت تصدیر که یکی از صنایع علم بدیع و 
محاسن شعری است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). به اصطلاح عروضی, صنعتی از شعر 
را گویند که در آن کلم اول شمر را در آخر آن 
مکرر کنند یا شعر را به کلمه‌ای ابتدا کنند که 
شمر ماقبل آن بدان متهی شده. (ناظم 
الاطباء). جزو اول از مصراع اول را صدر و 
جزو آخر آن را ضرب و جزو اول از مصراع 
دوم را ابتدا و جزو آخر آن را که آخرین جزو 
بیت است عجز می‌گویند. و عَجِز در لغت به 
معنی دنباله است. صنعت ردالعجز علی‌الصدر 
آن است که کلمة اول بیت در آخر آن تکرار 
شود. (از بدیع و عروض و قاقیه تألیف همایی 
و... ص ۲۲): ۱ 

نگار است رخساره من به خون 

ز هجران رخساره آن نگار 

خمار است در سر مرابی شراب 

ز اندوه آن نرگس پرخمار. 

سخن راسر است ای خداوند و پن 

میاور سخن در میان سخن. 

گاهی ممکن است که صدر که مکرر میشود 
مسیوق به کلمه‌ای باشد: 

اگربتگر چنان پیکر نگارد 

مریزاد آن نگارین دست بتگر 

وگر آزر چنو دانست کردن . 

درود از جان من بر جان آزر. 

(از بدیع و عروض و قافیه تألیف همایی و... 
ص ۲۲). 

وطواط گوید: این صنعت بر ۶نوع است: 

۱ -لفظی که در اول آمده عیناً و بدون تخیر 
صورت و معنی در آخر بياید. غضایری گوید: 
عصابرگر فتن نه معجز بود 

همی آژدها کرد باید عصاء 

۲ - چون نوع اول است, تنها دو لفظ به 
صورت یکی و به معنی مختلف هستند و در 
حقیقت همان جناس تام است که دو لفظ 
متجانس یکی در صدر و دیگری در عجز 
است. علوی زینبی گوید: 

هوای ترا زآن گزیدم به عالم 

که پا کیزه‌تر از بسرشک هوایی. 

۲- لفظ عيتاً در حشو مصراع اول بياید نه در 
صدر: 

همه عشق او انجمن گرد من 

همه نیکویی گرد او انجمن. 

۴- مانند سومي است جز اينکه معی دو لفظ 
مختلف است؛: 

کریماپده داد من از قلک 

چو ایزد ترا هرچه بانست داد. 

۵- دو وا همریشه در اول و آخر آورده 


۱ -بیت آخر صنعت ردالعجز علی‌الصدر نیز 
دارد. 


ردالقافیه. 


شود و خود دو گونه است: 

الف- یک لفظ در صدر بیاید و یک لفظ در 
عجز: 

بیازردی مرابی هیچ حجت 

ز من هرگز ترا نابوده آزار. 

ب- یک لفظ در حشو مصراع اول, لفظ دیگر 
در عجز: 

امیراگر مرا معزول کردی 

سرانجام همه عمال عزل است. 

۶ مانند نوع پنجم است جر اینکه آن دو لفظ 
از ریشهای مشتق نباشد و خود مانند قسم 

پنجم دو گونه است: 

( 
تالم از عشق آن صنم شب و روز 

وینک از ناله گشته‌ام چون نال. 

ب- یکی در حشو مصراع اول, دیگری در 
عجر؛ 

گرت زمانه نداند نظیر شاید از انک 

تو از خدای برحمت زمائه را نظری. 

(از حدائق السحر چ عباس اقبال صص ۱۸ - 
وف 

صاحب آتندراج آنرا ۸ قسم کرده و به تفصیل 
شرح داده است. برای اطلاع بیشتر رجوع به 
اساس الاقتباس ص ۵۹۷و المعجم چ مدرس 
رضوی ص ۲۵۲ و صناعات ادبی تالیف 
همایی ص ۹۵ و آنندراج شود. ||هر شعر 
سیزده‌بیتی. (ناظم الاطباع), 
ردالقافیه. زرد دل ی](ع سس رکب) 
بازگرداندن قافیه. در اصطلاح آدب ردالقافیه 
آن است که قافية مصراع اول مطلع قصیده یا 
غزل زا در دوم آن تکار کنند. (از بدیع و 
عروض و قافیه تألیف همایی و... ص ۳۱): 
بر لشکر زمستان نوروز نامدار 

کرده‌ست رای تاختن و قصد کارزار 

و ایتک بیامدهست به پنجاه روز پیش 

جشن سده طلایٌ نوروز نامدار. 
مثال دیگر: 

چنان ز عشق تو از حال خویش بیخبرم 
کهرو نتابم اگر تیغ می‌زنی به سرم 

چنان به یاد تو فارغ شدم ز هر دو جهان 
که‌از وجود خود و هرچه هست بیخبرم. 
همای شیرازی (از بدیع و ععروض و قاأفیه 
تالف هعات و ): 

ردالمطلع. [رد دل ع [] (ع امرکب) با 
ردالمطلع علی‌المقطع. بازگرداندن مطلع. و در 
عرف ادپ ان است که مصراع اول ییا دوم 
مطلع را در مقطع قصیده یا غزل تکرار کنند 
مثال قم اول: 

می بده ای بت شیرافکن من با دف و چنگ 
که‌به یک حمله بیفکند شهنشه دو پلنگ. 

که شاعر در آخر قصیده. مصراع.اول مطلع را 
تکرار میکند و مي‌گوید: 


منوچهری. 


چون بود شاد شه عادل و ظالم مقهور 
می بده ای بت شیرافکن من با دف و چنگ. 
مثال از قم دوم: 
ساغر ز دست آن بت دلبر همی زنم 
امشب به طیب خاطر ساغر همی زنم. 
و قصیده را با تکرار مصراع دوم مسطلع ختم 
میکند: 
امروز چون یکام تو شد کار ملک من 
آمشب به طیب خاطر ساغر همی زنم. 
(از بدیع و عروض و قافیه تألیف همایی و 
ص۳۴), و رجوع به صناعات ادبی تألیف 
همایی ص ۲ ۱۰ شود. 
زدب. [ر )(ع) راء سربسته. (متهی الارب) 
(آنندراج). راه سربسته و بن‌بست. اناظم 
الاطتیانا واه تسف (از افرب الستواردا: 
بن‌یست. (یادداشت مولف). 
ردب [رد د] (ع امص) ردة. رده. برگنتگی 
از دین, (یادداشت مولف)؛ قتبةین طفشاده 
بسیب ردت که از وی ظاهر شده بود ابومسلم 
او را بکشت. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۱). 
ردت آوردن؛ مر تد شدن. از دین برگشتن. 
ترک دین گفتن؛ و از بعد طفشاده پسر وی به 
ملک بدشست. مدتی مسلمان بود تا ردت 
آورد در زمان اپومسلم رجنمه له ابوسلم 
خبر یافت و او را بکشت. (تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۱۰). هر باری اهل بخارا سلمان 
شدندی و باز چون عرب بازگشتندی ردت 
آوردندی و قتیةبن مسلم سه بار اينان را 
سلان کرده بود باز ردت اورده کافر ده 
خ بخارای نرشخی ص ۵۷. و 
رجوع به ردة شود. 
ردج. ار د] (ع1) سرگین بره و بزغالة نوزاد و 
سرگین کرة اسب و مانند آن که هنوز چیزی 
تخورده پاشد و آن مانند عقی است مر کودک 
را. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). آنچه از 
شکم بره يا کره اسب دراید پیش از اغاز آن 
به خوردن چیزی و آن بمنزلة عقی است 
کودک‌را. (از اقرپ الموارد). 
ردجان. ار د] (ع مص) رفتن و گذشتن. 
(ناظم الاطیاء) (انندراج) (منتهی الارب). به 
مسعنی درّجسان است. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به درجان شود. 
ردح. [رَ) (ع مص) درآوردن یک شقه در 
دامن یا سپس خیمه. (از اقرب الموارد). 
درآوردن یک شقه و يا ردحه در دامن خیمه و 
سپس خرگاه. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آتدراج). |اگردا گردخانه رابه گل 
گرفنن. (نساظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الصوارد). |اگویند: ما 
نع قلانه؟ و گنوی هی و وت 


بو دند, (تاریخ 


یی بسیار فرزند آورد و ثابت و برجای ماند 
در خان شوی. (ناظم الاطباء). و یر جون زن 


ردزدن. ۱۱۹۸۹ 


نزد شوهر خطا کند میگویند: سدحت و 
ردحت. و چون مردی به حاجت و مراد خود 
رسد میگویند: سدح و ردح. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (آنندراج). گفته میشود: 
«سَدَحَت و رَدحَتْ». سدحت؛ بسیارفرزند 
شد, و ردحت؛ ثابت و برجای ماند. (از افرب 
آلموارد). 
زدح. [رَ] (ع () درد سیک و خفیف. (ناظم 
الاطباء). درد انسدک. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). درد خفیف. (از اقرب الموارد). 
ردح. ار د] (ع !) زسآن دراز. (از ن_اظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). و رجوع به ردحان شود. 
ردح. ار د] (ع ص, ل) ج زداح. اناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. ج 
رداح, به معنی زن گران‌سرین و کاسة بزرگ و 
فتهٌ بزرگ و سخت. (آنندراج), رجوع به 
رداح شود. 
ردحان. [ر ] (ع () زمان دراز. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دح شود. 
ردحة. [رح] (ع [) پار؛ زاید که در دامن 
خیمه و یا سپی خرگاه درآرند یا پرده‌ای که 
در آخر خیمه بیفزایند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). پرده‌ای که در سپی خیمه 
باشد. (از اقرب الصوارد). |فراخی. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). 
ردحیی. رز حی‌ی ] (ع |) تره‌فروش دهات. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). کاسور و 
آن بقال قری است. (از اقرب الموارد). 
ردخ. [ر](ع مص) شکستن سر کسی راء 
(نساظم الاطسباء) (از اقمرب الصوارد). سر 
شکستن. (منتهی الارب) (آنندراج). شَدُخ. 
ردخ. [ر] (ع !) هر چیز که در میان ک‌اوا ک 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ردخ» [ر د] (ع !) گل تتک و سخت. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). |الفتی 
است در رَدغ. (از اقرب الموارد). رجوع به 
ردغ شود. 
ردخوو. [ر خوَز / خر ] (نف مرکب) در 
تداول عامه, ردشدتی. خورای رد شدن. 
سراوار ترک. ترک‌کردنی: ردخور ندارد؛ 
قطعی است. حتمی است. (فرهنگ فارسی 
معین). دعای او ردخور ندارد؛ ردناندنی 


ام و ۳ 
(ناظم الاطیام) 


ردد. [ر د] (ع ص. 1ج ردید. (ناظم 
الاطباء). . رجوع به ردید شود. 

رد زدن. (ز رز د] (مص مرکب) رد پای 
کسی را گرفتن. ||نشان به جایی بردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 


۱۱۹۹۰ 


(آتدراج): 


ردزده. 


کسی که ردزدة تست روز حشر او را 
شفاعت همه پیغمبران ندارد سود. 
بدر چاچی (از آندراج). 
ردزیا. زر د] (اخ)۲ رودزیا. یکی از 
کشورهای جنوب افریقاست که در جنوب 
کنگوی بلژیک واقع است. قبلاً این سرزمین 
جزو اتحادیة افریقای جنوبی وابسته به 
بریجایای کبیر بود. | کون شامل دو قسمت 
است؛ رودزیای شمالی و رودزیای جنوبی و 
از کفورهای تعت‌السمایة انگلسن است: این 
کش ور را بسنام سبیل رودز؟ رودزیا 
خوانده‌اند. در این کشور آثار باستانی از قبیل 
بناهای عظیم سنگی و نقشهای برجستة کهن 
دیده ميشود. معادن طلای این سرزمین از 
چندین قرن پیش مورد استفاده بوده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی وبستر). در اول اوت سال 
۳ م. فدراسیونی (اتحادیه‌ای) از رودزیا و 
نیوزلند بوجود آمد که مساحت اتحادیه جمعاً 
۳ بکیلومتر مربع و جمعیت آن 
۰ تن بود که از ان ۲۳۰۲۰۰ تن 
اروپایی و بقیه افریقایی بودند. ولی در اثر 
فخار ناسیونالیستهای افریقا دولت انگلیس 
در آذرماه ۱۳۴۱ ه.ش.با تجزیژ نیوزند و 
ردزیا و اتحلال اتحادية مذکور موافقت کرد و 
در آذرماه همان سال ردزیای شمالی جدایی 
خود را از جنوبی اعلام کرد و یک حکومت 
افریقایی تشکیل شد. ولی در رودزیای 
جنوبی که پایتخت آن شهر سالیسبوری است 
از همان آذرماء انتخایاتی انجام شد که 
ارتجاعی‌ترین قشرهای طبق حا کمه پیروز 
شدند. معهذا منافع انگلستان در ايين منطقه 


بشدت تهدید ميشود. در سال ۱۲۴۳۴ «ه.ش. 


حکومت ردزیای جنوبی به ریاست بان 
اسمیت ظاهراً بدون موافقت انگلسان 
اسسقلال یک‌جانبه اعلام کرد و از 
تحت‌الحمایگی انگلستان درامد و اکنون 
اقلیت سفیدپوستان به اکثریت قاطع سیاهان 
این کشور حکومت میکنند. جمعیت آن در 
ح‌دود ۳۸۴۳۸۰۰۰ تن و مساست آن 
۰ کیلومتر مربع می‌باشد. رجوع به 
اطلاعات سالانة ۱۳۴۲ ص ۱۳۵ و کیهان 
سالان ۱۳۴۲ و ۱۳۴۱و اطلس جهان در 
عهر فضا تالف دونش مان من ۱۷۳ 
شود. 
زرداس. [ر] (ع مص) سنگ انداختن بر کسی. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). ردس قوم؛ 
سنگ انداختن بر ایشان. (از اقرب الصوارد). 
سنگ انداختن در چیزی. (تاج المصادر 
بهقی). || کوفتن دیوار را به پیرداس. (نناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقعرب 


الموارد). کوفتن زمین یا دبوار را به مرداس. 
از آقرب الموارد). |کوفتن و هموار کردن 
زسین را (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). |ابردن چبزی را: رَدسّ بالشی». 
(نساظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). |ابه جایی رفتن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب». |اریزه کردن سنگ را به 
سنگ. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 
ردس.(ر د] ((خ)" رودس. یکی از جزایسر 
بحرالجزاییر در جنوب غربی شبه‌جزیرة 
آناطولی است که شهری قدیمی نیز بدین نام 
در آن مسوجود است. شهر ردس بواسطه 
زیبایی ابنیه و بزرگی دروازه‌ها و مجسمه‌های 
بسیار که تعداد آن بد سه هزار صیرسد در 
دوران تمدن یونان قدیم سخت مشهور بوده 
است. (فوستل). و رجوع به رودس شود؛ ۰ 
ود شدان. [ز ش 5] (مص مرکب) قبول 
نششسدن. پذیرفته نسدن. مردود گردیدن. 
(یادداشت مولف). مردود شدن. رفوژه شدن 
(در اتحان). (فرهنگ فارسی معین). 

رد شدن پيشنهاد در مجلس شوری یا سنا؛ 
پذیرفته نشدن آن. (یادداشت مولف), ۰ 

رو شنن خا گرددر اسحان تبول تفدنوی 
در آزمایش. (یادداشت مولف». 

ااگذشتن. رفتن و گذشتن. عبور کردن. 
(یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی معین): رد 
شو؛ بگذر. (یاددااست مولف). ||دور شدن. 
(ناظم الاطباء). |[رانده شدن. مردود شدن: 

بد زگتاخی کسوف آفتاب 


شد عزازیلی ز جرأت رد باپ. مولوی. 

گراز درگه ما شود نیز رد 

پس آنگه چه فرق از صنم تا صمد. 
(بوستان). 


|| پخت دادن. (تاظم الاطباء). 
ردشده. (ز ش 5 /3] (نمسف مرکب) 
ران_ده‌شده. (یبادداشت مسولف). مطرود. 
دورگردیده‌شده. دورداشته‌شده؛ 

بر محک رغبتم بیش مزن بهر آنک 

رده‌شده عالمم قلب همه دستها. خاقانی. 
زردع. [ر)] (ع مص) بازداشتن کسی را از 
چیزی و صنع نمودن وی. (تاظم الاطباء). 
بازداشتن کسی را و رد کردن و بازایستانیدن 
از چیزی. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). بازداشتن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل چ دبیرسیاقی ص ۲). باززدن از کار. 
(تاج المصادر ببهقی) (مصادر اللفة زوزنی). 
طرد و دفع و منع. (ناظم الاطباء). " منع. 
بازداشت. مقابل جذب. (یادداشت مولف). 
|اگشاده کردن: ردع جیبه عنه؛ کشاده کرد 
گریبان خوذ را از آن. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[ردع کی به چیزی؛ 


ردع. 
درمالیدن و آلوده ساختن به چیزی. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). به چیزی الودن. (ترجمان 
ترتیب عادل چ دبیرسیاقی ص ۲), بیالودن به 
عطر و جز آن. (مصادر اللغة زوزتی) (تاج 
المصادر بیهقی) (از دهار): |اردع‌السهم؛ زدن 
پیکان تير را به زمین تا به جای خود نشیند. 
(تاظم الاطیاء) (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||ردع‌المرأة؛ آرمیدن با زن. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آن‌ندراج), |ابرگردیدن گونه. (آنندراج). 
دگرگون شدن رنگ چیزی یا کسی. (از اقرب 
الموارد). نکس کردن مرض بیمار و برگشتن 
گسونة او: ژدع السریض (مجهولا. (ناظم 
الاطباء). |[اثر گرفتن از رنگ و بوی چیزی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), 
- حروف ردع يا زجر و منع؛ عبارتند از کل و 
جز ان. (از کثشاف اصطلاحات الفنون ج۱ 
ص ۳۵۷). اين اصطلاح ادبی است و در زپان 
عرب کلامی باشد که برای زجر متکلم وضع 
شده است. ماند: «ربی اهانن. کلا» (قران 
٩‏ و ۱۷: ای لاتکلم بهذا فانه لیس 
کذلک.(فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی از 
الهدایة ص ۲۱۲). و رجوع به کتب نحو و 
حرف و حرف ردع شود. 
ردع. (ز](علاگردن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (از اقمرب الموارد؛ 
|ازعفران. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آتتدراج). زعفران و گویند لطخ آن است. (از 
اقرب الموارد). ||اثری از رنگ و بوی زعفران 
و خسون. (نساظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج), ||اخون و اشر و لطخ آن. (ناظم 
الاطباه) (سنتهی الارب). خون. (مهذب 
الاسماء). |[رکب ردعه؛ بر روی افتاد در خون 
خود. (ناظم الاطاء). گویند به کشته: «رکب 
ردعه»؛ وقتی که بروی بر خون خود بیفتد» و 
«رکب البعیر ردعه»؛ وقتی بر زمین افتد و 
گردنش‌بسوی بدن رود. (از اقرپ السوارد). 
||اثری از بوی خوش در بدن. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد. 
ردع. [ر](ع امص)" آقای دکتر احمد 
عطایی در طريقة ردع گوید: کلم روولسیون 5 
به معنی بیرون آوردن و یا کشیدن به خارج 
میباشد. انسان اولیه با گذاردن برخی گیاهها یا 
خمیرهای گرم در روی موضع معلول مشاهده 
کرده که درد تسکین می‌یابد بنابراین میتوان 
قبول کرد که طريق ردع را از دیر زمانی انسان 
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ر / 
بکار برده است. ولی در حقیقت مبداً اصول 
تداوی ردع از تراوضهای فکر و نوشته‌های 
دانشمند یونانی یعنی بقراط سرچشمه گرفته 
است. موقعی که دو درد در یک زمان و در دو 
موضع از بدن ظاهر مشود شدیدترین آنها 
دیگری را تخفیف میدهد. ردع عبارت است 
از هر نوع خراش و تحریک بافتی و یا 
جراحت موضعی عضوی خفیف و مصلوعی و 
به منظور تخفیف و یا از مسیان بردن حالت 
بیماری سخت‌تر و شدیدتر که در نقطة دیگر 
بدن واقع شده به کار برده ميشود. و یا عبارت 
از طریقهُ درمانی است که بوسیلة آن در نقطه 
معين از بدن یک اختلال مرض مصنوعی 
اناد مکتنقا اخطل مرضی یی 
اعضایی را که در تقاط دیگر بدن و دورتر از 
آن واقع شده تخفیف بدهد و یا بکلی از بین 
ببرد... (از کتاب درمانشناسی تالیف احمد 
عطایی ج‌ ۱ص۳۸۸). 
ردع. ار)(ع ص» !اج آزدع. (مت تس خهین 
الارب). ج رَدعاء. (ناظم الاطباء). رجوع به 
اردع و ردعاء شود. 
ردعاء . [](ع ص) مونث آزدع. ماده یش 
سیاه‌سينة سپیدبدن. ج. رذع. (ناظم الاطبا)؛ 
و رجوع به اردع شود. 
ردع کردن. [زک 5]امسص مرکب) 
درمالیدن و الوده ساختن. (یادداشت مولف)؛ 
و روغن گل ردع کند و سرکه تحلیل کند. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). و رجوع به ردع شود. 
||دور کردن و دفع کردن. (ناظم الاطباء). 
ردعل. ارع] (ع !4 بسجگان خرد. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ردغ. [ز)(ع ردغ. ج رَذغة و رذغة. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. ج 
ردغتة, آپ و گسل تنک و گاذار سخت. 
(آندراج). رجوع به ردغ و رَدغة و ردغة 
شود. 
ردغ. (ر د) (ع () ردغ. ج رَدغسة و ردغة. 
(ن‌اظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به ردغ و ردغة شود. 
ردغ. ار د] (ع ص) مک‌ان ردغ؛ جای 
گلنا ک.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از قرب الموارد). 
ردغات. [ز د) (ع) ج ردغة و ردغة. (متهی 
الارب). رجوع به ردغة شود. 
ردغة. (رغ] (ع ل ردغة. آب و گل تنک. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). گل 
تنی. ج‌. ردیل رداغ. (مهذب الاسماء) (از 
اقرب الموارد). |اگلزار سخت. ج رَدغ, رَدذغ. 
جج, رداغ. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (از اقرب المسوارد). اازردابة 
دوزخیان. (انتدراج). 
< ردغتةالخبال: زردابه دوزخیان است. 


حدیث: من قال فی ممن ما لیس فیه وقفه ان 
فی ردغةالخبال, حتی یخرج ما قال. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). ج. ردغ, زذغات. 
(المنجد). عصار؛ اهل اتش. (از ارب 
المواردا. 
ردق (ر دغ] (ع ل) زذغة. رجوع به زذغة 
شود. 
ردف. [ر ] (ع مص) پیروی کردن کسی راو 
پیرو او شدن. (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). پیروی کردن کی را. (از 
اقرب الموارد). از پی فراشدن, (تاج المصادر 
بهقی) (دهار). از پی درآمدن. اترجمان 
القسرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۱). 
|| پشت سر کسی سوار شدن. (ناظم الاطباء). 
از پی کی درنشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
|اکسی را از پی خود سوار کردن. (ترجمان 
لقرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۱). 
ردف. [ر ذ](ع مص) لغتی است از رَدّف در 
پیروی کاری. (از آفرب الموارد). 
ردف. ار (ع ا) نشیند: سپی سوار. 
(آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (از آقرب الموارد). |[هرچه در 
پس چیزی لازم باشد. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). هرچه تابع چیزی 
باشد, (ا اقرب الموارد). |اسرین. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (غیاث 
اللفات). میان سرون. (یادداشت مولف). کفل. 
(از اقرب الموارد). | عَجر.(از اقرب الموارد), 
||کب و روز. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج). ]|سرانجام بد کار یا مت اسر. (از 
اقرب الموارد). انجام بد از کاری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||جلیس پادشاه که 
بطرف دست راست نشیند و در همه مصالح تا 
تست و پرخاست و خوردن و آشامیدن و 
نوعا در هم کار دوم پادشاه باشد و چون 
پادشاه به جنگ رود او به جایش نشیند. ج» 
ازداف, رداف. (ناظم الاطباء) (انتدراج) 
(متهی الارب). در جاهلیت جلیس پادشاه 
بود و پس از وی سی‌وشيد و در جنگ به 
جای او می‌نشست و آنگاه که نغنیمت جنگی 
مش اند آن را مسیگرفت. ج‌. آزداف. (از 
المنجد). همنشین پادشاه در سمت راست وی 
که پس از او بياشامد و هنگام جنگ به جای 
وی نشیند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
ردافة شود. ||تابم. (السنجدا. ||(اصطلاح 
عروض) یکی از حروف علت سا کن‌که در 
شعر پیش از حروف رَویّ بلافاصله آرند. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللغات). صاحب کشاف اصطلاحات 
الفتون پس از شرح ردف گوید: رعایت تکرار 
ردف مطلقا واجب است. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). هر الف و واو و یباء که 


رد کردن. ۱۱۹۹۱ 


ماقبل رَوی باشد. و قافیه‌ای را که صاحب 
ردف است مرف خوانند. (از السعجم فی 
معاییر اشعار السجم چ مدرس رضوی 
ص 0۱٩۰‏ 
قافیه در امل یک حرف است و هشت آن را تبع 
چار پیش و چار پس این نقطه آنها دایره 
حرف تأسیس و دخیل و ردف و قید آنگه روی 
پعد از آن ورصل و خروج است و مزید و نایره. 
و رجوع به مرأة الخیال ص۱۰۸ شود. || نتیجه 
است در اصطلاح منطق. (از مفاتیح العلوم) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||((خ) ستاره‌ای 
نردیک نسر واقع. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نام دیگر ذنب‌الدجاجة است. (جهان 
دانش). و آن یکی [ستاره ] روشن که بر دمچةً 
آوست [دجاجة از صور فلکی ] ردف خوانند. 
(التفهیم). 
ردفاء . (ر د) (عص, لا ج ردیف. (منتهی 
الارب). رجوع به ردیف شود. 
ردفان. آر ] (ع |) به صیعة تثنیه, روز و شب. 
||دو ملاح که در آخر کشتی باشند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
ردفی. ار فا | (ع ص, زا گوسپندان ریزه که 
در خریف و گرما در آخر نتاج زاییده شده 
باشند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
ردق. [ر د] (ع 0 رذج. آنچه از شکم بره و 
بغالةٌ نوزاد و یبا کره اسب نوزاد پیش از 
خوردن چیزی بدرآید. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 
ردکت. زر ذ /](ع!) فعل آن نیامده و 
متعمل از آن جارية رودکة و مرودكة است. 
(منتهی الارب). فعل آن نيامده و مستعمل از 
آن جارية رودکة و مرودکة دختر نوجوان 
خوب‌صورت و غلام رودک و مُرَوّد ک‌کودک 
نوجوان خوش‌شکل است. (آنندراج). 
ردکت. [ز د) ([ مصغر) مسخفف رودک است 
که مصفر رود باشد. (از فرهنگ لفات 
شاهنامه), رجوع به رود و رودک شود. 
ردکا. [ر] اهزوارش, ص)" بلفت زند, 
راست و درست, ضد کج و دروغ. (از 
آندراج) (از برهان) (ناظم الاطباء). هزوارش 
است برای کلمة راست. (از حساشية برهان 
قاطع چ معین). 
رد کودن. ازدد /رک 5] (مسص مرکب) 
بازگردانیدن. (آنندراج), بازدادن. (فرهنگ 
فارسی معین). عودت دادن. پس دادن. واپس 
دادن. (یادداشت موّلف), رجعت دادن و پس 
فرستادن و واپس دادن و بسرگردانیندن و 
بازف ستادن. (ناظم الاطباء). 


۱-هزوارش 20212» پهلری ۲۵5۱ 


۲ ردکرده. 


- رد کردن سلام؛ جواب سلام گفت. 

ا|ادا. تادیه کردن. پرداختن. (یادداشت 
مولف). ||قبول نکردن, جواب گفتن. جواب 
کردن:ادعا یا عقیده او را رد کرد؛ یعنی قبول 
نکرد. وازدن. پذیرفتن. مقابل قبول کردن. 
(یادداشت مژلف)؛ و از مروت ننزد که مارا 
اندر اين رد کرده آید مقرر گردد که چون ما را 


بدین اجابت کرد‌اندبدنچه او ماس کند 
اجایت تمام فرمایم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۲). 

معذرت حجت مظلوم ر 

رد مکن یارب و بشنو دعاش. ناصرخسرو. 
رد مکن خشک جان من پذیر 

که‌برآورد خشک‌سال توایم. . خاقاتی. 
تاسخنهای کیان رد کرده‌ای 

ما کیان‌را سرور خود کرده‌ای. مولوی. 
اگردعوتم رد کنی ور قبول 

من و دست و دامان آل‌رسول. (بوستان). 
په کردار بدشان مقید نکرد 

بضاعات مزجاتشان رد نکرد. ‏ (بوستان). 


گرنامه رد کند گاه از رسول نیست. 


سعدی. 
مارا بجز تو در همه عالم عزیز نیست 
گرردکتی بضاعت مزجات ور قبول. 

سعدی. 
یارب قبول کن به بزرگی و لطف خویش 
کان‌را که رد کلی نبود هیچ ملتجا. سعدی, 
ای آنکه خاطر تو همه فکر بد کند 
هر رطب و یابسی که شنیده‌ست رد کند. 


اشرف (از آتتدراج). 
|ادور کردن. راندن. مردود کردن. دفع کردن. 
(ناظم الاطباء): 
کهربای دین شده‌ستی دانه را رد کرده‌ای 
کاهیربایی همی از دین بسان کهرباء 
ناصرخسرو. 
هم رد مکنش که رادمردان 
حرمت دارند مادران را. 
ای که گفتی بد مکن خود بد مکن 
کف خودرا تو از خودرد مکن. 
||ب‌مجاز بر قی و استفراغ اطلاق کنند 
ندرج |(معو کردن.|فسخکردن. (ناظم 
الاطباء). |زگذرانیدن. کسی را از جایی عبور 
دادن. ||مردود کردن. رفوزه کردن [در 
امجحان ] ,(فرهنگ فارسی معین). 
ردکرده. (رک د /د] (ن‌مف مرکب) وازده. 
(یادداشت مولف). مردود. رانده. دورشده. 
مطرودء 
فقر کآن افکندة خلق اشت من برداشتم 
زال کان ردکرده سام است من می‌پرورم. 
خاقانی. 
ردگاه. [7) (| مرکب) (در جامه) علم. 


خاقانی. 


سعدی. 


صراح. (یادداشت مولف. 
رد گشتن. (ر گ تَّ] (مص مرکب) قبول 
نشدن. ردشدن. مردود شدن؛ 

گرنندی واقفان امر کن 

در جهان رد گشته بودی این سخن. مولوی. 
و رجوع به رد شدن شود. 
ردگشته. [رگ تَ /ت] انس ف مرکب) 
قپول‌نشده. مردود. ردش‌ده. رانده‌شده. 
دورشده. مطرود؛ 

گرچه ز فرمان تو بگذشته‌ام 
رد مکن کز همه ردگشتهام. 
و رجوع به رد گشتن شود. 
رد گم کردن. ار اک د] آمفن خی رکیب) 
در تداول عامد. پی گم کردن. اثر چیزی یا 
کاری را از بين بردن. ايز گم کردن. بمجازه 
گمراه ساختن. توجه و نظر کسی را از چیزی 
اصلی منحرف گردانیدن و بسوی چیز دیگر 
کشانیدن. 
زدکون. [ر دک ](اخ)" نام زن ووشتاسپ 
پر ارشام و پسرعموی کوروش بزرگ و 
مادر داریوش اول است. . رجوع به ایران 
باستان ج ۲ ص۹۵۲, ۱۶۲۵, ۱۶۳۱ شود. 
ردگون. رگن ) (۲ دختر اردشیر دوم 
از پادشاهان هخامنشی و زن اراکن: ۰.دجوع 
به ایران باستان ۲ ص ۱۶۳۱ شود. 
ردگونه. [ز دک نٍ] ((خ) نام دختر اردشیر 
دوم پادشاه هخأمنتی و زن ارننت: . رجوع به 
ایران باستان ج۲ ص۱۱۵۸ و ۱۱۵۴ و ج۳ 
ص ۲۲۳۰ شود. 
ز۵م. (] (ع مص) (از باب ضرب و نصر) بند 
کردن در راء (منتهی الارب) (انمندراج). ردم 
باب یا ثلمة؛ سد کردن تمام در یا ثلث آن. (از 
آقرب الموارد). |اسد کردن رخنه یا چیز و سد 
کردن همه آنرا یا ثلث آنرا و با بیشتر آنرا. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب). 
رخته رآوردن. (تاج اسان بهقی). ||درپی 
کردن جامه. (مهی الارب) (تاظم الاطباء), 
پاره در جامه دادن. (تاج المصادر بیهقی). پیبه 
و وصله زدن بر جامه. ||بانگ کردن کمان. 
بهبانگ آوردن کمان را. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). به بانگ آوردن 
کمان‌با کشیدن زه. (از آقرب الموارد). |[سا کن 
و برجای ماندن ابر. (از باب ضرب). (ناظم 
الاطیاء) (انندراج) (منتهی الارب). اذامه 


نظامی. 


داشتن و برجای ماندن تب و جز آن. (از اقرب 
الموارد). ||برگ آوردن جرجب و سیز گردیدن 
الاطباء) (ستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| جاری و روان گردیدن چیزی. (انندراج) 
الموارد). ||باد درکردن. (از اقرب الموارد) 
(آنتدراج). |[ردم شتر؛ لگ کردن آنرا. ژدام. 


ردمانی. 


(از اقرب الموارد). رجوع به مصدر مزیور 
شود. ||ویران ساختن: خیول فیول سلطان به 
هدم آن حصار و ردم آن دیوار برجوشیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۵). 

ر۵م. [رَ] (ع |) سد. (ناظم الاطباء) (تاج 
السصادر بیهقی). سد مأجوج. (آنندراج) 
(متهی الارب) (نباظم الاطباء). سد میان 
یأجوج و مأجوج. (از اقرب الموارد). بند 
استوار. (ترجمان ترتیب عادلین علی 
ص۵۱). دیوار. جء ردم. (مهذب الاسمام). 
||بانگ کمان. (تاظم الاطباء) (از آنندر اج) (از 
منهی الارب). صدای کمان. (از اقرب 
لموارد. |[مرد بی‌خیر. (ناظم الاطیاء) (متهی 
الارب) (آتتدراج) (از قرب الموارد). ||تیز و 
ضرطه. (ناظم الاطباء). تیز. (آنندراج) (منتهی 
الارب). ||دوام تب. ||نویٌ تب. ||دوام آب و 
سبزی درخت پی از خشکی. |اروانی 
چیزی. (ناظم الاطباء). || انچه برافتد از دیوار 
ویران و شکسته. (نباظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). ||بانگ. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||استواری. 
|((ص) استوار. (دهار). _ 

ز۵م. [ر د] (ع مص) رذم. بستن در تمام یا 
ثلت آن. (از نشوءاللفة) ۳ 

ردم. [ر د] (ع امص, ا) بندش رخنه, اسم 
است زّذم را. ج» ردوم. (مختهی الارب) 
(اتدراج). اسم است از دم به معنی سد. ج» 
رژدوم. (از اقرب الصوارد). الاسم. ج, ردوم. 
(تاج العروس). 

زدم. د] (ع ص. 9 ردیم, جامة کهنه. 
(آتدراج). . رجوع به ردوم و ردیم شود. ااج 
ردیمة. امنتهی الارب) (ناظم الاطباء). .رجوع 
به ردیمة شود. 

زدم. [ر] ((خ) دهی است به بحرین. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 

رم [ر] (اخ) موضعی است به مکه ازآن 
بنی‌قراد و منسوب به بنی‌جمح. (آنتدراج) (از 
معجم البلدان), 

ردمان. زر ((خ) ردمانین ژعین. پدر 
قبیله‌ای است. (منتهی الارب). 

ردمان. [ر] ( اخ)تردم‌آن‌بن ناجية, پدر 
قبیله‌ای است. (منتهی الارب). 

ردمان. [ر) (اخ) ردس‌انین وائل..,پدر 
قیله‌ای است. (منتهی الارب). 

ردمافیی. [رَ] (ص نسبی) منسوب به ردمان 
کذدتیرهای است از قبیلٌ رهسین. (از اضساب 
سمعانی). 


۰ - 2 2( - 1 
۳-در اين معنی در فرهنگ‌های دیگر بکون 
دال (رَدْم) ضیط است. ۱ 
۴-اردوم در منتهی الارپ غلط است. 


ردمشت. 

ردمست. [رّ؟] ((خ) نام قدیم قلعة کواش به 
موصل. (یادداشت مولف). 

رد مظالم. زرد دم لٍ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) رد مظلمه. در اصطلاح فقه. مالی که 
کی‌به حا کم‌شرع دهد بابت دین یا دیونی که 
بر ذمّه دارد و داين آن معلوم نیست. خواه 
داين آن شرع باشد و خواه عامة مردم. غالبا 
این اصطلاح به دیونی اطلاق می‌شود که 
متعلق به اشخاص غیرمعین باشد: 

وآن تاجری که رد مظالم به ما نداد 

مسکن کند به قعر سقر کاروان او. 

ملک‌الشعراء بهار, 

ردمه. زر مٌ) (ع ) آنچه باقی ماند در خنور 
خرما. (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

ردن. [ز] (ع |) آواز کوفتن سلاح بسر 
یکدیگر. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) 
زدان. (](ع سص) دود کردن. اناظم 
الاطاء) (اتندراج) (منتهی الاارب) (از اقرب 
الموارد). ||برهم تهادن کالاء (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار) (از اقرب الموارد). پر یک‌دیگر 
نهادن رخت. (ناظم الاطباء) (آندراج) (منتهی 
الارب). |[برهم تافتن. (از منتهی الارب) 
(آندراج) (فعل آن از ضرب و نصر) (ناظم 
الاطباء). رشتن زن بر دوک. (از اقرب 
الموارد). 

ردن. ار 5] (ع !) تنکی. (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (متهی الارب). ||پوست که با بچه 
بیرون اید در وقت زادن. (مهذب الاسماء) (از 
ارب الموارد). پوست تنک که در وی 
شتربچه وقت زادن و بیرون آمدن از رحسم 
درکشیده شده باشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج). ||خز. (ناظم الاطباء) 
(متوی الازب (منقلب الاتتماما (از آقترب 
لموارد. |اریمان, (ناظم الاطیاء) (سنتهی 
الارب). 

ردن. ار د] (ع مص) پرا گرفتن و درکشیده 
شدن پوست بر اندام. (انندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). درکشیده شدن و 
منقبض شدن پوست. (از آقرب الصوارد). 
ترنجیدن پوست بر اندام. چروکیدن و 
چروکیده شدن. ۱ 
زردن. [ر] (ع تریز و بن آستین. ج. اردان. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). سر 
آستین. (دهار). بن آستین و عرب طلا و نقره 
خود را در آن می‌گذارند. حریری گفته: «اذا 
لقل ردنی خف علیّ ان ا کفل ابتی». (از اقرب 
الموارد). |[(ص) نرم و لغزان. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنتدراج). 

زدنجو. [ر د] (۲4 کرمی که پشمینه را تباه 
و خراب می‌کند و بتازی ارضه گویند. (ناظم 


الاطباء). نام کرمی است که پشمینه را خراب 
می‌کند و بعربی ارضه گویند و به این معنی 
بجای حرف انی واو هم آمده است. (برهان) 
(آتدراج). نام کرمی است که آنرا دیسوک نیز 
گویند و بتازی ارضه خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). و رجوع به رونجو شود. 

ردنگت. ار دگ] (فرانسوی, !)۲ قسمی 
جامة مردنه ماد پاتو, طویلتر و عریضتر از 
بالاپوش معمولی. (بادداشت مولف) (فرهنگ 
فارسی معین). 

رد9۵ (رَدر] (ع مص) سنگ انداختن کسی 
را: رداه بسحجر (لغة فی الیاء). (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

رد و بد. [ر دب ] (ص مرکب. از اتباع) (از: 
«رد» عربی + «بد» قارسی) ناسزاو ناخوب. 
سخنهای کج وا کج که در حالت بحث و 
مکابره بر زبان ارند. (غیات اللغات) 
(آنندراج). ناسزا۳. 

ردو پلیکه. [ر ک ] (فرانسوی, ص, )۲ 
حالتی که حاشية اجزاء گل به سمت خارح تا 
شود. (از گياه‌شناسي ثابتی ص ۲۴۹). 

رد39 [] (ع ص.) ج زد. واخسورده‌ها. 
وازده‌ها: ردود دراهم؛ درمهای ناسره و وازده. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رد شود. 

ردوس. [رَ]) (ع ص) رجل ردوس؛ مرد 
سنگ‌انداز. ||بسیار راننده. (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (منتهی الارب): 

ردوم. (7)(ع ) ج ردم. ان_اظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رَد شود. 

ردومالی. (ر] (سرب. !) (شاید از لاتيني 
ژزا سسوری + یل * انگبین) ژذومالی. 
ژزومالی. شرابی است که از فشردة گل با 
عل می‌سازند. (یادداشت مولف از قانون ابن 
سینا, کتاپ ادوية المفردة). 

ردوية. [] (|خ) فرقه‌ای از فرق میان عیی 
و محمد علبهماالسلام. (از الفهرست ابن ندیم 
ص ۴۷۹). 

ر8. [رَذد] (ع امص) زشتی روی: فی وجهه 
ردة؛ ای قبح مع شیء من الجمال. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

ردة. [رذ د] (ع مص) مصدر به معنی رد. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). بازگردانیدن 
و قبول نکردن. (آنتدراج). بازگردانیدن. (تاج 
المصادر بهقی). ||مسوب به خطا کردن. 
|/بازگردانیدن جواب. (آتدراج). 

زدة. [رذ د) (ع امص) برگشتگی از دین و 
جز ان. (ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندرا اج اسم است از ارتداد. (از اقرب 
الموارد). اسم مصدر ارتداد بکر راء است 
ولی معمولاً به فتح تلفظ کننند. (نرية 
دانت‌کده ادبیات تبریز سال اول شماره ۵۰ از 


۱۹۹۳ 


رده. 


صحاح و قاموس). || پری پستان از شیر پیش 
از زادن. ||دوب‌اره آب خسوردن شستران. 
||درآمدگی زنخ. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||( آواز 
کوه. (ناظم الاطباء) (آنندر اج). صدایا 
انمکاس آواز کوه. (از اقرب الموارد). 
- اهل‌الردة؛ اهل رده. مردمان مرتد و ملحد و 
بی‌دین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جون 
پیامبر (ص) درگذشت جماعتی کثیر از عرب 
مررتد شدند و از مسلمانی بازگذتند و گفتند: او 
اگر پیامبر بودی نمردی. و زكوة بازگرفتند و 
ابویکر برأی خویش بی‌رأی احدی از صحابه 
یا آنان چنگها داد. بعضی را بکشتند و برخضی 
را اسیر کردند و آنکه باز زکوة و اسلام 
پذیرفت از قتل و اسارت مصون مائد این 
مرتدان را اهل رده نامد. (یادداشت مولف؛... 
تیغ بدوش باز باید نهادن چتانکه بوبکر کرد با 
اهل رده. ( کتاب النقض ص ۵۰۳ این ابتلاء 
ول آتونگ راافاه که اه رفد ماماها یو 
اهل شهادت بودند و در زکوة تنها خلاف 
کردندکه رکنی است از ارکان شریعت. ( کاب 
النقض ص ۱۴۳). و رجوع به ردة شود. 
رده. [ردد /د) (از ع.!) ن‌اسزا و دشنام. 
(ناظم الاطباء). ناسزا. (لغت محلی شوشتر 
نسخه خطی کتابخاتة مولف). ||([مص) کقر و 
زندقه. (لفت محلی شوثتر)؛ اولاً خود نه 
چنین است که بوبکر خود الا حرب رده نکرد. 
( کتاب النقض ص ۴۷۷). رجوع به اهل رده 


۳ 


شود. 
رده. [رذ ده ] (ع ) ج رذهد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
ردهة شود. 

ر۵ه. [ر د /د] ()۷دسهه و صسف. 
(جهانگیری) (از دانشنامه علایی ص ۷۷) 
(غیاث اللغات). رجه. (ناظم الاطباء). صف. 
(از انجسن آرا) (لغت مسحلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانة مولف) (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ آوبهی) (از لفت فرس اسدی؛  .‏ 


سنجد جیلان بدو نیمه شده 


نقطهُ سرمه بر او یک رده. رودکی. 
همی سخت هر گوهری یک رده 
چواز خاک تا تیغ گشت اژده. فردوسی. 


همه مویدان پیش تختش رده 


۱ صحف ارون‌جوه. (حائیه برهان چ 
معین). و در تداول گاباد آن را رَوْنجک گویند. 

2 - ۰ 

3 - ۱8۸۵668۳۲۱۰ ۰ 

اب6۵ - 4 

5 - ۰ 6 - ۷ 

۷-ظ. از پسسهلوی »اقاه... در اوراق مانوری 

(بهلری) ۲09 (سطر» صف. ردیف»). (از حاشیة 

برهان چ معین). 


۱۹۹۴ 


هم اسپهبدان پیش او صف زده. "فردوسی. 
مگر روز نوروز و جشن سده 

که‌او پیش رفتی میان رده. فردوسی. 
رده گرد سپاه بگرفتند 

گیرها گیرشد همه که و در. فرخی. 
دو رده سرو پیش او برپای 

بار آن سروها گل و سوسن. فرخی. 
بر جویهای او رد؛ نونهالها 

گویی وصیفگانند استاده برقرار!. . فرخی. 


آن روز خورم خوش که در این خانه پینم 
زین پنجهزاری رده ترکان حصاری. فرخی. 
سرو سماطی کشید از دو لب جویبار 
چون دو رده چتر سبز در دو صف کارزار. 
منوچهری. 
وآن نارها پین ده رده بر ناردان گرد آمده 
چون حاجیان گرد آمده در روزگار ترویه. 
منئوچهری. 
غلامان سرایی که عدد ایشان در این وقت 
چهار هزار و چیزی بالا بود آمدن گرفتند و دز 
آن سنرای بزرگ چندین رده بایست‌ادند. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۰۵۲۲ 
ز سیم و زر و مرغ و پیل و دده 
به نیرنگ کرده روان بر رده. 
سوارانشان در قفا صف زده 


. اسدی. 
پس پشت‌شان ژنده پیلان رده. اسدی. 
دو رویه کشیده سپه دو رده 
دو فرسنگ میدآن سپه زان شده. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
گهیاد دهد آن زمان که بودی 
پیش رده جمله تبار و آلم. ناصرخسرو. 
همچون رد؛ُ مور بدرشان شده از حرص 
وز تنگی دست این گزه شعرسرایان. 

سوزنی. 

لوطیکان چون رده مورچه 
پیش یکی و دگران بر اثر. سوزنی. 
< رده بستن؛ صف بستن. صف کشیدن. 
(یادداشت مولف). قطار استادن. به ردیف 
ایتادن. 
ره اد ایستاتی اس کین یه 
ردیف ایستادن. رده کشیدن 
سراپرده‌ای برکشیده سیاه 


رده گردش آندر ستاده سپاه. فردوسی. 
میان سراپرده تختی زده 
ستاده غلامان به گردش رده. فردوسی. 


اارستهٌ تن و حیوانات دیگر. (ناظم 
الاطباء) (لغت محلی شوشتر) (برهان): 


چونکه قدرت نیست خفتد اين رده 


همچو هیزم‌پاره‌ها و تن زده. مولوی. 
تا چو بجهند از چنین خواب این رده 
شمع مرده باشد و ساقی شده. مولوی. 


|[رستة چند چیز از یک جنس که بطور انتظام 
پهلوی یکدیگر و در یک راسته وأقم شده 





باشند همجو دندان و دکان و خانه و مانند آن. 
(ناظم الاطباء), هر چیز که در یک رسته باشد 
همچو دندان و دکان و خانه و برج و امثال آن. 
(برهان) (لفت محلی شوشترا: وهم کنیم که 
پنج جزو بر یک رده نهاده یفن و دو جزو 
یکی بر این کثار نهی و یکی بر آن کنار نهی. 
(از دانشنامة علایی ص ۷۷ از حاشية برهان). 
دندانها سی‌ودو است شانزده رده زیسرین و 
شانزده رده زبرین. (ذخیرهة خوارزماهی). 
در دو شب تو دوگل سرخ شکفته 
در بسد تو دو رده لوْلوٍ لالا. م‌عودسعد. 
اارست. نورد. ردیف. (یادداشت مولف). 
رستة هر دو صف. (فرهنگ خطی). ||چوبی 
که‌در زیر آن غلطکها راست کنند و بر گردن 
گاو بندند و بر بالای غله‌ای که از کاه جدا 
نشده باشد بگردانند. (از لفت محلی شوشتر) 
(ناظم الاطباء) (برهان) (جهانگیری). آنرا 
ستح نیز خوانند. (جهانگیری). |[چینة دیوار و 
هر چینه‌ای را یک رده گویند. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج). ||بلفت هند دندان را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). 
رده. رَد ] (ع مص) سنگ انداختن کسی را: 
ردهه بحجر؛ سنگ انداخت او را. |(بزرگ و 
کلان ساختن خانه يا چیزی را: رده البیت. 
ا[به شجاعت و جوانمردی مهتر قونی 
گردیدن:رده فلان القوم. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رده. [ر د:] (ع ل) رده. ج زذهست. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج 
ردهة. مثا ک‌در زمن بلد درشت یا در سنگ 
که آب در وی گرد آید. (آنندراج). رجوع به 
ردهة و رده شود. 
رده. [رد*] (ع ا رَد ج زذهست. (مسنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (آز اقرب السوارد). 
رجوع به ردهة شود. 
۵۵ [ر د؛] (ع ص) نیک مخت 
استوارخلقت ستهنده و لجوج که مغلوب 


نشود. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی. 


الارپ) (از اقرب الموارد). 
رده. [رد د] ((خ) دی است از دهستان 
تبادگان بخش حومه شهرستان مشهد. سکنذ 
آن ۲۷۸ تن. آب آنجا از قتات. مخصول عمدهٌ 
آن غعلات و راه آنجا اتومپیلرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

رده برکشیدن. (ز د / دب ک /ک د] 
(مص مرکب) رده کشیدن. صف کشیدن. صف 
برکشیدن؛ 

رده برکشيد از دو رویه سپاه 
به سر بر نهاده از آهن کلاه. 


فردوسی. 
رده برکشیدند از آنسوی رود 
فرستاد نزد سپهد درود. فردوسی. 
رده پرکشیدند ایرانیان 


رده‌رده. 
ببستند خون ریختن را میان. فردوسی. 
چو از دور طوس سپهبد بدید 
سپه آنچه بودش رده برکشید. ‏ . فردوسی. 
رده برکشیدند و برشد خروش 
سپهدار ایران برآمد یه جوش. . فردوسی. 
دو لشکر چو در هم رسیدند تگ 
رده برکشیدند و برخاست جنگ. اسدی. 
هم اندر بر که رده برکشید 
سرا جای ده پهلوان برگزید. اندی. 


ردب رکشیده؛ صف‌کشیده. رده کشیده. 
صف‌زده. بردیف ایتاده؛ 

سپه را رده‌برکشیده بماند 

خود و نامداران و گردان براند. 
ردهیرکشیده سپاه از دو میل 
بدست چیش هفتصد ژنده پیل. 
رده‌بررکشیده همه یکره 

چو بهرام و گرگین ابر میسره. 
رده‌برکشیده بسی پهلوان 
برسم بزرگان کمر بر میان. فردوسی. 
|[به صف واداشتن. رده کردن. ردیف کردن. به 
صف درآوردن؛ 

کنون برکشیدم سپه را رده" 


هوا شد چو دیب به زر آژده. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فرخزاد چون روی ماهوی دید 
سراسر سپاهش رده برکشید. . . فردوسی, 


رده‌بندی. از ذ / دب ] (حامص مرکب)۳ 
صف‌بندی. طبقه‌بندی. ترتیب کردن به رده, 
(یادداشت مولف). ||درجه‌بندی. طبقه‌بندی.. 
موجودات زنده بشکل افراد جدا گانه‌ای بسر 
روی سطح زمین زندگانی می‌نمانند که تحقیق 
و تفحص در احوال یک‌یک آنها جدا گانه 
امری غیرمقدور میباشد و از همین نظر از 
ازمنة بسیار قدیم نظر دانشمندان بر آن جلب 
گردیده‌که موجوداتی را که تا حدی به 
یکدیگر شباهت دارند بشکل دستجات 
کوچک یا بزرگی جمع کرده سم مشمترکی 
برای آنها وضع نمایند و این عمل را رده‌بندی 
یا تا کزونومی؟ گویند. (از جانورشناسی 
عمومی تألیف فاطمی ص ۶۸. 
رده‌رده. [ر د /دزد/دا(ق مسسرکب) 
صف‌صف. (از لغت فرس اسدی نسخه خطی 
کتابخانة نخجوانی). رجارج. (بادداشت 
مولف)؛ 

زیبا نهاده مجلس و خالی گزیده جای* 


۱-نل: گوئی وصیفانند استاده بر قطار. 
۲ -ول: غلامان ستاده به پیش رده. : 
۰ - 3 
۰ - 4 
۵-نل: زیبا نهاده مسجلس و زیبا نهاده جای. 
زیبا نهاده مجلس و عالی... 


رده رفیع. 
ساز و شراب ! پیش نهاده رده‌رده. 
شا کربخاری. 
رده رفیع. (ر د ز) ((خ) قصبه‌ای از بخش 
هویز؛ شهرستان دشت میشان. سکنه آن 
۰ تن. اب انجا از نهر کرخه. محصولات 
عمد؛ آن غلات و برنج و لبنیات. راه آنجا در 
تسابستان انومیلرو. بنای تاریخی انجا 
امام‌زاده ابودبون و سا کنان آنجا از طايقةً 
عثایر سواری می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
رده زدن. ار د/ دز د) (مص مرکب) صف 


کشیدن.به صف ایستادن. صف زدن؛ 


نگه کرد کیخرو از پشت پیل: 
رده آن سپه رازده بر دومیل. فردوسی. 
به جایی رسیدی که مرغ و دده 
زنند از بر تخت پیشت رده. فردوسی. 


رده ساختن. [ر ذ /د تَ] (مص مرکب) 
صف بستن. رده بستن. صف کشیدن. در صف 
درآمدن. بردیف استادن؛ 


دو لشکر رده ساختند از دو سوی 

جهان گشت پرگرد پرخاشجوي. اسدی. 
بزرگان رده ساخته بر چمن 

میان سنبل و شنبلید و سمن. اسدی. 


رده کشیدن. رد / دک / كي د] (مص 
مرکب) رده برکشیدن. صف کشیدن. قطار 
ایستادن. در یک ردیف قرار گرفتن؛ 

ز سفد اندرون تا به جیحون سپاه 


کنیده رده پیش هیتال‌شاه. فردوسی. 
یکی خیمه زد پیش آتشکده 

کشیدندلشکر ز هر سو رده. فردوسی. 
کشیده رده ایستاده سپاه 

به روی سپهدارشان بد نگاه. فردوسی. 
کشیده رده ریدکان سرای 

به رومی عمود و به چینی قبای, اسدی. 


رده گفتن. [رَذد / درگ تَ](مص مرکب) 
ناسزا و بد گفتن به بزرگان و پیشوایان دیسن, 
(ناظم الاطباء). گفتن سخنی که کفر آرد. 
(یادداشت مولف). 

زده محیسن. [ر دمح س ] (اخ) دهی از 
دهستان قصبة معمره (بلوک تنگه) ببخش 
قصبه معمره شهرستان آیادان. محصول عمدهٌ 
1 انگور و خرما. راء آنجا اتومییلرو و 
سا کنان از طایفةٌ محیسن هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

رده موطور. [رَ دم ] (اخ) دهی از دهستان 
بلوک که سخش قصبه معمرة شهرستان 
آبادان: سکتَة آن ۱۵۰۰ تن. آب انجا از رود 
بهمن‌شیر. محصولات عمدء آن غلات و 
اتگو رو عرما: راد آنجا میب رن سا کنتان از 
طايفة موطور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

رده نصاری. [ر دٍ ن) ((خ) دصی از 


دهتان بلوک تنگة بخش قصبهٌ معمرة 
شهرستان ابادان. سک آن ۸۰۰ تن. آب انجا 
از رود بهمن‌شیر. محصول عمده آن انگور و 
خرما. راه آنجا اتومبیلرو و سا کنان انجا از 
طايفة نصار هستد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۶). 
ردهة. (رز د] (ع !) مغا کی در زمین بلند 
درشت و یا در سنگ که آب در وی گرد آید. 
ج. رده رَد رده رداه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). گوراب در کوه. (مهذب 
الاسماء), گوراب. (تفلیسی). گودالی که در آن 
آب باران و جز آن جمم شود. (از اقرب 
الموارد). ||پشته‌مانندی از زمین درشت 
ستگنا ک.ج. رده رّذه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). || خانةً 
بزرگترین خانه‌ها. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(مستهی الارب). خانه‌ای که بزرگتر از آن 
نباشد:. || آب برف. ||جامة کهنة بدبافت. ج» 
رده رداه, (از اقرب الموارد). 
ردی. [ردیْ] (ع مص) زدیان. جهجهان 
رفتن یا بنوعی از رفتار میان رفتن و دویدن. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
دویسدن ستور. (تساج المصادر بیهقی), 
|| جهجهان رفتن زاغ. ||یک پا برداشته با پای 


دیگر جهجهان رفتن بچه در وقت بازی: ردت _ 


الجارید. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). ||کستن و 
ریزه‌ریزه کردن چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ) (انندراج). شکستن چیزی را. (از 
آقرب الموارد). |رفتن. |اکوفتن کی را 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). |اکوفتن اسب زمین را با 
شمش. (از اقرب الموارد). |اسنگ انداختن 
کسی را: دی فلاناً بحجر. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
سنگ انداختن. (تاج المصادر بیهقی). 


||فرواشتادن در چاه و جز آن. (از ناظم. 


الاطباء) (منتهی الارب) (آنتندراج) (از اقرب 
الموارد). در چاهی افتادن. (تاج المصادر 
بیهقی). .| بسیار شدن گوسپند با مال کسی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). اقزون شدن. (تاج المصادر 
بهقی). || فزون شدن مال کسی بر پنجاه: ردی 
زید علی الخمسین. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |ابه بیبا کی 
فروداندن از کوه بلتدی. (از اقرب الموارد). 
ردی. [ر] (از ع. () ممال رداء (یادداشت 
مولف)* 

به اسب و جامه نبکو چرا شدی مشغول 
سخت نیکو باید نه طیلان و ردی, 

ناصرخرو. 

به بارگاهی کز فخر همشش جوید 


ردیحاً: ۱۱۹۹۵ 


ز ظل پردء او دوش آفتاب ردی. 

ابوالفرج رونی. 
محرمان چون ردی از صبح درآرند به کتف 
قراس لوا ی فک اما بیع 
صبح را در ردی سادة احرام کشند 
تا فلک را سلب کعبه مهیا بینند. 
گفت‌دارم از درم نقره دویست 


خاقانی. 


نک پسته سخت بر گوشة ردیست. مولوی, 
و رجوع به ردا و رداء شود. 
ردی. [ر دا] (ع اج ردا:. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به رداة شود. 
ردی. زر دا] (ع امص) هلا کی. ج, رداة. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندرا اج) 
(دهار): درپوشید ردای دی و درآمد در 
عماری بلاء. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۰). 
ردی. [ز دا](ع مص) هلا ک‌گردیدن. (ناظم 
الاطباء). هلا ک شدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (مصادر اللغة زوزنی) (ترجمان 
لقرآن چ دبیرسیاقی ص۵۱) (دهار). 
ردی. [رَ] (ع ص) رّدٍ. رجل زد؛ مرد هالک. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زدی. ار دیی) (ع ص)۲ زدی». بسد و 
بی‌قدر, (ناظم الاطباء). مقابل جیّد. و بتشدید 
دال مکسور خطاست. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). قبیح و بد. مقابل خوب. (یادداشت 
موّلف). نفاية. (دستوراللغة). 
- ردی‌الطبع» پست‌طبیعت و فرومایه, (ناظم 
الاطباء). 
ردی. [رَذ دا] (ع ص, ) زن مطلقه که به 
خانه پدر و مادر خود برگردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). زن مطلقه. (از اقرب 
الموارد). 
ردیان. [َر 5](ع مص) مصدر به معنی ردذی. 
(ناظم الاطباء). مصدر به تمام معنی‌های رّذی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع ببه 
دی در همه معانی شود. 1 ۱ 
ردیء۶ ۰ [] (ع ص) ردی. تباه. ان_اظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مُطْیْخ. (منتهی الارب). خبیث. 
(یاددانت سولف). ||هیچکاره. ج. آزدئاء. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
ردیالکیموس. زر دی یل ] (ع [مرکب) 
غذایی که در او خلط غیر معدل القوام و 
الکيفية پیدا شود. (غیاث اللغات) (از 
آنندرا اچ). 
زد بنه. [ر 2] (ع ص) مونث ردیء. 
(یادداشت مولف). رجوع به ردی» شود. 
- ردیئةالهضم؛ نا گوارد". (یادداشت مولف).. 
ر۵یجا. رز د حَنْ] (ع ق) زمان دراز. (ناظم 


۱ -نل: ساز شراب. 
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۱۹۹۶ 


الاطباء) 

رد ید. [رَ] (ع ص) سرد قبیح و زشت. ج. 
ردد. (ناظم الاطباء). |اسحاب ردید؛ ابر 
باران‌ريخته, (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

رذ‌بدی. [رذ دی دا] (ع مص) مصدر به 
معنی زّد. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). بازگردانیدن. 
(آتدراج). و رجوع به رد شود. 

زد بس. [رد دی ] (ع ص) بمعانی رزدوس. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب). مرد سنگ‌انداز. ||بسیار راننده 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 

زدیع. ()(ع ص) تیر پیکان‌فاده. (ناظم 
الاطباء) (منهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة). 

ردیغ. [ر] (ع ص) گول. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (از الصنجد) 
(از اقرب الموارد). || انکه هم اقران خود را 
بر زمین اندازد. (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

رد یف. [ر) (ع مسص) پوییدن شترمرغ. 
(مصادر اللغة زوزنی). ||نشتن بر یک صف. 
(لفت مسحلی شسوشتر). |ابشتافتن مردم. 
(مصادر اللفة). ||سوار شدن دو کس را گویند 
بر شتر یا بر اسب یا بر چهارپای دیگر. (لغت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف. 

رد یش [ر] (ع ص, ) نشینند؛ سپس سوار. 
(ناظم الاطباء) (مستهی الارب) (از مهذب 
الاتتفاها: کنسن کته زیر یک اس بسن شیوان 
نشیند, و در لطایف نوشته پس دیگری سوار 
شونده, ماخوذ از رذف که به معنی سرین 
است. ج, ژدافی. (از آتندراج) (غیاث اللفات). 


ردید. 


نشینند؛ سپس سوار. ج, رداف. (از اقرب 
الموارد). |اکسی که می‌آورد تیر خود را پس 
از فایق آمدن بر یکی از قماربازان و یا بر دو 
نفر از آنها و می‌خواهد داخل کند تیر خود را 
در تیرهای ایشان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از آزندراج), ج. 
رداف. ردذفاء. (السنجد). |استاره‌ای که از 
مشرق برآید بعد فروشدن رقیب آن در مغرب. 
|| ستار؛ ناظر و مقابل ستارءٌ طالع. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
لموارد. ||(اخ) ستاره‌ای نزدیک نسر. (ناظم 
الاطیاء). ستاره‌ای است از پس نصر واقع. 
(مهاب الانماء), متارمای است ۶ دیکا تمر 
واقع. (از اقرب الموارد). |((ع ص, |) آنکه در 
کناردیگری واقع شود و یا در زیر دست و یا 
عقب کسی باشد و یا راه رود و یا سوار شود. 
(ناظم الاطیاء). ||صف. قطار !. راسته. رده. 

ه مردیف؛ همقطار. در تداول ارتش, 
غیرنظامی که درجذ نظامی داشته باشد. گویند: 


همردیف سرهنگ, همردیف سروان... 

||دو یا چند چیز که در پهلوی هم واقع شوند. 
قاطا ما دز این مس یی رماع 
(یادداشت مولف)؛ 

ندانم مرکبی کایام در وی 
ردیف هر سگ آهویی ندارد. خاقانی. 
- ردیف ایستادن:؟ به ردیف قرار گرفتن, در 
یک رده آیتادن. 

-ردیف سرطان؛ برج اسد. (ناظم الاطباء). 
کنایه از برج اسد. (انندراج) (از غیاث 
اللفات), اشاره به برج اسد است که یکی از 
دوازده برچ فلکی است. (پرهان). 
ردیف‌کاری؛ (اصطلاح زراعت) آنگاه که 
تخم انشا در یک خط کاشته شود. (از 
یادداشت مولف). 

ردیف کردن؛ قطار کردن. اتظام دادن. به 
رده درآوردن. 

]از پس نعساندن, واپس اسب تختآندن, 
(بادداشت مولف). 

- ||در تداول عامّه, مرتب کردن. روبراه 
ساختن. 

||(اصطلاح عروض) لفظ مکرری که در آخر 
اپیات و مصر عها درآورند و پاوند نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). لفظ مکرر که در آخر مصرعها 
و ابیات آید. (آنندراج) (غیاث اللغات). آخر 
اشعار در قافیه. (لغت محلی شوشتر). کلمه‌ای 
که‌در قصیده یا غزل یا قطعه پس از قافیه در 
تمام اشعار مکرر کند. ماتد شکته در این 


عصید ه؛ 


استاد رشیدی را شعری است بهنجار 
چون زلف بتان نفز و بهنجار شکته 
من سوزنیم شعر من آندر پی آن شعر 
نرزد به یکی سوزن سوفارشکسته. 

(از بادداشت مولف). 
و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
نزد شعرای عجم عبارت است از یک کلمه یا 
زیاده که بعد از قافیه در ابیات به یک معنی 
عیناً تکرار شود و شعری که مشتمل بر ردیف 
باشد آنرا مُّدف گویند و شعراء عرب ردیف را 
اعتبار نکرده‌اند. و ردیف بر دو نوع است: 
یکی عبارت با کلمة تام چنانکه در این بیت: 
ای دوست که دل ز بنده برداشته‌ای 
نیکوست که دل ز بنده برداشته‌ای. 
دوم حرفی که بجای کلمة تام باشد یعنی حرف 


سعدی. 


مفید معنی» مانند تاء خطاب و شین شایب و 
میم متکلم, چنانکه «ت» در ببت زیر؛: 
سپهرمر تبه ناها تویی که پیش درت 
نهاده مهر سر و چرخ گشت گرد سرت. 
و ثمس قیس گفته: در ردیف میباید که شعر 
در وزن و معنی بدو محتاج باشد و این محل 
بحث است زیرا که خود در اخر بحث گفته 
که: چون کلمةٌ ردیف در محل خود متمکن 


ردیف. 


نیفتد و معنی شمر را از روی معنی بدان 
احتیاج نبود عیب است. پس معلوم شد که با 
عدم نیاز ردیف موب است. نهایت آنکه 
عیبی دارد و اين منافی قول اول اوست مگر 
آنکه بگوییم در قسم اخیر مقصود تعریف 
ردیف بی‌عیب است نه مطلق ردیف... (از 
کشاف اصطلاحات الفنون): 

کردپیمان خواجه تا شعری ردیف آرم بری 
من ردیف شعر خود کردم بدان پیمان بری. 


سوزنی.. 
فراخ‌بال کند عدل تنگ قافیه را 
چنانکه چرخ ردیف دوام او زید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۳. 
صورت عدل تگ قافیه است 
که ردیف دوام او زیبد. خافانی. 


گرنه ردیف شعر مرا آمدی بکار 

مانا که خود ن_اختی اسکندر آینه. خافانی. 
ردیف دومعنی؛ در اصطلاح شعر آن است 
که‌از یک لفظ ردیف دو معتی تام و مفید 
حاصل آید. منال: 

پرد چون کرکس تيرت کند سیمرغ را پرکم 
پرد چون طوطی کلکت شود طاوس جان پرور. 
«پرکم» دو معنی دارد: یکی پیکار, دوم: پر او 
کم شود. و طاوس جان صاحب پر شود و یا 
جان‌پرورد... و مقصود در اینجا لفظ «پرور» 
است که ردیف است و «جان» قافیه. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). 

- ردیف متجانس؛ در عرف شعرا دو معلی 
دارد: یکی آنکه شاعر بعد از قافیه ردیف لقظی 
را آورد که دارای دو معنی باشد و آنرا بر 
طریق تجنیس دارد. مثال: 

ستوده خان کریم آن سحاب گوهربار 

که‌پرد از در او خلق اشتر زر بار. 

لفظ بار که ردیف است در مسصرع اول از 
باریدن است و در مصراع دوم از بار کردن 
است. 

دوم آنکه: لفظی را در شعری يا غزلی ردیف 
سازد در مصراع اول و در ابیات دیگر افظی 
اورد که از آن لفظ قافیه و ردیف هر دو خیزد. 
مثال: 

آن یار دلربا که رخش را هر آینه 

چون مه نموده راست نماید هر آیند. 

مشال دیگر: 

ای خنک جانی که در هر آینه 

دید روی یار خود هر آینه. 

لفظ آینه ردیف است در مصراع اول از «هر 
آینه» لفط «هر» قافیه است و لفظ «آینه» 
ردیف. و در مصراع دوم قافیه و ردیف از یک 
لفظ هر آینه اورده است. وجه تسمیه ظاهر 


1 - ۵۷ ۰ 
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ردیم. 

ات جرا کذ ردینف پرانتک کنلته‌ای لاس 
مکرر به یک معنی, و اینجا مختلف است لکن 
بسبب مجانت لفظی به ردیف متجانی 
موسوم گشت. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
ردیف محجوب؛ در عرف شاعران لفظی 
است مکرر که در دو قافیة شعری ذوقافتین 
افتد. مثال: 

ستوده خان کریم آن غمام گوهربار 

که‌هنت بر کف دستش حبام گوهردار. 

لفظ گوهر ردیف محجوب است... و در مجمع 
الصنایم آمده که: اگرکلمه‌ای در میان قوافی 
شعر ذوقافیتین مکرر واقع شود آنرا متوسط 
نامند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به ذوقافیتین شود. 
زدیم. [ر] (ع ص) وب ردیم؛ جامة کهنه. 
ج. ردم. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). جامٌ پیوندبست. 
(عهلب تما 
زدیج. [ر] ((خ) نام دلاوری است و بسبب 
بزرگی خلقت این نام گرفته است. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آندراج), 
زد یمان. [ر](ع) دو جامه که یکی به 
دیگری دوخته شود مانند لفاف. (از اقرب 
الموارد). 
ردیهة. زر ع] (ع | کراند دو جامة 
بهم‌دوخته. ج. ژدم. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آندراج), 
ردین. زر د] (اخ) نام اسب بشربن عمروین 
مرد. (منتهی الارب). 
رد ین. [ر د] (اج) ردیسن‌ین ابی‌مجاز که 
نسبت بسه وی ردیسنی است. (از انساب 
تستفانی)؛ 
ردینه. [ر د ن] ((2) جسزیره‌ای است که 
کشتی‌ها در آنجا للگر اندازند. گویند: قریه‌ای 
است که در آنجا نیزه‌ها یافت شود. بنابر قول 
دیگر بلوکی است که در آنجا نیزه بعمل آورند. 
(از معجم البلدان). و رجوع به ماد؛ بعد شود. 
رد ینه. [ر د نْ] (اخ) نام زن سميرة و هر دو 
نیزه راست کردندی و از اینجاست که گویند: 
قناة رديئية و رمح ردینية؛ یعنی موب به 
ردینة. (منتهی الارب) (آنندراج), و رجوع به 
ردینی شود. 
زد بنیی. [رد] (ص نسبی) منسوب است به 
ردین‌بن ابی‌مجلز. (از انساب سمعانی). 
ردبنی. [رد] (ص نسبی) موب به 
ردينة. نام زنی که نیزه راست میکرد. 

رمح ردینی؛ منضوب به ردینة زن سميرة. 
(از ناظم الاطباء), موب به ردينة. (منتهی 
الارب). منسوب است به زنی ردینةنام که نیزه 
راست میکرد. (از اقرب الموارد) (از انساب 
سمعانی). و رجوع به رديلة شود. 

رد بفیة. [ر د نی ی ] (ص نسبی) نسیزة 





منسوب به ردینی یا ردينة. (ناظم الاطباء). 
- قناة ردینیة؛ منسوب است به ردينة. (متهی 
الارب). رجوع به ردینی و ردينة شود. 

رذی4. [رذ ی ] (ع امص) نوعی از برافک‌ندن 
چادر. گفته میشود: هو حتن‌الردية. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج). 

ردیه. (ر ی) (ع ص) مونث رّدی (رّد). (از 
منتهی الارب). امراة ردیة؛ زن هالک. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به دی و رد شود. 

ردیة. ار دی ی ] (ع ص)۱ زديستة. مونث 
زدی (ردی»). خبينة. (یادداشت مولف). 

رث. [رَذذ] (ع مص) باریدن باران نرم و ریزه و 
يا باران پیوستة ریزه که به غبار ماند. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رَذاذ. (از اقرب 
الموارد) " و رجوع به رَذاذ شود. 

ر۵. [رذذ] ((خ) دیهی است در ماسبدان در 
نزدیکی بندیجین. قبر مهدی خلیفه در این 
دیه است. (از مسعجم البلدان). و رجوع به 
رذوالراق شود. 

رذائل. [ر ء](ع 4 رذایل. ج زذیلة. (ناظم 
الاطباء). ج رذيلة, به معنی نا کسی و 
فرومایگی. (آنندراج). رجوع به رذایل و 
رذیلة شود. ۲ 
- امالرذائل؛ کنایه از جهل و نادانی است, 
مقابل امالفضائل, که کنایه از علم و دانایی 
است. (آنندرا اج). 

رذاف. [ر) (ع مص) رَذ. باریدن باران رذاذ. 
(از اقرب الموارد). رجوع به رَذاذ در سعنی 
اسمی و رَذّشود. 

رذاذ. [ر ] (ع !) باران نرم و رییزه و پباران 
پيوستة ریزه که به غبار ماند. (ناظم الاطباء). 
باران نرم ریزه و هو فوق القطقط. یا باران 
پيوستة ریزه که به غبار ماند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). باران بزرگ‌قطره. چ۰ رذد. (مهذب 
الاسماء), باران ضعیف. متبی گفته است: 
«مطر المنایا وابلا و رذاذا». (از اقرب الموارد). 
||مال اندک, و از آن است: «قلما ثقل حاذی و 
نقد رذاذی»؛ ای کثرت عسیالی و فرغ مالی 
لقلیل. (از اقرب الموارد). 

رذال. [ر] (ع ص, () نسا کس و فسرومایه. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رذیل, (از اقرب 
الموارد) (المنجد). |ابلایه از هر چیزی. ج, 
آززله. انساظم الاطسباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج». ||آنکه بهتر و جَیّد آنرا گرفته 
باشند. (از منتهی الارب) (از اتدراح). انچه 
جیّد و یک آن برگزیده شود. ژذالة. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). و رجوع به رذالة 
شود. ااج رَد و آن جمع شاد است. از ذیل 
اقسرب الصوارد) (از متن اللغة). ج زذْل. 
(المنجد). 

رذال. ار ] (ع ص. !) ج رذیل. ان_اظم 
الاطباء) (السنجد). 


۱۱۹۹۷  .ماذر‎ 


رذال. [رذ ذا] (ع ص, ‏ ج زذل. (منتهی 
الارب). 
رذالت. [ر ۲۲0 (ع (مص) رَذالة. نا کسی و 
فرومایگی و پتی فطرت و دون‌طبعی. (ناظم 
الاطباء). پستی. نا کسی, فرومایگی. دنائت. 
خست. خساست. حقارت. سفالت. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رَذالة و رذالة 
شود. 
< رذالت داشتن؛ تا کس و فرومایه بودن و 
پست‌فطرت بودن. (ناظم الاطباء). 
رذْال4. (ز [) (ع مص) نا کس‌شدن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی) (مصادر اللغة زوزنی) 
(از متن اللغة). دون و فرومایه گردیدن. (ناظم 
الاطباء). نا کس و فرومایه شدن. (آنندراج) 
(منتهی الارب). رذیل شدن. رَذولة. (از اقرب 
الموارد). نا کس‌و فرومایه شدن, کما فی 
القاموس و المتخب. در این صورت اگر 
بقیاس زید عدل مصدر به معنی صفت گرفته به 
معنی نا کس و فرومایه گویند جایز باشد 
چنانچه در مدار بضم و در کشف به فتح است. 
و رزالة به کسر اول و زای هوز چنانچه شهرت 
گرفه به این معنی در هیچ کتاب یافته نشد. 
(آنندراج) (غیاث اللفات). ||((مص) نا کسی و 
فرومایگی. (ناظم الاطباء). 
رذاله. زر ) (ع ص, ل) ژذال. آن که بهتر و 
جَیّد آن را گرفته باشند. (متهی الارب) 
(آندراج). ردی. مقابل خیاره. (یادداشت 
مولف). آنچه جَیّد آنرا گرفته باشند و تباه و 
ناسر؛ آن مانده باشد و رذال هر چیزی بدترین 
آن است. ج, ژذالات. (از اقرب الموارد). فل 
چیزی که خلاصه آن از او کشیده باشد. 
(آندراج. ||مجازاً به معنی نا کی و فروماید. 
(از آنتدراج): بلی رذالة لوم و فضالً شوم که 
در کرمان بازمانده‌اند تا به رعیتی پادشاه و 
صحرانشینی قانع بودند. (المضاف الی بدایع 
الازمان), 
رذالی. [ر لا] (ع ص, !) ج رذیل. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (متن اللفة). 
- رذالی‌العمر؛ بدترین آن. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به رذیل شود. 
رذام.[]۲(ع بص) مصدر به معنی زَذم. 
(ناظم الاطباء). روان گردیدن بینی کسی. 
(منتهی الارب). و رجوع به رَذْم شود. 
رفام.[](ع ص, !) نهال خرمابن آماده 


۲ ۰ - ۲ 
۲ - در افرب الموارد مصدر ثلائی این ماده 
رذاذ است. 
۳- فارسی‌زبانان اغلب بکسر اول [ر ‏ ] هم 
کلمه را تلفظ میکنند. 
۴-در ناظم الاطباء بفتح اول نیز به معنی 
مصدری آمده ولی در تون دیگر دیده نشد. 


۸ رذان. 


غرس, (ناظم الاطباء). شاخ انگور نشاندنی. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللفق). |امصاحب 


رذل و نا کس.(ناظم الاطباع). مرد ناکس. 


(آنندراج) (از منتهی الارب). ||آوند پر و 
سرشار. (ناظم الاطباء). | پول ناسره. (از متن 
اللغة). ||روان از هر چیزی. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). 

ردان. ) ((خ) نام دیهی در نساء و آنراریان 
نیز گویند. (یادداشت مولف). قریه‌ای است در 
نواحی نا. (از معجم البلدان). دهی است به 
نیشابور. (منبهی الارب). رجوع به ریان شود. 

رذاوة. [ر و ] (ع سص) بیمار و سست و 
ضعیف گردیدن. (ناظم الاطباء) (آنندر اج) 
(منتهی الارب). سخت لاغر شدن. (دهار): 
گران شدن از بیماری. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). 

رذاة. (] (ع ص. !) ج رذی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اضرب الموارد). چ رَذیّ. 
بیمار گران از بیماری. (آنندراج). رجوع به 
رذی در همه معانی شود. 

رذ)یا. [ز) (ع صء لا ج ذیة. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ج رذية, به معتی ناقة 
فرومانده به راه. (غیاث اللفات). رجوع به 
رذية شود. 

رذایل. (ر ي] (ع رذائل. ج رذیلة یا 
رذیلت. نا کسها و فرومایگیها و این جمع 
رذیلت است. (غیاث اللغات). رجوع به رذائل 
و رذیلت و رذيلة شود. 

رذا یه. [ر ی ] (ع مص) بیمار و ضعیف و 
سست گردیدن. (آندراج) ۲ 

رذداق. [ر] (معرب, () صعرب روستای 
فارسی و به معنی روستا. سواد شهر, ج, 
رذداقات. (یادداشت مولف). و رجوع به 
رزداق و رستاق و روستا شود. 

رذل. [ر] (ع مسص) نا کس و فرومایه 
گردانیدن کسی راء (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از آقرب الصوارد). فروماید 
کردن.(تاج الفصادر بیهقی) (دهار). 

رذل. [2](ع ص) نا کس و فرومایه. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (منتهی الارب). نا کس و 
فرومایه. چ. رذول. آزذال. ذلون. (از اقرب 
الموارد). نا کس, (دهار) (ترجمان لقران چ 
دبیرسیاقی ص ۵۱ مردم نا کس. ج» اراذل. 
آذال. (مهذب الاسماء). مردم ادانی و بی اصل 
و نب. (لفت محلی شوشتر نسخة خطی 
کتابخانة مزلف). |ابلایه از هر چیز. ج. آزذال, 
ژذول. آردل (تاظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). جج, آرازل. (ناظم الاطباء). 

وب رذل و رذیل؛ جامة ریمنا ک‌و چرکین 
و هیچکاره. (از اقرب الموارد, 
||دون در منظر و حالات. نا کس.دنی. 
هت ی ارف (باندافتت مولت): 


رذل بس‌ودن؛ نا کس و پست‌فطرت و 
زشت رفتار بودن. (ناظم الاطباء). 
رذل‌پرست؛ رذل‌پرور. دون‌پرور* 
زمانه نیست مگر رذل‌جوی و رذل‌پرست 
ستاره نیست مگر دون‌نواز و دونردد _ 
قاآنی, 
- رذل‌جوی؛ رذل‌پرست. رذل‌برور. رجوع 
به ترکیب رذل‌پرست شود. 
-رذل شسدن؛ کسب پست‌فسطرتی و 
زشت‌رفاری کردن. (ناظم الاطباء). 
رذْلاء 71۰ ذ] (ع ص, ) ج رذیسل. (ناظم 
الاطباء) (ذیل آقرب الموارد)ً (منتهی الارب). 
رجوع به رذیل شود. 
رذم. [ر ] (ع مص) زّذمان. سرشار گردیدن 
چیزی. (ناظم الاطباء). جاری گردیدن چیزی 
در حالی که سرشار است. (از اقرب الموارد). 
ااروان گردیدن بینی کسی. (ناظم الاطباء) 
(آیندراج) (از منعهي الارب). |[دفع کردن ماده 
شتر شیرخوار خود را: رذمت الناقة. (ناظم 
الاطباء), 


رذم. [ر] (ع ص, ل) روان از هر چیزی. (ناظم 


الاطباء) (از آنندرا اج) (از منتهی الارب). 
|امرد نا کس(ناظم الاطباء) (آنندراج), 
||دیگ پر که از سرش بریزاند. (آنندراج), 
|اشاخ انگور نشاندنی. (از اقرب الموارد). 
رذم. زر ذ] (ع مص) بیرون شدن آب از سر 
کاسه:رذمت القصعة رذماً. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بیرون شدن 
آب از سر دیگ, (آتدراج). 
زذم. (ر ذ](ع ص.!) متفرق و پریشان. (ناظم 
الاطسباه) (از آنندراج) (از منتهی الارب): 
ریت رذماً من الداس؛ ای جماعةً مفرقه. (از 
اقرب الموارد). ||کهنه و ردی. 
امخال: 

صار بعد الخز فی رذم؛ یعنی پس از آنکه لاس 
خز و دیبا مسپوشيد در لبانس کهنه و بلایه 
داخل گردیده. دربارهٌ کی گویند که بعد از 
فراخ عیش در تنگ زیست دچار گردد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 

ااج رذوم. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). ج زذوم. به معنی کاسنة پر که 
آب و مانند ان ن از سرش پیرون اید. (انتدراج): 
رجوع به رذوم و رذم شود 
رذم. [ذ] (ع ص. 4 رذم 3 زذوم. (اناظم 
الاطشباء) (از آنندراج) (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به ذوم و رَد شود. 
رذمان. [ز ذ] (ع [) جماغت اندک. گویند: 
هو فی رذمان من الشاس؛ یبعنی او در میان 
مردمانی اافزون است. (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رذمان. زر ذ)(ع مص) مصدر به معنی زَذم. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). روان 


ردی. 


گردیدن‌بینی کسی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به رذم شود. 
رذمة. زر م] (ع ص) قذر رذمة؛ دیگ پر که 
از سرش بسریزد. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
رذوالراق. (رذ دز را] (جا ی ارذ. 
موضعی است به زمین ماسبذان از جبال و 
وفات مهدی عباسی بدانجا بود. رجوع به 
التنبیه و الاشراف ص۲۹۶ و الوزراء و الکتاب 
ص ۱۲۴ و رَد شود. 
رذول. [1](ع ص,. ) ج رذل. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (متن‌اللفة). رجوع به رذل و ارذال و 
اراذل شود. 
رذوله. (ر] (ع اسص) رذالة. نا کسی‌و 
فرومایگی. (ناظم الاطیاء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج), 
زذولة. [َر ل) (ع مص) نا کس و فرومایه 
شدن. (منتهی الارب). مصدر به معنی رذالة. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). نا کس و 
فرومایه شدن. رذالة, (آنندراج). نا کس شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (مصادر اللغة زوزنی). 
رجوع به رَذالة شود. 
رذوم. [](ع ص) سائل و روان از هر 
چسیزی. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |(عظم رذوم؛ 
اسستخوان که سغز آن روان باشد. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). استخوان 
که مفز و چربش آ ن جاری و روان باشد. #4 
رذم. رذم. . (از اقرب الموارد). ااجفه رذوم؛ 
کاس پر که آب و مانتد آن از سرش بیرون 
آید. ج, رذم» زذم. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از آنندراج). کاس پر که مایع از کنار 
آن بیرون ریزد. (از اقرب الموارد). 
رذومة. (ر ]] (ع (مص) روذمة ". نوعی از 
رفتار اسب تاتاری. (ناظم الاطباء) (آتتدراج) 
رجوع به روذمة شود. 
رذی. [ر ذیی] (ع ص) بیمار گران از 
یماری. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اضعیف و ست 
از هر چیزی. (ناظم الاطباء) (آتندراج) (منتهی 
الارب). ضیف از هر چیزی. ج» زذاه. مونت: 
رَذیّ. (از اقرب الموارد). ||شتر لاغر از رفتن 


۱-در متن‌های عربی تنها مصدر واوی رذاوة 
بدین معی آمده است. 

۳ -مولف الوزراء و الکتاب که از الكنبیه ۳1 
الاشراف شرح بالا را نفل مکند. در حاشیه بتقل 
از یاقرت میگوید که مرگ مهدی در رَد بوده 
است. 

۳ - در افرب الموارد و متهی الارب و دیگر 
فرهنگهای متبر عربی رَودُمة با تقدیم واو بر 
ذال آمده و شاید رذومة مصحف آن است. 


رذیل. 

و فرومانده به راه. ج, ژذاة. اناظم الاطباء) 
(اتندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رذیل. [](ع ص) نا کس و فرومایه. (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللغات) (انندراج) (منتهی 

از 
همست آن خوارزمشه شاه جلیل 
دل همی خواهد از این قوم رذیل. مولوی. 
|اردی و هیچکاره از هر چسیز. ج» ژذلاء. 
ژذالی. (ناظم الاطباء) (انندرا اج) (مستهی 
الارپ). 
رذیلت. [ر [) (ع (امسص) رذیلة. رذیله. 
نا کی و فرومایگی. (غیاث اللغات از صراح 
اللقة). اهو. ضد فضیلت. رذیله. (یادداشت 
مولف). رجوع به رذالت و رذيلة و رذیله شود. 
رذیلة. رز 0] (ع امص) رذیلت. نا کسی و 
حقارت. ضد فضيلة. (ناظم الاطباء). نا کسی. 
ضد فقیلت. (متهی الارب). نا کسی. مقابل 
فضیلت. (آندراج). ج, رذائل. و رجوع به 
رذیله شود. ||(ص) زن نا کش و فرومایه. 
(انندراج) (غیاث اللغات از صراح اللفه و 
متخب اللغات). 
- اعمال رذیلة؛ کارهای زشت و ناشایسته. 
(ناظم الاطباء). 
رذیله. زر 0](ع ص) ن‌اشایسته و زشت و 
دون و فرومایه. (ناظم الاطباء). ||([مسص) 
ژذیلة. زذیلت. نا کسی و فرومایگی. (غیات 
اللغات از صراح اللفه و منتخب اللغات. 
رذية. [ر ذی ی ) (ع ص) مونث رذی. (ناظم 
الاطباهء) (آنندراج) (منتهی الازب) (از اقمرب 
الموارد). ||اقة فرومانده از رفتن و مذکر آن 
رذی. جء ژذایا. (از اقرب الموارد), ناق لاغر 
از رفتن و فرومانده به راه که به شتران نمیتواند 
رسد. ج. ذایا, و از آن است در حدیت 
صدقه: فلاتعطی الرذیة؛ ای الهزيلة. (ناظم 
الاطباء). اشتر لاغر, ج. زذایا. (مهذب 
الاسماء). و رجوع به هزیلة شود. 
زرا: [ر ] (() بلغت زند. گوش و اذن. (ناظم 
الاطباء). بلغت زند و پازند گوش را گویند و 
بعربی اذن خوانند. (پرهان). 
رز. [ر] (۱4 درخت انگ‌ور. (فرهنگ 
جهانگیری) (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج۲ ص ع۶) (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین), تا ک‌مو. ج. رزان» رزها. (فرهنگ 
فارسی معین). بعربی کرْم گویند. (از دهار) 
(منتهی الارب) (لغت مسحلی شوشتر نسخه 
خطی کتابخانة مولف). کومة. (منتهی الارب). 
مو. این درخت بطور خودرو در همه 
جنگلهای شمال.هست از آشتارا تا گلی‌داغ و 
نیز در جتگلهای خشک فارس و لرستان و از 
ساحل تا یکهزارگزی دیده شده است. 
(یادداشت مولف). آقای گل‌گلاب آر د: هفتم 
تیر؛ رزها - این تیره عموماً در نواحی؛گرم و 


مرطوب جنگلهای استوایی روییده ساقه‌های 
پیچندهٌ آنها از شاخه‌های درختان دیگر بالا 
میرود و بیش از سیصد جنس آنها تشخیص 
داده شده که همه از نوع انگور" هستند ولي 
مهمترین جنس آنها مو یا رز است که در تمام 
نتاط معتدل سطح زمین کاشته میشود. گلهای 
آن دارای پنج کاسبرگ سبز است که به 
سرپوشی متصل شده‌اند و هنگام باز شدن گل 
سرپوش از پایین جدا میشود و پنج پرچم و 
تخمدانی با دو یا پنج پرچم بهم‌چسبیده از آن 
بیرون می‌اید و میوه‌ای میسازد که انرا سته یا 
انگور میگویند. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
صص ۲۳۰ - ۲۳۱): مردمان مکه را از طایف 
چاره نت زیرا در مکه نه رز است و نه 
درختهای میوه و همه میوه از طایف آرند. 
(ترجمة تفسیر طبری). 

سواری رزی دید بارآوری 
سپهبدنژادی بلنداختری, 
سپهپدنژادی و گندآوری 

رزی دید در راه پارآوری. 
گزیت‌رز بارور شش درم 

به خرماستان بر همین زد رقم. 
بهار آرد و تیرماه و خزان 

برآرد پر از میوه دار رزان. 
اگرمخالف تو رز نشاند اندر باغ 
بوقت بار عنا بر دهد بجای عنب. 


فردوسی. 
فر دو سی ۰ 
فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی(از آنندرا اج). 
گرنیستت ستور چه باشد 
خری بمزد گیر و همی رو 
مر کشت را خود انکن نیرو 
رز را بدست خود کن فرخو. 
تا دو سه روز در این سایة رز 


آب انگور گساریم به آب. منوچهری. 
در سای رز اندر گوری بکنیدم 
تا نیکترین جایی باشد وطن من. . منوچهری. 


آن برگ رزان یین که بر آن شاج رزان ات۲ 
گویی به مثل پیرهن رنگرزان است. 


منوچهری. 
شد از بیم رخها.چو برگ رزان 
سر تیغ چون دست وَمٌّی‌رزان. ِ 
اسدی (از انندراج), 


پادشاه... اقبال بر نزدیکان خود فرماید... 
چون شاخ رز که بر درخت نیکوتر و بارورتر 
بود. ( کلیله و دمته). 

ریزان ز دیده اشک طرب چون درخت رز 

کز آتش نشاط رود آبش از مسام. خاقانی. 


کردخزان تاختن بر صف خیل بهار 
باد وزان بر رزان گشت به دل کینه‌دار. 
خاقانی. 
رز گر به گاء عید زرافشان کند ز شاخ 
واجب کند که هست شکرریز دخترش. 
خاقانی. 


رزی داشتم بر در خانه گفت 

به سایه درش نیکمردی بخفت. 
پر از میوه و سایه‌ور چون رزند 
نه چون ما سیه کارو ازرق‌رزند. 


(بوستان). 


(بوستان). 
بدین نوع کو برگ رز می‌خورد 
عجب دارم ار شب به پایان برد. 
زکات مال بدر کن که فضلهٌ رز را 
چو باغیان پرد بشتر دهد انگور. (گلستان). 
اانگور. (ناظم الاطباء) (از لفت محلی 
شوشتر) (از برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(انتدراج) (غیاث اللفات) (فرهنگ خطی) (از 
شعوری ج۲ ص : 

نزدیک رز آید در رز را بگشاید 

تا دختر رز را چه بکار است و چه شاید. 


(بوستان). 


منوچهری. 
و از این شهرک جز رز خراجی و خرما و غله 
هیچ نخورد. (فرستامة ابن بلخی ص ۱۴۲. 
به پیش افظ او شک چنان است 
که‌اندر پیش شکر غورة رز. سوزنی. 
سرد است سخت سبلة رز به خرمن آر 
تاسستبی به عقرب سرما برافکند. . خافاني. 
- آتش رز؛ شراب. (یادداشت مولف. 
- || آتش حاصل از سوختن چوب رز؛ 
بفروزیم همی آتش رز 
گسترانيم بر او سرخ کیاب. 
- تا ک‌رز؛ شاخة درخت انگور: 


از آن آب با خوشه آمیخته 


ملوچهری. 


که‌هت از رگ تا ک‌رز ريخته. فردوسی. 
تا ک رز باشدمان شاسپرم 


برگ رز باشد دستار شراب. منوچهری. 
وز بی‌هنری ماند پید رسوا.. ‏ ناصرخترو. 


< خون رز؛ شراب. می. (یادداشت مولف)* 
از آن جانسوز لختی خون رز ده 
مپرده زیر پا اندر سپارا: رودکی. 
زانگشت ساقی خون رز بستان وز آن انگشت من 
بر زاهدان انگشت گز با شاهدان جان تازه کن. 
خاقانی. 
خون خورده‌ای ثه مه پسر خون رزان می‌خور دگر 
کاین آدمی را آیخور خون است سکین آدمی. 


خاقانی. 
بر شما بادا که خون رز خورید 
خا کیان را در میان یاد اورید. خاقانی. 
خون رزان ريخته وز پی کین خواستن 
تاختن اورد ابر از پر دریا کنار. خاقانی. 
در صبوحش که خون رز ریزد 
زاب یخ‌بسته اتش انگیزد. نظامی. 


دختر رز؛ شراب. (آنندراج) (انجمن آرا) 


,۰ .۷۱۳۱:۱۵۲۵ ۷5 - 1 
۰ 2 
۳-ل: آن برگ رزان است که بر... 


۱۳۰۰۰ رژ. 


(فرهنگ خطی) (از شعوری ج ۲ ض ۶): 
تو کجا ما کجا که از شرمت 
دختر رز نشسته برقم‌پوش. هاتف اصفهانی. 
صد طفل فرح دختر رز زاده به عقدم 
آن نطفه که غم زاید از او در کمرم نیست. 
عبدالسلامپيامی(ازشعوری) 
- ||انگسور. (آنسندراج) (انسجمن آرا) (از 
شعوری ج ۲ ص ۶ 
حیض بر حور و جنابت بر ملایک بسته‌ام 
گرز خون دختران رز بود صهبای من. 
خاقانی. 
ابا انگور. (ناظم الاطباء) (لفت محلی 
شوشتر) (از بسرهان). باغ انگسورستان. 
(آنتدراج) (انجمن آرا)؛ رزستان, تا کستان؛ و 
کم کسی پود اندر مکه که نه در طایف او را 
رزی بودی. (ترجمهٌ تفسیر طبری). و به راه 
یک رز بود مر عقبه و شیبه پسران ربیعه را... و 
بدان رز اندر بودند... عقبه و شیبه در باغ بودند 
و آن وقت انگور رسیده بود... و حوضی بود 
پرآب بر در آن رز. (ترجمة تفسیر طبری). و 
حمیریان را کشت و برز است و مراعی و رز. 
(حدود المالم. 
روزی شدم به رز به نظاره دو چشم من 
خیره شد از عجایب الوان که بنگرید. 
بشار مرغزی. 
حوضی ز خون ایشان [دختران رز ] پر شد میان رز 
از بسکه شان ز تن به لگدکوب خون دوید. 
بشار مرغزی. 
سراسر همه رز پر از غوره بود 
پفرمود تا کهتران را درود 


به ایوان و خوالیگرش راسپرد. فردوسی, 
بیامد خداوند رز در زمان 

بدان مرد گفت ای بد بدگمان. فردوسی. 
نگهیان آن رز نبودی به رنج 

نه دینار دادی بها را نه گنج. فردوسی. 


رو همان پیشه که کردی پدرت 

هیزم آور ز رز و چین غوشا. علی قرط. 

الا تا زمی از کوه پدید است و چه از ره 

به کوه اندر شخ است و به ره بر رز و راود. 
عجدی. 

دهقان به سحرگاهان کز خانه بیاید.. 

نزدیک رز آید در رز را بگشاید. موچهری. 

از بسکه در این راه رز انگورکثانند 

این راه رز ایدون چو ره کاهکشان است. 


منوچهری. 
بسی خواهرانند بر راه رز 
سیه‌موزگان و سمن‌چادران. منوچهری. 
تا بباشند بدین رز در مهمان منئد 
رز فردوس مند ایشان ولدان منند. 
منوچهری. 


دریغ سی‌وسه پاره رز و دوازده ده 


دریغ حائط و قصر و زمین و انهارم. سوزنی. 
کس از محلت مرد یک از رز و یخدان 
نه میوه ارد نه بخ نماند پندارم. سوزنی. 
درویثان به اشارت خواجه به عمارت آن رز 
مشغول گشتند اما همچنان احتياط که 
می‌بایت در آن رز نکردند. چون نظر ایشان 
بر درویعان غدیوت افتاد قصة خضي : ابسان 
را که در عمارت از خواجه علاءالدین کرده 
بودند بر ایشان خواندند. (از انیس الطالبین 
هی از ماما رف ود 
خواجه علاءالدین مشغول گردید. (انیس 
الطالبین ص ۱۰۲). و هر یکی را بر اين کاریز 
رزی بوده است و حاصل هر رزی آن مقدار 
بوده است که صاحبش با اهل و تبع و عیال 
بدان مسعاش کرده است و او را کفاف بوده 
است. (ترجمه تاریخ قم ص‌۶۸). و بدین دیه 
رزهااند. (ترجمدٌ تاریخ قم). 
رز ارمانوش؛ ناصرخرو گوید: از آنجا به 
شهر ارزن شدیم شهری آبادان و نیکو بود... و 
در آنجا در آذرماء پارسیان دویست من انگور 
به یک دینار میفروختند که آنرا رز ارمانوش 
می‌گفتند. (سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص ۸. 
|| هر باغی. (ناظم الاطباء) (از لفت محلی 
شوشتر) (از بسرهان). باغ. (آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (از فرهنگ 
خسطی) (از شموری ج۲ ص ۶) (فرهنگ 
فارسی معین): 
برفتم به رز تا یارم کنشتو 
چه سیب و چه غوره چه امرود و آلو. 
علی قرط. 
چو سیب سرخ‌رخ در دست شاهان 
نه سیب رز بود سیب صفاهان. 
نظامی (از آندراج). 
از ره رخنه چو دزدان به رز خود رفتم 
همچو دزدان شکر از گلین خود می‌چیدم. 
مولوی (از جهانگیری). 
ازهر هلامل و زهر قاتل. (ناظمالاطیا). 
زهر هلاهل. (لغت محلی شوشتر) (از برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). سم مهلک: آب رز 
(آب زهر). (فرهنگ فارسی معین). به معنی 
زهر نیز آمده. (از آنتدراج) (انجمن آرا): 


به زه کن کمان را و اين تير گز 

بدینگونه پرورده آب رز. فردوسی. 
کمان را به زه کرد آن تیر گز 

که پیکانش را داده بود آب رز. فردوسی. 


||جنگ و نبرد. (ناظم الاطباء). پیکار. حرب. 
جدال, قتال, وقعه. وغا. (بادداشت مولف). 
|| قلعه و حصار. (ناظم الاطباء). ||در له جة 
بلوج, رازیانه را گویند. (از فرهنگ فارسی 
معین). |ارنگ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). رنگ یعنی لون. (از شعوری ج۲ 


رز. 
ص ۶). مطلق رنگ. (لفت محلی شوشتر) (از 
برهان). و اين ظاهراً از ريشة رزیدن استباط 
شده است, رجوع به رزیدن شود. |[(نف 
مرخم) صباغ و رنگرز. (ناظم الاطباء), 
رنگ‌کننده. (لغت محلی شوشتر) (از برهان). 
رنگ‌کننده جون رنگرز. (آنندراج) (انسجس 
آرا)؛ در ترکیب به معتی رزنده (رنگکنندم) 
آید: رنگرز. (فرهنگ فارسی معین). اسم 
فاعل از رزیدن. مسخفف رزنده. (یادداشت 
ملف). و به همین مناسبت در برهان و بتبع 
آن انجمن آرا و آنندراج و ناظم الاطباء معنی 
صاغ و رنگ‌کننده چون رنگرز به کلمه داده 
شده است. 
رنگرز؛ صیا], رنگ‌کننده؛ 
آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است. 
گویی‌بمل پیرهن رنگرزان است. 
منوچهری. 
چو شمشیر تو رنگرز من ندیدم 
که ریگ شید را کته ار هو ای 
منوچهری (از آتدراج). 
| (فعل امر) امر به رنگ کردن. (لغت محلی 
شوشتر) (از برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
امر رزیدن که به معنی رنگ کردن است 
چنانکه در رنگرز است. (غیاث اللغات). امر 
از رزیدن که رنگ کردن باشد. (فرهنگ 
خطی). ||امر به ببتن حنای دست و پا. (لفت 
محلی شوشتر). ۲ ۱ 
رز. [ر] افرانسوی, ۷ کل سرح. گل 
محمدی, (فرهنگ فارسی معین). رجوع به دو 
کلم پالا شود. 
زژ. ار ] (لف مرخم) مخفف ریز. (لقت محلی 
شوشتر نسخ خطی کتایخانة مولف) (از 
فرهنگ جهانگیری). مخفف ریز و ريزنده. 
(ناظم الاطباء). مخفف ریز کهءاز ریختن مشتق 
است. (برهان). 
ژژ. [رٍ ] (ع) در عربی شالی راگویند که برنج 
پوست‌دارباشد. چه راز بنجکوب راگوند. 
(برهان) (لغت محلی شوشتر). رجوع به رز 
شود. 
رز. [] (ع !) برنج. أررٌ. افرهنگ فارسی 
معین). رجوع به رز و زر شود. 
رز. [رزز) (ع مص) سپوختن و فروبردن ملخ 
دم خود را بزمین تا خایه نهد. (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) (محهی الارب). فروبردن دم 
خود را بزمین برای تخم نهادن. (از اقمرب 
الموارد). دنبال بزمین فروبردن ملخ. (تاج 
المصادر بهقی). |اخته کردن کی را به 
نیزه. (نساظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). نیزه زدن کی را. (از اقرب الموارد). 
نیزه زدن. (مهذب الاسماء). |انیکو کردن 
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رز. 

زرفین در را. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زفرین بر جای 
نکو کردن. (تاج المصادر بهقی). |[ثابت و 
ستوار کردن چیزی را در چیزی. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). چیزی در 
زمین یا دیوار استوار کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). ثابت و استوار کردن چیزی در 
چیزی. گویند: رَزُ السکین فی الحائط و الهم 
فی الترطاس؛ ای آثبتهما. (از اقرب الموارد). 
||کارد بزمین فروبردن يا به صید. (مصادر 
اللغة زوزنی). ||بانگ کردن آسمان از باران, 
(از اقرب الموارد). 

رز. (رْزز](ع ) لفتی است در أرر و آن در 
عصر ما بیشتر مصطلح است. (از اقرب 
الموارد). برنج. (آنندراج) (منتهی الارب). 
مولف نشوءاللغه گوید: در کلمة زر بجای 
تشدید نونی آورده بصورت ژر گویند. رجوع 
به ذیل ص ۱۲۴ همان کاب شود. جوالیقی در 
بت اد کلمة ار گوید: آن ن اسمی اعجمی 
است و همزة آن زاید است و در آن لغات: دز 
ارژ رت رشق از الضفرتب مت الیفین 
ص ۲۴). احمد محمد شا کرءمصحح کتاب. در 
حاشیة همان صفحه آرد: زبیدی گوید؛ در نزد 
عوام رز مشهورتر است. و رجنوع بسه 
مترادفات کلمه شود. 

رز. [رزز] (ع 4 آوازی که از دور آید. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). آوازی که از دور 
آید یا عام است. (منتهی الارب). | آواز تندر. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی ار 
آواز رعد. (از اقرب الموارد). |[بانگ شتر 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). | حدت. از 5 
است حدیث: من وجد فی بطنه ررّاً یتصرف 
و لتوضأ: (ناظم الاطباء) (از مسنتهی الارب). 
صدای شکم و از آن است حدیث: «من 
وجد...». (از اقرب الموارد). 

رز. [ر ] ((خ) نام محلی از رستاق انار طسوج 
به ناحیت قم. رجوع به ترجمة تاریخ قم 
ص ۱۲۱و ۱۱۳ شود. 

رز. [ر] (خ) دهی از بخش نمین شهرستان 
اردبیل. سكنة آن ۴۸۲ تن. آب آنجا از چشمه 
و محصول عمد؛ آن غلات و حبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۴ . 

رزآ باد. [ز] (اح) رزاباد. نام کوچه‌ای است 
و ولا اماب تعای ۱ 

رزآبادی. [] (ص نسسبی) رزابمادی. 
منسوب است به رزاباد که کوچه‌ای است در 
مرو. (از انساب سمعانی). 

رزآبادی. (ر] (اج) رزابادی. اسماعیل‌ین 
احمد رزآبادی مروزی, مکنی یه ابوالوفا. از 
ابوبکر محمدین عبدالعزیز جنوجردی روایت 
کرد. و ابوالفتح عبدالغافربن حسین کاشغری 
لامعی حافظ از او روایت دارد. (از لباب 


الانساب). 
رز!.(] (اخ) نام جد ابوالخیر محمدبن احمد 
امام جامم اصفهان. (متهی الارب). 
رژاب. [ز) ((ج) ده مسرکز بسخش رزاب 
شهرستان سنندح. سکن آن ۵۰۰تن. اب 
انجا از چشمه. محصولات عمده آن غلات و 
لیات و مختصر توتون. از ادارات دولشی 
بخشداری. نمایند؛ دارایی, نمايندة بهداری» 
پست و تسلگراف و پاسگاه انتظامی دارد. 
بوسیلة تلفن با مریوان و سنندج ارتباط دارد. 
راه انجا ماشین‌رو است. خود بخش که 
آوبهنک نیز نامیده میشود. بعلت اينکه قریة 
رزاپ مرکز آن میباشد بنام رزاب خوانده شده 
است. 

حدود بخش: شمال: بخش مریوان. جنوب 
خاور: بخش کامیاران. خاور: بخش مرکزی 
سنندج, باختر: دهتان اورامان هون از 
بخش.پاوه. شمال باختر: حدود قراء ازلی و 
درکی مرز ایران و عراق. 

وضع کلی طبیعی: منطقة بخ کوهستانی 
قسمت جنوب و باختری آن پرفیب و 
صعب‌العیور. شعب رودخانهةٌ سیروان بتامهای 
مختلف در این بخش جریان دارد. و هموای 
نواحی کوهستانی سردسیر و سالم و هوای 
نواحی رودخانه پرپنه و ناسالم است. این 
بخش از سه دهستان بشرح زیر تشکیل شده: 
۱-اورامان تخت ۴۷ آبادی ۱۴۵۰۰ تن 
جمعیت. ۲- اوه‌رود ۳٩‏ آبادی ۰ تن 
جمعیت. ۳- کلاترزان ۴٩‏ آبادی ٩۵۰۰‏ تن 
جسمعیت. جمع: ۵ آبادی ۰ تن 
جمعیت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
رزاح. [)(ع مص) رزاح. افتادن شتر از 
ماندگی یا لاغری. (از اقرب الموارد). افتادن 
شتر از ماندگی و لاغری و لاغر گردیدن آن 
(تاظم الاطباء) (از اتندراج). مصدر به معنی 
ززوح. (منتهی الارب). رجوع به رزوح شود. 
سخت لاغر شدن ستور و بماندن. (مصادر 
القة زوزنی). |اضعیف و بدحال شدن. با 
نیزه زدن کسی را. ||افتادن انگور. (از اقرب 
الموارد), 
رزاح. [ر] (ع مص) رزاح. مصدر به معنی 
ززاح. (ناظم الاطباء). ماندن شتر از نزاری. 
(تاچ المصادر بیهقی). رجوع به رزاح شود. 
رزاح. [رّ] ((خ) نام پسر عدی‌بن سهمبن 
ربيعة. (منتهی الارب) (از تاج العروس). و 
رجوع به عقد الفرید ج۳ ص ۳۲۵ شود. 
رژاح. [رَ] (اخ) نام پسر عدی‌ین کعپ. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
رزاحی. [ر حا] (ع ص. اج رازح. گویند: 
ابل رزاحی؛ شتران لاغر.(از ناظم الاطباء) 
شستران لاغر. (منتهی الارب) (آنندراج), 

شتران لاغر و افتاده. (از اقرب الصوارد). و 


رزاسس. ۱۳۰۱ 
رجوع به رازح شود. 

رزاد بق. [ر ) (ع ) ج ژزداق. (ناظ الاطباء) 
(دهار) (از اقرب الموارد). ج رُرُداق. سعرب 
روستا. روستاهاء مرد به شهر آمد و طواف 
مسیکرد و در رزادیق و رساتیق میگشت. 
(سندبادنامه ص ۲۰۴). رجوع به رداق شود. 

رزاز. [رژ زا] (ع ص) برنح‌فروش. (ناظم 
الاطباء) (از لباب الانساپ) (از اقرب 
لموارد). کرنج‌فروش. (دهار). کسی که برنج 
(رَزْ) میفروشد. (فرهنگ نظام). منسوب است 
آرز که برئج بناشد: (از لا الب نستمانئی), 
|اکسی که شلتوک را با دنگ کوفته بسرنج 
میسازد و رزازی کار برنجکوب است و این 
مسعنی مخصوص فارسی است. (فرهنگ 
پوست جدا کرده سفید میکند ی الاطباء). 
برنج‌کوب. (از للت محلی شو, شتر نسخه 4 خطی 
کتابخانة مولف)؛ 
گربه سجده آدمی بهتر شدی 

دنگ هر رزاز پیغمبر شدی. 

(از یادداشت مولف). 

رزاژ. [ر](ع 4 رصاص و قلعی. (ناظم 
الاطیاء)." قلعی است. (مستتهی الارب). 
رصاص. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
رصاص و قلعی شود. 

رژاژ. [رَز زا| ((خ) لقب ایوجعفربن بختری. 
(منتهی الارب) (تاح العروس ج۴۳ ص‌‌ ۳۸ 

رزاز. [رَز زا] ((خ) احمدین محمدین علویه 
رزاز جرجانی, مکنی به ابوالهباس. وی از 
روایت کرد. و اسماعیل‌بن سوید خیاط و 
ابواسحای مودب از او روایت دارند. (از لباب 
الاتساب). 

رزاز. [رژ زا) ((خ) محمدین عبیداله. از 
حسین‌بن فهد موصلی و جز او حدیث شنید. و 
خطیب ابوبکر از او روایت دارد. (از لباب 
الانساب). 

رزازی. [رژ زا (صامص) سغل رزاز. 
(ناظم الاطباء). 

رزاس. ار ] (اج) ۲ رزاسس. نام دلاور 
ایرانی. رجوع به رزاسس و ایران باستان ج۳ 
ص ۱۲۵۲ و ۱۲۵۵ شود. 

رزاسس. رز س] ((خ) ۳ رزاس, ببسرادر 
سپییربات داماد داریوش که والی ولایت 
ییانی بود و در جنگ ایران و یونان بدست 
خود اسکندر کشته شد. رزاس برادر وی 


۱-در آنندراج «قلعه‌ای است» آمده و گریا 
غلط چاپی باشد. 


2.- ۰. 3 - 8۰ 


۱۳۰۲ رزاغ. 


رزان. 





بلافاصله ببه اسکندر حمله کرد و چستان 
ضریتی بر فرق اسکندر نواخت که کلاه 
اسکندر پرید و دستش زخمی شد. رجوع به 
ایران باستان ج۲ ص ۱۲۵۲ و ۱۲۵۵ شود. 
رزاغ. [ر] (ع ) ج‌ رَرغة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (ازآقرب الموارد). ج رزخ به 
معنی گلزار و لایستان. (آنتدراج). رجوع به 
رَرْغْة شود. 
رزاق. رد زا] (ع ص) پیدا کنندة روزی و 
دصده آن. (مستهی الارب). رزق‌ده نده. 
(آنندراج). روزی‌ده_نده. (از کش اف 
اصمطلاحات الفنون). یسیار رزق‌دهنده. 
(فرهنگ نظام). روزی‌ب‌خش. بسیار 
روزی‌ب خش. بسیار روزی‌رسان. بسیار 
روزی‌ده. (یادداشت مولف)؛ 
رزاق نه کاسمان ارزاق 
سردار سریردار افاق. نظامی. 
||((خ) اسمی است از اسمای حق سبحانه و 
تعالی. (آنندراج). از صفات خداوند عالم جل 
شأنه , یعنی پیدا کننده روزی و دهده آن. 
(ناظم الاطباء). این اسم مخصوص خداست. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. (یادداشت مولف). این 
لفظ یکی از نامهای خداست و در یر او 
استعمال نميشود. (فرهنگ نظام). خدای‌تعالی 
و به غیر او اطلاق نميشود. (از اقرب الموارد)؛ 


مرا ز چنگ نوایب به جود خود برهان 

که خلق را تویی امروز نایب رزاق. خاقانی. 
گرم نیست روزی به مهر کسان 

خدای است رزاق روزیرسان. نظامی. 
دادار غیب‌دان و خداوند اسمان 

خلاق بنده‌پرور و رزاق رهنما. .سعذی. 


- امثال: 

رزاق دیگری است, نظیر: الرزق علی انّه. دهن 
باز بی‌روزی نمی‌ماند. | کبر ندهد خدای اکبر 
بدهد. (امثال و حکم دهخدا ج۲ ص ۸۶۶). و 
رجوع به امثال و حکم ج ۱ ص ۲۴۹ شود. 
رزاق خانه. [زز زان /ن] (۱مرکب) خانة 
رزق. خانة روزی. ||درگاه. بارگاه. دربار 
پادشاه. (از مجموعه مترادفات ص ۱۵۹). 
رزاقی. [ر قیی] (ع () می و شراب. (ناظم 
الاطیاء). می. (آتندراج) (منتهی الارب). اانام 
گلی است. 
رزاله. زر ل] (ازع. امص) رزالت. با این اسلا 
که صاحب آنندراج و غیاث اللغات در ذیل 
رذالة ننوشته‌اند: «و رزاله یکسر اول و زای 
هوز چنانچه شهرت گرفته به این معنی در 
هیچ کتاب یافته نحده». شاید از تصرفات 
فارسی‌زیانان در گذشته و يا از اغلاط فعروف 
بوده است و ادیپ صابر در این شعر کلمه را به 
معنی صفت آورده است. 

یکی نیک به از هزاران رزاله 


یکی شاه به از هزاران بیادق. ادیپ صاير. 
رزام. [ر] (ع مص) مصدر به معنی ززوم. 
(منتهی الارب). بر زمین ماندن شتر از لاغری. 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). برنخاستن شتر از 
لاغری. (از اقرب الموارد). و رجوع به ژزوم 
شود. زگرد آوردن چیزی در جامه. (از متن 
لغة) (آنندراج) (منتهی الارب). 
رزام. [ر ] (ع ص) مرد شدبد صعب. ج» رم 
(از اقرب الموارد). مرد درشت سخت. (ناظم 
الاطباء) (منهی الارب) (آندراج). |اج رازم. 
(منتهی الارب), رجوع به رازم شود. ‏ " 
رژام. (رٍ] (ع مص) مصدر به معنی مُرازمة 
(ناظم الاطباء). رجوع به مرازمة شود. 
زژام. [رَژزا] (ع ص) شیر قسصدکننده و 
احاطهیافته بر شکار و بانگ‌کنان بر آن. (از 
اترب الموارد). 
ززام. [ر] (اخ) نام پدر ابواحمد محمد 
مروزی که از محدئین است. (از یادداشت 
مولف). 


رزام. [ر) ((خ) حوض رزام محله‌ای است 


در مرو شاهجهان, (از انساب سصانی). 
رزام. [ر ) (اخ) رزامبن مالک‌بن حنظلة. پدر 
قبیله‌ای است از تمیم. (انندراج) (منتهی 
الارب), 
زژامی. [ر ] (ص نسی) منسوب است به 
حوض رزام که محله‌ای است در مرو. (از 
اناب سمعانی). 
رزامیه. (ر می ی ] ((خ) رزامية. فرقه‌ای از 
شیعه بودند که امامت را بعد از علی (رض) 
ازآن محمدبن حنفية و بعد از او ازآن پسرش 
عبداله میدانستند و محارم را حلال شمردند. 
(از تعریفات جرجانی). یکی از شش فرقةً 
مذهب مرجتة. (بیان الادیان). طایفه‌ای از 
غلات شیعه میباشند که به امامت محمدین 
حلفیه قائل شدند و تا ابوملم رساندند و 
محرمات را حملال شمردند. (از انساب 
سمعانی). نام طایفه‌ای از غلات شیعه که 
اپومسلم خراسانی را بعد از متصور امام نانند 
وخ عاجب ماه اج زاین فرقن شیر 
(یادداشت مولف). پیروان رزام, که امامت را 
از علی به پسرش محمد [حنفیه ] و سپس 
پسرش ابوهاشم» و پس از آن عسلی‌بن 
عبدائّبن عباس منتقل میدانستند. (از العلل و 
اللحل چ قاهره جزء اول ص ۲۴۷ از هرق 
کیسانة راوندیه یعنی شیعیان ال‌عباس 
اصحاپ مردی بنام رزام معتقد به کشته شدن 
اپوملم و بقای ولایت او و ولایت اسلاف 
سرا و بیضی نیز از اين فرقه به کشته تشدن 
ابومسلم و حلول دوح خداوند در او عقیده 
داشتند .و اين فرقه همان بوم‌لمية هستد و 
مبیضه نیز از میان ايشان برضاسته‌اند. (از 
خاندان نوبختی ص ۲۵۶). یکی از شش فرقةً 








مرجلة که بنامهای رزامیه و غیلانیه و تومنیه و 
صالحیه و شمریه و جهمیه معروفد. (از 
حاشية غزالی‌نامه ص ۷۰ از بیان الادیان). و 
رجوع به فرق ص۲۴ و مقالات اشعری 
ص ۲۱ و ۲۲ و تبصره ص ۴۲۳ و خطط ج۴ 
ص ۱۷۷ و الملل و الفحل چ تاهره ص۲۴۷ و 
ذیل همان صفحه شود. 

رزان. [رَ) (ج رز. اناظم الاط‌اء) 
(آنسندراج). درخت انگور. (شعوری ج۲ 
ص ۱۲). و غالبا بجای مفرد پکار رود؛ 

آن برگ رزان است که بر شاخ رزان است 


گویی‌بعّل پیرهن رنگرزان است. 
منوچهر ی 

شد از بیم رخها به رنگ رزان 
سر تیخ چون دست ویر ژان. اسدی. 
خزان بد گه برگ‌ریز رزان 
جهان سبز بیرم» بزردی رزان. اسدی. 
بهمن کنون زرگر شود 
برگ رزان چون زر شود. ناصرخسرو. 
هرکه در دهر کشد سر ز تو چون شاخ رزان 
پایمال ستم و غصه شود چون انگور. 

سلمان ناوجيی. 


تا کستانه. سوستانها, باغهای انگور: 
نشابوریان بر رزان و باغها ميشدند و مسردان 
ریش میگرفتند و بیرون میکشیدند و سرشان 
میپریدند, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۳۶). از 
صعیی هزیمت و بیم نشابوریان که از جان 
خود بترسیدندی و در آن رزان و باغها خود را 
انکدند و سلاحها بینداخته. (تاریخ بهفی ج 
ادیب ص ۴۳۶). 

وقت خزان به یاد رزان شد دلم فراخ 

وقت بهار شاد به سبزه و گیا شدم: 


ناصر خسرو. 
حرف چبود تا تو اندیشی از آن 
صوت چبود خار دیوار رزان. مولوی. 


رزان. ارز] انف) نت فاعلی از رزیدن. 
رنگ‌کنده . (آنندراج). و رجوع به‌رَز و 
رنگرز شود. || ارنگین. الوان؛ 

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است 
گویی‌به مت پیرهن رنگرزان است. 
منوچهری.. 

رزان. زر ]۱ (نف) مخفف ریزان, ریسزنده. 
(ناظم الاطباء). صیفة فاعل از ریختن به معنی 
ریزنده. (از شعوری ج ۲ ص ۱۲): 
کاندران خشک بیابان تو رزان چشمه حیوان 
دو هزاران گل خندان ز دل خار برآید. 

مولوی (از آتدراج). 

رزان. [ر)] (ع ص) زن ب‌اوقار. (نتاظم 
الاطیاء) (آنتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). زن باوقار و باعفت. (از من اللفق). . 


۱-در شعوری به فتح اول آمده و اشتباه است. 


رژان. 


رزج. ۱۲۰۰۳ 





رزان. (ر] (ع ص. ج ززین. اناظم 
الاطباء). رجوع به رزین شود. ااج رزيتة. 
(ناظم الاطباء). ااج زژن. (ناظم آلاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
رن شود. اج رِزئة. (ناظم الاطیاء) (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). رجوع 
به رژنة شود. 
رزان. [ز)(!خ) نام پسر اسفندیار پسر 
گستاسپ. رجوع به ایران باستان ج۳ 
ص ۲۵۴۷ شود. 
رزان. [ر) ت نام ناحیه‌ای بوده در 
کوههای غور میان هرات و بصره. ابوالفضل 
و یو یلاها خر کت نوی 
ناحیت رزان کرد و مردم رزان چون خبر این 
حصار بدیشان رسیده بود بیشتری بگریخته 
بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۱).و 
رجوع به ص ۱۱۶ چ فیاض شود. 
رزان. [ر] ((خ) گویا نام یکی از دروازه‌های 
طابران یا طبران مرکز طوس بوده است. در 
چهارمتاله امده: جناز؛ فردوسی به دروازهةٌ 
رزان پیرون همي پردند در آن حال مذکری 
بود در طبران تعصب کرد و گفت من رها نکتم 
تا جنازه در گورستان مسلمانان برند که او 
رافضی بود. (چهارمقاله چ خاور ص ۳۳). 
رژان. (ر] ((خ) دهی از دهستان طارم پایین 
بخش سیردان شهرستان زنجان. سکه آن 
۳۲ تن اب تما لز رورفخت تا زرد 
محصولات عمده آن غلات و بنشن است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 
رژان. (ر] ((خ) دهی از دهستان رودمیان 
خواف بخش خواف شهرستان تربت حیدریه. 
سکله ان ۱۳۱ تن. محصولات عمده آن 
غلات. آب آنجا از قنات. صنایع دستی آنجا 
قالیچه‌بافی و کرباس‌بافی می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
رزانت. (ر نْ] (ع (مص) رزاند. آهستگی و 
گرانباری و سنگینی. (ناظم الاطباء). آهستگی 
و گرانباری. (غیاث اللغات) (بحر الجواهر). 
آهستگی. (از کشاف زمخشری). سنگیتی. 
آهستگی. (فرهنگ فارسی معین). | آرمیدگی 
و استوأری و وقار. (ناظم الاطباء). سنچیدگی 
و ثابت‌قدمی. آرمیدگی و استواری, (غیاث 
اللغات). استحکام. وقار. متانت. (یادداشت 
مولف). بردیار و صاحب وقار شدن. (فرهنگ 
نظام), باوقار بودن. سنگین بودن. وقار. 
(فرهنگ فارسی معین): 
کوه‌است بارزانت و نار است باعلو 
باد است باسیاست و آب است باصفا. 

۱ مسعودسعد. 
چون کاری آغاز کند [شیر]... در تقریر فواید 
و منافع آن مبالفت کنم تا شادی او به متانت 
رأی و رزانت عقل خویش بیفزاید. (ککلیله و 


دمنه). از حصافت عقل و رزانت رای و یت 


صافی و مکرمت وافی ناصرالدین همین توقع. 


داریم که خانه یکی داند و طریق مجابت 
یکو نهد.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۲ 
|| خردمندی. (از کشاف زمخشری): 

قابل و لاحق رزانت او 

مهیط وحی حق امانت او. سنایی. 
رزان‌رزان. [ر ز] (اص مرکب. ق مرکب) 
رنگارنگ: 

تا یامداد سوی رز آمد خران‌خزان 

شد بر مثال دست بریشم رزان‌رزان. لامعی. 
رزافة. (ر ن] (ع ا4سص) آهستگی. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ترجمان القرآن چ‌ دبیرسیافی ص ۵۱. وقار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رزانت. رجوع 
به رزانت شود. 
رژاثة. (ر نْ] (ع مص) صاحب وقار گردیدن. 
(از اقرپ الموارد). بردیار و صاحب وقار 
گردیدن. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارپ) 
(آندراج). باآرام شدن. (مصادر اللغة زوزنی). 
آهسته شدن. (دهار). 
رزایا. (ز) (ع4 ج رَزية. رجوع به رزية و 
رزیت شود. اج رزيتة. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رزیله شود. 
وزء . [رْزء] (ع !) مصیبت و آفت و آسیب. 
ج. آززاء. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). مصبت بزرگ. پیش آمد بد. (فرهنگ 
فارسی معین). مصیبت, و گویند مصیبت 
بزرگ. (از اقرب الموارد). 
رژء . [رَز2](ع مص) رسیدن از مالش چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء): رزهءه رز و 
مَزلة+ رسید از آن خیر را و در حدیث 
سراقة: فلمیَررّآنی شیتا؛ ؛ ای لم‌یأخذا منی 
شیتاً . (مسنتهی الارب). یافتن از مال خود 
خیری: هرچه باشد» از آن است: «مارژآه 
ژبالا»؛ و ژبال چیزی راگویند که مور در 
دهان خود برد. (از اقرب الموارد). رسیدن به 
خبری: رَرَء فلاناً رزه و مَرزلة. حدیث: 
فلمیورآنی شیتاه ای لیا خذا منی شینً.(ناظم 
الاطیاء) (از متهی الارب). رسیدن خیری. 
(آنسندراج). ااکم کردن چیزی را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الار ب). رزء چیزی؛ کم کردن 
آنراء همچون: طح یشیء ما کان برزاها: (از 
اقب فتواردا 
رزاب. [ر] (ع مص) لازم گرفتن کسی را و از 
جای نرفتن.[نظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). رزب کسی؛ لازم گرفتن وی را و 
ثابت ماندن. (از اقرب الموارد): 
رزبان. (ز) (ص مرکب, [مرکب)" پرورندة 
رز یعنی تا ک‌انگور. (آنندراج) (انجمن آرا). 
محافظ باغ انگور. (فرهنگ فارسی معین). 


گرام. (دهار). انگورکار. رزوان. (یاددافت 

مولف)* 

بیار آنچه به کردار دیده بوذ نخست 

روان روشن بتد بقهر از او رزبان 

رز آنچه قطرة او گر فروچکد بزمین 

ضریر گوید چشم من است و مرده روان. 
ابوشکور بلخی (از انجمن آرا. 

از چرا ترسد ای شگفت از باد 


چو نترسد همی رز از رزبان. فرخی. 
رزبان ز بچگان رزان باز کرد پوست 

بی آنکه بچگان رزان را رسد زیان. ‏ فرخی. 
باز رزبان به کارد برد رز 

بچه نازنین کند قربان. فرخی. 


رفت رزبان چو رود تیر به پرتاب همی 
به رز اندر به شتاب از ره دولاپ همی. 
منوچهری. 
رزبان تاختنی کرد بشهر از رز خویش 
در رز بست بزنجیر و به قفل از پس و پیش. 
منوچهری. 
رزبان شد بسوی رز به سحرگاهان 
کودلش بود هميشه سوی رز خواهان. 
منوچهری. 
رزبان آمد و حلقوم همه بازیرید 
قطره‌ای خون بمثل از گلوی کس نچکید 
منوچهری. 
|/باغبان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین) (از شعوری ج۲ ص ۱۲) (برهان). گاه از 
رزبان مطلق باغبان اراده شود. ناطور. دخو. 
تا ک‌نشان.(یادداشت مولف). 
رزبانیی. (رّ] (حامص مرکب) عمل رزبان. 
شغل رزبان. نگهداری باغ انگور. (یادداشت 
موّلف). رجوع به رزبان شود. 
زژیر [ر بْ] (نف مرکب) رزبرنده. که رز را 
ببرد. که رز را تراش دهد. برنده رز. ||( 
مرکب) افزاری که بدان درخت رز را تراش 
دهند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
آلت رز و تا ک بریدن باشد. (ندراج), داسی 
که بدان رز و امثال آن پرند. هس تیاه 


(یادداشت مولف). 
رژین. ار بْ] ([مرکب) درخت رز. نهال رز. 
(فرهنگ فارسی معین) (یادداشت ت مولف). 


رزت. زر ز) (بخ) " نم ستگنیبته‌ی که بخط 
مصری قدیم در قلع «سن ژولین» شتا 
۵۹ م. بوسیله سربازان فرانسوی کشف 
شد. رجوع.به ایران باستان ج ۱ ص ۴۲ شود. 
رزتاق. [ر] (مسعرب. !) رزداق. رستاق. 
معرب روستاء رجوع به مترادفات کلمه و 
المعرب جوالیقی ص ۷۵ شود. 

رزج. ار ز] ((خ) دهی از دهستان بزچلو 


۱ -از: رز+ بان» پاوند محافظت و نگهبانی. 
۰ابال - ا0او8 ۰ 3 ۰ - 2 





۴« ۱۳۰ رژحاه. 


بخش وفس شهرستان ارا ک.سكنة آن ۳۶۸ 
تن. آب آنجا از قنات. محصولات عمده آن 
غلات و بنشن و انگور و انواع میوه و صنایع 
دستی زنان انجا قالی‌بافی می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رژحاه. [ر] (اخ) دسهی است از نواحی 
بسطام در قومس. (از انساپ سمعانی) (از 
معجم البلدان ج۴) از لباب‌الانساب). 
رزجاهی. (ر] اس نسبی) منسوب است 
به رزجاه که از دیه‌های بسطام باشد. (از 
انساب سمعانی). 
رزحاهی. [ر) ((خ) مسحمدین عبدالّبن 
احمد رزجاهی شافعی ادیپ بسطامی» مکنی 
به ابوعمرو. وی از ابوبکر اسماعیلی و جز او 
روایت شنید و ابوبکر احمدبن حین بهقی و 
جز او از وی روایت دارند. رزجاهی بسال 
27۳۶ .ق.در بسطام درگ نذشت. (از 
لاب‌الانساب), 
ززحرد. رز ج ] (اخ) نام یکی از دیه‌های 
ساوه, رجوع به ترجمة تاریخ قسم ص ۱۱۶ و 
۰ شود. 
رزحرد. "ار ج] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان قزوین. سکة آن 
۳ تن. آب آنجا از چشمه. محصولات 
عمد؛ آن غلات و بنشن و پنبه و انگور و بادام. 
از آثار قدیم انجا محل معروف به هفت 
چشمه در اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جَ ۸ 
رزح. [ر] (ع مص) نیزه زدن کسی و خسته 
کردن. (ن‌اظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج).۱ 
رزح. رز ز] (ع ص.!) ج رازح. شتران 
لاغر. (از منتهی الارب). آبل رزح؛ شتران 
لاغر. ج رازح» به معنی شتر افتاده از لاغری. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به رازح شود. 
رزحی. [ز حا] (ع ص, لا ابل رزاحی و 
رَزُحی و ژزح؛ شتران لاغر. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رزخ. [رَ] (ع مص) درخستن به نیزه. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (انندراج). به سر 
نیزه زدن کي را. (از اقرب الموارد). 
رزخ. [ر](ع !) آهن بن نیزه. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اندراج). 
رز۵. [ر] (ص)۲ رژد. شکم‌پرست و پرخور 
و شکم‌خواره. (از ناظم الاطباء). پرخور و 
شکم‌خوار را گویند. (آنندراج) (برهان). 
شکم‌خوار. (انجمن آرا). بسیارخواره را 
گویند. افرهنگ سروری). شکم‌باره. 
(یادداشت مولف). | کول و بیارخوار. (از 
شعوری ج۲ ص ۳؛. و رجوع به رژد شود. 
||(() بسیارخواری. (فرهنگ رشیدی):۲ 


ز دیدار خیزد همه آرزو 
ز چم است گویند رزد گلو. ابوشکور بلخی. 
رزذاب. (ر) ((خ) دهی از دهتان بالا 
خواف شهرستان تسربت حبدریه. سک آن 
۵ تن. آب آنجا از قتات. محصولات عمدة 
آن غلات و پنبه و زیره. صنایم دستی آنجا 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
رزدار. [ر] (نف مرکب) دارندهة رز. 
نگهدارندة رز. ||([ مرکب) داریست یا چسوبی 
که‌زیر درخت مو زنند تا روی آن قرار گرد 
بنگرید آن رز و آن پایک رزداران 
درهم افکنده چو ماران زبر ماران. 
منوچهری (آنتدراج). 
رزدار. [ر) (۱مرکب) در آستارا لین نام راب 
کرکف که نوعی افراست دهند. توسکا. توسا. 
(یادداشت موّلف). مرحوم دکتر ساعی در 
تعریف توسکاء دو نوع آن را که در ایران 
می‌روید نام می‌برد و گوید این دو گونه را 
بنامهای توسکا. توسه. تسکاء توساء رزدار, 
سیاه توسه و سفید توسه می‌خوانند. رجوع به 
جنگل‌شناسی ج۲ ص ۱۷۲ شود. 
رزداق. [ر) (معرب. !) معرب روستا. (از 
منتهی الارب). روستا. رستاق. ج» رزادیی. 
رستاق. رزتاق. معرب روستا. (ناظم الاطباء) 
(از المسعرب جوالیتی ص ۳۷۵) (دهار). 
روستاق. و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
رزدان. [ر](اج) یا روذان " نام محلی بوده 
در سیستان. و بسنابه نسوشتة امطخری 
(صص۲۳۸ - ۲۴۸) و شرح شادروان بهار در 
حاشیةٌ ص ۲۰ تاریخ سبتان باید روذان 
باشد. رجوع به دو ماخذ بالا شود. 
رزدان. [ر] ((خ) دهی از دهستان خشابر 
طالشدولاپ بخش. رضوانده شهرستان 
طوالشل. سکن آن ۵۰۴تن. آب آنجا از 
رودخانة چاف‌رود. محصولات عمدهة آن 
غلات و لبنیات و عسل می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
رزدانی. [ر] ((ج) محمدبن یعقوب. غلام 
ابوجعفر بپهالار نصرین احمد سامانی. 
رجوع به احوال و اشعار رودکی ج۲ ص ۴۸۹ 
و تاریخ سیستان ص ۲۱۳, ۰۳۱۳ ۲۲۶ شود. 
رزدذره. [ز د را (اخ) دصی از دهمستان 
دیلمان بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان. سکن آن ۷ تن. ات آنجا از 
آن غلات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رژدق. زر د] (معرب, ) رستق. رستذ 
ارت( المتمرب صقن بسن ۱6 
معرپ رستة فارسی. رستة خرماپنان. (ناظم 
الاطباء). معرب رسته. رشته‌ای از هر چیزی. 
(منتهی الارب). رسته. چ» رزادق. (مهذب 


چشمه. محصولات عمدة 


رزغ. 

الاسماء). صف که رسته نیز گویند. صف مردم. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

ززد کت. (ر د] (اخ) دهی کوچکی است از 
دهستان شاخن بخش درمیان شهرستان 
بیرچند. اب انجا از قنات. محصولات عمددةٌ 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
رزدنیل. [ر دم بٍ) ((خ) دهی از دهمستان 
قاين بخش قاین شهرستان ببرجند. سکن آن 
۴ تن. اب انجا از قنات. محصولات عمده 
آن غعلات و زعغفران. صنایع دستی آن 
قالیچه‌بافی می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

رزدوغان. [ر] (اخ) دهی از دهستان کلیبر 
بخش کلییر شهرستان اهر. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۳). 

ززد۵. [ر د /د] (ص) مانده و کوفته‌شده و 
آزردة راه. (ناظم الاطباء) (از برهان). کوفته و 
آزرده و م‌انده. (از شعوری ج۲ ص ۱۵). 
پنهان‌مانده و کوفته و ازرده. (انجمن ارا) 
(آنندراج). 

رزرزة. [ر ر ر] (ع مص) جنباندن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). ||برابر کردن بار راء (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

رژرو. ار زژ] (فرانسوی, !4" اندوخته. 
(فرهنگ فارسی معین) (لغات فرهنگتان). 
ذخیره. (یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی 
معین). |ایدکی. (فرهنگ فارسی معین). 
ززرود. (ر] ((خ) نام رودخضانه‌ای در 
ماوراءاللهر. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج۲ 
ص ؟). 

رزستان. زر ز] (!مرکب) تا کستان, (نفانی 
الفنون). موستان. موزار. باغ انگور. (یادداشت 
مولف. 

رزشیرین. [ر) ((ج) دهی از دهتان دلفارد 
بخش ساردوئهٌ شهرستان جیرفت. (از 
فرهنگ جفرافیایی یران ۸ 

رزغ. [رَ ز) (ع0اج ررّغة. (سنتهی الارب) 


۱- در اقرب الموارد مصدر «رزع» رزوح و 
رزاح است. 

۱ ۰اا - 2 
۳- در همه فرهنگها به معنی بسیارخوار آمده و 
در بری از آنسها شعر ابوشکور را شاهد 
آورده‌اند ولی رشیدی با آوردن این بیت به معنی 
حاصل مصدر (بسیارخواری) آورده است که 
معنی منامبتری میباشد. 
۴-نل: هزار. 
۵ - در تاریخ سیتان در ص ۲۰ «ررذان» و در 
ص۳۰۴ «رزدان» امده و در ذیل هر دو صفحه 
نوشته شده که روذان اصح بنظر می‌آید. 

6 - ۰. 


رزغ. 


رزق. ۱۲۰۰۵ 





(از اقرب الموارد). ج رَرْغة» به معنی گلزار و 
لایستان. (آنندراج). رجوع به رزغة شود. 
رزش. ار ز] ] (ع مص) درافتادن در گل و 
فروشدن در آن. (ناظم الاطباء). 
رزغ. زر ز ] (ع ص) مرد افتاده و فروشده در 
گل و دشواری. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). مرد فروشده و افتاده در گل. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به رَزغ در سعلی 
مصدری شود. 
رزغه. ار زغ (ع [) گ زار و لایستان. ج. 
رَرْغء رزاغ.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب): 
وحل. || خا ک‌نرم. (از اقرب الموارد). 
رزف. [رَ] (ع مص) مصدر به معتی رزیف. 
(ناظم الاطباء). بانگ کردن. (آنندراج). بانگ 
کردن شتر. (منتهی الارب). رجوع به رزیف 
شود. 
رزفات. زر رَ] (ع) رزفات بلد؛ جایهای 
نزدیک شهر. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
در اقرب الموارد ررْاقات‌الیلد است. 
رزفین. [رٍ] (() زرفین و آنچه بدان در را 
بندند. (ناظم الاطیاء). کلیددان چوبی که بدان 
در را می‌بندند. (از شعوری ج۲ ص .)۱٩‏ و 
رجوع به زرفین شود. ||کلید. (ناظم الاطباء) 
(از شعوری ج ۲ ص .)۱٩‏ 
رزق.- (ر] 2 مص) دادن خدا بندگان را و 
عطا کردن آنها را روزی. (ناظم الاطباء), 
|[روزی دادن. (مصادر اللغة زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). رسانیدن خدای بسوی کسی 
روزی را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
وت 
ازدی است. (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
شکر کردن کسی را. لغت ازدی است. گویند از 
آن است فرمود؛ خدا: و تجعلون رزقکم انکم 
تکنبون. (قرآن ۸۲/۵۶). (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). ||دادن. و از آن است دربارة 
خدیجه رضی ال عنها: رزقتٌ حبها؛ یعنی [ن 
حبها فضيلة حصلت لی. (متهی الارب). 
دادن. (آن_ندراج) (از ناظم الاطباء). |[نفع 
بخشیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج). |ازوبین 
زدن. (مصادر اللفة زوزنی). ||پالان پس 
انداختن شتر. (تاج المصادر بیهقی). 
رزق. [ر] (ع [) روزی. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به رِژق شود. 
رزق. [رٍ ](ع !) روزی. (ترجمان جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲) (منتهی الارب) (انندراج) 
(دهار) (ناظم الاطیاء), همرچه از آن نفع 
بردارند. (منتهی الارب) (از اتدراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الصوارذ). داخم و قوت 
یومیه. (ناظم الاطباء): ۱ 
بس قلم نیستم همی دأنم 
رزق مقسوم و بخت مقدور است. 





م‌عو دسعل, 


گرچه نکوست رزق فراخ از قضا ولیک 
قانع شدن به رزق مقدر تکوتر است. 


خاقاني. 
برد تا تواند انده رزق 
کانده‌رزق بر جهان‌بان است. خافانی. 
جود شاه ارچه رزق را سب است 
اک آوست ات وا خاقانی. 
از پی این رزق وبالم مکن 
رزق هرچند بیگمان برسد 
شرط عقل است جستن از درها. سعدی. 


چو خیری از تو به غیری رسد فتوح بود 
که‌رزق خویش بدست تو می‌خورد مهمان. 


سعد ی . 
جهد رزق ار کی و گر نکنی 
برساند خدای عز و جل. سعدی. 
نه با من دابة فی الارض گفتست 
نه بر من هست رزقت فرض گفتست. 

پوریای ولی. 

رزق بر اهل خانه تدگ مکن 
روزی او می‌دهد تو جنگ مکن. . اوحدی. 
اگرچه رزق مقسوم است می‌جوی 
که خوش فرمود این معنی معزی: 
« که‌یزدان رزق | گربی سعی دادی 
به مریم کی نداکردی که هزی». ابن یمین. 
پس زانو منشین و غم ببهوده مخور 
که‌ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. 

حافظ. 
رزق را روزی‌رسان پر می‌دهد. صائب. 


-رزق جتن؛ روزی جستن. در تکاپوی 
روزی بسودن. جستجوی روزی کردن. 
رزق معلوم؛ قوت یومیه. نصیب. (ناظم 
الاطباء). 

رزق مقدر؛ روزی تقدیرشده؛ 
گرچه نکوست رزق فراخ ثم از 8 قضا ویک 


قانع شدن به رزق مقدر نکوتر است. 





خاقانی. 
بیتگانی سپاه. جیره. عشرینية. بستگانی. 
مواجب. (یادداشت مولف). بیستگانی. 


(دهار). آنچه در سر هر ماه به لشکریان 
پردازند. و کرخی گفته است: عطا سواجب 


جنگ‌آوران و رزق ازآن فقیران است. (از. 


افری لمواندا مریم و قو له تمالند ون 


للفة کما یقال التمر فی القلیب؛ ای منه سقی - 


السخل. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

مرسوم. (آتتدراج): مقرری؛ 

گاء‌از برای رزق موالی بدست تو 

آن مشک باز لبت زرد و نزار باد. 
معودبعد. 


||بخت نیک. (ناظم الاطباء). |باران, و از آن 





است قوله تعالی؛ و ما انزل اثّه من السماء من 
رزق. (قسرآن ۵/۴۵ (مسنتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
ج. آژزاق. (از اقرب الصوارد). ||شکر. ج. 
او زاق. (مستهی الارب) (آنندراج) (ن_اظم 
الاطیاء). در اصطلاح اسم است برای آنچه 
می‌راند خدا بسوی زندگان تا آنرا بخورند اعم 
از حلال و حرام. (از تعریفات جسرجانی). 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون پس از ذ کر 
و شرح تعریفات مختلف و نقد آنها گوید: پس 
خلاص هر دو تعریف این است که رزق آن 
چیزی است که حق جل و علا آن را برای 
حیوان رسانده است که از آن منتفع شود خواه 
متصف په حلال باشد و خواه منعوت به حرام» 
یا سوصوف به هیچکدام نباشد. پس این 
اعتراض که گفته‌اند: در صورتی که تعریف 
رزق مقید به قید حلال و حرام نباشد لازم آید 
که رژی حیوانات صحرا ه حلال باشد و نه 
حرام, دفع خواهد گردید و بطور کلی در هیچ 
موردی دیده نشده است که از حلیت و حرمت 
روزی حیوانات در هیچ رساله‌ای سخن رانده 
باصن من جلامتالت ار ی کند کب اسان 
حقیقت گفته‌اند: :رزق آن چیزی است که بهر؛ 
بگان خدا باشد از اقام آنچه بدان نیازمند 
است از خورا ک و پوشاک و آشاميدنی. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). پیش متزله 
عبارت است از نملوکی که مالک آثرا بخورد. 
بنابراین رزق حسرام نمی‌شود. (از تعریفات 
جرجانی). نزد معتزله روزی حیوانات مطلقا 
حلال باشد از اینرو در تفسیر رزق نوبتی آثرا 
به مملوک تعییر کر ده‌اند که مالک حق هر گونه 
تصرف رانسیت به ملک خود دارد و در 
مجمم اللوک در فصل اصول اعمال در بیان 
تسوکل گوید: مشایخ رزق را چهار قسم 
کرده‌اند: ۱- رزق مضمون ۲-رزق مسقسوم 
۳-رزق مملوک ۴-رزق موعود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به همریک از 
رزق‌های چهارگانة مزبور شود. 
رزق. [ر] ((خ) دهی از دهستان نهارجانات 
بخش حومه شهرستان بیرجند. سکنه آن ۳۶۹ 
تن. آن آنجا از قات. محصولات عمده آن 
غلات و میوه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج4). 
رزق. ار ] (اخ) دهی از دهستان بایک بخش 
حومة شهرستان تربت حیدریه. سکتهة آن 
۷ آتن. اب اتجا از قتات. محصولات عمدءٌ 
آن غلات و میوه و پنبه است. (از ضرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رزق. [رٍ ] (اخ) عبدالّه. او راست: تفصیل و 
خياطة الملایی للیدات. و در آن رسوم 
مصر را آورده است. (از معجم السطبوعات 
ج۱). 


۱۳۰۶ رزق. 


رزق. ار) (اخ) یبا مدینةالرزق. یکی از 
سرحدهای عجمیان در پصره پیش از انکه 
نغان و حد پیدا کنند مسلمانان. (ستهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). یکی از سرحدات 
میان ملمانان و کفار عجم در بسصره بوده 
است. (از معجم البلدان). 
رزق آباد. ار ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان القورات بخش حومهٌ شهرستان 
پیرجند. اب انجا از تات. محصولات عمده 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
رزق آباد. [ر ] ((ج) دهی از دهستان بالا 
ولایت بخش حومه شهرستان کاشمر. سکف 
آن ۱۲۴۰ تن. اب انجا از قنات. محصولات 
عمده آن غلات و پنبه و انواع میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رزقات. [ررَ](ع 4 رَزقة. 
- رزقات‌الجند؛ رزقات و مرسوم ایشان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد)؛ 
رزقان. [ )(!خ) منزلگاهی بوده در ناحیت 
اران آذربایجان, رجوع به تاریخ گزیده 3 
لیدن ص ۲ ۶۰ شود. 
رزقانه. [ر ن] (ا) دهی از دهستان کیفان 
پخش حومةٌ شهرستان بجنورد. سکنة آن 
۵ تن. آپ انجا از چشمه. محصولات 
عمده آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ٩‏ 
رزقالحسن. ار قلح شش ] (ع [مرکب) 
آنچه به ماحیش رسد بی‌آنکه در طلب آن 
رنج و زحمتی بکشد. و گفته شده است: آنچه 
بدون کسب و حساب و بطور غیرمنتظره 
بدست اید. (از تعریفات جرجانی). انچه به 
صاحبش رسد بی‌آنکه در طلب آن رنج و 
زحمتی بکشد. (از آقرب الموارد, 
رزق‌الله. زر ّل لاء] (اخ) اسکندرانندی. او 
راست: رس‌الة فسی الدفتیریا او الخناق و 
السیروثرابیا او التداوی بالمصل, 
معجم المطیوعات جح 
رزق‌الله. (ر قل لاء] ((خ) رزقالّه حسون. 
رجوع به حسون (رزق‌اله) در مسعجم 
المطبوعات چ مصر ج ۱ شود. 
رزقالله. (ر فل لاء] ((خ) زان عبود. 
رجوع به عبود و نیز سعجم المطبوعات چ۱ 
شو د. 
رزق‌الله. [رٍ قل لاه] ((خ) ِ- رزق‌البن 
سلام. ۲- رزق‌البن موسی. ۳- رزق‌الّبن 
الاسود. ۴-ررق‌اله الکلوذاتی. محدثانند 
(منتهی الارب). 
رزق‌الله. ار قل لاء] ((خ) یا رزقان منجم. 
منجم مصری است که معروف به نحاس گشته 
عمرش طولانی شد. بنا به قول ابوالصلت امية 


چ لبنان. (از 





اندلسی در سال ۱۵۰ ه.ق. در مصر حیات 
داشته و شیخ‌المنجمین بوده است و حکایتی 
از او منقول است که در مختصر الدول و تاریخ 
الحکماء ضبط شده است. (یادداشت مولف). و 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص ۱۸۶ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

رزق بخش. ار ب] انسف مسرکب) 
روزی‌بخش, روزی‌رسان. رزق‌رسان. کتایه 
از خداوند؛ 

نان من بی میانجی دگران 


تو دهی رزق‌بخش جانوران. نظامی, 


رزق خوار. زر خوا / خا] انف مرکب) . 


روزی‌خوار. وظیفه خوار. مستمری‌بر؛ 
آن چنانکه عاشقی بر رزق و زار 
هت عاشق رزق هم بر رزق‌خوار. مولوی. 
رزق دادن. زر د] (مسص مرکب) روزی 
دادن. روزی رساندن. روزی بخشیدن: 
چو نتوانست با چندان تکلف 
سلیمان ماهیی را رزق دادن. علی شطرنجی. 
رزق مضمون. ار ق ء] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) مشایخ رزق را چهار قسم کرده‌انده 
یک رزق مضمون مباشد و آن عبارت است 
از انچه بدو رسد از طعام و شراب و انچه او را 
کفاف است و از اینرو رزق مضمون گویند که 
فان سای ارت ومامه دایدفی اارط 
الا علی انّه رزقها, (قرآن ۶/۱۱ و توکل در 
رزق مضمون است نه رزقهای دیگر. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به رزق 
و رزق مقسوم و رزق مملوک و رزق موعود 
شود. 
رزق مقسوم. (ر ‏ ] (سرکیب وصفی | 
مرکب) در عرف مشایخ یکی از رزفهای 
چهارگانه است و آن عبارت است از رزقی که 
در ازل-قسمت شده و در لوح محفوظ نوشته 
شده است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به رزق و رزق مضمون و رزق مملوک 
و رزق موعود شود 
ز دنیا قسم ماغم خوردن آمد 
نشاید خوردن الا رزق مقسوم. سعدی. 
رزق مملوکت. ار ق ء] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) یکی از رزق‌های چهارگانه در عرف 
مشایخ. و ان آن است که ذخیرء شخص باشد 
از درم و جامه و اسباب دیگر, (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به رزق و رزق 
مقفوم و رزق موعود و رزق مضمون شود. 
رزق موعود. ار ی /مسو](ترکیب 
وصفی, | مرکب) یکی از رزق‌های چهارگانه 
در عرف مشایخ, و آن آن است که حق‌تعالی 
مر صالحان و عابدان را بدان وعده کرده است: 
و من ی اه یجعل له مخرجا. و یبرزقه من 
حیث لای_حتسب. (قرآن ۲/۶۵ و ۳. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به رزق 


رزک. 


و رزق مقسوم و رزق مضمون و رزق مملوک 
شود. 
رزق‌نمای. زر نْ /ن /ن] انف مرکب) 
نمایند؛ روزی. نمایده رزق. نشان‌دهنده 
روزی؛ 

گفت‌کای ره‌نشین رزق‌نمای 

چه کسی و چه جای تست اینجای. نظامی. 
رژقة. [رَ ق] (ع () رزقه. یک بار دادن. ج. 
رَرقات. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). رجوع به رزقات شود. || حصه و 
بهره. ج. رزقات. (ناظم الاطباء): 

رزقه‌ای از دست شاهم بس بود 

در جهان این پایگاهم بس بود. عطار. 
رزق هوایی. زر ي ذ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) روزی غیرمترقب که بی توسط اسباب 
برسد. (آنندراج): 

که‌مشتی طفل از آن رزق هوایی 

شوند آسوده از انگشت‌خایی. 

طالب آملی (از آنتدراج). 

رزکت. ار ر] (۲0 تمیس. (فرهنگ فارسی 
م تام ای مرا با فلز 
تمیس دهند, چه اثرا با رازک اشتباه کرده‌اند. 
در لاهیجان این نام را به «بمبلی‌بوز» 
می‌دهند. رازک. ککیمور. حشیشهالدیتار. 
آس برکه رز خرد. در جنگلهای سر فراوان 
است و انرا رازک نیز تامند و در استارابه 
خمل موسوم است. (یادداشت مولف). رجوع 
به تمیس و رازک و مترادفات دیگر کلمه 
مازندران 





|[ زراعت می‌شود. (یاده‌اشت مولف). 


ررکت. [ر زا ((خ) دهی از دهستان خرقان 
شرقی بخش آوج شهرستان قزوین. سکنة آن 
۲ ستن. آب آنجا از چشمه. محصولات 
عمد؛ آن غعلات. صنایع دستی آن‌جا 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 

رژکت. [رٍ ز) (اج) قسسریه‌ای است در 
دوازده‌فرستگی میان شمال و مغرب بیدشهر. 
اقا سانه اضر فا 

رژکت. [رّ ر) (() نام محلی کار رود جهرم 
ولار مسیان قادر و اول گردنة رزن در 
۸ هزارگزی شیراز. (یادداشت مولف). 

رزکت. [ر ز) ([خ).دهی از دهستان کوهستان 
بخش داراپ شهرستان فا. سکنة آن ۴۴۸ 
تن. آب آنجا از چشمه. محصولات عمدة آن 
بادام و گردو و انجیر و اقام میوه و صنایع 
دستی زنان آنجا قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
چقرافیایی ایران ج 0۷. 

رزکک. [َر ژ] ((خ) دهی از دهستان موگویی. 

بخش آخور: شهرستان فریدن. سکتة آن 
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رژکاد. 
۲ تن. آب آنجا از چشمه. محصولات 
عمد؛ آن غلات و چوب و صنایع دستی زنان 
آنجا جاجیم و قالی بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رزکان. [ر] ((خ) دهی از دهسعان ارنگة 
کرج.سکنه آن ۲۰۰ تن. اب انجا از رود کرج 
و چشمه. محصولات عمده آن غلات و انواع 
میوه و لینیات. صنایع دستی انجا کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رزکت شاهکت. رز د] (!مرکب) یک قسم 
برنج است که در مازندران زراعت ميشود. 
(یادداشت مولف). رجوع به رزک شود. 
رزکناو. [ز ک ] (اخ) دهی از دصستان جلال 
ازرک بخش نور شهرستان بابل. سکنة آن 
۰ تن. اب ان‌جا از رودخانة کاری. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و برنج و صیفی و 
کتف و نیشکر است. (از فرهنگ جغرافیای 
ایران ج 4۳ 
رزکه. [ر کَ ] ((خ) دهسی از دهستان بالا 
خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل. سکن 
آن ۲۴۰ تن. آب آنجا از رودخانة هراز. 
1 
عسل. صنایع دستی زنان شال‌بافی می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رزکه. (ر ک ] ((ج) دهی از دهستان مرگور 
بخش سلوانای شهرستان ارومیه. سکنة آن 
۵ تن. آب انجا از دره ناری. محصولات 
عمدة آن غلات و حبوب و توتون. صنایع 
دستی آنجا جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴) 
رزکت. [ر) (() دهی از دهستان مرکزی 
بخش خوسف شهرستان بیرجند. سکنة آن 
۰ تن. آب انجا از قنات. محصول عمده 
آنجا غلات و پنبه و میوه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رزگاه. [ر] ((خ) دهی از دهستان کلخوران 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. سکنه آن 
۲ تن. آب انجا از چشمه. محصول عمدهءٌ 
آن شلات وت پوت ات (از دش رهگ 
جفرافیایی ایران ج۲) 
رزکت بالا. (ر] ((خ) دهسی از دهستان 
شهاباد بخش حومه شهرستان بیرجند. سکن 
آن ٩‏ تن. آب آنجا از چشمه. محصول 


عمد؛ آن غلات و میوه و بنشن است. صنایع. 


دستی آنجا کرباس‌بافی است. مزارع تک آب 
رزگ. رزگ پایین. چشمه پشت مزار. لگنان 
بالا و پایین و گل کاستگ. جزء اين ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
رزگردن. [ر گ د) (اخ) دهی از دهتان 
طارش اشکور پایین بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رزگون. زر] (اخ) ظاهراً تام دبهی بوده به 


ماوراءالهر یا در نواحسی غزنه. (بادداشت 
مولف)* 
پای او افراشتند اینجا چنانک 
تو به رزگون راژها افراشتی. لیبی. 
رزگه. [ز گ ] ((خ) دهی از دهستان باسک 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. آب آنجا از 
رودخانة زاب کوچک. محصول عمد؛ آن 
غلات و توتون و مازوج. صنایع دستی آنجا 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
رزل. [](ع ص) زذل. نا کس. فرومایه. 
بلایه. پست. (یادداشت مولف)۱ 
رزلانسر. [ز ش ) (اخ) دصمی از دهستان 
پیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
سک آن 
محصولات عمد؛ آن غلات و حبوب. صنایع 
دستی زنان قالیچه و گلیم و جاجیم بافی 
می‌باشد, (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
رزم. [ر) () جنگ. (فرهنگ رشیدی). 
جنگ و محاربه و مقاتله. (از شعوری ج۲ 
ص ۱۰). جنگ و جدال و رب و نبرد و 
پیکار. (ناظم الاطباء). نبرد و پیکار. (فرهنگ 
فارسی معین). جنگ و جدال, (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (لغت محلی شوشت 
نخة خطی کتابخانة ملف) (فرهنگ فارسی 
معین) (غیاث اللغات) (فرهنگ سروری). 
جنگ و پیکار و با لفظ برانگیختن و راندن 
متعمل. (آنندراج)؛ مخاصمه در میان دو 
گروهارتش سا دو گروه مردم ۲ (لغات 
فرهنگستان). جنگ باشد. (فرهنگ خطی). 
کارزار. (فرهنگ اوبهی). جنگ. زد و خورد. 
محاربه. افرهنگ لغات شاهنامه). آورد. 
کارزار. پیکار. پرخاش. فرخاش. ناورد. نبرد. 
وغا. هیجا. جنگ. جدال, جدل. مقابل بزم. 
(یادداشت مولف)* 
گراو رفتی بجای حیدر گرد 
به رزم شاه گردان عمرو عنتر 
نش آهن درع پایستی, نه دلدل 
نه سرپایانش بایتی نه مغفر. 
چنین است آغاز و انجام رزم 
یکی راست ماتم یکی راست بزم. 
به رزم اندرون کشته بهتر بود 
که‌بر ما یکی بنده مهتر بود. 
شنیدی همه جنگ مازندران 
کنون‌گوش کن رزم هاماوران.  .‏ فردوسی 
آری هر آنگهی که سپاهی شود به رزم 
ز اول به چند روز بیاید طلایه‌دار. 


۰ ۰ تن. آب آنجا از قات و چشمه. 


دقیقی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. 
چو بزم خسرو آن رزم وی بدیده بوی 
نشاط و تفرش افزونتر از شمار شمار. 
بوحنیفة اسکافی. 
| گررزم گشتاسب یاد آوری 


رزم. ۱۳۰ 
همه رزم رستم بباد آوری. اسدی. 
سرانجام در رزم آن رزمجوی 
عمه مانده بودند و اسوده اوی. اسدی. 
بشد تافته‌دل یل رزمجوی 
سوی رهزئان رزم را داد روی. اسدی. 


اوست شاهی که چو در رزم کمان کرده بزه 

خصم او سست شود گرچه بود سخت‌کمان. 
امیرمعزی. 

رزم از پیت بدیدهُ درع و دهان تیر 

الماس خورده لعل مصفا گریته. خاقانی. 


از دلیران سياهش هر سوار 
رزم را لب‌ارسلان باد از ظنر: . خافانی. 
صلتش بزم خوان هشت بهشت 
صولتش رزم هفتخوان ملوک. خاقانی, 
چا کرانت به گه رزم چو خیاطانند 
چونکه خیاط نند ای ملک کشورگیر. 

ظهیر فاریایی. 
نشسته شاه چون خورشید در بزم 
به رامش دل نهاده فارغ از رزم. نظامی. 
مردیش روز رزم نسبت مرد 
از برادر به خواهر اندازد. ثنایی. 


< رزم‌کوفته؛ کارآزمود رزم. مسجرب در 
پیکار؛ 

زین کن آن رزم‌کوفته شبدیز 

کاربد آن زدوده روئیا. مسعودسعد. 


رزم و کین؛ جنگ و دشمنی. جنگ و 


ستیزه 

جهاندار تهمورس پا کدین 

بیامد کمربتة رزم و کین. فردوسی. 
علی‌رزم؛ که مثل حضرت علی رزم کند. که 
مانند حضرت علی بجنگد؛ 

مصطفی‌عزم و علی‌رزمی که هست 
ذولتقارش پاسبان مملکت. ‏ خاقانی. 


|اجای رزم و جنگ و جدال. (لفت محلی 
شوشتر). ||هیزم طمام پختن. (ناظم الاطباء). 
هیزم. (فرهنگ جهانگیری) (شعوری ۲ 
ص ۱۰) (فرهنگ سروری), بزبان خوارزمی 
هیمه و هیزم را گویند. (انجمن آرا) (از معجم 
البلدان در کلمة خوارزم) (آنتدراج). هیمه و 
هیزم سوختنی. (لفت محلی شوشتر). بزبان 
خوارزم هیزم. (فرهنگ رشیدی). 
رزم. [ر ] (ع مص) مردن. |آگرفتن چیزی را: 
رزم بالشیء. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||بانگ کردن اشتر. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر اللغة زوزنی). |[بانگ 
کردن رعد. (مصادر اللغة زوزنی). ||یک بار 
خسوردن. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 
(آنسندراج). || الب آمدن بر حریف و 


۱-ظاهرا م صحف رذل است؛ چه در هیچ 


فرهتگی با «ز» دیده نشد. 
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۱۳۰۰۸ رزم. 
برنشتن بر آن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |به خاک 
رسیدن بینی و مغلوب شدن. (تاج المصادر 
بهقی). ||فروخفتن شتر: رزم السعیر. (ناظم 
الاطباء). |اگرد اوردن چیزی راو یا در یک 
جامه گرد آوردن آنرا: رزم الشی2 رزما. (ناظم 
الاطباء). گرد اوردن چیزی را در جامه. (از 
اقرب السوارد). ارم الرجل (مجهولا)؛ 
برجای ماند آن مرد از بیماری. (نناظم 
الاطباء). || زادن. (منتهی الارب). 
رزم. ۰ ار ز)(عل ج رژمة. (از اقرب الموارد). 
رجو] به ررمة شود. 
رزم. [ر ز] (ع 4 دم 3 رم ت. (تاظم 
الاطباء). . رجوع به رَرمة شود. ااچ رژمت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رْمَة شود. 
رژم. [رّ زٍ ](ع4 رَد ۰ رَزمة و رٍزمة. (ناظم 
الاطباء). , رجوع به رِرم ورَرْمةَ و رژمة شود. 
رزم. ار ] (ع ص) ثابت و قائم بسر زمین. 
||(() شیر بیشه. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رزم. [رَ) (اخ) موضعی است به دیار مراد. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از معجم الب لدان, 
خوارزم شهری است. گویند اصل آن خوارزم 
است به اضافت خوار به رزم. و رزم مخقف 
آن. (آنندراج). و رجوع به خوارزم شود. 
رزم. [رَ) (اخ) دهسی از دهستان میداود 
(سرگج) بخش جانکی گرمیر شهرستان 
اهواز. سک ان ۱۰۰ تن. اب انجا از 
رودخانه و محصولات عمد؛ آن غلات است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران چ ۶ 
رزم آبا۵. [ر] ((ج) دهی از دهستان شنبة 
بخش خورموج شهرستان بوشهر. سکنة آن 
۰ آتن. اب انجا از چاه. محصولات عمده 
آن غلات و راه آنجا فرعی است. (از فرهنگ 
جفرانبایی ایران ج ۸. 
رژم آرا. [] انف مسرکب) مسخفف 
رزم‌آراینده. بهادری که در نبرد کردن باهنر 
باشد. (ناظم الاطباء). پهلوانی که در رزم 
هترمند باشد. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به رزم‌آرای شود. ||فرماندهی که 
مقدمات جنگ را آماده سازد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رزم آرای شود. 
رزم آرا. [ر]) ((خ) حنت‌اجیملی. از 
صاحب‌مصبان مطلع و فعال ایران. وی به 
درجة سپهبدی رسید و مدتی ریساست ستاد 
ببزرگ ارتشتاران را داشت و از تیر ۱۳۲۹ 
ه.ش, تا اسفند همان سال نخست‌وزیر ایران 
بود و در تاریخ اخیر بضرب گلوله مقتول شد. 
(از فرهنگ فارسی معین ج۵). 
رزم آرا ی [ر] انف مسرکب) رزم‌آرا. 
پهلوانی که در رزم هنرمند باشد, (فرهنگ 
فارسی معین). هنرمند در نبرد و جنگ. که در 


رزم ماهر باشد. رزمآزسوده. آرایش‌دهندة 


جنگ: 

به مجلی ملک جنگجوی رزم‌آرای 

به مجلس ملک شیرگیر شهرستان. . فرخی. 
که‌ای فررانه خاهان و دلیران 

جهان آرای و رزم‌آرای شیران. نظامی. 


و رجوع بد رزم‌آرا و رزم‌آزما شود. 
رزم آزانی. (ر] (حامص مرکب) عمل 
رزم‌آر. عمل رزم آرای. صفت س 
(بادداشت مسولف). عمل رزم آراستن, 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به رزم‌آرا و 
رزم آرای شود. 
رزم آزما. رز آز /] (نف مرکب) مخنف 
رزم‌آزماینده. جنگ آزما. (آنندراج): آنکه 
جنگها دیده. (فرهنگ فارسی معین). 
جنگآزموده و باوقوف در علم جنگ. (ناظم 
الاط‌باء). رزم‌آزموده. رزم‌آرای. گندآور. 
چنگ‌آور. رجوع به رزمآزمای و مترادفات 
کلمه شود. 
رزم آزمای. [ر آزُ/ز] (نسف مرکب) 
رزم‌آزما. آنکه جنگها دیده. جنگ آزموده. 
بارقوف در فن جنگ. (فرهنگ فارسی 


صمعین). رزم‌آور. جتگ‌اآور. جستگ‌دیده. 
جنگآزمای؛ 

بشد پیش سهراب رزمآزمای 

بر اسبشی ندیدم فزون زآن بپای. . فردوسی. 
چو گرسیوز و جهن رزم‌آزمای 

که‌بد تخت توران ز ایشان بپای. فردوسی. 
دگر رام‌برزین رزم‌آزمای 

با بدو بد بپای, فردوسی. 
وان دید گستهم دزم آزمای 

بکردار آتش برآمد ز جای. فردوسي 
گزین کن دلیران رزم آزمای 

فرست. آن سپاه دگر باز جای, اسدی. 
وز آن روی کابلشه از مرغ و مای 

جهان کرد پر گرد رزم‌آزمای. اسدی. 


و رجوع به رزم‌آزما و منرادفات کلمه شود. 
رزم آزمایی. زر آژ /ز] (حامص مرکب) 
عمل رزم‌آزما. عمل رزم‌آزمای. صفت 
رزم‌آزمای. رجوع به رزم‌آزما و رزم‌آزمای 
شود. 
رزم آزمود. [ز از /ز](نسف مرکب) 
مخفف رزمآزموده. رزم‌آزما. جنگ آزموده. 
رجوع به مترادقات کلمه شود. ||(مص مرکب 
مرخم. امص مرکب) رزم‌آزمودگی. (یادداشت 
مولف): 
که‌گردی چو سهراب دیگر نبود 
به زور و به مردی و رزم‌آزمود. فردوسی. 
رزم آزمودن. (ر آَز/ز د] امس مرکب) 
جنگ کردن. پیکار کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به رزم‌آزسوده و رز آزسا و 
رز مآز مای شود. 


رزمان. 
رزم آزموده. (ر آز/ز د/د](نمسف 
مرکب) مرد مجرب در جنگ. (فرهنگ ولف. 
جنگ آزموده. باوقوف در فن جنگ. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
بيایند رزم آزموده سران 


به تیغ و ستان و به گرز گران. فردوسی. 
چه از زوع و چین واچه از هندوان 
چه رزمآزموده ز هر سوگوان. ‏ . فردوسی. 


رجوع به مترادفات کلمه شود. 

. | رزمآشوب. [ر ) (نسف مرکب) رزمجو. 
رزم‌آزموده. رزم‌آور. جنگ‌آور. (یادداثیت 
ملف). 

ززم آ شوب. [ر] ((ج) اب وحرب 
رزم آشوب‌بن زیاد الجیلی. رجوع به شرح 
حال محمدین احمد الفندچانی در معمچم 
الادباء یاقوت چ مارگلیوث ص ۲۹۷ شود. 

رزم آود. از ]اف مرکب) جنگجو, 
جنگاور. (فرهنگ فارسی معین). جنگ‌آور. 
(یادداست مولف). رزمخواه؛ 
بدید کوشش رزم‌آوران دشمن را 
شنید حملهٌ شیرافکنان شهرگشای. مختاری, 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 

رزم آوردن. ار 4 د] (مص مرکب) جنگ 
کردن .رزم کردن. جنگید. ن. تبرد کردن؛ 
نباشد امیدم سرای ۳ 
تایة کذرژه آوزم با نذز: 

بر آنم میاور که عزم آورم : 
به هم‌پنجه‌ای با تو رزم آورم. انظامی. 

رزم آوری. رز ر] (حامص مترکب) 

جنگاوری. (فرهنگ فارسی صعین). عمل 


رزم‌آور. صفت رزم‌آور. (یادداشت صولف). 


فردوسی. 


رجوع به رزم اور شود. 

رزماً رزهاء زر من ز مَن) (ع ق مرکب) 
اهتهاهسه و اندک‌اندک. (ناظم الاطباء): 

رژماژ. ار ] ([خ) دیهی است از نواحی سفغد 
سمرقند بین ائستیخن و کشانية. (از انساب 
سمعانی) (از معجم البلدان): . 

ززماژی. [ر] (ص نسبی) منسوب است به 
رزماز که دیهی است در سمرقند. (از انساب 
سمعانی). 

رزمازی. ()(غ)ببکر محمدین محمدین 
جعفرین جابر... رزمازی سغدی دهقان. از 
عبدالملک‌ین محمد استرابادی و جز وی 
روایت دارد و ابوسعد ادریسی از وی روایت 
کردهاست. مرگ رزمازی بسال ۳۷۷ ه.ق 
بود. (از لباب‌الانساب). 

رزمان. [رّ] ((ج) جایگاهی است در 
شش ‌فرسخی سمرقند. (از معجم الیلدان). 

رزمان. [َر] (اخ) نام پدر یکی از سرکردگان 
رامانیان بنام ابراهیم‌بن رزمان. ابن بلخی 
گوید:ا کنون از اين رامانیان قومی مانده‌اند و 
مسقدم ایشان ابسراهسیم‌بن رزمان است. 





رزمان. رزم‌دیده. ۱۳۰۰۹ 
(فارسنامة این بلخی ص ۱۶۶). تهمتن بدو گفت کای شهریار همه چام رزم خرو زدند 
رزمان. [ر] (!خ) يا رزمان‌بن زریزاد. تام | ترارزم جستن نياید بکار. فردوسی. | وز ان هر یکی هر زمان نو زدند. فردوسی. 


یکی از سرداران دیلمیان از طرقداران 
بهاءالدوله و در جنگهایی که بین سپاه 
هه او رایع را وله 
بختیار در کرمان در سال ۳۹۰ ه.ق.روی داد 
شرکت داشت. رجوع به شدالازار ذیل ص ۳۲ 
و تاریخ هلال صابی صص ۳۵۸ - ۳۵۹ شود. 
رژماناخ. [ر] ((خ) نام دیهی است به بخارا. 
(از انساب سمعانی). 

رزماناخیی. [ر] (ص نسبی) منسوب است 
به رزماناخ که از دیه‌های بخاراست. (از 
اناب سمعانی). 

رزماناخی. [ر] (!خ) ابوعداله محمدین 
رنف ززساناعی: از ایوتفاق: اازتین 
ابی‌العوام روایت کرد و در سحرم سال ۳۵۶ 
۵ . ق.درگذشت. (از باب الانساب). 
رزمافکن. (ر آکَ ] نف مرکب) کنایه از 
جنگی و میارز. رزم‌دیده. رژم‌خواه. رزم‌ساز. 
رزمیوز. (آتدراج) غازی و مبارز. اناظم 
الاطباء). رزمجو. رزمجوی. رزم‌آزسوده. 
رز‌آرا: 

پسند امدش گفت اینک سپاه 

سواران رزم‌انکن و کینه خواه. فردوسيی. 
رزم برانگیختن. ارب أتَ] اص 
مرکب) جنگ برپا کردن. جنگ برانگیختن: 
برانگیخت رزمی چو بارنده ميخ 

تگرگش ز پیکان و باران ز تیغ. نظامی. 
رزم تازی. (ر) (حسامص مسرکب) 
جنگجویی. سستیزه گسری. ستیزه‌جویی. 


رزمجویی؛ 

تو پاید که در کوی بازی کنی 

نه پر پورکین رزم‌تازی کنی. اسدی, 
رزم توز. [ز) (نسف مسرکب) جسنگجو. 


جنگاور. (فرهنگ فارسی معین). رزم‌جو. 
جنگی. مانند کینه‌توز باشد از توختن به معنی 
جمع کردن و انتقام جستن. (نرهنگ لفات 
شاهنامه). جنگی, جنگ‌آور: 

وز آن دورتر آرش رزم‌توز! 

چو گوران‌شه آن گرد لشکرفروز. ‏ فردوسی. 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
رزم توزی. (ز) (حسامص مرکب) 
جنگ‌جویی. جنگاوری. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به رزم‌جویی و مترادفات 
کلمه شود. 
ززمجای. [رّ) (( مرکب) رزمگاه. میدان 
جنگ. (یادداشت مولف). رجوع به رزمگاه 
شود. 
رزم حستن. [ر جّْتَ] (مص مرکب) جنگ 
طلبیدن. جنگ خواستن. رزمجویی کردن: 
پدو گفت شاه ای خردمند پور 


برادر همی رزم جوید توسور. . فردوسی. 


رزهجو. [ر] (نف مسرکب) رزم‌جوینده. 
رزمجوی. آنکه آرزومند جنگ و نبرد است. 
جنگجو. (فرهنگ فارسی معین). رزمخواه. 
کی که آرزومند جنگ و نبرد باشد. (ناظم 
الاطباء). رزم‌آور. جنگاور: 
چو بشنید رستم پرانديشه شد 


دل رزمجویش چو یک بيشه شد. فردوسی. 


ز سر تا میانش بدو نیم کرد 

دل رزم‌جویان پر از بیم کرد. فردوسی, 
ببر نامداران دژ ده هزار 

همه رزم‌جویان خنجرگذار. فردوسی. 


و رجوع به رزمجوی و رزمخواه شود. 
رزمجوی. ار ] (نف مرکب) رزمجو. آنکه 

آرژوم ند جنگ و نیرد است. جنگجو, 

(فرهنگ فارسی ممین). جوینده جنگ. 

جنگی. (فرهنگ ولف). رزمخواه. جنگجوی. 

سلحشور. جنگاور: 

به ایران‌زمین باز کردند روی 

همه چیره‌دل گشته و رزمجوی. 

به التونیه است او کلون رزمجوی 

بروی سبه اندر آورد روی. 

به گردان چنین گفت کاین رزمجوی 

ز بس زور و کین اندرآمد بروی. ‏ فردوسی. 

بزد ویه را قارن رزمجوی 

از او ویسه در جنگ برگاشت روی. 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

بسان کهی جانور تیزپوی 
چو کوهی خروشنده و رزمجوی. اسدی. 
بشد تافددل یل رزمجوی 
سوی رهزنان دزم را داد روی. اسدی. 
بسا خودنمایان بیهوده گوی 
که‌باشند در بزمگه رزمجوی. 

آمیرخسرو دهلوی. 


رزمجوبان. زر ] (نف سرکب, ق مرکب) 
رزمسجو. رزمسجوی. رزمخواه. جنگجو. 
جنگجوی. |با حال جنگجویی: 
به پیش اندرون پهلوان سترگ 
سپاهی همه رزم‌جویان چوگرگ. . فردوسی. 

رزمجویی. (ز] (حامص مرکب) عمل 
رزم‌جوی. جنگجویی, (فرهنگ فارسی 
معین). صفت رزمجو, گندآوری. جنگاوری. 
سلحشوری. و رجوع به مترادفات کلمه و 
رزمجو و رزمجوی شود. 

رزم خسرو. زر مخ ز /و] (تسسرکیب 
اضافی, ! مرکب) (اصطلاح موسیقی) نام پرده 
یا لحنی. (یادداشت مولف)* 
بدان روی آتش بسی دختران 
یکی جشنگه ساخته بر کران 
زگل برسر هر یکی ری 
نشته بهر جای رامتگری 


رزم‌خواه. [ز خوا / خا] انف مرکب) 
جنگ‌طلب. جنگ‌خواه. (فرهنگ ولف. 
کسی که آرزومند جنگ و نبرد باشد. اناظم 
الاطباء), رزمجو. جنگجو. (فرهنگ فارسی 
معین). جنگ‌جوی. جنگاور. رزم‌آور؛ 
چو خرو بدید آن گزیده سپاه 


سواران گردنکش و رزمخواه. فردوسی. 
چو دارا بیاورد لشکر پراه 

سپاهی نه پر آرزو رزمخواه. فردوسی. 
پدان تا میان دو رویه سپاه 

بود گرد اسب‌افکن رزمخواه. فردوسی. 
بیامد بنزدیک ايران سپاه 

خروشید کای مهتر رزمخواه. فردوسی. 


و رجوع به رزمجو شود. 

||دلاور. پهلوان. (یادداشت مولف). کنایه از 
فلوان دلاون وان 

فرستاده راگفت پیش سپاه 

بگوی آنچه بشنیدی از رزمخواه. فردوسی. 
ندارم در ایران همی رزمخواه 
کزایدر شود پیش او با سپاه 
ید آمد که ویک شاه 
بگفت آنچه بشنید از آن رزمخواه. فردوسی. 
رزم‌خواه شدن. [ز خوا /خاش د] 
(مص مرکب) به جنگ گراییدن. به جنگ 
روی آوردن. آهنگ جنگ و قتال کردن. 


روی‌آور شدن به قصد جنگ؛ 


فردوسی. 


بهر سو که قارن شدی رزمخواه 
فروریختی خون در آن رزمگاه. ‏ فردوسی. 
همی گفت اگرمن فرستم سپاه 
سر او بگردد شود رزمخواه. فردوسی. 


و رجوع به رزمخواه و رزمخواه گردیدن شود. 
رزم خواه کرد یدن. [ز خوا / خاگ 
دی ذ) (مص مرکب) رزمخواه گشتن. جنگجو 
گرنیدن هنگهوی نسودن: فاد جنگ 
کردن. آهنگ نبرد نمودن؛ 
زند بر در شهر خوارزم گاه 
ابا ئیده گرد همی رزمخواه... فردوسی. 
و رجوع به رزمخواه و رزمخواه شدن شود. 
ززم‌خواهی. [رز خوا/خا] (حامص 
مرکب) جنگ طلبی. رزمجویی. جنگجویی. 
عمل رزمخواه. صفت رزمخواه. 
رزم دادن. (رز :) (مسص مرکب) جنگ 
کسردن. رزم کسردن. جنگیدن, (یادداشت 
مولف). 
رزمدار. (ز] انف مرکب) جسنگجو. 
(فرهنگ ولف). چنگاور. رزمی. (فرهنگ 
رشن فضتا: ۱ 
ززم۵ یده. ار د /2] (نمف مرکب) انکه 


۱-ول: ... ارش رزم‌سوز. 


۱۳۰۰ رزم راندن. 


در جنگهای بسیار شرکت کرده. مجرب در 
جنگ. (فرهنگ فارسی معین). جنگ‌دیده و 
آزموده‌شده در جنگ. (ناظم الاطباع). 
تجربه‌دیده در جنگ. (فرهنگ لغات ولف): 


نگهبان دژ رزم‌دیده هجیر 
که‌با زور و دل بود و با گرز و تیر. 
فردوسی 
به لشکر چنین گفت هومان شیر 
که‌ای رزم‌دیده یلان دلیر. فردوسی, 
همان تا یکی رزم‌دیده هژبر 
فرستم به جنگش چو غرنده ابر. . فردوسی, 
همه رزم‌دیده همه مر دجنگ 
بر آن کوه مانند غران پلنگ. فردوسی. 
همی گوید ای رزم‌دیده سوار 
چه تازی تو اسب اندر این مرغزار. 
فردوسی. 
رزم راندن. ار ]مهن ع رکب جینگت 
کردن. جنگید ن. رزمیدن. نبرد کردن؛ 
چورزم راندی بر کام خویشتن یک چند 
به بزم نیز طرب جوی و کام خویش بران. 
آمیر سعزی. 


رژمژن.[ر اسف سرکبا جسنگجو 
خون‌ریز در صیدان .و در 
الاطیاء). چنگاور. ۰ رژمی. 9۹ فارسی 


معین)؛ 
چو نستور گردنکش پا کتن 
جو نوش‌آذا آن پهلو رزم‌زن. 
هم از رزم‌زن نامداران خویش 
هم از پهلوانان و یاران خویش. 
چنین گفت با رزم‌زن بارمان 
که آورد پیشم سرت را زمان. 
پس آ گاهی آمد هم آنگه به گیو 
ز گم بودن رزم‌زن پور نیو. 
که‌او هست رویین‌تن و رزمژن 
فر ایزدی دارد آن پاک‌تن. 
ای جهاندار لشداختر پا کیزه گهر 
ای مخالف‌شکر رزم‌زن دشمن‌مال. 
نشست آنگهی شاد با انجمن 
گرفت آفرین بر یل رزمزن. اسدی. 
هفت‌خوانی که به شهنامه ادا کرده حکیم 
که‌ز روین‌تن و از پیلتن آمد پیدا 
صفدری رزم‌زنی قلعه گشاملک‌ستان 
مندرس قصهة او را نبوی کرد احیاء 

واله هروی (از آنتدراج), 
|| ((خ) 0 (یادداشت مولف). فردوسی 
اين کلمه را بیشتر بصورت صفت یالقب 
پدنبال نام قارن پسر کاوه پهلوان نامی 
باستانی ایران آورده و حتی در بیتی نام او را 
«قارن رزم‌زن» معرفی کرده. اینک چند نمونه 
وشاهد؛ 


دقیقی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


به پیشش یکی رزم‌دیده پسر 
کجانام او قارن رزم‌زن 
سپهدار بیدار لشکرشکن. 
به پیش اندرون قارن رزء‌زن 
سر نامداران آن انجمن. 
کز او قارن رزم‌زن خسته بود 
به خون برادر کمر بسته بود. 
چو کشواد و چون قارن رزم‌زن 
جز این نامداران آن انجمن. 
همانگه بشد قارن رزمزن 
یکی لشکری برد با خویشتن. فردوسی. 
رزم ساختن. [ز تَ] (مص مرکب) آمادة 
جنگ شدن. اسباب رزم ساختن. فراهم کردن 
ایزار جنگ. به جنگ پرداختن. چنگ کردن. 
رزم کردن. جنگیدن: 
من و گرز چوبينة بدنشان 
شما رزم سازید با سرکشان. فردوسی. 
رزم‌ساز. [ر] انسف مسرکب) رزم‌افکن. 
رزم‌یوز. رزم‌دیده. رزم‌خواه. کنایه از جنگی و 
مبارز. (آنندراج). جنگی. جنگ‌جو. (لغت 
ولف) سازکنند؛ جنگ. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). آماده کند؛ مقدمات 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


جرب 

ایا خورشيد سالاران گیتی 

سوار رزم‌ساز و گرد نستوه. رودکی. 
عمود گران برکشیدند باز 

دو شیر سرافراز و دو رزم‌ساز. .. فردوسی. 
دو شاه و دو لشکر چنان رزم‌ساز 

به لشکرگه خویش رفتند باز. ‏ فردوسی, 
پیاده شوم پیش او رزم‌ساز 

تو شاهی جهاندار و گردن‌فراز. ‏ فردوسی. 
سواران و گرسیوز رزم‌ساز 

برفتند با نیزه‌های دراز. فردوسی. 
همه بزج آن قلعه بالا و زیر 

پر از گونه گون رزم‌ساز دلیر. اسدی. 
فکندند از ايشان بی رزم‌ساز 

چو خورشید شد زرد گشتند باز. اسدی. 
سبهدار جنگاور رزم‌ساز 

فرستادش از پیش مهراج باز. اسدی. 
دگر رزم‌سازی برون شد چو شیر 

بگردید زر داده گردش دلیر. اسدی. 
ز پیشین‌گهان تا نمازی دگر 

به میدان نشد رزم‌سازی دگر. نظامی 
دگر هیچکس رانیامد نیاز 

کهیا آن زبانی شود رزم‌ساز. نظامی. 
نشد پیش او هیچکس رزم‌ساز. . نظامی. 


ای( 1 (حامص رت عمل 


رزم‌ساز. رزمجویی. رزمخواهی. 0 ۱ 


آماده جنگ شدن. آغاز جنگ. رزم 
آغازیدن: 
کسی خنجرش رزم‌سازی گرفت 


رزم‌کوش. 
همی در کفش مهره‌بازی گرفت. 
و رسوم رزم‌سازی و مخالفگدازی و... در 
میان عالمیان باقی و پایدار ماند. (حبیب السیر 
چ سنگی جزء ۴از ج ۲ ص ۳۲۳). 
رزم‌سوز. [ر] اف مرکب) رزم‌سوزنده. 
جنگاور, جنگی. (لغات ولف). آنکه دشمن را 
در آتش جنگ بسوزد و نایود کند. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
وز آن دورتر آرش رزم‌سوز 
چوگوران‌شه, آن گرد لشکرفروز. فردوسی 
رزم‌قان. [ر] (() دهی از دهستان گلیان 
بخش شیروان شهرستان قوچان. آب آنجا از 
چشمه. محصولات عمدهٌ آن غلات و بنشن و 


اسدی. 


انواع میوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4. 
رزم‌کار. (رَ] (ص مرکب) کاردان جسنگ. 
(لغت ولف). جنگاور. رزمجوی. (فر‌هنگ 
فارسی معین)؛ 

چنین گفت کا کنون جز از رزمکار 
چه مانده‌ست با گرد اسفندیار. 
||(!مرکب) کارزار. (ناظم الاطباء) ؟. 
رزم کاری. [ر] (حسامص مسرکب) 
جنگاوری. جنگجویی. (فرهنگ فارسی 


معین). رزمجویی. رزمخواهی. رجوع به 


فردوسی 


رزمکار و مترادقات کلمه شود. 

رزم کاو. [ر] (نسف مرکب) رز جو. 
رزم‌طلب؛ 

فرستاد مر کاوه را رزم‌کاو 

ه خاورزمینازپی‌اژو او اسدعن 


رزم کردن. از که ]تا سکن ۲ 
جدن جنگیدن و جنگ و نبرد کردن. (ناظم 
الاطباء): 
که‌در کشور هند چون رزم کرد 
بدان را سر اندرکشیده به گرد. 
سپاهی ز استخر بی‌مر بیرد 
بشد ساخته تا کند رزم کرد. 
وز آن پس کنی:رزم با اردوان 
که‌اختر جوان است و خسرو جوان.. 
فردوسی. 
اندر عراق بزم کنی در حجاز رزم 
اندر عجم مظالم و اندر عرب شکار, 
منوچهری. 
به دشت گل و خار و گنداب و چاه 
مکن رزم کافتد به سختی سپاه. ‏ اسدی. 
رزم کوش. (ر) انف مسرکب) جنگجو. 
رزم‌آزما. رزمجو. جنگاور: 
هزار دگر پیل پولادپوش 


فردوسی.. 


۱-به فرخی نیز نسبت داده‌اند. 
۲ -نل... آرش رزم‌توز. 
۳-از ماخذ و شواهد دیگر تأیید نشد. 
,۲ 6 - 4 


رزمگاه. 


ابا چل هزار از یل رزم‌کوش. اسدی. 
من اینجا و او رزم‌کوش آمده‌ست 
همانا که خونش به جوش آمده‌ست. اسدی. 
ندانی که چون او شود رزم‌کوش 
زمانه به زنهار گیرد خروش. اسدی. 


رزمگاه. زر ] (( مرکب) رزمگه. محل جنگ. 
(فرهنگ فارسی معین). میدان جنگ. (ناظم 
الاطبان) (ف‌هنکت فارسی میا مکان گت 
کردن و جنگ‌گاه باشد. (برهان), مصاف و 
2 (آنندراج), رزمگه. عرصه کارزار. 
عرص پیکار. عرصه. نبردگاه. مصیدان. 
آوردگاه. ناوردگاه. میدان جنگ. میدان قتال, 
معرکه. دشت نبرد. دشت کین. مکان جنگ 
کردن. میدان جدال. جنگ‌جای. (بادداشت 
ملف). میدان جنگ که به عربی معرکه گویند. 
(از شغوری ج ۲ ص ۱۵): 
از آن سو خرامید تا رزمگاه 


سوی باب کشته همی-جست راه. دقیقی. 

سر بخت گردان افراسیاب 

در اين رزمگاه اندرآمد به خواب. فردوسی. 

از ایران فراران سپاء آمدست 

بیاری بر اين رزمگاه آمدست. فردوسی. 

ز بیرون بر اين رزیگاه آمدند 

خرامان بنزدیک شاه آمدند. فردوسی. 

بر گرد رزمگاه توگربدبگذره 

ناخه گشه‌نگذرد از رزمگاه تو. فرخی. 

رزمگاه پرمبارز دوست‌تر دارد پلنگ 

زآنکه باغی پرگل و پرلاله و پریاسمین. 
فرخی. 

سخن چند راندند از آن رزمگاه 

وز آنجا به جدان گرفتند راه. اسدی. 

تظاره همی کرد بر رزمگاه 

که چون چنگ را ساز دارند راه. اسدی. 

بسازند تا گردران رزمگاه 

شکته شود شهر گیرد پناه. اسدی. 


به بزمگاه تو شاهان و خسروان خذام 
به رزمگاه تو خانان و ایلکان حجاب. 


م‌عودسعد. 
در آن معرکه عارض رزمگاه 
برآراست لشکر به فرمان شاه. نظامی. 
کجااو به تنها زدی بر سپاه 
گریزاوفتادی در آن رزمگاه. نظامی. 
گرداز دل رمیده تا کی به خون بشویم 
نی چشم عاشقانيم نی خا ک رزمگاهيم. 

کلم کاشی (از انندراج). 


و رجوع به رزمگه و ناوردگه و مترادفات 
دیگر کلمه شود. ||اردو. (لفات ولف)* 

چو بگزارد پیغام سالار شاه 

بگفت آنچه دید اندر آن رزمگاه. 

و رجوع به رزمگه شود. 

|| جنگ و زد و خورد. (لغات ولف)؛ 
کسی‌کو شود کشته زین رزمگاه 


فردوسی. 


بهشتی شود شحه پا ک‌از گناه. 


فردوسی. 
ا گرسر بپیچی ز فرمان شاه 
مرابا تو کین خیزد و رزمگاه. فردوسی. 
شما را په آسایش و بزمگاه 
گران شد بدینسان سر از رزمگاه. . فردوسی. 


رزمگاه بالا. [ر ها (اخ) دهی از دهستان 
پاین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
کته آن ۰ تن. آب آن‌جا از قنات. 
محصولات عمد آن غلات و بنشن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

رزمگاه پایین. [ر «] ((خ) دی از 
دهستان پاین ولایت بسخش فسریمان 
شهرستان مشهد. سکن آن ۱۸۷ تن. آب آنجا 
از قتات. محصول عمد؛ آن غلات و بنخن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رزم گستر. [ر گ تّ] (نف مرکب) گترندة 
رزم. که بسط دهد جنگ راء 

زهی بزم را ابر دینار قطره 

زهی رزم را خسرو رزم‌گتر. فرخی. 

رزهگه. [ز گ:) (! مرکب) مخفف رزمگاه. 
میدان جنگ. (ناظم الاطباء): 


گوپیان دید با تیغ تیز 
فکنده بر آن رزمگه رستخیز. فردوسی. 
وز آن روی کیخسرو آید پدید 
کهیارد بر اين رزمگه آرمید. فردوسی. 
به تاراج بینی همه زین سپس 
نه برگردد از رزمگه شاد کس. فردوسی. 
بپینید تا چارة کار چیت 
بدین رزمگه مرد پیکار کیست. . فردوسی. 
هر کجا رزمگه تو بود از دشمن تو 
میل تا میل بود دشت ز خون مالامال. 
فرخی. 
ملک باید که اندر رزمگه لشکرشکن باشد 
ملک باید که اندر بزمگه گوهرفشان باشد. 
فرخی, 
به رزمگه چه نماید؟ شجاعت و مردی 
به بزمگه چه نماید؟ سخاوت واجسان. 
فرخی. 
به هر رزمگه در بداده‌ست داد 
چو آید کند هرچه رفته‌ست یاد. اسدی. 
مرو تا نبرد دلیران کنیم 
در اين رزمگه جنگ شیران کنیم. نظامی. 
به رزمگه خدای جنگ بگذرد 
چو چشم شیر لمل‌گون قبای او. 
دی اد مان 


- رزمگه ساختن؛ آماده کردن میدان جنگ. 
ترتیب دادن ناوردگاه؛ 

نختین که ما رزمگه ساختیم 

سخن رفت و ژین کار پرداختيم. فردوسی. 
و رجوع به رزمگاه شود. 
رژمگیر. [ر] (! مرکب) روز پانزدهم" از هر 
ماه شمسی. (ناظم الاطباء). نام روز یازدهم از 


رزمة. ۱۲۰۱۱ 


ماههای ملکی. (انجمن آرا) (فرهنگ 
جهانگیری) (آتتدراج) (برهان) (از شعوری 
ج۲ ص ۵) (قرهنگ فارسی معین). 
رزم‌فاو. [ر] (( مرکب)" ناو رزمنده. کشتی 
جنگی. بجای کروازر ۲ فرانه اختیار شده و 
آن کشتی تندروی است که مواظب حرکت 
کشتهای دشمن است و نا گهان بر کشتهای 
جنگی یا تجارتی دشمن حمله می‌کند و 
ممکن است از اقامتگاه دایمی خود بسیار دور 
رود. (لغات فرهنگستان), کشتی تندرو که 
مواظب کشتیهای دشمن است و برای حمله پر 
کشتیهای جنگی یا بازرگانی از کناره بسیار 
دور مي‌شود. (فررهنگ فارسی معین). 
رژمنده. [ر عم 3 /د] (نف) جنگنده. که رزم 
کند. جنگ‌کنده. رزم‌کننده. (بادداشت 
مولف). که بجنگد, که جنگ کند. که نبرد کند. 
رزمنگان. [ر 5 ((خ) دهسی از دهستان 
رامجرد بخش اردکان شهرستان شیراز. سکن 
آن ۲۱۲ تن. اب انجا از رود کر. مسحصول 
عمد؛ آن غلات و برنج و چفندر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
رژمة. زر مْ] (ع ا) یک بار خوردن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ایک بار در روز 
خوردن سانند وجبه, (از اقرب الموارد). 
| کل‌الرزمة؛ در روز یک پار طعام خوردن. 
(ناظم الاطباء). مژلف نشوء اللفة تحت عنوان 
«اجتماع القلب و الابدال فی الکلمة الواحدة او 
اجتماع قلبین فیها او ابدلین فیها» آرد: الوجبة 
و البزمة و الازمة و الرزمة و الوجمة و الوزمة 
و هی الا کلة الواحدة فی البوم. (نشوء اللفة 
ص ۲۰). و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
|| پرونده: الترزیم؛ پرونده‌ای کردن جامه‌ها. 
(یادداشت مولف). ااررمة در هر دو معنی. ج 
رَزْم. رزم. (ناظم الاطیاء). پشتوار؛ جامه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). پشتواره. (دهار). 
رجوع به رِرمَة شود. |[ضرب شدید. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به رزمة شود. 
رژمة. [ر ] (ع مص) سرد گردیدن زمستان: 
رزم الشتاء رزمة. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از آتدراج) (از اقرب الموارد). |بر 
جای ماندن مرد از بیماری: رُزْمٌ اارجل 
(مجهولٌ). (منتهی الارب). 
رژمة. (ر زع] (ع !) آواز شتر ماده. (دهار). 
آوازهء ماده شتر از حلق در پیش بجه خود 
مانند اله بدون آنکه دهان را گشاید و آن از 
حنین آهه‌تر است. و در مثل: لا خیر فی 
رزمة لا درة فیها؛ در حق کسی گویند که وعده 


۱-بسنابه نوشتة فرهنگهای دیگر ظاهراً 
«پانزدهم» علط جاپی است و صحح آن 
«بازدهم» است. 


2 - ۰ 3 - ۰ 


۲ رزم. 


کند و بجای ناورد. (ناظم الاطباء) (سنتهی 

الارب) (آنندراج ج) از اقر لازنا 

۰ (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). || آواز رعد. (دهار). || آواز 
کوک (لد اقب المو 0۵1 

رزمة. زر ع] (ع !4 ززسة. پشتوار؛ جامه. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج, 
آنچه در یک جامهٌ استوار و فراهم کرده شود. 
(از آقرب الموارد). [ضرب شدید. ج. رَرم» 
رَزم. (آنندراج) (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

رزمه. [ز ۶( لا رزمة. بقچه بزرگ. 
(فرهنگ خطی) بو بوقچة رخت. (ناظم الاطباء) 
(لفت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 
مولف) (غیاث اللغات) (از برهان), بستة 
قماش. (آنندراج) (از شموری ج۲ ص ۱۵). 


|[رزمةالسباع؛ ۳۳ ددان 


بقچه. (یادداشت مولف). تفه . (دهار) 
(یادداکت مولف): 
زایر کز آنجا بازگردد برد 
دییا به تخت و رزمه و زر به من. فرخی. 
با جامٌ زری زرد چون شنبلیّد 
با رزمةٌ سیمی پا ک‌چون نسترن. فرخی. 
صد و سی هزار از خز و پرئیان 
دوصد رزمه, نوحله چینیان. اسدی. 
کهسار که چون رزمة بزاز بد | کنون 
گربنگری از کلبة نداف ندانیش. 

ناصرخسرو. 


ز لاله باغ همه پر ز رزمة حله 

ز سبزه باغ همه پر ز تودهٌ مینا. معودسعد. 

اگر پیش از دارو خوردن کاری کند با رنیج, 

چون چیزی گران فرا بار نهادن یا رزمه بستن 

و گشادن با لختی ریاضت قوی کردن... 

متصود تسمامتر حصاصل شود. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). 

فراش صنم و قدرت او گسترد بساط 

از حزمه‌حزمه حله و از رزمه‌رزمه رش. 
سوزنی. 

گر همه یک بدره زر بودت و یک رزمه ثیاب. 

۱ انوری (از آتدراج 
از رزمه‌رزمه اطلس و از کیسه کیهسیم 
دتم سمستان و برم لاله‌زار کرد. خاقانی. 
ز بوی زلفش با باد بیضهُ عنیر 
ز نقش رویش در آب رزمة دییا. 

؟ (از فرهنگ خطی). 
فایق که روی رزمه و طراز حله و عمد؛ حمله 
بود در اثناء آن حال فروشد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۷۷). 
رومی و زنگیش چو صبح دورنگ 
رزم روم داد و پزمة زنگ. _ تظامی, 
زنی بیامد و مرا بگرفت که رزمة جامة من 
پرده‌ای نگاه کردند کنيزکی می‌آمد و رزمةً 
جامه می‌آورد. (تذکرة الاولیاء عطار). از برقه 


و موصل و بغداد هر سال هزار و اند رزمه 
ابریشم فرستاده بیاوردی. (تاریخ طبرستان). 
کهنه‌پیرایان صنع از بهر نوعهدان باغ 
رزمه‌ها از کارگاه روم و ششتر بسته‌اند. 
؟ (از ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
|ایک نگه بار و اسباب قحاش, (ناظم 
الاطباء) (لغت محلی شوشتر). لنگه یعنی یک 
عدل بار. (فرهنگ خطی). یک لگه بار و 
اسباب قماش را نیز گفته‌اند و بعضی گویند این 
لغت عربی است و به کسر اول است. (پرهان)؛ 
صد رزمة فضل بار بته 
یک مشتریم نه پیش دکان. خاقانی. 
رزمهو. رز م] ((خ) با زرمهر. ببموجب لغت 
ولف نام پسر سوخره سردار جنگی است (ولی 
صحیح آن زرمهر است). (فرهنگ لفات 
شاهنامه). و رجوع به زرمهر شود. 
رزمی. [ر] (ص نسبی) جنگجو. جنگاور. 
حربی. (فرهنگ فارسی معین). جنگی. 
منسوب یه رزم.اهل رزم.(یادداشت مولف, 
رزمجوء 
چنگ است پای‌بته سرافکنده خشک‌تن 
ون زوسی که گواشت و اشفا براقکی 7 


خاقانی. 
رزمیی. [ر] ((خ) شاعر صاحب دیوان. نام او 
گرگین‌بیگ پسر سیاوش سلطان است. شرح 


حال وی در تذکر؛ نصرآبادی (ج۲ ص ۴۳) 
آمده است. نسخه دیوان وی در بنگاله بدست 
می‌آید. (از الذريعة ج٩‏ بخش ۲). رجوع به 
تذکرة نصرابادی ج ۲ ص ۴۳ شود. 
رزم بازده رخ. (ر م ددرٌ] ((خ) رزمسی 
بوده که یازده پهلوان ایران و یازده پهلوان 
تورآن دودو با هم معارض شدند, آخر 
پهلوانان ایران ظفر یافتند. (غیاث اللغات) 
(آندراج از شرح قصاید خاقانی). 
رزم یوز. [ر] ان ف مسرکب) رزمی وش. 
رزساز. (آنندراج). جنگاور. جنگجو, 
رزم‌توز. (فرهنگ فارسی معین). جنگجوی. 
(ناظم الاطباء). به معنی جنگجوی باشد, چه 


یوز به مسنی تفحص و تجس و جستجوا 


کردن‌هم آمده است. (برهان)* 
بدان آبگون خنجر نیوسوز 


چو شیر ژیان ماند آن رزم‌یوز. فردوسی. 
ز بهر طلایه یکی کینه‌توز 
فرستاد با لشکری رزم‌یوز. . فردوسی. 


رزم یوش. [ر) (نف مرکب) رزم‌یوز. 
جنگاور. (فرهنگ فارسی معین). جنگجوی. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). به 
معنی جنگجو آمده. (فرهنگ لفات شاهنامه) 
(آنندراج) (انجمن آرا: 
نه پیدا بد از خون تن رزم‌یوش 
که پولادپوش است با لعل‌پوش. 
زره‌پوش در صف شدی رزم‌یوش 


اسدی. 


رزد. 

برون آمدی باز مصقول‌پوش. 

نظامی (از انجمن آرا). 
رژن. [ر](ع چای بلّد و هنموار که آب 
ایستد در وی. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(منتهی الار ب). مکان مرتفع که به طمانینه 
آب در آن گرد آید. ج. ژزون. رٍزان. (از اقرب 
الموارد). چنبر آب در کوه و گویند: جای 
مرتفع که در آن آب بای تد. (فرهنگ نظام). 
[تل کوچک. (فرهنگ نظام). تل خرد. ج. 
رززون. (مهذب الاسماء) 
رژن. [ر)(ع مص) بدست برداشتن چیزی تا 
گرانی و سبکی وی معلوم گردد. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |(اقامت کردن در جایی. (باظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). ||برگراییدن. (تاج 
المصادر بیهتی) (از مصادر اللغة زوزنی). 
برانگیزانیدن. (دهار). 
رزن. [ر] (ع !) کرانه. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (منتهی الارب). ناحیه. (از اقرب 
الموارد): 
رزن. زر ز) ((خ) دهی از دهستان تترستان 
بخش نور شهرستان آمل. سک آن ۱۶۰ تن. 
آن غلات و لبنیات است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳). 
رزن. ار ز] ((خ) نام محلی در کنار راه 
قروین و همدان میان ماهینان و خمیقان در 
۶رارگزی تهران. (یادداشت مولف). 
رژن. زر ز)(اخ) نام بخش و نیز قضبة مرکز 
پخش رزن شهرستان همدان. ادارات دولتسی 
قصبه: بخشداری, داراسی, پست و تلگراف. 
اقتصاد. غله و نان, دسته ژاندارمری. بوسیله 
تلفن با شهرهای مجاور ارباط دارد. سکنة 
آن ۰ تن. محصولات عمد؛ُ آن ي غلات و 
حبوب و لبنیات و انگور. آب مزروعی آنجا 
از قتات و رودخانة ورقتان. و مشخصات 
بخش بشرح زیر است: حدود - شمال و 
خاور: بخش آوج شهرستان قزوین. شمال 
بساختر: دهستان بزینه‌رود بخش قیدار 
شهرستان زنجان. باختر: بخش کبودراهنگ و 
بخش مرکزی همدان. جنوب: بخش وفی از 
شهرستان ارا ک. جنوب خاوری: ببخش 
نوبران شهرستان ساوه. رزن از چهار دهستان 
بنام: درجزین, سردرود. پیشخور».وقس 
عاشقلو و قسمتی از قراء شراء تشکي 
تعداد قراء و سکنة دهستانهای آن بشرح زیر 


است: 


محصولات عمدءٌ 


شده. 


۱- درجزین ۸۸ آبادی نن 


۱-در آنندراج آمده: «و نیز رزمة متعع اون 
دادن» و ظاهرا دادن غلط چایی است و صحح 
آن همان ددان است. 

۲ -نال: چون زورقی که... چون زرقی... 


رزنبرگ. 

۳۲-سردرود ۴ آبادی ۰ /نن 
۳-پیشخور ۲۸ آبادی ۰ تن 
۴-وفس عاشقلو ۱۴ آبادی ۶۵۰۰ تن 
قسمتی از شراء ۱۸ آبادی ۷۰۰۰ تن 
جمع: ۲ آبادی ۱۰۴۵۰۰ تن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۵. 

رزنبرگت. [ژ زب ] ((ج) خاورشناس 
نامی آلمان که زراتشت‌نامه را از روی پنچ 
نسخة خطی به سال ۴ م در پطرزبرگ با 
مقدمه و یادداشتهای فاخلانه‌ای به فرانسه 
ترجمه کرده است. رجوع به قهرست مزدیسنا 
و ادپ پارسی شود. 

رژنده. [ر زد /د] (نسف) رنگ‌کننده و 
رنگرز و صباغ. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رنگ‌کننده. (انجمن آر). ||لکه کننده. (ناظم 
الاطباء). 

رزنزو) یک شوانو. [ز زنز ش‌وا ن] 
((خ)۲ خاورشناس نامی آلمان که دیوان 

حافظ را به زبان المانی ترجمه بنظم کرده 
است. رجوع به تاریخ ادبی ایران (از سعدی تا 
جامی) تالیف ادوارد براون ص ۳۲۶ و ۳۲۷ 
شود. 

رژنگب. [ر ز] ((ج) نام قدیم سیستان. رجوع 
به ایران باستان ج۱ ص ۱۵۷ و ۳۷۵ و 
سیستان شود. 

رزنونیه. [ر نی ی ] (اخ) دهی از دهستان 
بهرآسمان بخش ساردوئی شهرستان 
جیرفت. سا کنان از طایفة سلیمانی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

رزفة. ار نْ) (ع ل) جای گرد آمدن آب. چ» 
رزان. (از اقرب الموارد) (انندراج) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

رزنین. رر] () به معنی رزفین. (از شموری 
ج۲ ص .)۱٩۹‏ انچه بدان در را بندند. (ناظم 
الاطپاء)؛ 

سخن زن را مژثر چون نباشد 

شود شوهر چو رزنین بر در خود. 

؟ (از شعوری ج۲ ص۱۹). 

و رجوع به رزفین و زرفین شود. ||کليد. 

(ناظم الاطباء). و رجوع به رزفین شود. 
رزوان. [رَزْ] (ص مرکب, | مرکب) باغبان 
و رزیان. (ناظم الاطیاء). ناطور. (یادداشت 
مولف). ||(اخ) کرة ستارة زهره. (ناظم 
الاطباء). نام جرم فلی زهره. (انجمن ارا) 
(آنتدراج). ۱ 

رژوء ۰ [](ع مسص) مسصیت و زیان 
رسانیدن. (مصادر اللفة زوزتی چ بینش 
ص ۲۷۲). رجوع به رزء و رزيئة شود. 
رژوئیه. زر نی ی ] ((خ) دهی از دهستان 
پاریز بخش مرکزی سیرجان. سکن آن ۰ 
تن. اپ انجا از قدات. محصولات عمده آن 
غلات و حبوب است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج۸. 
رژوح. [](ع مص) مصدر به معنی رَزاح و 
رزاح. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به مصادر مزیور شود. افتادن از 
ماندگی و لاغری و لاغر گردیدن ناقه. (منتهی 
الارب). مانده شدن شتر از نزاری. (تاج 
المصادر بیهقی). سخت لاغر شضدن ستور و 
ب‌ماندن. (مصادر اللعه زوزنی چ بینش 
ص ۲۲۳). 
رژوف. [ر] (ع ص) ناقة رزوف؛ ماده شتر 
درازپا و گشاده گام و سریع. (ناظم الاطباع) 
(متهی الارب). ناقه‌ای که دارای دو پای دراز 
و گامهای واسع باشد. (از اقرب الموارد). 
رژوم. [ر] (ع مص) ززام. مصدر به مسعنی 
ژزم. نام الاطباء) (از قرب السوارد) بر 
زمین ماندن شتر از لاغری: رزم لبعیر رزوماً 
و رزاما؛ بر زمین ماند شتر از لاغری. 
(آندراج) (متهی الارب). برنخاستن شتر از 
لاغری. (از اقرب الموارد). بناجنبیدن شتر از 
نزاری. (مسصادر اللغة زوزنی چ بینش 
ص ۲۵۴). |زگرد آوردن چیزی را در جامه. 
(آندراج) (از منتهی الارب). و رجوع به رزام 
شود. 
رزون. [ر) (ع4 ج رَژن. ان_اظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج رَزّن, به 
معنی جای بلند هموار که اب ایستد بر وی. 
(آنندراج). رجوع به رن شود. 
رژون. رز زو ] (اخ) (به معنی بزرگ و امیر) 
رزون‌بن الیداع است که از نزد هدد عزر فرار 
کردو چند تن از جنگجوبان را با خود 
همداستان نمود و در حوالی دمشق جنگ 
دریوست و نخت ساطنت را متصرف گشت. 
وی در سراسر روزگار زندگانی خود دشمن 
آل‌اسرائیل می‌بود. (از قاموس کتاب مقدس). 
رژوه. رز و] (اخ) دهی از دهستان چادگان 
بسخش داران شهرستان فریدن. مکنة آن 
۹ ستسن. آب انجا اژ قنات و چشمد. 
مسحصول عسمدة آن غسلات و حسبوب و 
سیب زمینی. صایم دستی زنان کرباس و قالی 
بافی است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۰. 
رژهة. [رَرز) (ع) زرفین در, (منتهی الارب). 
رزه و زرفین در. (ناظم الاطباء). حلقه که بر 
آهنی که قفل را بدان بندند. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به رزه شود. ۱ 
رژه. رز /ز] (ا) طناب که آنرا رجه نیز 
گویند. (فرهنگ جهانگیری). رژه. (آنندراج) 
(از شعوری ج۲ ص ۱۵), رجه و شریطه و 
طنابی از لیف خرما و جز آن که دو سر ان رابه 
جایی بند کنند و جامه و لنگی و مانند آن بر 
وی اندازند. (ناظم الاطباء) (لفت محلی 


رزه. ۱۲۰۱۳ 


تسوشتر نسخة خطی کتاپخانه مولف) (از 
برهان). ریسمانی که از لیف خرما بافند و در 
نهایت محکمی است و آنرا سازو نیز گویند و 
بر آن رخت آویزند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
در ارا ک (سلطانآباد) به پندی اطلاق شود که 
در حیاط به دیوارها بندند و روی آن 
جامه‌های شمه را برای خنک شدن اندازند. 
(از حاشیة برهان ج معین). 
رزة پهنا؛ ریسمانی که بنایان براستی آن 
دیوار سازند. (ناظم الاطباء). 
|| جلقه‌ای که بر آستان در نصب کنند. ۲ (ناظم 
الاطباء). حلقه‌مانندی است که مادگی جفت 
پر آن افتد و قفل را از آن حلقه یا رزه رد کنند. 
(فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ نظام). بعربی 
حلقه‌ای که بر در نصب کنند. امروز «چفته و 
رزه» مستعمل است. (از برهان و حاشیةً آن چ 
معین). زفرین در. (مهذب الاسماء). زفرین. 
زوفرین. زوفلین. زورفین. سقایل چفت. 
(یادداشت مولف): چون غربال جمله چشم 
شده و چون رزه همه تن حلقه گشته, (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۳۵۲). و رجوع به رزة شود. 
|قفل. (ناظم الاطباء) (لفت محلی شوشتر) (از 
برهان). در عربی به معنی قفل است. (از 
شوری ج۲ ص‌۱۵) (از رهگ 
جهانگیری). ۲ |اضرب و زدن. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). زدن. (فرهنگ جهانگیری) (از 
شعوری ج۲ ص‌۱۵).٩‏ ||سگ‌انگور. (ناظم 
الاطباء). سگ‌انگور با عنب‌الملب. (لغت 
شوشتر). سگ‌انگور است و آنرا روباه 
تربک نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
شعوری ج۲ ص ۱۵). اانام آفتی است که 
ريشة نیشکر را فاسد کند. (یادداشت مولف). 
رژه. زر ز] ((خ) دهی از دهستان قیلاب 
پسایین بسخش الوار گرمسیری شهرستان 
خرماباد. اب انجا از چشمه. محصولات 
عمده آن غلات و لبنیات. صنایم دستی زنان 
فرشبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران 
ج۶. 
رژه. زر ژ] (اع) دهی از دهستان قیلاب 
بخش اندیمشک شهرستان دزفول. سکنه آن 
۰ تن آب آنجا از چشمه. محصول عمدة 
آن غلات. صنایع دستی زنان قالیافی. 
ساکنان از طایفة عشايرند. قلع رزه از اثار 
قدیمی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


1 ۰ 
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۳-در این معی از رَزْء عربی گرفته شده 

۴-در فرهنگ شعوری و جهانگیری بتشدید 
«زه آمده. 

۵-در فرهنگ شعوری و جهانگیری بتشدید 
دزه آمده. 


۴ رژه. 
چ ۳ 
رژه. [ر ز] ((خ) دهی از تفشتان طبن 
مینای بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
سک ان ۲۱۰ تن. اب انجا از قنات, محصول 
عمدة آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج4). 
رژه‌بند. [ر زب] ((خ) دی از دهستان 
طارم بالای بخش سیردان شهرستان زنجان. 
سکن آن ۳۴۲ آب آنجا از رودخانة چال. 
محصول عمده ان علات و پنبه و فندق و 
صنایع دستی زنان گلیم و جاجیم بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رزی. (رَک) (ع مص) قبول کردن احسان: 
رزی فلاناً (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
پذیرفتن نیکی کسی راء (از اقرب الموارد). 
رزی. رز زیی] (ع ص نمیا 
برنج‌فروش. (ناظم الاطباء). منسوب است په 
رزْ. (از لباب الاتساب). 
رزی. ارَرُ زیی] (اخ) ابوجعفر محمدین 
عبداله رزی شیخ مسلم‌بن حجاج باوی ازدی 
نیز نامیده شده است که مراد یک تن است. 
رزی از اسماعیل‌ین علية و معتمرین سلیمان 
و جز وی حدیث شنید. عباس دوری و جسز 
وی از او روایت دارند. (از لباب الانتاب). 
رزیلة. (ر ۶] (ع 4 ززیه. مصیت. (ناظم 
الاطباء) (صراح اللْفة) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به رزیت و رزایا شود. ||عیب. (ناظم 
الاطباء), اصابة به انتقاص. و به ادغام ری نیز 
گفته شود. ج. ززایا. (از اقرب الموارد). کمی. 
(از صراح اللغة). || اسیب. ج. ززایا. (ناظم 
الاطباء). زیان. (مجمل اللفة). 
رزیت. ار زی ی ](ع 4 رزیست. مصیبت. 
(یادداشت مولف): در اطناب ذ کر مصیبت این 
شهاب مضیء و اسهاب شرح رزیت این نقاب 
المعی عمر به سر آوردی. (ترجمهة تاریخ 
یینی ص ۲۶۰). چون خبر این رزیت به 
سلطان رسید عامل را بگرفت و به زاری زار 
پکتت.: (ترجنة تاریخ پمبی ص۳٩۱‏ 
سوگواری کنید و بر این رزیت جهانیان را 
| گاهی دهید. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۳۲). 
به جان خود سوگند می‌خورم که رزیت امیر و 
ندبت بر او به مشاطرت است میان عموم برایا. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص٩۴۵‏ بعد از حادئة 
ناصرالدین به سامع سلطان انها کردند که 
آوردن رزیت آثار بشاشت و شماتت اظهار 
کرد انعم فازيخ یمینی ض 1۱۹۸ 
ززیج. [ر](ع ص) لاغر. کوب :بعیر رژیح و 
ناقة رزیح, (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب): 
رژزیدان. [ر د] (مص) ۲ رنگ کردن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از برهان) (از فرهنگ 
خطی) (از غیاث اللفات) (از انجمن ارا) (از 
لفت محلی شوشتر نسخه خطی کحابخانة 


مولف) (فرهنگ اوبهی). رنگرزی کردن. 
(یادداشت مولف): اقابت طباخی می‌کند و 
ماهت صباغی می‌کند. این می‌یزد و آن 
می‌رزد تا کار تو ببرگ و مهیا باشد. (تضیر 
ابوالفتوح رازی ج۲ ص 4۳۱۳ 
بدو داد جامه که ای رنگرز 

تو این رابه رنگ رخ من برز. 
سر انگشنت می‌رزد بی‌بی 

بر من انگشت می‌گزد بی‌بی 

از پی یک نشان دوم جامه 
لاجوردی همی رزد بی‌بی. 

بر آنکس که جانش بهآهنگزم 
بسی جامه‌ها در سکاهن رزم. 


نا 


خاقانی. 


ظامی (از آنندراج). 
فلکها که چون لاجوردی خزند 
همه جامة لاجوردی رزند. 
به ار در خم می فروشد خزم 
چو می جامه‌ای رابه خون می‌رزم. 
هرنگاری که زر بود بدنش 
لاجوردی رزند پیرهنش. 
چون مگس بر سیه سپید خزند 
هر دو رارنگ بر خلاف رزند, 
جامه گه ازرق کنی گاهی سیاه 
جامه خود دانی تو مردم را مرز. 
- ازرقرز؛ کبودرنگ؛ 


پراز میوه و سایه‌ور چون رزند 


اوحدی. 


له چون ما سیه کارو ازرق‌رزند. (بوستان). 
رنگرز؛ صباغ, که رنگ کند. که رنگ‌کاری 
پيشه سازد. که صباغی حرفه کد؛ 
بدو داد جامه که ای رنگرز 
تو این را برنگ درخ من برز. وطواط. 

ااحنا بستن .و رجوع به رنگرز 
شود.(لفت محلی شوشترا. | لکه کردن.(ناظم 
الاطباع), 

رزیده. [ر د /د] (نسف) رنگ‌شده و 
لکشده. (ن_اظم الاطباء). رنگ‌کسرده. 
(آتدراج ج) (انجمن آرا), 

رژیز. [ر)(ع |) گیاهی که در رنگرزی پکار 
برند. (ناظم الاطباء). گیاهی است که به وی 
رنگ کستند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||رزیز رعد؛ صوت آن. (از 
اقرب السوارد) (از متن اللفة). آواز تندر. 
(اتدرا اج). 

زژیز. [ر ز] ((خ) ابوالسرکات مسلم‌بن 
برکات‌بن رزیز. استاد دمیاطی است. امنتهی 
الارب). 

رژیزی. [رِز زی زا] (ع ل) آوازی که از دور 
اید. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). || آوازی که در شکم پدید 
گردد. (ناظم الاطباء). ااوجع. (از اقرب 
الموارد). 

رزیف. [] (ع مص) بانگ کردن شتر. 


رزیق. 





ن از بیم. || شتاب و پویه دویدن 
ماده شتر: رزفت الاقة. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از اقسرب الصوارد), 
بشتاب دویدن و گویند: اسرع من فزع. (از 
آقرب الموارد). [انزدیک شدن کار: رزف 
الامر. |اپیش درآمدن کسی را: رزف الیه. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
قرب الموارد. 

رزیق. ار ز] ((خ) قلعه‌ای است به یمن. 
(متهی الارب) تام یکی از حضارهای یمن 
است. (از معجم البلدان), 

رژیق. ار رز /2] (خ) نهری است به مرو و به 
وی منوب است احد رزیقی‌بن عیسی 
تلمیذ این‌السبارک. (سنتهی الارب) (از تاج 
العرروس). نام رودی که از مرو شاهجان گذرد 
چنانکه رود شاهجان. و این دو رود بزرگ 
پاشند که بیشتر صنایع مرو شاهجان بدین دو 
مشروب شود. (یادداشت مولف). نام نهری 
است در مرو. قیر بريدة الاسلمی " از صحابة 
پیفعبر در ساحل این شهر است و محله بزرگی 
دارد که گویا مولد امام احمد حنبل باشد. این 
کلمه به تقدیم «ز» یعنی به شکل «زریسق» 
خطاست. (از معجم البلدان), 

رزیق. [ر ز] (اخ) از راویان است و ابوچعفر 
معنی‌بن عیسی از وی روایت کرده است. 
رجوع به منتهی الارب و تاج العروس ذیل 
ماده رزق شود. 

رژزیق. ار ز] (اخ) ابوعبدائه الالهانی شامیء 
که‌این خبان از زا از تابسان شمرفه است, وی 
از ابوامامة روایت دارد و ارطاقبن منذر از او 
روایت کرده است. (از تاج العروس ج۶ ذیل 
ماد رزق). و رجوع به منتهی الارب شود. 

رژیق. ار ر] (اخ) ابوهبة. از راویان است و 
از ابوجعفر باقر روایت دارد. رجوع به منتهی 
الارپ و تاج العروس ذیل مادهُ «رزق» شود, 

رزیق. (ر ز] (!خ) یا رنیق اعمی. از کوفه 
بود. از ابوهريرة روایت دارد. ازدی گفته بود: 
وی متروک‌الحدیث است. (از تاج السروس 
ذیل ماد؛ُ رزق). و رجوع به منتهی الارب 
شود: : 

رزیق. ار ز] ((خ) یا رزیقبن حیان ایلی. 
یحیی‌بن سعید آنصاری از او روایت دارد. 
رجوع به منتهی الارب و تاج العروس ذیل 
ماد «رزق» شود. 

رزیق. (رْز] ((خ) با رزیقبن زبیر. از مشایخ 
شیعه و راوی فقه است از ائمه. (الفهرست ابن 
ندیم). 

رزیق. ار ز) ((خ) با رزیسق‌بن سعید. از 


۰ ۲6 ,0۷9 ۲0 ۰ 1 
۲-در تاج‌العروس ج۶ذیل «رزق» نام ایین 
شخص «یزیدین حضیب اسلمی» امده است. 


رزیق. 
راویان است و از ابوحازم اعرج روایت دارد. 
رجوع به منتهی الارب و تاج العروس ذیل 
ماده «رزق» شود. 
رزیق. [رٌز] (اخ) یا رزیقبن ورد. از راویان 
است. محمدین عمرو او را در سده دوم هجری 
دیده است. رجوع به منتهی الارب و تاج 
العروس ذیل مادهُ «رزق» شود. 
رژیق. ار ز] ((خ) با رزیق‌بن هشام. از 
راویان است و از زیادین ابی‌عیاش ررایت 
دارد. رجوع به منتهی الارب و تاج العروس 
ذیل ماده «رزق» شود. 
رزیقی. [ر] (ص نسبی) منسوب است به 
رزیق که محله‌ای است در مرو. (از لباب 
الانساب). 
رزیقی. [ر] (اخ) احمدین عیسی جمال 
رزیقی مروزی. از اصحاب ابن‌المپارک است. 
وی از فضل‌ین موسی و یحیی‌بن واضح و جز 
او روایت دارد. (از لباب الانساب). 
رزیک. رز ]((غ) نام پدر ملک صالح و 
طلایغ‌بن رزیک وزیر مصر بوده. (صنتهی 
الارب). 
رزیل. [ر)(ع ص) ردیل. سیّی», مقابل 
حَشن. (یادداشت مولف). رجوع به رزيلة و 
رذیل شود. 
رز بلة. [ز ) (ع ص) رذیله. رذيلة. تأنیث 
رزیل: اخلاق رزیله. صفت زشت. آهو. 
(یادداشت مولف). ||[((مص) مقابل فضیلت. 
(یادداخت مولف). در اصل با ذال است ولی در 
زسم خط امروز گاهی با «ز» نوشته شود. و 
رجوع به رزیل و رذیلت و رذیلة شود. 
رزیم. (ر] (ع () آواز شیر. (آندراج) (مهذب 
الاسماء) (سنتهی الارب». اواز شیر بیشه. 
(ناظم الاطباء). بانگ کردن شیر. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر اللغة زوزنی چ بینش 
ص ۵۴). زئیر. (از ذیل اقرب الموارد) (متن 
للغة): لاسودهن علی الطریق رزیم. (از لسان 
العرب ذیل رزم) (از تاج آلعروس ذیل رزم). 
در آقرب الموارد به معتی زبد آمده است ولی 
در هیچ متنی بدین معنی دیده نشد. 
رزین. [ر] (ع ص) مسحکم و استوار و 
مضبوط. (آنندراج) (ناظم الاطباء)(از برهان), 
در فارسی به سعنی استوار مستعمل است. 
.(غیاث اللغات از کف اللفغات و متخب 
لفات و صراحاللغة). استوار. (مقدمة 
ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۲ (از 
شعوری ۲ ص ۱۲). محکم و استوار. (لفت 
شوشتر نسخه خطی کتابخانه مولف». 
موقر. وقور. سنگین و استوار. متین. مسحکم. 
مستحکم. متقن. وزین. (یادداشت مولف)؛ 
بر خویش از پی آن گفتم کامروز چو من 
کس‌نداند خوی آن نیکخوی راد و رزین. 
فرخی. 


هیبتی دارد چنان کاندر مصاف آید پدید 
هیبت اندر عقل و هوش و رای مردان رزین. 
فرخی. 
چون قد تو عالی و چو روی تو گشاده 
چون عهد تو نیکو و چو حلم تو رزین است. 
منوچهری. 
بهشت و دوزخت در آستین است 
چنین دانی | گررایت رزین است. 
۳ 
تو ای ناصبی جز که نامی نداري 
از این شهره دین رزین محمد. . ناصرخسرو. 
رای رزین؛ رای محکم و استوار, (ناظم 
الاطباء): 
بهشت و دوزخی دیگر جز این نیست 
جز این داند که با رای رزین نیست. 
تا تن 
از سر رای رزین و حزم متين بر قضیت عقل و 
منهاج رشد سخن می‌راند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۶۰). 
| صاحب وقار و بردبار و آرسیده. (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللفات) (از کشف‌اللغات) (از 
منتخب اللفات) (از صراح الفة) (از سقدمة 
ترجمان جرجانی ص۲) (از شعوری ج۲ 
ص ۲). آرمیده و ارام‌گرفته. (بر‌هان) (لفت 
مسحلی شوشتر). صاحب وقر و پردبار. 
(آنندراج) (متهی الارب). آهسته. (دهار). 
خین. حلیم. (یادداشت مولف). موقر و ارام 
(از اقرب الموارد). ||چیزی که بر وزن گران و 
کی رشن (برهان)زهر جع کین و 
گران. (از اقرب الموارد): 
گل‌در قصبی و لاله در خز 
شیرین و رژین چو شیرة رز. 





نظامی. 
|اگرانمایه. (آنتدراج) (منتهی الارب) (برهان) 
(غیاث اللغات از صراح اللغة) (لغت محلی 
شوشتر). گران و گران‌مایه. (از شعوری ج۲ 
ص ۲). بلندداشته. (مقدم ترجمان جرجانی 
چ دبیرسیاقی ص ۲). 
اپورزین؛ حلوا و شیرینی. (ناظم الاطباء). 
شیء رزین؛ چیز گرنمیه و سنگین.(ناظم 
الاطباء). چیز گرانمايةٌ باسنگ. (منتهی 
الارب) (آتندراج). چیزی که به وزن و بها 
ستگین باشد. (لفت محلی شوشتر). 
رزین. ار ] (فرانسوی, ۱6 صمغ. سز. انگم. 
(فرهنگ فارسی معین). آقای دکتر جنیدی 
گوید:رزین‌ها سواد سفت و شکننده‌ای 
می‌باشند که در الکنل معلول و دز آب 
نامحلول هستند و اغلب با خود مقدار کمی 
اسانس همراه دارند و در صورتی که مقدار 
اسانس زیاد باشد بطوری که رزین رادر خود 
حل کند و مایع باشد بنام اولئورزین " نامیده 
ميشود. برخی از رزین‌ها خود بخود از گیاه و 


رزینی. ۱۳۰۵ 


بعضی در اثر شکاف‌هایی که بدرخت وارد 
می‌آورند خارج شده جریان می‌یابد. رزینها 
بخصوص از اسیدهای مشتق از کربورهای 
ترپیک تشکیل شده‌اند. از رزین‌ها رزین 
ساندرا ک و رزین گایا ک‌رابه عنوان ممثال 
می‌توان ذ کر کرد. (از کارآموزی داروسازی 
ص ۲۱۷). |[روکش چرخ بعضی از وسایل 
نقلیُ موتوری (دوچرخه. اتومبیل و شیره. 
لاستیک. (فرهنگ فارسی معین). 

رزین. [ر) ((خ) دهمی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان اهر. سکن ۱۴۲ تن. 
آب انجا از چشمه. محصول عمدء آن غلات و 
سردرختی. صنایع دستی آن فرش و گلیم 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 

ززین. [ر] ((خ) دصی از دهتان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. سکن 
آن ۰۰ تن. اب انجا از سراب شاه‌حسین. 
محصولات عمد؛ آن غلات و حپوب و پنبه و 
توتون و صیفی‌کاری. صنایع دستی زنان 
قالیچه و گلیم و جاجیم بافی است. ته‌ای در 
نزدیکی دهکده وجود دارد که در آن آثار ابنية 
قدیم دیده ميشود. (از فرهتگ جفرافیاه 
ایران ج 4۵. 

رزین. [ر) ((خ) ابن انس‌بن عامر سلمی... 
ابن حبان و ابن سکن گفته‌اند که او در شمار 
صحابه است. و ابویعلی و ابن سکن و طبرانی 
داستانی از وی در صدر اسلام روایت 
کرده‌اند.رجوع به الا صاية ج ۱ قسم اول شود. 

رزین. [ر] (اخ) ابن مالک‌بن سلمةین 
حارث... محاربی. ابين کلبی و طبری و 
دارقطنی گفته‌اند که او را از طرف حضرت 
رسالتی بوده است. رجوع به الاصابة ج ۱ تسم 
ارل شود. 

رزین آبادی. [ر] ((ج) نام ایلی از ایلات 
کرداز طوایف پشتکوه. رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶٩‏ شود. 

رزین‌بن سلیمان. [ر نٍ نٍ س [] (خ) 
یکی از بنومروان‌ین ابی‌حنيفة است و گاهی 
شعر م‌گفته است. (از الفهرست ابن‌الندیم). 

رزین‌بن معاویة. [ر ن ن م ی] ((خ) 
عبدری سرقسطی. متوفای ۵۳۵ ه .ق.او 
راست: تجرید الصحاح الستة فی‌الحدیث. 
(یادداشت مولف). الکتب الستة فی‌الحدیث را 
گردآورد که عبارت است از: دو صحیح. 
سئن التسایی, جامع الشرمذی و سئن ایین 
ماجه. درگذشت او بسال ۵۳۵ ه.ق.بوده 
است. (از معجم البلدان). و رجوع به جلل 
السندسية ج ۲ ص ۱۵۷ و ۱۶۰ شود. 

رزینی. [ر] (اغ) دهی از دهستان سنگی 
شهرستان نهاوند. سکنه آن ۱۳۰۰ تن. اب 


1 - ۰ 2 - 


۱۳۰۶ 


آنجا از قات. محصولات عمدء آن غلات و 


رزیة. 


توتون و حبوب. صنایع دستی آن قالیبافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
رژیه. [ر زی ی ] (ع !) رزیت. مصیبت. 
(منتهی الارب) (انندراج) (دهار) (از اقرب 
المسوارد). مسصیبت. ج. ززایبا. (مهذب 
الاسماء): و یقابل مژلم الرزية بما اسبغ ال 
تعالی علیه من الصبر. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۹۹). |اک‌می. (منتهی الارب) (از 
آنندراج), ااعیب. ج, رزایا. (متهی الارب). 
رژ [رَ] () خشم و غضب و قهر و کین. (ناظم 
الاطباء). خشم و غضب و تهور. (از شعوری 
ج۲ ص ۷. |[ملاست. (آندراج). 
رژد. [رَ] (ص) به معلی رزد است. (از 
شسعوری ج۲ ص۴) بسیارخوار. (نناظم 
الاطباء) (از لغت فرس اسدی) (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (آتدراج). بسیارخواره. 
رزد. (از فرهنگ سروری). لفت رژد را آقای 
اقبال در وسط لغت نبرد و هم‌آورد آورده, از 
اینرو شاید اصل لغت هم ژرد با تقدیم «ژ» 
باشد. در مجمع الفرس سروری خطی و برهان 
خطی نیز با تقدیم «» یعنی ژرد دیده شد. 
(یادداشت مولف). و رجوع به ژرد و رزد 
شود. | حریص در همه چیز. (ناظم الاطباء) 
(سرهان) (آن ندراج). حصریص. (فرهنگ 
جهانگیری). 
رژده. [ر د /د] (ص) رژد. حریص و 
بسیارخورنده. (غیاث اللغات). 
رژدی. [ر] (حامص) بسیارخواری. (لفت 
فرس اسدی نسخه کتابخانة نخجوانی). صفت 
رژد. عمل رژد. دلگی (یادداشت مولف)* 
ز دیدار خیزد هزار آرزوی 
ز چشم است گویند رژدی گلوی.۱ 
ابوشکور بلخی (از آتدراج), 
و رجوع به رزد و رژد شود. 
رژم. ار ] (() رزم و جنگ و نبرد و پیکار و 
حرب. (ناظ الاطباء): 
رژه. (ر ز /ز] (!) ریسمانی که بنایان براستی 
آن دیوار سازند. (ناظم الاطباء). ریسمانی که 
بنایان براستی آن دیوار سازند و آنرا رزه پهنا 
نیز گویند. (آنندراج) (برهان). امام. انصاب 
الصبان). امام. زیج. ریسمان کار. (یادداشت 
مزلف). و رجوع به رزه شود. ||طناب بود. 
(لغت فرس اسدی نسخه خطی کتابضانة 
نخجوانی) (فرهنگ اوبهی) (از شعوری ج۲ 
ص ۱۵). ||شریطه یعنی ریسمانی که دو سبر 
آن رابه جایی نصب کنند و بروی آ ن جابه و 
لنگی و مانند آن اندازند. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از برهان. بند که جامه بدان افکنند 
تاخشی شود. (دهار) (از شعوری ج۲ 
ص ۱۵). ریجه (در تداول اهالی خراسان): 
جامه درافکند در رژه چو درآمد 


پس به تماشای باج زی شجر آمد. 

نجیبی (از آندراج), 
و رجوع به رزه شود. |[رزه. (ناظم الاطباء) ", 
همان رزه است. (انجمن آر), ||حاشیه و 
سجاف و لبه و کناره. (ناظم الاطباء). |[بجای 
کلمهٌ فرانسوی دفیله ‏ اختیار شده. (لفات 
فرهنگتان). عبور صفهای سربازان از براببر 

فرمانده. دفیله. (فرهنگ فارسی معین). 
رژه رفتن. (ر /رٍ ژ/زرَّتَ] (مص مرکب) 
شررعتی ارساهان بات رحس ار 
مخصوص از پیش شاه یبا فرمانده نظامی. 

(یادداشت مولف). 
رژه گرفتن. (ر /رٍ ژ /ز گ رٍت] (امص 
مرکب) ایستادن فرمانده تا رژه‌روندگان از 
پیش وی بگذرند (یادداشت مولف). 

رژی. [رٍ ] (خ)؟ به زمان صدارت میرزا 
حسینخان مشیرالدوله امتیاز راه‌اهن یه دولت 
انگلیس داده شده بود که به موقع اجرا نرسید و 
این معامله همیشه مورد بحث و ادعای دولت 
انگلیس با دولت ایران بود تامراجعت 
ناصرالدین‌شاه از سفر سیم فرنگ (۱۳۰۷ 
ه.ی.)زمان وزارت میرزا علی‌اصغرخان 
امین‌السلطان امتیاز انحصار تجارت داخله و 
خارجذ کلیة اقسام توتون و تنبا کوو لوازم آنرا 
یه یک کمپانی انگلیسی دادند و اتیاز راه‌آهن 
سابق‌الذکر رالغو کردند. در شهر رجب ۱۳۰۸ 
نمایندگان کمپانی دخانیات در تحت ریاست 
ارسن‌نامی وارد تهران و مشغول عمل شدند. 
پاغ ایلخانی واقع در جهت شربی خیابان 
علاء‌الدوله که در امتداد سفارت خانة انگلیس 
است محل مرکزی کمپانی شد. چون مهم‌ترین 
ولابت تحصول دخانی شبراز بود بدوا از 
اغضای کمپانی چند نفری به شیراز رفتند و 
اول هم از شیراز عدم رضایت سلت از ایین 
ممامله ظهور کردو اجشماعاتی تشکیل ند 
اعضاء کمپانی در خارج شهر ماندند. والی 
فارس به مسالمت. مشتول تصفیا آمر گردید 
ولی نتیجه نگرفت لذا به مردم سخت گرفتند. 
حاج بیدعلی| کبر مجتهد فال‌اسیری را هم از 
شیراز به عتبات تبعید کردند. اعضاء کمپانی 
داخل شهر و مشفول گرفتن اجناس موجودی 
تجار و زارعین شدند. از شدت تعدی مردم در 
بقع امامزاده سیداحمد معروف یه شاه چرا] 
متحصی گردیدند. اين اخبار که به اصفهان و 
طهران رسید اظهار کدورت و شکایت علما از 
رفتار ک‌مپانی و کردار حکومت شیراز در 
تبعید حاج سیدعلی| کبر و سخت گرفتن با 
مردم شروع گردید. سید مذکور هم به 
شمن‌زأی رفت و خدمت آقا مسیرزا 
محمدحسن حجةالاسلام شیرازی واقعه را 
عرض کرد. میرزا در رفع ید کمبانی و 
استرضای خاطر حاج سیدعلی| کبر بتوسط 


رزی. 
کامران‌میرزای نایب‌السلطنه که وزیر جنگ و 
حا کم طهران بود تلگرافی به شاه کرد. ۱٩‏ 
ذی‌الحجهة ۱۳۰۸ نایب‌الاطنه در جواب 
میرزا تلگراف نمود: «مراتب به عرض 
همایونی رسید. به مشیرالوزاره امسر شد 
خدمت جنابعالی شرفیاب شود. مطلب را 
مفصلاً عرض خواهد کرد. ۷ محرم ۱۳۰۹». 
چندی بعد مشیرالوزاره خدمت میرزا رفت و 
از صلاح و فاد طرفین قضیه هرچه گفت 
قانم نشدند. مجدداً میرزا توسط نایب‌السلطته 
تلگرافی به شاه مخابره نمود. خود شاه اینطور 
جواب دادند: «جناب! تلگراف شما به حضور 
ما رسید. تلگرافی هم سابقاً کرده بودید. 
مشیرالوزاره کارپرداز سایق بغداد به آنجناب 
فرستادیم. الیته تماماً را حالی و خاطرنشان 
آنجناب کرده است و اگرتکلیف باشد چون 
جوابهای این اظهارات شما خیلی مطول است 
که‌مطالب حالی آن جناب شود لته بهتر است 
که‌با پست داده شود. به جتاب امین‌السلطان 
فرمودیم که فرمایشات را مفصلاً با پست 
بزودی به انجناب بنوید و خواهد فرستاد. 
البته بعد از ملاحظٌ آنها خواهید فهمید که 
دولت هرگز شان و استقلال و حفظ ناموس و 
ممافع و ازادی رعیت خود را به دیگری نداده 
است و در کمال سختی نگاه داشته است و 
ت آن ن شاء اله». چون از اين گونه 
جوابها نتیجه حاصل نشد و خبر مداخلة میرزا 
به همه جا رسید از تمام ولایات ایران پاپ 


خواهد داشت 


اول دفعه علمای اصفهان استعمال دخانیات را 
ترک کردند. مردم اصفهان هم متابعت نمودند 
و مراتب را به میرزا نوشتند. علمای طهران هم 
همه‌روزه در منزل اقا سیرزا حسن مجتهد 
اشتیانی مجتمع میشدند و مستقیما با دولت 
مذا کر میکردند. تا در روز پنجشنبه غر؛ شهر 
جمادی‌الاولی ۱۳۰٩‏ سواد حکمی از طرف 
میرزای ثیرازی در طهران اتنار یافت و به 
دیوارهای معابر عمومی و ماجد چبانیدند 
و هزارها نخه از آ ن در دست مردم بود که: 
«الیوم استعمال تنبا کو و توتون بای نحو کان 
در حکم محاربه با امام زمان صلواةائه علیه 
است. حرره الاحقر محمد حسن آلح‌سینی». 
دولت از میرزای آشتیانی اصل آنرا مطالبه 
کرده‌و توضیحاتی خواست ولی اصل آن 
رژیت شد لهذا اولبای دولت گفتد این حکم 


۱-ذل:.. رژدی گلو. 

۲-طبری [2) (قطار)» گیلکی و تهرانی و 
گلپایگانی و دامفانی ۲2 (ردیف» صف». (از 
حاثه برهان چ معین). 


عنو۴6 - 4 .6 - 3 


رژیسور. 


تضهن اسان نیارد ابا کتما متروم 
۰ طهران گوش به اين تکذیب دادند. در همان 
روز کللذ قهوه‌خانه‌ها را بستند و قلیان و 
چپقها را شکستند. حتی در دربار سلطت هم 
شرب دخان متروک شد. از این ساعتها کار از 
دست خواص خارج و عوام داخل کارزار 
گردیدو با دولت طرف شدند. بعضی از علما و 
اعیان از میرزای شیرازی سژال کردند آبا 
چنین حکمی فرموده‌اید؟ جواب دادند که پلی 
حکم کرده‌ام, دولت متأصل شد. شاه امر 
کرد وجوه اعیان مملکت و هیئت دولت در 
منزل نایب‌السلطنه اجلاس کنند. میرزای 
آشتیانی و شش تن دیگر از علماء هم حاضر 
شوند در این خصوص مذا کره نمایند. پس از 
انعقاد مجلس صورت اصتیازنامه را قرائت 
کردند,به کلمة منپول که رسید علماء معنی 
آنرا سژال نمودند. گفته شد یعنی انحصار. 
عیام گفتند همین کلمه کافی ات که آیین 
امتیاز بر خلاف شرع است و الناس مسلطون 
لب انا هدر اوتمعای خه ات‌خالین 
دیگر اولیای دولت هرچه خواستند که علماء 
هک مرت زارف اه قتبرا تک وان 
دولت با کمپائی توافق کردند که استیاز 
تصرفات کم‌انی 2 
شود و فقط تجارت خارجی تنبا کوو توتون 

او بباشد. علما نپذیرفتند. 9۰ 
جمادی‌الاولی ۱۳۰٩‏ صورت اعلانی به 
دیوارها چسبیده بود که بر حب حکم 
میرزای شیرازی روز دوشنبه جهاد است. شاه 
دستخط شدیدی به خط خود به میرزای 
آشتیاتی نوشت که این حرکات چیست و 
محرک کیست؟ او هم جواب ناصوابی داد. 
کار ازدحام بالا گرفت. فرنگیها مضطرب 
شدند. سفیر روس از ساير سفراء و ریس 
کمپانی دعوتی کرد و وخاست اوضاع را تذکر 
داد. همه تصدیق کردند. قرار شد رئیی 
کمپانی جدا به دولت بگوید یا جواب علماء و 
مردم را پدهند یا خسارت کمپانی را جسیران 
کنند که دولت از هر طرف به مضیقه افتاد. 
بالاخره به میرزای آشتیانی گفتند یا رفع 
حرمت را به مردم اعلان کنید یا چندی از 
طهران بروید. میرزا جواب داد حکم حرمت 
را من نکرده‌ام تا حکم حلیت بدهم ولی 
امروز و فردا را به من مهلت بدهید. پس خود 
از طهران میروم. علما همه متحد گردیدند که 
روز دوشنبه به اتفاق میرزا حرکت نمایند. 
مردم فهمیدند. روز دوشنبه ۳ جمادی‌الاخرة 
۹ دکانها و بازارها بسته شد و از حرکت 
علماء مانم شدند. از هر طبقه هزارها مرد و زن 
جلو عمارت دولتی جمع گردیدند. شورش 
کردند. نایب‌السلطه بیرون آمد مگر به 
استمالت جلوگیری کند. مردم حمله نمودند. 


زنها سنگ انداختند. تایب‌السلطنه به اندرون 
برگشت. آقا بالاخان رئیس قوج سخصوص 
فرمان آتش‌فنگ داد. فوج شلیک کرد. چند 
نفر را کشتد. شاه دلگ شد و امر کرد تفنگ 
تیندازند. عضدالملک رابه مجلس علماه 
فرستاد. اولیای دولت و زعمای ملت متفق 
شدند و شب و روز کار کردند تا این امتیاز 
بکلی ملفی گردید و دولت خبارت کمپانی را 
تعهد نمود و مردم هرکس به کار خود مشفول 
و جمعیها متفرق گشت. روز سه‌شنبه ۳۵ 
جمادی‌الا خر ۱۳۰۹ میرزای آشتیانی و 
سائر علماء به مجد شاه رفتد و الغاء امتیاز 

واذن استعمال دخان را از طرف میرزای 
شیرازی به مردم اعلام نمودند و در همان روز 
تمام قهوه‌خانه‌ها باز شد و وجوه طبقات 
جشن گرفتند و شب در بازار چراغان کردند. 
بری الشاهد ما لایری الضائب. (از یادداشت 
ملف), 


رژیسور. [ر ش] (فرانسوی, ۱ آنکه 


اجرای نمایثنامه را رصبری کند. 
صحنه گردان. (فرهنگ فارسی سعین). 
گردانندة صخنه و امور نمایش در تماشاخانه 
و تأتر (یادداشت مولف). ۱ 
رژیم. ار ] اف رانسوی, 0" طرز. قاعده. 
روش. (فسرهنگ فارسی معین). |اطرز 
خوراک و پرهیز طبق دستور پزشک. 
(یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی معین). 
- تحت رژیم بودن؛به دستور پیزشک غنا 
خوردن. رژیم گرفتن. رژیم داشتن. (یادداشت 
مولف). رجوع به ترکیب رژیم گرفتن و رژیم 
داشتن در ذیل همین ماده شود. 
رژیم بیماری؛ دستور خورا ک‌بیمار. 
(فرهنگ فارسی معین) (یادداشت مولف). 
<- رژیم دائتن؛ صرف غذا برابر دستور 
پزشک. (یادداشت مولف). و رجوع به ترکیب 
رژیم گرفتن در ذیل همین ماده شود. 
<- رژیم غذایی؛ دستور خورا ک بیمار. 
(فرهنگ فارسی معین). دستور غذای بیمار. 
(یادداشت مولف). 
رژیم گرفتن؛ رژیم داشتن. صرف غذابه 
دستور پزشک و خودداری از خوردن برخی 


غذاها طبق تجو یز وک . (یادداشت ت مولف». و 
رجوع به ترکیب رژیم داشتن حن در ذیل همین 
ماده شود. 


||اشکل حکومت. طرز ادارء امور مملکت: 
رژیم دموکراسی. رژیم دیکتاتوری. (فرهنگ 
فارسی معین). نظام حکومت. (فرهنگ 
رازی). 


رژیوم. ۰ [رٍ ] ( )۳ یکی از شهرهای قدیمی . 


ایتالنای 2[ 
سال ۲۷۱ ق.م. به تصرف رومیان درآمد و در 
سال ٩۰‏ م. زازله‌ای سخت بسیاری از 


۱۲۰۱۷  .سر‎ 


عمارتهای آنرا سرنگون ساخت. (از فوستل). 
زس. [ر ] (نف مرخم. ن‌مف مرخم) رسنده. 
وارسنده. همیشه بطور ترکیب استعمال 
می‌شود مانند دسترس یعنی چیزی که می‌توان 
بدان دست رسانید و... (ناظم الاطباء). به 
معنی فاعل که وارسنده باشد. (پرهان). رسنده 
به چیزی و در این معنی غیر مرکب مستعمل 
نیست چون دادرس و فریادرس و.. 
(آنندراج). اسم فاعل از مصدر رسیدن است 
در صورتی که با لقظ دیگر مرکب شود مثل 
دادرس و فشریادرس. (فرهنگ, نظام). در 
ترکیب به معلی رسنده آید: بازرس. بررس. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- بازرس "؛ مفتش. (یادداشت موّلف). آنکه 
از طرف سازمان یا اداره‌ای به تفتیش و 
رسیدگی وضع اداره یا سوسه‌ای بپردازد. 
سمتی است در ادارات و موسسه‌ها. 
بپررس؛ مطالعه کنده. در تداول وزارت 
فرهنگ و هثر و آموزش و پرورش.سمتی 
اداری است که دارنده آن موف است کابها 
را خواه کلاسی و خواه غیرکلاسی بخواند و 
پررسی کند و نظر دهد. ویراستار. ویرایش‌گر. 
<- دادرس؛ که به داد مردم برسد. که به فریاد 
مردم برسد. فریادرس. که به شکایت و تظلم 
مردم رسیدگی کند. 

- ||قاضی نسته. (یادداشت مولف). قاضی, 
(لغات فرهنگستان ایران). رجوع به همین 
کلمه در حرف «د» شود. 

دسترس؛ چیزی که میتوان بدان دست 
رسانید. (ناظم الاطباء): 

گرم دسترس باشد از روزگار 


کنم‌بر غرض شاه را کامکار. نظامی. 
توبر خیر و نیکی دهم دسترس.  .‏ نظامی. 
رجوع به دسترس در حرف «د» شود. 

< صدارس؛ مسافت راهی که صدا بدانجا 


برسد. و رجوع به صدا و صدارس شود. 

< عقل‌رس؛ که عقل بدان برسد. که خرد بدآن 
راه رساند. 

- ||که عقلش برسد. که عقلش کامل شود. 
بالغ. عاقل. کامل. (یادداشت مولف). 

- غوررس: بازرس. محقق. بررس. که به 
چگونگی امر رسیدگی و دقت نماید. رجوع به 
غوررس شود. 

فریادرس؛ کسی که به فریاد شخص میرند 
و وی را نگاهداری می‌کند و از وی یازی 


کزایران و توران تبینند کس 
نخواهیم یاران و فریادرس. فردوسی. 
نیفتد در این طشت فریاد کس 
.۰ - 2 6۰ - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 


۱۳۰۸ رس. 


که‌پربسته شد راه فریادرس.  .‏ فردوسی. 
نظامی. 

و رجوع به فریادرس در جای خود شود. 

-کاررس؛ که به کار پرسد. که به کار رسیدگی 


کند. فریادرس. دادرس. (یادداشت مولف). 


پناهنده رابود فریادرس. 


|| مخفف رسیده. (یادداشت مولف). 

- تیررس؛ که تیر بدان برسد. مافت راهمی 
که تیر بدان برسد. (یادداشت مولف). رجوع به 
همین کلمه در حرف («ت» شود. 
|ارسیده‌شده و بالغ و نضح‌گرفته. (ناظم 
الاطیاء). پختد. 

<پیش‌رس؛ میوه‌ای که زودتر از دیگر 
میوه‌ها پخته گردد. 

- خانه‌رس؛ که در خائه رسیده باشد. میوه که 


در خانه پخته و رسیده باشد؛ 


کندهرکسی ! سیب را خان‌رس 

ولی خوش نیاید به دندان کس. . نظامی. 
که‌ناخوش بود موه خانه‌رس. نظامی. 
رجوع به همین کلمه در حرف «خ» شود. 


< دیررس؛ میوه‌ای که دیرتر برسد و پخته 
گردد. 

- زودرس؛ میوه‌ای که زودتسر برسد. 
پیش‌رس. رجوع به همین ترکیبات در جای 
خود شود. 

-نارس؛ کال و نارسیده, 

نورس؛ تازه‌رس. که تازه رسیده باشد. 
میوه‌ای که تازه رسیده باشد. درختی که تازه 
نضح و نمو کرده باشد. جوانی که تازه بالغ 
شده باشد. رجوع به دورس در جای خود 
شود. 

نیم‌رس؛ چیزی که بخوبی نرسیده و نضج 
نگرفته باشد. (ناظم الاطباء. رجوع به 
نیم‌رس در جای خود شود. 

|| ([مص) رسیدن و وارسیدن باشد. (برهان). 
رسیدن. (آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ 
جهانگیری). ||(قعل امر) امر به رسیدن هم 
هست یعنی برس و وارس. (برهان). امر از 
رسیدن یعنی برس. (آتندراج) (انجمن آرا) (از 
فرهنگ جهانگیری). صیفة امر از رسیدن. (از 
شعوری ج ۲ ص۱۸). امر از مصدر رسیدن 
است که در تکلم با اضاقة باء (برس) استعمال 
شود. (فرهنگ نظام). رجوع به رسیدن شود. 
رس. (ر] (() درخت انگور. (ناظم الاطباء). 
ظاهراً صورتی است از رز. |اریسمان و 
طاب. (ناظم الاطباء) (برهان). رسن. (برهان) 
(انجمن آرا) (آندراج) (فرهنگ جهانگیری). 
در ضرورت شعری مخفف رسن (تتاب) 
استعمال ميشود. (فرهنگ تظام): 

بگرد دانا گرد و رکاب دانا بوس 

رکاب میر چه بوسی مگر همی ز رسی ". 

ناصرخسرو. 

ظاهرا مخفف ریس است (ریسمان) و در اين 


صورت بکسر اول بایدباشد. |اکمند. اناظم 
الاطباء) (برهان) (انجمن ارا) (انندراج) 
(فرهنگ جهانگیری). |گلوبند زنان و 
گردن‌بند. (ناظم الاطباء). گلوبند باشد.۳ 
(فرهنگ اوبهی). گلویند زنان. (از برهان) (از 
آنندراج) (انجمن آرا) (از فرهنگ 
جهانگیری). ||زر گداخته. (ناظم الاطباء). 
|[میو؛ خام و شراب خام که قابل خوردن 
نباشد. (انسندراج). ال ناشکند. (از 
آتدراج). ||هر فلزی که آن را کشته باشند. 
(ناظم الاطباء). طلا و نقره و مس و سیماب و 
سرب و آهن و هر چیز از فلزات که آنرا کشته 
ب‌اشند. (ب‌هان) (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری). هر یک از فلزات کشته را رس 
می‌گویند و جمع آن رساین. (برهان) 
(آنندراج). |((ص) پسوسیده و فاسدشده. 
||مفسد و مخرب. (ناظم الاطباء) مفد و 
فاسدکننده.(از برهان). | فته‌انگیز. | صلب و 
سخت و استوار و محکم و مضبوط. (ناظم 
الاطباء), محکم و سخت. (برهان): وردینج 
آناس دموی است که انز پلک چشم آیند و 
سیب آن بنیاری ماده است که از دما 
فرودآید. گاه باشد که این آماس رس گردد؛ و 
گاه‌باشد که بوه‌ها بر پشت پلک برآید. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). | پرخوار و شکم‌پرست و 
اکول.(ناظم الاطباء). آنراگویند که پر خوردن 
حریص باشد و عرب آن را ا کول گویند. 
(فرهنگ سروری). شکمخواره و پرخور و 
حریص در چیز خوردن را گویند و به عربی 
ا کول خوانند و بدین معنی بضم اول نیز آمده 
است. (برهان). گلوبده. شک‌مخواره. (لغت 
فرس اسدی نسخه خطی کتابخانة نخجوانی) 
(فرهنگ فارسی معین). گلوبنده بود یعنی رژد 
به خوردن. (لفت فرس اسدی). گلوبنده و 
بسیارخواره بود. (حاشیة لفت فرس اسدی 
نسخه کتابخانة نخجوانی). بسیارخوار. (از 
شعوری ج ۲ ص ۰0۲۲ 

رسی بود گویند شاه و۳ 

همه‌ساله چشمش به چیز ک‌ان. 

ابوشکور بلخی (از فرهنگ سروری). 

و رجوع به رس شود. 
رفن [ز] (ص) ۱ کون رب شور (ناظم 
الاطباء) (بسرهان). اکال. (انسجمن آرا) 
(آنندراج). حریص در خوردن. (فرهنگ 
خطی). پرخور. (فرهنگ نظام). | کول گلوبنده 
بود یعنی رس. (از لغت فرس اسدی)؛ 

خواجه یکی غلامک رس دارد 
کزنا گوارد خانه چو تس دارد. 
رادمردان همه با درگهش آم و خته‌اند 
چون بز رس که بیاموزد با سبز گیاه. فرخی. 
۱۳ ۳9 

عیش او گنده دان چو درگه کس. ‏ سنایی. 


رس. 


هردری تیستم چوگربة رس 
شاید ار نیستم چوسگ‌ساجور. انوری. 
||به معنی حریص نیز آمده. (انجمن آرا) 
(آنتدراج) (فرهنگ جهانگیری). حریص. 
(فرهنگ نظام): 
ای رس بجز از بهر تو نگردد 
اوه اه رلک رت . اف تون 
در داد شاعران را لطفت ز خاص خویش 
رس کرد مجرمان را لطف تو بر گاه. 
سیدحن غزنوی. 
||مردم زرداندام. (از ناظم الاطباء). ||اخاذ. 
(آتدرا اج) (انجمی آرا) 
رس. ([ر ] (هندی, () در هندی شیره هر چیز. 
(برهان) (آنندراج), اسم هندی شل است. 
(تحفة حکیم مومن). و رجوع به شل شود. 
رس. [ر] 0 ژشت. نوعی خاک که از 
آمیختن آن با اب ماده‌ای چسبنده و محکم 
حاصل شود که آثرا به اشکال و رنگهای 
مسختلف درآورن‌د. نوعی خاک که در 
کوره‌پزی‌ها جهت ساختن ظروف سفالین به 
کاررود و آن دارای آهک وا کید اهن است. 
(فرهنگ فارسی معین). گل سرخ. گلی مایل 
بسرخی و بیار چسبده و گیرنده و بعلت 
چسبدگی از آن در بنایی و طاق زدن استفاده 
بسیار میکند. شاید مسخفف زسشت باشد. 
رجوع به رشت شود. 
-رس کسی را بالا آوردن؛ او را اذیت و آزار 
کردن. 
|[(ص) صلب و سسخت و محکم. هر چیز 
ببته‌شده و مضبوط و محکم. (ناظم الاطباء). 
محکم و سخت. (از انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (از شعوری ج۲ 
ص ۲۳). 
زس. (ر ] (فعل آمر) امر به ریسیدن و رشتن 
یعنی بریس. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری). کلم امر از ریسیدن و رشتن. 
(ناظم الاطباء). برهان گوید: امر به ریسیذن و" 
رشتن ولی ظاهراً ماضی ریسیدن باشد و آمر 
آن ریس است. (لغت محلی شوشتر نسخة 
خضطی کتابخانة مولف). امر از رشت و 
ریسیدن, بریس و بتخفیف ریس باشد ه رس. 
از اینرو نوشتة برهان و به تبع او تاظم الاطباء 
و آنندراج که آنرا آمر به ریسیدن و رشتن 
مسعنی کرده درست نمی‌نماید. (بادداشت 


۱ -نل: کند سوقیی... 

۲-نل:... همی مگر تو رسی. 

۳- چون لفت به سعنی گلربند و شک‌مخواره 
یز هت احمال می‌رود این معنی اشتباه است 
و گلوبند باافزوده شدن «۰», همان گلوبنده 
می‌باشد. 

۴-نل: رسی بود گویند سالارشان. 


رس. 


مولف). رجوع به ریسیدن شود. 
رس. (رس‌س ] ۶ مسص) بند کردن و 
بازدائتن کسی را, (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||اصلاح کردن میان قوم. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). صلاح کردن در میان مردم. 
(برهان). اصلاح کسردن میان مردم باشد. 
(فرهنگ جهانگیری). صلاح کردن. (از لفت 
محلی شوشتر). میان دو تن صلح انکندن. 
(دهار) (تاج المصادر بهقی) (از مصادر اللغة 
زوزنی). ||افساد کردن میان قومی, (از 
اضداد). (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج). فساد کردن در میان 
قوم باشد و ایتجا به طریق اضداد است. (از 
برهان) (از فرهنگ چانگیری). فاد کردن. 
(لغت محلی شوشتر). تباه کردن میان دو تن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). ||چاه کندن. 
(ناظم الاطیاء) (متهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). (انندراج) (مصادر اللْعة زوزنی) (از 
اقرب الموارد). |[در زیر خاک‌پنهان کردن 
جیزی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). ||در گور کردن 
مرده را (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
دشن کردن مرده را. (بادداشت مولف). 
|[دانستن اسور قوم و خبر آنها را. اناظم 
الاطباء) (آتدراج) (متهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). |[به تمام معانی رَرّ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رَ شود. ||دم فروبردن 
ملخ بر زمین تا خایه نهد. |ادیدن کسی را. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج), 
|اگذشتن اندیشه به دل. گویند: فلان یرس 
الحدیث فی نفه؛ ای تحدث به نفسه. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). وا خویشتن اندیثه 
کردن.(از دهار) (تاج المصادر بهقی) (مصادر 
اللفة زوزنی). گذشتن انديشه به دل. 
(آنندراج), اابه هم رسیدن حرارت. (از 
پرهان). ۰ 
رس . [رس‌س ](ع [) ابتدای چیزی. (از آقرب 
السوارد). ابتدای چیزی و اول آن. (ناظم 
الاطباء), مقدمه و ابتدای تب. (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). ابتدای چیزی و اول آن, 
منه: رس‌الحمی؛ یعنی اول تب, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)!. ابتدای تب 
و حرارت. (لفت محلی شوشتر). رس و 
رسیس تب آغاز و شروع تب باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ابتدای تب. 
(مسهذب الاسماء) (از آنسدراج). |اچاه. 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (مهذب الاسماء). چاه بر سنگ 
برآورده. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). چاه قدیمی. (از اقرب الصوارد). 
|| پاره‌ای از چیزی. (ناظم الاطباء): بلغنی 





رس من خبر؛ ای شیء منه. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (متهی الارب). چیزی باشد از خبر 
و حکایت و امثال آن. (از برهان). ||نزد اطبا 
دوایی است مرکب. و در بحر الجواهر گفته که 
رس مرکبی است از اين ادویه: یش, زنجبیل, 
قلفل دار, فلفل عاقرقرحا, مویز, از هر یک 
مساوی و برایسر یکدیگر. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح عروض) به 
اصطلاح حرکت حرفی که بعد از لف تأسیس 
باشد و یا قبل آن و یا فتحة قبل تاسیس. (از 
آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تاد افل قراف هر کیماف ان تاشین )نموه 
و در منتخب تکمیل الصناعة گوید این حرکت 
البته جز فتحه نخواهد بود چنانکه حرکت میم 
مائل و زای زائل. و چون تأسیی در فوافی 
تکرار یابد بضرورت رس نیز تکرار شود. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). شمی قیی 
گوید:جرکت ماقبل الف تأسیس است و آن 
الا فتحه نتواند بود. رس در اصل لغت ابتدا 
کردن چیزی باشد بر سبیل پوشیدگی و 
آهستگی و از این جهت آغاز تب و عشق را 
که‌در تن و دل مردم پدید آید رس‌الحَمّی و 
رسیس‌الهوی گویند... پس چون اين حرکت 
به تبعیت الف در عداد حرکات قافت می‌اید 
گویی چنان است که بر پوشیدگی خود را بر 
قافیت می‌بندد و آغاز قافیت میشود و آنرا 
رس خواند. از المعجم فی معاییر اشعار 
العجم چ مدرس رضوی ص ۲۰۳). 
رذس»" 1ر] (خ) مخفف ارّس. رود آرس. (ناظم 
الاط‌باء) (انستدراج) (انسجمن ارا, نام 
رودخانه‌ای است که به ارس اشتهار دارد. 
(یرهان) (فرهنگ جهانگیری). نامی است که 
در کتابهای عربی به رود ارس داده‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکی): 
ا کر خواهد به آب تیغ گلرنگ 
برآرد رود رس از چشم زنگ. نظامی. 
و رجوع به ارس و قاموس الاعلام ترکی و 
معجم البلدان شود. 


رس. [زس‌س] (اخ) نام پادشاه قوم مود یا 


نام قییله‌ای که در یمامه بودند. (از حبیب‌السیر 
چ‌ تهران ج ۱ ص ۵ . 
رس. [زس‌س ] (اخ) نام چاه بقیة نمود که 
تکذیب پیغمپر خود کردند و در آن چاه وی را 
بند ساختند تا آنکه مرد و آن قوم را اهل‌الرس 
گویند.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آندراج) گوند چاهی لست.بن بر ول دیگر 
قریه‌ای است در یمامه که انرا فلج نامند و نظر 
بر قول دیگر دیاری است برای طایفٌ شمود. 
(از معجم البلدان). نام چاه بقیة مود که پیخمبر 
خود را تکذیب و در آن چاه دفن کردند. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به سعجم البلدان و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 


رسا. ۱۲۰۱۹ 


-اصحاب رس؛ اهل رس. اهل‌الرس: 
تایه قران قصه اصحاب رس خوانده شود 
بی‌وسن بادا بداندیش تو اندر قعر رس. 
سوزنی. 
و رجوع به اصحاب رس در جای خود و 
معجم البلدان و قاموس الاعلام ترکی و 
ترکیب اهل‌الرس در ذیل همین ماده شود. 
- اهل‌الرس؛ اصحاب رس. قوم یا اهل رس 
مود که پیغمبر خود را تکذیب کردند و به چاه 
رس انداختند. (از ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از آننذراج). رجوع په رس و ترکیب 
اصحاب رس در ذیل همین ماده شود. 
رش. [رس‌س ] ((ج) نام آبی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
راس. (رزس‌س ] ((خ) نام وادیی. (منتهی 
الارب). دیاری است ازان طایفه شمود. (از 
معجم البلدان). : 
رس. [رس‌س] ((خ) تسام کسوهی است. 
(فرهنگ جهانگیری) (لفت محلی شوشتر 
نسخه خطی کتابخانة مولف). _ 
رس. [ر] ((خ)" دنیسن. خاورشناس نامی 
انگلیسی که دربارة رودکی و احوال و اشعار 
وی تحقیقاتی دارد و نیز متن یونانی مقالةاللام 
از کتاب‌الحروف ارسطو (مقالة دوازدهم) را 
بسال ۱۹۲۴ م. انتشار داد و بسال ۱۹۲۸م. 
ترجمٌ انگلیسی آن را منتشر کرد و دکتر 
عفیفی در ترجمهُ خود انرا اساس کار قرار 
داده است. رخوع په تاریخ علوم عقلی در 
تعدن اسلامی ص ۳۴۲ و فهرست احوال و 
اشعار رودکی شود. 
رسا. [ز | (نف) رسنده. (ناظم الاطباء), رسنده 
به چیزی. (آنندراج). واصل. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). واصل‌شونده. که تواند رسید؛ 
اشکم رساست از ته دل میککند دعا 
در خلوت وصال تو راه سخن مباد. 
اسیر (از آنتدراج). 
جای ترحم است به دلهای دردمند 
کز آه عاشقان شب ظلمت رساتر است. 
۰ صاثب (از آتدراج). 
چشم بد از تو دور که در پرده بوی تو 
صد پیرهن ز نکهت یوسف رسیاتر است. 


صائب (از آثدرا اج). 
تیزی زبان مار دارد 
دنبالهٌ ابروی رسایفی: 
صائب (از آتندراج)؛ 
هر سبزة خواپیده که در باغ جهان بود 
از خواب گران جست ز گلبانگ رسایم. 
صائب (از انتدراج). 


۱-در آقرب الموارد این معی مستقل آمده 
است. ۱ 


2 - ۳۵55۶, ۰ 


۱۳۳۰ رسا. 


گلزار کرد روی زمین را به یک نظر 
از همت ربا چمن‌ارای گریه‌ام. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
اذ کر؛رسا. اصلعی؛ مرد رسا در لمور. اطهاء: 
رسا گردیدن در پيشه. تصرم؛ نیک رسا شدن 
در کار. تمهر؛ رسا شدن. جریش؛ مرد رسا. 
دلهام؛ مرد رسا و دوربین, ضلت* مره را دز 
امور و حوایج خود. صلخم؛ استوار سخت 
رساء صَمَم؛ مرد رسا در آمور. صَمَیان؛ رسا و 
ماهر در آمور. ضرب؛ مرد رسا و تیزخاطر و 
سبک‌گوشت. عض؛ مرد رسا. مرمند؛ مرد 
رساء مَدع؛ مرد رسا در آمور, مصعتفر؛ ربا 
در کارها. مصّلات؛ مرد ربا در آمور. مصلت؛ 
مرد رسا. مطبق؛ مرد رسا در آمور. متصلت؛ 
مرد ربا در آمور. نافذء تَفوذ, تفاذ؛ رساو 
درگذرنده در هر کار. همرج؛ رسا. هوء؛ رأی 
رساو درگ‌ذرنده در امور. (متهی الارب). 
||بلند و موزون. (یادداشت مولف): 
نیم آ گاء‌از زلف رسایش اینقدر دانم 
که‌از دلها ترازو گشت موگان رسای او. 
صائب (از انندراج). 
هر حلقه ز کا کل رسایش 
چشمی است گشاده بر قفایش. 
صائب (از انندراج). 
از حلقة زنجیر محال است رسد نقص 
کوتاه‌نگردد به گره زاف رسایش. 
صائب (از آنندراج). 
- قامت یا قد رسا؛ ببالایی بللد و مسوزون. 
(یادداشت مولف). 
یاب..|احاصل. (ناظمالاطباء. لاخ 
(نساظم الاطباء) (ان‌جمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معمین). |ازودفهم و 
سریم‌الانتقال. (ناظم الاطباء). تندهوش. 
تيزفهم. سریم‌الانتقال. (فرهنگ فارسی 
ممین). |اک‌امل. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام): 
بخت برگشته‌ام آقبال رسایی دارد 
ناوک او به دلم رو به قضا می‌اید. 
امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 
برنمی‌اید فلک با تیغ ناز 


دارد اقبال رسا مزگان شوخ. ۱ 
می‌کند گل ز در و بام تو کیفیت ناز 


بادءٌ حسن تو خوش فیض رسایی دارد. 
منیر (از آنندرا اج), 
نارساء نارسای؛ نابالغ. نا کامل. که وارد به 
کاری‌نیست. کندفهم. کندهوش: 
چو هوشیار گذاردش راحت و داروست 
چو نارای بکاردش شدت و الم است. 
اصر خسرو. 
|| هنرمند و کارآموز و قابل و لایق و کارساز. 
(ناظم الاطباء). لایق و قابل, (فرهنگ فارسی 


معین). ||باوقوف. (ناظم الاطباء). |اکافی. 
ت مولف). |ابسیار و 
وافر و کثیر, (از شعوری ج۲ ص ۲). بسیار و 
فراوان. (تاظم الاطیاء): 
سرم از افسر و از ظِل هما بیزار است 
موی ژولیده و سودای رسا می‌خواهد. 

کلیم کاشی. 
|ادر ام‌طلاح ادب؛ بلیغ, سخن بلیغ. 
(یادداشت مولف)؛ 
گره‌زده‌ست به هر تار زاف کاین باب است 


وافی. تست ۵ (یادداهت 


ربوده است ز هر مصرع رسا سخنی.ٍ 
امیرخسرو دهلوی (از انندراج). 
رساء [ر] (خ) یا رسای | کبرآببادی. مسیرزا 
ایزدبخش. از گویندگان قرن یازدهم همجری 
بسود. رجوع به تذکر حسینی ج لکهنو 
ص۱۳۵ و شمع انجمن چ هندوستان ص ۱۶۷ 
و فرهنگ سخنوران تألیف خیامپور شود. 
رساء زر ] (اخ) بسا رسای شاه‌جهان‌آبادی. 
محمدتقی. از گویندگان هندوستان و 
جفتایی‌الاصل است و در شاه‌جهان‌آباد پدنیا 
آمد و نزد حا کملکهنو تقربی یافته است. ربا 
بعد به فیض آباد رفت و بسال ۱۲۲۳ ه .ق. در 
و بیت زیر ازوست: 
شبی که نالا بیتايیم خروش کند 
فلک ز برق سرانگشت خود به گوش کند. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران تألیف خیامپور 
و نتایجالافکار چ بمبنی صص ۲۸۷ - ۲۸۸ و 
صبح گلشن چ هندوستان ص ۱۷۴ شود. 
ژساء زر ] ([خ) یا رسای لکهنویی. سنشی 
احمدعلی. از گویندگان قرن سیزدهم بود و به 
سال ۱۲۶۲ «.ق.درگ‌ذشت. رجوع به 
نتایج‌الافکار چ بملی صص ۱۷۸ - ۱۸۱ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رساء زر ] ((خ) یا رسای همدانی. میرزاخان 
(جان). متوقای سال ۱۱۷۳۴ « .ق.از گویندگان 
قرن ۱۲ هندوستان بود. رجوع به فرهنگ 
سخوران تالف خیامپور شود. 
رسانع. [ر ء](ع) ج رساعة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرپ الموارد), ج رساعة, 
به معنی دوال بافته که زیر دوال شمشیر باشد. 
(آنندراج). رجوع به رساعة شود. 
رسائل. [ر ء] (ع 4 ج رسالة و زسالة. (ناظم 
الاطباء) (از دهار) (از اقسرب الموارد). 
مک توبات و نامه‌ها. (آنندراج) (از غیاث 
اللغات). 
دیوان رسائل؛ دیوان رسالت. دیوان انشاء. 
رجوع به ترکیب دیوان رسالت در ذیل مادهٌ 
رسالت شود. 
|| همزبانان. (از آنندراج از لطایف) (غیاث 
للغات). رجوع به رسالةٍ شود. ]|در اصطلاح 
مسیحیان, نامه‌ای که همراه فرستادگان درباره 


رساغ. 

مسائل دینی به مسیحیان, نوشته شود. (از 
اقرب الموارد). 

رسایة. [ر بِ ] (ع !) هر چیز که در ته ظرف و 
یا نهر و یا رودخانه درد کند و رسوب نماید. 
(ناظم الاطباء). چیزی که ته‌نشین شود در ته 
چیزی. 

رساتیق. [ر] (ع اج زستاق. ان_اظم 
الاطباء) (دهار) (منتهی الارب). ج رشتاق, 
معرپ و به معنی روستا. (از انندراج). دیه‌ها؛ 
مرد به شهر آمد و طواف می‌کرد و در رزادیق 
و رساتیق می‌گشت. (سندبادنامه ص 4۳۰۴. 
این بی‌اصل معری از لباس فضل پسر حمالی 
بود از رساتیق خوارزم. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). رساتیق قم بست‌ویکند. (ترجمة 
تاریخ قم ص‌۵۸). جریبی 
رساتیق قم سی‌وهفت درهم. (ترجمهً تاریخ 
قم ص ۱۱۲). رجوع به رستاق و روستا و 
رسداق و رسادیق و رزداق شود. 
رسادیق. (2)(عج ژخداق. (ناظم 
الاطباء) رجوع به رسدآق و رستاق و روستا 


از درخت در همه 


و رساتیق شود. 

رساطون. [ر] (معرب. [) شراببی است که 
مردم شام از خمر و عسل درست کنند و 
ازهری گفته که لغت رومی است و عربی 
نیست. (از المعرب جوایقی ص ۱۵۷) (ناظم 
الاطباء). می, لفت روسی است مستعمل 
عرب. (منتهی الارب) (آنندراج). شرابی است 
مردم شام را که از می و انگبین کنند. (تاج 
العروس). شرابی که از عصیر انگور و عسل با 
بعضی افاریه سازند. (یادداشت مولف). 
شراب. از واژه‌های دخیل است و نمی‌دانم از 
چه زبانی است. (از اقرب الموارد). اصل آن به 
یونانی رساطوم" بوده است. (از حاشية 
ص ۷۶ نشوءاللفة). شرابی است که از خمر و 
عسل و ادویدُ حاره ترتیب دهد و گرمتر و 
قویتر از شراب ارسطون و در امزجه بارده 
نافع است. (تحفة حکیم موّمن). و رجوع به 
ترجمهٌ صیدنة ابوریحان بیرونی شود. 

رساعة. لیغ) (ع ) دوال بافته‌ای که زیر 
دوال شمشیر باشد. ج, زسائم. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). و رجوع به 
رسائع شود. 

رساغ. [ر] (ع) سنگی است شسبیه بسه 
خرچنگ. در دوم برد و قریب‌القوه به سرطان 
و جهت جلدی باصره و دمعه ناقع است 
(تحفة حکیم مومن) آ. |ارستی که بر رسغ 
ستور و جز آن بندند و سپس آنرابه میخ 
استوار کنند تا رفتن نتواند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 


۱ ۰ - 1 
۲ - در تحفه اعراب کلمه معلوم ثیست. 


رساغ. 

رساغ. [ر ] (ع مص) مصدر به معنی مراسنة. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به 
مراستة شود. 

الاطباء) (منتهی الار ب) (اتندراج). 

رسال. [ر ] (ع ) قوائم شتر. ج ٍشل, (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الصوارد). قواشم ستور. 


(منتهی الارب) (آنندراج). 
رسالات. ار ] (ع اج رسساله. (دهار) 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) (از 
اقرب الموارد). 
رسالت. (ر [] (ع ) پیغامبر. (ناظم الاطاء) 
(از دهار). و رجوع به رسول شود. ||(٩مص)‏ 
رسالة. پینامبری. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف). پیغمبری. اغیاث اللفات) (یادداشت 
مولف). در شریعت به معنی برانگیختن 
خداوندتعالی است انسانی را بسوی بندگان 
خود خواه امر به ابلاغ او به خلق شده باشد با 
نشده باشد و در واقع با نبوت در یک ردیف 
باشد. و گاه باشد که رسالت را به تبلیغ یا به 
فرودامدن جبرئیل علیه‌السلام یا به کتاب یا به 
شریعت تازه يا به نبودن مأمور به پیروی 
شریعت پیغمبرانی که پیش از او بوده‌اند 
اختصاص دهند. (از کشاف اصطلاحات 
لفنون). پیغامبری از جانب خدا جل شأنه. (از 
ناظم الاطباء). رسولی و نبوت. (از یادداشت 
مولف)؛ 
گویی‌از یزدان بترسم گر نمیگویی دروغ 
ملحدی رآبر رسول حق رسالت چیست پس. 
ناصرخضرو. 
گفته‌های عاقلان غفلت شماری با نظر 
خود نگویی تا امامت یا رسالت چیست پس. 
۷ 
آخر ایشان را در نبوت و اول در رتبت... را 
برای عز نبوت و خاتمیت رسالت برگزید. 
( کلیله و دمدا. 
رسالت را رسولی چون تو ننشست 
همه انگشت یکسان نیست بر دست. 
عطار (اسرارنامه). 
کتاب الزمرد در ابطال موضوع رسالت و رد 
معجزات منسوب به ایراهیم و صوسی... و به 
ول ات لهس ون ختیاط فر این کعات 
ابن‌الراوندی بابی به عنوان رد بر مسحمدیه... 
منعقد کرده بود. (خاندان نوبختی ص 4۲). 
حلاج که از او مقالاتی در باب حلول و ادعای 
معجزه و رسالت و ربوبیت ظاهر شده بود... 
(خاندان نوبختی ص ۱۱۲). علویه عموم 
غلاتی که به حضرت علی‌بن ابیطالب مقام 
الوهیت می‌دادند و یا رسالت رااز ان حضرت 
صی‌بنداشتند در مقابل مسحمدیه. (خاندان 
نوبختی ص ۲۵۹). و رجوع به ص ۰۱۰۳ 
۰ ۲۶۱ ۲۶۲ و ۲۶۴ کتاب اخیر شود. 








پیفام بردن. (غغیاث اللغات) (یادداشت 
مولف. |اپینام دادن. (بادداشت مولف). 
||ایلچیگری و مأموریت و فرستگانی. 
فرستادگی و ایلچیگری. (از ناظم الاطباء). 
اسم از آژسل. (از اقرب الموارد): پس به جای 
آورد رسالت را و ادا کرد امانت راء (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص‌۳۰۸). هرکه بر درگاه 
پادشاهان بی جریمه‌ای جفا دیده باشد... 
پادشاه را تعجیل نشایست فرمود در فرستادن 
او به جانب خصم و محرم داشتن در راز 
رسالت. ( کلیله و دمنه). مرا به رسالت از برای 
عقد بیعت پیش فرستاد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۳۳۹). اعیان و آقارب و زبد؛ موا کب 
خویش را به رسالت به خدمت سلطان 
فرستاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۳). 
ابوالطیب سهل‌بن سلیمان صعلوکی را که امام 
حدیث بود به رسالت به ایلک‌خان فرستاده 
بود. (ترجمه تاریخ یمیتی ص ۲۳۷). 


گرهزاران طالبند و یک ملول 

از رسالت بازمی‌ماند رسول, مولوی. 
< رسالت دادن؛ پیک و قاصد کردن. 

ف ||ایلچیگری را برگزبدن و به جایی روانه 
ساختن, 





- ||پیغمبری دادن. به نبوت برگزیدن, به 
رسالت مبعوث نمودن. به پیغمبری فرستادن. 
||( پیفام. (دهار) (یادداشت مولف)* 
گفتم که بی رسول رسالت رسد به کس 
گفتاکه بی درخت به مردم رسد لمر؟ 

۳ 
و به ابلاغ رسالت و اظهار دلالت مثال داد. 
(سندبادنامه؛ به تبلیغ رسالت و افشاء دلالت 
و... فرمود. (سندبادنامه ص ۶). 
عذرا که نانوشته بخواند حدیث عخق 
داند که آب دیده وامی رسالت است. سعدی. 
||کتاب. رساله. نوشته؛ 
نست چنین ورنه بجای قران 


شعر و رسالتها صابیستی. ناصرخسرو. 
و رجوع به رسالة و رساله شود. 


صاحب دیوان رسالت در دربار قدیم 
(بخصوص غزنویان) کار می‌کردند: جایگاه 
دبیران رسالت بود. (ماریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۷۲). و رجوع به ترکیب دیوان رسالت 
در ذیل همین ماده شود. 

< دیوان رسالت؛ دیوان رسایل. دیوان انشاء. 
در دربار پادشاهان پیشین بخصوص در عصر 
غزنویان دفتر و اداره‌ای بود که صاحب و 
متصدی آن تمام نامه‌ها و فرمانهای درباری را 
نوشتی و نظارت داشتی و نامه‌های واردشده 
را برای پادشاه خواندی چنانکه در عهد 
محمود و مسعود غزنوی دیوان رسالت با 
بونصر مشکان و بوسهل زوزنی و ابوالفضل 


۱۳۲۰۲۱  .ةلاسر‎ 


بیهقی بود. دیوان رسالت در عهد سلجوقیان 
بام «دیوان انشاء. و طفغرا»۱ بیشتر شهرت 
داشته است و تقریباً امروزه در ایبران دشتر 
مخصوص شاهنشاهی و دفتر کل 
نخست‌وزیری آن وظیفه را بمهده دارد: در 
دیوان رسالت بیشتر با استادم نشستی 
[بوسعید ] و بیشتر از روز خود پیش این 
پادشاه بودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ سراییان بجمله انجا امدند و غلامان و 
حرم و دیوانهای وزارت و عرض و رسالت و 
وکالت و بزرگان و اعیان بنشستند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۵۷). بدان وقت شفل 
دیوان رسالت من میداشتم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۵۲). گفت آمیر دیوان رسالت بدو 
خواهد داد. گفتم کیست از او شایسته‌تر به 
روزگار امیر شهید رضی ال عنه وی داشت. 
(تاریخ بیهقی). 
- صاحب دیوان رسالت؛ آنکه متصدی و 
رئیس دیوان رسالت باشد. مئول دیوان 
رسالت. ریس و متصدی دیوان ثهیه فرمانها و 
نامه‌های درباری؛ تصر احمد... یک روز 
خلوتی کرد با... بنوطیب مصعبی صاحب 
دیسوان رسالت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)۶٩۷‏ و درجوع به ترکیب دیوان رسالت 
ذیل همین ماده شود. 
رسالت پرست. [ر ل ‏ ر] (نف سرکب) 
راسالت برد بیان پرشتج 
به عرت رسول رسالت‌پرست 
در ایوان قیصر بصف برنشست. 
هاتفی (از آنندراج), 
رسالت پفاه. [رٍ ل ٍ] ((خ) یبا حضرت 
رسالت‌پناه. لقب حضرت محمدبن عبدائ 
(ص. (ب‌ادداشت مولف). خاتم‌اللبین 
محمدین عبداثه صلی ال علیه و آله. (ناظم 
الاطباء). 
رسالت‌رسان. [ر ل رز /ر] (نف سرکب) 
پیعام‌رسان؛ 
گرزر فدای دوست کند اهل روزگار 
ما سر فدای پای رسالت‌رسان دوست. 

۱ سعدی. 
رسالت‌مآب. زر ل) ((خ) از لقاب آن 
حضرت است صلی ان علیه و اله. (اناظم 
الاطباء). 
رساله. زر ل] (ع !) رساله. رجوع به رساله و 
رسالت شود. ||(امسص) پیفامیری و 
فرستگانی. (ناظم الاطباء). پیغامبری. (متهی 
الارب). پیغامبری و بدین مسعنی بالفتح هم 
آمده است. (آنندراج). نبوت. رسولی. 


۱-رجرع به کتاب وزارت در عهد سلاطین 
بزرگ سلجوقی تالیف عباس اقبال ص ۱۷۸ 
شود. 


۲ رسالة. 


رسالت. (یسادداشت مولف). ||( پیفام. 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (سنتهی الارب). در 
اصل. سخنانی که بسوی غیر فرستاده و ابلاغ 
شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون): فبلغ 
الرسالة و ادی الامانة و جاهد فی سییل‌الله. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص۲۹۸ و رجوع به 
رسالت و رساله شود. 
-أمرسالة؛ کرکس . رَمة. و آن به علت 
عَلّم بودن و موئث بودن غیرمنصرف است. (از 
اقب المولزد): 
گرد سبان. .سل ام الاطیاء) 
رسالة. زر ل](ع مسص) مصدر به معنی 
مراسلة. (ناظم الاطباء), رجوع به مراسلة 
شود. || مصدر به معانی رسَل. (منتهی الارب). 
و رجوع به رسل شود. 
رسالة. [ز ل] (ع امص, !) رسالة. به تمام 
معانی رسالة. (ناظم الاطباء). رجوع به رسالة 
شود. 
رساله. زر ل /ل] (از ع. ل) رس‌الة, کتاب. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). مجله‌ای است 
شامل اندکی از مسائلی که از یک نوع باشد. و 
مجله صحیفه‌ای است که در آن حکم باشد. 
(از تعریفات جرجانی). در اصطلاح علماء 
اختصاص يافته است به سخنی که مشتمل 
باشدپ فا اعد علنی و قرق بت رساله وکاب 
بنابر انچه مشهور است نسبت به کمال و 
نقصان و زیادی و کمی میباشد چنانکه کتاب 
گفتاری است کامل در فن. و رساله همان 
گفتاراست اما ناقص در فن. (از کشاف 
اصطلاحات القنون). کتاب کوچک. اناظم 
الاطیاء) (لفت محلی شوشتر نسخه خطی 
کتابخانة مولف). کابی خرد در فتاوی علمی 
مانند رسالة نفس و رسال نبض و... از ابن 
سیا. (یادداشت مولف): پس از یک چندی 
رسولان... بسخوبی بازگردانیدند سوی 
ترکستان, سخت خشنود و نامه‌ها برفت و این 
ابواب سخت نیکو و همه در رساله‌ای که 
تصنیف من است ثبت است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۳۴). و شرح ایین از کنتابی مفرد 
معلوم شود که کرده‌اند و انرا «رسالة ابلیی 
الی اخوانه المجبرة» خوانند. ( کتاب النقض 
ص۴۷ و رجوع به رسالة و فرهنگ علوم 
عقلی تالیف سیدجعفر سجادی شود. ||نبشتة 
کوچک. پیغام کتبی. (بادداشت مولف). 
صحیفه‌ای که در آن سخن مورد سفارش و 
هام نوشته شود. ج, رسالات. رّسائل. (از 
آقرب الموارد). نوشته و مرقومه و نامه و 
مراسله. (ناظم الاطباء). مصدر است که به 
قعتن انم م رل مسستل یشوه (قیات 
اللغات). رقعه‌ای پیغام که به کسی فرستند. 
(لغت محلی شوشتر). نامه, رقعه. (یادداشت 


مولف)؛... با ملوک تواحی مرانله دارد. ملک 
بهم برآمد و کشف این خبر فرمود و گفت تا 
قاصد راگرفتد و رساله را بخواندند. 
( گلستان). || کاب و نوشته‌ای که دانشجویان 
دورة لیسانس و فوق‌لسانس و دکتری و...در 
پایان تحصیلات خود نویسند و آن در واقع 
ند شایستگی و پذیرش آنان در آن دوره 
میباشد. تز۲. پایان‌نامه. (از یادداشت مولف). 
|اکتاب فتاوی مجتهدین. (ناظم الاطباء). 
کتاب خرد که مراجم تقلید شیعه دستورات و 
احکام مذهبی را پرای شیعیان مقلد خود 
نگارند. (یادداشت مولف). 
رسالهٌ عملیه؛ رساله‌ای که منجتهدان مرجم 
تقلید احکام مذهبی را در ان برای مقلدان 
خود شرح دهند. افرهنگ فارسی معین). 
||فوج سواره‌ای از سپاه. (ناظم الاطباء). در 
اردوی هندی به معنی پاره‌ای از لشکر که زیر 
فرمان سپهمالاری بوده خواه دو صد خواه دو 
هزار. (آنندراج از نفایس الفنون). 
رسالهدار. (ر ل /ل] (نف مرکب) کی که 
زیر فرمان او رساله بود. به عربی آنرا قائد 
گسویند.(از آنسندراج). سرهنگ و سردار 
سواران. (ناظم الاطباء). و رجوع به رساله در 
معنی «فوج سواره‌ای از سپاه...» شود. 
رساله‌داری. [ر [ /ل] (حامص مرکب) 
فرباتزهی و سرداری اقواح ستوارد (تاظم 
الاطباء). و رجوع به رساله و رساله‌دار شود. 
رسالیی. [ر لا] (ع !) گل شتران. (آنندراج). 
در متتهای دیگر دیده تشد. 
رسام. [زش ستا](ع ص) رس م‌کننده. 
تقش‌کننده و تقاش. (ناظم الاطباء). نقاش و 
مصور, از رسم که به معنی نقش کردن است. 
(آتندراج) (غیاث اللغات). پیکرنگار: 


هرچه کردی بدین صفت بهرام 

بر خورتق نگاشتی رسام. نظامی, 
اف خلقش چو کلک رسامان 

مشک در جیب و لعل در دامان. نظامی. 
مشو غره بر آن خرگوش زرفام 

که‌بر خنجر نگارد مرد رسام. نظامي. 
چو پرداخت رسام آهنگرش 

په صیقل فروزنده شد گوهرش. ظامی 
همه پیکری را بدان سان که هت 

در او دید رسام گوهرپرست. نظامی. 


ااکاتب. ||امضاءکننده. (ناظم الاطباء). 
رسام. رش سا] (اخ) نام نقاشی معاصر بهرام 
گور. (ناظم الاطباء) (از برهان) (فرهنگ 
خطی). اما صاحب غیاث اللفات گوید که این 
قول خطاست - انتهی. و ظاهراً مبداً استباه 
بیت نظامی در هفت‌پیکر میباشد که قبلاً نقل 
کردیب 

هرچه کردی بدین صفت بهرام 


بر خورنق نگاشتی رسام. نظامی. 


سا 


زسام. [زش سا] ((خ) نام آهنگری معاصر 
اسکندر پسر فیلیپ که آینه‌ای ساخت. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (فرهنگ خطی). اما 
صاحب غیات اللغات گوید: در این مسی گفتة 
ضا فان اشانتی فبارد. ناس | اسان 
اين اشتباه شعر ذیل نظامی می‌باشد در داستان 
اب‌کدرنامه: 

چو پرداخت رسام آهنگرش ۱ 

په صیقل فروزنده شد گوهرش. ‏ نظامی. 

زسام. [رّس سا] ((خ) نام یکی از دانشمندان 
مهم حفریات است. در تتیجة کاوشهای او در 
صفحات مجاور دجله و فرات دروازة بلوات 
در آسور پیدا شده که از مفرغ ساختداند و از 
حیث صعت خیلی معروف مي‌باشد و 
نقاشی‌های پرچسته‌ای دارد و آنرا به یادگار 
فتوحات سلم‌نصر دومین پادشاه سور 
ساخته‌اند. رسام اهل انگلستان بود و بسال 
۲ م. بعد از حفریات مذکور به انگلمتان 
بازگشت. رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۵۳۲ 
شود. 

رسامة. [ر ء] (ع امص) اسم درچه‌ای است 
از درجات کنیسه که اسقف مسیحیان به کسی 
دهد. (از اقرب الموارد). 

رسامیی. [رّش سا] (حامص) عمل رشام. 
رسم کردن. ترسیم. نقاشی. صورتگری. 
پیکرنگاری. صورت‌نگاری: 


اوستادی به شفل رسامی ,۱ 

در مساحت مهندسی نامی. .. . .... نظامی. 
روزی از بهر شفل رسامی 

بهره‌مند از لقای بهرامی. نظامی. 
ز نقاشی به مانی مزده داده 

پوسنانی دز دس گخانن: نظامی. 


رسان. از /ر] (نف مرخم) رساننده و 
آورنده و هميشه بطور ترکیب استعمال 
فراخود مانند: سلام سلامت‌رسان؛ یی 
سلامی که آززومتد خدرستی: واغافیت ات 
و... (ناظم الاطباء). صفت فاعلی است از 
رساندن. (از شعوری ج۲ ص ۱۲). رساننده, 
چنانکه مژده‌رسان و مانند آن. (انندراج). 
ابلاغ‌کننده. 
رسالترسان؛ پیام‌رسان. که رسالت کندء 
گرزر فدای دوست کند اهل روزگار 
ما سر فدای پای رسالت‌رسان دوست. 

سعدی. 


- روزی‌رسان؛ رسانند؛ روزی. رزق‌رسان. 


۱-ناظم الاطباء کلمة «رَ حمة» به صعنی کرکس 
را اشتباها «رحمه» شوان ده و «دوستی و 
مهربانی» ترجمه کرده که غلط است. 

.8 - 2 
۳- همیشه بطور ترکیب استعمال نمی‌شود 
چنانکه با شواهد خواهد آفد. 


رساندن. 


روزی‌ده. کنایه از خدای که روزی‌ده متردم 

است* 

خدای است رزاق و روزیرسان. نظامی, 
دگر روز باز اتفاق اوفتاد 
که‌روزی‌رسان قوت و روزیش داد. سعدی. 
سلام‌رسان؛ رساندة سلام. برندة پیفام 
سلام. ابلاغ‌کنندة سلام, (یادداشت مولف). 
< سلام سلامت‌رسان؛ ییعنی سلامی که 
آرزوسند تندرستی و عافیت است. (ناظم 
الاطباء). 
- مزده‌رسان؛ مژّده‌آورنده, (ناظم الاطباع), 
ابلاغ‌کنندة مژده. رسنانند؛ نوید. 
نامه‌رسان؛ رسائنده نامه. نامه‌بر, رده نامه. 
در اصطلاح اداری مستخدمی را گویند که 
عهده‌دار رساندن نامه‌های وزارتخانه با 
ادارات یا مژسسات و بنگاههاست. 
|اوفی. وافی. (متهی الارب). رسا. بالغ. 
کامل۱ 
نارسان؛ نارسا. نابالغ. ناقص. مقابل بالغ و 
دربتاه 
گفت من گفتم که عهد آن خسان 
خام باشد خام و زشت و نارسان. 
||رسنده. متصل‌شونده: 
دگر هرکه یازد به چیز کسان 
بود خشم ما سوی آنکس رسان. 
سوم دور پودن ز چیز کسان 
که دردش بود سوی آنکس رسان. فردوسی. 
چو دستت به چیز تو نبود رسان 
چه چیز تو باشد چه آن کسان. 
به آشنا و به بیگانه جود اوست رسان 
اگرسوابق هست واگرسوابق نیست. 

سوزنی. 

رسان بود کرم دست او به دشمن و دوست 
ندارد آ گهی‌از پایگاهی وسرور.._. سوزنی: 
و رجوع په رساندن شود. 

زساندن. ار /ر 5] (مص) رسانیدن. کی یا 
چیزی را به جایی یا نزد کسی بردن. (فرهنگ 
فارسی معین). رسانیدن. آوردن, فرستادن. 
بردن؛ 
مرا با سپاهم بدان سو رسان 
از اینها یکی را پدین سو ممان. 
شود تا رساند سوی شاهزاد 
بگفت آن زمان با فرنگیس شاد. 
شه آن کاردان را که کشتی رهاند 
بفرمود تا کشتی آنجا رساند. 
با آنهمه تنگی مسافت 
آنجاش رسانم از نظافت. 
چو دریا بریدند یک ماه بیش 
به خشکی رساندند بنگاه خویش. نظامی, 
به نهایت رسان تو خط وجود 
نقطة اصل از انتها بردار. 
همی گفت ای فلک با من چه کردی 


مولوی. 


فرردوسی. 


اسدی. 


فردوسی, 
فردوسی. 
نظامی. 


نظامی, 


اوحدی. 


ام 
- به پایان رساندن سخن یا چیزی؛ تمام 


رساندی آفتابم رابه زردی. 


کردن آن. خاتمه دادن آن. به آخر رسانیدن. به 
پایان آوردن. بسر بردن. اتمام آن: 
که‌به پایان رسدم عمر و به پایان نرسانم. 


سعدی. 
||چیزی را به چیزی متصل کردن. (فرهنگ 
فارسی معین): 
مرز خراسان به مرز روم رساند 
لشکر شرق از عراق درگذراند. منوچهری, 
گرنبارد فضل باران عنایت بر سرم 
لابه بر گردون رسانم چون جهود اندر فطیر. 

سعدی. 


||پیوستن و الحاق کردن صفتی چون خوبی: 
بدی, محنت و جز اینها به دیگری: 
دشمن و دوست به کام دل این خسرو باد 
مرساناد خداوند به رویش تعبی, منوجچهری. 
نه بر بی‌گنه بد رسانند نیز 
نه از بی‌گزندان ستانند چیز. 
نا کس به تو جز محنت و خواری نرساند 
گر تو بمئل بر فلک و ماه رسانیش. 

ناصر خسرو. 
امیدوار بود مردمان به خیر کسان 


اسدی؛ 


مرابه خیر تو امید نیست شر مرسان. 
سعدی. 
- آب به آب رساندن؛ پیوستن آب به آب. 
پیوند دادن آب به آب. کایه از اشک پی‌درپی 
و لاینقططع ریختن؛ 
به ان رسید که خا ک‌از میان کناره کند 
زبس که چشم ترم آب را به آب رساند. 
نظام دست‌غیب (از آنندراج). 
- آواز به آواز رساندن؛ پی‌درپی و لاینقطع 
خواندن. خواندن آواز بدنبال هم. پیایی بانگ 
و آواز درآوردن؛ 
بانگ جرس قافلة راست‌روانم 
در بادیه آواز به آواز رسانم. 
سالک یزدی (از آتدراج), 
- اه به اه رساندن؛ پی‌دربی اه کشیدن. اه 
متوالی کشیدن. (یادداشت مولف). 
||چیزی را به دست کی دادن. تسلیم کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). دادن. رسانیدن؛ 
چوگردد ا گه خواجه ز کارنامة من 
به شهریار رساند سبک چکامة من. بوالمثل, 
به کام خویش رسم گر به من رسانی زود 
برسم هر سال آن حرف آخرین جمل. 
مسعودسعد. 
به تادانان چنان روزی رساند 
که‌دانا اندر آن عاجز بماند. 
زنخدان فروبرد چندی به جیب 


که‌بخشنده روزی رساند ز غیب. سعدی. 


بازرساندن؛ بازبخشمدن. بازگرداندن؛ 








رساندن. ۱۲۰۲۳ 
رسان باز با من مراراه کن 
سوی اوی و این رنج کوتاه کن. فردوسی. 


و نومید نیستم از فضل ایزد عز ذ کره‌که آنها را 
ببه من بازرساند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۷). 

سگزند رساندن؛ صدمه زدن. آسیب رسانیدن. 


صدمه و زیان وارد کردن* 


اگرجانب حق نداری نگاه 

گزندت رساند هم از پادشاه. (بوستان). 

|[بمجاز, بخشیدن: 

یکی را داد بخشش تا رساند 

یکی را کرد ممک تا ستاند. نظامی. 

ابلاغ کردن خبر یا پیامی. (فرهنگ فارسی 

معین)؛ 

نخستین درودی رسانم به شاه 

از آن داغدل شاه توران سپاه. فردوسی, 

همه پاسخ من به شنگل رسان 

که‌من دیر ماندم به شهر کسان. ‏ فردوسی, 

ز بهر سیاوش پیامی دراز 

رسانم به گوش سپهبد به راز.. ‏ فردوسی. 

درودی رسانم به شاه جهان 

ز زال سپهبد گو پهلوان. فردوسی. 

با حاجبی بگوی نهانی تو این حدیث 

تا حاجب این سخن برساند به شهریار. 
منوچهری. 


اگرترا اذن دهد درآی و او را تحیت و سلام ما 

برسان, (قصص الانبیاءه ص ۲۴۲). 

ز من به جد شبیر و مُبّر درود رسان 

به حشر با َّر انگیز و با شبیر مرا. ‏ سوزنی. 

سلام من که رساند بدان خجسته دیار 

که‌هست مجمع احباب و محضر احرار. 
جمال‌الدین اصفهانی. 

برون زآنکه پیفام فرخ سروش 

خبرهای نصرت رساند به گوش. 

آن رساند آنچه بود شرط پیام 


نظامی. 


وین شنید هرچه بود شرط کلام. 

نظامی (از شعوری).. 
مرد بازرگان پذیرفت آن پیام 
کورساند سوی جنس از وی سلام. مولوی. 
شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت 
پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند. 


سعدی. 
ای باد ! گربه گلشن روحانیان روی 
یار عزیز را برسانی دعای یار. سعدی. 
حافظ مرید جام می است ای صبا برو 
وز بنده بندگی برسان شیخ جام را. حافظ. 
ز دلیرم که رساند نوازش قلمی 
کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. 

آ" حافظ. 


۱-از رساندن متعدی رسیدن به معنی بلوغ و 
کمال. 


۴ رباندنی. 


|ایصال. موفق گردانیدن. سوق دادن. نائل 
گردانیدن‌به. فائز کردن به. فوز دادن به. 


(یادداشت مولف)؛ 
وز آن پس چنین گفت کای تیرهبخت 
رسانم ترامن به تاج و به تخت. فردوسی. 
چو یزدان کی را کند نیکبخت 
آبی کوشش او را رساند به تخت. فردوسی. 
نشان ار توانی تو دادن مرا 
دهی و به شاهی رسانی ورا. فردوسی. 
ز نادان گریزی به دانا شتابی 
ز محنت رهانی به دولت رسانی. منوچهری. 
ایزد کرده‌ست وعده با ملک ما 
کش برساند بهر مراد دل ما. منوچهری. 
نا کس‌به تو جز محنت و خواری نرساند 
گرتو بمثل بر فلک و ماه رسانیش. 

تم سوه 


زیرا که وی [یعنی دبیری ] که مردم را از 
مردمی به درجة فرشتگی رساند و دیوان را از 
دیوی به مردمی رساند. (نوروزنامه). 


شبان چون به شه نیک‌خواهی رساند 

مدارای شاهش به شاهی رساند. نظامی. 

دل دردمند سعدی ز محبت تو شد خون 

نه کشی به تیغ هجرش نه به وصل میرسانی, 
سعدی. 

تا به جایی رساندت که یکی 

از جهان و جهانیان بنی. هاتف اصفهانی. 

قلم‌زن را به دولت میرسانم. ؟ 

||ادر بیت ذیل بمجاز به معنی تزویج کردن 

است. (یادداشت مولف)؛ 


همان روز قیصر سقف را بخواند 

به ایوان و دختر به میرین رساند. فردوسی. 
||پروراندن. بالغ کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 

رساندنی. [ر /ر د] (ص لیاقت) قابل 
رساندن. لایق رسانیدن. شايتة ایصال. 
درخور رسانیدن. (از یبادداشت مولف). و 
رجوع به رساندن و رسانیدن شود. 

رسانده. [ز /رٍ د /<] (ن‌مف) متصل‌شده. 
(فرهنگ فارسی معین). الهاق‌شده. 
اتصال‌داد‌ضده. (سادداشت مسولف). 
||انتقال‌داده. ||احمل‌کرده. ||ابلاغشده. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به رساندن 
شود. 

رساننده. [ر /رٍ نّنْ د /د] (نف) کی که 
چیزی یا کسی را به چیزی یا کسی دیگر 
برساند. تصل‌کننده, اتصال‌دهنده. (فرهنگ 
فارم ست) م وال زیتافهاشت اس 
دهنده. عطا کننده نایل‌کننده: 
سیاوخش را پروراننده بود 
بدو نیکویها رساننده بود. 
منم گفت محمود گیرنده شهر 


فردوسی. 


ژ خوبی به هرکس رساننده بهر. فردوسی. 
موسی عرض کرد ملکا ندا من کردم و جواب 
ترا امد. فرمود که ندا کننده‌تو بودی و رسانده 
من... (قصص الانبیاء ص ۱۱۲). 

رسانده ما رابه خرم بهشت 


رهاننده از دوزخج تبگ وزشت. نظامی. 
رساند چشم را چوش خون 
بخاری پریشاتی ارد برون. نظامی. 


و رجوع به رساندن شود. |امبلغ. (یادداشت 
مولف). ابلاغ‌کنده؛ 
ز هر دانشی کان دانندگان 
رساندند او را رسانندگان. نظامی, 
||پزنده, چنانکه قرحه سخت را منضِح. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رساندن شود. 
رسافه. [ر /رٍ ن /نِ] () خسرت وافوس و 
تأسف. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) 
(از برهان). افسوس و تحر و حسرت. (از 
شیعوری ج۲ ص ۱۰). حسرت و افسوس. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری). 
اندوه و غم. تحسر. (یادداشت مولف)* 
پدرت و برادرت و فرزند و مادر 
شدستند ناچیز و گدته فانه 
تو پنجاه سال از پس مرگ ایشان 
فسانه شنیدی و خوردی رسانه. 

. ناصرخسرو. 
ورف ری 
اين خانهٌ رنگین پررسانه. 
نله و زاری. (ناظمالاطباء) 

رسانه. (ز /رٍ ن /ن ] (!) وسیلة رساندن. 
- رسانه‌های گروهی؛ وسایل ارتباط جمعی 
مانند رادیو و تلویزیون و مطبوعات. 

رسانی. [ /ر] (حاعص) حاصل مصدر از 
زتتانن و ناگی وت درل ه مراه 
پیشاوندی بياید, مانند: نامه‌رسانی و جز آن. 
نامه‌رسانی؛ عمل نامه‌رسان. شغل 
نامه‌رسان. 
- ||در اصطلاح اداری ایران به اداره یا دایره 
یا شبه و قسمتی گویند که ابلاغ و ارسال 
نامه‌های اداره پا موسسه یا وزارتخائه را 
بعهده دارد. 

رسانیدن. ار /ر د] اسسص)رسیدن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). معدی رسیدن. (از 
شعوری ج ۲ ص ۱۲). رساندن: 
به سیری رب‌انیدم از روزگار 
تاک طا زب اند کاروار. ۰ فرفوسش: 
و جرم هر آپ را به وساطت حرارت به جرم 
نار رسانید. (سندبادنانه ص ۲). 


ناصرخسرو. 


بدل کردم به ستی عاقیت زهد ریایی را 
رسانیدم به آب از یمن می بنیاد تقوی را. 

کلیم کاشی (از شعوری). 
و رجوع به رساندن شود. 
- انگشت رسانیدن؛ در تداول عوام. کنایه از 


وتات زا 


انگلکی کردن. فضولی کردن. اخلال کردن. 
موجب بهم خوردن کاری شدن. 

- به فروش رسانیدن؛ فروختن. به فروش 
دادن. (یادداشت مولف). . 

- عشق رسانیدن؛ محبت پیدا کردن. سهر 
ورزیدن. عاشق شدن. شیفته گردیدن. 
|زگذرانیدن و انتقال دادن. (ناظم الاطباء). 
واصل کردن. سوق دادن. (یادداشت مولف)؛ 
چو | گه‌شد که شاه مشتری‌بضت 

رسانید از زمين بر آسمان تخت. نظامی. 
۱ سپردن و تسلیم کردن. (ناظم الاطباء). 
واصل داشتن. ایصال داشتن. (یادداشت 
مولف). ایصال. (منتهی الارب): 

فر ستاده آمد مان پگ 

رسانید نامه بنزد پشنگ. فردوسی. 
و هرکسی را رسمی و معیشتی فرمودندی و 
هر سال بدو رسانیدندی بی تقاضا. 
(نوروزنامه). نان‌پاره‌ای که حشم را ارزانی 
داشتندی از او بازنگرفتندی و به وقت خویش 
بر عادت معهود سال و ماه بدو می‌رسانیدندی. 
(نوروزنامه). |ابلاغ. بلاغ. (ترجمان القرآن 
جرجانی چ دیرسیاقی) (تاج المصادر بهقی). 
تبلیغ. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر بهقی): 
به امت رسانید پیغام تو 





تفت و 
همی رسد سخن من به هرکه در آفاق 
ولی سخن که تواند به من رسانیدن. 

سلمان ساوجی (از شعوری). 
|1۱ گاهی‌دادن. اطلاع دادن. (یادداشت مولف), 
حکایت کردن. بازگفتن. مطلع ساختن. خبر 
دادن؛ چنین رسانیدند به من که کتابی مشتمل 
بر مجموع اخبار قم بنزدیک مردی از عرب 
که به شهر قم متوطن بود... (ترجمة تاریخ قم 
ص ۱۲). به من چنین رسانیدند از بعضی از 
ايشان که شاخه‌های کوچک‌تر از درخت 
برمیگرفتند. (ترجمه تاریخ قم ص ۱۶۳). 
|آخبری را به کسی دادن, خاصه امری مخفی 
راء انهاء. آ گاه‌کردن کسی را از راز, (یادداشت 
مولف). جاسوسی کردن. خبرچینی کردن: 
چون اردشیر بمرد و هرمز بزرگ شد و شاپور 
به ملک اندر بنشست... پس مردمان حسد 
کردندبه کار هرمز و شاپور را گفتند که هرمز 
سپاه گرد همی کند تا بر تو بیرون آید و ملک 
از تو بستاند. پس هرمز دست خویش ببرید 
و... سوی شاپور فرستاد و نامه نوشت و گفت 


رسولت محمد بشیر و نذیر. 


من چنین شنیدم که ملک را رسانیده‌اند که من 
چنین خواهم کردن. (ترجمة تاریخ طبری). 
||بردن فرمودن. ||حمل کردن. ||گزاردن و ادا 
کردن.(ناظم الاطباء). اداء. تادید. ادا. گزاردن: 
پیغام رسانیدن؛ پیفام گزاردن. (یادداشت 
مژلف). ||منتهی کردن. بر بردن. به انجام 
رسانیدن. تمام کردن؛ ۱ 


رسانیدنی. 


سپهرش به جایی رسانید کار 

که‌شد نامور لول شاهوار. ی 
کاری به مها نرسانیده در طلب 
وک یه ۱ رقف 


-به آخر رسانیدن؛ بسر بردن, بسر رسانیدن. 
تمام کردن. اتمام. (یادداشت مولف). 
||پسختن. چون رسانیدن گرما انجیر راء 
(یادداشت مولف). پختن. انضاج. چنانکه 
ریش و قرحه را. (یادداشت مولف): اطاعة؛ 
رسانیدن درخت میوه را. اطعام؛ رسانیدن 
درخت میوه را. امعاء؛ رسانیدن تخل رطب را. 
آهراف؛ زود رسانیدن خرماین بر خود را. 
تهریف؛ زود رسانیدن نخله بار را. (منتهی 
الارب). و رجوع به رساندن شود. 
رسانیدنی. ار /ر د] اص لی_ساقت) 
رساندنی. قابل رسانیدن. لایق رسانیدن. 
نایعه ایصال. (یادداشت مژلف). و رجوع به 
رسانیدن و رساندن و رساندنی شود. 
رسانیده. رز /ر د /د] (نسف) رسانده. 
محصل‌شده. اتصال‌داده‌ضده. الحاق‌شده. 
رجوع به رسانیدن و رساندن و رسانده شود. 
رساید. زر ي) (() ریم آهن, که به ترکی 
دمیرپوخی و به عربی خبث‌الحدید گویند. (از 
شعوری ج۲ ص ۴). 
رسایل. از ي ) (ع ل) زسایل. ج رساله. 
رساله‌ها و کابها و کتابچه‌ها. (ناظم الاطباء)؛ 
جالینوس... بی‌همتاتر بود در معالجت اخلاق 
و وی را در آن رسایلی است سخت نیکو. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۵۶. 

بدنشری و رسایل من دیده چند وقت 

کژنظمی و قصاید من خوانده چند گاه. 

خاقانی. 

زسایل او در اطراف و | کناف عالم مشهور و 
مذکور. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۳۴). و 
رجوع به رسائل و رساله شود. 

< دیوان رسایل یا رسائل؛ دیوان رسالت. 
دیوان انشاء. دبیرخانه. دارالانشاء در تداول 
عصر غزنویان: 

وزیران دگر بودند زین پیش 

همه دیوان به دیوان رسایل. ‏ منوچهری. 
و دجوع به رساله و رسالة و رسائل و دیوان 
رسالت در ذیل رسالت شود. 

||همکاسه. همدم. هم‌آهنگ. هیم‌آواز, 
(یادداشت مولف)؛ 

کوه‌و مرغان هم رسایل با دمش 
هر دو اندر وقت دعوت محرمش. 
کوههابا تو رسایل شد شکور 

با تو می‌خوانند چون مقری زبور. 
یا رسایل بود اسرافیل را 

کز سماعش پر برستی فیل را. مولوی, 
رساین. زر ي] (هندی, !) لفت هندی است 
و معنای آن کیمیای بدن باشد و کتب رساین 


مولوی. 


مولوی, 


کتابهایی باشد در معاجین و ترا کیب. (بحر 
الجواهر). ابوریحان بیرونی در بحث از سحر 
و... گوید: فنی دیگر است که مخصوص هند 
است و رساین نامیده می‌شود و آن اسمی 
است مشتق از رس بمعنای طلاء و اطلاق شود 
به صنعتی که مربوط به معجونها و ترکییات 
داروهاست که بیشتر آن داروهای گیاهی 
میباشند و پندارند آن به ییماران که از شفای 
وی ناامیدی حاصل شده تندرستی آرد و 
جوانی را به پیران فرتوت برگرداند چنانکه از 
حیث هوش و حواس و جماع و... همچون 
جوانان گردند. رجوع به ماللهند ص ٩۲‏ و ۳۹ 
و ۲٩شود.‏ 

رسایی. [رَ] (حامص) رسائی. رسا بودن. 
رسندگی. واصل بودن. ||درآمد و مدخل. 
(ناظم الاطباء). |[وصال. (آنتدراج). ||سرعت 
انستقال و چالا کی در ادرا ک. |[قابلیت و 
کاردانی و هنر و فراست و لیاقت و شایستگی 
و سزاواری. (ناظم الاطباء). ||دانش. |[فهم و 
ادرااک. || فضیلت. (ناظم الاطباء). |اکمال. 
(ان‌جمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین). |[بلوغ. (انجمن آرا) (یادداشت مولف) 
(آتدراج) (فرهنگ فارسی معین). | کفایت. 
کفاف.(یادداشت مولف). ||بلاغت. (یادداشت 
مولف). بلیغ بودن. 

رساییی. [ر) ((ج) یا رسایی پنجابی. محمد 
ارشد. از گویندگان قرن دوازدهم هندوستان 
بسود. رجوع به تذکر؛ حسینی چ لکهنو 
ص ۱۳۴ و شمع انجمن چ هندوستان ص ۱۷۷ 
و روز روشن چ هوپال ص ۲۴۱ و فرهنگ 
سخنوران تألیف خیامپور شود. 

رس انداختن. (ژأَتَ] (مسص سرکب) 
تیلور. متبلور گشتن. 

"رس انداختن شکر؛ تبلور. متبلور شدن. کر 
زدن آن. (یادداشت مولف). 

-رس انداختن شیره و مانتد آن؛ مبلور شدن 
آن. (یادداشت موّلف). 

< رس‌انداشخته: شکر کرزده. مستبلور. (از 
یادداشت مولف). 

زسب. [رَ] (ع مص) مصدر به معنی رسوبپ. 
(از متن‌اللفة) (ناظم الاطباء)," و رجوع به 
رسب و رسوب شود. 

زاسمب. [ر س ] (ع مص) مصدر به معلی 
رسوب. (از اقرب الموارد). رجوع به رسوب 
شود. 

زسمب. [رَ ش ] (ع ص, !) شمشیر درگذرنده. 
(ناظم الاطباء). شمشیر درگذرنده در ضريبة. 
(آنندرا اج) (منتهی الارب). شمشیر نهان‌شونده 
در ضریبه. رسّب. (از اقرب الموارد). 

زسمپ. [ر ش ] (ع ص, !) مرد عاقل و بردبار. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب). ||به 
مععنی رَسّب. یعنی شمثیر نهان‌شده در 


رست. ۱۲۰۲۵ 


ضریبه. (اقرب الصوارد). و رجوع به رسب 
شود. 
رسب [ر س ] ((خ) نام شمثیر آن حضرت 
صلی الّه علیه و آلد. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(متهی الارپ). 
زسیت. [] (ف‌ندی, () ام هنتدی 
بخورالسودان است. (تحفه حکیم مومن). 
رسپینا. (ر] (مزوارش, ()" به لفت زند, 
فصل پاییز. (ناظم الاطباء). به لفت زند و پازند 
فصل پائیز را گویند. (آنندراج) (برهان). 
زست. [ر] (مص مرخم؛ [مص) رستن و 
آزادی و رهایی و خلاصی و نجات. (ناظم 
الاطباء), ماضی رستن يا مصدر رم آن. 
خلاص شدن و نجات بافتن. (لقت بحلی 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة مژلف). گاهی به 
معنی مصدری یعنی خلاص شدن آید. (از 
شعوری ج۲ ص ۳). ||صفه و ایسوان. (ناظم 
الاطباء) (لغت محلی شوشتر) (فرهنگ 
جهانگیری) (از شعوری ج۲ ص۳) (از ذیبل 
فرهنگ سروری چ دینیرسیاقی). |اطاق. 
(ناظم الاطباء). ||مخفف رسته: راسته. (ناظم 
الاطباء) (برهان). صف کشیده. (برهان). چون 
رسته باشد. یی صف زده. (فرهنگ اوبهی) 
(ناظم الاطباء). رسته. رجه. رژه. صف. (از 
فرهنگ فارسی معین). صف. (از شعوری ج ۲ 
ص ۲). رده. رسته. صف. (لغت فرس اسدی چ 
پاول هورن). رسته بود یعنی صف. (فرهنگ 
سروری) (فرهنگ رشیدی). رسته بود از 
بازار و رده نیز گویند و بتازی صف خوانند. 
(حاشية لت فرس اسدی نسخه خطی 
نخجوانی): ۱ 
چون ملک‌الهند است آن دیدگانشل ۳ 
گردش بر" خادم هندی دو رست. 
خسروی (از لغت فرس). 
همیله تا که باشد سرو و سوسن 
به بستان پرکشیده هر یکی رست. 
شمی فخری (از شعوری). 
اازسن. (ناظم الاطباء) (لفت محلی شوشتر) 
(از فرهنگ جهانگیری). زسین و مکان و 
منوضع. (از شعوری ج۲ ص۳). |[(نمسف 
مرخم / نف مرخم) صفت مقعولی از رستن. 
زسته. رهیده. ||آزاد و رستگار. (ناظم 
الاطباء). نزد محققین بر کسی اطلاق کنند که 
از صراط خواهش نفسانی رسته باشد و از 
دوزخ قید به بهشت نجات پیوسته. (برهان) 
(از ذیل فرهتگ سروری چ دبیرسیاقی). کسی 


۱-در أقرب‌الموارد مصدر رسب ننامده است. 
۲ - هزوارش ۲250102 پهلری 0۵۱60 پائیز. 
«حاشة برهان چ معین), : 

۳-نل: ... از دیدگانش. 

۴-نل: گردش پر... 


۶ رست. 


کهاز علایق دنیوی گذشته باشد.(لفت محلی 
شوشتر).! |(ص) شجاع و دلیر و خیره. (لفت 
شوشتر). ||محفوظ. ||محکم و ثابت. 
(ناظم الاطباء). محکم و مضبوط. (لفت محلی 
شوشترا, محکم. (از شعوری ج۲ ص ۳) 
(فرهنگ سروری)؛ 
که‌چنین ظن برد او کآنچه تو ترتیب کنی 
کرد؛‌دايم و پرداخته و پیوست است 
یا چنان داند کان عصر عزیز علما 
همچو روز و شب جهال متاع رست است. 
آنوری, 
7 دست‌رست؛ دسترس. در بعضی محل 
دست‌رست به صمعنی دسترس دیده شده. 
(انجمن آرا) (آنندراج): 
دست مفلس چو دست‌رستت نیست 
کار درخورد شأن پتت نست. 
عجدی (از انجمن آرا/ 
زست. [ز] (سص مرخم؛ اسص) رزستن. 
(ناظم الاطباء). مصدر مرخم رستن. روییدن و 
سبز شدن و سبزه از زمین برآمدن. (لفت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة سژلف). 
روییدن. (از فرهنگ جهانگیری). گاهی به 
ععنی مصدری یعنی روییدن از زمین. (از 
شعوری ج۲ ص ۲۲). رویسیدگی و بالیدگی. 
||افزونی. ||چیرگی و غلبه و ظفر و استیلا. 
(ناظم الاطباء). غالب آمدن و مستولی شدن. 
(لغت محلی شوشتر) (برهان). ||([) نوعی از 
خاک سخت. (ناظم الاطباء) (لغت محلی 
شوثشتر) (برهان), نوعی خاک سخت. رس. 





(ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر). زمین که 
در آن گسیاه و زراعت نشسود". (فسرهنگ 
رشیدی). قسمتی از خاک زمین که در آن گیاه 
زراعت شود. (انجمن آرا) (آندراج». فسمتی 
از خاک.(از شعوری ج۲ ص ۲۲) (فرهنگ 
سروری) (فرهنگ رشیدی). مطلق خاک را 
نیز گفته‌اند. (برهان) (از فرهنگ سروری). 
خاک.(از شموری ج۲ ص ۲۲ از 
تحفةالاحباب). ||کشور. مرز و بوم. سرزمین. 
(یادداشت مولف). 

بر و بوم و رست؛ سرزمین. مرز و یوم* 
نکردند یاد از بر و بوم و رست 


پدر بر پسر بر همی راه چجست. ‏ . فردوسی. 
یکی ی پیمانت خواهم ز ۳3 
که‌لرزان شود زو بر و بوم و رست. 

فردوسی. 
به توران نماند بر و بوم و رست 
ز تخت من اندازه گیرد نخضست. فردوسی. 
بباید کنون دل ز تیمار شست 
به ایران نمانم بر و بوم و رست.  .‏ فردوسی. 


-بوم و رست؛ مرز و بوم. سرزمین* 
مخواهید باژ آندر آن یوم و رست 


که‌ابر بهارش به باران نشست. فردوسی, 

تماند کس از ما بدین یوم و رست 

پپاید ز شاهی ترا دست شست. فردوسی. 

چنان شد ز کشتن همه بوم و رست 

که‌از خون همه روی کشور بشست. 
فردوسی, 

و رجوع به بوم شود. 


|اانعف مرخم /نف مرخم) رویده و برآمده. 
(فرهنگ رشیدی). ژسته. |[(ص) مستحکم. 
(ناظم الاطباء). محکم. (فرهنگ سروری). 
مسحکم و مضبوط و استوار. (لفت محلی 
شوشتر). صلب. (منتهی الارب). محکم و 
(فرهنگ رشیدی). سخت و استوار. (ناظم 
الاطباء). محکم و مضبوط. (بر‌هان) (فرهنگ 
جهانگیری) (از شعوری ج ۲ ص 0۲۲ 

سپاسسم به یزدان کز این بیخ رست 
برآمد یکی شاخ فرخ درست. 

به کار اندرش نایژه سست بود 


فردوسی. 


زنش گفت کآن سست خود رست بود. 
فردوسی. 
صف میمنه هم پیاراست چست 
یکی کوه گفتی ز پولاد رست. 
چون موم شدم به دست تو نرع 
وز بهر عدوت رست پولاد. 
تو کمر را همچو ایشان بند رست 
دامن شه را بدستت گیر چست. 


فردوسی. 
بو سل 


ای در ره کفر و راه دين آمده سست 
نه مومن اصلی و نه کافر به‌درست 
بر روی ریا طاعت تو معصیت است 
یا فاسد فاش باش یا زاهد رست. ‏ عطار. 
این چهار آخشیج رابدرست 
چون پدید آمد امنزاجی رست. 

اوحدی (از انجمن آرا) 
قدم آندر زمین مه جز رست 
کاسمان را نظر به جانب تست. 

اوحدی (از جهانگیری), 

صلد؛ رست تابان. صلودد؛ رست تابان 
سفت. غلب. غلب؛ هر چیز سخت و رست. 
(منتهی الارپ). 
- رست‌آیین؛ که آیین و سعتقدات استوار 
دارد؛ٌ 
خویشتندار باش و رست‌آیین 
کزیسار تو ناظرند و یمین. ۲ 

اوحدی (از انجمن ارا), 
||هر چیزی که بطور محکم بسته شده باشد. 
(ناظم الاطباء). |توپر.مطَعّت. مقابل کاوا ک» 
اجوف» مجوف. (یادداشت موژلف). میان‌پر. 
(ناظم الاطباء): اصمات؛ رست کردن. (منتهی 
الارب). |اجاع و دلیر و دلاور. (ناظم 
الاطباء). دلیر و چیره. (انجمن آرا) (آتتدراج) 
(از شسعوری ج۲ ص ۲۲). دلیسر. (فرهنگ 


رشیدی). ||(() طول نقطه از محور مختصات. 
اردونه ". (لغات فرهنکستان), 
رسقا. زر ] () روستاء (ناظم الاطباء). مخنف 
روستا به معنی دیه. (از شعوری ج ۲ ص ۲۱): 
هرکه در رستا بود در روز و شام 

تا به ماهی عقل او نیود تمام. 

مولوی (از شعوری). 

و رجوع به روستا شود. 
رستاخیز. [ر] ([ مرکب) (از: رستاء رسته, 
مُرده + خیز) رستخیز. برخاستن مردگان. 
بمث. (فرهنگ فارسی معین). روز قياأمت و 
محشر. (ناظم الاطباء), قیامت را گویند که 
مسحثر ب‌اشد. (برهان) (از شعوری ج۲ 
ص ۲۲). قیامت. (از غیات اللفات). روزی که 
مردگان به امر خدا زنده گردند و به اعمال آنان 
رسیدگی شود. روز قیاست. محشر. (فرهنگ 
فارسی معين ج۵). به ضم اول یعنی قيامت و 
معنی ترکیپی آن روییدن و پرخاستن است. و 
رستخیز نیز به همین معنی است. مولف گوید: 
اشو لت در سا رامع وله ین 
ایستاده. چون روز قیامت تمام مردگان زنده 
شده به پای ایستند آن روز را روز راست‌خیز 
گفته‌اند و رستخیز مخفف آن است و ترجمهة 
آن پسه عربی روز قمیام است یعنی راست 
ایستادن... (انجمن ارا) (از انتدراج). در سراج 
اللقات رستاخیز و رستخیز بالضم است. (از 
آندراج) (غیاث اللغات). آقای پورداود گوید: 
کلمة رستاخیز مرکب از راست و خیز چنانکه 
رضاقلیخان هدایت در فرهنگ انجمن آرای 
ناصری پنداشته ئیست, بلکه از لفت ابرست ؟ 
که در پهلوی زوشتک: وزیسعه وی 
زیت شذهو بغ معتی مرده و درگذشته است 
ترکیب يافته و بنابراین رستاخیز یا رستخیز 
یسعنی برخاستن مردگان... (يشتها ج۲ 
ص ۳۲۲). و نسیز رجسوع بسه حاشیه لفت 
رستاخیز در برهان قاطع چ معین شود. 
رستخیز. قيامت. ساعت. روز شمار. روز 
جزا. پوم‌الحساب. بوم‌الاین. یومافصل, 
یوم‌الحشر. بوم‌القيامة. یوم‌للشور. طامة. 
طامةالکبری. یوم‌التناد. بوم‌السنادی. حشر. 
نشر. نشور. عرصات. حاقة. قارعة. واقعة. 
ازفة. آزفة. صافة. معاد. یوم فزع ا کپر. 
(یادداشت مولف)؛ 


کفن پوشید و تیغ تیز برداشت 


۱- در ناظم الاطباء به معنی حاصل مصدری 
آمده (رستگی از هرا و هرس نفانی). 

۲ -در برخی فرهنگها به معنی زمین زراعتی 
امده. شاید مصحف باشد. 


3 - 08. 4 - ۰ 
5 ۰ 6 - ۰ 
7 - 


جهان فریاد رستاخیز برداشت. نظامی. 
سنان بر سیه‌ها سر تیز کرده 
جهان را روز رستاخیز کرده. نظامی. 
زندگی مرگ گور رستاخیز 
در کتب خوانده‌ای و میخوانی. 

۱ کمال‌الدین اسماعیل. 
هین چه آوردید دستاویز را 
ارمغان روز رستاخیز راء مولوی. 
مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما 
به تمنای در حسرت رستاخيزيم. سعدی. 
روز رستاخیز کآنجا کس نپردازد به کس 
من نپردازم به هیچ از گفتگوی یار خویش. 

سعدی. 

پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر 


به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز. حافظ. 
و رجوع به مترادفات کلمه و رست‌خیز شود. 
||هنگامه. اناظم الاطباء)؛ بمجازه شور و 
غوغا و فریاد: رستاخیز و نفیر از علیاآباد 
بخاست, (تاریخ بسهقن ج انیب می 18۸ ز 
سعادت و ظفر شهریاری بر او رستاخیز 
آورده. (راحةالصدور راوندی), 

- رستاخیز فکندن؛ هنگامه پا کردن. غوغا 
انکندن: 

ز آب جیحون گذشت و آمد نیز 

در خراسان فکند رستاخیز. نظامی. 
رستاخیز. [ر] (( مس رکب) زسستاخیز. 
(فرهنگ نظام) (از فرهنگ فارسی میین). 
رجوع به رستاخیز و رستخیز در همه معانی و 
فرهنگ نظام شود. 
رستاخیز کردن. [ر ک د] (مص مرکب) 
بمجاز, فریاد کردن؛ 

دشمنان را به حال خود بگذار 
تا قيامت کنند رستاخیز. 

و رجوع به رستاخیز شود. 
زستاد. [ر ] (() راستاد و راتب و وظیفه و 
روزیانه. (ناظم الاطباء). وظیفه و راتبه باشد و 
آنرا راستاد نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
مخقف راستاد است که به معنی وظیفه و راتبه 


سعدی. 


باشد. (انجمن آرا) (آتدراج). به معنی راستاد 
یعنی وظیفه و راتبه است. (از شعوری ج۲ 
ص ۳). مخفف راستاد است که به معنی وظیفه 
و راتب و روزیانه باشد. (برهان). و رجوع به 
راستاد و مترادفات کلمه شود. 
رستار. ای( خلاص و نسجات و 
رستگاری و رهایی و آزادی. (ناظم الاطباع). 
نجات‌یافته و رهاشده. اگرچه اين لفط مخفف 
رستگار بنظر می‌آید ولیکن چنین نت بلکه 
مرکب است از رست (مأخوذ از رستن) و لفظ 
آر به معنی آورنده و در پهلوی هم رستار 
بوده. (از فرهنگ نظام), مخقف رستگار ۲ 
است که خلاص و نجات باشد. (برهان) 
(آتندراج). رستگار. (ناظم الاطباء). سخفف 


رستگار باشد. (فرهنگ جهانگیری). رستگار 
باشد. (فرهنگ خطی). خلاص‌شونده. 
رستگار. (فرهنگ فارسی معین)* 
گر همی گوید که یک بد را بدی هم یک دهد 
باز چون گوید که هرگز بدکنش رستار نیست. 
ناصرخسرو. 
|اسالم. (ن‌اظم الاطباء). || خیرخواه و 
نیک‌اندیش. (آتندراج). |زگروه آزاد. (ناظم 
الاطبا.|تزدمحققین صاحب‌دوانی است 
که زخارف دنیوی و تعلقات صوری و معنوی 
دامنگیر حال او نباشد. (آنندراج) (برهان), 
رستار. [ر] ([) دهقان و روستازاده و دهاتی و 
روستایی. (ناظم الاطاء). به معنی روستا 
است. (از شعوری ج۲ ص ۲۳). و ظاهراً 
مصحف خوانی روستا باشد. 
رستاق. [ر] (معرب. () ژستاق. روستا و... 
(ناظم الاطباء). رجوع به همه معانی ژستاق 
شود . 
رستاق. (ر] (معرب, |) رستاق. روستا و ده و 
قریه. (ناظم الاطباء). روستا. ج رزساتیق. 
(منتهی الارب) (آنندراج). روستا. (دهارا, 
معرب روستا ک.ده. دیه. روستا, (فرهنگ 
فارسی معین). روستا. سواد. رُداق. ژسداق. 
روستاق. (یادداشت موّلف). معرب روستای 
فارسی است. (از فرهنگ نظام). بر وزن و 
معنی ززداق. (از اقرپ الموارد). الرسداق و 
الرستاق معرب است. و «رستأق» بدون الف و 
لام اسستال تخود راز النمري تتوالیتن 
ص‌۱۵۸). دهی که بازار دارد. (یادداشت 
مولف). و رجوع به روستا و روستاق و رزداق 
شود. معرب روستای فارسی است. | کتون در 
تبرستان رستاق را به معنی بلوک (مجموعةً 
دهها) استعمال می‌کنند. مثل: کلارستاق و 
(فرهنگ نظام). همدانی در کتاپ بلدان ذ کر 
رساتیق و طاسیج قم کرده است و تفسیر 
رستاق به حیازه کرده است یعنی دو سه 
ناحیت که جنب یکدیگر باشند و اسم رستاق 
بر مجموع آن جاری گرداند و گویند: فلان 
رستاق... و حمزه در کتأب اصفهان یاد کرده 
است: قم بر چهار رستاق است از جمله 
رساتیق اصفهان چند دیه دیگر از دیگر 
رستاقهای اصفهان و بیشتر ایین دیه‌ها از 
رستاق قاسان و غیره‌اند و رستاقهای دیگر از 
همدان و نهاوند... (ترجمة تاریخ قم ص 0۵۷: 
و ازاپی آن شارستانها کوهها بود و بدان 
کوهها اندر رستاقها بود و مر آن رستاقها را 
حقون خوانند. (ترجمةٌ طیری بلعمی). 
زیزدان تا جهان باشد مر او را ملکتی بینی 
که ملکتهای گیتی را بود نسبت به رستاقش. 
منوچهری. 
ابونصر پرده از سر ممارات برگرفت و در 


رستاق. ۱۲۰۲۷ 


خدمت رایت منتصر پیش او بازرفت وبه 
رستاق استو بهم رسیدند. (ترجمة تباریخ 
یمیلی نسخه خطی ص ۱۸۹). 
رستاق در نامهای امکنة ذیل بصورت مزید 
موخر امکنه آمده است: اچ‌رستاق. ادرستاق, 
اسپیدرستاق. استرابادرستاق. استادرستاق. 
ان زانرستاق. اه لم‌رستاق. بالارستاق. 
بهرنتاق. پسرستاق. پسنم‌رستاق. 
پنجک‌رستاق. ته‌رستاق. چوله‌رستاق. 
دیلارستاق (دیله‌رستاق). رانوس‌رستاق. 
زن درستاق. سدن‌رستاق. سیاهرستای. 
کچه‌رستاق. مادورستاق. مسورستاق. 
ناتل‌رستاق. نمارستاق. (یادداشت مولف). 
|[روستایی و دهاتی. |شهری که در آن خرید 
و فروش بسیار شود. (ناظم الاطباء). |[بازار 
که‌در برخی جاها واقع شود و باشد که هفته‌ای 
یک روز یا ماهی یک روز یا سالی یک روز 
آنجا مرکز خرید و فروش عمومی می‌شود. (از 
شعوری ج۲ ص۲۴). || دسته‌ای از خیمه‌ها و 
خانه‌های نسن. ||سردار دسته‌ای از:مردمان. 
(ناظم الاطیاء). 
رسقاق. زر ] ((خ) دهستان رستاق شامل تمام 
بسخش اسک ندر شهرستان ییزد است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). رجوع به 
اسکتدر شود. 
رستاق. [ر] ((خ) نام یکی از دمستانهای 
بخش خلیل‌آباد شهرستان کاشمر. مرکز آن 
خلیل‌آباد و دارای ۱۵ آبادی بزرگ و 
کوچک. جمعیت آن در حدود ۱۱۵۴۱ تسن. 
رستاق در سر راه شوسة عمومی سبزوار و 
کاشمر قرار دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ٩‏ 
رستاق. [ر] ((ع) دهی از دهتان گوغر 
بخش بافت شهرستان سیرجان. سکنة آن 
۵ تن آب آنجا از چشمه. محصولات 
عمده آن غلات و حبوب. مزارع برنگ 
ارهک. کلوانگور جزء ایین ده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸). 
رستاق. [] (غ) نام یکی از دهستانهای 
سه گانة بخش نیریز شهرستان فساء حدود و 
مشخصات: از پاختر به دهستان خير بخش 
اصطهبانات. از جنوب به دهستان ایچ و 
دهستان حومه اصطهبانات. اين دهستان در 
جنوب دریاچ بختگان و پاختر بخش واقع و 
هوای آن معتدل است. آب مشروب و زراعتی 
از قنات و چشمه. محصولات عمده آنجا 
غلات و پنبه و صیفی و لبنیات. صنعت 


۱-از: رس (رستن؛ رهیدن) + تاره پسوند 
فاعلی و اتصاف. (از حاشية برهان چ معین). 

۲ - در آن_ندراج راستگار آمده و ظاهراً غلط 
چاپی است. 


۸ رستاق. 


رستچیر. 





معمولهٌ آن قالیبافی, ۱۵ آبادی و مزرعد و در 
حدود ۱۳۰۰ تن جمعیت دارد. دیه‌های مهم 
آن: حاجی‌اباد. حسیناباد. سورمق, علی‌اباد 
شور نصرآباد. ابل شاهسون در این ده 
تخته‌قاپو شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷. 
رستاق. [) ((ج) نام یکی از دمستانهای 
نه گانة بخش داراب شهرستان فسا. حدود و 
مشخصات: از خاور به شمال و شمال خاوری 
دهستان کوهستان, از جتوب به دهستان 
حاجی‌آباد و شهرستان سیرجان, از باختر به 
دهستان هشیوار و خویه. رستاق در شمال 
خاوری بخش واقع است و راه فرعی داراب 
به سیرجان و بندر عباس از آن میگذرد و 
هوای آن گرم و آب مشروب و زراعیتی از 
چشمه است. محصولات عمده: غلات و پنبه 
و توتون. صنایع دستی زنان قالی و گلیم یافی. 
دارای ۵ آبادی و جمعیت در حدود ۶۰۰ تن. 
دیه‌های مهم آن؛ رستاق و کهتکان و همت و 
چهارده. مرکز دهستان رستاق بخش داراب 
شهرستان فسا نیز بهمین نام است. دارای ۳۸۶ 
تن سکه. اپ آن از چشمه. محصولات عمدهٌ 
آنجا غلات و پنبه و میوه. صنایع دستی زنان 
قالبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
رستاق اسکندر. [ژ ي ! ک دا (اخ) 
موضعی است به یزد. (یادداشت مولف). 
رستاقالرستاق. ارف ژ] ((خ) نام 
ناحیه‌ای بوده از نواحی دارابجرد فارس. اپن 
بلخی گسوید: حسو و درا کان و مص و 
رستاق‌الرستاق, این جمله از نواحی دارابجرد 
است و هوای آن گرمسیر است... (فارسنامة 
ابن بلخی ص ۱۳۱). همو گوید: راه پبرگ و 
تارم» از شیراز تا آنجا هفتاد فرسنگ, منزل 
اول... منزل هصفتم دارابجرد شش فرسنگ. 
منزل هشتم رستاقالرستاق شش فرسنگ. 
(فارستامة این بلخی ص۱۶۲ و رجوع بد 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۱۲ و ۳۱۳ 
شود. 
رستاق انار. [ژ ق آ] ((خ) از طسوج طبرش 
است. (تاریخ قم ص ۱۱۷). 
رستاق حرف. زر ی ح] (اخ) نام روستایی 
است در انبار. (یادداشت مولف). رجوع به 
ماد حرف و ابار شود. 
رستاق زارچ. ار ق] ((ج) موضی است به 
یزد. (یادداشت مولف). 
رستاقی. (ر] ((خ) عسلی‌بن مسود. او 
راست: حل‌المشکلات فی شرح بعض 
الابیات (طبیعیات). چ هسند. (از معجم 
المطبوعات). 
رستا کت. ار ] (!) شاخة تازه‌ای که از بیخ 
درخت براید. (ناظم الاطباء). شاخ تازه را 


گویند که از بیخ درخت برآید و به ستا ک 
معروف است. (انجمن آر) (آنندراج). شاخ 
تازه‌ای را گویند که از بیخ درخت برآید و به 
این معتی پا شین نقطه‌دار هم امده است. 
(برهان). شاخی باشد که از بن درخت گل و 
غیره بدر آید و رشتا ک نیز خوانند. (فرهنگ 
اوبهی). ظاهراً باید تصحیفی از ستا ک باشد. 
رجوع به ستا ک‌شود. 
زرستام. [] (اخ) شهرکی است به ناحیت 
پارس میان دارابگرد و حدود کرمان, جایی با 
کشت و برز بسیار و نعصت فراخ. (حدود 
المالم). 
رستان. [2] ((خ)۱ ادمون. مصنف درام‌نویس 
فرانسوی. متولد ۱۸۶۸ و ستوفای ۱۹۱۸ م. 
آثاری در تأتر دارد. (از فرهنگ فارسی معین 
بخش اعلام), 
رستانیدن. ار د)] (مص) رستن کنانیدن و 
سبب رستن شدن. (ناظم الاطباء). رویانیدن. 
(از آنندراج). رویاندن. 
رستای. [ز) () رستا و روستا. (ناظم 
الاطباء). رجوع به روستا شود. 
رسعییی. ار ت] (اخ) ابوشعیب رستبی 
صالح‌بن زیاد. محدث است. (منتهی الارب). 
رستخیز. [ز ت /] (!مرکب)۲ رستاخیز. 
برخاستن مردگان. (از؛ ریست, مرده, میت + 
خیزء برخاستن). (یادداشت مولف). رستاخیز, 
قیامت. (لغت محلی شوشتر نسخه خطی 
کتابخانة مولف) (از فرهنگ جهانگیری). روز 
قیامت و محشر و رستاخیز. (ناظم الاطباء), به 
معنی رستاخیز است که قيامت باشد. (برهان). 
کنایه از قيامت و با لفظ برانگیختن و برآمدن 
مسستعمل. (آنسندراج)". ایسن لفظ را 
فرهنگ‌نویان فارسی بعضی بافتح اول 
قبط کرد‌اند که ما شوذ از ستن باشد و 
بعضی با ضم اول دانسته‌اند که مأخوذ از 
رویدن باشد و بمضی هر دو حرکت را جایز 
دانسته‌اند. لیکن صحیح با کر اول است, چه 
در پهلوی ریستاخیز است و رت به معنی 
مرده و معنی مجموع برخاستن مرده است. در 
اوستا هم ایریسته به معنی مسردن است. (از 
فرهنگ نظام؛ قيامت و معنی ترکبی رها 
شدن و برخاستن. (غیات اللعات از برهان و 
جهانگیری). از نامهای قیامت باشد. (فرهنگ 
خطی). رستاخیز, ستخیز. ساعت. روز شمار, 
زور جزا شعاد قیاست, محف: نوءلاین 
حشر. نشر. یوم‌الشور. یوم‌الحشر. آزفة. ازفة. 
واقعه. نشور. (یادداشت مولف). و رجوع به 


مترادفات کلمه شود؛ 

بهشت است و هم دوزخ و رستخیز 

ز نیک و ز بد نیست ماراگریز. . فردوسی. 
بکردیم جنگی که تا رستخیز 

نبیند چنان جنگ روز ستیز. فردوسی. 


به کین من آمروز تأرستخیز 

نبینی بجز گرز و شمشیر تیز. 

یکی سنگ باشد که تا رستخیز 
شود در میان دلیران جهیز. 

ز قدر او نپذیرد خدای عز و جل 

ز هیچ دشمن او روز رستخیز امان, 
چو آ گه‌شد جهان بر وی سرآمد 

تو گفتی رستخیز او درآمد. (ویس و رامین). 
برجای بودند و نعره برآوردند گفتی روز 
رستخیز است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۳۵). و تا رستخیز این شریعت خواهد 
بود هر روز قوی‌تر و پیداتر و بالاتر. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص .)٩۲‏ امیر روی به قبله کرده 
بود فرمود تا بوقهای زرین... بدمیدند... و 
بدمیدن غریو بخاست و بر درگاه کوس 
فروکوفتند... گفتی رستخیز است. (تاریخ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


بیهقی چ ادیب ص ۲۷۸). 

نمی راست با هرکین و رات نون 

مگر رسته گردی تو در رستخیز. ‏ اسدی. 
گه‌رستخیز آب کوثر وراست 

لوا و شفاعت سراسر وراست. اسدی. 
تا روز رستخیز بماند در او مقیم 

آن شوردولی که دراد بدام... ۲ سوزنی. 
ایمن است از رستخیز افلا ک‌از انک 

بر بقای اوضول کر دواید. خاقانی. 
رستخیز است خیز و بازشکاف 

سقف ایوان و طاق و طارم رل خاقانی. 


هست چون صبح آشکارا کاین صباح چند را 

بیم صبح رستخیز است از شب یلدای من. 
خاقانی. 

هود هدایت است ناه, اهل سریر عادیان 


صر صر رستخیز دان قوت رای شاه را. 
خاقانی. 

شغبهای شیپور از آهنگ تيز 

چو صور سرافیل در رستخیز. نظامی. 

حربه را چون به حرب تیز کند 

روز راروز رستخیز کند. نظامی, 

در حرم دین به حمایت گریز 

تارهی از کشمکش رستخیز. نظامی. 

آن همه غوغای روز رست‌خیز 

از مصاف غمزه جادوی اوست. عطار. 

از بیم آبروی تو در وصف رستخیز 

آتش نموده پست و گرفته ره گریز. 
الا 

همست قاضی رحمت و دفع و ستیز 

قطره‌ای از بحر عدل رستخیز. مولوی. 


فردا که سر ز خا ک‌برآرم اگرترا 


۰ ,۳۵۵۱۵00 - 1 
۲ - مخفف رستاخیز و مخفف خود آن ستخیز 
است. (از حاشیة برهان چ معین). 
۳-در انندراج به ضم «ات» امده است. 


پینم فراغتم بوداز روز رستخیز.. سعدی. 
کرت شکر. ازدحام خلق. (یادداشت 


مولف)؛ 

گشادنش بر تیغ تیز من است 

گه‌شورش و رستخیز من است. .. فردوسی. 
که‌اين رستخیز از پی خواسته‌ست 

که ازرم و دانش بر او کاسته‌ست. فردوسی. 
گریزندگان‌را در ان رستخیز 

نه روی رهایی نه راه گریز. فردوسی. 
همی گفت از آن چاره اندر گریز 

وز آن لشکر گشن آن رستخیز. . فردوسی, 
دبیران بجتد راه گریز 

بدان تا نینند این رست‌خیز. فردوسی. 
من حلالت می‌کنم خونم بریز 

تا نبیند چشم من آن رستخیز. مولوی. 
به هند آمدم بعد از آن رستخیز 

وز آنجا براه یمن تا حجیز. سعد‌ی. 


رستخیز آن بود ای خواجه که جانانة ما 
با چنین روی به بازار قيامت گذرد. 

حکیم آذری. 
دولت تیز رستخیز بود 
دولت ان به که خفت و خیز بود. ؟ 
پررست‌خیز؛ پر شور و غوغاء پرهنگامه؛ 
وز آتش همه دشت پررستخیز 
ز بس گرز و کوبال و شمشیر تیز. . فردوسی. 
رستخیز آمدن یا رستخیز امدن به کی یا 
چیزی؛ بلا و مصیبتی پیش آمدن. به بلا و 
گرفتاری دچار شدن؛ 
توگفتی مگر رینتخیز آمد‌ست 
که‌دل را ز شادی ستیز امده‌ست. فردوسی. 
[انگاه که خرد پرزین ساوه‌شاه را بفریفت و 
نزدیک شد تا ساوه‌شاه فریب او بداند ]: 
بیجید و برساخت راه گریز 


بدان تا نیاید بدو رستخیز, فردوسی. 
نوینده نامه را گفت خیز 

که آمد سر خامه را رستخیز. فزدونسی, 
-رست‌خیز ساختن؛ غوغا و آشوب راه 
انداختن. هنگامه برپا کردن: 

گراین بار سازی چنین رستخیز 

سرت رایبرم به شمشیر تیز. فردوسی. 


و رجوع به رستخیز و محشر و حشر شود. 
رستخیز. [ر ت ] (نف مرکب) نوخیز. (لغت 
شوشتر نسخه خطی کتابخانة مولف), به 
معنی نوخیز باشد. (برهان): ||(! مرکب) در 
انجمن آرا و آنندراج به نقل از فرهنگ 
رشیدی و موید و کف اللفات به معنی حشر 
و قیامت بدین ضبط آمده. ولی با توجه به 
فرهنگهای دیگر و ريش کلمه صحیح 
نمی‌نماید. و رجوع به رستاخیز و رستخیز و 
غیاث اللفات شود. 
رستخیز آوردن. لت /1ود] (مسص 


مرکب) بلا و سختی و مصیبت آوردن: 

تیغ ابروی تو بر من رستخیز آرد فکیف 

روزها شد تا نقرمودی سلامم را جواپ. 
انوری. 

و رجوع به رستخیز برآوردن و رستخیز 

آفکندن شود. 

رستخیز افکندن. (ز ت / 1 اک ذ] 

(مص مرکب) قیامت بپا کردن. هنگامه کردن. 

(فرهنگ فارسی ممین). و رجوع به رست‌خیز 

برآوردن و رستخیز آوردن شود. 

رستخیز انگیختن. رت /رأْتَّ] (مص 

مرکب) شور و غوغا ایجاد کردن: 


یک شهر همی فسون و رنگ آمیزند 
تابر من و بر تو رمتخیز انگيزند. 

طاهر چفانی. 
چرا چون پلنگان به چنگال تیز 


ننگیزد از خان او رستخیز. فردوسيی. 
و رجوع به رستخیز و رستخیز برانگیختن و 
رستحیز برآوردن شود. 
رستخیز برآمدن. (ز تَ 7 ب م ذ] 
(مص مرکب) یا رستخیز پرامدن از (ز), غوغا 
و شور و فریاد برآمدن. هنگامه بریا شدن: 

به کوهم زند تا شوم ریزریژ 
بدان تا برآید ز من رستخیز. 

ز بس نیزه و فرز و شمشیر نیز 
برآمد همی از جهان رستخیز. 
عنان کرد پیچان براه گریز 
برآمد ز گودرزیان رستخیز. 
گرفتند پیلان اسرت گریز 
برآمد ز زابل گره رستخیز. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۱۸۲). 

درافتاد دارا بدان زخم تیز 

ز گیتی برآمد یکی رستخیز. 
از آن پیشتر کآمد این سیل تیز 
چرا برنامد ز ما رستخیز. 

و رجوع به رستخیز شود. 
رستخیز برآوردن. (ز ت /ز ب و ذ) 
(مص مرکب) غوغا و فریاد و شور پدید 
آوردن. فریاد و داد بلند کردن: 
به گردنش بر زد یکی تیغ تیز 
برآورد نا گاه‌از او رستخیز. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


نظامی. 


فردوسی. 
برآورد از آن شارسان رستخیز 
همه برگرفتد راه گریز. 

همی شد پس گرد با تیغ تیز 
برآورد از آن انجمن رستخیز. 

سر آو ببرم به شمشیر تیز 

برآرم ز ایوان او رستخیز. 
مراگفت برگیر شمشیر تیز 

ز جانشان برآور یکی رستخیز. 
می‌خواست رستخیز ز عالم برآورد 
آن باغبان که تربیت این نهال کرد. 
ضمری اصفهانی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رستخیز درافنکندن. ۱۲۰۲۹ 


و رجوع به رستخیز و رستاخیز و رستخیز 
افکندن شود. 

رستخیز برانگیختن. [ز تَ /ر ب أتَ] 
آنکندن. هنگامه پا کردن: 


من و این سواران و شمشیر تیز 


برانگیزم اندر جهان رستخیز. فردوسی. 
وگرنه من و گرز و شمشیر تیز 

برانگیزم اندر جهان رستخیز. فردوسی. 
زدی گردنش رابه شمشیر تیز 

برانگیختی از جهان رستخیز. فردوسی. 
عشقت آتش ز جان برانگیزد 

رستخیز از جهان برانگیزد. خاقانی. 
در این سو سکندر به شمشیر تیز 

برانگیخته از جهان رستخیز, تظامی. 
رجوع به رست‌خیز و رستخیز انگیختن و 
رستخیز برآوردن شود. 


رستخیز برخاستن. رت 7 ب تَ) 
(مص مرکب) غوغا برخضاستن. هنگامه بپا 
شدن. داد و فریاد بلند شدن: 
چو برخاست زآن روستا رستخیز 


گرفتند نا گاه‌راه گریز. 


فردوسی. 
به چنگال هریک یکی تیغ تیز 
ز درگاه برخاسته رستخیز. فردوسی. 
برون شد بهو دید هر سو گریز 
چپ و راست برخاسته رست‌خیز. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
چو نا گه‌وزیدی یکی پاد تیز 
از آن بشه برخاستی رستخیز. 
اندی ( گرشاسب‌نامه: 
تین خلایق از چپ و راست 
از غلغله رست‌خیز برخاست. 
امیر یی سادات. 
تهال مهر نشاندم به دل چه دانستم 
که‌رستخیز جهانم ز خانه برخیزد. 


اهلی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
و رجوع به رستخیز و رستخیز خاستن و 
مترادفات کلمه شود. 
مرکب) رستخیز برخاستن: 
ز بیدادگر شاه باید گریز 
کزاو خیزد اندر جهان رستخیز. فردوسی. 
و گر خیزد اندر جهان رستخیز 


نبیندکسی پشت من در گریز. ‏ . فردوسی. 
و رجوع به رستخیز برضاستن و رستخیز و 
مترادفات کلمه شود. 

رستخیز درافکندن. [رت / دک د) 
(مص مرکب) رستخیز افک‌ندن. هتگامه بپا 


کردن. وحشت آفریدن. قيامت بیا کردن؛ 
به تیر و کمان و به شمشیر تیز 
درافکند در سرکشان رستخیز. 
برانگخت چون چرم گرم‌خیز 


فردوسی. 


۰ رستخیز شدن. 
درافکند در هندوان رست‌خیز. 


اندی (از شعوری). 
و رجوع به رستخیز آفکندن و رستخیز فکندن 
و رستخیز برآوردن شود. 
رستخیز شدن. [رتَ /رّش ذ] (سص 
مرکب) غوغا شدن. شور و ولوله برپا گشتن. 
هکامه یا شدن. قیامت شدن؛ 
داد از آن سلطان که هرجا خيمة بیداد زد 
رستخیزی شد که از خاک شهیدان ناله خاست. 
شانی مشهدی (از ارمغان آصفی). 
رستخیز فکندن. [رت /رّف / فک د] 
(مسص مرکب) مخفف رستخیز انکندن. 
رستاخیز افکندن. هنگامه برپا کردن. غوغا 


افکندن. محشر بپا کردن؛ 

گوپیلتن دید با تیغ تیز 

فکنده بدان رزمگه رستخیز. اسدی. 
و رجوع به رستخیز افک‌ندن و رستخیز 
برآوردن و رستخیز شود. 


رستخیز کردن. [ر ت /رک د] مسص 
مرکب) فریاد و داد کردن. هنگامه کردن؛ 
همی بود زینگونه او اشک‌ریز 
همی کرد بر خویشتن رستخیز, 

شمی (یوسف و زلیخا). 
و رجوع به رستخیز برآوردن و رستخیز 
برانگیختن و رستخیز شود. 
رستخیز نمودن. [زت /رّن /نٍ /ند] 
(مص مرکب) قيامت و هنگامه نشان دادن؛ 
برآهیخت رستم یکی تیغ تیز 


بدان تا نماید بدو رستخیز. فردوسی. 
و رجوع به رستخیز کردن و مترادفات کلمه 


0 


شود. 
رستغفر. [رَ تَ ف ] (اخ) نام دیهی است از 
دیه‌های اشتیخن از سفد سمرتند. (از لباب 
ااختات ‏ ۱ 
رستغفری. [ر تّ فَ] (ص نسبی) منسوب 
است به رستففر که دیهی است از دیه‌های 
اشتیخن از سفد سمرقند. (از لباب الانساپ). 
رستغفری. رت ت] (() داودبن عمرو 
رستغفری اشتيخني. او از احسمدین هشام 
اشتیخنی روایت کرد و محمدین ابراهیم‌پن 
حمدویه از او روایت دارد. (از لباب 
الانساب). 
رستغفن. رز تْ ف) ((خ) نام دیهی است از 
دیه‌های سمرقند. (از لباپ‌الاناب). " 
رستغغنیی. [ر ثْ ف) (ص نسبی) منسوب 
است به رستففن که دیهی است از دیه‌های 
سمرقند. (از لباب الانساپ). 
زستق. [رّت ] (معرب. !) ردق معرب رَستةٌ 
فارسی. (یادداشت مولف). رسته. ج, رساتق. 
(مهذب الاسماء). محشی المعرب جوالیقی در 
ذیل کلمةه رژدق بنقل از لسان السرب در 
حاشیه گوید: آن را که مردم رستق (صف) 


گویندلیث رَرْدق میگفت و آن دخیل است. 
(از حاشیدُ ص ۱۵۷ المعرب جوالیقی). رجوع 
به رسته و رزدق و ألمعرب شود. 

رستعقباد. رز ت ق] ((خ) نام شهری بوده از 
بناهای قباد پادشاه ایران در کورة قباد که 
خوزستان در آن وأقم شده و اين اسم مرکب 
بوده از رستم و قباد, کنایه از اينکه قباد رستم 
عهد خود است و قباد به مين بوده و با کاف 
فارسی تبدیل می‌پذیرفته و عساکر عرب به 
خوزستان درامدند آن شهر را خراب کرده 
بجای ان عسکر مکرم پنا نهاد و مکرم سردار 
حجاج بوده است. (انندراج) (انجمن ارا). و 
رجوع به عیون الاخبار ج۱ ص ۱۰۲و ج۲ 
ص ۱۰ و معجم البلدان شود. 

معنی شهر کوچکی که در آن خرید و فروش 


زیاد شود. (ناظم الاطباء). روسنا. روسنا ک. 


مخفف رستا ک.مصقر روستا. (از شعوری ج ۲ 
ص ۲۴). 
رست کردن. [ز ک 5] (مسص مرکب) 
متبلور شدن. (یادداشت مولف). 

-رست کردن شکر؛ متبلور شدن آن. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رست شسدن و 
رس شدن شود. 

||محکم کردن. (یادداشت مولف)؛ 

سر خنب کردیم در حال رست 

سر خود گرفتیم چالا ک و چست. 

نزاری قهتانی (دستورنامه چ روسیه 
ص ۶۶). 
رستگاو. [ر تَ /1](ص مرکب) فایز. 
(دهار). آزادی و رهایی و خلاص و نجات 
یابند..(از ناظم الاطباء). خلاص و نجات و 
فیروزی يابده. (برهان) (از آنندراج). 
فیروزی‌یافته. (تاظم الاطباء). خلاص‌شده. 
نجات‌یافته عموماً. (لفت محلی شوشتر نخة 
خطی کتابخانة مولف). خلاص‌یافته. (فرهنگ 
سروری) (از شعوری ج۲ ص‌۵). به معنی 
خلاص و نجات یابنده و رستن مصدر آن 
است یعنی خلاص. (انجمن ارا) مستخلص. 
مفلح. فالح. موفق. کامياب. نایل. ناجی. 
رهایی‌يافته. (یادداشت مولف). خلاص‌یابنده. 
رهاشونده. (فرهنگ فارسی معین): 

بوی در دو گیتی ز بد رستگار 

نکوکار گردی بر کردگار:۱ فردوسی. 
چه میداند که تو خواهی به ان راه رفت که 
صاحبان اخلاص می‌روند و تو خواهی بود از 
رستگاران. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۱۲). 
آورده پرات رستگاران 

از بهر چو ما گتاهکاران. 

خدایا چنان کن سرانجام کار 

تو خشنود باشی وما رستگار. 
خلاص حافظ از آن زلف تابدار آمد 


قطان 


۳ 


رستگاری. 


که‌بتگان کمند تو رستگاراند. .حافظ. 
||مرخص. (ناظم الاطاء). اما جای دیگر دیده 
نشد. || آسوده. (ناظم الاطباء). اما جای دیگر 
دیده نشد. || محفوظ. (ناظم الاطباء). اما جای 
دیگر دیده نشد. ||جوانمرد و سخی. (ناظم 
الاطباء). نیکوکار. (از شعوری ج ۲ ص ۵). اما 
جای دیگر دیده نشد. |امرد نیک‌اندیش 
خلاص‌نده از علایق دنیا خصوصا. (لفت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة مزلف). 
رستگار ساختن. [ز ت /ر تَ] (مسص 
مرکب) نجات دادن. خلاص کردن. رهایی 
دادن. رهایی بخشیدن. آزاد کردن. آزادی 
بخشیدن. ||محفوظ ساختن. ||فیروز و غالب 
و چیره ساختن؛ ببلند سازد درجه او را در 
میان امامان صالح و رستگار سازد حجت او 
را در همه عالمها. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۱۱ 
رستگار شدن. (ر ت /ر ش د] (مص 
مرکپ). فوز. (دهار), فلاح پیدا کردن. نجاح 
یافتن. فائژ شدن. نجات یافتن. آزاد گشتن. 
خلاص شدن. (یادداشت مولف). رها گشتن. 
اندر این رسته راستکاری کن 

تا در آن رسته رستگار شوی. 
یکی از شما دو شود رستگار 
خورد پاده از دست وی شهریار. 
راستی آور که شوی رستگار 
راستی از تو ظفر از کردگار. 


خزینه که با تست بر تست بار 


+بشایی. 
نظامی. 
نطاب 


چو دادی به دادن شوی رستگار. نظامی. 
خواهی که رستگار شوی راستکار باش 

تا عیبجوی رانرسد بر تو مدخلی. سعدی, 

رستکا رکودن. ارت /رک دذ] (اسص 
مرکب) ازاد ساختن. ازادی بخشیدن. رها 

کردن.رهایی دادن. خلاص کردن: 
بفرمود شه تا رقبان بار 

کنند آن فروبسته را رستگار, نظامی. 

رستگاری. [ر تَ /1] (حامص مرکب) 
آزادی و رهایی و نجات و خلاصی. (ناظم 

الاطیاء). خلاص, نجات. (فرهنگ فارسی 

معین). رهایی. (بهار عجم) (ارمغان اصفی). 

رهایی و بالفظ دادن مستعمل است. 

(آتدراج), صفت رستگار, (یادداشت مولف). 

خلاص. فلاح. نجات, (دهار). فوز. مفاز. 

(یادداشت مولف). نجا. فلاح. فلح. (سنتهی 

الارپ)؛ 
بترس از خدا" و میازار کس 
ره رستگاری همین است و بس. 
فردوسی (از شعوری). 


۱-نل: نکونام باشی... 
۲-به نیکی گرای و... 


رستگاری دادن. 


کنون‌هرچه دارید کز کردگار 
بود رستگاری به روز شمار. فردوسی. 
ترا دین و دانش رهاند درست 
ره رستگاری ببایدت جست. 
بمردن به آب اندرون چنگلوک 
به از رستگاری به نیروی غوک. 


فردوسی. 


عنصری. 
پناه روان است دین از نهاد 
کلید بهشت و ترازوی داد 
در رستگاری ورا از خدای 
ره توبه و توش آن سرای. اسدی. 
در رستگاری به پرهیز جوی 
که پرهیز بهتر ز ملک سباست. ناصرخرو. 
از بداندیشان بترس و با کم آزاران نشین 
رستگاری هر دو عالم در کم آزاری بود. 
نخای. 
که‌بر ملازست آن سیرت نصیب دنیا هرچه 
کاملتر پیابد و رستگاری عقبی مدخر گردد. 
( کلیله و دسته), و مصالح معاش و معاد و 
دوستکامی و رستگاری اخروی بدو بازیسته 
است. ( کلیله و دمنه) به تبع سلف رستگاری 
طمع دارد. ( کلیله و دمنه). 
چون دید شه آن شگفت‌کاری 


کزمردمی است رستگاری. نظامي. 
ز دولت به:زهز کار یاریش باد 

گذربر ره,رستگاریش باد. نظامی. 
به هیچگونه مرازیست رستگاری روی 


که‌هست دشفن من در میان پیرهنم. عطار. 
ز بند عشق توامید رستگاری یست 


گریختن نتوانند بندگان بداغ. نعدی, 

به کمندی درم که ممکن نت 

رستگاری بالامان گفتن. سعدی, 

گرقید می‌گشایی بندی نمی‌گریزد 

در بند خوبرویان خوشتر که رستگاری. 
سعدی. 

راستی ورز و رستگاری بین 

یار شو خلق را و یاری بین. آوحدی. 


دلش به نالهمیازار و ختم کن حافظ 
که‌رستگاری جاوید در کم آزاریست. حافظ. 
ره رستگاری همین است و بس. 1 
- نور رستگاری؛ در میان ملاحان خلیج 
فارس معمول بود که بهنگام خطر مشعل یا 
«نور رستگاری» می‌گفتند. هماکنون در 
سواحل خلیج فارس در مورد کشتی و قایقی 
که در شرف غرق شدن است گویند: «در اين 
کشتی نور رستگاری است»: 

در جبین این کشتی ور رستگاری نیست 

یا بلا از او دور است یا کناره نزدیک است. 
امخال: 

راستی رستگاری. (امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۸۵۸), 


ااسسخاوت و ب‌خشش. (نساظم الاطیاء). 
|اسلامت. (زمخشری). 
رستگاری دادن. (رت /:) (مص 
مسرکب) ن جات دادن. رهایی دادن. رها 
ساختن. آزاد کردن. رهایی بخشیدن. نجات 
بخشیدن. آزادی دادن. رستگار نمودن. در 
آمان داشتن. ایمن نمودن؛ 

جهان را از عمارت داد یاری 


ولایت راز فتنه رستگاری. نظامی. 
به زنهار خویش استواریش داد 
ز جادوکشان رستگاریش داد. 
نظامی (از آندراج). 

که‌زور آورد چون تو یاری دهی 
که‌گیرد چو تو رستگاری دهی. 

سعدی (از ارمغان آصفی). 
و رجوع به رستگاری و رستگار و رستگار 
کردن‌شود. 


رستگاری داشتن. [ر تَ / تَ] (مص 
مرکب) رستگار گردیدن. رهایی یافتن. نجات 
یافتن. خلاص یافنن. رها شدن. آزادی یافتن. 
آزاد گردیدن؛ 
به مردن هم ندارد رستگاری عاشق مسکین 
دلا این نکته‌ات معلوم از مجنون شود روزی. 
قفانی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
رستگاری یافتن. [ز ت /رتَ] (مص 
مرکب) خلاص شدن. نجات یافتن. (فرهنگ 
فارسی معین). استفلاح. (منتهی الارب): 


از کجی به که روی برتابید 
رستگاری ز راستی یابید. نظامی, 
کی یابد ز دوران رستگاری 
که‌بردارد عمارت زین عماری. نظامی. 
زستگیی. [رَ تَّ /ت] (حامص) خلاص. 


شنا. رهایی. حالت و چگونگی زسته. 
رستگاری. فردوسی در احوال زن سام گوید: 
در وقت بچه زادن و چا ک‌کردن شکم او و 
انداختن دوا به حکم سیمرغ: 

بسای و بیالا بر آن ختگیش ۱ 

ببینی هم اندر زمان رستگیش. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۹ 

رستگیی. ارت /ت] (حامص) حالت و 
چگونگی زسته. رویسیدگی. رویسیدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به رستن شود. 
رستم. زر ت ] () هر آدم شجاع و دلاوری 

که‌به رستم زال نسبت دهند. (ناظم الاطباء): ۲ 


بعر از کاهلی ندانم چیز 
کاهلی کرد رستمان را حیز. 
ستایی (حد یقةالحقیقه ص ۷۳). 


چنان سایه گترد بر عالمی 

که‌زالی ننديشد از رستمی, (بوستان). 

هر رئیسی خروی هر کدخدابی بهمنی 

هر چوانی رستمی افکنده در بازو کمان. 
سعیدالدین سعید هروی. 





رستم. ۱۲۰۳۱ 


رستم. [ز ت ] ((خ) پسر زال پهلوانی مشهور 
از اهالی زابلستان. (ناظم الاطباء). نام پهلوان 
داستانی ایران که جنگها و دلاوریهای او در 
شاهنامه آمده و او رارستم دستان و رستم زال 
نسیز گویند. (از شعوری ج ۲ ص ۲۴). نام 
پهلوانی معروف از سرداران لشکر کیکاوس: 
روستم و رستهم و روستهم مریدعلیه [ (از 
انندراج). از غایت اشتهار محتاج به تعریف 
نیست و او رارستهم و روستم نیز گفته‌اند. 
(انجمن آرا). در تداول محلی شوشتر سم 
گویند. (لفت محلی شوشتر نسخة خطی 
کابخانة مژلف). گاهی او رارستم زال و گاهی 
رستم دستان وگاهی رستم زابلی و زاولی 
گویند. (از یادداشت مولف). و در شاهنامه و 
دیگر متهای فارسی رستم را با صفات زیر 
یاد کر ده‌اند: رستم پهلوان. رستم پیلتن. رستم 
تیزچنگ. رستم جنگجو. رستم دیوبند. رستم 
زابلی. رستم زال. رستم زاولی. رستم سرفراز. 
رستم سوار. رستم شیردل. رستم شیرمرد. 
رستم کینه‌خواه. رستم نامدار. رستم نامور. 
رستم <رستهم < روستهم < روستم... مرکب 
از دو جزو: رس < راودهه ۳ [بالش و نمو) 
[رستن و روییدن از همین ریشه است ] + تهم 
< تخمه " در پارسی باستان و گاتها و دیگر 
بخشهای اوستا به معنی دلیر و پهلوان. تهمتن 
نیز از همین ريشه است به معنی بزرگ‌پیکر و 
قوی‌اندام و در حقیقت تهمتن معنی کلمة 
رستم است. بنابر آنچه گفته شد رستم یعنی 
کشیده‌بالا و بزرگ‌تن و قوی‌پیکر... نام 
نها داهاوان آنرانی ای وال پر شبام بر 
هرتسفلد رستم را با کندفر پادشاه سکستان 
(سیسنان) یکی میداند... استاد هنینگ در 
مجله السنة شرقی... در معرفی و نقد کاب 
(مذکور) هرتسفلد گوید؛ «سرگذشت جذاب 
گوندفره و قصر واقع در « کوه خواجه» 
(سیستان) بار دیگر در سخنرانی (هرتسفلد) 
شرح داده شده است. ما ميدانيم نام اروستم * 
در 8۷22۳0026 215/05 (قرن پسنجم 
میلادی) چ‌ ونیز. ۱۹۱۴م. ص ۳۳۳ و تاریخ 
بی‌نام سریانی - که هوبشمان در دستور 
ارسنی ۷۱ نام برده... -یاد شده. اینها 


۱-نل: با 1 میالاش... 
۲ -گاه انم خحاص معنی عام مسی یابد و آن 
هنگامی است که قصد تشبیه باشد چنانکه گریند 
وی این سینایی است (در دانش). یا او بوسفی 
است (در زییارویی) و بهمین سبب می‌توان به 
آخر کلمه در اینگونه موارد #ی» نکره ملحق کرد 
و آن راجسمع بست چنانکه مولانا یرسفان و 
موسیان و سانند اینها در ملنوی بسیار آورده 
است, . 

3 - ۰ 
5 - ۰ 


4 - ۰. 
6 - ۰ 





۱۳۰۳۲ رستم. 

قدیمیترین مواضعی هستند که نام مسزبور در 
آنها آمده و نشان میدهند که در قسرن پنجم 
میلادی شکل و هیأت دوهجایی رستم ! 
معمول بوده. در هر حال احتیاجی یست که 
دربار؛ قدمت شکل روتستهم " که در کتب 
پهلوی زرتشتی آمده» شک کنیم. بلکه باید 
بگوییم که این کلمه لااقل بشکل نعت و 
صفت., پیشتر مستسمل بوده است. بتظر 
می‌رسد که مدارک کتبی فرضهه‌ای را که 
مبتی است بر اينکه نام رستم. راب مستقیم 
با گوندفر دارد. رد کند و اجازه می‌دهد که 
فرض کنیم داستان رستم قدیمتر و مستقل از 
اف انة اخیر باشد.(از حاشية برهان چ معین). 
بزرگترین و نام‌آورترین پهلوانان ایران در 
حماسه‌های ملی ما از سیستان برخاسته‌اند. 
این پهلوانان از خاندان بزرگی بودند که 


نزادشان به جملید می‌پیوست. جمشید: 


هنگام فرار از ضحا ک‌با دختر کورنگ شاه 
زابلستان تزویج (؟) کرد و از او پسری بتام 
تور پدید آمد. از تور شیدسپ و از شیدسپ 
طْوْز گ و از طوْر گ شم و از شم اشرط و از 
اثرط گرشاسپ و از گسرشاسپ نریمان و از 
نریمان سام معروف به سام یک‌زخم و از سام 
زال و از زال رستم... زال از جانب پدر 
پادشاهی سیستان یافت و از آغاز کار شيفتة 
رودایه دختر مهراب کابلی شد. اما سام ببه 
وصلت او که از نسل ضحا ک‌بود تن درنمیداد 
تا سرانجام موبدان او و منوچهر با زال 
همداستان شدند و او رودابه را بزنی گرفت و 
از آن دو رستم پدید آمد. زادن رستم یا رنج و 
سختی بسیار صورت گرفت چنانکه پهلوی 
روداپه رایه اشارت سیمرغ بدریدند و رستم 
برومند را از شکم مادر بیرون کشیدند. دو 
دست رستم هنگام زادن پر از خون و «به یک 
روزه گفتی که یک‌اله بود». چسون رودابه 
بهود یافت رستم را نزد او بردند و از شادی 
گفت: «بررستم» یعنی آسوده شدم واز این 
روی آن کودک را «رستم» نامیدند: 

بخندید از آن بچه سرو سهی 

بدید اندر او فر شاهنشهی ‏ 

بگفتا برستم. غم آمد بسر 

نهادند رستمش نام پسر. فردوسی. 
رستم از آغاز کودکی پهلوانی زورمتد بود 
چنانکه پیل سپید راکشت و به دژ سپید رفت 
و اهل آن دژ را به انتقام نریمان به قتل آورد 
و... تا آخر کار در عهد گشتاسب با اسفندیار 
رویین‌تن جنگید واو رابه چاره گری‌کور کرد 
و کشت و سرانجام در عهد بهمن بحیل شفاد 
پرادر خود به چاهی افتاد و با رخش در همان 
چاه جان داد. اما پیش از مرگ کین خود را از 
شفاد گرفت و با تیر او را به درختی تناور 
بدوخت چتانکه در دم جان داد. از رستم 


فرامرز و سهراب و جهانگیر و گشسب‌بانو و 


زربانو پدید آمدند. سهراب بدست پدر کشته 
شد اما از او فرزندی برزونام و از برزو پنری 
بنام شهربار ماند. اما جهانگیر مانتد سهراب 
جنگی با ایرانیان و برادر خود فرامرز و پدر 
خویش رستم کرد منتهی شناخته شد و از 
مرگ رست. اما رستم در ادبیات پهلوی 
رت‌س‌خمک "یا رتستخم و رتستهم نام دارد 
و همین نام است که در فارسی رستهم یا رستم 
شده. مارکوارت تصور کرده است که کلم 
رت‌ستخمک در اوستا رئوت‌ستخم * یکی از 
عناوین و صفات گرشاسپ بوده است و این 
دو پهلوان نه تنها از لحاظ اعمال پهلوانی به 
یکدیگر ثبیهند بلکه از لحاظ مذهبی نیز 
شباهت و قرابتی دارند زیرا گرشاسپ و رستم 
هر دو در پایان کار خود مرتکب عمل خلاف 
دین شدند. اما این وجوه شباهتی که 
مارکوارت ذ کر کرده است مستبعد و نامقبول 
بنظر می‌آید و اصولا تصورانی که 
رشوت‌ستخم یکی از صفات و عناوین 
گرشاسب‌بود در همان مرحلهةٌ تصور و نظر 
باقی مانده است. نلدکه برعکس مارکوارت 
معتقد است که داستان زال زر و رستم به هیچ 
روی در اصل با روایت گرشاسب ارتباطی 
ندارد و نسب‌نامةٌ آن دو ساختگی و مجمول 
است. چه اولاً در اوستا از ایشان نامی نيامده 
استتوفاتا گرغانب فرعضی از موارد 
شاهنامه در شمار شاهان است در صورتی که 
زال و رستم از پسهلوانان ایشان شمرده 
می‌شوند. ثپیگل گفته است: نویسندگان اوستا 
رستم را می‌شناختند اما عمداً از او نامی 
نیاورده‌اند زیرا رفتار او مطبوع طبع موبدان 
زرتشتی نبوده است. اما نولدکه این فرض را 
نادرست دانسته و در این خلاف به گمان من 
صاحب حق است زیرااگررستم در نظر 
نویسندگان اوستا مطرود بود می‌توانستند از او 
به بدی یاد کنند. چنانکه بسیاری از پهلوانان 
را به بدی یاد کرده و حتی از ذ کر قبایح اعمال 
شاهان و پهلوائان بزرگی مانند جم و کاوس و 
گرشاسب‌هم نگذشته‌اند. پیداست که رستم و 
زال در داستانهای ملی ما از پهلوانان سیستان 
و زابلند و شکل اصلی نام رستم رتتخم یا 
رئوتستخم به معلی ایرانی است و جزء 
ستخم و ستهم و تهم که به معنی زورمتد است 
در نام تخم‌آروپ و تخم‌سپاد نیز دیده میشود. 
همچنین است نام مان لو وت تیا یک که و 
غرر اخبار ثعالبی روذاوذ و در شاهنامه 
روذایه ده و این اسم را نز نلدکه از استامی 
اصیل ایرانی دانسته است. | کنون باید دید 
داستان رستم از چه عهد پیدا شده و متعلق به 
چه دوره‌ای است... نام رستم اصلاً در اوستا 
نیامده ولی در آثار پهلوی بندرت به شکل 











رستم. 

روت‌ستخمک یا رتستخم دیده میشود.| گرنام 
و در این تصور مصیب‌اند» ایرانی باشد, در این 
صورت باید متعلق به عهود پیش از مهاجرت 
کاها یه سرژی نیسای ز عوطن در ان 
سامان تصور شود و اگراین فرض نیز مقبول 
نیفتد لابد باید به این اصل توجه داشت 

داستان اين پهلوان بسیار قدیم و متعلق به 
عهود پیش از اسلام است و نضربن الحارث از 
رجال صدر اسلام داستان رستم و اسفندیار را 
روایت نموده است. و عمومیت داستان رستم 
در قرن هفتم میلادی و صدر اسلام میان اهالی 
ین‌النهرین چنان بوده که چند تن از سا کتان 
ان دیار در اوایل همین قرن رستم نام داشته‌اند 
داشته باشد تا پدر و مادری در اواخر قسرن 
ششم میلادی پسر خود را بدین نام بتامند. 
موسی خورنی (موسیس خورن) که عهد او را 
به اختلاف از قرن پنجم تا قرن هشتم میلادی 
نگاشته‌اند از رستم نام برده و گفته است که 
نیروی او برابر یکصدوبست فیل بوده است. 
در فصل ۲۱ از تسخه هندی بندهشن فقرات 
۴۱-۶ مطلب تازه‌ای در باب خاندان رستم 
است... با توجه به این دلایل ثانت مي‌شود که 
داستان رستم متعلق به عهد ساسانی و پیش از 
قرن ششم است. اما با دلیل متقن‌تری می‌توان 
دریافت که از عهد ساسانی نیز قدیمی‌تر است. 
توضیح آنکه نام روت‌ستخم در فقره ۱ از 
رسالهٌ «درخت اسوریک» که محعلق به عهد 
اشکانی است آمده و از اين طریق توان گفت 
که داستان مذکور از روزگاران کهن بیادگار 
مانده است. و نگارنده چنین می‌پندارد که 
رستم نیز مانند چند تن از پهلوانان دیگر 
شاهنامه ( گودرز. گیو. بیژن و میلاد...) از امرا 
و رجال و سرداران ایران در عهد اشکانی بود 
که‌در سیستان خدرتی داشت و بر اثر کارهای 
بزرگ خود در داستانهای ملی ایرانیان مشرق 
راه جت و در صورت صحت این فرض 
رستم اصلا وجودی تاریخی بودولی وقتی در 
داستانهای ملی راه یافت بوجودی داستانی 
میدل گشت و تمام خصایص پهلوانان داستانی 
در او گرد امد. عمر او به ششنصد سال رسید» 
عادات در زندگی یک پهلوان بزرگ تاریخی 
نباید وجود تاریخی او را انکار کرد چتانکه 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۳۵۱۰ 

4 - ۳۵۲۰ 5 - ۵02۰ 
6 - ۵۱۵02 


رستم. 
ميدانیم اغانی رلاند در شرح جنگهای 
شا مان باکت زرسعروفف انس معا 
هارون‌الرشید (قرن ۸ ) بوجود آمده است. 
بان موه که قرب سهچهر رد پس از 
شارلمانی پدید آمده عمر خارلمانی از ۰ 
سال درگذشته. بنابراین اگر رستم که عمر 
داستان او تا زمان نظم شاهنامه در حدود هزار 
سال بود ششصد سال زندگی یابد نباید مایهٌ 
اعجاب و شگفتی گردد... مهمترین حوادث و 
اقدامات رستم که در شاهنامه به نظم آمده 
عبارت است از: نجات دادن کیکاوس از بند 
هاماوران پادشاه مازندران ببا گذشتن از 
هف‌خوان, کشتن اسفندیار. بیرون راندن 
افراسیاب از ایران که در غیبت کاوس به ایران 
تاخته و آن را مسخر ساخته بود. پرورش 
سیاوش, فتح دژ سپندکوه. خونخواهی از 
سیاوش و تاختن به توران. جنگ با سهراب, 
جنگ با برزو, جنگ با جهانگیر پسر خود و... 
۱ له 
۹ 
و رجوع به فهرست تاریخ سیستان (رستم 
دستان) و حماسه‌سرایی در ایران ص ۲۲۴ و 
شاهکارهای فردوسی بقلم حمیدی شیرازی 
ص ٩‏ مقدمه و فهرست تاریخ گزیده چ ادوارد 
پزار تن فارشامه یخی ام 6۱ ۲۳۲۲ 
و ۵۲و فرهنگ فارسی معین بخش اعلام و 
فهرست مزدیسنا و ادپ پارسی و يشتها ج۱ 
ص ۱۸۷ و ۱۹۷و فهرست ج۲ و تاریخ 
جهانگشای جوینی فهرست ج۱ و ۲و تاریخ 
عصر حافظ . .ج۱ ص۱۵۵ و ۳۳۴ و خرده 
اوستا ص۲۲۸ و تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ص۲۶ و سبک‌شناسی فهرست ج۱ و 
خیبالسیر فهرنت ح1 زو داستالهای 
شاهنانه و نسرهة القلوب ج۳ ص ۱٩۳‏ و 
فرهنگ لفات شاههنامه و قاموس الاعلام 
ترکی خج۳ و رستم زال و رستم دستان و رستم 
زر شود 
رستم را نام | گرچه سخت بزرگ است 
زنده بدوی است نام رستم دستان. 
گوبیکمند رستم گشت آن کمند زلف 


رودکی. 


کزبوستان گرفته گل سرخ را اسیر. منجیک !, 
بگفتا برستم غم آمد بسر 

نهادند رستمش نام پسر. فردوسی. 
دلیران ایران به ماتم شدند 

پر از غم به درگاه " رستم شدند. فردوسی. 
چنین گفت رستم به اسفندیار 

کهکردار ماند ز ما یادگار. فردوسی 
که‌رستم منم کم مماناد نام 

تشیناد بر ماتمم پور سام. فردوسی. 


دیدند در این هفته عیانش به صف اندر 
کز جنگ عدو تیز چو رستم بدر آمد. 


قطران. 


کافرانی دلیر چون رستم . 
میرشان چون فراسیاب غیور. قطران. 
به گاه رزم چون رستم به گاه بزم چون نوذر 
گه‌تدبیر چون سلمان گه پرهیز چون بوذر. 

قطران. 

رستم چرا نخواند به روز مرگ 

آن تیز پر و چنگل عنقا را ناصرخسرو. 
رستم سزا بودی چو او بر پیل جستی چاکرضص 
ننوشت کفر و شرک را جز تیغ ایمان‌گترش. 


آن نار نگر چو حلق سهراپ 

وآن آب نگر چوتیغ رستم. ناصرخضرو 
سام نریمان کو و رستم کجاست 

پیشرو لشکر مازندران. ناصر خسرو. 
رستم از مازندران آید همی 

زین ملک از اصفهان آید همی. امیرمعزی. 


رخشی داتس را بیر دنبال و پی برکش از آنک: 
هفتخوان عقل را رستم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
چون زال پر زاده به طفلی و عاقبت 
در حلق دیو خام چو رستم فکنده خام. 
خاقانی. 
و امیر آن تیمور ملک بود که | گر رستم در 
زمان او بودی جز غاشیه‌داری او نکردی. 
(تاریخ جهانگشا چ لیدن ج۱ ص ۷۱. 
اينکه در شهنامه‌ها آورده‌اند 
رستم و روینه‌تن اسفندیار... سعدی. 
و رجوع به رستم دستان و رستم زال و رستم 
گردشود. 
<- رستم پهلوان 
باستانی ایران؛ 
گویند که مرز تور و ايران 


؛ رستم زال پهلوان ننامی 


چون رستم پهلوان ندیده‌ست. خاقانی. 
کیخسرودین که در سپاهش 
صد سور پهلوان ببیتم. خاقانی. 


رستم‌خو؛ که خوی رستم دارد. که چون 
رستم خوی دلاوری و جنگجویی دارد. که 
ماتد رستم جنگجو و نیرومند و خونریز 
است * 
ترا دیوی است اندر طبع رستم‌خو ستم‌پیشه 
به بند طاعتش گردن ند و رستی از رستم. 
۲ 
رستم زاول؛ رستم زابل. رستم زال؛ 
نوذر و کاووس | گرنماند به اصطخر 
تشم زازل تعاند نی بفزارلت. ‏ زان یرو 
و رجوع به رستم زال شود. 
-رستم نگزی؛ رستم دستان. همان رستم 
است که پهلوانی است معروف. (آتندراج)ة 
کین تو بر اعدای تو بر شومتر آمد 
از تاختن رستم سگزی به پسر بر. 
آمیر معزی. 
و رچوع به رستم زال و رستم زر و رستم 











رستم. ۱۳۰۳۳ 


دستان و احوال و اشعار رودکی ج۳ ص۹۸۸ 
شود. 
رستم‌ظفر؛ مانتد رستم پیروزمند و غالب: 
رستم‌ظفری بلکه فرامرزشکوهی 
جمشیدفری بلکه کیومرث‌دهایی. خاقانی. 
< رستم‌عنان ن؛ دلاور و بهادر. (ناظم الاطباء) 
ود دجوع به رستم‌رکاب شود. 

جر انم رس وا زوا ی 
شجاع؛ 
چم‌سیر و بام‌رزم و دارابزمی 
رستم‌کرداری و فریدون‌کاری. فرخی. 
- رستم‌کمان؛ دارای کمانی همانند کمان 
رستم. که رستم‌وار کمانکش باشد؛ 
کیخرورستم‌کمان جمشید اسکندرمکان 
چون مهدی آخر زمان عدل هویدا داشته. 


خاقانی. 
همه پهلوانان رستم‌کمان 
به کین هریکی اژدهای دمان. حاتفی. 
رستم گرده رستم پهلوان. رستم زال پهلوان 
نامی باستانی ایران؛ 
گر خصم تو اي شاه بود رستم گرد 
یک خر ز هزاراسب تتواند برد. وطواط. 
دانی که چه گفت زال با رستم گرد 
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. سعدی. 
-رنتم‌نشان؛ که نشان رستم دارد؛ 
به رتبت سلیمان اصف‌صفاتی 
به شوکت فریدون رستم‌نشانی. 
جلال‌لدین فریدون‌بن عکاشه. 


- نقش رستم؛ نام سنگ‌نبشته‌ای است به خط 
میخی و زبان پارسی باستان در فارس دربارة 
فتوحات پادشاهان هخامنشی: 

صدر تو به پایه تخت جمشید 

اسب تو به سایه نقش رستم 

با رای تو ذره‌ای است خورشید 

با طبع تو قطره‌ای است قلزم. انوری. 
و رجوع.به ماد نقش رستم و ایران باستان 
ج۲ صص ۱۶۰۰ - ۱۶۰۶ شود. 

- امتال: 

رستم است و یک دست اسلحد. یا: رستم 
است و اين یک دست اسلحه. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۲ ص ۸۶۶. 

رستم‌صولت و افندی‌فرار. (امثال و حکم 
دهخداج۲ ص ۰۸۶۶ 

مثل رستم در حمام است؛ یعنی صورتی 
بی‌معنی است. (امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۸۶۶). 
زستم. رت ] ((خ) نام برادر زادفرخ که 
سردار خسرو پرویز بود. (لغات ولف)؛ 

که پیچیده بد رستم از شهریار 


۱-به دقیقی نیز نبت داده‌اند. 
۲ -نل: بنزدیک. 


۴ زستم. 


به جای خود و تیفزن ده‌هزار.. فردوسی. 
زستم . [َز تّ] ((خ) اسعد. او راست: دیوان 
رسستم چ بسبروت ۸ م. (از مسعجم 
المطبوعات). 
رستم. ار تَ) (غ) ویر (میخائیل, 
مدیر جریدة «المهاجر» که بزبان عربی در 
نیویورک منتشر می‌شود. او راست: دیوان 
الفریب فی الشرب. نیویورک ۱۹۱۰ م. (از 
معجم المطبوعات). و رجوع به اعلام النجد 
شود. 
رستم. رت ] (اخ) دس‌الدین. مکنی به 
ابوالمعالی, از وهسودانیان یا روادیان. معدوح 
قطران تبریزی. (یادداشت مولف)؛ 
امیر جستان گیتی‌گشا چو کاوس است 
پولتتالی ونتم سخالفت مهرلت 
قوام دولت و دین شهریار عمس‌الدین 
کزونبند دشمن مگر عنا و مصاب. 
قطران تبریزی. 
و رجوع به فهرست دیوان قطران تبریزی چ 
محمد نخجوانی (شمی‌الدیین) و احوال و 
اشعار رودکی ج ۲ ص ۷۸۳ و ۸۸۷ شود. 
رستم. ارت ] ((خ) از طوایف ایلات مصنی 
فارس است. (بادداشت مولف). چهارمین 
طایفه از طوایف اربعة ممسنی فارس. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۳۹۰), ۰" . 
رستم. [ر ث ] (اخ) نام شهری به فارس که به 
زمان عمر مسلین بگشودند. (یادداشت 
مولف). 
زاسم. رَرَتَّ] (اخ) یا رستم‌بن شاه اردشیر یا 
رستم‌بن اردشیر, ملقب به شمس‌الملوک. از 
پادشاهان طبتة دوم ملوک طبرستان که 
بنوشته معجم الانساب در شوال سال ۶۰۶ 
ه.ق.کشسته شسده است. و رجسبوع بسه 
حبیب‌الیر چ سنگی ج۱ ص ۲۳۷ و ج خیام 
ج۲ ص۴۱۸ و ۴۱ و تساریخ طبرستان چ۱ 
ص ۱ (رسستمبن اردشسیر چسن) و 
معجم‌الاناپ ج۲ ص ۲۸۶ شود. 
رستچ. [رتَّ] ((ع) یارستمبن عبداه ختّش, 
از مردم اسروشته. محدث است. (بادداشت 
مولف). 
رستم. [رت] ((خ) یسارسستم‌خان‌بن 
جهانگیر. از امرای لر کوچک که از سال ۴۴۹ 
تا ۹۷۹ ه.ق. حیات داشته است. رجوع به 
تاریخ مغول ص ۴۵۲ شود. 
رستم. رت ] ((خ) يا رستم فرخزاد. نام پسر 
هرمز که سردار یزدگرد سوم بود. (لفات 
ولف)؛ 
بدانست رستم شمار سپهر 
ستاره‌شمر بود با داد.و مهر. 
رجوع به رستم فرخزاد شود. 
رستم. [ز تَ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
پنجگانة بخش فهلیان و سسنی شهرستان 


فردوسی. 





کسازرون. حدود و مش خصات» شمال: 
ارتفاعات سرتنگ تا مرادی و سرگچینه, 
خاور: ارتفاعات باختری رود بشار. باختر: 
کوههای باشت و باوی. جئوب: رودخانهة 
فهلیان. رستم در شمال پاختری بخش واقم و 
زم‌ین آن کوهستاتی است و رودخضانهة 
تنگ‌شیب از وسط آن میگذرد. آب مشروب 
و زراعتی از رودخانهةٌ فهلیان و تنگ‌شیب و 
چشمه‌سارها و قتاتهای متعدد. محصولات 
آنجا غلات و حیوب و برنج و تنبا کوو 
بنیات. آبادی ۵۲ قطعة بزرگ و کوچک. 
جمعیت در حدود ٩۷۰۰‏ تن. دیه‌های مهم: 
شاه‌ستی» قسلعه‌نوکک, ده‌نسو افغانی» 
عبداللهی, شرف‌الدینی, باقری. مرکز 
دهستان: قریه مسیری. در قسمت شمالی 
دهتان طوایف بویراحمد قشلاق میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رستم آباد. زر تَ ) (لخ) دهی از دهستان 
غار شهرستان ری تهران. سکنه آن ۹٩‏ تن. 
آب آن از ات و محصولات عمده غلات و 
صیفی و چغندر است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳۹ 
رستم آبا۵. زر تَّ] ((خ) دهبی از دهستان 
بهنامعرب بخش ورامین شهرستان تهران. 
سک ان ۸۸۰ تسن. آب آن از قنات. 
محصولات عمد: آنجا غلات و صیفی و 
چغندرقند و انواع میوه. راه آن ماشین‌رو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رستم آباد. (ر تَ] ((ع) دهی از دهستان 
یاطری بخش گرمسسار شهرستان دماوند. 
سکن آن ۵۰۰ تسن. آب آن از حبله‌رود. 
محصولات عمدة آنجا غللات و پبه و بنشن و 
انار و انجیر. راه آن اتومبیل‌رو. دارای ۲۵ باب 
دکان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱) 
رستم آباد. زر ت ] ((خ) نام محلی کنار راه 
همدان و کرمانشاه ميان رحمت‌آباد و گلبداغ 
در ۹هزارگزی تهران. (از يادداشت مولف). 
رستم آباد. (ر بت ] ((خ) نام محلی کنار راه 
قروین و رشت میان جومین و جمشیدآباد در 
۸هزارگزی تهران. (یادداشت مولف). 
رستم آیاد. زر تَ] ((خ) نسام یکسی از 
دهستانهای چهارگانة بخش رودبار شهرستان 
رشت. مرکز دهستان قصبهٌ کلوزر است که در 
یک‌هزارگزی راه شوسة رشت واقع و به 
رستم‌اباد بالا معروفست. دهستان رستم‌اباد 
از ۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمع سکنة آن در حدود ۰ تن و مهمترین 
دیه‌های آن کلوزر. جوبن, شام پشته است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
رستم آبات. زر ث] ((خ) دهی از دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر. آب 


رستم آباد. 

آن از چشمه. محصولات عمده غلات. صنایع 
دستی زنان جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ 
جفرافیابیایران ج ۴ 

رستم آباد. رت ] ((خ) دهی از دهستان 
گنجگاه بخش سنجبد شهرستان خلخال. آب 
آن از چشمه. محصولات آنجا غلات و 
حبوب. (از فرهنگ جفرافییی ایران ۴ 
رستم آباد. ار ت] ((خ) دهسی از ب‌خش 
مهران شهرستان ایلام. سکن آن ۵۵۰ تن. آب 
آن از رودخانة کنجان‌چم. محصولات عمده 
غلات و مختصر لبنیات و سا کنانش از طايفة 
صیفی مستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 

رستم آباد. رز تَّ] ((خ) دهی از دهستان 
کلیاتی بخش اسدایاد شهرستان همدان. سکنة 
آن ۲۰۳ تن. آب آن از قتات. محصولات آنجا 
غلات و لبنیات و حبوب. صنایع دستی زنان 
قالبافی. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
رستمم آباث. [ر ت] ((خ) دهسی از دهستان 
پیرتاج شهرستان بیجار. آب آن از چشمه. 
محصولات آنجا غلات و لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 

رستم آباد. [ژ ت] (خ) دهی از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
سکن آن ۰ تس آب آن از چشمه و رود 
شته‌لاغری. محصولات آنجا غلات و لبنیات 
و پشم. سا کنان از طایفة میربیگ هستند و در 
زمستان قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
رستم آبا۵. رز تَ ] ((خ) دهی از دهستانهای 
بخش رامهرمز شهرستان اهواز. حدود. شمال: 
دهستان شهریاری. خاور: دهستان 
ابوالفارس. جنوب: رود مارون. باختر: 
شهرستان اهواز. اين دهتان از ۲۸ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود چهارهزار تن است. قراء مهم: باصدی 
حاج‌یاران, پیم. مال‌قاید. مرکز دهستان؛ قریة 
رستم‌آباد. آب آن از رودخضانه رامهرمز. 
محصول آنجا غلات و برنج و کجد و بزرک. 
دارای ۲۵۰ تن جسمعیت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 

رستم آباد. رت ] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش خشت شهرستان کازرون. سکن 
ان ۱۰۰۰ تن. آپ آن از رودخانة شاپور. 
محصولات آنجا غلات و برنج و پبه و خرما 
و کنجد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵۷. 
رستم آباد. زر تّ] ((ج) دهی از دهستان 
حومة باختری شهرستان رفسنجان. سکنة آن 
۰ تن. آب آن از قتات. محصولات آنجا 
غلات و پسته و پنبه و لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

رستم آباد. [َر تَ ] ((خ) دهی از دهستان 


رستم آباد. 

پکت‌ازود بخش فهرج شهرستان بع. سکنة آن 
۰ تن. اب ان از قنات. محصولات انجا 
غلات و پسته و پنبه و لبلیات. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
رستم آبا۵. زر تَ ] ((خ) دهسی از بس‌خش 
شیباب ثهرستان زابل. سکته آن ۱۸۶ تن. 
آپ آن از رودخانة هیرمند. محصولات آنجا 
غلات و لبنیات و پنبه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۷. 
رستم آباد. رت ] ((خ) دهی از دهستان 
ریوند بخش حومةٌ شهرستان نیشابور. سکن 
آن ۳۰۷ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. راه آن اتسومبیل‌رو. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رستم آباد. رز تَ] (اخ) دهی از دهتان 
مایوان بخش حومه شهرستان قوچان. سکنة 
آن ۳۲۴ تن آب آن از قتات. محصول آنجا 
غلات. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج٩).‏ 
رستم آباد. زر تَّ] (۱خ) دهی از دهستان 
پخت‌کوه شهرستان شهرکرد. سکه آن ۶۲۸ 
تن. آپ آن از چشمه و رودخانه سرداب. 
محصولات آنجا غلات و برنج و پبه و بادام و 
سیب وا انگوو: صایع دستی زنان قالی‌بافی. 
پل چوبی رستم‌آباد روی کوهرنگ است. 
معدن نمک دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱۰ 
رستم آباد آ لا کیکک. رت ](رخ) دهی‌از 
دهستان زهرا از ببخش بوئین شهرستان 
قروین. سکن آن ۷۲۰ تن. آب آن از قتات و 
رودخانة حاجی‌عرب. محصولات آنجا 
غلات وگردو و قلمستان و انگور و 
سردرختی. مزرعة لک. ده‌بالا و آق‌قویی جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۱). 
رستم آباد بزرکت. [ژ ت دب ژ) (اخ) 
دهی از دهستان کنگاور ور 
شهرستان کرمانشاه. سکنة آن ۱۸۵ تن. آب 
آن از قتات کوچک. محصولات آنجا غلات 
دیمی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
رستم آباد ‏ پایین. [ر ت د] (1 اخ) دهی از 
بخش ثیبآب شهرستان زابل. سکنة آن 
۲ ستسنن. آب آن از رودخانة همیرمند. 
محصولات آنجا غلات و لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
رستم آباد علیا و سغلیی.(ر ت د عْل و 
ش لا ] (اخ) قصبهٌ جزء شهرستان شمیران. 
سکن آن 
محصولات آن‌جا غلات و میوه. راه آن 
اتومبیلرو. تلفن و برق و در حدود یکصد یاب 
دکان دارد. عده‌ای از کارگران کارخانة 
مهمات‌سازی و درجه‌داران هتگ سوار فاتح 
در این قصبه سا کن هستند. در اراضی چنوب 


۰ تن. آب آن از دو رشته قنات. 


آن ساختمانهای جدید صی‌سازند. در شمال 
رستم‌آباد باغ فرمانیه واقع است که خود 
دارای قتات و متعلق به سفارت ایتالیا و محل 
تابتانی آن سفارتخانه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۰۸۱ 

رستم آباد کو چکت. رت د «ع ِ 
دهی از دهستان کنگاور بخش 
شهرستان کرمانشاه. سکة آن ۱۲۹ تن. 5 
آن از فاضل آب رودخانة کبوترلانه و فش. 
محصولات آنجا غلات آبی و دیمی و حبوب 
و چغندرقند و پبه. رآه آن اتوفیلزو: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

رستم آباد هرندی.[ر ت د هر ] (اخ) 
دهی از دهستان حومة باختری شهرستان 
رفسنجان. سکنه آن ۱۷۸ تن. اب آن از 
قنات. رن 
لییات. (از فرهنگ جفرا فیایی ایران ج۸. 

رستمان. [ر تَ] 7 دی از دهستان 
خورخورة بخش دیواندرة شهرستان ستندج, 
سکنهة آن ۲۴۰ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و لیات و حسبوب و عسل, (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 

رستمان. ار تَ] (اغ) تره‌ای از ابل کلهر 
کردستان, رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۲ شود. 

زستمالحکما. رت مُل جک ] (!خ) مردی 
ادیپ و شاعر و متفلسف در اواخر دورةٌ 
صقویه و اوایل دور زندیه بود که به تخبط 
دچار شد. تألیناتی دارد که میحتوی مطالب 
غیرجدی است. کتابی در تاریخ دارد بنام 
«رستم‌التواریخ» که نسخهة آن در کتابخانة 
ملی موجود است. 

رستم الشعراء اصفهانی. ( ثم شٌ 
غ وف ] (اخ) میرزاکاظم که به بقای اصفهانی 
بیشتر شهرت داشت. از شعرای قرن سیزدهم 
هجری بود. رجوع به فرهنگ سخنوران 
تالف ایو رو جرا ه مرا کته ام 
کتابخانه سلطان‌القرایی شود. 

زستم برف. رت ب] (! مرکب) از برف 
صورت پهلوانی سازند که پرهیبت باشد. (از 
اتبدراج) (غیاث اللغات). پهلوان‌برفی. کنایت 
از چسیزی بظاهر مهم و در باطن پسوچ و 
بی‌ارزش. |[برف بی‌اندازه زیاد. (ناظم 
الاطباء). ||مردم سهمنا ک و بدهیات. (ناظم 
الاطباء). 

رستم‌بن اردسیر. (رتَ م ن أد] ((خ) یا 
رست‌بن شاه اردشیر, ملقب به شمس‌الملوک. 
رجوع به «رستم‌ین شاه اردشیر» و 
تس الانساب ۲2 غی ۲۸۶ و ای 
طبرستان ج ۱ ص ۱ شود. 

رستم‌بن سار. (ژ تَ 1 نِ] (اخ) (ظ: 
رستم‌بن سالار) بن محمدین سالار. او راست: 


رستم‌ین قارن. ۱۳۳۵ 


«خلاصة الادوار فی مطالب الاحرار» در 
موسیقی بزبان فارسی و آن را در ۸۵۸ ه.ق. 
تالیف کرده است. (یادداشت مولف). 

رستم بن سرخاب. رت 1 ن س ] ((خ) 
ابن قارن‌ین شهریارین شروین‌بن سرخابین 
مهرمردان‌ین سهراب‌بن ساوین شاپوربن 
کیوس‌بن قباد. از سپهبدان باوندیةٌ طیرستان 
بود, او پس از جد خویش قارن ۲٩‏ سال 
فرمان راند. رافع‌بن هرئمه به استصواب او 
لشکر بمازندران برد, رافع وی را بگرفت و به 
یکی از قلاع فرستاد و او در رسضان سال 
۲ «.ق.در قسلعه درگذشت. (یادداشت 
مولف). و رجوع به مسعجم الانساب ج۲ 
ص ۲۸۲ شود. 

رستم‌بن شاه اردسیر. [َرْ تَ من ن د] 
(اخ) رستم‌بن اردشیر. رجوع به همین ۳19 
شود. 

رستم‌بن شروین. ار تم نٍ شز] (ع) 
رستم‌ین شهریارین شروین. رجوع به همین 
ماده و تاریخ طبرستان ج۱.ص ۱۴۳ شود. 

رستم‌بن شهربار. رز ت م نٍ شْز] (خ) 
ابن شروین‌بن رستم‌بن سرخاب‌بن قارن‌بن 
شهریاربن شروین‌بن سرخاب‌بن مهرمردان‌بن 
سهراب‌بن باوانبن شاپوربن کیوس‌بن قباد. 
سیزدهمین و آخرین کی از سل باوندیه 
(اسپهیدان طبرستان) که در سال ۲۱۶ د.ق, 
در جنگ با علاءالدوله مقتول شد و دولت 
باوند برافتاد. (از یادداشت مولف). در کتاب 
معجم‌الانساب آغاز سلطنت وی ۳۹۶ .ق.و 
پایان آن ۴۴۱ ه.ق.امده است. رجوع به 
همان کتاب ج۲ ص۲۸۶ و تاریخ طبرستان 
ج۱ص ۱۳۳ شود. 

رستم‌بن علاءالدوله. رت من عتدد 
ل] ((خ) علی‌ین شهریار. از ملوک طبرستان. 
رجوع به حبیب السیر چ سنگی ج۱ ص ۲۴۷ 
و ج خیام ج۲ ص ۴۲۰ شود. 

رستم‌بن علی. (رتَ من غ]((خ) مکنی به 
ابوطالب و ملقب به مجدالملة و کهف‌الامت. 
رجوع به مجدالدوله ابوطالب رستم و رستم‌بن 
فخرالدوله شود. 


ل) ((خ) مجدالدولة بوبهی, مکنی به ابوطالب 
که‌در سال ۵۳۸۷ .ق.در یازدسالگی پادشاه 
شد. رجوع به مجدالدوله ابوطالب رستم و 
ترجمه تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق. ص ۶۲۱ 
و تاریخ گزیده ۱ص ۳۹۰ ۶۲۶ ۴۲۷, 
۹ ۲۲۷و تمه صوان ص ۴۷ و مجمل 
اتواریخ و اققصص ص ۱٩‏ ۳۸۲و ۳۹۶ و 
رستم‌بن علی و اثارالیاقیه ص ۱۳۳ شود. 
رستم‌بن قارن. ار ت م ن زر) (لخ) از 
سپهبدان باوندیُ طبرستان بود که به نوشته 
معجم‌الانساپ بسال ۵۱۱ «.ق. بسلطت 


رسید. رجوع به همین ماده و تاریخ طبرستان 
۱ ص ۰۲۴۷ ۸ ۰۲۵۰ ۲۵۸۰۲۵۲ و ۲۶۵ 
و معجم‌الانساب ج۲ ص ۲۸۶ شو ۵. 
رستم‌ین مرزبان. رت م ن ] ((خ) نام 
یکی از سرداران دیسلمیان, خال مجدالدوله 
ابوطالب رستم‌ین فخرالدوله که مجدالدوله 
اسفهیدی ناحیت شهریار را به وی تفویض 
کرد.رجوع به ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۲ و 
۱ ج ۱۲۷۲ «.ق, و اف صلی از 
جامع‌التسواریخ) گرداورد؛ دبیرسیاقی 
و 12۶ شون 
رستم‌بن مرزبان. رز ث م ن ۶) (ع) 
مکنی به ابوشجاع. یکی از منجمان گوید: 
شرح ثمر؛ بطلیوس را از او گرفتم بسال 
۴ ه.ق.و شرح او جامع شروح دیگر 
است. (از کشف الظنون). 
رستم‌بن مقصود. [ر تَّ 1 نٍ ۶] (اخ) 
ه.ق.). (یادداشت مولف». پادشاه آق‌قویونلو 
(جلوس ۸۹۷ «.ق. سقتول ٩۰۲‏ ه.ق.).در 
جنگی که میان امرای آق‌قویونلو درگرفت 
جمعی از امیران خاندان مزبور کشته شدند, 
تنها رستم نوادهٌ آمیر جین رْ زنده گذاهتد. 
طولی نکشید که بایسنقر گرفتار طبرفداران 
رستم شد و ناچار به شروان نزد فرخ‌یار پناه 
بسرد. رستم پسرآن شیخ حیدر صفوی 
(سلطانعلی و اسماعیل و ابراهیم) رکه یعقوب 
به حبس انداخته بود آزاد کرد ولی چون به 
ساطانعلی بدگمان شد, سلطانعلی و برادرانش 
به اردبیل مهاجرت کردند و رستم سپاهی به 
تعقیب ایشان فرستاد و سلطانعلی در جنگی 
که در اردبیل وأقع شد کشته گردید. رستم در 
۲ .ق.بدست پسرعمویش احمدبیگ که 
بر او شوریده بود کشته شد. (فرهنگ فارسی 
معین, بخش اعلام). و رجوع به تاریخ ادببی 
ایران تالیف ادوارد براون (از سعدی تا جامی) 
ص۴۴۹ ۴۳۶۰ و ۳۵۰ و مرآت البلدان ۱ 
ص ۴۰۲ و مبک‌شناسی ج۲ ص ۲۵۲ و ۲۵۲ 
شود. 
رستم‌بن مهرهومزد. ارت من مذهٌ] 
(اخ) از متکلمان سیتان و معاصر یزید و 
عبدائّ زبیر بوده است. دیدار او با عبدالعزیزین 
عبدائّین عامر کریز و سخنان حکمتآميزش 
در تاریخ سیستان ص ۱۰۴ ضبط است. 
رجوع به سبک‌شناسی ج۱ ص۵۴ و تاریخ 
سیتان ص ۴ ۱۰ شود. 
زستم‌بیکت. ارت ب ] ((خ) با رستمبن 
مقصودبیگ. رجوع به رستمین مقصود و 
مرأت البلدان ج۱ ص ۴۰۲ شود. 
رستم‌بیکت. رز تَ ب] (ج) پسسسه 
« کوسه‌رستم» مشهور است. ظاهرا رفیقی 


خوب و جوانی خوش‌معاشرت است و همت 
و شسجاعت نیز دارد. فرمانروای بلوک 
هزارجریب شد. (از تذکر؛ مجمع الضواص 
ص‌۳۸). خیامپور وی را از امرای صقویه در 
قرن دهم هجری نوشته است. رجوع به 
فرهنگ سخوران تالیف خیامپور و الذریعه 
۹ بخش ۲ شود. 

رستم پاشا. [ژ ت] ((خ) یکی از 
نخست‌وزیران نامی عصر سلطان سلیمان 
عثمان که بسال ۹۶۸ ه.ق. درگذشت. رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی و اعلام المنجد شود. 

زستم‌خان. از ت] ((ج) یبا رستمین 
جهانگیر یا رستم‌خان‌بن جهانگیر. از امرای لر 
کوچک. که سمت للگی یکی از دختران شاه 
طهماسب را با حکومت ارستان داشته و 
حیات او از ۹۴۹ تا ۹۷۸ ه.ق.بوده است. 
رجوع به تاریخ مفول تألیف عباس اقبال 
ص ۲۵۱ و ۴۵۲ شود. 

رستیم خان شیبانی. رت نٍ ش ] ((خ) یا 
رستم شیبانی. پسر جانی‌بیگ سلطان‌ین 
سلطان ابوالخیرخان. در تذکرة موسوم به 
مذکر الاحپاپ سه بیت زیر از او امده است: 
با آنکه جز گناه نکردم دمی مرا 

بی نعمتی نماند در ایام زندگی 

آنکو به فضل خویش مرا عقل و جان بداد 

زآن پیش کید از من بیچاره بندگی 

خباید که لطف یار بگیرد به وقت مرگ 

هنگام بیکی و زمان فکندگی. 

(از مجمع الفصحا ج ۱ ص .)1٩‏ 

و رجوع به الذریعه ج٩‏ بخش ۲ شود. 

رستم خانيي. رز تَ] ((خ) دهی از دهستان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شاه باد. سکتژ 
آن ۷۵۰ سن. آب آن از رودخانة کنگیر. 
محصولات آنجا غلات و لبنیات و حسیوب. 
ساکنان در زمستان به گرمسیر غربی ایوان و 
حدود سومار می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵. 

رستم خراسانی. رت م خ] ((خا یا 
وتان (امین رسخعلن: :پر قبابتنعای.) 
رجوعغ به رستم‌علی و فرهنگ سخنوران 
شود. ‏ 

رستم خوریانی. "زر تَ] (خ) خواجه 
رستم. از ملازمان عمرین میران‌شاه گورکان و 
مرد خوش‌طبع و خوشگو بوده» مداح سلطان 
عمربن امیرانشاه است. گویند چون سلطان 
عمر بر پادشاه اعظم شاهرخ بهادر خروج کرد 
به هدایت خواجه رستم نزد شیخ الشیوخ 
العارف شیخ محبی‌الدین عربی طوسی... رفته 
اتماس فاتحه فتح و ظفر نمود. شیخ فرمود 
هرگز این فاتحه نخوانم زیرا که شاهرخ 
پادشاه عادل خداترس است و تو بی‌با ک 
متهوری. شکست او طلییدن از شریعت و 


رستم داستان. 
طریقت دور است. عمر رنجید و به خشم و 
غضب در شیخ نگریت و گفت در اين حال 
مرا چگونه می‌بینی؟ گفت ترا مخلوقی می‌بینم 
بقوت از همه کمتر و به جهل از همه بیشتر و به 
مرگ با همه برابر و در قيامت از همه کهتر. 
سلطان از مجلس برخاست... آخر بر سلطان 
عمر شکست افتاد. غزل زیر از اوست: 
گرز خرگه ماه من دامن‌کشان آید برون 
دود اه عاشقان از اسمان اید برون 
آخر ای عاشق ز جور یار آه ازبهر چیست 
بازناید تیر هرگز کز کمان آید برون 
می‌برآید هر زمانم آه دور از روی دوست 
تر سم آخر در میان آه جان آید برون 
گوییااز آسمان منشور غم آمد به ما 


. کی‌تواند کس ز مضمون نشان آید برون 


رحم کن بر جان رستم پیش از آن روزی که او 
از میان گیرد کنار و از جهان آید پرون. 
(از صبح گلشن ص ۶۶ا. 
و رجوع به فرهنگ سخنوران تأیف خیامیور 
و الذریمه ج٩‏ بخش ۲ و قاموس الاعلام ترکی 
ج۲و مرآة الضیال ص ۶۶ و تذکرة الشعراء 
صص ۳۷۵ - ۳۷۷ شود. 
رستمد‌از. ارت ] (! مرکب) زراوند طویل. 
شجر؛ رستم. بوژشتم. نام گیاهی است. 
(یادداشت مولف). ||(اخ) نام ولایتی است از 
مازندران تبرستان مابین گیلان و رشت و 
بارفرروش و ور و کجور و تنکاین در آنجا 
واقع شده و سابقاً ملوک آنجا نسب بپادشاهان 
پارسي میرسانده‌اند و همان نامها بر اولاد 
می‌نهاده‌اند. (از آنندراج) (از انجمن آراا. 
حمداله مستوفی در شسرح ولایت مازندران 
گوید: چهارم آمل و رستمدار... رستمدار 
ولایتی است, قریب سیصد پاره دیه از توابع 
آن است و هوایش بگرمی مایلست و بیشتر 
ولایات را آبش از شاهرود. (از تزهةالقلوب. 
3 ادوارد بسراون چ۳ ص ۱۵۹ و ۱۶۰). و 
رجوع به همین کتاب ص۱۶۲ و ۲۸۱ و 
فهرست سفرنامة استراباد و مازندران رابینو و 
تاریخ گزیده ج ادوارد براون ج۱ ص ۴۱۴ و 
سبک‌شناسی چ ۲ ص۲۷۵ و تاریخ مفول 
تألیف عباس اقبال ص۳۱۳ ۰۴۷۱ ۴۷۲ و 
۸ فهرست حبیب‌السیر چ خیام ج۱ و 
ج۳ شود. 
رستم داستان. رر ت م] (لغ) رسستم 
دستان. همان رستم است کد پهلوانیست 
معروف. (آندراج): 
کای‌رایت کاویان تته 
وی رستم داستان تتد. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 


۱-در صبح گلشن «جوزیانی» آمده که با توجه 
به متنهای دیگر مصحف «خوریانی» می‌باشد. 


رستم دستان. 
و رجوع به رستم و رستم دستان و رستم زال 
یر 9 
پهلوان منهور. ااطیای) ۳ ۳ 


شعوری ج ۲ ورق 0۲۵ 
رستم را نام | گرچه سخت بزرگست 


زنده بدویت نام رستم دستان. رودکی. 
به حرب کردن و پیروز گشتن اندر حرب 

برادر علی و یار رستم دستان. فرخی. 
سامه کجا یافت ز دستان او ۱ 
رستم دستان و نه دستان سام. ناصرخسرو, 


کی‌توان کردن ترا با رستم دستان قیاس 
ورچه رستم بود در گیتی بمردی داستان. 
آمیر معزی. 
سوارشان همه هر یک چو سامین بیژن 
پیاده‌شان همه هر یک چو رستم دستان. 
قطران تبریزی, 
بروز جود تو بی‌نام حاتم طایی 
پروز حرب تو بی‌نام رستم دستان. قطران. 
وز دواتش که نیستان هزاران شیر است 
شور صد رستم دستان به خراسان یابم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹۹). 
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 
شیر خدا و رستم دستانم ارزوست. مولوی. 
و زجیع به احوال و اشعار رودکی چ۲ 
ص ۷۱۱و ج ۳ ص ۹۸۸ و ۱۰۱۶ و فهرست 
حسبیب‌السیر چ‌ خیام ۱ و فهرست 
سبک‌شناسی ج۲ و فهرست تاریخ سیتان و 
فهرست لیاب‌الالباب ج۲ و نزهةالقلوپ ج۳ 
ص ۶٩‏ و رستم و رستم زال شود. ||(! مرکب) 
به اصطلاح بسحاق اطعمه, | کول‌و کسی که در 
خوردن پیشدستی کند. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
زستم‌راه. رز تَ ] ((خ) دصی از دهستان 


سربند بالا از پخش سربد شهرستان ارا ک. 


سکن آن ۸ تن. آب آن از قنات و چشمد. 
محصولات آنجا غلات و بنشن و پنبه. صنایع 
دستی قالیچه‌بافی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 

رستم رکاب. رت رٍ ] (ص مرکب) دلاور و 
بهادر. (ناظم الاطباء). کنایه از دلیر و شجاع. 
(آنسندراج). کنایه از بهادر و پهلوان. (از 
شعوری ج ۲ ورق 4۲۱ 
بدعوی دو رستمرکاب دلیر 
ز شمشیربازی نگشتند سیر 

هاتفی (از شعوری). 

ورجوع به رستم و رستم‌عنان شود. 

رستج رکابی. (ر تْ ر] (حامص مرکب) 
دلاوری و بهادری. (ناظم الاطباء) 
به رستم‌رکایی روان کرده رخش 
هم اورنگ‌پیرای و هم تاج‌بخش. نظامی. 
و رجوع به رستم و رستم‌رکاب شود. 


زستم رود. [ر تَ ] ( [خ) دی از دستان 
ناتل‌کنار بخش نور شهرستان آمل. سکنة آن 
۰ تن اب آن از رودخانه. محصولات 
آنجا برنج و نیشکر و کنف و غلات. راه آن 
اتومبیلرو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رستم زال. رت م] (اخ) رستم پر زال. 
رستم پسر زال نو سام. پهلوان نامی داستان 
باستانی ایران؛ 
اگربدیدی حاتم ترا بروز سخا 
وگر بدیدی رستم ترا بروز قتال 
ز جود نام نبردی هگرز حاتم طی 
ز حرب نام نجستی هگرز رستم زال. 
قطران تبریزی. 
و فریفتن از مشاهدة این حال که رستم زال را 
امثال آن مر نبود تعجب نمودند. (تاریخ 
جهانگشای چوینی ج لیدن ج ۲ص ۱۷۳). و 
رجوع به احوال و اشعار رودکی ج ۲ ص ۷۹۱ 
و لباب‌الالباب فهرست ج۱ و تاریخ کرد 
ص ۱۱۷ و ۱۲۰ و تاریخ افضل ص۱۵ ۷۳و 
۱ ورستم و رستم دستان شود. 
رستم ژر. [ر تم ز) (اخ) همان رستم است 
که پهلوانی است معروف. (انندراج): 
میان بتکده استاده و سلیح بچنگ 
چو روز جنگ میان مصاف رستم زر. 
فرخی. 
میران نامدارند این بندگان سلطان 
هر یک چو حاتم طی هر یک چو رستم زر. 
آمیرمعزی (از انندراج). 
یکی به تیم فکندن بسان آرش نیو 
یکی به درع دریدن بسان رستم زر. قطران. 
و رجوع به رستم و رستم دستان و رستم زال 
شود. 
رستم شیبانی. ارت م شا ا(خ) سا 
رستم‌خان شیبانی. رجوع به رستم‌خان 
شیانی و فرهنگ سخنوران تألیف خیامپور 
شود. 
رستم عباسی رت م غب با ] ((خ) یا شاه 
رستم عباسی. از امرای لر کوچک که در سال 
۳ ه.ق.به امارت رسیده است. رجوع به 
تاریخ مغول تالف عباس اقبال ص ۴۵۲ شود. 
رستم‌علی. رت ع) ((خ) رستم خراسانی 
يا امیر رستم‌علی پسر امیر قاسم‌علی. شاعر 
ترکی‌گوی بود از امیرزادگان خراسان. بیت 
زیر از اوست: 
هرگه ز ناز رو به چمن خنده میکنی 
گلهای باغ را همه شرمنده میکنی. 
(از مجالس اللفائی ص ۱۷۱). 
به نوشتهُ خیامپور در فرهنگ سخنوران وی 
در سال ٩۲۸‏ ه.ق,زنده بوده است. رجوع به 
فرهنگ سخنوران و قاموس الاعلام ترکی و 
صبح گلتن ص ۱۷۴ و الذریعه ج ٩‏ بخش ۲و 
رستم خراسانی شود. 


رستم فرخ‌هرمز. ‏ ۱۲۰۳۷ 


رستم فرخزاد. رز ت م قز ژ) (ع) 
رستم سپهبد. رستم فرخ‌هرمز. محمد صعین 
آرد: پسر سپاهبد فرخ‌هرمزد سردار معروف و 
مدبر و دلیر اواخر عهد ساسانی (متولد ۶۳۰ - 
مقتول ۶۳۶ م.) که مورخان ارمنی پدر و پسر 
را «ایشخان» ‏ (شاهزاده) یاد کرده‌اند. در 
زمان سلطت آزرمیدخت. پدر رستم. 
فرخ‌هرمز مدعی سلطنت شد و ملکه را به زنع 
خواست. چون آزرمیدخت نمی‌توانست علناً 
مخالفت کند. در نهان وسایل قتل او را فراهم 
آورد. آنگاه رستم با سپاه خویش پیش راند و 
پایتخت را تصرف و آزرمیدخت را خلع و 
کور کرد. در زمان یزدگرد سوم رستم 
یبلاط سقیقی این مضبوب میگعت: 
وی کاملاً از خطر عظیمی که درنتیجهٌ حملهة 
عرب بکشور ایران روی داده بود اطلاع 
داشت. پس فرماندهی کل نیروی لشکری را 
به عهده گرفت و در دفع دشمن جدید کوشش 
دلیرانه کرد. با سپاهی بزرگ در پیرامون 
پایتخت حاضر شد. اما خلیفه عمر پیشدستی 
کرد. در سال ۶۳۶ م. سپاه ايران در قادسیه, 
نزدیک حیره, با سعدبن وقاص سردار عرب 
روبرو شد. جنگ سه روز طول کشید و به 
شکت ایرانیان خاتمه یافت. رستم که 
شخصا حرکات افواج را اداره میکرد و درفخش 
کاویان را در برابر خود نصب کرده بود کشته 
شد. (فرهنگ فارسی معین. بخش اعلام): و 
یزدجرد رستم‌ین فرخ‌هرمز راکه از بزرگان 
بود به قادسیه فرستاد. (ثارستامة اببن بلخی 
ص ۱۱۱). پس پسر این فرخ‌هرمز نام او 
رستم» لشکرها جمع اورد و بیامد به کینه 
توختن و این زن را هلا ک‌کرد. (فارسنامة ابن 
بلخی ص ۰ ۱۱). قاتل وی را در جنگ قادسیه 
بدینان نوشته‌اند: هلال‌ین عُلْن. احاج 
العروس) (منتهی الارب). و هلال‌ین عَلقّه با 
ت موّلف). و 
رجوع به شاهنامه چ بسروخیم ج٩‏ 
صص ۲۶۶۵ - ۲۹۷۱ و تاریخ گزیده چ 
ادوارد راون ج۱صص ۱۷۲ - ۱۷۶و 
فارسنامة این بلفی چ کمبریج ص۱۱۲« 
۱ و تاریخ سیتان ص ۷۳ و احوال و 
اشعار رودکی ج۱ ص ۲۱۱ و مجمل التواریخ 
و التصص ص ۰۸۲ ,٩۷‏ ۲۷۲ و ۲۷۲ و یشت 
ج ص ۳۱۰ و فهرست حبیب‌السیر ج خیام 
ج۲ و فهرست سزدیسنا و تاثیر آن در ادب 
پبارسی و عقدالفرید ج۱ ص ۹۷ و ج۳ 
ص۲۳۵ و یستا ص۱۷۵ و قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳ و اعلام المنجد شود. 

رستم فرخ هرمز. (رت زرم (ع) 
رستم فرخزاد. رجوع به رستم فرخزاد و 


قاف درست نیست. (ییادداشت 


1 - ۰ 


۱۳۳۸ رستم فیروزان. 


رستن. 





فهرست حبیب‌السیر چ خیام شود. 
رستم فیروزان. ارت م] ((غ) رسستم 
فرخزاد. رجوع به رستم فرخزاد و تجارب 
اللف ص ۲۹ شود. 
رستم قنبرسلطان. از ت قم ب س] 
((خ) تیره‌ای از طايفهةٌ فلخانی گوران بخش 
کرندشهرستان شاه‌اباد. در تابستان در حدود 
قلعه‌زنجیر و کم‌کویج برای برداشت محصول 
و تعلیف احشام می‌آیند و در زمستان به 
تشلاق پست سنگ‌ذهاب می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
رستم کلا. رت کَ] ((ج) قصبه‌ای از 
دهستان قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان 
ساری. سکنه ۲۵۰۰ تن. اب آن از قنات. 
زیارتگاه از آثار قدیم دارد. محصولات آنجا 
برنج و غلات و پنبه و صیفی و ابریشم و 
مرکبات. ایستگاه راه‌آهن بنام رستم‌کلا در 
دوهزارگزی این قصیه واقست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 
رست مکلا. [ر ت ک ] (اخ) دهی از دهستان 
کیاکلااز بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
سکنه آن ۲۷۰ تن. آب آن از چاه و رودخانة 
تالار. محصولات آنجا برنج و غلات و لبنیات 
و پنبه و کنجد و کنف و صیفی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران جچ 
رستچ کلا. رت کَ) ((خ) نام ایستگاه میان 


نکا و بهشهر راه‌آهن شمال واقع در ۳۲۹۲ ه.ق. 


هزارگزی تهران. (یادداشت ملف). 

رستمکلا ته سادات. رت کَ ت) (اج) 
دهی از بخش مرکزی شهرستان گرگان. سکنة 
آن ۱۵۵ تن. اپ ان از قنات. صنایم. بای 
پارچه‌های ابریشمی و کرباس. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 

رست مکندی. [ر تَ کَ] (اخ) دهسی از 
دهستان کرانی شهرستان بیجار. سکن آن 
۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
و لبنیات. صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم 
بافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

رستمکویه. رت ی ] ((خ) قلعة سحکمی 
است در نواحی قزوین واقع در کوههای طزم. 
(از معجم البلدان), 

رستم‌محمود. رت م](2) دهسی از 
بخش شیب‌اب شهرستان زابل. سکنة آن 
۰ تسن. آپ آن از رودخانة هیرمند. 
محصولات آنجا غلات و لبیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۸). 

رستمون. رز ت] (ل) اسبوهی مردمان و 
اجتماع آنان در یک جایی. (ناظم الاطباء). اما 
در جای دیگر دیده نشد. ‏ 

رستمیی. [ر تَّ] (حامص) دلیری و بهادری 
و شجاعت. (ناظم الاطباء). |((ص نسبی) 
منسوب به رستم. مانند رستم زال. رستمانه. 


(یادداشت مولف): 

پجنبید دشت و بتوفید کوه 

ز بانگ سواران هر دو گروه 

وز آن رستمی اژدهافنش درفش 

شده روی خورشید تابان بنفش. فردوسی. 
همه شب نخفتند از خرمی 

که پیروزیی بودشان رستمی. فردوسی. 
رستمی. [ر تَ] (اخ) نام محلی وافع در 
۵زارگزی بوشهر میان باشی و بوالخیر. 


(یادداشت مولف). 


ونر کته تاش اف مامت یم یا 
که شعری به تازی از وی در کاب ترجمهةً 
محاسن اصنهان ص۱۱۶ و شعری دیگر در 
امثال و حکم دهخداج ۲ ص ۱۵۴۵ امده 
است. رجوع به دو ماخذ مذکور و «ابوسعید, 
رستمی...» و یتیمة‌الدهر ثعالبی و حداثشق 
السحر چ اقبال ص۸۲ و ۱۳۷ و حاشية 
ص۱۴۷ شود. 

رستهیی. [ر ت ] ((خ) دی از دهستان 
چارکی بخش لنگه شهرستان لار. سکننة آن 
عیر آب آن تساه متحضولات انا 
ات تفای واه ان اد وفییل‌ری. راز 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷, 

زستمی. ار ت ] ((خ) دی از دهستان 
رودحلة بخش گناوژ شهرستان بوشهر. سکنة 
آن ۲۴۹ تسن. اب آن از چاه و رودحلد. 
مسحصولات آن‌جا غلات. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 

رستمی. رت ] (اخ) دصی از دهستان 
ساحل شش ام شهرستان ور سک 
ان ۳۵۱ تن. اپ ان از چاه. محصولات انجا 
غلات و خرما و تنبا کو.(از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 

رستمیان. زر تَ] (!ع) نام جماعتی است 
منضوب به جد آنان رستم» و از انان است 
ابوسعد اسدین احمدین عبداثه هروی رستمی 
متوفی ۲۳۷ ه.ق.از محدثان, و ابوعلی 
حسن‌ین عباس‌بن علی‌ین حسن رستم 
اصفهانی. (یادداشت مولف). 

زستم یکدست. [رژت م ی /ي د] (لخ) 
نام پهلوانی است سوای رستم زال و آن 
یکدست مادرزاد بود. (از غیاث اللفات). نام 
پهلوانی که مادرزاد یک دست داشته است و با 
رستم زال کشتیها و پنجه‌ها گرفته. (آنندراج): 
سبو هم بمردانگی رستمی است 
که‌یک دست دارد عجب ادمی است. 

ملا طفرا (از آنندراج). 

در جدل هیچ کم از رستم یکدست نبود 

شانه چون در ره زلفش به دلم کرد دچار. 

ملا طفرا (از آنندراج). 

چه روز قوت مردانگی است پنداری 


که‌خا ک‌رستم یکدست شد سبوی شراب. 
سلیم (از آنندراج). 

رستمین. اد تَ) (ا) گیاهی که تازه رویده 
باشد. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج ۲ ورق 
۲۵: 

خورد رستمین از زمین آب و خاک 

کند همچو خود هرچه را خورد پا ک. 

اسدی (از شموری). 

رجوع به رستنین و رستنی شود. 
رستن.[ر تَّ ] (مص)" نجات یافتس و آزاد 
شدن. (ناظم الاطباء). رها شدن. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). خلاص شدن و 
نجات یافتن. (انندراج) (از شعوری ج ۲ ورق 
۲ خلاص شدن. (فرهنگ رشیدی). نجات 
یافتن. رهایی یافتن. رها شدن. (حاشیة برهان 
چ معین). ازاد شدن. خلاص. نجات یافتن. 
(لغات ولف). رهیدن. رهایی. رهش. رهایش. 
بلول. ابلال. فوز. فلاح. نجاح. (ادداشت 
مولف). اخلاص, استنجاء, افلاح. انفضاء. 
(منتهی الارب). خلاص. (دهار). نجات. 
(ترجمان‌القرآن): 

به آهن نگه کن که ببریده سنگ 

نرست آهن از ستگ بی آذرنگ. اپوشکور. 


ز دشمن بدینار و با زینهار 


برستن توان و آز رانیت چار. ابوشکور. 
سخن تا نگویی ترا زیردست 

زبردست شد کز دهان تو رست. ابوشکور. 
بدو گفت رو پیش سام سوار 

بپرسش که چون رمتی از کارزار. فردوسی, 
چنین گفت اکنون که رستی ز بد 

ز تو خوبی و راست گفتن سزد. . فردوسی. 
چو لشکر بدانست کاسقندیار 

ز بندگران رست و بد روزگار. فردوسی. 
چو آمد به تتگ دژ گنبدان 

برست از بد زور و دست‌بدان.. فردوسی. 


ز بس دست بی‌پای و بی‌پای دست 
تو گفتی کزان رزمگه کس نرست. قردوسی. 
تو چگونه رهی که دست اجل 


بر سر تو همی زند سرپاس. عتصری. 

رسیدند نزدیکی ابخست. عنصری. 

گاه آنست که از محنت و سختی برهند. 
منوچهری. 


ای فراق تو دل ما بندگان را سوخته 


۱- در آنندراج «رستین» تقریاً بدین معتی 
آمده با شاهدی از ویس ورامین» شاید این همان 
رستین باشد (؟). 

۲-پهلری ۲251270 (آزاد شدن» امسقبال کردن) 
رهیدن از ایرانی باستان ۲20... (از حاشية 
برهان چ معین). 


رستن. 

صدهزاران شکر یزدان را که رستیم از فراق. 

متوچهری. 
مسلمانان بسیار کشته شدند و اسیر کرده 
شدند و بعضی برستند. (تاریخ سیستان), 
بوطلحه بر رافع شبیخون کرد و بیشتر سپاه 
رافع را بکشت و رافع تتها به نفی خویش 
برست. (تاریخ سیستان). من امروز از دوزخ 
رستم و به بهشت رسیدم. (تاریخ سیستان). 
از پلخ روز پنجشبه ده روز گذشته از ماه 
ربیع‌الاول سنه چها رصدوبیست‌ودو برستند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۱۷). گفتند: هان! 
چون رستی بازنمودم زاریهای خویش و 
ماندگی. (ناریخ بیهقی چ ادیب ص۴۳۹). و 
بگوی که سلطان ما را از دست دیلمان بستد و 
اهل ری راحت در این روزگار دیدند که از 
ایشان بسرستند. اتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۰۸). 
چو از سخت‌کاری برستی ز بخت 
دگر تن میفکن در آن کار سخت. 
از ایشان بکشتند بسیار گرد 
بجان آن‌ کی رست کش اسب برد. اسدی. 
که‌را راند خشمش فتد در گداز 


اسدی. 


که‌را خواند جودش برست از نیاز. اسدی. 
کسی نرست وگر رست خورده بود حسام 
کی نجت وگر جست خورده بود سنان. 
قطران. 
لیکن نرهم همی ز قومش 
هرچند ز مکر دیو رستم. ناصرخسرو. 
رستن به مال نیست یه علمست و کارکرد 
خیره به مال بسته دلی و به درهمی. 
از ید گرگ رستن آسان است 
وز ستمکار سخت دشوار است. ناصرخسرو. 
خوی نکو عادت پیغمبران 
راه خوی نیک سوی رستن است. 
۳ 
قولی به سر زبان خود برستی 
صد خانه پر از بت و یکی نشکستی 
گفتی که به یک قول شهادت رستم 
فردات کند خمار کامشب مستی. 
خواجه عبداثه انصاری. 
جماعتی بسیار بودند در زمین فارس... 
مسامة قیس الاشجعی را بفرستاد تا ایشان را 
پرا کند... و مسلمانان از دست ایشان برستند. 
(مجمل التواریخ و القتصص). جشن سده بنهاد 
و مردمان که از جور و ستم ضحا ک بسرسته 
بودند پسندیدند. (نوروزنامه). دارنده مباش از 
بلاها رستی. (از کلیله و دمته), 
هرکه اندر سایه اقبال او سکن گرفت 
از سموم فاقه و ادیار و محنت جست و رست. 
سوزنی. 


گر امروز آتش شهوت بکشتی بیگمان رستی 


و گرنه تف این آتش ترا هیزم کند فردا. 

و 
هان مژده هان که رستی ازین قحط مردمی 
هین سجده هین که جستی ازین چاه مضطری. 

خاقانی. 
ز خشک آخور خذلان برست خاقانی 
که در ریاض محمد خرید کت رضا. خاقانی. 
مهره مار بهر مار زده‌ست 


به کسی کز گزند رست مده. خاقانی. 
وفا از شهر بند عهد رسته‌ست 
که‌اینجا خانه در کویی ندارد. خاقانی. 


بر سر بازار دهر نقد جفا می‌رود 
رسته‌ای ار تتگری رستة خذلان او. خاقانی. 
و حلق تدروان از چنگ بازان رستد. 


(سندیادنامه ص 4). 

که‌چون بودی و چون رستی ز بیداد 

که‌از پندت نبود این بنده ازاد. نظامی. 
چنان در کار آن دلدار دل بست 

کهاز تیمار کار خویشتن رست. نظامي. 
نظر بر بت نهی صورت‌پرستی 

قدم بر بت نهی رفتی و رستی. نظامی. 
خیز کاین سلطان ترا طالب شده‌ست 

کزتو خواهد شهر ما از قتل رست. مولوی. 
مرغ کاو اندر قفس زندانی است 

می‌تنجوید رستن, از نادانی است. مولوی. 


نی دو باشد تا تویی صورت‌پرست 
پیش او یک گشت کز صورت برست. مولوی. 
رستم از آب و ز نان همچون ملک 
بیفرض گردم بر این در چون فلک. مولوی. 
دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر 
بزور بازو خوردی. باری اين توانگر گفت 
درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت 
کار کردن برهی. ( گلستان), سر مار بدست 
دشمن بکوب که از احدی‌الحنبین خالی 
نباشد اگراین غالب آید مار کشتی وگر آن از 
دشمن رستی, ( گلستان), 
بمیر تا برهی ای حسود کاین رنجی است 
که‌از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. 
سعدی. 

به عذرر توبه توان رستن از عذاب خدای 
ولیک می‌نتوان از زیان مردم رست. سعدی. 
خلاف نفس و عادت کن که رستی 
نمی‌دانم به هر جایی که هستی. 

شیخ محمود شبستری. 
راستی کن که راستان رستند 
در جهان راستان قوی‌دستند. آوحدی. 
ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و ستی 
وآنگه برو که رستی از نیستی و هستی. 

حافظ. 

چون مرا با جلبان کار نباشد شب و روز 
رستم از وسمه و گلگونه و حنی و شخار. 

؟ (از فرهنگ سروری). 








رستن. ۱۲۰۳۹ 
با عقل مردد نتوان رست زغوغا 
اینجاست که دیوانگیی نیز پاید. 
مات اهاز 


افلاح؛ رستن از مکروه. اترجمان القرآن). 
انملاژ؛ رستن از کاری. (منتهی الارب). تملز؛ 
برستن از چیزی. (مصادر اللغٌ زوزنی). تملز؛ 
رستن از کاری. (منتهی الارب). 
- از بهانه رستن؛ بهانه را از دست دادن. 
(یادداشت مولف). فارغ از عذر و بهانه شدن: 
چو از فرهاد خالی شد زمانه 
برست آن ماه تابان از بهائ. نظامی. 
- بازرستن؛ رستن. رهیدن. رهایی یافتن. 
نجات پیدا کردن 
خاقانی گهرسختم ور نبودمی 
از جورهای بدگهران بازرستمی. 
زین تنگنای وحشت | گربازرستمی 
خودرا به استان عدم بازبستمی. خافانی. 
کوسر تیغ تا بدو بازرهم ز بند سر 
کزچگر پرآبله چون سفنم دریغ من, 

خاقانی. 
بیک دم بازرست از چرخ و ننگ سعد و نحس او 


نتفای 


که این تثلیث برجیس است و آن تربیع کیوانی. 
خاقانی. 

نی‌نی از بند اجل کس به نوا بازنرست 

کار کافتاده چه در بند نوایید همه. خاقانی, 


وگر چون مقبلان دولت‌پرستی 

طمع رامیل درکش بازرستی. نظامی. 
قیاس انست سعدی کز کمندش 

به جان دادن توانی بازرستن. سعدی, 


و رجوع به بازرستن در جای خود شود. 

- ||رهانیدن, آزاد ساختن. خلاص کردن» 

بصورت متعدی: 

اگرچه پیشه‌داری زیر بستن 

ندانی دل از ایشان بازرستن. (ویس و رامین). 

-به جان رستن؛ بدون فتم و غلبه بر خصم 

تنها جان خود را از میدان رهانیدن. (یادداشت 

مولف)؛ 

امبر یوسف گرگ‌افکن است و شیرکش است 

ز گرگ و شیر به جان رنته بود رستم زال. 
فرخی. 

< رسته شدن ؛ رسته گردیدن. نجات یافتن. 

رها شدن. خلاص گشتن. رستن. و رجوع به 

ماد رسته شدن شود. 


۱-هرچند در فیش بی‌شاهدی از مژلف 
مصدر رستن بمعانی رهانیدن, نجات دادن, آزاد 
ساختن آمده و بنابراین «رسته» شدن» یا «رسته 
گردیدن» از نظر صرف» مجهول رستن است 
ولی چون شاهدی نست که معدی بودن آن را 
پرساند برجب قواعد صرف نباید مجهول 
داشته باشد. اما دز فارسی گاه اینگونه صورتهای 
مسجهول نوعی فعل صرکبند و در بیهقی نیز 
مجهرل افعال لازم بکرات آمده است. 


۱۳۰۴۰ رستن. 


رسته گردیدن؛ آزاد شدن. خلاص یافتن. 
رهایی یافتن, و رجوع به مادهٌ رسته گردیدن 
شود. 
- وارستن؛ رستن. رهایی یافتن. رها شدن. 
نجات یافتن. بازرستن؛ 
مرا طفیل کسان مرهمی همی دادی 
کنون ز دادن آنقدر نیژ وارستی. خاقانی. 
دل گفت له الحمد که بگذشتم از آن خوان 
جان گفت له الفضل که وارستم از این بند. 
خاقانی. 
از پای پیل حادثه وارست و دست پرد 
هرک که اسب عافیتی زیر ران کشید. 
خاقانی. 
- |انسجات دادن. آزاد کردن. (بادداشت 
مولف)؛ٌ 
به تیغ نیردی ترا خستمی 
وزین گفت بیهوده وارستمی. فردوسی. 
|اگریختن. (ناظم الاطباء) (حاشية برهان چ 
فا راز (افات وقیا. |ز در تشظرفیل: 
سوزنی به معنی روییدن و نمو آورده است. 
(یادداشت مولف)؛ 
بنده از خوان تو غایب نخوهد بود ولیک 
هر شبانگاه وراراتبه کن شست فقاع 
به فقاع تو وی از گرمی روزه برهد 
بمکد چندی و از سپلت او رست خقاع. 
سوزنی. 
(ظ. بتبع قوافی دیگر» ژست بضم اول, بفتح 
اول استعمال شده). 
رستن.(ر تّ] (مص)۱ روییدن. (فرهنگ 
رشید). روییدن و بالیدن و سبز شدن. (ناظم 
الاطباء). روییدن و برآمدن. (آنندراج). نمو 
کردن.بالیدن. پیرون آمدن. سبز شدن. (از 
حاثیه برهان چ معین). دمیدن. سر زدن. 
حاصل مصدر آن رویش. (یادداشت مولف). 
روییدن گياه. (از شعوری ج ۲ ورق ۲۵). 
روییدن گیاء و درخت و غیر آنها. (فرهنگ 
نظام): از پیخ ارغوان شاخ زعفران رسته 
است. (ستدیادنامه ص ۱۵). 
نخواهم زمانه جز آن کو بهشت 
چنان رست باید که یزدانت کشت. فردوسی. 
گیارست با چند گونه درخت 
به زیر اندر آمد سراشان ز بخت. فردوسی. 
چنین دید در خواب کز پیش تخت 
برستی یکی خسروانی درخت. 
پرا کنده‌شد تخم و از خا ک‌رست. فردوسی. 
به هر زمین که خلافش بود نخواهد رست 
ز هیج باغ درخت و ز هیچ راغ گیاه.. فرخی. 


فردوسی. 


اب حیوان زد و چشمش بدوید و بچکید 

تا برست از دل و از دید معشوق گیاه. 
منوچهری. 

آبی چو یکی جوژگک از خایه بجسته 


چون جوجگکان بر تن او موی برسته. 


منوچهری. 
ز کافور وز عود ید هر درخت 

همه زرگیا رسته از سنگ سخت. اسدی. 
که‌داند قدر سنبل تا نبیند 

پرنته همپرش سعدان و کنگر. ناصرخسرو. 
چنین پاسمین وگل اندر درعانم 


کچارست جز در زمین محمد. ۰ ناصرخسرو. 
اگرکز بر او رسته‌ای سوختی 

وگر راست برژسته‌ای زسته‌ای. ناصرخرو. 
این آن ماه است که آغاز رستن نبات در وی 
باشد. (نوروزنامه). 

ملک او را صد درخت تازه رست 


هر یکی صد شاخ سبز و تر کشید. 
مسعودسعد. 

دست در دو شاخ زد که پر بالای چاه رسته 

بود. ( کلیله و دمند). 

خارین گرچه رست و بالا کرد 


سرراو را نپهر والا کرد. ستایی. 
صورت قد تو رست در چمن چشم من 
زآنکه سهی سرو را جای بود جویبار. 
خاقانی. 
از رخ و زلف تو رست در دل من آبتوس 
وز دل و خال تو گنت دیده من آیدان.. 
خاقانی. 
پنج شاخ دست رادش کز صنوبر رسته‌اند 
بر جهان صد شاخ نوبر در جهان افشانده‌اند. 
خافائی. 
چوسال آمد به شش چون سرو می‌رست 
رسوم دش‌جهت را بازمی‌جست. نظامی. 
چو مبزه لب به شیر برف شستم 


چوگل بر چشمه‌های سردرستم. ظامی. 
جمعی چو گل و لاله به هم پیوسته 
تو هیزم خشک و در میانشان زسته. 

( گلتان). 


کی‌برست آن گل خندان و چنین زیبا شد 


سعدی. 
هر دم از شاخ زبانم موه تر می‌رسد 
بوستانها رسته زآن تخمم که در دل کاشتی. 
سعدی. 
ندارد طمع رستن شاخ عود 
هر آنکس که بیخ شترغاز کشت. ابن یمین. 
مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی 
گناءباغ چه باشد چو این گیاه نرست. 
حافظ. 
ز خاک رسته لاله‌ها چو بشدین پیاله‌ها 
به برگ لاله ژاله‌ها چو در شفق ستاره‌ها, 
قاآنی. 


ابات. قلعت رستن گیاه. (منتهی الارب). 
تجبر؛ رستن گیاه بعد از خوردن. (منتهی 
الارب) (از تاج المصادر بیهقی). طرور؛ رستن 


رستن. 
نبات. (تاج المصادر بهقی). بات؛ رستن گیاه 
و انچه بدان ماند. (ترجمان القران). 
- پرژستن؛ رستن. روییدن. سبز شدن. 
درآمدن. پیدا شدن. پدید آمدن. رشد کردن. 
بالیدن: 
چوبررست و آمذش هنگام شوی 
چو پروین شدش روی و چون قیر موی. 
فردو سی. 

اگرکژ بر او ژسته‌ای سوختی 
وگر راست برزسته‌ای زسته‌ای. ناصرخسرو. 
چو شاخ تر برژستی و چون نخجي 
ربرجتی و شصت از سالیان رستی. 

ِِ- درو 
فلک این اینه وان شانه را جست 


کزین کوه آمد و زآن بیشه بررست. نظامی. 
همه روز این حکایت بازمی‌جت 
جز این تخم از دماغش برنمی‌رست. نظامی, 


و رجوع به ماد بررستن در جای خود شود. 
- ژستی‌جای؛ زستگاه. (یادداشت مولف). 
-گزاف رستن؛ بمجازء بر ریا و گزافه بالیدن و 
برآمدن: 

همه محرومی از نجستن تست 

بی‌بری از گزاف رستن تست. اوحدی. 
|ابیرون آمدن. (ناظم الاطباء). نشو و نما. 
(یادداشت مولف). بالیدنء 

ز هنگام آرچاسب و افراسیاب 
ز دینار و گوهر که خیزد ز آب 
همان نیز چیزی که کانی بود 
کجارستش آسمانی بود. " فردوسی. 
استان؛ رستن دندان هشت‌سالگی اسر و 
رویاندن آن. (تاج السصادر بیهقی). کثاء؛ 
رستن موی و پشم شتر. (منتهی الارب). 

- ژسته‌تر شدن؛ بزرگتر شدن. بالیده‌تر شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 

چو شد رسته‌تر کار شمشیر کرد 

زشیرافکنی جنگ با شیر کرد. نظامی, 
و رجوع به ماد؛ُ رسته شدن و رسته گردیدن و 
رسته کشتن شود. 

||پدید آمدن. (ناظم الاطباء). بمجازء بوجود 


امدن. پیدا شدن؛ 


فریدون ز ضحا ک‌گیتی بت 

که‌مهراب کابل ز تخمش برست. فردوسی. 
دو مار سیه از دو کتفش برست 

غمی گشت و از هر سویی راه جست. 

۲ فردوسی. 
ار کف ضحا ک‌چادو دو مار 

پرست و برآورد زایران دمار. فردوسی. 


میان من و آو در ایوان درست 


۱ -پهلوی 7صادا۳ (نمو کردن)؛ اوستا 290۳ 


(نمو کردن) بلروچی ۲۱1۵۵9 ,۱000290 < 
روییدن... (از حاشية برهان چ معین). 


رستن. 
یکی کوه گفتی ز آهن برست. 
ز من رسته‌ای تو ا گربخردی 
چه پنکوهی آنراکزآن رسته‌ای. تاصرخرو. 
تقش سر زلف او رست مراأدر بصر 
زآنکه بهم درخور است عنبر و دریا کتار. 
خاقانی. 


فردوسی, 


زآن آنفن و آب رست سردی 

کزفیض بهاء دین کشد نم. 

قلم‌زن چابکی صورتگری چست 

که‌بی کلک از خیالش نقش می‌رست. 
نظامی. 


خاقانی. 


تحمل چو زهرت نماید نخست 
کر رد وت 
رستن. (ر تَ] (مص) رشتن. ریسیدن. (ناظم 
الاطباء). ریسیدن. (آنندراج) (فرهنگ 
سروری). در تداول عامة شوشتر رشن گویند 
به معنی رشتن و به دوک پیچیدن. (لغت محلی 
شوشتر, نش خطی کتابخانة مزلف): 
بیاموخت‌شان رستن" و تافتن 
به تار اتدرون پود را بافتن. فردوسی. 
||رندیدن. (لفت محلی شوشتر). |[ریسیدن. 
(فرهنگ رشیدی). ||بافتن. || آهسته حرف 
زدن. ||سانند مس صدا کردن. (ناظم 
الاطباء). 
زستن. (رز ت] (اخ) شهری است میان حماة 
و حمص, از آن شهر است عیسی‌بن سلیم 
رستنی. (از منتهی الارب). شهرکی قدیمی 
است در بين حماة و حمص, ایسن شمهر در 
ساحل نهر میماس یمنی نهر عاصی واقع شده 
بود و فعلا ویرائه است. از آثار باقیماندء آن 
چنان برمی‌آید که وقتی شهری محتشم بوده و 
بالای جایگاهی بلد واقع شده و مشرف بر 


بعدی. 


عاصی است. (از معجم البلدان). 
رستنگاه. رت ] | مسرکب) جای رستن. 
جای رویدن. منبت. محل روییدن. خله. 
(یادداشت مولف). عرفج. منبت. (از مستهی 
الارب). منت شاذ, قیاس مَنْبّت است. (منتهی 
الارپ) تدپیر آسان برآمدن دندان کودکان 
آن است که ارک او رایعنی آن موضع که 
رستنگاه دندان بر آن است به چیزهای نرم و 
چرب می‌مالند چون پیه مرغ. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
د رستگاه موی؛ محل روییدن مو. جای 
رستن موی؛ شمیره... گاه بر رستنگاه موی 
مژه افتد. (ذخیره خوارزمشاهی). مردم شیعه 
سح سر از چکاد تا رستنگاه صوی پیشانی 
کنند.(یادداشت مولف). 
رستنیی. ار ت] (ص لیاقت) لایق نجات. 
سزاوار رهایی. (یادداشت مولف). ||(حامض) 
رها شدن و نجات یافتن و در رفتن. (فرهنگ 
نظام). 
رستنیی. زر ت] (ص ل‌اقت) روییدنی. 


قابل‌رستن. لایق رستن. (بادداشت مولف). 
چیزی که روییدنش لازم باشد. (لفات ولف). 
لایق رشد و نمو. تابل بالیدن و بلند شدن؛ 

ترا پنج ماهست از ابنی 

ازین نامور بِچه رستنی, فردوسی. 
||(() بمعنی گیاه و روییدنی است. (از شعوری 
ج۲ ص ۲۷). بمعنی عموم روییدیت از 
درخت و گیاه و امثال انها. (انندراج) 
(انجمن‌آرا), گیاه و نبات. (ناظم الاطباء). گیاه. 
نبت. نبات. نامیه. (یادداشت مولف). هرچه 
بروید و ببالد. (ناظم الاطباء). آنچه از زمین 
روید چون گیاه و غیر آن. (فرهنگ نظام): 


ببالید کوه آبها بردمید 

سر رمتتی سوی بالا کشید. فردوسی. 
جز از رستنی‌ها نخوردند چیز 

ز هرچ از زمین سر برآورد نیز.. فردوسی. 
وز آن پس چو جنبنده امد پدید 

همه رستنی زیر خویش آورید. . فردوسی, 


خورد رستنی از زمین آب و خاک 
کند همچو خود هرچه را خورد پا ک. 


فردوسی. 
زمین است چون مادری مهرجوی 
همه رستنها چو پتان اوی. اسدی. 
ستاره‌ست گلهای بسیار او 
همه رستنی برگ و ما بار او. اسدی. 


من به یمگان در نهانم علم من پیدا چنانک 
فعل نفس رستنی پیداست او در ویج و حب. 


تخم و بر و برگ همه رستتی 
داروی ما یا خورش جسم ماست. 
تارف رو 


این رستنی است نارون هر سو 
وآن بی‌سخن است وین سوم گویا. 


رگ رستنی در زمین گشته سخت 

به رقص آنده برگهای درخت. نظامی 
نموده ناف خاک ابتیها 

ز ناف آورده بیرون رستتیها. نظامی 
رستنی را به سبزی آهنگست 

همه سرسبزیی بدین رنگست. نظامی 
در آن رستنی رانهبیخ و نه برگ 

بنام آن بیابان بیابان مرگ. نظامی, 


رستنی سر برون زد از دل خاک 

زنگ خورشید گشت از آینه پاک. نظامی, 
انسچبار؛ رستنی است سرخ‌رنگ, معرب 
انگبار. جنبه؛ هر رستنی که فوق تره و کم از 
شسجره است. (ز منتهی الارب). |انباتی, 
هنگام رویدگی, (ناظم الاطباء).|ازسان 
روسیدن گیاه. (از شعوری ج۲ ورق 4۲۷ 
|امکان روییدگی هر چیزی که بروید. (ناظم 
الاطباء). مکان روبیدن گیاه. 
رستنین. ار تّ] (ص نسبی, !۲ مزیدعلیه 


رسته. ۴۱ ۱۳۰ 
رستنی. (آنندراج از غوامض سخن): 
آزین مایه نبودی رستتین را 
نبودی جانور روی زمین را. (ویس و رامین). 
و رجوع به رستلی و رستمین شود. 
رستوران. (ر تْ /تو] (فرانسوی, ۳۸ 
جایی که در آن غذا خورند و مشروب نوشند. 
(فرهنگ فارسی ممین). مهمانخانه و 
قهوه‌خانه» اين لفط رستوران فرانسوی است. 
(از فرهنگ نظام). 
رستو به. 1] ((خ) شهرکیست از تبت که به 
قدیم از چین بود. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۷۵. 
رسقه. ار ت /تِ ] (ن‌مف /نف) اسم مفعول 
از مصدر رستن. (فرهنگ نظام). خلاصبده 
و نجات‌یافته و آزادکرده و رهای‌یافته. (ناظم 
الاطباء). خلاص‌شده, یعنی رها گشته و 
آزادضده, (از ضعوری ج۲ ورق ۱۵). 
سروری). خلاص‌شده. نجات‌یافنه. (لغت 
شوشتر, نسخة خطی کتایخانة مولف) 
(انجمن آرا) (آتدراج) (از برهان) (از فرهنگ 
فارسی معین). رهاشده و ازادشده. (غیاث 
لفات از سراج و چراغ هدایت). 
خلاص‌یافته. (فرهنگ جهانگیری). سلیم. 
( کشاف زمخشری)؛: 
ژ ترکان ز صد مرد ده رسته 1 
وز آن ده که بد رسته هم خسته بود. اسدی, 
زبد رسته بد" شاه زایلستان 
ز تدبیر آن دختر دلستان. اسدی. 
جز آنرا مدان رسته از بند آتشس 
که‌کردار درخورد گفتار دارد. ‏ ناصرخسرو. 
یوسف رسته ز دلو ماند چو یونس به حوت 
صبحدم از هیبتش حوت پیفکند ناب. 
خافانن 
رسته چون یوسف ز چاه و دلو و پیشش ابر و صبح 
گوهر از الماس و مشک از پرنیان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
چم فلک فارغ ازین جستجوی 
گوش‌زمین رسته ازین گفتگوی. نظامی. 
در جاجت از خلق بربسته به 
ز‌ دربانی آدمی رسته به. نظامی. 
در مثل تا هر کسی گوید که فال یک و بد 
رسته دارد چون گیا رْ بر گیا دارد ممر 
فال کردم دست بدخواهائش زیر سنگ باد 


راست چون دستی که سنگ آسیا دارد زبر. 


سوزنی. 


۱-نل: رشتن, و در این صورت شاهد ست. 
۲ -از: رستن +ین» پوندنبت. 

- 3 
۴-ترکیب را فعل ماضی بعید نیز توان گرفت. 
۵- ترکیب را فعل ماضی بعید نیز توان گرفت. 


۱۳۴۲ 


- از جهان رسته؛ وارسته. بی‌اعتنا به جهان و 

زخارف جهان: 

| گردر جهان از جهان رسته‌ایست 

در از خلق بر خویشتن بسته‌ایست. سعدی. 

-رستگان؛ ج رسته. (ناظم الاطباء), 

وارهیدگان. آزادشدگان. (یادداشت مولف): 

بر او (رستم ] آفرین کرد گودرز و گیو 

که‌ای نامپردار سالار نیو 

ز درد و غمان رستگان توایم 

به ایران کمربستگان توایم. فردوسی, 

| آزاد. (ناظم الاطباه). |اکسی که در ظاهر و 

باطن آلودگی و گرفتاری نداشته باشد. (از 

برهان). ||وارستگی از آلودگی دنیا. (لفت 
شوشترا. ۲ 

- وارسته؛ بی‌اعتنا به دنیا و مال دنیا. انکه به 

ظاهر و جاه و مقام دنیوی پشت‌پا زده باشد. 


رسته. 


(از یادداشت مولف). و رجوع به مادة وارسته 
در جای خود شود. 

||گویا زری باشد که هسوز پا ک‌نشده و 
کدورات خاک و سنگ در آن است. مقابل 
ساو. (یادداشت مولف)؛ 

فزون زآنکه بخشی به زایر تو زر 


نه ساو و نه رسته برآید ز کان. فرالاوی. 
هم از زر ساو و هم از رسته نیز. اسدی. 
چهی بود و زیرش چو تار مفا ک 
پر از زژ رسته بیا گنده‌پا گ. اسدی. 
درین کوه صد سال بودم نشست 
بسی رسته زر آوریدم بدست. اسدی. 


رسته. [رز ت / بت ] (() صف. (منتهی الارب) 
(السامی فی الاسامی) (دهار) (ترجمان 
القرآن). رزدق. معرب رسته. (منتهی الارب). 
مطلق صف و قطار اعم از انسان یا حسیوان 
دیگر. (ناظم الاطیاء) (از برهان). رست. رده. 
رج. رگ. (یادداشت مولف). مطلق صف. رده. 
قطار. (فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ 
سسروری). در این معنی مخفف راسته. 
(فرهنگ سروری). صف. ردیف. (لغت ولف) 
(از فرهنگ نظام). صف که مراد دستهُ مردم یا 
دندان و جز آن میباشد که پهلوی یکدیگر قرار 
گیرند.(از شعوری ج ۲ ورق ۱۵). صف‌کشیده. 
(انجسن‌ارا). صف و رده. (از لفات شاهنامه). 
راسته. (فرهنگ اوبهی) (فرهنگ فارسی 
معین), صف‌زده باشد چون رستة مردم و رستة 
دندان. (فرهنگ جهانگیری)؛ پیادگان با سلاح 
بسیار در پیش سواران ایستاده و مرتبه‌داران 
دو رسته. (تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۳۷۶). در 
میان سرای دو رسته لام بود. یک رسته 
نزدیک دیوار ایستاده با کلاههای چهار پر تیر 
و کمان بدست شمثیر و شقا و نیم‌لگ. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۵۵۱). چون صبح 
بدمید چهارهزار غلام سرایی در دو طرف 
سرای اماره بچند رسته باستادند. (تاریخ 


یهقی چ ادیب ص‌ ۹۰ 

پر کنار جوی پینم رستة بادام و سیب 

رستة دندان نیاز آنجا و پر هشت خلد 

از بن دندان طفل هفت مردان آمده. خاقانی. 
لاجرم شاید ار به رسته بید 


راست پنداری قطار آشت انند انبره. 


زنگی چارپارهزن شد سار. خاقانی. 
جانا دهنی چو بسه داری 

در بسته گهر دو رسته داری. عطار. 
تاکی مانی که کاروان رفت 

در رستة کاروان ما باش. عطار. 
دو رسته للژ منظوم در دهن داری 

عبارت لب شیرین چو لولز منشور. سعدی 
چون در دورستة دهانت 

نظم سخن دری ندیدم. سعدی 
آن در دورسته در حدیث امد 

وز دیده بیوفتاد مرجانم. سعدی 
دو رسته درم در دهان داشت جای 

چو دیواری از خشت سیمین بپای. سعدی 


زینت همین دو رستة دندان تمام بود 
وز موی در کنار و پرت عنبرینه‌ای. سعدی. 
دو لب عقیق و زیر عقیقش دو رسته در 
نرگس دو چشم و زیر دو نرگ ی گل تری. 
حین ایلاقی. 
اتصاف؛ دو رسته گردیدن پا هم. دمص؛ رستةٌ 
بنا یا چينة دیوار هرچه برتر از رستة بنا باشد. 
ذعاع؛ ممافتی از خرمابنی تا خرمابن دیگر 
در رسته. (منتهی الارب). الکة؛ رستة خرما. 
(السامی فی الاسامی). صطر؛ رسته از هر 
چیزی. عرّق؛ رسته خرمابنان. قطار؛ رستة 
شتر. مخرف. مخرفة؛ رستة میان دو قطار 
خرمابن که خرماچین از هر یک از آنها که 
خواهد. چیدن تواند. (منتهی الارب). 
< رسته شدن!؛ صف کشضیدن. (بادداشت 
مولف): اصطفاف؛ رسته شدن. (تاج السصادر 
بیهقی) (مصادر للع زوزنی). 
< همرسته؛ همردیف. هم‌قطار. هم‌راسته, 
هم‌صف. که در یک ردیف و صف قرار گیرند. 
که‌در یک راستة بازار قرار گیرند؛ 
چو همرستهٌ خفتگانی خموش 
فروخسب يا پنبه درنه بگوش. نظامی. 
| صف. (از لغات شاهنامه). دکانهای بازار که 
در یک صف واقع است. فرهتگستان مقرر 
داشته است که اين کلمه بجای صنف به کار 
رود: رست آهنگران, رس کفشدوزان. (از 
لفات فرهنگتان). گروهی از مردم دارای 
یک شغل. صنف: رسته آهنگران. (فرهنگ 
فارسی ممین). |[راسته از هر چمز مانند راستة 
بازار و خانه‌هایی که در یک صف واقع شوند. 
(ناظم الاطباء) (از ببرهان) (لفت محلی 
شوشتر, نخه خطی کتابخانة سولف). صف 
یعنی چند چیز که پهلوی هم باشند. چنانکه 


رسته. 


دکانهای بازار که تا دو پرابر باشند. (غیاث 
اللغات). کلبه‌ها و دکانهای پیثه‌وران بر یک 
صف. (قرهنگ سروری) (از فرهنگ خطی). 
دکانهایی که در یک ردیف در بازار واقع‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین). دکان و درخت بر 
یک صف. (فرهنگ رشسیدی) (از فرهنگ 
سروری). کلبه‌های پیشه‌وران پود بر صف, و 
هر صفی را راسته خوانند. (لغت فرس اسدی). 
صف دکانها و خانه‌ها و سانند آن؛ و ظاهر 
مخفف راسته است و رستق ! مسعرب آن. (از 
آنندراج), صف دکان. (غیاث اللغات از سراج 
و چراغ هدایت). راسته, یسی عده‌ای از 
دکانهای بهم‌پوسته و مستقیم, امروز راسته 
گویند.(یادداشت مولف): به شهر که درآمدی 
تخست به رستة طباخان و خوردنی‌پزان 
طواف کردی. (سندبادنامه ص ۲۰۶). پلی بود 
قوی, پشتوانه‌های قوی برداشته و پشت آن 
استوار پوشیده کوتاء گونه و بر پشت آن دو 
رسته دکان برابر یک‌دیگر چنان‌که | کنون 
هست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۶۱). 
غلامی سیصد از خاصکان در رسته‌های صفه 
نزدیک امبر ایستادند. (تاریخ بیهقی چ آدیب 
ص ۲۹۰). بازار. (فرهنگ فارسی معین) 
(فرهنگ اوبهی) (فرهنگ جهانگیری) (لفت 
فرس اسدی» نسخة خطی کتایخانة نخجوانی) 
از غیاث اللغات از سراج و چراغ هدایت) (از 
انتدراج). پازار که در آن خرید و فروش انجام 
می‌گیرد. (از شعوری ج ۲ ورق ۵ مجازا: 
بازار که صف دکانهاست. (فرهنگ نظام). به 
مناست صف و صتف به بازار هم اطلاق شده 
است یعنی از عبارت رستة بزازان یا رستة 
درودگران تقل به محل رسته شده, | کنون هم 
کلمة رسته‌بازار در بعضی شهرهای ایران از 
همان اصل است. (لفات شاهنامه)؛ 
کندکم درین رستة دیرپای 
نکوهنده لاف فروشنده را. 
دی بر رستة صرافان من بر در تیم 
کودکید یبا کر فتر از ده تم موی 
تاکی روم از پویة تو رسته به رسته. 
بوطاهر. 
رسته‌ها بینم بی‌مردم و درهای دکان 
همه برپسته و بر در زده هر یک ممار. 
فرخی. 
از که آمختی نهادن شمرها ای شوخ‌چشم 
گربه رستة عاشقان هرگز نبودی آشنا. 
عسجدی, 
آب راه یافت اما بیار کاروانسرای که بر 
رستة وی بود ویران کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۲). 


معودی. 


۱ در آنندراج «رستاق» آمده که به نظر می‌آید 
مصحف «رستق» باشد. 


رسته. 


تا درین رسته‌ای که سکن توست 
نفست ار کجرو است دشمن توست. اسدی. 
ز چان‌فروشان در رسته‌ها ز خوف و رجا 


خروش خیزد پیش و پس و یمین و بسار, 


مسعودسعد. 
راستی کن که اندرین رسته 

نشوی جز به راستی رسته. سنایی. 
در این رسته به سیم و پشیز هیچ چیز ندهند. 
(مقامات حمیدی). 


هزار کفشگز اندر میان رستةهً تیم. 


سوزنی. 

ممکن که در حوالی بازارها نبودی 
کجای هیچ سوزن از رسته‌های بی‌مر. 

شرف‌الدین شفروه‌ای. 
ای نفس به رسته قناعت شو 
کآنجاهمه چیز نیک و ارزان است. انوری. 
بر سر بازار دهر نقد جفا میرود 
رسته‌ای ار ننگری رستة خذلان او. خاقاني. 
در گلستان عمر و رسته دهر 
پس گل خار و بعد نفع ضراست. خافانی. 
رستة دهر و فلک دیده و نخناخته 
رایج این را دغل بازی آنرادغا. خاقانی. 


بضاعت سخن خویش بینم از خواری 
نان آیتك چین میا رستة زنگ: 
۱ ظهیر فاریابی. 
بدان رسته کآن رود را بود میل 
همیثه چو آید سوی رود سیل. ظامی. 
رخت برچین از در دکان هستی چون تر 
اندرین رسته که هستی کس خریداری نماند. 
سیف اسفرنگی (از فرهنگ نظام). 
نسق تصفیف دکا کین آن رونق‌شکن رسته لول 
خوشاپ. (ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
در رسته جمال تو هر دل که عاشق است 
خالی به یک نظر دهد و رایگان دهد. 
۱ سلمان ساوجی (از آتدراج). 
در رسته‌ای که صبح فروشی کند رخت 
"رخ هت نیم لمعه بیک دامن ایند. ۱ 
شرف‌الدین شفایی (از انندراج). 
بر نقادان رسته بلاغت و جوهریان روز بازار 
فضل و براعت. (مقدمةٌ دیوان حافظ چ 
قزوینی). ||راه. (غیاث اللغات از سراج و 
چراغ هدایت). شارع عام. (فرهنگ 
جهانگیری). شارع عام یعنی شاهراه. (از 
شعوری ج۲ ورق ۱۵). ا[قاعده و قانون و 
طرز و روش و طریقه و آیین و رسم. (ناظم 
الاطباء). قاعده. (فرهنگ سروری از 
جهانگیری). قانون و قاعده و طرز و روش. 
(لفت محلی شوشتر) (برهان). طرز. روش. 
طریقه. آیین. قاعده. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
- بی‌رسته؛ بیقاعده و بیقانون. خارج از رسم 
و قاعده* 


چوبی راه و بی‌رسته کشتی مرا 


چه گویی که بی‌راه و پی‌رسته‌ای, 
۳ 
ژسته. رت /ت] (ن‌مف /نف) روییده و 
بالیده و سبزشده. (ناظم الاطباء)؛ اسم مفعول 
از مصدر رستن به صعنی روییدن. روییده. 
نموکرده. بالیده. (فرهنگ نظام). روییده. (لقت 
شوشتر. نسخه خطی کتابخانه مولف) 
(انجمنآرا) (آنندراج) (از بسرهان). از زمین 
پرآمده. (از فرهنگ ,سروری). روییده‌شده. 
(غیاث اللغات). گیاه و شکوفه و امثال انها که 
روییده و برآمده باشند. (از شعوری ج۲ 
ص 41۶ 
بجستند بهره ز کشت و درود 


ز رسته کجا بیش از آن بود سود. . فردوسی. 
بگذر ز شر اگرنبود خیری 
نارسته به ز خار بود رسته. ناصرخسرو. ۰ 


خارش همه شجاعت و بارش همه سخا 
رسته به آب رحمت و حکمت بر او رطب. 
ناصر خسرو. 
رسته ز دشان خلاف آأل‌محمد 
همچو درخت رقم رسته ز پولاد. 
ناصرخسرو. 
جو رسته؛ خوید جو. (یادداشت مولف). 
جوی که تازه روییده باشد. جوی که تازه 
دمیده و سبز شده باشد. جو نورسته؛ 
جورسته را ملوک عجم بر فال یک گرفتندی. 
(نوروزنامه). 
- نارسته؛ که هنوز نرویده باشد. که هنوز 
نرسته باشد. که نروییده باشد؛ 
بگذر ز شرا گرتبود خیری 
نارسته به ز خار بود رسته. ناصرخسرو. 
نورستد؛ تازه روییده. که تازه سبز شده 
باشد. که تازه برآمده باشد. که به تازگی 
بردمیده و رویده باشد؛ 
که آراید چه میگویی تو هر شب سبز گنبد را 
بدین نورسته نرگسها و زراندود پیکانها. 
ناصرخسرو. 
به نورستگان چمن بازبین. نظامی. 
و رجوع به ماد نورسته شود. ||سحکم. 
(غیاث اللغات)؛ خاقان بفرمود تا جویی در 
کوه کندند سنگ بفایت رسحه پدید آمد 
چنانکه هیچ درز نبود و اندر این کار متحیر 
شدند و به خروارها روغن و سرکه صرف شد 
تا سنگ نرم‌تر گردد مقدار یک فرسنگ بیش 
تتوانستند کندن. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۲۳). ||(ٍ) ترقی و افزونی در قد و قامت. 
(ناظم الاطباء). نام حلوایی که بتازی 
کمب الزالگویند. نام الاطباء).حلوایی بود 
مانند قراقروت و بعربی کعب‌الفزال خوانند. 
(لغت محلی شوشتر) (انجمنآرا) (از آتدراج) 
(از پسرهان) حلوایی است. کسیضزلل, 


۱۳۴۳ 


به قروت مشابهتی دارد. (فرهنگ نظام): و 
دیگر سه درم بادام و سه درم رسته و سه درم 
مژانه. (انیس الطالبین ص ۸۳). مردی آمد و 
پاره‌ای رسته به خدمت خواجه آورد. از او 


رسته شدن. 


پسرسیدند که ایين رسته را به چند درم 
خریده‌ای, گفت به سه درم. (انیس الطالبین). 
رفتم به نزد قاضی و قاضی طرف گرفت 
آن را که رسته بازندانته از قروت. 
؟ (از فرهنگ نظام). 
و رجوع به ژستی شود. |زشهری که در آن 
خرید و فروش زیاد شود. (ناظم الاطباء). 
رسته. [ر تَ /ت ] (ن‌مف) ریسیده. (فرهنگ 
رشیدی). ریسیده و رسته‌شده. (ناظم الاطباع). 
رشته‌شده» و مخفف آن رسه است بمعنی 
ریسیده و تابیده. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
تضلی کتابفاند مولفت) ابید آننم مر از 
ریسیدن که اهل هند ک‌اتنا گویند. (غیاث 
اللغات). 
رسته. [] () ريشه و منگوله. زوایدی است 
که‌در چهار گوشه ردای عیرانی قرار مي‌دادند. 
و آن عبارت از ریشه‌ای بود که نخی از کبود 
مقدس با آن تافته سحض مقصودی که در 
اعداد مذکور است به کار میبردند» بناپراین 
ایکان دارد کنارء ردای سیح که آن زن 
مریضه لمس نمود بدین طور بوده است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
رسته. از ت ] (اخ) لقب عسبدالرحسمن‌بن 
بوالصن ازهری اصقهانی. (منتهی الارب). 
لقب عبدالرحمن... که کتاب «ایمان» را تالیف 
کردو برادر زاده‌اش عبداله‌بن صمحمدین عمر 
زمری رستی از او روایت دارد. (از 
لباب‌الانساب). 
زسته‌باژاز. از ت /تٍ] ([ سس رکب) 
راسته‌بازار. (یادداشت ملف): خواجه علی 
میکائیل برنشست و رسول را با خود برد و به 
رسته‌بازار برامدند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۲۹۳ 
رسته‌پازار وحشیانش را 
ناف آهو خریطة عطار. 
ظهوری ترشیزی (اژ آنندراج). 
و رجوع به رسته و راسته‌بازار شود. 
رستة خاکت. رت /ت ي] (تسرکیب 
اضافی. امرکب) همه موجودات این کرء 
خاکی. (ناظم الاطبام). کنایه از سابر 
موجوداتست. (برهان) (انجمن آرا), 
رسته شدان. رت /ت ش د] (امسص 
ی آزاد شدن. رها شدن. رهایی یافتن. 
رستگار شدن. خلاص یافتن. رها گتن. 


۱-برحسب معمرل صورت صفت مفعرلی 
ره شدن مجهول فعل است ولی چون زستن 
لازم است باید آنها را مصدر مرکب شمرد. 


۴ رسته شدن. 


رستی. 





(یادداخت مولف) 

ناهید چون عقاب ترا دید روز صید 
گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
مگر یک رمة نامتاران سران 
شود رسته از غلّ و بند گران. 
چو پیروزگر دادمان دستگاه 
گنه کارشد رسته با بیگتاه. 
بدان رومیان پر ببخشود شاه 
که کار شد رسته با بیگناه. فردوسی. 
چو شد رسته از جنگ برگاشت ردی 


فردوسی. 


فردوسی. 


تهمن همی بود پرخاشجوی. فردوسی. 
وگر به پا کی‌و طهر و طهارت و عصمت 
ز مرگ رسته شدی فاطمه بدی اندر. 
ناصرخسرو. 
قول و عمل چون بهم آمد بدان 
رسته شدی از تن غدار خویش. 
ناصر خسرو. 
رسته شد از بار جهل هرکه خرد 
جان و دلش راستوده برهون شد. 
ناصرخرو. 
راستی کن که اندرین.رسته 
نشوی جز به راستی رسته. سنایی, 


رسته شدن. رت /ت ش ذ] اسسص 
مرکب)۱ رستن. روییدن. سر زدن. برآمدن. 
(یادداشت مولف): 

زمین سربه‌سر کشته و خسته شد 
ویا لاله و زعفران رسته شد. فردوسی. 
وای فردا که شود رسته ز گلزار تو خار. 

سوزنی. 

و رجوع به رسته و ستن شود. 
رسته کردان. رت / تک د] امسص 
مرکپ) عصنیت: (تاح التضادر بسهقیا: و 
رجوع به رسته در معنی صف شود. ||رها 
ساختن. رهایی دادن. نجات دادن. خلاص 
کردن. آزاد ساختن: 

ترا ایزد از دست او رسته کرد 

پخشود رای تو پیوسته کرد. فردوسی. 
و رجوع به رَستّه در معنی «نجات‌یافد...» 
شود. 
رسته کار. [رتَ /ت ](ص مرکب) رستگار. 
(ناظم الاطاء). رجوع به رستگار شود. 
رسته گاری. [ز تَ / تٍ] (حامص مرکب) 
رستگاری. رجوع به رستگاری شود. 
رسته کرد یدن. [ز ت /ت گ دی د] 
(مص مرکب) رسته شدن. رهایی یافتن. آزاد 
گردیدن. خلاص یافتن. خلاص گشتن: 
سخن خوب گوید چو دارد خرد 


چو باشد خرد رسته گردد ز بد. قردوسی. 
ببینیم تا چون توان کرد کار 

که تا رسته گردند ان دو سوار. فردوسی. 
نشین راست با هر کسی راست خیز 

مگر رسته گردی گه رستخیز. اسدی. 


روزم به وفا خجسته گردد 
بختم ز بهانه رسته گردد. نظامی, 
و رجوع به رسته و رسته شدن و پاورقی آن و 
رسته دشتن شود. 
رسته گشتن. [ر ت /ت گ تَ]مسص 
مرکب) رستن. رهایی یافتن. خلاص شدن. 
نجات یافتن؛ 
سرانجام از جنگ ما رسته گشت 
هر آنکس که برگشت دل‌خسته گشت. 
فردوسی, 
علمست و عدل نیکی و رسته گشت 
اکو لین فورمتشی گوبانشی.- :فا شحر: 
و رجوع به رستن و رسته و رسته گردیدن و 
رسته شدن و پاورقی آن شود. 
رستهیم. [رٌ تَ] ((خ) رستم, پهلوان مشهور. 
(ناظم الاطباء). رستم زال را گویند. (بر‌هان) 
(از شعوری ج۲ ورق ۴ رستم بود. (لفت 
فرس اسدی). رستم زال بود. (فرهنگ اوبهی). 
نام بزرگترین پهلوان قدیم شاهنامه است. (از 
فرهنگ نظام): 
پوسید رستهم تخت ای شگفت 
جهان‌آفرین را ستایش گرفت. 
فردوسی (از اوبهی). 
رجوع به فهرست فرهنگ ایران باستان و 
فهرست ايران در زمان ساسانیان, و رسستم و 
رستم زال و رستم زر و رستم دستان و روستم 
شود. 
رستیی. [ر] (حامص)۲ خلاص و نجات. 
(ناظم الاطباء). خلاص و نجات یافشن. 
(برهان). 
رستی. [رژ] (حامص) ۲ راحت و فراغت و 
آسودگی و آسایش. (ناظم الاطباء). راحت و 
فراغت. (از ان جمن آرا) (از بسرهان) (از 
آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از شعوری 
ج۲ ورق ۲۷) (غیاث اللفات از جهانگیری و 
برهان)؛ . 
ابی زحمت نیابی تندرستی 
ابی محنت نیابی هیچ رستی. زراتشت بهرام. 
پس از اين رستی به تازه اهل ایران مطیع این 
[شاه بهرام ] شدند. (بحیره). |افرصت. (ناظم 
الاطباء). 
رستیی. [ر] (حامص) چیرگی. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۷) (فرهنگ رشیدی). 
غلبه. استیلاء. (فرهنگ فارسی معین). غلبه و 
فتح و ظفر و استیلا. (ناظم الاطباء). الب 
شسدن و مسولی گردیدن. (از برهان), 
||منسوب به رست (با تمام معانی) به صمعنی 
دلیری. (از فرهنگ نظام). دلیری و شجاعت. 
(فرهنگ فارسی معین) (انجمن‌آرا) 
(آتدراج). خیرگی و دلیری و شجاعت. (تاظم 
الاطباء) (برهان). دلیری. (فرهنگ 


جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). گستاخی. 
دلیری. چسارت. (یادداشت مولف). دلیری» و 
به کسی که دلیر باشد رست گویند. (از شعوری 
ج۲ ورق ۰0۲۷ 
گردون‌که دایم آرد هر سختیی برویم 
آورد از طرفها در کار بنده ستی 
از روی لاف گفتم آرم به خا ک پشتش 
هرچند این حکایت خود بود محض رستی, 
کفا زین استاغ: 
ااتوان‌ایی. (ناظم الاطباء). ||سحکمی. 
استحکام. (از فرهنگ.نظام). پایداری. (ناظم 
الاطباء). محکمی. (اتجمنآرا) (آنندراج) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۷) (فرهنگ رشیدی). 
صلابت. مقابل ستی. (یادداشت مولف)* 
مشک رااز باد رستی می‌دهی 
خیر را تعلیم کتی می‌دهی. 
و رجوع به رست شود. 
رستی. [رٌ] () رزق و روزی و روزسنه, 
(ناظطم الاطباء). روزی. رزق. (فرهنگ فارسی 
معین) (از برهان) (از فرهنگ اوبهی). تعست و 
روزی را گسویند. (از فرهنگ جهانگیری) 
(غیاث اللغات) (از شعوری ج۲ ورق ۲۷). 
نعمت. الفت فرس اسدی): 
چون تو کریمان که تماشا گرند 
رستی تنها نه به تنها خورند. ۱ 
نظامی (از آنندراج). 


قطان 


و رجوع به رستی‌خوار و رستی خور و رستی 
خوردن و مترادفات کلمه شود. ||طمام و نان 
و خوراک. (نساظم الاطباء). خوردنی. 
(انجمنآرا) (آتدراج) (فرهنگ اوبهی). نان. 
(از فرهنگ خطی) (غیاث اللفات) (از شعوری 
ج۲ ورق ۲۷). مائده. (از فرهنگ جهانگیری). 
|| ماحضر. (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ اوبهی) (از فرهنگ 
جهانگیری). طعام ماحضر. (از شعوری ج۲ 
ورق ۲۷). خورا ک‌اندک. (ناظم الاطباء). 
خسوردنی اندک. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). || حلوا. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(فرهنگ اوبهی) (فرهنگ جهانگیری) (غیاث 
اللغات). نان حلواآ. (انجمن‌آرا) (آنندراج), 
حلوایی که سیاه‌رنگ بوده و به قراقوروت 
شباهت داشته که نام دیگرش رسته است. 
(فرهنگ نظام). رجوع به ژسته شود. ||حصه 
و بهره. (ناظم الاطباء). حظ. (فرهنگ فارسی 


۱ -برحسب معمول صورت صفت مفعولی 
رسته شدن مجهرل فعل است ولی چرن رمتن 
لازم است باید آنها را مصدر مرکب شمرد. 
۲-از: رزست +ی, پسوند مصدری. 

۳-از: رست +ی,: پسوند مصدری. 

۴ - در آنتدراج نام حلوا» آمده, گمان می‌رود 
غلط چاپی باشد. 


رستعی. 


رسداق. ۱۳۰۴۵ 





معین). 

زستیی. رز تی ی ] (ص نسبی) منسوب است 
به ستة که نسبت اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 

رستی. [ر تی ی] ([خ) احمدین مسحمدین 
رستة صوفی اصفهانی رستی. معروف به 
جمال و مکنی به ابوحامد. وی از محمدین 
ابراهیم‌بن عامرین ابراهیم مدینی اصفهانی 
روایت کرد و ابوبکر اين مردویه از او روایت 
دارد. (از لباب الانساب). 

زستی. [ر] (اخ) عبدالّین سحمدین عمر 
زهری رستی. از عم خود رستذ اصفهانی 
روایت دارد. (از لباب الانساب), 

رستیی خوار. [ر خوا / خا] نف مرکب) 
رستی‌خورنده. روزی‌خوار. روزی‌خور. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به رستی و 
وین ورستی خوردن شود. 
| بهر بر نده. مت ممتع. (فرهنگ فارسی معین). 

زستی خور. [ز خوَز / خر] (نف مرکب) 
رسی‌خورنده. روزی‌خضوار. رزق‌خوار. 
رستی‌خوار. که غذا و روزی بخورد؛ 
آزاد رسته از در دربند حادثات 

رستی‌خوران باغ رجا را چو میوه‌ایم. 

خاقانی, 

و رجوع ببه زستی و رستی‌خوار و رستی 
خوردن و مترادفات کلمه شود. 

رستی خوردن. ار خوز / خر د] امص 
مرکب) غذا خوردن. نان خوردن. روزی 
خوردن. خوردن رزق و غذاء 

رستی خورم ز خوانچه زرین آسمان 

واوازهُ صلا به مسیحا برآورم. خاقانی. 
شو خوانچه کن از زهره‌دلان پیش که گیتی 
رستی خورد از خوانچة زرین سمایی, 

خاقائی. 

و رجوع به رستی و رستی‌خوار و رستی‌خور 
و مترادفات کلمه شود. 

رستی ۵۵. [ز ده ] (نف مرکب) رستی‌دهنده. 
روزی‌دهنده. رازق. (فرهنگ فارسی معین). 
/[بهره‌دهنده. (ناظم الاطیاء). 

رسج. [ر /ر س ] (ع مص) کم شدن 
عَجز (سرین) و هر دو ران کسی. (از اقرب 
الموارد). لاغرسرین بودن و هر دو ران لاغر 
بودن. (منتهی الارب) (انندراج). 

زسج. (] (ع ص) ج رشسسحاء . (مسنتهی 
الارب). ج سح و شحاه. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به ارسح و رسحاء 
شود. 

رسجاء . [ر)(ع ص) مونث ارسح. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ا[زن 
زشت. ج. رشح. حسدیث: لاتسترضعوا 
اولادکم الرسح و لا الممش فان اللبن یورثهما. 
نام الاطباء) (منتهی الارب). زن لاغرسرین 


و زشت. یا عام است. ج. رسُح. (آنندراج). زن 
ار یش (مونت الاستاما: 
زرسخ. زر ] (ع اعص) تتاسخ» یعنی انتقال روج 
از بدن انسان به نباتات یا اشجار. (ناظم 
الاطباء). در نزد حکما عبارتت از انتقال 
نفس ناطقه از بدن انسان به اجام باتی. (از 
کشاف اصسطلاحات الفنون) (از محیط 
المحیط). اصطلاح تناسخ. (دمشتی). انتقال 
نفوس را از بدن انسانی به جمادات رسخ 
میگویند. (از فرهنگ لفات و اصطلاحات 
فلسفی تالیف سجادی). تعلق گرفتن روح 
انسانی پس از مفارقت از بدن به جسم 
نت موف .و نموم به نسح و مسخ و 
فشح و تناسخ و تراسخ شود. 
رسخ. از س ] (ع امص) پلیدی: تا وسخ و 
رسخ اوزار به عرق مقاسات و مکابدت 
بشویند. اجهانگشای جوینی, 


زستل. [رَ س ] ) جع و بهره (ن_اظم 


الاطباء). سهم و حصه‌ای که به کی مي‌رسد. 
(فرهنگ نظام). بمعنی مطلق حصه, و رصد با 
صاد مهمله معرب آنست. (لغت محلی شوشتر 
نسخه خطی کتابخانه مولف). حصه. (از غیاث 
اللفات, از چراغ هدایت). بخش, قسم. 
قسمت. سهم. حصه. بهر. (یادداشت مولف)؛ 
کردفرهاد به سنگ آنچه به دل ما کردیم 
عشق او را رسدی داد وبما هم رسدی. 

تاثر (از فرهنگ نظام). 
[تتیم یم که میان اصناف و رعایا قممت 
ميشود و به هر کس چیزی میرسد. (ناظم 
الاطباء). حصه و رصدی که میان اصناف و 
رعایا قمت می‌شود و به هر کس چیزی 
میرسد؛, و رصد معرب آن است. (برهان), 
قسمت و حصه که به هر کس رسد خاصه 
رعایا و اصناف. (انجمن آرا) (آنندراج). رصد 
به صاد, معرپ است بمعنی قسمت و حصه که 
به هر کس رسد خاصه رعایا چنانکه صد که 
دو پنجاه است پارسی و با سین است آنرا نیز 
معرب کرده‌اند. (انجمآرل) (لز آنندراچ), 


. حصه و رصدی را گویند که میان رعایا تقسیم 


کنندو به هر کس چیزی برسد, و آن را بتیچه 
گویندبر وزن کمینه. (لفت محلی شوشتر)؛ 
گفتند که هر کس که ارنقاع او از ضمان ناقص 
می‌آید نقصان رسد او پر ما قسمت میکنند و ما 
از آن در تسنگ و زحمتيم. (تاریخ قشم 
ص ۱۴۳). از وجوهات سبرکار خاصه و 
اریاب‌التحاویل که داد و ستد آن با مستوفی 
خاصه و ارباب‌التحاویل است آنچه مشارالیه 
«رسد» رساند ايشان تتخواه میدهند. (تذکرة 
الملوک چ دبیرسیاقی ص ۱۷). و از آن قرار به 
قلم کتاب سرکار جمع میداده‌اند که رسد 
مواجب اخراجین و... که در وجه جماعت 


متوفی مقرر بوده به جهت دیوان ضبط نمایند. 
(تذکرة الملوک ص ۳۷). و از أ ن قرار به قلم 
سرکار جمع میداده‌اند که رسد مواجب 
اخراجین و ایام غبت و تفاوت و ورود سفر را 
به جهت دیوان ضبط تمایند. (تذکرة السلوک 
ص 4۴۰. ||ذخیره‌ای از غله که در میان سپاه 
تقسیم میگردد. (ناظم الاطباء) در عنصر 
دانش یمعنی ذخیره و آذوقه که همراه کر و 
قافله بوده باشد و در وقت احسیاج خرج 
نمایتد, لیکن بدین معنی در اشمار استادان 
دریافته نشده و اینکه ابوطالب حکیم در 
شاهجهان‌نامه اورده احمال دارد که موافشق 
روزمرء دربار سلاطین هند باشد از عألم «پای 
در شن» و غیره که بمعنی زیر غسرفه است و 
بالاتفاق لفظ هندی است و این طرز و طور 
خاص مورخان هند است که مصطلحات اردو 
و درب‌ار که مقررکرده سلاطین باشد در 
عبارات فارسی خود بیارند. پس این طور 
دیگر باشد برای بستن الفاظ هندی. 
(آن‌ندراج). || سعاونت در توشه و ذخیره. 
|ادرآمد و مدخل. ||رسید. (از ناظم الاطباء. 
اما این سه معني در جای دیگر دیده تشد. 
|ارصد. (ناظم الاطباء). بعضی گویند رصد به 
صاد. خاصهٌ منجمین است که در زیجات بعد 
کواکب‌را نویسند و ایشان را رصدبندان 
گویند. و در سایر مواقع رسد به سین مهمله 
است و ظاهر اينکه رسد به سین فارسی و بهمه 
مواقع استعمال شود اعم از رسد نجومی یا ظیر 
آن و رصد معرب آن ن است مانند صد معرب 
سد. (لفت محلی شوشتر). |اسزاوار ببودن و 
اختیار داشتن. (انجمن آرا). سزاوار. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (لفت محلی شوشت 
لایق و سزاوار, و این مجاز است از معنی 
رسیدن. (آتدراج). |((مص) رسیدن و ور 
کردن و متوجه شدن. (برهان) (از انجمن‌ارا) 
(از آتدراج), وارسیدن و غور کردن و متوجه 
شدن. الغت محلی شوشتر). غور و توجه. 
(ناظم الاطباء). 
رسد. زر ش] () در اصطلاح ننظامی و 
(عکری, یک فنست از لشکر که فربانده آن 
را سر رسد گویند. (یادداشت مولف). واحدی 
تظامی شامل سه جوخه. دسته. امروزه این 
اصطلاح برافتاده و بجای آن «رسته» مصطلح 
گردیده‌است. (فرهنگ فارسی معین), 
رسفاق. [َر] (معرب. () روستا ک. مسعرب 
روستا. معرب روستا.ک. (یادداشت 5 
دهاتی و سا کن‌ده. (ناظم الاطباء), 
رستاق است. (از شعوری ج ۲ ورق ۴ ۳ 
گفته است که الرسداق و الرستاق معرب است 


۱ -در متون لفت. معدر رَسْخ نیامده و بظاهر 
کلمه در این شاهد رَسْخ است بمعی پلیدی. 


۱۳۶ رسدیان. 


۰ 


زرسش. 





و .نباید «رستاق» گفت. (از المعرب جوالیقی | متون دیگر دیده نشد. 


ص‌۱۵۸). و رجوغ به روستا و روستا ک و 


رستاق شود. ||رزداق. سعرب روستاک. 


روستا. ده. قریه. (فرهنگ فارسی معین). 
روستا. (منتهی الارب) (آتدراج). ||ناحی‌ای 
که دارای چندین شهر خرید و فروش باشد. 
ج» رسادیق. || خیمه گاه خانه‌های کوچک و 
جگنی و خانه‌های دهاتی. ||سردار دسته‌ای 
از مردمان. (ناظم الاطباء). 
رسدبان. رز س]([مرکب) پایه‌ور 
شهربانی مسعادل ستوان ارتش. (لفات 
فرهنگستان). پایه‌ور شهربانی معادل ستوان 
ارتش... این اضطلاح در زمان رضاشاه مدتی 
متداول بود و سپس ملفی گردید. (افرهنگ 
فارسی معین). 
رسدخافه. (رس ن /ن] امس رکب. لا 
رصدخانه. (بادداشت مولف), رجوع به 
رصدخانه شود. 
رسدق. زر د] (معرب, ا) با حذف الف به 
معنی اول «رسداق» استعمال شده است. (از 
شعوری ج۲ ورق ۲۴). رجوع به رسداق 
شود. 
رسدگاه. [ر س] (امسرکب) رصدگاه. 
(یادداشت مولف). رجوع به رصدگاه و 
رصدخاله و رسدخانه شود. 
رسد گرفتن. [ز ش گ رٍ تَ] مسص 
مرکب) سهم گرفتن. حصه بردن. قسمت 
گرفتن. اخذ بهره و نصیب: 
خوبان متاع زخم به دل طرح میکنند 
تنها تو هم برو که رسد ميتوان گرفت. 
تنها (از آنندرا اج). 
رسد‌ی. [ز س] (ص نسبی) منسوب به 
رسد. رجوع به رسد شود. ||() دانه و حبه. 
(ناظم الاطباء). |انیمةٌ مساوی و نصف. (ناظم 
الاطباء). 
رسد یار. زر سذ] (|مرکب) در اصطلاح 
پیشاهتگی, رئیس یک رسد پیشاهنگی. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
رسرسة. [ر رز س] (ع مص) جنبیدن شتر تا 
برخیزد: رسرس البعیر رسرسا, (از ناظم 
الاطباء) (از مینتهی الارب) (از آنندراج). 
جنبیدن شتر برای برخاستن, و آن لفتی است 
در رصر صد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
رصرصهة شود. 
رسش. زر س] (امص) رسیدن. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). رسایی و رسیدن. 
(آنندراج): 
نتوان بتو رسیدن جانا همی 
در آفتاب و ماه رسش کی توان. 
معودسعد. 
|اورود و رسیدگی. ||اتفاق و عارضه. 
|| سرگذشت. (ناظم الاطباء). معانی اخیر در 


رس شدن. اسس /رش د] (منسص 
مرکب) رست شدن. رس شدن شکر؛ متبلور 
شدن ان. (یادداشت مولف). رجوع به رس و 
رست و رس کردن شود. 
رسطاطالیس. [ر] اخ) مس خفف 
ارسطاطالیس. صورتی از نام ارسطو دانشمند 
و حکیم نامی یبونان. (از بادداشت مولف». 
رجوع به ارسطو و ارسطاطالیس, و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
رسع. [رَ] (ع مص) مهر: چشم‌زخم بستن در 
پای یا دست کودک: رسم الصبی رسعا. ||تباه 
و فروهشته و سست گردیدن اعضای مرد: 
رسع اعضاء الرجل. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اندراج) (از اقرب الموارد). 
|[برچسبیدن نیام چشم کسی, و يا عام است. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج). 
برچسبیدن پلک چشم. (از اقرب الصواردا. 
|/برگردیدن چشم و تباه شدن آن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از انندراج), تباه 
شدن نیام چشیم. (از اقرب الموارد). 
||چسانیدن: رسع به الشی»؛ چسبانید چیزی 
بدان. (از اقرب الموارد), 
رسع. [ر](ع ص) ج آزسع و زشعام. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت موّلف). رجوع به ارسع و 
رسعاء شود. 
رسع. [ر س ] (ع !) دردمندی نیام چضم. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج), 
||مهرُ چشم که بدست یا پای کودک بندند. 
(از اقرب الموارد). 
زاسی. [ز س ] (ع مص) برچسبیدن نیام چشم 
کسی. (ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). و رجسوع به زشم در معلی 
«برگردیدن چشم و...» شود. ||تاه شدن نیام 
چشم. از اقرب الموارد). باه شدن چشم و 
دگرگون شدن نیامهای آن. (از اقرب الموارد). 
رسعاء . (ر] (ع ص) م‌ونت ارسع. زن 
دردمند نیام چشم. (ناظم الاطباء). |اعین 
رسعاء»؛ چشمی که نیامش برچفسیده باشد. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج. شع. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به رسع شود. 
زسعنی. [ر ع تی‌ی ] اص نسبی) منسوب به 
زامن عوت اناع الاطباه0: بت ییه زاس 
عین یا رأس‌العین که شهریست میان حسران و 
نصیبین. (منتهی الارب). منسوب است به 
رأس عين که شهری انست در دار بکر. (از 
انساب سمعانی). رجوع به راس عین و رأس 
عين و رأس‌المین و راستی و راسعنی شود. 
رسغ. [ر] (ع ۲۷ رسغ. خردة دست. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). خرده و استخوان رسق هشت 
پاره است. و رسخ را به پارسی خرده گویند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). خردگاه دست و پای 


ستور. آن جای باریک که پیوندگاه سر دست 
و پا بود. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(انندراج). جای باریک میان سم و خردگاه 
دست و پای. (از آقرب الموارد). پیوندگاه کف 
دست و پا به ساق. استخوانهای خرد مچ و 
دست و پا بند ست. (دهار). پیوندگاه 
باریکی ساعد با کف دست. به هندی کلایی 
گویند.(غیاث اللغات). مفصل میان کف و 
ساعد, (بحر الچواهر), مسچ. پیوندگاه عمشت. 
خرده. بند. (یادداشت مولف). عبارتت از 
چند استخوان که در تحت ساق و خلف معط 
بدور هم گرد آمده و سطح تحتانی آن مانند 
طاقی مقعر و سطح فوقانی آن سحدب و 
مرتفع‌ترین نقطة آن قرقرة کعب است و از 
هقت استخوان حاصل و به اين ترتیب از انسی 
به وحشی خوانده می‌شود: اول, عقب. دوم. 
کعب.سوم, ردی. چهارم. زورقی. پنچم و 
ششم و هفتم. سه استخوان مخروطی که در دو 
صف واقع‌اند چنانکه پاشنه و کعب در صف 
خلفی و پنج دیگر در صف قدامی قرار دارند. 
و عموماً شکل هر یک از آنها با وجود اینکه 
بعضی غیرمنتظم‌اند قریب مکعب است و در 
هم آنها بجز زورقی شش سطح مشاهده 
می‌شود و تمام آنها از قبیل قصارند. (از 
جواهر التشریح میرزا علی ص ۱۵۱). و نبز 
رجوع به صص ۱۲۴ - ۱۲۷ و ص ۱۵۲ و 
۳ همان کتاب شود. 

رسغ پا؛ مچ پا. (یادداشت مولف). ||پیوند 
میان کف و ساعد و ساق و قدم و همچنین از 
هر دابة. ج ازساغ, ازشغ. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد. 
||(حامص) سستی و فروهشتگی دست و پای 
ستور. (فرهنگ فارسی معین). 
رسغ. [ز س ] (ع () رُشم. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رخ شود. 
زسخ. [ز سش](ع امص) سسستی و 
فروهشتگی دست و پسای ستور. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آتدراج). سستی در 
دست و پای شتر. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رَشغ شود. 
رسغة. (ر غ)(ع !۲ رسخ. پیوندگاه سر دست 
و پای, (غیاث اللغات). 
رسف. [ر] (ع مص) رّفان. رفتن به رفتار 
پای‌بند بر پای. (انندراج) (از اقرب السوارد) 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). از آن 
است حدیث حدیيیة: فجاء ابوجندل یرسف 


فی قیوده؛ ای یتحامل برجله مع القید. (متهی 


۰ << 02۲68 - 1 
۲-به این ضبط در مأخذ دیگر دیده نشد و در 
این معنی در فرهنگها بدون «ت» يا «۰؛ (رسغ) 


آمده است. 


رسفان. 
الارب). رفتن با بند. (تاج المصادر بیهقی). 
وابند رفتن. (مصادر اللغة زوزنی). و رجوع به 
رسنان شود. 
رسفان. [ر س] (ع مص) مصدر یه معنی 
رشف. (منتهی الارب) (مصادر اللفة زوزنی) 
(تاج المصادر ببهقی) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). . رجوع به رف شود. 
رسکان. [ ] ((خ) دی از دهستان حومة 
بخش دستجرد شهرستان قم. سکنه آن ۵۴۷ 
تن. . آب از سه رشته قدات و چشمه. محصول 
آنجا غلات و انگور و گردو و قیسی و بادام و 
دیگر میوه‌ها. راه آن ماشین‌رو. (از فرهنگ 
چغرافیایی ايران ج ۱). و رجوع به ترجمة 
تاریخ قم ص ۱۱۹ شود. 
رسکت. [] ((خ) نام محلی در دودانگه؛ و 
بدانجا کتیبة پهلوی هست. (یادداشت مولف). 
رجوع به دودانگه و سفرنامةٌ سازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۶۷ شود. 
رس کردن. [رسس /رکد] انسص 
مرکب) رست کردن. رجوع به رس و رس 
شدن و رست شدن و رست شود: رس 
کردن شکر؛ متبلور شدن اآن. (یادداشت 
مزلف). 
رسل. [ر](ع ص, ) سیر و رفتار نرم, (از 
آقرب الموارد). رفشتار نرم. (متتهی الارب) 
(آندراج). روش نرم. (ناظم الاطباء). |شتر 
نرم‌رو. ||موی فروهشته. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). ||واحد رسال. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
رسال شود. 
رسل. [رَ س ] (ع [) پاره‌ای از هر چیزی. ج» 
آزسال. (ستتهی الارب) (از اقرب السوارد): 
| خماعت: (اقرب الموارد). ||شتران. و با 
شتران ن از ده تا پیست‌وپنج, ,و کذلک فی الفنم. 
یا گلة شتران و گوسپندان. (اناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). شتران چندی که هر یک 
جدا گانه به چرا و گردش پپردازند ه بصورت 
قطار و گله. (از شعوری ج۲ ورق ۱۰). 
رسل. [َز س](ع مسص) مصدر به معنی 
رسالة. (ناظم الاطباء). ||نرم رفتن یا نرم‌رو 
گردیدن. (منتهی الارب) (از آقرب السوارد. 
رجوع به رسالة و رل شود. || فروهشته‌موی 
شدن. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). و 
رجوع به رَسالةُ شود. 
رسل. رز ش] (ع ص, !) ج صول. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (ترجسمان القران 
جرجانی دبیرسیافی ص ۵۲) (اقرب الموارد). 
ج رسول که بمعنی قاصد و پیغمپر است. 
(غیاث اللغات) (آنندراج): 


امام رسل پیشوای سبیل. سعدی, 
و رجوع به رسول شود. 
- ختم رسل مراد حضرت محمد (ص) خاتم 


پیغامبران است. (یادداشت مولف): 


شمه ه مسند هفت افسران 
بخ یلعای بیان نظامی, 
|اج رسیل. (المنجد) (اقرب الموارد). رجسوع 
به رسیل شود. ||جارية رسل؛ دختر خردسال 
که معجر نپوشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 
رسل. [ر](ع ل) رل ج رسول. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رچوع به رسول و رل شود. 
رسل. [رٍ ] (ع ا) رشل. روش نرم. |آنرمی و 
آهمستگی و گرانباری. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و از آن است 
حدیث صلقه: الا من اعطی فی نجدتها و 
رسلهاء؛ یرید الشدة و الرخاء. (منتهی الارب). 
||شیر. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
تالقنت وارها. اس بانو 
اسب. (ناظم الاطباء) (مسنتهی الارب) 
(آنندراج), کتار بازوی اسب. ||رفق و 
مهربانی. (از اقرب الموارد), و رجوع به رسال 
شود. 
زسلاء .رس ](ع () ج رسسول, (اقسرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء) (صنتهی الارب). 
رجوع به رسول شود. ااج رسیل, اناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آقسرب السوارد). 
رجوع به رسیل شود. 
رسلان. (رٍ] (اخ) یا امیر اسین. کنسول 
پیشین دولت عثمانی در بروکسل و صاحب 
روزنامة « کشف‌القاب» که در پاریس محشر 
میگردید. و آن اولین نشرية عربیست که 
بصورت رسمی منتشر گردیده است (در سال 
۷ م. در استکهلم). او راست: حسقوق 
السلل و مسماهدات الدول. (از معجم 
لمطبوعات ج 
رسلان. اخ) امیر شکیب. از خاندان 
دروز لبنانی و عضو جمعیت آسیایی فرانسه 
است. متفلوطی در مختارات خود گوید: یکی 
از گویندگان بزرگ و نامی, و نویسندگان شهیر 
و گرامی معاصر است که دارای بیان گرم و 
شیوا و سخن دللشین و زیباست. وی به نظم و 
نثر بلند و سبک ساده و روان ممتاز است و از 
ادبا و دانشمندانی است که بدون | گاهی‌کامل 
سخن نمی‌گوید. (از معجم المسطبوعات ج. 
مولف المنجد ذیل کلمة رسلان به ارسلان 
رجوع داده و در آنجا تاریخ تولد و مرگ وی 
را (۱۸۶۹- ۱۹۴۶ م.) نوشته و کناب «حاضر 
العالم الاسلامی» را از مولفات وی ذ کرکرده 
است. رجوع به اعلام المنجد شود. 
رسلان. [ر ] (اخ) يا رسلان دمشقي. عارف 
با او راست: الرسالة اارسلانية (در عسلم 
توحید), (از معجم المطبوعات ج۱). 
رسلة. [ز [] (ع ص, () زنی که هر دو ساق 


زسم. ۱۳۷ 


وی دارای موی بسیار دراز باشد. ||ماده‌شتر 
نرم‌رو. (منتهی الارب). ناقة نرم‌رو. (از اقرب 
الموارد). 
رسلة القوائم؛ ماده‌شتری که دارای دست و 
پای نرم‌رو است. (از اقرب الموارد). ||((عص) 
کاهلی و ستی. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارپ). کاهلی و سستی: واز انست: 
«رجل فیه رسلة». (از اقرب الموارد). ||نرمی 
و آسودگی: (هم من رسلة من العیش). (از 
آقرب الموارد). آسودگی. (ناظم الاطباء). 
رسلة. زر ) (ع (بص) رَشله. آهستگی و 
گرنباری. (ناظم الاطباء). و گفته شود: عصلی 
رسلیک؛ ؛ یعنی آهتد باش. (مستهی الارپ) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). || آسودگی. 
(ناظم الاطباء). || دوستی و مهربانی, (از اقرب 
الموارد). 
زسم. [ر س](ع ا) حسین رفتار. (ناظم 
الاطباء). خوبی راه رفتن. (از اقرب الموارد). 
خوبی رفتار. (آندراج) (منتهی الارب). 
رسم. [ز] (ع !| چاه پنها کرد بخا ک (ناظم 
الاطباء) آسرم. اه آب نها که در 
خاک. ۰ ازشم و رسوم. . (از اقرب الصوارد). 
|انشان یا بقیة آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج) ( کشاف زمخشری). نشان. 
(مهذب الاسماء) (غیاث اللغات) (از فرهنگ 
سروری). نشان و اثر. (فرهنگ رشیدی. ج. 
ژسوم, ژنسم. (مهذب الاسماء). نشانه. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). آنچه از آثار خانه 
در زمین بماند. (از آقرب الموارد)* 
دگر هر کجا رسم آتشکده‌ست 
که‌بی‌هیر بد جای ویران‌شده‌ست. فردوسی, 
انجا که بود مستی ایام گذشته 
آنجاست همه رسم و طلول و دمن من. 
منوچهری. 
تابر آن آثار شعر خویشتن گریند باز 
نی بر آثار و دیار و رسم و اطلال و دمن. 
متو چهری. 
ایا رسم و اطلال معشوق وافی 
شدی زیر سنگ زمانه سحیقا. . منوچهری. 
امرژالفیس و لبید و اخطل و اعشی و قیسی 
بر طللها نوحه کردندی و بر رسم بلی. 
منوچهری. 
رسم دار؛ نشانة خانه‌ای که با زمین هموار 
شده باشد ج, رسوم. (یادداشت سولف), 





بدان دینار را جلا دهند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از مت منتهي الارب). |انوشته. ||اچوب 
گنده‌ای که بدان انبار را مهر کند. تمفا. (ناظم 
الاطباء). دج (در تداول قزوین و آذربایجان). 
تمفاء و آن چویت گنده که بدان انبارها را 
مهر کنند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
جوالیفی در شرح کلمة «روسم» گوید: فارسی 


۱۳۰۴۸ زسم. 
و معرب است و... و آن رسم است که بدان مهر 
گر دوم غود زارالسرت‌خولش :۶ 
||داغ و نشان. (ناظم الاطباء) (از برهان) (لفت 

شوشتر, نسخه خطی کتابخانة مولف). 
|ابه آنچه در مقابل حقیقت قرار دارد اطلاق 
شود. شاعری گفته است: «اری ودکم تاد 
ودی حتیقة»» و آن صولد است. (از اقرب 
الموارد). 

رسیم. [ر](ع مص) محو کردن باران خانه‌ها 
را و باقی گذاشتن نشان آنها را چسبیده بر 
زمین: رسم الفیت الدیار رسما. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب الصوارد), 

|تشان کردن بنا را. (ناظم الاطباء). |[نوشتن. 

(ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث اللفات) (از 

آقرب الموارد). نبشتن کتب و خط. (منتهی 
الارب) (از نشوء‌الل فة ص۵) (از اقسرب 
الموارد). |اکار فرمودن کسی را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). امر کردن کی را به 
انجام دادن چیزی. (از آقرب الموارد). ||غایب 

شدن در زمین. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(ستهی الارب) (از آقرب الموارد). |[مهر 
کردن خرمن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 

دج کردن (درتداول قزوین). مهر نهادن. 

(دهار). مهر کردن. (مصادر اللغه زوزنی). 





||نهادی نهادن. (تاج المصادر بیهقی) (دهارار 
|انهادی نهادن. یعنی بنشانی و قانون. 


(یادداشت مولف). |انشان سرای با زمین 
هموار شدن. (سنتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد), ناپیدا شدن نشان. (تاج المصادر 
بیهقی). ||اثر گذاشتن. (از نشوءاللغة ص‌۵. 
اثر گذاشتن ناقه در زمین. (از اقرب الموارد). 
|ارسم اسقف به کسی؛ دادن درجه‌ای از 
ورتجات کلتا بر وی, و اسم آن رسالة است. 
(از اقرپ الموارد). 
رسم. [ر](ع!) طریق و آبین. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). آیین و روش و منوال و طرز 
و شیوه و قاعده و قانون و طریق و وضع. 
(ناظم الاطباع). آیین و روش. ج» رسوم؛ 
مرایم. (اتدراج), قاعده و قانون و این لفظ 
عریست. (از غیات اللغات از سراجاللفات), 
نهاد. (فرهنگ سروری). فاعده و اداپ. (از 
لفات ولف؛. سنت . سقررات. (یادداشت 
مولف). بمعنی قاعده و قانون و طرز و 
اسلوب, و خود عریست که در فارسی نیز 
بهمین معنی بکار رود. (از شعوری ج۲ 
ص ۱۰). آیین و قاعده. (فرهنگ سروری) 
(فرهنگ رشیدی). ایین و روش. قاعده. 
قانون. (از فرهنگ فارسی معین) (از فرهنگ 
نظام). آیین. (غیاث اللغات از متخب‌اللغات و 
برهان). بمعنی آیین و روش یفارسی با لفظ 
گرفتن و آوردن و داشتن و نهادن و بر جای 
داشتن و پخته کردن و بردن و دیدن و انداختن 


و برافکندن و برداشتن و زدودن و شکستن و 
برخاستن و برافتادن مستعمل. (آنندراج). 
شیوه و عادت محعارف. (از بسرهان) (از لغت 
شوشتر)؛ 

چنین است رسم سپنجی‌سرای 
نخواهد که مانی بدو در یچای, فردوسی. 
چنین است رسم سرای جهان 

همی راز خویش از تو دارد نهان. 
چنین است رسم سرای فریب 
گهی‌بر فراز و گهی بر نشیب. 
چنین است رسم سرای سپتج 
کهی‌ناز و نوش و گهی درد و رنج. 


فردوسی. 


فردوسی. 


زیهر رسم همی نیزه را سنان سازد 
وگرنه نیزة او را به کار نیت سنان, 
ایین جهان رسم جهاندار فریدون 
بر شاه جهاندار فری باد و همایون. عنصری. 
رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک بارت عز و بیداری تته. 

منو چهری. 
و هرجد سلطان در این باب فرمانی نداده 
است از شر ط و رسم در نتوان گذشت. (تاریخ 
یهقی). چند کار سلطان مسعود برگذارد همه 
بانام آنها را نیز بباید نبشت که شرط و رسم 
تاریخ این است. (تاریخ 1 بیهفی 3 ادیب 
ص ۳۴۴). جه جاره داشتم که دوستی همکان 
په جای نیاوردمی که این از رسم تاریخ دور 
یست. (تاریخ بهتی چ ادیب ص ۲۵۵). 
چون بدین اندر محمد را پباشی دوستدار 


رسمها بوجهل‌وار اندر جهالت چیست پس. 


و 
ز حجت پند بشنوکاً گهست او 
زرسم چرخ دوارستمکار. ناصرخسرو. 
این بود همیشه رسم گیتی 
شادیش غم است و شکُرش سم. 

ناصرخسرو. 


چزن‌آنن ژسها زا یت بنان 

که‌اين بیشتر بهر روی و ریاست. 
تاصرخسرو. 

و آن دختر را برسم غلامان کلاه برنهادند و 

برفتند. (اس‌کندرنامد). 

به رسم رفته چو رامشگران و خوش‌دستان 

یکی باخت کمانگه یکی نواخت رباب. 
مسعودسعد. 

هرگاه اين رسم مستمر گشت. همگان در سر 

این غفلت شوند. ( کلیله و دمنه). 

پس به نکان کجا بد اندیشم 

رسم و سنت چگونه گردانم. خاقانی. 

هست طریق غریب نظم من از رسم و سان 

هست شمعار بدیم شعر من از پود و تار. 

خاقانی. 


مهر بریدن ز دوست مذهب مایت 


رسم. 
لیک چنین هم طریق و رسم ترا بود. 
خاقانی- 
و نظام مملکت و رونق دولت بقرار معهود و 
رسم مالوف بازگت و بر قواعد سداد و. 
اساس احکام استقرار و استمرار یافت. 
(سندبادنامه ص ۱۰). 


در توحید زن کاوازه داری 


چرارسم مفان را تازه داری. نظامی. 
رسم ستم نیست جهان یافتن 
ملک به انصاف توان یافتن. نظامی. 
رسم ضعیقان به تو نازش بود 
رسم تو باید که نوازش بود. نظامی. 
حالی از آن خطه قلم برگرفت 
رسم بدو راه ستم برگرفت. نظامی. 
مغ خانهاشتری را بی خود 
رسم مهمانش به خانه می‌برد. مولوی. 
خوشدلی در کوی عالم روی یست 
زآنکه رسم خوشدلی یک موی نیست. 
عطار. 

عجب مدار که رسمی است در زماند قدیم 
که‌سایلان تواتد سایلان را دید. 

آر ازنانی: 
شتیدم که شاپور دم درکشید 


چو خرو به رسمش قلم درکشید. (بوستان), 
قصف لیلی مخوان و غصف مجنون 
عشق تو منسوخ کرد رنسم اوایل. 
روز وصلم هست کوتاه و شب هجرم دراز 
کزدم سردم جهان رسم زمستان یافته‌ست. 
امیرخسرو دهلوی. 
وگر رسم فدا خواهی که از عالم براندازی 
بیفشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت. 
حافظ. 


سعدی. 


بر من جفا ز بخت من آمد وگرئه یار 
حاشا که رسم جور و طریق ستم نداشت. 
حافظ (ازارمغان آصنی, 
وآنکه‌گیسوی ترارسم تطاول آموخت 
هم تواند کرمش داد من مسکین داد. حافظ. 
پرسیدن یاران کهن رسم قدیم است 
چونست که این رسم به عهد تو برافتاد. 
کمال خجندی. 
ای قاعدةمهر و وفاکردهفراموش 
اين رسم چه رسم است و چه آیین که تو داری. 
خواجه اصفی. 
بیش ازین رسم میانداری نمی‌آید ز من 
در دکان خودفروشی چند دلالی کنم. 
تأثر اصفهانی. 
در آن مکان که تو از راه قدر بنشینی 
زمائه رسم گستن از آن مکان برداشت. 
ثنای مشهدی (از ارمفان آصفی). 
آمد شرف براه مکان تو جان سپرد 
رسم وفا به مردم عالم نمود و رفت. 


شرف قزویتی (از ارمغان اصفی). 


رسم. 
رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن 
یاز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن. 
قاآنی. 
اسم و رسم؛ مراد مشخصات ظاهری و حد 
رسم منطقی است و اصطلاحا شهرت و 
خاندان و شرف و بزرگی و جلال. نام و نشان. 
آوازه و اثر. تشخص و سرشناسی: هفتادواند 
تن را به بخارا آوردند که اسمی و رسمی و 
خاندانی داشتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۰۲ ۱ 
پا اسم و رسم؛ مشهور و دارای بزرگی و 
جلال. مشخص و سرشناس و نامور. 
7 پرسم؛ برطبق قاعده. از روی آیین و شیوة 
معمول. رسمی. بر قرار و طریق مقرر؛ 
بامدادان در صفة بزرگ بار داد [مسعود ] و 
حاجبان برسم می‌رفتند پیش. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص۱۳۸). بازگشت بدانکه مواضعه 
نویسد برسم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۱). 
در تاریخ محایا نیست آنانکه بااما به آمل 
بودند | گراین فصول بخواند داد خواهند داد و 
بگویند که من آنچه نبشتم برسم است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۷۰). رسول را به جایگاه 
نیکو فرودآوردند و پیش تخت بردند سخت 
برسم پیش آمد. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۴۲). 
-بی اسم و رسم؛ گمنام. 
رسم‌پرداز؛ پردازنده به آیین و سنت. 
مراعات‌کندة قواعد و رسوم. آنکه به انجام 
شیوه و سنت و رسم بپردازد. آنکه رعایت 
سنت و آین بکند. که مرسوم و صعمول بسین 
مردم را رعایت کند: 
به رنگ رسم پردازان تکلف می‌کنم بیدل 
وگرنه معنی الفت عبارت را نمی‌تابد. ‏ بیدل. 
<رسم کسی راگرفتن؛ ببه سنت وی عمل 
کردن. طريقه و آیین و شیوة او را بکار بستن. 
به رسم و سنت وی رفتن. بر پی آو رفتن* 
اخاب دین پیغمبر محمدین حین 
آن خداوندی که در دین رسم پیفمبر گرفت. 
معزی نیشابوری (از ارمغان آصفی). 
- ||مرسوم او راگرفتن. مرسوم او را در قبضص 
و در اختیار گرفتن, 
"سم و آیین؛ شیوه و طریق. طریقه و آیین و 


شتا ۰ 


چه از رسم و این نوروز و مهر 


ز اسپان و از بنده خوب‌چهر. فردوسی. 
مراو رابه این بیشین بخواست 
که آن رسم و آیین بد آنگاه راست. 

فردوسی. 


ای جهان را تازه کرده‌رسم و آین پدر 

ای برون آورده ماء مملکت را از محاق. 
منوچهری. 

< رسیم و راء؛ آداب و ستن . (یادداشت 


مولف)؛ 
چنن داد پاسخ که ای شهریار 
همه رسم و راه از در کارزار. فردوسی. 
و رجوع به رسم و ره شود. 
<رسیم ورای؛ رسیم وراه (آنندراج از 
غوامض سخن): 
همه زنگیان پیش خسرو بپای 
فرومانده عاجز در آن رسم و رای. 
نظامی (از آنندراج). 
ریم و زه؛ سم وراه 
داری از رسم و ره و سان ملوک نیکنام 
حصه و حظ و نصیب و قسم و بخش و بهر و تیر. 
سوزنی. 
شکستن سپه و دستگیر کردن خصم 
نهاد و رسم و ره و سنت و شعار تو باد. 
سوزنی. 
و رجوع به رسم و راه شود. 
ریم و نهاد؛ قاعده و قانون. (بادداشت 
مولف)؛ 
بگویم ترا من نشان قباد 


که‌او را چگونه‌ست رسم و نهاد. ‏ فردوسی. 
زمانش همینست رسم و نهاد 
به یک‌دست بستد بدیگر بداد.. ‏ فردوسی, 


راه و رسم؛ رسم و راه. اداب و ستن. 
(یادداشت مولف). طریقه و شیوه؛ 


که‌دانید کا کنون ببندد میان 
بجای آورد راه و رسم کیان. فردوسی. 
همه راه و رسم پلنگ آورم 
سر سرکشان زیر چنگ آورم. . . فردوسی. 
که‌سعدی راه و رسم عشقبازی 
چنان داند که در بغداد تازی. 

سعدی ( گلتان). 
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مفان گوید 
که‌سالک بی‌خیر نبود ز راه و رسم منزلها. 

حافظ. 

-با رسم و فر؛ باقاعده و باشکوه. بآیین و 
بشکوه: 
ای شه و شاهی ز تو با رسم و قر 
وی ملک و ملک ز تو بانهاد. عسعودسعد. 


به رسم کاری بودن؛ برای آن کار سعین 
بسودن. (بادداشت مولف)؛ از این مطبخ 
[اسداباد ] تا انجا که وی بودی خوردنیها 
دست بدست غلامان مطبخ بدادندی از 
بیاری بندگان که به رسم این کار بود. 
(مجمل التواریخ و التصص. 

||تسرتیب و انتظام. دستور. وضم. (ناظم 
الاطباء). قواعد و مقررات: بنده ریب است 
میان این قوم و رسم این خدمت نمی‌شناسد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۰). |اعادت و 
خوی. (ناظم الاطباء). دأب. (بادداشت 
مولف). عادات. (لفات ولف). معمول و 
متعارف. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 


رسم. ۱۳۴۳۹ 
روشی که قانون آن را در روابط افراد معتبر 
می‌داند. حقوق عادی,. عرف و عادت. 
(فرهنگ فارسی معین) 
به هر سال یک بار کردی چنان 
برفتی بدان رسم در سیستان, فردوسی. 
انچه رسم است که اولیای عهود دهند از غلام 
و تجمل و الت و کدخدایی... هرچه تمامتر ما 
را فرمود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۱۴). 
گفت صواب باشد که مسعدی را فرموده آید تا 
نامه‌ای نویسد هسم| کنون به خوارزمشاه 
چنانکه رسم است که وکیل درنوید و 
بازتناید (فاریم پنهتی مج دیب 1۳۳۱ 
رسم بود که روز آدینه احمد پگاه‌تر بازگردد 
همگان به سلام وی روند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۲۷). انچه می‌یافند می‌ستدند و 
اندک چیزی به خزانه می‌رسید که بیشتر 
می‌ربودند چنین که رسم است و در چنین 
حال باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۵۹), 
عبدالجبار پسر وزیر آنجا برسولی فرستاده 
اید با دانشمندی و خدمتکارانی که رسم 
است. (تاریخ بهنی ج ادیپ ص۳۸۳ 
عادت و رسم این گروه ظلوم 
نیک ماند چو بنگری به ظلیم. 
؟ (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۸). 
خوی نیکو و داد را بلفنج 
کاین دو سیرت ز رسم احرار است. 
۳۹ 
گررسم و خوی دیو گرفتند لاجرم 
همواره پیش دیو بداندیش چا کرند. 
اصرخسرو. 
مرداسنگ... و هنج از هر یکی نیم درمسنگ و 
نیم مرهم سازند چنانکه رسم است. (ذخنیرة 
خوارزمشاهی). همه را بکوبند و به انگبین 
بسرشند چتانکه رسم است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
رسم ترکانست خون خوردن ز روی دوستی 
خون من خورد و ندید از دوستی در روی من. 
غافائن: 
خمیده بیدش از سودای خورشید 
بلی رسم است چوگان کردن از بید. خاقانی. 
اگرنما را انصاف بودی و ما را قناعت رسیم 
سوّال از جهان برخاستی, ( گلستان). 
رسم است که مالکان تحریر 
سمدی ( گلستان). 
دانمت آستین چرا پیش جمال می‌بری 
رسم بود کز آدمی روی نهان کند پری. 


آزاد کنند بنده پیر. 


سعد ی 
نمی‌دانم به هر جایی که هستی 
خلاف رسم و عادت کن که رستی. 
شبستری. 
۰ - 1 


۱۳۵۰ رسم آوردن. 


رسمان. 





پکلی دور شو از رسم و عادت 
بگو از جان و دل قوت شهادت. 

پوریای ولی (از ارمغان آصفی). 
هر دهی رسم و عادتی دارد. اوحدي. 
مکتوب گاهی رسم بود از کلک گوهربار تو 
منسوخ کرد آن رسم هم کم لطفی پسیار تو. 

فضل اردستانی. 

نی اضطراب کرده بدل جای نه سکون 
کززلف پیقرار تو رسم قرار بود. واله هروی. 
<بی‌رسمی؛ رفتار و عمل خارج از اصول 
متعارف. حرکت خلاف عرف و قاعده و 
قانون. ظلم. (یادداشت مولف)؛ اين زن پیش 
رسول ملک روم بنالید و گفت مرا شوی بود و 
از بزرگان مصر بود بمرد و ایین خانهُ مرا 
بی‌رسمی کردند و رسول او راگفته بود که تو و 
خانة تو از این ملک برهانم. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). 
رسم رفتن؛ معمول شدن. متداول گشتن: 
رسم رفته است که چون وزارت به محتشمی 
دهند آن وزیر مواضعه نویسد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۲۰۷). 
|| رواج. ||معاملد. (ناظم الاطباء). || خدمتکار 
تزدیک مانند آبدار و جامه‌دار. (ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از لغت محلی شوشتر). خدمتکار 
نزدیک. (فرهنگ اوبهی). 
-به رسم بودن؛ پیشکار بودن. جزو عمال 
امیر یا بزرگی قرار داشتن. (فمرهنگ فارسی 
معین). 
|اوظیفه و مشاهره. (ناظم الاطباء). وظیفه و 
مواجب. (فرهنگ نظام), فاد بمعنی راتبه و 
وظیفه. (آنسندراج). مسقرری. مستمری, 
(یادداشت مولف). بمجاز, به معنی وظیفه و 
مشاهره. (غیاث اللغات از سراجاللغات), 
وظینه و مواجب که به نوکران دهند. و در اين 
معنی نیز عربیست. (از فرهنگ رشیدی). 
عزارض. حق‌العمل. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
رسم شبرا از تو هزار و دوهزار است 
آخر ده‌هزاری شوی و بیست‌هزاری. . فرخی. 
ناخوانده شعرهای دو جشن از پی دو جشن 


کس‌کرد نزد من که بیا رسمها ببر. . فرخی. 

گرانی آمدش از من بدل مگر که چنین 

بکاست رسم من و سوی من نکرد نظر. 
عنصری. 


امیر گفت خلیفه را چه باید فرستاد احمد گفت 
بیست‌هزار من یل رسم رفته است. (تاریخ 
بیهقی). و نه حد بود آنرا که نوشت برد 
بازگذات و نه آندازه از اصناف نعمت و 
ولایت مرو که به رسم وی بود سالار غلامان 
سرایی حاجب بکتفدی را داد. (تاریخ بیهقی 
رئجها را برسم دربستی 


عرصه‌ها را به وجه بشادی. مسعودسعد. 








و هر کسی رارسمی و محیشتی فرمودندی و 
هر سال بدو رساندندی پبی تقاضا. 


(نوروزنامه). 

گفتی از رسم سی‌هزار درم ۱ 
کم‌ز سی نیزه گیرنتوان یافت. نظامی. 
از رعیت بجای رسم و خراج 

گه‌کمر خواستی و گاهی تاج. نظامی, 


< رسم‌الاستیفاء؛ مرسوم و مقرری دیوان 
مستوفیان. ستمری متصدی دفتر محاسبات 
و امور مالی در قدیم. موّلف تذکرة الملوک 
گوید مستوفی‌الم مالک بشرح جزو 
رسم‌الاستیفاه و غیره داشته: رسم‌الاستیقاه. از 
محال سمیصدودو تسومان و 
نه‌هزاروپنجاه‌وهشت دینار بایت... (تذکرة 
الملوک چ دیرسیاقی ص٩۵,‏ 
< رسم‌الحناب؛ مرسوم دیوان شمار و 
حساپ و محاسبات. مقرری محاسبه. وظفةً 
مرسوم حسابداری. مولف تذکرة الملوک در 
شرح رسم استیفاء مستوفی‌السمالک گوید: 
رسم‌الصاب از محاسیات از قرار تومانی 
سي دیار... (ص .)۵٩‏ 
<- رسیم‌لوزارة: مسقرری و مرسوم شغل 
وزارت. مولف تذکرةالملوک گوید: وزیر 
دیوان اعلی که مواجبی ندارد و یشرح جزو 
رسم‌الوزارة و یره و انعام و رسومات در 
وجه... او مقرر است. رسم‌الوزارة و غیره که از 
محال معین بوده... (ص ۲ 4۵. 
||نبشه. (ناظم الاطباء). ||فرمان. (دهار). 
|| خطوط نقاشی و کشیدن آنها. (فرهنگ 
نظام). ||شکل. پیکر. صورت. (بادداشت 
مولف). ||بازیی است که کودکان مکتبی در 
شتها و باغ روی شوخی و ذهنآزمایی کنند 
بدان سان که همگی گرد هم نشینند و یکی از 
اول گیرد و از هر یک بپرسد که چه خورده‌ای 
او می‌باید چیزی بگوید که یا در آن حروف 
رسم؛ یعنی «ره س؛ » نباشد مانند پلو و نان و 
غیره و يا همه حرف آنرا داشته باشد مانند 
«سر ماهی» و امثال آن, | گردرست گفت از او 
بگذرد و ا گر غلط گفت هم حضار بر او گویند: 
گه خورده‌ای, و همچنین بدور گردد. (لفت 
محلی شوشتر). ||(اصطلاح صوفیه) صفت 
است که در ابد جریان می‌یابد بوسیلهٌ انچه در 
ازل جاری شده است يا در علم خدای‌تعالی 
گذشته است. (از تعریفات جرجانی). در 
اصطلاحات صوفیه عادت را گویند رسم و 
هرچه بی‌نیت بود آن رسم و عادت باشد و 
پعضی گویند.رسم عبارت از خلق و صفات 
آنهاست که ماسویه باشد و الجمله ظواهر 
خلق و ظواهر شریعت را رسم گویند. (از 
مصطلحات عرفانی تألیف سجادی). نزد 
صوفیه رسم مرادف عادت می‌باشد... ریسم 
عادت راگویند عادتی که بی‌نیت بود. پس مرد 


باید که اول نیت خود را از شائبة نفسانی و 
داعی شیطانی خالص گرداند و این به قوت 
علم می‌شود. مصراع: هرکه را علم نیت نیت 
نیست. و یا رسم عبارت از خلق و صفات 
اوست, چه رسوم آثار و نشانه‌هاست و هرچه 
جر خدای باشد نشانه‌های الهی است که ناشی 
از افعال اوست. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به کتاب اخیر ذیل ص ۱۹۶ 
و مأخذ مندرج آن شود. ||(اصطلاح منطق) 
تعریف شیء به عرضیات مانند تعریف انسان 
به ماشی و ضاحک, به خللاف حد که تعریف 
شیء یه ذاتیات باشد چون تعریف آنتان به 
حیوان ناطق. (ناظم الاطباء) (از غیاث 
اللغات). در عرف منطقیان عبارت از صمیز 
عرضی است... و یا مجموع چند عرضی است 
که فی‌الجمله موجب امتیاز مسعرف از ماعدا 
باشد. (از فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی 
تألیف سیجادی). در عرف علمای مسطق 
قسمی از معرف در مقایل حد یاشد و آن بر دو 
گونه است: رسم تام... و رسم ناخص... و در 
نزد علمای اصول رسم اخص از حد می‌باشد 
زیسرا قسمی از حد باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). آنچه از عرضیات تتها 
نود یا آميخته با ذاتیات آنرا رسم خوانند پس 
| گرافادت تمیز کلی کند تام بود والاً ناقص. 
(اساس الاقتباس چ مدرس رضوی 
ص ۳۴۱): 
اسم تو ز حد و رسم پیزار 
ذات تو ز نوع و جسم برتر. . ناصرخسرو. 
رسم آوردن. ار ر] (مص مرکب) رسم 
نهادن. رسم گذاشتن. آبین و طریقه‌ای را بنیان 
نهادن. وضم قاعده و قانون جدید؛ 
خود کردن و عیب دوستان دیدن 
رسمی است که در جهان تو آوردی. نعدی. . 
چشمت که ریخت خون من و قصد خاک کرد 
ماتم گرفته رسم سیه‌پوشی آورد. 
: آصفی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
رسماء [ر مَنْ ] (ع ق) از روی قاعده و ترتیب 
قنون.(ناظم الاطباء): ببرطبق اصول و 
قواعد و سنن: ناپللون در ۱۸۰۴ موتتتا 
تاجگذاری کرد. (فرهنگ فارسی معین). 
||بطور دولی. (فرهنگ نظام). 
رسمان. [ر ] ([) مخقف ریسمان. (آنتدراج). 
ریس. ریسمان (در تداول مردم قزوین). 
ملف انتدراج با اوردن اين بیت؛ 
به نرمی سنجاب وگرمی خز 
به سوزن به رسمان به مقراض و گز. ‏ فوقی. 
گوید:«مخفی نماند که هرچند این مصراع 
چنین نیز موزون می‌شد که: بسوزن به رشته 
بمقراض ورگز, لیکن اختیار نسخة مأخوذ را 
وجهی خواهد بود که معلوم نیست انتهی. 
ریمان. (ناظم الاطباء). 


رسمان. 
رسمان. س ] (ع !) حسن رفتار. (ناظم 
الاطباء). 

رسمانه. رن /ن ] (ق مرکب) بطور رسمی: 
رسمانه رفتار می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). 
رسمی و از زوی قاعده و ترتیب و قانون. 
(ناظم الاطباء). 

رسم) لخط. رز مُل خطط] (ع امرکب) 
طرز ترش حروف هر یک از خظوط 
متداول در جهان. املا و طریقة نوشتن. (ناظم 
الاطباء). طریقة نوشتن حروف خط یک زبان. 
(فرهنگ نظام). از وقتی که زبان عسربی با 
سپاهیان عرب به ایران نفوذ کرد خط عربی نیز 
با آن همراه بود. خط عربی به نحوی که در 
دور اسلامی معمول بود در زمانی قریب به 
اسلام از دو قوم اخد شد, نخست از قوم نبطی 
در جانب حوران و دوم از سریانان از طریق 
حیره (نزدیک کوفه). این هر دو خط از 
خطوط سامی و برای عرب کاملاً قابل‌تقلید 
بود. خط نخستین منشأ خط نسخ و کوفی بود 
کههر دبعد از غبة اسلا یانمسلمین باقی 
ماند و ظاهرا این هر دو 1 
می‌بردند. خط نسخ بیشتر 
1 #۳ در آغاز امر 
بی‌نقطه و بی‌شکل بود ولی بنابر مشهور 
نخستین واضعان علم نحو یعنی ابوالاسود 
لدولی و نضرین عاصم اشکال و اعجام را در 
آن وارد کردند. در عهد اموی انواع مهمی در 
خط عربی پدید نیامد ولی در عصر بنی‌عباس 
انواع مختلفی از فبیل نصف و خفیف و ثلث و 
ملل ورقاع و غیره بوسیلة احول محرر و 
اقسام دیگری بوسیلهٌ دیگران اختراع شد و از 
شا گردان‌احول ابوعلی محمدین مقله (متوفای 
۸ د.ق.) و برادرش ابوعبداله حسن 
(متوفای ۲۳۳۸« .ق.).هستند که خط عربی به 
دست هر دو کامل شد. چون رسم‌الخط عربی 
با همه اشکالات خود از خط پهلوی آسانتر 
است بزودی بوسیلة ایرانیان مسلمان یا 
کسانی که پریان عربی به نحوی از انحاء 
آشنایی مبافتند پذیرفه شد... البته اين خط 
در ايران و بوسیلٌ خطاطان اسرانی تکامل 
یافت و بتدریج مستعد تحریر فارسی دری 
یعنی لهجه رسمی و کتابی ایران دورة اسلامی 
گردید. رواج خط عربی در ايران از پاره‌ای 
جهات به لهجات ایرانی صدماتی وارد اورد 
زیرا نبودن اعراب در عربی باعث امد که 
تلفظ پسیاری از کلمات فارسی در طول زمان 
دستخوش بی‌اطلاعی اين و آن گردید و به 
صورتهای غیراصلی مشهور شده مثلاً نیا کان 
بجای کاف با گاف و برنا بجای فتحة «ب» با 
ضمه آن و... تبدیل گردید... در تمام مواردی 
که‌در آخر کلمات قدیم ایرانی کاف یا گاف به 
کاز برد من قدوعل انگ: بتک گنک و 


بیشتر بسرای کتابت 


امثال آنها. چون اين کاف در لهجات متأخر 
حذف شد و توشتن حرف ماقبل کاف با نتحه 
دشوار بود, نا گزیربرای بیان حرکت آنها «هه 
به آخر آنها افزوده شد ز نوشتند: نامه, بنده. 
گربه, و همین عمل در خواندن و نوشتن اين 
کلمات اشکالاتی فراهم اورد که امروزه در 
پرخی جاها پویژه در تهران این نوع کلمه‌ها را 
یکر آخر تلفظ می‌کند که غلعلی بیّن و 
آشکار است. (از تاریخ ادبیات در ایران تألیف 
صفاچ۱ ج۱ ص ۱۳۶ و ۱۳۷). در رسم‌الختط 
معمول فارسی امروزه که از تازی گرفته شده 
۳ حرف به کار می‌رود که چهار حرف آن 
(پ. چ, ژ, گ) مخصوص کلمات فارسی و ۸ 
تای آن (ث. ۰ ص. ض: ط: ظء ع ق( 
مخصوص واژه‌های تازی و ۲۱ تامشترک 
میان آن دو است. با وجود اختصاص ۸ حرف 
اخیر به کلمات عربی‌گاهی در فارسی کلماتی 
دبده می‌شود که اين حروف در آنها به کار 
رفته و این امر بمرور زمان و بر اثر نفوذ زبان 
و خط عربی و عدم دقت خطاطان متأخر بوده 
است. مانند: طشت. طیش, غلطیدن, قارچ. 
صد و جز آن, 

رسمالخط همزه و الف: الف یک شکل 
دارد؛ «۱» که وسط و آخر کلمات فارسی و 
تازی می‌آید مثل: داناء دنیا, داعی, ولی همزه 
به اشکال مسختلف دیده می‌شود: در آغاز 
واژه‌های تازی و پارسی, بصورت الف: 
اخمد. است. اگر ماقیل آن سفتوح بباشد 
بمورت «» (مأمور) و ا گر مضموم باشد 
بصورت «» (موذن, موّمن) | گررمکسور باشد 
بصورت « < ۶ (توطه. مخطله), در اضر 
کلمات به صورت «2»: (املاء. سوء) و اگر 
همراه الف بياید بصورت مد « »: (آپ, آباد. 
مأل). 

رسم‌الخط دال و ذال: در قدیم اگر حرف 
ال ماقبل آن حرقی متعرک با بلند ۸۵ و ن) 
بودند ذال ( گبذ, کشودذ. شیذ)» وگرته دال 
ی دنامن (سرفه آورفه یه زرهاه :ول 
امروزه این قاعده برافتاده است و همه را دال 
تلفظ می‌کنند و می‌نویسند. 

رسمالخط «ق» یا «ت»: تمام کلمات دختوم 
به «ت» عربی را در فارسی بصورت کشیده 
(ت) می‌نویسند, بأتد: رحمت, عادت. مگر 
کلماتی که بصورت ترکیب عسریی باشند: 
رحساللعالمین و در برخی از مصدرهای 
عربی مخوم به «ت» آنرا به «ه» بدل کند: 
معامله, سفله و... و حتی هنگام آوردن الف و 
نون جمم و «ی» مصدری برطبق فاعده 
کلمات فارسی «هه را به گاف بدل کنند: 
مفلگی. سغلگان. 

رسم‌الخط تنوین در فارسی: در کلمات 
منوّن عربی در فارسی اصولاً تنوین دو ضم و 


رسم شکستن. ۱۳۲۵۱ 


دوکر را روی و زیر حرف آخر خود کلمه 
(سلام علیکم. با عن جد) و تون دو فتح را 
روی الف گذارند: (ذاتا: شخصاء عجالا). 
رجوع به آنندراج و دستور زبان فارسی 
پنج‌امتاد ج۱ صص۴ - ٩۱و‏ حرف و خط 
شود. قلقشندی, در بحث خط و رسم‌الخط. 
برای خط اقامی قائل شده مانند: ثلث و 
رقاع و توقیع و غبار» و بعد پرای رسم‌الخط هر 
یک از حروف عربی نیز اشکالی نشان داده, 
چنانکه برای الف در نوح ثلث ثقیل سه شکل: 
۱- مطلق ۲- مشبعر ۳- محرف و برای «ب» 
نیز سه شکل: ۱- مجموعه ۲- موقوفه ۳- 
مبسوط و برای دیگر حروف نیز اشکالی 
آورده است. رجوع به صبح الاعشی ج۳ 
ضفی ۱۳۲۰-۷۱ شود: 

رسمالمهر. (ر مُل )(ع [مرکب) سقرری 
که مهر بر نامه‌نهنده را دهند. چیزی که مهر دار 
سلاطین و امرا از مردم گیرد در وقت مهر 
کردن‌بر منشور ها و احکام. (از آنندراج): 

دل نگردد بی نشان عشق او فررمانر وا 

میتوان دادن به رسم‌المهر داغش نقد جان. 


۳ 
ِ یی 


قریب و عرض خاص. قایل رسم 73 (از 
فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی تألیف 
سجادی). آنچه ترکیب یابد از جنس قریب و 
عرض خاص مانند تعریف انسان به حیوان 
ضاحک. (از تعریفات جرجانی) (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). پس اگر افادت تمیز 
کلی کند [رسم ] تام بود والاً ناقص. (اساس 
الاقتباس ص ۳۴۱). و رجوع به رسم و رسم 
ناقص و جدول شود. 
رسم‌دان. (ر] (نف مرکب) مودب. آنکه به 
آداپ و سنن جاری آشتا باشد. (بادداشت 
مولف). که عادات و آداپ معمولی بین مردم را 
. آختا به آداب معاشرت. آشتا 
به آیین و شیوه و طریقه. مبادی آداب. 
قاعده‌دان؛ 


بداند. اداب‌دان 


نادیده روزگارم از آن رسم‌دان نیم 
آری به روزگار شود مرد رسن‌دان. 

ابوالمعالی رازی. 
زسم‌دانی. [ر] (حاعص مرکب) عمل 
رسم‌دان. صفت رسم‌دان. (یادداشت مولف). 
رجوع به رسم‌دان شود. 
رسیم شکستن. [ر ش کت ] (مص مرکب) 
قناعده و قانونی زابر‌خم ژفن این رْ 
برانداختن. متروک ساختن عادت و امر 
معمول؛ اگربشکنم این بیمت را... یا بشکتم 
رسمی از رسمهای آن... ایمان به قرآن 
نیاورده‌ام. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ٩۳۱۷‏ 
سر دو چشم تو گردم که گاه لطف نگه 


۳ ۱۳ رسم قسمت. 


زر سمی. 





چو جود شاه جهان رسم انتظار شکست. 
جای معهدی (از ارمفان آصفی). 
رسم قسمت. [ر م ق ع] (ترکیب اضافی, ! 
مرک حق عاشین اوقتی که قضعت کنذ ارنه 
راء (ناظم الاطیاء). 
رسم کردن. [ر ک د] (مص مرکب) نوشتن 
و رقم کردن. (ناظم الاطباء). نوشتن. 
(یادداشت مولف): بر او صد دینار رسم کردند؛ 
یی نوفشتند. (یادداشت مولف). |انشان 
نمودن. ||نقشه کشیدن. (ناظم الاطباء). ترسیم 
کردن. کشیدن. (یادداشت مولف). |انقشس 
نمودن, (ثاظم الاطباء). اارسم نهادن. معمول 
ساختن. (یادداشت مولف). متداول کردن. 
|استودن. (یادداشت مولف). 
رسم گذاشتن. (ر گ تَّ] (مص مرکب) 
رسم نهادن. سنت جدید گذاشتن. مرسوم 
کردن. نشان نهادن. متداول کردن. قانون و 
قاعده کردن؛ 
بردیم داغ شوق تو بر سینه یادگار 
رفتیم و رسم عشق به عالم گذاشتيم. 
. تنای مشهدی. 
در جستجوی یار دلازار کس نبود 
این رسم تازه رایجهان ما گذاشتيم, 
۱ رهی معیری. 
و رجوع به رسم نهادن شود. 
رسم مرکب. زرم مر ک ک] اتسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) (اصطلاح منعطق) تعریفی که 
مشتمل بر ذاتیات و عرضیات باشد رسم 
مرکب بود و بهترین آن بود که ذاتی جنسی بود 
تا اول ماهیت به وجهی از وجوه وضع کرده 
باشند و بعد از آن آنرا بدیگر اوصاف مقید 
گردانند و چنانکه جنس قریب بود بهتر بود و 
ام بر شا ققدیج باید کرده و اقتن سر 
عرضی عام بود و ذاتی خاص عرضی مقدم 
باید داشت بسبب مذکور. (اساس الافتباس 
ص ۴۱۵). 
رسم ناقص. [رّ م ٍ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح منطق) مرکب از جنس بعید 
و عرض است. در مقابل رسم تام.(از فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلسفی تالف سجادی). 
پس اگرافادت تمیز کلی کند [رسم ] تام بود 
والاً ناقص. (اساس الاقتباس ص ۳۴۱). آن 
است که مرکب شود از جنس بعید و عرض 
خاص و يا از عرض به تنهایی. مانند تعریف 
آن‌ان به ضاحک يا به جسم ضاحک. یا به 
عرضهایی که من‌حیث‌المجموع مختص به 
حقیقت واحد باشند مانند انکه در تعریف 
انسان بگوییم را‌رونده با دوپا و دارای 
ناخنهای عریض و مستقیم‌القامة, و خندان به 
طبیعت. (از کشاف اصطلاحات الشنون) (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به رسم و رسم 
تام و جنس و عرّض شود. 


رسم نهادن. [رن /ن :] امسص مرکب) 


(از اعلام المنجد). 


رسم گذاشتن. وضع قانون و قاعده و قرار. رسمیی. [ر ] (ص نسبی) منسوب به رسم. 


ایین و شیوه بنیان نهادن. گذاشتن شیوه و 
طریقَة نو, قرار دادن اصول و اسلوب: 
همی گنت کاین رسم کهبد نهاد 
ازین دل بگردان که بس بد نهاد. 

اپوشکور بلخی. 
رسمی نهاد عشقش بر من که سال و ماه 
شو صبر خود فروش و غم عشق من بخر. 

موقری. 

چو بر هفت شد رسم میدان نهاد 
هم آورد و هم رسم چوگان نهاد. فردوسی. 
روز نخضت که مرا خوارزمشاه کدخدایی داد 
رسم چنان نهاد که هر روز من تنها پیش او 
شدمی, (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۳۶). 
نکوکار و باداش و راددوست 
یکی رسم ننهد که آن نانکوست. 
رسم تقوی می‌نهد در عشقبازی رای من 
کوس غارت می‌زند در ملک تقوی روی تو. 


اسدی. 


سعدی. 

فرهاد کرد کار ففانی که در وفا 

رسمی چنان نهاد که نتوان از آن گذشت. 
فغانی. 


- رسم بد نهادن؛ قاعده نااستوار و ناخوب 
گذاشتن. وضع قاعده و قانون نامناسب: نمک 
به قیمت گیرد تا ده خراب نشود و رسم بد 
ننهد. ( گلستان), 

و رجوع به رسم گذاشتن شود. 
رسمو. [ر) (() مکس عسسل راگ‌ویند. 
(آنندراج از فرهنگ دساتیر) (انجمن آرا). 
زبور عسل را گویند و به عربی بعسوب 
خوانند. (برهان). نحل و زنبور عسل. (ناظم 
الاطباء). 
رسمو. زر ] ((خ) نام دیگر جزیر: اقریطش 
است, و نسبت بدان رسمی است. (یادداشت 
ملف): ولد بجزيرة رسموا مسعروفة بکرید 
الجزيرة الکبيرة السی وسط السحرالابیض. 
لک الدزنج ۷۲۱ وزجسوع ره 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
رسموس. (ر) ((ج)! یترن. خاورشناس 
دان‌مارکی. او بدستیاری هببرگ ترجماً 
الحجاج لاصول لعوم الرياضية را چاپ کرد 
و در درس جداول فلکی با محمدین صموسی 
خوارزمی همکاری کرد. رسموس به سال 
۷بم.دیده بر جهان گشود و به سال ۱۹۲۱ 
درگذشت. (از اعلام المنجد). 
زسموسن. [ز مو س ] ((ج)؟ خماورشناس 
دانمارکی که زبان فارسی و ستکریت را 
آموخت. وی دربار تصوف شمرای ایران 
پویژه حافظ نوشته‌هایی دارد. او تعدادی از 
نصوص هندی را به زبان دانمارکی نقل کرده 
است. ولادت او به سال ۱۸۵۳م. بوده است. 


مقایل غیررسمی. باأین. (یادداشت مولف) 
|[معمول و متداول که از نوع ممتاز نباشد. 

< لباس رسمی؛ لباسی که در جشنها پوشند. 
(فرهنگ خارسی معین). 

- ||لباسی که طايفة نوکر در وقت رفتن 
بخدمت پادشاه پوشند, (یادداشت مولف). 
واو رسمی؛ معدوله. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به واو مسعدوله و معدوله شود. 
|| مستسوب به رسم یعنی نوشته. (ناظم 
الاطباء). ||برطبق رسم, مطابق مراسم: رسمی 
رفتار می‌کند. (فررهنگ فارسی معین). موافق 
دستور. (ناظم الاطباء). |امعمولی. (فرهنگ 
فارسی معین). معمولی و متعارفی. (ناظم 
ااطیام) مسارت کذهبه کس ففاسیه که ند 
همه متعارف است: در اين سال بود که نرخها 
عزیز شد گندم من به. دویست درم نقد شد و 
جو به صدوهشتاد درم و همچنان غله عزیز 
می‌شد تا منی گندم در ناحية سیستان به 
هزارودویست درم رسمی شد. (تاریخ 
سیستان). اما مرا به هیچ حال واقف نمی‌داند 
مگر کار رسمی. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص۳۲۸ مگر اسطرلاب شمی وزیرغیر از 
اسطرلابهای رسمی است که می‌دانيم. (امیر 
ارسلان چ محجوب جیبی ص ٩۷‏ ر 
رسمی گاو؛ گاوی که در کشتار به کار اید. 
(آنندراج از فرهنگ زلیخای جامی). ||رواج 
و رایج. (ناظم الاطباء). ||دواسی. (یادداشت 
مولف). 

-روزنامة رسمی؛ روزنامة دولتی. (یادداشت 
مولف). 

< مدارس (م‌درسه) رسمی؛ دولتسی. 
(یادداشست مولف). 

|اکی که راتبه و مرسوم گیرد. (فرهنگ 
فارسی معین). وظیفه‌دار. کسی که روزبه‌روز 
و ماءبه‌ماه و سال‌به‌سال مراتب گیرد. (ناظم 
الاطباء). || خدتکار مقرب و نزدیک ماند 
آبدار, ثرابدار, جامه‌دار و غیره. از رسم. 
(فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء). 
خدمتکار مقرب. (فرهنگ اوبهی). خدمتکار 
مقرب و نزدیک مثل سفره‌چی و آبدار و 
شرابدار و ساقی و راتبه‌دار و وظیفه خوار اعم 
از انکه روزینه داشته باشد یا ماهانه یا 
سالیانه. (آنندراج از بهار عجم) (از لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة مژلف) (از بهار 
عجم) (از شعوری ج ۲ ورق ۱۶). چا کر. 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء؛ چا کر و 
علوفه‌خوار. (فرهنگ اوبهی): 

دو خازن فکر و الهامش دو حارس شرع و توفیتس 


1 ۰. ۰ 2 - ۰ 


رسمی. 
دو ذمی نقس و آمالش دو رسمی چرخ و کیوانش. 
خاقانی. 
دولت برد محنت رسمی و معاشی 
قرآن چه کند زحست بوعمرو و کسایی. 
کافی‌الدین. 
میر میران تویی و ما همه رسمی توایم! 
رسمیان زا نه سشاو سخن توست انید.: 
کی 
و رجوع به رسم در همین معی شود. 
|| خراجگزار. (آنندراج) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). |ادر عرف دستگاههای اداری 
ایران کارمند یا مأمور دولتی را گویند که 
برطبق شرابط خاصی به عضویت وزارتخانه 
یا موسه‌ای دوكی درآید و با پرداخت کسور 
بازندستگی ماهانه پس از بازنشته شدن یز 
حقوق میگیرد و همچنین بعد از مرگ نیز به 
زن و بچه‌های واجد شرایط وی حقوقی 
پرداخته شود. مقابل حکمی. صقابل پیمانی 
مقابل روزمزد. ||هر چیز پست و نازل و 
کم‌بها.(لفت محلی شوشتر). وسطی و متوسط. 
(ناظم الاطباه) 
< برنج رسمی؛ در گیلان نوعی برنج را گویند 
کسه‌برای پختن آش و یره بکار برند. 
(یادداشت مولف). مقابل برنج صدری, 
رسمی. [ر] ((خ) شاعر تسرک معاصر 
احمدپاشا. او را بترکی دیوانیست. (یادداشت 
ملف). و رجوع به قاموس الاعسلام تسرکی 
شود. 
زسمیات. [ز مسی یبا] (ع ا) عادتها و 
قاعده‌ها. (ناظم الاطباء). 
زسمیت. [ر می ی ] (از ع. ص جعلی) 
رسمی بودن. (فرهنگ فارسی معین). قانونی 
بودن. صورت قانونی داشتن: ساعت هشت 
صبح رئیس مجلس سنا رسمیت جله را 
اعلام کرد. 
<به رسمیت شناختن؛ رسمی دانستن. 
(فرهنگ فارسی معین). قانونی شناختن. 
قانونی دانستن. (بادداشت سولف): دولت 
ایسران دولت جدید اسپانیا را به رسمیت 
شناخت. (یادداشت مولف), 
<رسمیت پیدا کردن؛ رسمیت یافتن. قابلیت 
آچرایافتن. (بادداشت مولف). برسیت 
شناخته شدن. (فرهنگ رازی). 
رسمیت دادن. [ز سی ی د] (اسص 
مرکب) قابلاجرا شناختن. لازم‌الاجرا کردن. 
رسمیت یافتن. [ز سی ی تَّ] (مسص 
مرکب) قابلیت اجرا یافتن. قابلیت اجرا پیدا 
کردن. صورت قانونی پیدا کردن. قانونی و 
منظم شدن. برطبق قانون و قاعده و نظام 
متشکل شدن: جلسة مجلس شورای مسلی 
ساعت ۱۰صبح دیروز رسمیت یافت. 
رسن. [ر ] (ع مص) مهار ساختن برای شتر و 


پبتن آنرا به ریمان. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آندراج), قرار دادن رسن برای 
ستور, و گویند بستن آن به رسن. (از اقرب 
الموارد). بستن ستور به رسن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). 
رسن. [ز س ] (ع [) زمام و آنچه بر بینی شتر 
باشد از مهار. ج, اسان و ازشن. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). ج. 
رسُن. (ناظم الاطباء). رسن و آنچه بر بینی 
شتر باشد از مهار و ریسمان که بدان چیزها را 
می‌بندند, و این مشترک است در عسربی و 
فیارسی. ج. آزسان. آزشن. (آنندراج) (از 
مهذب الاسماء). ابوحاتم گفته است: رسن 
فارسی است بجز اینکه در دوران جاهلی 
معرپ شده. اعشی گفته است: 

و یکثر فیهم هبی و اقدمی 

و مررسون خیل و اعطالها. 

و از آن است که بینی را مَرْسَن نامیده‌اند یعنی 
جای رسن در ستور. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۶۴. 

- لیم الرسن؛ وحشی. (ناظم الاطیاء). 

- |[بی‌دین. (ناظم الاطباء). 

- |[بی‌قید و اوباش. (ناظم الاطباء). 

||رمی برسته علی غاربه؛ یعنی بگذاشت و 
رها کرد راه او را (متتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||حبل. (اقرب الموارد). .و رجوع به 
ماده بعد شود. 
زسن. [ر س] (ع !) ریسمان, و با تازی 
مشترکست. (از شعوری ج۲ ص ۱۲). ربی 
(در تداول مردم قزوین). (ناظم الاجباء). 
ریسمان. حبل. (ترجمان القرآن) (دهار) (ناظم 
الاطباء). ریسمانی که پدان چیزها را می‌بندند. 
در ستسکریت رشتابه معنی رسن است. 
(فرهنگ نظام). سَبّ. (دهار) (منتهی الارب). 
سیب. (ترجمان القران) (یادداشت مولف) 
(متتهی الارپ؛). عطتة. (دهار). شطن. 
(ترجمان القرآن). طناب. (ناظم الاطباء). 
ربقه. قید. قیاد. مقود. مَرس. مَرَسة. (یادداشت 
مولف). بند. (فرهنگ فارسی معین). اخلج. 
عَرس. علاق. لاه عّ. کر. قصيصه. مد 
مٍ. مرست. مطول. معلق. یقاط. وقام. (منتهی 
الازیب دخن (دهازا: 

همی برد دانای رومی رسن 
هم آن مرد رانیز با خویشتن. 
ددی بود مهتر ز اسبی به تن 
بسر بر دو گیسو سیه چون رسن. ‏ فردوسی. 
پرستنده راگفت کای کم ز زن 

نه زن داشت این دلو و چرخ و رسن 

بیامد رسن بستد از پیث‌کار 


فردوسي. 


شد آن دلو دشوار بر شهریار.. فردوسی. 


هر آنکس که با کین او دست سود 


رسین. ۱۳۳ 
به دستش دهد دست محنت رسن. فرخی. 
شدم به صورت چنبر که زلف او دیدم 
بصورت رسن و اصل آن رسن عنیر. 
عنصری. 
گرهمی فرعون قوم سحره پیش آرد 
رسن و رشتة جنبنده په مار انگارد. 
منوچهری. 
گاهش اندر شیب تازم گاه تازم بر فراز 
چون کسی کو گاه بازی برنشیند بر رسن. 
منوچهری. 
جلادش [حنک] استوار ببت و رستها 
فرودآورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۴). 
قاید به میان سرای رسیده بود و ناچخ و تیر 
اندرنهادند و وی را تباه کردند و رسنی در پای 
او بستند و گرد شهر.بگردانيدند. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیب ص‌۳۲۸). ای خواجه رای دربست 
این است که تو دیدی اما قضای آمده رسن در 
گردن‌افکنده و مي‌کشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۳۰) پس دارها کشیدند و بر رسن استوار 
ببستند. و روی دارها به خشت پخته و گچ 
مسحکم کسردند. (تساریخ. بیهقی ج ادیپ 
ص ۶۹۳). خوارزمشاء آنگاه خبر یافت که 
بانگ غوغا از شهر برآمد که در پای وی رسن 
کرده‌بودند می‌کشیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۸). 
این ستورأنِ کرده در گردن 
رسن جهل و ساسلة وسواس. ناصرخسرو. 
رسن در گردن یوزان طمع کرد 
طمع بسته‌ست پای بازگیران. ناصرخرو. 
آزین جدا نتوان کرد جود را به حسام 
بر آن دگر نتوان بست بخل را به رسن. 
آنوری. 
از چاه غمم برآوریدی 
در نيمة ره رسن گسستی. خاقانی. 
دست ریاب و سر یکی بسته به ده رسن گلو 
زیر خزینة شکم کاس سر ز مضطری. 
خاقانی. 
تو در چاه تحیر مانده وزبهر خلاص تو 
خیال او رسن در دست بر بالای چاه اینک. 


خاقانی. 
هم به تو بر سخت جفا کر ده‌اند 
زآن رسنت سست رها کرده‌اند. نظامی 
گفت‌ای ایبک بیاور آن رسن 
تا بگویم من جواب بوالحسن. مولوی. 
من به پشتی تو تانم آمدن 
تو تگه دارم در آن چه‌بی‌رنن. ‏ . مولوی. 
لاجرم از سحر یزدان مرد و زن 
رفته اندر چاه جاهی بی رسن. مولوی. 


بشتاند رقیبم سر زلفت ز کف و رفت 


۱-نل:... ما همگان رسمی تو. 
۲ -نل: نوید. 


۴ رسن. 


رسن‌بازی 





دل نعره‌زنان شد که قلان رفت و رسن برد. 
کمال خجندی. 

شهاب دایم از رشک رای روشن او 

همی پیجد پیچد بر خود چو تاب‌داده رسن. 


کلیم (از شعوری). 


شد یوسف آنکه رشتة حب‌الوطن گیخت 
آمد برون ز چاه کی کاین رسن گسیخت. 


صائب تبریزی (از آندراج). 


-- امتال: 
هم به چنبر گذار خواهد بود 
این رسن راا گرچه هست دراز. 


مگر به من گذرد هست در مثل که رسن 


| گرچه دیر بود بگذرد سنوی چنبر. عنصری. 


نتوان شد به اسمان به رسن. عنصری. 
.وین نخوت و حزض درکشیده 
نا گه‌چو رسن سرت به چنبر. ‏ ناصرخسرو. 


هم به فرمان تواند ارچه بزرگند شهان ! 
هم به چنبر گذرد گرچه دراز است رسن. 


قطران. 


گرچه آنجا دیر ماندم سر نهادم زی تو باژ 
سر سوی چنبر کشد گرچه دراز آید رسن. 


قطران. 


زسن را ا گرچند باشد درازی 

سرانجام خواهد گذشتن به چنبر, امیرمعزی, 
هست معروف این مثل گرچه دراز آید رسن 
آخرالامر آن رسن را سر سوی چنبر رسد. 


امیرمعزی. 
گرچه رسن ای ملک دراز آید 
اخر سر او رسد سوی چنبر. . امیرمعزی, 


هست اجل چون چنبر و ما چون رسن سرتافته 
گرچه باشد بس دراز آید سوی چنبر رسن. 
2 سنایی. 
چون رسنهای الهی را گذر بر چنبر است 
پس تو گر مرد رسن‌جویی چرآچون عرعری. 
۳ 
زلف تو افکند رسنش هر زمان دراز 
داند که عاقبت گذرش هم به چنبر است. 
ظهیر فاریابی. 
چون گذر در چنبر آید جاودان 
چند درگیری رسن گرد جهان. عطار. 
اين مثل اندر جهان از همه شهره‌تر است 
رشته | گرچه دراز سر سوی چنبر برد. ادیب. 
به هیچگونه سخن در محل تو نرسد 
هراینه نتوان شد به اسمان به رسن. ؟ 
با رسن به آسمان نتوان شد. (امثال و حکم 
دهخداج ۱ ص ۳۵۸). 
ارسن به دست کسی دادن. (امثال و کر 
دهخدا ج ۲ ص ۸۶۷). 
گذررسن بر چثبر است. (امتال و حکم دهخدا 
ج۲ ص ۱۲۷۰). 
اقلید؛ رسن از برگ خرما که سر خنور را بدان 
بندند. تر‌شاء؛ رسن دلو. (سنتهی الارب). 


رودکی. 


جَمّل؛ رسن کشتی. (دهار). رسن سطر 
کشتی. خرابه؛ رسن از پوست درخت. خناق؛ 
رسن‌پاره‌ای که در طرف رسن بزرگ یا در 
گوشه‌دلو بندند. درکه؛ بارة رَبْض. رسن پالان. 
(منتهی الارپ). رَْقّه؛ رسن گردن‌بند. (دهار). 
را رسن دلو. (دهار): رسن دلوء با عام استء 
رشاء ملص؛ رسن دلو که تابان و لغزان باشد. 
شریط؛ رسن که از پوست خرما بافته جهت 
تخت و مانند آن, یا عام است. (منتهی الارب). 
طیوو طب رسن خيمه. (دهار). عصام؛ 
رسن دلو و مشک. عقال؛ رسن که بدان ساق و 
وظیف شتر را به هم بندند. علق, علاق. علاقة, 
مُعلق؛ رسن به چرخ آويخته. قماط؛ رسن که 
بدان پای گوسپند کشتنی را بندند. مثلوت؛ 
رسن سه‌تاه. مربوع؛ رسن چهارتاه. مهار؛ 
رسن که بدان شتر را کشند. (منتهی الارب). 
از رسن ست رها کردن؛ آسان از ببند و 
قید فرگذاردن و آزاد ساختن: 
هم به تو بر سخت جفا کرده‌اند 
زآن رست سست رها کرده‌اند. 

نظامی (از آنندراج). 
در رسن کسی بودن؛ بدو توسل جستن. 
(یادداشت موّلف). چنگ درزدن. امنید بدان 
کس‌بستن: 
شصت سالست که من در رسن اویم 
گربمیرم تو نگر تا نکنی زاری. ناصرخسرو. 
رین آقتاب؛ کنایه از خطوط شعاعی ان 
است. (آنندراج از فرهنگ زلیضای جامی). 
رسن برزدن؛ طتاب کردن. اندازه گرفتن به 


ریسمان. (یادداشت ت مولف)؛ 
همه پادشاهی شدند انجمن 
زمین رأیبخشید و برزد رسن. فردوسی. 
بر و کفت و یالش بمانند من 
تو گویی که داننده پرزد رسی. فردوسی. 


<رسن‌جو؛ که رسن را بجوید. که در 

جستجوی طناب باشد. به مجاز, آنکه در فکر 

توسل و تمک باشد؛ 

چون رسنهای الهی را گذر بر چنبر است 

پس توگر مردرسن‌جویی چرا بر چنبری. 
تفای 

رسن دادن به دست کسمی؛ ظاهراً کنایه 

امست از بند بر دست او نهادن و مقید ساختن* 

هر آنکس که با کین او دست سود 

باتش 


فرخی. 


دهد دست محنت رسن. 


-رسن در گردن آفتاب کردن؛ مراد زلف ۰ 


گرداگرد چهرة روشن, تشبیه است. (از 
اندراج). 
<رسن در گیردن آمدن؛ باکمال عجز و 
معذرت آمدن. (آنندراج). عاجز و مغلوب 
شدن. (از مجموعه مترادفات). پیش ادن 
تعلیم را: 

<رسین ست کردن؛ کنایه از مهلت و 





فرصت دادن. (آنتدرا اج). 

سر رسن بازیافتن؛ سر رشته بدست 

آوردن. . رمز کار و راه موفقیت را پیدا کردن. 

(یادداشت مولف)؛ 

هر کس به شغل خویش فرورفت و بازیافت 

از رای خویش و بر کت خواجه سر رسن. 

فرخی. 

|اتار و رشته. (ناظم الاطباء). |[زمام و افسار. 

ج* ,ازسن, آژسان. (فرهنگ فارسی معین). 
<رسن کشتی؛ طاب سهلا یا چهار لا که به 

کشتی می‌بندند. (ناظم الاطباء). 

-رسن لنگر؛ طناب کلفتی که لنگر کشتی را 

"بدان بند می‌کنند. (ناظم الاطباء). 

اااندازه‌ای بوده است بسرای پیمایش 

مساحی. (یادداشت مولف)؛ 


یکی کوء یابی مر او را به تن 

بر و کفت و یالش بود ده رسن. فردوسی. 
رسن. [رز ش) (ع 4 ج رَسَن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رسن شود. " 

رسن. [ر] (اخ) نام پسر عامر است. (منتهی 
الارب). 

رسن. [ر) ((خ) نام پسر عمرو است. (از 
منحتهی الارب). 


رسنان. [ر ] (اخ) دهی از دهستان لواسان 
بزرگ بخش افجة شهرستان تهران. سکن آن 
۳۴ آتن. اب ان از رودخانة لواسان. محصول 
آنجا غلات و بنشن و انواع میوه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
رسن‌باژ. [ر سَمٌّ] (نف مرکب) رسبازنده. 
ریسمان باز.(ناظم لاطباء) (از شعوری ج۲ 
ورق ۶). کسی که روی ریمان برود و بازیها 
کند.(فرهنگ نظام). آنکه در بالای ریسمان 
کارهای شگفتآور کند. بندباز. (فرهنگ 
فارسی معین). ریسمان‌باز و بندباز و دارباز, و 
آن از اتواع بازیگران بود که چوبها یا نیهای 
بلتد بر ریمان در زمين استوار کنند و پر آن 
ریسمانها و چوبها و نیها برآیند و انواع 
بازیهای غریب کنند. و 
گویندکه تلفظ آن بر یر دشوار است. (از 
آندراج): 
تحقیق سخنگوی نخیزد ز سخن‌دزد 
تعلیق رسباز نیاید ز رسن‌تاب. 
پای رسن‌باز که گردد به راه 
کی‌به رسن بررود از روی چاه. 
امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ نظام). 
کنی! گرره باریک ادمیت سر 
مده ز کف چو رسن‌باز لنگر خود را. 
محمدسعید اشرف (از نظام), 
رسن بازی. (ز سم ] (حامص مرکب) عمل 
و شغل رسن‌باز. ریسمان‌بازی. (فرهنگ 


آنرا در عرف هند فت 


خاقانی. 


۱ -نل: مهان. 


رسن‌باف. 


۱۲۰۵۵  .راو‌نسر‎ 





فارسی معین)- 
آن رسن کش به لیمیاسازی 
من بیچاره در رسن‌بازی. 
عنکبوتی شدم ز طنازی 
وآن شب آموختن رسن‌بازی. 
بر آن فرضه بی آنکه اندیشه کرد 
رسن‌پازی هندوان پیشه کرد. 
ولی باد از رسن پایت ریوده‌ست 
رسن‌بازی نمیدانی چه سوداست؟ نظامی. 
چند با تو بگویم که معلق زدن بیاموز و سگ 
از چنبر جهائیدن و رسن‌بازی تعلم کن تا از 
عمر خود برخوردار شوی. (از منتخب لطائف 
عبید زا کانی). و رجوع به رسن‌باز و مترادفات 
کلمه‌شود. 
رسن‌باف. [ز تسم ] (تسف مسرکب) 
رسن‌بافده. که رسن ببافد. (یادداشت مولف). 
حبال. (دهار). 
رسن بریده. زر سم ب 3] (نمف مرکب) 
افسارگیخته. بی‌بندوبار : 
کآن شيفتة رسن‌بریده 
دیوان ماه نو ندیده. نظامی. 
رسن بسته. [ز سم ب ت /ت] (نسف 
مرکب) مقید, بندی. بطناب بسته‌شده. به رسن 
بسته‌شده: 
شنیدم رسن‌بسته‌ای سوی دار 
بر او تازگی رفت چون نوبهار. نظامی. 
رسن به گردن. [ر سم بگ دا (ق مرکب) 
رسن در گردن. در گردن طناب انداخته با 
حالت طاعت و فرمانبرداری و تسلیم؛ 
بنواخت به بند کردن او را 


می‌برد رسن به گردن او را؛ نظامی, 
گردی گنهی نمود پایم 
آمروز رسن به گردن ایم. نظامی. 


رسن پیچ. (ر سم ] (نمف سرکب) صفت 
مفعولی از رسن پسیچیدن. طناب‌پيچ. 
طاب‌پیچیده. پیچیده به رسن. ||(نف مرکب) 
نعت فاعلی از رسن پیچیدن. که رسن بپیچد. 

||(!مرکب) چرخی که ریسمان دلو بر آن 
پیچد. و اين در هندوستان نیز بود. احسنی 
خوانساری در تعریف حمام گوید: 
رسن‌پیچی از دلو آن چرخ اخضر 

نگون عکسی از جام آن مهر تابان. 

(از آنتدراج). 

رسن پیسه. [ز سم س /س] ([مرکب) 
پیسه‌رسن. رسین دو یبا چند رنگ. ابسرق. 
(یادداشت مولف)؛ 

با یحری چوبر دمم ز دهن 

مارپسه کلم ز پیسه‌رسن, نظامی. 
رسن تألب. [ر سش ] (نف مرکب) رسن‌تابنده. 
رسن‌گر. حبال. (یادداست مولف). کسی که 
ریسمان می‌تابد. (ناظم الاطباء) (از شعوری 
ج۲ ص ۳). آنکه ریسمان تابد. طناب‌باف. 


شالنگی. (از آندراج) (یادداشت مولف): 


رسن در گلو بربط از چوپ خوردن 

چو طفل رسن‌تاب کسلان نماید. خاقانی. 
تحقیق سخن‌گوی نخیزد ز سخن‌دزد 

تعلیق رسن‌پاز نیاید ز رستاب. خاقانی. 
ترا تا پیشتر گویم که بشتاب 

شوی پستر چوشاگردرسن‌تاب. نظامی. 


میوه‌ات باید که شیرین‌تر شود 


چون رسن‌تابان نه واپس‌تر شود. مولوی, 
ای در این چنبر همه تاب امده 
همچو شا گردرسن‌تاب آمده. عطار. 


سفرت هست چو شا گردرسن‌تاب از پس. 
این یمین. 
بر اوج جنابت نرسد هیچ کمندی 
ببهوده رسن‌تاب خیالند فغانها. 
یدل (از آتدراج 
||(حانص مرکب) رسن‌تابی. تاب دادن و بهم 
پیوستن رسن. (فرهنگ فارسی معین), 
رسن تابی. [ر ش] (حامص مرکب) عمل و 
شغل رسن‌تاب. (بادداشت مولف). تابیدن 
ریسمان. رسن تابیدن. |[کنایه از فکر بر اصل 
کردن برای هلا ک‌یا تخریب کسي. (از 
آنندراج): 
چرخ با آنکه سر مو ز حمل پشم تراست 
به رسن‌تابی منصوروشان استاد است. 
ملا طفرا (از آنندراج). 
و رجوع به رسن‌تاب و مترادفات کلمه شود. 
رسن تابیدن. ار ش دا (مسص مرکب) 
رسن تافتن. ریسمان تافتن. (از آنندراج). 
رجوع به رسن تافتن در هر دو معنی شود. 
رسن تاختن. [ر ش تَ] (مص مرکب) 
رسین انک‌ندن. (از آنسندراج). ریسمان 
انداختن : 
گه‌این راگه آن را رسن ساختی 
خطر بین کز انسان رسن تاختی ( ر 
(از انندراج). 
رسن تافتن. [ر س تَّ] (مص مرکب)رسن 
تابیدن. ریسمان تافتن. (از آنندراج). تعوید. 
(منتهی الارب). عیل. (تاج المصادر ببهقی). 
مند. (دهار) (منتهی الارب): 


ز گور تا لب دوزخ بتافتم رسنی 

زبهر بستن بار گناه بسیارم. سوزنی. 
|[کنایه از فکر بر اصل کردن برای هلا ک یا 
تخریب کسی. (آنندراچ): 


خصمت آمد به ته دار ز رفعت‌طلبی 

پدر چرخ برایش چه نکو تافت رسن. 
ظهوری ترشیزی (از آنندراج). 

اترار؛ سخت تافتن رسن را. عبْلْ؛ رسن را 

تافتن. (منتهی الارب). مشد؛ رسن نیک 

پتافتن. (دهار). 

رسنده. [رس د /د] (نف) آنکه به کی یا 








چیزی برسد. ج» رسندگان. (فرهنگ فارسی 
معین). واصل. (یادداشت مولف): سهم 
صیو ب؛ تیر رسنده. (منتهی الارب). بالغ. بْغ. 
بلغ. (بادداشت مولف). || لاحسق. (منتهی 
الارب). 
رسن ساختن. ار س تَّ] (مص مرکب) 
رسن تاییدن. ||ساحی کردن. اندازه گرفی. 
(یادداشت مولف). پیمودن. (از انندراج)؛ 
به چاه سیصد باز اندرم من از غم او 
عطای مير رسن ساختم ز سیصد باز. 
شا کربخاری. 
چونان که گر خواهی در بادیه 
سازی ازو زرف چهی را رسن. 
بدینگونه مسا منزل‌شناس 
ز ساحل به ساحل گرفتی قیاس 
که‌این راگه آن را رسن ساختی 
خطر بین کز انان رسن تاختی. ‏ _ 
(از انتدراج). 


فرخی. 


و رجوع به ماد رسن تاختن شود. 


رسن کش. رس کَ /کی] (انف مرکب) 


ود کشییه کش طتای. اوه یب ط تابن 
گیردو بجایی کشد: 

آن رسن‌کش به لیمیاسازی 

من بیچاره در رسن‌بازی. نظامی. 
رسنگو. رز ش گ] (ص سرکب) کسی که 


ریسمان می‌سازد. (ناظم الاطبام. حبال, 
رسن‌ساز. رسن‌تاب. (یادداشت مولف)؛ 

چون رسنگر ز پس آمد همه رفتار مرا 

به سفرآ مانم کز بازپس اندازم تیر. 

ور 

رس نگسسته. [ز سش گ س‌ش ت / تّ] 
(ن‌سف مرکب) بندبریده, قیدپاره کرده. . 
قدشکته. بند اطاعت گکحه. (یادداشت 
مولف), از قید فرمانبرداری سرتافته. بند 
اطاعت پاره کرده.بی‌اعتنا به اصول و قواعدء 
وحشی شده و رسن‌گسته 

از چهره به خوی خلق رسته. . ظامی, 
رسنواد. [ر ن] (هزوارش, ()" به لفت زند. 
نیزه و سنان و رمح, (ناظم الاطباء). بزبان زند 
و پازند؟ نیزه خطی باشد و به عربی رمح 
خوانند. (آنندراج) (برهان). 
رسن‌واآر. ار س] (ص مرکب) همچون 
رسن. همانند رسن. مانند رسن. مثل ریسمان. 
ریسمان‌وار. که مثل ریسمان بلند باشد. که 


۱ - شاید: «رسن باختی» یعنی رسن‌بازی 
می‌کرد (؟) ملف آنندراج را در اين ماده بحی 
طولانی است. رجوع به آنندراج شود. 

۲ -نل: به شکر... 

۳-هزوارش 290100 پهلری 0۵226 نیزه. 
هزوارش فوق را ۲250۷)2(0 همم می‌توان 
خواند. (از حاشیهة برهان چ معین). 

۴-در آنندراج: ژند و پاژند. : 


۶ رسنور. 


رسوا. 





مانند رسن دراز باشد؛ 

سر از چنبر تو بهر ول لیکن 

رسن‌وار سرّشان دراید به چنبر. امیرمعزی. 
بپیچید آه من در بر چو زآتش چنبری وآنگه 
رسن‌وار آتشین چنبر گره گیرد ز پیچانی. 


خاقانی. 
سرآغوش و گیسوی عنبرفشان 
رسن‌وار در عطف دامن‌کشان, نظامی. 
به گیسوی رسن‌وار از پس پشت 


بجو آشتی عرکه را می دید می‌کعن:. .: تظانتی: 
رسن‌ور. رس و] (ص مرکب) ۲ دارای 
رسن: 
ای کعبُ جهان‌گرد ای زمزم رسن‌ور 
زرین رسن نمایی چون زمزم آیی از بر. 
خاقانی. 
زسو. [رس] (ع مص) ایستادن بر جای و 
استوار شدن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنتدراج)؛ ثابت و استوار گشتن. (از اقرب 
الموارد). استوار شدن, (ترجمان جرجانی چ 
دبیررسیاقی ص ۵۲) (مصادر اللغة زوزنی) 
(دهار). استوار گشتن. (تاج المصادر بیهقی), 
|ابر جای ایتادن کشتی در دریا بر للگر. (از 
اقرب الموارد). ایستادن کشتی در دریا. (تاج 
المصادر بهقی). |ابر جای ماندن پای کسی 
در جنگ. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) 
(از آن‌ندراج). |انسیت روزه کردن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||اصلاح کردن میان کسان. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). صلح افکندن. 
(تاج المصادر بیهقی). اشتی دادن و ارامش 
بخشیدن میان قوم. (از اقرب الموارد). |ذ کر 
کردن پاره‌ای از حدیت: رسامن الحدیث 
رسوا (از آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |ارفع کردن 
حدیث رابوی کی و نقل کردن از وی. (از 
آقرب الفوارد), از کسی حدیث کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||بانگ کردن شتر گشن. 
مادهشتران رمیده متفرق را تا بسوی وی میل 
کنند و ارمیده شوند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
رسو. [ر س‌وو] (ع مص) مصدر به معلی 
رَسْوّ. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به رو شود. 
رسو. [رسشو] (() اسکبیل. (یادداشت مولف). 
درختچه‌ای است. رجوع به اسکبیل شود. 
رسوا. [ژش] (ص) فضیح. (آنندراج) (متهی 
الارب) (ارمغان اصفی). بی‌حرمت و بی‌عزت 
و بی‌آبرو و بدنام و مفتضح. (فرهنگ فارسی 
معین). مفتضح. کسی که بر بدی آشکار شده, 
مثال: فلان رسوا شده است و خبر ندارد. 
(فرهنگ نظام). کياده. (لغت فىرس اسدی. 
نسخه خطی کتابخانة نخجوانی). فضوح. 





مفتضع. (مسنتهی الارب). خزی. (یادداشت 
مولف). فضیح. بدنام. معروف به بدی. مشهور 
به کاری بد. که عیبهای پوشید: او پیدا و فاش 
شده است. ننگین. (یادداشت ملف): 
از جد یکورای تو وز هست والای تو 
رسواترند اعدای تو از نقشهای الفید. 
منوچهری. 
راضیم من شا کرم من ای حریف 
اين طرف رسواو پیش حق شریف. مولوی. 
خشنودی نگاه نهانی برای غیر 
بیزاری تفاقل رسوابرای چیست. ظهوری. 
شور بلیل ز لیم مهر-خموهی بردافت 
فصل حسن چمن و لال رسوای دلست. 
دانش (از آنندراج). 
مرارسوا چنین می‌بین و فکر خویشتن می‌کن. 
؟ 
دست بر دامن هر کس که زدم رسوا بود 
کوه‌با آن عظمت آن طرفش صحرابود. ‏ ؟ 
- رسوازده؛ رسواشده. از حیثّت و آبرو 
افتاده. رسوای خاص و عام گشته: 
رسوازده زمانه گفته 
در رسوایی فسانه گشته. نظامی, 
-ریواو علالاء رسوای علالاء رسوا و علا؛ 
بمعنی اسرار بد کسی فاش شده است. 
(یاددامت مولف). 
رسوا و علالا شدن؛ همه عیبهای پوئیده 
پیدا و فاش شدن. (یادداشت مولف). 
رسوا و علالا کردن؛ فاش ساختن بدیهای 
نهانی کسی. (یادداشت مولف). 
<-رسوای خاص وعام شدن؛ در انظار 
همگان بی‌حییت و بی‌آبرو شدن. (یادداشت 
مولف): 
دارم امد آنکه چو من دربدر شوی 
رسوای خاص و عام بهر رهگذر شوی. 
کفاش خراسانی. 
امثال: 
من که رسوای جهانم غم عالم پشم است. 
(امثال و حکم دهخداج ۴ ص ۱۷۴۷). 
|امتهم و تهمت‌زده. (ناظم الاطباء). |اکسی که 
در میان جمعی جهت عبرت دیگران بطور 
بی‌احترامی نگاه‌داشته شود. (ناظم الاطباء). 
|ازشت. منفور. مکروه. (یادداشت مولف). بد. 


بی‌ارزش* 
گرچه او راست کسوت زیبا 
ورچه ما راست خرقة رسوا. ابوحتیفه. 
آن به که نگویی چو ندانی سخن ایرااک 
ثا گفته بسی به بود از گفتة رسوا. 
ناصرخسرو. 


وین جان کجا شود چو مجرد شد 
وینجا گذاشت این تن رسوارا. ناصرخرو, 
گر پلیدی پیش ما رسوا بود 

خوک و سگ را شگر و حلوا بود. 


مولوی. 


پیش آزین بر گرد سرگشتن چنین رسوا نبود 
این بنای خام را پروانه در محفل گذاشت. 
صائب تیریزی. 
||مشهور و آشکار. (ناظم الاطباء). به معنی 
بغایت فاش و آشکار مجاز است, چون: نالا 
رسواو تفافل رسوا و بوی رسواء و با لفظ 
کردن و شدن مستعمل. (آتدراج), به صمعنی 
ظاهر عم هت (از شعوری ج۲ ورق 4۲۱. 
فاش. (ارمغان اصفی). ||به معتی شایع است 
مرکب از ببخش «رس» و «وا». (از ضعوری 
ج۲ ورق ۲۱ از چرخیات نظام استرآبادی). 
ولی در جای دیگر دیده نشد. 
رسوا. [ر ش ] ((خ) يا رسوای خراسانی, 
درویش علی. از گویندگان است و شرح حال 
او در نگارستان سخن ص ۳۱ آمده است. 
رجوع به همان مأخْذ و فرهنگ سخنوران 
شود. 
رسوا. رش ] (اخ) یا رسوای شیرازی, ملا 
احمد. از گویندگان قرن یازدهم هجری بود و 
شرح حال او در تذکرء نصرآیادی ص۲۰۱ و 
مراة الف صاحة نسخد خطی کتابشانة 
سلطان‌القرایی حرف «ره» آمده است. رجوع 
به ما خذ مذکور و فرهنگ سخنوران و الذریعه 
ج۹ بخش ۲ شود. 
رسوا. [رزش ] (اخ) مسیر کمال‌الدیسن. از 
گویندگان پارسی‌زبان بود و شرح حال او در 
روز روشن ص ۲۳۱ آمده انت. رجوع به 
مأأخذ مذکور و فرهنگ سخنوران شود. 
زسوا. رز ش ] (اخ) یا رسوای هندوستانی. از 
گویندگان فرن دوازدهم هجری در هندوستان 
بود. قانع در ضمن بحث داستان مذا کره و 
مباحثة وی با گویندگان معاصر ازجمله ملا 
محمدباقر قاضی عبدالقادر و شیخ محمدکریم 
گویدغزلی از صاب را تضمین کردند. و ان 
دو بند را از مخصی او اورده است: 
یک گلی نیست که آن را به جگر خار تو نیت 
بلبلی تیست که شوریدة گلزار تو پست 
یک نکوروی ندیدم که گرفتار تو نیست 
یوسفی نیست که محو سر بازار تو نیست 
نیست در مصر عزیزی که خریدار تو نیست 
وعظ کم کن تو به اين مردم کودن صائب 
بکش از صحبت این سلسله داس صائب 
حرف «رسوا» شنو و شور میفکن صائب 
پیشن ارباب حد مهر به لب زن صائب 
گوش‌این بدگهران لایق گفتار تو نیست. 
وی از جمیع اعتبارات دئیا خود را بریده بود و 
ملامت مشرب داشت. عالمگیر پپای سیر در 
زمین سته گذشته, او راست: 





۱-از: رسن +ور. 
۲ - در انندراج این پنج معتی به ضم را نیز آمده 


است. 


رسوائی. 


رسوایی. ۱۳۷ 





رسوای ترا کوچه و بازار بگیرد 
این خانه خراب از غم تو فاش بمیرد. 
(از مقالات الشعراء ص ۲۵۰). 
رسوائی. [َرس ] (حامص) رسوایی. رجوع 
به رسوأیی شود. 
رسوا شدان. [رسش ش د] (مسص مرکب) 
تهتک. (متهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). 
مفتضح گشتن. بیآبرو شدن. از اعتبار و آبرو 
انتادن. ظاهر شدن زشتیها و بدیها و عیبها. 
(یادداشت مولف). افتضاح. (منتهی الارب) 
(تاج السصادر بیهقی). ارتحاض. (منتهی 
الارب). خزی. (ترجمان‌القران)؛ 
ملکان رسوا گردند کجا او برسد 
ملک او باید کاو هرگز رسوا نشود. 
منوچهری. 
ای آدمی ار تو علم ناموزی 
چون مادر و چون پدر شوی رسوا. 


ناصرخرو. 
چون عمرو عاص پیش علی دی مه 
پیش بهار عاجز و رسواشد. ناصرخسرو. 
لاجرم از بیم که رسوا شوی 
هیچ نیاری که بمن بگذری. ‏ ناصرخسرو 
ورنه رسوا شوی به سنگ سیاه 
از سپیدی رسد سیه‌رویی. خاقانی- 


مفلان گر خوش شوند از زر قلب 
لیک ان رسواشود در دار ضرب. ‏ مولوی. 
آنچه با معنی است خود پیدا شود 


و انچه بیمعنی است خود رسوا شود. 


نه اندیشه از کس که رسوا شدی 
نه طاقت که یک‌دم شکیبا شوی. 
آن کز تو گرفت کینه اندر دل 
شد بر سر خلق در جهان رسواء ۱ 
امتال: 

پستة بی‌مفز | گرلب وا کند رسوا شود. 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو, 
(امتال و حکم دهخدا ج۴ ص ۱۹۵۰). 

هرکه با رسوا نشیند عاقبت رسوا شود. (امثال 
و حکم دهخداج ۲ ص ۷۵۲. 

|افاش شدن. آشکار شدن: 


؟ 


چه خیال است که دیوانة شیدا نشویم 

بوی مشکیم محال است که رسوا نشویم. 
صائب تبریزی. 

رسواشده. (رش ش د /3] (ن‌مف مرکب) 

فاش‌شده. بر سر زبانها افتاده. ظاهر و اشکار 

شده. از پرده بدشده: 

ای غمت مادر رسواشده را سوخته دل 

از دل مادر تو سوخه‌تر باد پدر. خاقانی. 

رسوا کردن. [رش ک د] (مص مرکب) 

فضيحة. (ترجمان القرآن). کبت. (منتهی 

الارب). اخزاء. (تساج المسصادر بیهقی) 


فضح. (دهار). اخزاء, افتضاح. (مصادر اللفةً 
زوزنی). ذام. تندید. پرده از کار بد کسی 
برداشتن. فاش کردن عمل یا اعمال زشت 


کسی.مقتضح کردن. (یادداشت مولف): 
مگر کاهش تیز پیدا کند 

گنهکار را زود رسوا کند. فردوسی. 
به کاری که زیبا نباشد یسی 


نباید که یاد آورد زآن کسی 
که خود را بدان خیره رسوا کند 


وگرچند کردار والا کند. فردوسی. 

بیاری و رسواکنی دوده را 

بشورانی این کین آسوده را. فردوسی. 

تن خویش در جنگ رسوا کند 

همان به که با او مدارا کند. فردوسی. 

هرگز منی نکرد و رعونت زبهر آنک 

رسوا کند رعونت و رسوا کند منی. 
منوچهری. 

گرامروزت بدستی جلوه کرده‌ست 

کندفردا بدیگر دست رسواء منوچهری. 

یوسف به صبر خویش پیمبر شد 

رسوا شتاب کرد زلیخا را. ناصر خسرو. 


جهل را گرچه بپوشی خویشتن رسوا کنی 

کید یه اه که سول زک 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲ ۱۶). 

چون و چرا عدوی تو است ایرا 

0 

بلاد یمن فروگرفتد و زثان را رسوا کردند و 

قتلهای بی‌اندازه رفت. (فارسنام ابن بلخی 


ص .)٩۵‏ 
لطف حق با تو مداراها کند 
چونکه از حد بگذرد رسوا کند. مولوی. 
تا دل مرد خدا نامد به درد 
هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. مولوی. 
مرد می‌ترسید زآن کش بود زر 
مردرا رسوا کند بس زود زر. عطار. 
مه که سیه‌روی شدی در زمين 
طثت تو رسواش نکردی چنین. ظظامی 
زر خرد را واله و شیدا کند 
خاصه مقلس را که خوش رسواکند. 

مولوی. 
کردرسوایش میان انجمن 
تا که واقف شد ز حالش مرد و زن. مولوی. 
مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر ایشان 
رارسواکنی و خود را بی‌اعتماد. ( گلتان). 


آن به که لب از خواهش الماس ببندم 
رسوا نکنم داغ نمک‌خواره خود را. 

طالب آملی. 
تنکیل؛ رسوا یکردن. (از تاج المصادر بیهقی). 
فضم؛ رسوا کردن کسی را. کشفته الکواشف؛ 
رسواکردم او را. (منتهی الارب). و رجوع به 
رسوآنمودن شود. 


(ترجمان الفرآن). خزی. تهتک. انضاح. ! رسوا گردیدن. [رزس‌گ دی د] (مسص 


مرکب) رسوا شدن. مفتضح کتن اب ابو 
گردیدن؛ 
ز صبح تیغ تو گردد به یک نفس رسوا 
اگرچه سازد خصمت شب سیه پرده 
ایمانی اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
امتال: 
پته بی‌مفز چون دهان باز ند رسوا گردد. 
(امتال و حکم دهخدا ج ۱ ص‌۵۰۵). 
و رجوع به رسوا شدن و رسوا گشتن شود. 
رسوا گشتن. (رشگ تَ] (مص مرکب) 
رسواگردیدن. رسوا شدن, مفتضح گشتن: 
بر سر کوی تو هرگاه که پیدا گشتم 
سگ کویت به فان آمد و رسوا گشتم. 
محتشم کاشانی (از ارمغان آصفی). 
و رجوع به رسوا شدن و رسواگردیدن شود. 
رسوا نمودن. (رش نْ /: /ن د] (مص 
مرکب) بی‌آبرو کردن. زشتیهای نهائی اعمال 
کسی را فاش ساختن, رسوا کردن. از 
بادداشت مولف). ذام. ذحم. (منتهی الارب)؛ 
خنده رسوا می‌نماید پتة بی‌مغز را 
چون نداری مایه از لاف سخن خاموش باش. 
صائب تبریزی. 
چنان رسوا نمودم تقوي ديرينة خود را 
که‌کردم ریش قاضی خرقه شمية خود را. 
آرزو | کبرآبادی (از ارمفان آصفی). 
و رجوع به رسوا کردن شود. 
زسوای. [رس] (ص) رسوا. (از شعوری 
ج۲ ورق ۷ رجوع به رسوا در همه معانی 
شود. 
رسوایی. [ش] (حسامص) رسوائی. 
فضیحت و مذلت. (انندراج). افتضاح و 
بسی‌آبرویی و بدنامی و ذلت و فضیحت و 
بی‌حرمتی. (ناظم الاطباء). اب موثبة. خزی. 
فحه. فضاح. فضاحة. فضوح. فضوح. 
شا آومت مها موه ی ول ندرم 
هتکهٌ. هون. (منتهی الارب). حالت و کیفیت 
رسوا. افتضاح. بی‌آبرویی. بدنامی. (فرهنگ 
فارسی معین). صفت رسواء پیدا و فاش شدن 
عیب یا عیوب نهانی کسی. پیدا آمدن و 
مشهور نشدن زشتیهای اعمال کسی. پیدا و 
مشتهر کُدتن راز نامناسب از کی. فضاحت. 
خزی. ننگ. عار. فضوح. فضح. (یادداشت 
مولف). سواه. سواه. (مهذب الاسماء)؛ 
هر آن پیری که برنایی نماید 
جهانش ننگ و رسوایی نماید. 
(ویس و رامین). 
برآورند یک جا دروغ و رسوایی 
جدا ندید مر آنرا ازین هگرز کسی. 
ناصرخسرو. 
پنجاه سال بر اثر دیوان 
رفتی به بی‌فساری و رسوایی. ناصرخسرو. 
شاید که ز بیم شرم و رسوایی 


۱۳۰۵۸ رسوایی. 


در جستن علم دل کنی یکتا. اصرخرو. 
خون رسوایست نادانی برون بایٌذش کرد 
اندک از دل پیش از آن کاو مر ترا رسوا کند. 
اصر‌خرو. 
ولیکن چون کسی بياید که خان و مان ببرد من 
نیز خواهم که رسوایی که در جهان نگنجد 
بجای او بکنم. (اسکندرنامه نسخه سعید 
رسوایی من باشد. (قصص‌الانبیاء ص ۲۱۷). 
هرچه بفرستی به رسوأیی کشد 
دل شفاعت‌خواه رسوایی فرست. خاقانی. 
در عهد تو زیبایی چیزیست که خاص است آن 
در عشق تو رسوایی کاریست که عام است آن. 


خاقانی. 
رسوازدهٌ زمانه کته 
در رسوایی فنانه گشتد. نظامی. 
گر آید دختر قیصر نه شاپور 
ازین قصرش به رسوایی کم دور. نظامی. 
ظلم شد امروز تماشای من 
وای به رسوایی فردای من. نظامی. 
بر سر میدان رسوایی عشق 
نی راشای ین عطار. 


عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست 
یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را. 
سعدی. 
خبر از عشق نبوده‌ست و نباشد همه عمر 
هرکه او را خبر از شنعت رسوایی هست. 
سعدی. 
هرکه با دانا مشورت کند از رسوایی ایمن 
باشد. (از اقوال متسوب به سقراط, از تاریخ 
گزیده). 
- امثال: 
خر بیار و رسوایی بار کن. (فرهنگ نظام). 
روستابی رسواییست. (امثال و حکم ج۲ 
ص ۸۸۰). 
عشق پیری گر بجنبد سر به رسوائی زند 
( کشد).(امخال و حکم دهخدا ج۲ ص ۱۱۰۲). 
کوس رسوایی ما بر سر بازار زدند. (امستال و 
حکم دهخدا ج ۳ص ۱۲۴۶). 
مرگ به از رسوایی است. (فرهنگ نظام). 
صلیعاء؛ هر رسوایی و فاحشه و کار بد ظاهر 
و پید, قلائد َو گل؛ رسوایبها. (سنتهی 
الارب). فضیحت؛ رسوایی کشیدن. (دهار). 
موئبات؛ رسوایها. رجل متهتک؛ مرد بی‌پرواه 
که‌از رسوایی با ک‌ندارد. (منتهی الارب). 
یه رسوأیی کشیدن؛ منجر به رسوأیی شدن. 
به بی آبرویی و زشتی آنجامیدن. (یبادداشت 
مولف)؛ 
هرچه بفرستی به رسوایی کشد 
دل شقاعت‌خواه رسوایی فرست. خاقانی. 
- رسوایی بار آوردن؛ کاری کردن که 
تیجه‌اش آشکار شدن به بدی باشد. (فرهنگ 








نظام). مرتکب عملی که به زشتی کشد. شدن. 
رسوایی. [َرسش ] (اخ) یا رسوایی جفتایی. 
پسر یادگاربیگ حالتی. از گویندگان قرن دهم 
هجری بود و شرح احوال او در نگارستان 
سخن ص۲۵ امده است. رجوع به‌ همان 
مأخذ و فرهنگ سخنوران شود. 
رسوایی. (رس] ((خ) یا رسوایی همدانی. 
از گویندگان قرن دهم هجری بود و شرح 
احوال او در قاموس الاعلام ترکی امده است. 
رجوع به همان مأخذ و فرهنگ سخنوران و 
الذریعه ج۹بخش ۲ شود. 
رسوا ی یکری. رش گ] (حامص مرکب) 
افتضاح. ارتکاب به کار منتضحانه. انجام 
دادن کاری که مایة ابروریزی است. (از 
یادداشت مولف). 
رسوب. [ر] (ع () سر نره". (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |((ص) شمشیر 
درگذرنده. (ناظم الاطباء)؛ شمشیر ماضی و 
درگذرنده در ضريبة. (متتهی الارب) 
(آنندراج). شمشیر که در زخمگاه دور 
فروخود. چه کي (مهنب الاسماما.[[ضرد 
حلیم. ||داهیه (زیرک و هوشیار). (از اقمرب 
الموارد). 
رسولب. [ر] (ع مص) نه‌نشین شدن چیزی 
در آب. (از اقرب الموارد). به تک آب شدن و 
نشتن در آن. (ناظم الاطباء), ته نفستن. در 
ته ظروف قرار گرفتن درد یا جرم شیء. 
(فرهنگ فارسی معین). به تک نشستن چیزی 
در اب. (صراحاللغة) (انندراج) (منتهی 
الارب). به آب فروشدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). بزیر اپ فروشدن. (مصادر 
اللفةً زوزنی). ته نشستن. ته‌نشینی. ته نشستن 
ماده‌ای در آپ. استقرار اجزاء در تک ان. لرد 
افکندن. لرت انداختن. (بادداشت مولف). 
قرار گرفتن اجزای غلیظ مایعات در تک آن. 
(از کتاف اصطلاحات الفنون). ||فرورفتن 
چشم به مفا ک.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از صراح‌اللقة) (آنندراج). چشم به گود 
فروشدن یسعنی در مسغا ک فسرورفتن. 
(مجمل‌اللفت). چشم به گود فروشدن. (تاج 
المصادر بیهقی). گود افتادن چشم. (یادداشت 
مزلف) (از اقرب الموارد). 
زسوب. [رَ] (ع |) درد. لرد. قه‌نت. در 
طب هر جوهری غلیظ از مائیه هرچند بر 
روی آب ایستد یا در میان علو و سفل باشد. 
(یاددانت مولف). هر چیز که در تک آب و 
شراب و بول و همر مایعی فرونشیند. درد. 
دردی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین). چیزی که در ته آب و شراب و بول و 
متلهم فرونشیند. آنرا در فارسی درد گویند, 
مگر صاحب کشف به فتح نیز نوشته. (غىیاث 
اللغات از متخب اللغات و کشضف اللغات). 


رسوخ. 

هرچه در ظرف از درد مایعات ته‌نشین شود. و 
در اصطلاح پزشکی هر مایعی را گویند که 
غلیظ تر از بول و متمیز از آن باشد اعسم از 
اينکه در وسط يا بالای ظرف قرار گیرد. 
رسوب بر سه قسم است: اول آنکه در ظرف 
ته‌نشین می‌شود و رسوب راب نامیده 
می‌شود. دوم آنکه در وسط ظرف پیدا میشود 
و رسوب متعلق نامیده ميشود. سوم آنکه در 
بالای ظرف قرار دارد و ان را غمام و سحاب 
و رسوب طافی گویند. و باز رسوب به طبیعی 
و غیرطبیعی تقسیم می‌شود و رسوب طبیعی 
را رسسوب فاضل و خوب, و رسوب 
غیرطبیعی را رسوب پست گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به همین مأخذ 
شود. 

7 رسوب بول"؛ املاح و عناصر سلولی یا 
غیرسلولی که در ادرار مریضان ت‌نشسته شود 
و مورد آزمایش قرار گیرد. تهدنشین شاش. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-رسوب طافی؛ راسب روی آب. (بحر 
الجواهر). 

< رسوب فاضل؛ راسب سفید و املی 
مستدیر متصل‌الاجزاء م-شابهةللاجزاء. (بحر 
الجواهر). 

رسوب کردن؛ ته‌نشین شدن. راسب شدن. 
ته نشستن. (یادداشت مولف). 

<رسوب معلق؛ راسب در میان سفل و علو. 
(بحر الجواهر). 

|(۱مسص) ته‌نشیتی. ته‌نفست. (فرهنگ 
فارسی معین). 
رسوبی. [ر] (ص نسبی) درد. منسوب به 
رسوب. (ناظم الاطباء). ته‌نشته. (لفات 
فرهنگستان). ||منسوب به رسوب: اراضی 
رسوبی. (یادداشت مولف). 
زرسوت. [زش و] (مسندی, !) داروی 
هندیست که در امراض بکار برند. (یادداشت 
ملف). 
رسوخ. [ر] (ع مص) ثابت و پایرجا شدن 
چیزی در جای خود ماتد ثابت شدن مرکب 
در کاغذ و دانش در قلب, و فلان راسبخ در 
علم است یعنی از ثابت و استوارشدگان در 
آنت. (از اقرب الموارد). ثابت و استوار و 
پابرجای شدن: رسخ رسوخا. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنتدراج). استوار شدن. 
(ترجمان‌الف رآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (تاج المصادر بیهقی) (از مصادر ال 


۱-در آنندراج «سرنیزه» آمده و گمان می‌رود 
سرنیزه و شمشیر درگذرنده در ضريية باشد که 
در متهی الارب و بتبم آن در ناظم الاطباء و 
اندراج مصمحف شده است. 


(فرانسوی) ۵ 02 0۵۱ ۰ 2 


رسوخ. 

زوزنی) (دهار). ثابت و استوار شدن. 
پابرجای گردیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
ا|بیخ‌آور شدن. اترجمة جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲) (دهار) (مصادر اللْغةً 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ||فرورفتن آب 
غذیر در زمین و سپری گردیدن آن: رسخ 
الفدیر. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). |آفرورفتن 
باران تا نم زمین: رسخ المطر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آندراج), فرورفتن نم باران 
به زمین و رسیدن به رطوبت پیشین آن. (از 
اقرب الموارد). 

رسوخ. [ر] (ع امص) استواری و پابرجا 
بودن. (غیاث اللغات) (از منتخب‌اللغات). 
سنوخ. (یادداشت مولف). استواری. 
پابرجایی: بات (لر هنک فیارسی مهن 
(یادداشت مولف): رسوخ پیدا کرد بنیادش. 
(تساریخ ببهقی ج ادیب ص۳۰۸). آن واقعه 
سیب رسوخ محبت جماعتی شد به حضرت 
ایشان. انیس الطالین). 

بارسوخ؛ بانفوذ. باثیات. بمجازء عالم و 
فهمیده و راسخ در علم. صاحب رسوخ؛ 
هست تعلیم خسان ای بارسوخ 

همچو نقش خوب کردن بر کلوخ. 

مولوی, 

صاحب رسوخ؛ کسی که بواسطة استواری 
و پایداری دارای فضیلت باشد. (ناظم 
الاطباء). 

||اثر. (ناظم الاطباء). ||نفوذ. (فرهنگ فارسی 
معین). 

رسوخ کردن. رک 3] (مسص مرکب) 
بطور ثابت و استوار در دل اثر کردن و راه 
پدید کردن دل به استواری. (ناظم الاطباء). 
رخنه کردن. نفوذ کردن. اثر کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
رسوخ یافتن. [ر تَ] امسص مرکب) 
رسوخ کردن. (فرهنگ فارسی معین). نفوذ 
یافتن. اثر کردن. رجوع به رسوخ کردن شود. 
زسو خیت. [ر خی ی ] (از ع, مص جعلی) 
پایداری و استواری و ثبات و ثابت‌قدمی. 
||مودت و صداقت. (ناظم الاطیاء). 
رسوران. [زس رَ] (!) سرو روان و سرو 
آزاد. یعنی مانند سرو می‌خرامد. و به این اسم 
معشوق را متصف کند. (ناظم الاطباء). 
رسوع. [ر ] (ع ) دوالهای بافته که در سیان 
کمان بندند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رسول. (ر] (ع !) پیغام. ||((مص) پیغامیری. 
(ناظم الاطباء) (محهی الارب). اسم است به 
معنی رسالت, و اصل آن مصدر و فعل آن 
مرده (متروک). (از اقرب الموارد). اسم به 
معنی رسالت است. (از متن اللغق): 

رسول خود سخنی باشد از خدای به خلق 


چنانکه گفت خداوند خلق در عیسی. 

۱ ناصر خضرو. 
| پیفامبر. ج. اشل ورشل ورتلاء. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
پیفامبر, (دهار) (آتدراج) (فرهنگ فارسی 
مسعین). پسیفمیر فرستاده‌شده. (ترجمان 
جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) (مهذب 
الاسماء). ج. ژشل. (منتهی الارب) اناظم 
الاطام) نیی. آفرهنگ قارتی فا پیافن, 
پیفامیر. پیمر. پیفمبر. (یادداشت مولف). در 
عرف ملمانان کساتی را گویند که خضداوند 
برای راهنمایی بشر و دین حق فرستاده, و در 
قرآن نوح و لوط و اسماعیل و موسی و عیسی 
و هود و شعیب و صالح و خاتم آتان حضرت 
محمد یاد شده است. (از اعلام المنجد). و قوله 
تمالی: انا رسول رب العالمین. (قرآن 
۶ هو نگفت رل از اینروست که در 
وزنهای قعول و فعیل واحد و جمع و مذکر و 
مونث یکی است. (ناظم الاطباء). پیغمبری که 
صاحب کتاب باشد به خلاف نبی که آن اعسم 
است خواه صاحب کتاپ باشد خواه نباشد. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). کسی که خداوند او 
را ببرای تبلیغ احکام خود بسوی مردم 
برانگیخته است. (از تعریفات جرجانی). کلبی 
و قراءگفه‌اند هر رسولی نبی است ولی عکس 
آن درست نیست ولی معتزله گفته‌اند میان آن 
دو فرقی نیست زیرا خداوند تعالی حضرت 
محمد را یک بار به لفظ نبی و بار دیگر به لفظ 
زسول عطاب قبرمرده امت, (از شمر ات 
جرجانی). پیغامبر, و در امتیاز رسول بر نبی 
گفته‌اند که به نبی وحی اید نه برای ارسال 
بدیگران برخلاف رسول. (یادداشت مولف): 
سر نامه بنوشت نام خدای 


محمد رسولش بحق رهنمای. فردوسی. 
که خورشید بعد از رسولان مه 
نتابید بر کس ز بوبکر به. فردوسی. 


نياید از تو بخیلی چو از رسول دروغ 
دروغ بر تو نگنجد چو بر خدای دوی. 
منوچهری. 

خرد سوی انسان رسول نهانیست 
بدل در نشسته بفرمان یزدان. ناصرخسرو. 
بسرای ارشاد و رسالت ایشان رسولان 
فرستاده. ( کلیله و دمه). 
رسول کائنات احمد شفیع خلق ابوالقاسم 
جمال جوهر آدم کمال گوهر هاشم. خاقانی. 
- ال‌رسول؛ مراد فرزندان حضرت محمد 
(ص). کنایه از سادات بنی‌فاطمه که از نسل 
حضرت رسول‌اند؛ یکسو شدهام از خدا و 
رسولش. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۱۸). 
| گردعوتم رد کتی ور قبول 
من و دست و دامان آل‌رسول. 

سعدی (بوستان). 


۱۲۰۵۹  .لوسر‎ 


-اولاد رسول؛ کنایه از سادات بی‌فاطمه : 
اینها که همه دشمن اولاد رسواد 
از مادر | گرهرگز نایند روایند. ناصرخسرو. 
رسول حجاز؛ مراد مضرت محمد (ص) 
است. (یادداشت مولف): 
ترا ت محشر رسول حجاز 
دهندت به پول چنیود جواز. عنصری. 
رسول حق؛ پیفمبر خدا. کنایه از حمضرت 
محمد (ص). (یادداشت مولف)؛ 
قول رسول حق چو درختی است بارور 
برگش ترا که گاو تویی و ثمر مراء 

ناصرخرو. 
-رسول خدا؛ آن حضرت صلی ال علیه و 
آله. (ناظم الاطباء). کنایه از حضرت محمد 
(ص). آن حضرت صلی ان علیه و آله. (ناظم 
الاطباء): 
چهارم علی بود جفت بتول 
که‌او را ستاید بخوبی رسول. فردوسی. 
دین خدای ملک رسول است و خلق پاک 
آمروز بندگان رسولند و رعیتش. 

تأصر خسرو. 
گوییدکه تو حجت فرزند رسولی 
زین درد همه سال به رنجید و بلایید. 

ناصر خسرو. 
رسول کو و مهاجر کجا و کو انصار 
کجاصحابه اخیار و تابع اخیر. ناصرخرو. 
و خدیجه سید زنان عالم بود رسول را همه 
فرزندان از خدیجه بود. (قصص الانبیاء 


ص ۲۱۶). 

ای از عروس نه‌فلک اندر کمال بیش 

وز نه زن رسول به ده‌نوع یادگار. خاقانی. 
شنیدم که طی در زمان رسول یه 
نکردند منشور ايران قبول. خاقانی. 
همی گفت گریان بر احوال طی 


یمع رسول آمد آواز وی. سعدی (بوستان), 
و رجوع به ضحی الاسلام ج۳ ص ۰۲ ۱۳۸ ۷۶ 
۸ ۱ ۳۵۲و سسبک شناسی ج۳ 
ص۰۱۸ ۰۳۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۲۲۰ و ۲۵۰ و . 
فیه‌مافیه ص ۰۸۱ ۰۱۰۵ ۰۱۳۵ ۱۶۳ و ۲۳۹ و 
فهرست آن و تاریخ کرد ص ا و التفهیم 
حساشيةً ص ۲۰۰ و تاریخ بخارا ص ۲۷ و 
غزالی‌نامه حاشیهُ ص ۷۰ و ص۷۱ و حاشیه 
ص۱۹۳ و ۲۴۱ شود. 

مدیه رسول؛ شهر مدینه؛ مأمون گفته 
سخت صواب آمد و کدام کس را ولعهد کنم؟ 
گفت:علی‌بن موسی الرضا علیه‌ال لام که امام 
عصر است و به مدینة رسول علیه‌السلام 
می‌باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۶). 

| فرستاده‌شده. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(قاموس کتاب مسقدس) (از اقرب الموارد). 
فرستاده. (دهار) (یادداشت مولف) (لغت فرس 
اسدی). فرسته. (لفت فیرس اسدی, تسخه 


۱۳۰۶۰ 


خطی کتابخانة نخجوانی). اجبری. جری. 
پیام‌گزار. پیغام‌اور. مندوب. نماینده. در لفت 
به معنی آنکه از طرف فرستده‌ای به اداء 
رسالت و پیفام مأمور باشد اعم از اینکه پیفام 
را برساند يا بگیرد. (از تعریفات جرجانی), 
آنکه مأمور ابلاغ پیغام از جانب کسی به 
دیگری است. فرستاده. قاصد. پیک. (فرهنگ 


رسول. 


فارسی معین). پیفامآور و پیک و چرگر و. 


پیهورده. (ناظم الاطباء). سفیر: 
ا گرخزان نه رسول فراق بود چرا 
هزار عاشق چون من جدا فکند از یار. 

فرخی. 
و بهرام رسولان را فرستاد و نرم و درشت 
پیغامها داد. (فارسنامة این بلخی ص 4۸). 
گرصد پسر یم همه را کردمی فدا 
آن روز کآمدش ز رسول اجل پیام. خاقانی. 
گررسولان وفا نامه نارند به تو 
هم به زنهار جفا از تو پیامی برسد. خاقانی. 
رسولان طغان‌خان ملک ترک حاضر بودند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۲۷۵). به زبان 
رسولان از زبان ایلک‌خان تبرا میکرد. 
(ترجمة تازیخ یمینی ص ۳۳۱). رسولان با 
حصول مقصود و وصول مطلوب بازگشتند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ض ۳۷۷). 
چون رسول روم این الفاظ تر 


در سماع آورد شد مشتاقتر. مولوی. 
گرنیاید بگوش رغبت کس [نصیحت ] 
پر رسولان پیام باشد و پس. ( گلستان). 


گرنشنوی نصیحت و گر بشنوی بصدق 
گفتیم و بر رسول نباشد بجز بلاغ. سعدی. 
به نیکی و بدی آوازه در بیط جهان 
مه کس برند غریب و رسول و بازرگان. 
سعدی. 
رسول شروان چون خوانی آن بزرگی را 
که دز بهان سفن ملک لو سایدانیست: 
افضل‌الدین ساوی. 
رسول کردن؛ قاصد کردن. پیک فرستادن؛ 
از دل به دلت رسول کردیم 
وز دیده زبان راز بستیم. خاقانی. 
ال نعتی (فرهاگ آفاژین سین) 
(یادداشت مولف): انچه بنام خلیفه بود 
نزدیک وی بردند و صدهزار درم صلت مر 
رسول را" (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۷). و 
روز دیگر که بار داد با دستار سپید و قبای 
سپید بود و همه اولیا و حشم و حاجبان با 
سپید آمدند و رسول را بیاوردند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص .)۲٩۱‏ لشکر بر سلاح و برگستوان 
و جامه‌های دیبای گونا گون‌با عماریها و 
سلاجها به دو رویه بایستادند با علامتها تا 
رسول را در میان ایشان گذرانیده آید. (تاریخ 





بیهقی_چ ادیپ ص ۲۹۰). امیر منال داد خواجه 
بونصر مشکان را تا نزدیک خواجه بزرگ رود 
تا تذبیر عهد بستن خلیفه و بازگردانیدن رسول 
پیش گرفه اید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۳). بر اثر ایشان خواجه علی میکائیل 
و.قضات و فتها و علما و زعیم و اعیان بلخ و 
رسول خلیفه با ایشان در این کوکبه بر دست 
راست علی میکائیل. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
:)۲٩۹۲‏ رسول بر سیرت و خرد پادشاه 
دلیل باشد. (سیاستتامة خواجه نظام‌السلک). 
|| صدیق. (ناظم الاطباء). ||باهم و موافق در 
الارب). موافق تو در تیراندازی و جز ان. چ‌. 
رسل, رل رتلاء. (از اقرب الموارد). ||((خ) 
این لفظ در حق عیی گُفته شده است زیرا که 
فرستاده شل, (قاموس کتاب مقدس). و رجوع 
به:عیسی و مسیح در همین لغت‌نامه شود. 
رسول. رز ] (اخ) فرستاد؛ خلیفة عباسی نزد 
مسسعو د؛ اضرین سلطان سلله ایوبیة 
عربستان به سال «۶۱٩‏ .ق.و او پدر علی 
موّمسی خاندان ائمه رسولی است. (یادداخت 
ملف). رجوع به ام رسولی شود. 
رسول. [َرَ ] ((خ) ی رسول بارهه‌ای. میر 
عبدالرسول از سادات بارهه و از همراهان 
نواب سیف‌الله‌خان صوبة دارنته و از گویندگان 
قرن دوازدهم هجری بود. قانم او را از 
شاعران عهد صوبه‌داری (۱۱۴۲-۱۱۳۷ 
ه.ق.)شمرده و بت ژر را از او اورده است: 
گرمن نخورم باده خدا می‌گوید 
(از مقالات الشعراء ص ۲۵۱). 
وارجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
رسول آبا۵. (] ((ع) دهی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
که آن ۲۰۳ تن. اب از قنات. محصول آنجا 
پنبه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
رسول آباك. [ر] ((ع) دهسی از دهستان 
شهویران بخش حومٌ شهرستان مهاباد. سکنة 
آن ۸ تن. آب از سیمین‌رود. محصول انجا 
چغندرقند و توتون و حبوب. صنایم دستی 
جاجیم‌پافی. (از فرهنگ جنغرافیایی ایبران 
ج۲. ۱ 
رسولا. (ر] (اخ) یبا رسولا ابين صالح 
آیدسنی. او راست: الفتاوی العدلیه (تالف به 
سال ۹۶۶ ه .ق.).(یادداشت مولف). 
رسولا. [ر] ((خ) یبا رسولا اببن احعدین 
یوسف حنفی تبانی. سلقب به جلال‌الدین. او 
راست: ۱- تعلیقه بر موصل حسین‌بن علی‌بن 
علی صنعانی که موفق به اتمام ان نشده. ۲- 


بر اصول علی‌بن محمدبن بزدودی. ۵- رسالة 
فی زيادة الایمان و نقصانه. ۶-رسالة فی 
ضرق بت اترض انتنلی: و لولمب: ۷- 
منظومة فی الفروع. ۸-شرح منظومةً آخیر در 
چهار جلد. ٩-رد‏ رساله محملین مسحمود 
بابرنی. ۰- رد رسالة فی الجمعة و عدم 
جواز الصلوة فی مواضع متعدده. ۱۱- 
۲- شرح تلخیص المفتام. ۱۳- رسالة فی 
البملة. رسولا به تال ۳ « .ق.درگذشت. 
(یادداشت مولف). 

رسول | کرم. [ر ل ار] (اخ) پسسیفامبر 
(یادداشت ملف). رجوع به محمل ورسول و 
تاریخ علوم عقلی در تصدن اسلامی ص۰۲۹ 
۳۲و ۶ و تساریخ مسغول ص ۰۱۰۲ ۰۲۲۲ 
۶و ۷ و ۵۵۶ و تاریخ ادببی ایران از 
رسول‌الله. (ر لل لا: /0:) (ع [مرکب) 
فرستاد: خدا. پیامبر خدا. ||(اخ) کنایه از 
حضرت محمد (ص). (یادداشت مولف)؛ 


. این گوهر از جتاب رسول‌لله 


پا کست و داور است خریدارش. 

۱ ناصر خسرو. 
بنده خاقانی و درگاه رسول‌الله از آنک 
بندگان, حرمت ازین درگه والا بنند. 

خاقانی. 
خاک‌بالین رسول‌الله همه حرز شفاست 
مگر معامله لاالهالااله 
درم خرید رسول‌اللهت کند ببها. خاقانی. 
و رجوع به رسول و رسول اکرم و سحمد در 
همین لغت‌نامه و تاریخ جهانگشای جوینی 
ج۱ص ۰.۱۲ ۰۷۳ ۱۹۶و ج۲ ص۰۴۶ ۱۲۱ و 
۸ و ترجم تاریخ یمیتی ص ۱۰۵ و منجمل: , 
التواریخ و القتصص ص ۰۱۲ ۳ ۵۳ ۶۸و 
الاوراق ص ۲, ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۵۴ ۰۲۰۹ ۱۱۵و 
۶و فهرست تاریخ سیستان و چهارمقاله چ 
خاور ص ۲۵ و ۲۰۴ و فهرست ضحی الاسلام 
خاش و فهرست عیون الاخبار, و الوزراء و 
الکتاب ص۸4 ۱۳ ۱۴ ۰۲۶ ۸۵ و ۲۲۵ و 
احوال و اشعار رودکی فهرست ج۱ و اخبار 
الدولة السلجوقیه ص۶۴ و تاریخ عصر حافظ 
فهرست ج۱ و امتاع الاسماع ج ۱ص ۴۴۴ 
شود. 
رسو لخانه. [ر نْ /ن)(! مرکب) خانه معد 
برای پذیرایی رسولان. دارالسفراء. (یادداشت 


۱-در فسارسی الّه گاهی در شعر بصورت 
مخقف آید بدیس ان الله. 


مسولف». سایشگاه و محل پذیرایی از 
فرستادگان و سفیران کشورهای خارج: در 
رسولخائه فروداوردند و نزل بسیار دادند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۵٩۸‏ بفرمود تا او 
را به رسولخانه بردند. (اسک‌ندرنامه نسخه 
سعید نفیسی). چون ملکاناسوت از پیش شاه 
بازگشت و او رابه رسولخانه بردند رئیس 
مسصر به درگاه شاه اسکندر شد تنها. 
(اسکدرنامه نسخة نفیی). آنچ لایق اردو 
بود با حرم فرستادند و قومی به اصحاب فهود 
و جوارح دادند... و چند تن را به خضرابات و 
رسولخانه فرستادند. (ساریخ جهانگشای 
جوینی). 
رسو لخانی. (ر ] ((خ) تیره‌ای از ایل بهارلو 
(از ایلات خمه فارس). (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۶). 
رسولد‌از. زر] (نف مرکب) کسی که مأمور 
پذیرایی رسولان بود (عهد غزنویان) (نظیر 
رئیس تشریفات وزارت امور خارجه). 
(فرهنگ فارسی معین). رئیس تشریفات 
دربار شاهان قدیم بویژه در عهد غزنویان. 
(یادداشت موّلف): رسولدار رسول را پیاورد. 
(تارخت بهتیي انب من 1۳۹۵ ار فرنبود 
رسولدار را که رسول را پیش باید آورد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۲), تا آنگاه که 
رسولدار را به سرایی که ساخته بودند 
فرودآوردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲). 
اوستادم خواجه بونصر مشکان مثالی که رسم 
بود رسولدار بوعلی را بداد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۸۹). خلعت را رسولدار پگاه به 
سرای رسول رفته و ببرده. (اتاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۷۶). 
رسول فرستادن. [ر ب رٍ د] (مسسص 
مرکب) قاصد فرستادن. پیی روانه کردن. 
(یادداشت مولف). فرستادن ایلچی و نماینده 
و قاصد بسوی کسی: نامه رفت به امسیر 
چفانیان با شرح این احوال تا هشیار باشد که 
علی تکین رسولی خواهد فرستاد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۶۰). رسول فرستاد و 
زشتی این حال که رفت بازنمود به وحش و 
ختلان و مصرح بگفت که ساطان از غزنین 
حرکت کرد اگر تو به طاعت می‌ایی اين اثر 
طاعت نیست. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص .)۵۶٩‏ امروز جنگ نخواهد بود می‌گویند 
علی تکین کوفته شده است و رسول خواهد 
فرستاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۴). 
چون ما از آب گذاره کردیم واجب چنان 
کردی و به خرد نزدیک بودی که مهترت 
رسولی فرستادی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۴). | گر جنگ پیش آرد برنشينيم و کار 
پیش گیریم که رسولی فرستد حکم مشاهده را 
باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴ ۳۵). ابسراد؛ 





رسول به شتاب فرستادن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||بیغمبر فرستادن. به پیفمبری 
مبعوث کردنء 
چونکه پیری نفرستاد خداوند رسول 
يا ازین حال نبود ايزد دادار خبیر. 

و رو 
رسوليي. (ر ] (حامص) رسالت و پیغامبری. 
(ناظم الاطباء). پیفامبری. ||پیفام‌رسانی. 
(فرهنگ فارسی معین). فرستادگی. (ناظم 
ایا مب فارت سق ارات کی 
شمایدگی و بسن سر فتطتالتو له را به 
رسولی به غزنه فرسناد. (فارسنامة ابن بلخی 





ص۱۱۸). 
چوناظان غود کند ال زان 
رسولی دگر باشد فضولی. پوریای ولی. 


احمدین ابی‌الاصبع به رسولي نزدیک عمر و 
برادر یعقوب آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۹۶). این سلیماتی به رسولی و شغل 
ص ۲۹۶). به چند دفعت خواستد که به 
رسولها برود و حیلت کرد تااز وی 
درگذشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۵). به 
رباط مانک علی میمون قرار گرفت 
[بوصادق ] و بر وی اعتماد کردند پادشاهان و 
رسولیهای بانام کرد. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۲۰۷). 

قیدافه خوانده‌ام که زئی بود پادشاه 

اسکندر آمدش به رسولی سخن‌گزار. 

خافانی. 

<به رسولی فرستادن؛ بتمایندگی و 
ایلچی‌گری فرستادن. بسمت سفیر و نماینده 
به جایی روائه ساختن: به روزگار سامانیان 
یک بار وی را به رسولی به بخارا فرستاده 
بود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۸۵). خواجه 
ابوالقاسم حصیری.را و قاضی حسن بوطاهر 
بای را خوفش این امن بحوعانی سباننبنه 
رسولی فرستاد نزدیک ارسلان‌خان و 
بغراخان تا عقد و عهد تازه کرده اید. (تاریخ 
بیهنی چ ادیپ ص ۵۳۲۶), قرار گرفت که 
عبدالجبار پسر وزیر انجا به رسولی فرستاده 
اید. (تاریخ بهقی ج ادیب ص 4۳۸۳ 

- رسولی کردن؛ ایلچی‌گری کردن. رسول 
شدن. نمایندگی داشتن. سفیر بودن: رسولی‌ها 
کرده‌بود به دو دفعت و به بنداد رفته. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۶۳). وی را بنواخت و 
گفت‌اين یک رسولی بکن چون بازایی قضای 
نشابور به تو دادیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۵۲۸ 

| (ص نسبی) منسوب است به رسول که به 
سفارت دلالت دارد. (از لاپ الانساب). 
رسولی. [ر ) (اخ) با ائمة رسولی. رسولیان. 


رجوع به ائمة رسولی و رسولیان یمن شود. 


رسوم. ۱۳*۶۱ 


زسولی. [رَ] ((خ) محمدبن احمدبن قاسم‌بن 
رسولی بغدادی, فقیه شافعی. مکنی به 
ابوالسعادات. او در مائل خلافی سختان 
خوب دارد و شعر نیکو می‌گفت. رسولی به 
خراسان سفر کرد و در انجا بال ۵۳۴ ه.ق. 
درگذشت. وی از جعفرین احمد سراج و 
ابوالقاسم‌بن بیان رزاز و جز آن دو حدیث 
شنید و ابوسعد سمعانی و جز وی از او روایت 
دارند. (از لباب الانساپ). 
رسولیان. [ر ] (اخ) ائمة رسولی. رجوع به 
ائمهٌ رسولی و رسولیان یمن شود. 
رسولیان یمن. رن ی ] ((خیسا 
رسولیان یاائمة رسولی یا آل‌رسول. از 
سلاطین قدیم یمن که نوت لین‌پول از ۶۲۶ 
تا ۸۵۸ ه.ق./ (برابر ۱۳۲۹ تا ۱۴۵۴م. در 
آن سرزمین سلطتت کرده‌اند. لین‌پول نام 
سیزده تن از آنان راذ کرکرده است. رجوع به 
الم رسولی در همین لفت‌نامه و طبقات 
سلاطین اسلام ترجمة عباس اقبال ص۸۸۸ 
٩۰ ٩‏ شود. 
رسولیون. [ر لی یو ] (اخ) رسولیان. انمة 
رسولی. (یادداشت مولف). رجوع به انم 
رسولی و رسولیان یمن شود. 
رسولیه. رز لی ی ] (لخ) چومه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). رجوع به چومه شود. 
رسوم. [ر] (ع ص) شتری که باقی ماند بر 
سیر یک شباروز. (ازمتن‌للفة) (ناظم الاطیاء) 
(از آنندراج) (منتهی الارب), آنکه یک 
شبانه‌روز بر سیر باقی نماند (؟)۲. (از اقرب 
الموارد). |اناقة رسوم؛ ماده‌شتری که نشان 
سل آوبر زمین ماند از سختی. (دالم الاطیام) 
(از آتدراج) (از مهذب الاسماء) (از صنتهی 
الارب). تاقه‌ای که نشان سم او از شدت راه 
رفتن بر زمین ماند. (از اقرب الموارد). 
رسوم. زر] (ع !) ج رسم. (از ناظم الاطباء) 
(اتدراج) (منتهی الارب) (دهار) (از شعوری 
ج۲ ورق ۲۴) (از اقرب الموارد). رجوع به 
سم در هت متعانی نمی شی و 
رسوم. (ر] (ع ) آین‌ها. قواعد. قوانین. 
(فرهنگ فارسی معین). آبین. (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). قانون‌ها. (از شعوری ج۲ 


ورق ۳ 

حدیث او معانی در معانی 

رسوم او فضایل در فضایل. منوجچهری. 
هرگز پادشاه چون امیر عادل سبکتکین ندیدم 


در سیاست و بخشش و کدخدایی و دانش و 
همه رسوم ملک. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۴۵۸). آن رسوم و اثار ستوده... هیچ 
جای نست. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۰۹). 


۱-چنین است در اقرب الموارد و همکن . 
است غلط چاپی باشد. 


۷ رسوم. 


چنین مردی به زعامت پیلبانان دریغ پاشد با 
کفایت و مناصحت و سخن نیکو که داند گفت 
و رسوم تمام که دریافته است خدمت 
پادشاهان را (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۸۶). 
رسوم خدمت پادشاهان باشد که بر رای وی 
پوشیده مانده است. (تاریخ بسهفی چ ادیپ 


ص ۳۹۵). 
نندیشم از ملوک و سلاطینش 
دیگر کنم رسوم و قوانینش. ناصرخسرو. 
رسوم ستوده او را زنده گردانید. 

( کلیله و دمنه). 
وگر قیصر سگالد رای زردشت 
کنم زنده رسوم زند و استاء خاقانی. 


چو سال آمد به شش چون سرو می‌رست 
رسوم شش‌جهت رابازمی‌جست. ظامی. 
ز آیین سلمانی بتان را عار می‌آید 
رسوم عشقبازی را بطور برهمن می‌کن. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
رسوم عرفیه؛ عادات. (ناظم الاطباء). 
- ||خراجی که ملا ک می‌دهد. (از ناظم 
الاطباء). 
رسوم و آداب؛ آیین‌ها و رسم‌ها. آنچه 
انجام دادن آن در میان افراد جامعه‌ای جایز 
شناخته شده و معمول گردیده است. 
(ب‌ادداشت مولف). ||عادت‌ها. (غیاث 
اللغات). عادات. (از فرهنگ فارسی معین) 
(از سعوری ج۲ ورق ۲۴). عادت. (ناظم 
الاطباء) 
|ادستورها. ترتبات. (فرهنگ فارسی 
معین): اگررسولی آید رسوم بازمی‌نماید 
[بونصر ]. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۶). او 
را و دیگران را مقرر است که بر معامللات و 
رسوم دواوین و اعمال به از اویم و بهتر از او 
راه برم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۴۲). کلیله 
گفت چگونه قربت... جویی بنزدیک شیر که 
تو خدمت ملوک تکرده‌ای و رسوم آن ندانی. 
( کلیله و دمنه). ... رسوم لشکرکشی و آداب 
سپاهداری از نوعی تقدیم فرمود که روزنامةً 
سعادت به اسم وصیت او مورخ گشت. ( کلیله 
و دمه). ||حصه‌ها و بهره‌ها. (فرهنگ فارسی 
صمعین). حصه و بسهره. (ناظم الاطباء). 
|اعوارض. باج و خراج. (فرهنگ فارسی 
معین). باج و خراج. (ناظم الاطباء). 
رسوم سراولی ؛ وجهی که برای مخارج 
سراول داده می‌شود. (ناظم الاطباء). وجوهی 
که‌از طرف متوفیان دیوانی از عارضان و 
ارباب حقوق گرفته می‌شد. ج. رسومات. 
(فرهنگ فسارسی معین). پول ناروا و 
غیرمعیتی که ارباب قلم و فستوفیان دیوانی 
ببطور رشوه از عارضین و ارباب حقوق 
می‌گیر ند. (ناظم الاطیاء). 
- رسوم متوفیان؛ مالیات‌گونهای که اریاب 





حاجات به مستوفیان سردازند. (یادداشت 
مولف). 

|امقرری و پاداش و وظیفه‌ای که شاعران و 
دیوانیان را می‌دادند. (یادداشت مولف). وظیفه 
و مشاهره. (ناظم الاطباء)؛ 

آزادگی آموخته زو طریق 

راوی گرفته زو رسوم و سنن. 

فرخی. 

در اواخر این ضابطه مضبوط نبوده بلکه 
رسوم خود را از قرار تصدیق دفتری بازیافت 
صی‌نمودند. (نذکرةالملوک ج دبیرسیاقی 
ص۲۵). و چنانچه صاحبان متاصب رقم 
منصب خود را به جهت مدافع رسوم سقرره 
بمهر مهرداران نمی‌داده‌اند تصدیق رسوم 
مقرر؛ خود از سررشتة دفاتر توجیه دیوان 
مشخص و معین و... رسوم مستمری خود را 
اخذ می‌نموده‌اند و رسوم «مهر شرف نفاذ» 
بدین موجب است... (تذکرةالملوک ص ۲۶). 
در ذ کر مبلغ و مقدار مواجب و رسوم ارباب 
ای نیو ان بقل شام مه تاه 
مقالهٌ اول درباب تفصیل مواجب و رسوم هر 
یک از امراء عظام... مسقرر گشته. (از 
ذکرتالساوک ص۵۱ و ۵۲: 
ایشیکآقاسی‌باشیان دیوان که حکومت ری 
با ایشان بوده و قشون مقرری نیز داشته‌اند و 
رسوم نیز بر این موجب دارند. (تذکرةالملوک 
ص۵۴). ||حق‌الجعاله. |احق نگارش و 
کتابت. |اکتابت و نگارش. (ناظم الاطباء). 
|انقوش. (غیاث اللغات). 

- رسوم العلوم و رقوم العلوم؛ این عبارت در 
اصطلاح صوفیان بدین معنی امده است که 
ون معاعر اتتان رعوع انا قهر لد نات 
علیم و سمیع و بصیر که ظاهر گُردیده‌اند در 
نظآهری که انسان پاخندو کسی که ایو 
نفس خود را بشناسد و بداند که همة آنهاآثار 
حق و صفات او و رسوم اسماء آویند حسق را 
شناخته باشد و بالجمله رسوم علوم و رقوم 
علوم عبارت از مشاعر انسان است. (فرهنگ 
مصطلحات عرفانی تالیف سجادی). و رجوع 
به کشاف اصطلاحات الفنون ج۱ ص ۵٩۰‏ و 
اصطلاحات صوفیه (خطی) ص ۸۵۴ شود. 
رسوم. [ر] ((خ) تیغی از پیغامبر صلوات اه 
علیه. (یادداشت مولف). 
رسومات. [ر) (از ع۰ 4 ج رسوم. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رسوم ج 
رسم را دوباره با آلف و تاء جمع بسته‌اند و 
برخلاف قواعد زبان عربی است. و همچنین 
است: احوالات. امورات. حبوبات» 
حوادثات. عیوبات, عوارضات. فتوحات. 
فیوضات» فبوضات. قروضات. لوازمات و 
امثال آنها. (از نخرية دانشکدة ادبیات تبریز 
سال۱ شمار: ۵). رجوع به رسوم شود. 


رسی. 


|| حقوق و عوارض. (فرهنگ فارسی معین). 
| آنچه از محصول برای پرداخت مزد 
بامرران مسحلی مانند کدخدا و دشتبان و 
حمامی و آهنگر و نجار و غیره کسر می‌گردد. 
(از فرهنگ فارسی معین): شفل مشارالیه آن 
است که محصولات مستفلات دیوانی تمام 
ممالک محروسه و... و سرانه هنود و 
سوق‌الدواب و رسومات ارباپ مناصب دیوان 
اعلی... در سرکار ضابط‌نویس داد و ستد 
موی امرگ سا کم عییعسانن 
ص ۲ ۴). تمامت تیولات و همه... و رسومات 
وزراء و مستوفیان و کلانتران و سواجب 
اریاب قلم... داد و ستد و تتخواه داده می‌شود. 
(تذکرة الملوک ص ۱۷). وزیران دیوان اعلي 
که مواجبی ندارد و به شرح جزو رسم‌الوزارة: 
و غیره و انعام و رسومات در وجه او مسقرر 
است... (تذکرة الملوک ص ۵۲). |[در اصطلاح 
امروزه کارخانة مشروب‌سازی را گویند. 
(یادداشت مولف). 

-ک_ارخ انا رسومات؛ ک ارخ ان 
مشروب‌سازی. (فرهنگ فارسی معین). 

رسوم‌دار. [] (نف مرکب) کی که علاوه 
بر مواجب, وظیفة دیگر داشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 

رسوة. [رش و ) (ع ل) یارق. (متهی الارب) 
(آنندراج) دمتینج. دستیته. (اقرب الموارد). 
دست‌اورنجی که از مهره‌ها و با از صدفها 
سازند. ج» رسی. (ناظم الاطباء). آهن 
سردست؛ ج. رَصسوات و رسا. (مهذب 
الاسماء). نوعی از شبه و مهره که در رشته 
درکشند. (متهی الارب) (آنندراج). دستینه یا 
دست‌بد. (دهار). 

رسة. [رزش س] (ع () ستون استوار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

رسه. [رس س ](ع !) کلاه. (از ناظم الاطباء). 
نوعی کلاه. (از اقرب الموارد). 

زسه. [ ] ((خ) یکی از منازل اسرائیلیان است 
و دور نیست که همان راسهٌ رومانی باشد که 
به مسافت دو میل دور از ایله در نزديکي تلی 
که‌به رأس الا معروف است در شمال غربي 
عیصون جابر واقع ميباشد. (از قاموس کتاب 

مقدس). 

رسیی. [ر] (حامص) (از: رس. ریش رسیدن 
+ «ی»: پوند مصدری که صعمولا همراه 
پیشاوند يا کلمة دیگر آید: بازرسی, بررسی, 
وارسی و جز آن). رجوع به ترکیبات کلمه 
شود. 

- بازرسی؛ تفتیش, جستجوی وضع اداره یا 

سازمانی. رجوع به مادة بازرس و بازرسی در 

جای خود شود. 


۱ - سزاول؛ تحصیلدار مالیات. 


رسي. 
-بررسی ؛ مسطالعه. اقتراح. (لفات 
فرهنگستان). کار بررس. خواندن کتب و 
نوشته‌ها و نظر دادن روی آنها. رجوع به ماد 
بررس و بررسی در جای خود شود. 
< دادرسی؛ محا کمه. (لغات فرهنگستان 
ایران). در اصطلاح قضایی ايران بجای کلمة 
محا کمهبه کار رود. (یادداشت مولف). رجوع 
به ماده دادرس در جای خود شود. 
- غوررسی؛ عمل و صفقت غوررس. رجوع 
به مادة غوررس در جای خود شود. 

زسبی. [ر سیی ] (ع )7 ستون ایستاده در 
خیمه. (آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). عمود ثابت در وسط خیمه. (از 
اقرب الموارد). |[(ص) مرد ثابت و استوار در 
یکی و بدی. (از آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مرد ثابت در خیر و شر. (از 
قرب لانوارد! 

رسبی. [ژش سا] (ع ۲4 پشته. (از صنتهی 
الارب) (از انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). [|باران بزرگ قطره. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

رسیی. [رش سی /2] (حامص) گلوبندگی. 
شکمپرستی. پرخواری. شک‌مخوارگی. 
شکمبارگی. پرخوری, اکولی. (بادداشت 


بیلفنج و الفغده خویش خور 
گلورا" ز رسی به سر بر مبر. ابوشکور بلخی. 
آب می‌خور زعفرانا تا رسی 

زعفرانی اندر آن حلوا رسی, مولوی. 
و رجوع به رس شود. || حرص. آز. طمع. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رس شود. 

زسیی. [رش سی ] (ص نسبی) منسوب است 
به رس که بطنی است. (از انساب سمعانی). 

رسی. (رزش سی ] (اخ) قاسم. مدعی امامت 
در زمان مامون خلیفةٌ عباسی که خود را 
یحیی الهادی می‌نامید و پیروانی پیدا کرد. 
(یاددافنت مات عیاش ایا مرک ار 
بسال ۲۶۳ ه .ق.نوشته و افژوده است که وی 
کبی در رد رافضه و رد بر کتابی منسوب به 
ابن‌المقفع نوشته است. (از خاندان نوبختی 
ص ۲۶۱). و رجوع به امه رسی در همین 
لفت‌نامه و لفهرست ص ۱۹۳ و شرح حال ابن 
مقفع نگارش عباس اقبال صص ۶۲ - ۶۲ و 
طبقات سلاطین اسلام ترجمة عباس اقبال 
ص ٩۲‏ و ٩۳‏ شود. 

زسیی. [رّش سی ] (اخ) محمداسماعیل رسی 
عسلوی است. (منتهی الارب) (از لباب 
الاناب). 

رسیی. [ر سن] (ع لا ج رشوة (اقسوب 
الموارد). رجوع به رسوة شود. 

زسید. [ر /ر] (مسص مرخم) رسیدن. 
(فسرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء) 


(یادداشت مولف). وصول. (یادداشت موّلف). 
||وصول اشیاء مرسوله. (لفت محلی شوشتر, 
نسخة خطی کتابخانةٌ مولف). [[سپری شدن و 
بسر آمدن. (لغت محلی شوشتر). 
سررسید؛ در اصطلاح بانک و بازرگانی 
تاریخی راگویند که برای پرداخت وام یا 
فتتطاو جر ان فا مت دهم اه هلت 
پرداخت ضرب الاجل برای تأدیة بدهی. 
|[اعتراف. |اقرار برگرفتن و دریسافتن. (از 
ناظم الاطباء). ||(نسف) (مخفف رسیده). 
بررسیده و پخته شده. (لغت محلی شوشتر). 
|[بالغ. (لغت محلی شوشتر). ||([) نوشته‌ای که 
رسیدن و دریافت کردن چیزی را معلوم 
می‌کند * بجای قبض, رسید انتخاب شده 
است. (لغات فرهنگستان). نوشته‌ای که پس 
از دریافت پول یا شیئی مبنی بر اخذ آن به 
آورنده دهند. قبض. (فرهنگ فارسی معین) 
(از ناظم الاطباء). نوشته که بعد از ایمصال زر 
نسقد و جسز آن از کسی بگیرند. از عالم 
قبض الوصول و یافته. و اين در محاورء ارباپ 
دفاتر هندوستان شایع است لیکن در اتسعار 
استادان ولایت بافته نشده. (آنندراج). 
سبدالواصل. سندالوصول. قبض رسید. 
قبالوصول. قبض‌الواصل. قبض وصول. 
الواصل. سندی که از دریافت مالی یا نامه‌ای 
حکایت کند. (یادداشت مولف). || جوانی و 
شباب. ||وا. (از ناظم الاطباء). 
رسی دگیی. [ر /ر 5/د](حصامص) 
چگونگی رسیده. ||درآمدن به حالت نضج و 
پختگی و بلوغ و کمال, (ناظم الاطباء), نضح. 
کاب دار 
تال مارا قارت ال ارگ 
(یادداشت مولف). به حالت نضج و پختگی 
درآمدن میوه. (فرهنگ فارسی معین): مَجَح؛ 
رسیدگی انگور و پختگی آن. (منتهی الارب): 
مردی به درگاه آمده اسبی برهه اورده و 
می‌گوید که به کشت خویش اندر بگرفته‌ام. 
پرسید که جو بود یا گندم؟ گفت: جو. بفرمود تا 
خداوند اسب را بیاوردند و چندانکه قیمت: 
جو بود به وقت رسیدگی تاوان بسته و به 
خداوند زمین داد. (نوروزنامه). ||بلوغ. کمال. 
(فرهنگ فارسی معین) (از یادداشت مولف). 
رشد. تمییز. خردمندی. تکامل. کیّر. مسقابل 
نارسیدگی. (ب‌ادداشت مولف)؛ و از پنس 
طواحن چهار دندان دیگر است دو زبر و دو 
زير از هر سوی یکی. و آنرا خرّد دندان گویند 
و خرد دندان ازبهر آن گویند که از پس 
رسیدگی برآید. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
نبض کودک چون به حد رسیدگی نزدیک 
رسد عظیم‌تر از نبض رسیدگان باشد. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). عمر مردم بر چهار بخش 
است یک بخش روزگار پروردن و بالیدن و 


۱۳۶۳ 


فزودن است و این کمابیش پانزده شانزده 
سال باشد. دوم روزگار رسیدگی است و 
تازگی و اين تا مدت سی سال باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). فزراء؛ زن نزدیک رسیدگی 
رسیده. فلهد؛ کودک نزدیک به رسیدگی 
رسیده. (متتهی الارب). |اسواظبت و 


رسیدن. 


سرپرستی در اجرا و انجام دادن کاری. (از 
ناظم الاطباء). مراقبت. مواظبت. (یادداشت 
مولف). مراقبت در اجرای امری. مواظت. (از 
فرهنگ فارسی معین). توجه و عمل. 
(فرهنگ نظام). || تحقیق. تفتیش. (از فرهنگ 
نظام) (یادداشت مولف). فحص, تفحص. 
پبزوهسش. وارسی. بررسی. (از بادداشت 
مسولف). تحقیق. تحتقیقات. (از لفات 
فرهنگستان). تحقیق, بررسی. تفحص,. در : 
اصطلاح قضایی, بررسی گفته‌های طرفین, و 
آن شامل سه مرحله است: ۱- رسیدگی 
بدایت (رسیدگی بدوی یا ابتدایی), رسیدگی 
نخستین. ۲-رسیدگی استینافی, رسیدگی 
پژوهشی. ۳- رسیدگی تمیزی, رسیدگی 
فرجامی. (فرهنگ فارسی معین). 

رسیدگی فرجامی؛ رسیدگی تمیزی. (لغات 
فرهنگتان). 

رسیدگی نختین؛ رسیدگی بدایت. (لفات 
فرهنگستان), 

||بازدید حساب برای اطمینان از درستی 
آن ". (لغات فرهنگستان). 
رسیدکی شدن. (ر / ر د / دش د] 
(مص مرکب) رسیدگی به عمل آمدن. تحقیق 
به عمل آمدن, انجام یافتن تحقیقات و بررسی 
دربار؛ موضوع یا دعوی افراد: به شکایت 
طرفین رسیدگی شود. (یادداشت مولفٍ_ 
رسیدکی کودن. رز / ر د / دک د) 
(مص مرکب) توجه کردن. || گاه‌بودن. 
وارسی کردن. (ناظم الاطباء). سرکشی. 
تحقیق. تفتیش کردن. (یادداشت مولف). 

< رسیدگی کردن به کارها؛ سرکشی نمودن 
بدانها. تفتیش و تحقیق از آنها. وارسی کردن 
به انها. (یادداشت مولف). 
رسیدکی نمودن. [ز /رٍ ذ/دن /جِ /نْ 
د] (مص مرکب) رسیدگی کردن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رسیدگی کردن شود. 
رسیدن. [ر /ر د] (مص)۲ آمدن. (ناظم 


(فرانسوی) ۳۵۷/۵۱00 - 1 

۲ -از «رس و». ۳-از «رس‌س؟. 

۴-نل: شکم را... 

(فرانوی) 556ام۳۵6 - 5 
(فرانسوی) ۷۵۲1802100 - 6 
۷-پهلوی ۲251127 (وصول و وارد شدن), 
پارسی باستان -282] < سنسکریت ۵6181) از 
۲ افغانی عاریتی و دخیل 25842 بلوچی 
۰ 


۱۳۰۶۴ 


الاطباء) (از شعوری ج۲ ورق ۱۲) (فرهنگ 
فارسی معین) (از حاشيه ببرهان چ مسعین). 
آمدن کی به جایی. قدوم. ورود: رسیدن یه 
خیر؛ خیرمقدم. (یادداشت مولف). در آمدن. 
(فرهنگ فارسی سعین) (ناظم الاطباء) (از 
حاشيه برهان). وارد شدن. (فرهنگ فارسی 
معین) (از حاشية برهان چ معین): 
رسیدند زی شهر چندان فراز 

سپه خیمه زد در نشیب و فراز, 

به راه اندر همی شد شاهراهی 
رسید او تا به نزد پادشاهی. 


رسیدند یکسر به تورآن‌زمین 


رسیدن. 


رودکی. 
رودکی. 


سواران ترک و سواران چین. فردوسی. 
| گرمن به ایران نخواهم رسید 

نخواهم همي روی کاوس دید. . فردوسی. 
سیاوش چو در پیش ایوان رسید 

سر طاق ایوان به کیوان رسید. فردوسی. 
فرستاده نزد سیاوش رسید 

چو آن نامه شاء ايران بدید. فردوسی. 
رسیدند پس گیو و خسرو به آب 

همی بودشان برگذشتن شتاب. فردوسی. 
مرغزاری که فسیله گه‌اسبان تو گشت 


شیر کآنجا برسد خرد بخاید چنگال. فرخی. 
تنی چند از آب " دریا بجست 
رسیدند نزدیکی آپشت. عنصری. 
و هر دو لشکر بدان صير کردند تا شب رسیده 
بود بازگثتند چنانکه جنگ قایم ماند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۶۴۱ من با اين پیلیانان 
می‌راندم و مردم پرا کنده می‌رسیدند و همه راه 
پر زره و جوشن و سپر و ثقل برمی‌گذشتم که 
بیفکنده بودند... و چاشتگاه فراخ به حصار... 
رسیدم و ترکمانان بر اثر انجا امده بودند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۶۲۸). من نزدیک 
بوسهل زوزنی رفتم به شهر او را یافتم کار راه 
می‌ساخت مرا گرم پرسید و چند تن ازآن من 
رسیده بودند همه پیاده. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۶۲۸). 
به پای ما چه ره شاید بریدن 
بدین مرکب کجا شاید رسیدن. ناصرخسرو. 
و در آن شهر مردی بود نام او اولیس عاقل 
بود. روزی بتماشا بیرون رفته بود به نزدیک 
آن ببندر رسید. (قصص‌الانبیاء ص ۱۷۷). 
چون جعفر طبار با یاران برسیدند کس پیش 
ماک مه فرستاد و سوزی خرس 
(قصمص‌لانیاء ص ۲۲۶). 
پیش از آنکه بدان منزل خواست رسید مرکب 
استعجال در جولان آورد. (تاریخ طبرستان). 
اير با و آب زن مشرق و مفرب جهان 
صور بدم که می‌رسد شمس من و خدای مُن. 
مولوی. 
بیا که رایت منصور پادشاه رسید 
نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید 


سپهر دور خوش | کنون‌کند که ماه آمد 
جهان به کام دل | کنون‌رسد که شاه رسید 
ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن 
قوافل دل و دانش که مرد راه رسید 
کجاست صوفی دجال فعل ملحشکل 
بگو پسوز که مهدی دین‌پناه رسید. حافظ. 
تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد 
ای کاج هرچه زودتر از در درامدی. حافظ. 
امن با توکی رسه ابا 
باد را زهره رسیدن نیست. کمال خجندی. 
نا گاه‌یکی سیل رسید از درة ذرف 
پوشید سرایای در و دشت و دمن را. 
اهاز 
یا مرگ رسد نا گه‌و نابود شود مرد 
یا کام دل از شاهد مقصود برآید. 
ملک‌الشعراء بهار. 

اطلاع؛ رسیدن جبایی راء (منتهی الارب». 
هجوم؛ نا گاه فرا چیژی رسیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
- امثال: 
رسیدن خر لنگ باز کردن قافله. (امثال و 
حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۶۸). 
- بازرسیدن؛ رسیدن. وارد شدن. واصل 
شدن. وصول؛ 
بشد از پس رنجهای دراز 
به یکی جزیره رسیدند باز. عصری. 
منتظریم جواپ این نامه را که بزودی بازرسد. 
(تاریخ بیهقی). و رجوع به ساد؛ٌ بازرسیدن 
شود. 
-په آخر رسیدن؛ تمام شدن. (یادداشت 
مولف). بپایان منتهی شدن؛ 
مجلس تمام گت وبه آخر رسید عمر 
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم. 

سعدی. 
و رجوع به ترکیب به پایان رسیدن شود. 
-به پایان رسیدن؛ به اخر رسیدن. (یادداشت 
مولف)* 
برسد قافیة شعر و بپایان ترسد 
گربگویم که چه کرد او به بت کالنجر. 

فرخی. 
و رجوع به ترکیب به آخر رسیدن شود. 
-به جان رسیدن, به جان رسیدن کارد؛ کارد 
به استخوان رسیدن, چاره و صبر و تحمل را 
از دست دادن. (یادداشت مولف)* 
کس به آرام جان ما رسد 
که‌نه آول به جان رسد کارش. سعدی. 
- یه سر رسیدن؛ تمام شدن. پایان یافتن. از 
میان رفتن؛ 
دریغ مدت عمرم که با امید وصال 
به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق. 

حافظ. 
به لب رسید مرا جان و برنیامد کام 


رسید ل. 


به سر رسید آمید و طلب به سر نرسید. 

حافظ. 
- به شهادت رسیدن؛ شهید شدن. کشته شدن 
در راه خدا. (یادداشت مولف). 
به عرض رسیدن؛ گفته شدن. اظهار شدن 
مطلبی از طرف زیردست به بالادست. 
- |اید عرض بربد؛ اصطلاحی است اداری 
که زیردستان در گزارش مطلبی به رئیس 
مربوط نویسند. (یادداشت مولف). 
- به قتل رسیدن؛ کشته شدن. (بادداست 
مولف). 
-به کسی (به چیزی) بازرسیدن؛ رسیدن بدو. 
برخورد کردن با او. ملاقات کردن با او. 


برخوردن به او 
ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی 
خدمت ما برسان سرو وگل و ریحان را. 

حافظ, 
جان به لب رسیدن؛ هنگام مرگ فرارسیدن. 
گاه‌مرگ شدن. به جان آمدن: 
به لب رسید مرا جان و پرنیامد کام 
به سر رسید آمید و طلب به سر نرسید. 

حافظ. 
- دررسیدن؛ درآمدن. (ناظم الاطباء), وارد 
شدن. داخل شدن. واصل شدن؛ 
بر یبن خود نیز پیران ندید 
ز پیران سخن سربر دررسید. 

فردوسی. 


گفتم خبری نرسیده است از ست ولیکن 
چنان باید که تا روزی ده دررسد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۳۶). بوسهل زوزنی هنوز 
از بُست درنرسیده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
و با هت ها اسر ور شا 
صاحب‌برید دررسد پوشیده. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۲۶). پس از یک ساعت دررسید و 
امیر پیل بداشت و امیر یوسف زیر آمد و زمین 
بوسه داد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۱). در 
این سخن بود که عبدوس دررسید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۶۶). 

دوازده‌هزار مرد را دنبال ایشان بفرستاد و 
دررسیدند و میان ایشان جنگی عظیم رفت. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۰۲). برادرش 
نرسی راو لشکرها را خسواندند چون 
دررسیدند همگان زمین بوسیدند و روی در 
خاک‌مالدند. (فارسنامة این بلخی ص ۸۱. 
لشکر چون دررسیدند او را دیدند بر بام دیر با 
زینت پادشاهی... (فارسنامهة ابن بلخی 
ص ۸۲. 

نی دست من به شاخ وصال تو بررسید 


<< عاریتی و دخیل ۲2529 (از حاشية برهان 


۱-نل: مورج. 


رسیدن. 

نی وهم من به وصف جمال تو دررسید. 
خاقانی. 

به هشتاد و نود چون دررسیدی 
بسا سختی که از گیتی کشیدی. نظامی. 
هر شکرپاره که درمر سد از عالم غیب 
بر دل ریش عزیزان نمکی می‌اید. سعدی, 
کرر تا خن سک آها درحد 
بحکم ضرورت زبان درکشی. سعدی. 


||به دست آمدن. فرارسیدن. حاصل شدن؛ 

نه سبزه بردمد از خا ک‌وآنگهی سوسن 

نه غوره دررسد از تا ک وآنگهی صهبا. 
خافانی. 

- ||بالغ شدن. بزرگ شدن: ما را فرزندان 

کاری دررسیده‌اند و دیگر می‌رسند ایشان را 

کار می‌باید فرمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۲۹۴). 

- فرارسیدن؛ رسیدن. آمدن. (یادداشت 

مولف). پیش آمدن: 

بگشای به شادی و فرخی 

ای جان جهان استین خی 

کامروز به شادی فرارسید 

تاج شعرا خواجه فرخی. مظفری. 

ری از ان به ما [مسعود ] داد [مسصود] تا 

چوناو راقضای مرگ فرارسد هر کس بر 

ادیب ص۱۳۸). چون به بالینش فرارسیدم این 


همی گفت... ( گلستان). 

- فرازرسیدن؛ فرارسیدن. برخورد کردن. 
ملاقات کردن. بهم رسیدن* 

رسیدند پس یک بدیگر فراز 

سخن راندند آشکارا و راز. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب فرارسیدن و به هم رسیدن 
شود. 


< کارد به استخوان رسیدن؛ از دست دادن 

هرگونه چاره و راه پیروزی و امید. (یادداشت 

مولف). 

||شدن. آمدن. فرارسیدن وقت و فرصت 

رسید نوبت یعقوب تا صدوهفتاد 

گذشت و رفت و ببرد از جهان دل غمخور. 
ناصر خسرو. 

چون به سخن وبت عیسی رسید 

عیب رها کرد و به معنی رسید. 

ای دوست روزها تو مقیم درش بباش 

باشد که دررسد شب قدر وصال دوست. 


نظامی. 


سعدی. 
آندررسیدن؛ فرارسیدن. رسیدن. (یادداشت 
مژلف). اندرآمدن؛ 

چنین تا شب تیره اندررسید 

از آن بدسگالان یکی را ندید. فردوسی, 
| پنداشتن و تصور کردن. |افکر کردن. (ناظم 
الاطباء). ||پیوستن چیزی به چیز دیگر. 


اتصال. (فرهنگ فارسی معین). متصل گشتن. 


(یادداشت صولف). اتصال. (مسنتهی الارپ). 

کشیده شدن چیزی تا حدی و منتقل شدن 

چیزی از جایی به جایی. مثال: سر ریسمان را 

به یک ستون بستم تا ستون دیگر رسید. (از 

فرهنگ نظام): 

سرکش بربست رود باریدی زد سرود 

وز می سوری درود سوی بنفشه رسید. 
کایی (اشعار ۴ ریاحی ص ۸۰). 

سیاوش چو در پای ایوان رسید 


سر طاق آیوان به کیوان رسید. فردوسی, 
همه ترک و چین زیر فرمان تو 
رسیده به هر جای پیمان تو, فردوسی, 


چرا نامدی نزد من با خروش 
خروش توام چون رسیدی به گوش. 


فردوسی. 
یکی آتشس اندازم اندر جهان. 
کزینجابه کیوان رسد دود آن. فردوسی. 
شنیدم من که بر پای ایتاده 
رسیدی تا به زانو دست بهمن. منوچهری, 


و از حبوپ که پیوسته غذا را شاید وی [جو] 
زودتر رسد و بدو مثل زنند که چهل روز اتبار 
به ابار رسد. (نوروزنامه). قادری که دست 
زوال به دامن کیریای او نرسد. رازقی که فهم و 
کمال در حصر آلای او نرسد. (راحة الصدور 
راوندی ص ۲). 
به ناخن رسد خون دل بحر و کان را 
که‌هر ناخش معن و نعمان نماید. خاقانی. 
اگردر محامد اخلاق و مأثر اعراق اين پادشاه 
میمون‌سیرت همایون‌سریرت خوض و 
شروح افتد ابتدا به انتهای آن نرسد و بدایت 
آن به تهایت تینجامد. (سندبادنامه ص ۱۷). 
ابر چشمانم اگرقطره چنین خواهد ریخت 
پولعجب دارم ! گرسیل به دریا نرسد. 

سعدی, 
هجر بسندم | گروصل میسر نشود 
خار بردارم | گردست بخرما رسد 
سعدیا کنگر؛ وصل بلند است و هر آنک 
پای بر سر نهد دست وی آنجا نرسد. 


سعدی. 

دست گدا به سیب زنخدان این گروه 

مشکل رسد که میوه اول‌رسیده‌اند.. سعدی. 

ی که گر بهگریان جان رسد دستم 

ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد. 
سعدی. 

دریغ قافلةٌ عمر همچنان رفتد 

که‌گردشان به هوای دیار مانرسد. ‏ حافظ. 

بررسیدن؛ رسیدن. متصل شدن. اتصال 

یافتن: 


تی دست من به شاخ وصال تو بررسید 
نی وهم من به وصف جمال تو دررسید. 

۱ خاقانی. 
- |[بدست آمدن. (ناظم الاطباء). 


۱۳۶۵ 


- ||ملاقات کردن. (ناظم الاطباء), 

- ||بررسی کردن. مطلع گشتن. آگاه‌شدن؛ 
چونکه خرد را دلیل خویش نکردی 
برنرسیدی ز گشت گنبد دوار. ناصرخسرو. 
- ||در تداول امروز, مطالعه کردن. انتقاد 
کردن. 

-به سمع کی رسیدن؛ شنیدن او. به گوش او 


رسیدن« 


رسیدن. 


حافظ. 
به هم رسیدن؛ بررسیدن. (ناظم الاطباء): 


به سمع پادشه کامگار ما ترسد. 


چو توبی را چو منی در نظر اید. هیهات 
سعدی. 

و رجوع به ترکیب بررسیدن در ذیل همین 

ماده شود. 

|ارسیدن به؛ پیوستن شضخصی به خخص 

دیگر, اتصال. تلاقی. (فرهنگ فارسی معین). 

ملاقات کردن. (یادداشت صولف). برخورد 

کردن.برخوردن: 

چو خرادیرزین به خسرو رسید 

بگفت آن‌کجا کرد و دید و شنید. فردوسی. 

چنین تابه پور سیارش رسید 


زره دز پرش آشکارا بدید. فردوسی. 
بدو گفت کای مهتر نامدار 
رسیدم بنزدیک اسفندیار. فردوسی. 


دست به جنگ بردند و زن و بچه و چیزی که 
بدان می‌رسیدند گسیل می‌کردند. (تاریخ 
بهتی چ ادیپ ص ۱۳۹). 
هر کو به تو رسید رسیدش همه مراد 
کشت رسیده رأنم باران چه حاجت است. 
حسن دهلوی (از آتدراج). 
اباع, [تباع؛ رسیدن به کی. الحاق؛ رسیدن. 
تلاحق؛ رسیدن یکی بدیگری, تلاقی؛ 
رسیدن. لحاق, لحق؛ رسیدن به کسی, لقاء؛ 
رسیدن. ملاقات؛ رسیدن کسی يا چیزی را 
(متتهی الارب). 
- اندر کسی رسیدن؛ او را به دو گرفتن. 
(یادداشت مولف)؛ 
یلان‌سینه اندر دبیر بزرگ 
رسید و برآشفت برسان گرگ. فردوسی. 
-رسیدن دست کسی به کسی؛ دسترسی پیدا 
کردن بدو. موفق به زیارت یا مصاحبت او 
شدن. (یادداشست مولف)؛ ایزدتعالی بر سبیل 
عادت و عرف فرمود چنانکه تقریر ککننده گوید 
که بنداری که دست من بتو نرسد. (اقصص 
الانیاء ص ۱۳۴). 
|اوصول چیزی به کسی. (یادداشت مولف). 
حصول چیزی بدو. وصول. بدست آمدن: چو 
آن نامه نزدیک خاقان رسید 
بدانگونه گفتار خسرو شنید. 
زکاری که کردی بدی یا بهی 


فردوسی. 


۱۳۰۶۶ 
رسیدی به شاه جهان آ گهی. 


از او رسیده به تو نقد صدهزار درم 


رسیدن. 
فردوسی, 


ز بنده بودن او چون کشیده باید یال. 
عنصری. 
و دوش نامه رسیدم یکی ز خواجه نصیر 
میان نامه همه ترف و غوره و نغنجال. 
ابوالعباس. 
گفتم: خضبری نرسیده است از بت ولیکن 
چنان باید که تا روزی ده دررسد. (تاریخ 
بیهقی). گفتند ای پیغمبر خدابهای آن حایط به 
من رسید. (قصص الانیاء ص ۴ ۱۷). 
این آرزوی دل است زان می‌تر سم 
زآن پیش که این رسد به من من برسم. 
" مجیر بیلقانی. 
رسید ال سعدی به هرکه در افاق 
وگر عبیر بوزد به انجمن چه رسد. سعدی. 
هر دم از شاخ زبانم میوه تر می‌رسد 
بوستانها رسته زآن تخمم که در دل کاشتی. 
سعدی. 
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند 
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. 
حافظ. 
موقوف التفائيم تاکی رسد اشارت 
از دوست یک اشارت از ما بسر دویدن. 
۰ همام تبریزی. 
رسید مژده که امد بهار و سبزه دمید 
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. 
حافظ. 
رسید نامه نامی در او نظر کردم 
ز اک خویش ورا همچو دیده تر کردم. 1 
نامه رسید و مژده رسید و خبر رسید 
در حیرتم که جان به کدامین فدا کنم. 1 
|| اصابه. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان 
القران): اصابه, اصابت؛ تیر به هدف رسیدن. 
با داب اجایت رمودر (یاودافت موف ا: 
تصابت. (تاج المصادر بهقی): تبری رسیده 
بود خوارزمشاه را و کارگر افتاده بر جایی که 
از ستگهای قلعتی که در هندوستان است 
سنگی بر پای چپ او آمده بود. (تتاریخ 
بیهقی). خوارزمشاه را تیری رسید و ناتوان 
شد و دیگر شب را فرمان یافت. (تاريخ 
بیهقی). اما تیر رسید بر جایگاهی که وقتی 
همانجای ستگی رسیده بود. (تاریخ بیهقی), 
اصابة؛ رسیدن چیزی را. (منتهی الارب). 
چشم رسیدن؛ چشم خوردن. (بادداشت 
مولف: 
ترسم چشمت رسد که سخت حقیری 
چونکه نبندند خزمکت " به گلو بر. منجیک. 
بجز آن نرگس متانه که چشمش نرسد 
زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. 
حافظ. 
||میراث شدن. منتقل شدن: املا ک فلان به 


برادرزادگاتش رسید. سهم کسی شدن. قسمت 
کسی گشتن. عاید شدن. حصه شدن. بهره 
گشتن.(یادداشت مولف)؛ 

به دشمن رسد آنچه باشد به گنج 
بده تا روانت نباشد به رنج. 

چو شد وطورگ از جهان ناپدید 
به پیوند شاهی به اثرط رسید. 
همی گفت بی تو مبادا جهان 

۳ تاج بزرگی و تخت مهان... 


ز جمشید تابر فریدون رسید 


فردوسی. 


اسدی. 


سپهر و زمین چون تو شاهی ندید. فردوسی, 

چون تخت به خداوند سلطان اعظم ابراهیم 

رسید از بوحنیفه پرسید... (تاریخ بیهقی چ 

ادیپ ص ۳۸۷). معلوم ایشان کرد که ملک او 

را می‌رسد که هرمز به غصب دارد. (فارستامة 

ابن‌البلخی ص ۸۳ا, 

تا خرکره بودی آن میره 

بودی و من از غم تو می‌میر 

در پیر خری به من رسیدی 

وآنگه گویی که من خر میر. 

سنگباران ابر لت باد 

بر زن نیک تا به بد چه رسد. 

بیا که گر به گریبان جان رسد دستم 

ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد 

که‌دید رنگ بهاری به رنگ رخسارت 

که آب گل ببرد تا به نسترن چه رسد. 
سعدی. 

اگرشراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک 

از آن گناه که نفعمی رسد به غیر چه با ک. 
حافظ. 

||عارض شدن. روی دادن. پیش آمدن. 

حادث شدن. وارد شدن. نازل شدن, و بیشعر 


سوزنی. 


خاقانی. 


به «بر» و گاهی به «را» و «به» متعدی شود. 
(یادداشت مولف). واقم شدن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). وقوع. (فرهنگ 
فارسی معین). وقوع یافتن. تحقق یافن* 

گاومسکین ز کید دمنه چه دید 
وز بد زاغ بوم را چه رسید. 

به پرموده و ساوه‌شاه آن رسید 


که‌کس در جهان آن شگفتی ندید. فردوسی. 


رودکی. 


از او نیز هم بر سرم پد رسد 

چپ و راست بد بیلم و پیش بد. فردوسی. 

ز گفتار بدگوی وز بخت بد 

سرد ژین نشان هرچه بر مارسد. فردوسی, 

نباید کزین کین به تو بد رسد 

که‌کار بد از مردم بد رسد. فردوسی. 

پلی آنچه خواهد رسیدن به مردم 

بر آن دل دهد هر زمانی گوابی. فرخی. 

گویدکه شما دخترکان را چه رنیده‌ست 

رخسار شما پردگیان را که بدیده‌ست. 
منوچهری. 


نذر دارم... که نیز هیچ شغلی نکنم که به من 


رسیدن. 


رنج بسیار رسیده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۴۶). گفت مرادی دیگر است اگران 
حاصل شود هرچه به من رسیده است بر دلم 
خوش شود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۰). 
قلعه‌ای دیدم سخت بلند... چنانکه بسیار رنج 
رسیدی تاکی بر توانستی شد. (تاریخ 
بیهقی). امیر سجده کرد... و گفت تاامروز 
هرچه به من رسیده بود تمام مرا خوش گشت. 
(تاریخ بیهقی), 

دعای بخت و جفای سپهر هم برسد 

ترا سعادت بادا مرا شکیبایی. 


بدها که به من همی رسد از من 

بر گردش چرخ و بر زمان بندم. معودسعد. 
قلم ملوک چنان باید که به وقت نبشتن 
بدیشان رنج نرسد و انگلتشان نباید افشرد. 
(نوروزنامه). 

زخم بر دل رسید خاقانی 

تا خود آسیب بر خرد چه رسد 

از یکی زن رسد هزار بلا 


خاقانی. 
به پادشاه ان رسد که بدان زاهد نادان و عابد 


پس ببین تاز ده به صد. چه رسد. 

ابله رسید. (سندبادنامه ص ۲۷ 4۲. 

زین ستم انگشت به دندان گزید 4 

گفت‌ستم بین که به مرغان رسید. نظامی. 

آنچه بر ما می‌رسد آن هم ز ماست. . مولوی؛! 

جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هصول 

رسید. ( گلستان). باری ملاقاتش کردم و گفتم 

قل نفیعت را چه زسید نا تفن یی 

غالب آمد؟ ( گلمتان). 

ازین تعلق بهوده تا به من چه رسد 

وز آنکه خون دلم ریخت تا به تن چه رسد 

همه خطای منست این که می‌رود بر من 

ز دست خویشتنم تأبه خویشتن چه رسد. 
سعدی. 

دلاز رنج حودان مرنج و واثق باش 

که‌بد بخاطر امیدوار ما نرسد 

چنان بزی که | گرخاک‌ره شوی کس را 

غبار خاطری از رهگذار ما نرسد. حافظ. 

صبا بگو که چه‌ها بر سرم درین غم عشق 

/ آتش دل سوزان و دود آه رسید 

ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق 

همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید. 
حافظ. 

می‌شنیدم سحری طفل یتیمی می‌گفت 

هر بلایی که به ما می‌رسد از اين وزراست. 

ملکناتراء پهاز, 

انفجار؛ رسیدن بلاها از هر سوی. (منتهی 

الارب). 

- امتال: 


۱ -شاید: خرمکت. 


رسیل ی. 


رسیدن. ۱۲۰۶۷ 





رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت . 
(از امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص۸۶۸). 
||دچار شدن. گرفتار آمدن. (بادداشت 


مولف)؛ 
به پستی رسید اين از آن آن ازین 
چنان تنگ شد بر دلیران زمین. فردوسی. 
امثال: 
فغان کز هرچه ترسیدم رسیدم. 
(یادداشت مولف). 


|یافتن. (ناظم الاطباء) (حاشية بر‌هان چ 
معین). نیل. نایل آمدن. موفق گردیدن. توفیق 
یافتن. نایل شدن. چنانکه به ارزو و یا حقی. 
(یادداشت مولف). دست یافتن: 

پن آزادزاده به مردی رسد 

چنان‌چون زر از کان به زردی رسد. 


فردوسی. 
تو از بدتنان بودی و بدنشان 
نه از تخم ساسان رسیدی یه نان. فردوسی. 
به درمان او کی رسیدن توان 
سخن بشنو ای شهریار جوان.. فردوسی. 
به کام خویش زیاد و به آرزو برساد 
بشکر باد ز عمر دراز و بخت جوان. فرخی. 
به شکر او نتوانم رسید پس چه کنم 
ز من دعا و مکافات زایزد دادار. فرخی. 


در اين روزگار که امیر معود بر تخت ملک 
رسید پس از پدر این زن رااسخت نیکو 
داشتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۲۹. به 
همه پادشاهان و گردنکشان اطراف رسیده و 


ترسانند و خواهند که به انتقامی بتوانند رسید.. 


(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۳۲۱). ایبان میان 
بستداند تا... خللی نیفتد... به تاریخ راندن... 
چون تواند رسید. (تاریخ بهقی). 

گرمی نوشد گدا به میری برسد 

ور روبهکی خورد به شیری برسد. 

ور پیر خورد جوانی از سر گیرد 

ور زآنکه جوان خورد به پیری برسد. خیام. 
هرگز من و سعدی به امامی نرسیم. 

من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در 
مکّت بماندی. ( گلستان). 

از آن عذاب الیم برهیدم و بدین جنت نهیم 
برسیدم. ( گلستان).. 

مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب 

به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. 

۱ حافظ. 
مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول 
ز ورد یمشب و درس صبحگاه رسید 
عزیز مصر به رغم برادزان غیور ۱ 
ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. ‏ حافظ: 
تایه جایی رسد که می‌نر سد 
پای اوهام و دیدة افکار. ‏ هاتف اصفهانی. 
کلب, کشب؛ رسسیدن به روزی. (منتهی 





الارپ). 
رسیدن به حق خود؛ نائل آمدن. (یادداشت 
مولف). 
- به کام (آرزو, مراد, مقصود) رسیدن؛ نایل 
آمدن بدان. موفق شدن به آن. دست یافتن 
بدان, بدست آوردن آن: 
یکی نامدار است مهران بدام 
زگیتی بدانش رسیده به کام. فردوسی. 
به کام خویش رسم گر به من رسانی زود 
به رسم هر سال آن حرف آخرین جمل, 
: متعودسعد. 
سپهر دور خوش! کنون کند که ماه آمد 
جهان به کام دل | کنون رسد که شاه رسید. 
حافظ. 
همه هست آرزويم که ببینم از تو رویی 
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی؟ 
فصیح‌الزمان شیرازی. 
|اوصلت. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۲). آميزش. 
وصل. (یادداشت مولف): گفت مرا چگونه 
پسر بود که هیچ آدمی به من نبرسیده و من 
دخترم از کجا باشد اين فرزند. (قتصص الاتبیاء 
ص ۲۰۴). گفت راست گویی هیچ آدسی بتو 
نرسیده است. (قصص الانبیاء ص ۲۰۹). || حد 
بلوغ یافتن. (فرهنگ فارسی معین). بلوغ. 
(تاح المصادر بهقی) (ترجمان القران). به حد. 
بلوغ رسیدن. (انندراج). بالغ شدن. (یادداشت 
مولف): همگان با او متفق شدند که او [سهرام 
چوین] پادشاه باشد تا آنگاه که پرویزین 
هرمز رسد. (فارسنامة ابن بلخی ص۹٩).‏ 
|اکامل شدن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین) (حاشية برهان چ معین). کمال یسافتن. 
(فرهنگ فارسی معین). به کمال رسیدن. 
(غیاث اللغات از سراجللفة): من که بوالفضلم 
می‌گویم چون علی مرد کم رسد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۵۰). بفرمود [خدای‌تعالی توح 
را] تا درخت ساج بکشت و بعد چهل سال که 
برسید سفینه بساخت. (مجمل اشواریخ و 
القتصص). 
-رسیدن مشق چیزی؛ به کمال رسیدن به 
چیز. (آنندراج): ۱ 
چون گل رعنا شود چببانده دست سوده‌ام 
می‌رسد گر این‌چنین مشق پشیمانی مرا. 
تأثیر (ز آتدراج). 
||نضج یافتن و پخته شدن طعام و میوه و جز 
آن. (ناظم الاطباء). پخته شدن طعام و سیوه. 
(حاشية برهان چ معین). پختن میوه. نضح. 
(فرهنگ فارسی معین). پختن یعنی درخور 
خوردن شدن میوه پس از آنکه خام و ناماً کول 
بود. (یادداشت مولف). مجازا. به کمال خود 
آمدن چیزی, مثل: رسیدن میوه. و بالاتر رفتن 
وائر خوب دادن چیزی, مثل: رسیدن دماغ و 
تریا ک( کیف آوردن), اما رسیدن میوه در 


تکلم هم هست و رسیدن دماغ و تریا ک‌در 
تکلم عصر صفوی بوده و | کنون متروک است. 
(فرهنگ نظام). پخته شدن میوه و نضج یافتن. 
(غیاث اللغات). پختن میوه یعنی از حال کالی 
و نارسی بیرون آمدن, (یادداشت مولف). در 
فوا که و ائمار, به حد پختگی رسیدن, 
(آندراج): از تخم و چیزهای دیگر بکشتند 
پیش از دیگران خربزة ایشان رسید. (قصص 
الانبیاء ص ۸۷). از حبوب که پیوسته غذا را 
شاید وی [جو] زودتر رسد. (نوروزنامه). تا 
سال دیگر که جو رسد. (نوروزنامه). 

در باغ ایادیش بر اشجار مروت 


پخته‌ست و رسیده رطب خار شکسته. 

۲ صوزنی. 
تخم کرم کشت سلامت بود 
چون برسد برگ قیامت بود. نظامی. 
آب می‌خور زعفرانا تا رسی 
زعفرانا اندر آن حلوا رسی. مولوی. 


بیار توقف نکند میوهٌ پربار 


چون عام بدانند که شیرین و رسیده‌ست. 


سعدی, 
- امتال؛ 
هر دم ازین باغ یری می‌رسد 


اطعام؛ رسیدن بار درخت. (منتهی الارب). 

ایناع؛ بجای رسیدن میوه. (تاج المصادر 

بهقی): 

-رسیدن آب چشم آب‌آورده؛ وقت قدح و 

میل زدن آن آمدن. (یادداشت مولف). 

رسیدن خمیر؛ (شراب. باده)؛ ورآمدن آن. 

مخمر شدن. پختن آن. تخمیر. (بادداشت 

مولف): بگیرند تخم شلغم و... همه را یکوبند 

و در صره‌ای بندند و چون شراب رسیده شود 

صره از وی بردارند. (ذخیره خوارزمشاهی). 

تا رسیدن باده را با غم مدارا لازمست 

ورنه بیزار از تن خا کیت افلاطون ما. 
صائب تبریزی (از آنتدراج). 

رسیدن دمل؛ گاه کفانیدن یانشتر زدن 

آمدن. (یادداشت مولف). 

<-رسیده شدن؛ رسیدن. کامل شدن. بالغ 

شدن. نضج. پختن؛ 

دریغ فر جوانی و عز وای دریغ 

عزبز بودم آزین پیش همچنان سپریغ 

به ناز باز همی پرورد ورا دهقان 

چو شد رسیده نبودش ز تیغ تیز گریغ آ. 

||در مکیفات به کمال مستی رسیدن, و با لنظ 


۱-شعر از آصفی هروی است و مصراع اول 
چنین است: 
نربخت درد می و محتسب ز دیر گذشت. 


۲ -نل: دریغ. 


۱۳۶۸ 


دماغ به معنی سرخوش شدن. (آنندراج) (از 
فرهنگ نظام)* 
افیون چو رسید غارت هوش کند 
گوش‌را چشم و چشم را گوش کند (؟) 

باقر کاشی (از آتدراج). 
|| (اصطلاح عوام) فرصت کردن: نرسیدم که 
کارت را انجام دهم. (فرهنگ فارسی معین). 
||منتهی شدن. منجر گشتن. (یادداشت مولف). 
انجامیدن. ختم شدن؛ 


رسیدن. 


مرا که عمر به هفتادوشش رسید رمید 
دلم ز له صابوته و ز هرّة ناز, گنای ,: 
بدان رسید که بر ما به زنده یودن ما 
خدای‌وار همی منتی نهد هر خس. 

عسجدی. 
| کنون کار به شمشیر رسید فردا جنگ صعب 
خواهد بود. (تاریخ بهقی). 
نصیحت بشئو ار تلخ اید از یار 
که‌در اخر به شیرینی رسد کار. 


فردا لشکر و فیلان به صحرا بیرون بریم و. 


جنگ کنیم تا کار کجا رسد. (اسکندرنامه 
نسخه سعید نقیسی). و کار بدان رسید که همه 
ساله او را به جنگ ایشان مشفول بایست بود. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۴۲). او جوابی نالایق 
داد و آن مقالت به مجادلت کشید و بدان رسید 
که‌طغان دست به شملیر کرد و دست 
ناصرالدین را مجروح گردانید. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۱۸). 

کارم بدان رسید که همراز خود کنم 

هر شام برق لامع و هر بامداد باد. حافظ, 
تا بدان رسید که او را سرنگون در دیوان 
درآویختند. (ترجمةٌ تاریخ قم ص ۱۶۱). 
ادرا ک؛رسیدن وقت چیزی و منتهی شدن. 
(منتهی الارب). 

- آفتاب کسی به زردی رسیدن؛ کنایه است 


از هنگام بدبختی و فلا کت و مرگ او رسیدن:. 


فلانی افتابش به زردی رسیده است. 
(یادداشت مولف). 
<- به ثمر رسیدن؛ نتیجه دادن. . منتج به نتیجه 
شدن. نتیجه‌بخش گر دیدن. (یادداشت مولف). 
- په چایی رسیدن؛ ثمربخش بودن. نیجه 
دادن. (یادداشت مولف)* 
گوشاگرگوش توا گر من 
آنچه لته به جایی نرسد فریاد است. 

یفمای جندقی. 
<به چاپ رسیدن؛ چاپ شدن. طبع گردیدن. 
(یادداشت مولف). 
- به قطع رسیدن؛ قطعی شدن. قطعیت یافتن. 
(یادداشت مولف). مسلم گشتن. قابل‌اجرا 
گردیدن. حل و فصل شدن: اگراسم وزارت 
هنوز نبود اما جملگی امور ملک به رأی او به 
قطع می‌رسیدی. (ترجمه تاریخ یمینی 





ص ۳۶۴). 
|| تمام شدن. (ناظم الاطباء) (جاشيه برهان چ 
معین). به آخر شدن. سپری گشتن. به پایان 
آمدن. به پایان رسیدن. به انجام رسیدن. سر 
آمدن. (یادداشت ت مولف): ابراهیم پا ساره و با 
هاجر بایست‌ادند و قرار کردند و آب نبود 
ایشان راء ابراهیم یکی چاه بکند آب خوشی 
برامد و طعامی که داشتند برسید. گرسنه 
شدند. ابراهیم ندانست که چه کند جوالی 
برداشت و بر کتف پرنهاد تا زاد برآورد. پس 
در میان راه خوابش بگرفت آن جوال ضیب 
سر نهاد و... بخفت. (ترجمه تاریخ طیری 
بلعمی). 
پرسد قافیة شعر و بپایان نرسد 
گربگویم که چه کرد او به بت کالنجر. 
فرخی. 
کندکه پا چنین سگ قرمطی که بر دار خواهد 
کردبه فرمان امیرالمومنین چنین گفتن. 
برسید از جور بنی‌امیه و خروج کرد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص .)۱٩۲‏ و هارون تنگدل شده 
چون آنجا برسيدیم ما در آن خاک‌خاک 
شدیم و برسیدیم. (اسرارالتوحید ص ۱۲۰). 
درین نمود که تا ذ کر شب کنی برسیم 
محمدین موّید بغدادی. 
چو طاقتم برسد گویم از عنا یا رب 
چه حیله سازم و با عاشقی چه چاره کنم. . 
عبدالواسع جبلی. 
بشنو که در عذاب چگونه رسید صبر 
بنگر که در خلاب چگونه خر اوفتاد. انوری. 
ملک‌پناها ها ماه : ناگ رسد 
مجیر یقنی 
و تفت یقت و بتلیدز 
(مرزبان‌نامه). روز آدینه بود صیر کرد تا بنماز 
آدینه بیرون آمد و در او نگریست عاقبت 
ط‌اتش بسرسید از سستور فسرودآمد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
جهد بسیار بکردم که نگویم غم دل 
عاقبت جان بدهان امد و طاقت برسید. 
سفدی. 
به طاقت رسیدن؛ تمام شدن تاب و طاقت. 
به انتها رسیدن تسحمل و توانایی: متغلیان 
دست‌درازی از حسد بسپردند و به طافت 
رسیدیم. (فارسنامة ابن بلخی ص۶۶). از 
تنگی علوفه... به طاقت رسیده بودند. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی). ||تمام شدن. کنایه از مردن. 
(یاده‌اشت مولف)* 


رسیدن. 
این آرزوی دل است زآن می‌ترسم 
زآن پیش که این رسد به من من برسم. 
زمان رسیدن کی را؛ گاه مرگ او 
فرارسیدن. حنگام مردن او شدن. (یادداشت 
مولف): 
چو خواهد کسی را رسیدن زمان 
گواهی‌دهد دل بر آن هر زمان. فردوسی. 
||مالیدن و سودن. (ناظم الاطباء), |الایق و 
سزاوار بودن. (آنندراج). شتا دنه تشن 
سزاوار بودن و بجا بودن برای کی, مثال: 
شمارا تمی‌رسد که با من همسری کنید. 
(فرهنگ نظام), حق داشتن. سزاوار بودن. 
سزیدن. لابق و درخور بودن. (یبادداشت 
مولف): 
کنون‌همی رسدم کش به فر دولت شاه 
ز آفتاب کنم تاج و ماه تو خلخال. 
غضائری رازی. 
چنین شکار مر او را رسد که روز.شکار 
شکاری آرند او را همه ز صد فرستگنه. 
۰ فرخی. 
زاهدی و حا کمی‌به من نرسیده‌ست 
ور برسد کار پیش گیرم ناچار. فرخی. 
کس را رسد که انديشه کند این چیراست تا 
بگفتار رسد. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص .)٩۲‏ 
پادشاهان بزرگ آن فرمایند که ایشان را 
خوشتر آید و نرسد خدمت‌کاران ايشان را که 
اع ترا کسشنده (تساریخ پسهقی. خ ادیپ 
ص ۲۷۳). ما بندگانيم و رسد ما راکه بر سخن 
و رای پدر اعتراض کنیم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص۲۵ ۴). آن همه خطا بود و ناصواب 
که جهان بر سلاطین گردد و هر کسی راکه 
برکشیدند برکشند, ترسد کسی را که گوید چرا 
چنین است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۳. 
چون سزاوار عتابی به تن خویش تو خود 
کی رسد از تو به همسایه و فرزند عتاب. 
". ناصر خسرو. 
ترا چون رسد طلب پادشاهی و دعوی ملک 
کردن که با زنی برنیایی, (اسکندرنامه نسخة 
نفیسی). نرسد ما راکه جنگ بوم اختیار کنیم. 
۰ وا گر لجزتی خواقد یر آن [بر 
شتن ] او را (کساتب را] رسد. (تفسیر 
بوتترح رازی). 
گویبی‌که ز فضل خویش لافت نرسد 
زینگونه سخنهای گزافت نرسد. . سوزنی. 
به شکرخنده | گرمی‌ببرد جان رسدش 
ور از آن مره جادو برد ایمان رسدش 
نوح وت که عشق آبدی کشتی اوست 
گرجهان زیر و زبر کرد به طوفان رسدش. 
مولوی (از آنندراج), 


۱ -به فریع نیز نسبت داده‌اند. 


رسیدن. 
مر او را رسد کیریا و منی 

که ملکش قدیم است و ذانش غنی. سمدی, 
بکش چنانچه تو دانی که بنده را نرسد 
خلاف آنکه خداوندگار فرماید. 

من از کجا و نصیحت‌کنان ببهده گوی 
حکیم را نرسد کدخدایی بهلول. 

جز صورتت در آینه کس را نمی‌رسد 
با طلعت بدیع تو کردن برابری. صعل‌ی. 
به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد 
حافظ. 


سعدی. 


سمعك ی. 


ترا درین سخن انکار کار ما نر سد. 
دم از ممالک خوبی چو آفتاب زدن 
ترا رسد که غلامان ماهرو داری, حافظ. 
زهی حمیده‌خصالی که گاه فکر صواب 
ترا رسد که کنی دعوی جهانانی 

آخر رسدم که بازپرسم 

کان دلبر من چه نام دارد. 

۱ غنی کشمیری (از آندراج). 
نرسد جوان را به پیر اندرز گفتن. رسد 
زیردستان را به سران خرده گرفتن. (یادداشت 
ملف). 
||برابر آمدن. مساوی بودن. برابری کردن. 
مقابلی کردن. (بادداشت مولف): فضیلت 
نوشتن فضیلتی سخت بزرگست که هیچ 
فضیلتی بدان نرسد زیرا که وی است که مردم 
را از مردمی به درج؛ فرشتگی برساند. 
(نوروزنامه). از روی نیکو شادی آید, چنانکه 
هیچ شادی به آن نرسد. (نوروزنامه), 
سروبالای منا گر به چمن برگذری 
سرو بالای تراسرو به بالا نرسد. 

ز هر نبات که حسنی و منظری دارد 
به بسرو قامت آن نازنین‌بدن چه رسد. 


حافظ. 


سعدی. 


سعدی. 

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما رسد 

ترا درین سخن اتکار کار ما نرید 

اگرچه حسن‌فروشان به جلوه آمده‌اند 

کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد 

به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز 

به یار یک‌جهت حقگزار ما نرسد 

به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. 

هزار سلطنت دلبری بدان نرسد 

که‌در دلی به هنر خویش را بگنجانی. 
حافظ. 


حافظ. 


توا گربه هر نگاهی ببری هزارها دل 
نرسد بدان نگارا که دلی نگاه داری. 
رسیدن. [ر د] (مص) رشتن و ریسیدن. 
(ناظم الاطباء), مخفف ریسیدن. رجوع به 
رسیدن و رشتن شود. 
رسیدناهه. از /ر مغ /۶](امسرکب) 
ابلاغنامه. (لغات فرهنگستان). 
رسیدنی. (ر /ر د] (ص لیاقت) درخور 


رسیدن. لایق رسیدن. شايته رسیدن: 
رسیدنی می‌رسد. (بادداشت مولف): روز 
آدینه شانزدهم ماه رمضان امیر چسون آنجا 
رسیده بود مقام کرد دو روز تا کسانی که 
رسیدنی‌اند دررسند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۲۸ ۴). 

رسیده. [ر /ر د /3] (نمف /تف) آمده. 
درآمده. وارد. (فرهنگ فارسی سعین). وارد. 
وارده. (لقات فرهنگتان). آمده و واردشده. 
(ناظم الاطباء). اسم مفعول از مصدر رسیدن. 


به معنی درامده و آمده. (از شعوری ج ۲ ورق 


:۱۵ 

دگر آنکه گیتی پر از گنج تست 

رسیده بهر کشوری رنج تست. . فردوسی. 
- امتال: 


رسیده آسوده باشد (از کشف السحجوب. 
یر 
راه ملزل‌رسیده کوتاه است. مکتبی (از امثال و 
حکم دهخدا ج ۲ ص۸۶۸). 
و رجوع به رسیدن شود. 
تازه به دوران‌رسیده؛ که تازه به قدرت و 
مقام رسیده باشد. که با سوابق و خانواد؛ حقیر 
نا گهان به جاه و سفام نائل آسده باشد. 
نوخاست. 
< منزل‌رسیده؛ که به متزل رسیده باشد. که به 
منزل آمده باشد؟ 
معرفت منزل و عمل راه است 
راه منزل‌رسیده کوتاه است. 

مکتبی شیرازی (از امثال و حکم). 
و رجوع به رسیدن شود. 
||پیوسته (چیزی به چیز دیگر). متصل. 
[پیوستن (شسخصی به شخص دیگر). 
(فرهنگ فارسی معین). ||واصل (چیزی به 
کسی). (یادداشت مولف)* 
ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفند 
آف‌انهُ مجنون به لیلی نرسیده. سعدی. 
||مهمان غیمنتظره (یادداشت صولف)» مثل: 
رسیده رسیده خورد. (جامع اتمیل). 
||ماحضر (یبادداشت مولف), مثل: رسیده 
رسیده خورد. (جامع اتشیل). ||عارض‌شده. 
روی‌داده. واردشده؛ 





چراحت‌زننیده؛ زخمی. مجروح: 
ا گر حدیت کنم تتدرست راچه خبر 
که‌اندرون جراحت‌رسیدگان جونت. 
سعدی. 
<- زیان‌رسیده؛ زیان‌دیده. متضرر. که زیان و 
ضرر بدو رسیده باشد. خسارت‌دیده: 
کاروان‌زده و کشتی‌شکسته و مرد زیان‌رسیده 
را تفقد نماید. (مجالس سعدی ص ۲۲). 
ستم‌رسیده؟ که مورد تجاوز و تعدی قرار 
گیرد.که ظلم و ستم بدو رسیده باشد. 
(یادداشت مولف)؛: رعیت مظلوم خراب‌شده و 


۱۳۶۹ 


ستم‌رسیده چه سودا دارد. (مجالس سعدی 


رسید ه. 


ص ۲۲). و رجوع به ماد؛ٌ ستم‌رسیده شود. 
||قسمت‌شده. نصيب‌شده. بدست‌آمده. 
عایدشده (یادداشت مولف), مثل: کال به ما 
رسیده بهتر از رسیله به ما نرسیده. 
||واقع‌شده. (فرهنگ فارسی معین). |ابخه 
(میوه). منضوج. (ناظم الاطباء). یافع. مقابل 
سید تقایل کالن مقابل دارستدم ستفایل 
ناپخته و ارس. (یادداشت مولف). ||رسیدن 
به حد میوة پخته. (از شعوری ج۲ ورق ۰4۱۵ 
پیری را دیدند که کشت می‌دروید بعضی 
رسیده و بعضی نارسیده. (اقصص الانبیاء 
ص ۱۷۱). گفت آن مردی را که دیدید کشت 
رسیده و نارسیده می‌دروید آن صورت 
ملک‌الموت است. (قصص الانیاء ص ۱۷۱). 
بباید دانست که تریاق را کودکی و جوانی و 
پیری است نخست پس از هش ماه رسیده 
شود و هر روز قوت آن می‌افزاید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
سرو سهیش کشیده‌تر شد 
میگون رطبش رسیده‌تر شد. 
روشنایی چراغ دیده همه 
خوشتر از میو رسیده همه. 
منم دخت چو انگور رسیده 
کی یک گل ز باغ من نچیده. 
هر کو بتو رسید رسیدش همه مراد 
کشت رسیده را نم باران چه حاجتست. 
حسن دهلوی (از آتدراج). 


نظامی. 


امتال: 

کال به ما رسیده بهتر از رسیدة به ما نرسیده. 
- اول‌رسسیده؛ زودرس. اول‌رس. نسویر. 
میوه‌ای که پیش از دیگر میوه‌ها پرسد؛ 
دست گدا به سیب زنخدان این گروه 
مشکل رسد که میوه اولرسیده‌اند. 
||حد بلوغ یافته. (فرهنگ فارسی معین). 
بالغ‌شده و به سن بلوغ درامده. (ناظم 
الاطباء). در انسان آنکه په حد بلوغ رسیده 
باشد. (از شعوری ج۲ ورق ۱۵). که تواند 
کب معاش کرد. که توائد زن کند یا درامده. 
بالغ. بلوغ‌یافته. (یادداشت مولف): امیر 
محمود آن رسیده را [از دختران امیر یوسف] 
به اسیر محمد داد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۴۹). او را نعمت بسیار داده است و 


سعدی. 


تندرست و فرزندان رسیده او را لابد باید 
شکر کرد. (قصص الالبیاء ص۱۳۶). کنیزکی 
رسیده و بر او پستان برآمده نزدیک من 
فرست. (سندبادنامه ص ۲۱۲). 

از چشم رسیدنی که هستم 

شد چون تو رسیده‌ای ز دستم. نظامی. 
نبغن کودک چون به حد رسیدگی نزدیک شد 
عظیم‌تز از نبض رسیدگان باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 


۱۳۷۵ رسیس. 


بگیتی چون تو ای شاه گزیده 
کسی کم یافت فرزند رسیده. 

میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
- دختر رسیده؛ بالغ, جارية بالغة. به حد زنان 
درآمده. که تواند شوهر کردن. که به کارهای 
خانه تواند پرداخت. 
< دررسیده, بالغ. به حد پلوغ رسیده: دو 
دختر بود امیر یوسف را یکی بزرگ‌شده و 
دررسیده و یکی خردتر و نارسیده, (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۳۸). 
| رسیده به حدّ ازدواج کردن. به حد 
مردان درامده. به حد زنان درامده. 
- نارسیده؛ تابالغ. که به حد رشد نرسیده 
باشد. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۵). که به سن 
بلوغ نرسیده باشد؛ و دو دختر بود امیر یوسف 
را یکی بزرگ‌شده و دررسیده و یکی خردتر و 
نارسيده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۸). 
گفتندبا کالنجار خالش حاجب بزرگ منوچهر 
ساخته بود او را زهر دادند و آن کودک 
نارسیده بود. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۴۵). 
- ||نایخته. نپخته. نارس. نرسیده. که نپخته 
باشد. که نرسیده باشد؛ پیری را دیدند که 
کت مسی‌دروید بعضی رسیده و بعضی 
ارسیده. (قصص‌الانیاء ص ۱۷۱). گفت آن 
مردی را که دیدید کشت رشیده را نارسیده 
می‌دروید آن صورت ملک‌الموت است. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷۱). 
نورسیده؛ آنکه تازه بالغ گردیده است. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۱۵). تازه‌جوان که تازه بالغ 
شده است: 


پر نارسیده از چه و چون و چند 


عار است نورميدة پرنا راء ناصرخسرو. 
پر نورسیده شاید بود 

که‌نودساله چون پدر گردد. سعدی. 
تِ || آدم تازه از سفر آمده. 


- || تازهبه‌دورانرسیده. نوخاسته. 
|اکامل‌شده. کمال‌یافته. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

- پررسیده؛ مطالعه کرده. ببدقت و یکمال 
بمطلیی درنگریته: 

ایا طریق خرد بازدیده از هر روی 

ایا فنون هنر بررسیده از هر باب. فرخی, 
رسیده به جای؛ بالغ. کامل. (بادداشت 
مولف): 

یکی پور دارم رسیده به جای 


به فرهنگ جوید همی رهنمای. فردوسيی. 


-رسیده‌فر؛ که فر و شکوه کامل دارد. که 


کمال شکوه و جلال را دارد 
رفت برون میر رسیده‌فرم 
پخج شده بوق و دریده علم. ِ 
||دارای سال و مسن. ||مشمرشده. || گاه‌شده. 
(ناظم الاطباء). 


رسیس. [ر](ع ص) ثابت و استوار. (ناظم 
الاطسباء) (منتهی الارب) (آنندراج). چسیز 
ثابت. (از دهار) (از آقرب الموارد). |امرد 
زیرک خردمند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), ||(!) خبری که به صحت 
نرسیده باشد. ||اول دوستی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||اول تب. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب) 
(آنتدراج). آغاز تب. (از اقرب الموارد). 

زسیع. [ر] (اخ) سوضعی است. (متتهی 
الارب). نام آبی از آبهاء و گویند نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان). 

رسیغ. رز ](ع ص) فراخ از هر چیزی, 
||طعام رسیغ؛ طعام بسیار. (از ناظم‌الاطباء) 
(منتهی‌الارب) (آنندراج). 

رسیف. [ر.] (ع مص) مصدر به معنی رَسْف. 
(نساظم الاطباء) (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رفتن رفتار پای‌بند بر پای. (از 
آنندراج). رسفان, (اقرب الموارد. و رجوع به 
رشف و رَسَفان شود. 

رسیل. ( ] (ع ص. [) فراخ. (از ناظم الاطباء) 
(آندراج) (منتهی الارب) (فرهنگ فارسی 








معین) (شسرح قاموس). واسع. (از قرب 
الموارد). |مراسل (بمعنی زن ساق پای 
پرموی درازموی و...). (از شرح قاموس). 
رجوع به مراسل شود. || چیز لطیف.. (از ناظم 


الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد). لطیف. (فرهنگ فارسی معین) (شرح 
قاموس). || طفیف, یعنی چیز اندک. (از شرح 
قاموس از محیط اين عباد). |زگشن. (از تاظم 
الاطباء) (آنندراج). فحل: و هذا رسیلهم: ای 
فحل ابلهم. (از اترب الموارد). ||اسبی که 
همراه اسب دیگر بدود. (فرهنگ فارسی 
معین). || آب خوش. (منتهی الارب). آب 
عذپ. (از اقرب الموارد). آب خوشگوار. 
(شرح قاموس). || پیغام‌کنده. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (فرهنگ نظام) (از فرهنگ فارسی 
معین). پیفام‌برنده. (غیاث اللغات)؛ 
همی مدیح تو داودوار برخوانم 
از انکه کوه رسیل است مر مرا به صداء 

مسسعو دسعل. 
|اپیفام. (محهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) 
- هم‌رسیل؛ هم پیفام. همآواز. هم‌صداة 
آرد سازد ریگ را بهر خلیل 
کوه‌با داود سازد هم‌رسیل. مولوی. 
|| فرستاده. (غیاث اللغات) (از اقرب الموارد). 
ج. ازشل و رشل, ژسلام. (المنجد). || هسمراه. 


همره. (نصاب الصبیان) (مهذب الاسماء). 
دمساز. موافق. (فرهنگ فارسی معین), 
همدوش. (یادداشت مولف). || آنکه با دیگری 


رسین. 
هم‌صدا بخواند. هم‌آواز. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
در پی گرد کاروان غمش 
از ر. یلان نالا جر سیم. انوری. 
گفت‌حق آموخت وانگه جبرئیل 
در بیان با جیرئیلم من رسیل. مولوی. 


| آنکه در تیر انداختن و جز آن شریک باشد. 
(یادداشت مولف). آنکه در تیراندازی و جز 
آن موافقت کند. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد).  .‏ 

رسیلاء . [ر سش ] (ع () ژسیلی. جانور 
کوچکی است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رسیلی شود. 

رسیلة. [7 ل)(ع () مکتوپ. نامه. ج, رسایل. 
(یادداشت مولف). 

رسیلة. [ر سش [] (ع | مصغر) تصفیر رسلة, 
ج. رسیلات. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رسيلة شود |القی الکلام علی رسیلاته؛ یعنی 
خوار داشت او را. (از اقرب الموارد) (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطبام), 

رسیلیی. (ر] (حامص) عمل رسیل. همراهی 
و هم‌اوازی. (یادداشت مولف): هزاردستان با 
هزاردستان رسیلی داود را نشاید. (مقدمهً 
ورقاء بر حدیقه). 

- رسیلی کردن: همراهی کردن. هم‌آواز 
شدن: 

ولی آنگه خجل گردی که استادی ترا گوید 
که‌با داود پیغمپر رسیلی کن درین صحرا. 

۳ 

شهنشه چون شنید آواز شیرین 

رسیلی کرد و شد دمساز شیرین. نظامی. 

رسیلیی. ار س لا] (ع !) جانوری کوچک. 
(ناظم الاطباء) (از متن اللفق). جانورکی است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع 
به رسیلاء شود. 

زسیم. [ر] (ع |) نوعی از رفتار شتر. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج). رفتار 
شترء و آن فوق ذمیل است. (از اقرب الموارد) 
(از متن اللخق). 

زسیم. [ر] (ع مص) به رفتار رسیم رفتن 
شحر. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). ]یه سپل خود نشان بر زمین 
گذاشتن شتر. (از نباظم الاطباء) (منتهی 
الارب). نخان گذاشتن بر زمین. (از اقرب 
الموارد). نشان گذاشتن بر زمین از سختی راه 
رفتن. (از ملق 

زسیم. [ر ] (اخ) نام صحابیی هجری عبدی. 
(منتهی الارب). صحابی هجری عبدی است . 
از بنی‌عبدالقیس. (از تاج العروس). 1 

رسین. [ر] () به لفت زند, نیزه. (ناظم ۰ 
الاطباء). رسنواد است که نیزه باشد به لغت 
زند و پازند. (برهان). در برهان گفته به معنی : 


رسیه. 


رش. ۱۳۹۱ 





رسنواد است که نیزه باشد به لت زند و 
پازند!. (انجمن‌آرا) (آنتدراج). 
زسیة. (رش سی ی ] (ص نسبی) منسوب به 
قاسم رَسی, مدعی امامت در عهد مأمون. 
(یادداشت موّلف). رجوع به رسّی و ائمة رسیه 
شود. 
رش. [رّ] () بازو, یعنی از سر دوش تا آرنج. 
(ناظم الاطصباء) (از برهان) (لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانه مولف). بازو. 
(فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ خضطی) 
(فرهنگ سروری). ساعد. (دهار) آ. بازو که به 
عربی عضد گویند و سر انگشت است تا آرنج. 
(غیاث اللغات). ||مسافت میان دو دست 
چون آنها را از هم باز کنند. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (فرهنگ خطی) (لغت محلی شوشتر) 
(از غیات اللغات). واحد طول و آن برابر است 
با فاصله هر دو دست چون از هم باز کنند. گز. 
(از فرهنگ فارسی معین). آنرا بغل نیز گویند. 
(لفت محلی شوشتر). مسافت دو دست باشد 
چون از هم بگشایند. و آنرا ارش نیز گویند. 
(فر هنگ سروری)* 

رش و سنگ کم و ترازوی کژ 

همه تدبیر مرد غدار است. ناصر خسرو. 
گزو ذرع ". (ناظم الاطباء). گز. (برهان). مطلق 
گز,(لفت محلی شوشتر). |[ارش یی از 
آرنج تا سر انگشتان. (از انجمنآرا) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از فرهنگ خطی) 
(لغات شاهامه) (از شعوری ج۲ ورق #۸. 
واحد طول, و آن براپر است با فاصله سر 
انگشت میانة دست تا آرنج. (از فرهنگ 
فارسی معین). مخقف ارش, و آن از آرنج تا 
سر انگشتان دست است. (از بر‌هان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). 
مخفف ارش از آرنج تا سر انگشتان, آنرا گز 
دست نیز گویند و به عربی ذراع‌الید خوانند. 
(از لغت محلی شوشتر). پیمودن زمین بود نه 
خامه ‏ (لقت فرین اسدی تشه عیاس اقیال 
ص ۲۰۷). این لغت بر این معنی در هیچیک از 
نسخ دیگر نیست و در نسخة اساسی هم امثال 
ندارد. (حاشیهٌ همان صفحه)؛ 


ز بالا فزون است ریشش رشی 

تنیده در او خانه صد دیوپای. معروفی 
چهل رش به بالا و پهنا چهل 

نکرد از بنه اندر آو آب وگل. دقیقی. 
ز صد رش فرونست بالای آو 

همان سی‌وهشت است پهنای او. فردوسی. 


به رش کرده بالای این پل هزار 

بخواهی ز گنج آنچه خواهی بکار. فردوسی. 
کمندی فروبرده بالای او 

سرش بیست رش بد به پهنای او. فردوسی. 
تو زآن مرز یک رش مپیمای پای 


چو خواهی که پیمان بماند بپای. فردوسی. 


ز ده رش فزون بود پهنای او 
چهل رش بیمود بالای او, فردوسی. 
نه من و نیمش تیغی که بدو جوید کین 


سه رش و نیم درازی یکی قبضه ازین. 
منوچهری. 

جگر بیست مبارز ستدن روز مصاف 

نیز؛ بیست‌رش دست‌گزای ۵ تو کند. 
منوچهری. 

ببالای صد رش فزون از درخت 

همه پر سر و بیخ بر سنگ سخت. اسدی. 

به منقار بگرفته یکی نهنگ 

چهل رش فزون اژدهایی به چنگ. اسدی. 

ز دریا فتاده به صحرا برون 

درازی او چارصد رش فزون. اسدی. 

دژاً گاه‌دیوی بدو منکر است 

ببالا چهل رش ز توبرتر است. . اسدی. 

یک رش هنوز برنشدستی نه یک بدست 

پنجاه سال شد که درین سبز پیکری. 

ناصرخسرو. 
موسی به قول عام چهل رش بود 
وز ما فزون نبود رسول ما. تاضر خسرو: 


تذرع؛ اندازه کردن چیزی را به رش. (از 
منتهی الارب). ||در این شواهد بمعنی ساعد 
یا سای دست است: ذراع؛ داغ رش دست. 
مذرع؛ گاوی که بازو و رشهای او پر خالهای 
سیاه باشد. (از منتهی الارب). و رجوع به 
ذراع و ارش ار 

رش خروی؛ ظاهرا ذراع سلطانی است. 


شامرش: 

رش خسروی بیست پهنای او 

سوار سرافراز بالای او. تر 

رجوع به ترکیب شاه‌رش و نجز ذرع و ذراع 

سلطانی شود. 

رش‌رش؛ ظاهراً ذراع‌ذراع. ارش‌ارش: 

یکی کوه دان مر مرا پر ز گوهر 

به من پایه‌پایه برایند و رش‌رش. 
ناصرخسرو. 


- شاه‌رش؛ باع و شاه‌ارش, یعتی ارش بزرگ 
که عبارت از اندازه‌ای باشد از سر انگشت 
میانین دست راست تاسر انگشت میانین 
دست چپ چون دست‌ها را از هم بگث‌ایند. 
(ناظم الاطباء): 


به رش پود پالاش صد شاه‌رش 
چو هفتاد رش برنهی از پرش. فردوسی. 
همانجا یکی سهمگین چاه بود 
که ژرفیش صد شاه‌رش راه بود. اسدی. 


و رجوع به ماد شا‌رش شود. 

|رجب و بدست که به عربی شبر گویند. (از 
شعوری ج۲ ورق ۸). ||مقدار, (ناظم الاطباء) 
(برهان) (از لغت محلی شوشتر). ||دستوانه. 
(دهار). در این معنی که گویا منظور ساعدبند 
مردان باشد» در متن دیگری دیده نشد. 


رش. [ر] () نوعی از جامة ابریشمین گرانبها. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین) 
(انجمنآرا) (آنندراج) (از بر‌هان) (فرهنگ 
اربهی) (از لفت محلی شوشتر, نسخة خطی 
کتابخانة مولف) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
غیاث اللغات) (از شعوری ج۲ ورق ۸ (از 
فرهنگ سروری) (از فرهنگ رشیدی): 
تا شود از باد ابان باغ پر دیتار زرد . 
تا شود از ابر نیسان باغ پر دیبای رش. 


عبدالواسع جبلی. 
سائل از جامه‌خانة تو برد 
اطلس و خرّ و توزی و کر و رش. سوزنی. 
فراش صنع قدرت او گسترد باط 


از حزمه‌حزمه حله و از رزمه‌رزمه رش. 
سوزنی. 
بر قد لاله قمر دوخت قباهای رش 
خشتک نفطی نهاد بر سر چین قبا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۷). 
| گرچه دامن کوه است جای پرورشش 
بساط کوه که خار است اطلس و رش باد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
رش. (ر] () پشته, تپه. (فرهنگ فارسی 
مت تقایل وتف از عیه ای بای 
بلندی در زمین. پشته, مقابل گودی و نشیب. 
(یادداشت مولف). |ازمین پشته‌پشته. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (لفت محلی شوشتر) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شعوری ج۲ ورق ۸) (از 
فرهنگ رشیدی). زمین پر فراز و نشیب. 
(فرهنگ خطی) (فرهنگ سروری). زمین 
تیب و فراز باشد مه سخت و هموار. 
(فرهنگ اوبهی)؛ 
هرچه بخواهد بده که گنده‌زیان است 
دیو رمیده ه کنده داند و ه رش. . منجیک. 
-کنده و رش؛ فراز و نشیب زمین بودکه 
پشته‌پشته باشد | گرچه دشت بود. (لغت فرس 
اسدی چ عباس اقبال). 
رش. [رَ] (() قسمی از خرمای سیاه. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (لفت محلی شوشتره 
نسخه خطی کتابخانه مسولف) (از فرهنگ 
جهانگیری). نوعی خرمای سیاه و بالیده. (از 
فرهنگ فارسی معین) (از شعوری ج ۲ ورق 
۸ خ‌مای سیاه پر شت. کم‌قوت 


۱ -در اصل: ژند و پاژند. 

۲ -س اعد ببمعنی سباق است ولی در دهار 
مرادف عضد آمده است. 

۳-در متن با زه آمده (زرع) و ظاهراً علط 
چاپیست. 

۳ -گمان می‌کنم مقصود این است که لفظ رش 
به معتی ارش تنها در پبمایش زمین است نه 
جامه. (یادداشت مولف). 

۵-نل: دست‌گرای. 





۲ رش. 


کسم‌شیرینی, (از انسجمنآرا) (آنندراج) (از 
فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ سروری). 
خرمای سیاه (فرهنگ خطی)؛  .‏ 
گرز سوی بصره.می‌آید هزاران قوصره 
ازبرای مصلحت چنگال از رش می‌کند. 
بسحاق اطعمه (از آندراج). 
|انوعی از انجیر. (ناظم الاطباء) (انجمنآرا) 
(از برهان) (لفت محلی شوشتر) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از ضعوری ج ۲ ورق ۸) (از 
فرهنگ رشیدی). ||سیماب و جسیوه. (ناظم 
الاطباء). سیماب. (انجمنآرا) (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
ذیل فرهنگ سروري ج دبیرسیاقی). سیماب 
و زیبق. (از ببرهان) (لفت محلی شوش 
سیماب که جیوه و ژیوه نیز گویند. (از ثنبوری 
ج۲ ورق ۸). || خا کذبرنج یعنی گردی که پ 
از کوبیدن شلتوک پا نیمک و حصول برنج 
بدست مي‌آید. (ناظم الاطاء). مخفف رشت 
رش برنج؛ نمک و خا کی‌که از کوفتن برنج با 
نمک ماند و آن را برای محکم کردن کاهگل 
بامها بک‌ار برند. در برنج پوست آن را 
می‌گویند و کنجاره یعنی ثفل کنجد را رهی 
می‌گویند. آیا رش و رهشی یکی نیست؟ 
(یادداشت مولف). ||نام روز یازدهم است از 
هر ماد شمسی, و در اين روز سفر و صحبت 
ممنوع است. (از ان‌جمنآرا) (آنسندراج) 
(برهان). نام روز بازدهم از هر ماه شصی . 
(ناظم الاطباء). روز هیجدهم از هر ماه 
شصی, و در برخی از فرهنگها که یبازدهم 
امده خطاست. (از یادداشت مولف). روز 
هیجدهم از هر ماه شمشی. (فرهنگ فارسی 
معین) (از غیاث اللغات) (از شعوری ج ۲ ورق 
۸ (از سروری) (از فرهنگ رشیدی]. .روزی 
است از ماء پارسیان که آن را رش <وانند. 
(لت فرس اسدی). روز هیجدهم از بر ماد 
شصی و در ایین روز با دوستان حنحبت 
داشتن و سفر کردن ممنوع است. (فرفنگ 


جهانگیری): 

می سوری بخواه کآمد رش 

مطربان پیش دار و باده بکش. خسروی, 
چو هور سپهر آورد روز رش 

ترا زندگی باد پدرام و خوش. فردوسی. 


په روز رش از ساه آردیهشت. فردوسی. 
می خور کت باد نوش بر سمن و پیلگوش 


درامد در 


روز رش رام و جوش روز خور و ماه و باد. 
منوچری. 
||((خ) نام فردتهٌ موکل بر این روز (ررز 
هیجدهم از هر ماه شمی) که عدل فیز در 
دست اوست. (از فرهنگ جپانگیری) (ناشم 
الاطباء) (از فرهنگ رشیدی). نام فرت:ای 
است که موکل روز رش و مدیز ا»بور و 


محند معین گوید: «< رشن, اوستا رشنو ۰ 


مصالحی است که در آن روز واقع شود. (از 
انجمنآرا) (آنندراج) (از شعوری ج۲ ورق 
۸ بموجب مذهب زرتشت فرشتة عدالت را 
گویند.و اصل تلفظ آن رشن است و شکل 
قدیستر رشنو بودد. (از لفات شاهنامه). نام 
فرشتة داد است و روز هیجدهم هر ماه به 
نگهبانی وی سپرد: است و در اوستا نام او 
رشنو" آسده است. و دشمن دزدان و راهزنان 
و وکا بر عدل و داد. (یادداشت مولف). نام 
فرشته‌ای هم ست که عدل بر دست اوست و 
مصالح روز رش به او تحلق دارد. (برهان). 

۳ 
پهلوی رشن که صفت است به معنی عادل و 
دادگر. رشن ؟ 
و در یشتها سکرر از او یاد شده کلم رشن از 
مصدر رز به معنی مرتب ساختن و انتظام. 
اشتتای یافته و به همین معنی در ارستا (از 
جملد مهریذت بند ۱۴) بسیار آمده. ایزد 


در اوستا نام فرشته عدالت است 


رشن با مهر و سروش رابطه دارد. یشتهای 
متعلنی به اين ایزدان نیز در اوستا جنب هم 
جای داده شدد چانکه روزهای سه کانة 
وس سس 
به آنان است. در ادبیات متأخر زرتشتی اسن 
سه به محا کبروز جزاگاشته شدداند و رشن 
سومین داور روز واپسین است. صفت 
رزیشته *یمنی راست‌تر و درست‌تره برای او 
در اوستا یاد شده. در پارسی معسولا وی را 
رشن راست و گاه رشن گویند. اسدی در لت 
فضرس (ض۲۲۳) آرد: بیروئی در فهرست 
روزهای ایران او را «رسن» و در خوارزمی 
«رشن» یاد کرده است. (از حاشیدُ برهان تاطم 
رنل. [ز] ((خ) رخش. (فسرهنگ فارسی 
معین). مخفف رخش, نام اسب رستم. (از 
یاددانشت بولف). رخش را گویند. (لفت فرس 
۱ اقال): 
ای زین خوب زینی با تخت بهمی 
آی بار؛ همایون شبدیز یا رشی: 


اندی چ عباس 


دقیقی. 
رش. ر] (کردی» ص) در کردی به معنی 
سیاه است. و صفت باه در کردی حا کی از 
احترام است و در اول اسماء اتلام آید تعظیم 
ّ (یادداخت مولف).  .‏ 
رش. ۰ (رّش‌ش /] (از ع۰!) قطره‌ها 
ریزه‌ریزة آب و یا مایعی کرک از ریختن بر 
زمین در اطراف آن پر! کنده می‌گر دند. (ناظم 
الاطباء): 

گرچه شسی نه بر» عالم را 


از کف راد تست و ابل و رش سب زئی. 
به شام و بهتری نصیب تر :ادا 
چهر: تو چون گل طری و بر او رش. 

ی 


رش. [رش‌ش] (ع !) باران اندک. ج, رشاش. 





رش. 

(از برهان) (فرهنگ فارسی معین) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (میاث 
اللسغات) (از اقرب الموارد). باران ریزه. 
(فرهنگ فارسی معین) (از پرهان). در عربی 
باران ریزه‌ریزه. (لعت محلی شوشتر, نسخة 
خطی کابخانة مولف). باران اندک. ظاهرا از 
رش بمعنی باران یا انشاندن مطلق است 
مأخوذ از تازی: 

چون نزد بر وی نتارش رش نور 

او همه جسم است نی دل چون قشور. 

مولوی. 

|اضرب دردنا ک. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ضربت دردآور. (از اقرب 
الموارد) 

زرش. (زش‌ش] (ع مسص) چکانیدن آب و 
خون و اشک. (ناظم الاطیاء). | چکیدن آب و 
خسون و اشک. (فرهنگ فارسی معین) 
(انندراج) (منتهی الارب) (غغیاث اللغات). 
برفشاندن آب و خون و اشک. ترتاش. (از 
اقرب الموارد). |[زدن کی را زدنی دردنا ک. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). زدن دردناک. 
||با آب‌پاش آب فشاندن بافنده بر بافته. (از 
اقرب الموارد). ||باران ریزه باریدن آسمان. 
(ناظم الاطباء). باران اندک باریدن اسمان. (از 
اترب الموارد). ریزه باریدن. (آن‌دراج) 
(منتهی الارب) (مصادر اللغة زوزنی) ناج 
المصادر بهقی). |ائستن چسیزی. (از اقر 
الموارد). || آب زدن. (دهار) (غیاث لفات 
آب زدن جایی را. (متهی الارب). آب پزدن. 
(مصادر اللغة زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
آب پاشیدن. (از شعوری ج۲ ورق ۸) (از 
اقرب الموارد). ||در عربی امر به پاشیدن. 
(لفت سحلی شدشتر). |اصب. (یادداشت 
مزلف) 
رش. ار ] (() ريش و لحیه. اناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). مخقف ریش است که 
بعربی لحیه گویند. (برهان). محاسن. |[ریش. 
زخم. جراحت. (فرهنگ فارسی معین). 
مخفف ریش چراحت هم هست. (ببرهان). 
|اتبر و غضب و خشم و یی 
رش. ۰ [] () برگشتگی چشم از روی قهر و 
غضب و خشم. فرهنگ ار ۳ معین) (ناظم 
الاطباء). گردانیدن چشم به جهت قهر و 
غضب. (فرهنگ فارسی معین) (از انجمنآرا) 
(آنتدراج) (از برهان) (از لغت محلی شوشتر. 
نسخه خطی کتابخانه سولف) (از فرهنگ 


۱ -روز میجدهم چنانکه در حائية ۵(معنی 
فرشته) گفته شد. (حاشیة برهان چ معین). 


2 - ۵۰ 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
5 - ۰ 





رشا. 


رشاش. ۱۲۰۷۳ 





جهانگیری) (از شعوری ج ۲ ورق ۲۴) (از 
فرهنگ رشیدی). 
رش کردن؛ گردانیدن چ 
قهر* 

که‌فقیه از که رو ترش کرده 
باز تا پر که چشم رش کرده. ۱ 
سنایی (از آتندراج), 

رشاء [رٍ ] (از ع. !6" رشاه. بند دلو. رسن دلو. 
ج, ارشیة. (یادداشت مولف). رسن. (غیاث 


چشم از روی خشم و 


اللفات). رجوع به رشاء شود. 
رساء. زر ] ((خ) رشتا». مستزل دوم قمر. 
(ی-ادداشت مولف. گسروهی این منزل 
بیت‌وهشتم (بطن‌الحوت) را رشا نام 
کرده‌اند...و به رسن تضبیه کنند. (الفهیم). 
منزل بیست‌وهشتم از منازل قمر و آن چند 
ستار؛ خرد است مسلسل مانند رسن. (غیاث 
اللغات)؛ 

خاتون رشاز ناقه‌داری 
با بطن‌الحوت در عماری. 
و جع به رشاء شود. 
رشا. [ر شَن ] (ع () ج رشاةء (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). , رجوع به 
رشاة شود. 
رساء . زر ] (ع ا) ریسمان و ریسمان دول. 
(تاظم الاطباء). رسن دلو, یا عام است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). .رسن دلو. (دهار). 
ریسمان, و گویند ریسمان دلو, ۰ آژشية, (از 
انرب الموارد). |طناب خور الحقو... 
رشاژها خصون قامة. (یادداشت مولف از 


رن 


معجم البلدان). ||رشته‌ماتندی مر درخت کدو 
و خیار و مانند آنها را که بدان بر درختی و جز 
آن برآید. ج. آزشية ] .(از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
رساء ۰ [ر ] (ع مص) مصدر به معلی مراشاة. 
(از ناظم الاطباء). رشوه دادن. مقابل ارتشاء. 
(یادداشت مولف). رجوع به مراشاة شود. 
زشاء ۰ [ر] (ع !) ریسمان و رسن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رشا و رشاء شود. 
زشاء ۰ زر ] (اخ) رشاء یکی از منازل قمر و 
آن چند ستاره خرد است در برج حوت. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (آنندراج). نام 
دومین ستار؛ نورانی در صسورت 
مرأةالسللة و نام منزل بمیست‌وهشتم از 
منازل قمر و آن را بطن‌الهوت نیز گویند. 
(مقاتیح العلوم). منزل بیست‌وهشتم از متازل 
قمر و از رباطات ششم است و آن از آخر فرع 
موخر است تا اخربرج حوت و نزد احکامیان 
منزلی سعد است. (یادداشت مولف). ستارگان 
کوچک بیشماری است که بر ضنورت سمکه 
قرار دارند. (ز اقرب الموارد). و رجوع به رشا 
شود. 


رشانح. (ر ء](ع ) رشایح. رجوع به رشایع 


شود. 
رشابات بنی حعفر. ار تب ج تَ] (خ) 
چایگاهی است مربوط با یکی از وقایم عرب. 
(از معجم البلدان). 
رشاج. [زش شا] (ع ص) کسی که عرق 
نماید. (ناظم الاطباء). در متون دیگر دیده 
نشد. 
رشاد. [ر] (ع !) شب‌خسيزک. تسره‌تيزک. 
تره‌بند. (برهان). سبزیی است که آنرا چاله و 
تره‌تيزک گویند. (لفت محلی شوختره نسخا 
خطی کتابخانة ملف), تخم تره‌ييزک که آن را 
هالون گویند. (آنندراج) (منتخب‌اللغات از 
غیات اللفات). سپندان. (مهذب الاسماء). به 
پارسی سپندان گویند و تره‌تيزک خوانند و 
طبیعت آن خشک بود و لیف و کرمها را 
بکشد و قطع بلغم بکند و مضر بود به سعده و 
مثانه و تقطیر بول احداث کند و اولی آن بود که 
محرورمزاج با کاسنی و کاهو خورد. 
(اختیارات بدیعی). حف. (تذکره داود ضریر 
انطا کی). خرف بستانیست. (تحفهة حکیم 
مومن). و رجوع به خرف شود. ||اخردل, 
(انندراج) (غیاث اللغات) (بحر الجواهسر) 
(یادداشت مولف). 
- حب‌الرشاد؛ خرف و سیندان. (ناظم 
الاطباء). خرف است و به فارسی سپندان» از 
راه تفأل پدین تام نامیده هد چه فعتی حرف 
حرمان است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماد حب‌الر شاد شود. 


رگاد پری؛ خردل صحرایی. ترخر. ترب 


صحرایی. (یادداشت مولف). 
رشاد. [ر] (ع (مص) راستی. (ناظم الاطباء) 
(سنتهی الارب) (آنندراج). اهتداء. (اقرب 
الموارد): جمعی از سادات راکه پای از دايیرة 
رشاد و اقتصاد بیرون نهاده به انواع اغدار و 
نذار به جادة مستفیم آورد. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۴۳۷). از سداد سیرت و رشاد 
طریقت رعایای آن بقمه را در ریاض امن و 
جنان آمان بداشت. (ترجمة تاریخ بمینی 
ص ۳۹۶). || پیروزی. (ناظم الاطباء) (صنتهی 
الارب) (آتدراج), |[بسامانی. بسامان بودن. 
(یادداشت مولف). 
<سییل رشاد؛ راه راست. صراط مستقيم. 
(یادداشت مولف). اج رَشادة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
زشادة شود. ||((خ) لقب خلیفه هارون 
عباسی. (از اقرب الموارد). 
رشاد. [ر ] (ع مص) رشد. به راه شسدن و راه 
راست یافتن. (ناظم الاطباء). به راه شدن. 
(منتهی الارب). هدایت شدن. (از اقرب 
الموارد). راه راست یافتن. (ترجمان جرجانی 
چ دبیرسیاقی ص ۵۲) (مصادر اللفه زوزنی). 
راه راست گرفتن. (تاج السصادر بیهقی) 





(دهار). به راء راست بودن. (آنندراج). به 
ت آمدن. (غیاث 
اللغات, از متخب‌اللغات و صراح‌اللفة). زر رشد 
زشد. راه‌یرداری. اهتداء. براهی. برهی. نقیض 
ضلالت. نقیض ضلال. (یادداشت مولف)؛ 
ماهیی پژمرده در آپ اوفاد 

کاروان گم‌شده زد بر رشاد. مولوی. 
- اصحاب‌الرشاد؛ مردمان دیندار و متدین. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترکیب اهل رشاد 
شو د. 

اهل رشاد؛ اصحاب‌الرشاد. مردمان دیندار. 
(یادداشت مولف)؛ 

الصلا گفتيم ای اهل رشاد 


کاین زمان رضوان در جنت گشاد. 


سامان بودن و به راه راست 


مولوی. 
رشادت. رز د] (از ع. امص) راستی. (ناظم 
الاطباء). به راه راست بودن. (غیاث اللغات) 
(از آنندراج). ||قدرت و شجاعت و استعمال 
قدرت. (ناظم الاطباء). این صیفه را در لفت 
نیافتم و بر فرض وجوده معنیی که در تداول ما 
به ان می‌دهند یعنی دلیری و شجاعت و 
جارت هیچ در اين ماده نیست. (یادداشت 
مولف). رشادت که به معنی شجاعت و دلیری 
استعمال می‌شود از مصادر ساختگی است. 
در کتب لفت رشاد بدون تاء است و آن هم به 
معنی رستگاری است نه دلیسری. (نشری 
دانشکد؛ ادبیات تبریز سال۱ شمار؛ ۵ا. 
|اسختی و درشتی آميخته با رحم و شفقت. 
(ناظم الاطباء). 
رشادة. [ر د] (ع !) مسنگ بزرگ. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). صخرة. 
(اقرب الموارد). |اسنگی که پر کند کف دست 
راء ج» زشاد. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد), 
رشادی. [ر] (ص نبی) منسوب است به 
رشاد که نسبت اجدادی است. (از 
لیاب‌لاتتاب) 
زشاش. [ر] (ع |) چکیده‌های خون و اک 
و آب و جز آن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). آنچه از خون و اشک و مانند آن 
بچکد. (از اقرب السوارد). آنچه بچخشد از 
خسون. (مسهذب الاسماء) (الامی فی 
الاسامی): از بوارق شمثیر رنفاش خون 
بساریدن گرفت. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۶۷). 
چه کنی زاهدی که از سردی 
نجهد پیش رش ز بیم رشاش. عطار. 
رشاشات آب بر روی آن می‌ریشت تا آنگاه 
که‌کیضرو تمام با هوش آمد. (ترجمةُ تاریخ 
قم ۸۲). 
رشاش. زر ] (ع ) ج رش. (ناظم الاطباء) 


(فرانوی) (طتاب) 00۲06 - 1 


۱۳۷۴ 


(اقرب الموارد). رجوع به رش شود. 
رشاشه. زر شش / ش] (از ع۰) رش‌اشة, 
قطره‌های کوچک باران و باران ریزه. (ناظم 
الاطباء). چکیدگی و تراوش آب و ریزش و 
بارش قطره‌های باریک. (غیاث اللفات از 
مت‌خب اللغات و کشف‌اللغات) (آنتدراج) (از 
لفت محلی شوشتر, نسخة خطی کتابخانة 
مولف). قطره‌های کوچک پاران ریزه باشد, و 
گویند عربی است. (برهان)؛ آب از دهمن 
پرینان می‌بارید به هر کس که رشاشه‌ای از 
آن می‌رسید خوشدل و خندان بازمی‌گشت. 
(جهانگشای جوینی). 
زهی ز خوان نوالت نوا فردوس 
زهی ز رشحه دستت رشاشهة عمان. 
سلمان ساوچی. 
ازگلاب‌پاش. (لغت محلی شوشتر). گلابدان. 
گلاب‌زنه.گلاب‌زن. (یاددانت مولف). || پردة 
چشم. (لفت محلی شوشتر). 
رشاطون. [ر] (معرب. () رساطون. در کلمة 
رساطون که در اصل یونانی و بمعتی شراب 
است گاهی سین را به شین تبدیل کرده 
رشاطون گویند. رجوع به رساطون و المعرب 
جوالیقی ذیل ص۱۸ شود. 
رشاطیی. [ر] (ص نبی) منسوب است به 
رشاط که شهری است در مسصر. (بادداشت 
مولف) (از معجم البلدان). 
رشاطی. [ر] (() نام شخصی. (سنتهی 
الارب). عبدال‌بن علی‌بن عبدائببن علی 
اندلسی المری... (یادداشت مولف). رجوع به 
عبدالّ‌بن علی... و اعلام زرکلی ج۱ ص ۳۲۱ 
و ج۲ ص٩۵۶‏ شود. 
رشاق. [ر ۱(ع ص) ج رشیق. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شیق شود. ااج رشتیه. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به رشيقة شود. 


رشاشه. 


رشاقت. ار قّ] (از ع. امص)۱ خوش قد و 


پالایی. باریک‌اندامی و یکوقدی. خوش قد و 
بالا شدن. زیبایی در بالا و قد. خوش قد و 
قامتی. (بادداشت مولف). نیکوقد شدن. 
(غیاث اللغات از مخب‌للغات). و رجوع به 
رشاقة شود. 

رشاقه. [ر ق ] (ع مص) نیکو و باریک قد 
(آتدراج) (تاج المصادر ببهقی) (از دهار) (از 
اقرب الموارد). نیکوبالا شدن. (مصادر اللغة 
زوزنی). 

رشاقة. [رٍ قَ] (ع ) اسمی است از رشیق. (از 
آقرب الموارد). رجوع به رشیق شود. 

رشانة. (ز ن] (ع مص) ناخوانده مهمان 
گردیدن و بی‌دستوری آمدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارپ). 

رشاق. [ر] (ع !) گیاهی است. ج. زشا. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


رشایج. رز ي ] (ع |) ج رَشحة. و این جمع 
شاذ است. (غیاث اللغات) (انتدراج). در متون 
دیگر دیده نشد. 
رشاأ. رز ش:] (ع مص) جماع کردن. (منتهی 
الارب). جماع کردن زن را (آنندراج) (ا 
ناظم الاطباء) آ, ||بچه دادن آهوماده. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). |قوی شدن 
بچه‌آهو و راه رفتن آن با مادرش. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به زشء شود. 
زشا. [ر شغ] (ع ) رشاء آهوبره که قوی 
گرددو با مادر به رفتار آید. ج, آزشاه. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). بچذ آهو. (غياث اللفات). آهویره. 
(مهذب الاسماء). ||درختی مقدار قد مردم. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). درختی که برتر از 
قامت برآید. |اگیاهی است مانند درخت عود. 
(از اقرب الموارد). 
رش۶ ۰ [زش:]" (ع مص) جماع کردن با 
زن. |[بچه ارردن ماده‌اهو. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). و رجوع په را شود. 
رسب و گر. [رگ) ((خ) دی از دهستان 
ماهیدشت پاین بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. سکن آن ۲۶۰ تن. آب آن از دو رشتد 
صيفي و لبنیات. راه انومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵. 
رشبة. [رٌ ب ] (ع !) کشکول. (ناظم الاطیاء). 
|[نارجیل خالی از مغز که بدان آب بردارند. 
(ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
رشست. (رَ] (ص, () بسیار خشک و شکننده 
و هر چیز که از هم فروریزد و فرو پاشد. (ناظم 
الاطباء). چیزی که از همم فروریزد. 
(انجمنآرا) (آنندراج) (از لفت فرس اسدی). 
هر چیزی که از هم فروریزد و فروپاشد. (لفت 
محلی شوشتر. نسخة خطی کتابخانة سولف) 
(برهان) (از شعوری ج۲ ورق ۳ ||دیوار 
مشرف برافنادن. (نساظم الاطباء) (از 
انجسآرا) (از برهان). هر خانهٌ مشرف به 
انهدام. (لغت محلی شوشتر)* 
چون نباشد بنای خانه درست 
به گمانم به زیر رشت آبی. فرالاوی. 
کس از روز بد چون تواند گربخت 
خصوصا که بر سر فلک رشت ریخت. 
زجاجی. 
ااگچ. (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر). در 
فرهنگ دساتیر به معنی گچ است که بنایان 
سنگ و آجر را به آن محکم نمایند. و به عربی 
شید گویند. (انجمن آرا). گچ را نیز گویند که 
بدان خانه سفید کند. (برهان). |الجن و 
خا کروبه. الغت محلی شوثتر) (از برهان). 
خا کروبه. (ناظم الاطباء). خاک و گرد. 
(انجمنآرا) (آتدراج) (از شعوری ج ۲ ورق 





رشست. 

۳ خاک را گویند. (از جهانگیری): 
چو برداشتم جام پنجاه‌وهشت 
نگیرم بجز یاد تابوت و رشت. 
||رنگ‌کرده. (اتجمنآرا) (آنندراج). 
رشت. (ر ] (مص مرخم) رشتن و ریسیدن. 
(ناظم الاطباء) (برهان). ||(ن‌سف) مخفف 
یا کلمه‌ای 


فردوسی. 


رشته که معمولاً در اول آن اسم 
پیاید: دست‌رشت و.. 
پای‌رشت: آنچه با پای رشته شده باشد. 
(یادداعت مولف). 
چرخ‌رشت؛ که با چرخ رشته شده باشد. 
(یادداشت مولف). 
دست‌رشت؛ که با دست رشته شده باشد. 
(از یادداشت مولف). 
[() وا |اطینت و طبیعت و سرشت. (ناظم 
الاطباء)؛ سرشت و طنت. (برهان). سرشت. 
(فرهنگ جهانگیری) (از شعوری ج۲ ورق 
۷ 
طبع نقاشش به کلک دود رشت 
خانة مانی و ازر سوخته. 

(از فرهنگ جهانگیری). 
|ا(ص) کهنه و فرسوده و از هم فروريخته. 
(یادداشت مولف) (از شعوری ج۲ ص ۱۷). 
چیزی که از هم فروریزد چون کوشکی با 
جامة کهن‌شده را گویند رشت شده است. 
(لغت فرس اسدی چ عباس اقبال ص۴۸): 
هاگ امد یگ نفض و قیعنت 
ریشکی گنده و پلیدک و رشت. 

معروفی بلخی. 


روان راست نو حله‌ای از بهشت 


که‌هرگز نه فرسوده گردد نه رشت. ‏ اسدی. 
کجاخانه‌ای بد بخوبی بهشت 
از ۳ دمان دوزخی گشت رشت. اسدی. 


و رجوع به زشت شود. 
رشت. [] (/) روشنایی و ضروغ. (ناظم 
الاطباء) (از لغت محلی شوشتره نسخد خطی 
کتابخانة مولف) (از برهان). |[(ص) روشن و 
نورانی و درخشان و تابان. (اناظم الاطباء). 
روشن را گویند. (انجمن‌آرا) (فرهنگ 
جهانگیری) (از شعوری ج۲ ص ۲۲). ||هبر 
چیز که شروع به فنا گذارد از جهت کهنگی و 
سایدگی. (ناظم الاطباء), کهنه و ساییده که در 
آن بیم افتادن باشد. (ناظم الاطباء). جامة 
کهه‌شده. (لغت فرس اسدی). |[(مص) بلند 
شدن سیزه و درختان. ||((*مص) کاردانی, 


۱- در تداول فارسی‌زبانان بیشتر به کر «ره 
تلفظ شود. (از بادداشت مولف). 

۲ - در ناظم الاطیاء به سکون شین آمده است. 
۳- در متهی الارب و اقرب الموارد تتها به 
فتح شین (رَشْأ) ضبط شده است. 


رشت. 


رشت. [رٌ] (اخ) نام مردی است کیمیا گر که 
زر او خالص بوده, و از اين راه زر خالص رْ 
زر رشتی گویند. (انجمنآرا) (آنندراج) (از 


فرهنگ جهانگیری). نام مردی بوده کیمیا گر. 


(برهان) (از شعوری ج۲ ص ۲۲). 
رشت. [ر] ((خ) نام شهر حا کم‌نشین ملک 
گیلان, و گویند این کلمه تاریخ بنای اين شهر 
است چه این شهر در سال ٩۰۰‏ ه.ق.بنا شده 
و عدد حروف آن بحساب ابجد نیز نهصد 
می‌باشد. (ناظم الاطباء). شهری است معروف 
از ولایت گیلان. بیه‌پس, که ابریشم خوب در 
- انجا بعمل اید و پند زیر جامه و شلوار نیکو 

بفند. مخفی رشتی در صفت دخترانی که بند 
تنبان می‌فروشند به ابهام و مطایبه گفته: 

مخفیا دختران حطهٌ رشت 

همچو طاوس مت می‌گردند 

از پی مشتری به هر بازار 

بندتبان‌بدست می‌گردند. 

و مسنسوب به آن ولایت را رشتی گویند. 
(انجمیآرا) (آتدراج). معروف است که نام 
شهری باشد از ولایت گیلان و آنرا بیه‌پس نیز 
گویند. (لفت محلی شوشتر, نصسخه خی 
کابخانة مولف) (از برهان) (از فرهنگ 
ج‌هانگیری) (از شمعوری ج ۲ ورق ۳. 
دارالمرز. (لفت محلی شوشتر). تام ناحیتی 
است از آن سوی رودیان به گیلان و لقب آن 


دارالمرز است. (یادداشت مولف). حمداله _ 


مستوفی گوید: رشت از اقلیم چهارم. هوایش 
بغایت گرم و متعفن است. حاصلش غله و پنبه 
و ابریشم و برنج است و مردم آنجا کوهی و 
بی‌تمیز باشند. (نزهةالقلوب ج۳ ص ۲ ۱۶). 
دا سیف ارگ آن [ هر مان رعت] 
در میان شاخه‌های مسصبی سفیدرود بنام 
گوهررودو صیقلان رودبار در جلگة هموار و 
سبزی که تا کنار مرداپ و بحر خزر امتداد 
دارد واقع است. ج یت شهر رشت 
۰ تن است. این شهر زیبا و مترقی در 
قرن اخیر بزرگترین درواز؛ تجارتی ایران در 
شمال بود و بوسیلة بندر پهلوی (انزلی) از 
طریق روسیه با غالب ممالک اروپای شرقی و 
مرکزی تجارت داشت. از سوی دیگر بوسیله 
جادة شوسه از طریق قزوین به تهران و از 
طریق لاهیجان و للگرود به مازندران و گرگان 
و از راه بندر پهلوی و طالش به اذربایجان 
شرقی مربوط است. (از فرهنگ فازسی 
معین, بخش اعلام). شهر رشت در زمینهای 
رسوبی جنوب مرداب در پهلوی در ارتفاع 
هم‌سطح دریای آزاد قرار گرفته و یکی از 
مناطق پرباران ایران است که میزان بارندگی 
سالیانة آن به ۱/۷۰متر می‌رسد و پس از بندر 
انزلی پرباران‌ترین منطقه ایران بشمار می‌آید. 
زیرا باران سالیانة بندر انزلی از دو ستر هم 








تجاوز می‌کند. هوای شبهر اغلب یه‌آلود و 


دارای بخار آب زیاد است و بهفین واسطه 
هوای رشت سرد نیست» تمام روزهای 


یخبدان این شهر در عرض سال از سی روز 
تجاوز نمی‌کند, روزهای برفی و یا برف و 
باران توأم کمتر در این شهر دیده می‌شود و در 
بال ۱۳۳۶ «.ش.تها یک روز برفی داشته و 
در سال ۱۳۳۵ ه.ش.دوازده روز برفی در 
این شهر مشاهده شده است. 

سابقة تاریخی: از چندین سال پیش از میلاد 
قومی بنام گیل در جلگه‌های جسنوب غربی 
دریای مازندران می‌زیسته‌اند. زمانی که 
قدرت آنها فزونی می‌یافته از سمت مشرق تا 


حدود گرگان فعلی پیش می‌رفه‌اند. در همین : 


زمان سردمانی در کوهستان این ناحیه 
می‌زیسته‌اند که آنها را دیلم می‌نامیده‌اند و 
پمناسبت فزونی قدرت دیلمیان مدتها نام آنها 
بجای گیلان بکار می‌رفته و شهرت یافته 
است. سده‌های اول و دوم هجری دیلمیان با 
سرسختی در مقابل دستگاه خلافت ایستادند. 
از آن پس نیز مذهب شیعه در آنجا نفوذ کرد. 
در قرن هشتم هجری حمداله مسنوفی اولین 
کسی است که از رشت نام می‌برد. در زصان 
صفویان رشت قصبه‌ای بیش نبوده ولی شاه 
عباس بزرگ در آنجا آبادانیهایی کرد و رشت 
توسعه یافت. در زمان قاجاریه بواسط بسط 
روابط اقتصادی ایران با روسیه و تماس آنها 
از راه رشت باز هم بر توسعة اين شهر افزود و 
در زمان ناصرالدین‌شاه از رشت با سی‌هزار 
تن جمعیت یاد شده و بازارهای آن از 
مال‌التجاره مملو بوده است. شهر کنونی رشت 
بین دو شاخهٌ رودخانه قرار دارد که این دو 
رود در شمال شهر به هم پیوسته بسوی 
مرداب انزلی می‌روند. 

ترکیب چمعیت: شهر رشت دارای ۱۰۹۴۹۱ 
تن چمعیت است که ۴ تن آنها مرد و 
۷ تن آن ژن هسنند. جمعیت کنونی 


رشت نسبت به سرشماری ۱۳۱٩‏ ه.ش. 


بیش از دوازده‌هزار تن تقلیل یافته است چه 
در سال ۰۱۳۱٩‏ ۱۲۱۶۱۵ تن جمعیت بوده 
است. ٩4٩سا‏ کنان رشت بومی هستند و به 
لهج گیلکی سخن می‌گویند و آداب و رسوم 
محلی مخصوص به خود دارند. از کلیة مردان 
۳ و از زنان ۸۱۲/۲ شاغل و بش از 7۷۱ 
خانه‌دار هستند, بیشتر مسردان در صنایع 
نوسازی و تولید ید کار اشتفال دارند و در 
کشاورزی تنها ۶ مردان بکار مشغولند ولی 
در حومهٌ شهر اين رقم به ۸٩۰‏ می‌رسد. در 
خود شهر ۱۵۷ کارگاه صنایع خانگی وجود 
دارد که بیشتر به نخ‌رسی و پارچدبافی 
مشفولند. 


رهگ :سم فرهنگ زو قهر وقت انیت 





عا‌ 
[ اصسیست ۰ 


۱۳۷۵ 


به صایر شهرهای ایران بالاست. از افراد شهر 


۰۰ باسواد مي‌باشند و ۸۳۵ آنان تنها یک یا 


چند سال خوانده‌اند. (از دایرةالمعارف تألیف 
محمد عباسي و... چ تهران ۱۳۴۵ «.ش. 
ص ۷۴۱ 

شهر رشت مرکز گیلان و استان یکم کشور 
است. اين شهر در ۲۳۹هزارگزی شمال باختر 
تهران و ۳۶هزارگزی جنوب بندر انزلی واقع 
و مختصات جغرافیایی آن بشرح زیر است: 
طول ۴٩‏ درجه و ۲۶ دقیقه, عرض ۳۷ درجه 
و ۱۶ دقیقه. از مرکز شهر و دو طرف ساختمان 
زیبای شهرداری چهار خیابان رسیع به چهار 
طرف کشیده شنده, بناهای دو و سه طبقة 
نوساز و مغازه‌های معتبر در دو طرف این 
خیابنهابنا شدهاست. 

شهر رشت از نظر شهربانی به پنج بخش زیر 
سیم می‌گردد: ۱- ساغری‌سازان ۲- 
سبزه‌میدان و کیاپ ۳- بازار ۴-مرکز شهر 
۵- زرجوب. جمیت شهر در حدود 
یکصدویت‌هزار تن است. تعداد مغازه‌ها و 
دکا کین شهر در حدود سه‌هزاروپانصد باب 
است. تعداد شماره‌های تلفن شهر رشت در 
حدود یکهزار نمره است. در این شهر دو 
دانشسراو شش دبیرستان پسرانه و بنج 
دبیرستان دخترانه و ۱۴ دبنتان پسرانه و ۱۶ 
دبستان دخترانه وجود.دارد. 

کارخانه‌های شهر رشت بطور اختصار پشرح 
زير است: ۱- کارخانة گونی‌بافی» تعداد 
کارگران پانضد تن. ۲- کارخانة بلورسازی» 
تعداد کارگران بیست تن. ۳- کارخانهة 
تخم‌نوغان‌گیری. مقدار متحصول در سال از 
۵ تا ۳۰ هزار جعبه. ۴- بند پوتین. تبعداد 
کارگر ۱۵ تن. ۵- پنج کارخانة برنج‌با ک‌کنی. 
۶-دو کارضانة ارد. ۷-دو کارخانة 
پیله خفه کنی. ۸- کارخانة کبریت‌سازی. -٩‏ 
ار ارات زراب ناف ماک انا 
برق. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

راینو در سفرنامة خود در ضمن بحت از 
مساجد و بقعه‌ها و بناهای تاریخی صورت 
چند سنبشته را آورده که از انجمله است: 
صورت کته سنگی مسجد جامع رئنت که 
در عهد فتحعلی‌شاه قاجار بال ۱۲۳۴ ه.ق. 
و صورت کتیبهٌ سنگی بعهٌ خواهر امام که در 
عصر ناصرالدین‌شاه به سال ۱۲۷۲ « .ق. 
نوشته شده است. و نیز صورت کتبیه‌ای بر 
گلدستة مجد ساغری‌سازان رشت منقوش 
بسال ۱۳۰۴ ه.ق.(از سفرنامة راینو ترجمهٌ 
وحید مازندرانی صص ۲۵۸ - ۲۶۱). و 
رجوع به فهرست همان کتاب و قاموس 
الاعلام ترکی ج۳و جغرافیای سیاسی کیهان 
و سبک‌شناسی ۳ ص ۳۸۱ و تاریخ ادبی 
ایران تالیف ادوارد براون از سعدی تا جامی 


۱۳۹۷۴ 


رشت‌اباد. 


رسسن. 





ص۷۳۵ و سم حبیب‌السیر چ سنگی فهرست ج۲ 
و جنغرافیای سفصل اقتصادی ایران و 
کشورهای انگلیس و فرانه و آلمان ص ۵۰ 


شود. 

شهرتان رشت: یکی از شهرستانهای 
هفتگانه استان یکم کشور است. حدود: از 
شمال به شهرستان بندر انزلی و دریای خزر, 
از باختر به شهرستان فومن, از خاور به 
شهرستان لاهیجان, از جنوب به شهرستانهای 
زنجان و قزوین. 

آب و هوا: هوای شهرستان به نسبت پستی و 
بلندی متفیر است, بدین معنی که هوای 
قسمت جلگه مانند سایر نواحی گیلان معتدل 
مرطوب و هوای متطقهٌ کوهستانی جنوب 
شهرستان (حدود رودبار: عمارلو) سردسیری 
است. آب مزروعی شهرستان در قسمت 
جلگه (بخشهای مرکزی خمام. کوچصفهان, 
لنت‌نشا) از سفیدرود و دهستانهای بخش 
رودبار از چشمه‌سارها و رودخانه‌های محلی 
است. 

ار تاعاات تیان اسر رددر فحخ 
جنوب شهرستان واقع و ارتفاع متوسط آن در 
این حدود سه‌هزار متر است و مرتفع‌ترین له 
سلمله در این شهرستان قلهٌ درفک به ارتفاع 
سه‌هزارو پانصد گز است. عریض‌ترین قسمت 
جلگة گیلان در این شهرستان است که بخط 
مسنقیم از امامزاده هاشم تا دریای خزر در 
حدود پجاه‌هزار گز می‌باشد. 

رودخانه: رودخانه مهم شهزستان رودخانة 
سفیدرود است که از تلاقی دو رودخانة سهم 
فزل‌اوزن و ش‌اهرود در حسدود منجیل 
(منتهی‌الیه قسمت جنوبی شهرستان) تشکیل 
شده, تقرد ۳ از وسط بخش رودبار عبور 
می‌کند و در حدود امامزاده هاشم از کوهستان 
خارج می‌شود و بوسیلهٌ نهرهای مهم گل‌رود, 
خمام‌رود. نورود. توشاجوب. حشمت‌رود و 
غیره به صدها نهر فرعی منشعب می‌شود و به 
مصرف آبیاری دیه‌های شهرستان می‌رسد. 
محصولات عمدءه شضهرستان عبارتست از 
برنج. توتون, سیگار, چای, ابریشم. کنف» 
بنشن و صیفی. محصول دهستانهای بخش 
رودبار گندم و جو دیمی است. ژیتون در 
دهستان حومه رودبار به عمل می‌آید. 
شهرستان رشت از پنج بخش مرکزی» 
کسوچمنهان. خمام. لشت‌نشضا و رودبار 
تشکیل شده و جمم دیه‌ها و قصبه‌های 
شهرستان رشت ۰ و نفوس آن به 
اضافة جمعیت شهر رشت در حدود ۹۶ ۲هزار 
تن بشرح زیر است: 

۱-بخش مرکزی رشت را 
کهدمات, وزلات, جمعیت ٩۱۰۰۰‏ تن دارای 
۷ آبادی. 


۲- بخش خمام شامل بازار خمام, خمام, 
آبادی. 


۰ تن دارای ۶۵ 


۳- بخش رودبار شامل نوچوکامبر. حومه. 
رست‌آباد عمارلو. جمعیت 

۰ تن دارای ۱۵۵ ابادی. 

۴-بس خش کوچصفهان سامل بازار 
کوچصفهان, کوچصفهان. جمعیت ۵۰۰۰۰ 
تن دارای ۵۲ ابادی. 

۵- بخش لشت‌نشا شامل بازار لدت‌نشا: 
آبادی. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
رشت آباد. [ر] (اج) دصی از دستان 
حومة کوچصفهان شهرستان رشت. سکنة آن 

۰ تن. اب از نهر توشاجوب و سفیدرود. 


رحمت‌اباد. 


۰ تن دارای ۴۲ 


محصولات برنج و اببریشم و صیفی. راه 
شوسه. ده پاب دکان سر راه سوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). و رجوع به 
ترجمه سفرنام رایینو ص ۳۷ شود. 
رشت آباد. | ((خ) دمی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر, سکن آن 
۲ ستن. اب آن از چشمه و اهرچای. 
محصولات آنجا غلات و زردآلو. در دو محل 
به فاصلهً دوهزارگز با رشت‌آباد قدیم و 
جدید معروف است. سکنه ر ثت‌آباد قدیم 
۸ تن است. دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
رشت آبا۵. [ر] (خ) دصی از دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان خلخال. 
سکن آن ۱۰۵ تن. آب آن از چهار رخته 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوب و 
سردرختی. صنایع دستی زنان جاجیم و 
گلیم بافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
رشتا کت. [ر ] () شاخدای که تازه از بیخ 
درخت برآمده و راست ژسته باشد. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (برهان). به معنی رستا ک 
است. (فرهنگ اربهی). رجوع به رستا ک‌و 
ستاک‌شود. . 
رشتان. ار ] ((2) شهرکیست انبوه بااکشت و 
برز بسیار در فرغانة ماوراءالهر. (حدود 
العالم» 
رشت‌رود. [ر] ((خ) دصی از دهتان 
رستم‌آباد ببخش رودبار شهرستان رشت. 
کات آب آن از روخاند میامزوو: 
محصولات آنجا برنج و لبنیات. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران چ ۲). 
رشتقون. [ر] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان قزوین. سکند ۴۵۶ 
تن. آب آن از رودخانة ارجرود. محصول 
آنجا غلات و بنئن و انگور و بادام و جالیز, 
صنایع دستی زنان جوراب‌بافی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱. 





زشتکت. [ر تَ ] (() رشته که پیوک و عرق 
معدنی نیز گویند. (ناظم الاطباء). بیماریی 
است ویزه سرزمین بخارا که رشته نیز گویند. 
و کاف علامت تصفیر است ". (از شعوری ج۲ 
ورق ۱۸). و رجوع به رشته در همین معنی 
شود. |[ریسمان کوچک و خرد. (آنندراج). 
|ارسوایی و جرم. (آنندراج). 
زشتن. [ر تّ] (مص) ریسیدن و تافتن پشم 
و ابریشم و کتان و جز آن که بعربی غّل 
گویند.(از شعوری ج ۲ ورق .)۱٩‏ ریسیدن و 
تافتن و تابیدن. (ناظم الاطباء. ریسیدن. 
(آنتدراج). رسیدن پشم و پنبه و غیره باشد. 
الفته فرس اسدی و که خی ای فان 
نخجوانی). تافتن. تابیدن. نخ کردن. ریشتن. 
ریسیدن. حاصل مصدر غیرمتعمل آن ریش 
است. (یادداشت مولف). غژل. (منتهی الارب) 
(تاج السصادر بیهتی). اختزال. (متهی 
الارب): 

اين را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت 
نقاش بود دست و خمیر اندر آن بنان. 

ابوشکور بلخی. 

گرش‌بار خار است خود کشته‌ای 


وگر پرنیان است خود رشته‌ای. فردوسی. 
پس از پشت ميش و بره پشم و موی 

برید و به رشتن نهادند روی. فردوسی. 
بیاموختشان رشتن و تافتن 

به تار انلدرون پود را بافتن. فردوسی. 
من آمروز ازین اختر کرم سیب 

به رشتن نمایم شما را تهیپ. فردوسي. 


دوچندان که رشتی به روزی برشت 
شمارش همی بر زمین برنوشت. .فردوسی, 
جهان را بدانش توان یافتن 


بدانش توان رشتن و بافتن. فرخی. 
زکرّی نشد راست کار کسی 
به ناموس رشتن نشاید بسی. اسدی. 
این بافت کار دنیی جولاهه 
رشتن ز هیچ و هیچ بوّد کارش. 
ناصرخسرو. 
وا کنون که ریسمان گشت آن سنبلت همائا 
آن رشت ریسمان را بر دوک مرگ رشتی. 
ناصرخسرو. 
دم عيي کند آن رشنه را نیست 
وگر آن رشته را مریم برشته. نوزنی. 
سخن را رشته بس باریک رشتم 
وگرچه در شب تاریک رشتم نظامی. 


خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 
دب توان بافت از این پشم که رشتیم 

سعدی, 
رشتن ۰[ ت](عص) رک (ناظم 
الاطباء) (از لغت محلی شو تست ره سخه 4 خطی 


9-۱ ک» ظاهرا بجای «.» است نه نشانة تصفیر. 





رشتن. رشته. ۷۷ ۰ ۲ ۱ 
کتابخانة مولف). حنا بستن به دست و پا. (از ترا که رشتة ایمان ز هم گست امروز رشتة الفت بریدن؟؛ قطع رابطه و سحبت 
شعوری ج ۲ ص :1)۱٩‏ سحاء و خط امان از چه می‌کنی فردا. کردن؛ 
حناست آنکه تاخن دلبند ژشته‌ای خاقانی. | از علایق رشتة الفت بریدن مشکل است 
یا خون بیدلیست که در بند کشته‌ای. ۱ چو عیسی که غربت کند سوی بالا می‌پرد بی‌خواست چشم سوزن عیسی هنوز. 

سعدی (از انجمن‌آرا). | به جز سوزنش رشته تابی ندارد. خاقانی. صائب (از آنندراج). 


برشتی هفت‌رنگ اکنون‌بر آنی 

شاوی ملس ازغوای. مخمد عضار: 
رشتن.[ ] ((خ) نام وزیر دارای بزرگ پسیر 
بهمن که پسرش داراین دارا او را رنجانید و 
هم او یدین مپپ در باطن با اسکندر رومی 
یکی شد و او را بر ضد دارا برانگیخت. رجوع 
به فارسنامةً ابن بلخی ص ۵۵ و ۷شود. 
رشتنی. [ر تَ] (ص لیاقت) لایق.رشتن. 
درخ ور رشسین. سزاوار ریسیدن. 
قابل‌ریسیدن. (یادداشت مولف). 
شتوکت. ار ] () قسمی سبزی خوردنی 
بهار: صحرایی که در آشها و خورشها کنند. 
(یادداشت مولف). 
رشته. (ر ت /ت] () ریسمان. (لفت محلی 
شوشتر. نخه خطی کتابخانة مزلف) (برهان). 
ریسمان و حبل و رسن. (تاظم الاطیء), تار 
ابریشمی یا پنبه‌ای. (از شعوری ج ۲ ورق 

۰ از قبیل بافة ابریشميه مانند رشتة سر 
علم و گلوگاه نیزه و آنکه درویشان پر میان 
بندند و عیاران به بام انکند. (انندراج) 
(انجمن آرا), به معنی ریسمان است, و فربه و 
باریک و دراز و کوتاه و پرتاب و هموار و 
غدار و پاره و صدپاره و بگسسته و 
گوهرکشیده از صفات» نبض از تشبیهات 
اوست. (آنندراج)..رسن. (غیاث اللغات). 
ریسمان. شطن. ریسمانی که بر عده‌ای 
چیزهای شبیه به یکدیگر کشند. چون سبحه و 
امثال آن. (یادداشت مولف). در اصل صفت 
مفعولی, از «رشتن» (ين ماضي + «4» بیان 
حرکت)؛ 

بدو گفت کاموس چندین مدم 


به ییروی این رشته شصت‌خم. . فردوسی. 
همی رشته خوانی کمند مرا 
ببینی کنون تنگ بند مرا. فردوسی. 
بمالید شادان به چیزی تنش 
یکی رشته بنهاد بر گردنش [گردن اسب ] . 
فردوسی. 
گرهمی فرعون قومی شحره پیش آرد 
رسن و رش جنبده به مار انگارد. 
منو چهری. 
زین بشتر منال که عمرت گذشته شد 
کوتاه‌گشت رشته تو کوتاه کن مقال. 
ناصرخسرو. 
به جانم رشته‌ای لهو و لعب را ۱ 
توانم دادی از لذت شنیدن. تاو 
سخن کوتاه ازین مطلب گذشتیم 
سر اين رشته را باید بریدن. ناصرخسرو. 


یکتا شده‌ست رشته شادی به عهد تو 


الحمدللّه ارچه که یکتاست محکم است. . 
ظهیر فاریابی. 
کس‌به این رشته گرچه راست نرفت 
راستی در میان ماست نرفت. نظامی. 
چون آخر رشته این گره بود 
این رشته نه رشته پنبه به بود. نظامی. 
در آن مینوی مینا گون چمیدند 
فلک را رشته در مینا کشیدند. نظامی. 
نه زین رشته سر می‌توان تأفتن 
نه سررشته را می‌توان یافتن. نظامی, 
- امغال: 
رشته تا یکتاست آنرا زور زالی بگسلد 
چون دوتا شد عاجز آید از شکسنن زال زر. 
بغایی: 
هان و هان بیش ازین نمی‌گویم 
شیر در ختم و رشته یکتاهست. انوری 
رشته یکتاست ترسم از خطرش 
خاصه زاندازه برده‌ام گهرش. نظامی 
چون رشته گسست می‌توان بست 
لیکن گرهیش در میان هست. 
امیرخضرو دهلوی. 
من رشته محبت تو پاره می‌کنم 
شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. 1 
رشته یکت شدن. (امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص۸۶۸). 
این رشته سر دراز دارد. (امخال و حکم دهخدا 
ج۱ص ۳۳۴). 
رشته‌ای در گردنم انکنده دوست 
می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست. 
؟ (از اندراج) 
رشته باریک شد چو یک توشد". سنایی. 
نظیر: 
صد هزاران خیط یکتو " را نباشد قوتی 
چون به هم برتافتی اسفندیارش نگسلد. 
؟ از امثال و حکم دهخداج ۷ ص۸۶۸ 


ِ 
‌ 


+ رشتة راز . (منتهی الارب). 

یه سر رشته رفتن (شدن)؛ کتایه از: 

بموضوع برگشتن: 

دلا دلا به سر رشته شو مثل بشنو 

که آسمان ز کجایست و ریسمان ز کجا. 
مولوی. 

< راست‌رشته؛ که رشتة جانش راست باشد, 

و ظاهراً در اين شعر به مجاز بمعنی باترییت 

است+ 

سگ بدانش چو راست‌رشته شود 

آدمی شاید ار فرشته شود. 


فلامی, 


رشته بنا؛ ریسمان کار در تداول بشایان. 
رشته راز. تسراز. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). مدما ک.(منتهی الارب). 

رشته به انگشت بستن؛ کنایه از یادداشت و 
یاد داشتن است. (غیاث اللغات)؛ 

غافل مشو ز مرگ که در چشم اهل هوش 


موی سفید رشته بر آنگشت بستن است. 


صائب (از آتندراج). 
شد پنجه سیمین تو در مهد نگارین 
از رش جانها که به انگشت تو بستند. 

صائب (از آنندراج). 


| و رجوع به ترکیب رشته بر انگشت پیچیدن 


شود. 
-رشته بر انگشت پیچیدن (به چیزی بستن)؛ 
ترجمة ارتام است. چون چیزی را خواهند که 
فراموش نشود و بر وقت به یاد باشد این عمل 
می‌کند خواه انگشت خود بود خواه انگتت 
دیگری. (آندراج): 
هیچ‌کس از سین صدچا ک‌من یادی نکرد 
گرچه بستم رشته بر انگشت سوزن بارها. 
تها (از آنندراج), 
شرطی نموده‌ام بتو یاد است یاد من 
این رشته بسته است به بال و پرم هنوز. 
اسیر (از آندراج). 
از شکست کشتی ما نا گهی‌یاد آورد 
رشته‌های موج بر انگشت طوفان بسته‌ام. 
ابوطالب کلیم (از آنندبراج). 


رشتذ جان خود ز انگشحش 


ز پی یادگار می‌پیچم. شاپور (از آندراج). 
و رجوع به ترکیپ رشته به انگشت بستن 
شود. 
- رشته بریدن؛ پاره کزدن رشته. بریدن نخ و 
طناب. به مجاز, قطع علاقه کردن. گسستن 
مهر و پیوندء 
به کشتن از تو مخلص نگسلد مهر 
به تیغ آين رشته را نتوان بریدن. 

مخلص کاشی (از آندراج). 
رشته پیچان؛ مار پیچان. (غیاث اللغات). 
رشته پیما؛ آنکه با رشته‌ای جایی یا چیزی 
را مساحت کند و اندازه بگیرد: 


۱-در شعوری به کر «ر» آمده است. 

۲-مصراع اول: پس چو یک رنگ شد همه او 
۳-نل: یکا. 
۵- تشبیه است نه کنایه که جبه لغوی داشته 


باشد, ولی صاحب آنندراج آن را آورده است. 


۴-راز به معتی بناست. 


۱۳۷۳/ 


رشته. 


من چو رسام رشتهپيمايم 
از سر رشته نگذرد پایم. نظامی. 
رشته تافتن کسی را؛ چیرگی یافتن بر از. 
توطئه چیدن بدو. مسلط شدن بر وی* 
نه ستم رفته به من زو و نه تلبیسی 
که‌مرا رشته نتاند تافت ابلیی. منوچهری. 
دیگر افت آن آمد که سپهالار غازی گربزی 
بود که ابلیس علیه‌اللعنة او را رشته بنر 
نتوانتی تافت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۱۹). 
رشته تا ک؛کنایه از برگ تا ک.(آنشدراج): 
می‌چکد از دیده جانم چون شراب لاله گون 
رش تا ک‌است پنداری رگ نظاره‌ام. 

شوکت (از آندرا اج). 
صاحب آنندراج می‌نویسد: می‌تواند که 
عبارت از نخ تا ک‌باشد و آن چيزی است 
رشته‌ماند که از شاخه‌های تا ک برمی‌اید و 
هگ تحریف بود و صحیح ريشة تا ک.و 
له اعلم بحقيقة الحال. (آتدراج). 


رشتة تب (توبر «تببُر»)؛ به معلی چیزی ۰ 


است که تب از آن بریده شود و آن ریسمانی 
بود خام که دختر نابالغ قدری رشته باشد و به 
جهت تب افسون بر آن خوانند و گرهی چند 
زنند و بر گردن تب‌دار آویزند یبادر کوچه 
تنگی دو سر آن را به دو طرف دیوار بندند, 
گویندهر کس که از آن راه گذرد و آنرا غافل 
پارء کند بیمار شفا یابد و تب او را عارض 
شود. (لفت محلی شوشتر). ریسمان که دختر 
نابالغ رشته و گرهی چند بر آن زده افسون 
خوانند و بر گردن تب‌دار بندند. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین) (برهان) (از آنندراج) 
(از انجمن ارا)؛ 
مرا دلیست گره‌برگره چو رشتة تب 
مجیر بیلقانی (از آنندراج). 

چون رشته جان شو از گره پاک 
چون رشته تب مشو گرهنا ک. 
پیچیده سخن بود چو زنجیر 
چون رشته تب همه گره گیر. 

امیرخرو دهلوی. 
گشایشهابود در انتها از بستگی دل را 
گره‌از رشتة تب عقده تبخال بگشاید. 

صائب (از آنندراج). 


نظامی. 


و رجوع به ترکیب «رشتة تب‌بر» شود. 

رشتة تب‌بر؛ رشته تب 

از تب چو تار موی مرا رشتة حیات 

و آن موی همچو رش تب‌بر به صد گره. 
خاقانی. 

و رجوع به ترکیب «رشتذ تب» شود. 

رشه جادو؛ ریسمانی که جادوگران هنگام 

سحر و جادو به کار برند. لوله یا رشته‌هایی که 

جادوگران داخل آن سیماب ریزند و پیش 

آفتاب گذارند تا از تابض خورشید جیوه 


منبسط شود و رشته‌ها به حرکت درآید: 

عقل پیچد چو رشت جادو 

در پری‌خانة طویلة او. ظهوری (از آندراج). 

رشتة جان؛ بند جان. نیرویی که چون رشته 

اجزای وجود را بهم پیوندد. (بادداشت 

مولف)؛ 

رشتذ جان دشمنان مهرة پشت گردنان 

چون به هم آورد کند عقد برای معرکه. 
خاقانی. 

رشتة جان برون کشم هر مژه سوزنی کنم 

دیده بدوزم از جهان بهر وفای روی تو. 


خاقانی. 
رشته جان سیه کنی چون شمع 
عاشقی را که شمع‌وار کشی. خاقانی. 
ماه نو دیدی لبت بین رشتة جانم نگر 
کاین سه را از بی که باریکند همبر ساختند. 
خاقانی. 
چون تشنه شوم به رشتة جان 
آبی ز جگر کشیده خواهم. خاقانی. 
چون رشتة جان شو از گره‌پا ک 
چون رشتة تب مشو گره‌نا ک, نظامی. 


رش جان دوتا شدن؛ متردد خطر عظیمی 
بودن. (ناظم الاطباء). کنایه از سورد خطر 
عظیمی بودن و اسیر شخصی شدن. 
(آنندراج), 

- ||گرفتار و اسیر و عاشق شدن. (ناظم 
الاطباء). 

رشتة جان یکتار (یکتا) ماندن (شدن)؛ 
ناراحت شدن. به ناراحتی گرفتار آمدن. دچار 
ضعف و ناتوانی گردیدن؛ 

رشتة جانم ز غم یکار ماند 

شکر کن کأن تار نگستی هنوز. 
شد رشتةً جان من یکتار مگر روزی 
در عقد به کار ایدش این تار که من دارم. 


خاقاني. 


خاقانی. ۱ 


رشته جان تا دتا بود انده تن می‌کشید 

چون شد اکنون رشته یکتا برتابد بیش از این 
خاقانی. 

-رشته چیزی را گسستن؛ دست برداشتن از 

آن. (یادداشت مولف). دور گشتن از آن. قطع 

علاقه نمودن از آن: 

ای دل آن زنار نگسستی هنوز 

رشتة پندار نگستی هنوز. خاقانی. 

رشتهة خاک؛ آدسی ر مسوجودات دیگر. 

(ناظم الاطباء). ورجوع به رستة خاک‌درذیل 

مادهٌ رسته شود. 

- رشتة دراز؛ طول مدت. (ناظم الاطباء) 

(فرهنگ فارسی معین) (برهان). 

- |افرصت دور و دراز در کار. (ناظم 

الاطباء) (از برهان). فرصت بسیار. (فرهنگ 

فارسی معین). کایه از دادن فرصت در کارهاء 

(انجمن آرا). 


رشته. 


< رشتة دراز دادن؛ مهلت و فرصت دادن و 
تتگ نگرفتن. (غیاث اللغات) (ناظم الاطیاء). 
کنایه از مهلت و فرصت دادن. (آنندراج): 
پر دل آسوده نخواهی گره 
تا بتوان رشته درازش بده. 
امیرخسرو دهلوی (از آتتدراج). 
رشته که دادند بر ایشان دراز 
وهای دگر کرو نبا 
امیر خسرو دهلوی (از آنندراج). 
گردل خسرو رسن‌بازی کند با موی تو 
رشته یک‌چندی درازش ده ز جعد چون کمند. 
امیزخرو دهلوی (از آنندراج). 
و رجزع به ترکیب «رشته دراز کردن» شود. 
< رشته دراز کردن؛ کنایه از مهلت و فرصت 
دادن. (انندراج), رشته دراز دادن 
جان ارمیده می‌شود از اضطراب عشق 
این رشته را دراز کند پیج و تاب عشق. 
صائب (از انندراج), 
و رجوع به ترکیب «رشته دراز دادن» شود. 
<- رشته در دست خواب و خور داشتن؛ 
خاصیت بهیمی داشتن و خوردن و خوابیدن. 
(ناظم الاطیاء). کنایه از خصلت بهیمی داشتن 
و غیر از خوردن و خوابیدن منظور نداشتن. 
(آندراج). 
رشته در گردن؛ کنایه از سحبت سفرط و 
تعشق باشد. (لغت محلی شوشتر). 
- ||عاشق, شیفته. مجذوب. 
رشتة درویشان (درویش) ریسمانی نخی يا 
پشمی که به کمر یا سر ویاهر دو 
می‌پیچیده‌اند و آن در مواقع لازم کار طتاب را 
انجام می‌داد. (فرهنگ فارسی معین). 
رشتة راز؛ رشته بنا. رجوع به ترکیب رشتة 
بنا شود. 
رشسه‌رشته؛ پی‌درپی و لاینقطع و 
بی‌انفصال. (انجمن‌آرا). رشته‌های پی‌درپی و 
بسیار؛ 
از اپر رشته‌رشته چکد در شاهوار 
از خاک توده‌توده دمد گنج شایکان 
زآن رشته‌رشته, رشتة للوست بی‌بها 
زان توده‌توده, تود یاقوت رایگان. 
رضاقلیخان هدایت (از انجمن آرا). 
-رشته زدن؛ پیمودن زمین پا ریسمان, (ناظم 
الاطباء) (از غیاث اللغات). پیمودن زمین به 
جریب, چه هر چیز را که به چیزی پیمایند آن 
چیز رابر آن چیز می‌زنند, ای تطبیق می‌دهند. 
(انتدراج)؛ 
چو عزم جهان گشتن آغاز کرد 
به رشته زدن رشته‌ها ساز کرد. 
نظامی (شرفامه ص ۷۲). 
-- |[برابر کردن زمین. (ناظم الاطباء). به معنی 
تویه و هموار ساختن و مستقیم کردن هم 
می‌توان گفت. (آتتدراج). 


رشته. 


- رشتة سردرگم؛ رشته‌ای که سرش یافته 
نشود. (انندراج)؛ 
کسی از رشتة سردرگم ما | گهی دارد 
که شب از خارخار دل به بستر سوزن افشاند. 
صائب (از آنندراج), 
رشتة هر عقد؛ کارم ز بس سردرگم است 
صد گره افکنده‌ام تا یک گره وا کرده‌ام. 
میرزا یحسی شیرازی (از انندراج). 
رشتة شمع؛ پلیته. (ناظم الاطباء). رشته که 
در میان شمع بود. (آنندراج): 
بس که صائب ریزد از چشمم سرشک آتشین 
رشتة شمع است گویی رشتذ نظارهامر 
لذت سوختن ز شمع مجوی 
رشته دیگر رگ چگر دگر است. 
حسین ثنایی (از آتدراج): 
رشتة صبح؛ صبح کاذپ. (ناظم الاطباء) 
کاذب. چه کاذب را در حق طول و تاریکی با 
رشته و با دم گرگ تشبیه می‌دهند. (آتندراج): 
یکی در ابر بهاری نگر که رشتة صبح 
چگونه می‌گسلد دانه‌های للو را. 
آسمان دست مه از رشتة صبح 
پیش آن روی چو ماهت بسته. . _ 


حرشته ضحا ک؛مار شتا ک.(فرهنگ 
فارسی معین). ک‌نایه از مار ضحاک. 
(آنندراج): 

می که فریدون نکند با تو نوش 

رشتهة ضحا ک‌برارد ز دوش. نظامی. 


[طول مندت. (فرهنگ فازنن مع) 
(برهان). چون ضحا ک عمر دراز یبافته بود 
گاهی از آن معنی طول زسان اراده صی‌کنند. 
(آنندرا اج). 
- ||کنایه از باران است که به عربی مطر 
گویند.(برهان). 
رشته طاقت گسیختن؛ پاره شدن آن. به 
مجاز, تمام شدن تاپ و طاقت. سپری شدن 
تحمل و بردباری. از دست رفتن تاب و 
توانایی 
خواهد گسیخت رش طاقت ز پچ و تاب 
دیگر کلیم آرزوی آن میان پس است. 
کلیم(از آنندراچ). 
رشته عمر؛ ریسمانی که چون یک سال از 
عمر کسی بگذرد یک گره بر آن می‌زند تا 
عدء سالهای عمر وی معلوم کند. (آنندراج). 
رشته سالگره. (غیات‌اللغات) : 
رشته عمرم به مقراض غمت یپریده شد 
همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع. 
حافظ. 
گشت چون رشتة عمرم کوتاه 


معنی سال گره فهمیدم. ۲ 
غنی کشمیری (از انندراج). 
-«رشته کش؛رشته کشنده. 
- ||رشته کشیده؛دررشته: 
آن دو گوهر که رشته کش‌بودند 
از نشاط و سماع خوش بودند. نظامی. 


رت کلام به دست گرفتن؛ به سخنرانی 
آغاز نمودن. شروع به گفتگو کردن. (یادداشت 
مزلف. 
رشتة کلام را بریدن؛ قطع سخن کردن. ترک 
تکلم نمودن. از سخنرانی صرف‌نظر کردن. 
-رشته گم بودن؛ به معنی سر رشته گم بودن. 
(آنندراج): 
کی‌سر ز کار بسته برآرم که چرخ را 
دوران تماند رش امّید من گم است. 

نظیری نیشابوری (از آنندرا اج). 
- رشته یکتایی؛ نخی که تها یک تار داشته 
باشد. نخ یکتا؛ 
یک روز چونکه نیکی بلفنجی 
کمتر بود ز رشته یکتایی. ناصر خسرو. 
<- سررشته؛ کنایه از مقصود است. (انندراج). 
کنایه از توانایی و قدرت داشتن. در دست 
داشتن کلید انجام کاری. تخصص در کاری؛ 
سررشتة جان به جام بگذار 
کاین رشته از او نظام دارد. حافظ. 
و رجی] به سررشته و ترکیات آن در 
انندراج و در لفت‌نامه شود. 


بر رشته؛ سر نخ» 

مگو مرغ دولت ز قیدم بجست 

هنوزش سر رشته داری بدست. ‏ . سعدی. 
گرت‌هواست که معشوق نگسلد پیمان 
نگاه‌دار سر رشته تا نگه‌دارد. حافظ. 


سر رشته به جایی کشیدن؛ کنایه از نتیجه 
ب‌خشیدن کاری. منتهی شدن کاری به 
نتیجه‌ای؛ 


خدمتم آخر به وفایی کشد 


ماس این رعته بهبجانی کتف ۰ اطانی: 
سر رشته به کی دادن؛ به عهدة او سپردن 
کار را. وا گذاربدو کردن. اختیار بدو دادن 
بی‌سپر کس مکن این کشته را 

پاز دمح به کر ایب رضتهرا.. اش 
سر رشته راگم کردن؛ سر کلافه را از دست 
دادن. بسه مجاز» متحیر در امری ماندن. 
(یادداشت مولف)؛ 

اجرام که سا کنان این ایوانند 

اسباب تحیر خردمندانتد 

هان تاسر رشتة خردگم نکنی 

کآنان که مدبرند سرگردانند. خیام. 
- سر رشته ربودن (از دست کی بردن)؛ 
کنایه از مغلوب نمودن وی. عاجز و ناتوان 
ساختن او. اختیارات از دست او ربودن. 

ه مجاز فرار کردن؛ 





۱۳۷۹ 


رشته. 


کنون باید اين مرغ را.پای بست 
نه وقتی که سررشته بردت ز دست. 
سعدی (بوستان). 
به قید اندرم جره‌بازی که بود 
دمادم سر رشته خواهد ربود. سعدی. 
سیر رزشته (بسررشته اضافه) یافتن 
(وایافتن)؛ کنایه از دریافتن کار مهم و مقصود 
و مدعا باشد. (آنندراج). بازیاتن رمز 
موفقیت در کار. پیدا کردن راز انجام دادن 
کار.پی به را‌حل کاری مشکل بردن: 
این رشته قضا نه انچنان بافت 
کاو را سررشته وا توان یافت. تظامی. 
نه زین رشته سر می‌توان تافتن 
نه سر رشته رأمی‌توان یافتن 
سر رشته را ان کسی یاه 
که‌اين رشته‌ها را به هم تافته. نظامی. 
اانخ. (فرهنگ فارسی معین) (یادداشفت 
مولف) (ناظم الاطباء). خیط. (منتهی الارب) 
(دهار) (ترجمان‌القرآن) (یادداشت مولف). 
خیاط. (دهار) (یادداشت مولف)؛ 
وگر به تنگی سوراخ سوزن آید راه 
لبان رشته در او دذر شود به وقت گذر, 
عنصری. 
ابر دیبادوز. دیبدوز اندر بوستان 
باد عنبرسوز, عنبرسوز اندر لاله‌زار 
این یکی سوزد ندارد آتش و مجمر به پیش 
و آن یکی دوزد ندارد رشته و سوزن په کار. 
منوچهری. 
دورویه گل چو کاسه‌ای ازا سرخ دییه است 


چون پشت او به رشتة زرین بیاژنی. 


منوچهری. 

یا همچو زبرجدگون یک رشتهة سوزن ‏ .» 

اندر سر هر سوزن یک لولو شهوار. 
منوچهری. 


نسخت آنچه آوردند می‌کردند تا جمله پیش 
سلطان آوردند چنانکه رشتة تاری ازبرای 
خود بازنگرفت. (تاریخ یهقی چ ادیب ص 0۷. 
سپهسالار نیک احتیاط کرده بود تا کسی ر‌ 
رشتة تاری زیان نشد. (تاریخ پیهقی ج ادیپ 
ص ۵۶). آن رقعه که وی نبشته بود به آمیر پرد 
و خبر یافت و فهرست آن آمد که رشتة تاری 
از آن که نبشته بود زیادت تنیافتد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۱۳). 

دل در تغم درزیبچة حورنژاد 

چون رشته به تأاب محنتش تن درداد. 


فرقدی. 
رشتة کز داشتی در سر مکر خاقانیا 
کززمانه پای‌بندت ساخت ویحک دار بود. 
خاقانی. 


۱-نل: جو دایره. چو دایره از. 


۱۳۰۸۰ رشته. 


از فروغ سوز آهم رشجه در سوزن کشند. 
خاقانی. 
رشته را با سوزن امد ارتباط 
نیست درخور با عمل سم‌الخیاط. 
بگفتا دعایی کن ای هوشمند 
که‌در رشته چون سوزنم پای‌بند. سعدی, 
گسستم سبح زهد و ریا و خود میان بستم 
به زنار وفا کاین رشته تار محکمی دارد. 
مستوره کردستانی. 
کی‌شود درویش غمگین زانقطاع روزگار 
نیست غم گر پاره گردد رشتة ارسال او. 
قاسم مشهدی. 
عقاص؛ رشته‌ای که بدان گیسو پندند. نصل؛ 
رشته از دوک برآمده. نماص؛ رشتة سوزن. 


مولوی. 


(متهی الارب). 
رشته به (در) سوزن کشیدن؛ قرار دادن نخ 
در سوزن. رشته به سوزن کردن 
ز بخبه زخم کهن تازه می‌کند زنجیر 
کدام رشته بسوزن کشیده‌اند امروز. 
صائب (از آنندراج). 
گورفوگر رشته در سوزن مکش 
رها کی تا گزبای اعتاط: 
ظهوری (از آنندراج). 
رشتة سبیح؛ نخی که دانه‌های تسبیح را 
بدان بندند. بند تسبیح؛ 
فلک به گردن خورشید برشود تسبیح 
مجره رشتة تسبیح و مهره هفت‌آورنگ. 
منشوری. 
رشتة تسبیح گر بگست معذورم بدار 
دستم اندر دامن ساقی سیمین‌ساق بود. 
حافظ. 
زاهد چه بلایی تو که این رشتة تسبیح 
از دست تو سوراخ به سوراخ گریزد. 
صائب. 
رشتة مریم؛ مّروی است که رشتة حضرت 
مریم چنان باریک بودی که بدون دوتا کردن 
بافته نمی‌شد. (غیاث اللغات). هر رشته که به 
باریکی تمام موصوف باشد. (ناظم الاطباء), 
رشته که مریم می‌رشت به باریکی تمام 
موصوف بوده, شیخ عبدالوهاب نوشته که 
رش مریم چنان باریک بود که بدون دوتا 
کردن تافته نمی‌شد. (انتدراج)؛ 
فرسوده‌تر ز سوزن عیسی تن من أست 
باریکتر ز رشته مریم لبان اوست. خاقانی. 
تنم چون رشتهً مریم دوتا هست 
دلم چون سوزن عیسی است یکتا. خاقانی. 
بر کوردلان سوزن عیسی نسپارم 
بر پرده‌دران رشته مریم نفروشم. خاقانی. 
خشک چو سوزن شده‌ست از عرق شرم 
رشتة مریم ز شرم موی میانش. ‏ _ 
اب (از آتدرای): 
چه چشمک می‌زنی ای سوزن عیسی به زخم من 


رفو این دلشکاف از رش مریم نمیگیرد 
صائب (ازآندراج). 

رشته نگٌنده»؛ ریسمانی که جامهٌ خضواب 

مانند لحاف و توشک بدان دوزند. (ناظم 

الاطباء) (آنندراج) (برهان). 

|| تار. رشتذ نخ. (یادداشت مولف). تار. (از 

ناظم الاطباء): 

دراج کشد شیشم و قالوس همی 

بی پرد؛ طنبور و بی رشتٌ چنگ. منوچهری, 

هرگره از رشتة آن سبز خوان 


جان زمین بود و دل آسمان. نظامی. 
وهم که باریکترین رشته‌ایست 
زین ره باریک خجل‌گشته‌ایست. نظامی. 


رش الماس؛ تار فولاد. (آنندراج): 

بخیُ چندی به چا ک‌دل نزد آمشب که من 

رشته الماس را در چشم سوزن کرده‌ام. 
علبی‌قلی‌بیک علی ترکمان (از آنندراج). 

رفته بتن پرساز کسی؛: تار بستن بدان. به 

مجاز, یاد او کردن. بیاد او بودن. ذ کر خیر از او 

کردن: 
رفت‌ام عمریست زین محفل نوای فرحتم 
ساده‌لوحان رشته می‌بندند بر سازم هنوز. 

بیدل (از آتدراج), 
رشته بی‌جان؛ تار نازک بسیار ضعیف 
تاپ‌نياخه. (از انتدرا اج) 
مناسب ازبرای سبحه نبود رشته بی‌جان 
بکش در زندگی مخلص به خاک کربلا خود را. 

۱ مخلص کاشی (از آنندراج). 
گرچه مور لاغری صید امیدم فربه است 
رشتذ.بی‌جانم اما بر کمر پیچیده‌ام. 

صائب (از آنتدراج), 

||بند. (یادداشت مولف)؛ 

چو طاوس کاو رشته بر پا ندید 


تو گفتی ز شادی بخواهد پرید. 


سعدی (پوستان). 
از نرت بیرون کشید آن رشته در پایت بست 
چون فرودیدی نه رشته کآهن و فولاد بود. 

خاقانی. 
|اسلک مروارید. (آنندراج) (فرهنگ فارسي 
معین). اببریشمی که جواهر بدو کشند. 
(آنسندراج) (انجمن‌آرا) سلک. (فرهنگ 
فارسی معین) (یادداشت مولف). تار و سلک 
مروارید. (غیاث اللغات). تار ابریشم. (لغت 

شوشتر) (برهان). رسمانی که در آن 
مهره‌ها و جواهر کشیده‌اند. عقد. طویله. 
سمط. رشتهً گوهر. (یادداشت مولف): عقد؛ 
رشتة مروارید. نصاح؛ رشته و سلک. (منتهی 
الارب). نظم, نظام؛ رشتهٌ مروارید. ([منتهی 
الارب): و از سمرقند رشعة قتب خیزد. 
(حدود المالم). 
| گچند خوبست بر کف گهر 


چو او را به رشته کشی خوبتر. فردوسی. 





رشته. 


سخن ز دست برون کرد رشته لوْلو 
چوگل ز گوش برآورد حلقه مرجان. 
فرخی. 

دو جزعش ز در هر زمان رشته بست 
همی از شبه ریخت در بر چمست. اندی. 
ز بر چعری از دم طاوس نر 
فروهشته زو رشته‌های گهر. 
در صدر خردمندان بی‌فضل نه خوبت 
چون رش لول که بود سنگ میایش. 

ناصر خسرو. 
گرچه اندر رشته‌ای درهم کشندش کی بود 
سنگ هرگز یار در شاهوار ای ناصبی, 

ناصر خضرو. 
در آل‌برهان ابیات من به قیمت عدل 
اگرنه بیش کم از رشتة درر نبود. ‏ سوزنی. 
لعل تو در خنده شد رشتة پروین گناد 


اندی. 


جزع توسرمست گشت ساغر عبهر شکست. 
انوری (از آنندراج). 
بر سوزن مژگانی صد رشته گهر دارم 
در دامن تو ریزم یا در پرت افشانم. خاقانی. 
بر پای تو تا گشت سر رشته پدید 
دست از سر هر طرب دلم بازکشید 
ای دانٌ در ز زحمت رشته منال 
یک در دیدی که زحمت رشته ندید. 
رضی تیشابوری. 
رشتهٌ دلها که در این گوهر است 
مرسله از مرسله زیباتر است. 
چرخ با صاف‌دلان بس که بهانه طلبد 
رشته گر پاره شود آپ گهر خواهد رفت. 
کلیم (از آندراج). 
سمط؛ رش مروارید. (دهار). سلک؛ رشتذ 
مروارید. (برهان). 


نظامی. 


-به رشته درآوردن؛ قرار دادن در نخ و 
رشته. به مجاز, منظم کردن. مر تب ساختن: 
این دزها به رشته درآوردم 
روز چهارم از سیّمین هفته.. ناصرخرو. 
-به رشته کشیدن, در رشته کشیدن؛ صنظم 
ساختن. منظم کردن, مرتب نمودن: 
ز عمر بهره همین گشت مر مرا که به شعر 
به رشته می‌کشم اين زر و در و مرجان را. 
تاضرخس و 
در رشته کشند با جواهر شبهی. 
(اسرارالتو حید). 
-یه رشته کشیدن مرواریدها؛ نظم لالی. 
(یادداشت مولف). 
رشتة باران؛ قطره‌های باران که از پی هم 
فرودآند و بان تار به نظر ایند. (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). امروزه رگبار نامده 
می‌شود؛ 
از هوای تر برافروزد چراغ عشرتم 
رشتة باران بود شیرازهُ جمعیتم. 
صائب (از آنندراج). 


رشته. 


- رشتذ در ثمین ریختن؛ کنایه از گوهر 
قیمتی ریختن. (آنندراج): 
ریخت بسی رشتة در مين 
گشت به یک رشته سرشته زمین. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 
- رشته دندان؛ صف دندانها, (ناظم الاطباء). 
-گوهر ( گهر)به رشته کردن ( کشیدن)؛به نخ 
کشیدن م و ن. در رشته و نخ خ درآوردن. به مجاز» 
شعر سره و خوب وشتن. سخن و شعر نغز و 
شیوا سرودن و نوشتن؛ 
هنر سرشته کند یا گهر به رشته کند 
محرری که کند مدح شاه را تحریر. عنصری, 
در صره کردم آن را وآنگه به شکر جودش 
برداشتم قلم راکردم به رشته گوهر. 
امیر معزی. 
سر در محیط عشق فروبرده‌اند خلق 
تا گوهری به رشت جانی کشیده‌اند. 
قاسم مشهدی. 
|الیف. (فرهنگ فارسی معین) (لفات 
فرهنگستان). |اسلسله. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). سیم فلزی که در 
چراغهای برق و رادیو روشن می‌شود. (لغات 
فرهنگستان) ". سیم فلزی هادی الکتریک که 
پوسیلة جریان برق حار گردیده. (فرهنگ 
فارسی معین) آ. |اصف و قطار. || طراز. (ناظم 
الاطاء). سجاف. (یادداشت مولف)؛ 
یکی جامه افکنده بد ززبفت 
به رش بود بالاش بنجاه‌وهفت. 
به گوهر همه رشته‌ها بافته 
زبر شوش زر بر او تأفته. فردوسي. 
|اریشه. || پیوستگی و علاقه. (ناظم الاطباء). 
رشتة الفت گسمتن از کسی (چیزی)؛ قطع 
مهر و محبت کردن. بریدن از وی. قطع رابطه 
کردن‌با او. روگردان شدن از آن؛ 
تا چو سوزن رشتة الفت گستم از جهان 
سر برون از یک گریبان با سیحا می‌زنم. 
غنی کشمیری. 
|[قرابت و خویشی. (ناظم الاطباء). به صعنی 
خویشی و قرابت استعمال می‌باید لیکن سند 
آن از کلام استادان به نظر نیامده. (آنندراج). 
اينکه در هندوستان به معتی خویشی و قرابت 
استعمال می‌شود در فارسی دیده نشد. (غیاث 
اللفات) * 
ز دخت سپهدار گرسیوزم 
بدانسو کشد رشته و پروزم. 
جشن مهرگان گوید ( گرشاسب‌نامه ص ۳۵۷): 
زمین شد یکی پرفروغ آفتاب 
ز زر رشته‌ها چرخش از مشک ناب. 
(از یادداشت مولف). 
گویی ترا به رشته زرین آفتاب 
نساج کارگاه فلک بافت پود و تار. خاقانی. 


فردوسی. 




















به رشتهٌ زر خورشید نوربافنده 
که‌بافت بر قد گیتی قبای گوهر تاپ. 
خاقانی. 
کشددرازی اين رشته تا به روز نخور 
اگرتو رشتة خورشید رانگه داری. ثنایی. 
|اچوب انگور که بر آن خوشه روید. وادیج. 
(یادداشت مولف). ||نقس مسطر. (آنندراج از 
بهار عجم), خط. (یادداشت مولف)* 
بر رشته ا گر قلم حدیثی 
زآن بسته شکُرین نویسد 
عقد گهری شود کز آن عقل 
هر درّی را ئمین نوید. ثایی. 
|اکرم بباریک و درازی که در زیر پوست 
اشخاص برآید. (فرهنگ فارسی سعین). 
مرضی است که مانند تار ریسمان باریک از 
بدن آدمی چیزی برآید و وجم شدید دارد ر 
هر روز آن را با چوبکی کوچک بپیچند و 
بگذارند تا بتدریج از اعضاء برآید و رفع 
مرض گردد. و اگر آن رشته بگسلد از دیگر 
جای برآید و وجع از سر گیرد حتی آنکه از 
چشمان آدمی سر بدرمی‌کند. و اين مرض در 
بلاد لارستان فارس شیوع دارد. گویند سیب 
آن امتداد آب باران است در برگها و غخلظت 
آن آب به مرور ایام, زیرا که در آن ملک آب 
روان نبود و این مرض در بلخ نیز بسیار است 
و اهالی لارستان چون این رشته به پی باریک 
ماند آنسرانیز پیوک گویند. (آنندراج) 
(انجمنآرا). .عرق مدنی. (بحر الجواهر). عرق 
مدینی. (دهار). عرق مسعدنی؛ و آن جیزی 
است بسان تار ریسمان که از اعضای مردم 
بیرون می‌آید و در لار فارس شیوع دارد و 
پیوک نیز گویند. (ناظم الاطباء) (لغت محلی 
خوعسص فا کی کابهاند اسوش)ء تام 
بیماری است که مانند تار سطبر در پای پیرون 
می‌آید و به هندی آنرا نارو گویند. (غیاث 
اللغات). پبو. (فرهنگ فارسی صعین) 
(یادداشت مولف). مرضی است که از اعضای 
آدمی برآید مثل تار ریسمان. (از فرهنگ 
جهانگیری) (از پرهان) (از شعوری ج ۲ ورق 
۰ 
به درد رشته رنجور و به رخ زرد 
ز جزع دیده در از رشته هشته. 


سوزنی. 
دم عیسی کناد آن رشته را نیست 
وگر آن رشته را مریم برشته. سوزنی. 
رشته جان صد گره چو رشته تب داشت 
غم بدل یک گره هزار برافکند. خاقانی, 
یکی را حکایت کنند از ملوک 


که‌بیماری رشته کردش چو دوک. سعدی. 
و رجوع به پیوک شود. 

رشته سر کردن؛ بیماری رشته آغاز کردن: 
مرو بر سر رشته بار دگر 


مبادا که دیگر کند رشته سر. سعدی. 











۱۳۸۱ 


|ایک دسته گاو مرکب از ده تا دوازده رأس که 
برای لکد کردن غله به هم بندند بیشتر در 
سیستان. (از فرهنگ قارسی معین). ||چیزی 


رشته. 


آش و پلاو و جز آن ترتیب دهند و به تسازی 
رشيدية گویند. (از ناظم الاطباء). چیز باریک 
بریده برای اش يا پلو. خمیر به درازا بریده 
برای آش يا پلو. رشیدیه. اطریه و قسمی از 
آن را لاخشه و جون‌عمه گوید. (یادداشت 
ملف). آنچه از خمیر آرد گدم به صورت 
نواری باریک برند و در آش و غذاهای دیگر 
به کار برند. (فرهنگ فارسی معین): رشيدية 
نوعی طعام است که به فارسی رشته گویند. 
(منتهی الارب): تتماج و رشته تری فزاید. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). آرد آن [گندم دیس ] 
سفیدتر و باقوت‌تر باشد و لایق رشته و اماج 
باشد. (فلاحت‌نامه). 
در تاب غمش ز رشته باریکترم 
تا بوکه چو رشته بر دهان گذرم. 

عمادی شهریاری. 
و رجوع به رشیدیه شود. 


- آش رشته؛ ] اشی که از رشته و حیوب با 
ترشی یا دوع پزند. (ناطم الاطیاء)؛ 
از آش رشته است لبالب تفارها 
وز سوریان ندشته کنارش قطارها. 
حکیم سوری. 

‌ |ادر تداول بچه‌ها, حجامت. (یادداشت 
مولف). مشل: آش رشته خوردن. در زبان 
کودکان تیغ زدن پشت و حجامت کردن است 
که‌سابقا سالی یک بار به شب نوروز در اطفال 
معمول می‌شد. (امثال و حکم دهخدا ج۱ 
ص ۲۶). 
چوب رشته‌بری؛ وردنه. چوبی که بدان 
خمیر را به صورت رشته‌های باریک درارند. 
(یادداشت مولف). 
رشتهبر؛ آنکه یرای آش با پلو از خمیر 
رشته سازد. زن يا مردی که رش اش با پلو 
می‌برد. (بادداشت ت مولف). 

رشته‌بری؛ عمل رشتهبُر. بریدن رشته از 
خمیر گندم برای اش یا پلو. (بادداشت 


مولف). 
رشته‌پلو؛ پلو که از رشته و برنج یا از رشته 
تنها می‌پزند . (یادداشت ت مولف). 


-رشته‌فرنگی؛ ما کارونی .(یادداشت 
- کارخانة رشته‌بری؛ کارخانه‌ای که در آن 
رشته صمی‌سازند. کارخانهة ما کارونی. 
(یادداشت مولف). 
آشی. (غیاث اللغات) (از فرهنگ جهانگیری) 
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(از برهان). آشی هم هست که از خمیر گندم 
بسان تار ریسمان پزند و با ماست و چیزهای 
دیگر خورند. (از لغت محلی شوشتر). نوعی 
از اش است که از رشته‌های خمیر می‌سازند 
و اين لغت در تداول الب شهرهای ایران 
هست. (پادداشت مولف). نوعی آش که در آن 
رشته کنند. آش رشته. (فرهنگ فارسی 
معین). طعامی است که | کثر شوربا کنند. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۰): اریارق هم بر عادت 
خود می‌خفت و می‌خاست و رشته می‌اشامید 


رشته. 


و باز شراب می‌خورد چنانکه هیچ ندانست که 
می چه کند آن روز و آن شب و دیگر روز 
هیچ ضی‌نیاسود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۲۵). 
گرز ماهیّت ماهیچه بگویم رمزی 
نخوری رشته که این نیست چنین پیلس‌وار. 
بسحاق اطعمد. 
|| پلاوی هم هست. (برهان). |[نوعی از حلوا. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
شعوری ج۲ ورق ۲۰). بمعنی حلوایی است 
که‌اصل آن از برنج است چون به انگشتان 
ریزد ماد ابریشم و ریسمان بروی یکدیگر 
مترا کم شود و به اين نام موسوم است و آنرا در 
روغن گرم و بریان کنند و قند کوییده بر آن 
ریخته بخورند و آن را رشته‌برشته گویند. 
(آنندراج) (انجمن آرا), رشته‌سانند چیزی که 
از میده ساخته با شیر و شکر خورند. نام حلوا, 
(غیاث اللغات) 


در تاب غمش ز رشته باریکترم 
تا بوکه چو رشته بر دهانش گذرم. 

عمادی شهریاری. 
تو که کاچی ز رشته نثناسی 
دیو را از فرشته نشناسی. اوحدی. 
مواد به جفنه لاوکی است که عرب در انجا 
مثل لاخشه و رشته و چنگال و دیگر طعام 


خورند. (ترجمٌ تاریخ قم ص 4۲۷۵ 

خامه‌ام تا با دوات اوصاف حلوای توگفت 

ليقه را جون رشته شیرین یافت در حنجر دوات. 
کاتبی. 

کوی‌تو که رشته‌ای ز جان است 

گرنیک رسی به جان رشته. بسحاق اطعمه. 

رشته‌برشته؛ شیرینی از لعاب برنج و شکر. 

(از انندراج) (از انجم‌ارا) (از یادداشت 

مولف). 

رشته پولاو؛ پلاو که از رشته سازند؛ 

رشته‌پولاو ! چو پا بر سر این سفره نهد 

نرگسی در قدمش سیم و زر ارد به تثار. 

< رشته (رشته) خطایی (ختایی)؛ چیزی 

است از قبیل ماهیچه مثل نخ ابریشم؛ انرا با 

نام دارویی و این از ال زبان به تحقیق 


پیوسته, از باب ماهیچه‌ای است و آن را در 
قالب می‌ریزند به روی آتش و پرباریک باشد 
مثل نخ ابریشم و از آرد برنج می‌سازند و با 
مغز بادام و فستق و نبات و عرق بیدمشک و 
گلاب می‌خورند خاصه وقت افطار صوم. 
(آتدراج): 
چند بینم به شبی رشته‌ختایی در خواب 
تا چه اید به من از خواب پریشان دیدن. 
بسحاق اطعمه. 
مستوفی گرسنه دوات چینی را ظرف باید 
خواند و تار ليقه سیاه را رشته‌خطایی معتبر 
دارند. (قحطيةٌ طفرا از آنندراج). الهمی تابر 
خوان سیمین فلک هر صبح و سام رکابی 
زرین آفتاب از خسطوط شماع پر از 
رشه‌خطایی است... (میرزا خلیل از 
آنندراج). 
بس با کمند عصیان آهوی عفو رام است 
نتوان شکار کردن با رشته خطایی. 
مخلص کاشی. 
- رشته‌قطائف: نوعی از حلوا در نهایت 
لطافت. (تاظم الاطباء). اسم فارسی اطریه 
است. (تحفه حکیم مومن). نوعی از حلواهای 


لطیف و نفیس. (آنندراج): 
شیرین به مذاق اختلاط یاران 
چون رشتهقطائفم به شام رمضان. 

فوقی یزدی. 
- رشته کاجی؛ نام طعام از قم ماهیچه. 
(غسیاث اللسغات). و رجسوع بسه تسرکیب 
رشته‌ختایی شود. 


||نوع: چندین رشته کار را اداره می‌کد. (از 
یادداشت مولف). ||شعبه: رشته‌های ششکانة 
کشاورزی؛شعبه‌های آن. رشتة ادبی و طبیعی 
و ریاضی دبیرستان یا دانشکده؛ شعبه‌های 
آنها. (یادداخت مولف). |اصطلاح بیرای 
شمارش برخی از شمردنها که بین عدد و 
معدود آید چنانکه در انان گویند ۴ تن یا ۴ 
نفر در حیوان گویند ۵ رأس و در اسلحه 
گویند ۲ قبضه و... سه رشته کوه. چهار رشته 
قنات, پنج رشته چشمه, دو رشته سیم, یک 
رشته نخ و... 
زشته. [ر تَ /ت] (نمف) هسرچسیز 
ریسیده‌شده. (ناظم الاطباء), به معنی ریسیده 
است. (اتدراج) (انجمن‌ارا). رییده و تابیده 
شده. (فرهنگ فارسی معین). آنچه آنرا 
رشته‌باشند. (پرهان). (لغت محلی شوشتر. 
تدسفف خطی کتابقانه موف :یرنه ر رت 
نت مفعولی از رشتن. مغزول. مغزوله. 
(یادداشت مولف)؛ 

چون آخر رشته این گره بود 
این رشته نه رشته پنبه به بود. 
امخال: 

رشته‌ها پنبه شدن: رنج و تعبی باطل و هبا 


نظامی. 


ت 


زمسی. 


شدن.(امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص۸۶۸. 
-رشته کردن؛ رشتن. ریسیدن: پیر گفت اگر 
او پاره‌ای اهن پیش تو اندازد که تو از این 
آهن رشته کن تا من از اين سنگ پیراهن و 
ازار دوزم چه کی؟ (سندبادنامه ص 4۲۱۰. 
-رشته‌ها را پبه کردن؛ خنلی کردن کوششها 
و فعالیتهای کسی. بی‌اثر گذاشتن زحمات و 
مساعی کسی. بیاد دادن ثمرة تلاش و کوشش 
بکن 

زشقه. رت / ت] (ن‌مف) ژشته. رنگ‌هشته 
و رنگ‌کرده. و رشته به ضم اول هم بدین معنی 
آمده. (از لغت محلی شوشتر, نسخة خطی 
کتابخانة مولف). در سراج نوشته که رشته 
بالفتح به معنی رنگ‌کرده‌شده است. (از غیاث 
اللغات). رنگ‌هشته و رنگ‌شده. (از شعوری 
ج۲ ورق ۱۵). و رجوع به زشته شود. 
زشته. رز تَ /ت ] (نعف) رشته. رنگ‌هشته 
و رنگ‌کرده. (ناظم الاطباء) (از لشت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة سولف) (از 
برهان). و رجوع به رشته. شود. 

رشته تافتن. ار تَ /ت تَ)] (مص مرکب) 
تابیدن نخ و رشته. تافتن طناب و ریمان* 


سر رشته را آن کسی یافته 
که‌این رشته‌ها را به هم تاخته. نظامی. 
تأفت جهان رشتة صبح از سپهر 
دوخت بسی جبهٌ سکین ز مهر. 
امیر خسرو. 


زشته‌دار. [ر ت /تٍ ] (نف مرکب) متعلق و 
موب و فارای تغویفی و فرانت و لاه 
(ناظم الاطباء). 
زشته رشتن. [رت /ترتَ]سسص 
مرکپ) ریسیدن پشم و پنهه و صاتند آن. (از 
آنندراج): 
از خرقه تنت دید کمان آن مه و می‌گفت 
این رشتة پاریک درین خرقه که رشته‌ست. 
کمال خجندی. 
ما تخم درین مزرعه جر اشک نکشتیم 
یک رشته درین غمکده جز آه نرشتیم. 
شاه 
رشته کش. رت /تکَ /ک ] (نف مرکب) 
رشته کشنده. که رشته و نخ را بکشد. 
| تربیت‌دهنده. (ناظم الاطباء). 
رشته‌وار. (رٍتّ /ت] (ص مرکب. ق 
مرکب) ماد رشته و به انداز؛ رشته. (ناظم 
الاطیاء). به انداز؛ یک رشته. (آنندراج): 
تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنع 
بس گره بر خیط خودینی و خودرایی 
زدم. سعدی. 
زشقی. [ر] (!) جاروب. (ناظم الاطباء. 
|اکی که لجن پا ک‌می‌کند و خا کستر می‌برد. 


۱-نل: رشته‌پولاد. 


وشخن: 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). آنکه لجن پا ک‌کند 
و خاک و خاکروبه برد. (برهان) (فرهنگ 
فارسی معین). || جاروب‌کش و کسی که گرد 
و غبار پاک می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). خا ک‌روب را نامند. (از قرهنگ 
جسهانگیری) (از شعوری ج۲ ص ۱۶). 
خساک‌روب و خاک‌روبه. (آنندراج). 
||(حامص) پستی و حقارت. (ناظم الاطباء). 
|ازیان. خارت. ضرر. (یادداشت مولف): 
آنکه تَکنّد عکایت زشتن 
شکر نعمت بدان که هم نکند. ابوبکر ترمدی. 
|اخا کساری. (آنندراج) (از شعوری ج ۲ ورق 
۶ فروتلی و خاکساری. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). چون خا کروبه را 
رشت گویند رشتی به معنی خا کساری نیز 
امده چنانکه حکیم سنایی در تعبیر خواب 
گتد 
رقص کردن به خواب در کشتی 
بیم نرق است و مایة رشتی سنایی. 
(انجمن‌ارا) (انندراج). خا کساری. (از 
فرهنگ جهانگیری). 
0 [رَ] اص نسبی) منوب به شهر 
شت. (ن.اظم الاطباء) ام (از 

۳9 آزاا از برهان) وب به رشت:: ۱ 
از مردم رشت ۲-محصول رشت ۳- در 
رشت ساخته شود. مصنوع رشت: جاروب 
رنتی ۴-(گیاهاگل رشحی. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

هگن ری + گل سوری کمپر و کم‌بوی. 
گلگون .گل فارسی. (یادداشت مولف). 
|اقصمی کدوی دراز و زرد و شیرین. (از 
یادداشت مولف). 
زشتی. ر] اص نبی) منضوب است به 
ژُشت که نام کیمیا گری بوده است. (آنندراج) 
(از انجن آرا؛ 

زر رستی؛ زر خالص. (انجمی آرا) (از 
آتدراج) (از فرهنگ جهانگیری). و رجوع به 
رشت شود. 
رشتیی. [رٍ ] (حامص) به منی خاکساری 
است که به فتح «ر» نیز آمده است. (از 
شعوری ج ۲ ورق 0۲۱ 

کسی راکو نب پا کیزه‌باشد 

به فعل اندر نیارد زود رشتی 

کی زاو یه اصل اند غلل هت 

نیاید زو بجز کی و زشتی. سنایی. 
||خا کروبه.(از شعوری ج۲ ورق ۲۱). 
زشتی. (ر) ((خ) ابوالقاسم‌ین حاج محمد 
ابراهیم رشتی. معروف به اصفهانی ب 
اه التاه رنه غی کنبتون لفق و آن 
مجموعه‌ای است برگزیده از شعر و ادب در 
ستایش‌ها و مرثیه‌ها و اخلاق و جز آن, 


او راست: 


است. (از معجم المطبوعات مصر ج ۱). 
رشتیی. (ر] (اخ) حبیبانّه (مبرزاابن محمذ 
علی رشتی اصولی (مستوفی نجف ۱۳۱۲ 
ه.ق.).از شا گردان مبرز شضیخ مرتضی 
انصاری و از مراجع تقلید درجه اول شیعه در 
عراق عرب بود. گروهی بسیار از مجالس 
درس او اسستفاده کرده به مقام اجتهاد 
رسیده‌اند. از تالیفات اوست: الاجارة در 
فروع احکام و قوانین عقد مزبور در حسقوق 
شعه, اجتماع الامر و الهی, الامامة. 
بدایع‌الافکار در اصول فقه, تقریرات درس 
شیخ مرتضی انصاری, تقلد اعلم, ماه 
غصب. کاشف الظلام فی علم الکلام. التعادل و 
التراجیم. (از فرهنگ فارسی معین). 
زشتی. [ر] ((ع) کاظمین قاسم حسینی 
موسوی. او راست: ۱- رسائل الرشتی, در 
جواب مسائل امور الدین و الدنیا. ۲- شرح 
قصیده‌لامیه عبدالباقی عمری در مدح امام 
موسی‌بن جعفر. (از معجم المطبوعات مصر 
ج). 
رشتیان. [َرَ] ((خ) دهی از دهستان کنگاور 
بخش کنگاور شهرستان کرمانشاه. سکنه 
۲ تن. اب ان از قنات و چشمه. محصول 
آنجا غلات و حبوب وانواع میوه. صنایع 
دستی جاجیم و جوال بافی. راه اتومبیل‌رو. 
از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
رشتین. ۰ [ر] (اج) دضی از دفستان 
حسی آباد بخش کلیر شهرستان اهر. سکنه 
۲ اب از فورح یه مقمزل 
آنجا غلات. صنایع دستی فرش و گلیم بافی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
رشح. (ر] (ع مص) عرق کردن. (از اقرب 
الموارد). خوی کردن: رشح رشحا, (از منتهی 
الارب). بیامدن خوی. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی). خوی کردن. (آنندراج), || ترابیدن: 
رشح الاناء. (از اقرب السوارد) (از منتهی 
الارب). تراویدن. (لفت‌نامة مقامات حریری). 
ترشح. (یادداشت مولف). تراویدن آب. 
(غیاث اللغات). ترابیدن اوند. (انندراج): 
ثیرمردا ساغری خواه از کف ساقی جان 
زانکه دریاهای عالم رشح آن یک ساغر است. 
ها 
|ابرجتن و خرامیدن آهو: رشح الظبی. (از 
آنسندراج) (مسنتهی الارب). ||ب‌خشیدن. 
(آتندراج). و منه قولهم: لم‌یرشح له بشی؛ یمنی 
ناد او رای (لزاقرب الموارد) زا 
آندراج) (منتهی الارب). 
زشح. [ر ش ] (ع () خوی, و منه فی حدیث 
لقيمة: یلغ الرشم آذانهم. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). 
رشج. [ر) (ع ) رشیح. عرق. (مقدمة لفت 


رشتی آنرا بنام ناصرالدین‌شاه قاجار نگاشته | جرجانی ص ۲). عرق. خوی. (یادداشت 


رشحهة اصفهانی. ۱۳/۸۳ 
مولف). 
رشحات. رز ش ] (ع !) ج رشحة. (یادداشت 
ملف). رجوع به رشحة و رشحه شود. 
رشحات قلم؛ کنایه از نوشته‌های ضشخص 
کذپوسلة قنلم انجام کیرد زعتتات قلم 
" توانای شما رسید. (یادداشت مولف). 
رشحالحجارة. (ز جل ح ز] (اغ) لقب 
عبدالملک‌ین مروان که بسیب بخلش بدان 
ملقب شسده است. (از تاریخ سیتان ذیل 
ص۱۰۷ از «الستطرف فی کل فنن 
متظرف»). 
رشح. [ر ح] (ع ا) رشحه. رجوع به رشحه 
شود. 
رشحه. ۰ رح /ح] (ازع» ۰ رش حد. 
تراوش‌کرده و چکیده. (لغت محلی شوشتر 
نسخه خطی کتابخانة مولف). چکه و قطره. 
(ناظم الاطباء). آب که از جایی تراوش کند و 
به جایی چکد. (از آندراج) (غیاث اللفات). 
آب که از جایی بتراود. ج, زشسحات. 
(یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی معین): 
گهی که جرم مرا پیش تو حساب کنند 
تو رشحه‌ای ز کرمهای بی‌حساپ بریز. 
خاقانی. 
رشحه آب؛ ترشح کردن آب بر اطراف و 
جوانب که چکر؛ آب نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). 
| تراوش. چکید.. (ناظم الاطباء). 
-رشحه قلم؛ کنایه از نوشته و شعر: 
مولدم جام و رشحد قلمم 
جرعذ جام شیخالاسلامی است. ‏ جامی, 
|مقطر. | خوی و عرق.(ناظم الاطبء) 
رشحة اصفهانی. رح ي (ف] ااخایا 
رشحه‌بیگم. دختر هاتف اصفهانی و زوجة 
میرزا علیا کبر نظیری. هدایت گوید: از 
موزونان و متوسطان آن شهر ارم بهر بوده و 
در خدمت آقا محمکاظم واله اک اب کمال 
کرده.از اوست: 
ووضدای یرای تا کف که زوا ار 
جنتی بر سرو باغش گفته طوبی مرحبا 
از بهای یاسمینش بی‌ثمن در نمین 
وز فروغ ز لاله‌اش لعل بدخشان بی‌بها 
لاله اندر مررغزارش حیرت نار خلیل 
اب اندر جویبارش غيرت اب بقا 
در زمان دولتش ویران بود پنیاد جور 
در دیار شوکتش معدوم شد رسم جفا 
بی-حاب امد عطایش همچو ائمار شجر 
بی‌شمار آمد نواللس هچو اوراق گیا. 
و له ایضا: 
زهی باغ ارم‌رتبت خهی کاخ فلک‌رفعت 
ارم صحن ترا بنده فلک چرخ ترا چا کر 
نبودی گر ز شرم اين زلال روشن صافی 
نگشتی چشمه حیوان نهان از چشم اسکندر 


۱۳۸۹۴ رشحی‌الوحود. 
به چهر نیمرنگ آن برده رنگ از چهره لاله 
بچشم نیمخواب این برده خواب از دید عبهر 
تو پنداری که هر صورت گرفته جان و گردیده 
تتارافشان به خا ک‌پای دارای فریدون‌فر 
چو طبع او کرم ورزد چو دست او گهر بخشد 
نه دریا پیش آن دریا نه گوهر پیش آن گوهر 
ز رمح سربلند او شود لرزان دل رامح 
ز افعی کمند او شود پیچان تن اژدر. 
و له ایضا: 
ام گرد همه از جود گفش ابر بهر 
مشک ساید همه از خلق خوشش باد شمال 
چون به میدان بگراید همه فتح است و ظفر 
چون به ایوان بنشیند همه فضل است و کمال 
پذل دریوزه او بیش زگنح قارون 
خرح هرروزه او پیش ز دخل چیال 
مکسر شد ز چه از مداش پای ستم 
منقطم شد ز چه از مملکتش دست زوال. 
(مجمع‌التصحاء ج ۲ ص ۱۴۶ و ۱۴۷). 
اعحماداللطنه گوید؛ اسمش بیگم و دختر 
اف کتاشانی او او جع زار کر 
متخلص به نظیری است و پسری از او به 
وجود آمده موسوم به میرزا احمد و متخلص 
به شته. این زن سیده و صاحب‌طبع بوده و 
بعضی از بنین و بنات فتحعليشاه. 
هزده: دنزانین دار که کفزیا منتمتوی بر 
سه‌هزار شعر است. مولف سپس چند بیت از 
وی آورده که از آنجمله است: 
آن بت گلچهر یا رب بسته از سنبل نقاب 
یا به افسون کرد پنهان در دل شب آفتاب. 

ی 
به قصد صید تو چون رشحه دیدمش گفتم 
کسی‌ندیده شکار مگس کند شهباز. 
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رامدح 


دل رفت و ز خون دید؛ ما را 

پیداست به رخ خ از ن علامت. 

(از خیرات حسان تألیف اعتمادالسالطنه ج۱ 
ص ۱۴۴و ۱۴۵. 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و مقدمهٌ دیوان 
هاتف اصفهانی (ضميمة مجلا ارسثان سال 
۴ بویه به قلم وحید دستگردی) و مجلهً 
ارمفان سال ۱۵ صض ۲۳۵-۲۴۱ و زنان 
سخنور تألیف مشیر سنلیمی صص ۲۰۹ - 
۸و ربا خاک خرن مرسلان ام 
۴ , الذریعه ج٩‏ بخش ۲ شود. 

رشحی الوجود. [ز جل و ) (ع [ مرکب) 
ملاصدرا ممکنات را رشحی‌الوجود نامد و 
گاء تعلالذات خواند. (فرهنگ علوم عقلی 
تالف سجادی, از اسفار). 

رشخوار. (ر خوا /خا] (خ) ۱- نام یکی 
از بخشهای شهرستان تربت‌حیدریه است که 
در جنوب شهرستان واقع و محدود است از 
طرف خاور به بخش خواف و از جنوب به 


بخش قاين از شهرستان بیرجند و از پاختر به 
بخش فیض‌آباد و محولات و از شمال به 
بخش حومه. موقیت بخش در شمال 
دهستان رشخوار و سنگان کوهستانی و در 
قمت جنوبی بخش اطراف جنگل جلگه و 
هوای آن گرمسیر و سوزان است. محصول 
عمدء بخش غلات و بادام و بنشن است. 
بخش رشخوار از دو دهستان به نام رشخوار 
و سنگان تشکیل یافته که مجموع آبادیهای 
ان ۸۲و جمعیت ان در حدود ۲۲۳۲۶ تس 
می‌باشد. راه شوسه خواف از این بخش 
می‌گذرد. 

۲- نام یکی از دو دهستان بخش رشخوار که 
به اسم خود بخش نامیده می‌شود. 

۳- نام قصبهٌ مرکز بخش رشخوار که در 
ضمن مرکز دهستان رشخوار نیز هست. 
سک آن ۳۶۹۸ تن. اب ان از قنات. 
محصولات عمده غلات و میوه و بنشن و 
بسادام. صنایع دستی قالچدبافی. راه 
اتومبیل‌رو. از ادارات دولسی, بخشداری. 
نمايندة آمار, دارایی, دفتر ازدواج و طلاق» 
ژان‌دارمری و دبستان دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج٩).‏ 
زشد. [ر] (ع مص) به راه شدن. (از انتدراج) 
(غیاث اللغات) (از صنتهی الارب). هدایت 
شدن. (از آقرب الصواردا, اه راست بسافتن, 
(آتتدراج) (غیاث اللغات) (ترجمان جرجانی 
3 دبیرسیاقی ص ۵۲) (مصادر اللغة زوزنی). 
راه ِ گر فتن. (تاج خیاز بیهقی) 
(یادداشت 
استقامت 0 یر آز لخایت 
در طریق حق و قرار و پایداری در آن. رشد. 
رشاد. بسامانی. برهی, براهی. (یبادداشت 
ملف). استقاست در راه حق با استواری در 
آن. ضدغی. (از اقرب المسوارد). راست 
ایستادن در راه حق پا ثبات و قرار. (منتهی 
الارب). اارستگاری. مقابل غی. خلاف 
گمراهی و تابسامانی و ابراهی. (یادداشت 
مولف). 

راه رشد؛ راه رستگاری. راه صلاح و 
صواب؛ راه رشد خود را بندید [بوسهل ] و آن 
باد که در او شده بود از انجا دور نشد و از 





تسحب و تبط بازنای اد. (تاریخ بجهقی چ 
ادیپ ص ۳۳۴). باد تخت و ملک در سر برادر 
ما شده‌بود... و ثب روز به نشاط مشفول 
شده. راه رشد بندید. (تاریخ بیهقی ج دیب 
ج۷۴. 

||(!مص) در تداول فارسی‌زبانان. رشد کردن. 
تمو کردن. بالا کردن. (یادداشت مولف). نشو 
ونما. 

- امنال: 

رشد زیادی مایٌ جواننمرگی است. (امتال و 


وفنق: 


حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۶۸). 

حد رشد؛ حد تکامل. حد پلوغ. رسیدن به 
ستی که مسائل اجتماعی و امور زندگی و خیر 
و شر را جوان تشخیص داد. 

- رشد اجتماعی؛ تکامل اجتماعی. درک 
اجتماعی. (یادداشت مولف). فهم و درک 
سائل اجتماعی,  .‏ 

-رشد سیاسی؛ تبحر و | گاهی در سیاست. 
(یادداشت مولف). درک و استنباط امور 
سیاسی. فهم سیاسی 

رشد ملی؛ تکامل از حیث درک حقوق و 
وظایف ملی. فهم و درک مسائل ملی و میهنی. 
(یادداشت مولف). 

رش دیافته؛ تک‌امل‌یافته. ترقی‌کرده. 
(یادداشت مولف). 

- ||هدایت‌شده: جاه پدران رشیافت خود 
یافت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۲). 

|ادر شرع رشد عبارت است از سلوک راه 
راست یعتی صلاح راه دین و اصلاح مال. کما 
قال ائّه تعالی؛ ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا 
لتکاح قان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم 
اموالهم. (قرآن ۶/۴ (آنندراج). در فقه. حفظ 
مال. اختیار ملایم در تصرفات. (بادداشت 
مولف). 
زشند. [َر ش ] ع [) راه راست. (دمتار) 
(منتهی‌الارب) : 

هر ضریری کز مسیحی سر کند 

او جهودانه بماند از رشد. مولوی. 
||(اسص) اصابهٌ حسق. اصلاح. (یادداشت 
مسولف). |ارا‌برداری. براهمی. بسر هی- 
رستگاری. (یادداشت مولف. نجات, نجاح؛ 


که‌نگردد سنت ما از رشد 

نیک نیکی را بود پد راست بد. مولوی. 
ور باشد طفل را گوش رشد 

گفت مادر نشنود گنگی شود. مولوی. 


رَشّد داشتن؛ رستگار بودن. در رستگاری 
و تجات بودن. . (یادداشت ت مولف): 
چون ز مرده زنده بیرون می‌کشد 
هرکه مرده گشت او دارد رشد. مولوی. 
رشد یافن؛ رستگاری یافتن. نجات پیدا 
کردن.(یادداشت مولف): 
هرکه او چل گام کوری را کشد 
گشت آمرزیده و یا بد رشد. 
-راه زشد؛ راه زشد. راه رستگاری: 


مولوی. 


این بدانسو آن بدیضو می‌کشد 

هر کی گوید منم راه رشد. مولوی. 
رشد. [ر ش] (ع مسص) راه راست یافتن. 
(ترجمان جبرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) 
(آن_ندراج) (غیاث اللفات). به راه شهن. 
(انندراج) (غیاث اللغات) (از منتهی الارب). 
هدایت یافتن. (از اقرب الموارد). 

زشد. [رَ) ((خ) نام مردی. (از منتهی الارپ). 


رشد. 


زشه. [ر ش] ((خ) نام مردی. (از منتهی 
الارب). 
رشف. [ر ] ([خ) ابن سعد. از اصحاب روایت 
است. (از منتهی الارب). و رجوع بد سيرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۲۶ شود. 
رشدان. [ر] ((خ) نام مردی. (از منتهی 
الارب). 
رشدبن سعد. [ر د نٍ ش] ((خ) یا رشدین 
سعد مصری» مکتی به ابوالحجاج. تایعی 
است. (یادداشت مولف). 
رشد کردن. رک ] (مسص مرکب) 
گوالیدن. نمو. ترقی. (یاددائدت ملف). نشو و 
نماء و رجوع به رشد شود. 
زشد ۵. [ر د] (ع ص! رشدة, حلال‌زاده. 
خلاف زنیه. (از منتهی الارب) (از آتندراج). 
- ولد رشده؛ پا کزاد. مقابل ولد غیه. مقابل ولد 
زنیه. (از یادداشت مولف). 
رشد‌ی. [ر دا] (ع امسص) جستجوی راه. 
اسم است استرشاد راء (منتهی الارب). سیم 
است به معنی رشد. (از اقرب الموارد). 
رشد‌ی. [ر] ((خ) احمد مفتی قره‌طاغ. او 
راست: اساس البناء و آن شبرح است بر بنا 
(بناءالاخعال). (از معجم المطبوعات ج۱) 
رشد‌ی. (ر] ((خ) اسماعیل‌بک. رجوع به 
اسماعیل‌بک رشدی شود. (از مسعجم 
المطبوعات ج۱). 
رشدی. [ر] (اع) صمد. رجوع به سحمد 
رشدی چلبی شود. (از معجم المطوعات 
جح . 
رشدی. [ر] ((خ) مسحمد. رجوع به 
محمدبک رشدی شود. (از معجم المطبوعات 
چ ‏ 
رشدی. [ر] (اخ) یا رشدی دمشقی. شیخ 
مصطفی, او راست: جبر الکر فی نظم اسماء 
اهل بدر. (از معجم المطبوعات ج ۱). 
رشد‌ی. [ر] ((خ) محمود البقلی. (از معجم 
المطبوعات ج ۱). رجوع به البقلی شود. 
رشدی پاشا. [] (اخ) محمد. از وزیران و 
گویندگان ستأخر عشمانی بود. رجوع به 
قأموس الاعلام ترکی شود. 
رشد یه. زر دی ی ] (اخ) حساجی مسیرزا 
حن تبریزی, معروف به رشدیه. وی از اولین 
کانی بوده است که در حدود پنجاه سال 
پیش از اين ابتدا در تبریز و سپس در اوایل 
سلطنت مظفرالاین‌شاه مدرسة ابتدائی بسبک 
جدید در سنه ۱۳۱۵ ه.ق.در تهران تاسیس 
نمود. و چون کلم رشدیه در اصطلاح 
عشمانیان آن وقت به معنی مدرسه ابتداشی 
بوده است از ایترو به این اسم معروف شد. او 
در اواخر سلطّت مظفرالدین‌شاه در عهد 
صدارت عین‌الدوله با عده‌ای دیگر از 
آزادی‌خواهان قریب یکی دو سال به کلات 


تبعید شد. وی از سال ۱۳۳۵ ه.ق.در قم 
اقامت گزید و تا اخر عمر در همانجا متوطن 
بود و سرانجام در سال ۱۳۶۳ «.ق. مطابق 
٩‏ اذر ۱۳۲۳ «ه.ش.در همان شهر در سن 
نودوخش‌سالگی درگذشت. تولد او بمال 
۷ «.ق. در تبریز بوده است. (از وفیات 
معاصرین به قلم محمد قزوینی, مجلهٌ یادگار 
تال ۲ شا ۶ تا 
رشو. ار شٍ] (()" ایرانشناس نامی آلسانی 
که تصف آول کتاب فتوح البلدان بلاذری را 
بسال ۱۹۱۷ م. در لایپزیک به المانی ترجمه 
کردهاست. رجوع به ایران در زمان ساسانیان 
ص ٩۲‏ و ٩۱‏ شود. 
رشواش. [ر] (ع ( استخوان نرم. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[گوشت فربه پربان. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کباب که آب آن بچکد. (از قرب 
الموارد): |[نان خشک نرم. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
رشراشة و رشرشة و رشرش شود. 
رشراشه. زر ش] (ع !) نان خشک نرم. 
(منتهی الارب) (ز آقرب الموارد). و رجوع به 
رشراش و رشرش شود. 
رشرش. [ر ر] (ع !)نان خشک نرم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نان خشکی 
که نرم باشد. (از اقرب الموارد) (انندراج). و 
رجوع به رشراش و رشراشة و رشرشة شود. 
رشوش. [ر رش ](ع [) رشرش. نان خشک 
نرم. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). 
رجوع به رشرش و رشراش رشراشة شود. 
رشوسة. [ر رز ش ] (ع مص) نرمی. (صنتهی 
الارب)؛ هر خن چری:انترضا و ری آن: 
ا|فرودآمدن به کی که بترسند از وی. (از 
اقرب الموارد). توانستن تو به کسی که 
می‌ترسی او راء (منتهی الارب). 
رشف. [ر] (ع مص) مکیدن آب را: رشف 
لماء رشفا. و منه التل: الرشف انقم؛ بعنی 
مکیدن اب اندک‌اندک تسکین‌دهنده‌تر است 
مر تشنگی راء (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). مکیدن آب. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مکمیدن. (غعیاث اللفات از 
متخب‌اللفات) (تاج المصادر بهقی) (مصادر 
اللغژ زوزنی). ||تمام آب نوشیدن و خالی 
گذاشتن آوند را. (صنهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (انتدراج). نوشیدن آب از ظرف 
موی که ی سوت کال از آتر ی 
الموارد). ||بوسه دادن. (مصادر اللغة زوزنی). 
زشف. [ر) (ع !) رَشف. آب اندک که در ته 
حوض بماند. (از آقرب الموارد). و رجوع به 
رف شود. ||در اصطلاح اهل جفر عبارتست 
از استخراج اسماء از زمام, چنانچه در پاره‌ای 
از رسایل جفر آمده, و در برشی از رسایل 


رشک. ۱۳۸۵ 


گوید:اطلاع از مفیبات را در اصطلاح اهل 
جفر رثف گویند که در مقابل کخف است. (از 
کش اف اصطلاحات الفنون). 
رشف. [ر ش ] (ع مص) رف مصدر بمعنی 
رشف. (از المنجد) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رشف شود. 
زشفی. [ز ش ] (ع () رشف. آب اندک که در 
ته حوض باقی ماند. (انندراج) (ناظم 
الاطباء). آب آندک کم درف حوض باقی فاند: 
و هو وجه الماء الذی ترشقه الابل بأفواهها. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). 
رشق. ) (ع) بانگ قلم. (منتهی الار ب). 
آواز قلم هنگام نوشتن. (ناظم الاطباء). آواز 
قلم. گویند: شنیدم رشق قلم او را؛ یعنی آواز 
آنراء (از اقرب الموارد): 
زشق. [ر)] (ع مص) تیر انداختن و جز آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تیرباران 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) امصادر اللغة 
زوزنی). انداختن تیر را. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): به رشق سهام و مشق سنان و 
عنام مایت عنر آن مخاایل جا و شیاه 
گردانید. (ترجمة تاریخ یینی ص۲۵۸). || تیز 
بر کی نگریتن. (مصادر اللفة زوزنی) (از 
آقرب الموارد). |اطعنه زدن بر کسی: رشق 
بلسانه, و از انست: «ایا ک‌و رشقات اللسان». 
(از اقرب الموارد). 
رشقی. [ر ش ] (ع ل) کسمان خسوش‌قامت 
زودتیراندازنده, و در تعجب گویند: ما ارشق 
القوس؛ یعنی چه خوش‌قامت است کمان. (از 
منتهی الارب) (آنندراج), کمان خوش‌قات 
زودتیرانداز. (از ناظم الاطباء). کمان 
زودتیرانداز. (از اقرب الموارد). |اج رشیق. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به رشیق شود. 
رشق. [ر ] (ع امص) تیراندازی و هرچه بر 
آن گرو کنند. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اسم است از رشق بمتی 
تیراندازی. (از اقرب الموارد). ||(() جانب و 
وجه آن [تیراندازی ]ء و صنه قولهم: رصینا 
رشقا؛ اذا رموا کلهم دفعة فی جهة واحدة. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). جانب و وجه آن. (آنندراج). ایک 
روی تسر. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). || آنکه شمار؛ تیراندازی را در 
مسابقه می‌شمارد. ج, ارشاق. (از اقرب 
الموارد). ||بانگ قلم. (منهی الارب)». آواز 
خامه. (از اقرب الموارد). 
زشکت. [ر] (() حسد و رقابت و حسادت. 
(ناظم الاطباء). حد. (از برهان) (لغت محلی 
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۶ رشک. 


شوشتر. نسخة خطی کتابخانٌ مولف), حسد. 
(از لغت فرس اسدی). حدی است که محبت 
را بر محبوب طاری بود. (لفت محلی شوشتر 
از ادات الفضلا. غنطه. غّطه. (منتهی الارب). 
غیرت. با لفظ خوردن و کردن و آمدن و بردن 
و بسرداشتن مستممل, و زهر و خناق از 
تشبیهات اوست. (آنندراج). غیرت. (بسرهان) 
(لغت محلی شضوثشر). یت. 
(ترجمان‌القر آن). خواستن که او نداشته باشد 
و خود دارای آن باشد. (یادداشت مولف)؛ . 
به رشک اندر آهرمن بدسگال 

همی رای زد تا یبالید بال. فردوسی, 
دگر خشم و رشک است و نگ است و کین 





چونمام و دوروی ناپا ک‌دین. فردوسی. 
من از رشک روی تو دیدن نیارم 
همش عاشق است ابر با درد و رشک 


کش از دیده هزمان بشوید به اشک. اسدی, 
دهد رشک را چیرگی بر خرد 
خورد چیز خود هر کس او غم خورد. 


اسدی. 

چنان زی که از رشک نوی بدرد 
که عیب اورد عیب جوینده مرد. اسدی. 
مگر رشک مفزت بکاهد همی 
زبانت سرت را نخواهد همی. __ اسدی. 
از رشک همی نام نگویفش درین شعر 
گویمکه چنین است کش افلاطون چا کر 

اصر خسرو. 


ز رشک او بخمد پشت صاحب خرچنگ. 
(از سندبادنامه ص ۲ ۱). 
از رشک او رضوان انگشت غیرت گزیده بود. 
( کلیله و دمه). 
وعده و امید را طی کن معين کن صلت 
ای روان حاتم طایی و معن از تو به رشک. 
سوزنی. 
ایا حسود تو از جاه تو بغیرت و رشک 
ز رشک تو سر انگشت خود گزیده به گاز. . 
سوزنی. 
کوشکرنطقی که از رشک زبانش هر زمان 
نحل از آب چشم بر آب دهن بگریستی. 


خاقانی. 

کان‌ز رشک ( کقّش به تب‌لرزه‌ست 

که‌خوی تب ز تاب می‌چکدش. . خاقانی. 

شاعران را ز رشک گفتةُ من 

ضفدع أندر بن زبان بستند. خاقانی. 

از خا ک‌درگهت به مقامی رسیده‌ایم 

کامروز عرش را همه رشک از مکان ماست. 
خاقانی. 

ایشان ز رشک در تب سرد آنگهی مرا 

کردندپوستین و نکردم عتابشان. خاقانی. 

ز رشک او بخمد پشت صاحب خرچنگ. 


(از سندیادنامه ص ۱۲). 


شمع ز سوزش مزه پراشک داشت 

چشم چراغ ابله از رشک داشت. 

ز رشک نرگس مستش خروشان 

به بازار ارم ریحان‌فروشان. 

ز رشک نام او عالم دو نیم است 

کدقال زا یکیاز را تزامی استت: 

گریه‌اخوان یوسف حیلت است 

کاندرونشان پر ز رشک و علت است. 
مولوی. 

هرکه زیباتر بود رشکش فزون 

زآنکه رشک از ناز خیزد یا بنون. 

بیار زآن می گلرنگ مشکبو جامی 

شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. 
حافظ. 

دامن‌کشان همی شد در شرب زرکشیده 

صد ماهرو ز رشکش جیب قصب دریده. 
حافظ. 


مولوی. 


په رشک آمدن؛ سادت ورزیدن. رشک 


آوردن. حبد کردن. (یادداشت مولف)؛ 

خداوندا سنایی را ستایی ده تو در حکمت 

چنانک از وی به رشک آید روان بوعلی سینا. 
ستایی. 

بی‌رشک؛ راضی و خشنود. (ناظم الاطاء). 

- ||مردی که از روسپی بودن زنش خشنود 

باشد. (ناظم الاطباء). 

< رشک خاستن کی را؛ حد کردن وی. 

حسادت نمودن او. رشک آوردن وی: 

جز وی از اثعار من سلطان به کف می‌داشت باز 

مدحت شه اخستان برخواند و زآنش رشک خاست. 
خاقانی. 

- رشک‌کن؛ غیور. غیران. (دهار). رشکین. 

حود. باغیرت. (یادداشت مولف). 

غابط؛ رشک‌برنده, مسفیار؛ مرد سخت 

رشک‌برنده. (منتهی الارب). 

فردوسی و عنصری و اسدی در ابیات زیر 

رشک را با پزشک و سرشک فافیه کرده‌اند؛ 


چو چیره شود بر دل مرد رشک 

یکی دردمندی بود بی‌پزشک. فردوسی. 

بکش جان و دل تا توانی ز رخک 

که‌رشک آورد گرم و خونین سرشک. 
فردوسی, 

کزین‌بگذری خسروا دیو رشک 

یکی دردمندی بود بی‌پزشک. فردوسی. 

سرشک اندرآرد به مژگان ز رشک 

سرشکی که درمان نداند پزشک. فردوسی. 

وگر چیره شد بر دلت کام و رشک 

سخن گوی تا دیگر آرم پزشک. فردوسي. 

نشت و همی راند برگل سرشک 

از آن روزگار گذشته به رشک. عنصری. 

گل از باد؛ ارغوانی به رشک 

چکان از هوامهرگانی سرشک. اسدی. 


بر آن سوک برکرده گردون ز رشک 





شا 


رخ نیلگون پرز سیمین سرشک. اسدی. 


|ادر شواهد زير بمسی «مایةٌ رشک» است: 


بسان ستونی به سیم آژده 


رخش رشک خورشيد تابان شده. فردوسی. 
یکی از آن ک‌نیزکان... در جمال رشک 
عروسان خلد بود. ( کلیله و دمند). 
تو رشک ماه چارده وآن چون مه نو چار مه 
مهر شفا در پنج گه از شاه دنیا داشته. 
خاقانی. 

گویم‌همه‌روزه مغر پالایم 
وآن راکه شنود رشک من باشد. 
ایا عارضت رشک خورشید و ماه. 
(نصاب الصبیان). 
یک دهان خواهم به پهنای فلک 
فابگوم وف آح رشک فلکه 

مولوی ( کلیات شمس ج ۵ ص ۱۲۰). 
-رشک پری؛ طیر؛ پری. غیرت"پری. سزة 
حور. مایة حسد پری. (یادداشت مولف). 
رشک حور؛ طرة حور. غیرت حور. 
غیرت ارم. سرت حور. (بادداشت مولف). 
رشک قمر؛ سرت قمر. نظیر ماه. مایهٌ 
حد ماه. (یادداشت مولف). 
| خواستن که داشته باشد آنچه را دیگری 
دارد از چیزهای خوب. غبطه بیشتر بدین 


خاقانی. 


معنی است. (از یادداشت مولف). وعی حد 
نامردود است که به زبان ترکی گونی و به 
تازی غبطه گویند, زیرا فرق بین حسد و غبطه 
آن است که حسد عبارتست از آرزو کسردن 
زوال نعمت دیگری ولی غبطه عبارنت از 
آرزو کردن نعمتی همانند نعمت دیگری. (از 
شعوری ج ۲ ورق .)٩‏ ||در ابیات زیر چنین 
می‌نماید که فردوسی و فرخی آنرا در معنی 
اسف و اندوه و حسرت و دريغ و پشیمانی و 
مانند آن به کار برده‌اند. (یادداشت مولف)؛ 
سرشک اندرآمد به مژگان ز رشک 

سرشکی که درمان نداند پزشک. فردوسی. 
ز مهبود بر در بزرگان به رشک 

همی ریختندی به رخ بر سرشک. فردوسی. 
نشست و همی راند بر گل سرشک 

ازین روزگار گذشته به رشک !. عتصری. 
|((حامص) کیر و غرور و خودبیی. (ناظم 
الاطباء). عجب و تکبر. (از برهان) (لعت 
محلی شوشتر). خودپرستی و عجب. (ناظم 
الاطباء). صاحب برهان در بیان معنی رشک 
به چند وجه خطا کرده. یکی آنکه به معنی 
غیور و عجب و تکبر نیانده است... (از 
انجمن آرا) (آنندراج). |زگستاخی. |[(ص) 
۱-نل: حور ز رشک. (دیران چ سجادی 
ص .)۸٩۳‏ 

۲ - در ابیات بالا نیز رشک به کسر «ره آمده 


آسنت, 





رشک. 


غیور و حصود. (از ناظم الاطباء). غیور. (از 
برهان) ۲ (از لفت محلی شوشتر). به معتی 
غیور مجاز است. (آتدراج, از بهار عجم). 
رشکت. [ر ]۲ () تخم هپش. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (فرهنگ جهانگیری) (لغت محلی 
ی 4 خطی کتابخانة مولف). تخم 
شپش و کیک و صوابه. (ناظم الاطباء): 
نبات‌الدروز؛ شپش و پیضه آن که رشک باشد. 
(منتهی الارب). صاحب برهان در بیان معنی 
رشک به چند وجه خطا کرده یکی یکی... دیگر 
گفته کرمی است و آن تخم شپش ریز است و 
آنرا یه فتح نیاورده‌اند به کسر است. دیگر گفته 
عربان آنرا صواب گویند. آن نیز خطاست زیرا 
که‌عربان آنرا صوابه گویند بر وزن غرابه و آن 
تخم شیش است و کرم نیست. (انجمن آراا 
(آنتدراج): 
مخرج گند جهنم دهنش 
محشر رشک و شپش پیرهنش. 
ابوالخطیر منجم. 
سرش ز رشک جو بر پشم ريخته خشخاش 
بغل ز گند چو در کوره سوخته مردار. 
مختاری (از انجمن‌آرا) 
پوستین وی آشیان شپش 
خانهٌ رشک و خانمان خیش 
پوربهای جامی (از انجمن آرا). 
بوالمجدک رشکن آنکه از رشک 
صد خوشه ز سر توان درودش 
پرشاخ و سپید گشت از رشک 
سر همچو سر درخت تودش. اثیر اومانی. 
باه (لفت خی 
شوشتر) (برهان). آنچه از جروح و قروح 
تراود. (انجمن‌آرا) (آنندراج. |[(حامص) 
پومردگی. (ن_اظم الاطباء) (لفت محلی 
شوشتر). ژولیدگی. (از انجمن آرا) (آنندراج). 
|((ص) عیف. ناتوان. (لفات ولف)؛ 
خرد چون شود کهتر و نام رشک 
چنان هم که دیوانه خواهد پزشک. فردوسی, 
||شخص راست‌ایستاده. (ناظم الاطیاء), 
راست‌ایستاده. (انجم‌ارا) (انسندراع) 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (لفت محلی 
شوشتر). 
زشکت. [ر ] (مس‌عرب. | ریش. (مستتهی 
الارب) (آنتدراج). ||مردی که ریش او کلان و 
انبوه باشد. شخص ریش‌پهن. (ناظم الاطیاء) 
(از آقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنتدراج). 
مرد بزرگ‌ریش. (انجمیآرا) (آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از لفت 
خوشتره خدٌ خطی کتابخانة مولفا: 
| آنکه سبقت بر رماة بشمارد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتندراج). آنکه در مسابقات 
تعداد تیراندازی را می‌شمارد. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). ||هر چیزی که بر سبق 





گردکنند. و اصله الرشق بالقاف. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). |اکزدم. 
(فرهنگ جهانگیری) (آننبراج). کودم و 
عقرب. (ناظم الاطباء) (ز منتهی الارب), 
رشکت. [رّ] () عسقرب. (از انجمنآرا) (از 
آنندراج): عقرب و کژدم. (پرهان) (لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانه مولف). کژدم. 
(متهی الارب). 
رشکت. [ر ) (اخ) دصی از دهستان 
طبی‌منا از بخش درمیان شهرستان 
شرت آنت اوآ خقم دمح لت عنمت 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
زشکت. [ر ] ((خ) لقب یزیدین ابویزید است. 
7 
اک هی وی ک دوه یی ار شک 
رشک شده. (از انساب سمعانی). لقب یزید 
قاسم‌بن ابی‌يزید ضبعی بصری که یکی از ائمة 
راحب زمانة خود بوده است و یقال له القسام و 
هو الرشک بلفة اهل البصرة. و قیل انهلقب به 
لْنه کان ن ماهرا فی قمة الاراضی و ضربها او 
لکثرة لهیته و کنافتها لان الرشک اللحية 
الکتيفة. و قیل الرشک العقرب و لقب به لأنه 
قیل ان عقرباً دخلت لحبته و مکث فیها شاقة 
یام و ایدری بها لکنافة لحیت. و قالابوحاتم 
الرازی لقب به لاأْئه کان غیورا فکانه عین 
الغيرة و الرشک. (منتهی الارب؛. 
رشک آمدن. [رذ] (مص مرکب) به 
- آمدن. حد ورزیدن. حسادت ۳ 
که‌پیشتر با «به» یا «از» آید. (یبادداشت 
مولف): 
بارید بر چهره چندان سرشک 
کز آن آمدی ابر و باران به رشک ". 
شمی (یوسف و زلیخا). 
اگر رشک آید از تو شهر یاران را عجب لبود 
که‌شاهی و جوانی و جوانبختی به هم داری. 
امیر معزی. 
زشکم آیذ که کسی یر نظر دز نو کند 
باز گویم که کسی سیر نخواهد بودن. سعدی. 
رشک آیدم ز مردمک دیده بارها 
کاین شوخ‌دیده چند ببیند جمال دوست. 
سعدی. 
به خا کم رشک می‌آید که بر وی می‌نهی یایت 
که سعدی زیر نعلبنت چه بودیگر توانستی. 


سعدی. 

رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد 

زهرم از غالیه اید که بر اندام تو ساید. 
سعدی. 

دی فاخته‌ای بر سر شاخی با جفت 

می‌گفت غمی که در دلش بود نهفت 

رشک آمدم از حالش و با خود گفتم 


شاد آنکه غمی دارد و بتواند گنت. سعدی. 
مرا بر اختر اقبال ساغر رشک می‌آید 


رشک بردد. ۸۷ ۱۳۰ 
کم گرقشی چاه کر گرا 
متام 


رشکم آید چون ببینم یار با اغیار بود 
هرچه بادا باد یا اغیار یا خود می‌کشم. 
آبوالمعانی (از شعوری). 
رشکت آور. (رو] (نف مرکب) 
رشکآورنده. حسود و رشک‌برنده. (ناظم 
الاطباء). به معنی حسود است. (از شعوری 
ج۲ ورق ۵). رشکور. رشکین. (بادداشت 
مژلف). ااگاهی به معنی غیور و باتعصب آید. 
(از شعوری ج۲ ورق ۵). 
رشکت آوردن. (ز و د] مسص مرکب) 
حسد بردن. رشک بردن. حسادت ورزیدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
براين آب غیرت برد آب حیوان 
پر این حوض رشک اورد حوض کوثر. 
خاقانی. 
رشکان. [ر] ((ج) دمی از دهستان دول 
بخش حومهة شهرستان ارومیه. اپ ان از 
قتات و چشمه. محصول آنجا غلات و انگور 
و حبوب و چغندرقند و توتون. سکنه ۳۰۸ 
تن. صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه شوسه. 
پاسگاه ژاندارمری و ۳ باب مفازه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
رشک اسماعیل. (ر (] ((خ) دی از 
دفستان ۰ ت ش بت 
مهاباد. سکنه 
محصولات عمده غلات: و توتون و ۰ و 
کت از فرهنگ چنرافیایی رن چ ۴ 
رشکت افتادن. [رأَد) !مس مرکب) تخم 
شپش به موی افتادن. (یادداشت مولف). 
رشکت بالا. زر ک ] ((خ) دهی از دهستان 
طغرالجرد بخش زرند شهرستان کرمان. سکنه 
۰ تن. آپ آن از قات. محصولات عمده 


غلات و حبوب و مرکبات. خربزة آن معروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
زشکک بره [ر ب ] (نف مرکب) رشک‌برنده. 
سود صاحب‌غیرت. حصاسد. غیور. 
(یادداشت مولف): 

نباشد هیچ زن را رشک بر شوی 

که‌شوی رشک بر باشد بلاجوی. 

(ویس و رامین). 

زشکت بردن. [ر بْ د] (مسص مرکب) 
حادت کردن. حسد ورزیدن. رشک کردن. 


۱-در فرهنگ جهانگیری به کر «ره آورده 
است و مژلف انجمن‌آراو به تبع او صاحب 
آنندراج گفه‌اند که صاحب برهان خطاکرده رو 
بمعتی غیور نیامده است. 

۲-ناظم الاطباء به فتح نیز آورده است. 

۳- در این شاهد رشک با سرشک فافیه و به 
کر «ر» آمده است. 


۱۳۸۸ 


(یادداشت مولف). غار. غیر. (دهر). رشک 
خوردن. حسد بردن. رشکین شدن. (ناظم 
الاطباء). اضباب. (منتهی الارب)؛ 


همی حسد کنم و سال و ماه رشک برم 

به مرگ بومثل و مرگ شا کر جلاب. 
ابوطاهر خسروانی. 

خنک آن کی راکز او رشک برد 

کسی‌کاو به بخشایش اندر بمرد. عنصری. 

همی رشک برد از زن خویش مرد 

گه حمله مردوار علی. ناصرخسرو. 


در بزم رشک برده از او شاخ در خزان 
در بذل شرم خورده از او ابر در بهار. 


انوری. 
سیمرغ به نامه بردن فتح 
می رشک برد کبوتران را. خاقانی. 
رشک بر دوست بر فزونتر از آنک 
بر زن اختیارکرده خویش. خاقانی. 


ما شرف داریم و غیری نعمت از درگاه شاه 

رشک بردن بهر نعما برنتاید بیش ازین. 
خاقانی. 

دنیی آن قدر ندارد که بر او رشک برند 

یا وجود و عدمش راغم بیهوده خورند. 


سعدی. 
دانی کدام خاک بر او رشک می‌برم 
آن خا ک‌نیک‌بخت که در رهگذار اوست. 
سعدی. 
فرشته رشک بردیر جمال مجلس من 
سعدی. 
دوش بر نعش رفیعی رشکها بردم که تو 


همرهش گریانتر از اهل عزا می‌آمدی. 

۳-۷ رفیعی (از اندراج). 
تأل. تأل, تألان. نیل؛ رشک بسردن و بد 
خواستن کسی را. (منتهی الارب). |غبطه 
خوردن. (یادداشت مولف). 
رشک خور. [رز خوَز / خر] (نف مرکب) 
رشک‌خورنده. حصود و رشک‌برنده. (ناظم 
الاطیاء). 
رشکت خوردن. (ز خوز / خر ) *مص 
صرکب) رشک اوردن. رشک امدن. رشک 
ورزیدن: غیار. عرَة. غیر. (منتهی الارب): 
رشک رقیب می‌خورم لیک عوض نمی‌کنم 
با لب خنده‌خیز او دیدة گریه‌زای را. 

ظهوری (از آندراج). 

و رجوع به رشک آوردن و رشک آمدن و 
رشک ورزیدن شود. 

رشکت داشتن. (رتَ] !سص مرکب) 

حسد ورزیدن. رشک آوردن: 
گرسر عاشقی ای عهدشکن خواهی داشت 

دل به هر کس که دهی رشک بمن خواهی داشت. 

(از آنندراج). 

رشکت رضوان. [رز ک رض ] ([خ) دهی از 


دهتان عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم. 
اب ان از قنات. محصولات عمده غلات و 
حنا و لنیات و خرما. راه فرعی. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج۸). 
رشککت. ار کَ] () قسمی گیاه که ترشی 
اندازند. (یادداشت مولف). 
زشکت کردن. [ز ک 3] (سص مرکب) 
حسد ورزیدن. حسادت کردن. رشک آوردن. 
رشک خوردن. (یادداشت مولف). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
رشکتکش. رک ] (مف مسرکب) 
رشک‌کشتته. انکنه از رشک کشته شود. 
(آتدراج): 
مرحمت‌های درد ! گراین است 
می‌شود رشک‌کش دوایی چند. 
ظهوری (از آنندراج). 
رشکت گذاشتن. [ر گ تَّ] (مص مرکب) 
رشک افتادن. تخم خپش به موی افتادن. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رشک افتادن 
شود. 
رشکللا. [ر ک] (اخ) دی از دهستان 
دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان آمل. سکنه 
۰ تن اب ان از رودخانة هراز. 
محصولات عمده برنج و صیفی و غلات. اکثر 
سکته در تابستان به پیلاقهای لاریجان 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
زشکن. ار کي ] (ص نسبی) غسیور. (از 
برهان)" (از شعوری ج۲ ص٩1).‏ ببه معنی 
غور آمده. (فرهنگ جهانگیری). مخفف 
رشک‌گن. غیور, باغیرت. رشکین. رشکنا ک. 
باحمیت. با نام و ننگ. با ننگ ونام. 
(یادداشت مولف). ||غیور. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (برهان). 
تاک یسم مرن ان ختی آرا 
|| صاحب حسد. (ناظم الاطباء). حسود. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
رشکنا ک‌شود. ||دارای غبطه. (فرهنگ 
فارسی معین). [استکبر و صاحب عجب. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (برهان). 
رسکن. زر ک ] اص نبی) رشکاک. آنکه 
تخم شپش به موی سرش آفتاده باشد. پسر از 
رشک تخم شپش. (یادداشت مولف): 
بوالمجدک رشکن آنکه از رشک 
صد خوشه ز سر توان درودش. اثير اومانی. 
ورجوع به رشکنا ک و رشکین شود. 
زشکنا کت. [ر] (ص مرکب) حسود و 
بدخواه. (ناظم الاطباء) پرحسد. رشکین. 
(یادداشت مولف). اصاب؛ رشکنا ک گردیدن. 
صیب؛ رشکنا ک‌گردیدن به... (منتهی الارب)؛ 
زاهدی را بد یکی زن همچو حور 


رشکنا ک‌اندر حق او, بس غیور.. مولوی, 


رشکین. 

و رجوع‌به رشکن و رشکین شود. 
رشکنا کت. [رٍ ] (ص مرکب) پر از شپش و 
رشک. (ناظم الاطباء). پررشک. سری که 
رشک دارد. (یادداشت مولف). 
رشکوئیه. ار ي] ((ج) دهی از دهستان 
پشتکوه بخش نیر شهرستان یزد. سکنه ۶۷۴ 
تسن. آب آن از قنات. صتایع دستی زنان 
کرباس‌بافی. راه ماشین‌رو. معدن گل سفید 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
رشکت ورزیدن. [ر و :] (مص مرکب) 
حد ورزیدن. حادت کردن. رشک نمودن. 
حسادت ورزیدن. رشک بردن. (بادداشت 
مژلف). و رجوع به رشک آوردن و رشک 
یردن و رشک آمدن شود. 
رشکت وسطی. (ر ي و طا] ((ج) دهی از 
دهتان طفرالجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان, سکنه ۱۰۰ تن. آب آن از قنات. 
محصولات عمده غلات و حبوپ. خربز؛ آن 
معروف است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
رشکیی, [رّ] (!خ) یا رشکی سبزواری, مولانا 
شرف. مدتی در کاشان اقاست گزید و بعد به 
گیلان مهاجرت کرد و در آنجا درگذشت. یت 
زير از اوست: 
به عیب بیوفایی تا نگردد متهم یارم 

به هر کس می‌رسم شکر وفای یاز می‌گويم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و آتشکده آذر 
چ شهیدی ص ۸۱ و نگارستان سخن چ 
هندوستان ص ۲۱ و الذریعد ج٩بخش‏ ۲ 


شود. 
رشکیی قمیی. زر ي ق] (() از گویندگان 
قرن دهم هجری و برادر امیر حضوری بود. 
(فرهنگ سخنوران). مولف الذریعه گوید: 
خوشگو گفته است او برادر میر حضوری 
است ولی میر حضوری آنرا انکار می‌کند. او 
اشعار فراوانی گفت و با غزالی مشهدی به 
هندوستان سفر کرد و آنگاه که مرگش نزدیک 
شد دیوانهای خود را به فدایی داد و بدو 
وصیت کرد که آنرا گردآوری کند. فدایی 
دیوان رشکی را گرد آورد و به نام او منتشر 
ساخت... نگارنده گوید که آن تصحیف اشکی 
است. (از الذریعه ج٩‏ بخش ۲), و رجوع به 
اشکی در همان ماخذ شود. 
رشکین. [ر ] (ص نسبی) ۲ منسوب به رشک 
یعنی صاحب‌رشک. و در سراجاللفات نوشته 
که‌این مرکب است از رشک و کلم کین چون 
دو کاف به هم آمدند یکی را حذف کردند 


۱-از: رشک +ین (-ین, پسوند نبت) ماند: 
ریخن, ریمن» چرکن. (حاشیة برهان چ معین). 
۲ -از: رشک +مین. 


ظ‌ 


شوت 


۰ 


اغلب که کاف تازی حذف کرده‌بانند بخلاف 
چرکین که کاف دوم را که فارسی بود حذف 
کردند. (غیاث اللغات) (آنندرا اج). دارای 
رشک و حد. رشکن. (از ناظم الاطباء). 
رشکنا ک. (بادداشت مولف). و رجوع به 
رشکن و زشکنا ک شود. ||رقیب. (ناظم 
الاطباء). ||باد سرخ. (ناظم الاطباء). 
رشکین. [ز] (اخ) دهی از دهستان رودبار 
معلم‌کلایة شهرستان قزوین, سکنه ۱۳۲ تسن. 
آب آن از رودخانةٌ خارارود. محصولات 
عمده غلات و فندق و زغال‌اخته و لنیات و 
عسل. صنایع دستی گلیم و جاجیم بافی, (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
رشکبی همدانی. [رزي هم] ((خ) اسمش 
مصن‌بیک و در فن علاقه‌بندی ممتاز اما 
هرزه گردو بی‌پروا و غماز بود بحدی که در 
تبریز عسس کدته و هم در آنجا کشته شد. (از 
آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۲۶۲). صادقی 
کتابدار گوید: از مردم‌زادگان همدان و پر 
حسن‌پیگ لنگ درودآبادی است. در فن 
علاقه‌بندی سرآمد اقران و امثال بود ولی 
اه 
د... اگرچه عقل نداشت ولی فهمش خضوب 
بود. (از مجمع‌الخواص ترجمة خیامپور 
ص ۱۹۷). ابیات زير از اوست: 
رفتم و اندوه هجران ترا بردم بخا ک 
تا بدانم بی‌تو حال خفتگان خا ک‌چیست 
رفتم از کوی تو ای خوبه جفا کرده بگو 
صرف اوقات به آزار که خواهی کر دن. 
4 عا 
هستند بسی کشتنی آغاز زمن کن 
ترسم که به تنگ آیی و من زنده بمانم. 
و رجوع به الذریعه ج٩‏ بخش ۲ و فرهنگ 
سخنوران و مأخذ مدرج در آن شود. 
رشگا. [ر ] () مرضی جلدی در اطفال. نام 
مرضی است که پیشتر در پشت گوش کودکان 
نوزاد و شیرخوارگان پیدا شود و چون به 
مداوای آن نکوشند گاهی به هلا کت کشد. 
سعفه. شیرینه. | گزما. (یادداشت مولف). 
رسکان. ار ] ((ج) دصی از دستان 
ززومساهرو از بخش الگودرز شهرستان 
بروجرد. سکنه ۱۴۶ تن. اب آن از چشمه و 
قات. محصولات عمده غلات و لبنیات. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رشککت. [رگ ] ( نام گیاهی است. 
رشگک ترش. (یادداشت مولف). و رجوع به 
رشکک شود. 
رشم. (ز ش1(ع ‏ باران. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (منتهی الارب). رجوع به رشم 
شود. ||سیاهی که در روی کفتار باشد. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد). |اول نبات که پدید آید. (مهذب 
الاسماء). اول رویدن سبزه در زمین. (لفت 
محلی شوشتر). علفی که نخستین برآید. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
نخستین چیزی که از گیاه برآید. ||هر اثری 
(از آقرب الصوارد). در عربی اثر و نان 
عموما؛ (لفت محلی شوشتر). ||نشان باران در 
زسین. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آتندرا اج) (از آقرب الصوارد). در عربی اشر 
رای ختیوضا نت فیط وشتر: نت ید 
خطی کنابخانة مولف): 
زسم. [ر](ع مص) نوشتن و نگار کردن. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب). 
نوشتن. (از اقرب الصوارد) (از نشوءاللفة 
صه۵). |مهر کردن انبار گندم را. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (منتهی الارب). مهر کردن 
غرین, (دمار) اب لمعادر.بسهتی). خهر 
کردن‌انبار رابا مهر چویین. (یادداشت 
(از اقرب الموارد). و رجوع به رم شود. 
رشم. [ز) (ع ) رشم. باران. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). رجوع به رم شود. ||اثر. 
(اقرب الموارد). ||مهر چوپین که انبار غله و 
خنور را بدان مهر کنند. (فرهنگ اوبهی). 
جوالیقی در ذیل کلمة روشم و روسم» رم را 
به معنی مهر آورده و در حاشیه آمده است 
رشم به به ز امدیه آنضا: رجوع به المعرب 
جوالیقی ص ۱۶۰ و حاشیة آن و ماد رُسْم در 
همین لفت‌نامه شود. 
رشم کردن؛ برجب صورت «رشم» 
بمعنی مهر کردن است و اين ترکیب با ترکیب 
رشم‌فروشی تنها در اين دو بیت خافانی به 
نظر رسیده است* 
حدیث بوزنه خواندی و رشم کردن او 
چو طیره گشت کفایت ده خراسانی 
چه گفت بوزنه را؟ گفت: کون‌دریده زنا 
برای رشم‌فروشیت کو زیان‌دانی. خاقانی, 
در حاشیه چ سجادی هم تنها کلمة رشم معنی 
شده است آما بظاهر وشم کردن صحیح است. 
رجوع به «وشم» و «وشم کردن» شود. 
رسم. (ر ش ] (ع مص) بوی طعام بردن و 
حریص گردانیدن بر آن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رشم. [ر ] ((خ) دهی از دهستان طرود بخش 
مرکزی شهرستان شاهرود. سکنه ۲۵۰ تن. 
آپ آن از چشمه. سحصولات عمده جو و 
آرزن و ذرت و شلغم و مختصر انگور و خربزه 
و هندوانه و لبنیات. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج ۲). 
زشماء . [ر)(ع ص) ضبع رشماء؛ کفتاری 
که‌در روی آن سیاهی باشد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رشمه. از ۲۱۶7 () افساری است خاص 


رشن. ۱۲۰۸۹ 


که‌از طلا و نقره سازند و بر اسبان خاصه در 
وقت سواری بندند. و بعضی گویند رشمه 
ریسمان آن زنجیر است. (لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی کتابخانة سلف). رسن بلند 
مخصوص اسب. چیزی است که بر دهان 
اسب نهند. (یادداشت مولف). 
زشمه. [ر ] ((خ) دهی از دهستان ریکان 
بخش گرمسار شهرستان دماوند. سکنه ۰ ۳۰ 
تن ات 1 ن از حبله‌رود. محصولات عمده 
غلات و بنشن. صنایع دستی فالیچه و گلیم و 
جاجیم بافی. راه از طریق ریکان کردوان 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج۱). 
رشمی‌حان. [ر] ((خ) دهی از دهتان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز. 
سکته ۲۷۲ تن. آب ان ! 
محصولات عمده غلات و چفندر. (از فرهنگ 


از رودخانة سیوند. 


جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
رسمیز. [ر ] (() ارضه. ارضتة. جانورکی 
چوب‌خواره. (ناظم الاطباء). کرمی است 
چوب‌خوار که به عربی ارضة و به هندی 
دیمک گویند. (غیاث اللغات) (آنندراج)..کرم 
چوب‌خوار. (انجمن‌ارا). ریمین. (لفت محلی 
شوثتر). جانوری است چوب‌خواره که 
بعربی ارضه گویند. (ببرهان) (از فرهنگ 
خطی) (ازلقت محلی شوشتره نسخة خطی 
کابخانة مولف): 

گازربیثبات چون رشمیز 

جامه را کرده ریزه و ناچیز. . احمد اطعمد. 
زشن. (]۲ (() نام روز هیجدهم از هر ماه 
شمسی. (ناظم الاطباء) (برهان) (فرهنگ 
فارسی معین) (از شعوری ج۲ ورق ۱۲). نام 
روز هیجدهم از ماه پارسی مرادف رش است. 
(آتدراج) (از انجمآراا: 

روز رشن است ای نگار دلربای 

شاد بنشین و به جام می‌گرای. . معودسنعد. 
رجوع به رش و رشنو در همین لغت‌نامه و 
حاشیة برهان شود. ||((ج) نام فرثته‌ای, 
(ناظم الاطباء) (از برهان). نام مکی است. 
(فرهنگ جهانگیری). نام یکی از ایزدان 
همکار امشاسپند امرداد. (از مزدیسنا و تأثیر 
آن در ادبیات پارسی ص ۱۶۲). نام فرشته‌ای 
است که تدبیر امور و مصالح روز رشن با 
اوست. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۲). و رجوع به 


,(فرانسوی) ۴026۳2 - 1 
۲ -ضیط کلمه در تدارل عامةهً مردم خحراسان 
یکر «ره است و آن را بر هر طناب یا ریسمانی 
اطلاق کند. ر همچنین است در اذربایجان. 
۳-مژلف اننجمن‌آرا و به نبع او صضاحب 
انندراج آورده‌اند که در تحفةالاحباب به فتح ار» 
وش انده. 


۱۳۰۹۰ رشن. 


رش و رشئو در همین لغت‌نامه و حاشیژ 
برهان شود. ||(() پشته و کوه کوچک. (ناظم 
الاطباء) (برهان). |گزیدگی. (ناظم الاطباء) 
(برهان). در فرهنگ به معنی گزیدن آورده 
است. (آنندراج) (انجمن آرا). گزیدن. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری). 

رشن. [ر ش ] (() زشن. رجوع به رشن در 
صسعنی «روز هیجدهم...» و پاورقی آن و 
همچنین انندراج و انجمن‌ارا و تحفقالا حباب 
شود. 

رشن. [ر] (ع مص) داخل کردن سگ سر 
خود را در آوند. (متحهی الارب) (از قرب 
الموارد) (از فرهنگ فارسی صعین) (ناظم 
الاطباء). سر بردن سگ بود به کاسه و دیگ و 
امثال آن. (فرهنگ جهانگیری) (از برهان), 
||ناخوانده مهمان گردیدن. (نماظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ناخوانده رفتن بود به 
طعام خوردن عروسی. (فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان). طفیلی گردیدن در خوردن غذا. 
(از اقرب الموارد). بی‌دستوری درآمدن. 
(فرهنگ فارسی معین). [شون. (اقرب 
الموارد). 

رشن. [ر ] (ع () رشن. دهانة جوی و رود. 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || موعد شرب. (ناظم الاطباء). 
ااروزن. (از تاج العر وس). 

رشن. (ر ش ] (ع مص) رشن. رجوع به رشن 
(ع مص) شود. 

رشن. [ر] ((خ) نام کوهی بوده در کابلستان. 

: معین گوید: مطایق مندرجات بندهشن هندی, 
آذفرنبغ یا آتش روحانیان, در کوه رشن در 
کابلستان بوده است. (مزدیسنا و تأثیر آن در 
ادبیات نارسی ض ۳۲۱ 

رشناوند. [َر و] ((خ) دی از دهستان 
القورات بخش حومةٌ شهرستان بیرچند. سکنه 
۶ تن. آب آن از قنات. محصولات آنجا 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

رشنش. (رَ ن] (اخ) دهی از دهستان بخش 
رزاب شهرستان ستندج. سکنه ۲۵۰ تن. اب 
آن از رودخانه و چشمه. محصولات انجا 
غلات و لینیات و مختصر توتون. (از فرهنگ 
مفافاین ایرای ع۳]: 

رشنو. [ر ] ((خ)" نام اوستایی رش یا رشن. 
فرشة دادگستری است. رجوع به فرهنگ 
ایران باستان ذیل ص ۲۰۳ و رش و رشن در 
همین لنت‌نامه و ایران در زمان ساسانیان 
ص۲۶ و ۴۸ شود. 

رشنواد. [رَ نْ] ((خ) نام یکی از نوکران 
همای دختر بهمن بود. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). نام سپهالار همای چهرآزاد و 
مادر ؟ بهمن است. (آنندراج) (انجمن آرا). نام 
یکی از سپهیدان همای‌بن بهمن است. 


آورده‌اند که سیاهی از رومیان آمده ولایت 
همای را تاختد و مرزبان با روسیان جنگ 
کردهکشته شد. همای رشنواد را که هم سیهد 
و هم سپهیدنژاد بود به جنگ رومیان تمین 
نمود, داراب توکر او شد. چون رشنواد لشکر 
خود را به نظر همای می‌گذراند همین که نظر 
همای بر داراب می‌افتد شیر از بستاتش 
می‌جوشد. و تفصیل اين اجمال در شاهنامه 
مرقوم است. (از فرهنگ جهانگیری): 

یکی مرد ید نام او رشنواد 

سپهبد بد و هم سپهبدنژاد... 

سپه گرد کرد اندر ان رشنواد 


عرّضگاه بنهاد و روزی بداد. فردوسی. 
و رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ٩۲‏ 
شود. 


رشنودی. [ر] ((خ) دی از دهستان 
روشکان بخش طرهان خرم‌اباد.:سکته ۱۲۰ 
تن. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات و 
لبنیات و پشم. صایع دستی زنان سیاه‌چادر و 
طناب بافی. راه اتومبیل‌رو. سا کنان از طايفة 
امرایی و چادرنشین هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

زشفه. [ ] ((ج) گویا نام محلی است در این 
شعر فرخی؛ ‏ , 

از درون رشته تا که‌پایه‌های کزروان 

سبزه از سبزه نبرد لاله‌زار از لاله‌زار. . فرخی. 

رشفیی. [ر] (() خا کروبه.(ناظم الاطباء). و 
رجوع به رشتی شود. || خاکروبه کش و 
زفتتی. (تاظم الاطسانا: غا کروت و 
خا کروبه کش را گویند. (آنندراج) (از برهان)؛ 
مرا ز گهند تو رختی است بسلی نو بساری (۲)5 
رها مکن سر او تابردسلامت تو. منچیک. 
و رجوع به رشتی شود. 

زشنیده. [ر د /د] (() به معنی بول و غایط 
است, از دساتیر تقل شده است. (آنندراج). 
شاش. پلیدی. بول, (یادداشت مولف). 

رشنیغ. [ر] (() عام. رشنیق. مقابل سید. در 
قم و اطراف آن گویند: فلان سید است یا 
رشنیغ. (یادداشت مولف). و رجوع به رشنیق 
شود. 

رشفیق. [ر] (!) عامی. غیرسید امخصوصاً 
طالب علم غیرسید): «باید بینند که این نعست 
در این دیار و بلاد مشترک است از مان 
مسلمانان و مشرکان و جهودان و مومتان و 
موحدان و ملحدان و علویان و رشتیقان و 
تاجیکان...». ( کتاب النقض ۴۷۶) (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رشنیغ شود. 

رشو. [زشو] (ع مص) پاره و رشوه دادن 
کسی را. (ناظم الاطباء). پاره دادن کی را. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
رشوت دادن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
اللف زوزنی), 


رشوت. 


۰ 
۳ 


و رشوه و 


(ناظم الاطباء). و رجوع به رشوات. 
رشوة و رُشُوة شود. 
رشسوات. زر ] (ع!) رخوات. ج رشوه. (ناظم 
الاطباء. رجوع به رشوات و رُشُوة و رَُوّة و 
رشوة شود. 
رشوانلو. [زش] ((خ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بجنورد. سکنه 
٩‏ تن. اب ان از رودشانه. محصولات 
عمده غلات و بنشن و انواع میوه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
رشوانلو. [رّش ] (اخ) دصی از دصتان 
مایوان بخش حومة شهرستان قوچان. سکنه 
۴ تن. اپ ان از چشمه. محصولات عمده 
غلات و انواع میوه. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ٩‏ 
رشوانلو. [رش ] (اخ) دهی از دمستان 
جیرستان بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
سکسنه ۲۳۹ تن. آب آن از رودخانه. 
محصولات عمده غلات و میوه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رشوت. [رش و] (از ع, () رُشْوّت. رشوه و 
پاره و مزد. (ناظم الاطباء). اتاوه. پاره. رشوه. 
رشوه. برطیل. بوطله. پاره‌ای که برای برآمدن 
کاری دهند. (یادداشت مولف). انچه بر کی 
دهند تا کارسازی به ناحق کند. و در فارسی 
قدیم آنرا پاره گویند. (غیاث اللفات از 
متخب‌للغات و شرح نصاب). پاره یعنی 
چیزی که برای کارسازی ناحق به کسی دهند. 
و با لفظ دادن و گرفتن و ستاندن و خوردن 
مسعمل. (آنتدراج): 
چون خصم سر کیسة رشوت بگشاید 
دروقت شما بند شریعت بگشایید. 
ٍ ناصرخسرو. 
آنکه فقیه است از املا ک‌آو 
پا ک‌تر آنست که از رشوت است. 
ناصر خسرو. 
هر یکی همچو نهنگی و ز بس جهل و طمع 
دهن علم فراز و دهن رشوت باز. 
ناصر خسر و. 
رشوت حکمش دهد جوشن مریخ را 
چون به کف شاه دید تیغ زحل‌گون فلک. 
خاقانی. 
کجاخازن لشکر و گنج من 
په رشوت مگر کم کند رنج من. 
چو یاقوتم نبید خام گیرد 


نظامی, 


۰ - 1 
۲-باتوجه به مأخذ دیگر» مادر غلط و صجح 
دختر است. 
۲-شاید: «... رشنی است بیاری» یا ایسری». 
(از پادداشت مولف». : 





رشوت‌خوار. 
به رشوت با طبرزد جام گیرد. 
چون دهد قاضی به دل رشوت قرار 


نظاسی, 


کی‌شناسد حق از مظلوم زار. مولوی. 
قاضی که به رشوت بخورد پنح خیار 
ثابت کند ازبهر تو صد خربزه‌زار. سعدی. 


-رشوت خواستن؛ پاره خواستن. طلب پاره 
و رشوه از کسی. (بادداشت مولف). استرشاء. 
(دهار). 
رشوت‌خوار. (رش /رش و خوا / خا] 
(نف مرکب) اتشخوار. (مجموعه مترادفات 
ص۱۷۸). رشوه‌خوار. پاره گیر. رشوه‌خور. 
(یادداشت مولف)؛ 
این رشوت خواران فقهایند شما را 
ابلیس فقیه است گر اینها فقهایند. 
ناصرضرو. 
و رجوع به رشوه‌خوار و رشوستان شود. 
رشوت خواری. [رش /رّش و خسوا/ 
فا ] اخامص قرکب) عتحلی رعتوتنخوازد 
صفت رشوت‌خوار. رشوه خوردن. پاره 
گرفتن.(یادداشت مولف). 
رشوت خوو. (رش / رش و خوز /خز] 
(لف مر کب) کم که رخنوهاو پاره مر گترف لاد 
ناظم الاطباء). رشوت‌گیر و مباشر آن. 
(آنندراج). رشسوت‌خوار. و رجوع به 
رشوت‌خوار و رشوتستان شود. 
رشوت خوردن. [رش /زش و خوز / 
خْر د] (مص مرکب) رشوه خوردن. رشوت 
گرفتن. باه گرفتن. اخذ پزل یا مالی برای حتی 
نمودن باطل یا ناحق نمودن حسقی. (از 
یادداشت مولف)؛ 
آزبهر قضا خواستن و خوردن رشوت 
فته همگان بر کتب بیع و شرایند 
رشوت بخورند آنگه رخصت بدهندت 
نه اهل قضایند بل از اهل قفایند. 
تس و 
آنچه ز دست تو دهن می‌خورد 
رشوت آسایش من می‌خورد. . امیرخسرو. 
و رجوع به رشوت گرفتن و رشوه خضوردن 
شود. 
رشوت دادن. ارش /رّش رز د] امسص 
مرکب) ادلاء. (ترجمان القرآن). اسلال. (تاج 
المصادر بیهقی). پاره دادن. رشوه دادن. دادن 
مال یبا پولی برای انجام گرفتن تقاضای 
نامشروع. بَوطّل. رشاء. (یادداشت مولف). 
دهن کسی بستن. دهن کسی شیرین کردن. 
قفل بر دهان کسی انداختن و زدن. (مجموعةً 
مترادفات ص ۱۷۸): 
آشکارا دهی از اندک و بی‌مایه زکات 
رشوت حاکم جز در شب و پنهان ندهی. 
اصرخرو. 
ور زاهدی و نداده‌ای رشوت 


یا پیش درست همچو دیواری. . ناصرخرو. 


مصائعة؛ روت دادن و مدارا کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). شکم؛ رشوت دادن والی را. 
(تاج المصادر بیهقی). 
-په رشوت دادن؛ به عنوان رشوه دادن. دادن 
چیزی برای انجام گرفتن درخواست خملاف 
حق و نامشروع: 
جان خاقانی به رشوت می‌دهم ایام را 
گرمرا زین روز نم روزی رهایی می‌دهد. 
خافانن: 
ز گلپایگان رقت شخصی با ردو 
که‌قاضی شود صدر راضی نمی‌شد 
به روت خری داد و بتد قضا را 
ا گر خر نمی‌بود قاضی نمی‌شد. میر عبدالحق. 
رشوت‌ستان. آرش /زش و س] (ن_ف 
مرکب) رشوه گیر. رشوت‌گیر. رشوءبگیر. که 
از کسي پاره اخذ کند. (بادداشت مولف)؛ 
بگو آنچه دانی که حق گفته به 
له رشوت‌ستانی و نه رشوه‌ده!. (بوستان). 
و رجوع به رشوت‌خوار و رشوه‌خوار شود. 
رشوت گرفتن. [رش / رش و گ رٍ تَّ] 
(مص مرکب) رشوه گرفتن. پاره ستدن. 
رشوت ستدن. (یادداشت مولف): 
به رشوت عامل از خود گر کند اصحاب سلطان را 
مکافات عمل از هیچکس رشوت نمی‌گیرد. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
-به رشوت گرفتن؛ به رسم رضوت اخذ 
کردن.به عنوان رشوه اخذ نمودن. (از 
یادداشت مولف): هرچه در ایام فتنه به 
رشوت گرفته بودند از ایشان بستد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۴۲۷. و رجوع یه رشوت 
خوردن و رشوه گرفتن شود. 
وشوانی.. زر رو افش کنیس 
که قبول رشوه می‌کند. (ناظم الاطباء) 
رشورجی. [ ] ((خ) نام باستانی اصفهان. 
(نخبة‌الدهر دمشقی). رجوع به اصفهان شود. 
رشوف. [ر](ع ص.) زن پا ک‌دهمن 
خشک‌فرج. (ناظم الاطباء) (سنهی الارب). 
زن خوش‌مزه‌دهن خوش‌فرج. (آتندراج). زن 
پا ک‌دهن. (از اقرب الموارد). ||شتر ماده که 
عسلف را به لب گیرد و بخورد. (از اقرب 
السوارد) (آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اریق رشوف, آب دهان پا کيزه. 
ااظلم رشوف: ای طیب. (ناظم الاطبام) 
رشون. [ر] (ع ص) گوسندان چرنده. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
رشون. (] (ع مص) مصدر به معنی رّشن. 
(ن_اظم الاطباء) (متهی الارب). طفیلی 
گردیدن.(تاج المصادر بیهقی). و رجوع به 
رشن شود. 
رشوند. [رّش ر] ((خ) از ایسلات اطراف 
قسزوین. (از جفرافیای سباسی کیهان 


رشوه. ۱۲۰۹۱ 


ص ۱۱۲). از ایلات اطراف تهران, ساوه. زرند 
و قزوین, و مرکب از ۴۰۰۰ خانواده است که در 
اطراف قزوین مسکن دارند و چادرنئین 
هستند. (یاددااست مولف). 
رشوق. (رش و]) (ع ) ژشوة. زشوة. ( کشاف 
زمخشری). پاره و رشوة ج, رشی [ر شن ]. 
رشی, رشوات. رشوات. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). آنچه برای باطل نمودن حسق 
یا حق نمودن باطل داده شضود. (از تعریفات 
تخخانی )ار اعدا( فپ بولرتاودر 
حدیث است: لمن الّه الراسی و السرتشی و 
الرائش؛ یعنی دهنده و گیرنده و سعی‌کننده زا 
میان آنسها. (سنتهی الارب). رشوه دادن. 
(دهار). اامزد. ج, رشی, زشی. رشوات. 
رشوات. (ناظم الاطباء). || آنچه برای تملق 
داده شود. ج. رشی [رٍ شرْ ], گویند: «الرشی 
رشاء النجاح». (از اقرب الموارد). 
رسوق. [رژش و] (ع !) زشوة. رشوه. (ناظم 
(ناظم‌الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به رشوة و رَشْوّة شود. 
رشوة. [زش و) (ع!) رنوة. شوت (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رشوة و رُشوة شود. 
رشوه. [رش /رّش و /و] (از ع, () پاره. 
(نصاب‌الصییان). پاره و بلکفده یعنی انچه بر 
کی دهند برای کار ناروا و غیرمشروع و 
رشوه‌ای که با قاضی می‌دهند. فد يا لکد 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). دادن مالی به کسی 
برای انجام دادن مقصود شود. (فرهنگ 
فارسی معین). زری که در آزای فتوی به 
ارباب شثریمت دهند یا از خوف و با به طمع 
مطیی از متام دبواتی به لاطین وسگام 
و ارباب دیوان رسانند. و به ضم اول هم 
گویند. (لغت محلی شوشتر, نسخة خضطی 
کتابخانة مولف). رَشوة. رشوة. (دهار). هدیةً 
نامشروع. بلکفد. جعلی که به حا کم دهند نه 
بصورت مشروع تا حکومت کند به دلضواه 
راشي. در اصطلاح فقه چیزی که قاضی برای 
صدور حکم یا کمک فکری به یکی از 
اصحاب دعوی اخذ می‌کند. دریبافت رشوه 
غیرجایز و نامشروع است اگرچه از کی 
گرفته شود که حکم اصولاً به نفع او صادر 
می‌شد. (یادداشت مولف). آنچه به کی دهند 
تا کارسازی ناحق کند. پاره. بلکفد. بلکفت. 
(فرهنگ فارسی معین). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: در اصطلاح شرع 
آنسچه گیرنده به جهتی از روی ظلم از 
پاره‌دهنده می‌گیرد و پاره‌دهنده بدان علت په 
وی مسی‌دهد. رشنوت‌دهنده را رای و 
رشوت‌گیرنده را مرتشی گویند. در ببرجندی 


۱ -نل: ...له علوه 4 


۲ رشوه‌خوار. 


آمده: رشوت مالی را گویند که کسی آن را 
بدیگری بدهد بشرط اينکه در برابر آن بدو 
کمک کد. و آنجه بدون شرط داده شود هدیه 
است. در مصباح آمده: رشوه آن است که 
مردی به حا کم یا جز وی بدهد تا به سود او 
حکم کند, یا آنچه را می‌خواهد بدو تحمیل 
کند. آنگاه مولف گوید رشوه چهار قسم است. 
و آنر به تفصیل شرح می‌دهد. رجوع به همین 
ماخذ شود. جعفر سجادی ارد: اسم است از 
رشوة به فتح «ر» و چیزی است که بوسیلة آن 
به حاجت توان رسید و در شریعت امری است 
که گیرنده از روی ستم ستاند در راهی که 
چاره باشد مگر آنکه آنرابدهی. اخذ را 
مرتشی و دهنده را راشی نامند و بالجمله مالی 
که شخص در مقایل عمل ستاند عملی که از 
وظایف اوست یا برای ابطال حقی و یا احقاق 
ود خر بمال مان آست و داراشتی ‏ 
المرتشی کلاهما فی الشار». (از فرهنگ 
علوم) 

گفتم چو رشوه بود و ریا مال و زهدشان 

ای کردگار باز به چه مبلا شدم. 

ترشیت و 
بی رشوه تلخ و بی‌مزه چون زهر و حنظلند 
با رشوه خوب و شیرین چون مغز و شکرند. 
تامت کرو 

به خون و خواستة مهتران شدم قاصد 

ربا و رشوه پذیرفتم از صبی و یتیم. سوزنی. 
رس وو‌بگیر؛ روه گسیر. رشوه‌ستان. 
رشوت‌خوار. (یادداشت مولف). 

رشوه خواستن؛ رشوت خواستن. پاره 
خواستن.. استرشاء. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر اللغه زوزنی). 

||انبار. کود. کوت. زبل. آنچه به زمین دهند تا 
قوت گیرد. (یادداشت مولف). 

رشوه‌پند؛ کودپذیر. کودپسند: خربزه از 
گیاهان رشوه‌پسند است. (یادداشت مولف). 
رشوه‌خوار. زرش /زش ز /و خوا /خا] 
(نف مسرکب) رضوت‌خور. مسرتشی. 
رشوت‌خوار. رشوه‌خور. رلسوه گسیر. 
رشوت‌گیر. (از یادداشت مولف). آنکه رشوه 
گیرد. پاره‌ستاننده. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به رشوه و مترادفات کلمه شود. 
رشوه‌خواره. (رش /رش و /و خوا/خا 
رز /رٍ](ص مرکب) رشوه‌خوار. (افرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رشوه‌خوار شود, 
رشوه‌خواری. (رش /رش و /و خوا / 
خا (حاهن مر کب یل رضم هرا 
رشوت‌خواری. ارتشاء. (بادداشت مولف). 
عمل رشوه‌خوار. رشوه گیری. رشوه‌خوری. 
(فرهنگ فارسی میین). و رجوع به 
رشوت‌خوار و رشوه‌خوار و رشوت‌خواری 
شود. 


رشوه‌خور. [رش /زش و /و خوز خر ] 
(نف مرکب) رشوه گیر. آنکه رشوه و پاره 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء). رشوه‌خوار. (قرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رضوه گیر و 
رشوه‌خوار و رشوه‌خواره شود. 

رشوه خوردن. (رش /رش و /و خوَژ 
/خْر] (مص مرکب) رشوت خوردن. 
رشوت گرفتن. پاره گرفتن. (یادداشت مولف). 
رجوع به رشوت خوردن و مترادفات دیگر 
کلمه شود. 

رشوه‌خوری. [رش /رش و /و خو / 
خ (حامص مرکب) رشوه‌خواری. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به رشوه‌خواری و 
رشوه‌خور و رشوه خوردن شود. 

رشوه دادن. [رش /زش و /ر د] (مص 
مرکب) رشوت دادن. پاره دادن. (یادداشت 
مولف)؛ 
هرچه اندوختم این طابفه را رشوه دهم 
بوکه در راه گروگان شدنم نگذارند. خاقانی. 
کعبه مرا رشوه داد شقه سبزش 


تا ننهم مکه را ورای صفاهان. خاقانی. 

خاقانی | گررشوه دهد خال لب را 

ملک دو جهان خواهد و کمتر پذیرد. 
خاقانی. 


ی نزو دش 
جست حیق‌القدوم خدمت خویش. نظامی. 
و رجوع به رشوت دادن و رشوت و رشوه 
شود. 
رشوه۵۵. آرش /رّش و /و د؛] انسف 
مرکب) رشوه‌دهنده. رشضوت‌ده. پاره‌دهنده, 
راشی. (یادداشت مولف)* 
بگو آنچه دانی که حق گفته به 
بر وتان ری ند رتومقه 

. سعدی (بوستان). 
و رجوع به رشوت و رشوت دادن شود. 
رشوه ستدان. [رش /زش و /وٍس ت د] 
نی مرک رقوه که او گرسی از 
رشوت. (یادداشت موّلف). ارتشاء. (مسصادر 
اللفٌ زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی). و رجوع به 
رشوت گرفتن و رشوه گرفتن شود. 
رشوه گرفتن. [رش /رش و /وگ رٍ تَ] 
(مص مرکب) رشوت گرفتن. پاره گرفتن. 
ارتشاء. (یادداشت مولف). رجوع به رضوت 
گرفتن شود. 
زشوه گیر. رش /رش و /و) (نف مرکب) 
رشوه‌خور. آنکه رشوه و پاره می‌گیرد. (ناظم 
الاطباء). مرتشی. (یادداشت مولف). 
زشیی. [ر شیی ] (ع () شتربچه. (از سنتهی 
الارپ) (از متن‌اللغة) (از اقرب السوارد). 
||شتری که بایستد پس بانگ زند بر آن, 
شبان. (منتهی الارب). شتری که بایتد پس 
شبان بر آن بانگ زند؛أَرشة أَرشذ (از اقرب 


رشید. 
التواودا: 
رشیی. [َرَ] (اخ) دهی از دهستان رحمت‌آباد 
بخش رودبار شهرستان رشت. سکسه ۲۸۳ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
لنیات. صنایم دستی شال‌بافی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
رشیی . ار من ](ع اج رشوه. (منتهی الارب) 
(از اقسرب الصوارد) [از متن‌اللغة) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) و رجوع به رشوة و 
رشوت و رشوت و رشوه شود. 
زشی. [ز شُن ) (ع () ج زشاة. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به رشاة شود. 
زشی .[ر من ] (ع!) ج رشوة. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (از متناللنة) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) ۳. رجوع به رشوة و رشوت و 
رشو و رشوأت شود. 
رشیج. [ر ] (ع !) عرق. (از اقرب الموارد). 
خوی و عرق. (از ناظم الاطیاء). خوی. 
(منتهی الارب) (آتتدراج). |اتراوش. (ناظم 
الاطباء). ||نام گیاهی است. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رشیخان. (ر] ((ج) از رسستاق طبرش 
همدانی و اصبهانی. (ترجمهة تاریخ قم 
۲۰ 
زسید. [رَ] (ع ص) راه راست نماینده. 
(منتهی الارب) (غیاث اللسفات از 
منتخب‌اللغات) (یادداشت مولف). راهنمای, 
آخهدب الما (دفارا الشسای فی 
الاسامی). نعت از رد و زشد. رهبر. هادی. 
(یادداشت مولف). ||نیک ماهر در تقدیر و 
انداز اشیاء. (از ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). راست‌تدبیر. (آنندراج) 
(غعیاث اللسغات از متخب‌اللفات). 
راست‌تقدیر. (مهذب الاسماء). ||راءبافته و 
رستگار. (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) ؟. 
در زبان عربی به معنی رستگار است. (نشرية 
دانثکد؛ ادبیات تبریز سال ۱ شماره ۵ از 
محیط المحیط و مختار الصحاح). راه راست 
یافته. (دهار). رامیافته. راهبردار. مهتدی: آنکه 





تدبیرات او به غایت و مقاصد رسد بی اشارة 
مشیزی. هدایت‌شده. بره, مسوفق. راه راست 
یابنده. بسامان. (یادداشت مولف): به افعال و 
اعمال رشید و اقوال سدید او را متهم کردند. 


۱-نل: که نه رشره گیری و. که نه رشوه‌خواری 
و 

۲ در دو متن اخیر بدون تنوین با الف مقصور 
ضبط شده است. 

۳-در دو من آخیر بدون تنوین با الف مقصور 
ضبط شده است. 

۴ - در آنندراج راستکار آمده: شاید غلط چاپی 
باشد. رجوع به آنندراج شود. 


رشید. 

(تاریخ جهانگشای جوینی). ||((خ) در صفت 
باری به معنی هادی و راهنمای به سوی راه 
راست. (نساظم الاطباه) (صتتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). راهنمای در 
صفت خداوند. (دهار). صفت خدای. همادی. 
رهتمای (از فرهنگ فارتی متام از 
نامهای: خفای‌تفالی: (از مهب الاسمانا 
(دهار). در صقات خدای‌تعالی هادی به راه 
راعست. (یادداشت مولف). 

رشید. [رّ] (از ع. ص) شجاع و دلیر و باعزم 
در جنگ. (ناظم الاطباء). در تداول عوام از 
فارسی‌زبانان» شجاع. (یادداشت مولف). دلیر. 
شجاع. (فرهنگ فارسی معین). |[در فارسی 
به معنی خوش قد و قامت استعمال کنند. 
چنانکه گویند: قلان کی جوانی است زیا و 
رشید. در عربی بجای آن رشیق به قاف گویند 
و مصدر آن نیز رشاقت است و شاید رشید و 
رشادت هر دو محرف رشیق و رشاقت باشد. 
(نشرية دانشکدء ادبیات تبریز سال ۱ شماره ۵ 
از محيط المحیط و مختار الصحاح). خوش قد 
و فا [فرعک فارسن سم ا: 

زشید. ار ش ] (اخ) نام مسردی. (منتهی 
الارب). از غلامان بنی‌معاویه و از انصار است 
و حدیثی چند از وی نقل شده است. رجوع به 
الاصاية ج ۱ قسم ۱ شود. 

زشید. [ر] ((خ)۲ بسا رشيدة. دهی است. 
(منتهی الارب). دهی است در مصر در ساحل 
نیل. (از نخبةالدهر دمشقی). شهری است 
تردیک اسکندریه. (یادداشت مولف). شهرکی 
است در کنار دریا و زل چنب اسکندریه. (از 
معجم البلدان). شهری است در مصر واق در 
کنار خط نیل. شامبلیون در سال ۱۷۹۹م. 
کتیبه‌ای در آن به زیان یونانی و هیروگلیفی 
کشف کرد که دریارة حروف هیروگلیفی و 
اصول زبان آن مي‌اشد. (از اعلام السنجد). و 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطلی ص۳۴۸ شود. 

رشید. [ر ] ((خ) آبن ابوالقاسم. از راویان 
بشمار است و عمرین علی‌بن عمر قزوینی 
ملقب به سراج‌الدین (متولد ۶۸۳ ه .ق.). از او 
روایت دارد. رجوع به شدالازار ذیل ص ۲۵۲ 
شود. 

زسید. [ر ] (اخ) ابن داود. او راست کستاب 
تفر بر قرآن. (فهرمست ابن ندیم). 

زشید. زر ] ([خ) ابن ربیض العذری. مرزبانی 
او را از سخنرایان نامی عرب ذ کر کرده و 
گفه است از شاعران مسخضرم است. (از 
الاصابة ج ۱قسم ۲). 

رشید. [ر ] (اخ) ابن شریف‌ین علی. اولین از 
شرفای فلالی سرا کش (از ۱۰۷۵ تا ۱۰۸۳ 
ه.ق.), رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
ص ۵۲ و ۵۵ شود. 


زسیثك. [ر] (اخ) ابن کریب. از راویان است و 


فضل‌ین موسی از او روایت دارد. رجوع به 
عیون الاخبار جزء ۲ ص ۲۲۴ شود. 
رشید. [ر ] ([خ) ابن مالک تمیمی. از صحابة 


" رسول (ص) بود و بعدها در کوفه سا کن شد. 


چند حدیث از حضرت روایت کرده است. (از 
قاموس الاعلام تسرکی). کنية او ابوعماره 
(عمره) است. رسول قیصر و صحاپیست. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به حسن المحاضرة 
فی اخبار مصر و القاهره ص ٩۱‏ و الاصابة ج۱ 
قسم ۱ شود. 
زشیا. [ر] ((خ) احمدین علی‌ین زیر 
غمانی. مکنی به ابوالحسین. (یادداشت 
مولف). و رجوع به احمد در همین لغت‌نامه و 
اعلام زرکلی شود. 
رشیف. زر ] (اخ) یا رشید احمد, احمدین علی 
قاضي قالی که به سال ۵۶۳ ه.ق. درگذشت. 
او را دیوانی است. (یادداشت مولف), و رجوع 
به احمدین علی قاضی قالی شود. 
رشید. [ر] ((خ) رشید اسوانی یبا غسانی. 
رجوع به الاسوانی در معجم المطبوعات ج۱ 
شود. 
رشید. [ر ] ((خ) یا رشیدافندی‌بن ابوعبید 
احمدبن سلیمان صیرفی سوری. او راست: 
۱-کشف التقاب عن انواع الشراب (ج بیروت 
به سال ۱۳۰۶ ه.ق.) ۲- منتهی‌المافع فی 
نواع الصنایع (چ مطبعة لادبية بیروت به سال 
۳ ه«.ق.) ۳- النجوم المشرقات فی تدییر 
المسکونات. (از معجم السطبوعات ج۱). و 
رجوع به همین مأخذ شود. 
شید. [رَ] (اخ) یا رشید الدحداح یا رشیدبن 
غالب. این اسم تحریف است از کلیت رشید 
(ابی غالب) دحداح. او راست: خسرح دیوان 
اپن‌القارض, که رشید به سال ۱۸۵۱م. به نشر 
آن مبادرت ورزید. (از سعجم المطبوعات 
مصر). رجوع به رشید الاحداح در اعلام 
زرکلی و همین لغت‌نامه شود. 
زسید. [ر] (اخ) یا رشیدالدیین. نام پسبر 
خاقانی. (انندراج) (غیاث السفات). 
ضیاءالاین سجادی در مقدمة دیوان خاقانی 
گوید: پس از بازگشت خاقانی از سفر دوم 
بزرگترین مصیبتی که در زندگی او اتفاق افتاد 
حادئة مرگ فرزندش رشید بود که به سال 
۱ « .ق. در یت‌سالگی درگذشت و پدر 
را داغدار کرد و در این زمینه چندین قصیده و 
قطعهٌ سوزنا ک‌و تأثرانگیز سروده و با 
موثرترین بیانی این واقعه را شرح کرده 
است... یکی از قصاید بسیار سوزنا ک‌ و 
جانگداز خاقانی در مرثيه رشیدالدین 
قصیده‌ای است که به شهادت سرلوح نسخ 
خطی «ترنمالمصاب» یا «ترنم‌المصائب» نام 
دارد. (از مقدمه دیوان خاقانی ص 


پیست‌وسه): 


رشید. 


وقت مردن رشید راگتم 


که‌یخواه آنچه آرزوت آید. خاقانی. 
خاقانی از انده رشیدت 
تا کی بود اشک و نوحه برخیز, خاقانی. 
خود بر دلم جراحت مرگ رشید بود 
از مرگ شیخ رفت جراحت ز التیام. 
خاقانی. 
گوهردانش و گنجور هنر بود رشید 
قبل مادر و دستور پدر بود رشید. خاقانی. 
دریغ میوة عمرم رشید کز سر پای 
به بیست سال برامد بیک نفس بگذشت. 
خاقانی. 


ص۱۵۸ ۱۶۲ ۴۰۶و ۵۴۱شود. 
رشید. [ر] (اخ) یا امیر رشید, لقب ابوالقاسم 
نوح‌بن منصورین نصرین آحمدین اسماعیل 
سامانی. رجوع به تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۱۷ و نوح... شود. 
زشیف. [ر ] ((خ) یا رشیدبن داود سعدی. او 
راست: غایةالمراد فی الخیل و الجیاد. (از 
زسید. [ر] ((خ) یا رشیدبن سلیم خوری. او 
راست: الرشیدیات. دیوان شعر. که به سال 
۰ ۰ در نیویورک به چاپ رسیده آمست. 
از معجم لنطبو مات ع ۱ 
رسیه. [ز ش ] (|خ) يا رشید شقفی. تابمی 
است. (منتهی الارب). 
زشیا. [ر] (() لقب حضرت حسین‌بن علی 
امام سوم شیعیان. رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج۲ ص ۲۲ و ماد حسین در همین 
لفت‌نامه شود. 
زسید. [ر ] ((ج) رضا (محمد). صاحب مجلة 
العتار الاسلاميه, که در آن مقالات دینی و 
تحقیقی و علمی می‌نویسد. این مجله بسال 
۵ ه« .ق./۱۸۹۹م. در قاهره اشاز به 
انتشار کرده است. از انتشارات اوست: 

۱- انجیل برنابا که آن را در الصنار منتعشر 
ساخت؛ و آن یکی از انجیلهایی است که 
مسیحیان آن را قبول ندارند. 

۲- تاریخ استاد امام شیخ ی 

۳- فسیر فاتحه و مشکلات قرآن. 

۴- تفمیر قران حکیم. معروف به «تفسیر 
المنار». 

۵-ذ کری‌المولد البوی. 

۶-شبهات النصاری و حجج اسلام. 

۷- عقیدة الصلب و القدا 

۸- محاورات المصلح و المقلد. 

-٩‏ الم لمون و القبط و الموتمر المصری. 
محمد رشید رضا محدث معروف مصر و مدیر 


1 - ۰ 


۱۳۰۹۴ 


رشید. 


هرق او اناتیی گردو ماسال ۱۳۵۲ اعتی: 


(سال مرگش) منتشر می‌شد. او اصلاً از احالی 
طرابلس شام بود ولی بعدها در مصر متوطن 
گردید. رشید از مریدان خاص مرحوم سیخ 
محمد عبده بود و پس از مرگ وی شرح حال 
بسیار جامع و رسایی در سه جلد بنام (تاریخ 
استاد الامام الشیخ محمد عبده) دربار؛ او و 
عستقاید و آرای او و هسمچنین نسوشته‌های 
دیگران در خصوص وی طبع و منتشر نمود. 
از مسطالعةٌ مجموعهٌ نوشته‌های رشید و 
نوشته‌های دیگران دربار؛ وی چنین برمی‌آید 
کهاو تا حدی متمایل به وهابیه بوده است. (از 
وفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی. مجلة 
یادگار سال ۳ شمارة ۰ ۱ و رجوع به حلل 
السندسیه ج ۲ ص ۱۹۵ و اعلام المنجد شود. 
زشید. [ر] (اخ) صلاح‌الدین رشید. جد 
پنجم شیخ صفی‌الدین اردپیلی و جد یازدهم 
شاه اسماعیل صفوی. رجوع نه حبیب‌السیر 
چ خیام جسزء ۴ از ج۲ ص۴۰۹ و رجسال 
حبیب‌السیر ص ۲۲۶ شود. 
رشید. (ر] (اخ) عبدائّه عبادی‌بن معتمد علی 
له (یادداشت مولف). رجوع به ابوالقاسم 
محمد المعتمد علی ال شود. 
زشید. [ز] (اخ) عسبدالواحدین ادریس, 
مکنی به ابومحمد و ملقب به رشید و معروف 
به اب مأمون. از ملوک آلعبدالم وّمن که از 
سال 17۶۲۰ ۶۳۰ ه.ق,امارت داشته است. 
(یادداشت مولف). خواندمیر در ذ کر انتقال 


دولت از خاندان عبدالمومن به ارادت پادشاه " 


قادر گوید: ابومحمد رشیدبن المأمون بعد از 
فوت پدر در مرا کش‌بر تخت سنطت نشست 
و درس ۶۴۰ ه.ق.رخت سفر اخرت 
بسربست. (از حسپیب‌السسیر چ خیام ج۴ 
ص ۵۸۴). و رجوع به عیدالواحد در اعلام 
زرکلی و حبیب‌الیر چ‌ خیام ذیل ص ۵۸۲ 
شود. 

زشید. [ر] (اخ) عزالدین رشیدبن بنجیربن 
محمودین اهمد شیرازی. از شعرای قرن 
شنم ه.ق.معاصر اتابک تکلهبن زنگی 
(۱-۵۷۱٩۵ه.ق.).و‏ اتابک سعدبن زنگی 
۶۲۳-۵۹۱۱ ه.ق.) از سلنریان فارس, 
صاحب شدالازار چند بیت شعر عربی و 
اندکی از شرح حال او را آورده است. رجوع 
به شدالازار ص ۸۵۳۳ ۵۳۴ و ۵۳۶ و عزالاین 
در تلخیص مجمع الالقاب این الفوطی (باب 
«ع») و تاریخ وصاف ص ۱۵۰ شود. 
رشید. [ر] ((خ) یا رشید لکهنویی؛ مولوی 
عبدالرشید. از گویندگان و شا گردان ملا 
نظا‌الاین لکهنویی, رجوع به فرهنگ 
سخنوران و روز روشن ص ۲۴۴ شود. 
رشید. [ر] (() محمد رشید. از خطاطان 





امی و پسر خواجه راسم بود. وی در سال 
۷ «.ق. در استانبول درگذشت. قرانی با 
چندین اثر دیگر به خط وی بازمانده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج۳). 
رسید. [ر] ((خ) يا مولی رشید. رشیدبن 
محمد الشریفین علی حسنی علوی, مکنی به 
ابوالمعز. از پادشاهان دولت سجلماسی در 
مغرپ اقصی است. او .در تافیلات به سال 
۰ «.ق.مولد شد, چون پدرش در سال 
۹ «.ق. درگ ذشت مردم با برادر او 
محمدین محمد پعت کردند. رشید با برادر به 
جنگ پرداخت و او را در نزدیکی وجدة 
کشت.پس مردم با وی بیعت کردند. بعد 
سجلماسیان با او به مخالفت برخاسنند ولی 
رشید آنها را رام و مطیع ساخت و پس از غلبه 
و گرفتن بیعت از آنان و چند جنگ مرا کش را 
ختح کرد و در انجا استقرار یافت. وی به لقب 
امیرالمومنین ملقب گردید و به سال ۱۰۸۲ 
ه.ق, درگذشت. (از اعلام زرکلی چ جدید 
ج۳). و رجوع به رشیدالاین شریف و معجم 
المطبوعات ج۱شود. 
زشید. زر ] (اخ) لقب هارون خليقة پنجم از 
خلفای عباسی که شارلمائی پادشاه فرانسه در 
عصر وی بود و در بال ۱۹۳ ه.ق.پی از ۲۳ 
شال و قو ماه ونم ند بعلافت درف رآساخ 
وفات یافت یعتی از سال ۱۷۰ تا ۰۱۹۳ (ناظم 
الاطباء). لقب هارون خلیفهٌ عیاسی که راشد و 
رشید و شید و مود و ژشد و شاد و رشدان 
نیز می‌نامیدند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
هارون در همین لفت‌نامه و عیون‌الانباء 
و اد ما و ۱۳ 
فهرست تاج جاحظ و مجمل التواریخ و 
اقصص ص ۳۵ ۳۳۴۴ ۳۴۸ ۴۲۷, ۴۵۳, 
۶ ۷ ۵۱۷و ٩۵۱و‏ حیب‌السیر چ 
"سنگی تهران ج ۲ ص۲۰۸ و اعلام زرکلی 
(ماد؛ رشید العباسی هارون‌پن مسحمد) و 
شدالازار ص ٩۷‏ و ۱۱۲ و فهرست عیون 
الاخبار و تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان 
۱۴۰ و وت راد اکتا ی ۱۲۲۱ 
۳ 6 ۲ ۲ ۱۳۵ ۰۱۴۳ ۰۱۳۷ 
۹ ۱۵۱و ۱۵۷ و فهرست تاریخ سیستان 
و فهرست چهارمقاله و فهرست تاریخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی و الجماهر ص۱۶۵ 
۶ ۶ ۶۵ ۶۱ ۶۲و ۵۸و فسهرست 
تاریخ‌الحک‌ماء ققطی و الاوراق ص ۱٩۲‏ و 
۱ شود. . 
رشید آباد. ] ((خ) دهیست از دهستان 
خار بخش ری شهرستان تهران. آب آن از 
قنات. محصول انجا غلات و چفدرفند. راه 
آن از طریق غار. می‌توان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زشیدآباد. [ر] ((خ) دهمی از دهستان 


رشیدا. 


رستاق بخش خمین شهرستان محلات. آب 
آن از قتات. محصول انجا چفندرقند و پنبه و 
انگور. نزدیک راه شوسه واقع است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
زشید آبا۵. (ر] ((خ) دهی از دهستان 
فسارود بخش داراب شهرستان فسا. سکنه 
۷ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و حبوپ و صیفی و پنبه. صنایم دستی 
قالی‌بافی. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
رشید آباد. [ر] ((خ) دهی از دهستان 
تحت‌جلگة بخش فدینه شهرستان نشاپور. 
سکن ۴ تن. آب آن از قتات. محصول آنجا 
غلات. صنایع دستی کرباس‌باقی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4. 
رشید آباد. رر] ((ج) دهی از بخش شهداد 
شهرستان کرمان. سکنه ۱۰۰ تن. آب آن از 
قنات. محصول آنجا حبوب و خرما و حنا. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۸. 
رشید آباد. [ر) ((خ) دهسی از دهستان 
دره‌شهر شهرستان ایلام, سکنه ۴۰۲ تن. آب 
آن از نهر در شهر. محصول آنجا غلات و برنج 
و لبتیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
رشید آبا۵. [ر] (لخ) دی از دهستان 
قراتور؛ بخش دیواندر: شهرستان سنندج. 
سکنه ۱۲۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آنسجا غلات و لمتیات و حیوب. راه آن 
اتومییل‌رو. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 


ج۵). 
رشید آباد. زر (اخ) دهی از دهمستان 


" دیئور بخش صحنه شهرستان کرمانشاه. آب 


آن از چشمه. محصول آنجا غلات و حبوب و 
توتون. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج۵). 
زسید]. [ر] ((خ) از خطاطان نامی ایران و 
خواهرزاد؛ میرعماد خوشنویی و خطاط 
نامی است که در حسن خط از دایی خود نیز 
قراتر رفته است. رشیدا به هندوستان سفر کرد 
و در سال ۱۰۴۸ ه.ق. در کشمیر درگذشت. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج۳۲, محمد معین 
گوید: عبدالرشید دیلمی استاد خط نستعلیق 
وتات فا گر ۱۰۸۲ هرت اسان 
خوشنویان دربار شاه عباس اول صفوی بود 
و پس از قتل میرعماد به هند مهاجرت نمود و 
ملازمت شاه چهان را آخیاز کرد و مقرب شاه 
گردیدو به تعلیم خط شاهراده داراشکوه 
پرداخت. هنردوستان هند او را «افا» لب 
دادند. از نوشته‌های وی مقدار زیادی در ایران 
و هند موجود است. (از فرهنگ فارسی معین, 
بخش اعلام). معین سپس نمونه‌ای از خط 
رشیدا را آورده است. و رجوع به نسمونة 
خطوط خوش کتابخانه سلطتی ایران 


ص ۰۱۲۲ ۴ ۱+۳۲ ‌ ۳0۲ و مادهٌ رشیدای 


رشیدای تبریزی. 


رشیدالدین. ۱۲۰۹۵ 





قزوینی شود. 

رشیدای تبریزی. (ر دا ي تَ] (اخ) 
رشید تبریزی. رجوع به همین ماده شود. 

رشیدای قزوینی. از دا ي ق] (غ) 
خطاط نامی. رجوع به فرهنگ سخنوران و 
تذکر؛ نصرابادی و امتحان الفضلاء ج۱ 
ص ۲۸۷ و ۲۹۶ و ج ۲ص ۲۰و ۲۶ و ماد 
رشیدا در همین لغت‌نامه شود. 

رسید اسفزاری. [ز دٍ(] (اخ) سا 
رشیدالدین اسفزاری. رجوع به رشیدالدیین 
(اسفزاری) و فرهنگ سخنوران شود. 

رشید افشاو. ار د1] ((خ) میرزا رضید. از 
گویندگان بود. رجوع به فرهنگ سخنوران و 
الماثر و الثار ص ۲۱۵ شود. 

رشید الخلیفه. رز دل خ فَ) (اخ) هارون 
آلرشید. خليفة نامی عباسی. رجوع به رشید و 
هارون و فهرست القفطی و الجماهر ص۸۵۸ 
۶۱ ۶۲ ۶۵ ۶۶ ۱۵۶و ۱۶۵ شود. 

رشید الدحداح. [ر دذ د] (اخ) رشیدبن 
غالب‌بن سلام. از فضلای سرشناس مسیحیان 
لبنان است. تولد رشید در عرامون از دی‌های 
کروان لنان بسال ۱۲۲۸ ه.ق. ۱۸۱۳م. و 
مرگ وی در دهی در کنار دریای مانش در 
شمال فرانه به سال ۱۱۰۰ ه.ق. ۱۸۸۹م. 
بود. او راست کتاب: «طرب المسامع» در 
ادبیات, و «قمطرة طوامیر» مجموعه مقالات. 
«السیار المشرق فی بوار المشرق» که تاریخ 
بزرگی است. (از اعلام زرکلی چ‌ جدید ج 4۳. 
و رجوع به رشیدبن غالب شود. 

رشیدالدوله. [ر ددد ل] ((خ) محمودبن 
شهاب‌الدوله نصرین صالح‌ین مرداس. 
چهارمین حکمران از آل‌مرداس به حلب. در 
سال ۴۵۲ ه.ق. حلب را از حکمران فاطمی 
آن بازستد و عمش معزالدوله سال بعد او را از 


حلب بیرون راند و او در سال ۴ « .ق. 


دوباره حلب را مسخر کرد و در سال ۴۶۳ 
ه.ق.مسام عقیلی او را از حسلب برانند. 
(یادداشت مولف). 
رشید) لدوله. رز دد د ) ((خ) رجوع به 
رشندالدین فضل‌اله... شود. 
رشیدالدین. ار ددٌ دی) (اخ) ابوالفضل 
میبدی. یکی از شا ردان خواجه عبداله 
ان صاری است. کتاب کش ف‌الاسرار و 
غدقالانراز را با امسفاده ال شیر امختصر 
خواجه تال ۵۲۰ هرق تالف کراده است 
کذاشتباها آنرا به سولانا سعد (سعدالدین 
تفتازانی) نسبت داده‌اند. رجوع به تاریخ ادبی 
ایران تألیف ادوارد براون (از سعدی تا جامی) 
ذیل ص ۳۷۵و نیز تاریخ ادبیات در ایبران 
تالیف صنا ج۲ ص ۰۲۵۷ ۲ ۰ ٩۹۳۲‏ 
شود. 


رشیدالدین. (ر دد دی] ((خ) 


رشیدالدین‌ین فارس‌بن داود. مکنی و معروف 
به ابوحلیقه. پزشک و دانشمند و ادیب بود و 
در ده جعیر در کنار فرات و نزدیکی رقه بدنیا 
آمد و در الرها بزرگ شد. وی بدمشق رفت و 
از آنجا به قاهره سفر کرد و به خدمت ملک 
الکامل و سپس فرزند وی ملک صالح و 
فرزند او منک المعظم و سپس ملک الظاهر 
پرداخت و کتابهایی تألیف کرد که از آن جمله 
است: «المختار فی الف عقار» در داروهای 
مفرد و رساله‌ای در «حفظالصحه» و کتابی در 
«الامراض و اسبابها و علاماتها و مداواتها. 
رشیدالدین را اخبار و اتفاقات نادر و شعر 
نیکو است. در گوش وی حلقه‌ای بود از 
اینروی آبوحلیقه لقب یافت. تولد رشیدالدین 
به سال ۵۹۱ ه.ق./ ۱۱۹۵م. و مرگ او در 
حدود سال ۶۶۰ ه.ق./۱۲۶۲م. اتقاق افتاد. 
(از الاعلام زرکلی چ جدید ج۳). و رجوع به 
قاموس اعلام ترکی ج ۲ شود. 
رشیدالدین. [ز دذ دی] ((خ) لقب 
ابوسعید رشیدالدین‌بن موفق‌الدین یسعقوب 
میحی است. (یادداشت مولف). از پزشکان 
نامی عرب و از مسیحیان بیت‌المقدس بود و 
بسال ۶۴۶ ه.ق.در هنگام ورود به شام 
درگذشت. رشیدالاین کتاب معبری در 
پزشکی بنام «عیون الطب» دارد و بر کتاب 
حاری محمدین زکریای رازی تعالیقی نوشته 
است. رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و 
عیونالانباء ج۲ ص۰۳۱ ۱۳۲ و ۲۵۴و 
ابوسعیدبن یعقوب قدسی مسیحی شود. 
رشیدالدین. ار دد دی) ((خ) ابومنصور 
رشیدالدین‌ین ابولفضل‌ین علی صوری, 
معروف په این صوری. دانشمندی گیاه‌شناس 
و پزشک بود, در شهر صور بدئیا امد و بدانجا 
منوب است. رشیدالدین به قدس رفت و دو 
سال در آنجا سکونت گزید و در آنجا با ملک 
عادل ملاقات کرد. سپس به خدمت فرزند او 
ای ای من وی نامیا مظر 
پرداخت. ناصربن معظم او را سصت رئیی 
پزشکان داد و در خدمت او بود تا ناصر به 
کرک رفت» پس از آن رشیدالدین در دمشق 
اقامت گید و در همانجا درگ‌ذشت. 
رشیدالدین برای تحقیق و مشاهد؛ گیاهان 
گوناگون‌به سرزمینهای مسختلف می‌رفت و 
دربارة رنگ و برگ و شاخ و ریشه و آغاز 
رویش و زمان خشکیدن برگ آنها به مشاهده 
و مطالعه می‌پرداخت., او تیه تتبعات و 
بررسیهای خود را در در کتاب «الادوية 
المفردة» و «التاج» به رشتة تحریر درآورد. 
تولد رشیدالدین به سال ۸۵۷۳ .ق./ ۱۱۷۷م. 
و مرگ وی بال ۶۳۹ ه.ق./ ۱۲۴۱م. بود. 
(از الاعلام زرکلی چ جدید ج۲). و رجوع به 
قاموس اعلام ترکی ج ۳ شود. 


رشیدالدین. [ر دد دی ] (اخ) لصمدین 
ابوسعید میبدی. (یادداشت موّلف). رجوع به 
احمدین... شود. 
رشیدالدین. [ر دد دي ] (اخ) انشستل 
شروانی. ممدوح خاقانی است. خاقانی در 
مرئیه او اشعار جانسوزی دارد. از ان جمله 
است؛ 

نظام دولت بهرامیان رشیدالدین 

فلک تویی و زمین ما و ذره نام ما. 

خاقانی. 

و رجوع به دیوان خاقانی چ سجادی ص۸۶۸ 
شود. ۲ 
رشیدالدین. از دد دی] (اخ) رشیدالدین 
حمادین هبةال‌بن حمادین فضیل حرانسی, 
مکنی به ابوالشناء. از راویان بود و مویدالدین 
ابوالفضل‌بن عبدالکريم دمشقی در سال ۵۷۲ 
با ۵۷۲« .ق.در اسکندریه از او حدیث شنید. 
رجوع به عبون‌الانباء ج۲ ص ۱٩۱‏ و ۱۹۲ 
شود. 
رشیدا لدین. [ر دد دی ] ((خ) 
عبدالرحمن‌بن بدرین حسن‌بن مفرح‌ین بکار 
رشیدالدین نابلسی. سخنور نامی عرب. وی 
بسال ۶۱۷ ه.ق.درگذشت. مولف فوات 
الوفبات اشعاری از وی نقل کرده است. 
رجوع به فوات الوفیات ج۱ ص ۲۵۵ و ۲۵۶ 
شود. 
رشیدا لد ین. دد دی ] ((خ) لقب 
عبدائه‌بن عبدالطاهر سعدی است. (یادداشت 
مولف). رجوع به عبداله‌بن عبدالطاهر... شود. 
رشیدا لد ین. [ر دد دی ] ((خ) علیین 
خلیفه. از پزشکان نامدار عالم اسلام و عم اين 
ابی‌اصیبعه مولف کتاب «عیون الانباء فی 
طبقات الاطباء» بود. رشیدالاین به ال ۶۷۹ 
د.ق.در حلب پابه عرص وجود گذاشت و 
پس از تحصیل علوم و فنون در خدمت چند 
تن از ملوک ایوبیان و در برخی از بیمارستانها 
به طبابت پرداخت و شهرتی بر یافت. او در 
فلفه و ریاضی و نجوم و دیگر فنون و علوم 
ازج‌مله در موسیقی تبحر و تحقیقات و 
تألیفاتی داشت و از ادییات و شعر نیز بی‌بهره 
نبود. مرگ وی بسال ۶۱۶« .ق.بود. او 
رلست: ۱- الموجز المفید ۲-کتاب المساحة 
۳- کتاب فی الطب ۴- طب السوق ۵- مقالة 
قنی فسنبة التبعن و موازدة ی العر کاب 
السوسيقارية ۶- مقالة فی السبب الذی له 
خلقت الجبال ۷-کتاب الاسطقات ۸- تعالیق 
و مجربات فی الطب. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳). و رجوع به عیون الانباء ص۱۱۸ 
۹ ۲و ۳۰۷ شود. 
رشیدالدین. زر دذٌ دی) ((خ) عمرین 
آسماعیل‌بن مود فارتی. (یادداشت مولف). 
رجوع به عمر... شود. 


۱۳۶ رشیدالدین. 


رشیدالدین. [ر ده دی ] ([خ) رشیدالدین 
عمرین محمد فرغانی حسفی, مکنی به 
ابوحفص. مدرس حنفیه. متوفای سال ۶۳۲ 
ه.ق. که از ن‌ختین مدرسان مدرسه 
متصریه بغداد بود و در روز افتام أنْ 
شرکت داشت. رجوع به غرالی‌نامه ذیل 
ص۱۳۵ و فوات الوفیات ج۲ ص ۱۰۲ شود. 
رشیدالدین. زر دد دی] ((ج) خواجه 
شب ین حمدالسلکت: با عیتالسلکد جام 
یکی از دو پسر خواجه تظام‌الملک که در نزد 
پدر و پادشاهان سلجوقی تقربی داشت و با 
صفات نیک و پسندیده خود برای رفع 
مشکلات مردم پیش پدر و دیگر مقامات 
متدعیات آنان را مطرح می‌کرد و انجام آن 
را خواستار می‌شد. رجوع به حییب‌السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۱۹۶ و ۳۳۹ شود. 
رشیدالد ین. [ر دد دی ] ((خ) رشیدالدین 
فلا پسر غمادادوله ابی‌القیر» تاد 
موفق‌الدولٌ همدائیست. جد او موفق‌الدوله با 
خواجه تصیر در قلاع ملاحدة قهستان سر 
می‌کرد و پس از تسلیم آن قلاع او نیز به 
خدمت مفول پیوست. وی ایام جوانی را در 
همدان به تحصیل علوم مختلف بویژه طب 
گذراند و بعنوان طبیب داخل دستگاه اباقاخان 
گردیدو تا آنجا ترقی کرد که به وزارت غازان 
و اولجایتو و ابوسعید رسید. غازان‌خان 
تاریخ‌دوست و آشنا به تاریخ اجداد خود بود 
از اینرو رخیدالدین را مأمور کرد که تاریخی 
از مفول ترتیب دهد. خواجه این ماموریت ۱ 
پذیرفت و پس از مطالعهةٌ اسناد سفولی و 
مذا کره با مطلعین تاتار اساس کتاب خود را 
کهبنام «تاریخ غازانی» خوانده شد ریخت 
ولی قبل از پایان کتاب زان درگذشت و 
پرادرش اولجایتو خواجه را به ادامة کار 
واداشت و اضافه کرد که علاوه بر تاریخ اقوام 
مفول تاریخ جامعی که شامل همة اقوام دیگر 
باشد به ضمیمة مجلدی دربارء جغرافی و 
معرقت مسالک: و مالک ذیل تاریخ غازانی 
قرار دهد. رشیدالدین با هم سنگینی وظيفهً 
وزارت و گرفتاریهای گونا گون‌به انجام آن 
همت گماشت و در سال ۷۱۰ ه.ق. تالیف 
«جامع التواریخ» را پایان رسانید. خواجه 
رشیدالدین مردی فاضل و دانشمد و آشنا به 
زبانهای عربی و ترکی و مغولی بود و اوقات 
فراغت رابه مسطالعه با کتابت می‌گذراند. 
خواجه بر اثر سعایت دشمنان در سال ۷۱۷ 
ه.ق.از وزارت معزول شد و از سلطانیه به 
تبریز رفت و سرانجام بر اثر تحریکات 
مخالفان بدستور ابوسعد در سال ۷۱۸ «.ق. 
او رادر نزدیکی تبریز دونیم کردند و به زندگی 
یکی از بزرگترین حکما و اطباء و نویسندگان 
و مورخان و وزیران پایان بخشیدند و آثار او 


رادر ربع رشیدی از میان بردند. مولفات دیگر 
او عبارتت از: ۱- کتاب الاخبار و التثار, 
درییان سرما و گرما و فصول و فلاحت و 
ابیاری و امراض نباتات و معدنیات, که اصل 
انز ات سول کی از ان مشود 
است ۲- مفتاج اتفاسیر, در بیان فصاحت 
قرآن و ترجمة مفسران و بیان خیر و شر و قدّر 
و ابطال تناسخ ۲- رسالة سلطانیه ۴- لطایف 
الحقایق ۵- بیان الحقایق ۶- توضیحات. 
قانل ۱۹اه وو تال کلام دشن و 
عرفانی ۷- مجموعة مکاتبات رشیدی که 
حاوی یی نکات ادبی و تاریخی است. (از 
فصلی از جامع‌التواریخ گردآورد؛ محمد 
دییرسیاقی صص چهار - ده). خواجه علاوه 
بر منصب وزارت و مقام علمی و پزشکی و 
تاریخ‌نویسی, طبع شعر نیز داشته و گاهی 
تفنن را شعری می‌گفته است. از اشعار خواجه 
است دو پیت زیر که در برخی از تذکره‌ها به 
نام وی درج شده است: 

پیریم ولی چو بخت دمساز آید 

هنگام نشاط و طرب و ناز آید 

از زلف دراز تو کدی فکنیم 

بر گردن عمر رفه تا بازاید. 

و رجوع به سبک‌شناسی ج۲ صص ۱۷۱ - 
۰ وج۱ ص۱۸۲ و لباب‌الالبساب ج۱ 
ص۲۸۸ و ۳۳۹و اعلام المسنجد و 
مجمم‌الفصحاء ج ۱ص ۲۳۶ و اعلام زرکلی چ 
جدید ج۲ و فهرست الوزراء و الکْتّاب و 
جهانگشای جوینی ج۲ ص ۰۱۹۲ ۰۱۴۷ ۳۴ و 
۳۸ و ج۱ ص۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ ۱۱۴ و 
۰ و تاریخ ادبی ادوارد براون فهرست ج ۲ 
و آتشکده آذر چ شهیدی ص ۲۶۲ و قاموس 
الاعلام ترکی ج۳ و تاریخ گزیده صص ۶۲۱ 
- ۶۲۷و فهرست کتابخانة سپهسالار ج۲ 
ص ۶۶۱ و تاریخ غازانی ص‌۰۱۱۸ ۰۱۱٩‏ 
۱۴۵ ۵ تاریخ عصر حافظ فهرست ج۱ 
و تاریخ ادبیات ايران نالیف رضازاده شفق 
ص۲۶۸ و نزهةالقلوپ ج ۳ ص ۷۶ و فهرست 
حبیب‌السیر و مجمل السواریخ و القصص 
ص ۱۱۱ و مقدمه و فهرست جامع‌لتواریخ 
رشیدی و مادهٌ ربعم رشیدی در همین لغت‌نامه 
شود. 

رشیدالدین. (ر دذ دی] (خ) لقب 
محمدبن علی مازندرانی است. (یبادداشت 
مولف). رجوع به محمدبن علی... شود. 
رشیدالدین. [رز دد دی ] (اخ) منت‌حمد 
نیشابوری. (یادداشت مولف). رجوع به محمد 
نیشابوری شود. 

رشیدالدین. ار دذ دی] (اخ) لقب 
یسحیی‌بن علی‌بن عبدائه عطار اموی. 
(یادداشت مولف). صاحب حسن المحاضرة 
فی اخبار مصر و القاهرة گوید: رشیدالدین به 


رشیدالدین سنان. 


سال ۵۸۴ ه.ق. متولد شد و از ابن‌المفضل 
کسب علم کرد و در علم حدیث به کمال رسید 
و ریاست علم حدیث در مصر به وی وا گذار 
گردید. او تالیفاتی دارد و به سال ۶۶۴۲ ه.ق. 
درگذشت. از حسن المحاضرة فی اشبار 
مصر و القاهره ص ۱۶۲). 
رشیدالد ین. [ز دذ دی] (رخ) لقب 
این هیقر بت (بادداکت مالیا: 
رجوع به بحیی... شود. 
رشیدالدین اسفزاری. رز دذ دی ! 
ف] (اخ) يا رشید اسفزاری. محمدبن محمد. 
پیش از قرن هفتم ه.ق.می‌زیسته است. 
هدایت گوید: اسمش رشیدالاین محمدین 
محمودین مسعود از فضلای مشهور خراسان 
و صاحب کمالات بی‌پایان بوده. گویند در 
فضیلت و حکمت مرتبهٌ عالی داشته و خزينة 
خاطر را از لی متلاألی افکار ابکار انباشته. 
از اوست: 

بر آرزوی خدمت درگاه شهریار 

رای سفر گزیدم در موسم بهار 

صحن فضا شده ز ریاحین پر از بخور 

روی هوآشده ز طبایع پر از بخار 

اندر گل مورّد رنگی ز روی دوست 

در عارض سمن اثری از رخ نگار 

بگرفته لاله بر کف جام شراب لمل 

زیرا که بود دیدة نرگس پر از خمار 

نیلوفر اندر آب گشاده ز رخ نقاب 

وآنگاه شنبلید چو عاشق نزار و زار 

بر طرف جویبار ببالید سرخ بید 

مرجان‌صفت ولیک زمرد گرفته بار 

اغصان به وقت باد چو یاران گه وداع 

بگرفته یکدگر را از مهر در کنار. 

(از مجمع‌الفصحاء ج۱ ص ۳۲۱). 

و رجوع به هقت‌افلیم تسخة خی کنتارخانة 
سپهالار ص۵۰۴ و لب اب‌الالیاب ج۱ 
صص ۲۶۳ - ۲۶۵ و فرهنگ سخوران و 
الذریعه ج٩‏ بخش ۲ شود. 
رشیدالدین رازی. ار دذ دی ن] ((خ) 
معروف به استاد شهید. تدریس نحو مدرسة 
مستضریه داشت. (یادداشت مولف). و رجوع 
به غزالی‌نامه چ ۱ ذیل ص ۱۳۶ شود. 
رشیدالدبن سنان. زر دد دی س ] (اخ) 
در نزدیکی بصره پا به عرص وجود گذاشت و 
در سال ۱۱۹۳ ه.ق. درگذشت. پیشوای 
اسماعبلیه و سعروف به شیخ جبل بود. 
رشیدالدین در فارس بزرگ شد و رئیس‌فرقة 
اسماعیلیةٌ سوریه گردید (۱۱۶۳ ه.ق.).در 
جنگهای صلیبی شرکت کرد و دلاوریهای 
بیمانندی در دفاع از جماعت خودش نه از 
ملمانان سنی نشان داد. برای فدانیان خود 
آیین و نظامی وضع کرد و برای آنان جهت 

کشتن دشمنان السی ترتیب داد. (از اعلام 





رشیدپاشا. ۱۲۰۹۷ 





المنجد).. 
رشیدالدین فضل الله. رز دد دی ف 
للْ لاه] ((خ) خواجه رشیدالدیین فضل‌اله 
همدانی وزیر. رجوع به رشیدالدین 
(فضل‌الّ...) شود. 

رشیدالدین وزیر. زر دد دی و] (خ) 
رشیدالدین فضل‌اله همدانی. رجوع به 
رشیدالدین (فضل‌اله...) شود. 
رشیدالد ین وطواط. ۳ دد دی نٍ 
وَطّ (اخ) محمدبن عبدالجلیل عمری بلخی. 
ملقب به رشیدالدین کاتب و معروف به 
وطواط. در حدود سال ۴۸۰ ه.ق.در بلخ 
تولد یافت و بال ۵۷۳ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱- حدائق السحر فی دقائق الشعر ۲- 
دیوان ۳-فرائد القلائد ۴-لغت فارسی منظوم 
مسوسوم به حمد و ثنا ۵- درر غرر ۶- 
مجموعة رسائل ۷- مطلوب کل طالب 
لامیرالممنین علی‌ین ابی‌طالب ۸- تحفة 
الصدیق الی الصدیق من کلام ابی‌بکر صدیق 
٩-فمل‏ الخطاب ۱۰- انس اللهفان. از 
یادداشت مولف). رشید از شاهان خوارزمی. 
آتسز و ارسلان و تکش را درک کرد و قسمتی 
از تحصیلات وي در نظامیه بغداد بود. در 
فارسی و عربی مهارت یافت و چون انداسی 
ضیف و تنی خرد داشت او را به هزل وطواط 
(خقاش) نام نهادند. گویند روزی در مجلسمی 
که رشید با دانشمندان بحث علمی می‌کرد و 
در پیش او دواتی بود خوارزمشاه از سر مزاح 
گفت دوات را بردارید تا معلوم شود از پی 
دوات کیست. رشید دریافت و برخاست و 
گفت:المرء باصفریه قلبه و لسانه. (از تاریخ 
ادپیات ایران تألیف رضازاد: شنق صص ۱۹۳ 
- ۱۹۵). شعر پارسی وطواط مجموعه‌ای از 
صنایم شعری است که با کمال استادی در 
عین تکلف اعمال شده و سلاست بیان 
سلامت الفاظ را از دست نداده است. ولی باز 
گاهی در برخی از ایات او تکلف و حشوها و 
استعارات ناپسندیده دیده می‌شود و نیز اغلب 
بتهای او از معانی دقیق و اصانات لطیف 
که پایه و مایة شعر حقیقی است و قیمت شعر 
را بدان معیار باید سنجید عاری و عاطل مائده 
است و به هیچ قسم در دل خواننده تا شیر 
واقعی نمی‌کند. به نوشتذ ییاقوت حموی و 
سیوطی وفات او در سئ ۵۷۳ ه.ق.بوده 
است. (از سخن و سخنوران ج۲ ص۳۴۵ و 
۲ از اشعار اوست: 

از نظم من برند به هر خطه یادگار 

از نثر من زنند به هر پقعه داستان 

هم کاتب بلیغم هم شاعر نصیح 

هم صاحب بیانم هم حا کم‌بنان 

قومی که بسته‌اند میان بر خلاف من 

جویند نام خویش همی اندر آن میان 


صدرا به عز تو که نهشتم به عمر خود 

عرض کریم را به هوی در کف هوان 

زآنها نیم که بر در هر کس کنم قرار 

همچون سگان زبهر یکی پاره استخوان 
گرمال نیست هت مرا فضل بیشمار 

ور سیم نیست هست مرا علم بی‌کران 

بل فضل به مرا که ببی در شاهوار 

بل علم به مراکه بسی گنج شایگان 

خواهم شدن چو تیر از آنجا سوی عراق 

با قامتی ز بار عطای تو چون کمان 

م‌کین ضعیفه والد؛ گنده‌پیر من 

بر خود همی بپیچد آزین غم چو خیزران 
دارد سر گران ز دل و خاطری سبک 

دارد دلی سبک ز غم و اندهی گران 

جانشل رسیده در کف تیمار من به لب 

کارش رسیده از غم تیمار من به جان 

چون تار ریسمان تن او شد نزار و من 

بسته کجا شوم بیکی تار ریسمان 

پوشیده رفت خواهم ازو کز گریستن 

بربندد اشک دید؛ او راه کاروان 

یا رب چگونه صبر کند در فراق من 

آن طبع ناشکییش و آن شخص ناتوان 
شبهای تیره راز ببی گفت خواهد او 

یارب تو آن غریب مرا باز من رسان 

حالی شگفت دیده‌ام امرروز من آزو 

والله که نیست هیچ خلاف اندرین میان 
گرحق آن ضعیفه بیچاره یستی 

در دل مرا کجا بُوّدی یاد خان و مان. 

و رجوع به تاریخ ادبی ایران تألیف ادوارد 
پراون ج۲ ص ۷۴ و ۳۸۳ و تاریخ جهانگنا 
ج۲ ص۵. ۶ ۸۱۱ ۰۱۳ ۱۴و ۱۸ و غخالی‌نامه 
ص ۱۲۷ و ۲۷۴ و تاریخ عصر حافظ ج۱ص 
یج و تاریخ گزیده ص ۳۳۷, ۹ ۰۴۹۰ ۴۹۲ 
و ۸۲۷و فهرست کتابخانة سپهسالار ج۲ و 
فرهنگ سخنوران و الذریعه ج٩‏ بخش ۲ و 
چهارمقاله ص .4٩‏ ۱۰۱, ۱۲۷, ۱۳۴, ۱۳۵, 
۳ و ۱۷۵ و احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص۱۱ ۵۸۲, ۶۲۴ و ۶۳۵ و ج۲ ص ۷۸۲ 
۵ ۸۴۶و ج۲ ص۱۲۷۹ و تم صوان 
ص۱۶۶ ۲۲۴.۰, ۰۲۱۲ ۲۲۲ و ۳۵۶ و حاشية 
ص۱۶۶ و سخن و سختوران ج ۲ صص ۳۴۳ 
- ۳۴۵ و لیاب‌الالباب ج۱ ص ۰۳۶ ۳۷ ۸۰, 
۶و ۱۹۹و فهرست المعجم فی معاییر اشعار 
العسجم و مجمم‌لشصحاء ج۱ص۲۳۲و 
ستجی‌الادیا ۷ ص ٩۱‏ و حییب‌السیر چ 
سنگی ج۱ ص۳۰۸ ۴۲۱و ۴۲۳ و روضات 
الجنات ص ۷۶ و سبک‌شناسی ج۲ ص۲۴۸: 
۳۰و ۴۰٩‏ وقسامویسن 
الاعلام ترکی ج ۳ و مزدیسنا و تأثیر آن در 
ادپ پارسی م ٩۰‏ و ۱۴۸و تاریخ ادپیات در 
ایران تألیف صفا فهرست ج۲ و صص ۹۵۴ - 
۷ شود. 


رشیدالدین همدانیی. [ر دد دی ن ۳ 
ع] (اخ) خواجه رشیدالدین فضل‌ائّه همدانی 
وزیر. رجوع به مجمع‌الفصحا چ۱ ص ۲۳۶ و 
رشیدالدین (فضل‌انه...) شود. 

رسید الفاسبی. [ر دل] ((خ) یبا رشید 
الفارسی یا رشید الهجری. رجوع به رشید 
الهجری شود. 

رشید الهجری. [ر دل م] ((ج) یا رشید 
لفازتت ,از اند سفنت وستول (ض او 
از آزادشدگان بنی‌معاوبه بود. در جنگ احد 
شرکت داشت و از طرف حضرت کيةً 
ابو عبد ال بدو داده شد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳) (از الاصابة ج ۱ قسم ۱). 

رشید | یوب. زر ی یو] (لخ) شاعر لبنانی 
است. در بسکتا از دیه‌های لبنان بدنیا آمد و 
در سال 4 به باریسی سفر کترد وه 
سال در آنجا افامت گزید و سپس به منچستر 
رفت و همچنان در آنجا سا کن شد. بعد به 
زادگاه خود برگشت و چند سال در آنجا ماند. 
پسن از آن به ویورک مسافرت کرد. او از 
گویندگانی بود که بیشتر عمر خود را در سفر 
گذرانید و سرانجام در بروکلن درگذشت. 
رشید «شاعر شا کّی»شهرت دارد زیرا در 
بیشتر اشعارش از رنج روزگار شکایت کرده 
است. او راست: «الایوبات» که بنظم است و 
«اغانی الدرویش» و «هی الدنیا» که به ترتیپ 
در سالهای ۱۹۱۶ و ۱۹۲۸ و ٩۱۹۳۹م.‏ منتشر 
کرده‌و هر سه بچاپ رسیده است. تولد وی به 
سال ۱۲۸۸ ه.ق./ ۱۸۷۱م. و مرگ او بسال 
۰ هد .ی./۱۹۴۱م. اتفاق افتاد. (از اعلام 
زرکلی 3 جدید ج ۳), 

زشید بخارایمی. (ر د.بُ] ((خ) قاضی مر 
عنایت‌الّه. از گویندگان قرن سیزدهم ه.ق. 
بود. رجوع به فرهنگ سخنوران و تذکره 
قاری صص ۱۲۳ - ۱۲۶ شود. 

رشیدبیکت. رز ب] (غ) پم فتحمل‌خان 
افشار که با برادرش جهانگیرخان پس از 
مرگ کریمخان زند در اصفهان آسوب بپا 
کردندو بسطام‌خان به قرمان زکی‌خان آنان را 
معلوب و مقتول نمود و سرشان را به شیراز 
فرستاد. رجوع به مجمل التواریخ گلسانه 
ص ۳۵۴ و ۳۵۵ شود. 

زسید پاسا. [ز ] ((ج) سحمد رشیدپاشا. از 
نخست‌وزیران نامی عهد سلطان محمودخان 
دوم و گرجی‌الاصل بود. به سبب ابراز 
شجاعت و دلاوریها به درجه میرمیرانی نایل 
آمد و با درجه وزارت به استانداری قونیه 
مأمور گردید و پس از احراز مشاغل مهم در 
سال ۱۲۴۳ ه.ق.به نخست‌وزیری رسید. 


۱-در فاموس الاعلام ترکی رشید الفاسی 
(یدون ف«ره) آمده است. 


۱۳۰۹۸ 


رشیدپانا به سال ۲ ه.ق. درگذشت. (از 
رشید پاشا. [ر ] ((خ) فرزند مصطفی اسدی, 
مولد ۱۲۱۴ ه.ق.در عهد سلطان 


رشیدپاشا. 


عبدالم جیدخان شش بار به سمت 
نخست‌وزیری رسید. از دیلماتهای برجسته 
و عالیمقام دولت عشمانی بلکه از پایه گذاران 
سیاست آن دولت بود. پی از تحضیل و 


احراز مشاغلی مهم در سال ۲ ه«.ق. 


برای نخستین بار به صدارت عظمی برگزیده 
شد و پس از آن نیز پنج بار بدین سمت 
منصوب گردید تابالاخره در سال ۱۳۷۴ 
ه.ق.در آن شغل درگذشت. رشیدپاشا در 
طرح اصول نوین سیاسی و اجتماعی و اداری 
و انقلاب ادبی عثمانی بزرگترین خدمت و 
لیاقت رااز خود نشان داد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ح ۳). و رجوع به اعلام المنجد شود. 

رشید تبریزی. ار دٍتَّ] (() از تبربزیان 
عیاس‌آباد اصفهان است. در زرگری و 
میا کاری‌بی‌نظیر و در شعر نیز به اعتقاد خود 
بی‌قرین بود. رشید به هندوستان سفری کرد و 
به اعتبار صنعتش در نزد پاه‌شاهان اعبار 


داشت. رشید پیش از سال ۱۰۸۱ ه.ق. 


درگذشت. از اضعار اوست: 

قدم چو مور به آهستگی به خا ک‌افشار 
که‌مور بادیة عشق آهوی حرم است. 

شب که از شوق رخت انجمن افروخته بود 
نگه گرم چو پروانة پرسوخته بود. 

می‌جهد برق ز نقش قدم ماهروان 

خار اين بادیه با اب پا چه کند. 

طلوع صبح به تیغ کشیده می‌ماند 

شفق به بسمل درخون‌طبیده می‌ماند. 

پیدا و نهان چو شمع در فانوسم 

مشهور و خفا چو گنج دقیانوسم 

القصه درین چمن چو بید مجنون 

می‌بالم و در ترقی معکوسم. 

(از دانمدان اذربایجان ص ۱۵۹). 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و الذريعة ج ٩‏ 
بخش ۲ و نگارستان سخن ص ۳۲ و تذکرة 
نسصرآبادی ص۳۸۸ و ۳۸۹ و روز روشن 
ص۲۴۲ و رشیدی تبریزی شود. 
رشید جفتایی. [ دحغ) (اغ) رجوع به 
رشیدخان شود. 
رشید‌خان. [ر) ((خ) از سپهسالاران و 
فضلای هد است. در محاصره قندهار از 
طرف «اورنگ‌زیب» و «داراشکوه» پسران 
شاه جهان (در سال ۱۰۶۲ ه.ق.). شرکت 
داشت و شرح این محاصره را روزبه‌روز به 
رشته تحریر درآورد و کابی به نام «لطایف 
الاخبار» تصنیف کرد. رجوع به سبک‌شناسی 
ج ۳ ذیل ص ۲۹۷ و ۱۹۸ شود. 

رشید خان. [ر ] ((خ) یا رشیدخان جفتایی. 


پر آوبحه‌خان از خوانین چنگیزخان بود و 
مدتها در کاشفر و توابع فرغانه حک‌مرانسی و 
سلطّت کرد و در ۷۷۱ه.ق. وفات یافت. 
طبع موزئی داشت. ا گرچه غالب اشعارش به 
ترکی جفتایی است به زبان پارسی این مطلع 
گفته است: 

از آمدن یار شنیدم خیر امروز 

در شهر فتاده‌ست عجب شور و شر امروز. 

(از مجمع الفصحا ج ۱ص ۲۸). 

و رجوع بسه رشید جفتایی در فرهنگ 
سخنوران شود. 

رشید ختنی. [ز د خ تَ) ((خ) سسلطان 
عبدالرشیدخان. از پادشاهان ختن و از 
گویندگان قرن دهم ه.ق.بود. رجوع به 
فرهنگ سخنوران و تذکرة خوشگو حرف 
(«ر» شود. 

زشید شر قونی. از دش ] (() رشیدبن 
عبدائّ‌بن میخائیل‌بن الیاس‌بن خوری شاهین 
رامی. معروف به شرتونی. ادیب و منسوب به 
شرتون از دیه‌های لبنان بود. وی در شرتون 
بدنیا آمد و در کسروان بتحصیل پرداخت و 
زبان سریانی و فرانه را به خوبی فرا گرفت. 
رشید ۲۳ سال در بیروت به تدریس ادبنیات 
عربی پرداخت و در همان شهر درگذشت و در 
شرتون به خاک سپرده شد. رشید بیشتر به 
تألیف کابهاي درسی پرداخته است و از آن 

جمله است: «تمرین الطلاب فی التصریف و 
الاعراب» و «مبادی العربیة» در سه جزء و 
«نهج المرسله» و «تاریخ لبتان» که کتاپ اخیر 
را از فرانسه به تازی برگرداند. تولد شرتونی 
در تال ۴ ام و مرگ وی در سال ۱۹۰۶ 
م. بود. (از اعلام زرکلی چ جدید ج ۲). 

رشید شمیل. (ر ش مین ي] (اخ) رشیدین 
خلیل شمیل. از روزنامه‌نویسان بود. در 
کفرشیما در لبنان بدنا آمد و در مدرسة 
حکمت بیروت به تحصیل پرداخت و به مصر 
مهاجرت کرد و در روزتامه الاهرام به کار 
پرداخت. سپس به انتشار روزنامة «البسصیر» 
بسال ۱۸۹۶م. در اسکندریه آغاز کرد و تا 
روز مرگ بدان ادامه داد. (از اعلام زرکلی چ 
جدید ج۳). 

رشید طبیب. زر دٍ ط] (اخ) خواجه 
رشیدالدین فضل‌الّه همدانی. وزیر و دانشمند 
نامی دربار ایسلخان مسفول, رجوع به 
رشیدالدین (فضل‌اه..) و نیز حبیب‌السیر چ 
خیام ج۱ ص۲۱۵ و تاریخ غازانی ص ۰۱۱۸ 
۹ 2 ۳۷۵ شود. 

رشید طلیع. زر ط] ((خ) رشیدین علی‌بن 
حسین‌ین نساصیف. از آل‌طصلیع. مژسس 
حکومت شرق اردن و از رجال نامی اداری و 
ملی بود. زادگاه رشید در جدَيدَة از دیه‌های 


شوف در بان است. او در سوق‌الفرپ و 


رشید همدانی. 


یروت و بعد در مدرسءة قلکیه در استامبول به 
تحصیل پرداخت و به مشضاغل عالی اداری 
رسید و پس از احراز مناصبی مهم در سال 
۲ اولین دولت اردن به ریاست وی 
تشکیل شد ولی چسون بسا استعمار و 
دست‌اندازی انگلستان در آن سرزمین به 
مخالفت برخاست شریف عبداله‌بن حسین او 
را منکوب کرد. رشید مدتی به مصر رفت و در 
انجا نیز با ملیّون سوریه همکاری داشت تا 
سرانجام پس از حوادث بسنیار مرگش 
فرارسید و هنگامی که بیش از پیش به 
وجودش احتیاج بود در ده شبکار در 
جبل‌الدروز بدورد زندگی گفت. تولد رشید به 
سال ۱۲۹۴ ه.ق./ ۱۸۷۷م. و مرگ او سال 
۵ د.ق. / ۱۹۲۶م. بود. (از اعلام زرکلی 
3 جدید ج ۳), 
رشید عباس. (ر عب با] ((خ) دهی از 
دهتان ذهاب بخش سرپلذهاب شهرستان 
قصرشیرین. سکلنه ۱۰۰ تن. آب آن از نهر 
زرین. محصول آنجا غلات و توتون و صیفی 
ولینیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
رشید قزوینی. رز د وَز) (خ) 
جمال‌الاین رستق. رجوع به جمال‌الاین و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رشید کازرونی. زر دٍ ز] ((خ) یا رشیدی 
کازرونی. رجوع به رشیدی ک‌ازرونی و 
نگارستان سسخن ص ۳۱و روز روشنن 
ص۲۴۳ و ۲۴۴ و فارسنامةٌ ن_اصری ج۲ 
ص ۲۵۳ و ۲۵۴ و مراة الفصاحة نخه خطی 
کابخانة سلطان‌القرایی و مجالس النقائس 
ص ۳۸۹ شود. 
رشید کشمیری. [ر دٍ ک] ((ج) مسولوی 
محمد عبدالرشید» فرزند محمدشاه کشمیری. 
از گویندگان قرن سیزدهم ه.ق.بود. رجوع به 
فرهنگ سخنوران و شمع انجمن ص۱۸۳ 
شود. 
زشیدن. ار 5] (مص) ریختن و انشاندن. 
(ناظم الاطباء). اما جای دیگر دیده نشد. 
رشید وطواط. زر د رط] ((خ) رجوع به 
رشیدالدین وطواط شود. 
زسیدق. [ر د) (اخ) دهسی است نسزدیک 
اسکندرية مصر. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 
زشیده. [ر د /د] () ريشة دستار که بعضی 
از آنرا شبکه کرده باشند. (آنندراج) (برهان) 
(ناظم الاطیام), 
رشیده. [ر د] ([خ) نام یکی از پاسگاههای 
مرزی بخش بستان شهرستان دشت‌میشان. 
سکته آن ماموران انتظامی مرز. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
رشید همدانی. ر د ع) ((خ) خواجه 
رشیدالدین فضل‌اله همدانی. رجوع به 


رشیدالدین (فضل‌اله‌ین...) شود. 
زشیدی. [ر] (ص نسبی) منسوب است به 
رشید که در ساحل اسک‌ندریه واقعع است. 
||منسوب است به رشید که مردی از خوارج 
بود. || موب است به رشید (هارون خليفة 
عباسی). (از انساب سمعانی). ||یکی از انواع 
چینی در عهد صفویه. و آن رنگارنگ و از 
حیث ضخامت متوسط بود. (از جنگ مورخ 
۵ .ی متعلق به شاپور بختیار, یشم 
۵ ص ,۵۵٩‏ از فرهنگ فارسی معین). 
|| منسوب است به خواجه رشیدالدین فضل له 
همدانی. ۲ 
- کاغذ رنیدی؛ ظاهرا یک نوع کاغذ که در 
عهد خواجه رشیدالدین فشل‌افّه همدانی 
معمول بود. در ترجمة محاسن اصفهان ضمن 
سپاسگزاری از توجه خواجه رشیدالدین 
نسبت به اصفهان آمده؛... بر موجبی که ذ کر 
آن مرحمت و عاطفت بر اصفهان و اصفهانیان 
تا ابدالاباد روزگار بر صفحات کاغذ رشیدی 
نگاشت که جهت تصائیف خود و احیاء کتب 
فضلای جهان ماضی و غابر اقتراح نموده و 
وضع فرمود و جنس آن کاغذ از جهت صفاء 
صفحه و بزرگی تقطیم و نرمی و پا کی و 
بتگی و همواری و صقالت و اصالت بفیر از 
اصفهان در هیچ ملک نیست و نبود... (از 
ترجمه محاسن اصفهان ص۱۳۸). 
رشید‌ی. [ر] ([خ) دمی از دهستان جاپلق 
بخش ایگودرز شهرستان بروجرد. آب آن از 
قات. محصول انجا غلات و لبنیات و چفندر 
و پبه. راه اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 
رشیدی. [ر] (خ) احسمداف ندی حکيم 
(۱۲۸۲ ه.ق.).احمدافندی‌بن حن‌بن علی 
رشیدی مصری. از نوابغ دانشکده پزشکی 
مصر و ازجمله نخستین کسانی است که به 
اروپا فرستاده شدند. او پس از بازگشت به 
مصر استاد علوم طبیعی در دانشکده پزشکی 
شد و به ترجمه و تألیف پرداخت. موّلفات وی 
از مولفات دیگران ممتاز است زیراکمتر به 
نوشتن و تصحیح نیاز دارد. رشیدی در بیشتر 
فنون طب و علوم طبیعی تألیفاتی دارد و از 
آن‌جمله است: بهجةالرژساء فی امراض 
ال‌اء, چ بولاق ۰ ود .ق..الدراسة الاولید 
فی الجنراقية الطبيعية, که از زبان فرانسه 
بتازی ترجمه کرده است و آن بر چهار بخش 
است. و نه تألیف دیگ. رجوع به معجم 
المطبوعات مصر ج ۱ و اعلام زرکلی شود. 
رشید‌ی. [ر] ((خ) احمدبن عبدالرزاق‌بن 
محمدین محمدین احمد, مشهور به مغربی 
رشیدی. او مردی فاضل و دانشمند و صاحب 
فصاحت و بلاغت و از فارغا لسحصیلان 
دانشگاه الازهر مصر بود و در علوم عقلی و 


نقلی نظیر نداشت. پس از بازگشت از مصر در 
زادگاه خود رشید به تدریس و تألیف پرداخت 
و پیشوای شافیان شد. وی به سال ۱۰۹۶ 
ه.ق, در رشید درگذشت. از تألیفات اوست: 
حاشیه‌ای بر شرح منهاج شمس‌الدین رمسلی 
که‌در سال ۱۰۸۶ ه.ق.تالیف ان را به پایان 
رساند. (از معجم المطبوعات مصر ج۱). و 
رجوع به اعلام المنجد و اعلام زرکلی شود. 
رسیدی. [ر] (اخ) حسین‌بن سلیمان. او 
راست: بلوغ المراد پقتح الجواد بشرح منظومة 
این‌العماد فی المعفوات و آن حاشیه‌ای است 
بر کتاب فتح الجواد. (از معجم المسطبوعات 
مصر). 
رشید‌ی. [ر] ((خ) با رشیدی اصفهانی, 
محمد رشید. از گویندگان عصر شاه طهماسب 
صفوی بود. بیت زیر از اوست: 
شود از دیگران در خشم و بر من دامن افشاند 
غیاری در دل از هر کن که دارد بر من افشاند. 
(از قاموس الاعلام ترکی ح ۲), 
و رجوع به روز روشن ص۱۴۵ و صبح گلشن 
ص۱۷۴ و فرهفنگ سخنوران و رشید 
اصنهانی شود. 
رشید‌ی. [ر | (اخ) یا رشیدالداین وطواط. 
رجوع به رشیدالابن وطواط و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رشید یاسمی. زر د س ] (اخ) غلامرضا. 
یکی از گویندگان نامدار و اساتید دانش‌مند 
معاصر است. وی در زبان فرانسه و انگلیی 
تسلط و در ادبیات فارسی و عربی و زیان 
پهلوی تبحر داشت. او چندین کتاب از 
انگلیسی بفارسی ترجمه کرد که از آن جمله 
است: آیین دوست‌یابی, جلد چهارم تاریخ 
ادبی ایران تالیف ادوارد برآون و... و چند 
کتاب از فرانسه. که از آن جمله می‌توان 
تاریخ عمومی قرن هیجدهم. تاریخ نادرشاه 
و... را نام برد که عموما چاپ شده‌اند. از 
تألیفات خود اوست: احوال و آثار این یمین. 
احوال و آثار سلمان ساوجی و چند کتاب 
دیگر. همچنین وی دواوین چند تن از 
گویندگان متقدم را تصحیح و تحشیه کرده 
مانند: دیوان مسعودسعد, دیوان هاتف و جز 
آن. او چند کتاب و رساله نیز از پهلوی به 
ارت بر گوانده انت وحبد سار کرذواز 
طایفة گوران کرمانشاه بود. به سال ۱۳۱۴ 
۵.ق.متولد شد و پس از تحصیلات ابدایی به 


تهران امد و مدرسة سن‌لویی را به پایان برد و 


از اين زمان با مرحوم ملک‌الشعرای بهار و 
دیگر ادبا و فضلای عصر آشنا شد. پس از 
خدماتی در دانشکدهء ادبیات تهران کرسی 
استادی بدست آورد. وی از اعضای نخستین 
فرهنگتان ایران بود و در اسفندماه ۱۳۲۷ 
ه.ش.هنگام سخنرانی دربار؛ «تأثیر عقاید و 


رشیدی سمرقندی. ۱۲۰۹۹ 
افکار حافظ در گوته» سکته کرد تا سرانجام 


در اردی_بهشت ۱۳۲۰ «.ش. در تسهران 
درگ‌ذشت. رشید یاسمی در شعر سبک 
متوسط بین خراسانی و عرافی داشت و تقریاً 
در همه رشته‌های شعر آنار نفزی دارد. در 
سال ۱۳۱۲ه.ش.متخبی از اشمار او توسط 
کتابخانة خاور منتشر شده و دیوان او بوسیلة 
تشر بای تهاي اخوه نت ی راست: 
پرواز کرد عمر و از او آشیانه ماند 

مشت پری ز نعمت هستی نشانه ماند 

از سوز و ساز دل اثری آشکار یست 

جز دود آه ما که به دیوار خانه ماند 

عمری فسانه‌ها دل ما در فسون گرفت 
اف‌انه‌جو به خواپ شد و زو فسانه ماند 

از دام و دانه بیم امیدی نصیب بود 

بیم و امید طی شد و زو دام و دانه ماند 

گرشعر سوزنا ک‌سرایم عجب مدار 

شمع نشاط مرد و از او اين زبانه ماند 

در ملک عشق لایق تاج نوازش است 

این سر که جاودانه بر آن آستانه ماند 

دانی که چیت شرح سفرنامه‌های عمر 
نبا کراهطی شد و آن با کراه مان 

آنرا که عشق پیشه بود عمر باقی است 

رفتیم و مهر هستی ما پر زمائه ماند 

چون عشق جاودانه بماند مراچه غم 

گراین تن «رشید» دمی ماند با نماند. 

(از کرد شعرای معاصر انران تالرتف 
عبدالحمید خلخالی صص ۱۸۰ - ۱۸۴). 

و رجوع به تاریخ ادبی ادوارد براون ج۳ 
مقدمه و ص ۰۲۳۹ ۲۹۴ و ۴۶۴ و احوال و 
اعار رودکی ج۱ ص۱۷۰ و ۱۷۱و 
سخنوران نامی معاصر ج۱ صص ٩۳ - ۸٩‏ و 
سخنوران ایران در عصر حاضر صص ٩۲‏ - 
۵ و خبرهای دانشگاه ج۵ضمیما جزوهة 
۱ شعرای معاصر ایران تالیف موس 
مطبوعاتی خورشید و مقدمه دیوان رشید 
گردآورد؛ مسحمدامین ریاحی 
ص بیت‌وچهار و بست‌وپنج شود. 
رشیدی اصفهانی. زر دي [ ت) (اخ) 
رجوع به رشیدی (محمد رشید...) شود. 
رشیدی بافقی. (ر دي ] (اخ) یا رشیدی 
کرمانی, رجوع به رشیدی کرمانی و رشبدی 
بافقی شود.. 

رشیدی سمرقندی. رز دي س م ق] 
((خ) سیدالشعرا, استاد اببومحمد رشضیدی 
سمرقتدی. از سخنرایان نامی قرن شنم 
ه.ق.در ماوراءالنهر است. کنیه و لقب او را 
اپورشید عبدائه یا عبدالید... نیز نوشته‌اند. 
رشیدی با عمعق در روزگار سلطان خضرین 
ابراهیم مداح زن سلطان (ستی زینب) و مورد 
توجه او بود تا کار وی بالا گرفت و لقب 
سیدالعرایی یافت. میان او و عمعق کدورتی 


۱۳۱۳۰۰ 


درگرفت و عمعق اشمار او را در خدمت 
خضرخان به بی‌نمکی وصف کرد و آو در 
جواب عمعق راهجو کرد عوفی چند تصنیف 
ازجمله زینت‌نامه را بدو نسبت داده است. از 
ویژگیهای اشعار رشیدی اشتمال آن بر صنایع 
لفظی و معنوی و مهارت شاعر در بکار بردن 
آنهاست. میان وی و مسعودسعد نیز مکاتبه و 
مشاعره بود. او علاوه بر مدح پادشاهان 
آل‌افراسیاب سلطان سنجر سلجوقی را نیز 
ستوده است. از اشعار ارست: 
شد ابر مطیر نزد تو حیران 
شد شم منیر پیش تو پنهان 
در دانش و فضل آن دل پا کت 
چون بحر قعبر گشت بی‌پایان 
تثواند بود مر تو را هرگز 
همتا و نظیر در همه گیهان 
اسوده شدند با کف رادت. 
از شغل حقیر شاعران یکسان 
متصور شدیم بر مراد دل 
یزدائت نصیر باد جاویدان. 

ید 


رشیدی کازرونی. 


این چرخ که او آب خردمند برد 
در اتش انديشه مرا چند برد 
آیا به کدام خا ک‌در خواهم جست 
بادی که مرا سوی سمرقند پرد. 
(از تاریخ ادبیات در ایران تألیف صفا ج۲ 
صص ۵۴۷ - ۵۵۱). 
سخن گرچه منثور نیکو بود 
چو منظوم گردد نکوتر شود 
به گوهر همی ننگری زآزمون 
که‌بی رشته چون است و با رشته چون. 
9 
تو وزیری و منت مدحت‌گوی 
دست من بی‌عطاء روا بینی 
رو وزارت به من سپار و مرا 
مدحتی گوی تا عطا بینی. 
د 
بر یاد توبی تو این جهان گذران 
بگذاشتم ای یار و تو از بیخبران 
دست از همه دتم و نشستم نگران 
چون بی تو گذشت بگذرد بی دگران. 
سوزنی در مدح او گوید: 
استاد رشیدی را شعری است. ردیفش 
چون زلف بتان نغز و بهنجار شکسته 
من سوزنی‌ام شعر من اندر پی این شعر 
نرزد به یکی سوزن سوفارشکسته. 
و رجوع به لباب‌الالباب ج۲ ص ۷ ۱۸۱ و 
۶ و حواشی تاریخ بیهقی به قلم سعید 
نی ص۱۳۴۸ و مسجمم‌لفصحاء ج۱ 
ص ۸۷ و المعجم چ تهران ص۲۸۸ و ۲۸۹ و 
ذهرست احوال و اثعار رودکی و چهارمقالة 
نظامی عروضی ص۲۸ ۰۴۶ ۴۷, ۱۵۲ و ۱۸۸ 


و غزالی‌ن‌امه ص۲۹۶ و ۲٩۲‏ و فهرست 
کتابخانة سپهالار ۲ ص ۶۰۲ و فرهنگ 
سخنوران و مأخذ مندرج در آن و الذریعه ٩‏ 
بخش ۲ و اتشکدء اذر چ شهیدی ص ۳۳۱ و 
چهارمقاله ص۲۸ حواشی و لغت فرس اسدی 
چ اقبال ( کلم تریان) شود. 
رشیدی کازرونی. [ر دي ز] (خ) با 
رشید کازرونی. رشیدی برادر بزرگتر ارشد 
کازرونی است. این شمر از او دیده, نوشته شد: 
ز فریاد سکت شبها مرا خون در جگر باشد 
مبادا پر سر کوی تو غیری در گذر باشد. 
(از آتشکدة آذر چ شهیدی ص ۳۰۵). رجوع 
به رشید کازرونی در همین لغت‌نامه و 
مجالس‌النفائس ص ۲۸۹ شود. 
رشیدی کرمانی. (ر دي‌ک ] )بسا 
رخیدی پأفقی. ملا قاضی. پسر ملا بعقوب 
کرمانی. از گویندگان هجری پارسی‌زبان قرن 
یازدهم بود که به حسن خط نیز شهرت 
داشت. ابیات زیر از اوست: 
منشین ز طلب دامن همت برزن 
وّاندر ره دوست دیده بر نشتر زن 
گیرم بدرون خانه راهت ندهند 
نومید مباش و حلقه‌ای بر در زن. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
و رجوع به تذکرة نصرابادی ص ۳۰۷ و ۳۰۸ 
و تذکرة خوشگو حرف «ر» و آتشکده آذر چ 
شهیدی ص ۱۲۳۳ و روز روضن ص ۲۴۲ و 
فرهنگ سخوران شود. 
رسید یة. [ر دی ی ] (صعرب. () نوعی از 
طعام که رشته گویند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آندراج). رشته. (مهذب الاسماء), 
معرب رثته. (یادداشت مولف). و رجوع به 
رشته شود. 
رشید یة. [ز دی ی ] (ٍخ) نام قبیله‌ایست. 
(ناظم الاطباء). 
رشید یه. [ر دی ی ] ((خ) ناحیه‌ای بوده در 
سطانیه پاتخت اولجایتو که خواجه 
رشیدالدین فضل‌انّه آن را آباد کرد و مسجد و 
مدرسه و بیمارستان و ابیه خیریه و نزدیک 
هزار خانه در آن ساختند. رجوع به تاریخ 
ادبی ایران تألیف ادوارد براون (از سعدی تا 
جامی ص ۸۱ و ۳۴۵) شود. 
رشید یه. [ز ش دی ی ] ((خ) نام فرقدای از 
خوارج که منسوبند به رشید نامی. (یادداشت 
مولف). 
رسیف. [ر ] صع مص) خوردن آب به هر دو 
لب و مکیدن ان. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آندرا اج) (از اقرب الموارد). 
رشیق.[ر](ع ص) رجل رشیق؛ مرد یکو و 
باریک‌قد. ج. رشق. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). مرد نیکو و باریک‌قد. ج, وشتی: 
(آنندراج). نیکوقد. سروبالاء خوش قد و بالا. 





رشیین. 

کشیده‌بالا. خوش‌قد و قامت. خوش قد. 
(بادداشت مولف). کضیده‌بالا. (مهذب 
الاسماء). خوش‌هیکل. خوش‌ندام. زییا. 
(فرهنگ فارسی معین): قد رشیق؛ قد نیکو و 
باریک. ج, رشاق. (ناظم الاطباء. 
رشیق‌القد؛ برومند و نیکوقامت. (یادداشت 
ملف). 

|[کلام ظریف منسجم. (یادداشت مولف). کلام 
ظریف منجم, اسم است از رشاقة. (از اقرب 
الموارد). 
رسیق. [رٌ ش ] (اخ) زاهدی است مصری. 
(منتهی الارب). 
رشیق. زر ش] ((خ) نام جد ابوعبدالبن 
رشیق, فقیه مالکی متأخر. (منتهی الارب). 
زشیقة. [ر ق] (ع ص) رشیقه. تأنیث رشیق. 
زن نیکوقد و کشیده‌بالا. (بادداشت مولف). 
نیکوقد و زیسبااندام. (غیاث اللغات از 
منتخب‌اللغات). منك رشیق. کگویند: قامة 
رشیقة: قامت نیکو و باریک. ج, رشاق. (ناطم 
الاطباء). |[|قوس رشیقة؛ تیری که دارای 
حرکت سریع باشد. (از اقرب الموارد). 
رشیقی. [رَ| اص نسبی) مسوب است به 
رشیق که نام مسردی است. (از انساب 
سمعانی). 
رشین. [ر ش] ((خ) نام قریه‌ای به جرجبان. 
(یادداشت موّلف) (از معجم البلدان), دهی 
است. از آن ده است ادریس‌بن ابراهیم رشینی 
جرجانی. (از منتهی الارب). و رجوع به 
ترجمه سفرنامة رابینو ص ۱۶۲ شود. 
زشینه. ا[ر نْ /ن ] () صمغ درخت صنوبر و 
رانتج و ترباتین, (تحفذ حکیم مومن) (نالم 
الاطباء). راتیانج باشد و بعضی گویند راتینج 
به این معنی عربیست و بعضی گفه‌اند رومي 
است. الّه اعلم. (برهان) (آنندراج). راتینج. 
راتیانج. علک. رجینه. صم‌الصنوبر. قلفونیا. 
شاید از رزین " فرانسه. (یادداشت مولف). 
زشینی. [ر ش ] (ص نسبی) موب است 
به رئین که دیهی است از دیه‌های جرجان. 
رجوع به رشین و رشینی (ادریس‌بن...) شود. 
رشینی. [ر ش] ((خ) ادریس‌بن ابراهیم 
رشینی جرجانی, از مردم جرجانست. (از 
منتهی الارب) (از تاج المروس, ذیل مادهً 
رشن). مولف تاج السروس گوید: او از 
اسحاق‌بن صلت روایت دارد ۳1 احمدین 
حصن نقدی از او روایت کرده است. 
زشبین. [) (اخ) پیروان طریقی که پندارند 
جز ظلمت هیچ نبوده و در میان ظلمت آب, و 
در میان آب باد, و در باد رهم و در رحم 


مشیمد. و در مشیمه بیضه. و در بیضه آب زنده 


۱-مصحف ار تنه۷. (حاشیهة برهان چ معین). 
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6 صص. 

و در آب زنده پر بزرگ زندگان و اين پسر 
بسوی بلندی رفته, زمین و آسمانها و اشیاء 
زمیتی و خدایان را شلقت کسرده بازگشت. 
گویند پدرش هیچ خبر نداشت. (از القهرست 
ابن الندیم). 

رص. [رص‌ص ] (ع مص) استوار کردن بنا. 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲). استوار کردن. (دهار). استوار 
پرآوردن بنا. (مصادر اللفة زوزنی) (از تاج 
المصادر بیهقی). بر هم چسبانیدن چیزی را به 
چیزی و استوار کردن آن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (از ناظم الاطباء). چسبانیدن 
چیزی به چیزی و منظم کردن آن؛ و در قرآن 
آمده: کآنهم بنیان مرصوص ". (از اقرب 
المسواردا. ||تتنگ در بر یکدیگر آوردن. 
(ترجمان القمرآن جرجانی ج دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (از مسصادر اللغة زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). |ابرابر نهادن مرغ تخمهای 
خود را به منقار خود: رصت الدجاجة بیضتها. 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب). 
هموار کردن و برابر کردن مرغ تخمهای خود 
را بمنقار تا بر آن بنشیند. (از اقرب الموارد). 

رصاء . [رض صا](ع ص) منت أرص: فخذ 
رصاء؛ ران چسییده به ران مقابل خود. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد), ران چسبیده به 
ران دیگر. (آتدراج) (از منتهی الارپ). 

رصاتص. [ر ء] (ع !) ج زصاصة. (اقرب 
الموارد). رجوع به رز صاصة شود. 

رصائع. زر ء) (ع !) رصایم. چ زصيعة. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). ج 
رصيعة. گره لگام نزدیک عذار اسب که به 
مس ماند... (از آنندراج), و رجوع به رصیعة 
شود. 

رصاد. زر ] (ع4 ج رَضدة. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (از آقر ب الموارد). ج صدة, 
یک دفعه باران. (انندراج). رجوع به رَضدة 
شود. 

رصاد. (رض صا] (ع صاج راصد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به راصد شود. 

رصاد. [رض صا](ع ص, ) شسبگرد. 
|| پاسبان شب در سپاه. ||گیرندة باج راه. (از 
ناظم الاطباء). گیرند؛ باج. (فرهنگ فارسی 
معین). راه‌بان. (بادداشت مولف). را‌وان. 
(مهذب الاسماء). ||عالم به علم هیأت و 
رصدکننده. (تاظم الاطباء). رصدکننده. عالم 
هیأت. (فرهنگ فارسی معین). |[ریاضی‌دان. 
(ناظم الاطباء). ||رصدخانه. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین), 

رصاص. [ر] (ع !) ارزیز یعنی قلعی, که به 
هندی رانگ گویند. (غیاث اللغات). ارزیزه و 
عامه آن را به کسر تلفظ کنند و آن دو است: 
سیاه که سرب و ابار باشد و سپید که قلعی و 


قصدیر بود. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). قلعی. ارزیز. کفشیر. رصاص 
ابیض, که مراد از رصاص مطلق هم قلعی 
است, و رصاص اسود سرپ است. (یادداشت 
مولف). سرب. اسرب. ارزیز. رصاص بر دو 
قسم است. سیاه که همان سرب و ابار باشد. 
سپید که قلمی و قصدیر بود. (فرهنگ فارسی 
معین). معرب ازد چاج. (صیدنة ابوریحان). 
ارزیز. (تصاب‌الصبیان) (دهار) (قانون الادب 
فلس (یینت آاسنام) علای. لس 
(قاتون الادپ تفلیسی). صمعدنی است, واحد 
آن رصاصة است. و آن از لحاظ تداخل 
اجزایش بدین اسم نامیده شده است. (از اقرب 
الموارد). سلعه از فراء روایت کند که رصاص 
به فتح «ر» در استعمال عرب بیشتر ات که 
به کسر «ر» و ثعلب از ابن‌الاعرابی روایت 
کندکه عرب رصاص را صرفان نیز گوید... 
اوری از قتبی روایت کند ارزیز را در لشت 
عرب علابی گویند به تشدید «ب», و گوید در 
این روایت متیقن نیستم و او رابه رومسی 
کیتیرین و به سریانی آنکا و به پارسی ارزیز و 
به هندی تردل و اترو گویند و در اصل اطرون 
بوده است به «ط», و در لغت هندی «ط» نیاید 
و ما تتبع کردیم و از ثقات ایثان شنیدیم که 
آرزیز را به هندی رانک گویند و چون لفت 
هندی مختلف است بود که یزون و ابزون نیز 
آمسده باشد. رصاص سرد است و در او 
رطوبتی است که بدان سبب اورام را تحلیل 
دهد و لطیف گرداند. (از صیدنة ابوریسان 
بیرونی). حکیم موّمن گوید: شامل قلعی و 
سرب است و از مطلق او مراد قلعی است و 
رصاص ابیض نامند. (تحفه)؛ 
او به یک مشتم بریزد چون رصاص 
شاء فرماید مرا زجر و قصاص. مولوی, 
و رجوع به تحفژٌ حکيم مومن و صيدنة 
ابوریحان بیرونی و اختیارات بدیمی و ترجمةٌ 
تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۲ ۱۷, و قلمی و 
سرب و ارزیز شود. 
رصاص. ([رص صا] (ع ص) فروشندة ارزیز 
و یا سرب و قلعی‌گر. (ناظم الاطباء). ارزیزگر. 
(یادداشت مولف). 
رصاص ابیض. [ر ص آب ی ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) قلعی. ارزیز. (یادداشت 
مولف) (تحقه حکیم مومن). و رجوع به 
رصاص و رصاص اسود و ارزیز و قلعی شود. 
رصاص اسود. (ر ص آش و] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) اسرب. سُرّب. شرّب. آنک ". 
(یادداشت مولف). به فارسی سرب نامند و در 
تکوین از رصاص ابیض زیون‌تر و از سوختة 
او آبار و سرنج حاصل میشود. (از تحف حکیم 
مومن). و رجوع به سرب و مترادفات دیگر 
کلمه شود. 


رصافة. ۱۳۲۱۰۰۱ 


رصاص قلع. [ز ص قّ ] (ترکیب اضافی, | 
مترگب) وا قلمی: زساض اب 
رصاص,. رجسوع به اختیارات بدیعی و 
الجماهر ص‌۲۳۵, و رصاص و قلع شود. 
رصاصة. [ر ‏ ] (ع [) یک قطعه از رصاص. 
(تاظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
رصاصة. [ض صاص ] (ع ص, !) بخیل. 
|اسنگ چسبیده بر زمین در کنار چشمةً 
روان. (از افرب الموارد) (از منتهي الارپ). 
زر ات, 
رصاصی. [ر صیی ] (ع ص نسبی) آنچه به 
رنگ رصاص باشد. (از اقرب الموارد). ||() 
مرواریدی است که سفدی او با سیاهی 
آميخته بود, و رصاص سرخفام را زیتی و 
تیره گون‌را عمانی گویند. (جواهرنامه). 
رصاع. [ر] (ع سص) آرمسیدن با زن. 
(باددادت مولف) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (منتهی الارب). 
رصاع. [ر] (اخ) اب وعبدالله مسحمدبن 
ابوالفضل غانم انصاری. مشهور به رصاع. او 
راست شرحی بر حدود ققهیه از اببن عرفه و 
تألیفاتی دیگر. مولف کاب تحفة الاخبار فی 
فضل الصلوة علی اللبی المختار را نز از آثار 
او اورده است. (از یاده‌اشت مولف). 
رصاع. ازصض صا| (ع ص) مرد بسیار 
ارامنده با زن. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آتدراج). 
رصاغ. آرٍ ] (ع !) رسی که بدان ستور را 
بندند. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج). رساغ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به رساغ شود. 
رصاغ. [ر] (اخ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). موضعی است. (از منتهی 
الارب), 
رصافه. (ر ] (ع | ج رَصَنة. (ناظم الاطباء). 
پی که بر تير و کمان پیچند. و واحد آن رَصَّفة 
است. (از اقرب الموارد). و رجوع به رَصَفة 
شود. اج رصیف. (ناظم الاطبام). 8 زصیف. 
به معنی پیهای اسب است. (متهی الارب) 
(آنندراج). بای اسب ات و رواد ان 
رصیف. ||استخوان پهلو. ج. رف رصف. 
(از اقرب الموارد). 
رصافة. [ر ت ] (ع سص) نرمی در کار و 
استواری و استوار شدن. (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (سنتهی الارب). عمل. ثبوت و 
استواری آن. (از آقرب الموارد). |اسحکم 
گردیدن پاسخ به نحوی که برگشت نداشته 
باشد: رصف الجواب. (ناظالاطباء). 
رصافه. [ژ ت] (ع | پی که بر تیر و کمان 


۱-قرآن ۴/۶۱ 
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۲ رصافة. 


پیچند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |اهر مرغزاری که در سواد شهر 
باشد. و بیشتر بر سحله‌ای در بغداد اطلاق 
شود. علی‌بن جهم گوید: عیون المهی بین 
الرصافة و الجسر. (از اقرب الموارد). 
رصافة. [ژ ف ] ((ج) نام یازده جایگاه است. 
رجوع به المشترک یاقوت حموی شود. 
رصافة. (ر فَ] (اخ) قسلعه‌ای است مسر 
اسماعیلیه را, (منتهی الارب). 
رصافد. [ر ف ] ((خ) شهری است به شام. 
(اندراج). شهری به شام. از آن شهر است 
ابومنیع عبیدالّه‌بن ابی‌زیاد و نبیرة وی حجاج. 
(متهی الارب) (از باب‌الانساب). رصاقة یا 
رصافة شام. رصافه‌ای است معروف به 
رصافة هشامین عبدالملک در صقرب رقة. 
هشام اين رصافة را هنگام ظهور طاعون در 
شام بنا کرده در فصل تابستان اقاتگاه خود 
ساخته بسود. از فسرات دور است و آب 
مشروبش از حوضهاست. (از معجم البلدان). 
و رجوع به عقدالفرید ج ۵ ص۲۰۸ ۰۱۵ 
۶ ۷ ۴۰۹و مجمل اتواريخ و اقصص 
ص ۳۲۱۰ و ۴۰۵ شود. 
رصافة. ارت ] (رخ) دهی است به نیشابور. 
(منتهی الاارب) (از معجم البلدان). 
رصافة. رز ق] (() یبا رصافة البصرد. 
شسهری است به بصره. از آن شهر است 
محمدین عبداألّبن احمد و ابوالقاسم حسن‌بن 
علی. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). و 
رجوع به معجم البلدان و قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 
رصافة. رز تَ] ((خ) با رصانة الب‌نداد. 
محله‌ای است به بغداد», از ان محله است 
محمدین بکار و جعفربن مسحمدین علی, (از 
منتهی الارب). صاحب قاموس الاعلام ترکی 
آرامگاه امام اعظم ابوحنیفه را در این شهر 
نوشته است. باقوت گوید: رصافه‌ای است به 
بغداد در جانب شرقی بغداده معصکر مهدی 
بوده به امر منصور خانه‌ها بنا کرده سکن 
گزیدندرفته‌رفته آباد و په قدر مدينة المنصور 
بزرگ شد و نیز یک مسجد جامع بزرگتر از 
مسجد جامع پدرش در اين مکان پنا کرد. 
مرتب خافا و قیور جمعی از ايشان نیز در 
همین‌جاست. امام مستتصر سور مقبولی از 
آجر به گرد آن کشید. (از معجم البلدان). و 
رجوع به لباب‌الا ناب ۱ و تجارب السلف 
ص ۱۱۶ و ۱۱۷ شود. 
رصافة. زر | ((ج) با رصافة القرطبت. 
شسهری است به اندلس, و از ابجاست 
یوسفبن مسعود و محمدین عبداله‌بن 
ضیفغون " (از منتهی الارب). شهریست در 
قرطبة اندلس که عبدالرحمان‌ین هشام آنرا پا 
کرده‌است. (از معجم ابلدان). شهری است در 


خاور اندلس واقع در بلسية که دارای مناظر 
طیعی و باغها و بستانها می‌باشد و در آنجا 
زعفران خوب بدست می‌آید. و رجوع به حلل 
ال ندسية ج۱ص۴۹. ۲۱۷ و ۲۱۸ و 
لیاب‌الاتاب ج ۱ و معجم البلدان و قأموس 
الاعلام ترکی ۳ شود. 
رصافة. زر تَ | ((خ) يا رصافة واسط العراق. 
دهی است به واسط, از آن ده است حسن‌بن 
عبدالحمید. (متهی الارب). رصافه‌ای است 
در ده‌فرسخی واسط. (از سعجم السلدان). و 
رجوع به لباب‌الاناب شود. 
رصافة. زر ف ] (اخ) یا رصافة الکوفة. دهی 
است به کوفه. (منتهی الارب). دهی به کوفة که 
آنرا امیرالممنین منصور بنا کرد. (از معجم 
اللدان). 
رصافة. [َر ت) ((خ) با عین‌الرصافة یا 
رصافة الحجاز. موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
رصافة. زر ت ] ((خ) نام مسجدی است در 
رصافه بفداد که آنرا مهدی خليفة عباسی با 
کرد. رجوع به تاربخ گزیده ص ۲۰۰ و 
عقدالفرید ج ۵ ص ۳۹۵ و مجمل التوارییخ و 
ال صص ص ۳۳۲ و الاوراق ص ۰۷۱ ۷۷ 
۲ ۲۲۶و ۲۸۵ شود. 
رصافی. [ژ فنی‌ی ] (ص نسبی) موب 
است به رصافة که نام چند شهر و موضع است. 
رجوع به رصافة اندلی و واسط و... شود. 
رصافی. ار فی‌ی ] (اخ) ابوعبداله سحمدین 
عبداله‌ین احمد رصافی, منسوب به رصافه که 
دهی است در ناحیدٌ بصره واسط. او از محمد 
عبدالعزیز درآوردی روایت کرد و ابوبکر 
احمدین محمد عبدوس نسوی و دیگران از او 
روایت دارند. (از لباب‌الاناب). 
رصافی. (رٌ فی‌ی ] ((خ) ابوعبدائّه سحمدین 
عبدالملک‌بن ضیفون رصافی آ, منسوب به 
رصاف اندلس, که از ایوسمید اعرابی روایت 
کردو ابوعمرین عبدالبر اندلسی از او روایت 
دارد. (از لاب‌الانساب). 
رصافی. رز فیی ] (اخ) ابومحمد حجاج‌بن 
یوسف‌بن ابی‌منيع و اسم او عبدالّین ابی‌زیاد 
رصافی است که به رصافه شام منسوب است. 
(از لباپ‌الانساب). رجوع به حجاج‌بن یوسف 
شود. 
رصافیی. زر فی ی ] (اخ) معروف به افندی. 
شاعر بغدادی. او راست: 
۱- دفع الهجنة فی ارتضاح اللکتة 
هیوان رتتافی روف به رصافات؛ که 
بر چهار باب تقسبم شده: الف- فی الکونیات 


ب-فی الاجتماعیات ج - فی التاریخیات د-. 


فی الوصفیات. و مقدمةٌ رسايی دربارة شعر 
عموما و شعر رصافی و شعراء معاصر آو 
خصوصابه نحو خاصی بوسیل گرداورندگان 


ر صح. 

آن (محبی‌الدین افندی خباط. شیخ غلائنی) 
نوشته شده است. اين دیوان به سال ۱۹۱۰ع. 
کز رجا موه ات (از سی 
المطبوعات مصر). 
رصافی. (ر فیی ) (اخ) سفیان‌بن زیاد 
رصافی مخرمی, منسوب به رصافة که 
مسحله‌ای است در بنداد. وی از ابراهم‌پن 
عينية و عیسی‌بن یونی روایت کرد و 
عیاس‌بن محمد الدوری و جنز وی از او 
روایت دارند. (از باب‌الانساب), 
زصانت. [ر نْ ] (از ع. امص) رصانة. قوت و 
محکمی و استواری. (یادداشت مولف»: از 
نواحی و اقطار و هند درختی چند بیاورند در 
رزانت و رصائت مسقارب و در سخاوت و 
متانت متناسب. (از ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۲۱). و رجوع به رصانة شود. 
رصانه. (ر ن] (ع مص) رصانت. محکم و 
استوار گردیدن: رصن رصانة. (از تاج 
المصادر ببهقی) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). استواری و محکمی. (از آنندراج). 
محکم بودن و استوار گردیدن. (از فرهنگ 
فارسی ممین). رصانة عقل و جز آن؛ 
استحکام و بیاری ثبات آن. (از اقرب 
الموارد). محکم و استوار شدن". (مصادر 
اللفهٌ زوزنی). 
رصایع. [ز ي] (ع 4 رصانع. ج زصيعد. 
(یادداشت مولف). رجوع به رصائع و رصیعة 
شود. 
رصب. رز ص ] (ع ا) فضای واقع مابین 
سیابه و بن وسطی. (ناظم الاطباء). مابین 
ببابه و وسطی از نهای آنها. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
رصح. [ر ص ] (ع مص) بهم نزدیک شدن 
رانهای کسی و لاغرسرین گردیدن آن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از منتهی الارب). 
رصح. [)(ع ص) ج آزضح و زضحاء. 
(ناظم الاطباء؛ رجوع به ارصح و رصحاء 
شو د. 
رصحاء . [رَ) (ع ص) مسونث ارصح. زن 
لاغرسرین. ج. ژصْح. (از آنندراج) (سنتهی 
الارب). 
رصح. [ر] (ع مص) ثابت و برجای بودن در 
کاری. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
رسوخ. (از اقرب الموارد). و رجوع به رسوخ 


۱-در لباب الانساب ظاهراً نام این شخص 
«محمدین عدالملک‌ین ضیفون» آمده است. 
رجوع به رصافی (ابرعبدالله...) شود. 

۲- در متهی الارب بسه رصانه اندلسی 
«محمدین عدالّین ضیغون» رانبت داده که 
رصافه شود. 

۳-ل: محکم‌رای شدن. 


۳ 


شود. 
رصدف. [ر ] (ع مص) رصٌّد. مصدر بمعنی 
رضد. (ن_اظم الاطباء) استهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). چشم داشتن, 
(دهار) (ترجمان‌الترآن ۳ دپیرسیاقی 
ص ۵۲) (مصادر اللغ زوزنی) (تاج الصسصادر 
بیهقی). رجوع به رصد شود. ||راء نگاه 
دلستن. (تسرجسمان‌اقرآن جرجانی چ 
دیرسیاقی ص ۵۲) (ممصادر اللغة ژوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 
رصد. زر ] (ع [) بمعنی مقام اول از نغمه‌ها: 
تعریب راست بمعنی مستقیم موافق. (از 
الالفاظ الفارسية السعربة تألیف ادی‌شیر). 
|ا(ص) 3 راصد. (از کاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به رصَّد و راصد شود. 
رصد. [ر ص ] (ع مص) رضد. چشم داشتن 
کی را. (ناظم الاطباء). چشم داشتن 
(آشدراج) (از غیاث اللفات). چشم داشتن: 
رَد درد و رصدا (منتهی الارب). تر صد. 
چشم‌داشت. چشم‌داشتن. مراقبت. کمین. (از 
یادداشت مولف). نظر دوختن به چیزی. چشم 
داشتن چیزی را. (فرهنگ فارسی معین). به 
خاطر کی در راه گذرگاه وی نشستن. (از 
اقرب الموارد). ||حِدّت الارض (مجهو لا 
یک دفعه باران رسید آن زمین راء (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رصف. [ر ص ] (ع ل) گروه چشم‌دارندگان» 
مفرد و چمع و مذکر و مژنث در آن یکی است. 
گاهی ارصاد گویند به لفظ جمع. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). نظرکندگان. (از غیاث 
اللفات). |زگیاه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). گیاه اندک. (مهذب الاسماه) (از اقرب 
الموارد). ||پاران اندک. ج ارصاد. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). باران. ج, ارصاد. (از 
اقرب الموارد). اول باران. (مهذب الاسماء)؛ 
ااج راصد. و آن کسی است که در مرصد یعنی 
در راه برای نگهبانی می‌نشیند, و بعد به کانی 
که‌به کار ستاره‌نگری می‌پردازند و انگاه به 
رصدگاه اطلاق شده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
رصث. [رَ ض ] (معرب, () معرب رسد است 
که‌به معنی حصه و بهره است. مانند سد که 
صد شده. (از لفت محلی شوشتر, نسخه خطی 
کتابخانة مزلف). و رجوع به رسد شود. 
رصد. [ر ص ] (ع اج رَصسدة. (ن‌اظم 
الاطباء). رجوع به رصْدَة شود. 
رصد. [ز ض] (ع () بسه اصطلاح نجوم, 
چوتره‌ای که بر قلة کوهی سازند و هفتصد گز 
اقلا بلندی آن باشد و منجمان بر آن نشسته 
احوال کوا کب معلوم کنند, و هودل نیز گویند. 
(ناظم الاطیاء). چوتره‌ای باشد به ارتفاع 


هفتصد گز که بر تیغ کوهی شامخ بندند و بدان 
حکیمان و منجمان نشیند و طلوع و غروب 
ستارگان و اسرار کوا کب‌را معاینه و مشاهده 
کنند, و چوتره مناره را گویند. (از لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطي کتابخانة ملف). محلی 
که‌منجمان در آن با آلات نجومی ستارگان را 
تحت نظر و مراقبت قرار دهند. رصدخانه. 
رصدگاه. ج. ارصاد. (فرهنگ فارسی معین), 
چوتره‌ای که به بللدی هفتصد گز بر قل کوه 
بلند می‌سازند و منجمان بر آن نشسته احوال 
کواکب معلوم کنند... و در شرح چغمینی 
فارسی چنین به نظر مي‌آید که رصد چنان 
باشد که در صحرا بر گریوه‌ای که در غخایت 
بلندی باشد سطح آن را هموار کرده بر آن 
سطح دو قصر مقابل یکدیگر بنا کند, روی 
یکی بسوی مشرق وروی دیگری به مغرب و 
در میان هر دو قصر فاصله به قدر چهار ذراع 
بود و طول هر یکی از اين دو قصر چهارصد 
گزباشد و بلندی هر دو قصر صد گز بلکه زاید. 
و در تواریخ ولایت‌نامه مسطور است که در 
ملک فرنگ رصد عمارتی باشد که ارتفاعش 
هرار دست و چاه زیرنش پانصد دست 
خواهد بود مدور و مشمن از سنگ ترتیب‌یافته 
و طبقهای متعدد ساخته و بر سر گنبد یالای آن 
پرکالٌ شیشه نهاده و در سیان هر طبقه 
سوراخی مدور مقدار یک انگشت می‌سازند 
که‌روشتی آفتاب از بالای طبتها تا به ته چاه 
نمایان باشد و در میان طبقها جاپجا کتابهای 
علم هیأت و تنجیم نهاده باشد. حکما بالا 
آمده بوسیلهة شيلهة دوربین‌های کلان 
احاس بروج و سیاره‌ها نمایند. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). چاهی عمیق که علمای 
هیأت حفر کنند. داخل آن شوند و به آسمان 
می‌نگرند تا چگونگی سیر و حرکت نجوم و 
وابت را یادداشت کنند. و انرا زیج می‌گویند 
و سالبسال از آن تقویم استخراج کند. 
| کلون زیجها از روی رصد لغ‌بیگ استخراج 
می‌شود. (از شعوری ج۲ ورق ۴). صاحب 
سراج‌الاست‌خراج می‌گوید: نزد منجمان 
عبارتت از نظر کردن در احوال اجرام علویه 
به آلنتی مخصوص که حکما به جهت آن 
غرض وضم کرده‌اند تا بدان آلت دانسته شود 
مواضع ستارگان در فلک و مقدار حرکت آنها 
در طول و عرض وابعاد آنها از یکدیگر, و از 
زمین, و. بزرگی و کوچکی اجرام و آنچه بدان 
ماند. و فائده رصد آن است که ا گر در مواضع 
کواکب در ایام حالی ظاهر شود ار صاحب 
رصد درست کند تا در استخراج خطا واتع 
شو و چدا گریک فرجه قویر کوگی خطا 
باقه یک سال ذر نات فارت خود و آ گر 
یک دقیقه خطا افتد شش روز تفاوت شود. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به رسد 


و تاریخ تمدن جرجی زیدان ج۳ ص ۱٩۱‏ 
شود. 

<- هفترصد؛ کنایه از هفت‌اقلیم است. 
(آتندراج)؛ 

این هفت‌رصد بیفکنم باز 

تا منزل کاروان ینم 

و رجوع به ماد هفت‌رصد شود. 
||در اچرام علویه, رصد کردن: 
از رصدها سیزده سال دگر 
خف بادی در جهان دانسته‌اند. 


خاقانی. 


خاقانی. 

رصد روز و شب چه می‌باید 

که‌ندارد ره کرم گردی. خاقانی. 

رصد بنمود کاین معنی محال است. نظامی. 
- الات‌الرصد؛ ابزارهای مربوط به 

رصدگیری. رجوع به تاریخ تحدن اسلامی 

تألیف جرجی زیدان ج۳ ص ۱٩۱‏ و ترکیب 

«الت رصدیه» ذیل «رصدیه» شود. 

|[ مراقب و نگهیان. (فرهنگ فارسی معین) 

(یادداشت مولف). نگاهبان. لت محلی 

شوشتر. نسخه خطی کتابخانة مولف)؛ 

جز رصدان سیه سپید نشاندن 

بر ره جانها ز روزگار چه‌خیزد. خاقانی. 

بار سبو چون کشی که آب تو بگذشت 

پیم رصد چون بری که بار تو کم شد. 


خاقانی, 
درین منزل رصد جان می‌ستاند 
گنه‌بر رهنمون نتوان نهادن. خاقانی. 
از منقطعان راه امد 
یک تن رصد امان ندیده‌ست. خاقانی. 
رصد عشق تو جهان بگرفت 
چون تمنا کنم گریغ از تو. خاقانی. 
- رصدوار؛ مانند رصد. مثل رصد. صاند 
راهبان. چون نگهیانان رام 
غم رصدوار ز لب باچ تین نی گر 


لب ز بیم رصد غم به حذر بگشایید. خاقانی. 
|اراه. طریق, (فرهنگ فارسی معین): 

رو پپرس آن کاروان را از رصد 

کزکدامین شهر ایدر می‌رسد. مولوی. 
رصد. [زصض ص ) ((خ) نام دیهی است از 
بعدان در یمن. (از معجم الیلدان) (منتهی 
الارب). 
رصد‌انگیز. رز ص |] (نف مرکب) رصدبان. 
منجم.: (یادداشت مولف)؛ 

هست پیرون از این به رأی و قیاس 

رصدانگیز و ارتفاع‌شناس. نظامی. 
رصدبان. [رز ض ] اص مرکب) که رصد 
بگیرد. منجم. (یادداشت مولف). رصدانگیز. 
||راهیان. باچگیر راه. آنکه در راه از عایران 
خراج گیرد. رصددار: و با رصدبانان خیانت 
مکن. (متخب قابوسنامه ص ۱۸۲). 

غم ز لب باج نقس می‌گیرد 


۱۳۱۴ 


عمر در کار رصدبان چه کنم. خاقانی. 
رصد پستن. (ر ص ب ت] (مص سرکب) 
تعیین کردن حرکات و احوال کوا کپ در 
رصدگاه. (از فرهنگ فارسی معین) (از ناظم 
الاطباء). زیج بستن. (آنندراج): 

همه تمثالهای اسمانی 


رصد بسته بر آن تخت کیانی. نظامی. 
به چندین سال پیش از ما بدین کار 

رصد بتند و کردند اين نمودار. نظامی. 
روز میلادش رصد بندیم ما 

تا نگردد فوت و جهد این قضا. مولوی. 


و آن دگر گفتی که سحر است و طلسم 
که‌رصد بسته‌ست بهر جان و جسم. مولوی. 
رصد در کار بستن, رصد بستن در کاری؛ 
کاررا به خوبی انجام دادن. (از غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباه). کنایه از کار عمده کردن. 
(آنندراج) (از مجموعة مترادفات ص ۳۸۳): 
می‌توانم بست در دانایی هیات رصد 
فال افسر می‌زند از گردش اختر سرم. 

سنجر کاشی. 
رصدبنف. ار ص ب] (نف مرکب) واضع 
زیج و قوانین نجومی و هودل‌بند. (ناظم 
الاطباء). واضع قوانین نجومی. منجمی که در 
زیجات بمد کوا کب را نویسد. (از لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة سولف). آنکه 
رصد بندد. منجم. راصد. (فرهنگ فارسی 
معین). منجم و ستاره‌شناس, زیرا که هميشه 
چشم بر کوا کب دارد. (از انتدراج)؛ 


رصدبندان بر او مشکل گشادند 

طرب را طالعی میمون نهادند. نظامی. 
خضر سکندرمنش چشمه‌رای 

قطب رصدبند مجطی‌گدای. نظامی. 
جهان فیلسوف جهان خواندم 

رصدبند هفت آسمان داندم. نظامی. 
چون بلیناس دوم صاحب‌رای 

هم رصدبند و هم طلم‌گشای. نظامي. 


رصدبندی. رز ص ب ] (حامص مرکب) 
عمل رصدبد. رصد بستن. (یادداشت مولف)؛ 
گذشت از رصدبندی اختران 


نبود آنچه مقصود بودش در آن. نظامی. 
بدان تا جهان را تماشا کند 
رصدبدی کوه و دریا کند. نظامی. 


رصد‌یین. ار ط ] (نف مرکب) رصدبان. 
(یادداشت مولف). که به تماشای ستارگان 
پردازد: 
ای حکیمان رصدبین خط احکام شما 
همه یاوه‌ست و شما یاوه‌سرایید همه, 

خاقانی. 

رصد‌خانه. [ز ص ن /ن] (|مرکب) 
رصدگاه. جایی که در آن رصد بندند. (از 
فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء). 
مرصد. رصدگاه. رصدگه. (یادداشت مولف). 


رصط تن تسد 









آمروزه رصدخانه‌های معتبر و مجهزی در 
کشورهای‌بزرگ برای آ گاهی از احوال و 
حرکت بروج و ستارگان. و ماهواره‌ها و 
سفینه‌های فضایی با دستگاههای دقیق 
مغول کار است. از آن جمله است: 
رصدخانهةٌ جودرل بانک انگلیس و رصدخانة 
کیپ‌کندی امریکا. و رجوع به رصد و 
رصدگاه و تاریخ ادبی ایران (از سمدی تا 
جامی) ص ۳۹۲ شود. 
رصددار. [ر ص ] (نف مرکب) رصدبان. 
رصدگر. (یادداشت صولف). ||نگهبان راه. 
راهبان. باجگیر راه. رصدبان 
: شام و سحر هت رصددار عمر 
زین دو رصد خط امان کس نيافت. خاقانی. 
تا نشسته پر در دانش رصدداران جهل 
در بیابان خموشی کاروان آورده‌ام. خاقانی. 
رصد‌دان. [ز ص ] انف مرکب) 
رضددانده. آشنا به علم رصد. ستاره‌شناس. 
منجم. (یادداشت مولف): 
حکم بومعشر مصروع نگیرم گرچه 
نامش ادریس رصددان به خراسان یابم. 
خراسان. 
رصد راندان. [ز م د) (سص مرکب) 
رصدبانی کردن. رصد گرفتن. (از یبادداشت 
مولف)؛ 
شناسایی که انجم رارصد رائد 
از آن تخت آسمان را تخته برخواند. نظامی, 
رصدساز. [ز ص] ان ف مرکب) 
رصدسازنده. رصدبان. رصددار ؛ 
باد از رصدس از بقا تقویم عمرت بی‌فنا 
بر طالعت رپ‌السما احسان والا ريخته. 
خاقانی. 
و رجوع به رصدبان و رصددان و رَصَدوّر 
شود. 
رصدگاه. رز ص ] (! مرکب) مرصد. جایی 
که‌در آن شب و روز نشسته نگاه کنند و 
حاپ حرکات و درجات سیارات و ثوابت 
را ضبط نمایند. و آثرا رصدخانه نیز گویند. 
(ناظم الاطباء) (برهان). رصدخانه. (از لغت 
شوشت). اوجگاه. (آنندراج) (غیاث 
اللفات). و رجوع به رصدخانه شود. 
|اقدمگاه. (برهان) (غیاث اللغات) (لفت 
شوشتر» نسخة خطی کتابخانة مولف). 
| نظرگاه. (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان) 
(غیاث اللفات) (فرهنگ رشیدی). ||درگاه و 
محل بار دادن پادشاه مردم را (آنندراج) 
(بمرهان) (غیاث اللغات) (از لفت محلی 


چه باید رصدگاه دارا شدن 

به جزیت دهی آشکارا شدن. نظامی. 
||باجگاه یعنی جایی که از مردم‌سودا گر باچ 
گیرند.(از برهان) (از ناظم الاطباء) (از لغت 


رصد ملکشاه. 


شوشتر). چوترة باجگاه یعنی جایی که 
مردمان سودا گرباج و زکوه متاع خود دهند... 
و تحقیق آنکه برای معنی دوم به سین مهمله 
نویسند چرا که رسد بمعنی حصه و کاروان 
جنس و غله باشد چنانکه در چراغ هدایت 
ظاهر است. و چوتر؛ باجگان محل آمدن 
کاروان غله و غیره است. (از آنندراج) (از 
غیاث اللغات). جایی که اصناف و رعایا 
بنیچه بندند و حساب مال و خراج دیوانی را 
مفروغ سازند. (از ناظم الاطباء) (برهان) (از 
آنندرام) (غیاث اللسفات) (لفت محلی 
شوشتر). و رجوع به رسد و رسدگاه شود. 
||سرحد مملکت که پاسبان و سپاه در انجا به 
کمین دشمن نشته پاس کشور میدارند. 
(یادداشت مولف): 
چند رصدگاه دل بر ره دل داشتن 
چند قدمگاه پیل ببت حرم ساختن. خاقانی. 
بر سر شه ره عجزیم کمر بربندیم 
رخت همت ز رصدگاه خطر برپندیم. 
خاقاتی. 
سر برون زد ز مهد میکائیل 
به رصدگاه صور اسرافیل. 
من رئیس فلان رصدگاهم 
کزمطیعان حضرت شاهم. نظامی. 
||جای امید. (آنندراج) (غیاث اللغات از 
سراحاللغة). |[کنایه از دنیا. (فرهنگ فارسی 
معین). 
رصدگاه خا کی؛دنیا, (ناظم الاطباء). 
-|قالب و جد آدمی. از ناظم الاطبء 
-رصدگاه دهر؛ دنیا. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (غیاث اللغات). کنایه از دنیا باشد. 
(برهان)؛ 
ای به رصدگاه دهر صاحب صدر بقا 
وی به قدمگاه عقل نایب حکم قدم. خاقانی. 
دل یه رصدگاه دهر بیش‌بها گوهریت 
دخل ابد عشر او فیض ابد کان او. ‏ خاقانی. 
رصدکه. [ز ص گ:] (| مرکب) رصدگاه. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت مولف)؛ 
زانو کنم رصدگه و در بیع جان جان 
صد کاروان درد معین درآورم. خاقانی. 
رصدگه خاکی؛کنایه از دنسا. (بادداشت 
مولف) (آنندراج) (برهان): 
درین رصدگه خا کی چه خاک می‌بیزی 
نه کودکی نه مقامر ز خا ک‌چیست ترا. 
خاقانی. 
- ||قالب و جسد آدمی را نیز گویند. 
(آنندراج) (برهان). و رجوع به رصدگاه شود. 
رصد ملکشاه. رز ض د م ل] (خ) 
رصدخانه‌ای که به امر ملکشاه سلجوقی 
ساخته بوده‌اند. در ذیل ص۸٩‏ تتمة صوان در 
ضمن بحث از حکیم میمون‌ین نجیب واسطی 
امده: وی از اعیان منجمین عهد ملکشاه بود 


نظامی. 


رصدنامه. 


که از سنه ۴۶۷ ه.ق. در رصد ملکشاه با 
منجمان دیگر مثل خیام و ابوالمظفر اسفزاری 
مشغول رصد بود. و رجوع به ص۱۶۳ همان 
ماخذ شود. 

رصد‌نامه. [ز م ع /۸] ([ مرکب) کتابی که 
نتایج رصدگیری را در ن‌بنویند» 


آنکه رصدنامهٌ اختر گرفت 

حکم ز تقویم کهن برگرفت. نظامی. 
کنون‌کز یقین گفت باید سخن 

رها کن رصدنامه‌های کهن. نظامی. 


رصد‌نسین. [ز ص ن ] (نف مرکب) که در 
رصد نشیند. که در رصدگاه بنشیند. مقیم 
رصدگاه. ||[رصدبند. منجم و ستاره‌شناس. (از 
آنندراج): 
هست از تو رصدنشین به تشویر 
تدویر نه و کمال تدویر. 
واله هروی (از آنتدراج). 
و رجوع به رصدبند و رَصَدُوّر شود. 
رصدور. [ر صد وَ] (ص مرکب) رصدبند. 
رصدنشین. (آندراج): 
خوانند رصدوران بینا 
برچ سرطانش شاخ گلها. ۲ 
وله هروی از آنندراج. 
و رجوع به رصدبد و رصدنشین شود. 
رصدة. [ر د] (ع !) یک دفعه باران. ج, 
رصماد. (متهی‌الارب) (ان_ندراج) 
(ناظم‌الاطباء) (ازاقرب‌الموارد). 
رصدة. رز د] (ع |) گ‌اژ؛ صیاد. (منتهی 
الارب). گاز صیاد. (ناظم الاطباء). از 
صیاد. (آتندراج). مفا ک جهت شکار شیر و 
دد. (از اقرب امولر ||احلقه‌ای از مس و یا 


نقره که در دوال شمشیر باشد. .ج» رصد. , (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 


رصدای. [رَ ص ] (ص نسبی, [) منسوب به 
رصد. (یادداشت موّلف). راهدار و محافظ راه. 
|[باجگیر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فنارسی 
معین). |عالم هیأت. رصدکنده. راصد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رصد یة. [ز ص دی ی ] (ع ص نسسبی) 
رصدیه. تأنیث رصدی. (یادداشت مولف). و 
رجوع به رصدی و رصدیه شود. 
رصد به. [ز ص دی ی / ی] (از ع. ص 
نسبی) رصدية, 

- آلت رصدیه؛ هر آلتی که در کار رصد بستن 
په کار است. و آنرا اقام بسیار است از جمله: 
لنة. حلقه اعتدالیه. ذات‌الاوتار. ذات‌الحلق. 
ذات‌لسمت. الارتفقاع. ذات‌الشبین. 
ذات‌الجیب. الشبهة بالاطق. ذات‌اللقبین. 
بنگام رصدی. سدس. ذات‌المثلت. اسطرلاب 
تام. اسطرلاب مسطح. اسطرلاب طوماری. 
اسطرلاب هملالی. اسطرلاب زورقسی. 


اسطرلاب عقربی. اسطرلاب آلتی. اسطرلاب 
قوسی. اسظرلاب جنوبی. اسطرلاب شسمالی. 
استرلاب الکبری [الکبری ؟]. اسطرلاب 
المسطح. و اسطرلاب الم رطق و حق القمر و 
المغتی و الجامعة و عصی موسی [عصی 
موسی؟ ] و انواع ارباع از جمله تام و مجیب و 
مقنطر است و افاقی و شکاری و داثرةالمعدل 
و ذات‌الکرسی و زرقالة و ربم‌الزرقالة و 
طبق‌المناطق و آلةالشاملة و ربع‌لتام. و این 
آخری از همة آلات کامل‌تر است و شاید 
تلودولیت کامل‌شد؛ همین ربع تام باشد. 
(یادداشت مولف). 
رصراصف. (ز ص ] (ع |) سنگ چفسیده به 
کنار چشمه روان در زمین درشت و سخت. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). [[زمین سخت. (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). 
رصرصة: زر رز ص] (ع مسص) اسستوار و 
محکم کردن با راء (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ثبات و قرار 
ورزیدن در جایی. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). بات و سکنی گزیدن در جایی. (از 
اقرب الموارد). 
رصع. [ر ص ] (ع [) بچه‌های زنبور عسل. 
(از متن اللغه) (از تاج العروس, ذیل حرف ع). 
زنبور عسلهای خرد. واحد آن رصعة است. و 
گویند رضع با «ض» درست است. (از اقرب 
الموارد), در منتهی الارب و به تبع آن در ناظم 
الاطباء و انتدراج خرمابنان ریزه معنی شده 
است و آن غلط است. زیرا صاحب منتهی 
الارب «نحل» را بتصحیف «نخل» خوانده و 
چنان معنی کرده است که با توجه به مستون 
معتبر صذکور در نادرستی آن شکی باقی 
نمی‌ماند. 
رصح. (ر] (ع مص) با دست زدن کسی را. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). به دست 
زدن. (آنسندراج) (منتهی الارب). ||اقامت 
کردن‌در جایی: رصع بالمکان. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). آرام کردن پجایی. (منتهی 
الارب). متمکن شدن بجایی. (یادداشت 
مولف). ||کوفتن داننه را در صیان دو سنگ. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). میان دو 
مگ کت فان داته را دزی اج نا: 
||فروبردن نیزه را در مطعون. (ناظم الاطباء) 
(آنندر اج) (از اقرب الموارد). نیزه درنش‌اندن 
در چیزی و سخت خستن به آن. (از سنتهی 
الارب) (آنندراج). سخت زدن بانسره. (از 
اقرب الموارد). 
رصع.(2](ع ص) ج آزضع و زضعاء. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ارصع و رصعاء شود. 
رصع. [ر ص ] (ع مص) چسییدن بچیزی. 
(تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج) 


رصف. ۱۳۱۰۵ 


(از اقرب الموارد). || آلودن به بوی خوش. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از متن 
اللغه). الوده به بوی خوش شدن. (انتدراج). 
||لاغرسرین و لاغر هر دو کنارة ضرم شدن 
زن. (از منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). رصعاء بودن زن. (از آقرب الموارد). 
رصعاء . [ز] (ع ص) مسونث ارصم. زن 
لاغرسرین. (مهذب الاسماء). زن لاغرسرین 
و هر دو کنار شرم لاغر. ج. رصضم. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از انندراج). زن 
رسحاء. (لاغرسرین). (از اقرب الموارد). 
رصعة. [ ص ع] (ع !) واحد رصع. یک 
زنبور عل خرد. (از آقرب الموارد) (از من 
للفة) (از تاج العروس). همانطور که در ماد 
«رَصَم» گفته شد مولف منتهی الارب و به تبم 
او صاحب ناظمالاطباء و آنندراج, «نحل» را 
به تصحیف «نخل» خوانده و یک. خرمابن 
ریزه معنی کرده‌اند که نادرست است. رجوع 
به متون مذکور شود. 
رصع. [ر] (ع|) بند دست. (متتهی الارب) 
(آن_ندراج) اناظم الاطباء). ژشغ. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف) (آقرب الموارد). و 
رجوغ به رْسَغ شود. 
رصف. [رَ](ع مسص) پیچیدن پی را بر 
پیکان تیر: رصف السهم را (از آنندراج) 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پی بر تير پیچیدن. . (تاج السصادر 
بیهقی) (مصادر اللغة زوزنی). ||پای بر پای 
پیچیدن مصلی و با هم ملاصق کردن پایها را 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج) (منتهی الارب) 
(از آقرب الصوارد). پای بر پای پیچیدن. 
(یادداشت مولف). |اسنگ بر هم نهادن در با 
(ناظم الاطباء) (انندراج) (متتهی الارب. 
سنگ بر هم نهادن در مسیل. (از اقرب 
الموارد). بر هم نهادن سنگ ازبهر بتا. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). |اسزاواری» گویند: دا 
امر لایرصف یک؛ یی کاری است که سزاوار 
تو نیست. (از ناظم الاطباء) (آتندراج) (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سخن پیوستن. 
(تاج المصادر ببهقی) (دهار). سخن نیکو 
پیوستن. (مصادر اللغٌ زوزنی). 
رصف. (ر ض] (ع مص) رت (مجهرل 
استانه تفا و تست فصفا پردیف رست و 
منظم و هموار قرار گرفت دندان. و منت آن: 
رَصِفَة و مرتّفة. (از اقرب الموارد). 
رصقف. (رَ ض ](ع!) آبی که از کوه بر سنگی 
فروریزد. (تاظم الاطباء) (انندراج) (سنتهی 
الارب) (فرهنگ فارسی معین): ماءالر صف؛ 
آبی که از کوهزیر ستگی فترووود و با گو 
زلال گردد. (از اقرب الموارد). و منه: :مزج هذا 
الترانه من ماه رصف ازع رصفاً ار لته 
اش لو ار ای حول سا و ال 


۶ رصف. 


رصف منازعة منه ایاه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). || سیل مجرای آپ باران. (از اقرب 
الموارد). |اسنگ برهم‌نهاده در مسیل آب: 
واحد آن رصفة است. (از اقرب الموارد). 
سنگ برهم‌نهاده. الواحد رصت. (مهذب 
الاسماء). |اسنگی داغ که بر آن نان پزند. 
(قاموس کتاب مقدس). ||سدی که برای آب 
ساخته شود. (از اقرب الموارد). |اج رَصَفهة. 
(ن‌اظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رَصَفة شود. ااج رصاف. 
(از اقرب الموارد). رجوع به رصاف شود. 
رصف. (ر ص ] (ع اج رصاف. اناظم 
الاطباء) (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد). 
رجوع به رصاف شود. 
رصف. رز ض ] (ٍخ) نسام موضعی است. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
رصف. [ر ص ] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). اسم مکانیست که در سوقع رصاقة 
حالیه و تخمیناً یست یا سی میل به طرف 
غربی فرات است. (قاموس کتاب مقدس). 
رصفاء . [ر](ع ص) زن خردشرم که مرد با 
وی آرمیدن نتواند. زن تنگ‌شرم. (از ناظم 
الاطباء), 
رصفة. (ز ض فَ] (ع ل) رصفه. سنگ بر 
سنگ آبراهه نهاده» یا عام است. چ. َصف. 
(از ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
سنگ نهاده‌شده یکی بر روی دیگر در سیل. 
(از اقرب الموارد). ||پی که بر تسیر و کمان 
پیچند. ج, رصاف. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از مهذب الاسماء). |انام 
استخوانی در سر زانو. سولف ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی گوید: بر سر زانو که بندگاه ران 
انیت با سایق یکه‌بتازه استقوان اشتت آتا 
الرصفه گویند و به پارسی گردنای زاو گویند. 
(ذخیرة. خوارزمشاهی). 
رصفه. [ر ص ف ] (ع ص, [) دندان بردیف و 
منظم و هموار روییده. (از اقرب الموارد). 
رصفة. [ ] ((خ) متع شادل که بدن دو پسر 
خودرا که جیعونیان بر دار کشیده و مدت چند 
ماه شب و روز بر دار گذارده بودند حراست 
می‌نمود. (قاموس کتاب مقدس). 
رصم. ار ص ] (ع مص) درآمدن کی در 
شعبه‌های تنگ. (ناظم الاطباء), در شعب 
تنگ درآمدن. (از آنندراج) (منتهی الارب) 


رصن. رز ص ] (ع ) پنجة گرگ. (فرهنگ 
فارسی معین). 


زصن. [ر] (ع مص) تمام کردن و کامل 
گرداندن چیزی را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). تمام کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). تمام و کامل و استوار گردانیدن چیزی 
را. (از اقرب الموارد). ||دشنام دادن کسی را: 


رصن بل‌انه؛ بسزبان دشنام داد. (از ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
دشنام دادن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) 
(آتدراج). ||غالب آمدن کی رابه شناخت 
جیزی. (ناظم الاطباهء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج)". ||نشان گذاردن چارپایان را به 
ابزار. داغ کردن دواپ. (از اقرب الموارد). 
رصو. [رَضزّ] (ع مسص) محکم و استوار 
گردانیدن چیزی را. (ناظم الاطباء) (آنتدراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رصوخ. [ر] (ع مص) لغتی است در رسوخ. 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رسوخ شود. 
رصود. زَر] (ع مص) بجایی مقیم شدن. 
(مسصادر الق زوزنی). ||چشم داشتن. 
(مصادر اللفة زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار) (ترجمان‌القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲). ||راه نگاه داشستن. 
(مصادر اللغة زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان‌الق رآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲). و رجوع به رصد شود. 
رصود. [ر) (ع ص, () ماده‌شتری که منتظر 
نوبت آپ باشد. (ناظم الاطباء) (از انندراج) 
(منتهی الارب). ماده‌شتری که منتظر آب 
خوردن شتر دیگری است تا پس از آن 
پیاشامد. (از اقرپ الموارد). 
رصوف. [ر ] (ع ص, () زن خسردشرم و یا 
تنگ‌شرم. (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از آن ندراج). زن تسنگ‌اندام. ج, رصف. 
(مهذب الاسماء). 
رصوفة. رز فت] (ع !) پی که بر تير و کمان 
پیچند. (ن_اظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آتدراج), ||((مسص) پایداری و استواری. 
رصافة. (از اقرب الموارد), رجوع به رصافة 
شود. 
رصید. [ر] (ع ص, [) سگ و یا ددی که 
سوی شکار خواهد برجهد. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از متهی الارب). ددی که سوی 
شکار خواهد برجهد. گویند: «سَبْم رصید». 
(از اقرب الموارد). ||چشم دارنده به چیزی. 
مراقب. مواظب. (فرهنگ فارسی معین). 
رصیص. [ر] (ع | بیضه‌ها یکی بر دیگری 
نهاده. |[روی‌بند زنان که تزدیک بچشم باشد. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقب المز ادا 
رصیع. (ر] (ع | گویک گوشة مصحف. 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||دگمه. (ناظم الاطباء). 
رصیعة. (ر غ] (ع ل) گره لگام نزدیک عذار که 
به فلس ماند. (ناظم الاطباء) (متتهی الارب) 
(آنندراج». گره لگام. (از قرب الصوارد). 
||دوال بافته. ج» زصایم. (سهذب الاسماء). 


رصین. 
حلیةٌ مستدیر شمشیر, و بقولی هر حلقة گرد 
دز عمگیر با جز آن: (از اقرب المواز فان ماه 
گردکه در شمشیر و یا زین باشد. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). حلقه یا 
زینتی که در شمشیر یا زین و جز آن بنشانند. 
(از المنجد). || جواهری که در چیزی نثانده 
بساشند. (ن-اظم الاطسباه) (منتهی الارب) 
(آنسندراج). گوهری که درنشانده باشند. 
(یادداشت مولف). ||طعامی که از گندم کوفته 
تر نهاده با روغن تسرتیب دهند. ج, صالئع. 
(ناظم الاطیاء) (از هی الارب) (آنندراج) 
از اقرب الموارد, 
رصیعة. رز ص ع] (اخ) جایگاهی میان 
حاجز و معدن النقره در طریق حاج. (از معجم 
البلدان). 
رصیف. [رَ] (ع ص, () مسحکم و رصین: 
عمل رصیف؛ کار محکم و استوار. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). جواب 
رصیف؛ رصین (محکم و برجای). (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ||پیاده‌رو, زیرا در 
کوچه‌های دمشق. برای هر یک از آنها دو 
رصیف در دو طرف هست که پیادگان از آن 
دو و سواران از میان آن دو میگذرند. (از 
رحله ابن بطوطه). || مقابل و برابر در کار. (از 
ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
| مصاحب و رفیق که همواره با شخص باشد. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اپسی و عصب است. ج. رصاف. (ناظم 
الاطباء). 
رصین. [ر] (ع ص) محکم. (قاموس کتاب 
مقدس). محکم و برجای. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). محکم و استوار و پایرجای. 
(یادداشت مولف). ||جزیل. استوار. مقابل 
رکیک: کلام رصین. (فرهنگ فارسی معین). 
استوار (در سخن). (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). |[مرد مهربان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتندراج). |استبهنده در حاجت یار 
خود. (سنتهی الارب) (از اقرپ الموارد). 
[دردنا کء گویند: هو رصینالجوف: ببضی 
دردنا ک‌شکم است. (از متهی الارب) 
(انندراج). دردناک و رنج‌آور. (از اقرب 
الموارد). رصین‌الجوف؛ دردنا ک‌شکم. (ناظم 
الاطباء). ]|() هر یک از دو استخوان در دو 





طرف استخوان سر زانوی اسب پیوسته. و آن 
دو را رصینا الفرس گویند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقسرب الموارد). دو 
استخوان است در دو طرف استخوان سر 
زانوی اسب پیوستد. (آنندراج). 


رصین. [رّ ] ((خ) یکی از سلاطین ارام, و او 


۱- در آقرب الموارد اين معنی برای «ترصین» 


آمده است. 


رض. 

همان است که بر ضد یوتام اعلان جنگ کرد و 
اوشل را ایام اعتارمتحاضره ود 
اقاتوش کاب مقس 

رض. [ر] (علامت اختصاری) رمز است از 
رضی ال عنه. مخفف رضی الّه عنه در کتابت. 
و رضی ال عنه خوانده می‌شود. (یبادداشت 
مولف). رضی ال عنه با رضی الّه عنها یا 
رضی الّه عنهم, برحسب اختلاف مرجع. 
رض. [رزض‌ض] (ع !) خرمایی که بکوبند و 
از خسته [هسته] پا ک‌کرده در شیر تر نهنده یا 
عام است. (ناظم الاطباء) (از منتهی‌الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب‌الموارد). خرمای کوفته و 
در شیر آغشته. (از مهذب الاسماء). ||خرما و 
ثیر بهم آميخته. (از اقرب الموارد). 
رض. [رض‌ض] (ع مص) کوفتن و ریزه 
کردن. (از افرب الموارد) (متهی الارب) 
(آنسدراج) (ناظم الاطباء). خرد کردن. 
شکستن. (یادداشت مولف). کوفته و ریزه 
کسردن. (از دهار): عسر الرض؛ دتسوار 
شکستن. (از یادداشت مولف). خرد و مرد 
کردن. (مصادر اللغة زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||در تداول طب قدیم, تفرق اتصال که 
استخوان خسردشده ب‌اشد. (از ذخیره 
خوارزمشاهی). 

-رض اذن؛ انار آذن. تفرق اتصال 
غضروف گوش. (یادداشت مولف). 

|[دویدن. |ایه پای زدن و دوانیدن ستور. (از 
دهار). 

رض. [ز ضن ] (ع ص) رجل رض؛ مرد 
خشنود. ج. رضون. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
رضا. زر ] (ع مص, اسص) زضا: رضین (. 
[رضا] خشنود شدن. (از انندراج) (غیاث 
اللغات). خشنودی. (از ن_اظم الاطباء) 
(آن_ندراج). عبامرضاة. (مسنتهی الارب). 
رضوان. (دهار) (از آقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). رضأ (قرب الموارد). رضی. 
ژضوان. رضی. (منتهی الارب). و رجوع به 
مصادر مرادف ان شود. |خشنودی... و با 
لفظ دادن و آوردن به سعنی اجازت دادن و 
آوردن مستعمل... و در متخب به همه معنی 
به فتح نوشته و صاحب کشف و صراح و 
مزیل‌الاغللاط و ابن حاج به معنی اول به کسر 
نوشته‌اند. (از اتدراج) (از غیاث اللفات). در 
عربی رضایت نیامده و از اين‌رو اساتید قدما 
همه جا بجای رضایت که در تداول نثر امروز 
شایم است رضا استهمال می‌کرده‌اند. نیک 
خرسندی. (ن_اظم الاطباء). خشنودی. 
مرضات. رضوان. خرسندی. خشندی. مقابل 
مایا نش وس فال شکیونقار 
غضب. (یادداشت مولف)؛ 

رضای او کند روشن ثنای او کند نکو 


هوای او کند بینا سخای او کند فربی. 
منوچهری. 
پافدانی که از به رای تفا 
بر همه روی زمین می‌ننهد یک قدم. 
: منوچهری. 
هه ارت اظتراف و وا ان ات که نابز 
کند زیادتی فضل خدا راء (تاریخ بیهفی چ 
ادیب ص ۲۰۹). با این همه قسم می‌خورم در 
حالت رضا نه در وقت | کراه. (تاریخ بهفی چ 
ادیب ص ۲۵۷). هیچ چیر عزیزتر از جان 
نباشد در رضای خداوند بذل کردم. (تاریخ 
بیهقی چ آدیب ص ۳۵۷). می‌گزیند رضای او 
رادر همة آنچه می‌گن‌اید و می‌بندد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص 4۳۱۲. اکنون خوارزمشاه 
پیر دولت است آنچه رفت در باید گذاشت و 
به رضای سلطان به آموی رود... (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۳۵۵). 
گرجز رضای تست غرض مر مراز عمر 
بر چیزها مده به دو عالم ظفر مرا. 
ناصر خسرو. 
دانستد که خاموشی او رضای آنست. 
(فارستامة ابن بلخی ص ۱۰۰). 
ای خسرو زمانه که باشد ز خسروان 
کاندر جهان رضای ترا جانسپار نیست. 
م‌عو دسعد. 
در رضا و ثواب ایزد کوش 
گرچه صمب است درد فرزندان. مسعودسعد. 
لیکن از دین پا ک‌تو نسزد 
که‌بدین مر ترارضا باشد. مسعودسعد. 
در آنچه جت همه خشندی سلطان جست 
هر آنچه کرد زبهر رضای یزدان کرد. 
معودسعد. 
جهان به پیش مراد تو دست کرده به کش 
فلک به پیش رضای تو پشت کرده دو تا. 
مستعودسعد. 
یکی از سکرات سلک آن است که همینه 
خانیان را به جمال رضا آراسته دارد. ( کلیله و 
دمنه). 
ا گر محول حال جهانیان نه قضاست 
اما اتفوال ب علاف فاکش 
انوری. 
همه رنجی بر برم چو به کوی تو بگذرم 
همه خشمی فروخورم چو ببینم رضای تو. 


خاقانی. 
پل آیگون فلی باد رختد 


.يا تحری رضای خویش برابسر دانست. 
(سندبادنامه ص ۴). معارف ملک میان او و 
سلطان توسط کردند و موافقت را ملتزم شود و 
به قراری تن دردهد و رضای سلطان حاصل 
کند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۹). 


یار ان بود که صبر کند بر جفای یار 


۱۳۲۱۰۷  .اضر‎ 


ترک رضای خویش کد در رضای یار. 
سعدی. 
به سمع رضا مشنو آزار کس. 
سعدی (بوستان). 
حاصل نشود رضای سلطان 


تا خاطر بندگان نجویی, سعدی ( گلتان), 


مانند آستان درت فان رضا. ( گلستان). 
- امنال: 
رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار. 


؟ (از اشال و حکم دهخداج۲ ص۸۶۸ 
سکوت موجب رضاست. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۲ ص 3۸۷). 
بی‌رضا: ناختنود. ناراضی: 
زن کز بر مرد بی‌رضا برخیزد 
بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد. 

( گلتان). 

-رضای کی را جستن؛ طلب خشنودی 
وی. جستن رضای او. (یادداشت مولف): 


ذوالجلال از تو هیچ راضی نیست 

چند جویی رضای میر جلیل. ناصرخسرو. 
گرزخم زنی سنائت بوسم 

ور خشم آری رضات جویم. خاقانی. 
جویم رضات شاید گر دولتی نجویم 

دارم مسینع گرچه شم خری ندارم. خاقانی. 


|| خوشدلی. ||دلیسندی. (ناظم الاطیاء). 
پسد. پسندیدن. پسند کردن. دلخواه. 
(یادداشت مولف). ||موافقت. تن دردادن. 
همداستانی. تلیم. (یادداشت مولف)؛ اگر 
صلح باشد خود نک و اگر جنگ باشد چون 
بنده, پسیار بندگان در خدمت و رضای 
خداوند روان شوند در طاعت خویش. (تاربخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۹۹). فرصت نگاه 
می‌دائست و حیلت می‌ساخت تا رضای آن 
خداوند را به باب ما دریافت و بجای آورد. 
(تاریخ بیهقی). 

-به چشم رضا به چیزی نگریستن؛ از روی 
صوافقت و خشنودی و رضای خاطر در 
چیزی نگاه کردن؛ و نیز با وی تذکره‌ای است 
چنانکه رسم رفته است و همیشه از هر دو 
جانب چنین مهادات و ملاطفات می‌بوده 
است که چون به چشم رضا بدان نگریسته آید 
عیب ان پوشیده ماند. (تاریخ بهقی چ ادیپ 
ص ۲۰۹). 

||نزد طایقةٌ سعتزله به معنی اراده است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون).|به اصطلاح اهل 
تصوف خشنودی کردن بر هرچه از قضای 
لهی به بنده رسد, و فروتر از این مرتبة صبر 
است و بالاتر از این مرتبة تسلیم. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). نزد سالکان رضا لذت یافتن 


۱ - در محهی‌الارب بصورت قصر (رضی) 
آیده. 


۱۳۱۸ رضا. 


از بلاباشد چنانچه در مجمعالسلوک گفته. و 
در اسرارالفاتحه گوید: رضا خروج است از 
رضای نفس و درآمدن است به رضای حسق. 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). اين اصطلاح 
عرفانی است و رضا عبارت از رفع کراهت و 
تحمل مرارت احکام قضا و قدراست. و مقام 
رضا بعد از مقام توکل است. (از فرهنگ علوم 
عقلی تألیف محمد سجادی). در اصطلاح 
عرفا شادی دل است به آنچه پیش آید. (از 
تعریفات جرجانی). هجویری گوید: محاسبیه 
پیروان حارشین اسد محاسبی هستند و او 
نخستین کی بود که رضا را از جملة احوال 
شمرد نه مقامات. و پس از او اهل خراسان 
قول او و اهل عراق خلاف آنرا گرفتند. بدان 
که کتاب و سنت به ذ کر رضا ناطق است و 
امت بر آن مجتمم‌اند:. . ورضا بر دو گونه بود 
یکی رضای خداوند از بنده دیگری رضای 
بنده از خداوند. اما حقیقت رضای حق ارادهٌ 
ثواپ و نعست و کرامت بده باشد و حقیقت 
رضای بنده اقامت بر فرمانهای وی» پس 
رضای حق مقدم بر رضای بنده است زیرا تا 
توفیق وی نباشد بنده حکم را گردن ننهد و در 
جمله رضای بنده استواری دل وی باشد بر 
طرف قضا اعم از منع و عطاء استقامت سرش 
بر نظاره احوال اعم از جلال یا جمال چنانکه 
اگربنور لطف حق بفروزد یا به آتش هییت 
وی بسوزد بر او یکسان بود. اما حسین از 
قول اباذر غفاری فرمود که او گفته به نزد من 
درویشی از توانگری و بیماری از تندرستی 
بهتره ولی من گویم هرچه خدا بخواهد همان 
بهتر و پنده چون اختیار حق دید از اختیارات 
خود اعراض کند. اما حقیقت معاملات رضا 
پسنده کاری‌بنده باشد به علم خدای‌تمالی و 
اعتقاد وی به اینکه خداوند در همه حال بدو 
پیناست, و اهل اين بر چهار قسمد: اول- 
آنان که از حق‌تعالی راضی‌اند به عطاء و آن 
عطا معرفتست. دوم- آنان که راضی‌اند به 
تعماء و آن دنیاست و خسران. سوم- آنانکه 
راضی‌اند به بلا. و آن محن گونا ون است و 
چون در بلاء بلارسان را بیند رنج آن به دیدار 
زایل شود. چهارم- آنانکه راضی‌اند به 
اصطفاء و آن محبت است. و منزل دلهایشان 
بجز حضرت حق نباشد. حاضرانی باشند 
غایب, دل از خلق گسسته و از بند مقامات و 
احوال جسته و مر دوستی را میان پستهه: 
لایملکون لأتضهم ضراً و۷ نفعا و لایملکون 
موتاً و لا حیوةّ و لانشورا. (قرآن ۳/۲۵). 
رسول خدا فرمود: من لمیرض باه و بقضائه 
شغل قلبه و تعب بدنه, رضای بنده بر قضای 
خدا نشانة رضای حق از اوست. رضا از زهد 
پالاتر است چه زهد را تمنا در پی اوست ولی 
رضا را یست. چون راضی بالاتر از رضا 


منزلتی نمی‌بیند. پس قول محاسبی درست 
است که گفت رضا از جملة احوال است و از 
مواهب ذوالجلال نه از مکاسب بنده» وی 
گوید:الرضا سکون القلب تحت مجاری 
الاحکام. و چون سکون دل خداییت نه 
اکتسانی, یس رضا لز احوال ات نه:مقای 
ولی برای روشن شدن مطلب باید گفت که 
مقام. عبارتست از راء طلب و قدمگاه وی 
آندر محل اجتهاد و درجه وی به مقدار 
| کتسابش اندر حضرت حق‌تعالی است. و اما 
حال, عبارتست از فضل خداوند تعالی و لطف 
وی به دل بنده بی تعلق مجاهدت وی. پس 
نقام ان جعلذ مکاسپ است و جال ازج ملة 
مسواهب. (از کشف السحجوب هجویری 
صص ۲۱۹ - ۲۲۵): گفت ای فرزند خرقهً 
درویشان جامه رضاست هرکه در این کسوت 
تحمل بی‌مرادی نکند مدعی است و خرقه بر 
او حرام. ( گلستان). 


چهارم تواضع رضا پنجمین 

ششم ذ کرمرد قناعت‌گزین. سعدی, 
||نزد اشاعره ترک اعتراض باشد. رجوع به 
کداف اصطلاحات الفنون شود. 


راضی بودن به رضا و قضای خدا؛ تن به 
قضای الهی دادن. تلیم خواست و مشیت 
الهی شدن: ناچار است راضی بودن به رضا و 
قضای خدا عزوجل. (تاریخ بهقی). 

راضی به رضای حسق؛یتی خرسند و 
شادمان به انچه خدا می‌خواهد. (از ناظم 
الاطباء). 

- رضاً بقضاء له و تسلیما لأمره؛ به جهت 
رضا بتضای خدا و تسلیم امر او. 

-رضا به قضا دادن؛ راضی بودن به رضای 
خدا, تسلیم قضا و قدر شدن. به قضای الهی 
رضا دادن و خشنود شدن. (یادداشت مولف)؛ 
روبرو می‌شود با واقعه به آن طریق که رضا به 
قضا می‌دهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۸). 
|((ص) خوشدل و خشنود. (از ناظم الاطباء). 
فسارسیان به معنی راضی و خشنود هم 
استعمال کنند. و این مجاز است. (اندراج). 
رضا بودن؛ خوشدل و خشنود بودن. (از 
ناظم الاطاء). 

||راغب و مایل. || خاطرجمع. (ناظم الاطباء). 
|اضامن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء)۱ 
(یادداشت مولف). ||محب. (منتهی الارب) 
(یادداشت مولف) (ناظم الاطباء)۲ 
خشنود و پسندیده. (ناظم الاطباء) ؟. 
رضا. [ر ] ((خ) ابوالحسین‌بن زکی‌ین حسن... 
بن علی‌بن ابیطالب که به هفت واسطه نبشس 
به حضرت امام حسن می‌رسد و از طرف مادر 
نو صاحب‌بن عباد وزیر نامی بود و سادات 


|امرد 


همدان نسبشان به این خاندان می‌رسد. رجوع 
به مجمل التواریخ و القصص ص۴۵۹ شود. 





اشنا 


رضا. زر ] ((خ) يا رضا اصفهانی. از گویندگان 
اصفهان که در اوایل پیشة جولاهي داشت. 
رجوع به فرهنگ سخنوران و تذکرة 
المعاصرین ص ۱۲۰ و ۱ و شمم انجمن 
ص۱۷۰ شود. 
رضا. زر ] ((ع) یا رضا اصفهانی» مولانا آقا 
رضا خلف مولانا محمد گیلانی مشهور به 
سراب (متوفی در حدود ۱۱۳۵ ه.ق.).از 
گویندگان‌قرن ۱۲ هجری بود. رجوع به تذكرة 
المعاصرین ص٩‏ ۱۰ و نجوم‌السماء ص ۲۰۴ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رضا. [ر] (اخ) بیارض اص‌فهانی. 
سیدشرف‌الدین. از گویندگان نامی ایران و از 
سادات اصفهان بود و نا کان وی از وزراء و 
امرا بودند. در عصر شاهرخ حا کم‌سبزوار بود 
ولی به اتهامی زندانی و بعد به وساطت وزیر 
خواجه غیاث‌الدین پیر احمد آزاد گردید. قتل 
رضا در سال ۸۵۶ ه.ق.بود. بیت زیر او 
راست: 
ای خواجه درین کوی که ما را طلبی تو 
مَطلّب که بجز کوی رضا را نشناسيم. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 
رضا. (ر ) ((خ) یارضای اصفهانی. شیخ 
نجیب‌الدین رضا. رجوع به زرگر اصفهانی 
شود. 
رضا. [رٍ ] (اخ) یا رضای اصفهانی, میرزا 
رضا صفاهانی. طبعش معروف رضای 
شاهدان تازه‌مضامین و نادره‌معانی: 
ز بس پر شد به یاد لعل جان‌بخشی دل تنگم 
صدای آب حیوان می‌کند گر بشکند رنگم. 
تار و پود بسترش از رنگ و بوی گل کنید 
آن بدن یک پیرهن از برگ گل نازکتر است. 
(از صبح گلشن ص ۱۷۶). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضا. [ر ] ((خ) یا رضای اصفهانی. میرزا 
سیدرضا. از سادات حسینی اصفهان و در 
کمال زهد و تقوی بسیار خوش‌صحبت بود. 
در عهد شاه سلطان حسین به منصب نقابت 
منصوب و هم در آن زمان به اجدادش 
محشور شد و گاهی شعر می‌گفت. این دو بیث 
از او مسموع و ثبت شد: 


۱-اين معانی در منتهی الارب و ناظم الاطباء 
با الف مقصور (رضی) آمده است. 
۲ -اين معانی در منهی الارب و نام الاطیاء 
با الف مقصور (رضی) امده است. 
۳-اين معائی در متهی الارب و ناظم الاطباء 
با الف مقصور (رضی) آمده است. 


رضا. 


خاموش می‌نشینم و فریاد می‌کنم. 
اشکم بین ز دید یتاب می‌رود 
تا چشم کار می‌کند این آب می‌رود. 
(از آتشکد: آذر چ شسهیدی ص ۱۸۱). و 
رجوع به فرهنگ سخنوران و نگارستان 
سخن ص ۲۲ شود. 
رضا. [ر] (اخ) يا رضای بروجردی, حکیم 
محمدرضا عرب. از گویندگان قرن درازدهم 
هجری بود. رجوع به فرهنگ سخنوران و 
تذکرة المعاصرین ص ۸۷ و ۸۸ شود. 
رضا. [ر ] (اخ) یا رضای بروجردی, میرزا 
محمدرضاء از اولاد جهانشاه ترکمان. از 
گویندگان قرن دوازدهم هجری بود. رجوع به 
فرهنگ سخنوران و تذکرةالسعاصرین 
ص ۱۲۴ شود. 
رضا. زر ] (اخ) بارضای بروجردی, میر 
محمدرضا خلف میر عبدالهی و قاضی 
بروجردی. از گویندگان قرن یازدهم هجری 
بود. رجسوع به تسذکرة السعاصرین 
صص ۱۱۸-۱۱۶ و فرهنگ سخنوران شود. 
رضا. زر ](اخ) یبارضای بلگرامسی, 
محمدرضا. از دوستان محمدصادقخان اختر 
و از گویندگان قرن سیزدهم هجری بود. 
رجوع به فرهنگ سخنوران و روز روشن 
ص ۲۴۷ شود. 
رضا. [ر] ((خ) یبارضای بهبهانی. میرزا 
محمدرضا خلف الصدق میرزا قوامای 
بهبهانی. گاهی شعر می‌گفت. از اوست: 
جفا برون میر از حد و جور کمتر کن 
کهاه خسته‌دلان بی‌گمان اثر دارد, 
از فارسنامة ناصری ج۲ ص ۲۷۰). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و مرأة الفصاحة 
(حرف «ع») شود. 
رضاء [ر ] ((خ) یا رضای تبریزی, میرزا رضا 
خلف میرزا رضی, متخلص به بندهُ تبریزی. 
در سته ۱۲۴۳ ه .ق.درگذشت. (از دانشمندان 
آذربایجان ص ۱۵۹). و رجوع به فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضا. [ر ] (اخ) یا رضای تتوی. رضاین 
عبدالواسع‌بن داروغه کهرء سا کن تته. متوفای 


۸ د«.ق.از گویندگان قرن یازدهم ه.ق. 


بود. رجوع به مقالات الشعراء ص ۲۵۱ شود. 
رضاء [ر ] (اخ) يا رضای جوینی, خواجه 
محمدرضا خلف خواجه ملک وزیر. از 
گویندگان قرن یازدهم هجری بود. رجوع به 
روز رشن صص ۲۴۶-۲۴۵ و فرهنگ 
سختوران شود. 
رضاء زر] (اخ) بسا رضا خوانساری. از 
گویندگان ما خر ایران بود. بیت زیر او راست: 
چون گلرخان به جانب عشاق رو کنند 

صد چا ک‌دل به ناز نگاهی رفو کنند. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 


و رجوع به صبح گلشن ص ۱۷۴ و ۱۷۵و 
تذکره نصرآبادی ص ۳۸۱ شود. 
رضاء. [ر)((2) یبارضای دهلوی, 
محمدمحسن, رضا: پسر شیخ محمد شجاع 
دهلوی, در فرخ‌آباد هند سکونت گزیده بود. 
در ادبیات پارسی و تازی دست داشت و شعر 
می‌گفت. بیت زیر از اوست: 
بندء حسن جمالت بشری نیست که نیست 
سجده را بر درت افتاده سری نیست که نیست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و صبح گلشن 
ص ۱۷۵ شود. 
رضا. [ر] (!خ) یا رضای سمانی. از سادات 
هرات و قاضی سمنان و از گویندگان 
فارسی‌زبان بوده. و رجوع به فرهنگ 
سخنوران و روز روشن ص ۲۴۶ شود. 
رضاء. زر ] ((خ) شیخ محمدرضا. از گویندگان 


فارسی‌زیان هند بود و به سال ۱۱۴۳ «ه .ق. 


درگذشت. رباعی زیر از اوست: 

کارما اخر شد و اخر ز ما کاری نشد 

مت خاک‌ما غبار کوچه یاری نشد 

سالها خون جگر در ناف آهو شد گره 

شک شدابا چهعامل خالرضاری فد 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و صبح گلشن 

شود. 

رضا. زر ] ((خ) یا رضای شیرازی, حکیم شاه 

رضا. معاصر | کپرشاه بود و سفری به هند کرد 


۱ و در آنجا مسی‌زیست و همانجا درگذشت. 


ژیاده بر اين از حالش معلوم یت.از اوست: 
سلطان به جهان پرده‌سرایی زد و رفت 
درویش په دهر پشت‌پایی زد و رفت 
القصه به هر دو روز در گلشن عمر 
مرغی به سر شاخ نوایی زد و رفت. 
ك 
ای سالک راه خانه‌سوزی می‌کن 
وز شعلهٌ آن جهان‌فروزی می‌کن 
بر عمر چه مقدار که امیدت هست 
درخورد همان کوشش روزی می‌کن. 
(از ریاض العارفین ص ۱۹۵). 
و دجوع به فارستامة ناصری ج ۲ ص ۱۳۷ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رضاء. زر ] ((خ) یا رضای شیرازی. میرزا 
محمدرضا. از نویندگان ایلخان قارس و از 
گویندگان بود. رجوع به مرة الفصاحة (حرف 
«ر») و فرهنگ سخنوران شود. 
رضا. زر ] (اخ) یبارضای طهرانی آقا 
محمدرضا: خواهرزاد؛ امیدی. از گویندگان 
قرن دهم هجری بود. رجوع به عرفات 
الساشقین نسخة خطی کتابخانة ملک و 


فرهنگ سخنوران شود. 


رضا. ۱۳۹ 


رضا. (رٍ] (اخ) لقب امسام هشتم حضرت 
علی‌بن موسی‌بن محمدین علی‌بن حسین‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب علیه و علی آبائه آلاف 
التحية و اللناء. (ناظم الاطباء). لقب علی‌بن 
موسی‌بن جعفر صادق‌بن محمدبن الحسین‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب (ع). (منتهی الارپ) ۲ كنية 
ار ابوالحسن و معروفترین لقیش رضا بود. 
ولادت وی به یبازدهم ذی‌قعدة سال ۱۴۸ 
ه.ق.در مدیه اتفاق افتاده, | گرچه برخی سال 
۳ یا ۰۱۵۱ ۲۰۲و ۲۰۳ نیز نوشته‌اند. پدر 
او حضرت موسي کاظم هفتمین امام شیمیان و 
مادرش کنیزی پا ک و پرهیزکار بود به نام 
نجمه که حمیده مادر امام موسی کاظم وی را 
خرید و به پسرش بخشید و بعد از ولادت 
حضرت.رضا او را به طاهره ممی گردانید. 
حضرت رضا در علم و فضل و تقوی سرآمد 
اقران بود و مأمون دختر خود را به وی داد و 
او را ولعهد خود خواند و احترامی تمام در 
حق او بجا آورد. وفات آن حضرت در آخر 
صفر ۲۰۳ و بنابه برخی روایات در هفدهم آن 
ماه یا ۲۳ و یا ۱۳ ذیقعده در طوس روی داد و 
گویندمأمون حضرت را مسموم کرد. بارگاه 
عفرت بحیان مجلل وباتگو:است ۸ 
هما کون بزرگترین زیارتگاه ثیعیان جهان 
بویژه ایران می‌باشد. و در خراسان املا ک 
فراوانی به آستان قدس رضوی تعلق دارد. (از 
منهی‌الامال شیخ عباس قمی صص ۱۷۱ - 
۷ خواندمیر گوید: ... و در سنژ ۲۰۱ که 
سن شریف آن حضرت به چهل‌وهشت رسید 
مأمون آن جتاب را به ولایت عهد خود 
برگزید و به روایت | کثر علماء, بسیب قصد 
مایواز در ماه رمضان ۲۰۳ ه.ق.در قریة 
ساباد طوس درگذشت. مدت عمرش بنابه 
اصح روایات پنجاه سال و مدت امامتش 
بیست سال بود و مرقدش سرای حمیدین 
فحطبه طایی است. در قنبه‌ای که مدفن 
هارون‌الرشید بود و ا کنون زیارتگاه شیعیان 
جهان است... مأمون زمام ایالت عراق عرب 
را بدست حن‌بن سهل داد و خود در مرو 
بود. گروهی از عبلویان به طمع خلافت عَلم 
طغیان برافراشتند و چون مردم عراق از 
حسن‌بن سهل راضی نبودند جمع کثیری به 
مبایعت و مطاوعت علویان پرداختد. مامون 
با شنیدن این خبر پیریشان‌حال گشت و با 
فضل‌بن سهل ذوالریاستین به مشورت 
پرداخت و به صوابدید وی بر ان شد حضرت 
رضارا به ولیبهدی خود برگزیند تا شاید از 
این راه دیگر سادات را به اطاعت وادارد. 
پدین مقصود دایی خود رجاءبن ابی‌ضحا ک‌را 
با جمعی بمدینه فرستاد و با بزرگداشتی تمام 


۰ رضا. 


رشن 





آن حضرت را به مرو آورد و بواسطه یکی از 
شواص گفت تمد دارم سرانجام خود 
کناره گیری‌کنم و مسند خلافت رابه وجود تو 
قرین سازم. امام رضا از قیول آن سر پبچید. 
ولی مأمون گفت اگر انرا نپذیری باید ولایت 
عهد را قبول کنی. حضرت باز مخالفت کرد. 
ولی سرانجام یه اصرار و تهدید مامون بدین 
امر راضی شد. و او با تشریقاتی خاص برای 
آن حضرت از مردم بیعت گرفت. نام او بر 
شکه‌ها ددند و علاتت سا کار تیان 
بود به سیز مبدل شد. همه مسلمانان از ایبن 
حسن انتخاپ شاد شدئد جز گروهی از غلات 
بنی‌عیاس که یر بفداد استیلا داشتند. آنان 
بمخالفت برخاستند و با عم مأمون ابراهیم‌ین 
مهدی بیعت کردند و میان اپراهیم‌ین مهدی و 
برادر فضل حسن‌ین سهل که والی عراق بود 
جنگ درگرفت و هرج و مرج و نارضایی 
مردم از حسن‌بن سهل شدت یافت. مامون با 
شنیدن اين اخبار بسوی بفداد شتافت و چون 
به سرخس رسید در نهان چهار کس مأمور 
کردتا فضل‌ین حسن را در حمام به قتل 
رساندند و خود به تعزیت وی نت وبه 
قصاص قاتلان پرداخت. چه او فته عراق را 
بخاطر برادرش پوشیده می‌داشت و حضرت 
رضا آن را در خلوت به مأمون بازگفت. 
مأمون پس از بازگشت به طوس حضرت 
رضارانیز زهر داد و گویند علت این کار قص 
خلافت ابراهيم‌بن مهدی و مخالفت عباسیان 
با ولیعهدی حضرت بود. و برخی گفه‌اند 
بسیب صراحت لهج حضرت در مخالفت با 
باطل و بیان حق بود و دسته‌ای گفته‌اند که اين 
داستان دروغ است و حضرت به مرگ طبیعی 
درگذشت. چون محبت مأمون نسبت بدان 
حضرت در اوج خود بود. مأمون جتازه آن 
حضرت را با اعزاز و گرامی‌داشت تمام که 
خود گریان در کار تابورت حرکت می‌کرد در 
قبه‌ای که آرامگاء پدرش هارون‌الرشید بود 
بخا ک‌سیرد. بنابه روایات عدیده آن حضرت 
پنج پسر داشته و یک دختر. و اسامی ایشان 
اینست: محمد تقی ( که بعد از حضرت به 
امامت شیعیان رسید), حسن. جعفر, ابراهیم. 
حسین. عایشه. و برخی از مورخان گفته‌اند 
آن حضرت را جز محمد تقی علیهالسلام 
فرزندی نبود و به زعم حمدالّه مستوفی از 
جمله فرزندان آن حضرت حسین در قزوین 
صدفونت. (از حبیب‌السیر چ تهران ج۲ 
جزء ۱ صص .)٩۱-۸۲‏ و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و حبیب‌السیر چ سنگی ج۱ 
ص ۰۲۲۹ ۱۲۸. ۲۳۶, ۲۸۴, ۲۸۶ - ۲۸۸ و 
خر ۱۲و۳۵ وا لت تما رو 
لبابالالباب ج۱ ص۷۹ و التفهيم ص ۴۸۲ و 
۰ و نمونة خطوط خوش کتابخانة سلطنتی 





ایران ص۱۳۶ و مجمل التواریخ گلستانه و 
ضشحی الاسلام ج ث ص ۲۱۵ و ۲۶۲ و 


مجالس النفانس ص ۱۴۳ و فهرست تاریخ . 


گزیده(ماده علی‌بن موسی الرضا) و فهرست 
خاندان نوبختی (مادهٌ علی‌بن موسی الرضا) و 
تاریخ سیستان ص۱۳۴ و ۱۲۹ و چهارمقاله 
ص ۲۲۵ و ماد ابوالحسن در همین لغت‌نامه 
(علی الرضا...) شود. 





۳ «.ق.اسال وفات حضرت رضا (در 
طوس) یه اجمال از این قعرار است: خلفای 
آنوی مموما بنتمگر نو دفف ان انم اسلام 
روی‌گردان شدند و از خلافت جز حکمرانی 
چیزی در نظر نداشتند. تنها رفتار عمرین 
العزیز با انان مغایر بود که حکومت او هم 
دیری نائید. در نتیجه ستم این خلفا شورشها 
و آشوبها علیه حکومت اموی از هر سو 


نمایی از بارگاه حضرت رضا (ع) 


در پایان مناسب می‌نماید خلاصه‌ای از 
ترجمه کتاب «زندگانی سیاسی هشتمین آمام» 
نوشتة جعفر مرتضی حسینی و ترجمة خلیل 
خلیلیان رابر آنچه گذشت بیفزائیم: 

ساله مهمی که در حیات سیاسی حضرت 
علی‌بن مسوسی‌الرضا (ع) مطرح است» 
پذیرفتن مقام ولایت‌عهدی از مامون عباسی 
است. بسرای بررسی رویداد ولیعهدی آن 
حضرت باید تاریخ اسلام و تاریخ خلفای 
بنی‌امیه و کیفیت به خلافت رسیدن عباسیان 
را مورد تحقیق قرار داد و از این جمله اوضاع 
عمومی سرزمینهای خلافت اسلامی تا سال 


پدیدار شد و این شورشها بیشتر رنگ و آمیزة 
مذهیی داشت. سلمانان برای احیای آئین 
اسلام و تابعان ساير آدیان که در بلاد اسلامی 
می‌زیستند برای برقراری عدل و مساوات به 
خاندان علی (ع) که آنان را «اهل‌البیت» 
می‌گفتند چشم امید دوخته بودند. عباسیان از 
این امید مردم به نفع خود استفاده کردند. آنان 
در آغاز کار می‌گفتند برای نجات مردم از شر 
بتی‌امیه آمده‌اند. اما قیام آنان با تبیغ به تفع 
اهل بیت در چند مرحله صورت پذیرفت: 

مرحلة نخت., دعوت عباسیان در آغاز کار 
بنفع علویان. مرحلهٌ دوم» فراخواتی به سوی 


رضا. 


اهل بیت و عترت. مرحل سوم, دعوت به 
جلب رضا و خشنودی آلسحمد. مرحلهً 
چهارم. دعوی میراث خلاقت برای خویشتن. 
عباسیان چون با حیله خلافت را در خاندان 
خود مستقر کردند آن همه وعده و نوید را زیر 
پا گذاشتند. با مردم بویژه با علویان بنای 
بدرفتاری را نهادند و به هر بهانه‌ای هر یک از 
آنان را هر جا می‌یافتند آزار سی‌رساندند و 
حبس مي‌کردند و می‌کشتند. سرانجام رفتار 
ناجوانمردانه‌ای که عباسیان با عموزادگان 
خود یعنی خاندان «ابوطالب» می‌کردند مردم 
رااز آنان رنجاند. بدین‌رو. شورشها دوباره 
علیه نظام موجود پدید آمد. در روزگار مامزن 
آشوبها بیش از گذشته گسترش یافت و 
قیامهایی به هواداری از خاندان علی (ع) در 
بسیاری از ایالات و شهرها صورت گرفت. 
مامون دنت هب ی‌برهای از این 
مشکلات بایست چند کار را انجام دهد: 

۱- فرونشاندن شورشهای علویان 

۲ - گرفتن اعتراف از علویان مبنی بر آنکه 
حکومت عباسیان قانونی است. 

۳ -از ین بردن محبت و ستایش و احسترام 
روزافزونی که مردم نسبت به خاندان علوی 
داشتند. از این طریق که احساس عمیق را از 
نهاد مردم برکند. و علویان را به طرقی که 
شبهه و شک برنينگیزد نزد مردم بی‌ارج 
گرداند. مخصوصا در مورد آمام رضاً (ع) گفته 
بود که می‌خواهد امام را در نظر مردم برای امر 
خلافت بی‌لیاقت نشان دهد. مأمون هنگامی 
که از سوی حمیدبن مهران و برخی عباسیان 
بازخواست شد که چرا ولیعهدی را به امام 
رضا (ع) داده است بدانها چنین پاسخ داد: 
«اين مرد از دیدگاه ما پنهان بود. او مردم را به 
سوی خویشتن فرامی‌خواند. از این‌رو 
خواستیم ولیعهد ما بشود تا هرچه مردم را به 
خویشتن جلب کند همه به نفع ما تمام شود». 
امام علی‌بن موسی الرضا قصد مأمون را 
میدانست و می‌فرمود: قعامون بااین کار 
می‌خواهد بمردم وانمود کند علی‌بن موسی از 
دنیا روبرگردان نیست... مگر نمی‌بیتید چگونه 
به طمع خلافت. ولایت عهد را پذیرفته 
است». و در پاسخ کسانی که علت پذیرفتن 
ولیعهدی را از او پرسیده بودند گفت: «در واقع 
این ضرورت بود که مرا به پذیرفتن آن کشانید 
و من تحت فشار و | کراه بودم...». شرایطی که 
امام رضا (ع) برای قبول ولایت‌عهدی اعلام 
کرددر حقیقت تبرای او را از شرکت در 
حکومت ام نشان میدهد. زیرا امام (ع) 
اعلام کرد که هرگز نه کسی را بر مقامی 
می‌گمارد و نه کسی را عزل می‌کند نه رسم و 
سنتی را نقض می‌کند و نه چیزی از وضم 
موجود را دگرگون می‌سازد. فقط از دور 


مشاور در امر حکومت خواهد بود. و ایین 
شرط نشان میدهد که وی با | کراه این سمت را 
پذیرفته است. از این گذشته چنانکه در بض 
سندها می‌بینيم امام فرمود که اين کار په پایان 
نخواهد رسید. دقت در عبارت فقره‌هایی که 
امام بر پشت سند ولایت‌عهدی نوشته است 
کراهت او را از این کار و علم وی را بر پایان 
نامطلوب این آمر نشان میدهد. دیری نبایید که 
خاندان عباسی در بفداد علیه مأمون بپا 
خاتند و با ابراهیم سهدی بیعت کردند. از 
سوی دیگر علویان دانتند که مأمون این کار 
را از روی ایمان نکرده است. دیگر بار 
شورش برخاست و مأمون چاره را در آن دید 
که‌امام را از میان بردارد. 
رضاء زر ] (اخ) بیارض قساجار, 
محمدرضامیر زا فرزند فتحعلی‌شاه قاجار. از 
گویندگان قرن سیزدهم هجری بود. رجوع به 
بستان السياحة ص۴۱۳ و ۴۱۴ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضا. [رٍ ] ((خ) یا رضای قزوینی, میرزا رضا. 
از گویندگان و ندیمان شاه عباس بود. رباعی 
زير او راست: 

آنم که ضعیف و خسته تن می‌آیم 

جان پسته به تار پیرهن می‌آیم 

ماتد غیاری که پیچد بر باد 

پیچیده به آه خویشتن می‌آیم. 


(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به صبح گلشن ص ۱۷۶ و فرهنگ 


سخنوران شود. 

رضا. [رٍ ] (بخ) یارضای قمده‌ای. آقا 
محمدرضا (متوفای ۱۳۰۶ ه.ق.).از 
گویندگان متأخر بود. رجوع به فرهنگ 
سخنوران و طرائق‌الحقائق ج ۳ ص ۲۳۷ شود. 

رضاء [ر] ((خ) یبارضای قمی, میرزا 
محمدرضا خاف آقا رضی وزیر قم. از 
گویندگان قرن بازدهم ه.ق, بود. رجوع به 
تذکر؛ نصرآبادی ص ۱۱۲ و روز روشن 
ص ۲۴۳۷ و فرهنگ سخنوران شود. 

رضا. [ر] (اخ) یا رضا کازرونی, حاج میرزا 
محمدرضا ملقب به «صدرالسادات». از 
گویندگان قرن سیزدهم هجری بود. رجوع به 
مراء اف صاحة (حرف «ر») و فرهنگ 
سخنوران شود. 

رضا. ۳ (اخ) یا رضای لاهیجانی. رضا 
شکر. وطتش لاهیجان است. شکرشکن و 
شیرین‌بیان بود. او راست: 
بیابان بلا خاری ندارد 
که‌از دامان من تاری ندارد. 
چو آیی در صف آلودگان پرهیز کمتر کن 
که‌اینجا منزلت هر کس به مقدار گنه دارد. 

(از صبح گلشن ص ۱۷۵). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 





رضا. ‏ ۱۲۱۱۱ 
سخنوران شود. 
رضا. زر ] (اخ) محمدرضاپاشا با رضاپاشا 
تبریزی. رجوع به رضایاشا (محمدرضاپاشا) 
شود. 
رضاء زر ] ((خ) مشهدی. از شعرای متأخر و 
از پرهیزکاران مشهد بود و به هندوستان سفر 

کرد.رباعی زیر از اوست: 

گریان که ناله می‌کند وقت گری 

دانی غرضش چیست از اين نوحه گری 

یعنی که گری‌گری شود عمر تو کم 

پیمانة عمر پر شود تا نگری. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به صبح گلشن ص۱۷۶ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضا. زر ] (اخ) یا رضا ملایری, میرزا رضا 
آریان. از گویندگان قسرن چهاردهم هجری 
بود. رجوع به تذکر شمرای معاصر اصفهان 
ص ۳۸۵ و ۴۸۶و فرهنگ سخنوران شود. 
رضا. (ر ) ((خ) میرزا محمدرضا خلف میرزا 
حیدر قمشه‌ای. از گویندگان متاخر (قرن 
یازدهم هجری) و اهل قمشه بود. بیت زير او 
راست: 

سرم به عرش رسد گر زمانة بی‌مهر 

به قدر آنکه به خا کم فکند پردارد. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به تذکرة نصرآبادی ص۱۲۹ و ۵۳۵ 
و فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج در آن 
شود. 
رضاء. زر ] ((خ) مسیرزا رضای کرمانی که 
ناصرالدین‌شاه را در روز جمعه هقدهم ذیقعدهٌ 
سال ۱۳۱۳ «.ق. در حرم حضرت عبدالعظیم 
به ضرب شش‌لول کشت, پسر ملا حسین 
عقدایی و از مریدان متعصب سیدجمال‌الاین 
اففانی بود. وی اهل کرمان بود و در تهران به 
شغل دستفروشی اشتغال داشت و سالها به 
تهمت دروغ بابی بودن در سیاه‌چالها محبوس 
بود. تفصیل احوال او و علل و اسبابی که وی 
را به قنل ناصرالدین‌شاه برانگیخت در ضمن 
بازجویی بوسیلة خود و بستگان او بیان شده 
که‌همگی در روزنام هنتگی صور اسرافیل 
از شماره ٩‏ مورخ ۲۸ جمادی‌ال"خر ۱۳۲۵ 
د.ق.تاشمارء ۱۷ مورخهة ۲۳ شوال مان 
سال چاپ شده است و قسمت استطاق خود 
او نیز تماماً در تاریخ بیداری ایران تأییف 
مرحوم میرزا کاظم کرمانی و ترجمة انگلیسی 
آن در کاب «انقلاب ایران» تالیف ادوارد 
براون چاپ گردیده است. دو ماه و اندی پس 
از جلوس مظفرالدین‌شاه به تخت ساعنت 
میرزا رضا را در صبح روز پنجشنبه دوم ماه 
ربیع‌الاول سال ۱۳۱۳ ه.ق.در میدان مشق 
طهرآن به دار آویختند و دو سه روز همچتان 


به دار بود و مردم از همه جا به تماشا می‌آمدند 


۲ رضا: 
و با مراقیت قراولان از فاصلة معين بدان نگاه 
می‌کردند. مجلس ترحیم و چله برای وی 
نشد. تلها شب چهلم و سالگرد او حاجی شیخ 
هادی نجمابادی با دو سه نفر مخفیانه مجلسی 
ترتیب داد. میرزا رضا پسری به نام تقی داشت 
که پس از مرگ پدر در دکان نانوایی تفتونی 
شاطری می‌کرد و مردم دسته‌دسته بدانجا امده 
و او را نام پسر قاتل شاه شهید به یک‌دیگر 
نشان می‌دادند. (از وفیات معاصرین بقلم 
محمد قزوینی, مجله یادرگار سال ۲ شمارةٌ 
۰ 

رضا. زر ] ((خ) یبا میرزا رضای کلهر. از 
بهترین و نامی‌ترین خطاطان نستعلیق‌نویس 
عصر اخیر بود. کلهُر نام یکی از ایلات کرد 
اطراف کرمانشاه است. چون صاحب‌ترجمه 
یکی از افراد آن ایل بوده به این اسم معروف 
شده است. شرح احوال او با نمونه‌ای از 
خطوط وی در شماره هقتم از سال اول مجله 
یادگار (صص ۵۶-۳۹) طبع شده است. میرزا 
رضا کلهر در وبای عام تهران در روز جمعه 


بسیت‌وپنجم مسحرم سال ۰ ده .ق. 


درگذشت و در تهران در قبرستان حن‌آباد 
که فعلاً دیگر وجود ندارد و ادار؛ آتش‌نشانی 
بجای ان با شده است به خا ک‌سپرده شد. (از 
وفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی, مجلهً 
یادگار سال ۳ شمار؛ ۱۰). و رجوع به فرهنگ 
فارسی معین (بخش اعلام) و نمونة خطوط 
خوش کتابخانة سلطنتی ایران و سبک‌شناسی 
ج۳ ص ۳۴۶, ۳۶۵ و ۳۷۱ شود. 
رضا. زر ) (اخ) میر محمدرضا. از گویندگان 
متأخر هندوستان و از اهالی عظیماباد بود و 
به سال ۶ ۵ .ق.در آنجا درگذشت. بیت 
زير او راست: 

کشتن چه لازم است بدین قهر و کین مرا 

از ناز چون نمی‌کشی ای نازنین مرا. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و صبح گلشن 
ص ۱۷۶ و ۱۷۷ شود. 
رضا. زر ] ((خ) یارضا واعظ همدانی. حاجی 
میرزا رضا واعظ همدانی پسر حاجی میرزا 
علی‌نقی. یکی از مشایخ ارشاد و نوٌ حاجی 
ملا رضا متخلص به کوثر از مشایخ نامی عهد 
تفای شاه پوت کم یکی اووخاظ نیام و 
بانفوذ تهران در اواخر دورء ناصرالدین‌شاه 
بشمار است و در اغلب مجالس وعظ و 
روخ آن مر تما یکی از رهاظ نود که 
رجال و درباریان و تقریباً هم خواص و عوام 
با اشتیاق در پای منبر او گرد می‌آمدند. او در 
سخنوری تعبیرات خاصی داشت و در آخر 
عمر خود در مجالس وعظ بغایت نزدیک 
بودن ظهور امام زمان را تصریح می‌کرد و 
می‌گفت که بسیاری از حاضرین مجلس آن 


حضرت را درک خواهند کرد. وی روز 
پنجشنبه چهاردهم ربیع‌الاول ۸ ه«.ق.در 
تهران درگ ذشت و در زاوی ژ حضرت 
عدالعظیم به خاک‌سپرده شد. (از وفیات 
معاصرین به قلم محمد قزوینی, مجلهٌ یادگار 
سال ۳ شمارء ۱۰). 
رضاء [ر ] ((خ) یا رضا هروی, رضاعلی‌شاه. 
از مریدان سیدمعصوم دکنی و از گویندگان 
قرن دوازدهم هجری بود. رجوع به فرهنگ 
سخنوران و ریاض العارفین ص ۲۶۰ شود. 
رضا. [ر ]((خ) یا رضا هاشمی, محمدرضا. از 
گویندگان قرن دوازدهم ه.ق.و در سال 
۷ ه.ق. زنده بود. رجوع به تذکرة قاری 
ص ۲۵۲ و ۲۵۴ و فرهنگ سخنوران شود. 
رضاء آر) ((خ) یبا رضایی نوربختی یا 
رضایی طهرانی یا رازی. رجوع به رضایی 
طهرانی در فرهنگ سخنوران و رضايی (شاه 
رضا...) شود. 
رضاآ باد. زر ] ((خ) دهی از دهستان چناران 
بخش حومه شهرستان مشهد. سکنه ۲۲۶ تن. 
اب آن از قنات. محصول انجا غلات و 
چغندر و عدس. راه آن ماشین‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران چ .)٩‏ 
رضاآ باد. [ر ] (اخ) دهی از دستان سربند 
شهرستان ارا ک.سکنه ۴۶۷ تن. اب آن از 
قتات و چشمه. محصول آنجا غلات و بنشن و 
پنبه, صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
رضاآباد. [ر ] (اخ) دهی از دهستان پاین 
شهرستان نهاوند. آب از رودخانه. محصول 
آنجا غلات و حبوب. صنایم دستی زنان 
قالی‌بافی. به اين ده رضائیه نیز گویند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 0۵. 
رضاآباد. آر ] (اخ) دی از دهستان 
غنی‌بیگلو از بس‌خش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان. سکنه ۴۶۲من. آب آن از چشمه و 
رودخانة دگرمان‌درسی. محصول آنجا 
غلات و تشن و انگور و میوه. صنایع دستی 
زنسان قالیچه و گلیم و جاجیم بافی. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
رضاآباد. زر ] ((خ) دهی از دهستان پیرتاج 
بخش شهرستان بیجار. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و لنیات. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۵) 
رضاآباد. زر | ((خ) دهی از دهستان جاپلق 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. سکنه 
۳ تن. اب ان از قبات و چاه. محصول انجا 
شلات و لبنیات. صنایم دستی زنان 
کرباس‌بافی, راه آن مساشین‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶). 
رضاآیاد. زر ] ((خ) دهی از بخش حومة 
شهرستان ساوه. سکنه ۳۳۴ تن. آب آن از 


رضاآباد. 
قات. محصول آنجا غلات و پنبه و انار و 
بسنشن و کلسمش و یونجه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (). 
رضاآباد. (ر ] ((خ) دهی از دهستان حسنوند 
بخش سلسله شهزستان خرم‌اباد. اب آن از 
سراب زز. محصول آنجا غلات و حبوب و 
پشم و لبنیات. راه آن اتومبیل‌رو. سا کسان از 
طايقة حسنوند می‌باشند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 
رضاآباد. زر ] ((ع) دهی از دهتان قلعه 
حاتم شهرستان بروجرد. سکنه ۱۷۰ تن. 
محصول آنجا غلات و باقلا. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
رضاآباد. [رٍ ] (اخ) دهی از دهستان برده‌برة 
بخش اشتر ینان شهرستان بروجرد. سکنه 
۴سن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
رضاآباد. [ر ] (اخ) دهی از دهستان ای‌تیوند 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. سکنه ۱۲۵ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. صنایع دستی زنان سیاه‌چادر و طناب 
بافی. سا کنان از طایفة تیوندند و در زمتان 
قشلاق می‌روند. (از فزهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶). 
رضاآ باد. زر ] ((ج) دهی از دهستان تل‌بران 
بخش مسجدسلیسان شهرستان اهواز. اب آن 
از لول شرکت نقت و رود کارون. مسحصول 
انجا غلات و لبنیات. راه ان ماشین‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رضاآباد. زر ] (خ) دهی از دهستان سگوند 
بخش مراغه شهرستان خرم‌آباد. اب آن از 
رود ازنا. محصول آنجا غلات و لبتیات. 
صنایم دستی زنان فرش و جاجیم بافی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رضاآباد. زر ] ((خ) دمی از دهستان زیارت 
بخش شیروان شهرستان قوچان, سکنه ۱۰٩‏ 
تن. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
بت و شود رآه آن ارو (از شرهگ 
جغرافیایی ایران ج4). 
رضاآباد. زر ] ((خ) دهی از دهستان شقان 
بخش اسفراین شهرستان بجنورد. آب آن از 
قتات, محصول آنجا غلات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩)..‏ 
رضاآباك. [ر ] (اخ) دهنی از دهسستان 
جفرآباد فاروج بخش حومهة شهرستان 
قوچان. اب آن از قنات. سکنه ۱۵۳ تسن. 
محصول عمده غلات و بنشن. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج .)٩‏ 
رضاآباد. (ر ] ((خ) دهی از دهستان چناران 
بخش حومة شهرستان مشهد. سکنه ۱۱۵ تن. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
چفندر و کنجد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


رضاآباد. 


م٩).‏ 
رضاآباد. زر ] (اخ) دهی از دهسستان 
چولایی‌خانه؛ بخش حومة شهرستان مشهد. 
اب آن از قدات. محصول انجا غلات. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رضاآباد. زر ] ((ج) دهی از دهستان جام 
بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. سکنه ۵۳۵ 
تن. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات. راه 
آن ماشین‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج٩.‏ 
رضاآباد. [ر] ((ج) نام ۶ ده از 
شهرستان‌های رفنجان و کرمان. رجوع به 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ شود. 
رضاآبات. [رٍ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش شهرستان رفسنجان. سکنه ۲۳۰ تن. 
اب آن از قات. محصول انجا پسته و پنبه و 
لینیات. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران ج۸. 
رضاآباد. زر 1 ((خ) دهی از دهستان خنامان 
شهرستان:رفسنجان. سکنه ۱۸۷ تن. آب آن 
از قتات: محصولٍ آنجا غلات و لبنیات. (از 
فرهنگ جغرافیایی آیران ج۸). 
رضا آباد. را (اج) دهی از دهستان هرسم 
بخش مرکزی شهرستان شاه‌اباد. سکنه ۱۰۰ 
تن. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات دیم و 
لبنیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵ا. 
رضاآباد. زر ] ((ج) نام یکی از پاسگاههای 
مرزبانی بخش مهران شهرستان ایلام واقع در 
مرز ایسران و عراق. آب آن از رودخانة 
کنجان‌چم. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
رضا آباد. زر )] ((خ) دصی از دمستان 
احمدآباد بخش مرکزی شهرستان آباده سکنه 
آن ۳ ستن. آپ آن از قدات و رودخانهة 
اوجان. محصول آنجا غلات و حبوب و 
چوب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷ 
رضاآباد. [ر ) ((خ) دهی از دهستان خفرک 
بخش زرقان شهرستان شیراز. آب آن از 
روشاه تنم ام حضوال تا اعلاتنو 
چفندر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
رضاآباد صوفیان. ار د] ((خ) دهمی از 
دهستان افثاریه ساوجبلاغ شهرستان کرج. 
اب ان از قات و رود کردان. سکنه ۱۶۱ تن. 
محصول آنجا غلات و بنشن و صیفی و 
چندرقند و لیات و انواع میوه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۱. 
رضاآباد گائبنی. [ر د] ((خ) دی از 
دهستان قمرود بخش مرکزی شهرستان قسم. 
آب آن از رودخانة قره‌چای. محصول انجا 
شلات و لبنیات. صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی. سکن آن از طایفة شاهون و 
گائینی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۱). 
رضاء ۰ [ز ) (ع مص) مصدر به معنی مرضاة. 


(ناظم الاطباء) (ستهی الارپ). صواب و 
خشنودی خواستن. از آقرب السوارد). از 
یکدیگر خشنود شدن. (منتهی الارب). 
رضاء . زر ] (ع امص) رضا. خشنودی. مقابل 
سخط. (از یادداشت مولف). رجوع به رضا 
شود. |اقاعت. خرسندی. (یادداشت مولف). 
رضاء . [ر] (اخ) رضاء بتی است عرب را. 
(یادداشت مولف). در کنیبه‌های صفا نام اللات 
زیاد است و پس از آن العزی و اللاه, نامهای 
دیگر از قبیل رضاء, جدعوید... خدایان 
صفایها بوده‌اند. رجوع به تاریخ اسلام تألیف 
علی| کر فیاض ص ۳۶و مادهٌ بت شود. 
رضاافندی. زر آت ] ((ج) از گ‌ویندگان 
متأخر عثمانی و مشایخ نقشبندی بود و بسال 
۹ ده .ق. درگ ذشت. کتاب «مسختصر 
الولایه» را بترکی ترجمه کرده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
رضائی. [ر] (ص نسبی) رضایی. منسوب 
به رضاء رجوع به رضا شود. 
رضائیه. [ر ئی ی باي](ص نسبی) 
منسوب به رضا. (یادداشت مولف). 
رضائیه. زر نی ی] (خ) نام یکی از طوایف 
کرد.(یادداشت مولف)؛ در صحبت رضائه به 
قم آمد و همچنین به من رسیده است که 
رضائیه دختران خود را به شوهر نمی‌دادند 
زیراکسی که همسر و هم‌کفو آیشان بوده باشد 
نمی‌یافتند. (تاریخ قم ص ۲۲۱). 
رضائیه. [ر نی ی ] (اخ) نام مقبر؛ معروف به 
به‌گنبد مورخ به سال ۵۸۰ ه.ق,واقع در 
رضائذ اذربایجان. (از تاریخ صنایع ایران). 
رضائیه. [ر نی ی ] ((خ) مسجد جامع واقع 
در شهر ارومية آذربایجان که محرابش مورخ 
به سال ۶۷۶».ق.است. (تاریخ صنایم 
ایران). 
رضائیه. (ٍ نی ق) (غ) نام اصلی ان شهر 
ارومیه یا اورمیه است که در اواسط ساطنت 
رضاشاه به رضائیه تغییر نام یافت و تا آضر 
دوران پهلوی به همین نام خوانده سيشد. در 
۱سزارگزی شمال باختری تهران و 
۵ هزارگزی جنوب باختری تبریز و 
۴ هزارگزی جنوب خوی و ۱۳۲هزارگزی 
شمال باختری مهاباد واقم ده و مختصات 
جغرافیایی آن به شرح زیر است: طول ۴۵ 
درجه و ۴ دقیقه, عرض ۳۷ درجه و ۳۴ دقیقه 
و ۴۰ ثانیه. ارتفاع از سطح دریا ۱۳۴۲ گز 
است. اختلاف ساعت با تهران ۲۵ دقیقه و ۲۰ 
ثانیه, یعنی ساعت ۱۲ ظهر ارومیه. ساعت 
۲و ۲۵ دقیقه و ۲۰ ثانیة تهران است. ارومیه 
یکی از شهرهای قدیم آذربایجان غربی و 
مرکز استان آذربایجان غربی است و در 
۸هزارگزی باختر درياچة ارومیه واقع است 
و یکی از شهرهای زیبا و خوش آب و هوای 


رضائیه. ۱۲۱۱۳ 


اسران می‌باشد بویژه در فصل بهار دارای 
منظر؛ خوش و سبز و خرم است و باغات 
انگور و آب جاری فراوان دارد. نام این شهر 
تا ظهور سلله پهلوی ارومیه بوده. وجه 
تسميه آن بنابه گنت معحمدین کلدانی» چون 
رضائیه قبل از اسلام مرکز ساطت کاده و 
آشور بود و از لحاظ اينکه شهر ارومیه به 
کثرت میاه و ابار معروف و مشهور می‌باشد 
در زبان کلدانی به معانی محل «میه» یا میاه 
(آب) از نظر آب رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای 
زیاد به ارومیه معروف گردیده در عين حال 
تصور می‌رود که در فرمان استیلای رومیان 
این شهر بنام «روصیه» موسوم شده باشد. 
ارومیه از دیر زمانی مهد تمدن و جایگاه علم 
و فرهنگ بوده و آثار گرانبهایی که درنتيجة 
حفاریهای علمی و احیاناً در اثر تصادف 
گوناگون بدست آمده گواه اين مدعا می‌باشد 
ولی متأسفانه آثار تاریخی این شهر در اکر 
حوادث تاریخی و انقلابهای متوالی و مهاجمةً 
اقوام و قبایل مختلف به کلی از بین رفته است. 
این شهر به نوشتة مورخان و بموجب آثار 
عتیقه و بداهای تاریخی که دارد مولد زردشت 
(وخشور زردشت) بوده است و مکان مقدس 
و زیارتگاه سلاطین عجم به شمار می‌رفته. 
ذرسال ۶۲۲م. که خنرو پزویز سناسانی از 
امپراطور روم در ارمنتان شکست خورده 
رومیان داخل تفا ک‌ارومیه شذ‌اند و گهر را 
آتش زده‌اند که فعلاً آثاری در اطراف شهر از 
آن باقی است. در عصر شاه عباس کبیر 
شخصی بنام امرخان برادوستی (معروف به 
امیرخان یکدست) جد بزرگ اسماعیل‌آقا 
سمیقو که رئیس ایل عشایر شکا ک بوده از 
طرف دولت وقت حکومت این منطقه را 
عهده‌دار شد و قلعةً حسین په نام «دم‌دم» در 
قلع کوه دمدم چوپ خاوز قریة کوگا 
احداث نمود (و فعلا اثاری از آن قلعه 
باقیست, بعداً بای عصیان و تمرد از اواسر 
دولت گذارد و علم طفیان و استقلال 
برافراشت. دولت هرچه قوای نظامی برای 
تنبیه مشارالیه فرستاد موفقیتی بدست نیاورد. 
سراننجام سردار کربلای علخان افشار 
قاسملو انجام دادن اين امر را به عهده گرفت و 
پس از زد و خوردهای خونین قلعةٌ مزپور را 
تصرف کرد و اين قضیه را خاتمه داد. بنابه 
دستور دولت بیست‌هزار خانواده از ایلات و 
طوایف افشار از کلات کوچ نموده در اطراف 
و دهات و خود ارومیه جهت حفاظت مرز 
اسکان شده‌اند و بعد از آن چندین غائلة 
عشایری و غیره در این شهر اتفاق افتاده که 
باعث خرابی این منطقه گردیده و شرح آنها 
تاريخهٌ مفضلی است. تا زمانی که رضاشاه 
به سلطنت تست و تمام صفحات ایران را از 





۴ رضائیه. 


این گونه هرج و مرج‌ها نجات بخشید 
علی‌الخسصوص توجه بیشتری به این 
شهرستان داشت چنانکه نام این شهر به نام 
وی ارومیه نامیده شد. از اب تاریخی که از 
آسیب محفوظ مانده ببنای تاریخی گنبد و 
مسجد جامع ارومیه ميباشد. بنای سه گنبدان 
برطبق نظریة باستان‌شناسان در سال ۵۸۰ 
ه.ق.ساخته شده و عبارت از مقبره‌ای است 
به شکل برج, گویا آتشکد: زردشتیان بوده که 
پس از هجوم اعراب به ایران و نفوذ آنان در 
آذربایجان متروک و به تدریج خراب شده و 
قسمتی از خطوط و نقوش آن از بین رفته و به 
صورت فعلی درآمده است و در این اواخر بر 
اثر توجه به حفظ آثار تاریخی به تعمیر قطعی 
آن اقدام شد و قسمتهای خراب‌شد: بنای 
مزبور برطبق نظرية کارشناسان به سبک 
اصلی آن تعمیر گردید. سه گنبدان مزبور به 
فاصله پانصد گز در سمت جنوب خاور شهر 
ارومیه واقع و از سنگ و آجر ساخته شده و 
بنابه نوشتة «مارکوارت» مستشرق المانی 
« کنجک»بزرگترین آتشکده در جنوب شرقی 
ارومیه می‌باشد که بایست هر پادشاهی بعد از 
جلوس خود پای پیاده به زیارت آن می‌آمد. 
ولی بعضی از مورخان راجع به وجه تسمية 
«سه گنبد» قایلند که دو بنای دیگر نیز در 
مجاورت ده چهریق در اطراف کهنه شهر 
شاهپور وجود دارد که مجموعة این سه بنا را 
در قدیم سه گنبد نامیده‌اند. دیگر بتای قدیمی 
مسبجد جامع ارومیه می‌باشد که سخمینا از 
هفتصد سال پیش ساخته شده و تاریخ 
صحیحش در دست نیست و به قول برخی از 
مورخان قبلاً کلیسا بوده وبا در زان 
سلطنت شاه عباس کییر به سجد تبدیل شده 
و در سال ۱۱۸۴ ه.ق.از طرف مرحوم 
رضاقلیخان بیگلربیگی افشار تعمیر گردیده 
است. مسجد مذکور بنای بزرگی است که در 
وسط بازار واقع و دارای محراب طلاب‌نشین 
و صحن بزرگ و مسجد بسیار بزرگ و عالی 
است که به آیات قرآنی و گچ‌بریهای ظریف و 
کاشی‌کاریها مزین گردیده. سابقاً در رأس گنبد 
مسجد شبکهة طلایی از روی اصول فنی و 
قواعد هندسی نصب شده بود که پر اثر 
حرارت و تسابش آفتاب ساعات روز و 
نصف‌التهار ظهر را تعیین می‌نمود که بدا 
بواسطة تعمیر گنبد, اسباب مزبور را از محل 
اصلی خود منحرف کردند و خاصیت مرپوط 
هم از میان رفت. تاریخ محراب مسجد ۷۶« 
ه.ق,.رانشان مسی‌دهد ولی برطبق گفتةً 
مطلعین تاریخ مذکور از تاریخ بنای مسجد 
عقب‌تر می‌باشد. 

صنایم: صنعت نجاری و منبت‌کاری ارومیه 
در تمام ایران شهرت دارد و مبلهای عالی و 


جعبه‌های منقوش و قوطی‌های مشبک دستی 
در این شهر بوسیلة استادان ماهر تهیه 


می‌گردد. صعت کالما رای اقا 


رراج داشته که فعلاً متروک شده است. 
بهداشت: ارومیه دارای یک بنگاه شیر و 
خورشید و یک بهداری شهرداری می‌باشد که 
سازمان آنها به شرح زیر است: بنگاه شیر و 
خورشید عبارتست از یک بیمارستان 
سی‌تختخوابی و وسایل طبی و جراحی و 
چنم پزشکی و زایمان و درمانگاه شماره ۱و 
درمانگاه شمارة ۲ بهداری سیار و هفت بخش 
که‌پتهای بخشها مرتباً در دهات گردش 
می‌کنند و مشغول معالجه بیماران مسحل 
می‌باشند. 
فرهنگ: این شهرسان دارای ۱۰۴ باب 
دبیرستان و دبستان است که در خود شهر دایر 
است و چند باب آموزشگاه شبانه | کابر یرای 
تحصیل اهالی بیواد وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ؟). 
در ارومیه نجاری و منبت‌کارهای زیبا 
منی‌کند. جسعبة شسطرنج و نرد ارومیه 
معروفست. بعلاوه گلاب و مشروبات سمتاز 
نیز به عمل می‌آورند و دهها نوع انگور در 
باغهای آن بدست می‌آید . (یادداشت مولف). 
شهرستان ارومیه, یکی از شهرستانهای استان 
آذربایجان غربی و مشخصات آن بشرح زیر 
است: از شمال به شهرستان خوی, از جنوب 
به شهرستان مهاباد. از خاور ببه درياچة 
آرومیه, از بباختر به کشور ترکیه و عراق 
محدود می‌باشد. آب و هواء هوای کنار 
دریاچه ارومیه معتدل نسبة گرم و مالاریایی و 


جلگه, ولی قسمتهای کوهستانی و مرزی آن ۱ 


سردسیر می‌باشد. 

ارتفاعات: مهمترین ارتفاعات اين شهرستان 
عبارتست از: ۱- سلسله‌جبال مرزی ترکیه و 
عراق که مرز این سه کشور را از هم جدا 
نموده و علایم مرزی ایران و ترکیه در روی 
آنها میله گذاری شده است. ۲- ارتفاعات 
گردنه قوشچی در شضمال شهرستان. ۳- 
کوههای باستان در جنوب شهرستان. 
رودخانه‌ها: مهمترین رودخانه‌های ارومیه 
عبارتست از: رودخانة نازلو, روضه‌چای. 
برکشلو (شهرچای) باراندوزچای, گدار 
(قادرچای), و چندین رودخانة کوچک دیگر 
که عنوما به قریاجد لزونة می‌ریزند. 

پلهای معروف: پل چونقرالو. شهرچای, 
ساعتلوی‌داغ. باراندوزچای. 

معادن: این شهرستان معادن فراوانی دارد که 
هنوز به استخراج آنها اقدام نشده. فقط چند 
معدن گچ و آهک و نمک دارد, ولی بیشتر 
نمک شهرستان از اب دریاچه تهیه می‌شود. 
سازمان اداری: از نظر تقسیمات کشوری 


رضائیه. 


شهرستان ارومیه از ۵ بخش و ۱۵ دهستان و 
۳ ابادی تشکیل شده و جمعیت آن به 
اضافة شهر ارومیه ۱۹۸۵۶۶ تن میباشد به 


شرح زیر: 

نام بخ تداددهتان تداداپادی جمعیت 
بخش حومه ۶ ۶ ۸۰۸۷۷ 
صومای ۳ ۴ ۱۷۳۷۰۹ 
سلوانا ۳ ۲۳ ۱۱۳۸۱ 
سلدوز ۱ ۷ ۰ ۲۱۴.۳ 
اعنویه ۲ ۴ ۱۴۳۶۹ 

۱۹۸۵۶۶ ۰ ۲ ۳ ۵ 


راها : به نقاط زير راه شوسه دارد: کلمانخانه, 
شاهپور. خوی, ما کوه‌بازرگان. پلدشت. 
جلفاء مرند, تبریزء مهاباد. اشنویه نقده. خانه» 
میاندو آب. مراغه. شاهین‌دژ. بوکان. سقز. و 
چند راه نیمه‌شوسه به سردشت, سرأو و جز 
آن. 

بخش ارومیه. حدود بخش: از شمال به 
دریاچة ارومیه و بخش شاهپور, از جنوب به 
پخش اشنویه و نقده, از یناور به درياچة 
ارومیه, از باختر به بخشن صبومای و سلوانا. 
قسمتهای کنار دريساچة جلکه و بقیه 
کوهستانی است. هوای بخش بیشتر معتدل» و 
بعلت وجود باتلاقها و رودخانه‌های متمدد و 
درب‌اچد, ناسالم و مالاریایی است. آب 
دیه‌های بخش از رودخانه‌های نازلو و روضه 
و برکشلو و باراندوز و چشمه‌سارها و قتوات 
محلی است. محصول آنجا غلات و توتون و 
حبوب و سبزه و کشمش و برنج و چغندرفند 
و صیفی و انواع سبزی است. راههای شوسة 
ارومیه به شاهپور و نقده و مهاباد از ین بخش 
-منی‌گذرد. بخش حومه از ۸ دهستان و ۳۷۷ 
آبادی تشکیل می‌یابد و جمعیت آن به اضافة 
شهر ارومیه ۴ تن است یه شرح زیر: 
تعداد ابادی 


اسم دهفتان جمیت 
تازار ۱۳۵ ۳۳۵۷ 
برکشلو ۹ ۱۳۶۴ 
باراندوز چای ۷۰۲ ۱-۹۳۰ 
روضد‌چای ۳۹ 0۰ 
انزل ۷۷ ۸۹۷۱ 
دول ۴ ۳۴۸۵ 
شهرارویه ۱ ۰۱۹۷ 
جع ۳۷۷ ۱۳۳۷.۴ 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
رضائبه. زر ثی ی ] (اخ خ) (دریاچ) ارومیه. 
ارمیه. چیچست. تایآ ربا ون : 


است که دریساچه‌ای است واقع در 
۷۰هزارگزی باختر تبریز (اسکله شرفخانه) و 
۱مزارگزی خاور ارومیه (اسکله گلمنخانه) 
و بزرگترین دریاچه‌های ایران می‌باشد. 

موقعیت طبیعی؛ امتداد طولی دریاچه از شمال 
به جنوب و به طول ۱۳۰هزار گز و عرض آن 


رضاب. 


حدا کثر ۵۰هزار گز که خاوری و باختری 
است و عمق متوسط آن ۶گز و در برخی نقاط 
تا ۱۵گز می‌باشد. 

جزیر؛ شاهی به طول ٩هزار‏ و به عرض 
۲هزار گز در اين دریاچه واقع و ارتفاع آن 
۰ گز است. قلع هلا کوخان در قلع کوه 
مزبور که به اسم داغ‌دوین مشهور است قرار 
گرفته که مدفن پادشاهان سغول بوده. در 
تابستان بواسطة کم شدن آب دریا از طرف 
بندر وانالو با خشکی مربوط میباشد, و 
چندین جزیره منفرد و غیرمسکون دارد به نام 
جزیر؛ قویون ( گوسفند), جزیر؛ اک (خراو 
جزیره اسپیر و جزیره ارز که فاقد ابادی است 
ولی بواسطة قشلاقی بودن اغنام و احشام 
آبادیهای اطراف را در زمستان در آن جزاییر 
نگهداری میکنند و همچنین سنگ بزرگ به 
اسم « کاظم‌داشی» بواسطةً وقایم تاریخ و 
جنگی (یاغیگری کاظم) که در ارومیه معروف 
و مشغول قتل و غارت بوده در موقع تعقیب به 
این سنگ که دماغه‌مانند بوده است و فقط 
. .یک.راه به خشکی داشته پناهنده می‌شده تا 
سرانجام بدست نوکر خود کشته شد. و این 
سنگ به نام وی مشهور گشت. سواحل 
دریاچه ارومیه جز در نواحی باختری که 
کوهستانی است باتلاقی و غیرقابل‌سکونت 
می‌باشد ولی یکی از راههای مهم بازرگانی و 
اتضادی استان آذرازهان است که اسبینبه 
عمد: عمران و آبادی شهرستانهای بباختری 
استان می‌باشد و کالاهای صادراتی از 
شهرستانهای ارومیه بوسیلهةً لوله کشی به بندر 
شرفخانه حمل می‌گردد و از انجا بوسیلة 
راء‌آهن به روسیه یا داخضل کشور فرستاده 
می‌شود. بندر شرفخانه, دررسمت خاور 
دریاچه واقع است و اسکلة آن به طول ۱۲۸ 
گزبرای استفادة مسافرت و حمل و نقل 
نواحی شهرستان تبریز و مرند. بندر 
گلمانخانه, در سمت باختر درباچه برای 
استفاد؛ مسافرت و حمل و نقل نواحصی 
شهرسانهای ارومیه و اطراف. بندر حیدرآباد. 
در جنوب دریاچه برای استفاده شهرستانهای 
مهاباد و شاهین‌دز. بندر دانانلو. در خاور 
دریاچه برای استفادة شهرستانهای مراغه و 
میاند و آب. بندر خان‌تختی, در شمال باختری 
دریاچه برای استفادة شهرستانهای نواحی 
خوی و شاهیور. بندر آنخگنید. در جزيرة 
شاهی. وضع کشتی‌رانی دریاچة اروسیه تا 
قبل از جنگ بین‌المللی اول بسیار خوب بود 
که در جنگ مزبور بوسیلة قوای عشمانی 
مسنهدم و غرق شدند و کشتی‌های فعلی 
فرسورده اد و سترعتعان خیلی کم است زر 
مهمترین آنها کشتی پهلوی با قو؛ُ ۲۲۰ اسب 
بخار و ظرفیت ۱۲۰ تن می‌باشد... کشتی‌های 





دیگر بترتیب اهمیت عبارتند از شاهپور. 
ایران. اخگر. آهن ارومیه. این کشتی‌ها از ٩۰.‏ 
تا ۲۰ تن ظرفیت دارند و کنتیهای کوچک 
چوبی و قایقها نز پرای حمل مسافر و بار در 
ابادیهای کرائة دریاچه مورد استفاده قرار 
می‌گیرند. آب دریاچه شور است و سی‌وسه 
در صد مواد و املاح محلول که مورد استفاده 
طبي هتد دارد و برطبق آزمایش شامل 
سدیم و منيزیم و کلسیم می‌باشد که برای 
بیماریهای پوستی بویزه رومانیسم سودمند 
است و بواسطه همین شوری و تلخی زیاد 
هیچگونه ماهی در آن یافت نمی‌شود, فقط 
یک پرنده از نوع لک‌لک دارد که به اسم 
محلی آن را پخلن نامند. اهالی ارومیه و دیگر 
شهرهای ايران برای آب‌تنی بدانجا می‌آیند و 
چندین روز توقف می‌کنند و بیشتر اسراض 
جلدی بوسیلة اب این دریاچه مداوا می‌شود. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). این 
دریاچه پیش از سلطنت پهلوی ارومیه < 
ارمیه (اب مقدس) نامیده صي‌شد و در قدیم 
بدان چیچت می‌گفتند. (از فرهنگ فارسی 
معین, بخش اعلام. ماده ارومسیه. رومیه: 
چیجت). و رجوع به ارومیه و چیچست 
شود. 
رضاب. زر /] (ع ) آب دهن یا آب دهن 
مکیده یا پاره‌های آپ دهن در دهن. (منتهی 
الارپ) (آتدراج) (ناظم الاطباء). آب دهن 
مکیده: (از اقرب الموارد). آب دهان. (صراح 
اللغة) (دهار). بزاق. (یادداخت مولف)؛ چون 
اشک یه روی عاشقان روان و رختان و جون 
شمع بر بالین معشوق رییزان و درخشان. 
آرزومندتر از شراب وصل نازکان و 
سودمندتر از رضاب لعل بارگان. (ترجمة 
محاسن اصفهان). |[ریز خشک. ||پاره‌های 
بسرف. ||پاره‌های شکر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). 
|پارة یخچه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء, 
تگرگ. (از اقرب الموارد) (از المنجد). ||شهد 
نیک, یا عام است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء). لعاب عسل. (از اقرب 








الموارد). 
- رضاب نحل؛ به منجاز عسل. (یبادداشت 
مولف). 


||کفک شهد. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). کفک عسل. (از اقرب السوارد), 
||دانة شبتم بر برگ درخت از باران. یا عام 
است. (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). 
رضاباغی. [ر] ((خ) دصی از دهمتان 
پیشخور بخش رزن شهرستان همدان. سکنه 
۱ تن. اب آن از قنات. محصول انجا 
غلات دیم. صنایع دستی زنان قالبافی. (از 


رضا توفیق. ۱۲۱۱۵ 
فرهنگ جفرافییی ایران ج 4۵ 
رضایکلو. زر ب] ((خ) از ایسلات ساکن 
اطراف اردبیل. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۰۶). از ایلات اطراف اردبیل و مرک از 
پانصد خانوار است. قثلاق ندارند. قراء 
مشهور آنها سوتا و الچه می‌باشد. افراد ایل به 
کشاورزی اشتغال دارند. (یادداشت مولف). 
رضابفد. زر ب ) ((خ) گویا نام موضعی است 
به ماوراءالهر. (یادداشت مولف)؛ 
زبس بزرگی از روی صحت نسبت 
به خواب دید ترا قاضی رضابندی. سوزنی. 
رضاپاسا. زر ] ((ج) یبا رضای تبریزی, 
محمدرضاپاشا. از گویندگان ایرانی نزاد و از 
اهالی تبریز بود. در دوران کودکی به عتمانی 
مهاجرت کرد و به مقاماتی نایل شد. وی بسال 
۴ «.ق.درگذشت. بیت زیر او راست: 
زبس که آتش شوق تو مدعاسوز اسنت 
عیان نگشنت به ما هم فنوز مطلب ما. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به صبح گلشن ص ۱۷۲ و آتشکده 
آذر چ شضهیدی ص ۱۶۷ و ۱۶۶ و تذکرة 
نصرایادی ص۶۹ و دانش‌مدان اذربایجان 
ص ۲۳۱ و فرهنگ سخنوران (رضا تبریزی) 
شود. 
رضاپاضا. [ر ] (اخ) علی جزایری. از رجال 
و دانشمندان عصر سلطان عبدالم‌جیدخان و 
سلطان عبدالعزیزخان بود و بسال ۱۲۹۰ 
ه.ق.درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رضاپاسا. [ر ) ((خ) از گویندگان و وزیران 
نامی عشمانی و از اهالی طرابوزان بود و بسال 
۲ ده .ق. درگذشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
رضاپاسا. زر ] ((ج) از وزیسران عسصر 
عبدالمجیدخان و سلطان عبدالعزيزخان بود و 
بسال ۱۲۹۲ ه.ق. درگذشت. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
رضابط. (ر پ ] ((خ) دصمی از دمتان 
گلیجان شهرستان شهسوار. سکنه ۹۵ تن. آب 
آن از رودخانه و چشمه. محصول آنجا چای 
و برنج و مرکبات. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳). 
رضا توفیق. [رَ ت ] ((ج) مسعروف یه 
فیلسرف رضا. از دانشمندان متأخر ترکیه که 
وکیل مجلس ترکیه و از دوستان ادوارد براون 
بود. براون گوید: در سال ۱۹۰۹م. در سل لة 
کتابهای گیپ کتابی چاپ شد که مجلد نهم 
است و تحقیقی در باب تعالیم حروف باز به 
فرانسه به قلم دکتر رضا توفیق صعروف به 
قشوشتوضا امه کته ی داش وت 
شرق,و غرب را بخوبی می‌شناسد و از آنچه 
مربوط به دراویش است مخصوصا راجع به 
بکتاشیه اطلاع کامل دارد. (تاریخ ادبی ایران 





۱۳۱۶ 


از سعدی تا جامی ص‌۴۰۵). و رجوع به 
ص۱۲۶ و ۲۸۲ همان کتاب شود. 
رضاحو. زر ] (نف مرکب) رضاجوینده. آنکه 
شش در خشنودی می‌کند. (ناظم الاطباء). 
که خواهد دیگری را خشنود سازد. که 
رضایت او بدست آرد. که در طلب خننودی 
او کوشد. کوشای جلب رضای کسی: 
احرار روزگار رضاجوی من شدند 
چون برگزید: علی المر تضی شدم. 
ناصر خسرو. 
رضاجوبی. [ر](حساص مسرکب) 
رضاجونی. کوشش و سعی در خوشحالی و 
خشنودی. (ناظم الاطباء). عمل رضاجو, 
طلب رضای کسی. 
رضاح. [رض ضبا] (ع ص) مبالفه در 
راضح. بمعنی شکننده است. رجوع به راضح 


رضاح 


شود. 
رضاخ. ار ] (ع مص) کسی رابه ناپسندی 
چیزی دادن. (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) (. ||همدیگر را سنگ انداختن. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از متناللفة). 
رضاخان. ار ] (اخ) دصی از دهتان 
کاکاوند بخش دلضان شهرستان خیم‌آباد. 
یم ی آن ان اه مه سیون 
آنجا غلات و لبنیات و پشم. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
رضاخانلو. زر ] ((خ) دی از دهستان 
اوج‌تهة بخش ترکمان شهرستان میانه , آبپ آن 
از چشمه. محصول آنجا غلات و عدس و 
نخود است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
رضاخانلو. زر ] (۱خ) نام طایفه و ایلی در 
خلخال, از آن طایقه است میرزا قاسم 
رضاخانلو معروف به فاضل خلخالی. عالم و 
فقیه معاصر (متوفای ۱۳۲۰ ه.ش.) که 
عده‌ای از رجال و علمای معاصر ایران از 
شا گردان‌وی می‌باشند. 
رضا خوانساری. [ر خوا/خا] (اخ) 
رجوع به رضا (از گویندگان متأخر...) شود. 
رضا ذادن. [ر 5] امص مرکب) تسلیم 
شدن و مطیع فرمان گشتن. (ناظم الاطباء). 
اعتاب. (منتهی الارب). پذیرفتن. قبول کردن. 
(یادداشت مولف). راضی شدن, رضایت دادن. 
موافقت نمودن؛ الته رضا نداد که وهنی به 
جباه وی رفستی. (تساریخ بسهقی ج ادیب 
ص ۳۹۶), تسلیم شدن مر فرمانهای خدا راء و 
گردن‌نهادن قضای او را و رضا دادن سختیها. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۲۰۸). مناظره که 
باید کرد بی‌محابا بکنی که حکم مشاهده ترا 
باشد آنجا و ما [مسعود] بدانچه تو [حصیری] 
کنی‌رضا دهیم. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۲۱۱). 


و بزرگان رضا ندادند تا آنگاه که او را به زه 
کمان هلا ک کردند. (فارسنامةٌ ابن بلخی 
ص ۱۰۷). اول پادشاهی که به کشتن پدر رضا 
داد پرویز بود. (فارسامة این بلخی ص ۱۰۰) 
ولیک تیغ تو هرگز بدین رضا ندهد 


که‌داشته‌ست همه ساله عار از آتش و آب. 
مسعودنتعد, 
بدانچه حکم تو باشد سپهر گشته مطیع 
پدانچه رای تو بند سپهر داده رضا. 
معودسعد. 
داده رایان به پندگیش رضا 
کرده‌شاهان به چا کریش‌اقرار. معودسعد. 
رضا دهی به حقیقت که کارم اندر دل 
مگر پسر برم این عمر نازنین بمگر. 
مسعودسعد. 
مده به خود رضای آن که بد کنی بجای آن 
که‌یا تو داشت رای آن که نگذرد ز رای تو 
خاقانی. 
بر کردن آن عمل رضا داد 
سر را به دهان آژدها داد. نظامی. 
رضا دادش که در میدان و در کاخ 
نشیند با ملک گستاخ گتا تظامن: 
چنان دیو شهوت رضا داده بود 
که‌چون گرگ در یوسف افتاده بود. 
سعدی (بوستان). 
رضا ده به فرمان حق بنده‌وار 
که چون او بینی خداوندگار. 
سعدی (بوستان). 
شیخ رضا داد به حکم آنکه اجابت دعوت 
سنت است. ( گلستان). 
بجای دوست گرت هرچه در جهان بخشند 
رضا مده که متاعی بود حقیر از دوست. 
سعدی. 
من ببوسی رضا دهم؟! هیهات 
نادر است این سخن ز مثل سنی, سعدی. 


بجان دوست که دشمن بدین رضا ندهد 
که‌در به روی ببندند آشنایی را. 

رضا به داده بده وز جبین گره بکشا 
که‌بر من و تو در اختیار نگشاده‌ست. 


نعدی. 


حافظ. 
-رضابه قضا دادن. رضا به حکم قضا دادن؛ 
به قضا و قدر راضی شدن. به خواست و 
مشیت خداوند تن دادن. (یاه‌داشت مولف): 
هرگاه که متقی در کار اين جهان گذرنده تأملی 
کندهراینه... به قضا رضا دهد. ( کلیله و دمنه), 
و بر خردمند واجیست که به قضاهای آسمانی 
زضا دهد. ( کلیله و دمنه). کار من پدان درجه 
رسید که به قضای آسمانی رضا دادم. ( کلیله و 
دمنه). 
رضابه حکم قضا گر دهیم و گر ندهیم 
آزین کمند نشاید به شیرمردی رست. 

سعدی. 


رضاع. 
قلم به آمدنی رفت اگررضابه قضا 
دهی وگر ندهی بودنی بخواهد بود. 
رضا داشتن. [ر تَ] اص مرکب) 
رضامندی دائتن. میل داشتن. راضی بودن. 
مایل بودن. (یادداشت مولف). 
رضارض. از رٍ] (ع ص) شتر به چرا 
گذاشته. (ناظم الاطباء) (انندراج): ابل 
رضارض؛ شتران به چرا گذاشته. (صنتهی 
الارپ). 
رضاع. (ر](ع مص) رضاع. مکیدن کودک 
شیر مادر راء (تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اترب الموارد). مکیدن شیر خوار ثبر مادر 
را در دوران شیرخوارگی. (از تعریفات 
جرجانی). زضمع. رضع. زضاعة. شیر خوردن. 
(مصادر اللفة زوزنی). شیر خوردن. (تاج 
المصادر بهقی). در لغت نوشیدن شیر است از 
پستان آدمی و گاو و گوسید و ماند آن. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). شیر 
اه اه ساب سای 2 
صراح‌اللفة). شیرخوارگی. (یادداشت مژلف) 
(غیاث اللغات از منتخب‌اللغات و صراح‌اللغة) 
(دهار): و چون ایام رضاع به اخر رسید در 
مشقت تعلم و تأدپ... افند. ‏ کلیله و دمنه). 
هم رضیع ملک سرمد باد عمر او چو عقل * 
کزرضاع مکرمت جان را ریبش یافتم. 
خاقانی. 


سعدی. 


مکیدن بچه. 


ما به بحر نور خود راضع شدیم 
وز رضاع اصل مسترضع شدیم. 
هر درختی در رضاع کودکان 
همچو مریم حامل از شاهی نهان. 
وین زمین کدبانوییها می‌کند 

بر ولادات و رضاعش می‌تند. مولوی. 
رضاع. [رٍ ] (ع مص) مراضة. (یادداشت 
مولف). مصدر به معنی مراضعه است. (منتهی 
الاریت راز اقب المواردا: بسمه را به فایه 
دادن. (از ناظم الاطباء). شیر دادن زن باردار 
کودک را. شیر دادن کودک خود با کودک 
دیگر. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), و 
رجوع به مراضعة شود. ||(اصطلاح فقه) 
وا گذاشتن و دادن بچه به زنی که به بچه‌های 
دیگر شیر میدهد. (از اقرب الموارد). شرب 
شیر از پستان باشد و در شرع نوشیدن طفل 
را میا رها و لازم است بر مادر 


مولوی. 


مولوی. 


که‌اولین شیر را به فرزند خود بدهد و مستحب 
است است که تا دو سال خود مادر عهده‌دار 
شیر دادن فرزند خود باشد به حکم «الوالدات 
یرضعن اولادهن حولین کاملین» (قران 
۳۳۲ و تواند که اين امر را به عهده؛ شوهر 
گذارد تا هرکه را خواست برای شیر دادن 
۱- در متن‌اللعه ر افرب الموارد و متهی 
الارب مصدر #«رضاخ» نامده است. 


رضاع. 
فرزندش معین کند که مادر رضاعی او 
می‌شود و در اسلام احکامی بر آن مترتب 
است. در روایت است که «یحرم من الرضاع 
ما یحرم من النسب» و یحرم من الرضاع ما 
بحرم من القرابة» «و لاتصلح للمراة ان 
ینکحها عمها و لا خالها من الرضاعة» و 
بالجمله هرگاه کودکی از شیر زنی بجز مادر 
خود تغذیه کرد در حد معینی که در کب فقهی 
مسطور است آن کودک در حکم فرزند آن زن 
و شوهر او محسوب می‌شود و آن زن و شوی 
او پدر و مادر رضاعی او مسحسوبند و اولاد 
آنها و پرادران و خواهران آن طفل در حکم 
خواهر و برادرند و میان آنها برقراری علقة 
زناشویی روا نباشد چنانکه در اقربای نسبی و 
سببی. (از فرهنگ علوم تقلی و ادبسی تألیف 
سجادی از شرح لمعه و قواعد شهید و 
کشاف). در اصطلاح شرع نوشیدن کودک 
نوزاد است از شیر خالص ادمی یا مخلوط به 
شیر گوسپند و گاو در مدت معین که نزد 
ابوحنیفه دو سال و نیم است و نزد شافعی و 
مالکی دو سال فقط و پس از انقضای مدت 
معین باید کودک را از شیر برید والاً اداسة 
رضاع بعد از مدت معین‌شده غیرمباح است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
شیر خوردن از زن با رعایت شرایط زیر باید 
باشد: 
اولا- حمل زن مرضعه از نکاح باشد. انیا - 
ارتضاع به مقداری باشد که در بدن طفل 
گوشت رویاند و استخوان او را محکم کند و یا 
طفل یک روز و یک شب ارتزاق کرده باشد. 
ثالثا - سن طفل کمتر از دو سال باشد. رابعا- 
در زمان ارتضاع زن دیگری طفل را شیر نداده 
ناهد موتمب آن ات که تنام رتهانن کنة 
بعلت قرابت نسبی ازدواج با آنها غیرجایز بود 
به سبب رضاع هم جایز نباشد. (از یادداشت 
سولف). |ازضاع. (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به رضاع. ضاعة شود. 
رضاع. [رض ضا] (ع ص) بخیل ناکس. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) 
رضاع. [رض ضا] (ع صبا ج راضع. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به راضع شود. 
رضا عباسی. زر عَبْ با] (اخ) مشهور به 
آقا رضا عباسی‌بن علی‌اصفر کاشی. نقاش 
معروف متوفای ۱۰۴۴ ه.ق.وی در خدمت 
شاه عباس اول بود و معین مصور از شا گردان 
اوست. از آثار وی تعداد قابل‌ملاحظه‌ای به 
امضای خود او در موزه‌های بوستون, لوور؛ 
کتابخانة ملی پاریس, متروپولتن و ارمیتاژ 
مسوجود است. از خصوصیات نقاشها و 
تصاویر وی دقت و ملاحظه در کلیهٌ شوون 
زندگی است. اين استاد نقاش را با «علیرضا 


عباسی» خوشنویس نباید اشتباه کرد. (از 
فرهنگ فارسی معین, اعلام). در زمان شاه 
یانش درکن هراق عفد مراوفات نی او 
بازرگانی با کشورهای اروپا و ازجمله ایتالیا 
نمونة تقاشیهای ایلیا در بازار اصفهان رواج 
یافت و از این راه ذوق نفاشی و تضویق 
نقاشان در شاه عباس تقویت شد و رقابت با 
هنرپروری دربار جهانگیر پادشاه هندوستان 
پز این امی مید گخت: در این دوزه صرآمد 
هنرمندان و نقاشان اصفهان آقا رضا بود که از 
شاه عباس لقب عباسی راگرفت. وی در اثر 
تماس مستقیم پا تودُ مردم ضعف اخلاق و 
تن‌پروری مخصوص آن عهد را دریافت و 
درصدد بیان آن پرآمد و خودبه ورزش و 
کشتی‌گیری روی آورد که سولف عالم‌آرای 
عباسی به طنز و تمجید از آن یاد می‌کند. اين 
آمر در سیک خیال و انديشة او تاثیر کافی 
داشت و تمایل او رانبت به زندگی در محیط 
ورزش باید بهترین معرف آندیشه‌های او 
دانست. استغنای طبع از تمام اثار او پیداست 
و بنابه نوشته‌های خود تصاویر و تابلوهای او 
نسمایتگر خساظرات و تامرات دروتی از 
مشاهدات بوده است. به نوشتة اسکندر منشی 
پدر او مولانا علی‌اصغر کاشی نقاش بوده و در 
زمان ابراهیم‌میرزا و اسماعیل‌میرزای صفوی 
می‌زیته است. مدت کار رضا عباسی از 
۲۷ و« .ق.بوده و او از استاد 
مخندی متا ات وان خود خاحباسیکن 
و ابتکار است. یکی از کارهای او در موز 
ایران پاستان صوجود است. (از مجله اینده 
شهریوز و مهر ۱۳۷۴ ه.کن. ساره ۱۱ ز ۱۲ 
به قلم مهدی بهرامی). 
رضاعت. (ر ع] (از ع, اسص) رضاعة. 
شیرخوارگی کودک. (نناظم الاطباه), سیر 
خوردن. شیرخوارگی. مکیدن کودک شیر را 
از پستان, رضععه. (یادداشت مولف). 
شیرخواری بچگان. (غیات اللغات). 
<سن رضاعت؛ سن شیرخوارگی. (ناظم 
الاطباء), رجوع به مادهٌ بعد شود. 
رضاعه. [ز غ] (ع مص) مصدر به معنی 
رضاع. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). شیر 
مکیدن بچه مادر راء (سنتهی الارب). شیر 
خوردن. (ترجمان‌القرآن جرجانی چ 
دییرسیاقی ص ۲۵۲) (دهار) (مصادر اللعَةٌ 
زوزتی). شیرخوارگی. (آنندراج). رجوع به 
رضاع شود. ||شیر دادن. (دهار) (از یادداشت 
مولف). ||(از باب شرف یشرف) لثیم و بخیل 
گردیدن»و چون رضاعة به لامة ردیف کنند از 
باب کم آید و گویند لوم و رضع. ولی چسون 
مفرد استعمال شود رضم از باب سمع و نیز از 
باب فتح رضع گوبند. (ناظم الاطباء). لشیم و 
بخیل شدن. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 


رضاقلیخان. ۱۲۱۱۷ 


آترب الموارد). یم شدن. (دهار). فرومایه 
شدن. (تاج المصادر بهقی), 
رضاعة. زر ع] (ع مص) رضاعه. رَضاعَة. 
رضاع. رضاع. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به رَضاعَة و َضاع 
شود. 
رضاعة. [ر غ] (ع امص) اسم است از ارضاع 
به معنی شیر دادن. (از اقرپ الموارد). 
رضاعة. [ر ع] (ع زا باد پی پشت که باد 
دبور باند یا میان دیور و جنوب. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (منتهی الارب). 
رضاعیی. [ر ] (ص نبی) مضوب به رضاع 
یعنی همشیر. (ناظم الاطاء). 
پرادر و خواهر رضاعی؛ برادر و خواهر 
همثیر که از یک زن شیر خورده باشند و 
کوکه‌نیز گویند. (ناظم الاطباء). خواهر و برادر 
همشیر. خواهر و برادر شیری. برادر و خواهر 
شیر. (یادداشت مولف)؛ ما ترا به برادر دینی و 
رضاعی و هم‌پنتی و... قبول کردیم. (ترجمةٌ 
تاریخ قم ص 4۲۵۱. 
بل روز صام لش کارت 
گوساله!برادر رضاعی شده‌ای. 
؟ (از یادداشت مولف). 
-پدر و مادر رضاعی؛ پدر و مادری که از راه 
شیر خوردن بچه از پتان آن مادر برای او 
پدر و مادر موب شوند. (یادداشت مولف). 
رضا قزوینی. [رٍ قز] (اخ) محمدرضا. 
رجوع به رضا (محمدرضا...) شود. 
رضا قسلاقی. [ر ق] ((خ) دهی از دهستان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
سکنه ۱۸۵ تن. اب ان از چشمه. مسحصول 
آنجا غلات و بادام و حبوب و کرچک. صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
رضاقلی. [ر ق] (اخ) یا رضاقلیخان سرایی, 
معروف به تاریخ‌نویس. نایپ وزارت خارجه 
و برادر حاجی ملا کریم مژلف برهان جامع 
است. (دانشمندان آذربایجان ص .)۱۵٩‏ 
رضاقلیخان. [ر ی ] ((خ) هدایت. از رجال 
نامی دورءٌ قاجار و از دانشمدان و مولفان و 
گویندگان و نویسندگان بنام است و آثارش 
بیش از یست جلد است که معروف‌ترین آنها 
تذکر؛ مجمع الفصحا و تذکره ریاض العارفین 
و فرهنگ انجم‌آراست. رجوع به مادة 
هدایت و فهرست ح ۳ تاریخ ادبی ایران تالیف 
ادوارد براون و سبک‌شناسی ج ۲ ص ۱۹۷ و 
زار یماد خی ۱:۸ و وال و اخمار زورک 
فشهرست ج ۰۱ ۲و ۲و غزالی‌نامه حاشیه 
ص ۲۰۴ و شدالازار ص ۶٩۹‏ و ۵۶۵ و تاریخ 
ادپیات در ایران تالیف صفا فهرست ج۲ و 
فهرست کتابخانة سپهسالار ج۲ ص ۶۱۳و 
۱شود. 


۸ رضاقلی قشلافی. 


رضاقلی قشلاقی. آر ق قٍ ] (اخ) دهی از 

دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. سککه ۵۷۶ تن. اب آن از رودخاند. 
محصول آنجا غلات و حبوب. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۴. 


رضاقلی‌میرزا. ار ی ((خ) فرزند نادرشاه. 


افشار است و بسال ۱۱۶۱ ه.ق, کشته شده 
است. هنگامی که نادر به هندوستان می‌رفت 
رضاقلی‌خان را به یابت سلطنت برگزید, وی 
در غیاب پدر طهماسب‌میرزا و بیشتر اعضای 
خانواده‌اش را در سبزوار کشت و امید داشت 
که پس از مراجعت پدر مقام خود را حفظ کند 
و سلطّت رابرای خود نگاه دارد. پس از 
مراجعت نادر به ایران آنگاه که برای جنگ با 
لزگسیان از راه استرآباد و مازندران عازم 
شبروان گسردیده بود در ضمن عبور از 
جنگلهای مازندران مورد سوءقصد دو تن 
اففانی قرار گرفت و گلولهٌ یکی از آن دو 
بازوی راست او را خراشید و دستش را 
زخمی کرد. نادر تصور کرد که رضاقلی‌میرزا 
مسبب این توطئه است. شاهزاده مسا کمه شد 
و حتی بدو قول دادند که ! گراعتراف کند معاف 
خواهد شد اما او به یگاهی خود مُصر بود. 
پس از لشکرکشی ازگیها حکم شد رضاقلی رْ 
کور کنند و چنین کردند اما نادر بعدها از این 
مل خود پشیمان گردید علی‌قلی‌غان 
پرادرزادهُ نادر که بعد از ادر خود را پادشاه 
خواند وبه علی‌شاه شهرت یافت 
رضاقلی‌میرزا و دیگر شاهزادگان را که در 
کلات بودند یک روز به قتل رسانید و فقط 
شاهر خ‌میرزا زنده صاند. افرهنگ فازسی 
معین, بخش اعلام). هدایت او را در شمار 
گویندگان آورده گوید: گاهی بیتی می‌گفته 
است و این رباعی از ان جمله است: 

آن شوخ که از کلب من پای کشید 

می‌رفت و هر آنچه منع کردم نشنید 

گفتم که بمان به کلبه‌ام گفت که شب 

در خانة هیچ‌کس نماند خورشید. 

(از مجمع الفصحا ج ۱ ص ۲۸). 

و رجوع به مجمل السواریخ گلسانه صاه 
۹ ۳۳۳و سیک‌نناسی ج۲ ص ۳۱۲ و 
۳ نود. ۱ 
رضا قمشه‌ای. [رٍ ق ش] ((خ) رجوع به 
رضا (محمدرضا...) شود. 

خاطرجمع کردن. ||شادمان و خوشدل کردن. 
(از باظم الاطیاء). خشنود کردن. راضی 
کردن.(یادداشت مولف) 

فرزانه رضای نفس رعنا نکند 

تأخیر نگردد و تمنا نکند. سعدی. 
| گربنده‌ای به آنچه او کند دل رضاکن. ( کلیات 
سای امین رم ۱۳| 





||قبول کنانیدن. (از ناظم الاطباء). واداشتن 
بسقبول کردن. قبولاندن. ||راغب و مایل 
نمودن. (ناظم الاطباء). 
رضا کلا. (رٍ کَ] ((خ) دی از دهسستان 
پازوار بخش بابر شهرستان بابل. سکنه 

۰ تن. آپ آن از رودخانه بابل و چاه. 
محصول آنجا کنجد و صیفی و پنبه و غلات و 
باقلا. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج 4۳ 


قاجار. رجوع به رضا (میرزا رضای کلهر...) 
شود. 
رضاکند. [ر ک] ((خ) دهصی از دهستان 
بخش شهریار شهرستان تهران. سکنه ۲۵۵ 
تن. آب آن از قنات و رود کرچ. محصول آنجا 
غلات و سبزی و سیب‌زمینی و چغندرقند و 
اقسام میوه. راه آن مساشین‌رو. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
رضا گاهی. (ر ] ((خ) دهی از دهستان 
جزیر؛ صلبوخ بخش مرکزی شهرستان 
آبادان, سکنه ۱۲۷۰ تن. آب آن از شط العرب. 
محصول آنجا خرما. قراء کوچک بقلانیه, نهر 
عضور. مضروبه, بحریه, علوائیه. جزء این 
ابادی منظور شده است. سا کنان از طابفه 
موطوری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
رضا گروس. زر گ] (اخ) دهی از دهستان 
کاکاوند بخش دلقان شهرستان خرم‌اباد. 
سکنه ۰ تن. آب آن از چشمه و رود 
گاماسیاب. محصول آنجا غلات و لبیات. 
سا کنان از طایفة غیب‌غلامند و در زمتان به 
قشلاق می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ا. 
رضا #هیجانی. (ر)] ((خ) رجوع به رضا 
(رضا شکر...) شود. 
رضام. زر لعج رضٌم. (ناظم الاطباء). 
سنگهای بزرگ که در عمارت بر هم نهند. 
(انندراج) (از اقرب الموارد). به معنی رضم که 
سنگهای بزرگ باشد که در عمارت بر هم 
نهند. (منتهی الارب). و رجوع به رضم شود. 
ااج. زضم. (ناظم الاطباء؛ رجوع به زضم 
شود. ااج. رضمة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رَضتعة شود. ||ج. رََعَة. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به رضَعَةَ شود. 
رضام. [َر] (ع !) گیاهی. (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||اندک از هر چیز, و منه: رضام! من نبت؛ 
اندکی از گیاه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رضامحله. زر حَل [] ((خ) دی از 
دهستان گلیجان شهرستان شهسوار. سکنه 
۰ تن. آب از چشمه کیله. محصول آنجا 
برنج و مرکبات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 


رضایت. 


رضا محله. زر م عل [] ((خ) دی از 
دهستان سیاهکل‌رود بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سکنه ۱۵۰ تسن. آب آن از نهر 
سیاهکل‌رود. محصول آنجا برنج. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
رضامحله. زر ع حل [] ((خ) دهسی از 
دهستان رحیم‌آباد پخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سکنه ۴۹۰ تسن. آب ان از پلرود. 
محصول آنجا برنج و صیفی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
رضامحله. زر ءٌ حل ل] ((خ) دی از 
دهصتان حومة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سکنه ۶۰۰ تن. اب آن از نهر پلرود. 
محصول عمده آن برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۹ 
رضاهند. زر ۶ اص مرکب) خوشدل. (ناظم 
الاطباء). خشنود و راضی. (آنندراج). با 
رضای تخاطر؛.عیگی به ام رضامند شنده, 
(مجمل التواریخ گلستانه). ||قبول‌کننده. 
اذن‌دهنده. (ناظم الاطباء), 
رضامند‌ی. [ر ء] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی رضامند. رضایت. (از فرهنگ 
فارسی معین). قبول. (ناظم الاطباء). |[بمعنی 
توفیق یا خشنودی است. (از قاموس کتاب 
مقدس). ||اجازت و رخصت دادن. (ناظم 
الاطباء), 
رضانامچه. ار ج /۱(]7مسرکب) 
رضایت‌نامه. (یادداشت مولف). نوشته‌ای که 
شا کی و مدعی دربارة گذشت از شکایت ینا 
دعوی دهد؛ تعیین کدخدایان محلات و 
ریش‌سفیدان اصناف با مشارالیه است به این 
تحو که سکن هر محله و هر صلف و هر قریه 
هرکه را امین و معتمد دانند فیمابین خود 
تفیین و زضانامنهه به نتم او توشته و:. خلعنت 
از مشارالیه [کلانتر ] به جهت او بازیافت . 
می‌نمایند. (تبذکرة الملوک چ‌ دبیرسیاقی 
ص ۴۷). 
رضانت. [ر نْ] (از ع» امسص) استواری و 
مسحکمی. (غیاث اللغات از ضراحاللفة و 
منتخب‌اللفة). رجوع به رزانت شود. 
رضاة. [](ع ص) ج راضی. (از ن_اظم 
الاطباء), ج راض. (منتهی الارب). ج راضی. 
مرد خشنود. (انندراج). رجوع به راضی شود. 
ااج رَضی. (از منتهی الارب). رجوع به رضی 
شود. 
رضایت. [ر ی ] (از ع امص) خشنودی و 
پسنديدگي و میل. (ناظم الاطباء. رضاية. 
خشسنودی. (یادداشت مسولف) (لفات 
فرهنگستان) (فرهنگ فارسی معین). از 
مصادر مجعول است که بجای رضا و رضوان 


۱-در اقرب‌الموارد پکر «ره آمده است. 


رضایت‌امیز. 
اتعمال می‌شود و اگرهم در لفت عربی 
موجود بود می‌بایست رضاوت باشد زیرا 
مادء کلمه واوی است و برای قلب «» به «ی» 
سبب و مجوزی نیست. (از نشریة دانشکده 
ادبیات تبریز سال ۱شماره ۵). ||قبول. 
رضاممندی. (از فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء), 
رضایت دادن؛ در تداول امروز. قبول کردن 
نظر طرف و درگذشتن از شکایت یا دعوی. 
(یادداشت مولف). 
- رضایت‌نامه؛ نوشته‌ای حا کی از رضایت 
دادن شا کی یا مدعی. (یادداشت مولف). 
|ااجازت. رخصت. || خوشحالی. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
رضایت آمیز. [ر یَ] (زسف مرکب)! 
رضایتآميخته. توأم با خشنودی. مقرون به 
1 
رضایت بخش. (ر ی بَ] (نف مرکب) 
رضایت‌بخنشنده. راضی‌کنده. (فرهنگ 
قارسی معین). مورد رضایت. راضی‌کننده: 
کار فلانی رضایت‌بخش است. (بادداشت 
مولف). 
رضایی. [رٍ ] (ص نسبی) رضائی. هر چیز 
منسوب به رضا. (یادداشت مولف). ا() 
قسمی از شال کشمیری که در فصل زمتان 
بر سر اندازند. (ناظم الاطباء). پوششی 
معروف در هند که در ایام زمستان پر سر 
گيرند. ظاهرا از مخترعات رضا نام شخصی 
است که یای نسبت بدان ملحق کرده چنین 
خوانده‌اند پس لفظ هندی باشد و هندی نبودن 
ماد؛ٌ این لفظ منافی مقصود نیست. از 
اییجاست که در اشعار زبان‌دانان ولایت دیده 
نده. (از آنندراج): 

ز تشریف حکمت نکردیم عریان 
چو بیدل بود پوشش ما رضایی. ‏ _ 
بیدل (از انتدراج). 
رضاییی. [ر]اص نبی) سوب به رضا که 
بطنی است از مراد. (از انساب سمعانی). 
رضایيی. [رٍ ] (اخ) نام طایفه‌ای از کردان. 
(یادداشت مولف), 
رضایی. زر ] ((خ) علی‌بن محمدین اخت 
مولی یبحیی شیخ‌الاسلام. متوقای ۱۰۳۹ 
ه.ق.که قاضی مصر بوده. او راست: ۱- 
دیوانی به ترکی ۲- مختصر خريدة القصر 
عماد کاتب موسوم به عود الشباب. (یادداشت 
مولف). 
رضایی. [ر ] (اخ) با رضایی کاشانی. از 
شعرای قرن دهم هجری ایران بوده است و به 
عمل کتابت امرار معیشت می‌نموده و در سال 
۰ وه .ق.به امسر عبداله خان اوزیک در 
خراسان مقتول شده است. از اشعار اوست: 
سیته‌ام شد چاک‌چاک از بی که امشب دل تیید 


وعد؛ُ وصل تو کم از زخم شمشیری نبود. 
(از ريحانة الادب ج ۲). 
و رجوع به صبح گلشن و فرهنگ سخنوران و 
قاموس الاعلام ترکی و مجمعالخواص 
ص۱۳۰ و آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص۲۴۸ 
شود. 
رضایی. زر ) ((خ) با محمود رضایی. از 
گویندگان قرن دهم هجری عشمانی و از 
پیروان طریق نقشبندی بود و بواسطة اناب 
به رستم‌پاشا وزیر نامی, نفوذ و قدرت 


فوق‌العاده‌ای کب کرد. به سال ۹۸۸ ه.ق. 


درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رضاییی. [ر ] ((خ) يا رضایی نوربخشی یا 
رضایی رازی. شاه رضا خلف شاء بهاءالدین, 
به لياقت و قابلیت و عَذب‌الییانی تخم محبت 
خود در مزرع دلها می‌کاشت و در بازی 
شطرنج دستی داشت. ریاعی؛ 
ای کرده عبادت ریایی فن خود 
آراسته از لباس عصیان تن خود 
طوقیت به گردنت ردا از لت 
گفتم من و انداختم از گردن خود. 
(از صبح گلشن ص ۱۷۷). 
و آذر گوید: شاه رضا خلف شاه بهاء الاین و 
الدوله, فاضل‌ترین اولاد شاه قاسم نوربخش 
بوده است. اين چند شعر از او به نظر رسید و 
ثبت گردید: 
ندارم پای رفتن گرچه از بزمش یه امیدی 
که باشد گویدم یک لحظه بنشین زود برخیزم. 
به روز وصلت از آن خاطر غمین دارم 
که‌دشمنی چو فراق تو در کمین دارم. 
شود تا با تو عشق هر کسم معلوم در مجلس 
برم نام ترا هر ساعت و در این و.آن بینم. 
(از آتنکدة آذر چ شهیدی ص۲۱۸). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذیل رضا و 
فرهنگ سخنوران ذیل رضایی طهرانی و 
مأخذ مندرج در آن شود. 
رضایی رازی. [ر بي] (اخ) با رضایی 
طهرانی یبارضایی نوربخشی. رجوع به 
رضانن (فاء رشان | خوف 
رضایی طهرانی. ار بسي ط] ((خ) بسا 
رضایی نوربخشی یا رضایی رازی. رجوع به 
فرهنگ سخوران و رضایی (شاه رضا...) 
شود. 
رضایی نوربخسی. [رٍ يي بَ] ((خ) یا 
رضایی طهرانی. رجوع به رضایی طهرانی در 
هگ تقو وان ور نی (عا هر شاد 
شود. 
رضب. [ر ض ] (ع ) مقلوب رَبّض. (نشوء 
اللغة ص ۱۷). رجوع به رَبض شود. 
رضب. [ر] (ع سص) مزیدن آب دهن. 
(مصادر اللغٌ زوزتی). مکیدن آپ دهان کسی 
راء (آنسندراج) (مسنتهی الارب) (از اقسرب 


.ه‌ 


ضخ. ۱۲۱۱۹ 


الموارد). ||بیک بار ریختن باران. (ناظم 
الاطباء) (آنندرا اج) (متهی الارب). |ابه زانو 
درآمدن گوسیند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رضبة. [ر ض بَ ] (ع () ج راضب که نوعی 
از درخت کنار باشد. (ناظم الاطباء). نوعی از 
کٌار. (متهی الارب). 
رضح. [ر ] (ع مص) ریزه کردن سنگ‌ریزه و 
همچنین سفال خرما را. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). شکستن 
است خرما و سنگ. (ناج المصادر بیهقی). 
رضح. [ر](ع ) سفال که به وقت کوفتن 
برجهد و پرا کنده‌شود. (منتهی الارب). 
رضح. [ز] (ع!) اسم است ترضح را. (منتهی 
الارب) (انندراج), ریزریرة سفال خرماء 
(ناظم الاطباء). سفال خرمای شکسته و 
ریزه‌شده. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
|اشکسته و ریزه‌شده از هر چیز. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رضحه. [ر ح) (ع | هته‌ای که از زير سنگ 
بپرد. (از اقرب الموارد). 
رضخ. [ر] (ع مص) رسزریز کسردن 
سنگ‌ریزه را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کوفتن. (دهار) (مصادر 
للغ زوزنی). و رجوع به رَضُح شود. ||عطای 
اندک دادن کسی را. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (از اترب السوارد). اندک 
دادن. (مصادر اللفهٌ زوزنی). ||کوفتن سر مار. 
(از مستتهی الارب) (از آذندرا اج). سر مار 
شکستن. (مصادر اللغة زوزنی). ||بر زمین 
زدن کسی را. (ناظم الاطباء) ". |[زدن زمین را 
به چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
(از آندراج). |اسرون زدن " گرفن تکه‌ها. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
شاخ زدن گرفتن تکه‌ها. (از اقرب المسوارد). 
||همدیگر را سنگ انداختن. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (آنندراج). 
رضخ. [ر] (ع ل) زضخ. خبری که بشنوند و 
باور ندارند انرا. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||سهمی از 
غنایم جنگی که طبق مقررات اسلامی به 
کسانی که در جنگ شرکت کرده‌اند. دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رضخ. [ر)(ع) رضخ. ان_اظم الاطباء) 


۱ -بااینکه ساختمان صفت فاعلی است. ولی 
در معتی مفعولی به کار رود. 

۲ -ظ. ناظم الاطباء در معنی عبارت آشتباه 
کرده و نوشتة صاحب متهی الارب و آنندراج و 
اقرب الموارد صحیح است. 

۳-سرون (ش /ش ] زدن؛ شاخ زدن و کله 
زدن. (از ناظم الاطیاء). 


۱۳۱۳۰ رضد. 


(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به زَضخ 

شود. 

رضد. [ر] (ع مص) بر هم نهادن رخت را. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). 

رضد. [ز ض ] (ع ص) رخت بسرهم‌نهاده. 
(ناظم الاطپاء) (از سنتهی الارب) (از 
آندراج). 

رضراض. [رَ] (ع ص, ) سنگریزه‌ها که زیر 
پا کوفته گردند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقرب المسوارد): 
سنگریزة خرد. (دهار) (مهذب الاسماء), 
|ازسین کوفته شده به سنگها. |امرد 
بسیارگوشت. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). | شتر 
بسیارگوشت. ||قطره‌های خرد از باران. 
|[سرین لرزان و جنبان. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آندراج). 

رضراضه. (ر ض ](ع ص) مونث رضراض. 
زن پرگوشت. (از اقرب الصوارد). مئث 
رضراض, گوید: ناقة رضراضتة؛ ماده‌شتر 
بسیارگوشت. (از ن_اظم الاطباء). سونث 
رضراض. (منتهی الارب). زن سخت‌اندام 
بسیارگوشت. (دهار). 

رضراضة. رز ض ] ((ج) جایگاهی است در 
سمرقند. (از مسعجم البلدان) (از اتساپ 
سمعانی). 

رضراضیی. [رَ] (ع !) سمک رضراضی؛ 
نوعی ماهی که در آب‌های پر سنگ و ریگ 
باشد. (یادداشت مولف). |[(ص نسبی) 
منسوب است به رضراضة که دهیست در 
مک قن از شاب مسا | 

رضرض. (ر ر] (ع !) ستگریزه‌ها که زیر پا 
کوفته‌گردند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج). 

رضرضة. رز ض] (ع مسص) شکستن و 
ریزه کسردن چیزی را. (ناظم الاطباء) (از 
آتندراج) (منتهی الارب). شکستن. (از تاج 
المصادر ببهقی) (دهار). 

رضع. [ر] (ع مص) رَضع. يا رَضْم. مصدر به 
معنی رضاع و رضاع. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). شیر خوردن. (دهار). شیر 
مکیدن بچه. (از منتهی الارب). و رجوع به 
رضاع شود. ||سوال کردن کسی را شیر, یا 
عام است. (از صنتهی الارب. و رجوع به 
رَضاع شود. |((ص) شیرخواره. (فرهنگ 
فارسی معین)(. |ابخیل. نا کس. (فرهنگ 
فارسی معین) ۳. 

رضع. [ر ض ] (ع مص) رَضع. رضم. رَضاع 
و رضاع. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
رجوع به رضاع و رضم شود. 

رضع. (ر ض ] (ع مص) رَضع. رَضّم. مصدر 


به معنی رَضاع. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به رَضاع 
شود. 
رضع. [ر ](ع ل) درختی که شتر آنرا 
می‌خورد. (از مستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
رضع. [ز ض ] (ع ص, ل) رضم. رَضح. هر 
چیز مکیده‌شده. اناظم الاطیاء). |ازضع. 
رضم. خرمابنان ریزه. (از منتهی الارب). 
خرمابنان ریزه. رضم. (از اقرب الموارد), 
||((مص) بخیلی و نا کسی. (از ناظم الاطیاء), 
بخیلی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رضع. [رز ض ] (ع لا رَضع. رضم. به معنی 
رضم است. (از ناظم الاطباء). اسم است از 
رَضَعٌ. (از اقرب الموارد). رجوع به رضم در 
معنی اسمی و حاصلمصدری شود. |[(ص) 
شیرخواره. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد), |[یخیل و نا کس, 


(از ناظم الاطباء. لتیم. ج. رضم. (از اقرب 
ورد انم سس وم هیاس 
مکیده‌شده). (از ناظم الاطباء), 
رضع. [ر ض ] (ع !) رضم زضع. به معنی 
رضم است. (از منتهی الارب). رجوع به رصع 
شود. 
رضع. (ر ض ] (ع ص) ج رضیم. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به رضیع شود. اج رضم. از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به رم 
شود. 
رضع. [رض ض ] (ع صاج راضع. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
راضع شود. 
رضعاء . رز ض ] (ع ص) ج رضیع. (ناظم 
الاطباء) (دهار). رجوع به رضیع شود. 
رضعة. [ر ض ع] (ع () واحد رضع, یعنی 
یک خرمابن ریزه و خرد. (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به رضم در ایین 
معنی شود. 
رضعه. [ز ض ع ](ع ص) منت رضع. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رضم در معنی‌های وصفی 
شود. 
رضف. [ر] (ع مص) داغ کردن به سنگ 
تفسان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (ز متن‌اللفة). اادیخ زدن (دفم 
کردن فضلهة روان و آبکی): رضف بسدحه. 
(منتهی الارب). ریغ " زدن. (ناظم الاطباء). 
|ادوتا کردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌للغة). دوتا کردن تکیه گاه‌را, 
(ناظم الاطباء). 
رضف. [ر ] (ع () سنگ تفسانیده. (یادداشت 
موّلف). منگهای تضیده که شیر را در وی به 
جوش آرند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج رضفة. (دهار). و رجوع به رَضَفة 


رضقه. 
شود. ||استخوانهاست در زانو یکی با دیگری 
پیوسته مانند انگشتهای فراهمآمده در اسب 
مابین دو پاچه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد). | مطفتةالرضف؛ ببلای سخت که 
فراموش گرداند بلاهای سابق را. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||پیه که چون به 
سنگ تفسیده رسد گداخته گرمی سنگ را 
فرومیراند. ||مار پست خبیث که هرگاه بر 
سنگ تفضیده گذرد زهر آن حرارت سنگ را 
فرونشاند. (از متتهی الارب) (از افرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
رضفات. زر ض ] (ع 0 ج‌ رَضَفَة. (یادداشت 
مولت)(مهتب الاتباماً 
< رضفات العرب؛ چهار قبیله‌اند از عرب: 
شببان و تغلب و بهراء و ایاد, از لحاظ 
سخت‌کوشی در جنگ رضفات نامیده 
شده‌اند. (از اقرپ الموارد) (از منتهی الارب). 
و رجوع به رَضُفة شود. 
رضفة. [ر ض تَ ] (ع () داغی که به سنگ 
تفسان کرده باشند. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). داغی که به سنگ تافته کنند. 
ج. رضف. رَضفات. (از اقرب الموارد). |ایکی 
رضّف. بمعلی سنگهای تفیده که شیر را به 
وی در جوش آرند. و فی المثل: خذ من 
الرضفه ما علیها. (از سنتهی الارب). سنگ 
تافته. ج, رطف. (مهذب الاسماء) و رجوع به 
رَضف شود. 
رضفه. [ر ت] (ع | یکی رضف. (از متهی 
الارتا از آقرب البوارد) رواد رشت رعتی 
مابین پاچه و دست اسب. (از ناظم الاطباه). و 
رجوع به رضُف در معنی اسمی شود. 
رضفه. [ر ‏ /فب] (از ع. ۲ یا رضفة. کنده 
زانو. گردنای زانو. (دهار) (مهذب الاسماء). 
عی‌الرک به, و آن استخوانسی است 
مستدیرالشکل. کشکک. کاسة زانو. سر زانو. 
(یادداشت مولف). استخوان قابک زانو که 
گردنانیز گویند. (از ناظم الاطباء). ج, 
رضفات. (مهذب الاسماء). چشمه‌ای از زانو. 
ج. رضف. (از کشاف زمخشری). میرزا علی 
در تشریح گوید: ساق مرکب است از قصبتین, 
رضفة را نیز از بابت اینکه در طفولیت به 
توسط رباطی به قصبهٌ کبری پیوسته جزء 
عظام ساق شمرده‌اند.. رضفه بزرگتر از جمیع 
استخوانهای سسانه است. در میان 
ضخامت رباط عضله متقیم قدامی فخذ 


۱-در فرهنگ‌های دیگره این معنی در ذیل 
رضم آمده است. 
۲ - در فرهنگ‌های دیگر این معنی در ذبل 
رضم آمده است. 
۳-شاید ریغ مصحف ریخ باشد. 

(فرانوی) واداا8 - 4 





رضم. 


۱۳۳ 





متکی شده قبل از استخوانی شدن بلافاصله به 
قصبه کبری متصل بوده و دارای دو سطح و 
یک دور است, سطح قدامی محدب و دارای 
خطوط کوچک عمودی است بعض الیاف 
عضلة سهسر به آن متصل شده و بعض دیگر از 
آن گذشته و وتر رضفه از آنها حاصل می‌شود, 
میان این سطح و جلد کیسة سروزی قدام 
رضفه فاصله است. (از جواهر التشریح میرزا 
ای رش ۳۷: 

رضم. [ر] (ع مص) گران و ست گردیدن 
شیخ. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), گران 
و سست گردیدن شیخ و هم ستور در دویدن. 
(از اقرب الصوارد). گران و سست گردیدن. 
(آنندراج). ||شیار کردن زمین را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), شیار کردن 
زمین برای کشت و امثال آن, (از نشوء اللفة 
ص۵) (از اقرب الموارد). ||بر هم نهادن بر 
چیزی سنگ را. (از منتهی الارب). بر هم 
نهادن سنگ را بر چیزی. (از ناظم الاطباء). بر 
هم نهادن سنگ. (مصادر اللفة زوزنی). 
|ابرآوردن خانه را به سنگ‌ریزه‌ها. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |الازم گرفتن خانه 
را. (از مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||زمین را به 
چسیزی زدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بر زمین زدن چیزی را. (ناظم 
الاطباء). ||خود را به زمین افکندن شتر. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). خود را به 
زمین زدن. (آندراج). ||ثابت و برجا مساندن 
مرغ در پریدن, یا عام است. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء), ثابت و برجا ماندن پرنده در 
جای خود. (از آقرب الموارد). 

رضم. [ر ] (ع () رضم سنگهای بزرگ که در 
عمارت بر هم نهند. (متتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). به معنی رضام است. 
(از آقرب الموارد). رجوع به رضام شود. 

رضم. [ز ض ] (ع ل) رزضم. به معنی رضم. 
(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رضم در معنی اسمی شود. 

رضمان. [ر ضٌ] (ع سص) گام نزدیک 
گذاشته دویدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 

رضمان. (ر)(ع !) شتر گران. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), 
شتران گران. (آتندرا اج). 

رضمان. ار ] (ع ) شتر گران. (متهی 
الارب). و رجوع به مان شود. 

رضمة. [رم) (ع !| یکی زضم. به معنی 
سنگ بزرگ که در عمارت بنر هم نهند. 
(آنندراج). یکی رضم و رضم (منتهی الارب) 

. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) سنگ 
بزرگ. ج, رضام. (مهذب الاسماء): 


رضمه. ار مْ] (ع ص) طاثر رضمة. نعت 
است از رضم به معنی ثابت و برجا ماندن مر] 
در پریدن. (منتهی الارب). مرغ ثابت و برجا, 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطبام). 

رضو. اَضو](ع سص) غلبه کردن به 
خشنودی. (تاج المصادر بیهقی). غلبه کردن 
بر کی در خشنودي. (از آقرب الموارد. 

رضو. [رَ) (اخ) دهی از دهستان رودخانة 
بخش میناب شهرستان پندرعباس. سکنه آن 
۰ تن. آب آن از رودخانه. محصول عمدهٌ 
آنجا خرما. مزارع بله, کرت ده‌بریگان, 
چرمان جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌4۸. 

رضو. ار َو ] ((خ) دهی از دهستان کاخک 
بخش جویمند حومةٌ شهرستان گناباد. سکنة 
آن ۲۵۲ تن. آب آن از قنات. محصول عمدهٌ 
آنجا غلات و ابریشم و زعفران. صایع دستی 
زنان قالیچه‌بافی, (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩)".‏ 

رضوان. [رض ] (ع مص, (مص) مصدر به 


معنی رَضیْ [ر ضَن و ژضی ار ضن]. 


(مسنتهی الارب). خش نود شب_دن. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (دهار) (از اقرب الموارد). رضا. 
مرضات. خشنودی. (یادداشت مولف), 
رضامندی. (فرهنگ فارسی معین). 

<پیعت رضوان؛ بیعتی که برخی از صحابه با 
رسول (ص) کردند در زیر درختی در حدیبید. 
و چون مردمان آن درخت راسپس تعظیم 
کردن‌گرفتند عمر امر به قطع آن کرد تا 
بت‌پرستی دیگربار پایه نگیرد. و ناظر بدین 
بیعت است ی شریفة: لقد رضی ال عن 
الممنین اذ پایمونک تحت الشجرة فعلم ما 
فی قلوبهم فأنزل الکينة علیهم و اثابهم فتحاً 
۳۳ (۱۸/۴۸): به تحقیق خشنوه شد 
خداوند از مومنان وقتی که بیمت کردند با تو 
در زیر آن درخت پس می‌داند آنچه را در 
دلهای ایشانت پس فرودآورد آرامش 
خاطر را پر ایشان و پاداش داد ایشان رافتحی 
نزدیک. (از یادداشت مولف). ناصرضرو در 
قصیده‌ای اشاره به این یعت دارد و گوید: 

آن قوم که در زیر شجر بیمت کردند 

چون جعفر و سلمان و چو مقداد و چو بوذر. 

- رضوان ال عسلیه, عسلیه رضوان اله؛ 
خشنودی خدا بر او بباد. خدای‌تمالی از او 
خشنود باد. دعابی است که پس از نام مرده 
ارند. (بادداشت مولف). و همچین است 
رضوان الّه علیها؛ به دارالخلافة مقدس مجده 
ان به عهد راضی رضوان اه علیه قاضیی بود 
تام او انوسست: (فارتانه این بلخن 
ص ۱۱۷). 

رضوان ال علیهم؛ دعاییست که پس از نام 


رضوان. 
مردگان (بخصوص مردگان دین) آرند. بمعنی 
خشنودی خدای بر آنان باد. (یادداشت 
مولف). دعای خیر است یعنی برکت خدا 
شامل حال ایشان باد. اناظم الاطباء): این 
رباله در ذ کر صحابه رضوان ال علیهم که 
لمعه‌ای است از بوارق بیان و حدایق بنان او 
ایراد کرده می‌شود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۳۴). و بمهد خلفای گذشته رضوان له 
علیهم در وجه خرانه بودی. (فارسنامةٌ ابن 
بلتعی من ۱۳۶) و بنده خواست کهداین فصتول 
با انساپ و تواریخ عرب و حضرات و ائمةً 
دیسن مبین رضوان ال علیهم در پیوندد. 
(فارسنامهة ابن بلخی ص ۱۱۳). 
| پسندیدن. (ترجمان‌لقرآن جرجانی چ 
دییرسیاقی ص ۵۲) (دهار). 
رضوان. [رض](ع مسص) رضوان. (از 
اقرب الموارد) (از دهار) (از منتهی الارب). 
رجوع به رضوان شود. 
رضوان. [رض] (ع اسص) خشنودی. 
(دهار) (غیاث اللفات). ||قبول. (از ناظم 
الاطباء). ||تحسین. آفرین. (فرهنگ فارسی 
معین). ||برکت. (ناظم‌الاطباء). 
رضوان. [ر ض] (ع ل) تیة رضی. (منتهی 
الارب). رضیان نیز آید. (از متن‌اللفة). و 
رجوع به رضی و رضا و رضیان شود. 
رضوان. (رض] ((ج) نگ‌اهبان بهشت. 
(منتهی الارب). نام فرشته‌ای که مسوکل و 
نگهبان بهشت است. (غسیاث اللفات). نام 
دربان بهشت چنانکه مالک نام دربان دوزج 
است. بهشت‌بان. خادم بهشت. بهشت‌وان. 
خازن جنت. (یادداشت مولف). فرشتة موکل 
بر بهشت در نظر مسلمانان. دربان و نگهیان 
جنت. (فرهنگ فارسی معین). خازن بهشت. 
(مهذب الاسماء) (دهار): 
ور تو بخواهی فرشته‌ای که بینی 
ایک اویت اشکارا رضوان. 
بتان بهشتند گویی درست 
به گلتارشان روی رضوان بشت. فردوسی. 
به گلشهر گفت آنکه خرم بهشت 


ندید و نداند که رضوان چه کشت. فردوسی, 


رودکی. 


ز خوبان همه بزمگه چون بهشت 
تو گفتی که رضوان بر او لاله کشت. 
فردوسی. 

بهشت است این باغ سلطان اعظم 

دلیل آنکه رضوانش بنشته بر در. 

تا بباشند درین رز در مهمان منند 

رز فردوس مست. ایشان رضوان منند. 
ملوچهری. 


فرخی. 


۱ - در محل این نام را رزو (ج» رزان بمعتی 
تا کستان) بکار برند و در این فرهتگ ضبط شده 


است. 


۲ رضوان. 
چم حورا چون شود شوریده رضوان بهشت 
خاک پایش توتیای دیده حورا کند. 
منوچهری. 
ملک معودین محمودبن ناصر لدین اه 
که رضوان زینت طویی برد از بوی اخلاقش. 
منوچهری. 
هرگز نبود خلق فرختار چو تو حور 
ما که را رضوان بوده‌ست فرختار 
حوری که فروشندة آن رضوان باشد 
او را نسزد جز ملک راد خریدار. قطران. 
اگر تیطان شود یارت دهد رضوائش رضوانی 
وگر رضوان شود خصمت دهد یزدانش شیطانی. 
قطران. 
جنات عدن خاک‌در زهرا 
رضوان ز هشت‌خلد بود خارش 
ناصرخسرو. 
چون به حب آل‌زهرا روی شستی روز حشر 
نشنود گوشت ز رضوان جز سلام و مرحبا. 
ناصرخسرو. 
رضوانش گمان بردم چون این بشیدم 
از گفتن بامعنی و از لفط چوشکر. 
ناصرخسرو, 
مرا گفتا که من شا گرداویم 
اشارت کرد آنگه سوی رضوان. ناصرخسرو. 
گفتم که چگونه ج جستی از رضوان 
ای بچه نازدیده حورا. مسعودسمد. 
خوب تبوّد سوخته جبریل پر در عشق تو 
آنگه از رضوان امید مرخ یریان داشتن. 
ما 
هر روز جهان خوشتر از آن است چو هر خب 
رضوان بکشاید همه درهای جتان را. 
بخایی: 
از رشک او امررغزار] رضوان انگشت غیرت 
گزیده‌بود. ( کلیله و دمنه). 
پس چو رضوان در جنات گشاید پا کان 


بانگ حلقه زدن کعبُ علیا شنوند. خاقانی. 
پر سر روضهٌ معصوم رضا 

شبه رضوان شوم آن‌شاءله خاقانی. 
بر خوان کفش طفیل امد 

جز رضوان میزبان ندیده‌ست.  .‏ خاقانی. 
رضوان صفت در سرایت 

کرده‌ست بر آستان کعبه. خاقانی. 
رضوان لقب تو یوسف الحسن 

بر بازوی حور عین نویسد. خاقانی. 
چو دوزخ‌سوز گردد سوز عشقش 

بهشت از پیش رضوان برفشاند. خاقانی 


در منزلی از منازل جان به رضوان سپرده او را 
در عماری به غزنین نقل کردند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۴۴ ۱ 

من شراب از ساغر جان خورده‌ام 
نقل او از دست رضوان خورده‌ام. 


الصلا گفتيم ای اهل رشاد 


عطار. 


کاین زمان رضوان در جنت گشاد. مولوی. 
رضوان مگر سراچة فردوس برگشاد 


کاین حوریان به ساحت دنیی خزیده‌اند. 


سعدی. 
پیا پیا که تو حور بهشت را رضوان 
درین جهان زبرای دل رهی اورد. حافظ. 


به بهشتی نتوان رقت که رضوانی هت 
نتهم پای در آن خانه که دربانی هست. 
صائب (از آنندراج). 
رضوان‌فش؛ مثل رضوان. همانند نگهیان و 
دربان بهشت: 
خوی خوش روی خوش نوازش خوش 
بزم روضه و تو رضوان‌فش. نظامی. 
ت مولف)؛ 
جدشان رهبر دیو و پری و مردم بود 
سوی رضوان خدای و پسران زآن گهرند. 
تاصرخسرو. 
زفر ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 
همه حالش دگرگون شد همه رسمش دگرسان شد. 
آمیرمعزی. 
برکنم شمع و وفا را به خراسان طلبم 
کان کلید در رضوان به خراسان یایم. 
خافانی. 
عیسی‌ام منظر من بام چهارم فلک است 
که‌به هشتم در رضوان شدنم نگذارند. 


||ببشت. جت. (یادداخت 


خاقانی. 
سیاه‌خانه و غیلان سرخ بر دل من 
حریف رضوان بود و حدایق و اعناب. 
خاقانی. 
خاک تو از باد سلیمان به است 
روضه چه گویم که ز رضوان به است. 
از خطاب حق بهشت جان شدی 
باغ ابراهیم را رضوان شدی. عطار. 
در باغ بهشت بگشودند 
باد گویی کلید رضوان داشت. سعدی. 
هرگز نبود حور چو روی تو به رضوان 
سروی به نکویی قدت نیست به بستان. 
صبوحی. 


--باغ رضوان؛ باغ بهشت؛ 

بغداد باغ است از مثل بل باغ رضوان گفتمشن 

روزی به بفداد این مئل در وصف خوبان گفتمش. 
خاقانی. 

گر عاصیان را از گنه در باغ رضوان ییست ره 

در روی ساقی کن نگه صد باغ رضوان بین در او. 
خاقانی. 

-روضه رضوان (رضوانسی): باغ بهشت 

(یادداشت مولف): 

رضای او به چه ماند به سای طوبی 

خصال او به چه ماند به روضه رضوان. 

فرخی. 
گرنسیم کرمش بر در دوزخ گذرد! 


رضواد. 
ماریه خوبتر از روضه رضوان گردد. 
منوچهری. 
همه نختها من داشتم و به قصد ناچیز کردند 
دریقا و بسیار پار دریفا که آن روضه‌های 
رضوانی برجای نیست. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص 4۲۹۷. 
قربان تو فرزند رسول است ره خویش 
از حکمت او جوی سوی روضه رضوان. 
ناصرخسرو. 
راه نمایذت سوی روضَه رضوان 
گربروی بر رهی درین دو میاند. 
تاصرخرو. 
آن شب که دلم نزد تو مهمان باشد 
جانم همه در روضه رضوان باشد. خاقانی. 
پدرم روض رضوان به دو گندم بفروخت 
ناخلف باشم اگرمن به جوی نفروشم. 


حافظ. 
بسوی روضه رضوان سفر کرد 
خدا راضی ز افعال و خصالش. حافظ. 


گلشن رضوان؛ باغ بهشت. (یادداشت 
مولف)؛ 
از اوج آسمان به سر سدره بگذرم 
وز سدره سر به گلشن رضوان برآورم. 
خاقانی. 
چنین قفس نه سزای چون من خوش‌الحانیست 
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. 
حافظ. 
رضوان. (رض] ((خ) نام ۶ ده از ده‌های 
استان هشتم واقع در شهرستانهای کرمان و 
زاهدان و جیرفت و سیرجان. رجوع به 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ شود. 
رضوان. [رض ] (اخ) دصی از دهمستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد. سکن 
آن ۱۲۱۰ تن. آب آن از رودخانه. محصول 
عمد؛ آنجا غلات. صنایع دستی زنان گلیم .و 
جوال باقی, (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج٩‏ 
رضوان. [رض] (اخ) دهسی از دهستان 
عربخانة بخش شوسف شهرستان برجند. آب 
آن از قتات. محصول عمدء آنجا غلات و 
لبنیات. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
رضوان. [رض ] ((خ) دهی از ببخش آرج 
شهرستان قزوین. سکنة آن 
از چشمه‌سار. محصول عمده آنجا غلات و 
میوه و عسل. صنایم دستی زنان قالیبافی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رضوان. (رض ] (اخ) دهی از دهمستان 
بخش حومه شهرستان نیشابور. سکنة 
ان ۱۰۱ تن. آب [ ن از قتات. محصول عمدهة 
آنجا غلات. راه آن اتومبیل‌رو. (از فمرهنگ 


۰ تن. آپ آن 


۱ -نل: بجهد. 


رضوان. 

جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رضوان. [رض] (اخ) دهی از دهستان فين 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. سکن آن 
۲ تن. اپ ان از چشمه. مسحصول عمده 
آنجا خرما و مرکبات. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
رضوان. [رض] (اخ) الس‌دل بسیبرس 
(الشیخ). از نویسندگان قرن چهاردهم هجری 
است. او راست: ۱- الجوهر المتین فی الصلوة 
علی خاتم اللبیین چ بولاق ۱۳۱۳ ه.ق. ۲- 
خلاصة الکلام فی مولد المصطفی علیه ااصلوة 
و السلام چ بولاق ۱۳۱۳ ه.ق. ۳- روضة 
المحتاجین لمعرفة قواعد الدیین. چ بولاق 
۳ کت راغ اعد قی ولا 
مزیل الخاصة. (از سعجم المطبوعات سصر 
چ 
رضوان. [رض] (!ج) یا رضوان‌بن عبداه 
الجنوی, وزیر ملک غرناطه. رجوع به حلل 
السندسية ج ۲ ص ۳۲۱ و ۳۲۲ و ابوالشعیم در 
همین لغت‌نامه شود. 
رضوان. [رض ] ((ج) محمد (افندی). او 
راست: عتوان الرضوان فی مدح سید ولد 
عدنان چ مطعة المدارس ۱۲۸۸ ه.ق.(از 
معجم المطبوعات مصر ج 0 
رضوان. [رض] (۱خ) مسحمد (مصطفی) 
افندی. متوفای ۱۳۰۵ ه.ق. او راست: شرح 
مسختصر الییان المسفر من وجوه التبیان 
(بلاغه) که به سال ۱۲۸۹ ه.ق,تألیف آنرابه 
پایان رساند.(از معجم المطبوعات مصر ج ۸۸۱ 
رضوان‌جایگاه. [رض] (ص مرکب) 
بهشت‌مقام. خلداشیان, اصطلاحی است که 
پس از نام مرده ارند» ماند خلداشیان. 
(یادداشت مولف). دعای خیر برای مردگان, 
یعنی جای او در بهشت باد. (تاظم الاطباء). 
رضوانده. [رض ده] (اخ) نام یکی از 
بخشهای سه گانة شهرستان طوالش است. این 
بخش در قسمت مرکزی شهرستان واقع و از 
طرف شمال به بخش حومه و از طرف جنوب 
به بخش ماسال شاندرمن و از خاور به دریای 
خزر و از باختر به خط رأس سل البرز بین 
گیلان و خلخال محدود است. راه اسفالت 
بندر انزلی به آستارا از این بخش می‌گذرد. 
راء‌آهن کم‌عرضی که برای حمل سنگ از 
تب کی رال کشنیوه له دز قلعت 
جنوبی این بخش واقع است. مرکز بخش طبق 
سازمان باید رضوانده باشد ولی فعلا 


بخشداری در آبادی پونل در ساختمانی که" 


متعلق به ادار؛ بندر است سا کن می‌باشد. اين 
بخش از چهار دهستان بنام گیل‌دولاب, 
پرس میانده. خشابر تشکیل می‌یابد و 
دهستانهای. پرسر, میانده. خشابر به 
بالکذو لت مروت جع زا فد 


رضوانده ۶۰ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمعیت آن در حدود ۲۲هزار تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رضوانده. [رض ده] (اخ) دهی از دهتان 
گیل‌دولاب بخش رضوانده شهرستان 
طوالش. در سازمان کشور مرکز بخش است 
ولی مرکز بخش فعلاً در قریة پونل واقع است. 
مختصات جغرافیایی آن به شسرح زیر است: 


طول ۴٩‏ درجه و ۸ دقیقه و ۲۰ ثانه. عرض 


۷ درجه و ۲۲ دقیقه. این آبادی در 
۳هزارگزی بندر انزلی به آستارا واقم است و 
راه شوسة چهارشنبه‌بازار و سیدشرفشاه از 
یج معل نی بی‌خ وداک قدا بش 
۰ تن و آب آشامیدنی و مسزروعی آن از 
رودخانة شفارود و محصول عمدء آن برنج و 
صیفی است. اخیرا درمانگاهی در این محل 
بنا شده و ادارات فرهنگ و بهداری بخش و 
مرکز دستة ژاندارمری در اين آبادی است و 
روزیروز به اهمیت آن افزوده می‌شود. 
دبستان نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲), 

رضوانساه. (رض] (اخ) (خسواجه...). از 
استادان موسيقي عصر شاهرخ‌شاه تیموری 
که نوبتی ساخته بود با چند مقام و چند شعبه. 
رجوع به روضات الجنات اسفزاری چ امام 
ج۲ ص ۳۹ شود. 

رضوان قاحار. (رض ن] (اخ) سام‌مرزاه 


تحصیل دانش پرداخت و از همد علوم بهره 
گرفت.بواسطة ذوق فطری و موروثی به شعر 
3 شاعری گاید ودز نیک نت به سقای 
ارچمند در جهان ادپ رسید و به مدح 
ناصرالدین‌شاه پرداخت و مورد توجه و 
تکریم قرار گرفت. رضوان در شکارگاهها به 
بدیهه رباعی مناسب تیراندازی شاه می‌گفت و 
سلظان تحسین و احسانش می‌کرد. دیوان 
اشعارش جمع نگردید. چند بیت زیر از 
اوست: 
بتا بهار منا نوبهار خرم شد 
زمین نمونة اين سبزگونه طارم شد 
پیاله راسپر غم نما و خیره مباش 
که‌کوه و دشت پر از خیری و سپرغم شد 
بیار بادٌ درغم مباش در غم و رنج 
که عندلیب به گل در نوای درغم شد 
ز نوبهاز چنین سبزه رست و لاله دمید 
و یا هر آنچه شد از فیض صدر اعظم شد 
نشد مکرم شخص شریف او ز لقب 
کدضتن خسن از قتقض از مکرج کال 
چو شاه ناصردین شد وزیر نصرل 
مپاهیان را نصرت قرین و همدم شد. 

(از مجمع الفصحا ج۱ ص۲۸ و ۲۹ 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و گنج شایگان 


رضوی. ۱۲۱۲۳ 
صص ۴۰ - ۵۷ و ۵۳۷ - ۵۵۰و انجم‌آرای 
تاصری (انجمن دوم شخص ۸ و المثر و 
الاثار ص ۱٩۰‏ و حدیقةالعراء ص ۷۶شود. 

رضوا نکده. [رض ک د/د| ([سرکب) 
کنایه از ببهشت عببرسرشت. (برهان) 
(آنندراج) (از مجموعة مترادفات ص ۶۵): 
رضوان‌کده خمخانه‌ها حوض جنان پیمانه‌ها 
کف‌بر قدح دردانه‌ها از عقد حورا ريخته. 

خاقانی. 
| جایی بهشت‌مانند. (فرهنگ فارسی معین), 
| آسمان. (فرهنگ فارسی ممین) (ناظم 

الاطباء). : 

رضوانکلا. [رض کَ] ((خ) دهی از 
دهتان کیا کلااز بخش مرکزی شهرستان 
شاهی. اب ان از رودخانة تالار. محصول 

عمدة آنجا برنج و کلف و پنبه و جو و کنجد و 
نیشکر و صیفی. (از فرهنگ جفرافیایی ایزان 
۳ ۱ 

رضوانی. [رض ] (ص نسبی) بهشتی و 
موب به بهشت. (ناظم الاطیام). 

رضوعة. [ر ع] (ع ص, [) گوسپند باشیر. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از مهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء). 

رضون. [ز](ع ص) ج رض. (اسسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء». رجوع 
به رضن شود. 

رضوه. [رض و)(ع اسص) خشنودی, 
گوید: مافعلت الاعن رضوتک. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رضا و رضوان شود. 

رضوی. [ر /ر ن ویی /وی ] (از ع. ص 
نسبی) منسوب به رضوی که کوهیت به 
مدینه, (منتهی الارب). ||منوب به رَضی, 
مانند صفی و صفوی. (از نشریة دانشکدهء 
ادبیات تبریز سال ۱شمار؛ُ ۵. |[در عرف 
قارسی‌زبانان منوب به رضا را گویند | گرچه 
صحیح آن په کسر «ر» است. (از یادداشت 
مولف). در بت به رضا نیز مانند ربوی به 
کسر «ر» است ولی اغلب به فتح تلفظ کنند. 
(از نشرية دانشکده ادبیات تبریز سال ۱ 
شمار؛ ۵). ||منضسوب به حضرت رضا امام 
هشتم شیعیان. (یادداشت مولف). موب 
است به رضا که لقب حضرت علی‌بن موسی 
است. (از انساپ سممانی). 
- آستان (آستان) رضوی, استان قدس 
رضتوی؛ مراد از بارگاه و حرم و املا ک 
حضرت زضا علیه‌السلام. (یادداشت مولف). 
< سید رضوی؛ سیدی که از اولاد آمام رضا 
نباشد. (یادداشت مولف). 
-مشسهدی رضوی؛ مسردم شهر مهد 
(یادداشت مولف). 
||یکی از گوشه‌های شور. (فرهنگ فارسی 


۴ رضوی. 
معین). 
رضوی. [رض وا] (اخ) نام کوهیست به 
مدینه. (منتهی الارب). کوهی است و نسبت 
بدان رَضَوی است. (از آقرب الموارد). نام 
کوهی است به هفت‌فرسنگی مدینه نزدیک 
شهر ینبوع میان مدیه و ینبوع. کیسأنیه 
معتقدند که محمدین حنفیه (پسر حضرت 
علی‌بن ابی‌طالب) در آن کوه زنده است و 
هون خواهد کرد ان بجر دز خاریخ کی 
خود در سال ۱۴۴ ه.ق.گوید: رضوی جبل 
جهینه باشد و آن از عمل ینبع [ینبوع ] است و 
بین آن دو یک روز راه باشد و رضوی هفت 
مرحله از مدینه دور باشد در طرف راست 
مدینه و طرف چپ بیابان برای آن کس که 
بخواهد به مکه برود. و از رضوی سنگ مسن 
به دیگر شهرها برند و اين را ابن حوقل در 
کتاب مسالک و مسمالک آورده است. 
(یادداشت مولف). کوهی است بین مکه و 
مدینه نزدیکی ینبع در سافت یکروزه راه و 
از ایینجا تا دریادو شب راه است و 
وادی‌الصفراء در مشرق آن واقع شده در 
مسافت یکروزه راه. در اين مکان اب فراوان 
است و درختان بیاری در شعاب آن دیده 
می‌شود. به اعتقاد کیسانیه محمدبن حنفیه 
زنده است و در اینجا اقامت گزیده است و 
روزیش می‌رسد. سنگ فان در این کوه 
یافت شود از اینجا به بدر و از انجا به 
شهرهای دیگر حمل می‌کند. (از معجم 
البلدان) ؛ 
خرد چو دید در اجرای چار ارکانش 
حقیر یافت به نسبت هزار رضوی را. 
رفیع‌الدین لنبانی. 
رضا دهم به حوادث که بی مشقت و رنج 
ز جای بر نتوان داشت قدس و رضوی را 
ظهیر فاربایی, 
در تو درگه افلا ک‌را ز کار انداخت 
چو کعبه و حرمش قدس را و رضوي را. 
سلمان ساوچی. 
رضوی. [ر ض ] (اخ) میرزا محمدبافرین 
اپراهیم با محمدابراهیمین مجملباقرین 
ای خی رضتری قمیاا صل 
همدائی المسکن و الولادة. از بزرگان اوایل 
قرن سیزدهم هجری بود و شعر نیکو می‌گفت 
و رساله‌ای در معاد جسمانی و شرح اصول 
کافی از تالیفات اوست. وی در ۱۸ صقر 
۸ «.ق.در همدان درگذشت و جنازه‌اش 
را در قم به خا ک‌سپردند. ظاهراً برادرزادة 
سید صدر قمی شارح وافیه است. (از ريحانة 
الادب ج ۲). 
رضویه. [ر /ر ض وی ی /ي] (از ع. ص 
نسبی) موب به امام موسی علی رضا رضی 
له عنه". (غیاث‌اللفات). 


رضویه. [ز ض وی ي ] (اج) دی از 
دهستان زیبد بخش جویمند حومة شهرستان 
گتاباد. سک ان ۱۳۹ تن. آب ان از قنات. 
محصول عىده آنجا غلات و ارزن. صنایم 
دستی زنان گلیم و جوال بافی. از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
رضه. (ز ضّء] (علامت اختصاری) رمز 
رضی ۳۱ عه. (یادداشت مولف). 
رضهم. [ر ] (علامت اختصاری) رمز 
رضی اه عتهم است. (یادداشت مولف). 
رضهما. [ز د] (عسلامت اختصاری) رمز 
رضی ال عنهما است. (یادداشت مولف). 
رضی. [ر ضا] (ع ص) رضا. رجوع به رضا 
شود. 
رضی. [ز ضیی ] (ع ص) خشنود. (غیاث 
اللغات) (یادداشت مولف) (از صتن‌اللغة), 
خشنود. ج. آزضیاء. ژضاة. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). مرد خشنود. (از فرهنگ 
فارسی معین). مرد خشنود. ج. آژضیة. (ناظم 
اایاما: || قسامم: مس اللنفها: ختانن 
پایندان. ج. رتنیا (یادداشت مولف). 
ضامن. چنین است در نخ و همانطور است 
در تکمله ولی در نسخ التهذیب «ضامر» آمده 
است. (از تاج العروس, ذیل ماد رضو). 
||ضامر. (اقرب الموارد) (از تاج العروس) ". 
|| محب. (اقرب الموارد) (متن‌اللفة). 
رضبی. [ر] ((خ) دهی از دهستان بخش 
رامیان شهرستان گرگان. سکن آن ۸۳۲۰ تن. 
آب آن از چشمه‌سار. محصول عمده آنجا 
غلات و ارزن. صنایم دستی زننان بسافتن 
پارچه‌های ابریشمی و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۳). 
رضی . [ر] ((خ) دهی از دهتان ارشق 
بخ مرکزی شهرستان خیاو. سکن آن ۷۵۲ 
تن. آب آن از چشمه و رود. محصول بعمدة 
آن‌جا غلات و حبوب. راه آن شوسه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
رضی. [رضا] ((خ) لقب جعفربن مقری‌بن 
دبوقاء. (متهی الارب). 
رضی. [رضا] ((خ) لقب علی‌بن موسی‌بن 
خطررن). غلرین ایطالت: (ستهن ارب 
رجوع به رضا و علی (آبن موسی....) شود. 
رضیی. (ر) ((خ) رضی آرتیمانی. میرزا 
رضی پدر میرزا ابرافيم ادهم, معاصر شاه 
عباس اول. آرتیمان از محال تویسرکان است. 
سرخایفة عارقان آگاهو مسند معرفت را شاه 
بود. فروتن و با گذشت‌بود و اضعار زیر از 
اوست: 

پس که بر سر زدم ز فرقت یار 

کارم از دست رفت و دست از کار 

آن قدر شور نیست در سر نو 

که پریشان شود ازو دستار. 


رضی. 

آموخت ما را آن زلف و گردن 

زنار بستن, بت سجده کردن 

آن تار گیسو بر گردن او 

هرکس که بیند خونش به گردن. 

سرم سودا دلم پروا ندارد 

صباحم تب شبم فردا ندارد 

رضی رفه‌ست قربان سر تو 

ندارد این همه غوغا ندارد. 

(از تذکر؛ نصرآبادی ج ۲ صص ۲۷۳ - ۲۷۴). 
رجوع به ریاض العارفین صص ۸۱-۸۰ و 
ریاض الجنة روضة ۵ قسم ۲ ص ۸۳۱ و صبح 
گلشن صص ۱۷۹٩‏ - ۱۸۰ و قاموس الاعلام 
ترکی ج۳ و تایج الافکار ص۲۶۵ و ۲۶۴ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رضی. [ر] (خ) رضی ابوبکر. یا رضی 
قدسی. ابن عمرین سالم قسطنطینی قدسی 
شافعی نحوی, در قدس بزرگ شد و فنون 
خر رااز انم دی تعاحت ۶۱۶ ایو 
این‌معط داماد او بود. رضی در فقه یز مهارت 
بسزا داشت و مرجم استفادة جمعی وافر بود. 
وی در سال ۶۹۵ ه.ق. درگذشت. اپوحیان 
معروف از شا گردان وی بود و در قصیدهة 
مفصلی او را مدح گفته است. (از ريحانة 
الادپ ج ۲), ۲ 
رضی. [ر] ((خ) استرابادی. يا رضی‌الدیین 
استرایادی. امام رضی‌الدین محمدبن حسن 
استرابادی که در حدود سال ۷۰۰ ه.ق.زنده 
بوده و به خط خود در آخر نسخة خطی 
کتابشس (شرح الکافیه) نوشته (...شوال سنة 
۴ ه.ق.). صاحب روضات الجنات گوید: 
«من از اسم و شرح و حال وی اطلاع بیشتر 
ندارم جر اینکه او در سال ۶۸۳« .ق. تالیف 
کتاب(شرح الکافیه) را بپیان رسانده است. 
دوست مورخ من شمس‌الدین‌بن عزم در مکه 
به من گفت: وفات رضی به سال ۶۸۴ یا ۶۷۶ 
ه.ق.بسود ولی سین در آن شک دارم.» او 
راست: ۱- شرح رضی علی کافیقبن 
الحاجب. که در بالا اثارت رفت. ۴- شرح 
رضی فی علم‌الصرف (شسرح الشافية) و آن 
شرح (مقدمة اي الحاجب فی التصریف) است. 
(از معجم المطبوعات ج ۱). رجوع به فهرست 
کابخانة سپهسالار ج ۲ ص ۴۲, ۳۲۴, ۳۲۶, 
۶ ۳۶۱ ۳۶۳ و ۳۶۶ و روضات الجنات 
ص ۲۸۷ و تاریخ سغول ص ۵۰۵و فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام و ريحائة الادب ج۲ 
شود. 


رضی. [ر ] ((خ) رضی اصفهانی. سامی 


۱-ترکیب مقلوب و اصل آن علی موسی 
لوا ار 

۲- این معانی در منتهی‌الارب و ناظم‌الاطباء 
در ذیل «رضی)» امده است. 


رضی. 
گوید: آقا رضی از مردم اصفهان بود و برای 
گردش و سیاحت به هندوستان سفر کرد و در 
بازگشت به سال ۱۰۲۴ ه.ق.درگذشت. یت 
زير از اوست: 
در فراق تو خیالی است تن بی‌جانم 
که چو فانوس به تحریک نقس می‌گردد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج 4۳. 
صاحب صبح گلشن اپیات زیر را از او آورده 
است: 
نه هرکه چهره برافروخت از غم آزاد است 
که‌سرخ‌رویی گل از طیانچة باد است. 
نخواهم زیست چندانی که بازارد پیامش را 
وصیت‌نامه‌ای بر بال مرغ نامه بربستم. 
(از ص ۱۷۸). 
آذر نیز سه بیت زير را از وی درج کرده است: 
از خدا قرب خود آن روز که می‌خواست رقیب 
کاش آزادی ما نیز تمنا می‌کرد. 
بجان آید دلم از ناصبوری 
نصیب جان دوری باد دوری. 
شد زین دو سه روزه رنجش تو 
از ما دل روزگار خالی. 
(از آتشکده آذر چ شهیدی ص ۱۸۱). رجوع 
به فرهنگ سخنوران و تذکر؛ حسینی 
ص۱۳۴ و ۱۳۳ و صبح گاشن ص۱۷۸ و 
ريحانة الادپ ج۱ صص ۲۵-۲۳ و سرو ازاد 
ص ۲۱ شود. 
رضبی. (ر] (خ) (امیر...) لقب امیر نوح‌بن 
منصورین نوح سامانی است که نویسندگان به 
وی داده‌اند. (یادداشت مولف) (تاریخ بسهقی 
ادیپ حاشیة ص ۲۰۴). رجوع به نوح‌بن 
منصور.. شود. 
رضی. [ر] ((ج) رضی خراسانی. مبیرزا 
رضی فرزند شفیعای خراسانی, از گویندگان 
قرن یازدهم هجری قمری بود. اشعار زیر از 
اوست: 
به مجلس آمدی خون در دل مینا به جوش آمد 
قدح برکف گرفتی نش صهبا به جوش آمد 
که امروز از نگارین پیکران گلچین گلئن شد 
که گل درغنچه همچون باده در مینا به جوش آمد. 
(از صبح گلشن ص۱۷۸). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۲ و تذکرة 
نسصرآبادی صص ۸۱-۸۰ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضی. [ر] ((خ) رضی سمرقندی. امیر 
رضی‌الدین علی برادر دولتشاه سمرقندی. از 
گویندگان‌ترن نهم هجری قمری و معاصر بابر 
شاه بود. به پارسی و ترکی از وی اشعاری 
باقی است. از ان جمله است: 
با خیالش سرعتی در منظر جان خلوت است. 
تیست جز جان محرمی آن نیز بر در باش گو. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
و رجوع به تذکرة الشعراء دوتشاه چ لیدن 


صص ۴۵۶-۴۵۵ و ریاض الجتة روضذ ۵ 
قسم ۲ ص ٩۸۲و‏ فرهنگ سخنوران شود. 
رضی. [ر) (اخ) سبیدرضی. محمدین 
ابی‌احمد حین طاهرین موسی‌بن محمدین 
موسی‌بن ابراهیم مجاب‌بن امام موسی‌بن 
جعفر صادق (ع)» مکنی به ابوالحن و ملقب 
به رضی و معروف به سیدرضی و ذوالحبین 
و شریف و شریف رضی, از بزرگان علمای 
شیعه برادر سیدمرتضی علم‌الهدی و در علم و 
اخلاق و تقوی بی‌نظیر بود. ابن‌خلکان و 
تعالبیی وی را به فضل و فضیلت ستوده‌اند. از 
سخاعت تشن از هه بت وان تفای 
بیشمار پادشاهان آل‌بویه را نپذیرفت و وقتی 
که‌همه قرآن را در دور؛ تحصیل حفظ کرد 
استادش شیخ ابواسحاق طبری فقیه مالکی 
یک خانه بدو بخشید از قبول آن نیز سرباز زد 
وی از دسالگی به شعر گفتن پرداخت و 
اشعار زیر حا کی از علو همت و عزت نفی 
اوست: 

اشتر العز بما بیع فما العز یغال 

پاقمیار ضقن و طر: آن ان المزائن 

لیس بالمنیون عقلا مشتری عر بمال 

انما یدخر المال لحاجات الرجال 

والفتی من جعل الاموال اثمان المعالی. 
سیدرضی نحو را در کمتر از ده‌سالگی از 
ابن‌السیرافی نوی فرا گرفت. او را تألیقات 
عدیده‌ای است که از آن جمله است: ۱- 
اخبار قضاء بغداد. ۲- انتخاب يا متخب شعر 
بنالحجاج. ۳- انشرامالصدر در متخبات 
اشمار. ۴- تعلیق‌الایضاح که حاشیه‌ای بر 
ایضاح ابوعلی فارسی است. ۵-تعلیق خلاف 
الفقها. ۶- تفسیرالقران. ۷- تلخیص‌البیان عن 
مجازات‌القرآن. ۸- حقایق‌الننزیل با 
تشابالرآن با معای ار آن که برضی آن را 
همان تفیرالقرآن فقر؛ ۶دانند. ٩-دیوان‏ 
شعر, که در مصر و بیروت و بمبی چاپ شده 
انت.. *۱+ الزسائل: یا مادام نیو من ای 
اسحاق الصابی در سه مجلد. ۱۱- الزبادات 
فی‌شعر ابی‌تمام. ۱۲- مجازات‌الحدیت, یا 
مجازات‌الاثار یا مجازات‌اللبوية. ۱۳- 
مسجازات‌القرآن یا تلخیص‌السیان. ۱۴- 
نهج‌ابلاغة. که نسبت تألیف آن به برادر 
سیدرضی (سیدمرتضی) اشتاه است. چه 
علاوه بر ذ کرعلمای فربقین خود سید نیز در 
مجازات‌النبوية و حقایق‌التأویل بدان تصریح 
کرده است و اینکه برخی از علمای سنت 
پاره‌ای از کلام نهج‌البلاغة را از علمای شیعه 
و برخی از خود سیدرضی می‌دانند بدون دلیل 
و مفرضانه و ناصواب است. چه. اولا نجاشی 
متوفای ۴۵۰ ه.ق.و معاصر سید در رجال 
خود صریحاً تألیف آن را به سیدرضی نبت 
داده. ثانیا: عدالت و تقوا و امانت سید مانع از 


۱۲۱۲۵  .یضر‎ 


نسیت کذب به حضرت علی است. ثالا: 
قسمتی از مطالب اين کتاب در کتاب کافی 
لین کهشی مال این از ولاوساسیذرتی 
وفات نمود منقول است. رایعاً: بعضی از 
مطالب ان در کاب ارشاد مفید که استاد خود 
شرف آسنت آقم خامتا: انار الخید 
پن او تقو وبستت فص گفته ات هم آن آز 
حضرت علی (ع) است حتی خطبٌ شقشقیه. 
چه مدت درازی پیش از تولد سید که پدرش 
نیز وجود نداشته در کب بعضی از علمای 
فریقین مندرج می‌باشد. ولادت سید در سال 
۹ «.قو مرگ او روز یکشنبه ششم محرم 
یا صفر ۴۰۶« .ق.و بقول بعضی ۴۰۴ ه.ق. 
در بفداد اتفاق آفتاد و جتازه‌اش را در خانة 
خود در محله کرخ بغداد به خا ک‌مپردند. ولی 
برادرش سیدمرتضی تاب دیدن جنازة ببرادر 
را نیاورد و به کاظمین رفت و وزیر اعظم 
فخرالملک و سایر وزراء در تشیبع و تدفین او 
شرکت کردند.(از ريحانة الادب ج ۲). رجوع 
به فرهنگ اعلام دکتر معین و حبیب السیر چ 
سنگی تهران ج۱ ص ۳۰۷و اعلام زرکلی و 
الاعلام المنجد شود. 
رضبی. [ر] (() رضی شاطبی یا رضی 
انصاری یا رضی‌الدیین شاطبی. محمدین 
علی‌بن یوسف انصاری شاطبی نحوی لفوی, 
ملقب به رضی‌الدین و معروف به رضی و 
مکی به ابوعبداله, در فن لفت امام عصر خود 
بودو در قاهره بر دیگران تقدم داشت و 
حاشیه‌ای بر صحاح جوهری نوشت و آن را 
تکمیل کرد و در سال ۶۸۶ .ق.در قاهره 
درگذشت. ابوحیان در مرئیه او گفته است: 
راح الرضی الی دوح و ریحان 
خلیهنه ان غدا چارا لرضوان 
وافی الجنان فوافاها مزخرفة 
بحقها الاهل عن حور و ولدان. 
او یر از شاطبی قاری است. (از ريحانة 
الادب ج ۲). رجوع به شاطبی (محمدین 
علی‌بن یوسف) و روضات الجنات ص ۲۸۷ و 
ماد «رضی‌الدین محمدین علی...» در حبیب 
السیر چ سنگی تهران ج ۲ ص ۴۵ شود. 
رضی. [ر] ((خ) رضی شیرازی. حاجی 
میرزا سیدرضی پسر حاجی‌میرزا علی فخره 
از گویندگان قرن سیزدهم هجری قمری, تا 
۸ ده .ق.زنده بود. در علوم عربی و ادبی و 
خط بویژه خط نسملیق سرآمد همگنان بود. 
در سال ۱۲۷۸. از شیراز به تهران رفت و در 
وزارت خارجه به کار پرداخت و از 
درستکاری به مناصبی رسید. گاهی تفنن را 
شعر می‌گفت از آن جمله است: 
از لاله خودرو چو شود دشت بهشتی 
از لاله‌رخی باده ستان در لب کنتی 
دریاب بهشت چمن و کوثر و طوبی 


۶ رضی. 


از قد و لب نوشلبی حورسرشتی 

من قدر وصال تو شناسم پس زین هجر 
چون دوزخیی را که ببخشند بهشتی 

قلبی است زراندود جهان تا نفریبی 
یا جلوه گراز کسوت زیبا شده زشتی 
پر باد مکن تکیه که این بالش زردوز 
روزی دو بدل سازدش ایام به خشتی. 

(از فارسنام ناصری ج ۲ ص ۱۱۵. 

رجوع به فرهنگ سخنوران و مرأة الفصاحة 
شود. 
رضیی. [ر ] (() رضی شیرازی. سیدمر تضی 
شیرازی. از گویندگان قرن یازدهم هجری 
قمری بود از سادات شریف شیراز و در زمان 
وزارت میرزا معین‌الدوله محمد قاضی‌القضاة 
شیراز بود. تکيه زیبایی بر سر مزار شاه شجاع 
ساخته بود و در انجا با اهل دل به صحبت 
می‌پرداخت. او رضی تخلص داشت. ایتک 
چند بیت از اثار او: 

هر چه ما بیداد می‌پنداشتيم آن داد بود 
خصمی افلا ک‌با ما سیلی استاد بود. 

زبان تا در دهان دارم حدیث اوست می‌گویم 


چو مرغ دوست تا دم می‌زنم یا دوست می‌گویم. ۱ 


می دهم جان به رهت مرتبه فقر و فناست 
چه کنم گرد سرت عالم درویشی‌هاست. 
آن غلط‌فهم این گمان دارد که از من برده دل 
من فراغت دارم و او ناز ضایع می‌کند. 

(از تذکرة نصرآبادی ص ۱۷۸). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و فرهنگ 
سخنوران و صبح گلشن ص ۱۷۹ و مراة 
الفصاحة حرف الراء و سفینهٌ خوشگو حرف 
«ر» و نگارستان سخن ص ۳۲ شود. 
رضیی. [ر) (اخ) رضی صغانی. رضی‌الدین 
حسن‌بن محمدین حسن... صغالی. رجوع به 
رضی‌الدین (حن‌بن...) شود. 
رضی. [ر) ((خ) رضی قزوینی. آقا رضی 
قروینی از گویندگان قرن یازدهم همجری 
قمری بود. مردی وارسته و آراسته بودو 
س_خن ن‌فزش دلختگان را آرامش 
می‌بخشید. از همه علوم بهره داشت و 
شا گردانی زیاد از خدتش کسب فیض 
می‌کردند. اشعار زير از اوست: 
ز نعمت حق نععنت عمده دان نه خوان رنگین را 
تمک بشناس گر نشناسی از هم تلخ و شیرین را. 
گوشه گیری‌است که سرمایة جمعیتهاست 
یک تن از غیر چو عزلت بگزیند تتهاست. 
عهد ار چون جناق بستن بود 
مطلب از بستتش شکستن بود. 
ریزش احسان دونان آب کشت کس مباد 
مدح احسان لئیمان سرنوشت کس مباد. 
سبکروتر بود چون عمر غفلت هست سنگین تر 
شب کوناه سازد خواب را در دیده شیرین تر. 


ا کسیر عمر ناقص ما شد غم و ملال 








کرداز برای ما نفی را هزار سال. 

(از تذکرة نصرآبادی صص ۱۷۳-۱۷۲). 
رجوع به فرهنگ سخنوران و سفینة خوشگو 
حرف «ر» شود. 
رضی. [ر] (اخ) رضی قمی. آقا رضا رضی 
فرزند میرمحمد موّمن از اولاد مر مکی که 
سیدی عالیشأن بود از گویندگان قرن یازدهم 
هجری قمری بود. بعضی از این خانواده 
شیخ‌الاسلام قم بوده‌اند. بیت زير از اوست: 
هر که چون تیغ مدارش کجی و خونریزی است 
خلق عالم همه گویند که جوهر دارد. 

(از تذکرة نصرآبادی ج۱ ص ۱۱۵). 

صاحب صبح گلشن ابیاتی چند از او تقل کرده 
که‌از آنضمله است: 
شوری نه چنان گرفت ما را 
کزدست توان گرفت ما را 
هرگه به تو عرض حال کردیم 
در حال زیان گرفت ما را 
درد دل ما نمی‌کنی گوش 
درد دل از آن گرفت ما را. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضی. [ر] (اخ) رضی لالاء یا شیخ رضي, 
علی‌ین سعیدین عبدالجلیل غزنوی جوینی. از 
اکابرعرفا و صوفیه و از مریدان شیخ 
نجم‌الدین کبری و عموزاده یا نوهٌ حکیم 
سنابی و یا نتيجة خود حکیم سنایی بود که 
جدش عبدالجلیل پسر وی بوده است و به هر 
حال لالا در کثرت مجاهده و ریاضت و ترک 
دنیا اوحد عرفا بود و مسافرتها کرد و به فیض 
حضور ا کابر مشایخ طریقت نایل گردید و از 
دست صد و بیست و چهار یا شصت و چهار 
تن از ایشان خرقه پوشید و به نوشتهة 
خرزیتة‌الاصفیاء در هندوستان به صحبت 
ابوالرضای هندی نایل گشت و شا محاسن 
مبارک حضرت رسالت (ص) را که برای او 
نزد وی امانت بود گرفت (والعهدة علیه) و از 
اشعار لالاست: 
هم جان به هزار دل گرفتار تو هست 
هم دل به هزار جان خریدار تو هست 
اندر طلبت نه خواب دارد نه قرار 
هر کس که در آرزوی دیدار تو همست 
عشق ارچه بسی خون جگرها دهدت 
می خور چو صدف که هم گهرها دهدت 
هر چند که بار عشق باری است عظیم 
چون شاخ بکش بار که برها دهدت. 
لالا در سال ۶۴۲ه.ق.یا (۶۴۳) در غزنه 
درگذشت و مابین روضة ساطان محمود 
غزنوی به خاک‌سپرده شد. بنایر قول اول 
(سیدا کرم علی‌بن سعید ‏ ۶۴۲) و بابر دومی 
(شاهیاز هوای عالم قدس < ۶۴۳) ماد‌تاریخ 
لاش (از دبتطانه آلامب ۲ زجاع به 


رضی. 

حبیب السیر چ خیام ج ۲ جزء ۳صص ۳۲۶ - 
۷ نفحات الانی صص ۳۹۱ - ۳۸۹ و 
مجالس النفائی ص ۳۱۹ (ماده رضی‌الدین 
علی لالاء) و تاریخ گزیده ص ۱ ۷۸۹و 
فرهنگ سخنوران و ریاض العارفین ص ۷۹ 
۸ ریاض السياحة ص ۲۰۶۰۲۰۷ و تذکرة 
الشعراء ص ۲۲۱,۲۲۲ و صبح گلشن ص 
۸ و قاموس الاعلام ترکی ج۳ و هفت 
اقلیم نسخة خطی کتابخانة سپهسالار ص 
۵ ریاض الجنة روضدهٌ ۴ ص ۲۶۱ ۲۶۰ 
شود. 

رضیی . [ر ] ((خ) رضی لاهیجی. آقارضا 
فرزند جمال‌الدین احمد. از گویندگان قرن 
یازدهم هجری قمری و از مشاهیر لاهیجان 
بود. مردی وارسته و مدير بود و کسی را از 
خود نرنجانید و مدتی از شهر خود بیرون آمد 
و روزگار چتانکه رسم اوست باوی سر 
ناسازگاری داشت گاهی شعر می‌گفت. از آن 


جمله است: 
ز فیض صبحدم دارم چو شمم از جان‌گدازیها 
دم گرمی که با خورشید دارد تیغ‌بازیها 
رعونت منفعل از جلوه قد دل‌ارایت 
خجل در بیش شمشاد تو سرواز سرفرازیها. 
ز چشم تر نشان دل طلب گر پینشی داری 
که نقش پای کس جز در ره نمنا ک‌نتشیند. 
(از تذکرة نصرآبادی صص ۱۱۸ - 63۱٩‏ 
رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 


زضی . [ر] ((خ) منیرزا رضی. مسحمد 
رضی‌الدین‌بن محمد شفیع. ریاضی‌دان قرن 
۷۱ ه.ق.و معاصر شاه عباس دوم صفوی 
است. از انسار او کتابی است به اسسم 
ری رلتمن افین عفر آسابی کاد و 
سی‌فصل نصیرالدین طوسی را شرح کرده و 
نکاتی تاریخی بدان افزوده است. (از فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام). 
رضیی. [ر ضَنْ ] (ع ص)ارجل رضی؛ مرد 
خوش بسندیده. (منتهی الارب). 
رضی . [رٍ ضَنْ ] (ع مص) خشنود شدن. 
(مصادر اللغة زوزنی) (دهار) (ترجمان‌القرآن 
جرجانی چ دییرسیاقی ص ۵۲) (از قرب 
الموارد). خشنود گردیدن. 
رضی الّه عنه (عنها)؛ که خدای از آن مرد 
(یا از آن زن) خشنود باد. که خشنود باد 
خدای از وی. سنیان پس از نام خلفای 
راشدین و صحابهة کرام می‌ارند. شیعیان بجای 
آن علیه‌السلام گویند. چه آنان جانشین 
پیغمبر را معصوم دانند و نیازی به این دعا 
نمی‌بینند ولی ستیان عصمت راشرط خلافت 
نمی‌دانند. از ایترو پس از نام خلقا این دعا را 
ذکر کند. (یادداشت مولف)؛ امیر رضی ۳ 
عنه سپاه‌سالار علی را مشال داد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص۲۷۸). ثقات امیر رضی اه ععنه 


زر صی. 


گفتند روی ندارد فرستادن. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۰۴). چند روز که پیش امیر رضی 
له عنه شد و آمد او را با چند تن از متقدمان او 
فروگرفتند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۰۴). و 
بعد از آن علی‌بن حین قانونی بر اين جمله 
بت در عهد الم قتدر بالّه رضیاله عنه. 
(فارسنامةٌ ابن بلخی ص ۱۷۱). سبب آنکه 
رکن‌الدوله رضی اه عنه که پدر آن کسی است 
که متوطنان و ساکنان بلاد از اماء و عباد رابه 
حسن سیرت و... محافظت نمود. (ترجمة 
تاریخ قم ص ۷). درکشف الغمه مسطور است 
که آن زره را علی مرتضی... به عشمان 
ترا ورب تیآ که فروحتت, 
(حبیب‌السیر چ خیام چ۱ جزء۱ص ۳۳۳ و 
ایتضا در امه عطیر آست گته: 
خیرالانام.- از علی مرتضی رضی اف ع ند 
پرسید که چرا با قوم در امر فرار اتفاق اختیار 
نکردی... (حبیب‌السیر ج ۱ جزء ۳ ص ۲۴۵). 
- رضی ال عنهم؛ که خشود باد خدای از 
آنان. (یادداشت مولف): از علی مر تضی... 
منقول است که گفت که در آن روز هولنا کمن 
و ابودجانة و سعدین ابی‌وقاص رضی ال عنهم 
هر یک در طرفی به منم و دفع طایفه‌ای از 
مشرکان مشغول بودیم. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۱ جزء ۳ ص۲۴۶). در بعضی روایت آمده 
است که نوبتی پرسید که چنین شنیده‌ام که 
روز احد بفیر از علی مرتضی و ابودجانة و 
سهل‌بن حنیف رضي له عنهم در خدمت 
حضرت هیچکس نمانده بود. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۱ جزء ۲ص ۳۴۶). 

رضی اه عنهما؛ خدای خشنود باد از ان 
دو. (یادداشت مولف)؛ ولایت عراق و پارس 
و جمله به عبدالّ‌ین عباس رضی الّه عنهما 
موش (فاز تایه اه پاک ی ۱۷: 

-رٍضی [ر خن ] بقضاء اق و لیم لامره 
هنگام رسیدن بلا یا مصیبت. گویند. (یادداشت 
مولف)." 

|اپندیدن. (مصادر اللغة زوزنی) (دهار) 
(ترجمان‌القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (از اقرب الصوارد) ۲. || پسندیده و 
خوشن بودن معیشت کنیی: :رضَیِتَ. میشة 
(مجهولا) و لایقال رَضَیْث 


رضی . [ر ضَن ] (ع مق رزضی. مصدر به 


معنی رضی. (منتهی الارب). رجوع به رضی 
شود. 
رضی آباد. [رَ] ((خ) دهی از دهستان 5 
ِِ ری شهرستان تهران. سکتةً آن ۸ 

تن, آپ | ن از قنات و رودخانة کرج. بت 
ی راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱). 
رضی آباد. [ر] ((ع) دهی از دهتان بالا 


۱۲۱۲۷  .نیدلا‌یضر‎ 


بخش شهرستان نهاوند. سکنة آن ۳۴۰ تن. | متن اللغة). تخنية رضا. (منتهی الارب). و 


آب آن از رودخانة کاماسیاب. محصول عمده 
آنجا غلات و توتون و کتیرا و چفندر و لبنیات 
ن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۵ 

رضی آباد. [ر] (اخ) دی از دهستان 
قهاب صرصر بخش صیدآباد شهرستان 
دامقان, سکه آن ۲۲۰ تن. محصول عمده 


است. راء آ 


آنجا غلات و پسته و انگور و پنبه و حبوب و 
سنادستی زان آتجا گر پان‌یافن انست, .اب 
آن از قسنات و راه آن فرعی است. . مزرعة 
قاسم‌آباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۳. 
رضی آباد. [ر] ((ج) دهی از دفمتان 
بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین. 
سکن آن ۲۲۸ تن. آب آن از قتات. محصول 
عمدء آنجا غلات و چفندرقند است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رضی آبا۵. [ر] ((ج) دی از دهستان 
حومة بخش زرند شهرستان ساوه. سکنه آن 
۴ تن. اب ان از قنات است و محصول 
عمد؛ آنجا غلات و چغندرقند و سیب زمینی و 
صیفی و مسیوه و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 

رضی آباد. [رَ] (اخ) دهسی از دهسستان 


بخش شهریار شهرستان تهران, سکنه آن ۶۵۳" 


تسن. آب آن از قسنات و رود کسرج است. 
محصول عىدة آنجا غلات و صیفی و میوه و 
بنشن و چغندرقند است., راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رضی آباد. [ر] (اخ) دهی از دهستان بهنام 
پبخش ورامین شهرستان تهران. سکن آن ۲۰۳ 
تن. محصول عمده آنجا غلات و صیفی و 
چغندرفند. راء آن ماشین‌رو است. آب آن از 
قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱). 
رضی آباد. [ر] (() دهی از دهستان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
سکنة آن ۲۸۲ تن. آب آن از چاه. مسحصول 
عمده آنجا غلات و حبوب. راه آن شوسه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ؟). 
رضیی آباد. (ر] (اخ) دهی از دهستان 
حسنوند بخش سلله شهرستان خرم‌اباد. 
محصول عمده انجا غلات و لبنیات. آپ ان 
از سراب زز است. سا کنان از طایف حسنوئد 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
رضی آرتیمانی. (7ي تی) (غ) رضی 
ارتیمانی. رجوع به رضی (میرزا رضی پدر 
میرزا اپراهیم...) شود. 
رضیان. [ر ض ] (ع ل) تثنه رضا در معنی 
خشنودی. که با «واو» رضوان نیز ارند. (اژ 


رجوع به رضا و وان شود. 

رضی استرآبادی. [ر ي (ت] الغ) با 
رضی. رجوع به رضی (امام رضی‌الاین 
محمد...) شود. 

رضیالدولة. رز ضی یذ د [] ((خ) ابویکر 
الاشعری. رجوع به ابویکر الاشعری و لباب 
الالباب ج ۲ ص ۳ ۵ شود. 

رضی الدین. (ر ضی یذ دی ] (ع [مرکب) 
پندیده دین. (فرهنگ فارسی معین). 

رضی‌الد ین. (ز ضی یذ دی] ((خ) 
ابراهيم‌ین سلیمان حموی. رجوع به ابراهیم 
(بن سلیمان...) شود. 

رضی‌الد ین. [ر ضی بد دی ] (اخ) لقب 
ابراهيم‌بن مسعودین محمود غزنوی است. 
(یادداشت ملف). رجوع به ابراهیم غزنوی 
شود. 

رضی‌الدین. [ز ضی ید دی ] ((خ) 
ابوالقاسم‌بن حسین بکری. رجوع به ابوالقاسم 
(بن حسین...) شود. 

رضی‌الدین. [ز ضی ید دی ] (اخ) 
رضی‌الدین اربلی. یونس‌بن محمدبن منعه. 
رجوع به یونس (بن محمد ...) شود. 

رضی‌الدین. از ضی ید دی ] ((خ) 
رضی‌الاین استرآبادی. رجوع به رضی (امام 
رضی‌الدین محمد...) شود. 

رضی‌الدین. (ز ضی ید دی ] (اخ) 
رضی‌الدین بابا قزوینی. ملک رضی‌الدین بابا 
از گویندگان قرن هفتم هجری قمری بود. وی 
در زمان اباقاخان چند گاه حا کم دیاربکر بود 
و چون از آن منصب معزول شد و جلال‌الدین 
نامی که به علت ظهریت اتهام داشت قایم‌مقام 
او گشت این رباعی نظم نمود و نزد خواجه 
شمس‌الدین محمد صاحب دیوان فرستاد: 
شاها ستدی کشورت از همچو منی 

دادی به مخنشی نه مردی نه زنی 

زین کار چون آفتاب روشن گردید 

پیش تو چه دف‌زنی چه شمشیرزنی. 

(از حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج۲ ص 
۷ 

رجوع به فرهنگ سخنوران و تاریخ گزیده 
ص ۰۸۲۰ ٩۸۱و‏ ۸۴۳ و سفینه خوشگو 
حرف «ر» و الذريعة ج٩‏ بخش ۲ و مجالس 
النفائس ص ۲۳۸ شود. 

رضیالدین. (ز ضی ید دی ] ((خ) 
رضی‌الدین‌ین عبدالرحمان‌بن احمد هیتمی 
سعدی. فاضل مصری از بنی‌سعد (وفات: مکه 
۱ ./۱۶۳۱م.). نسبت وی به محله 
ابوالهیتم [مسصر] است. وی متصوف بود و 


۱ - در اقرب الموارد هر در معنی به صورت 
یک معنی آمده است. 


۸ رضی‌الدین. 


عده‌ای از کتب را مختصر کرد و رساله‌ای در 
ترجمه شیخ ا کبر بنام «شذرة ذهب» دارد. (از 
فرهنگ فارسی معین بخش اعلام). رجوع به 
اعلام زرکلی چ جدید ج ۳ شود. 
رضی‌الد ین. [ ضی ید دی ] ((خ) 
رضی‌الدین‌ین علاء صدرالحمید تاج‌الدین 
محمدین محمدبن محمد سرخسی حنفی. آو 
راست: محیط رضوی. او سه محیط دارد: ۱ - 
ده جلد [ کیری]. ۲ - چهار جلد [وسطی]. ۲ - 
دو جلد (صفری]. وفات وی به سال ۶۷۱ 
ه.ق.بود. (از یادداشت مولف). 
رضی‌الدین. [ز ضی یُسدٌ دی ] (اخ) 
رضی‌الدین‌بن یوسف مقدسی. او راست: 
تعلیقه بر تفیر ابوالعود تا قریب نصف آن. 
(یادداشت مولف). 
رضی لد ین. [ر ضی ید دی ] ((خ) 
رضی‌الدین چفانی یا رضی‌الدین صغانی یبا 
رضی‌الدیین صاغانی. حسن‌بن محمدبن 
حسن‌بن حیدربن علی عمری حنفی. لشوی 
نحوی صنائی, مکنی بهاولقشایل. از سردم 
چغانیان ماوراء‌التهر است. وی در لاهور به 
سال ۵۷۷ .ق.متولد شد و در غزنه تعأت 
یافت سپس به بغداد آسد و پس از تکمیل 
معلومات به هند و یمن رفت و سپس به بفداد 
بسازگشت و در آنجابه سال ۶۵۰ ه.ق. 
درگذشت. رضی‌الدین از مشاهیر الم لفت و 
نحو پشمار می‌رود. سلله نب وی به 
عمرین خطاب میرسد. ریاست تدریس 
عرییٌّت و لفت در قرن ششم هجری قمری بر 
وی مسلم بود. او در بفداد از نظام مرعیناتی 
حديث شنید. وی به یارانش میگفت: کتاب 
«غریب» ابوعبید قاصم‌بن سلام را از بر کنید 
چه هرکسی آن را حفظ کند هزار دینار مالک 
شود. من حفظ کردم و هزار دینار مالک شدم 
و به یکی از دوستانم توصیه کردم حفظ کرد او 
نیز هبار دیتار مالک شد. او را مضتفات 
بیاری است از آن جمله است: ۱-کتاب 
مجمع‌البحرین. در لفت عرب. در دو جلد. ۲- 
تکملٌ صحاح جوهری در ۶مجلد ۳- 
ک تاپ‌الساب, در لفته که آن رابا 
مجمع‌البحرین برای ابن‌علقمی وزیر مستعصم 
تصیف نموده و صاحب تجارب السلف آن را 
ذکرکرده است. رضی‌الدین العباب را تا فصل 
اول نوشت و آن را به اتمام نرسانید. ۴- 
کتاب‌اللوادر فی اللفات ۵- کتاب افعال ۶- 
ساب قعلاد: ۷ کاب داد از 
ابا متام 24 کتعاب انس اذانت» 4 
کتاب‌الاسد ۱۱- کتاب‌المشارق‌الانوار فی 
الحدیت ۱۲- شرح‌البخاری ۳- درالمحابة 
قی قاتا قفاب ۱۴ کتا الم وشن و 
چند کتاب دیگر. او شعر نیز میگفت و 
نمونه‌ای از اشعارش در معجم الادباء آمده 


است. (از نامه دانشوران جه۵ ص ۵۳ و اعلام 
زرکلی). رجوع به روضات‌الجنات ص ۲۲۳: 
۷ فسهرست کتابخانة سپهالار ج ۲ 
ص۱۷۳ شود. 

رضی‌الد ین. [ر ضی ند دی ] (خ) 
رضی‌الدین خوارزمی. او راست: درة اللوء فی 
شرح خطبة الضوء. رجوع به فهرست کتابخانة 
بپهالار ج۲ حاشیهٌ ص ۳۷۳ شود. 
رضی‌الدین. (ز ضی ید دی ] ((خ) 
رضی‌الدین خوانساری. محمدین آقا حسین 
خوانساری برادر کهتر آقا جمال خوانتاری 
متوفای ۱۱۲۵ ه.ق.که بیش از او در جوانی 
درگذشت و هر دو برادر مسمی به محمد 
بوده‌اند. از تألیفات او کتاب‌المائدةالسماوية 
است در اطعمه و اثربه که برای شاه سلیمان 
صفوی به زبان فارسی نوشت. سال وفات او 
بدست نیامد. (از ريحانة الادب ج ۲). 

رضی‌الد ین. ار ضی-ید دی ] ((خ) لقب 
سلیمان‌ین مظفر جیلی. (یادداشت مولف). 
رجوع به سلیمان (پن مظفر) شود. 

رضیالدین. [ر ضی یذ دی ] ((خ) رضی, 
شیخ رضی علی لالاء غزنوی. رجوع به رضی 
(لالا...) شود. 

رضیالد ین. [ز ضی ید دی ] ([خ) 
رضی‌الدین طالقانی قزوینی. اهمدین 
اسماعیل‌بن یوسف‌بن محمدبن عباس قزوینی 
طالقانی, مکنی به ابوالضیر. فقیه و واعظ 
شافعی متولد ۵۱۲«.ق.و متوفای ۰٩۵ه.ق,‏ 
وی مدتی پیش از سنذ ۵۸۰ ه.ق.مدرس 
مدرسه نظامیه بوده است. (یادداشت مولف). 


رجوع به شدالازار ص ۳۴۷ و ۲۴۸و ۳۵۱و . 


نامةٌ دانشوران ج ۵ ص ۷۰و نزهة القلوب ج ۳ 
ص ۵٩‏ و روضات الجنات ص ۶۵۰ و احمد 
(ابن اسماعیل...) شود. 

رضی‌الدین. از ضی ید دی ] ((خ) 
علی‌بن یوسف‌بن علی‌بن مطهر حسلی. پرآدر 
علامةٌ حلی (متوفای ۶۲۷ه.ق.)عالمی است 
فاضل که در طرق اجازات مذکور و فضل او 
مشهور بود. برآدرزاده‌اش فخرالمحققین و 
خواهرزاده‌اش سید عمیدالدین‌بن عبدالمطلب 
از او روایت کرده‌اند. او نیز از برادر خود و 
همچنین خال خود محقق حلی روایت دارد. 
از تألیفات اوست: کتاب‌لسدد القوية لدفع 
مسخافةال ومية, و یا السددالقوية فی 
وظائفالاوقات‌المعبنة. و الادعية و الاعمال 
الشريفة و آن کتابی است در اعمال ایام ماه و 
سعد و نحس آنها. سال مرگشن بدست نیامد. 
(از ريحائة الادب ج۲). 

رضی‌الدین. (ز ضی ید دی ] (اخ) 
محمدین حسن استرآبادی. رجوع به رضی 
(امام رضی‌الدین محمدبن جن...) شود. 
رضی‌الدین. [ز ضی یبد دی ] ((خ) 


رضی‌الدین پابا. 


محمدین محمد شفیع مولف کاب «مطلع» به 
زبان فارسی در علم عروض و قافیه و بدیع و 
معانی و بیان که خود مستوفی دربار شاه 
عباس ثانی (۱۰۷۷ - ۱۰۵۲ ه.ق.)بوده 
است. رجوع به فهرست کتابخانة سپهسالار 
رضی‌الدین. [رز ضی ید دی ] ((خ) با 
رضی‌الدین نیشابوری. استاد الائمة. دانشمند 
و شاعر نیمه دوم قرن ۶ (وفات ۸ 2 .ق.). 
عوفی او را در فقه و خلاف صاحب اطلاع و 
اثر دانسته و گفته است که هرگاه از ادتفال به 
این گونه مطالب خسته می‌شد قصیده‌ای نظم 
میکرد و شعری می‌پرداخت. نام ممدوحان 
وی در دیوان او جلال‌الدین قلج طمفاج‌خان 
ابراهی‌ین حسین و پسرش قلجارسلان‌خان 
عشمان است که هر دو از سلاطین ال‌افراسیاب 
قلج‌ارسلان را که مصادف با حدود سال ۵٩۷‏ 
پا ۸ هه .ق.بوده درک کرد و عمر او از این 
غایت تجاوز نکرده. غیر از دیوان اشعار کابی 
بنام «مکارم‌الاخلاق» به پارسی بدو نسبت 
داده‌اند. در اشعار وی تازگی و وجه امتیاز 
خاصی ملاحظه نمی‌شود با این همه استادی و 
مهارتش در سخن از کلام او اشکار است وی 
و ۸۴۹). از اشعار اوست: 

چه مایه رنج کشیدم ز یار تا اين کار 

بر آب دیده و خون چگر گرفت قرار 

هزار محنت و درد و بلا و نامش عشق 

هزار گونه بلا و جفا و نامش یار. 

و فرهنگ سخنوران و ريبحانة الادپ ج۲ و 
اتنکده اذر چ شهیدی ص ۱۴۱۰۱۴۲ و 
ریاض العارفین ص۷۸ و ۱۹۵ و ۱۹۴ و صبح 
گلشن ص ۰۱۷۹٩‏ ۱۷۸ و قأموس الاعلام ترکی 
و یاب الالباب ج ۱ ص ۲۲۸۰۲۲۹ و الذريعة 
ج٩‏ بخش ! و چهار مقاله ص ۱۸۸ و ۱۸۹ و 
۲ شود. 

رضی الد ین. [ ی ید دی ] ((خ) 
یوسف‌بن حیدرتبن حن رهبی. مکتی به 
است. وی از شرح فصول ابن‌الطبیب و مختصر 
ابب‌ابی‌صادق تهذیبی تریب داده است. 
ص ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵و ج۲ ص ۲۰۳ شود. 
رضی‌الد ین بایا. [ر ضی /یْد دی ن ] 
رضی‌الدین (رضی‌الدین بابا قزوینی...) شود. 


رضی‌الدین جغانی. 


رضیالد بن چغانی. [ر ضی یذ دی نٍ 
چ) (اخ) رضی‌الدین صفغانی یبا صاغانی. 
حمن‌بن محطدبن حیدر... صفانی. رجوع به 
رضی‌الدین (حسن‌بن محمد...) شود. 
رضیآلدین خوانساری. زر ضی ید 
دی ن خوا/ خا] (اخ) محمدین آقا حسین 
خوانساری. رجوع به رضی‌الدین (محمدین 
اقا حسین ی شود. 
رضیالد ین شاطبی. [رَ ضی یذ دی نِ 
ط ] ((خ) یا رضی ثاطبی. رجوع به رضی 
(رضی شاطبی محمدین علی...) شود. 
رضی‌الدین طالقانی. [ر خی یذ دی ن 
[) (اخ) احمدین اسماعیل‌بن یوسف قزوینی 
طالقانی. رجوع به احمدین اسماعیل... شود. 
رضیالدین لا ۰2( ضی ید دی ن ] 
([خ) یا رضی لالاء. رجوع به رضی (علی‌بن 
سعید...) شود. 
رضیالدین نیشابوری. [ر خی یذ دی 
دی ن ن] ((خ) استادالانمة. رجوع به 
رضی‌الدین (استادالائمة...) شود. 
رضی‌الملکت. زر ضی یل م] ((خ) از اهالی 
ترمذ و برادر عمد:‌الملک است و در دور 
چنگیز در حدود سال ۰در.ق.که به غزین 
مستولی شد مردم غزنه با کشتن صلاح‌الدیین 
او رایمه سلطت غزنین منصوب کردند. 
رضی‌الدین پس از تصرف غزنین میخواست 
تا به ماوراء‌الهر رود و پا استفاده از هرج و 
مرج خلج و ترکمانان آنجا رابه تصرف 
درآورد و بعد به هندوستان مسلط گردد ولی 
ترکمانان و خلج او را شکت دادند و به قتل 
رساندند. رجوع به تاریخ مسفول ص ۶۰ و 
جهانگشای جوینی ج۲ ص ۱۹۴ و ۱۹۵ 
شود. 
رضی امیرالمومنین. (ر ي أْ رل م۶ ۶] 
(اخ) نظام الملک. (فرهنگ فارسی معین). 
لقب خواجة بزرگ ایوعلی حسن به علی‌بن 
اسحاق نظامالملک از طرف المقتدی بائ 
خلیفة عباسی. (یادداشت مولف). رجوع به 
ابوعلی (حسن‌بن علی...) و نظام الملک و 
حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۰۳۶۵ ۴۹۶ 
شود. 
رضی انصاری. [ر ي ) ((خ) با رضی 
شاطبی. رجوع به رضی (رضی شاطبی...) 
شود. 
رضیی تبریزی. (ر ي ت] (اخ) رجوع به 
رضی (میرزا رضا خلف میرزا محمد شفیع...) 
شود. 
رضی چغانی. از ی ج] بسا 
رضی‌الدین چفانی یبا صفانی با صاغانی. 
رجوع به رضی‌الدین (حسن‌بن محمدین 
حیدر..) شود. 


رضیح. (ر] (ع !) سفال خرماشکسته و 


زیز‌شده. (متهی الارپ) (لز اقرپ المواردا: 
رضی خراسانی. (ر ي خ] (اخ) مسیرزا 
رضی فرزند شفیعا. رجوع به رضی (رضی 
خراسانی میرزا...) شود. 
رضید. [ر] (ع ص) مستاع رضید؛ رخت 
برهم‌نهاده. (منتهی الارب). 
رضی سمرقندی. [ز ي س م ق] (اخ) 
امیر رضی‌الدین علی, برادر دوكتاه 
سمرقندی. رجوع بسه رضی (أمیر 
رضی‌الدین...) شود. 
رضی شیرازی. [ر ي ] ((خ) حاج میرزا 
سیدرضی پسر حاجی‌میرزا علی فخر. رجوع 
به رضی (حاج‌میرزا سیدرضی...) شود. 
رضی شیرازی. (ر ي ] ((خ) سیدمرتضی 
رضی شیرازی. رجوع به رضی 
(سیدمر تضی...) شود. 
رضیض. [ز](ع ص) ک‌وفته. (اسنتهی 
الارب)(از اقرب الموارد) (آتتدراچ). 
رضیع. [ر](ع ص) طفل شبرخضواره. 
(آنتدراج). راضع. شیرخوار. شیرخواره. 
(یادداشت مولف). کودک شي‌خواره. ج. 
رضعاء. (مهذب الاسماء). شیرخوار. (غیاث 
اللغات). شیرخواره. (دهار) (منتهی الارب): 
افاضل و امائل جهان رضیم احسان و ربیب 
انعام ایشان شده. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۶ 
دای جود ترا گفتم که را خواهی رضیع 
گفت‌باری آز را کش نیست امید فطام. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
و هر کس راکه در خدمت و مصاحبت ایثان 
پود از شریف تا وضیع و مسن و رضیع 
همچنین. (جهانگشای جوینی). 


گفت‌احمد را رضیعم معتمد 

پس پیاوردم که بسیارم به جد. مولوی. 

فرّ جوانی گرفت طفل رضیع بهار 

لب ز لبن بازشست شکوفة شیرخوار. 
میرزانعیم ندهی. 


|| همشیر. (منتهی الارب). دو طفل که از یک 
دایه شیر خورده باشند هر یکی مر دیگری را 
رضیم باشد. (غیات اللغات) (انندراج). برادر 
شیری: همشیره؛ یعنی برأدر یا خواهر از شیر. 
(یادداشت مولف). برادر شیرخواره. (دهار). 
برادر همشیر. (فرهنگ فارسی معین). ||بخیل 
و نا کس.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رضیعه. [ز ع] (ع ص) رضیعه. دخستر 
شیرخواره. (مهذب الاسماء), تانیت رضیع. 
ج. رضیعات و رواضع. (یادداشت مولف). 
رضیف. [ر)(ع ص) شیر سنگ‌تاب‌کرده. 
(متتهی الارب) (از اقرب السوارد). گوشت 
بسرسنگ بریان‌کرده. ج. رض‌اف. (مهذب 
الاسماع). 
رضی قدسی. (ر ي ق] (اج) رجوع به 


رط. ۱۲۱۲۹ 


رضی (ابوبکر....) شود. 

رضی قروینی. [ز ي قَژ] (اخ) آقا رضی 
خزوینی. رجوع به رضی (آقا رضی قزوینی...) 
شود. 

رضبی قمی. [ز ي ق ] ((خ) آقا رضا رضی, 
فرزند میررمحمد مومن. رجوع به رضی (آقا 
رضا...) شود. 

رضی لاهیجی. (ر ي | ((ج) آقا رضاء 
فرزند جمال‌الدین احمد. رجوع به رضی (اقا 
رضا....) شود. 

رضی لغوی. زر ي [ غ](اخ) ینارضی 
شاطبی. رجوع به رضی (رضی شاطیی...) 
شود. 

رضیم. [ر] (ع ص) بنای به‌سنگ‌برآورده. 
(آتدراج) (منتهی الارب) از اقرب الموارد). 
رضیم. رز ضی ي ] (ع) مرغی است. 
(منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). 

رضی محله. از م حّل [] ((خ) دی از 
دهستان حومةً بخش راسر شهرستان 
شهسوار. اب ان از رودخانة صفارود تامین 
می‌شود. محصول عمده آنجا برنج و مرکبات 
و چای و ابریشم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳). 

رضیة. [ز ضی ی ] (ع ص) تأنیث رضی. 
(ی‌ادداشت مسولف). خشنودکرده‌شده. 
(آنندراج) (غیاث‌اللغات). پندیده. (دهار). 
رجوع به رضی شود. 

رضیه. [ر ضی ی ] (اخ) (سلطان رضیه) 
دختر شمس‌الدین التمش. پنجمین از سلاطین 
مملوک هند. ملکه از (۱۶۳۴ ۶۳۷ ده .ق.) 
(یادداشت مولف). خواندمیر گوید: سلطان 
رضیه بواسطة اخلاق مرضیه در زمان حیات 
پدر در سرانجام امور ملک و مال دخل 
می‌نمود و سلطان شم‌الدین با وجود اولاد 
ذ کور منصب ولایتعهد را به او تفویض فرموده 
بود.... رضیه بر تخت نشست و از باس زنان 
بیرون آمد و فا پوشید و تاج بر سر نهاد و در 
میان خلق ظاهر گشت. در اوایل سلطّت او 
جمعی از بزرگان علم مخالفت برافراشتند ولی 
پس از چند جنگ از وی شکت خوردند و 
تسلیم شدند و چون باز در پی فرصت بودند 
رضیه آنان را به قتل رساند و وزیرش 
نظام‌الملک فراری شد و بخواری درگذشت و 
او وزارت را به مهذب‌الدین محمد وا گذارکرد. 
و پس از خواباندن شورشهایی در سال ۶۳۷ 
ه.ق,لاهور را تصرف کرد و بسوی قلعةً 
تبهنده که کوتوال آن ملک‌التونیه بود روی 
آورد ولی از وی شکست خورد و التونیه او را 
در همان قلعه زندانی کرد و بعد به همری 
خود برگزید. (از حجیب السیر چ کتابخانة خیام 
ج۲ ص ۴۱۹و ۴۲۰). 

رط. (رطط ] (اخ) یا زط. موضعی است میان 


۱۳۱۳۰ رطا ۳ 
فارس و اهواز. (منتهی الارب). منزلی است 
بین رامهرمز و ارجان. اصطخری گفته است که 
آن را از نواحی خوزستان نوشته‌اند. (از معجم 
البلدان). شگفتآور است که یاقوت (ج ۲ص 
۱ زرط را اشتباهاً «رط» نوئته در حالی 
که‌از زط به خوبی اطلاع داشته و در تعریف 
«زط» (ج ۲ص )٩۳۰‏ گوید: رودی است به 
نام اين طایفه. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
تالیف لسترنج ترجمة عرفاتی ذیل ص ۲۶۳). 
رجوع به زط شود. 
رطاء . (رط ](ع ص) زن گسول. ج. رطء 
(متهي الارب). حمقاء. (اقرب المسوارد). زن 
گولو احمق, ج. رطاآت. (ناظم الاطباء). 
رطاآت. رط نم ص)ج رطآًء. (نساظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رطاًء شود. 
رطاء ۰ (رٍ ] (ع ص)ا ج رطی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) ۲ (ناظم الاطباء). رجوع به 
رطی و رطیء شود. 
رطائط. زر ء] (ع ص. ج رطیط. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ج رطیط, به معنی 
بانگ و فریاد و گولی و مرد گول. (آنندراج) 
|[زن گول و برای آن واحد ذ کرنشده است. (از 
اقرب الموارد). 
رطاب. [ر ] (ع !) ج رطیب. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج رطیب. به معنی خرمای 
رسیده. (آنتدراج), . رجوع به رطیب شود. ااج 
رطّب. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) 
(اقرب الموارد). رجوع به رطب شود. ااج 
رطَة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به رطبة شود. ||اسپس. 
اسپست. یونجه: رطاب آن را به زبان قمی 
اسپس گویند به هر جریب در وضیعه ولی سی 
درهم. (ترجمةً تاریخ قم ص ۲ .و در 
طبرش داخل وجاست و فالق به هر جریبی 
زمین ۲۵ درهم مقرر بوده است سپس رطاب 
در همه رستاقها بغیر از رستاق طبرش داخل 
وجاست و فالق به‌ هر جسریبی ۱۵ درهم. 
(ترجمة تاریخ قم صٍ .)۱۱٩‏ رجوع به رطبه 
شود. 
رطاب. [ر ] (ع ۱ دشتام است مسر زنان را. 
(منتهی الارب) (آنندراج. کلمه‌ای است که 
در دشنام و فحش به زن گویند و آن کنایه 
است از تری آلت وی از بسیاری فجور. (ناظم 
الاطباء) ۲. 
رطابة. [ز بِ] (ع مص) تر و تازه گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء): 
رطابهُ چیزی؛ ترگشتن مقابل خشک شدن 
و بمجاز گویند: : رطب لسانی بذکرک. (از 
اقرب الموارد). رطوبت. (منتهی الارب). 
رجوع به رطوبت شود. ||رطب گردیدن 
خرما. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رطازات. )۲ (ع ا) خرافات که حکایات 


شب است. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). خرافات. (از اقرب الموارد). 
رطاط. [ر ] (ع 0ج رطیط. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). به معتی بانگ 
و فریاد و گولی و مرد گول. (آنندراج). رجوع 
به رطیط شود. 
زطام. زر (ع امص) بازداشت. اسم مصدر 
است از رطمالیمیر. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). به زندان 
کردن.(یادداشت مولف). 
رطانة. [ز /ر ن](ع مص) سخن جز به زبان 
عربی گفتن. (آنندراج) (از صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بجز عربی سخن گفتن. (تاج 
المصادر بهقی) (از اقرپ الموارد) (از مصادر 
اللغة زوزنی). 
رطانه. [رط طان] (ع !) شترا ان بسیار و با هم 
رفیق که صاحبانشان همراهشان باشند. (از 
اقرب الموارد) (از متن للفة) (ناظم الاطباء). 
رطون. (اقرب الموارد). ۰ دجیع به رطون شود. 
رطا. رز طء ۶( اسص) گولی و حماقت. 
(منهی الارب) (آنندر اج) (ناظم الاطباء). 
حمق. (آقرب الموارد). احمق شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
رطء. [رط:] (ع مسص) آرمب‌یدن با زن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |[ریخ زدن. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطبام). |لازمگردنین قوم را نایسند؛ رطً 
القوم. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). واداشتن 
قوم رابه چیزی که دوست ندارد. (از اقرب 
الموارد). 
رطء . [رطء)(ع 0ج رطاًء. (متهی الارب) 
رجوع به رطاء شود. " 
رطب. [ر ] (ع ص, |) ضد خشک. (از اقرب 
الموارد). تر. ضد خشک. (آنندراج) (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). تر. مقایل خشک. (از 
لفت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 
مولف). چیزی که از رطوبت اصلی خود تر 
باشد یا به خاصیت و تاثیر تر باشد, (غیاث 
اللغات). تر. (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲), ج, رطاب. (مهذب 
الاسماء). مقابل خشک. (فرهنگ فارسی 
سیر نارود شب سقایا بای (باهدافیت 
مولف). 
-لسان رطب؛ زبان سخنگو و چرب؛ 
دهان زهدم ارچه خشک‌خانی است 
لسان رطبم آب زندگانی است. نظامی. 
|اشاخ تازه و نازک و کذلک من الریش و 
غیره. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). گیاه تر. عشب. کلاء ناعم. (یادداشت 
مولف). تر و تازه. (فرهنگ فارسی صعین). 
شاخه و پر نرم و جز آن. (از اقرب المصوارد): 
غلام رطب؛ کودک که به نرمی و نزا کت به 


رطب. 


۰ 


زنان ماند. (متهی الارب) (آنتدراج). |ایکی 
از امجه نه گانةُ طب قدیم. (یادداشت مولف). 
|[نوعی از جوهر موسوم به بنفش و آن سرخ 
سیر است. (یادداشت مولف). 
رطب. [) (ع مص) سپست تر خورانیدن 
ستور را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ن_اظم الاطباء), سپست دادن. (دهار). 
ااتتیتت درودن. (تاج المسصادر بیهقی). 
|ارطب خورانیدن قوم را. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رطب. (ر ط ] (ع مص) تر و خشک گفتن. 
(متهی الارب). تر و خشک گفتن. صحیح و 
ناصحیح گفتن. (ناظم الاطباء). 
رطب. زر ط ] (ع () خرمای نو. (لغت فرس 
اسدی) (دهار) (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیأقی ص‌ ۷۲ خرمای ترء رب یکی و 
:۰ ارطاب و اين در فارسی بالفظ چیدن 
مستعمل است. (انندراج). خرمایی که تازه و 
تر باشد و هنوز خشک نشده باشد. (غیاث 
اللغات).خرمای تر. (متهی الارب). خرمای 
تازه و نورس. رطاب. (فرهنگ قارسی معین) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). صاحب 
ذخيره خوارزمشاهی آرد: گرم بود در دویم و 
تر بود در اول و گویند حبرارت وی کمتر از 
رطوبت وی بود و هر چه حلاوت وی زیادت 
حرارت وی زیادت بود و رطب معدهُ سرد را 
نیکو بود و منی بیفزاید و طبع را نرم کند و 
رطب و خرما مد دندان و گوشت بن دندان 
بود و مضر بود به حنجره و آواز و خونی که از 
ری حاصل شود بد باشد و زود متعفن شود و 
مصدع بود مولد سده و مصلح بادام و 
خشخاش بود که با وی بخورند و بعد از آن 
مقز کاهو و خیار به سرکه و اسکنجبین 
بخورند. (از ذخبرة خوارزمشاهی). خرمای 
تازه است و نسبت آن به خرما مثل نسبت به 
میوه‌های تازه است به خشک آن. و مداوست 
او با بادام به نغایت مسمن و محرک باه و مقوی 
گرده‌و کمر است. (از تحفه حکیم صومن). 
رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۱۷۳ 
شوده 
من از آن آمدم به خدمت تو 
تا برآید رطب ز کانازم. ودک 
همچون رطب اندام و چو روغنش سراپای 


۲ 


۱-در اقرب الموارد مرو کلبه بعورت 
رَطیء 2 آمده است. 

۲ -در ناظم الاطپاء رطاب باسکون «باء» 
ضبط شده است. 

۳-ضبط کلمه در اقرب الموارد به فتح «رام» 
است. 

۴ -نل: من بدان... 

۵ - در لفت فرس اسدی به فاشری نبت داده 
شده است. 








رطب. 


همچون شبه زلفان و چو پیلسته‌ش آلست, . 
عسجدی. 

دلا کشیدن باید عتاب و ناز بتان! 

رطب نباشد بی‌خار و کنز بی مارا. فرالاوی. 

ای آنکه نخورد‌ستی می گر بچشی زان 

سوگٌد خوری گویی شهد و رطب است این. 
متوچهری. 

وعد؛ این چرخ همه باد بود 

وعده رطب کرد و فرستاد تود. ناصرخسرو. 


بر سرخرما مشو به طمع رطب 

گرتنباید که ستها بخلی. ناصرخرو. 

علم و حکمت را طلب کن گر طرب جویی همی 

تا به شاخ علم و حکمت پرطرب یا یی رطب. 
ناصر خسرو. 

بری خوردمی آخر از دست کشت 

اگرنهز مومی رطب کردمی. خاقانی. 

رطب سبزرنگ است کی سرخ ‌گردد 

که آب مه و ماه ابی نبیند. خاقانی. 


تا نخل گرفت بوی عدلش 
کس‌در رطب استخوان ندیدست. خاقانی. 


وصل تو و زحمت رقبانت 


نخلی است که خار با رطب دارد. خاقانی. 
خرد شحنه را هوا مکنید 
رطب پخته را دغل منهید. خاتانی. 


نه در شاخی زدم چون دیگران دست 
که‌بر وی جز رطب چیزی توان بست. 


نظامی. 

معجرش خار خشک را رطب است 
رطش خار دشمن این عجب است. نظامی. 
هر رطبی کز سر این خوانبود 
آن نه سخن پاره‌ای از جان بود. ظامی 
لب بگشا تا همه شکر خورند 
زاب دهانت رطب تر خورند. نظامی. 
چون خار رطب بود رطب خار 
عقل از چه عزیمت رطب کرد. عطار. 
رطب از شاهدی و شیرینی 
سنگها می‌زنند بر شجرش. سعدی 
یازا می تدای جاعتی ی 
همی‌بنم که خرما بر نخیل است.  .‏ سعدی 
رطب شیرین و دست از نخل کوتاه 
زلال اندر میان و تشنه محروم. سعدی. 
گرچه شیرین و دلکش است رطب 
نخورد طفل | گربداند تب. اوحدی. 
فصل تاسع قدمی نه به دکان بقال 
کام خود از رطب و اردة کنجد بردار. 

بسحاق اطعمد. 


ترطیب؛ رطب دادن. (تاج المسصادر بیهقی). 
معو؛ رطب رسیده. شعوه: رطب نیم خشی. 


(منتهی الارب). 

-رطب آوردن؛ ثمره دادن نخل. بار دادن 
درخت خرما؛ 

تن کارکن می‌بلرزد ز تب 


مبادا که نخلس نیارد رطب. سعدی (بوستان), 
- رطب بی‌استخوان؛ رطبی است که نخلش 
نخلیندی نشده و مای نر به او نرسیده باشد 
چنین رطبی هسته و استخوان صحیح ندارد و 
خشک و بی‌آب است. (فرهنگ فارسی 
من ): 
- || خرمای بی‌هته. که همه گوشت باشد و 
در میائه هسته ندارد. 
-رطب وش دادن؛ کنایه از پیاله دادن به 
ذوق تام و خوشحالی است. (از برهان) (لغت 
محلی شوشتر نخه خطی کتابخانه مولف). 
امال: 
رطب‌خورده منع رطب چون کند. 
اج رطبّة. (دهار) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
رطبة شود. ||گیاه تر. (دهار). ||کنایه از کلام 
نیک است. (لفبت محلی شوشتر نسخة خعلی 
کتابخانة مزلف). 
رطب. ( / ط] (ع !) علف سبز. گیاه سبز. 
(آنتدراج) (از متهی الارب). گیاه سبز اعم از 
سبز و علف, و گروهی گفته‌اند آن علف سبز 
است. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
رطب. (ر طٌ /](ع ) (مستهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به رطب شود. 
رطب‌افشان. ‏ ط ] ان ف مرکب) 
افشاندة رطب. ||کنایه است از گویندة سخن 
شیرین؛ 
من که نقاش نیشکرقلمم 
رطب‌افشان نخل این حرمم. نظامی. 
رطب اللسان. (ر بل لٍ) (ع ص مرکب) 
ترزبان. (لغت مسحلی شوشتر نسخه خی 
کتابخانة مولف) (یادداشت مولف)؛ 
پارم به مکه دیدی آسوده‌دل چو کعبه 
رطب‌اللسان چو زمزم برکبه آفرین‌گو. 
خاقانی. 
هر کس به وصف اصفهان و نواحی آن بدان 
رطب‌اللسان و رجیع‌الفس بوده. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۲۶). به ترتیب یکی از 
بسزرگان و ذ کر و تعریف بزرگی ایشان 
رطب‌اللان بودند. (ترجمه محاسن اصفهان 
ص ۳۱. 
- به تای کی رطب‌اللسان شدن:؛ او را به 
نیکویی ثٌا گفتن. (بادداشت مولف). 


- رطب‌اللسان گردیدن» یا گشتن؛ ترزبان ‏ 


شدن. (یادداخت مولف)؛ به انشاء و انشاد 
اشعاری چند عذب‌السیان و رطب‌اللسان 
گشتند.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۵). 
رطب چیدن. ار ط د] (سص مرکب) 
رطب بازکردن از نخل؛ چیدن خرمای تازه: 
در آن باغ رفته رطب چیدمی 
وزو دادمی هر که را دیدمی. 

نظامی (از آتدراج). 





رطبه. ۱۲۱۳۱ 


رطب چین. رز ط ] اف مرکب) آنکه 
رطب چیند. که رطب از نخل بازکند. رباینده 
رطب از نخل؛ٌ 

در باغچة گل قصب چین 
گردن‌زده زنگی رطب‌چین. 
رطب‌چینی که با نخلم ستیزد 

ز من جز خار هیچش برتخيزد. 
رطب‌چین درآمد ز دوشینه خواب 


ناسین 
نظامی. 


دماغی پرآتش دهانی پرآب. نظامی. 
رطب خوار. [َژ ط خوا /خا] (نف مرکب) 
انکه رطب خورد. خورند؛ رطب؛* 

رطب بر خوان رطب‌خواری نه برخوان 
سکندر تشنهلب بر آب حیوان. نظامی. 
رطب‌ریز. زر ط ] (لف مرکب) که رطب 
ریزد. ریزند؛ رطب. ||بمجاز, گویندة سخن 
شیرین؛ 

چو سقراط را داد نوبت سخن 
رطب‌ریز شد خوشة نخل‌بن. 
چون رطب‌ریز اين درخت شدی 
نیک بادت که نکیخت شدی. تظامی, 
رطب‌وار. [ر ط ] (ص مرکب) مانند رطب. 
مثل خرماء خرما کردار.(یادداشت مولف): 

به فیاضی که بخشد با رطب خار 

که‌بی‌خارم نیابد کس رطب‌وار. نظامی. 
رطب و یابس. [ر بٌ ب ] (ترکیب عطفی,! 
مسرکب) تر و خشک. (یادداشت مولف). 
|[کنایه از دو گونه سخن بی‌معنی و خوب 
است: لارطب و لایابس الا فی کتاب مبین. 
(قران ۵۹/۶). (بادداشت مولف). کنایه از 
سخن صحیح و ناصحیح. (فرهنگ فارسی 
معین). 

7 رطب و یابس بهم بافتن؛ سخن صواب و 
ناصواب را یه هم آمیختن. (یادداشت مولف). 
رطب و یابس گفتن یا بهم بافتن؛ بی‌اندیشه 
گفتن. (یادداشت مولف). سخنان درست و 
نادرست گفتن. (فرهنگ فارسی معین). 
زرط [ر بٍ ] (ع ا) رطسبه. قت. بسرسیم. 
یونجفتر. (یادداشت مولف). سپست تر. ج» 


نظامی. 


|((ص) تأیث رطب: عظام رطبة. (یادداشت 


مولف), 

<- قروح رطبة؛ ریشهای تر. (یادداشت 
مولف). 

|| دختر نازک. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کید رطبة؛ جگر زنده. (منتهی الارب). 


رطبة. [ر ط بِ] (ع ا) خرمای‌تر. (دهار). 
یکی ژطب. (متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
رجوع به رطب شود. 

رطبه. [ر بٍ /ب] (ع |) یونجه. سپست تر را 


۱-نل: بلی کشیدلن.... 


۲ رطبی. 


گویند چون سبز بود و جمع او رطاب بود و 
ابوعبید از اصمعی روایت کند که سپت تر را 
رطبه گویند و لیث گوید خشک آن را عرب 
قت گوید و بعضی گویند قت تر آن و خشک 
آن هر دو راگویند و اصمعی گوید: ف صانص 
چم فصفنیه آستت و بدپارسن او رابتهشت 
گویند. (از صیدنه ابوریحان بیرونی). فصفصه 
است و چون خشک شود قت خوانند و علف 
گویندبه پارسی اسپرست و یا اسپست گویند. 
(از ذخیرءٌ خوارزمشاهی): و بر جریب رطبه 
پنج درهم. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۸۲. 
رجوع به همان متن و تحفاً حکیم سومن و 
مخزن الادویه ص ۲۹۰ شود. 


رطبی. [رط ) ((خ) احمدبن سلام رطبی. ‏ 


یکی از ! کابر شافعیه است و نبیره او قاضی 
ابواسحاق ابراهیم‌بن عبدالبن احمد و 
برادرزاده‌اش احمدین عبدالّه رطبی روایت 
کرده‌از ابوالقاسم‌بن بسری. (منتهی الارب). 
رطبی. [ر ط ] (اخ) احمدین عبدالرحمان‌ین 
عیسی هروی» معروف به رطبی. از 
نویسندگان قرن سیزدهم هجری قمری بود. او 
راست: متحة الاصحاپ لمن اراد سلوک 
طریق الاصفیاء و الاحسباب. (از معجم 
المطوعات مصر ج . 

رطراط. [ر] (ع () آبی که باقی گذاشته 
باشند آن را شتران در حوض. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

رط رط. [ر ر](ع | فعل) امر است که خود را 
احمق نماید بی‌احمقی. (منتهی الارب). آمر 
است به تحامق و اصل آن با تشدید است. (از 
اقرب الموارد). 

رطر. زر ط] (ع ص) سمت از موی و از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 

رطرات. رز طّ] (ع ل) همان رطازات است. 
(آتدراج). رجوع به رطازات شود. 

رطس. [رَ] (ع مص) به باطن کف زدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رطع. [ر](ع مص) آرمیدن با زن. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). 

رطع. [ر)(ع !) زکام و سانند آن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب المواردا. 

رطل. (ر] (ع ) عدل. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||سعرب لت 
مأخوذ از لاتینی لیترا!. (یادداشت مولف). نیم 
من. (بحر الجواهر) (الامی فی الاسامی) (از 
مهذب الاسماء) (دهار), نیم من سنگ مکه و 
ان دوازده اوقیه است و اوقیه چهل درهم 
است. (رساله اوزان و مقادیر مقریزی). نصف 
من. (مفاتیح العلوم). دوازده اوقیه. ج. آرطال. 
(از آقرب الموارد). نیم من و ۱۲ اوقیه و اوقیه 
چهل درهم است. (منتهی الارب) (از آنندراج) 


فارسی من گویند و در هر نقطه رطل وزن 
معینی دارد. رطل پر حسب تداول اشیاء ۱۲۸ 
درهم است. (از شعوری ج ۲ ص ۱۰). صد و 
بسیست و هشت درهم در واسط و بصره. 
(مفاتیح العلوم), در متیة آبن خصیب صد و 
چهل و چهار درهم است. رطل در شهر اخمیم 
در نان و گوشت هزار درهم است و در دیگر 
حوایج دویست درهم. در شهر قوص برای 
نان و گوشت و سبزی سیصد و پانزده درهم 
است و در دیگر اشیاء دویست درهم است. در 
اسیوط در گوشت و نان هزار و خشصد درهم 
است و در دیگر حوایج دویست درهم. در 
منفلوط در نان و گوشت دویست درهم. و در 
دیگر چیزها صد و چهل درهم. رطل حجازی 
صد و بیت درهم است. رطل مصری صد و 
چهل و چهار درهم است. رطل بغدادی صد و 
سی درهم است. رطل دمشقی ششصد درهم 
است. رطل حموی ششصد و شصت درهم 
است. رطل حلبی هفتصد و بیست درهم 
است. رطل حمصی هفتصد و نود و چهار 
درهم است. رطل لیتی [و در نسخه لیثی] 
دویست درظم است. رطل جروی سیصد و 
دوازده درهم است. رطل حرانی هفصد و 
بیست درهم است. رطل عجلونی و رومسی 
هزار و دویست درهم است. رطل غزاوی 
هفتصد و بیست درهم است. رطل قدسی و 
تلیلی ونابلسی قشتضد درهم اس و رطل 
کرک نوضد دهم لس( معلم قرية معضص 
۰ - ۸۱). وزنی معادل دوازده اوقیه که هر 
اوقیه ۴۰ درهم باشد؛ یعنی رطل ۴۸۰ درهم 
است و این رطل شامی است. دز اهواز 
موی یکی از ۱۱۲ هندروت است. 
(یادداشت مولف). واحدی است برای وژن و 
آن براببر دوازده اوقیه. مساوی ۸۴ ملقال 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

- رطل بغدادی؛ واحد وزن معادل دوازده 
اوقیه و هشت استار و مساوی نود مثقال و 
برابر یکصد و بیست و هشت درم و چهار سبع 
یک درم. (فرهنگ فارسی معین): همه را در 
ده رطل بفدادی آب بپزند تا دو بهر برود 
بپالایند. (ذخیرة خوارزمشاهی), 

رطل عراقی؛ ۱ - واحد وزن که در بغداد و 
حوالی آن ستعمل بوده معادل دوازده اوقیه 
است. ۲ - واحد وزن معادل یک و نیم رطل 
عراقی چنانکه یک رطل مدنی یکصد و هفتاد 
و بنج درم باشد. (از فرهنگ فارسی معین از 
رسالة مقداریه. فرهنگ ايران زمین ۱۰: ۱- 
۴ص ۴۲۰). 

<- رطل مکی؛ با دو رطل عراقی پراپبر است. 
(رسالةاوزان و مقادیر مقریزی). 

در شعر زير از فردوسی به فتح «طاء» ( 


رطل. 


ظاهرا به خرووت شفری است* 


یکایک بسنچیم و گردیم تل 
ابا گوهران هر یکی ۲ رطل. . فردوسی. 
| (اصطلاح شرعی) بعضی از محدثان رطل را 


این قسم تحدید کرده‌اند که رطل هزار و صد و 
فاد درهم است و به اعتبار دیگر, هشتصد و 
نوزده مقال. (از رساله اوزان و مقادیر 
مقریزی). ||در اصطلاح ک‌اغذفروشان شش 
یک من تبریز است. (یادداشت مولف). 
|[پیمانه. ج, آرطال. (بحر الجواهر). در بحر 
الجواهر به معنی پیمانه و فارسیان نیز به همین 
معنی استعمال کند و لهذا رطل گران, پيمانة 
کلان را گویند که پر از شراب باشد و با لفظ 
زدن و خوردن و کشیدن و بر سر کشیدن 
مسحعمل و این مجاز است. (از آنندر اج). 
پیمانة نیم‌منی. (دهار). |ژگاهی لفظ رطل به 
معنی یال شراب آید که در آن نیم سیر شراب 
گنجد و به معضی مطلق پیال شراب نیز آید. 
(غیاث اللفات از متخب اللغات و کشف 
اللفات) (مهذب الاسماء). جام شراب پر. (از 
شعوری ج ۲ ص .)۱٩‏ انداز؛ وزنی است و به 
همین مناسبت به معنی یال شراب هم امده. 
(از فرهنگ لغات شاهنامه). یمان می‌فروشی 
و آن نیم من باشد. (یادداشت مولف) 


بودتی بود می بیار | کنون 
رطل پرکن مگوی بیش سخون. . رودکی. 
می و گلهن و بانگ چنگ ۳ رباب 
گل‌و مجلس و رطل و افراسياب. فردوسی. 
این جهان نوعروس را ماند 
رطل کابینش گیر و باده جهاز  ."‏ خسروی. 
دل شاد دار و پند کمایی تگاهدار 
یک چشم‌زد جدا مشو از رطل و از نفاغ, 

ک ین 


دوش تا اول سپید؛ بام 

می همی خوردمی به رطل و به بام. . فرخی. 
خز بده آکنون به رزمه می ستان اکنون به رطل 
مشک ریز اکنون به خرمن عود سوز اکنون به تنگ. 


منوچهری. 
درفکند سرخ مل به رطل دوگوشه 
روشن گردد چهار گوشة گوشه ؟. منوچهری. 
می‌زدگانیم ما در دل ما غم بود 


چارة ما بامداد رطل دمادم بود. منوچهری. 
رطل پر کن وصف عنق دعد گوی 
تا چه شد کارش به آخر" با ریاب. 


ناصر خسرو. 
کار دنیا را همان داند که کرد 
۰ - 1 
۳-نل: سبی. 


۳-نل: باده بیار عباده نثار. 
۴-نل: جهان‌گوشه به گوشه, 
۵-نل: در آخر. 


رطل. 


رطل پر کن رود پرکش بر رباب. 
ناصرخرو. 

مجلس می را سبکتر از کدویی 

مجد ما راگرانتر از رطلی. ناصرخسرو. 

خمار شما ندارد ان رطلی 


کاو عقل مرا تمام بستاند. خاقانی. 
دوست مرا رطل عشق تا خط بفداد داد 
لاجرم از خط صبر کار پرون اوفتاد. 

خاقانی. 
مرا از من و ما به یک رطل بتان 
که‌من هم ز من هم ز ما می‌گریزم. . خاقانی. 
گرقدحهای صبوحی شد ز دست 

هم به رطلی عذر آن درخواستند. خاقانی. 
|[(ص) مرد نرم و سست و فروهشته. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقسرب الموارد). 
||نسوجوان باریک‌بدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |زکودک مراهق یا کودک استخوان 
سخت‌ناشده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||مرد کلان‌سال سست و 
ضعیف يا مایل به نرمی و فروهشتگی. (منتهی 
الارب) (آتدراج. پیرمرد ضعیف. (از اقرب 
الموارد). |آمرد احمق. || اسب سبکرو. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب المواردا, 
|[((مص) پیری. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رطل.[ر] (ع مص) بشتافتن. دویدن: رل 
رطلاً و رطولا. (منتهی الارب). دویدن. (از 
ارب الموارد). || آزمودن تا بشناسد وزن آن 
را. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
رطل. [رٍ ] (ع ص یا رطل؛ اسپ سبکرو. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رطل شود. ||(() رطل. نیم من و آن 
۲ اوقه و اوقیه چهل درهسم است. (منتهی 
الارب) (از رسالةُ آوزان و مقادیر مقریزی). 
۲ اوقیه. ج. آرطال. (از اقرب السوارد). 
رجوع به رطل شود. 

رطل خوردن. (ز خوز / خر د] (مص 
مرکب) کنایه از شراب خوردن:؛ 


صبر کردیم که در روزه چنان نیکو بود 
رطل خوردیم که در عید چنین نیکوتر. 

امیر معزی. 
رطل دوگانه به خراج قوی توانند خورد. 
(مرزیننامه) 
اول پدر پیر خورد رطل دمادم 
تا مدعیان خرده نگیرند جوان را. سعدی: 


رطل راندن. [ر 5] (مص مرکب) کنایه از 

شراب نوشیدن. می خوردن: 

چون رطلها رانی گران خیل نشاط از هر کران 

همچون خیال دلیران ناخوانده‌مهمان آیدت. 
خاقانی. 

رطل برتر بران که خواهد راند 

روز یک‌اسبه در قفای صبوح. خاقانی. 

رطل کشیدن. [ز ک /ک ذ] (امسسص 


مرکب) شراب خوردن. (یادداشت مولف)؛ 


می‌کشم رطل عشق تا بغداد 

هم کشم گرز سر بدر گردد. خاقانی. 
جان خاک‌شود به طمع جرعه 

چون رطل طرب کشی دمادم. خاقانی. 


رطل گران. (ر لٍ گ ] (ترکیب وصفی, ( 


مرکب) کنایه از پیاله و پیمانة ببزرگ است. 
(برهان) (از آنندراج) (لغت محلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف). پیالة بزرگ. 
(فرهنگ فارسی معین): 

بعد سه رطل گران مدح وزیر جهان 

گفت که خاقانیا یاد چه داری بیار. خاقانی. 
هدیه بر دل رسان تحفه سوی لب فرست 


قول سبک روح راست رطل گران پشت خم. 

ِ خاقانی. 
به یاد شه آن مشتری پیکران 
رطل گران ده به صبوح زانکه رسیده‌ست صبح . " 

عطار. 

در میان سرو و سوسن درده آن رطل گران. 
رطل گرانم ده ای مرید خرابات 
شادی شیخی که خانقاه ندارد. حافظ. 
من و همصحبتی اهل ریا دورم باد 


از گرانان جهان رطل گران ما رابس. حافظ. 

راهی بزن که اهی بر ساز آن وان زد 

شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد. 
حافظ. 

دا تاسر 6 0 ۳7 صائب. 

ستی رطل گران بالاثر از پیمانه است 

ترا زان هگن که ها جات 


تیان 
رطل گرفتن. [ر گ ر تَ] (مص مرکب) 
کنایه از شراب خوردن. (یادداشت مولف)؛ 
خواهی تا تیه رده رل بر 
زخمة غوش ترا بفندق تر گیر!. 
عمارهُ مروزی. 
می خور که هر که آخر کار جهان بدید 
از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت. 
حافظ. 


رطلة. [ر [) (ع ص) منت رطل. (متهی 
الارب). مونث رطل به معنی اسب سبکرو. (از 
آنندراج). رجوع به رل شود. 
رطلة. [رٍ ل] (ع ص) منت رطل به صعنی 
اسب سبکرو. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رطل و رطل شود. 
رطلی. [ر] (ص نسبی) موب به رطل. 
| آنکه رطل باده کشد. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

من به یروی عشق و عذر شراب 


رطوبات. ۱۲۱۳۳ 


کردم‌آنها که رطلیان خراب. تطانی: 
رطم. [ر] (ع مص) در گل افکندن ن کسی را, 
(دهار). در کاری انداختن کسی را که نتوان از 
آن بیرون شد و در گل افکندن. (منتهی الارب) 
(از آتدراج). در کاری گرفتار و غوطه‌ور 
کردن کی را که نتواند از آن بیرون رود. (از 
اقرب الموارد). ا[رسخ زدن؛ رطم بسلحه. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). اانیک آرمیدن با 
زن. (از منتهی الارب) (آنندراج). ||بازداشته 
شدن شتره ژطمالب عیر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
رطمه. رز ] (ع ل) کار مشکل و مشتبه که 
جهت آن سعلوم نشود. (منتهی الارب) (از 
آتندراج) (از اقرب الموارد). 
رطن. [ر) (ع مص) رطانة. بجز از عربی 
سخن گفتن. (مصادر اللغةٌ زوزنی). رجوع به 
رطانة شود. 
رطو. زرط ز] (ع سص) آرمیدن با زن. (از 
آندراج) (از منتهی الارب). 
رطوب. [رٌ] (ع مص) مصدر به معنی رطب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سپت تر 
خورانیدن ستور راء (آتدراج). یونجه دادن به 
ستور. رجوع به رطب شود. ||سپست درودن. 
(تاج المصادر بیهقی). یونجه چیدن. 
رطوبات. [](ع لا ج رطوبت. (فرهنگ 
فارسی معین) (یادداشت ت مولف). 
رطوبات بدن؛ و آن بر دو قسم است: اول 

اخلاط, که آن اخلاط پسندیده است. و دومی 
خود بر دو قسم است: فضول و آن اخضلاط 
مسذموم است. و غیر فضول.. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به همان مأخذ 
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سو د۵. 

رطوبات عین؛ یکی رطوبت زجاجیه است 
و آن رطوبتی است صاف و غلیظالقوام و 
سفیدرنگ که اندکی به سرخی مایل باشد 
مانند شيشه گداخته و از این رو زجاجیه 
نامیده شده. دیگر رطوبت جلیدیه است و آن 
رطوبی است میانه از رطوبات چشم و 
بواسلٌ جمود و صفایی که دارد جلیدیه‌ازش 
نامیده‌اند. دیگر رطوبت بیضیه که برنگ 
سپید؛ تخم مرغ ماننده است و همچنین از 
حیث قوام و به همین ملاحظه به بیضیه موسوم 
شده است. (از کشاف اصطلاحات الفون). 

- رطوبات غریزية؛ عبارت است از جسمی 
رطب و سیال که نسبت آن به حرارت غریزیه 
مانند نسیت روغن باشد به چراغ. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

رطوبات فضلیه؛ عبارت است از رطوبتی 
که‌با باقی عناصر امتزاج تامی پیدا نکند. این 
رطوبت نسبت به اجزای غذایی یا دوایی 


۱-نل: برگیر. 


۴ رطوبت. 


غریب و زاید و خارج از آن است و هر چند که 
داخل جم است ولی اين رطوبت مکتسبه از 
آب است و طبیعی و مستقر در مزاج نیست و 
بدین لحاظ است که زنجبیل را به یبوست و 
خشکی نسبت دهند. یکی از افاضل گفته 
است: هر زمان بگویند در فلان میوه یا سبزی 
و حبوب رطوبت فضلیه است مراد آن باشد 
که پاره‌ای از رطوبتی را که برای تغذیه جذب 
کرده است هنوز پخته نشده است. (از کثاف 
اصطلاحات الفنون). 
رطوبت. زر بِ ] (ع اسص, !) تسر شدن. 
مرطوب گشتن. (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت مولف). تری. بلل. نم. مقابل 
یبوست. مقابل خشکی. (بادداشت مولف). 
نمنا کی.مقابل خشکی و یبوست. (از فرهنگ 
قادی سناکس از تفای ون 
ملموسه رطویت است و رطب عبارت است 
از چیزی که طبایع او را سانعی برای قبول 
اشکال غریبه و ترک آنها نباشد در مقابل 
یبوست و یابس عبارت است از چیزی که در 
طبایع آن عایقی است که مانع قبول و تبرک 
اتتکال است. و بعضی گویند رطوبت جسم 
عبارت از بودن آن است بنحوی که ملعصق 
شود بمایلامه. (از قرهنگ علوم عقلی 
تأیف دکتر سجادی از کشاف اصطلاحات 
الفنون و اسفار). 

-رطوبت اصلیه؛ تری ورطوبت خلقی که در 
اعضای ابدان است. (انندراج) (از غیات 
اللغات). 

رطوبت بیضیه؛ رطوبتی باشد شبیه به 
سپیده تخم مرغ از رنگ و صفا و قوام. (از بحر 
الجواهر). رجوع به رطوبات عين شود. 
رطوبت جلیدیه؛ رطوبت میانین باشد از 
رطوبات چشم که جامد و صافی است. (از 
یادداشت مولف). رجوع به رطوبات عین 
شود. 

- رطوبت زجاجیه؛ رطوبت ضصافيهة 
غلیظةالقوام سپید که کمی بر سرخی زند. چون 
شیشه گداخته و آن نختین رطوبت باشد از 
رطویتهای چشم از سوی مفز. (یبادداشت 
مولف). 

<- رطوبت فضیله؛ رطوبتی که به باقی 
عنصرها بات‌مام نيامیزد. (یادداشت صولف). 
رجوع به رطوبات فضيلة در ذیل ماده 
رطوبات شود. 

< رطوبت کردن کسی را؛ رطوبت بر مزاج آو 
غالب شدن. (یادداشت مولف). 

< رطوبت نسبی (اصطلاح فیزیک)؛ عبارت 
است از خارج قمت رطوبت مطلق بر مقدار 
بخار اب سيرشده موجود در یک سانتیمتر 
مکمب هوا. (از فرهنگ فارسی معین). 
رطوبت و یبوست؛ تری و خشکی. (از 





فرهنگ فارسی معین). 

- ||رقت و غلظت. (فرهنگ فارسی معین), 
- ||کنایه از سهولت و اشکال. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- رطوبت هوا؛ مقدار بخار آب موجود در 
یک سانتیستر مکعب هوا را رطوبت مطلق آن 
گویند.(فرهنگ فارسی معین). 

||تازگی. |انرمی. ج. رطوبات. (فرهنگ 
فارسی معین). 
رطوبت‌سنج. (ر ب س ] (نسف مرکب) 
رطوبت‌سنجنده. که رطوبت را بنجد. ||( 
مرکب) (اصطلاح فیزیک) آلاتی را گویند که 
برای تعیین درجه رطوبت هوا (فشار بخار 
آب یا جرم آن) به کار می‌روند. 





رطوبت سنج 


- رطوبت‌سنج شیمیایی؛ برای تعیین جرم 
پخار آب به کار می‌رود و اساس آن مبتی بسر 
خاصیت اجسام جاذب‌الرطوية است. (از 
یادداشت مولف). دستگاهی است که برای 
تخمین میزان رطوبت به کار صی‌رود اون 
اتواع متعدد دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
رطوبت‌سنج مویی؛ برای ساختن آن از 
خاصیت مو که بر اثر ازدیاد رطوبت طویل 
می‌شود استفاده می‌کنند. در اين اسباب یکسر 
مو در نقطه‌ای ثابت و سر دیگیر آن بدور 
قرقره‌ای پیچیده شده و از انتهای آن وزنه‌ای 
آویزان است. ازدیاد طول مو قرقره را حرکت 
مسی‌دهد و حبرکت قرقره باعث حرکت 
عقربه‌ای می‌شود که در مقابل صفحه مدرجی 
قرار دارد. (یادداشت مولف). 
رطوبة. زب ] (ع مص) رطویه. رطوبت. تر 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادرالاغة 
زوزنی) (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (دهار). تر شدن. مقابل خشک شدن. 
(از اقرب الموارد). تری. (دهار). ||تر و تازه 
گردیدن. (منتهی الارب) (از آنندراج). رجوع 
به رطوبت شود. 
رطوبی. [ر] (ص نسبی) مسنسوب به 
رطوبت. (فرهنگ فارسی معین). 
- رطوبی‌مزاج؛ به فردی اطلاق می‌شود که 
دستگاه للفی‌اش بر سایر اعمال حیاتی برتری 
داشته باشد چنین افرادی ظاهراً خونرد و 


رطیلا. 


بی‌اعتنا و دیررنج و کمتر عصبانی می‌شوند. 
بلغمی‌مزاج. (فرهنگ فارسی معین). 

-مزاج رطوبی؛ مزاج تر. مزاج بلغمی. که در 
نیج ازدیاد للف در بدن است. (از فرهنگ 
فاوشی میت 

رطول. (ژ](ع مص) مصدر به معتی رطل. 
(منتهی الارب). رجوع به رطل شود. 

رطوم. [ر] (ع ص) مرد گول. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). احمق. (مهذب الاسماء), 
|ازن فراخ‌شرم. ||شتر ماد تنگ‌شرم. ||زن 
بسته‌شرم که کسی آرمیدن با وی نتواند. (از 
منتهی الارب) (از آندراج). 

رطون. [ر ] (ع () شعران لاغر. (از آنندراج). 
|[رطانة. (از اقرب الموارد). رجوع به رطانة 
شود. 

رطی. [رَطّیْ] (ع مسص) آرمیدن با زن. 
(متهی الارب) (آتدراج). . 

رطی. (ر طیی ) (ع ص) احمق. گول. ج. 
رطاء. (منتهی الارب) (از آندراج). 

زطیاء. (رط ] (ع ص) زن گول. (از منتهی 
الارب). 

رطینه. [ر 2] (ع ص) زن گول. طیاء مشله. . 
ج» رطغ, رطاآت. (آنندراج) (منتهی الارب). 

رطیب. [ر] (ع ص) تر. (دهار). تروتازه و 
از ان است «عیش رطیب ناعم». (از اقرب 
الموارد). تروتازه. ج. رطاب. (از انندراج) 
(منتهی الارب)؛ 

کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت 
هر جویکی که خشک همی بود شد رطیب. 

رودکی. 

|| خرمای رسیده. ج, رطاب. (از آنندراج) 
(منتهی الارب). 

رطیط. (ر] (ع ‏ ب‌انگ و فریاد. (مستهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد): ||حمق, 
(اقرب الموارد). |((اص) مرد گول. ج» رطاط, 
رطابط. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). 

رطیل. زر ط)(ع ۲ رتیل. رتیلاء رطیلاء 
دلمک. دلمه. (یادداشت مولف). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

رطیلا. رز ط] (ع لآ به معنی عنکبوت 
زهردار که به فارسی خایه گیر نسیز گویند. 
تصحیف رتیلا» است. (نشرية دانشکده 
ادبیات فبزید سال ال هار4 ۵: محر ف‌رتلا 
است. (فرهنگ فارسی معین) (از قرب 
الموارد). رجوع به رتیلا و رتیل و رطیل شود. 


| رطیلا. زر ط | ((خ) نام جایگاهی است. 


(معجم البلدان) (نضریة دانکد: ادبیات تیریز 
سال اول شمار: ۵) (متهی الارب). 


1 - ۰ 


2 - ۲20۵۰ 3 - 12] 


رطینا. 


رعافی. ۱۲۱۳۵ 





رطینا. رز ط ] (ع !) یا رْط. سخن عجمی. 
(آتدراج). رجوع به رطانة و رطینی شود. 
رطینیی. رز ط نا] (ع ا) يا رطا با وطیتن 
سخن, و گفته‌اند سخن نامفهوم. گویند: 
مارطیا ک هذه؛ ای «ما کلامک». (از آقرب 
الموارد). 

رطینی. (رط ط نا] (ع ل) ری رطینا. (از 
اترب الموارد). رجوع به ژطینا و ژطینی شود. 
رع. ۰ (ْع ](ع مص) سا کن شدن باد؛ فك 
الریح رعا. (از اقرب الموارد). آرام و سکون آ, 
(متهی الارب). 

رعا. [ر] (ع مص) رَعاٌ. چبریدن. (آنتدراج) 
(غیاث اللغات) (از صراح اللغة). ||چرانیدن. 
(آنندراج) (غیاث اللقات) (از صراح اللفق, 
ظاهرا از همان اصل کلمه که با «باء» است 
گرفته شده ولی در متون دیگر چنین ضبطی 
دیده نشده. 

رعا. [رٍ ] (ع !) در اصل رعاء. شبانان. 
(انندراج بنقل از کشف اللغات) (غیاث 
اللغات). ||حا کمان. (آندراج بنقل از کشف 
اللغات). رجوع به راعی و رعاء شود. 
رعا. [َر] (ع !4 ج راعی. (مستتهی الارب) 
(یادداشت مولف) (اقرب الموارد). رجوع به 
راعی و رعاء و رعا شود. 
رعاء. [ر] (ع ) يا رعا. ج راعی. (منتهی 
الارب) (ترجمان القران جرجانی چ 
دیرسیاقی ص ۵۰). رجوع به راعی شود. 
رعاب. [رغ عا] (ع ص) سخن با سج‌گوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ؟ آورند؛ رعب. (از 
اقرب الموارد). و رعب به معنی سخن مجح 
است. 

رعابیپ. زر ] (ع !) ج رعبوب. (از اقرب 
الموارد), رجوع به رعبوب شود. |اج رُعبوبّة. 
از اقرب الموارد). رجوع به رعبوبة شود. 
رعابیل. [2] (ع اج رعبلة, منه: جاء فلان 
فی رعابیل؛ ای فی اطمار و اخلاق. (منتهی 
الارپ). ج‌. رعبلة؛ به معلی جامة کهنه. 
(انندراج). رجوع به رعبلة شود. 

رعات. [ر)(ع ص, () رعسا:. ج راعسی. 
نگهبان. (غسیاث اللفغات) (آنندراج). 
نگهدارندگان. حارسان. (فرهنگ فارسی 
سعین). |(ج راعسی. چسرانندگان. چوپانان. 
(فرهنگ فارسی معین). شبانان. (یادداشت 
مولف)؛ 

هر زمان بدتر شود حال رمه 

چون بود از گرسنه گرگان رعات. 

ناصر خسرو. 

|امجازاً به معنی حا کمان و سلاطین و این 
جمع راعی است. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
والیان. امیران. شاهان. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به راعی و رعاة شود. 

رعات. [ر] (ع 0 ج رَعة و رَعََة. (منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). ج رعتة. (دهار). 
شارحان نصاب نوشته‌اند که به معنی گوشواره 
است. (غیاث اللفات). ج رعثة. گوشواره‌ها. 
(یادداشت مولف). |اگلویند. (آنندراج) (از 
غیاث اللغات). |[به معنی تاج چنانکه در 
تصاب آورده به نظر نیامده و همین در کنز 
نوشته. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
رعاد. زرغ عا] (ع )" نوعی از ماهی که با 
بسودن آن دست و بازو لرزان گردد چندانکه 
آن ماهی زنده باشد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). عرونه؛ قمی ماهی که 
آلکتریسیته دارد. (یادداشت ملف). حیوان 
دریایی است. دیسقوریدوس گوید: ماهی 
دریایی است. (از ذخیرء خوارزمشاهی). 
نوعی از ماهی است عریض و کوتاه و پشت او 
پهن و مایل به سیاهی و شکمش بیار سفید و 
چون در دام افتد دست صیاد می‌لرزد و در 
بحر اخضر و قلزم یبافت مي‌شود. (از تحفة 
حکیم مومن). رجوع به تذکره؛ داود ضریر 
ام ۱۷۴ ود |( برد کون 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). 
||غرنده. (از یادداشت موّلف). رجوع به رعادة 
شود. 
رعادة. (رغ عا د] (ع ص, !) با رعاد. ماهی 
الکترییته‌دار. (یادداشت مولف): منهم [من 
الصایئین ] من حرم علیه السمک خوفاً ان 
یکون رعاده. (اثار الباقیة). 
-ماهی رعاده آ, ماهی رََادة: 
گرهی پنجه کرده چون سر شست 
گرهی‌ماهی رعاده به دست. سنايی. 
رجوع به رعاد و بحر الجواهر و الجماهر ص 
۱ ۰و رح له ابن‌بطوطة و ذخيره 
خوارزمشاهی و ترجمه صیدنه ابسوریسان 
بیرونی و رَعادة شود. ||پرگوی. (از اقمرب 
الموارد). ||غرنده. (یادداشت مولف). رجوع 
به رعاد شود. 
رعارع. ار رٍ] (ع!ج رعسراع. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج ). لبید گفته است؛ «الا ان 
اخدان الشباپ الرعارع». (از اقرب الموارد). 
رعاس. (رع عا] (ع ص, !) نيزة نرم لرزان و 
جنبان. نیز سخت مضطرب. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغق) ۵ 
رعاش. [ر)(ع !) لرز. ارزه. (ب‌ادداشت 
موّلف) (از اقرب الموارد). لرزی که در اثر درد 
شدید و سکین‌ناپدیر به انسان عارض 
می‌شود. (از معن اللعة). 
رعاع. ۰ [رَ] (ع ص, ) مردم پست و فرومایه 
و غوغا. یکی آن رَعَاعة است و گفتهاند از لفط 
خود واحد ندارد. (از افرپ الموارد). مردم 
تاکن و تخل که خاو هت دا لو توت (آتیه 
الجواهر). مردم نودیده فرومایة نا کس.(متهی 
الارپ) (آنندراج). بددل و سفله. (مهذب 


الاسماء). مردم پست. فرومایگان. (فرهنگ 
قاری مارب شا کرو ار مها 
اخلاط مردم. مردم نا کس و فرومایه. رذل. 
دنی. (یادداشت مولف): همج رعاع؛ مردم 
تاکن و فزونایه ون اراد خرف ( تاداع 
مولف). ابوالقسم بدین سخن التفات نتمود و به 
غلبةٌ رعاع و کثرت اتباع مفرور گشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 0۶۱. 
رعاعة. ۰ [ع) (ع |) یکی رعاع. .رجوع به 
رعاع شود. |شتر شحرمرغ. . (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[(ص) مرد بیدل و 
بی‌هوض و بی‌عقل. (آتندراج) (منتهی الارب). 
عرد بیدل و بیخرد. (از اقرب الموارد). 
رعاف. [ر](ع سص) رفتن و روان شدن 
خسون از بینی. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خون از نی بیامدن. (مصادراللقة 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). خون از بینی 
برامدن. (دهار). خون بینی شدن. (از کشناف 
زم خشری). جاری شدن خون از بینی. 
(فرهنگ فارسی معین). گشادن خون از بینی. 
خون بینی شدن. خون‌دماغ شدن. (یادداشت 
ملف). 
رعاف. [ر] (ع () خون بینی. (منتهی الارب) 
(از کشاف زمخشری) (از دهار) (فرهنگ 
اوبهی). خونی که از دماغ به راه بیتی برآید. 
(انندراج بنقل از ببحر الجواهر و متخب 
اللغات) (غیاث اللغات). خونی که از بیتی 
خارج گردد. خون‌دماغ. (فرهنگ فارسی 
معین). خونی که از بینی براید. (للت محلی 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف) (از اقرب 
الموارد)ء 
ز سرگین خر عیسی ببندم 
رعاف جائلیق ناتوانا. خاقانی. 
<- ستهالرعاف؛ يا عامالرعاف؛ سال بیست و 
چهارم همجرت بود. به تاستان آن سال 
حرارتی بیش از عادت پدید شد دز بلاد عرب 
و سه ماه بکشید و بیشتر مردمان به رعاف 
(خسون‌دماغ) مبلا گشتد. (از یادداشت 
مولف). 
رعاف. [رغ عا] (ع ص, ) آنکه بسیار از 
بینی او خون برآید. (از اقرب الموارد). ||باران 
بسیار. (از المنجد). 
رعافی. [ر فیی ] (ع ص نسبی) مرد 


۱ -در منتهی الارب بصورت اسم مصدر آمده 


است. 
۲ -در آنندراج «سخن یا سجح‌گویی» آمده که با 
توجه به متون معتبر دیگر بظاهر غلط چاپی یا 
مصحف ضبط بالاست. 

.1 - 3 
۴-در قارسی بتخفیف آمده است. (در شعز). 
۵- در منتهی الارب و به تب او در آنندراج به 


تخفیف آمده است. 


۱۳۳۶ 


بیاردهش. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از متن اللفة), مرد بسیاردهش. 
||از رعاف به معنی باران بسیار. (از اقرب 
الموارد). 

رعاق. [](ع 4 آواز شکم ستور که شیده 
شود وقت دویدن آن یا آواز نر؛ ستور چون 
فو لاف هه بت هی ال زیج) 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد). 

رعا کت الله. زر کل لاء] (ع جملة دعایی) 
در مقام دعا گویند به معنی: خدا نگاهدارد ترا 
(یادداشت مولف). 

رعال. َژ)(ع 4 آب بینی. (از متهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

رعال. [ر] (ع !4 ج رَعلة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به رعلة شود. 

رعالة. رَد ل (ع (مسص) گولی. (سنتهی 
الارب) (انندراج). حمق. (اقرب الموارد). 

رعام. [ر)(ع مص) سخت لاغرگردیدن پس 
روان شدن آب بیتی. و این معنی گاه از رم 
اید. (متهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |انگاهبانی چیزی کردن. ||انتظار 
فروشدن. آفتاب نمودن. (منتهی الارب) 
(انندرا اج). 

رعام. [ر] (ع (مص) تیزی نظر. (از متهی 
الارب) (از آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

رعام. [ژ] (ع آسی که از بینی اسب با 
گوسپندرود به علتی یا عام است از هر دورج 
ارعمة. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 

رعامة. [ر ء)(ع ) درختی است. (از منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

رعامة. زر م] (ع مص) مصدر به معنی رُعام. 
(منتهی الارب). مصدر به معنی رعام (سخت 
لاغر گردیدن و...) (از آقرب الموارد). رجوع 
به رعام شود. 

رعامپی. رز سا] (ع 4 درختی است. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد). 
|[فزونی جگر. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
زیادت کبد. (یادداشت مولف) (از اقرب 
الموارد). 

رعامی. [رٌ] (اخ) عامربن محمدین حسن 
رعامی. او راست: الروض الحن فی اخبار 
مولانا صاحب‌العادة حن, فی ایام ولایتد 
باقلیم الیمن (تألیف بین سال ۹۸۸و ۹٩۹۲‏ 
ه.ق.)چ لیدن ۱۸۳۸ م. (از معجم المطبوعات 
مصر ج ۱ 

رعان. زر ] (ع!) ج رَعن به معنی بینی ساره 
کوه. (آنندراج). ج رعن. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دماغة کوه بلند. (از معجم 
ابلدان). 

رعان. (ر ] ((خ) نام جایگاهی است در بین 
صفراو ینبع و در انجا چشمه و نخل است. (از 


تفا 


معجم البلدان). 

رعاوی. (ر /رٍ وا](ع!) شتر گردا گردقوم و 
دیار آنها چرنده. (منتهی الارب) (از انتدراج) 
(از اقرب الموارد). 

رعاوی. ار را] (ع !) به معنی رعاوی است. 
(از مسنتهی الارب) (آنسندراج) (از اقسرب 
الموارد). رجوع به رعاوی شود. 

رعاویة. ار وی ی ] (ع ) ستور چرنده و 
بچراگذاشته. (ز اقرب الموارد). ج. زعایا.(از 
آقرب الموارد). 

رعاق. (ژ)یازعات. ج راعی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به راعی و 
رزعات شود. 

رعاه الله. زز هل لاء] (ع جملة فعلية 
دعایی) در مقام دعا گویند؛ خدا نگاهدارد او 
را؛ (یادداشت مولف): و مجدالملک به پارس 
بوده با جد این بنده که تقریر پارس می‌بست به 
ابتداء عهد کریم جلالی رعا اثّه. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۱۱۸). 
رعایا. [ر] (ع !4 ح رَعية. (سنتهی الارب) 
(دهار). ج رعسية به معلی محکومان و 
نگهداشته‌شدگان. (آندراج) (غیاث اللغات). 
در تداول ژعایا تلفظ شود. (فرهنگ فارسی 
معین). ج رعية به معنی قوم و عامة مردم که 
آنان را راعی باشد. (از اقرب الموارد): اگر 
زیادتر از این خواسته آید رعایا را رنج بسیار 
رسد. (تاریخ بیهقی ص ۴۶۹ چ ادیب). و 
رعایا را به عدل و تخفیف مخصوص دادم. 
(فارسامهة ابن‌بلخی ص ۷۶. ... و درهای 
ظلم و جوریر طوایف رعایا بسته. 
(مسندبادتامه ص 4). که رعایا از وی در بل 
عنایت... و حمایت باشند. (سندپادنامه ص 
۶ و تحسین التفات زنگ غم و اندوه, از 
خاطر رعایا زدوده. (سندبادنامه ص ۷۴). 


- رجوع به رعیت و رعية شود. |اج رعاوية 


(شتر چبرنده و بچرا گذاشته). [از اقرب 
الموارد). 
رعایت. (رٍ یَ)(ع ا؛مسص) رع‌ایة. 
نگاهداشت. نگاهداری. نگاه داشتن حق 
کسی را, (فرهنگ فارسی معین). نگاهداشت 
حق. حنظ. نگاهداری. نگهداری. نگهداشت. 
(ازیادداشت مولف): حقوق هواخواهی و 
اخلاص دولت به رعایت رسانیده شد. ( کلیله 
و دمد). ۱ 
-به رعایت خدمات وی؛ به پاس خدمات او. 
(یادداشت مولف). 
-رعایت حسق؛ حفظ آن. ملاحظه آن. 
(یادداشت مولف). 
رعایت حکم لهی نکردن؛ پاس فرمان 
خدای نداشتن. (یادداشت مولف). 
- رعایت قانون؛ حفظ آن. (یادداشت مولف). 
| پاس داشتن. (یادداشت مولف). پاس داشتن 


رعایت. 


(رعیت و غیره را), (فرهنگ فارسی معین). 
پاس. ملاحظه. (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت مولف). مراععات. (یادداشت 
مولف): اگررعایت و نواخت و نیکوداشت 
خویش را از ما دور کند حال ما بر چه جمله 
گردد؟(تاربخ بهقی چ ادیب ص ۱۲۵). رعایا 
از وی در طل عنایت و رعایت باشند. 
(سندبادنامه ص ۶). 

هیچک راغم ولایت نیت 

کار انلام وارعایت یست... مسفودشد 
خلایق اقالیم عالم را در کنف رعایت و 
حمایت او آورده. ( کلیله و دمنه). اطراف و 
حواشی آن به نصرت دین حق و رعایت 
مناظم خلق مزکد گشت. ( کلبله و دمنه). گفت 
حسن رای و صدق رعایت پادشاه مرا از مال 
مستفنی کرده است. ( کلیله و دمنه)ء 

ناصر سبکتکین همگنان را در کنف رعایت 
خویش گرفت و به مصالح و مناجح همه قیام 
نمود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۶). در ذمت 
عنایت و رعایت حاجب آلتوتاش گریخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۲). به تدپیر ملک 
و رعایت رعیت مشغول شد. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۲۸۶). به تقدیم لطف به رعایت 
مهمات حاج و اقبال بر ایواب عدل و توفر بر 
تیمارداشت رعیت نام نیک اندوخت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۸۸). او چون ابر به رعایت 
همه و به کفایت چمله فرارسیدی. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۳۶۳). 

شاه که ترتیب ولایت کند 

حکم رعیت به رعایت کند. 

در رعایت امور مملکت ستی کردی, 
( گلستان). 

جفای تو بر دل بغایت خوش است 


نظامی. 


ز شه بر رعیت رعایت خوش است. 
میرشاهی. 
امخال: 
یک رعایت قاضی به از همزار گواه. (از 
مجموع امثال چ هند). 
| پاسبانی کردن. (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت مولف). ||تکریم. احترام. (فرهنگ 
فارسی معین). ||سیاست و تدبیر. (یادداشت 
مسولف». ||بختایس. (بادداشت مولف). 
انوازش. مهریانی.(فرهنگ فارسی معن). 
مهربانی. (یادداشت مسژلف). ||دستگیری. 
لام ااصیاتآهوال و اسان واوقات: 
(از فرهنگ فارسی معین). این اصطلاح 
عرقانی است و مراعات و محافظت کردن 
است و عبارت از صیانت احوال و اعمال و 
اوقات باشد و گفته شده است: «الر عاية صون 
بالعناية» زیرا | گر صیانت خالی از عنایت 
باشد صیانت کامله حاصل نشود و بالاخره 
اولین درج؛ة رعایت. رعایت اعمال. دوم: 


رعایت‌ساز. 


رعایت احوال و سوم: رعایت اوقات است. 
(از فرهنگ علوم عقلی تألیف دکتر سجادی). 
رعایت‌ساز. [ر ی] اسف میرکب) 
رعایت‌سازنده. رعایت‌کننده. پاس‌دارنده. که 
مراعات کند. که نگهداری کند؛ 
گشت با فتح از آن ولایت باز 
پارعیت شده رعایت‌از. نظامی. 
رعایت شدن. ار ی ش د] (مص مرکب) 
مراعات گشتن. ملاحظه شدن. حفظ شدن. 
رعایت گردیدن. (یادداشت مولف). 
رعایت کردن. [ر ی ک :] (مص مرکب) 
پاس داشتن. (رعیت و غیره را) |[نگاه داشتن 
حق کسی را. (فرهنگ فارسی معین): باید که 
حق من و خدمت قدیمم در فرزندانم رعایت 
کرده آید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۵۰). 
حسق وی [قاید ] را رعایت باید کرد در 
فرزندانش و خیلش را به پر دادن تا دهند یا 
نسه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۶). 
درمی‌خواهد از خدا مددکاری در آنچه او را 
بر آن واداشته. و راهنمایانش در آنچه طلب 
رعایت کرده از او. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۳ امیدوارم که حق خدمت من در 
فرزندانم رعایت کند. (تاریخ ببهقی ج ادیب 
ص ۳۵۷). 
گرحقوق آشتایی رارعایت می‌کنی 
عمر چندان نیست ای تاآشنا رقت است وقت. 
صائب (از آنندراج). 
||توجه کردن. ||تعظیم کردن. احترام کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رعایتی. (رٍ ی ] (ص نسبی) شخص مهربانی 
کرده‌شده.(ناظم الاطباء). درخور رعایت. 
رعایت یافتن. [ر ی تَ] !مص مرکب) 
رعایت شدن. مسراعات گردیدن. ملاحظه 
شدن. (یادداشت مولف): هر گاه که این دو 
طرف به واجیی رعایت یافت کمال کامکاری 
حاصل آید. ( کلیله ودمنه). | گراین مصلحت بر 
این سیاقت رعایت نیافتی نظام کارها گسته 
نگشتی. ( کلیله و دمنه). 
ژعایة. (ر ی ] (ع مص) يا رعایت. چریدن 
ستور. ||چرانیدن ستور. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||اچرایدن. (یادداشت مولف). 
]زیاستانن و پاس رعبت دافتن امیر: از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). نگاه داشتن 
مر رعیت راء (دهار) (تاج السصادربیهقی), 
رجوع به رعایت شود. || حرمت کسی را نگاه 
داشستن, (از منتهی الارب) (تاج المصادر 
بهقی) (از دهار) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رعایت شود. || حفظ کردن. گویند: «هو ارعی 
للعهد». (از اقرب الموارد). اانگه دافی 
(مصادر للع زرزنی). نگهداشت چیزی 
5 دن.(از آنندرا اج) (غیاث اللغات بنقل از 
صراح اللغة و منتخب اللغات). رجوع به 


رعایت شود. ||به ستاره نگریستن و مراقبت 
کردن آن. (از اقرب الموارد). 
رعب. [ر] (ع !) افسون از سحر و جز آن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی‌الارب) (آننندراج) (از 
اقرب الموارد). ||وعد؛ بد. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). وعید. (اقررب 
الموارد). ||عذاب. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اسخن عربی دارای 
سجع. (ناظم الاطباء) (منهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
زعمب. (رَ] (ع مص) یا عب. ترسیدن و فزع 
کردن. (ناظم الاطباء). ترسیدن, (از افرب 
الموارد). رعب. (اقرب الموارد). رجوع به 
رعب شود. ||ترسانیدن کسی راء و آن کس را 
مرعوب و رعیب گویند. (از آفرب السوارد). 
||پرکردن حوض را. (ناظم الاطباء)(منتهی 
الارب) (آندراج). پر کردن حوض یا ظرف 
را. (از اقرب الموارد). پر کردن. (مصادر اللة 
زوزنی). ||بانگ کردن کبوتر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||بریدن کوهان و جز آن؛ رعب السنام و غیره. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). ||شکستن جای پیکان 
نشاندن تیر را؛ رعب السهم رعبا. (اناظم 
الاطباء) (آنتدراج). ||شکتن ترس و رعب 
کسی را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا. 
|اسحر و افسون آوردن کاهن. (از اقرب 
الموارد). 
رعب. ازع ](ع جایی که از آنجا کبوتران 
موسوم به راعبی را می‌آورند. (ناظم الاطباء). 
زهب. [رٌ] (ع مص) یا رعب. مصدر به معنی 
رعب. (ناظم الاطباء). ترسا شدن. (تاج 
المصادر بهتی). ترسیدن. (از اقرب الموارد). 
|| ترسانیدن. (دهار) (از اقرب الموارد). رجوع 
به رعّب و رعب در معنی مصدری شود. 
زعب. [ر ع] (ع () یبا زعب. ترس و بیم. 
(ن‌اظم الاطباء). تسرس. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). رعب. (اقرب الموارد). رجوع به 
رعب در معتی اسمی شود. |اژعظ. (اقرب 
الموارد). رجوع به رعظ و رَعب شود. 
زعب. (ر ع] (ع سص) ترسانیدن. گویند: 
رعبته؛ ای فزعته و نگویند آرعبته. (سنتهی 
الارب). ترسانیدن. (آنندراج). |آترسیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج). رجوع به رعب و 
رعب شود. 
رع. (ژ] (ع ل) يا رعب. جای درنث‌اندن 
پیکان در تیر. ج» رعبة. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ژْعظ. (اقرب 
الموارد). رجوع به رعظ شود. ||ترس و بیم. 
(ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دیرسیاقی ص ۵۲). ترس. (لفت‌نامه مقامات 
حریری) (دهار). جزع. (اقرب الموارد). هول 


رعبل. ۱۲۱۳۷ 


و بیم. خوف و ترس. (ناظم الاطباء). بیم. 
خوف. ترس. هراس. (لفت محلی شوشتر 
نخة خطی کتابخانة موافا: شکوه پبرول 
ذعر. هیبت. خشیت. مهابت. با ک.وحشت. 
هول. دهتت. رهب. فرّق. فزع. نهیب. خوف 
شدید. (یادداشت مولف): خواجة بزرگ این 
مصلحت نیکو دید اما ما رارعبی بزرگ در دل 
است که از اين لشکر نباید که ما را خللی افند. 
(ماریخ بهفقی چ‌ ادیب ص ۶۲۲). چسون 
ترسیدند به‌ها را به تعجیل براندند تااسوی‌نا 
روند که رعبی و فزعی بر ایشان راه باه 
است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۱۹). 
چون رعب تو خود نایب حشر است درین دیع 
کی‌دل دهدت تا تو نهی دل به حشر پر. 
سنایی. 

چون خلف آن حالت دید نزدیک بود که از 
غایت خوف و رعب جان از قالب او بیرون 
آید. (ترجمذ تاریخ یمینی ص ۲۰۵ از هول 
آن صاعقه و رعب آن حادثه خنجری که 
داشت برکشید و سینة خویش فرودرید. 
(ترجما تاریخ یمینی ص ۲۵۹). خوف و 
رعب عرص سین ایشان را فرا گرفت. (ترجملة 
تاریخ یمینی ص ۲۷۴). 

دار دشمن او را په منجنیق چه حاجت 
که‌رعب او متزلزل کند بروج حصین را. 

سعدی. 

<به رعب افکندن؛ بیم دادن. (یادداشت 
مولف). 
ِِ رعب‌انگیز؛ رعب‌انگيزنده. هراس‌انگیز. 
وحشت‌انگیز. ترس‌آور. (یادداشت مولف). 
سرعب‌نا ک؛وحشتا ک.ترسنا ک(یادداشت 
مولف). 

زعباء [ر ] ((خ) موضعی است. (منتهی الارب) 
(آندراج). نام چاهی در شعر کتیر. (از سعجم 
ایلدان). 

رمبان. [َر) ((خ) شهری است در مرزهای 
واقع میان حلب و شمشاط در نزدیکی فرات؛ 
و آن قلعه‌ای است زیر کوهی که زلزله آن را 
غزاب کرد و سیف الدراه پوباره آن را ساعت: 
(از معجم البلدان) (از یادداشت مولف). رجوع 
به قأموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

رعیب. [ ب | (ع !این شکوفة خرما 
(مستتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطیاء). 

رعبل. زر بَ ] (ع ص, [) زن گسول. (ناظم 

عبل؛ زن گول 
و احمق و نادان. (از اقرب لتواوتا: اازن 

کهنه‌لیاس. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). زن 

که در جامة کهنه باشد. (از اقرب الموارد). 

|| نکلتد الرعبل؛ گم کند او را مادر وی. (ناظم 

الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 

شتر ضم. از اقرب الموارد) 


الاطباء) (منتهی الارب): امرأة رعبل 


۸ رعبل. 


رعبل. [رَ بَ] ((خ) رعبل‌بن عصام و عمرین 
رعبل, یا آن به «زاء» است هر دو شاعرند. 
(منتهی الارب) (از آنتدراج). 
رعبله: رب 0)(ع ص) پاد سخت که بر یک 
مهب نوزد. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). بادی که در وزش خضود مستقیم 
نباشد. (از اقرب الموارد). رعبلیل. رجوع به 
رعبلیل شود. 
رعبلة. (ر بِ [](ع مص) به زنی گرفتن زن 
گولست را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || پاره‌پاره کردن گوشت. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب), بارهپاره کردن 
گوشترا تا به آتش گذاشته پزند و در حدیث 
است: «رعبلوا فسطاط خالد بالسیوف». (از 
آقرب الموادا. |باره‌اره گردن جامه را 
(ناظم الاطباء) (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||بریدن خیمه را. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
رعبلة. زر بٍ ل)(ع ص, ل) جامة کهنه. ج» 
ژعابیل. (ناظم الاطباء) (مستهی الارب) 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد). |[زن کهنه‌لباس. 
ازنگول فروهشته گوش.ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
رعبلیب. ار ب ] (ع ص) آنکه پاره‌پاره کند 
هر چیز را تابر ان قادر شود. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از آن‌ندراج) (از اقرب 
الموارد). |[زن لطف‌کننده و نرم‌سخن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از انندراج). زن 
پرملاحظه. (یادداشت سولف) (از آقرب 
الق ارفا 
رعبلیل. [رب ] (ع ص) باد سخت که بر یک 
مهب نوزد. (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارپ). رعبلة. رجوع به رعبلة شود. 
رعبوب. [ر] (ع ص, [) مرد زبون و جبون. 
(از اقرب الموارد). مرد بددل و ترسنده. (ناظم 
الاطسیاء) (مننهی الارب) (آنسندراج). 
||درازبالای پرگوشت نازک‌اندام. و مسذکر 
ومونث در آن یکی است یا مخصوص زنان 
است نه مردان. (از ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از آنندراج). ج» رعابيب. (المنجد), 
ناعمة. (اقرب الموارد). رجوع به ناعمة و 
رعبوبة شود. ||ناقة رعبوب؛ شتر ماد 
بسیارسبک. (از آقرب المواردا. این شكوقة 
خرما. (ناظم الاطباء). 
رعبوبه. زر بو بَ] (ع ص) مونث رعبوب. 
(منتهی الارب). بددل ترسنده. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |۱() پاره‌ای از 
کوهان شتر. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ا(بن شکوفة 
نختین بر درخت خرما و یا دیگر درختان. 
(ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) (آنندراج), 
بن شکوفهٌ خرما. ج, رعابیب. (از اقرب 


الموارد). ||(ص) ماده‌شتر سبکرو. ||دختر 
درازبالا و پرگوشت نازک‌اندام» یا دختر 
سپیدرنگ خوب‌صورت نازک‌اندام پرگوشت 
و ملیح شیرین‌گفتار. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ناعمة. (اقرب المواردا. 
رجوع به رعبوب و ناعمة شود. 

رعبولة. (ر 0)(ع () خر پاره‌شده. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

رعبون. [ر) (ع !)یا ربون. بیعانه. مزد. 
مولف نشوءاللفة گوید: عربون یا اربون و عامه 
رعیون گویند و برخی از فصیحان با حذف 
حرف ارل [ربون] گفهاند. (از نشوءاللفة ص 
۲۳ رجوع به ربون (در معنی بیعانه و مزد) 
شود. 


رعبة. (رِعّب ](ع!) ج رعب. (ناظم الاطباء) 


(منتهی الارب) (اقرب آلصوارد). رجوع به : 


رعب در معنی (جای درنشاندن...) شود. 

رعبه. ار ب] (ع!) فوفل. پوپل. لسادداشت 
موّلف). رجوع به پوپل شود. 

رعبیب. [ر] (ع ص) دخستر درازبالای 
نازک‌اندام پرگوشت. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). ناعمة. (اقرب الصوارد). رجوع به 
رعبوبة و ناعمة شود. 

رعث, [ر] (ع مص) اندک گرفتن. (ناظم 
الاطباء) (از سنتهی الارب) (از آنندرا اج). 
|اسپید گشتن نرمة گوشت بز. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

رعت. [ر](ع ص) ج آرعث و رعثاء. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ارعث و رعثاء شود. 

رعت. (رع]] (ع مص) يا عث. سپید گشتن 
نرمه گوشت بز. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به زعث در معنی مصدری 
شود. 

رعت. (ر) (ع !) رعَث. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به رَعَث به معنی اسمی 
شو د. 

رعت. [ر ع] (ع | سپیدی اطراف دوپار: 
گوشت که زیر ترمة گوش بز آویزان باشد. 
(آنتدراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ااپشم رنگین که به هودج آویزان کتد. (از 
ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) (اندراج). پشم 
رنگین. (مهذب الاسماء). گویند: «زیین 
لهوادج بالرعث الواصف». (از اقرب الموارد). 

رعت. زر ع] (ع ل) رعت. ج رعثة. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به رعلة و رعث شود. 

رعث. (زغ] (ع 4 رزعت. ج رعشد. اناظم 
الاطباء). رجوع به رعثة یازع شود. 

رعفاء. (ر](ع ص, !) نوعی از انگور دراز 
دانه. (نساظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). |زگوسپندی که هر دو کرانةٌ گوش وی 
کفانیده معلق سانده باشد. (سنتهی الارب) 


رعد. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رعثات. زر ع](ع لا ج رعقة. (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). رجوع به رعقة شود. 
رعشتان. [ر ث)(ع [) دو پاره گوشت‌که به 
زیر منقار خروس آویخته است و به لهج 
محلی فارسی «دوگول» یا «منگوله» گسویند. 
(از یادداشت مولف). 
رعشه. (ز ت) (ع ل) رَعَتّة. گوشوار. قسرط. 
(یادداشت مولف). گوشواره. (از ناظم الاطباء) 
(دهار). گوشواره. ج‌« رعاث. (منتهی الارب) 
(آندراج). زیر گوشی. (مهذب الاسماء). 
گوشواره. و در اصل هر چیزی که آویزان و 
جنبان باشد اعم از گوشواره و گردن‌بند. (از 
آقرب الموارد). ||غبغب خروس. (ناظم 
الاطباء). غبغب خروس و موهای زیر زنخ 
آن. (متتهی الارب) (آن ندر اج) (از اقرب 
الموارد), ریش خروس. ج رعشات. رعاث. 
(مهذب الاسماء). || تاج خروس و موهای زیر 
زنخ آن. ج, رعاث و رَعنات و مت و ژعث. 
(ناظم الاطباء). تاج خروس, (منتهی الارب) 
(آندراج). || آوندی که از غلاف طلم خشک 
سازند و بدان اپ خورند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آتدراج) (از اقرب الموارد). 
رعشه. [رغث ] (ع ل) رَعقّة. (از ناظم الاطیام) 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
رعلة شود. 
رعثة. ازع تَ] (ع ‏ پشم رنگین که از 
هودج آویزان سازند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارپ) (انندراج). رجوع به رَعث شود. 
رعج. [] 2 مص) بی‌آرام شسدن. (ناظم 
الاطباء). |ابی‌آرام کردن کسی را, (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج) (از اقرب الموارد). |[پی 
هم درخشیدن برق: (از ناظم الاطباء) (تاج 
المصادر بهقی) (اتندراج) (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). ||توانگر کردن خدای کسی 
را. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) 
(از اقرپ الموارد). 
رعج. ار ع](ع مص) بیار شدن مال و 
اولاد. (منتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم 
الاطباء). بسیار شدن مال کسی. (از اقرب 


الموارد). 
رعج. [ر] (ع !) گوسپند بسیار مانند رمه. (از 
اقرب الموارد). 


رعد. [ر) (ع مص) بانگ کردن آسمان و 
غریدن آن. (ناظم الاطباء) (از انندراج) (از 
منتهی الارب). بانگ کردن ابر. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (از مصادر اللغة زوزنی), 
بانگ کردن ابر برای باران. (از اقرب الموارد). 
|| ترسانیدن. (ناظم الاطباء) (صنتهی الارب). 
تهدید کردن خویشتن را. (دهار). تهدید کردن. 
(تاج المصادر بیهتی) (مصادر اللغة زوزنی) (از 
اقرب الموارد). || آراستن و زیئت کردن زن 





رعد. 


خود راو پیش آمدن وی. (از اقرب المواردا.. 
رعد. (] (ع لا بانگ ابر. (از اقرب الموارد) 
ارجنان مرج انن دج تبیرسالی م۳ 1۵ 
تندر. ج» زعود. (مهذب الاسساء). تندر و 
بانگ ابر و صدای غرشی که همراهی می‌کند 
برق را. تندر و آواز ابر که بخنود نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). آواز سمان در وقت باران. 
(لفت محلی شوشتر نسخهة خطی کتابخانة 
مولف. آواز ابر. (غیات اللغات بنقل از 
منتخب اللغات). تُدر. تتدور. پخنو. بخنو. 
آسمان‌غره. آسمان‌غرغره. (یادداشت مولف). 
کنور.(لغت فرس اسدی نسخة خطی کتابخانة 
نخجوانی). بانگ و صدایی است که از آسمان 
آید. اهل هیأت گویند: بسخاری که از زمین 
برمی‌خیزد در بين ترا کم ابر به حسرکت در 
می‌آید و می‌خواهد از مسیان بسیرون رود در 
تتیجه با ابر برخورد می‌کند و از آن صدای 
رعد حاصل می‌شود و دلیلی که برای اثبات 
نظریات خود می‌آرند آن است که گویند رعد 
بیشتر در فصل بهار بوجود می‌آید و آن بدین 
سبب است که بخار زمین در فصل بهار به هوا 
می‌رود. اما اهل شرع گویند که آن نام فرشتة 
نوکا پراز نت که پدامرخدا ان رام رالد و 
در نتیجه صدای رعد ایجاد می‌گردد و (یسبح 
الرعد بحمده) را از قرآن کریم بدان دلیل 
آورند. (از شسعوری ج۲ ورق ۵. بانگ 
هراس‌انگیزی که از ابر شنیده صی‌شود و در 
حقیقت آن اختلاف کرده‌اند. برخی گویند که 
آن آواز فرشته است که ابر را می‌راند. و به 
زعم فرق نصَیریّه از شیعه آن صدای حضرت 
علی (ع) است زیرا پندارند که آن حضرت در 
ابر اقامت دارد. فلاسقه گویند آن بخاری است 
که‌از زمین بر می‌خیزد و بالا می‌رود تا به ابر 
مي‌رسد و در لابلای آن داخل می‌شود و در 
میان ابرها تبدیل به باد می‌گردد و بشدت در 
آن حرکت می‌کند و در نتیجه. صدای رعد 
ایجاد می‌شود و گویند از آن است: رعدة 
السماء. و ا گرزیاد شد گویند: ارتجست. واگر 
بیشتر شد گویند: ارزمت و دوت., و اگرشدت 
یافت گفته شود: قصفت و قعقعت. و آنگاه که 
به نهایت شدت رسید گویند: جلجلت و 
َدمّدت. (از صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۶۹). 
غرشی که از ابر شنیده می‌شود. تندر. 
آسمان‌مرش. آسمان‌غرنبه. تولید برق در هوا 
تساه ار عایفت با مدای دعت یف تن از 
است که آن را رعد نامند. ايين صدا بر اثر 
تخلية الکتریکی و همچنین بسبب انعکاس 
صدا در اشیای مجاور ایجاد و نیز به علت 
حرارت جرقة برق که هوای مجاور راگرم 
میکند فشارش زیاد می‌گردد و نا گهان صدایی 
مانند صدای ترکیدن لاستیک اتومبیل به 
گوش‌می‌رسد. (فرهنگ فارسی معین): 


غریب نایدش از من غریو گر شب و روز 


بناله رعد غریوانم و بصورت غرو. کایی. 
پراز غلغل رعد شد کوهسار 
زمین شد پر از بوی و رنگ نگار. فردوسی 
خروشی برآمد بکردار رعد 
از این روی رستم وزآن سوی سعد, 

فردوسی 
چو رعد بهاران بفرید گیو 
زسالار لشکر همی جست نیو. . فردوسی 


چو آمد به هر اندرون تاجبخش 

خروشی پرآورد چون رعد رخش. فردوسی. 
همانا که رعد است در توبهار 
ویاشرزه‌شیری است در مرغزار. فردوسی. 
ز بانگ مرکب رعد و ز تاب خنجر برق 


سیاه کرد هواراسیاه دریابار. مسعودسعد. 

رعد سپیدمهر؛ شاه فلک غلام 

بر پوقیس لرزه و آوابرافکند. ‏ خاقانی. 

کم قز میردز نگ رعد و تن فلگ 

میرد از کوشش که آوا برتابد بیش ازین. 
خاقانی- 


خنجر برق و کوس رعد بسی است 


سپاه روم چون دریای جوشان 
چون ابر تند و چون رعد خروشان. نظامی. 


رعد چون دعد از هوا نالد بسودای رباب 
باد چون وامق فدای غنچهة عذرا شود. 

سلمان ساوجی. 
رجوع به فرهنگ علوم عقلی تألیف دکتر 
سجادی شود. 
رعد شفب؛ که مانند رغد شور و غوغا بپا 
کند.که تندروار آشوب و فریاد را بیندازد: 
یلان رعد شغب همچو ابر خون یارند 
به برق خنجر در مرغزار آتش و آب. 

صعودسعد. 

رعد و برق یا برق و رعد؛ تندر و درخش 
که‌بخنونه نیز گویند. (ناظم الاطباء): 
فرستادة تیز چون برق و رعد 
فرستاد آزین سو به نزدیک سعد. فردوسی. 
در فضای هوا رعد و برق و... موجود گردانید. 
(سندبادنامه ص ۲). 
غریدن رعد؛ بخنویدن. (ناظم الاطباء). . 
|انام فرشتة موکل بر ابر و باد که می‌راند او را 
یا نام فرشته‌ای که زجر صی‌کند او رایا نام 
بادی است زير اسمان. (منتهی الارپ) (از 
مهذب الاسماء) (از آنندراج). |ابلا و سختی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
ذات الرعد؛ جنگ. گویند: جاء بذات الرعد 
والصلیل؛ یعنی جنگ و قتال. (تاظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). جنگ. 
(آتندزاج). 
||ماهی کوچکی است. گویند ا گرکسی بدان 


دست بزند دستش بیس و لرزان شود. (از 


۱۳۳۹ 


اقرب الموارد). رعاد. رعادد. دجوع به رعاد و 
رعادة شود. ||دیگ مبخر. :دیگ رخشنده. 


رعد‌ده. 


توپ. (یادداشت مولف). نوعی سلاح آتخین 
نظیر خمپاره و زنبورک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به تسوپ (در سعنی سلاح...) 
شود. ||((خ) سوره سیزدهم از قرآن و آن مکیه 
است و شامل چهل و سه اه است و خود 
پیش از سورة ابراهیم و پس از سور یوسف 
قرار دارد. و با این ایه اغاز می‌شود: المر تلک 
آیات الکتاب و للذی انزل الیک من ریک 
الحق و لکن | کثر الاس لایعلمون. (یادداشت 
ملف). ||((خ) در غیاث اللغات و آنندراج ۲ 
شرفنامه منیری امده است: «نام عاشق 
ریاب». بدیهی است که محرف دعد با دال 
است. رجوع به دعد شود. 
رعد آساء رز ] (ص مرکب) ماند رعد. 
همچون تندر. رعدوار. (بادداشت مولف). 
ماتد رعد: همچون تندر: آوای رعد آسا. 
رعد آواز. (ر)(ص مسرکب) که آوازی 
چون بانگ رعند دارد. تندرآوا. (یادداشت 
مولف): روزی صیادان پیلی وحشی گرفتند 
از این سبک‌گامی, گران‌انجامی, بادپایی» 
رعدآوازی. برق‌یازی, گفتی کوه بیستون 
است. (سندبادنامه ص ۵۶). در زیر ران اورد 
اغعری محجلی عقبلی‌نژاد.... ابررفتاری» 
رعدآوازی. بسرق‌هیأتی, صاعفقه هیبتی... 
(سندیادنامه ص ۲۵۱). 
رعدانداز. [ر 1] انف سرکب, | مرکب) 
توپ. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج۲ ورق 4۷ 
(آنسندراج). |توپچی. (ناظم الاطباء) (از 
شموری ج ۲ ورق ۷). توپ‌انداز, (آنندراج). 
مأمور پرتاب رعد (سلاح...) (از فرهنگ 
فارسی .معین): رعدان‌دازان رعداندازی 
درگرفته...». (ظفر نام یزدی چ آمی رکییر ۲ 
ص ۴۰۸ بنقل از فرهنگ معین). ||شمخال و 
زنبورک و خمیاره. (ناظم الاطباء). 
رعد‌بانگت. زز] (ص مسرکب) رعسدآواز. 
تندراوا. (یادداشت مولف). که صدایی چون 
بانگ تندر دارد. که بانگی مانند رعد داشته 
باشد؛ 





اپرسیر و بادگرد و رعدبانگ و برق‌جه 
پیل‌گام و سیل‌بر "و شخ‌نورد و راه‌جوی. 
منوچهری. 
صباسرعتی رعدبانگادهمی 
که‌بر برق پیشی گرفتی همی. 
سعدی (بوستان). 
رعد۵ة. (ر د] (ع مص) الحاح و اصرار در 
سوال و اسم فاعل آن مرعند است. (از اقرب 
الموارد). 


۱-نل: سهل بر. 


۰ رعدناک. 


رعدنا کک. [ر ](ص‌مرکب) با رعد. تندردار. 
دارای رعد. (یادداشت مولف). 
رعدوار. [ر وا] (ص مرکب) رعدآسا. مانند 
رعد و تندر. (تاظم الاطباء)* 
چو آن بندی آ گاه‌گردد ز کار 
خروشد خروشیدنی رعدوار. نظامي. 
رعدة. زر د) (ع ) رَعدة. (از ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنتدراج) (بادداشت سژلف). 
لرزه‌ای که از ترس و جز آن عارض شود. (از 
اقرپ الموارد). رجوع به رعدة شود. 
رعدة. زر د] (ع () ارزه. (ن_اظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). 
رعفه. [ز د /د] (ع ) رَعدة. لرزه. جنبش. 
تشنج. (فرهنگ فارسی معین). رعشه. لرزه. 
لرز. ارتعاش. ارتعاد. لرزش. اضطراب و آن 
مقدمه رعشه باشد. (یادداشت مولف). 
رعد ید. (ر ] (ع ص) جنبان و ترسان. (ناظم 
الاطباء). ترسویی که بسیار لرزان باشد. (از 
اترب الموارد). بددل. ترسان. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ترسنده. ترسو. (یادداشت مولف. 
|ازن لرزان‌گوشت. (ناظم الاطباء) (مستهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). ||(() 
پالوده. ج. عادید. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آتدراج). فالوده. پالوده. فالودي. 
(یادداشت مولف). پالوده. (از اقرب الموارد). 
رعد ید 5. [ر دی د] (ع ص) بددل تسرسان. 
جبان. (ناظم الاطباء). بددل تسرسان. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). ترسوه و «تاء» در آن 
برای مبالغه است. (از اقرب الموارد). || جارية 
نرم‌تن فربه. ج» رعادید. (از اقرب الموارد). 
رعواع. [ز] (ع ص, () ک‌سودک باندبالا. 
(دهار). کودک بالید؛ نیکو و راست‌قامت و 
نیکوجوانی. ج» زعارع. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء)(از اقرب الموارد). ||مرد بددل,(ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). مرد ترسو. (از اقرب 
الموارد). |انی دراز. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (یادداشت مولف) (از اقرب الموارد). 
-رعراع ایوب؛ گیاهی است. (از اقرب 
الموارد). 
رعرع. ار ر!(ع ص, ل) رعرع. کودک بالیده 
و راست‌قامت. نیکوجوانی. چ» رعارع. (ناظم 
الاطباء) (منتهی‌الارب) (آنندراج) (از قرب 
الموارد). کودک بلد. (دهار). رجوع به رعراع 
شود. ||نی بكد. (دهار). 
رعرع. (ر) (ع ص.) یا رعزع. به سعنی 
رعرع. (ناظم الاطسباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به رَعرع 
شود. ۰ 
زعرعة. [ر رع](ع مص) جنبیدن آب صاف 
بر روی زمین. (تاظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب الصوارد). ||بربالیدن 
کودک.(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) (دهار) 


(آتتدراج): رعرعه الله؛ برویاند و بالیده گرداند 
او را خدای. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). |اسوار شدن 
سوار بر تور خود تا ریاضت دهد او را. (از 
مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
رگز. [رَ)(ع مص) آرمیدن با دختر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
رعس. (ر](ع مص) مر تعش شدن و لرزیدن. 
(ناظم الاطباء). لرزیدن و فشاندن. (مستهی 
الارب) (آتدراج). ||جنبانیدن سر در خواب. 
(از اقرب الموارد بنقل از لسان). || آهحه 
رفتن از ماندگی و ضعف. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). سست راه رفتن از 
ماندگی یبا جسز آن. (از اقرب السوارد). 
||بانشاط شدن شتر. (از ناظم الاطباء). این 
معنی در جای دیگر دیده نشد. رجوع به 
رعان شود. 
رعسان. [ر غ] (ع مص) جنبیدن سر پیرمرد 
از پیری و کلان‌الی. (از ناظم الاطباء). 
جنبانیدن سر از کلانالی. (آتندراج) (منتهی 
الارب). 
رعش,. ار ] (ع مص) یا رَعّش. لرزه گرفتن 
کسیر و لرزیدن او. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج). لرزان شدن. (مصادر اللفة 
زوزنی). لرزه گرفتن کی را. (از افرب 
السوارد). لرزیدن. (تاج المصادر بیهتی) 
(دهار). 
رعش. [ر ع] (ع ص) مرد بددل و تررسنده. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). جبان. (از 
اقرب الموارد). || آنکه می‌لرزد. (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). |امرد شناب و 
چالا ک در جنگ. ||مرد شتا و چالا ک در 
نیکی و احسان (از اضداد است). (از اقرب 
الموارد) (متتهی الارپ) (آنندر اج) (ناظم 


الاطباء). 
رعش. [ر ع] (ع مص) زعش. رجوع به 
زعش شود. 


رعساء . [ر) (ع ص, ل) شترمرغ شتاب‌رو. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||ماده‌شتر جنبان در شتاب 
رفتن. (ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). ماده‌شتری که در راه رفتن بسبب 
سرعت و شتاب جنبان باشد. (از اقرب 
الموارد). 

رعضاء . (ر) ((خ) شهری در شام. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
نام اسبی است..(ناظم الاطیاء) .نام جد لیید 
که‌مالک‌بن جعفر است. (متهی الارب). 

رعشت. (ر ش ] (ع () رعشت. رعشه. لرزه. 
لرز؛ از هیبت او در آن ممالک بر دلها رعشت 
و بر دشمان دهلت الب شده بود. 


رعسه. 


(جهانگشای جوینی). 

رعشن. [ر ش ] (ع ص) مرد به اهتزازرونده. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 
مرتعش. (اقرب العوارد). ||مرد بددل. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). مرد ترسو. 
(از اقرب الموارد). ||شتر و شترمرغ شتاب و 
اهتزازرونده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). 

رعسن. [ر ش ] ((خ) لقب پادشاهی از حمیر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|[نام اسپی. (ناظم الاطباء).نام اسب مراد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

رعشنة. (رز ش ن](ع ص) مونك زعشن. 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رعشن شود. 

رعسنة. [ر ش ن)] ((خ) آبی است مر بتی 
عمروبن قریظ را از بنی‌بکرین کلاب سمیت 
برعشن ملک لحمیر کان به ارتعاش. (منتهی 
الارب). نام دو چاه متعلق به بنی‌عمروبن 
قریظ. (از معجم الیلدان), 

رعسة. [ر ش ] (ع () رعشه. زعشه. لرزه. 
(ن‌اظم الاطباء) (دهار). عجوز. (منتهی 
الارب). رجوع به رعشه شود. |نوع لرزیدن 
و هیأت آن. (ناظم الاطباء). 

رعشة. [ر ش ] (ع [) عجله. (اقرب الموارد). 
||زعشه؛ علتی که از آن دست آدمی بی‌اراده 
می‌لرزد. (غیاث اللغات از بحر الجواهر). 
رجوع به رَعثّه یا رعیْه شود. ||(اصطلاح 
پزشکی) لرزشهای منظم متساوی‌البعد غیر 
آرادی در یکی از اعضا (سر, دست یا پاا۱ 
ارتعاش. لقوه. (فرهنگ.فارسی معین). 

رعشه. از ش /شٍ] (ع با رعشتة. لرزشی 
که در اندام آدمی از پیری و کلانسالی و یا از 
بیماری پدید آید. (ناظم الاطباء). لرزیدن و 
لرزه و با لفظ افتادن و افکندن و انداختن و 
کشیدن و برچیدن و گرفتن مستعمل. 
(آتتدراج). علتی است که از آن دست آدسی 
بی‌اراده می‌لرزد. (غیاث اللغات بنقل از 
منتخب اللغات). لرزیدن دست و پای و سر 
باشد. (ذخیرءة خوارزمشاهی). لرز. لرزه. 
لرزیدن. لرزش. ارتعاش. رعده. لخشه. علتعی 
است که دست و پای و دیگر اعضاء بلرزد. 
(یادداشت صولف). به معنی ارزه در اصل 
رعش و رعش است ولی استعمال آن در نظم 
فارسی شیوع دارد. (نشریة دانكکدء ادبیات 
تبریز سال اول شمارةٌ ۵) (از فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

از رگ و ريشة غمم بکشد 

رعشه در جان غم دراندازد. عرفی شیرازی. 
به کوشش نیست ممکن رعشه از سیماب برچیدن 


1[ - ۷۰ 





رعشه افتادن. 


شکیبا کی تواند کرد ناصح ناشکیبا راه 
ظهوری (از آندراج). 
پیمانه‌ام ز رعشة پیری به خا ک‌ریخت 
بعد هزار دور که نویت به ما رسید. 
کلیم کاشی. 
رعشه افتادن. (ز ش /ش [َد] (مسص 
مرکب) لرزه دست دادن. لرزش دست دادن. 
لرزه عارض شدن. لرزه افتادن بر 
همچنان غافل از مرگم گرچه از موی سفید 
در رگ جان رعشه چون شمع سحر افتاده است. 
صائب (از آتدراج). 
رعشه افکندن. [رش /ش آک د] (مص 
مرکب) رعشه انداختن. لرزه انداختن. 
(یادداشت مولف)؛ 
سایه بر هر کس که آن سرو خرامان افکند 
رعشه چون آب روانش در رگ جان افکند. 
صائب (از اتندراج). 
رعشه‌دار. [رش /ش] (نف مرکب) دارای 
رعشه. لرزه‌دار. با رعشه. (یادداشت مولف). 
کی که در اندام وی لرزه باشد. لرزان. (ناظم 
الاطباء) 
ز انقلاب چرخ می‌لرزم به آب روی خویش 
جام لبریزم به دست رعشهدار افتادهام. 
اب (از انندرا اج). 
رعشه‌نا کت. از ش /ش] (ص مرکب) 
لرزان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
دوش کز موج سرشکم آسمان پرهاله بود 
می به دست رعشه‌نا کم شعله جواله بود. 
فطرت (از آتندراج). 
||شبیه به رزه. (ناظم الاطباء). || آنچه تولید 
رعشه کند. (فرهنگ فارسی معین). 
رعشیش. ار ] (ع ص) مرد بددل. |امرد 
شتاب در جنگ. (از اقرپ الموارد) (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). |امرد 
شتا در اجان (از اضداد است). (ناظم 
الاطباء) (از مهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
رعص. ار ] (ع مص) آفشاندن و جنباندن و 
حرکت دادن و کشیدن. (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||پریدن پوست بدن. (از اقرب الصوارد). 
مورمور شدن پوست بدن. 
رعظ. [رَ ع] (ع ص) تیری که سوراخ آن را 
شکته باشند جهت پیکان گذاشتن. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رعظ. ار ] (ع مص) سوراخ ساختن تیر را که 
در آن پیکان نهند و اصلاح کردن آن را. (از 
آتدراج) (منتهی الارب) (از قرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |(شکستن سوراخ تیر را. (از 
اضداد است). (از اقرب الصوارد) (از صنتهی 
الارب) (از آندراج) (از ناظم الاطباء). 


رعظ. زر ع)](ع مص) شکستن رعظ تیر را. 
(ناظم الاطباء). شکستن سوراخ تیر که پیکان 
در وی کنند. (منتهی الارب). 

رعظ. رر](ع لا جای درنشاندن پیکان تیر که 
بالای آن پی پیچند. ج. ارعاظ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
مثل؛ ان فلاناً لیکر علیک ارعاظالشبل, در 
حق کسی گویند که سخت خشم باشد؛ یعنی 
فلان دندان می‌ساید بر تو از خشم: شبه 
مداخل الانیاب و منابتها بمداخل التصال من 
النبال. و در مثل دیگر: ماقدرت علی کذا حتی 
تعطفت علی ارعاظاللبل؛ یعنی به کوخش 
تمام و تحمل شداید تمام بر چنین امری 
دسترس بافتم. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). سوراخ پیکان. 
(دهار), رجوع به رعب شود. 

رعشب. (ر] (ع مص) مصدر به معنی ژعاف. 
(تاظم الاطباء). روان نشدن خون از بینی, 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به رعاف 
شود. || پیشی نمودن اسب و در گذشتن آن. و 
مه الحنیت: سمم جازیة قضرب پالدی فقال 
لها ارعفی؛ ای تقدمی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). از پیش بشدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر ال زوزنی). پیشی گرفتن اسب بر 
کلة اسبان, گویند: «من عرف القران رعف 
الاقران». (از اقرب الموارد). ||درآمدن: رعف 
به الباپ. (ناظم الاطباء). نا گهانی وارد شدن از 
در. (از آقرب آلسوارد). ||خون‌آلود کردن 
سنگریزه سم ستور را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ). 

رعف. [ر غ](ع مص) روان گردیدن خون. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). روان گردیدن 
خون. و از آن است: «فلان یرعف انفه علی 
غضباٌ» جایی گویند که کسی به دیگری سخت 
خشم بگیرد. (از اقرب الموارد). 

رعف. [ر] (ع !) خون بینی. لغة فیه ردية. 
(متهی الارب). 

زعف. [ر] (ع لا سرعت نيزه زدن. (از اقرب 
الموارد). 

رعل. [ر](ع مص) سخت نیزه زدن کسی را. 
|ابه شمشیر زدن کی را. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |[فراخ 
کردن‌شکاف چیزی را. (از آقرب الموارد). 

رعل. [ر] (ع !) زنبور عسل نبر. (از اقرب 
الموارد) (از. تاج العروس ذیل فصل «راء» و 
باب «لاع») (از من اللفة). ||خرماین نر. هذا 
تفیر ما فی اکثر النسخ من القاموس و فی 
بعضها بالمهملة. (منتهی الارب). خرمابن نر. 
(ناظم الاطیاء). 

رعل. [ر] (ع !) بینی کوه. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رَعن شود. ||جامه‌های مرد. (از 


رعلة. ۱۲۱۴۱ 


ناظم الاطباء) (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). || آنچه از گوش گوسپند و ماده 
شتر بریده آونگان گذارند. (ناظم الاطباء) 
آنندراج) (منتهی الارب). 

رعل. [ر غ](ع مص) مصدر به معنی رَعالّ. 
(ناظم الاطباء). حمق, (اقرب الموارد). رجوع 
به رعالة شود. 

رعل. (ر غل [] (ع حرف) از حروف مشبهة 
بفعل به معنی لَل و مگر و کاش و شاید. (ناظم 
الاطباء). 

رعل. (ر](ع صا ج ژعلاء. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
رعلاء شود. 

رعل. [ر)((خ) نام موضعی. (ناظم الاطباء) 
(از مستهی الارپ). 

رعل. [ر ] (اخ) رعل و ذ کوان, دو قبیله‌اند از 
سلیم. (منتهی الارب). ||اطمی اقلعه‌ای) 
است. (منتهی الارب). 

رعلاء . [ر] (ع ص) شاء رعلاء؛ گوسپندی 
که گوض آن را شکافته آونگان گذارند. و 
کذلک:ناقة رعلاء. ج. ژعل. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از مهذب الاسماء) 
(از اقرب الموارد). 

رعلول. [ر) (ع!) يا زعلول. نوعی از طره و 
طرخون. (ناظم الاطباء). تره و گویند همان 
طرخون است. (از اقرب الموارد). تره‌ای است 
یا آن ترخانی است که بیخ بری آن عاقرقرحا 
باشد. به فتح اول شاذ. (آنندراج) (از منتهی 
الارب), 

رعلول. [ر] (ع!) به معنی رعلول است. (از 
منتهی الارب) (از آتدراج). دجوع به رعلول 
شود. 

رعلة. رز ل] (ع !) یا رعله. تاج ریحان و 
9 (متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقرب السوارد). تاج از ریاحین, الیل از 
ریاحین. (یادداشت مولف). 

رعلة. زر [] (ع ) آنچه از گوش گوسپند و 
ماده‌شتر بریده آونگان گذارند. |اغلاف 
سرنره. (ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آندراج). |اشترمرغ. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (انندرا اج) (از اقرب الموارد), 
اشترمرغ. (مهذب الاسماء). |انخلة بلند یا 
خرمابن نر یا بلایة بارآور. (ناظم الاطباء) 
(سنتهی الارب) (آنندراج). نخلة خرماین 
بسیارپار, (از اقرب الموارد). خرمای خشک. 
چ. رعال. (مهذب الاسماء). ||عیال مرد یا 
عیال بسیار, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتندراج). عیال. (از اقرب الموارد). || آنچه از 
شاخه و برگ و جز آن اول برآید. .|| تیزی هر 
جبیزی. (نساظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||گلة اسبان اندک. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 


۲ رعم. 


|| پیشرو گله یا کل مقدار بیست یبا بیست و 
پنج. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارپ) (از 
نندراج) ال گاوان. ج. آرعال, عال و 
جج؛ اراعیل. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از آقرب الموارد). 

- آبورعلَة؛ گرگ (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

زگم. (ر ] (ع مص) مصدر به معنی رعام. 
(ناظم الاطباء). نگهبانی کردن چیزی را. (از 
ارت فنزلزدا: 

رگم زر ] لع |) پیه. (منتهی الارب) (آندراج) 
افترت الموازدار یه وخزیی: (تاظر 
الاطاء). 

امرعیم؛ کفار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ز اقرب الموارد) (آتندراج), 

زعم. [ر ] ((خ) نام کوهی است در دیار نخیلة. 
(از معجم الیلدان). کوهی است. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). . 

رعمسپس. [ ] ((خ) با راسس. رجوع 
رامسس شود. ||(نام پسر آفتاب): ۱- شهری 
که در حدود مرز و بوم مسصر بوده فرعون 
اسرائیلیان را در انجا سکونت داد. ۲- یکی از 
شهرهای فرعون که گندم وی در آنجا جمع 
می‌کردند و دور پیست که شهر حصارداری 
بوده. (قاموس کتاب مقدس). 

رعموم. [ر] (ع ص) زن نرم‌اندام. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس ذیل مادهُ رعم) (از 
متن اللفة). در منتهی الارب و به تبع آن در 
ناظم الاطباء و آنندراج آين ماده به این معنی 
بدون «میم» اول «رعوم» امده است و احتمال 
تصحیف یا اشتباه میرود. 

رعمه. [1((خ) (به معنی لرزه) ۱-نوه حام‌بن 
نوح. ۲- مقاطعه‌ای که در بلاد عرپ بر حدود 
خلیج فارس است و در عطریات و ستگهای 
گنها و طلا با صور تجارت میداشت گویند 
آهالی اب ضهر از فرب زعه نوویهام 
می‌باشند. (قاموس کتاب مقدس). 

رعن. از] (ع مص) يا زعن. درد رسانیدن 
دماغ کی را چنانکه سست و بهوش گردد. 
(متهی الارب) از المنجد) (از اقرب الوارد) 
(ناظم الاطباء). || گول و سست شدن مرد. (از 
آقرب الموارد). رجوع به رَعّن و عوئه شود. 

رعن. [ر ](عل) تندی که از کوه بیرون خاسته 
بود. (از مهذپ الاسماء). بینی پیش آمده کوه. 
(ناظم الاطباء). ج. عون و رعان. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (از اقرپ الموارد). رجوع 
به رعل شود. ||کوه دراز. چ‌ رعون و رعان. 
(ناظم الاطباء). کوه دراز. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ازاقرب الموارد). |(چیزی جنبان 
و ارزان. (دهار). در متون دیگر دیده نشد ولی 
رعون به معلی چیزی سخت و بسیار جنبنده 
آمده است. رجوع به متن اللغة و شرح قاموس 


و مادهٌ رعون شود. 
رغن. [ر ع](ع مسص) احمق و ست 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ازاقرب 
الموارد). رَعن رَعناً و رَعا اهمق و سست 
گردید. (ناظم الاطباء). در تعجب گویند: ما 
ارعنه: یعنی چه گول و سست است او. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اترب الموارد). ِ رساندن آفتاپ دماغ 
کسی را چنانکه ست و بهوش گردد. (اژ 
آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به رعن شود. 
رعن. (رع] (ع ص) دوشز 
الاطیاء), 
رعن. [رَ عّن ن (ع حرف) لفتی است در 
لَنلَ (ناظم الاطباء). رجوع بل شود. 
رعن. ۰ [](ع مص) رَعن. . (از منتهی الارب). 
رجوع به رَعّن شود. 
رغن. [ر)((خ) مسوضعی است به حجاز. 
ا|موضعی است به بحرین. |[سوضعی است 
نسزدیک حفر ابی‌موسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). موضعی است در طریق حاج بخره 
بین حقر آبی‌موسی و مادية. (از معجم البلنان): 
زعناء (ر] (ع ص) یا رعناء. تأتیث ارعن؛ زن 
ابله. (از کشاف زمخشری). زن گول. (دهار). 
زن گول و سست و ضعیف. (منتهی الارب). 
زن گول و ست. (اتدراج) (غیاث اللفات). 
زن خویله. (مهذب الاسماء). زن دراز احمق. 
رعناء. حمقاء. (یادداشت مولف): 


گان. (ناظم 


تا تو یدین فسونش بير گیری 

این گده‌پر جادوی رعتارا. ناصرخرو. 

دانش بجوی | گرت‌نبرد از راه 

این گنده‌پیر شوی‌کش رعنا. ‏ تاصرخسرو. 

گرطلاقی بدهی اين زن رعنا را 

دان که چون مردان کاری بکنی کاری. 
ناصرخسرو. 

گفت ای قحبهٌ رعنا مرا عار باشد با تو جنگ 

کرد (ا نک تابه تسا ی )ز 

از عالم دورنگ فراغت دهش چنانک 


دیگر ندارد این زن رعاش در عنا. خاقانی. 
چون تواند بود مرد راه حق 

هر که او همچون زنان رعنا بود. عطار. 
جهان پیر رعنا را ترحم در جیلت یست 

ز بهر او چه می‌پرسی در او همت چه می‌بندی. 

۱ حافظ, 
|الک؛ مردم رعنا. (لفت فرس اسدی). کالیو. 
احمق. گول. آنکه به شتاب سخن گوید و در 
گفته‌های خویش نیندیشد تا نیک است یا 
زشت. (یادداشت مولف), نادان و فریفته به 
خودو دارای عجب. (ناظم الاطیاء)* 
مکن مگذار تا هر کس سر کوی غمت گردد 
که‌کار شبروان غم ز هر رعنا نمی‌زیبد. 

فلک‌الدین ابراهیم سامانی, 


رعنا. 
حلوا به خرد نکو چو دیبا کن 
تامرد خرد نگویدت رعنا. ناصرخرو. 
علم در دست یک رمه رعا 
همچو شمع است پیش نابینا. ستأیی. 


مراسر بسته تتوان داشت بر پای 


به پیش راعنا گویانرعنا. خاقانی. 

مافران به سحرگاه راه پیش کنند 

تو خواب پیش کنی اینت خفه رعنا. 
خاقاني, 

|ازن سست خ وش حرکات. (لفت محلی 


شوشتر نخة خطی کتابخانة مولف). زیبا و 

خوش‌نما. (آتدراج بنقل از کشف اللغات و 

لطائف و ...) (از غیاث اللغات). زن اراسته. 

(لغت محلی شوشتر). زیبا. خوش‌حرکات. 

باناز. زن خسویشآرا. زن خویشتن آرا 

(ی‌ادداشت مولف). خوب‌صورت. زیبا. 

خوشگل. (فرهنگ فارسی معین). زن 

خوبشتن‌ارا. (از انندراج). خوب‌صورت و 

خوشگل و جمیل و محبوب و صاحب حسن, 

(ناظم الاطباء): 

که که آید بر من طنزکتان آن رعنا 

همچو خورشید که با سایه درآید به رطب. 
سنایی. 

< رعنافش؛ رعنامانند. ماد زعاء؛ 

پر لب خشک جام رعنافش 

عاشقان بوسة تر اندازند. خاقانی. 

رعنای صاحب‌بربط؛ ستار زهره. (ناظم 

الاطاء) برهان)؛ 

ساز آن رعنای صاحب‌بربط اندر بزم چرخ 

سوز از آن قرای صاحب‌طیلان انگيخته. 
خاقانی. 

- نارعا؛ در تداول افنانه‌های عامانة 

فارسی دشنام‌گونه‌ای است زنان راء (یادداشت 

مولف). 

|| خوشنما و نازنین و اطیف و ظریف و دلربا و 

دلکش و زییا. (ناظم الاطبام) 

این عروسان عور رعتا را 

بر سر از آپ چادر اندازد. 

گرچه ز آن آینه خاتون عرب رانگرد 

در پس آینه روی زن رعنا بیند. خاقانی. 

گم نیی چون آب نرم آتش مباش از جوش گرم 

اهسته باش ای آب شرم از چشم رعنا ریخته. 


خاقانی. 


خاقانی. 
عقل ست لعل جان‌افزای تست 
دل غلام نرگس رعنای تست خاقانی. 
بسادیا که شیرش در نورداست. ‏ نظامی, 
آنکه زلف و جعد رعنا باشدش 
چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. مولوی. 
ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان 
دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. حافظ. 


وگل [سوری ] سردسیر رعناتر و خوشبوتر 


رعناء. 


رعنایی. ۱۲۱۴۳ 





بود. (فلاحت‌نامه). |اخوار. (لفات ولف). 
رعنا شدن؛ خوار شدن. سبک و ضعیف 
شدن: 

عروسم نباید که رعنا شوم 

به نزد خردمند رسوشوم. فردوسی. 
رعنا کردن؛ منتسب به جلفی و سیکی 
داشتن: 

مرا خیره خواهی که رعنا کی 

به پیش خردمند رسواکنی. فردوسی. 
||در عربی به معنی رشیق‌القد نیامده است ولی 
در میان عامه در فارسی معمول است. در 
تداول فارسی: رساقد. بالابلند. سوزون 
چنانکه از قاست و قد و بالا. خوش قد و بالا. 
خوش قد و قامت. نیکوقامت. (یادداشت 


مولف): 
در نظر آنچ آرری گردید تیک 
بس کش و رعناست این مرکب و لیک. 
مولوی. 
صبا بهلطف بگو آن غزال رعنا را 
که‌سر به کوه و بیاپان تو داده‌ای ما راء 
حافظ. 
- قامت رعنا؛ قامت صوزون. قد صوزون. 


(یادداشت مولف). 

قد رعنا؛ قد سوزون. قامت موزون. 

(یادداشت مولف)؛ 

سهی‌سروی که من دارم نظر بر قد رعنایش 

دو عالم چون دو زاف عنبرین افتاده در پایش:" 
خاقانی. 

میر من خوش می‌روی کاندر سراپا یرست 

خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرست. 

حافظ. 

چشم شهلا قد رعنا رخ زیبا داری 
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الاطباء). ||چالا ک.(ناظم الاطباء) (آنندراج 

بقل از کخف اللغات و...) (از غیاث اللغات). 

||متکیر. خودپسند. (بادداشت مولف) (از 

غیات اللفات): 

آزین مشتی ریاست‌جوی رعنا هیچ نگشاید 

مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بودردا. 


سایی. 
برآمد ابر به کردار عاشق رعتا 
کشیده‌دامن و افروخته سر از اعجاب. 
م‌عودسعد. 


(شیر) چون رعنای مستبدی در میان ایشان 
(سباع).(کلیله و دمنه) 


ز تقی دین طلب ز رعنا لاف 
از صدف در طلب ز آهو ناف. سنایی. 
ترا نفس رعنا چو سرکش ستور 
دوان می‌برد تا سراشیب گور. 
سعدی (یوستان). 


فرزائه رضای تفس رعنا نکند 

تا خیره نگردد و تمنا نکند. سعدی. 
|انام گلی است. (لغت محلی شوثتر) (از 
شرفنامٌ منیری). قسمی گل زینتی. گل 
دورویه. گل قحبه. گل دوآتشه. گل دوروی. 
(یادداشت مولف). گلی زیبا و گلی که از 
اندرون سرخ و از بیرون زرد باشد. (از ناظم 
الاطباء) (از اتدراج) (از غیاث اللفات): 


نهادمی همه گل را به خلق تو نسبت 

اگرز گلها در ماندی گل رعنا. مسعودسعد. 
کزچهره و خون دشمنان گردد 

چون بارگه تو پرگل رعنا. مسعودستد. 


گشته‌ست زبانم ده چون سوسن آزاده 
در مالش این مشتی دورو چو گل رعناء 


وطرا 
گل‌رعنا به یاد نرگس مست 
جام زرین به دست پردارد. انوری. 
ور کند خلق ترا شاعر مانند به گل 
نه پیاده دمد از شاخ گل و نی رعا. 
مختاری غزنوی. 
چون گل رعناست شخصم کز پی کشتن زید 
در شهیدی شاهدی دارد گل رعنای من. 
خاقانی. 
ت گلرخی من سالها اشیده بر گل مالها 
چون لاله مشکین خالها گلبرگ رعنا داشته. 
خاقانی. 
برو بر یام و پرس از پاسبانان 
که آن شاخ گل رعنا کجا شد؟ مولوی. 


سعدیا غنچه سیراب نگنجد در پوست 

وقت خوش دید و نخندید و گل رعنا شد. 
سعدی. 

تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد 

ای شاخ گل رعنا از بهر که می‌رویی. حافظ. 


باغبانا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم 

آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد. حافظ. 
ااهر چیز دورنگ. (ناظم الاطباء)؛ 

درده رکاب می که شعاعش عنان‌زنان 

بر خنگ صبح برقم رعنا برافکند. خاقانی. 
تا چند بهر صیقلی رنگ چهره‌ها 

خودرابه رنگ آینه رعنا برآورم. خاقانی. 
سرو رعتا؛ سرو دورنگ. (اژ آن‌دراج) (از 
غیاث اللفات). 

- ||اسرو خوش قد و قامت. سرو بلندقامت. 
(یادداشت مولف). 


رعفاء. ار ] (ع ص,!) رعناء مونث ارعن؛ زن 
گولو سست. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین) (از دهار)(از متهی الارب): رجوع به 
رعنا شود. |[نوعی از انگور. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء), 
رعناء. [رَ] (اخ) لقب شهر بصره. (یادداشت 
مولف). نام بصره. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نام بصرة. سمیت په تشبها برعن 











الجبل. (منتهی الارب). 
رعناز پیا. ([رَ] ((مرکب)۱ قمی‌گل صنعتی. 
(یادداشت مولف). 


رعنایی. ار) احامص) رعنائی. زيبایی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث اللغات). 
حسن وجمال و دلربایی. (ناظم الاطباء)؛ 
آمدند از کشی و رعتایی 
پا هزاران هزار زییایی. نظامی. 
تو از هر در که بازآیی بدین خویی و رعنایی 
دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. 

. سعدی. 
||غنج و ناز. الفت فرس اسدی در ماده 
غنجه). غمزه. رعنایی چشم باشد. (لغت فرس 
اسدی نخه پاول هورن): 
زلفت چو هر غوغاییی چون زیر هر سوداسی 
چشمت به هر رعناییی اب رخ ما ريخته. 

وا 
چشم رعنابی بدوزند اختران روزکور 
خسرو سیاره چون بر اوج کیوانی نشست. 

واه من وراد 
هر چه وصف تو بگویند به زیبایی هست 
وآنچه از چشم تو از شوخی و رعنایی هست. 
سعدی. 
رعنایی‌فروشان چمن؛ گلها و ریاحین. 
(انندراج) (از مجموعة مترادفات ص ۳۰۱ 
سایه‌پرور نوجوانان را به گلزار آورد 
شوق رعنایی‌فروشان چمن بی‌اختیار. 
دانش (از آنندراج), 
||نیکوقامتی. بللدبالابی. رشاقت و موزونی 
قامت. (از یادداشت مولف)* 


تا شود بر گل نکورویی وبال 
تا شود بر سرو رعنایی حرام. سعدی. 
هرگز بود آدمی بدین زیبایی 
یا سرو بدین بلندی و رعنایی. سعدی. 


سروآسا در غایت رعنایی شاخ و برگ باز 
کنند. (فلاحت‌نامه). 
|ارفتار زیبا. (ناظم الاطباء): 
کس‌بدین شوخی و رعنایی نرفت 
خود چنیتی یا بعمدا می‌روی. سعدی. 
|اخو دارایی. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(غیاث اللغعات)؛ 
شهد ریزی چون دهانت لب به شیرینی زند 
فتنه انگیزی چو زلفت سر به رعتایی کشد. 
آسعدی. 

| کم‌عقلی. نادانی. (فرهنگ دکترمعین): 
همیشه زن‌فریبی پیشه دارند 
ز رعنایی همین اندیشه دارند. 

(ویس و رامین). 
معیوب نیستی تو ولیکن ما 
یر تو نهیم عیب ز رعنایی. ناصر خسرو. 


1 - ۰ 


۴ رعنک. 
سخن دراز مکن سعدیا و کوته کن 


چو روزگار به پیرانه‌سر ز رعنایی. سعدی. 
بعد ازین چون مهر مستقیل نگردم جز به امر 
پیش ازین گر چون قلک چرخی به رعنایی زدم. 
سعدی. 
|| خودبینی. خودخواهی. (فرهنگ فارسی 
معین). غرور. تکبر. (آنندراج): صخری از 
رعنایی و بی‌ادیی پیاله بینداخت و من 
ترسیدم. (تاریخ بیهقی چ دکتر فیاض ص 
۳ وکیل دریا... از بزرگ‌منشی و رعنایی 
طیطظوی در خشم ند. ( کلیله و دمند). 
بست چون زردگل به رعنایی 


کهربابا نگین صفرایی نظامی. 
چوکارم رابه رسوایی فکندی 
سییر بر اب رعنایی فکدی. نظامی. 


|ادورنگی. (از آندراج). 
رعنکت. رن نک ] (ع جملهةً ناقص) لفتی 
است در لعلک. (منتهی الارب). گویند رعنک 
وارانه کند لعلکهو وفنک و تسد 
گفته‌اند.(از نشوء اللغة ص ۲۰). رجوع به 
لعلک شود. 
رعو. (ر]ژ](ع سسص) زعوه. رعوة. 
بازایستادن مرد از کارخود. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رَعوّة شود. رو يا رعّْ. پرداختن 
از جهل و بدی و بازایستادن از آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج), رجوع به 
رعوّة شود. 
رعوه (رُعْو] (ع ) رَعْو. رغو. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندرا اج). رجوع به رَعُوْ شود. 
رعو. (ع () رَعُو. رُعْو. (ناظم الاطباء) 


(آنندراج رجوع به رَعْوْ شود. 
زگو ب. [ر ] (عص) بددل. سستا. (یادداشت 
مولف). 


رعود. (ر)(ع ) ج رعد. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارپ) (دهار). رجوع به رعد شود. 

رعود. (ژ] (ع مص) رعد.(ناظم الاطباء)(از 
آقرب‌الموارد). رجوع به رعد در معنی 
مصدری شود. 

رعودد. [ر ع ۳ ((ج) نام مادهشتری است. 
عود. (منتهی الارب). 

رعوس. [ر](ع ص.!) کسی که سرش از 
غلية خواب بسجبد. (از متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). | ساده‌شتری که 
سرش از نشاط لرزان باشد. (منتهی الارب). 
||مسادهشتر شتاب‌رو که دستها را زودزود 
بردارد. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |اکی که سرش از پسیری لرزان 
باشد. |نیرَه نرم و جنبان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 

رعوش. [ر] (ع ص) ماده‌شتر سرارزان از 
کلانسالی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطبات). 


رعوف. [ر] (ع [) بارنهای سبک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). 
رعولی. [ر) (ع ص) شواء رعولی؛ کباب 
نیک‌ناپخته. (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
رعوم. [](ع ص, )" زن نازک‌اندام.(ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). 
رعوم. (ر) (ع ص, !) گوسپند لاغعر که از 
بینی آن آب رود. (منتهی الارب) (از سهذب 
الاسماء) (آن_ندراج) (از ناظم الاطباء). 
|اسیاهی دوات. |اسخت لاغر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || خویشتن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). اادوح و جان. 
(ناظم الاطباء). 
زعون. [رَ)(ع ص, ) سخت و درشت از هر 
چیزی. ||بسیار جنبان. ||تاریکی شب. 
(منتهی الارب). 
رعون. [رْ](ع!)ج زعن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رَعن شود. 
زعونت. رن ] (ع (مص) نادانی و کم عقلی. 
(ناظم الاطباء). نادانی. (غیاث اللفات). ابلهی, 
پلاهت. حماقت. (یادداشت مولف). رجوع به 
رعسونة شود. ||خودینی. خودخواهی. 
(فرهنگ فارسی معین). غرور و تکبر. (از 
انندراج): 

هرگز منی نکرد و رعونت ز بهر آنک 

رسوا کند رعونت و رسوا کند منی. 

منوچهری. 

من طاهر را شناخته بودم در رعونت و 
نابکاری. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۹). از 
طاهر جز شرابخواری و رعونت دیگر کاری 
برنياید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۷۳). 
اعرابی بیامد شیطان جوانی را مطیع شده در 
خمار خمر جاهلیت دامن رعونت بر بساط 
تجربت کشیده. (تاریخ بیهق ص ۲۰۳). 


رعونت در دماغ از دام ترسم 
طمع در دل ز کار خام ترسم. نظامی. 
دگر زیرکی گفت کای شهریار 
خردمند را با رعونت چه کار. نظامی. 


خواتین و ... با رعونت جوانی چون وفود 

شادمانی در خرامیدند. (تاریخ جهانگشای 

جوینی). 

بیا که ما سر هستی و کبریا و رعونت 

بزیر پای نهادیم و پای بر سرهستی. سعدی. 

یکی دعا کت بی‌رعونت از سر صدق 

خدات در نف اخرین بیامرزاد. سعدی. 

تا خفض جناح تو شود و نتن مولویت و 

رعونت از تو بیرون رود. (مزارات کرمان ص 

۳ 

نگردد عقده‌های من چرا هر روز مشکل‌تر 

که چون سرو از رعونت دست دایم بر کمر دارد. 
صائب (از مجموعه مترادفات). 

|انرمی و سستی. (ناظم الاطباء) (از حیاث 


رعوی. 
اللغات). نازکی و سستی. (لغت محلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف). نازکی. (از 
دهار). ابترخاء. ستی. (یادداشت مزلف) ۳. 
ااسرکشی. (از ناظم الاطباء) (از غیات 
اللغات) (لغت محلی شوشتر). || خودآرایی و 
. (فرهنگ 
فارسی معین). خویشتن آرا شدن. (آنندراج). 
رجوع به رعونة شود. 
رعونه. [ر نْ](ع مسص) رعن. (منتهی 
الارب). کالیو شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار) بی‌خرد شدن. (دهار) (از اقرب 
الموارد). حمق. (بحر الجواهر). کمی فکر. (از 
کش اف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
صوفیه) ثابت ماندن با حظوظ نفس و مقتضی 
طباع آن. (از تعریفات جرجانی). رجوع به 
رعن و رعونت شود. 
رعوق. [ر] (ع |) رعوة. بازداشت از ک‌ارها. 


زینت. (غیاث اللغات). خودارایی 


گویند:فلان حسن الرَعوَة و کذا حن الر عوّة. 
(ناظم الاطیاء). 
رعوق. [ر و] (ع لا رَعوّة. رجوع به رَعُوّ و 
رعوّة شود. 


رعوة. زر وَ) (ع ) رزعسو:. رعوة. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به رَغو و 
رَعوّة شود. 

زعوة. [ز )(ع سسص) زعو. رعوه. 
بازاییتادن مرد از کار خود. (ناظم 
الاطباء).باز ایستادن. (دهار). رجوع به رَعَوْ 
شود. 

رعوة. [ر و) (ع مص) رعوة. زعو. (ناظم 
الاطپا . رجوع به رَعو و رَعوة شود. 
| پرداختن از جهل و بدی و باز ایستادن از 
آن. (منتهی الارب). 

رعوة. رز ] (ع مص) زعود. رعوّة. (منتهی 
الارب). رجوع به رو و رَعوّة شود. 

رعوی. [ر وا] (ع مص) رعوة. مصدر است 
از رعو و رعوة. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). رجوع به رعَوٌ و رَعوَة شود. 

رهوی. [ر وا](ع امص) رعوی. پرداخت از 
جهل و بدی و بازایستادن از آن. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به زعوة و 
رَعوٌ شود. ||حسفاظت و نگ‌اهداری. (ناظم 
الاطباء). |انگاهداشت. اسم است از رعسی و 
رعاية, به معنی نگاه داشتن حق کسی را. 
(متهی الارب). 

رعوی. زر وا] (ع |) زعوی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به رعوی و رَعوّة شود. 


۱ اصل «رعموم» و اين ضبط ظاهراً تصحیف 
پا اشنباه است. رجوع به ماغذ مندرج در آن 
شود. 

۲ -در آنندراج «نرم و ست» آمده است و 
احتمال اشتباه دارد. 





رعة. 
رعه. (رٍ غ] (ع امص, [) پرهیزگاری. (ناظم 
الاطباء): ریعة؛ پرهیزگاری. (منتهی الارب). 
پرهیزگار خدن. (تاج المصادر بیهقی). 
||قربانی که به مکه فرستند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||[ خوبی هسیأت و زشتی آن 
(از اضداد است). (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). ||حالت. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). حالت و شأن تقول: 
فلان حسن الرعة او سبیء الرعة. (از المنجد), 
شأن. (از اقرب الموارد) (از متن اللعة). 
زعیی. رَغْیْ] (ع مص) چرانیدن. (ترجمان 
لقران جرجانی) (غیاث اللفات) (سنتهی 
الارب) (دهار) (مصادر اللغة زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). به چرا بردن [گوسفندان و 
مانند آنها را( فرهنک فنارسی منتین): 
مصدر به معنی رعاية. (ناظم الاطیاء). 
چراندن. چرانیدن. شبانی. (یادداشت مولف)؛ 
فعودوا الی ارضکم فی الحجاژ 


لا کل الضباب و رعی الفنم. ی 
علم موسی‌وار اندر رعی خود 
او بجا ارد به تدبیر خرد. مولوی. 


||اچریدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ترجمان القرآن جرجانی) (از غیاث اللغات) 
(مصادر اللفٌ زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) 
(لازم و متعدی است) (از صنتهی الارب). 
رجوع به رعاية سود. ||نگاهبانی. (غیاث 
اللعات بقل از متخب اللفات و لطائف اللغة), 
نگاه داشتن حق کسی را. رعوی. (مستهی 
الارب). نگه داشتن. (مصادر اللغُ زوزنی) (از 
اقرب الموارد). 
-رعیاً لک؛ خدا نگاهدار تو باد. (از 
یادداشت مولف). خدا حافظ تو باد» مفعول 
مطلق است. (از قرب الموارد). مفعول به است 
پرای فعل محذوف بتقدیر: اسأّل اثّه رعیاً لک. 
(از 
داشتن غروب نجوم 1 (منتهی 
الار ب) (از اقرب الموارد). 
رعغی. [ر غک](ع |) علفب و گیاه. ج. آرعاء. 
(ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). گیاهان که ستوران می‌خورند. 
(غیات اللغات بنقل از منتخب اللغات و 
لطاتف) (آنندراج)". 
رعیا. (رغ] (ع مص) پرداختن از جهل و باز 
ایستادن از آن. (از منتهی الارب). زعسوی. 
رعو. رزعوّد. رعوّة. (منتهی الارب). رجوع به 
مصادر مذکور شود. 
رعیادیلا. (زغ۱(ع ) زعی‌ابیل. 
الا فوب‌کن ". (از یادداشت مولف). اسم 
سریانی رعی‌الابل. (تحقه حکيم مومن). 
رجوع به رعی‌الایل و رعی‌الایل شود. 
رعیان. ارْغْ] (ع ص. 4 ج راعسی. (ناظم 





الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). چ 


راعی, به معنی ولی و امیر و چراننده و 
نگهدارنده. (آندراج). ۰رجوع به راعی شود. 
رعیالابل. (رَغ بل ! ابا امرکب) 
رعی‌الابل غلط است و رعی ال درست 
است. آطریلال. رجل‌الفراب. حشیشةالبرص 
(بادداشت مولف). رجوع به اآطریلال و 
رجل‌الفراب و رعی‌الایل شود. 
رعیالایل. ارغ یل ای ی ] (ع امرکب) 
رعی‌الابل غلط و رعی‌الایبل صحیح است. 
الافوبسگن اآطریلال. رعیادیلا. 
حشیشةالبرص. جرزالشیطان. رجل‌الشراب. 
(یادداشت مولف). رجوع به اآطریلال و 
رجل‌الفراب و تحفة حکیم مژمن (مادة 
رعی‌الابل) و ذخیرءٌ خوارزمشاهی (مادءً 
رعی‌الابل) و تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص 
۳ شود. 
رعی‌الحمار. ار یُلح) (ع [مزکب) 
خاری است شبیه به باداورد بغایت تند. 
رایحه‌ای شبیه به رایح حرف و بیخش تندتر 
و تخمش شبیه به خردل و سیاه و چون حمار 
را نفخ و دردی بهم رسد از خوردن اين گیاه 
خلاص یابد گویند رعی‌الابل است. (از تحفة 
حکیم مومن) (ذخیر: خوارزمشاهی). 
رعی‌الحمام. (زغ یل ح] (ع اسرکب)؟ 
فارسطارون. بارسطارون. اک‌موبران. 
(یب‌ادداشت متولف). فرسطاریون و 
فارسطاریون نیز گویند و آن حسبی است 
تیره‌رنگ به مقدار ماش, اندکی بزرگ است و 
چون پوست از وی باز کنند به رنگ عدس 
منقشر بود صلب و به طعم عدس اندکی 
شیرین‌تر بود. (از ذخیره خوارزمشاهی). 
رجوع به تحفه حکیم موّمن و کلمه‌های 
بارسطاریون و فارسطارون و فارسطاریون ۵ 
شود. 
رعی‌الحمیر. [رغ یل ح)(ع (سرکب) 
رعی‌الحمار. رجوع به رعی‌الحمار و تذکرة 
داود ضریر انطا کی ص یی 
فوةالصبغ انعم تسف کم موم فوة. 
(تذکر داود ضریر انطا کی ص ۱۷۳). شوه. 
فوه‌الصبغ. روناس. (یادداشت مولف). رجوع 
به فوه و روناس شود. 
رعیب. [ز ] (ع ص) هراسان. تسرسان. 
مرعوب. وحشت‌زده. (یادداشت مولف). 
ترسنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
مرعوب. (از آقرب الموارد). خایف. (از تغیاث 
للغات بقل از لطاتف) (آنندراج). تسرسانیده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء): 
رو به شهر آورد سیلی بس مهیب 
اهل شهر انغان‌کنان جمله رعیب. مولوی. 
|فربه که چربش چکد از وی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گوسفند 


قربه. (از مهذب الاسماء). 
-سنام رعیب؛ کوهان فربه. (از ناظم 
الاطباء), 
رعیت. ار عی ی ] (ع ل) یبا رعید. " عامة 
مردم زیردست و فرمانبردار که بادرم نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). عامهٌ مردم. گروهی که 
دارای سرپرست و راعی باشند. (فرهنگ 
فارسی معین). زیردست. ( کشاف زمخشری) 
(دهار) (ملخص‌اللغات) (مهذب الاسماء). 
مردم عامه. مردمان تابع. (یادداشت مولف): 
دلهای رعیت و لشکری بر طاعت ما و بندگی 
یارامید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۶). کار 
از درجه سخن به درجه شمشیر کشید و 
رعیت و لشکری میل سوی عیسی کردند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۴۱). ما رعیتیم و 
خداوندی داریم و رعیت جنگ نکند. آمیران 
را پاید آمد که شهر پیش ایشان است. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۵۶۳). دست لشکریان از 
رعیت چهدر ولایت خود و چه در ولایت 
بیگانه و دشمن کوتاه درید.(تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۴۷). به مردمان چرانمودی که این 
پادشاه و لشکر و رعیت در راه راست نیستند؟ 
(نب‌اریخ بسیهقی چ ادیپ ص ۲۴۰). 
|اکشاورزانی که برای مالک زراعت کنشد. 
(فرهنگ فارسی معین). دهقان, سا کن‌دهات. 
زمین‌دار. عموم کشاورز و زارع و صنعتگر. 
(ناظم الاطباء): 
نظری کن به حال من زین به 
زآنکه من هم رعیتم در ده. اوحدی. 
|(اتباع پادشاه. تبع یک کشور. (از فرهنگ 
فارسی معین). سا کن هر ولایت و کشوری. 


۱-در آندراج و غیاث اللغات به فتح «عین» و 
در ناظم الاطباء رَعیْ به معانی چریده و ره‌نمود 
و نگاهداشته و محفوظ است. ولی در افرب 
الموارد و منتهی الارب و متون دیگر به سکرن 
«عین» آمده است. 
۵۰ - 2 
۰ - 3 
۰ م2۱ - 5 
۶-در تداول عامه برخی از ایالات بخصوص 
جنوب خراسان تلفظ کلمه رَعیّت به نخفیف و 
کون «ع» است و شاعرانی نیز اين تلفظ را در 
شعر آورده‌اند: 
از لشکر و جز لشکر از رعیت و جز رعیت 
مختار تویی بالّه بالله که تو مختاری. منوچهری. 
ار راگزید لشکر او راگزید رعیت 
او را گزید دولت او راگزید باری. منوچهری. 
دین خدای ملک رسول است و خلق پا ک 
امروز بندگان رسولند ورعتش. اصرخحرو. 
رعیت از تو چوبایار شود 


4 - ۰ 


از برای تو جانسپار شود. ناصرخسرو. 
لشکر از جاه و مال شد بددل 
رعیت از بی‌زری است بی‌حاصل. سنایی. 


۱۳۱۶۴ رعیت پرور. 


تابع. (ناظم الاطباء): 

دل من چون رعیتی است مطیع 

عشق چون پادشاه کامرواست. فرخی. 

خشم لشکر این پادشاه [ناطقه ] است که 

بدیشان... رعیت را نگ‌اهدارد. (از تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص ۲۵۰). فکر و تدبیرش 

صرف نمی‌شود مگر در نگهبانی حوزة اسلام 

و رعیت. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۳۱۲). 

باش از پرای رعیت پدری مشفق. (تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص ۳۱۳). امیر گفت: پباید 

گفت تا رعیت آهسته فرونشینند و هر گروهی 

بجای خویش باشند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 

ص‌ ۲ خیمه ملک است و ستون پادشاه و 

طناب و میخها رعیت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۳۸۶). 

آمروز تو میر شهر خویشی 

کت‌پنج رعیت است مأمور. ‏ ناصرخسرو. 

از حقوق رعیت بر پادشاه آن است که هر یکی 

را بر مقدار خرد و مروت به درجه‌ای رساند. 

( کلیله و دسته). پادشاهان را در سیاست 

رعیت... بدان حاجت افتد. ( کلیله و دمنه). 

شاه که ترتیب ولایت کند 

حکم رعیت به رعایت کند. نظامی. 

رعیت به اطفال نارسیده ماند و پادشاه به مادر 

مهریان. (مرزبان‌نامه). 

با رعیت صلح کن از جنگ خصم آیمن‌نشین 

زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. 
سعدی. 

رعیت چو بیخ است و سلطان درخت 

درخت ای پسر باشد از پیخ سخت. سعدی, 

رعیت درخت است ا گرپروری 

به کام دل دوستان برخوری. 

نه بر اشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم 

نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم. سعدی. 

شاهی که بر رعیت خود می‌کند ستم 

متی بود که می‌خورد از ران خود کپاب. 
صائب. 


سعد ی . 


رعیت چو از بیم شه هر شبانگه 
دل غمگن و چشم بیدار دارد 
نباشد شگفت ار ز نومیدی آخر 
بر او تخت شاهی نگونسار دارد. 

حاج سیدنصراله تقوی. 
< رعیت‌دوست؛ که ملت و رعیت را دوست 
داشته باشد؛ او خود سلطانی بود ساکن و 
عادل و کاردان و رعیت‌دوست. ( کتاب التقض 
ص 4)۴۱۴. 
-رعیت‌شکن؛ ستمگر. که رعیت را شکند و 
ستم کند» 
پادشهی بود رعیت‌شکن . 
وز سر حجت شده حجاج فن. 
امثال: 
رعیت از رعایت شاد گردد. (امثال و حکم ج ۲ 


نظامی. 


ص ۸۶۹. 
رعیت تابع ظلم است. (امغال و حکم ج۲ ص 
۶۹ 
رعیت درخت جواهر است؛ کشاورزان و 
دهقانان برای مالک قریه سود بسیار دارند. 
(امتال و حکم دهخداج ۲ ص ۸۶٩‏ 
قالی را تا بزنی گرد می‌آید رعیت را تا بسزنی 
پول. (امثال و حکم دهخداج۲ ص 4۱۱۵۵ 
ما هم رعیت این دبهیم. (از امثال و حکم ج۲ 
ص ۱۳۹۵). 
||اجاره‌دار. |[مرد فرومایه. (ناظم الاطباء). 
رعیت پرور. [رعی ی چز و] (نف مرکب) 
رعیت‌پرورنده. که رعایت حال رعیت کند. 
پادشاهی که به آسایش و رفاء ملت علاقه‌مند 
باشد. رعیت‌نواز. (از یادداشت مولف). رجوع 
به رعیت و رعیت‌پروری شود. 
سلطان رعیت‌پرور؛ پیادشاهی که عموم 
مردمان مملکت خود را تربیت می‌کند. (ناظم 
الاطباء). 
رغیت پروزری. [ز عسیی ی پز وَ] 
(حامص مرکپ) صفت و عمل رعیت‌پرور. 
رعایت حال رعیت. (بادداشت مولف). 
پرداختن به اصلاح امتوز و کات اضانشی 
رعیت و ملت. رعیت‌نوازی. رجوع به رعیت 
و رعیت‌پرور شود. 
رعیت پناه. [ر عی یی َ] اص مرکب) که 
باه رعیت باشد. که برای ملت و رعیت ملجا 
و پاهگاه باشده 
رعیت‌پناها دلت شاد باد 
به سعیت مسلمانی آباد باد. 
خردمند شاها رعیت‌پناها 


که مخصوص بادی به تأید سرمد. ‏ سعدی, 
رعیت داز [ر عی ی ] (نف مرکب) دارندة 
رعیت: || حافظ و نگهیان رعیت. | پادشاه و 
حا کم.(ناظم الاطبای). 
رعیت داری. [ر عی ی ] (حامص مرکب) 
عمل رعیت‌دار. |انگهبانی رعیت. حفظ 
رعیت. ||حکومت و ضبط و ربط تدبیر در 
حکومت. (ناظم الاطباء). سیاست. (یادداشت 
موّلف). 
-رعیت‌داری کردن؛ سیاست کردن و 
حراست کردن زیردستان را. (ناظم الاطیاء). 
رعیت نواز. [ز عسی ی ن] (نف مرکب) 
نوازنده و مهربانی‌کننده به رعایای خود. (از 
ناظم الاطباء). رعیت‌نوازنده. رعیت‌دوست. 
پادشاء یا مالکی که رعایای شود را دوست 
داشته باشد. (یادداشت مولف): 


از سر بیدادگری گشت باز 
دادگری گشت رعیت‌نواز. نظامی. 
چو دیدند شه را رعیت‌نواژ 
ز پیداد دارا گشادند راز. نظامی, 


قوی‌رای و روشندل و سرفراز 








رعیف. 


به هنگام سختی رعیت‌نواز. نظامی. 
از من بگوی شاه رعیت‌نواز ر 

منت منه که ملک خود اباد می‌کنی. سعدی. 
رعیت‌نوازی. [ز عی ی نْ) (حامص 
مسسرکب) صفت و عمل رعیت‌نواز. 
رعصیت‌دوستی. مسلت‌دوستی. (یادداشت 
موّلف). نوازش و مهربانی به رعایاء 


از او گشت پیدا سخن‌گستری 

رعیت‌نوازی و دین‌پروری. فر دوسی. 
رعیت‌نوازی و سرلشکری 

نه کاری است بازیچه و سرسری. سعدی, 


رعیت‌ وار. [ر عی ی ] (ص مرکب) همچون 
رعیت. هماند رعیت. چون رعیت. 
رعیت‌ماند. 

رعیت‌واری. (ر عی ی ] (حامص مرکب) 
قانون کشت و کاری و زراعت شخصی. (ناظم 
الاطباء). ||هماتندی با رعیت. 

رعیتی. رز عی ی ] (حامص) فرمانبرداری و 
طاعت. (ناظم الاطباء). 

- ارپاب‌رعیتی؛ روابطی که بین مالک و زارع 
برقرار بود و در ايران در بهمن ۱۳۴۱ ه.ش. 
بعلت ظالمانه بودن ان رابطه بتفع زارعان 
منسوخ گردید. 

ارپاپ و رعیتی؛ مالک و زارعی. 

< رژیم ارباب‌رعیتی؛ رژیم یا اصولی که بین 
رعیت یعتی زارع زمین و مالک یا خان 
برقرار است. مالک و رعیت بودن. 

قانون اباب رعیتی؛قانون یا آینی که بين 
رعیت و مالک برقرار است و ان غالبا ظالمانه 
می‌باشد. 

|| کشتکاری و فلاحت و زراعت. (از ناظم 
الاطباء). |[رعیت بودن. در زمين مالکی بمه 
کشت و زرع پرداختن. (بادداشت مولف). 
اا(ص نسبی. ) زمین اجاره‌داده‌شده 

شت‌شده.(از ناظم الاطباء). 

- زمینهای رعیتی؛ زمینهای قابل کشت که 
در دست رعیت باشد. 

اجاره‌داری. (ناظم الاطیاء). 

رعیداء. [ز ع] (ع ) آنچه وقت پا ک‌کردن 
گندم‌از آن برآید و آن را دور کنند. (منتهی 
الارب). آنچه از طعام هنگام پا ک‌کردن دور 
ریزند و اصح آن ژغیداء. با ین است. (از 
قرب الما رفاه 

رعیس. [ر](ع ص) شتری که دست آن را به 
پای وی بته باشند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آندراج). ااشتری که در رفتن 
مضطرب و جنبان بود. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب). 

رعیظ. [ز] (ع ص, () تسیری که پیکانش 
شکسته باشد. (از آقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 

رعیف. [رَ](ع ص. () ابری که پیشاپیش ابر 


رعیق. 

دیگر رود. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). پارة ابر . (از یادداشت مولف). 
رعیق. (ر](ع مص) شنیدن آواز شکم ستور 
وقت دوسدن. ان_اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شنیدن آواز نر؛ ستور چون در 
غلاف خود بجنبد. (ناظم الاطباء)بانگ 
فقس نت انقلی الانبتا یا 
رعیل. [رَ] (ع |) گلة اسبان. (ناظم الاطباء). 
گله اسیان اندک. (آتتدراج) (مسنتهی الارب). 
تعداد کمی از گلٌ اسبان, چ. رٍعال و در لسان 
به معنی هر گروه کوچکی از له اسب و مرد و 
پرنده و جز آن. (از ارب الموارد). رجوع به 
رعین شود. ۱ 
رعین. [ر] (ع ز) گلة اسبان اندک. (ناظم 
الاطاء). رعیل. (اقرب المواردا. رجوع به 
رعیل شود. 
رعین. ار ع] ((ج) قلعه‌ای در یمن. (ناظم 
الاطباء) (از قاموس الاعلام ترکی). نام ک اش 
محتشمی است در یمن. (از معجم البلدان). 
رعیة. [ر عی ی ] (ع !) يا رعیت. عامة مردم. 
(منتهی الارب).(آنندراج). عامد مردم که 
دارای سرپرست باشند. در حدیث است: «و 
کلکم راع و کلکم مسوول ععن رعیته». (از 
آقرب الموارد). |استور چرنده. (از اقرب 
الموارد). ستور چرنده و بچرا گذاشته شده از 
هر که باشد. ج, زعایاء (از متهی الارب) 
(انندراج). آنچه نگهانی می‌کند آن را شبان. 
(غیاث اللفات). ||هر چیز که حفظ و رعایت 
آن لازم باشد. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
سرعية. ارب السوارد؛. |اقوم. ||رعیت 
پادشاه و رعایای آو. انانکه به فرمان وی 
گردن‌می‌نهند. (از آقرب الموارد). رجوع به 
رعیت شود. 
رعیة. ارغ ی] (ع ل) زمسینی که در آن 
سنگهای بلند و برآمده باشند و مانع گردند 
شیار کردن آن زمین را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اچرا. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). اسم مصدر است از 
رعی و رعاية, به معنی چریدن و چرانیدن. 
(مسنتهی الارب). |انوع و هیأت چریدن. 
|| حفاظت و نگاهداری. (ناظم الاطباء). ||هر 
چیز که حفظ و رعایت آن لازم باشد. 
(آتدرا اج). 
رعیه. [ر عی ی](ع) رزعیّت. رَعیةه 
امیری بر سر ارباب حکمت 

ترا ارباب حکمت چون رعیه 

تو آن معطی مکرم کز تو هرگز 

نباشد کف رادت بی‌عطیه. 

رجوع به رَعیّت شود. 
رغ. [ر] () آروغ را گویند و آن بادی است 
که با هبعا از زاه کلو:پزمی آند: (بر‌هانا: مخقف 
آروغ است. (انجمن آرا) (از آندراج). بادی 


سوزنی, 


بود که از گلو برآید و آروغ و ارغ و رچک نیز 
گوید.(فرهنگ خطی) (از شعوری ج۲ 
ورق۲۴). آروغ. (فرهنگ جهانگیری). آجل. 
رجک. (فرهنگ سروری). فواق. رجفک. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 

رغ. (ر] (اخ) به لغت اوستا شهری را گویند 
که‌مولد اشو زردشت است. (ناظم الاطباء) 
رغاء. زر] (ع ) بانگ شتر و مانند آن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارپ). 

بحرتالرغاء با بحراراه؛ موضعی در 
طائف و آن حضرت (ص) مسجدی در آن نا 
فرمود قال مجدالدین و الی الیوم عامر یزار 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
رغاء. [ر) (ع مص) کفک برآوردن شیر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |اسخت 
گریتسن کودک. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). ||بانگ کردن شتر و کفتار و شترمرغ. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). بانگ کردن 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). بانگ کردن شتر و 
اهو. (مصادر اللغ زوزنی)* و مردمان که در 
عداد ایغوران بودند از صهیل خیول و رغاء 
جمال و شهیق و زثیر سباع و کلاب.. 
(جهانگشای جوینی). 
رغاء. رَع غا] (ع !) مرغی است. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). 
رغائب. [ر ء] (ع ل) یا رغايب. ج زغیبة. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (دهار). 
رجوع به رغيبة شود. || چیزهای مرغوب. (از 
ناظم الاطباء) (انتدراج) (از غیاث اللغات), 
شب رغائب؛ شب اولین جمعة ماه مبارک 
رجب. (از نساظم الاطباء) رجوع به 
یل رخاب شود. 

صلوة رغانب؛ نام نمازی است که در جمعة 
اول رجب خواند. (بادداشت مولف). 

- لیلتلر غانب؛ بای رضائب, شب جمعة 
اول ماهترجب آشت و آن کب وا اععان انس 
از ادعیه و غیره که در کتب ادعیه مذکور است. 
(یادداشت مولف). رجوع به رغایب شود. 
رغاب. [ر] (ع ص, () زمینی که آب در آن 
روان نشود مگر به پاران بسیار. رغات. رجوع 
به این کلمه شود. |[زین نرم فراخ ریگنا ک. 
(ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی الارب). 
زمین نرم. (مهذب الاسماء). 
رغاب. [رٍ ] (ع !) ج رغیپ. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارپ). رجوع به رغیب شود. 
رغابی. [ر با) (ع ل) فزونی جگر و بزرگ 
شسدن آن. (ناظم الاطباء). فزونی جگر. 
(آندراج) (منتهی الارب). رجوع به رغامی 
شود. 
رخات. (ر] (ع ص) ارض رغاث؛ زمینی .که 
در آن آب روان نگردد مگر به باران بسیار. 
(ناظم الاطباء) (منتهی‌الارب) ۲ (از آنندراج). 


رغایب: ۱۲۱۴۷ 


رجوع به رغاب شود. 
رغادة. [ر د] (ع مص) رغادت. مصدر به 
معنی رغد و زغد. (ناظم الاطباء). فراخ عیش 
شدن. (دهار) (یادداشت مولف) (از مصادر 
اللغة زوزنی) (تاج المصادر بهقی). رجوع به 
رغجد و رغد شود. 
رغال. [ز](ع [) داء و کنیز ". (ناظم الاطیاء). 
داه. (متهی الارب). 
- اینازغال؛ دو کوه‌اند نزدیک ضریه. (منتهی 
الارب). 
رقام. (ر] (ع) آب بینی. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). آب بینی. لغة فی المهملة او لبفق. 
(از منتهی الارپ). اب بینی که می‌رود از درد 
و جزان. (دهار). 
رغام. [ر] (ع) خاک و خاک نرم یا ریگ 
آميخته به خاک.(ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ). ریگ نرم. (دهار), خا ک‌ریگ آمیز. 
(مهذب الاسماء) (غیاث اللغات بنقل از شرح 
نصاب و متخب اللفات) (دهار). خاک‌به 
ریگ آميخته. (یادداشت مولف). ||(!خ) نام 
ریگستانی است. (منتهی الارب). 
رشاهة. [م] (ع ص) هر چیز خواسته و 
مطلوب. (ناظم الاطباء). خواسته و مطلوب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
رغامیی. زر ما] (ع ٍ) فزونی جگر. (ناظم 
الاطباء). فزونی جگر. لغة فی المهملة. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به رغابی شود. 
||شعب قصبهالریه. (ن_اظم الاطیاء). 
جگرگوشه. (دهار). رگهای شش که مجرای 
نفس است. (آتدراج) (منتهی الارب). |[بینی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
|زگیاهی. (ناظم الاطباء). گیاهی است. لغة فی 
الرخامی. (از آنندراج) (منتهی الارب). 
رغاوة. زر ر](ع یا رغاوة. سرشیر و کنک 
شیر. (ناظم الاطباء. کفک شیر و سر آن. 
(متهی الارب) (آنندراج). رغاية. غاية. 
(منتهی الارپ). 
زظایب. ار ي] (ع ) رغالب. چیزهای 
مرغوب. عطاهای نفیس و بسیار. (یادداشت 
ملف). ج رغيبد. (ناظم الاطباء): چندان 
مواهب و رغایب در سلک ملک او اورد که 
حصر آن در حوصلهً وهم نگنجد. (ترجمه 
تساریخ یمینی ص 4۴۶۰. ملک. قدیم که 
شریفترین نفایس است و عزیزترین رغایب 
عرص مهمات و وقایع ذات او گردید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۴۳. خاص و عام در فواید 


۱- در متن منتهی الارب چنین است: «زمیی 
که روان نگردد مگر به باران بسیار» و گویا غلط 
چاپی باشد. 

۲ -در متهی الارب خبط کلمه رغال بر وزن 
فطام است. ۱ 


۸ رغایة. 


رعستا. 





غنایم و رغایب آن حرایب متساوی مدند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۵۲). لشکر اسلام 
با غنایم نامعدود و رغایب نامحدود به غزنه 
آمدند. (ترجمهة تاریخ یمینی ص ۲۵۲). 
اسباب آن نامدار با زين و سرافسار و دیگر 
انواع اعلاق و رغایب... (ترجمةٌ تاریخ یمینی 
ص ۲۲۸) و بسبب فیضان مواهب و کثرت 
رغایب او از جوانب متوجه آن شدند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). و چون از کار جشن و 
مواهب رغایب پرداخت. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). رجوع به رغالب شود. 

رفایة. زر /ر ی] (ع لا سرشیر و کفک شیر. 
اناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
آندراج). رجوع به رغاوة شود. 

رب. [ر] (ع مص) خواهانی نمودن چیزی 
را: رغب فیه. (از منتهی الارب). خواهانی 
کردن در جیزی. (دهار). اراده کردن و 
خواهانی نمودن در چیزی. (از ناظم الاطباع). 
رغیت کردن در چیزی. (مصادر زوزنی). 
ژغب. رغبة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
رجوع به مصادر مذکور شود. ||اعراض کردن 
از چیزی و نخواستن آن را و ترک آن؛ رغب 
عنه, (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رغبت 
بگردانیدن از چیزی. (مصادر زوزنی). 

زغب. [رَغ] (ع مص) زاری نمودن بسوی 
کسی یا آن سوال است به خواری و مذلت؛ 
رغب الیه. (سنتهی الارب). زاری نمودن 
بسوی کسی و به خضوع و خشوع خواستن 
چیزی را؛ رغب الیه. (ناظم الاطباء). |[مزیت 
نهادن خود را بر چیزی: رغب بنفه عنه. (از 
ناظم الاطباء) ۲ (منتهی الارب). 

زتمب. (ر] (ع مص) یا زغب. مصدر به معنی 
رغب. (ناظم الاطباع). رجوع به رغب شود. 
||مصدر به معنی ژعب. (ناظم الاطباء). رجوع 
به رغب شود. 

رغب. (](ع مص, (مص) ژغب. برخوری. 
گشادی معده. (ناظم الاطباء). بسیارضواری. 
(دهار). پسیار خوردن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رب شود. 

رفپ. (ر غ](ع مص) رغب. فراخ و کلان 
گردیدن رودبار. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ||نترم و فراخ گردیدن زمین. (ناظم 
الاطباء). نرم شدن هر چیزی. (انندراج) 
(منتهی الارب). ||آزمند و حسریص شدن و 
دارای شره گردیدن. (ناظم الاطباء). شره ون 
نمودن. (منتهی الارب). |[بسیار شدن خوردن 
کسی.(ناظم الاطباء). فراخ‌شکم شدن. (دهار) 
(مصادر اللغة زوزنی). بسیار خوردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شوم شدن کسی. 
(ناظم الاطیای), 

رغب. [رغ](ع ص) ارض رغب؛ زمین نرم 
فراخ ریگنا ک‌یا زمینی که آب در آن روان 


نشود مگر به باران بسیار. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (منتهی الارب). رجوع به غاب و 
رُغاث شود. ||وادٍ رغب؛ رودبار فراخ آب 
بسیاربردار. (ناظم الاطباء) (انتدراج) (منتهی 
الارب). 
رغباء. [ر] (ع مص) مصدر به معنی زغب. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). مصدر به 
معنی زغبی و رغبی و رَغب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به رغب شود. 
رغباات. رز غ) (علج رغة و زغبة. رجوع 
به دو کلمةٌ مذکور شود. 
رغبان. [ر غْ)(ع مص) مصدر به معنی 
ژغبی و رغبی. (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد),. مصدر به معتی رَغب. (از آقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مصادر 
مذکور شود. 
رغبانة. [زن] (ع ‏ گرهبد نعل. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). گره دوال 
در تعل که بزمین کشیده می‌شود. (از ستن 
اللعة). 
رغیت. [ر ب ] (ع امص) میل و اراده. (ناظم 
الاطباء). خواهش, و خواهش از روی میل و 
آرزر از چسیزی. (ن_اظم الاطبامد سبل و 
خواهش به چیزی. (لفت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانةمولف). خولهش کردن, و با 
(در) متعدی شود و با لقظ آمدن و افتادن و 
داشتن مستعمل است. (از آنندراج). خواهانی. 
آزاده. خواست. خواهش. خواستاری. این 
کلمه پا مصدر کردن و داشتن صرف شود. (از 
یادداشت مولف)؛ 
آزین پنج شین روی رغبت متاب 
شب و شاهد و شمع و شهد و شرآب. 
فردوسی. 
آمیران غور بخدمت آمدند گروهی به رغبت و 
گروهی به هیبت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ خطی داده‌اند به طوع و رغبت که 
سیصد هزار دینار به خزانة سعمور خدمت 
کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌ ۳( یک 
یک ضیاع را نام بروی «حسنک» خواندند 
اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغیت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۲). و خی 
داده‌اند «حصیری و پسرش» به طوع ورغیت 
خضدمت کنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ دستهای راست دادند دست دادنی از 
روی رضا و رغیت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۲ 
قولت تیر است و زبانت کمان 
گرت‌بدین حرب به دل رغبت است. 
ناصرخسرو. 
همچون پدر و جد خود به رغیت 
آماده شوی تو به خز و تازی. . مسعودسعد. 


گاوکمر خدمت به طوع و رغیت پسیستاء 


( کلیله و دمنه). چندانکه اندک‌مایه وقوف 
افتاد... به رغبتی صادق و حرصی غالب در 
تعلم آن می‌کوشيدم. ( کللله و دمنه)... به 
رغیتی صادق روی به علاج بیماران آوردم. 
( کلیله و دمنه). هر چند که در شمرات عفت 
تأمل بیش کردم رغبت من درا کتساب آن 
زیادت گشت. ( کلیله و دمنه)... تا در تحصیل 
فضل و ادب همتی بلند و رغیبتی صادق 
نباشد... این سنزلت نتوان یافت. ( کلیله و 
دمنه). 
بت چیست گر بدو نبود رغبت شمن. 
ادیپ صاير. 

بر محک رغبتم بیش مزن بهر آنک 
ردشدهة عالمم قلب همه دستها. خاقانی. 
از رغبتی صادق و حرصی شالب در بلاد 
عرشتان سکه و خطبه بنام همیون سلطان در 
شهور سنه ۳۲۸۹ ه.ق. مطرز گردانید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۳۹), ا گر سلطان در بازار 
عرضی ییافتی به پنجاه هزار دینار... به رغبت 
تمام بخریدی. (ترجم تاریخ یمینی ص 
۳ او به دلی قوی و رغتی صادق روی 
بدان مهم آورد. (ترجمه تاریخ بمیتی ص 
۲۳۰ 
شیفتة شیف خویش بود 
رغیتی از من صد ازو بیش بود. . نظامی. 
هم‌چنین چون شاه فرمود اصبروا 
رغبتی باید کز او تابی تو رو. 
گرنياید به گوش رغبت کس 
بر رسولان پیام باشد و بس. 

سعدی ( گلستان), 
به بی رغبتی شهوت انگیختن 
به رغبت بود خون خود ریختن. 

سعدی (بوستان). 
به رغبت بکش بار هر جاهلی 
که‌رفتی به سروقت صاحبدلی. 


مولوی. 


سعدی (بوستان). 
تابر محک زدم می شیرین و تلخ را 
دارم ز پوسه رغیت دشنام بیشتر. 
صائب (از آتندراج). 
بی‌رغبتی؛ بی‌میلی : ۰ 
به بی‌رغبتی شهوت انگیختن 
به رغبت بود خون خود ریختن. (بوستان). 
رغبت آمدن بر چیزی؛ مایل شدن بدان 
چیز. (یادداشت مولف). تمایل نمودن پدان 
چیزء 
جان خود را شکار او کردم 
رغبعش بر شکار مي‌ناید. ۱ 
امیرخرو دهلوی (از آتدراج), 


۱- در ناظم الاطباء کلمة «مزیت» نیت و 
«نهادن..» آمده و ظاهراً کلمة «امزیت» ساقط 


شده است. 


رغبت اوردن. 
-رغت افتادن به چیزی؛ راغب و مایل شدن 
بدان چیز. حاصل آمدن رغبت بچیزی؛ 
به سیر گلش اندکی رغبت افتد 
گر آئینه‌ای در گلستان نباشد. 

وال هروی (از آنتدراج). 
-رغبت افزودن؛ راغب ساختن. به رغبت 
آوردن. افزون کردن میل و رغبت در کسی. 
(یادداشت مولف)؛ 
رغبت افزود در تواختنم 
مهربان شد یه کار ساختنم. نظامی. 

-رغبت چیزی خاستن؛ بدان چیز راغب و 
مایل گشتن: 
به طقلی درم رغجت روزه خاست 
ندانت‌می چپ کدام است و راست. 
سعدی (بوستان). 
< سسترغبت؛ ضعیف‌میل. که میل و 
خواهش اندک دارد؛ 
که پیر مست‌رغیت را خود آلت برنمی‌خیزد. 
( گلستان). 
|| حرص. اناظم الاطباء). || آرزو. (فرهنگ 
فارسی سعین) |(اصطلاح فلسفه) سیل و 
توجه و علاقه به محبوب است. رغیت در هر 
چیزی بعد از حب بدان حاصل شود. (فرهنگ 
فارسی معین از فرهنگ علوم دکتر سجادی). 
رجوع به رغبة شود. ||(مص) خواستن. میل 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین). خواهش 
کردن. (از آن‌دراج). خواهانی نمودن. 
خواهانی کردن. خواهان چیزی شدن. 
خواستار شدن. (یبادداشت مولف). |ارو 
برتافتن, و با حرف اضافة (از) متعدی شود. 
(از آنندراج). 
ربت آوردن. زر /رِبٍ زد)(مسص 
مرکب) رغیت کردن. رغبت نمودن. تمایل 
یافتن. (یادداشت مولف): 
تا خاک‌را خدای بدین دستهای خویش 
ایدون کند که خلق بر او رغبت آورند. 
سعدی, 
رغبت انگیز. از /رٍ ب ] (نف مسرکب) 
رغبت‌انگيزنده. برانگيزندة خواهانی و 
خواهش و میل. مشتهی. (یادداشت موّلف). که 
به میل و رغیت آرد. که میل و رغبت را در 
کسی برانگیزد؛ 
از آن پذرفتهای رغبت‌انگیز 
دگرباره شود بازار من تیز. تظامی. 
رغبت پذیو. رز /رٍ ب پ] (نف مرکب) 
رغبت‌پذیرنده. ||(نمف مرکب) مورد میل و 
رفبت. که میل و رغیت آدمی آن را یذ برد 
نگفت آنچه رغبت‌پذیرش نبود 
همان گفت کز وی گزیرش نبود. نظامی. 
رغیت داشتن. [ز /رٍ بٍ تَ] (مسسص 
مرکب) میل داشتن. صایل بودن. (فرهنگ 
فارسی معین). خواهان داشتن: 


چو پنهان را نمی‌بینی درو رغبت نمی‌داری 
مرین را زین گرفته‌ستی به ده چنگال و سی دندان. 
تام تن 
رقبت کردن. [ز /ر بٍ ک ذ] (سص 
مرکب) کانیدن و مایل شدن. (ناظم الاطباء). 
تنافس. (ترجمان القرآن) (دهار) (مصادر اللغة 
زوزنی). اراده کردن. رغبت داشتن. راغب 
شدن. مایل گردیدن. (یادداشت مولف): 
شتاب را چو کند پیر در ورع رغبت 
فرنگرا و کنر گنه جوان آمراز: 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
گربه پند اندر رغبت کنی ای خواجه 
پندنامه است ترا دفتر اشعارش. ناصر خسرو. 
گرهمی اندر دین رغیت کنی 
دور کن از دوش جهان پوستین. 


۳ 
در طعامی چراکنی رغبت 
کها گرزآن خوری تو بگزاید 
هر که رغیت کند درین معنی 
دل بباید که پا ک‌بزداید. ناصر خسرو. 
چه بایدت رغیت بشیره کنی 
که چون شیر گشته‌ست بر سرت قیر. 
ناصر خسرو. 


دیده‌بانش | گررغبت کردی بوسه بر لب زهره 
زدی. (ترجمة ناریخ یمینی ص ۲۵۷ 

من از بهر صلاح دولت خویش 

نیارم رغبتی کردن بدو بیش. نظامی. 
هر که را خاطر به روی دوست رغبت می‌کند 

بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوست. 


سعد ی . 
نکردند رغبت هنرپروران 
به سادی خویش از نغم دیگران. سعدی. 


ملک بار دیگر به دیدن او رضبت کرد. 
( گلستان). دامنی گل و ریحان و ستبل و 
ضیمران فراهم آورده و رغبت شهر کرده. 
( گلتان). 
خاطر توبه خون من رغبت ا گرچنین کند 
هم به مراد دل رسد خاطر بدسگال من. 
سعدی. 

عجب که رغبت دیدار دوستان کردی 
قدم به کلب ما رنجه نا گهان کردی, 

نزاری قهستانی. 
رغیت نمودن. رز /رٍ بٍ نْ /ن /ن ذ] 
(مص مرکب) ترغیب. (ناج المصادر بیهقی). 
تمایل نشان دادن. خواستار شدن. میل نمودن, 
(یادداشت مولف). رغبت کردن: رغبت 
نمودند در آنکه امیر المومنین (رض) امام 
ایشان ایستادگی کند به حقوق خدا که در 
ایشان است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۱۱). 
ممکن است که خصم را در قوت... از من 
بیشتر یابد و بر صحبت و خدمت او رغبت 


نماید. ( کلیله و دمند). هیچ آفریده در تقدیم 


۱۳۱۳۹ 


خیرات... رغبت نماید. (سندیادنامه ص ۵ 


رغث. 


در جمله مراد از مساق این سخن آن بود که 
چنین پادشاه بدین کتاب رغیت نمود. ( کلیله 
و دمنه). | گررغیت نمایی در خدمت من امین 
و مرفه باشی. ( کلیله و دمنه). رجوع به رغیت 
کردن‌شود. 
رغیوت. [ز غ] (ع ص) مسسرد آزمند و 
حریص. (از ناظم الاطباء). خواهان و طلبکار. 
(آنتدراج) (متهی الارب). 
رغبوت. [ر غ] (ع مص, امص) خواهانی. 
(انندراج) (منتهی الارب). رغبت کردن در 
چیزی. (تاج المصادر بیهقی). مصدر به معنی 
رغبی و زغبی. (متهی الارب). مصدر به 
معنی رغب. (ناظم الاطباء). رجوع به مصادر 
مذکور شود. ||رغبت از چیزی بگردانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). رجوع به رغب شود. 
رغبوتاء (ز ع) (ع مص) مصدر به معنی 
رغب. (ناظم الاطباء). زاری نمودن بسوی 
کی‌یا آن سوال است به خضواری و مذلت. 
(آتدراج). رجوع به رَعب شود. 
رغبوتی. [ز غ تا](ع مص) یا رغبوتا. 
مصدر به معی رّغب. (ناظم الاطباء). مصدر 
به معنی رغبوتا و ژغبی. (آنندراج). رجوع به 
رغغب و رغبوتا شود. 
رغیة. (ر بَ](ع سص) رغبت. رغبت در 
چیز کردن. (ترجمان القرآن چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲), مصدر به معتی رَغب و ژغبی. 
(منتهی الارب). خواهانی. (دهار). رجوع به 
رغیت شود. ||رغبت از چیزی گردانیدن. 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
0۲ (دهار). 
رغبه. زر غٌ ب](ع مص) رغبّة. مصدر به 
معنی رغبی و زغیی. (منتهی الارب). رجوع 
به مصادر مذکور شود. 
رغیة. رز ب](ع مص) رَغبة. مصدر به معنی 
زغبی و زشبی. (منتهی الارب). رجوع به 
مصادر مذکور شود. 
رغمی. [ر با] (ع مص) مصدر به معنی رَغٌب. 
(ناظم الاطباء). زاری نمودن بسوی کسی یا 
آن سوال است به خواری و مذلت. (منتهی 
الارب). ||مزیت نهادن خود را بر دیگری: 
رغب بنفه عنه. (منتهی الارب). رجوع به 
رغب شود. 
رغبی. [رٌ با ] (ع مص) مصدر به معنی رَغب. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رغب شود. 
رفت. [ر] (ع مص) مکیدن بچه شیر مادر 
را انساظم الاطباء). شیر خوردن. (تاج 
المصادر بهقی) (مصادر اللغة زوزنی). بر 
مکیدن بزغاله شیر مادر را. (منتهی الارب) 
(آتدراج). |اشیر دادن. (مصادر ال زوزنی). 
||رغت رغتا؛ دردنا ک‌رگ پستان گردید. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(سجهولا) 








۰ رغث. 


بسیار شدن سوّال بر مرد به اندازه‌ای که هر چه 
پیش او باشد سپری شود. |[نیزه بر نیزه زدن 
کسی‌را. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). 

رغمث. [ر) () گنار و گل درخت انارتر. (از 
ناظم الاطباءا. جلثار است. (اختیارات 
بدیعی) . گلنار است و آن گل دزخت اناری 
است که بغیر از گل ثمری دیگر ندارد و بهترین 
آن گلتار فارشی باشد. (برهان) (از آندراج) 

رغثاء. رز غ) (ع () رگهای شیر در پستان یا 
پی پستان, قاله ابن‌السکیت. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). رگهای شیر پستان یبا پی 
زیر پستان. (آتدراج). 

رضد. از غ /](ع ص) خوش و فراخ. 
مخصب. واسع. واسعه طیبه. کثیر. (یادداشت 
مولف): عش رغد؛ زندگانی فراخ. (ناظم 
الاطباء). عیش فراخ. (مهذب الاسماء) 
ان مش و ۳3 للغات بنقل از 
منتخب اللفات). عيشة زغد؛ زیست خوش و 
راحت و فراخ. . (ناظم الاطاء) (منتهی الارب). 
|اج راغد. گویند: قوم رغد؛ گروه دارای عیش 
واسع و روزی فراخ. هنمچنین است: نساء 
رغد «مذکر و موّنث در آن یکی است». (از 
منتهی الارب)(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

فراخ‌زیست. (یادداشت مولف). ||خوردنی 
پا کیزه. (یادداشت مولف) (غیات اللفات از 
متخب اللغات)؛ 
کاسه پیدا وندر آن پنهان رغد 
طاعمش داند کز آن چه می‌خورد. مولوی. 

رغد. [ر۱(ع ص) رغٌد. رجوع به رَغٌد شود. 

رغد. ار ] (ع امص) فراخی. (دهار). رفاه. 
رفاهت. فراخ‌زیستی. فراوانی. خصب. 
(یادداشت مولف». ا|ایمنی. (دهار) رجوع به 
رغد و رَغْد در معنی مصدری شود. 

رغد. [ز] (ع مص) یا زغد. فراخ شدن 
زندگانی و رم و راحت گردیدن | ن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بسیارنعمت شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (مصادر اللفة زوزنی). 
فراخ‌نعمت شدن. (دهار). فراخ‌عیش شدن. 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) 
(دهار). فراخی عیش. (دهار). 

رغد. (ز غ](ع مص) رغد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به زغد شود. 

رغرفه. (ر رز ۶](ع سص) فراخ بسودن 
زیست. (تاظم الاطباءا: فراخی ژیست, 


(منتهی الارب). ||فرورفتن کسی در یکویی.. 


(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
||همه وقت آب یافتن شتر و آب دادن شتر را 
روزی به صمح و روزی به شام. یبا سیر آب 
نادادن.شتر را. |[نهان کسردن چیزی. |الازم 
ای شتر را باعدم رغبت آنها. 


|| خوردن شتران حوالی آب را بعد چسریدن 
شوره گیاه که در آب باشد. (از ناظم الاطیاء) 





(متهی الارب) (آنتدراج 4 
رغزه. ز] ( تک" توعی از لباس پشمین 
است که بیشتر مردمان بدخشان و مردم 
. کشمیر و مردم کرمان پوشند. (برهان) (ناظم 
الاطیاء). پتو را گویند و آن نوعی از لباس 
است که از پشم گوسفند بافند. بعضی صردم 
خاصه از اهل کشمیر و کرمان پوشند و ایسن 
لفت در نسرهنگ نیافتم. (انسجمن آرا) 
(نتدراج؛ 
رغس. 1۰ (ع [عص) دست و دسحرس 
رغانی, |یکويی.|ابرکت. وال دک 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 
رعس. [ر](ع مسص) بسیار گردائیدن و 
ببرکت گردانیدن مال. (از مصادر اه 
زوزنی). زیاد گردائیدن خدای مال کی را و 
بسرکت دادن در آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطبام). . 
زغش. [ر)] (ع مص) فته انگیختن. (ناظم 
الاطباء) (از افرب الصوارد). ||تباهی وارد 
آوردن, گویند: لاترغش علینا؛ فتنه مینگیز 
برما و تباهی مریز. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
و 
رغف. [رَ] (ع مص) فرو خورانیدن شتر را 
دانه و ارد و مانتد آن. |اگرد آوردن خمیر و یا 
گل‌کشیدن آن بدست تا فراهم آید. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (منتهی الارب). 
رغف. [زغ](ع !) ج رغیف. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). جح رغیف به معنی نان گرده. 
(انندراج). رجوع به رغیف شود. 
رغفان. [ر](ع ) ج رغیف. (ناظم الاطباء) 
(دهار) (منتهی الارب) (آنتدراج). رجوع به 
رغیف شود. 
رغل. ](ع!) آ گندگی‌و پری خوشه از دانه, 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آندراج). 
رغل. [رُ] (ع !) نوعی از علف شور و سلمه. 
, ارغال. (ناظم الاطباء). نوعی از علف شور 
يا ان سرمق است که معرب سلمه باشد. (از 
متتهی الارب) (آنندراج). سرم. سرمق. 
(السامی فی الاسامی). سلمه. گیاهی است. 
(دهار). 
رغل. [ر)(ع مص) مکیدن شیر مادر و یا 
خاص است به مکیدن بزغاله شیر مادر را 
بی‌آنکه وی را رها کرده باشند. (ناظم الاطباء) 
(از المنجد) (از منتهی الارب). ثمیر خوردن 
بزغاله. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
رغلاء. [ر] (ع ص) ماده‌شتری که پاره‌ای از 
گوش وی بریده آونگان گذاشته باشند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آننذراج, 
رغله. (ر ل] (ع () ستور ریزه ماند یره و 
بسزغاله. (نساظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج), 


رغلة. [ر [)(ع ) غلاف سر نره. اناظم 


ر غم. 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رغلة. [ر ) (ع مص) مصدر به معنی ژغل. 
(ناظم الاطباء). در هیچ یک از متون معتبر این 
مصدر دیده نشد. رجوع به رغل شود. 
رگم [] (ع امسص) سختی. ||ناپسندی. 
(تاظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
کراهت. (ناظم الاطباء). ||خا ک‌آلودگی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). خاکآلودگی و 
خاک‌آلود شدن . مسرغمة. (منتهی الارب). 
رجوع به مسرغمة شود. || خواری ". (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) ِِ خواری و 


مذلت. (لفت ت محلی شو شر تیف خطی 
الاطباء) منتهی الارب). 


رم (ر ] (ع مص) یا زغم يا رخم. کراهت 
داشتن چیزی را. (ناظم الاطباء). مکروه 
داشتن. (غیاث اللفات) (آنندراج). |ٍبه کره و 
ناپسندی حقیر و خوار گردیدن: رغم انقی لله 
رغما. (از ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). به 
خا ک رسیدن بینی و مقهور شدن. (مصادر 
اللغة زوزنی). ||قادر بر اتصاف نشدن کسی. 
(ناظم الاطباء). || خا ک‌آلودشدن.(منتهی 
الارب) (آنسندراج) (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء). به خاک مالیده شدن. به خا ک‌الوده 
شدن. (بادداشت مولف). ||نگاه داشتن 
فروشدن آفتاب. (تاج السصادر ببهقی) 
(مصادراللفه زوزنی). ||پوست از درخت 
بازکردن. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
|| خوار و ذلیل گردیدن. (ناظم الاطباء). خوار 
شدن. (غیاث اللفات) (آتدراج). |/برغم کسی 
کار کردن. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
کینه گرفتن. (تاچ المصادر بیهقی). 

زم. [ر] (ع (مص) يا زغم یا رغم. کراهت و 
ناپسندی. (ناظم الاطباء). رجوع به زغم شود. 

رم [ر ] (ع ل) زغم با زغم. رجوع به زغم و 
رغم شود. 

زغم [ر](ع مص) يا رغم. مصدر به معنی 
غم. (ناظم الاطباء). رجوع به زغم در پنج 
معنی اول مصدری شود. 

زغم. (ر غ](ع مص) یا غم. مصدر به معنی 
رغم. (ناظم الاطیاء). رجوع به زغم در دو 
معنی اخیر مصدری شود. ا|به خا ک آلودن 
بیتی. (ناظم الاطباء). به خا ک‌مالیدن بینی. به 
خاک الودن بینی. (یادداشت مولف). 
خاکآلودکردن. (دهارا. خلاف میل. 
(یادداشت مولف): فعلت ذلک علی رغمه؛ این 
کار را بر خلاف میل او کردم. (تاظم الاطباء) 


۱-در این معنی ضبط کلمه به تلیث است. 
(متهی الارب). 

۲ - در ناظم الاطباء در اصل کلمه (ر) نیست و 
(خرای) آمده و ظاهراً غلط چاپی است. 


رعم. 
(منتهی الارپ). 
- از رغم کسی؛ بر خلاف میل او و برای 
مخالفت با او 
این شمر من از رغم عدو گفتم از ایرا 
تا باد نجنبد نفتد میوه ز اشجار. مسعودسعد. 
بافته یاوه در آن مرغ گلین می‌کنند 
تا شود از رغم من مر حکایت‌گزار. 
خاقانی. 
سیر رضم بر خلاف میل. برای مخالفت. 
(یادداشت موّلف): 
ابر هزمان پیش روی آسمان بندد نقاب 
آسمان بر رغم او در بوستان ظاهر شود. 
منوچهری. 
نگذاشت خواهد ایدرش بر رغم او صورتگرش 
جز خاک هرگز کی خورد آن را که خاک آمد خورش. 
اصر خسرو. 
- بر رغم انف؛ برای بخا ک مالیدن بینی. 
(یادداشت مولف». بر خلاف میل؛ 
برغم انف اعادی دراز عمر بمان 
که‌دزد دوست ندارد که پاسبان ماند. 
سعدی. 
برغم کسی؛ به عمد بر خلاف میل او. (لفت 
فرس اسدی چ پاول هورن)* 
پپیچد دلم چون ز پنجه تتم! 
گشایدبرغم دلم پنجه بند. 
عسجدی (از اسدی), 
دو مرد پیک راست کردند با جامة پیکان که از 
بفداد آمده‌اند و ام خلیفه آورده که نک 
قرمطی را بر دار باید کرد و به سنگ باید کشت 
نبیر برق ضافا هکس ات 
مصری نپوشد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۳ ما در اعتقاد این مرد (حسنک ] سخن 
می‌گویند بدانکه خلعت مصریان بستد برغم 
خلیفه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷۸). 


گرتخم و بار من نبریدی برغم دیو 
خرماستان شده‌ستی | کنون دیار من. 

ناصر خسرو. 
وین مرکب سرای بقا را برغم خصم 
جل درکشیده پیش در او کشيدهام. خاقانی. 
او زلف را برغمم دایم شکست دارد 
من دلشکته زآنم کاندر شکست اویم. 

خاقانی. ‏ 
تا کی برغم کعبه‌نشینان عروس‌وار 
چون کعبه سر ز شقه دیبا برآورم. خاقانی. 
گویی‌برغم جان فلک دست کاف و نون 
گردونی‌از دو قطب دراویخت استوار. 
" خاقانی. 

گراو ظست دجال خلفت برغمش 
تراکم ز عسی مریم ندارم. خاقانی 
پیش آر ز دوستان تتی چند 
خوش باش برغم دشمنی چند. . نظامی. 


برغم دشمنم ای دوست سایه‌ای به سر آور 


که‌ موش کور نخواهد که آفتاب برآید. 
سعدی. 

برغم دشمن و اعجاب دوستان باد 

همیشه چشمة رزقت معین و بخت معین. 
سعدی, 

دامن خیمه برفکن دشمن و دوست گو ببین 

کاین همه لطف می‌کند دوست برغم دشمنم. 
سعدی. 

همچو حافظ برغم مدعیان 

شعر رندانه گفتنم هوس است. حافظ. 

- رغماً للانف فلان؛ برای خا ک‌آلودشدن 

بینی او. (یادداشت مولف). 

رغم انف؛ مخفف «برغم آنف». برای بخا ک 


مالیدن بینی. (یادداشت مولف)؛ 

بوی ایشان رغم انف منکران 

گردعالم می‌رود پرده‌دران. مولوی, 
-رغم کسی؛ مسخفف «بسرغم انف کم 5 


علی‌رغم او. برای پخا ک‌مالیدن پینی آو. برای 
مخالفت نمودن با او. (از یادداشت مولف)* 


گرنی در بر من رغم ملامت‌گر من 

هم سلامت بر من از تو سلامی برسد. 
خاقانی. 

به رم سیاهان شه پیل‌بند 

مزور همی خورد از آن گوسفند. نظامی. 

تو قبا میخواستی خصم از نبرد 

رغم تو کرباس را شلوار کرد. مولوی, 

دلت خوش باد و چشم از بخت روشن 

به کام دوستان و رغم دشمن. سعدی. 

شبی خواهم که مهمان من آبی 

بکام دوستان و رغم دشمن. سعدی. 

رغم یکی را کاری کردن؛ برای مخالفت با 


وی آن کار را انجام دادن. (یادداشت مولف)؛ 
رغم مرا چون سرکه مکن چون به من رسی 
رویی کزو به تنگ بریزد همی شکر. . فرخی. 
به يقین دانم کان ترک ستمکار؛ من 

از پی رغم مرا آن کند و این نکند. . سوزنی. 
یک من بدو گنج شایگان خر 

رغم دل رایگان خوران را. خاقانی, 
علی‌رغم؛ برای به زمین مالیدن بینی کسی» 
که‌کنایه است از خوار و ذلیل ساختن وی, (از 
یادداشت مولف). بر رضم. بر خلاف میل 
کسی: همیشه این دولت بزرگ پاینده باد.... 
علی‌رغم الاعداء. (تاریخ بیهقی). 

دوست بازامد و دشمن به خصومت بنشت 
باد نوروز علی‌رغم خزان بازآمد. سعدی. 
|اکاری برعکس کردن. (ناظم الاطباع), 
مجازا به مشی کاری به عکس کردن. (غیاث 
للفات) (آتندراج). 
رظم. [ر ۲ (ع!) پوست. (ناظم الاطباء). ظرف. 
مقابل خالص. خیک روغن که آن را بیرون 
کرده‌باشند: این خیک رغم دررفته پانزده من 
روغن خالص دارد. (یادداشت مولف). 





رغوان. ۱۲۱۵۱ 


رغماء. [ر] (ع ص) گوسپندی که بر کنار 

بینی آن سپیدی باشد و یا رنگی مخالف رنگ 
سایر بدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


زن. [ز) (ع مص) گوش دادن به کسی و 


قبول کردن آن را. (ناظم الاطباء) گوش دادن 
و قبول کردن سخن. (منتهي الارب). 
|| خوردن و نوشیدن در ناز و نعست. |اطمع 
کردن‌در چیزی, گویند: رغن الی الصلح؛ یعنی 
میل کرد بدان. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رغین. رن ن] (ع حسرف) لفتی است در 
َمل. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

رغند. ۰ [ر غ] (ع [) بانگ جانوران درنده. 
(ناظم الاطباء. بانگ جانوران درنده عموماً و 
آواز پارس خصوصاً (از شعوری ج ۲ ورق 
۵: 

کردرو به یوزواری یک رغند 

خویشتن را شد پدر بیرون فکند. 

رودکی (اژ شموری). 

اما کلمه مصحف زغند است و در شعر رودکی 
نیز. رجوع به زغند شود. 

رغنگت. [ر ن] (ص) کج‌بن و احول و آنکه 
یک طرف را می‌بند. (ناظم الاطباه). ||(() 
زیسرچشمی نگریستن. زیر چشمی. (از 
شعوری ج ۲ ورق ,)٩‏ 
رغننی. [ر غْنْ ن ] (ع جملة ناقص) یا رَغتّی؛ 
یعنی لَلّی؛ و شاید من. (ناظم الاطباء). رجوع 
به لعل و لعلی و رغنی شود. 
رغنة. [رّ نْ] (ع ص) با ارض رغنة؛ زین 
سهل و نرم. (اناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
عنتهی الارب). 
رفی. ار غنْ نسی ] (ع جط ناقص) یا 
رغنمی؛ یعنی لعلی و شاید من. (ناظم الاطباما. 
رجوع به لعل و لعلی و رغننی شود. 
رغفین. [ر] (() شلوار و تنبان و رغین. (ناظم 
الاطاء) (از شموری ج۲ ورق ۱۲). پای جامه 
و ازار. (آنندراج). رجوع به رغین شود. 
رقو. (رَغْ](ع لیا ژغو یا رغو. کنک و 
سرشیر. ج؛ ژغن. (آنندراج). کفک که به 
هندی جها ک‌گویند. (غیاث اللغات بنقل از 
صراح للغة). در متون معتبر دیگر دیده نشد. 
رغو. (ر غْذ] (ع 4 زغویاژغو رجوع به 


رَغوٌ شود. 
رگو. [رغرٌ] (ع () رغو و زغو. رجوع به رَغو 
وی 


رقو. [ر غود] (ع ص) ماده‌شتر بسیاربانگ 
و فریاد. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
اشتری بسیاربانگ. (مهذب الاسماء), 

زغوان. رَغ)((خ) لقب مجاشم. که به سب 
فصاحتش پدان سم نامیده شده است. (از 


۱-نل: بتم. 


۲ رغوث. 


ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). |انام کوهی 
است در مغرب نزدیک به افریقیه. (برهان) 
(آتدراج). 
رغوت. ار ] (ع ص) اسب و گس‌وسپند 
شيردهنده. (مسهذب الاسماء). هر ماده 
شيردهنده. (از ناظم الاطباء). هر ماد با شیر, 
(منتهی الارب) (آنندراج). /|() بچة پلنگ. 
آنهذت اسان 
رغول. [ر) (ع ص) گوسیندی که شیر دهد 
گوسپندرا. ||رم رغول؛ آنکه غنیست شمرد هر 
چیز راو بخورد آن را. (ناظم الاطباء). 
رغوق. [رَغ و) (ع 4 سنگ بزرگ. |رِغوة با 
غوة. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع 
به رعوّة شود. 
رغوة. زرغ و] (ع ل) رغوة. غوة, کفک و 
سررشیر. (آنتدراج). سرشیر و کنک شیر. چ. 
زغا. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رفوة. رژغ و] (ع | زغوه. رغوه. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رَغوَة شود. 
||رغوةالقمر. زهرتالشی». (تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی ص ۱۷۳). رجوع به رغوتالقمر و 
حجرالقمر شود. 
رغوةالبحر. [رغ و ثل ب] (ع [ مرکب) 
اسفنج است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
اسفنج شود. 
رغوة الحجامین. رْغ رل عْجّ جا] (ع 
گازران. اسفنحالیب‌حر. (بادداشت مولف). 
اسفنح است. (اختیارات بدیمی) (تحفً حکیم 
مومن). رجوع به اج شود. 
رغوةالقمر. (زغ و تل ق ۶] (ع! مرکب) 
بزاق‌القمر است 7 زبدلقمر نیز گویند و آن 
خجرالهعر! است: (اعسارات بفینیا. 
بساق‌القمر. زبدالقمر. حجرالقمر. بصاق‌القمر. 
(یادداشت مولف). رجوع به حجرالقمر 1 دیگر 
مترادفات شود. 
رغوةالملح. (رغ دش م](ع(مرکب) 
زبدالملح گویند و قوة وی زیاده از قوه ملح 
باشد و ملطف بود. (اختیارات بدیمی). 
رغوه. [رَغ و ] (!) گنجشگی که سرش سرخ 
باشد. (ناظم الاطباء؛ 
رغوه. [رع وا (ع )کف توت اقو اه قح 
باشد یا جز آن. (ناظم الاطبای). 
رغی. ۰ [رغن(ع اج رَغْوة, به معنی کفک و 
سر شیر . . (آتدراج). گت زغوه و رشوه. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به ر غوة شود. 
رفیب. [ر] (ع ص) مرد بسیارخوار. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج) (دهار). 
پرخوار. اکول.اکال. |اشتر بسیارشیر 
بسیارنفع. ج, رغاپ. ||حریص و آزسند. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
آزهنتته.آزوره جریص. طامع. طماع. 


(یادداشت صولف). رغبت‌کننده. (غیاث 
للفات). ||فراخ‌شکم از مردم و جز آن. (ناظم 
الاطسباء) (مسنتهی الارب) (آنسندراج). 
فراخ‌شکم. (مهذب الاسماء). فراخ‌دوون, 
(ب‌ادداشت مولف). |اسیف رغیب؛ تسیغ 
بسیارآب عریض‌رخار. || حوض رغیب؛ 
حوض ثراخ. کذلک سقاء رغیب؛ مشک 
فسراخ. (نساظم الاطسباء) (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). واسع. پهناور. فراخ, (بادداشت 
ملف). ||واچ رغیب؛ رودبار کلان و فراخ 
بسیارآب بردار. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج), 

رغیسب. [رغ غی ] (ع ص) مره بسیارخوار و 
حریص و آزمند. برای میالفه تشدید گرفته 
است. (از ناظم الاطباء) 

رغیبة. [ز ب) (ع ص, ل) هر اسر مرغوب. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج), 
چیزی مرغوب. (دهار). ||عطای بسیار. ج. 
رغالب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). و از آن است «لیلةالرغائب» و 
«صلوهالر غائب» للتی برغب فیهما لما فیهما 
من التواب السظیم. (ناظم الاطباء). عطای 
بسیار. (مهذب الاسماء) (دهار).||فراخ‌شکم 
از هر چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

رغید. [ر)] (ع ص) عيش رغید؛ زندگانی 
فراخ و با آسایش. (ناظم الاطباء). ||مرد 
فراخ‌زیست. (انندراج). 

زغیدا. [ر] (سریانی, [) به لفت سریانی 
دانه‌ای است در میان گندم که آن رابه شیرازی 
هر گویند و بعضی گویند عربی است. (برهان). 
دانه‌ای در میان گندم که به شیرازی هر گویند. 
(ناظم الاطباء). دانه‌ای است در میان گندم و 
آن را از گندم پا ک‌گردانند مضر بود خوردن 
آن وبسه شیرازی آن را ۳ خوانند. (از 
اختیارات بدیعی). اراقواست. (تحقة حکیم 
مومن). رجوع به اراقوا و اراقو شود. 

رغیداء. [ز] (ع !) رعیداء, (ناظم الاطبام). 
رعیداء است وزناً و معناء (منتهی الارب). 
رجوع به رعیداء شود. 

رغيدة. (ر د] (ع لا نوعی از آش که با شیر و 
آرد ترتیب دهند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). آرد و شیر و مسکد. 
(قیلت شدای 

رغیغة. از غسی غ] (ع لا زن‌دگانی نیکو. 
| آشایدتی از کفک شیر. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). | آشی که از شیر و 
آرد جهت زن زاهو ترتیب دهند و به فارسی 
کاجی گویند. (تاظم الاطباء). رجوع به رغيدة 
و کاجی شود. 

رغیف. [ر) (ع !) نان ستبرکرده. رده نان 
تنک. (از کشاف زمخشری). نان گرده. ج 


رف. 
آرغْقة و رعّف و ژغفان و تّراغیف. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). گردة نان. (لفت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف). 
گرده.(دهار). (مهذب الاسماء). گرده نان که 
برای پختن قدری پهن کرده باشند. (غیاث 


اللغات) (آنندرا اج): 

قالب امد سرض وجایه م رصیق 
بس‌گلوها رابرد عشق رغیف. مولوی. 
زآنکه پستان شد حجاب آن ضعیف 

از هزاران نعمت و خوان و رغیف. مولوی. 
چونکه مطرب پیرتر گشت و ضعیف 

شد ز بی‌کسی رهین یک رغیف. مولوی. 
این سخن پایان ندارد وان خفیف 

می نود رقعه در طمع رغیف. مولوی. 
چون بندی شهوتش را از رغیف 

سرکند آن شهوت از عقل شریف. مولوی. 


رغیفة. [ر ت] (ع !) رغیفه. طعام که زائوها را 


| سازند. (از مهذب الاسماء). طعامی از آرد و 


شیر که زائو را کنند. (یادداخت مولف). 
رغیفی. (ر)(ع ص نسبی) منوب به 
رغیف که نان گرده باشد. (ناظم الاطباء). 
رفین. (ز] ل بسانابه و مسي‌زیج: (نساظم 
الاطباء). ||رانین و شلوار. (از شعوری ج۲ 
ورق ۱۲). رغنین. رجوع به رغلین شود. 
|((ص) رعنا و زیبا. (ناظم الاطباء). 

رغیوه. (ز ٍ /5]((خ) ده مرکز دهستان 
رغیو؛ بخش رامهرمز شهرستان اهواز. آب و 
هوای آن گرمسیری. سکن آن 
محصول عمده آنجا غلات. راه آن در تابستان 
اتومییل‌رو است. ساکنان از طایفةٌ غلامی 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
رگیوه. [ر رٍ ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش رامهرمر شهرستان اهواز. اين دهستان 
از تصممال به بخش هفت‌گل و شهرستان 
شصوثتر, از خاور به بخش هفت‌گل و 
رام‌هرمز. از جنوب به رود گوپال از باختر به 
رودخانة کارون محدود است. رغیوه از ۱۳ 
آیسادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
۰ تن است. قراء 
مهم دهستان عبارت است از: دره‌بید. 
البوتباره, شجیرات. مرکز دهستان رغیوه 
است. آب آن رود و چاه. محصول عمده آ ن‌ 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

رف [رّ] () برآمدگی و سکویی است که پر 
در خانه‌ها برای نشستن سازند. (آنندراج) 
(انجمن آرا), سکویی که بر در خانه بجهت 
نخضستن سازند. (برهان). طاقچه و سکویی که 
بر در خانه‌ها برای نشستن سازند. آنجه برای 
نشستن مردم بصورت طاق بر در عمارت. 


۰ تن است. 


جمعیت آن در حدود 


1 - ۰ 


رف 

سازند. (غیاث اللغات). بیرون‌داشتی که بر در 
دیوار عمارت برای نشست کنند و اين توع در 
عمارت ملک بالا بود. (ضرفنامةٌ منیری). 
||درون خانه‌ها برای نهادن ظروف و لباس 
طاقن رااخالی گذارند این ضعروف است: 
(آتدراج) (انجمن آر). طاقچه‌ای که در دیوار 
اطاق باگچ. گل, تخته و غیره سازند و پر روی 
آن چیزها گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
طاق مانندی در دیوار درون خانه که در بالای 
طاقچه سازند و در آن نیز اسباب زینت و جز 
آن گذارند. (ناظم الاطباء). برآمدگی باشد از 
دیوار. (غیاث اللفات). برآمدگی باشد از 
دیوارها درون خانه بقدر چهار انگئت یا 
بشتر که از برای زینت خانه چیزها بر آن 
گذارند و در عربی نیز آن برآسدگی رارف 
و ابهان تمهت یال ماه شا دز 
دیوار برای نهادن مایحتاج برتر از طاقچه. 
پرواره. طاقچه برزیر طاقچه. طبقة بالای 
طاقچه. طاقچه. طبقه. طاقچه بر زیر سقف. 
(یادداشت مولف)؛ 
برگرفت از لب رف سیمین جامی را 
بر دگر دستش جامی و مدامی را. منوچهری. 
کندمشحون همه طاق رف آن 
به تفسیر و به اخمار و به اشعار. معودسعد. 
در نظم و نشر طاقم از آفاق برمنه 
شعر مرا به طاق و حدیث مرا به رف. 

ادیپ صابر. 
ریش و رف و طاقچه نداشتن؛ بمزاح, که 
سرنگاه نتواند داكتن. (یادداشت مولف). 


ااطاق. (دهار)؛ 
ز رفرف بر رف طوبی علم زد 
وز آنجا بر سر سدره قدم زد. نظامی. 
پس آنگاء رفرف گرانپای شد 
رف خانة مکمنش جای شد. 
هاتفی (از شعوری). 


رفت. [رّفف ] (ع ا) رف. (دهار) (از برهان). 
چوبی باشد پهنا که هر دو طرف آن در دیوار 
کردهبر آن متاع شگرف خانه نهند. ج. رفوف. 
(آنندراج) (سنتهی الارب). چوبی پهنا و 
عریض که هر دو طرف در دیوار کرده بر آن 
متاع شگرف خانه نهند و هو شبه الطاق. (ناظم 
الاطباء). طاق‌گونه‌ای که در آن کالاهای طرفة 
خانه را گذارند. ج, رفوف و رفاف. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رف شود. |ارف. شتر 
کلان‌هیکل. (آنندراج) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||رمه. ج. رفوف. (مهذب الاسماء). 
دسته‌ای از گاو یا پرنده." (از اقرب الصوارد). 
کله‌گاوان و رمه از میش يا از مطلق گوسیند. 
(انندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| آب دهن. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). هر ریگ تودهٌ 
بلند. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 


الموارد). ||جای باش شتر و گوسپند که از 
شاخ درخت و چوب سازند. (منتهی الارب) 
(انندراج). جای باش اغنام. (از اقرب 
الموارد). ||نوعی از خوردن شتر و گوسپند. 
اانسیکویی. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
|| خواربار. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||جامة تنک نرم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||فراشی داسن 
جامه به توب دیگر, || تب هرروزه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
رفت. [رذف] (ع مسص) بسیار خوردن. 
(متهی الارب) (انندراج) اتاج المصادر 
بیهقی) (دهار) (از اقرب الموارد). رفیف. 
|ابوسه دادن زن را به اطراف لب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). مزیدن دهن در وقت بوسه 
دادن. (مصادراللغة زوزنی). صزیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). بوسیدن زن از اطراف 
لب. (ناظم الاطیاء). مکیدن لبهای کسی. (از 
آقرب الموارد). |اننکویی و احسان کردن بر 
کسی, (منتهی الارب) (آنندراج) (ازاقرب 
الموارد). رفیف. ||به خوردن رف خوردن شتر 
و کذلک الفنم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||درخشیدن برق بی آنکه پرا کنده شود در ابر. 
(منتهی الارب) (آنندراج), |اهر روزه شیر 
خوردن. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||هر روز گرفتن تب. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). |پریدن چشم و غیر آن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): پریدن و برجستن 
چشم و جز آن. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب). رفیف. رجوع به رفیف در همه معانی 
قبل شود. |[درخشیدن و روشن گردیدن گونة 
کی.(آتدراج) (ناظم الاطباء). درخشیدن و 
تلألژ رنگ کسی. (از اقرب الموارد), |انیک 
کوشش کردن در خدمت کسی. (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). زگرد گرفتن 
کسی را (آنندراج. گرد گرفتن قوم کسی را: 
(ناظم الاطباء). احاطه کردن قوم کسی را. (از 
اقرب الموارد). |/شادمانی نمودن. (آنندراج) 
(ناظم الاطبء) (از اقرب السوارد). | میدن 
بچه شتر شیر مادر خود را. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ابال جنبانیدن و گستردن 
مرغ وقت فرودآمدن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بال گستردن مرغ. و آن غیر 
مستعمل است بلکه «رفرف» بکار رود. (از 
آقرب الموارد از قاموس). |اگرامی داشتن 
کسی را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رقت. [رفف] (ع |) رف. شتر کلان‌هیکل. 
|ابهر؛ آب هرروزه. |[تب هرروزه. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رف. [زفف ] (ع !) کاه و ریزهٌ آن, (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رقاء. [ر ] (ع امص) سازگاری. (دهار). اتفاق. 


رفات. ۱۲۱۵۳ 


حن اجتماع. سکون, طماأئینه, سازواری. 
سازوار آمدن. سازگاری: پیوستگی. 
برچسبانی. 
بالرفاء والبنین؛ دعایی است به تازه‌داماد یا 
تاز‌بیوک: خداوند شما را به یکدیگر مهربان 
کناد و پسران دهاد. (یادداشت مولف). 
رقاء. ار ] (ع مسص)" آرام دادن کی راء 
(منتهی الارب) (انندراج). مصدر است به 
معتی مرافاة. (ناظم الاطباع) ااصلح کردن 
میان کسان و نیکو نمودن. (منتهی الارب) (از 
آتدراج). ||سازوار آسدن. (ستهی الارب). 
با کی موافقت کردن. (دهار). ||برچسبان 
شدن. (منتهی الارب) (آندراج). |اکف شیر 
گرفتن و برچفسان شدن ". (مستهی الارب). 
|ارفو کردن. (مهذب الاسماء). 
رقاء. [رّت فا](ع ص) رفوگر. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (مهذب الاسماء) (دهار). 
رفافل. [َرّ ء] ((ج)؟ یا رافائل نقاش بزرگ و 
نامی ایتالیایی. رجوع به رافائل شود. 
رفائیان. [ر ] ((خ) با رف‌اییان. قومی از 
جبارانند که در طرف شرقی اردن سکونت 
داشته‌اند. کدر لاعومر ایشان را هزیمت داد. 
امیش کر 
رفائیت. (ر نی یّ] (ع امص) رفاهیت و 
آسایش و آسودگی. (تاظم الاطباء). رجوع به 
رفاه و رفاهیت شود. |اسازواری. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رفاء شود. 
رفائیل. [ز ] ((خ) با رافائیل. نام ملکی از 
ملایک است. (یادداشت مولف). 
رفائیل. زر ] (ا)" رافائیل. با رافائل نقاش 
معروف ایتالیایی. رجوع به رافائل شود. 
رفات. (ر](ع ص.!) شکسته و از هم ريخته 
و ریزه‌ریزه. (انندراج) (غیاث اللفات). ریزه و 
شکستة هر چیزی. (منتهی الارب). شکتة 
هر چیزی. (دهار). شکسته و از هم پاشیده و 
ریزه‌ریزه خده از هر چیز. قوله تعالی: ائذا کا 
عظاماً و رفاتا. (اضرآن ۰۹۸/۱۷ ۴۹ (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ریزهُ انتخوان. 
رمیم. استخوان ریزه‌ریزه. (یادداشت مولف). 
استخوان ريزیده. (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲ (دهار)؛ 
و اکثراحیاء اموات گشتند و جلود و عظام 
رفات شدند. (تاریخ جهانگناین جوینی). و 
بعد از آن سلطان جلال‌الدین فرمود تا عظام 
رفات او را با قلعة اردهین [اردهن] آوردند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 


۱ -اين دو معنی در اقترب المزارد متقل آمده 
است. 

۲ -از ريشة (رفو). 

۳-از ریش (رفو). 


4 - 61۰ 5 - ۰ 


۱۳۱۱۵۴ 


زآنکه غیر حق همه گردد رفات 
کل آتٍ بعد حین فهو آت. 

| حطام.(اقرب الموارد). 
رفادات. زر د] (ع ) رفادة. رجوع به رفاده و 


رفادت. 
مولوی. 


رفادة در معنی اسمی شود. 
رفادة.[ر د] (ع مص) مصدر به معتی فد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رفد در معنی مصدر 
شود. 
رفا۵ة. زر ] (ع [) يا رفادت. رفاده. بالشی 
که زیر زین ستور تهند تا برآید. (بادداشت 
مولف). قوم زین و پالان. (منتهی الارب) 
(آتندراج). آورم ماتندی که در زیر زیین و 
پالان نهند. (ناظم الاطباء). دعامة زین و پالان 
و جز آن. (از اقرب الصوارد). || خسته‌بند. 
(یادداشت مولف). رگ‌بد. پارچه‌ای که بدان 
جراحت یا رگ را بندند. (فرهنگ فارسی 
معین). پارچه‌ای چند تو بهم پیچیده که بر رگ 
فصدکرده و غیره بندند. جراحت‌بند. رگ‌بند. 
(مهی الارب) (آنندراج). خرقه‌ای که بدان 
جراحت را بندند.(از قرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رفيدة ممال همین کلمه است. (از 
آنندراج). رجوع به رفاده و رفيدة شود. 
|امالی که قریش در جاهلیت به جهت 
حاجیان بیرون آوردندی و بدان برای ايشان 
گندم و مویز خریدندی و کانت الرفادة و 
السقاية لبنی هاشم و السدانة و اللواء لبنی 
عبدالدار. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطاء). نام یکی از سموسه‌های 
قریش در جاهلیت. (از انساب سمعانی). یکی 
از مناصب در قبیلٌ قمریش و آن پذیرابی 
حاجیان بود. شغل طمام و تبید دادن به حاج 
در زمان جاهلیت. و رفادت و سقایت از 
بنی‌هاشم بوده است و سدانت را بنی‌عبدالدار 
داشته‌اند و گویند قصی‌ین کلاب آن را فرض 
کرده‌بود بر قریش که هر یک سهمی برحسب 
طاقت و استطاعت می‌پرداختند اطعام حاج 
را. (یادداشت مولف). رجوع به تاریخ تمدن 
اسلامی جرجی‌زیدان ج ۱ ص ۲۰ شود. 
رفادة. زر د) (ع () رفاده." پارچه‌ای که بدان 
جراحت را بندند. رگ‌بند. خسته‌بند. حقیبه, 
(یادداشت مولف). خسته‌بند. هر چیز که بدان 
زخم را یندند. مریشم. (تاظم الاطباء): آنسچه 
تخاض پوت از ای دار زفای عر آهیخ درون 
کنن... و خرقة کتان به سپیدة خایذ تخم مرغ 
تر کنند و بر ذرور نهند و رفاده به شراب 
انگوری قایض‌تر کرده بر زبر آن نهند و بندند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رفاد؛ کتان است به 
که و گلاب. (ذخيرة خوارزمشاهی). زرده 
خایف مرغ و روغن گل بنفشه پا کیزه بردارد و 
بر پشت چللم رفاده بر زبر پنبه نهد و به 
عصابه بندد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). رفاده 
رابه شراب و روغن زیت تر کنند و برتهند و 


ببندند تا دیگر روز. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
مرهم. (ناظم الاطباء). ||زین (اسب و غیرم). 
(فرهنگ فارسی ممین). زین. (یادداشت 
مولف). رجوع به رفادة شود. 

رفارف. (ر ٍ ](عل) ج رفرّف. (دهار) (ناظم 
الاطباء). رجوع به رَفرّف شود. 

رفاز. [رَف فا ] (ع ص) نباض. زننده (رگ). 
(یادداشت مولف). رجوع به رفز شود. 
رفاس. زر ] (ع مص) رفس. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). به پای زدن کسی را. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). اایه رسن رفاس 
بستن شتر را. (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). 

رفاس. [ر] (ع رسن که بدان سر دست 
شتر را به بازو بندند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ریسمانی که بدان سر دست شتر را 
به بازوی آن بندند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

رفاش. (رّف فا] (ع ص) آنکه گندم را با بیل 
از انبار نزدیک کیال ریزد. (سنعهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

رفاض. [ر] (ع !) راههای پریشان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). راههای پریشان و مختلف. 
(ناظم الاطباء). راههای پریشان و شکافهای 
آن. (از اقرب الموارد). 

رفاض. [](ع ص.() شکته و پریشان از 
هر چیزی. ||هیزم ریزه. (آنندراج) (منتهی 
الارپ): رفاض‌الحطب؛ هیزم ریزه. (ناظم 
الاطباء). 


اقرب الموارد). رجوع به راقض شود. 
رفاضف. [رّف فا ض) (ع () قومی که گیاه 
رفوض را می‌چرانند. (منتهی الارپ) (از 
قرب الموارد). رجوع به رفوض شود. 
رفاع. [ر] (ع !)با رفاع. ایام غلف دروده را به 
خرمنگاه آوردن. یقال: هذه ایام رفاع. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). وقت 
برداشتن غله. (بادداشت سوژلف) (از اقرب 
الموارد). ||(مص) پر شدن زراعت از دانه. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 
رفاع. [رٍ] (ع ) زفاع. (منتهی الارب). 
رجوع به رَفاع شود. 
رقاعه. (رغ](ع سص) ژفاعة. ان 
شدن. یقال: :رفع م رفاعة؛ ای صار رفیع الصوت؛: 
و فی صوته رفاعة؛ ای شدة و جهارة. (منتهی 
الارب). بلنداواز شدن. (دهار) (از اقرب 
الموارد). 
رفاعة. (ر ع] (ع (مص) بلندی آواز. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). 
رفاعة. [ز ع)(ع مسص) رف اعَة. رفاعة, 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رَفاعة شود. 


رفاعة. 
رفاعة. ار ع](ع مسص) رف اعة. زفاعد. 
(مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به رَفاعة شود. 
رفاعة. رز ع] (ع!) یا رفاعة. بلغده که زنان بر 
سرین بندند تاکلان و فربه نماید. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). بلفده در 
برهان دیده نشد و در ان کاب ذیل آن معانی 
دیگری آورده شده ولی ذیل بلغنده (پشتواره) 
آرد که تا حدی مناسب است و شاید تحریف 
شده. بالش‌گونه‌ای که زنان بر سرین بندند تا 
کلان و فربه نماید. (یادداشت مولف). بالشی 
است که زنان بر سرین بندند تا سرین بزرگ 
معلوم شود و بیشتر زنان بغداد گذارند. (لت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة سژلف). 
|[رشته‌ای که بندی به آن زنجیر و قید خود را 
بسوی خود کشد. (آنندراج) (منتهی الارب). 
رشته‌ای که شخص در بند و زنجیر شده» با آن 
زنجیر و بند خود را بسوی خویش کشد. (از 
یادداشت مولف) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عظامة شود. 
رفاعه. [ر غ](ع() ژفاعة. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به رفاعة در سعنی 
اسمی شود. ||بلندی حسب و نسب. (ناظم 
الاطیاء). 
رفاعة. [ر غ] (اخ) نام بیست و سه صحابی 
است. (انسندراج) (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). رجوع به الاصابة و قاموس‌الاعلام 
و امتاع‌الاسماع و دیگر متون رجال شود. 
رفاعه. زر ع] (() از اجداد جاهلی است و 
فرزندان او بطتی از زیدبن جرم. از جذام, از 
قحطانیه بود و مسکن ایشان در خوف مصر 
بود. (از اعلام زرکلی ج ۳ چ جدید). رجوع به 
فرهنگ فارسی معین بخش اعلام شود. 
رفاعة. زر ع] ((خ) یا رفاعه. رفاعه یک 
طهطاوی, اين بدوی‌ین علی دانشمند مصری 
بسال ۱۳۱۶ ه.ق. در طهطا بدنا امد و در 
سال ۱۲۹۰ ه.ق, در قاهره در گذشت. سب 
آو به حسین السبط می‌رسد. وی از ارکان 
نهضت مصر در عصر جدید است. در سال 
۲۳ د.ق. آهنگ قاهره کرد و در آزهر به 
تحصیل پرداخت. حکومت مصر وی را به 
سمت امام جماعت و واعظ گروهی از جوانان 
که‌برای فرا گرفتن علوم جدید به اروبا 
فرستاده شدند تعیین کرد. وی در انجا زبان 
فرانسوی و جغرافیا و تاریخ را فرا گرفت و نزد 
خاورشناسان بزرگ تحصیلات خود را ادامه 
داد و چون بمصر بازگشت ریاست ترجحه را 
در مدرسه طبی [دات‌کده پزشکی ] بعهده 
گرفت و روزنامة «الوقایع المسصریة» را 
تاسیی کرد وتعداد بسیار از کتب فرانسوی را 


1 - ۰ 


رفاعة. 
به عربی ترجمه و بر آن اساس تألیف کرد. از 
جمله «قلائد المسفاخر فی غرائب عادات 
الاوائل و الاواخر» «ترجمه». «المرشد الامين 
فی تربیة البنات و الینین». «نهاية الایجاز» در 
سیرت پیغامبر (ص) و «انوار التوفیق الجلیل» 
در تاریخ مصر. «تعریب القانون المدنی 
القرانساوی». «تاریخ قدماء السصریین» و 
غیره. گروهی از بزرگان ادبا در طلیعة نهضت 
ادیی و علمی معاصر از او علم آسوختد. (از 
فرهنگ فارسی معین بخش اعلام). رجوع به 
معجم المطبوعات مصر ح ۱شود. 
رفاعة. زر ع] ((خ) رفاعتبن رافع خزرجی 
زرقی, مکنی به ابومعاذ. از بزرگان انصار بود 
و در بیعت عقبه و پیشتر غزوات در حضور 
حضرت رسول (ص) و نیز در جنگ جمل و 
صفین در خدمت حضرت علی بود. (از 
قامرس الاعلام ترکی ج 4۳. زرکلی مرگ او را 
به سال"۴۱ ه.ق.نوشته است. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج۳ چ جدید و امتاع الاسماع 
ج۱ ص:۷۳و ۷۸و الاصابة ج۱قسم ۱و 
تاریخ گزیده چ کمبریج ص ۲۲۵ شود. 
رفاعة. (رع) (اخ) یا رف اعتین رافع‌بن 
مالک‌بن عجلان... انصاری. رجوع به رفاعة 
(ابن رافع خزرجی...) و امتاع الاسماع 1۳3 
ص ۷۳و ۷۸شود. 
رفاعة. زر ع] (اخ) زفاعتین زید ضبیبی. از 
صحابةٌ حضرت رسول (ص) بود که پیش از 
جنگ خیبر به دین اسلام گروید و فبیلٌ خود 
را نیز بدین اسلام مترف ساخت. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). در امتاع الاسماع نام وی 
رفاعةبن زید جذامی امده است. رجوع به 
امتاع الاسماع ج۱ ذیل ص ۲۱۸ و الاصابة 
ج۱قسم ۱شود. 
رفاعذ. [رٍ ع] (اخ) یبا رفاعةین شداد. از 
امرای متفق با سلیمان صرد خزاعی در طلب 
خون سیدالشهداء (ع) بود. (از حبیب السیر چ 
سنگی ج۱ص ۲۳۴). زرکلی مرگ او را به 
سال ۶۶ه.ق.نوشته است. رجوع به اعلام 
زرکلی چ جدید ج ۲ شود. 
رفاعة. زر ع) (اخ) یا رخاعتین عبدالمتذربن 
رفاعةبن زنبرین زبیر بنی‌امیه انصاری اوسی. 
رجوع به ابولبایقین عبدالسنذر.. و عیون: 
الاخبار ج۱ ص ۱۴۱و امتاع الانسماح ج۱ 
ص ۳۷ و تاریخ گزیده چ کمبریج ص ۲۲۵ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳و الاصابة ج۱ قسم 
۱شود. ‏ 
رفاعة. زر ع] ((خ) یا رفاعتبن عبدالوارت, 
از پیشوایان اصحاب دعوت باطنیه در دوران 
حکومت فاطمی بود. وی در حدودسال ۴۱۰ 
ه.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی چ جدید 
جٍِِ 
رفاعة. [ز ع] ((خ) یبا رف‌اعتین عمرو 


خزرجی سالمی, مکنی به آبن‌ابی‌ولد. از 
امخاب مق حزرتول عراز اتسار یود 
و در جنگ عقبه و بدر شرکت کرد و در جنگ 
احد شهید شد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رجوع به تاریخ گزیده چ کمبریج ص ۲۲۵ و 
الاصابة ج ۱قسم ۱ شود. 
رفاعی. ار عیی /رٍ] (اص نسبی) منضسوب 
است به رخاعة که انتساب به جد است. (از 
اناب سمعانی). 
رفاعی. زر ] ((خ) قسضايی است در عسراق 
دارای ۵٩۰۸۵‏ تن سکته. سابقاً آن راقضاء 
«قلله سکر» می‌نامیدند و چون قصب 
« کرادی» مرکز آن گردید ینام قضاء « کرادی» 
نامیده شد و سپس ان را قضا: «رفاعی» 
نامیدند. (از فرهنگ فارسی مین بخش 
اعلام). 
رفاعی. (ر ] ((خ) احمد رفاعی الکپیر 
الهنیی الانصاری. او راست: ابرهان الموید 
ادن ۵۱۳۲۲ 
معجم المطبوعات مصر ج ۱). 
رفاعیی. ار ] ((خ) دکتر احمد فرید رفاعی, 
مولف کتاب عصر لنامون, رجوع به تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی تالیف دکتر صفا 
ص ۴ شود. 
زفاعیی. ار ] ((خ) شیخ احمدین محمد وتری 
موصلی بعدادی شافعی رفاعی» متوفای سال 
۰ ده .ق.یا ۹۸۰ ه.ق. در مصر. او راست: 
روضة الناظرین و خلاصة مناقب الصالحین, 
(از معجم المطبوعات مصر ج ۲). رجوع به 
وتری موصلی... شود. 
رفاهیی. [ر ] ((خ) يا رفاعی الازهری. شیخ 


احمد رفاعي ازهری. که در سال ۱۳۱۲ .ق. 


استاد تالار فيومية دانشگاه الازهر بود. او 
راست: ۱- حاشیه بر شرح محمد بحرق بر 
لامية الاضعال ابن‌مالک چ سطبعة الوهبیه 
۸ «.ق. ۲- الحزب المصون ۳- خ طب 
۴- مجموعة اوراد. (از معجم السطبوعات 
مصر ج ۱). 

رفاعی. [ر ] ((خ) یا رفاعی حسینی. شیخ 
احمدین اپوالحسن علی‌بن یحیی. معروف به 
رفاعی حسینی انصاری. موس طریقة 
رفاعية. وی به سال ۵۱۱ ه.ق.در دیه من 
از توابع واسط بدا آمد و در واسط به تحصیل 
پرداخت و بعد به تصوف گرایید. گروهی 
بیشمار بدو پیوستند و اعتقاد شدید به او پیدا 
کردند.وی به سال ۸۵۷۸ .ق.در دیه ام عبيدة 
واقع در میان واسط و بصره درگذشت و مقبرة 
او زیارتگاه پیروان طريق اوست. از تالیفات 
رفاعی است: ۱- حکم (الرفاعی) در تصوف 
چ مطیع شرف - ۱۳۲۰۱ ه.ق. ۲- رحیق 
الکوثر من کلام الغوث الرفاعی چ بیروت 
۷ م. ۳- الرالسصون چ مصر - ۱۳۰۹ 





۱۳۱۵۵ 


ه.ق. ۴- الظام الخاص لاهل الاختصاص 
[در تصوف] چ مطبعة العلمية - ۱۳۱۲ ه.ق. 
(از معجم المطبوعات مصر ج ۱). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

رفاعی. [ر ] (اخ) محمد رفاعی السخزومی. 
(از معجم المطبوعات مصر ج۱). رجوع به 
مخزومی (محمد...) شود. 

رفاعیة. (رٍ عی ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
رفاعی. 

رفاعیة. زر عی یّ] ((خ) گروهی از اهل 
تصوف که پیرو طريقة شیخ احمد رفاعی 
حبینی هتد. (از معجم المطبوعات مصر 
ج۱) پیروان سید احمدین آپوالهن رفاعی. 
(یادداشت مولف). رجوع به رفاعی (شیخ 
احمدین ابوالحسن-.) و تاریخ ادبی ایران 
تالیف ادوارد براون (از سعدی تا جامی) ص 


رفاق. 


۰ نشود. 
رفاغ. [ر] (ع ) ج زفغ. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (از انتدراج). رجوع به رفغ 
شود. ||((مص)۱ وسعت عیش. (بادداشت 
مولف): مدت سی سال در رفاغ حال و فراع 
بال خوارزمشاهی کرد. (ناریخ جهانگهای 
جوینی). 
رفاغة. [ز غ] (ع مص) فرآخ‌عیش شدن. 
(منتهی الارب) (دهار) (انندراج). فراخ شدن 
عیش. (مصادر اللغة زوزنی). فراخ گردیدن ۱ 
عیش کسی. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
رفاغية. زر غی ی ] (ع مص, امص) رفاهيد. 
فراخضی. (مهذب الاسماء). زیست فراخ و 
تسن‌اسانی. (انندراج). زیت فراخ و 
تنآسانی, یقال: هو فی رفاغية من المیش؛ ای 
آفی رفاهية. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
فراخ شدن عیش. (مصادر اللغة زوزنی). 
رفاف. [ر] (ع ۳ رف. (یادداشت مولف) 
(از اقرب السوارد): 
بر در او چون نیابی آن شکافت 





مولوی. 
رقافه. [ز) (() حستاست. (از مسجعولات 
شعوری ج ۲ ورق ۸. 
رفاف. [رّث فا] (ع ص) براق. مانند اقحوان 
(بابونه). (ز اقرب الموارد). | (عن) رفوگر: 
کرده‌در کار علم رفاف کار قرمزی 
ریش نعلک زده نعلم در آتش ميکند. 

نظام قاری (دیوان ص ۵۷). 
رقاق. آر](ع!) رسمانی که بدان بازوی شتر 
بندند تا اهسته رود. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنتدراج). رشته‌ای که با آن بازوی 
شتر را ببندند هرگاه بیم آن رود کف آرزومند 
وطن خود شود. ج. فْق. (از اقرب الموارد). 


سخت ناپیدا در او چتدین رفاف. . 


۱ -در متون لغات عربی چنین مصدری از «ر 
ف غه یامده است. 


۶ رفاق. 


|ادورویی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). | رفان. (رّف فا) () رفان. رجوع به فان 


اج رفقة, به تشلیث. (ناظم الاطباء) (از دهار) 
(از اقرب الموارد). ج رفقة, به تثلیت به معنی 
گروه‌هم فر. (منتهی الار ب): هرسال رفاق و 
قوافل حاج را به انواع مطالبات مسجحف و 
معاملات مختلف می‌رنجاند. (ترجمة تاریخ 
یینی ص ۲۳۰). رجوع به رفقة شود. اج 
رفیق. (غیاث اللغات). ج رفیق به معنی 


همراه, (از آتدراج): 

گفت‌صوفی را برو سوی وثاق 

یک گلیم آور برای این رفاق. مولوی. 
گفت قج با گاو و اشتر کای رفاق 

چون چنین افتاد ما را اتفاق. مولوی. 


رفاق. ار ] (ع مص) مُرافته. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مرافقة شود. 

رفاقت. [ر ق) (ع اسسص)! همدمی. 
همراهی. (ناظم الاطباء) (غیاث اللفات بنقل 
او قامومن). بناری: للز تعاب‌لضانا: 
همراهی. همراهی کردن. (یادداشت مولف). 
رفاقت کردن؛ معاشرت کردن. مجالت 
کردن. نشست و برخاست کردن. همراهی 
کردن.(یادداشت مولف). ||دوستی و محبت و 
مهربانی و ملاطفت. |[مژانست. |اصداقت. 
|| مشارکت. (ناظم الاطباء). 

رفاقة. زر ق] (ع مص) همراهی کردن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). رفیق 
گشتن مرد. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رفاقت شنود. 

رفاقة. (رقَ](ع) گروه هسفر. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به رِفعّة و 
رفاق شود. 

رفا گر (ر گ] (ص مرکب) رفوگر. (ناظم 
الاطباء), رجوع به رفوگر شود. 

رفال.[](ع ص) شعر رفال؛ موی دراز. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). موی دراز. 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 

رقال.[ر ] (ع!) رفال‌التیس؛ چیزی که بر سر 
غلاف نر؛ قچقار نهند تا گئنی نتواند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارپ). . _ 

رفان. (ز] ) زعفران و کرکم. (ناظم 
الاطباء). زعفران. (از شعوری ج۲ ورق ۲۰). 
||شفیع و میانجی, (ناظم الاطباء). در نسخة 
وفایی به تشدید «فاء» به معنی شافع و میانجی 
آمده است. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۲). شفیع و 
شفاعت‌کننده باشد. (برهان). در برهان گفته 
شفیع و شقاعت‌کننده است و این سهو است 
صسحیح [ورفان ] است و در «واو» بیاید. 
(آنندراج) (انجمن آرا). رجوع به ورفان و ذیل 
آن در برهان چ معین و ورقان و ورفشان 
شود. 

رفان. زر ) (ع !) باران ست‌قطره. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد؛ 


شود. 
رفاه. [ز] (ع مص)" فراخ و آسان شدن 
زندگانی کسی. (منتهی الارب)" فاهیة. 
(المنجد) (اقرب السوارد). رفاهة. (السنجد). 
زندگانی فراخ و به عیش زیستن. (لفت محلی 
شوشتر نخة خطی کابخانه مولف). فراخ 
زیستن. رفاهت. رفاهیت. (یاددانت مولف). 
رجوع به رفاه و رفاهية شود. 
رفاه. [ر) (ع ابص) آسودگی و استراحت. 
(ناظم الاطباء). |ناز و تعمت. (از ناظم 
الاطباء). ||فراخی عیش. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (غیاث اللغات). |اسازواری. 
ااتن‌آسایی. (ناظم الاطباء). تن‌آسانی. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). |اج رفه. که به 
صمعنی تن‌اسانی است. (انندراج) (غیاث 
اللغات). 
رقاهت. (رز ] (ع امص) رفاهة. فراخی 
عیش. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). فراخی 
زندگانی. (دهار). رغد. خصب. رفاهیت. 
(یادداشت مولف). رجوع به رفاهية شود. 
|اتن‌آسانی. (آن_ندراج) (غیاث اللغات) 
(یاددانت مولف). ||ارزانی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
رفاهه. زر 2] (ع مص) فراخ و آسان شدن 
زندگی. (از المنجد). ||((مص) فراخی عیش. 
||ارزانی. (متهی الارب). رفاهت. رفاهیت. 
رفهیة. رجوع به کلمه‌های مذکور شود. فراخ 
زندگی و اسان گردیدن. (ناظم الاطباء). 
قراخ‌عیش شدن. (از آنندراج) (غیاث 
اللغات). 
رفاهیت. ار هی ی] (ع امص) آسایش و 
راحت و استراحت و ارامش و اطمینان و 
آسودگی. (نساظم الاطسباء). استراحت. 


- (یادداشت مولف). اغلب به تشدید «یاء» تلفظ 


کنندولی به تخفیف «یاء» است. (ادب الکاتب. 
مصر, ۱۳۴۶ ص ۲۷۷) (محیط السحیط). 
صاحب تاج العرروس در ماد؛ٌ صلح گوید: و 
لیس فی کلامهم فعالية مشددة کذا نقلوه, با 
اینحال در لفظ کراهیت گوید: رفاهیت به 
تشدید نیز خوانده میشود. (از نشريه دانشکد؛ 
ادبیات تبریز سال اول شمار؛ ۵: بازرگانی 
بود که به نعمت و رفاهیت شهرتی داشت. 
(سندبادنامه ص ۱۵۴). در هنگام رفاهیت و 
راحت ساعات خال» از شدت اوقات متقبل 
اندیشه دارد. (سندبادنامه ص ۱۲۲). رعایا در 
مهد رفاهیت و ضفا در سایة عنایت و 
عاطفت قرار گر فته‌اند. (سندبادنامه ص ۱۱۸). 
در دامن امن و فراغت و خصب و رفاهیت 
اعتیاد و عادت گرفته‌اند. (سندبادنامه ص 
۰ زبان روات و بیان ثقات آوازة رفاهیت 


رعبت و خصب و امن ولایت او به گوش خلق 


رفت. 

رسانیده. (سندبادنامه ص ۲۱). تا شهر مصون 
و اهالی مامون به رفاهیت پیارمیدی. (ترجمةً 
مسحاسن اصفهان ص 4۶). ||ضادمانی و 
خرسندی. فراخی و ارزانی. (ناظم الاطباء). 
فراخی. فراخی عیش. (یادداشت مولف), 
رفاهیة. [رٍ هی ی ] (ع امص) يا رفاهیت. 
فراخی. (مهذپ الاسماء). فراضی عیش و 
ارزانسی. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباع), 
رفاهت. فراخ‌زندگی و آسان گردیدن. (ناظم 
الاطباء). فراخ‌عیش شدن. (از غیاث اللغات) 
(از انتدراج). 
رفاهية. (ز هی ی )(ع مسص) راحت و 
آسوده و فراخ شدن زندگانی. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رفاه و رفاهیت و رفاهت 
شود. 
رقایاء [] (!خ) نام چند کی و از آن جمله 
است: ۱- شخصی از نسل داود. ۲- یکی از 
رسای بنی‌شمعون. ۳- تنخصی از 
بنی‌یبا کار. ۴- شخصی از ذریهة شاول. 
(قانوس کنات پقر]: 
رفء. [رّت:] (ع مص) نزدیک کرانه کردن 
کتی را؛ رفا ال فینه رفا. |[رفو کردن جامه 
را و پیوستن و نیکو کردن دریدگی ۳ بریدگی 
آن را؛ رفا التوب. و یقال: من اغتاب خرق و 
من استنفر رف (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پیوستن و نیکو کردن بریدگی و 
دریدگی جامه و غیرهم. (مهذب الاسماء). رفو 
کردن. (تاج المصادر بهقی). رفو کردن جامه 
راو دوختن و پیوستن قسمتی از آن به قمت 
دیگر. (از قرب الموارد). رفو کردن جامه راو 
پیوست و نیکو کردن دریدگی و بریدگی جامه 
راء (آنندراج). 
رفانينة. [ژ :نی ن] (ع (مص) خوشی 
زندگانی و فراخی عیش. (ناظم الاطباء). 
خوشی زندگانی و فراخی. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). غضارت عیش. (از آقرپ الصسوارد). 
فراخی زندگی. فراخ‌زیستی. رجوع به رفاه و 
رفاهت و رفاهیت شود. 
رفت. [ز] (مص مرخم. (مص) رفتن. (ناظم 
الاطباء). ذهاب. عمل رفتن. مقابل آمدن: هر 
رفتی آمدی دارد. (یادداشت مولف): 

که‌دارد پی و تاب افرابیاب 
مرا رفت باید چو کشتی بر آپ. 
ترا رفت پاید به فرمان شاه 
نباید گذشتن ز پیمان شاه. 
که‌طوس و فریبرز گشتند باز 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-در له _جه‌هایی گاه َفاقت بکار رود از 
مصدر رَفاقة به معنی رفیق گشتن. رجوع به زفاقه 
شود. 

۲-در فارسی رفا» هم تلفظ شرد. 

۳- در منتهی الارب مصدر کلمه نیامده است. 


رفت. 


ترا رفت باید همی رزم‌ساز. فردوسی. 
امد و رفت؛ ایاب و ذهاب. تردد. مراوده. 
آمد و شد. (یادداشت مولف). 
پیشرفت؛ ترفی. تعالی. رجوع به پیشرفت 
شود. 
دررفت؛ رفتیه. آن مقدار از مال که خرج و 
صرف کرده باشند. (از ناظم الاطباء). مقابل 
درآمد. 
-رفت و آمد؛ آمد و رفت. مراوده. آمد و شد. 
تردد. ایاب و ذهاب. (یادداشت مژلف). 
|ارفتار. (یادداشت مولف): 
یکی باره از موبدان رای و راه 
پیاموز از رفت و آبین شاه. فردوسی. 
|اکوچ و رحلت و سافرت. (ناظم الاطباء). 
رفت سلطان؛ سیاحت و مافرت پادشاه. 
(ناظم الاطباء). 
او (ناظم الاطباء). در جای دیگر دیده نشد. 
رفت. [ر] (مص مرخم. امص) عمل رفتن: 
رفت و روب. (یادداشت مولف). جاروب 
کردن:. 
- آب‌رفت؛ تدنشین آب رودخانه‌ها. رجوع 
به آب‌رفت شود. 
رفت. ([](ع سص) خرد و مرد کردن. 
(مصادراللغ زوزنی). شکستن و ریزه‌ریزه 
نمودن چیژی را. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). شکستن و رسزه‌ریزه ن‌مودن. 
(آندراج). |اشکسته شدن. (ناظم الاطباء). 
شکسته و ریزه‌ریزه گردیدن (لازم), (آتدراج) 
(منتهی الارب). ||بریده شدن ریسمان و جسز 
آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بریده 
شدن (لازم). (آتندراج) (منتهی الارب). ||از 
پی درآمدن. ِ (مصادر اللغة زوزنی). 
رفت. زر ف) (ع () کاه. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (منتهی الارب). |((ص) شکسته و 
ریزه‌ریزه‌شدة هر چیزی. (ناظم الاطباء) 
شکننده و ریزه‌ریزه کننده هر جیزی. 
(آنتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از متن اللغة). 
رفت آوری. (ر ] (حامص مرکب) رفت 
آمد. (ناظم الاطباء). رفت و آمد. (فرهنگ 
غات شاهنامه): 
یکی گفت ما را خوایگری 
بياید بر شاه رفت‌آوری. فردوسی 
رفتار. [َر) ((مص) سلوک. (ناظم الاطباء) 
اقا فک بارش مه از ضاضل بلنچدر 
رفتن. و مستانه. شتا بآلود از صفات. و موج 
از تشبهات اوست و با لفظ کردن مستعمل. 
(آن‌ندراج). مسعاملت. معامله. سسلوک: 
خوش‌رفتاری؛ حسن سلوک. (یادداشت 
مولف)* غالبا نشانه و نمونهٌ وضع رفتار و عمر 
شخصی یا قصد از طبیعت روحانی و روش و 


نسبتهای او می‌باشد علیهذا می‌تواند و مختار 

است که چون شخصی دنوی و جمانی راه 

رود و یا همچو مردی اخروی و روحانی. 

- بدرفتار؛ بدسلوک. آنکه روش ورفتار او 

شایسه نباشد. (یادداشت مولف). 

بدرفتاری؛ سوء سلوک. عمل بدرفتار. 

(یادداشت موّلف). 

خسوشرفار؛ خوش‌سلوک و باوقار و 

کسی که کردار و اعمال او نیکو و شایسته 

باشد. (ناظم الاطباء). 

خوش‌رفتاری؛ عمل خوش‌رفتار. خوبی 

رفتار. حسن سلوک. 

< راست‌ر فتاری؛ سلوک راست داشتن. 

رفتار به صدق و صفاء 

صراط راست که داند در آن جهان رفتن 

کس ی که خو کند اینجا به راست‌رفتاری. 
سعدی. 

رفتار تاهموار؛ سلوک ناشایته و زشت و 

کردار بد. (ناظم الاطباء). 

فلک کجرفار؛ گردون گردگردنده که بر 

مراد نگردد. 

-کج‌رفتار؛ که از بیراهه رود. که از راه راست 

منحرف شود. مقابل راست‌رفتار؛ 

یدیا زانضروان گیض بعافت زود 


. راستی کن که به منزل نرسد کج‌رفتار. 


سعدی. 
|اروش. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). شیوه. (از ناظم الاطباء). سیرت. 
(یاددانت مولف) 

جز از نیکنامی و فرهنگ و داد 

ز‌ رفتار گیتی مگیربد یاد. خاقانی. 
ااگزارش. |اسیر و حرکت. (ناظم الاطیاء), 
سیر. (فرهنگ فارسی معین). مشی. تمشی. 
دش. مشیده. سیر (یبادداشت مولف). روش. 
روندگی, اسم از رفتن؛ 

حوری به سپاه اندر و ماهی به صف آندر 
سروی گه آسایش و کیکی گه رفتار. رودکی. 
چون رسن گر ز پس آمد همه رفتار مرا 

به سفر " مانم کز بازپی اندازد تیر. ابوشکور. 
جذیمه را اسبی بود نام او عصا و اندر همه 
عرب هیچ اسب پای رفتار او نداشتی و آن 
اسب به جنیبت پیش او همی بردند. (ترجمة 


ناریخ طبری). 

به ما تو قوت رفتار دادی 

ز دنبال نکورویان دویدن. ناصرخرو. 
هر آن کره کز آن تخمش بود بار 

ز دوران تک برد وز باد رفتار. نظامی. 


نه یروی دستش نه رفتار پای 
ورش [بت را ] بفکنی برنخیزد ز جای. 
سعدی. 


رفتار. ۱۲۱۵۷ 
شتر پیشی گرفت از من به رفتار 
که‌بر من بیش ازو پار گران است. سعدی 
نه روی رفتم از خاک استانه تو 
نه احتمال نشتن نه پای رفارم. سعدی 
باغیان گر ببیند اين رفتار 
سرو بیرون کند ز بستانش. سعدی 
طاقت رفتتم نمی‌ماند 
چون نگه می‌کنم بدان رفتار. سعدی. 


دجله را اسال رفتاری عجب مستانه است 
پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است. 
سلمان ساوچی. 
جلو؛ شوخ تو شورش در چمن می‌افکند 
سرو می‌لرزد چو طوفان موج رفتارت کند. 
دانش (از آندراج). 
می‌روی با غیر و می‌گویی بیا عرفی تو هم 
لطف فرمودی برو کاین پای را رفتار نیست. 
عرفی (از شعوری). 
خرامیدن نداند هر سهی‌قد از سر عشوه 
به آن حسن گل‌سوز این چنین رفتار می‌باید. 
ابوالمعانی (از شعوری). 
سیر املیص؛ رفتار شتاب. (صنتهی الارب). 
اهلاب؛ پی در پی آوردن اسب رفتار را. تأتاء+ 
رقتار کودک. تحتحة؛ آواز رفتار. تدعدع؛ 
رفتار پیر کلان‌سال. تهیم؛ رفتاری است نیکو. 
جرپاذ؛ نوعی از رفتار اسب و شتر. تفخت؛ به 
رفتار فاخته رفتن, جموم؛ اسبی که هر زمان 
رفتار دیگر آرد. جحمظة؛ رفتار کوتابالا. 
خذفان؛ نوعی از رفتار شتران است. خطفی؛ 
سرعت رفتار. خیطفی؛ سرعت رفتار. دبه؛ 
رفتار نرم. دبی؛ رفتار ننرم و آهسته. دفیف؛ 
رفتار نرم. ذرفان؛ رفتار سست و نرم. ذعیل؛ 
رفتار نرم. رهو؛ رفتار آهسته. (دهار), زوک؛ 
رفتار زاغ. رَصَم؛ خوبی رفتار. سلب؛ رفتار 
سبک. عجیساء. عجیسی. عجیسي. عجوس؛ 
نوعی از رفتار آهته. فنجلة؛ رفتار پیران. 
قلخرة؛ رفتار کوتاه‌بالا. قلفلة؛ رفتارگران. 
کتر؛رفتاری مانند رفتار مستان, کتیت؛ رفتار 
نرم و آهسته. کربسة؛ رفتاربندی. کردسة؛ 
رفتاری که در آن قدم نزدیک گذارند. کرقسة؛ 
رفتاربندی. کیص؛ رفتار شتاب. كلظة؛ رفتار 
نگ. کمترة؛ رفتار مرد پهن سطیر. لبطةه 
رفتار به لگی. منع. مثعاء؛ رفتاری زشت مر 
زنان راء رفتاری زشت مر زنان را مانند رفتار 
کفتار. ملخ؛ رفتار سخت و سخت رفتن. میح؛ 
رفتار بط. نجل؛ رفتار سخت. نجیم؛ رفتار 
سخت. تخ؛ رفتار درشت. نص: رفتار بنهایت 
تیز و رفیع. نصیص؛ رفتار رفیع و با کوشش. 
وهس؛ رفتار سخت. سختی رفتار. هداج؛ به 
زفتار پیران رونده. هدجدج؛ به رفتار پیران 


۱-در نسخه بینش نیامده است. 


۲ -نل: به شکر. 


۱۳۱۵۸ رفتار کردد. 


ها نوعی از رفتار, هیدبی؛ نوعی از 
رفتار اسب به کوشش. هداج. هدجان؛ رفتار 
پیران. هبرج؛ رفتار شتاب سبک. هبصی؛ 
رفتار شتاب. هبوع؛ رفتار خر. هذلمة؛ نوعی 
از رفار به سرعت. هذلة؛ نوعی از رفتار 
شتاب که در آن گام نزدیک نهند. هرجلة؛ 
رفتار شوریده. هرولة؛ رفتاری است میان 
دویدن و رفتن. هزه؛ نوعی از رفتار شتر. 
همذانی؛ رفتار آمیخته از انواع رفتارها. 
هنعة, رفتاری است دون هنبلة مثل رفتار 
کفتار. (منتهی الارب). هوس؛ نوعی از رفتار 
که‌بر زمین تکیه کنان روند. هقهقة؛ به رفتار 
سخت رفتن. هیقلة؛ نوعی از رفتار. هنبلة؛ 
رفتار کفتار لنگ. (متهی الارب). 

- بادرفتار؛ جلدرفتار. تیزدو. تندرو. که 
چون باد بتندی حرکت کند: 
ص‌ آن بادرفتار گردون‌شتاب 
ز بهر شما دوش کردم کباب. 
- به رفتار آمدن؛ آغاز رفتن کردن. به حرکت 


سعدی. 


و رفتن آغازیدن. (از یادداشت مژلف): 
آن همه جلوة طاوس و خرامیدن کیک 
بار دیگر نکند چون تو به رفتار آیی. 
سعدی. 
این تویی یا سرو بتانی به رفتار آمده‌ست 
یا ملک بر"صورت مردم به گفتار آمدهست. 
سعدی. 
اهتماز. جراء. چری. هرج؛ به رفتار آمدن 
اسب. (منتهی الارب). 
تیزرفتار؛ تندرو. تیزرو. جلدرفتار. (از 
یادداشت مولف). چایک‌سیر. پادرفتار. 
جلدرفتار؛ تیزرو. تندرو. (یادداشت 
مولف). چابک‌سیر, تتدسیر. 
- سرورفتار؛ که رفتار سرو دارد. که خرامان 


و بناز رود؛ 

سرورفتاری. صنوبرقامتی 

ماء‌رخاری, ملایک‌منظری. سعدی. 
<- رسیل‌رفار؛ نندروء شتاب‌رو. 
پشتاب‌رونده؛ 

یکی سیل‌رفتار هامون‌نورد 

که‌باد از پیش بازماندی چو گرد. سعدی, 


- کندرفتار؛ کندرو. مقابل جلدرفتار. مقابل 

تیزرو. (از یادداشت مولف)؛ 

سعدیا دعوی بی‌صدق به جایی نرسد 

کندرفتار و به گفتار چنین سرتیزیم. سعدی. 

اطری حرکت.(ناظم الاطاء؛ طرز حرکت. 

(فرهنگ فارسی معین). |[(ص) گرفتار و 

اسیر. (ناظم الاطبا) 

- امنال: 

روش کیک به تقلید نیاموزد.زاغ 

هم ز رفتار طبیعیش درافتد په خطا. 
سیدنصرالّه تقوی (از امسال و حکم دهخدا). 

کلاغ‌رفت راه رفتن کیک را بیاموزد رفتار 


خودش را هم فراموش کرد. (امثال و حکم 
دهخداج ۳ ص ۱۲۲۲). 
رفتا رکودن. رک د] (مص مرکب) گذر 
کردن. (ناظم الاطباء). |اسلوک کردن. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). عمل کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||پیش آمدن. (ناظم 
الاطباء). ||حرکت کردن. راه رفتن. (فرهنگ 
فارسی معین): 

خر که کمتر نهند بر وی بار 

به ره آسوده‌تر کند رفتار. 

سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند 
شوخ شکردهن که چه گتار می‌کند. سعدی. 
سرو ایستاده به چو تو رفتار می‌کنی 

طوطی خموش به چو تو گفتار می‌کنی. 


سعدی. 


. سعدی, 
کجاهمی رود آن شاهد شکرگفار 
چراهمی نکند بر دو چشم من رفتار. 

سعدی, 
رجوع به رفت آمد و رفت و آمد شود. 
رفتگار. رز ت /ت] (ص مرکب) مسقابل 
ماندگار. رفتنی. (یادداشت مولف). رجوع به 
رفتتی شود. 

رفتگان. [ر ت /ت] (ج رفته: 
از آن رفتگان ماند آنجا بجای 
به نزد جهاندار پور همای. فردوسی. 
ااج رفته, به معنی مرده. (ناظم الاطیاء): آثار 
و اخبار رفتگان و سنن و سیر ایشان شنودی. 
(سندبادنامه ص ۳۱). 
از جملهٌ رفتگان این راه دراز 


باز آمده‌ای کو؟ که بما گویدراز. خیام. 
تبسم‌کنان گفت‌شان اوستاد 
که‌بر رفتگان دل ناید نهاد. نظامی. 


رجوع به ره شود. 

رفت گذاشت. (رز گ ذ] (| مرکب) ماضی 
و زمان ماضی. (ناظم الاطباء). 

رفتگز. (ر گ ] (ص مرکب) مأمور تتظیف. 
(لغات فرهنگستان). جاروب‌کش. (فرهنگ 
رازی). سپور که بر عمل جاروکشی و رفتن 
معابر عام گمارده شده است. مأمور شهرداری 
که خیابانها و کوچه‌ها را جاروب و تمیز کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

رفتگری.[ر ک] (حامص مرکب) عمل و 
شفل رفتگر. تمیز کردن خیابانها و کوچه‌ها. 
(فرهنگ فارسی معین). 

رفتگی. رز تَ /تِ](حامص) کوج و 
رحلت و هجرت و روانگی. (ناظم الاطباء): 
عیار؛ رفتگی و گریز. (متهی الارب). 
| نقصان. (ناظم الاطیاء). ۱ 
رفتگی پارچه؛ تتگ شدن و فرسوده ندن 
آن بسبب کثرت استعمال و کهنگی. ائلاف. 








رفتن. 

(ناظم الاطبای). 

- رفتگی پوست یا پشم یا جز آن؛ نقصان 
یافتن و کم شدن آن. (از یادداشت مولف). 
رفتگی خون؛ اتلاف خون. (ناظم الاطباء). 
- رفتگی شنوایی؛ بطلان شنوایسی. و کری. 
(تاظم الاطباع). 
رفعگیی. [ر تَّ] (حامص) رفتگی خانه؛ 
تمیزی و جاروب شدن آن: به این ۳۰ و 
رفتگی. (یادداشت مولف). 
رفتن. رت )] (مص) حرکت کردن. خود را 
حرکت دادن. (ناظم الاطباء). روان شدن از 
محلی به محل دیگر. (از ناظم الاطباء). خود 
را متقل کردن از جایی به جایی. نقل کردن از 
نقطه‌ای به نقطهٌ دیگر. راه رفتن. مشی, 
(یادداشت مولف). مشی. (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی) (منتهی 
لفزب): عتمفاه: (مکهی الازب) ادهار): 
تمشیه. (متهی آلارب). جایی را گذاشته رو 
بجای دیگرآوردن. (فرهنگ نظام), مقابل 
آمدن. (فرهنگ فارسی معین) (آنندراج). 
حرکت کردن. روانه ضدن. (فرهنگ لفات 
ولف). عازم شدن. شدن. بشدن. ذهاب. 
پیمودن. مجیی>. (یادداشت مولف). سیر 
کرفی (تاظه الاظا با تیان شیر وود مس 
(تاج السصادر ببهقی). سبر. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارپ). عسد. اجتیاز. 
انسطلاق. (ستتهی الارب). درجان. دروج. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). دش. 
دقوس. دلدال. دلدله. (منتهی الارب). دنش. 
(منتهی الارب) (ترجمان القرآن). ضرب. (تاج 
یضایر بت اس ارت سوت 
(دهار). طحو. طرغشة: طری. طس. (منتهی 
الارب). طعن. (تاج المصادر بیهقی). طمور. 
انتتهی الارت) رید (مسعی الازب) 
(المنجد). طوء. عیول و عیل و معیل. عزوب. 
عیر. غبر. غموض. کهف. (منتتهی الارب). 
مضرب. (تاج المصادر ببهقی). مطر. مطور. 
مفر. میط. (منتهی الارب). نوج. (منتهی 
الارب) (از المنجد). نسع. نسوع. نسخ. (منتهی 
الارب). وخی. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). هزو. هکوع. (منتهی الارب). هیس. 
(تاج المصادر بهقی) (از منتهی الارب): 

وز بر خوشبوی نیلوفر نشست 
چون گه رفتن فرازآمد نجست ". 
مرد دیتی رفت و آوردش کلند 
چون همی مهمان در من خواست کند. 

رودکی. 


رودکی. 


چو یاوندان به مجلس می‌گرفتند 
ز مجلس مست چون گنتد رفتد. رودکی. 


1 - ۰ 


۲-نل: بچست. 


رفشن. 
فنفور بودم و فغ پیش من 
فغ رفت و من بماندم قفواره. 
فرستاد فرزند را نزد شاه 
سپاهی همی رفت با او به راه. 
چو خرو نشت از بر تخت زر 
برفتند هر کس که بودش گهر. 
دل سام از آن نام زال تفت 
به اندیشه دل سوی آرام رفت. 
تو ز ایدر برفتی بیامد سپاه 
نوآیین یکی نامور کینه‌خواه. 
گرنحت ستور چه باشد 
خری به مزد گیر و همی رو. 
تو شیری و آنان به کردار غرم 
برو تا رهانی دلم رازگرم. 
پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 
دندان نهنگ و دل و انديخة کندا. 
به امید رفتم به درگاه او 
امید مرا جمله بیواز کرد. . بهرامی سرخسی. 
ما بسوی هرات و نیثابور خواستیم رفت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۸). برفتم و 
بگفتم و امیر سخت تافته بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۲۳). بنده بر اثر خیلتاش به سه 


عنصری. 


روز از اینجا برود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۷۹ 

به رخ همچو سرو و به پالای سرو 
میأن همچو غرو و به رفتن تذور. 
این سخره با زن بسگالید و برفتند 
تا جایگه قاضی با بانگ و علالا. 
چو پیش عاقلان جانت پیاده‌ست 


اسدی. 
نداری شرم ازین رفتن سواره. ناصرخسرو. 
در ره عقبی بپای رفت نباید 
بلکه به جان و به عقل باید رفتن. 
ناصرخسرو. 

و اما پرویز چون بسلامت برفت به انطا کیه 
رفت و آنجا مقام کرد. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۰۲). رفتن و نشستن به که دویدن و 
گسمتن.( گلستان). 
رود بوستان‌بان به ایوان شاه 
به نوباوه گل هم ز بستان شاه. 

بوستان (از آنندراج). 
رفتن به چه ماند به خرامیدن طاووس. 


سعد‌يی. 
پیش پر قلندری رفتند 
ماجرایی که رفت برگفتند. سعد‌ی. 


ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود 
وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود. 


سعدی, 
وقت خوردن دو کاسه کمتر نوش 
تا باید به دست رفتن و دوش. اوحدی. 


ما رابه آب دیده شب و روز ماجراست 


زآن رهگذر که بر سر کویش چرارود. 
حافظ. 


دوش رفتم به کوی باده‌فروش 

زآتش عشق دل به جوش و خروش. هاتف. 
- امتال: 

رفتم شهر کورها دیدم همه کور من هم کور. 
(امتال و حکم دهخدا ج ۷ ص ۸۷۰, 

اجداد؛ رفتن بر زمین جدد. (مسنتهی الارب). 
اجلعباب؛ نیک رفتن. (السصادر زوزنی). 
اخافة؛ رفتن بر زمین. درنفاق؛ نیک بسرفتن. 
(منتهی الارب). ادلاج؛ رفتن به خر شب. 
تاج المصادربهقی). رفتن به اول شب. 
(دهار). رفتن در شب. (تاج المصادر بیهقی). 
ادلنظاء؛ بسرعت رفتن. استلحام؛ رفتن در پی 
راه فراختر. استمرار؛ رفتن پیوسته. (منتهی 
الارپ. اسحار؛ رفتن در وقت مسحر. (تاج 
المصادر بهقی). اشتقاق: رنتن در سخن به 
چپ و راست. (منتهی الارب). اظرار؛ رفتن بر 
سنگهای تیز. اظهار: رفتن در گرمگاه. (تاج 
المصادربیهقی). اعریراء؛ تنها رختن. اقتشاش؛ 
رفتن گروه. اقتصاص؛ رفتن بر پی کسی. 
اقتیاس؛ رفتن به روشی که دیگری رفته باشد. 
اختیاف؛ رفتن در پی دیگری. اتحاف؛ رفتن به 
راه فراخ. الحاف, رفتن به ناز و دامن‌کشان. 
رفتن در بن کوه. انقعاش؛ رفتن قوم. انحناء. 
خاء؛ رفتن سک. (مهذب الاسماء), انختاع؛ 
رفتن بر زمین. (منتهی الارپ). انسلاب؛ نیک 
برفتن ستور. (المصادر زوزنی). انقضاض؛ 
رفتن ستاره. (ترجمان القرآن چ دبیرسیاقی) 
(المصادر زوزنی). انمصاع؛ رفتن در زصین. 
(منتهی الارب). اهتمار؛ رفتن اسب. (تاج 
المصادر بیهقی). اهجار؛ در هجیر رفتن. تلية؛ 
در پی کسی رفتن. تجاری؛ ببا هم رفش. 
(سنتهی الارب). ترهوک؛ نیک رفتن. 
(المصادر زوزنی). تطرح؛ رفتن به رفتار 
ماندگان. تطیس؛ رفتن در جهان. تطود؛ 
رفتن در جهان. تعذید؛ متکبرانه رفتن. (منتهی 
الارب). تفشم؛ بر بی‌راه رفتن. (المصادر 
زوزنی). تغطرف؛ به ناز رفتن. تعکس؛ برفتار 
مادر رفتن. تقویف؛ رفتن در پی چیزی. 
تکدش؛ رفتن اسب چنانکه گویی گرانسبار 
است. تکویف؛ به کوفه رفتن. تلزج؛ رفتن 
ستور از پی گیاه. تلتلة؛ سخت رفتن. تملع؛ 
رفتن کفتار, تمدخ؛ رفتن ناقه به رفتار مار. 
تهجیر؛ رفتن بجایی وقت هجیر. تهیکل؛ رفتن 
اسب نیکو و نجیب. جأل؛ رفتن و آمدن. 
جحمظة؛ رفتن کوتابالا. جمر؛ جمری» رفتن 
بر زمین. جوش؛ همه شب رفتن. (منتهی 
الارب). حقحقة؛ نیک برفتن به اول شب. 
(لمصادر زوزنی). دژب؛ تیک رفتن. (منتهی 
الارب). رسف و رسفان؛ رفتن با بند. (تاج 
المصادر بیهقی). رواح؛ رفتن در شبانگاه. 
(دهار). سری و سریه و منری و سریه و 
سرایه و اسراء؛ بشب رفتن. شخوص؛ رفتن از 





رفتن. ۱۲۱۵۹ 


شهری به شهری. شذر و مذر؛ رفتن و پریشان 
شدن. شطس؛رفتن در زمین و سرکردن. 
(مسنتهی الارب). ضکضکهة؛ نیک برفتن. 
(المصادر زوزنی). طسم رفتن در شهرها. 
طعن؛ رفتن در بیابان. طمح؛ رفتن و بردن. 
طهبلة؛ رفتن در بلاد. طهو؛ رفتن در زمین. 
مسوح؛ رفتن در زمین. معد؛ رفتن در زمین. 
سیاحة؛ رفتن در زمین. صفق؛ رفتن و سیر 
کردن. قندسة؛ رفتن و سیر کردن در جهان بر 
سر خود. عبادیدة؛ رفتن بطور خود رفت. 
(منتهی الارب). عتبان؛ بر سر پا رفتن شتر. 
عتبان؛ بر یک پا رفتن مردم. (تاج المصادر 
بیهقی). عتوک؛ تنها رفتن. عدس و عداس و 
عدسان و عدوس؛ رفتن در زمین. عیکان؛ 
دوش‌جنبان رفتن. غلغلة؛ شتاب رفتن. 
ققستة؛ همه شب رفتن. قشوش؛ برفتار 
لاغران رفتن. قعقعة؛ رفتن در زصین. قبفزة؛ 
رفن به گام تگ و کوتاه. قعولة؛ نوعی از 
رفتن و آن پیش درآمدگی پای است بر پای 
دیگر در رفتار. کشم؛ رفتن از پی کسی. 
کحص؛رفتن شترمرغ در زمین و مایب شدن 
آن به نحوی که دیده نشود. کسبة؛ رفتن به 
رفتار مستان. کمشبة؛ رفتن بندی‌وار به 
کوتاه‌قدم. سا در پی کسی رفتن. لحب؛ 
رفتن به راه راست. مجاداة؛ با هم رفتن. مصع. 
رفتن اسب. مصع؛ رفتن در زمین. مسصوع؛ 
رقتن و بازگشتن شیر از پستان. مطابقة؛ رفتن 
با بند بر پای. مطع؛ رفتن و گم شدن. معاجزة؛ 
رفتن کسی چنان که نتوان به وی رسیدن. 
ممارة؛ رفتن با هم. مواعه؛ به شب رفتن. 
(منتهی الارب). مواهقة؛ با کی بهم رفتن. 
(المصادر زوزنی). میع؛ رفتن اسب. نحب؛ 
بشتاب رفتن یا سبک رفتن. نخنخة؛ سخت 
رفتن. (منتهی الارب). نعج و نعوج رفتن 
بشتاب, وکبان؛ رفتن آهسته. هرج؛ رفتن 
اسب. (تاج المصادر بیهقی). هسهستة؛ پیونته 
روان شدن و رفتن به شب. همس؛ نیک رفتن 
بشب. همجلة؛ نیک رفتن اسب و ستور. هیم؛ 
رفتن بر غیر اراده و مراد. هیس؛ رفتن به هر 
نوع که باشد. (منتهی الارب). 

بازپس رفتن؛ بازرفتن. گام عقب گذاشتن. 
(ناظم الاطباء). مقایل پیش رفتن و جلو رفتن. 
-بازرفتن؛ گام عقب گذاشتن. (ناظم الاطباء). 
برگشتن. بازگشتن. مراجمت کردن: 
وز ایران سوی کاخ رفتند پاز 

سه هفته بشادی گرفتند ساز. فردوسی. 
گفت [مسعود] نزدیک بونصر بازرو و او را 
بگوی که نیکو رفته است. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص‌ ۱ بسر سر سخن بازرویم. 
(قصص الانبیاء ص ۸۷). خداوند یوسف را 
فرمود بسوی قوم خود بازرو. (قصص الانبیاء 
ص ۱۳۶). 


۰ رفتن. 


گربازرفتنم سوی تبریز اجازت است 
شکرا که گویم از کرم پادشای ری. خاقانی. 
بازرفتند و غصه مي‌خوردند 


خواچه را جتجوی می‌کردند. نظامی. 
- ||رسیدن. قرارسیدن: 

هماندم که در خفیه اين راز رفت 

حکایت به گوش ملک بازرفت. (بوستان). 


- ||کار رفتن. برچیده شدن. برداشته شدن. 
کنارزده شدن؛ 
نشاید به دستان شدن در بهشت 
که‌بازت رود چادر از روی زشت. 

سعدی (پوستان). 
یا کی رفتن؛ همراه وی حرکت کردن.. 
< ||در وی تاثر کردن, رسوخ کردن. موثر 
واقع شدن. تسلط داشتن: به هیچ حال وی را 
اين نرود با سلطان, و نگذارد که وی چا کران 
او را بخورد. (تاریخ بیهقی). هوشیار باش تا 
بار دیگر سهوی چنین نیفتد که با سحمود 
چنین بازیها نرود. (تاریخ بیهقی ص 4۲۵۴. 
پدر رفتن؛ بیرون شدن. خارج شدن؛ 
چون رفت تیر از شصت بدر رفت. (تاریخ 
بهنی چ ادیب ص ۲۲۰). 
قیاس کن که چه حالش بود در آن ساعت 
که‌از وجود عزیزش بدر رود جانی. 

سعدی ( گلتان). 
عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم 
با شیر اندرون شده با جان پدر رود. 1 
- بر باد رفتن؛ روی باد حرکت کردن؛ 
نه بر باد رفتی سحرگاه و شام 
بریر سلیمان علیه السلام. 
- ||کنایه است از: از میان رفتن. از بين رفتن. 
نابود شدن. زایل شدن؛ 
به آخر ندیدی که بر باد رفت 
خنک آنکه با دانش و داد رفت. 


سعدی. 
پر رفتن؛ بالا رفتن. بلند شدن. برخاستن. 
(یادداشت مولف)؛ 

بدو گفت رستم ز نخجیر گور 

دمادم بیاید که پررفت هور. فردوسی. 


نه باران همی آید از آسمان 

نه بر می رود آه فریاد خوان.سعدی (بومتان), 
یه ببانک رفتن [در قمار]؛ در تداول 
قماربازان قیول کردن بر دو باخت کلية پول 
موجود پیش طرف را که بانک نامیده میشود. 
- به کار رفتن؛ به کار برده شدن. به کار 
گرفن. (یادداشت مولف). استعمال شدن. 
استعمال گردیدن. 

<-بیرون رفتن؛ خارج شدن. (بادداشت 
مولف): جلابزین.... با حنظلةبن تعلیه ... به 
مبارزت بیرون رفت. (فارستامة ابن‌بلخی ص 
۳-۶ 

- ||قضای حاجت کردن. (یادداشت مولف). 
پیش رفس؛ غالب آمدن. فایق آمدن: 


زورت ار پیش می‌رود با ما 

با خداوند نغیب‌دان نرود. سعدی ( گلستان). 
- ||جلو رفتن. مقابل رفتن. خود را برابر و 
روبروی کسی قرار دادن؛ 

به ادب پیش رفتم و گفتم 

ای ترا دل قرارگاه سروش. هاتف اصفهانی. 
-دو اسبه رفتن؛ بشتاب رفتن, دویدن, 
شتافتن, به سرعت حرکت کردن* 

اختران را که ره دواسبه روند 


همچو خر در خلاب بنماید. عطار. 
راه رفتن؛ راه عبور. طریق گذرء 
نه در وی آدمی را راه رفتن 
نه در وی آپها را جوی فرگند. 
عباس (از لغت فرس). 


- راه رفتن آراستن؛ عازم شدن. حرکت 

کردن؛ 

وز آنجا یک‌تنه شاپور برخاست 

دواسبه راه رفتن را بیاراست. نظامی. 

-رفتن خانه؛ گردیدن خانه. (آنندراج). 

حرکت خانه؛ 

خانه‌ام وادی به وادی می‌رود چون گردباد 

طرح این منزل ز خا ک‌بی‌قراران بوده است. 
سایرای مشهدی (از آنندراج). 

- رفتن دل برای چیزی؛ سخت خواهان آن 

شدن. (یاددااشت مولف). 

امتال: 

دل به دل رود. (قرة‌العیون), 

رفن راه یا ره؛ پیمودن طی کردن؛ 

ولیکن کنون گاه گفتار یست 

به از رفتن ره دگر کار نیست. فردوسی. 

رفتن ستاره؛ برجستن. بردویدن شهاب. 

(یادداشت مولف): 

وآن شب تیره کآن ستاره برفت 

وآمد از آسمان به گوش ترا ک. ‏ خسروی. 

-رفتن ستور؛ حرکت کردن ستور و آن را 

اتسوا است ون افساز سر تور 

آفتارگسی خاعنه جهارم: انیت 

عنان‌کشيده. قام. برتمه. برغه. (بادداشت 

مولف): ادی. ادیان؛ جهجهان رفتن یا به نوعی 

از رفتار میان رفتن و دویدن اسب. (سنتهی 

الارب). رجوع به هر یک از این کلمات در 

جای خود شود. 

رفتن کی را؛ از پیش بردن او قصدی را. 

(یادداشت مولف). آمکان داشتن برای او. 

ممکن بودن او را؛ و چون پدرم گذشته شد چه 

قصدها کرد بزرگ در روزگار برادرم و یکن 

به نرفتش. (تاریخ بیهقی). 

-رفتن گرد سر؛ گردیدن بر گرد سر. 

(انندراج). قربان او رفتن؛ 

می‌روم گرد سرت گر بشنوی از من تمام 

شمه‌ای حرف مرا بشنو که خاطرخواه تست. 

وحید (از آنندراج). 





رفنن. 
- زیر بار چیزی رفتن؛ کنایه از پذیرفتن و 
قبول کردن آن. تن دردادن بدان. تسلیم شدن. 
رام شدن. زیر بار زور یا منت رفتن. پذیرفتن 
آن. تن دردادن بدان؛ 
... به نزد من هزارآن بار بهتر 
که‌یک جو زیر بار زور رفتن. 

ملک‌الشعراء بهار. 

<- شوهر رفتن؛ در تداول عامه.عروس شدن 
دختر. زناشویی کردن. 
| 
شدن. در تداول عامه. بیحال شدن دل. 
(یادداشت مولف). 
ضعف رفتن دل برای کسی؛ سخت خواهان 
و مشتاق و شیفتة او شدن. (از یادداشت 
مولف). 
فرارفتن؛ پیش رفتن. جلورفتن: 
فرارفت و گفت ای عجب این تویی 


فرشته نباشد بدین نیکویی. سعدی. 
- ||بمجاز یرون شدن و گریختن؛ ‏ 

وقتی افتاد فتنه‌ای در شام 

هر کی از گوشه‌ای فرا رفتند. سعدی. 


< فرودرفتن؛ فرو رفتن. داخل شدن: پس 

برخاست امیر در سرای خود فرودرفت. 

(تاریخ بیهقی جچ ادیب ص ۲۵۶). 

- فسرورفتن؛ داخل شمدن,. بدرون رفتن 

چنانکه در اب یا در اندیشه و جز آن؛ 

امد زین پیش و ما نزاده ز عدم 

اید پس از اين و ما فرورفته به غم. خاقانی. 

چو خسرو دیدکآن خواری بر او رفت 

به کار خویشتن لختی فرورفت. 

چو هرمس بدین ژرف دریا رسید 

همی دید کز وی رهایی ندید 

فرورفت و گفت آفرین بر کسی 

که کالای کشتی ندارد بسی. 

به آبی فرورفت نزدیک یام 

بر آن بسته سرما دری از رخام. 
سعدی (بوستان). 

ربوده‌ست خاطرفریبی دلش 

فرورفته پای نظر در گلش. 


سعدی (پوستان). 


نظامی. 


نظامی, 


بدو ماند این قامت خفته‌ام 
که‌گویی به گل در فرورفتهام. 

سعدی (بوستان). 
گفت از سخنان سعدی چه داری گفتم.... لختی 
به اندیشه فرورفت. ( گلستان). 
- |ابزیر آمدن. (یادداشت ملف): بندوی آن 
حیلت باخت که جام شاهانه از پرویز بسعد 
و درپوشيد و بر بام کلیسا بایستاد و ایشان 
برفتند چون سپاه بهرام بندوی را دیدند هیچ 
شک نکردند که نه خسروست و پیرامون 
بایستادند بندوی فرورفت و بجای خویش به 
بالا برآمد و از شاه پسیغام گزارد. (مجمل 


ر شتن. 

لتواریخ و القصص). ۱ 
- ||مردن. (یادداشت مولف): در آن یک دو 
سال فرورفت. (تاریخ طبرستان). 
همانا که بیش از پدر نیستم 
پدر چون فرورفت من کیستم. 
فرورفت جم را یکی نازنین 
کفن کرد چون کرمش ابریشمین. 

سعدی (بوستان). 


ظامی. 


فرورفتن آفاب یا خورشید یا مه؛ غروب 
کردن آن. ناپدید شدن انها. مقابل درامدن. 
مقابل سر زدن. مقایل طلوع کردن؛ 
مه قرورفت منازل چه برم 

گل فروریخت گلستان چه کنم. 
خورشید اگرتو روی نپوشی فرورود 
گویددو آفتاب نگجد به کشوری. سعدی. 
یکی ساطنت رام و صاحب‌شکوه 
فروخواست رفت افتابش به کوه. 

ِ سعدی (یوستان). 
کج رفتن؛ ناراست رفتن. مقابل مستتیم 
رفتن. غلط رفتن: 
به دنبال راستان کج مرو. 
کم رفتن و زیاد رفتن؛ در تداول قماربازان 
یعنی مابه‌القمار را کم یا بیار قبول کردن. 
(یادداشت مولف). 
وارفتن؛ متلاشی شدن, مضمحل گشتن. 
- ||در تداول عامه, شل و ول بودن. بی‌دست 
و پا بودن. سست و بی‌فکر بودن. رجوع به 
وارفته شود. 

|اکوچ کردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). تغییر جا و مکان دادن. رحلت کردن. 
(فرهنگ قارسی معین) (ذیل برهان چ معین) 
(ناظم الاطاء). ارتحال کردن. کوچ کردن. 
رحلت کردن. عزیمت کردن. (یبادداشت 
مولف)؛ 

گفت خیز | کون و ساز ره بسیج 
رفت بایدت ای پسر ممغز توهیچ. رودکی. 
امثال؛ 
رفت آنجا که نی انداخت عرب؛ رفت بجایی 
که بازگشت او سخت مشکل است. (امثال و 
حکم دهخدا), رفتنم با خودم آمدنم با خدا, 
(امثال و حکم دهخدا, 
- قطوع و قطاع؛ رفتن مرغ از سردسیر به 
گرمیرو بر عکس آن. مهاجرة؛ از زمینی به 
زمینی رفتن. هجرة» آز زمینی به زمینی رفتن. 
(منتهی الارب). 

|آگذشتن و عبور کردن و گذر کردن. (از ناظم 
الاطباء). مرور. (منتهی الارب). وزیدن: 


خاقانی. 


باد گلبوی سحر خوش می‌وزد خیز ای ندیم 

بس که خواهد رفت بر بالای خاک‌ما تسیم. 
سعدی. 

- اندرون رفتن؛ داخل شدن؛ 

سوی پهلوان اندرون رفت گو 


بسان درخت پر از پار نو. فردوسی. 


|ایمودن. طی کردن. قطع کردن. (یادداشت 


مولف). درنوردیدن 


چنان شد ز بس کشته آن رزمگاه 

که‌کس می نیارست رفتن به راه. فردوسی. 

یک و نیم فرسنگ بالای کوه 

که‌از رفنش مرد گردد ستوه. فردوسی. 

طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر 

کاین طفل یک شبه ره صدساله می‌رود. 
حافظ. 

|[به مجاز پیروی و تعقیب کردن. تقلید کردن. 

راه دیگران را پیمودن و مسلوک داشتن. 

(یادداشت مولف). اقتدا کردن؛ 

به آین شاهان پیشین رویم 

سخنهای آن برتران بشنويم. . . فردوسی, 

نه مردی بود چاره جستن به جنگ 

نرفتی برسم دلاور نهنگ. فردوسی, 

بر آیین شاهان پیشین رویم 

ز فرزانگان نیک وید بشنویم. فردوسی. 

بر آین شاهان پیشین رویم 

همان از پس فره و دین رویم.  .‏ فردوسی. 


عثمان برفت بر رسم دیگر خلفا که پیش از او 
بودند. (تاریخ سیستان). [ابوبکر] (رض) بر 
سرت مصطفی رفت. (تاریخ سیستان). چهل 
و نه تن از صحابهٌ رسول بر او [عثمان] اندر 
شدند و گفتند بر نسیرت وسنت رسول خدای و 
بویکر و عسمر (رض) نمی‌روی. (تاریخ 
سیستان). ||بمجاز عمل کردن. (یادداشت 
مولف). رفتار کردن, اقدام کردن. وقوع یافتن؛ 
همان گوی و آن کن که رای آیدت 


بدان رو که دل رهنمای آیدت. فردوسی. 
چنان رو که پرسدت روز شمار 
نپیچی سر از شرم پروردگار... فردوسی. 


آنچه بر حکم معدلت و راستی واجب آمدی بر 
آن نرفتی. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۱۰۰). 
پس از وی گروهی بر آن برفتند. (تاریخ ببهقی 
چ ادیپ ص .)٩۱‏ رای وی مبارک است باید 
که وی نیز هم بر این رود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۸۴). همه شادکام و دلها بر این 
خداوند محتشم بسته و وی نیز نیکو و 
پندیده می‌رفت در هر چیزی. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۷ او را امیدی کردند و چون 
کار یکرویه شد اگر بر آن برفتندی این مرد 
فسادی نییوستی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۰ اگر بخلاف این روم از پادشاهی و 
ملک بیزار شوم. (فارسنامة ابن‌بلخی صص 
۷۶ - ۷۷). تا آن مدت کییسه نکرده بودند و 
مردمان هم بر آن می‌رفتند. (نوروزنامه). هم 
بر آن آیین می‌رفتند تا بد روزگار نوشین‌روان 
عادل. (نوروزنامه).انچه فرمان دهی بر آن 
جمله رویم. (تاریخ سیتان). با مردمان پر 





رفتن. ۱۲۱۶۱ 


چون خبر منصورین اسحاق سوی احمدین 
اسماعیل برسید که با او چه رفت و اکنون 
محبوس است جبربن علی المررورودی را با 
سرهنگان و سپاه بسیار به سستان فرستاد. 
(تاریخ سیستان). 
- بر مراد رفتن؛ مطابق میل حرکتِ کردن. بر 
موافق میل افتادن. موافق و دلخواه وافع 
شدن* 
گره‌به باد مزن گر چه پر مراد رود 
که‌اين سخن به مثل باد با سلیمان گفت. 
حافظ. 
به خطا رفتن؛ عمل خطا کردن. (یادداشت 
مولف). کار ناصواب کردن. 
- به غلط رفتن؛ کار غلط کردن. (یادداشت 
مولف). به راه غلط رفتن. 
-به کاری رفتن؛ بدان عمل کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
رفن به میل و مراد کسی؛ بر طبق میل و 
مراد او عمل کردن. (یادداشت مولف). به ميل 
او رفتار کردن: 
فردا نروم جز به مرادت 
بجای سه بوسه دهمت شش. خفاف. 
|اسیلان. جریان. جری. جریه. میعان. جاری 
شدن. بردویدن. بدویدن. دویدن. دویدن بر 
روان بودن. روان شدن. روانه شدن. بشدن. 
(ب‌ادداشت مسولف). روان گشتن, سیلان 
داشتن؛ 
دو فرگست روان از دو دید؛ دو رخم 
رخم ز رفتن فرگن بجملگی فرغن. ۱ 
خسروانی. 
فرعون بر لب رود نیل آنجا که جویهای مصر 
از آنجا شکافد یکی منظره بکرد خوش, و آن 
جویها همه زیر او رفتی. (ترجمة تاریخ 
طبری). اپلیس بیامد بسوی ایوب برصورت 
معلم جامه‌دریده و خون بر وی همی رفت. 
(ترجمٌ تفسیر طبری). بعضی آبهای مرو از 
این ناحیت رود. (حدود العالم), از این ناحیت 
آبها برود و به آبهای بوشاران یکی شود. 
(حدود العالم). ناحیتی از ناحیتی دیگر به سه 
چیز جدا شود یکی به کوهی خرد با بزرگ که 
میان دو ناحیت بگذرد. دومی به رودی خرد 
یا بزرگ که میان دو ناحیت برود. (حدود 
العالم). واسط, شهری بزرگ است و به دو یمه 
است و دجله به میان همی‌رود. (حدود العالم). 
از وی مقدار یک آسیا آب برآید و بر روی 
زمین برود. (حدود العالم). ایشان را [مردم 
جیرفت را] رودی است تیز همی رود 
بانگ‌کنان. (حدود العالم, 
شب و روز تازان به مهد اندرون 
ز بینیش گه گه‌همی رفت خون. فردوسی. 


۱-به فرخی نیز نیت داده شده است. 


۲ رفتن. 


در و دشتها شد همه لاله گون 
به دشت و بیابان همی رفت خون. فردوسی. 
یکشتند چندان از آن جادوان 


که‌از خون همی رفت جوی روان. 


فردوسی. 
گربرود رود یل بر در قدرش 
از هنرش جزر گیرد از کرمش مد. 
منو چهری. 
تا برود قطره‌قطره از تن‌شان خون 
پس فکند خون‌شان به خم درء قتال. 
متوچهری. 


چهل گز بالای تخت او [فرعون] بود و رود 
نیل در زیسرآن تخت می‌رفت. (تصص 
الانبیاء). اسباب رفتن اپ دهان اندذر خواب 
سه است. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی) از بهر آنکه 
در میان اين شهر رود می‌رود و پولی بر آن 
رود است. (فارسنامة این‌بلخی ص ۱۳۹). 
وز بس که ز خصم بر لب بحر 
خون رفت بریده حنجران را 
عجب از دید گریان منت می‌آید 
عجب آن است کزو خون جگر می‌نرود. 
سعدی. 
گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم راز درون 
پنهان نمی‌ماند که خون در آستانم می‌رود. 
سعدی. 


"خاقانی. 


آتش به نی قلم درافاد 
وین دوده که می رود دخان است. 
از دیده خون دل همه بر روی ما رود 
بر روی ما ز دیده چه گویم چه‌ها رود. 
حافظ. 
تو همچون ناودانی و ایمان در تو آب ناودان 
است که می‌رود. (کتاپ الم عارف) اقفاف؛ 
رفتن اشک از چشم. امتصاع؛ رفتن اب. 
(منتهی الارپ). امعان؛ رفن اب. (تاج 
المسصادر بمهقی). انشعاب؛ رفن آب. 
(المصادر زوزنی). رفتن آب و خون از بینی. 
انسیاب؛ رفتن آب و مار و انچه بدان ماند. 
تبضم؛ رفتن عرق. (تاج المصادر بهقی). 
تکذیب؛ رفتن شیر ناقه. (منتهی الارب). 
مرن اب وا اش (تهانان ره ار 
(ترجمان لقرآن). جریان؛ رفتن آب و جز آن, 
(دهار). رفتن آب. (ترجمان القرآن). چریة؛ 
رفتن آپ و جز ان. (دهار). سجوم و سجام؛ 
رفتن اشی. (تاج المصادر بیهقی). سیپ؟؛ 


سعد‌يی. 


رفتن آب. (دهار)(تاجالمصادر بهقی). سیح 
رفتن آپ. . سیح؛ رفتن آب. . سیوع» رفتن ۳ 
شخب؛ رفتن خون از جراحت و شیر از 
پستان. صبیب؛ رفتن آب. رفتن خون 
اندک‌اندک از پستان, فیض؛ رفتن آب. قطور؛ 
رفتن مایع و جز آن, لعب؛ رفتن لعاب کودک. 
رفتن آپ از دهان کودک. امسنتهی الارب). 
مجری؛ رفتن آب و جز آن. (دهار). میع و 


میعة؛ رفتن چیزی ريخته چون آب و روغن و 
جز آن. (سنتهی الارب). وزوب؛ رفتن آب. 
(تاج المصادر بیهقی). هطل؛ رفتن اشک. 
هطلان. رفتن اشک. (متهی الارب). هیع؛ 
رفتن آب و جز آن (تاج المصادر بهقی). 

رفتن آب از چ چشم؛ جاری شدن اشک از 
دیده. کنایه از ۷ کردن و اشک ریختن 
مولف). 
رفتن آب دهان برای چیزی؛ سخت بدان 
چیز علاقمند و دلبته شدن. سخت خواهان 
آن چیز گردیدن. (یادداشت مولف). 
- رفتن بر؛ جاری شدن. سیلان داشتن. روان 
شدن. بگشادن خون از. دویدن بر. بردویدن. 
(یادداشت مولف). 

رفتن شکم؛ پیچا ک شکم. پدید آمدن 
اسهال. (ناظم لاطبا مبتلا به اسهال بودن. 
(یادداشت مولف). استطلاق. (منتهی الارب): 
هیضَة؛ رفتن شکم و شکستن از نا گوارد. 
(دهار) 
||به بیت الخلا شدن. قضای حاجت کردن. 
(یادداشت مولف): و آن که بسیار رود و 
رنجگی فراوان برد او را موافق بود (گوشت 
گاو]. (الابنية عن الحقایق الادویة). 
بر تو این خوردن و این رفتن و این خقتن و خاست. 

وج 

||برخاستن. (ناظم الاطباء). بلند شدن. 
رسیدن. ببالا برشدن: انطیاد؛ رفتن بجانب بالا 
در هوا. (متهی الارب)؛ 
جهان راگرفه مهی فر او 


است. (یادداشت 


به خورشید رفته سر پر او. فردوسی. 
طوفان درم بر اسمان رفت 
در شیربها سخن ز جان رفت. نظامی. 


بگذشت یار سر کشم بگذاشت عیش ناخوشم 
چون مجمری بر آتشم کز سر دخانم میرود 
بازآی و بر چشمم نشین ای دلفریب تازنین 
کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود. 


سعدی. 
زورمندی مکن بر اهل زمین 
تا دعایی بر اسمان نرود. سعدی ( گلستان). 
سیاه نامه‌تر از خود کسی نمی بینم 


چگونه چون قلمم دود دل بسر نرود. حافظ. 
|[رسیدن. منتهی شدن. پیوستن. متصل شدن. 
(یادداشت مولف)؛ اندر شمال تغزغز و 
خرخیز برود تا به ناحیت کیما ک. (حدود 
المالم. 

خروشیدن کوس بر پشت پیل 

زهر سوهمی رفت تاچند میل. فردوسی 
نام پادشاه توران شاه بود و به چهار پدر به 
لزجاستی رفس (فکد در نامه تشه تتقییی از 
جزایر که به این کوره قباد خوره رود. جزيرةٌ 
هنگام... (فارسنامة ابن‌بلخی). به روایت اول 
به پدر با هوشنگ می‌رود و به روایت دوم 





رفتن. 
پنجم پور او هوشنگ است. (فارسنامةً 
ابن‌بلخی ص ۱۰). اسماعیلیان «شسبانکاره» 
نسبت ایشان با بطنی می‌رود از فرزندان 
منوچهر سبط آفریدون. (فارسنامه ابن‌بلخی 
ص ۱۶۴). عرب را تازیان خوانند یعنی 
فرزندان تاز هر چه عجمند با هوشهنگ 
می‌روند و عرب با این تاز می‌رود. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۱۱). نسب او با پدر می‌رود و 
اين دار آن است که به عهد اسک‌ندر رومی 
کشته شد. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۸۵). 
بیا ای که عمرت به هفتاد رفت 
مگر خفته بودی که بر یاد رفت. 
یاد تو می‌رفت و ما عاشق بیدل شدیم 
پرده براتداختی کار به اتمام رفت. سعدی. 
-آگهی رفتن؛ آگهی رسیدن. اطلاع داده 
شدن؛ 
به بندوی و گتهم رفت آ گهی 
که‌تیره شد آن فر شاهنشهی.  .‏ فردوسي 
-به پایان رفتن؛ تمام شدن. به پایان رسیدن. 
تمام گشتن. پایان یافتن: 
تا به افسوس به پایان نرود عمر عزیز 
همه شب ذ کر تو می‌رفت و مکرر می‌شد. 
سعدی, 
|اارسال شدن. (یادداشت موّلف). فرستاده 
شدن. ارسال گردیدن. صادر شدن: به خواجه 
احمد عبدالصمد نامه رفت مخاطبه شیخنا بود 
شیخی و معتمدی کردند. (تاریخ بیهقی). نامه 
رفت به امیر چغانیان با شرح این احوال. 
(تاریخ بهقی). مثالها رفت به خراسان به 
تعجیل ساخته شدن مسردمانی که ارزومند 
خانة خدای عزوجل بودند. (تاریخ بیهقی). 
نامه‌ها رفت.... به ری و سپاهان و به حضرت 
خلافت هم رسولی فرستاده آمد. (تاریخ 
ببهقی ص ۵۲۷). نامه اورده به مناظره در هر 
بابی که رفت و جواب رفت تا بر چیزی قرار 
گرفت.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵۰۰. 
وزارت عبدالٍّین محمد میکال را مستحکم 
گقنی.,واسیاه را قلعت واضسلت پرانت, 
(تاریخ سیستان). |[دور شدن. خارج شدن. 


سعديی. 


(یادداشت مولف). بیرون شدن* 

چو خورشید رخشنده شد بر سپهر 

برفت از در شاه بوذرجمهر. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که فرخنده رای 

چو از پیش او من برفتم ز جای. فردوسی 
وزآن پس چنین گفت کاسفندیار 

چو آتش برفت از در شهریار. ‏ فردوسی. 
بدان کینه رفتم من از شهر چاچ 

که‌بتانم از غاتفر گنج و تاج. فردوسی. 
چو پیران ز نزد سیاوش برفت 

به نزدیک گلشهر تابید تفت. فردوسی. 
از سر کوی تو هر کو به ملامت برود 

نرود کارش و آخر به خجالت برود. حافظ. 


رفتن. 
- از تخم رفتن مرغ؛ دیگر تخم نکردن او. 
(یادداشت مولف). 
- از جای رفتن؛ به خشم اصدن. از جای 
بشدن؛ چون این سخن بشید از جای برفت. 
(فارسنامة این‌بلخی ص‌‌ 4۸ 
- از حال رفتن؛ از حال طبیعی بیرون شدن. 
بیحال گردیدن. (یادداشت مولف). 
- از خود برون رفتن؛ ببهوش شدن و از خود 
رفتن. رجوع به ترکیب برون رفتن در ذیبل 
همین ماده شود. 
- از خود یا از خویشتن رفتن؛ بیخود شدن. 
بسیهوش شدن. اغماء. غضی. (بادداشت 
مولف)؛ 
آشنایی نه غریب است که دلسوز من است 
چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. 
حافظ. 
از دست رفتن؛ خارج شدن از کف. کنایه از 
زایل شدن. محو شدن. از بین رفتن: گردیازو 
از آن حیلت آ گاه‌بود و خود را نگاهداشت و 
آن فرصت از دست برفت و آن سمی ک‌القمر 
فی الشتا ضایع ماند. العراضة). عنان طاقت از 
دست برفت. ( گلستان), 
از دست رفه بود وجود ضعیف من 
صبحم ببوی وصل تو جان باز داد باد. 
حافظ. 
- از دل رفتن؛ از دل بیرون شدن. خارج 
شدن. زایل شدن. کنایه از فراموش شدن: 


در سفرگر روم بینی یا ختن 

از دل تو کی رود حب‌الوطن. مولوی. 

گفتمش سیر پبینم مگر از دل پرود 

آن چنان جای گرفتت که مشکل برود. 
سعدی. 


جز لوح صورت تو ندارم به پیش چشم 
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ای وطن مهر تو هرگز نرود از دل ما 

مگر آن روز که روح از بدن آید بیرون. ؟ 
- از رو رفتن؛ خجالت کشیدن. شرمنده 
شدن. شرسار گشتن, خجل شدن. بخاطر 
شرم و خجالت از کاری دست برداشتن. 

- از کسی آرام و هوش رفتن؛ بهوش شدن. 
از خود رفتن. (آنندراج). باطل شدن حواس. 
(ناظم الاطباء)ء 

برآورد مر زال را دل بجوش 

چنان شد کزو رفت آرام و هوش. ‏ فردوسی. 
از کوره بسدر رفتن؛ کنایه از سخت 
خشمگین و غضبنا ک شدن. (بادداشت 
مولف). 

از میان رفتن؛ تابود شدن. از بين رفتن. به 
مجاز مردن. درگذشتن. هلا ک شدن. 
(یادداشت مولف): 

چو رفت از میان نامور شهریار 


پسر شد بجای پدر تامدار. فردوسی. 








- از هم برفتن؛ از هم جدا شدن. منفصل 
شدن: 
پیش از آن کز هم برفتی هقت‌اندام زمين 


خاقانی. 
- از هوش رفتن؛ بیهوش شدن. (یبادداشت 
مولف): 

کسی‌راکآن سخن در گوش رفتی 
گرافلاطون بدی از هوش رفتی. ‏ نظامی. 
ز غیرت دستها بر هم گرفته 

وز آن شیرین‌سخن از هوش رفته. نظامی. 
زان رفتن و آمدن چه گویم 

من این و می‌روم من از هوش. سعدی. 
دیدم دهنی و رفتم آز هوش 

دیدی که به هیچ مرده بودم. ؟ 
- از یاد رفتن؛ فراموش شدن. (بادداشت 
مولف): 


نه در بزابر چشمی ته غایب از نظری 
نه یاد می‌کنی از من نه می‌روی از یاد. 

سعدی. 
هرگز نقش تو از لوح دل و جان نرود 
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. 

حافظ. 
بدر رفتن؛ پیرون شدن. 
- ||گریختن. 
برون رفتن از خود؛ ببهوش شدن و از خود 
رفتن و بعضی گویند اين وقتی صحیح بود که 
رفتن و بیرون رفتن به یک معنی باشد والا 
فلا. (آنندراج): 
برخیز سوی عالم بالا رون رویم 
از خود به یاد آن قد رعنا برون رویم. 

سعدی (از آنندراج). 

- خورشید (کی) بر دیوار رفتن؛ کنایه از 
مردن. (مجموعهة مترادفات ص ۲۵ ۲). 
دررفتن؛ خارج شدن. بیرون شدن. جدا 
شدن: 
گندم پس از شین آپش دررفت. (یادداشت 
مولف). 
- ||در تداول عامه؛ گریختن. فرار کردن. 
- ||از جای خود بیرون سدن استخوان» 
خاصه از مفصل. رد شدن است‌خوان عضوی از 
جای خود. (فرهنگ نظام). از جای خود بدر 
آمدن استخوان؛ جایجا شدن استخوان اعضای 
انسان یا حیوان. 
- ||نجات یافتن و فرار کردن. (فرهنگ 
نظام), 
- دل از جای رفتن؛ مضطرب شدن. حیران 
شدن: 
اگرنیستی جز شکست همای 
خردمند را دل برفتی ز جای. فردوسی. 
- دل از دست رفتن؛ عاشق شدن. فریفته 


گشتن؛ یکی را دل از دست رفته بود و تبرک 


۱۲۱۶۳  .نتفر‎ 


جان گفته. ( گلستان). 

- رفتن از يا (ز) پیمان؛ دور شدن از عهد. 
سرپیچی کردن از میثاق. بیرون شدن از عهد. 
عدول کردن از آن: 

چه رفتن ز پیمان چه گشتن ز دین. 
-رفتن از دیده یا چشم یا از پیش چشم یا از 
بر کسی؛ دور شدن از او. (یادداشت مولف): 
جز لوح صورت تو ندارم به پیش چشم 
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رفتی از دیده و مانده‌ست غصت در دل ما 


اسدی. 


آری آری غم تو از تو وفادارتر است. 
رفت از بر من آنکه مرا مونس جان بود 
دیگر به چه امد درین شهر توان بود.. ؟ 
< رفتن جان یا روان؛ مردن. درگ‌ذشتن. (از 
یادداشت مولف). ا گرمسحاباتی کند جانشن 
آهسته رو ای کاروان تندی مکن با ساربان 
کز عشق آن سرو روان گوثی روانم می‌رود..: 
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود. 
سعدی. 
رفتن سر کسی؛ جدا شدن سر از تن وی. 
کنایه از کشته شدن او. به قتل رسیدن وی؛ گاه 
باشد که سرش برود. ( گلستان). افتد که ندیم 
حضرت سلطان را زر بياید و باشد که سر 
برود. ( گلستان). 
- ||در تداول عامه ناراحت شدن از صدای 
کس‌یا چیزی. آزار رسیدن به سامعة کی از 
شدت صوت. رفتس گوش. گویند: سرم رفت 
کیت سر و صدا گن, 
-رفتن گوش؛ ناراحت شندن آن. آزار 
رسیدن به قوة سامعه: کمتر حرف بزن گوشم 
ز: 
||فرو رفتن. داخل شدن. وارد شدن. شرق 
شدن. غرقه گشتن: 
سنان در ستگ رفت و دسته در خاک 
چنین گویند خا کی بود نمنا ک. 
چو آن سیمین‌بران در عیش رفتند 
حجاب شرم حالی برگرفتند. 
کسی‌راکآن سخن در گوش رفتی 
گرافلاطون بدی از هوش رفتی. نظامی. 
من مانده‌ام رنجور ازو بیچاره و مهجور او . 


تطاسی: 


نظامی. 


گویی که نیشی دور ازو در استخوانم می‌رود. 

۱ سعدی. 
باد بهار می‌وزد از گلستان شاه 
وز اله باده در قدح لالم می‌رود. حافظ. 
باز هم رفتن؛ در هم رفتن. بهم آمدن و در 
هم کشیده شدن. (ناظم الاطباء). 
- توی هم رفتن؛ در تداول عامه بهم مخلوط 
شدن. بهم امبختن. (یادداشت مولف). 
- در تاب رفتن؛ بهیجان آمدن. در سوز و 
گدازشدن: 


۴ رفتن. 


در تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد 
خالی درون ز خون دل چندساله کرد.. . ؟ 
در حرام رفتن؛ در راه حرام صرف شدن. 
خرح گردیدن؛ 
هدادن که بوذ مرا صرق بانه قد 
قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. ‏ حافظ, 
در خشم يا به خشم رفتن؛ در خشم شدن. 
خشمگین شدن. خشمناک شدن. غضبا ک 
گردیدن. غضبآلود شدن: یکی را از مسلوک: 
کنیزکی چینی آوردند... ملک در خشم رفت 
ومراو رابه سیاهی بخشید. ( گلتان). 
در خود فرورفتن؛ در خود غوطه‌ور شدن. 
سخت به انديشه فرورفتن؛ 
به آندیشه در خون قرورفت پیر 
که‌ای نفی کوته‌نظر پند گیر. 
سعدی (بوستان), 
< در دل رفتن؛ به دل نشستن. تأثیر کردن؛ 
هرج از زبان رود نرسد بیش تا بگوش 
در دل نرفت هر سخنی کآن ز جان نخاست. 
کال پیت ناهام 
- در قبا رتن؛ جامه پوشیدن. قبا یه تن 
کردن.لباس پوشیدن؛ 
خورشید خاوری کند از رشک جامه چا ک 
گرماه مهرپرور من در قبا رود. حافظ. 
- در نقاب رفتن؛ پنهان شدن. روی پوشیدن. 
روی پوشانیدن. رخاره پنهان کردن در زیر 
نقاب» 
چو ماه نو ره بیچارگان نظاره 
زند به گوشة ابرو و در نقاب رود. حافظ. 
- در هم رفتن؛ باز هم رفتن. بهم آمدن و در 
هم کشیدن. (ناظم الاطباء). 
-رفتن چیزی در چیزی؛ خلیدن چون خار و 
سوزن و تیر و مانتد آن. (آتندراج): 
دی رفت ناوکش به دل ناتوان او 
آمروز خود به دیدن تأیر می‌رود. 
محسن تأثیر (از آتتدراج). 
رفتن در پوستین کسی؛ کنایه از غیبت 
کردن‌کی و ناسزا گفتن به وی: 
مردکی خشک‌مفز را دیدم 
رفقته در پوستین صاحب چاه 
سعدی ( گلستان). 
مردکی خشک‌مغز را دیدم 
رفته در پوستین صاحب جاه. 
سعدی ( گلستان). 
نفس فرورفتن؛ شهیق. (یادداشت مولف:) 
س نی که فرومی‌رود ممد حیات است و 
چون برمی‌آید مفرح ذات. ( گلستان). 
- ||کنایه از خاموش شدن: 
نه عجب گر فرورود نفش: 
عندلیبی غراب هم‌قفش. 
سعدی ( گلستان). 
|ابرگنتن. مراجعت کردن. بازگشتن. 


(یادداشت مولف)؛ 

به نزدیک شیروی رفت آن دو مرد 

پرآزنگ رخسار و دل پرز درد. فردوسی. 
چوگفت اين, عنان را بتابید و رفت 

سوی جای خود راه را برگرفت. فردوسی. 
سوی خانه رفتند از آن چاه سار 

به یکدست بیژن به دیگر زوار. ‏ فردوسی. 
ببخنید بر فیلسوفان روم [خسروپرویز] 
برفتد شادان از آن مرز و بوم. . فردوسی, 
با نعمت تمام به درگاه آمدم 

امروز با گرازی و چوبی همی روم. فاخری. 
رفتم بسر تاریخ که بسیار عجایب در پرده 


است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۱٩۳‏ پس 
برفتم بسر قصه که آغاز کرده بودم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص‌ ۰۱ 

باز رفتن؛ پیوستن. متصل شدن: 
گربه گهر بازرفت جان براهیم 
احند بختار شادخوار پمائد. 

|| آمدن. (یادداشت مولف)؛ 

ببودند بر در زمانی بپای 

پپرسید ازو آن دو پا کیزه‌رای 
که‌بیگه چنین از کجا رفتهاید 

که‌با گرد راهید و آشفتهاید. 


خافانن. 


فردوسی. 
رود پوستان‌بان به ایوان شاه 

به نوباوه‌ای گل ز بستان شاء.۱ ؟ (آنتدراج). 
ااروش. رفتار. ایین. (یادداشت مولف)* 

چو آن ایزدی رفتن و کار اوی 
بدیدند و آن بخت پیدار اوی. 
||منقضی گشتن. (ناظم الاطباء). صرف شدن. 
گذشتن. (بادداشت مولف). سپری شدن. 
(فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ لفات ولف). 
صرف شدن. طی شدن: هنوز دو ماه از سال 
نرفته است و محصلین مالیات مطالبة تمام 
سال می‌کنند. پاسی از شب برفت. (یادداشت 
مولف): 

چو از روز رخشنده نیمی برفت 
دل هر دو جنگی ز کیته بتفت. 
بپرسید و گفتد با شهریار 


فردوسی. 


که‌چون رفت بر خوبرخ روزگار. فردوسی. 

چو شب رفت و بر دشت پستی گرفت 

هوا چون مغ آتش‌پرستی گرفت. عنصری. 

به خم اندر نگرید از شب رفته سه یکی 

دید اندر خم سنگین همه را گشته یکی. 

منوچهری. 

ز اردی‌بهشت روزی ده رفته روز شتبد 

قصه فکنده زی ما باده به دست موید. 
آعتاین جوبباری. 

هفتسال اندرین کار برفت: (مجمل التواریخ 

و الصص). او رای سال در سرب 

ملوکالطوایف روزگار رفت. (مجمل التورایخ 

و القصص. چون بهری از شب برفت... 

(مجمل التواریخ و القصص). 





 .یسودرف‎ 





رفتن. 


چو دوری چند رفت از عیش‌سازی 


پدبد آمد نشان بوس و بازی. نظامی, 
کردزندانی‌ام به رنج و وبال 
وین سخن را کمینه رفت دو سال. نظامی 
چون برین گفته رفت روزی چند 
شیده را خواند شاه شیدابند. نظامی. 
روزها گر رفت گو رو با ک‌نیست 
تو بمان ای آنکه چون تو پا ک‌نیست. 
مولوی. 
سعدی ار عشق نبازد چه کند ملک وجود 
حیف باشد که همه عمر به باطل برود. 
سعدی. 


به عمر عاریتی هیچ اعتماد مکن 
که پنج روز دگر می‌رود به استعجال. سعدی. 
تو مست خواب نوشین تا بامداد ما را 
شبها رود که گوییم هرگز سحر نباشد. 
سعدی. 

دریفا که فصل جوانی برفت 
به لهو و لعب زندگانی برفت. 
نرفته ز شب همچنان بهره‌ای 
که‌نا که به کشتش پریچهره‌ای. 

سعدی (بوستان). 
ترا شب به عيش و طرب می‌رود 
چه دانی که بر ما چه شب می‌رود. 


سعد ی. 


سعدی (پوستان). 

وقت عریز رفت بیا تأ قضا کنیم 
عمری که بی حضور صراحی و جام رفت 
در تأب تو به چند توان سوختن چو عود 
می‌ده که عمر در سر سودای خام رفت. 

حافظ. 
روزها رفت که دست من سکین نگرفت 
زلف شمشیرقدی ساعد سیم‌اندامی. حافظ. 
دل گفت وصالش بدعا باز توان یافت 
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. 

حافظ. 
- امنال: 
شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید 
شب را چه گنه حدیث ما بود دراز. 
|[درگذشتن. (فرهنگ فارسی معین). مردن. 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات) 
(یادداشت مولف) (مجموعءه مترادفات ص 
۵ نابود و معدوم شدن. (ناظم الاطباء)؛ 
همی بایدت رفت و راه دور است 
بسفده دار یکسر شغل راهاآ. 
رفت آنکه رفت و امد آنکه آمد 
بود آنچه بود خیره چه غم داری. ‏ رودکی. 
آن سگ ملعون برفت این سند را از خویختن 
تخم را مانند پاشنگ ایدرش بر جای ماند. ۰ 


رودکی. 


۱-اصل:... گل هم ز بستان شاه 
۲ -نل: شغل‌ها را. 





رفتن. 


برفت او و اين نامه نا گته ماند 

چنان بخت بیدار او خفته ماند. فردوسی. 
ببخشيد و گسترد و خورد و سپرد 

برفت و جزاز نام نیکو نبرد. فردوسی. 
برفت و سرآمد بر او روزگار 

همه رنج ماند از او یادگار. فردوسی. 
به مازندران پوی و ایدر مپای 

پی از رفشت نام ماند بجای. فردوسی. 
به نا کام می‌رفت باید ز دهر 

چه زو بهره تریا ک‌باشد چه زهر. فردوسی, 


گرفرخی بمرد چرا عنصری نمرد 

پیری بماند دیر و جوانی برفت زود 
فرزانه‌ای برفت و ز مردنش صد زیان 
دیوانه‌ای بماند و زماندنش هیچ سود. لبیبی. 
زندگانی خداوند دراز باد پونصر رفت پونصر 
دیگر طلب باید کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۱۰). کسانی که شهرها و دیه‌ها و پناها و 
کاریزها ساختند و غم اين جهان بخوردند آن 
همه بگذاشتند و برفتند. (تاریخ بیهقی). 
همگان رفتند مگر خواجه ابوالقاسم... که بر 
جایست. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۳). وی رفت و 
این قوم که این مکر ساخته بودند یز برفتند 
رحمةاله علیهم. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۶. وی 
رفت و آن قوم که محضر ساختند رفتند و ما 
رانیز میباید رفت که روز ععمر به شبانگاه 
آمده است. (تاریخ بیهقی). 

از ایشان نمانده‌ست جز نام چیز 


برفتد و ما رفت خواهیم یز. اسدی. 
مگرت وقت رفتن است چنانک 
پیش ازین گفت آن بشیر و نذیر. 

اص رخرو. 


از محدث و از قدیم کی دارم بیم 

چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم. 
(منسوب به خیام). 

نه آخر ندیدی که بر باد رفت 


خنک آنکه با دانش و داد رفت. سعدی. 
جهان گرد کردم نخوردم برش 
برفتم چون بیچارگان بر برش. 

سعدی (بوستان). 
به عدل و کرم سالا ملک راند 
برفت و نکونامی از وی بماند. 

سعدی (پوستان). 


گفت بودنی بود و پیغمبر ما (ع) اندر این شب 

رفت که درهای بهشت گشاده بود رفتن او را. 

(تاریخ سیستان). جون ایراهیم را وقت رفتن 

آمدب (تاریخ نستاواء 

حکم مستوری و مستی همه پر خاتمت است 

کس‌ندانت که اخر به چه حالت برود. 
حافظ. 

حریفان باده‌ای خوردند و رفتند 

هی خمخانه‌ها کردند و رفتد. 


امنال: 
کوخرو و کیقباد و کو جم 
رفتند و روند دیگران هم. 

(اثال و حکم‌دهخداجاص ۸۷۰ 
بازامدنت نست چو رفتی رفتی, 
(امثال و حکم دهخداج۱ ی ۳۶۰), 
چندان جوان نازنین با دختران مهجبین 
خفتند در زیر زمين رفتند ما هم می‌رویم. 
-از جهان رفتن, با از اين جهان رفتن؛ مردن. 
در گذشتن؛ 


۳ 


نه کافور باید نه مشک و عبیر 
که‌من زین جهان خه رفتم به تیر. 
فرردوسی. 

رفتن چراغ؛ کایه است از خاموش شدن 

چراغ. (آنندراج). خاموش شدن. چراغ و 

شمع و جز آن: 

بی‌وصیت دلم از خود نرود شام فراق 

این چراغی است که از رفتن خود آگاه است. 
طفرا (از آنندراج). 

سین زا رفتن؛ مردن به گاه زاییدن. (یادداشت 

||زایل شدن. سترده شدن. محو شدن. از بین 

رفتن. از میان رفتن. چنانکه رنگ از جامه. 

(یادداشت مولف). خلاٌء. خلو. (منتهی 

الارب). نابود شدن. نیت شدن. صرف شدن. 

از دست رفتن: همه طیبی که در آنجا [به 

اهواز ] بری از هوای وی بوی او برود. (حدود 

الم 

برآورد مر زال را دل بجوش 

چنان شد کزو رفت آرام و هوش. فردوسی. 

ز دستش بیفتاد زرینه گرز 

تو گفتی برفتش همه فر و برز. 

دگر نخواهم گفتن همی سرود و غزل 

که‌رفت یک رهه بازار و قمت سرواد. 

۲ یی 
ور هی آو ای که رن تن ارتر ال 
پدید آمد تا مالش پرفت. (قصص الانبیاء ص 
۱۳۷ 
چون دوم قدح بخوردم نشاطی و طربی در دل 
من آمد که شرم از چشم من برفت. 
(نسوروزنامه). فر اسزدی از او بسرفت. 
(نوروزنامه). قرب یت سال مدد این فنه و 


فردوسی. 


ماد این محنت در تزاید بود تا خاندانهای 
قدیم برفت. (ترجمة تاربخ یمینی ص 4۴ 
زخم شمشیر غمت را به شکیبایی و عقل 
چند مرهم بنهادیم و اثر می‌نرود.. سعدی. 
دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت 
از دیده‌ام که دم به دمتس کار شست و شوست. 
حانظ. 
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود. 
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. 
حافظ. 





رفتن. ۱۲۱۶۵ 


مکن بچشم حقارت نگاه در من مست 
که آب روی شریعت بدین قدر نرود. حافظ. 
در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار 
هر کدورت راکه بینی چون صفایی رفت رفت. 
حافظ. 
اقورار؛ رفتن گیاه زمین. طیش: رفتن عقل. 
مصع. رفتن و سپری شدن سرما و هر چیزی. 
(منتهی الارب). 
رفتن آب؛ بی‌رونق شدن و پژمرده گشتن. 
(ناظم الاطباء). زایل شدن. دور شدن. یک و 
شدن. پرطرف شدن. 
- رفس نماز؛ قضا شدن آن. فوت شدن آن: 
نمازم رفت. (از یادداشت مولف): هشتاد روز 
بود که هیچ نخورده بود و هیچ تمازش از 
جماعت نرفته بود. ( کف المحجوب 
هجویری). هشتاد ثبانروز هیچ نمازش از 
جماعت نرفت. ( کشف‌المحجوب هجویری). 
|| تبخیر شدن. (یادداشت مولف): اندر یک من 
ونیم آب بپزند تا یک من برود و نیم من بماند. 
(ذخیرء؛ خوارزمشاهی). به بغداد جو را 
ببجوشاند و آب او را بپالایند و با روغن 
کنجید دیگر باره بجوشانند تا آب برود و 
روغن بماند. (نوروزنامه). .||شدن. «قدما این 
فعل را پجای شدن به کار می‌بردند؛ «ملک در 
خشم رفت». (گلتان سعدی). توضیح: در 
خراسان بجای «شدن» «رفتن» را در رابطه به 
کار می‌برند..مثلا گویند: ایین کار نمی‌رود. 
مزیض خوب رفت, دیوار خراب رفت (احمد 
خراسانی دانشنامه ص ۱۰۶) (فرهنگ 
فاربی صممین). شدن: اختصار رفت. 
(یادداتت مولف). شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). در معنی شدن بیشتر بصورت رابطه و 
فعل معین در ترکییات استعمال شود و آنجا که 
بطور مستتقل بکار رفته غالبا معنی رخ دادن و 
حادث شدن و اتفاق افتادن را داردءٌ 








برفت آفتاب از جهان ناپدید 


چه داند کسی کآن شگفتی ندید. . فردوسی. 
عادت مردمان چنان رفته است که درازترین 
بعدی را طول نام کند؛ ای درازا. (اتفهیم). 
رسم رفته است چون وزارت به مسحشمی 
رسد آن وزیر مواضعه نویسد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۰۹). ازرمیدخت جواب داد که عادت 
نرفه است که زن پادشاه شوهر کند. 
(فارسنامه این‌بلخی ص ۱۱۰). 

- اختصار رفتن؛ به اختصار کشیدن و 
کشانیدن. مختصر شدن. به اختصار مطلبی را 
گفتن یا نوشتن. 

- تعبیر رفتن؛ تعبیر کرده شدن. (یادداشت 
مولف). تعبیر شدن: 

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی 
کزعکس روی او شب هجران سر آمدی 
تعبیر رفت یار سفر کرده می‌رسد 


۶ رفتن. 


ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی, 

۱ حافظ. 
دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود 
تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. 
راز رفتن؛ واقع شدن راز, شدن آن: 
هماندم که در خفیه اين راز رفت 
حکایت به گوش ملک باز رفت. 

سعدی (بوستان). 
< محابا رفتن؛ ملاحظه شدن. رعایت 
گردیدن: 
می‌شنودم از علی پوشیده وقتی مرا گفت که از 
هر چه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب 
اين مرد از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا 
رفتی. (تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۱۷۷). 
- نشاط رفتن؛ به سرور و شادمانی طی 
شدن: دیگر روز بیار نشاط رفت و نماز 
دیگر بپرا کندند.(تاریخ بیهقی). امیر در شراب 
بود خواجه را و مرا [یونصر] بازگرفت و بسیار 
ناط برفت. (ناریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ هر دو خواجه خدمت کردند و 
ساتگینی آوردند و نشاط تمام رفت. (تاریخ 
بیهقی ج ادیپ ص ۳۴۶). دیگر روز بسیار 
نشاط رفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۴۷). 
||واقع شدن. صورت پذیرفتن. انجام گرفتن. 
(از تعلیقات فیه مافیه ص ۲۳۸ چ فروزانفر) 
(از فرهتگ فارسی معین). اتفاق افتادن. 
(ف هگ لفات ولف) مجری ند بجای 
آمدن. معمول شدن. به عمل آمدن. انجام 
یافتن. عارض شدن. حادث شدن. گذشتن. 
دست دادن. پیش آمدن. (یادداشت مولف): 
ایشان گفتند ما این خواب ندیدیم و دروغ 
گفتیم یوسف گفت: اين کار یود و این قتضا 
برفت بر شما همچنانکه بر زبان راندید. 
(ترجمهٌ تاریخ طبری). 
جز از دیدنی چیز دیگر نرفت 


میان من و او خود آتش بتفت. فردوسی, 
یقت آنچه با مادرش رفته بود 

ز مادر چو بر اتش اشفته بود. فردوسی. 
که تا اين زمان هر چه رفت از تبرد 

به کام دل ما همه گشت گرد. فردوسی. 


به یک دم زدن زین فروزنده هفت 

پگوید که اندر ده و دو چه رفت. فردوسی. 
ز چیزی که رفتی به گرد جهان 
ید و نیک بر وی نبودی نهان. 

ز چیزی که رفت اندر آن رزمگاه 


فردوسی. 


به قصر بشت اندر آن نامه شاه. 
زمینیان را با من کجا رود دیدار 

مرا نباشد جز با ستاره سیر و قران. 
نه ستم رفته به من ژو و نه تلییس 
سوی گرگان رفت [علی میکائیل] و حره زا 
در انجا برد و امیرک بیهقی با ایشان بود بر 


فردوسی. 


فرخی. 


شغل آنچه رود انهی کند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۰۶). بیارم پس از اين که بر هر 
یکی از ایسنها [حصیری و ابوالسن و 
ابولفاسم ] چه رفت. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
عی ۱۵۶ من (بوالفضل] بته هیچ سخن 
نگفتم از آنچه رفته بود که روی نداشتی, 
(تساریخ بسیهقی ج ادیب ص ۱۶۷). طغرل 
حاجب را بر ری در نهان مشرف کرده بودند تا 
انفاس یوسف می‌شمرد و هر چه رود 
بازمی‌نماید. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۶۳). 
حق صحبت و نان و نمک را نگاه باید کرد تا 
نگویم بر چه رود. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص 
۰ 

برین ست‌پیمان و چون باد تفت 
بردختر آمد بگفت آنچه رفت. ‏ اسدی. 
ز کار بهودان زنگی نهفت 

همه هر چه بد رفته آن شب بگفت. 
یکی نامه نزدیک گرشاسب زود 
نبشت و نمود آن کجا رفته بود. 
تا به پیشت یکی دگر فاسق 

بیش بهتر رودت فسق و فجور. ناصرخسرو. 
غافل کی بود خداوند از انچ 

رفت درین سبز و بلند آسیاش. 


اسدی, 


اسدی. 


تاصر خسرو. 
مرا نمی‌باید که بدین سبب میان شما گفت و 
گوی‌رود. (فارسنامه این‌بلخی ص ۷۷ وکیل 
در آنچه رفتی از نیک و بد براستی مشافهه 
گردانیدی. (ذارسنامة ابن‌بلخی ص‌ ۳ تا 
ملک الروم زنده بود میان اپرویز و از آن او 
ص ۱۹۳). اين اصطخر... یک دو بار غدر 
کردندپس قعل عظیم رفت چنانکه شرح داده 
آمده است. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۳۷. 
بلاد یمن فروگرفتند و زنان رارسوا کردند و 
تلهای بی‌اندازه رفت. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص 4۵). طیسبون از لأیانوس ب‌ازستد 


[شاپور ] بی‌آنکه مصافی رود. (فارسنامةً 


ابن‌بلخی ص ۷۱. مردم این شهر پپوسته با 
یکدیگر تعصب کنند و قتلها رود از جالبین. 
(مجمل التواریخ و التصص). اين مصریان هر 
چه بر ایشان رفته بازگفتند. (مجمل التواریخ و 
القصص). اندر هر عصر حکیمان و خداوندان 
دانش جمع کرده‌اند اخبار... پیقامبران و 
پادشاهان و هر چه رفته است. (مسجمل 
التواریخ و القتصص). با او شرایط و عهود 
مستحکم رفتتی. ( کلیله و دمته). این کار 
بزودی آشکار نمی‌بایست کردن, | کنون‌رفت. 
(سک عیار ج۱ص ۲۶۶ بقل از فرهنگ 
فارسی معین). 

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما 








رفتن. 
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. 
خاقانی. 
که‌بر من از فلک اسال ظلمها رفخشت 
که‌هم فلک خجل آید ز بازپرس جواب. 
خاقانی. 
رفت قراری بر آنک دل بدو زلفش دهم 
دل به قراری که بود رفت و قرارم ببرد. 
خاقانی. 
پادثاه باید که مهیب بود بر دل ظالمان و 
ستمکاران تا از سهم او طلم و ستم نرود. 
(راحة الصدور راوندی)." 
بر تعجیلی که از تسویل شیطان و تخل بهتان 
رفته بود تأسف‌ها خورد. (سندبادنامه ص 
۳ ) گربا ما در اين باب مفاوضتی رفتی 
پیش از نفاذ تدبیر بدین تشویر و تقصیر 
مأخوذ نگشتی. (مندبادنامه ص ۱۲۷). این 
ناجوانمردی و بیرحمی بود که از ضره نفس 
من بر این حیوان رفت. (ستدبادنامه ص 
۳ چون ابوسعید به قومش رسید که 
مقامگاه نصر بود با او همان رفت که با ابسن 
التصری رفت در ضیافت بلی‌تحیم. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۸۱). چون مسافت میان هر 
دو نزدیک شد جماعتی میان ایشان به 


وساطت و سفارت بایس‌ادند و وصلی میان 
ایشان برفت. (از ترجم تاریخ یمینی). 

ستم تنها نه بر چون او کسی رفت 

درین پرده چنین بازی بسی رفت. نظامی. 
گه‌از سیب و سمن بد نقل‌سازیش 

گهی‌با نار و نرگس رفت بازیش. ‏ نظامی. 
کجاان عدل و آن انصاف سازی 

که‌با فرزند از اين سان رفت بازی. نظامی. 
گفت پیر ای جوان زیباروی 

گویمت آنچه رفت موی به موی. نظامی. 
اگراسبی چرد در کشتزاری 

وگر غصبی رود بر میوه‌داری. نظامی. 
خدایا هر چه رفت از سهوکاری 

بیامرز از کرم کامرزگاری. نظامی. 


پادشاه فرمود که من به همدان گفتم و ا کنون 
یکی قناعت کنم هر سه را بباید فرستاد. 
(تاریخ جهانگشای جوینی) 
چیست دانی سر دلداری و دانشمندی 
آن روا دار که گر بر تو رود پسندی. 
سعدی. 
ملامتها که بر من رفت و سختیها که یش آمد 
روص کر انآ 
سعدی. 
برخی از آنچه بر سر او رفت اعادت کرد. 
وصفی چنان که در خور حسنش نمی‌رود 
آشفته حال را نبود معتبر سخن. سعدی. 
پیش پر قلندری رفتند 


رفتن. 


رفتن. ۱۲۱۶۷ 





به پا کان کز آلابشم دور دار 
وگر زلتی رفت معذور دار. 
سعد‌ی (بوستان). 


با خاندان خوارزمشاهیه و سلجوقیه... چه 
مایه اذلال رفت. (ذیسل جامع التورایخ 
رشیدی). چون ذ کر اسامی و انساب... آن 
چنان معلوم شده و تتبع رفته مشروح و مقصل 
در قلم آمد. (ذیل جامع التواریخ رشیدی). 
اکنون‌رفت آنچه رفت اضعت.. را نزدیگ 
حسجاج فرستاد تا آنچه رفت از حدیث 
خراسان بازتماید. (تاریخ سیستان). جاسوس 
او را بودی... که انچه رفتی به ترکستان... او را 
خبر بودی. (تاریخ سیستان). چون خبر به 
منصور رسید که انجا چه رفت معن‌ین زائده 
را به سیستان فرستاد. (تاريخ سیسان). و 
مصافی سخت رفت میان ایشان. (از تاریخ 


سیستان ص 4۵). پس طنرل به حصار طاق ۱ 


شد و آنجا روزی چند حرب کرد و هیچ نیامد 
وی را و محمود گندمک و پرادران بکشتند به 
نزدیک وی شدند و هم چیزی ترفت... آخر به 
عجز بازگشت. (تاریخ سیستان). 
گر زدست زلف مشکینت خطایی رفت رفت 
ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت. 
حافظ. 
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 
که‌هر چه بر سرما می‌رود ارادت اوست. 
حافظ. 
در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار 
هر کدورت راکه بیتی چون صفایی رفت رفت. 
حافظ. 
قومی که پیش از قمريش بودند از مهاجر و 
انصار بفرمود تابه اسامه بروند تا وقت 
وفاتش... تنازعی نرود بعد وی. (قصص 
الانیاء ص ۲۳۴). اول چیزی که بنهاد در 
طلب کردن مملکت آن بود که مرغان را به 
جاسوسی معین گردانید و منهیان او مسرغان 
پودند و هر چه در عالم رفتی خبر آوردندی. 
(قصص الانبیاء ص ۱۶۱). چهار هزار مرد از 
آن خود داشت و روزی در میان او و میان 
قومی لجاجی می‌رفت. (قصص الانبیاء ص 
۷ 
- اتظار رفتن؛ انتظار دست دادن. منتظر 
ماندن. اتظار پیش آمدن؛ 
شب همه شب انتظار صبح‌رویی می‌رود 
کآن صباحت نیست این صبح جهان‌افروز را- 
سعدی. 
-جفا یاجور رفتن؛ واقم شدن آن. 
(انندراج): مالکان از سر ملکها برفته بودند 
بیشترین از جور و قسمتها که بر ایشان 
می‌رقت. (قارسنامة این‌بلخی ص ۱۸۲). 
گیرم که از تو بر من مسکین جفا رود 


سلطان توبی کی به تظلم کجا رود. 

کمال خجندی (از آنندراج), 
چنگ رفتن؛ درگرفتن جنگ. واقع شدن* 
میان او و ترک بسیار جنگ رفت. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۲۰). چون گودرز به لشکر 
افراسیاب رسید جنگهای عظیم رقت. 
(فارسنامة ابن‌پبلخی ص 4)۴۵. میان هر دو 
جانب جنگ‌های عظیم رفت و به آخر ظفر 
اروت رابوی (قارشتامد او یخی هن 0۲ 
هر دو لشکر بر سر این آب رسیدند و جنگی 
صعب رفت میان ایشان. (قارسنامة این‌بلخی 
ص ۱۰۵). میان ایشان جنگی عظیم رفت و 
خواهر بهرام سلاح پوشیده جنگ کرد. 
(فارستامة ابن‌پلخی ص ۱۰۳). جنگها و 
کشتها بمیار رفت. (تاریخ سیستان), 
-حال یا حالت رفتن؛ حال پیش آمدن. وضع 
پیش آمدن. ذوق و حال دست دادن. واقعه رخ 
دادن اما. پیغمبر (ع) همان روز خبرداد که 
آنجا این حال.زفه بو (فارستام ابن‌پلاتی 
ص ۱۰۶). فرعون دیگر روز یک خروار 


برچید و به بازار آورد به او نیز هسمان حالت 


رفت که به هامان رفته بود. (قصص الانبیاء). 
شکایت از بی‌طاقتی به یکی از بزرگان برد 
[درویش ] که چنین حالتی رفت. ( گلستان). 
از بیطاقتی شکایت پیش پیر طریقت برد که 
چنین حالی رفته است. ( گلستان), 
در تمازم خم ایروی تو با یاد آمد 
حالتی زفت که محراب به فریاد امد. حافظ. 
- رفتن قضا یا تقدیر؛ حتم شدن قضا و قدر. 
(بادداشت مولف). مقدر شدن. پیش‌امد 
کردن؛ 
قضا رفت و قلم بنوشت فرمان 
ترا جز صبر کردن چیست درمان. 

(ویس و رأمین). 
ای سخت‌جفای سست‌پیمان 
رفتی و چنین برفت تقدیر. 
گفت‌ای پادشاه روی زمین بنده در این حالت 
مر خداوند را خطایی نمي‌بیند تقدیر خداوند 
تعالی رفته بود که مر این بنده را مکروهی 
رسد. ( گلستان سعدی). 
رفتن کار کسی؛ پیشرفت کار او. پیشرفت 
داشتن کار او. از پیش رفن آن: 
از سر کوی تو هر کو به ملامت برود 
نرود کارش و اخر به خجالت برود. حافظ. 
ز نارفتن کار نوذر همان 
یکایک بگفتند با بدگمان, فردوسی. 
رفتن کار و شغل برکسی؛ یابر دست کسی 
یا از کسی؛ گشادن از او. برآمدن بدست او, 
انجام گرفتن آن بوسیلة او. (یادداشت مولف). 
انجام کار بر عهدة او قرار گرفتن. جریان یافتن 
کارب دوء سونصر... به دیوان رسالت 


سعدی. 


نمی‌نشست و طاهر می‌بود و کار بر وی 








می‌زفت: [نازیم پنهقیج آدیب س ۵٩‏ 
کاری چند بر وی می‌رفت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵). در جمله رجالان و قورکشان 
مردی منهی را پوشیده فرستادند که بر دست 
این قاصدان قلیل و کثیر هر چه رود بازنماید. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص .)۲٩۷‏ شفل دربار 
هه پر حاخب غازی می‌رفت که نپا هسالاز 
بود. (تاریخ بهقی). آنچه بر دست وی رفت از 
کارهای بانام. (تاریخ پیهقی) . کار خیر بسیار 
برفت بر دست وی [عمرولیث ] (تاریخ 
سیستان). کارها بر دست ابوالفتح همی رفت. 
(تاریخ سیستان). انجا بر دست وی کارهای 
بسیار رفت و خدمتها کرد. (تاریخ سیستان). 
کاراز تو می‌رود مددی ای دلیل راه 

کانصاف می‌دهيم و ز راه اوفتاده‌ایم. حافظ. 
- رفتن کاری, یا کار از کی رفتن؛ انجام 
شدن آن. واقع شدن ان. اتفاق افتادن آن. از 
دست کسی کار برامدن. (یادداشت مولف)؛ 
بدانید کز کردگار جهان 

چنین رفت کار آشکار و نهان. 
پرس از شمار ده و دو و هفت 


فردوسی. 


که چون خواهد این کار ببهوده رفت. 
فردوسی. 
گرانمایه کاری به فر و شکوه 
برفت و شدند آن دو آیین گروه. عنصری. 
آن کارهای بزرگ با نام برفت. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۱۱۵). کارها رفت سخت بسیار 
در این مدت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌ 
۲ بجای خود بیارم که از گونه گونه چه 
کار رفت. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۶۱ 
چون به مکاشفت و دشمنی اشکارا کاری 
بسیار نرود به زرق و افتعال دست زده‌اند تا 
برفته است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱ 
بسیار کارها رفت تا پادشاهی متخلص کرد. 
(مجمل التواریخ و اقتصص). سپاه برد به 
سیتان و کارها رفت تا آنکه باز به هزیمت 
بازآمد. (مجمل التواریخ و القصص). و اندر 
خلافت او کاری نرفت که یاد کردن آن واجپ 
کند.(تاریخ سیستان). کارها رفت که اندر 
کاب و سنت آن را حجت تدیدند. (تاریخ 
سیستان). چون این کار برفت خطه امارت 
خویشتن را خواست کسه کند. (تاریخ 
سیستان). 
-رفته شدن؛ رفتن. جاری شدن. انجام 
گرفتن. واقع شدن: بموجب آنکه بر دست و 
زبان ملوک هر چه رفته شود... هر اینه به 


افواه گفته شود. ( گلستان). 

کارزار رفتن؛ جنگ شدن. واقع شدن 
کارزار: 

برآویخت با هرمز شهریار 

فراوان برین رفتشان کارزار. فردوسی. 


|[به مجاز, معین شدن. مقدر شدن. (یاده‌اشت 


۱۸ رفتن. 
مولف): 
چنین رفت بر سر مرا روزگار 
کدبا مهر او آتش آورد بار. فردوسی. 
هر چند در ازل رفته بود که وی [موسی ] 
پیغمبر خواهد بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۱ در علم یب وی رفته است که در 
جهان در فلان بقعت مردی پیدا خواهد شد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)٩۳‏ چون در ازل 
رفته بود که مدتی بر سریر ملک غزئین و 
خراسان و هندوستان نشیند [محمدبن محمود 
غزنوی ] ...ناچار بباید نشست. (تاریخ 
بیهقی). گفت چهار چیز محو کرد: الرزق و 
الاجل و السمادة و الشقاوه. و این چهار چیز 
فوازل وفته‌لنت. (قتصفن المیاه من ۴: 
پلندترین مقام خوف آن است که بنده خایف 
بود تا در علم خدای تقدیر او بر چه رفته است. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
مراروز ازل کاری یجز رندی نفرمودند 
هر آن قسست که انجا رفت از آن افزون نخواهد شد. 
حافظ. 
قلم رفتن؛ نوشتن قلم. (آنندراج). کنایه از 
معین شدن سرنوشت. مقدر شدن سرنوشت* 
قلم به آمدتی رفت | گررضا به قضا 
دهی وگر ندهی بودنی بخواهد بود. 
قلم به طالع میمون و بخت بد رختست 
اگرتو خشم کنی ای پسر وگر خشنود. 
سعدی. 
دلا حریص مگرد و به داده قانع باش 
که‌هر چه رفت قلم بیش و کم نخواهد داد. 
ملامیرک جان بلخی میرکی (از آتندراج). 
||صادر شدن. سرزدن. (یادداشت موژلف). 
ممکن شدن. ساخته بودن, برآورده شدن. 
میسر شدن. (یادداشت مولف). درست شدن؛ 


سعدی. 


می‌دانم اینکه از من می‌رود خطای بزرگ 
است. (تاریخ پیهقی چ ادیپ ص ۱۰۱). 
خطا بین که بر دست ظالم برفت 
جهان ماند و او بر مظالم برفت. 
سعدی (پوستان). 
پر ما گفت خطا بر قلم صنع نرقت 
آفرین بر نظر پا ک خطا پوشش باد. حافظ. 
< تقصیر رفتن؛ واقع شدن آن. (آنندراج), 
کوتاهی شدن. قصور شدن؛ گفت پیغمبری 
کار عظیمی است ترسیدم که تقصیری رود. 
(فصص الانیاء ص ۱۷۶). تقصیر و تقاعدی 
که در مواظت خدمت بارگاه خداوندی 
می‌رود. ( گلستان). 
داری هوس کشتنم اینک سر و خنجر 
تقصیری | گرمی‌رود از جانب ما نیست. 
سلمان ساوجی (از انندراج), 
در گنه کز جانب ما بود تقصیری نرفت 
چون در آمرزش که کار اوست تقصیری کند. 
ملاخواجه علی (از آنندراج), 


الفزیدن از جایی. (ناظم الاطباء). سقوط 
کردن‌در. افتادن در کاری: 

شد پشیمان خواجه از گفت خبر 

گفت رفتم در هلا ک‌جانور. مولوی, 
||قصد کردن. (آنندراج). قصد داشتن. مایل 
بودن. جازم شدن به: رفتم که فلان کار را 
بکنم. (یادداشت موّلف): فجر؛ رفتی به گناه. 
(مستتهی الارب). خود را حاضر کردن. 
(فرهنگ لفات ولف). آماده شدن: 


بدو گفت رستم پرو تا رویم 
به یکجای هر دو دو مردگویم. . فردوسی, 
هر چند صائب می‌روم سامان نومیدی کنم 


زافش به دستم می‌دهد سررشتة آمالها. 
صائب (از آنندرا اج). 
بر آمد ز درگاه من آن نگار 
خراشیده و رفته زی کارزار. علی قرط. 
صالحای مشهدی (از انندراج). 
امتال: 
رفت ابروش را درست کند چشمش را کور 
کرد.(امثال و حکم دهخدا ج۲ ص ۸۷۰. 
رفت به نان برسد به جان رسید. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ ص ۸۷۰. 
رفت بهترش کند بدترش کرد. (امتال و حکم 
دهخدا ج ۲ ص ۸۷۰). 
رفتم صواب کنم کباب شدم. (از امثال و حکم 
اه وی ۷ 
||تأثیر کردن. (از فرهنگ فارسی معین), 
رسوخ کردن؛ 
جادو کی بند کرد و حیلت بر ما 
بندش بر ما برفت و حیله روا شد. 
معروفی بلخی (از فرهنگ فارسی معین). 
هرج از زبان رود ن رسد بیش تا به گوش 





: در دل نرفت هر سخی کأن ز جان نخاست. 


کمال‌الدین اسماعیل. 
||درخور و سازوار و سازگار و سزاوار و 
شایسته بودن. (یادداشت مولف). خوردن. 
مناسب بودن. متناسب بودن. درخور بودن* 
ده تخت جامهٌ خاص و کوسها و علامت و هر 
چه بدان رود راست کردند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۶), امیر فرمود خلعت احمد 
راست کردند طبل و علم و کوس و آنچه به آن 
رود که سالاران را دهند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۷۰). باز به شراب درامد 
[محمدین محمود غزنوی] در حبن ولکن 
خوردنی بود با تکلف, و نقل هر قدحی بادی 
سرد, که شراپ و نشاط با فراغت دل رود. 
(تاریخ ببهقی). 
لیکن رود اين مرا همانا 
کاشتر بکشم به کارد چوبین. ناصرخسرو. 
اابه حساب آمدن. یه شمار آمدن. شمرده 





رشتن. 

شدن. حساب شدن. در حساپ درآمدن. در 
شمار آمدن. ضمیمه بودن. و به «با» متعدی 
شود؛ از آن سال باز دبیل و مکران با اعمال 
کرمان می‌رود که ملک هند هر دو اعمال را به 
بهرام داد. (فارسنامة ابن‌بلخی.ص ۸۲). بسا و 
جهرم و رفسنجان همه با این کوره (دارابجرد) 
رود. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۱۵). چون 
عرب آن را [جزیره را ] بستد بی‌عبد قیس نام 
نسهاد و با ولایت پارس رود. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۱۱۴). شهرکی است کوچک و 
ناحیتی با آن می‌رود. (فارسنامة ابن‌بلخی ص 
۴۳ جوم ابی نف از جفله ای اهستان 
است اما با این کوره رود. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۳۲. | 
(یادداشت مولف). رواجچ داشتن. رایج بودن. 
» رفتن درم و دینار و زر؛ رواج یافس آن, 
(آنتدرا اج)* 





ما دل ناسره داریم به بازار غمت 
درم قلب ندائم برود یا نرود. 

سلمان ساوجی(از آنندراج). 
|| (تداول عامه) شبیه بودن (در قیافه یا رفتار)؛ 
«اين پسر به پدرش رفته». (فرهنگ فارسی 
معین). شبیه بودن در صفات یا خلق یا خلق. 
شبیه بودن از روی خلقت: به پدرش رفته 
است. به مادرش رفته است. اسباب خانه به 
صاحب خانه می‌رود. (بادداشت مولف). 
||(تداوال عامه) حالی را گذاشته به حال دیگر 
رو آوردن. مثال:من از جوانی به پیری رفتم. 
(از فرهنگ نظام). |[گفته شدن. بر زبان جاری 
شدن. گفتن. (یادداشت مولف). ذ کر شدن. 
مذکور افتادن. نوشته شدن. جاری شدن: 
هر چه بر الفاظ خلق مدحت رفته‌ست 
یا برود تا به روز حشر تو آنی. رودکی. 
برقخد شادان از این تخت اوی 
بسی آفرین رفت بر بخت اوی. فردوسی. 
دو شاه دو کشور رسیده بهم 
همی رفت هر گونه از بیش وکم. ‏ فردوسی. 
از ولایت ما سخن می‌پرسید و عجایبهای هر 
تاتفیتقر وق (تحق ابو تا مه ی 
۵ چون برادر مهین را بدید پیاده شد و 
رکاب او بوسه داد و گفت: آمیر را این تجشم 
نبایست فرمود چون چشم‌زخم اتفاق افاد به 
سعادت با خزانه و خدم پا دارالملک خویش 
باید رفت. امیر گفت: جد می‌رود یا هزل؟ امیر 
اسماعیل گفت: معاذالّه که مرا در حضرت تو 
مجال هزل بود. (تاریخ بیهق ابن فتدق). شاه 
داند کد نصایح بنده از سر اخلاص و 
اخضا ی زو اب تیان تفن ۱۳۵ 
چنانکه در سورء الحدید برفت. (تفیر 
بوالقتوح رازی) سال تمام نشده بود که مازیار 
راگرفته بر سر من رآه بردند و هلا ک‌کردند و 
کیفیت آن حکایت برود. (تاریخ طبرستان), 


رفتن. 
قصه او بجای خود برود. (تاریخ طبرستان). به 
هر منبر و محراب و دفتر و کتاب که نام ایشان 
می‌رود نفرین و تهجین قرین ذ کرایشان است. 
(تاریخ طیرستان). 
گرم ناپسندی به اقلام رفت 
حدیث از می ومطرب و چام رفت. 
نزاری قهستانی. 

از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است 
پیغام آشنا سخن روح‌پرور است.. سعدی. 
نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو 
اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز. 

حافظ. 
بر بوی آنکه چرعٌ جامت به ما رسد 
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. 

حافظ. 
از زبان رفتن,. یا از زبان بیرون رفتن؛ گفته 
شدن. بر زبان رفتن. بر زبان جاری شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
هر چه از زبان شکربار آن مهتر بیرون رفت 
همه نیکو رفت. (قصص الانبیاء ص ۲۲۹). 
-اگرمگر رفتن در چسیزی؛ مورد شک و 
تصور قرار گرفتن آن. مورد تردید وأقم شدن 
آن چیزء 
درین | گرمگری می‌رود حقیقت نیست 
کجاحقیقت باشد اگرمگر نبود. . سوزنی. 
- پر زبان کسی رفتن یا پر زبان رفتن؛ گفتن 
سخنی را: مگر وقتی بر زبان او رفته بود. 
(یادداشت مولف). جاری شدن بر زبان کسی؛ُ 
در همه عمر نرفته‌ست و آزین پس نرود 
نام او جز به تا گفتن بر هیچ زبان. . فرخی. 
به روزگار امیر عادل سبکتکین... هسم چنین 
تضریبها ساخته بودند تا باز یافت و بر زبان 
وی رفت که از ما بر محمود ستم آمد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۱۵). اين فال بوده است 
که‌بر زبان اين پادشاه می‌رفت. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۷۰). چون این تسبیح بسر زبان 
ایشان برفت برداشتند و بدین تسبیم صد هزار 
سال بهشت تمام شد. (قصص الانبیاء ص ۴). 
چنانکه زه بر زبان ایشان [پادشاهان ایرآن] 
برفتی از خزیه هزار درم پدان کس دادندی. 
(نوروزنامه). بر زبان او چنان رفت که ملک 
من از ملک سلیمان‌بن داود اگربیشتر نیست 
کمتر نیشت. (تاریخ بسهق ابن‌فندق). آزار 
کسی‌بر زبانش نرفتی. ( گلستان). 
مگر بر زبانش حقی رفته بود 
ز گردنکشی بر وی آشفته بود. 

سعدی (بوستان). 

با ايتهمه بیداد او. وین عهد بی‌بناد او 
در سیته دارم یاد او. چون بر زبانم می‌رود.: 

سعدی. 
پارسایی... که سخن جز به حکم ضرورت 
نگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی. 


( گلستان). بر زبانها رفته شده بود که فتنه به 
سیستان بشر فرقد همی‌افکند. (تاریخ 
سیستان). 
- پر لفظ یا به لفظ کسی رفتن؛ گفتن وی 
سخنی را. (یادداشت مولف)؛ بر لفط امیر رفت 
که‌هر چه ترا از دزدان زیان شده است همه بتو 
بازداده اید. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۷). بر لفظ 
عالی رفته است که ایشان را ین تمکین نباشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۸۹ هر چه بر 
انديشة میمون گذرد و بر لقط و قلم عالی رود 
به توفیق و سداد مقرون باشد. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ؟). 
حدیت رفتن؛ گفتگو شدن. گفته شدن. 
سخن بمیان آمدن؛ 
به حدیثی که رود بند بر ابرو چه زئی 
همچو گرگان نتوان بست به یکبار دهان. 
فرخی. 
به تشریفم حدیث از گنج می‌رفت 


عغلام از ده کنیز از پنج می‌رفت. نظامی. 
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود 
وین بحث با لاله غاله می‌رود. حافظ. 


- ذ کر رفتن؛ ذ کر شدن. مذکور افتادن. یاد 
شدن: نام ايشان در آخر اين کتاب ذ کر رفته 


انیت (قار اما بلعی )۱ 
- سخن رفتن! گفته شدن سخن. گفتگو شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 

سخن کز دهان بزرگان رود 

چو نیکو بود داستانی بود. ابوشکور. 
پرآواز شد ستدلی چارسوی 

سخن رفت هر گونه بر آرزوی. ‏ فردوسی, 
نرفتی سخن گفتن از خواب و خورد 

کزآن پنبه‌شان بود ننگ و نبرد. ‏ فردوسی. 
مرا مادرم گر نزادی ز بن 

نرفتی ز من نیک یا بدسخن. . . فردوسی. 
بریشان بگفت آن سخنها که رفت 

که‌بر کین بیاید بسیجید تفت. فردوسی. 
پذیره شدندش پر از چین بروی 

سخنها نرفت ایچ بر آرزوی. فردوسی. 


ابوسهل و طاهر دبیر را و اعیان دیگر را 
بخواند و خالی کرد و از هر گونه بسار سخن 
رفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۶). پس از 
آن از خواجه بونصر پرسیدم که آن سخن چه 
بود که رفت؟ که چنین هول آمده بود قوم را. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۹۵). در حدیت 


وزارت به پیفام با وی سخن رفت الیته تن در. 


نداد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۴۵). خالی 
کردو از هر گونه بسیار سخن رفت. (تاریخ 
بسهقی). چون قصوری کرد [محمود] و 
حاجب.. به کرمان امد و در باب ما برادران به 
قمت ولایت سخن رفت. (تاریخ بیهقی ص 
۸۵ از آن وقت که این سخن رفت تا وقت 
لسنت دوازده هزار سال بود. (قصص الانبیاء 





رفتن. ۱۲۱۶۹ 
ص ۸. 

سخن پادشاهان عجم و نسق و سیر ایشان 
همی رفت. (مجمل التواریخ والقتصص). 
چون مرا در نعت چون وی رود چندین سخن 
از چهان بر چون منی تا کی رود چندین جفا. 


خاقانی. 

سخن می‌رفتشان در هر نوردی 

چنانک آید ز هر گرمی و سردی. نظامی, 

رقیبان آن حکایت برگرفتند 

سخنهایی که رفت از سرگرفتند. نظامی. 

بر خشکی ریگ و سختی کوه 

تا چند سخن رود ز انبوه. نظامی. 

طوفان درم بر آسمان رفت 

در شیربها سخن ز جان رفت. نظامی 

بررسر خشم است هنوز آن حریف 

یا سخنی می‌رود اندر صفا. سعدی. 

سعدیا تاکی سخن در علم موسیقی رود 

گوش‌جان باید که معلومش کنی اسرار دل. 
سعدی. 


تا باز سخن به سیستان رفت به حضرت 

امرالممنین هارون‌الرشيد. (تاریخ سیستان). 

- قربان صدقه رفتن؛ در تداول عامّه گفتن به 

کسی قربانت شوم. تصدقت شوم. (یادداشت 

مولف). 

- مسأله رفتن؛ مطرح شدن آن. طرح شدن 

مسأله. مورد بحث قرار گرفتن آن: بوصادق 

را نشست و خاست افتاد با قاضی بلخ و ... و 

دیگر علما و سأله‌های خلافی رفت سخت 

مشکل, و بوصادق در سیان آمد و گوی از 

همگان بربود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 

۶ 

- ناسزا رفتن؛ حرف ناسزا گفته شدن. حرف 

زشت بر زبان آمدن یا سخن ناخوب و حرکت 

ناشیرین* 

از سخن‌چینان ملامتها پدید آمد ولی 

13 میان هم‌نشینان ناسزایی رفت رفت. 
حافظ. 

نام یا صیت کسی رفتن؛ ذ کراو رفتن. یاد 

شدن از وی. مذکور افتادن نام او* 

نام تو می‌رفت و عارفان بشنیدند 

هر دو به رقص آمدند سامع و قایل. سعدی. 


بگفت ار چه صیتت نکو می‌رود 
ته با هر کسی هر چه گویی رود. 

سعدی (بوستان). 
چو خواهی که نامت رود در جهان 
مکن نام نیک بزرگان نهان. سعدی. 
- یاد یا ذ کر رفتن؛ پیچیدن و شایع شدن و 
منتشر شدن. گفته شدن: 
نه ذ کر جمیلش نهان می‌رود 
ک‌صیت گرم در جهان می‌رود. 

سعدی (پوستان). 


تایه افسوس به پایان نرود عمر عزیز 





۱۳۱۷۰ رفتن. 


همه شب ذ کر تو می‌رفت و مکرر می‌شد. 
سعدی. 

یاد تو می‌رفت و ما عاشق بیدل شدیم 
پرده برانداختی کار به اتمام رفت. 
رفتن. [رتَّ] (سص) جاروب کردن و 
روبیدن. (ناظم الاطباء). روفتن. روبیدن. 
ستردن. پا ک‌کردن. (بادداشت مولف). 
جاروب کردن و پا ک کردن جایی یا چیزی. 
(فرهنگ نظام). |َفُر.(تاج المصادر بیهقی): 
اینک رهی به مژگان خاک ره تو رفته 
از نزد تو نه نامه نه نیز هیچ سفته. 

جلاب بخاری (از اسدی). 
به نیم گرده بروبی بريش بیست کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفتد. 


سعد‌ی. 


عماره مروزی. 

خود آمد بجایی که بودش نهفت 
ز پیش آندرون رفت و خانه برفت. 

فردوسی. 
زمین را سراسر به مژگان برفت 
بریش و به تن گشت با خا ک جفت. 

فردوسی. 
بشد همچنان پیش خاقان بگنت 
برخ پیش او مر زمین رابرفت. . فردوسی. 
تهحمن به مزگان زمین را برفت 
چو زال زر این داستانها بگفت. فردوسی. 
ورا بارگی باش و گیتی یکوپ 
ز دشمن به تعلت زمین رابروب. فردوسی. 


یه بگفت اين و برخاست با مهر تفت 


به رخ خاک پیشش برفت و برفت. اسدی. 

شبستان را بروی خویشتن رفت 

به زاری با خدای خویشتن گفت. نظامی. 

هر که می‌دیدش آفرین می‌گفت 

استانش به استین می‌رفت. نظامی. 

همه رهگذرها پرو بند پاک 

زسنگی که پوینده شد زو هلاک. نظامی 

زلفش ره بوسه‌خواه می‌رفت 

مزگانس خدا دهاد می‌گفت. نظامی. 

در هر قدم که می‌نهد آن سرو راستین 

حیف است | گربدیده نروبند راه راد سعدی, 

ای هر دو دیده پای که بر خاک‌می‌نهی 

بگذار تا بدیده بروبیم راه را. سعدی. 

دی بر سر کوی دوست لختی 

خاک قدمش بدیده رفتم. سعدی, 

تا ابد بوی محبت به مشامش نرسید 

هر که خا ک‌در میخانه به رخساره فرفت. 
حافظ. 

از برای شرف به نوک مه 

خاک‌راه تو رفتنم هوس است. حافظ.. 

برف پیری به هر سری که بخفت 

نتوانند خلق عالم رفت. مکتبی شیرازی. 


صد دانة الماس به دندان سفتن 
صد وادی پرخار به مژگان رفتن 


عریان بروی آتش سوزان خفتن 
به زآنکه سخن به شخص نادان گفتن. 
صائب. 
||پا ک کردن دندانها با خلال و دندان‌قریز. 
(ناظم الاطباء). ||باک کردن. ستردن. 
(یادداشت مولف). 
- انگبین رفتس؛ اشتیار. (یادداشت مولف». 
پاک کردن کندو از عسل, برگرفتن و پاک 
کردن کندو از انگبین چنانکه خانه را از خاک 
و خاشاک: 
گراز شمشیر برگردی نه عالی هحتی سعدی 
تو کز نیشی بیازاری نخواهی انگبین رفتن. 
سعدی. 
- یه آستین خون مژگان رفتن؛ پا ک‌کردن. 
ستردنء 
همی به آستین خون مژگان برفت 
بر او آفرین کرد و پرسید و گفت. فردوسی. 
همان درد بندوی با او بگفت 
همی به آستین خون مژگان برفت._فردوسی. 
خانمان کسي رفتن: بر باد دادن آن: 
به دوستان گله آغاز کرد و حجت خواست 
که خانمان من این شوخ‌دیده پا ک‌برفت. 
سعدی ( گلتان). 
- فرورفتن؛ پا ک‌کردن. روبیدن. رفتن* 
هر چه در سینه محبت زر و سیم داری به 
جاروب فقر فروروب. (مجالس سعدی). 
گرد فرورفتن از چیزی؛ گردگیری کردن از 
آن چیز, ستردن گرد و غبار از آن چیز؛ 
گرداز سر اين نمد فروروب 
پایی بسر نمد فروکوپ. نظامی. 
مفز کسی رفتن؛ سخنان بهوده در نزد وکه 
گفتن. از پر حرفی کسی را خسته و فمرسوده 
کردن. چنانکه در تداول عامه گویند: سرم را 
خالی کردی: 
مگو چندین که مغزم را برفتی 
کنایتکن تمام است آنچه گفتی. ‏ نظامی. 
رفتن روب. رز تَ] (! مرکب) جاروب. 
(ناظم الاطباء). آما جای دیگر دیده نشد. 
رفتنگاه. [َر تَ] (( سرکب) جای رفتن و 
محل عبور کردن. (ناظم الاطباء). 
- رفتنگاه آب؛ نهر و جوی و مجرای آپ. 
(ناظم الاطباه) 
رفتنی. رت ] (ص لیاقت) گذشتی. (ناظم 
الاطباء). خلاف ماندنی. مقایل ماندنی و 
ماندگار. کسی که رفتش لازم باشد. 
(یادداشت مولف). هر چیزی که می‌رود و در 
می‌گذرد. (ناظم الاطباء). گذشتنی. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
وراکرد پدرود و با او بگفت 
که من رفتنی گشتم ای نیک‌جفت. فردوسی. 
که من رفتنی‌ام سوی کارزار 


رفت و رو. 


|اکاری که باید روی دهد. پیش آمدنيها: 
همه رفتنی‌ها بدو بازگفت 

همه رازها برگشاد از نهفت. فردوسی. 
||معدوم‌شونده و فناپذیر. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی صعین). درگذشتنی. (ناظم 
الاطباء). مردنی. (یادداشت مولف) (فرهنگ 


فارسی معین)؛ 

ترا بود باید همی پیش رو 

که من رفتنی‌ام تو سالار نو. فردوسی. 
چهان یادگار است و ما رفتنی 

ز مردم نماند جز از گفتنی. فردوسی, 


وگر زین جهان آن جوان رفتنی است 
به گیتی نگه کن که جاوید کیست. فردوسی, 
ان کس که بود امدنی آمده بهتر 
وآن کس که بود رفتنی او رفته‌شده به. 
منوچهری. 
رنجور عشق به نشود جز به بوی یار 
ور رفتنی است جان ندهد جز به نام دوست. 
سعدی. 
امخال: 
رفتتی میرود و آمدنی می‌آید 
شدنی می‌شود و غصه به ما می‌ماند. 
امتال و حکم دهخداج ۲ ص ۸۷۰ 
رفت و آمد. ارت ۶] 4مسص مرخم» | 
مرکب) تردد. (ناظم الاطباء). همان امد و 
رفت است. (آنندراج). رفتن و آمدن. ایاب و 
ذهاب. (فرهنگ فارسی معین). ذهاب و 


ایاب. آمد و شد. آمد و رفت. (یادداشت 


زرفت و آمد غمهای بدستت خبر دارم 
صدا ید به گوشم چونکه در دل بازمی‌گردد. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
||مراوده و معاشرت. (فرهنگ نظام). مراوده. 
اختلاف. (یادداشت مولف). رجوع به آصد و 
رفت شود. 
رفت و آمد کردن؛ آمد و شد داشتن. تردد 
کردن.(یادداشت مولف). 
رفت 9 آی. [رنْ] (( مرکب) اختلاف. 
(یادداشت مولف). رفت و آمد. (تحفه اهل 
بخارا), رجوع به رفت و آمد شود. 
رفت و رو. (رتْ] (مص مرخم. | مرکب) 
رفت و روی. رفت و روب. رجوع به رفت و 
روی شضود. || جاروپ. (ناظم الاطباع), 
||خاشا کی که از رفتن خانه حاصل شود. 
صاعت السامی فن الاساسگوند ای 9 
و الخمامة؛ رفت و روی خرمن. (بادداشت 
مولف). ||جاروب کردن. (از ناظم الاطباء). 
رفت و روب. جاروب کردن. پا کیزه کردن. 
(لغت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 
مولف. 
رفت و رو کردن؛ جاروب کردن. پا کیزه 
کردن.رفتن. روبیدن: 


رفت و روب. 


ما جوی شیر و قصر زبرجد گذاشتیم 
ساقی بگو که میکده را رفت و رو کنند. 

باباففانی شیرازی (از آنندراج). 
رجوع به رفت و روب و رفت و روی شود. 
||غارت کردن را نیز گویند. (لغت محلی 
شوشتر). 
رفت و زولب. رز ثْ] (4سص مرخ | 
مرکب) روفتن. روبیدن. جاروب کنردن. 
(فرهنگ فارسی معین). رفت و رو. 3 باظم 
الاطباء) (یادداشت مولف) 
اهل بینش ز صنا ساختگی نشتاسد 
خانة چشم چه محتاج به رفت و روب است. 

خان آرزو (از آنند: راج). 

رجوع به رفت و رو و رفت و روی شود. 
دایره رفت و روب؛ داير؛ تتظیف و تسطیح, 
(لغات فرهنگستان). در سازمان شهرداری نام 
دایره‌ای که به کار روفتن و صاف کردن 
کوچه‌ها و خیابانها پردازد. دایرة تنظیف. 
(یادداشت مولف). شمبه‌ای از شهرداری که به 
امر نظافت خیابانها رسیدگی کند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
|| جاروب. (از شعوری ج ۲ ورق ۲۱). رجوع 
به رفت و رو شود. 
رفت و روی. [رتَ] اسص مرخم [ 
مرکب) یا رفت و رو. رفت و روپ. (فرهنگ 
فارسی صعین): سبه چیز به شما سیرات 
گذا اشتیم رفت و روی و ست و شوی, وگذت 
07 ,.(تذکرة الاولیاء ج۲ ص ۳۳۵). رجوع 
به رفت و رو و رنت و روب شود. 
رفته ۰ [رت 7ت]ا(نمف) حسرکت‌کردد. 
روان‌شنده. مقابل‌آمده. (فرهنگ فارسی 
معین). از جای‌بشده. درآمده. (بادداف 
مولف)* 
وین لاشه‌خر ضعیف بدره را 


اندر دم رفته کاروان بندم, مسعودسعد. 

آن رنته که ود دل بدو مشفولم ۱ 

وافکنده به شمشیر جفا مقتولم. سعدی. 
ملک را دل رفته آسد به جای 

بخندید و گفت ای خداوندرای. : بعدی. 


- از جای رفته يا (رفته ز جای)؛ از مکان 
برخاسته. از جای حرکت کرده. تفییر مکان 
داده. کوچیدن. (از فرهنگ فارسی معین)؛ 
درفشی پس پشت پیکر همای 
همی رفت چون کوه رفته ز جای. فردوسی. 
< بس ختمرفنه؛ خشسمگین. خشماک. 
غضبا ک‌شده. رتش . بحالت شضب 
عزیست‌کرده؛ 
مرحبای ای نسیم عنبریوی 
خبری زآن بخشم‌رفته بگوی. ۱ 
کاشآن پخشم رفتة ما آشتی‌کنان 
بازآمدی که دیده مشتاق بر درست. سعدی. 
- بررفته؛ بالارفته. بلند؛ 


ستعندی : 


بای همکد گناس ۱۰ اب وردگنگتدرش. ‏ ا. . اه را 

خانة وفا بدمست جفا رفته. ناصرخسرو. 
رورفته؛ که راه رفته باشد. که راه را 

درنوردیده باشد. 

|اعسز یست‌کردد. راهی‌شدد. عازم‌شده. 

سفرک ده 

به ره خفتگان تا برآرند سر 

نبین. ره‌رفتگان را اثر. سعا.ی, 

||ستدرشد: . کار ار انجام‌گرفته. (یادداشت 

مولف). پیش آمدد ب رخ‌داده. + پیش ابنده 

تلو نها ی رف رسد کم 

همه گوش بسوی خردمند کن. فرد وسی. 
رفنه بودن؛ مقدر بودن. معین بودن: در ازل 

مدتی پر سرير غزنین و خراسان و 

هس دوستان نید (مس‌حصدبن مسحمود 


رفته بود که 


عشسزنوی ] ... ناچار بباید نشست. (تاریخ 
بسهقی). 
- قلم رفته؛ قضای نبشته. تقدیر. (بادداشت 
مولف) 
قلم رفته را چه چاره بود. 
(امثال و حکم دهخداج ۲ ص ۱۱۶۶ 
کار رفته؛ کار انجام شده. کار درگذشته؛ 
مکن یاد از گذشته کار کیهان 
که‌کار رفته را دریافت نتوان. 

(ویس و رامین). 
ات مولف) (ناظم الاطباء). 
بشدد. ماضی. (یادداشت مولف). سپری‌شدهد: 


|اگذشتد. (یادداث 


یک کی تا نیابد غم رنند چیز : 


بدان هم نگردد یکی شاد نیز. تفا 
رفته چون رفت طلب نتوان کرد 

چشم ناآمده بین بایسنی. سعدی 
آینده و رفته را نگه کن 

بشمرکه تو در میان چه‌باشی. سعدی 
زمان رفه نخواهد به گریه بازآمد 

نه آب دیده که گرخون دل پالایی. سعدی. 
برخیز تا به عهد ادانت وفا کنیم 

تقسیرهای رفته بخدمت قضا کنیم. نعدی. 
||سعمول. سعسول به. متداول. (یادداشت 
مزلف). 


-< رسم رفته؟ رسم گذشتد. , معسول قدیم؛ وقت 


خی و ی (بولفضل 


گفت: سود ] رف اه لشک رگا آی با 
جمله سرهنگان ن قلعه تا خلعت وصلت شما به 
سم رفتم داده آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ اتران سلطانر ی را ب- دیولا خی به رسم 
رنته یل کردند. (تاریخ بیهنی ج اددیب ص 
۱۲ رسم رفته است کد. چون وزارت به 
مجتیمی رسد آن وزیر سواضعه هگ 
(تاریخ بیهقیی ج ادیب ص ۰٩‏ ۰ پس از 
اعیان شهادابت ز خطهای خود را بدان نویسند 
چنانکه رسم رذاند است. (ناریخ بیهقی چ 


۱۳۳۷ 


رفته. 


۳ ره چ رن خی دسا 
مستو دسعل ‏ 

| گفتدشده, مذکور. 

ی سخن مذکور. 
رف 
سخن رفته ز سر باز مگیر. خاقانی. 
<گناه و حدیث رفته؛ مذکور. بر زبان 
جاری‌شده. واقع‌شده: 
مگر شاه آ ن شقاعت درپذیرد 


گناه‌رفته را بر وی نگیرد. نظامی. 
شکنج شرم در مویش نیاورد 

حدیث رفته بر رویش نیاورد. نظامی. 
|اسوده. (یادداشت ملف). سائیده‌شده 


1 
آزبین‌رفته ؛ 

بدو کرد آراسته تاج و تخت 

از آن رفته نام و بدین مانده بخت. فردوسی 

ز عمر رفته بود علم خلق را که چه رفت 

ز عمر مانده نداند بجز خدای 


سرزلی. 
ماتم عم رقته خواهم داشت - 
زآن نیه‌جانهام چو میغ لز تو. . ۰ غاقائی: 
دست بر سر زنی گرت گویم 
کأن‌بهین عمر رفته بازپس آر. خاقانی. 
طفل از پی مرخ رفته چون گریه کند 
بر عمر گذشته همچنان می‌گریم. . سعدی. 


روزفرورفه؛ روزغروب‌کرده. 
|ابه مجاز آنکه روز ی 
کنایه از کسی که خضوشبختی او به بدبختی 
مبدل گردیده. بدبخت. تیره‌روز: 
برفروزید چراغی و بجویید مگر 
به من روزفرورفته پر بازدهید. خاقانی. 
آمروز متم روزفرورفته و شب نیز 
سرگشته ازین بخت سبکیای گران خواب. 

خاقانی. 

|اکنایه از از خودشده و عاشق و حسیران. 
خشم‌رفته و خواب‌رفته و سس و 
سابان‌رفته و سررفته از مرکبات آن است 


(آتدر راج)* 

بتة زلف مشکسا خستهُ چشم فتنهزا 

رفته جلو؛ رسا کرد که کرد یار کرد. سعدی. 
دل از دست رفته؛ عاشق. میدا. مفتون. 
دنداد 

آن شنیدی که شاهدی بنهقت 


با دل از دست رنتهای می‌گفت. 
0 
- وارفته؛ کنایه از ازخودشده و عاشق 
حیران. حیران. (آنتدراج): 
هل باه فراوان دارد 


۲ رفته. 


چهره‌ات سخت به ماه رمضان می‌ماند. 


اشرف (از آندراج). 


ات و کاهل و بی دست و پا. 

|| مرده و فوت‌شده. (ناظم الاطباء). درگذشته. 
متوفی. (فرهنگ فارسی معین): 

چراگج آن رفتگان بایدم 

وگر دل ز دینار بگشایدم. فردوسی. 
از آن رفته نام آوران یاد کرد 

په داد و دهش گیتی آباد کرد. فردوسی. 
بدین سان همی بود تا هشت ماه 

پسر گشت مانندة رفته‌شاه. فردوسی. 
رخ بدسگالان تو زرد باد 

وزآن رفته جان تو بی‌درد باد. فردوسی. 
ماتم خواجگان رفته بدار 

کزدرخت کرم نهال نماند. خاقانی. 
چو اسکندر اسوده شد هفته‌ای 

نیاورد یاد از چنان رفته‌ای, نظامی. 
باری نظر به حال ضعیفان رفته کن 

نا مجمل وجود بيني مفصلی. سعدی. 
این خط جاده‌ها که به صحرا نوشته‌اند 

یاران رفته با قلم پا نوشته‌اند. صائب. 
طومار درد و داغ عریزان رفته است 

اين مهلی که عمر عزیزست نام او. صائب. 


رقفه. (ز تَ /تٍ] (نمف) اسم مفعول مشتق 
از رفتن به معنی جاروب‌شده. (از ناظم 
الاطباء). روفته. روبیده. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
ای زودگرد گنبد بررفته 
خانه وفا به دست چفا رفته, 
تا غنچه گل شکفته گردد 
خار از در باغ رفته گردد. 
|| جاروب‌کرده. به مجاز غارت‌کرده: 
زندگی می‌گذشت آشفته 


ناصرخسرو. 


نظامی. 


پارها خانة پدر رفتد. 

|| خا کروبه.(تاظم الاطباء). 
رفته رفته. [ر ت /ت رت /ت ](ق مرکب) 
پایپا و قدم‌بقدم و درجه به درجه. متدرجا 
کم‌کم و در امتداد زمان. (ناظم الاطباء). کنایه 
از تأنی و تدریج است و ایين مسجاز است. 
(آنسندراج). بستدري یج. (فرهنگ نظام). 
ان دک‌انسدک. بستانی. کم‌کم. خردخرد. 
اهنت آهتتف فترنسا. بمرون متذرا 


ارحدی. 


بمرور زمان. نرم‌فرمک. (یادداشت مولف)؛ 
ز حسن روزفزونش به صرفه می‌گویم 
که رفته‌رفته مبادا یتی خدا گردد. 
؟ (از آتندراج). 
رفته‌روب. ارت /ت] (مسص مرخم. | 
مرکب) تداولی از رفت و روب. کناسة و 
جاروب کردن. رجوع به رقت و رز شود. 
|اجاروب. (نظم الاطبء) 
رفتیه. [رز ی /ي] (!) آن مقداری از مال که 
خرج و صرف کرده باشند ضد آمدیه و آن را 


دررفت نیز گویند. (از ناظم الاطباء).اما این 
لفط جای دیگر دیده نشد. 
رفث. [ر ت] (ع |) جماع. (ناظم الاطباء) 
(مستتهی الارب) (غسیاث اللفات) (دهار) 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۵ مباعلت. مباضعت. سباشرت. چماع. 
آرمیدن با زن, نزدیکی. مواقعه. (یادداشت 
مولف). |اسخن زنان در آرسیدن. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از غیاث اللفات). 
ذکر آرمیدن پیش زنان. (یادداشت سولف). 
|| فحش زنان. (ناظم الاطباء) (از غعیاث 
اللغعات) (از آنتدرا اج). سخن فحش. (دهار) (از 
مهذب الاسماء). 
رفت. [ر ف] (ع مص) فحش گفتن. اناظم 
الاطباء). نافرجام گفتن. (المصادرزوزنی) 
(دهار) (تاج المصادر بهقی). ||آرمیدن با زن. 
(از ناظم الاطباء). مسجامعت کسردن. 
(المصادرزوزنی). جماع کردن. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی). ارمیدن. (یادداشت مسولف). 
[انکاح کردن, (المسصادر زوزنی). تصریح 
کنایدذ کر نکاح را, (اناظم الاطباء). نکام. 
(مهذب الاسماء). 
رفچه. رز چ #چ ] ([ مصفر) رف کوتاه. 
مصفر رف. (یادداشت مولف). رجوع به رف 
شود. 
رقح.[] ((خ) شخصی از نسل افرائیم. 
(قاموس کتاب مقدس). 
رفح. رت ] (اخ) منزلی است در راه بغداد 
در طریق مصر بعد از داروم, از اين مکان تا 
عسقلان دو روز راه است برای کسی که به 
مصر می‌رود و اول رفح که فعلاً خراب شده 
است شهر آبادی بوده است. (از معجم البلدان 
۳ (از یادداشت مولف). 
رقد. [ر)(ع مص) عطا کردن. (از اقرب 
الم‌وارد) (ناظم الاطباء). عطا دادن. 
(المسصادرزوزنی) اتاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۳ (دهار). عطا کردن. بخشش کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). دادن. یسقال: رفدته؛ 
ای اعنته و اعطیتد. (منتهی الارب). دادن. 
(آتندراج). بخشش. (فرهنگ فارسی معین). 
ایاری نمودن بر کسی. (ناظم الاطباء) (ز 
اقرب الموارد). یاری کر دن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی). یاری دادن, (از منتهی 
الارب) (از انندراج). کمک کردن. یباری 
کردن. (فرهنگ فارسی ممین). |ایاری 
خواستن. (ترجمان القرآن ص ۵۲. ||رفاده 
بستن بر شتر. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رفاده ساختن و رفاده بستن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مانند بند زين ساختن شتر 
راء (تاج المصادر بیهتی). ||((مص) یاری. 
اعانت. (یادداشت ملف). رجوع به رفادة 


رفرف. 

شود. 
رفد. [ر ] (ع () دهض و عطا. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انندراج). بخشش. (غیاث 
اللغات). عطا. (ترجمان القرآن چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲). صله. دهش, بسخخش. صعطا: 
(یادداشت مولف). عطا و بخشش, لغتی است 
از رفد به معی کاس بزرگ. (از اقرب 
الموارد): 

خبر آورد مبشر که ز بطنان عراق 
رفد منصور همی آید و رفد مرفود. 
|ایاری. چ« آرفاد و رفود. (فرهنگ فارسی 
معین). و در قران است: «بی الرفد المرفود» 
(قرآن 4۹۹/۱۱ ای العون المعان او العطاء 
المعطی. ج. رفود و ارفاد. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب). |اکاسة بزرگ که در آن شیر 


سعدی. 


دوشند یاصام است. (متتهی الارب) 
(آتندراج). قدح خرد: ج, ارفاد. (مَهتبٍ 
الاسماء). کاسة پزرگ. (از اقرب المسوارد) 
(غیات اللغات). قدح بسیاربزرگ. (یادداشت 
مولف). 
رفد. [ر] (ع () کاسة بزرگ که در آن شیر 
دوشند. (از آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
رقفد. [ر] (لخ) نسام ستاره کوچکی انبت. 
(یادداشت مولف). رجوع به کلم ربع و کل 
تنین در علم صور کوا کب‌نفائس الفنون شود. 
رقدونه. [ ] (اج) شهرکی است از ماوراء 
النهر به حدود بخاراءابادان و با کشت و برز 
بسیار. (از حدود العالم), 
رقدة. رز ](ع) عطاء (دهار). |اقدح 
بزرگ. (دهار). رجوع به رفد شود. 
رفدة. [ر د] (ع ) گروهی از مردم. (از اقرب 
الموارد). 
رفدة. [ز د] ((خ) آبی است به سوارقية. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
رفراف. [ز] (ع ) شسترمرغ نسر؛ (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منهی الارب). شترمرغ, 
زیرا او نخست بالهای خود را می‌گسترد بط 
می‌دود. (از اقرب الموارد). ||مرغی که آن را 
خاطف ظله گویند. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). خاطف ظله؛ دم‌برآب‌زنک. 
دم‌جنبانک. ۱ (یادداضت موّلف). خاطف ظله. 
(اقرب الموارد). 
رفراندوم. [ر 4] (فرانسوی, ()۲ مراجعه به 
آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رفرف. [ر ](ع!) بساط گرانمایه. (ترجمان 
لقرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 6۵۲ (لفت 
محلی شوثتر) (دهار). جامه‌های سبر که از 
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رفرف. 
آن گس‌تردنی و وی سازند. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). جامه‌های سبز. (غیاث اللغات). 
فرش گستردنی. (فرهنگ فارسی معین): 
مثال رفرف خضر است فرش سفدی برگ 
نمونه‌ای زجنی الجنتین دان انگور. 

(از ترجمة محاسن اصفهان). 
||دامنهای خرگاه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). خیمه. 
(غیاث اللفات). شادروان. (ترجمان القران 
جرجانی) (از دهار). پارچه‌ای باشد از خیمه و 
غیر آن که بر سر دروازه‌هما و کمر خیمه‌ها 
بندند تا باد بدان خورد و حرکت کند و به 
عربی رفرفه گویند. (لغت محلی شوشتر). 
|کرانههای زره که آونگان باشد, رفرفه یکی 
آن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطسباء) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). دامن زره. 
(دهار)؛ 
همی ز جوشن بر کند ؟ غیبذ جوشن 
همی ز مففر بگست "رفرف مففر. . فرخی. 
|| شاخه‌های افتاده و فروهشته از درخت کنار 
و درخت پیلو. |اکاره محبسها و فرشها که 
زاید بر آن باشد. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||هرچیز که زاید باشد و تا کرده شود. (ناظم 
الاطباء) (آتتدراج) (از اقرب الموارد). کل ما 
فضل فشنی. (سنتهی الارب). |اگستردنی و 
انک‌ندنی. (ناظم الاطباء). گستردنی و 
افکدنها. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
السوارد). ||یکنوع ماهی دربایی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). ماهيی 
است دریایی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||یکنوع درختی در یمن. 
(ناظم الاطباء). درختی است که در یمن روید. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|اروزن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). روشن. باجه. روزن. روزنه. 
(یادداشت مولف). روشن. (آقرب الصوارد). 
||بالشچه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). بالش. (غیاث 
اللغات) (ترجمان القران چ دییرسیاقی ص 
۲ از لغت محلی شوشتر نسخه خطی 
کتابخانهٌ مولف) (دهار). بالش. وساده. 
(فرهنگ فارسی معین). ||تلاق. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج). |[درخت 
تاز؛ فروهشته شاخ. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از قرب الموارد), 
|امرغزار. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ترجمان القرآن) (دهار) (از اقرب 
الموارد). ||پاره‌ای که ما پين سراپرده و خرگاه 
دوزند. ||دیبای تنک. (ناظم الاطباء) (مسحهی 
الارب) (انتدراج). پارچة دیبای نازک. (از 


اقرب الموارد). || آنچه از زره بخود بسته بر 
پشت اندازند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). |[چوبی عریض 

که هر دو طرف آن در دیوار گذاشته متاع 
شگرف خانه بر آن نهند. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). چوبی باشد پهنا که دو طرف آن در 
دیوار گذاشته متاع شگرف خانه بر آن نهند. 
رفرفة یکی. (منتهی الارب). |اطاق در 
عمارت. (غیاث اللغات). طاق‌گونه‌ای که 
کالاهای شگرف خانه را بر آن نهند. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رف شود. ||صاحب 
آنتدراج گوید: فارسیان به معنی تیزی رفتار 
موج استعسال کنند* 

به شتابی که گذشتم من از اين وحشت‌گاه 
رفرف مو نگر از سر دریا گذرد. ۲ 

صائب (از انندراج). 
از جهان گذران کیت که آسان گذرد 
رفرف.موج درین ریگ روان می‌ماند. 
صائب (از اتندراج). 

رفرف. [رّ ز) (() نام مقام اسرافیل (ع). 
(انندراج) (غیاث اللغات). 
رفرف. زر رز ) (اخ) جایگاهی است در دیار 
بنی‌نمیر. (از معجم ابلدان ص ۲). 

- درا رفرّف یا ژفرف؛ داره‌ای است مر 
بنی‌نمر را. (منتهی الارب). رجوع به‌داره 
شود. 

- ذات زفرف با ژفذف: وادیی احت مر 
بنی‌سلیم را. (منتهی الارب). رجوع به ذات 
شود. 
رفرف. [ر ر)((خ) نام یکسی از دو اسب 
حضرت رسول که در شب معراج سوار شده 
بود و نام اسب دیگر براق بود. (یادداشت 
مولف). نام مرکب حبضرت رسول (ص) 
(انتدراج). نام مرکب خاتم‌الانبياء که به عرش 
رفت. (لفت مسحلی شوشتر نسخه خطی 
کتابخانة مولف). تختی که حضرت رسالت 
(ص) را به شب معراج به حضرت خداوند 
پرده. (شرفنامة منیری): 

ز رفرف بر رف طوبی علم زد 


وز آنجا پر سر سدره قدم زد. نظامی. 
سرافیل امد و بر پرفشاندش 


رفرفه. [ز رف ] (ع !) یکی رفرف. (منتهی 
الارب). واحد رفرف, یک کرانه از زره که 
آونگان باشد. (ناظم الاطباء). دامن زره. (از 
مهذب الاسماء). رجوع به رفرف شود. ||دامن 
خرگاه. (ناظم الاطباء). شادروان. (دهار) 
(مهذب الاسماء). رجوع به رفرف شود. |[یک 
چوب پهنا که دو سر آن را در دیوار گذاشته 
متاع نفیی خانه را بر آن نهند. (ناظم الاطباء). 
||مرغزار. (مهذپ الاسماء). رجوع به رف و 


رفرف شود. 


رفرم. ۱۲۱۷۳ 


رفرفة. ار رت ] (ع مص) جنبانیدن شترمرغ 
نر پال خود را وقتی که خواهد بر چیزی 
فروداید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||بانگ کردن. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج). ||بال گتردن و جنبانیدن مرمع بال 
خود را هگامی که خواهد فرودآید. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). بال 
گستردن و جنبانیدن مرغبوقتی که خواهد تا 
فروداید؛ رفرف الطاثر جاحیه و هذااکتر. 
(متهی الارب). پرواز کردن مر خ. (دهار), 
پرواز زدن مرغ بر چیزی که خواهد که بدان 
فروداید. (تاج المصادر بیهقی). 
رفرم. زر فُز) افرانسوی, ۲0 تغییر اوضاع و 
تشکیلات بنگاه, اداره, شهر, کشور, مذهب و 
غیره. (فرهنگ فارسی سمین). اصلاحات. 
|[رفرم* یا رفرماسیون, اصلاح دینی. در نیمه 
اول قرن ۱۶ م. از مهمترین نهضتهای دینی که 
در تاریخ دنا مشهور است روی داد. باعث 
این جنب و جوش در آلمان لوتر و در فرانسه 
کالون بود. بواسطة ظهور اين هیجان وحدت 
مسیخیت در اروپای غربی از میان رفت و از 
آن نستیجه‌های بسیار حاصل گشت و 
مذهب‌های چند مانند طريقه لوتر و طریقةً 
کالون و طریقة آنگلکیی در مقابل آیسن 
کاتولیک ایجاد گردید. در مذهب کاتولیک نیز 
اصلاحاتی بعمل آمد و در انجمن بزرگ 
موسوم په شورای ترانت " اصول عقاید و 
نظامات ایین کاتولیک معین و مشخص شد. 
گذشته از تایج مذهبی نتیجه‌های سیاسی نیز 
از ان حاصل امد, چتانکه اول در المان و بعد 
در نیمةُ دوم قرن ۱۶ م. در فرانسه آتش جنگ 
داخلی روشن شد و دول جدیدی مانند 
دوک‌نشین پروس و کشور سود و جمهوری 
ایالات محدة امریکا تأسیس گردید. در میان 
علل و موجبات بیار اصلاح دینی دو سبب 
از همه مهمتر است: یکی وضع خود دین در 
آغاز قرن ۱۶م. و دیگر انتشار کتاب مقدس 
بوسیله فنّْ چاپ. کار اوضاع دییی در ابتدای 
قرن ۱۶ م. بجایی کشید که اصلاح اساس و 
بنیان آن لازم آمد. فروش املا ک و متعلقات 
کلبا, حرص و آز و فاد اخلاق, خلاصه 
هم عیهایی که پانصد سال پپیشتر نی در 
قرن ۱۱ م. اصلاحات پاپ گرگوار هفتم را 
ضروری ساخت, باز در روحانیون راه یافت 
و در این قرن روحائیت را ننگین‌تر از وضع 


۱-ج مج پردة بانقش که بر روی آن چیزها 
کشند. رجوع به محبس شود. 
۲-نل: بر کده. ۳-نل: بگسته. 
۰ - 5 :6 - 4 
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۴ رفرماسیون. 


روحانی قرن ۱۱ م.کرد» زیرا که در عهد 
گرگوار هفتم فقط کشیشان ممالک عیسوی 
رفتار ناپسند داشتند و مقام پاپ از آلودگیها 
منزه بود. آما در قرن ۱۶ م. شهر رم خود 
سرچشمه عیبها و بلدیها شد. زندگانی 
الکساندر ششم ملقب به بورژیا سراسر با 
فسق و فجور گذشت. ژول دوم کلاه‌خود بر 
سرنهاده به فرماندهی سیاه می‌رفت. للون به 
کارهای ادبي و هترهای زیبا بیشتر از اعمال 
روحانی توجه داشت. همة پاپها می‌کوشیدند 
تا برعایدات خویش بیفزایند و به اين وسیله یا 
خانواد؛ خود را توانگر سازند یا جاه و جلالی 
بپا کنند و به حمایت هنرمندان و نویسندگان 
پردازند. یکی از مهمترین منابع عایدات پاپ 
ان تخاب روحانیون مملکت المان بود. 
کارهای روحانی آن سرزمین یا به کسی که 
منظور نظر پاپ بود سپرده می‌شد یبا به 
شخصی که برای تحصیل مقام بیش از دیگران 
پول می‌داد. به اصل و تبار خریدار شفل 
توجهی انمی هد آذا خارجیانی که یک کید 
آلمانی نمی‌دانتد یا طباخانی که معنی 
اعتبارنامه‌ها و اوارق راجع به خود راهم 
نمی‌فهمیدند به کارهای مهم روحانی گماشتد 
می‌شدند. در فرانسه هم مفاسد روحانی کم 
نبود و بواسطه عهدنامه‌ای که فرانسوای اول 
در سال ۱۵۱۶ م. با پاپ شون دهم بست. 
فناد بیشتر شد, زیر شاه که به یاپ پول 
فراوان داده بود به رضای او حق اعطای 
شغلهای سذهبی داشت. از اين رو همه مشاغل 
ومناصب کلیا به کسانی که روحانی نبودند 
همچنین بر اهل شمشیر و به مردان و زنان 
محبوب شاه سپرده شد و حتی در مساکن 
اسقفها و در دیرها و صومعه‌ها نیز زن و شوهر 
میان دیرنشینان زندگانی می‌کردند و نقرت و 
انزجار مردم را سبب شدند. جمع کفیری از 
کشیشان پیوسته در جوار پادشاه عهد بسر 
می‌بردند و در سلک درباریان و سیاستمداران 
و بعضی در صف آشکریان قرار داشتند. 
بنابراین مردم دیندار و با تقوی و بسیاری از 
روحانیون مخصوصاً گروهی از کشیشان 
فرانسه آرزومند شدند که اين مفاسد از مسیان 
برود. علت دیگر ظهور جنبش دینی اختراع 
چاپ بود. زیرا بدین وسیله سرچشمه و 
اباس آین مسیح در دسترس خلق گذاشته 
شد. و از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۵۱۷ م. انجیل 
چهار بار به طبع رسید. مسیحیان تا این عهد 
جز بعضی قطعات آن را نمی‌دانتند و به متن 
کتاب دینی خود آشنایی نداشتند, اما بوسیلهٌ 
اتشار کتاب مقدس کلام عیسی بدست 
عیسویان افتاد و چون گفته‌های مسیح 
چشم‌پوشی از علایق دنیوی, فقر و مسکنت, 
نرمخویی و فروتی و خضاکساری را 


می‌آموخت, کبر و نخوت و تجمل و شروت 
روحانیون در نظرها بیشتر از پیش ناپسند 
آمد. پس بواسطة تأثیر کلمات عسی سیل 
اصلاح دین قوت یافت و همه خواستار آن 
شدند که وضع کلیسا و دین بسادگی نخستین 
تسازگ قو. بناید داتفت که آساس سذهن 
کاتولیک و اصول آن یعنی جمیع عقاید 
کاتولیکی بر کتاب انجیل نهاده است. روایات 
وستن و تعبیرات پاپها و انجمنهای مذهبی که 
جانشین پطرس و حواریون بشمار می‌روند. 
در درجء دوم قرار دارد. در قسرن ۱۶ م. 
جماعتی که کتاب مقدس را بیار سحترم 
می‌شمردند با خود اندیشیدند که چون انجیل 
کلام خداوندی است باید به آن | کتفاکرد. و به 
ین شرح و تقسیرهایی که مرة فکز 
بشری بود در نظر ایشان بی‌قدر و قیمت گشت 
آنان تفسیر پاپها و انجمنهای مذهبی را با 
تعبیرات دیگران فرقی نمی‌نهادند. پس هر 
کس می‌توانست کتاب مقدس را سطابق 
وجدان خویش تفسیر کند. اصول عقاید لوتر و 
کالون چنین بود و این طریقه یکی از موجبات 


ابودی وحدت فسیحیت گشت. (فرهنگ 


فارسی معین بخش اعلام). 

رفرماسیون. [رٍ فز یْ] افرانسوی, ۱ 
رفرم. رجوع به رفرم شود. 

زفری. [رٍ في ] (انگلیسی» ۲ داور 
بازی‌هایی که مقررات معینی دارند مانند 
تتیس, فوتبال, والیبال. (فرهنگ فبارسی 
ت: 

رفز. [] (ع مسص) زدن کی را. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). زدن. (آنندرا اج). 
||ما برفز مته عرق؛ یعنی بر نمی‌جهد از آن 
رگی, (ناظم الاطباء, 

رفس. ار ] (ع مص) زدن به سین کسی. (از 
الاطباء). به پای زدن کسی را. (آنندراج) 
(منتهی الارب). پا جنبانیدن خفته تا بیدار 
شود. (المصادر زوزنی). به پا زدن چیزی را. 


رسن رفاس بستن شتر را. (آنندراج) (سنتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). |[در خاک پنهان ۰ 


کردن. |/بپوشانیدن خبر. (تاج المصادر 
بیهقی). ||کوبیدن گوشت و دیگر طعامها. (از 
آقرب الموارد). 
رفسنجان. [ر ش] ((خ) شهرستانی است 
در شمال غربی کرمان. جمعیت آن ۶۱۲۰۳ 
تن. در اراضی نمکزار آن پستهٌ خوب به عمل 
می‌آید و در اراضی پراپ پنبه کاری می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین بخش اعلام). یکی از 
شهرستانهای استان هشتم کشور و خلاصه 
مشخصات آن بشرح زیر است: حدود از 
طرف شمال به شهرستان یزد و بخش زرند از 








رفسنحان. 


شهرستان کرمان - از طرف خاور به 
شهرستان کرمان - از طرف جنوپ به 
شهرستان سیرجان - از طرف باختر به بخش 
شهر بابک از شهرستان یزد. آب و هوای 
شهرستان در قسمت کوهستانی سردسیر و 
خوش آب و هوا و در قسست جلگه گرم و 
معتدل است. اغلب اوقات در نتیجه وزش باد 
باغات و مزارع دهستانهای نوق و انار از 
ریگ مستور و خسارت زیادی به رعایا 
صی‌رسد و دهستاتهای کشکوئیه و حومة 
رفستجان نیز از آسیب باد سصون نیستند. 
هوای این دهتانها معتدل و آب بیشتر قنوات 
شور است. ارتفاعات -ایین شهرستان دو 
رشته کوهستان دارد: ۱- کوه دازران و 
مرتفع‌ثرین قلاٌ آن [کوه‌دره] به ارتفاع 
۵ گر است. ۲- قسمتی از سلله جبالی 
است که از شیرکوه یزد شروع و به کوه چوپار 
متصل می‌شود و مرتفع‌ترین قله آن کوه شهر 
بابک به ارتفاع ۳۴۷۳ گر می‌باشد. رودخانه - 
معروفترین رودخانه‌ها عبارتند از: رود اتار - 
دو دهنه راویز - رود شور و رود گیوه‌دری. 
که‌عموماً پس از عبور از دشت رفسنجان در 
دهتان نوق بنام رودخانة شور معروف و به 
کوبافی موی موف عضو لت ده آن 
پسته و غلات و پنبه و لبنیات و حسبوب و 
صیفی است. پسته رفسنجان مرغوب‌ترین 
پِته کور بشمار میرود و بیشتر ساکنان 
دیه‌ها به کشت پسته و پنبه اشتغال دارند. 
شهرستان رفستجان تاسال ۱۳۲۷ ه.ش. 
یکی از بخشهای شهرستان کرمان بشمار 
می‌رفت و در آن سال تبدیل به شهرستان شد 
و یکی از شهرستانهای استان هشتم مصوب 
می‌شود. رفسنجان از ۶ دهتان پشرح زیر 
تشکیل شده است: ۱ -دهتان حومهٌ 
خاوری - ۵٩‏ آبادی - ۱۱۹۰۰ تن سکنه..۲ 
- دهستان حومٌ باختری - ۷۳ آبادی - 
۰ تن سکته, ۳ - دهستان حومه 
خنامان - ۷۵ آبادی - ۸۸۰۰تن سکنه. ۴ - 
دهتان کشکوئيه - ۴۸ آبادی - ۶۸۰۰تن 
سکنه. ۵ -دهستان انار - ۳۶ آبادی - 
۰ تن نکه. ۶ -دستان نوق. ۷۰ آبادی 
- ۵۸۰۰ تن سکه. جمعیت شهر ۱۳۶۴۲ تن 
است که بنا به آمار بالا جمعیت شهرستان در 
حدود ۶۲۴۶۲ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافيايي ایران ج۸. رجوع به تاریخ ادبی 
ایران تالیف ادوارد براون ج۳ ص ۹و 
تاریخ عصر حافظ ج۱ص ۱۰۵و ۲۳۵ و 
تاریخ گزیده ص ۶۳۴و ۶۵۲و ۶۵۹و ۶۶۹و 
۸ شود. 


1 - ۰ 
2 - ۰ 


رفسنحان. [ر س ] ([خ) قصبه‌ای است در 
کرمان و در اطراف آن معدن مي موجود 
می‌باشد و خود در کنار راه یزد و کرمان میان 
دفعه و حسینآباد در ۰ ۰ گزی تهران 
واقع است. (یادداشت مژلف). مرکز شهرستان 
رفنجان و بیش از ٩۲۱۲‏ تن سکنه دارد. 
شهر مزبور بر سر راه شوسهٌ اصفهان و یزد به 
کرمان و بندرعباس قرار دارد. (فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام). شهر رفسنجان 
مسرکز شهرمتان رفسنجان و در ۱۲۳ 
هزارگزی باختری کرمان در سیر راه شوسهٌ 
کرمان به يزد واقع شده مختصات جنرافیایی 
آن پشرح زیر است: 
طول ۵۵ درجه و ۵۱ دقیقه و ۴۹ ثائیه - 
عرض ۲۰ درجه و ۲۵ دقیقه و ۴۳ ثانید. 
ارتقاع از سطح دریا ۱۵۷۲ گز. شهر رفقنجان 
در قدیم ده کوچکی بام بهراماباد بوده که 
بواسطة وقوع در سر راه شوبءة کرمان به یزد 
از حدود اوایل قرن ۱۳ ه.ش.شمسی به 
تدریج رو به آبادی رفته و اکنون یکی از 
شهرزهای متوسط استان هشتم بشمار می‌رود 
و از سه ابادی متصل بهم بدام علی‌آپاد 
بهرام‌آباد. قطب‌اباد تشکیل شده است. 
رفنجان دارای بازاری با ۵۰۰ مفازه و ۴ 
خیابان جدید و مشجر می‌باشد. جمعیت شهر 
بر طبق آخرین آمار بشرح زیر است: ذ کور 
۷۵۰۰ تن -اناث ۷۲۰۰ تن - جمم ۱۴۷۰۰ 
تن. و رفسنجان مرک تجارت دهستانهای 
کدکوئه نوق, انار. حومة باختری. حومة 
خاوری, و قسمی از خنامان موب 
می‌گردد. تا چند سال پیش رفنجان از نظر 
اقتصادی نظیر سایر شهرهای کرمان بود. ولی 
ترقی ارزش پسته و صدرو آن به خارجه 
تغییرات قاپل ملاحظه‌ای به جبه اقتصادی 
رفنجان بخشید و باغداران به کشت و 
پرورش پسته همت گماردند و در نتیجه 
محصول پسته به ۸ برابر ۲۵ سال پیش رسید. 
در خود شهر ۲ دبیرستان و ۶ دبستان و یک 
پیمارستان ۲۰ تختخوابی وجود دارد. آب 
آشامیدنی شهر از ۵ رشته قنات تأمین 
می‌شود. كلية ادارات دولتی از جمله تلگراف 
و تلفن در این شهر وجود دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج‌4۸. 
رفسة. [رَ ش ] (ع مص) صدما بپای بر سینه. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). با 
پای بر سین کسی صدمه زدن. (از اقسرب 
الموارد). 
رفش. [ر] () درفش. (نساظم الاطسباء). 
رجوع به درفش شود. 
رفش. [ر)(ع مص) کوفتن چیزی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). کوفتن. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |[نک خوردن و نوشیدن در 


فراخی و نعست. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(متنهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[برآغالانیدن. (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
رفش. [ر] (ع ) فش ببل چویین. پارو. 
(یادداشت مولف). بیل چوبین. (دهار). بیل که 
با آن خاک‌بردارند. (آنندراج). بیل. المثل: من 
الرفش الی العرش, دربار؛ کسی گویند که به 
جاه و عزت رسد بعد از خواری و مئلت. 
(ن_اظم الاطباء). و منه المثل: الرفش الی 
العرش؛ یعنی سلطتت بعد از عمل بمجرفه در 
حق شخصی گویند که به جاه و عزت رسد پعد 
از خواری و مذلت. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||۱ کل:الرفش و القفش؛ 
یعنی | کل و نکاح. (ناظم الاطباء). |((ص) ج 
آرفش و رفشاء. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به ارفش و رفشاء شود. 
رفش. [ر] (ع !) رفش. (ن_‌اظم الاطباء), 
رجوع به زفش شود. اج رفشاء. رجوع به 
رفشاء شود. 
رفش. [ر فَ] (ع مص) کلان شدن گوش 
کسی.(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). کلان شدن گوش و بزرگ 
گردیدن.(از آندراج). 
رفشاء . [ر) (ع ص) مسونث ارفش؛ یعنی 
کلان‌گوش. ج. رّفش. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). 
رفصة. [ر ض ] (ع () مقلوب فرصة؛ نوبت 
آب یا هر نویتی. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج). نوبت نوشیدن آب. (از 
آقرب الموارد). 
رقض. [](ع مص) گذاشتن و انداختن 
چیزی. در لسان المرب آمده گذاشتن و 
پرا گندن. (از اقرب الصوارد). ماندن و ترک 
دادن و انداختن چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج), گذاشتن و ترک 
دادن. (غیاث اللفات). رها کردن و انداختن 
جیزی را. (از کضاف زمخشری). دست 
برداشتن. دست بداشتن از. (یادداشت مولف). 
برانداختن. فروگذاشتن. (یبادداشت مولف) 
(المصادر زوزتی) (تاج المصادر ببهقی). دست 
بداشتن. (تاج المصادر بهقی). ||دور افکندن. 
طرد کردن, رد کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
طرد کردن و دور کردن. (از اقرب الصوارد). 
|اطرد. رد. (فرهنگ فارسی معین). |اخروج 
از دین. دست بداشتن از دین. رافضی شدن. 
(از یادداشت مولف): ظاهر دعوت ایشان 
رقض است باطن کلم ایشان کفر سحض, 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۳۹۸). |[ترک. 
(ذرهنگ فارسی معین)؛ 

همچنین ز آغاز قرآن تا تمام 

رفض اسپاب است و علت والسلام. مولوی, 
||پرا کنده گردیدن خوشه خرما و افتادن 


رفع. ۱۲۱۷۵ 


پوست تنک آن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). پرا کنده شدن. (از دهار). 
[[به چرا گذاشتن شتران را تا متفرق چرند در 
چرگاه پس به چرا شدن تنها در نظر راعی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
ترک کردن شتران در چرا گاه‌تا پرا کنده چرند. 
(از اقرب الموارد). پرا کنده‌کردن شتران در 
چرا گاه. پرا کنده کردن. (دهار) (تاج المصادر 
ببهقی). به نوبه رفتن شتر و جز آن. (المصادر 
زوزنی). |فراخ شدن رودبار. (از ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). 
رقض. [ر ] (ع !) شتران بند بر پای و به چرا 
گذاشته شده با راعی. (از اقرب الموارد) 
رفض, [ر ) (ع ) یا رَفْض. آب اندک. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). باقی آب در مشک. 
(مهذب الاسماء). اندکی از آب با شیر. (از 
اقرب الموارد). |[قوت. ج. رفاض. (اقرب 
الصواردا. ||(ص) ابسل رفیض؛ شستران 
به چرا گذاشته‌شدهبا راعی. و کذلک ابل رَخْض. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اشتر پرا کنده.(مهذب الاسماء). 
رفض. ار تَ] (ع ص) یا رّفض: ابل رفض؛ 
شتران به چرا گذاشته‌شده با راعی و کذلک ابل 
رفض, (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||آب اندک. (مسنتهی الارب) (آنندراج). 
|اشترمرغان پرا کنده و متفرق. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارپ). 
رفضه. رز ت ض] (ع ص) رجل قبضة 
رفضة؛ مردی که می‌گیرد چیزی راو می‌ماند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). انکه چیزی 
را می‌گیرد و می‌ماند. (از آنندراج). 
رقع. [) (ع مص) برداشتن و باند کردن 
چیزی, خلاف وضم. (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). بسرداشتن. (از غیاث اللقات) 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۲ (دهار) (المصادر زوزنی) (تاج المسصادر 
بیهقی). برداشتن. خلاف وضع. (آنندراج) 
(منتهی الارب). ||مبالغه نمودن شتر در رفعن 
(لازم). (نساظم الاطباء) (آننندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), نیک رفتن شتر. 
(المصادرزوزنی). ||مبالفه نمودن در راندن 
شتر (متعدی). (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(ستهی الارپ) (از اقرب السواردا. نیک 
راندن. (دهار). |[رفتن قوم در شهرها. (ناظم 
الاطباء). به شهرها رفتن قوم. (منتهی الارب) 
(از آتدراج) (از اقرب الموارد). ||برداشتن 
غلةٌ دروده و به ضرمنگاه آوردن آن. (ناظم 
الاطباء). (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
برداشتن غله. (غیاث اللغات). ||قصه برداشتن 
بر والی. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباع). 
درخواست. جلوگیری از مزاحصصت شخصی 


۶ رفع. 


که‌نبت به متصرفاتِ شا کی مزاحم باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). قصه پیش حاکم 
بردن. (غیاث اللغات). قصه برداشتن بر والی 
تس بعلی). (منتهی الارب) (آنندراج). داد 

ستن. شکایت بردن. تظلم بردن. شکایت 
۳ .(یادداشت مولف)؛ و لیس یعبون 
(ملوک الصین) ممن یرفع الهیم دون ان يکتبة 
فی کتاب. (اخبار الصین و الهند ص ۱۷). در 
زمان فخرالدوله آورده‌اند که روزی شخصی 
رفعی عرض کرد به فخرالدوله. (از ترجه 
محاسن اصفهان ص .)٩۳‏ || تعیین و محاسبه 
درآمد و عایدی, اخذ مالیات؛ 
نیاورده عامل غش اندر میان 
نیندیشد از رفع دیوانیان. سعدی (بوستان). 
امین باید از داور ائدیشه‌نا ک 
نه از رفع دیوان و زهر هلا ک. 

سعدی (بوستان). 

-رفع دعوی به حاکم؛برداشتن قصه بدو. 
دادن عر ض حال بدو. (یادداشت مولف). 
ا|نزدیک گردانیدن چیزی به چیزی. (از ناظم 
الاطباء). نزدیک گردانیدن کی رابه کسی 
(صلته بالی). (آنندراج). |اقبول کردن. گفته 
شود: رفع ال عمله. (ن_اظم الاطباء). 
| (امطلاحنحو)مرفوعکردن کلمه را و آن 
در اعراب مبل «ضم» است در بنا. انا 
الاطباء) (آتدراج) (از منتهی الارب). علامت 
رفم دادن به کلمه. (از اقرب الموارد). حرکت 
پیش دادن کلمه را. (غیاث اللغات). یکی آز 
حالات کلمه در عربی, مقابل نصب و جر و 
جزم» و صورت آن در کتابت این است: )یا 
9 )یک یا دو پیش دادن به کلمه. (بادداشت 
موّلف). نزد علمای نحو, نوعی از اعراب است 
خواه از حیث حرکت باشد خواء از حیث 
حرف. و معرب به رفع را مرفوع نامند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
ریاضی) تبدیل کردن کسر په عدد صحیع. از 
آقرب الموارد). نزد محاسبان عبارت است از 
تبدیل کسور به عدد صحیح و حاصل تبدیل را 
مرفوع خوانند و طريقه آن این است که عدد 
کسررا به مخرج تقیم کنند مانند بانزده 
چهارم که حاصل آن سه و سه چهارم می‌شود. 
منجمان گویند: چون عدد درجات به شصت 
رسد یا چیزی بر آن افزوده گردد برای هر 
شصت درجه یک پایه قایل شوند چنانکه 
گویند مرفوع پایه یک و رقم آن را در یمین 
رقم درجه نویسند و هرگاه عدد مرفوع پایه 
یک به شصت رسید یا چیزی بر آن افزوده شد 
برای هر شصت واحدی دیگر بیفزایند و گویند 
مرفوع پایه دو یا ملانی» و رقم آن را در یمین 
رقم مرفوع پایه یک نویند و هرگاه عدد 
مرفوع پایه دو به شصت رسد یا چیزی بر آن 
افزوده گردد برای هر شصت, واحدی دیگر 


بیفزایند و گوبند مرفوع پایه سه یا منلت,» و بر 
اين قیاس تا به هر جا که پایان یابد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). در اصطلاح ریاضی 
بیرون کردن عدد صحیح است از کسر به این 
معی که ا گر صورت کسری از مخرج آن 
بزرگتر باشد صورت را به مسخرح تلسیم 
می‌کنند و در این صورت دو حالت اتفاق 
می‌افتد. نخست آنکه: : تقسیم بدون باقیمانده 
باشد, دز این حال» خارج قسمت راعیناً 
بجای کسر می‌تویسنر چنانکه در کسر دب 
تقسیم ۱۸ به ۳کسشد ماوی ود ۶ 
-حالت دوم این لت که تقسیم دارای 
باقیمانده باشد در این حال خارج قمت را 
در سمت چپ بجای عدد صحیح می‌نویسند و 
نهر وراه و مقتود لد گذهدان 
مخرج کسر اول است ۳ عدد د کسری قرار 
می‌دهند. چنانکه در کر تقسیم ۲۲ به 
۵خارج قسمت ۴ اا آس‌ه ار 
ان کت ستاو انتت با هه کی ی 
این عدذکسری را مرفوع نامند. مشایل 
تجتس.|ر اصطلاح محدتان نسبت دادن 
حدیث به حضرت پیغمبر را گویند قولاً و یا 
فعلاً و یا تصریحاً يا حکما و آن حدیث را 
مرفوع نامند. (از کشاف اصطلاحات القنون). 
سلسله حدیث را بعضرت رسول رساندن. (از 
اقرب الموارد). رجوع به مرفوع شود. ||در 
اصطلاح عروض, اسقاط سبب اول است از 
جزوی که در اول آن دو سبب خفیف باشد و 
چون از مستفعلن سبب اول بیندازی تفعلن 
بماند و فاعلن بجای آن نهند. یا از سفعولاتٌ 
نت ارل بتتازی عم لا اند زسفمرل 
بجای آن بنهند. (از المعجم). ||برداشت. ت. مقابل 
وضع به معتی نهادن. مقابل خفض. (یادداشت 
مواف). برداشت محصول: آن سال چندان له 
حاصل آمد که در آن مدت که آغاز زراعت 
کرده‌بودند آن رفع و نفع نبوده است. (تاریخ 
جهانگای جوینی). آنچه بجهت نسق 
زراعات (ب) ضرور داند بعنوان بذر و 
مباعده بستأجر و رعیت داده در رفع 
محصول بازیافت نماید. (تذکرة الملوک چ 
دبسیرسیاقی ص ۲۵). انسچه بجهت نسق 
زراعات ضرورند از مالیات سرکار بعنوان بذر 
و... به رعیت داده در رفع محصول وجه 
مساعده و موونت را پازیاقت نمایند. (تذکرة 
السلوک ص ۴۵). ||ترقی دادن. برکشیدن. 
(فرهنگ فارسی معین): خود را در آن آب 
شورائد و آن را سیب نجات و رفع درجات 
خویش شناسند. (ترجهة تاریخ یمینی ص 
۴ ساطان از جهت رفع درجت و اعلای 
مرتبت پسر هرات به او داد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۹۶). 

خفقض ورفع؛ برداشت و فروداشت. 





رفع. 
فرودآوردن و بالا بردن. ترقی دادن و تنزل 
یی قیام کن چنانکه حل و 
عقد و خفض و رفع. . وامر و نهی بتو باشد. 


دادن تو به کد خدا, 


ِ اایتی و بلندی: 

خفض و رفع روزگار با کرب 

نوع دیگر نیم روز و نیم شب. مولوی. 
رفع یافتن؛ ارتقا و بلندی یافتن. بالا رفتن* 
منتظران آمال به احراز مال و جمع خیول و 
جمال رفع یافتد. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 


اابرطرف کردن. دفم کردن. کنار زدن. 
برداشتن. (یادداشت مولف). از بین بردن. 
<- دفع و رفع کردن؛ حسرکت دادن و به یک 


طرف بردن. (تاظم الاطباء). 


<رفع ابهام؛ برطرف کردن ابهام مأله‌ای. 
حل مشکل. (فرهنگ فارسی معین). 
< ||(در اصطلاح ریاضی) پیدا کردن مقدار 
حقیقی تابع در صورتهای مبهم. (از تب 
قازسن فا ی 
"رقم گفتنگی؛ از میان بسردن مکی 
(فرهنگ فارسی معین). 
رفع تکلیف؛ سرسری وبا بی‌میلی انجام 
دادن کاری را. اسقاط تکلیف. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-رفع شدن) بر طرف شدن. بر طرف گردیدن. 
رفع گردیدن. از میان رفشتن. (از بادداشت 
مولف)؛ ا گر بدسگالان این بقصد کرده‌اند... 
دشوارتر رفع شود. ( کلیله و دمند)ء 
- رفع گردیدن؛ مرتفع شدن. برطرف شدن. 
(یادداشت ملف). 
رفع گفتگو کردن؛ قطع نزاع و جدال نمودن. 
(ناظم الاطباء. 
۳ 
دیگران. (فرهنگ فارسی معین). 
- ||درخواست جلوگیری از مزاحمت 
شخصی که نسبت به متصرفات شا کی مزاحم 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
-رفع نقاب کردن؛ برداشتن پرده و رو باز 
کردن.(از ناظم الاطباء, 
-رفع و رجوع کردن؛ حل کردن قضیه. 
فیصل دادن: گردش روزگار هميشه اين قبیل 
گرفتاریها را رفع. و رجوع می‌کند. (فرهنگ 
قاری ی 
||افراشتگی. (ناظم الاطباء). ||افراشته: بر در 
شهر نزول کرد و مجانیق نصب فرمود و لوای 
محاربت رفع. چون نزدیک رسید... (تاریخ 
جهانگشای جوینی). |ارهایی و آزادی. (از 
ناظم الاطیاء). 
-رفع شر؛ رهایی 
الاطباء). 


-رفم شر کردن؛ دور کردن شر و بدی و 


و آزادی از بدی. (ناظم 


رفعا. 


برطرف کردن فتنه و آشوب. (ناظم الاطباء). 
|ارستن از منازعه و مناقشه و آزاد گشتن 
از آن, (ناظم الاطباء). 
- ||بند و بست. (ناظم الاطباء). 
| پرداخت. ||انجام و ختم. (ناظم الاطباء). 
اين سه معنی در جای دیگر دیده نشده. 
||معزولی. (ناظم الاطباء) (غیاث اللفات). 
برداشتن. از عمل دور کردن؛ 
گفت| گرمانمش به منصب خویش 
کس‌به رفعش قلم نیارد پیش. 
مکن فراخ روی در عمل | گررخواهی 
که‌وقت رفع تو بائد مجال دشمن تنگ. 
سعدی ( گلتان). 
محمدبن ادریس قمی کاتب نامه‌ای نوشت یه 
علی‌بن عیسی وزیر در رفع ابوعلی احمدین 
محمدین رستم اصنفهانی. پس ابوعلی را 
معزول گردانید و محمد رابجای او والی 
گردانید.(ترجمة تاریخ قم ص ۸۰۵. ||(() 
نامه. رقیمه. درخواست. درخواه. شکایت. 
(یادداشت مولف). ||عایدی ملک و تعین آن 
برای میزان مالیات پشرقم را ساحت کرد و 
به سه هزار هزار درم و کسری رفم آن 
بنوشت. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۰۵). 
رقعاه. (ر) ((ج) ملا رفعا یا [رافع) بخاری در 
هتذ. صحبت شیخ ابوالفضل را دریافت و خود 
از گویندگان قرن یازده هجری قمری بود و در 
نزد پادشاه تقربی خاص داشت. اما بسبب 
اينکه فرمان شاه را رعایت نکرده بود شاه 
سوگند یاد کرد که خون او بریزد. ولی به 
التماس یعقوب خواجه از سر خون او گذشت 
و برای اینکه سوگد شاه عملی شود به 
پيشنهاد خواجه و به دستور شاه جلاد گوش 
او را برید و وی بر بدیهه اين رباعی را گفت: 
رفعا صاحب ز غیر خاموشم گفت 
در صحبت ما به جان و دل کوشم گفت 
از راه کری حکایتش نشنیدم 
آخر به زبان تیغ در گوشم گفت. 
(از تذکره نصرآبادی ص ۴۳۴). 
رفعان. [[)(ع مص) نزدیک گردانیدن 
چیزی به چیزی: رفعت الامر الی السلطان؛ ای 
قربته. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و منه 
قولهم: رفعه الی السلطان رفعانا؛ ای قرجه و 
قوله تعالی: فرش مرفوعة (قرآن ۳۴/۵۶: 
یعنی نزدیک گردانیده شده برای ایشان یا 
بعض آن ثوق بعضی یا مراد زنان مکرمات 
است. (منتهی الارب). رجوع به رفع شود. 
رفع‌بن خاقم. (رع ن تَ] (اغ) رف‌بن 
خاتم‌ین قیصرین مهلب. حا کم جرجان,. از 
قبل منصور دوانیقی بود. رجوع به حبیب 
السیر چ سنگی تهران ج۱ص ۳۴۲ شود. 
رفعت. (رَعٌ] (ع اسص) رفعت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رفعت شود. 


نظامی. 


رقعت. [ر ع] (ع امص) يا فّت. بلندی و 
ارتفاع و افراشتگی. (ناظم الاطباء). بلندی. 
(غیاث اللغات) (دهار). بلندی. سمو. سموخ. 
علاء. (یادداشت مولف). رفعت که الب به 
فتح «راء» تلفظ می‌شود به کسر است. (نشرية 
دانك‌کدء ادبیات تبریز سال اول شمارهٌ 4۵: در 
سه کار اقدام نتوان کرد مگر به رفعت همت 
عمل سلطان... ( کلیله و دمنه), 
روی فلک از رفعت چون پشت فلک کردی 
چون قطب فروبردی ممار جهانداری. 

خاقانی. 
رایات سلطان و اعلام ایمان در علو و رقعت 
به ثریا رسید. (ترجمهة تاریخ یمینی ص ۵۸. 
ذات شریف او در شرف موازی سما ک و در 
رفنت ماوق فلا که (ترجند تاری نمیشن 
ص ۳۹۶). 

از فقر رو کردم سیه عطار را کردم تبه 
رفعت رها کردم به ره از خویش بیرون آمدم. 

عطار. 

به رفعت محل ثریا ببرد. (بوستان). 
- پارفست؛ رفیع. بللدپایه؛ 
چون قدر تونیست چرخ بارفست 
چون طبع.تو نیست بحر بی‌پهنا. مسعودسعد. 
<- رفعت‌جوی؛ برتری‌طلب. افزون‌طلب. 
برتری‌جوی. که برتری و والایی بجوید؛ 
مرا به دولت تو همتی است رفعت‌جوی 
نه در خور نسب و نه سزای مقدار است. 


خاقانی. 
- رفعت قدر؛ بلندپایگی. بلندی مقام و رنبه. 
خطبه به نام رفعت قدرش همی کند 
در اوج برج جوزا بر منبر افتاب. خاقانی. 


رجوع به ترکیب رفعت منزلت شود. 

-رفعت منزلت؛ رفعت قدر. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ جماعتی از بهر حطام دنیا و رفعت 
منزلت میان مردمان دل در پشتوان پوسیده 
بحه. ( کلیله و دمته), فایدة تقرب به ملوک 
رفعت متزلت است. ( کلیله و دمنه). آن سه که 
طالبد فراخی معیشت و رفعت منزلت... 
( کلیله و دمنه). رجوع به ترکیب رفعت قدر 
شود. 

| ترقی. (ناظم الاطباء). برشدگی. (یادداشت 
مولف). |[بزرگی و جاه و جلال و بزرگواری و 
علو. (ناظم الاطباء). برتری و سراضرازی. (از 
ناظم الاطباء). شرف. بلندی قدر. بلندقدری, 
پلندقدر شدن. والاقدری. برتری. بری. خلاف 
ضعف. نقض ذلت. بلندپایگی. (یادداشت 
مولف). بزرگواری. علو. بلندقدری. والایی. 
(فرهنگ فارسی معین). کیر. رفعت و بلندی و 
عظمت. (از منتهی الارب)؛ 

لاقد زمانه ز اقلیم در دومان رفعت 

کزملت مسیحا خود قیصری ندارم. خاقانی. 


رنعت. ۱۲۱۷۷ 


بل که" ز جوزاجناب برد به رفعت 
خاک جتاب ارم ضفای فتاهای: 
صخره برآورد سر رفعت چومصطفی 
شکل قدم به صخر؛ صما برافکند. خاقانی. 
شاخنن ملال و رت بز زادم طوی آنتا 
طوبی به غصن طوبی گر زین صفت دهد بر. 
خاقانی. 


خاقانی. 


تواضع سر رفعت آفرازدت 
تکبر به خا ک‌اندر اندازدت. 
سعدی (بوستان). 
رفعت. زر ع] ((خ) احمد. معروف به رفست 
از ادبای نامی اوایل قرن سیزدهم هجری 
قمری عشمانی و مولف ۷ جلد کتابهای تاریخ 
بزبان ترکی بود که در سال ۱۲۹۹و ۱۳۰۰ 
ه.ق.در اسلامبول چاپ شد. (از ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۸۸. 
رقعت. ار ع] ((خ) دکتر سیدرفعت استاد 
علم قواعد الصحة در دانشگاه الازهر. او 
راست: علم قواعد الصحة, چ مطبعة الواعظ. 
(از معجم المطبوعات مصر ج ۱). 
رفعت. [ر ع] (اخ) یارفعت لکهنوی. 
میکولال. از گویندگان هند بود و در لکهنو 
سکتی داشت و شا گرد نذیر علی نذیر بود. 
یات زیر ازوست: .۰ 
هت چندانکه اجتناب مرا 
یار هردم دهد شراب مرا 
بس که در کوه و دشت می‌گردم 
داد دیوانه او خطاب مرا 
همه شب ناله و فغان کردم 
برد یک لحظه هم ثه خواب مر 
گرنکردم وال بومه ازو 
بود از وی فزون حجابمرا: 
(از صبح گلشن ص ۱۸۲). 
رفعت. [رٍ غ] (اخ) میر رفعت علی, سیدی 
پباک‌نفاد از گجزات احمدآیاد هند و از 
گویندگان قرن دوازده هجری قمری و متولد 
سال ۱۱۷۰ ه.ق.بود. بیت زیر از اوست: 
خط شبرنگ ترا دوش تصور کردم 
تا سحر غالیه از بستر من می‌بارید. 
(از مقالات الشعرء ص ۲۵۶). 
رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
رفعت. زر ع] ((خ) میرزا عباس یا محمد 
عباس‌بن میرزا احمدین محمدین علی‌بن 
ابراهيم همدانی شیروانی انصاری یمانی 
هندی. مورخ و ادیب قرن ۳ د.ق.بودو 
رفعت تخلص می‌کرد. از اثار اوست: ۱ - 
آثار المجم ۲ - تاریخ الائمة ۳ - تاریخ افاغنه 
۴ - تاریخ البواهر یا [تاریخ نکو] یا [قلائد 
الجواهر]. ۵ - تاریخ بهو پال ۶ - تاریخ دکن ۷ 
- تاریخ سرندیب ۸ - التاریخ اللفیس (که 


۱ -نل: بس که. 


۱۳۱۷/۸ 


رفعت. 


رفی. 





محتمل است همان تاریخ البواهر باشد] ٩‏ - 
تساریخ وقسایع المشمانی مم‌الروس. ۱۰- 
چارچمن در تاریخ دکن. ۱۱- جواهرخانه. 
(از ريحانة الادب ج۲ ص ۸). صاحب صبح 
گلشن مرگ وی رابه سال ۱۲۵۶ ه.ق.نوشته 
و اشعاری از وی نقل کرده است از آن جمله 
است: 
بهره ز ملک بقا تا که تصور گرفت 
دل ز مقام فنا بوی تنفر گرفت 
شد به سر اوج عرش هر که تواضع نمود 
رفت به قعر بلا هر که تکبر گرفت. 
(از صبح گلشن ص ۱۸۱). 
رجوع به شمع انجمن ص ۰۱۸۳ ۱۸۲ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رفعت. زر ع] ((خ) یا رفعت نهاوندی. میرزا 
معطلن +سر عمجم یک از و بدنگان 
قرن سیزدهم هجری قمری بود. بیت زیر از 
اوست: 
گریبان چاک و بر سرخاک و بردل دست و در گل پا 
میان عاشقان احوال من دارد تماشایی. 
(از مجمع الفصحاء ج۲ ص ۱۳۵). 
رجوع به فرهنگ سخنوران و حديقة الشعرا 
نسخة خطی کتابخانة سلطان القرایی و گنج 
شایگان ص ۱۸۹ و ۱۹۰ شود. 
رفعت افندی. زر ع آت | ((خ) نام ۲ تن 
از گویندگان متأخر ترک بشرح زیر: ۱- 
رفعت افندی چلبی - متوفای ۱۲۱۲ ه.ق. 
۲- ابوبکر رفعت آفندی متوفی در حدود 
۶ ه.ق. ۳- حاج حسین رفعت افندی- 
متولد ۱۲۰۹ ه .ق. ۴- خلیل رفعت افندی - 
متولد ۱۲۴۳ ه.ق.(از قاموس الاعلام ترکی 
ج۳). برای اطلاع بیشتر رجوع به مأخذ بالا 
شود. 
رفعت بک. ۰ (رٍ ع ب ] ((خ) نام ۲ تن از 
گویندگان متأخر ترک: ۱- علی رفعت بک - 
متوفای ۱۲۴۳ «.ق. ۲- خلیل ابراهيم - 
متوفای ۱۲۵۱ .ق. ۲- عبدالرحمن - متولد 
۳ د«.ق. وی اف ترکی ج ۳. 
برای اطلاع ب بیشتر رجوع به مأخذ بالا شود. 
رفعتی. ۰ ار ع] ((خ) میرزا ابراهیم رفعتی از 
گویندگان متأأخر ایران و از مردم تبریز بود. 
برای سیاجت به هندوستان سفر کرد. بیت زیر 
در وصف شهر کشمیر از اوست: 
چنان لطیف زمینی که همچو دانة در 
درو چو قطره‌ای افتد بفلطد از تدویر. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳. 
رفع دادن. [ر :] (مص سرکب) مرفوع 
کرد ن‌کلمه. (ناظم الاطباه). 
رفع کردن. [رکَ 5] (مص مرکب) باند 
کردن و افراشتن و برداشتن. (ناظم الاطباء). 
بلند کردن. بالا بردن. || ترقی دادن. ||برطرف 
کردن. زایل کردن. (فرهنگ فارسی معین). 


نشاندن. برنشاندن. بر داشتن: رفع کردن 
عطش و دردسر؛ نشاندن و بر طرف کردن آن 
دو. (یادداشت مولف). 

رفع کردن عطش؛ نشاندن آن. فرونشاندن 
آن. (یادداشت مولف). 
||برداشتن و جمع کردن» چنانکه محصول را. 
(یادداشت مولف). ||تعیین کردن درآمد و 
عایدی. محاسبه و تعیین محصول بجهت 
میزان مالیات: یحصی هم در این ماه به 
مساحت ابتدا کرد و در مسحرم سنه ائنتی و 
مین [و ماتین ] در خلافت و امارت 
عباس‌بن عمرو غنوی تمام کرد و مال آن به 
اندک چیزی کمتر از مساحت بشر رفع کرد. 
(ترجمه تاریخ قم ص ۱۰۵). پس الیسع ابتدا 
کردبه مساحت قم تا مال آن بهشت هزارهزار 
درهم برسانید و رفع کرد و دونسخه ناطقه 
بدان پلوشت. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۰۳). 
مبلغ مال وظیفه و خراج به کورهُ قم در سنهً 
ائنین و ثمانین و مأتین که احسمدین‌فیروزان 
آن را به حضرت وزیر رفع کرد و بازنمود تا 
مهر کردند بعد از آنکه محمدین موسی بر او 
رفع کرده بود. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۲۵). 
|ارفع کردن قصه: شکایت کردن. (بادداشت 
مولف): لمغانیان مردمان بشکوه باشند و جلد 
و کسوب وبا جلدی زعری عظیم تا بفایتی که 
با ک‌ندارند که پرعامل به یک من کاه و یک 
بیضه رفع کنند. (چهارمقاله). چون حال بدین 
انجامید شیعه این ماجرا را رفع کردند بر 
خواجه علی عالم و... ( کتاب الشقض ص 
۴ دوش ان مت وتایق مات ین کی 
از عمال رفع کردند و به حضر باز نمودند. (از 
ترجمه تاریخ قم ص ۶۵ 
رفع کردن قصه؛ نوشتن به بزرگی برای 
دادخواهی یا تقاضای صلت و عطیتی, 
(یادداشت مولف)؛ دو رکعت نماز بگزارد و 
قصه راز به حضرت بی‌نیاز رفع کرد. 
(سندیادنامه ص ۲۲۲). 
ز چاله پنج مه اندر گذشت و جرم من است 
که‌قصه رفع نکردم چو کهتران خدوم. 

سوزنی. 

||(اصطلاح ریاضی) مقابل تجنیس کردن. 
(یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به رفع درسعنی (اصطلاح ریاضی) 
شود. 
رفعة» ار غ] (ع امص) بلندی قدر و سرتیه, 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب) 
(ازاقرب الموارد), 
رفعة. (ر غ](ع مص) بلند گردیدن کی در 
حسب و نسب خود. (ناظم الاطباء). بلند قدر 
و مرتبه شدن. (آندراج) (منتهی الارب). ||نرم 
و تک گردیدن جامه. (ناظم الاطیاء). 


(ناظم الاطباء) 

رفغ. (ر] (ع ص,) نک‌وهیده‌ترین وادی و 
بدترین آن از جهت خا ک. ||ناحیه. ج, ارفغ. 
|| مشک رقیق تتک‌پوست متوسطمیان جید 
وردی. ||زمین بسیارخا ک. || جای خشک 
بی‌گیاه. ||فراخی عیش و ارزانی. |ابن ران. 
|ادیم ناخن یا ریم بنهای ران. |امردم نا کس‌و 
فرومایه. ||هر فراهم‌آمدنگاه از بدن. |اطعام 
رفغ؛ طعام نرم و لين. کذلک تراب رفغ و کلس 
رفغ. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج رفاغ. 

رفغ. [](ع ا) ریم ناخن یا ریم بنهای ران. 
|اهر فراهم‌آمدنگاه ریم از بدن. جء ارفاغ و 
رفوغ. (از ناظم الاطباء) (متتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). ||() گودی زیر 
بغل. (ناظم الاطباء) (منهی الارب) 
(آنندراج). ااگردا گردشرم زن و خود شرم. ج. 
ارف‌ا]. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج), |((ص) مردم نا کس و فرومایه. ج. 
آرفاغ. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ازست‌فراخ. ||((مص) تن‌آسایی. (ناظم 
الاطباء). 

رفغاء .[ر] (ع ص) زن باریک‌ران خردشرم. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). | زنی که ین 
هر دو ران وی خرد باشد. (ناظم الاطباء) 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اناقة 
گشاده‌ران. (از اقرب الموارد). 

رفغنیة. رز ت ی] (ع امص) زیست‌فراخ. 
(ناظم الاطباء). به سعنی رفاغية. (سنتهی 
الارب). زیست‌فراخ. مانند یه است. (از 
اقرب الموارد). تن آسایی. (از ناظم الاطباه). 
رجوع به رفاغية و رفهنينة شود. 

رفف. [رْ ف] (ع (مسص) رقت و پاریکی و 
تتکی و نازکی, (ناظم الاطباء). رقت و تتکی. 
(منتهی الارب). 

رفق. [ر) (ع مص) سود رسانیدن کی را. 
(نساظم الاطباء) (از انندراج) (از منتهی 
الارب). || استوار کردن کاری را. (ناظم 
الاطباء). ||بستن بازوی ماده شتر را تا آهسته 
رود و مبادا بسوی خانة اصلی بگریزد. (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج) (از منتهی الارب). 
بازوی شتر ببستن چون ترسند که باوطن 
شود. (تاج المصادر بیهقی). ||اقتصاد کر دن در 
سیر. نام لاطبا |ازدن بر بازوی کسی, 
(ناظم الاطباء) (از انندراج). 

رفق. [ر ف ] (ع مص) برتافته آرنج گردیدن و 
به بیماری رفق مبتلا شدن. (از ناظم الاطباء). 
||((مص) برتافتگی آرنج. (از ناظم الاطباء) 
(اتندراج) (منتهی الارب). 

رفق. [ر ف] (ع ص) ماء رفسق؛ آب 
سهل‌حصول و نزدیک, (ناظم الاطباء), اب 


رفعیة. (ر عی ی ] (از ع. امص) بلندشدگی, ! سهل‌حصول. (آنندراج). آب سهل‌حصول با 


2 

کوتاه‌رس. (منتهی الارب). ||سرتع رفق؛ 
چراگاه زودحاصل. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از منتهی الارب). ||حاجة رفق؛ 
مطلوب سهل و آسان. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (مسنتهی الارب). ||(() علتی در 
پتان ماده‌شتر که از بد دوشیدن يا ندوشیدن 
عارض گردد و شیر در پستان برگشته منعقد 
شود و یا مبدل به خون گردد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). علتی و فسادی است 
که در سوراخ پستان ناقه حاصل شود از بد 
دوشیدن دوشنده. (انتدراج). ۲ 
رفق. (ر ت] (ع () ج رفقّه يا رفقة با ژفقد. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
رفق. ار ت)] (ع 0 ج رفقة با رفقه با ژفقة. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رفقهة شود. 
رفق. [ر ] (ع مص) نرمی نمودن با کسی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مرفق. (منتهی 
الارب). لطف. (تاج المصادر بیهقی). نرمی 
کردن با کسی. مقابل عنف. مقابل درشتی, 
ارذاق. (یادداشت مولف». |[ چربی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (یبادداشت مولف). 
چربدستی. (یادداشت مولف). 

رفق. [ر ] (ع |) چیزی که بدان یاری خواهند. 
|انیکوکرداری و نیکویی. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (متهی الارب). ||انقیاد نفس مر 
اموری راکه حادت شود از ظریق تسیر ع. (از 
نفائس افنون). |اسود و نفع.(ناظم الاطیاء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). ||((مص) نرمی و 
ملاطفت و مهربانی و مداراء اناظم الاطبام). 
نرمی. خلاف عتف. نرمی در کار. (سنتهی 

" الارب) (از آتدراج) (ناظم الاطباء؛ نرمی و 

ملاطفت. (غیاث اللغات) (دهار). مدارا: 
مدارات. مسقابل عنف. مقابل درشستی. 
خوش‌رفتاری. ذل. خلاف خرق. سوافقت. 
عطوفت. (یادداشت مولف)؛ به رفق و مدارا بر 
همه جوانب زندگانی می‌کرد. ( کلیله و دمند). 
وژیر چون پادشاه را تحریض نماید در کاری 
که‌به رفق.... تدارک پذیرد برهان حمق... 
خویش نموده باشد. (کلیله و دمنه). به رفقی 
هر چه تمامتر او را (شیر را] بیا گاهانم.( کلیله 
و دمنه). هر که درگاه ملوک لازم گیرد... و 
حوادث را به رفق و مدارا تلقی نماید هرآینه 
مراد خویش... او را استقبال واجپ بیند. 
( کلیله و دمنه). از جهت الزام حجت و اقامت 
نت به رفق و مدارا دعوت فرمود. ( کلیله و 
دمد). 

خوارزمشاه به گرفتن تو مثال داده است | گربه 
رفق اذعان و لطف انقیاد اجابت کنی لابقتر 
باشد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۲۸). 

آنکه رفق تواش به یاد بود 


زهرة او بردریدی از قلق 

گرنبودی عون رفق و لطف‌حق. مولوی. 
سرهنگان پادشاء به سوابق فضل او معترف 
بودند و به شکر آن مرتهن. لاجرم در مدت 


توکیل او رفق و ملاطفت کردندی. ۰ 


( کلستان). 

-برفق؛ آهته. کیاخن. (بادداست مولف) 
(لغت فرس اسدی), بطور آرامی و مهربانی-و 
آسانی, (ناظم الاطباء): صفرا را به رفق براند 
[افسنتین ] (الابنية عن حقایق الادویة). تدبیر 
ادرار بول نیز نخست برفق باید کرد. (ذخيرء 
خوارزمشاهی). ۱ 

5 |آیدون زحمت و رنج. (ناظم الاطباء). 

- || آرامی, (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
آهستگی. (یادداشت مولف). 

رفق کردن؛ ترفق. (المصادر ژوزنی) (تاج 
المصادربهقی). مدارا نمودن. مهربانی کردن. 
(یادداشت مولف). 

- رفق نمودن؛ مدارا کردن. سازش نمودن. 
ملاطفت نشان دادن؛ پدر نا [مسمود ] 
خواست... خلعت ولایت عهدی را به دیگری 
ارزانی دارد چنان رفق نمود و لطایف حیل به 
کار آورد تا کار ما از قاعده برنگشت. (تاریخ 
بیهقی چ‌ اديب ص‌ ۸۲ 

از هر که دهد پند شنودن باید. 

با هر که بود رفق نمودن باید. 

ابوالفرج رونی. 

||فرصت. (ناظم الاطباء). 
رفقاء ۰[ ] (ع |) بسا رفقا. در تداول 
فارسی, ج رفیق. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (ترجسمان القسران جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص 4۵۲ (دهار) (غیاث اللغات). ج‌ 
رفیق» به معنی همراه. (از انندراج). ماخوذ از 
عربی, یاران و دوستان و همراهان و رفیقان. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رفیق شود. 
ژفقاء . () (ع ص) ماده‌شتر آرنج‌بر تافته. 
|[ماده‌شتری که سوراخ سر پستانش بند شده 
باشد. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). گوسفندی که سوراخ پستانش بسته 
باشد. (مهذب الاسنام)؛ 


رفقاء .[] ((ج) یا رة. ببت ماخوربن تارخ . 


زوجد اسحاق (ع) مادر عیص و یعقوب. 
(حییب السیر چ سنگی ج۱ص ۲۳), رجوع به 
رفقة و مجمل التواریخ و القصص ص ۱۹۴ 
شود. ۲ 

رفقة. ری (ع 4 يا رفقه یا ژفقه. گروه 


همفر. ج» رفاق و آرفاق و ژفْق. (آنندراج) ؛ 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). همراهان و 
یاران سفر. (ذهدار). گروه همراه و همدم و 
هم صحیت. (تاظم الاطباء). 
رفقة. (ر قَ] (ع!) کاروان. (دهار). رجوع به 
رَفقة یا رفقة یا رف شود. ||کاروان. (دهار). 








رنل. ۱۲۱۷۹ 


رفقة. [ر ق] (ع 4 ج رفیق. (ناظم الاطیاء) 
(از منتهی الارب). رجوع به رفیق شود. 
رفقة. رز تَ ق] (ع (مص) برتافتگی آرنج. 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). 
رفقة. [ر ق] ((خ) یا رفقاء.. خواهر لابان و 
زوجه اسحاق‌بن ابراهیم است. و چون بیست 
سال برین نکاح سپری شد رفقه یعقوب و 
عیسو را تولید نمود. (از قاموس کتاب 
مقدس). رجوع به رفقاء شود. 
رفقی. [ر ] ((ج) شیخ محمد رفقی افندی. از 
گویدگان بنام قرن سیزده و از مشایخ 
تقشبنذی بود. در زبان فارسی یدی طولی 
داشت و آن زبان را تدریس می‌کرد. اشسمار 
عرفانی فراوانی از او ببجای مانده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رفقی. [ر] ((ج) سولانا رفسقی, کسی 
خوش‌طبم ظریف است و شعر او لطیف است و 
این مطلع از اوست: 
نمی‌دانم چه سان گویم به شمع خویش سوز دل 
که‌گر دم می‌زنم سوی رقیبان می‌شود مایل. 
(مجالی الفائشی ص ۴۰۳). 
رجوع به فرهنگ سخنوارن شود. 
رفکت. زر ت] ([ مصغر) رف. مخفف یا مصفر 
رف. برآمدگی انت از ذیوار درون خانه‌ها و 
اطاقها بقدر چهار انگشت یا بیشتر که از برای 
زیت خانه‌ها چیزها را بر آن گذارند و به 
عربی نیز رف گویند. (لغت محلی شوشتر 
نسخه خطی کابخانة مولف). رف کوچک. 
رف کوتاه. (یادداشت مولف). رجوع به رف 
شود. 
رقل. [ر](ع مص) پر کردن چاه را از آپ. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|| خرامیدن و دامن‌کشان رفتن و با اهتزاز 
رفتن یعنی برداشتن دست را باری و فروکردن 
آن را باری دیگر. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). رَفْلان. (سنهی الارب). 
خرامیدن. (المصادر زوزنی) (یادداشت 
مولف), دامن‌کشان رفتن. (یادداشت منولف). 
رجوع به رفلان شود. ||دراز کردن دامن جامةً 
خود را و بالا کشیدن آن را از روی تبختر. 
(ناظم الاطباء). دراز کردن جامه و خرامیدن 
در آن. (تاج المصادر بیهقی). ||رَفل. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رَفّل شود. 
رفل. [ر ت] (ع مص) زفل. نتوانستن نیکو 
پوشیدن جامه را. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج). ||نتوانستن نیکو کردن هر 
کاری را. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آندراج). 
رقل. ار ] (ع () دامن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). 


۱-نل: تکیل. 


۰ رفل. 


رگو ء. 





رفل. [ر تَ] (ع () رفل‌الرکیة؛ جای ژرف از 
چا..|ارفل رفل؛ کلمه‌ای که بدان میش را 
جهت دوشیدن خواند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). 

رفل. (ر فب] (ع ص) ن-عت است از رفل و 
رل به معنی آرفل. (منتهی الارب) (آنندراج). 
گول.(ناظم الاطباء) (متهی الارب). احمق. 
(مهذب الاسماء). ||مردی که جامه را نیکو 
نتواند پوشید و هیچ کاری را نیکو نتواند کرد. 
(ناظم الاطباء)؛ 

رفل. [رف فَ] (ع ص) جسامه درازدامن. 
(ناظم الاطباء). درازدامن. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج), ||اسب درازدم بسیارگوشت. 
||جامة فراخ. |اشتر فراخ‌پوست. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انتدرایم)» 

رقالاء . [رَ] (ع ص) زن بدرفتار دامن‌کشان. 
|ازنی که جامه را نیکو نتواند کرد. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج). زنی که 
نیکو نبود در جامه در حال رفتن. (مهذب 
الاسماء). 

رفللان. از ت] (ع مص) مصدر بد سعنی 
زفل. (ناظم الاطباء). خرامیدن و دامن‌کشان 
رفتن یا به اهتزاز رفتن یعنی برداشتن دست را 
باری و فروکردن آن را بار دیگر. (منتهی 
الارب). رجوع به رفل در صعنی مصدری 
شود. 

رقلة, زر ف [] (ع ص) امرأة رفلة+ زن بطرز 
نیکو دامن‌کشان. ||زندگانی فراخ. رل زن 
زشت. (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارپ). 

رفلة. (ر ف [] (ع ص) رف زن زشت. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به رف شود. 

رقله. [] (لخ) جرجس, رفله افندی. به سال 
۵ 2.ق. در روزنامة الوقایع الرسمية 
الم صرية مسترجم بود. او راست: اصول 
الاقتصاد السیاسی. (از معجم المطبوعات 
مصرج ۱). 

رفن. [ر] (ع () بیضه و تخم مرغ. (ناظم 
الاطباء). بیضه. (آنندراج) (منتهی الارب). 
بیض و گویند صواب نبض است. (از اقرب 
الموارد). در قاموس «بیض» و درلسان 
«بض» آمده (از اين الاعرابی) و بنظر مولف 
قول دومی درست‌تر است. زیرا ذیل همان 


ماده نوشته: «ارفان الرجل: تفر تم سکسن». و. 


هنگام حرکت کردن نبض شدت می‌یابد و در 
اين ماده هیچ قرینه‌ای برای معنی «بیض» 
وجود ندارد. (از نشوءاللفة ص .)۲٩۹‏ 

رفن. [رف فَ](ع ص, () اسب دم‌دراز. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب). گویند 
اصل آن رل است. (اقرب الموارد). 

رفن. (ر ف] ((خ) دهی از دهستان میانکوه 
بخش اردل شهرستان شهر کرد. سکتة آن 


۵ تن. آب آن از رودخان سرخون. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و برنج. صنایع 
دستی زنان آن گلیم‌بافی است. (از فررهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰ 
رقنه. (رِ نٌ) () رمز و مشتق است از کلمة 
«عارفانه» هر علامت و نشان و یا رمزی که 
دلالت کند بر خیال شخص مانند «مکد» که 
دلالت میکند بر مس کل واحد و «رض» دلالت 
مکندایوی اطمطا و لازسنی کل ناد 
علامات و رمزهایی که ما در ايين کتاب 
می‌نویسیم از قبیل (ا) که دلالت به اسم می‌کند 
و (م) که دلالت بر مصدر می‌کند و (ص) که 
صفت را بیان صی‌نماید و غیره. (از ناظم 
الاطبام).. 
رفنیی. (ر ف نسیی /ر فَ](ص نسبی) 
منسوب به رفنیه که شهرکی باشد نزدیک 
طرابلی در ساحل شام (از یاب آلانتاب): 
رقنیه. [ر ) (ع) جایگاهی است در 
سواخل شام پهاوی طربیی: ذه کی هم دز 
پهلویش یافت شود. (از معجم البلدان ج۴). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و تاریخ 
الحکماء قنطی ص‌ ۷۰ شود. 
رفو. [رّفز) (ع مص) رفو کردن جامه را 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارپ). پیوند جامه. 
(یادداشت مولف). رفو کردن. (تاج‌المصادر 
بهقی) (دهار). رفو کردن جامه. (دهار) 
(المصادر زوزنی). رفو کردن جامه را و گویند 
آن دقیق‌ترین نوع دوزندگی است و عبارت 
باشد از اصلاح و بافتن پاره بطوری که گوبی 
اصلاً پاره نبوده است. اسم فاعل ان را «راف» 
و اسم مفعول (جامه) را مرف گویند. (از آقرب 
السوارد). ||تسکین دادن و آرام کردن کسی را 
از ترس. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب المسوارد). ارام دادن. (داج المصادر 
بسهقی). || آرام گیرفتن. (المصادر زوزنی). 
||ایستادن خون و اشک. (المصادر زوزنی). 
|(اصطلاح بدیعی).عبارت است از تضمین 
مصراع یا کمتر از آن از دیگری, و این نوع 
شعر را از آن جهت «رفو» خوانده‌اند که گویی 
گوینده‌با مصراح شاعر دیگر شعر خود را رفو 
کرده‌است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رقو. [ر /] (از ع. امص, |) درست کردن و 
اصلاح دادن جامه, در متتخب اللغات به ضم 
«راء». (غیاث اللغات). پیوند خضال و جامة 
پاره‌شده و سوراخ‌شده بنوعی که معلوم نشود 
و مانند اول گردد. (ناظم الاطباء) (از برهان), 
از رو عربی است «وآو» را بدل به «او» کنند و 


فتحه (را) را نیز بدل به ضمه گردانند. عمل 


پرکردن جای رفته و سوده و خورده‌ای از 
جامه با نخ یا ابریشم. رفو کردن پیوند پارچه 
و جامه با نخ خود بخویی. (یادداشت مولف). 








کتابخانة ملف). اصلاح و تعمیر کردن پاره و 
رفتة پارچه اعم از ابریشم و کرباس و جز ان. 
(از شعوری ج ۲ ورق 0۱۳* 


سیه گلیم خری ژنده‌جل و پشما گند 
که زندگیش نه در پی پذیرد و نه رقو. 
سوزنی. 

جامهٌ جاه من درید چنانک 

دل امید رفو نمي‌دارد. خاقانی. 

دل به یک وصل ز معشوق تسلی نشود 

زخم دیگر به کف آور که رفویت برخاست. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 


نفس را نیست ره در سینه از بسیاری مرهم 
نباشد جای تار از بس گریبانم رفو دارد. 
ملاقاسم مشهدی (از آنتدراج). 
علم چو سوزن عمل چو رشته نیابد 
چا ک رفو, تا جداست رشته ز سوزن. 
حاج سیدنصراله تقوی. 
دل خرید و ز بدمعاملگی 
ین افکند کاين رفو دارد. 
منعم خان خانان | کبری(از آنندراج). 
- رفوپردار نبودن؛ قابل رفو نبودن از شدت 
رفتگی و دریدگی, (یادداشت مولف, 
- رفوپذیر؛ پذیرای رفو. قابل رفو. (یادداشت 
مولف). که قابل رفو و اصلاح باشد. 
رفو پذیرفتن؛ قابل رفو بودن. قبول رفو و 
وف 
ز فرط کهنگی بگذشته از آنک 
پذیرد یک سرسوزن رفویی. یفمای جندقی. 
رفوپذیری؛ صفت رفوپذیر. عمل رفوپذیر. 
(از یادداشت مولف). 7 
- رفوناپذیر؛ که پذیرای رفو نباشد. غیر قابل 
رفو. مقابل رفوپذیر. (از یادداخت مولف). 
رفوناپذیری؛ نپذیرفتن رفو. غیر قابل رفو 
بودن. مقابل رفوپذیری. (از یادداشت موّلف). 
|| پیوند و دوخت هر بافته‌ای. (ناظم الاطباء). 
|[بمجاز. اصلاح حال با چیزی: در طلب 
رفوی اين خرق و رتق این فتق به هر مدخل 
فرورفت. (ترجمهً تاریخ یینی ص ۱۵۶). به 
ایوجعفر خواهرزاده کس فرستاد و از او به 
رفوی حال و سد حاجت خویش معونتی 
خواست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۸۸). 
ابوالقاسم... به مرمه آن حال و رفوی آن خرق 
باز ایستاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۸۴. 
رفواء. ارت (ع ص) زن بزرگ‌گوش با 
فروهشتگی. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آن ندراج). مونث ارفی. (ستهی الارب). 
رجوع به آرفی شود. 
رفوء ۰ زا (ع مص) نیکو گردانیدن دریدگی 
جامه را به تار و فارسیان به فتح اول و «واو» 
معروف خوانند و با لفظ زدن و کردن و داشتن 
و برخاستن مستعمل. (آنندراج). 
رفوء کردن؛ یی اصلاح آوردن دریده. 


رقوت. 
(دهار). 
||پیوستن تیر به چیزی, (آنندراج). رجوع به 
رفو و رَفوٌ شود. 


رفوت. [ر](ع مص) آرمیدن با زن. |اسخن 
زشت زن در هنگام آرمیدن با او ییا فحش 
رویاروی آنها. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 
رفوت. [ژ] (ع مص) رفث. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به رفت 
شود. 
رقوج. [] (عل) بن شاخه‌های خرماین. 
(ن-اظم الاطباء) (آنندراج). بن شاخهای 
خرمابن, لغة ازدية, (متهی الارب). 
رفوخ. [ر)(ع !) سختی و بسلاهاء (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 
رفو۵. [ر] (ع ص) ماده‌شتری که به یک 
دوشیدن یک قدح پر کند. (ناظم الاطباء) (از 
آتندراج) (از منتهی الارب). اشتری که به یک 
دوشیدن قدح پر کد. (مهذب الاسماء). ج 
.از اقرب‌الموارد, 
رفورم. [ر فر] (فرانسوی, ۲ یا رفرم. 
رجوع به رفرم شود. 
رفو زدن. [ر /رزد] (مص مرکب) رفو 
کردن.اصلاح و مرمت کردن دریده و رقتهٌ 
جامه یا پارچه راء 
به چا ک‌رفته ز دست جنون سوی دامن 
به غیر سوزن مژگان که زد رفو گتاخ. 
وال هروی (از انندراج). 
هر چند رفو زدیم شد چا ک 
این سبنه همه به دوختن رفت. 
ملا حیاتی گیلانی (از آنندرا اج). 
رفوزه. (ر ز] (فرانسوی, ص)" مردود «در 
استحان». (فرهنگ فارسی معین) (از 
یادداشت مولف). رجوع به رفوزه شدن و 
رفوزه کردن شود. 
رفوزه شدن. رز ش د] (مص مرکب) رد 
شدن. (در اتحان). پذیرفته نضدن. مقابل 
قبول شدن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
رفوزه و رفوزه کردن شود. 
رفوزه کردن. [َرز ک د] (مص مرکب) رد 
کردن «در امتحان». نپذیرفتن در امتحان, 
مقابل قبول کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به رفوزه و رفوزه شدن شود. 
رفوس. [ر](ع ص) ستوری که با پایش بزند 
[لگد بزند]. (از اقرب الموارد). 
رفوسه. ار س /س ] () ببه معلی بازی و 
مسخرگی و ظرافت است. رجوع به رفوشه 
شود. |اپی بردن و یافتن. ||برچیدن. 
(آنندراج) (انجمن آرا). رجوع به رفوشه شود. 
زفوش.[2] (ع مص) فراخ گردیدن چیزی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد). 
رفوسه. [ز ش /ش] () بازی و مسخرگی و 
ظرافت. (ناظم الاطباء) (از برهان), سخر و 
لاغ. (فرهنگ جهانگیری). سسخر. (شرفنامة 
منیری). تسخر و لاغ و مسخرگی. (یادداخست 
مولف). سخره و لاغ. (از شعوری ج ۲ ورق 
۵ ||عصیان و گناه. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). گاه. (فرهنگ جهانگیری) (شرفنامة 
منیری) (از شعوری ج۲ ورق ۱۵). گناه. بزه. 
عصیان. (یادداشت مولف). ||(مص) پی‌بردن 
و یانس. (ناظم الاطیاء) (از برهان). پی‌بردن. 
(شرفنامهُ منیری). ||برچیدن. (ناظم الاطباء) 
(فرهتگ جهانگیری) (شرفنامه منیری) (از 
برهان) (از شعوری ج۲ ورق ۱۵). رجوع به 
رفوسه شود. 
رفوض. (ر) (ع ل گیاء بریشان و متفرق. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). |ارفوض الناس؛ گروههای 
سردم. (ناظم الاطنباء) (منتهی الارب) (از 
آن‌ندراج) (از اقرب الموارد). ||رفوض 
الارض؛ زمینی که در ملک کسی نباشد. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). |آنچه ترک کرده شود 
پس از آنکه مراقبت و نگهداری می‌شده 
است. (از اقرب الموارد). 
رفوض. [ر](ع مص) مصدر به معنی رفض. 
(ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب). پرا کنده 
شدن شتران. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). پرا کنده شدن شنتران در چرا گاه. 
(دهار). به چرا گذاشتن شتران را تا متفرق 
چرند. (آنندراج). رجوع به رفض شود. 
||پرا کنده گردیدن خوشة خرما. (آنندراج). 
رجوع به رفض شود. |]بیفتادن پوست تنک 
خسرما: (آنتدراج). || فراخ شدن رودبار. 
(آنندراج). رجوع به رفض در معنی مصدری 
شود. 
رفوغ. [رْ] (ع () ج فغ. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
رفغ شود. 
رفوف. (](ع لا ج رف. به معني طاقها. 
طاقچه‌ها. طبقه‌ها. (یادداشت مولف). ج رّفَ. 
(متهی الارب) (انندراج) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رف شود. 
رفوکار. [ز /2] (ص مسرکب) " رفوگر. 
(یادداشت مولف) (فرهنگ رازی). رجوع ببه 
رفوگر و رفوکاری شود. 
رفوکاری. زر /7) (حامص مرکب) عمل 
رفو کردن و شفل رفوگر. (ناظم الاطباء). به 
معتی رفو کردن. (آتدراج): 
مقام رفوکاریش در عراق 
به یک جفت تار هتر گشته طاق. 
ملاطفرا (در تعریف دوتار ازآنندراج). 


رفوگر. ۱۲۱۸۱ 
رجوع به رفوگری شود. 

رفو کردن. [ر /رک د] (مص مرکب) لقط. 
کردن‌و درست کردن جای رفته و سوده یا 
پارء جامه. پینه. (یادداشت مولف): 


دگر ره شاه رامین " را عفو کرد 
دریده بخت رامین را رفو کرد. 
(ویس و رامین). 
جامة دین مرا تار نماندی و نه پود 
گرنکردی به زمین دست الهی رفوم. 
7 
خوش باش که اين جامةٌ مستوری ما 
بدریده چنان شد که رفو نتوان کرد. 
(منسوب به خیام). 
جامة هر کس که بدرید فقر 
رشته انعام تو کردش رفو. ‏ ظهیرفاریابی. 
نکند شيشه کس رفو به تبر. سنایی. 
با جقای تو بر که خورد از عمر 
شب یلدا رفو که کرد پرند. خافانی- 
نتواند افتاب رفو کردن آن لباس 
کاندر سماع عشق دریدم به صبحگاه. 
خاقانی. 
عجبی یت ز دارایی عدل سلطان 
ماهتاپ ار کند از رفق رفو کتان را. 
نظام قاری. 
چنان شد که مهتاب از عدل او 
به تأثیر کردی کتان را رفو. نظام قاری. 


گررشته‌های طول امل را کند صرف 

مشکل که چا ک‌سينة ما را رفو کنند. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 

چون گلرخان به جانب عشاق رو کنند 

صد چاک‌دل به تار نگاهی رفو کنند. 
محمد خوانساری (از آنتدراج), 
رفوگر. [ر /رگ](ص مرکب) کسی که رفو 
می‌نماید. (تاظم الاطباء) (از شعوری ج ۲ ورق 
۶ رفاء. (منتهی الارب) (یبادداشت مولف) 
(دهار), لاقط. (منتهی الارپ) (یادداخشت 
مولف). همگر. آنکد رفو کند. (یبادداشت 
مژلف). کی که شفلش رفو کردن جامه و 
پارچه است. (فرهنگ فارسی معین). آنکه 
جامه‌ها را به تار پیوند کند مرادف همگر و از 
این است که مجدالدین شاعر را که رفوگر بوده 


همگرگویند. (آنندراج): 
مرا مفاخرت این بس به شاعری که چو تو 
ته دزد شعر وم نه رفوگر کهنم. سوزنی, 
روز دولت برادر بخت است ۰ 
چون رفوگر پسر عم قصار. خاقانی. 
گرپرده‌دری کند دم صبح 

1 - ۰ 2 - ۴۵/۵6, 

3 - 


۴-نل: شاه شاهانش... 


۷۲ رفوگری. 
از دود دلش رفوگر آیم. خاقانی. 


قدرش مروقی است برین سقف لاجورد 
فرشش رفوگری است برین فرش باستان. 
خاقانی. 
جامةٌ عرض نکویان چو درد توان دوخت 
زآنکه پیراهن گل راب رفوگر ندهند. ‏ 
کلم کاشی (از آتدراج. 
قاری مصنفات تو بر پوشی و برک 
هر جا رفوگران هنرور نوشته‌اند. نظام قاری. 
شود دست تمنای وصالت 
رفوگرها اک که دلب 
ایوالمعانی (از شعوری). 
رفوگری. رز /ر گ] (صامص مسرکب) 
رفوکاری. (تاظم الاطباء). شغل رفوگر. حرفةً 
رفوگر. عمل رفوگر. (یادداخت مولف). 
همگری: 
ره امان نتوان رفت و دل رهین امل 
رفوگری نتوان کرد و چشم نابینا. خاقانی. 
||دکان رفوگر. (یادداشت مولف). رجوع به 
رفوکاری شود. 
رفول. ار ] (ع مص) خرامیدن. (المصادر 
زوزنی). با تبختر و دامن‌کشان رفتن. (از 
آقرب الموارد). رجوع به رفل شود. 
رفون. [ر ] () زعفران. (تاظم الاطباء). 
رفون. [ر] ((خ) دی هی است از دیه‌های 
سمرقند. (از انساب سمعانی). 
رقونی. (ر] (ص نسبی) منسوب است به 
رفون و آن دهی است از دههای سمرقند. (از 
لباب الانساب). 
رقوفی. (ر] (خ) نصرین محمد رفونی, 
مکنی به ابواللیث, از محمدین بحیربن خازم 
آلبحیری پدر عمر روایت دارد و ابوالحن 
سمرقندی از او روایت کرده است. (از انساب 
سمعانی). 
رفوه. [] (ع مص) فراخ و آسان شدن 
زندگانی و رسیدن به نعست و فراخضی روزی. 
(ناظم الاطباء). فراخ شدن زندگانی. (از اقرب 
الموارد). مصدر به معانی رَفْه. (منتهی الارب). 
رجوع به رفه شود. |ابر آب آمدن شتران هر 
روز که خواستند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). په آب آمدن شتر هر که که خواهد. 
(تاج المصادر بهقی). |اسیراب و سیر علف 
شدن شتران. (ناظم الاطباء). 
رقة. [رّث فَ)] (ع |) یک بار شبیر خوردن. 
(ناظم الاطباء). |القمهٌ کامل و کافی. (از اقرب 
الموارد). 
رفه. [ر ف] (ع) گیاه سبز و تر. (ناظم 
الاطباء). 
رفة. زرف ] (عل) کاه خشک. (ناظم الاطباء). 
رفه. [رّف ف] (ع ز) کا» و ریز؛ آن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 


رفه. [ر ف ] (() رف کوچک. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رف شود. 

رفه. [رزت فَ ] (مص) پا کیزه‌کردن صورت و 
ستردن موی است با ریسمان و یر آن تا 
صورت زیا و نیکو معلوم شود. بند انداختن. 
||( آواز مهیب و هولاک. (لقت محلی 
شوشتر). 

رفه. [(رف؛] (ع مص) یا رفه. (ناظم الاطباء) 
(المصادر زوزنی). فراخ و آسان زندگانی 
شدن کی. (انتدراج). فراخ و اسان شدن 
زندگانی: رفه الرجل رفهاً و رفهاً و رفوها. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[بر آب 
آمدن شتران هرگاه که خواهند. (آنندراج) 
(السصادر زوزنی) (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بهقی) (از اقرب الموارد). ||سیرآب 
و علف شدن شتران. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). رجوع به رفوه شود. 

رفه. (رت؛) (ع مص) با رَفْه. مصدر به معنی 
رفوه. (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
رجوع به رفوه و رَفْه شوه زر 

رفه. (رت:] (ع اسص) تسن‌آسانی. (ناظم 
الاطیاء). تن آسایی. (آنندراج). |[(() خرمابن 
ریزه. (ناظم الاطباء) (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

رفه. زر تَ؛] (ع !) کاه. از آن است مثل: اغنی 
من التفه عن الرفه؛ التفه: السبع. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). کاه. 
(آنندرا اج). تبن. کاه. (یادداشت مولف). 

رفه. [ر ف /فب ] (اخ) پروین و ثریا که شش 
ستاره؛ُ کوچک باشد در کوهان شور. (ناظم 
الاطباء). پروین را گویند که آن شش ستارة 
کوچک باشد در کوهان ثور و به عربی ثریا 
خوانند. (آنندراج) (از لغت محلی شوشتر 
نسخهٌ خطی کتابخانة مولف) (از برهان). 

رفهان. (ر](ع ص) فسراخ‌عیش تن‌آسا. 
(ناظم الاطباء). فراخ‌عیش تن‌اسان. (مستهی 
الارب) (آنتدراج). 

رفهنية. ار ت ی] (ع امص) فراخی عیش و 
ارزانی. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 
(آنسندراج). رففنية. (از یبادداشت مولف). 
رفاهیت. (اقرب الموارد). رجوع به رفعنية 
شود. 

رفهة. زر فَ ] (ع (مص) رحمت و مهربانی 
و مرحمت. (ناظم الاطباء). رحمت. مهربانی. 
(منتهی الارب). رحمت و رأفت. (از اقرب 
الموارد). 

رفیدة. رز ف د] ((خ) قبیله‌ای است و فیل 
لهم الرفیدات. (متهی الارپ). 

رفیده. زر د /د] () لته و کهنه‌ای چند که 
مثال گرد بالشی بر هم دوزند و خمیر نان را 
روی آن گسترانیده بر تلور بندند. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا؛ 


رگیع. 

ناوند. نابند. (یادداشت مولف». فده [در قاين 
خراسان] بالش کوچکی که خمیرنان را بر 
بالای آن گسترانند و بر تنور بندند. (از افت 
محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة مولف). 
ای چند باشد که مانند گرد بالغت بدوزند 
نان رایر زیر آن گسترده به تنور بندند و آن را 
کابک و کاپوک نیز گوید. (فرهنگ 
جهانگیری): 

سر و پای گم کرده همچون رفیده. 

نزاری قهتانی (از جهانگیری). 

||رفاده. رجوع به رفاده شود. ||پارچه‌ای که 
بر رگ فصدکننده بندند. (ناظم الاطباء), 
رفید یم. [ ] ((خ) یکی از منازل بنی‌اسرائیل 
است چندان از کوه طور دور نبود و چون در 
آنجا اعجازً از صخره برای آن قوم بهانجو و 
گردنکش آب بیرون آمد بدین واسطه شهرت 
یافت. (از قاموس کتاب مقدس). 
رفیص. [ر] (ع |) هم‌آب‌خور: هو رفیصک؛ 
او هم آب خور تو می‌باشد که شتران هر دو به 
یک نوبت آب خورند. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (انندراج). هم‌آبخور: هو رفیصک؛ 
ای شریکک. (از اقرب الموارد). 
رفیض. ر](ع ص,. !) شتر به‌چرا گذاشته 
شده. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||خوی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
عرق. (از اقعرب الموارد). اانیز؛ شکد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
|اشیء رفیض؛ ای متروک. (منتهی الارب). 
برانداخته. (یادداشت مولف). چیز متروک. 
(آتدراج), 
رفیع. [ر ](ع ص) شریف و بلند قدر و مرتبه. 
(ناطم الاطباء) (سنتهی الارب) (انتدراج). 
نافس. (از السنجد). شریف, سامی. عالی. 
بلندپایه. بللدقدر. (یادداشت مولف). بلند و" 
برین و عالی و افراخته. (ناظم الاطباء). باند. 
شاهق. برشده. برداشته. بالاشده. (بادداشت 
تلف شریف: سامی: ال ء بانط ان باخفای 
خرم و پناهای جانفزا و کاخ‌های رفیع.... به 
چهار پج گر زمس بستده کرد اناریخ جمتن 
چ ادیب ص ۲۸۳). کس را زهره نباشد که بر 
رای رفیع خداوند اعتراض کند. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیپ ص ۲۷۲). 

ز تعظیم و جلال و منزل و قصر رفیع تو 

ملک دربان فلک چاکر قضا واله قدر حیران. 

ناصر خسر و. 

هر که نفسی شریف... دارد خویشتن را از 
محل... به منزلتی رفیع می‌رساند. ( کلیله و 
دمته), هر که به محل رفیع رسید ا گر چه چون 
گل کوته‌زندگانی بود عقلا آن را عمری دراز 
شمرند. ( کلیله ودمنه). 


رثیع. 


رفیع‌الدین. ۱۲۱۸۳ 





مقام دولت و اقبال را مقیم تویی 
زهی رفیع‌مقام و خهی شريف‌مقيم. سوزنی. 
قلعه‌ای است در میان آبی بسیار در تندی 
کوهی رفیع و جایی منیع بنیاد نهاده. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص  .)۲۷۴‏ 
از گل آن روضة باغ رفبع 
ربع زمین یافته رنگ ربیم. نظامی. 
منصب قضا پایگاهی منیع است و جایگاهی 
رفیع. ( گلستان). 
چه کم گردد ای صدر فرخنده‌پی 
ز قدر رفیمت به درگاه حی. 

سعدی (بوستان). 
‌ رفیع‌الدرجات: دارای درجه‌هایی عالی و 
بد. (ناظم الاطباء). 
تب رفیم‌الشان؛ از القاب شاهزادگان و امرای 
بزرگ. (ناظم الاطباء). لقب شاهزادگان. 
(آنندراج) (غیاث اللقات): 


علی‌بن عبیدانّه صادق 

رفی‌الشأن آمیر صادق‌الظن. منوچهری. 
- رفیع‌القدر؛ رفیع‌المقدار. بلندانديشه و 
بلندمرتبه در قدرت. (ناظم الاطباء). 

_ رفیع‌المقدار؛ رفیم‌القدر. بلداندیشد. 
پلندمرتبه در قدرت: (ناظم الاطباء), 


- رفیع‌قدر؛ بلندپایه. عالی‌مقام؛ در روزگار 
خلافت متقی رفیع‌قدر و غالی‌مرتبه شد. 
(تاریخ قم ص ۲۳۳). 

- رفیع‌مقدار؛ رفیع‌قدر. بلندپایه. والامسقام* 
گلزار از آثار پادشاه رفیع‌مقدار بر صورتی 
طراوت پذیرد. (حبیب السیر جزو ۴ از ج ۳ 
ص ۳۲۳).... آثار خواقین رفیع‌مقدار تواند 
بود: (حین سیر جوو ۴ لز نع من 16۳۷۷ 
- بنیان رفیم‌الارکان؛ بنایی که ستونهای آن 
بسی بلند باشد. (ناظم الاطباء). 

- مکان‌رفیع؛ چای بلند. (ناظم الاطباء). 

- |ابلندآواز. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آندراج). 

||بلندکننده. بردارنده. (مهذب الاسماء): 
||((خ) نامی از نامهای خدای تسعالی. 
(یادداشت مولف). 
رفیع. [رَ] (اخ) دهی است از دهستان پاطاق 
بخش سرپل ذهاب شهرستان قصرشیرین. 
سکه آن ۱۵۰ تن. آب ان از سراپ ماراب 
است. محصولات عمدة آنجا غلات و لبنیات 
و تسوتون و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰0۵ 
رفیع. زر تَ ] ((خ)ابوالعالیة رساحی تابمی 
است. (منتهی الارب). رجوع به ابوالعالة 
الریاحی شود. 
رفیع. زر ] ((خ) با رفیع جیلانی ( گیلانی). 
رفیع‌الدین محمدین فرج گیلانی متوفی به 
تال ۱۱۶۰ ه.ق.از شارحین نهج اللاغه و 
یکی از علما و زهاد بود و در شهر مشهد 


مقدس تدریس می‌نمود و صاحب فهرست 
معارف نوشته که این شرح [شرح نهج‌البلاغه] 
جامع میان شرح ابن ایی‌الحدید و شرح ابن 
مسیثم بس‌حرانی است. (فهرست کتابخانه 
سه‌الار ج ۲صص ۱۳۳ - ۱۳۴). 
رفیع. (ر] ((خ) یا رفیع گنجوی. از شعرای 
قرن سیزدهم هجری قمری آذربایجان است. 
(دانشمندان آذربایجان ص ۱۶۰ به نقل از 
حديقة الشعراء). 
رفیع. [ر] ((خ) یا رفیع لبانی. رفیع‌الاین 
مسعود لنبانی اصفهانی, شاعر معروف ایرانی 
در آواخر قرن ششم هجری قمری است. مولد 
او لنبان اصفهان است. وی فخرالدین زییدین 
حسن حسینی از خاندان نقبای ری و قم و 
رکن‌الدین مسمودبن صاعد از ال صاعد 
(اصفهانی) و عمیدالدین اسعدین نصر وزیر 
اتابک سعد زنگی را مدح گفته. دیوان او را 
شامل ده‌هزار بیت نوشته‌اند ولی انچه موجود 
است کمتر از این شمار است. (فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام). عوفی در ضمن 
شرح حال وی اشعاری نیز نقل کرده است که 
از ان جمله است: 
یار گلرخ ز در درآمد ست 
دسته‌ای از گل شکفته بدست 
چهره بی‌خنده همچو گل خندان 
چشم بی باده همچو نرگس مست 
گردعارض ز خط بنفشه‌ستان 
زلف را داده چون بنفثه شکست 
مه ی یام هرد کار 
به حدیثی دلم چو غنچه بست 
گرچه نتشست همچو سرو از پای 
ایستاده به باغ دل بنشست 
گفتم‌ای دل چه گویمش دل گفت 
از ظریفیش هر چه گویی هست. 
(از لباب الالباب چ ادوارد باون ج۲ ص 
۴۰۰ 
رجوع به فهرست کتابخانة سیهالار ج۲ ص 
٩و‏ ۶۰۳و سسبک‌شناسی چ۳ ص ۱۶۸و 
خدالازار ص ۵۲۶ و احوال و اشعار رودکی 
ج۳ص ۰۱ و آثار البلاد ذیل ماد؛ لبان و 
اتشکده آذر چ دکتر شهیدی ص ۱۸۲و تذکرة 
الشعراء چ لیدن ص ۱۵۷ ۱۵۵ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ و صبح گلشن ص ۱۸۲ و 
ريحانة الادبج۳ ص ۲۱۰و تذکر؛ خوشگو 
و فرهنگ سخنوران شود. 
رقبع آباد. [ر] (اخ) دی از دهستان 
ارسنجان پخش زرقان شهرستان شیراز. آب 
آن از قتات است. محصولات عمده آنجا 
غلات و چفندرقند است. راه آن مالرواست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
و فیع آباد. [ر] ((خ) دهی از دهستان طارم 
بخش سعادتآباد شهرستان بندرعباس. 


سکنه آن ۲۵۵ تن است. آب آن از قنات. 
محصول عمد؛ آنجا خرما و غلات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
رفیع آباد. [ر] ((خ) دهی از دهستان دابو 
بخش مرکزی شهرستان آمل. سکنة آن ۱۷۵ 
تن. آب آن از جخمه‌بار است. سحصول 
عمدة آنجا غلات و لبنیات است. صنایع 
دستی:زنان آن کرباس.و شال بافی است. (از 
فرهنگ جغرافایی ایران چ۸), 
رفیعا. رز ] ((ج) یا رفسیعای نسائینی. از 
گویندگان قرن یازدهم هجری قمری و از 
پیروان عرفان وتصوف بود. پیت زیر ازوست: 
در کعبه | گرباده خوری جرم ندارد 
انديشه مکن صاحب این خانه بزرگست. 
از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رجوع به فهرست کتابخانة سپهسالار ج ۲ ص 
۷ بح گلشن ص ۱۸۲ و ريحالة الادب 
ج۲ ص ۸۸و تاریخ یزدیا «اتشکد؛ یزدان» 
ص ۲۹۱و ریاض العارفین ص ۱۹۵ و مجمع 
الفصعا ج ۱ ص ۲۳۴ و روز روشن ص ۲۵۲ 
شود. 
رفیع ابهری. [ر ع۸1] ((خ) یسارفیع 
کرمانی. رجوع به رفیع‌الدیین (... کرمانی) 
شود. 
رفیعالدرحات. از شد در] (اخ) 
شمس‌الدین رفیع‌الشأن‌ین شاء عالم بهادر 
ای بادشاه حول هد اد له بای (جلوی 
و وفات ۱۱۳۱ ه.ق.).(از فرهنگ فارسی 
معین بخش اعلام), دهمین از سلاطین بابری 
هند در (۱۱۳۱ ه.ق.) (بادداشت مولف). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۳ شود. 
رفیعالدین. رز عُذ دی] ((خ) با رفیع 
تبریزی. محمدبن علی‌بن احمد از مشاهیر و 
منجمان تبریز بوده. کتابی بنام مفتاح الاسرار 
در احکام کلی موالید و قرائات و احکام طالع 
و متعلقات آن بنام شاه خان تألیف کرده است. 
(دانشمندان آذربایجان ص ۶۰). 
رفیع‌الدین. [ز عد دی ] (اخ) یبا 
رفیم‌شیرازی. یا رفیع فارسی. رجوع به رفیع 
شیرازی در همین لغت‌نامه و زفیم‌الاین 
مرزبان قارسی در لباپ الالباب ج لیدن ج۲ 
صص ۳۹۸- ۴۰۰ شود. 
رفیع‌الدین. [ر عذ دی ] ((خ) رفیع‌الایین 
کرمانی,یا رفیع‌الدین بکرانی از ابهر بود اما در 
کرمان نشستی و در عهد غزان نماند. اشمار 
فارسی بی‌نظیر دارد و مردی فاضل بود و این 
رباعی او راست: 
با چرخ ستیزه با فلک جنگ مکن 
از زخم زمانه نله چون چنگ مکن 
در خاک‌زر و در آب دریا گوهر 
ضایع نگذارند تو دل تنگ مکن. 
(از تاریخ گزیده ص ۸۱۸. 


۴ رفیع‌الدین. 


رجوع به آتشکد؛ آذر چ دکتر شهیدی ص 


۵ و حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۱٩۱و‏ 
ریاض الجنة و ریاض العارفین ص ۱۹۵ و 
مجمع الفصحا ج ۱ص ۲۳۴ و روز روشن ص 
۵ و فرهنگ سخنوران و قاموس الاععلام 
ترکی ج۳ و تاریخ ادبی ایران تالیف ادوارد 
براون (از سعدی تا جامی ص ۱۶۷) شود. 
رفیع‌الدین. [ر عَدٌ دی ] (اخ) رجوع به 
رفیع (لنبانی...) شود. 
رفیع) لد ین. (ر عُذ دی] (اخ) نیشابوری. 
از گویندگان اواخر قرن چهارم و اوایل قسرن 
پنجم هجری قمری بود. و صاحب تذکرة 
عرفات او را ستوده است. ابیات زير ازوست: 
ز سنبلی که عذارت بر ارغوان افکد 
هزار سوز درین جان ناتوان افکند 
یگ که ی فا بر که وانت تقو اقی کرد 
که‌ابروی تو خمی باز در کمان افکند. 
(از مجمع الفصحا ج ۱ص ۲۲۳). 
رجوع به احوال و اشعار رودکی ج۳ ص 
۱ ۱۳۰۳ شود. 
رفیع الدین. [ر عد دی) ((خ) واع_ظ 
قزوینی, مولف کتاب ابواب الجنان از 
گویندگان فرن یازدهم هجری قمری است. 
رجوع به واعظ قزوینی شود. 
رفیعالد ین حیلی. (ر عُذ دی ن ] ((خ) 
ابوحامد عبدالهزیزین عبدالواحد. یکی از 
بزرگترین اطبا و حک‌مای اسلام و از مردم 
فیلمان بود که قصبه‌ای از توابع گیلان است. 
در فقه ید طولی داشت و در دمشق بتدریس 
فقه وحکمت مشغول بود و بعد سمت قاضی 
بعلبک و پس از آن هنگام تصرف دمشق 
بوسیلهٌ ملک صالح عمادالدین اسماعیل شفل 
قاضی‌لفضا: یافت. سپس بواسطة مسعایت و 
شکایت مشتی نادان به امرملک صالح در 
سال ۶۴۱ه.ق.به قتل رسید. وی کتاب 
اشارات و تتبیهات ابن سینا را شرح و کلیات 
قانون اين سینا را تتلخیص کرد. از اوست: 
کتاب جمم ما فی الاسانید من حدیث الشبی, 
(از قاموس الاعلام ترکی ج۲. 
رفیع‌الدین قزوینی. (رغذ دی ن قژ] 
((خ) رفی‌الدین واعظ قمزوینی. رجوع به 
رفیم‌الدین واعظ و واعظ قزوینی و فهرست 
کتابخانةپهسالار ج ۲ ص ۳۱۷ شود. 
رفیعالدین نیشاپوری. [رَ عد دی نِ 
نْ] ((خ) رجوع به رفی‌الاین (نیشابوری از 
گویندگان‌فرن چهارم هجری قمری ...) شود. 
رفیع شهرستانی. رز ع ش ر ] ((خ) میرزا 
رفیع شهرستانی از گویندگان و مشاهیر رجال 
قرن یازدهم هجری قمری و از اجلاٌ سادات 
شهرستان بود و در عهد شاه عباس ابتدا سمست 
احصاب سمالک محروسه داشت و پس از 


مرگ بنی‌عم خود میرزارضی منصب 
صدارت یافت و در زمان شاه صفی معزول 
شد. بعد از عزل خود گوید: 
مردودی دور ما ز مقبولی به 
فارغبالی ز قید مشقولی به 
اقسوس که شد آخر کارم معلوم 
کز منصب روزگار معزولی به, 
و در مرگ شاه عباس گوید: 
از مردن شاه دین فلک شیون کرد 
وز مهر فلک داغ به دل روشن کرد 
در صبح عزا چرخ گریبان بدرید 
وز طلمت شب پلاس در گردن کرد. 

(از تذکر؛ نصرآیادی ج۱ ص ۱۶). 
رجوع به تذکرة خوشگو حرف «ر» و روز 
روشن ص ۲۵۲, ۲۵۲ و فرهنگ سخنوران 
شود. 
رفیع شیرازی. (ر ع] (() رفی‌الدین 
مرزبان شیرازی یا فارسی, از گویندگان قدیم 
معاصر حنظلة بادغیسی و ابوسلیک گرگانی و 
به روایتی هم‌عصر سلجوقیان بود. ابیات زیر 
از اوست: 
چراز صحبت مرغان نفور شد سیسر] 
خروس رانتوانست دید با افسر. 

ید 

از گل و سوسن نمود یار بنفشه 
دایره شد گرد لاله‌زار بنفشه 
روی دل‌افروز یار تازه بهارست 
نیت عجب خاصه در بهار بننشه 
عارض معشوق و خط او به چه ماند 
لاله گرفته‌ست در کنار بنفشه 
گوژو نوانست و هم ز شرم خط یار 
سر به برافکنده شرمسار بتفشه 
طبع زبان از قفا کشیده برونش 
تا نیرد نام خط یار بنفشه 
دولت ما بين که گرد باغ رخ دوست 
هم دل و جان می‌کند شکار بنفشه 
زین غزل مرزیان چو سرو و صنویر 
سر به فلک برد از افتخار بنفشه, 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ و لباب الالباب 
چ‌لیدن ج۲ ص ۳۹۸و ۳۹۹). 
رجوع به هفت آقلیم چ کلکته ص ۰۲۳۲ ۲۲۹ 
و صبح گلمن ص ۱۸۳ و مجمع الفصحا ج۱ 
ص ۵۰۳, ۵۰۲ و فارسنامة ناصری ج ۷ ص 
۱ و مراء الفتصاحه و تاریخ ادپیات فازسی 
تالیف هرمان اته ترجمه آقای دکتر شفق ص 
۲ فرهنگ سخنوران شود. 
رفیع فارسی. [ر ع] (اخ) بسا ریم 
شیرازی. رجوع به رفیع شیرازی شود. 
رفیع قزویتی. [زع قَز] (اخ) بسارفیع 
مشهدی. حسن‌بیگ رفیع مشهدی, قزوینی 
اصل. رجوع به رفیع مشهدی شود. 
رفیع کرمانی. (ع ک ] ((خ) با رفی‌الدین 


رفیع مشهدی. 
کرمانی.رجوع به رفیم‌الدین ( کرمانی...) شود. 
رفیع مروزی. ار ع سر و] (غ) از 
گویندگان عهد سلاجقهٌ خراسان بود و در 
رفعت سخن از جوزا درگذشته بود و حنن و 
جمال کلام وی بساط حسن حورا درنوشته. 
اشعار زير او راست؛ 
در عشق | گرنه از سر افسر بتهی 
ترسم که سوی وصل پری پر بنهی 
شرط است که چون در حرم عشق آیی 
زان تک ک بات درتن بر کهی. 
ید 
باز آمدم ای جان جهان با دل ریش 
وآورده به نزدیک تو درد سر خویشس 
من از پس وحاجت و نیاز اندر پیش 
وین درد که کم باد هر ساعت بیش. 
دِ 
ای روی خوب تو سبب زندگانیم 
یک روزه وصل تو طرب جاودانیم 
بی‌یادگار روی توگر یک نفس زنم 
محسوب تیست آن نفس از زندگانیم 
درد نهانی است مرااز فراق تو 
ای شادی و سلامت و درد نهانیم. 
(از فرهنگ سخنوران و لباب الالباب چ لیدن 
ج۲ ص ۱۶۱و ۱۶۲). 
رجوع به ص ۶۶اب الالباب شود. 
رفیع مشهدی. [رَعم د] ((خ) حسن‌ییگ 
قزوینی اصل معروف به رفیع مشهدی. از 
گویندگان قرن یازده هجری قمری بود. در 
اوایل حال به بلخ رفت و در خدمت قدر 
محمد خان به کتاب‌داری مشفول و داماد 
عبدالعزیز خان شد. در نویسندگی چنان 
نمآور شد که شاه جهان به التماس او رابه هند 
دعوت کرد و او دعوت شاه جهان را پذیرفت 
و مدتی در خدمت وی به احترام. و آسایش در 
سلک منشیان دربار بود ولی بعد بسبب 
سعایت دشمنان مفضوب شد. ابیات زیر از 
اوست: 
نگه گرم تو با اهل هوس بیار است 
شعله را میل به آميزش خس بیار است 
عمرا گر خوش گذرد زندگی نوح کم است 
ور به ناخوش گذرد نیم نفس بسیار است. 
ت 
رخسار؛ آن ماه پی منع من از عشق 
خطی بدر اورد که آن هم سند ماست. 
س 
به هر کسی که بود کار دیده چون سوزن 
چو رشته پیرو او باش تا تمام شوی. 
ءِ 
در دلت تا مهر حق باشد نگنجد یاد غیر 
در درون سنگ با آتل خسی همراه نیست. 
(از تذکرة نصرآبادی ج ۲ ص ۲۶۸). 
رجوع به تذکر؛ حینی صص ۱۳۶ - ۱۳۵ و 


رکیعه. 


تذکرة خوشگو حرف (ر) و تایح الافکار 3 
هندوستان صص ۲۷۰ - ۲۷۲ و شمع انجمن 
چ هندوستان صص ۱۶۴ - ۱۶۶ و کلمات 
الشعرا چ لاهور صص ۴۰- ۴۱ و فرهنگ 
سخنوران و مأخذ مندرج در آن شود. 
رقیعة. [ر ]](ع ص) مونث رفیم. (ناظم 
الاطباء). تانیث رفیع. (یادداشت مولف). 
رجوع به رفیع شود. ||( قصه‌ای که بردارند. 
(انتدراج) (منتهی الارب). قصه‌ای که به حا کم 
تقدیم کنند. گویند: رفع فلان الی العامل رفيعة؛ 
یعنی فلانی عرض حالی به حا کم داد. (از 
اقرب الموارد). |اقصه‌ای که برای دیگری 
گویند. |[هر چیز که به حضور والی تبلیغ کنند. 
(ناظم الاطباء). 
رقیعه. [زغ /ع](ع ص) باند و عالی و 
برین. (ناظم الاطباء). رفيعة. مونث رفیع. 
(فرهنگ فارسی معین). بلند. (بادداشت 
ملف). 

- جبال رفیع؛ کوههای بلن.(ناظمالاطبء) 
رفیعه. [ر ع] (سعرب, ۲0 نوعی نخل در 
افریقا و آمریکا که الیاف آن سخت محکم 
است. (یادداشت مولف). 
رفييی. زر ] (زخ) یکی از گویندگان نامی 
ترک و از پیروان فىرقة حسروفیه و شا گرد 
نیمی شاعر است که بسبب داشتن عقیده 
حروفیه وی را (شیمی را) بسال ۸۲۰ه.ق. 
در شهر حلب پوست کندند. رفیعی مولف 
کتاب بشارت‌نامه می‌باشد. (از تاریخ ادیی 
ایران تالیف ادوارد براون چ۳ ص 9۰۷و 
۶۹ رجوع به تاریخ شعر عشمانی ج ۱ص 
۸ ۳۳۶ شود. 
رقیعی. (ر) ((خ) یبا رفیعی ک‌اشانی. 
میرحیدر معمایی از سادات طباطبایی کاشان 
و از ملازمان دربار اکبرشاه هند و در فن 
تاریخ و معما سرآمد اهل زمان خود بود و در 
نرد پادشاهان ایران و هند تقربی خاص 
داشت. به زیارت خانة خدا مشرف شد در 
سال ۱۰۰۷ ه.ق.زنده بود و سرانجام در 
کاشان درگذشت. ایات زیر ازوست: 

ستم مکن به غلامی که بارها او را 

فروختند به عیب گریزپایها. 

ی 

من آن نیم که گویم ازین جنسها که هت 
جنسی که هت از همه بهتر از آن من 

جان برادری تو ز تو هر چه بهتر است 

بد هر چه هست جان پرادر از آن من 

قرض پدر که از همه بش است از آن تو 
وجهش که هست از همه کمتر از آن من 

آن چار باغ خرم مرهون از آن تو 

آن یک دو باغ هن بی‌در از آن من 

ملک نفیی خالصه شهر از آن تو 

املا ک‌هیچ نقع نیاسر از آن من 


داهی که شیر داده به بابا از ان تو 
واهی کزوست خون دل مادر از آن من 
آن مادیان که داشته صد کره زآن تو 
آن استران کودکش نر از آن من. 
(از آتشکدة آذر چ دکتر شهیدی صص ۲۴۹ - 
۵۰ رجوع به تذکره تصرابادی صص ۴۷۷ 
- ۴۷۵ و ۵۱۷ - ۵۱۴ و قاموس الاعلام 
ترکی ج۳ و طبقات اکبری چ کلکته ج ۲ ص 
۵ و منتخب التواریخ چ کلکته ج۲ صص 
۳ کرو میتی ان ۱۳۳ وی 
ررشن ص ۱۸۸ و هفت اقلیم صص ۶۲۵ - 
۶ وخزانة عامره صص ۲۳۲ - ۲۳۳ و 
فرهنگ سخنوران و ما خذ مندرج در آن 
شود. 
رفیغ. (ر] (ع ص) عیش فراخ و خوش. 
گویند:عیش رفیغ. (از ناظم الاطباء). عیش 
فراخ و خوش. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
رقیف. [ر] (ع مص) درخشیدن و روشن 
گردیدن گونة کسی؛ رف لونه فا قفا 
(متتهی الارب). سصدر به‌منی رَف. 
درخشیدن. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
درخشیدن و تلالژ رنگ کسی با چیزی. (از 
اقرب الموارد). ||درخشیدن لون نبات از 
سیرابی: (المضنادر زوزتی): |ارف افطائز رف و 
رفیفًء و زف الطاثر زفاً و رفیفا؛ بال گشودن 
پرنده. (از نشوءاللغة ص .)۱٩‏ رجوع به رف 
شود. || نک کوشش کردن در خدمت کسی. 
(از منتهی الارب). ||به گرد گرفتن کسی را؛ 
رف القوم. فی المنل: من حفتا او رفنا فلیقتصد؛ 
ای من تعطف علینا و احاطنا. ||مکیدن شتر 
کره شیر مادر را. |اگرامی داشتن کسی را. (از 
متهی الارب). |(شادی نمودن. (از منتهی 
الارب). (از اقرب الموارد). |[بال جنباندن و 
گتردن مسرغ وقت فرودآمدن. (از مسنتهی 
الارب). ||جنبیدن و به اهتزاز درآمدن 
شاخه‌های گیاه. (از اقرب الموارد). 
رقیف. زر ] (ع !) آسمان خانه و سقف. (ناظم 
الاطباء) (از سنتهی الارب) (از آنندراج, 
سقف. (از اقرب الموارد). آسمانه. |(درخت تر 
جنبان و غیر آن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقسرب الصوارد). 
|افراخ‌سالی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(انندراسم). خصب. بقال: ارض ذأت رفیف؛ ای 
خصب. (اقرب الموارد). |اسوسن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از تاج 
العروس). ||روزن. (ناظم الاطباء). (منتهی 
الارب) (آنندراج), روشن (روزن). (از اقرب 
السواردا. |اجامة تنگ. ||ذاتارفیف: 
کشتیهای بهم‌سته در دریا جهت عبور ملوک 
و امسرا. (ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج), در شعر اعشی دو یا سه کشتی بهم 


رفیق. ۱۲۱۸۵ 


بسته برای عبور پادشاه, گویند مقصود او در 
شمر بساتین است. (از اقرب الموارد). 

- رفیف‌الاخلاق؛ یکخوی, از رفیف به معنی 
گیاه در اهتزاز بسیب سرسبزی و نضارت. (از 
آقرب الموارد). خوش‌خوی. خوش خلق. 
رفیف. [ر ] ((خ) نام کاخی بوده است در اول 
عراق از ناحیه موصل به عهد متوکل و گویند 
بدون اجازه و مهر متوکل خلیفه عباسی کی 
به دیدن ان نایل نمی‌شد. (از معجم البلدان 
زقیق. (رَ] (ع ص, [) یار. (دهار) (نصاب 
الصبیان) (ترجمان القرآن چ دبیرسیاقی ص 
۲ همراه. ج, رقاء: فاذا تفرقوا ذهب اسم 
الرفقة لااسم الرفیق و هو واحد و جمع مثل 
الصدیق. قال له تعالی: و حسن اوكلک رفیقا. 
(قرآن ۹/۴). (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ج. رفَْة. (ناظم الاطباء). 
همراه. ج. رفقاء. و رفیق واحد و جمع هر دو 
آمده. (آنتدراج). یار. گویند: رفیق وفیق؛ ای 
موافق. (از مهذب الاصماء). دوست خوب. 
(لغت محلی شوشتر نسخهة خطی کتابخانة 
مسولف). پار و دوست و همدم و همراه و 
همنشین. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 


معین)؛ 
الاما هما لم‌یبق شیء سواهما 
حِ ۱ ۲ 
رفبق صدیق او رحیق عتیق . 
یزیدین معاوید. 
یار بادت توفیق روز بهی با تو رفیق 
۳ مر ۳۲ 3( 1 
دوستت باد خفیق دئمنت غیشه و نال. 
رودکی. 
رفیقا چند گویی کو نشاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشه. رودکی. 
رفیقان من با می و ناز ونعمت 
ملم ارزومند یک تازی ره. ابوشکور. 


۰ 1 ‌ِ 
دهانی پر از در, لبی چون عقیق 


تو گفتی ورا زهره آمد رفیق. فردوسی. 
الا رفیقا تا کی مرا شقا وعنا 
گهی‌مراغم یغما گهی‌بلای یلاق. . زینبی. 
خوشا منزلا خرما جایگاها 
که آنجاست آن سرو بالا رفیقا. 

منوچهری. 


همه ستاره که نهس است مر رفیق ترا 
چرا ترا به سعادت رفیق و خال و عمست. 


1 - 2 

۲ - ظاهراً ملک الشعراء بهار در بیت: (دو چیز 

است...) که در آخر این شواهد می‌آید به این 
بیت نظر داشته. 


۳-نل: دوستت باد صدیق <دوستت بادسسم 


۶ رفبق. 


برروی بر ره اینها که رفیق عمرند. 


ایشان پیمپران و رفیقانند 

چون دشمتی تو بیهده ترسا را, ناصرخسرو. 
من غریبم در غریبی بی‌گمان 

مرد افتد بی‌رفیق و بی‌ندیم. ناصر خسرو. 
با رفیقان سفر مقر باشد 

آن شنیدی که گفت دمسازی 

با رفیقی از آن خود رازی. ستایی. 
( کلیله و دمند). 


چون هت رفیق نیک بد را مپسند. 
توب بش قیاما: 


رفیق دون چه اندیشد به عیسی 


وزیر بد چه آموزد به دارا. خاقانی. 
رفیقا شناسی که من ز اهل شروان 


هان رفیقا نحره آبی یا زگال آبی بساز 
کزدل و چهره زگال و زعفران آورده‌ام. 
خاقانی. 
رفیق وجود او در محابات دیین و مجارات 
متمردین تصال نیزه و تير و نصاب خنجر و 
شمدیر. (ترجم تاریخ یمینی ص ۳۴۴. 
من به وقت چاشت در راه امدم 
با رفیق خود سوی شاه آمدم... 
لابه کردیمش بسی سودی نکرد 
یار من بستد مرا بگذاشت فرد. 
و گر بر رفیقان نباشی شفیق 
به فرسنگ بگریزد از تو رفیق. 
سعدی (یوستان). 
که‌مرد ار چه بر ساحل است ای رفیق 
نیاساید و دوستانش غریق. 
سعدی (بوستان). 
یکی از رفیقان شکایت روزگار مخالف پیش 
من آورد. ( گلستان). ابریق رفیق برداشت که 


مولوی, 


به طهارت می‌روم و او خود به غارت 
می‌رفت. ( گلستان). 
دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف 
لکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. . 
سعدی. 
دل ای رفیق برین کاروان سرای مبند 
که‌خانه ساختن آین کاروانی یست. 
سعدی. 
دریغ و درد که تا این زمان ندانستم 
که‌کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. حافظ. 
دو چیز است شایته نزدیک من 
رفیق جوان و رحیق کهن 
رفیق جوان غم زداید ز دل 
رحیق کهن روح بخشد به تن. . ر 
نلک عم امنهار 
امتال: 


بگو رفیقم هم سوخت. (امثال و حکم دهخدا). 
رفیق‌پرست؛ که بدوستان و رفیقان علاقه و 
دلبستگی شدید داشته باشد. رفیق‌باز. (از 
یادداشت مولف). 
رفیق شفیق؛ یار مهربان و خیرخواه. (ناظم 
الاطباء)؛ 
مقام ایمن و می بی‌غش و رفیق شفیق 
گرت‌مدام میر شود زهی توفیق. حافظ. 
اگررفیق شفیقی درست‌پیمان باش . 
حریف خانه و گرمابه و گلستان باش. 

حافظ. 
| همسفر. (ناظم الاطباء) (بادداشت مولف) 
(لفت محلی شوشتر): که راه مخوف است و 
رفیقان ناموافق. ( کلیله و دمنه). 


انکه تتها خوش رود اندر رشد 


با رفیقان بی‌گمان خوشتر رود. مولوی. 
آنکه او تنها بد راه خوش رود 

با رفیقان سیر او صد تو بود. مولوی. 
<- رفیق ره یا راه؛ همراه. همسفر. همراه سفر, . 
یار سفر. (یادداشت مولف) 

خدای را مددی ای رفیق راه که من 

به کوی میکده دیگر علم برافرازم. حافظ. 


با صبا افتان و خیزان می‌روم تا کوی دوست 
وز رفیقان ره استمداد همت می‌کنم. حافظ. 
-رفیق نیمه‌راه؛ دوستی که شرایط دوستی را 
به پایان نبرد. یار ناموافق. (فرهنگ فارسی 
معین). 
||معاون و مددکار. ||شریک. (ناظم الاطباء). 
انرم. مرافی. رفی‌کننده: ال (ص) آن اه 
رفیق یحپٌٍ کل رفیق. (بادداشت مولف). 
مهربان. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). یار 
موافق. برفق. مقایل شدید. (یادداشت مولف). 
مسهربان. (ناظم الاطیاء) (متهی الارب). 
| آنکه به تکلف خود را طبیب خواند یا 
مستطبب, و از آن است:«انت رفیقی وال 
الطبیب». (از آقرب الصوارد). || آسان‌کار. 
(ناظم الاطباء) (ستهی الارب). |[درشت. 
(منتهی الارب). ضد لطیف. (آقرب الموارد). 
||دانا و حاذق و کارآزموده و زیرک و چالاک 
و چربدست. ج, رفقاء. |مهذب الاس‌ماء) (از 
کناف زمخشری). مرد چربدست. (دهار). 
ضد اخرق؛ یعنی گول. (سنتهی الارب). مرد 
نادان, ! (آنندراج). |اصفت اه تعالی. خدا, 
(فرهنگ فارسی معین). یکی از اسماء باری. 
(لغت محلی شوشتر). ||در اصطلاح علم 
فتوت در علوم تصوف رفیق را بر پسر اطلاق 
کنند و پدر را صاحب می‌خوانند. (از نفایس 
الفنون). 
رفیق. [ر] ((خ) با رفق بک‌العظم. رفق‌بن 
محمودین خلیل‌العظم ستولد بسال ۱۲۸۴ 
«.ق.و متوفی بال ۱۳۴۳ هجری قمری از 
دانشمندان و رجال نهضت فکری سوریه 





رفیق اصفهانی. 

است. وی در دمشق به دنیا آمد و در کودکی به 
مصر رفت و در سال ۱۳۱۶ ه.ق.در آنجا 
سکنی گزید و در هم جمعیتها و نهضتهای 
سیاسی و اصلاحی و علمی شرکت جست. 
تالینات فراوان دارد از ان جمله است: «اشهر 
مثاهیر الاسلام فی الصرب و السیاسة» - 
«البیان فی كيفية انتنار الادیان» - «الدروس 
الحکمة للناشته الاسلامیة». (از اعلام زرکلی 
ج۳ چ جدید). رجوع به همان مأخذ و معجم 
المطبوعات مصر [العظم رفیق یک ] شود. 
رفیق. [ر ] (اخ) یا رفیق رزق سلوم. رفیق‌بن 
موسی رزق سلوم, متولد بال ۱۳۰۸ ه.ق.و 
مقتول بال ۱۳۳۴ «.ق.از ادبا و گویندگان و 
حقوقدانان و از آزادیخواهان عرب در عضر 
ترک بود. در حمص به دنیا آمد و پس از کب 
دانش مدتی به رهبانیت گروید زلی بعد. از آن 
روگنردان شد و به نوشتن مقالات در 
روزنامه‌ها و مجلات پرداخت. تألیفاتی نیز 
دارد که از آن جمله است: «حیوة البلاد فی 
علم الاتصاد» - «حقوق الدول» او بزبانهای 
روسی و انگلیسی و ترکی و فرانسه آشنایی 
کامل داشت. رفیق قصائد و شمرهای بلندی 
در استقلال‌طلبی و میهن‌خواهی دارد. وی را 
در بیروت اعدام کردند. (از اعلام زرکلی چ 
جدید ص ۳). 
رفیق آبا۵. [ر] (() دی از دهستتان 
ماهیدشت بسخش مسرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان.س که آن ۱۶۵ تن است. اب ان 
از رودخان مرک. محصول عمده آنجا غلات 
و حبوب دیم و لبنیات. راء آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
رفیقان. [ر)(ع ل) در اصطلاح صوفیه دو 
کس باشند به یک بیت سنصوب. (از نفائس 
افنون ذیل علم فتوت). 
رفیق اصفهانی. ار يٍ ! ة] (غ) 
ملاحسین رفیق اصفهانی متوفی بسال ۱۲۱۷ 
ه.ق.دارای طبمی ملیح و خلقی شریف بود و 
درشعرشناسی و شاعری پایةٌ ارجمند داشت. 
یات زیر از اوست: 

کجاست آنکه پیامی ز دوستان بزساند؟ 
کجاست آنکه به جسم فسرده جان برساند؟ 
نشان یار به من ارد و به جانب یارم 

نشانی از من بی‌نام و بی‌تشان برساند 

نسیم کو؟ که به بلبل شمیمی آورد از گل 
مسیح کو! که توانی به ناتوان نرساند 

دو نامه کرده‌ام انشا ز شکر و شکوه بسویش 


۱-صاحب آنندراج در نفل معنی از منتهی 
الارب دچار اشتباه شده و از ترکیب [ضد 
اخرق] معنی گول استتباط نموده در صورتی که 
گرل, معنی اخرق است. و ضد اخرف! یعنی 
زیرک و دانا. 


رفیق‌باز. 
بگویمش که به او هر یکی چه سان برساند 
یکی که هت درو شکر التفات نهانش 
ز من عیان بست‌اند به او نهان برساند 
یکی که هست درو شکوه تفافل فافش 
ز من تهفته بگیرد به او عيان برساند 
سخن رسد چوبه بیمهریار من بنهایت 
ز من درود به یاران مهربان برساند. 
غرض که قصهُ شوق مرا ز خطة کاشان 
به اصفهان و به یاران اصفهان برساند 
ز تاب تشنگی آن را که جانش آمده بر لب 
که آب زندگی و عمر جاودان برساند. 
(از آتشکدة آذر چ دکتر شهیدی ص ۰۳۸۰ 
۵۹ فرهنگ سخنوران). 
رجوع به سبک‌شناسی ج۳ ص ۲۱۱و مجمع 
الفصحا ج ۲ ص ۱۴۳. ۱۴۲ و قابوس الاعلام 
ترکی ج۳ و ريحانة الادب ج ۲ ص ٩۸و‏ روز 
ی 
خطی کتابخانةٌ حاج‌محمد نخجوانی روض ۵ 
قسم ۲ص ۸۳۲ و نکارستان دارا نسخه خطی 
کتابخانه شادروان سعید نفیی نگارخانة ۴و 
نگارستان سخن چ هندوستان ص ۲۳ و 
فرهنگ سخنوران و مخ مندرج در آن 
شود. 
زفیقباژ. [) (نف مرکب) رفیق‌پرست. 
دوست‌باز. که با رفیقان بیار آمد و شد کند و 
بدانان علاقه و بستگی خاطر دارد. (یادداشت 
مولف). در تداول عامه کی که به دوستان 
محبت بسیار کند. (فرهنگ فارسی معین). 
رفیق‌بازی. [ر) (حسامص مرکب) عمل 
رفیق‌باز. محبت بیار به دوستان و رفقا. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رفیق خراسانی. از ی خ) انا از 
فدائیان حسن صباح بود و عبدالرحسمان 
قزوینی و مفتی اصفهانی و بوالعلاء و جز آنان 
به کوشش وی بقتل رسیدند (در حدود سال 
۰ .ق.).رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 
۲ جزء ۴ ص ۴۶۸ شود. 
رفیق قهستانی. (رَي ن «] (اغ) از فدائیان 
ملاحده و قاتل امیر تسوسن ملکشاهی است 
بسال ۴۸۸ «.ق.(یادداشت مولف). رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ جسزه ؟ ص ۳۶۷ 
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شود. 
رفیق هندی. [ر ی د] ((ع) دات‌ارام. از 
گویندگان متأخر فارسی‌زبان هند و خود 
بت‌پرست بود. ببت زير از اوست: 

با دوست دشمنی و به دشمن تو دوستی 

ای وای بر کسی که بود دوستدار تو. 

از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 

رجوع به صبح گلشن ص ۱۸۳ و فرهنگ 
سخوران شود. 
رفیقی. [رّ ] (حامص) رفاقت و مژانت و 
همدمی و مصاحبت و دوستی. (ناظم الاطباء). 


رفیقی. [ر] ((خ) شاعری است متوفی بسال 
۹ ه.ق.او راست دیوانی به ترکی. 
(یادداشت مولف). 
رفیقی. [ر) ((2) آملی. از گسویندگان 
ایرانی‌الاصل فارسیزبان دربار | کبرشاه و از 
مردم آمل بود. وی به هندوستان سفر کرد و در 
| کبرایاد اقامت گزید. بیت زیر ازوست: 
زخم شمشیر جفای تو به مرهم بستم 
تا ازو چاشنی درد تو بیرون نرود. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رجوع به صبح گلشن ص ۱۸۴ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رفیقی تبریزی. رز قي تَّ] (!خ) از 
گویندگان‌قرن دهم هجری قمری بود در تبریز 
به مطربی اوقات صرف می‌کرد و در آن کار 
نقشها و صورتها تصلیف کرده بوذ. بیت زیر 
ازوست: 
عمری آننت که من عاشق رخار بتانم 
سودازد؛ زلف بتان از دل و جانم. 
(از دانشمندان آذربایجان ص ۱۶۰ بنقل از 
تحفة سامی). رجوع به فرهنگ سخنوران 
شود. 
رفیقی تفرشی. از مسسي ث را( 
میرزامحمد علی از گویندگان قرن سبزدهم 
هجری قمری و از سادات طباطبایی از محال 
قم بود و سالها در اصفهان تحصیل نمود و در 
علوم ریباضی مهارتی داشت. گاهی شعر 
می‌گفت که از آن جمله است: 
در طرف چمن مرغ دل آرام نگیرد 
پیداست که یر از هوس دام ندارد. 
و 
شب آدینه و من مست و صراحی در دست 
وای بر من | گراز ره عسسی برخیزد. 
کنددیوانه را زنجیر عاقل می ندائستم 
که‌از زنجیر زلف آن پری دیوانه خواهم شد. 
ود 
رفت از کار دلم دوش به بانگ جرسی 
غالبا همره این غافله بودهست کسی. 
(از مجمع الفصحا ج ۲ ص ۱۴۳). 
رجوع به نگارستان دارا نگارخانة ۳ و انجمن 
خاقان انجمن ۴ و تذکر؛ دلگشا نسخة خطی 
کتابخانة ملک بوستان ۲ و سفینة الس‌حمود 
مجلس ۲مرببه اص ۱۵۱و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رفیقی یزدی. زر قي ی ] ((خ) شا گردملا 
حیرتی از گویندگان قرن دهم هجری قمری 
مردی بی‌قید و بی‌ادب و لابالی و قمارباز و 
در عین حال صاحب ذوق بود. صادفی 
کابدار داستانی دربار؛ رفتار وی نسیت به 
دیوان و شعر آمیرخرو دهلوی باد می‌کند و 
گویدشب در خواب امیرخسرو را دید و فردا 


رق. ۱۲۱۸۷ 


این مطلع راگفت: 

نه زخم تیغ بود بر جبین رفیقی را 

نشان بندگی یار بر جیین دارد. 

(از مجمع الخواص ترجمه دکتر خیامپور). 

رجوع به روز روشن ص ۲۵۵ و فرهنگ 
سخنوران شود. 

رفیل. [ر فَ ] ((خ) رفیل‌ین مسلمة است و 
بوی آن موب است نهر رفیل. (سنتهی 
الارب). او ایبرانی بودو بر دست عمر 
مسلمانی گرفت و عضدالدین‌بن رئیس‌الرسا 
وزیر مستضیء و پدران او از احفاد رفیل 
باشند. (یادداشت مولف). رجوع به تجارب 
السلف صص ۳۱۷ - ۳۱۸و ابن مسلمة شود. 
رفیه. [ر *] (ع ص) فراخ‌عیش تن‌آسا. (ناظم 
الاطباء). فراخ‌عیش تن‌اسان. (انندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رق. (رّقق ] (ع ۱4 آن پوستی که بر وی خط 
نویسند. (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۲ (از اقرب الموارد). پوست تنک از اهو و 
جز آن که بر وی نویسند و منه قوله: فی رق 
منشور. (منتهی الارب) پوست آهو که بر وي 
نویسند. (غیاث اللغات). کاغذ و پوست نازکی 
که‌بر آن نویسند. [لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانة مژلف). پوست که بر آن 
نوینتد: (لز مهلاب الاسنام) (دهار). کاغل 
(دهار). پوست تنک‌کرده که بر وی نویسند. 
کاغذاز بوسته کاغذ از پنوست آهو. 
(یادداشت مولف): و ریما سمی [یعنی اشسق] 
لزاق الذهب ان الک‌اغذ و الرق والکراریس 
ذهب به. ما نانية از کتاب ثانی قنانون 
ابوعلی سینا ص .)۱۵٩‏ و الروم تکتب فی 
الحریر الابیض و الرق و غیره و فی الطومار 
المصری و الفلجان. الفهرست این ندیم.) 
کانت الفرس تکتب فی الجلود و الرق و تقول 
لانکتب فی شیء لیس فی بلادنا. (الوزراء و 
ان ار 

خوبی آهو ز خشن‌پوستی است 

رقش از آن نامزد دوستی است. نظامی. 
| پوست که بر طبل یا کوس و نظایر آن کشند؛ 
زبس شورش رق رویینه‌طاس 

به گردون گردان درآمد هراس. نظامی. 
|| صحیف روشن از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). |اسنگ پشت بزرگ. 3 
رقوق. در مصباح سنگ‌پشت نر. (از اقمرب 
الموارد). سنگ‌پشت بزرگ, (منتهی الارب). 
سیلسفا: بجر است: راز انختیا رات بیسیا: 
سلحفاة بری است. (تحفة حکیم مومن). کثف 
بزرگ. (دهار). چ؛ رقوق. (مهذب الاسعاه), 
کشف بزرگ. جنی از سنگ‌پشت که بزرگ 
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۸ رق. 


رقاب. 





(از برهان). ||نوعی از چهارپایان آبی که به 
تساح ماند. ج» رقوق. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[(ص) ضد شلیظ. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
رق. [رقق) (ع !) زمین نرم و فراخ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), || آب تنک در دریا يا رود. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رق. (رقق] (ع مص) بنده گردیدن يا بنده 
ماندن. ||نرم و اطیف شدن پوست انگور. (از 
اقرب الموارد). 
رق. (رقق) (ع) ملک. |/بند». (فرهنگ 
نظام) (مستهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). بنده زرخرید. عبد. (یادداشت 
مولف): 

اگرچه مالک رقی و پادشاه بحقی 

همت حلال نباشد ز خون بنده تعافل. 

سعدی. 

||(!) بندگی. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام) (لغت محلی شوشتر) 
(دهار). بندگی و غلامی. (غیاث اللفات). 
عبودیت. بندگی. غلامی. (یادداشت مولف). 
اسم است از استرقاق برای عبودیت. (از آقرب 


الموارد)؛ 

حتمت او مالک ردق رقاب 

عسنمت او سالک خط جنان: خاقانی. 

به صدر شاه رساندند ناقلان که فلان 

گذاشت طاعت این پادشاه رق رقاپ. 
خاقانی. 

عابت او پخته و استاد شد 

جست از رق جهان آزاد شد. مولوی. 

با کفش ناستحق و متحق 

معتقان احمقند از بند رق. مولوی. 

هفت چرخ آزرقی در رق اوست 

پیک ماه اندر تپ و در دق اوست. مولوی. 


|() گیاهی است خاردار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از نساظم الاطسباء) (از اقرب 
الموارد). ||برگ درخت یا شاخه‌های نرم که 
ستور خوردن تواند. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). ||چیزی تنک. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). چیز نازک. (از 
اقرب الموارد). |[زمین نرم و فراخ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
زمین نرم و فراخ و به این معتی به «ضم» هم 
امده است. (انندراج). رجوع به رق شود. 
| آب تک در دریا یا در رود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |اپوست تنک از آهو و جز 
آن, (آنندراج) (نساظم الاطباء). پوست 
لا ک پشت دریایی. (لغت محلی شوشتر) 
(برهان). لغتی است در رَقّ در معنی پوست 
مذکور. (از آقرب الموارد). |ابعضی دیگر 
گفته‌اند نام لا ک پشت صحرایی است و به اين 


معی به فتح اول هم آمده است. (برهان). 

کدف بزرگ. (بحر الجواهر). رجوع به رق 
شود. 

-رق بحری؛ در مفردات ابن پیطار اين تام در 
ذیل شرح کلمةً مرارة امده است. (یساددافت 
ملف). 

|((ص) سبکروح. لت محلی شوشتر). 
||((سص) ضعف. (از کساف اصطلاحات 
الفتون) (اقرب السوارد). در لفت به معنی 
ضعف است و رقةالقلب از همین معنی است. 
(از تعریفات جرجانی). |ارق: در لغت ضعف 
است و از ان است رقة قلب به معنی ضعف 
قلب و در عرف فقیهان آن عجزی است که بر 
وی اقرران کی حامل تخرد 
و علت تشریع چنین عجزی مکافاتی است که 
شرع برای کفر قائل شده. اما می‌گوئيم شخص 
بوسیلهٌ حکم شرع عاجز میشود بدان جهت که 
عاجز در اینمورد مالک آن حقوقی که حر و 
آزاد است نمی‌باشد از قبیل حقوق شهادت و 
قضایی [و جز آن دو] که شخص آزاد دارد. اما 
مگیم این عم غکمی ات نان بیل که 
عید خاباً در اعمال جسمی از حر قوی‌تر 
است و فقط بوسیلهٌ حکم حا کم ضعیف‌تر آمده 
است. (از تعریفات جرجانی). |ارق آن است 
که یکی به دیگری می‌گوید: ا گر پیش از تو 
بمیرم دارایی من برای تست و اگر پیش از من 
مردی آن به من بازمی‌گردد. گویی که هر یک 
از آن دو در اتظار مرگ دیگری است. (از 
تعریفات جرجائی) 
رق. ار) (از ع. ص) هر چیزی که باند 
ایتاده باشد. (لغت محلی شوشتر نسخهة 
خطی کتابخانة مولف). ||از اتباع شق است: 
شق و رق؛ اخته‌بالا و کشیده‌قامت. 

<< رق و شق؛ در تداول عامه؛ راست‌ایتاده. 
بلندشده. (یادداشت مولف). 

شق و رق؛ صاف و هموار و سخت ماند 
کاغذ آهاردار. (فرهنگ فارسی معین). 

- |اکسی که راست و مستقیم راه رود. 
رق آباد. [ر] ((خ) دهی از بخش راور 
شهرستان کرسان. سکنه ان ۱۵۰۰ تن است. 
آب آن از رودخانه. ممحصول عمدة آنسجا 
غلات و پته و پبه. صنایع دستی زنان آنجا 
قالی‌بافی با نسقشه است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
رق آبا۵. (1) ((ج) دهی از دهستان حومة 
بخش زرند شهرستان کرمان. سکنة آن ۳۴۵ 
تن است. آب آن از قنات. محصول عمد؛ آنجا 
غلات و حبوب است. (از فرهنگ جغرانیایی 
ایران ج۸. 
رق آباد. [] ((ج) دهی از دهتان حتکن 
بخش زرند شهرستان کرمان. سکنه آن ۳۴۸ 


تن است. آپ آن از چشمه. محصول عمده 
آنجا غلات و حبوب. صنایع دستی زنان آنجا 
فالیبافی با نقشه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
رقا. زر ] (ع !) حنا. حنی. (یادداشت سولف). 
رجوع به رقان شود. 
رقاء ۰ [ر] (ع ) فاد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج), 
رقاء . [رَقَ قا](ع ص) مرد بسیارافسونگر. 
(ناظم الاطباء). مرد افسونگر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). افسونگر. افسونگری 
استاد. (یادداشت مولف). افسونگر. (ملخص 
اللفات) (مهذب الاسماء) (دهار). ||کوه‌تورد. 
(یادداشت مولف). 
رقاثق. [ر ء](ع ص, () رقایق. رجوع به 
رقایق شود. 
رقانم. [ر ء] (ع ص, ) رق‌ايم. رجوع به 
رقایم شود. 
رقالب. ار ] (ع مص) مصدر به معنی مراقبة. 
(منتهی الارب). نگاهبانی کردن چیزی را. 
|| ترسیدن: راقب ال فی امره؛ ای خافه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مراقبة شود. 
رقاب. زر ) (ع ! ج رَقبَة به معنی گردن: (از 
فرهنگ نظام) (از غیاث اللفات) (آنبندراج). 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
گردکردند سرین محکم کردند رقاب 
رویها یکسره کردند به زنگار خضاب. 
منوچهری. 
زير رکاب و علم فاطمی 
نرم شود بی‌خردان رارقاپ. ناصرخسرو. 
تیغ‌ها جز در قراب رقاب قراز نمی‌گرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۹). رجوع به 
رقبة شود. 
رقاپ‌النزاود: لقبی است که عربیان به 
ایرانیان داده‌اند. (ناظم الاطباء), لقبی است 
مرعجمیان را. (یادداشت مولف). عجم را 
گویندببب سرخی رنگ‌شان. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
- رقاب نهادن به فرمان کسی؛ گردن نهادن به 
فرمان او. به اطاعت وی درامدن. اطاعت و 
فرمانیرداری او را قبول کردن؛ 
خدایگان جهان سیف دولت آنکه بطبع 
نهاده‌اند به فرمان وی ملوک رقاب. 
مسعودسعد. 
- غلاظالر قاب؛ اجلاف. (از اقرب الموارد). 
مالک‌الرقاب؛ صاحب گردنها؛ کنایه از 
مولی و بزرگ و فرمانروا. (یادداشت مولف). 
رجوع به مادة مالکالرقاب و ترکیب مالک 
رقاب در ذبل همین ماده شود. 
۱ - مالک رقاب؛ صاحب گردنها. سرور. مولا: 
| خسرو اعظم آفتاب ملوک 


فطل عو مالک زعاب تلرگ ۰ .خافانن: 

مالک رقاب؛ مالک‌الرقاب. مولاء مولی, 

(یادداشت مولف). سرور؛ 

نگوید غزل و آفرین هم نخواند 

که‌معشوق و مالک‌رقابی نبیند. خاقانی. 
جمله بدین داوری بر در عنقا شدند 
کاوست خليفذ طیور داور مالک‌رقاپ. 

خاقات: 

رجوع به مسادة مالک رقاب و نیز ترکیب 
مالک‌الرقاپ در ذیل همین ماده و معنی شود. 
| غلامان و کنیزان. (فرهنگ نظاما: 
چرخ ترنجی به صبح ساخته نارنج زر 

از یی اسب ملک مالک رق و رقاب. 

خافانی: 

رقابت. [َر /رٍ بِ] (ع مص) نگهبانی کردن. 
| انتظارکعیدن. (فرهنگ قارسی ممینا: 
||((مص) انتظار و نگهبانی. افرهنگ نظام) 
(غیاث اللفات). انتظار. چشم داشت. (فرهنگ 
فارسی معین). ||هم‌چشمی. (فرهنگ نظام) 
(یادداضت مولف) (لفات فرهنگستان) 
(فرهنگ فارسی معین). 

رقایة. [َرَّبَ] (ع مص) مصدر به معانی رِقبة. 
(متهی الارب) (از اقسرب المواردا: 
انتظارکردن و چشم داشتن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[نگهبانی کردن چیزی را. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رقبة شود. |ارسن در گردن 
"کسی انداختن, (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

رقابه. [زق قابِ] (ع ص, ل) آنکه نگهانی 
رخت و بار کاروان کند در غیبت ایشان. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 

(آنتدراج). بنه پاء بنه پای. (یادداشت موّلف). 
|امرد نا کس و فرومایه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ 

رقات. [رٌ] (ع ص. () ج رافی. (یادداشت 
مولف). رجوع به راقی شود. 

رقات. (ر] (ع ) ج رفت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء), رجوع به رقة شود. 

رقاحة. (ر ح] (ع مص) بازرگانی. (مهذب 
الاسماء). ورزیدن و بازرگانی. (آنندراج). 
ورزیدن و بازرگانی. و قولهم: جنا ک 
للنضاحة و لم‌نات للرقاحة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). بازرگانی و کسب کردن. (تاج 
المصادر ببهقی). بازرگانی کردن. (دهار). 
کسب و تجارت. (از اقرب الموارد). 

رقاحی. [ر حسیی ] (ع ص نسبی) یقال: 
فلان رقاحی مال؛ یعنی تیماردار شتران است. 
(مستتهی الارب). تاجر, منسوب است به 
رقاحة. (هو رقاحی مال)؛ ای کاسبه و مصلحه 
و ازلژه. (از اقرب الموارد). بازرگان. (مهذب 
الاسماء). 

رقاد. [ر] (ع مص) به خواب شدن. (منتهی 
الارب). خوابیدن. (از اقرب الصوارد). در 


خواب شدن, (فرهنگ نظام). مصدر به صمعنی 
رقد. (ناظم الاطباء). بخفتن. (المصادر 
زوزنی). خفتن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) 
(انندراج) (غیاث اللغات). رجوع به رقد شود. 
رقاد.زر] (ع !) خواب. یا رقاد مخصوص 
است بسه خواب شب. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). خواب. (غیاث اللغات). خواب و 
,خصوصاً خواب در شب. (ناظم الاطباء). 
خواب سبک اول شب. خواب. نوم. رقد. 
رقود. (یادداشت مولف). خواب دراز. (دهار) 
(یادداشت مولف). خواب يا خواب خوش. 
(فرهنگ نظام). 
رقادبن ابراهيم. (رز دٍ ن [] ((خ) رقادبن 
ابراهیم بهاری یا بهارینی. از مردم بهار که 
قریه‌ای است به مرو. و آن را بهارین نیز نامند. 
(یادداشت مولف). 
رقاده. (ر د) (اخ)۱ ناحیی از نسواحسی 
قیروان. (یادداشت مولف). شهری است که در 
افریقیه و چهار میلی قیروان بوده و وسعت و 
آبادی و آپ و هوای بسیار خوب و طراوت و 
هفای دل‌انگیز داشته. فسلاً خراب است. (از 
معجم البلدان ح۴). رجوع به نزهة القلوب ج۳ 
ص ۲۷۱ و قاموس الاعلام ترکی ح ۳ شود. 
رقاراق. [ر] (() ص‌دای ست و پای 
ستوران. (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (برهان). 
آواز سم ستوران, (لفت محلی شوثتر نسخهة 
خطی کتابخانة مولف). 
رقارق. (ر ر ) (ع ص, !) آب تنک در دریا یا 
در رود که بسیاری نباشد آن راء اسراب 
تنک. || شمشیر بسیارآب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندر اج) (از آقرب الموارد). 
رقاش. [ر) (ع () مار. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرپ الموارد. 
رقاش. (ر ش] (ع !) نام مخصوص و علم 
است زنان را,(ناظم الاطباء). علم است مر 
زنان را و آن مبنی بر کسر است و همچنین هر 
(قعال) که معدول از فاعلة باشد نزد اهل حجاز 
بر وی «الف» و «لاع» در نیاید و جمع کرده 
نشود چون: قطام و جذام و غلاب و اهل نجد 
آن را حکم لاینصرف دهند چون عمر و زفرء 
و هوالقیاس لته اسم علم و یس فیه الا العدل 
و التأنیث غیر ان شعار جاءت علی لنة اهمل 
الحجاز فاذا کانت فی آخره راء ثل جمعار و 
حضار اسما ضبع و کوکب و سفارٍ و وباراسما 
بر و ارض فیوافقون اهل الحجاز فی البناء 
علی الکسر. (منتهی الارب). 
رقاش. (ر] (اخ) رقاش بت ضییعتبن 
قیس‌بن ثعلبة, مادر جاهلی است و بنورقاش 
بدو منسوب است و از نسل شوهر وی 
[شیبانین ذهل] از بتی‌یکربن وائل از عدنانی 
می‌باشند. (از اعلام زرکلی چ جدید ج۳). 
رجوع به رقاشی (ص نسبی) شود. 


رقاص. ۱۳۱۸۹۹ 


رقاش. [ر] ((ج) رقاش بنت همدان‌بن 
مالک‌بن زید. از کهلان مادر جاهلی یمانی 
است. فرزندانش از شوهر وی [عدی‌بن 
حارث‌ین مرّین ادد] بدو نسبت داده می‌شود» 
و آنان لخم و جذام و عاملة هستند. (از اعلام 
زرکلی چ جدید ج ۲). 
رقاشان. [ر] ((خ) دو کوه‌اند به اعلای 
شریف. (منتهی الارپ). دو کوهک است در 
طرف اعلای شریف در نقطهٌ تلاقی‌دار کعب و 
کلاب و کوههای مزبور بسوی سواد متوجه‌اند 
و اطراف آن زمین سفیدی است. (از معجم 
البلدان ج۴). 
رقاسی. زر شی‌ی /](ص نسبی) منسوب 
است به رقاش که نام زنی است و او اولاد 
بیار داشته تا ایتکه قبیله‌ای از فیس غیلان 
تشکیل داده‌اند. (از انساب سمعانی). رجوع به 
عقدالفرید ج۳ ص ۳۱۱و ج ۴ ص ۱۲۰ شود. 
رقای. [ز شیی /] (اخ) اب وعبداله 
محمدبن. عبدالملک‌بن مسطم رقاشی... از 
مالک و حمادین زید وجز آن دو روایت کرد و 
بخاری و ابوحاتم رازی و دیگران از او 
روایت دارند. مرگ رقاشی بسال ۲۱۷ ه.ق. 
بود. رفاشی از نقات بشمار است. (از لباب 
الاناب). 
رقاشیی. (ر شیی /ر] ((خ) یزیدین ابان‌بن 
عبدالّه رقاشی بصری. از راویان بشمار است 
واز انس‌بن مالک روایت کرده واهل بصره از 
وی روایت دارند. و او یکی از ثقات حدیث 
است. (از لباب الانساب). 
رقاسی. [ز یی /ر] (اخ) یسونس‌بن 
ابی‌درده کاتب عیی‌بن موسی. یکی از بلغای 
زبان عرب بود. (الفهرست ابن ندیم). 
رقاص. [رق قا] (ع ص. [) بای‌کوبنده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(لغت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 
مولف). پای‌کوب. (دهار) (ملخص اللغات 
حین خطیب) (مهذب الاسماء). باژیگر. 
(منتهی الارب) (ملخص اللغات) (آنندراج), 
صيفه مبالفه از رقص. (از اقرب السوارد). 
بازیگر, برای مبالفه تشدید گرفته است. (از 
ناظم الاطباء). عربی است به معنی بازیگر و 
مطرب. (از شعوری ج۲ ورق ۸). رقص‌کننده 
و بسیار رقص‌کننده. (لغت مسحلی شوشتر). 
پای‌کوب. پای‌گر. پای‌باز, (یادداشت مولف): 
دل از مستی شده رقاص با او 


ثریا بر ندیمی خاص گشته 

عطارد بر افق رقاص گشته. نظامي. 

نطع پر از زخمه و رقاص ته 

بحر پر از گوهر و غواص نه. تظامی. 
.۰ - 1 


۰ رقاصان. 
مشتری همچو زهره شد رقاص.. حافظ. 
- رقاص‌بازی؛ در تداول عامه رقاصی کردن 
و مسخره‌بازی و در مورد کارهای ناسودمند 

و غیر منطقی و دور از روش سلیم گویند: 
رقاص‌بازی در آورده است. 
|| پاندول ساعت.! قمی از درون ساعت که 
جنبد. (یاددانت مولف). رقامک ([ساعت]. 

رقاصان. [رَقَ قا] ((خ) دهی از دستان 
زیبد بخش جویمند حومة شهرستان گناباد. 
نک آن ۱۵۷ تن است. آپ آن از قتات. 
محصولات عمدء آنجا غعلات و ارزن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


رقاصخانه. [رق قا ن /ن ](|مرکب) مجلس 


رقص. محفل دانس. دانسینگ. (یادداشت 
ملف). جایی که در آن رقص کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). || ف‌حش‌گونه‌ای است که به 
بعضی ابکنه دهند: مگر اینجا رقاصخانه 
است؟؛ در اینجا حرکات ناشایت مجاز 
نیست. (فر هنگ فارسی معین). 

رقاصکت. [رّق قا ص] (! مصغر) رقاص 
کزچک. (فرهنگ فارسی ممین). || پاندول 
رقاص ساعت." (یادداشت مولف). رجوع به 
رقاص شود. 

رقاصف. [زن قاض /ص](ع ص, () با 
رقاصه. مونث رقاص. (اقرب الموارد). مونث 
رقاص؛ زن بازیگر و پای‌کوب. (یادداشت 
مولف). زن رقص‌کننده. زن پسای‌کوب. 
(فرهنگ فارسی معین). ||پاندول ساعت و 
جز آن. " (یادداشت مولف). ||بازیی است مر 
عربان را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). بازیی است مخصوص اعراب. (از 
اقرب الموارد). |[زمینی که هیچ نرویاند با 
آنکه باران به آن رسیده باشد. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (آنندراج). زمینی که چیزی 
نرویاند | گرچه باران بدان برسد. (از اقرب 
لمواردا 

رقاصه. [رّق قااض /ص] (ع ص, ل) رقاصه. 
رجوع به رقاصة شود. 

رقاصی. [رْقَ قا] (حامص) عمل رقاص. 
(یادداشت مولف). عمل رقص و شفل رقص. 
(بادداشت مولف). عمل و شغل رقاص. 
رقص. پایکوبی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
لبش با در به خواصی درآمد 
مرول یدز قاحی و آمل: 

نظلامی. 

|| درتداول عامه کارهای بیهوده و سبک: حالا 
هم نوبت رقاصی من است. (امثال و حکنم 
دهخدا). 
< رقاصی کردن؛ رقص کردن. رقصیدن. 
(یادداشت مولف): 
کیک رقاصی کند مرغاب غواصی کند 


این بدین معروف گردد آن بدان شاهر شود. 
منو چهری. 


اادر تداول عامد, اعمال تاشایست وسبک. 


انجام دادن. 


رقاع. [ر ] (ع 4 ج ژقستة. (منتهی الارب) ‏ 


(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) (اقرب الموارد). 
ج رقعة؛ پاره‌ها و نوشته‌های مختصر. (غیاث 
اللغات) (انندراج). رجوع به رقعه شود. 

- ذات‌الرقاع؛ نوعی استخاره. رجوع به مادهٌ 
ذات‌الرقاع شود. 

<- ||نام جایگاهی است که یکی از غزوات 
حضرت رسول (ص) در آنجا واقم شده و نام 
همان غزوه را نیز ذات‌الرقاع گویند. رجوع به 
مادة ذات‌الرقاع و معجم البلدان چ ۴ و اقرب 
الموارد و ناظم الاطباء (ماد رقاع) شود. 
|اخطی است از اجناس خطوط. (شر فنامة 
منیری). نام خطی است از شش خط که ابن 
مقله وضع کرده است. (از ناظم الاطباء) 
(اندراج) (غیاث اللغات). نام قسمی خط 
اختراعذوالرياستین فضل‌ین سهل, (افهرست 
این‌ندیم). قسمی خط از قبیل نسخ و غیره. نام 
یکی از هنت قلم قدیم و جدید. (بادداشت 


مولف). رقاع پا قلم رقاع یکی از خضطوط : 


اسلامی است که بدان رقاع [رقعه‌ها] را 
می‌نوشتند و صور آن در اسل مانند حروف 
شلث و توقیع است و در مواردی با آنها 
اختلاف دارد. (از فرهنگ فارسی معین): 

ور از فقر درمانم به مکتب 

نویسم خط ثلث و نسخ و رقاعی. خافانی. 
برای صورت حروف خط رقاع رجوع به 
فرهنگ فارسی معین شود. 
رقاع. [رّق قا] (ع ص) مسرقع‌دوز. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت مولف). 
رقاعة. (ز ع] (ع مص) رفاعت. گول ابله و 
احمق شدن و کم‌عقل فست. (یادداشت 
مولف). کالیو شدن. (المصادر زوزنی چ ینش 
ص ۲۰۵). اصمق شدن. شارح مقامات 
حریری گفته: رقاعة به معنی گولی و احمقی یا 
پررویی یا کمی شرم است. (از آقرب الموارد). 
(اشتیای جنگ و جدال داشستن. |انقطه 
گذاشتن.(ناظم الاطباء), ۱ 
رقاعة. ار ع) (ع (مص) یا رقاعت. گولی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) ناظم الاطیاء). 
حمق. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
رقاعی. (ر ] (ص نسبی) نسبت به رقاع. 
خط رقاع. (ناظم الاطباء). رجوع به رقاع 
شود. || منسوب است به رقاع که بطنی است 
از جشم. ||منسوب است به قاع که اتساب 
اجدادی است. (از اناپ سمعانی). 
رقاع یمانیی. [ر ع ی ] (! مرکب) دوایبی 
باشد چون جوزالقی مقیی, جز اینکه شکل 
رقاع یمانی مثلت و سرش شکافته اشستت 


رقاف. 
(یادداشت مژلف). به جوزالقی ماند اما سر وی 
شکافته بود و بهترین آن بود که رسیده بود و 
طبیعت آن گرم و خشک است بلفم و رطوبات 
معده را بیرد و خلطهای غلیظ و لزج بیرون 
آورد. (اختیارات بدیمی). 
رقاق. [ر] (ع [) بیابان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). صحرا. (اقرب الصوارد, 
|[زمین هموار و پست که روی آن نرم و زیر 
آن سخت باشد یا زمین که اب ان فرورفته 
باشد یا زمین نرم و فراخ, (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج) (منتهی الارب). زمین نرم بی‌ریگ. 
(مهذب الاسماء), ا((ص) یوم رقاق؛ روز گرم. 
(متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
رقاق. [رٍ] (ع ص) ج رقیق. (متهی الارب) 
(یادداشت مولف)۰(ناظم الاطباء). رجوع به 
رقیق شود. ج رقيقة. (اقرب الموارد). و ورقه 
[ورق الجرجیر ] رقاق نها تشریف. (تذکرة 
اب سن‌بیطار). الخفاف و هی الحجارة 
الرقاق‌ابیض. (الفهرست ابن ندیم). رجوع به 
رقیقة شود. اج ژقاق. (منتهی الارب). رجوع 
به رقاق شود. اج رقد. (یادداشت مولف) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به رقة 
شود. اج رقاقة. (دهار) (آتدراج) (یادداشت 
مولف) (نأظم الاطباء). رجوع باق شود. 
رقاق. [ر](ع مص) نرم و سست رفتن شتر, 
با سبک رفتن شتر: رق البعیر رقاقا. (سنتهی 
الارپب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رقاق.[1)(ع!) زمین که آب آن فرورفته 
باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) به معنی 
زقاق (زمینی که...). (از اقرب الموارد). ||نان 
تیک. یقال: عبدی غلام یخبز الجردق و 
الرقاق؛ یعنی گرده ونان تنک. ج. رقاق. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه). نان تنک پهن. 
(از اقرب الموارد). نان تتک. (دهار) (حیاث 
اللغات) (منتخب اللغات) (آتندراج). لواش. 
نان تک. (یادداهت مولف»)؛ : 


بره و مرغ و زیربای عراق 
گرده‌ای و کلیچه‌ای و رقاق. نظامی. 
رقاق تتک گرده گردروی 
ز گرد سراپرده تا گرد کوی. نظامی. 
سفرءٌ نان گشاد و لختی خورد 
از رقاق سپید و گرد؛ُ زرد. نظامی. 
کای شریف من بزو سوی وثاق 
که‌ز بهر چاشت پختتم رقاق. مولوی. 
کردالحاحش بخور شیر و رقاق 

مولوی. 
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رقاف. 
||(ص) تنک و نرم از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). رقیق, 
(اقرب الموارد)؛ 
حریری رقاق دو پرویزنی 
چو مهتاب تابنده از روشنی. 
رجوع به رقیق شود. 
رقاق. [رّقَ قا] (ع ص) تنک و نم از هر 
چیزی. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رقیق. (اقرب الموارد). رجوع به 
رقیق شود. 
رقاقس. ار ق ] (معرب. !) به لغت بونانی 
جفت آفرید را گویند که نوعی سورنجان است 
و بعضی گویند خصیدةاتعلب است. (برهان) 
(آنندر اج). دارویی که خصیةاشملب و 
جفت‌آفرید نیز گویند. (ناظم الاطباء). گویند 
جفت آفریده است و بسعضی گسویند 
خصی‌ال ملب است. (از ذخسيرة 
خوارزمشاهی). ابن‌ابیطار گوید که: امام 
محمد زکریای رازی گوید: این دارویی است 
ایرانی که به سیر ماننده است و توأمین و درهم 
پیچیده باشد و باه را قوت بخشد و گمان 
می‌کنم.جفت آفرید باشد. - انتهی. به عقیدء 
من [مژلف لفت‌نامه ] اين نام (جفت‌آفرید) را 
از آن پدو دهد که خاصیت ازدیاد باه دارد. 
(یادداشت مولف). رجوع به تحفه حکیم 
مومن و مفردات ابن بیطار شود. 
رقاقه. ار ق](ع () یکی ژقاق. اسنتهی 
الارب) (آنندراج). نان تنک. ج. رقاق. 
(منتهی الارب). یک نان تنک. یک لواش. ج, 
رقاق. (یادداشت مولف). یکی رقاق به معنی 
تان نازک. (از اقرب الموارد). 
رقاقة. رز ق] (ع اسص) تنکی و نازکی. 
(ناظم الاطباء). 
رقال. را (ع 4ج رقلة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). ج رقلة, به 
معنی خرمابن بلند که دست بدان نرسد. 
(آنندراج). رجوع به رقلة شود. 
رقام. ار قا] (ع ص, ل) رقم‌کنده. (مهذب 
الاسماء), رجوع به رقم شود. ||سطرز. 
طرازی. انکه علم جامه کند. (یادداشت 
مولف). ||موب است به رقم که یک رقم 
پارچه و لباس بوده. (از انساب سمعانی). 
رقام. زر قا] (اع) ابوولید عباس‌بن ولید 
رقام قطان. از راویان است و از عبدالاعلی و 
محمدبن یزید واسطی روایت کرد و ابوزرعة و 
ابوحاتم رازی از او روایت دارند. وی از ثقات 
بشمار است. (از لباب الانساب). 
رقان. [ر ] (ع ا) زعسفران. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (اقرب الصوارد). ببه معنی رقتون 
است. (منتهی الارب). رجوع به رقون شود. 
ااحنا. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از تحفة 
حکیم موّمن) (اقرب الموارد). 


نظامی. 


رقانه. زر نْ /ن) () یک خانه از چهار خانة 
کاغذنویسندگان و رقانة اول را صدر و آخر را 
بارز و میانه را وسط گویند. (ناظم الاطباء) 
(آتتدرا اج). 
رقایق. ار ي] (ع ص, !) رَقایق. چیزهای 
باریک. کنایه از اسرار و رموز. (انندراج) 
(غیاث اللغات). ج رقيقة. (ناظم الاطباء) ج 
رقیقه به معنی نازکها. (از فسرهنگ فارسی 
معین). رجوع به رقيقة شود. ||نازکها. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رقایم. [ر ی ] (ع |) بارق‌انم. . ج رقیمة. 
(آنندراج» ج رقیته: نفته‌ها تابه‌فا: 
(فرهنگ فارسی معین). ااج رقیم. اناظم 
الاطباء). . رجوع به رقیم و رقيمة شود. 
رقاء [رَق:](ع مص) ایستادن آب چشمم و 
خون. (مهذب الاسماء). رقوء. خشک شدن 
اشک و ایتادن آن. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطاء). ایستادن اشک و خون. (بادداشت 
مولف). خشک ضدن اشک و ایستادن و 
کذلک رقاًالدم. (آتتدراج) (از اقرب الموارد). 
||برآمدن و بلند گردیدن عرق. رقوء. (منتهی 
الارب) (آنندراج). برآمدن و بلند گردیدن 
رگ. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||اصلاح کردن میان قوم. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
|| فاد انداختن (از اضداد): رقا بینهم. (از 
اقرب الصوارد) (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب), فساد انداختن. (آنندراج). ||بالا 
بر‌آمدن: رقاً فی الدرجست. (متهی الارب) 
(ن اظم الاطیاء). بالا برآمدن در درجه. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رقمب. [ر)(ع ۲ ج رَقَجّة. (سنتهی الارب). 
رجوع به رقبة شود." 
رقب. [ر ق] (ع ص. [) ج رقسیب. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). اج 
رَقّب. (ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
رقیب و رقب [ر ق ] شود. 
رقب. [رَ ق ] (ع امص) ستبری گردن. (متهی 
الارب). سبری گردن. ۰ج تقد (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ستبری گردن. اسم است 
از ارقب. (از اقرب الصوارد). |( ج رَفَجة. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (ستن اللغة). 
رجوع به رقبة شود. 
رقباء ار ق] (ع!) صورت مخفف رقباء. 
رقیبان. (ناظم الاطباء). صورت مخفف رقباء 
کدج رقیب به معنی نگهیان و موکل است. (از 
غیاث اللغات). رجوع به رقیب و رقباء شود. 
رقباء ۰ [ر ق] (ع !) رقبا. ج رقیب به معنی 
منتظران و نگهبانان. (فرهنگ نظام). ج رقیب. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). رجوع به 
رقیب و رقبا شود. 
رقباء ۰ [ر) (ع ص) زنی که فرزندش بنماند. 


رقبة. ۱۲۱۹۱ 
(یادداشت مولف). 

رقبات. [ر ق] (ع اج رَقیة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباه) (اقرب الموارد). رجوع به رقبة 
شود. 

رقبان. (ر ] (ع مص) مصدر به معانی رٍقبة. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). مصدر به 
معی رَقابّه. (ناظم الاطباء). چشم داشتن. 
(السصادر زوزنی) (دهار) (تاج المصادر 
بهقی) (آتدراج). انتظار کردن. (آنندراج). راه 
نگاه داشتن, (المصادر زوزنی). رجوع به 
رقابة و رقية در معنی مصذری شود. 
|انگهبانی کردن چیزی را. |ارسن در گسردن 
کسی‌انداختن. (آنندراج). 

رقبان. (ز وَ) (ع ص) مسرد سطبرگردن. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرد ستبرگردن و گردن‌کلفت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رقبانی شود. 

رقبان. [ر ق ] (اخ) الاشعرارقبان شاعری 
است. قیل. ورث مالا عن رقبة؛ ای عن کلالة 
و لمیر ثه عن آبائه. (منته , الارب). 

رقبانی. [ر ق د س‌نسبی) مرد 


سطبرگردن. 1 یب (آنندراج) (از 


اقرب الموا: برگردن و گردن‌کلفت. 
انتاظه ‏ ساء). ستبرگردن. ارقب. 
گر دن‌کلفت. (یادداشت مولف), رجوع به 
رقبان شود. 
رقبة. [ز ب ] (ع ) زمینی که نزدیک به آب 
رود باشد حالا مطلق زمین متعلقٌ ده را گویند. 
(آنندراج), 

- رقبةالهر؛ مجرای میاه. ج. رقاب. (مهذب 
الاسماء). 


رقبة. [ر ب] (ع امسص) رقجة. (از ناظم 
الاطباء) (از انندراج). رجوع به رِقَبَةَ شود. 
رقبة. (ناظم الاطباء). رجوع به رقابة شود. 
رقبة. [ر ق ب] (ع ) گردن. (کشاف 
اصطلاحات الفلون) (فرهنگ نظام) (ترجمان 
جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۳. سپس گردن 
يا بن گردن يا گردن. ج, رقب. رقاب. آرقب. 
رَفّبات. (منتهی الارب) (آنندراج), گردن. 
جید. علق. (یادداشت مولف)؛ گردن. سپس 
گردن.ین گردن. (ناظم الاطباء). گردن. ج: 
رقب و رقبات. (مهذب الاسماء). ||ذات 
چیزی. استتهی الارب) (آنندراج). ذات. 
جوهر هر چیزی, (ناظم الاطباء). در ذات 
انسان استعمال شده است به اعتبار تميهٌ کل 
به اسم اشرف اجزاء آن ( گردن). چنانچه در 
لفظ رأس و عنق و وجه نیز همین اصل را 
معمول داشته‌اند چه هر عضوی که بدون آن 
آدمی زیست نتواند برتمام وجود انسان 
اطلاق کنند و به همین مناسبت دست و پاو 


۱-در مترن دیگر به فتح «قاف» آمده است. 


۲ رتبة. 


امقال آنها را بر تمام وجود آدمی اطلاق نکنند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون), |امردم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||بنده. (منتهی الارب) (آنندراج) (قر‌هنگ 
نظام) بند؛ زرخرید. (ناظم الاطباء). عبد. 
بنده. برده: فک رقبة. تحریر رقبة؛ آزاد کردن 
آسیر . آزاد کردن بنده. (بادداشت مولف). 
مملوک زرخرید خواه مومن خواه کافر خوان 
زن خواه مرد خواه بزرگ خواه کوچک باشد. 
رقسبه را در مسملوک زرخرید اختصاص 
داده‌اند, چنانکه در این ایه امده: فتحریر رقبة. 
(قرآن 4۲/۴). (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

رقبة. زر ب ](ع مص/یا رب چشم داشتن و 
انتظار کردن کسی را: ۳ رقبة و رقباناً و 
رقویاً ‌ رقاب و رقوباً و ری (منتهی الارپ). 
چشم داشتن. (تاج المصادر بیهقی). چشم 
داشتن و انتظار کردن. (آنندراج). کسی را 
چشم داشتن. (دهار) (از آقرب الموارد). 
مصدر به معانی مُاَبّة. (ناظم الاطباء). چشم 
داشتن و راء نگاه داشتن. (المصادر زوزنی). 
رجوع به مراقبة شود. ||نگهبانی کردن چیزی 
را؛ رقب الشیء. (متهی الارب) (آنندراج), 
نگهبانی کردن جیزی را. از آن است: «ارقب 
تک هذء اللیلة». (از آقرب الموارد). |[رسن در 
گردن‌کسی انداختن: رقب فلاناً. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقسرب الموارد). 
||تخویف نمودن با یکدیگر. ||نگهبانی کردن 
ستاره را. (از اقرب الموارد). ||اتظار داشتن 
مرگ پدر برای بردن ارث, گویند: رقب فلان 
موت ابیه. (از اقرب الموارد). 

رقبة. [ر بٍ] (ع اسص) نگهبانی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). حراست. 
(از اقرب الموارد). پاسداری. ||ترس. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب 
المسوارد). ||بسی‌فرزندی. (منتهی الارب) 
[آندراج) (ناظم الاطبا). 

رقبه. [ز بت ] (ع !) معا کی‌به جهت شکار 
پلنگ. چنانکه زبیه مفا کی است جهت شکار 
شیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج) 
(از آقرب الموارد). 

رقبة. ار ق ب] (ع ل) یا رقبه. بنده و عبد و 
غلام. (ناظم الاطباء). بنده و عید. کانی که به 
سکون «قاف» خوانند خطاست (غیاث 
اللغات)؛ 

دین و دنا ازو دومن ذلک 
رقبهٌ او رقاب را مالک. 
|اگردن. (ناظم الاطباء). 

رقبه. [ر بِ /ب] (ع [) رقبة. اطراف و نواحی 
و پیرامن. ||حصار. ||میدان. ||حیطه. (ناظم 
الاطیاء), 


اوحدی. 


اطاعت و از حیطهٌ تصرف بیرون شدن. (ناظم 
الاطباء). 

در رقِهٌ اطاعت؛ ینی در حیطة تصرف. 
(ناظم الاطباه), 

|ازمینی که نزدیک یه آب باشد. (غیاث 
اللغات). رجوع به رب شود. ||اراضی متعلق 
به ده. (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات)؛ اگر 
رقبه خلل یابد از اوقاف جبران بکند. (راحة 
الصدور ص ۶۷. 
رقبة)لاسد. رز ب تل آس] ((ج) (اصطلاح 
نسجوم) جای طرف است نزد منجمین. 
(یادداشت مولف). 

رقبپی. [ر با] (ع | عطا کردن چیزی باشد به 
کسی‌پدین شرط که هر کس از آن اول بمیرد 
آن چیز به ورثة او بازگردد یا دادن خانه یا 
زمین, کسی را که تا حیات خود از آن نفع 
گیردو بعد مرگش به دیگری برسد. اوان تقول 
آن مت قیلی فهی لی و ان مت قبلک فهی لک 
و هی من المراقبةلأْنْ کل واحد منهما یرقب 
لموت صاحبه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بخشیدن چیزی به کسی به شرطی که هرکدام 
مرد به ور او برسد. یا اگریکی مرد از آن 
دیگری باشد. (از اقرب الموارد). عمری و 
رقبی و سکتی عبارت از یک نوع حق انتفاع 
است. قسمی وقف بر شخصی که واتف گوید: 
فلان خانه و مثل آن از تو؛اگرمن پیش از تو 
بمیرم هميشه از تو وا گرمن پس از تو بمیرم از 
من. تملیک بمدت حیات. (یادداشت مولف): 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
رقت. [رق ق] (ع (مص) نرمی و سلایمی. 
(غیاث اللغات). نرمی و تنکی و نازکی و 
باريکي و دقت. (ناظم الاطیاء). تتکی. نرم و 
تنک گردیدن. گشادگی. نرمی. دقت. نازکی. 
نقیض خثور. مقابل غلظت. مقابل سطبری. 
(یادداشت مولف). 

-رقت قلب؛ نسرم‌دلی و ادسفاق. (ناظم 
الاطباء). نازک‌دلی. نازکی دل. (یبادداشت 
مولف). 

اه که حه یا ات ت. (از 
غیاث اللغات). نغمخواری. گریه و زاری. 
(ناظم الاطباء). همدردی. دلسوزی. (فرهنگ 
رازی). عبارت است از آنکه نفس از مشاهدة 
تالم آبنای جنس متافر شود و درایی آن 
اضطرابی در افعال او حادث گردد..(از نفائی 
اون حکمت مدنی)؛ 

بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند 
کزرقت اندرون ضعیفم چو جام شد. سعدی. 
ملک را بر حال ضیف و طع لطیف او رقت 
زیادت گشت. ( گلستان). مرا رقتی پیدا شد 
بسیار گریستم. (انیی الطالبین ص ۲۱۹), 
| لطافت. (ناظم الاطباء). اگرکسی از اوج آن 
فصاحت و رقت آن عبارت و جزالت آن لفظ 


و 
رق جسمه. 


در حضیض این ترجمه و رکا کت‌این کلمه 
خواهد نگریست جر فضیحت حاصلی نباشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱ حاضران آن 
مجلس از رقت آن کلمه و وحشت این حال 
آب در چشم آوردند. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص .)۸٩‏ ||الفت و محبت. (غیاث اللفات). 
شفقت و ملایمت و نیکویی و محبت. (نباظم 
الاطباء). مهربانی. رحصت. رافت. (بادداشت 
مولف): 
علم و حکمت زاید از لقمةٌ حلال 
عشق و رقت زاید از لقمهٌ حلال.. مولوی. 
احیا و شرساری. (ناظم الاطباء. شرم 
ت مولف). 
رقت آمدن. (رق ق ۶ د] (مص مرکب): 
حالت تا بر دست دادن. متأثر شدن. مسحزون 
گردیدن. حالت دلسوزی و اندوه پیدا کردن. 
دل سوختن: کسری را به مشاهدات اثر رتجی 
که‌در بشرة برزویه هر چند پیداتر بود رقتی 
عظیم آمد. ( کلیله و دمند) 

مرارقتی در دل آمد برین 

که‌پا کست‌ و خرم بهشت برین. (بوستان). 
رقت آود. (یق ق ) (نسف مرکب) 
رقت‌انگیز. که حس ترحم برانگیزد. که حس 
شفقت و دلسوزی تهیج کند. که شخص را به 
حال رقت و تاثر اورد. (یادداشت مولف). که 
دل سوزاند. رجوع به رقت آوردن و 
رقت‌انگیز شود. 
رقت آوردن. (رق ق رد] امس مرکب) 
حال تأثر 
به کسی یا حیوانی: بسبب قرابت نسبت و 
اتناج لحمت برطایع و خلع او رقت آورد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۸۰). جممی از 
جواری و سراری پدرش در آن قلعه بودند و 
ایشان را نظری بر مجلس او افتاد و بر حالت 
وی.رقت آوردند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۸۹ 
رقتان. [زق ق ] ((خ) رقة و رافقة است. 


داشتن. (یادداشت 


دست دادن. متأفرشدن. سوختن دل 


(یادداشت مولف) (منتهی الارب). چنین گمان 
می‌کنم که تثئيه رقة و رافقة باشد چنانکه به 
بصرة و كوفة عراقان گویند.(از معجم البلدان). 
۳ [رق ق آ] انسف مرکب) 
رقت‌آور. که رقت قلب آورد . که حس ترحم 
و شفقت برانگیزد. (یادداشت مولف). رجوع 
به رقت‌آور شود. 

رقت‌بار. زرق ق] (نف ما رقت‌انگیز. 
رقت‌آور. (از یادداشت مولف). . رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

رق چسمه. [ر چ م /۶] ((خ) ده از دهستان 

کتول‌بخش علیآباد شهرستان گرگان. آب آن 
از چشمه‌سار. محصولات عمده آنجا غلات و 
لبنیات. صنایم دستی زنان آنجا شال و کرباس 
بافی است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


رقد. 


رقد. [ر] (ع مص) خفتن. (تاج المسصادر 
بیهقی) (دهار). خواب کردن. بخفتن. به خواب 
شدن. (بادداشت سولف) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رقد. [ر] (ع !) خسواب. (مسنتهی الارب) 
(انندراج). رقاد. خواب. (یادداشت مولف). 
رقد. رن 1 (ع ص,. ل ج راقد. (سنتهی 
الارب) (اقرب المواردا. ج راقد به سعنی 
خوابنده. (آنندراج). رجوع به راقد شود. 
رقد. [ر] (اخ) کوهی است که سنگ آسیا از 
وی گیرند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تام کوهی و یا نام یک وادی است در بلاد 
قیس. (از معجم البلدان), 
رقدان. [ر)(ع مص) برجستن بره و بزغاله 
از شادمانی و نشاط. (سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رقدت. [ر 5] (ع امص) با رقدة. خواب. 
بخواب شدن: به تکلیف از رقدت انتباه یافت. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). رجوع به رقدة 
شود. 
رقدة. رز ) (ع () یکبار به خواب شدن. 
(انندراج). یکبار به خواب شدن. (فعلة من 
الرقاد) یقال: اصابتنا رقدة من حسر؛ ای قدر 
عشرة ایام. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||میان مردن و زنده شدن. (دهار), سکوت 
میان دنیا و اخرت. (از اقرب الصوارد). در 
میان دو صور درنگ کردن از پس مرگ و تا 
روز رستخیزمیان دو صور. (یادداشت مولف). 
مین تفختین. (مهزب الاسماما: 
رقراق. [](ع !) درخش سراب. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). کوراب. (مهذب الاسماء), 
||درخش هر چیزی. (متتهی الارب) 
(آنندراج). 
- رقراق‌الدمع؛ اشکی که در چشم بدرخشد 
یعنی در آن حرکت کند ولی جاری نشود. (از 
اقرب الموارد). 
رقراق‌السحاب؛ آنچه از آن صي‌رود و 
می‌آید. (از اقرب المواردا. 
-رقراق النسراب؛ درخشش آن. (از اقمرب 
الموارد). 
|مرغی است که آن را ملاعب ظله خوانند و 
(یادداشت مولف). |[(ص) درخشان. (دهار). 
هر چیزی که دارای تلولو و درخخش باشد 
گویند:سراب رقراق؛ ای ذویصیص. (از اقرب 
الموارد). 
رقراق. [ر] ((خ) نام شمشیر سعدین عبادة 
انصاری (رض). (منتهی الارب) (آنندراج). 
رقراق. [ر)] (اخ) اتکو: است در بسالای 
قادسية. (متهی الارب) (آتدراج), 
رقراق. [ر] ((خ) نام پبدر زواد غطتانی 
شاعر. (منتهی الارب). 





رقراقه. [رّق قً (ع ص) زن درخشان‌روی. 
(منتهی الارب) (آنندراج): جارية رقراقة؛ 
دختر جوان که گویی آب در رخسارش 
جاری است. (از اقرب الموارد). 

رقرقان. ار ر)(ع ص, !) رقرقان‌السراب؛ 
آنچه رخشان و جنبان باشد از وی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
سراپ رقرقان؛ رقراق. (اقرب الصوارد). 
رجوع به رقراق شود. 

رقرقه. (ر رز ] (ع مسص) ریختن آب را: 
رقرق الماء و غیره. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), ریختن آب و غیر آن را. (آنندراج). 
ریختن چنانکه اب را. (یادداشت مولف). اب 
راندن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||بنرگشتن آب در چشم. (منتهی 
الارب) (انسندراج) (از اقرب الموارد). 
|| پاشیدن.عطر در جامه. (از اقرب الصموارد). 
اک گردانیدن اشکنه را به روغن. (متتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب المواردا. تنک 
گردانیدن و گشاد کردن چنانکه اشکتنه را به 
روغن. (یادداشت مولف). ||جنبانیدن کوزة 
آب. (منتهی الارب) (آنندراج), || آمیختن 
شراب را. (از اقرب الموارد). 

زقز. زر ] (ع مص) پا کوفتن. (منتهی الارب) 
(اتدراج). رقص کردن. (از اقرب الموارد). 
||برجستن. یقال: مایرقز منه عرق؛ یعنی: 
نسمی‌جنبد از وی رگسی, (مستتهی الارب) 
(آتتدراج) (از آقرب المواردا. 

رقش. [ر1(ع مص) نیکو نبشتن. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی). ||نگاشتن و نگارین 
کردن‌چیزی رابه دو رنگ یا زاید از آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |انقس 
کردن.(یادداشت مولف). 

رقش. ار ] (ع صاج ارقش و رقش.ء. 
(یادداشت مولف). رجوع به ارقش و رقشاء 
شود. 

رقساء. (ر] (ع !)دب شتر که از گلو برآرد. 
(منتهی الارب). دیهُ شتر که از گلو بر آرد و آن 
را شقشقة هم گویند. (آنندراج). آنچه اشتر 
مست از گلو برآرد. (از مهذب الاسماهء). 
|| جانورکی است که در گیاه باشد. (منتهی 
الارب) از آتنراج). جانور کوچکن است 
مانند حمطوط ( کرم گیاه). (از اقرب الموارد). 
|(ص) حسية رقشاء؛ مار پیسه. (منتهی 
الارب). مسار پسیسه. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). تانیث ارقش, ماری ماده که خطهای 
سرخ و سیاه خاکی دارد. افعی. (یادداشت 
مولف). مار و گوسفند به نقطه‌های سفید. 
میت الا سماداء رفعامیا فا عخام‌بازی 
است رنگین به رنگهای مختلف و ماری بد 
است. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 

رقص. (ر ق] (ع سص) رقص. (سنتهی 


رقص. ۱۲۱۹۳ 


الارب). رجوع به رقص شود. 
رقص. [رَ] (ع مص) یا رّص. پویه دویدن: و 
لا یکون الرقص الا للاعب ابل ولما سواه القفز 
و النقر. (منتهی الارپ). جنبیدن و برجستن. 
(اتدراج) (از اقرب السوارد). پویه دویدن. 
(انندراج). 
- رقص درختان؛ کنایه از جنبیدن شاخ و 
برگ درختان به روز باد لیکن متعارف رقص 
صویر است. (آندراج): 
ییا صوفی بین وجدگل و رقص درختان را 
بر از خرقة سالوس زاهد فصل باغ آمد. 
سعدی (از آتدراج). 
اگردر دعوی آزادگی ثابت‌قدم باشی 
به زیر بار دل رقص صنوبر می‌توان کردن. 
صائب (از انندراج). 
اادرخیدن سراب؛ رقص الال. (سنتهی 
الارپ). جسنبیدن سسراب. (تاج المصادر 
بیهقی). درخضیدن سراب. (انندرا اج). 
||جوشیدن می؛ رقص الخمر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). شروع به غلیان کردن 
شراب. (از افرب الصوارد). جوشیدن می. 
(آتدراج). جوشیدن سراب. (دهار). |است 
کردن:رقصت فی روسهم. (صنتهی الارب). 
|[بازی کردن و پای کوفتن: رقص الرقاص 
رقصأً (منتهی الارب). بازی کردن و پای 
کوفتن رقاص. (آنندراج). به اصطلاح اهل 
نغمه پای کوفتن به اصول نغمات بود و با لفظ 
کردن و زدن و افکندن مستعمل. (آنندراج). 
پای کوفتن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی) (دهار) (از اقرب الموارد). (ع | حامص) 
بازی‌گری. پای‌بازی. پای‌کوبی. رفن. وشت. 
وشتن. پای‌کوفتن. بازی. پای‌گری. پروازی. 
پروازی‌بازی. (بادداست مولف). حسرکاتی 
موزون همراء آهنگ موسیقی. اجراکردن پای 
کوفتن. حرکات و اطوار مخصوص و متوالی 
سر, گردن, سینه, دستها, پاها توأم با آهنگ 
موسیقی,هتر ایجاد زیبایی یا بیان اصاسات 
بوسیلة حرکات توأم با مسیقی. (فرهنگ 
فارسی مسعین). دست زدن و پای زدن و 
حرکات زیبا. الفت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانة مولف). دست افشاندن. پای 
کرفتن. پای‌بازی کسردن. آستین افش‌اندن. 
استین زدن. (مجموعه مترادفات ص ۱۷۹). 
کاررقص در قدیم‌الايام مثل زمان حالیه قصد 
از اظهار علامات فرح و سرور بود و گاهی از 
اوقات از جملهٌ شعایر دیتی بود و فعل مرقوم 
با صدای اسباب طرب و دایره به انجام 
می‌رسید. (قاموس کتاب مقدس). امروزه 
رقص انواع مختلف دارد و در ایران به تقلید از 
غرب رقصهای گونا گون‌متداول شده است 
ماند رقص راک اندرول, بالت, چاچاء 


تویست و جز ان 


حکم تو به رقص‌رقص خورشید 
انگیخته سایه‌های چانور. 

بدان رقص و الحان همی بر تو خندد 
تو از رقص آن خر چرا سوکواری. 


ناصرخسرو. 


سبک باشی به رقص اندر چو بانگ موذنان آید. 
به زانو در پدید آیدت نا گه‌علت بلفم. 


ناصر خسر و. 


اک من در رقص و دل در حال وناله درسماع 
من دریده خرقة صبر و فغان اورده‌ام. 


خاقانی. 
گرچه بدون تو چرخ تاج و نگین داد لیک 
رقص نزیبه ز بر تیشه‌زنی از شبان. خاقانی. 


پبین بر روزن چشم عروس روز نظاره 


که‌بیند بچگان دیده را در رقص و مهمانی. 
خاقانی. 

گرددفلک زحیرت حالش زمین‌نشین 

گرددزمین ز سرعت رقصش فلک خرام : 
خاقانی. 

گفت من رقص ندانم بسزا 

مطربی نیز ندانم پدرست. خاقانی. 

رقص میدان گشاد و دایره بست 

پر درآمد به پای و پویه بدست. خاقانی. 

در رقص و در سماع ز هستی فتاشده 

اندر هوای دوست دلی ذره‌وار کو؟ عطار. 

ندانی که آشفته حالان مست 

چرا بر فشانند در رقص دست. سعدی. 


چرا کرد باید نماز از نشست 

چو در رقص بر می‌توانند جست. سعدی. 

- امتال: 

رقص شتر ناساز است. (امتال و حکم 

دهخدا). 

به رقص آمدن؛ در رقص آمدن. به رقص 

آغازیدن؛ 

پیش از آن کز پر فشاندن مرغ صبح آید به رقص 

بر سماع بلبلان عشق جان آفشانده‌اند. 
خاقانی. 

آدمی‌زاده | گردر طرب آید چه عجب 

سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار, 
سعدی, 

نام تو می‌رفت و عارفان بشنیدند 

هر دو به رقص آمدند سامع وقائل. سعدی. 

تو گر به رقص نیایی شگفت جانوری 

ازین هواکه درخت آمده‌ست در چولان. 
سعدی. 

به رقص یا در رقص آوردن؛ رقصانیدن. 

(از یادداشت مولف)؛ 

بگویم غمزه را تا وقت شبگیر 

سمندش را به رقص آرد به یک تیر. نظامی. 

جایی که سرو بوستان با پای چوبین می‌چمد 

مانیز در رقص آوریم آن سرو سیم‌اندام را. 
سعدی. 


ناصرخسرو. 





ابید وصل تو جانم به رقص می‌آرد 
چوباد صبح که در گردش آورد ریحان. 
سعدی. 


-به رقص درآمدن يا رقص اندر آمدن؛ به 


آرقص آمدن. آغاز به رقص کردن: 


اگربه رقص درآیی تو سرو سیم‌اندام 
نظاره کن که چه مستی کنند و جان‌بازی. 
سعدی. 

شیدم که در لحن خنیا گری 
به رقص اندر آمد پری‌پیکری. 

سعدی (بوستان). 
اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد. 
( گلستان). 
خوشرقصی کردن؛ بمنظور جلب دوسنی 
کی اشکال‌تراشی در کار دیگری کردن. 
خودشیریتی کردن, برای خوش‌آیند کسی 
کاری‌انجام دادن. خوش خدمتی کردن. 
در رقص آمدن! رقصیدن. آغاز به رقص 
کردن.رقص آغازیدن: 
در رقص آید چو دل به فریاد آید 


وز فریادش عهد ازل یاد آید. خاقانی.. 
کوه‌در رقص امد و چالا ک‌شد. مولوی. 


- رقص اصول؛ نوعی از رقص که به هندی . 


رقص باره‌تال نسامند. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). حرکات موزون هماهنگ با 
موسیقی. رجوع به اصول شود. 
-رقص افکندن در کسی؛ با رقص نشاط و 
حال پدید آوردن. در رقص و حالت آوردن 
کن اد 
بلیل طوبی که نوازد بلند 
رقص در آدریس و مسیحا فکند. 
امیرخمرو دهلوی (از آتدراج), 
"رفص ۳ از دست و پازدن 


<- رقص و دادن؛ ظاهراً مثلی است 

از عالم سرود به مستان یاد دادن. (آنندراج): 
سرشک می‌کند امشب به چشم گریان رقص 
که‌داده است ندانم به یاد ستان رقص. 

بیدل (از آتدراج), 
< رقص پهلو؛ کنایه از راحت و استراحت 
کردن‌است. (از برهان) (از آتدراج). 
- ||پ هلو به پهلو غلطیدن. (آنندراج) 
(برهان)؛ 
نیمی ز حیات رقص پهلوست 
وآن نیم دگر شراب تاهوست !. 
- رقص‌پیرای؛ آنچه مای پیرایش و رونق 
رقص شود. که سبب دست‌افشانی و 
پای‌فشانی گردده 
بود تا از دف او رقص‌پیرای 
سبک‌خیژی کند کوهی گرانپای, 

طفرا (از آنندراج). 


رقص. 
- رقص چارپاره؛ نوعی از رقص است. (از 
غسیاث اللسفات) (آنسندراج) (از مسجمولعة 
مترادفات ص 0۱۷۹ 
چهار فصل به می داد عیش را دادن 
به است در نظر از رقص چارپاره مرا 
مرزایحبی (از آندراج). 
- رقص حالت؛ ظاهراً رقص سماع. رقص 
درویشان؛ 
بیین در عبادت که پیرند و سست 
که‌در رقص حالت جواتند و چست. 
سعدی (یوستان). 
-رقص درگرفتن؛ آغاز به رقص کردن. 
رقص آغازیدن. برقص آمدن: 
چه عجب گر موافقت را صبح 
رقص در گیرد از نوای صبوح. خاقانی. 
- رقص روانی؛ از انواع رقص است. (غیاث 
اللغات) (انندراج) (از مجموعة مترادفات صْ 
۷۹ 
<- رقص رویاه؛ کنایه از تجاهل و تغافل کردن 
باشد در کاری بعمد. (از یادداشت مولف). 
<- رقص شتر؛ حرکاتی که از شتر در حالت 
وجد سرزند. رقض‌الجمل. (فرهنگ فارسی 
معین). ّ- 
- |[رتص شتری. (فرهنگ فارسی معین), 
رجوع به ترکیب رقص شتری در ذیل همین 
ماده شود. 
-رقص شتری؛ رقصی که از روی قاعده 
نباشد. حسرکات نابهنجار شبیه به رفص 
(فرهنگ فارسی معین). 
- رقص شکم؛ به پیج و تاب درآوردن و 
لرزاندن منظم رقاص قسمت کمر و شکم خود 
را. رقصی که موضوع آن مخصوصاً حرکاتی 
است که رقاصه به ناف و عضلات شکم دهد. 
رقاصان مصری در این امر تخصص دارند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- رقص فانوس؛ گردیدن فانوس. (آنتدراج): 
ای خرام آب حیوان گرد؛ رفتار تو 
رقص فانوس فلک از شملة دیدار تو 
صائب (از آنندراج). 
- رقص فرنگچی؛ رقص فرنگیچی. رقص 
کچول.(انندراح): 
به چیز بستن و رقص فرنگچی کردن 
فریب خود ندهم چون ضرور نیست ضرور. 
شفایی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب رقص کچول در ذیل همین 
ماده شود. 
رقص فرنگیچی؛ رفص فرنگچی. رقص 
کچول.(آنندراج): 
بییند یکسر مو جلو آن زلف اگرزاهد 


۱- تاه شرابی که به قرع و انبیق کشند 
چنانکه در هندوستان شایم است. (آنندراج). 


رقصان. 


کندرقص فرنگیچی به بزم کفر و ایمانش. 
فوقی یزدی (از اتدراج). 
رجوع به ترکیب رقص کچول شود. 
- رقص کچگاه؛ نوعی از رقص. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). 
- رقص کچول؛ از انواع رقص است و 
کچول, جنبانیدن سرین در وقت رقص را 
گویند.(آنندراج): 
بگشاد نقاب و گفت زیبایی بین 
در رقص کچول شد که رعنایی پین. 
شرف شفروه‌ای (از آنندرا اج). 
رجوع به ترکیب رقص فرنگچی و رقص 
فرنگیچی در ذیل همین ماده و معنی شود. 
- رقص‌کن؛ رقص‌کنند.. رقاص. که پایکوبی 
و پای‌بازی کند؛ ۱ 
سروقد و ماهروی, لالدرخ و مشکموی 
چنگزن و باد‌نوش رقص‌کن و شعرخوان. 
خاقانی. 
رقص‌کننده؛ رقص‌کن. رقص‌کنان. (از 
یادداشت مولف). 
- رقص ملا؛ نوعی از رقص. (از غیاث 
اللغات) (مجموعه مترادفات ص ۱۷۹). 
- |ابه اصطلاح لوطیان حرکت آرمیدن با زن 
را گویند. (غیاث اللغات) (آتدراج): 
در علم کرشمه رقص ملا 
بازيچة طفل مکتب اوست. 
عطاءاثه اعجاز هروی (از آنندراج). 
-"رقص مولوی؛ از انواع رقص است. 
(انندراج) (غیات اللغات). 
<- رقص و کچول؛ لور و سمسول. کون و 
کچول. (یادداشت مولف): چون به پنج رسید 
[پیمانة شراب ] نشاط در ایشان امد و رقص 
و کچول آغازیدند و لور و سمول ورزیدند. 
(راحة الصدور راوندی). رجوع به ترکیب 
رقص کچول در ذیل همین ماده و مسی شود. 
رقصان. [ز ق] (ع سص) پویه دویدن. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اپای 
کوفتن. (المصادر زوزنی). رقص. رجوع به 
رقص شود. 
رقصان. [رّ) (نف. ق) صنت حالیه. در حال 
رقصیدن. (یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی. 
معین)* 
تو نبینی برگها با شاخها 
کت زنان رقصان تحریک صبا. 
دست می‌زد چون رهید از دست مرگ 


مولوی. 


سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ. 
مولوی. 
|ارقصده. (فرهنگ فارسی معین). 
- رقصان شدن؛ به رقص درآمدن. رقصیدن: 
در هوای عشق حق رقصان شوند 
همچو قرص بدر بی نقصان شوند. مولوی. 
رقصاندن. (رز 5) (مص جعلی) رفصانیدن. 


بپای‌کوبی داشتن. مصدر منحوت از رقص 
عربی. ترقیص. به رقعص آوردن. به رقص 
درآوردن. یه رقص داشتن. او را به رقص در 
کردن.برجهانیدن. (از یادداشت مولف). 
رقصانیدن. (ر 5] (مص جعلی) رتصاندن. 
رجوع به رقصاندن شود. 
رقص زدن. ار زد] امص مرکب) رقص 
کردن.رقصیدن؛ _ 

هین بزن دستی که آن شاهد رسد 

هأن بزن رقصی که لاله می‌رود. 

مولوی (از آنندراج), 

رقص کردن. [زک د] (سص مرکب) 
رقصیدن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

همچو سپند پیش تو سوزم و رقص می‌کنم 
خود به فدا چنین شود مرد برای چون تویی. 


خاقانی. 
رقص آنجا کن که خود را نشنوی 
پنبه راز ریش شهوت برکنی. مولوی. 
دل زنده می‌شود به امید وفای یار 
جان رقص می‌کند به سماع کلام دوست. 
سعدی. 
|احرکات منظم موزون در سماع کردن. (از 
فرهنگ فارسی معین): 
گربه طریق عارفان رقص کتی به ضرب کن 


دنیی زیر پای نه دست به آخرت فشان. 
سعدی. 

||کنایه از آفرین کردن. (مجموع مترادفات 

ص‌ ۷۹ ااگاهی کنایه از منم کردن. 

(مجموع مترادفات ص .)۱۷٩‏ 

رق صکنان. [ر کْ] (نف مرکب. ق مرکب) 

در حال رقصیدن. (فرهنگ فارسی معین). در 

حال رقص: 

از قدمش چون فلک رقص‌کنان شد زمین 

همچو ستاره به صبح خانه گرفت اضطراپ. 
خاقانی. 

مرغ شد اندر هوا رقص‌کنان صبحدم 

پلبله را مرغ‌وار وقت سماع است هم. 


خافانی. 
او رقص کنان به زیر گردی 
می‌کرد بدین صفت نبردی, 

نظامی (لیلی و مجنون). 
سایه و نور از علم شاخار. 
رقص‌کنان برطرف جویبار. نظامی. 
مرده از خا ک لحدٍ رقص‌کنان برخیزد 
گرتوبالای عظامش گذری و هی رمیم. 

سعد‌يی. 


عاشق آن است که بی خویشتن از ذوق سماع 
پیش شمشیر بلا رقص کنان می‌آید. سعدی. 
بخت پیروز که با من به خصومت می‌بود 
پبامداد از در من رقص‌کان بازامد. سعدی. 
ور بدانم بدر مرگ که حشرم با تست 


از لحد رقص‌کنان تابه قیاست بروم. سعدی. 


رقطاء. ۱۲۱۹۵ 


بعد صد سال | گربر سر خا کم‌گذری 
سر برآرد زگلم رقص‌کنان عظم رمیم. 
حافظ. 

رقصنددکیی. زر ض د /د] (حامص) حاصل 
مسصدر از رقصده. (از یادداشت مژلف). 
رجوع به رقصنده شود. 

رقصنده. [ر ص د /:] (نسف جعلی) 
رقص‌کننده. (یادداشت مولف). رقص‌کان. 
رقصان. رجوع به مترادفات کلمه شود. 
رقصیدن. زر 5] (مسص جملی) مصدر 
منحوت از رقص عربی. پای کوفتن. بازیگری 
کردن. کون و کچول کردن. پای‌بازی کسردن. 
وشتن. (یادداشت مولف). حرکاتی موزون 
همراه آهنگ موسیقی اجرا کردن. پای کوفتن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

امتال: 

چه برای کر بزنی چه برای کور برقصی. (امثال 
و حکم دهخداج۲ ص ۶۷۳). 

<- توی تاریکی رقصیدن؛ در تداول عامه 
بدون اطلاع کاری را انجام دادن. کاری 
بی‌موقم کردن. (فرهنگ فارسی معین). 

- نزده رقصیدن؛ در تداول عامه با مسختصر 
بهانه و دست‌آویزی خود را وارد کاری کردن 
بسدون ضرورت و لزوم و منأسبت: نزده 
می‌رقصد. 
رقصیدنی. [ر 5] (ص لیاقت) لایق 
رقصیدن. درخور رقصیدن. (بادداشت 
مولف). 
رقصیده. [ر دٍ] (نمف مجعول) به رقص 
درامده. برقص واداشته. (از یادداشت مولف). 
رقط. (ر ق](ع ج رقطة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رقطة شود. اج رقطاء. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رقطاء شود. 
رقطا. [ر] (ع ص) رقطاء. رجوع به رقطاء 
شود. 
رقطاء . زر ](ع ص) رقطا. هر شیء مونث که 
بر آن نقطه‌های سیاه و سفید باشد. (غیاث 
اللغات). مونث ارقط. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). سیاهی با سپید آميشته. (دهار). 
تانیث ارقط: دجاجه رقطاء؛ مرع سیاه که 
خالهای سپید دارد. (یادداشت مولف). ما کیان 
پیة رنگ‌برنگ. مار پیسه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). گوسپد سفید و 
ییاه انهار) (نونت الاتما نا (از اقب 
الموارد). گوسپندی که سیاهی او با سپیدی 
آمیخته بود. (آنندرا اج). 

- شا لةالرقطاء؛ یا سلیلةالرقطاء. جانورکی 
است که در گورستانها پسیدا می‌شود و 
پلیدترین نوح عظاء (جانوری مانند سوسمار) 
می‌باشد و اگروارد طعامی شود آن را مسموم 
می‌کند. از اقرب المزارد) (از تاج العروس), 
|| سخت. گویند: جاءت فتنة رقطاء؛ ای 


۶ رقطاء. 


مظلمة شبهها بحية رقطاء. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). فتنُ سخت. 
(آتدراج). فته بسبپ تلون آن. (از اقعرب 
المسوارد). ||اشکنة بسیارروغن. (ناظم 
الاطباء) (متتهی الارب) (آنتدراج) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به ارقط شود. ||نام صنعحی که 
در آن یک حرف منقوط و یک حرف 
غیرمنقوط باشد. (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
منقوط بودن حرفی و غیر منقوط بودن حرفی 
در کلام مانند اين دو شعرء 
شد قد تو چون صنوبر با 
پرخد تو زلف از پر زاغ. 
غمزه شوخ آن صنم بگشاد 
سیل خونم ز اشک خون آثار. ۱ 
؟ (از انندراج). 
نیز رجوع به حدائق السحر فی دقائق الشعر 
ص ۶۶شود. 
رقطاء. زر ] (اخ) نام شاعری است. (از اقرب 
الموارد). 
رقطاء. [ر ] ((خ) لقب الهلالية التی فیها کانت 
قصة المفیرةبن شعبة لتلون کان فسی جلدها. 
(تاج العروس) (از سجتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
رقطة. [ر ط] (ع () سیاهی خجکهای سپید 
آميخه و برعکس. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
ج, رقط. (ناظم الاطباء) سیاهی آميخته به 
نقطه‌های سپید و سیاه. (یادداشت مولف). 
تاج درخت عرفج که برگ آوردن گسرفته 
(آنندراج). 
رقع. [ر] (ع 1 شوی. گویند: لاحظی رقعک؛ 
ای لارزقک الّه زوجأ. (ناظم الاطباء). شوی. 
(آندراج). شوی. یقال: لاحسظی رقعک؛ ای 
لارزقک الّه زوجا... او تسصحیف و تفسیر 
الرقم بالزوج ظن و تخمین و الصواب رفعکت 
بالالف والشین. (منتهی الارب). ||آسمان. 
آسمان هسفتم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
رقع. [ر)(ع مسص) شتافتن. (از اقرب 
الموارد). بشتافتن. (منتهی الارب) (انتدراج). 
بشتاب رفتن. (تاظم الاطباء). |[درپی کردن 
جامه را. (ناظم الاطباء) (آنندراج). در پی 
نهادن جامه را, (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد), وصله کردن. رقعه دوختن. پیوند 
کردن‌جامه را. پیوند و در پی و وصله کردن 
جامه را, (یادداشت موژلف). پاره در جامه 
کردن. (المصادر زوزنی). پاره در جامه دادن. 
(دهار). پینه کردن؛ 
ترا قرآن به اطلس خواند تا زو کوتی یابی 
قیامت را تو اين معنی ز رقع و بوریایابی. 
مقا 


|[نکوهیدن و هجا کردن کی را. (از ناظم 
الاطباه) (از آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
هجای کسی کردن و نکوهیدن وی را. (از 
متهی الارب). |ابه هدف رسیدن تیر. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از قرب 
الموارد). || ترسیدن از ویرانی چاه و مقدار 
یک یبا دو قامت براوردن ان را. (ناظم 
الاطباء) (از آندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||به خلهٌ فارس رسیدن و نیزه 
زدن آن را (خله بين نیزه‌زده را گویند). (ناظم 
الاطباء). مقدار زد نیزه دریافته نیزه زدن کسی 
را یقال رقع خلة الفارس, اذا ادرکه فطعنه. 
والخلة: الفرجة بین الطاعن و المطعون. (منتهی 
الارب). |[دست چپ بردن زیر لقمه در وقت 
خوردن. (ناظم الاطباء) (انتدراج). دست چپ 
کردن زیر لقمه در وقت خوردن ومسه: کان 
معاوية یلقم بیده و یرقع باخری, ای یبسط 
احدی یدیه لینتشر علها ساسقط من لقسمة, 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
رقع. ار ق ] (ع ) ج رُقَعَّ. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
رقعه شود. 
رقعا. [َر ] (ع [) یا رقعاء. به معنی سرخن و 
گیلدارو باشد و آن چوبکی است دوایی که در 
کنار دریای آبسکون روید و سرخس نیز 
گویند.سرخس. (بانداشت مولف) (تذکرة 
داود ضریر انطا کی) (از اختیارات بدیعی). هر 
گیاهی که جبرشکستن کند مانند گیلدارو و آن 
چوبکی است دوایی که در کنار دریای خزر 
مازندرانببند. (لفت محلی شوشتر نسعخة 
خعلی کتابخانة مولف). رجوع به زقَمّه و 
سرخس شود. 
زقعاء. [ر] (ع ص) گوسپندی که در پهلوی 
"وی سپیدی باشد. (تاظم الاطباء) (انندراج) 
(از آقرب الموارد). ||زن لاغرسرین. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (اندراج) (از اقرب 
الموارد). |ازن گول و احمق. (ناظم الاطباء). 
زن گول. (منتهی الارپ) (آنندراج). حمقاء. 
(اقرب الموارد). ||رفعا. رجوع به رقعا شود. 
رقعت. [ر ع ] (ع ا) رقسعه. رقسعة. نامه. 
مکتوب. رقیمه. (بادداشت مولف). نومه 
موجز. مکتوب کوتاه. نام موجز: بوالفشضل 
در اين تاریخ به چند جا بیاورده و رقعتها و 
نسختهای اين پادشاه [مسعود ] بسیار بدست 
وی آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۶). 
رقعتی نبشتم به امیر (رض) چنانکه ربسم 
است. (تاربخ ببهقی چ ادیب ص ۶۱۴. فرمان 
خداوند خواجه بزرگ را در این نگاه دارم و 
اگردر اين رقتی نویسد به مجلس عالی 
برسانم. (تاریخ بیهقی ج ادبپ ص ۳۹۷. 
خواجه گفت: مبارک باد و همه مراد حاصل 


تزا 
شود و بنده هم بر این معنی رقعتی نبشته است 
و بونصر را پیفام داده | گر رای عالی بیند 
رس‌اند. (تاربخ ببهقی چ ادیب ص ۴۵۵). 
رجوع به رقعه و رقعة شود. 
رقعق. رع] (ع |) آواز برخورد تیر مرنشانه 
را (ناظم الاطیام) آواز دعر در نعانه. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||نوشته موجر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). قطعدٌ کاغذی که در آن نویسند. (از 
اقرب الصوارد). ج, رقاع. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به رقست و رقعه شود. 
له و دز نی اباط الاطتا نا در پر 
(منتهی الارب) (آنندراج). ج» رقاع یک قطعه 
پارچه که بدان پار؛ جامه را می‌گیرند و مرمت 
می‌کنند. ج, رقاع. و نیز در اين معتی بصورت 
زقع جمع بسته می‌شود. (از آقرب الموارد). 
||هدف. ج, رقاع . (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنتدراج». هدف. (اقرب الموارد, 
||اول جرب یقال: فی هذا البعیر رقعة من 
جرب. (از آقرب الموارد). الجرب اوله یقال 
جمل, مرقوع به رقاع من الجرب و کذلک 
النقية من الجرب. (تاج العروس) ۲. ||درختی 
بزرگ ساقش چون ساق چنار و برگش مانتد 
برگ کدو و بارش مانند بار انجیر._ج» رقم 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ازاقرب الموارد). 
رقعه. ار ع](ع [) دارویی که رقعا و سرخسی 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). به معنی رقعا است 
که سرخس و گیلدارو باشد خصوصا و آن 
بیخی است سرخ‌رنگ و اگر آن را یکوبند و 
یک مثقال از آن با دو بِضه برشت بخورند 
آزاری را که بسبب افتادن یا برداشتن چیزی 
سنگین بهم رسیده باشد نافع است. (برهان). 
هو کوا یی که تخر خن کت ]ینار رقف خآ 
مثل: انجبار و... و رقمه خاص اسم بیخی است 
سرخ‌رنگ صلب. (از اختیارات بدیعی). هر 
گیاهی که جبر شکستن کند چون خامف آقطی 
و انجبار. (ناظم الاطباء) (از برهان). رجوع به 
رقعا و سرخس و تذکر؛ داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۴ و رقع یمانی شود. || مکتوب و نوشته 
و نامه. (ناظم الاطباء). پارٌ نوشته. نام خرد. 
(از کش اف زمخنری). پاره کاغذ. (از 
آنندراج) (از غیاث اللغات). در تداول ادبی 
مار ماوت فد اه مارا 
کاغذ. نبنه مسخصر. ملطفه. نام خرد. 


۱-در ناظم الاطباء به تتح «راء آمده است. 

۳ -اين معی در منتهی الارب بدینان امده: 
اول و آغاز هیجا و در ناظم الاطباء و آنندراج هم 
بقلط تقل شده است و صاحب متهی الارب 
«جرب» را حرب خرانده و هیجا ترجمه کرده 


است. 


رفعه. 


رقعة. ۱۲۱۹۷ 





(یادداشت مولف). رقعت. رقعة. کاغذی که در 
آن پیفامی باشد. (لفت محلی شوشتر نسخه 
خطی کتابخانة مولف)؛ 
گرفراموش کرد خواجه مرا 
خویشتن را به رقعه دادم یاد 
کودک شیرخواره تا نگریت 
مادر او رابه مهر شیر نداد. 
نهاده به صندوق در حقه‌ای 


په حقه درون پارسی رقعه‌ای, فردوسی. 
نگه کرد پس خط نوشیروان 
نوشته بر ان رقعة پرنیان. فردوسی. 


از آن رقعه بودی دلش در هراس 

نیایش‌کنان بود در شب سه پاس. فردوسی, 
به یک رقعه برزن ختن برچگل 
به یک نامه برزن یمن پر عدن. فرخی. 
افیم ولا داد که چیست... رقعه بنمودم 
دوات‌دار را گفت بتان. (تاریخ بیهقی ص 
۳۶۵ 

نیز منویی نامه‌های امید 

پیش مقرست رقعه‌های نیاز.. سعودسعد. 
آنچه از نسح بیان و فرش بنان او مشهور است 
رقعه‌ای است که به یکی از دوستان می‌نوید. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۵۶). ابونصر 
نوشته‌ها به من فرستاد و رقعه به من نوشت و 
اكماس کرد تا آن مسلطفات رابه حضرت 
فرستم. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۰). 

آن رقعه کسی که برگرفتی 


برخواندی و رقص برگرفتی. نظامی. 
هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر 
کزبهر جامه رقعه برخواجگان نوشت. 

سعدی ( گلستان). 


یکی از ملوک آن نواحی در خفیه رقعه‌ای 
نوشت. ( گلستان). بعد از انکه از دست 
متوقعان به جان آمده‌اند و از رقعة گدایان به 
فقان. ( گلستان), رقعه ببرخواند و بخندید. 
( گلستان). رقعهٌ منشآتش که همچو کاغذ زر 
می‌برند. ( گلستان). 
صیح شد مست می از خواب صبوحی برخیز 
که‌صبا آمده و رقعه‌ای از گل دارد. 

سلیم (از آتدراج). 
- رقعه‌دار؛ کاغذی را گویند که برحاشیه‌اش 
نقش و نگار طلا و زر کرده باشند و وسط آن 
را خالی گذاشته. (آندراج). 
رقعهٌ زر؛ کاغذی است که سلاطین و اعاظم 
به اتعام به مردم دهند عموما و کاغذی را که به 
صله شعرا دهند خصوصا و آن را برات نیز 
گویند. (لغت محلی شموشتر نسخهٌ خضطی 
کابخانه مولف). 
- رقعة عقرب؛ رقعة کزدم. رجوع به ترکیب 
رقع کزدم و نز آنارالب‌اقية چ زاخائو ص 
٩‏ شود. 
رقعة کژدم؛ گویند: مفان در اولین روز از 


پنج روز آخر اسفندماه جشن می‌کرده و سه 
رقعه جهت دفع مضرات هوام می‌نوشته و 
برسر دیوار خانه‌ها می‌چسبانده‌اند و طرف 
صدر را خالی می‌گذاشته‌اند و چون واضع این 
رقعه را فریدون می‌دانند بر آن پیام ایزد و پیام 
نیوافریدون می‌نویسند. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از لفت محلی شوئتر نسخه خطی 
کتابخانة مولف) (از آنندراج). اين از رسم‌های 
پارسیان نیت ولکن عامیان اوردند و به 
شب این روز بر کاغذ بیسند و پر در خانه‌ها 
بندند تا اندر او گزند اندر نیاید. (التفهیم 
بیرونی), رجوع به خرده‌اوستا ص ۲۱۰ و 
حاشي آن و آثارالباقية ص ۲۲۹ شود. 

- ||[مردم هند روز پنجم اسفندماه را که 
می‌گویند صورت حثرات دارد رقعه کژدم 
می‌نویند. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آتدراج) (از لفت محلی شوشتر). 

رنه نهمانی؛ مکتوبی که به طريقة دعوت 
و ضیافت با هم نویند. (ناظم الاطباء). این 
فارسی هندوستان است. رقعه‌ای که به تقریب 
دعوت و ضیافت با هم نویسند. (آنندراج), 
|اوصله و دروه و درپی. (ناظم الاطپاء). 
پارچذ جامه. (از غیاث اللفات). پارء کاغذ و 


- جامه و مانند آن و لهذا دلق فقرا را مرقع گوبند 


و با لفظ دوختن و زدن به معنی پیوند کردن 
مستعمل. (آتدراج). در عربی پینه و پاره را 
گویید.(برهان). وصله. (لغت محلی شوشتر). 
بازافکن. پینه. وصله. لدام. پاره. پاره‌ای که بر 
جامه دوزند. پارءٌ رکو. رکود. وصله جامه. 
پیوند. وانگ. درپی. دریه. (یادداشت موّلف). 
-رقعه بر رقعه دوختن؛ وصله بالای وصله 
دوختن. وصله روی وصله زدن. (از یادداشت 
مولف)؛ همه عمر لقمدلقمه اندوخته و رقعه بر 
رقعه دوخته. ( گلستان). در آتش فقر و فاقه 
صی‌سوخت و رقعه بر رقعه می‌دوخت. 
(گلتان). 
بفرسودم از رقعه بر رقعه دوخت 
تف دیگران چشم و مفزم بسوخت. 

سعدی (بوستان), 
||پارچه‌ای که در روادی استعمال میکنند. 
|امقوا. |[ملک و کشور. ||باط شطرنح. 
(ناظم الاطباء). نطم شطرنج. ورق شضطرنح. 
(لفت محلی شوشتر). پارچه یبا تخته‌ای که 
مهره‌های شطرنج بر آن نهند. (بادداشت 
مولف). عرص شطرنج. بساط شطرنج. کرباس 
شطرنج. (از کشاف زمخشری). نختة نرد و 
یاه 
ز‌ آبنوس شب و روز آمده بر رقعة دهر 
دو سپه کالت شطرنجی سودابند. خاقانی. 
رقعه همچون قطب و ز شش چار و دو بر کعبتین ۰ 
از سه سو پروین و نش و فرقدان انگيخته. 

خاقانی. 





بر رقعه زمانه قماری نباختم 

کاورابه هر دو نقش دغایی نیافتم. خاقانی. 
تا مهره‌ها کنیم قدحها چو آسمان 

آن کبین به رقعة مینا برافکند. ‏ خاقانی. 
پهلو ایران گرفت رقعة ملکت 

وز دگران بانگ شاهقام برآمد. خاقانی. 
برین رقعه که شطرنج زیان است 

کمینه بازیش بین‌الرخان است. نظامی. 


بر این رقعه چون فرزین در شاحت امن و 
راحت خرامیدم. (ترجمه‌تاریخ یمینی ص 
۱ از.جمعیت دو شاه بر رقعه‌ای مسجادلت 
خیزد. (ترجمه تاریخ یمیتی ص ۱۷۴). 
تو دانی که فرزین این رقعه‌ای 
نصیحت‌گر شاه این بقعه‌ای. 

سعدی (بوستان). 


جو شاه ر فعة دانش تویی نکودانی 


که در روش که رخ است و که هست چون فرزین. 
ابن‌یمین. 
امروز در رقعٌ زمین سه شاه مذکورند و در 
بیط یرخف رت معهور. (التضاف ای 
بدایع الازمان ۲۳۴. 
رقعه بسر بردن؛ عرص شطرنج طی کردن. 
پیمودن بساط شطرنج و بمجاز قمار و بازی؛ 
رنج گرفتم ز حد افزون برند  .‏ 
با فلک این رقعه بسر چون برند. نظامی. 
رقعة بلند نیلگون؛ آسمان. (ناظم الاطباء). 
کنایه از اسمان است. (انندراج) (برهان). 
- رقعهٌ پست نیلگون؛ کنایه از زمین است و 
بجای «سین» بی‌نقطه «شین» نقطه‌دار هم بنظر 
آمده است که رقعة پنت نیلگون باشد. 
(آتدراج) (پرهان). رجوع به تسرکیب. رقعه 
پشت نیلگون و رقعهُ پشت ادکن در ذیبل 
همین ماده شود. 
رقعة پشت ادکن؛ زین. (ناظم الاطباء), 
رجوع به ترکیب «رقعٌ پشت نیلگون» و 
«رقعة نیلگون» شود. 
- رقعذ پشت نیلگون؛ زمین. (ناظم الاظباء). 
رجوع به ترکیب «رقعه پشت. ادکن» و «رقعةً 
پست نیلگون» و نیز زمین.شود. 
رقعذ ! شطرنج؛ بساط شطرنج. اناظم 
الاطباء). خانه‌های باط شطرنج. (انندراج): 
هر سویی از جوی‌جوی رقع شطرنج بود 
بیدق زرین نمود غنچه زروی تراب. 
خاقانی. 
چون کنی از نطع خاک رقعةً شطرنج رزم 
از پس گرد برد چرخ شود خا کار. خاقانی. 
چون حاب رقعة شطرنج غمهای ترا 
هیچ پایانی ندیدم ده شمار از حد گذشت. 
میرحن دهلوی (از اندراج) 


۱ -در متن «رغعه» است و ظاهراً غلط جاپی 


انستر 


۱۳۱۹۸ 


رقعة غبرا؛ زمین. (شرفنامه منیری). به 

معنی رقعةٌ پشت نیلگون که زمین است. 

(برهان) (آتدراج): 

مشتری قرع توفیق زند بر ره حاچ 

بانگ آن قرعه برین رقعُ غبرا شنوند. 
خاقانی. 

||کنایه از آسمان است. (از ناظم الاطباء), 


رقعه دوختن. 


هفت‌رقعه؛ کنایه از هقت‌آسمان اشت؛ 
ز یک عکس شمشیرش این هفت رقعه 
تصاویر این هفت ایوان نماید. خاقانی. 
رقعه دوختن. (زع /ع ت] (اسسص 
مرکب) پیوئد کردن. (از انندراج). وصله سس 
جامه زدن؛ 
چند به شب در سماع جامه دریدن ز شوق 
روز دگر بامداد رقعه بر آن دوختن. سعدی. 
هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر 
کزبهر جامه رقعه برخواجگان نبشت. 
سعدی: 
دو صد رقعه بالای هم دوخته. 
چو حراق خود در میان سوخته. 
۱ .سعدی (پوستان). 
رقعه زدن. ار غ /ع زد] (مص مرکب) 
پیوندن زدن. (از آتدراج). درپی‌کردن. وصله 
کردن: 
هر نفس داغ دگر بر تن خود سوخت نظام 
همچو ان رقعه که بر خرقة پشمینه زنند. 
نظام دست‌غیب (از آنندراج). 
رقع یمانی. ار ع یَ] اتریب وصفی ! 
مسرکب) گویند درختی است بقدر درخت 
گردکان, و برگش مثل برگ درخت چتار 
وئمرش شبیه به انجیر بقدر انار و دانة ثمرش 
مانند دائة انجیر و بارش شیرین و ما کول‌است 
و در مسصر ان‌جیر فرنگی گویند. بلندی 
درختش زیاده بر دو ذرع است و برگش بسیار 
ستبر و خشن و پهن و دائم سبز, و چون برگ 
آن را در زمین غرس کنند می‌روید و ثمرش 
از برگ بیرون می‌آید و بقدر خیاری کوچک 
می‌شود و شبر او مثل شیر انجیر و دانه‌اش به 
طعم انجیر است از اين صفات ظاهر می‌شود 
که‌انجیر بغدادی است. در لار و گرمسیرات و 
مازندران مسوجود است. (از تحفه حکیم 
مومن). رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۲ و رَقعه شود. 
رققی. (ر قََّ] (ع ص, !) زمین نرم هموار که 
اپ آن فرو زفته باشد. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). زمين نرم پهناور. 
(از اقرب الموارد). |ارقت طمام. (از اقرب 
الموارد). ||((مص) ستی. یقال: فی عظمه 
رقق؛ ای ضعف. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ضعف. (اقرب الموارد). قلت. 
|| قلت. (ناظم الاطباء. کمی, فی ماله رقق؛ ای 


قلة. (متهی الارب). 
رقل.1ر] (ع 4ج رقلة. اناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
رقلة شود. 
رقلة. [ر ل] (ع ا) خرمابن بلند که دست به آن 
نرسد. ج. زقل. رفال. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباء). 
نخل بلند. (یادداشت مولف). خرمابن دراز. 
ج. رقال. (مهذب الاسماء). 
رقم. [ر](ع !) نوعی از نگار خطدار یا نوعی 
از دیبا یا از چادرها. (منتهی الارب) (ار ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). قمی مخطط از وشی 
یزیا برد الز عاج السروس) (لز افترپ 
الشوادها خی ات اه اند (سمات 
الاسماء). ج. ارقام. رقوم. (اقرب الصوارد). 
ابلا و سختی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). کنایه از سختی و بلا. 
(آتدراج). |[کتابت. (سنتهی الارب). ||جاء 
بالرقم؛ یعنی بسیار آورد. (سمنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). کثیر. (اقرب الموارد). 
یوم‌الرقم؛ از روزهای تازیان است. (ناظم 
الاطباء). از روزهای جنگ‌های تازیان است. 
(از اقرب الموارد). 
|/در تزد حایگران برنشانه‌های اعداد از یک 
تا نه اطلاق شود و شامل صفر می‌شود و آنها 
را ارقام هندی گویند. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). رجوع به رقم شود. 
رقم. [ر)(ع مسص) نسوشتن. (از اقسرب 
اوازتا عیشت (متهن الارت) (یهازا 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ااو 
منه قولهم: هو یرقم الماء؛ یعنی حاذق و قادر 
بر تصرف هر آمر است. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ||نقطه نهادن و واضح نمودن 
کتاب را. (از اقرب الموارد). نقطه نهادن کتاب 


| راو واضحو بیان نمودن و مهر کردن بر آن: 


رقم الکتاب. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آتدراج). مهر کردن. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی). ||کتایت کردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج)!. || خطدار بافتن جامه را. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد). 
نبشتگی بر جامه. (دهار). |[داغ کردن شتر را. 
(از آقرب الموارد). 
رقم. از ق) (از ع. مص)" تحریر. (ناظم 
الاطباء). نوشتن است بر چیزی. (لغت محلی 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف). نوشتن. 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲. 
|اکتابت. (از کساف اصطلاحات الفنون). 
|[نشان کردن. (از لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتايخانة مولف) (دهار). 
رقم. [ر ق] (ع یا رقم. بلا و سختی. (ناظم 
الاطباء). سختی و بلا. (از سنتهی الارب). 
سختی. (مهذب الاسماء). |[روزی است از 


رقم. 
روزهای تازیان. (ناظم الاطباء). یوم الرّقم یا 
یوم ار قم روزی است از روزهای عسرب. 
(منتهی الارب). رجوع به رقم شود. |[(ص) 
کثر و بسیار: چاء بالرقم؛ بسیار آورد. (از 
اقرب الصوارد). (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). ||(ا) به معنی علامت به سکون 
«قاف» است ولی معمولا آن را مفتوح خواند 
و در نظم نیز بفتح قاف شایع است. (از نشرية 
دانث‌کد؛ ادبیات تبریز سال اول شضسمارة ۵از 
محیط المحیط). نقش. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). اثر. نشان. نقش. علامت. (یادداشت 
مزلف). تشان. ج. ارقام. (مهذب الاسماء): 
در گنج بگشاد چندی درم 
که‌دیدی برو بر ز هرمز رقم. 
ده انگت پرسان سیمین‌قلم 
فرو دم از خالبضته رقت 
بر دم هر طاوسی صد قمر و سی قمر 
بر بر هر کبککی نه رقم و ده رقم. 
منوچهری. 
همیشه تا زعدد در عقود هت نشان 


همیشه تا ز طمع بر طبایع است رقم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


معودسعد. 
بر چشم من آن ماه جهانسوز رقم بود 
بر عشق من آن ماه روانسوز گوا بود. 
خاقانی. 
این هفت نقطه یک رقمند از خط کنش 
وآن نه صحیفه یک ورق از دفتر سخاش. 
خاقانی. 
از خانه مار آید زنبور عصل بیرون 
گریک رقم همت بر مار کشد عدلش. 
خاقانی. 
یافته در خطة صاحبدلی 
سکه نامش رقم عادلی. نظامی. 
مهر تو نگار سروقامت 
بر من رقم است تا قیامت. سمدی. 


یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود 


رقم مهر تو بر چهرة ما پیدا بود. حافظ. 

نام حافظ رقم نیک پذیرقت ولی 

پیش رندان رقم سود و زیان اين همه ت. 
حافظ. 


|[نقش و علامتی که تاجر روی پارچه و لباس 


مي‌نویسد برای تعیین ارزش آن. 

بیع برقم؛ آن است که فروشنده می‌گوید: 
«اين پارچه را برقم آن فروختم» و فروشنده 
می‌گوید: «قبول کردم». اگربی آنکه مقدار آن 
را بداند قبول کند معامله باطل است ولی اگر 


۱-کتابت کردن مرادف دبیری است و بجز 
نبشتن است. بهمین جهت در متون مذکور 
بصورت معنی مستقلی بجز نیشتن امه است. 

۲ - در بیاری از مرن معبتر لغت عرب رقم 
بهععی معتری تمه نلکه وق بعدر آست: 


رشم. 


۱۳۱۹٩ رفمتان.‎ 





خریدار مقدار آن [قیمت] را بداند بیع جایز 
است. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 

- رقم برزدن؛ نوشتن بهای جنس بر روی 
آن؛ بیاعان معتمد باشند که قیمت عدل بر آن 
نهند و رقم برزنند و به غربا فروشند. 
(فارسنامة ابنبلخی ص ۱۴۶). 

|احساب. (ناظم الاطباء) 


احل رقم؛ عالم و واقف پر حصاب. (ناظم. 


الاطباء). 

علم رقم؛ علم حساب. (ناظم الاطباع). 

- ||عدد. (ناظم الاطباء), شمار. عدد. هریک 

از اعداد نهگانةٌ هندسی؛ ارقام هندسی. هر 

یک از صورشمار چون ۱و ۲ و ۲و جز آن. 

(یادداشت مولف)*- 

بدخواه تو بر سکنة این تخت خا کی 

صفری است که بیشی ندهد هیچ رقم را. 
انوری. 

حاصل عمر تو بود یک رقم کام 

آن رقم از دفتر شمار تو کم شد. 

درجی در رقم شود مرفوع ِ 

چون دقایق رسد به شصت اخر. خاقانی. 


خاقانی. 


الحق از احاد ملک خصم تو صفر است و پس 
گرچه رود در حساب هیچ بود در رقم. 
خاقانی. 
رجوع رقم در این محی شود. | پیکر. (لغات 
فرهنگستان). مرتبه‌ای از مراتب عدد. صورت 
یک عدد چون ۲ که یک رقم و ۱۱۰ که سه 
رقم و ۱۳۲۵۲ که چهار رقم است. (بادداشت 
مولف). || هر یک از اقلام و هر یک از ریزهای 
سياهه و صورتی. قلم: این سیاهه پنجاه رقم 
است. (بادداشت مولف). |انوع و جنس. 
(ناظم الاطباء). در تداول فارسی قسم. نوع. 
گونه:در آذربایجان هشتاد رقم انگور هست. 
چند رقم کاغذ هست. دو رقم لبه هست. 
(یادداشت مولف». ||نوشته و خط. (ناظم 
الاطباء). نوشته و با لفط انداختن و کردن و 
دادن و زدن و نوشتن و کشیدن و راندن و شدن 
و خوردن و پذیرفتن و شکستن و ریختن و 
فشاندن و چکیدن و زدودن و کافتن ستعمل 
است و بدیع و خوش و مسکین و جواهر و 
زرین و پریشان از صفات اوست. (آنلدراج): 
بخت سوی تو نامه‌ای ننوشت 
کهرقم عبده نمی‌دارد. 
گرباشد یاری حبر و قلم 
کی‌فتد بر روی کاغذها رقم. 
که‌ملک و دولت ضحا ک‌بیگنهآزار 
نماند و تا به قیامت برو بماند رقم. 


خاقانی. 


مولوی. 


زایچة حکم و توقیع راز 
تمست مگر این رقم جان‌نواز. 

۱ امیرخرو دهلوی (از آنندراج), 
آویخته‌ام از طرف کعبه رقم را 


یعی که صلایی آست عرب راو عجم را. 
زلالی خون‌اری (از آنندراج), 

رقم اول؛ عرش, (ناظم الاطباء). کنایه از 

عرش. (غیاث اللغات) (آنندراج): 

ره رفته تا خط رقم اول از خطر 

پی برده تا سرادق اعلی هم از علا. ‏ خافانی, 

- |اک‌نایه از نور محمدی است. (غیاث 

اللغات) (از آنندر اج). 

- رقم بطلان برگفته‌ای کشیدن؛ باطل کردن 

آن. بی اعتپار ساخشن آن. (از یادداشت 

مولف). 

-رقم‌پرور؛ نوینده و صسحرر. (آنندراج), 

رجوع به رقم‌زن و ترکیب رقم‌طراز شود. 

رقم‌سنج؛ نویسنده و محرر.(آنندراج). 


<رقم‌سنجی؛ شنغل و عمل رقسم‌سنج, 
نویسندگی؛ 
هنگام رقم‌سنجی احکام کوا کب 
برجیس نهد محبزه در پیش دییرم. 

عرفی شیرازی (از آنندراج). 
رقم‌طراز؛ نویسنده و مخرر. (آنندراج). 
رجوع به ترکیب رقم‌سنج ز رقم‌کار شود. 


-رقم گردیدن؛ نوشته شدن؛. 
توخواهی نیک وخواهی بدکن امروز ای پسر اینجا 
عمل گر بد بود ور نیک بر عالم رقم گردد. 
سعدی. 
قلم سعادت‌رقم: کل فیرخنده و 
درست‌نویس. (ناظم الاطباء), 
||امضاء. (ناظم الاطباء):... بعد از تصدیق و 
تجویز عالیجاه قورچی‌باشی به رقم وزیر 
دیوان اعلی رسیده تتخواه بازیافت... می‌شده. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۷) تیول و 
تواجت هنال و پترافی واتفار قاط 
غلامان بعد از تجویز عالیجاه مشار البه به رقم 
عالیجاه وزیر دیوان اعلی رسیده تنخواه 
بازیافت... می شده. (تذکرة الملوک ص 
۸ تیول و همه سله و مواجب براتی.... به 
رقم عالیجاه وزیر دیوان اعلی رسیده تنخواه 
بازیافت و خدمت مين باشیگری تفشگچیان و 
.., به رقم وزیر دیوان اعلی رسیده باشد شفقت 
و رقم اشرف صادر می‌گردد. (تذکرة الملوک 
ص .)٩‏ ||امضاء نقاش ذیل تصویر اختصاصا: 
این تصویر رقم علیررضای عباسی دارد؛ یعنی: 
امضاء او را بملامت نقاش تصویر بودن دارد. 
||نقاشی. صورتگری. (از بادداشت مژلف): 
به خویان گفت کآن صورت بیارید 
که‌کرده‌ست این رقم پنهان مدارید. نظامی, 
||نوشته و مکتوب اسضاء‌شده و علامت 
گذاشته‌شده. |[ فرمان پادشاه. (ناظم الاطباء). 
فرامین سلاطین را نیز گویند چه در آن نشان 
وزراء و مستوفیان همه می‌باید. (لغت محلی 
شوشتر). در تداول عامه. امر. فرمان. حکم. 
دستخط. فرمان شاه. مثل: رقبم رمق 





می‌خواهد ایمنی فرمان قوت ضرور دارد]. 
(یادداشت مولف): 

وین رمقی کز رقمش مانده هست 

از ظل خورشید سپهرآستان. خاقانی. 
اگر رقم بالشافهه صادر نشده باشد و 
ریش‌سفیدان هر طبقه عرض نموده باشند 
مادام که تعلیقة وزیر اعظم نرسد رقم خدمت 
ملازمت داده نمی‌شود و اگررقمی به رسالهً 
احدی از مقربان نوشته شود مادام که ضمن 
رقم به مهر وزیر اعظم نرسد به سهرمهرآثار 
مزین نمی‌گردد. (تذکرة الملوک ص ۸). .... به 
رقم وزیر دیوان اعلی رسیده باشد شفقت و 
رقم اشرف صادر می‌گردد. (تذکرةالملوک چ 
دیرسیاقی ص 4)... اگر عالیجاه وزیر اعظم 
ممضی دارد رقم صادر می‌گردد. 
(تسذکرةالسلوک ص/). چنانچه صاحبان 
مناصب رقم منصب خود را بجهت مدافعة 
رسوم مقرره به مهرداران نمی‌داده‌اند... رسوم 
مس‌تمران خود را اخد تسمی‌نموده‌اند. 
(تذکرتالملوک ص ۲۶ بی رقم قوشچی‌باشی 
است. (امثال و حکم دهخدا ج۱ ص ۴۸۶), 
||حکم و فرمان شاهزادگان. |اوجه و صرتبه. 
|ابیان و وصف. |اطریق و روش و طرز و 
رسم و قاعده. (ناظم الاطباء). 
رقم. [رَ ق] ((خ) موضعی در مدینٌ طیبه. و 
منه: سهام الرقمیات. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). 
رقم. [ر ‏ ] (ع!) رقم. (ناظم الاطباء)؛ سختی 
و بلا. (انندراج) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رقم در هم معانی شود. 

<- پت‌الرقم؛ بلا و سختی, (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رقم آموز. از ق] (نف مرکب) رقم آموزنده. 
آنکه نوشتن آموزد. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به رقم در معانی متداول آن در فارسی 
شود. 
رقماء . زر ] (ع !) وقع فی الرقم الرقماء؛ اذا 
وقم فیما لایقوم به, (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
رقم پذ یر. [رز ق پ] (نف مرکب) که پذیرای 
رقم شود. که قبول رقم کند. که قابلیت 
رقم‌پذیری دارد. رجوع به رقم در معانی 
متداول در فارسی شود. ||قابل تحریر. (ناظم 
الاطباء). 
رقمقان. زر ۶ ] (ع |) به صیغهٌ تلنیه, دو تندی 


| در پای گوسید که به ناخن ماند یا نشان دو 


داغ. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتندراج). قسمتی از پای گوسپند که به ناخن 
ماند. (از اقرب الموارد). ||کرانة ران خرء یا دو 
تندی دو بازوی ستور, یا دو گوشت‌پارة 
بیموی متصل به باطن ذراع است یا دو كرانة 
ران ستور. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 


۰ رقمتان. 


(از آنندراج). || محل اجتماع آب را گویند.(از 
معجم ایلدان). هر دو سوی رود. (مهذب 
الاسماء). 

رقمتان. [ر ء] (اخ) نام دو مرغزار در ناحية 
صمان. (ناظم الاطباء) (سنتهي الارب) (از 
آتدراج). ||موضعی است در زمینن بنی‌اسد. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). 

رقم زدن. ار ق ز د)(مص مرکب) نوشتن. 
نگاشتن. نقش کردن. (بادداشت مولف). 
تحریر کردن؛ 

پخرد جامة بسیار به تخت و چو خرید 


نام زوار زند زودبر آن تخت رقم. فرخی. 
به شاپور آن ظن او را بد نیفتاد 

رقخ زد گرچه بر کاغد نیفتاد. نظامی. 
طراز آفرین بستم قلم را 

زدم پر نام شاهنشه رقم را. نظامی. 
گردیگری به شيوة حافظ زدی رقم 

مقبول طبم شاه هنر پرور آمدی. حافظ. 
||در بیت ذیل ظاهرا معنی رقم بطلان کشیدن 
و بی اعتبار ساختن دارد؛ 

قلم برکش و بر دو گیتی رقم زن 

قدم درنه و رهنمایی طلب‌کن. ‏ خاقانی. 


ااصورت کشیدن. رسم کردن. (یبادداشت 
مولف). نقاشی کردن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
منصور بفرمود تا مهندسان خطها درکشیدند و 
سوکها و بازارها و مسجد جامع با دید 
آوردند... و قصرها و ايوانها. و روستایها از 
بیرون شهر رقم زدند و باغها و آسیاها با دید 
آو ردند. (مجمل التواریخ و القصص). 


رقم زد بر آن حوض مانی‌فریب. نظامی. 
آن بدر آورده ز غزنی علم 

وین زده بر سکهٌ رومی رقم. نظامی. 
رقم زدن بر چیزی؛ نوشتن آن: 

بدانگونه لوح آفرید و قلم 

بزد بر همه بودنیها رقم. فردوسی. 


<- |[ن قش بستن. نوشته شدن. منقوش 
گردیدن: 

مرد آن بود که از سر دردی قدم زند 

درد آن بود که بر دل مردان رقم زند. 

خاقانی. 

شادمان آن دل از هو ینی 

که‌برو درد و غم رقم نزده‌ست. خافانی. 
رقم‌زده. [ر ق زد /د] (ن‌مسف مرکب) 
نوشته و مکتوب و تحریرشده. (ناظم الاطباء). 
||رسم‌شده. نقش‌بسته. منقوش: شکل کعبد.... 
چنانکه رقم زده یافتیم اینجا نقل کردیم. (پس 
صورت که کشیده است در کتاب؛». ۲ (مجمل 
تواریخ و القتصص). 

شکل مجد پیفامبر و منبر وحایط قبر رسول 
علیه السلام برین نوع رقم زده یافتیم. امجمل 
التواریخ و القصص). 
رقج‌زن. [ر ق رَ] نف مرکب) نویسنده. 


کاتب. محرر. (فرهنگ فارسی معین). 


رقمیات. 
الاطباء). 


(فرهنگ فارسی ممین). |اصفت نامه و 
مکتوپ. (آتدراج): 
رقم‌زن بود نامور نامه‌ای 
که‌بیرون نياید ز هر خامه‌ای. 
آصفی (از آنندرا اج). 
رجوع به ترکیب رقم‌طراز و رقم‌پرور شود. 
رقجزنی. (ر ق ر] (حامص مرکب) عمل و 
شغل رقم زن. نویندگی. کتابت. |انقاشی. 
رسامی. (فرهنگ فارسی معین). 
رقمکار. (رز ] (ص مرکب) کی که 
پیشه‌اش رقم زدن و نان کردن حروف و 
علامت است. ||نویسنده..محرر. (انندراج). 
تویسنده. کاتب. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
شبی بر سر زانوی مشق روز 
رقم‌کار فرد صباحت‌فروز. 
۰«ِصِ .. ملاطفرا (از آتدراج). 
رجوع بسه رقسم‌پرور و رقم‌طراز شود. 
|[محاسب. || حکا ک.(فرهنگ فارسی معین). 
رقم کاری. [ر ق] (حامص مرکب) عمل و 
شغل رقم‌کار. عنلامت‌گذاری حروف. 


||نویسندگی: کتابت. ||محاسبه. |احکاکی. 


(فرهنگ فارسی معین). رجوع به رقم‌کار 
شود. 
رقم کردن. (ر قَ ک د] (مسسص‌مرکب) 
نوشتن. (ناظم الاطباء) (بادداشت مولف). 
ترقیم. (تاج المصادر یهقی): 
ترا جانت نامه است و کردار خط 
به جان بر مکن جز به نیکی رقم. 
و 
مژده ترا ز چرخ که چرخ ای ملک همی 
بر ملک و عمر تو رقم جاودان کند. 
مسعودستد. 
کردم‌بر جان رقم شکر .شب و مدح می 
کآمدن دوست را بود ز هر دو سبب. 
خاقانی. 
||مهر نمودن. ||تمام کردن مکتوب. ||ترتیب 
دادن و مرتب ساختن. (ناظم الاطباء). |[نقس 
کردن. تحریر؛ 
در وجد و حال همچو حمام است چرخ‌زن 
بر دیده نام عشق رقم کرده چون حمام. 
خاقانی. 
رقمکش. از ق ک /ک ] انف مرکب) 
نویسنده و سحرر. (آنندراج), نشان‌کننده 
حروف و علامات و رسم‌کندة خطوط. (ناظم 
الاطیاد): 
بوی کاتب اعمال بانگ برزد و گفت 
که‌ای رقم‌کش کردار خوب و زشت عباد. 
عرفی شیرازی (از آنندراج), 
رجوع به ترکیب رقم‌طراز و رقم‌کار ذیل رقم 
شود. ||سحوکنده و حک‌کننده. (ناظم 


مرکب) نوشتن. نگاشتن. (ناظم الاطباء) (از 


یادداشت مولف)؛ 

خانة دل سبیل کن بر می 

رقم لایباع بر درکش. خاقانی. 
در عالم علم آفریدن 

به زین نتوان رقم کشیدن. نظامی. 


جوانمردان رقم قبول پر آن طاعت کشند که 
اخلاص مقارن وی باشد. ( گلستان). 
قیاس کردم تدبیر عقل در ره عشق 
چو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمی. 
حافظ. 
|انشان گذاشتن. علامت نهادن: 
بزرگواری, آزاده‌ای, که خرد و بزرگ 
کشیده‌اند به خود بر ز بندگیش رقم. سوزنی. 
سرکشان از عشق تو در خاک و خون دامن کشند 
من کیم در کوی عشقت کاین رقم بر من کشند. 
خاقانی. 
در ایام شیخوخیت رقم کفران و سمت عصیان 
بر چهر؛ خویش کشیدن صموجب ملامت و 
ندامت باشد. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۳۹ 
رقم‌نویس. (ر ق ن] انسف مسرکب) 
رقم‌نوسنده. مطلق "ومتا: یا کاتب فرمان و 
حساب و اعداد و جز آن و از مناصب درپاری 
بوده است: آنچه را باید رقم صادر شود از 
قرار یادداشت به مسوده واقعه‌نویس 
رقم‌نویسان تسوابین واقعه‌نویس قلمی 
معی‌نمایند. (تذکرة السلوک ض 3۵). 
رقم‌نویسان و سررشته‌دار ارقام: هفت نفره 
رقم‌نویس دیوان اعلی و سه نفر دیگر که به 
کمک او مفرر و سررشته‌دار ثبت‌اند: پنج نفر, 
رقم‌نویان ارقامی که به مود دفاتر صادر 
می‌شود: دو نفر. (تذکرة المسلوک ص .)٩۶‏ 
رقمة. ار ء] (ع [) مرغزار یا کرانة رود یبا 
فراهمآمدنگاه آب رود. (منتهی الارب) 
(آندراج). مرغزار. (مهذب الاسماء). روضة. 
(از اقرب الموارد).۲ | خبازی که فارسی 
نان‌کلاغ است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
خبازی. (از اقمرب السوارد). /|(ص) قلیل. 
اندک: ماوجدت فی الارض الا رقمة من کلاء؛ 
ای قللاٌ. (از اقرب الموارد). 
رقمه. زر ق م] (ع گیاهی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رقمیات. رز ق می یا] (ص نسبی) تیره‌های 
موب به رقم مدینة طیبه. (ناظم الاطباع), 
رجوع به رقم شود. 
۱-عبارت بین پرانتز بادداشت مژلف است. 
۲ - در اقرب المارد و ناظم الاطباء به صورت 
دو معی متقل آمده ات 


رفن. 
رقن. ار ق) (ع !) تخم مرغ مردارخوار. 
(ناظم الاطباء). بیضة مرغ مردارخوار. (منتهی 
الارپ) (از آندرا اج). 
رقن. [] (ع مص) ترقیم. نوشتن و این 
مصدر از میان رفته است و بجای آن امروزه 
ترقین بکار است. (از اقرب الموارد). 
رقو. (رَقَر] (ع !) ریگ‌تود؛ گرد اندک کلان 
از دعص. (منتهی الارب) (از انندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). تود؛ ریگ 
برخاسته و گردآمده. (از السنجدا. رفوة. 
(منتهی الارب). رجوع به رقوة شود. 
رقوء . (](ع مسسص) خشک شسدن و 
بازایستادن اشک و خون. (منتهی الارب) (از 
آنندرا اج). بازابتادن اشک و خون. (تاج 
المصادر بیهقی). ایستادن اب چشم و خون. 
(مهذب الاسماء). واایتادن اشک و خون. 
(المصادر زوزنی) (از دهار). رقا. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رقأً شود. |ابرآمدن و بلند 
گردیدن‌رگ. (از منتهی الارب). پرآمدن رگ. 
(از اقرب الموارد). 
رقوء ۰ [ر] (ع () آنچه بر جراحت نهند تا 
خون بایستد,و مئه قول اکنم: لاتسبوا الابل 
فان فیها رقوء الدم؛ ای تعطی فی الایات 
فتحقن بها الاساء. (ناظم الاطباء) (سمنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). آنچه بر جراحت 
نهند تا خون بایتد. (آندراج). 
رقوب. [)(ع ص) زنی که جهت میراث 
چشم بر مرگ شوهر دارد. (ناظم الاطباء). 
زنی که چشم بر مرگ شوی دارد بجهت 
میراث. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||مرد یا زنی که او را بچه نزید. (ناظم الاطباء) 
(مسحهی الارب). آنکه فرزند او بنماند. 
(یادداشت مولف). مرد یا زنی که فسرزند او 
نماند یا بمیرد و در مثل است: «ورثه عن عمة 
رقوب». (از اقرب الموارد). |[زنی که او را 
فرزند باقی نبود یا زن فرزندمرده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زن بی‌ولد. (یادداشت 
مولف). || شتری که از انبوهی شتران به آبخور 
و حوض نردیک نیاید. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آن اشتر که 
آب نخورد تا اشتران دیگر از آبشخور فراتر 
نسيایند و آن از گوهرش باشد. (مهذب 
۱ 
‌ امالررقوب؛ بلا و سختی. (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از اقرب الصوارد). رجوع به 
امالرقوب شود. 
رقوب. [۱(ع مص) رقوب. رقابة. (ناظم 
الاطیاء) (از متن اللغ) (از اقرب الموارد). 
چشم داشتن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار) (ترجمان القران چ دبیرسیاقی). 
رَقبّة. (منتهی الارب). رجوع به رقابة و رقبة و 
دیگر مصادر مترادف آن شود. ||راه نگاه 


داشتن. (المصادر زوزنی). نگاهبانی کردن. 
(یاددانت مولف). |]در سوراخ شسدن موش 
دشتی. (المصادر زوزنی). 

رقوب. (ع مص) با ژقوب. رقابة. (ناظم 


الاطباء). رقبة. (از مستهی الارب) اقس نت 
الموارد). رجوع به رقابة و رقبّة. رقبان و ره 
شود. 


رقود. (] (ع ص. !) ج راقد. قوله تعالی: و 
تحسبهم ایقاظا و هم رقود. (قرآن 4۱1۸/۱۸ 
(ن‌اظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از اتدراج) (از غیاث اللغات). ج 
راقد. خنتگان. (از شنرضمان لفرآن چ 
دبیرسیاقی ص ۵۳). خوابک نندگان. 
(آنتدرا اج) (از غیاث اللغات): 


در سگ اصحاب خویی زآن رقود 

رفته تا جویای رحمان گشته بود. مولوی. 
همچو آن اصحاب کهف از راه جود 

می چرم زایقاظ نی بل هم رقود. مولوی. 
حال یزدان این بود بی خواب هم 

گفتیزدان هم رقود زین مرم. مولوی. 


| خواب. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(یادداشت موّلف). رقد. رجوع به رقد شود. 

رقود. [ر] (ع ص) دانالرقاد. (از اقمرب 
الموارد). رجوع به رقاد شود. 

رقود. (ر] (ع مص) رّقد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). به خواب شدن. (منتهی 
الارب). خواب کردن. (از آنندراج) (غیاث 
اللسفات). خفتن. (از ترجمان القسرآن چ 
دبیرسیاقی ص ۵۳) (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی) (از المصادر زوزنی). رجوع به رقد 
شود. 

رقوف. [ر] (ع جضِ لرزیدن و جتبیدن: 
رأْحه برقف من البرد. ۲ (ناظم الاطباء) (منتهی 
الازب):۲ 

رقوف. [ر) (ع !) رفوف. (از اقرب الموارد). 
بر وزن و معتی رفوف است. (منتهی الارب). 
رجوع به رفوف شود. 

رقوق. [۱2(ع 4 ج رَقّ. ان اظم الاطباء) 
(دهار) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). به 
معنی نوعی از چهارپایان آبی که به تصاح 
ماند. (از آنتدراج). . رجوع به رق شود. 

رقوم. ۰ (ر](ع 0ج زقم. ی الاطباء) 
(دهار)* 
به خدایی که رقوم حستات 
کرد توقیع به دیون اسد. 
چو برزد همه علمها را رقوم 
چه با اهل یونان چه با اهل روم. 
-رقوم هندسی؛ اعداد هندسی؛ 
فکند از هیأت نه حرف افلاک 
رقوم هندسی برتخة خاک. 
رجوع به رقم شود. 
ااتمی خریزه. (یادداشت موّلف). رجوع به 


خاقانی. 


تظامی. 


نظأمی, 


۱۳۱۳۱ 


رقم شود. ااج رقم. (اقرب الموارد). 
رقوم آموز. [] (نف مرکب) رقوم‌آموزنده. 
رقم آموز. (فرهنگ فارسی معین). 
رقوهی. [ر] (ص نسبی) منسوب به رقم 
است. (یادداشت مولف). 


رقة. 


< حساب رقومی؛ حساب عددی؛ یعنی 
حسابی که با اعداد سر و کار دارد, ماد چهار 
عمل اصلی با اعداد ۱و ۲ و ۳و ٩‏ و مقابل 
حاب جمل. رجوع به رقم شود. . 

رقون. [ر] (ع ) رن ". زعفران. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماه). 
رقان. (آقرب الموارد) (از منتهی الارب) (متن 
اللغة). آرقان. (اقرب الموارد). رجوع به رقان 
و ارقان شود. ||حنا. (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء) (اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(اختیارات بدیعی). به معنی حنا باشد و آن 
برگی است که بکوبند و بر دست و پا بندند و 
بضم اول هم آمده است. (برهان) (آنندراج). 

رقون. [] (ع رقون. (ن_اظم الاطباء) 
(برهان), رجوع به رَقون شود. 

رقون. زر ] (ع ) ج رقت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به رقة شود. 

رقوة. [رق و] (ع لا به معنی رقو است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ریگ‌تودة 
گرداندک کلان. (ناظم الاطباء) (از آنندراج), 
رجوع به رقو شود. 

رقة. [رق ق] (ع مص) نرم و تنک گردیدن 
چیز. (متهی الارب). تنک و نازک گردیدن 
چیزی. (ناظم الاطباء). تنک شدن. (المصادر 
زوزنی ج بینش ص ۲۰۹) (تاج المصادر 
بهقی). مقابل ستبر شدن و سخت شدن. 
|| بدحال شدن مرد و کم شدن مال او. (از اقرب 
الموارد). ||شرم داشتن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). |ارحم کردن و 
مهربانی نمودن بر کسی. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

رقة. [رٍ ق](ع !) سیم مضروب. ج, رقون و 
رقات. (ناظم الاطباء), نقر؛ٌ مسکوک و «هاء» 
عوض «واو» است. ج, رقسون. (از اقرب 
الموارد). سیم مضروب (والهاء عوض عن 
الواء). ج» رقون و رقات و فی الحدیث: فی 
الرقة ربع العشر و فی اربعین شاة شاة وفی 
خمس من الایل شات. و قولهم ان الرقین تنطي 


۱- در اقرب الموارد معنی لرزیدن از سرما از 
باب افعال بصورت مجهول بدینان آمده است: 
آرقف من البرد مجهرلاً ارعد 

۲ - در آنندراج آمده است: «لرزنده از سرماء اما 
شاید غلط چاپی باشد. 

۳- در ناظم الاطباء و برهان بضم دراء» هم 
ضبط شده است ولی در منون عربی چنین 
ضبطی دیده نشد شاید در فارسی بدین ضیط 
آمده است. 


۲ رقة. 


اقن الافین؛ یعنی آن الصال تسفلی الصيوب. 
(منتهی الارب). و رق؛ یعنی درهم سکه‌شده, 
ج؛ رقین. (مفاتیح). || آنچه نختین روید از 
گیاه نصی و صلیان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). آنچه از گیاه نصی و صلیان در فصل 
بهار نخستین بار روید. (از اقرب الضوارد). 
|ازمینی که در ایام برآمد گرما و درآمد گرما و 
یا در ایام گرما بر آن باران رسد و سبز و 
گیاهنا ک‌گردد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

ر43. [رّق ق ] (ع!) هر زمین بر لب رود که آب 
بر وی در وقت مدبر آید و سپس فرورود. ج؛ 
رقاق. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). هر 
زمین بر لب رودخانه که آب در هنگام مد آن 
را فرا گیردو سپس در آن فرو رود و برای 
رستنیها نیکو گردد. ج. رقاق و ابوحاتم گفته 
است: «رقه زمینی است که اب از ان جاری 
گردد».(از اقرب الموارد). 

رقة. (رق ق)(ع امسص) مهربانی. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رقت شود. 

- رقة‌المیش؛ فراخی و نعنت زندگی. (اقرب 
الموارد). ۱ 
||تنکی و نازکی. (ناظم الاطباء). نازکی. (از 
اقرب الموارد). تنکی. (منتهی الارب). 
رقة‌الجانب؛ کنایه از ضعف است. (از آقرب 


الموارد). 


|اشرم داشتن. (منتهی الازب) (از اقرب 


الیموارد). 
رقه. [ر ی ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
هفتگانةٌ بخش بشرویهُ شهرستان فردوس 
است که در باختر بشرویه جنوب دهستان 
کروندو شمال دهستان مورستان واقع و سوقع 
آن جسنگلی و کوهستانی و هسوای آن 
گرمیری است. آب سزروعی آبادیها از 
قنوات تأمین می‌شود. این دهتان از ۲۴ 
آبادی تشکیل شده و مجموع نفوس آن 
۶ تن است. محصول عمد؛ دهستان آنجا 
غلات و ارزن. صنایع دستی زنان آنجا قالیچه 
و کرباس بافی. بواسطة خشکس‌الی‌های 
متوالی مردم دهستان به شهرهای مجاور کوچ 
نموده‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ .)٩‏ 
رقة. (رَق ق] ((خ) شهری در کنار رود فرات 
واکنون خراب و ویران است. (ناظم الاطباء). 
شهری است بر فرات مقدم دیار ربيعة. (منتهی 
الارب). شهر مشهوری است در ساحل فرات 
از جانب شرقی آن و از آن تا حران که یکی از 
بلاد جزیره است سه روز راه است. (از معجم 
البلدان). شهری است [از جزیره] بزرگ و 
خرم و پیوسته به رایقه برکران فرات نهاده. و 
حرب صفین اندر حد او بوده است از آن سوی 
رود. (حدود العالم). رقه از اقلیم چهارم است 


طولش از جزایر خالدات عدیز و عرض از 
خط استوا لدم | کنون خراب است به زبان 
رومی آن را قالانیقوس خوانده‌اند. جعبرنام 
حا کم انجا در عهد قادر خلیفه بر لب فرات و 
محاذی رقه قلعه‌ای در سنگ خارا ساخته 
است دورش یک هزار گام و نزدیک صفین" 
رزمگاه علی (ع) با معاویه است. (از 
نزهةالقلوب چ لیدن ص ۱۰۳). کرسی دیار 
مصر در جزیره بر ساحل فرات. عیاض‌ین 
شنم آن راافتح کرد (۱۷ ه.ق.)و سکن 
مسیحی آن پرداخت جزیه مصالحه کردند و 
در آن آثار پاستانی است. (فرهنگ فارسی 
ماه پیت هار مرف بهرقة امل لقن 
عبدالملک برفت با ده هزار مرد از سپاه بغداد 
چون به رقه رسید بیمار شد....عبدالملک نامه 
کرداز رقه به سپاه خویش. (ترجمة طبری 
ورق ۵۱۲). 
گاهی‌نسیم برطرف دجله درعباف 
گاهی‌شمال برگذر رقه عطرسا. 
سلمان ساوجی (از شر فنامه), 
رجوع به تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 
ص ۸۶ و شدالازار حاشیة ص ۲۴۱ و منادهٌ 
رافقه و فهرست حبیب السیر چ خیام و مجمل 
التواریخ والقصص ص ۳۵۱ و ۳۵۳و ۳۶۹و 
۷۶ ۴۷۹و ۴۸۰و تاریخ الحکماء قفطی 
ص ۲۸۱و ۱۱۵و ۴۳۴و ۴۲۹ و لباب 
لالب اب فهرست ج۲ و معجم البلدان و 
فهرست الوزراء و الکتاپ شود. 
رقه. [رَق ق ] ((خ) شهری است دیگر غربی 
بغداد. (منتهی الارب). 
رقة. [رَق ق] (اخ) قریه‌ای است در مصر 
[مدیریت جیزه] واقع در ساحل غضربی نیل» 
مقابل آن در ساحل شرقی نیز قریه‌ای است 
بهمان اسم [رقه]. (از فرهنگ فارسی معین). 
رق4. [رق ق] ((خ) قلعه و للگرگاهی است در 
مشرق اندلس. (از انساب سمعانی). 
رقی. [رَقّی ] (ع مص) دردمیدن پر کسنی 
افسون خود را. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از آقرب الموارد). رقی. رَقَيّة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به رقیه و رقی شود. 
|ابرآمدن برچیزی. (منتهی الارب). رقی فیه و 
رقی له رقیا و رقیا. (از آقرب الموارد). بیالا 


برشدن. (از ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی: 


ص ۵۳) (دهمار). ببالا برفتن. (المصادر 
زوزنی). |ابرآمدن بر تردبان؛ رقی فی السلم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ااارق علی ظطلمک: اي امش و اصعد بقدر 
ماتطیق ولاتحمل علی نفسک سا لاتطيقه. 
(ن‌اظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
رقی. (ر قیی ] (ع مص) رفی. مصدر به 
معنی ری و رقية. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 


رفسبا. 


الموارد) (منتهی الارب). رجوع به رف شود. 

رقی. ار قن] (ع ۱0 با ژقی. ج رُقَية.(ناطم 
الاطباء) (دهار) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ج رقية به سعنی آفسون و تعویذ. 
(انندراج). آفسون. (یادداشت مولف). ج رقیه 
به معنی افونها, (از دهار). رجوع به رقية 
شود. 

رقی. [رْقّ قا] (ع ) پیه تتک که آن را توان 
آشامید و فی المثل: وجد تنی الشحمة الرقی 
علیها الماتی؛ شخصی گوید که وی را 
صاحبش ضعیف وان‌اتوان انگارد. (از 
آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ۲ 

رقی. (رٌ فی‌ی] (ع مص) صعود. قوله تعالی: 
وان نژمن لرقیک؛ ای صعودک. (ناظم 
الاطباء). صعود. رقی فیه و رقی الیه زقیا. 
صعد. (اقرب الموارد). رجوع به رقی شود. 

رققی. آرق قیی ] (ع ص) به لفت اهل عراق 
لاغر و نزار از مرد و با شتر, (ناظم الاطباء, 

رقی. [رق قی‌ی] (ص نسبی) منسوب است 
به رقة که شهری است در ساحل فرات. 
||منسوب است به رقه که قلعه و للگرگاهی 
است در مشرق اندلس. (از انساب سمعانی). 

رقی. [رق قیی] (اخ) ابوالقاسم رقی... 
رجوع به ابوالقاسم رقی شود. 

رقی. [رق قی ] ((خ) ابوسمید فقیه است. او 
راست: کناب الاصول و کتاب شرح الموضم. 
(از فهرست ابن‌الندیم). ۱ 

رقیات. [ر قی یا ] (ع 0ج رقیة. (دهار) 
(منتهی الارب). رجوع به رقية شود. 

رقیات. ار ق ] (ع ل) رقات. ج رُيّة. (اقرب 
الموارد). رجوع به رقية شود. 

رقیات. (ژن ] (ع () رقیات. ج رَُيَة. (اقرب 
الموارد). رجوع به رفية شود. 

رقیات. رز وی یا] ((خ) لقب عبدالهبن فیس 
از ان جهت که او را چند زن یا چند جده یا 
چند. حبیبه بنام رقية بود. (از منتهی الارب). 
رجوع به الموشح ص ۱۴۹ شود. 

رقیب.(ر] (ع ص. () نگسهبان. (از سنتهی 
الازب) (نساظم الاطباء) (از صراح اللفق) 
(السامی فی الاسامی) (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (از لغت محلی شوشتر نسخة خطی 
کابخانة مولف). نگاهبان. (دهار) (تسرجسمان 
جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۳. حافظ. 
حارس. (از اقرب الموارد). نگاهبان برهر 
چیزی. نگاهبان. ن ژقباء. (مهذب الاسماء), 
حافظ و نگهبان باشد. (لغت سحلی شوشتر 


۱ -در ناظم الاطبام و منتهي الارب ژقی ضبط 
است. ِِ 

۲- در من اللفة چنین امت: الشسحههة الیضاء 
القية فی مرجم الکتف ر علیها اخبری مللها 
تسمی المأتاة, 


رگیسا. 


نخه خطی کتاپخانة مژلف). حارس, 
(یادداشت مولف). پاسبان. اسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آننندراج) (غیاث اللغات) 
(دهار). مراقب: هو رقیب نفسه؛ یی انتقاد 
می‌کند از اعمال خود و راهی برای انتقاد مردم 
باقی نمی‌گذارد. (از اقرب الموارد): 

تو غافل و سپهر کشنده رقیب تو 

فرزانه خفته و سک دیوانه پاسبان. خاقانی. 
خامهٌ مارپیکرش باد رقیب گنج دین 

مهره زهره در سرش درد و دوای ايزدي. 


خاقانی. 
فتنه از من چه نویسد که مرا دانش و دین 
دو رقیبند که فتان شدنم نگذارند. خاقانی. 
اگردشمنی ترک‌تازی کند 
رقیب حرم چاره‌سازی کند. نظامی, 
پفرمود شه تا رقیبان پار 
کنند آن فروسته را رستگار. نظامی. 
به فرمان‌پذیری رقیبان شاه 
بچای آوریدند فرمان شاه. نظامی. 
رقیبان به فرمان شه تأختند 
شبان را بخواندن سرافراختند. نظامی. 
نیزه‌ها گم گشت جمله وآن قضیب 
بر سر آب استاده چون رقیب. مولوی, 


رقیبان مهمانسرای خلیل 
به عزت نشاندند پیر ذلیل. سعدی (بوستان). 
رقیبان خبر یاخندش ز درد 
دگر باره گفتندش اینجا مگرد. 

سعدی (یوستان). 
<-رقیبان دست؛ نگهانان صدر و مستد. 
(ناظم الاطیاء). 
< رقبان راز؛ عارفان و اصحاب مشاهده که 
نگهبانان اسرار و رازند. (ناظم الاطباء). 
ازفان و اصساب متاهتم انشین ار 
(آتسندراج) (برهان). عارفان و اصحاب 
مشاهده غیب. (شرفنامة منیری). 
- |انگهدارندگان راز (شرفنامة منیری). 
نگهدارندگان اسرار. (فرهنگ فارسی معین) 


(آنندراج) (برهان): " 

خویشان که رقیب راز بودند 

او را همه چاره‌ساز بودند. نظامی. 
ستاند زبان از رقیبان راز 

که‌تا راز سلطان نگویند باز. نظامی. 


-رقیبان شب؛ پاسبانان شب. (آتدراج), 

- رقیبان هفت‌بام؛ هفت ستارة سیار. (ناظم 

الاطباء). سبعةٌ سیاره. کنایه از سبعهٌ سیاره 

است. (از آتندراج) (برهان). 

ح رفیت زابه نگهان راد اقب زاء زاخدارة 

فروخقت شه با رقیبان راه 

زرنج ره آسود تا صبحگاه. نظامی. 

|ابکی از اسمام باری‌تعالی. (منهن الارب) 

(ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء) (از لفت 
شوشتر). از صفات خدای تعالی است. 


(از آقرب الموارد)؛ 
به چار نفس و سه روح و دو صحن و یک فطرت 
به یک رقیب و دو فرع و سه نوع و چاراسياب. 
خاقانی. 
||سوکل. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب) 
(صراح اللفة) (فرهنگ فارسی معین). 
-رقیب جیش؛ طلعه سپاه. (یادداشت 
مژلف) (از اقرب الموارد). 
| مواظب. مراقب. (فرهنگ فارسی معین). 
|انگ‌هبان و مسراقب معشوق. (یادداشت 
مولف): 
شبهای فراقت را صبحی که پدید آمد 
با بیم رقیبانت هم اول شام است آن. 
خافانی. 
گذراز دست رقیبان نتوان کرد به کویت 
مگر آن وقت که در سایة زنهار تو باشم. 
سعدی ( کلیات چ مصفا). 
حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان 
این توانم که بيايم به محلت به گدایی. 
سعدی. 
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم 
همه دانند که در صحبت گل خاری هست. 
سعدی. 
||منتظر. (یادداشت موّلف) (از اقرب الموارد). 
چشم‌دارند.. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(صراح اللفة). ||[ چون دو کس بر یک نفر و یا 
یک چیز عاشق و مایل باشند هر یک مر 
دیگری را رقیب خواهد بود. ج» رقیبان. (ناظم 
الاطباء). دو کس که بر یک معشوق عاشق 
باشند هر یکی مر دیگری را رقیب باشد چرا 
که‌هر یکی از دیگری نگهبانی و حفاظت 
معشوق می‌کند. (آتدراج) (غیاث اللفات) (از 
لفت محلی شوشتر). هم‌چشم. یکی از دو 
عاشق که بر معشوق مهر ورزند. (از یادداشت 
مولف). مزاحم و انگل که میان عاشق و 
معشوق باشد. (از تعوری ج ۲ ورق 0۲ 
بتشینيم همی عاشق و معشوق بهم 
نه ملامتگر ما را و نه نظارهُ رقیب. 
منوچهری. 
رفتم بدرش رقیب من گفت 
کاین شیفته بر چه موجب امد. خاقانی. 
گا‌يدزديم چشم از تو ز بیم رقیب 
گه‌به نظر بشکنیم چشم رقیب ترا. خاقانی. 
به باغ وصل تو خاری رقیب صد ورد است 
به یاد روی تو دردی طبیب صد درد است. 
خافانی. 
یکی زبیم رقیب وز پی نفی گمان 
راه برون بسته‌ام آه درون‌سوز را. خاقانی. 
گردوست واقفست که بر ما چه می‌رود 
با ک‌از جفای دشمن و جور رقیب نیست. 
سعدی. 


دائی که چه‌ها می‌رود از دست رقیبت 








رفیب. ۱۲۲۰۳ 


حیف است که طوطی و زغن هم قفسانند. 
سعدی. 
ملامتم چه کی ای رقیب در عشقی 
ببین بدیده مجنون جمال لیلی را. . ابن‌یمین. 
ز رقب دیوسیرت به خدای خود پناهم 
مگر آن شهاب ثاقب مددی کند سها را 
حافظ. 
رقیب دیوسیرت را به بزم خویش جا دادی 
به یار پاک‌طینت ظلمها کردی چه بد کردیا 
مسطوره کردستانی. 
يا از کمند غیر غزالم جهد نجست 
یا ز الفت رقیب پشیمان شود نشد. 
هاتف امغهایی: 
عاشقش آزرده از رقیب نباشد 
بلیلش آشفتگی ز زاغ ندارد. 
ملک‌الشعراء بهار. 
يار و رقیب را به هم اين الفت از چه شد. ؟ 
||ستاره‌ای از ستاره‌های باران که انتظار دیگر 
کند. |استاره‌ای که چون طلوع کند ستارة 
مقابل او فروشود و همة منازل رقیب‌اند 
مرصاحب خود را. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ستاره که چون او 
طالع شود مقابل او غروب کند. (آنندراج): 
رقیب نجم؛ ستاره يا صورتی که فرو شود 
چون دیگری برآید چون ریا که رقیب | کلیل 
است و بالعکس. (یادداشت مولف). ستاره که 
در مشرق است و مراقب است و جوهری 
گفته: «رقیب ستاره‌ای است که غروب کند با 
طلوع دیگری مانند تریا که رقیب آن ا کلیل 
است و همینکه ثریا موقع عشاء طلوع کرد 
| کلیل غروب می‌کند و برعکس همینکه | کلیل 
هنگام عشاء طلوع کرد ثریا فرو شود». و 
گویندعیوق رقیب لریاست از حیث همانندی 
به رقیب قمار. (از اقرب الموارد): و هرگاه که 
منزلی بدین کردار پدید آید نظیر او چهاردهم 
است فروشود و اين را تازیان رقیب خوانند. 
(اتفهیم). 
رقیب بطین؛ زبانیان. (از یادداشت مولف). 
-رقیب بلده؛ ذراع است. (یادداشت مولف). 
< رقیب ثریا؛ عیوق است. (یادداشت مولف) 
(از اقرب الموارد). 
رقیب ذراع: بلده است. (یادداشت مولف). 
رقب نرطین؛ غفر. (از یادداشت مولف). 
رقیب هقعه؛ شوله. (یادداشت مولف). 
-رقیب هنعة؛ نعائم. (یادداشت مولف). 
نام ماری بد. ج» زقییات و رُّب. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 5 
|اسپی آیندة مرد از فرزند و قبیله. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). ||پسر برادر پدر. (متهی الارپ) (از 


تس رو 


یادداشت ملف). پمسر عم ج» رقباء. (از اقرب 


۱۳۳۴ رقیسبات. 


المسوارد). || همکار و هم‌شغل. (از ناظم 
الاطباء). || حریف. هسر. هم‌چشم. هماورد: 
گاه‌در افکندن شوستر شوی همدست روس 
تا در ایران بی رقیب انباز هر یغما شوی. 
ملک‌الشعراء بهار. 
||نام ملکی است بر دست راست که حسنات 
و نیکوکاریها را نویسد. (لفت محلی شوشتر). 
گویانام یکی از دو ملک که مواظب اعمال 
آدمی باشند و نیک و بد عمل نویسند در اشاره 
ی شریفه: مایلفظ من قول الا لدیه رقیب 
عتید. (قرآن ۱۸/۵۰) (یادداشت مولف). 
رون تخت اف فکلا مرکا بر اسبال زد 
< رقیب دست راست؛ فرشتة موکل بر اعمال 
نیک شخص. (از فرهنگ فارسی معین). 
[امین اصحاب قمار. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). امین. ج‌. رقاء. (از یادداشت 
مولف). 
امین برقداح‌زنده. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |[تیرسوم از 
تیرهای قمار. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج) (از آقرب الموارد). ||در تداول اخیر 
مردم عربی‌زبان گاهی اطلاق میشود په درجة 
نظامی. و آن فرماند؛ ده تن از سپاهیان 
می‌باشد. (از اقرب الموارد). ||شانه. (متهی 
الارب). 
رقیبات. زر ] (ع ص, [) ج رقسیب. (ن_-اظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به رقیب شود. 
رقیبالشمس. از بش ش | (ع[ مرکب) 
آف_حاب‌پرست. آفتاب‌گردان. سیمیچگا. 
صامریوما. طورنشولی.! (یادداشت مولف). 
رجوع به مترادغات کلمه شود. ی 
(یادداشت مولف). 
رقیت. (رق قی ی ] (از ع امص) بندگی و 
غلامی و عبودیت. (ناظم الاطباء). بندگی 
کردن و غلامی نمودن. (غیاث اللغات). 
بندگی. غلامی. عبودیت. در عربی بدین معنی 
رق آمده است. (فرهنگ فارسی معین): 
کیت مولی آنکه آزادت کند 
بند رقیت ز پایت برکند. مولوی, 
رقیچه. [ز ق ج ] (|خ) دهی از دهستان 
پاین‌رخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه. سکنه آن ۸٩۷‏ تن است. اب آن از 
قنات. محصول عمد؛ آنجا غلات و بن‌شن. 
صنایع دستی آنجا کرباس‌بافی است. راه آن 
اتومبیل‌رو (از رباط سنگ) است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رقیش. زر ق] (ع ص مصفر) مصفر ارقش؛ 
یعنی انکه نقطه‌های سیاه و سپید داشته باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رقیع. [ر] (ع ص, !) کسی که وصله می‌کند. 


(ناظم الاطباء). آنکه رقعه زند. آنکه پینه 
دوزد. (از فرهنگ فارسی معین). |اکسی که 
می‌نوید. (از ناظم الاطباء). انکه نوید. 
رقعه‌تویس. (فرهنگ فارسی معین). |گول. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مرد 
احمق و بی‌عقل. (ناظم الاطباء). | آسمان اول 
یا سایر اسمانها. ج. ارقعة. حدیث: من فوق 
سبطة ارقمةه فجیی. به علی لفط اتذکر کانه 
ذهب به الی سعی السقف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) آسمان عموماً یا آسمان اول 
در عرف متقدمین. (از المنجد). اسمان دنیا. 
(یادداشت مولف). آسمان دنیا یا آسمان ج‌ 
آرقتة. (سنتهی الارب) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (دهار), اسمان یا اسمان اول و در 
حدیت است: «لفد حکمت بحکم ان من فوق 
سبعة ارقعة». و هی السموات لأْن کل طبق 
رقیع للاخر. . ارقعة. (از اقرب الموارد), 
رقیق. (ر)(ع ص, ‏ بنده و ملوک. ج» 
آرقاق و رقاق و قد بطلق علی الجمع. گویند 
عبید رقیق. (ناظم الاطیاء), و یستوی فیه 
الواحد والجع و قد یجمع علی رقاق. (منتهی 
الارب). به معنی بنده واحد و جمع دروی 
یکسان است و بندرت بر رقاق جمع بسته 
شود. (آنندراج). بنده. ج. ارقاء. (مهذب 
الاسماء) (از دهار) (از منتهی الارب). بنده, 
برای مفرد و جمع گویند: عبد رقیق و عبید 
رقیق. و نیز گفه‌اند آن برای مونث نیز آید و 
گویند: امة رقیق و رقيقة. (از اقرب الموارد). 
|| تتی از هر چیزی. (از ناظ الاطباء) (از 
آنتدراج) (منتهی الارب). مقابل غلیظ. ج. 
آرّا.. (از اقرب الموارد). تنک و شمشیر تنک 
را نیز گویند. (مهذب الاسماء). ||هر چیز مایع 
و تتک. (لغت میجلی وفع وه خنطی 
کتابخانه مولف). سیال. آبکی. تتک. گشاده: 
آبنا ک.مقابل غلیظ. مقابل ستبر. مقابل زفت و 
سفت: آش رقیق؛ آش تنک. دم رقیق؛ خون 
تنک. (یادداشت مولف). 

رقیق گردیدن؛ نازک و لطیف گشتن: 

اندر ایند آندرین بحر عمیق 
تاکه گردد روح صافی و رقیق. 
- || آبکی شدن. 

|| تک و نازک مانند کاغذ. (ناظم الاطباء). 
نازک. مقابل ضخیم و کلفت. (از فرهنگ 
فارسی معین): و به هر دو ابهام آن را از هم 
بازکنند چندانکه غشا رقیق بود بدرد و اگر 
غشا غلیظ بود به میانگاه آن به مبضعی 
بشکافند. (ذخیرة خوارزمشاهی), 


مولوی. 


روی و خال و ابرو و لب چون عقیق 

گوییا خور تافت از پردة رقیق. مولوی. 
|انرم. ج. رقاق. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (انندراج). سندس دیبایی رقیق 
است؛ یعنی دیبایی تک و نرم. مقابل خشن. 


رکیعه. 


7 رقیق‌القلب: نرم‌دل و حلیم و سلیم و 
مهربان و زحیم. (ناظم الاطباء). دل‌ن‌ازک. 


نازک‌دل..(یادداشت مولف). 

| صاف و نرم و ملایم و نازنین و ظریف. (ناظم 
الاطباء). 

رقیق‌البدن؛ نرم و نازک‌بدن و ظریف. (ناظم 
الاطباء). 

معین). 

- رقیق‌الانف؛ باریک‌بینی. نر‌بینی. (از 
اقرب الموارد). 

- رجل رقیق‌الحال؛ اندک‌مال. (از قرب 
الموارد). 

رقیق‌الحاشیه؛ کسی که در بند و بست 


کارها چندان استوار نباشد. (ناظم الاطباء). 
- || آنکه دارای کاری جزیی بود. (از ناظم 
الاطباء). 

- عيش رقیق‌الحواشی؛ زندگی فراخ و 
تفت از ارب الفآردا: 

||سهل. ساده. ملایم. دور از تنافر: شعری 
پا کیزه مشتمل بر الفاظ رقیق و معانی جزیل 
انشاء کردی. (ترجمهة تاریخ یمینی ص ۲۳۰). 
رقیق‌اللفظ؛ انچه از سخن سهل و عذب 
باشد. (از اقرب الموارد). 

- رقیق‌السعانی؛ لطیف. (اقرب الصوارد). 
||لاغر. |زشفیق و مهربان. سلیم و رحیم. 
|[پست و دون. (ناظم الاطباء). ||قرصی است 
که‌از آرد سرشته با روغن زیت آلوده با سایر 








تقدمات در حضور خداوند می‌برند. (قاموس 
کاب مقدس). 

رقیقان. (ر] (ع ‏ به صیغة تشه دو حضن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هر دو 
خصیه است. (منتهی الارب) (آتتدراج). |[دو 
رگ پشت. (ناظم الاطباء). هر دو رگ پشت. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
||هر دو کرانة هر دو سوراخ بینی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[مابین تهیگاه و بیح ران. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

زقیقة. (رز نی ق] (ع ص) رقیقه. تأنیث 
رقیق. زن مملوک. (ناظم الاطباء). ||نرم و 
ملایم: نار رققة؛ نار لينة. آتش نرم. آتش 
ملایم. (یادداشت ملف). ||مژنث رفیق. ج. 
رقاق, (از اقرب الموارد). 

رقیقه. [ر قی ق /قٍ ] (ع ص.!) هر چیزی که 
تنکی و نازکی و رقت داشته باشد. ضد غلیظه. 
(ناظم الاطباء): مایعات رقیقه؛ آضامیدنیهای 


1 - ۰ 
2 - ۱۱۵۱۵۲۲12۵ 1, 


آبکی. (فرهنگ فارسی معین). ||(اصطلاح 
عرفانی) واسط لیف روحانی که امداد و 
فیوضات واصل از حق به خلق است که آن را 
رقیقة نزول نامند. (فرهنگ فارسی معین). 
اطسیفه‌ای است روسانی. (از کشاف 
اصطلاحات القنون). 
رقیقی. [َر ] (ع ص نسبی) منسوب به رقیق 
به معنی بنده که برده‌فروشی را افاده می‌کند. 
(ازتانشابتسمماتی از 
رقبلف. 1 ((خ) شهرکی است [به ناحیت 
کرمان] میان سند و میان کرمان اندر بیابان 
نهاده. (حدودالعالم), 
رقیم. [) (ع ص. [) نبشته و مرقوم. (ناظم 
الاطباء). تبشته. (منتهی الارب) (آنندراج). 
نسامه. (مهذب الاسماء). ||تخته. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مرقوم. (از 
آقرب الموارد). و در قران است: «ام حسبت 
آن اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتتا 
عجبا» (قران 4/۱۸). مراد از رقیم لوحی از 
قلع بودکه در آن نام و نب و دین قوم کهف و 
آنچه از آن می‌گریختند نقش شده بود. (از 
آقرب السوارد). |اکتاب. (اقرب الموارد). 
|ادوات. ج, رقایّم. (ناظم الاطباء). دوات. 
(فرهنگ فارسی معین) (سنتهی الارب) 
(آندراج). 
رقیم. [ر ] ((خ) نام قریةٌ اصحاب کهف و یا 
کوه‌ایشان و یا سگ ایشان و یا وادی و سنگ 
بزرگ و یا دو لوح از ارزیز که بر آن نام و نسب 
و دین و قصه ایشان نوشته شده بود. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج). آن 
تخت ارزیز که احوال اصحاب کهف بسر آن 
وشته بود. (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲). ان تخته که نبشته بود بر آن نامهای 
اصحاب کهف و گویند رقیم نام رودی است که 
کفف ور آن بو دا عهلب الاستاء) مات 
رقیمی که در آیدای وارد شده گویند: عبارت 
بود از یک لوح ارزیزی که اسامی اصحاب 
کهف و قصه آنان در ان نوشته شده بود. 
درنزدیکی بلقا جایگاهی است موسوم به رقیم 
که بزعم پره‌ای از اهل خبر هممینجا محل 
نکر فلع کف پم ما هش زین 
است که آن کهف در بلاد روم بوده و از ابن 
عباس روایت می‌کنند که رقیم نام کهف است 
و کهف بین عمورية و نيقية در ده روز راه از 
طرسوس واقع شده غیر از اینها نیز گفته‌اند. (از 
معجم البلدان ج۴). 

- اصحاب ارتیم یا اصحاب رقیم؛ اصحاب 
کهف. (بادداشت مولف): ام حسبت ان 
اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. 
(قران 4/۱۸). 

سال سی خفتی کنون بیدار شو 

گرنخفتی خواب اصحاب رقیم. ناصرخسرو. 


عابدی در کوه لینان بد مقیم 
دربن غاری چو اصحاب‌الرقيم. شیخ بهایی. 
رجوع به مادهٌ اصحاب رقیم و اصحاب کهف 
شود. 
--اهل کهف و رقیم؛ اصحاب کهف و رقیم؛ 
گفت‌نی, گفتمش چو می‌رفتی 
در حرم همچو اهل کهف و رقیم. 
رجوع به ترکیب اصحاب‌الرقیم شود. 
رقیمحات. [ر ] (ازع !) ج رقيمة. (ناظم 
الاطباء). ج غیر فصیح رقیمه: «رقیمجات 
مفصل مصحوب ذوالفقار بیگ رسیده بود.» 
(قایم مقام) (فرهنگ فارسی معین). 
رقیمه. (ر م](ع ص, !) رقیمه. زن عاقلة 
باعفت و پارسا. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). زن خردمند و پارسا. (از 
قرب الموارد). ||صحيفٌ نوشته‌شده. (ناظم 
الاطباء), 
رقیمه. [ر ءٌ 67 () رقيمة. نامه و رقعه و 
مکتوب و نبشته و تعلیقه. (ناظم الاطباع). 
مراسله. مرقومه. ج غیر فصیح. رقیمجات. 
(فرهنگ فارسی معین). نوشته. مکتوب. نامه. 
مرقومه. در مکاتبات قارسی معمولا رقیمه و 
مرقومه را به نامه‌ای اطلاق کند که از طرف 
بزرگی به کوچکی نوشته شود. مقابل عریضه, 
که‌اصطلاحا نامه کوچک په بزرگ راگویند. و 
نیز نامه‌نگار برای ادای احترام یه طرف مقابل 
نامه خود را عریضه و نامة وی را رقیمه یا 
مرقومه نامد: رقیمةٌ گرامی که در پاسخ 
عریض بنده نگارش یافته بود رسید. (از 
یادداشت مولف). رجوع به مرقومه شود. 
رقیمهُ اول؛ عرش. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
قازشی تما کتا ردان طرش (لفت عای 
شوشتر) (آتدراج) (برهان). 
- ||اولین حرف هجا که الف باشد. (ناظم 
الاطباء), کنایه از الف. (لغت محلی شونتر) 
(از آتندراج) (برهان). 
||نبشته. (فرهنگ فارسی معین). |ارقم. 
رجوع به رقم شود. || علامت. (ناظم الاطباء). 
رقین. [رَ] (ع [) درهسم. (تاظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[پول 
شکسوک: (تاظم لاطباعاء زیم (اعرب 
الموارد), رجوع به رقیم شود. ||وجه نقد. 
(ناظم الاطباء) 
رقین. ار ) (ع !) ج رّة. (یادداشت مولف) 
(از اقرب الموارد). رجوع به رقة شود. 
رقیة. (رق ی ] (ع مص) يا رقیّه. مصدر به 
معنی رّقّی. (ناظم الاطباء). رجوع به رَفی 
شود. 
رقیة. [رق /رّق ی ] (ع مص) مصدر به معنی 
زفی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
افسون کردن, (دهار). دردمیدن افون خود 


بر کسی. (از آنندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ترجمان جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲) (تاج المصادر بیهقی). 
رجوع به رقی شود. 
ژقیة. [رق ی ] (ع ) یک بار صعود کردن. 
(ناظم الاطباء), 
رقبه. (ژق ی ] (ع !) افسون. (ناظم الاطباء) 
(دهتار) (آن‌ندراج). سحر و افسون. 
(غیاث‌اللغات): نشرة؛ افسون که بردیوانه و 
مریض دمند. (منتهی الارب). افسون و تعویژ 
ج, ری و آن مباح است | گر بزیان عربی:و به 
اسمای الهي و صفات وارده خدای تعالی باشد 
و یز بر رقیه تکیه نبود. (از آندراج) (از منتهی 
الارب). تعویذ. ج» ژقی. (ناظم الاطاء). دعاء 
نشره. عوده. تعویذ. معاذه. (یادداشت مولف). 
افسون. ج. قاً و ژقیات و ژقیات. (از اقرب 
الموارد)؛ 

نأید به وزارت به محل پدرت کس 

مرکب نشود مهتاب از رقیة شولم. 

مختاری غزنوی, 

چون به نزدیک آن طلسم رسید 

رخنه‌ای کرد و رقیه‌ای بدمید. نظامی. 
رقیه عقرب؛ رقعه عقرب. (یادداشت 
مولف). رجوع به ترکیب رقعةٌ عقرب در ذیل 
مادهٌ رقعه شود. 

اایکبار تعویذ خواندن. (ناظم الاطیاء). 
زقیة. [رق قی ی ] (از ع» امص) رقیت. بندگی 
کردن و غلامی نمودن. (آنتدراج). رجوع به 
رقت شود. 
رقیة. از ی ی] ((خ) رقیه. نام دختر آن 
حضرت (ص) (ناظم الاطباء). نام دختر نبی 
(ص). (منتهی الارپ). نام دختر رسول (ص) 
و رقية تصفیر رَقیّه باشد از مأخذ ترقی و 
ارتقاء و بعضی به کسر «قاف» نوشته. 
(غیات‌اللغات) (آنندرا اج)ء دختر حضرت 
رسول (ص) از خدیجه و زوجه عشمان که از 
حضرت زینب کوچکتر و از حضرت ام کللوم 
بزرگتر بود. حضرت رقیه و حضرت ام کلئوم 
نت نامزد دو پر ابولهب بنامهای «عبد» 
و «عتبه» بودند پس از نزول ی شريفة «تبت 
یدا ابی‌لهب» (قرآن ۱/۱۱۱). ابولهپ و زنش 
پسران خود را از ازدواج با رقیه و امکلثوم 
بازداشنند از ایترو بعدها رقیه بهمسری عشمان 
درآمده و با وی به حبشه مهاجرت کرد و در 
آنجا پسری بدا آورد کنه وی را عبداله 
نسامیدند ولی او پس از مسرگ رقیه در 
شش‌سالگی بسال چهارم هجری قمری 
درگذشت و خود رقیه پس از بازگشت از 
حبشه در مدینه بیمار شد و بسال دوم هجری 
قمری دار فانی را وداع گفت و عثمان پس از 
وی با ام کلشوم دختر دیگر حضرت ازدواج 


۶ رقیة. 


کردو بدین سیب لقب ذوالئورین گرفت. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). یکی از چهار 
دختر پیغامیر اسلام (ص) از خدیجه. وی به 
ازدواج عثمان‌بن عقان درآمد و در سفر به 
حبشه همراهش بود. سپی رقیه با پدر خود 
به مدینه مهاجرت کرد و مریض شد و 
درگ‌ذشت. (۲ ه.ق.< ۶۲۴م.), (فرهنگ 
فارسی معین). رسول را سه پسر بود از 
خدیجه: قاسم و طیب و طاهر, و چهار دختر. 
رقیه و فاطمه و ام کلئوم و زینب. (اقصص 
الانییاء ص ۲۱۶). از وی [از خدیجه] هشت 
فرزند [حضرت رسول] بود چهار پسر: قأسم. 
طاهر و طیب و عبدالّه , و چهار دختر: زیلب» 
رقیه و ام‌کلئوم, و فاطعه. (مجمل التواریخ و 
التصص ص ۲۶۲). رجوع به تاریخ گزیده چ 
کبریج ص ۱۴۱و ۳۵و ۱۵۸ و ۲٩۱و‏ عقد 
لفرید ج ۲ ص ۱۴۶ و ج۵ص ۷و ۴۲ و ج۷ 
ص ۹۷ و امتاع الاسماع چ۱ ص ۲۰و ۴۸ و 
۹و ۳٩و‏ ۱۸۳ و حبیب السهر ج خیام ج۱ 
ص ۳۱۱ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۵۱٩‏ ۵۱۸ و 
الاعلام زرکلی چ جدید ج ۲ شود. 

رقیه. ار وی ی ] ((خ) بت الصین (ع). 
(ناظم الاطباء). نام دختری از حسین‌ین علی 
(ع). (یادداشت مولف). به نقل بیشتر اهل منبر 
وی همان است که در خرابهٌ شام شبی پدرش 
[امام حسین علیه‌السلام] را در خواب دید و 
بیدار شد و از حضرت زینب پدرش را 
خواست همه اسرا در خرابه و به ضیون 
درآمدند و یزید آن ناله و گریه راشنید و سبب 
پرسید جریان راگفتند دستور داد سر آمام رابه 
خرابه بردند همینکه روپوش از سر مطهر 
پرداشتند و چشم دختر بر سر پدر افتاد چنان 
بی‌تاب و دگرگون گشت که از شدت گریه و 
اضطراب روح از تشن جدا شد. ولی حاج 
شیخ عباس قمی در ذ کر آن واقعه در سنتهی 
الامال به رقیه بودن نام آن دختر اشاره‌ای 
نکرده است. رجوع به منتهی الامال ص ۳۱۶ 
و ۲۱۷و ۲۳۴ شود. 

رقیة. ار ی یَ] ((خ) بسنت عبدالمطلب 
شاعره بوده و در مدح حضرت رسول (ص! 
اشماری سروده است. رجوع به البیان و 
التببین ج۳ص ۵ شود. 

رقية. (ر و ی] (اخ) بنت علی‌بن ابیطالب 
(ع) از صهباء. سه دختر امیرالمومنین علی (ع) 
نام رقیه دارند و یکی از آن‌سه زوجه سلم‌بن 
عقیل‌بن اببطالب است. (یادداشت مولف). 
رقیة. [ز وی ی ] ((ج) رقیه بنت علی‌بن 
ایطالب (ع) از ام الحبیب الظية بود. رجوع 
به مجمل التوارییخ و القصص ص ۲۵۵ و 
حبیب السیر چ خیام ج ۱ص ۵۸۴ شود. 
رقیه. از یی ی ] ((خ) ببت علی‌بن ابیطالب 
(ع) از فاطمه که در صغر سن درگذشت. جوع 


آبه جیپ اسر خیاع امن ۴۳۶شود, 


رقیة. [ژ وی ی ] (اخ) فاطمه بت عمرین 
خطاب (رض). (یادداشت مولف). رجوع به 
عقدالفرید ج ۷ص ۹٩‏ و ماد فاطمه بنت 
عمربن خطاب و حبیب السیر چ خیام ج ۱ص 
۳ شود. 

رقیه. (رق ی] (ع () هسیأت صمود کردن. 
اانوع صعود کردن. (ناظم الاطباء). 

رقیه آباد. زر تی ي] ((خ) دهی از دهستان 
مومن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
سکن آن ۳۵۷ تن است و آب ان از قنات 
است. محصول عمدهءٌ آنجا غلات و شلغم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

رکت. [] (ص, ق) (عامیانه) بی‌پرده ( گفتار) 
بالصراحد. گفتة روشن و کمی تند نسبت به 
شنونده ناشی از صراحت خلق و راستگویی 
گوینده. (یادداشت مولف):۱ راست و صریح. 
بی‌پرده. بی‌پروا: حقیقت را رک پسوست‌کنده 
می‌گویم. (فرهنگ فارسی معین). 

رک و راست؛ صاف و پوست‌کنده: «من 
رک و راست حرف می‌زنم» (فرهنگ فارسی 
معین). 

|اصریح‌للهجة؛ آنکه رک و صریح حرف زند. 
آنکه سخن بی‌پرده گوید. رک‌گوی. یک لخت. 
بی شیله و پیله. (از یادداشت مولف). 

زکت. [ر] (!) ريشة رکیدن که صورتی یا 
تصحیفی است از زکیدن و ژکیدن. رجوع به 
ژکیدن و زکیدن شود. |ارسته و صف‌کشیده. 
(از برهان) (ناظم الاطباء). راسته و صفب 
کشیده چه | گرگویند فلان چند رک شد؛ یعنی 
چند صف شد. (لغت محلی شوشتر). اما در 
این معنی مصحف رگ است به صعنی زج و 
رده رجوع به رگ و رده شود. 

-رک نزدن؛ قادر نبودن بر ایستادن از ضعف 
یا از خوف که طاری شده: فلانی رک نمیزند. 
(از لغت محلی شوشر). 

رکت. [َر] (ضمیر) به لغت زند و پازند به معنی 
تو باشد و به عربی انت گویند. (برهان). به لفت 
زند ضمیر مفرد مخاطب؛ یعنی تسو و انت. 
(ناظم الاطباء). 

رکت. [ر] رمزی و اختصاری است از 
«رجوع کنید» در اصطلاح مصححان کتب و 
متون. 

رکت. [ر ک‌ک] (ع مص) جزوی رابر جزو آن 
چیز افکندن: رککت الشیء بعضه علی بعض؛ 
ای طرحته. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). چیزی بر چیزی افکندن. 
(تاج المصادر بهقی). جزوی را بر جزو رن 
چیز افکندن. (انندراج). چیزی انکندن. 
(دهار). |ادست خود را بردنه و پهلوی 
گوسپندنهادن تا فربهی و لاغری آن معلوم 


رکاء. 


شود. مجیدن. برمجیدن. پرماسیدن. (از 
یادداشت مولف): رک الشاة؛ و کذا رک الشی. 
بیده؛ آذا غمزه یعرف حجمه. (فتهی الارب). 
دست خود بر دنبه و پهلوی گوسیند نهادن تا 
فربهی و لاغری آن معلوم شود. (آنندراج). 
دست بر چیزی زدن برای داتنتی حچم ان. 
(از اقرب الموارد). |[نیک آرامیدن با زن. (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
|[دست را با گردن به هم غل کردن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). دست به 
غل با گردن بستن. (تاج المصادر بیهقی). 
|اگناه بر گردن کی لازم کردن؛ رک الذنب 
علی عنقه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). گنه 
در گردن کی کردن. (تاج المصادر بسهقی). 
گناه‌را برگردن کسی لازم کردن. (آنندراج). 
گناه در گردن کردن. (دهار). |اضعیف شدن. 
(غیاث‌اللفات). ضعیف و رقیق شدن از آن 
است: «اتطعه من حیث رک». (از اقرب 
الموارد). |کم شدن علم و عقل کسی. ضعیف 
و ناقص شدن رای و عقل کسی: رک عقله و 
رأیه. (از اقرب المواردا. 
رکت. [ر ک ک /ز] (عل) باران نرم ریزه یا آن 
زاید از باران ریزه است. ج» ارکا ک و رکا ک. . 
(از منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
باران ضعیف. (دهار). پاران ضعمیف و اندک. 
ج. ارکا ک‌و رکا ک.(از اقرب المواردا, 
رکت. (رکک ] (ع ص) ارض رک؛ زم‌ین 
باران ریزه نرسیيده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زمین باران ریزه نرسیده. (آنندراج). 
لغتی در ر ک‌به معنی مذکور. (از اقرب 
الموارد). 
رکث. [ر ] (اخ) دهی از دهستان قیسآباد 
پخش خوسف شهرستان بیرجند. سکن آن 
۶ تن است. اب آن از قتات تامین می‌شود. 
مسحصول عمد؛ آنجا از غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رکاء. زر ] (ع ز) يار کا ک. آواز بوم. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رکاء. [ز ک کا] (ع ل) یا رز کا». آواز بوم.۲ 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رَ کاء‌شود. 
رکاء. [ر ] (ع !) ج ركوة. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ج‌رکوة به معنی کوزء آب 
خوزدنی و شک امب: (از انندراج). ج رکوة 
(به تلیث). (ناظم الاطباء). رجوع به رکوة 


۱ - این کلمه با ۲3۱65 ريش (۲2۷0۲06) از 
یک اصل است. (یادداشت مزلف)». 

۲ - در ناظم الاطباء علاوه بر آن معنی به معنی 
(صدا و آراز بازگشت) آورده ظاهرا از ترجمة 
صدی است که هم معنی (آراز بوم) ر هم مجنی 
(بازگشت آواز) دارد. 


رکاب. 


شود. 

رکائب. ار 1۶ج رکاب به معنی شتران 
که‌بدان سفر کرده شود. واحد ندارد يا واحد 
آن راحلة است. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد): 
زهی طلعت بر فراز رکانب 
فروزان چو بر آسمان نجم ثاقب. 
مردان از کار بازماندند و اموال و حرائب و 
مرا کب و رکائب و سلاحها سپری شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۸). اج رکوبة. (یادداشت 
ملف) (اقرب الموارد). رجوع به رکوبة شود. 

رکائز. [رَ ء] (ع () ج رکاز. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رک‌از شود. اج 
کيرّة. (منتهی الارب). رجوع به رکیزه شود." 

رکائل. [ر ء) ((خ) نام یکی از پسران آدم 
است و بعضی آن را برادرزادة شیث دانند. 
(ناظم الاطباء). 

رکاب. زر ] (ع [) شتران که بدان سفر کرده 
شود (واحد نداد) یا واحد آن راحلة است. ج. 


رگ و رکابات و ر کائب. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). شتر که واحد آن راحلة است و 
ج. رک‌ائب و ۷ و رکابات. (از اقرب 
الموارد). شتران که بر آن سفر کنند. اتستران 
2 
بی واحد. (یادداشت مولف). شتران که 
برنشستن را شاید. (ترجمان جرجانی ج 
دببیرسیاقی ص ۴۷). شتران‌سواری. 
(غیات‌اللغات). ||رکاب زین. چ. ژ گب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رکاب زین 
مانند غرز [رکاب چرمین] است در پالان. (از 
اقرب الموارد), حلقة آهنی که بر دو سوی زین 
آویخته است و سوار پای در آن حلقه استوار 
کند. (یادداشت مولف). حلقه‌مانندی است از 
فلزات که به دو طرف زین اسب آوییزند به 
وقت سواری پای را در آن کنند. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از غیاث‌اللغات) (لفت 


شوشترا؛ ‏ _ 
مدخلان را رکاب زرا گین 
پای آزادگان نیابد سر. رودکی. 
زبس تیرو ژوبین و نوک سنان 
نداند کنون کس رکاب از عنان. . فردوسی. 
ز سام نریمانش بنشناخت باز 
از آن یال سفت و رکاب دراز. فردوسی. 
مرا رفت باید بدین چاره زود 
رکاب و عنان را بباید بسود. فردوسی. 
به دیبا بیاراسته ده شتر 
رکابش همه سیم و پالانش زر. فردوسی. 
هنوز پادشه هندوان بطبع نکرد 
رکاب او را نیکو به دست خویش بشار. 

فرخی. 

شطرنج فریب را تو شاه و ما رخ 
مر اسب نشاط را رکابی یا رخ عنصری. 


شبدیزوار مرکب او را به کر و فر 
دولت رکاب ساژد و تصرت عنان کند. 
معودسعد. 
از اسب فرودآمد و رکاب را بوسه داد. (تاریخ 
بهق ابن‌فندق). 
گه طعنه‌ای از این که رکابش دراز کن 
گه‌بذله‌ای از آن که عنانش فروگذار, 
انوری (از آنندراج). 
طرف رکابت چنانک روح امین معتبر 
بند عنانت چنانک حبل متین معتصم. 
خافانی. 
در سای رکابش فتنه بخفت و دین را 
من یه عانعن وان باردنتی. «قافانن: 
شاه سد آب کرد اینک رکاب شاه بوس 
تایرای سد آتش بندها سازد ترا خاقانی. 
زری که گوی گریبان جبرئیل سزد 
رکاب پای شیاطین مکن که نیست سزا. 
تقا فان 
نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای 
تا بوسه بر رکاب قزل‌ارسلان زند. 
ظهیرفاریابی. 
عنان یکران عبارت کشیده دار و رک‌اب 
خاموشی گشاده. (سندبادنامه ص ۶۷). 
چون در فعد این عنان به دسحت 
در هیچ رکاب نادویده. 
گفتم که دوم به کعبة وصل 
بگست عنان, رکاب بشکست. 
ابونصر بدخشانی (از آنندراج), 
رضا بر گرد کلکش گر رسیدی 
رکابش را به عباسی کشیدی. 
من تأثیر (از آتندراج). 
کی کارت تو خاک است؛ کنایه از سطیع و 
رام ؛ای هنگام سواری تو مطیع است و رام. 
انوری در تعریف اسب گوید: 
تبارک الّه از ب ین آب سرد آتش تعلی 
کپا رکاب تو شا ک‌است با عنانت هوا, 
(آنندرا اج) (هفت قلزم) (مو یدالفضلاء), 
-بارکاب محمد عنان درار؛ یعتی از 
محمد(ص) باش؛ کذا فی الاصطلاح الشعرا و 
در فرهنگی با سای رکاب محمد عنان درآر 
نیز دیده شد. (آتدراج), 
- بوتراب‌رکاب؛ کسی که چون بوتراب 
«علی (ع]» برنشید. که ماند علی در 
سوارکاری پیروز و غالب باشد: 
ظام کشور پنجم اجل زضی‌الدین 
رضای ثانی ابونصر بوتراب‌رکاب. خاقانی, 


اوحدی. 


- به زیر رکاب کشیدن یا گرفنن کسی را؛ 
مطیع و منقاد ساختن. وی را بکار واداشتن به 
تبعیت واداشتن 

می‌کشد عقل را به زیر رکاب 

چون رکاب گران کشند احرار. خاقانی. 
به پی اسب جبرئیل برو 


رکاب. ۱۳۱۳۷ 
تانگیردت دیو زير رکاب. (؟) 
پا بر رکاب؛ آمادهٌ حرکت. مهیای رفتن و 


کوچ‌کردن: 
وعد؛ُ وصل به فردا مفکن ای توخط 
که جهان پا به رکاب است و زمان این همه نیست. 
فت: 
<< جنبیدن رکاب کسی؛ کنایه از تهیة 
سوارکاری او. (آنندراج). کنایه از عزیمت و 
رحیل اوست؛ 
چون بجنبد رکاب منصورت 
ای قیامت که آن زمان باشد. 
انوری (از آتدراج). 
-چابک رکاب؛ سوارکار ماهر و زبردست که 
تواند بسرعت و با مهارت اسب دواند: 
سوار هنرمند چابک رکاب. نظامی, 
در رکاب کی يا چیزی بودن؛ مطیم او 
بودن. پیرو او بودن. همراه و ملازم آو بودن. 
در خدمت او بودن؛ 
ای دولت در رکاب بختت 
چون جنت درعنان کعپه. خاقانی. 
5 رستم‌رکابی؛ چون رستم سوارکار بودن. 
مانند رستم در اسب راندن مهارت و چابکی 
داشتن: 
به رستم‌رکابی روان کرده رخش. ظامی. 
-رکاب با رکاب زدن؛ کنایه از همراه رفتن 
است در سواری..(آنندرا اج): 
آسمان اندر زر مهر از چه رو می‌گیردش 
با رکاب ماه نو گرنه رکابی می‌زند. 
گنایی (از آندراج). 
- رکاب دراز؛ به کنایه نمودار بلندقامتی 
سوار است. 
<- رکاپ دوال؛ بند رکاب و تصمه رکاب. 
(ناظم الاطباء). ۱ 
-رکاپ زدن؛ اسپ را با ضربات آهن مهمیز 
که‌سوار بر دو پهلوی او زند بحرکت تسد 
واداشتن. رکاپ کشیدن. تهسیج کسردن سوار 
اسب رابرای حرکت. 
<-رکاب زر زدن؛ کنایه از رکاب زرین 
ساختن است. (انندراج)؛ 
از پی شبدیز شب دیشب رکاب زر زدند 
تفره خنگ آسمان راتعل زرین برزدند. 
سلمان تاوچی (2 آندراج). 
-رکاب ساییدن؛ کنایه از تهیة سواری کردن. 
(آنتدرا اج). 
- ||کنایه از رهسپار شدن پجایی و عزیمت 
کردن و گذشتن از جایی است: 
هر کجا ساید رکاب و هر کجا راند سپاه 
نصرت او را هسره است و دولت اورا راهبر. 
امیرمعزی (از آنندرا اج). 
- رکاب‌کش؛ بتاخت. رجوع به اين ترکیب 
در جای خود شود. 
- رکاب کشیدن؛ رجوع به این ترکیب در 


۱۳۳۸ 


جای خود شود. 

رکاب گران شدن؛ برنشستن, سوار شدن. 
کنایه‌از سوار شدن و حمله کردن. (از شر فنامةً 
منیری) (امثال و حکم دهخدا ج۲ ص ۸۷۱ 
کنایه از استوار نشتن سوار است بر پشت 


رکاب. 


اسب بهنگام حمله‌وری و تاختن برخصم یا 
تاختن خصم بر وی؛ 

گران شد رکاب یل اسفندیار 

بغرید با گرزء گاوسار. فردوسی. 


رکاب گران کردن؛ کنایه از تهیة سواری 
کردن. (آنندراج). کنایه از تند راندن مرکوب. 
بسرعت حرکت دادن ستور. (فرهنگ فارسی 
معین). استوار بنشستن و اسب را بحرکت تند 
داشتن آست: 
مر او رابه ریگ فرب در بیافت 
رکابش گران کرد و اندر شتافت. فردوسی. 
زو دل دشمن گران گردد سر دشمن سبک 
چون سبک کردی عنان و چرن گران کردی رکاب. 
امیرمعزی (از آتدراج), 
ار عنان سبک و رکاب گران کرده در میدان 
پیخودی جولان کردن ساخت. (سندبادنامه 
ص ۲۸۴). 
عنان انصراف بر عزم توجه به حضرت سبک 
کردو رکاب عزیمت گران. (تاریخ 
جهانگدای جوینی ج قزوینی ص ۲۴۸). 
<رکاب گران‌کرده؛ تند و به تاخت: باد 
شمال.... رکاب گران کرده در آمد. ( کلیله و 
دمنه). رجوع به ترکیب رکاب ساییدن و ماد 
رکاب افشاندن شود. 
رکاب‌گردان شدن؛ سوار شدن. (ناظم 
۳ 
- || حمله کردن. (ناظم الاطباء). 
رکاپ گردون‌جناب؛ رکاب سلطنتی که 
برزین اسب خاصة یادشاهی آویزند. اناظم 
الاطباء). 
-رکاپ گرفتن؛ رکاب کشیدن. 
2 ||دوال گرفتن در وقت سواری دادن. 
(آن ندراج). يسه علامت احسترام و بسیب 
شخصیت سوار مهتران و چا کران بازوی او را 
میگرفتند و رکاب او رابه دست نگاه 
میداشتند تا وی پای بر آن نهد و بر اسب 
بشینده 
ارو تاد رات رف ۰ 
- رکاب گشادن از جایی؛ رفتن و عزیمت 
کردن از آنجاء ترک آنجا گفتن؛ 
رکاب از شهربند گنجه یگشای 
عنان شیر داری پنجه بگشای. نظامی. 
زیر رکاپ یا به زیر رکاپ؛ مرکوب: 
دریاست شاه و زیر رکاب آتشین‌نهنگ. 
خاقانی. 
||مسخر. به اطاعت؛ 
قوت جزم ترا کوه به زیر رکاب 





سرعت عزم ترا باد به زیر عنان.. خاقانی. 

زير رکابش نگر حلقه‌بگوش آسمان 

پیش عنانش ببین غاشیه کش روزگار. 
خاقانی. 


||اسب‌سواری. (لفت محلی شوشتر نسخه 

خطی کتابخانة مولف) (برهان) (از شضعوری 

ج۲ ورق ۱۸) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 

جهانگیری). اسپ‌سواری شاه راگویند. 

(انجمن آرا)؛ اما اين معنی ظاهراً در فارسی 

متداول است نه در عرب: 

چون نبایدت عمل راه تیابی سوی علم 

نکند مرد سواری چو نباشدش رکاب. 
ناصرخسرو. 


خاقانی. 
- رکاب‌السحاب؛ باد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
<- یک‌رکاب: سوار تنها. (از فرهنگ 
جهانگیری). 
۳ 
پیوسته است و زير کف پای افتد استواری را. 
(یادداشت مولف). نوار يا بند که دو سوی 
پاچ شلوا ارا بو برد دهد و عماتن کف با 
واقع شود. ||رکاب در ترکیب «رکابخانه» به 
معنی رخت و البه و پوشیدنیهای شاه است 
یا جامه خانة شاه (شاید از لحاظ اینکه در 
مافرت این وسایل در جامه‌دانها و در رکاب 
شاه برده می‌شده به اين نام مشهور شده باشد) 
(سازمان اداری حکومت صفوی ص ۱۳۱). 
رجوع به رکابخانه شود. ااج. ر کوب.(دهار). 
رجوع به رکوب شود. |اکشتی. (ناظم 
الاطباء). ||موکب. مجازا حشم و خدمی که 
همراه شاه حرکت کنند: در رکاب یا السزام 
رکاپ شاه حرکت کرد. (از یادداشت مولف)؛ 
هر چند رکاب عالی زودتتر حسرکت کنند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۴). به قدرخان... 
پباید تبشت تا رکابداری به تعجیل ببرد... 
آنگا+ چون رکاب عالی... به بلخ رسد تدبیر 
گیل کردن رسولی... کرده شود. (تاریخ 
یهفی جّ ادیپ ص‌ ۷۵ 
در رکابش هقت گیسودار و شش‌خاتون.ردیف . 
بر سرش هر هفت و ششس عقد جمان افثانده‌اند. 
خاقانی. 
پس چون رکاب او ز نابور دررسید 
تبریز شد هزار نشابور زاحتشام. ‏ خاقانی. 
گفتاکه چند شب من و دولت بهم نخفتیم 
اندر رکاب خسرو در موکب جلالش. 
ان 
سلطان را سخن کردن او [دهقان] مطبوع آمد 
بامدادانش خلعت و نعست فرمود قدمی چند 
در رکاب سلطان همیرفت در قلعه 
بازگشادند و خود را در خدمت.؛ کاب سلطان 


رکاب. 


در خاک انداخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۷۴ 

من اینجا مدتی رنجور ماندم 
پدین عذر از رکابش دور ماندم. 
من بیچارة گردن بکمند 

چه کنم گر به رکابش تروم. 

ازاد پنده‌ای که بود در رکاب تو 
خرم‌ولایتی که تو آنجا سفرکنی. ‏ سعدی. 
در رکاب رای کی آمدن؛ مسطیع رای و 


عفیده وی شدن 


نظامی, 


سعدی. 


ملایک با روارو در سرای عصمت او شد 
خلایق با هزاهز در رکاب رای او آمد. 
خاقانی. 
- سلیمان‌رکاب؛ آنکه موکبی چون سلیمان 
دارد. که خدم و حشم وی همچون خدم و 
حشم سلیمان است* 
مرغ تو خاقانی است داعی صبح وصال 
منطق: مرغان‌شناس شاه سلیمان رکاب. 
خاقانی. 
| پ یال هشت بهلو و دراز. (لفت محلی 
شوشتر) (از انجمن آرا) (آنتدراج) (برهان) 
(شرفنامة منیری) (از ناظم الاطباء). پیاله 
باشد. (فرهنگ جهانگیری). به می قدح و 
پیاله است و ساقی را رک‌ابدار گویند. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۳ برهان نوشته که در 
فارسی رکاب به معنی یال دراز هشت‌پهلو و 
بعضی وشته که به معنی پیالة دراز مجاز است 
و حقیقت به معنی کشتی است. (انجمن آرا). 
پیاله که می خورند با آن. (فرهنگ خطی): 
خورده‌اند از می رکایی چند و اسباب سلاح 
بر سر اين ابلق مطلق عنان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
رکاپ باده با می؛ یال باد؛ دراز و پهلودار. 
(از ناظم الاطباء): 
زهد بس کن رکاب باده بگیر 
که‌نگیرد صلاح جای صبوح. خاقانی. 
درده رکاب می که شعاعش عنان‌زنان 
بر خنگ صبح برقع رعنا برافکند. خاقانی. 
بر غیب و دم خره خیز و رکاپ پاده ده 


]| چون دمش از مطوقی چون غببش ز احمری. 


خاقانی. 
عنان عمر شد از کف رکاب می به کف آر 
که‌دل به توبه شکستن بهانه باز آورد. 

خاقانی. 
-رکاب سه گانه؛کنایه از سه پیالاً خمارشکن 
باشد که ثلائةٌ غاله گویند. (فرهنگ خطی)؛ 
تتاقیا امس جارگامة بران 
تا رکاب سه گانه بستانیم. خاقانی. 
رکاب گران کشیدن؛ باده پیمودن. قدح 
درکشیدن: 
می کشد عقل را به زیر رکاب 


چون رکاب گران کشند احرار. خافانی. 


رکاب. 


رجوع به رکابی شود. 
||در اصطلاح بایان سوراخ که به دیوار کنند 
فروبردن سر شمع را. (از یادداشت مولف), 
رکاب. (ژ ککا](ع ص.( ج را کب.(متهی 
الارب) (صراح اللفة) (ناظم الاطباء). رجوع 
به را کب‌شود. 
- رک‌اب‌السفینه؛ کشتی‌سواران. (از ناظم 
الاطباء). 
|اکابوس, گویند: علاه‌الرکاب. (از اقرب 
الموارد). 
زکاب. زر ک‌کا] (ع ص) مرد شترسوار. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء), مرد بسیار 
سوارشونده. (از اقرب الموارد). |امرد 
شش‌کننده.(ناظم الاطباء). 
رکابات. [رٍ ] (ع () ج رکاب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رکاب شود. 
رکاب افشاندن. زر د] (مسص مرکب) 
تهیة سواری کردن. (آنندراج). عزیمت کردن: 
پر ادلی رکات انعاند دراه 
سوی ملک سپاهان راند بنگاه 
بدانجا همچنان بر دست زرین 
رکاب افثاند سوی قصر شیرین. _ _ 
نظامی (از آنندراچ). 
رکابخانه. (ر نْ /ن) (!مرکب)" شربتخاند. 
|/دولابچه. گنجه, (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). |(جای پرورش و نگهداری 
اسپان ور خدمت نزدیک نگاه داشتن 
قابلق دستمال مختصر رکابخانه است. (تذکرة 
الملوک چ دیرسیاقی ص .)۱٩‏ ||جامه خانة 
شاه. (از سازمان اداری حکومت صفویه ص 
۳۱ 
حویلدار رک ابخانه؛ صاحب‌جمع 
رخابخاند. آفهرست امضای رکابخانه ص 
عکسی ۱۰۱ ب ص ۶۵ ج تهران). اصطلاح 
تحویلدار در صدر ان امده است در صورتی 
که‌قاعدتاً بایستی صاحب‌جمع ذ کر می‌شد... 
اهن التوارییخ در ص ۸مخصوصا به 
مهتر شاهقلی رکابدار یعنی شفلی که در فنصل 
۳ و تحت عنوان تحویلدار رکابخانه مورد 
بسحث قرار گکرفه است اشاره می‌کند. 
تحویلدار عمارت مبارکات (فصل ۴۲) در 
عداد صاحب‌جمعان منسوب گشته در تیجه 
در اصطلاحات. صاحب‌جمم و تحویلدار 
مترادف و یکسان گردیده است. (سازمان 
اداری حکومت صفوی ص ۱۲۲). رجوع به 
ترکیب صاحب‌جمم رکابخانه در ذیل همین 
ماده ومسی شود. 
< صاحب‌جمع رکابخانه (يا رکاب)؛ رکاب 
در اینجا به معنی رخت و الیسه و پوشیدنیهای 
شاه است یا جامة شاه (شاید از لحاظ اینکه در 
مسافرت این وسایل در جامه‌دانها و در رکاب 
شاه برده می‌شد به اين نام مشهور شده باشد) 


اهمیت مواجب صاحب جمم آن (فصل ۱۳۰) 
نشان می‌دهد که اين همان مهتر رکابخانه 
است... و سیاحان اروپایی به اختصار مهتر 
می‌خوانند. (سازمان ادرای حکومت صفوی 
ص ۱۳۱): صاحب‌جمم رک‌ابخانه مبلغ 
چهارصد و هشتاد و نه تومان و یکهزار و 
کسری مواجب و پنجاه تومان انعام همه‌ساله 
و بر این موجب داشته.... (تذکرة الملوک ص 
۵ فسصل دوازدهم - در بیان شفل 
صاحب‌جمع رکابخانه: رخوت حمام خاصة و 
انچه متعلق به آن است... (تذکره‌الملوک ص 
۲ رجوع به ترکیب «تحویلدار رکابخانه» 
در ذیل همین ماده و معنی شود. 
مهتر رکایخانه؛ صاحب‌جمع رکابخانه. 
رجوع به ترکیب صاحب‌جمع رکابخانه در 
ذیل همین ماده و معنی و سازمان اذاری 
حکومت صفوی ص ۱۳۱ شود. 
رکابداو. [ر ] (نف مرکب) رکاب‌دارنده. 
کسی که رکاب گرفته اغنیا را بر اسب سوار 
سازد. (غیاث اللفات) (آنندراج). خادمی که 
رکاپ اسب را بگیرد تا مخدوم او سوار شود. 
(فرهنگ فارسی معین). || پیاده را گویند که 
همراه بنوار برود و در این روزگار آو ر 
جلودار خوانند. (پرهان) (از انجمن آراا 
(فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) (لغت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف). 
جلودار. (ناظم الاطباء): رکابی. (دستوراللفة) 
(دهار) دای که هرآهسواز ید رانزود. 
(ناظم الاطاء): رکابدار اسب به نزدیک وی 
آورد... رکابدار گفت: | گرخواهی گریختن آن 
اسب. (ترجمه تفسیر طبری). 
قیصر شرابدارت و چیال چویزن 
خاقان رکاپدارت و فففور پرده‌دار. 

۱ موجوری: 
رکابدار را فرمود امده است پوشیده تا آن را 
پنهان کند. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۰۵ به 
قدرخان... پباید نبشت تا رکابداری به تعجیل 
ببرد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۷۵). رکابدار 
ندیمی را گفت در باب غاشیه چه می‌فرماید. 
(تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۲۶۴). چون دور 
شد گفت رکابدار را که آن غاشیه زیر آن دیوار 
بیفکی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۵. 
موکب صبح را فلک دید رکاپدار سه 
داد حلی اختران نمل بهای صبحدم. خاقانی. 
بسرفت با جنیبتی و رک‌ابداری. (تاریخ 
سیتان). 
تا آتش گرم نی‌سوار است 
دست همه کس رکابدار است. 

کلیم کاشی (از آتدراج). 
|اکسی که خدمت اسب کند. مهتر. افرهنگ 
فارسی معین). ||شخصی که نعلیکی و پیاله 
نگاه می‌دارد. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 


رکابة. ۱۳۳۹ 


(از ناظم الاطباء). ه معنی خادم است که پیاله 
نگاه دارد | کنون آبدار گویند. (انجمن آرا) 
(آنتدرا اج). دارندة نعلبکی و پیاله و بشقاب. 
(لفت محلی.شوشتر) ساقی. (از شعوری ج۲ 
ورق ۳). شربتدار که چیزها را سر انجام نماید 
و به خوانچه چیند. (لغت مصحلی شوشتر). 
شخصی را گویند که سرانجام سفرة امرا و 
سلاطین بر وجه احن نماید. (از انندراج). 
آبدار. (ناظم الاطباء): 
ماه رکابدار که جانم خراب اوست 
هر جا که می‌رود دل وجان در رکاب ارست. 
سیفی (از آتدراج). 
|اکسی که انواع حلویات و لوزیات بسازد. 
(غیاث اللغات بنقل از مصطلحات). در بهار 
نوشته که رکابدار در عرف حال شخصی را 
گویندکه انواع حلواهای خوب بپزد در 
هندوستان حلوايزخانة خاصه راگویند. (لفت 
محلی شوشتر). 
رکابدا رباشی. [ر] (! مسرکب) رئیس 
رکابداران, (فرهنگ فارسی معین). 
رکابدا رکلا. ار ک] ((خ) دهی از دهتان 
نوکندکا بخش مرکزی شهرستان شاهی. سکنة 
آن ۶۳۰ تن است. آب آن از رودخانة 
سیاه‌رود است. محصول عمدء آنجا پرنج و 
پنبه و کف و غلات و کنجد و صیفی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
زکابداری. [ر ] (حامص مرکب) عمل و 
شغل رک‌ابدار. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به رکابدار شود. 
رکا بکش. [ر ک /ک] انف مرکب) 
رکاب‌کشنده. |[به تاخت. شلاقی. تاخت 
بی‌توقف اسب بحرکت تند و چهارنعل. 
رکاب کشیدن. [ر ک /ک :] امسسص 
مرکب) رکاب گرفتن. دوال گرفتن در وقت 
سواری دادن. (آنندراج): 
ستاند | گرنور ازین آفتاب 
به رغبت کشد ماه عیدش رکاب. 
وحید (از آتدراج). 
چو پای سعادت کند در رکاب 
ز یک سورکابش کشد آفتاب. 
نظام دست غیب (از آنتدرا اج). 
تو چون پیاده روی شاخ گل عنان گیرد 
| گرسوار شوی ماه نو رکاب کشد. 
سلیم (از آندراج). 
||اسب را بحرکت تند درآوردن با زدن آهن 
رکاب بر دو پهلوی وی. رکاب زدن. 
رکابة. (ز ککا بِ] (ع !) به معنی رکوب 
است, (متهی الارب), تهال خرماین بر سادر 


۱-مرکب از رکاب به معنی پیاله +خانه. 
زین) +خانه. 


۱۳۳۰ 


رسته و یا شاخ خرما بر تل خرما برآمده. 
(ن‌اظم الاطباء). را کوبة است. (از اقعرب 
الموارد). رجوع به رکوپ و را كوبة‌شود. 
رکایی. آر ] (ص نسیی) اسب جیبت. کتل, 
(فرهنگ فارسی معین) (از لغت محلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف) (از برهان؛ اسب 
جنیبت را نامند. (فرهنگ جهانگیری): 
پرسم رکابی روان کرد رخش 
هم او رنگ‌پیرای و هم تأجیخش. ۲ 

نظامی (از انندراج). 


رکابی. 


چو با من رکابی که برداشتم 
عنان جهان بر تو بگذاشتم. نظامی. 
شمس سپهر دین که ز افلا ک و انجم است 
جامیش را رکاب و رکایش را عنان. 

امامی هروی. 
<- یک‌رکسابی؛ کنایه از اسپ جنبت. 
(انندرا اج). 
- ||مانند یکسوار و یکسواره به معنی 
پافشاری در جنگ. ( گدجينه گنجوی): 
عنان یک‌رکابی زیر می‌زد 
دودستی بر فلک شمشیر می‌زد. نظامی. 
عنان یک‌رکابی پرانگیختند 
دودستی به تیر آندر آويختند. 
|| آنکه رکاب سازد: 
که‌راند اسب چه باید رکابی و سراج. 


نظامی. 


ادیپ صابر. 
ایازغایه سقدان یل (قرهنگ فارضی 
معین). 
- ||کمک‌راننده. آنکه در رکاب اتومبیل 
می‌ایستد و در اتوبوسهای عمومی پول یا بلیط 
از مسافران می‌گیرد. (از یادداشت مولف). 
شا گردرانند؛ اتومبیل که معمولاً در روی 
رکاب ایتد و سافران را سواره و پیاده کند. 
(فرهنگ فارسی معین). ||هر که پیاده در 
رکاپ رود مثل رکابدار و فراش و شماط. 
(انسجمن آرا) (آندراج) سپاهی پیاده. 
(فرهنگ فارسی معین): برلیغ را برخواند و 
شرایط اداب که در آن باب باشد ب‌خلاف 
آنچه از امثال رکابی یا بیرونی توقم باشد. 
سوی دولت بی حسابش کشید 
رکابی شد و در رکایش کشید. 

امیر خسرودهلوی (از آنندراج). 
رجوع به سازمان اداری حکومت صفویه ذیل 
تا فانیت تح ای سیک زار 
قاصد. برید سواره. (یادداشت مولف)؛ و 
انندها علی بدی رکابی قاصد... قل له 
استمجلت فی الاجابة عنها كلا یتعوق ال رکابی. 
(ابوعبید جوزجانی در ترجمة ابوعلی سینا). 
شمشیری که در سایق ایام بر پهلوی اسب 
می‌بسته‌اند .و آن را زیررکابی نیز گویند. 
(ان‌جمن آر ا) (از بسرهان) (از آتسندراج). 








شمشیری که بر پهلوی اسب بندند و آن را 
زیررکاب هم نامند. (لغت محلی شوشتر) (از 
فرهنگ جهانگیری): والعادة بالهند ان یکون 
مح الاتساب سیفان احدهما معلق و یسمی 
رکایی والاخرفی رکش فسقط سیقی 


الرکابی من غمده. (رحله این بطو طد): 
ز فضش کرده ذره آفتابی 
ز خوان او مه نو یک رکابی. 
سلیم (از انتدراج). 


زیررکابی؛ شمشیری که در سابق آن را 
پهلوی اسب می‌بسته‌اند. (از انجمن ارا). 
||طبتجه. (انجمی آرا) (یادداشت مژلف) (از 
بیرهان) (غیاث‌اللغات) (از فرهنگ 
جهانگیری). ||پیالٌ می. و آن پیاله‌ای است 
دراز پسهلودار. (شسرفنامة منیری). پساله و 
نعلیکی و بشقاب. (یادداشت مولف). پیاله و 
نعلیکی است. پیال شراب. (آنندراج) (از 
بزهان) (غیاث‌اللغات). نعلیکی. (از فرهنگ 
جهانگیری). قمعل و قمعول, نوعی از رکابی. 
(منتهی الارب): 

حل کرد در رکابی صد مه طلای مهر 

وصف ترا به هفت قلم آسمان توشت. 

تأثیر (از آنندراج). 

|اسفره‌دار. (فرهنگ فارسی معین). 
||(اصطلاح پزشکی) یکی از استخوانهای زیر 
گوفن است که وو کوش متباتر یم زایید۱ 
عدسی استخوان سندانی و پنجره بیضی قرار 
دارد و دارای سبه قس.مت سر و قاعده و 
شاخه‌های قدامی و خلفی مي‌باشد. رکاب 
الاذن. عظم رکابی. (فرهنگ فارسی معین). 
رکایی. (رٍ بسیی ] (ع ص نسسبی) زیت 
رکابی؛ روغن زیت که از شام آرند و انما قیل: 
رکابی لانهیحمل من الشام علی الابل. (منتهی 
الارب) (انندراج). زیت که از دمشق ارند. 
روغن زیت که از شام آوردندی. (یادداشت 
مولف). 
رکابیان. [ر ] ((خ) قیله‌ای از «قیییان» با 
«مدینیان» بودند که نسب بسه «یهوناداب‌بن 
رکاپ» می‌رسانیدند و به مسدیییان شهرت 
یافتند. طبق روایت تورات یهوناداب شخص 
غیوری بود و در عبادت خدا می‌کوشید. وی 
با «یاهو» برای معدوم کردن خاندان احاپ - 
که پرستندء بعل بودند - همداستان گردید. قوم 
او به دستور وی قومی مستقل و صلحدوست 
و چادرنشین گردیدند و از جایی به جایی نقل 
مکان می‌کردند. چون بخت نصر یهودیه را 
فتح کرد رکابیان به اورشلیم گریختند. 
(فرهنگ فارسی منین). 
رکات بالا. [رٍ تٍ ] (اخ) دهی از دهنان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
سکته آن ۲۷۲ تن است. اب آن از قنات. 
محتصولات عمدء آنجا غلات. صنایع دستی 


رکاسة. 


آنان قالیچه و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
رکات پایین. (ر تِ] ((خ) دهی از دهتان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. آب 
آن از قنات. محصولات عمدة انجا غلات 
است. سکة آن ۲۸۳ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
رکاژ. [ر ] (ع !) مالی که حق سبحانه در کانها 
پیدا کرده. (متهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). آنچه خدای تعالی در کانها احداث و 
پایدار کرده. ج. رکزان و اريوّد. (از اقرب 
الموارد). ج, رک‌ائز. (منتهی الارب). |امال 
پنهان‌کرد؛ اهل جاهلیت در زمین. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). ج. رک‌ائز. 
(متهی الارب). دفین جاهلیت. (مفاتیح 
العلوم». دفین اهل جاهلیت. ج, رکزان و 
ارکزة. (از آقرب الموارد). ||پاره‌های سیم و 
زردر کان. ج. ر کاز. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اندراج). پاره‌های سیم و زر در 
معدن واحد آن رِكرَة است و در حدیث است: 
«و فی الرکاز الخسن». (از اقرب الموارد). 
گنج و خزانه که در زمین باشد. (غیات‌اللفات) 
(از ناظم الاطباء). گنج. مالی که از زیر زمین 
یابند. (دهار) (از تعریفات جرجانی). در لغت 
این کلمه از رکز است و اينکه در شرع گویند: 
مال مرکوز تحت ارض, اعم از آن است که آن 
مال بر حسب مشیت الهی در زیر زمین مدفون 
شده باشد يا با دست بشر دفینة تحت‌الارض 
باشد؛ یعنی معدن طبیعی یا گنجینه مدفون» 
چنانکه در درّالمختار ذ کر کرده است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). گنج. کنز. خزانه. 
دفینه. (پادداشت مولف). شرع مال مدفون در 
زیر زمین اعم از اینکه خالق یا مخلوق آن را 
نهاده باشد. (از اقرب الموارد) (از تعریفات 
جرجانی). 
رکاس. ار ] (ع [) رستی است که در مهار 
شتر نر بسته بند هر دو دست آن را بدان بندند 
و تنگ کند تا سر او معلق ماند. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
رکاسة. [ر س ] (ع ل) رکاسة. چوبی سرکج یا 
رسن و ماتند آن که در زمین نیک فروپرده 
شود مانند اخیه, (منتهی الارب) (انندراج). 
چوبی سرکج و یا رسن و جز آن مانند اخیه که 
در زمین نیک فروبرند و ستور را بر آن بندند. 
(ناظم الاطباء). آنچه مانند اخیه در زسین 
فروبرند و از ان است «شد دابته الی الرکاسة». 
(از اقرب الموارد). 
رکاسة. [رٍ ش ] (ع ار کاشة. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 


1 - ۲۰ 


رکاسه. 


رکب. ۱۲۲۱۱ 





رجوع به ر کاسَة شود. 
رکاسه. [ز ش /س ]| () رکاشه. خارپشتی 
که خارهای خود را چون تیر اندازد به عربی 
ابومدلج گویند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ریکاشه. (فرهنگ فارسی سعین). 
خارپشت باشد و آن را سیخول نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به رک‌اشه و 
ریکاشه شود. 
رکاشه. [ز ع ش /ش] (() رک‌اسه. (ن‌اظم 
الاطباء). رکاسه است که خاریشت تیرانداز 
باشد. (برهان). ریک‌اشه. (فرهنگ فارسی 
معین). به معلی رکاسه است. (فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به رکاسه و ریکاشه شود. 
رکاض. آر ] (ع مص) مرا کضة؛باهم دوانیدن 
اسبهای خود را. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به مرا کضة‌شود. 
رکاکت. [ر] (ع ص. !) ج ر کیک. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از آقرب السوارد). ج 
ریمعت فنراد شا کی منتنترای و 
ضیف العقل و آنکه پر اهل خود غیرت ندارد. 
مذکر و مسونث در وی یکسان است. (از 
آندراج). رجوع به رکیک شود. ااج رک یا 
رک به معی باران ریزه است. (انندراج) ج 
رک. (دهار) .جر کیا رک (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ۰ رجوع به ر ک‌یا رک شود. اج 
کيکٌة. (ناظم الاطباء). رجوع به ريكة شود. 
اج ژ کاکد. (اقرب الموارد). ۰ رجیع به رکا کة 
شود. 
رکاکت. [ر] (ع ص) مرد نا کس‌و سست‌رای 
و آنکه بر اهل خود غیرت ندارد یا اهل او 
مهابت او نکند. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). مرد فرومایة سست عقل و رای 
یا کسی که اهل وی او را ضعیف شمرد و از 
و نف ان زار افرب للفواردا: 
رکا کت. رک ] (ع امص) یارکا کة.ستی 
و ضعیفی. (غیاث‌اللغات) (انشدراج). سستی 
(ناظم الاطباء) سستی: رکا کت‌لقظ. (فرهنگ 
فارسی معین). ضد جزالت. (یادداشت 
مولف)؛ اگر آن را خلافی دارم... به رکا کت 
رای موب گردم. ( کلیله و دستها. مابه 
رکا کت عقل و سخافت خرد منسوب گردیم. 
(سندبادنامه ص .4۷٩‏ سزد که بر رکا کت و 
قصور الفاظ وعبارت از راه کرم ذیل عفو و 
قالت پوشانند. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
"بدین وجه که بیان کرده است هر عاقل عالم 
داند که نه برنظم و اسلوب قرآن است و 
رکا کت در کلمه ظاهر است. (نقض الفضائح 
ص ۲۹۱). ||ازشتی. قباحت. (ناظم الاطباء). 
رکا کت داشتن؛ زشتی و قباحت داشتن و 
زشت بودن. (ناظم الاطباء), 

||بی‌غیرتی. ||ب‌اریکی. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). ||اعمل قبیح و کار زشت. اناظم 


الاطاء) 
رکاکة. [ز ک](ع سسص) سست‌رای و 
بی‌غیرت گردیدن: رک رکا کل (منتهی الار ب) 
(ن_اظم الاطباء). ناقص‌عقل و ست‌رای 
گشتن. (از اقرب الموارد). سست شدن سخن 
و رای. (المصادر زوزنی). است و تنک 
شدن چیز؛ رک الشسیء. (منتهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). |اکم شدن. ||کم شدن دانش و 
خرد مرد. (از آقرب الموارد). رجوع ببه ر ک 
شود. 
رکاکة. [ر ک) (ع ص) ژ ک‌اکت. (منتهی 
آلارب) (انندراج). زن نا کس و سست‌رای و 
بی‌غیرت. (ناظم الاطباء). رجوع بد ر کاکة در 
معنی اسمی شود. ۱ 
رکاکة. [رکَ) (ع ص) یار کاکة به معنی 
را کات وف زیت انط میا من 
الرکا کد. (منتهی الارب) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء)..رکا ک,و در آن مذکر و مونث یکی 
است. گویند: «رجل رکا کةر امرأة رکا کة» ج. 
رکا ک‌و در حدیث است:«ان الّه بیفض 
اللطان الرکا کة؛ ای الضمیف. (از اقرب 
عراز 
رکال. (ر ک‌کا](ع ص) گسندنافروش. 
(مستتهی الارب) (آنندرا اج). گندتافروش و 
رکل فروش. (ناظم الاطباء). مبالقه است در 
رکل: و فلان نکال رکال؛ یعنی بایم رکل یا 
گندنااست. (از اقرب الموارد). || جفته‌انداز. 
جفتک‌زن. جفتک‌انداز. لگدزن. لگدپران. 
لگدانداز: قل للخليفة یاين عم محمد اشکل و 
زیرک انه رکال. (یادداشت مولف). 
رکاله. [ ] ((خ) نام کوهی است در هندوستان 
که‌سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه بدان حدود 
رفته بود. رجوع به تاریخ جهانگشای جوینی 
چ قزوینی ج۲ ص ۱۳۴و ۱۴۵ و ۱۴۷ شود. 
رکالی. زر] ((خ) طساهرین شیخ 
عبدارحیمین علی رکا گی‌دافستانی حمینی. 
او راست: بارقة السیوف الداغستانية فی پعض 
الشزوات الشاملية. (از سعجم المطبوعات 
مصر), 
زکام. [ر] (ع ص. !) ریگ توده. (سنتهی 
الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ریگ بر 
یکدیگر. (دهار). ریگ برهم‌نتسته. (از اقرب 
الموارد). ابر برهم نشسته. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). ابر زبر یکدیگر, 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۳). ابر. 
(دهار). ابر برهم نشته و در قران اشت: «الم 
تر ان اه یزجی سحاباً ثم یژلف بینه ثم یجعله 
رکاما فتری الودق یخرج من خلاله» (قران 
۴ ای یخرج من منافنه. (از آقرب 
الموارد). ||قطیع رکام: گلة بزرگ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). قطیع رکام؛ 
ای ضخم. (اقرب الموارد). ||چیز انباشته‌شده 


در روی هم. (از آقرب الموارد). 
ژکان. [ر] (ص) س‌خن‌گویان با خود 
آهتهآهته از روی قهر و خشم و بر این 
معنی با «زای» نقطه‌دار هم آمده. (انندراج) 
(برهان) (از شعوری چ ۲ ورق ۱۲ کسی که 
از روی خشم و قهر با خود آهسته‌آهته 
سخن گوید. (ناظم الاطباء). رجوع به زکان و 
ژکان شود. 
ژکان. [ر] ((خ) دهی از دهستان برگشلو 
بخش حوم شهرستان ارومیه. سکنة آن ۲۹۰ 
تن است. آب آن از شهرچای و چشمه است. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و توتون و حبوب 
و چ‌فندر و انگور است. (از فرهنگ 
جسفرافیایی اسران ج۴). |دهی به 
شش‌فرسنگی قزوین کنار شوسة قزوین به 
همدان. 
رکانت. [ر نْ] (ع (مص) رکانة. سکونت به. 
اطمینان به. (یادداشت مولف). 
رکانه. [ر نْ] (ع مص) رکانت. استواررأی و 
آهته و آرمیده گردیدن و صاحب وقار شدن. 
رکونة ۰ (منتهی الارب). استواررای آهته و 
آرمیده و صاحب وقار. (آنندراج)" با آرام 
شدن. (المصادر زوزنی) (دهار). استواررآی 
گشتن. استوار و آرمیده گردیدن و صاحب 
وقار شدن. (ناظم الاطیاء). استوار و صاحب 
وقار شدن. (از اقرب الموارد). ژ کوته. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به ركونة شود. 
رکانة. ار نْ] ((خ) ابن عبد یزیدبن هماشم‌بن 
مطلب صحابی است و به روز فتح مکه ایمان 
آورد و کان من اشد الناس و قدصارعه اللبی 
(ص). (مسنتهی الارب). رجوع به امتاع 
الاسماع ج۱ص ۲۴و تاریخ گزیده چ لیدن 
ص ۲۲۵ شود. 
رکاوند. (رٍ ]1 (خ) دی از دهستان 
پنجهزارة بخش بهشهر شهرستان ساری. آب 
آن از چشمه و قات است. سکنهة ان ۷۸۵ تن 
است. محصول عمدة آنجا برنج و غلات و 
مرکیات و صیفی و مختصر میوه است. (از 
فرهنگ جغرافایی ایران ج۳. 
رکایا. [ز](ع ل)ج رز کية. به سعلی چاه. 
(آنندرا اج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به ركية شود. ||ج زر کوة 
يار کوة یا رٍکوة. (منتهی الارب). رجوع به 
رکوة شود. 
رکایب. [رَ ي ] (ع [) رک‌ائب. ج رکاب؛ 
شتران‌سواری. (سنتهی الارب) (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به رکاب و رکائب شود. 
زکب. [ر ] (ع ) شترسواران ده عدد و افزون. 


۱- چنین است در متن شاید (استواری رای) 
برده و یا کلمة (بودن) از آخر عبارت افتاده 
باشد. 


۲۳ رکب. 
اسم جمع است یا جمع و گاهی برای 
اسپ‌سواران هم باشد. م, آرکب و ژ کوپ. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
شترسواران اسم جمع است و گویند جمع 
است بر خلاف اصل و گاهی بر اسب‌سواران 
یز اطلای شود (ز اقرب الموارد). ج راکب. 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۳). 
کاروان. (یادداشت ملف): و ما منلی و مشل 
دیا الاکرکب نزل فی ظل شجرة فی بوم حار 
ثم استراح ساعة و ترکها. (قصص الانیاءم ص 
۹ بیعنی مثل من و دنیا مشل کاروانی است 
که در فصل گرمای تابستان در زیر درختی 
منزل کند چندان که از گرما بياساید و از نسیم 
صبا استراحتی کند و رخت دربندد واز آنجا 
حرکت کد. (یادداشت 
اسب). بعضی آن را اسم جمع و برخی ج‌. 
را کب‌دانسته‌اند و جمع رکب, ارکب و ژ کوب 
غیر متداول است. (فرهنگ فارسی معین). 
||زانو. (دهار). |[موش. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
موسیقی) شعبهٌ شانزدهم از شعب بیست و 
چهارگانة موسیقی, و آن سه نغمه است به 
ترتبی ممین, و اهل عمل گویند رکب 
چهارگاهی است محط بر دوگاه که از طرفین 
به چند نوج اضافت کند. یبن شعبه با 
«راهوی», «اصفهان». «حسینی»» 
«زیر افکند» مناسب است. (نرهنگ فارسی 
معین). 

رکب. [ر کَ] (ع مص) برنشستن بر مسرکب. 
(از ناظم الاطباء). برنشستن. (دهار). |اگناه 
ورزیدن. (از ناظم الاطباء). ||کلان زانو 
گردیدن.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زک. [ر) (ع مص) زدن بر زانوی کسی یا 
موی کی را گرفته زانوی خود را بر پیشانی 
او زدن یا پیشانی کی رایر زانوی او زدن: 
رکبه رکب (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بر زائو زدن. 
(دهار) (از تاج المصادر بسهقی) (المصادر 
زوزنی). 

زکب. (ر ک ] (ع ل) زهار یا بن آن ن يا شرم زن 
یا ظاهر آن. چ. ارکاب و آرا کيب. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). زهار. ج. 
ارکاب. (مهذب الاسماء). زهار زن. ج. 
ارکاپ. (دهار). ||بن ران که برآن 
زن است و خاص است زنان را و يا در مرد و 
ژزن هر دو شامل می‌شود. 3 ارکاب. جسج. 
ارا کیب.(ناظم الاطباء). 

رکب. [زکُ ] (ع | ج رٌ کبة. (متهی الارب) 
(دهار). زانوان. زانوها. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به ركبة و زانو شود. ااج رکاپ. 
(متتهی الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 3 رکاب. به معنی شتران که بدان 


مولف). سواران [شتر. 


شت شرم 


سفر کرده شود و رکاب زین. (از آنندراج), 
رجوع به رکاب شود. 
رکب. [ر ک ] (ع | ج زر کبة. (ناظم الاطباء) 
(أقرب الموارد). رجوع به رکبة شود. 
زرکب. [ر ] (اخ) با ز کب مصری صحایی است 
یا تابعی و پدر قبیله‌ای است. (منتهی الارب). 
بنی‌اشعر را به سه قبیله نسبت می‌کنند: حنیکه 
و رکب و بنوناحیه. (تاریخ قم ص ۲۸۳). 
رکب. ار ک] ((خ) شضهری است به یمن 
(متهی الارب). از روستاهای یمن است. (از 
معجم البلدان). 
رکبات. [) (ع )یا رجات یا ژ کبات؛ ج 
ر کبة. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اقمرب 
الموارد). ج‌ رکبة به معنی زانو یا جای باریکی 
ساق و ذراع ستور یا آرنج از هر حیوان. 
(اتدراج). رجوع به رکبة شود. 
رکبات. [رزک ] (ع )یا رز کبات‌یا ژ کیات» ج 
کة. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به ر کات و رکبة شود. 
رکیات. [رکَ] (ع ا) یا ژ کات یا ر کبات.ج 
ژ کبة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به رز کیات و رکبة شود. 
ژکبان. [ر](ع ص, اج را کب.بسه معنی 
شترسوار. (آنتدراج) ج را کب.(منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): چه آستان که 
چون کعبه به خا کپای‌رکبان آن تسک سرا و 
به مواقف و ارکان آن تنسک روا. اترجمة 
تاریخ یمیلی ص 4۴۵۳ 
- رکبان‌السنبل؛ آنچه از غلاف گندم اول 
برآید و آن ریشه‌هاست که بر خوشه باشد. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به را کب‌شود. 
||بن هر دو ران که بر آن گوشت شوم زن است 
یا خاص است زنان را قالهالخلیل و قال‌الفراء 
هو لهما جمیعً.(منتهی الارب) (آنندراج؛ بن 
هر دو ران که بر 
خاص است زنان را و یا شامل مرد و زن هر 
دو می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
رکبان. [ر] ((خ) موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارپ). جایگاهی است در نزدیکی 
وادی‌القرا.. (از معجم البلدان). 
رکبافة. (رز ن] (ع ص, !) شسترماد؛ صالح 
برنشمتن با شترمادة رام . (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اختری که نشست را شاید. (مهذب الاسماء). 


آن گوشت شرم زن است و 


ماده‌شتر رام و در حدیث است: «ابقتی ناقة 
حلبانة رکبانة»؛ ای صالحة أن تحلب و ترکب 
والالف والنون زاشدتان للمبالفة. (از اقرب 
الموارد). 

رکباة. [ر) (ع ص. !) رز کبانة. (آنندراج). 
شترمادهُ رام. (منتهی الارب). ماده‌شتر صالح 
برنشستنی و ماده‌شتر رام. (ناظم الاطیاء). 


رکبة. 
زکیتین. رب تَ] (ع !) تشیُ رکبة. دو زانو. 
(یادداشت مولف). رجوع به رکبة شود. 
زکیوت. زر ک] (ع ص, ) ناقة رکبوت؛ شتر 
ماد برنشستنی یا شترمادة رام. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شترمادهة 
رام. رکبانة. رکباة. (ازاقرب الموارد). رجسوع 
به رَ کبأنة و رز باه شود. 
رکبة. ار بَ) (ع ) بیخ صلیانیه. که نباتی 
است دستی, (منتهی الارب). بیخ بریدة 
صلیانیه که نباتی است دشتی. (آنندراج) (از 
آقرب المسوارد). بیخ بریده صلیان. (ناظم 
الاطباء» صدف‌البواسیر. (یادداخت مولف) (از 
تحفه حکیم مومن). رجوع به صدف‌البواسیر و 
صلانیه شود. ||زانو یا جای باریکی ساق و 
ذراع ستور یا آرنج از هر حیوان. ۰ ر کبات و 
ژ کات و ژ کات و ژ کب .و کذلک کل ما کان 
علی شلَة الا فی ذوات الیاء فانهم لایحرکون 
موضع المین منه بالضم و کذلک فی المضاعف. 
(منتهی الارب). زانو. جای باریکی ساق. 
ذراع ستور. (ناظم الاطباء). زانو. (دهار) 
(آنندراج) (از معجم البلدان). پیوندگاه میان 
کت بات اظ اف رانم فسنتبالای نناخ 
پاء و گویند آرنج ذراع از هر چیز. و در مشثل 
است: «شر الناس من ملحه علی رکبة» برای 
کی که زود خشمگین شود و نیز برای 
اشخاص بیوفا زده می‌شود. (از اقرب 
الموارد). رجوع به زاتو شود. 
- رک بةالاج اجة (اصطلاح نجوم)ء با 
رکبةالرامی دوستاره‌اند. (از اقرپ الموارد). 
رجوع به رکبةالرامی شود. 
<- رکبةالراس؛ روشن‌ترین ستار؛ُ صورت 
قوس که بر زانوی راست اسب است. 
(یادداشت مولف). رجوع به قوس شود. 
رکبةالرامسی. (اصطلاح نسجوم). با 
رکبةالدجاجة دو ستاره‌اند. (از اقرب الموارد). 
رجوع به ترکیب رکبهةالدجاجه شود. 
رکبه. زر بَ)(ع !) نسوعی از بسرنشست. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
|/برتشت. اسم است رکوب را. (منتهی 
الارب) (آنندراج). برنشست. (ناظم الاطباء), 
رجوع به رکوپ شود. 
زکبه. [رَ بٍ ] (ع ا) شترسواران کمتر از رکب. 
(متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطبام). 
رجوع به رز کب‌شود. 
رکبة. [ر ک ب](ع ص.!) ج را کب. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم آلاطباء). رجوع 
به را کب‌شود. 
رکبة. رب ] ((خ) وادیبی است به طاثف. 
(منتهی الارب). گویند نام وادیبی است در 
طایف و نیز گویند کوهی است در حجاز. 
زمخشری گوید؛ مقازه‌ای است که در سافت 
دو روز از مکه واقع شده و امروز طايفةً 


رکبه. 


عدوان در آنجا سکونت دارد. (از سعجم 
ابلدان). 

رکبه. [رٌ ب ] (از ع () زانو. (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). ركبة. محل اتصال ران و ساق 
پا. زانو. (از فرهنگ فارسی معین): هر روز از 
رقیذ صبح تا ركبة رواح و از خروج ظلام تا 
دخول شام بر مند مظالم نشستی. 
(سندبادنامه ص ۶ رجوع به رکة شود. 
رکبی. او راست: النظم المستعذب فی شرح 
غریب المهذب افقه شافعی] تألیف علامه 
ابواسحاق ثیرازی فیروزآبادی. (از معجم 
المطبوعات مصر). 

رکت. (ر کَ] ((خ) دهی از بخش ده دز 
شهرستان اهواز, سکنة آن ۱۰۰ تن است. اب 
آن از چشمه و قنات است. محصول عمده 
آنجا غلات و لبنیات. صنایع دستی زنان آنان 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۶. 

رکت چندن. [ر ک چ ؟ ] (هندی, !) اسم 
هندی صندل احمر است. (تحفه حکیم مومن). 
رجوع به صندل احمر شود. 

رکتوم. زر تُ) (فرانسوی, !۱ (اصطلاح 
پزشکی) راست‌روده. 

رکج. [رّ](ع مص) اعتماد نمودن و تکید 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

رکج. [ر] (ع !) بینی کوه. ج» ر کوح و آرکام. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباعا. 
رکن کوه. (از اقرب الموارد). ||ناحيةُ کود. (از 
اقرب الموارد). کرائه و ناحية کوه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بنیاد. ج» 
آرک‌اح. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اساس. ج. ارکاح. (اقرب الموارد). 
|اساحت خانه و میان سرای. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) ساحت خانه. (از 
آقرب الموارد). ||ناحی پس سرای. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ابوعبیده 
گفته است: ناحية خانه از پشت آن گوییا آن 
فضای بدون بناست. (از اقرب الموارد). 

رکجاء. [ر] (ع ص, () زمین درشت بلند. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباه, 

رکچه. [رز ح] (ع () ساحت و گشادگی سرای 
و میان آن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). ساحت خانه. (از اقرب الصوارد). 
||پاره‌ای از ترید که در ین کاسه مانده باشد. ج 
رک (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). " 

رکت‌دان. زر ] ([ج) دهی ازدهستان کنارک 
شهرستان چاه‌بهار. سکنه آن ۱۵۰ تسن است. 
محصول عمد؛ آنجا غلات وخرما و لبنیات. 
آب آن از باران است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج۷. 
رکرا که. [َر ک‌کَ ] (ع ص) زن بزرگ‌سرین 
و بزرگ‌ران. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). زن بسزرگ‌سرین و ران. (مهذب 
الاسماء). 
رکود. زر کرو ] (فرانسوی, () رکورد. رجوع به 
رکورد شود. . 
رکت‌رکت تنک‌نمک. (ز ز تن ن ۶] 
([خ) ده از دهستان ده‌پسیر بخش حومةً 
شهرستان ابادان. سکله ان ۲۴۰ تن است. اب 
آن از چشمه, محصول عمدء آنجا غلات 
وصیفی و لبنیات است. زمستان به قشلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۶ 
زک رکة. ار رک ] (ع امص) سستی و ضعف 
هر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رکز. [رَ] (ع مسص) برزمین زدن نیزه راو 
سپوختن در آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نیژه در زمین فسروبردن. 
(دهار). نیزه فروپردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد). ||برجستن رگ و پریدن 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج). اختلاج؛ پریدن 
رگ (ناظم الاطبا).|اشابت کردن. بپای 
کردن. (فرهنگ فارسی منعین) (از اقرب 
المسوارد). ||اصاحب رکاز شدن. (ناظم 
الاطباء)۲. 
زکز. (ر ] (ع !) حس. (نستهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). ||آواز نرم. 
(منتهی الارب) (ترجمان القرآن جرجانی) 
(دهار) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آواز 
ضعیف. ج, ارکاز. (یادداشت مولف).اصوت 
خفی. (اقرب الموارد). ||مرد دانا وعاقل و 
جوانمرد. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رکرة. [ر ز) (ع | یا رکّه. خرمابن برکنده از 
تنه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ژکزة. [ر ر] (ع 4 ز کَرّة. (منتهی الارب) 
(آنندراج), رجوع.به کرة شود. || ثبات عقل 
و رای. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 


السوارد) (ناظم الاطباء). || پارة بزرگ از سیم : 


یبازر. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[یکی رکاز. (منتهی الارب). رجوع 
به رکاز شود. 

زکس. (رَ] (ع مص) برگرداندن و اول چیزی 
را بسه اخر ان بردن. (از آقرب الموارد). 
برگردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنتدراج). وایی گردانیدن. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). برگردانیدن و واژگون کردن. 
(یادداشت مولف). به حالت نختین بردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||اول چیزی بر 
آخر نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء». |ارکاس بستن شتر را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به رکاس 


رکض. ۱۲۲۱۳ 


شود. 
رکس. (رٍ) ع ل) پسلیدی. (منتهی الارب) 
(آنندراج): پلیدی مردم. (ناظم الاطباء), 
رجس. (یادداشت مولف) (از آقرب الموارد). 
|| مردم بسیار. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مردم بیار یا جماعت. ||بنایی که پس از 
ویرانی مرمت شود. | پل. (از اقرب الموارد). 
رکسانه. زر نٌ] ((خ) دختر کوهوتانوس "که 
اسکندر مقدونی به وی عشق ورزید و او را 
بزنی کرد. (سادداشت سولف). رجوع ببه 
اسکندر و روشتک شود. 
رکض. (ر) (ع مص) لکد زدن کسی شتر را. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). بای زدن. 
(المصادر زوزنی) (دهار). ااپای جنانیدن و 
منه: ارکض برجلک؛ یعنی بجنبان. (سنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. پبای جنبانیدن 
اسب. (آنندراج). سای جنبانیدن. ||اسب 
تاختن. (غیات اللغات).. راندن و اسب تاختن. 
(متتهی الارب) (از قرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). تاختن و دوانیدن ستور و برانگیختن 
اسب را و پای زدن برای تاختن. (آنندراج). 
دوانیدن ستور. (المصادر زوزنی) (ترجمان 
جرجانی) (غیاث اللغات). ااتاخت بردن. 
تاختن: از بطش و انتقام و رکض و افتحام 
هراسان بودند. (جهانگشای جوینی). به 
رکض مأسور قهر و مأمور فرمان می‌شود. 
(جهانگشای جوینی). ||گریختن و منه: فاذا 
هم یرکضون منها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گریختن, (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||دویدن: رکض الفرس مجهولا 
فرکض هو؛ بعنی دوانیده شد پس دوید. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). دویدن. (المصادر زوزنی). ||بال 
جنبانیدن مرغ در هوا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بال جنبانیدن مرغ در پریدن. 
(آنندراج)(از اقرب السوارد؛. |(اصطلاح 
عروض) نزد عروضیان نام بحری است از 
بحور شعر و آن از هشت بار فاعلن ترکیب 
می‌یابد و اين بحر نوعی از متقارب است و آن 
را رکض‌الخیل نیز گویند [دویدن اسب] و 
چون این بخر از مخترعانت متا خرآن است 
بنام مُحث نیز نامیده می‌شود و متلاقی هم 
گفداند همچتان که در جامع الصتایع بدین 
من افتارم ود لباز کفحدان 
اصطلاحات الفنون). رجوع به سحدت و 
متلاقی شود. توضیح. او چهار بار قاعلن از 
دایر: متفقه است نه مختلفه. ثانأً: نام آن بحر 


۰ - 1 
۲ -رکاز: پاره‌های سیم و زر در کان. 
۳-آقای دکتر معين در ذیل برهان او را دختر 
ا کیارتس دانسته‌اند. رجرع بدانجا شود. 


۴ رکضات. 


متدارک است نه رکض و محدث و متلاقی. 
ختافاد این بت ان سوطوعات عووعی 
آبوالسن آخفش است و جزء اصول اوزان 
عرب محسوب نمی‌شود و خلیل‌بن احمد یز 
بعلت آغاز با سبب خفف و در نتیجه سنگینی 
وزن با آن موافق نبوده است. رجوع به 
متدارک و المعجم ص ۱۹۳ شود. 
رکضات. زر ک] (ع !) دوانیدنهای اسب. و 
جنبانیدنیهای پابجهت مسهمیر زدن. 
(غیاث‌اللغات) (آنندراج). ج رکضت (رکضة). 
(فرهنگ فارسی معین). . " 
رکضت. زر ض ] (ع امسص) حرکت. (از 
یادداشت مولف). جنیش. حسرکت. ج» 
رکضات. (فرهنگ فارسی معین): از مقام 
خویش به آیت رکضت بر سر او تاخت و او را 
منزعج از آن خطه بیرون انداخت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۷۲). در مقدمة ایلچیان 
بازفرستاد که عزیست رکضت و نیت نهضت به 
اسضاء پیوست. (جهانگنای جوینی). 
||رکضة؛ یکبار حرکت دادن پای. (فرهنگ 
فارسی معین). 
رکضه. (ر ض](ع مص) راندن. (سنتهی 
الارب) انسندراج. ||(4سص) جنبش و مسنه 
قولهم: هو لایرکض المحجن؛ ای لایدفع عن 
نفه, (منتهی الارب). جنبشی. (آنندراج). 
ور گنت (لز آفرب الیو ازدار |[ دقیت 
زار اقری ترازو تفس وکتبار 
حرکت دادن پای. (ناظم الاطباء). وفی 
الحدیث: هی رکضة من الشیطان؛ ای دفعة منه. 
(متهی الارب). 
رکضد. [رٍ ض ] (ع [) نوع حرکت دادن پای و 
هیأت آن. (ناظم الاطباء). 
رکضة. [رَ ض ] ((خ) از اسماء زمزم است. (از 
معجم البلدان). رکضة جبرئیل, از اسماء زمزم 
است. (مهذب الاسماء). رجوع به زمزم شود. 
رکع. [ر ک‌ک ] (ع ص,!) ج را کع. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به را کم شود. 
زکع. [ر ک ] (ع () ج ژ کقة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). رجوع به رکعة شود. 
زکع. [ر] (ع مص) گزیدن مار. (المصادر 
زوزنی). گز ند مار و کردم. (یادداشت مولف). 
رکعات. [ز ک] (ع!) جر کعت. (یبادداشت 
مزلف) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. رجوع 
به رکمت شود. 
رکعت. زر ع] (ع !) (اصطلاح فقهی) هر 
قیامی از نماز که رکوعی در آن داخل باشد. 
(ناظم الاطیاء). جزو صلوة که ربع صلوة است 
یا ثكث یا نصف آن بشرطی که رکوع در آن 
داخل باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). هر 
یک از دو جزء نماز صبح و سه جزء نماز 
مفرب و چهار جزء نمازهای ظهر و عصر و 
عشاء که دارای دو قیام ودو سجده ویک 


رکوع است. در نماز مجموعة مرکب از قیام و 
رکوع و سجود. ج. رز کعات. (یادداشت 
مولف): برخاستم نیمشب سل کردم و در 
نماز ایستادم تا رکمتی پنجاه کرده آمد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۹۹). دو رکمت نماز بکرد 
و پس برون از صدر بنشت «خواجه احمد 
حسن». (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۱۵۲). 
ورن ز فلع ر مور هل آنیغلی الانساي 
در دو رکعت بخواند «عبداله زبیر». (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۷ ) امیر بوسه بر آن داد 
و دو رکعت نماز بکرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۸). 
به احانی آسوده کردن دلی 
به از الف رکعت به هر منزلی. 
سعدی (یوستان). 
به هر خطوه کردی دو رکعت نماز. 
سعدی (بوستان). 
جهاندیده بعد از دو رکعت نماز 
به داور برآورد دست نیاز. سعدی (بوستان). 
تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی 
جز این دو رکعت و آن هم بصد پریشانی, 
سعدی ( گلستان). 
زکفت. ار ع]) (ع مص) رکوع. پشت خم 
کردن‌در نماز. (یادداشت مولف). یکبار رکوع 
کردن در نماز, (فرهنگ فارسی معین). ||نماز 
خواندن. (یادداشت مولف). 
رکعت. [ ع] ((خ) دهنی از بخش دهدز 
شهرستان اهواز. سکن آن ۱۰۰ تن است. آب 
آن از چشمه و قنات است. محصول عمدة 
آنجا غلات و لبنیات. صنایم دستی زنان آنان 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). ۱ 
رکعة. [ر ع] (ع ) مرة از ر کم . (از السنجد), 
ار کعت. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
رجوع به رکعت شود. 
رکعه. (ر /ع)(ع[امنا ک.ج.ر کع.(منتهی 
الارب). (به ضم و در محاوره به فتح), مقا ک 
در زمین. از اقرب الموارد) (ناظم الاطبای), 
رکف. [ر ] (() بارکفه. بخور مریم است. 
(تحفة حکیم ممن). رجوع به رکفه شود. 
رکفلر. رک ف لٍ] (اخ)! را کفار. جسان 
داوین رکفلر. صنتگر امریکایی (متولد 
ریچفورد ۱۸۳۹ -متوفای ۱۹۳۷م.) موسس 
شرکت استاندارد اویل " و موجد سوّسساتی 
برای توسعة معارف بشری. (فرهنگ فارسی 
معین بخش اعلام). 
رکفه. [ر ت] (!) رکف. بخور مریم. کف 
مریم. (یادداشت موّلف). رجوع به بخور مریم 
شود. 
رککه. [ر ک ک] (ع ص, [) ج رکیک. گویند: 
«انّه ییغض الولاء الرککة». (از اقرب الموارد). 
رجوع به رکیک شود. 


رکن. 


رک گفتن. [ر گ تَ] (مسص مرکب) 
بی‌پرده و صریح گفتن چیزهایی را که عادتاً 
در پرده و به کنایه گویند. صدع. (یادداشت 
مولف). 

زکشگو. [رٌ] (نف مرکب) که صریح گوید. که 
عادت به گفتار صریح دارد. صریح‌اللهجه. 
آنکه گفتنی آشکار گوید و پهان ندارد. آنکه 
بی‌پرده سخن گوید. (یادداشت مولف). 

رک‌گوی. [رٌ] (نف مرکب) رک‌گو. رجوع 
به رک‌گو شود. 

رتگویی. (رْ] (حامص مرکب) صراحت 
لهجه. بی پرده و صریح‌گفتاری. رک گفتن. 
صدع. (یادداشت مولف). 
رکل. [ز) (ع !) گدناء و خوردن آن بعد از 
غذا مانع ترش شدن طعام است. (منتهی 
الارب) (آندراج). در لهجة عبدالقیس گندنا را 
گویند.(از اقرب الموارد). گندنا و کراث. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گندنا شود. 

رکل. [] (ع مص) بپای زدن اسب را تا 
بدود. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ا[به یک پای 
زدن. (تاج المصادر بهقی) (از آقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |[به یک پای لد زدن. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). لگد زدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). لگد زدن. (یادداشت سژلف). 
پای فرا کسی زدن. (المصادر زوزنی). 

رکلام. (ر ] (فرانسوی, 4" اعلان. آ گهی. 
توضیح: احتراز از استعمال این کلمة بیگانه 
اولی است. (فرهنگ فارسی معین). 

رکلة. [ر ] (ع () رکله. بند تره و سبزی. (از 
اقرب الموارد) (از من اللغت). بند تره. (منتهی 
الارب) (آتدراچ) بند تره و یک دسته از تره. 
(ناظم الاطباءع) آ. 

زکم. [ر] (ع مص) برهم نشاندن و فراهم 
آوردن چیزی را بر چیزی تا توده گر دد, مانا به 
توده ریگ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). برهم نهادن. (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی). برهم نشاندن. (تاج المصادر 
ببهقی) (المصادر زوزنی). 

زکم. [ز ک] (ع [) ابر برهم نشمته. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). ابر برهم 
نشه و هر چیز مانند آن. (ناظم الاطباء). 
رکمه. زر م] (ع !)کل تنک فراهم‌آورده و 
گردآورده, (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). 


زکن. [ر) (ع [) کلا کموش.(منتهی الارب). 
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۴- در متهی الارب و به تبع آن در آنندراج و 
ناظم الاطباء به ضم «راء» آمده است. 


رکن. 

کلا کموش(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). ||(سوش. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). موش نم. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفق). 
رکن. [ز] (ع !) کرانة قویتر چیزی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). جزو اعظم هر شیء. (انندراج) 
(ناظم الاطاء). کرانة هر چیزی. (دهارا. ج. 
ارکان وار کی (المجد). جانب. (دهار). جانب 
قوی چیزی. (غیات‌اللغات). کرانه. (ترجمان 
القرآن جرجانی). کرانة کوه. (باث‌اللغات) 
(لفت محلی شوشتر نسخه خطی کابخانة 
موژلف) (آتدراج) (دهار). ||امر پزرگ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کار بزرگ. 
(از اقرب الموارد). کار مهم. (ناظم الاطباء) 
||هر امر که باعث قوه و غلبه و شوکت باشد 
مئل ملک و لشکر و مانند آن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). ||ارجمندی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). عزت و مناعت. چ. 
ارکان. (از آقرب الموارد). ||قوت و غلبه. 
(منتهی الارب) (غیاث‌اللغات). قوت. شدت. 
عز. (یادداشت مولف». ||در تداول جفرافیای 
قدیم, گوشه. (دهار) (غیاث‌اللغات). کناره. 
دیوار. کنج دیوار. گوشه. ( کشاف زمخشری): 
حجاج در مکه امد و بفرمود تا آن رکنی را که 
به مگ منجنیق ویران کرده بودند آباد کند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۹). عبداله 
مسجد مکه را حصار گرفت و جنگ سخت 
شد و منجنیق سوی خانه روان شد و سنگ 
می‌انداختند تایک رکنی را فروداوردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۶). شکل ارکان 
پارس و شکل ولایت پارس چنان افتاده 
است که قسمت حدود شرقی و غربی و 
شمالی و جتوبی بر چهار رکن می‌افتد نه بر 
چهار حد. و مثال آن مربعی است که هر 
زاویه‌ای از آن به یکی از آن حدود می‌رسد... 
و فرق میان ارکان و حدود آن است که ارکان 
چهار زاویةٌ مربع باشد و حدود چهار پهلوی 
مربع. (فارسنام ابنبلخی ص ۱۲۰). و ارکان 
پارس این است رکن شمالی متاخم اعمال 
اصفهان است و سرحد میان پارس.... رکن 
شرقی متاخم اعمال کرمان است... رکن غربی 
متاخم اعمال خوزستان است. (فشارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۱۲۱). |استون و بنیاد. (لغت‌نامه 
محلی شوشتر). ستون. ستونی که بدان چیزی 
تکیه کند. عمود. (ناظم الاطباء): 

بنشاند آبش آذرش بگریزد آب از آذرش 

یک رکن اوچسون‌دوست شد دشمن‌شودآن 
دیگرش. 

ناصررخسرو. 

طایفه‌ای از جهت..... و به جان پای بر رکنی 
لرژان نهاده. ( کلیله و دمنه). برزویه گفت: 


قرع ری بای سرت را کشان هر 
دوستان است. ( کلیله ودمنه). 


دو امام زمان دو رکرالدین 

دو قوی رکن کعبه اسرا خافانی. 

یک خانه دارم از زر رکنی و جعفری 

زآن کس که رکن خانة دین خواند و جعفرش. 
خافانی. 

رکنی تو رکن دلم را شکت 


خردم از آن خرده که بر من نشست. نظامی, 
دین را سور و یا خود سوار است و ملک را 
درخ و یاعتقار و حزت رارکن و غرار... 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۴۴۳). 

-رکن دین؛ و رکن‌الدین. ستون دین. که مردم 
بدو تیه و اعتماد کند و از القاب بودة 


کرو فر و آب و تاب و رنگ بین 
فخر دنیا خوان مر او رارکن دین. مولوی. 
-رکن رکین؛ ستون محکم. (ناظم الاطباء). 


- || جزء عمده از هر چیز. (ناظم الاطباء). 
- ||عضو عمد؛ بدن. (متهی الارب). 
||بزرگ. سرور. رئیس قوم. (فرهنگ فارسی 
معین). ||پناه و پشستی و پشتیبان. (ناظم 
الاطباء): فرمود بزرگرین رکنی ما را و 
گویتر .... ابوسعید مود است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۳۷۷). از سلطان معظم که بقاش 
باد و او را بزرگتر رکنی است خشنود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۷۶). حاجب فاضل... ما 
را امروز بجای پدر است و دولت را بزرگتر 
رکنی وی است. (تاریخ بیهقی) . و سپاس و 
منت از ایزد تعالی که خط اسلام را به جمال 
والدین... ابوال ظفر قلج طمفاج خان 
بیاراست. (سندبادنامه ص . عرش؛ رکن 
چیزی. (منتهی الارب). || خویش و قریب. 
(غیات‌اللفات از شرح نصاب) (آنندراج)!. 
||عخصر. مایه. ماده: چهار ارکان: مواد اربعه. 
عناصر اربعه. چهار اخشیجان. ج. ارکان. هر 
یک از طباع جهارگانه. ارکان ارب‌عه. 
(بادداشت صولف). ||(اصطلاح فلسفه) 
اسطقس, (بادداست مولف). هیولی. ارکان. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به هیولی و 
اسطقس شود. ||(اصطلاح فقهی) امری که 
نقصان و یا زیاد شدن آن مبطل عمل است ا گر 
چه بدون قصد صورت گیرد. تکبیرةالاحرام و 
رکوع از جمله اعمالی هتند که رکن نماز 
مصوب می‌گردند. (یادداشت مولف). 
||(اصطلاح عروض) در اصطلاح عروض هر 
یک از میزانها یا افاعیل را گویند ماند 
مفاعیلن و مستفعلن و فاعلن وه 

-رکن سالم؛ آن است که چنانچه در اصل 
وضع شده است همجان باشد بی‌زیاد و کم. 
مانند مفاعیلن [هزج) و فاعلاتن [رسل] که 
بدون افزودن یا کم کردن حرفی بطور سالم 


رکن. ۱۲۲۱۵ 


بیاید. (از مرآ الخیال ص 4۷). 
-رکن غیرسالم؛ آنکه در او تغییری واقع 
شود از زباده کردن چیزی بر او یا کم کردن 
چیزی از او اما زیاده کردن چنانکه در میان 
لام و نون مسفاعیلن الف زیاده‌سازی و 
مفاعیلان گویی, و اما تقصان چنانکه نون و 
حرکت لام سفاعلین را بیندازی و سفاعیل 
گویی و رکن غیرسالم را مزاحف خوانند و 
تفییری که در رکنی واقع شود آن را زحاف 
گوید. (از مراة الخیال ص .)٩۷‏ رجوع به 
المعجم از ص ۲۲ بعد شود. 
||(اصطلاح نظامی) هر یک از پنج قسمت 
لشکر از مقدم و ساقه و میمنه و میسره و قلب. 
(یادداشت سولف). ||هریک از بخش‌های 
چهارگانه ستاد ارتش. 

رکن اول؛ شامل شمب: آمار, ترفیعات, 
قضایی. 


احتیاطی مربوط به جنگ. 
-رکن سوم؛ شامل شعب: آموزش و تربیت 
سربازی. 
رکن چهارم؛ شامل تدارکات آرتش (تهية 
آذوقه و پوشا ک).(فرهنگ فارسی معین). 
رکن. (ر] ((خ) حجرالاسود. و منه فلما 
محوا الرکن حلوا و المراد المسح و الطواف و 
اسعی و الحلق والا بمبرد مسحه لایحصل 
الحل. (منتهی الارب). 
این برفراز آنکه تو گوییش حاجی است 
انگار کو به مکه و رکن و صفا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
کم شرف و علم خفیات کتابی است 
ویشان به منل کعبهُ رکنند و صفایند. 
ناصر خسرو. 
اگر فضل رسول از رکن و زمزم جمله برخیزد 
یکی سنگی بود رکن و یکی شورا بچه زمزم. 
ناصررخرو. 
به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
به عمره و حخجر و مروه و صفا و منی. 
ادیب صابر. 
رکن های دیگر مکه عبارتند از: رکن شامی. 
رکن غربی یا عراقی. رکن یمانی. رکن اسود. 
رجوع به تاریخ مکه تالف فا کهی ص ۷۳و 
همین ترکیبات در ردیف خود شود. 
رکن. (ر) (اخ) سیدعاملی‌بن مشرف‌الدین 
حسینی. از منجمان قرن نهم هجری قمری 
(متولد ۸۰۰ ه.ق.).وی کتابی‌بنام «پنجاه باب 
سلطانی» و کتابی در باب تقویم بنام «زیج 
آن تاریخ مختصر 
زیجهای معروف درج شده است. (فرهنگ 


جامع سعیدی» دارد که در 


۱-به معنی حویش که نصاب آورده ظاهراً 
غلط است. (یادداشت مژلف». 


۶ رکن آباد. 

فارسی معین). ۲ ِ 

رکن آباد. ار ] (اج) با آب رکن‌آباد. نهر 
معروفی است از انهار شیراز که به قول 
ضاحب فارتخامه تاضری رگن فندلا تلف 
در سنٌ ۳۳۸« .ق.احداث نموده منبع این آب 
۳ شرقی شیراز 
است و آب مذکور از تن تنگ «الّها کبر»عبور کند 
و صحرای مصلی و باغ نو و تکیةُ هفت‌تنان و 
چهل‌تنان و تکیهٌ خواجه‌حافظ را مشروب 
تماید. (از حاشيذ دیوان حافظ چ قزوینی و 
دکتر غی). قتات رکن‌الدین دیلمی است که 
در شیراز بیاد کرده است و آب آن به شهر 
می‌رسد و آبی لطیف و خوشگوار بود. (از 
انندراج) (از اتجمن آرا) (از شرفنامة مسنیری) 


(از لفت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 

مولف)؛ 

ز رکن‌آباد ما صد لوحش له 

که‌عمر خضر می‌بخشد زلالش.  .‏ حافظ, 

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت 

کنار آب رکن‌آباد وگلگشت مصلی راء 
حافظ. 


رجوع به تاریخ مفول ص ۵۴۰ و شیرازنامه 
ص ۵و ۶و ۲۳ و ۱۴ و سفرنامة ابن‌بطوطه چ 
مصر ج۱ص ۱۳۷و ۱۳۶ و فارسنامة ناصری 
ج۲ ص ۲۱, ۲۰ و نزهة القلوب ج۳ ص ۱۱۵ و 
قاموس الاعلام ترکی ج۳ شود. 
رکن آباد. () ((ع) دهی ازدهستان حومة 
بخش میناب شهرستان بندرعباس. سکن آن 
۰ تن است. آب آن از رودخانه. مسحصول 
عمدة آنجا خرما و مرکبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
رکن آباد. زر ) (!خ) دهمی ازدهتان علا 
بخش مرکزی شهرستان سیمان. سک آن 
۰ تن است. آب ان از قنات. محصول 
عمد؛ آنجا غلات و پنبه و پیاز. صنایع دستی 
زنان آنجا کرباس‌بافی است. راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رکن آباد. (ر] ((خ) دهی از دهستان میبد 
بخش اردکان شهرستان یزد. سکنه آن ۱۰۲۴ 
تن است. آب آن از قنات است. محصول 
عمده آنجا غلات و پبه. صنایع دستی زنان 
انجا کرباس‌بافی, راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
رکن آباد ۰[ (اخ) دهسی از دفستان 
آیدغمشس بب‌خش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. سکن آن ۱۲۶ تن است. آب آن از 
قنات. محصول عمدة آنجا غلات و برنج و 
پسببه. راه آن فسرعی است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
رکن آباد. [ر ] (اخ) دصی از دفتان 
برج‌اکرم بخش فهرج شهرستان بم, سکنة آن 
۸ تن است. اب آن از قنات است. محول 


عمد؛ آنجا خرما و حنا. راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رکن آباد. [ر] ((خ) دهمی از دهستان 
کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان کرمان. سکف 
آن ۲۰۴ تن است. اب ان از قات. محصول 
عىدة آنجا غلات و حبوپ. راه آن شوسه 
است. (از فرهنگ جغراف 7 فیایی ایران ج۸. 
رکن آباد. [ر] ((خ) دهسی از دهستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر. 
سکن آن ۶۷۷ تن است. اب آن از قنات. 
محصول عمده آنجا غلات و پنبه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رکن آباد. [ر] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش سروستان شهرستان شیراز. سکنة آن 
۰ تن است. آب آن از قنات. محصول 
عمده آنجا غلات و تنبا کو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
رکن آباد. [َر] ((ج) دهی از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. سکته آن 
۶ تسن است. اب آن از قنات. محصول 
عمدء آنجا غلات و لبنیات. + ذستی زنان 
آنجا قالی و جاجیم بافی. راه ] 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
رکنالائمة. ار سل یم م] (اخ) 
عبدالکريم‌بن محمدبن علی. (بادداست 
مولف). رجوع به عبدالکریم‌ین محمد ... شود. 
رکن) لا سلام. [ نحل |] (اخ) ابومحمد 
جسوینی متوفای سال 7 ه.ق. بدر 
آمام‌الحرمین ابوالصعالی جوینی. رجوع به 
غزالی نامه ص ۲۴۲ شود. 
رکن)لاسلام. رز ثل (] ((خ) مسحمدین 
ابی‌بکر معروف به رکن‌الاسلام. (یادداشت 
مولف). رجوع به محمدبن ابی‌بکر شود. 
رکنالدوله. (ز نذدذل] (اخ) دیلمی 
ابوعلی حسن‌ین بویه, از امرای آل بویه (آغاز 
حکومت ۳۲۲۲ -متوفای ۳۶۶ ه.ق.).وی از 
طرف خلیفه مستکفی ملقب به رکن‌الاوله شد. 
عمادالدوله در سال ۲۲۲« .ق.برادر خود 
رکن‌الدوله را که بیش از ٩۱سال‏ نداشت 
مأمور فتح کرمان کرد وی نیز بدون مقاومت 
کرمان‌رابه تصرف درآورد. رکن‌الدوله پس از 
فوت برادر خود عمادالدوله (۲۲۸ ه.ق.) به 


ن مأشین‌رو 


۳ در اصطخر, مدفن عمادالدوله. ممطایق 
معمول دیالمه سه روز اقامة مراسم عزاداری 
کرد. رکن‌الاوله نه ماه در شیراز پیش پر 
خویش عضدالدوله اقامت گزید و در آن مدت 
مال و ثروت فراوانی اندوخت و قسمتی از ان 
را نزد معزالدوله, که در ان تاریخ در بغداد بود. 
فرستاد. رکن‌الدوله در مدتی اندک در شیراز 
بود. با مردم به عدل و داد رفتار کرد و قلوب 
شیرازیان را جلب نمود و پس از تمشیت امور 


رکن‌الدوله. 


فارس عازم عراق عجم شد و در آن ناحیه پین 
او و امرای سامانی جنگهای خونینی رخ داد. 
متصرفات رکن‌الدوله روزبروز زیادتر می‌شد 
و در تتیجه با قلمرو وشمگیربن زیار هم 
سرحد گردید و محارباتی بین آن دو تن 
صورت گرفت و غالبا فتح با رکن‌الدوله بود. با 
مرگ وشمگیر قلمرو رکن‌الدوله از شر 
حملات او رهایی یافت, اما جنگهای وی با 
امیران سامانی دوام یبافت تا در سال ۴۳۰ 
طری لب وهلی‌ین محتاج چفانی به زیاست گل 
سپاهیان سامانی منصوب شد و رکن‌الدوله هم 
که مردی صلح‌طلب بود بین آن دو صلح و 
اتحاد برقرار گردید. در این اوان به رکن‌الدوله 
خبر دادند که عضدالدوله پرش با لشکریان 
بسیار بفداد را تضرف کرده و بر پسرعم خود 
عزالدولة بختیار دست یافه و او رابه قعل 
رسانده است. رکن‌الدوله چون مزاجی عصبی 
داشت با شنیدن این خبر بسیار غضببا ک‌شده 
از شدت اندوه سخت بیمار گردید و درگذشت. 
رکن‌الدوله در بستر بیماری همه پسران 
خویش را خواست و ممالک و متصرفات 
خود را به این ترتیب بین ایشان تقیم کرد: 
فارس و اهواز و کرمان و در واقع قسمتهای 
جنوبی ايران بغداد به عضدالدوله پسر ارشد او 
تعلق گرفت. حکومت همدان و جبال و ری و 
طبرستان به فخرالدوله رسید. اصفهان و اعمال 
آن به مویدالدوله تفویض شد. رکن‌الدوله 
مویدالدوله و فخرالدوله را وادار کرد که 
سوگد یاد کتند تا عضدالدوله زنده است از 
اطاعت او سرنپیچند و راستی و درستی را 
شعار سازند و در همه آمور با برادر بزرگتر 
مشورت کنند ورأی او رادر همه حال پر رأی 
خود ترجح دهند. رکن‌الدوله چندی بعد 
درگذشت شت. وی امیری علم‌دوست و هنرپرور 
بود و در ایجاد اببنیه میکوشید. آبن الصمید 
(ابن‌عمید) وزیر رکن‌الدوله بود. (فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام). رجوع به 
ثارالباقیة بیرونی ص ۱۳۳ و تجارب الامم 
ج۲ (ماد؛ُ حسن‌بن بویه) و فهرست تاریخ 
گزیده‌ج ادوارد براون و حبیب السیر چ سنگی 
ج۲ ص۳۹۹ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ و 
تاریخ سیستان ص ۹ و فهرست مجمل 
التواریخ و القصص و نزهة القلوب ج ۲ ص 
8 الما هن ۱۹۷ فتفرست 
سفرنامهٌ مازندران و استرآباد رابینو (ماده 
حسن) و احوال و اشعار رودکی ج ۱ص ۴۲۷ 
و ۲۲۸ و ۲۳۷ و ترجمة محاسن اصفهان ص 
۱ ۴۶ و ٩۸و‏ ۲٩و‏ تاریخ کرد ص ۱۸۱ و 
۴ ۱۸۸ و کامل‌بن اثیر ص ۱۳۹و ۱۸۴و 
۸ ۲۱۳ و ۲۴۷ و ۲۶۵ ج۸ شود. 

رکنالدو له. رن د ل] (خ) یا رکن‌الدولهة 
شذارعکن از دارآن باکشاه لجوفن گنه 


رکن‌الدوله. 


رکن‌الدین. ۱۲۲۱۷ 





به فرمانروایسی فارس رسید و رباط 
خمارتکین در راه خراسان بدو منسوب است. 
(از تاریخ گزیده چ براون ص ۴۴۷). رجوع به 
فارسنامةٌ ابن‌بلخی ص ۲ و ۲۹ و ۱۳۳ و ۱۳۶ 
و ۱۶۷ شود. 
رکنالدوله. [ر ند د ل] (اخ) داود از 
امرای ارتقیه کیفا (جلوس: حدود ۵۰۲ ه.ق. 
< ۱۱۰۸ م. وفات: حدود ۵۴۳ ه.ق. < 
۸ م.). (فرهنگ فارسی معین بخش 
اعلام). 
رکنا لدین. [ز ند دی ] (اخ) از امرای 
ال‌طفان يزک که ممدوس خاقانی بوده 

شاه عجم رکن دین کز آیت عدلش 
نام عجم روضةالسلام بر آمد 
مفخر آل طفان يزک که ز حلمش 
پر سر دهر حرون لگام برآمد. 

مر کشورگشای رکن‌الدین 
که‌درش دیو را شهاب کند. خاقانی. 
رکن‌الدین. (ر ند دی ] ((خ) ابن رفیع‌الدین 
کرمانی که پدر و پسر هسر دو شاعر بودند. 
رکن‌الدین از گویندگان قرن هفتم هچری 
قمری و دانشمندی پرعیزگار و سعاصر 
حمد ال مستوفی بود. مستوفی در مدح او 
شعری سروده و فرستاده است به مطلع زیر: 
جهان فضل و هنر جان نطق رکن‌الدین 

زهی نظیر تو چشم زمانه نادیده.. 

(از تاریخ گزیده چ ادواردبراون ص ۸۱۸ 
۹ 

رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ حاشية ص 
۱و ریاض الجنة نسخهة خطی کتابخانة 
نخجوانی روضة ۵ قسم ۲ ص ۸۳۱و تذکرة 
روز روشن صص ۲۵۵ - ۲۵۶ شود. 
رکن‌الددین. [نذ دی] ((خ)ابوالسظفر 
ملک ارسلان‌بن طغرل‌بن محمدبن ملکشاه 
سلجوقی که قریب شانزده سال سلطّت کرد و 
به سال ۵۸۱ ه.ق.درگذشت. او پادشاهی 
عادل و مهربان و سهل‌گیر بود و عفو و اغماض 
فراوان داشت. (از حبیب السیر چ خضیام ج۲ 
ص ۵۲۰ 
رکن‌الدین. [ژ ند دی] ((خ) ابوبکرین 
عشمان پدر شمی‌الدین اول [موسس 
آل‌کرت] است که در نیمه اول قرن هفتم 
همجری قمری می‌زیسته است. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ابوبکر و حبیب السیر 
چ خیام ج ۲۳ص ۳۶۸ ۳۶۷ شود. 
رکن الهین. زر نذ دی ] ((خ) یا رکن‌الدین 
نهد کومانه کد با مقر لا ات ارت 
سلطان محمد خوارزمشاه که در فتح 


خاقانی. 


مازندران عم و پسرعم وی را کشته بود به 
مخالفت پرداخت و سرزمین از دست رفته را 
پس گرفت. (از تاریخ مفول ص ۴). 

رکنالدین. (ر ند دی ] (اخ) یا رکن‌الدین 


استرآبادی حسن‌ین محمد حسینی (سید) از 
پزرگان علماء و فقهای اسلام و حافظ قرآن 
مپسا ۸۷۱۱ ی در تعتومل 
درگذشت. (از حبیب السیر چ‌ خیام ج۳ ص‌ 
۴ در فهرست کتابخانة سپهسالار ج ۲ 
ص ۲۲۸ و ۲۶۳ تا ۳۲۶۶ نام وی رکن‌الاین 
حسن‌بن محمد شرفشاه علوی حسینی 
استرابادی و تاریخ وفاتش بسال ۷۱۵و ۷۱۷ 
یا ۷۱۸ه.ق. آمده و شا گرد خواجه نصیر 
طوسی دانته شده و از کتاب «الوافية فی 
شرح الکافیة» که به عربی و از تألیفات اوست 
یاد شده است. رجوع به همین مأخذ و حبیب 
السیر چ خیام ج ۳ ص ۶۱۲شود. 
رکنا لدین. [رند دی ] (اخ) اوحدی 
مراغه‌ای. رجوع به اوحدی سراغه‌ای و 
رکن‌الدین.... در قهرست کتابخانة سپهالار 
ج۲ صص ۶ - ۴۸۹ شود. 
رکن) لد ین. [ر ند دی ] (اخ) باربک شابن 
محمود از سلاطین بنگاله (اخلاف مبارکشاه) 
(جلوس: ۸۴۶ ه.ق. - وفات: ۸۷۹٩‏ ه.ق.). 
(فرهنگ فارسی معین بخش اعلام). 
رکن‌الدین. از ند دی] (اخ) بس‌کیارق. 
رجوع به برکیارق شود. 
رکن الدین. [ر ند دی] ((خ) بکرانی. ابن 
رفیع‌الاین. رجوع به رجال حبیب السیر ص 
۵ رکن‌آلدین (ابن رفیع‌الدین کرمانی) شود. 
رکن الدین. از ند دی] ((خ) بسیبرس 
بندقداری. ظاهر, از ممالیک بحری (جلوس: 
۸ .ق. - ۱۲۶۰ م. وفات: ۴۷۶ه.ق. - 
۷ م). (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ترجمة طبقات سلاطین اسلام صس ۷۱و ۷۳ 
شود. 
رکن)لدین. ار ند دی ] (لخ) حجقالحق 
رکن‌الدین صبارک. رجوع ببه رکن‌الدین 
(مبارک...) شود. 
رکن‌الدین. [ز ند دی] (اخ) حسن‌بن 
سیدمعین‌الدین اشرف وزیر شاه‌شجاع (اندک 
مدتی پس از خواجه قطب‌الدین سلیمان شاه) 
که در اثر جعل‌نامه‌ای از طرف خواجه 
جلال‌الدین تورانشاه و خواجه همام‌الدین, با 
آمر پادشاه تیرباران گردید. و منصب وزارت 
به خواجه جلال‌الدین تورانشاه تفویض شد. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۰۵و ۳۰۴ 
و ۲۹۵). 
رکنالدین. [ر ند دی ] ((خ) خمارتکین. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ٩۵۵و‏ 
تاریخ گزیده چ اروپا ص ۴۴۷ شود. 
رکنالد ین. از ند دی ] ((ج) خواجه جوق 
رکن‌الاین. (یادداشت مولف). رجوع به 
خواجه جوق و شدالازار ص ۲۵۵ و تاریخ 
عصر حافظ ج۱ص ۱۹۲ شود. 
رکن‌الدین. [ژ ند دی] ((خ) خواجه 


رکن‌الدین عمدالملک وزیر شاه شیخ 
ابواسحاق و پسر قاضی شم‌الدین محمود 
صاننی وزیسر است. عبید زا ک‌انی از 
ستایشگران او بود و از جمله چکامه‌ای به 
مطلع زیر دربار؛ وی دارد؛ 

خدایگان جهان رکن دین عمیدالملک 
که‌بنده نام دعا گویی‌شما دارد. 

رکن‌الدین خود مردی شاعر و فاضل بود و دو 
قطعةٌ زیر بر طبق بیاض خطی بسیار نفیس که 
تاریخ آن ۷۸۲ ه.ق. است و در کتابخانة 
شهرداری اصفهان مضبوط می‌باشد از اوست: 
ترسا بچه ای که هر که در شهر 

سرمت می مغانهة اوست 

خاصیت آب زندگانی 

در خاک شرابخانة اوست. 

ساروان را دوش گفتم ماه بی مهرم کجاست 
گفت‌کان محمل‌نشین در کاروانی دیگرست 
گفتم از دورش توانم دید گفت از من مپرس 
کان زمام | کنون‌به دست ساروانی دیگرست. 
عباس اقبال صص «ی - یب» مقدمه). 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۶۷۱ و مزدیستا و 
ادب پارسی ص ۲۷۹ و تاریخ عصر حافظ 
جص ۳ ۴ و ۴و« ۲۵ و تاریخ 
ادبی ایران تالیف ادواردبراون ج۳ ص‌‌ ۳۶۸ 
شود. 

رکن‌الدین. [ر ند دی ] ((خ) خورشادین 
علاء‌الدین محمل, اخرین شاه فرمانروایان 
الموت. وی به دست هلا کوخان‌اسیر شد و در 
سپاه منکوقاان به خدمت و قتل و غارت 
او را در رود جیحون غرق کردند. (از حبیب 
السییر چ خیام ج آصص ۷۶ -۴۷۹). 
ادبی ايران تالف ادوارد براون ج۳ ص ۲۸ و 
تارخی گزیده چ لیدن ص ۵۲۷ ۶و بخش 
اسماعیلیه جامع التواریخ رشیدی شود. 
رکن الدین. ار ند دی] (اخ) (درویش). 
حاکم سبزوار. وی در سال ۷۸ د .ق. به 
فارس رفت و از شاه شجاع کمک خواست و 
به کمک او در سال ۷۷۹ ه.ق.به خراسان 
برگشت و سبزوار را نسخر کرد و خطبه و 
سکه بنام وی جاری شد. (از تاریخ مغول ص 
۷۶ 

رکن‌الد ین. (ز ند دی ] ((خ) رازی. از 
گویندگان‌ایران بود. بیت زیر از اوست: 
روشن نگشت سوز دل ما به هیچ کس 

در گوشة فراق غریبانه سوختيم. 

زکنالد ین. (ر ند دی ] (اخ) سجاسی. از 
مشایخ صوفیه در قرن هفتم هجری قمری بود 


۸ رکن‌الدین. 


و شیخ اوحدالدین کرمانی از مریدان او بشمار 
است. (از حپیپ السیر چ خیام ج۳ ص ۱۱۶ 
رجوع به فهرست مناقب شیخ اوحدالدین 
کرمانی چ فروزانفر و شدالازار صص ۳۱۱ - 
۴ شود 
رکنالدین. [ر ند دی] ((خ) سلطانشاهبن 
قاوردبن جغری‌بیک. از سلجوقیان کرمان 
(جلوس: ۴۶۷ ه.ق.).(فرهنگ فارسی مین 
پخش اعلام). رجوع به نغزالی‌نامه ص ۳۰۳ 
شود. 
رکن الدین. زر ند دی] (اخ) سلیمان‌ین 
غیات‌الدین کیخسرو برادر علامالدین کیقباد 
از سلاجقه روم است. رکن‌الدین برادر خود را 
زهر داد و خود نیز در سال ۶۶۲ ه.ق.به 
فرمان اباقاخان مسموم گشت. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ص ۵۴۰). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
رکنالد ین. ار ند دی ) (ا) سلمانشاه از 
مارگ تلمویان زوو ید ع وین قلح 
ارسلان است. وی به سال ۵۷۹ ه.ق.با 
فراری شدن برادرش به سلطنت رسید و پس 
از ۲۳ سال پادشاهی به سال ۶۰۲ق. 
درگذشت. (از قابوس الاعلام ترکی ۳ 
رجوع به تاریخ گزیده چ لیدن صص ۴۸۲ - 
۴ شود. 
رکن‌الدین. (ز ند دی] (اخ) (شضیخ) 
علاءالدوله اب‌والمکارم احمدین ملک 
شرف‌الدین سمانی. از بزرگان و مشایخ 
صوفیه و معاصر سلطان ابوسعید ابن اولجایتو 
(متولد ۴ «.ق.)و مورد احترام همه بزرگان 
و شاهزادگان عصر بود. رجوع به حبیب السیر 
چ خیام ج۲ ص ۵۸و ۳۵ و ۲۱۲ و ۲۲۰ و 
۸ ۳۸۵ تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۲۳ 
و ۲۴ و تاریخ ادبی ایران تالیف ادوارد براون 
چ۳ص ۲۵۷ شود. 
رکن‌الد ین. زر نذ دی] (اخ) شیخی از 
خاندان خواجه رشیدالدین فضل‌اله است و به 
وزارت ساتی‌پیک مفول (۷۳۹ - اوایل ۷۴۱ 
ه.ق.) در تبریز رسید. (از تاریخ سغول ص 
۶ 
رکنالدین. ار نذ دی] (اخ) صاين فایی 
ملقب به نصرالدین عادل وزیر سلطان 
ابوسعید بهادرخان, از فرزندان ضیاءالملک 
محمدبن مودود عارض سپاء سلطان محمد 
خوارزمشاه بود. (از حبیب السیر چ خیام ج۳ 
صص ۲۰۸ - ۲۰۹). و رجوع به ذیل جاأمع 
التواریخ رشیدی ص ۱۱۶ و ۱۲۰و ۱۲۱و 
۳ ۹ و تاریخ عصر حافظ ج۱ص 
۲ ۷ و ۲۲ و تاریخ ادبی ادواردبراون 
۲ص ۶۱ ۶۰و دستور الوزراء ص ۳۲۲۳ و 
۴ تاریخ گزیده چ لیدن ص ۵۹۴ شود. 
رکن‌الدین. (ر ند دی] (ا) صاين هروی 


اصفهانی. از گویندگان و دانشمندان عصر 
شاهرخ پسر امیر تیمور بود. رجوع به مجمع 
الفصحاء ج ۲ ص ۱٩‏ و قاموس الاعلام ترکی 
ج۳ و تاریخ عصر حافظ ص ۲۵ و ۲۵۷ و 
مادهٌ صائن (رکن‌الدین هروی) شود. 
رکن‌الدین. [ز ند دی] ((خ) صلاح 
کرمانی. وزیر اتابک مظفرالدین ابوشجاع 
سعدبن زنگی (متوفای ۶۲۳ ه.ق.) که بعد او 
راعزل کرد و عمیدالدین ابونصر اسعد را 
بجای وی برگزید. (از حبیب السیر چ خبام 
ج۲صص ۵۶۱- 0۵۶۲: 
ا گربر هر سر کویی نشیند چون تو بت‌رویی 
بجز قاضی نمی‌دانم که نقسی پارسا ماند 
جمال محفل و مجلس امام شرع رکن‌الدین 
که‌دین از قوت رایش به عهد مصطفی ماند. 
سعدی. 
رجوع به دستورالوزراء ص ۲۳۷ شود. 
رکنالدین. (ز ند دی ] ((خ) طفرلین 
ارسلان قسیم امیرالممنین. رجوع به طغرل 
(ين ارسلان...) و حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص 
۱ شود. 
رکن‌الدین. (ر نذ دی ] ((خ) طسنرل‌بن 
محمدین ملکشاه یمین انیرالمومنین. رجوع 
به طقرل (بن محمد...) و حییب السیر چ خیام 
ج۲ ص ۵۲۱ شود. 
رکن‌الدین. (ر نذ دی] (لخ) طغرل‌بیک 
محمدبن میکال سلجوقی یمین امیرالممنین. 
رجوع به طفرل پیک و حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص ۳۱۲و ۴۸۵ شود. 
رکن‌الدین. 1 تنید دغ] ((خ) غورشاه 
[غورسانجی] ابن محمد خوارزمشاه. وی از 
سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه کوچکتر بود 
و از طرف پدر [سلطان محمد خوارزمشاه] 
حکومت عراق را داشت. و در کرمان و ری و 
اصفهان خدماتی درخشان از خود نشان داد و 
با سپاه مقول در قلعةٌ فیروزکوه جنگید تا 
برانجام شکست خورد و وی را گرفتند و 
پیش فرمانده سپاه بردند فرمانده به وی گفت: 
که‌در پیش او زانو بزند رکن‌الدین تن به ذلت 
نداد و مفولان او را کشتند. (۶۱۷ه.ی.). 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۲ ص۶۳۹ و 
۰و حص انیة ص ۶۵۲و ۶۵۲و ۶۵۴ و 
تاریخ مفول ص ۳۷و ۳۸ و ۳۹ و ٩۴و‏ ۷٩و‏ 
۲۳ ۵۳۲ و جسهانگثای جسوینی ج۲ 
ص ۱۱۲ و ۱۰۷ و ۱۰۰ و ۲۰۸ و ۲۱۰ و 
تاریخ گزیده ص ۴۹۵ و ۴۹۸ و ۴۹۹ شود. 
رکن‌الدین. [ژ ند دی] ((ج) فیروزشاه 
اول. از سلاطین مملوک [دهلی] جلوس: 
۳در.ق.وفات ۶۳۴ .ق.(فرهنگ فارسی 
معین بخش اعلام), رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ۲ صص ۶۱۸ - ٩۶۱و‏ فیروزشاه 


۰ 


شود. 


رکن‌الدین. 


رکن‌الد بن. زر ند دی ] (اخ) يا رکن‌الدین. 
قبایی. از گویندگان نامی زبان پارسی در قرن 
هفتم هجری قمری و استاد پوربهای جامی و 
از شا گردان‌انیرالدین اومانی بود. دو بیت زیر 
از قطعه‌ای است که به خواجه معزالدین طاهر 
تقدیم کرده است: 
چه غف امتال آعر ای تون 
که‌من رنجدیدة مظلوم 
بعد ده سال حق برین دولت 
گشتم‌از هر قرار دل محروم. 

از قاموس الاعلام ترکی ج۳). 

رجوع به فرهنگ سخنوران و آتشکد؛ آذر چ 
دکتر شهیدی صص ۳۵۹ - ۳۶۰و تذکرة روز 
روشن ص ۲۵۷ شود. 

رکن‌الدین. [ر ند دی ] ((خ) قلح ارسلان 
چهارم ابن غیاث‌الدین کیضروین علاء‌الدین 
کیقباد از سلجوقیان اسیای صنیر (جلوس: 
۵ د.ق. وفات ۶۶۶ ه.ق.). (فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام), رجوع بذ 
جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۱ص ۲۰۵ و 
۳۲ شود. 

رکنالدین. رد دی ] (() قمی (قاضی). 
از گویندگان معاصر کمال‌الدین اسماعیل 
اصفهانی و از فرزندان دعوی دارقمی بود وی 
در نظم و تثر تازی و پارسی استاد بود و 
گفته‌اند سه چهار هزار بیت نظم دارد ولی جز 
اندکی دیده نشد. (از مجمع الفصعاء ج۱ص 
۳۶ رجوع به اتشکده آذر چ دکتر شهیدی 
صص ۲۳۶ - ۲۳۷ و قاموس الاعلام تبرکی 
ج۳و ریاض الجنة تسخذ خطی کتابخانة 
نخجوانی روض ۵قسم ۲ ض ۸۳۲و فرهنگ 
سخنوران شود. 

رکن‌الهین. (ر ند دی ] (اخ) رکن‌الدین 
کرمانی حنفی, مکنی به ابوالفضل. وفات وی 
بسال ۵۴۳ ه.ق.بود. او راست: ۱- فتاوی 
ابوالفضل. ۲- شرح مختصر الکرخی ۳- 
الایضاح ۴- التجرید. (یادداشت مولف). 

رکن‌الدین. رز ند دی ] (خ) کیکاوس از 

حکام بنگاله از اخلاف محمد بختیار (جلوس: 
۱د.ق.وفات ۷۰۲ ه.ق.). (فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام), 

رکن‌الدین. ار ند دی] ((ج) سبارک. 
دومین از امرای قره‌ختائیان کرمان و پسر 
براق حاجب موسس آن سلسله بود. وی در 
سال ۶۲۲ ه.ق.به فرمان اوکتاقاان به 
حکومت کرمان رسید و درسال ۶۵۰ ه.ق. 
پی از هیجده سال فرمانروایی کشته شد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج۳). رجوع به تاریخ 
جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۲ ص ۲۱۴و 
۷ و تاریخ گزیده چ لیدن ص ۳۷۱و ۳۷۳ 
و ۵۲٩‏ شود. 


رکن‌الدین. 

خوافی. از مشاهیر دانشمدان و رجال و 
مشایخ قرن نهم هجری قمری و مورد احترام 
و بزرگداشت رجال و بزرگان معاصر خود 
بود. مرگ وی بسال ۸۳۸ ه.ق. در هرات 
روی داد. (از حبیب الیر ج‌ّ خیام ج۳ ص ۸ا. 
رجوع به کتاب رجال حبیب السیر ص ۹۵ 
شود. 

رکنالد ین. زر نذ دی ] (اخ) یا رکن‌الدیین 
محمود. خواهرزادة سلطان سنجر و قایم‌مقام 
او در خراسان بود برخی از غلامان سنجری 
او را در نیشابور گرفتند و میل کشیدند 
(درحدود ۵۶۰ ه.ق.).(از حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ صص ۶۳۲ - ۶۳۳). 
رکنالد ین. (ر ند دی ] ((خ) سحمودخان 
ثالث‌بن ارسلان قلج طمفاج‌خان‌بن محمد. از 
الک خانیان ترکستان [سغرب] تاریخ 
حکومت او به تحقیق معلوم نیست. (فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام). در کتاب 
غرالی‌نامه دوره سلطتت او بین ۳۸۸ - ۴۹۴ 
آمده است. رجوع به غزالی‌نامه ص ۲۹۹ 
ه.ق.شود. 
رکنالد ین. ار ند دی] ((خ) محمود پسر 
ملک نصرالدین پادشاه سیستان. قسمی از 
تاریخ سیستان به نام ملک نصرالدین و دو 
پسرش رکن‌الدین و نصرةالدین بین سال‌های 
۵ - ۶۸۰ ه.ق.پرداخته شده است. (از 
احوال و اشعار رودکی ۱ص ۳۶). 
رکن‌الدین. ر نْذ دی] (اخ) مسعودبن 
مسحمد ام‌امزاده. متوفای ۶۱۷ ه.ق.از 
دانشمندان و مدرسان و گویندگان نامی بخارا 
واستاد مسحمد عوقی صاحب جوامع 
الحکایات و لباب الالباپ بود. جوینی در 
شرح حملة مغول گوید: جماعتی که آنجا 
بودند روان می‌شدند و اوراق قرآن در میان 
قازورات لگدکوب اقدام و قوایم گشته در این 
حالت امیر امام جلال‌الدین... روی به اسام 
عالم رکن‌الدین اسام‌زاده... آورد و گفت: 
مولانا چه حالت است. این که می‌بینم به 
بیداری است یارب با به خواب. مولانا 
امام‌زاده گفت: خاموش باش باد بی‌نیازی 
خداوند است که می‌وزد سامان سخن گفتن 
نیست. (تاریخ جهانگشای جوینی ج۱ ص 
۸۱ صاخب فامومنالاعلام ترکی دو پیت 
زیر را از او آورده است: 

ای چرخ مرا زعشق بیزاری ده 

یا یار مرا سر کم‌آزاری ده 

در فرقت آن خوب بداندیش به من 

ای صبر | گرنمرده‌ای یاری ده. 

رجوع به سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۶و لباب 
الالیاب ج۱ ص ۱۸۲ و ۲۸۱و ۳۳۹و تاریخ 
عصر حافظ ج۱ص ۲۵۵ و فرهنگ 
سخنوران (مادة مسعود هروی) و تاریخ مفول 


ص ۲٩‏ شود. 

رکن الدین. [رنْذ دی) ((خ) با ملک 
رکن‌الدین‌ین تاج‌الدین. دومین امیر از آل 
کرت (جلوس: ۶۷۷ه.ق. 2 ۱۲۷۸. - 
وفات: ۶۸۲ه.ق. - ۱۲۸۳م.) (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به تاریخ مفول ص 
۷ ۳۶۸ و ۳۷۰ و ۳۷۱و تاریخ سیستان 
ص ۴۳۰۷ شود. 

رکنالدین. [ز ند دی] (اخ) مسودود, 
اخرین امیر از ارتقیان کیفا (جلوس: ۶۱۹ < 
۲ م. وفات؛ ۶۲۹ ه.ق. < ۱۳۳۱ م.- 
(فرهنگ فارسی معین بخش اعلام). 

رکنا لد ین. (ر ند دی] ((ج) یوسف شابن 
اتسابک نصرالدیین احمدین الب ارغوان 
(اتابک) وی پس از مرگ پدر مدت شش سال 
در ارستان حکومت راند و با رعایا به عدل و 
عطوفت رفتار کرد و در سال ۷۱۴ ه.ق. 
درگذغنت. (از حبیب السیر چ خیام ج۳ ص 
۸ رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۳ 


شود 
رکنالملکت. زر ل م] ((خ) سلیمان خان 
شیرازی این محمد کاظم‌بن محمد حسین‌ین 
محمد اسماعیل‌ین ابراهيم سلطان‌ین امام 
وردی بیک. (تولد شیراز ۱۲۵۴ ه .ق.وفات 
۱ ه.ق.)وی در سال ۱۲۷۶ ه.ق.از 
طرف دولت مأمور بحرین گردید در سال 
۸ ه.ق.به تهران بازگشت و در سال 
۹ «.ق.بسمت منشی‌گری ظل‌السلطان 
به اصفهان رفت و در سال ۱۲۹۶ که 
ظل‌اللطان در اصفهان بود وی نایب‌الحکومةً 
او بسود. رکن‌الملک شاعر و نویسنده‌ای 
زبردست و باذوق بود و در شعر «خلف» 
تخلص میکرد. ابیهُ خیریه از او به یادگار 
مانده است. (از فرهنگ فارسی معین بخش 
اعلام). 
رکن بصری. [ر نٍ ب] ((خ) رکن کعبه که 
بسوی بصره است و حجر در آن رکن است. 
(از معجم البلدان, 
زکن حطیم. زر ن ح] (اخ) یکی از ارکان 
کعبه است. (انتدراج) (غیاث اللغات). یکی از 
ارکان کمیه. (ناظم الاطياء): 
تیغ بردوش نه و از دی و از دوش میرس 
گربخواهی که رسد نام تو تأارکن حطیم. 
اسکافی (از بهقی ص ۳۹۰). 
باد میدان تو زمحتشمان 
چون به هنگام حج رکن حطیم. 
اسکافی (از بهقی خ 4۳۹۰. 
رکن رابع. [ر نٍ ب ] (اخ) در اصسطلاح 
طریقهُ شیخیه. نامی است که به ناثب خاص 
اسام دهند ومعرفت آنان واجب است. 
(یادداشت مولف). 
رکن سرا. [ر س ] (اخ) دی از دهستان 


۱۲۲۱۹  .ینکر‎ 


حومة بخش مرکزی شهرستان رشت. سکتة 
ان ۱۲۲ تن است. اب ان از خمام‌رود. 
محصول عمد؛ آنجا برنج و صیفی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رکن شامیی. رن ] ((ج) رکن چهارم از 
ارکان کعبه که بسوی شام و بدانجا منسوب 
است. (از معجم البلدان). 
زکن عراقی. نع یا رکن سوم از 
ارکان کعبه که بسوی عراق است. (از معجم 
ایلدان). 
رکن کاشی. [ژ ن ] (() رکن‌الاین معود 
مسیح معروف به حکیم‌رکنا از پزشکان و 
گویندگان نامی ایران بود و در شعر «مسیح» 
تخلص میکرد. وی ابتدا در ایران در خدمت 
شاه عباس بود و بعد به هندوستان رفت و به 
خدمت امیرشاه و جهانگیر و شاهجهان 
پیوست سپس به اسران بازگشت و در سال 
۶ ه.ق.درگذشت. بیت زير از اوست: 
ال زار است کارم تا نفس باشد مرا 
ناله هم فریاد و هم فریادرس باشد مراء 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
رکن کلا. [رز ک ] (اخ) دصی از دهستان 
تالارپی بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
سکه ان ۱۹۵۰ تن است. آپ ان از رودخانهة 
تاخلاروچاه. محصول عمدء آنجا پنبه و کنف 
و غلات. این ده شامل آبادیهای: بالادسته, 
پایین‌دسته. پهن‌حاجی تنبلا. برجی‌خیل, 
دیسته‌سر, ک‌الش‌کلا می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳. 
رکني. [ز] (ص نسبی) منوب به رکن. 
مجازا به منی زر خالص باشد منصوب به 
شخصی و آن شخص کمیا گر بوده است. (از 
برهان) (از غیاث اللعات). زر خلص منسوب 
به رکن‌الدیین که زر خالص رایج کرده و 
رکن‌الدین شخص کیمیا گر بوده. (آندراج). و 
شاید منسوب به رکن‌الدین یا رکن‌الدوله نامی 
از حکام و فرمانروایان باشد نه کیمیا گر 
از بخشش توعالم پر جعفری و رکنی 
وز خلعت تو گیتی پر رومی و بهایی. فرخی. 
رکنی تو رکن دلم را شکست 
خردم از آن خرده که بر من نشست. نظامی, 
< دینار رکنی؛ دینار منسوب به رکن. دینار 
که‌زر خالص دارد؛: رأی پادشاه بر وی متفیر 
شد... و او را به مبلغ یکهزار و هقتصد دیتار 
رکنی مواخذت فرمود. (المضاف الی بدایع 
الازمان ص ۵. 
زر رکنی؛ سک رکنی. که منسوب به رکن 
باشد؛ 
یک خانه دارم از زر رکنی و جعفری 
زآن کس که رکن خانة دین خواند جعفرش. 
خاقانی. 
|[گوشه‌دار, (فرهنگ فارسی معین). 


۰ رکنی. 


<- درهمهای رکتی؛ درهمهای مربع که مهدی 
موسس حکومت موحدین دستور ضرب آن 
را داد. (فرهنگ فارسی معین). 
[(() نام طایفه‌ای در شوشتر. (از لغت محلی 
شوشتر). ۱ 
رکنی. (رّ] (اخ) در مقام نبت به رکن‌آباد 
شیراز گفته شود. رکن آباد شیراز را نیز گویند. 
(برهان) (لفت محلی شوشتر). 
آب رکنی؛ آب رکن‌آباد. (ناظم الاطباء): 
شیراز و آب ر نی و این باد خوش‌نسیم 
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. 
حافظ. 
رجوع به رکن آباد شود. 
رکن بمانی. رن ی ] ((خ) یکی از ارکان 
کعبه است. (غیاث اللغات) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). یکی از ارکان کعبه است و آن رکنتی 
است که در سمت یمن واقع شده رکن دوم را 
رکن بصری و سوم را رکن عراقی و چهارم را 
شامی گویند. رجوع به عقد الفرید ج؟ ص 
۹ شود. 
زکو. [ر کْز] (ع مص) چاه کندن. (سنتهی 
الارب) (اتندراج). زمن کندن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[به صلاح آوردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). اصلاح کسردن کار. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || آرام کردن 
به جایی. (منتهی الارب) (آنندراج). اقامت 
کردن در جایی. (از اقرب الموارد). ||گناه بر 
کسی نهادن. (منتهی الارب) (آندراج). اابه 
زشتی صفت کردن. ||تأخیر کردن در کاری. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطباء). به تخیر انداختن چیزی را. 
(از اقرب الموارد). ||بار برافزودن بر ستور. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). دو چندان کردن بار 
شتر. (از اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء). 
||اسستوار کردن خیل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). استوار کردن چیزی. (از اقرب 
المسوارد) (از ناظم الاطباء). ||باقی روز 
باشیدن به جایی. (از منتهی الارب) (آندراج) 
(از ناظم الاطباء). اقامت در جایی به بقیةٌ روز, 
(یادداشت مولف).۰ 
زکو. [ر] () قطعه‌ای از پارچه کهنه و لشد. 
(ناظم الاطباء). جامة کهنه. (شرفنام منیری). 
رگو. جامهٌ هن سوده‌شده» لشه. (فرهنگ 
فارسی معین). کهنه. خرقه. پینه. فلرز. 
فلرزنگ. کهنه. جنده. جندره. ژنده. لته. ریطه, 
پاره: رکوی حیض؛ تمه حیض. (یادداشت 
مولف). نسی؛ رکوی حیض. (ترجمان 
القرآن): چون وقت وضع حمل شد چنانکه 
کسی ندانست ان بچه را در رکویی پیچید. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷۸). 
ز ایشان برست گبر و بشد یکسو 


بر دوخته رکو به کتف ساره. ناصرخسرو. 


رکویی داشت بر چشم خود بست. (تذکرة 
دوتشاه مرجم معینی جوینی). پس 
تدبیرهای دیگر انداختند و عاقت بر آن قرار 
دادند که چون شب درآید گلوی وی بیفشاریم 
و رکوی سنگین در دهان او نهیم آنگه آواز 
برآوریم که شهریار اسکندر فرمان یافت. 
(اسکندرنامه نسخه خطی سعید نفیسی). 

روز دیگر با رکو پچید پا 

پا کش‌آندر صف قوم مبتلاء مولوی. 
فراعه؛ رکویی که قلم در وی پاک‌کند. 
(منتهی الارب) (از السامی فی الاسامی). 
فلرز؛ ایزاری یا رکویی بود که خوردنی در او 
بندند. (یادداشت مولف). ||کرباس. (از انجمن 
آرا) (فرهنگ فارسی معین): 

پیش کف راد تت از غایت جود و سخا 

در شبه, دیبا رکو, | کسون‌کاء اطلس گلیم. 

سوزنی. 

بدخواه ترا حادثه چون سایه ملازم 

این رنگ نیابد به ازین هیچ رکویی. انوری. 
ار کت ارم ار نامه نیون 
چادرشب یک لخت. (فرهنگ فارسی معین). 
به معنی چادر یکلخت آمده که رکوک و 
رکوه نیز خوآنند و به عربی ریطه گویند. 
(انجمن آرا). |اسوده و ریزیده. (خرفنامة 
منری). رگو. رگوه. رگوی. رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 
رکوات. [رک] (ع |) ج ژکوة یا رکوة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج ر کوة. (از 
اقرب الموارد). رجوع به ركوة شود. 
زکولب. [ر] (ع مص) برنشتن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی) (دهار) (منتهی 
الارب) (ترجمان القران چ دبیرسیاقی ص ۳) 
(انندراج). اشتر برنشستن. (دهار) (از اقیرب 
الموارد). سوار شدن. (ناظم الاطباء) (غسیاث 
اللغات). ر کب. (ناظم الاطباء): حسام‌الدیین 
منجم که به فرمان قاان مصاحب او بود تا 
اختیار نزول و رکوب می‌کند طلب کرد. (ذیل 
جامم التواریخ رشیدی). هان اين به رکوبی 
است که آن را رجوعی باشد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳ ||گناه ورزیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب المواردا. رجسوع 
به رکب شود. ||کلان‌زانو گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج), 
رکوب. 11 (ع ص. اج راکب نام 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به را کب شود. اج رز کب. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رکب شود. 
رکوب کوسج؛ نام جشنی مر ایرانیان را. 
کوسه‌برنشین. جشن کوسه‌برنشین. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کوسه‌برنشین شود. 
||(امص) سواری. خواه بر ستور باشد خواه 
برکشتی. (ناظم الاطباء). سواری. (فرهنگ 


۱ 


رکود. 


فارسی معین). برنشت. سواری. نشست. 
(یادداشت مولف). 
ژکولب. [ز) (ع ص, [) سستور برنشستنی, 
(منتهی الارب) (انتدراج). انچه برنشت را 
شاید. (دهار). ستوری که لایق سواری باشد. 
(غیاث اللغات). ستور برنشستنی و آماده 
برای سواری. (ناظم الاطباء). آنچه نشست را 
شاید. (ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۳. ||شتران مورد استفاده برای سواری 
یا مطلق مرکوبة. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رکوبة شود. ||شتری که در او اثر زخم پشت 
از پالان باشد. (از اقرب الموارد). ||مرد بسیار 
سواری‌ک‌ننده. (عغیاث اللفات) (از اقرب 
الموارد). مرد شترسوار. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). |اراء پاسپرده. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). رجوع به رکوب شود. 
رکوبه. [ز بَ] (ع ص, () ستور برنشستنی. 
(از منتهی الارب) (انندراج). انچه برنشت 
را شاید. (دهار). سور حاضر و اماده ببرای 
سواری. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اماده شتر صالح برای سوار شدن یا ماده شتر 
رام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اهر 
ستور که اماده برای کار است: اللازمة للعمل 
من الدواب. ج. رکاثب. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به رکوب شود. 
رکوبة. (ر بَ] ((ج) پشته‌ای است میان مکه 
و مدینه نسزدیک عرج. (منتهی الارب). 
گریوه‌ای است در میان مکه و مدینه پهلوی 
یعرج در نزدیکی کوه ورقان. حضرت رسول 
(ص) هنگام هجرت از این گریوه پرخطر 
عبور کرده. (از معجم البلدان). 
رکو تا. [ر) (هزوارش, ص)" به زبان زنید و 
پازند به معنی هوشیار و صاحب هوش پاشد. 
(آنندراج) (بررهان) (ناظم الاطباء). 
زکوحج. [ر](ع مص) میل کردن بسوی کسی 
و یار گردیدن و آرام گرفتن به وی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رکون. 
(یادداشت مولف). رجوع به رکون شود. 
رکوح. [رّ] 4 ر کح.(متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (اقرب المواردا. 
رجوع به رکح شود. 
زکود. [ر](ع نص) راست ایستادن ترازو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از دهار) (از 
اقرب السوارد). ایستادن ترازو. (تناج 
المصادربهقی) (از الم‌ضادرزوزنی). 
| آرمیدن و برجای بودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ایستادن. آسودن. (فرهنگ فارسی 
معین). آرمیدن قوم از آمد و.شد در شب. 


: ۱-هزوارش 2*۵16212:)2(»518» پهلری 


۲ کات هرشیار. (از ذیل برهان چ معین). 





رکود. 


(ن_اظم الاطباء). آرام شدن. آرام گرفتن. 
برجای بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
| ایستادن آب و باد و کشتی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (دهار) (ترجمان 
لقرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲. (از 
تاجر المصادر بهقی) (المسصادر زوزنی) (از 
اقرب الموارد). ||ایستادن آفتاب به 
نصف‌النهار. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از دهار) (از اقرب 
الموارد). ایتادن آفتاب وقت زوال. (تاج 
هار پیهی) (2 ادن تورتیا. 
||رکودالصلوة؛ سکون است میان دو حرکت 
آن ماد طمانینة بعد از رکوع و جلسة میان 
دو سجده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || ثابت و برقرار ماندن چیزی. (ناظم 
الاطباء). |[ثابت و برقرار ماندن چسرخ آب. 
(از اقرب الموارد). اآنشتن جوش شرأب. 
(ی‌ادداشت مولف. ارام شدن علیان 
عصیرانگور. (از اقرب الموارد). |[رکود ریح؛ 
ذهاب دولت. (یاددانت مولف). رکد ریح 
القوم. رکودا؛ دولت آنان از میان رفت و 
کارشان به تراجع افتاد. (از افرب الصوارد). 
|[((مص) سکون. ثبات. سکونت. (بادداشت 
ملف). |اکادی؛ رکود بازاره بی‌رونقی آن. 
را کدبودن آن. داد و ستد نشدن در آن. 
(یاددائت مولف). ا|کاهلی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
زکود. [ر](ع ص, ) شتر ماده که پیوسته 
شیر دهد و قطع نکنند. کاس پیر. (امنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 
رکورد. (ر کر ] (فرانسوی, ۱ نهایی‌ترین 
امتیاز در یک بازی ورزش. 
رکورد شکستن؛ بدست آوردن بالاترین 
امتیاز در یک بازی یا ورزش: تختی پهلوان 
ایرانی رکورد جهانی کشتی سنگین‌وزن را 
شکست. ۱ 
|| حد نصاب هر چیز. (فرهنگ فارسی معین). 
مرّه. تصاب. (یادداشت موّلف). 
رکوسیه. (ز سی ی (اخ) گروهی است 
میان ترسایان و صابین. (سنتهی الارب). 
دینی است میان نصاری و صایئین. (دهار) (از 
مهذب الاسماء). گروهی میان تسرسایان و 
صابئین که ستاره‌ها را ستایش می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). 
رکوض. [ر] (ع ص, !) کمان زودتیرانداز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 
زکوع. (ر](ع مص) بر روی افتادن از پیری. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
منحنی شدن اژ پیری. (از اقرب الموارد). |ادو 
تو شدن. (دهار). پشت خم دادن. (ترجمان 


جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۳) (المصادر 
زوزنی). انحناء. (تاج المصادر ببهقی). پشت 
خم دادن. گویند: رکم الشیخ) ای انحنی من 
الکبر. و منه رکوع الصلوة. (از منتهی الارب) 
از آنندراج). |(اصطلاح فقهی) رکوع 
الصلوة؛ پست کردن سر است پس از اتمام 
قرائت چنانکه برسد هر دو کف دست به هر دو 
زاو یا هموار و برابر کردن پشت و یقال: رکم 
المصلی رکعة و رکعتین و ثلاث رکعات؛ یعنی 
نماز گزارد یک و دو و سه و مته الحدیث 
رکعتان لمِ یکن رسول ۳1 (ص) یدعهما؛ ای 
صلاتان. (منتهی الارب). رکوع در نماز آن 
است که شخص نمازگزار بنحوی خم شود که 
پشت آن راست و پرابر گردد و کفهای ست 
وی از سرزانوها پر گردد. (ناظم الاطباء). 
مقابل سجود در نماز. پشت خم کردن در 
نماز. منحنی شدن بدن بحدی که دستها 
براحتی به زانوها متصل گردد. رکسوع نوع 
مخصوصی از عبادت و یکی از ارکان نماز 
بشمار می‌رود. (بادداشت مولف». انحناء 
پشت باشد در صلوة و آن رکن است و موقع 
آن بعد از فراغ از حمد و سوره و یا تسبیحات 
اربعه باشد و در هر رکعتی باید به حالت تعظیم 
به اندازه‌ای که دو دست او به زانوی مصلی 
برسد خم شود و ذ کر لازم را بگوید و آن 
«سبحان ربی العظیم و بحمده» یاسه بار 
«سبحان الله» باشد. (از فرهنگ علوم تألیف 
دکتر سجادی از شرح لمعه وکشاف): 
ای نازکک میان و همه تن چو پرئیان 
ترسم که در رکوع ترا بگسلد میان. 
خسروی. 
بوستان چون مسجد و شاخ درختان در رکوع 
فاخته چون موذن و آواز او بانگ نماز. 
منوچهری. 
چنانکه بازنشناسد امامم 
رکوعم را رکوع است ار قیام است. 
منوچهری. 
پنگر آن را در رکوع و بنگر آن را در سجود 
پس همین کن تو ز طاعتها که می ایشان کنشد. 
ناصرخسرو. 
چو ابدالان هميشه در رکوع است 
به باغ اندر به هر سو میوه‌داری. 
تاصر خسرو. 
پشت این مشت مقلد کی شود خم از رکوع 
گرنه‌در جنت امید میوه طویاستی. 


تا ی وه 
مه کت ارتخد 
پشت گرداند از رکوع دو تأ, خاقانی. 
چون چرخ در رکوع و چو مهتاب در سجود 
بردم نماز آنکه مرا زیر بار کرد. 

خاقانی. 


گه‌در سجود باش چو در مفرب آفتاب 


رکوگر. ۱۲۲۲۱ 


گه‌در رکوع باش چو بر مرکز آسمان. 
خاقانی. 
-به رکوع آوردن؛ خم کردن. سرزیر کردن و 
پشت خضم دادن چون حالت رکوع مرد 
نمازگزار؛ 
ت رکوع آر صراحی را در قبلة جام 
چون سر افتاده شود, باز دراور به قیام. 
مئو چهری. 
||اطمینان برخداه؛ رکم الی الّ. (از اقرب 
الموارد). ||نماز خواندن. رکعت. به نماز 
ایستادن نمازگزار. (ناظم الاطاء). نماز بردن. 
کرنش کردن. (یادداشت مولف). ||(اصطلاح 
عرفان) نزد صوفیه اشارت است بسوی شهود 
انعدام موجودات کونیه تحت وجود تجلیات 
الهیه. (از کشاف الصطلاحات الفنون). ||اخم 
کردن‌سر و به روی افتادن شجر. (از اقسرب 
الموارد). |امحتاج گردیدن شسخص بعد 
توانگری و فروتر شدن حال او و فروتتی 
ن‌مودن. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). اتحطاط حال کسی و محتاج شدن 
وی. (از اقرب الموارد). 
رکوع.[] (ع ص) ج راکم. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به را کع‌شود. 
رکوع کردن. رک ] (مص مرکب) به 
رکوع رفتن. پشت خم کردن. پشت خم دادن. 
حالت رکوع مرد نمازگزار گرفتن* 
نرگس همی رکوع کند در میان باغ 
زیرا که کرد فاخته بر سرو موذنی. 
منوچهری. 
رکوکت. [ر] (0" با رگوک. لته و پارچة 
کهنه.(ناظم الاطیاء). به معنی رکو است که 
جامه و له کهنة از هم رفته باشد. (بنرهان). 
وصله. پاره که بر جامه زنند. (از شعوری ج۲ 
ورق ۲۴): 
پست نشسته تو در قبا و من اینجا 
کردهز غم چون رکوک بوق چو آهن. 
پسر رامی (از لغت فرس). 
رجوع به رکو شود. 
-رکوک حیض؛ کهنهٌ حیض و پارچه‌ای که 
زنان در ایام حیض برخود بردارند. (ناظم 
الاطباء)؛ تسی. نسی؛ رکوک حیض که 
بیندازند آن را. (منتهی الارب). رجوع به رکو 
ورکوه و رگو شود. 
آکریاس. (از فرهنگ اوبهی) (لفت فمرس 
اسدی) (از برهان). 
رکوگر. [رز گ] (ص مسرکب) پسنبه‌دوز و 
کینهچین.(ناظمالاطبه. یه عنی رفوگر 


1 - 0۰ 

۲ - در ناظم الاطباء به فتح «راء» آمده ولن با 

توجه به برهان و فرهنگ فارسی معین و مادة 
رگوک به ضم «راء» درست‌تر به نظر می‌آید. 


۲ رکوم. 


است. (از شعوری ج ۲ ورق ۶. 

زکوم. [ز] (هزوارش, ضمیر)" به لفت زند 
ضمیر جمع مخاطب ییعنی شما و انتم. (از 
برهان) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
زکون. [ر] (ع مص) میل کردن بسوی کسی 
و آرمیدن. قال ال تعالی: و لاترکنوا الی الذین 
ظلموا فتسکم انار (قران ۰۱۱۳/۱۱ (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). آرام گرفتن و 
میل کردن به چیزی. (آنندراج) (غیاث 
اللفات). میل کردن به چیزی, (از ترجمان 
جرجانی چ دبیرسیاقی ۵۳). میل کردن بسوی 
کسی و آرام شدن, و از آن است: «هو را کن 
الی فلان و را کن الیه». (از اقرب الموارد). 
چسبیدن. (تاج المصادر بیهقی). چمفسیدن. 
گراییدن ومیل کردن. 

رکون داشتن؛ میل داشتن. اعماد داشتن: 
وصف حیوانی بود بر زن فزون 

زآنکه سوی رنگ و بو دارد رکون. مولوی. 
||((مص) اطمینان. سکون. (یادداشت ملف): 
ذره‌ای بالا و آن دیگر نگون 


جنگ فعلی شان بین اندر رکون. مولوی. 
پس نشان نشف آب اندر غصون 
آن بود که می‌نجنبد در رکون. مولوی, 


رکونة. رز نْ] (ع مص) مصدر به معنی رّ کانة. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به رکانة شود. 
زکوة. رز کرَ) (ع!) حوض بزرگ. ||جرموز 
کسوچک. (سنتهی الأرب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), ااکوز؛ آب خو ردنی. (صمنتهی 
الارب) (آنندراج). ||مشک آب. ج. رکاء و 
کوات. در مثل است: صارت القوس رکوة؛ 
یضرب فی الادبار و آنقلاب الامور. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). مشک آب. جء رکاء 
و رکوات. (آندراج). 

رکوة. [ز ک/ز ک /رک و](ع لا کشتی خرد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 
زورق کوچک. (از اقرب الموارد). ||رقعه که 
زیر سنگهای انگورفشار گسترند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقفرب 
الموارد). رقعه‌ای است زیر عواصر و آن 
سنگی است که انگور را بدان بفشرند. (از 
قرب مارد شم زن. جوز کی 
ر کوات. (ناظم الاطباء) (انندراج). شرم زن. 
(منتهی الارب). 

رکوة. [ز ک و] (ع ) رکوه, مشک خرد. نیم 
مشک. (یادداشت مولف). دلو خرد. (مهذب 
الاسماء). ابریق چرمی که په هندی چهارگل 
گویند.(غیاث اللغات): یکی رکوه بود او را 
(حضرت محمد (ص) ] از ادیم بفرمود تا آن را 
پرآب کردند و پیش خود بنهاد. (ترجمة تاریخ 


طبری): یکروز دعوتی بود و من رکوة 


تسبیح برگرفت و عصا و رکوه بدست کرد. 
(سندبادنامه ص .)۱٩۱‏ 
صوفیان رکوه بر آب زندگانی چون خضر 
همچو موسی در عصاشان جان ثعبان آمده. 
خافائی. 
دست و عصاش موسوی رکوه پر آب زندگی 
گرم روان عشق راکرده به چشمه رهبری. 
خاقانی. 
چون اجلش نزدیک آمد یگریست و گفت: 
کاشکی همه سقر چنان بودی که به عصایی و 
رکوه‌ای راست شدی. (تذکرة الاولیاء عطار). 
ااکوز؛ چرمین. (ی‌ادداشت مولف). 
|| خاشا کدان. (یادداشت مولف). 
زکوه. زرک و /1] () به منی رکو است که 
لته کهنه و کرباس از هم رف باشد. (برهان). 
پاره و آن را رکوی نیز گویند. (شرفنامة 
منیری): حد بینی پاره‌ای رکوه آتش زنید و 
در زیر بینی او را دارید اگر عطه کند دروغ 
می‌گوید. (تفسیر ابوالفتوح ج۲ ص .)۱۵٩‏ 
سیاحی رسید از خوارزم و ملطفة خرد آورد 
در میان رکوه دوخته. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)۴۲٩‏ رجوع به رکو شود. ||چادر 
یک لخت. (برهان). رجوع به رکو شود. 
رکوی. [ر] () رکو. خرقه. کهنه. پاره. رکوه. 
(یادداشت مولف). وصله. پاره که بر جامه 
دوزند. (از شعوری ج۲ ورق 4۲۷* 
یتیم را پی آن تا بنشنوی گریدش 
دهند می به دهان آندر و فشار رکوی. 

۱ سوزنی. 
خرقه؛ پاره‌ای از رکوی. رَد ربدة. رکوی که 
زرگران پیرایه را به وی مالد. (منتهی الارب). 
رجوع به رکو و رکوه شود. ||چادر یکلخت. 
(از برهان). رجوع به رکوّه شود. 

رکة. رز کک ] (ع زا باران اندک, (از قرب 
الموارد). 
رکة. [رک ک ] (ع () اسم است از تورک. (از 
متن اللفة). شراره. (یادداشت مولف). رجوع 
به توَرٌ ک شود. ||(اصطلاح عروضی) نزد بلقا 
آن است که در نظم از جهت استقامت وزن. 
متحرکی را سا کن و ساکنی را متحرک کنند و 
یا متحرکی راکه مشدد باشد سا کن‌کنند و یا 
مسخفف را مشدد گردانند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
رکی. رز کیی ] (ع ص) ضیف و سست. 
گویند:هذا الامر ارکی من ۳ ک+یعنی ست و 
ضمیف‌تر است از آن. (متهی الارب). ضعیف 
و سست. (آنندراج) (ناظم الاطباء). ضعیف. 
(اقرب الموارد). ]() ج ‏ کكة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ح رکية به 
سعنی چاهها. (انندراج) (غیاث اللغات). 
رجوع به ركية شود. 


خوردنی بستدم. (اسراراتوحید ص ۳۰۲). | رکیی. [ر ککا] (ع ل) پیه زودگداز و از آن 
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است مثل: شحمة الرکی؛ یضرب لمن لایمینک 
فی الحاجات. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رکیب. [رَ)] (ع ص, !) چیزی اندر چیزی 
نشانده. (متهی الارب) (انندراج), چیزی 
نشانده‌شده در چیزی دیگر. ماند نگین در 
انگشتری. (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). || آنکه با دیگری هم سوار باشد. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). 
آنکه با دیگری دو ترکه سوار شود. (از اقرب 
الموارد). || اگرد زمین یعنی پاره‌ای از زین که 
کناره‌های آن را بلند کرده باشند و در آن 
سبزی یا زراعت کارند یا جوی میان دو کرد 
زمین با جوی میان دو بستان خرماین 
یا کشتزار. ج. ژ کب. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(از اقرب المسوارد) ۲ (از ناظم الاطباء). 
|| خرماین بر یک رسته بر جدول و غیر آن 
نشانده. (از آقرب السوارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |اکشتزار. ج» 
ر کب. (از اقرب الموارد). ||را کب, مانند 
ضریب و صریم برای ضارب و صارم. (از 
اقرب الموارد). 
زکیپ. [ر ] (ع [) املٌ رکاب. ممال رکاب. 
ممالةٌ رکاب ". (یادداشت مولف). اما رکاب. 


(از آندراج) (غیاث اللغات)؛ 
که آیم ببوسم رکیب ترا 
ستایش کم فر و زیب تراء فردوسی. 
رکییش دو سیمین دو زرین بدی 
همان هر یکی گوه رآ گین‌بدی. فردوسی. 
رکیب است پای مرا جایگاه 
یکی ترک تیره سرم را کلاه. فردوسی. 
کجات اسب شبدیز و زین و رکیب 
که‌زیر تو اندر بدی ناشکیب. فردوسی, 
بدید آن نعست سیاوش‌پلنگ 
رکیب دراز و جناغ خدنگ. فردوسی. 
رکیپ فرامرز و آن یال و برز 
نگه کرد با دست و چنگال وگرز. فردوسی. 
سواری و تیر و کمان و کمد 
عنان و رکیب و چه و چون و چند. 

فردوسی. 
به اسب و به پای و به یال و رکیب 
سوار از فراز اندر آمد به شیب. فردوسی. 


۱-همزوارش. ۲)2(6۳ ,۲3۲۲ پهلری 
0 شما. قرائت صحیح هزوارش مزبور 
۱۵0۳۳2 است که به پهلری 51۳80 
یعنی شما تلفظ می‌شده. (از ذیل برهان چ 
معین). 

۲ - در قرب الموارد بصورت در معنی متقل 
آمده است. 

۳-اين اماله نخست ظاهراً در قافِة اشعار پیدا 
آمده است و بعد در دیگر مواضع شعر و سپس 


| در تثر داخل شده و در فارسی بفتح «راء» نلفظط 


کنند. 


رکیپ خانه. 


رکيزة. ۱۲۲۲۳ 





نگه کرد قیصر بر آن سرفراز 

بر آن چنگ و یال و رکیب دراز. فردوسی. 
روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو 
کنده‌هاگردد رکیب و اژدها گردد عنان. 


فرخی. 

سست گشته پای خان اندر رکیب 
خشک گشته دست ایلک برعنان. فرخی. 
بیاورد بالای تا برنشست 
پیاده همی شید رکیبش بدست. اسدی. 
فتح و نصرت به هرچه رای کنی 
با رکیب تو و عنان تو یاد. مسعودسعد. 
تا سای رکیب تو پر اهل ری فتاد 
کس‌نیست کز جلال تو خورشیدوار نست. 

قوامی‌رازی. 


خورشید که ماه در عنان دارد 
چون.سنایه دوّیده در رکیبش بین. خاقانی. 
ن.سایه دوي 


بی مهره.و دینه حقه‌بازیم 

بی پای و رکیب رخش‌تازیم. نظامی. 
اجل نا گهت بگ لاند رکیب 

عنان باز نتوان گرفت از نشیب. ‏ سعدی. 


پرون آمدن پای کسی از رکیب؛ از حلقةً 
رکاپ بیرون آمدن پای وی. خارج شدن پای 
او از رکاب و بر زمين افتادن از اسب 

یکی نیزه زد گیو راکز هیب 

برون آمدش هر دو پای از رکیب. فردوسی. 
به نیزه زره بردرید از نهیب 

نیامد برون پای گیو از رکیب. فردوسی. 
برون کردن پای از رکیب؛ خارج کردن پا 
از رکاب به قصد پیاده شدن یا وارد ساختن 
ضربه به خصمءٌ 

برون کرد یک پای خویش از رکیب 

شد آن مرد بیداردل ناشکیب. فردوسی. 
پا در رکیپ بودن؛ پا در رکاب بودن. آمادة 
حرکت بودن؛ 

عنان عمر ازین سان در نشیب است 


جوانی را چنین پا دررکیب است. نظامی. 
زهی ملک دوران سردر نشیب 
پدر رفت و پای پسر در رکیپ. سعدی. 


<رکیب از عنان یا رکیب و عنان پیدا نبودن؛ 
کنایه از برهم خوردن نظم در جنگ و ستیزء و 


تار شدن میدان از آشفته شدن و بی‌سامان 
کسن لشکرگاه؛ 

نگون گشت کوس و درفش و سنان 

نبد هیچ پیدا رکیب و عنان. فردوسی. 
زبس گرز و کوپال و تیغ و سنان 

نبد هیچ پیدا رکیب از عنان. فردوسی. 
ز بانگ سواران و زخم سنان 

نبود ای پیدا رکیب از عتان. فردوسی. 


رکیب از عنان نشناختن یا بازندانستن؛ 
کایه از اشفته بودن. هراسان و در وحشت 
بودن* 


بدرد پی و پوست‌شان از پیب 


عنان را نداند باز از رکیب. فردوسی. 
سپه برهم افتاد شیب و فراز 


رکیب کردن؛ کنایه از مطیع کردن. مسلط 

شدن 

کی شود تز و شرف برسر تو افسر و تاج 

تا تو مر علم و ادب را نکنی زین و رکیب. 
ناصر خسرو. 

رکیب گران کردن یا دوال رکیب گران 

کردن؛رکاب گران کردن. تند راندن مرکوب با 

امتوار نشستن بر آن. استوار برنشستن و 

اسب رابه حسرکت تند واداشتن. بر اسب 

استوار نشتن به قصد حمله یا تاخت؛ 


گران کرد رستم همان‌گه رکیب 

ندانت لشکر فراز از نشیب. . فردوسی. 
بدانگه که گرسیوز پرفریب 

گران کرد بر زین دوال رکیب. خاقانی, 


رجوع به ترکیب رکاب گران کردن در ذیل 
ماده رکاب شود. 

- رکیب‌گشای؛ رکاب‌گنای, که آهنگ رفتن 
به جنگ کند. که برای رزم سوار شود و بتازد: 


این فریدون‌صفت به دانش و رای 


وآن به کیخضروی رکیب‌گشای. نظامی. 
رکیب و عنان جفت بودن با کسی؛ کتایه از 
همواره در سوارکاری بودن وی. مداومت او 
در سواری و جنگاوری؛ 
تهمتن زمین را ببوسید و گفت 
که‌با من رکیب و عنان است جفت. 

فردوسی. 


زرین‌رکیب؛ رکاپ زر. رکاپ زرین؛ 

ز زر تیغ داری و زرین‌رکیپ 

نباید که ید ز دزدت نهیب. فردوسی. 
عنان و رکیب ساییدن؛ کنایه از سوارکاری 
مداوم کردن و هميشه سوار اسب در میدان 
جنگ بودن. فرسوده ساختن رکاب و عنان 
بسبب کثرت مداوست در سواری؛ 

کسی‌کاو بساید عنان و رکیب 

نباید که گیرد به خانه شکیب. فردوسی. 
گران شدن رکیب؛ گران شدن رکاب. کنایه 


است از استوار برنشستن سوار و تاختن 


برخصم و یا مقابله با دشمن: 

سوار از دلیران بیفشرد ران 

سبک شد عنان و رکیش گران. . فردوسی. 
سبک شد عنان و گران شد رکیپ 

بلندی که دانست باز از نشیب. فردوسی. 
ز نیروی گردان گران شد رکیب 

یکی را نیامد سراندر نشیپ. فردوسی. 
سبک شد عنان و گران شد رکیب 

سر سرکشان خیره گشت از نهیب. فردوسی, 
سبک شد عنان و گران شد رکیب 

همی تاخت اندر فراز و نشیپ. فردوسی. 
رجوع به ترکیب رکاب گران شدن در ذیل 





رکاب شود. 
< یک رکیب دادن به کسی؛ کناید از وا گذار 
کردن سوار در حال تاخت یکی از دو رکاب 
اسب خود را به دیگری برای هصواری با او. 
فردوسی در رزم ایرانیان با تزاو پهلوان نامدار 
تورانیان, انجا که تورانیان از سپاه ایران 
شکست می‌خورند و تژاو در حال هزیمت با 
اسپنوی کنيرک زیباروی خود که پیاده بوده 
روبرو می‌شود و در حال تاخت او را سوار 
اسب خود می‌کند گوید؛ 
تاو سرافراز را دل بسوخت 
به کردار آتش رخش برفروخت 
فراز اسپنوی و تزاو از نشیب 
بدو داد در تاختن یک رکیب 
چوباد اسپنوی از پسش برنشت 
بیاورد در گردگاهش دو دست 
همی تاخت چون گرد با اسپنوی 
سوی راه توران تهادند روی. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۳ص ۸۳۶ 
زکیب خانه. ار نْ /ن] (!مرکب) سحل 
گردآوری رک‌ابها. انبار رکاپ. (فرهنگ 
فارسی معین): خدمت مهتری رکیب‌خانه یز 
با خواجه‌سرایان معتبر بوده و خدمت نزدیک 
و نگاه داشتن قابلق دستمال مختص مهتران 
رکساب‌خانه است. (تسذکرة السلوک چ 
دبیرسیاقی ص‌ ۹ 
رکیبی. [ر ] (() رکابی. طبق. |ادوری. |افنی 
از کشتی‌گیری. (ناظم الاطباء). 
رکیدن. [ر د] (مص)۱ خود بخود سخن 
گفتن از روی قهر و غضب. (برهان) (از 
شرفنامة منیری) (از انندراج) (از نسیاث 
اللغات). رکیدن که سروری به معنی زکیدن 
آورده تصحیف است از زکیدن چه امروز هم 
زک و زار معمول است چون لغتی اتباعی, 
سروری در رکید می‌آورد و از شاهنامه نیز 
شاهد می‌اورد به غلط. ژکیدن. (یادداشت 
مولف): 
بگفت این و تیغ از میان برکشید 
ز خون سیاوش فراوان رکید. 
فردوسی (از شرفنامهُ منیری). 
رجوع به زکیدن و ژکیدن شود. 
رکیز. [ر] (ع !) آنچه در معادن آفریده شده از 
زر و سیم. مالی که از زیر زمین یابند. ج, 
ز کاز. (یادداشت مولف). رجوع به رکيزة و 
رکاز شود. 
رکيزة.(ر )۱ج رکبزه. سالی که حسق 
سبحانه تعالی در کانها پیدا کرده. ج» زر کای. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
قطعه‌ای از جواهر که در زمین صدفون است. 
ح, رکائز. (از اقرب الموارد). و رجوع به رکاز 


۱-مصحف زکلن. (دیل برهان چ معین). 


۴ رکیک. 


شود. |ادفین اهل جاهلیت. ج, ر کاز. 
(ب‌ادداشت مولف). ||(اصطلاح رمل) در 
اصطلاح اهل رمل نام شکلی است و آن عتبة 
داخله باشد. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). 

زکیکت. [ر] (ع ص) به معنی رز کاک است و 
مذکر و مونث در آن یکی است. ج. رکا ک‌و 
ر کت . (از اقسرب الصوارد). مرد ناکس 
ست‌رای و ضعیف‌عقل. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء. ست‌رأی و ضعیف. (مقدمة 
لفت میرسید شسریف جسرجانی ص ۲). 
فرومایه. (یادداشت مولف). سست و ضیعف. 
باریک و حقیر. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
بشرای: موز تست خففه 
حقیر, (ناظم الاطباء). سست. (دهار). سست. 
ضعیف. اندک. مقابل جزل. (یادداشت مولف)؛ 


این لجوجیت سخت پیکاری است 
ون رک‌کیت سست پیمائی است. 

مستو دسعد. 
|است و ضعیف. پست و سخیف. بی‌ارزش 
و کم‌ارزش: 


گراین قصیده نیامد چنانکه در خور بود 
از آنکه هستش معنی رکیک و لفظ ابتر. 
مسفو دسعد, 
و شین آن لابد به رای رکیک و خاطر واهمی 
پادشاه راجع شود. (سندبادنامه ص ۷۹. 
بدل ستاند از ايشان بجای پنبه و پشم 
چه شعرهای رکیک و چه نشرهای تباه. 
سوزنی. 
دلوچی و حبل‌چی و چرخ‌چی 
این مثال بس رکیک است ای غوی. مولوی. 
یکی از وزراء گفت: لایق قدر باند پادشاهان 
نباشد به خانٌ دهقانی رکیک التجا بردن. 
( گلستان). 
قارون ز دین بر آمد و دنیا بر او نماند 
بازی رکیک بود که موشی شکار کرد. 
سمدی. 
|ازشت و قبیح و نابند: لفات مشدیها و 
لفات متهجنه باید درج شود مگر بعضی 
کلمات ركيک عام الاستعمال که رکیک است 
ولی مستهجن نیست. (عبارت تقی‌زاده فرق 
بین رکیک و ستهجن) (یادداشت مولف). 
<< رکیک‌سخن؛ سست‌سخن. که شعر و سخن 
ست و بی ارزش گوید؛ 
درین زمانه بسی شاعر رکیک‌سخن 
زبهر کیکی بر آتش افکتند گلیم. . سوزنی. 
رجل رکیک العلم؛ مرد کم علم و دانش. 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || آنکه بر اهل خود غیرت ندارد یا 
آنکه اهل آن مهابت آن ندارند. مذکر و مونث 
در آن یکی است. ج. رکاک.(از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). آنکه بر اه خانة 


خود غیرت ندارد. (آنندراج) (غیاث اللفات). 
بی‌غیرت. (یادداشت مولف). 
رکیکة. (ر ک] (ع ص, () رککه. تأنیث 
رکیک. (یادداشت مولف). |[باران ریزه یا آن 
فوق دَثّ است. (منتهی الارب). باران ریزه و 
اندک. (از اقرب الموارد). باران ریزه. (ناظم 
الاطباء). |(ارض ركيکة؛ زمین باران ریزه 
رسیده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
رکین. [ر](ع ص) ک وه بلنداطراف 
بزرگ‌جوانب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |امرد استواررای و 
آهته و آرسیده. (منتهي الارب) (ناظم 
الاطباء). مرد آهسته و آرمیده. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). خردمند. (مهذب الاسماء). 
مرد آهسته. (دهار). موقر. باوقار. افرهنگ 
فارسی معین). مرد استوار هماند کوه. (از 
اقرب الموارد)؛ مجازاً رزین. سا کن. وقور. 
(ب‌ادداشت مولف. |اعالی‌الارکان. 
شدیدالارکان. استوار: رکن رکین. (یادداشت 
مولف). محکم و استوار. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). رکن رکین؛ ستون استوار و محکم و 
ثابت و برقرار, (ناظم الاطباء). || شابت. 
برقرار. (فرهنگ فارسی معین). 
رکین. رک ] (ع ) کلا ک‌موش. (آنندراج) 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء؛. |(سوش. 
(آتندراج) (منتهی الارب) (از اقرب المسوارد) 
(ناظم الاطیاء). 
رکین. [رٌ] ((خ) دهی از دهستان درجزین 
بخش رزن شهرستان همدان. سکنهة آن ۳۴۳ 
تن است. آب آن از قتات. محصول عمده آنجا 
غلات و حبوب و انگور و صیفی, صنایع 
دستی زنان انجا قالبافی. راه ان اتومبیلرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۵). 
رکین. رر] (۱خ) دهی از دهتان وفس 
عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان. سکنة 
آن ۲۸۶ تن است. اب آن از قنات. مسحصول 
عمدة آنجا غلات و لبیات و انگور و صیفی. 
صنایع دستی زنان آنجا قالیبافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
زکیة. [ر کی ی ] (ع ل رکیه. چاه. ج ر کی 
ر کایا.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(از اقرب 
آلموارد). چاه. (دهار) (از مهذب الاسماء) (از 
آن‌ندراج), قسلیب, بر جُب. چاه آب. 
(یادداشت مولف). 
رکیة. [ر کی ی ] ((خ) يا رکية لقمان (لقمان 
پر عاد). چاهی است در ناج نزدیکیهای 
بحرین میان بحرین و يمامة: ازآن بنی‌قیس‌بن 
ثعلبة و عنرة و بعد قبیلةٌ بنی‌سعد انجا رابه 
تصرف درآورد و آن پوشیده است از سنگهای 
حجر [ظاهراً همان جایگاه عاد و ثمود] که 
آن سنگها از دو ذُراع بللدترند. فرزدق گفته 


است؛ 
ولولا الحیاء زدت رأسک هرمةً 
اذاسیرت ظلت جوانبها تفلی 
بعيدة اطراف الصدوع کأٌنها 
رکية لقمان الشبيهة بالاحل. 
(از معجم البلدان ج۴). 
زکیه. ( کی ي] ((خ) دهی از بخش قلعه 
زراس شهرستان اهمواز. سکنة آن ۱۱۲ تسن 
است. آپ ان از چاه و قتات است. محصول 
عمد؛ آنجا غلات و لبلیات. صنایع دستی زنان 
آنسجا کسرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
رگت. [ر ] () عرق. (آندراج) (ناظم الاطباء). 
مجرای لوله‌مانندی که متفرق می‌سازد مواد 
مایعه را در بدن حیوان یا در اجزای مسختلفة 
نبات. (ناظم الاطباء). لوله‌های: مشخت‌تر از 
شت بدن جاندار که حامل خون است. 
(فرهنگ نظام). عروق [رگها] عبارت از 
مجاری غشانی ستد که در تمام بدن 
منشعب‌اند و به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
عروق خونی و عروق لنفی. (رگ‌شناسی 
تألیف امیراعلم و دیگران). و رجوع به 
«عرق» و «عروق» شود. ج. رگان. رگها: 
خشک شد کلب سگ و بتفوز سگ 
آنچنان کو را نجنبید ایچ رگ. 
نه در سرش مغز و نه در تنش رگ 
چه طوس فرومایه پیشم چه سگ. 


رودکی. 


فردوسی, 

چون چشم آفشین بر من [احمدبن ابی‌دواد ] 
فاد سخت از جبای بشد و از خشم زرد و 
خ شد و رگها از گردنش برخاست. (تاریخ 


بیهقی). 
چونکه بر خویشتن امروز نبخشایی 
رگ اوداج به نشتر ز چه میخاری. 
ناصر خسرو. 
چه انجا کن کز آن آبی براید 
رگ آنجا زن کز آن خونی گشاید. ظامی. 
چنان ز جود تو کان تیره شد که پرناید 
بزخم نشتر خورشید از رگش خونی. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
می‌گریزم تا رگم جنبان بود 
کی‌فرار از خویشتن اسان بود. مولوی, 
دلایل قوی باید و معنوی 
نه‌رگهای گردن به حجت قوی. سعدی. 
تراشهوت و حرص و کین و حسد 
چو خون در رگانند و جان در جسد. 
سعدی. 


صاحب آندراج آرد: آهن‌رگ و آهنی‌رگ و 
پولادرگ و بدرگ و ست‌رگ از مرکیات آن 
است و بریده و نشترزده و نشترگزین و فسرده 


0 


از صفات. و کمند و کوچه از تشبیهات اوست. 
- دست بر رگ کی نهادن؛ به چاپلوسی 
کسی‌را مطیع اراده و خواهش خود کردن: باد 
تخت و ملک در سر برادر ما شده بود... و نیز 
کسانی که دست بر رگ وی نهاده بودند و 
دست یافته نخواستند که کار ملک به دست 
مستحق افتد. (تاریخ بیهقی). یک چند میدان 
خالی یافتند و دست بر رگ وزیسری عاجز 
نهادند. (تاریخ بیهقی). 
ما را که دست بر رگ صد دل نهاده‌ايم 
دل بسته‌ای به زلف و رگ جان گشاده‌ای. 
< دست به رگ بر نهادن؛ نیض کسی را 
گرفت: ‏ 
کهنسالیآمد بهنزد طبیب 
ز نالیدنش تابه مردن قریب 
که دستم به رگ بر نه ای نیک‌رای 
که‌پاینم همی برنياید ز جای. سعدی. 
رگ بسمل؛ نام رگی در گردن که در ذبح 
قطع می‌گردد. (ناظم الاطبام), 
رگ بمل خاریدن؛ کنایه از کردن کاری 
است که خود را بسپب آن به کشتن دهند 
(برهان). کردن کار که در آن خطر ف 
باشد. (فرهنگ نظام): 
مرغ چو بر دام و بر چنه نظر افکند 
بخت بد آنگه بخاردش رگ بسمل. 
ار ری 
- رگ پای؛ صافن. (منتهی الارب) (المنجد). 
رگی است در قسمت زیرین ساق که فصد 
کنند. (المنجد). 
- رگ جان؛ شریان و آن رگی است که یه دل 
تعلق دارد. (غیاث اللفات). شریان و 
حبل‌الورید. (آنندراج). شاهرگ. (فرهنگ 
تظام): 
ای گشته دلم بی تو چو آتشگاهی 
وز هر رگ جان من به آتش راهی. عطار, 
وی رگ نجادس کسلر وم اساقش 
ناخوشتر از آواز؛ مرگ پدر آوازش. 
سعدی. 
رگ جان گرفتن؛ میرانیدن. (ناظم الاطباء): 
بیدادگری پنجه فروبرده به جانم 
بگرفته حریفی رگ جانم چه توان گفت. 
لانی (از آنتدراج). 
-رگ جنبان؛ شرائین. (منتهی الارب). 
رگ جنبنده؛ شریانها که جسنبنده‌اند. 
(التفهیم). 
رگ جهنده؛ شریا ن. (منتهی الارب). رأفز. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سرخ‌رگ. 
(رگ‌شناسی تألیف امیراعلم و دیگران). 
رگ چیزی گرفتن؛ آن را مغلوب و مسقاد 
خود کردن. (انندراج)؛ 
نثتر ناله ظهوری همه در سیته شکت 


به سرانگشت نفس نا رگ تأثیر گرفت. 
ظهوری (از آندراج). 

رگ حجامت: اخدع. (مهذب الاسماء) 

(منتهی الارب). رجوع په اخدع شود. 

رگ خوابانیدن؛ به سعنی رگ بازگرفتن 

است که کنایه از کاهلی و ستی کردن در 

کاری باشد. (بر‌هان). 

رگ خواب کسی را گرفتن و به دست 

داشتن؛ سر رشته و چم کسی را به دست 

آوردن و سطیع خود ساختن. (آنندراج). 

بهازا کین را در امری تابع خود کردن و اين 

مجاز از آنجا برخاسته که گویند در انسان 

رگی هست که اگر آن را فشار دهند به خواب 

می‌رود. (فرهنگ نظام). 

-رگ در تن برخاستن؛ کنایه از قهر و غضب 

و خشم باشد. (برهان). 

رگ دست؛ عجاوه. (مهذب الاسماء) 

(متهی الارپ). 

- رگ دل؛ وتین. (مهذب الاسماء) (متنهی 

الارب). ابهر. (منتهی الارب). 

- رگ ران؛ نسا. (مهذب الاسماء) (منتهی 

رگ زدن ستوره؛ ودج. (تاج المصادر) 

(منتهی الارب. 

- رگ سر؛ قیفال. (متتهی الارب). 

-رگ غضب برخاستن؛ سخت به خشم آمدن 


و از جای بشدن. 
رگ قلان چیز نداشتن؛ استعداد آن چیز 
نداشتن, (آتدراج): 


/ روش من مایل تسخیر می‌گردد 
رگ مردی ندارد ه رکه بی‌زنجیر می‌گردد. 
عطائی حکیم (آنندراج), 
درگ فیفال:برگ سر (متهی الارپا 
رگ قیفال بهر پای مزن. ستایی. 
رگ کردن؛ تحریک شدن و به هیجان آمدن 
رگها: رگ کردن پستان. رگ کردن فرج. 
رگ کردن پستان؛ به هیجان آمدن پستان و 
شیر از آن سرازیر شدن. (ناظم الاطباء). 
- رگ گردن؛ ودج. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب). ورید. (دهار) (مهذب الاسماء). رگ 
گردن‌در غیاث اللغات و آنندراج به صعنی 
غرور و سرکشی آمده است ولی ظاهراً در 
شعر زیر که به عنوان شاهد امده است کنایه از 
خشمگین شدن است؛ 
جدل از خصم هنر باشد و از من عیب است 
چون رگ لعل " ز دانا رگ گردن عیب است. ۲ 
محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
-رگ گردن قوی کردن؛ کنایه است از اصرار 
کردن‌بر دعوی خود. (آنندراج). 
با زور بخت کج رگ گردن قوی مکن 
از ذوالفقار باطن اهل سخن بترس. _ 
ملازمانی (از اتندر اج). 


رگ. ۱۳۲۲۲۵ 


-رگ گردن نرم کردن؛ کنایه از ترک دعوی و 
سرکشی کردن. (آنندراج): 
نرم کن نرم رگ گردن خود را زنهار 
تاسر خویش به بالین سنان نگذاری. 

صائب (از آنتدرا اج). 
رگ مردی یا مردانگی داشتن؛ از صفت 
مردی و مروت برخوردار بودن. 
رگ میانگی دست؛ میزاب‌السدن. (منتهی 


الارب). 

- رگ ميانة انگشت بنصر و خنصر؛ اسیلم. 
(متهی الارپ). 

< رگ و پی؛ فضول گوشت: رگ و پی‌ها را 
بگیر و بعد بکوب. 

- ||عرق و عصب. 


رگهای برناجهنده؛ آورده. (منتهی الارب). 
-رگهای چشم؛ شژون. (منتهی الارب). 

- رگهای درون بازو؛ رواهش. (منتهی 
الارپ). 

رگ‌های درون شکم؛ بجر, (از منتهی 
الارب). 

-رگهای گوش؛ وشائج. (اقرب الموارد) 
رگ هفت اندام؛ | کحل.(منتهی الارب). 
اصل و نسب. (برهان)(ناظم الاطباء؛ گوهر, 
نژاد. تبار. رگه. رجوع به رگه شود: 
سپهید سیاوخش را خواند و گفت 
که‌خون رگ و مهر نتوان نهفت. 
هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ‌نام 
بدگوهری که خبث طبیعیش در رگ است. 


سعدی, 


فردوسی. 


بدرگ؛ بداصل. بدنهاد. بدذات؛* 

که‌من زآن سگ بدرگ تیره‌جان 

بگیرم همه مرز هاماوران. فردوسی, 
- رگ و ریثه؛ اقارب. خویشاوندان. اقوام و 
نزدیکان. 


رگ به ریشه می‌کشد؛ فرزندان حالات و 
صفات خود را از پدر و مادر و اجداد خود به 
ارث مي‌برند. 

||((مص) با خود از روی خشم و قهر سخن 
گفتن. (برهان). رجوع به رگیدن و ژکیدن 
شود. ||(!) شاخه‌های پیوسته و دراز معدتی از 
فلز و جز فلز در روی زمین. (یادداشت 
مولف). رشته‌های کان در زمین, رگه: و 
گروهی [از مردم سودان ] گردنده‌اندهم اندر 


۱-در آنندراج: نعل. 

۲ - چنانکه اشاره شد در آنندراج | ین شعر 
برای رگ گردن به معلی مصدری غررر و 
سرکشی شاهد آمده ولیکن ظاهر آن است که 
شاعر گرید: همانطرر که رگ برای لعل عیب 
است درشت شدن رگ گردن نیز در اثر خشم و 
تعصب برای شخص دانا عیب است. 


۶ رگ. 


این ناحیت خویش و هر جائی که رگ زر 
بیثتر یابند فرودایند. (حدود العالم). 
همچنانکه در ستگها رگهاست از لعل و یاقوت 
و زر و نقره و سرب ونمک و نفت و سیماب. 
( کاب‌المعارف). 
رگ زر؛ سام. سامه. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). 
||رگ ابر؛ خطی که از ابر نمایان باشد. و پاره 
ابسر سیاه بدرازا که بصورت رگ باشد. 
(آنندراج): 
شب بیاد سر زلف تو کشیدم اهی 
رگ ابر سبهی گشت و بروزم بگریست. 
خالص (از آنندراج). 
رگ‌دار شدن شراب؛ شراب رگدار شرابی 
باشد که به انداختن آب اندک در آن مانند رگها 
پیدا آید و رگدار شدن شراب موصوف به این 
وصف شدن باشد. (انندراج). 
- رگ رگ؛ شاخه‌شاخه. رشته‌رشتد؟ 
رگ‌رگ است این آب شیرین و آب شور 
در خلایق می‌رود تأ نفخ صور. مولوی. 
|[فتره. شق. وجهه: 
عزیمت تو دو رگ داشت از شتاب و درنگ 
چنانکه داخت دو رگ ذوالفقار از آتش و آب. 
مسیعو دسعل. 
||هر طبقه از طبقات آجر یا خشت در باه رج. 
(یادداشت مولف). طبقه, 
رک کردن؛ رج کردن. ردیف کردن. پهلوی 
هم قرار دادن. 
|| خط ترک یا برجستگی خفیف بر شیشه و 
امتال آن. |اغیرت. حمیت: فلانی بسی‌رگ 
است؛ یی غیرت و حمیت ندارد. 
به رگ غیرت کسی برخوردن؛ سخنی یا 
عملی بر او نا گوار آمدن. 
رگث. از گ ] (اخ)" یکی از شانزده کشور 
اوستائی است. (ایران باستان). همان ری 
مشهور است, رجوع به ری شود. 
رک آور. زر ] (ص مرکب) پررگ. قوی: 
سرخ است و سطبر است و رگ‌آورگردن 
آری چو چنین است چه شاید کردن. سوزنی. 
رگال. [ر] () بر وزن و معنی زغال است که 
انگشت باشد. (برهان) ۲ (آنندراج). 
رگمار. [ر ] (نف مرکب. [ مرکب) بارانی که 
قدری ببارد و بعد بایستد. (فرهنگ نظام). 
باران تند و درشت‌قطره که غاب مدت آن 
کوتاه باشد. (یادداشت به خط مولف). 
رگیان. [ر ] (| مرکب) دم. دنبال. دنب. (ناظم 
الاطباء). 
رگیرکت. رز ب] (( مرکب) " عسبارت از 
انشعابات دسته‌های چوبی و ابکشی ساقه 
است که به وسیلا دمبرگ داخل پهنک 
می‌گردد... رگبرگی که مستقیما از دمبرگ 
داخل پهنک می‌گردد رگیرگ اصلی " نامیده 


می‌شود و رگبرگهای دیگر که از انشعاب 
رگبرگ اصلی به وجود آمده‌اند رگبرگ 
فرعی "نام دارند.( گیاه‌شناسی حبیب‌اله ثابتی 
ص ۲۵۲). 
رت برکت شدان. [ز ب زر ش ذ] امسص 
مرکب) پیچیدن عضوی از جاندار به طوری 
که‌رگها از جای خود دور شود. (فرهنگ 
نظام). التواء و پیچیدگی در عرقی برای 
حرکت عیف و سخت و سقوط و مانند آن. 
(یادداشت مولف). پیچیدن رگی در مفصلي در 
اثر حرکتی سخت و یا زمین خوردن. 
رک برک کردن. از ب زک ذ] (مسص 
مرکب) در اثر فشاری سخت پیچیدگی و 
جابجاشدگی در رگ و مخصوصاً رگهای 
دست بوجود آوردن. ۱ 
رکتبرگی. [ز ب ر] (حصسامص مرکب) 
رجوع به «رگ‌برگ شدن» شود. 
رگ بند. [ز بِ ] (1مرکب) به عربی جبیره و 
بهندی پطی نامند و آن خون را بازدارد. 
(آنندراج) (غیاث الللغات). تسمه‌ای است 
فصادان را که روی محل فصد بر بازو بندند. 
(شعوری). جبیره و رفاده‌ای که بروی رگ 
فصدکرده و جراحت ببندند. (ناظم الاطباء), هر 
دستمال و پارچه‌ای که در جراحی بر رگهای 
نشترخورده بندند. رفاده. (منتهي الارب ذیل 
تاد وفتا مب اشغلیسر) (م لش 
اللفات). عصابه. (مهذب الاسماع). 
رگ بندی. [ز بِ] (حامص مرکب) بعن 
رگ نشترخورده به وسیل دستمال و پارچه و 
امتال آنها. 
رگبی. (ر] (انگلیسی, () "را گبی, نوعی 
بازی فوتبال که در آن بردن توپ بادست 
مجاز است. میدان اين بازی به شکل مستطیل 
و به وسعت ۱۲۵۶۶ متر و عد؛ بازیکنان هر 
طرف ۱۵ تن و مدت آن ۸۰ دقیقه است. 
رگ تلخی. زگ ت) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) تلخی که در گلاب باشد. (آنندراج): 
آن گل چو در عرق شود از آتش عتاب 
چین‌چین او رگ تلخی است در گلاب ( کذا). 
حاجی طالب نصیب اصفهانی (از آندر اج). 
-رگ تلخی داشتن؛ دارای طعم مایل به 
تلخی (تلخوش) بودن (میوه و غذاا. 
رگدار. [ر] (نف مرکب) عرق و شرابی که با 
کمی آب ممزوج شده باشد. | پارچد 
بافته‌شده که بعضی از نخهای آن باه نشده 
باشد. |اطفل بدکار و بدعمل. ||غیور و 
باغیرت. (ناظم الاطباء). 
رک راندن. (رز :] (مص مرکب) ريشه 
دواندن. (آنندراج): 
چنان پنجه و ریشه‌های متین 
که‌رگ رانده در مخز گاو زمین. 
ظهوری (از آندراج). 


رگ‌شناسی. 


رت زدن. [رز ز 5) (مص مرکب) خون 
گرفتن. (آنندر اج). فصد. (تاج المصادر) 
(دهار) (مستتهی الارب). فصد کردن. رگ 
گشادن.(آندراج), رجوع به فصد شود: 
رگ زدن باید برای دفع خون 
رگ‌زنی امد بدانجا ذوفنون. 
ا گرزنند رکش باخبر نمی‌گردد 
کی که گردش چشم تو کرد بیخبرش. 
صائب (از انندراج). 
-مگی را در هوا رگ زدن؛ دچار عرت و 


کی بودن؛ 


مولوی. 


چون قدم با شاه و با یگ می‌زنی 
چون مگس را در هوا رگ می‌زنی. ‏ مولوی. 
چه عطا ما بر گدائی می‌تنيم 
مر مگس را در هوارگ مي‌زنيم. ‏ . مولوی. 
رگتازن. (ر ر] (نف مرکب) فصاد. (ملخص 
اللغات خطیب کرمانی) (دهار). نشترزن. 
فصاد و جراح. (آنندراج). حجام: 
آمد آن رگ‌زن مسیح‌پرست 
شست الماسگون گرفته به دست. عسمجدی, 
رگ زدن باید برای دفع خون 
رگ‌زنی آمد بدانجا ذوفنون. 
پس طبیب آمد به دارو کردنش 
گفت چاره یست هیچ از رگ‌زنش. مولوی. 
درشتی و نرمی بهم در به است 
چو رگ‌زن که جراح و مرهم‌نه است. 

سعدی. 
رگ شناس. (رّ ش ] (نف مرکب) رگ‌زن. 
فصاد و جراح. (آنندراج). ||آنکه کارش 
شناختن رگها باشدا رجوع به رگ‌شناسی 
شود. 
رت شناسی. رز ش] (حامص مرکب)۸ 
معرفةالعروق. مبحثی است که از کار رگها و 
انواع آنها و از طرز جریان خون در بدن 
موجودات زنده گفتگو می‌کند. (فرهنگ طبی 


مولوی, 


۱-در حاشية برهان چ معین در ذیل ری آمده: 
«پارسی باستان 292 ارستائی 29۵ بونانی 
2 سربانی ۵ ارمنی ۲۵ پهلری ۲۵ ,۲۵9 
,۰ ,۲2 در ارستا 5از2] (یستا ۰۱٩‏ ۱۸)با 
جزء آخر بمعنی در جانب ری آمده و محملاً به 
خطه و اسیهٌ مزبرر اطلاق می‌شده: در پارسی 
میانه ۳( ارمنی 22106 یونانی ,۲2286 
6 سریانی ۲۵210۵۷۵ ام (ایالت)؛ 
پارسی جدید «رازی». رجوع کنید بسه: 
مارکرارت. اپرانشهر ص ۰۱۲۲ مارکوارت: 


شهرستانهای ایرانشهر ص 6۱۱۲ 
۲ -مصحف زگ ال است. (حاثية ببرهان چ 
معین). 

3 - ۰ 


4 - ۱۱۵۲۷۱۱۲8 ۰ 
5 - ۱۱۵۲۷۱۲56 ۰ 
8 - ۷۰ 

8 - ۰ 


7 -. ۰ 


انگلیی). 
رک گشادن. (ز گ د] (مص مرکب) رگ 
زدن. (آنندراج). فسصد کردن. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). رجوع به درگ زدن» شود. 
رکلا تور. ار تز) (فرانسوی, ۲ منظم‌کننده. 
ااآلت نظم در ماشین. 
رکالاژ. زر ] (فرانسوی, ()۲ خط کشی. طرز و 
عمل خط کشی کاغد. |انظم و ترتیب دادن 
حرکت و چرخ و پره‌های ماشین. 
رگلمان. زر لٍ) (فرانسوی, !)۲ نظم. ترتیب. 
||دستور. امر. | آیین‌نامه. نظامنامد. 
زگناکث. [ر) اص من رکب) پررگ. 
درشت‌رگ. آنچه یا آنکه رگ بسیار دارد. 
رگا کیی. ار ] (حامص مرکب) درشت‌رگی و 
سطبری* 
بصد مفا ک‌به رگنا کی و مقنده‌سری 
چکندر و گزری نیست کآن برابر او. 
سوزنی. 
رت نهادن. از ن /ن د] (مسص مرکب) 
کنایه از فرمان بردن و گردن نهادن؛ 
چون بداند که مرا دولت تو کرد قبول 
بنهد رگ بهمه چیز که من خواهم راست. 
مسفودسعد. 
رگو. [رُ /ر] (() کرباس و لته و جامة کهنة 
سوده‌شده و ازهم‌رفه. (برهان). جامة کهنه. 
(جهانگیری). رگوب. رگوک. رگوگ. رگوه: 
پیش کف راد تست از مایت جود و سخا 
در شبه, دیبا رگو, | کسون‌کسا, اطلس گلیم. 
سوزنی. 
گفت این‌چنین نمازی نماز نبود و اين نماز را 
فردا در عرصات چون رگوثی پلید به رویت 
باززنند. (تذکرة الاولیاء عطار). و رگوثی نبود 
که (رایعه را ] در او پیچد. (تذکرة الاولیع). 
ای شاه سرفراز که در جنب رامشت 
بر چرخ نیست اطلس ازرق رگوست آن. 
حکیم نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
از جامه اطلست رگو مانده و بی 
وز بادهءٌ صافیت سبو مانده و بیس 
صابون تا چند و چند شویی چه شود 
این کهنه رگو کز او رفو مانده و بس. 
میرمفیث محوی (از جهانگیری). 
|| چادرشب یک‌لخت. (برهان). و به عربی 
ریطه گویند. (آنتدراج), 
رگوب. [ر] (() کرباس و لته کهنه. رگو؛ اين 
حصار را نتوانی گشادن تا رگوب حیض زنان 
خون‌آلود بر دیوار این حصار برفکنی. 
(بلعمی). رجوع به رگو شود. 
رکوکت. (ر] (!) رگو. رجوع به رگو شود. 
رگوکت. ار) () رگو. رجوع به رگو شود. 
رگولوس. زرٌ] ((غ)۲ یکی از کنسولان 
روم است که به سال ۲۶۷ ق .م.بدان مقام 


رسید و بر سپاهیان کارتاژ که آمیلکا پدر 
آنبال فرمانده آنان بود غالب شد و ممالک 
اطراف کارتاژ را تصرف کرد, لیکن سرانجام 
شکست یافت و اسیر لشکریان کار تاژ گردید 
و به سال ۲۵۰ ق .م.مردم کارتاژ او را به رم 
فرستادند تا در مبادلة اسیران با سنا ما کره 
کند. ولی سنا بدین امر تن نداد و رگولوس 
چون معهد شده بود که به کارتاژ بازگردد بر 
اصرار ستاو عجز و لاب زن خویش وقعی 
تتهاد و بنزد دشمنان بازگشت. کار تاژیان او را 
اباشته بود انداخته از فراز کوهی بزیر 
آفکندند. زن او موسوم به مارسیا نیز به انتقام 
وی دو تن از اسیران کارتاژ را بدین طریق 
کولانژ). 

رگوه. [ر] (() رگو. رجوع به رگو شود. 
رگه: (زگ /گ)] () هر یک از طبقات 
خشت و آجر که بنا چیند. (یادداشت مولف). 
رشته خشت. (مهذب الاسماء ذیل لفغت ساف 
و عرق). رج. رگ. رجوع به رگ شود. |ایک 
رشته خون و مانند آن در مایعی دیگر. خون 
باریک و دراز در میان خاط. (بادداشت 
رجوع به رگ شود. 

دورگه؛ دوتبره. انسان یا حیوانی که پدرش 
از یک نواد و مادرش از نزاد دیگر باشد و یا 
پدرش از یک رنگ و مادرش از رنگ دیگر 
باشد. 

- دورگه شدن صدا؛ درشت شدن صدای پسر 
هنگام رسیدن به حد بلوغ. 

صدای دورگد؛ صدایی که دارای نوعی 
گرفتگی و خشونت خاصی باشد. 

رگه. [ر ک ] ((خ) رجوع به «ر گک» و «ری» 
شود. 

رکه رگه. [زک /گ رگ /گ] (ق مرکب) 
رشته‌های نازک از یک جثشی در جنتی 
دیگر. مثلاً گویند: «خاط سیه‌اش رگه‌رگه 
خون دارد». 
رگیدن. زر د] (مص) آهته‌آهته از روی 
قهر و غضب با خود سخن گفتن. (برهان), 
رجوع به رگ و ژکیدن شود. 

ژل. [ژ] افرانسوی, 4" وظیفه. عمل. 
||وظیفه و کاری مخصوص که هنرپيشه و یا 
بازیگری در اجرای نمایشنامه‌ای و یا داستان 
قیلمی بعهده دارد. || التی است در اتومبیل که 
به وسیلهٌ آن راننده اتومبیل را بهر طرف که 
رلاقد. [7] ((خ) "یکی از خاورشناسان 
است که در سال ۱۶۷۶ م. در قصبه «ربپ» 
تولد و در سال ۱۸۱۸ م.وفات یافته است. در 
دارالفنون «هاردرویگ» مدتی به تعلیم فلسفه 


رم. ۱۳۳۳۷ 
و پس از آن به تسدریس زبانهای شرقی 
پرداخت. از اثار وی کتایی است در تاریخ 
سرزمین فلطین. و به علاوه بمضی از کتب 
عربی را به زبان لاتيین ترجمه کرده است, (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
زرم [ر ] (اسص) رمیدن و نفرت. (برهان 
قاطع). رمیدن. (اوبهی). هراس و ترس. گریز و 
فرار. (ناظم الاطباء). رم کردن. رمیدگی. 
(آتدراج). گریختن,. و با لفظ خوردن و زدن و 
کردن و نمودن استعمال شود و با لفظ دادن به 
معنی گریزانیدن است. (آنندراج). اعراض: 
بهر وادی که وحشت رو دهد رم می‌توان کرد 
دلی ازاد از قید دو عالم می‌توان کرد. 

خواجه باقر عزت (از آنندراج). 
آن آهوی وحشی از برم رم زد و رفت 
چون زلف دوتای خویش بس خم زد و رفت. 
باقر کاشی (از آندراج, 

رم [ر ] (() رمه و لا گوسفند و اسب و غیره. 
(برهان). گله و رم ستور. (ناظم الاطباء): 
کمندکیانی همی داد خم 
که آن کره را بازگیرد ز رم. 
نداد داد مرا چون نداد گربه مرا 
ترا از اسب و خر و گاو و گوسفند رم است. 

ناصرخسرو. 


فردوسی. 


کآن راز کند رمیده آخر 
گرگان رمیده را از این رم. ناصرخسرو. 
گرخزر و ترک و روم رام حسام تواند 
بیست عجب, کز نهاد رام فحول است رم. 
سینه به غوغای حرص بیش میالا از انک 
نیست به فتوای عقل گرگ به رم داشتن. 
خاقانی, 
|| جمعیت مردم. (برهان) (شعوری)؛ 
لفظی ز تو وز عقول یک خیل 
رمزی ز تو وز فحول یک رم. خافانی. 
|اگوشت اندرون و بیرون دهان. (برهان)* 
آرزومند آن شده تو به گور . 
کهرسد نان‌پاره‌ایت به رم. رودکی, 
زم. زر ) (() مخفف ریم است که چرک زخم و 
امثال آن باشد. (برهان). رجوع به ریم شود. 
رم. [رٍمم](ع | آنچه بر زمین است از 
کاء‌ریزها. (متهی الارب). ||مسغز است‌خوان. 
(متتهی الارب) (دهار). ||اخاک‌نمنا ک. 
(دهار). تری و نمی: جاء بالطم و الرم؛ یعنی 
آورد بری و بحری راء يا خشک و تر را؛ یا 
غایر آب‌را با سال مار زا امن 
الارب). || آنچه از نبات و یر آن که بروی 


.)ناعاوانباو۳6 - 1 

۱ - 3 ,692 ۰ 2 
و۳۵ عباانایم دنهبع/۱ - 4 
۰ - 6 ۰ - 5 


۱۳۳۳/۸ رم. 


زمین باشد. (لسان العرب) (معجم البلدان). 
زم. [رمم] (ع مص) به صلاح بازآوردن. 
اصلاح کردن. (لسان العرب). اصلاح کردن 
خلل. (زوزنی) (دهار). اصلاح کردن بسا. 
(اقرب الموارد). اصلاح نمودن و نیکو کردن. 
(منتهی الارب). || خوردن. (تاج المصادر 
بهقی) (لسان العرب) (اقرب الصواردا: البقر 
ترع من کل شجر. (آقرب الموارد). ||پوسیده 
شدن استخوان. (زوزنی) (لسان العرب) (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||پاره شدن رسن و 
ریمان. ||گرفتن ستور علف را به دهان. 
(لسان العرب). گرفتن بهیمه شاخه را به دهان. 
اانگریستن به تیر بتصد راست کسردن آن. 
(اقرب الموارد): 

رم. [ر] (!) موی زهار آدمی باشد. رمکان. 
(برهان) (آندراچ). رنب. رنبه. روم. رومد. 
(پرهان). 

رم. [رمم] (ع ل مرمت خانه. ||اندوه: ما له رم 
غیر کذا؛ ای هم. (لان العرب). 

زم. [ر](فرانسوی, ()! نوعی مشروب مسکر 
که‌از نقطیر شیرة شکر بدست می‌اید. (ناظم 
الاطباء». عرق نیشکر, 

زم. [رمم] ((خ) شهرکی است بسه ناحیت 
پارس میان دارا گردو حدود کرمان. جایی با 
کشت و برز بسبار و نعست فراخ. (حدود 
لعلم). نام چند موضم است در فارس و از آن 
جمله است رم حسن‌ین جیلویه و رم اردام‌بن 
جوانابه و رم قاسم‌بن شهریار و رم حسن‌ین 
صالح. (از معجم البلدان). نام پنج ده است به 
شیراز. (منتهی الارب). 

زم. (رمم] ((خ) نام چاهی است در مکه کندهٌ 
مرقبن کعب و کلاب‌بن مرة. رم و حفر نام دو 
چاه است در بیرون مکه قبل از آکه به بطحاء 
فرودآیند و از این دو چاه آب می‌آشاميدند. 
(از معجم البلدان). 

رم. [ر] ((خ)۲ پایتخت کشور ایتالیا است. 
این شهر در ساحل رود تیر آ واقع است و 
پایتخت جمهوری و امپراطوری روم قدیم بود 
و اولین و قدیمیترین شهری است که مرکز 
سیحیت و کلیاهای میحی شد و مقر پاپ 
گردید.در سیاست جهانی قدیم و نشر و رواج 
مسیحیت دارای ساب ممتد بود و اهمیت و 
نفوذی په کمال داشت و از این رو مورد توجه 
و اقبال باستانشناسان و علاقه‌مندان به تعدن 
قدیم است. جمعیت آن قریب به یک میلیون و 
خشصد و نود و پنج هزار تن و دارای ابنیه و 
آثار بیار مجلل و باعلمت و قدیمی است 
که یادگار دوران تمدن روم قدیم است. (از 
دائرهء‌المعارف بریحانیکا (از لاروس). 

زهاء [ر] (اخ) مسسوضمی است در ارض 
بنی‌عامر. (از معجم الیلدان). 

رماء ۰[ر] (ع امص) ربا و افژونی. (منتهی 


الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
رمات. [ر] (ع ص, !) رماة. رجوع به رماة 
شود. 
زماتیسیم. [ر] انرانسوی. !۲ روساتیسم. 
بیماری مخصوصی است که اغلب در مفاصل 
ا‌جاد سی‌شود و عضلات و اعصاب و 
است‌خوانها بشدت درد می‌گیرد. این مرض به 
چندین نوع دیده می‌شود و در بعضی از انواع 
آن بیمار قادر به حرکت و راه‌رفتن نیست. 
رمات. زر ] (ع لا ج رمَث. چوبها که بر هم 
بندند و عمد سازند و بر آن شده عبور دریا 
نمایند. ||باقی شیر در پستان. (منتهی الارب). 
رجوع به رمث شود. 
رماثة. رم ما ث ] (ع ا) ماده گاو وحشی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آتتدراج). 
رماج. [رَ] (ع !) گرههای نیزه و میان دو 
پیوندهای آن. (منتهی الارب). 
رماج. رم ما](ع!) صورت دیگری است از 
ماج. گره‌های نیزه و میان دو پیوند آن. 
(المنجد) (اقرب السوارد). رجوع به زماج 
شود. 
رماح. زر )(ع 0ج رمح. نیزه‌ها. (متهی 
الارب) (غیاث اللغات) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رَمح شود؛ 
میزبانان من سیوف و رماح 
میهمانان من کلاب و نمور. ‏ مسعودسعد. 
ز رای و عزم تو گردون و دهر از آن ترسد 
که این کشنده سیوف است و آن زدوده رماح. 
مسعو دسعل 
رماح. ار )] (خ) موضعی است در نزدیکی 
تال (از معجم البلدان). 
رماحج. رم ما] (ع ص) نیزه گر. (منتهی 
الارب) (دهار). نیزه‌باز کامل, (آنندراج). 
استاد در نیزه‌اندازی. (از تاج العروس). 
رماح. زرم ما] ((خ) ابن ابرد. رجوع به ابن 
میاده شود. 
زماح. زرم ما ] (اخ) منسوب است به صنعت 
رماح که نزه‌سازی را می‌رساند و جماعتی 
بدان منسوبند و از جملة انهاست ابوجعفر 
احمدین محمدین عبدالوارت الرماح از مردم 
مصر که در ذِیحجه سال پانصد و هشتاد و سه 
درگذشت. (از لباب الانساب ج۱). 
رماح‌الحن. (ر حل ج‌نن ] (ع [مرکب) 
طاعون. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به طاعون شود. 
رماح‌العقرب. زر خل ع ر] (ع!مرکب) 
دم کردم که دروا باشد. (منتهی الارب): 
رماحس. از ح ] (ع ص) مرد شجاع دلیر. 
||((ا شیر بيشه. (منتهي الارب) (اقرب 
الموارد). 
رماحة. (ر ح] (ع امص) نیزه گری. (دهار) 
(متهی الارب). حرف ماح (نیزه گر (اقرب 


رماد. 


الموارد). 

رماحد. رم مسا ح] (ع ص) کمان سخت. 
(منتهی الارب). قوس رماحة؛ الشدیدةالدفع. 
(اترب الموارد). 

۳ ماحة. 7 ح] (خ) آبی است در رمل در 
جوار «اجا» برای قریط. (از معجم البلدان). 
رماحیی. [رَمْ ما] (ص نسبی) منسوب است 
به رماح که بطنی است از کلب و نام وی مالک 
است و او را به سیب درازی پاهایش 
مالک‌الرماح نامیدند. (از انساب سمعانی). 

رجوع به انساب شود. 

رماخ. [ر ] ((خ) نام جایگاهی است در دهاء 
و عمرانی گوید که با حاء مهمله است و ابن 
سکیت گوید نام ریگزاری است در دهناء و 
بعضی گفتهاند ریگزاری است در رمل‌الورکة 
و اصح روایات انکه «رماح» با حاء نام 
موضعی است و در این شکی نیت. (از محجم 
البلدان). 

رماد. [ر) (ع !) خاکستر. (منتهی الارب) 
(دهار). انچه از مواد محترقه پس از احتراق 
باقی می‌ماند. (اقرب السوارد)؛ مثل الذیس 
کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح. 
(قران ۱۸/۱۴). 

فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز 

رمال گشت رماد و رماد گشت رمال. 

۱ قطران تبریزی. 
در ترجمه صیدنه امده: خاکستر را به رومی 
اطریقون و به سریانی فطما و به هندی را ک و 
سواء گویند. صالونی گوید انواع آن سرد و 
خشک است و انواع فروح را پا ک‌سازد و او 
به حسب مواد مختلف بود. خا کستر مازریون 
و چوب انجیر جراحات را عفن گرداند. 
خاکسترسرطان نهری ریش را نافع بودو 
گزیدگی‌سگ دیوانه را نافع بود و خاکستر 
خطاف علت ذبحه و خناق را دفع کند و چون 
با عسل غرغره کنند سقوط لهاة را نفع بود و 
| کتحال به آن قوه باصره را تقویت کند و 
خا کتر ابن‌عرس که به فارسی او را راسو 
گوینداورام را نشاند و نقرس را مفید بود. 
خاکستر سنگخوار که عرب او را قطا گوید 
جرب و خارش اندام را نافع بود. خا کستر 
خرگوش چون با پیه خرس مرهم کنند و بر 
داءاكعلب ماد سود دهد. خاکتر سر موش 
چون بر شقاق مقعد نهند زایل کند و ورم کام را 
که کهنه شده باشد و صلب گشته تحلیل کند. 
خاکستر عقارب سنگ گرده و مثانه بریزاند 
- آنتهی. و در مخزن الادویه آمده: رماد را به 
فارسی خا کستر و به هندی را کهه‌نامند. 


(انگلیی) ۵۳ «(فرانری) ٩۳۳‏ - 1 
۰ 3 6۰ - 2 
۰ - 4 


رمادان. 


رمادان. [ر] ((2) چاهی است در بین راه 
ازآن بنی‌مرقم از فرزندان عبدابن غطفان, 
(از معجم البلدان), 

رمادالسرطانات. رز دش س ر] (ع ۱ 
رک دا نع چگ عتم راک 
دارویی است. صاحب منهاج گوید صفت 
سوختن وی چنان بود که در کوزه کنند و به 
گل حکمت بگیرند و در تنوری که آتش آن 
تیز باشد بنهند و بعد از آن بیرون آورند و 
سحق کنند و طبیمت آن گرم بود در اول و 
خشک بود در دویم. و صاحب جامع گوید 
صفت سوختن وی چنان بود که دیگ مسین 
سرخ بر سر آتش نهند و سرطان زنده در آن 
نهند و بسوزند تا چون خا کسترشود و بردارند 
و استعمال کنند. (اختیارات پدیعی). 

رماد تبن‌الباقلا. رز دٍ ت ل ی (ع۱ 
مرکب)ضا کست جوب بافلا داروشی انست: 
صاحب اختیارات گوید: وقتی که تر بود و 
خاکستر آن ضماد کنند يا بمالند در حمام. 
آثار جرب سیاء که در بدن باشد ببرد. 
(اختیارات بدیعی). 

زماد حطبالکرم. (ر دح ط بل ک ] (ع 
[ مرکب) رماد خشب‌الکرم. خا کستر چوب 
رز. داروئی است. بهترین آن بود که از درخت 
پیر بود و طبیعت آن سرد و خشک بود و 
گویند گرم بود. ریش روده را نافع بود مقدار 
نیم درم. گویند مضر بود به شش. و مصلح آن 
کبربود و ون نا سرکه ماد ند بر 
گزیدگی‌جانوران و سگ دیوانه سودمند بود و 
| گرسحق کنند و در خرقه‌ای کنند و بر بواسیر 
ضماد کنند و چون سرد شود دیگر بدل آن گرم 
بهند پیابی و بدان ادمان کنند بغایت نافع بود. 
و چون با نطرون و سرکه ضماد کنند نافع بود 
جهت گوشت زیاد که در خصیه بود و چون با 
زیت و سرکه و با پنبهٌ کهن ضماد کنند نافع بود 
جهت شدخ عضله و استرخاء مفاصل و تعقد 
اعصاب نیکو بود. (اختیارات بدیعی). 

رماد خشب البلوط. [ر د خ ش بل بل 
و] (ع(مرکب) ها کت چوب بلوط. داروبی 
است. قابض بود و خون ببنده و چون به حریر 
پرند و هر روز دو درم به ناشتا با شراب سیب 
بیاشامند نافع بود جهت بل معده و در این 
زحمت بفایت نافع بود. (اختیارات بدیعی). 
رماد خشبلکرم. زر د خ ش بل کَ] 
(ع [ مرکب) رجوع به «رماد حطب‌الکرم» 
شود. 

رماد عشا لخطاطیف. ار دٍ عش شل 
غ] (ع [مرکب) خاکتر آشيانة پرستوک. 


دارویی است. بهترین آن بود که آشیانه در. 


موضعی بود که بسیار هو بود و صفت 
سوختن آن چنان بود که در کوزه‌ای کنند و به 
کل حکمت گیرند و در تنور که آتش تیز بود 


بنهند. یک ساعت بعد از آن بیرون آورند و 
سحق کند. طبیعت آن سرد و خشک بود و 
نافع پود جهت دشواری زادن مقدار یک مشقال 
و گویند مضر بود به شش و مصلح آن 
سکنجبین بود. (اختیارات بدیعی). 
رماد قصب. زر دق ض] (ترکیب اضافی, | 
مرک ما کش من :عاروتی بت فتاهیا 
اختیارات آرد: بهترین آن نبطی بود و طبیعت 
آن سرد و خشک بود و گویند گرم و خشک 
بود در سیم. سده که در مراره بود بگشاید 
مقدار دانگی و گویند مسضر بود به شش و 
مصلح آن کتیرا بود. (اختیارات بدیعی). 
رماد مازریون. (رَ دٍ رز] (ترکیب اضافی. 
| مرکب) خا کستر مازریون !. دارویبی است. 
صاحب اختیارات گوید: جلادهنده باشد و 
معفن و روشنایی چشم بیفزاید. (اختیارات 
بدیعی). 
زمادة. (ر د] (ع مص) هلا. ک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). هلا ک. 
اقا تا قرف امواودا و رن 
عامالرمادة. 
عام‌الرمادة؛ سالی که هلا ک‌شود در آن مال 
وتان (نهزت اهر سالاقاا کی 
ستور و مردم و آن نام چندین سال خشکسالی 
متوالی است در ایام خلافت عمر که مردمان و 
اموال از بین رفتند. (منتهی الارب). 
رمادة. [ر د] ((خ) نام موضعی است در 
بن. (لز مضین آیلدان): 
رمادة. (ر د) (اخ) شهری است زیبا بین 
برقه و اسکندریه در نزدیکی دریا دارای باره 
و مسجد جامع و باغها. (از معجم البلدان). 
رمادة. زر د) ((غ) مسحله ب‌زرگ و 
شهرمانندی است در بیرون حسلب و متصل 
بدان دارای بازارها و والی مستقل. (از معجم 
ایلدان). 
رمادة. [ر د] ((خ) نام مسحله‌ای است از 
تواحی نیشابور. (از معجم البلدان). 
رمادة. زر د) (اخ) قریه‌ای است معروف از 
بلخ. (ز معجم البلدان), 
رمادة. [ر د] ((خ) شهری بوده است در 
نزدیکی قرطبه. (از قاموس الاعلام ترکی). 
زمادة. [ر د] ((ج) نام شهری بود در 
قلطین در حوالی رمله. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
ومادة. زر د] ((غ) شهری است در میانة راه 
بصره و مکه. (از معجم البلدان). 
زمادی. [ر] (ص نبی) منسوب به رماد و 
رماد:. خاک تری. تیره. خاک ترگون. 
خا کستررنگ. رجوع به « گرگ‌دیزه» شود. 
||دارویی است مخصوص چشم از ترکیبهای 
قدیم که سازندء آن معلوم نیست. اشک چشم 
و رطوبتهای غریبه رااخشک می‌کند و موجب 


۱۳۳۳۹ 


قوت باصره و معالج درد چشم.اطفال است. 
(از تذکر؛ داود ضریر انا کی). || موب اشت 
به رمادة فلسطین و یمن. رجوع به رمادة شود. 
رمادی. [رَ] (اخ) رجوع به ابوجعفر رمادی 
در همین لفت‌نامه و الاناب سمعاتی شود. 

رمادی. [ر ) ((خ) یوسف‌بن هارون الکندی, 
مکنی به ابوعمر. ترجمه حال او را حافظ 
اب وعبدائّه الصمیدی در کتاب «جسذوة 
المقتبس» آورد» و چنین نوید: « گویا یکی 


از اجداد وی از مردمان «رمادة» (موضعی در 


رمارم. 


م‌غرب) بسوده است. و او ضاعری است 
بسیارشعر و سریم‌القول و به جهت اشتفال در 
فنون نظم آتارش بین خاص و عام اشتهار و 
رواج کامل دارد و حتی بعضی از بزرگان ادب 
دربار؛ وی گفته‌اند که: ثعر به کنده آغاز شد و 
به کده ختم گردید و مراد آتها امرژالقیس و 
متنبی و یوسف‌بن هارون است. و خود شاعر 
در فتصده مسدحیه‌ای که بهنگام ورود 
اسماعیل‌بن القاسم القالی به اندلس سروده 
اشاره به اين قول کرده و گوید: 
من حا کم‌بینی و بین عذولی 
الشجو شجوی و العویل عویلی. 
و رسیدن ابی‌علی القالی به اتدلس در سال 
۳۰ ۵ .ق.انفاق افتاده است. و سپی 
حمیدی وقایم و شمارء اشعار وی را ذ کس 
می‌کند و از جمله گوید: مدتی در زندان بسر 
برد و از تالیفات او کتابی است در طیر. اببن 
بشکوال در کاب «الصله» ارد که «النوادر» از 
آثار اوست. وفات وی ینا بقول ابن حیان در 
سال ۴۰۳ ه.ق.انفاق اتاده است. (از وفیات 
الاعیان ابن خلکان). 
رمادی. [ر] (اخ) شهری است در عراق و 
مرکز استان دیلم است و در نزدیکی فرات بین 
عراق و سوریه قرار دارد. (از اعلام السنجد). 
زمارم. زر رز | (ص مرکب. ق مرکب) از هر 
گونه‌بود. (فرهنگ اسدی) (اوبهی). گونا گون. 
(بر‌هان)؛ 
گویندکه فرمانبر جم گشت جهان پا ک 
دیو و پری و خلق و دد و دام رمارم. 
عنصری (از فرهنگ اسدی). 
اين خلق رمارم چو رمه پیش تو اندر 
توبر سر ایشان بر سالار ملک‌وار. 
مسعودسعد. 
|| متعاقب و پی‌درپی. (برهان): 
او داد مرا بر رمه شبانی 
زین می‌بروم با رمه رمارم. ناصر خسرو. 
تقریر ظل دولت چندانکه کم کنی به 
زآن فتنة دمادم ژآن آفت رمارم. 
در خاطر او ز آتش و آب 


آنوری. 


۱-برگ درختی است شیردار بقدر درخت 
سماق. (مخزن الادویه). 


۰ رمازة. 
عشق تو سپه کند رمارم. خاقانی. 
||مقابل. (برهان). برابر و مقابل. (جهانگیری). 


یک‌ان؛ 
شیرانه چو بر شیران آو تیغ براهیخت 
باشند به چشمش همه با گور رمارم. فرخی. 


بسیار مگوی هرچه تانی 

پا خارمنار گل رمازم. ۳۹ 
در عرصه گه مت شمرده 

شیطان و ملانکه رمارم. عمادی شهریاری. 


رمازة. زرم ما [] (ع ص, !) زن بلایه کار. 


(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). بَفی. (اقرب 
الموارد). قحبه. روسپی. اابن مردم که سوراخ 
مردم باشد. (منتهی الارب). است. (اقرب 
الموارد). کون. |اپیه است در چشم زانو. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اگروهی که 
موج می‌زند از انبوهی. (مهذب الاسماء). 
لشکر گران و انبوه که گویی اطراف و نواحصی 
می‌جنبد به حرکت ایشان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): 
رماس. [ر] (!) مصطکی و آن زارماست هم 
گویند.(برهان قاطع) (آنندراج). مصطکی. 
علک‌الروم. طبیعت در دوم گرم و خشک. 
مقوی معده و جگر و هاضمه و اشتهاء محرک 
آروغ و رافع پیچش, مصلح گردکان و کتیرا 
بدل بوزن آن کندر و یا یک و نیم وزن 
علک‌البطم. و در تقویت معده و چگر او خسز 
( کذا) شربت یک مثقال. (الفاظ الادویه) 
رماست. زر ] () رجسوع به رماس و 
مصطکی شود. 
رماض. [رٍ ](ع | ج رمضان. (دهار؛ 
رماضة. (ر ض ] (ع مص) تند و تیز شدن, 
(اقرب الموارد) (المنجد). |ارسض السصل 
رماضة؛ پیکان میان دو سنگ هموار نهاده 
کوفت تا تنگ و تیز گردید. (منتهی الارب). 
رماضین. [رَ] (ع 0ج رم‌ضان. (انرب 
الموارد). 
زماع. (ر](ع !) بیماریی که در پشت ساقی 
عارض شود چندانکه از سقی منم کند آن را. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |آزردی و 
تغیری است که در روی زنان پیدا ید از 
پیماری فرج. (منتهی الارب). دردی است در 
شکم که از آن روی زرد گردد. (اقرب 
الموارد). 
رماع. [ر] ((خ) موضعی است. (از معجم 
البلدان). رجوع به معجم البلدان شود. 
رماعة. رم ماع] (ع [) دبر مردم. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). دبر, (دهار). است. 
(اقرب الموارد). کون. || طاسک سر و روزنک 
تور (دهار), آنجای از سر کودک که می‌جنبد. 
(منتهی الارب). آنجا که می‌جنبد از یافوخ 
کودک. (از آقرب الموارد). تار سر ییعلی 
موضعی در سر که بطفلی نرم و چهنده باشد. 








بهندی مالو نامند. (غیات اللغات). تارک سر, 
رماغ. رز ما) (اخ) موضعی است که رماع 
نیز گویند. (از معجم لبلدان, 
رماق. [ز /ر ](ع ) آنچه بدان روز گذارند از 
معیشت که باقی جان را نگاه دارد. (منتهی 
الارب). روزی بخور و نمیر. رجوع به رمامة 
شود. 
رماق. زر ] (ع (مص) نفاق, (اقرب الموارد). 
دوروئی. (ناظم الاطباء). ||(مص) به گوشة 
چشم به کینه و خشم نگریستن. (از اقرب 
الموارد). 
رماقل. ار (اخ) رجوع به رما کل شود. 
رما کت. ار ] (ع 4ج رمکت. اسمها و 
مادیانهای اسب تاتاری که برای نسل باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رمَکة شود؛ و همچنان لشکر خوارزم بر پی 
ایشان خشمنا ک‌چون فحول از عقب رما ک‌تا 
از نمتیفاباد با فنون فضیحت درگذشتد. 
رما کل. [ر)(۱خ)۲سنت رما کل‌از قدیسین 
مذهب کاتولیک بود که مسیحیت را در کشور 
ببسلژیک رواج داد. وی به سال ۶۷۵ م. 
درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی ذیبل 
رماقل). 
رمال. (رٍ] (ع !) ج رفل. ریگها. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ج رَشلة. (دهارا؛ 
رجوع به رَمل شود؛ ۱ 
فراز گشت نیب و نشیب گشت فراز 
رمال گشت رماد و رماد گشت رمال. 
قطران تبریزی. 
ایشان چو روز روشن و بدخواهشان چو شب 
ایشان سحاب رحمت و گیتی همه رمال. 
ناصر خسرو. 
از چه کند دهر جز از سنگ سخت 
ایدون اين نرم و رونده رمال. 
تام شوه 
آن را تبرم مال همی ظن که خداوند 
در سنگ نهاده‌ست و در این خاک و رمالش. 
تاتخسرن 
و عدد سکان بلاد فزون‌تر از رمال و حصی, 
(جهانگشای جوینی). 
گفت تو چون بار کردی این رمال 
گفت تا تنها نماند آن جوال. مولوی. 
رمال. [ر) (ع4) حسصیر. (متهی الارب). 
حصیر تنگ‌بافته‌شده. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). بوریا. |ابرگهای خرما در رسین و 
مانند آن بافته و ان بمنرلة رشته و پود است. 
(متهی الارب). 
رمال. [رَم ما] (ع ص, !) بوریا گر.(مهذب 
الاسماء). ||فروشند: رمل. (المنجد). 
|اثل‌کش. (ملخص اللفات خطيب کرمانی). 
آنکه ادعای دانستن رل کند. رمل‌بین. 


رمان. 

رمل‌انداز. فال‌بین. فالگو. دارندة علم رمل. (از 
اقترب الموارد), 

امتال: 


از گیر دزد درآمد به گیر رمال افتاد. نظیر: از 
چاله درآمد به چاه افتاد. از مصیتی خلاص 
شد به مصیتی بزرگتر دچار گردید. 
با رمال شاعر است با شاعر رمال» با هر دو 
هیچکدام با هیچکدام هر دو, نظیر: مثل 
شترمرغ که چون گوئی بپر گوید اشترم و چون 
گوئی بار بر گوید مرغم. و رجوع به امثال و 
حکم شود. 

رماله. رر [] ((ج) صورت دیگر رُمَیله. و آن 
موضعی است در راه بصره بسوی مکه. (از 
معجم الیلدان): و عماره چون به رماله رسید 
شنید که مردم کوفه غير از ابوموسی کسی رابه 
ابارت قیول تدازنلم ا اسر ضن ۱۷۶ 
رجوع به رمیله شود. 

رمالیی. رم ما] (حامص) شغل زمّال. عمل 
و کار رمال. رجوع به رَمَال و رل شود. 

زمام. آر] (ع ص, () ج رّمیم. (دهار). ااج 
رٍمة. (از اقرب الموارد). ||حبل رمام؛ رسن 
پوسیده. (منتهی الارب) (المنجد). رسن کهند 
و پوسیده. (آنندراج). ااج رمة. استخوانهای 
پسوسیده. (از اقسرب السوارد) (آنندراج), 
||مورچذ پردار و کرمک چوبخوار. (از منتهی 
الارپ) (آتدراج) (اقرب الموارد). رجوع به 
رمیم و رِمّةّ شود. 

زمام. [ز] (ع ص, () پسوسیده. (المسنجد). 
|| استخوان پوسیده. (اقرب الموارد) (المتجد). 
رمیم. 

رمامه. ار ء](ع () آنچه بدان روز گذارند. 
(منتهی الارب). روزی بخور و نمیر (در تداّل 
عامه). رجوع به رماق شود. 

رمان. [رَ] (نف) ترسو و هراسان و گمریزان. 
(ناظم الاطباء). شمان. (از برهان قاطع), 
رمنده. در حال رمیدن. رجوع به رمیدن شود 
بیابانی از وی رمان دیو و شیر 
همه خا ک‌شخ و همه ره کویر. 
رمان دید از او نامداران خویش 
بر آنسان که پنند رخ گرگ میش. . فردوسی. 


فردوسی. 


شد آن لشکر گشن پیش تورگ 

رمان چون رمة میش از پیش گرگ. اسدی. 
هوا جای خاک زمین جای خون 

رمان ژنده‌پیلان و گردان نگون. ‏ اسدی. 
آنکه از گربه‌ای رمان باشد 

کی خدای همه جهان باشد. سنائی. 


رمان. رم ما ] (ع [) انار و آن شش مزه دارد 
ماتند سیب. (انندراج). نار: فیهما فا کهة و 
نخل و رمان. (قرآن ۵ رجوع به انار 


شود. 
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رمان. 


رمان. [ٌ) (فرانسوی, !)۲ کتاب قصه و 
افسانه که عموما واقعات مسمکته است 
برخلاف افانه‌های قدیم که بیشتر محالات 
بوده. (فرهنگ نظام). رمان ساپقا به نوشته‌ها و 
داستانهائی واقعی یا تخیلی اطلاق می‌شد که 
به نظم یا به نثر بزبان «رمان» " نوشته شده 
باشد, اما آمروز به داستان یا انری: خیالی و 
تصوری اطلاق می‌شود که به نشر نوشته شده و 
شامل ماجراهانی باشد که برای سرگرم 
ساختن و جلب نظر و افکار خوانندگان نوشته 
شود. رمان در اصل به نوشته یا داستان و 
مقاله‌ای اطلاق می‌شود که به زبان «رمان» 
نوشته شده باشد. از قرون متوالی به این طرف 
قم اعظم این نوشته‌ها و مقالات به صورت 
داستانهای روایتی و در قالب شعر و نثر بیان 
می‌شده و زبان بیان این ۳ همان زبان 
رمان بود. تحقیق در اصل و مدا نوع خاصی 
از خلتان که ما امروزه به تام ززمان می‌خوانیم 
کاری‌سهل متفه بت ان مساله سفق 
است که بسیاری از آن خصائص و صفاتی که 
محققان و منتقدان برای رمان برمی‌شمارند در 
ادي4 همر وجود دارد. و نیز داستانهای 
مسعروف نسویسندگان یونان قدیم واجد 
اختصاصات و شرایطی است که امروزه برای 
رمان قائل هستند. در طول قرون وسطی و 
مخصوصا از قرن یازدهم به این طرف متابع 
مختلفی برای پرداختن رمان در اختیار 
نویسندگان وجود داشت و داستانهائی که 
نوشته می‌شد دارای خواصی بود که ما امروزه 
آنها را داستانهای تخیلی می‌نامیم و غالبا به 
زبان شعر بیان می‌گشت. . مهمترین متابمی که 
نویسندگان اين دوره از آنها الهام می‌گرفنند 
عبارت بود از شرح احوال قدیین مسیحی. 
داستانهای مربوط به اقوام قدیم شبه‌جزیرة 
اسکاندیناوی, داستانهای مربوط به سا کنان 
قدیم فرانسه, افس‌انه‌های قدیم کشورهای 
انگلستان و آلمان, اساطیر قدیم یونان و روم 
مانند زندگی اسکندر و فتح تسروی " و امال 
آنها, چنانکه گفته شد در طول قرون وسطی 
مهمترین منبع الهام نویسندگان افسانه‌های 
مربوط به دبن سیحیت و شهدای دین عیسی 
و شرح زندگانی قدیین مسیحی بود و در این 
مدت مدید نویندگان و هترمندان تابع 
مقررات خشک و سختگیریهای دستگاه پاپ 
بودند و پرای بیان افکار و تخیلات خود 
آزادی و فراغ بال نداشتند و اگرنویسنده‌ای یا 
هنرمندی اثری به وجود می‌آورد که 
کوچکترین سفایرتی با متقدات خشک و 
بی‌اساسی که دستگاه روحانی مسیحیت به 
مردم تحمیل مبی‌کرد. داشت از طرف پاپ 
تحریم می‌شد و نویسنده و یا هثرمند مورد لمن 
و تکفیر قرار سی‌گرفت. اما از اواخضر قرن 


شانردهم نسیم آزادی کم‌کم وزیدن گرفت و 
چتبشی در کلة شوون علمی و ادبی و 
اجتماعی و سیاسی اروپا پیدا شد و 
نویندگان و هنرمندان نیز زنجیر اسارت 
پاپ را از پای انديشه و احساس خود گشودند 
و آزادوار در آفرینش شاهکارهای ادبی و 
هنری به کوشش پرداختند. بنایراین رمانهایی 
که‌در این دوره نوشته شد دیگر از صبفه دینی 
چندان برخوردار نیت و منبع الهام 
نویسندگان را غالا داستانهای مربوط به پونان 
و دوم قدیم و ادبیات قبل از مسیحیت تنشکیل 
می‌دهد و آثار گرانبهای ادبیات اروپا چه از 
نظر کیفیت و چه از حیث کمیت از این دوران 
است و با آثار ادبی قرون وسطی به هیچ وجه 
قابل‌قیاس نیست و از آن تاریخ تا زمان 
حاضر بر چپ اوضاع سیاسی و اجتماعی 
مکستبهای گسونا گونی مانند کلاسیک و 
رم‌انتیسم و رئالیسم و سوررالیسم و 
ناتورالیم در ادبیات اروپا پیدا شد و هر کدام 
از این سبکها پییروان گوتا گونی از میا 
نویسندگان پیدا کرد و داستانهای مختلفی در 
هر یک از مکاتب ادبی بوجود آمد که هر یک 
اسلوبی خاص در داستان‌پردازی دارد و 
دارای اختصاصات و صفاتی است که آن را از 
دیگر انواع سبکهای گونا گون ادبسی امتیاز 
می‌بخشد. (نقل به اختصار از داثرةالمعارف 
بریتانیکا). و دجوع به مکتبهای ادبی تألیف 
رضا سیدحسینی شود. 
رمان. رم ما] ((خ) نام کوهی در سرزمین 
طی واقع در غرب کوه سلمی از کوههای طی. 
خالدین ولید را با جمعی از مرتدین در این 
ناحیه محاربه‌ای درخ داد و انها دوپاره به اسلام 
بازگشتند. (از معجم البلدان). 
رمان. [رَمْ سا] ((خ) نام قصری است در 
واسط عراق و ابوهاشم یحمی‌بن دینار رمانی 
بدانجا منسوب است. (معجم البلدان). 
رمانالانهار. [ژغ ما ثل 1] (ع[مرکب) 
نوعی از هوفاریقون است و در دمشق ویرا 
اندروسامن خوانند. (اختیارات بدیعی). نوع 
درشت صوفاریقون است. (از تذکر: داود 
ضریر انطا کی). نباتی است دارای گلهای زرد 
مایل به سرخی و دا آن ثبیه به سماق که 
اغلب برای درد سفاصل و عرق‌الا نافع 
است. (از اقرب الموارد), رجوع به هوفاریقون 
شود. 
رمان) لیر ارم مائثل پّرر] (ع (صرکب) 
رمان بری. درختی است که به درخت انار 
ماند و کوچکتر از او حب قلقل دانة وی است 
و مقاث بیخ اوست. (الفاظ الادویه). جلنار 
ذکر.(تذکرة داود ضریر انطا کی). رجسوع به 
حب‌الفلقل شود. 
رمان)لسعال. رما نش ش](ع |مرکب) 


رماتیک. ۱۲۲۳۱ 


خت‌خاش. (الفاظ الادویه) (اختیارات بدیعی). 
خشخاش سفید. رمانالسعالی. (تحقة حکیم 
مومن). و رجوع به خشخاش شود. 
رمانالسعالی. [: سانش ش]۲(ع۱ 
مرکب) رمان‌السعال. خشخاش. (اختیارات 
پاتیتیاز ف‌ امن فان (اقرب الشزارة) 
(تذکرة داود ضریر انطا کیا.و رجهوع به 
رمان‌السعال شود. 
رمان بری. [رم سا ن بر ری ] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به رمان‌البر شود. 
رمانتان. زرم ما ن] ((خ) نام دو تل است در 
بلاد بی‌عبسی و رمان و رماتتین نیز گویند: 
علی الدار بالرمانتین تعوج. 
؟ (از معجم البلدان). 

زمانتیسم. [] اف رانسوی, !0" سبک 
نویسندگان و هنرمندان پیرو مکتب رمانتیک. 
رجوع به رمانتیک شود. 
رمانتیکت. [ر] (فرانسوی. ص)* از کلمة 
رمان فرانسوی و مراد سبکی است در 
نویسندگی که مربوط به مسیحیت و ادبیات 
قرون وسطی و مخالف مکتب کلاسیک قدیم 
است. در این سبک وینده در پیان تخیلات 
و تجم افکار خود آزادی کامل دارد. (از 
فرهنگ وبستر). کلم رمانتیک که از قرن 
هنفدهم در انگلتان در سورد تعیرات 
شاعرانه به کار می‌رفت از سال ۱۶۷۶م. وارد 
فرانسه شد و مدتی معرادف با ۴۱۸۵۲۵506 
(خیال‌انگیز) و 0۵۳206806 (اف‌انه‌ای) به 
کار برده می‌شد و نا سال ۱۷۷۵ به سعنی 
امروزی به کار نرفت. در آن تاریخ کلاسیکها 
که بازارشان از رونق افتاده پود این کلمه را 
برای ریشخند کردن طرفداران رسانیسم به 
کار می‌بردند. اما نویسندگان جدید اين کلمه 
را قیول کردند و آن را با کمال افتخار بر زبان 
راندند. رمانتیسم که از اواخر قرن هیجدهم در 
انگلسان به وجود آمده بود. تضا به آلسان 
رفت و پس از مدتی یعنی در سال ۱۸۳۰ وارد 
فرانسه و ایتالیا و اسپانیا گردید و تا سال 
۰ بر ادبیات اروپا حا کم بود... 

اصول مکتب رمانتیکك: مکتب رساتیم 
برخلاف کلاسیسم مکتب بسیار پیچیده و 
آشفته‌ای است. رمانتیکها اغلب دربار؛ مکتب 
خود آراء مفایری دارند و اصولی که آنها را با 
هم متحد ساخته است نامقهوم و اغلب متضاد 


۰ - 1 
۲- یکی از زبانهای گونا گونی که در طرل قرون 
وسطی از ریش زبان لاتین مشتق شده است. 
۷۰ - 3 
۴-در اقرب الموارد بفتح سین آمده است. 
۰ 2 2 5 
۵۳۲۵۲۰ - 6 


۱۳۳۳۲ 


است. ا. و. شلگل پیشوای رماتتیسم آلمان... 
تقد است که ادییات رماتیک عبازت از 
«جمم اضداد» و آمیزش انواع روشهای 
مختلف ادپی است. این نویسنده مسی‌گوید: 
«ذوق رمانتیک. طبیعت و هنر. شعر و نش جد 
و هزل, خاطره و پیشگوئی. عقاید مبهم و 
احاسات زنده, آنچه آسمانی و آنچه زمینی 
است و سرانجام زندگی و مرگ را در هم 
می‌آمیزد». 

اینک مقایسه‌ای بين دو مکتب کلاسیسم و 
رمانتیم: ۱ - کلاسیکها بیشتر ایدآلست 
هستند یعنی در هنر می‌خواهند فقط زیبائی و 
خوبی را مرح و بیان کنند و حال آنکه 
رمانتیک‌ها صی‌کوشند گذشته از زیبائی. 
زشتی و بدی را نیز نشان دهند. ۲ -کلاسیکها 
مارا سای شنم کلاشیکادس وانته و هیال 
آنکه رماتیک‌ها بیشتر پابند احساس و 
خیاپردازی هستد. ۳ - کسلاسیکها 
شخصیت‌ها و الهام آنار خویش را از 
هنرمندان یونان و روم قدیم می‌گیرند و حال 
انکه رمانیکها از ادبیات ميحي قرون 
وسطی و رنس انس و اف‌انه‌های ملی 
کشورهای خویش الهام می‌گیرند. در عصر 
رماتیک بختر به شکپیر استناد می‌شود. ۴ 
- کلاسیکها بسیشتر طرفدار وضوح و 
قاطعیت‌اند و حال آنکه رماتیک‌ها پای‌بند 
جلال و رنگ و مسنظره.. ۵ - برنامةً 
رمانتیک‌ها برنام مبارزه است و روش آنها به 
کلی منفی است. بعقیده آنها قیودی که در 
ادبیات رواج یافته مانع آزادی فکر و بیان 
شده است. از این رو رمانتیک‌ها همه قواعد و 
دستورهای کلاسیک را در هم شکسته و دور 
انداخته‌اند. ینی رمانتیسم همانطوری که 
ویکتور هوگو در مقدمة نمایشنامة «ارنانی»۱ 
می‌گوید, عبارت از «آزادی‌خواهی در هنر» 
است. (نقل به اختصار از کاب مککبهای ادبی 
تألیف رضا سیدحسینی). و نیز رجوع به همان 
کاب وتان و لین تالیت مد 
شود. 
رمان حامض. رم مان م) (سرکیب 
وصفی, | مرکب) انار ترش. (اختیارات بدیعی) 


رمان حامض. 


(الفاظ الادویه) (مخزن الادویه). بهترین آن 
بود که بزرگ آبدار بود و انواع انار غذا اندک 
دهد و قابض‌ترین اجزای وی گل وی بود و 
انار ترش سرد و خشک بود در دویم و گویند 
معتدل بود و در تری و خشکی صفرا بشکند و 
منع سیلان قضول از احشا بکند و دانةٌ وی با 
عسل قلاع را نافع بود و عصارهةٌ وی. تاخنه را 
سود دهد و دانهُ وی چون در اپ باران 
خیساندد منم نفث دم بکند و دائة وی خفقان را 
سود دهد و جلاء دل بدهد و الهاپ معده را 


نافع بود و جگر گرم را سود دارد و تبها راو 


سویق وی مصلح آرزوی زنان آبستن بودو 
در وی آدرار بول زیادت بود از شیرین و 
سویق وی جهت اسهال صفراوی نافع بود و 
قوت معده بدهد و جگر گرم را و آب وی با 
پوست جو درد دل را سا کت کند و انار سصبز 
تازه ترش و شیرین پوست از وی جدا کنند و 
در هاون سنگین نهند و بکوبند همچنان با پیه 
خود بفشارند نیم رطل با بیست درم شکر 
طبیعت براند و مر صفرا براند و معده را قوت 
دهد و شراب وی و رب وی خمار را نافع بود 
و تشنگی بنشاند و غثیان و قی بازدارد خاصه 
منعنع وی و بسیاز خوردن شهوت را مضر بود 
و اناردانژ خشک ترش شکم ببندد و صاحب 
تقویم گوید: انار ترش سینه و آواز را بد بود و 
صاحب منهاج گوید دانةٌ وی بد بود و مخشن 
حلق و سینه بود و مضر بود به امعا و مصلح آن 
حلوای عسل یا قندی بود و هرچه بر آن باشند 
اولی آن بود که زنجبیل پرورده و با ترنج 
پرورده خورند. (اختیارات بدیعی), 

رمان حلو. زژ| مسا ن حَلْو] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) انار شیرین. (اختبارات 
بدیعی) (الفاظ الادویه). صاحب اختیارات 
بديعی آرد: بهترین آن بود که بزرگ بود و 
شیرین و رسیده و ملس بود و طبیعت وی 
سرد بود در اول درجة اول. و تر بود در آخسر 
آن و گویند گرم بود به اعتدال و در وی جلا بود 
با تبض و ملین بود و دانهٌ وی باعل در 
گوش چکانند نافع بود و دانة وی باعسل 
حلق و سینه را نرم دارد و موافق معده بود و 
خفقان را سود دارد و بول پراند و عصیر وی 
چون در شيشه کتند و در افتاب نهند تا غلیظ 
شود و در چشم کشند روشنائی بیفزاید و 
چندانکه کهن گردد بهتر بود و دانة وی بد پود و 
نفخ و ریاح در معده پیدا کند و گویند مصلح 
وی انار ترش بود و رازی گوید اندک نفخی 
دارد و گاه باشد که نعوظ آورد و محتاج به 
اصلاح نیست از بهر آنکه نفخ وی زود بگذرد 
و گل وی چون بسوزانند جراحت راسود 
دارد. 

رماندن. [ر د] (مص) رم دادن. رمانیدن. 
تنفیر. تار کردن. تار و مار کردن. رجوع به 
رمانیدن شود. 

رماندنی. [ر د] (ص لیاقت) درخور 
رماندن. که توانس رمانید. قابل‌رماندن. انچه 
او را بشود رم داد. رمأنیدنی. 

رمان مز. رم مان مزز] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) آنار میخوش. آنار ترش و شیرین. (از 
تحفة حکیم مومن) (مخزن الادویه). صاحب 
مخزن الادویه آرد: در سردی و تری مایل به 
اعنال و فر شام افال فریب به انا قمزون و 
در تسکین حدت صفراوی ثوران خون از آن 
زیاده و صفراوی‌مزاج را الیق از انار شیرین 


رمانی. 

ترش. صرف و آشامیدن آب انارین که بااشحم 
فشرده باشند از نیم رطل و پیست درم شکر 
خام جهت اسهال صفرا و تقویت معده و رفع 
تبهای صفراوی و یرقان و جرب و حکه نافع و 
در این افعال ماتند هلیلة زرد است و چون آب 
انارین را در ظرف مس کرده بقوام آورند 
جهت سلاق و جرب و تقویت باصره و 
جراحات مزمنه و خبیثه نافم است. (مخزن 
الادوید). . 
رمانند ه. [ر نَنْ د /د] انف) رم‌دهنده: 
ناجش؛ رمانندة تکار بوی صیاد. (سنتهی 
الارپ). رجوع به رماندن و رمانیدن شود. 
رمانة. رم ما ن ] (ع !) واحد رمان. یکی انار. 
(منتهی الارب). |نارة قبان. (صحاح الفرس). 
سنگ کیان. ||ناف و آنچه در اطراف آن است 
از شکم. (از آقرب الموارد). ||جای علف در 
شکم و اندرون چارپایان. (از اقرب الموارد). 
هزارتوی. (یادداشت مولف). 
رمانی. ارم ما |(ص نسبی, ل) آنچه در شکل 
و رنگ شبیه انار باشد. (از اقرب السوارد). و 
مشابهت را بیشتر رنگ سرخ از آن اراده کنند. 
المل و یاقوت. (آنندراج): 

رسیدم من به درگاهی که دولت 

از او خیزد چو رمانی ز معدن. . منوچهری. 
<- یاقوت رمانی؛ اجود انواع یاقوت است. 
(الجماهر بیرونی). یاقوت سرخ خوش و 
پرنگ دانة انار؛ در پیش تخت اعلی پانزده 
پاره یاتوت رمانی و لعل بدخش و زمرد و 
مروارید و پیروزه. (تاریخ بیهقی). 
همت عالی طلب جام مرصع گو مباش 
رندرا اپ عنب یاقوت رمانی بود. حافظ. 
و رجوع به یاقوت رمانی شود. 
رمانیی. رم ما](ص نسبی) منسوب است به 
رمان‌بن معاویةبن ثعلبةبن عقبه که بطنی است 
از سکون. (از لباب الانساب سمعانی). 
ژمانی. زرم ءا] (ص نسبی) موب است به 
رمان که بطنی است از مذحج واو رمآن‌بن 
کعپ‌بن اودین صعب‌بن سعدالعشیرة است. (از 
باب الاناب). 
زمافی. زرم سا ((خ) ابوالهنن علی‌بن 
عیسی الرمانی نحوی. متوفی بسال ۳۸۴ 
ه.ق.رجوع به ابوالحسن رمانی و انساب 
سمعانی و ریحانة الادب شود. 
رمانی. رم ما ] (اخ) احمدین علی‌بن محمد, 
مکنی به ابی‌عبدله الرمانی النحوی. رجوع به 
احمدپن علی.... شود. 
رمانی. رم ما] (اخ) زیدین حبیب الجهنی. 
از رواة است و از شعبی روایت کند. (از لباب 
الانساب). 
زمانی. رم ما] (اخ) عمروین تمیم. از رواة 
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وتان 


۱۲۲۳۳  .تمر‎ 





حدیث است و از پدر خویش روایت کند. (از 
لاتالنساتا 

رمانیدن. ار د] (+مسص) متعدی رمیدن. 
(آتدراج). رمیدن کنانیدن و ترسانیدن. (ناظم 
الاطباء). رم دادن. رماندن. انفار. (تاج 
الم صادر بسهقی) (منتهی الارب). تنفیر. 
استفار. (منتهی الارب). تشرید. (از اقرب 
الموارد). با پیم دادن گریزانیدن. دور کردن با 
ای‌جاد وحشت. آشفتن و گریزانیدن با 
ترساندن* 

به خنجر و سپر ماه دیو رابرمان 
که‌هت ماه به یک ره سپر دو ره خنجر. 

سوزنی. 

اعاره؛ رماتیدن اسب. (تاج المصادر بیهقی). 
ا|به مجاز, تار و مار کردن. پرا کنده‌ساختن. 
راندن. گریزاندن. متکوب و سرکوب ساختن* 
وزیر چند بار استاد مرا گفت می‌بینی که چه 
خواهد کرد در چنین وقت به رمانیدن 
پورتکین. (تاريخ پبهقی). ترکمانان را بجمله 
از خراسان رمانیده اید. (تاریخ بیهقی). شحنه 
بدو پیوندد و روی بدان مهم آرند و آن خوارج 
را برمانند. (تاریخ بیهقی). 

رمانیدنی. زر 5] (ص لیاقت) رماندنی. 
قابلرماندن. آنکه یا آنچه بشود او را رمانید. 

رمانیده. زر د /د] (ن‌سف) رم‌داد‌شض‌ده. 
رمانده‌شده. رجوع به رمانیدن شود. 

رمانیه. [رمُ ما نی ی ] (ع ا) نوعی از طعام 
است که از تخم و عصارهء انار درست سازند. 
(آنندراج). غذائی که در آن ناردان و آب اثار 
داخل کرده باشند. (ناظم الاطباء), آش انار. 
ناریا 

رماق. [ر] (ع ص, !) ج رامی. (از اقسرب 
الموارد). رجوع به رامی شود. 

رمایا. (ر] (ع 4 ج زّمی, ابرپاره‌های کوچک 
یا ابر بزرگ‌قطرة انا (منتهی الارب) 
(آنندراج). قطعه‌های کوچک ابر یا ابر 
بزرگ‌قطرة سخت‌بار که از ابرهای بعد از 
تخفیف گرما و پائیز باشد. (از اقرب الموارد). 
اج مه بستی شکار به تبرانکنده. (از 
منتهی الارب). شکار ماده یا نر که به تسیر 
افکده باشند. (از اقرب الموارد). 

رمایة. (رٍ یَ] (ع مص) تیر انداختن, (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). انکندن. 
انداختن. پرتاب کردن. (از اقرب الموارد). 
تیراندازی. 

سبق و رمایه؛ اسب‌دوانی و تیراندازی. 
رجوع به سبق و رمایه شود. 

| آهنگ و قصد مکانی کردن. ||یاری کردن. 
نصرت دادن. ||بر کسی عیب گرفتن و راندن و 
مهم ساختن وی, (از اقرب الصوارد),. عیب 
گرفتن بر کسی و متهم ساختن. (ز المسنجدا, 
|| زیاد شدن مال. (از اقرب الموارد). ||ولایت 


دادن و مسلط ساختن کسی رابر شهری. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). و رجوع به ری 
شود. 
رم 21۰] (ع مص) به یک جای بودن 
شتر. (صراح اللغه). به یک جای ماندن شتران. 
(منتهی الارب). اقامت کردن شتر در مکانی. 
(از انرب الصوارد). || آرام کردن. (منتهی 
الارب). ||تسخمین زدن. اندازه گرفتن. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||زیاده شدن بر 
صد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رمیان. (ر] (نف) نمت فاعلی از رسبیدن. 
رجوع به رمبیدن شود. 
رمباندن. زر 5] (مص) خراب کردن. روی 
هم ریختن و خراپ کردن دیوار و امثال آن. 
زمبانیدن. [ر د] (مص) رمباندن. رجوع به 
رمباندن شود. 
رمیرانت. [ر) (()۲ نقاش معروف هلندی 
است که به سال ۱۶۰۶ م. در شهر لیدن به دنیا 
آمد و به سال ۱۶۶۹م. درگذشت. نمایندة بارز 
مکتب و سبک نقاشی هلندی و استاد سایه و 
روشن در نقاشی است. (از فرهنگ انگلیی 
وبستر), رمیرانت پسر آسیابانی از سردم 
ی واه مادرش او را به خواندن کتاپ 
مقدس (توراة و انجیل) ترغیب می‌کرد و به 
این سبب خیال هنرآفرین او هرگاه از مشاهده 
و تصور زندگی واقعی هلند فراغتی می‌یافت 
بسوی شهر بیت‌الم قدس پرواز می‌کرد و 
داستانهای مذهبی را مجسم می‌ساخت. 
هنگامی که به دانشگاه وارد شد ذوقی به 
آموختن مواد علمی نشان نداد. سرانجام با 
شا گردی‌نزد یکی از نقاشان محلی رفت» پس 
از مدتی از معلم چشم پوشید و نزد خود به کار 
پرداخت. بیست‌ودوساله بود که به امستردام 
رفت و در آنجا بعنوان نقاش چهره‌نگار به کار 
پسرداخت و م‌جوبیتی بدست آورد. در 
امستردام ازدواج کرد اما در سال ۲ م. 
زنش درگذشت و بی‌اعتنایی محیط نسبت به 
تجدد و تلوعی که آو در کار خود به وجود 
آورده بود موجب شد که رمبرانت کمکم از 
شیوه مورد پسند جامعة هلندی روگردان 
شود. روح نقاشی رسبرانت روشنی است. 
نقاش می‌کوشد که به‌وسیلة تضادی که میان 
سایه‌روشن پرد؛ُ خود به وجود می‌آورد 
فاجعة زندگی بشری و عشق آسمانی و اسرار 
دوح و حقیقت چهره تصویرشده رانشان دهد. 
نقاش با محیط خود روابط خوبی نداشت و 
مردم قدر هنرش را آن‌چنانکه خضود هنرمند 
متوقع بود نمی‌شناختند. در سال ۱۶۵۷ با 
آنکه هنوز سفارشهائی برای کشیدن پرده‌های 
بزرگ به او می‌دادند وضع معاش هترمند 
مختل شد, خانة خود راب مجموعة طرحهانی 
که در عمر خود گرد آورده بود فروخت و در 


یکی از مسحله‌های تاریک بیرون شهر 
آمستردام مسکن گزید. معهذا آثاری که در 
این دوران به وجود اورده است به هیچ وجه 
حا کی از ضعف روحی و فقر و بیچارگی نقاش 
نیست. حتی برغم ایین عسرت معیشت در 
پرده‌های نقاشی او جلوة رنگهای شفاف و 
طلائی و دقت در تحلیل قیافه و نمایش روح 
اشخاص بسیار بسیشتر شده است. در 
چهره‌هایی که رمبرانت نقش کرده آنچه بیشتر 
جالب توجه است برق نگاه اشخاص است. 
وی در شصت‌وسه‌سالگی به سال ۱۶۶۹ م. 
درگذشت. (نقل به اختصار از سجلة سنخن 
دور هفتم شمارة .)٩‏ 

زهبم. [ر ب ] (اخ) مختصر نام اببن مسیمون 
است. (یادداشت مولف). رجوع به ابن میمون 
و موسی‌بن میمون شود. 

زمیند۵. رب د /د] (نسف) بر روی هم 
خراب‌شده. ریخته‌شده و خراپ‌شده. رجوع 
به رمپیدن شود. 

زمبیدن. [ز 5] (مص) خراب شدن و از هم 
ریختن دیوار و امثال آن. افرهنگ نظام). 
خراب شدن و فروریختن. 

زمییده. [ر د /د] (ن‌مف /نف) بر روی هم 
خراب‌شده. ریخته‌شده و خراب‌شده. رجوع 
به رمبیدن شود. 

رمت لحی. [ ] (اخ) (تبه لحی) اسم مکانی 
است که شسمشون در انسا هزار مرد از 
فلسطینیان را با چانة خری به قتل رسانید. 
(قانوس کتانههدسی)ر 

زمت. [رَمْ)] (ع مص) درد شکم خاستن شتر 
از بسیاری خوردن. (زوزتی). گله کردن "شتر 
از خوردن نوعی از شوره. (تاج المصادر 
بیهقی). خوردن شحر شورگیاه را و رنجور 
شدن از وی. (منتهی الارب). رمث خوردن 
شتر و رنجور گردیدن از خوردن آن گیاه. (از 
اقرب الموارد). || آمیخته و شوریده شدن کار. 
(از متهی الارب) (آتدراج). درهم و آشفته 
شدن کار. (از اقرب الموارد). 

رمت. [رَ ۶ ] (ع !) عمد کشتی و هو خشب 
مضه نی بسطی وی گنای این (دفار) 
(از آقرب الموارد). چوبها که بر هم بندند و 
عمد سازند و بر آن شده عبور دریا نمایند. 


(منتهی الارب). چوبهایی چند که آنها را بهم 
بته و بر آن سوار شده در دریا عبور نمایند. 
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۳-ترجمه این جمله است: ا کلت الرمث 

فاشتکت عسه. (آقرب الموارد). و اشتکی به 

معنی گله و شکایت کردن و نیز به معنی تألم و به 

درد آمدن است. پهقی معی نخضت را اورده که 
با مقام مناسب نیست. 


۴ رمث. 


ج‌. آزماث. (ناظم الاطباء). طوف. (اقرب 
الموارد). ||باقی شیر در پستان شتر. (مهذب 
الاسماء). باقی شیر در پستان. ج‌. ارماث. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), رمشة. (از 
اقرب المسوارد). |(عسلاقٌ مشک شیر 
مکی رآورده. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). علاق مخصوص مخیض. ج» 
ارمات. (از اقرب الموارد). |]فزونی. (منتهی 
الارب) (آنندراج), مزیت. (از اقرب الموارد), 
|اریمان پوسیده. (از لان‌العرب). ریسمان 
کهنه.(ناظم الاطباء). 

رمث. [ر](ع مص) اصلاح کردن چیزی. 
(منتهی الارب). اصلاح کاری. (از اقرب 
الموارد). ||مالیدن به دست. (مستهی الارب). 
مسح کردن به دست. اارمت چیزی؛ دزدیدن 
آن.|زرمت چیزی به چزی»به هم درآنیختن 
آنها. (از اقرب الموارد). 

زمت. (ر) (ع !) چرا گاه شتر 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|[درختی 
الارب) (آنندراج). درختی مشابه درخت تاغ. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). درختی 
است شبیه به اشنان. (از لسان العرب). |((ص) 
مرد کهنه‌لباس. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). |اسست‌پشت. (متهی الارب). 
ضعیف‌المن. (اقرب الموارد). 

زمت. [ر ] (اخ) وادیی است بنی‌اسد را. 
دریدین صمة گفته است 

و لولا جنون‌اللیل ادرک رکضا 

بذی‌الرمث و الارطی عیاض‌بن ناشب. 

(از معجم البلدان). 

رمشة. زر ثْ] (ع [) باقی‌ماند: شیر در پستان 
پمد از دوشیدن. (از افرب السوارد). رت 
(منتهی الارب). 

رمثة. (ر م ت](ع ص) شس‌تر رنسجور از 
خوردن گیاه رفث. ج, زمائی, زیثات. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

رمشة. زر تَ] ((خ) آبی و نخلی است برای 
بنی‌ربيعة واقم در يمامة. (از معجم البلدان). 

رمج. [ر](ع) سص) پیخال کردن مر], 
(منتهی الارب) (انندراج). ففضله انداختن 
مرغ.(از اقرب الموارد). 

رمحار. [ر] ((خ) محله‌ای است از نواحی 
نیشابور و جمعی از اهل علم بدانجا منسوبند, 
(از معجم البلدان, 

رمجاری. [ر] (ص نسبی) منسوب است به 
رمجار که محلذ بزرگی است از نیشابور و آن 
را به فارسی چبهارراهک گویند. (از لباب 
الانساب), و نیز رجوع به رسجار در سعجم 
البلدان شود. 

رمجاری. زر ] ((غ) ابسومحمد عیدالبن 
اسحاق الرمجاری الزاهد الانماطی. از سردم 


است مشابه درخت طاق .(منتهی 


از شوره گیاه. 


رمسجار تیشابور است. وی از ابراهپم‌پن 
اسحاق انماطی سماع کرد و به سال ۳۵۱ 
«.ق.بسن ۸۳سالگی درگذشت. (از باب 
رمج. [رَ) (ع مص) نيزه زدن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (از منتهی الارب). نیزه زدن 
کسی‌را, (اتندراج) (از اقرب الموارد). |ااگد 
زدن, (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). به پای 
زدن اسب کسی را. (از منتهی الارب). لگد 
زدن اسب کسی را. (ناظم الاطباء). به پای 
زدن کسی را اسب و شتر و خر. (آنندراج). 
لگد زدن چارپای کسی را. (اقرب الصوارد). 
|ازدن ملخ سنگریزه را به دو پای خود. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
|| درخشیدن برق, (منتهی الارب) (آنندراج). 
درخشیدن خفیف و بیاپی برق. (اقرب 
الموارد). 
رمح. [] (ع ل) نسزه: (سهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). چوبی است دراز با حسربه‌ای 
در سر آن برای دفع و طعن دشمن. ج, رماح, 
آرماح. (از اقرب الموارد). پیفال: 
آهنین رمحش چو آید بر دل پولادپوش 
نه‌متی تیفش چو آید بر سر خنجرگذار. 
منوچهری. 
تیغ او و رمح او و تیر او و گرز او 
دست او و جام او و کلک او و پالهنگ. 
منوچهری, 
صاحب آنندراج آرد: بفارسی افعی و مار و 
نهال از تلبیهات اوست: 
شاخ نهال رمحت برکند بیخ باغی 
سیل سحاب جودت افزود اب سائل. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
مار رمحت به سنان مهرشکاف امده است 
شیر رایات تو در معرکه صفدر شده است. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج)؛ 
آنکه گر افعی رمحش رود اندر ته خاک 
دل محمود برون آورد از زلف ایاز. 
عرفی (از آندراج), 
-رمح آظمی؛ نیز؛ گندم‌گون. (مهذب 
الاسمام). نيزة اسمر. (از اقرب الموارد). 
رمح تلب؛ ؛ نیزه رخنه‌درآورده. (مهذب 


الاسماء). نیز شکاف‌برداشته. (از اقرب 
الموارد). 

|| درویشی و ناقه. (منتهی الارب). فقر و فاقه. 
(از اقرب الموارد). 


رمخ. زز م] (از ع. () رمق و باقیماند؛ جان. 
(ناظم الاطباء). شاید لهج عامیانه‌ای است از 
رمق. ۳ 

رمخ. [رٍ ) (ع / درختان انبوه و فراهم‌امده. 
(منتهی الارب). درخت مجتمع و انبوه. (از 
آقرب الموارد). 

زمخاء . [ر] (ع ص) گومسپند حریص به 


رمد. 


خسوردن رمخ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رمخ شود. 
رم‌خورده. از خوّز / خر 3 /د] (نزسف 
مرکب) رمیده. رم‌دیده. رم‌زده. رم‌کرده. 
گریخته. (آنتدراج). رجوع به رم‌دیده و رم‌زده 
و رم‌کرده شود 
برقی که از او طور بزنهار درآید 
از ترکش مژگان تو رم‌خورده خدنگی. 
صائب (از آندراج). 
رمخذ. [ر خ /رٍ عم خ](ع ل) غور؛ خرماء ج» 
رمخ. رمخ. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
زمف. [ر] (ع سص) هلا ک‌شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). هلا ک شدن غنم از سرما یا 
برف‌ریزه و یقال: قد رسدنا القوم؛ اذا انیا 
علهم. (منتهی الارب). رمد غنم؛ هلا ک شدن 
ان لا رما با از قریده و مد ف دسا ها 
البلد فرمدنا فیه. و اببن سکیت گفت بقال: 
رمدنا القوم؛ ای اتینا علیهم؛ بعتی اهلکتاهم 
ما (لز اقب التوارداز 
رمد. [ر ء) (ع مص) به درد آمدن چشم. 
(مستتهی الارب). چشم درد گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). آشوبیدن و شوریده شدن 
چشم از درد یا آسیبی. (از اقرب الموارد). درد 
چشم ویاد کردن آن. (از متن اللفه). سرخ 
گردیدن سفیدی چضم و آن اکثر از باد و 
جریان آب بود. (غباث اللغات). رَمدٌ 
الرجل؛ آشوبید و شورید چشم وی از درد یا 
ات و ان انا ی آینته رکتری ز 
المکارم حتی رَیدّت عیونها و قرحت جفونها. 
(از اة چشم یا 
ورمی است که در طبقة ملتحمه حادث شود. 
(مستتهی الارب) (آن_ندراج). آشسوب و 
بهم‌خوردگی چشم از درد یا آسیبی و یبا هر 
دردی که بر چشم عارض شود. (از اقرب 
الموارد). چشم‌درد. (دهار)؛ 
چشم خجسته را مژه زرد و میان سیاه 
پرد؛ زبرجدین و عقیقین رمد بود. 
منوچهری. 
الیسم را به خوارزم رمدی سخت عارض شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۱۹), 
دائماً فلت ز گستاخی دمد 
که‌برد تعظیم از دیده رمد. مولوی. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد 
قدماء پزشکان بر ورم حار دموی که در 
ملتحم چشم عارض شود اطلاق می‌گردد و 
اگرورمی دیگر که غیر از این ماده باشد بر 
چشم عارض گردد آن را تکدر و کدورت 
نامند. و اما نزد متأخران اطباء بر هر ورمی که 
همتحم چشم عارض شود اطلاق میگردد 
خواه سیب آن مواد حاره باشد خواه بارده و 
کسی را که مبتلا به رمد باشد مد گویند و در 





رمك. 


وافیه آمده که رعد بر هرچه موجب درد چشم 
شود اطلای می‌گردد. 
<رمدکشیده؛ چشم به‌دردآمده. (آتدراج): 
خواهد ا گربیاد هم‌آغوشی تنت 
چشم رمدکشیده کشد در بر آفتاب. 

حسین ثنانی (از آنندراج). 
زهد. [ر م] (ع ص) آب مزه‌برگشته. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || آب شور. (منتهی 
الارب) (آنندراج) ||جامة شوخگن. شوب 
زید؛ وسخ. (از اقرب السوارد). ||مرد 
دردگین چشم. (منتهی الارب). شخص مبلا 
به زمد. (المس‌جد). ارصد. (منتهی الارپ). 
رجوع به مد شود. 
رمث. [ر] (ع!) پسه بدان جهت که 
خاک تری‌رنگ است. (منتهی الارب). پشه 
زیرا که برنگ-خا کستری است و گویند: آن 
طنین‌الرمند بسن الدواهی الربد. (از اقرب 
الموارد). |[(ص») ج آزمد. رجوع به رسد 
شود, 
رمف. [ر] ((خ) ریگستانی است بسسین 
ذات‌العشر و ينسوعة. (از معجم البلدان), 
رمداء. [ر] (ع ص) چشم آشفته از درد با 
آسیب. رَمدة. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
رَمدة شود. ||(() شترمرغ. (منتهی الارب).. 
نعامة. (اقرب الموارد). شترمرغ بدان جهت که 
خا کتری‌رنگ است. (آندراج), 
رم دادن. رز د] (مص مرکب) رمانیدن. 
رماندن. رجوع به رمانیدن و رماندن شود. 
رمدان. [ | (خ) از فرزندان یسمقوب 
پیفامبر بنی‌اسرائیل است: یعقوپ را... 
فرزندان بودند. یوسف و ابن يامین از اراحیل 
زادند... و دارم و رمدان از کتيزکی. (سجمل 
التواریخ و القص ص ۱۹۴). 
رمدان. [ر ] ((خ) دهی ات از دهستان 
یخکش بخش بهشهر شهرستان ساری واقع 
در ۳۰هزارگزی جنوب شرقی بهشهر. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و جنگلی با آب و 
هوای معتدل و مرطوب و مالاریائی. سکن آن 
در حدود ۱۹۰ تن است. اب ان از رودخانة 
تکا تأمین میخود و راه آن مالرو و شتل اهالی 
زراعت و صنایع دستی کرباس و شال بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رمدان خیل. ر م خ) ((خ) دهی است از 
دهستان هزارجریب بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری در ۲۹هزارگزی شمال 
شرقی کیاسر. متعطقهای کوهستانی و جنگلی 
است و آب و هوائی معتدل و مرطوب و 
مالاریائی دارد. دارای ۲۰۰ تن سکنه و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی شال 
وکریاس بافی استخرواه آن مالرو انتت و اب 
آن از چشمه‌سار تأمین سی‌شود و محصول 
عمده‌اش غلات و لبتیات و عسل و ارزن 





است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
زمدد. [ر 5 /:](ع ص, [) خا کستر نیک 
باریک یا هلا ک‌شونده.(منتهی الارب). رماد 
رمدد؛ خا کتر بسیار نرم یا هالک. (از اقرب 
الموارد). مهلک و هلا ک‌شونده و تباه‌شونده. 
(ناظم الاطباء). خا کستر بسیار نرم.(از 
متن‌اللفة). 
رهدد. [ر د] (ع ص) هالک. (از متن‌اللفة). و 
رجوع به مادة قبل شود. 
زمدداء . [ر د] (ع!) خا کستر. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (متن اللغة). ارمداء. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
رمدة. زر د] (ع !) چیز اندک و حقیر. منه: 
ماترکوا الا رمدة حتان؛ ای لم‌ییق منهم الا ما 
تدلک به یدیک ثم تنفخه فی الریح بعد حسته. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
رمدق. [ز م د] (ع ص) عین رمدة؛ چشم 
درد گین.(متهی الارب). 
رمدق. رز د] (ع امص) رنگ خا کی که به 
سپیدی زند. (از اقرب الموارد). 
رمد ید. [ر] (ع ص, () خا کستر بسیار نرم. 
(از متن‌اللفه) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به رمدد شود. 
رم ۵ ید ۵. [ز دی د /د] (نسف مرکب) 
رم‌زده. رم‌کرده. گريخته. (آتدراج), رجوع به 
رم‌خورده و رم‌کرده شود؛ 
چشم شوخی که مرا در دل غمدیده گذشت 
کز طبیدن دلم از آهوی رم‌دیده گذشت. 
صائب (از انندراج) 
رمذی الصغیر. ] (اج) از علمای لفت و 
نحو و اسم او احمدین ابراهیم اللغوی و کي 
وی ایوالحسن ابعاد ابوامیاسن ععلب است: از 
مسصنفات ری جیزی بدست نیست. (از 
الفهرست ابن ندیم), 
زمرام. [ر ] (ع !) درخستی است. (مهذب 
الاس‌ماء). یک قسم درخت است. (ناظم 
الاطباء). |اگیاهی است تیره گون. (آنندراج). 
گیاهی است بهاری. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد از الصحاح). قرطم بری است. گویند 
قرصعه است و بسرگ آن خرد و پهن و 
خا کی‌رنگ و جهت دفع مضرت سم مار و 
کژدم و انواع هوام نگاه می‌دارند و طریق 
استعمال آن آن است که برگ آن را در آب 
اندازند و پگذارند تا قوت آن در 31 آید تن 
آن آب را به او دهند که او راگزیده و قلی که از 
آن حاصل می‌شود ضعیف از قلی اشنان است. 
(از مخزن الادویه). در تذکرء داود ضریر 
انطا کی‌رمرم آمده است. رجوع به رمرم شود. 
زمرم. [رَ ر] (ع () قرطم بری یا قرصف 
است. (تذکره داود ضریر انطا کی). رمرام. 
رجوع به رمرام شود. 
رهز. [ر] (ع مص) اشارت کردن به لب یا ببه 


رمز. ۱۲۲۳۵ 


ابرو یبابه چشم. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). به لب یا به چشم یا به ابرو یا به دهن 
يا به دست يا به زبان اشارت کردن. (منتهی 
الارب). اشاره کردن به لها يا چشم یا ابروان 
و یا دهان و ثعالبی در فقهاللغة آن را مختص 
به لب دانسته. (از اقرب الموارد). اشسارت 
کردن پنهان. (ترجمان القرآن). اشارت کردن. 
(لز فرب افموارد6: اک ضمة واختوه گر دی( 
زونه اد اقنس نید النسواروان 
||برآغالانیدن کسی را. (منتهی الارب). 
رمْزان. (از اقرب الموارد). ||پر کردن مشک 
را امتخهی الارنب] (لذ اقسرنب الم آردا, 
|اگوسپندان را از راعی به جهت بد چرانیدن 
آن گرفتن و به راعی دیگر دادن. (منتهی 
الارب). ناراضی شدن از طرز چرانیدن 
چوپان گوسفندان را و سپردن آنها را به 
چوپان دیگر. (از اقرب الموارد). || جنبیدن و 
بر جای جنبیدن. (منتهی الارب). حرکت 
کردن.(از لان العرب). رمازة. (از متن‌اللغه) 
(از اقرب الموارد). |[نرفتن از گرانی و فربهی: 
هذه ناقة ترمز؛ ای لاتکاد تمشی من ثقلها و 
بستنهان امستهی الاربا. زمازة. (اقرب 
الموارد). |الاغر شدن گوسفند. ||با صوتی 
خفی و اسهه اواز دادن. (از متن اللسغة). 
ااحزم و دوران‌دیشی. (از لسان العرب) (از 
ذیل افرب النوارد 
موه [ر /ر /رع](ع !) اشاره یا ایماه. ج. 
رموز. (از اقرب الموارد4 اعارت به دست با 
به چشم یا به ایرو یا به لب. (دهار). به لب یا 
چشم يا به ابرو يا به دهن يا به دست یا به زبان 
اشاره کردن. (منتهی الارب). اشاره یا کنایه 
است کسه در جمیم کستب مشنرق‌زمین 
علی‌العموم و در کاب مقدس علی‌الخصوص 
بسیار است و آن بر دو قسم است صریح و 
غیرصریح. (قاموس کتاب مقدس): الاتکلم 
لاس ثلائة ایام الا رمزأ. (قرآن ۴۱/۳). اهل 
تمیز را اندک از بسیار کافی بود و رمزی در 
تقریر بر فضایل و مأثر وافی. (ترجمة تاریخ 


دست بر سبلت نهادی در نوید 

رمز» یعنی سوی سبلت بتگرید. مولوی, 
||دقیقه. نکته. (یادداشت مولف). ||راز. سر 
چیز نهفته مان دو یا چند کس که دیگری بر 


آن آ گاه نباشد. (ناظم الاطباء). سختی یا 
مطلبی یا موضوعی میان دو یا چند کس که از 
دیگران پنهان و نهفته باشد: 

قول مسیح آنکه گفت زی پدر خویش 


۱ - در حییب‌السیر آين کلمه بصورت دان و در 
روضة الصفا بصررت وان آمده است. 

۲- ما اقرب الموارد این شاهد را ذیل 
رمدة [ر د] آورده و استوار یست. 


۶ رمز. 


می‌شوم این رمز بود پیش افاضل. 


ناصرخسرو. 
پی بدین رمز هر کی نبرد 
نبرد ره به قاف غیر عقاپ. مولوی. 
میان عاشق و معشوق رمزی است 
چه داند آنکه اشتر می‌چراند؟ ؟ 


پرمز؛ بمعما. بگونه‌ای که از دیگران پوشیده 
ماند. بیان کردن مقصود با سختی و گفتاری یا 
نوشته‌ای که جزبر آن کس یا کسان که معهود 
است مخفی ماند: حکیمی برمز وائموده است 
که‌هیچکس را چثم عیب‌بین یت. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص .)٩۷‏ نزدیک امیر مسعود 
سخت پوشیده و به خط خویش پوشیده برمز 
نبشت. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۷). بخط خویش 
پوشیده برمز و معما ملطفه نبشت. (تاریخ 
بهتن) بیان منخود با نشای‌ها لام 
قراردادی معهود. به وسیله علائم يا حروف و 
یا کلمات و اعداد یا اشکال و تصایر قراردادی 
معهود ادای مقصود کردن پنهان ماندن از 
دیگران را. 

تلگراف رمز؛ تلگرافی که فرستنده با علائم 
و اعداد قراردادی مسخابره کند و گیرنده به 
کمک کلید رمز آن را کشف سازد و به معنای 
مطلوب که بر دیگران پوشیده مانده است 
واقف شود. 

کلید رمز یا مفتاح رمز؛ علائم و اعداد و 
کلمات یا تصاویر و اشکال قراردادی مسعهود 
میان دو یا چند کس که بدان بر نوشته یا 
مطلبی که خواهند از دیگران پوشیده ماند 
وقوف یابند. نهادن معانی اصلی را به جای 
علائم قراردادی که مطلب را آشکار سازد 
کشف اصطلاح کنند. 

- مقتاح رمز؛ کلید رمز, 

|[نشانه. علامت. دال. علامت اختصاری. 
علامت قراردادی؛ حرف «د» در کتب لفت و 
جغرافیا رمز است از «بلد». (لفت‌نامه). حرف 
«د» در علم نجوم و تقویم رمز و نشانة برج 


اسد است. (لغت‌نامه). حرف «د» در کتپ. 


حدیث رمز است ابی‌داود صاحب ستن راء 
(لغت‌نامه). 
رمر. [ر] (ع ص, ) ابل رمز؛ شتران فربه. 
(منتهی الارپ). در شتر به معنی چاق و فربه 
است. گویا مفرد آن ارمز باشد. (از اقرب 
الموارد). 
زمزان. [ز ءٌ] (ع مص) برجستن و رمیدن. 
(متهی الارب). برجستن و زمیدن آهو: 
(آنندراج). برجستن آهو. (از اقرب الموارد) 
(از متن اللغة). ||اغراء کردن کسی رابه 
دی زار افرت مارد رت آستهی 
الارب). 
رم‌ژده. [ر زد /د] (ن‌مف مرکب) گر يخته. 


(آنتدراج). رم‌دیده. رم‌کرده. رم‌خورده. رجوع 
به رم‌دیده و رم‌خورده و رم‌کرده شود 
رشته جذب محبت نکند کوتاهی 
چه شد ای رم‌زده, اهوی بیابان شده‌ای. 
وحید (از آنندراج). 
رمزشفاس. [رّ ش ] (نف مرکب) شناسدة 
رمز. وأقف پر رمز. دفیقه‌شناس. اشاره‌خناس. 
(انتدراج). کسی که عالم به رموز باشد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رمز شود. 
رمرکت. (ر ز) (() زحلوقة. (مهذب الاسماء). 
زحلوکة. (متهی الارب). زحلوفة. جای 
لغزیدن کودکان از بالا به نشیب. (از منتهی 
آلارت یل لش تما که تشک منقله, 
چچله. ترترک. رمژک. خیزنده. (از برهان 
قاطع). سرسره, توعی از یازی است و آن 
چنان باشد که کودکان بر تود؛ خاک تر 
مي‌نشینند و دست از خود برداشته فرولفزند. 
(از برهان قاطع ذیل لفت خیزنده). و رجوع به 
لخشک و رمک و زحلوقه و زحلوکه و 
زحلوفه شود. 
رمزگ. [ر] (ص نسبی) سنسوب به رمز, 
رّی. نهانی و پوشیده. آنچه برمز باشد. 
رجوع به رمز شود. 


زمزی. [رَ) ((خ) نامش محمد هادی و از : 


شعرای کاشان بود. در اواخر قرن یازدهم و 
ارائل قرن دوازدهم سی‌زیست و در موقع 
تالیف تذکر؛ نصرابادی در قید حیات بود و در 
اصنفهان بسر می‌برد. (از ريسحانة الادب). 
صاحب تذکره نصرآبادی آرد: «[شیخ ] 
رمزی محمد هادی نام دارد ولا حاجی 
حبیب له کاشانی. پدرش مرد کدخدایی بوده, 
او هم در کمال درویشی و نامرادی است. 
طبعش نهایت قدرت دارد چنانچه هیچ لطیفه 
و مثلی در عالم نیت که موزون نکرده باشد 
چرا که هیچ مثلی مذکور نمی‌شود که از شعر 
خود دلیلی نمی‌خواند. در فن نقاشی و 
چوب‌تراشی هم مانند ندارد و مدتی قبل از 
این در خدمت مرتضی‌قلیخان .حا کم‌اردبیل 
بود در وقتی که قورچی‌باشی بود. بعد از آن 
دست از ملازمت برداشته در اصفهان به حال 
و کار خود می‌باشد نهایت خاموشی و آرام 
دارد». 

از اشمار او است: 

رمزی ز کریم اگرخبردار شوی 

از بهر عطای او گنهکار شوی 

جز اتکه کی گناه و احسان خواهی 
مستوجب رحمت به چه کردار شوی. 

آنم که نه حاصلی نه کشتی دارم 

نه کار به کار خوب و زشتی دارم 

از من همه می‌رمند یاران وطن 

در دوزخم و طرفه بهشتی دارم. 

همدم نبود به کنج اين دیر مرا 





رمژک. 
در گلشن بیکسی بود سیر مرا 


همچون الفم براستی پابرجا 

بود حرکت به خانة غیر مرا. 

ای مونس و غمگسار ديرینة من 

بی یاد تو دل مباد در سینة من 

گرپرتوی از لطف تو بر من تابد 

زربفت شود لباس پشمينهة من. 

عارف میان خلق همان با خدا بود 

در معدن است لعل و ز خارا جدا بود. 

بترس از ناوک آه فقیران در دل شبها 

مگو تیر هوائی بر نشان هرگز نمی‌آید. 
وحشی‌نگهان عاشق غمخوار نخواهند 

در کل اهو نبود راه شبان را. 

زیردستی را کجا با ک‌از زبردستی بود 

هرکه باشد در بلندی بیمش از پتی بود. 
گوش4‌آبرو چو پیش از وعده بنمایی اداست 
گر هلال عید سی کم یک نماید خوش‌نماست. 
بکاهد دل چو نقص دولت روشندلی بینم 

چنان کز کاهش مه مفزها در استخوان کاهد. 
زمزی. (ر) ((ج) نام وی مسصطفی.و از : 
شعرای علمانی است. وی بسال ٩۵۶‏ ه.ق. 
درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رمری. [ر] ((خ) نام وی عمان و از شعرای 
متأخر عثمانی است. وی به سال ۱۱۳۷ ه .ق. 
درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
زمزی. [ر] ((خ) نام و لقب وی محمدافندی 
و از شاعران متاخر عشمانی است. وی بسال 
۳ ه.ق. درگ ذشته است. (از ققاموس 
الاعلام ترکی). 
رمزی. [ر] (اخ) نام وی علی‌افندی و از 
شمرای متأخر عشمانی است. وی به سال 
۳۵۴ ۱ «.ق. درگ ذشته است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
رمزی. [ز] ((خ) از شعرای عتمانی است که 
سند صدارت یافت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به پیری‌پاشا شود. 
رمزیه. [ر زی ی ] ((خ) دی است از 
دهستان نهر هاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز واقع در ۲۰هزارگزی جنوب غربی 
اهواز و سه‌هزارگزی غرب راهآهن اهسواز به 
خرمشهر. دشتی است گرمسیر با ۰ تن 
کم آپ آن ازجا تا مین می توف محطتول 
عمده‌اش لات و لبنیات و شغل مردم زراعت 
و گله‌داری و راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
زمرکت. زر ] () لغزیدن اعم از آنکه صوری 
باشد یا معنوی. (برهان). لغزیدن. (آنندراج). 
لفزش در هر امری. (ناظم الاطباء). |اگناه 

کردن. (برهان). گناه و جرم و عصیان. (ناظم 
الاطباء). ||از جایی فروافکندن. افتادن. 
(بسرهان). از جای افستادن. (آنندراج). 

|ازحلوکه یعنی جای لغزیدن کودکان از بالا 


رهمس. 


۱۲۲۳۷  .صمر‎ 





به نیب. (ناظم الاطباء). رسزک. زحلوقه. 
زتحلوفه. رجوع به رمزک شود. 
رمس. [ر](ع مص) دفن,کردن مرده. (منتهی 
الارب). دفن کردن چیزی و پوشانیدن آن. (از 
اقرپ الموارد). در خاک پنهان کردن. 
(زوزنی). ||پوشیده داشتن خبر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), |اسنگ انداختن. 
(منتهی الارب). سنگ انداختن کسی را. (از 


اقرب الموارد). ||هموار و ناپدید کردن پشتة. 


گور. (منتهی الارپ). مقابل تسنیم. (از اقرب 
الموارد). دهد آپ فروبردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||محو کردن آثار چسیزی. 
(از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
||اپوشانیدن باد. آثار دار و خانه‌ها را. (از 
اقرب الموارد). ||() گور. (منتهی الارب). 
قبری که با زمین اطرافش برابر باشد. (از 
اقرب الموارد). || خا ک‌گور. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). ج» ژموس, آرماس. (اقعرب 
الطارد)نقاک‌تبر و گورن (بزهایا. 


- طب الّه رمه؛ خدا خاک ویرا پا کیزه 


گرداند.دعائی است از برای اموات. 
||مسوضم قبر. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
رمس. [رَ] ((خ)! رجوع به رنس شود. 
زمش. [ر م] ((سص) گریختن و رمیدن. 
(غیاث اللفات). رمیدن. (برهان قاطع) 
(آنندراج). ||تبدیل است که از بدل کردن 
باشد. (برهان قاطم) (آنندراج). اما این صعنی 
از دساتیر است. (فرهنگ دساتیر ص ۲۴۷ از 
حاشیة برهان چ معین). 
رمش. [ز](ع مسص) سنگ و جز آن 
انداختن. ||اندک چرانیدن گوسپندان را 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[به دست 
سودن. امنتهی الارب). لس کردن با دست. 
(از اقرب الموارد). |ابه سر انگشستان گرفتن 
چیزی را. (متهی الارب). با نوک انگشتان 
چیزی را به دست گرفتن. (از اقرب الموارد). 
(() دستة ریحان و مانند آن. (منتهی الارب). 
طاقه‌ای از ریبحان و امثال آن. (از اقرب 
الموارد). || پلک چشم. (از لسان العرب) (از 
ذیل آقرب الموارد). 
رمش. زر ] (ع !) سپیدی که بر ناخن 
نوجوانان پدید اید. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رُمُش. (تاج العروس). ||بافندگی در 
موی. (منتهی آلارپ). بهم‌پیچیدگی که در بیخ 
مژه‌ها پیدا آید. (از آقرب الموارد). |[سرخضی 
پلکها که با سیلان آب باشد. (سنهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
زمش. [ر) (ع !) سفیدی که در نساخن 
نوجوانان پیدا اید. (از تاج العروس) (از ذیل 
آقرب الموارد). سفیدک. رجوع به رَمش شود. 
|ا(ص: اج رَفْشاء. رجوع به رمشاء شود. 


رمشاء .[] (ع ص.() زمین بسیارگياه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[زمین 
خشک بی‌نبات. (سنتهی الارب) (آنندراج), 
این لغت از اضداد است. (از مسنهی الارب). 
||سالی که در آن گیاه فراوان باشد. (از ذیبل 
اقسرب الموارد). ||مسژئث ارمش. زن 
خوش‌خلق. ج» ژمش. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

زمشایه. زر ی ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش رودسر از شهرستان لاهیجان 
واقع در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری رودسر. 
جلگه‌ای است معتدل و مرطوب و مالاریایی. 
دارای ۱۸۲ تن سکنه است. محصول آن بر نج 
و چای و عل و شنل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 

رمست. زر م] (اخ) دهی است از دهستان 
گاوزود بخش کامیاران شهرستان سنندج در 
۵۲هزارگزی شرق کامیاران و "هزارگزی 

شغال امیرآباد ناحیهای است کنوفنتانی و 
سردسیر. دارای ۶۷۱ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه تأمین می‌شود. محصول عمده‌اش 
غلات و لینبات و شغل اهالی زراعت و 

آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۵ 

رمسکت. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
پس‌کوه از بخش قاين شهرستان برجند وأقع 
در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری قاین و 
۰هزارگزی رب شوبة عمومی قاین. 
ناحیه‌ای است کوهتانی و معتدل و دارای 
۲ تن سکنه. شفل اهالی زراعت و قالبافی 
است. آب آن از قنات ناسین مسی‌شود. 
محصول آن غلات و زعفران. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

رمسکت. [رٍ ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
نه گانة بخش کهنوح از شهرستان جیرفت 
است. این دهستان در جنوب خاوری کهنوج 
واقع شده و از طرف شمال به دهستان رودبار 

و از مشرق به دهستان بنت فنوح و از جنوب 
به بخش جاسک و از مقرب به دهستان مارز 
محدود است. کویر جازموریان در شمال این 
دهستان واقع شده و جنوب آن کوهستانی 
است. هوای کویر بسیار گرم و سوزنده و 
قسمت کوهتانی گرم و معتدل است. 
رودخضانة رمشک از کسوههای جسنوبی 
سرچشمه می‌گیرد و پس از مشروب کردن 
قراء اطسراف آن به کسویر جبازموریان 
فرومی‌ریزد. محصول عمده ايین دهستان 
خرما و برنج و ذرت است. تنبا کوی آن به 
توس شعروف آست تدارا اور 
می‌شود. این دهتان از ۴۸ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمیت آن در حدود 


گله‌داری و راه 


۰ تن و مرکز دهستان قریةٌ رمشک و 
قراء مهم آن کنگرو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۸ 
زمسکت. [ر م] (اخ) مرکز دهستان رمشک 
بخش کهنوج است و در سر راه مالرو فنوج به 
کهنوج واقع است. محلی است کوهستانی و 
گرمسیر.سکة آن 
رودخانه تأمین می‌شود. محصول آن تنبا کوو 
برنج و اخرما و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. مزارع دردمکی, مزآفتی و مچو 
جرء این ده است. (از فرهنگ جفرافیایی 


۰ ۰ تن است. آب آن از 


ران ج ۸ 
رمسی. ۰[ 5 (اخ) دهی است از دهستان 
میانرود بخش نور شهرستان آمل واقع در 
0 غرب آمل و متصل په جلیکان. 
شتی است معتدل و مرطوب مالاریایی. 
۳ ۷۵ تن سکنه است. آب آن ن از رودخانه 
تأمین می‌شود و محصول عمده آ ن برنج و 
غلات و شفل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲ 
رمص. [رَ] (ع مص) نیکو کردن مصیبت بر 
دل کسی. (زوزنی). وادربستن مصیبت. (تاج 
المصادر ببهقی). درستن خدای مصیبت کسی 
را. امتهی الارپ). جبران کردن خدای 
مصیبت کسی را. (از اقرب الصوارد). |انیک 
کردن‌میان گروهی. ِ المسصادر بهقی! 
نیکو کردن و صلح کردن میا يان قوم. . (از منتهی 
الارب). اصلاح کردن میا یان قسوم. . (از اقرب 
الموارد). |اسرگین انداختن ما کیان. (تاج 
المصادر بیهقی) (از منتهی الارب). فضله: 
انداختن ما کیان. (از اقرب الصوارد). پیخال 
انداختن ما کیان. (ناظم الاطباء). |[بچه زادن 
ددگان ماد..(از منتهی الارب) (آتندراج), بچه 
زاییدن سباع و گویند: ‏ 
ای ولدته. (از اقرب ورد |اکب کردن. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). اکتساب کردن. 
(از اقرب الموارد). || طلب کردن و لمس کردن 
چیزی. (از اقرب الموارد). ||شکسته را بستن 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||پوشیده و 
مخفی نگاه کردن بر کسی. (از متن اللغه) (از 
المنجد). 
رمص. [ر م۲ (ع !) خم چشم که در وش 
چشم گرد آید و خشک شود. (منتهی الارب). 
چرک سفید و خشک شده که در گوشه چشم 
گردآید. (از اقرب الموارد). چرک سفید که در 
کنج چنم گرد آید و آنچه روان شود آن را 
نغتص گویند. (غیاث اللغات). پیخ. پوخ. 
(نساظم الاطباء). قی. ژفک. (زمخشری). 
ژقکاب. پیخال. کیغ. (بادداشت بخط ملف, 
| (سص) خم آوردن چشم. (از منتهی الارب). 


و 


1 - ۰ 


۱۳۳۳۸ رمص. 


رمضان. 





جاری شدن چرک از چشم. (از اقرب 
الموارد). جمع شدن چرک در گوشه چشم. (از 
لها زار اقشرب الم ازدادی فو مدنگ 
است: « کان الصبیان بصبحون غُنصا نصا و 
یصبح الرسول صقلاً دهینا». (از آقرب 
تاره 
رمص. [ر ع] ((خ) ابن درید گوید نام موضعی 
است. (از معجم البلدان), 
رمصاء . زر ] (ع ص) مزنث أزعص: زنی که 
چشم او خم اورده باشد. (ناظم الاطباء). زنی 
که خم از چشم او جاری باشد. (از اقرب 
الموارد). زنی که در چشم او چرک جمع شده 
باشد. 
رمض. [ر] (ع سص) پیکان در میان دو 
سنگ نهادن و بدان کوفتن تا تتک گردد. (تاج 
المصادر بهقی). گذاشتن سرنیزه و پیکان را 
میان در سنگ املس و کوفتن آن تا نازک 
گردد.(از آقرب الموارد). تیز کردن پیکان را 
در میان دو سنگ هموار. (از ناظم الاطیاء)۱ 
|اگوسفند را شکم کفانیده با پوست آن در 
مغا کی‌بر سنگریزه‌های تفسیده زیر خا کستر 
گرم پختن. (از صنتهی الارب). شقه کردن 
گوسفندرا با پوست و افک‌ندن آن بر روی 
سنگ تفتیده و ریختن خاکستر گرم بر روی 
آن تا بپزد. (از افرب الصوارد). ا[چرانیدن 
گوسفندان‌و رمه را در زمین داغ و خوابانیدن 
نها ر در آن. (ز متن‌لله) 
رمض. (ر ۶)(ع مص) گرم شدن روز. (تاج 
المصادر پیهقی) (دهار). سخت گرم شدن روز. 
(از منتهی الارب). شدت یافتن حرارت روز. 
(از قرب الموارد) (از متن‌اللفه). |اسوختن 
پای از گرمای زمین. (تاج المصادر بیهقی). 
سوخته شدن پای از گرمی زمین. (زوزنی). 
سوختن پای کسی از گرمی زمین داغ. (از 
اقرب الموارد). سوختن پای کسی از گرمی 
زسین سخت گرم. (از منتهی الارب) 
(آتندراج). |[سخت تافتن گرمای آفتاب بر 
ریگ و جز آن. (از منتهی الارب). شدید شدن 
تابش آفتاب بر ریگ. (از اقرب الموارد). 
شدت یافتن تایش و حرارت آخاب پر زمین. 
(از متن‌اللفه). |[به گرما چریدن گوسپند و 
سوختن درون و ریشنا ک‌شدن جگر و بیمار 
گردیدن‌وی از آن. (از منتهی الارب). چریدن 
گوسفند در شدت گرما و زخم شدن جگر او. 
(از قرب الوارد) (از من اللفه. |سوختن 
سپل فصال از گرمی زمین تفسیده. و در 
حدیت آمده: صلو الاوابین اذا رمضت 
لفضال .من الضحی: ای انا وج لفضیل 
حراكشمس من الرمضاء؛ یعلی صلوة ضحی 
این وقت است. (از سنتهی الارب). رسیدن 
گرمی تافته بر بچه شتر و سوختن سمهای وی. 
و این وقت نماز ظهر است. (از متن‌اللفد). 


|اگرما زدن کسی را و بازگشتن از بادیه به 
آبادی و شهر. (از متن‌اللفه). |ارمض صائم؛ 
سخت شدن گرمی درون روزه‌دار. (از 
متن‌اللغة) (ناظم الاطباء). ||() شدت تابش 
آفتاب بر ریگ و جز آن. (از متن‌اللغة). گرمی 
سنگ از شدت حرارت آقتاب. |اشدت گرما. 
(از اسانالصرب). |اسموزش خضم. از 
متن‌اللغه) (از اقرب الموارد). |ابارانی که قبل 
از پاییز ببارد. (از متن‌اللغه). بارانی که قبل از 
پاییز ببارد و زمین حرارت سوزانی پیدا کند. 
(از قرب الموارد, 
رمضاء . [ر ] (ع () سختی گرما. (دهار). 
شدت حرارت. (از اقرب الصوارد). شدت 
تابش حرارت آفتاب بر زمین. (از متن‌اللفه). 
|اخاک تفنسیده. (دهار). زمین تافه. (مهذب 
الاسماء). زمین تفیده در گرمی آفتاب که 
چون پای بسر وی نهند بوزد. (از منتهی 
الارب). زمين گرم و تفتیده از شدت حرارت 
آفتاب. (از اقرب الموارد). زمین بسیار گرم. 
(از متن‌اللفه). ||ریگ تافته از گرمی آفتاب. 
(از متهی الارب) (آنندراج) (از اقسرب 
الموارد). 
امثال: 
الستجیر بعمرو عند کربته 
« کالم تجیر می الر مضاء بالتار». 
اشاره است به داستان کلیب آنگاه که عمرو 
ملقب به جساس او را با زدن نیزه بر زمین 
انکند و کلیب گفت ای عمرو مرا شربت آبی 
ده و عمرو کار قتل وی را پایان داد و این بیت 
گفته شد و مثلی ساثر گشت و در مورد کی 
گفته می‌شود که به او پناه برند و وی مصیتی 
تازه بر مصیبت پناهنده بیفزاید. (از قرب 
الموارد). 
رمضان. (ر م1 (ع) ماه روزه. (از منتهی 
الارب). ماه نهم از ماههای قمری بین شعیان و 
شوا ال. ج. رَمضانات. رماضین, آژضاء. 
آویها: زار آقزب اشوازفا, ساه شتامب ی 
رمضان سنگ گرم است و از سنگ گرم پای 
روندگان می‌سوزد و شاید که بوقت وضع این 
اسم ماه صیام در شدت گرما باشد و یا ماخوذ 
است از رمض که بسعنی سوختن است. چون 
ماه صیام گناهان را می‌سوزد لهذا به اين اسیم 
مسمی گشت و یا آنکه مشتق از رمض است و 
معنی ربض سوخته شدن پای از گرمی زمین, 
چون ماه صیام موجب سوختگی و تکلیف 
نفس است. (از غیاث اللفات). ماه نهم از سال 
هجری قمری بین شعبان و شوال و آن ماه 
روزه برای مسلمانان است و نام آن در لغت 
قدیم نایق است: (از من اللفقا. ماه مبارک. 
شهرانه. (یادداشت مولف): شهر رمضان الذی 
انزل فیه القرآن. (قرآن ۱۸۵/۲). 
ماه رمضان رفت و مرا رفتن او به 





عید رمضان آمد. المنة لله. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص .44٩‏ 
ملحد گرسته در خانة خالی بر خوان 
عفل باور نکند کز رمضان اندیشد. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص ۵). 
کسان که در رمضان چنگ می‌شکستندی 
نیم گل بشنیدند و توبه بشکتند. سعدی. 
برگ تحویل می‌کند رمضان 
بار تودیم بر دل اخوان. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۱ 
ماه فرخنده روی برپیچید 
3 علیک‌ال لام یا رمضان 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۷۲۱). 
زان باده که در ميکد: عشق فروشند 
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۸۴, 
روزه‌دارم من و افطارم از آن لعل لب است 
اری افطار رطب در رمضان متحب است. 
شاطر عباس صبوحی. 
رمضان. [ر ء) (اخ) ابن عبدالمحسن ویزوی 
و محروف به پهشتی است. آو راست: حاشیه‌ای 
بسن انیا کتر بوشقاید افیا (سسمم 
السطبوعات). رجوع به بهشتی و معجم 
المطبوعات و قاموس الاعلام تسرکی ذییل 
بهشتی شود. 
رمضان. [َر ۶] (اخ) (افندی) ابن محمد 
الحتفی, او راست: شرحی بر شرح عبقاید 
الس‌فی عسلامه تفتازانسی. (از مسعجم 
المطبوعات). 
رمضان. [رَ ۶] ((خ) از مردم تیره و معروف 
به سعیی است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به سعیی و قاموس الاعلام ترکی ذیل 
سعیی شود. 
رمضان. زر ء] ((خ) ین محمدین علی‌بن 
رستم‌ین هروز فخرالاین‌ین الساعاتی 
الخراسانی پزاذر نهامالدین علیین رسوین 
الساعاتی شاعر مشهور است. وی طییبی 
فاضل و ادیبی شاعر بود و به منطق و علوم 
حکمی معرفتی کامل داشت و خطی در غایت 
جودت می‌نوشت. طب را از رضی‌الاین 
ابی‌الحجاج و علوم ادبی را از تاج‌الدین زید 
الکندی فرا گرفت. در علم سوسیقی مهارت 
داشت و عود را نیکو مینواخت و بسال ۶۱۸ 
هرق درگذشت: از آثاز او تحایدهایی انتت 
بر قانون ابن سینا و تکمله‌ای بر کاب قولنج 
وی. از اشعار اوست: 
یحدنی قومی علی صنعتی 
لانتی بینهم فارس 
سهرت فی لیلی و اتسوا 


۱-صاحب مح-هی الارب این معی را در ذیل 
رماضة آورده است. 


رمضان. 


آن یسنوی الدارس و الناعس. 
(از معجم الادباء چ مصر جزء ۴ ص ۲۱۱). 
رمضان. [ر م] ((خ) (شیخ...) در زمان 
ایلدرم بایزید منصب قضا و وزارت داشت 
(حبیب السیر چ خیام ص ۵۱۱). 
رمضان آباك. [ر ۲۶ ((خ) دهمی است از 
دهتان میربیگ از بخش دلفان شهرستان 
خرمآباد راقع در ۳۴هزارگزی شمال پاختری 
نوراباد و ۱۵هزارگزی راه خرم‌آباد به 
کرمانشاه. در دامن کوه راقع شده و آب و 
هوایی سرد و مالاریایی دارد. دارای ۱۲۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه رمضان‌آباد و 
رود کرکین‌آباد تأمین می‌شود. شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی است و 
زئان به چادربافی و جل‌بافی اشتفال دارند. 
باه آن ارو وسعصول علمای لاجر 
لبنیات و پشم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۶. ۲ 
رمضان‌افندی. زر ء آ ق) (اج) از 
خطاطان مشهور بود. وی به سال ۱۰۹۱ ه.ق. 
درگذشت و در خارج از درواز؛ مولویخانه به 
خاک‌سپرده شد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رمضانزا ۵۵ (ر م 5] ((خ) نام وی محمد 
چلبی قانونی و از مردم مرزیفون و از رجال 
عصر و مورخان سلطان سلیمان‌خان بود. وی 
بدفعات به عناوین رئیس کاتبان و دفتردار و 
محافظ مصر مصدر کار و به لقب ننانجی 
مشهور بوده است. تاریخ مختصری نوشته که 
به تاریخ نشانجی معروف است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
رمضان قلعه. [ر مق ع] (ا) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان دره گز 
در ۷هزارگزی غرب دره گزدر سر راه مالرو 
عمومی دره گز به نوخندان. جلگه‌ای است 
مععدل پا ۲۳۴ تن سکته. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود و محصول آن غلات و بنشن و 
شفغل اهالی زراعت و کرباس‌یافی و راه آن 
مالرو و زبان اهالی ترکی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
رمضانی. [ز ء] (۱خ) ده کوچکی است از 
دهستان سیریز از بخش زرند کرمان در 
۸هزارگزی راه فرعی زرند و راور. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۸ 
رمضانیه. زر مٌ نی ی ] (ا) نام دولت 
کسوچکی است که در اوایل ظهور دولت 
عثمانی بر آطنه (ادنه) و طرسوس و سیس 
حکومت داشته است. موس این دولت. 
رمضان پسر «یورکر» است. وی از جمله 
روسای ترکمانانی بود که در خدمت پدر 
ارطغرل غازی سلیمانشاه بود. این سورکر و 
رمضان با قوم خود در چرا گاههای جبال آطنه 


به پرورش اغنام خود مشفول بودند و بمرور 
زمان نفوذ و اتداری کسب کردند و حکومتی 
تشکیل دادند. از تاریخ ۱۷۸۰ ۹۸۰ «.ق. 
فرمانروایی داشتند. فرمانروایان این دولت 
هفت تن بودند و خلیل‌بک فرمانروای چهارم 
بود که تابع دولت عشمانی شد و عاقیت دولت 
عتمانی حاکمی ستقل به آطنه گیل کرد و 
دولت رمضانه بکلی منقرض شد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به آل‌عشمان و قاموس 
الاعلام شود. 
رمضة. ( ۴ ض ](ع ص) زن که رانهای او با 
هم ساید در رفتن. (منتهی الارب) (آندراج). 
زنی که یکی از رانهایش بر دیگری باید. (از 
سر قلتیا, ری رس طتهستتار سین 
سنگ‌ریزه‌های تفان نا ک.(از منتهی الارب) 
(آتدراج). 
رمضي. [ر مُ ضیی ] (ع ص, !)۲ ابر و باران 
که‌در اخر تابستان و اول پاییز ببارد. (از لسان 
العرب) (از متن اللغد), 
رمط. [ز] (ع مص) عیب کردن کسی را و 
طعه زدن بر وی. (از منتهی الارب) (از آقرب 
الموارد). ||(() فراهم آمدن ۰ عرفط " و مانند 
آن از درختان باخار. (از منهی الارب). محل 
جمع شدن عرفط و مانند آن از درختان 
خاردار و چنانکه ازصری گوید این کلمه 
مصتخفي رهظ است, (اقرب المواردا. 
رمطة. رر ط] ((خ) "نام اعجمی دز استواری 
است در جزیره صقلیه (سیسیل) که دور از 
دریا و بالای کوهی واقع گردیده و به سال 
۴ د.ق.به دست مسلمانان گشوده شد و در 
آن_جا سکنی گزیدند. (از معجم البلدان), 
موضعی است در صقلیه. (نخبه‌الدهر دمشقی). 
مجوس بوده و به اعتقاد او نور مختار است و 
ظلمت موجب. (یرهان). آقای دکتر معين در 
حاشيه برهان آرد: «ابن‌الندیم در عنوان 
رژسای زندقه در دولت عباسیان ارد: «مقالة 
خسرو الارزمقان, هذ ایضاً من جوخی, من 
قرية علی النهروان... و بزعم ان النور کان حیا 
لمیزل و انه کان نائماً فشیته الظلمة و اخذت 
منه نورا و عادت الی موضعها فارسل الها با 
اه و ستتا یناه وتهان امش وانعتن 
پما اخذت الظلمة منی من الشور فلما صار 
ابن‌الاحیاء الی الظلمة اصابها قد تحا کت. 
فحدث منها بقوة اللور الذی حصل فیها کونان 
ذ کرو اثبی فمضی و عاد الی التور و الی معدین 
اللقیاد و التفونن فتافد عنها ز نها ناک 
المسولودین...». (الفهرست صص ۴۷۵ - 
۶ و ظ. رمظان مصحف ارزمقان (شاید 
مصحف آزرمگان؟) است». 
زمع. (ر ] (ع مص) زرد شدن روی زن از 
بیماری فرج. (از منتهی الارب). بیماری 


رمفان. ۱۲۳۲۳۹ 


رماع " گسرفتن زن, (از اقرب الموارد). 
||(4مص) زردی که در روی زئان پیدا آید از 
بیماری که عارض فرج شود. (منتهی الارب) 
(آنندراج)؛ 

زمع. [ز م] (ع ص) آنکه بینی او از غضب یا 
تکبر بجنبد و گویند: «جاءنا فلان معا تبراه»؛ 
قلاتی بشما مد در تختالی کنه یکی او 
خشم می‌جنبید. (از اقرب الموارد). 

زمع. از ]نا مسوضعی است در یمن و 
گویند کوهی است در یمن و نصر گوید رمع 
قریة ابی‌موسی است در بلاد اشعریان در یمن 
نزدیک به غسان و زبید. و بتابر قول دیگر رمع 
بعد از زیید واقع است و آن وادیی است بسیار 
تنگ و گرم. و در پایین رمع موضع آبی است 
که غان نامیده می‌شود. ابودهبل الجمحی. 
ازرق‌بن عبدائّه المخزومی را آنگاه که از یمن 
معزول شد چنین مدح می‌کند؛ 

ماذا رزئنا غداةالخل من رمع 

عند التفرق من خیم و من کرم. 

(از معجم البلدان). 

و رجوع به همان کاب شود. 

زمعان. (ر ] (ع مص) جنبیدن از خشم. 
(تاج المصادر بهقی). جنبیدن و لرزیدن سر 
بینی کسی از خشم یا چیز دیگر. (منتهی 
الارب). رمعان انف؛ چنبیدن بیی از خشم و 
تکبر.(ازآقرب الموارد). |الشاره کردن ببه 
دست. (منتهی الارب). اثارت کردن به دو 
دست. (از اقرب الموارد). |/افشاندن سر را. 
(از سنتهی الارب). حرکت دادن سر را از 
اخطراب. (ازاق رب الموارد. |/زادن زن 
کودک را. (از منتهی الارپ). رمعت المرأء 
بالصبی؛ زایید زن کسودک را. (از اقرب 
الموارد). |اروان شدن اشک از چشم. (از 
منتهی الارب). اشک از چشمان کسی جاری 
شدن: رمعت عینه بالیکاء. (از اقرب الموارد), 

رمعة. زر ع] (ع !) پاره‌ای از گیاه و جسز آن. 
(منتهی الارب). قطعه و گفته می‌شود: «رمعة 
من نبت و غیره»؛ یعنی قطعه‌ای از گیاه و غیر 
آن. (از اقرب الموارد). 

زمغ. [ر] (ع مص) صمچون انبان مالیدن 
چیزی را به دست. (از منتهی الارب). مالیدن 
به ست چیزی را ماند ادیم. (از اقرب 
الموارد). 

رمفان. [] (اخ) اسم یکی از سیارگان, و دور 


۱ -صاحب منتهی الارب این لغت را رمضی 
رم ضا] آررده و چنین معلی کرده است: ابر ر 
باران که در آخر صیف و اول خریف باشد. 
۲-لرعی درخت خاردار. (ناظم الاطباه). 

۰ - 3 
۴-زردی و تغیری است که در روی زنان پیدا 
آید از بیماری فرج. (متهی الارب». 


۰ رمق. 


نیست که اسم زحل باشد که در ایام گذشته 
معبود قومی بود و صورت این را ساخته در 
صندوقها با سایر امتعه و صورتها همچو 
هیکل ارط‌امیس و غیره حمل و نقل 
می‌نمودند. (از قاموس کتاب مقدس). 
رمق. ار](ع مص) نگریستن به کسی. (تاج 
المصادر بیهقی). نگریتن يا به نگاه سبک 
نگسریستن کسی راء (از مستتهی الارب). 
نگریستن کسی را به نگاه سبک. (از اقرب 
الموارد). ||طول دادن نگریستن رابر کسی, 
(از اقرب الموارد). رمق به بصر کسی را؛ با 
مراقبت و مواظت چشم بدنبال وی داشتن. 
(از متن اللغه). 
رمق. زر م] (ع ص) عیش رمق؛ اندک از 
معیشت که باقی جان را نگا» دارد. (سنتهی 
الارب). آنچه رمق را حفظ کند. (از اقرب 
الموارد). رُمْق. زماق. رماق. مُرمّق. (از ستن 
اللغة). رجوع به رمقة و رماق و مرمق شود. 
رمق. [رْم] (ع ص) ضیف و سست. 
(معهی آلارب): طعیف: از آقرب الموازد): 
رمق. [ر م] (ع ص, () درویشان که روزگار 
را به اندک معیشت گذارند. ج رایق و زموق. 
(منتهی الارب). فقیرانی که به اندک مایه از 
معیشت | کتفاء کنند. (از اقرب الموارد) (از مق 
اللغة). ||بدخواهان. (منهی الارب). حاسدان. 
(از آقرب الموارد) (از من‌اللفة). حسودان. 
||اندکی از مایة زندگی. (از متن‌اللغة). 
رمق. [ر ء] (ع ) باقی جان. (دهار) (منتهی 
الارپ). باقی دمه. (دهار). بقیة حیات. ج‌ 
ارماق. (از اقرب الموارد). خشاش. (السامی). 
بقیهٌ جان. (غیاث اللغات). نقفی آخرین. (از 
متن اللفة). رمخ و باقی جان. (ناظم الاطباء): 
مراسد رمق حاصل می‌بود. ( کلیله و دمنه). و 
مزده داد که خواجه را رسقی باقی است. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۷۴). و در حفظ رمق 
می‌کوشیدند. (ترجمة تاریخ یمیی ص ۲۹۶). 
کسی در بیابان سگی تشنه یافت 
برون از رمق در حیاتش نیافت. سعدی. 
رمق ماندن؛ هنوز زنده بودن. هنوز روح از 
بدن کاملا مفارقت نکردن؛ 
از من رمقی به سعی ساقی مانده‌ست 
وز صحبت خلق بی‌وفاقی ماندست. 
(مسوب به خیام). 
گورمقی بیش نماند از ضعیف 


چند کند صورت بیجان بقا. سعدی. 
بعد شبان‌روزی دگر بر کنار افتاد از حیاتش 
رمقی مانده. ( گلتان). 


- سد رمق کردن؛ مانع فراق جان از بدن 
شدن. جلو مفارقت روح راگرفتن: و بعضی به 
گیاه و کشت سد رمق می‌کردند. (ترجة 
تاریخ یمینی ص 1۹۶). 

||در تداول فارسیزبانان, زور. قوت. قدرت. 


تساب و توان؛ و من چون اندک رسقی 
بازیافتم... (ترجس تاریخ یمینی ص ۲۲۹). 
- از رمق افتادن؛ تاب و توان از دست دادن. 
کوفه و مانده شدن. مثلا گوبند: امروز از بس 
راه رفتیم از رمق اف‌ادیم. 
- امثال: 
رقم رمق می‌خواهد. نظیر: 
بهتر از تیغ سخن را نبود هیچ ظهیر. 
تا رو 
نفوذ حکم موقوف به قدرت و زور است. 
رجوع به امثال و حکم شود. 
|اقوت در غذا. خاصیت غذایی: این آبگوشت 
رمق ندارد؛ یعنی خاصت و ماد؛ غذایی آن 
اندک است. 
رمقق. (ر مْ] (معرب. !) رم گوسپندان. ج. 
رماق و آن معرب رمه است. (از سنتهی 
الارب). گله‌ای از گوسفند و آن معرب رم 
فارسی.است. (از اقرب الموارد). 
رمقان. [ر] ((خ) دی است از دهستان 
کوهمره‌سرخی از بخش مرکزی شهرستان 
شیراز وأقع در ۷۰هزارگزی جنوب باختر 
شیراز و ۲۴هزارگزی راه فرعی شیراز به 
سیاخ. ناحیه‌ای است کوهستانی با اب و 
هوایی تخل و ناکرا و ۳۳ ۷ب سکتد: 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود و محصول آن 
برنج و میوه و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
رمقة. ار ق] (ع !) اندک از قوت که جان را 
نگاه دارد. آنچه بدان روز گذارند. و گویند: ما 
فی عيشه الا رمقة؛ ای بُلْة. (سنتهی الارب). 
اندک مایه از میشت که بدان سد رمق کند. 
بْغة. (از اقرب الموارد). ریق. زماق. رماق, 
مرَمّق. (متن‌اللقة). رجوع به رمق و رماق 
شود. 
رمقی. زر ۶] (اخ) شعیب‌بن بی‌شعیب به این 
نسبت اشتهار دارد و وی از ابی‌المفیرة 
عبدالقدوس‌بن الحجاج روایت کند. (از 
انساب سمعانی ص ۲۵۹). و رجوع به همان 
برگ شود. 
زمکت. [ر ] (() رمسه. (فرهنگ اسدی) 
(برهان). له گوسفند و ایلخی اسب و حبره. 
(برهان). معرب آن رمق است. رجوع به رمق 
شود؛ 
رمک و رمه خواهی و شبان نیز هم 
شاد نباشی بدانکه تو نه شبانی ( کذا). 
طیان (از حاشید فرهنگ اسدی نخجوانی). 
نج هزار اشتر و دو هزار استر دون خر و 
رمک اسب تازی و دیگر مالها. (تاريخ 
سیستان). 
رمکک. زر ) (ع !) ج رمکة. رجوع به رَمَکة 


شود. 











رم‌کرده. 

زمکت. [ر ) ((خ) دهسی است از دهستان 
حومة بخش رامر از شهرستان شهسوار در 
آهزارگزی شبرق رامسر و کتار راه شوب 
رامسر به شهوار. دارای آب و هوایی معتدل 
و مرطوب و مالاریایی و ۵۳۰ تن سکته است. 
آب آن از رودخانة رمک‌رود تأمین می‌شود و 
محصول آن پرنج و مرکبات و چای و ابریشم 
و شقل اهالی زراعت است. فرودگاه رامر ‏ 
در شمال این ابادی واقم شده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۳). 

رمکت. [ر ] ((خ) ده ک_سوچکی است از 
دهستان خالصة بخش مرکزی شهرستان قصر 
شیرین در ۷هزارگزی جنوب شرقی قصر 
شیرین و ۲هزارگزی شمال راه شوسدٌ قصر 
ثیرین به خسروی. دارای ۲۵ تن سکنه و 
پاسگاه گارد گمرک است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 

رهکاء . [](ع ص) مونت آزمک. ماده 
شتری که خا کستری‌رنگ باشد. (از منتهی 
الارب) (ز اقرب الموارد), 

رمکان. (ر /]) () موی زهار. (فرهنگ 
اسدی) (صحاح الفرس) (برهان). رنبه. 
(فرهنگ اسدی). رم. رومد. رنب. (از برهان): 
رویت به ریشت آندر ناپیدا 

چون کیر مرد غرچه به رمکان در. 

منجیک (از فرهنگ اسدی). 

رمکان. [ر ) (اج) ابن درید گوید موضعی 
است. (از معجم البلدان). 
رمکان. [ر ع ] ((خ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعیاس در ۳۶هزارگزی رب 
قشم و ۱۲هزارگزی جنوب راه مالرو باسعید 
و ق اي است گر شیر ما اریای و 
دارای ۲۷۹ تن سکنه که بزبان عربی و فارسی 
سخن می‌گویند. آپ آن از چاه و باران تأمین 
می‌شود و شفل اهالی صید ماهی و زراعت و 
محصول آن غلات و راه آن مالرو است. 
مزارع مخلص و باغ بالا از اين ده مسصوب 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج #۸ 
رمکان. [ر ] ((خ) دهی است از دهمستان 
گلاشکرد از بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
در ۷۰هزارگزی کهنوج و سر راه مالرو 
گلاشکرد به بافت. ناحیه‌ای است کوهستانی 
با آب و هوای معتدل و دارای ۱۰۰ تن سکته 
است. آپ آن از رودخانه تا صي‌شود و 
شفل اهالی زراعت و محصول آن غلات و 
خرما و انار و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۰4۸ 

رم کردن. [ر ک 5] (مص مرکب) رمیدن. 
رجوع به رمیدن شود. 

رم کرده. [زک 5 /د] (نسف مرکب) 
گریخته.رم‌زده. رم‌دیده. (آنندراج). رجوع به 
رم‌زده و رم‌دیده شود 


ِِِِ 


هرچند که بر چم تو شوخی است مسلم 
پیش دل رم‌کرد؛ ما آهوی نگ است. 
صائب (از آنندر اج). 

زمکة. [ر مک ) (ع !) اسب. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). ||اسپ و سادیان اسب 
تاتاری که برای نسل باشد. (منتهی الارب). 
ستوری که به نسل گرفته می‌شود. ج. رَمَّک» 
رما ک.رَمَکات. ازما ک.(از اقرب الموارد). 
ماده از ستوران و ايين کلمه معرب است و 
اصل آن رمه و یا رمک فارسی است. (از 
السعرب جوالیقی). اسب ماده. (غیاث اللفات). 
|[(ص) مرد ضعیف و سست. (منتهی الارب). 
رجل رمکة؛ مرد ناتوان. (از اقرب الموارد). 
رمکة. زر ک ] (ع (مص) نوعی از رنگهای 
شتر. (متهی الارب). رنگ خا کستری در 
شتران. بقال: فی لونه رمک. (از اقرب 
الموارد). 
زمکیی. [ر ءٌ] (ص نسبی) زمان, رم‌کننده: 
پند پپذیر و چوکر: رمکی سخت مرم 

جاهل از پند حکیمان رمد و کره ز شیب. 
رمگا. (ر م] (هزوارش, !۲ بلغت زند و پازند 
اسب مادیان را گویند. (برهان) (آنندراج). 
رمل.- (ر] (ع مص) ریگ انداختن در طعام. 
(از منتهی الار ب). ریگ قرار دادن در طعام.. 
(از اقرب الموارد). || آلودن به خون جامه را: 
(از منتهی الارب). آغشتن جامه را به خون. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللفه). ||بافتن یا 
باریک بافتن بوریا راء (از سنتهی الارب). 
باریک کردن نسیج را. (از آقرب الصوارد). 
|ارمل سریر؛ آراستن و زینت دادن تخت و 
حصیر را به جواهر. (از منتهی الارب). زینت 
کردن تخت و حصیر را. (از اقرب الصوارد). 
برگهای خرما تافه پشت تخت گردنیدن و 
بافتی آن بدان. ۳ 2 الارب). بافتن 
دادن. (از اقرب السوا ۷ ۳۷ یگ شرزیال 
(مهذب الاسماء) (دهار) (منتهی الارب). نوع 
معروفی است از خاک و به خاک نیز اطلاق 
می‌شود. ج. رمال. َمل. (از اقرب السواردا. 
ماسه. (یادداشت موّلف). ریگ روان. (تحفةً 
تشگ موی متخ الاذویه: صای عخله 
آرد: در اصفهان ماسه نامنده در سیم گرم و 
خشک ومجقل و گزم‌شندة آو جهت تن 
رطوبات و اسسقاء و حمول ساید؛ او جهت 
قطع حیض ومنع حمل بغایت موثر [است] و 
بالخاصیه آب خوشمزه را بدمزه و آب بدطعم 
را خوشمزه می‌کند. (تحفة حکیم مومن). 
رمل. [ر) (ع |) نام علمی است پیدا کردة 
دانیال علیه السلام بدان جهت که جیرئیل علیه 
السلام بر ریگ نقطه‌ای چند کرده بود. 
(آنتدراج), علمی است پیدا کرد؛‌دانبال پیغمبر 


علیه السلام که جبرئیل علیه السلام آن را 
نقطه‌ای چند بنموده و گویند علمی است که در 
آن از اشکال شانزده گانه بحث می‌شود و 
تیجة آن استعلام از مجهولات احوال عالم 
است و موضوع آن اشکال شانزده گانه و هدف 
آن وقوف بر احوال عالم است و صاحب این 
علم را رَمَال گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). و صاحب نفائس الفنون آرد: علم 
رمل عبارت است از معرفت طرق استدلال بر 
وقایع خیر و شر از اشکال مخصوصه و کیفیت 
استخراج و دلالات ان. انچه در ایین قسم 
دانستن ان اهم پاشد بیان کنیم. 

فصل اول: در بیان واضع و کیفیت وضع. اما 
واضع. مشهور چنان است که دانیال پیغمبر 
بود و آنچه گویند این علم از سعجزء؛ اوست 
چنان است که او مدتی خلق را به حق دعوت 
می‌کرد و هیچکی بدو نمی‌گروید و الفات به 
سخن او نمی‌کرد. از آن شهر بیرون شده به 
شهر دیگر که او را نمی‌شناختند رفت و تخته 
حاصل کرده ریگ سرخ بر آنجا ریخت و در 
دکانی بنشست و خطی چند بر انجا کشید و از 
احوال گذشته و آینده خبر می‌داد و جملهً 
خبایا و دزدیده می‌گفت و آواز او به پادشاه آن 
اقلیم رسید و او را طلب نمود و بر سبیل 
امتحان چیژی چند از او پرسید چنانچه واقم 
بود خبر داد. از او درخواست کرد تا ملازم او 
شود. دانیال او را با چهار کی از ملازمان 
ارشاد می‌کرد تا در این فن ماهر شدند .روزی 
دانیال به ایشان گفت رمل بزنید و بنگرید در 
اين عصر کی هست که پیفمبری را شاید یا 
نه. ایشان رمل زدند و گفتند مت... گفت 
اکنون حلیةٌ او را بنویسید تا کدام است. ایشان 
صورت و شکل او بنوشتد و چون نگریتند 
همه صفت او بود. گفتند پیغمبر توئی و در 
حال به او بگرویدند. و اما وضع او بر چهار 
عنصر است بر این وجه .ُْقَطه اول را ناری 
خوانند و دوم را هوایی و سوم را آبی و چهارم 
را خاکی‌بر ترتیب وقوع عناصر و چون وضم 
از مفردات بود بعد از ان چون ترکیب کردند بر 
این مشال شد . آن را جماعت نام کردند و بعد 
از آن نقصان می‌کردند و می‌اقزودند تا شانزده 
خانه که حاصل ضرب چهار در چهار است 
حاصل شد. پس هر شکل را که نقطه رد ود 
ا گر آن نقطه در اول باشد همچو لحیان آنشی 
خوانند و اگردر آخر همچو انکیس خا کی و 
اگردر وسط باشد ا گر آب بود ابی وا گربجای 
هوا بود هوایی. و اگردو پاشد همچو اجتماع 
ممتزج و قبض‌الداخل دو نقطه دارد: هوایی و 
خاکی.اما او را جهت آن خا کی خوانند که 
نقطة هوا میان آنش و آب است و او را از 
هگ بازی بوداان عا کین وت 
نقطة خا کی چون بیشتر بود خا کی خوانند و 





۱۳۳۱ 


رف 
علی هذا لقباس. 
فصل دوم: در معرفت رمل زدن. اول چهار 
خانه از خطوط بنهند هر خانه چهار خط و 
باید که نقطه‌های خطوط بشمرند و گفه‌اند 
باید که هر خطی کمتر از شش نقطه و بیشتر از 
دوازده نقطه نباشد, و بوقت رمل زدن از دست 
چپ آغاز کنند و از آنجا که آغاز کرده باشند 
دودو طرح کنند تا آنکه دو یا یکی بماند, پس 
از آنچه در آخر خطوط بماند از هر خطی 
خانه‌ای بیرون آرند و آنچه اول زده باشند در 
اول بستهند از.دست راست و خانة دیگر را 
بهمین ترتیب تا آخر, و از این چهار خانه 
چهار شکل شکل دیگر رابیرون آرند چنانکه از اول 
هر شکلی از امهات یکی بردارند و خانة پنجم 
بیرون آرند. و از دوم هر یکی ششم و از سوم 
هر یکی هفتم و از چهارم هر یکی هشتم و بعد 
از آن از اول و دوم در زیر هر دو تهم یرون آید 
چنانکه اول یکم و اول دوم را با هم جمع کنند 
فرد باشد فردی بنهند و اگرزوج باشد زوجی 
و همچنین تا آخر و از سوم و چهارم بهمین 
ترتیب دهم بیرون آرند و از پنجم و ششم 
یازدهم و از هفتم و هشتم دوازدهم و بعد از 
آن از نسهم و دهم سیزدهم و چهاردهم و 
پانردهم. پس از اين شکل پانزدهم که میزان 
رمل است و از اول شانزدهم بیرون آرند و اگر 
یکی از این اشکال هشتگانه که لحیان است و 
انکیس و حمره و بیاض و کوسج و نقی‌الخد و 
عتبه داخل و عتبة خارج در پانزدهم افتد رمل 
خطا بود و شرط این آن است که زوج از دو 
فرد حاصل می‌شود و از زوج فرد حاصل 
نشود الا از زوج و فرد و چندان نقطه که در 
امهات باشد همچنان در نبات بود. پس انچه 
از نبات حاصل آید مساوی آن باشد که از 
امهات حاصل شده باشد. پس ح سیزدهم که 
نیجة تایج امهات است و چهاردهم که نتیجة 
بات است ماوی باشند. نقاط شکل پانزدهم 
فرد نتواند بود و هرگاه فرد باشد خطا بود اما 
هرگاه که زوج باشد لازم نیست که صواب 
باشد. و بباید دانت که مجموع نقاط و 
اشکال شانزده گانه زياده از نودوشش و کمتر 
از آن نتواند بود زیرا که اشکال کمتر از رباعی 
و زیاده از ثمانی چنانکه اشاره کرده شد 
نیستند و آنچه متوسطند یا خماسی باشند یا 
سداسی یا سباعی و رباعی یک بیش نست و 
آن طریق است و تمانی نیز یک بیش نیست و 
آن جماعت است و خماسی چهارند: عتبة 
داخل و عتبة خارج و کوسج و نقی‌الشد. و 
سبداسی شش‌اند: قبض‌الداخل و قبض‌الخارج 
و نصرء داخل و نصرة خارج و اجتماع و عقله, 
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و سباعی چهار: لحیان و انکیس و خمره و 
بیاض و مجموع این اشکال شانزده است و 
شانزده را در وسط اشکال که سداسی است 
وشش حاصل شود و از اشکال 
رمل هر آنچه اول او فرد بود و آخر او زوج آن 
را خارج خوانند و آنچه اول او زوج باشد و 
آخر او فرد داخل و آنچه اول و آخر زوج 
باشد آن را ثایت خواند. 

فصل سوم: در مسعرفت صور اشکال 
شانزده گانه. 

فصل چهارم: در معرفت صواحب اشکال و 
سعادت و تنحوست و دلالت هر یکی. 

فصل پنجم: در معرفت بروج. 

فصل ششم: در بیان شواهد و کیفیت حکم 
شواهد. 

فصل هفتم: در بیان استخراج ضمیر. 

فصل هشتم: در بیان آنکه هر شکلی را در هر 
کت ان شانها هبعک لت زار تقاسس 
الفنون). و برای شرح هر یک از این فصول 
رجوع به نقایس الفنون شود. 
رمل. [ر ء](ع 0 باران اندک. (مسهذب 
الاسماء) (متتهی الارب). اندک از باران, 
(اقرب الموارد). باران خفیف. (از متن اللغة). 
||فزونی در چیزی. (منتهی الارب). زیادتی 
در چیزی. (از اقرب الموارد). ||خطهای پای 
کاو دش سخالف سای وتکداو: ای 
الارب). خطوطی است در پاهای گاو وحشی 
مخالف با بقیه رنگ او. (از اقرب الضوارد). 
|| (اصطلاح عروض) نام بحری از نوزده بحور 
شعر که وزنش اکتر چنین باشد: فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات. اين بحر را از آن 
رمل گویند که رمل در لغت حصیر بافتن 
است. چون ارکان اين بحر را وتدی در میان 


ضرب کنند نود 


دو سبب است و دو سبب در میان دو وتد پس 
حصیر را با ریسمان می‌بافند و نزد بعضی 
ست در هو هت 
شتاب خوانده می‌شود رمل نام کردند و اصل 
این بحر هشت بار فاعلاتن است. (آنندرا اج). 
بحری است از بحور مشترک بین عرب و 
عجم و عروض آن تام استعمال نشود و این 
بحر را از آن جهت رمل گویند که رمل در لغت 
حصیر پافتن است و دو سبب در میان دو وتد 
پس گویا که اوتاد او را با اسباب بافته‌اند و 
اصل این بحر هشت پار فاعلاتن است. مانند: 
شکل دل بردن که تو داری نباشد دلبری را 
خواب‌بندیهای چشمت کم بود جادوگری را. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون), 
زحافات پحر رمل: شمس قیس در السعجم 
سبب و وند مقرون چهارده است: خبن. کف. 


شکل,. قصر. حذف. صلم. تشعیث. ربع 
جحف. اسباغ. معاقبت. صدر. عجز و طرفان. 
رجوع به السعجم فی معاییر اشعارالهجم 
ص ۳۹ و ۹٩‏ شود. ||لحنی از الحان موسیقی. 
(ز اقرب الموارد, 
رمل. [رّ ] ((خ) عمرانی گوید که نام موضعی 
است در شعر زهیر. و رمل مسهل نام موضعی 
دیگر است در شمر ذیل از طفیل الغنوی: 
املت شهورالصیف بین اقامة 
دلولا لها الوادی و رمل مسهل. 
(از معجم البلدان). 
رمللاء ۰ [ر) (ع ص) گسوسفند پ‌ايهاسفید. 
(مهذب الاسماء). مش سیاهپایها که ساثر بدن 
آن سپپید باشد. (منتهی الارب). میش سیاه‌پا 
که سایر قسمتهای تین وی سقید باشد. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌القة). |سنة رملاء؛ 
سال بی‌باران. (منتهی الارب). سال کم‌پاران و 
اندک‌نفع. (از اقرب الموارد). سال کم‌پاران. (از 
متن الْْة). 
رملان. [ر 21 مص) پویدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). بشتافتن و 
پویه دویدن و جنبانیدن هر دو دوش را. (از 
منتهی آلارب). هروله کنردن, و منه: رملان 
طاتف‌ابیت بمکة. (از آقرب الموارد). هروله 
کردن یعنی سرعت کردن در راه رفتن و 
جبانیدن دوشها را, (از من اللفه). رَمل. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (متن اللغق). 
مُرْمَل. (اقرب الموارد) (متن‌اللقة). 
رملالهبیو. [ر لل ه] (خ) نام مکانی است 
در مکه در بادیه. (حاشیهةٌ مجمل التواریبخ و 
التمص): قرمطیان در بادیه بهرمل‌الهیر بر 
حاج افتادند. (امجمل اسواریخ و القصص 
ص‌ ۴ 
رمل انداختن. [ر أتَّ] *سص مرکب) 
رمل کشیدن. فال برآوردن از رمل. رجوع به 
رَمُل و رَمَال و رمل کشیدن شود. 
رم لکش. رز ک / کی ] (نف مرکب) رمَال. 
(ملخص اللغات حسن خطیب). رجوع به 
رمال و رمل شود. 
رمل کشیددن. زر کَ /ک 3] (مص مرکب) 
فال برآوردن از رمل. (آنتدراج), رمل 
انداختن. رجوع به رمل و رمال شود 
رمل نوروزی تو غنچه کشید 
قرعه‌اش بر شکفتگی غاطید.  .‏ ر 
ظهوری (از انندراج). 
رملة. (ر ل) (ع ل) ریگ. (دهار). ریگ و آن 
اخص از رل است. (از مسنهی الارب). 
قطعه‌ای از رمّل. (از محن‌اللفه). یک توده از 
ریگ. (ناظم الاطباء). || قطعه‌ای از زمين که 
ریگ پر آن بالا آمده باشد. (از اقرب الموارد), 
رملة. زر لْ] (ع !) خط سیاه, (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). خطوط سیاه بسر پشت و 


اف 


رانهای غزال. (از متن‌اللف). ج. رمل» آرمال. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (از متن 
اللغه). 
رملة. [ر ) ((خ) شهر عظیمی است در 
فلطین و قصبة آ نا کنون خراب است. در 
افیم سوم واقع است بطول ۵۵ درجه و 
یک‌سوم درجه. میان بیت‌المقدس و رملة بقدر 
هیجده روز راء است. روزگاری دارالملک 
سلمان و داود بود و آنگاه که سلیمان‌بن 
عبدالملک به فلسطین لشکر کشید در رملة 
فرودآمد و آنجا را آبادان ساخت و قصور و 
مسجد بنا کرد. صلاح‌لدین یوسف‌بن ایوب به 
سال ۵۵۸۳ .ق.آن را از دست فرنگیان بیرون 
آورد و از خوف استیلاء مجدد صلیبیون آنجا 
را ویران کرد و تا کنون آثار خرابی برجاست و 
ابوالحسن علی‌بن محمد التهامی شاعر. در 
رئاه این شهر گوید؛ 

آری الرملة البیضاء بعدک اظلمت 

فدهری لیل لیس یفضی الی فجر. 

(از معجم‌البلدان). 

شهری است در فل‌طین. اين شهر را به سال 
۷۶ سسلیمان‌بن عبدالملک بنا کرد. 
جنگجویان صلیبی به سال ۱۰۹۹ م. آنجا را 
فتح کردند و سال ۱۲۹۸ م. کیسه‌ای آنجا بر پا 
پود و در روزگار ما تبدیل به مسجد جامع شده 
است. و جمعی از علما و صلحا بدان منسوپند. 
(از انساب سمعانی) (از اعلام السنجد). و 
رجوع به معجم البلدان و المنجد شود. 
رملة. زر ل) (اخ) دهی است در سوریه در 
یل سمعان. (از اعلام المنجد). 
رملة. زر ل] (اخ) سرزمینی است در آرض 
نجد ازآن بنی‌وبر. (از معجم البلدان). 
رملة. رز [) ((خ) قریه‌ای در بحرین ازآن 
بنی‌عامر از فرزندان عبدالقیس. (از معجم 
اپلدان). 
رملة. زر ل] (() نام سحله‌ای است به 
سرخس و جمعی بدانجا منسوب هستد و از 
جمل آنهاست شیخ عالم ابوالقاسم صاعدین 
عمر الرملی که به سال ۵۷۰ ه .ق. درگذشته 
است. (از معجم اللدان) (از انساب سمعانی). 
رملة. زر ل] ( اخ) محله‌ای بوده است خراب 
در بفداد در کنار 1 مقابل کرخ. (از معجم 
البلدان). 
ژملة. زر ) ((خ) دختر ابوسفیآن‌ین حرب‌بن 
امیه. از صحابه و از زنهای پیغمر (ص) و 
مکنی به امحبیبه بود. وی خواهر معاویه و از 
فصحای قریش و به اصابت رای و حصافت 
نامپردار بود. اپتدا عبیدال‌ین جحش او را بزنی 
گرفت و با وی در همجرت ثانی به حبشه 
مهاجرت کرد. سپس عبیداله از اسلام روی 
بگردانید و امحبیبه از او اعراض کرد. پس از 
مرگ عبیداله در سال هفتم همجرت به عقد 


ول 


پیغمر درآمد و در اين زمان او راسی و چند 
سال بود. وی در مدینه وفات یافت. در 
صحیحین ۶۵ حدیث از او نقل شده است. (از 
اعلام زرکلی ص ۳۲۶). و رجوع به الاصابة 
فی تمییز الصحابة و امحبیبه شود. 
رملة. [ر ل] (اخ) دختر ابی‌عوف‌بن صبرتین 
سعیدین سعد و زن مطلب‌بن ازهرین عوف 
الزهری بود. وی در مکه اسلام آورد و به 
حبشه مهاجرت کرد (ازالاصابة فی تمسز 
الصحابة جزء ۸ ص ۸۶). 
رملة. زر ل] (اخ) دختر حرثین لعلبتبن 
شین فیق لاتخاریه قتساری1 بری یبن 
هنگامی که سعدین معاذٌ درباره بنی‌قریظه 
حکم کرد در خانة وی گرد آمدند و اما واقدی 
او را دختر حدث می‌داند و ابن سعد گوید مادر 
وی کبلة بنت ثابت‌بن تعمان‌ین حرام و شوهر 
وی سعاذی خارشین رفاهة بوف از الاسایة 
فی تمییز الصحابة جزء ۸ ص ۸۴. 
رملة. زر ل) (اخ) دخشتر خطاب‌بن نفیل 
لفز خن نویه و لوا عسرزن التطانت پوده 
وی از جمله زنانی امنت که با شوی خود 
سعیدبن زیدبن عمروین نفیل به دین اسلام 
گروید.رجوع به الاصابة جزء ۸ص ۸۴ شود. 
وملة. ار [] ((خ) دختر شیبابن عتبقبن 
ربیعین عبدالشس العبشميه بود. پدرش در 
غزو؛ بدر با کفر کشته شد و ابوعمر گوید وی 
از مهاچران بود و با شوی خود عثمان‌بن عفان 
به مدینه هجرت کرد و گروهی گویند شوی 
دی ختماوین ای الساص اشققی موه و لو از 
جمله زنانی بشمار سی‌رفت که به حبشه 
هجرت کرد نه مدینه. (از الاصابة فی تمیز 
الصحابة جزء ۸ص ۸۶). 
رملة. رز ] ((خ) الکبری. دختر علی‌بن 
ابیطالب (ع) بود از امسعید بنت عروقین 
مسعود الثقفیه. مجمل التواریخ و القصص ص 
0۵ و در تجارب اللف ص ۴۱ دو دختر 
بتام رملة به علی (ع) نسبت داده شده است. 
رملة. [ر ل] (اج) دختر معاویةبن ایی‌سفیان 
بود. (حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۲۴). یکی 
از سه دختر معاویه پشمار می‌رفت. 
رملة. [ر ل] ((خ) دختر وقیعتین حرام‌بن 
غفاربن ملیل و مادر ابوذر غفاری بود. 
(الاصابة جزء ۷ص ۸۶). 
رمله. ل] (اخ) دصی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر 
واقع در ۶۷هزارگزی شمال غربی شادگان و 
۷هزارگزی جنوب راه اتومیل‌رو شادگان به 
هندیجان. ناحیه‌ای است دشت ت و گرمسیر و 
مالازباین ات آن از شاه تسین مس خون 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و محصول آن 
غلات و لبنیات وراه آن در تسابتان 
اتوبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۴ 
رمله. [ر [) (اخ) دهی است از دهستان نهر 
هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز در 
۲ هزارگزی غرب اهواز و دوهزارگزی غرب 
راه‌اهن اهواز به خرمشهر. ناحیه‌ای آنشت 
دشت و گرمسیر با ۱۰۰ تن سکنه. محصول 
آن لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راء آن در تابتان اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رمله. ل] (اخ) دهی است از دهستان 
رودحله از بخش گناوة شهرستان بوشهر واقع 
در ۵۹هزارگزی جنوب شرقی گناوه در 
ساحل دریا. دارای ۲۱۱ تن سکنه است و اپ 
و هوائی گرمیری و مرطوب و مالاریایی 
دازوداب او اد اسب توا وهتل 
امالی ماهیگیری است. راهمی قرعی به 
برازجان وگناوه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۷. 
رملیی. [ر] (ص نسبی) یکین از ریگ. 
سانند ریگ. ||قسمی از رسوب بول. 
(یادداشت مولف). 
رملی. [ر] (ص نسبی) نسبت است به رملة 
که محله‌ای است از سرخس. ||نسبت است به 
رمله از شهرهای فلطین. (از انساب 
سمعانی). 
رملیی: [ر ] (اخ) ابوالقاسم صاعدبن عمر. 
محدث بود و بال ۵۲۰ ه.ق.درگذشت. (از 
لاب الاناب). 
رملیی. رز ) (اخ) ابوخالد یزیدین خالدین 
یزید موهب. رجوع به اپوخالد یزیدبن خالد 
شود. 
رهلی. ار ] (() احمدبن احمدین حمزه, 
مکنی به ابوالعباس و ملقب به شهاب‌الدین. از 
| کابر علمای شافعی در قرن دوازدهم و شا گرد 
قاضی زکریا بود و از طرف استاد خود برای 
تدریس و فتوی و اصلاح کتابهای وی اجازه 
داشت. وی بال ۹۵۷ ه.ق. درگذشت. از 
تألیفات اوست: ۱- حاشيةُ روض‌المطالب در 
فقه شافعی چ مصر. ۲- شرح صفوء الزبد در 
فقه. ۳- منظومة آلستین در فقه حنفی. ۴۳-فتح 
الجواد بشرح منظومة ابن‌لعماد السعفوات چ 
قاهره. (از رحانة الادب ج ۲). و رجوع به 
معجم المطیوعات شود. 
رملیی. [ر] (اخ) احمدین یحییین جلاء. 
رجوع به آحمدین یحیی‌بن جلاء شود. 
رملی. (ز)((خ) خیرالدین‌ین احمدین 
احمدین نورالدین علی ایوبی فاروقی حنفی. 
شیخ‌الاسلام و فقیه نعمانیان بود. در بدایت 
تال اد ترا شوه رطله قاط رید بضی رقت 
و مدتی در آنجا اقامت گزید و سپنس به رمله 
بازگشت و به سال ۱۰۸۱ ه.ق.درگذشت. از 
آثار اوست: الفتاوی الخيرية لفع البرية در فقه 





رمنت. ۱۲۲۴۳ 


حنفی. (از ريحانة الادب). و رجوع به معجم 
المطبوعات شود. 

رملی. (ر | ((خ) محمدین احمدین حمزه, 
ملقب به شمس‌الدین‌بن شهاب‌الدین الرملی 
المصری, معروف به شافعی صغیر. به قول 
بعضی از علماء استاد استادان و یکی از اکابر 
احیاء‌کنندگان سنت بود. وی به سال ٩۱٩‏ 
ه.ق.متولد شد و فقه و تفسیر و نحو و صرف 
و معانی و بیان و تاریخ را از پدر خویش 
آموخت و از تلمذ دیگران بی‌نیاز گشت و پس 
از وفات ی 
افتاء شافعی را بعهده گرفت و بسال ۰۴ 

ه.ق, درگ ذشت. از آنار اوست: ۱- 
غایةالبیان فی شرح زیدابن رسلان در ققه 
شافعی. ۲- نهاية المحتاج الی شرح‌المنهاج 
در فقه شافعی. ۲- فتاوی العلامة شمی‌الدین 
الرملی در فقه شافعی. (از معجم المطبوعات). 
رملی.[ر] (اخ) نجم‌لدین‌بن خبیرالدین‌ین 
احمدین نورالدین علی ایوبی فاروقی حنفی, 
از فضلای عهد خود بود و کاب نزهة النواظر 
علی الاشباه و الظاثر در شرح کتاب اشباه و 
نظاثر ابن نجیم مصری از اوست. (از ریحانة 
الادپ). و رجوع به معجم المطبوعات شود. 
رملیا. ( ] (اخ) ( کسی که خداوند او را مزین 
فرموده است) او پدر فقح است که بر فقحیا 
پادشاه اضرائیل بشورید و او را بکشت. 
توت کاب دی )۱ 
رمم. ار ۶] (ع) ج رشة. (اقرب الموارد). 
حبل رمم؛ رسن کهنه و پوسیده. (منتهی 
الارپ). رجوع به رمة شود. 
زمم. از م] (ع ص, !) دختران زیرک. (منتهی 
الارب) (از متن‌اللفه) ۲. 

رمن. (ر ع] (هزوارش, ضمیر)" بلقت زند و 
پازند بمنی مجموع و همه باشد چنانکه 
هرگاه گویند «رمن را دیدم» یعنی همه راو 
مجموع را دیدم. (برهان قاطع). 

رمنت. [ر من ] (اخ) دهی است از دهستان 
بیش بخش مرکزی شهرستان بابل واقع در 
۳هزارگزی شرق بابل و ۲هزارگزی شمال راه 
شوب بابل و شاهی. دشتی است معتدل و 
مرطوب و مالاریایی و دارای ۶۹۵ تن سکنه 
ات آپ آن از روة سر که از تمس بایل 


۱-صاحب متن اللغه آرد: رمم ج رامة و آن 
بمعنی «المصلحة الحاذقةه است. ‏ " 

۲ -هزوارش ۵۳۵۲ پهلوی 2۳۳2 ما 
(بونکر ص۱۰۵) و مأحذ مولف 2۳8 را 
خوانده بمعی همه, هزوارش همه 
2 است (باروچا ص 4۳۵۸. باید دانت که 
قرائت صحح هزوارش مزیور ۱۵۳8-۱00 
است که به پهلوی 2۳081 تلفظ می‌شده بمعنی 
ما(نیبرگ ص۷). و رجوع کنید به باروچا 
ص ۲۶۹. (حاشية برهان چ معین). 


۴ رمنده. 


رمود. 





تأمین می‌شود و محصول عمدة آن برنج و پبه 
و غلات و صیقی و کف و شغل اهالی زراعت 
است. راه آن مالرو و تکیة آن از بناهای قدیم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رمنده, [ر مد (نف) رم‌کنده. آنچه یا 
انکه خوی رمیدن دارد. جانور رموک: اوابد؛ 
رمندگان. (ربنجنی). رجوع به رمیدن شود: 
رمنده ددان را همه تگرید 
سیه گوش و یوز از میان برگزید. فردوسی. 
زمو. [َر] (ص نسبی) در تداول عامه. رمنده. 
رموک. رجوع به رموک شود. 
رمو. زر مْ] (لخ) ۲ نام قبله‌ای وحشی است 
در شرق پرو وأقع در آمریکای جنوبی. 
رموا. زر ) ((خ)" ن احیه‌ای است از کشور 
فرانه واقع در ایالت شامپانی و مرکز ان 
قصبه ریس است. رجوع به لاروس و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
رموان. [رم] (ص مرکب, [مرکب) رمه‌بان. 
صاحب فرهنگ شعوری آرد: بمعنی چوپان 
است و آن مرکب است از رمه و وان یا بان, و 
(۰» در ترکیب حذف شده است. 
زموء ۰ [ژ] (ع مص) آرام کردن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج): آرام گرفتن در جایی. 
(ناظم الاطباء). |ایه یک جای ماندن شتران. 
(از منتهی الارب). اقامت کردن شتر در جایی. 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن اللفة). رَمْء. 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد) (مسعجم متن 
اللغة). ||زیاده شدن بر صد. رَمْء. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد؛.|[گمان کردن خبر را 
و تحقیق نمودن آن. (از منتهی الارب). گمان 
بردن خبر را و حدس زدن دربارة آن. (از 
اترب الموارد). رَمْء. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||تخمین زدن و اندازه کردن چیزی 
راء رَمْ.. |ارسیدن خبر کسی را از روی ظن نه 
از روی حقیقت. رَمْء. (از معجم متن اللفه). 
زمودره. [ر دز ر] (!خ) ده کوچکی است از 
دهتان هنزا از بخش ساردوئی شهرستان 
جیرفت. در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
ساردوئیه واقع شده و سکنة آن ۱۵ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رموز. [ر] (ع !) ج رمز. (اقرب الموارد), 
رمزها. رجوع به رمز شود: ایين سئغن از 
اشارات و رسوز متقدمان است. ( کسلیله و 
دمنه), و شرایط سخن‌آرایی در تضمین 
امتال... و شرح رموز و اشارات تقدیم نموده 
آید. (کلیله و دسنه). در رموز متقدمان. 
نخوانده‌ای که تا سیف‌البفی بل ب به. 
( کلیله و دمته). 
رموزا. زر ] ((خ)" آیل. از خساورشناسان 
مشهور قرانه بوده است. وی به سال ۱۷۸۸ 
م. در پاریی متولد شد و به سال ۱۸۳۲ م. 
درگذشت. از اه شرقی, زبانهای چینی و 


تبتی و مانچویی را می‌دانت و کتب فراوانی 
از اثار اين زبانها به فرانبه ترجمه کرده است 
و دربارة زبانهای مذکور مطالعات و تحقیقات 
وسیع داشت. وی مسس انجمن شرقی به 
پاریس و ابتدا منشی آن انجمن بود و مدتها 
بعد به ریاست همان مجمع برگزیده شد. 
رجوع به لاروس و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
رموزا. زر ] (اخ)" کنت. از رجال سیاست و 
ادپ کشور فرانسه بود و به سال ۱۸۷۵ . 
درگذشت. از آثار او کتابهای متعددی است که 
دربارة قلسفه و ادبیات نگاشته است. وی از 
جمله اعضای فرهنگستان فرانه بود. رجوع 
به لاروس و قاموس الاعلام ترکی شود. 
رموزدان. ارٌ] (نف مرکب) دقیقه‌شناس. 
(آنندرا اج). ||واقف بر اسرار و رازها. ||واقف 
به رمزها. (ناظم الاطباء). رجوع بسه رموز و 
رمز شود. 
رموس. ار](ع! ج زنس. گورها. ارماس. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رمس شود. 
رموص. [ر] (ع )نا کیان کد رگن 
اندازد. (از منتهی آلارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
رموق. (ر] (ع ص) درویش که روزگار را به 
الدک سعیشت گنارد. ج. رشق. (از صنتهی 
الارب). فقیری که به اندک مایه از سعیشت 
| کتفاکند. (اقرب الموارد) (از متن اللغه). رامی. 
(اقرب الموارد). |]بدخواه. (از منتهی الارب), 
حاسد. (از اقرب الموارد) (متن اللفه). | آنکه 
از وش چشم به خشم و اعسراض بسر مردم 
بنگرد. (از متن‌اللقه). 
رموکت. [رْ] (ص مرکب) در تداول عامه. 
رمنده. رم‌کننده. انکه بسیار رم کند. انکه 
خوی او رمیدن باشد. 
رموکت. [ر) (() سکن. (ناظم الاطباء). 
رموکت. [ر] (ع مص) ایستادن به جای. 
(تاج المصادر پیهقی). ارام کردن به جای. (از 
منتهی الارب). اقامت کردن در جایی. (از 
اقرب الصوارد). ماندن در جایی از رنج و 
درماندگی. (از اقرب الموارد). |اعتیم گردیدن 
شتران بر آب. (از منتهي الارب) (از اقرب 
الموارد). جای گزیدن و ماندن شت 
آقرب الموارد). | ثابت شدن و پاییدن چیزی. 
و منه: کونوا برامكة فما دوكتکم برامکة؛ ای 
بسثابت. (از مستتهی الارب). ||لاغر شدن 
چهارپا. اااز طعامی کراهت پیدا کردن و 
تخوردن از آن. ||بی‌چیز شدن مرد و از دست 


تست در آب (از 


دادن آنچه دارد. (از معجم متن اللغد). 

رمو لوس. رز ] (رجا بموجب افاند‌های 
قدیم روم نخجتین بانی شهر رم بود. پدر او 
نومیتر برادر امولیوس پادشاه شهر البا بود که 


بدست برادر هلا ک‌شد و آمولیوس پس از 
کشتن وی فرزندان او رمولوس و رموس را 
نیز به رود تیبر انداخت لکن امواج 
کودک‌را به ساحل برد و ماده گرگی آن دو را 
شیر داد و چون به سن رشد رسیدند نشخست 
آمولیوس قاتل پدر را هلا ک‌ساختند. سپس 
بر فراز تل پالاسیوم شهری با نهادند. 
رمولوس حدود شهر را با شیاری معين کرد و 
چون برادرش برخلاف قواعد مذهبی از آن 
حد تجاوز کرد او را بکشت و برای اينکه شهر 
جدید را جمعیتی گرد آورد آن را مأمن دزدان 
و راهزنان ساخت. پس از آن با مردم ساپین و 
سایر نواحی اطراف بجنگید و سرانجام به سال 
۵ ق .م.در میان طوفان سختی درگذشت. 
(از تمدن قدیم تألیف فوستل دوکولانژ ترجمة 
نصرالّه فلسفی). 
رمون. [رّ] (() بیعانه. زری باشد که پیش از 
کار کردن به مزدور دهند. (برهان) (آنتدراج 1 
ربون. (برهان). اربون. اربان. مزد ی 
|ازری که در عوض متاعی بشرط خوش 
کردن‌داده باشند چنانکه در هندوانه و خریزه 


اب آن دو 


بشرط کارد. (برهان) (آتدراج).. 

رمون. [ر] (() شعوری صاحب فرهنگ 
لان العجم آرد: بمعنی ربون است یعنی سفتة 
ارباب حرف. و گویا همان رمون ضبط برهان 
قاطع است. 

رمون. [؟:م) (اخ) (انار) صخرة مشهور و 
معروفی که بنی‌بن‌يامین در حالی که هزیمت 
یافته بودند پدانجا التجا بردند و دهي بهمین 
اسم در قلةٌ کوهی که در میانة بیت ایل و اردن 
است واقع می‌باشد. (از قاموس کتاب مقدس). 
رمون. [۶1] (اخ) و آن رمونو نیز خوانده 
شده است و دور نت که همان دمنه يا رمانه 
باشد که در تش‌میلی شمال ناصره واقع است 
و آن یکی از شهرهای زیولون است که به 
لاویان داده شد. (از قاموس کتاب مقدس). 
رمون. 1۸11 ((خ) شهری است در قمت 
سبط یهودا بطرف جنوب اورشلیم و به 
بنی‌شمعون تعلق داشت ت و مجدداً پعد از اسیری 
آباد شد. بعضی بر آتند که این شهر همان 
امالرمانین است که در ۱۲۰میلی جنوب غربی 
واقع است و تا بثر شبع هم ۱۳ میل مسافت 
دارد و آثار چشمه و حوض آب در آنجا 
مشاهده افتاده است. (از قاموس کتاب 
مقدس). 

رمون. (؟ 2 ((ع) اسم بتی است که در 
دمشق پرستش می‌شد چنانکه در حکایت 
نعمان سریانی مذکور است و اسم کامل آن 


۳۵1 - 2 ۰ - 1 
,۸1 ,اوعب6۳ظ - 3 
۳۲۵۵۰ - 5 ۱ - 4 





رمود. 
هدر رمون است و قصد از خدای افتاب است 
که میوجات را می‌رساند و نضج می‌دهد. (از 
تانوی کات شش ]/ 
رمون. [21] ((ج) (انار) مرد بن‌یامینی. و 
او پدر کساتی بود که هم‌قم شده ایشبوشت 
را به قتل رسانیدند. (از قاموس کاب مقدس). 
رمون فارس. [؟م م ؟ ] (اخ) (انار غعضب) 
یکی از منازل بنی‌اسرائیل است در دشت اعد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
رمونيقي. )ین آنن‌آمتایته رد فان 
اسامی تألیفات این همیثم آورده است: مقالة 
شرح الرمونیقی علی طریق اتعلیق. (عیون 
الانباء ج۲ ص4۸). 
رمة. ۶( هر چیز پوسید» (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||پیشانی. (صنتهی 
الارب). || همگی. (ناظم الاطباء). جملگي: 
اعطاه الشیء برمة؛ ای بجملة. (از متن اللغق). 
|اساثر. و الاصل ان رجلاً دفعالی آخر ۳ 
بحبل فی عنقه فقیل لکل من دفع شین بجماته 
أمطاه برمتد. (اوز منتهی الارب): نسایر. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رمة. ررغغ /ر] (ع لارسن پوسید». 
(منتهی الارب). قطعه‌ای پوسیده از رسن. (از 
اقرب الموارد) (متهي الارب) (از معجم متن 
اللغة). ج رمام. رَمَم. (متن‌اللعة). 
رمة. [رمْمٌ] (ع !) استخوان پوسیده. (منتهی 
الارب). است‌خوانهای پوسيده. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللفه). چ. عم رٍمام. و 
یقال: اه یحیی الرمم؛ ای العظام البالي. (اقرب 
الموارد). ||مورچ پردار. (سنتهی الارب) (از 
ارب الموارد) امتن‌اللفه). |اگرمک 
چوبخوار. (منتهی الارب). جانوری 
چوبخوار. (از اقرب المسوارد). در بعضی از 
لهجه‌ها بمعنی جسانور چوبخوار است. (از 
معن اللغه), موریانه. |[خاک نما ک. ||مفز 
استخوان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
رمة. رم /2] (اخ) اب ومنصور گوید: 
بطن‌الرمة وادی معروفی است در بالای نجد و 
بعضی گویند بطن‌الرمة منزلی است ازآن مردم 
کوفه و دیگری گوید رمة دشت عظیمی است 
در نجد که در آن چند رودبار می‌ريزد. (از 
معجم البلدان چ بیروت ج ۳ص 0۷۲. 
رمه. [رع /2) ()گلا گوسفند و ایلخی اسب. 
(برهان). گلة گوسفند. (آنندراج). گلة گوسفند 
و امشال آنها. (فرهنگ نظام). کل گوسپپدان. 
(ناظم الاطباء). سیله. رمک. (برهان). رَمق. 
(منتهی الارب) (المعرب جوالیقی). قطیم, نل. 
(منتهی الارب)؛ 
پس بیوبارید ایشان را همه 


نه شبان را هشت زنده نه رمه. رودکی. 
خرد پادشاهی بود مهربان 
بود در رمه گرگ را چون شبان. ابوشکور. 


و رمه‌های خوک دارند [صقلابیان ] 
همچنانک رمذ گوسفند. (حدود العالم), 


که‌گرگ اندرآمد میان رمه 
سگ و مرد را دید در دمدمه. فردوسی. 
ا گر گوسفندی برند از رمه 
به تیره شب و روزگار دمه. فردوسی. 
چنان شد که از بی‌شبانی رمه 
پرا کنده‌گردد بروز دمه. فردوسي. 
هم با رمة اسیم و هم با له میش 
هم با صنم چینم و هم با بت تاتار. فرخی. 
از رمه خیری نماند چون بماند بی‌شبان. 
۱ عتصری. 
مر آن گرگ را مرگ به از دمه 
که‌یی خورد ماند ميان رمه. اسدی. 
بمرد اشتر ابلهی در رمه 
به درویش دادمش گفتا همه. اسدی. 
شبان کز میان شد چه باشد رمه. اسدی. 
با این رمةً ستور گمره 
هرگز ندوم نه من حمارم. ناصر خسرو. 
هر زمان بدتر بود حال رمه 
چون بود از گرسنه گرگان رعات. 
تخیر ور 
تو داد دهی بروز محشر 
زین یک رمه گاو بی‌فسارم.  .‏ اصرخسرو. 
ای بخرد تو مرم چون رمه از ما 
مرغ نی چون رمی و ما نه شگالیم. 
ناصرخسرو. 


و باد در رسه پدید آمد و او را چهل رمه 
گوسفندبود. (قصص الانبیاء). 
تو انصاف ده چون بماند رمه 
چو از گرگ درنده سازی شبان. مسعودسعد. 
شبان چون شد خراب از بادة اب 
رمه در معده گرگان کد خواب. 9 
-رمه دور پرسیدن؛ کار از کار گذشتن . دیسر 
شدن وقت کاری. کار از چاه گنخی؛ 
خواجه در راه مرا گفت این خداوند | کنون| گاه 
شد که رمه دور برسید اما هم نیک است تا 
بیش چنین نرود. (تاریخ بیهقی). 
رمه‌رمه؛ گله گله. دسته‌دسته: 
رمه‌رمه بز و بر غالا کبود و سیاه 
به مرغزار فرودین تو بپرورده. 
|اسپاء و لشکر. (برهان) (آنندراج): 
شد از بی‌شبانی رمه تال و مال 
همه دئست تن بود بی دست و یال. فردوسی. 
بدو گفت کز تو بپرسم همه 


سوزنی. 


ز شاه و ز گردنکشان و رمه. فردوسی. 
نیاطوس را داد لشکر همه 
بدو گفت مهتر تویی با رمه. فردوسی. 


چند روز بر این صفت بگذاشتند تا رم کفار 
بتمامی مجتمع شد. (ترجمهة تاریخ یمینی 
ص‌‌ ۰ ااجمیت مسردم. (برهان) 
(آندراج). جمعیت مردمان. (ناطم الاطباء). 


رمه‌یار. ۱۳۳۴۵ 


جماعت. گروه مردم؛ 
چو بشنید شه کیقباد آنهمه 


برآورد سر از میان رمه. فردوسی. 
سر یک زمه مردم بیگناه 

به خا ک‌اندر آرد ز بهر کلاه. فردوسی. 
سخنهای دستان شنیدم همه 

که‌برخواند آن رابه پیش رمه. فردوسی 


زین رمه یک سو شو و از دل بشوی 
دیم فرومایگی و ریمتی. اصر خسرو. 
رای آن قاضی بچربید از همه 


عقل او در پیش می‌رفت از رمه. مولوی. 
گفت‌نائب پیش قاضی آنهمه 

که‌نمودند از شکایت آن رمه. مولوی. 
|(اخ) پروین. ثریا. (برهان) (آنندراج). رفه. 


(برهان), 
زمه‌بان. [ز م /۶](ص مرکب. | مرکب) 
چوبان. شبان. رمه‌یار. رمیار. رمه‌بان. گله‌یان. 
گله‌داره 

گرگ‌گیاخوار و گوسفند درنده 

در رمة من بوند و من رمدبانم. سوزنی. 
رمه‌چاه. [ر ء] ((خ) دهی است از بخش 
قشم شهرستان بسندرعباس واقع در 
۵هزارگزی باختر قشم و پنج‌هزارگزی 
شمال راه مالرو قشم و صلخ. جلگه و گر مسیر 
است. دارای ۸۵۰ تن سکنة شیعه و سنی 
است. زبانشان فارسی و عربی است. آب آن 
از چاه و باران تأمین یت 
ان مالرو و 
متتعضواانت آن خسلایت و بترم نی زد 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
رمه‌دار. زر ۶ /۸] (ثف مرکب) خداوند و 
مالک رمه. (ناظم آلاطباء). چوپان. شبان. 
رمه‌یار. رمیار. رمه‌بان. گله‌بان. گله‌دار: 

ما رارمه‌داری است نه زو در رمه آشوب 

نه ایمن از او گرگ و نه سگ زو بقغان است. 

منوچهری. 

رمه شدن. [ز ‏ /م ش د] (مص مرکب) 
جمع شدن. . گرد آمدن: در یک جامجتمح 
گنتن. در جایی مخصوص فراهم آمدن. رمه 
گشتن. رجوع به رمه گشتن شود 

پزشکان و اختر شناسان همه 

تو گفتی به هندوستان شد رمه. فردوسی. 
رمه کشتن. [ز ۶ / مگ تَّ] (مص مرکب) 
جمع شدن. گرد آمدن. . رجوع به رمه شدن 
شود 

که فردا ز مصر و حوالی همه 

زن و مرد راگشت باید رمه. فردوسی. 
رمه یار. (ع/) (ص مرکب, رکب 
چوپان. شبان. رمیار. رمه‌بان. رمهدار. گله‌بان. 


صید ساهی و زراعت و راه 


۱- ره و هو دويبهة تاأ کل الخشب. 
(متن‌اللغه). 


۶ رمی. 


رهیی. [رَمی ] (ع مص) انداختن چیزی از 
دست. (منتهی الارب). افکندن چیزی را. (از 
اقرب الموارد) (از معجم متن الفقا. رماية. 
(اقرب الموارد). افکندن. پرتاب کردن. 

رمی جمرة؛ از مناسک حج است در نزول 
منی, و آن انداختن سنگ در جمرة عقبه است 
جمره در لفت کومه و تلی از سنگ‌ریزه را 
گویندو در منی سه جمره است و یکی از آنها 
جمر؛ عقبه است و این عمل انداختن هنت 
سنگرنزة جمع‌آوری‌شده از حرم است به 
جمرة عقبه و باید رمی, به جمرة اصابت نماید. 
(از شرح تبصر؛ علامه چ دانشگاه ص ۲۲۸). 
||تیر انداختن. (تاج المصادر ببهقی) (دهار) 
(از منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). رماية. 
(متهی الارب). |افزون شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). افزون شدن و بسیار شدن مال. 
(ازمت‌لفه). ||فزون شدن بر پنجاه: مین 
علی الخمسین, (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفه). ||یاری دادن و نیکو 
نمودن. (از صنتهی الارب). نصرت دادن و 
نیکی به پیش کسی آوردن. (از اقرب 
الموارد). |ادشنام دادن کسی را: رماه بفاحشة. 
و مه قوله تعالی: و آلذین یرمون المحصنات. 
(قسرآن ۴/۲۴). (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). || عیب کردن و ناروا گفتن و متهم 
تاش کی را عری ال ار ناه یت 
گرفتن و ناروا گفتن کسی را برای کار بد. (از 


متن اللغة). قذف. (از اقرب الموارد) (از متن. 


اللغة). ||ترک کردن و آزاد گذاشتن کسی را: 
رمی بحبله علی غاربه. (از اقرب الموارد) (از 
معجم متن اللفة). ||مسلط و والی ساختن 
کی‌را بر شهری: و کیف تصنم ان ریت یک 
علی العراقین. (از اقرب الموارد. |اتصد 
مکانی کردن: ریت ناسا یرمون الطائف. (از 
اقرپ الموارد) (متن اللفة). |اگرفتار مصیبت و 
علتی کردن کی راء و گویند: «رمی له فی 
یده و انفهٌ و غیر ذلک من اعضائه». (از اقرب 
آلموارد). رمی فی یده و رمی فی انفه؛ دعای 
بدی است. (از منتهی الارب). 
رمیی. زر ما] (ع ل) آواز سنگ که طفلان 
اندازند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رمیی. (ر مسیی ] (ع !) مسیغ بزرگ‌قطره. 
موتاب الاستان آرباریقات کوک با لش 
بزرگ‌قطرة سخت‌بار. ج. آزماء. أزمية, زمایا. 
(از منتهی الارب). قطعه‌های کوچک از اير یا 
اير درشت‌قطرة سخت‌بار از ابرهای موسم 
گرماو پاییز. (از اقرب الموارد). 
رمیا. زرم سی یبا] (اخ) موضعی است. (از 
معجم الیلدان). 
زمیاز. [رمْ] (ص مسرکب. | مرکب) شبان. 
گله‌بان. (برهان). رامیار. رمدبان. (آنندراج), 
رمه‌یاره 


منم رمیار پایت آرمیده 
که‌سازم خاک پایت کحل دیده. 

نزاری (از آنندراج), 
رمیان. [رمْ] (اخ) عمرانی گوید موضعی 
ن تأمل است. (از معجم البلدان), 
رمیتان. [](() آبی و نخلی است در يمامة 
ارآ عمارةبن عقیل‌پن بلال‌بن جریر الشاعر. 
(از معجم البلدان). 


است و در ا 


رمیثة. زرم ث] ((خ) آبی است ازآن 
ببنی‌سیاربن عمروین جابر از بسی‌مازن‌بن 
فزارة. نابغه گوید؛ 
و علی الرميتة من سکین حاضر 
و علی الدئيتة من بنی‌سیار. 

(از معجم البلدان). 

رمیثة. رمث ] (اخ) ناحیه‌ای است در قضاء 
سماوة از کشور عراق» سرزمیتی است خوش 

اب وا زد الیش امه مد شود 

(از اعلام المتجد), 
رمیحج. [ر ] (از ع۰)) ممال رماح. رجوع به 
رماح شود؛ 
بقرمود شاه جهان [کیخسرو ۱ تاسلیح 
بیارند تیغ و سنان و رمیح. فردوسی. 
رمیج. [ر)(ع!انره". (منتهی الارب) 
(انتدرا اج). 

زمیدگی. رز د /3) (حامص) ترس. هول و 
هراس. |اگریز و فرار. |انفرت. (ناظم 

الاطباء). نفور. اشمتزاز. دوری با وحشت و 

تفر و کراهت. رجوع به رمیدن شود. 

رمیدان. [ز 5] (مسص) نسفرت گسرفتن. 
(آنتدراج). احتراز نمودن بواسطة نفرت و 

کراهت. (ناظم الاطباء). شمیدن. (برهان). 

ان‌حیاش. (منتهی الارب) (تاج السصادر 

تا استفان (اد هی الازب | کار تقو 

(تاج المصادر بیهقی)؛ 
رمیدند از آن پهلو نامور 


دلاور بیامد بنزدیک در. فردوسی. 
رمیدند از او رزمسازان چین 

شده خیره سالار تورأن‌زمین. فردوسی 
به خوردن چو کردند سویش بسیچ 

رمیدند از وی نخوردند هیچ. فردوسی. 
پرخاش مکن سخن بیاموز 

از من چه رمی چو خر ز قسور. تاصرخسرو. 
از من چو خر ز شیر مرم چندین 


سا کن‌سخن شنو که نه سکینم. . ناصرخرو. 
یار مار است چون روی بدرش 

مار یار است چون رمی ز برش. سنائی. 
و کار نیز تنگ مگیر که پرمند. ( کلیله و دمنه), 
خواب دیده فیل تو هندوستان 

که‌رمیدستی ز حلقهُ دوستان. مولوی. 
ملک در خشم شد و مر او را به سیاهی 
بخشید... هیکلی که صخر جنی از طلعت او 
برمیدی. ( گلستان). 


رمیده. 


- دررمیدن؛ احتراز کردن بواسطة نفرت و 
کراهت. نفرت پدا کردن. رسیدن: [نصرین 
احمد سامانی ] فرمانهای عظیم می‌داد از سر 
خشم تا مردم از وی دررمیدند. (تاریخ 
بیهقی). 

|اگریختن. فرار کردن. تار و مار شدن. 
پرا کنده شدن: آمیر دریازید و یکی را عمود 
آن بود شوریان 
دررمیدند و هزیمت شدند. (تاریخ بهقی). از 
پیش وی دررمیدند چنانکه روبهان از پیش 


شیر نر گریزند. (تاریخ بیهقی). 

- دل رمیدن از؛ نفرت کردن از چیزی. بیزار 
شدن از چیزی؛ 

مرا که سال به هفتادوشش رسید رمید 

دلم ز شلة صابوته و ز هر؛ تاز. ری‌الاهر. 


ااپریدن از بیم. (ناظم الاطباء). دور شدن با 
وحشت. (فرهنگ نظام). دور شدن جانوری با 
وحشت از چیزی یا کی یا حیوانی دیگر. 
ترسان شدن و آشفته و پریشان شدن حیوان از 
چیزی یا کسی ویاحیوانی نادیده و 
غیرعادی؛ 
چو آهوبره از بر شیر نر 
رمیدند بکسر از این گاوسر. 
رمد شیر از او هر کجا بگذرد 
به یک زخم پیل ژیان بشکرد. 
( گرشاسب‌نامد), 
ز روبه رمد شیر نادیده‌جنگ 
تتگ جنگ‌دیده بدرد پلنگ. 
-از جای رمیدن؛ پریدن از بیم و ترس. (ناظم 
الاطباء ذیل رمیدن)؛ 
رمیدند پبلان و اسبان ز جای 
سپردند مر خیمه‌ها رایپای. ( گرشاسب‌نامه). 
|آشفته و پریشان شدن. |امضطرب گشتن, 
(ناظم الاطباء). || ببهوش شدن. (آنندراج). 
زهیده. [ر د /د] (نمسف /نف) رم‌زده. 
رم‌خورده. زم‌دیده. رم‌کرده. (آنندراج). 
ترسیده, هرأس‌دیده. متوحش. دورشده از 
وحشت و کراهت؛ 
از ما رها شدی دگری رارهی شدی 
از ما رمیده با دگری آرمیده‌ای. 
شهرة آفاق (از صحاح‌الفرس). 
آمر همچو شبان باشد و سپه چو رمه 
شود رمیده رمه چون شود گرفته شبان. 


خطران. 


فردوسی. 


سعدی. 


چه کردم که از من رمیده شدند 
همه خویش و بیگانه بر خیرخیر. 
ناصر خسرو. 
مکر است پیشمار و دها مر زماته را 
من زو چنین رمیده ز مکر و دها شدم. 
ناصر خسرو. 


۱-ظ: نیزه. 


ز شیر میب . 


که‌رفت بر ره فرمان تو کز آن فرمان 
رمیده بخت بفرمان او نیامد باز.. سوزنی, 
| آشضفته و پریشان. سضطرب و صغموم و 
آزرد. (ناظم الاطباء)ء 
دلم رمیدة لولی‌وشی است شورانگیز 
درو غوعده و قتالرضع ورنگ‌آمیز. حافظ. 
|| خشمنا ک. |ادارای نفرت. (ناظم الاطیاء). 
رمیرمنت. [ر م] ((خ) قصبه‌ای است از 
ایالت و۲ وت در فرانسه که در ۲۰هزارگزی 
جنوب شرقی اب پینال " و ساحل چپ رودخانة 
كت ؟ واقع اس جمعیت آن در حدود 
۰ تن و دارای راء‌آهن و کارخانه‌های 
ی و بافندگی و برخضی کارخانه‌های 
دیگر است. رجوع به لاروس و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
رمیز. [ز] (ع ص) بسسیار جنبان. (منتهی 
الارپا تسار کت زار قرب الفواردا: 
بنیارحرکت در فن خود. (از متن‌اللفة). ||مرد 
بزرگ‌داشته. (منتهی الارب). بجّل و معظم. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللغة). || خردمند. 
(متهی الارب). عاقل. (از اقرب الصوارد), 
||اصیل. (سنتهی الارب) (اقرب المواردا. 
|امرد گرانسایة باسنگ. (منتهی الارب). 
رزین. (از آقرب الموارد. ||بسیار. (از اقرب 
الموارد). سألت رمیزا؛ ای کثیراً فی بابه. (از 
متن اللغة). |ارجل رمیزالفواد؛ مرد تنگدل, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
رمیز. از ] (ع!) چسوب‌دستی. (مسنتهی 
الارب). عصا. (از اقسرب الموارد) (از 
متن‌اللفة), 
رمیصاء . زر ع] (() (یشرای...) یکی از در 
ستاره‌ای است که بر ذراع است. (از اقرب 
الموارد). غمیصاء. شفرای شامیه. غموص. 
(یادداشت مولف). رجوع به غمیصاء شود. 
رمیصاء . رز ۶] (اخ) یسا غميصاء. دختر 
ملحان‌ین خالدبن زیدبن حرام از بنی‌نجار و از 
صحابهٌ رسول و معروف به آمسلیم بود. ابونعیم 
در وصف وی گوید: «الطاعنة بالخناجر فی 
الوقائم و الحروب». وی مادر آنی‌بن مالک 
بود و شوی وی مالک بعد از ظهور اسلام 
کشته شد. اپوطلحة (زیدین سهل) ویرا بزنی 
گرفت‌و این ابوطلحة مشرک بود, بتی چوبین 
را می‌پرستید و رمیصاء اسلام آوردن او را 
مهر خود قرار داد و او اسلام اورد و ۳ با 
او در غزوه حنین شرکت داشت و همراه 
عايشه مشکهای آب را حمل می‌کرد و به 
مسلمانان می‌رساند و در غزوهة احد یز حاضر 
بود و تشنه‌ها را سیراب می‌کرد و مسرهم بسر 
زخم مجروحان می‌نهاد. و در حدود سال ۳۰ 
ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام زرکلی) (از 
طبقات اپن سعد) (از الاصابة). و رجوع به 
غمیصاء شود. 


رمیض. [ر](ع ص) شفرة رمیض؛ کارد نیک 
تیز. (منتهی الارب). کارد تنیز و برنده. (از 
اقرب السوارد). |اهمر چیز برنده. (منتهی 
الارب) (انندراج) 

ميظة. [ز ض ] (ع ص,() استرة تیز. (مهذب 
آلاسماء). کارد تیز. وضاح‌بن اسماعیل گوید: 
«و آن دشت فاقتلنا بموسی رمیضة». (از ارب 
الصوارد). رمیض. امنتهی الارب) (اقرب 
لموارد). |[گوشت گوسفند بریان‌شده. (اقرب 
الموارد). رمیض. مرموض. (متن اللغة). 
رمیکیة. رم کی یّ] (اخ) (اعتماد...) 


شاعره‌ای از مردم اندلس و کنیز رمیک‌بن 


حجاج یود و بدو منسوپ است و بعدها به 
معتمدین عباد رجوع کرد و او وی را بزنی 
گرفت و معتمدبن عباد حا کم ائسبیلیه بود. 
یوسف‌بن تاشفین به اثبیلیه تاخت و محمد و 
رمیکیة_را به اسارت گرفت و دست‌به به 
«اغمات» مرا کش فرستاد و رمیکیه مدتی قبل 


از مستمد در اغعمات بسال ۸ و« .۰ 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
رمیلة. زرم ل] (اخ) قریه‌ای است در بحرین 
ازآن بسنی‌محارب‌بن عسمروین وديسمة 
البتسیین. (از معجم البلدان). 
رمیلة. [ر م ل) ((خ) سمعانی گوید: دهی 
است از بسبت‌السقدس و عده‌ای بدانجا 
منسوبند. (از مسعجم البسلدان چ بیروت ۳ 
ص ۷۲). و رجوع به سمعانی در ذیل رمیلی 
شود. 
رمیلة. [ر ء ] ((ج) سکونی گوید: منزلی 
است در راه بصره بسوی مکه بعد از ضریه. 
(مسجم الیلدان). 
رمیلی. زر ) ((خ) اب‌والقساسم مکسی‌ین 
ختااسای التفاسی اسان توبات با 
رمیلة بیت‌المقدس. وی به شام و عرأق و بصره 
سفر کرد و احادیث فراوان از شیوخ مشهور 
شنید و در بغداد از اصحاب مخلص و عیسی 
وزیر حدیث شنید و به بیت‌المقدس بازگشت 
و در آنجا روزگار می‌گذاشت تا در روز ورود 
فرنگیان بدانجا شهید شد. (از انساب 
سمعانی). 
زمیم. [ر] (ع مص) پوسیده شدن استخوان. 
رمَة. رَمٌ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||(ص) استخوان ريزیده. جء رسام. (مهذب 
الاسمام). استغوان پوسیده. (دهار) (مستهی 
الارب). پوسیده از استخوانها. (از اقرب 
الموارد) *: قال من یحبی العظام و هی رسیم. 
(فرآن ۷۸/۳۶. 
که‌ز عکس جوشش آب حمیم 
آب ظلمم کرد خلقان را رمیم. 
مولوی (مشنوی). 
دردمی در صور یک بانگ عظیم 


رن. ۱۲۲۴۷ 


پر شود محشر خلایق از رمیم. 
مولوی (مشنوی). 
بعد صد سال ا گربر سر خا کم‌گذری 
سر برآرد زگلم رقص‌کنان عظم رمیم. 
حافظ. 
| پوسیده و کهنه از هر چیز. ج, رمام. آرتاء. 
||() آنچه باقی بماند از نبات در سال اول. (از 
مر اللشت), 
رمیمة. (رمْ)(ع ص) تأنیث زمیم. (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). رجوع به رمیم شود. 
رمین. [ر] ((خ) دی است از دهستان 
کنارک شهرستان چاه‌بهار واقع در ٩هزارگزی‏ 
شرق چاهبهار و کار دریای عمان. جلگه‌ای 
است گرمسیر و دارای ۲۵۰ تن سک بلوچی 
وی انتت: اس آن از اه پباران خامتن 
می‌شود و ضغل مردم زراعت است. 
محصولات آن غلات و لیات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
زمیة. ارم ی ] (ع ل) یک بار انداختن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). یک بار تیر انداختن. (ناظم 
الاطباء). ||یک پرتاب تیر و سانند آن, و 
قولهم: رمية من غیر رام؛ در امری گویند که 
نا گاه رسد. (منتهی الارب) (آنندراج) رب 
رمية من غیر رام؛ ای رب رمية مصيبة من رام 
مخطیء. و اين متلی است در مورد کسی که 
کاری را درست انجام دهد و حال آنکه عادت 
وی خطا کردن باشد. (از اقرب الموارد)؛ 
اعیان درگاه را این حدیث سخیف نمود و لکن 
رمية من غیر رام افتاد. (تاریخ بیهقی). 
رمیة. [ر می ی ] (ع () شکار به تیر افکنده. و 
منه الحدیث: یمرقون من الدین کما بمرق 
الهم من الرمية؛ یعنی در دین درآمدند و زود 
از آن برون شدند و اثری از دین ندارند 
چنانکه تیر در صید نشست و صاف از آن 
بیرون رفت وبه چیزی از آن صید آلوده 
نگشت. (منتهی الارب). شکار به تير افکنده 
خواه نر باشد خواه ماده, و یقال: «بس الرمية 
الارنب»؛ ای بلس الصید مما برمی الارانب. 
ج. رمایا. (از اقرب الصوارد). ||زیادت. 
فرونی. (از متناللفق). 
زن. [ر] () مشقت و محنت. ظاهرآی‌خقف 
رنج است. (غیاث اللغات) (آتدراج), 
زن» [رّنن ] (ع مص) گوش کردن بسوی 
کسی.(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


1 - 

2 -۰ 
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۵-صاحب اقرب الموارد آرد: و شابد رمیم 

فعیلی است بمعنی فاعل که بغلبه اسم شده است 

ر بدین جهت بصورت تأثیث نیز درمی‌آید و یا 
بمعنی مفعول است از مصدر رم و رمة. 


3 - ۰ 


۱۳۳۳۸ 


رن. [ر] ((خ) دهی است از دهستان مازر 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع در 
۵مهزارگزی جنوب کهنوج و سر راه مالرو 
انگهران و کهنوج. کوهتانی و گرسیر و 
دارای ۸۰ تن سکنه است. اب آن از رودخانه 
تأمسین می‌شود و شغل اهالی زراعت و 
محصولات آن غلات و حبوب و راه آن مالرو 


3 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
رن. زر ] (خ)" از رودهای اروپا است که هم 
از حیث تاریخی و هم از جهت تجارتی دارای 
اهمیتی فراوان است. طول آن متجاوز از 
هنتصد میل و مقدار آبی که به دریا صی‌ریزد 
بیشتر از ۷۶۰۰۰ میل مکعب است. این رود 
از کشور سویس سرچشمه گرفته پس از 
گذشتن از سوبس و آلمان وارد شمال غربی 
المان میشود و از انجا به خاک‌هلند جاری 
گشته به دریای شمال فرومی‌ریزد. (نقل به 
اختصار از داثرةالمعارف بریتانیکا), 
رن. [2] ((خ)۲ یکی از رودهای معروف 
اروپاست. این رود از اقصی نقاط شرقی 
سویس برچشمه میگیرد و پس از مشروب 
ساختن بخش واله سراسر خاک سوییس را 
می‌پیماید و وارد کشور فرانسه شده در خلیج 
لون به دریای مدیترانه میریزد. 
رثا. [ر) (ع مص) شادمان گردیدن. (از منتهی 
الارب). شاد شدن. (از آقرب الصوارد). رند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (از مت‌اللفة). 
رَئو. (متن‌اللفة). ||پیوسته به سکون چشم 
نگریتن. (از متهی الارپ). پیوسته بسوی 
کسی‌به نگاه سا کن و شابت نگریستن. (از 
آقرب الموارد). ||با اشتفال دل و چشم و غلبة 
هوی به حدیث کسی توجه داشتن. (از متن 
اللغة). ||از چیزی تفافل داشتن. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). ||() چیزی که در وی 
نگرند از جهت خوبی و حسن آن. (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
رفاء ۰[ر] (ع () جمال. (من‌اللفة). 
رفاء ۰(ر] (ع !) آواز. (متتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). ||طرب و نشاط. (منتهی 
الارب). طرب. (اقرب الموارد) (متن اللغة. 
ج» آژنيه. (متن اللقة). 
رفاء .رن نا] (ع ص) مرد پیوسته نگران 
بسوی زنان. (از متهی الارب). آنکه پیوسته 
بسوی زنان نگرد. (از اقرب الموارد) (از متن 








اللغة). 
رفات. [رن نا] (ع لا ج زن. رجوع به رّنة 
شود. ۱ 


رناس. رن نا] (() روناس. روغناس. روین. 
و رجوع به روناس شود. 

رنان. [ژ] ((ج)۲ ارنست. از عساما و 
خاورشناسان و نویسندگان و مورخان 
معروف فرانسه بوده است. وی به سال ۱۸۲۳ 


م. در قصبةً ترگیه ؟ متولد شد و به سال ۱۸۹۲ 
م. درگذشت. در اوان شباب به فرا گرفتن علوم 
دینی رغبتی نشان میداد اما پس از چندی از 
عسلوم دینی روی برتافت و به آموختن 
زبانهای شرقی پرداخت و السنة عبرانسی و 
سریانی و عربی را بخوبی آموخت و دربارة 
ظهور و انتشار دین مسیح تحقیقاتی به عمل 
آورد و شرح زندگی عیسی رابه صورت 
کتابی منتشر ساخت و نیز ترجم احوال 
حواریون مسیح را برش تحریر کشید. علاوه 
بر آنها درباره ایب رد ی قاسته آ وهای 
دقیقی به عمل آورد و کتابی مفصل تحت 
عنوان اين رشد و فلسفة او" تألیف کرد. وی 
در این کتاب از فلفهة ابین رشضد و تمام 
حکمای اسلام بحفصیل سخن گفته است. 
کتابهای دیگری نیز دربارة زبانهای سامی 
مخصوصا زبان عبرانی و تاریخ عبرانیان 
نگاشته است. و رجوع به لاروس و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
رنان. [ر] ((خ) دهی است از دیهای اصفهان. 
(از معجم الیلدان). و جماعتی از محدئان و 
قاریان بدانجا منوبد. (از لباب‌الاناب). در 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰ چنین آمده 
است: قصبه‌ای است از دهستان ماربین بخش 
سده از شهرستان اصفهان واقم در ٩هزارگزی‏ 
خاور كت و ۲هزارگزی راه شوسة اصفهان به 
تهران. اب و هوایی معتدل دارد و دارای 
۶ تن سکنه شیعه است که به فارسی 
سخن می‌گویند. آب آن از قتات و رودخانه 
تأمین می‌شود و از محصولات عمده‌اش 
غلات, صیفی, تنب کو,پنبه. حبوب و خربوزه 
و هندوانه قابلذ کر است. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی است و زنان به 
کرپاس‌بافی اشتفال دارند. راه ان ماشین‌رو 
است و دارای دبستان و سه زیارتگاه و یک 
دستگاه حمام قدیمی و بازارچه است. 
رنانی. [ر ] (|خ) ابوالبباس احمدبن محمدبن 
هالة. منسوب یه رنتان اصفهان است. وی از 
قراء فاضل بود و قرآن را بر ابوعلی حداد و 
ابوالعز واسطی بخواند. احسادیث فراواني از 
غانمینابی‌نصر لبرجی و حافظ اسماعیلیین 
محمدبن فضل استماع کرد و به سال ۵۳۵ 
ه.ق. بهنگام بازگشت از مکه در حله 
درگذشت. (از لباب‌الاناب ج ۱). 
زثانی. [ر] (اخ) اب‌ونصر اسسماعیل‌بن 
م‌حمدین احمدین ابی‌الهنن الصوفی 
الاصفهانی. منسوب به رنان اصفهان است. 
وی برای سماع حدیث مسافرتها کرد و در 
اصفهان از ابوالعلاء محمدین عبدالجبار 
الفرسانی و دیگران حدیث شید و به سال 
۱ در ق.درگذشت. (از معجم البلدان). 
زنء۶ ۰ (زن:] (ع مص) دیدن چیزی را یا 


رنج. 

کسی‌را. (منتهی الارب). نگاه کردن چیزی را 
یا کی را. (اقرب الصوارد) (از متن اللفت). 
|اگران‌بار آسدن. (از سنتهی الارب). در راه 
رفتن ستگینی داشتن. و گویند: جاء برناً فی 
مشیته؛ ای یخاقل. (اقرب الصوارد). |احتا 
بستن به سر. (از متن لفق |[بانگ کردن. 
(تاج المسصادر بيهقي). آواز برآوردن. |[ 
صوت. (متن اللفة). 
رئب. [رَمْبْ] (() مسوی زهار. (برهان) 
(آنندراج). رنبه. رمکان. روم. رومد. (برهان). 
زنبه. رم /رَمْبٍ /ب]() موی زهار. 
آیرهان (اعبراج): رنکانء رتب, زوم رزوی 
(برهان)؛ 

آنگاه که من هجات گویم 

تو ریش کنی زن تو رنبه. 

لببی (از آتدراج) * 

رنعگن. [ر گ ] (اج) ۲ ویلهلم کنراد. دانشمند 
و فیزیک‌دان معروف المانی است که به سال 
۵ م. به دنیا آسد وبه سال ۱۹۲۳ . 
درگذشت. وی کاشف اشعة مجهول یا ریون 
ایکس"* است که بنام خود او اشع رنتگن نیز 
نامیده می‌شود. 
رفج. [] (0" مسحت. (برهان قاطم) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). زحمت. مشضقت. 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء کلّْت. (مهذب 
الاسماء) (دهار). تعب. عناء. سختی ناشی از 
کار و کوشش. تعب که در کار برند؛ 

آنچه با رنج یافتی و به ذل 


تو به آسانی از گزافه مدیش. رودکی. 
ه وج در است ای خردمد گنج 

نیابد کسی گنج نابرده رنج. فردوسی. 
گهی‌رزم بودی گهی ساز بزم 

ندیدم ز کاوس جز رنج رزم. فردوسی. 
وز آن پس به خراد برزین بگفت 

یک امروز با رنج ما باش جفت. فردوسی. 
چو سرو سیمین بودی چو نال زرد شدی 
مگر ز رنج بنالیده‌ای براه اندر. فرخی. 


تا قواعد دوستی که اندر آن رنج فراوان برده 
امده است تا استوار گشته استوارتر گردد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۹). بوسهل امد و 


1 - ۳۱۳۱۱۱۰ ۰ 

2 - 8۰ 

4 - ۰. 

۰ اه ۸9:۲5 - 5 

۶-در صحاح الفرس این شعر به خجسته 

نسبت داده شده است. 

7 - ۳0۵۳۱۱960, ۷۷۱۱۵۱۳ ۰ 

8 - ٩۵۷۵۵۵ 

»20[ در حاشي؛ برهان چ معین آمده: پهلوی‎ - ٩ 

(باروچا ص ۰)۲۵۶ 2۳[24] (غم» درد ناراحتی)؛ 

در ارراق تسورفان ۲202(درد) از ساث‌کریت 
۲۵/29 (در اضطراب شدن). 


3 - 6۵۲3۵۲, ۸, 


ریج. 

پیفام آمیر [معود ] آورد که خداوند سلطان 
می‌گوید که خواجه به روزگار پدرم آسییها و 
رنجها دیده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۴۶). نوشتکین در پیش بود و جنگی 
پیوستند و حصاریان را بی رنجی نبود و 
سنگی می‌گردانیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۷۲). 
چه باید کشید اينهمه رنج 3 
به چیزی که گوهرش یک مشت خاک. 

اسدی, 
چو باشد جهانی بدو دشمن است 
چو نبود غم جان و رنج تن است. 
رنج آمروزین اسودن فردایین بود. 
(قابوسنام). 
تانبیلی رنج و ناموزی ز دانا علم حق 
کی‌توانی دید بی رنج انچه نادان ان ندید, 

ناصر خسرو. 


اسدی. 


نبینی که چون بازگشتی بساعت 
به راحت بدل گشت رنج درازش. 
ناصر خسرو. 
اینهمه لهو است و باشد لهو کار کودکان 
رنج بردن در ره تقوی بود کار رجال. معزی. 
هیولا چیست؟ الّه است فاعل, وین بدان ماند 
که‌رنج باربر گاو است و آید ناله از گردون. 
سنائی. 
پس اگر روزی چند صبر باید کرد در رنج 
عبادت... عاقل چگونه سر باززند. ( کلیله و 
دمنه). و کری رابه مشاهدت اثر رنجی که 
در بشرة برزویه هرچند پیداتر بود رقتی عظیم 
آمد. ( کلیله و دمنه). هرکه درگاه ملوک را لازم 
گیردو از رنجهای صعب تجنب نماید هراینه 
اه بسن ار را اتال راخب تن 
( کلیله و دمنه). 
به رنج نفس چهان را فکن په آسایش 
که‌رنج نفی به ملک اندرون کرام کشند 
ابورجاء غزنوی. 
گفت...دوست دیوانی را وقتی توان دید که 
معزول باشد و مرا راحت خویش در رنسج او 


نمی‌باید. ( گلستان). 
نارده رنج گنج میسر نمی‌شود 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. 
سعدی. 
جهان رآ چنین فتنه با هر سری است 
که‌رنج یکی راحت دیگری است. 
امیررخسرو دهلوی, 
رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ 
گردگله توتیای چشم گرگ. شیخ بهائی. 
عیان شود خطر آدمی ز رنج خطیر ۱ 
که‌تا نوزد. بو برنخیزد از چندن. قاآنی. 
قید بی‌آلایشی آلودگی است 
رنج چو عادت شود آسودگی است. 
جلال‌الممالک. 


-به رتج افتادن؛ گرفتار مشقت و محنت 
شدن. به سختی و تعب مبلا سدن؛ گفت 
کیست که ما را به راه دیگر برد. یکی گفت من 
ببرم» پس در آن راه به رنج و تشنگی افتادند. 
(فصص الانبیاء). 
7 به رنج بودن؛ در صدمه و یی بودن. 
مورد آزار و اذیت قرار گرفتن, معذب بودن: 
نباید که باشد کسی زین به رنج 
بده هرچه خواهند و بگشای گنج. فردوسی 
و آن عیب ایین است که وی سیاهان تنها 
داشت و مجدالدوله و رازیان دایم از وی به 
رنج و درد سر بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۴). 
-به رنج در بودن. رجوع به ترکیب قبل 
شود؛ 
توانم آنکه نیازارم اندرون کسی 
حود را چه کم کو ز خود به رنج در است. 

( گلستان). 
یه رنج ماندن؛ گرفتار سختی و مضقت 
شدن. به محنت و تعب مبتلا شدن؛ 
سزاوار شاهی سپاه است و گنج 
چو بی گنج باشی بمانی به رنج. . فردوسی, 
بی رنج؛ بی زحمت. بی مشقت. بدون 
سختی و تعب و محنت: موسی دست به آن 
عصا کرد بی رنج از زمین برگرفت. اقصص 
الانیاء). 
گفت زیراکز ین سرای سپنج 
هیچ راحت نیافت کس بی رنج. سنائی, 
از روزن فرودآمدمی بی رنجی. ( کلیله و 
دمنه). 


از این بایست چندین رنج بردن 


عطار (اسرارنامه), 
- تن از رنج آزاد کردن؛ خود را از مشقت و 
تعب ازاد ساختن. خویشتن رااز سختی و 
محنت خلاص کردن: 
سکندر دل از مردمان شاد کرد 
ز رنج پیابان ت تن آزاد کرد. فردوسی 


تن رابه رنج درآوردن؛ تتحمل مشقت و 
سختی کردن. محنت و تعب بر خود روا 
داشتن: 
به رنج اندرآری تنت را رواست 
که خود رنج بردن به دانش سزاست. 

فردوسی 
- در رنج افتادن؛ گرفتار مشقت و تفب شدن. 
رجوع به ترکیب «به رنج افتادن» شوده امیر را 
بهتر افتد در این رای که دیده است اما خداوند 
در رنج افتد. (تاریخ بیهقی). 
7 دل به رنج چیزی نهادن؛ به مشقت و تعب 
آن راضی شدن. په سختی و محنت آن رضا 
دادن. عنا و زحمت آن را بر خود فبول کردن؛ 


به رنج گرسنگی... دل بباید نهاد. ( کلیله و 








رنج. ۱۳۳۹ 
دمله), 
رنج بر تن نهادن؛ خود را گرفتار مشقت و 
تعب کردن. محنت و سختی بر خود هسموار 
کردن؛ 
ز بهر کسان رنج بر تن نهی 
زک‌دانشی باشد وابلهی. ‏ فردوسی 
-رنج بر خویشتن یا خویش نهادن. رجوع به 
ترکیب قبل شود: این رنج بر خویشتن ننهد و 
دلتنگ نشود. (تساریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۶۹). خواجه بزرگ رنجی بزرگ بیرون 
طاقت بر خویش می‌نهد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۶۹). 
- رنج برداشتن؛ تحمل مشقت و سختی 
کردن.رنج بر نن نهادن. رنج بر خویش تهادن. 
و رجوع به دو ترکیب اخیر شود؛ 
زبهر گوان رنج برداشتی 
چنین راه دشوار بگذاشتی. فردوسی. 
< رنج کی را بر باد دادن؛ حاصل مشقت 
تب او رابه هدر دادن و ناچیز و بیهوده 
ساختن: 
مده رنج و کردار قیصر به باد 
مبادا که پند من ایدت یاد. فردوسی. 
-شعر به‌رنج؛ شعر متکلف 
بجز خریطهُ شطرنج و نرد و شعر به‌رنج 
ز بزم خاقان چیزی برون نیاوردی. سوزنی. 
-کوتاه شدن رنج؛ سر آسدن محلت و 
مشقت. پایان یافتن تعب و سختی. کم شدن 
عناو زحمت: 
چو بشنید از او این سخن شهره‌زن 
بدو گفت کوتاه شد رنج من. فردوسی. 
|[بیماری. (برهان قاطع) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام), بیماری بدن. (تاظم الاطباء). مر ض: 
دان که هر رنجی ز مردن پاره‌ای است 
عضو مرگ از خود بران گر چاره‌ای است. 


مولوی. 
گفت من رنجش همی دانم که چیست 
چون سبب دانی دوا کردن چلی است. 
مولوی, 
هین برو برخوان کاب طب را 
تا شمار ریگ بیتی رنجها. مولوی. 
با آنکه در وجود طعام است حظ نفس 
رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. سعدی. 


رنج تن مرد را حقیر کند 

به کمند اجل اسیر کند. مکتبی. 
| آزار. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ایذاء. 
آسیب. (ناظم الاطباء). اذی, اذیت. صدمه: 


تو بی‌رنج را رنج منمای هیچ 


همه مردی و داد دادن بسیچ, فردوسی. 
جهان سربسر تیره از رنج اوی 

ز نیکی تهی سال و مه گنج اوی. . فردوسی. 
که‌گیتی بشویی ز رنج بدان 

ز گفتار و کردار نابخردان. فردوسی. 


۱۳۳۵۰ رنجآزمای. 


زبس کش به خا ک‌اندرون گنج بود 

از او خاک‌پیخته رارنج بود. عنصری. 
اندر سال ستة و اربعمائه تنگ شد و قحط افتاد 
و مردمان را رنج رسید تا ماه رمضان اين سال 
اندرآمد. (تاریخ سیستان). این بخشایش و 
ترحم کردن بی نیکوست, خاصه بر ایین 
بی‌زبانان که از ایشان رنجی نباشد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۰۱). آغاز فصلی دیگر 
کردم چنانکه...بر خرد رنجی بزرگ نرسد. 
(اریخ بیهقی). این خواجه... از 
چهارده‌سالگی باز... گرم و سرد بسیار چشید 
و رنجها دید. (تاریخ بیهقی) 
نماند به تیم و به تدبیر و گنج 

که آید ز دشمن به کشورش رنج. 
ترازین جاهلان آن بس که رنجی نایدت زیشان 
سخن کوتاه کن زیشا 


اسدی. 


ن نه از چاچی نه از رازی. 
کت( 
مسلمانم چنین بی‌رنج از آنم 
چنان دنم چنین باشد سلمان. ناصرخرو. 
هیچ شیدی که به آل‌رسول 
رنج و پلا چند رسید از دهاش. ناصرخسرو. 
گفت در زیر پهلوی من چیزی است که مرا 
رنج می‌رساند. (فارسنامه ابن‌البلخی). نقل 
است که منصور خلیقه وزیر را گفت که برو و 
صادق را بیار تا بکشم. وزیر گفت... 
امیرالمومنین را از وی رنجی نه. از کشتن وی 
چه فایده بود. (تذکرةالاولیاء عطارا. 
گرگزندی رسد ز خلق مرنج 


که‌نه راحت رسد ز خلق نه رنج. سعدی. 
در آسمان ستاره بود بیشمار لیک 
رنج کسوف بهر؛ شمس و قمر بود. 

۱ این یمین. 
به رنج آمدن؛ دچار صدمه و ازار بودن. 
گرفتار اسیب و اذیت شدن: 
نه از دشمنی آمدستم به رنج 
که‌از چاره دورم بمردی و گنج. فردوسی. 


-به رنج کسی را فرسودن؛ به صدمه و آزار 
وی را از پای درآوردن. به اسیب و اذیت او را 
درمانده کردن؛ 

به رنجش مفرسای و سردش مگوی 

نگر تا چه آوردی او را بروی. فردوسی. 
- بی‌رنج؛ بی آزار. بی‌اذیت. ب ی آسیب: 


تو بی‌رنج را رنج منمای هیچ 

همه مردی و داد دادن بسیچ. فردوسی. 
چنین نیز یک سال گردان سیهر 

همی گشت بی‌رنج, با داد و مهر. . فردوسی. 


-رنج آمدن از کسی به کسی؛ آزار رسیدن. 
صدمه و اسیب وارد شدن؛ 

ز چیزی که یابی فرستی به گنج 

چو خواهی که از ما نيایدت رنج. فردوسی. 
| آزردگی. (آنندراج) (ناظم الاطباء). آزردگی 
از کسی. (فرهنگ نظام). تکدر خاطر: 


گرایدونکه فرمان پذیری ز من 
و گر نیست رنج آید از خویشتن. 
ابوشکور پلخی. 

چو بشنید خرو بدان شاد گشت 
همه رنجها بر دلش باد گشت. فردوسی 
از دو چیز بر دل وی رنجی بزرگتر رسیده. 
(تاریخ بیهقی). هميشه بدخو در رنج بزرگ 
پاشد و مردمان از وی به رنج. (تاریخ بیهقی). 
-رنج پر خاطر نهادن. رجوع په ترکیب بعد 
شود: بسی رنج بر خاطرهای پا کیز؛ خویش 
نهادند تا چنان الفتی... بپای شد. (تاربخ 
بیهقی). 
رنج بر دل نهادن؛ آزرده‌خاطر شدن. 
دل‌آزردگی پیدا کردن؛ 
رنج بر دل منه که گردون را 
پیشه افزونی است و کم کردن. معودسعد. 
-رنج دل؛ آزردگی خاطر. دل‌آزردگی: 
دانشت که اضطراپ در محنت جز محنت 
نیفراید و از مصارع حوادث جز غصه و رنج 
دل نزاید. (ترجمة تریخ یمینی) 

-رنج تفس اشیت دیدن وجود. اد 
شخص: دمنه گفت عاقبت وخیم کدام است 
گفت [کلیله ] رنج نفس شیر. (کلیله و ده 
||ماندگی. . 
-رنج راه؛ کوفتگی تن ناشی از پیمودن راه: 
ببردند فرهاد را پیش شاه 


ز کاووس پرسید و از رنج راه. فردوسی. 
نختین پرسید قیصر ز شاه 

از ايران و از لشکر و رنج راه. فردوسی. 
بپرسیدش از رنج راه دراز 

زگردان و از رستم سرفراز. فردوسی. 


فرودآمد از تخت و شد پیش باز 

بپرسیدش از رنج راه دراز. فردوسی. 
||درد شکم. قولنج. (ناظم الاطباء). قصد از 
این لفظ دردهای بدنی باشد. (قاموس کتاب 
مقدس)ء 

طفل را چون شکم بدرد آمد 

همچو افعی ز رنج آندرپیشت. 
پروین‌خاتون (از حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 

و از تتگی مخرج آن رنج بیند که در هیچ 
شکنجه آن صورت ننوان دید. ( کلیله و دمه). 
|اندره. حزن. ملالت. (ناظم الاطباء. غم. 


(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). دلسنگی. 


(فرهنگ نظام): 

شادیت باد چندان کاندر جهان فراخا 

تو با نشاط و راحت با درد و رنج اعدا.. 

دقیقی. 

تو شادماند و بدخواه تو در آندد و رنج 

دریده پوست به تن بر چو مغز پسته سفال, 
یگدعاق 

تراتگ تابوت بهر است و بس 





رنج ازموده. 
خورد رنج تو ناسزاوار کس. فردوسی. 
یکی را همه‌اله رتج است و درد 
پشیماتی و درد بایدش خورد. فردوسی, 
چو سالش دو صد گشت و هفتادوپنج 
بترامد بدو ناز گیتی و رنج. 


اسدی. 
( کلیله 
و دمه). 
هیچ رنجی در جهان ما را نیاید پیش بیش 
گرز دل انديشة پیشی و بیشی کم کنیم. 

عبدالواسم جبلی. 

|((صوت) دریغ! افسوس!: 
دل من از تو وفا جست و درد و رنج کشید 
دریغ و رنج که در تو نیافت آنچه بجست. 

سوزنی. 

||() جهد. کوشش. (ناظم الاطباء) || خشم. 

قهر. (یرهان قاطع) (آندراج) (ناظم الاطباء). 

غضب. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). |ازیان. 

تقصان. (ناظم الاطباء). |[رنگ. لون. (یرهان 

قاطم) (آتذراج). مبدل رنگ است بمتی لون. 

(فرهنگ ظام) ), رنگ و لون و همیثه بطور 

ترکیپ اسعمال شنود. (ناظم الاطباماء و 

رجوع به رنگ شود. (حاشية برهان چ معین)؛ 

پهلو از پیه و گردن از خون پر 

این به رنج از عقیق و آن از در. 

نظامی (در وصف گورخر, هفت‌پیکر از 

خاعید فا نو ما 

رنج نارنج, آتشین از عشق اوست 

میفروزد روز و شب از نار او. 

شاه داعی شیرازی. 
||(فعل امر) فعل امر از مصدر رنجیدن است 

که در تکلم به اضافة حرف باء «برنج» 

استعمال می‌شود. (فرهنگ نظام). و در مورد 

فعل امر منفی یا نهی به اضافةٌ حرف میم بکار 

می‌رود؛ 

گرگزندی رسد ز خلق مرنج 

که‌نه راحت رسد ز خلق نه رنج. 

رجوع به رنجیدن 9 
رنج آزمای. [ر ژ /ز] (نسف مرکب) 

آزمایندة رنج. رنج آزماینده. رتج‌پرنده. 

رنجبر. رنج‌کش. زحمتکش, رجوع به رنج 

آزمودن و رنج آزموده شودء 

یکی بر در خلق رنج‌آزمای 

چه مزدش دهد در قيامت خدای. (بوستان). 
رنج آزمودن. (ر ز /ز 5] (مص مرکب) 


مشقت و تعب دیدن, محنت و ژحمت کشیدن. 


سعد‌ی. 


رنج دیدن. رنج بردن. رنج کشیدن. رجوع به 
سه ترکیپ اخیر و رنج‌آزمای و رنجآزموده 
شوده 

تو نه رنج آزموده‌ای نه حصار 

نه بیابان و باد و گرد و نغجار. ( گلستان). 
رنج آزموده. رز /ز 5 /د) (زسف 
مرکب) رنج‌دیده. مشقت و محنت کشیده. 





رنجا 
تعپ و زحمت دیده. رجوع به رنح آزمای و 
رنج آزمودن شود: 

تو ای جفت رنج‌آزموده ز من 

فدا کرده جان و دل و چیز و تن. فردوسی. 
زفجا. [] ((خ) نام شهرکی است خرد و 
کم‌نهست از شهرهای فلسطین. (حدود السالم 
چ سیدجلال‌الدین تهرانی ص ۱.۱۰۰ 
رنجال. (ر] (() طعام. خوردنی. (برهان 
قاطع) ۲ (آنندراج). قوت. (ناظم الاطباء). 
رنجاندن. [ر د] (مسص) رجوع به 
رنجایدن شود. 
رنحاننده. [ر ّنْ د /د] (نف) آزاردهنده. 
اذیت‌رساننده. موذی. رجوع به رنجانیدن 
شود. 
رنجانیدن. زر 5] (مص) رنجاندن. متعدی 
رنجیدن. رنج دادن کي را. (آنندراج), 
رنجیدن کنانیدن. آزردن. باعث اذیت شدن. 
(ناظم الاطباء). به رنج انداختن. ایذاء. رنج 
دادن کسی را به دست یا زبان یا عملی 
ناهنجار و ناسزاوار. رجوع به رنجیدن شود؛ 
چو دانی که بر تو نماند جهان 
چه رنجانی از آز جان و روان. 


فردوسی. 
به بینندگان افریننده را 
نبینی مرنجان دو پیننده راء فردوسی. 


روانت مرنجان و مگداز تن 
ز خون ریختن بازکش خویشتن. فردوسی. 
و مردم ناحیت, چرا رنجانیدی. (تاریخ یهقی 
گ ادیب ص 4۴۵۷. ترکمانان سلجوقی و عراق 
که بدانها پیوسته‌اند در ناحیتها می‌فررستند هر 
جایی و رعایا را می‌رنجاند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۵۰۶). 
آن جوز که با پوست خورندش ندهد نفع 
با پوست مخور جوز و تن خویش مرنجان. 
و رو 
یک روز کمتر اتفاق افتاده بود زگرد آوردن 
هیزم ] بخت‌النصر را برنجانید و جفا کرد. 
(تصص الانبیاء ص۱۷۹). و از مسیان ایشان 
بیرون رفت خشمنا ک [یونس ] از بس که جفا 
کرده بودند و او را رنجانیده بودند. (#قصص 
الانبیاء ص ۱۳۲). از رنجانیدن جانوران ... 
احتراز نمودم. ( کلیله و دمنه). و رنجانیدن اهل 
و تبع بقول مضرب فتان. ( کلیله و دمنه). دست 
بازداشتن از رنجانیدن خلق و اگرچه ترا 
برتجانند.(تذکرتالاولاء عطار). چندین هزار 
حیوان در آن بود از حشرات و موذیات از 
حیّات و عقارب و انواع سپاع... حمله بر او 
می‌کردند و از هر جانب او را می‌رنجاندند. 
(مر‌صادالعباد). طايقٌ رنذان بخلاف درویشی 
بدررآمدند و سخنان پی‌تحاشی گفتند و بزدند و 
برنجانیدند.( گلستان).حا کم‌از گفتن او برنجید 
و برنجانید. ( گلستان). 
رکه پیش ت ار ندگی کردم 


رواست گر بنوازی و گر برنجانی. سعدی. 
||زحمت دادن. باعث زحمت شدن. سبب 
محنت و مشقت گشتن. (ناظم الاطباء, 
اتعاب. تعب دادن, دچار سختی و تعب کردن* 
به رفتن مرنجان چنان بارگی 

که ارد که کار بیچارگی. فردوسصی. 
برنجان تن بطاعتها که فردا 


به رنج تن شود جانت بی‌آزار. . تاصرخسرو. 
و خود را چنان در انواع مجاهدات و عبادات 
برنجانید که در عهد او کسی دیگر هرگز نبود. 
(تذکرةالاولیاء عسطار). ||آسیب رسانیدن. 
صدمه زدن: چون وقت طوفان فرازرسید 
ایزدتعالی بیت‌المعمور به آسمان چهارم برد و 
به جای آن کوهی بلند بیافرید انجا که | کنون 
کعبهٌ معظمه است. تا آب عذاب آن را نرنجاند 
و بدنجا نرسد. (مجمل الواریخ و اتتصص). 
رنحانیدنی. رز 5] (ص لیاقت) رنجاندنی. 
قابل‌رنجانیدن. انچه یا انکه بتوان او را 
رنجاند. رجوع به رنجانیدن شود. 
زنجانیده. [ز د /<) (نمف) رن‌جانده. 
رنح‌داده‌شده. آزرده‌شده. مشقت و تعب 
رسیده. اسیب و صدمه رسیده. رجوع به 
رنجانیدن شود. 
رنج باریک. (د ج] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از مرض دق باشد. (برهان 
قاطع). بیماری باریک. (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). تب دق. (آندراج) (ناظم الاطباء). 
تب سل. ذبول. (یادداشت مولف)؛ 

به طتبور غم دور و نزدیک را 

ز تارش دوا رنج پاریک را. 

ظهوری (از آنندراج). 

هست ارچه دوای رتج باریک محال 

تارش به مسیحانفی کرده علاج. ظهوری. 
رنجبر. (ر ب ] (نف مرکب) کارگر. صنعتگر. 
پیشه‌ور. افل صنعت. زحمت‌کش. (ناظم 
الاطیاء). رنجبرنده. انکه رنج برد. 
محنت‌کش. رنج‌بردار. رجوع به رنحبردار 
شود. 
رنج‌برداو. (ر جُْ] (نف مرکب) رنح‌برنده. 
متحمل رنج و مشقت. زحمت‌کش. آنچه یا 
انکه رنج و تعب را بردبار باشده 

به دانش بود بیگمان زنده مرد 


خنک رنج‌بردار پاینده مرد. فردوسی. 
بدان تا تن رنج‌بردارشان 

بیاساید از جنگ و پیکارشان. فردوسی. 
کجا آن حکیمان و دانندگان 

همان رتح‌بردار خوانندگان. فردوسی. 


رنج برداشتن. [ر ب تَ] (سص مرکب) 
زحمت کنیدن. رنج کشیدن. مشقت و محنت 
دیدن 
یکی رنج بردار و او راببین 
سخنهای دانندگان برگزین. 


فردوسی. 


بدین آمدن رنج برداشتی 
چنین راه دشوار بگذاشتی. فردوسی. 
ژنج بردن. [ر بٌْ د] (مص مرکب) تحمل 
صدمه و اذیت و مصبت نمودن. (ناظم 
الاطیاما. زحمت کشیدن. رتج کشیدن. تعفل 
مشقت و محنت کردن: 


پتدیدم آن هدیه‌های تو نیز 


کجارنج بردی ز هر گونه چیز. . فردوسی. 
بسی رنج برد اندر آن روزگار 
به افسون و اندیشة بی‌شمار. فردوسی. 
به چاره درون هیچ ره خود نبود 
یی گفت کان رن ید ود 
فردوسی. 
جهان جای بقا نییست به آسانی بگذار 
به ایوان چه بری رنج و به کاخ و به ستاوند. 
طیان. 
من به پروردن تو رنج بدان روی برم 
که‌تو در جستن کام دل من رنج بری. 
۰ فرخی. 


امیر ماضی چند رنج برد و مالهای عظیم بذل 
کرد تا قدرخان» خانی یافت. (تاریخ بهقی). 
یک سال و نیم در اين رنج برد. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۵۳۸. 

به کشت ار برد رنج کشورزیان 
چنان کن که ناید به کشور زیان. 


اسدی, 


[بوزینگان ] .( کلیله و دمنه). مردی مر غیر را 
می‌گفت رنج مبر. ( کلیله و دمند), 
از اين بایست چندین رنج بردن 
که‌بی رنجی نخواهی گنج بردن. 
عطار (اسرارنامه), 
رنج‌برده. [ز ب 5 /د] (نسف مرکب) 
مشقت و محنت دیده. زحمت‌کشیده. صدمه و 
آسیب دیده. سختی و تعب آزموده: 
چنین گفت رستم که ای مهتران 
جهان‌دیده و رنج‌پرده سران. فزدوننیهد 
< رنج‌نابرده؛: زحمت‌نکشیده. مشقت و تعب 
ندیده. سختی و محنت نیازموده؛ 
چرا اسب در خوید بگذاشتی 
بر رنج‌نابرده برداشتی. فردوسی. 
- تابر ده‌رنج. رجوع به ترکیب قبل شود؛ 
به رنج اندر است ای خردمند گنج 
نیاید کسی گنج, نابرده‌رنج. 
نابرده‌رنج گنج میسر نمی‌شود 
مزد ان گرفت جان برادر که کار کرد. 
سعدی, 


رنج برگرفتن. رز ب گ ر تَ] (امسسص 


فردوسی. 


۱- در چ دانشگاه به افتمام منرچهر ستوده 
(ص ۱۷۴) ریحابا حاء مهمله آمده است. 
۲-ظ. مصحف ری چال است. (یادداشت 
مزلف). 


۲ رنج خوردن. 


۰ 


ردو ر. 





مرکب) زحمت کشیدن. رنج بردا 
به رنج برداشتن شود؛ 

یکی رنج برگیر از ایدر برو 

بير نام من بر شاه نو. فردوسی. 
رنج خوردن. [ز خوز / خر د] (مص 
مرکب) اندو»ه خوردن. غم و شصه خوردن. 
دچار حزن شدن: 

چنان رفت پیمان که بشنید شاه 

زبس رنج کو خورد بر بیگاه. فردوسی 
رنجدان. [ر] ( مرکب) نوعی از صراحصی 
ظریف. (ناظم الاطباء), 
رنج دیدن. [ز دی ذ] (مص مرکب) آزار 
دیدن. دچار اذیت شدن. صدمه و اسیب دیدن. 
مشقت و محنت راگرفتار آمدن. مکابدة؛ 
بسی رنج دیدم ز خاقان چین 


ندیدم که یک روز کرد آفرین. ‏ . فردوسی. 
سپهبد چنین گفت چون دید رنج 

که دستور بیدار بهتر زگنم. فردوسی. 
فرامرز پسر کا کو را پی پیش آوردند و طقرل 


گفت رنجها دیدی, دل: قوی دار. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیپ ص ۶۴۲). زنج دندی بباید اسود. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۰). خواجه بروزگار پدرم 
اسیبها و رنجها دیده است. (تاریخ بیهقی). 
زنج ۵ یده. ار دی د /] (ن‌سف مرکب) 
مشقت‌دیده. محنت‌کنیده. تحمل زحمت و 


تعب کرده. به سختی و تعب گرفتار شده* 


کشیدی ورا گفت بیار رنج 

کنون‌برخور ای رنج‌دیده زگنج. فردوسی. 
خروشید کای رنج‌دیده سوار 

بدین داستان کهن گوش دار. فردوسی. 
چو بیدار شد رنج‌دیده ز خواب 

ز خوی دید جای پرستش پرآب. فردوسی 


رنج رسیدن. [ر ر /ر دام مرک 
آسیپ و صدمه وارد شدن. مشقت و آزار 
رسیدن. تعب و سختی وارد شدن: که چند 
رنج رسد ارسلان جاذب راو غازی 
سپاسالار را. (تاریخ بیهقی). قلعه‌ای دیدم 
سخت بلند.., چنانکه بسیار رنج رسید تاکسی 
برتوانستی شد. (تاریخ بیهقی). 

رنحس. [ ] ((خ) شهری است با نعمت بسیار 
به ناحیت سریر, و از وی برده بسیار افتد به 
مسلمانی. (از حدود العالم چ سیدجلال‌الدین 
تهرانی)!. 

رنحش. 1۰ چ‌ً ((مص) آزردگی. (آندراج) 
(تاظم الاطباع). رنجیدگی. ||اندوه. (تدرا) 
(ن‌اظم الاطباء). دلسنگی. ملالت. (ناظم 
الاطباء). ملال. 

رنج ش‌آمیز؛ آمیخته به ملالت و اندوه؛ 
رفیق این سخن بشنید و بهم برآمد و برگشت و 
سخنهای رنج شآمیز گفتن گرفت. ( گلستان). 
| خشم. قهر غضب. [مست. مشقت. ناظم 
الاطباء). 


شتن. رجوع | رفحقان. [ر ح] (اخ) دهی است کوچک از 


دهتان رباطات بخش خرانق شهرسنان یزد. 
دارای ۱۵ تن سکنه شیعه و فارسی‌زبان 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
رفحکت. [ز جْ] (هندی, ) باروت تفنگ که 
در سوراخ تفنگ ریخه و آتش دهند و به 
فارسی چاشنی گویند. اين لفظ هندی است. 
از آنتدراج). |ایرق توپ آتشین. ||طبق 
ظریف. (تاظم الاطیاء), 
رن چکش. رک /ک] انسف مسرکب) 
زحمت‌کش. (ناظم الاطباء). آنکه متحمل 
مشقت و محنت باشد. رنجبر؛ 

که زیبد بر آن هر دو تن مهتری 

همان رنج‌کش باشد و لشکری. فردوسی. 
||سمکش. || تتگدست. (ناظم الاطباء). 
رنج کشیدن. [ ک /ک د] (مص مرکب) 
تحمل مشفت مسلقت .و سختی کردن. تعب و زحمت 
را متحمل شدن. زحمت کشیدن. رنج بردن. 
مقاسات. (دهار), تکلف. بخشم رنج چیزی 
بکشیدن. (تاج آلمصادر بیهقی): 

کشیدی ورا گفت بسیار رنج 

کتون برخور ای رنج‌دیده ز گنج. ‏ فردوسی. 
این ازادمرد در هوای ما بسیار بلاها دیده 
است و رنجهای بزرگ کشیده. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۸۶). و خواجه اسماعیل 
رنجهای بسیار کشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۵۴). خوارزمشاه را رنج باید کشید. 
(تاریخ یهقی ص ۳۵۵). 

دل پیش کشد رنج چو دلبر دو شود 

سرگردد رنجور چو افسر دو شود. 

مستودسعد, 

رنجگی. ار ج /ج] (حامص) رنجیدگی. 
آفرد کی 

دل کته داری از بانگ بلند 
رنجگی باشدت و آزار و گزند. 
|[ماندگی. کوفتگی: 

پاسود و از رنجگی دور شد 
وز انجا به شهر فور شد. - اسدی. 
|ابیماری. رنجوری: افغل‌الدین ابوحامد 
احمد الکرمانی گوید که مرا رنجگی بود و در 


خدمت رکاب نتوانستم بود و مقام متعذر شد با 


رودکی. 


رنجوری... سی روز بر فراشی بماندم. (تاریخ 
سلاجقة کرمان). 

زتجمند. [ر م] اص مسرکب) رنس‌جور. 
دردند؛ 


چوآه سة ايشان ز یارب سحری 

تن صحیح مراکرد رنجمند و سقیم. سوزنی. 
رنجن. رز ج) (صا شکسم نسرم‌شده. 
(انندراج). شکم نرم نیک روان. (ناظم 
الاطباء). اسهال‌گرفته. (فرهنگ شعوری 
ص ۱۲ ب). شکم نسرم خوب کارکردد 
(فرهنگ اشتیتگاس). 


رنحنده. [ر ج د /د] (نف) آنکه یا آنچه 
برنجد. آزرده‌شونده. رجوع به رتجیدن شود. 
زنجور. [ز] اص مرکب)" بمار. (فرهنگ 
تظام) (ناظم الاطباء). دردمند. (ناظم الاطیاء) 
(فرهنگ شعوری ص۵ ب). خداوند رنج. 
(ناظم الاطباء). مریض. ناخوش. مبتلای رنج. 
صاحب غیاث اللغات ارد: در اصبل رنج‌وّر 
بود بجهت تخفیف ماقبل واو را ضمه داده واو 
زاسا کن گروبائره 


سراسر ز دیدار من دور باد 


بدی را تن دیو رنجور باد. فردوسی. 

ز دیدار او چشم بد دور باد 

تن بدسگالانش رنجور باد. فردوسی. 

ز درد و غم و رنج دل دور بود 

بدی را تن دیو رنجور بود. فردوسی. 

یک زاهد رنجور و دگر زاهد بی‌رنج 

یک کافر شادان و دگر کافر غمخوار. 
ناصرخسرو. 


خبر به اطراف رسید که شرکه بدان صومعه 
می‌رود زیارت می‌کد اگررنجور است 
صحت می‌یابد. (قصص الانبیاء 3 ستدهی 


۰ ص ۲۱۱). 
| نبایت دادن به رنجور قند 
که‌داروی تلخش بود سودمند. (بوستان). 
چه داند خوابنا ک‌مست و مخمور 
که‌شب را چون بروز آورد رنجور. سعدی. 


رنجوری را گفتند دلت چه می‌خواهد؟ گفت 
آنکه دلم چیز نخواهد. ( گلستان). توانگری 
بخیل را پسری رنجور بود. ( گلستان). 

< رنجوروار؛ سانند رنجور. مثل و شبیه 
رنجور؛ 

مگو تندرست است رنجوردار 

که‌می‌پیچد از غصه رنجوروار. (بوستان). 
شوم رل خی ی ناگی 
الاطباء). اندوهگین. غمین. اندوهنا کذ پنجم 
ا نک کین روف وف امن که ان نا غیت 
بود چون اعمش و اعرج و غیر آن که چون 
معروف شده باشد از آن رنجور نشوند. 
( کیمیای سعادت). اگر قوت این از گوسپندی 
بود و گوسپند برد رنجور شود و لکن 
خنمگین نشود. ( کیمیای سعادت). 


بل که نه رنجورم و نه غمگین 
بس خرم و نیک و شادمانم. مسعو دبع 
هر زمان گفتی ای خدای غفور 
هستم اندر عنا و غم رنجور. سائی. 


... ونیکمردان رنجور و مستذل و شریران 
فارغ و محترم. ( کلیله و دمته). این دصنه... 
مدتی دراز بر درگاه من رنجور و مهجور بوده 


۱-در چ دانشگاه به کوشش منوچهر ستوده 
ربخ به تقدیم «باه بر «خاء آمده است. 


ِ ۲ -از: رنج +ور مانند مزدور و گنجور. 


رنجوردار. 

است. ( کلیله و دمنه). || آزرده. متأذی؛ گفت 
ای پسرهای مهلائل روان مهلائیل از شما 
رنجور است. (قصص الانبیاء چ سنگی ۱۳۲۰ 
ص ۳۰). آنکه سنگ در کیسه کند از تحمل آن 
رنجور گردد. ( کلیله و دمنه). رنج مبر که به 
گفتار تو بازنایستند و تو رنجور گردی. ( کلیله 
و دمنه). چون مرد توانا و دانا باشد مباشرت 
کار بزرگ... او را رنجور نگرداند. ( کلیله و 
دمنه). 
رنجوردار. (] اف مرکب) بیماردار. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خادم بیمار. (ناظم 
الاطباء). پرستار مریض: 

مگو تندرست است رنجوردار 

کم اس له ری روا ر(فتفایا: 
رنجور داشتن. رز تّ] اسص مرکب) 
رنجور کردن. به رنجوری دچار ساختن. 
رجوع به رنجور شود 

سخن‌های ناخوش ز من دور دار 

به بدها دل دیو رنجور دار. فردوسی. 
رنجوردل. (ر دا (ص مرکب) 
ازرده‌ختاطر. رن‌جیده‌خاطر. ازرده‌دل. 
دل‌آزرده؛ گفت صدر اسلام وارث اعمار باد. 
موصلی کالبد خالی کرد. گفت کی؟ گفت نيمه 
ماه ربیع‌الاول, خواجه عظیم رنجوردل شد. 
(چهارمقال), 
رنجور شدن. [ز ش ذ] (+سص مرکب) 
دچار رنجوری گشتن. به رنجوری مبتلا 
شدن. رجوع به رنجور و رنجوری شود؛ 
بیچارگان از سرما رنجور شدند. ( کلیله و 
دمنه). 
رنجو رکردن. رک د] (مص مرکب) به 
رنجوری مبتلا ساختن. دچار رنجوری 
گردانیدن, سبب رنجوری گشتن. رجوع به 
رنجور و رنجوری شود. 

رنجو رگونه. از گو نْ /ن] (ص مرکب) 
چون رنجور. اندکی رنجور. کمی رنجور. 
رجوع به رنجور شود؛ یزید مسلم‌بن عقبه را 
بخواند... و گفت ده هزار مرد برگیر و به مدینه 
شو... و مسلم رنجورگونه بود. یزید گفت ترا 
اگراز این بیماری خللی و اجلی باشد. 
(ترجمة تاریخ طبری). 

رنجوری. [ر] (حامص مرکب) بیماری. 
دردمندی. ضعف. ناتوانی. (ناظم الاطباء)؛ 
گفت پیفمیر که رنجوری به لاغ 

رنج آرد یابمیرد چون چراغ. مولوی. 
|| آزردگی. (ناظم الاطباء). دل‌آزردگی. 
||ملالت. غمگینی. اندوهگینی. دلگیری؛ 
اگرامید رنجوری نماید 

ز تومیدی بسی نومیدی آید. 

(ویس و رأمین). 

رنجه. (ز ح /ج] ((مص)" بیماری. (برهان 
قاطع) (انندراج) (ناظم الاطباء). رنج. (از 


حاشی برهان چ معین) (ناظم الاطباء). درد. 

(ناظم الاطباء). |از روی تسبختر و ناز 

خرامیدن. (از برهان قاطع) (آنندراج). خرامی 

از روی ناز. (فرهنگ جهانگیری). صورتی 

است از لنجه. رجوع به لجه و للجیدن شود. 

|((ص) آزرده. (برهان قاطع) (آنندراج) 

(فرهنگ نظام). آزرده‌خاطر. دل‌آزرده. 

آزرده‌دل: 

هرچند که خوار و رئجه‌ای منگر 

زنهار بروی تاسزاواری. 

رنجه و تاخته برسم وداع 

اندرامد چو سرو ماه از در. مسعو دننعد. 

از فضل خویش دانم رنجور مانده‌ام 

شاخ درخت رنجه بود دایم از ثمر. 
معودسعد. 

همیشه رنجه‌ام و هیچ رنج دانا را 

ز رنجها نود چون عداوت نادان, 

۳ منعودسعد. 
ای که گفتی رنجه از گردون کدامین عضو تست 
دانه را از اسیاب آسیب آید بر کجا؟ 

کلیم(ازفرهنگ شموری). 
|تعب‌دیده. مشقت و سختی ازموده. مانده و 
کوفتد 
تبه گشت اسبان جنگی ز کار 


همه خسته و رنجه در کارزار. 


ناصر‌خسرو. 


فردوسی. 
او و پاران سخت رنجه و ضعیف و درمانده 
گشته که از بند بسبی آسده بود. (تاریخ 
سیستان). ||گرفته‌سیما. دلننگ. مفموم. (ناظم 
الاطباء). 

رنجه۵ازنده. [ز ج /ج رز 5 /3] (نف 
مرکب) موذی. ازاررسان. رنجاننده* 
رنجه‌دارنده کم زید چو مگس 
هست بی‌رنج از آن زید کرگس. سنایی. 

رنحه داشتن. دج اج تَ] (مص مرکب) 
آزرده ساختن. ازرده‌خاطر کردن. اذیت 
کردن. آزار رساندن. معذب ساختن. رنجه 
کردن,رجوع بهرنجه کردن شود: 
هر آن کس که پیش تو گیرد پناه 


گرش رنجه داری تو باشد گناه. . فردوسی. 
بدو گفت زرمهر کای شهریار 
روان را بدین کار رنجه مدار. فردوسی, 
جنگ یکسو نه و دلشاد بزی 
خویشتن را و مرا رنجه مدار. فرخی. 


ور نخواهد ماند با توباغ و خانه خیرخیر 
خویشتن را رنجه چون داری و چون شمعون کنی. 
بات خر وا 
تا چند رنجه دارم در عشق دوست جان 
تا چند بسته دارم در بند یار دل. 
خویشتن رنجه مدار از قبل فقد مراد 
می خور انگار که آن نیز وفا و کرم است. 
ظهیر فاریابی (از شعوری). 
رنحه ساختن. ار ج /ج ت] (مسص 


سوزنی. 


رنجه کردن. ۱۲۲۵۳ 


مرکب) رنجه داشتن. رنجه کردن. رنجانیدن. 
رجوع به ترکیبات مزبور شود. 

- رسجه ساختن پا؛ قدم رنجه کردن. 
(آندراج). رجوع به قدم رنجه کردن ذیل 
رنجه کردن شود؛ 

مساز خنده دگر رنجه پا که جای تو نیست 
لب ملول نظیری که وقت شیون شد. 

نظیری نیشابوری (از آنندراج). 

رنحه شدن. رح /جش د](مسص 
مرکب) به تعب افتادن. متأذی شدن. ازرده 
شدن. رنجه گشتن. رنجیده شدن. رنجیدن. 
رجوع به رنجه گشتن و رنجیده شدن و 
رنجیدن شود؛ مردمان از وی به خدای 
بنالدند و از ستم و بیدادی او سخت رنجه 
شدند. (ترجم تاریخ طبری). 

گر عذاب آن بود ای خواجه کز او رنجه شوی 
چون برنجی ز جهان گر ته جهان است عذاب. 


زیرا که چو دور ماند از دریا 
بس رنجه شود به خشک بر ماهی. 

ناصر خسر و. 
نشود رنجه هیچکس ز نیاز 
کودکی در سفر تو مرد شوی 
رنجه از راه گرم و سرد شوی. سانی. 
پس گنت رنجه شدید بازگردید که قيامت 


نزدیک است. (تذکرة الاولیاء عطار). || آمدن. 
قدم رنجه کردن. از سر تلطف و بزرگواری 
رفتن یا آمدن به جایی. در تدارل آسروزه 
تشریف بردن یا آوردن به جایی: 
بدو گفت تنها بر این بارگاه 
همی رنجه باید شدن بی‌سیاه. فردوسی. 
خواجه بوسعید... مرا... بازجست و بنزدیک 
من رنجه شد. (تاریخ یهقی). آن فخر که بر سر 
من نهاد بدین رنجه شدن... عجب نباشد. 
(تاریخ بیهقی). چرا رنجه شه مرا بات 
خواند تا بیامدمی. (تاریخ یهقی), 
رنجه کردن. از ج جک دص 
مرکب) ازردن. ازرده ساختن, اذیت کردن. به 
تعب واداشتن. رنجه داشتن. رنجانیدن. رجوع 
یه رنجه داشتن و رنجانیدن شود 


که‌باید که رنجه کنی پای خویش 

نمایی مراسرو بالای خویش. فردوسی. 
بدو گفت کای پهلوان سپاه 

چرارنجه کردی روان را پراه. فردوسی. 
بدو گفت شاه ای خردمند مرد 

چرا بایدم جان تو رنجه کرد. فردوسی. 


غلامان گردن آورتر از مرگ خوارزمشاه 
شمه‌ای یافته بودند شمایان را بدین رنجه 
کردم‌تا ایشان را ضبط کرده آید. (تاریخ بهقی 


۱-نظیر: ناله. مویه. گریه. خنده. 


۱۳0۵۴ رنجه گردیدن. 


رند. 





چ ادیب ص۳۵۸). ترا بدین رنجه کردم تا پا تو 
بگویم. (تاریخ بهقی). 

خواب و خور کار تن تبر‌ست تو مر جانت را 
چون کنی رنجه چو گاو و خر ز بهر خواب و خور. 


ناصرخرو. 
خویشتن رنجه مکن نیز چو میدانی 
که نخواهندت پرسید ز کردارش 
ناصر خسرو. 

ا گر جانت مرکب ندارد ز دانش 
مکن خیره رنجه براه حجازش. ناصرخسرو. 
هرکه با پولادبازوپنجه کرد 
ساعد سیمین خود را رنجه کرد. سعدی, 
چو تیفت ندارد زبان در مصاف 
مکن رنجه تیغ زبان راب لاف. 

امیرخسرو دهلوی. 


- رکاب رنجه کردن به طرفی؛ عطف توجه 
کردن و راندن مرکب بدان طرف: بدان طرف 
رکاب رنجه باید کردن و آن ولایات با تصرف 
گرفتن.(ترجمة تاریخ یمینی). 

رنجه کردن قدم یا قدم رنجه کردن؛ رنجه 
ساختن پا. (از آنندراج). از سر لطف و نوازش 
رفتن به جایی. رجوع به رنجه ساختن پا ذیل 
رنجه ساختن شود. 
رنحه کرد بدن. 1 ج /ج گ دی د] 
(یی مرکب) رنجه گشتن. . رجوع به رنجه 

ل‌شود. 

رنجه کشتن. 1۰ / چگ تّ] (منسص 
مرکب) به تعب افتادن. آزرده شدن. متأذی 
شدن. رنجه شدن. رنچیده شدن. رنجیدن. 
رجوع به رنجه شدن و رنجیده شدن و رنجیدن 
شود؛ 

از آن تاختن رنجه گشت اردشیر 


بدید از بلندی یکی آبگیر. فردوسی. 
تو خود رنجه گشتی بدین تاختن 

سپه پردن و کینه را ساختن. فردوسی 
که‌ای ترک بدبخت گر بود نام 

چرارنجه کشت بدین کار خا فردوسی. 
اگرچه من ز عشقت رنجه گشد 

خوشا رنجی که نفزاید ملالا. عنصری. 


نیست هشیار این فلک رنجه بدین گشتم از او 
رنج بیند هوشیار از مرد کو هشیار نیست. 
ناصر خسرو. 

رنجی ددگیی. [ر ذ/:](حامص) رنج‌دیدگی. 
تعب‌دیدگی. رنجش. |دلشنگی. آزردگی 
خاطر. دلگیری. (ناظم الاطباء): | گر خواهی 
از رنجیدگی دور باشی آنچه نرود سران. 
(قابوسنامه). |اندوه. ملالت. (ناظم الاطباء), 
رنجیدن. [ر د] (مص) رنج بردن. تحمل 
تعب کردن. مشقت و سختی بر خود هموار 
کردن؛ 

بپویيم و رنجیم و گج آ کیم 
بدل در همه آرزو بشکنيم. 


فردوسی. 


تورنجی و آسان دگر کس خورد 

سوی گور و تابوت تو ننگرد. فردوسی 
بخور هرچه داری فزونی بده 

تو رنجیده‌ای بهر دشمن منه. . . فردوسی. 


از ابوعلی سیاه مروزی حکایت کنند که گفت 
من نفس را بدیدم به صورتی مانند صورت 
من. ... قصد هلا ک‌ وی کردم؛ مراگفت یا 
اباعلی مرنج که من لشکر خدايم؛ مراگم 
نتوانی کرد. ( کشف المحجوب هجویری). 
بیهوده مرنج چون توان آسودن 
می‌باش چنانکه می‌توانی بودن. سنایی. 
|| آزرده کدن. (از آنندراج). دلسنگ شدن. 
غمگین گشتن. ملالت داشتن, (ناظم الاطباء). 
آزردگی خاطر پیدا کردن. دل‌آزرده شدن. 
آزرده‌دل گشتن؛ و مردمان او را یاری ندادند 
از آنکه از او رنجیده بودند. (نوروزنامه). پدر 
پخندید و ارکان دولت بپمندیدند و برادران 
برنجیدند. ( گلستان), که وقتی بسلامی برنجند 
و دیگر وقت پبدشنامی خلعت دهند. 
( گلستان). و حکما گوید چار کس از چار 
کس بجان برنجند. ( گلستان). یک باری 
حضرت خواجه ما قدس ال روحه از من 
رنجیده بودند و مقدار دو هفته به حضرت 
خواجه نم‌توانستم رفتن. (انیس الظالبین 
بخاری, نسخه خطی مولف). ||ناخوش شدن. 
(آنندراج). ||در خشم و غضب شدن. 
غضبنا ک‌گشتن و قهر و خشم گرفتن. (ناظم 
الاطباء)؛ درویشی مجرد به گوشة صحرایی 
نشسته بود. پادشاهی بر او بگذشفت. درویش 
التفات نکرد. سلطان... برنجید. ( گلستان). 
رنحیده. [ر د /د] (ن‌مف / نف) رنج‌دیده. 
محنت و مشقت کشیده. تعب و سختی 
آزسوده. رجوع به رنج و رنجیدن شود. 
| آزرده. (ناظم الاطباء). ازرده‌ خاطر. 
آزرده‌دل. مکدر: رنجیده نگه کرد و گفت... 
(گلستان), 

نگه کرد رنجیده در من فقیه 

نگه کردن عاقل اندر سفیه. (بوستان). 
امضطرب. || ختمگین و ضبنا ک.(ناظم 
الاطباء). 
رنحیده شدن. [ر د / دش د] (سص 
مرکب) رنجیدن. آزرده‌خاطر گشتن. آزرده‌دل 
شدن. رجوع به رنجیدن شود. 
رنحیده کردن. ار : / دک د] (امسص 
مرکب) رن‌جانیدن. آزرده ساختن. 
آزرده‌خاطر کردن. آزرده‌دل ساختن. رجوع 
به رنجیده شود. 
رنحین. [ر] () بسندهای فلاخن یبا 
قلاب‌سنگ را گویند. (فرهنگ شموری). 
|اگاوآهن. (اشتینگاس). سپار. آهن قلبه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رنخیز شود. 
رنج. [رَ)] (ع !) دوران سر. (منتهی الارب) 


(آن ندراج). دوار و سبرگيجه. (از اقسرب 
الموارد). دوار سر. (ناظم الاطیاء). سرگیجد. 
(شرح قاموس). || پاره‌ای بر شکل عصفور از 
دماغ و جدا از آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(شرح قاموس). پاره‌ای است بشکل عصفور 
امس اام وجیا ار ای (فرت آلمراردا: 
زنج. (ر] (ع مص) سست شدن. (از اقرب 
لمواردا: منت و خستیف هدن نست: و 
ضعیف گردیدن. زنوخ. (ناظم الاطباع). 
رنخبین. (ر خ) ([) همان رخیین است و به 
عربی کح خوانند. (از فرهنگ شموری). 
رجوع به رخبین و کیج شود. 
رفخیز. زر ] () چوب بن خیش که آهنی که 
سکه خوانند بر سر آن کنند. و این کلمه را 
زنجیر نیز خوانند و زنخیر نیز آسده (به زای 
معجمه در اول و رای مهمله در آخر). وائه 
اعلم. (فرهنگ رشیدی). رجوع به رنجین 
شود. 
رن (رٍ 7](ص.!) مردم محیل و زیرک. 
(برهان قاطع). زیبرک و محیل. (آنندراج). 
غدار و حیله‌باز و زیبرک. (ناظم الاطباء). 
شاطر. (زمخشری) (دهار). ج, ژنود." رندان, 
رندهاء 

بهره‌ورند از سخات اهل صلاح و فاد 

زاهد و عاید چنانک مفلی و قلاش و رند 
قاعد؛ بزم ساز بر گل و نقل و نبید 

کز سفرت سوده شد نعل کمیت و سمند. 

سوزنی. 

بر در دونان احرار حزین و حیران 

در کف رندان. ابرار اسیر و مضطر. انوری. 
طايفهٌ رندان بخلاف دروبشی بدرآمدند و 
بدین صفتها که بیان کردم مسوصوف است 
بحقیقت درویش است. اما هرزه گردی‌بی‌نماز 
هواپرست... رند است. ( گلستان). 


پارسا را بس این قدر زندان 

که‌بود هم‌طویلة رندان. ( گلستان). 
محتب در قفای رندان است 

غافل از صوفیان شاهدبز. #9 
بشر در روم و تأجر اندر هند 

چون نياید به خانه فاجر رند. اوحدی. 


آن را که خلق خوش هت تها نمی‌گذارند 
کی بی‌حریف ماند رندی که خوش‌قمار است. 
صائب. 


۱-صاحب متهی الارب این معنی را در ذیبل 

رنوخ اورده است. 

۲-برخلاف قیاس کلمة فارسی را به قاعدة 

غیاث اللغات آرد: رنود جمع رند است بتصرف 
فارسیان عربی‌دان؛ چه این مردم الفاظ فارسی را 

هنم گاهی بطور عربی جمع آرند. 


رن 


|ایکی از اوباش. یکی از سفله. یکی از اراذل 
تسه بش مشتی رید را سیم دادنت کد عندگی 
زنند [حسنک رابر دار ] و مرد خود مرده بود. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۸۴). از دزدان 
خلقی را به خود گرد کرده بود. از اوباشان و 
رندان روستا چهار هزار مرد. (تاریخ بخارا), 
||مسکر و لابالی و بی‌قید. ایشان را از این 
جهت رند خوانند که ظاهر خود را در ملامت 
درد و باطنش سلامت باشد.(برهان قاطم). بر 
گروهی‌گویند که بی‌قید و لاابالی بوده باشند و 
رندان, مجردان و صافان و بی‌علاقگان را 
گویند.(آنندراج). منکری که انکار او از امور 
شرعیه از زیرکی باشد نه از جهل. (غیاث 
اللغات). هوشمد. باهوش. هوشیار. آنکه با 
تیزبینی و ذ کاوت خاص مرائیان و سالوسان 
را چنانکه هستند شناید نه چون مردم عامی. 
(یادداشت مولف). در اصطلاح متصوفان و 
عرفا بمعنی کسی است که جمیم کثرات و 
تعینات وجوبی ظاهری و امکانی و صفات و 
اجیان را از خود دور کرده و سرافراز عالم و 
آدم است که مرتبت هیچ مخلوقی بحرتبت 
رفیع او نمی‌رسد. (از فرهنگ مصطلحات 
عرفا تالیف سیدجعفر سجادی از شرح گلشن 
راز چ کیوان سمیعی ص ۶۲۰): 

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک 


جهدی کن و سرحلقة رندان جهان باش. 
حافظ. 

عیب رندان مکن ای زاهد پا کیژه‌سرشت 
که‌گداه دگری بر تو نخواهند نوشت. حافظ. 
بر در میکده رندان قلندر باشند 
کهستانند و دهند افسر شاهنشاهی. حافظ. 
گربود عمر به میخانه روم بار دگر 
بجر از خدمت رندان نکنم کار دگر. حافظ. 
رندان باده‌نوش که پا جام همدمند 
واقف ز سر عالم و از حال آدمند. 

شاه نعمت‌اله ولی. 
هر کجا رندی است در میخانه‌ای 


جرعه‌ای از جام ما نوشیده‌اند. 
شاه نعمت‌الله ولی. 
رن [ر] () تراشه را گویند که از چوب جدا 
شود. (برهان قاطع). تراشٌ چوب که از رنده 
کشیدن فرومی‌افتد. (غیاث اللغات). آنچه از 
چوب بوقت رنده کردن فروریزد. (آندراج). 
رندش. (برهان) (آنندراج): 
رندی که ز رئده‌ام براید 
بر عارض حور جعد" شاید. 
خاقانی (از آنندراج). 
||دست‌افزاری که درودگران بدان چوب و 
تخته تراشند. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
رنده. رجوع به رنده شود. || حرف و سخن. 
(برهان قاطع) (آنتدراج) (جهانگیری). |((ص) 
هر چیز زمخت راگویند همچو مازو و هلیله و 


پوست انار و امثال آن. (برهان قاطع). چیزی 
بود زمخت ماند هلله و مازو و پوست آثار, 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج؛ هر چیز 
زمخت و قابض ماند پوست انار و مازو. 
(ناظم الاطباء). چیزی که گلو و دهان فراهم 
کشد چون پوست انار و مانند آن. (صحاح 
الفرس). کس. عفص: 
فند خرا کن که زودفر شود هر رند (کذا ] 
هرچه به اخر بهست جان ترا آن پسند. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
||(نف مرخم) چوب‌تراش و تراشنده. (برهان 
قاطع). مخفف «رندنده». (حائيه برهان 3 
معین). ||( گرد و غجار باشد. چه خاک رند 
گردی‌را گویند که از او خا ک‌برخیزد و آن را 
خاکسار گویند. (آنندراج). گرد و خاک رند 
یعنی گردی که از خاک‌برآید. (جهانگیری)؛ 
چو نور قبلهٌ زردشت نور دو رخ تو 
نشت گرد وی اندر ز مشک و غالیه رند. 
رودکی (از جهانگیری). 
سمنئد ترا باد در نوبهار 
و کافور جودان دهد خا کرش 
سیف اسفرنگ (از آنندراج). 
||((4سص) ربودن. دزدیدن. (جهانگیری) 
(برهان قاطع) (آنندراج). ||(نف مرخم) 
رباینده. دزدنده. 
- لقمه‌رند؛ لقمه‌ربای. لقمه‌دزد؛ 
نقس موشی نیت الا لقمه‌رند 
قدر حاجت موش را عقلی دهند ". 
مولوی (از جهانگیری). 
|ا(ص) یکی از مسعانی رند را فرهنگ 
جهانگیری و به تبعیت از او برهان و آندراج» 
خوشبوی ذ کر کرده و بیت ذیل را از سوزنی 
شاهد اورده است؛ 
به تندباد اجل جان‌سپار جان عدوت 
تو جان‌فزای بروی نگار و بادة رند. 





سوزنی. 
اما مرحوم دهخدا بر این معنی ايراد کرده و در 
حاشية جهانگیری چنین می‌نوبد: غلط 
محض است هم معنی خوشبوی برای رند و 
هم کلمة رند در شعر سوزنی. کلمه در بیت 
سوزنی تند است و بمعنی جایی است که 
انگور و شراب آن خوب بوده است و سوزنی 
مکرر نام آنجا را برده است: 


خصم تو چو شمع باد بر گذر تندباد 
بر کف تو چون چراغ پا انگور تند. 
سوزنی. 
دلت با خرمی با اهل عشرت 
کفت‌با جامة صهبای تندی. سوزنی. 


و آوردن تندباد در بیت مذکور در جهانگیری 
دجوع به تئد شود. ||(فعل امر) امر به رندیدن 


۱۳۳۵۵ 


رنش. [ر ] (ع |) درخت عود. (دهار). عود. 
ااشتاهی قیال متام ار فوشتی انیت 
خوشبوی از درختان بادیه و بقولی دیگر آس 
را نیز گسویند. و در صحاح آسده: «قال 
الامشن و ریت تسوا نود رتاو نکر ان 
یکون الرند الاس». (از اقرب الموارد) نوعی 
از درخت خوشبوی و عود که بهندی | کراست 
و آس که به فارسی مورد گویند. (از منتهی 
الارب). بمسی درخت غار است و گویند آس 
بری است. (تذکر داود ضریر انطا کی). بعربی 
آس بری است و بلغت شام غار و گویند صندل 
است. (مخزن الادویه), مورد که بعربی آس 
خوانند۴ و بعضی گویند رند درخت غار؟ 
است و آن درختی باشد یزرگ و برگ آن 


رات 


بزرگتر از برگ بید می‌شود و آن را بیونانی 
ذاقی خوانند. (از برهان قاطم)* 
اتت روائح رندالحمی و زاد غرامی 
فدای خا ک‌در دوست باد جان گرامی. 

حافظ. 

| جوال‌مانندی است که از برگ خرما سازند. 

(متهی الارب) (ناظم الاطباء). شبه جوالی 

است کوچک از برگ خرما. (اقرب الموارد). 
- ذورند؛ مسوضعی است در راه حاجیان 
بصره, از آن موضع است ابراهیم‌پن شبیب. 
(منتهی الارب). 
رفد. [] (() مرغی از جشی بابل. (ناظم 
الاطباء). مرغی است که ا کثر در مزارع دیده 
می‌شود. (شعوری). 

رندان خاکت‌بیز. [ر دا نٍ] اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از باریک‌بینان و 

دقیق‌نظران و کائی که دقیقه‌ای از دفایق 

تحقیقات را فرونگذارند. (برهان قاطع) 

(آنندراج). 
رنداندن. [ر د] (مص) متعدی رندیدن. 
رجوع به رندانیدن شود. 

رندانه. [ر دا /نِ] (ص نسبی, ق مرکب) 
چون رندان. ماد رندان. در حالت و هیشت و 

افکار و عقاید مانند رندان. رجوع به رند 


شود؛ 

پیچیده یکی لامک رندانه به سر پر 

۱-نل: زلف. 

۲ - در نسخه چایی جهانگیری بیت فوق چنین 
است: 


قدر حاجت مرش را عفلی دهد. 

و این صورت غلط است و وجه صحیح همان 
است که در من ذ کر شده است. 

۳-رند -مورد < 60۳۳۲۲۷5 ۰۷۲۱5 
(حاشیة برهان چ معین). 

۴-رند برگ بو (-غار) < 5نان۳۵0 دنا۲داها 
بدین معنی رند در الجزیره معمول است < 
۵7آلاها. (حاشیة برهان چ معین). 


۶ رندانیدن. 

بربسته یکی گزلک رومی به کمر بر. سوزنی. 
همچو حافظ برغم مدعیان 

شعر رندانه گفتنم هوس است. حافظ. 
رندانه کرد عقل که از بزم دور رفت 


مسکین حریف شيشة آتش‌زبان نبود. 
صائب (از انندراج). 
زند‌انیدن. [ر ذ] (مص) معدی رندیدن. 
رندیدن فرمودن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رندیدن و رند و رنده شود.. 
رندافریس. زر ] () به لقت فرنگ پادشاه 
پادشاهان باشد که کنایه از پروردگار است. 
(برهان قاطع) (از آنندراج). ||(() نام 
پادشاهی. (برهان قاطع). نام پادشاهی از 
پادشاهان فرنگ. (آنندراج). |اگویند نام 
جزیره‌ای است از جزایر او [پادشاه ] و در آن 
درختی است که بار آن درخت, مرغ است و 
دیگر عجایبات هم هست. (برهان قاطع). نام 
جزیره‌ای است در فرنگ و در آن جزیره 
درختی است که بار آن درخت. مر] است و 
دیگر عجایبات هم هست. (آتندراج). 
رند دهل‌دریده. زر دٍ د هد د / دا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از کی است 
که‌قدم از جاده شرع بیرون نهاده باشد. (برهان 
قاطع). کسی که از جاد؛ُ شرع بیرون رفته باشد 
و می‌تواند که تحریف بود و صحیح دهن‌دریده 
به نون بجای لام باشد. (از انندراج)؛ 
می‌گفت در بیابان رندی دهل‌دریده 
عارف خدا ندارد کو نیست آفریده. 
؟ (از آنندراج). 
و رجوع به دهل دریدن شود. 
رند سبورکت. [رٍ] ((خ)" نام قصبه‌ای است 
در ایالت تلسویگ هولمتاین واقع در آلمان. 
دارای ۱۷۰۰۰ تن جمعیت و کارخانه‌های 
کدتی‌سازی و پارچسهبافی و سایر 
کارخانه‌های مهم است. 
رندسوز. [ر ] (نف مرکب) آنکه یا آنچه رند 
را پسوزاند. 
< دیر رندسوز؛ در پیت ذیل از حافظ کنایه از 
دنیاست که با رندان و آزاداندیشان سر کینه و 
بیمهری دارد؛ 
نه من سبوکش این دير رندسوزم و بس 
بسا سراکه در اين کارخانه سنگ و سبوست. 
حافظ. 
رندش. [ر د] (!) ریزه‌هایی که از تراشیدن 
چوب و مس و برنج و امثال آن بریزد. (یرهان 
قاطع)۲ (آنندراج) (ناظم الاطباء). تراشه. 
براده. خراشه. (ناظم الاطباء). انچه رندیده 
باشند از چیزی. ||فضول معده و امعا: خیم؛ 
رندش شکنبه و رودگان بود. (از لفت فرس 
اسدی). 
رندقه. (ر د ] ((خ) ابن ابی‌الطرطوشی. 
بال ۱۰۵۹م. در طرطوشة متولد شد و فقه و 


ادب را در مسولا خویش و در سرقسطه 
پیاموخت و در بفداد و بصره و دمشق و قدس 
و قاهره تعلم کرد و در اسکندریه اقامت گزید 
و به عبادت پرداخت و به سال ۱۱۲۶ م. 
درگ ذشت. از تألی نات ارست: تسحریم 
الابتماء. خلاصة کشف‌البیان عن تفیر 
لقرآن لنیشابوری و سراج‌الملوک. (از اعلام 
العنجد). 
زندکت. (ر د] (! مصفر) تصفیر رتد است که 
محیل و زیرک باشد. (برهان قاطع) (آنندراج). 
ا|غلام‌بچه و کودک. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطیاما. آقای دکتر معین دز حاشیا ببرهان 
نویسد: «مصحف ریدک» است. رجوع به 
ریدک شود. 
رند‌وزد. [ر د و] ((خ) نام موضعی است در 
قرب بفداد و بعضی به زای معجمه اورده‌اند و 
آن صحیح است و عمرانی با راء مهمله آورده 
و گوید با زای معجمه هم روایت ده است. 
(از معجم البلدان). 
رندة. [ر 5] ((ع)۲ پناهگاهی است استوار 
در اندلس از اعمال تا نا و اي شهری است 
قدیم در کنار رودخانه و دارای کشت و زرع 
فرافانی اننت:-واتسلفی کویده اتوالهسن 
ستی‌بن خلف‌بن سلیمان الاسدی الرندی گوید 
که رندة قلعه‌ای است بين اثبلیه " و مالقد ۵ 
(از معجم البلدان). شهری است در اسپانیای 
جنوبی در ایالت مالقه در کنار رود گادالون "و 
دارای ۲۰۰۰۰ تن جمعیت است. رجسوع به 
اسپانیا و نیز رجوع به لاروس شود. 
رنده. [ز د / د] ()۲ اوزاری است که 
درودگران دارند. (اوبهی). افزاری باشد که 
درودگران چوب و تخته را به آن هموار کنند. 
(برهان قاطع). لسن که نجاران چوب را بدان 
الت تراشند و صاف و هموار کنند. (اتدراج). 
منحات. (دهار), منخت؛ 





ای نه به خامه نگاشته چو تو ماني 
وی ند به رنده گذارده چو تو آزر. 

م‌عو دسعل, 
چهره‌اش آینه‌ست و صقل حسن 


رنده بالا. 


رانده بر وی ز افرین رنده, سوزنی. 
نگار صورت آن بت به هندوچین در هم 
شکسه خامه مانی و رنده ازر. 


سوزنی. 
قلم را رندة دیوان نسازی 
دل و جان ضعیفان را نرندی. سوزنی. 
رندی که ز رنده‌ام براید 
بر عارض حور, زلف شاید. خاقانی. 


|| صفحه‌ای است پهن و غالا مستطیلی‌شکل 
از حلبی یا فلزی دیگر که در آن سوراخها 
تعبیه شده و خیار و زردک و پیاز و امثال آن 
را بر آن بسابند و از سوراخها خرده‌خرده 
بیرون شود. افزاری است خانگی برای رنده 
کردن و ریزریز کردن. ||بزرگ. (اوبهی). 
بزرگ و عظیم. (برهان قاطم) (جهانگیری). 
مصحف زنده است که به معنی ژنده باشد. (از 
حائیة برهان چ معین). |اگیاهی است بهاری 
که| کثر حیوانات خصوصا گوسپند به خوردن 
آن فربه شود. (فرهنگ جهانگیری). گیاهیٍ 
است بهاری که اکثر چرندگان خصوصا 
گوسفندبه چریدن آن فربه گردد. (برهان 
قاطع) (آندراج): 
رفتم به ماه روزه پازار مرسمنده 
تا گوسفند ارم فربه کنم به رنده. 

ابوالمباس (از انندراج). 
جهانگیری). نوعی از چرم باشد سیاء‌رنگ. 
(برهان قاطع). لفتی است فارسی در لهج 
مردم فیروزآباد, و آن قمی چرم سیاه‌رنگ 
است که از آن موزه کند و معرب آن ارندْج و 
یرندج است. (یادداشت مولف). ||سیاهی که 
بدان موزه سیاه کنند. (بادداشت مولف). 
|[ریزه‌هایی که از تراشیدن چوب و مس و 
اهن و امثال انها بریزد. تراشه. خراشه. 
رندش. رجوع به رندش شوده 
چو جوشنده دریا بدی سندروس 





بخارش همه رنئدهٌ او 


رنده بالا. [ر د] (اج) نام دهی است از 


بخش پشت آب شهرستان زابل واقع در 
۳هزارگزی شمال شرقی بنجار و ۲هزارگزی 
راه مالرو جلال‌آباد به زابل. جلگه است و آب 
ی هوایی گرم معدل دارد. دارای ۸۸۲ تن 
سکنه شیعه است که به فارسی بلوچی سخن 


1 - ۰ 

۲ - در حاشية برهان چ معین آمده است: اسم 
مصدر از «رندیدن» و بمعنی اسم امده. 

بعاازب«ع5 - 4 ۰ - 3 

5 - ۰ 86 - ۰ 

۷-در حاشيه برهان چ معین آمده: معرب آن 

«رندج» - 200۱ فرانسه (دزی ج۱ص 0۵۶۱؛ 
از: رند (رندیدن) +ه (نشانه اسم آلت). 

۸-نل: جعد. 


رنده پایین. 


می‌گویق. آپ ار از روختفانه قر فد ناسین 
می‌شود و از محصولاتش غلات قابلذ کر 
است. شفل مردم زراعت و کرباس‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
رنده پایین. [ر 5] ((خ) نام دهی است از 
بسخش پشتآب شهرستان زابل واقم در 
۴هزارگزی شمال بنجار و ۳هزارگزی راه 
مالرو جلال‌آباد به زابل. جلگه است و آب و 
هوایی گرم معتدل دارد. دارای ۸۸٩‏ تن سکنة 
شیعه است که به فارسی بلوچی تکلم می‌کنند. 
اپ ان از رودخانة هیرمند تامین می‌شود و از 
محصولاتش غلات و صیفی قابلذ کر است. 
شغل مردم زراعت و کرباس‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. 
رنده زدن. [ر د /دزد] (سص مرکب) 
رنده کردن, رندیدن. رنده کاری کردن. رجوع 
به رنده کردن و رندیدن و رنده کاری‌شود. 
رنده کاو. [ر د /د] (ص مرکب) آنکه کار 
وی رندیدن چوب یا فلزات باشد. آنکه با رنده 
کردن چوب و فلزات آنها را صاف و تراشیده 
و هموار بکند. رنده کننده. رجوع به رنده و 
رنده کاری و رنده کردن شود. 
رنده کاری. [ر د /«] (حامص مرکب) کار 
و عمل رنده کار.شفل و پِشه رنده کار.رجوع 
به رنده کار شود. 
رنده کردان. از د /دک د] (مص مرکب) 
رندیدن. تراشیدن. تراشیدن و رنده زدن چوب 
و قلزات را برای صاف و هموار کسردن آنها. 
رنده کاری‌کردن. رجوع به رنده و رندیدن و 
رنده زدن و رنده کاری‌شود. 
رندی. [ر ] (حامص) رند بودن. در حالت و 
هیشت و افکار و عقاید چون رندان بودن. 
زیرکی و غداری و نیرنگ‌سازی: 
نخواهی بیش و نبندی ز فرزندان بیارت 
مگر آن را کز او ناید به جز بدفعلی و رندی, 
ناصرخسرو. 
بعو نله نه‌ای معروف و مشهور 
چون عوانان به قلاأشی و رندی. سوزنی. 
||انکار اهل قید و صلاح و عدم توجه به 
ظواهر مسائل شرعی* 
دامنی گر چا ک‌شد در عالم رندی چه با ک 
جامه‌ای در نیکتامی نیز می‌باید درید. 
حافظ. 
مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 
هر آن قسمت که آتجا شد کم و افزون نخواهد شد. 
حافظ. 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه با ک 
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. 
حانظ. 


چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو 


رندی و هوسنا کی در عهد شباب اولی. 
حافظ. 
و رجوع به رند شود. 
زندی. ارَ] (ص نسبی) جلادهنده و 
هموارکتده: |( براه: خا ک‌اره. (ناطم 
الاطباء) (اشتینگاس). 
وند بدان. [ر دی د) (سص) (از: رند + 
یدن)" تراشیدن. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رنده کردن. (ناظم الاطیاء). با 
رنده چوب و جز آن را تراشیدن و صاف و 
هموار کردن. به رنده زدودن و جلا دادن و 
صیقل کردن چوب و امثال آن. رجوع به رند و 
رنده شود. ||شخودن. خراشیدن: 
قلم را رندة دیوان نسازی 
دل و جان ضیفان را ترندی. 
مرد عاقل به ناخن هذیان 
جگر خویش اگرنرندد به. 
روزگارت بسر بخواهد برد 
خصم گو روز و شب جگر می‌رند. انوری. 
ا ا یم تام انم تاه وا 
بخراشد. خراشندءٌ آسمان؛ 


سوزنی. 


آنوری. 


ای روح صفاتت آه من‌بند 

وی نوک سنانت اسمان‌رند. خاقانی. 

-جگررند؛ جگرخراش. آنکه جگر را 

بخراشد و مجروح کند؛ 

خون جگرم بر رخ چون می‌نچکد هر دم 

چون دلیر عیارم شوخی است جگررندی. 
و 

|احک کردن. صحو کردن. زدودن. از بین 

بردن: مسحک؛ انچه نوشته بدان برندند. 

(السامی فی الاسامی). 

زآنکه بر دل نقش تقلید است بند 


رو به آب چشم بندش را برند. مولوی. 

|| خاریدن. خارانیدن؛ 

هر ساعتکی سینه به منقار برندند [کبکان ] 

چون جزع پر سیته و چون بُمّد منقار. 
منوچهری. 

||بمجاز. روفتن. روبیدن. رفت و روب و تمیز 

کردنه 

باد بهاری | گربر تو گل‌افشان کند 


جز به سر آستین جای مروب و مرند. : 
سوزنی. 

|اژستن. (برهان قاطع). رُستن و ررییدن. 
(ناظم الاطباء | خرامیدن به ناز و تبختر. 
(برهان قاطع). خرامیدن. (آنندراج), 

زند یدنی. [ر دی د] (ص لیاقت) 
قابل‌رندیدن. آنچه درخور رندیدن باشد. آنچه 
توانش رندیدن. رجوع به رندیدن و رئد و رنده 
شود. 

رثد یف ۵. رز دی د /د] (ن‌مف) رنده‌شده. 
صیقل‌شده. تراشیده‌شده. زدوده‌شده. رجسوع 
به رندیدن و رند و رنده شود 


۱۲۲۵۷  .سناسنر‎ 


رنز. [ر) (ع ل) برنج ج. لغة فی الارز. (منتهی 
الارب) (آتدراج). ارزو برنج. (ناظم الاطباء. 
رفس. [ر] ((۲)2 شسهری است در شمال 
فرانسه در ۹۸میلی شسمال شرقی پاریس. 
دارای ۱۱۴۶۰۰ تن جمعیت است و از نظر 
تساریخی و بسط و نفوذ مسیحیت دارای 
شسهرت و اقعمیت است. رجسوع به 
داثرةالمعارف بریتانیکا شود. 
رفسار. [ر] ((خ)" پیر د... شاعر فرانسوی 
(۱۵۲۴ - ۱۵۸۵ م.). در شاتودولاپوسوتیر ۲ 
واقع در واندوموا" بدنیا آمد. وی رئیس 
مدرسة ادبی بنام لاد گررفنه و بوسیله او 
روح تازه‌ای در زبان و ادبیات فرانسه وارد 
شد: 
رفسانس. زر نٍ سا] (فرانسوی, !)۲ احياء. 
بازگشت به زندگی. اعاد حیات. تولد جدید. 
تجدید حیات. ||((خ) اصطلاحاء بطور خاص 
دور؛ُ تجدد و جنبشی را گویند که در پایان 
قرون وسطی و آغاز قرون جدید (قرن ۱۴ - 
۶ پرای احیای ادبیات و علوم و صنایع 
در اروپا بوجود آمد و اساس این جنبش و 
تجدید حیات تقلید از ادبیات قدیم بود. در 
پایان قرن پانزدهم و نیمه اول قرن شانزدهم 
صتایع و ادبیات را رونق شگفت‌آوری پدید 
آمد. این شکفتگی را که در عالم صنعت و ادب 
روی نمود. رنسانی می‌خوانند و هرچند این 
خن مان رها ایس وال زمر اد ان ان 
بازگشت هنر و ادب است. رنانس که یکی 
از مهمترین وقایع تاریخ دیاست نخست در 
ایتالیا مایه گرفت و از آن پس در فرانسه و 
آلمان و اسپانیا و هلند بسط و انتشار یافت و 
هترمدان آن دوره شاهکارهانی بوجود 
آوردند که تا امروز اثری عالیتر و نیکوتر از 
انها پدیدار نشده است. چنانکه ا کتشافات 
بحری میدان سعی و عمل را در کارهای مادی 
وسعت داد, رنسانس هم عرصة فکر بش را 
توسعه بخشید. 
علل رنسانس و پیشروان آن: یکی از 
مهمترین موجبات پیشرفت رنسانس در 
اروپا کشت آشار یازمانده ملل بناستانی و 
بخصوص شاهکارهای علمی و فلسفی یونان 
بود که در قرون وسطی مردم از وجود آنها 


۱- در حاشية برهان ج معین چنین آمده: از: 

رند +یدن (پسوند مصدری). از ريشه هندی 

باستان ۲30 ,۲302 (تراشیدن» حراشیدن), 

پسهلوی ۲3۳00137 کردی ۲6۲۲: بسلرجی 
9 (شانه کر دن). 

2 - ۰ 

3 - ۳0۵۳82۲0, ۳۱۵۲۲۶ ۰ 

۰ دا 42 و0۳06 - 4 

5 - ۰ 


6 - ۰ 7 -- ۰ 





۱۳۳۵۸ 


بکلی بیخبر بودند. این آثار در تیجه فتوحات 
مسلمانان در اپراطوری بیزانی بدست آنها 
افتاد و در قرن دوازدهم میلادی قسمتی از آن 
از راء شمال افریقا و سرزمین اندلس (اسپانیا) 
به اروپا رفت و قسمتی دیگر در جنگهای 
صلیبی مستتقیما ببدست اروپاییان که با 
مسلمانان در جنگ بودند افتاد و به زبانهای 
اروپایی ترجمه شد و اين ترجمه و انتشار 
آثار یونانی موجب ایجاد افکار قلسفی و ادبی 
و علمی تازه‌ای شد و همین اندیشه‌های جدید 
از مهمترین عوامل پیدایش رنسانس گردید. 
از طرف دیگر اختراع چاپ وسیله اضاعة 
سریع علوم و کتب گردید. تا آن زمان وسیلةً 
انتشار علوم فقط کتب خطی بود و بدیهی 
است هر اندازه استاخ کتب خطی توسعه 
می‌یافت هرگز نمی‌توانست به درجه صنعت 
چاپ به اشاعُ علوم کمک کند. عامل دیگر 
توسعهُ ثروت و افزايش زر و سیم در اروپا 
بود که نتیج مستقیم | کتشافات بزرگ 


رافتتانتن: 


جغرافیابی بشمار می‌رفت و این افزایش زر و 
سیم مردم شهرنشین اروپا را در رفاء و 
آسایش غوطه‌ور ساخت و برای آنها فرصتی 
کافی برای پرداختن به علوم و ادییات فراهم 
کردو عده‌ای از رجال و بزرگان به ترویج و 
تشویق ادبیات و هتر پرداختند و پولهای 
گزاف در این راه خرج کردند که صوجب 
تشویق هنرمندان و دانشمندان و ادبا و شعرا 
گردید.در اصطلاح تاریخ رنسانس کسانی را 
که به اين ترتیب با پرداخت وجوه گزاف آثار 
هنرمندان زمان را خریداری می‌کردند 1 
مینامند. عده زیادی از پادشاهان اروپا و 
اشراف بزرگ و پاپها و اسقفهای بزرگ از 
جملهٌ این سن‌ها بودند که پولهای هنگفت به 
ترویج علم و هثر و تجلیل شمرا و ادبا و 
هنرمندان اختصاص می‌دادند. چنانکه گفته 
شد رنسانس قرن پانزدهم و شانزدهم بطور 
نا گهانی ایجاد نشد بلکه پیشروان زیادی در 
قرون مقدم داشت که به پیشامد جریان قرن 
پانزدهم و شانزدهم کمک کردند. پیشروان 
رنسانس در دو کتور فرانسه و ایتالیا و 
بخصوص در کشور اخیر بودند. در ایتالیا دو 
شاعر بزرگ از پیشروان رنسانس شمرده 
می‌شدند, یکی از اين دو تن دانته ؟ (۱۲۶۵ ت 
۱ است که نخستین و بزرگترین شاعر 
آن سرزمین است و کتاب کمدی الهی " از 
اوست و دیگری پترارک " است که قطعات و 
سرودهایش او را مشهور ساخته است. از 
هرمندان پیشقدم ایتالیا ژیوتو* (۱۲۶۶ ت 
۱۳۳۶ ع و روتکو وگسیرنی ۲ ‌ 
دوناتلو "را میتوان ذ کر کرد. این هنرمندان 
آثار بسیار برارزش و گرانبهایی از خود 
بیادگار گذانتند که سرمشق هنرمندان قرنهای 


بعد گردیدند. 

تأثیر آثار باستانی در هنر و صنعت دورة 
رنسانس: برونلس‌کو و گیبرتی و دوناتلو و 
دیگر هترمندان ایتالیایی با همکاران 
فرانسوی همعصر خود این تفاوت را داشتند 
که‌به آثار قدیم یونان و روم تا اندازه‌ای بصیر 
بودند. ایتالیا سرزمین هنر و آثار عتیق بود و 
صدها شهر باستانی و هزاران مجسمه و دای 
قدیمی از دوره تمدن درخشان عهد عتیق این 
کشور هنوز در تقاط مختلف آن جلب توجه 
میکرد. در قرن پانزدهم کم‌کم توجه مردم به 
این عمارات باستانی بیشعر شبد و عده‌ای از 
معماران به تقلید از ستونهای سنگی عمارات 
رم قدیم به ساختن بناهای نظیر آن پرداختند و 
ساختن سردر سه گوش که از مختصات آثار 
باستانی و یونان بود از نو مرسوم شد. غیر از 
وبرانه‌های عمارات باستانی رم بعضی دیگر 
از آنار هتری ایسن دوره نیز از قبیل 
طاق‌نصرت‌ها و ستون معروف ترازان؟* در رم 
برای مجسمه‌سازان و نقاثان دور رن‌انن 
عنوان تقلیدی بزرگی شد و نیز مسجسمة 
آپولون ‏ که در آن زمان کقف فده بود مود 
تقلید هنرمندانی نظیر دوناتلو و میکل آنژ قرار 
می‌گرفت. هترمندان یونانی و رم باستان به 
زیبایی اندام طبیعی انسان توجه خاص 
داشتند و بدن انسان را غالبا ببا خطوط 
متناسب مسجم می‌کردند و بطور کلی در 
مجمه‌سازی جز په شکل و هیأت و زیبائی 
به چیزی توجه نداشتند و بیشتر اوقات آثار 
خود را برهنه و عریان مجسم می‌کردند. ایین 
طرز تفکر از تجسم هنر در قرون وسطی 
پایدار نماند و با توسعة دین مسیح نقاشان و 
مجسمه‌ساژان نا گزیر شدند عناوین هر خود 
را با حجاب يا لباس مستور کنند. در قرن 
شانزدهم هنرمندان ایتالیا روش قرون وسطی 
را ترک گفتند و به تقلید از هنرمندان عهد 
باستان عناوین (مدلهای) لخت و عریان را 
موضوع تابلوها و آنار خود قرار دادند. 
هنرمندان قرون وسطی موضوعهای هنری 
خود را از مائل مربوط به مذهب میح الهام 
می‌گرفد. اما در دور؛ رن‌انس, هنرمندان 
علاوه بر الهام از مسوضوعهای مذهبی, از 
داستانهای یونان قدیم و افسانه‌های ۱۱ و 
ویرژیل "" نیز برخوردار می‌شدند. اینگونه 
افسانه‌های خداییان باستان که در نظر 
متعصبان دین مسیح در حکم کفر مسحسوب 
می‌شد رفته‌رفته بقدری در دور؛ٌ رن‌انس 
رونق گرفت که حتی در بعضی از کلیاهای 
این زمان صنحنه‌هایی از آنها در منبرهای 
وعظ و خطابه نقاشی کرده‌اند. 

تأثیرات ادبی دورف قدیم: تأثیر ادبیات 
دور باستان در رنسانس اروپا بمراتب بیشتر 





و 


اه تن هنری آن دوره بوده است. آنار 
ادپی باستان را مردم اروپا در قرون ۴ و ۱۵ 
۶ پسداست اوردند. در ایین قرن عده‌ای از 
مشتاقان کتب باستانی مدتی از عمر خود را 
صرف جستجوی این نوع کتب کردند. در قرن 
پانز دهم واقعه‌ای اتفاق افتاد که کمک موثری 
در انتشار آثار یونان باستان در اروپا کرد. این 
واقعه فتح قسطنطنیه بود بدست سلطان محمد 
دوم (۱۳۵۳م.). سقوط پایتخت امپراطوری 
رم شرقی موجب فرار عد؛ زیادی از علمای 
کتابهای زیادی از دوران باستان با خود 
داشتد به ایتالیا مهاجرت کردند و در ضمن 
اشاعهُ کب باستان علوم و ادبیات یونان 
باستان را با خود بدان سرزمین متقل ساختند 
و جون صنعت چاپ در ۷ م. اختراع 
گردیدکمکی پزرگ به انتشار اين آثار کرد و 
در نتیجه نهضت ادبی بزرگی در دنیای آن 
زمان ایجاد شد که به نهضت اومانسم معروف 
است. باری پیروان این نهضت یعنی 
اومانیت‌ها به تحقیق و تامل در مصفات 
فضلا و دانشمندان قدیم پرداختند و از آنها 
اقتباسات فراوان کردند و بی‌نهایت در تقلید و 
پیروی ایشان کوشیدند و به این وضع روح 
انکار و آثار کهن بازگشت کرد و عهد 
رنسانس را به وجود آورد. چنانکه گفته شد 
در این زمسان عده کثیری از مالکان و 
پادشاهان و امرابه صنایع و ادبیات توجه 
کردند. بدستور این مردم که پین نامیده 
می‌شدند قصرها و کل‌اها و پرده‌های نقاشی 
و کتابخانه‌های معتبر ساخته شد و ایشان 
ه‌مواره بزرگان فضل و هنر را محترم 
می‌داشتد و مردم صاحب هنر را به صحبت و 
منادمت خود می‌پذیرفتند و بدین تسرتیب 
عزت و احترام هنرمندان و ادبایی که از هنر و 
ادب باستان تقلید می‌کردند بسیار بالارفت. 
بحدی که یک بار یکی از هنرمندان مسرتکب 
قتلی شده بود. وی را پیش پاپ حاضر 
آوردند. ولی پاپ گفت: « کسانی که در هنر 
خود یکتا و بی‌همتا شوند نید مطیع قانون 
باشند». معروفترین این مشوقان هتر و آدب 
در قرن پانزدهم خانواد؛ء دوکهای فلورانس و 
بخصوص لوران دو مدیسی (۱۴۴۸ - ۱۴۹۲ 
3 پشتبان و حامی پرونلس‌کو و گیبرتی بود. 


1 - ۰ 2 - 6۰ 
3 - ۷۱۲۵۶ ۰ 


4 - ۰ 5 - ۰ 

6 - ۰ 

7 - ۷۰ 8 - 1۰ 
9 - 2۰ 10 - ۸۰ 
11 - ۲۰ 12 - ۰ 





4 


رنف . 


۱۳۳۲۵٩ رنگ.‎ 





دیگر از مین‌های معروف این زمان پاپ 
نیکلای " پنجم (۱۴۴۵ - ۱۴۵۵ م.) بود که 
موس کتابخانة معروف واتیکان است. در 
فرانه فرانسوای " اول پادشاه این کشور 
هترپرور حقیقی و دوستدار و مروج فضل و 
صنعت و ادپ بود و پدست او در زمان آو بود 
که‌قمت مهمی از عمارت عظیم موزة لوور ۲ 
و فون‌تن‌بلو " ساخته شد و نقاشان بزرگی نظیر 
رفائیل و لشونار دوونسی" را از ایتالیا ببرای 
تزیین آنها دعوت کرد. (نقل به اختصار از 
تاریخ قرون جدید تألف آلبر ماله). 
رنف. [ر نْ /] (ع () بیدمشک بسری. (از 
منتهی الارب). بهرامج بری " (از اقرب 
المواردا (منتهی الازب). بهرآسم آست کنه 
بیدمشک باشد بلغت بربری و بعضی گویند 
عربی است. (برهان فاطع). بهرامج. 
(اختیارات بدیعی). از درختان کوهستانی و 
معروف به خلاف بلخی است و بهرامج بری 
نیز گفته می‌شود و آن درختی است که بشب 
برگهای خود را به ثاخه‌ها چسباند و چون 
روز شسود باز و جدا شوند. (از الجماهر 
بیرونی). ||لاله. (مهذب الاسماء). 
رفق. [ز ن]) (ع مص) ژٌنوق. تبره شدن آب. 
(از معهی الارب) (از اقسرب المواردا. یره 
شدن آب و جز آن. (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج). تیره و کدر شدن. (از اقمرب 
الموارد). 
رنق. [ر] (ع ص) آب تسیره. (از منتهی 
الارب). تیره و کدر. رَنق. (از اقرب الموارد). 
رنق. (از مستهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به دو لغت اخیر شود. 
رثق. ار ن) (ع ص) آب تیره. (مهذب 
الاسماء). رجوع به رَنق و رَنق شود. 
رثق. [رّ ن] (ع ص) آب تسیره. (مسنتهی 
الارب). تسیره و کدر. (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج). زنق. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). رَنق. (اقرب السوارد). ا|زیست 
مکدر و ناخوش. (متهي الارب). 
رنقاء ۰ (](ع ص) مرغ بر بیضه نشسته. 
(منتهی الارب) (انندراج). مرغ بر بیضه 
نش و عامه آن را قرقة می‌نامند. (از اقرب 
السوارد). ||زمین که هیچ نرویاند. ج, 
رنقاوات. (متهی الارب) (آنتدراج) (از آقرب 
لخوازدا: 
رفقاء . زر ] ((خ) نام موضعی است در بلاد 
بنی‌عامرین صعصعة. و گویند نام بیابانی است 
لم‌یزرع بین دار خزاعة و دار سلیم. تال گوید: 
عفت اجلی من اهلها فقلیبها 
لی الدوم. فالرنقاء قفرا کنیا 
و سکری در تفیر بیت فوق گوید: رنقاء آبی 
است ازآن بنی‌تيم الادرمبن غالببن فهربن 
مالک از قبلةٌ قریش. و اصمعی گوید: در 





جیال مکه جبل رنقاء است و آن به کوه نبهان 
متصل است. (از معجم البلدان). 
رنگت. [ر ] () لون. (برهان قاطع), اثر نور که 
بر ظاهر اجام نمایبهای مختلف می‌دهد, 
بعربی لون گویند. افرهنگ نظام). لون یعنی اثر 
مخصوصی که در چشم از انمکاس اشعذ نور 
در روی اجام پدید اید. (ناظم الاطباء), 
آرنگ. گون. گونه. (برهان قاطع). صبخْ. 
(مهذب الاسماء) صباغ. جبقة. (از منتهی 
الارپ). فام. (آتدراج) (برهان قاطم). دیز, 
آرد. (برهان قاطع).. 

رنگ از نظر فیزیکی: اثری است که در روی 
چشم از انوار منعکش بوسیلة اجسام احساس 
می‌شود. 

رنگ اجسام: بفیر از منابع نور» رنگ هر جسم 
بستگی به نوری دارد که آن جسم منعکس 
میکند. و یا از خود عبور می‌دهد. مثلاا گرنور 
سفید به یک برگ گل سرخ بتابد اين برگ تمام 
رنگها بجز رنگ قرمز را جذب می‌کند و فقط 
رنگ قرمز را منعکس می‌سازد و از همین 
سبب قرمز بنظر می‌آید و همچنین سبزی برگ 
درختان و غیره... رنگهای اصلی که به وسیلة 
منشور ظاهر می‌گردد هفت رنگ است: قرمز. 
نارنجی, زرد. سبزء آبی, نیلی بنفش. نیوتن. 
دانشمند معروف قرن هیجدهم نختین بار 
حدس زد که باید تور سفید مجموعة این 
رنگها باشد و این امر را بوسیلة گردش صفحة 
معروف تفوذکن آزمود و کابت کرد مجموعه 
اين رنگها با هم اثر نور سفید بر چشم 
می‌گذارند» زیرا تافیر هر رنگ در حدود 
یک‌بیستم ثانیه بر چشم باقی می‌ماند. به 
عبارت دیگر اگر سرعت صفحه نیوتن مثلا 
۰ دور در ثانیه باشد هر دور آن یک‌بیستم 
انیه بطول می‌انجامد. و در اين مدت باید تمام 
رنگهای طیف یک بار از جلو چشم عبور کند 
و هنوز تأثیر رنگ اول برطرف نشده رنگ 
دیگر می‌رسد. در نتیجه چشم ترکیبی از 
رنگها را احساس می‌کند: در بین رنگهای 
اولِهُ طیف نور سفید. سه رنگ وجود دارد که 
از ترکیب آنها به نبتهای مناسب نه تنها رنگ 
سفید بلکه تمام رنگهای طیف را می‌توان 
بدست آورد و آنها عبارتند از: سرخ, بنفش 
مایل به آبی, سبز که برنگهای اصلی 
موسومند. نیوتن عقیده داشت که رنگهای 
دیگر تجزیه نمی‌گردند. لیکن بموجب نظرية 
موجی نور. رنگهای مختلف نورهایی هستند 
که طول موجشان با هم اختلاف دارند. مثلاً 
طول موج نور قرمز تیره در حدود ۰/۸ 


میکرون و نور بنفش ۰/۴ میکرون است و. 


ساير رنگهای طیف دارای طول مسوجهایی 
هستند که بین این مقدار قرار گرفته‌اند چنانکه 
طول موح: 


قرمز سیر ۰ میکرون 
قرمز ۵ میکرون 
نارنجی ۰ میکرون 
زرد ۸ میکرون 
سبز ۵ میکرون 
آبی ۸ میکرون 
نیلی ۲ میکرون 
بنفش ۰ میکرون 


است و چنانکه ملاحظه می‌شود هرچه از 
رنگ قرمز بطرف بنفش پیش می‌رویم طول 
موج نور کم می‌شود. ضمنا هر یک از رنگهای 
طیف مثلا نور قرمز دارای طول موج معینی 
نیست. بدین معنی که انواع مختلف رنگ قرمز 
دارای طول موجهایی هستند که از قرمز سیر 
با طول موج ۰ میکرون شروع می‌شود و 
به قرمز روشن با طول موج ۰/۶۵ خاتمه 
می‌یابد. اين رنگها بطور اتصالی تغییر میکنند 
و حد فاصلی بین آنها نمی‌توان تشخیص داد. 
یعنی معلوم نیست کجا رنگ قرمز پایان 
می‌یابد و رنگ نارنجی آغاز می‌گردد: 
پوپک دیدم به حوالی سرخس 
بانگک بربرده به اير اندرا 
چادرکی دیدم رنگین بز او 
رنگ بسی گونه بر آن چادرا. 
از کوهسار دوش برنگ می 
هين آمد ای نگار می آور هین. 
لب بیجاده‌رنگ و نالٌّ چنگ 
می خون‌رنگ و دین زردهشتی. 
پیراهن لولژی برنگ کامه 
و آن کفش دریده و به سر بر لامه. 
مرواریدی (از لخت فرس اسدی). 
برنگ شبه روی و چون شیر موی 


رودکی. 


دقیقی. 


جهان پر ز بالای و پهنای او. فردوسی. 

تا خوید نباشد برنگ لاله 

تا خار باشد بوی خیرو. فرخی. 

همچو | کنده بصد رنگ نگارین سیرنگ. 
فرخی. 

بگرفت سر زلف تو رنگ از دل تو 

نزدود وفا و مهر زنگ از دل تو. عنصری. 

رخ ز دیده نگاشته به سرشک 

و آن سرشکش برنگ تازه زرشک. عنصری. 

همچو یاقوت کش نباشد رنگ 


پس چه یاقوت باشد و چه حجر. عنصری. 

گفتم که مشک ناب است آن جعد زلف تو 

گفتابه بوی و رنگ عزیز است مشک ناب. 
عنصر ی. 


1 - ۰ 
3 - ۷۰ 


2 - ۰ 
4 - 0۰ 


5 - ۱۵0۳72۲0 18 ۲۰ ۰ 


| ۶-معرب بهرامه, بیدمشک. (آنندراج). 


۱۳۳۶۰ رنگ. 


رنگ. 





که‌را رنگ چهره سیه‌تر ز سنگ 
بدو کی پدید آید از شرب رنگ. 
نگویی بیضه یک رنگ است و مرغان هر یکی رنگی 
نوای هر یکی رنگی دگرسان بال و پر دارد. 


اسدی. 


ناصرخسرو. 
دل ز رنگ سیه چه غم دارد 
زآنکه شب روز در میان آرد. سنایی. 
عیسیم رنگ بمعجز سازم 
بقم و نیل بدکان چه کنم. خاقانی. 


ز آتشی می‌لافد و خامش‌وش است. 


مولوی. 
رنگ زر قلب ده‌تو می‌شود 
پیش آتش چون سیه‌رو می‌شود. مولوی. 
رنگ لاله گشته رنگ زعفران 
زور شیرش گشته چون زهره زنان. مولوی. 
ساقی بچند رنگ می اندر پیاله ریخت 
این نقشها نگر که چه خوش در کدو بست. 
حافظ. 


اگربرنگ عقیقی شد اشک من چه عجب 
که‌مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق. 
حافظ. 

اين کلمه مانند گون و گونه و فام با کلمات 

ابا مار > را کون زا 

ترکیب آنها پیدا می‌شود. ماند سفیدرنگ. 

سیاه‌رنگ. زردرنگ, لعل‌رنگ, خوش‌رنگ» 

پررنگ, کم‌رنگ و غیره. 

< آب و رنگ؛ اصطلاحی است در نقاشی. 

رجوع به آب و رنگی شود. 

- ||زیبایی چهره. وجاهت. 

پاد‌رنگ؛ به رنگ می. سرخ‌رنگ همچون 

باده؛ 

همه جامه‌ها کرده پیروزه‌رنگ 

دو چشمان پر از خون و رخ باده‌رنگ, 
فردوسی. 

بد رنگ؛ از حیت رنگ, لونا* 

همه راغها شد چو پشت پلنگ 

زمین همچو دبای رومی به رنگ. فردوسی. 

پیجاده‌رنگ؛ به رنگ پسیجاده. 

کهربائی‌رنگ: 

چو بینم رخ سیب بیجاده‌رنگ 

شود آسمان همچو پشت پلنگ 

پی‌رنگ؛ رنگ‌پریده؛ 

ز بیماری شه غمی شد سپاه 

که‌بی‌رنگ دیدند رخارشاه. فردوسی. 

- پیروزه‌رنگ؛ برنگ پیروزه. فیروزه‌رنگ. 

پرنگ آبی پیروزه‌ای: 

چو شد چادر چرخ پیروزه‌رنگ 

سپاه تبا ک‌اندرآمد به جتگ.. 

همه چابه‌ها کرده پیروزه‌رنگ 

دو چشمان پراز خون و رخ باده‌رنگ, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پی رنگ؛ برنگ پیل. پیلگون. اسپی 
همرنگ بیل: 

شواره فرودآمد از یل‌رنگ 
پیاده گرفتش به آغوش تنگ. 


فردوسی. 
تیره‌رنگ؛ سیاه‌رنگ. تیره گون؛ 
که‌اين مرده‌ری ببر و خقتان جنگ 
بینداز و اين مغفر تیر‌رنگ. فردوسی. 


حبری‌رنگ؛ ؛ برنگ حبر: حسنک جبه‌ای 
داشت ت حبری‌رنگ باسیاه ه میر ۵. (تاریخ 


بیهقی). 
- خوب‌رنگ؛ خوش‌رنگ: 


بیردند آن چرمةٌ خوب‌رنگ 

بنزدیک سهراب یل بی‌درنگ. . فردوسی. 
- دودرنگ؛ آتکه یا آنچه برنگ دود باشد؛ 
بدو گفت کین دودرنگ دراز 

نشمته بر آن ابلق سرفراز. فردوسی. 


جدورنگ؛ آنکه یا آنچه دارای دو رنگ 
چه گویم که این بچة دیو چیست 
پلدگ دورنگ است یا خود پری است 
فردوسی 

- ||مرائی. ریا کار. محیل. آنکه ظاهر و 
باطتش یکی نباشد. رجوع به رنگ در معنای 
حیله و تزویر آشود. 

رنگارنگ؛ رنگ‌برنگ. برنگهای گونا گون. 
به الوان مختلف. رجوع به رنگارنگ شود. 
-رنگ‌برنگ. رجوع به رنگ‌برنگ شود. 
- رنگ‌رنگ. رجوع به رنگارنگ و 
رنگ‌رنگ شود؛ 
همان خیمه و دیب رنگ‌رنگ / 
همه تخت پرمایه زرین پلنگ. 
بهنگامة بازگشتن ز جنگ 
که‌روی زمین کرده بد رنگ‌رنگ. فردوسی, 
- زردرنگ: به رنگ زرد. دارای رنگ زرد؛ 
چو پیدا شد آن دیف زردرنگ 
زار که یپک پگ فد 
- شبرنگ؛ هرچه سیاه باشد برنگ شب 
بخصوص اسب ثبرنگ. (از فرهنگ نظام). 
رجوع به شبرنگ شود: 
برانگیخت از جای شبرنگ را 
بیفشرد بر نیزه بر چنگ را. فردوسی 
بیاورد شبرنگ بهزاد را 
که‌دریافتی روز کین باد راء 
نهاده تام آن شبرنگ شبدیز 
بدو عاشقتر از مرغ شباویز. 
- طاوس‌رنگ؛ به رنگ طاوس. آنچه 
هم‌رنگ پرهای طاوس باشد؛ 
ز پستان آن گاو طاوس‌رنگ 
براقروختی چون دلاور نهنگ. . فردوسی, 
گلرنگ؛ برنگ گل. گلی‌رنگ. فردوسی 


ترکیب را در مورد رنگ اسب بکار برده است 


فردوسی. 


و گاهی بعنوان صفت برای اسب بکار می‌برد و 





گاهی‌خود این ترکیب بجای موصوف 
می‌ننیند و معنی اسب مطاق از آن اراده 
می‌شودء 

بینی که در جنگ من چون شوم 

که‌با پور گلرنگ در خون شوم. فردوسی, 
چو دیدش درآمد ز گلرنگ زیر [فریبرز ] 

هم از پشت شبرنگ شاه دلیر. . . فردوسی. 
و حافظ این ترکیب را بنوان صفت برای باده 


آورده است؛ 

بادة گل‌رنگ تلخ تیز خوشخوار سبک 

لش از لمل نگار و تقلش از یاقوت خام. 
حافظ. 

بیار زآن می گلرنگ مشکبو جامی 

شرار رک اقب در دل گلاب انداز, 
حافظ. 

- لاله‌رنگ؛ به رنگ لاله. همرنگ لاله. در 

سنرخی مانند لاله 

فرامرز را دید همچون نهنگ 

سر و دستش از خون شده لاله‌رنگ. 

فردوسی. 

ی ینک یقن هیرگ رعگ. 

در سیاهی مانند مشک 

چو خورشید برداشت از چرخ رنگ 

بدرید پیراهن مشک‌رنگ. فردوسی 


نکورنگ؛ خوش‌رنگ. خوب‌رنگ. رجوع 
به خوب‌رنگ شود 

نکورنگ اسپان با سیم و زر 

به استامها در نشانده گهر. فردوسی. 
نیل‌رنگ؛ به رنگ نیل. نیلی‌رنگ. نیلگون. 


فردوسی این ترکیب را در سورد رنگ اسب 


بکار برده است* 

پپوشید سهراب خفتان جنگ 

نشست از بر چرمه یل‌رنگ. فردوسی, 

سیاوش فرودآمد از نیل‌رنگ 

پیاده گرفتش به آغوش تنگ. . فردوسی, 

ه مرنگ؛ دو چیز که در رنگی واحد 

مشترک باشند؛ 

یکی ابر دارم به چنگ اندرون 

که همرنگ آب است و بارانش خون. 
فردوسی. 

- یک‌رنگ؛ یک‌رو. بسی‌نفاق, رجوع به 


یک‌رنگ و یکرنگی شود؛ 

بر در میخانه رفتن کار یک‌رنگان بود 
خودفروشان را به کوی میفروشان راه نیست 
علاوه بر ترکییات مذکور رنگ با کلمات ذیل 
نیز ترکیب می‌شود و معانی مختلفی به دست 
ار مه ی کم رم 
آبنوس. ابی. اتش. اذر. اسمان. افتاب. 


۱-و رجرع به دورنگ (در حرف د) شود. 
۲-نل: همه خیمه از دیبة هفت‌رنگ. 


رنگ. 


رنگ. ۱۲۲۶۱ 





ارزیز. افسرده. انگشت (زغال). بسد. بلوز. 
پلوط. بنفش. بوریا. بوقلمون. بزمرده. یسته. 


پیاز. تیره. ثابت. جیوه چمن. خاک. 


خاکستری. خرمایی. خورشید. خون. دریاء 
روی. زاغ. زبرجد. زشت. زعفران. زغال. 
زمرد. زنگار. ساغری. سبز. سپهر. سحاب. 
سرپ. سرخ. سرمه. ستجاب. سیم. سیماپ. 
شبه. غالیه. غراب. فیروزه. قرمز. قهوه. قیر. 
کافور. کبود. کوه. کهربا. گندم. گوگرد. لیمو. 
ماغ, مس. مهتاپ. نار. نارنج. نقره. یاقوت و 
جر اینها. 
- از رنگ شدن؛ از ترس رنگ چهره را 
باخفن. ترسیدن, رجوع به رنگ باختن شود: 
دلاور نشد هیچگونه ز رنگ 
میان دلیران درآمد به جنگ. 
- چهره بی‌رنگ داشتن 
اندوه گرفتار ساختن. ترسانیدن؛ 
توبا دشمنت رخ پرآژنگ دار 
بداندیش را چهره بی‌رنگ دار. فردوسی, 
رنگ از آسمان تراشیدن؛ طلب محال 
کردن.(ناظم الاطباء), 
- رنگ از دیوار تراشیدن؛ گستاخی و شوخی 
کردن و ظریفی و بیحیایی نمودن. (ناظم 
الاطباء). 
-رنگ از رخ هندو به آب بردن؛ کنایه از کار 
محال کردن باشد؛ 
عشق از دل سعدی به ملامت بتوان برد 
گررنگ توان برد به آب از رخ هندوی. 
سعدی. 


فردوسی. 
را؛ به درد و 


-رنگ از روی بردن؛ ترسانیدن. باعث بیم و 

هراس شدن: 

بدان خنده اندر یفثرد چنگ 

ببردش رگ از دست و از روی رنگ. 
فردوسی, 

رنگ از روی بگثستن؛ رنگ باختن. 

ترسیدن ورنگ چسهره را از دست دادن. 

رجوع به از رنگ شدن و رنگ باختن شود: 

اسکدار رسید حلقه ببرافکنده و بر در زده, 

استادم بگتاد و رنگ از رویش بگشت. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۹). 

-رنگ ان‌داختن؛ در تداول عامه, رنگ 

گرفتن. رجوع به رنگ گرفتن شود. 

رنگ رخ ناپدید شدن؛ رنگ باخص از 

خشم یا بیم. رجوع به رنگ باختن شود: 

سپهدار چین کآن سخنها شنید 

شد از خشم رنگ رخش ناپدید. . فردوسی, 

- زرد شدن رنگ رخ؛ از درد و اندوه و ترس 

چهره بیرنگ و دژم گشتن. رنگ چهره را از 

بیم و اندوه باختن؛ 

دل شاه کاوس پردرد شد 

نهان داشت رنگ رخش زرد شد. . فردوسی. 

- امتال: 


کته ور کین 
غایت رنگهاست رنگ سیاه 

که‌سیه کی شود به دیگر رنگ. ناصرخضرو. 
برای نظایر و شواهد دیگر رجوع به امشال و 
حکم شود. ۱ 

به هر کجا که روی اسمان همین رنگ است 
(مرو به هند و برو با خدای خویش بساز...)؛ 
سرنوشت تو همین است و اين قضای آسمانی 
اتف عکام وس وس ارفتاع زا 
دگگون نخواهد کرد 

نک رختان خر هر دقد از مر 

( گربگویم که مرابی تو پریشانی نیست...), 


سعدی. 
ظاهر نمایندة باطن است. نظیر؛ 

رنگ رویم را نمی‌بینی چو زر 

ز اندرون خود می‌دهد رنگم خبر. مولوی. 


رجوع به غثل اخیر و مثل بعدی شود. 
رنگ زردم را ببین احوال زارم را پرس. 
رجوع به دو مثل بالا شود. 
||برگ نیل که نام دیگرش وسمه است. 
(فرهنگ نظام). وری‌للیل. ماده‌ای است که با 
حنا به موهای سر و ریش می‌مالند سیاه کردن 
آن‌ها را خضاب. 
<-رنگ و بوی. رجوع به رنگ و بوی شود. 
|| خون را گویند. (فرهنگ جهانگیری) (برهان 
قاطم) (آندراج): 
گلار چو مریخ وگل زرد چو ماه 
شمشاد چو زنگار و می لعل چو رنگ. 
منوچهری. 
شبی دراز می سرخ من گرفته به چنگ 
میی بسان عقیق و گداخته چون رنگ, 
منوچهری. 
خوش بود بر هر سماعی می ولیکن مهرگان 
بر سماع چنگ خوشتر باد؛ُ روشن چو رنگ. 
منوچهری. 
به کامش اندر بزم و به بزمش اندر جام 
به جامش اندر گلگون میی بگونه رنگ. 
فرخی. 
همیثه همچو کنون شاد باد و گلگون باد 
دل تو از طرب و دو کف از نبید چو رنگ. 
فرخی. 
مرو زک هو 
ی رنگین به رخ بازآورد رنگ, 
(ویس و راأمین). 
میل طبع ملکان سوی نشاط است و طرب 
اندر این فصل و سوی خوردن بگماز چو رنگ. 


معودسعد. 
عیشی در آنده تیره چو کل 
طبعی از دانش روشن چو رنگ. 

مستعو دسعل, 


دهان لاله تو گویی همی که نوش کند 





بروی سبزة زنگارگون نبید چو رنگ, 


5 آزرگی. 
تا تیره شده‌ست ابم از سر 
اشکم بخلاف آن چو رنگ است. انوری. 
خاهان که به کینه در ستیزند 
شمشیر کشند و رنگ ریزند. 


امیر خسرو (اژ آتدراج). 
|ارونق کار. (جهانگیری). رواج و رونق کار. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). رونق, چه گویند 
کار فلان رنگی دارد یا ندارد. (از آنندراج). 
رنگ و بوی. رجوع به رنگ و بوی شود؛ 
شعر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگ‌برنگ 
همه چون دیو دوان و همه شنگند و مشنگ. 

قریم‌الدهر. 

ای به آرام تو زمین را سنگ 


وی به اقبال تو زمان را رنگ. سنایی. 
چون کم نشود سنگت چو بد نشود رنگت 
بازار مرا دیدی بازار دگر رفتی, 

مولوی (از فرهنگ نظام). 
-بی‌رنگ شدن؛ بی‌رونق شدن؛ 
به خانه درای ار جهان تدگ شد 
همه کار بی‌برگ و بی‌رنگ شد. فردوسي. 
-رنگ و آپ بر روی کار افتادن؛ رونق دادن. 
(آتدراج). 


|امکر. حیله. (فرهنگ جهانگیری) (برهان 
قاطم) (انندراج). حیلت و دستان باشد. 
(فرهنگ اسدی). دغا. (برهان قاطع). نیرنگ. 
افسون. جادوبی. فریب: 
همه به تنبل و رنگ است بازگشتن او 
شرنگ نوش آمیغ است و روی زراندود. 
رودکی. 
چو گودرز و پیران و هومان و طوس 
نبد هیچ بیداد و رنگ و فسوس. . فردوسی, 
بنزدیک تورنگ و بند و دروغ 
سخنهای پیران نگیرد فروغ. فردوسی, 
زتی بودبا او [سودابه ] به پرده درون 
پر از چاره و بند و رنگ و فسون. فردوسی, 
تاکی بود این شوخی تاکی بود این رنگ 
زین شوخی و زین رنگ نگردد دل من تنگ. 
فرخی. 
یکی شاه بد نام او بخسلوس 
که‌با حیله و رنگ بود و فسوس. ‏ عنصری. 
جهان را رنگ و تتبل بیشمار است 
خرد را بآ فرش کارزار است. 
(ویس و رأمین). 
نگهدار این دو جادو را در آن دز 
ز رنگ و چار؛ رامین گربز. 
(ویس و رامین). 
جهان را چند گونه رنگ و بند است 
که‌داند باز کو را چند بند است. 
(ویس و رامین). 


نهان با تو صد گونه رنگ آورد 


۷۲ رنگ. 
زبون گیردت گر به چنگ آورد. 


آمد آن ماه دوهفته با بای هفت‌رنگ 
زلف پر بند و شکنج و چشم پر نیرنگ و رنگ. 
معزی. 
ز باد فقه و باد فقرء دین را هیچ نگشاید 
میان دربند کاری را که اين رنگ است و آن آوا. 
تاو 
صد حیله و صد رنگ پرا آیخته‌ای 
و آنگه ز میان کار بگریخته‌ای. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
در بحر مدحت تو چو زورق روأن کنم 
در نظم شعر من نبود هیچ ریو و رنگ. 
سوزنی. 
هفتادساله گشتی توحید و زهد گوی 
مفروش دین به چریک و سالوس و ریو و رنگ, 
سوزنی. 
رنگ و بازیچه‌ست کار گنبد نارنگ‌رنگ 
چند کوشم کز بروتم نگذرد صفرای من. 
خاقانی. 
برنگ عارض و دستان زلف بردی دل 
که‌هست مایة جادو دو چیز حیلت و رنگ, 
رفی‌لدین لنبانی(از جهانگیری)؛ 
- رنگ بکار آوردن؛ نیرنگ ساختن. مکر و 
حیله کردن: 
چو داند که تنگ اندرآمد نمیب 
بکار آورد رنگ و بند و فريب. 
سوی سیستان رفت باید کنون 
بکار آوری جنگ و رنگ و فسون. 
فردوسی 
|آناراسی. خیانت. (برهان قاطع). خیانت. 
(جهانگیری). |ارستن. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان قاطع). رویدن باشد, چه خود رنگ 
بمعنی خودرو و رنگیدن بمعنی رویدن بود. 
(یرهان قاطع). روییدن و رستن بود چنانکه 
رنگیده ب‌معنی رسته و روییده است و 


فردوسی. 


خودرنگ یعنی خودرو. (آنتدراج): 
رنگ چو خوردن گرفت لالز خودرنگ 
شش مه تتبول کرده دارد دندان, 

عثمان مختاری (از جهانگیری). 
||عیب. (جهانگیری) (برهان قعاطع) (غیاث 
اللغات). عار. (برهان قاطع) (غیاث اللفات). 
سا اتبراع ارس زگ جپاگری 
یکی از معانی رنگ را عیب معنی کرده است و 
بیت سنائی را موید معنی کرده است و 
می‌تواند شد که اين رنگ بمعنی لون و صورت 
باشد. (از آنندراج): 
نفس تست آنکه کفر و دین دارد 
لاجرم چشم رنگ‌بین دارد. 

سنائی (از جهانگیری). 

|ازنسده راگ‌ویند که درویشان پوشند. 
(جهانگیری). ژنده که درویشان پوشند. 


(برهان قاطع). خرقة درویشان و آن را ژنده 
نیز گویند یعنی کهنه زیرا که پاره‌های 
رنگارنگ کهنه بر یک‌دیگر وصله کرده 
می‌پوشيده‌اند. (از آنندراج). ژنده و دلق. 
(غیاث اللفات). جبه‌ای که درویشان پوشند. 
درویشان ایسران سابقاً باس کبودی 
می‌پوشیدند و درویشان هند لباس زرد 
می‌پوشند. دیگر ایینکه جبةُ درویشان از 
تکه‌های پبارچه دوخته می‌شد که دارای 
رنگهای متعدد است پس مجازا رنگ نامیده 
شد. (از فرهنگ نظام): 
از آن پوشی تو رنگ ای از خدا دور . 
که‌تا گویندت اين مرد خدایی است. 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 
رنگ پوشیدم همرنگ نمی‌شد با من 
هم بینداختمش کی منم | کنون‌بی‌رنگ. 
نزاری (از فرهنگ رشیدی). 
| گربا رنگ‌پوشان صفا یک‌رنگ شد مردی 
چنان باید که از خاطر دورنگی را برون آرد. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
|اطرز. . روش. (جهانگیری) [یرهان ن قاطع). 
خصلت. ش شیوه. صفت. رسم و آیین 
بریخت ی مشکبوی ۳ 
چوشکل پروین بر آسمان کشید اشکال. 
ازرقی (از جهانگیری). 
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود 
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. 
حافظ. 
ندانم از چه سیب رنگ آشنایی یست 
سهی‌قدان سیه‌چشم ماه‌سیما را. حافظ. 
غلام هست آنم که زیر چرخ کبود 
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاداست. حافظ. 
اایثل. (برهان قاطع) (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء؛ مانند. نظیر. شبه. (برهان قاطع) 
(ناظمالاطباء).|[اشتران باشند که از بهر بچه 
کردن‌دارند. (فرهنگ اسدی). شتر قوی که از 
بهر نتاج نگاه دارند. (از فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان قاطع). شتر قوی. شتری که برای 
نتاج نگاه دارند. (آنندراج): 
گرفتم" رگ اوداج و گرفتمش بدو چنگ 
بیامد عزرائیل نت از بر من تنگ 
چنان منکر لفجی " که برون آید از رنگ 
بیاوردش جانم بر زانو ز شتالنگ. 
حکاک‌مرغزی. 
کاروانی بیرا کم‌داد جمله بارکش 
کاروانی دیگرم بخشید بختی جمله رنگ. 
فرخی (از فرهنگ اسدی). 
لشکر خوارزم در ولایت ابهر و قزوین 
بی‌رسمی بسیار کردند و فرزندان مسلمانان به 
*غارت و پردگی پبردند و قرب دو هزار اشتر 
رنگ از در قزوین براندند. (راحة الصدور 
راوندی). 








رنگ. 


||گوسپند و بز کوهی باشد. (فرهنگ اسدی). 
بسز کوهی. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی) 
(جهانگیری). نخجیر و بز کوهی و گاو دشتی. 
(برهان قاطم) ": 
یوزجست و رنگ‌خیز و گرگ‌پوی و غرم تک 
ببرجه, آهودو و روباه‌حیله, گوردن. 
منوچهری. 
ز سر بپرد شاخ و ز تن بدرد پوست 
به صیدگاه ز بهر زه و کمان تو رنگ. 
فرخی (از فرهنگ اسدی). 
به تیر کرد چو پشت پلنگ و پهلوی یوز 
پر از نشان سیه پشت یوز و پهلوی رنگ. 
فرخی. 
همیشه تا خورش و صید باز باشد کیک 
چنان کجا خورش و صید یوز باشد رنگ. 


فرخی. 
پگ و شیر در وی مردم جنگ 
بتان نفز. گور و آهو و رنگ. 
(ویس و رامین). 
همه دشت با شیر و یوز و پلنگ 
بد از گرد او غرم و آهو و رنگ. 
( گرشاسبامه). 
چون برآشفته گشت یک‌چندی 
دور دار از پنگ بدخورنگ. ناصرخرو. 
بخت چون با له رنگ بیاشوید 
سرنگون پیش پلنگ افتد رنگ از شخ. 
ناصرخرو. 
شیر بینم شده متابع رنگ 
باز بینم شده مسخر خاد. مسعودسعد, 
زعدلتو بکند رنگ ناختن هزیر 
ز آمن تو بکند کیک دیده‌های عقاب. 
معودسعد. 
وآن ابر | گربه دشت ببارد عجب مدار 
گرشاخ رنگ و آهو از آن بارور شود. 
مسعودسعد. 
راه بر دشمن چو شیر نر ست 
تا ز کوهش همچو رنگ اندرکشید. 
معودسعد. 
رنگیم و با پلنگ اجل کارزار ما 
آخر چه کارزار کند با پلنگ رنگ. سوزنی. 
در دشت و کوه و بيشه به همشیرگی چرند 
شیر و پلنگ و سرحان گور و گوزن و رنگ. 
سوزنی. 
به نقاشی نوک تیر خدنگ 


تهی کرده صحرای چین راز رنگ. تظامی. 
لطف باری این پلنگ و رنگ را 


الف داد و برد از ایشان جنگ را. مولوی. 


۱-یعنی گرفت مرا. 

۲ -نل: چنان بنگر لفچی. 

۳ - در سانسکریت ۲2۳ (یک نوع بسز 
کوهی). (حاشة برهان قاطع چ معین). 


رنگ. 


||احصه. نصيب. (فرهنگ چهانگیری) (برهان 
قاطع). قسمت. (بسرهان قاطع). بهره. 
(آندراج): 
انده خال و غم عم بگذار 
تا شوی شادخوار و برخوردار 
چون زرت باشد از تو جوید رنگ 
چون بوی ملس از تو دارد ننگ. 
سنائی (از جهانگیری). 
بانگ برزد به من که خامش باش 
رنگ خویش از خدنگ خویش تراش, 
نظامی, 
||نفع. (فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع). 
منفعت. (لغت فرس). فایده. (برهان قاطع)* 
از جان و روان خویش رنگت کردم 
ما راز لبان خویش رنگی نکنی. 
کیاحمینی قزوینی (از لغت فرس). 
به هیچ ره نروی تا در او بیلی سود 
به هیچ کس نروی تا در او نینی رنگ. 
عنصری. 
مگر چو پردهٌ شرم از میانه بردارد 
مرا از آن لب یاقوت‌رنگ باشد رنگ. 
معزی (از لغت فرس. 
به بویی از تو شدم قانع و همی دانم 
که هیچ رنگ مرا از تو جز که بوی تو نیست. 
خاقانی (از جهانگیری). 
||زر. افرهنگ جهانگیری). زر و سال و 
اسباب. (برهان قاطع)* 
یکی آنکه سیران نکوشند مخت 
که ترسند از ایشان بگیرند رخت 


دگر آنکه ناسیری آبد به جنگ 
دودستی زند تیغ بر بوی رنگ. 
نظامی (از جهانگیری نسخه خطی). 


|ازر و سیم دزدی. |[قوت. (جهانگیری) 
(پرهان قاطع). زور. توانایی. (برهان قاطع)؛ 
مبارزی که به مردی و چیر«دستی ورنگ 
چنو یکی نبود در ميأن بیست هزار. 
فرخی (از جهانگیری). 

به عذرا همان جامة جنگ داد 
پگ دا گاه‌را رنگ داد. 

عنصری (از جهانگیری). 
چرا گاه‌اين گاو کمتر نبود 
هم آبشخورش نیز بدتر نبود 
به پستان چرا خشک شد شیر اوی 


دگرگونه شد رنگ و آژیر اوی . 
(گرشاسب‌نامه)؛ 

فروکوفتند آن یتان را به گرز 

نه شان رنگ ماند و نه فر و نه برز, 


||جان. (جهانگیری) (برهان قاطع) (غیاث 
چو آمد گه زادن زن فراز 
به کشکینة گرمش آمد نیاز 


من و زن در آن خانه تنها و بس 


مرا گفت کای مرد فریاد رس 
اگرشوربابی به چنگ آوری 
من عرده راباز رنگ آوری. 

عسجدی (از جهانگیری). 
|| شیرینکاری. (جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
شیرینکاری یعنی منشا کار خوب شدن. (از 
بسرهان قاطع). ||جلاجل. (جهانگیری). 
جلاجل داییره. (برهان قاطع) ۲. |امنت. 
آزار. رنج. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). مبدل 
رنج است. (فرهنگ نظام). رجوع به رنج 


شود؛ 
آنکه بی‌رنگ زد ترا بی‌رنگ 
هم تواند که داردت بی‌رنگ. 
سنائی (از فرهنگ نظام), 
|| خوبی و لطافت. (بر‌هان قاطع) (ناظم 
الاطباء): 
بسی پرنیامد بر این روزگار 
که‌رنگ اندرآمد به خرم بهار.  .‏ فردوسی. 


|| خوشی. (جهانگیری) (برهان قاطع). 
خوشحالی و تندرستی. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) 
رنگ آن روز غمی آگردد و بی‌رنگ شود 
که" بر آرامگه شیر بگرد آید رنگ. 
فرخی (از جهانگیری, 
اخجلت. (فرهنگ جهانگریه شجالت. 
(برهان قاطع) (آنندراج). شرمندگی. شرم. 
حیا. (برهان قاطع). رجوع به رنگ آوردن و 
رنگ دادن شود؛ 
در ای منت از آن رنگ است 
کزتو بوی کرم نمی‌آید ‏ ۱ 
رضی‌الدین نیشابوری (از انندراج). 
ز نازکی, رخ معنیت آن‌چنان روشن 
که‌رنگ آرد از آن لالههای نعمانی. 
امیرخسرو (از آنندرا اج). 
||اخشم با خجالت آميخه. (برهان قاطع), 
رجوع به رنگ آوردن شود. ||ماية اندک و 
قلیل. (از جهانگیری) (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). ||قمار. (جهانگیری). قمار و حاصل 
قمار. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). || خداوند 
و والی. (جهانگیری) (برهان قاطع). صاحب. 
(برهان قاطع). صاحب انندراج ارد؛ بمعنی 
حاکم یز آمده و در ترکیپ « کنارنگ». کتا 
بمعنی حا کم,لهذا کنارنگ حا کم و وال را 
گویند.و در شاهنامه بسیار مذکور شده است 
- انتهی. و رجوع به کارنگ شود. ][بد را 
گویندکه نقیض خوب است. ||شخص احول 
را گویند. (ببرهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
اکنایه از اغذ و جر باشد چتانکه کسی از 
کسی‌طمعی و توقعی دارد گویند: «رنگی بر او 
نداری»؛ یعنی اخذ و جری نمی‌توانی کرد. 
(برهان قاطع). اخذ و دریافت. (ناظم الاطباء), 
|| خال و نقطةٌ سیاهی که پر جایی گذارند. 











رنگ آمیختن. ۱۲۲۶۳ 
(برهان قاطم). خال. (جهانگیری): 


آب گوبی که آبتة رومی است 

بر سرش برگ چون بر آینه رنگ *. . فرخی. 
زنگت. ار () آه‌نگ مسخصوص رقص. 
آهنگی که بتوان با آن رقصید ۷. 

- یک‌رنگی؛ آوازی که تابع یک مقام باشد 
مثل شهرآشوب. (فرهنگ نظام). 
رنکت آزادان. (ز گ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) کنایه از طرز و روش و سیرت 
جوانمردان باشد. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). و ازادان از تعلقات مادی. (حاشیه 
برهان چ معین). حافظ گوید: 

غلام هست آنم که زیر چرخ کبود 

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. 
رنکك آفتاییی. [ز گ] اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) رنگی سفید مایل به زردی مثل 
آفتاب. (از آنندراج). رجوع به رنگ مهتابی 
شود. 
زنگت آل. [رگ | (ترکیب وصفی, |مرکب) 
رنگی که زردیش کم و قدری مایل به سرخی 
بود. رنگ شکری. رنگ نباتی, (آنندراج). 
زجوع به رنگ شکری و رنگ نباتی شود. 
رنگت آمیختن. رز تَّ] امسص سرکب) 
آمیختن رنگهای گونا گون بهم. چند رنگ 
مختلف را بهم درآمیختن. رجوع بمه رنگ و 
رنگآمیز و رنگ‌آمیزی شود. || حیله کردن. 
نیرنگ زدن. مکر بکار بسردن, رنگ 
درآمیختن. رجوع به رنگ و رنگ درآمیختن 
و رنگ‌آمیز شود؛ 


بیند نه لشکر فرستم به جنگ 
نيامیزم از هر دری نیز رنگ. فردوسی. 
ز بهرش پدر رنگی آمیخته‌ست 
کمانی ز درگاه آویخته‌ست. 

( گر شاسب‌نامه), 
این رنگ بجز عدو نیامیخت 
این بهتان جز حسود ننهاد. مسعودسعد. 
چه رنگ آمیزد ای گلرنگ رخار 
که‌با تو راست گردد رنگ بابک. سوزنی. 


-رنگ و بوی آمیختن؛ حیله بکار بردن. 
رجوع به رنگ امیخی و رنگ درامیختن 


۱-آژیر هم در اين بیت بمعنی قوت و توانایی 
است. (یادداشت مولف). 

۲-مصحف زنگ است. (یادداشت ملف). 
۲-نل: همی. (جهانگیری» نسخه حطی). 
۴-نل: چو. (جهانگیری» نخ خحطی). 
۵-نل:کرم همی آمد. 

۶-در چ عبدالرسولی و دبیرسیاقی, بر آینه 
نگ جاب شفه انت وصورت من از قیکی 
است که از نخه خطی نقل شده است و 
صحیح‌تر بنظز می‌آید. 

۷-صاحب فرهنگ نظام گوید: در سانسکریت 
رنگ بمعنی رقص و بازی در نمایش است. 





۴ رنگ‌آمیز. 
شود؛ 
نباید همی رنجش از هیچ روی 
ز هرگونه آمیختم رنگ و بوی. . فردوسی. 
رنکت آمیز. [ر ] (نف مرکب) کنایه از نقاش 
است. (از اتدراج). نقاش که کارش مخلوط 
کردن‌رنگها بهم و رنگ با آب است. (فرهنگ 
نظام). تاش, (ناظم الاطبای): 
از پی نقشهای جان‌آویز 
اختران نقش‌بند و رنگآمیز. 

سنائی (حدیقةالحقیقه). 
و در آن حوالی مرغزاری بود که ماه رنگآمیز 
از صحن جمال او نقشبندی آموختی. ( کلیله و 
دمنه). ]|نیرنگ‌باز, حیله‌ساز. محیل. مکار: 
جوابش داد رنگ‌آمیز دایه 
بگفتا نیست کاری خوارماید. 

(ویس و رأمین), 

دلم رمیده لولی‌وشی است شورانگیز 
دروغوعده و قتال‌وضع و رنگ‌آمیز. حافظ. 
رنک آمیزی. [ر] (حانص مرکب) 
آمیختن چندین رنگ مختلف چنانکه نقاتان 
کنند. آميزش رنگهای گونا گون‌بهم. رجوع به 
رنگ‌آمیز شود. |احیله, مکر. نیرنگ. 


حیله‌بازی. نیرنگ‌سازی, مکاری, حیله گری, 


رجوع به رنگآمیز و رنگ آمیختن شود. 
رنکك آور. [ر َ] (نف مرکب) کسی را گویند 
که‌هر دم خود را به شیوه و رنگی برآورد. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ابن‌الوقت. 
||فریب‌دهنده. محیل. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). آنکه هر دم رنگی ننماید و مردم را 
فریب دهد و آن را رنگ‌فروش نیز گویند. و 
رنگ‌روش نیز مخفف آن است. (از آتندراج). 
و رجوع به رنگ‌فروش و رنگ‌روش شود. 
رنکت آوردن. زر ر:) (مسص مرکب) 
کنایه از خجل شدن و رو ساختن باشد. 
(برهان قاطع) (آنندراج). رنگ برآوردن. 
(یرهان قاطع). رنگ دادن و رنگ گرفتن. 
رنگ‌برنگ شدن. (آنندراج), رنگ گذاشتن و 
رنگ برداشتن. رجوع به رنگ شود 
زهی چو لاله گل آورده از جمال تو رنگ 
قبای سرو سهی با نهال قد تو تنگ. 
نجیب‌الدین جرفادقانی (از انندراج). 
از آن می یکی جام پیما به من 
که‌رنگ آورد زو عقیق یمن. 
فخرالدین گرگانی (از آنندراج). 
سپهر نیلی شرمنده گشت و رنگ آورد 
چو آستان سرای مرامنور کرد. . _ 
کمال اسماعیل (از آتتدراج). 
|| خشم و قهر با خجالت آميخته. (از ببرهان) 
(از آتدراج). ||رنگ آمیختن و درآمیختن. 
نیرنگ ساختن. مکر و حیله بکار بردن. 
رجوع به رنگ آمیختن و رنگ درآمیختن و 
رنگ برآوردن شود 


من او را چه گویم چه رنگ آورم 
که آن دست را زیر سنگ آورم. فردوسی. 
رنگ بر روی کار آوردن؛ کایه از کار ببا 
آپ و تاب کردن باشد. (از انندراج)؛ 
بی تو مجلس بود همچون گلشن بی آب و رنگ 
رنگی و آبی بروی کار ما آورده‌ای. 1 
وحید (از آنتدراج), 
رنگارنگ. [ز ر] (ص مس رکب) 
مختلف‌الالوان و گونا گون. (ناظم الاطیاء). به 
الوان مختلف. برنگهای گونا گون. رنگ‌برنگ. 
بچند رنگ مختلف. به الوان. با رنگهای 
بیار؛ 
آن پر از لاله‌های رنگارنگ 
وین پر از میوه‌های گونا گون. 
سعدی ( گلستان). 
- رنگارنگ کردن؛ رنگ کردن به الوان 
گونا گون.بَْقَشْة. (دهار). 
-رنگارنگ گردانیدن؛ تلمیع. (دهار), 
رنگارنگيي. زر ر ] (حامص مرکب) برنگهای 
گوناگون‌بودن. مختلف‌الالوان بودن. رجوع به 
رنگارنگ شود. 
رنگان. [َرَ) ((خ) دی است از دهستان 
ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور واقع در 
۹هزارگزی باختر نیشابور. جلگه است و آب 
و هوایی معتدل دارد. دارای ۲۲۴ تن سکنه 
است که مذهب شیعه دارند و به فارسی سخن 
میگویند. آب آن از قنات تأمین میشود و 
محصولش غلات. و شغل مردم زراعت و 
گله‌داری است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زنگاهی. [ر) ([ مرکب) مزد رنگرزی. 
اسدتی که در آن مدت پارچه‌ای رنگ 
می‌گیر د. (ناظم الاطیاء). 
رنک افکندن. (ر اک ذ] (مص مرکب) 
رنگ دادن. رنگ کضیدن. رنگ بخنیدن. 
رجوع بهرنگ دادن شود: 
چون غضب رنگ گلش بر یاسمن می‌افکند 
شعله را چشم از خجالت بر زمین می‌افکند. 
کلیم (از آندراج). 
رنگ باختگی. ارت / ت] (حصانص 
مرکب) رنگ‌پریدگی. پریدگی رنگ. پریدگی 
و بیرنگ شدن چهره از خشم یا ترس یا 
بیماری. رجوع به رنگ باختن و رنگ پریدن 
و رنگ‌پریده شود. 
رنگ باختن. [ر تَ] (مص مرکب) پریدن 
رنگ از ترس و بیم. زرد شدن رنگ چهره از 
ترس. رنگ پریدن. رجوع به رنگ پریدن 
شود؛ 
رنگ می‌بازد ز نام بوسه یاقوت لبش 
از اشارت آب می‌گردد هلال غیفبش. 
صائب (از آنندرا اج). 
باختم رنگ, شب وصل تو چون روی نمود 


رنگ برخاستن. 


چهره‌ام زرد شد از پرتو مهتابی خویش. 
رنگ باخته. رز ت /تِ] (نمف مرکب) 
آنکه یا آنچه رنگش را باخته باشد. کسی که 
رنگ چهره‌اش از ترس یا خشم یا بیماری 
پریده و بیرنگ شده باشد. رنگ‌پریده. رجوع 
به رنگ باختن و رنگ پریدن و رنگ‌پریده 
شود. 
نگ باز. [ر) (نف مرکب) بازندهُ رنگ. در 
لهجه مردم خراسان به پارچه و یبا جامه‌ای 
گویندکه رنگش برود. رنگ‌رو. رجوع به 
رنگ‌رو شود. 
رنگ بر آب ریختن. (ز ب تَ] (مص 
مسرکب) منصوبه برانگیختن. (آنندراج), 
منصوبة تازه برانگیختن. (غیاث اللفات). 
زنگ بر آب زدن (آنندراج) (غیاث اللغات). 
تدییر تازه اندیشیدن. انديشه و فکر جدید در 
کار آوردن. دام گستردن. و رجوع به رنگ بر 
آپ زدن شود؛ 
از نگه بیهوش‌دارو در شراب ناب ریخت 
ساقی ما باز رنگ تازه‌ای بر آپ ریخت. 
خالص (از آتندرا اج). 
برای غارت هوشی که ئیست در سر ما 
کی‌نماند که رنگی چو می بر آب نریخت. 
خالص از آتدراج). 
رنگک بر آب زدن. [ز بر د] (مسص 
مرکب) رنگ بر آب ریختن. (آنتدراج) (غیاث 
اللغات). منصوبه برانگیختن. (آنندراج). 
مصوبة تازه برانگیختن. (غیاث اللفات). و 
رجوع به «رنگ بر آب ریختن» شود: 
از من مدان چون باغ اگر هر دم برنگی می‌شوم 
بیرنگی او می‌زند بر آب از اين سان رنگها. 
صائب (از آندراج). 
رنگت برآ وردن. ارب و ] (مص مرکب) 
رنگ آوردن. خجل شدن. (برهان قاطع) 


(آنندراج). رجوع به رنگ آوردن شود. 


||اخشم و قهر با خجالت آمیخته. (آنندراج). 


رجوع به رنگ آوردن شود: 
سنان خصم تراگر ستاره وصف کنم 
ستاره برروش آسمان برآرد رنگ. 
ازرقی (از آنندراج). 
||نیرنگ ساختن. حیله و مکسر بکار بردن. 
رجوع به رنگ آوردن شود: 
برآورد خربنده هرگونه رنگ 
پرستنده بنشست بامی بچنگ. فردوسی. 
رنگت برخاستن. رب تَّ] (مص مرکب) 


۱-شاهد آنندراج با سعنی ترکیب سازگار 
نیست و بهتر بود صاحب آنندراج ترکیب و 
معنی آن را بدینان می‌آورد: رنگ و آب برری 
کار کسی آوردن؛ کار وی را جلوه و رونق دادن. 
آب و رنگ و رونق و جلوه به کاری دادن. 


رنگ‌بردار. 


رنگ پریدن. رنگ باختن. رنگ رفتن. رجوع 
به رنگ پریدن و رنگ باختن شود؛ 
مه چهره‌خراش شد از اين درد 
رنگ از رخ آفتاب برخاست. 
علي خراسانی (از بهار عجم). 
رنکت بردار. زر بِ] ان ف مسرکب) 
رنگ‌پذیر. آنکه یا آنچه رنگ بردارد. آنکه یا 
آنچه رنگ بگیرد. رجوع به رنگ پذیرفتن و 
رنگ برداشتن و رنگ گرفتن شود. 
رنکت برداشتن. [ر بَ تَّ] (مص مرکب) 
رنگ گرفتن. (آنندراج), لون بذیرفتن. رنگ 
چیزی را قبول کردن؛ 
گل پزمرده رنگی غیر حسرت برنمی‌دارد 
دل افسرده داغی جز خیالت برنمی‌دارد. 
میرزا جلال اسیر (از بهار عجم). 
- رنگ خجالت برداشتن؛ از شرمگینی رنگ 
سرخ بر چهره گرفتن. رنگ سرخ پذیرفتن 
چهره از فرط شرم و حیا: 
قامتت خم گشت و بشتت بار طاعت برنداشت 
چهر؛ بی‌شرم تو رنگ خجالت برنداشت. 
صائب (از بهار عجم). 
|ارنگ بردن. رنگ سسوختن. (آنندراج), 
بیرنگ ساختن و از بین بسردن رنگ چیزی, 
رنگ چیزی را زایل ساختن و دگرگون کردن. 
و رجوع به رنگ بردن و رنگ سوختن شود: 
ز صدمت تو توان کرد کوه را سیماب 
ز هیبت تو توان رنگ ارغوان برداشت. 
حسین سنائی (از بهار عجم). 
رنگب بردن. [ر بْ د] (مص مرکب) رنگ 
اصلی چیزی را زایل ساختن. چیزی را از 
رنگ اصلی بگردانیدن. تغبیر دادن و دگرگون 
ساختن رنگ چیزی, رنگ برداشش؛ 
هزار افرین بر می سرخ باد 
که‌از روی ما رنگ خجلت ببرد. 
صائب (از بهار عجم). 
ابا ترسانیدن و بیم دادن رنگ از چهر؛ُ کسی 
زایل کردن؛ 
چنان در راه غارت پی فثردند 
که‌رنگ هندیان را نیز بردند. 
حکیم زلالی (از بهار عجم). 
آنکه گر صدم تهرش متلاشی گردد 
از رخ خصم برد هیبت او رنگ عذار. 
علی‌قلی‌بیک خراسانی (از بهار عجم). 
رنک بر رو شکستن. (رز ب شٍ ک تَّ] 
(مص مرکب) زرد شدن رنگ چهره از کثرت 
غیرت و شرم یا از کلرت بیم و خوف. (غیاث 
اللفات) (آنتدراج). 
رنگگ برکان. رز گ ب] (ترکیب اضافی. | 
مسرکب) نام سنگی است بسیار نرم که 
شيشه گران آن را به جهت شیشه سفید کردن 
بکار برند. (برهان قاطع). رنگ برگان. 
(انتدراج). 


رنگ بوکردن. [ر ب کَ ذ] (مص مرکب) 
رنگ روشن کردن. نظیر آتش برکردن. (از 
آنندراج), تدبیر و چاره آندیشیدن. و هر 
ساعت به رنگ و شکلی تازه خود را نمودن* 
چو من در هر لباسی می‌شناسم شیوو او را 
بهر ساعت چرا برمی‌کند آن لالرو رنگی. 

وحید (از اندرا اج). 
گاه‌مستم از نگاه و گاه مخمورم به ناز 
اول عشق است رنگی هر زمان برمی‌کنم. 
نادم گیلانی (از آنندراج). 

رنگك برگان. [ر گ بٍ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) رنگ برکان. (برهان قاطع). رجوع به 
رنگ برکان شود. 

رنگ برنگت. [ز ب ز) (ص مسرکب) 
رنگارنگ. به لونهای مختلف. به رنگهای 
گوناگون.متلون. به انواع و اقسام مختلف؛ 
شعر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگ‌برنگ 
همه چون دیو دوان و همه شنگند و مشنگ. 

قریم‌الدهر. 
رنکت برنک شدن. [ز ب ر ش د] (مص 
مرکب) رنگهای گونا گون‌به خود گرفتن. به 
الوان مختلف درآمدن. تلون. ||مجازاء خجل 

و شرمنده شدن. (فرهنگ نظام) متفیر شدن 
رنگ بسبب خجالت و انفعال. به صد رنگ 
شدن. رنگ دادن و رنگ گرفتن. (آنندراج). از 
شرم یبا خشم هر لحظه گونة رخسار 
بگردانیدن. || خویهای گونا گون از نرمی و 
درشتی و جز آن نمودن. 

رنگک بریدن. [ر بْ 3) اسص مسرکب) 
معمول رنگریزان است که چون رنگ بر 
مقصود سیر شود به اشیای ترش آن را بشویند 
تا نیمرنگ گردد. گویند رنگش را بریدیم. (از 
آنندراج). برهم خوردن و زائل شدن رنگ 
مثلاً | گرصباغان قلیا یعنی شخار زیاد بر وزن 
مقر داخل رنگ سازند رنگ ضایم می‌شود. 
(بهار عجم): 
چه حرف پیش برم پیش تندی خویش 
که‌رنگ و سمع بریده‌ست تيغ ابرویش. 

عبداللطیف‌خان (از بهار عجم). 
تا تیغ پدست يار دیده‌ست 
رنگ از رخ خون من بریده‌ست. 
خالص (از بهار عجم). 
نی همین از تیغ رگهای شهیدان می‌برد 
رنگ خون را هم ترشرویی جانان می‌برد. 
ارف (از انندراج). 
رنگك بست. [ر ب ] (نمف مرکب) کنایه از 
رنگ برقرار و بی‌تفیر باشد. (برهان قاطع). 
کنایه از رنگ ثابت و پایدار است و بعضی 
گویندرنگ قراری که زود نرود بلکه به آفتاب 
نشستن و شستن هم چندان کم نگردد. (بهار 
عجم). | ثابت‌رنگ. در بیت اول و سوم از 
شواهد زیر به معنی پایدار و برقرار مطلق, و 





رنگ پریدن. ۱۲۲۶۵ 


در بیت دوم بمعنی ثابت‌رنگ آمده, ولی 
صاحب بهار عجم و آنندراج هم اين ابیات را 
برای «رنگ ثابت» شاهد آورده‌اند: 
فقیرانه کشکول دارد به دست 
ولیکن پر از نعمت رنگ‌بست. 
طغرا (در تعریف رپاب از آتدراج). 
بر خویش گرچه بسته خزان رنگی از غمت 
خون در دلش ز رشک رخ رنگ‌بست ماست. 
ظهوری (از آنندراج). 
سیاه‌ستی من رنگ‌بست افتادست 
خمار صبح ندارد می شبانة من. 
صائب (از انتدراج). 
رنکت‌بست کردن. ارب ک 5] (مسص 
مرکب) با چاره و حیله‌ای رنگ را ثابت 
کردن.داخل کردن دوایی یا رنگی در رنگهای 
جامه یا فرش تا رنگ ثابت ماند. رنگ رونده 
را با چاره یا دارویی ثابت کردن. و رجوع به 
رنگ‌بست و رنگ‌بسته شود. 
رنگک بستن. [ر بت )] (مص مرکب) بسن 
ماد ملون مخصوص به موهای سر و صورت 
پرای سیاه کردن آن. رجوع به رنگ ذیل معنی 
وسمه و حب‌اللیل شود. ||فایده برداشتن , نفع 
گرفتن. 
رنگک بسقه. [ر بت /تٍ] (ن‌مف مرکب) 
رنگ‌شابت. ثابت‌رنگ. آنچه دارای رنگ 
پایدار باشد. رنگ‌نرو 
سید است دستار لیکن مذهب 
اه تشه ول رنگستی ۰ «خافانن: 
و رجوع به رنگبست و رنگ‌بست کردن 
شود. 
رنگت بستیی. رب ] (حصامص مرکب) 
رنگ‌بست بودن. رجوع به رنگ‌بست شود؛ 
رنگی به رنگ‌بستی رنگ شکسته نیت 
مهتاب را هميشه به یک رنگ دیده‌ايم. 
خالص (از آتدراج). 
زنگک پف یر. [ر بَ] (نف مرکب) آنکه یا 
آنچه رنگ پذیرد. آنکه یا آنچه رنگ بردارد. 
رجوع به رنگ پذیرفتن و رنگ برداشتن و 
رنگ گرفتن شود. 
رنک پذ برفتن. (رز چ رتَ] (سسص 
مرکب) رنگ گرفتن. رنگ برداشتن. (بهار 
عجم). رجوع به رنگ گرفتن و رنگ برداشتن 
شود. 
رنگت پریدگی. [ر پ د /3](حصامص 
مرکب) رنگ‌باختگی. بیرنگ شدن چهره از 
خشم یا ترس یبا بیماری. رجسوع به رنگ 
پریدن و رنگ باختن و رنگ‌باختگی شود. 
رنگت پریدن. [ر بٍ د] (مسص مرکب) 


۱-صاحب آندراج و غیاث اللغات این 
ترکیب رابه صورت رنگ نبستن آورده و فایده 
برنداشتن معی کرده‌اند. 





۱۳۳۶۶ 


رنگ باختن. (آنندراج). پریدن رنگ چهره از 


رنگ‌پریده. 


ترس یا خشم یا بیماری: 
| گرچه نقش دیوارم بظاهر در گرانخوابی 
اگررنگ از رخ گل می‌پرد بیدار می‌گردم. 
صائب (از انندراج), 
رنکک پر یده. [ز ب ذ/د] (نمف مرکب) 
آنکه یا آنچه رنگ آن پریده باشد. کسی که 
رنگ چهره‌اش از ترس يا خنم با بیماری 
پریده باشد. رنگ‌باخته. رجوع به رنگ پریدن 
و رنگ باختن و رنگ‌باخته شود. 
رنگپور. [َر ] ((خ) نام قصبه‌ای است در ایالت 
راجشاه بنگال از کشور هندوستان واقح در 
۷سهرزارگزی رامپور پاولیه. دارای ۱۳۲۲۰ 
تن جمعیت است که ۶۶۵۰ تن از آنان را 
ممانان تشکیل صی‌دهد. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
زنگپور. (ر] (اخ) نام شهری ویرانه است در 
شمال شرقی هندوستان واقع در ایالت آسام. و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
رنکك پوش. [ر] (نف مرکب) آنکه رنگ 
بپوشد. انکه جامة ژنده و دلق پوشد. رجوع 
به رنگ پوشیدن و رنگ ذیل معنی ژنده و دلق 
شو د. 
رنک پوشیدن. [ر د] (مص مرکب) ژنده 
پسوشیدن. دلق پوشیدن. جامة رنگ‌رنگ 
پوشیدن. رجوع به رنگ ذیل معنی خرقة 
درویشان شود؛ 
عداق را مزاج قناعت بود لطیف 
تا غایتی که رنگ بپوشند و بو خورند. 
طالب املی (از انتدراج). 
رنگک حستن. زر ج ت] امسص مرکب) 
بهره و نصیب جتن از چیزی. (بهار عسجم). 
رجوع به رنگ ذیل معتی بهره و نصیب شود 
در و دیوار بوی گل گرفت از جستن رنگش 
ز سیلابی که زآن کو بگذرد رنگ گلاب آید. 
محمداسحاق شوکت (از بهار عجم). 
رنکی جهیدن. از ج د] (مسص مرکب) 
رنگ پریدن. رنگ رفتن. رجوع به همین دو 
ماده شود؛ 
کوچحن و محبت سر ز یک ره برکشد 
رنگ یوسف گشته از روی زلیخا می‌جهد. 
ملا قاسم مشهدی (از آنندراج), 
رنگک جرک تالب. [زگ چ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) رنگی که ببر آن چبرک کم 
معلوم می‌شود مثل رنگ سیاه و سبز ماشی و 
طوسی. (آنندراج): 
روز‌سیاه پرد؛ الوده‌دامن است 
ممنون بخت خویشم از این رنگ چرک‌تاب. 
تأثیر (از انندراج). 
رنگ دادن. (ز:)مسص مرکب) 
رنگ‌بخشیدن. رنگ کردن؛ 
بیاسود یک هفته بر جای جنگ 


به یاقوت می روی را داد رنگ. 
نظامی (از آنندراج). 
|ارنگ پبی دادن. رنگ از دست دادن. 
|ارنگ گرفتن یا ستاندن. متفیر شدن رنگ 
بسبب خجالت و انفعال. (آندراج). رجوع به 
رنگ گرفتن شود: 
می‌دهد رنگی و رنگی می‌ستاند هر زمان 
بس که دارد انقعال از چهرهُ دلدار گل. 
صائب (از آنندراج). 
رنگ داشتن. [رتَ] (مص مرکب) دارای 
رنگ بودن؛ 
از آن عاشق به آتشهای رنگارنگ می‌سوزد 
که آن روی لطیف از هر تگه رنگی دگر دارد. 
صائب (از انتدراج). 
|بهره و نصیب داشتن از چیزی. رنگ ُستن. 
(آنندراج). رجوع یه رنگ ذیل معنی بهره و 
نصیب شود: 
مرا دل ده که من ننگی ندارم 
ز تو جز خون دل رنگی ندارم. 


امرخسرو دهلوی (از آنندراج).. 


ز خون ما نگردد تیغ رنگین 
سلیم از ماکی رنگی ندارد. 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم). 
ز عشق رنگ نداری به دوست رو منما 
سرشک اگرز رخت رنگ کهربا نگرفت. 
کلیم(از بهار عجم). 
رنک درآمیختن. (ز : ت) (مسسص 
مرکب) رنگ آمیختن. ثیرنگ ساختن. حیله 
کردن.مکر بکار بردن. رجوع ببه رنگ 
آمیختن و رنگ شود؛ 
ز هرگونه رنگ اند رآمیختی 
دل شاه توران برانگیختی. فردوسی. 
رنگک دررنگت. [ر دز. ز) (ص مسرکب) 
رنگ‌ارنگ. رنگ‌رنگ. رنگ‌برنگ. به 
رنگهای گونا گون.به الوان مختلف. رجوع یه 
رنگارنگ و رنگ‌رنگ و رنگ‌برنگ شود؛ و 
زمین آنرا از رخام رنگ‌دررنگ درافک‌ندند. 
(مجمل التواریخ و التصص). 
رنگده. زر د؛] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رودشت بخش کوهپایه از شهرستان 
اصفهان واقع در ۲۸هزارگزی جنوب شوسةٌ 
اصفهان به یزد. جلگه است و آب و هوای 
معحدل دارد. دارای ۳۷ تن سکله شیعی است و 
بفارسی سخن می‌گویند. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود و محصولش غلات. و شغل 
مردم زراعت است و راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰ 
رنگک رییع. (ز گ ز] (اسرکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از رواج و رونق بهار باشد. 
(برهان قاطع). کنایه از سبز شدن نباتات. 
(آتدراج) 
رنگرز. [ز ز] (نف مرکب) مَبّاغ. (آنندراج) 


رنگرزان. 
(حاشية برهان قاطع چ معین) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء) کسی که کارش رنگ کردن 
پارچه و غیر آن است..و مرکب است از افظ 
«رنگ» و «رز» از مصدر رزیدن بمعنی رنگ 
کردن.(از فرهنگ نظام). مرکب است از رنگ 
+ رز (رزیدن). کی که پارچه و جز آن را 
رنگ کند. (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
شاغب قانتن کقاب خقنس اروانتان 
[رنگرزان بنی‌اسرائیل ] در رنگ کسردن 
پارچه‌هایی که برای خیم مقدس لازم بود 
مشفول بودند و البته این صناعت را قبل از 
خروج از مصر بخوبی تحصیل کرده بودند و 
یوسف را پیراهن رنگارنگی بود. عبرانیان 
عادی بودند که همواره دیوار و تیر خانه‌های 
خود را رنگ کنند. و رجوع به قاموس کتاب 


مقدس شود؛ 
چو شمشیر تو رنگرز من ندیدم . 
که‌ریگ سیه راکند ارغوانی. منوچهری. 
آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است 
گوبی‌بمثل پیرهن رنگرزان است. 

موچهری. 
بکنی گر به دیگ علم پزی 
بهتر از ماهتاب رنگرزی. آوحدی, 


رنگرزان. [ر ر] (!مرکب) سوسم خزان. 
(آن‌ندراج). خزان. خریف. پاییز. (ناظم 
الاطیاء). 

رنگرزان. رز زر ((خ) دهی ایست از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد واقع 
در ۵۴هزارگزی شمال غربی نورآباد و 
۲هزارگزی غرب راه خرم‌آباد به کرمانشاه. 
در دامنه کوه واقع شدء است.آب و هوایی سرد 
دارد. دارای ۱۸۰ تن سکنه است که شیعه و از 
طايفة بظغروند هستند و به اری و فارسی 
سخن می‌گویند و در زمستان به فشلاق 
می‌روند. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. از 
محصولات عمده‌اش غلات و لبنیات و پشضم 
قابلذ کر است. شغل مردم زراعت و گله‌داری 
وراه آن مالرو است. (از فرهتگ جقرافیایی 
ایران ج ۶). 

رنگرزان. (رّ ز] ((خ) دهی است از دهستان 
دالوند بخش زاغ شهرستان خرم‌اباد واقع در 
۲هزارگزی شمال شرقی زاغه و کار راه 
خرم‌آباد به بروجرد. آب و هوای آن سرد و در 
جلگه واقع است. دارای ۴۲۰ تن سکنه است 
که مذهب شیعه دارند و از طایفة دالوند هتند 

و به لری و فارسی سخن می‌گویند. آب آن از 

سرآب رنگرزان تأمين می‌شود. محصولش 

خلات و لبنیات» و شغل امالی زراعت و 
گله‌داری است. زنان به فرش و جاجیم بافی 

اشتغال دارند. مزرعه دره داراب جزء این 

آبادی موب سي‌شود. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۶ 


رنگرزکلا. 
رنگرزکلا. زر رک ) ((خ) دی است از 
دهستان بالا تجن بخش مرکزی شهرستان 
شاهی راقع در ۶هزارگزی غربی شاهی. آب و 
هوایی معتدل و مرطوب دارد و در دامنه واقع 
است. دارای ۱۴۰ تن سکنه است که مذهب 





تشیع دارند و به مازندرانی و فارسی سخن 
می‌گویند. آب آن اژ نهر هتکه‌رود تالار و از 
چاه تامین می‌شود. محصولش برنج و پنبه و 
غلات و صیفی و توتون.سیگار است و مردم 
به زراعت و گله‌داری و تهیة زغال اشتفال 
دارنتد. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۸۳. 
رنگرزکلگون. (ررزگ] (ترکیب رصفی, 
[ مرکب) کنایه از شراب‌فروش است. (برهان 
قاطم) (آنندراج). خّار. (برهان قاطع), 
رنگرزوئیه. [ر نی ی) (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان سیرچ بخش شهداد 
شهرستان کرمان واقع در ۶۳هزارگزی جنوب 
غربی شهداد و سر راه مالرو سیرچ به کرمان. 
دارای ۱۰ تسن سک‌نه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
رنگرژی. زر ر) (حامص مرکب) شفل و کار 
رنگرز. صباغی. صباغت. |[([ مرکب) دکان 
رنگرز. کارخانة رنگرز. 
- امتال: 
مگر خم رنگرزی است؛ یعی انجام این کار 
بدین سرعت که خواهی میسر نیست. انجام 
دادن این کار مستلزم دقت و فرصت بیشتری 
است. 
رنگرزی کودن. [ر زک د] (مص مرکب) 
صباغی کردن. رنگ کردن پارچه و جز آن. و 
رجوع به رنگرز و رنگرزی شود: 
بروزگار خزان زرگری کند شب و روز 
بروزگار بهاران کندت رنگرزی. منوچهری. 
رنگك رفتن. [رَ رت ] امص مرکب) پریدن 
و دگرگون شدن رنگ چیزی. بیرنگ شدن. 
رنگ اصلی چیزی تغییر پیدا کردن. رنگ 
پسریدن. رنگ باختن. رنگ ریختن. رنگ 
گسیختن. رنگ برخاستن. رجوع به همین 
ماده‌ها شوده؛ 
نه بهفت آب که رنگش بصد آتش نرود 
آنچه با خر زاهد می انگوری کرد. 
حافظ (از آتدرا اج). 


ز رویم وقت رفتن می‌رود رد 


که‌می‌ترسم برآرد تیغ او رنگ. . _ 
کمال خجندی (از انندراج) 


رنگت رم کردن. [َر رک د] (مص مرکب) 
رنگ پریدن. رنگ رفتن. رنگ گسیختن. 
رنگ برخاستن. رجوع به همین ماده‌ها شود 
رنگ گلهای چمن بس که ز شوقت رم کرد 
سبزه‌ای بال نیفشاند که طاوس نبود. 

میان ناصرعلی (از بهار عجم). 


رنگک‌رنگت. از ز] (ص مرکب) رنگارنگ. 
رنگ‌برنگ. به لونهای مختلف. به رنگهای 
گوناگون.ملون به الوان مختلف. گونا گون: 
از باد روی خوید چو آب است موج‌موج 
وز نوسه پشت ابر چو جزع است رنگ‌رنگ. 


خمروانی. 
هم از آشتی راندم و هم ز جنگ 
سخن گفتم از هر دری رنگ‌رنگ. فردوسی. 
ز اسب و ستام و ز خفتان جنگ 
ز یاقوت و هر گوهر رنگ‌رنگ. فردوسی. 
همان جوشن خویش و خفتان جنگ 
به خروارها دی رنگ‌رنگ. اسدی. 
سیاهبرگ کل رنگ‌رنگ گونا گون 
زباد مشکین برهم‌زنان علم بعلم. 

سوزنی. 


رنگک‌رو. [رز /رو] (نف مرکب) آنچه 
رنگش برود. آنچه رنگش ثابت نیست. جامه 
یا پارچنه‌ای که رنگ آن از آفتاب بشود. 
رنگ‌باز (در لهجة مردم خراسان). 
زنکت رو. [ر گ ] (ترکیب اضافی. امرکب) 
لون مخصوص چهره. رنگ بشره. 
رنگ‌رورفته؛ رنگ‌پریده. پیرنگ‌شده. 
رجوع به رنگ‌پریده و رنگ پریدن شود. 
رنگرو تا. (ر گ] () بزبان زند و پازند فیل 
بزرگ راگویند و آن جانوری است معروف در 
هندوستان و به اين معنی با زای نقطه‌دار هم 
بنظر آمده است. (برهان قاطع) (از آنندراج), 
رجوع به بان‌بربیتا شود. 
رنگت‌روش. (ر] انف مسرکب) مسخنف 
رنگ‌فروش. رنگرز. (از برهان قاطع) (از 
اتدراج). صباغ: 
از نگ و رنگ کون و دهان را بکرد خنب 
کون‌لنگ‌خای کرد و دهان رنگ‌روش کرد. 
سوزنی. 
|[ ابریشم‌فروش و ابریشم‌گر. (برهان قاطع) 
(آنندراج). ||محیل. مکار. (از برهان قاطع) 
رنگک ریختن. [ر تَ] (مص مرکب) زایبل 
شدن رنگ. (از آتتدراج). رنگ باختن. رنگ 
رفتن. رنگ جهیدن, رنگ پریدن. رجوع به 
همین ماده‌ها شود 
پسر کآنهمه شوکت و پایه دید 
پدر را بغایت فرومایه دید 
خیالش پگر دید و رنگش پریخت 
ز هیبت به بیفوله‌ای در گریخت. 
سعدی (بوستان از بهار عجم). 
چه گلها می‌توان چید از دل بیطاقت عاشق 
در آن محفل که رنگ از چهر؛ تصویر می‌ریزد. 
صائب (از بهار عجم). 
زیاد آن ستمگر از رخ من رنگ می‌ریزد 
دل این شيشه نازک ز نام سنگ می‌ریزد. 
صائب (از بهار عجم). 
می چنان دشمن شرم است که گر سای تا ک 


رنگریزکلا. ۱۲۲۶۷ 


بر سر حسن فتد رنگ حنا می‌ريزد. ۱ 
صائب (از آتدراج)؛ 
|| طرح عمارت افکندن و بنای کار گذاشتن. 
(غیاث اللغات) (از انندراج): 
کی‌بود در سوختن نسبت به من خاشا ک‌را 
رنگ آتشخانه از خا کستر من ربختند. 
سلیم (ز آتدراج. 
عشق از خا کسترما ریخت رنگ آسمان 
این شرار شوق اول در دل آدم گرفت. 
صائب (از آتندرا اج). 
مدار دست ز تعمیر دل در این موسم 
که‌ریخت لاله و گل رنگ شادمانی را. 
صائب (از آتدراج). 
رنگ کاری ریختن؛ شروع به کار کردن. 
(از اتدراج). 
رنگویز. [ر] (نف مرکب) صاحب غیاث 
اللغات از قول سروری و مید و دیگران (و به 
تبعیت از او انندراج) ارد؛ این لفظ بزیادت 
بای تحتانی غلط است و صحیح آن رنگرز 
است و اگربه معنی نقاش و مصور و معمار 
گویند صحیح باشد - انتهی. اما این مطلب 
یعنی غلط بودن رنگریز صحیح نیت و 
رنگریز در نظم و نثر قدما در معنی رنگرز 
استعمال شده است: صباغ؛ رنگریز. (مهذب 
الاسماء) (دهار). ممصل؛ پالونه با پاتيلة 
رنگریز که در آن رنگ کند. (منتهی الارب). 
این دهر رنگریز مرا صوف و اطلس است 
این چرخ نقره‌خنگ مرا اسب و استر است. 
سیدحسن غزوی. 
تیغ تو رنگریز و ضمیر تو نقش‌بند 
خلق تو گل‌فروش و زبانت شکرگر است. 
سیدحسن غزتوی. 
نقش‌بند چمنش باد ز چین لطف است 
رنگریز شمرش ماء ز چرخ کرم است . 
اثیرالدین اخسیکتی. 
رنگریزان. [7](!مسرکب) رنگرزان. (از 
انندراج). پاییز. خریف. خزان. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). رجوع به رنگرزان شود. 
رنگریزکلا. [ز ک ] (اخ) دی است از 
دهستان لاله آباد بخش مرکزی شهرستان بابل 
واقع در ۲۱هزارگزی جنوب غربی بابل و 
یک‌هزارگزی شمال راه شوسة بابل به آمل. 
آب و هوای معتدل و مرطوب دارد. دارای ۱۵ 
تن سکته است که مذهب شیعه دارند و به 
مازندرانی و فارسی سخن می‌گویند. آب آن 
از رودخانة کاری تأْمین می‌شود و محصولش 
برنج و غلات و صیفی و کنف و پسنبه است. 


۱-در این مصراع صنعت ایهام بکار رفته است 
و رنگ‌ریز بمعنی خونریز هم می‌تواند باشد» 
زیرا یکی از معانی رنگ خون است. رجوع به 
رنگ شود. 


شنل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رنگریزی. (ر] (حامص مرکب) رنگرزی. 
صباغی. رجوع به رنگریز و رنگرزی شود. 
رنکك زدن. [ر ز 5] امص مرکب) رنگ 
بستن. (آتدراج) (بهار عجم). رنگ کردن. 
رنگین کردن. رجوع به رنگ کردن شود؛ 
چون قضا رنگ حادثات زند 
ناظرش حزم پیش‌بین تو باد. 
دست سخن کی رسد در تو که از پاس تو 
تا که سخن رنگ زد رنگ سخنور شکست. 
انوری (از بهار عجم). 
معمار وجود ار نزدی رنگ تو بر عشق 
در آب محبت گل آدم نسرشتی. 
حافظ (از بهار عجم). 
زده‌ای رنگ حنا چون گل رعنا بر کف 
زده‌ای رنگ حنا پر کف و رعنا زده‌ای. 

۱ لانی (از آتدراج). 
|[کنایه از تعمیر کردن باشد. (بهار عجم) (از 
آن_ندراج). رنگ ریختن. رجوع به رنگ 
ریختن شود. ||نیرنگ بکار بردن. فریب دادن. 
گول‌زدن. 

رنگك زده. [ر زد /د] (نمف مسرکب) 
رنگاکتروه رنگسین. (تاط انا 
رنگزده‌شده. رجوع به رنگ زدن شود. 

رنک زردی. زر ر] (حامص مرکب) کنایه 
از خجلت و شرمساری و شرمندگی: 
طمع آرد به مردان رنگ‌زردی 
طمع راسر پبر گر مرد مردی. . ناصرخسرو. 

رنگ‌زره‌ی کسیدن. (ز ز ک / ک د] 
(مص مرکب) کنایه از خجالت کشیدن باشد. 
(از آنندراج) (از بهار عجم). 

رنکت‌زن. (ر ز] (نف مرکب) آنکه رنگ 
زند. کی که رنگ کند. رجوع به رنگ کردن 
شود. |انسیرنگ‌ساز. فریبکار. فریبنده. 
گول‌زننده. رجوع به رنگ زدن و رنگ کردن 
شود. 

رتک زنده. [زگ زد /د] ات رکیب 
وصفی, |مرکب) رنگ سبز. (بهار عجم) 
(آنندراج): 


انوری. 


ریک زندداشن فیروژه موه 
رگ کان زمرد نیش خورده. 
تاظم هروی (در تعریف عصا از بهار عجم). 
رنگك ساختن. ار تَ](مص مرکب) حیله 
و مکر بکار بردن. تیرنگ ساختن؟ 
وگربه جنگ نیاز آیدش بجان کوشد 
که‌گاه جستن از آنجا چگونه سازد رنگ. 
فرخی (از آنندراج). 
چه فسون ساختند و باز چه رنگ 
آسمان کبود و آب چو رنگ. فرخی. 
رنگک ساز. [ر] (نف مرکب) نقاش. مصور. 
(آنندراج). رنگ‌سازنده. ||محیل. حیله گر. 


ثیرنگ‌ساز. فریبکار. رجوع به رنگ ساختن 
شود. 
رنگ‌سازی. [[] (حعاص مرکب) 
حیله گری.نیرنگ‌سازی. فریبکاری. مکاری. 
رجوع به رنگ ساختن و رنگ‌ساز شود؛ 
نباید که ایمن شوی زو به جنگ 
که‌در رنگ‌سازی بود بیدرنگ. فردوسی. 
رنگک سوختن. زر تَ] (سص مرکب) 
رنگ بردن. (آتدراج). رجوع به رنگ بردن 
شود؛ 
با تف سینه ساختم طره ناله آتشین 
رنگ ترانه بارخ بانگ هزار سوختم 
طالب آملی (از آتدراج), 
رنگ شکری. رز گ ش کَ / ش کَ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رنگی که زردیش کم 
و مایل به سرخی بود. رنگ آل. رنگ نباتی. 
(آنندراج): 
تنگ کرده‌ست بسی حوصلة تنگ شکر 
از لب بت آن مهوش و رنگ شکری. 
تاثیر (از انندراج). 
رنگك سکستن. [رز ش کَ تَ] اسص 
مرکب) بیرنگ کردن. بی‌رونق کردن: 
ترسم که شکستی به گلستان تو آید 
زآن آه که رنگ گل خورشید شکستم. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
رنگک شهباز. (ز ی ش ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) تاریکی و ظلمت. (ناظم الاطباء). 
رنگ طالایی. [رزگ ط /ط] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) رنگی است زرد مثل طلا و 
نسبت آن به رنگ عشاق بدیهی است و 
شعرای هندی‌زبان به رنگ معشوق نسبت 
دهند. (از بهار عجم) (از آنندراج). رنگ 
سفیدی که به زردی زند. و اطلاق آن بر رنگ 
معشوق نه به اعتبار زردی است بل از جهت 
فروغ است که لازم طلاست. (از آنندراج)؛ 
آن رنگ طلایی خط مشکین خواهد 
هر جاگل جعفری است با ریحان است. 
محسن تأثیر (از آنتدراج). 
رنگ سیلاب طلایی شده از ور چراغٌ . " 
چشمها مشرق خورشید درخشان شده است. 
صائب (از انندرا اج). 
رن عروس. ارگ غ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) طرز نو. ||کدخدا. (از انندراج از 
فرهنگ اسکندرنامه). 
رنگ فروش. [ز ف] (نسف مسرکب) 
ابریشم‌فروش. رنگ‌روش. (برهان قاطم) 
(آتدراج). |ارنگرز. (برهان قاطع). ا|آتکه 
کارش رنگ‌فروشی باشد. آنکه شفلش 
فروختن رنگ باشد. ||کنایه است از مکار و 
محیل و فريب‌دهنده. (از برهان قاطع) (از 
انندرا اج), 


رنگتکاو. زر ] (ص مرکب) آنکه دیوارها و 


رنگ گرفتن. 
در و پنجره‌ها را رنگ کند. نقاش. ||مزور. 
- 
نگه کرد گرسیوز رنگ‌کار 
ز گفت سیاوخش با شهریار. 
فردوسی. 
رنک تکاری. [ر) (حامص مرکب) شغل و 
کار رنگ‌کار. عمل رنگ‌کار. رجوع به 
رنگ‌کار شود. ||نیرنگ‌سازی. حیله گری. 
چاره‌سازی. رجوع به رنگ‌کار و رنگ کردن 
و رنگ ساختن و رنگ در ذیل معنی حیله و 
رنکت کاغف. [ز غ] (| مرکب) کاغذ رنگین. 
(از اتتینگاس). 
رنگ کردن. [زک د](مسص مرکب) 
تلوین. (دهار). آزدن. (برهان قاطم). رنگ 
زدن. ملون کردن. رجوع به رنگ زدن شود 
شکایت با دل شوریده سر کرد 
سخن را رنگ از خون جگر کرد. 
حکیم زلالی (از آتدراج). 
تو نیز پنجه ز می رنگ کن که باد خزان 
حنا بدست عروسان شاخار گذشت. 
کلیم (از آتدراج), 
به خون خود کنم الوده ای صبا کاغذ 
چون آن کی که کند رنگ با حنا کاغذ. 
محمدقلی سلیم (از آتدراج), 
|ادشاو فریب کردن. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). فریفتن و مغبون کردن کسی را 
بترس از خون من کاین سرخ عیار 
بسی تیغ بتان رارنگ کرده‌ست. 
عطائی حکیم (از آنندراج), 
رنگ کشیدن. از کَ /ک د] مسسص 
مسرکب) رنگ دادن. رنگ بخشیدن. رنگ 
کردن. رجوع به رنگ دادن و رنگ کردن 
شود؛ 
جواهر تو بخشی دل سنگ را 
تو بر روی گوهر کشی رنگ را. 
نظامی (از آتتدر اج). 
رنگک کردانیدن. [ز گ د] (مص مرکب) 
تفر رنگ دادن. دگرگون کردن لون: 
گلشن حسن از بهار عشق خرم می‌شود 
اشک بلیل رنگ چون گرداند شبنم می‌شود. 
صائب (از آتدراج). 
رنک کرد یدن. [َر گ دی د] (مسسص 
مرکب) تغییر یافتن رنگ. دگرگون شدن لون: 
من نمی‌گویم ز گلزارت کسی گل چیده است 
رنگ آن سیب زنخدان اندکی گردیده است. 
صائب (از آندراج). 
رن گرفتن. (ر گر تّ) (مص مرکب) 


۱-ظاهراًرنگ زنده بمعنی رنگ شفاف و 
درخثان است و استباط صاحب بهار عجم 


رنگ گرفتن. 
رنگ پذیرفسن. رنگ برداضی. (آنندراج) 
(بهار عجم). رجوع به رنگ پذیرفتن و رنگ 


پرداشتن شود؛ 
ز روی من چو سر کوی او ز نشان گیرد 
ز شرم یاسمنش رنگ ارغوان گیرد. 


سیدحسن شرفی (از آندراج). 
|ارنگ دادن و رنگ گرفتن یا رنگ ستاندن؛ 
متغیر شدن رنگ بسبب خجالت و ان فعال, 
(آنتدراج). رنگ‌برنگ شدن و شرمده شدن. 
(فرهنگ نظام). رنگ‌برنگ شدن. رنگ 
آوردن. (آنندراج). رجوع به رنگ‌برنگ شدن 
و رنگ آوردن و رنگ دادن شسود. |ارنگ 
بردن. رنگ چیزی را زایل ساختن و آن را 
بیرنگ کردن: 
دمی که ره به من آن تیزچنگ می‌گیرد 
ز سیته‌ام دل و از چهره رنگ می‌گیرد. 
ملا مفید بلخی (از بهار عجم). 
|(رونق گرفتن. رواج گرفتن: و عالم از او [از 
امیر طاهر ] رنگ گرفت. (تاریخ سیستان). 
رنگک گرفتن. [ر گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
آهنگی مخصوص برای رقص تواختن. رجوع 
به رنگ شود. 
رنك گریختن. [ر گ تّ] (مص مرکب) 
رنگ پریدن. رنگ ریختن, رنگ باختن. رنگ 
رفتن. رنگ جهیدن. رجوع به همین ماده‌ها 
شود 
مضطرب بودم چو عکسش میهمان دیده بود 
نقد دلها برد چون از چهره رنگ من گریخت. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
رنك گسیختن. (ر گ تَّ)] (مص سرکب) 
رنگ باختن. رنگ پریدن. بیرنگ شدن. رنگ 
گریختن,رنگ ریختن. رجوع به همین ماده‌ها 


شوده 
تا دیده عقد گوهر غلطان گیخته 
رنگ عذار سبح مرجان گسيخته. 

محمدسعید اشرف (از آنندراج). 
تا بند از نقاب بت ما گسیخته 
از شرم رنگ صورت دیبا گسيخته. ۱ 

محمدسیید اشرف (از اتدراج) 
چو بگسیخت رنگ کسی از خمار 
رفو می‌کنی با می خوشگوار. 

ملا طغرا (از بهار عجم)ء 

زنگت لا کت. [ر] ([ مرکب) هر جوهری که 
بسدان رنگ کند. (نساظم الاطباه) (از 
اشسینگاس). 
رنگ لکا. (ر ل] (!مرکب) رنگ لاک‌باشد 
و بدان چیزها رنگ کنند. (ببرهان قاطع) 


(آتندراج). رجوع به لکا و لا ک‌شود. 

رنکت لیمویی. (ر گ] (ترکیب وصفی, | 
,صمرکب) رنگ سفیدی که به زردی زند. 
(آتدراج) (بهار عجم): 

چهرهام دور از بهار خطش 


شد خزان همچو رنگ لیمویی. 
مفید بلخی (از بهار عجم). 
صفرای مرا شکستی از روترشی 
ای من بفدای رنگ لیمویی تو. . _ 
؟ (از آنندراج). 


رنگك مانم. رز گ تَ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) سیاهی و تیرگی. (ناظم الاطباء). رنگ 
سیاه. 
رنگک‌محل. از ء حّلل /2](|مسرکب) 
اطاق مخصوص به تعیش. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). حجره‌ای که برای تعیش و 
کامرانی مقرر کرده باشند. (ناظم الاطباء). 


رنگك مهتابی. زگ م] (ترکیب وصفی,. [ 


مرکب) رنگ سفید مایل به زردی مثل مهتاب. 
(از آتندراج): 
خم باده گر می‌خورد آن نگار 
بود رنگ مهتابیش برقرار. 
طفرا از آتندراج). 
رنگناکک. [ر] (ص مرکب) رنگین. ملون. 
رجوع به رنگین شود 
ستبل بخشایش از او تابنا ک 
لاله آمرزش از او رنگنا ک. 
عرفی (از آندراج), 
رنگک نبا تیی. [ر گ نٌ ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) رنگ سفید که مایل به سرخی باشد. 
(بهار عجم). 
رنگ نمودن. ار نج /نّد] (طص 
مرکب) حیله بکار بردن. نیرنگ نمودن. رنگ 
کردن.رنگ ساختن. مکر نشان دادن 
همان جادوان ساخت تا روز جنگ 
شون مک تدلشتی ورن 
رجوع به رنگ کردن و رنگ ساختن شود. 
|| در تداول امروز, فریب دادن کی را. رجوع 
بد رنگ کردن شود. 
رنگت نهادن. ار ن /ند] (مص مرکب) 
رنگ از دست دادن. بیرنگ شدن: 
لاله از شرم چهره. رنگ نهاد 
شکر از شور خنده تنگ نهاد. 
ظهوری (از بهار عجم). 
|ارنگ کردن. رنگین کردن: 
ز ضعف بر نتوانم گرفت پا ز زمین 
اگربه پانهدم روزگار رنگ حنا, 
واله هروی (از آندراج). 
رن و آب گرفتن. 1 گ رٍ تَّ] 
(مص مرکب) رنگ و نم گرفتن. رنگ و بوی 
گرفتن.رونق و صفا و طمطراق پیدا کردن. (از 
انتدراج). 
چهر؛ کسی رنگ و آب گرفتن؛ پس از 
تقاهت و بیماری سرخ و سپید گشتن و سر 
حال آمدن. آپ و رنگ گرفتن. 


اسدی. 


| رتگوئیه. [ر نی ی ] (اخ) ده کوچکی است 


از دمستان سرویزن بخش ساردوئد 


۱۳۳۶۹ 


شهرستان جیرفت واقع.در ۱۰هزارگزی 
جنوب شرقی ساردوئیه و ۲هزارگزی جنوب 
راه مالرو چیرفت به ساردوئه. دارای ۲۵ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). 

رنگ 9 بو. (رز گ ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
رنگ و بوی. رجوع به رنگ و بوی شود. 
رنک و بوی. [رز گ] (صرکیب عطفی, | 
مرکپ) شان و شوکت. (برهان قاطع). کر و فر. 
(برهان قاطم) (آنندراج. جلال و جمال. 
طمطراق. رونق و صفا. اعبار و شکوه. 
زیبایی و وجاهت و با لفظ گرفتن و کشیدن و 
داشتن مستعمل است. (انندراج)؛ 
بر آن تخت سودابه ماهروی 
بسان بهشتی پر از رنگ و بوی. 


رنگ و بوی. 


فردوسی. 
چو آمد به ترمد در و یام و کوی 
بسان بهاران پر از رنگ ربوی. فردوسی 
ابا پیل گردون‌کش و رنگ و بوی 
ز خاور به ایران نهادند روی. فردوسی 


چو کهتر چنین باشد و مهتر اوی 

تماند بر اين بوم و بر رنگ و بوی. فردوسی. 

ای کل تو نیز خاطر پلبل نگاه دار 

کانجاکه رنگ و بوی بود گفتگو بود. حافظ. 

-رنگ و بوی آمدن از چیزی کسی را؛ نفع و 

فایده رسیدن. رجوع به رنگ ذیل معنی نفع و 

فایده شود؛ 

بهنگام پدرود کردنش گفت: 

که آزار داری ز من در نهفت 

! گرهست با شاه ایران مگوی 

نياید ترا زین سخن رنگ وبوی. فردوسی. 

-رنگ و بوی بشدن؛ بی رونق و اعتبار 

شدن. شکوه و عظمت رااز دست دادن: 

بر رستم آند یکی [طوس ] چاره‌جوی 

که‌امروز از اين کار شد رنگ و بوی. 
فردوسی 

رنگ و بوی پراکنده شدن از جایی؛ 

سعادت و خرمی و رونق از آن جای برفتن. 

رجوع به رنگ و بوی بشدن شود: 

از ایران پرا کده‌شد رنگ و بوی 

سراسر به ویرانی آورد روی. فردوسی. 

5 رنگ و بوی دادن به کاری؛ سر و صورت 

دادن به آن. به آیین و وضع صحیح بازآوردن 

آن کار 

شد آیی‌گشنسب اندر آن را‌جوی 

که‌آن رای را چون دهد رنگ و بوی. 
فردوسی. 

-رنگ و بوی دور شدن از کسی؛ بی‌اعتبار 

شدن. رفتن حیلیت و آبروی از کی؛ 

چو خاقان چین زینهاری شود 

از آن برتری سوی خواری شود 

شهنشاه شاید که بخشد بر اوی 

چو یکباره زو دور شد رنگ و بوی. فردوسی. 


۱۳۳۷۰ 


-رنگ و بوی نماندن؛ رونق و اعتباری 
نماندن. سعادت و خرمی و شکوه از جاء 
برفتن. رجوع به ترکیبات رنگ و بوی بشدن 
و رنگ و بوی پرا کنده‌شدن شود؛ 

چو کهتر چنین باشد و مهتر اوی 

نماند بدین مرز ما رنگ وبوی.. فردوسی. 
|| استعداد تمام. (برهان قاطع), || مجازا. 
اوضاع. حالات. (یادداشت 9 

دگرکس نیارست گفتن بدوی ‏ 


که‌اين کار خود چیت وین رنگ و بوی. 


فردوسی. 
][لون و عطر, سرخی و سپیدی و سیاهی و 
عطریات که زنان زیشت را بکار برند. (از 
یادداشت مولف)؛ 
شخودند روی و بکندند موی! 
گسستند پیرایه و رنگ و بوی. فردوسی. 
دهد حسن عالم سراسر بدوی 
کندبی‌نیازش ز رنگ و ز بوی. . فردوسی. 
به دیبا و دینار و زر و درم 
به رنگ و به بوی و به بیش و به کم 
بیاراست او را چو خرم بهار 
فرستاد در شب بر شهریار. فردوسی. 
یی رنگ و بوی؛ بدون زینت و زیور. 


آهفته‌حال و ژولیده: 
از ایرانیان هرکه بد نامجوی 
پیاده برفتند بی رنگ و بوی". . فردوسی. 
رنک و بوی گرفتن.[رز گ گ ر تَ) 
(مص مرکب) کر و فر پیدا کردن. جلال و 
جمال گرفتن. رونق و صفا و طمطراق یافتن. 
رنگ و آب گرفتن. رنگ و نم گرفتن. (از 
آنندراج), رجوع به رنگ و بوی و رنگ و نم 
گرفتن و رنگ و آب گرفتن شود؛ 
چنانش نمای از دل رامجوی 
که‌از وی تو گیری همی رنگ و بوی, 
اسدی. 
رنگک و رو. (زگ ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
لون و ظاهر چیزی. لون و نمای چیزی. 
- رنگ‌ورورفته؛ چیزی که لون و نما و ظاهر 
آن از حالت اصلی بگردیده باشد. 
رنگ و روغن. [زگ ر /روغ] (ترکیب 
عطفی, [ مرکب) در اصطلاح نقاشی پرده‌ها و 
تابلوهایی راگویند که با رنگ آمیخته با 
روغن تصویر شده باشند. مقابل سیاه قلم و 
رنکك و نم گرفتن. از ک نز گ رٍ تا 
(مص مرکب) رونق و صفا گرفتن. شأن و 
شوکت پیدا کردن. رنگ و بوی گرفتن. رنگ و 
آب گرفتن. رجوع به رنگ و بوی و رنگ و 
بوی گرفتن و رنگ و آب گرفتن شود؛ 
که‌روی زمین از ثبات رزمت 
تا پشت سمک رنگ و نم‌گرفته. انوری. 
رنگ و وارنگگ. ارگ ر] (ص مرکب. از 


رنگ و بوی گرفتن. 


اتباع) رنگارنگ. رنگ‌برنگ. رنگ‌دردرنگ. 
رنگ‌رنگ و به رنگهای مختلف. به الوان 
گوناگون.رجوع به رنگارنگ وشن نک 
رنگ‌دررنگ و رنگ‌رنگ شود. 
رنگه‌ریژان. از گ] ((ج) دی است از 
دهستان سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز 
واقع در ۳۰هسزارگزی چسنوب سقز و 
ههزارگزی جنوب قخلاق پل. کوهستانی ۲ 
سردسیر و دارای ۲۰۰ تن سکنف سنی و کرد 
است. آب آ ن از چشمه و رودخانه تأمین 
می‌شود و محصولش غلات و لبنیات و توتون 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مسالرو و دارای دبستان است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 


رن هوا. (ز گ ه] (تسرکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از تیرگی هوا. (از آنندراج) (بهار 
عجم). 
رنگیی. [ر] (ص نسبی) رنگرز. صباغ. (ناظم 
الاطباء) (از اشتیگاس). |اچیت و نوعی از 
پارچه. ||چیتی که رنگ آن با شتن مقاومت 
نمی‌کند. (ناظم الاطباء) (از افتینگاس). چیت 
رنگ‌رو. پارچه‌ای که رنگ آن برود. 
|ارنگین. رنگ‌آلود. رنگ‌آلوده. |[نقاشی با 
رنگهای گونا گون و فیلم و 
خی ۳ تصاویر ان آن برنگهای گونا گون 
رنکت بافتن. رت ] (مص مرکب) رنگین 
شدن. دارای رنگ شدن. رنگی شدن. (بهار 
عجم)؛ 

از می شه بس که رخش یافت رنگ 
کردفراموش خورشهای بنگ. 

امیر خرو (در تعریف فیل از بهار عجم). 

رنگیان. [ر) ((خ) دهسی است از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا از شهرستان فومن 
واقع در یک‌هزارگزی شمال غربی صوععه‌سرا 
و کنار راه شوس صومعه‌سرا به کسما. از حیث 
آب و هوا معتدل و مرطوب و در جلگه واقع 
شده است. دارای ۱۶٩‏ تن جمعیت است. 
مسذهب شیعه دارند و به گیلکی سخن 
می‌گویند. از رودخانهةٌ ماسوله مشروب 
می‌شود و محصولش برنج و توتون و سیگار و 
ابریشم است. شغل مردم زراعت و پیله‌وری و 
دارای راء شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
رنگیدن. [ر 5] (+مسص) روییدن. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (آتدرایا رستن گیاه. 
(برهان قاطع). رجوع به رنگ در ذیل معتی 
رستن شود. ||زیاد کردن. افزون نمودن. زیاده 
کردن.(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
رنگین» [ر] (ص نسبی) (از: رنگ + یین, 
پسوند نسبت) دارای رنگ. ملون. دارای 
صبغ. (ناظ الاطباء). مب بارنگ. رنگی: 


رنگین. 
تابسوده دو دست رنگین کرد 
ناچشنیده به تارک اندر تاخت. رودکی. 
پویک دیدم بحوالی سرخس 
بانگک بربرده به ابر اندرا 
چادرکی دیدم رنگین بر او 
رنگ بسی گونه بر آن چادرا: 
نگون‌بخت شد همچو بختش نگون 
ابا سیب رنگین به آب اندرون, 

ایوشکور بلخی. 
واز واسط گلیم و شلواربند و پشمهای زنگین 
خیزد. (حدود العالم). 
به رنگ اندر افاد غلطان سرش 
ز خون لعل شند دست و رنگین برش. 

فردوسی. 
همه پشت پیلان به رنگین درفش 
بیاراسته سرخ و زرد و بنفش. 
خرگهی باید گرم و اتشی باید تیز 
باده‌ای باید تلخ و خوش و رنگین و روان. 
فرخی. 


رودکی. 


فردوسی. 


بنفشه‌زلفا گرد بنفشه‌زار مگرد 

مگرد لاله‌رخا گرد لاله رنگین. فرخی. 
و طفرل شرابی رنگین بدست بایتاد. (تاریخ 
بهقی). خاصه چنین گل که از این رنگین‌تر و 
خوش‌بوی‌تر نتواند. (تاریخ بیهقی). 

رنگین که کرد و شیرین در خرما 


خاک‌درشت ناخوش ترارا. ناصرخرو. 
تذرو مرغی سخت رنگین است. (حاشیة 


فرهنگ اسدی نخجوانی). 

بس که در خرقة آلوده زدم لاف صلاح 
شرمار از رخ ناقی و می رنگینم. ‏ حافظ. 
|| خرم و شاداب. پررونق و باصفا. پرلمعان و 
درخشنده. زیبا و وجید: 


چو رنگین دح شاه زرفام گشست 

از آن درد و غم بهر بهرام گشت. فردوسی. 

چو پزمرده شد روی رنگین تو 

نگرید کسی گرد بالین تو. فردوسی. 

تا چون رخ رنگین بتان و غم هجران 

تابنده و سوزنده و رخشنده بود نار. فرخی. 

پارخ رنگین چون لاله و گل 

با لب شیرین چون شهد و شکر, فرخی. 

آن زنگی زلفین بدان رنگین رخار 

چون سار سیاه است و گل اندر دهن سار. 
مجلدی. 


رنگین‌رخ؛ زیباروی. شاداب‌چهره. پر 
رنگ و بوی رضار. رجوع به رنگ و بوی 
شوده 

ای امده از خلخ شیرین‌لب و خوش‌پاسخ 
مشکین خط و رنگین‌رخ» سنگین‌دل و سیمین بر 


معزی (از آتتدراج). 


۱ -کنیزکان در ماتم کیخشرو, 
۲ - در مرگ کیکاوس. 


رنگینا. 


رنود. ۱۲۲۷۱ 





- رنگین‌عذاران چمن؛ کناید از گلهای زیبا و 


شاداپ و رنگارنگ چمن: 

رزق ما چون شبم رنگین‌عذاران چمن 

با کمال قرب دندان بر جگر افشردن است. 
صائب (از آنندرا اج), 

|انصیح. خوش‌عبارت. ظریف. (ناظم 

الاطباء)؛ 

استاد شهید زنده پایستی 

وأن شاعر تیره‌چشم روشن‌بین 

بالفاظ خوش و معانی رنگین. دقیقی. 


فقهی پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین 
دلاویز تکلمان در من اثر نمی‌کند. ( گلستان 
سعدی). 

- رنگسین‌کلام؛ آنکه سخنان فصیح و 
خوش‌عبارت تواند گفت. (از آنندراج): 

صاثب از رنگین‌کلامان ترک دعوی خوش‌نماست 
راستی در تیر چون خم در کمان زیینده است. 

۱ صائب (از آنندراج). 
||مجازا بمعنی خوب و خوش‌آینده چون 
رنگین رفتن و رفتار رنگین و تبسم رنگین و 
جلو؛ رنگین و خند؛ رنگین. (آنندراج): 
چون گهر شبنم بدرج غنچه پهان شد ز شرم 
گفتگوی تازه‌ای زآن خند؛ رنگین گذشت. 

امیر(از آنندراج). 
- رنگین‌سخن؛ آنکه سخنان خوش آیند و 
شیرین بگوید. شیرین‌گفتار. خوش‌بیان. 
خوش‌لهجه؛ ۱ 
دهن تنگ تو هر جا که به گفتار آید 
لب رنگین‌سخنان غنچة تصویر شود. 
صائب (از آنندراج). 
رنگینا. [ر] (() رنگینان. رجوع به رنگینان 
شود. 
رنگینان. [ر) (ا) شفترنگ. (فرهنگ اسدی) 
اسدی). میوه‌ای است شببه به شفالو. (از 
بسرهان تاطع). نسوعی است از شف‌الو. 
(آنندراج). شلیل. شلیر : 
هست پروین چو دستژ نرگس 
همچو بنات نش رنگینان. 
مشرقی (از فرهنگ اسدی). 
رنگین‌بان. [ر گیم) ((خ) دهمی است از 
دهستان رومشکان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۴۲هزارگزی جنوب غربی 
کوهدشت و ۴۲هزارگزی غرب راه خرم‌آباد 
به کوهدشت. در جلگه واقع است و آب و 
هوای متتدل دارد و دارای ۱۲۰ تن سکنه 
شیمه است که از طایفة بسازوند امرائی و 
چادرنشین هستند. آب آن از چاه تأمین 
می‌شود و محصول آن غلات و لبنیات و بشم 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی است و زنان به قالی‌بافی اشتغال دارند. 


راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج م۲ 
رنگین دهلوی. [ز کین د [] ((خ) 
(سعادت‌یارخان...) از ضعرای فارسی‌گوی 
هندوستان بود و منظومه‌ای بنام مهر و ماه 
بزبان ذارسی سرود و نیز او را اشعار فراوان 
بزبان اردو است. وی بال ۱۲۵۱ ه.ق.سن 
۰سالگی درگذشت. رجوع به فرهنگ 
سخنوران و تذکره هندی صص ۱۰۴-۱۰۱ و 
خذکرة روز روضن صص ۲۶۰-۷۵۹ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
رنگین شدان. [ر ش 5] (4سص مرکب) 
زدکتی شدن,. ملون شدن. بارنگ شدن. 
انصباغ. (تاج المصادر بیهقی). رجوع به 
رنگین ر‌ رنگین کردن شود. 
رنگینکت. [ر گی ن) (! مرکب) یک نوع 
طعامی که از آرد گندم بریان‌کرد؛ در روغن و 
خرماسازند. (ناظم الاطیاء). 
رنگین کردن. رک ] مسص مرکب) 
رنگی کردن. ملون کردن. ببارنگ کردن. 
|[رنگ و روی دادن بارونق کردن. رجوع به 
رنگین شود. 
رنگین کمان. (رکَ] ((مرکب) قوس 
قرح. (از برهان قاطع). به معنی قوس قزح 
است که آن را کمان شیطان می‌گفته‌اند. 
(آنندراج), آژفندا ک. رجوع به آژفندا ک 
شود؛ 
ابر آمده از هر طرف. رنگین کمان کرده به کف. 
خاقانی (از آنندراج)؛ 
رنل. (ر ن] (اخ) شاخه‌ای است از گلف 
استریم آ که از خلیج مکزیک شروع می‌شود و 
بسوی سواحل فرانسه و انگلیس و نروژ پیش 
می‌اید. این جریان اب بنام کاشف آن رنل که 
از مکتشفان انگلیس بوده نامیده شده است. 
رثل» [رٍ نٍ] ((خ) نام در جزیره است در 
اقیانوس کبیر واقع در قسمت جنوبی جزایر 
ویو ی ار ان کر وک 
یا بلونه و دیگری بنام مونفاوه یا رنل معروف 
است. مساحت این دو جزیره مسجموعا ۷۷۰ 
هزار کر است و یه سال ۱۷۹۴ م. کلف شده 
است. سا کنان آن از نداد پولینزی هستند. 
زفم. [ر نْ] (ع مص) سراییدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی) (منتهی الارب). 
ترجیع صوت با شادمانی. (از سعجم متن 
اللغه). رجوع به ترنم شود. 
رنم. [ر ن] (ع () آواز: (مسنهی الارب) 
(آنندراج). صوت. (اقرب الموارد) (از معجم 
متن اللغه). 
رنم. [َر نْ] (ع ص,ل) زنان نیکو سرودگویان, 
وگو یاج رنماء است. (منتهی الارب). مفنیات 
خوش‌سرود. (از اقرب الموارد) (از معجم متن 
اللغه). 


رنمة. رن ء] (ع ل) گیاهی است. (منتهی 
الارب). نباتی است نازک و یا نوعی است از 
درخت و یا همان رَتَمة ‏ است. (از معجم 
متن‌اللغه). 

رفمة. رم /ر ن ع] (ع |) آواز نکو. (منتهی 
الارب). له رنمة حستة؛ ای ترنم حن. تقول: 
«نسقرته بعنمة فانطقته برنمة». (از اقرب 
الموارد). رجوع به رم شود. 

رنن» (ر ن] (ع !) صاحب منتهی الارب آرد: 
در صحاح آمده است که چیزی است که در 
آب بانگ زند در ایام تابستان و صراح آن را 
تفیر کرده و گوید جانوری است که در 
تابستان بانگ کند در آب و صاحب قاموس 
گوید چیزی است که در ایام زمستان در آب 
صیحه زند - انتهی. چیزی است که در ایام 
زمتان صیحه زند و صاحب صحاح گوید در 
ایام تابستان. (از اقرب الموارد). 

زنو. ار درو ] (ع مص) پیوسته نگریستن, 
(تاج المصادر بیهقی). پیوسته بسکون چشم 
نگریتن. (متهی الارب). ادامه دادن نظر را 
به سوی کسی بسکون چشم. (از اقرب 
الموارد). رّنا. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
االهو و لعب با شغل دل و شفل بینایی و غلبهةً 
هوی. (از سنتهی الارب). طرب کردن با 
اشتغال دل و چشم و غلبه هوی. (از اقرب 
الموارد). ||شادمان گردیدن. (متهی الارب) 
(آتدراج). ||رنو از چیزی؛ تفافل از آن چیز. 
(از اقرب الموارد). 

زنوء (ز ن‌وو ] (ع ص) مرد پیوسته بسوی 
چیزی نگرنده. (از مسهی الارب) (از 
آنندراج). || آنکه سخن کی را به رغیت تمام 
بشنود و خوش آیدش و گویند: هو رنو فلائة؛ 
یعنی پیوسته بسوی او می‌نگرد و به سخن او 
برغبت گوش می‌کند و خسوشش می‌آید. (از 
منتهی الارب). مردی که سخن زنان را با ميل 
تمام گوش کند و به اعجاب آید و گویند: «هو 
رنوها». (از اقرب الموارد). 

رفو. زر نْ] (()" رودی است در شمال ایتایا 
که در ابالت توسکانا از کوههای آپنین 
سرچشمه می‌گیرد و بسوی شمال شرقی پیش 
می‌آید. طول آن در حدود ۱۸۰ هزار گز است 
و در فصول بارانی بسیار پرآب است. 

رنوات. [ر ن] (ع4 ج رنسوة. (از مستتهی 
الارب) (آتدراج). رجوع به رنوة شود. 

رنود. [َر] (() صاحب غیاث اللغات آرد: 
جمع ند است بتصرف قارسیان عربی‌دان, 
چه این مردم الفاظ فارسی را هم گاهی بطور 


۰ /آلا6) - 2 ۰ - 1 
۳- نبانی است نازک, گل آن مانند گل حیری و 
دانهاش مانند عدس است. (از معجم متن اللغه). 

4 - ۰ 


۷۲ رنود. 
عربی جمع آرند - انتهی. ج برساختة رند. ج 
رئد است بر خلاف قیاس و مطابق جمعهای 
مکسر عربی. رجوع به رند شود: به خراسان 
فته‌ها بسیار برخاست و رنود و عیاران قرا 
کار ایستادند. (تاریخ طبرستان). حدیت فسق 
عشق ... رنود را شاید نه مجالس ملوک ...را 
(تاریخ طبرستان). و اصز از رنود خوارزم بر 
منوال طریقة ملاحده دو شخصی را فریفته 
بود. (جهانگشای جوینی). و هر کس از رنود 
بدو مي‌پیوستند تا قوت گرفت. (جمهانگشای 
جسوینی). و رنود و اوباش به خانه‌های 
متمولان رفتند. (جهانگشای جوبنی). چون به 
حدود قهتان رسیدند رنود اندک مقاومتی 
نمودند. (جامع التواریخ رشیدی). و رنود و 
اوباش دست تطاول و استیلا دراز کردند. 
(جامع التواریخ رشیدی). و به مکابره رنود و 
اوباش بسیار بر خود جمع کرد. (جامع 
التواریخ رشیدی). به اتفاق امراء دیگر و رنود 
بغداد به خدمت خلیفه پیغام فرستادند. (جامع 
التواریخ رشیدی). 

رنود. [رن و] () غیبت است که در مقابل 
حضور باشد. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 

رنوس. [ر) () نام سنگی است. گویند هرکه 
خاتمی از آن سنگ در انگشت کند غم و اندوه 
و حزن بدو ترسد. (برهان قاطع) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء), 

رفوع. (ر] (ع مص) برگردیدن گونه. (ز 
منتهی الارب). برگردیدن گونة کسی. 
(آنندراج). نع لونهٌ رنوعا؛ رنگ او تفییر کرد 
و پژمرده شد. (از اقرب الموارد) (از معجم 
متن‌اللغة). ||پژمریدن و کاهیدن و لاغر شدن. 
(از منتهی الارب) (از انندراج). لاغر شدن. 
(از اقرب الموارد). ||راندن مگس را دابة از 
سر خود. (منتهی الارپ). راندن مگس را از 
سر خود. (از آندراج). با سر خود طرد کردن 
چهارپا مگس را". (از اقرب السوارد). رَنع. 
(معجم متن اللفة). ||بازی نمودن. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (از آقرب الموارد) (از معجم 
متن اللغة). 

رنوم. [ر) ((خ) مسوضعی است. (از معجم 
البلدان) (منتهی الارب) (معجم متن اللفقا. 

رنوفاق. (ر ن] (ع ص) کأس زَنوناة. علی 
حعلعَلة؛ کاسه‌ای که پیوسته بر شرب باشد. ج» 
ریات (منتهی الارب) (آنندراج). الکأس 
الدائمة علی الشرب. (اقرب الموارد). 

رنونیات. ار نْ ن] (ع ص, ل) ج رن‌وناةه 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به رنوناة 
شود. 

رنوق. [زن و] (ع | پار: گوشت. ج. رنوات. 
(از منتهی الارب) (از آنندراج). لحمه. (از 
اقب الموارها: 

رنه. [رن ن] (ع () آواز. (مستتهی الارب). 


صوت. (از اقرب الموارد). صوتی که از فرح یا 
حزن باشد. ج, رّنات. (از معجم ستن اللفة). 
| آواز گریه در حلق بازگردانیده. (منتهی 
الارب). ||صدای کمان. (از آقرب الموارد از 
تعالبی). 
رفة. رَنْ ن] (ع مسص) فریاد کردن. رنت 
القوس؛ یمنی بانگ کرد کمان. (از سنتهی 
الارتا دتعمن. رین الارب) اقسوت 
المواردا: 
رنة. [ژن ن] (ع ل) نام جمادی‌الاخرة. (از 
معجم متن اللفة).رُنن, (اقرب الموارد) (معجم 
متن اللغه) (منتهی الارب). رجوع به ژن شود. 
رفه. [ر ن ] ((ج)" نام جزبرة کوچکی است از 
جزایر یونان در نزدیکی جزيرة دلوس. در 
روزگار باستان بعلت مملوع بودن دفن 
مردگان در جزیر؛ دلوس در حکم گورستان 
ساکنان آن جزیره بود. 
رنه. (رن] ((2) ۲ (سنت...) از قدیسان مذهب 
ک‌اتولیک بود و در قرن پنجم میلادی 
مي‌زیست. 
رفه. ار ن] (اخ)" رنذ اول (۱۴۰۹- ۱۴۸۰ 
م.). دوک آنوو۵ و لورن ۶ و بار۲ بود و علاوه 
بر این سمت, کنت پروونس"* و پیدمونت" و 
پادشاه ناپل و سیسیل و به دادگری معروف 
بود و از ادبیات و موسیقی بهرة وافی داشت. 
آثار وی در ۴ جلد بزرگ منتشر شده است. 
رجوع به داثرةالمعارف بریتانیکا و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
رنه. [ر ن ] ((خ)"۲ شهری است در مشرق 
ف لایر ۱۱ واقع در کشضور بلژیک در 
۸هزارگزی جنوب اودنارد ۲" و در دامن 
تیه‌های فلاندر, بر طبق سرشماری ۱۹۵۵ م. 
۲ تن یت دارد. دارای 
کارخانه‌های پشمبافی و منسوجات نخی و 
دیگر کارخانه‌های مهم است. رجوع به 
داثرةالمعارف بریتانیکا و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
رنه. [ر ن ] ((خ) ۳" شهری در مفرب فرانسه و 
مرکز ایسالت ای له‌ویلن "۲ است. مطابق 
سرشماری ۱۹۵۴ م. دارای ۱۱۲۵۵۳ تن 
جمعیت است. اين شهر در محل تلاقی ایل و 
ویلن و در سر راه چند رشته خطآهن که به 
پاریی منتهی می‌شود قرار دارد. دارای 
کارخانه‌های چرسازی و صنایم آهنی و 
تخته‌بری و بسیاری از موسات صنعتی 
دیگر است. رجوع به داثرةالمعارف بریتانیکا 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
رفی. (] () صاحب فرهنگ شعوری آرد: 
بمعنی رهی است یعنی بنده و غلام. شاید لهجة 
محلی باشد. 
رنی» رن نا] (ع ) (ل1...)تمامة مخلوق. 
(منتهی الارب) (آنندراج), همه آفریدگان. (از 





زنیم. 

آقرب الموارد) (از معجم متن اللفة). و گویند: 
ما فی الرنی مثله؛ یعنی در میان همه ک‌ان 
چون او نیست. (از معجم متن‌اللغة). |انام 
جمادی‌الا خرة. و بدین معنی بدون الف و لام 
آید۲۵. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از 
معجم متن اللخة). و رجوع به رن شود. 
رنی. [ر] ((خ) ۲ قصبه‌ای است در ناحية 
بسارابی از کشور روسیه واقع در 
۳هزارگزی شمال غربی قضای اسماعیل. 
دارای اسکله است و ۶۰۸۰ تن جمعیت دارد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
رفی. ار ] ((خ)۲ جان. (۱۸۲۱-۱۷۶۱م.). 
از مهندسان معروف انگلیبی بود. از بناهای 
معروف او ساختمان پل واترلو"" و پل لشدن 
است. رجوع به داثرةالمعارف برجایکا شود. 
رنی. ار ] ((خ)۲۹ قصبه‌ای است در ناحية 
راجبوتا از کشور هندوستان واقع در 
۰ ۱هزارگری شمال شرقی بیکانیر. دارای" 
۰ تن جمعیت است و از آن میان ٩۸۵‏ تن 
ملمان هستد. 
رنیار. [ر ] ((2)" ژان فرانسوا. (۱۶۵۵- 
۱۷۰۹ م۶ از شاعران شوخ‌طبع فرانه بود و 
پس از مولیر معروفترین شاعر ک‌مدی‌نویس 
فرانسه به شمار میرود. وی پس از تکیل 
معلومات خود سفری به ایتالیا کرد و در آنجا 
از راه قمار ثروت زیادی اندوخت و به فرانه 
بازگشت و پس از چندی به اسلامبول رخت 
سفربت وباز به پاریس برگشت و بار دیگر 
تمام اروپا را به سیر و سیاحت زیر پا گذاشت 
و سرانجام در پاریس مقیم شد و اوقات خود 
رابه نوشتن آثار کمدی خود سپری ساخت. 
ریتز. زر ] ((خ)۲۲ رودی است در بساویر از 
کشور آلسان که از ۷هزارگزی پاينهايم 
سرچشمه می‌گیرد و بسوی شمال پیش میرود 
و پس از پیمودن ۱۰۰ هزار گز به رود فرانکو 
ملحق می‌گردد. 
زنیم. [ر] (ع مص) کشیدن و نیکو کردن 
آواز. (منتهی الارب). با طرب برآوردن 


۱ -صاحب معجم متن‌اللنة این سمعتی رادر 
ذیل رن آورده است. 


2 - ۰ 3 - 5۱ ۰ 

4 - 8۰ 5 - ۸۳۰ 

6 - ۰ 7 ۰. ۰ 

8 - ۰ 9 - 1 

10 - ۰ 11 - ۰ 

12 - ۰ 

۰ و۱۳ - 14 ۰ - 13 


۵ -اما صاحب معجم متن‌اللغة با الف و لام نیز 


آورده ابتگا: 
۰ - 17 ۰ - 16 
۰ - 19 ۰ - 18 
۰ - 21 ۰ - 20 


رلین. 
صوت. (از اقرب الموارد) (از معجم متن‌اللغة). 
ترنیم. (از معجم متن‌اللغه). رجوع به ترنیم 
شود. 
رئین. [] (ع مص) بانگ کردن بزاری. 
(مصادر زوزنی). فریاد کردن. (از منتهی 
الارب). صیحه زدن و صوت را برای گریه 
بلند کردن. (از اقرب الموارد). رنْ. (از منتهی 
الارب). ناله و زاری کردن. |/بانگ کردن 
کمان. (از منتهی الارب) (از آنندرا اج) (از 
اقرب الموارد) (از معجم متن اللفة). ترنین. 
ترنة. ارنان. (از معجم متن اللغة). رن الیه 
رنینا؛ گوش کرد به سوی او. (اقرب الصوارد) 
(از مسعجم متن‌اللفه). ارنان. (از معجم 
متن‌اللفه) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
رنین. [ر] (ع |) مطلقاً بمعنی صوت است و 
گویندصوت همراه با گریه را نیز گویند و در 
اساس امده: «سمعت له رنه و رنینا»؛ ای 
صيحة حزينة. (از اقرب الموارد). رَن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (معجم متن اللْفة), 
رجوع به رن شود. ||بانگ کمان. (دهار) 
(معجم متن اللغة). 
رنیو. ار یْ] ((خ) (۱۸۴۲ - ۱۸۷۱ م.). از 
نقاشان معروف فرانه بود و در جنگی که بین 
فرانه و پروس واقع شد بقتل رسید. 
رنبو. [رٍ ی ] ((ع)۲ (۱۷۵۴ - ۱۸۲۹ از 
عاخاه مدوق اا وی آعار سار 
باارزشی از او در دست است. 
رنیوء [ر یْ] ((خ)" هانری ویکتور. (۱۸۱۰ 
-۱۸۷۸.). از دانشمندان فیزیک و نسیمی 
فرانسه بود. وی در | کسلاشاپل متولد شد و 
اکتشافات و تحقیقات مهمی در علم شیمی و 
لو هی فاردخ 
رنیه. (ر ي] ((ع)۴ (۱۵۷۳ - ۱۶۱۳م.. از 
شاعران هزل‌گو و هجوسرای فرانسه بود. وی 
در شارتر متولد شد و بسن ۴۰سالگی 
درگذشت. این شاعر در عين انکه در زمره 
راهبان بود روزگار خود را با بیقیدی و 
لابالیگری بسر برد. 
رو ار / رو ] (نف مرخم) رونده. (آنندراج). 
رونده و هميشه بطور ترکیب استعمال می‌شود 
ماند پیشرو یمنی پیش‌رونده. (ناظم الاطیاء). 
نعت فاعلی است از مصدر رفتن و لین 
صورت مخفف در صفات فاعلی مرکب 
متداول است همچون تیزرو. راهرو. کندرو. 
تندرو. رنگ‌رو. سبک‌رو. گرم‌رو. شب‌رو. 
پیاده‌رو (خص پیاده‌رونده). میانه‌رو. 
راست‌رو. کجرو. آتش‌رو: 
فلک کجروتر است از خط ترسا 
مرا دارد مساسل زاهب‌آبا. 
سمندر چو پروانه آتش‌رو است 
ولیک این کهن لگ و آن خوش‌دو است. 
نظامی (از آتدراج). 


خاقانی. 


با ررخی از کلمات ترکیب می‌شود و معنی 
اس مکالی از آن اراده می‌گردد مانند آتیرو: 
پیاده‌رو (مقابل سوارهرو). راهرو. گربه‌رو. 
بادرو. دررو (مخرج). ||[((مص) رفتن. (برهان 
قاطع) (آنندراج): 

همت از گفت او چو نو کردم 

باز از آن جای قصه رو کرد. 
|اروش. (آنندراج). صاحب آنندراج آرد: در 
ترکییات خوش‌رو: آزادرو, گرم‌رو: تیزرو 
ترم‌روه سبک‌رو و پیاده‌رو احتمال معنی 
روش و رونده هر دو دارد یعنی کی که راه و 
روش او خوش و آزاد است یا خوش و آزاد 
رونده است - انتهی. 

< نسیکورو؛ نیکوروش. نیکوسیرت. 
خوش‌سیرت؛ و به غیبت ما با سردمان این 
نواحی نیکورو و نیکوسیرت باش. (تاریخ 
بیهقی). 

||(فعل.امر) امر به رفتن. (برهان قاطع) 
(آتدراج). رجوع به رفعن شود. ||( آواز 
حزین, (برهان قاطع) (تاظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام) (جهانگیری). در سنسکریت رو به معنی 
مطلق آواز هست. (فررهنگ نظام). 
ژ9. (!) معروف است که به عربی وجه خوانند. 
(برهان قاطم) (آنندراج). جانب پیش سر که 
از پیشانی شروع شده به زنخ ختم می‌شود. 
مثال: چشم و دهن بر روی انسان واقع است. 
(فقرهنگ نظام). روی. گونه. چهره. رخ. 
صورت. دیدار. سیما. (ناظم الاطباء). 
رخاره. گونه. دیم. (برهان قاطم). محیا. 
رجوع به روی شود؛ و روی پسر سوی پشت 
مادر باشد. ( کلیله و دمنه). 

درون حن روی نیکوان چیت 

بغیر نیکوبی چیزی است آن چیست. 

شیخ محمود شبستری. 

برای شواهد رو رجوع به روی شود. 

یه رو انداختن؛ دچار رودربایستی کردن. 
- ||دمرو انداختن. 

به رو دراتادن. رجوع به به روی افتادن و 
درافتادن ذیل روی شود. 

به روی خود نیاوردن؛ چنین وانمودن که 
تمیدانم یا نشنیده‌ام. 

<به روی کسی ایستادن؛ بی خجلتی. 

کوچکی با بزرگی جدل کردن. با وی ستیزه 

و ۱ 

-به روی کسی خندیدن؛ با خوشرویی و 
ملایمت ویراگستاخ کردن. 

-به روی کسی درماندن؛ به احترام میل یا 
خواهش او کاری را انجام دادن. بدون میل و 
اراد باطلی برعایت حسرمت و احتشام وی 
آرزویی را برآوردن. 

به روی کسی, کسی را کشیدن؛ بقصد 
تحقیر, فضایل و پیشرفتهای کسی را در پیش 


رو. ۱۲۲۷۳ 


کسی بازگو کردن. ثروت و مکنت و سعادت 
کسی راروکش کردن بر کسی. به رخ کشیدن. 
<به روی کسی نیاوردن؛ نگفتن به او که آنچه 
را از نقص و عیب نهان کرده‌ای من دانم. 
گناهی را به گناهکار نگفتن و مواخذه نکردن 
تااو شرمار نشود؛ 
گناه‌رفته را اندرگذارم 
دگر هرگز به روی او نیارم. (ویس و رامین). 
< دور از رو؛ دور از جناب. حاشا عن 
الحاضرین. برای مراعات ادپ با مخاطب 
هنگامی دور از رو گویند که جملهٌ رکیکی بر 
زبان ارند. 
دورو؛ منافق. دورنگ. آنکه ظاهر و 
باطنش یکی یست. 
-راستٍ رو؛ مقابل. روبرو. 
< رو از رویش تافتن؛ چهرهٌ سخت شاداب 
پیدا کر دن. (از یادداشت مولف). 
- رو از سنگ داشتن؛ بیحیا بودن. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
روباز؛ بی‌حجاب. 
-رو باز کردن؛ رفع کردن نقاب از چهره. رفع 
کردن حجاب. 
رو برآوردن زخم و داغ؛ به شدن زخم و 
داغ. (آنندراج)ا: 
رو برآورد زخم عشق و هنوز 
درد آن در جگر نمی‌گنجد. 
ثنانی از آنتدراج). 
- روبراه شدن؛ به بهبود و کمال نزدیکتر 
گشتن.کاماتر شدن. نکو شدن. 
- ||مطیع و سربراه شدن. 
روبراه کردن. رجوع به ترکیب آخیر شود. 
-روبرگردان نبودن از؛ ابا نداشتن از, 
رو برگردانیدن از؛ پشت کردن بر. امتناع 
ورزیدن از. 
-رو به آسمان کردن؛ به حالت دعا یا نفرین و 
استفاثه به آسمان نگریستن. 
رو به پس کردن؛ بازیس نگریستن. رو به 
قفا کردن. (آنندراج): 
وضع زمانه قابل دیدن دوبار نیست 
رو پس نکرد هرکه از این خا کدان‌گذشت. 
کلیم (از آنندرا اج). 
در طلب ستی چو ارباپ هوس کردن چرا 
راه دوری پیش داری رو به پس کردن چرا. 
صائب (از آنندراج), 
- رو به چیزی انداختن؛ متوجه چیزی شدن. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
رو به قبله داشتن؛ صورت رامتوجه سوی 
قبله کردن. 


۵9۳ - 2 ۵۷ - 1 
۰ ۳۱۵۳۱۲۱ ,ااناحطو۲۵ - 3 
.۰ - 4 


۴ ار رو. 





-رو به قفا رفتن؛ رو به پس کردن. رو بر قفا 
کردن.(از آتدراج). به پشت سر متوجه شدن 
و روبه قهقرا داشتن. به قهقرا بازپس 
نگریستن. 

-رو پنهان کردن؛ خود را نان ندادن. 
صورت خود را مخفی کردن و در حسجاب 
کشیدن.قايم شدن. 

-رو ترش کردن؛ چین بر جبین آفک‌ندن. 


چهره عبوس کردن. اخم کردن؛ 

رو ترش کرد و دو دیده پر ز نم 

لب فروانکند یعنی صائمم. مولوی. 
-رو در خاک کشیدن. رجوع به رو در خاک 
نهفتن شود. 

- رو در خا ک نهفتن؛ رو در خاک کشیدن. 


مردن. رجوع به روی در خا ک‌نهنتن شود. 
رو نهان کردن؛ با بودن در جایی گفتن که 
نیت. رجوع به رو پنهان کردن شود. 
روی خوش به کسی نشان دادن یا نشان 
نسدادن؛ با احترام و بشارت پذیرفتن یا 
نپذیرفتن. 
-روی کسی به کسی باز بودن؛ پیش او 
رودربایستی نداشتن, . پیش او بی‌پروا بودن. 
-گّل پفت پشت و رو نسدارد؛ در جسواب 
عذرخواهی آنکه گوید ببخشید به شما پشت 
کرده‌ام‌گویند. 
< نیکورو؛ زیبارو. خوشگل: و صد غلام 
هندو بغایت نیکورو و شارهای قیمتی 
پوشیده. (تأریخ بهقی چ ادیب ص ۴۲۴). 
یک‌رو؛ یک‌رنگ. آنکه ظاهر و باطنش 
یکی باشد. 
||متابل آستر. ابره. ظهاره. رویه: روی بالش, 
||بمجاز سماجت. بیشرمی. اصرار و ابرام 
نابجا. 
از رو بسردن؛ آدم گستاخ و وقیح رابه 
خجلت واداشتن. 
از رو رفتن یا نرفتن؛ شرمساری بردن یا 
نبردن. دست از وقاحت و گستاخی برداشتن 
یا برنداشتن. از ستهندگی بازایستادن یا 
ایستادن. 
پررو؛ وقیح. بیشرم. گستاخ: صن کم‌روه 
بچه‌های محل پررو. رجوع به پررو و امثال و 
حکم شود. 
-رو دادن به کی؛ او را به بیشرمی گستاخ 
کردن. 
رو شدن یا نشدن؛ شرم کردن یا نکردن: 
رویم نشد به او بگویم. چطور رویت شد این 
حرف را بزنی. 
رو همست از زور بدتر؛ با اصرار و سماجت 
1 

"7" روک کی را باز کردن؛ با رفق و ملایمت 
مجال گستاخی به کسی دادن. او را به بیشرمی 
واداشتن. 


کم‌رو؛ خجول. رجوع به کم‌رو شود. 
تناها شا (فرهنگ نظام) . رجوع به روی 


۳ 


شود. 
- بیرو؛ بیحیا. (از فرهنگ نظام) (آنندراج). 
شوخ و بیمروت. (از آنندراج ذییل روی). 
رجوع به روی شود؛ 
گویدسخن مهر بهر بی ره و روبی 
هیچش ز هم‌آوازی اين طایفه رو نیست. 
وحشی (از فرهنگ نظام). 
از پیم که یار آهنی‌دل 
خوشروست ولی چو تیغ بیروست" _ 
واله هروی (از انندراج). 
- بیرویی کردن؛ حب بیحیایی کسردن. . شوخی 
کردن (آنندراج)؛ گستاخی کردن: 
ناصحا تا چند بیروبی کنی با عاشقان 
خود بیا بنگر از آن رو میتوان پوشید چشم. 
ملا طقرا (از آندراج). 
بمجاز, جانب پیش و سطح بالای هر چیز. 
مقابل پشت که جانب پی و سطح پاین 
است. (از فرهنگ نظام). بالاء زبر. فوق. 
رجوع به روی شود. 
- اسب رابه روی مادیان کشیدن؛ فحل دادن 
مادیان راء گشن دادن مادیان را. 
- به رو آمدن؛ بالا آمدن. به قسمت فوقانی 
آمدن. 
- ||کار کسی رونق و رواج گرفتن. 
بسه روی چشسم: ؛ در سورد اطاعت و 
فرمانبرداری از کسی گفته ميشود. متا 
طاعة. 
رودست خوردن؛ فریب خوردن. گول 
شدن. (ناظم الاطباء). رودستی خوردن. 
(فرهنگ نظام). 
-رودستی خوردن؛ فریب خوردن. (فرهنگ 
نظام). رودست خوردن. (ناظم الاطباء). 
رورو کردن؛ چیزی را با دست پس و پیش 
کردن چنانکه درشتها پر روی ماند و خردها 
زير رود: زغالها را رورو کن. درشتها را بگذار 
برای سماور. (یادداشت مولف). 
-روی دست کسی بلند شدن؛ قیمتی را که او 
میدهد علاوه دادن و توسعا در هر کار بالا 
دست او راگرفتن. 
<- رویهمرفتد؛ تیشتعا: جمعا؛ کل 
| سطح.(ناظم الاطاء). بسیط. رجوح به روی 
شود؛ و از وی مقدار یک امیا آب براید و بر 
روی زمین برود. (حدود العالم). 


یکی گورسان کرد از دشت کین 


که‌جایی ندیدند روی زمین. فردوسی. 
برفتند پا شادی و خرمی 

چوباغ ارم گنت روی زمی. ‏ . فردوسی. 
همه روی گیتی پر از داد کرد 

بهر جای ویرانی آباد کرد. فردوسی. 


عقیق‌وار شده‌ست آن زمين ز بس که ز خون 








ری 
به روی دشت و بیابان فروشدهست آغار. 
عنصری. 
زمینی همه روی او سنگلاخ 
به دیدن درشت و به پهنا فراخ.. عنصری. 


از رو خواندن؛ مقابل از بر خواندن و از 
حفظ خواندن. مطلبی را از کتاب و یا با نگاه 
کردنبه نوشته‌ای خواندن. 
|| ظاهر. نما. نمایش, (ناظم الاطیاء), رجوع به 
روی شود. 
به روه ظاهراٌ به ظاهر. بصب ظاهر؛ 
برخاست و به کابل شد و به رو گاه گاه... جنگ 
کردیو اندر نهان دوستی همی داشت. (تاریخ 
سیستان), 
-روی کار برگشتن؛ وضع ظاهر کار دگرگون 
شدن. 
- کار کسی رو نداشتن؛ به ظاهر جلوه و 
رونق نداشتن ۲ 
||ریا و ساختگی. (برهان قاطع). مجازاء ریا 
که جلوه دادن غیر واقع است. در این معنی 
پیشتر با یاء (روی) گفته میشود و در تکلم 
عموما پا لفظ ریا می‌اید. و گویا ربا را رو از 
این جهت گفته‌اند که ریا کارروی خود یا چیز 
را نشان می‌دهد نه باطن را. (از فرهنگ نظام). 
ریا. نفاق. دورنگی, ساختگی. رنگ. مکر. 
(ناظم الاطیاء). روی و ریا مترادف هم ایند. 
(از حاشية پرهان قاطع چ معین). رجوع به 
روی ذیل معنی ریا شود. |اسیپ و جهت. 
(برهان ن قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
باعث. (برهان ن قاطع) (ناظم الاطباء). مجازا 
سبب و علت. (فرهنگ نظام). . موجب. (ناظم 
الاطباء). 
از آن رو؛ از آن جهت. بدان علت: 
موی سفید رانه از آن رو کنم سیاه 
تا باز نوجوان شوم و صد کنم گناه 
نی جامه از برای مصیبت سیه کنند 
من موی از مصیبت پیری کنم سیاه. ‏ 

خاقانی (از آندراج). 
- از اين رو؛ از این جهت و بدین علت. 
(حاشيةُ برهان چ معین). بنابراین. بناء علی 
ذلک, لذا. 
- از چه رو؛ از چه جهت. به چه علت. 
||اتمنی, (برهان قاطع). امید. (ببرهان قاطم) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). توقم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به روی شود. || پیدا کردن. 
(برهان قاطع). تفحص نمودن. تس 
نمودن. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباع) 
پژوهش. (ناظم الاطباء). ||وجه. بن. (حاشية 
پسرهان چ معین). قصد و غرض. (ناظم 
الاطباء): ملک گفت [وزیر را] آن دروغ وی 
[وزیر دیگر ] پسندیده‌تر آمد زین راست که 
گفتی‌که روی آن در مصلحتی بود و بناء این بر 


خبدی. ( گلتان از حاشیه پرهان چ مسوین). 





زو 


|اطریق. راه و قسم. صورت. وجه. رجوع به 
روی شود 

عادل است او بهمه رویی و از دو کف او 

روز و شب باشد برخاسته بیداد و ستم. 


فرخی. 

که خواهم یکی چاره جستن کنون 
که‌مانی بر من به مصر اندرون 
به رویی که هر ده پرادر بدان 
بمانند بهوش و تیره‌روان. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
7 بهیچ رو؛ بهیچ طریق. بهیج قسم. بهیج 
صورت. 


| طرف. جانب. سوی. رجوع به روی شود: 

ملازگرد. ثغری است بر روی رومیان. (حدود 

العالم). |اصف. رده. ردیف. رجوع په روی 

شود. 

- دو رو؛ دو صف. دو ردیف: و درون باغ از 

پیش صفه تاج تا درگاه غلامان دو رو 

بایستادند. (تاریخ یهقی). 

||گزیده. نخبه. زبده و گل سرسبد. رجوع به 

روی شود؛ 

آنکه بر درگاه او خدمتگزارند از ملوک 

هر یکی اندر تبار خویش روی صد تبار. 

فرخی. 

و بعضی مبارزان را که روی لشکر باشند 

برگزیند و بسر کناره‌های صف بدارد. 

فلزی است. 
(فرهنگ نظام). رجوع به روی شود. 

9 (نف مرخم) مخفف روب: جارو. پارو. 

9 (نف مرخم) روینده. اسم فاعل از روییدن 
در صورتی که با لقظ دیگر مرکب شود مثل 
خودرو. (فرهنگ نظام) 
خودرو؛ درخت يا گیاهی که بدون تربیت 
باغبان رسته باشد. درخت و علفی که بطبیعت 
خود پردمیده باشد, 
|[(فعل امر) فعل امر از مصدر روییدن که در 
تکلم به اضافةً حرف با (برو) استعمال ميشود. 

رو. ((ع)۲ پیر پل امیل. (۱۸۵۳ - ۱۹۳۳ م. 
از پزشکان.میکرب‌شناس فرانه و شا گردو 
همکار پاستور بود. وی تحقیقات و ا کشافات 
فراوانی در فن پزشکی دارد و با همکاری 
پاستور دربار؛ بیماریهای وا گیردار و عفونی 
بخصوص امراض هاری و سیاه زخم و خناق 
مطالعات دقیقی کرد و موفق به کلف سرم۲ 
برای بیماری خناق گردید. و رجوع به 
داثرةالسعارف بریتانیکا و لاروس و اعلام 
المنجد شود. 

رو. (ر) ((۴)۵ (۱۷۶۲ - ۱۸۰۷ م). از 
خاورشناسان آلمانی بود. وی در اوترخت 





(راحنه‌الصدور راوندی). ۱ 


متولد شد. از آثار او برخی ا ترجمه‌ها از 
زبانهای عبرانی و عربی به المانی است. 


رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
رو. رر] ((۴)2 (۱۶۰۲ - ۱۶۷۷ م). از 
خاورشناسان مشهور المانی بود. وی در شهر 


برلین مولد شد و پس از تکمیل معلومات بد. 


سیر و سفر در کشورهای شرقی پرداخت و 
چون به موطن خود بازگشت به استادی در 
مدارس عالی آلمان و انگلیس و هلند برگزیده 
شد و به تدریس زبانهای شرقی پرداخت. از 
آثار او کاب مهمی.است که در زمين دستور 
زباتهای عبرانی و کلدانی و سریانی و عرب و 
حبشی تألیف کرده است. و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
رو آمدن. ۶ 3] (مص مرکب) در تداول 
عامه. ترقی کردن پس از آنکه در مقامی پست 
بوده است. ترفیع رتبه پیدا کردن پس از آنکه 
در درجه نازل بود. عقب‌ماند؛ در شون دولعی 
و غیره ترقی کردن. پس از زیردستی و پستی 
ترقی پیدا کردن. رجوع به رو شود. 
رو آورد کردن. ار ک ] (مص مرکب) 
در تداول عامه, به روی کی آوردن. گفتن 
امری را که گفتنش سیب خجلت و شرم 
مخاطب باشد. علم خود را به عمل شرم‌اور 
کسی‌ظاهر ساختن. (یادداشت مولف). رجوع 
به به روی کسی آوردن یا نیاوردن در ذیبل 
ترکیبات رو شود. 
رو آوردن. (ر د] (مص مرکب) توجه 
کردن و بطرف چیزی رفتن. (فرهنگ نظام), 
متوجه کسی شدن و رو کردن و رو نهادن. 
(اندراج). اقبال؛ 

گراز یک نیمه رو آرد پناه مشرق و مفرب. 

ز دیگر نیمه بس باشد تن تنهای درویشان. 

نعدی, 

یک زمان دیدهٌ من رو بسوی خواب آرد 

ای خیال ار شبی از رهگذرم برخیزی. 


سعدی. 

پبرخیز و رو بطرف شیراز ار. (مجالس 

سعذی)]. 

نسیم باد صبا دوشم آ گهی آورد 

که‌روز محنت و غم رو به کوتهی آورد. ‏ . 
حافظ. 

و رجوع به رو کردن و رو نهادن و روی 

اوردن شود. 


و9 [] (ن_ف)* جسایز. (بسرهان قاطع) 
(آن‌ندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). سزاوار. (ناظم الاطباء): 


به باز کریزی بمانم همی 

| گرکیک بگریزد از من رواست. رودکی. 
نان کشکینت روا نیست نیز 

نان سمد خواهی گردة کلان. رودکی. 


چون خر رواست پایگهت آخر 
چون سگ سزاست جایگهت شله. خفقاف. 
اگرباز خواهی ز قیصر رواست 


روا. ‏ ۱۲۲۷۵ 
که‌دستور توبر خرد پادشاست. فردوسی. 
روا باشد | کنون که پردارمت 
بیآزار نزدیک او آرست. فردوسی. 
نبودی بهر پادشاهی روا 
بخسعن سگو پر هر پاشا. فردوسی. 
از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست 
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. 


بندار رازی (از کلیله و دسه). 

خدای هرچه کی رادهد غلط ندهد 
غلط روا نبود بر خداي ما سبحان. عنصری. 
چو شش ماه از جدایی درد خوردم 
روا بدگر زمانی ناز کردم. . (ویی و رامین). 
بازنمايم که صفت مرد خردمند عادل چست 
تا روا بائد که ویرا فاضل گویند. (تاریخ. 
بهقیآ رما تست کف یادا ای عظر انار 
کند.(تاریخ بهقی). خواجه احمد گفت روا 
باشد بهتر از آن داشته آید که بروزگار 
خوارزمشاه. (تاریخ بیهقی). هر مرد که... این 
سه قوت را بتمامی بجای ارد... ان سرد را 
فاضل و کامل... خواندن رواست. (تاریخ 
بهقی). 
ه جایی تهی گفتن از وی رواست 
نه دیدار کردن توان کو کجاست. 
روا باشد این شاه را ماه تخت 
که فرزند دارد چنین نیکبخت. 
بدو زنده گثته‌ست مردان خاک 
اگردست یزدانش گویم رواست. 

ناصرخسرو. 
لیکن این نیت رواکز تو همی خواهد . 
این تن کاهل بی‌حاصل مردافکن. 

ی و 
اینها که همه دشمن اولاد رسولند 
از شادر ]هرگ قا تالف تام کرو 
ملک‌السوت گفت روا باشد. پس هر دو 


اسدی. 


اسدی. 


. برخاستند به صحرا شدند. (قصص الانبیاء ص 


۳۱ و گفتدمادر فرزندان تسس روا باشد که 
سگ پاشد. اقصص الانبیاء ص. ۱۲۲). روا 
باشد که از پس شیر و اژدها فراشوید و از پس 
زنان مشوید. ( کیمیای سعادت). 
بسته | کنون به بند و زندانم 
تو چه گویی چنین روا باشد. 

م‌عو دسعل. 
ملوک را بجز دو نگینه روا نبود داشتن, یکی 
یاقوت و دیگر پپروزه. (نوروزنامه). 
برای ملک روا باشد ار جهاد کی 


,هانگ ااد۳ ۴۵۲۵ رسا8۵ - 1 

2 - ۰ 3 - 20۰ 

4 - ۰ 

۵-از: رو (رقتن) +۱(صفت مشبهه): پهلری 

۵ پازند ۲2۷/۵ (از حاشية برهان فاطع چ 
معین). 





۶ روا. وا اد 
برای گل سزد ار زحمت زکام کشند. الاطباء). نامشروع. نظام). برآورده. مَمضیَ. صاحب آنندراج آرد: 
ابورجاء غزنوی. | |ارانج. (از آتدراج). رواج. (بر‌هان قاطع). | و این معتی مسحعمل نمیشود مگر به ترکیب 
عقل را بند؛ ضهوت مکن ایرا نه رواست پررونق* چون حاجت‌روا و کام‌روا, کسی که حاجت و 
که‌ملک هیمه کش مطبخ سلطان گردد. ز پا کیزگی شهر و از ایمنی راه کاماو در جمیم ازمنه و احوال برمیآمده باشد 
کمال‌الدین اسماعیل. | روا گشت بازار بازارگانی. فرخی. | -اثتهی, ولی این قول صاحب آنندراج بر 
پس سلیمان گفت ای هدهد رواست ضعف و کاد بیش نترساندم کز او اساسی نیست و چنانکه از شواهد منقول در 
کزتو در اول قدح این درد خاست. مولوی. | بازوی من قوی شد و بازار من روا. ذیل استتباط میشود در غیر موارد ترکیب. با 
نصیحت از دئمنان پذیرفتن خطاست رلیکن معودسعد. | افعالی نظیر شدن و گشتن و بودن نیز بکار 
شنیدن رواست. ( گلستان). زاهد... روی | هجر تو ماتند وصل هست روابهر آنک میرود» 
برتافت. یکی از وزیران گفت پاس گفتار ملک | برسر بازار تیز کور بود مشتری. سنایی. از آن کار چون کام او شد روا 
روا باشد که چند روزی به شهر اندرآیی. | آری شبه آرد بها گهر را پس آن بار بستد ز ترکان نوا. فردوسی. 
( گلستان). عزت. درم ناروا روا را سوزنی. | از او شود همه امیدهای خلق روا 
نه در هر سخن بحث کردن رواست - ناروا؛ چیزی که رایج نباشد. (آنندراج) (از | بدو شود همه دشوارهای دهر آسان. فرخی. 
خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. (گلستان). | ناظم الاطباء). ناروان. (آنندراج). غیررایج. | بدو گفت دایه که کامت رواست 
هرچه رود بر سرم گر تو پسندی رواست بی‌رونق* | گرمیهمان ترا این هواست. اندی. 
بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست. آری شبه آرد بها گهر را دل آنجا گراید که کامش رواست 
سعدی ( گلستان). | عزت. درم ناروا روا را. سوزنی. | خوش انجاست گیی که دل را هواست. 
روا باشد اناالحق از درختی سیم ناروا؛ مفشوش و قلب و نارایج, اسدی. 
چرا نبود روا از زکبختی, (آندراج), صد بندگی شاه ببایست کردنم 
شبستری (اژ آندراج). ||اجاری. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). روان. | از بهر یک امید که از وی روا شدم. 
بر ضعیفان روا نباشد زور (فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع) (ناظم تاصرخسرو, 
چه ملخ باشد آن ضعیف چه مور. اوحدی. | الاطیاء). مخنف روان است بمعنی جاری. | به خامة تو شود حجت فتوح روان 
ملامت به گاه سلامت رواست (فرهنگ نظام): به نام تو شود حاجت ملوک روا. . معزی. 
سلامت چو گم شد ملامت خطاست. محویم به نور شمس تبریز هرکه حاجت به اهل پردارد 
امیرخسرو. | او محو ازل نه او نه ماییم زود بیند مراد خویش روا. ادیپ صابر. 
ور حد می‌برد از رای تو خورشید رواست آمروز زمانه درخور ماست خوش بخندید و مراگفت بدین زر نشود 
بی‌هنر آنکه در آقاق کسش نیست حسود. هر وجه که رانیم رواییم. نه ترا کام روا و نه مرا توخته وام. ‏ سوزنی. 
اپن یمین. مولوی (از فرهنگ جهانگیری). | -روا کام؛کام‌روا. برآورده کام.مرادبرآمده: 
جفاکن تا توانی کرد زیراک |[بمجاز, نافذ. روان, مطاع* بدین سر در جهان باشی نکونام 
؟ 


وفا در مذهب خوبان روا نیست. 
< ناروا؛ٍ چیزی که جایز نباشد. (ناظم 
الاطباء). غیرجایز. ناسزاوار. 

|احلال. (ناظم الاطباء». مجاح. (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (فرهنگ ننظام). 
مشروع. (ناظم الاطباء): 

با دل پا ک‌مرا جامهٌ ناپا ک‌رواست 

بد مر آنراکه دل و جامه پلید است و پلشت. 


ک‌انی. 
باده خوردن ز همه خلق مر او راست روا 
کت ماه کهرقو گوی تربانه مطوزر 

فرخی. 
لیکن ز نزد تو بضرورت همی روم 


در شرع کارهای ضرورت بودروا. معزی, 
و گفت شوهران ما به سفر میروند... روا باشد 
که زنان با یکدیگر بخوابند و خویشتن را با 
یکدیگر بمالند. (قصص الانبیاء چ ۱۳۲۰ ص 
۷ زنان را از آن عمل منع کرد که اين روا 
نباشد. (تصص الانبیاء چ ۱۳۲۰ ص ۱۸۷). و 
قاضی فتوی داد که خون یکی از احاد رعیت 
ریختن سلامت نفی پادشاه را روا باشد. 
( گلستان). 

ناروا؛ غیرمشروع. خلاف شسر ع. (ناظم 


به مه گفت من آن کنم کت هواست 
بهر روی فرمان و رایت رواست. فردوسی. 


مبر گفت غم کن کنم کت هواست 
بهر روی فرمان و رایت رواست. 

( گرشاسب‌نامه ص ۳۰). 
وزیرش چهل, هر یکی را جدا 
سپاهی ر‌ ملکی و آمری روا. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
خاک‌بر سر کند شهی که ور 
نبود در زمانه حکم روا. سنائی. 


باد بر ملک بتی آدم فرمانش روا 

که‌همی کار بفرمان شیاطین نکند. سوزنی. 
بهرچه گویی قول تو در زمانه روان 

بهرچه خواهی حکم تو بر زمانه روا. انوری. 
- فرمائروا؛ آنکه حکم وی نافذ و مطاع باشد. 
رجوع به فرمانروا شود. 

||مو‌ثر. کارگر: فریب بر زنان زودتر روا گردد 
و مردان را نیز بر زنان توان فریفتن. (ترجمةً 
تاربخ طبری). 

هرگز نکند بر تو اثر چار؛ دشمن 

هرگز نشود بر تو روا حیلة محتال. معزی. 
|[بمعنی حصول کار است همچون کام‌رواء 
(برهان قاطع). برآمده. (آنندراج) (فرهنگ 








بدان سر جاودان باشی روا کام. 

(ریس و رأمین). 
-کام‌روا؛ روا کام. رجوع به ترکیب اخیر و 
کامرواشود؛ 
ترک من بر دل من کامروا گشت و رواست 
از همه ترکان چون ترک من آمروز کجاست. 

فرخی. 

||برارنده و مستعمل نميشود مگر به ترکیب 
چون حاجت‌روا و کام‌روا, یعنی کسی که 
حاجت مردم را براورده باشد. (از انندراج), 
االابق. شایسته. موافق. مناسب. (ناظم 
الاطاء):۰ 
چو ما صد هزاران قدای تو باد 
خردز آفرینش روای توباد. فردوسی. 
|| خوشنما. خو شآیند. پذیره. مقبول. مطبوع. 
موافق میل. (ناظم الاطباء), رجسوع به روا 
امدن شود. 
روا. [ر ] () بارداری. برومندی. ||فراوانی. 
بیاری. از اشتینگاس) (ناظم الاطباء), 
روا آمدن. رم د] (مص مرکب) خوش 
آمدن. موافق میل بودن. مطبوع و مقبول 
آمدن. خوشآیند بودن. رجوع به روا شود 
یکی آرزو کن که تا از هوا 


۹" 


کجاآید | کنون فکندن روا. فردوسی. 
رواء ۰ [ر] (ع ص) آب سسیراب‌ک ننده. 
(دهار), آب خوشگوار و سیراپک ننده. (از 
آقرپ الموارد), ماء رواء؛ آپ خوشگوار و 
سیراپ‌کنده. (متهی الاربا,الرواء من الماء؛ 
آب خسوشگواری که در آن ببرای واردان 
سیرایی باشد. اب بیار سیراب‌کننده. (معجم 
متن اللغة) . 





رواء . [ر)(ع) مستظر. (منتهی الارب). 


(آنندراج), دیدار. (متهی الارب). چهره. 
روی. سیما. (ناظم الاطباء): 
گرروا گشت بر اوباش جهان زرق جهان 
تو چواوباش مرو پر اثر زرق و رواش. 
ناصرخسرو. 
فرخج کوری بدطلعتی چنانکه به است 
کلنج کیر خر مغ از او به روی و روای. 
سوزلی. 
|اشکفتگی و طراوت چهره. || حسن منظر و 
گویند: رجل له رواء؛ یعنی مردی که دارای 
ره قفا ات زار لقرب الته آوفان شم 
دیدار. (ناظم الاطباء): اسایش روزگار از 
جمال ایشان بود و آسایش خواطیر از رواء 
منظر ایشان. (تاریخ بهقی ص 4۱۱۳. 
رواء ۰ [رٍ] (ع !) رسنی است که بدان بار بر 
شستر بندند. ج» آزوي ة. (ستتهی الارب): 
ریسمانی که بدان بار بر شتر بندند. (برهان 
قاطع). رسنی که با آن امتعه بر شتر بندند. (از 
آقرب الموارد). ریسمانی که بدان متاع بر 
چهارپا بندند. (از مسمجم من اللفدا, 
||ریسمانی از ریسمانهای خیمه. (از معجم 
متن اللغه). 
رواء ۰ (رٍ] (ع ص, ) ج رَیسان. (مسنتهی 
الارپ) (از مسعجم متن اللغة) (از اقرب 
لموارد). رجوع به رین شود. ||چ یا مونث 
رَیّان. (از اترب الموارد) (از معجم متن اللفة). 
رجوع به ریا شود. 
زواء . [ر) ((ج) چاه زمزم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). نامی است برای چاه زمزم. (از 





معجم متن اللفة). اسمی است از اسامی زمزم. 
(از معجم البلدان), 
روانح. ء) (ع ) ج رائحة. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن اللفة). ج 
رائْحة که بمعتی بوی خوش باشد. (غیاث 
اللفات) (آنتدر اج). رجوع به رائحة و روایح 
شود. 
روائس. ار ء] (ع ص, !) اعلای رودبارها و 
واحد آن رَثيسة است. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). " الروائس من الاودیة؛ اعالها. 
(معجم منن اللغة). جاهای بلند از وادیها. 
|اابری که پیش‌پیش رود و واحد آن رنيسة 
است. (از اقرب الموارد). الروائس من 


الحب؛ المتقدمة. (معجم من اللفة). اج 
زاششقه کمن سکن کد ان و شکار گرد 
(متن اللشق), 

روانع. از ء] (ع ص, !) ج رانعت. (لسان 
العرب) (تاج المروس) (الستجد). رجوع به 
رائعة شود. 

روائم. از ء] (ع () دیگپایه‌ها. (منتهی 
الارب). سنگهایی که دیگ بر آنها قرار داده 
می‌شود. آنافی. (از اقرب الموارد) (از معجّم 
متن اللغة). 

روالی. [ر ] (حامص) رجوع به روایی شود. 
روائی‌بخش. [ر ب ] (نف مرکب) رجوع 
به روایی‌بخش شود. 

روائی دادن. [ر د] (مص مرکب) رجوع 
به روایی دادن شود. 

روائی داشتن. از تَ] !سص مرکب) 
رجوع به روایی داشتن شود. 

رواب. [ | ((خ) شهرکی [به شام] است به 
کوه‌نزدیک و این شهر قصبهٌ کوهستان است. 
(حدود العالم) ؟. 

روابط. [ر ب ] (ع !) ج راب طة. (غیاث 
اللغات) (دزی) (ناظم الاطباء), رجوع به 
رابطة شود. |[در اصطلاح فارسی‌زبانان. 
لامسباظ رفت و آعسل مراردی تماتوات: 
آمیزش. 

روابع. ار ب] (ع صء رابع. (منتهی 
الارب) (از معجم متن اللفة) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به رابع شود. 

روابی. [ر] (ع ج رایة. (منتهی الارب) 
(دمار) (آتدراج) (معجم متن اللفة), رجوع به 
رابية شود. 

<- روایی بنی‌تمیم؛ از نواصی رقة اشتخ, 
(معجم البلدان). رجوع به رقة شود. 

روات. [ر](ع ج رات است که بلفت 
یمنی کاه را گویند. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به رات شود. 

روات. ([رژ] (ع ص, ) رواة. ج راوی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از صعجم 
متن‌اللفة). رجوع به رواة و راوی شود؛ چنین 
شنیدم از ثقات روات. (ستدپادنامه ص ۱۲۹). 

روات. [ ] ((خ) رجوع به رواب شود. 

زواتب. [ر تٍ ] (ع4 ج راتسسبب. (از 
اشستینگاس) (ناظم الاطباء) ( کش اف 
اصسطلاحات الفنون) *. ج راتب. (السنجد). 
مقرری. مستمری. (اژ اشتینگاس). مواجب. 
وظیفة سالیانه و یومیه. (از ناظم الاطباء). 
وظایف. (اقرب الموارد): جد مرا... فرمود تا... 
آنچه باید از وظایف و رواتب ایشان راست 
میدارد. (تاریخ بسهقی). محمود فرمود تا 
بخدمت ایشان قیام کند و آنچه بباید از 
وظایف و رواتب ایشان راست میدارد. (تاریخ 


بیهقی). از اوقاف مدرسه وجوه رواتب و 


رراج. ۱۲۲۷۷ 


مواجب ایشان موظف می‌گشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۴۲۳). خبازی که 
به اقامت رواتب سرای من موسوم بود پیش 
من آمد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
ص0۳۳۰.|استتهای تاع فراشض و گمویند 
تیه ارات هو لت زا ری 
الموارد) سنعهایی که با فراتض خوانده 
می‌شود. (از معجم متن اللغة). سنتهای تاأبع 
فرایض و یا مخصوص است به ارقات 
مسخصوص. (از المنجد). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: ج راتبهة است و آن 
عبارت است از سنتهایی که تابع و پیرو 
واجبات می‌باشند و برخی این ستتها را 
وابته به اوقات معین دانسته‌اند و پس از نماز 
عیدین و تراویح راتبة بر دوم باشند نه بر اول. 
روأتبی.(ص نبی) در تداول عوام؛ صوری. 
ظاهری: دوستی فلان رواتی است. رجوع به 
برو در ذیل کلم رو شود. (یادداشت مولف). 
روات. (] () به یونانی خشخاش سیاه 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
روات. [رَز وا] (ع ص, [) شکسنبه‌پز. 
سیرابی‌فرروش. (یادداشت مولف)». 
زواج. [ر] (ع سص) روا شدن. (دهار). 
رواسی یافتن. (سنتهی الارب. راج الامر 
رواجا؛ اسرع. وج. (از اقرب الصوارد) (از 
معجم متن اللفه). ||روایی متاع. (منتهی 
الارب). نفاق. (از آقرب الموارد). روابی متاع 
و کالا. (از ناظم الاطباء), تیزی بازار. گرمی و 
رونق بازار. صاحب آنندراج آرد: روایی 
یافتن کالا و جز آن و با لفظ بردن و داشتن و 
شکستن و دادن ستعمل و رواج پکسر اول 
چنانکه مشهور شده تصرف فارسیان است ۵ 
از اقطار و ۱ کناف عالم روی فرا او کرده و همه 
به نجاح مطلوب و رواج مرغوب رسیده. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۳۳۷). 
|اروایی درم. (منتهی الارب). راجت الدراهم؛ 
تعامل الناس بها و منه: «لا خیر فی ادب لا 
رواج له». (اقرپ الموارد). بسیار شدن داد و 
ستد درم در میان مردم. (از ناظم الاطباء). 


۱-فرخی گوید: 

هر بند را کلیدی هر حته را علاجی 

هر کشته را روائی هر درد را ددایی 

اما در متن چ دبیرسباقی روانی آمده است و 
روانی تصحیح مولف است. 

۲- در معجم متن اللقة به این معنی و معانی 
بعدی ج رائة آمده. رجوع به همین کتاب ذییبل 
رأس و زوس شود. 

۳- در چ دانشگاه به اهتمام منوچهر ستوده 
روات با تاء قرشت امده است. 

۴ قیاسأج راتبة است اما در فرهنگهای معتبر 
عربی دیده نشد. 

۵-گویا لهج فارسبان هند است. 


۸ رواج. 


||امختلف و مختلط وزیدن باد و یقال: راجت 
الریح؛ ای اختلطت فلایدری من این تجیء. 
(منتهی الارب). مختلط وزیدن باد چتانکه 
دانسته نشود از کدام سو می‌آید. (از اقرپب 
الموارد). درهم برهم وزیدن باد چتانکه 
وزیدن آن از یک سو مستمر نباشد. (سعجم 
متن اللغة). ||رسیدن و آماده شدن طعام و 
ی «اخضه نا ما راج»؛ ب یعنی آماده کن 
یرای ما آنچه میس است. (از آفرت المتوارد) 
(از السجد). ||(() هر چیز که در کار و معمول و 
رایج باشد. (ناظم الاطباه, 
رواج. [رَر وا] (ع ص) آنکه تشه گرد 
حوض گردد و تا آب نرسد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). آنکه 
تشنه گرد حوض گردد و بواسط ازدحام به 
آب نرسد. (ناظم الاطباء). 
رواحب. (ر ج ] (ع ) پسیوندهای بیخ 
انگشتان یا ثکمهای مفاصل انگشتان یا 
استخوانهای انگشتان است یا پیوندهای 
استخوان آن یا پشت استخوانهای انگشتان یا 
مابین پیوندهای انگشتان و استخوانهای آن یا 
پوندهای نزدیک سرانگشتان. واحجد آن 
راجبة و جبة است. (از منتهی الارب) (از 
معجم متن اللفة). مفاصل اصول انگشتان و 
گویند:«یدک علی محو خطوطالرواجب اقدر 
منها علی محو خطوطالمواجب». (از اقرب 
الموارد). 
- رواجب‌الحمار؛ رگهای مخارج آواز خر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از معجم 
متن اللغة). 
رواج پذ یرفتن. ارب رتَ) امسص 
مرکب) روایی گرفتن. پررونق شدن. گرمی و 
رونق گرفتن. رجوع به رواج شود: 
طعن بوجهل رواجی نپذیرد هرگز 
هر کجا فاش بود معجز؛ پیغمبر 
سیف اسفرنگ, 
رواج دادن. از دْ] (مص مرکب) رونسق 
دادن. روایی بخشیدن. اب و تاب بخشیدن. 
رایج کردن. تسرویج کردن. رجوع به رواج 
شوده 
چنان مادی عشق است در درون خراب 
که آنکه میدهد این ملک را رواج یکی است. 
ملا وحشی (از ِ 
و گرمی داشتن ری داشتن. پررونق و پر 
آب و تاب بودن. رجوع به ۵ شود؛ 
حرف دعوی در میان باطلان دارد رواج 
هست در بتخانه گلیانگی دگر ناقوس را 
صائب. 
رواحس. ۰ ج] (ع ص, !) ج راچس. (از 
معجم متن اللقة), رجوع به راجس شود. 
رواج شکستن. ش کَ تَ] (سص 


مرکب) بی‌رونق کردن. از آب و تاب انداختن, 
بی‌خریدار کردن؛ 
گرمحتسب رواج می ناب بشکند 
ازلمل میکتی تو زبانم دماغرا 

تصبرای بدخشاتی (از اتدراج). 
رواج قمریان از نالة من 
چو قد سرو از آن بالا شکسته. 


رواجع. از ج] (ع ص, () ج راجع. (سنتهی 
الارپ) (انندراج) (اقرب الموارد). رجوع به 
راجع شود. 

روا ج‌کار. [رَ] (ص مرکب) رایج و روان در 
داد و ستد و جز آن. (ناظم الاطباء) (از 
اشینگاس). 

روا جگاه. [ر ] (( مرکب) بازارگاه. (ناظم 
الاطباء). جای روایی. اناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

رواج گرفتن. (رز گ رٍ تَ)] (مص مرکب) 
رونق و گرمی پیدا کردن. رایج شدن. رواج 
یافتن. رجوع به رواج شود. 

رواجنی. [ز ج] (ص نسبی) سمعانی گوید 
از استاد خود شنیدم که این نسبت در اصبل 
منسوب به دواجن با دال مهمله بوده است و 
آن ج داجن است و در تداول عامه به رواجن 
مبدل شده است و نیز سمعانی از قول استاد 
خود گوید که گمان میبرم رواجن بطنی است 
از بطتهای قبایل. (از لباب الانساب). 
رواحنی. [ر ج ] ((خ) نام وی اب وسعید 
عبادین یعقوب البخاری است و از شریک و 
دیگران روایت می‌کند و ام بخارا از وی 
روایت دارند. (از لباب الانساب). رجوع به 
ماده پیشین شود. 

رواج یافتن. [ر تَ)] (مص مرکب) رواج 
گرفتن. رونق و گرمی پیدا کردن. رایج شدن. 
رجوع به رواج گرفتن و رواج شود. 

رواح. [ر ] (ع مص) شبانگاه شدن به جایی 
یا کاری کردن در آن. (از منتهی - آمدن 
و رفتن در شامگاهان و کار کردن در آن و آن 
خلاف غ است و مطلقاه معنی آمد و شد 


نیز بکار رود.! (از اقرب الموارد). سیر کردن 


در شبانگاه و ان نی اصل است و توس 
رفتن و گشتن را گویند در هر زمان که باشد. 
(از معجم متن اللغة), شبانگاه رفتن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل). شبانگاه شدن و آن 
ضد غدو است. (از آنندراج). |اراح القوم و 
راح السهم رواحاء ؛ شپانگاه رفت نزدیک 
ایشان. (از منتهی االارب) (از معجم متن اللفد). 
راح الوم و راح الیهم و راح عندهم؛ رفت 
بسوی ایشان در شبانگاه. روح. (آقرب 
الموارد) (معجم متن اللغة). و رجوع به رو 
شود. ||شبانگاه بازگردیدن شتران. (از منتهی 
الارب). راحت الابل رواحا؛ بازگشت شتر 


کلیم (از آنندراج). 


رواحل. 


پس از فروشدن خورشید به شبجای خود. (از 
اقرب الموارد). بازگشت شتر تا استراحتگاه 
خود در شبانگاه و آن ضد سَرح است. (از 
ممجم متن اللغة). راعة. (ستتهی الارب) 
(معجم متن اللغة). || خوشبوی شدن بوی 
چیزی. (از معجم متن اللغة), زوح. (معجم متن 
اللغه) (اقرب الموارد). و رجوع ه رح شود. 
||بالا برآمدن و شادمان گردیدن. (از منتهی 
الارپ). مُثرف شدن بر کاری و شادمان 
گردیدن‌بدان. (از آقرب الصوارد). نشاط و 
سبکی و اریحیت پیداکردن بر چیزی و اشراق 
پیدا کردن و مسرور شدن بدان. (از معجم متن 
للفت). رام. رباحة. (منتهی الارب) (معجم 
ستن اللفة) (اقرب السوارد رووح. راحة. 
اريَحيّة. (معجم متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
روح. (مسنهی الارب). و رجوع به راج و 
رياحة و رژوح و راحة و اريحية و روح شود. 
|[مردن. (از معجم متن اللغة). ||(() شبانگاه. 
(دهار, شبانگاه یا از وقت زوال تا شب و آن 
ضد در و است. (از متهی الارب). شبانگاه یا 
از زوال تا شب و آن در مقابل صباح است: 
خرجوا برواح من العشی؛ ای باول منه. (از 
اقرب الموارد). ضد عُدّو و آن وقتی است از 
فروشدن خورشید تا شب. (از معجم صتن 
اللغة)؛ 
بر این بلندی جر مر ترا اجازت نیست 
که‌باری آید نزدیک این غداة و رواح. 
مسعو دسعل, 
تزل ارواح دوستان نونو 
به صباح و رواح بفرستد. خاقانی. 
از رواح تا صباح و از فلق تاغق بر سر کوی 
دوست معتکف و مجاور بودی. (سننبادنامه 
ص ۱۸۸), 
||سرور که به حدوث تین حاصل شود و 
یافتن آن سرور را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن العة). رواحة. رويحة. 
(معجم متن اللغة), رجوع به رواحة و رويحة 
شود. 
رواح. [َر] ((خ) اسم موضعی است. (معجم 
ابلدان). 
رواحال. [را(ق مرکب) درحال. فی‌الفور. 
نی‌الحال. فورأ (از اشتینگاس) (ناظم 
الاطباء» |((ص مرکب) مرکب تیزرو. (ناظم 
الاطباء). 
رواحل. [رَ ح ] (ع ص, ) ج راجلة. (دهار) 
(اقرب الموارد) (معجم متن اللغة) (انندراج) 
شتران قوی و تندرو. رجوع به راحلة شود؛ 


۱-صاحب متهی الارب این معنی را جدا گانه 
آورده است و گوید: به جایی شدن در هر وقت 
که باشد و منه الحدیث: من راح الی الجمعة فی 
الساعة الاولی؛ ای مشی و ذهب الی الصلاة. 





رواحة. روادف. ۳۳۷۹ ۱ 
نگه کردم به گرد کاروانگاه رجوع به روا و روا دیدن شود؛ از خرد بر خویشتن لعنت چزا داری روا. 
به جای خیمه و جای رواحل. موچهری. | به شهری که بیداد شد پادشا ناصرخسرو. 
رواحة. [ر ح] (ع () سرور که به حدوث ندارد خردمند بودن روا. فردوسی. و هر کار که مانند آن بر خویشتن نپسندد در 
یقین حاصل شود و یافتن آن سرور را. (از | چو لشکر شد از خوردنی بی‌نوا حق دیگران روا ندارد. ( کلیله و دمنه). 
معجم متن اللفة). سرور و خوشحالی که به | کسی‌بینوایی ندارد روا. فردوسی. | آنچه تو پر خود روا داری همان 
يقین چیزی حاصل شود. (نناظم الاطباء). که‌گر او نامد به فرمان من مي‌بکن از نیک و از بد با کان. مولوی. 
رواح. (متهی الارب) (اقرب الموارد) (معجم | روادارم ار بگسلد جان من. فردوسی بیار زبونبها بر خویش روا دارد 
متن اللغة). رويحة. (معجم متن اللفة). رجوع | معتصم گفت... چون روا داشتی پینام ناداده | درویش که بازارش با مححشمی باشد. 
په رواح و رويحة شود. گزاردن. (تاریخ بیهقی). و از آن عقد که بنام ما سعدی. 
رواح. [ر َ] ((خ) عبدائّین... صحابی | بوده است روا ندارد یاد کند. (تاریخ بیهقی). چیست دانی سر دلداری و دانشمندی 
است. (از متتهی الارب) (از تاج السروس). | بپیچید یوسف ز داغ هوا آن روا دار که گر بر تو رود پسندی. 
رجوع به عبدالّ‌ین رواحة شود. ۳ نمیداشت گفتن روا. سعدی. 


زواد. [ر](ع سص) خسواستن. مراودة. 
(متهی الارب). رجوع به مراودة شود. 
رواد. [رز /] () زمسین پست و بسلند و 
پشته‌پشتة پر آب و علف. (برهان قاطع) 
(آتدراج). |اکنارهای رودخانه را گویند که 
سبز و خرم بود. (برهان قاطع). || آب 
تیره‌رنگ. (از برهان قاطع) (از آنندراج), 
رواد. ار (ع ص) زنی که در جابی آرام 
نگرد و در خانه‌های همسایگان آمد و شد 
کند. ژوادة. (از معجم متن للفة). رجوع به 
روادء شود. 
رواد رو را] (ع ص, 0ج راشد. (اقسرب 
الموارد) (المجد). 
رواد. رو وا] ((خ) نام مردی است. (از لباب 
لاتساب). چند تن بدو موب هتد. 
رواد. ارو وا] ((ج) ابن الشنی الازدی. جد 
اعلای سلله روادیان است که در قرن 
چهارم و پنجم در آذربایجان حکومت 
داشتد. وی بنا به نوشتة یعقوبی در زمان 
خلافت ابوجعفر منصور عباسی از جانب 
والی آذربایجان حکومت تبریز و اطراف و 
نواحی آن را یافت. (از شهرباران گمنام تألیف 
احمد کسروی چ۲ ص ۱۴۹). 
روا۵. ار ) ([خ) ابن جراح عسقلانی, مکنی به 
ابوعصام. تابعی است. رجوع به ابوعصام 
شود. 
رواد. [رَوٌ وا] ((خ) (ابو...) پدر عبدالعزیز 
تابعی است. (منتهی الارب). 
روادار. (ر) (نف مرکب) مباح و جایز 
دارندُ چیزی. (انندراج). رجوع به روا داشتن 
شود. ||انتخاب‌کننده. |[تحسین‌کننده. رجوع 
به روا داشتن شود. ||قبول‌کننده و راضی. 
||(نمف مرکب) م شروع و درست و صحیح. 
||مناسب و شایسته و سزاوار, ||(۱مرکب) حق 
قضارت. (ناظم الاطباء), 
روا داشتن. (رز ت] (مص مرکب) تجویز. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (مصادر زوزنی). 
اجازه. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). از روی عدل و انصاف جایز داشتن, 
(ناظم الاطباء). جایز شمردن. روا دیدن. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
اگر آن را خلافی روا دارم به تناقض قول... 
منسوب گردم. ( کلیله و دمنه). هرکه... بر یم 
بدگوهر اعتماد روا دارد سزای او این است 
( کلیله و دمنه). چند غرض است که عاقل روا 
دارد... ( کلیله و دمنه). 
تو روا داری روا باشد که حق 


همچو معزول آید از حکم‌سبق. مولوی. 
روا داری از دوست بیگانگی 
که دشمن گزینی به همخانگی. 

سعدی (بوستان). 
چو من بدگهر پرورم لاجرم 
خیانت روا دارم اندر حرم. سعدی. 


لاجرم در مدت توکیل او رشق و ملاطفت 
کردندی و زجر و معاقیت روا نداشحدی. 
( گلستان),بر هر یک از ساير بندگان و حواشی 
خدمقی معین است که در ادای برخی از آن 
تهاون و تکاسل روا دارند. ( گلستان). زجر و 
نوبیخی که بر تلامذه کردی در حق او روا 
نداشتی. ( گلستان), 
به نیم بیضه که سلطان ستم روا دارد 
زد لشکریانش هزار مرغ به سیخ 

سعدی ( گلستان). 
|اتسحسین نمودن و پسند کردن. (ناظم 
الاطباء). پسندیدن. سزاوار دیدن. مقبول و 
مطبوع داشتن. رجوع به روا دانستن و روا 
دیدن شود؛ 
فرستاد باید بر او نوا 
اگربی گروگان ندارد روا. 
تو دعوی کنی هم تو باشی گوا 
چنین مرد بخرد ندارد روا 
ستم گر نداری تو بر من روا 
به فرزند من دست بردی چرا. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
و من روا دارم که مرا جایی سوقوف کند تا 
باقی عمر عذرخواهی کنم. (تاریخ بهقی). من 
این نسخه ناچار ابسنجا نوشتم... و هرچه 
خوانندگان گویند روا دارم مرا با شفل خویش 
کاراست. (تاریخ ببهقی), 
چون نیندیشی که می بر خویشتن لعنت کنی 


تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی‌آید 
روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم. 


. ] چوبر خود نداری روانشتری 


مکش تبغ بر گردن دیگری. 
ای رخسرو. 
|| حلال شمردن. میاح دانستن؛ 
خون صاحبنظران ریختی ای کعبة حسن 
قتل اینان که روا داشت که صید حرمند. 
سعدی, 
||مصلحت دیدن. صلاح دانستن: و از این 
جهت روا نداشته‌اند کی هیچ عامل صاحب 
قلعه‌ای باشد. (فارستامة ابن بلخی ص ۱۵۷). 
روا دانستن. [ر نِ تَّ] (مص مرکب) روا 
دیدن. روا داشتن. روا شمردن. رجوع به روا و 
ترکیبات مذکور شود. 
روادانق. [ز نْ) ((خ) دی است جزو 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع در ۱۱هزارگزی شمال غربی ورزقان 
و ۸صزارگزی راه ارابه‌رو تبریز به اهر, 
کوهتانی است و آپ و هوای معتدل دارد. 
آپ آ از مه نامین میعووو متخصو ال« 
آن غلات و حبوبات و شغل مردم 
ات و گله‌داری و صنایع دستی گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (لز فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۲). 
رواد‌تان. از د) ((خ) لغستی است در روادة 
که موضمی است. (متتهی الارب). رجوع به 
روادة شود, 
روادع. (ر دا (ع ص, () قیاسا ج رادعة و 
رایرع. موانع؛ اما جایی که بأس 1 ۳ 
نمود به خوادع کلام و روادع ملام... | 
نرود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۰). 1 
و رادعة و ج آن روادع بمعنی پراهن آغشته 
به زعفران و یا به دیگر بوی خوش نیز آمده 
است. (از معجم متن الغة). 
رواذف. زر د) (ع ص, !) ج رادفة. (منتهی 
الارب). ج‌ رادفة و رادوف. (اقرب الصوارد) 
(معجم متن اللفه). رجوع به رادفة و رادوف 
شود. 


۱۳۳۸۰ 


<- حروف روادف؛ ث» خ. ذ. ضن» ظء] را 
حروف روادف گویند. (یاددانت مولف». و 
رجوع به هر یک از حروف مذکور شود. 
رواد۵. [رٌ 5] (ع ص) زن که در خانه‌های 
هصایگان بسیار آمد و رفت نماید. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). زنی که در یک جای 
آرام نگیرد و در خانه‌های همسایگان بسیار 
آمد و شد کند. رادة. (منهی الارب) (اقسرب 
المسوارد) (م‌مجم مستن اللسغة). رواد. 
(از معجم متن اللغة). رجوع به رادة و ژواد 


روادة. 


شود. 
روادة. از د] ((خ) موضعی است و آن را 
روادتان هم گویند. (منتهی الارب). 
روادی. [ر] ((خ) نام طایفه‌ای است از نژاد 
کردکه در قرون اولیة اسلام در ارمستان در 
نردیکیهای دونن سکونت داشتند و بگفت ابن 
اثیر بهترین تيرة کردان بودند. ابن خلکان نام 
اين ایل را با زبر «را» و «واو» می‌نگارد و 
پیداست که واو بی‌تشدید است و از اين روی 
با کلم «روادی» که نام خاندان وهسودان و 
مملان و با تشدید «واو» است تفاوت پیدا 
می‌نماید. شدادیان از اين ایل کردی هستند و 
از اینجاست که ایشان را روادی نیز خوانده‌اند 
و حال آنکه روّادیان از ژاد عرب بودند که در 
زمان ابوجعفر منصور عباسی به آذربایجان 
آىدند و حکومت تبریز و اطراف آن را یافتند. 
شاذی‌بن مروان جد اعلای صلاح‌الدین ایوبی 
نیز از شب روادی بود. این طایقه از | کراد 
بمناسبت مقاتله با عیسویان و مدافعه از عالم 
اسلام شهرتی فراوان دارند. (از شهریاران 
گمنام تألیف احمد کسروی چ ۲ ص ۲۷۰) (از 
کردو پیوستگی نزادی و تاریخی ار تألیف 
رشیدیاسمی). 
زوادی. [رَز وا] اص نسبی) نبت است به 
رواد که اسم مردی باشد. (از لباب الانساب). 
روادی. [رَر وا] (اخ) ابسوحامد محمدبن 
ابراهیم روادی مسروزی. از سلویةبن صالح 
بسیار روایت می‌کند و احمدین سیار و 
محمدین عبدالّین قهزاد از او روایت دارند. 
(از لباب‌الانساب). 
روادیان. رز وا] (() سلسله‌ای از امرای 
محلی اذربایجان بودند. این خاندان که اصلا 
از مهاجران عرب بوده‌اند نب خود را به 
روادین مثی الازدی میرساندند که در عهد 
خلافت ابوجعفر متصور عباسی از جانب 
والی آذربایجان حکومت تبریز و نواحی آن 
را یافته بود و فرزندانش از اواسط قرن سسوم 
قدرتی حاصل کردند و یکی از افراد آن 
خاندان بنام ابوالهیجا تمام آذربایجان را از 
وجود دشمنان خود صافی کرد و پسرش 
مملان با ارمنیان و گرجیان جنگهایی کرد و 
فتوحاتی حاصل نمود. 


۲۳۰-۸ 


رواد 


محمد 


ایزالیدان مین [3) 
۲۷۸-۴ 


ابومتصور وهسودان 
۴۴۶-۲ 


ج ینس 
ابونصر ابوالهیجاء 
مملان منوچهر 
۳۵۰ 
پسر معلان یعنی ابومتصور وهسودان از 
حدود سال ۴۱۰ ه.ق,پبعد پادشاه اذربایجان 
بود و اوست که قطران شاعر مشهور را در 
درپار خود داشت. اين وهسودان در حملهً 
.طغرل بر آذربایجان از میان رفت و دیگر 
خبری از او در دست نست. لیکن پسرانش 
ایونصر مملان و ابوالهیجا منوچهر و ابوالقاسم 
عبداله بعد از او مشهورند و ابونصر مملان‌ین 
وهسودان پفرمان طفرل در سال ۴۵۰ به جای 
پدر بر تخت امارت آذربایجان نست. 
قطران شاعر این هر سه پسر را مدح گفته 
است. (از تاریخ ادیات صفاج۲ ص‌ ۳۴ و 
رجوع به شهریاران گمنام تألیف احمد 
کسروی چ ۲ از ص ۱۴۸ ببعد شود. 
روآ۵ید. [ر] (! مرکب) عبارت و ابضایی 
است که نوشته‌ای را دارای اعتبار می‌سازد 
فانند روادید کول روی گذرتامه‌ها. ویزا". 
روا دیدن. [ر دی د] (مص مرکب) جایز 
دانستن. بمصلحت دیدن. پندیده و مطلوب 
داشتن. مجاز شمردن. روا داشتن. رجوع به 


۳۳۵ 


ابوالقاسم 
عدائه 


روا داشتن و روا شود؛ 
که‌شهری خنک بود و روشن هوا 
از آنجا گذشتن ندیدی رواء 


فردوسی. 
سر بارة دژ بد اندر هوا 
ندیدند جنگ هوا را روا. فردوسی. 
چنان پروریدش که باد هوا 
بر او برگذشتن ندیدی رراء 

فردوسی. 


ته ازار زن جت رای عزیز 


روارو. 


نه آزار یوسف روا دید نیز. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
نیز بیتم روا | گرنه بگویمت 
بر مگسی خوب نیست ضربت فرهاد. 
بای و 


الارب). رجوع به رادوف شود. 

رواذق. (ر ذ] (ع | ج روق. (سسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به روذق شود. 

رواذ کك. [ر ذ] (ع4 ج رَوذ کة. گوسپندان 
ریزه. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به روذ کةشود. 

رواو. [ر] (() خدمتکار محبوسان و زندانیان 
را گویند. و به این معی با زای نقطه‌دار هم 
امده است. (پرهان قاطم) (اتدراج). مصحف 
روار است. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
رجوع به زوار شود. 

روارزک. ار ز ر] () جانوری سبزرنگ 
کوچکتر از چلپاسه و هميشه چند تا با هم راه 
روند. ||صورتی است که از کلیچه سازند و 
خورند. (لفت محلی شوشتر نسخة خطی). 

روارو. [ر رز /و /ررو] ((4سص مرکب) 
کرت آمد و شد خلق. (شسرفنامة منیری) 
(آنتدراج). آمد و شد خلق در شادی یا شیون. 
(لغت محلی شوشتر نسخ خطی). بسیاری 
آمد و رفت مردم. (ناظم الاطباء): 


سپیده‌دم ز لشکرگاه خسرو 

سوی باع سید امد روارو. نظامی. 
در روارو فتاد موکب شاه 

نم به ماهی رسید و گرد به ماه. نظامی. 


||دنبال کسی به شتاب رفتن. (آنتدراج). رفتن 
به دنبال کسی به عجله و شتاب. (ناظم 
الاطباء). پیایی و بضتاب رفتن لشکر. (از 
فرهنگ شعوری). صاحب آنندراج آرد: الف 
روارو همچون الف شباشب است یعنی برای 
مقارنت راست و معنی آن است. اول رفتن که 
مقارن رفتن آخر است و این عبارت از 
سرعت رفتن است بفیر فصل و تأخیر, خواه 
تنها رود یا بدنبال کسی, چنانچه میگویند 
فلان تا آنجا و تا اینجا روارو آمد و در صفت 
میگویند روارو میرود چو تیر یکسان رود 
انتهیةٌ. . 
زمین از بار آهن خم گرفته 
هوارا از روارو دم گرفته. نظامی. 
ملایک با روارو در لوای عصمت او شد 
خلایق با هزاهز در رکاب زا او آند: 
خاقانی. 
| کنون که دل شیفته شد گرم روارو 
اين وقت نشتن نبود وقت رواروست. 


علی خراسانی (ز بهار عجم, 


1 - ۰ 








روارو. 
که 
بدان گوه اين لشکر نامدار 
یامد روارو سوی کارزار. فردوسی. 
روارو چنین تا به لهراسب‌شاه 
ز لهراسب امد به گشتاسب‌شاه. فردوسی. 
روارو چنین تا به چین و ختن 
سپردند شاهی بدان انجمن. فردوسی. 


|( مرکب) برو برو. بانگ دور شو دور شوء 
چو شد کار آن کئور اراسته 
زوارو ضف لز راب نهانشد. نظامی. 
روارو برآمدن؛ فریاد روارو بلد شدن. 
بانگ برو برو برآمدن برای اعلام ورود و یا 
عبور صاحب حشمتی؛ 
روارو برآمد که بگشای راه 
که آمد نوآین گو تاج‌خواه. 
روارو برآمد ز درگاه سام 
مه بانوان خواندندش بنام. 
روارو برآمد ز راه نبرد 
هزاهز درامد به مردان مرد. 
زمین از سر گنج بگشاد بند 
روارو برآمد به چرخ بلند. 
- روارو زدن؛ فریاد برو برو برآوردن. بانگ 
دور شو دور شو بلند کردن برای اعلام ورود یا 
پاحرکت لشکری: 


وقت بیامد که روارو زنند 


عبور صاحب حشمتی 


سک ما بر درمی نو زنند. نظامی, 
- رواروزن؛ نقیب و پاسبان لشکر. ( گنجيتة 
گنجوی). آنکه روارو زند. آنکه فریاد برو برو 
پرآورد. رجوع به ترکییات مذکور در بالا 
شود؛ٌ 

رواروزنان نای زرین زدند 


سرایرده بر پشت پروین زدند. نظامی. 
رواروزنان؛ در حال روارو زدن 
رواروزنان تیر پولادسای 

در اندام شیران پولادخای. نظامی. 


روارو. [ر وا] (ص مرکب. ق مسرکب) 
روبارو. روبرو. مقابل و مواجه. اناظم 
الاطباء). 

رواژ. [رَ] (() بمعنی روار است که خدمتکار 
زندانیان باشد. (برهان قاطع) (از آنندراج), 
مصحف زوار است. (حاشيهُ برهان قاط چ 
معین). رجوع به ژوار شود. 

روازادی »۰ (ر] (ص, !) مجازی و و استعاری. 
(از اشتینگاس). مجاز. ضد حقیقت. (ناظم 
الاطیاء). 

روازن. ار ز) (ع 4ج روزنسة. (اترب 
آلموارد) (معجم متن ن اللفة). ۰ ج روزن. . (ناظم 
الاطیاء). . رجوع به روزن و روزنة و رواشن 
شود. 

رژاس. زر آ] ((خ) ابن دالان‌ین سابقة... ابن 
تونین فان از لیات فن فهایت 


الانساب). 
رژاس. [ر ] ((خ) رشن کلاب‌بن 
ربیعین عامرین صعصعتین قیس عیلان 
است. (از اللباب فی تهذیب الانساب). و چند 
تن بدو منسوبند. 
رواس. [ر] (() رستنیی باشد و آن پیشتر در 
آبهای ایستاده روید و به عربی چرجیرالماء و 
کرفس‌الماء خوانند. (برهان قاطع). کرفس 
آبی.بلاغ‌اوتی,(ناظم الاطباء) (آنندراج). اسم 
نبطی قرتالعین است. (فهرست سخزن 
الادویه). رجوع به قرةالعین و جرجیرالماء و 
مادهٌ بعد شود. 
رواس. [ر] () رباس. (شعوری) (از 
اشتینگاس) (ناظم الاطباء). ریواس. رجوع به 
زیباس و ریواس و ماده قبل شود. 
رواس. [رَوٌ وا] (از ع. ص:() صاحب 
آنندراج آرد: صحیح به همزء مشدد است و به 
واو خطاست. (آنندراج). مصتف وان [به 
۳ است که بمعنی شیر‌فروش 
متهی الارب). بائع لرژوس. (تاج 
آلمرونی) (اقرپ الموارد) ([سمچم من الللقة 
ذیل رأاس). کله‌فروش. (آننندراج). کسپاپز. 
کله‌پز. رجوع به رس شوده؛ 


است. (از م 


بسان پاچ گاوی که از موی 
برون آرد ورا شا گردرواس. سوزنی. 
از سر گوسفند نتواند 
یک سر موی کم کند رواس 
سلیم (از اتتدراج), 


رواسش. (رَو وا] (اخ) ابسوبکر مسحمدین 
الفضل‌ین محمدین جعفربن الصالح الرواس. 
معروف به میرک بلخی. از مفران است و 
کتاب تفیر الکبیر از اوست. از ابوالحسین 
احمدبن محمدین نافع و محمدین علی‌بن 
عبهء روایت کند. وی بال ۱۴۱۵ ۴۱۶ 
ه.ق. درگذشته است. (از اللیاب فی تهذیب 
الانساب). 

رواس. رد 
علی رفاعی حسینی بغدادی صیادی, مشهور 
ه زوا و مللب بنه پا دیس از اقناعل 
عرفای قرن سیزدهم هجری است. وی در 
سیزده‌سالگی پس از وقات پدر به حجاز 
رفت و در مکه و مدینه مقدمات علوم را 
بسیاموخت و بسن هیجده برای تکمیل 
تحصیلات و معلومات به مصر رفت و احکام 
شریعت و علوم دیگر را از استادان 
جامع‌الازهر فرا گرفت‌و پس از سیزده سال در 
۱ «.ق. از مصر به عراق مسافرت کرد و 
در بفداد اقامت گزید و داخل در طریقت 
رفاعیه از طرق صوفیه شد و پس از آن به 
شهرهای حمص و حماة و شام و هند و چین و 
شهرهای ایران و قسططیه و آناطولی 
مسافرتها کرد و عاقبت به بغداد ببازگنت 


وا] (اخ) سید محمدمهدی‌بن 


۱۲۳۸۱  .یساژر‎ 


بال ۱۲۸۷ ه.ق.در شصصت‌وهفت‌سالگی 
درگ‌ذشت. از تألیفات ارست: ۱ - الحکم 
المهدوية الملحقطة من دررالامدادات السبوية 
در تصوف چ بیروت. ۲ - رفرف‌العتاية در 
تسصوف ج مصر. ۳ -مشک‌اةالیقین و 
محجةالمقین که دیوان اوست و در قاهره 
بچاپ رسیده است. (از ربحائة الادب ج ۲ از 
معجم المطبوعات). و رجوع به اعلام المنجد 


۳ 


شود. 
رواسان. [ر ] (اخ) نام محلی است در کتار 
راه تبریز و مراغه بین ایستگاه راه‌آهن تبریز و 
قریة اخمه‌قیه در ٩هزارگزی‏ تبریز. 
رواسحان. [ر] ((خ) دصمی است جسزو 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقم در ۱۰/۵هسزارگسزی باختر اهر و 
۵مزارگزی راه آرابهرو تیریز به اهر. 
کوهستانی است و آب و هوایی مسدل دارد. 
دارای ۶۸۱ تن جمیت است. آپ ان از 
چشمه تأمن می‌شود. محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل مردم زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی گلیم‌بافی است. راه ارابه‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
زواسم. [ر س](ع !) ج زوشم. (اقسرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به روسم شود. 
|((ص, () شتران راه‌رونده که اثر پای آنها بر 
زمین بماند و واحد ان راسم و راسمة است. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). 
رواسی. رز آ سیی ](ع ص) بزرگ‌سر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رژاسی. [ر | (ص نبی) : 
روّاس و او حرت‌بن کلاب‌ین ربیعقین عامرین 
صعصعةین قیس عیلان است. ||نسبت است 


نسبت است به 


به رواس‌بن دالان‌بن سابقة... (از اللباب فی 
تهذیب الاناپ). 
زواسیی. زر آ] ((ع) اسسوجعفر مسحمدین 
پی‌نتازازن آغی نماد لهزاه از واسی: او 
بقول تعلب نخستین کس است از کوفیان که 
نحو را وضع کرد و تصانیفی در نحو بدو 
منسوب است. وی بجهت بزرگی سرش بدین 
نبت خوانده شد. (از اللباب فی تهذیپ 
آلاتتاب): مین لی‌سارة بای مکتی یه 
ابوجعفر. لفوی نحوی کوفی و او اول کس 
است از کوفیان که کتابی در نحو کرد. و در 
کتاب سیبویه هر جا «قال الکوفی» گوید مراد 
همین زاس اس له متام خسا تور 
الست و او اونست: کستان افسرهل. کتعاب 
التصفیر. کتاب معانی القرآن. کتاب الوقف و 
الابتداء. کتاب الوقف و الابتداء الصفیر. (از 


۱-معرب وج روزنه و روزن فارسی است و 


است. 


۲ رزژاسی. 


الفهرست ابن ندیم). 

زواسی. زر آ) ((ج) ابوسفیان وکیع‌بن جراح 
الرژاسی, موب به رژاس حسرث. از روات 
است. از هتامبن عروة و نوری و شعه 
روایت کند و احمدبن حنبل و یحیی‌بن معین و 


جز آنها از وی روایت کنند. به سال ۹ ه«.ق. 


متولد شد و به سال ۱۹۷ یا ۱۹۸ براه مکه در 
بیابانی درگذشت. (از اللباب فی تسهذیب 
الاناب). 
رواسی. [ر ] ((خ) عمارین ابی‌سلامةبن 
امین غرازن و وآتر تین فان از اشخای 
علی (ع) بود و با حسین (ع) کشته شد. (از 
اللباب فی تهذیب الانساپ), 
رواسي. [رَ) (ع ص, () رواسی من الجیال؛ 
کوههای محکم و استوار. (منتهی الارپ). 
کوههای استوار. (اترجمان القرآن ترتیب 
عادل‌بن علی). کوههای پابرجا و استوار. (از 
اقرب الموارد). الجبال الرواسی؛ کوههای 
پانزسا از چم متن اللغة). راسیات. (منتهی 


الارب) (معجم مت متن اللغة). . رجوع. به راسیات 
شود: هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی 
(قرآن ۳/۱۳). 


رَد وا] (ص نسبی) نبت است به 
واس ورأس و صحیح آن با همزه (رآاس) 
را حدیث آن را با 
«واو» ذ کر کند. (از اللباب فی تهذیب 
الانساپ). 
رواسی. رو وا] ((خ) ابسوالفتیان عمرین 
ابی‌الحسن عبدالکريم‌بن سعدویه دهستانی 
رواسی. از حفاظ حدیث است. وی به سال 
۳ «.ق.در سرخس درگذشت. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب), 
رواسی. [َرَوٌ وا] ((خ) مسسعرین ک‌دام 
الرواسی. از ائمهُ کوفیان است و گویند او را به 
سبب بزرگی سرش بدین نسبت خوانده‌اند. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). 
رواسیم. [ر] (ع | کابهای رقت جاهلیت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از معجم 
متن اللفة). اج روسّم. (از معجم متن اللغه) 
(المنجد), رجوع به روسم شود. ||در قیاسات 
خطابی آنچه به حسب ظن منتج بود نه 
بحقیقت آن را رواسیم ! خوانند. (اساس 
الاقتباس ص ۵۳۸). 
رواش. (ر) () رراج. (فرهنگ شموری) 
(ناظم الاطباء) (از اختینگاس): 
چو اریاب صنعت که ماهر شوند 
همی بایدش کار خود را رواش: 
؟ (از شعوری). 
رواشح. [ز ب] (ع ص, !) ج راینح. (از 
آترب الموارد) (منتهی الارب) (از معجم متن 
اللغة). رجوع به راشح شود. |ازیادت سر 
پستان گوسفند خاصهة. (از تاج العروس). ثعل 


الشاع خاصة, ای اطباژها. (اقرب المسوارد). 
زیادی سر پستان گوسفند. (از معجم من 
اللغت): ۲ 

روا شدان. [رز ش د] (مص مرکب) برآمدن. 
مَقضیَ شدن. برآورده شدن. ۰ نجنم. .نجاح. 
(دهار). رجوع به روا و روا گشتن و روا کردن 
شوده؛ 

صد بندگی شاه ببایست کردنم 

از پهر یک امید که از وی روا شدم. 

۲ ناصر خسرو. 
خاقانی عید امد ز خاقان بیس خود 
هر کار کز خدای بخواهد روا شود. 
گروعد؛ وصال تو جانا روا نشد 
باری مرا سفید شد از اتظار چشم. 

آزهری هروی. 
روا شدن حاجت و تما: کنایه است از 
پرآمدن حاجت و تما (از آتدراج): 


خاقانی. 


دئیا به قهر حاجت من می روا کند 
از بهر آنکه حاجت دینی روا شدم. 
ناصر خسرو. 
از خدمت تو حاجت شاهان روا شود 
تاهست کمبه, کعبه شاهان در تو باد. 
مسعودسعد. 
این دم شنو که راحت از اين دم شود پدید 
اینجا طلب که حاجت از اینجا شود روا 
خاقانی. 
||جاری شدن. نافذ شدن. سجری گشتن. 
رجوع به روا و روا کردن شود 
جادوکی بند کرد و حیلت بر ما 
پندش بر ما برفت و حیله روا شد. معروفی, 
||رواج. (دهسار). رواج یافتن. رونق پیدا 
کردن. 
روا شدن متاع و گرمی بازار؛ کنایه است از 
رواج یافتن متاع و گرمی بازار (از آتدراج): 
تا گشت خریدار هنر رأی بكدش 
بازار هنرمندان یکپاره رواشد. ممعودسد. 
||جواز, (دهار). مسجاز شدن. جایز شدن. 
|احلال شدن. (تاظم الاطباء) مباح شدن. 
روا شمردن. رش /ش م /5] (مص 
مرکب) روا دیدن. روا داشتن. روا دانستن. 
رجوع به روا و روا دیدن و روا داشتتن و روا 
دانستن شود. 
رواشن. [ز ب) (ع 0" ج رشن بمعنی 
روزن خاله. (از اقرب الموازدا السنجدا. 
تابدانهای عمارت. (آنندراج) (غیاث اللقات). 
رجوع به روشن شود: حتی حیطان الاور و 
سقفها و ابوابها و رواشنها فیحلوتها بمئل 
حلیهم. (الجماهر بیرونی ص ۲۲). رجوع به 
روازن شود. 
رواصیو. (ر ] (ع () آنجه از بقول در آب طبخ 
نمایند و روغن و ترشیها و ادویٌ حاره بر آن 
اضاقه کنند. (بحر الجواهر) (تحفة الصومنین). 


رواع. 

(در اين اخیر رواسیر با سین نوشته و معلوم 
نشد اصل اين کلمه از چه لغتی است). (حاشية 
محمد قزوینی بر چهارمقالة نظامی عروضی). 
3 ریصار. (دهار). چمعی است بر مفردی 
چون روصار يا ریصار معرب از ریچار یا 

پل قاری یی رنهاب توب جر 
۳3 خوش‌طعمی و گوارش طعام. (یادداشت 
مولف). ؟ رجوع به ریچار و ریچال شود؛ 
فضل آن شب از همه چیزها بخورد... و از 
کوامخ و رواصیر هیچ آحتراز نکرد. 
(چهارمقاله). 
رواض. زر را](ع ص. اج رائض. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (انندراج) (صعجم 
متن اللفة). رجوع به رائض شود. 
رواضع. [ز ض | (ع 0 ج 
راضعتان است که به ی دو دندان شیر 
کودک است. (از 
الموارد) (از معجم متن اللغة). رجوع به راضعة 
و راضعتان و معجم متن اللغة شود. 
رواطی. [ر] (() نام مواضعی است. (از 
تمجم البلبان؛ 
رواع. ارٌ) (ع مص) بازگردیدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بازگشتن به موضع 
خود. (از معجم من اللفه). ||ترساندن. 
|| ترسیدن. (از معجم متن اللغة) (از اقرب 
الوارد؛ وع. (سعجم متن الفة) (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رَوُوع. (معجم متن 
اللغة) (از اقرب الصوارد). رجوع به روع و 
رووع شود. 
رواع. [ر](ع !) ترس. (از لسان العرب) (از 
تاج العروس) (از معجم متن اللفة). |[حسرب. 
(ناج العروس) (از معجم متن اللفة). جنگ. 


اج راضمة. تیه آن 


منتهی الارب) (از اقرب 


۱ -نل: رواسم. 

۲-صاحب متهی الارب و به تبیت از او 
صاحب آنندراج و ناظم الاطباء این لغت را 
دندانهای زائد گوسیند خاصهة, معی کرده‌اند و 
این صحیح نیست. زیرا فرهنگهای معتبر عربی 
آن را به صورت متن معنی کرده‌اند و اشتباه 
صاحب متهی الارب از اینجا ناشی شده که ثغل 
را تغل یا تنعل خوانده است. چه شغل در لغت 
زیادی سر پستان شتر و گاو و گوسفند را گریند 
و ثقل یا ئغل بمعنی دندانهای زاندی است که در 
پس دندانها درآید. 

۳-ج روشن فارسی است که به فاعده 
جمعهای مکر عربی جمع بته شده است. 
۴-و نیز در تعریب ریصال آمده. دزی در ذیسل 
(ج۱ ص ۵۷۵) آنرا به ۵0۳58۷6 و براون در 
ترجه انگیی ص ۹۵ به 0205 50680 
ترجمه کرده است. رواصیر در بحر الجواهر چ 
تهران ۱۳۸۸ ه. ق. در عتنوان لت بغلط 
«رواهیر» و در متن رواصیر چاپ شده. (از 
عروضی سمرقندی چ ۶ص ۱۳۱). 


رواعد. 


رواعف. [ر ع](ع ص» !) ج راعدة. (اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللغة) (ناظم الاطباء), 
رجوع به راعدة شود. 

- ذات‌الرواعد؛ داهیة. (اقرب الموارد) (معجم 
متن اللغة). بلا و سختی. (ناظم الاطباء). 
رواعف. (رع](ع ص, () ج راعف. (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللغة). رجوع به راعف 
شود. ||تسیرهای خون‌چکان. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). تیرها و این صفت 
غالب آن است. (از معجم متن اللفة). 
رواعة. (رع](ع ص) ناقة رواعةالفزاد؛ شتر 
ماده تیزخاطر و تیزهوش. (منحهی الارب) (از 
معجم متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
رواعة. زر غ] ((ج) از اسباع شمربن 
ذی‌الجوشن بود که به روایتی حسین (ع) 
بدست وی شهید شد. رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۲۶۰ شود. 
رواعی. [ر](ع ص, () ج راعية. مسقدمً 
پیری و اوائل آن. (از سعجم متن اللتة). 
رواعی‌الشیب؛ اوائله. (اقرب الموارد). اول 
پیری و راعیةالسیب نیز مثل آن است. (از 
منتهی الارب). رجوع به راعية شود. 
رواغ. [ر] (ع امص) پویه. (سنتهی الارب) 
(انندراج), اسم است از مصدر روغ و رَوغان. 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). رجوع 
به روع و روغان شود. ||فراواتی. خصب. (از 
معجم متن اللفة). ریاغ. (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد) (معجم متن اللغة). رجوع به رباع 


۳ 


شود. 

رواغ. [رَر وا ] (ع ص) بسیار مکرکننده. (از 
اقرب الموارد). ||(ٍ) روباه. (از منتهی الارب) 
(از معجم متن اللغة) (تاج المروس), 

رواغ. [رَو وا] ((خ) ابن عبدالملک‌ین قیس. 
از یل تجیب است. (از تاج العروس) (منتهی 
الارب). 

رواغ. [رَو وا] (اخ) نام پدر احمد ایدعانی 
مصری محدث است. (از تاج العروس) (منتهی 
الارب). 

رواغ. (رَز وا] (اخ) نام پدر سلیمان خشنی 
محدث است. (از تاج الصروس) (منتهی 
الازبا: 

رواغة. [ر غ] (ع () کشتی‌گاه و گویند: هذه 
رواغتهم؛ ای مُصْطرَعهم. (سنتهی الارب). 
مطرع. جایگاه کُشتی. (از اقرب السوارد). 
ریاغة. (از متهی الارپ) (اقرپ الصوارد)- 
رجوع به ریاغة شود. 

رواقد. زر فِ ] (ع !)اج رافد یسا رافدة, 
چوبهای سقف. (منتهی الارب) (از معجم متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). 

روافض. [ر فب ] (ع ص, () ج رافضد. (از 
معجم متن اللْفْة) (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). طایفه‌ای از سپاه که قائّد خود را ترک 


کردند. (از سعجم من اللغة). گروهی از 
لشکریان که قائد و رهبر خود را ماندند و ترک 
دادند و بازگشتد از وی. (سنتهی الارب). 
لشکری که سردار خود را بگذارند و رافضه 
گروهی‌از آن. (آنندراج, رجوع به رافضة 
شود. ||(خ) جماعتی از خیعیان که با زیدبن 
علی‌بن الحسین رضی ال عنهم بیعت کردند و 
سپس به وی گفتند از شیخین تبری کن و او ابا 
کردو گفت اين دو وزیران جدم بودند. پی 
ویرا ترک کردند و بدین جهت آنها ر بدین نام 
نامیدند و راقضی متسوب است به آن. (منتهی 
الارب). فرقه‌ای از شیعه که به زیدبن علی 
بیمت کردند و بعد از آن گفتند که از شیخین 
تبراکن تا با تو همراهی کنیم. زید ابا نمود و 
گفت چگونه تبرا کنم از ایشان که وزیسر و 
معاون جد من بودند. پس ایشان او را رَفضص 
کردندو گذاشتند تا آنکه عم حجاج ایشان را 
شهید کرد: (انندراج). فرقه‌ای است از شیعه و 
نبت بدان راقضی است. (از اقرب الموارد). 
در ابتدا اسم فرقه‌ای از مردم کوفه از اصحاب 
زیدین علی‌بن حسین بودند که چون او به 
امامت مفضول اظهار عقیده کرد از دور او 
متفرق شدند و او را ترک گفتند و به همین 
جهت رافضه خوانده شدند. اهل تسنن عموم 
فرق شیعه را به علت آنکه امامت خلفای 
ثلائه را ترک نموده‌اند رافضه میخوانند. 
مثیرتین سعید رئیس فرقط مغیریه هم یس از 
انکه رای مخصوص خود را در باب امامت 
محمدبن عبدائّبن حسن ظاهر کرد و شیعه از 
او رو گرداندند ایشان را رافضه نامید. (از 
خاندان نوبختی تألیف عباس اقبال). و رجوع 
به الفرق بین الفرق ص ۵۴ و تبصرة السوام 
ص ۳۷۰ و ۴۱۸ و مقالات اشعری ص ۱۷ و 
تلیس ابلیس ص ۱۰۲ و رجوع به رافضی و 
رافضة شود. 

روافغ. (ر ف ] (ع ص. ج رانغ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (معجم متن اللغة) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رائغ شود. 

روافه. [ز ف؛] (ع ص, !) ج رافهة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (معجم متن اللفه) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رافهة شود. 

رواق. [رٍ /) (ع !4 خانه‌ای که به خرگاه 
ماند و يا سایبان. (منتهی الارب). خانة شبیه 
فسطاط ۲. (از اقرب السوارد). سقف مقدم 
خانه. (مهذب الاسماء) (از معجم مت اللفق). 
سقفی که در سقدم خانه سازند و از این تقریر 
مستفاد می‌شود که همین است که به هندی آن 
را چهچه گویند. (غیاث اللغات). ج. آژوقة, 
روق. رواقات. (اقرب الصوارد). |اسقف. 
(غیاث اللغات) (آتدراج) (فرهنگ نظام): 
گردون بلند است رواقش به گه بزم 

دریای محیط است سرایش به گه بار. فرخی. 


رواق. ۱۲۲۸۳ 


از اين رباط دودر چون ضرورت است رحیل 
رواق طاق معیشت چه سربلند و چه پست. 
حافظ. 
یام نا گشاده‌رواقکایه از آسمان است: 
همیه تا در موت و حیات نابسته‌ست 
بر اهل عالم از این بام نا گشاده‌رواق. 
خاقانی. 
رواق بیستون. رجوع به روأق بیستون در 
جای خود شود. 
< رواق چرخ؛ کنایه از سقف فلک. سقف 
اسمان؛ 
رواق چرخ همه پر صدای روحانی است 
در آن صدا همه صیت وزیر عرش‌جناپ. 
خاقانی. 
- رواق زبرجد؛ کنایه از سقف زبرجدرنگ و 
نیلگون آسمان ست* 
بر این رواق زیرجد نوشته‌اند به زر 
که‌جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ‏ حافظ. 
و رجوع به ترکیب رواق کبود شود. 
رواق سیمگون. رجوع به رواق سیمگون 
در چای خود شود. 
-رواق فلک؛ رواق چرخ. رجوع به ترکیپ 
رواق چرخ شود 
به صور نیمشبی درفکن رواق فلک 
به ناوک سحری برشکن مصاف فضا. 
خاقانی. 
رواق کبود؛ کنایه از سقف نیلگون آسمان 
است. رواق زبرجد. رجوع به رواق زبرجد 
شود 
چو هندوی شب زین رواق کبود 
رسن بست بر فرضهٌ هفت رود. نظامی. 
<- رواق میح. رجوع به رواق مسیح در 
جای خود شود. 
- رواق هفت فلک: سقف هفت آسمان. 
رجوع به ترکیبهای رواق فلک و روأق چرخ 
شود؛ 
در طاق صفة تو چو بستم نطاق خدمت 
جز در رواق هقت فلک منظری ندارم. 
خاقاني. 
ثه رواق؛ ه آسمان تُه فلک. ه چرخ: 
از پی پرواز مرغ دولت او بود و بس 
دانه‌ها کاین نه رواق باستان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
مزن پنج نوبت در این چار طاق 
که‌بی ششدره نیست این نه روأق. نظامی. 


||پرده‌ای که از مقدم خانه از بالا تا زمین 
آویخته باشند. (از اقرب الموارد). پرده‌ای که 
درکشیده باشند از سقف. (آنسندراج). 
|اسرای‌پرده به یک عمود. (مهذب الاسماء) 
(فررهنگ نظام). خانه‌ای که بر یک ستون که در 


۱-خیمه و خرگاه بزرگ. (منهی الارب). 


۴ رواق. 


روافیان. 





وسط آن برافرازند قائم باشد. (از معجم متن | ص.اف‌کرده‌شده. اناظم الاطباء) (از 


اللغد)؛ 
در زد آمد شکرلبی دلبند 
باز کرد آن در رواق بلند. 
الک کآن رواق را شایست 
ساختند آن‌چنان که می‌بایست. ‏ ظامی, 
| یث‌خانه. (منتهی الارب) (دهار). پیشگاه 
خانه. (برهان قاطم) (آنندراج) (غیاث 
اللغات): 
در خانه‌ها را سیه کرد پا ک 
ز کاخ و رواقش برآورد خاک. فردوسی. 
ای خداوتدی که نصرت گرد لشکرگاه تست 
چترت ایوان است و پیلت منظر و فحلت رواق. 
منوچهری. 
چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است 
چون روی پریرویان با رنگ و نگار است. 
منوچهری. 
باغ ارم شراع تو پاشد به روز خوان 
بیت‌الحرم رواق تو باشد به روز پار. 
منوچهری. 
اسبش تا کرانة رواق که به ماتم به انجا نشسته 


نظامی, 


بودند یاوردند و برنشت. (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۳۴۶). امیر [مسعود] برخاست از 

رواق و در سرای شد. (تاریخ بیهقی). 

یکی به تیم سپنجی همی نیابد راه 

ترا رواق ز نقش و نگار چون ارم است. 
ناصرخسرو. 

طاق و رواق ساز به دروازهُ عدم 


باج و دواج نه به سراپرده امان. خاقانی. 
رواقی جدا گانه دید از عقیق 

ز بنیاد تاسر به گوهر غریق. نظامی. 
گردبر گرد آن رواق بهشت 

سرخی لاله دید و سبزی کشت. نظامی. 
اب از منظر افتد در رواق 

گرترا بیند بدین خوش‌منظری. .. سعدی. 
-رواق منظر چشم؛ مردم. (از آنندراج). 
مردمک دیده. (ناظم الاطباء)؛ 


رواق منظر چشم من آشیانة تست 
کرع تما و فرودا که خانه خانة تت. 
حافظ. 

||ایوانی که در مرتبُ دوم ساخته باشند. (از 
برهان قاطع). ایوانی که در مرتب دوم عمارت 
ساخته باشند. (انندراج) (غیاث اللغات). 
|[((خ) مدرس زنون قبرسی, رجوع به 
رواقیان شود. 
رواق. [ر](ع ابرو. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). ||گوسپند 
ماد شاخدار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اول شب و آخر شب. (منتهی 
الارب). الرواق من اللیل؛ مقدمه و جانبه. 
(اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). 
رواق. [ر] (ص) ص‌ذ. خضالص. 


اشسینگاس. 

رواق. [ر )((خ) ده کوچکی است از دهستان 
پویراحمد سردسیر بخش کهکیلوية شهرستان 
بهیهان واقع در ۲۳هزارگزی شمال شر قی 
بههان و ۲۲هزارگزی شمال راه ارو به 
بههان. دارای ۴۲۰ تن جمعیت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

رواق بیستون. ار ی سٌ ] (ترکیب وصفی: 
[مرکب) کایه از اسمان است. (برهان قاطع) 
(آنندراج). 

رواق سیمگون. [رٍ ف] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) اسمان. (ناظم الاطباء). 

رواق مسیح. زر ی مْ] (ترکیب اضافی, | 
مذهبی وی بدانجا صعود کرده است. 
رواقی. ار ۱ ص« 4ج راقية. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به رأفية شود. 
رواقی. [ر] (حامص) صافی و زلالی. 
(ناظم الاطباء) (از اختینگاس). 
رواقی. [ر ] (ص نسبی) پیرو فلسفه یا 
مذهب یا طریقهٌ رواقیان. معتقد به حکمت 
رواقیون. رجوع به رواقیان شود. |افتیر. 
درویش. گدا. |اکی که مکرر در رواق آید. 
(ناظم الاطباء). 
رواقبان. زر ] ((خ) : ج روافی. رواقیون. 
امل اسطوانه. (دزی ج۱ ص ۲۲). حکمای 
اشراقیان که از مکاشفه احوال ضماثر معلوم 
می‌کردند و در کتابی نوشته بود که رواقیان از 
آن گویند که ایشان بر رواق ندسته معالجة 
بیماران می‌کردند و احتیاج به نبض‌گیری 
فلاسفه‌اند که کیش بت‌پرستی داشتند و در 
فریسیان شبیه بودند. موسس این فلفه و 
طریقه زینو (زنون) همواره در رواقی نشبته 
ایشان را تعلیم میداد. تعاليم اینان شبیه ببه 
تعالیم مذهپ مسیح است؛ آما در بعضی موارد 


جمله فضیلت ایشان مبلی بر عجب و تکسبر | 


تصفیه و سعادتمند کردن انان کافی است و 
مصیبتهای اين جهان فقط شرور و نتایج 
وهمیة غیرحقیقیه‌اند و شخص حکیم را نشاید 
که‌از حزن متأثر شود و به فرح متوکل گردد و 
اینان در افعال و اعمال خود بسیار صاير و 
امین بودند. از مشاهیر این طریقه یکی 
اپکتی است که در حدود سال ۱۱۵ م. 
رکشت :و فیگترای شرفنن اوزپنلیونن 
اپراطور بود که از ستة ۱۲۱ تا ۱۸۰ م. 


می‌زیست. پیروان این فلسفه نسبت به سایر 
طوایف در | کساب فشایل و آداب خودکنال 
حرص داشتند و به وحدایت خدا معنقد بوده 
آفرینش عالم را به واسطة کلم کن و شمول 
عتایت الهی زار جملا کانات بنل 
میداشتند. (از قاموس کناب مقدس ذیل مادهٌ 
رواقیین). 

فروغي آرد: همچنانکه اریستیپوس واسطه 
میان سقراط و ابیقور بوده کلبی‌ها هم واسطةٌ 
مان آن مرد بزرگ و روافیان بوده‌اند و ین 
جمله حکمت را تنها برای تعیین تکلیف 
زندگانی و دستور اخلاقی میدانستند و 
استفادء علمی از آن نمی‌خواستند و بحث 
علت و معلول را به اندازه‌ای که به اخلاق مدد 
می‌رساند روا می‌داشتد. حتی درباره رواقیان 
میتوان گفت جمعیت ایشان جنبه مذهبی 
بیشتر داشت تا فلسفی. در هر حال سرسلسلهة 
این جماعت زینون" نامی از اهل قبرس و از 
معاصران ابیقور بود و دیگری از معتبرترین 
آنها خروسبی " از مردم آسیای صفیر که 
شا گردو جانشین زینون بوده است و آنان را 
روافی از آن رو گفته‌اند که حسوزه ایشبان در 


یکی از رواقهای شهر اتن منعقد می‌شد. به 


عقید؛ رواقیان کلی یمنی آنچه افلاطون مثال 
و ارسطو صورت یا تصور می‌خواند تنها در 
ذهن موجود است و ذهن انسان لوحی است 
ساده و معلومات او منحصرا از خارج به 
دست می‌اید یعنی بوسیلة محوسات که در 
ذهن همچون نقش بر موم می‌باشد. و فهم 
انسان چهار مرتبه دارد. وهم و گمان و ادرا ک 
و علم که مرتبة يقین است و این چهار مررتبه را 
به اشاره پوسیلةٌ مشت باز و مشت نیم‌بسته و 
مشت بسته و مشتی که در مشت دیگر قرار 
گرفته باشد نمودار میکردند. کل رواقیان به 
منطق اهمیت تمام میدادند و بسیاری از 
اصطلاحها و فصل و بایهای این فن را آتها 
وضع و تتقیح کرده‌اند. 

فلسفة رواقیان: فلفة رواقیان نوعي از 
وخلت واضود ۲ اسع انا عستانی ندز وعانی: 
به اين معنی که جز جسم وجودی قائل نستند 
و . دند که آن فاعل است یا منفعل. فاعل 
یی قوه (بمعنی قدرت نه به اصطلاح ارسطو) 
آن است که در انسان روح یا نفی و در كلية 
عالم پروردگار خوانده می‌شود و منقعل آن 
است که در انسان بدن و در عالم ماده می‌نامند 
و اين دو امر یعنی قوه و ماده يا روح و بدن یا 
خدا و ماسوی که حقیقت آنها واحد است با 


یکدیگر مزج کلی دارند چنانکه وجود یکی 


1 - ۱885 ۰ 
2 - ۰ 
4 - ۰ 


3 - ۰ 


رواقیان. 


در تمامی وجود دیگری ساری است و انسان 
عالم صفیر است و جهان عالمکییر. در باب 

حقیقت عالم از رأی هر قلیطوس پیروی 
رت نش هس و 
71 تش بدوی به هوا و آب و خاک‌تبدیل یافت 
و دمی الهی دردمیده شد و بنابراین هر فردی 
از موجودات از دم الهی بهره‌ای دارد و آن به 
قوه‌ای که در او موجود است اجراء عالم را 
نگاه میدارد. مدار امر عالم پر ادوار است و 
عاقبت متلاشی می‌گردد و رجوع به اصل 
یعنی اتکی بدوی مي‌کند. پس از آن دور دیگر 
آغاز میشود و کاملا مانند دور سابق جریان 
می‌یابد و آن نیز سرانجام متلاشی می‌گردد و 
همچین بنهایت. رواقیان جریان امور عالم 
را ضروری میداند و جبری‌مذهبند. در امور 
اخلاقی بیان ایشان از ین قرار است: انسان 
کمالن عف آنتت ویعما و وعا بارماق 
از عالمکبیر می‌باشد ناچار باید از قوانین 
طبیعت پیروی کند و چون در عالم کپیر 
طبیعت محکوم عقل کل است که داخل وجود 
اوست انسان هم باید عقل را حا کم بر اعمال 
خوه بدانده پس عمل نیک و نضیلت آن است 
که‌با عقل سازگار باشد و بتابراین انان باید 
تفسائيات را که از حکم عقل منحرف میشوند 
از خود دور کند و سکون خاطر را رها نکرده 
تفر به خود راء ندهه و ا گر تین کردونفی 
را مقلوب عقل نمود فاعل مختار خواهد بود 
زیرا جز آنچه عقل حکم می‌کند آرزو نخواهد 
بود و فرچه آرزو کد به آن خواهد رسید. 
پس امور خارجی در آزادی و اختیار و 
خوضی و سمادت انسان تأیری ندارد و 
خوشی امری درونی است یعنی به خرسندی 
خاطر است و هرچه خود را از علائق بیشتر 
رهایی دهد وارسته‌تر خواهد بود و اهتمام در 
وارستگی و آزادی چنان برای انسان واجپ 
است که جهت استخلاص از قسیود و 
املایدات به خودکشی هم اگر محتاج شود 
با ک‌نست و از رواقیان کسانی که رشتة 
حیات خویش را به اختیار قطع کرده‌اند متعدد 
فضایل از نظر رواقیان: فضیلت مقصود 
بالذات و غایت او خود اوست و ان در واقع 
یکی بیش نیست. یمنی حکمت یا شیوة 
عقلایی که جنبه‌های مختلف دارد مثلا | گراز 
حیث ترس و بی‌با کی ملحوظ شود دلیری نام 
می‌گیرد و ا گرنسبت به تمتعات در نظر بگیرند 
خودداری خوانده مشود و هرگاه در تعیین 
حصه‌ها و حقوق مردم منظور گردد دادگری 
خواهد بود و نظر به اينکه فضایل همه از یک 
منشاً می‌باشند هر کس دارای یکی از آنها 
باشد جامع همة فضایل است و اگرفاقد باشد 
جامع رذایل خواهد بود. چون رواقیان اصول 


مذکور در فوق را در زندگانی مدار عمل قرار 
می‌دادند و جز تقید به پیروی از طبیعت و عقل 
ق ان درز فان اععار واعتا نویه 
نمی‌دانستند در نزد مردم به نخوت و بیقیدی و 
عدم عاطفه و درویشی و قناعت و بردباری و 
خودداری صعروف گشته و از این جهات 
ضرب‌المثل شده‌اند. اختلاف اقوام و ملل را 
هم قائل بودند و همه مردم را متصاوی دانته 
فرزند جهان می‌خواندند و بنده گرفتن را جایز 
نمی‌شمردند. (نقل از سیر حکمت در اروپا 
تألیف محمدعلی فروغی). 
در کتاب تاریخ علم تألیف جرج سارتون و 
ترجمه احمد آرام چین آمده است: نمی‌توان 
گفت تاریخ پید پیدا شدن مذهب رواقی در چه 
زمان بوده, زیرا نمی‌دانیم مومس این مکتب 
یعنی زنون چه وقت بدنیا آمده است, چون 
نزدیکترین تاریخ تولدی که برای وی گفته‌اند 
یعنی سال ۲۳۶ ق .م.را در نظر بگیریم آن گاه 
باید گفت که مذهب رواقی بسختی می‌تواند از 
محصولات این قرن باشد و اگرهم باشد به 
سالهای اخیر آن مربوط می‌شود, ولی ایین 
تاریخ را تا سال ۳۲۸و حتی ۳۵۶ نیز بالا 
برده‌اند و زنون به ایين ترتیب از معاصران 
سالخورده‌تر اپیکوروس (ابیقور) بشمار 
می‌رود. زنون تدریس خود را در آتن در تالار 
یا رواقی آغاز کرد که آنرا تالار منقش با 
ستو]! می‌نامیدند. چه در اواسط قرن پنچم 
ق .م. بسوسیلة پولوگوتوس ساسوسی آ 
«مخترع نقاشی» نقاشی شده بود. آن تالار را 
شاعران برای محل اجتماع خود انتخاب 
می‌کردند و احتمال دارد که درهای آن بر 
روی کسانی که مبخواستند در آنجا گرد 
یکدیگر جمع شوند باز بوده باشد. چون زنون 
در انجا به تدریس پرداخت مدرسه او را 
و پروان او را زواقیان نادند 
فلفه رواقی آنچه ر 
متسب به موس آن است از آنچه بوسیله 
کلئانتس ۵ و دیگر پیروان زنون بر رن افزوده 
شد جدا کرد. بدون شک زنون اصول عقاید 
این فلسفه را وضع و تشریح کرد و باگذشت 
زمان تغییراتی بر این اصول وارد شد که 
چندان مهم بوده است, زنون فلفه را به سه 
قمت اساسی تقسیم می‌کرد: فیزیک و 
اخلاق و منطق. فیزیک شالود؛ معرفت است. 
منطق او از انتیستنس و دیودوروس کرونوس 
گرفته شده یمنی مطایق نمونة كلبي و مگارایی 
است ولی خود زنون نیز شخصا در جهات 
مختلف چیزهایی بر آن افزوده است. مثلا در 
منطق او توجه ب 
نحوی شده است و صرف و نحو یونانی را 
می‌توان تا حد زیادی از مخترعات زنون 
دانست. شاخه‌های دیگر منطق عبارت بود از 


ا۳۵ 
رواق 
پدشواری می‌توان در و 


بیشتری به مطالب صرف و 


۱۳۳۸۵ 


مسعانی و بسیان و جدل (دب‌الکتیک). 
منعرفت‌شعاسی با تست در انور عابل؟ 
رواقیان نیز از ابتکارات خود ایشان است. به 
عقیده آنان معرفت از راه ادرا کات ی 
فراهم میشود. با وجود اين باید به این گونه 
ادرا کات با احتياط نظر کند و چنان نباشد که 
انسان هنگام استفاده از آنها دچار اوهام و 
خیالافیها " شود. فزیک رواقی مخلوطی از 
مادیگری و وحدت وجود بود. رواقیان معتقد 
به وجود نیرو یا کثشی بودند که همه جا با 
ماده همراه است و همین کشش را سیب جزر 
و مد جهان می‌دانتند. این گروه نیز سانند 
پیروان اپیکوروس دچار تاقضات و ابهاماتی 
بودند» چه سانند ایشان به روحی اعتقاد داشتند 
که‌مادی است و از ماده‌ای ظربفتر و لطیفتر از 
بدن ساخته شده است و نفوس در نظر ایشان 


اقا 


جمانی بود نه روحانی. پیشتر توجه ایشان 
معطوف به اخلاق بود و اندیشه سقراط را که 
می‌گفت فضیلت همان معرفت است. رواقیان 
به صورت کاملتری درآورده بودند: معرفت 
حقیقی آن است که آدمی موافق با عقل یا 
طبیعت زیست کند. و این خود مستلزم 
آشنایی و معرفت کامل طبیعت است (علم 
فیزیک, علم الهی). معرفت علمی خالص 
ایشان بیشتر از آنکه رنگ ارسطویی داشته 
باشد رنگ افلاطونی داشت, و بهمین جهت 
چندان روشن و خالص نبود. مثلاً اینکه 
افلاطون جهان کبیر را متوازی با جهان صغیر 
می‌دانست. سب این اشتباه انان شده بود که 
برای خبرگیری از غیب اهمیت فراوان قائل 
شوند. در این خصوص ایشان تابع سنن 
قدیمی یونان بودند و به اين ترتیب خود را در 
درجة پت‌تر از پیروان اپیکوروس قرار 
داده‌اند. 

رواأقیان ذره‌بینی را قبول نداشتند ولی جهانی 
که‌به تصور ایشان می‌رسید کمتر از جهان ذره 
جنبة مادی نداشت. هر چیز از چهار عنصر 
ساخته شده که ترتیب آنها برحب ازدیاد 
درجة لطافت چنین است: خاک آب, هواء 
آتش. خدا و عقل نیز مادی است. خواه عقل 
جهانی و خواء عقل فردی که شبیه است به 
جزئی که از خدا جدا شده باشد. این عقل را 
نوعی از تفس و دم گرم میداد روح و 
نفس از اتش ساخته ضده و در پایان دور 
جهان یک حریق جهانی هم این ارواح را به 
آتش الهی بازمی‌گرداند و پی از آن آفرینش 


۰ ۳۶ ۱0و ۲6 ۰ 1 
0۰ 0۶6 ۳0۵/9۳۵۲۷5 - 2 


3 - 0۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۵۵۰ 
7 - ۰ 8 - ۰ 


۶ رواقید. 

جدیدی " امکان‌پذیر می‌شود. با وجود این 
باید دانست که این مطالب از مخترعات 
رواقیان متأخر است و نباید آنها را متعلق به 
زمانهای دورتر دانست. نکتة مهمی که در این 
فلسفه از زمان زنون به بعد وجود داشته این 
است که جهان از ماده و عقل ساخته شده 
است و خود عقل و ماده دو جلوه مختلف از 
حقیقت واحدی هستند, نه عقل بدون ماده 
وجود پیدا می‌کند و نه ماده بدون عقل. 
بغازت دیگر خذا تفا تم ون ات که در 
همه چا نفوذْ و سریان دارد. با وجود اين, نیرو 
و قوه را ننتوان از پاقی جهان جدا کرد. بطور 
خلاصه باید گفت که مذهب رواقی کمتر از 
مذهب اپیکوروس جببه مادی نداشته, منتها 
جنبه عقلی آن کمتر ببوده است. اوج فلسفة 
رواقی و افتخار ابدی آن در سورد امور 
اخلاقی است, خیر اساسی تقوی و فضیلت 
است و فضیلت یعنی اینکه آدمی مطابق با 
عقل یا طبیعت زیست کند. صاحب فضیلت 
بدا خیر تیه دای نامب قضیات 
نبودن شر منحصر به فرد است. هر چیز دیگر 
جز آن, از درویشی و بیماری ورنج و مرگ 
قایل‌اعتا نیست. مرد خویی که کسی نتواند 
تسقوی و فضیلت را از وی بازستاند 
شکست‌ناپذیر است. چون چنین شخصی به 
خود رجوع کند و به اين نکته متوجه شود که 
اغلب بدبختیها از تصور و اعتقاد است» همین 
اعتقاد سبب آن می‌شود که به خود متکی باشد 
و منفعل نشود و از درد و رنج آزاد بماند. اين 
مسکوت و سکون شبه همان است که 
اپیکورونیان (ایقوریان) داشتهاند, منتها 
جنبة انفعالی آن کمتر و نیرومندی آن بیشعر 
است (یا در زمان رومیان چنین شده). تنها 
کافی یت که شخص تحمل و بردباری 
نشان دهد بلکه شجاع نیز باید باشد. یکی از 
لوازم مذهب رواقی آن بود که مرد حکيم 
ناچار باید تحصیل معرفت کند. چه برای انکه 
کی بتواند بر وفق طبیعت زندگی کند. لازم 
است که جهان را بفهمد و بشناسد. ولی 
متأسفانه پیشتر رواقیان به علم و معرفت 
مختصری دربار طبیعت قناعت می‌کردند و 
فاقد حس کنجکاوی علمی بودند. فْلفَهً 
رواقی دل را ترقي مي‌داد ولی حدت ذهن و 
فکر را سیب نمی‌شد. رواقیان به مشیت " قائل 
بودند ولی چنان می‌پنداشتند که راههای 
مشیت را از طریق توسل به یب " می‌توان 
پیدا کرد و این خود نمونة بسرجسته‌ای از 
تناقضات موجود در آن فلسفه است که از 
فقدان دفت علمی و از تسلیم شدن به 
احسابنات و عواطفی که بناپر تن و قاقید بد 
آنان رسیده بود. نتیجه شده است. کاب 


فشناتت» از اثار که زرم است و بتابه 


گفتة پلو تارک این کتاب را در جواب کتاب 
«جمهوریت» افلاطون نوشته بود. بنابراین 
باید گفت که رواقیان به سیاست توجه 
داشته‌اند و از این حیث بر پیروان اپیکوروس 
تفوق دارند. چه آنان با سکون و ارامش خود 
از سیاست دوری کردند. مرد رواقی چنان 
می‌پنداشت که وظیفهٌ وی آن است که در بلند 
کردن‌بار سیاست سهم خود را ادا کند, و همین 
مطلب البت که معلوم می‌دارد چرا فلقةً 
رواقی در قانونگزاری و اصول اداره 
اپراتوری روم موفقیت پیدا کرده است. 
ال ترین و مسالیترین چیه الای و 
سیاست رواقی احساس اشترا ک و همکاری 
است که نه تها باید در سورد اهل سیهن و 
کشورانجام شود. بلکه باید با تمام مردم جهان 
چنین باشد. در تحت تفای ان قلاب 
شگفت‌انگزی که با جهانگهایی امکندر 
پیش آمده بوده این مردم توانمتند از زیر بار 
یکی از نیرومندترین سنتهای یونان شانه تهی 
کنند و دوح شهر مرکزی دوران هلنی را کار 
بگذارند. رواقیان را باید از لحاظ تاریخ 


نختین مردم معتد به «جهانوطی» ۵ 


دانست. این عقیده وحدت نوع بشر یکی از 
منابع قانون رومی «حقوق اشسخاص» *است 
که قاموس ملتها و قانون طییعت بشمار 
می‌رود. (نقل به اختصار از تاریخ علم تألیف 
جرج سارتن ترجمة احمد آرام, و رجوع 
بدان کتاب صص ۶۳۶ - ۶۵۳ و رواقیون و 
رواقیین و اهل اسطوانه ذیل ماد اسطوانه 
شود. 

رواقید. [ر] (ع ‏ ج راقود. (منتهی الارب) 
(انندراج) (اقرب الموارد). رجوع به راقود 
شود. 

رواقیون. آر قفی یو ] ((خ) ج رواقی. 
رواقیین. رواقیان. اهل اسطوانه. رجوع به 
رواقیان و رواتین و اهل اسطوانه یل ماد 
اسطوانه شود. 

رواقین. (ر قی یی ] (اخ) ج رواقی. 
رواقیان. رواقیون. اهل اسطوانه. رجوع به 
رواقیان و رواقیون و اهل اسطوانه ذیل ماد 
اسطوانه شود. 

پالوده‌شده. (از اتتینگاس). 

روا کب. [ر کي ] (ع [) روا کب‌الشسحم؛ 
پاره‌های پیه برهم‌نشته در ۳ کوهان و 
انکه در سوخر کوهان باشد آن را روادف 
گویند.(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 


روا کد. زر ي ] (ع ص, () ج را کدو را كدة: 


(از معجم متن اللغة). ج را کد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به را کد و را کدة شود: و من آباته 


الجوار فی الب‌حر کالاعلام. ان یثا سکن 








روا کردن. 


الریح فیظللن روا کدعلی ظهره. (قرآن 
۲ ۳۲۳ 
روا کردن. (زک :](سص مسرکب) 
برآوردن خواهش کسی. اسعاف. اجابت 
کردن اٍنجاز. تجز. مقضی کردن. استجابت 
کردن.رجوع به روا داشتن و روا شوده 
سه حاجت روا کن مرا هم کنون 
بدان تا نيايم ز دینت برون. 
شمي (یوسف و زلیخضا). 
دنا بمهر حاجت من می روا کد 
از بهر آنکه حاجت دینی روا شدم. 
ناصر خسرو. 
پانصد حاجت وی را روا کنم. (قصص الانبیاء 
ص ۶۹). حق‌تعالی ما را توانگر گردانید و گاه 
ما را ببخشید و حاجت ما را روا کرد. (قتصص 
الانیاء ص۸۳۴). و اگر حاجتمندی درآمد 
بعسالتتفی زارد کی (قسقه اانتیام 
ص ۱۸۷). 
گویدهمی جلالت کعبه‌ست قصر شاه 
هر حاچتم که باشد در وی روا کنم. 
مسعودسعد. 
زپس دعاکه زمانه بکرد کرد آخر 
خدای عز و جل حاجت زمانه روا. 
معودسعد. 
هر نهمتی که خیزد طبعت کند تمام 
هر حاجتی که افند رایت کند روا. 
مسعودسعد. 
و از بعد آن امیر اسماعیل ایشان را نیکو 
داشتی و حاجتهای ایشان را روا کردی. 
(تاریخ بخارا), 
مراد بی‌مرادی را روا کن 
امد ناامیدی را وفا کن. 
گنهکاران عالم را دعا کرد 
خدایش جمله حاجتها روا کرد. 
گرمی‌فروش حاجت رندان روا کند 
ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند. 


تقان 
نظامی. 


حافظ. 
|ارواج دادن. ترویج. رایج کردن؛ 

که آنجا کند زند و استا روا 

کندموبدان را بدان پر گوا. دقیقی. 
||اجازت دادن. تجویز کردن. جایز شمردن. 
مجاز و مجری ساختن. تصویب کردن. روا 
داشتن. روا دیدن. نافذ و جاری ساختن. 
رجوع به روا داشتن و روا دیدن و روا شود؛ 
پس خالد مهتران یمامه راگرد کرد و گفت 
خلیفه و پیغمبر این صلح از شما نمی‌پسندد. 
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رواگ. 
آن صلح روا کرد. (تاریخ بلعمی). 


بفریفت مر مرا به جوانی جهان پیر 
پیران روا کنند بلی مکر با جوان. 
ناصر خسرو. 
چون نگوییش که تا چند کنی بر من 
تو روا زرق و ستمکاری و غداری. 
اصرخضرو. 
ای روا کرده فریبنده جهان بر تو فریب 
مر ترا خوانده و خود روی نهاده به نشیب. 
زاقه ری 
روا کت. ار ] () ایوانی که پیشگاه آن باز و 
گشاده باشد. (ناظم الاطباء). تالاری که 
پیشگاه آن باز باشد. (اشتینگاس). 
روا کردانیدن. [زگ 5) امص مرکب) 
روا کردن. رجوع به روا کردن شود. 
روا گستن. [ز گ تَ] امسص مرکب) 
برآمدن. مقضی شدن. نجم. تجاح. روا شدن. 
رجوع به روا شدن شود. ۲ 
روا گشتن تمنا و حاجت؛ کنایه از برآمدن 
تا و حاجت. (از آتدراج): 
زآن روضه کسی جدا نگشتی 
تا حاجت او روا نگشتی. 
چون تمنای تو واله زآن نمی‌گردد روا 
عرض میکن پیش او هر دم تمنای دگر. 
درویش واله هروی (از آنتدراج). 
|[رواج یافتن. رونق پیدا کردن. 
روا گشتن متاع و بازار؛ کنایه از رواج 
یافتن متاع و بازار. (از انندراج)* 
نشد بالا دماغم هرگز از جوش خریداران 
متاعم چون روا گردید از سرمایه کم کردم. 
مخلص کاشی (از آتدراچ). 
|| حلال شدن. مباح شدن. رجوع به روا شدن 
شود؛ 
گرروا گشت بر اوباش جهان رزق" جهان 
تو چو اوباش مرو بر اثر رزق آ و رواش. 
ناصرخسرو. 
رقال. [ر آ] (ع!) آب دهن اسب یا کف دهن 
آن. (منتهی الارب). آب دهن چهارپایان. (از 
افرت الموارد): ژوال راژول: (آقرب الموازة) 
(منتهی الارب). رجوع به ژوال و راژول شود. 
روال. [ر] (() در این اواخر بسوسيلهةً 
نویندگان و منشیان ساخته شده است و از 
آن معنی ترتیب و سبک و اسلوب و روش 
اراده کنند. (یادداشت مولف). 
روال. [ر۱(ع 4 آب دهن ستور. (منتهی 
الارب). آب دهن, و ابن سیده گوید آب دهن 
چهارپایان. (از اقرب الموارد). راژول. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به راژول 
شود. 
- روال رائل؛ مبالفه است. (اقرب الموارد). 
روال. [ ] (اخ) پسر راسل و او پسر آیند و او 
پسر قفند از ملوک هندوستان بود که در زمان 


نظامی. 


اسکندر میزیست و از اسکندر صلح خواست. 
رجسوع به مجمل اتواربخ و القصص 
صص ۱۱۹ - ۱۲۴ شود. ۱ 
رقام. [ر1] (ع!) لعاب دهن. (منتهی الارب). 
تارب زور راردا 
روامس. زر 2](ع ص, [) بادها که راه و پی 
را ناپدید کند. (منهی الارب) (آنندراج). 
بادهایی کسه آشار را بپوشاند. (از اقرب 
الموارد). رایسات. (منتهی الارب). ج رايست, 
و آن بادهایی را گویند که آثار را پوشاند و یا 
خاک شهری را به شهری دیگر که بین آنها 
چند روز راه فاصله باشد ببرد. (از معجم متن 
اللفة). ||مرغ که به شب پرد یا هر جانور که 
بوقت شب بیرون آید. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رایس, مرخ و هر جانوری 
که‌به شب بیرون اید. (از معجم متن اللغة), 
روامهران. [زم] ((خ) دهسسی است از 
دهستان نوق شهرستان رفسنجان وأقع در 
۷هزارگزی شمال باختری رفسنجان در 
کنار راه مالرو رفسجان به بافق. جلگه و 
سردسیر و دارای ۲۲۵ تن سکنه است. اب ان 
از قتات تأمین مشود و محصول آن غلات و 
پسته و پنبه و شغل مردم زراعت و گلیم‌بافی 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
روان. (ر] (نف)" رونده. (آنندراج) (ناظم 
الاطصباء) (فرهنگ نظام). پویان. (ناظم 
الاطباء). آنچه یا آتکه راه رود: 
یکی زنده‌پیلی چو کوهی روان 


به زیر اندر آورده بد پهلوان. 


فرردوسی. 
پس من کنون تا پل نهروان 
پیاورد لشکر چو کوه روان. فردوسی. 
شداز بیم همچون تن بیروان 
به سر بر پرا کنده‌ریگ روان. فردوسی, 
برانگیخت اسب و بیامد دمان 
تو گفتی مگر گشت کوهی روان. . فردوسی. 
چو دیدم رفتن آن بسرا کان 
یدان کشی روان زیر حبایل. منوچهری. 
به چونین بیابان و ریگ روان 
سپه برد و برداشت ره پهلوان. اسدی. 


هرچ او برود هرگزی نباشد 
ار هرگزی و باقی و روان است. ناصرخرو. 
خفته و نشحه جمله روانند باشتاب 


هرگز شنوده کس به جهان خفته روان. 
ناصر خسرو. 

خنگ توروان چو کشتی وح 
اندر طوفان روان بینم. خاقانی. 
چو ره یابی به اقصای مداین 
روان بینی خزاین بر خزاین. نظامی. 
ز هر ناحیت کاروانها روان 
به دیدار ان صورت بیروان. 

سعدی (بوستان), 


۱۳۳۸۹۷ 


هم در آن هفته یکی را دیدم از ایشان بر 
بادپایی روان و غلامی در پی دوان. ( گلستان) 
- تخت روان؛ خوابگاهی مر مسافر را که وی 


رواد. 


را پر دو اسب و یایر دو استر بار کزده روان 
سازند. (ناظم الاطباء). 

چرخ روان؛ چرخ متحرک. سیهر رونده. 
ضد سا کن. چرخ گردنده. چرخ دوار. چرخ 
گردان: 


چنین است ایین چرخ روان 


تواناست او گر تویی ناتوان. فردوسی. 
چنین بود تا بود چرخ روان 

به انديشه رنجه چه داری روان. فردوسی, 
<-سپهر روان؛ چرخ روان. رجوع به ترکیب 
پیشین شود؛ 

سراسیمه گشتند ایرانیان 

چو دیدند دور سپهر روأن. فردوسی. 
چنین تاج و تخت تو فرخنده باد 

سپهر روان پیش تو بنده باد. فردوسی. 
به فرجام روز تو هم بگذرد 

سپهر روانت به پی بسپرد. فردوسی. 


-سرو روان؛ سرو رونده. مشبه‌به فامت 
معشوق است. (از فرهنگ نظام ذیل سرو): 
به قد و به بالا چو سرو روان 


ز دیدار دو دیده بد اتوان. فردوسی. 
پیام آوریدی سوی پهلوان 

هم از پهلوان سوی سرو روان. . . فردوسی. 
یه دست آوردم آن سرو روان را 

بت سنگین‌دل سیمین‌میان را. نظامی. 
که‌ای سرو روان ماه جهانتاب 

گدازان تنت چونان برف در آب. نظامی, 
فرودآمد رقبان را نشان داد 

درون شد باغ را سرو روان داد. نظامی. 


ساعتی کز درم آن سرو روان بازآید 
راست گویی به تن مرده روان بازآید. 
سعدی. 
محمل بدار ای ساربان تتدی مکن با کاروان 
کز عشق آن سرو روان گویی روأنم می‌رود. 
سعدی. 
به تماشای درخت و چمنش حاجت نیست 
هرکه در خانه چو تو سرو روانی دارد. 
سعدی. 
دل ز سرو روان او زنده‌ست 
هر کسی زنده از روان باشد. کمال خجندی. 
- گنج روان؛ کنایه از گنج قارون است زیرا 
که پیوسته در زیر زمین حرکت بسوی تحت 
می‌کند. (از آنندراج ذیل گنج روان): 


۱-نل: زرق. ۲ -دل: زرق. 

۳-از؛ رو (رفستن) +آن (پسوند ف اعلی) و 
بمعنی حال به کار رود. استی 2۷۷310](به جریان 
اقتادن)» اشکاشمی ۲2۷27 (متحرک: رونده). 
(از حاثية برهان قاطع چ معین). 





۸ روان. رواد. 

تو گنتی مقلسی گنج روان یافت که شنید روانی که بی‌روان است. مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست. 

و یا مرده دگرباره روان یافت. ناصر خسرو. حافظ. 
(ویس و رامین). | و این سبا شهری بود خرم اب روان و درختان | نار خا ک‌رهت نقد جان من هرچند 


خشنودم از خدای بدین نیستی که هست 

از صد هزار گنج روان کنج فقربه. خافانی. 

تا بدست آورده‌اند از جام می صبح و شفق 

زير پای ساقیان گنج روان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین 

افسوس که آن گنج روان رهگذری بود. 

حافظ. 

|اجاری. (برهان قاطع) (آنندراج) (غیاث 

اللغات) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). سائل. 

سیال؛ 

دو جوی روان در دهانش ز خلم 

دو خرمن زده بر دو چشمش زخیم. شهید. 

قی اوفتد آن را که سر و روی تو بیند 


زان خلم و از آن بفج روان بر سر و رویت. 


دو فرکن است روان از دو دیده بر دو رخم 
رخم ز رفتن فرکن به‌جملگی فرکند. 
خسروانی. 


و او را آبهای روان است و کاریزها. (حدود 
العالم». مرعش, جذب. دو شهرک است خرم 
و آبادان و خرد با کشت بیار و آبهای روان. 
(حدود العالم). و اندر وی [در ناحیت خلخ ] 
آبهای روان است. (حدود العالم). 

ندید از درخت اندر او آفتاب 

بهر جای جوی روان چون گلاب. فردوسی. 
سبک یک به دیگر برآویختند 

چو رود روان خون همی ریختند. قردوسی. 
خرامان بشد سوی آب روان 

چو جان‌رفته‌ای کو بیابد روان. فردوسی. 
می اندر خم همی گوید که یاقوت روان گشتم 
درخت ارغوان بشکفت و من چون ارغوان گشتم. 


فرحی. 
به طمع جاه به نزدیک او نهادم روی 
چنانکه روی به آب روان نهد عطشان. 
3 فرخی. 
چو شد به دریا اپ روان و کرد قرار 
تباه و بیمزه و تلخ گردد وبی‌بر... عنصری. 


| کنون به جوی آوست روان آب عاشقی 

آن روز شد که آب گذشتی به جوی ما. 
منوچهری. 

در شهری مقام مکنید که در او... آبی روان 

نباشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۶). اب 

روان از ما دور ماند و افتادیم به اب چاهها. 

(تاریخ یهقی). 

کشت خرد را به باغ دین حق اندر 

تازه کلم کز سخن چو آب روانم. 
تشر 

آن بی تن و جان چیست کو روان است 


بسیار و شهری پرنسست... بود. (قصص 
الانبیاء ص ۱۸۸). هر وقت آواز بر‌آوردی و 
تورية خواندی آب روان بایستادی. (قصص 
الانبیاء ص۱۴۹). و هواء آن (کلار ] سردسیر 
است بغایت و آبها روان است. (فارضنامة ابن 
بلخی). و هیچ میوه نباشد و آب روان و چشمه 
باشد. (فارسنامة اين بلخی). آپ آن هم آب 
روان باشد و هم آپ کاریز. (فارسنامة ابن 
بلخی). و درختان میوه و نهال و آبهای روان 


در عمارت و باغها او آورد. (نوروزنامه). 


گرنیل روان شکافت موسی 

او دریای دمان شکافد. خاقانی 

3 زاین غم روان بسوزد 

آن طلق روان ناپ درده. خاقانی 

خون گریم و از دو هندوی چشم 

رومی بچگان روان ببینم. خاقانی. 

درخت و گل و سبزه و آب روان 

عمارتگهی درخور خسروان. نظامی. 

زآب روان گرد برانگیختند 

جوهر توزآن عَرض آمیختند. ‏ نظامی 

ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را 

بدین سرچشمه‌اش بنشان که خوش آبی روان دارد. 
حافظ. 

نه اک روان نه رخ زردی 

ال له تو چه بیدردی. بهائی. 


- ناروان؛ غیرجاری. آنچه جاری نباشد. 
خشک: و آهی چنان... برکشد که از آن هر 
دیده گریان و هر اشک ناروان روان گردد. 
(ترجمهة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۴۴۴). 
|امجازا بمعنی شل و پرآب. مشل شوربای 
پس از طعام به آب خوردن حاجت افتد و آن 
کیلوس گردد وروان شود. (ذخيرة 
مهذب الانماع). نافق. (از دهار): 

جلالت را فزون‌تر زین چه روز است 

سعادت را روان‌تر زين چه کار است. 


مسعو دسعل. 
حکم او هم روان بود در شور 
سیم بد هم روأن بود بر کور. ستائی. 
بی جلوه سکه قبولت 
یک نقد هنر روان مبینام. خاقانی. 
کهترز دکان شعر برخاست 
چون بازاری روان ندیده‌ست. 

خاقانی. 

نقد روان؛ پول رایج. (ناظم الاطباء): 
عاشق مفلس ! گر قلب دلش کرد نثار 


که‌نیست نقد روان " را بر تو مقداری. حافظ. 
||نافذ. ماضی. مطاع. مجری: 
قدرتش بر خشم سخت خویش می‌بینم روان 
مرد باید کو به خشم سخت خود قادر شود. 
ملوچهری. 
چون یمقوب اندرگذشت عمرو و علی هر دو 
پرادر حاضر بودند. عهد علی و فرمان او 
روان‌تر بود بر سپاه. (تاریخ سیستان). 
نهانی نیت از بندش نهان‌تر 
نه چیزی از قضای او روان‌تر. 
(ویس و رامین). 
گفتم یا احمد سخن و توقیم تو در شرق و 
سرب روان است. (تاریخ ببهقی چ ادیپ 
ص ۱۷۲). و به مشرق و مغرب سخن من روان 
است. (تساریخ بیههی چ‌ ادیپ ص ۱۷۲). 
خواجه خلیفت ماست... منال و اشارت وی 
روان است. (تاریخ بیهقی). ۲ 
تن جفت نهان است و بفرمانت روان است 
تاثر چنین باشد فرمان روان را. 
ناصرخسرو. 
فران روان جان روان زیت فرستاد 
تا یر درش آری بخرد جان و روان را. 
ناصر خسرو. 
امر تو باد بر زمانه روان 
عمر تو باد پا ابد مقرون. 
شاه را حکم چون روان باشد 
عالم از عدل او جنان باشد. ۳ 
فرمان تو یر بنده روان است و روان باد 
بر خلق همه روی زمین تاگه محشر. 
سوزنی. 


ابوالفرج رونی. 


بهرچه گویی قول تو در زمانه روان 

بهرچه خواهی حکم تو در زمانه روا. انوری. 

به امر تو که روان باد روز و شب بروند 

ز چین گهی سوی روم و ز روم گه سوی چین. 

در اين نکته‌ای هت گر بشنوی 

که حکمت روان باد و دولت قوی. سعدی. 

گراز رای تو برگردم بخیل و ناجوانمردم 

روان از من تمنا کن که فرمانت روان باشد. 

سعدی. 

دوران ملک ظالم و فرمان قاطعش 

چندان روان بود که برآید روان او. سعدی. 

هر چیز تنی دارد و جانی و روانی 

تو جان و تن ملکی و حکم تو روان است. 
سلمان ساوجی. 

ز پرده کاش برون آمدی چو قطرة اشک 


۱-به معنی روح هم ایهام دارد. رجوع به مادهٌ 
بعد شود. 


روان. 

که‌بر دو دیده ما حکم او روان بودی. 

حافظ. 
بخواه جان و دل از بنده و روان بستان 
که حکم بر سر آزادگان روان داری. حافظ. 
||ساثر و باقی, چنانکه نام و سخن و ذ کر 
جمیل: 
همه جنگ و پرخاش بد کام اوی 


که‌هرگز مبادا روان نام اوی. فردوسی. 
این تازه سخن که کردم ابداع 

در روی زمین روأن بینم. خاقانی. 
نامت اندر مشرق و مثرب روان 

چشم بد دور از تو بعدالمثرقین. سعدی. 


||(ق) فی‌الحال. زود. (برهان). جلد. تیز. 


-.. چالاک.(ناظم الاطباء). سریع. تند. فرز. 


سبک. چابک؛ 

روان رفت با دختر نامدار 

سوی با ایوان گوهرتگار. 

بر نام تو در میان خشکی 

کشتی روان روان برانم. 

از نام تو کشتیی بازم 

و آن کشتی را روان پرانم. 

ور تو در کشتی روی بر یم روان 
ساحل یم را همی بینی دوان, 
نبینی که چون کارد پر سر رود 
قلم رازبانش روانتر رود. سعدی (بوستان). 
در خرابات مان گر گذرافد از 

حاصل خرقه و سجاده روان دربازم. حافظ. 
رفتم بر طبیب که پرسم علاج درد 

چون ناله‌ام شنید روان در فرازکرد. 
< بروان؛ بتندی. بچالا کی. بسرعت؛ فورا 
ابویحیی را رسید آنکه روان او بروان برگیرد. 
(ترجمه تاریخ یمینی). 

-روان آمدن؛ تند و سریع آمدن. به چابکی و 
چالا کی آمدن؛ 

دگر گفت کو از ره هفتخوان 


سوی رزم ارجاسب آمد روان. 


فردوسی. 
تا 
عطار. 


مولوی. 


فردوسی, 
||(تف) سلس. منسجم. شعر یا غزل یا سخنی 
که خالی از تعقید و تکلف باشد: 

حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافی است 


طبع چون آب و غزلهای روان ما رابس, 
حافظ. 

- طبع روان؛ طبعی که بی تکلف و تصنع به 

سرودن شعر توانا باشد* 

کنون رزم ارجاسب را نو کنیم 

به طبع روان باغ بی‌خو کنيم.  .‏ فردوسی. 

کنون زآن فزونم بهر فضل و علم 

که طبعم روان است و خاطر منیر. 
ناصرخسرو. 


نخواستم دگر اين بار عشق پیمودن 
ولیک می‌نتوان بستن آب طبع روان. 

سعدی. 
||از حفظ و از بر مانند درس. (ناظم الاطباء). 


نی آموخته. رجوع به روان شدن و روان 
کردن‌شود. 
روان. (ز /]()۱ جان. (فرهنگ اسدی) 
(برهان قاطع) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). روح. 
(برهان قاطع) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء): 
جان راسه گفت هر کس و زی من‌یکی است جان 
ور جان گسست باز چه بر برنهد روان 
جان و روان یکی است به نزدیک فیلسوف 
ورچه ز راه نام دو آید روان و جان. 
ابو‌کور (از فرهنگ ابدی). 
کردم‌روان و دل را بر جان او نگهبان 
همواره گردش اندر گردان بوند و گاوان. 
دفقیفی. 
لبش مرده را بازدادی روان 


ز دیدار او پیر گشتی جوان. فردوسی. 
یکی جویبار است و آب روان 

ز دیدار او تازه گردد روان. فردوسی. 
یکی خانه کرده‌ست فرخاردیس 

که‌بفروزد از دیدن او روان. فرخی. 


گفتم خدنگ او چه ستاند به روز رزم 


گفت‌از مبارزان سپاه عدو روان. فرخی. 
تکو رای و تدبیر ار مملکت را 
به کار است چون هر تتی راروان. فرخی. 


اگر زین پیش تن بودم کنون پاکیزه‌جان گشتم 
به من شادی کند شادی که شادی را روان گشتم. 


فرخی. 
ز من مستان به بیمهری رواتم 
که‌چون تو مردمم چون تو جوانم. 
(ویس و رامین). 
تو گفتی مفلسی گنج روان یافت 
ونیا مرده دک باره زوان یافت: 
(ویس و رامین). 
شها شهریارا حقیقت شمر 
که‌گر مملکت راروان باشدی. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
سلطان کرم مظفرالدین 
در چم ظفر روان دولت. خاقانی. 
با چار لب دو شاهد از می 
سه‌یک بخور و روان برافروز. خاقانی. 
قوت روان خروان شمه خا ک‌درگهش 


چون غذی ملائکه باد ثتای ایزدی. خاقانی. 
آن آب منجمد که سنان است نام او 


روزی که بگسلد ز تن پردلان روان. 

ظهیر فاریابی. 
چو هرمز دید کاآن فرزند مقبل 
مداوای روان و میوه دل. نظامی. 
احیای روان مردگان رْ 
بویت نفس مسیح مریم. سعدی. 
ساقی بده آن کوزة یاقوت روان را 
یاقوت چه باشد بده آن قوت روان را. 

سعدی, 


نه پیوسته باشد روآن در بدن 


روان. ۱۲۲۸۹ 
نه همواره گردد زبان در دهن. (بوستان). 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 

روان گوسپند از وی بنالید. ( گلستان), 
و رجوع به روح شود. 

-باروان؛ باروح. زنده؛ 

زن و کودک خرد و پیر و جوان 

نمانم که ماند تتی باروان. فردوسی. 
-پیروان؛ بیروح. بیجان. مرده؛* 

شد از بیم همجون تن بیروان 

به سر بر پرا کند ریگ روان. فردوسی. 
سپردی به من دختر اردوان 

که تا بازخواهی تنش بیروان. فردوسی. 
ز هر ناحیت کاروانها روان 

بدیدار آن صورت بیروان. (بوستان), 


||گویند مراد از روان نفس ناطقه است و از 
جان روح حیوانی. (برهان قاطع) ۳ اناظم 
الاطباء). روح انسانی که نفس ناطقه است در 
پهلوی بان و در اوستا اروان بوده از ریش 
آرو بمعنی وسیع و بزرگ, چه وجود و افعال 
روح بزرگتر و وسیعتر از جم است. همان 
ريشة آرو در سنسکریت هم به همان معنی 
اوستا هست. پس تلفظ روان باید با ضم اول 
باشد که در پهلوی و اوستا و سنسکریت چنان 
است و با فتح اول غلط مشهور است که اشتباه 
به روان بمعی رونده شده است, و جان اعم از 
روان است فد روح حیوانی هم اطلاق 
می‌شود مثلا اسب جان دارد نه روان. (از 
فرهنگ نظام). بعقیدة قدما جسم نیست بلکه 
قوتی است که بکمال و لطافت خرد مدد کند و 
جنبانند؛ جان و تن است و محل سخن و منبع 
علم و خرد. و فنا نپذیرد, بر خلاف جان که 
جسمی است لطیف در بند فنا. (یبادداشت 
مولف)* 
از جان و روان خویش رنگت کردم 
ما راز لبان خویش رنگی نکنی. 

کیاحسینی قزوینی (از فرهنگ اسدی), 
بدین آلت رای و جان و روان 
ستود آفریننده راکی توان. 


فردوسی. 
سپردم ترا هوش و جان و روان 
چنین نامبردار پور جوان. فردوسی. 
سرانجام بستر بود تیره خاک 
بپرد روان سوی یزدان پا ک. فردوسی. 


مر مرا از دل خویش ای شه نومید مکن 


۱ - پهلری ۲1۷۵0 (روح)» اوستا ۱۳۷20 (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). 
۲ -روان در مررد حیوان و جان در مورد 
آنان نیز بکار رفته: 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 
روان گوسفند از وی بنالید. ( گلاان). 
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست 
روزی رخش بیتم و تسلیم وی کنم. 

حافظ (از حاشية برهان قاطع چ معین). 


۱۳۳۹۰ 


که‌فدای دل تو باد مرا جان و روان, 
چو تن بجان و بدانش دل و بعقل روان 
فروختهست زمانه بدولت سلطان. عنصری. 


و 


فرخی. 


گویندکه حیوان را جان پاید در دل 
آن را ستخواتی دل و جان است و روان است. 
منوچهری. 

بیدلکان جان و روان باختند 
با ترکان چگل و قندهار, منوچهری. 
که‌رامینم گزین دو جهان است 
تنم را جان و جانم را روان است. 

(ویس و رأمین). 
نگارابی تو قدری نیست جان را 


چو جان رانیت چون باشد روان را. 
(ویس و رامین). 
و اگرحرمت روان پدرم نبود تو را مالشی 
سخت تمام رسیدی. (تاریخ بیهقی). 
تن و جان و عقل و روان آفرید 
زمین و اختر و آسمان آفرید. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
مکن یاوه نام و نشان مرا 
بپرهیز جان و روآن مراء 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
دگرباره امروز از اين بدنشان 
مرا تیره شد جان و بخت و روان. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
مر جان مرا روان مسکین 
دانی که چه کرد دوش تلقین. ناصرخسرو. 
جانهای بندگان همه پیوند جان تست 
هر بنده جز برای تو جان و روان نداشت. 
ممودسعد. 
خداوندا سنائی را سنائی ده تو در حکمت 
چنانک از وی به رشک آید روان بوعلی سیناء 
سائی. 
تعاقب هر دو [شب و روز ] بر فانی گردانیدن 
جان و روان... مصروف است. ( کلیله و دمنه). 
روان صاحب‌الاعراف موقوف است تا محشر 
میان جنت و دوزخ که تا رایت چه فرماید. 
خاقانی. 
روان حاتم طائی و جان معن یمن 
زکات‌خواه سخای مدام او زید. خاقانی. 
ابویحیی رارسید آنکه روان او را بروان 
برگیرد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
ص ۴۴۶). 
بقهر ار براند خدای از درم 
روان بزرگان شفیم آورم. سعدی (بوستان). 
هر چیز تنی دارد و جانی و روأنی 
تو جان و تن ملکی و حکم تو روان است. 
سلمان ساوجی. 
و رجوع به روح شود. 
< بدروان؛ تیره‌روان. سیه‌اندرون. سیهدل. 
تیره‌دل. رجوع به تیر‌روان شود؛ 
بدشنام بگشاد خاقان زبان 





بدو گفت کای بدتن بدروان. فردوسی. 
- تازه شدن روان؛ شاد و خرم شدن روان. 
اتاط و مسرت درون پیدا کردن؛ 
خروشیدن رخشم آمد به گوضش 

روان و دلم تازه شد زان خروش. فردوسی. 
تیره‌روان؛ بدروان. سیه‌اندرون. سیهدل, 


تیره‌دل. قسی‌القلب ‏ 

بدو گقت جاماسب کای پهلوان 

پدرت آن جهاندار تیره‌روان. فردوسی. 
چو پیروز شد دزد تیره‌روان 

چه غم دارد از گرية کاروان. سعدی, 


و رجوع په بدروان شود. 

خسته‌روان؛ شکستهدل. پزمرده‌خاطر. 
اندوهگین و افسرده‌درون. رنسجیده و 
آزرده‌خاطر : 

به بیفوله‌ای شد فزود از مهان 
پراز درد بنشت خسته‌روان. فردوسی. 
خلیده‌روان؛ خسته‌روان. آزرده‌خاطر. 
رنجیده‌دل. شکتهدل و پریشان. رجوع به 
خسته‌روان شود؛ 


زواره پیامد خلیده‌روان 


که‌امروز چون گشت بر پهلوان, فردوسی. 
به پیروزگر بر تو ای پهلوان 
کدلز من نباشی خلیده‌روان. ۷۳ 


< روان‌فرسا؛ فرسایندة روان. جانفرسا. 
روانکاه. رجوع به روانکاه شود. 

- روان‌کاسته؛ پژمرده‌روان. افرده‌خاطر؛ 
ز مرگ آن نباشد روان‌کاسته 
که‌با ایزدش کار پیراسته. فردوسی. 
- روشن‌روان؛ پا ک‌روان. صافی‌ضمیر. 
روشن‌دل؛ 

که‌هسواره کارم بخوبی روان 

فردوسی. 
- شادروان؛ آمرزیده‌روان. مرحوم. رجوع به 
شادروان شود. 


همی داشت ان مرد روشن‌روان. 


ن_‌وشین‌روان. رجوع به انوشیروان و 
نوشروان شود. 

|انفس: و مردم را از گرد آمدن سه چیز آفرید. 
یکی تن که او را به تازی یدن و جد خوانند و 
دیگری جان که او را روح خوانند و سیوم 
روان که او را تفس خوانمند. (رسالةٌ نبض 
بوعلی سینا). |(محل جان. (فرهنگ اسدی) 
(صحاح الفرس). محل جان که دل باشد. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء. موضع جان. 
(اوبهی). 
روان. [رَ) ([خ) دصی است از دهمستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان واقع در ۱۵هزارگزی جنوب شضربی 
قفبا بهار و یگ‌هزارگزی جئوب شوس 
همدان به کرمانشاه کوهستانی است و آب و 
هوایی سرد دارد. دارای ۵۶۶ تن سکنه أست 
که مذهب تشیع دارند و به ترکی و فارسی 


روان افشاندن. 


سخن می‌گویند. آب آن از چشمه و رودخانه 
تأمین میشود و محصولش غلات و حبوب و 
لبنیات و میوه و صیفی, و شغل مردم زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی است و زنان به 
قالی‌بافی اشتفال دارند. در فصول خشک و 
بتی‌نارندگی راه ان اتسومیل ری نت (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵): 
زوان. [ر] ((خ) نام شهر ایبروان. (ناظم 
الاطباء). روان " از شهرهای مهم قفقاز و مرکز 
ایالت روان است. در ۲۳۰هزارگزی جنوب 
تفلیس و در کنار رود زنکه از شعبات رود 
ارس قرار دارد. رجوع به ایروان و قاموس 
الاعلام ترکی شود. ۱ 
روان. 171 ((خ)" شهری است مرکز ایالت 
لوار از فرانسه در محل تلاقی رود لواز و 
رنزون. سکة آن ۴۶۵۰۰ تن است. محصول 
آن پارچه‌های پنبه‌ای و پشمی و جوراب و 
پارچه و لباس و کاغذ و مصنوعات مکانیکی 
است و دباغخانه و کارخانة ذوب آهن و 
رنگرزی نیز درد 
روان آسای. [ر] (نف مرکب) آسایند؛ 
روان. آسایش‌دهنده روح. دلکشا. روح‌انگیز: 
مقامی دلگشای روان‌آسای چون بهشت. 
روان آمرز. [ر ] (نف مرکب) آمرزندة 
روان. رحیم. غفور. غفار. رحمان؛ 

بیامرزش روان‌آمرزی آخر 

خدای رایگان آمرزی آخر. نظامی, 
|((نمف مرکب) روان‌آمرزیده. مرجوم. 
مغفور. شادروان. 
زوان آورد. [ر و] (اص مرکب) حکیم و 
بخرد و دانا و صاحب عقل را گویند. (برهان 
قاطع). ظاهرا از رساخته‌های فرقة آذر کیوان 
است. (از حاشيذ برهان قاطع چ معین). 
روانامه. (ر ء /۶]((مرکب) " فرمانی که 
رئیس کشوری به کنسولهای بیگانه میهد و 
آنها را برای انجام مأموریت خود مجاز 
میماید. (از لغات فرهنگستان). 
روانان. [ر] (4) ج روان است که نفوس 
باشد. چه روان به معنی نفس است. (برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء). رجوع به روان شود. 
روان افشاندن. زر آد] (سص مرکب) 
جان افثاندن. فدا کردن روان. جبانفشانی 
کردن* 

گرمرا دشمن ز من دادی خلاص 

بر سر دشمن روان افشاندمی, خاقانی. 
حرمت می را که می گشنیز دیگ عیشهاست 
بر سر گشنیز؛ حصرم روان افشانده‌ند. 

خاقانی- 


1 - 0 
3 - 1۰ 


2 - ۰1 


روان‌بخش. 


روان‌بخش. [ر راغ ب] (نف مرکب) آنکه 
یا آنچه روح ببخشد. جان‌بخش. روح‌بخش. 
صفتی از صفات آفریدگار؛ 

بهر کار کو ساخت داننده اوست 
روان‌بخش و روزی‌رسانده اوست. اسدی. 
ادریس قضاینش و عیسی روأن‌بخش 

داده لقبشش در دو هنر راضع القاب. خاقانی. 
خون شد دلم از حسرت آن لمل روان‌بخش 
ای درج محبت به همان مهر و نشان باش. 

حافظ. 

||((خ) نام فرشته‌ای است که علم و دانش با 
اوست و به عربی او را روح‌القدس خوانند. 
(برهان قاطع) (از آنندراج): و هو الاب 
ریت من عظماء روساء الملکوت الفناهزةء 
«روانب‌خش» روح‌القدس, واهب اللم و 
التأیید. سعطی الحياة و افشیلد. (حکمة 
الاشراق شهاب‌الدین سهروردی ج هانری 
کربین ص ۲۰۱). 

روان‌بخسی. زر وامْ بَ ] (حامص مرکب) 
جاأن‌بخشی. روح‌بخشیء 

از روانبخشی عیسی نزنم دم هرگز 

زانکه در روح‌فزایی چو لبت ماهر نیست. 

حاقظ. 

و رجوع به روان‌بخش شود. 

روان بخشیدن. (ر بٍ د) (مص مرکب) 
جان پخشیدن. روح دادن. زنده کردن. احیاء. 
رجوع به روان‌بخش و روان‌بخشی شود. 

روان‌بد. [ز رام بُْ] (! مرکب) نفس کل. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء؛ نفس کل که 
روان فلک نهم باشد و آن را روامبد نیز گویند. 
(آتدراج) (انجمن آرا) (از فرهنگ دساتیر 
ص ۲۳۷) (حاشیة برهان قاطع ج معین). 

روان بر فشاندن. [ر بَ ت /فب د] (مص 
مرکب) جان فشاندن. رجوع به روان افشاندن 
شود؛ 

همی برفشانم به خیره روان 

خمیده روائم چو خم کمان. فردوسی. 

روان بستن. [ر ب ت] (مص مرکب) دل 
بستن. تعلق خاطر بیدا کردن. علاقه و 
دلیستگی بهم رساندن؛ 

چرا باید اين گنج و اين آز و رنج 

روان بستن اندر سرای سپنج. فردوسی. 

روان پزشکت. [ز وا پ ز] (ص مرکب. | 
مرکب) در تداول امروز. آتکه شغل وی 
روان‌پزشکی باشد. کسی که در روان‌پزشکی 
ماهر باشد. کسی که در روان‌پزشکی 
متخصص و صاحب‌نظر باشد. رجوع ید 
روان‌پزشکی شود. 

روان پزشکی. [رَ وامُ پ ز] (عامص 
مرکب)۱ شعبه‌ای است از فن طبابت که از 
وجوه و جنبه‌های مختلف روحی تندرستی و 
بیماری انسان بحث میکند و اساس آن مطالعة 


عوامل و نیروهای جسمی و روانی است که 

در پیشرفت تندرستی و یا ایجاد بیماری مو‌ثر 

می‌باشد. رجوع به داثرةالمعارف بریتانیکا 

شود. 

روان خواه. [ر خوا / خا] (نف مرکب) 
گدایان دریوزه را گویند. (لفت فرس اسدی). 
اهل دریوزه. گدا. گدایی‌کننده. (برهان قاطع) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). بحعنی ترکیبی 
خواهنده و بهر طرف روان است از روان 
بمعنی رونده. (فرهنگ نظام). گدای دوره گرد 
پدر گفت یکی روان‌خواه یود 
به کویی فروشد چنان کم شود 
همی دربدر خشک نان بازجست 
مر او را همان پیشه بود از نخست. 

ابوشکور (از لغت فرس). 
در آن کوی پیری روان‌خواه بود 
که‌دستش ز هر کام کوتاه بود. 

۹ آمامن بهمارآین, 
گر لطف خدا رسد شود شاه 
آتکو پدرش بود روان‌خواه. لطیفی. 

رواندااوروندی. ((خ)۲ سرزمینی است 
در افریقای مرکزی واقع در شرق کنگوی 
بلژیک و حکومت آن از طرف سازمان ملل 

متحد بومیلهة دولت بلریک اداره صمی‌شود. 
شسهر مرکزی آن اوسومورا است. از 
محصولاتش پنبه و از معادن آن طلا و آهن و 
میکا و سرب قابلذ کراست. رجوع به 
داثرة‌المعارف بریانیکا و اعلام المنجد شود. 

روان داشتن. رت ] (مص مرکب) روانه 

داشتن. فرستادن. ارسال کردن. روانه کردن؛ 
پس بنده بر سبیل فال این ناتمامی روان 
داشت امید زیسارت دولت را... . (ذخیره 
خوارزمشاهی). ||نافذ کردن. مجری کردن. 
انفاذ. تنفیذ؛ 
جورت که روان دارد بر عقل و دلم فرمان 
بر تا نیرد جانم هرچند روا داری. 

فتوحی مروزی. 

ورجوع به روان شود. 
روان داشتن حکم؛ نافذ داشتن آن. 
(آنندراج): 
بخواه جان و دل بنده و روان بستان 
که‌حکم بر سر آزادگان روان داری. 

حافظ (از آندراج). 
-روان داشتن کار: روبراه کردن آن. انجام 

دادن و تمام کردن ان؛ 
که دمواره کارم به خوبی روان 
همی داشت آن مرد روشن‌روان. 
||اجاری ساختن: 
تا روائم هت نامت پر زبان دارم روان 


فردوسی. 


تا وجودم هست خواهد بود نقشت در ضمیر. 


|احفظ کردن. از بر کردن. نیک آموختن. 


روانستان. ۱۲۲۹۱ 
روان کردن. 

روان داشتن سبق و درس و ابجد و خط و 
سواد؛ کتایه است از از بر داشتن سبق و درس 
و.... (از آنندراج). رجوع به روان کردن و 
روان ساختن شود؛ 

سکوت مایذ علم است زآن سیب لب ججوی 
خموش مانده خط موج راروان دارد. 

شفائی (از آندراج). 

رواندن. [ر د] (سص) راه پردن. به راه 
رقتن واداشتن. روانیدن: ان خدای که قادر 
است که ایشان را بر پاها برواند قادر است که 
در قيامت برو برد. (تفیر ابوالفتوح رازی). و 
رجوع به روانیدن شود. 
رواندوز. (ر] ((خ) از بلاد کردنشین عراق 
است. (کردو پیوستگی نزادی و تاریخی او 
تألیف رشیدیاسمی ص ۲۰). مرکز فرهنگی و 


علمی قوم کرد در ولایت موصل عراق است. 
(از اعلام المنجد). 

روان ریگت. [7]((مرکب) ریگ روان. 
ریگ رونده؛ 

ی و ریکش بروید گیا 

زمینش روان ریگ چون توتیا. فردوسی. 
به رومی سپاهش نشاید شکست 

نیابد روان ریگ بر کوه دست. ‏ فردوسی. 


و رجوع به ریگ روان شود. 
روان زردو بی. [ر ز) ((خ) دهی است از 
دهستان جوانرود بخش پاوة شهرستان 
سنندج واقع در ۱۵هزارگزی غرب پاوه بین 
تین و دودان. کوهستانی است و آب و هوایی 
سرد دارد. دارای ۷۶۱ تن سکنه است که 
مذهب تن دارند و به کردی و فارسی سخن 
میگویند. آب آن از چشمه تأمین میشود. 
محصولش غلات و حبوب و توتون و گردو و 
توت و لبنیات. و شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
روان ساختن. ار تَّ] (مص مرکب) روان 
کردن.روانه کردن. رجوع به روان کردن شود. 
< روان ساختن کاری؛ روبراه کردن آن کار, 
انجام دادن آن کار؛ 
بدین رای گنتند یکر گوان 
که‌اين کار را زال سازد روان. فردوسی. 
روان‌سالار. [ر] (۱مسرکب) نفس کل و 
روأن‌بد, چه سالار و بد هر دو به معنی بزرگ و 
صاحب است. (از انجمن ارا) (از ناظم 
الاطباء). 
روانستان. رن ] ([مرکب) جای بسیاری 
روان یعنی افلا ک‌سبعه. (آنندراج) (انجمن 
آرا). محل و مفام ارواح. | آسمان. (ناظم 


1 - ۷۰ 
2 - ۳۱۷۵۳۱۵2۰ 


۱۳۳۹۲ 


الاطباء). 
روانسو. [ر ش ] ((خ) قصبة مرکزی بخش 
روانسر از شهرستان ستندج است که در 
۷۶هزارگزی شمال باختری کرمانشاه و 
۴هزارگزی جنوب شرقی پاوه در نار راه 
شوسهء کرمانشاه به پاوه و دماغة جنوب 


روانسر. 


شرقی کوه شاهو واقع شده است. دارای آب و 
هوایی سرد است ولی به علت وجود 
چشمه‌های زیاد و باتلاق و لجنزارها در 
تابستان بش بسیار دارد. طول جفرافیایی آن 
۶ درجه و ۴۰ دقيقه و عرض آن ۳۴ درجه و 
۲ دقیقه و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۳۳۶ متر 
است. دارای ۵۰۰ تن سکنه است که جمعی 
زارع و کاسب و گروهی از کارمندان دولت 
هستد. درمانگاهی در اين قصبه دایر شده 
است که هميشه آماد؛ پذیرایی از بیماران 
است. ادارات بخشداری, نمایندگی دارایی, 
آمار: پاسگاه, گارد مسلح گمرکی و 
ژاندارمری در اين قصه دایر است و دارای 
یک باب دبستان و ۸ باب دکان است. 
سرچشمه رودخانة قره‌سو در این قصبه وأقع 
است و دارای آینی فراوان و شیرین امسته 
محصول عمده‌اش غلات و میوه و پرنج و 
لبیات و صیفی است و همه‌روزه بین این 
قصبه و کرمانشاه اتومبیل رفت و آمد می‌کند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
روانسر. رس ] (خ) از بخشهای شهرستان 
سنندج است. مشخصات جفرافیایی آن بدین 
شرح است: از طرف شمال و مشرق به بخش 
کامیاران شهرستان سنندج, از طرف جنوب به 
بخش سنجابی, از چنوب شرقی به دهستان 
خالصه بخش مرکزی کرمانشاه و از مفرب به 
دهستان ولدبیگی از بخش ثلاث و از شمال 
غربی به دهستان جوانرود از ببخش پاوه 
محدود است. بطور کلی آب و هوایی سرد 
دارد منتها قسمتهای کوهستانی سردتر و کنار 
واه هقی سر مت اه اس عفر 
اصلی رودخانه قره‌سو در این بخش است و 
در قصبة روانسر و دماغذ جنوب شرقی کوه 
شاهو چندین چشمه جاری است و بتدریج از 
کف رودخانه زاب بدان افزوده می‌شود و 
بطرف کرمانشاه جاری میگردد ولی منبع 
اصلی رودخانه دره‌های جنوب شرقی کوه 
شاهو مراتع خراجیان و زرینه است که در 
بهار و زمستان آب فراواتی از آن جاری است 
مستها در تابستان این رودخانه خشی 
صمی‌شود. و آبادی روانر در کنار ایين 
رودخانه واقع شده است. در سال ۱۳۱۸ 
ه.ش,برای اینکه از آب این رودخانه اتفادة 
بیتری بشود سدی به طول ۲۰ مستر در 
یک‌هزارگزی پایین آبادی احداث شد و دو 


جوی بزرگ از ان منشسب گردید و مورد 


استفادة ده آبادی قرار گرفت. از ارتفاعات 
مهم این ناحیه, کوه مرتفع شاهو است که در 
مشرق بخش پاوه در جهت شمال باختری به 
جنوب خاوری کشیده شده است و نا حدود 
درة میان دربند و طاق بتان و بیستون ادامه 
دارد و در روانسر پوسیلة رودخانة خراجیان 
شکافته میشود و با زمین یکسان میگردد. 
قصبهة روانسر در انتهای دماغذ اين کوه واتم 
شده است. این ساسله کوه را از روانسر بطرف 
تال رین اهر درخ با شرت که 
چالابه و کود زیارت ویس می‌نامند. ارتفاع 
قلاً شاهو در ثمال بدرآباد و زیرجوبی ۳۳۳/۸ 
مترء و قله چالابه در شمال باباحیران ۲۲۳۱ 
محر است. در حدود شمال شرقی گردنهً 
پلتگان شعبه‌ای از کوه شاهو منشعب میشود و 
بوسیلة قوسی به کوه چالابه متصل می‌گردد و 
قلل مهم آن بنام زرینه و شاخ‌شکن خوانده 
میشود و خطالراس این رشته حد طبیعی 
بخش روانسر و بخش کامیاران است. گردنة 
لون بین کوه زرینه و ضاهو واقع است و راه 
مالرو روانسر به شاهین از آن میگذرد. ارتفاع 
۱ است. راه شوسه کرمانشاه به نوسود که 
از وسط این بخش میگذرد قبل از وقایع 
شهر یور ۱۳۲۰ احدات شده اسشت و کاملً 
مورد استفاده اتومپیلهاست. این بخش از ۵۰ 
آبادی تشکیل یافته و سکنة آن در حدود ۷۱۰ 
هزار تن و مرکز بخش, قصبه روانسر است, و 
خراجیان. دوست‌اباد. صادق‌اباد. خرم‌اباد 
زرین چقاء گل سفید. مشکین‌آباد و گمشتر از 
دیههای مهم اين بخش می‌باشند. (از فرهنگ 
روان‌ساد. [رّ) (ص مرکب) شادروان: 
او روان‌شاد است تا فرزند اوست 
صورت عدل و روان مملکت. 
رجوع به شادروان شود. 
روان شدن. [ز ثشل 5] (سص مرکب) 
حرکت کردن. (ناظم الاطباء). براه افتادن. راه 
افتادن. رفتن. روانه شدنء: 


خاقانی. 


ببود آن شب و بامداد پگاه 

به ایوان روان شد به نزدیک شاه. . فردوسی. 
و با وزیر مشکان خالی کرد و در همة معانی 
مثال داد و... او روان شد. (تاریخ بیهقی). و آو 


بر اختیار رون شد. ( کلیله و دمنه). 

روان شد هر مهی چون آفتابی 

پدید آمد ز هر کپکی عقابی. نظامی, 
زبی لشکر که بر خرو شد انبوه 

روان شد روی هامون کوه در کوه. نظامی, 


چونکه خرگوش از رهایی ناد گت 
سوی نخجیران روان شد تا به دشت. 

مولوی (مثتوی). 
روأن شد به مهمانسرای امیر 


روان شدن. 
غلامان سلطان زدندش به تیر. 
سعدی (بوستان). 
هم عاقبت چو نوبت رفتن پدو رسد 
با صد هزار حسرت از انجا روان شود. 
سعدی. 
ددجوع به روان شود. 
از سر پا روان شدن؛ کنایه از زود و بتتاب 
روان شدن. (از آنندراج): 
ندارم حالیا زین بیش پروای 
وداعی کن روان شو از سر پای. 
نراری قهستانی (از آنندراج), 
||ریخته شدن. (از آنتدراج). جاری گشتن. 
جریان پیدا کردن. سیلان یافتن: و سنگ 
انداختند و بر شتاللگش زدند. خون از پای 
مبارکش روان شد. (تاریخ بلعمی). آب از 
حوض روان شدی و به طلسم بر بام خانه 
شدی. (تاریخ بیهقی). چون بدیدند که خون بر 
محاسن لوط روان شده بود او را گفتند ما 
رسولان پروردگار توایم. (قصص الانبیاء 
ص ۵۶). 
حاجت شود روا چو تقاضا کند کرم 
رحمت روان شود چو اجابت شود دعا. 
خاقانی. 
ز خون چندان روان شد جوی در جوی 
که خون می‌رفت و سر می‌برد چون گوی. 
نظامی. 
آه سردی برکشید آن ماهروی 
آب از چشمش روان شد همچو جوی. 
مولوی (مثنوی). 
مانده آن همره گرو در پیش او 
خون روان شد از دل بی‌خویش او. 
مولوی (مثنوی). 
خون روان شد همچو سیل از چپ و راست 
کوه کوه اندر هوا زین گرد خاست. 
مولوی (مشنوی), 
شعرش چو آب در همه عالم روان شدست 
از پارس مي‌رود به خراسان سفینه‌ای. 
سعدی, 
چو بر صحبفهٌ املا روان شود قلمش 
زبان طعن نهد بر فصاحت سحبان. 
ز حلق شيشه کز غلفل تهی بود 
روان شد گریه‌های خنده‌آلود. 
زلالی (از آندراج). 
ز شرم چون به زبان بشکند گل رازش 
عرق روان شود از طرف جبهة نازش. 
طالب آملی (از آتندراج), 
|ارایچ شدن. رواج پدا کردن. روایی یافتن 
اندر بصره کس به شب در سرای نبستی و 
طعامها فراخ شد و بازرگانیها روان شد. 
(تاریخ بلعمی). رجوع به روان و روایی و روا 
شدن شود. ||از بر شدن درس و سبق و امثال 


سعد ی . 


آن, (از آنندراج). و رجسوع به روان و روان 


روانشناس. 


روانشناسی. ۱۲۲۹۳ 





کردنو روان داشتن شود. |نافذ شدن. مجری 
شدن. رجوع به روان و روان داشتن شود. 
روانشناس. [ز ش] (نسف مسرکب)! 
متخصص و صاحب‌نظر در روانشناسی. عالم 
به احوال و اطوار مختلف روح انسان. آنکه 
دانش روانشناسی را اسوخته باشد. رجوع به 
روانشناسی شود. 
روانشناسی. [ز ش ] (حاص سرکب)۲ 
علم‌اللفس. ممرقةاللفس. معرفةالروح. 
روانشناسی عبارت است از تحقیق و مطالعه 
در حیات نفسانی و اعمال و رفتار انسان در 
احوال و اوضاع مختلف آن. دکتر علی| کبر 
سیاسی ارد: وچود انسان از دو جزء مختلف 
تشکیل یاخه یا بعبارت صحیحتر دارای دو 
جنبهٌ متفاوت است: یکی عضلات و رید‌ها و 
قلب و معده و کید و مفز و اعصاب... یعنی 
توده‌ای از ماد جاندار که به وضعی خاص 
ترکیب شده است و بر روی هم به لفظ بدن یا 
تن تعبیر می‌گردد. و دیگر اخساسات و افکار 
و انفعالات و افعال مانند خیال و تذکار و انتباه 
و حکم و غریزه و آراده و غم و شادی و خشم 
و ترس و امثال آن که منسوب به روان یاروح 
ستد و حواس ظاهر از درک انها ناتوان 
است. گروه اول بدنیات و گروه دوم نفسانیات 
نام دارد. آنها موضوع بحث زیست‌شناسی و 
اینها موضوع روانشناسی است. همانگونه که 
عالم فیزیک به ماهیت ماده کار ندارد بلکه 
فقط به تحقیق اثار و خواص آن می‌پردازد در 
رواندناسی نیز به تحقیق و بحث کیفیات 
نفسانی | کتفا میشود و از همین جهت در 
تعریف اجمالی آن گویند: روانشتاسی عبارت 
است از تحقیق و توصیف دقیق نفسانیات و 
یافتن قوانین آنهاء بعبارت دیگر تحقیق در 
اينکه موارد معلومات ذهن چه هستند و 
چگونه تحصیل و نگاهداری میشوند و به چه 
نحو با یکدیگر آمیختگی پیدا می‌کنند و 
استعدادهای نقسانی کدامند و چه آثار شگفتی 
دارند و لت و الم و محبت و نفرت و...از کجا 
ریشه میگیرند. این مسائل و نظاير آنها 
موضوع روانشناسی است. 
تساریخچه روانشناسی: روانشناسی تا 
دویست سال قبل در اروپا و تا چندین سال 
پیش در ایران جزء فلسفقه و یکی از فصول آن 
بسمار میرفت. جان لاک" انگلیسی و 
کدیاک" فرانسوی نخستین حکمایی بودند 
که‌از توجیهات آسان و موهومی که تصور 
«قوأی نفسانی» به حکمت قدیم و فلسفة 
قرون وسطی میداد چشم پوشیدند و سعی 
کردندکه با روش «مشاهده» نسبتهای منظم و 
ثاتی را که میان نفسانیات برقرار است 
مکشوف بدارند. یعنی قانونهای اين کیفیات را 
به دست آورده آنها ر‌ جایگزین «قوای» 


مزبور بسازند. بدین طریق شالد؛ روانشناسی 
جدید ريخته شد و این رشته از معلومات 
بشری هم ماتند بسیاری از معلومات دیگر از 
قلسفه جدا گردید و علمی مستقل را تشکیل 
داد. از اين رو باید کتاب لاک‌در سوضوع 
«قوه فهم بشری» و کاب کندیا ک‌در موضوع 
«احسابات» را مینای علم جدید موب 
داشت. پس از این دو حکیم. دانغمندان دیگر 
مانند دیوید هیوم, بین, میل, سپنسرء تسن» 
ژفرواء گارنیه و برگسن به استحکام اين بنیان 
کوشیدندو از خود آثاری جاودانی به یادگار 
گذاشتند. لیکن روشی را که این حکما در 
تحقیقات خود بکار می‌بردند عبارت بود از 
«مشاهده داخلی»۵ یا «سير انضی» و آن 
هرچند طریقة ضروری این علم است و نتایج 
بزرگ حاصل کرده و می‌کند ولی چون از 
نقص و عیب مبرا ست نمی‌تواند بتنهایی 
توسعه کامل روانشناسی را تأمین کند. این بود 
که دانشمدانی دیگر به خیال افتادند مشاهدة 
خارجی با «روش و و تجربه را که در 
علوم طبیعی معمول گردیده و ا کتشافات و 
اختراعات بزرگی را نیجه داده بود در این 
علم نیز وارد کنند. از روزی که ایین منظور 
عملی گردید انقلابی عظیم در روانشناسی 
پدید آمد و بر وسعت دامن آن چنان بیفزود که 
نان را دچار بهت و حیرت میسازد. این 
پیشرفت صریع سبب شد که روانشناسی هر 
روز از فلسفه و علوم نظری بیشتر دوری 
جست و در میان علوم تحققی جای 


مناسبتری را برای خود باز کرد. از عمده‌ترین 


روشهایی که این مقام را په روانکناسی داده‌اند 
و عوامل مهم توسعة آن بشمار میروند یکی 
طربقة «ب پسیکوفیزیک» "یا روش «روان و 
ماده» است که بوسیلة آن سعی کرده‌اند میان 
عددی بدست آورند و از اندازه گیری محرک 
یا عامل موّثر خارجی که امر مادی و بنابراین 
قابل‌اندازه گیری است قیاس کنند به کیفیات 
تفسانی. مزسس این طریقه وسر" و شختر ؟ 
آلمانی د. دیگر طسريفة 
«پسیکوفیزیولژیک» "" يا روش «روان و تن» 
است که در واقع از زمان کابانیس " و کتاب او 
موسوم به «مناسبات روان و تن» آغاز گردید 
و دانشمندان دیگر آن راقبول کرده و بکار 
پزذماند ماند کال" آلمانی و شنارگو ۱۳ 
فرانسوی که به تحقیق مناسبات تفضسانیات با 
اعضاب و ما مین اقفر خا را 
مغز پرداخته‌اند و برون سیکوازد ‏ که پیشعر 
تأثیر غدد آندکرین"" را در حالات نفسانی 
معلوم داشته است. دیگر طربقةٌ تحقیق در 
امراض روحی است که اهمیت و لزوم آن را 
کتابهای ریبو "" روانشناس نامی فرانسوی, 


دربارة «امراض حافظظه» و «امراض انتباه» و 
«امراض شخصیت» و «امراض اراده» بخوبی 
اشکسار ساخته است. دانشمندانی مانند 
بروسه ۲" و فالبر و در زمان حاضر دکتر پیر 
ژانه و دکتر ژرژ دوما و دیگران در تحقیقات 
خود به اين طریقه محوسل بوده و هتد. دیگر 
طریقة «تست» است که بخصوص از سی سال 
به این طرف معمول گردیده است و به کار 
تعیین سن عقلی کودکان و جوانان - که گاهی 
پایین‌تر و گاهی بالاتر از سن حقیقی آنان 
است میرود و استعدادهای مختلف آنها را 
اندازه میگیرد. اين طريقة تحقیق در واقع با 
گالتن " مرده‌شناس انگلیسی و کتاب او 
موسوم به «تحقیق در قوه دماغی انسان» و با 
آزمایشهای روحی کاتل امریکایی آغاز شد و 
با الفرد بیُ فرانسوی به صورت قطعی خود 
درآمد و توسعهٌ عجبی حاصل کرد. دیگر 
طریقه‌ای است که حرکات و اعمال را مقدمةً 
تحقیق نفسانیات قرار می‌دهد و وجه کاملشس 
ان است که پرفسور پاولو فیزیولژیست شهیر 
روسی در تحقیقات خود راجغ به حرکات 
اشکاسی ففروط ۲ به کار یرد و آن را 
پاره‌ای روانشناسان که سردسته آنها وتسن 
داشته‌اند. این طربقه که «بیهیوریسم» 1 
سلوک و رفتار» تعبیر کرد. چنان است که 
محقق از هر گونه فرضی راجع به چگونگی 
حالات نفمانی آنان يا حیوان خودداری 
کرده فقط به مشاهده و ببررسی مسجموع 
حرکات و رفتاری که از او در برایر عوامل 
موثر خارجی و اوضاع و احوال معین سر 
میزند مسپردازد. ببارت دیگر مطالعة 
چگونگی انطباق بدن است با محیط خارج. 
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۱۳۳۹۴ 


روانشناسی احتماعی. 





دیگر طريقة تحلیل روحی ۱ است که فروید 
حکیم نامي آتریشی را پاید واضع آن دانست. 
دیگر طريقة اجتماعی است که علمایی مانند 
دورکیم و دیگران بکار بستن آن را توصیه 
می‌کند. باری افزایش و تنوع روشهای 
تحقق در روانشناسی بر سرعت پیشرفت و 
توسعهٌ این علم بیفزود و چیزی نگذشت که 
علوم مختلف مانند «روانشناسی کودکان». 
«روانشناسی حیوانی»» «روانشناسی از لحاظ 
امراض دماغی» ". «روانشناسی تجربی» 
«روانشناسی پرورشی». «روانشناسی 
تطبیقی» و جز آنها از آن منشعب گردید. (از 
کتاب روانشناسی نگارش علی| کبرسیاسی چ 
۱ص ۴-۱): 

و رجوع به مقدمٌ روانشناسی پرورشی تألیف 
مهدی جلالی و روانشناسی پرورشی و 
علم‌اللفس اب سینا و تطبیق آن با روانشناسی 
جدید تالیف علی! کیر سیأسی شود. 
روانشناسی احتماعي. [ر شٍ ي [ تَ] 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) آ مطالعةٌ رفتار از 
لحاظ رابطة ظاهری یا باطتی آن بارفتار 
دیگران است, یا چستانکه کلاین‌برگ؟ 
می‌نویسد: «روانشناسی اجتماعی مطالعة 
فعالیتهای فرد است. لیکن فعالتهایی که از 
فعالیتهای افراد دیگر متأٌثر شده است»», و یا 


پنا به عقیدهٌ آلپورت» «روانشناسی اجتماعی | 


دانشی است که می‌کوشد دریابد و بیان کند که 
چگونه حضور واقعی با خیالی یا ضمنی 
آدمیان دیگرء انديشه و احاس و رفار فرد 
را تحت تأثیر خود قرار میدهد». بنابراین 
روا ناسی اجتماعی به مطالعة کششض 
اجتماعی و اجتماعی شدن تدریجی انسان و 
تشکیل شخصیت و اختلافات فردی و 
گروهی و تمایل اجتماعی یبا شیوة رفتار 
اجتماعی و عقاید و نحوه انتقال انکار و 
احساسات مي‌پردازد. (از روانتناسی 
اجعماعی تألیسف علی‌محمد کاردان از 
اتشارات دانشگاه تهران. مقدمه. ص ز). و 
رجوع به همین کتاب شود. 

روانشناسی پروزشی. [ر ش ي ّز و 
رٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) شعبه‌ای از 
روانشناسی عمومی است و آن عبارت است 
از تحقیق و توصیف نفسانیات و اشنا شدن با 
قوانین آنها از یک طرف و مطالعة راهمهای 
تریت و تهذیب آنها از طرف دیگر. (از 
روانشناسی پرورشی علی| کبر سیاسی). و 
رجوع به روانشناسی پرورشی مهدی جلالی 
شود. 

روانف. [ر نٍ] (ع 4 ج ران‌فة, (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به رانقة شود. 

روان فشاندن. ارت /ف د] امص 
مرکب) جان فشاندن. جانفشانی کردن. رجوع 








به روان افشاندن شود 
دشمنان چون بر غصم بخشوده‌اند 
بر سر دشمن روان خواهم فشاند. ‏ خاقانی. 
زوانکت. [ر نْ] (اخ) نام رودی است در 
جنوب شرقی امریکای شمالی که از جنوب 
غربی ایالت ویرجینیا سرچشمه میگیرد و 
بطرف چنوب شرقی جریان پیدا میکند و به 
خلیج آلب‌مارل سوند میریزد. رجوع به 
داثردالمعارف بریتانیکا و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
روانک. نْ] (() نام شهری است در 
ایالات متحدة آمریکا واقع در غرب ابالت 
ویرجینیا. رجوع به دائرةالسعارف بریتانیکا 
شود. 
روانکاو. [ر] (نف مرکب) ۲ آنکه متخصص 
و صاحب‌نظر در رواتکاوی باشد. رجوع به 
روانکاوی شود. 
ژوانکاوی. (ر] (حامص مرکب)* تحلیل 
روحی. طریقه‌ای برای یافتن علت جنون یا 
مالیخولیا و مانند ان در بیماری با تفحص 
رقایع و حوادث واردآمده بر او در مدت عمر 
وی, و اساس آن بر اين فرضیه استوار است 
تال فاد اسام زر بو نامیا 
پظاهر سرکوفته و اقتاع‌نشده‌ای است که در 
خفایای مجهول ضمر انسان فعالیت و 
پایداری میکنند و باعث اعمال و افعال 
غیرطبیعی در انسان میگردند. موسی اصلی 
این طریقه فروید دانشمند معروف اتبریشی 
است. رجوع به داثرة‌المعارف پریحانیکا شود. 
روانگاه. [ر] (نف مرکب) کاهندة روان. 
آنکد یا آنچه باعث کاهش و فرسایش روان 
باشد. کاری صعب که روح را کل و آزرده و 
فرسوده کند. روان‌فرسا. جانکاه. جانگزا: 
وز عون تو روید چو گیا لعل ز خاره 
و آن زهر روانکاه شود نوش‌گواره. 
منوچهری. 
روان‌کرد. [ز ک ] (۱مسرکب) مسلکوت 
چنانکه کی‌اباد بمعنی جبروت است. (اژ 
برهان قاطع). از لشات دساتیری است, در 
فرهنگ دساتیر آمده: روان‌گرد به کسر کاف 
فارسی, شهر روان که افلا ک‌باشند و عالم 
ملکوت. (از حاشية برهان قاطع چ معین). و 
رجوع به روان‌گرد شود. 
روان کردن. رک د] (مسص مرکب) 
فرستادن. گسیل داشتن. روانه کردن. ارسال 
کردن: اگررسول فرستد حکم را مشاهده 
باشد. گفنند سخت صواب است زوان کردند. 
(تتاریخ بسیهقی _چ ادیب ص ۳۵۴). روز 
پنجشنبه هشتم اين ماه روان کردند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۴۴). 
تا ز پیش پدر روان کردی 


خون دل بر رخم روان کردی. . منعودنعد. 


روان کر دن. 
روان کرد مرکب به میعادگاه 
پذیره که دشمن کی آید ز راه. نظامی. 
چو طالع موکب دولت روان کرد 
سعادت روی در روی چهان کرد. نظامی. 
یکی هفته به نوتگاه خسرو 
روان می‌کرد هر دم تحفه‌ای نو. نظامي. 
آمروز یقین شد که تو محبوب خدایی 
کز عالم غیب این همه دل با تو روان کرد. 

سعدی. . 

رسولی هنرمند و عالم به ططی 
روان کرد و ده مرد همراه وی. (بوستان). 
ز مشرق به مفرب مه و آفتاب 
روان کرد و بنهاد کشتی بر آب. (بوستان). 


جوابی مختصر چنانچه مصلحت دید نوشت و 
روان کرد. ( گلتان). 

بر آب حرف غمش میزنم رقم شب و روز 

به دوست نامه روان میکتم پدین دستور. 


واله هروی (از آنتدراج). 
از مژه کردم رون بروفتن ره 
مشت خسی هدیه رهگذار هری را. 

واله هروی (از آنتدراج). 
و رجوع به روان و روان شدن شود. || جاری 
کردن. جریان دادن؛ 
بدو گفت چون است ای ماهروی 
روان کرد آزاده از دیده جوی؟ فردوحی. 
فرنگیس رخ خسته و کنده موی 
روان کرده بر رخ ز دو دیده جوی. 

فردوسی. 


یکی رخش دارد به زیر اندرون 
به بيشه ز شیران روان کرده خون. فردوسی. 


و بجای سنگ, گوهر و مرجان در حوضها 
پریختند و جویها در آن بهشت روان کردند. 
(قصص الانبیاء). 

تاز پیش پدر روان کردی 

خون دل پر رخم روان کردی. مسعودسعد. 


و اشک ندامت بر صفحات وجنات از فوارهة 
دیدگان روان کرد. (سندیادنامه ص ۱۵۳). 
فرودآمد ز تخت آن روز دلگ 


روان کرده ز نرگس آب گلرنگ. نظامی. 
آب را بیرید و جو را پا ک‌کرد 
بعد از آن در جو روان کرد آب خورد. 
مولوی. 
کم می‌نشود تشنگی دید؛ شوخم 
با آنکه روان کرده‌ام از هر مژه جویی. 
سعدای: 


1 - ۰ 

2۱۱۵0 ءنوها۲وع 2۰ 
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7 - ۰. 


روانگان دییر . 


روائه شدن. ۱۳۲۹۵ 





و رجوع به روان و روان شدن شود. 
-روان کردن اپ؛ تفجیر. (دهار). 
-روان کردن آب و آنچه بدان ماند؛ انهار. 
اسالة. (تاج المصادر پیهقی). 
||بمجاز, پرتاب کردن. رها کردن. انگندن. 
انداختن: منجنیقها بر کار کرد و سنگ روان 
کردند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۳. 
||نافذ کردن. اتفاذ. اجراء. مسجری ساختن: 
تنفیذ؛ روان کردن فرمان. (تاج المصادر 
بیهقی). و رجوع به روان شود. 
< دست کسی را در کاری روان کردن؛ دست 
وی را باز گذاشتن. اختیار دادن وی را در 
تنفیذ و اجرای فرمان؛ و دست او در حسل و 
عقد و حیس و اطلاق روان کرد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). 
||رایج ساختن. رواج دادن: ترویج؛ روان 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). و رجوع به روان 
و روان شدن شود. |از بر کردن درس و سبق 
و ابجد و خط و سواد. نیک آموختن درس را 
و جسز آن. روان داشتن. روان ساختن. 
(آنندر اج): 
کنداز قد چو روان ابجد یکتایی را 
سرو بر باد دهد دفتر رعنایی راء . 
تأثیر (از آنتدراج). 
نبود مکتب ایجاد جای آن مهلت 
که طفل اشک تواند سبق روان کردن. 
تأثر (از آتدراج). 
جز این ادیب نگوید به ما که چون طفلان 
روان کنید سواد و سیه کید بیاض. 
نظیری نیشابوری (از آنندراج), 
ما طفل مکتبیم و بود گریه درس ما 
ای دل بکوش تا سبق خود روان کنیم. 
ابوالقاسم فندرسکی (از آتدراج). 
و رجوع به روان و روان داشتن و روان 
ساختن شود. |[نرم و سهل و تند کردن حرکت 
دندانة قفلی یا کشوی یا پیچی و امثال آن با 
سوهان کردن و با روغن زدن. (بادداشت 
ملف. ‏ . 
روانگان دبیر. ار /ر ن د] ((خ)۲ دبیران 
امور خیریه در زمان ساسانیان بودند و بتابه 
قول خوارزمی طبقه هفتم از دبیران عهد 
ساسانی را تشکیل می‌دادند. (ايران در زمان 
ساسانیان ص ۱۵۵). 
روا نگرد. زر گ] (! مرکب) بمعنی شهر 
روان که افلا ک باشند و عالم ملکوت, و گرد 
بمعنی تمهر است. (آنندراج) (انجمن آرا). 
ملکوت. (ناظم الاطباء). رجوع به روان‌کرد 
شود. |[قوت و توانایی. (ناظم الاطباء, 
روان گردانیدن. [رگ د] (مص مرکب) 
روان کردن: اظعان؛ روان گردانیدن. (تاج 
السصادر بیهقی). اماعة؛ روان گردانیدن. 
(منتهی الارب). و رجوع به روان کردن شود. 


روان کرد یدن. [رز گ دی د] (مسسص 
مرکب) پراه افتادن. رفتن. روان شدن. روان 
گشتن؛ و جمله لشکر با سلاح و تعبیه و 
مشعلهای بسیار افروخته روان گردید. (تاریخ 
بیهقی). ||جاری شدن. جریان پیدا کردن. 
روان شدن. روان گشتن: عِزّ؛ روان گسردیدن 
آپ. عَمُی؛ روان گردیدن. عین؛ روان گردیدن 
آب و اشک. (منتهی الارب). و رجوع به روان 
شدن و روان شتن شود. 
روان گسستن. (ز گ شش تَّ] (سص 
مرکب) کنایه از جدا شدن روح حیوانی از 
قالب بود. (آندراج): 
وقتی که کم شود ز سر سرکشان خرد 
روزی که بگ لد ز تن بیدلان روان... 
ظهیر فاریابی (از آنندراج), 
روان گشتن. [ز گ تَ] ؛سص مسرکب) 
رفتن. براه افتادن. روان شدن. روانه شدن؛ 
گگ است چو شد مانده و گویا چو روان گشت 
زیراکه جدا ننست ز گفتارش رفتار. 
ناص رخسرو. 
همه برقع فروهشتند بر ماه 
روان گنتند سوی خدمت شاه. نظامی. 
و رجوع به روان و روان شدن و روانه شدن 
شود. ||نافذ شدن. مجری شدن. مطاع شدن. 
تفا تقو ووان هنزده 
نشاننده شاه و ستانده گاه 
روان گشته فرمانش بر هور و ماه. فردوسی. 
نفاذء تفوذ؛ روان گشتن قضا و فرمان و آنچ 
بدان ماند. (تاچ المصادر بیهقی). |جاری 
شدن. جریان پیدا کردن. سیلان یافتن. روان 
شدن, روان گردیدن: 
به هر سو که تازان شدی جنگجوی 
روان گشتی از خون در آن جنگ, جوی. 
ِ فردوسی. 
به کینه دراویختند از دو سوی 
ز خون دلیران روان گشت جوی. فردوسی, 
مجره بان لبالب خلیجی 
روان گشته از شیر در بحر اخضر. 
ناصر خسرو. 
بدان که پیغمبران را... هر جایگاه بیرون از نام 
به لقبی خوانده‌اند. بعضی تظیم راو بعضی 
آنکه در الفاظ مردم روان گشتی و بدان 
معروف بودندی. (مجمل النواریخ والقصص). 
روان گشتش از دیده بر چهره جوی 
که‌برگرد و ناپا کی از من مجوی. 


و رجوع به روان و روان شدن و روائه شدن 


سعد‌ی. 


شود. اارایج شدن. روا شدن. و رجوع به روان 
شدن و روان کردن شود. 
روا نگفتار. (ر گ] (ص مرکب) آنکه 
سخنش فصیح و سلس باشد. آنکه سخنان 
منسجم و شیوا تواند گفت, و در بیت ذییل 
بمعنی سخن‌گوینده و ناطن است: 


بگویی حال و بازاری جوایم 

که خاموش روان‌گفتاری ای‌باد. خافانی. 
روانگی. (ر ْ /نٍ] (حامص) جریان. 
سیلان. (از اثتینگاس) (ناظم الاطباء): تقطیر؛ 
پوس روانگی نول. (متهی الارنب)؛ 
روا ن‌گیر. [رَ] (نف مرکب) روان‌گیرنده. 
گيرندة روان. آنکه یا آنچه روان را بستاند. 
آنکه یا آنچه روح از تن جدا کد. روانستان. 
جانستان؛ 

چه گویی دایه زین پیک روان‌گیر 

کهنا گدبر دلم زد ناوک تیر. 

(ویس و رامین). 

هنوز افتاده بد شاه جهانگیر 

که خوک او را بزد یشک روان‌گیر. 

(ویس و رامین). 

روافه. [رَن /ن] (نف) مرادف روان و 
رونده». چنانکه کشان و کشنده و دوان و 
دونده. (آنندراج) (انجمن آرا)؛ جاری. سائل. 
روان؛ 

خون جگرم ز فرقت تو 

از دیده روانه در کنار است. 
و رجوع به روان و روانه شدن و روانه کردن 
شود. ||رونده. (از انندراج) (از انجمن آرا). 


سعدی. 


روان. رجوع به روان شود. 

-سرو روانه؛ سروروان. رجوع به سرو روان 
ذیل روان شود 

ای سرو روانهٌ جوانمرد 

ای با دل گرم و با دم سرد. نظامی. 
|اراهمی, (ناظم الاطباء). ||پویان. دوان. 
گذرکتن.|فرستادد. آمده و مهی, | سافر 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ||(() پروانه و 
تذکر؛ عبور. (ناظم الاطباء). جواز با گذرنامة 
گمرکخانه. (از اشینگاس). || جایزه. || دولت 
و اقبال. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
روانه ساختن. [ر ن /ن ت] اسسص 
مرکب) روانه کردن. رجوع به روانه کردن 
شود. 
روانه شدن. (ر ن /ن ش :] امص 
مرکب) رفتن. راهمی شدن. براه افتادن. 
فرستاده شدن. روان شدن؛ 

برون کن از دل اندوه زمانه 

مگر خوشدل شوی زینجا روانه. 

اصرخرو. 

و یعقوب با پسران روانه شدند. (فصص 
الابیاء). جون این نامه روانه شد ولابت 








قسمت کردند. (راحة الصدور راوندی). 
روائه شد چو سیمین کوه در حال 


درافکنده به کوه آواز خلخال. نظامی. 
چو برزد آتش مشرق زبانه 
ملک چون اب شد زانجا روانه. نظامی. 
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۱۳۹۶ روانه کردن. 


گنت‌بابا روانه شد پایم 

کردرای تو عالم آرایم. نظامی. 
بر درازگوش نشتند و بطرف شهر بخارا 
روائه شدند. (انیس الطالبین ص ۳۵). و رجوع 
به روانه و روان شدن شود. || جاری شدن. 
جریان پیدا کردن. روان شدن: 
به طرف هر چمن سروی جوانه 
به هر جویی شده آبی روانه. 

و رجوع به روأن شدن شود. 
روانه کردن. [ر ن /ن ک د](مص مرکب) 
حرکت دادن. (ناظم الاطباء). فرستادن. گسیل 
کردن. ارسال کردن. به راه انداختن. راهی 
کردن. روان کردن. رجوع به روان و روان 
کردن و روانه شدن شود؛ و بفرمود تا... 
طعام... بدو دادند و او را دل‌خوش روانه 
کردند. (قصص الانبیاء). و پارسیان متواتر 
ملاطفه‌ها به خاقان روانه کردند. (فارسنامة 
این‌البلخی ص .۷٩‏ 


نظامی. 


مرکب عدل تو چو بخرد شد 
به هزیمت ستم روانه کند. مسعودستد, 
در نهروان به تیع کند نهرها روان 
گر جنگ را روائه سوی تهروان کند. 
معودسعد. 

پس به خاقان روانه کرد برید 
برخی از مهر و برخی از تهدید. نظامی 
چو کردی رامش جان را روانه 
ز رامش جان فدا کردی زمانه. نظامی 
ز هر سوکرد مرکب را روانه 
نه دل دید و نه دلبر در میاند. نظامی 
نهادم عقل را ره‌توشه از می 
ز شهر هتیش کردم روانه. حافظ. 
< روانة راه کردن؛ به سفر فرستادن. (ناظم 
الاطیاء). 
|| جاری کردن. جریان دادن. روان کردن؛ 
آستین چو از چشم برگرفتم 
سیل خون به دامان روائه کردم. 

عارف قزوینی. 


و رجوع به روأنه و روان کردن شود. 
روانه گردذیدن. [رَ ند / ن گ دی د] 
(مص مرکب) روانه شدن. رجوع به روانه 
شدن شود؛ 

نماند خوف ا گرکردی روانه 
نخواهد اسب تازی تاز باند. شیخ شبستری. 
روانی. [ر] (حامص) جریان. سیلان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به روان شود؛ 

خسروا طبعم به اقبال جمالت زنده گلت 

آپ را اری حیات اندر روانی امده‌ست. 

ستالی. 

جریة؛ روانی آب. مُرحان؛ روانی اشک چشم. 
درة؛ بسیاری شیر و روانی آن. (منتهی 
الارب). ||میعان. مایعیت. مایعی. رجوع ببه 
روان شود. ||انسجام. سلامت: 


آیا روان سخن در روانی سخنت 

به جان تو که در الفاظ تست جان سخن. 
سوزنی. 

و رجوع به روان شود. ||رقت. لینت. نقیضص 

غلظت و یبوست. 

روانی شکم؛ لبنت مزاج. اسهال. 

ااروئق و رواج بازار و پول. (ناظم الاطباء)* 


به شهر عشق جانان گر رسانی 
شود نفد نرشکت ر] روانن . 

؟ (از فرهنگ شموری), 
و رجوع به روان شود. 
-روانی حکم یا فرمان؛ نفوذ حکم و فرمان: 
به روانی و نفاذ فرمانت 
کان نرفتهست ز نافرمانی. انوری. 


قّذ؛ روانی چیزی و نفاذ آن. (منتهی الارب). 
|| خواندن سبق روز پیش. (لفت محلی 
شوشتر نسخه خطی). مقابل هجی. (یادداشت 
مولف). |((ق) زود. فوری. سریم. تند: 
منکران را هم از این می دو سه صاغر بچشان 
وگر ایشان نستانند روانی به من آر. حافظ. 
حضرت شیخ شمس‌الدین روانی برجته و به 
مولانا گفته که مرا به کشتن می‌طلبند و بیرون 
رفت. (تسذکرة دوتشاه», در ترجمهة حال 
جلال‌الدین مولوی). و رجوع به روان شود. 
||(ص نسبی, [) نوعی از اصول موسيقی. 
(آنندراج) (غیات) (ناظم الاطباء). 
روافی. [ر] ((خ) از شاعران قرن دهم 
علمانی است. وی در ادرنه متولد شد و بسال 
۰ ه.ق. درگ ذشت. این شاعر معاصر 
سلطان سلیم‌خان و مورد توجه و التفات وی 
بود. از انار او مسنظومه‌ای است بتام 
عشرت‌نامه و غزلیات فراوانی نیز بدو 
منسوب است. و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
روان یابنده. [ز ب د /د] (نف مرکب) 
نفس ناطقه. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
روانی | کیرآبادی. [َر ي أَبَ ] (() (ملا 
وحید...) صاحب تذکرة صبح گلشن آرد: از 
ان_فاس طییه‌اش روح و روان سخن و 
سخنوران تازه و در سلامت ذهن و استقامت 
طبع به وحیدی بلدوازه. شعر ذیل از اوست: 
توای زاهد و مرغ چمن خداطلبی است 
تنای اوست ا گر پارسی و گر عربی است. 
روانی دادن. زر :] (مص مرکب) 
فرستادن. ارسال کردن. (ناظم الاطباء) (از 
اشستینگاس). |اسبب رایج شدن. (ناظم 
الاطباء). ||سپب شدن آنکه چیزی بها و قیمت 
خود را دارا شود. ||سیب اجرای حکم شدن. 
(ناظم الاطباء) (از التینگاس). 
روانیدن. ار 5] (مسص) جاری کردن. 
جریان دادن. (از اشتینگاس): امعان؛ رفتن 
آب و روانیدن آن. (تاج المصادر پیهتی). و 


رواویل. 


رجوع به روأندن شود. |ادایچ کردن. سبب 
رایج شدن. || فرستادن. ارسال کردن. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). |امناسب و لایق 
شدن. سراوار گشتن. |]قابل خرید و فروخت 
شدن محاع. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
زوانیدن. [ر د] (مص) سبب روییدن شدن. 
(ن‌اظم الاطباء) (از اشتینگاس). روییدن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). رویانیدن. رویاندن. 
ظاهراً لهجه‌ای در رویانیدن است. و رجوع به 
رویانیدن شود. 
روانی لاهوری. [ر ي ] ((خ) نامش ملا 
حیدر برادر ناطق از سکن شهر لاهور بود. 
ابتداء رواني تخلص کرد و آخر کار به لکتی 
که داشت از روانی درگذشته لکتی اختیار 
فرمود. این ایبات از اوست: 
ترک چشم او ز مستی هرچه با من راز گفت 
غمز؛ غماز با آن شوخ یک‌یک بازگفت. 
مایین دو زافت درخ روشن عجب افتاد 
این طرفه که یک ماه میان دو شب افتاد. 
آنان که وصف حسن تو تقربر می‌کنند 
خواب ندیده را همه تعبیر می‌کنند 
در صورت بهار ارم جلوه می‌دهند 
تا مصحف جمال تو تفسیر می‌کنند. 
(از تذکرةء صبح گلشن ذیل لکنتی). 
و رجوع به لکنتی شود. 
زواوة. زر ر] (اخ) مس وضعی است در 
کوههای مُر. ابن‌الکیت گوید: رواوة و 
المتضی و ذوالسلدئل نام چند وادی است که 
بین فرح و مدینه قرار دارند. کثیر گوید: 
و غیّر آیات بیرق رواوة 
تنائی اللیالی و المدی المتطاول. 
(از معجم البلدان). 
و ابن هرمة در ببت ذیل برای ضرورت وزن 
رواوة را متی آورده است و اين معمول شعر 
است: 
حی الدیار بمنشد فالمنتضی 
فالهضب هضب رواوتین الی لاأی. 
(از معجم البلدان چ ۱۹۵۷ م.. 
رواوه. [ر و /و) () رباب را گویند, و آن 
سازی است مشهور و معنی ترکیبی آن آواز 
حزین برآورنده است. چه رو, آواز حزین و 
آوه برآورندٌ صدا و ندا باشد. (برهان قاطع). و 
آنرا معرب کرده, رباب گفته‌اند که معروف 
است و نام بعضی نهاده‌اند ماد رباب و ریابه. 
(آتندراج) (انجمن آرا). آلتی از موسیقی که 
رباب نیز گویند. (ناظم الاطباء). شاشنگ. 
شاشک. شارشک. رجوع به راب و شاشنگ 
شود. 


رواویل. (رز) (ع 0ج راژول. آب دهان 


۱-در این کلمه ایهام وجود دارد و روانی به 
معنی جزیان و سیلان هم متواند باشد. 


رواة. 
چارپایان یا خاص اسب است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به راژول شود. ||دندانهای 
زائدی که در ردیف ساير دندانها نروییده 
باشند. (از معجم متن اللفة) (از اقرپ الموارد). 
رجوع به راژول شود. 
رواة. (ر](ع ص !) ج راوی. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الدوازد) عم شتن الط 
روات. رجوع به راوی و روات شود. ||در 
اصطلاح ادب و لفت به جمعی از مردم گفته 
می‌شود که اشعار و امثال و اقوال و اخبار 
مختلف عرب را جمم و نقل و روایت کنند. و 
رجوع به رواية و روایت و راوی شود. 
روا۵. [ر ] () طعام است مر زندانیان را. (از 
آتدراج). قوت و طعام زندانیان و اسیران. 
(ناظم الاطباء) 
قفس تن شده بدل زندان 
پاره‌های جگر رواهش دان. 
ابوالمعانی (از شعوری), 
رواه. [ر] (ع ل) جنبش آب بر روی زمین. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از معجم 
من اللغة). 
رواها. ((خ)۲ رودی است در تانگانیکا واقع 
در افریقای مرکزی که به آقیانوس هند میریزد. 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
رواهپ. [ر «] (ع ص. !) ج راهبة. راهبات. 
(اقرب الموارد). رجوع به راهبة شود. 
رواهش. [ر ه] (ع !) رگهای اندرون ارش. 
(مهذب الاسماع). رگهای درون بازو یارگهای 
ظاهر پنجه واحد ان راهش. (انندراج). 
رگهای ظاهر کف. (از اقرب الموارد) (از معجم 
متن اللفة). ||عصبی است در ظاهر بازو» با 
رگها و عصبی است در درون بازو. واحد آن 
راهش و راهشة است. (از معجم متن اللفق). 
|ارگهایی است در دستهای چهارپا که هنگام 
خوردن آنها بهم بریده ميشوند. (از اقمرب 
الموارد). ||عصب دستها. (از معجم متن اللغة). 
رواهص. از «] (ع ص. !) سسسنگها 
برهم‌نشته استوار. (متهی الارب). 
صخره‌های بهم‌استوارشده ثابت. واحد آن 
راهصة است. (از اقرب الموارد). |اسنگها که 
شتر را کوبد. (منتهی الارب). سنگهایی 
که چون چهارپایان پای بر آن گذارند بکوبد. 
(از معجم متن اللْقة). الرواهص من الحجارة؛ 
سنگهایی که ستوران را بکوبد. (از اقمرب 
الموارد). 
روایاء [رَ] (ع ص, 4 ج راويست. (اقسرب 
الموارد) (از معجم من الْ). |پیشوایان قوم. 
زیرا آتان دیات از قبیله برمیدارند و گویند: 
قلتا الروایا و ابحنا الزوايا؛ ای قتلنا السادة و 
ابحنا البیوت. (از معجم متن‌للفة). ||(() بمعنی 
روایات که ج رواية است. (از اشتینگاس) (از 
ناظم الاطباء), 


روایا. (رج)۲ جء ناحیهً «پوی‌ددم» " در 
« کلرمن فراند» ؟ از کشور فرانه, و ۳۶۵۰ تن 
سکه دارد. 
رو) ثالب. [ر ] (ع ل) قیاسا ج روایت است. 
رجوع به روایت و رواية شود." 
روابات. 1](!خ) بطنی است از صبیحیین از 
قبایل عرب که پس از فتح صلاح‌الدین در 
مصر اقامت گزیدند. رجوع به صبح‌الاعشی 
ج۱ ص۲۲۳ شود. 
روایات. [ر ] (اخ) نام کتابی است در دو 
جلد شامل «وجر». رای موبذان ایران که در 
یی از ۱2۸۴۷ ۱۱۴۲ 
یزدگردی به هند فرستاده شده است و این 
فتوی در مقابل پرسش پارسیان مقیم هند 
دربار؛ حرمت قتل جانوران صادر شده است. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود 
ص‌‌ ۶ شود. 
روایان. ((خ)" نام شهری است در صغرب 
فرانسه از ایالت شارانت‌ماريتيم "که مطابق 
سرشماری سال ۱۹۵۴ م. دارای ۱۱۲۵۶ تن 
سکته است. (از داثرة‌المعارف بریتانیکا), 
روایت. [ر ی ](ع مص) نقل سخن و یا خبر 
از کی. (ناظم الاطباء). نقل کردن سخن. 
(غیاث اللغات). وا گویه کردن سخن کسی را. 
رواية. رجوع به رواية شود؛ 
اگربه کوه رسیدی روایت سخنش 
زهی رشید جواب آمدی به جای سخن 
خاقانی. 
عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ 


مدت سیصد سال د 


قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت. حافظ. 
اینهمه قصه من هی گویم 
اززبان کی روایت نیست ؟ 
||(() حدیت. (تاظم لاطبا . خبر. یره منتها 
بطریق نقل از ناقلی به ناقلی تسا برسد به 
منقول‌عنه از پیغمبر یا امامی. (یادداشت 
مولف). ||داستان. قصه. تقل. (ناظم الاطباء). 
حکایت. ||(امص) اصطلاحی است در نقل 
حدیث و این اصطلاح منحصر به حدیث 
نیت بلکه قدما هم علوم ادب و تاریخ و 
تفسیر و علوم دیگر را مثل حدیث روایت 
میکر دند. (یادداشت مولف)؛ 
هزاردستان گشتیم در روایت شعر 
از آن ز خلق جهان چون هزاردستانيم. 
مسعودسعد, 
فضل و علم تو جز روایت نیست 
با تو خود غیر از این حکایت نیست. 
اوحدی. 
و رجوع به رواية شود. 
روایت کردن. [رٍ ی ک د] (مص مرکب) 
از قول کسی سخن یا خبری گفتن, نقل کردن. 
(ناظم الاطباء). نقل کردن گفتة کی. از گُفتهةً 
دیگری به غییت او نقل کردن: اثر. اثارة؛ 


روایع. ۱۲۲۹۷ 


روایت کردن. (تاج المصادر بهقی) (دهار)؛ 
اردشیر بابکان بزرگتر چیزی که از وی روایت 
کتند ان است که وی دولتِ شد؛ عجم را 
بازآورد. (تاریخ یبهقی). 
خبر آری که این روایت کرد 
چعفر از سعد و سعد از اسماعیل. 
ناصرخسرو. 
روازت کت ان اسان ان ترش تاو 
(تاریخ بخارا) 
عطار در دل و جان اسرار دارد از تو 
چون مستمع تیابد پس چون کند روایت؟! 
عطار. 
من ز جان جان شکایت می‌کنم 
من نیم شا کی‌روایت می‌کنم. 
و رجوع به روایت و رواية شود. 
بیان کردن حدیث. (ناظم الاطباء). حکایت 
کردن سخن پیفامیران و امامان. و رجوع به 
رواية و روایت شود. 
روای تکننده. [ر ی ک زّن 3 /] اسف 
مرکب) راوی. (دهار). راوی. راوية. (لفغت 
شوشتر نسخا خطیا. نقل‌کننده. 
حکایت‌کنده: و از فرزندان نعیم‌بن سعد 


مولوی. 


روايت‌کنندگانيم. (تاریخ قم ص ۲۷۸). و 
رجوع به روایت و روایت کردن و رواية شود. 
روایح. [ر ي ] (ع () صورتی است از روأئح 
بمعنی بویهای خوش یا ناخوش: 
روایح کرمت با ستیزه‌رویی طبع 
خواص نیشکر آرد مزاج کنی را. انوری. 
و در این حالت روان فردوسی که به رایحه‌ای 
از روایسح فردوس مخصوص باد... 
ا گرم چو عود سوزی تن من فدای جانت 
که‌خوش است عیش مردم به روایج عبیرم. 
سعدی. 
و رجوع به روائح ٌ رائحة شود. 
زوایر. (يا (خ) ۲ حا کم‌نشین کروز * جزء 
ناحیة اوبوسن ۳۳ فرانه. دارای ٩۶۰‏ 
تن سکنه است. 
روا یش. ری ] (امص) رواج فروش اسباب 
و متاعهای باقمت که بسهولت فروخته شوند. 
(ناظم الاطباء). روابی و سهولت در فروش 
امتعه و ااث پرقیمت. (از اشتینگاس). 
روایع. [رز ي] (ع ص. () صورتی فارسی 


است از روائم» ج رائعة. یمعنی آنکه یا آنچه 
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حسن یا شجاعت او مردم را به شگفت آورد: 
این کلمات از روایم حکمت اوست. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). جایی که بأس حسام... روی 
نمود به خوادع کلام و روادع ملام و روایع 
صحایف و اقلام التفاتی نرود. (ترجمة تاریخ 
یمینی). روایع اقبال طلایع عزایم او را استقبال 
می‌نمود. (جهانگشای جوینی). پروردگاری 
که‌به اختلاف لفات و صفات شکر روایع بدایع 
صنایع آو متصود است. (جهانگشای جوینی). 
روایة. ار ی] (ع مص) بازگفتن سخن راو 
همچنین است شعر. (از منتهی الارب). روی 
الحدبتَ رواية؛ حمل و نقل کرد آنرا. (از اقرب 
المولرد) (از معجم متن اللفةا. نقل سخن با 
خبر از کسی. بازگو کردن سخن کسی را. 
روایت. و رجوع به روایت شود. 

||اصطلاحی است در نقل حدیث و فقه و 
قرائت. در دائرة‌المعارف فرید وجدی آمده: 
زمانی که پیفمبر وفات بافت اصحاب آن 
حضرت مجبور به جمع قرآن و اقوال وی 
شدند و اين همه امکان نداشت مگر ایسنکه 
اقوال صحابه را که از پیغمبر شنیده شده بود 
گرد آورند. پس روایت حدیث پیدا شد, و هر 
کس که حدیثی از پیفمبر شنیده بود به دیگری 
ابلاغ کرد و چون عصر صحابه سپری شد 
نوبت به تابعان رسید و آنان احادیتی را که از 


روایة. 


زبان صحابه شنیده و فرا گرفته بودند در 
مجالس و محافل بر مردم می‌خواندند و این 
مردم در حفظ و روایت احادیث و اسسناد آن 
جدّی بلغ داشتند و اولین حافظ و راوی 
حد ی اپن عباس بود. (از داثرةالمعارف فرید 
وجدی). و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: رواية در لغت بمعنی تقل گفتار است و در 
عرف فتها آن را گویند که مسأله‌ای از مائل 
فرعی فقهی از فقیهی اعم از سلف یا خلف نقل 
شود. و گاه باشد که اختصاص به سلف یابد در 
صورتی که گفتار خلفی در مقابل آن باشد. و 
در مجمم السلوک امده: روایت علمو است 
که‌بر کردار و گفتار پیغمبر (ص) اطلاق شود و 
آثار افعال صحابه را گویند. محدئان روایت را 
به چند قسم منقسم ساخته و گفته‌اند که اگر 
راوی یا کسی که از او روایت شده در سن و 
ملاقات پیغمبر مساوی باشد آن را روایت 
اقران خوانند و اگریکی از آنان از دیگری 
روایت کند آنرا مدیح نامند. و ا گر راوی از 
کسی روایت کرد در سن و ملاقات پیغمپر یا 
در میزان علم و حفظ حدیث مادون راوی بود 
آن را روایت | کاپراز اصاغر گویند. و روایت 
آباء از ابناء نیز مشمول این حکم است. و اگر 
دو تن از شیخی روایت کردند و یکی از آن دو 
پیش از دیگری وفات یافت ان را سابق و 
لاحق خوانند و راوی در عرف محدثان 
نقل‌کنند؛ حدیث است به اسناد. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون). 

و رجوع به خبر و حدیث شود. 

- الرواية. رجوع به الرواية شود. 
|/اصطلاحی است در ادب و تاریخ و لفت. 
اقای دکتر صفا ارند: ادب تازی در اغاز امر 
عبارت بود از جمع و نقل اقوال و امثال و 
اشعار و اخبار عرب و اين در حقيقت اساس 
ابتدائی علوم لسانی و علوم ادبی عربی است. 
در صدر اسلام عرب بر اثر اشتفال به جنگ و 
سیاست و در نتیجه استغنا از تحقیق در زبان 
خود توجهی به آدب نمی‌کرد. اما نومسلمانان 
فارس و عراق و خراسان که بالولاء از طریق 
خدمت و هجرت به مبان اعراب رفته بودند 
محتاج به فرا گرفتن زبان عرب و تحقیق در 
اصول و قواعد آن شدند و برای اشتغال به این 
الاب کی و یناعم کون عوود 
بادیه و واسطف اتصال بین پداوت و حضارت 
بود رفتند و در دور؛ بلی‌عباس این آمد و شد 
فزونی گرفت. گذشته از این در بصره عده‌ای 
از قبایل عرب سکونت گزیدند و میان ایشان 
بمیاری از موالی بودند که از آنان گروهی در 
ادب شهرت یافتد و جماعتی از این موالی با 
وافدین ثارس و خرلسان که به جمع اشعار و 
اخبار و امتال عرب مشتغل بودند رات 
نامیده شدند. زیرا اینان آنچه را که از تازیان 
شنیده بودند روایت میکردند. در ابتدا راوی یا 
راوية به کی گفته ميشد که شعر شاعر با 
شاعرانی را حفظ کد و بخواند. هر یک از 
شاعران جاهلیت و اسلام را راوی یبا روات 
خاصی بود. مثلاًمربع راوی چریر و فرزدق 
بود. لیکن بعد از انکه عده‌ای به حفظ مطالب 
مختلف از فرهنگ عرب و نقل روایات آنها 
میادرت کردند آنان را راوی و راوية گفتند و 
کار این دسته خود بابی از ادب و منشاً علوم 
مختلف لانی و ادبی عرب گردید. زیرا از اين 
طریق اشمار و امال و لغات و اخبار عرب 
اخذ و در کتب مختلف تدوین شد و صمورد 
استفادة علمای لفت و صرف و نحو و ادب 
قرار گرفت. روات در هرچه روایت میکردند 
سلسله روایت خود را محفوظ میداشتند و 
سعی میکردند روایت آنان از اعراب بدری 
مانند قیس و تمیم و هذیل و کنانه و امثال آنان 
باشد و از اعراب شهر يا نزدیک شهری چیزی 
روایت نمیکردند زیرا زبان آنان فاسد شده 
بود. در صدر دولت عباسی بر اثر توجهی که 
از طرف خلفا و بزرگان و مردم نسبت به 
روات ملد این علم رونق بسیار داشت و 
بخصوص نخستین خلفای عباسی مال کثیر 
در این زاه صرف میکردند و همین امر باعث 
شد که عده‌ای از روات وضاع برای ترویج 
بازار هنر خود پدید ایند و اشعار مسجعول و 
موضوعی را به اسم شعرای جاهلی یا اعراب 


روایی. 


بادیه روایت کنند. در عصر اول عباسی از 
میان روات عد:ای در روایت اشعار و 
دسته‌ای در روایت لغات یا امثال و اخبار 
عرب و نظایر این مطالب شهرت یافتند. (نقل 
به اختصار از تاریخ ادبیات در ایران تألیف 
ذبیحاله صفا چ ۲ ج ۱ صص ۱۱۹ - ۱۲۱). 
| تافتن رسن را. (منتهی الارب). وی الحبل 
ژقاید؛ تافت ونان زا (اد اقب الشواردا: 
|| آب آوردن اهل خود را. (از منتهی الارب). 
آب آوردن کسی را. (آنندراج). زوی علی 
اهله و روی لهم روایة؛ آب آورد اهل خود را. 
از قرب الموارد). |[محکم بستن جهاز را بر 
شتر بر سر رواء تا برنیفتد. (از منتهی الارب). 
رواية رحل؛ بستن رحل را بر روی شتر تا 
یند. (از قرب السوارد.|آب‌کشی گردن 
برای قوم. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرپ الموارد). 

روا یه کلار. (ي ک ] ((خ) پیر پل. سخنران 
سیاسی و فیلسوف فرانسوی. در سومپوی۲ 
بدنیا امد (۱۷۶۲ - ۱۸۴۵ 

روابی. [َر) (حامص) رواج. (برهان قاطم) 
(ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). رونق داشتن, 
(برهان قاطع). رونق و خوبی داد و ستد و 
خرید و فروخت. رواج بازار. ضد کسادی. 
(ناظم الاطباء). گرمی و تیزی بازار؛ 
تأ مه نیسان بود روایی بستان 

تا مه کانون بود روایی کائون. 
گشاده‌دست بختش مهتران را 
روایی خاسته خنیا گران را. (ویس و رامین). 
هرچه فروشی در وقت روایی فروش و از 
سود طلب کردن عیب مدار. (قابوس‌نامه). 


فرخی, 


زين ناز و تکبر تو تا چند 

بازار غم ترا رواییا سیدحسن غزنوی. 
هر نقد که آن بود بهایی 

بفروش چو آمدش روایی. نظامی. 


به سبب زیادتی نرضها و کمی آن و روایبی 
غلات و کسادی آن. (تاریخ قم ص ۱۸۴. 
ایشان غله را بریان می‌کردند تا چون از ایشان 
بخرند و زراعت نمایند رسته نگردد و غلهً 
ایشان به روایی فروخته شود. (تاریخ قم 
ص۶۴ ||برآمسدن حاجت. (غیاث) 
(آن‌ندراج). روا شدن کام. مَفضی شدن 
حاجچت: 
هر حاجتی که داری زایزد همه روا شد 
من حاجتی ندیدم هرگز بدین روایی. ‏ فرخی, 
بدیدند از همه کامی روابی 
بکندند از جگر خار جدایی. 

(ریس و رامین). 
اابرآدردن حاجت. (از غىیاث) (از آنندراج) 
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روایی‌بخش. روب. ۱۲۲۹۹ 
(ناظم الاطباء). |[حسن شهرت. مقیولیت | ||سایتگی و سزاواری داشتن. قسرب و | یوسف. (ناظم الاطباء). نام پسر مهتر یسعقوب 
عامد؛ منزلت داشتن. مورد ستایش و محبت بودن. | عله‌السلام نه از مادر یوسف علیه السلام. 
ز وصفت رسیده‌ست شاعر به شمُری مورد تعظیم و تکریم قرار گرفتن: (شرفامة ملیری). نام پسری از یعقوب و آن 
ز نعحت گرفته‌ست راوی روایی. زیبی. | ساره نزد تو دارد روایی مصحف رویی باشد. (یاددائهت مولف). 
حاسد ز قبول این روایی که‌با ماهت نبوده‌ست آشنایی. روب. [ر و ] (ع مص) روّوب. زوب. (منتهی 
دور از من و تو به ژاژخایی. نظامی, (ویس و رامین چ میلوی ص ۳۰۰). | الارب) (اقرب الموارد). رجوع به وب شود. 
|[نفاذ. نافذ بودن. مطاع بودن. || حلال بودن. مباح بودن. رجوع به روایی رواب. [رغب ] (() مس وضعی است در 
- قرمانروایی؛ نفوذ فرمان. نفاذ حکم. شود. ||نفوذ داشتن. نفاذ داشتن. رجوع به نزدیکی بمنجان از نواحی بلخ. (از سعجم 
||بهره‌مندی. (ناظم الاطباء). تمتع روایی شود. الپلدان). روب. (منتهی الارب). 
خوردی و زدی و تاختی چند روایی گرفتن. [رگ رت ] مس مرکب) | روب.(مسص) روفتن. (ناظم الاطباء). 


وا کون‌که نماندت آن روایی... ناصرخسرو. 
ااحلته حللی فقایل تاررانن نی خرن 
جواز. ||شایمتگی. لیاقت. سزاواری. (ناظم 
الاطیاع). ||زیبایی. ||موافقت. (ناظم الاطباء). 
||سحتمل است در عبارات ذیل از تذکرة 
الاولیاء عطار پمعنی قوت مباشرت و آرامش 
با زنان باشد: نقل است که مادرش روزی او 
را دید در آفتاب نشسته و عرق از وی روان 
شده. گفت ای مادر از خدای شرم دارم که قدم 








برای موافقت نفس و خود روایی ندارم. مادر 
گفت‌این چه سخن است؟ گفت ای مادر چون 
در بنداد حالها و ناشایستها بدیدم دعا کردم تا 
حق‌تعالی روایی از من بازگرفت» تامعذور 
باشم و به نماز جماعت نروم تا آنها نباید دید. 
| کنون‌شانزده سال است تا روایی ندارم و با تو 
تگفتم. (تذکرة الاولیاء عطار). |((ص نسبی) 
مجازی باشد که در مقابل حقیقی است. 
(برهان قاط) (آنندراج) (از اتجمن آرا). 
روا یی‌بخش. ار بِ] (نف مرکب) محلل. 
(یادداشت مولف). رجوع به روایی و روایی 
دادن و روایی بخشیدن شود. 
روایی بخشیدن. رب 5] (مص مرکب) 
روایی دادن. رجوع به روایسی و روایي دادن 
شود, 
روایی دادن. [رٌ د] (مص مرکب) رواج 
و رونق دادن. (ناظم الاطاء). رواج دادن. 
رایج کردن. گرمی و رونق بخشیدن: انفاق؛ 
روایی دادن رخت و سلعه را. (منتهی الارب): 
می‌داد ز راه ینوایی 


کالای‌گناده را روایی. نظامی. 
و رجوع به روایی و روا شود. 

||اذن دادن. اجازه دادن. تجویز؛ 

یاری که بجان نیازمایی 

در کار خودت مده روایی. ناصر خسرو. 


احلالکردن. ماج کردن.اباحة.||منتشر 
دن. (ناظم الاطباء). باب کردن. (یادداشت 
مولف). 
روایی داشتن. زر ت] اسص مرکب) 
رواچ داشتن. گرمی و رونق داشتن. رایج 
بودن؛ 
اکنون که ز هیچ سو ندارد 


بازار هنروران روایی. کمال‌الدین اسماعیل, 


روایی یافتن. رجوع به روایی یافتن شود. 
روایی یافتن. رت ] (مص مرکب) رواج 
و رونق حاصل کردن. (ناظم الاطباء). گرمی و 
رونق پیدا کردن. رایج شدن. روایی گرفتن: 
متاع از مشتری یابد روایی 
به دیده قدر گیرد روشنایی. نظامی. 
و رجوع به روایی گرفتن و روایی شود. 
||منتشبر شدن, (ناظم الاطباء). باب شدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به روایی دادن شود. 
||نفوذ یافتن. نفاذ یافتن. رجوع به روایی و 
روایی داشتن شود. 
رو افتادن. (1:] (مص مرکب) در تداول 
عامه, امری مخفی یا ری نهانی آشکار 
شدن. پرده از عیب یا نقصی مکتوم په یک سو 
شدن. 
رو انداختن. [أَتَ) (مص مرکب) رو 
انداختن بر چیزی و به چیزی؛ متوجه آن 
شدن. (از آنتدراج). رو کردن. توجه کردن. رو 


اوردن: 


۰ گرفتن آن قدر عیب است در آیین ما خالص 


که بر ما هرکه رو انداخت نگرفتیم رویش را. 
خالص (از آندرا اج). 
میتوانم صورت آیینه شد 
گربیندازند خوبان رو به من. 
مخلص کاشی (از آتدراج). 
||عجز و الحاح کردن. رو افگدن. (آنتدراج). 
||در تداول عامه. خواهش و تمنا کردن. با 
قبول وهن از کسی برآوردن حاجتی را 
خواستن. خواستن بزرگ و محثمی به 
التماس چیزی را از کسی. درخواست کردن 
کس ی که درخواست از شأن او نیست 
هرکه رو انداخت پیش من گرفتم روی او 
محشر امید چون آدینه از حیرانیم. 
ار (از آنتدرا اج 
روانداز. [] ((مرکب) چیزی که در خواب 
بر رو اندازند مشل لحاف و پتو و شمد و شیر 
آنها. (فرهنگ نظام), مقابل زیرانداز, 
امثال: 
زیراندازش زمین است و رواندازش آسمان, 
نظیر: اه ندارد با تاله سودا کند؛ یعتی بی‌نهایت 
بی‌چیز است. (یادداشت مولف). 
روثیل. (رخ) پر یعقوب و برادر مسادری 


روبیدن: رفت و روب. ||(نف مرخم) روبنده. 
(ناظم الاطباء). با کلمات دیگر ترکیب می‌یابد 
و معنی اسم فاعلی از آن اراده می‌شود: 
پاروب. جاروب. خاشه‌روب. خانه‌روب. 
لاروب. ||(نسف مسرخم) روفته‌شده. 
بقاکروب یش اگوی تال 
الاطباء) و رجوع به رُفتن و روفتن شود. 
زولب () ربَ, رجوع به رب شود: عکرمه 
گفت:مَنْ چیزی بود ماد روبی سطبر. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). 
روب. [ر] (ع مص) ماست شدن. (مصادر 
زوزنی). راب اللبن روبا؛ خفت شیر و 
جفرات" شد. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد). غلظت یافتن و رسیدن شیر. (از 
معجم متن اللفة). ماست شدن شیر. کلچیدن. 
رووب. (معجم من اللفة) (اقرب الصوارد). و 
رجسوع به رووب شود. ||سرگشته و 
شوریده‌رای و مست گردیدن از خواب و جز 
آن. (منتهی الارپ). متحیر شدن. (از اقرب 
الموارد). |است شدن از سیری شکم یا از 
غلیه خواب یا گران‌جسم و گرانجان و 
بسته‌خاطر برخاستن. (از صنتهی الارب) (از 
معچم متن القة] (لز آقرب السوارد). راب 
نعت است از آن. (مسنتهی الارب). رائب و 
آزوب و رویان نعت مذکر, و رائية نعت منت 
آن است. (از معجم متن اللفة). ||مانده شدن. 
(منتهی الارب). مانده و کل شدن. (از معجم 
متن اللفة). |[دروغ گفتن. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (از معجم متن اللغت). |[رات 
دَمْهٌ روبا؛ نزدیک هلا ک رسید. (منتهی 
الارب). هنگام مرگ کسی فرارسیدن. (از 
معجم متن اللقة). |ادرهم شدن کار و خرد و 
رأی کی. (از معجم متن اللفة) (از قرب 
الموارد). || آیختن, و در حدیث است که: لا 
شوب و لا روب فی البیع و الشراء؛ ای لا غش 
ولا تخلیط. (از مستتهی الارب) (از لان 
العرب) (از معجم متن اللفة)؛ یعنی غش و 


1 -به‌این معنی از دساتیر است. (فرهنگ 
دساتیر ص ۲۳۷). 


قاطع) 


۱۳۳۰۰ 


زوب. 


روباندن. 





تخلیط در خرید و فروش نیست. ||اصلاح 
کردن. (از معجم متن اللفة). ||() شیر خفته یا 
سک یرآورده. (از ستهی الارب). شیر 
ماست‌نده که کره آراشینوه آورند. و 
گویند:«ما عنده شوپ و لا روب»؛ و از شوب 
عسل و از روب شیر ماست‌شده را اراده کنند 
و گویند شوب. شوربا و روب. شیر است. (از 
اقایت قتواردا: 
رو ب. (هندی, [) نقره. ابوریحان پبرونی در 
الجماهر در فصلی بعنوان «فی ذ کرالفطة» 
آرد: هی [یعنی سیم یا نقره ] بالرومية ارجوسا 
و بالسريانية سیما و بالفارسية سیم و بالتركية 
کم( گمش) و بالهندية روب - انتهی. 
روپه. رجوع به روپه شود. 
روب. [] ((خ) از ممالکی بود که مجاور 
سرعدات شرقی و شصالی انران بود واتام ام 
امرای آنجا را روپ‌خان می‌گفتند. رجوع به 
ابران در زمان ساسانان تالیف کریستنسن 
ص ۵۲۴ شود. 
روب. ((خ) دمی است بسه بلخ. (منتهی 
الارب). روژب. رجوع به رب شود. 
رویا. (() بمعنی روباه‌تربک است که به عربی 
عنب‌اللعلب خوانند. (برهان قاطع) (آنندراج), 
تاجریزی. عنب‌الشعلب. (ناظم الاطباء). 
حب‌الفنا. (از برهان قاطع ذیل روباه‌تربک). 
رجوع بسه روباه‌تربک و عنب‌اشعلب و 
تاجریزی شود. ||روباه. (ناظم الاطباء). 
زوبا. ((خ) دهی است از دیههای دجیل بفداد. 
(از معجم البلدان). 
روبائیی. (ص نیی) منسوب است به روبا 
که دهی است از دیههای دجیل بغداد. رجوع 
به روبا شود. 
روبائی. ((غ)ابوحامد طیب‌بن اسماعیل‌بن 
علی‌بن خلیفتین حبیب‌بن طیب‌بن مسحمدین 
ابراهیم روبائی حربی. از محدثان بود. وی به 
سال ۵۲۴ ه.ق.متولد شد وبه سال ۶۰۰ 
درگذشت. از قاضی ابسوبکر مسحمدبن 
عبدالباقی قاضی السارستان و ابوالقاسم 
عبدالّبن احمدین یوسف نجار روایت دارد. 
(از معجم البلدان). 
روبائی. ((خ) ابوعبداله محمدین عمربن 
خليفة العطار حربی روپائی. وی از ابوالمظفر 
این اعد جی دایفای لین مخت 
رجبی و عبدالاول و عبدالرحمن‌ین زید 
الوراق استماع حدیت کرد و محمدین ناصر 
حافظ به وی اجاز؛ روایت حدیث داد. (از 
معجم البلدان). 
رو باختن. (ت] (مص مرکب) از سخنی کد 
پر شخصی گفته میشود خجل و شرمنده شدن. 
(از اتدرا اج). 
روباخوز. (امص) کنایه از رفتن به سرعت و 
خوشحالی. (لفت محلی شوشتر نسخه خطی). 


روبارو. اص مسرکب, ق مسرکب) روبرو. 
مواجه. مقابل. (از انندراج). روباروی؛ 
همه چون سبزه روبارو نشسته 
چو داغ لاله هم‌زانو نشسته. 
زلالی (از آندراج), 
رجوع به روباروی و روبرو شود. 
روباروس. () اسم یونانی ازاددرخت است. 
(فهرست مخزن الادوید) (تحفهٌ حکیم مومن) 
و رجوع بد آزاددرخت شود. 
روبارو شدن. [ش د] اسص مرکب) 
رجوع به روباروی شدن و روبرو شدن شود. 
زوبار و کردن. ک 5](مص مرکب) رجوع 
یه روباروی کردن و روبرو کردن شود. 
روباروی. (ص مرکب. ق مرکب) روبرو. 
مقابل. مواجه. (ناظم الاطباء). سحاذی: و 
شرغ! با سکجکت روباروی است. (تاریخ 
بخارا ص‌‌ ۶ 
حمله روباروی باید کرد چون شیر عرین 
روبه آسا چند از این در هر پسی دستان و فن. 


اثیر اخیکتی. 


قبالة؛ روباروی. راته قبیلا؛ یعنی روباروی و 


آشکارا دیدم او را (منتهی الارب). و رجوع 
به روبرو و روپارو شود. 

روباروی شدن. [ش ذ] (مص مرکب) 
مقابلة. مواجهة. برایر شدن. مقابل شدن. 
مواجه شدن؛ 

با کدامین رو نمیدانم سلیم! 

میشود آیینه روباروی او. 

محمدقلی سلیم (از آندراج). 

مقابلة؛ روباروی شدن. (منتهی الارب). و 
دجوع به روبرو و روباروی و روباروی کردن 
شود. 

روباروی کردن. اک 5] (مص مرکب) 
مقابل کردن. روبروی هم واداشتن. مواجه 
ساختن؛ مقابله تمودن. اتناظم الاطباما. و 
رجوع به روبرو و روبارو و روباروی و روبرو 
کردن شود. 

روبارویی. (حامص مرکب) تقایل مقابلة. 
روبرو شدن. رجوع به روباروی شود. 

ژوباژ. (اص مرکب) گشاده‌رو. بی‌حجاب. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ||هر چیز که 
پیشگاه آن باز باشد اند درشکه. (از 
اشتینگاس). |اگستاخ. بیشرم و وقح. و رجوع 
به رو شود. 

رو باز کردن.|ک د] (مص مرکب) نقاب از 
چهره برداشتن. کلف حجاب کردن. برقع از 
رخساره برافگندن؛ 
اکنون‌کد تو روی باز کردی 
رو باز به خیر کرد حالم, 

و رجوع به روباز شود. 

رو با زکشادن. زگ د] (مص مرکب) رو باز 
کردن.روی گشاده کردن. گنودن نقاب و 


سعدی. 





حجاب از چهره* 

در روی تو گفتم سخنی چند بگویم 

رو بازگشادی و در نطق ببستی. 

و رجیع به رو باز کردن شود. 
زوبازی. (حاص مرکب) روباز بودن. 

بی‌حجاب بودن. بی‌حجابی یعنی بی‌چادری و 


بی‌نقایی زن. |[گستاخی. وقاحت. بیشرمی. و 
رجوع به رو و روباز شود. 

روباص.(ع مص) عمل خالصکردن و 
پالودن فلز. (از دزی). و رجوع به روبص 
شود. 

روبا گاء ((ج)" نام قصبه‌ای است در افریقای 
مرکزی واقع در هفت‌هزارگزی ساحل شمالی : 
دریاچذ ویکتوریا نانزه که سابقا پایتخت 
کشور اوگانده بوده و در آن روزگار جمعیت 
آن به ۲۵۰۰۰۰ تن بالغ بود. (از قاموس 
الاعلام ترکی ذیل روباغه). 

روبان. (نف) کسی یا چیزی که می‌روید. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ||(ق) در حال 
روفتن. (از افینگاس). 

روبان. [](ع ص) سرگذته و گویند: رجل 
روبان؛ یعنی مرد متحیر سست از سیری شکم 
و یا خواب و یا گرانجسم و گرانجان و با 
مت جازویسسی از انرب آموارکا 
سست‌جان از سیری یا خواب یا گرانجم و 
گرانجان بیدارشده از خواب. (از معجم متن 
اللغة). رائب. اژوّب. (از معجم من اللغت) 
(منتهی الارب). 

روبان. (فرانسوی. !۲4 پارچه‌ای نوارمانند 
که در زیت و آرایش بکار برند. (ناظم 
الاطباء). پاریکه پهن دراز که مانند نوار باشد. 

روبانا. (اخ) نام رودی است در افریقای 
شرقی و این رود به جنوب شرقی درياچة 
ویکتوریا نیانزه ميریزد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ذیل روبانه). 

روبانجاه. (اخ) دهی است از بلخ, و منسوب 
بدان‌جا را روب‌انجاهی و روبانتاهی و 
روب_شاهی گویند. (از معجم السلدان). از 
نواحی بلخ است. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 

زوبانجاهی. (ص نبی) نسبت است به 
روپانجاه. رجوع به روبانجاء شود. 

روبانجاهی. (اخ) مس‌حدین حسین 
رویانجاهی معروف به امیرالامام. صاحب 
دیوان انشاء سلطان سنجر بود. به غزنه رفت و 
در آنجا سا کن‌شد. وی را اشماری ثیکوست. 
(از اللباب فی تهذیب الانساب). 

روباندن. [د] (مص) روبایدن. رجوع به 


روبانیدن شود. 


۱-نل:ذ کر شرع. 
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روبانس. 


روبا‌باز. ۱۲۳۰۱ 





روبانس. [ ] (اخ) نام شخصی است که 
همراه شخصی دیگر بنام روبلی روم را 
متصرف شد و شهری ساخت و آن را روصیه 
نام نهاد و پس از چبندی حکمران روبلی 
روبانی را بکشت و در امر جهانبانی متقل 
گنت. (از حجیب‌الیر چ تهران ص ۷۳). این 
دو نام مصحف رموس و رمولوس است. 
رجوع به رمولوس و فرهنگ اساطیر یونان و 
روم تالف احمد بهمنش جچ دانشگاه تهران 
ج۲ ص ۸۰۷ شود. 
روبانشاهی. (ص ِ صورت دیگری 
از وبا ایو ان موی تین دیناد 
است. (از معجم ایلدان) . رجوع به روبانجاه و 
روبانجاهی شود. 
زوبانیدن. [د] (مص) روفتن کتانیدن و 
فرمودن. سبب روفتن شدن. (ناظم الاطیاء) 
(از اشتینگاس). روباندن. ||پا ک‌کردن دندان. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
رویاه. () نام جانوری دشتی که آن را به 
حیله گری نسبت کرده‌اند. (آندراج) ریگ از 
حیوانات پستاندار گوشتخوار و از جنس 
سگ که حیله گری‌را بدان نسبت میدهند. 
(ناظم الاطباء), جانوری است وحشی و 
گوشت‌خوارو پستاندار از خانواد؛ سگ. روباه 
دارای پوستی نرم و پرمو و دمی بزرگ و انبوه 
است و برنگهای سرخ و خاکتری و سیاه و 
زرد دیده می‌شود. پوست این حیوان را آستر 
لباس می‌کند و گاهی برای زینت بکار میرود. 
۰ روپاههاء روباهان. روبه اسم فارسی لب 
است. (فهرست مخزن الادویه). حیوانی است 
که‌در کثرت حیله‌وری و زیرکی ضرب‌المثل 
و معروف, و در مشرق بسیار است و مرغان و 
وتات کرک را شکار ند ای حبران ور 
میان باغها و خرابه‌ها و قبرستانها بسیار یافت 
می‌شود. (از قاموسٍ کتاب مقدس). تَمْلّب. 


م2 وف 


ِ ثشل نوی ر ول 


بر 





رویاه 


الارب). ابوالحیص. ابوالحصین. ابوالخجیص. 
ایوالجم. ابوالوکاب. ابوعویل. ابونوفل. 
اب وحفص. ابوحنبص. امرقاش. امعویل. 
(المرصع)* 
شود بدخواه تو روباه بددل 
چو شیرآسا تو بخرامی به میدان. 
گرسته‌روباه شد تا آن درخت 
هرگهی بانگی بجستی تند و سخت. 
رودکی. 
گرسته‌روباه شد تا آن تبیر 
چشم زی او بر بمانده خیرخیر. 
به شاه ددان کلته روباه گفت 
که‌دانا زد این داستان در نهفت. 


رودکی. 


آبوشکور. 
و از او [از ناحیت تبت ] مشک بیار خیزد و 
روباه ات (حدود العالم). 

یکی از جای برجستم چنان ثبر بیابانی 

و غیوی برزدم چون شیر بر روباه درغانی. 


اپوالماس. 
بلای من آمد همه دانش من 
چو رویاه را موی و طاوس را پر. ابوالعلاء. 
ز پویندگان هرکه مویش نکوست 
بکتت و ز ایشان براهیخت پوست 
چو سنجاب و قاقم چو روباه گرم 
چهارم سمور است کش موی نرم. فردوسی. 


کهرویاه با شیر ناید براه 

دلیری مکن جنگ ما را مخواه. فردوسی 

شیر نر وقت هنر پیش تو روباه بود 

زشت باشد که ترا گویم تو شیر نری. فرخی. 

به نامت ار بنگارند روبهی بر خاک 

چو صید خواهی از او شیر گیرد آن روباه. 

فرخی. 

هميشه تا به شرف باز برتر از گجشک 

چنان کجا به هثر شیر بر تر از روپاه. 

اگرعاشق ق شود شیر دزاً گاه 

به عشق اندر شود هم‌طبع روباه. 
(ویس و رأمین). 

بندگان را زبان نگاء باید داشت با خداوندان که 

محال است روباهان رابا شیران چخیدن. 

(تاریخ بیهقی). روباهان را زهره نباشد از شیر 

خشم‌الود که صبد گوزنان نمایند. (تاریخ 

بیهقی). [پوستین ] روباه گرمتر از سمور بود. 

(ذخيرة خوارزمشاهی). 

مردی از شاه و خدعه از بدخواه 


فرخی. 


حمله از شیر و حیله اژ رویاه. سنائی. 

حمله با شیرمرد همراه است 

حیله کار زن است و روپاه است. سنائی. 

هر آن کسی که بود گاه غدر چون روباه 

گمان‌مبر که بود گاه قدر چون ضیغم. 
متاراوییان: 

ز اب ان میوه که روباه خورد 

آب کون سگ دیوانه مخور. خاقانی. 





راست چون حیله‌های رویاه است. 

ظهی فاریابی. 
در پیش حملة تو کجا ایتد عدو 
روباه را چه طاقت زور غضفر است. 

ظهیر فاریابی, 
روباء را چه صید میسر شود همی 
در بیشه‌ای که شیر زیان در کمین بود. 

رفیع لنبانی. 

روباه به در خانةٌ خویش چندان قوت دارد که 
شیر به در خانة کسان ندارد. (مرزبان‌نامه). 
||بمجاز, ضعیف و ناتوان و ترسنده 
کنون دشت روپاه بینم همی 
سر از رزم کوتاه بینم همی. فردوسی. 
- روباه به گردون گرفتن؛ با شکبایی بسیار 
کاری صعب انجام دادن 0 که اتابک 
ایلدگز روباه به گردون گیرد بٍ یعی او را مایة 
اصطبار بسیار است. (تاریخ سلاجقة کرمان), 
روپاه را در تله داشتن؛ یعنی شخص محیل 
را به دام خود کشیدن. (از آنندراج). 
- شیخ روباه؛ در تداول عامه. ثیخ مکار و 
مزور و حیله گرو ریا کار. 
امئال: 
به روباه گفتند شاهدت کیست گفت دنم؛ یعنی 
این گواه مفرض و در امر ذینفع است. نظیر: دم 
روبه گواه روباه است. رجوع به امثال و حکم 
شود. 
روباه به سوراخ نمی‌رفت جاروب به دمش 
بست؛ یی بر مشکلی که قادر به حل و رفع 
آن نبود مشکلی تازه افزود. نظیر: مسوش به 
سوراخ نمی‌رفت جاروب به دمش بست. 
رجوع به امثال و حکم شود. 
روباه تا ته چاه است کرباس خیر مي‌کند؛ 
یعنی در زمان گرفتاری و ناتوانی و بینوایی 
وعده‌های خوش و شیرین می‌دهد. به هنگام 
پیری و پایان عمر زهد و عیادت پیشه کرده 
است. رجوع به مثل «الان قد ندمت و ماینفع 
الندم» در امثال و حکم شود. 


روباه‌باز.(نف مرکب) کنایه است از محیل و 


مکار. (آنندراج): حیله گر. نیرنگ‌باز. 

افسونگر. روبه‌باز: 

کیز آه و اشک مظلومان دلش آید به رحم 

گرگ‌بالان‌دیده باشد ظالم و روباه‌باز, 
مخلص کاشی (از آنندراج). 


و رجوع به روبه‌باز و روپاه‌پازی شود. 


۱-پهلری ۲0۳25 آوستا ۲2005 (؟), هندی 
باستان ۱۵0802 (سانسکریت ۱۵0862 [نوعی 
شغال ] «روباه)) ارمنی 285 (روباه) کردی 
استی ۲۵۱325 ,۵25 بلرچی 108256 
سبریکلی 206؛ در اوراق مانوی (پارتی) 
۷5 اررامانی 0۷۵5 فرانری ۲608۵۲4. 
(حاشیة برهان چ معین). 


۲ روباه‌بازی. 


روبدیوار. 





روباه‌بازی. (حانص مرکب) حیلد. 
حیله گری. حیله‌بازی. (ناظم الاطباء). مکر. 
خطی). مکاری. نیرنگ‌بازی. رجوع به 
روباء‌باز و روباه‌بازی کردن و روبه‌باز و 
روبه‌بازی کردن شود. 
- روباه‌بازی درآوردن؛ روباه‌بازی کردن. 
رجوع به روباهبازی کردن شود. 
|| فقر یا ضعف نمودن به دروغ. تماوت و 
تمارض. 

روباه‌بازی کردن. رک د] امص مرکب) 
حیله گری‌کردن. چون روباه مکر و فریب و 
فسون بکار بردن. نیرنگ‌بازی کردن. دیصان. 
(تاج المصادر بیهقی): 


مکن روباه‌بازی شیرمردا 
خموشی پیشه کن کاین ره عیان است. 

عطار. 
و رجوع به روباء‌باز و روباه‌بازی و روبه‌پازی 
کردن‌شود. 


روباه‌بچه. (بَجْ چ /ج] (|مرکب) بچذ 
روباه. برٌ. (ناظم الاطباء). تَْفل. مجرس. 
(منتهی الارپ). 

رویاه پرطاسی. [وب /بْ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به برطاس شود. 
سک‌انگور باشد, چه تربک به معنی انگور 
است و به عربی علب‌اعلب و حب‌الفنا 
خواند. (برهان قاطم). ثمری است و به انواع 
می‌باشد و دوایی معروف است و بمعنی انگور 
روباه است و به کرمانی روباس و به اصفهانی 
تساجریزی و به هندی مکوی خوانند. 
روباه‌تورک. (آندراج) (انجمن آرا) بمعنی 
مکوی که آن را به عربی عتب‌التعلب گویند. 
(غیاث اللغات). و رجوع به عتب‌اطب و 
تاجریزی و روبا شود. 

روباه ترکی. [وِتْ] (سرکیب وصفی, [ 
مرکب) خارپشت بزرگ تیرانداز. (برهان 
قاطع) (آتدراج). ریکاشه. (شرفنامة منیری). 

روباه تورکت. [تو رز ](|مرکب) روباه‌تربک. 
(آتندراج). رجوع به روباه‌تریک شود. 

روباه‌حیله. [ل /ل] (ص مرکب) آنکه در 
حیله گری‌و مکاری و نیرنگ‌بازی چون روباه 
باشدء 

یوزجست و رنگ خیز و گرگ‌پوی و غرم‌تک 
بیرجه آهودو و روباه‌حیله گوردن. 

منوچهری. 

روباه‌دوز. (نف مرکب) شعلبی. (مهذب 
الاسماه), آنکه از پوست روباه جامه دوژد. 
روباه‌رزکت. زر زَ) (( مرکب) عنب‌العلب. 
(مسفاتیح السلوم). روباء‌تربک. روباهرزه. 
رجوع به روباه‌تربک و روباه‌رزه شود. 
روپاه‌رزه. رز /ز]([مرکب) عنب‌العلب. 


( گنجینگنجوی). روباه‌رزک. (مفاتیح العلوم). 
روباه‌تربک؛ ۱ 

روباه‌رزه فتاده در راه 

نظامی. 
و رجوع به روباه‌رزک و روباه‌تربک شود. 
روباه رنگین. [دز] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) روباه رنگ‌برنگ. روباه رنگارنگ. 


آلوده به خون چو موی روپاه. 


روبساهی که پوست او ملون و برنگهای 
گوناگون‌باشد: 

شنیدم که روباه رنگین به روس 

خودآرای باشد چو چشم خروس. نظامی. 
و رجوع به روباه شود. 


روباه زرد. [وز] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
کنایه از آفتاب عالمتاب است. (برهان قاطع) 
(انندراج) (انجمن ارا)* 
چو شنگرف سودند بر لاجورد 
سمور سیه زاد روباء زرد. 

۳ نظامی (از آندراج). 
روباه سدن. [ش د] (مص مرکب) کنایه 
از ضعیف و نانوان گشتن. قدرت و شجاعت را 
از دست دادن. خائف و مرعوب شدن؛ 
شیر در بادیٌ عشق تو روباه شود 
آه از اين راه که در وی خطری نیست که نیست. 
حافظ. 
||انکسار و عجز نمودن. 

رویاه صفت. [ص ف ] (ص مرکب) آتکه 
در افعال و عادات و حرکات و رفتار مانند 
روباه باشد, در حیله گری و مکاری و 
نیرنگ‌بازی چون روباه. روباه‌طبع. و رجوع 
به رویاه‌طبع شود. 

روباه‌طیع. [ط] (ص مرکب) روباه‌صفت. 
آنکه در مکاری و حیله گری‌و ثیرنگ‌بازی به 
طبیعت روباه باشده 
با من پلنگ‌سارک و رویاه‌طبعک است 
این خوک‌گردنک سگک دمنه گوهرک. 

خاقانی- 
و رجوع به روباه‌صفت شود. 

روباه‌عطف. [ع) (ص مرکب) آنکه در 
حرکت کردن و برگشتن و پیچیدن به پیش ر 
پس چون روباه چست و چالا ک‌باشد؛ 
شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
پبردو آهوجه و روبا‌عطف و رنگ‌تاز. 

منوچهری. 
زوباه گیر. (نف مرکب) آنکه یا آنچه تواند 
روبا» را گرفتار کند. و بمجاز, آنکه در 
حیله گری‌و نیرنگ‌بازی بر روباه پیشی جسته 
باشده 


و آگهیش‌نه که شود راه گیر 


دوده این گنبد روباه گیر. نظامی. 
شنیدم که از گرگ روباه گیر 
به بانگ سگان است روپاه پیر. نظامی, 


روباهنا ک. (اص مرکب) جایی که در آن 


روباه فراوان باشد: ارض مَعَعَلة؛ زمین 
روباهنا ک.(متهی الارب). 
روباه‌واز. (ق مرکب) چون روباه. سانند 
روباه. در رفتار و عادات و حرکات و افعال 
چون روباه؛ 

روباه‌وار بر پی شیران نهند پی 

تا اید از کنلگه شیران کابشان. خاقانی. 
زوباهی. (حامص) فریبندگی. حیله گری. 
(ناظم الاطباء). مکاری. نیرنگ‌بازی: 
ولی چون بخت روباهی نمودش 

ز شیری و جهانگیری چه سودش! 

و دجوع به روباهی کردن شود. 
روباهیی. (اخ) دهی است از دهتان دلگان 
بخش بزمان شهرستان ایرانشهر واقع در 
۲سهزارگزی چنوپ غربی بزمان و در کنار 
راه مالرو بمپور به کهنوج. در جلگه واقع و 
گرمسیر است. سک آن ۲۵۰ تن است که 
مهب تن ذارند انب آن از قتات: تامین 


نظامی, 


مشود و محصولش غلات و خرما و لبنیات» 

و شفل اهالی زراعت و گلهداری است و راه 

مالرو دارد. (از فرهنگ چنرافیایی ایبران چ 

۸ 

روباه یار (س مرکب, (مرکب) یار 
روباه‌مانند. یار دورو و نیرنگ‌باز: او را زنی 
بسود به وعصده روباهیاری, به عشوه 
شیرشکاری. (سندبادنامه ص ۲۱۲). 

روباهی کردن. اک د] (اسص مرکب) 
کنایه از مکر و حیله کردن بود. (انجمن آرا). 
کنایه از مکر و حیله ورزیدن باشد. (برهان 
قاطم) (آندراج) رجوع به روباه‌بازی کردن و 
رویاهی شود. 

روبج. از ب] (ع ‏ درم خرد سبک. (متهی 
الارپ). الارهم الصفیر الخفیف. (اقرب 
المسوارد). ریس (مستتهی الارب) (اقرب 
آلموازد). 

رویج. [بِ ] ((خ) لقب بعضی از اجداد عرب 
چاهلی است. و رجوع به روبجی شود. 

زوبجی. [بَ] (ص نسبی) منسوب است به 
روبج و آن لقب بعض اجداد عرب است. (از 
اللباب فی تهذیب الانساپ), 

روبحی. [بّ] ((خ) ابوبکر احمدین عمربن 
احمدین یحبی‌بن عبدالصمد فامی روبسجی, 
معروف به این روبح. وی از عبدالّین محفد 
بغوی و ابن صاعد و دیگران روایت کرد و 
عتیقی از او روایت دارد. روبجی بسال ۳۸۳ 
ه.ق. درگ ذشت. (از اللسباب فی تهذیب 
الانساپ). 

روب‌خان. ((خ) نام عام اسرای روب. 
(ایران در زمان ساسانیان تالیف کریستن‌سن 
ص ۵۲۴). و رجوع به رژب و روب شود. 

رود بوار. [ب دی] (ص مرکب) در تداول 
عامه, انکه يا انچه روی آن بسوی دیوار 


رویر 


روبل. ۱۲۳۰۳ 





باشد. ||کنایه از حیران. (آنندراج) (غیاث). 
روبر. [بْ] (مرکب) (از: رو +بُر. مخفف 
پریده) الگو. مدل. و رجوع به روبر کردن شود. 
روبراه. [ب ] (ص مرکب) عازم حرکت و 
سفر. (فرهنگ نظام). رجوع به روبراه شدن و 
رویراه کردن شود. || آماده. (آتدراج). آماده و 
مهیا و حاضر برای کار. |[مرتب و منظم و 
آراسته.(ناظم الاطباء). |[ شخص مطیع امین 
مشغول به کار خود. (از فرهنگ نظام). 
|ابرگشته از رفتار نادرست و خلاف. 
روبراه شدن. [پ ش | (مص مرکب) 
آماده و متوجه سفر شدن. (انندراج) اغاژ 
سفر و حبرکت کردن. ||راست آسدن کار. 
(ناظم الاطباء). سر.و سامان یافتن کار, 
||بازگشتن از رفتار نادرست.و خلاف. از 
کارهای ناصواب بازایستادن و در راء صلاح 
و رستگاری درآمدن. 
روبراه کردن. (ب ک د) (مص مرکب) 
آماده و مهیا کردن. حاضر کردن. |ااصلاح 
کردن. (ناظم الاطباء). درست کردن و سر و 
سامان دادن. به اسلوب صحیح بازاوردن. 
رو برتافتن. [بّ تَّ)] (مص مرکپب) روی 
برتافتن. رو پرگرداندن. اعراض کردن. پنشت 
کردن.و رجوع بسه روی برتافتن و رو 
پرگرداندن شود. 
زوبرداز. [بٍ] (نف مرکب) در تداول مردم 
قزوین. بمعنی مشاطه است. (از فرهنگ 
نظام). رووردار (در تداول مردم قزوین). 
پیرايندة موی رخارهة زنان, 
روی رکردن. [ب کَ د] امسص مرکب) 
(اصطلاح خیاطی) بریدن از روی جانه‌ای یا 
الگویی و غیره. بریدن جامه‌ای از قطعات 
جدا کرده جامه‌ای دیگر. (یادداشت مولف). و 
رجوع به روبر شود. 
روبرگردان. اب گ] (نسف مرکب) 
برگردانسنده رو. اعراض‌کننده. مغر ض: 
پشت‌کنده. روی‌برتابنده, 
< رویرگردان نبودن از؛ اعراض نکردن از. 
پشت نکردن به. رو برنتافتن: فلانی از یک 
بطر عرق یا یک قاب پلو روبرگردان نیست. 
(یادداشت مولف). 
رو برگرداندن. [ب گ د] (مص مرکب) 
رو برگردانیدن. رجوع به رو برگردانیدن شود. 
رو برگردانیدن. [بگ د] (مص مرکب) 
روی برگردانیدن. رو برتافتن. اعراض کردن. 
پشت کردن. چهره را از مخاطب به علامت 
مخالفت یا دل‌آزردگی بسوی دیگر متوجه 
ساختن. و رجوع به رو برتافتن شود. 
زوبرو. [ب ] (ص مرکب. ق مرکب) محاذی. 
مقابل: در پسش, (فاظم الاطباغ). رویسازو: 
(آنندراج). مواجه و مقابل. (لغت محلی 
شوشتر نسخة خطی). برابر. رویاروی. رجوع 


به روبروی شود 

دید قبرستان و مبرز روبرو 

بانگ برزد گفت کی نظارگان... ناصرخرو. 
دو لشکر روبرو خنجر کشیدند 
جناح و قلب را صف برکشیدند. 
کسی‌راروبرو از خلق بخت است 


که هون آبتة فعانی سفع‌ابی 


نان 


نظامی. 
جهان چیست مهمان‌سرایی, در او 
نشته دوه ماتمی رویرو. 
؟ (از یادداشت مولف). 
- امثال: 
روبرو بودن به از پهلو بود. نظیر: المقابلة خیر 
من المقارنة. 
روبروال. زر بز] (خ)۲ ریاضیدان 
معروف فرانسوی. وی به سال ۱۶۰۲ م. متولد 
گردیدو به سال ۲ م. در کلژ در زامن ۷ 
به استادی علوم ریاضی برگزیده شد و تا 
وفاتش که به سال ۱۶۷۵ م. اتفاق افتاد در این 
سمت باقی بود. مهمترین کار وی دربارة 
منحنیات ریاضی است. و نیز ترازویی اختراع 
کرد که بنام خود وی معروف است. رجوع به 
داثرةالمعارف بریتانیکا شود. 
مواجه شدن. مقابل شدن. محاذی یکدیگر 
واقع گنتن. |ابهم رسیدن. نزدیک یکدیگر 
آمدن: دو لشکر بهم روبرو شدند. (بادداشت 
مزلف): 
روبرو کردن. [ب کَ 5] (مسص مرکب) 
مقابل هم قرار دادن. مسقابل کردن. مواجه 
گردانیدن. ||مدعی و منکری را در مجلس به 
مشافهه ادعا و انکار وادار کردن تا صحت و 
سقم گفته یکی از آنها ظاهر آید: آنانکه منکرند 
بگو روبرو کنند. (یادداشت مولف). 
ژوبروی. [ب] اص مسرکب. ق مسرکب) 
روبرو. مقابل. محاذی؛ 
مرگ به من نیز روبروی نشه‌ست 
می‌نتوانم کنم سخن کم و افزون. 
میرزا ابوالحن جلوه. 
و رجوع به روبرو شود. 
ویر ۵ [ب رَ؛] (ص مرکب) مخفف روبراه. 
منقلم و آماده. رجوع به روبرآه شود. 
رو بستن. [بِ تَّ] (مص مرکب) رو گرفتن. 
حجاب بر چهره گرفتن. رجوع به روبسته 
شود. ||زفت شدن و غلظت پیدا کردن روی 
مایعی چون شیر و آش و ماست پس از سرد 
شدن و غیره. (یادداشت مولف). |صاحب 
آندراج ذیل رو بتن دماغ گوید: مرادف 
گرفتن‌است: 
دماغم بسته رو بر نکهت گل 
به عطر بیخودی بگشاد آغوش. 
طالب آملی (از آنندراج). 


روبسته. [ب ت /ت] (نمسف مسرکب) 
وگ تیاب بر جه د خاعیعه تقاباجن 
صورت افکنده؛ 
خوبرویان گشاده‌رو باشند 
تو که روبسته‌ای مگر زشتی؟ا 
و رجوع به رو بستن شود. 

روبصف. [ر ب ض ] (ع مص) خالص کردن و 
پالودن فلزات. (از دزی ج۱ ص ۵۶۴). و 
رجوع به روباص شود. 

روبع [رَ بٍ](ع ص) ضیف و فرومایه. 
(سنتهی الارب). ناتوان و پست. (از اقرب 
الموارد). ||ناقص‌الخاقة. (لسان‌السرب) (از 

روبعة. [ز بِ ع](ع ص) کسوتاهبالا. و 
صاحب صحاح به زای معجمه گفته. (منتهی 
الارب). رجوع به زويعة شود. ||کوتاه‌قامت 
حقیر. (از معجم متن اللغة) (از لسان‌العرب). و 
صاحب اقرب الموارد این معی را در زوبع 


سعد ی 


آورده است. رجوع به کلمة مسزبور شود. 
|اکوتاهی پاشنه. (منهی الارب)". آنکه 
عصب ستبر بالای پاشه‌اش کوتاه باشد. (از 
لس علض افو (معجنم مشق 
اللغة). ||([مص) علتی است مر شتریچه‌ها راء 
(منتهی الارب) (از معجم منن اللغة) (از اقرب 
الموارد). ||چهارزانو نشستن. (از معجم متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). 

زوبکاز. [ب] (ص مس رکب) دم دست و 
تزدیک و مشرف. ||در حال حرکت. ||عازم و 
آماده برای کار. (ناظم الاطیاء). 

زوبکازی. [ب] (حسانص مسرکب) 
پمتروی: |[ مرکب) خبیت واستد: (ساظم 
الاطیاع). 

روبکی. [ب] (() دمی است از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و مستی از شهرستان 
کازرون, واقع در ۲۷هزارگزی شرق فهلیان 
در کار رودخانة شیرین. در دامنه واقع و 
گریر امنت. سکتة آن ۳۶۶ تن انت که 
مذهب تشیع دارند و به لری و فارسی سخن 
می‌گویند. آب آن از رودخانهً شیرین تامین 
می‌شود و محصولش غلات و برنج» شغل 
اهالی زراعت و قالی‌بانی است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

روبل. (روسی, !4" نام سکه‌ای نقره‌ای در 
روسیة امپراطوری قدیم بود و | کنون واحد 
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۳-صاحب متهی الارب بمعنی مصدری 

آورده. ولی جنانکه ملاحظه میشود در 

لدان‌العرب و متن‌اللغة بمعنی وصفی آمده 
اسنتم 


.اب۳6 - 4 


۱۳۳۰۴ روبلس. 


پول اتحاد جماهیر شوروی است و به صد 
گویک(یک) یرب ور 
روبلس. [ ] (اخ) بنابه گسفته صاحب 
الم ام بکن اراد ای آزکف که گهر 
روم را با نهادند و پس از مدتی روبلس امیر 
دیگر را که روبانس نام داشت بقتل رسانید. 
(از حبیب‌السیر چ‌ تهران ص ۷۳), مصحف 
رمولوس است. رجوع به رمولوس و روبانس 
و فرهنگ اساطیر یونان و روم ترجمة بهمنش 
چ دانشگاه ص ۸۰۰ شود. 
روبن. اب ] ((خ) نام یکی از دوازده فرزند 
یعقوب است. رجوع به روبیل و روبین و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
روبنج. 1] (خ) از دیههای طبرش. (تاریخ 
قم ص ۱۳۹). 
روبنج. [پ ] ((خ) نام مسوضی است در 
فارس. (از معجم البلدان). 
روبند. [بٍ ] ([ مرکب) نقاب. (برهان قاطع) 
(آتدراج). پارچه‌ای که زنان در بیرون خانه 
بر رو اندازند. (فرهنگ نظام). پارچهُ سفیدی 
مریع‌متطیل که میان آن را از یک طرف 
مشبک کرده‌اند و زنان جهت رو گرفتن آن را 
بر روی بندند به نحوی که قطعة مشبک 
محاذی چشمها واقع شود تا مانع از دیدن 
نگردد. (از ناظم الاطباء). چیزی که زنان بر رو 
اندازند و نقاب نیز گویند و بزبان بغداد (کذا] 
پیچه خوانند و آن چیزی [است ] که از موی 
دم اسبان ببافند و زنان بر رو کشند. (لفت 
شوثشتر نسخه خطی). و صاحب 
قاموس کتاب مقدس آرد: پوششی بود که 
زنان مصری آن را برای حفظ صورت خود 
استعمال میکردند و دور نیست که همان 
روبندی باشد که | کنون‌در مشرق معمول است 
- انتهی. پارچه سیید و درازی که زنان در 
مقابل روی می‌انداختند و محاذی چضمان 
چشمه‌های ریزی داشت که بوسیلة آنها 
میدیدند. (یادداشت مولف). روبنده. روی‌بند. 
برقع. شب‌پوش* 
رفت جوحی چادر و روبند ساخت 
در میان آن نهان شد نانناخت. 
مولوی. 
دل ز معجر روبند گوش داشت دانتم 
چشم‌بند زردوزی می‌برد به پیشانی, 
نظام قاری (دیوان البه ص ۱۱۴). 
و رجوع به روبنده و روی‌بند شود. 
زوبند شدن. [ب ش 3] (مص مرکب) در 
تداول عوام, ما خوذ به حیا شدن. در رقابت یا 
رودربایتی وادار به انجام دادن کاری يا بیان 
گفتاری گردیدن, 
روبند عمرشاه. [ب د غ ع) لاخ) ده 
کوچکی است از دهستان شهاباد بخش حومة 
شهرستان بیرجند, واقم در ۲۶هزارگزی 


جنوب غربی بیرجند. کوهستانی است و آب 
و هوایی معحدل دارد. اپ ان از رودخانه 
تأمین ميشود. محصول این ده غلات و میو». و 
دارای ۲۰ تن سکنه, و شغل مردم زراعت و 
کات پاش لشتن رادمی ایض شاه 
در شمال این ده واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
روبند کردن. اب ک 13 (سص مرکب) 
روبند کردن کسی را: به رودربایستی به کاری 
وادار کردن. (یادداشت مولف). 
زوین ه. [ب د /د] (! مرکب) روبند. رجوع 
به روبتد شود. 
روبنشه. [ب د /د] (نف) نعت فاعلی از 
مصدر رویدن. آتکه بروبد. رجوع به روبیدن 
شود. 
روبنده‌باف. [ب د /د] (نف مرکب) آنکه 
روبند باقد. کی که شغفل وی روبنده‌بافی 
باشد. رجوع به روبنده و روبند شود. 
روبنده‌یافی. اب ذ /:] (حامص مرکب) 
شغل و عمل روبنده‌باف. رجوع به روبنده‌پاف 
شود. 
روبندهدوژ. (ب د/] (تف مرکب) آنکه 
روبند بدوزد. آنکه شغل وی دوختن روبند 
باشد. رجوع به روبنده و روبند شود, 
روبنده‌دوزی. [ب د /3](حصامص 
مرکب) شغل و عمل روبنده‌دوز, رجوع به 
روبنده‌دوز شود. 
روبنده زدن. [ب : /دز5)(ص مرکب) 
روبند بر چهره کشیدن. نقاب بر صورت 
افکندن. برقع بر روی پوشیدن. 
روبنشاه. (ب) ((خ) صورت دیگری از 
روبانجاه است. رجوع به روبانجاه شود. 
روبنشاهی. بٍ ](ص نسبی) صورت 
دیگری است از روبانجاهی و روبانشاهی که 
متخونی زو افجاه لته از مج لزان 
رجسوع به روب‌انجاه و روب‌انجاهی و 
روبانشاهی شود. 
روبوسی. (حامص مرکب) عمل بوسیدن 
روی» دجوع به روبوسی کردن و بوسیدن 
شود. 
روبوسی کردن. (ک ذ] (مص مرکب) 
بوسه زدن بر روی کسی. بوسیدن رخسار 
کسی. بوسه زدن دو کس بر رخسار یکدیگر. 
رجوع به روبوسی و بوسیدن شود. 
رقبة. (رء بِّ] (ع [) چوب‌پاره‌ای که بدان 
پیوند کنند بر خنور شکته. (منتهی الارب). 
قطعه‌ای از چوب که با آن ظرف شکته را 
پیوند کند. (از آقرب الموارد). رقعه‌ای که 
ظرف را وقتی بکند بدان اصلاح کند. (از 
اقرب الموارد) (از لسان العرب). || آنچه بدان 
رخته و شکاف را بگیرند. (از لان العرس) (از 
المنجد) (از معجم من اللفة). کفشیر ". (منتهی 


روبة. 


الارب): ک فشیر و لحیم. (ناظم الاطباع), 
|اللبن الخائر. (اقرب الموارد) (المتجد). شیر 
جفرات‌شده. شیر غلظت‌یافته. 

روبة. ار ب /رو بّ] (ع لا ما شیر یا بقية 
شیر. (متهی الارب). مایه‌ای که در شیر 
انکنند تا ماست شود. «شت شوب لک رویته»؛ 
مثلی است و در مورد کسی گفته میشود که 
کاری‌را بر عهده گیرد که در آن وی را بهره‌ایٍ 
از نفع باشد و نظیر این مثل است: «احلب حلبا 
لک شطره». (از اقرب الموارد). مایٌ شیر یا 
بقیهُ شیر آشامیده‌شده. (از معجم من اللغة). 
|[آب منی گشی گردآمده از ترک گشنی یا آب 
منی آن گردآیده در ژهدان. (از منتهی الارب) 
(از معجم متن اللغة). || حاجت, و گویند: فلان 
لایقوم بروبة اهله؛ یعتی فلان به برآوردن نیاز 
اهل خویش قیام نمیکند. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) . |[مادة زندگانی. (سنتهی 
الارب). قسوام عیش. (از اقرب الصوارد). 
|فراهم آمدنگاه کار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||پاره‌ای از شب. (منتهی الارب). 
بهره‌ای از شب. (از اقرب الصوارد). " |[پارة 
گوشت.(متهی الارب). قطعه‌ای از گوشت. 
(از اقرب الموارد). قطعه‌ای از چیزی یا از 
گوشت بویژه. (از معجم متن اللفة) *. |اسیخ 
آهن سرکج که بدان ثشکار را از سوراخ آن 
بسرون کشد امتتهی الاربا (1 اقرت 
الموارد) . |[درویشی. (متهی الارب). فقر. 
(اقرب الموارد). ||درخت چنار. (منتهی 
الارب). شجرةالنلک" ای الزعرور. (اقرب 
الموارد). شجرالشلک, و فسره ابن‌السید 
الزعرور. (تاج العروس). |[زمین نفیس جیّد 
بسبارگیاه. (منتهی الارب). زمین بسیارگیاه. 
(از اقرب الموارد). زمین مر غوب بیار گیاه و 


۰ - 2 - 1 
۳- یکی دیگر از معانی رژبه چتانکه در متن 
آمده. اللین الخاثر است و اين می را صاحب 
متهی الارب نقل نکرده است و بنابراین کفشیر 
که بمعتی لحیم است و ممکن است مناسب 
معنایی باشد که در متن مذکور شده: این توهم را 
در ذهن ایجاد میکند که مبادا کفشیر» کف شیر و 
همان ترجمه اللبن الخاثر باشد. 
۴-صاحب معجم من اللفة این معنی را قنها 
در ذیل روبة [بْ ] بضم راء اورده است. 
۵-صاحب معجم متن اللفة این معنی را تنها 
در ذیل روية [ب ] بضم راء آورده است. 
۶-صاحب معجم متن اللفة این معنی را تنها 
در ذیل روبة [بٍ ] بضم راء اورده است. 
۷-صاحب معجم متن اللفة این معتی را تنها 
در ذیل روبة [بٍ ] بضم راء آورده است. 
۸- یلک پا لک در لغت درخت چنار و درعت 
زالزالک معنی شده است و صاحب متهی 
الارب صعنی نسخستین را اراده کرده است و 
صاحب اقرب الموارد معنی دوم را. 


روبه. 


روبهقان. ۱۲۳۰۵ 





درخت. (از معجم متن اللفة) ۲. |[هر چیز که به 
اصلاح آورد چيزي را. (سنتهی الارب) (از 
معجم متن اللفة). ||عقل و گویند: انا اذ ذااک 
غلام لیس لی روبة. (از منتهی الارب). الروبة 
من الرجل؛ غقل وی: (لز معجم تن لفق 
||((مص) کاهلی و سستی. (منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 
زوبه. [بَ؛] () همان رویاه باشد که جانوری 

است دشتی و به حیله گری مشهور است. 
(آندراج). روباه. (ناظم الاطباء). مخنف 
روباه, رجوع به روباه شود؛ 
چنانکه اثتر ابله سوی کنام شده 
ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بی‌خبراء 

رودکی. 
کردروبه بوزواری یک زغند؟ 
خویشتن زا زان بان ۲ بیرون فکند. رودگی. 
چو پوست روبه بینی به خان واتگران 
بدان که تهمت او دنب بسر " کاراست. 

رودکی. 
نهاد روی به حضرت چنانکه روبه پیر 
به تیم واتگران آید از در تیماس. ابوالعباس. 


چه بایدت کردن کنون بافدم 
مگر خانه روبی چو روبه به دم. ابوشکور. 
اگریار باشید با من به جنگ 
از آواز روبه تعرسد پلنگ. فردوسی. 
که‌روبه چه سنجد به چنگال شیر 
یکی داستان زد سوار دلیر. فردوسی. 
نگ کاردیده بگیرد پلنگ 
زروبه رمد شیر نادیده‌جنگ. فردوسی. 
نه روبه شود ز آزمودن دلیر 
نه گوران بایند چنگال شیر.. فردوسی, 
ز هندو نباشند اندیشنا ک 
هزیر دمان راز روبه چه با ک. اسدی, 
ای معدن فتح و نصر مستنصر 
شاهان همه روبه و تو ضرغامی. 
ناصر خسرو. 

روبهی پر روبهی راگفت 
کی‌تو با علم و عقل و دانش جفت... 

ستائی 
روبهی می‌دوید در غم جان 
روبهی دیگرش بدید چنان... خاقانی. 
تا شیر مرغزاری نصرت کمین گشاد 
چاره ز دست روبه محتال درگذشت. 

خاقانی. 
چه گویم راست چون گرگی به تقدیر 
نه چون گرگ جوان چون روبه پیر. نظامی 
سردنفس بود سگ گرم‌کین 
روبه از آن دوخت مگر پوستین. نظامی 
طنزکنان روبهی آمد ز دور 
گفت‌صبوری مکن ای ناصبور. نظامی 
روبهی که هست او را شیر پشت 
بشکند مغز پلنگان رابه مشت. مولوی. 


میندار | گرشیر و گر روبهی 
کزایشان به مردی و حیلت رهی. سعدی. 
یکی روبهی دید بی دست و پای 
فروماند در لطف و صنم خدای. 
روبهانه. [بِ نْ /ن] (ص نبی, ق مرکب) 
مکاراند. (آنندراج). بطور روباهی و مکر و 
فریب. (از ناظم الاطباع). 
روبه‌باز. [ب؛) (نف مرکب) روباه‌باز, 
حیله گر.مکار. نیرنگ‌باز. در افعال و رفتار و 
صفت و طبیعت چون روباه محیل و فریبنده: 
به غمزه عقلگدازی به چنگ چنگ‌نوازی 
به وعده روبه‌بازی به عشوه شیرشکاری. 
بوالفرج رونی. 
شد شعار چشم روبه‌باز پردستان تو 
صد هزاران جان شیرین شکاری ای پسر. 
سنایی. 


ترسم این پیر گرگ رویه‌باز 
گرگی و روبهی کند آغاز. نظامی. 
روبه‌بازی. [بَ؛) (حامص مرکب) کنایه از 
مکر و قریپ و دغل‌بازی. (آنندراج). 
روباه‌بازی. رجوع به رویاه‌بازی شود: 

این سگ‌صفتان کنند ای آهوچشم 
نا گاه‌ترا صید ز روبه‌بازی. 


سرخسی. 
شیر فلک رابرد به روبه‌یازی 
آنکه توباشی ورامربی و حامی. سوزنی. 
چو روباهان و خرگوشان منه گوش 
به روبه‌بازی این خواب خرگوش. نظامی. 
رو تو روبه‌بازی خرگوش بین 
مکر و شیراندازی خرگوش بین. مولوی. 


روبه‌بازی کردن. (ب: ک :] ص 
مرکب) روباه‌بازی کردن. رجوع به روباه‌بازی 
کردن شود 
روبه‌بازی مکن در صف عشاق زانک 
زشت بود پیش گرگ شیر کند آهویی. 

ابوالفرج رونی. 

روبینالعحاج. (ژ: ب ث ثل عح جا] 
(خ) رژبةین عبدائّه رژبة ااتسمیمی السعدی, 
مکنی ه ابوالحجاف یا ابومحمد. از شاعران 
فصیح و رجزگوی مشهور عرب در دورة 
امویان و عباسیان بود و قسصت عمد؛ عمر 
خود را در بصره گذرانید و چون آبراهیمین 
عبداله‌بن حسن‌بن حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب 
در بصره بر ابوجعفر منصور عباسی خروج 
کردرژبه بر جان خویشتن بترسید و به بادیه 
بیرون شد تا از فنه دوری جوید و چجون به 
محل مقصود رسید اجل وی را دریافت و به 
سال ۱۴۵ ه.ق.در حالی که عمری دراز یافته 
بود درگذشت و آنگاه که خبر مرگ وی به 
خلیل رسید گفت شعر و لفت و فصاحت با 
وی به خاک رفت. وی در لغت و غرائب و 
شوارد آن بصیر بود و دیوان شعری داشت که 
جز اراجیز در آن شعر دیگری نبود. او در 


رجز بسیار توانا و نیکوسخن, و پدر وی 
عجاج نیز از رجزسرایان مشهور بود. (از 
وفیات الاعسیان ج۲ ص6۶۲ (از اعلام 
زرکلی). نام وی در بعضی اشعار شاعران 
فارسی‌زبان نیز ذ کرشده است* 

کوجربر و کو فرزدق کو زهیر و کو لبید 

رب عجاج و دیک‌الجن و سیف ذویزن؟ 

منوچهری. 

گربشنودندی اقوال من 

گنگ شدی رژبه و عجاج لال. ناصرخسرو. 
و رجوع به کتاب شاج جاحظ ص۱٩۱‏ 
فهرست اعلام و المعرب جوایقی و فهرست 
اعلام البیان و للبیین و معجم المطبوعات و 
فهرست اعلام عقد الفرید شود. 
روبه‌رضا. [ب ز] ((خ) دی است از 
دهسان قائد رحمت بخش زاغه از شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۳هزارگزی شمال غربی 
زاغه و ۵هزارگزی غرب راه خرم‌آباد به 
پروجرد. در جلگه واقع و سردسیر است. 
سک آن ۵ تن است که مذهب تشیعم دارند 
و به لری» لکی و فارسی تکلم می‌کنند. آب آن 
از سراب منزه تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی است و زنان به 
قرشبافی و جاجیم‌بافی اشتفال دارند. راه 
مالرو دارد و سکنه ان از طایفه قائد رحمت 
هستد و زمستان به قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۶ 
روبه شانگی: [بَ:ن/ن] (حامص 
مرکب) نظبر گربه‌شانگی, کنایه از حیله گری‌و 
نسیرنگ‌بازی و مکاری است. رجوع به 
گربه‌شان و گربه شاندن و گربه شانه کردن و 
گربه‌شانی‌شود؛ 

۱ 

در حضور شیر روبه‌شانگی. مولوی. 
روبهقان. زب (اخ) دهی است از دهستان 
کربال بخش زرقان از شهرستان شیراز واقفع 
در ۵۱هزارگزی شرق زرقان و ۲هزارگزی راه 
فرعی بندامیر به سلطان‌آباد. در جلگه واقم 
است و اپ و هوایی معتدل دارد. سکن آن 
۲ تن است که مذهب تشیع دارند و به 
فارسی تکلم می‌کنند. آب آن از رودخانة کر 
تامین می‌شود. محصولش غلات و بسرنج» و 
شغل مردم زراعت است. راه مالرو دارد. (از 


۱ -صاحبپ معجم من اللغة ایين معنی را تنها 
در ذیل روبة [ب ] بضم راء آورده است. 
۲-نل: ژفد. 

۳-نل: خویشتن را شد بدان. 

۴-نل: «بصد» و گریا در اصل «اتبه» با «بزه» 
بوده است که بخطا دبسره و ابصد نوشته‌اند. 
(حاثیة سید قیی). 


۶ روبهک. 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
روبهکت. [ب ه] (( مصغر) (از: روبه +تک. 


پسوند تصغیر) بچة رویاه, (آنندراج). مصفر 
روبه. روبه کوچک. روپاه کوچک: 


گرمی نوشد گدا به میری برسد 

ور روبهکی خورد به شیری برسد. خیام. 

ای روبهک چرا ننشینی بجای خویش 

با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش. 
سفد‌يی. 


روبه‌مزاج. (ب: م] (صس مسرکب) 
روباه‌طبع. روباه‌طبیعت. جبان و ترسو چون 
رویاه* 
آنکه شیران را کند روبه‌مزاج 
احتیاج است احتیام است احتیاج. مولوی. 
و رجوع به روباه‌طبع شود. 

روبهو. [ب ه] ((خ)" نام سلسله جبالی است 

. در آفریقای مرکزی. و مرتفعترین قلة آن 
۷ گر ارتفاع دارد. 

روبهي. [بَ] (حامص) حیله گری.مکاری. 
نیرنگ‌بازی: 
بیمار روزگار هم از امل روزگار 
روی بهی ندید که جز رویهی ندید. 
||ترسویی. جبن. جبان بودن: 
جور مکن که حا کمان جور کنند پر رهی 
شیر که پای‌بند شد تن بدهد به روبهی. 

نظامی. 


خاقانی. 


ترسم این پیر گرگ روبه‌باز 

گرگیو رویهی کند آغاز. نظامی, 

۳ رجوع به روباه و روباه‌بازی و روبهی کردن 
شود. 

روبهی کردن. اب ک د] (مص مرکب) 
زوباهی کردن. روباه‌بازی کردن. حیله په کار 
بردن. مکر و فسون ساختن. نیرنگ‌بازی 
کردن.رجوع به روباه‌بازی کردن شود. 

رقبی. [:] (ص نسبی) نسبت است به 
رب که موضعی است در نزدیکی سمنجان از 
نواحی بلخ. رجوع به معجم البلدان شود. 

رقبیی. [ر:] ((خ) اسماعیل‌بن ابراهیم‌بن 
عبدالّه روبی (مسوب به رب از نواحی بلخ). 
از محدثان بود. وکیع و عباس‌بن بکار از او 
روایت دارند. (از معجم اللدان), 

ژوبی. ار با) (ع ص, !) ج رَزبان. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (معجم متن اللغة). ۳1 
اصمعی گوید واحد آن [یعنی روبی ] رائب 
است مثل هالک و َلکی. (از منتهی الارب). 
مردمی که گشتن آنها رااسست و ناتوان کد و 
از خواب گران گشته باشند. و قوم روبی؛ قوم 
گران‌جان شوریده و واحد آن روبان است و 
اضمتی گوید واحد آن راکب است معل مافت و 
مَوْتی و هالک و هلکن. (از اقرب الموارد). 
رجوع به رائب و روبان شود. 

روبی. [با] (اخ) دهی است به بغداد. (متتهی 


الارب) (معجم ابلدان). دیهی است از دجیل 
بغداد. (از معجم البلدان). و مبت بدان روبائی 
است. 
رو بیاء [ز / زر ] (فعل آمر) در لهجه شوشتر. 
رو بو گویند. امر به رفتن و آسدن. ||((4مص 
مرکب) قسمی از دوختن که دو پارچه را به 
هم دوزند بطوری که به هم وصل نشوند. (لفت 
شوشتر نسخة خطی). 
روبیاات. [بَ] (اخ) دهی است از دهستان 
گل‌فریزبخش خوسف شهرستان بیرجند واقع 
در ۳۷هزارگزی مشرق خوسف و ۶هزارگزی 
شمال خاوری گل. در جلگه واقع است و 
هوایی معتدل دارد. سک آن ۵ تن است که 
مذهب تشیع دارند و به فارسی تکلم می‌کنند. 
اب ان از قات تامین میشود و محصول عمدهٌ 
آن غلات و پنبه و میوهء و شغل اهالی زراعت 
و سالداری و کرباس‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .٩‏ . 
روبیازل. [ژ] ((خ) (روبمازل پرنتزیل)" نام 
دارویی است که در سال ۱۹۳۲ م. تموسط 
میتزج " و کلارر " کشف شد و در سال ۱۹۳۵ 
. دما گ و قو آن را تهیه کر دند. گردی 
است قرمزرنگ و در آب کم حل ميشود. در 
مورد اغلب عفونتهای انسان و دام مصرف 
ميشود. رجوع به درمان‌شناسی تالیف احمد 
عطائی شود. 


روبیاسه. [س] (فرانسوی, ۲0 (اصطلاح. 


گیا‌شناسی) نام طایفه‌ای است از نباتات 
ذوالف‌لقتین کهدر صباغی و نیز در طب 
استعمال میشوند مانند روناس و کنکینا. (ناظم 
الاطباء). تیرءٌ روناس. رجوع به روناس و 
گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۵۶ شود. 
روییان. (ع ()* بخعنی اربیان است که مسلخ 
ابی باشد و به عربی جراداللبحر خوانند. چون 
آن رایا نخود سیاه بکوبند و بر ناف ضماد کنند 
حب‌القرع را بیرون آورد. (برهان قاطع) 
(آشدراج): جانور کوچک مزیاین ان که 
مثل ماهی خورده میشود و نامهای دیگرش 
میگ. میگو و اربیان است. (فرهنگ نظام). و 
صاحب اختیارات بدیمی ارد: اهل مسصر 
فرندس خوانند و اهل اندلس قرون, و ابن زهر 
در خاص اورده است که چون آن را بکوبد با 
نخود سیاه و ضماد کنند بر ناف حب‌القرع را 
بیرون آورد. و گویند چون خشک کرده سحق 
کندبا فلفل, و در چشم کشند شبکوری را 
زایل کند, و دیگری گوید گرم و تسر است. به 
اعتدال منی را زیاده کند و شکم نرم کند. و 
بصری گوید: پیش از آنکه نمکسود کند باه را 
زیاده کند و غذای صالح بدهد و چون 
نمکسود کنند تا کهن گردد تولید سودا بکند. و 
رازی گوید دشوار هضم شود و معده را بد بود 
و اولی آن بود که اصلاح آن به سرکه و کرویا 


روبین. 


کنو بعد از آن جوارش عود یا جوارش 
سفرجلی مهل خورند و ا گر محرورمزاج بود 
رب انار منعنع خورند و ا گر جهت یاه خورند 
نشاید که به سرکه خورند. بعد از آنکه نیک 
پخته بکنند با روغن گردکان, و زرد؛ تخم‌مرغ 
و پیاز و گندنا قلیه سازند و تناول کنند 
- انتهی.به فارسی ماهی روبیان و ماهی میگ 
و به هندی چهینکان مچهلی نامند و آن غیر از 
جرادالب‌حر است. (از مخزن الادویه). به 
فارسی ملخ دریایی و به هندی جهینگا گویند. 
(الفاظ الادویبه). رومیان ابوجلنبو [کذا) 
گویند.(تذکرء داود ضریر انطا کی).و رجوع به 
اربیان شود. 

روییدن. (د] (سص) جاروب دادن. 
(آنندراج). جاروب کردن و از گرد و غبار 
پا ک‌ساختن. روفتن. (ناظم الاطباء). رفتن. و 
رجوع به روفتن شود. : 

روبیل. ((خ) یا روبین. نام پسر بزرگ یعقوب 
است از «لیا» دختر بزرگر لیان؟ که خال 
عقوت بود: در ممل اتواربخ و اضف 
آمده: روبیل و شمعون و یهودا و لاوی و 
ریالون "" و لسحر"" از لیا زادند - انتهی. و 
رجوع نه حبیب‌الیر چ خیام ج ۱ (فهرست) و 
((روین) شود. 

روبیل. (اخ) موضعی است در حسوالی 
شوشتر, و گویند قبر روبیل مهین فرزند 
یعقوب است و بغایت بعید میماید. (از لت 

شوشتر نسخة خقلی). 

ژوبین. (خ) نام یکی از دوازده پسر یعقوب 
که از لیا دختر بزرگتر خال وی زاده شد. 
روییل. روفین. روبین. رآوین نخستین پسر 
یعقوب از زوجه او لیثه بود که بسبب ارتکاب 
گاه‌حق اول‌زادگی را از دست داد. (قاموس 
کتاب مقدس ذیل راوبین). در تاریخ گزیده به 
صورت روقین و روفین آمده است. و رجوع 
به روبیل و روبن و تاریخ گزیده ص ۲۱ و ۳۷ 
و قاموس الاعلام ترکی شود 

نکونام روبین و شمعول دگر ۰ 

خردمد لاوی چرا] بصر. 

شمسی (یوسف و زلیخا)ء 


۰صانا۵ظ - 1 
220زهاب۳۱ - 2 

3 - ۱۰ 4 - ۰ 
5 - 6 - 0۰ 
7 - 


.(حاشية برهان قاطع چ معین) .۲۱0۳۲3۲۵ - 8 
-٩‏ در قامرس کتاب مقدس نام زن «لینه» و نام 
خال یعقوب «لابان» آمده است. رجوع به همین 
کتاب ذیل کلمه‌های راوبین, لینه. لابان و 
یعقوب شود. 

۰ - در حبیب‌السیر زیالون به زا آمده است. 
۱ -در حبیب‌السیر یشجر آمده است. 


روبینستاین. 


روپیوش. ۱۳۳۰۷ 





روبینستاین. ((ج)۲ آنستون. پسیانوزن و 
آهنگساز معروف روسی بود و در وشوتینز ۲ 
به دنیا آمد (۱۸۲۹ - ۱۸۹۴.). وی مژسسن 
هن ستان موسیقی سن‌پترسبورگ " بود. 

روبیه. (] () به لشت بربری قوةالضع است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

رو پاات. ((خ)۲ نام جزیره‌ای است در شرق 
جزیر؛ بزرگ سوماتراء و بسبب پستی و 
باتلاقی بودن خالی از سکنه است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲۳ 

روپار. ((خ) "نام قصبه‌ای است در ناحية 
پسنجاب از کشسور هندوستان واقع در 
۱هزارگزی غرب ایالت آمباله. دارای قریب 
به ده هزار تن سکنه است که نیمی از آنها را 
مسلمانان تشکیل می‌دهند. از محصولاتش 
حبوب و شکر قابلذ کر است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 

روپاس. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
کوهبتان بخش رأور شهرستان کرمان واقع در 
۵هزارگری شمال غربی راور و ۸هزارگزی 
شمال راه فرعی راور به کرمان. سکنة آنجا را 
به خانوار تشکیل می‌دهد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

روپاس با ۰#(خ) ده کٌ_وچکی است از 
دهتان تمین بخش میرجاوه از شهرستان 
زاهدان واقع در ۴۵هزارگزی جنوب غربی 
میرجاوه و ۷هزارگزی رب راه فرعی 
میرجاوه به خ دارای ۵۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفغرافیایی ایران ج ۸). 

روپاس پایین.((خ) دهی است از دهستان 
تمین بخش میرجاوه از شهرستان زاهدان 
واقع در ۴۶هزارگزی جنوب غربی میرجاوه و 
۷هزارگزی غرب راه فرعی میرجاوه به 
تقافن کنوهعانی و گرقستر سعفل لته 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است که مذهب تسنن 
دارتتد: آب آن از مه تاضمن سهشود. 
محصولش شلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد و 
سا کنانش از طایفةٌ کرد هستند. (از فرهنگ 
خفرالیانی ارات ها 

روپاش.(!مرکب) آنچه بر روی طعام یا 
حلوایی از خوردنیها پانند برای زینت یا 
خوشمزگی, چنانکه پستة خردکرده بر روی 
شله زرد و قمه بر روی آش رشته. (یادداشت 
مولف). || آنچه بر روی مسهل و منضح از 
دواهای خشک پاشند. (یادداخت مولف). 

روپاش کردن. (ک 5](سص مرکب) 
پاشیدن بمضی چیزها بر روی طعام بای 
زینت یا خوشمزگی. پاشیدن از بمضی داروها 
بر روی دوایبی مایع. (یادداشت مولف). و 
رجوع به روپاش شود. 


روپا کث. ((مرکب) دستمال. (آتدراج) (ناظم 


الاطباء), رومال. بشگیر. (ناظم الاطباء), 
مندیل. دستار. ||دستمال که زنان بر سر 
اندازند. (بهار عجم). نقاب زنان. برقع. (ناظم 
الاطیافاء مقلمة, معجل چا رقد* 

چوگیرد از حیا بر رخ نقابی شمع رخارم 
کندپیراهن فانوس روپا ک‌مفیش را. 

میرزا معز فطرت (از بهار عجم). 

رو پباس. ((خ)* نام قصبه‌ای است در ناحية 
راجیوتانه واقم در کشور هندوستان. این 


قصبه بوسیل یکی از راجه‌ها که در زمان : 


اکبرشاه اسلام آورده بود بنیان‌گذاری شد. 
روپ پنجه. [ ] ((خ) عیدی است مربوط به 
روز اول چیرت خاص زنان هند راء و آن 
روزی است که هندوان عید گیرند و دور هم 
گرد آیند و محصول نورس کشتزارها را از 
باپ تبرک در آب ریزند. (از تحقیق ماللهند 
ص۲۸۸). 
رو پرت. [پ] (اخ) نام رودخانه‌ای است 
در امریکای شمالی در ناحیه دومینیون. طول 
آن متجاوز از ۵۰۰ هزار گز است و از شرق 
پسوی غرب جریان دارد. 
رو پرت. [ب ] ([خ)* (سنت...) از قدیسان 
۰ ۲ عم در 
ناحیة باویر به نشر دین مسیح پرداخت و در 
نزد مردم باویر بسبار مقدس و معزز بود. وی 
دزسالربورگ" وفات یافت. 
روپرتس‌لفد. (پ [] (()" (سرزمین 
روپرت) نام سایق ناحیه‌ای است در کشور 
کانادا واقع در خلیج هودسن. اين ناحیه بنام 
شاهزاده روپرت که نختین فرمانروای 
سرزمینهای اطراف خلیج هودسن بود نامیده 
شد, و در سال ۱۸۷۰م. به دولت کانادا وا گذار 
و به سرزمینهای شمال غربی صوسوم گشت. 
رجوع به داثرةالمعارف بربتانیکا و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
رو یکت. [پٍ ک] ((خ) مسطابق نوشته 
ابوریحان پیرونی از طوایف جنوبی هندوستان 
ار ص ۱۵۱). 
روپل. [پ اّ (اج) ۱ نام رودخانه‌ای است در 
ایالت انور از کشور بلژیک دارای آبی 
فراوان است و گاهی وسعت آن به ۰ گز 
میرسد و قابل‌کشتیرانی ميشود. 
روپن. [پ] (!2) ۲ موستی له ورن از 
سلسله‌های ارمتی‌نژاد بود که از ۱۰۸۰ تا 
۵ م. در نواحی طرسوس فرماتروایی 
کرد. رجوع به طرسوس و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
رو پن. [پ ) ((خ) ۳" از شاهزادگان ارمنی‌نزاد 
سلسلة سورن بود و از ۱۱۷۴ تا ۱۱۸۵ م. در 


مذهب کاتولیک بود. از 


است. (ت 


توامحی طرسوس فرمانروایی کرد. و سپس 
حکومت رابه پرادر خود لیون سپرد. 
رو پنهان کردن. ( /پ ک د] امص 


مرکب) خود را نشان ندادن. مخفی کردن 
چهره را و حجاب گرفتن. خود را از دیده نهان 
کردن. 
رو پوش. (نف سرکب /ن مف مرکب. | 
مرکب) هر چیزی که روی چیز دیگر رْ 
پوشاند. (فرهنگ نظام) (برهان قاطع). پرده. 
(برهان قاطع) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). 
آنچه بر روی کسی یا چیزی درکشند تا از 
برف و باران و آفتاب و گرد و خاک و نظر 
مردمان و پشه و جز آن تهان و در امان ماند. 
مانند روپوش کجاوه و روبوش گهواره: 


بازدان کز چیست این روپوشها 
ختم حق بر چشمها و گوشها. مولوی. 
لیک چون در رنگ گم شد هوش تو 
شد ز نور آن رنگها روپوش نو. 
مولوی. 


در بشر روپوش گشته آفتاب 
فهم کن و اعلمبالصواب. 

مولوی (از آنتدراج), 
|ابرقع. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). ||مقابل زیرپوش. جامه‌ای بلند و 
گشادکه از روی تمام جامه‌ها پوشند مانند 
روپوش پزشکان جراح هنگام عمل و 
روپوش پرستاران و کارگران و دختران 
دانشآموز. ||مطلا. (برهان قاطع) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). فلز پستی که روی آن فلز 
بالات تری کشیده شده باشد مثل مفضض و 
مطلا. (فرهنگ نظام). ملمم. (انجمن آرا) 
(برهان قاطع) (آنندراج). ملمع و مطلا (لفت 
محلی شوشتر نسخه خطی): و در دستگاه 
نقده‌سازی طلاء روپوش صدپنج معمول است 
و اگرزربفت بیار زرین سنگین مقرر شود 
که بافته شود اعلی را صدده, و اعلای اعلا را 
صدپانزده روپوش می‌کنند. (تذکرة‌المسلوک 
بخش نخست ص ۲۲). ||هر چیز که ظاهر او 
مخالف باطن باشد. (آنندراج). کنایه از هر 
چیزی که ظاهراً و باطأ خلاف یکدیگر باشد. 
تمیق ار عراخت که طاه و باطن آن‌یة 
یک نوع نباشد. (ناظم الاطباء). |((نمف 
مرکب) روپوشیده. (انندراج). مخفي‌شده و 
پنهان‌گشته از نظر: (ناظم الاطباء). ||(4سص 
مرکب) روپوشی: 
از پی روپوش صدل بر جبین مالیده‌ايم 


1 - 6۵۵1۴۵۱91۳, ۰ 
2 - 
3 - ٩2101-۳۴۵16) 


4 - 5 - ۰ 
6 - ۵۵: 7 - ۷۰ 
8 - 51, ۰ 9 - ۰ 
10 - ۵۵۵۲۲5 ۰ 

11 - ۷ 12 - ۰ 
13 - ۰ 


۸ رو پوشیدن. 


ورنه سر را از برای درد میداریم ما. 1 
صائب (از انتدراج). 

|(فمل امر) امر بدین معنی.(آنندراج)(برهان 
قاطع). آمر از رو پوشیدن. رجوع به رو 
پوشیدن شود. 

رو پوشیدن. [5) (مص مرکب) پوشانیدن 
چهره بوسیلهٌ نقاب و روبند و برقع. نقاب و 
روبد بر چهره افکندن. روبند بر روی زدن. 
نقاب زدن بر رخار. ||نهان کردن چهره از 
شرم و ترس در مقابل جمع. || پوشانیدن روی 
چیزی تا از برف و باران و باد و آفتاب و گردو 
خاک» پشه و نظر مردمان و امثال آن در امان 
بماند. و رجوع به روپوش شود. 

زویه. [ ] (هندی, |) اسم هندی فضه است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به روب و 
روپیه شود. 

زو پیه. [ی /ي] (مسانسکریت. ۲ اسم 
هندی فش مسکوک است. (فهرست مخزن 
الادویه). نام بزرگترین سک نقرة هند است که 
دو مثقال و نیم وزن دارد. در سنکریت 
روپیه " بمعنی نقره است. (فرهنگ نظام), 
واحد پول هندوستان و پا کستان و سیلان و 
نپال و اندونزی است و در ۱۹۵۲م. واحد پول 
برمه نیز بوده است. روپية هسر یک از این 
کشورها بوسيلة علایم خاصی از کشور دیگر 
مشخص می‌گردد و نام هر یک از اين کشورها 
بدنبال آن اضافه میشود ماد روپیة 
هم_ندوستان و روپیه پاکستان. (از 
داثرتالسعارف بریتانیکا). ببرحسب نشضرية 
بانک ملی ایران روپ پا کستان مساوی صد 
پا و ازآن هندوستان مساوی صد تای پایز 
است. و رجوع به مجلة بانک مرکزی شمارة 
٩‏ شود. در حال حاضر مطابق نشریٌ رسمی 
بانک مرکزی ایران (فروردین‌ماه ۱۳۴۲ 
هش هر یک رونه معادل قریاً ۱۶ وینال 
پول یران است. 

روت.(ص) در تداول عامه. رت. برهنه. 
لخت. عور. عریان, لوت. رجوع به رت شود. 
|(اطلسی. ساده. (یادداشت مولف). رجوع به 
اطلسی شود. 

روت. ۲۱ زن موآبی بود که با مادرشوهر 
خود نعومی به زمین یهودا مراجعت کرد. 
احتمال میرود که اين واقعه در زمان جدعون 
واقع شده باشد. پس از آن به بوعز که از 
خویشاوندان و منسوبان شوهر نعومی بود 
منکوحه شد. از این نکاح داود ملک که عیسی 
مسیح از نسل او بود بوجود آمد. (از قاموس 
کتاب مقدس). 

< کتاب روت؛ محتوی حکایت روت است و 
بطور ساده و محبت‌آمیز مرقوم گشته است. 
بی‌شک قصد مصف از تحریر این رساله ذ کر 
نسبت‌نامة داود پادشاه است. در اوایل کتاب 





می‌گوید: این وقایع در زمان حکومت قضات 
پر اسراتل واقم گشت: و از این فاد می شود 
که در زمان مصلف حکمرانی قضات منقضی 
شدء بود. در آخر کاب اسم داود ملک مذکور 
است. این مطلب می‌نماید که قبل از ایام وی 
نوشته نشده بلکه بعد از آن مرقوم گشته است. 
این کتاب در کتاب مقدس بعد از کاب داوران 
گذارده‌خده است مثل اينکه بمنزلٌ ضميمة آن 
است. چنانکه بسیاری از متقدمان کتاب 
داوران و کاب روت را بک کتاب کرده‌اند. 
حکایت آن کتاب اطوار و اوضاع آداپ ساده 
و سهل آن زمان را می‌نماید و هم ملاطفت و 
مهربانی شریعت عبرانیان را که اشارتی است 
به رسانیدن مرده انجیل به قبایل در زمان 
آینده و نیز توجه الهی را بر خانواده‌ها ظاهر 
می‌سازد. (از قاموس کتاب مقدس)». و رجوع 
به راعوت شود. 
رو تا. [ ] ((خ) یا روثا. رودی است بر جنوب 
روس, و از کوهی که بر سرحد است میان 
بچنا ک و مجغری و روس بروده آنگه اندر 
میان حد روس افتد و به صقلاب رود. آنگه به 
شهر خردآب رسد از صقلاب و اندر کشتها و 
گیاه‌خوارهای ایشان بکار شود. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۴۷ و ۸۷ و ۱۸۸). 
رو تابیدن..[د] (مص مرکب) رو تافتن, 
رجوع به رو تافتن شود. 
رو تازگی. [ز /ز] (حسامص مسرکب) 
تساز‌رویی. (آنسندراج). خسوشرویی, 
گشاده‌رویی. بثاشت: 
به روتازگی گفت شه را سلام 
شهش داد پاسخ بعذر تمام. 
میرخسرو (از آتدراج)؛ 
و رجوع به تازه‌رویی شود. 
روتازه. از /(ص مرکب) تازهرو 
خوشرو. گشاده‌رو. بثاش: 
به شمس‌الدین محمد گفت برخیز 
بیار آن زاهد روتازه را تیز. نظامی. 
و رجوع به تازه‌رو شود. |[مرحوم وحید 
دستگردی روتازه را در بیت ذیل از نظامی, 
تازهسکه معنی کرده است* 
دادمش نقدهای روتازه 
چیزهایی برون ز اندازه. ۱ 
(هفت‌پیکر ص ۲ ۱۵). 
رو تافتن. [تَ] (مص مرکب) پشت کردن. 
چهره را بسوی دیگر متوجه کردن. روی 


برگردانیدن: 
آفتاب آمد دلیل آفتاب 
گردلیلت باید از وی رو متاب. مولوی. 
ره این است رو از حقیقت متاب. 
سعدی (بوستان). 


|اگریختن, فرار کردن. 
روتان. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 


روتنک. 


سیریک بخش میناب شهرستان:بندرعیاس 
واقع در ۴۸هزارگزی جنوب شرقی میناب و 
۵هزارگزی شرق راه مالرو جاسک به میتاپ. 
در جلگه واقع و گرمسیر است. دارای ۳۰۰ 
تن سکنه است که مذهب تسنن دارند. اب آن 
از چاه تأمین میشود و محصولش خرماء و 
شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
رو ترش. [ت ر](ص مرکب) تمرشرو. 
ترشروی. عبوس. اخم‌لود. گره بر جبین 


افگنده: _ 

موز شیر تیان رش 

من ز بسیاری گفتارم خمش. مولوی. 
قاصدان چون صوفیان روترش 

تأ ياميزند با هر نورکش. مولوی. 


عارفان روترش چون خارپشت 
عیش پنهان کرده در خا ک‌درشت. مولوی. 
منشین روترش از گردش ایام که صبر 
گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. 
سعدی. 

رجوع به ترشرو و ترشروی شود. 

رو ترش کردن. [ث زک د] اسص 
مرکب) ترشرویی کردن. گره بر ابرو افک‌ندن. 
خود را عبوس نشان دادن. اخم کردن. کراهت . 


نمودن* 

شکر یزدان طوق هر گردن بود 

تی جدال و روترش کردن بود. مولوی. 
تکره؛ رو ترش کردن. (متهی الارب). و 
رجوع به روترش شود. 


رو ترگلن. ( ل)] ((ع)" شهری است در 
ایالت لانارکشایر * از کشور اسکاتلند واقع در 
۳میلی جنوب شرقی گلاسگو * مطابق 
سبرشماری ۱۹۵۱ ع. دارای ۲۴۲۳۱ تن 
جمعیت است. کارخانه‌های کاغذسازی و 
صنایع شیمیایی و صندلی‌سازی و پارچه‌بافی 
و صنایع دیگر آن معروف است. و رجوع به 
داثرةالمعارف بریتانیکا شود. 

رو تسکیی. [ت ش] (| مسرکب) رجوع به 
روتوشکی شود. 

رو تلند. [[] ((خ)" نسام شسهری است در 
ایالت ورمنت* از کشورهای متحده؛ اسریکا, 
مطابق سرشماری ۱۹۵۰ . دارای ۱۷۶۵۹ 
تن جمعیت است. 

رو تنکت. [تَ] (اخ) شهری است از نواحی 
مکران, وائّه اعلم. (از معجم البلدان). 


(لاروس) .۴۵۷۵۱8 - 1 
(لاروس) ۰( -2 


3 - ۰ 4 - (۰ 
5 -- ۰ 

6 - ۷. 7 - ۰ 

8 - ۱ 


رو تئیا. 


روج.- ۱۳۳۰۹ 





رو تنیا. [ت ] (() ناحیه‌ای است واقع در 
جنوب شرقی کوههای مرکزی کارپات. از 
سوی مغرب به اسلوا کی و از سوی جنوب 
غربی به هنگری و از سوی جنوب‌به رومانی 
و از سوی شمال شرقی و شمال به غرب 
اوکراین محدود است. این ناحیه بر طبق 
معاهده‌ای که به سال ۱۹۳۵ م. در سکو 
منعقد شد از طرف کشور چک لوا کی به اتحاد 
جماهیر شوروی وا گذارگردید. مساحت این 
ناحیه بالغ بر ۴۹۰۰ میل مربع.و جمعیت آن 
مطابق سرشماری ٩3۹۰۰۰۰۰۸۱۹۵۶‏ تن 
است. از شهرهای مهم آن اوزگ رود آ. 
موکاچوو ", برگوو آ و وینوگرادو" قابلذ کر 
است. رجوع په دائرةالمعارف بریانیکا شود. 
رووتوشکی. [تْ ش] (! سرکب) در تداول 
عامه را کون اف متفه که دی اروت 
برخوابه (توشک) کشند. 
رو توند. ات و) ((ج) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شاهء‌آباد واقع 
در ۶هزارگزی غرب هرسم و جنوب شرقی 
شاه‌اباد. دشت و سردسیر است. سکنة آن 
۵ تن است که مذهب تشیع دارند و به لهچ 
کردی‌تکلم می‌کنند. اب آن از رودخانة 
ماشالگان و سراب هرسم تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. حبوب, چفندر قند, 
توتون, و شفل مردم زراعت و گله‌داری است 
و راه مالرو دارد. و از طریق چشمه سنگی 
اتومبیل نیز میتوان پرد. این ده به قلاجیر نیز 
معروف است. زیارتگاه آمامزاده حسن.در 
بالای کوه مجاور آبادی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
رو توند. [ت و] ((خ) دهی است از دهستان 
چمچال بخش صحنه از شسهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
باختری صحنه و "هزارگزی شرق شوم 
کرمانشاه به همدان. دشت و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد که مذهب تشیع دارند و به 
لهج کردی سخن میگویند. آب آن از چشمه 
تأمین میشود و محصولش غلات دیم, توتون 
و حبوب و شغل مردم زراعت است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
زو ته. [تٍ] ((خ) دصی است از دهستان 
رودبار قصران از بخش اجه شهرستان تهران 
واقع در ۲۳هزارگزی شمال غربی گلندوک و 
۳هزارگزی شرق راه شوسة شمشک به تهران. 
در کوهستان واأقع ور فش اه مگ ان 
۳ تن است که مذهب تشیع دارند و به 
فارسی تکلم می‌کنند. آب آن از چشمه‌سار و 
رودخانة محلی تأمین میشود. محصولش 
غلات, ارزن و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
کارگری‌در معادن زغال‌سنگ است. راه مالرو 


دارد و دارای معادن زغال‌سنگ است که 
استخراج میشود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 

رو ته‌ونه. (تِ وَ] (اخ) دهی است از بخش 
سنجاپی شهرستان کرمانشاهان واقع در 
۸مزارگزی شمال کوزران و یک‌هزارگزی 
راه فرعی سنجابی به جوانرود. دشت و 
سردسیر است. سک آن ۸۰ تن است کد 
مذهب تستن دارند و به لهج کردی تکلم 
می‌کنند. اب ان از چاه و قتات تامین میشود. 
محصولش غلات, حبوب. صیفی و لبنیات» و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد و در تابستان اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

روقی. (حانص) لوتی, برهنگی. لختی, 
عوری. عریانی. (یادداشت مولف). رجوع به 
روت ورت شود. 

روتي. (](هندی, ) اسم هندی خبز (نان) 
است. (قهرست مخزن الادویه). 

رو تیگلاتو. [ن) ()" شسهری است در 
ایالت باری " از کشور ایتالیا واقع در 
۷هزارگزی باری. 

روت. (رَ] (ع مص) سرگین افگندن ستور. 
(دهار). سرگین اوکندن ستور. (مصادر 
زوزنی). سرقین انداختن, و در مشل گویند: 
احشک و تروئنی؛ ای اعطیک الحشیش و 
تعطینی الروثة. (از منتهی الارب). راث الفرش 
روثا؛ مثل تقوط الرجل. (آقرب الموارد). 
سرگین انداختن. (غیاث اللغات). ||() سرگین. 
(دهار). سرگین خر. (مهذب الاسماء). سرگین 
اسب و سایر شمداران. ج. آژوات. (از اقسرب 
الموارد)؛ ستور را دید که در راه روث افگد. 
فریاد پرآورد که بشر حافی نماند. نگرستد 
چنان بود. گفتند به چه دانستی؟ گفت: بدانکه 
تا او زنده بود در جملهُ راه بغداد روث ستوری 
دیده بود. (تذکرة الاولیاء عطار). روث و 
فرث تازه افتاده. (جهانگشای جوینی). 
روت.(ج) رجوع به روت شود. 

رو ثا. [ ] (اخ) رجوع به روتا و حدودالعالم چ 
دانشگاه ص ۸۷ شود. 

ژوثان. (ر) (() موضعی است و در شعر 
ذکر شده است. و گویند از آن روثة اراده 
میشود که شهری است در دیار ببنی‌اسد. (از 
معجم البلدان). رجوع به روثة شود. 

روت افگندن. [ز /رواگ د](مسص 
مرکب) روث انداختن. سرگین افنگندن؛ یکی 
شب مردی ستوری داشت ستور را دید که در 
راء روث افگند. (تذکرة الاولیاء عطار). و 
رجوع به روث و روث انداختن شود. 

روث انداختن. (ز /رر أتَ] (مص 
مرکب) سرگین انداختن. روث افگندن: نقل 
است که تا بشر زنده بود هرگز در بغفداد هیچ 


ستور روث نینداخته بود. (تذکرة الاولیاء 
عطار). و رجوع به روت و روث افگندن شود. 
رو 4. رت ] (ع !) سرگین. (ناظم الاطباء). 
سرقین. ج, رَرْت. آژواث. (منتهی الارب). 
تا وروت انیت زا ارت امسوآرتا: 
||کا‌ریز؛ گندم که در پیروبزن بماند بعد از 
بیختن گندم. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). |ٍکرانة سر بیتی, و گویند: 
فلان یضرب بك‌انه رونة-انقه؛ کنایه است از 
درازی زبان وی.(از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اسر قبض شمدیر که متصل 
انگشت خرد باند وقت گرفتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |/الروثة من العقاپ؛ 
منقار عقاب. (از اقرب الموارد). 
رو له. [ر ت] (اخ) اسم شهری است در دیار 
بنی‌اسد و در شعر شعرای قبیلة مذکور از آن 
یاد شده است. (از معجم البلدان). و رجوع به 
روثان شود. 
وج () بر وزن و معی روز است که بعربی 
نهار خواند. (برهان.قاطع). بمعنی روز است و 
در لغت تسیری و دری جیم با زاء تبدیل 
می‌یابد. و رازی را که منسوب به شهر ری 
است راجی گویند. (انندراج): 

به شهر ری به منبر بر یکی روج 

همی گت واعظک زین هرزه‌لایی 

که هفت اعضای مردم روج محشر 

دهد پر کرده‌های خود گوایی 

زنی بر عانه میزد دست و میگت 

بسی ژاژا که ته آن روج خایی. . _ 

بندار رازی (از آتتدراج), 

و رجوع به روز و روج شود. ||غوره. انگور 
نارس. (ناظم الاطباء) (از اسینگاس). و 
رجوع به روچه شود. |به هندی نیله گاو را 
گویندکه گاو کوهی باشد. (ببر‌هان قاطع). 
نیله گاو. (یادداشت مولف). بز کوهی 
سپپد پای. (از اشتینگاس). 
روج ار ] (ع مص) زود انجام گرفتن کاری. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). ||رایج بودن 
متاع. رواج. (از المسجد). در اقرب الموارد به 
اين معنی تنها رواج آمده. روایی. (لغت محلی 
شوشتر نسخة خطی). ||در هم آمیختن بادها 
چنانکه دانسته نشود از کجا می‌آیند. (از 
المنجد). ||((مص, !) فر و شکوه و مرتبه بلند. 
(لفت محلی شوشتر). ||کنایه از زرق و برق. 
|| تلاطم رودخانه و دریا. |[شدت برف ر 
باران و رعد. (لغت محلی شوشتر). 
روج. ((خ) ناحیه‌ای است از نواحی حلب که 


1 - ۰ 2 -. ۰ 
3 - ۷۰ 

4 - ۰ 5 - ۷۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 


۱۳۳۰ 


بسین حسلب و سعرة واقع است. (از سعجم 
اللدان). 
زوحجا. (اخ) دهی است از دهستان گلیجان 


روجا. 


شهرستان شهسوار واقع در ۱۶هزارگزی 
جنوب غربی شهوار و #۵هزارگزی جسنوب 
راهء خوسه شهوار به رامسر. در دشت واقع 
است و هوایی معتدل مرطوب دارد. سکنه آن 
۰ تن است. آب آن از رودخانة چالکرود 
ات می‌شود. و محصولش برتج و مرگیات. 
و شغل مردم زراعت است., (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۳). 
روجلی. (ج] (ع)" شهری است تجارتی 
در لیچفیلد " از ایالت تامورث " استافردشایر ۴ 
از کشور انگلستان. مطابق سرشماری ۱۹۵۱ 
م. ۵ تن جمعیت دارد. صنایع آهنی و 
ساختن ادوات الکتریکی و دباغی و استخراج 
زغال‌سنگ در این ناحیه رواج دارد. رجوع به 
داثرةالمعارف. بریتایکا شود. 
روحليم. [] ((خ) شهری است در اراضی 
جلعاد که برزلای بداننجا منسوب بود. 
(قاموس کاب مقدس). 
روحومید. [) (اخ) اب ونصر. از بسزرگان 
متقدم اصفهان است. (ترجم محاسن اصفهان 
ص ۱۲۴. 
روح4.(ز ج) (ع اسص) عجله. (اقرب 
الموارد). شتاب. 
روحینه. [ج نْ]) ((ج) از دیههای تنکاین 
بت [مازدران و امد آباد رایتو عن ۱۳۷ و 
ترجمة آن ص ۱۴۵ 
روچ. (() بمعنی روز است و در لفت تبری و 
دری جیم با زا تبدیل می‌یابد. (انجمن ارا), 
روج. رجوع به روج و روز شود» 

ویته سر در پیایانم شو و روج 

سرشک از دیده بارانم شو و روچ 

نه تو دیرم نه جانم میکرو درد 

همی زانم که نالائم شو و روچ. ۱ 

ابا طاهر (ازانجمن آرا 

رو چکت. [ج ] () تسام روز پانزدهم ماه 
شعبان که روز برات نیز گویند و شب آن روز 
را شب چک یا شب برات نامند. (از فرهنگ 
شعوری). نام روز پانزدهم ماه شعبان. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
روچه. (چ /چّ (() غورة خرما و خرمای 
پیش‌رس. (ناظم الاطباء). ||در تداول سردم 
جنوب خراسان ( گناباد)بر میوة پیشرس مانند 
انگور و شفتالو و جز اینها اطلاق ميشود. 
انگور خام و ناپخته. (از شعوری). 
روچه. [ج] ((خ) ده کوچکی است از بخش 
سمیرم بالا از شهرستان شهرضا:واقم در 
۵هزارگزی باختر سمیرم و ۱۰هزارگزی راه 
مالرو چسهارراه به سمیرم. دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است که مذهب تشیع دارند و به لری 


تکلم.می‌کنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۱۰). 
زوچی. ((خ) دهی است از دهستان زیبد 
بخش جویمند شهرستان گناباد واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری جویمند و 
۶هزارگزی غرب شوسة فرعی جویمند به 
قردوس. هوای آن گرمسیر و در دامنه واقع 
است. ۴۶۲ تن سکنه دارد که مذهب تشیع 
دارند و به فارسی تکلم می‌کنند. اپ آن از 
زعفران و ابریشم و شغل اهمالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ چفرافیایی ايران 
ج4. ۲ 
روح. (ع () جان. ج. اژواح. مونث نیز 
صی‌باشد. (از منتهی الارب) (از انندراج). 
جان. (غیاث) (ترجمان علامه تهذیب عادل) 
(دهار). نفس. (منتهی الارب). آنچه مایهً 
زندگی نفهاست. (از اقرب الصوارد). روان. 
بوعلی سینا گوید: [خداوند ] مردم رااز گرد 
آمدن سه چیز آفرید, یکی تن که او را به تازی 
بدن و جسد خوانند و دیگری جان که او را 
روح خوانند و سیوم روان که او را نفس 
خوانند. (رسالهةٌ نیض ابوعلی سسا)* 
درم سایه وروح دانایی است 

درم گرد کن تا توائایی است. 

ای باده خدایت به من ارزانی دارد 


اپوشکور. 


کزتست همه راحت روح و بدن من. 
منوچهری. 
هر زمان روح تو لختی از بدن کمتر کند 
گویی‌اندر روح تو منضم همی گردد بدن. 
متوچهری. 
خواهی پادشاهی و خواهی جز پادشاهی هر 
کسی‌رانفسی است و آن راروح گویند سخت 
بزرگ و پرمایه. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۰ پاک‌باد روحش در بقا و فنا... (تاریخ 
بهقی ایضاٌ ص ۳۰۹). چه برای امام مرحوم 
القادر بالله - که خدای از وی راضی باد و 
پاک گرداند روحش را - ستاره‌ای بود 
رخشنده. (تاریخ بیهقی ایض ص ۳۱۰. 
از ررح شریف عز ارواحی 
گرچه به تن از جهان اجامی. ناصرخسرو. 
دانی که جز اینجای هست جایش 
روحی که مجرد شده‌ست از اندام. 
تفج وه 
به چار نفس و سه روح و دو صحن‌و یک فطرت 
به یک رقیب و دو فرع و سه نوع و چار اسباپ. 
خاقانی. 
زآن سلاسل آخشیجان یافت ردح 
زآن جلاجل اختران بست آسمان. ‏ خاقانی. 
کی‌ماندم جنابت دئیا که روح را 
گریوسف لس دلوکش عصمت من است. 
خاقانی. 


روح. 


کوفته شد سین مجروح من 


هیچ نماند از من و از روح‌من. ‏ . نظامی. 
عطار روح بود و سنایی دو چشم او 


چاک خواهم زدن این دلق ربایی چه کنم 
روح را صحبت ناجنس عذایی است الیم. 
- بیروح؛ بیجان و مرده. ۱ 
-پاک‌روح؛پا کروان.پا کدل,پا ک‌جان؛ و آن 
پاک‌روح را بود از عملهای نیکو و خلقهای 
پسندیده آنچه بلكد سازد درجه او را در میان 
امامان صالح, (تاریخ بیهقین چ آدیب ص 
۰ 
روحاء از حیث روح: فلاتی روحاً کل 
است. 
سبکروح؛ کنایه از مردم بی‌تکلف و خندان 
و شکنته و ظریف است. (از اندراج):: 
غلام آن سبکروحم که سر بر من گران دارد 
جوابش تلخ و پنداری شکر زير زبان دارد. 
سعدی, 
آن بار که گردون بکشد بار سبکروح 
گریر دل عاشق بنهد بار نباشد. سعدی. 
و رجوع به سبکروح شود. ||(اصطلاح طب) 
در اصطلاح طب قدیم, بخاری است لطیف که 
در دل متولد میشود و باعث حیات و حس و 
حرکت میگردد. (از غیات اللغات). جوهری 
اطیف بخاری که از خون وارد بر بطن چپ دل 
پیدا ایده و هوا را که اندر تجویفها [ءٍ دماغ ] 
است طسبیان روح گسویند. (ذخضيره 
خوارزمتاهی). قوءٌ باصره را طبیبان روح 
باصره نیز گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), 
تهانوی گوید: روح در اصطلاح اطبا بخار 
لطیفی است که در قلب بوجود می‌اید و قوه 
زندگی و حس و حرکت را میپذیرد. و میان آن 
دو (روح و نفس) قلب است که مدرک کلیات 
و جزئیات می‌باشد و حکما میان قلب و روح 
اول فرقی قائل نستند و آن را (روح را) نفی 
ناطقه می‌نامند. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ذیل روح). و رجوع به روح در اصطلاح 
حکمت و فلسفه شود. ||(اصطلاح صوفیه) 
أطیفه انسانی مجرد است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||(اصطلاح رمل) در اصطلاح امل 
رمل به عنصر آتش اطلاق کنند. پس آتش 
لحیان را مثلا روح اول, و آتش نصرتالخارج 
را روح دوم گویند. و در بمض رسایل آمده: 
نار را روح. باد را عقل, آب را نفس, و خاک 
را جسم گویند. پس آتش اول را روح اول 
تامند تا قفس که روح هفتم است. و باد اول را 
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۵-مراد روح طبیعی و حیوانی و نفسانی است. 


دوخ" 

عقل نامند تا عتبةالداخل که عقل هفتم است. 
و آب اول را نفس اول خوانند تا عبةالداخل 
که آب هفتم است, و خاک‌را جسم اول گویند 
تا عبةالداخل که جسم هفتم است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ذیل روح). ||(اصطلاح 
حکمت و فلفه) نفس ناطقه. (از برهان 
قاطع) (لغت محلی شوشتر خطی). روان. 
جالینوس گفته است: مدبر همه آلی تن سه 
دوح است: روح طبیعی که محل آن کید است 
و آن مدبر اعمال غاذیه و نما باشد. و روج 
حیاتی که منشا آن قلب و آن اصل حرکات 
غیرارادی و شهوات است, و روح حیوانی که 
مقر آن دستگاه اعصاب است و آن مسدیر 
حرکات ارادی عقلی است - انتهی. 

در ذخیر؛ خوارزم‌شاهی آمده: اصل قوتهای 
مردم سه جنس است: طبیعی, حیوانی. 
نفسانی... و این قوتها را ارواح نیز گویند 
- انتهی. نزد حکمای پیشین روح سه باشد: ۱ 
-روح طبیعیه و آن مشترک باشد میان حیوان 
و تبات, و از حیوان در کبد باشد و از عروق 
غیرضوارب به جمیع بدن منبمث گردد. و این 
روح طبیعیه را نفس نباتیه و نامیه و شهوانیه 
نیز گویند هر یک را بجای خویش. ۲ - روح 
حیوانیه در حیوان (اعم از انسان و جز آن) 
باشد و ان در دل است و از انجا بوسیلهً 
شرائین یعنی عروق ضوارب به اعضاء دود. و 
آن را تفس غضبیه نیز خوانند. ۳ -روح 
نفانیه و ان در دساغ باشد و از انجای 
بواسطهٌ اعصاب به اندامها دراید. صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: سخن درباره 
روح گسونا گون‌است. گروه بسیاری از 
دانشمندان علم معانی و علم باطن و متکلمان 
گفته‌اند: ما حقیقت روح را نميدانيم و وصف 
آن درست ست و از آن چیزهایی است که 
بندگان با يقین داشتن بوجود آن, از دانستن آن 
م‌حرومتد» چنانکه در قرآن کریم آمد: 
«یستلونک عن الروح قل الروح من آمر ربی و 
مااوتیتم من العلم الا قلیلا». (قران ۸۵/۱۷ 
اما ک‌انی که شناسایی روح را ممکن میدانند 
در تفیر آن سخنان بیاری گفته‌اند. و بقولی 
صد نف تالف در این غررف بیان فده انمت: 
تفیبی آتد کفزوح انتانی که ین ناه 
نیز نامیده میشود مجرد است, برخی دیگر به 
غیرمجرد بودن آن معنقدند. و دستة اخیر را که 
به عدم تجرد قائللد سخنان گونا گونی است. 
نظام گفته است: ارواح جسمهای اطیف ساری 
در بدن است چنانکه آب در گل سرخ سریان 
دارد. و اين ارواح از آغاز عمر تا پایان آن 
میمانند و تخلل و تبدلی در آنها روی نمیدهد. 
حتی | گر عضوی از بدن بریده شود روحی که 
در اجزای آن است از آن اجزا به اعضای دیگر 
فراهم می‌شود البتد آنچه از بدن تخلل و تبدل 





می‌یابد زیادیی است که بدان منضم می‌گردد و 
از آن جدا میشود, و بیشک متبدل چنین 
نیست. این قول را چسانکه در شرح طوالع 
آمده است امام رازی و امام‌الحرمین و گروه 
بسیاری از قدما برگزیده‌اند. و پعضی گفته‌اند 
که روح جزء لابتجزی در قلب است بدلیل 
عدم انقسام و امتناع وجود مجرد؛ بنابراین 
جوهر فردی است و آن در قلب میاشد. زیرا 
قلب است که دانش بدان موب مبگردد. 
لین ادیآ هو ناب کته ات تون 
دیگر اینکه روح جسمی هوایی در قلب است. 
قول دیگر اینکه جزء لابتجزی از اجزاء 
هوائی در قلب میباشد. قول دیگر: همان دماغ 
(مفز) است. قول دیگر اینکه جزء لایتجزی از 
اجزاء دماغ است. قول دیگر که نزدیک به این 
قول است اينکه روح جزء لایتجزی در دماغ 
است. قول دیگر اینکه قوه‌ای در دماغ ات 
که‌پیداً حس حرکت ميباشد. قول دیگر اینکه 
نیروبی در قلب است که مدا زندگی در بدن 
میباشد. قول دیگر: روح همان حیات است. 
قول دیگر اينکه روح اجزاء ناری است که 
حرارت غریزی نیز نامیده ميشود. قول دیگر: 
اجزاء مائی یعنی اخلاط چهارگانه است که از 
حیثك چندی و چونی ( کم و کیف) معتدل‌اند. 
قول دیگر: خون معتدل است زیرا به کثرت و 
اعتدال آن زندگی نیرو میگیرد و با فنای آن 
زندگی از میان میرود. قول دیگر اینکه هواء 
است زیر با محرومیت از هوا زندگی امکان 
ندارد, و بدن بمنزلا خیکی است که در آن 
دمیده‌اند. قول دیگر که جمهور متکلمان از 
مسمتزلیان و گروهی از اشعریان آن را 
برگزیده‌اند این است که روح هیکل مصوس 
مخصوص است. قول دبگر اینکه همان مزاج 
است و اين مذهب اطباست زیرا مادام که بدن 
پر مزاجی است که سازگار با انسان باشد روح 
از فساد محفوفا است و چون از اعحدال بیرون 
شد مزاح فاسد می‌شود و بدن تفرق می‌يابد. 
چنین است در «شرح طوالع». قول دیگر: به 
عقیدهٌ اطباء روح جسمی است لطیف و 
بخاری که از لطافت و پخاریت اخلاط بوجود 
می‌آید چنانکه تکون اخلاط از کتافت و 
غلظت آنهاء و آن حامل نیروهای سه گانه 
است و بدین اعتبار به سه قسم تقسیم میشود: 
روح حیوانی,. روح نفسانی و روح طبیعی. 
چنین است در «آقرایی». و گفه‌اند: روح 
این نیروهای سه گانه بیعنی حیوانیت و 
نفسانیت و طبیعت است. در «بحر الجواهر» 
آمده: روح به عقید؛ُ اطیا جوهری لطیف است 
که‌از خوتی که به بطن چپ قلب وارد می‌گردد 
تولید می‌شود زیرا بطن راست به چذب خون 
از کبد مشغول است. ابن‌الصربی گوید؛ 
دان‌مندان دربارة تفس و روم اختلاف 


روح. ۱۲۳۱۱ 


کرده‌اند. برخی آن دو را یکی و برخي متفایر 
دانته‌اند. و گاهی از نفس به روح تعبیر کنند 
و بر عکس, و این سخن درست است - انتهی. 
و قول صاحب.مجمع‌السلوک بر اساس تفایر 
نفی و روح است, چنانکه گوید: نفس جسمی 
لطیف ماد هوا و طلمانی غیرزا کی است. در 
اجزاء یدن چون کره در شیر و روغن در گردو 
و پادام منتشر میباشد. روح تور روحانی و 
التی برای نفس است. چنانکه سر نیز السی 
برای آن است. زیسرا بقای زندگی در بدن 
مشروط به وجود روح در نفس است. و 
نزدیک به این بیان گفت صاحب «التعریف» 
است که گوید: روح معنایی است که جسد 
بدان زنده میماند. و جمهور دانشمندان نیز 
همین عقیده را دارند و در «الاصل الصنغار» 
آسده: نقس جسمی کثیف و روح در آن 
جمی اطیف و عقل در آن جوهری نورانی 
است. و گفته‌اند: نقس روح گرمی است که 
حرکات و شهوات از آن تاشی میشود و روح 
نسیم خوشی است که زندگی را بوجود 
می‌آورد. و نیز گفته‌اند: نفس چیز لطیفی است 
که در قلب نهاده شده و منشا اخلاق و صفات 
ناپند است چنانکه روح چیز اطیفی است که 
در قلب نهاده شده و منشا اخلاق و صفات 
پستد یده است. و نیز گفته‌اند: نفسی جای نظر 
خلق و قلب جای نظر خالق است. اما روح 
خفی که سالکان آن را اخفی مینامند نوری 
لطیف‌تر از بسرٌّ و روح, و به عالم حقیقت 
نزدیکتر است. روح دیگری نیز هست که 
خواص است. قائلان به تجرد روح میگویند: 
روح جوهر مجردی است که به بدن تعلق دارد 
و اين تعلق از نظر تدییر و تصرف است, و 
بیشتر حکما و اهل ریاضیات و قدمای معتزله 
و گروهی از شیعه به همین عقیده‌اند. برخضی 
گفته‌اند:دروح انسانی آسمانی و از عسالم امسر 
است یی تحت ماحت و مقدار درنمی‌اید 
و روح حیوانی بشری و از عالم خلق است و 
تحت مساحت و مقدار درمی‌اید و آن محل 
روح علوی است که لطیف و دارای نیروی 
خن و جبش و در قلب است. «اين منده» 
بنقل از یکی از متکلمان گوید: هر نبی پنج 
روح و هس مسومن سه روح دارد. و در 
«مشکوةالانوار» تصنیف امام غزالی مراتب 
ارواح نورانی بشری پنج نوع ذ کر شده است: 
اول» روح حساس که محویات را بوسیلهة 
حواس پنجگانه تلقی میکند و گویی این اصل 
بدان است و بچه شیرخواره نیز آن را دارد. 

دوم روح خیالی که محسوسات رااخذ میکند 
و آتها را نگاه میدارد تا به روح عقلی که بالای 
آن است عرضه بدارد آنگاه که حاجت افد. 


۴۲ روح. 


روح. 





این روح در بچهٌ شیرخواره در آغاز نشو 
وجود ندارد. و اين بچه به گرفتن چیزی 
حریص است اما هنگامی که از وی نهان 
گردیدفراموش میکند و در نفس او دربارة آن 
چیز نزاعی روی نمیدهد تا چون کمی بزرگ 
شد آنگاه | گراز وی نهان بدارند گریه میکند و 
آن را میخواهد. زیرا صورت آن چیز در 
خیالش باقی میماند. و اين روح در بعضی از 
حیوانات نیز دیده ميشود اما در پروانه وجود 
ندارد زیرا وی بسبب عشق به شعله آتص آنرا 
قصد میکند و گمان میبرد که چراغ روزنه‌ای 
است که بسوی شعله باز میشود و خود را در 
آن می‌اندازد و رنج می‌بیند لیکن چون از آن 
بگذرد و به تاریکی برسد دوباره برمیگردد و 
دز صورئن که زوم حافظ گبرننه داشت پچ 
از احساس درد و رنج دیدن بدان برنیگشت» 
آما سگ پس از آنکه یک بار با چوب زده شد 
بمحض دیدن همان چوب فرار میکند. 
سوم روح (قو؛) عقلی که بدان معانی 
مستخرج از حس و خیال درک میشود و آن 
جوهر خاص ان‌انی است و در چارپا و بچه 
وجود ندارد و مدرکات آن معارف ضروری 
کلی است. 

چهارم. روح ذ کری فکری ات که مصارف 
عسقلی را می‌گیرد و میان آنها تألیفات و 
ازدواجاتی بوجود می‌آورد و از آنها ممانی 
شریفی را نتیجه مگیرد. آنگاه اگر مثلاً دو 
نتیجه بدست آید میان آن دو نتیجه را تألیف 
میکند و همچنین تا بینهایت رو به تزاید 
میرود. 

پنجم» روح قدسی نبوی که خاص پیقمبران و 
بعضی از اولاست و لوایح غیبی و احکام 
آاخرت و قسمتی از معارف ملکوت آسمانها و 
زمین و بلکه معارف ربانی که روح عقلی و 
فکری از رسیدن بدانها قاصرند در آن تجلی 
میکنند. باید دانست که هر چیز به حس درآید 
آن را روحی است. در تهذیب‌الاحکام آمده: 
حکما گمان دارند که فرشتگان عقول مجرد و 
نفوس فلکی هتند و اجنه ارواح مجردند که 
در عنصریات تصرف دارند. و شیطان همان 
قوة متخیله است. هر فلکی را روحی کلی 
است که از آن ارواح بسیاری منشعب ميشود. 
و مدبر آمر عرش را نفس کلی نامند و هر نوع 
کائنی را روحی است که مدبر آمر انهاست و 
طبایع تامه نامیده میشود - انتهی. 

صاحب «الانسان الکامل» گوید: بدان که هر 
چیز محسوس را روحی الهی است که بدان 
قائم است و روح نسبت به آن صورت ساند 
معنی برای لفظ است و همچنین روح الهی را 
روحی مخلوق است که صورت وی بدان قائم 
است و روح نسبت به آن صورت مانند معنی 
برای لفظ است و همچنین روح مخلوق را 


روحی الهی است که بدان قائم است. این روح 
الهی همان روح‌القدس ممی به روح‌الارواح 
است و آن از دخول در زیر کلم « کن»منزه و 
بعبارت دیگر غیرمخلوق است زیرا وی وجه 
خاصی از وجوه حق است که وجود ببه آن 
قائم میباشد و همان روح بود که در آدم نفخ 
شد, بنابراین روح آدم مخلوق, و روح خدا 
غیرمخلوق است و این وجه در همة چیزها 
همانا روحائّه است, و آن روحالقدس یعنی 
مقدس از نقایص کونیه است. و روح چیزی» 
نفس آن است و وجود قائم به نفس خداست و 
تسین اریوات اوستر پی کی تایه 
روح‌القدس در انسان بنگرد او را مسخلوق 
می‌بیط بسبب امتداع تعدد قدماء, بابراین جز 
خدای یگانه قدیمی وجود ندارد و همه اسماه 
و صفات وی به ذاتش ملحق است بسبب 
محال بودن انفکا ک.و ماسوی مخلوق است. 
مثلاانسان جسدی دارد که صورت اوه و 
روحی دارد که معنای او. و سری دارد که دوح 
اوست و نیز وجهی دارد که از ان بسه 
روح‌القدس و سر الهی و وجود ساری قعبیر 
میکنند. پس هرگاه اموری بر انسان غالبتر 
باشند که صورت وی آنها رااقتضا میکند و از 
آن به بشریت و شهوأئیت تعبیر ميشود. روح 
او رسوب معدنی را کسب میکند که اصل 
صورت و منثأً محل آن است تا آنجاکه با 
عالم اصلی آن بببب تمکن مقتضیات بشری 
که‌در آن است مخالفت میکند پس با صورت 
مقید شده و اطلاق روحی را از دست داد و 
گرفتار زندان طبیعت و عادت گردید و آن در 
دنیا ماد زندانی در آخرت. بلکه عین زندانی 
است که در روح استقرار دارد لیکن زندانی در 
آخرت زندان موس آتشین است و آن در 
دنیا همین معنی مذکور است زیرا آخضرت 
جایی است که معانی بثکل صور محوبه 
درمی‌ایند. ولی انسان بعکی آن است در 
صورتی که امور روحانی از قبیل مداوست در 
فکر صحیح و کم کردن طعام و خواب و 
سخن, و ترک اموری که بشریت آنها را اقتضا 
میکند بر وی چیره شوند, زیرا هیکل او اطف 
روحانی را کسب میکند. چنانکه روح آب راه 
میرود و در هوا میرد و دیوارها و دوری 
شهرها مان او نمیشوند و در بالاترین مراتب 
مخلوقات قرار میگیرد. و این همان عالم 
ارواح رهاشده از قیود است بصله‌ای بسبب 
مجاورت اجسام. و مراد از ای «آن الابرار لفی 
نعیم» (قران ۱۳/۸۲) همین مطلب است. 

در کلیات ابی‌البقاء چنین امده: روح حیوانی 
جسمی لطیف است که منبع آن تجویف قلب 
جسمانی است و بوسیلٌ شرایین به سایر 
اجزای بدن متتشر میشود. و روح انسانی, کنه 


ان را جز خدا کسی نمیداند. و مذهب اهصل 


بت و جماعت بر خلاف معتزلیان و دیگران 
این است که روح و عقل از اعیانند نه از 
اعراض, و آن دو از صفتهای خوب و بد 
زیادت میپذیرند چنانکه به چشم نگرنده پرده 
عارض میشود یا درد روی میدهد و خورشید 
نیز انکشاف مپذیرد. و از این رو است که 
روح گاهی به صفت «امّاره» و گاهی به صقت 
«مطمئنه» موصوف شده است. 

و بدان که دوح جوهری علوی است. چنانکه 
در قرآن کریم آمده است: «قل الروح من امر 
ربی» (قرآن ۸/۷ یعنی روح موجود 
است به «امر» و امر در چیز غیرمادی استعمال 
میشود بنابراین وجود آن زسانی است و 
موجود بالخلق نیست و خلق در مادیات بکار 
میرود از این رو وجود آن «آنی» میشود. پس 
با «امر» ارواح و با خلق مادیات بوجود 
می‌ایند چنانکه در قران کریم آمده: «و من 
ایاته ان تقوم السماء و الارض بامره» (قران 
۰ و همچنین آمده: «و الشمس و القمر 
و الجوم مسخرات بأمره». (قرآن ۵۴/۷ 
ارواح بعقيدءٌ ما [ابی‌البقاء صاحب کلیات ] 
اجسام لطیف غیرمادی هستند بر خلاف قول 
فلاسفه, و چون روح غیرمادی باشد لطیف و 
نورانی و غیرقابل‌انحلال بسبب لطافت ساری 
در اعضاء. و نیز حی بالذات خواهد بود زیرا 
وی دانا و توانا به تحریک بدن است. خدای 
متعال میان روح و نفی حیوانی تألیف داد» 
روح بمنزلٌ زوج» نفس بمنزلة زوجه است و 
میان آن دو تعاشقی برقرار کرد. مادام که روح 
در بدن باشد بدن زنده و بیدار است, و اگرجدا 
شود نه بطور کلی بلکه تعلق آن با بقاء نفی 
حیوانی باقی باشد بدن خفته است و هرگاه 
بکلی جدا شود چنانکه نفس حیوانی در آن 
نماند بدن مرده است. باید دانست که ارواح ر 
اقتامی عفد ان عضی اعر شانت صتنا و 
بعضی در غایت کدورتند و میان آنها مراتبی 
بیشمار است. و روح حادث است مها 
حدوث آن قبل از حدوث اجام است و علت 
حادث بودن این است که ممکن است و هر 
ممکن حادث صی‌باشد و رسول خدا (ص) 
گوید: «خلق له الارواح قبل‌الاجام بألفی 
عام». و بعقیده ارسطو روح حادث است و 
حدوث آن با بدن میباشد. و گروهی آن را 
قدیم میدانند زیرا هر حادثی مسبوق به 
ماده‌ای است. روح را ماده‌ای نیست. و این 
قول ضعیف است. و سخن درست این است 
که جوهر فائض از خداوند متعال است. 
چنانکه به وی اختصاص یافته است, بدلیل 
آید «و نفخت فیه من روحصی». (قرآن 
۵ و اخباری که به بقای روح پس از 
مرگ و برگرداندن آن به بدن و جاودانی بودن 
آن دلالت دارند بقاء و ابدیت ان را ثایت 


روح. 


روح. ۱۲۳۱۳ 





میکنند. و عقلا متفقند در اينکه ارواح پس از 
جدایی از بدنها به جسم دیگری منتقل میشوند 
با به حدیث «ان ارواح‌المومنین فی اجواف 
طسیر خضر الخ» و بروایتی «أن 
ارواح‌الشهداه. ..» است. و نیز زوم تناسخ را 
منع کرده‌اند زیرا لزوم تناسخ ایجاب میکند که 
جسم به نفسی که در آن بوده است پرتگردد و 
این ضیرلازم است. بلکه روح در اجزای 
اصلی برگردانده میشود. و تغیره در هیشت و 
شکل و رنگ و اعراض و عوارض دیگر 
است. 

و لفظ روح در قرآن به معانی متعدد آمده 
است: اول آنچه زندگی حیوان بدان است مانند 
«یسئلونک عن الروح», دوم بمعنی امر مانند 
«و روح منه», سوم بمعنی وحی مانند «تنزل 
الملائکة و الروح». چهارم بمعنی قرآن مانند 
«و اوحینا الیک روحا من امرنا», پنجم بمی 
رحمت مانند «و ایدهم بروح مسنه» و ششم 
جبرئیل مانند «فارسلا الها روحنا»». پایان 
سخن ابی‌الیقاء. (از کشاف اصطلاحات القنون 
ذیل روح به اختصار). 

روح از نظر روانشناسان: روح حیوانی بنابر 
قول دکارت و مالبرانش! روحی است در 
جانداران با طبیعت مخصوص. این روح 
جزئی از خون و قسمت بسیار ظریف و 
متحرک آن است که این ظرافت و تحرک خود 
را پوتیله تخیر ؟ و جنبش عضلات قلب 
پدست آو رده است. 

روح از نظر فیلسوفان: اصل حیات و تفکر, 
عصری بنام روح و بر حسب نظر فیلسوفان 
غیرمادی است. اجام جاندار بوسیلة این 
اصل جان یافته‌اند. چون مرگ درآید روح به 
حیات ابدی و غیرمادی خود در مفارقت از 
جم ادامه میدهد. غیر از این اصطلاح. در 
قلفه به موجودات غیرمادی و مجرد چون 
مردگان. فرشتگان و شیاطین دوح یلاق 
میشود, و ناوتان نو چسون: : فلوطن *ه 
فسرفیریوس آ: ژامبلیک * و پرکلوس ۶ 
می‌پنداشتند که جهان از این قسم روح آ کنده 
است. 

بموجب نظر پیروان مکتب دکارت روح 
حیوانی از طریق شاهرگها سوار بر مرکب 
خون به مغز می‌رود و از آنجا بوسیل وسایطی 
نامرئی به سایر قسمتهای بدن پخش می‌گردد. 
نظریهُ روح حیوانی گرچه از نظریات ابتدایسی 
در روابط بین وظایف روانشناسی و ساختمان 
عصبی است. ولی امروز هیچگونه ارزش 
علمی ندارد و فقط بصورت عقیده خاصی در 
تاریخ روانشناسی باقی مانده است. (از 
لاروس بزرگ), 

فیین شاله در «مافیزیک» گوید: 
روانشناسی تعقلی ماه روح یاعقل را 


مطالعه میکند. روح مبداً حیات باطنی, و 
چوهری متفکر مسیباشد. دو فلسفة جزمی 
دربار؛ اين مأله با یکدبگر معارضه دارند که 
عبارتد از فلسفة روحی و فلسفه مادی. 
مذاهب دیگری نیز ماند مذهب نمودی, 
نقادی. تحققی و شهودی جوابهای عمدهٌ دیگر 
به این مساله میدهند. 

مذهب روحی: مذهب روحی نظریه‌ای 
است که اعتقاد دارد در انسان روحی مجزی و 
مستقل از بسدن موجود است. این فکر 
بصورتهای مختلف عقیدهٌ کسانی مانند 
سقراط, ارسطو و حکمای میحی بخصوص 
اگویتن وسچی دناوت« هال انش 
لایب‌نیتز و سرانجام راوسن" و امیل بوترو٩‏ 
میباشد. دلیل عمدءه طرفداران مذهب روحی,. 
تحقیق اختلافهای عمیقی است که نمودهای 
مادی را در مقابل نمودهای نفسانی قرار 
می‌دهند. نمودهای مادی دارای یمد هستند و 
بوسیلة حواس شناخته می‌شوند» اما نمودهای 
نفسانی بعد ندارند و بطور مستقیم جز بوسیلة 
وجدان شناخته نمی‌شوند. حرکت که یکی از 
نمودهای مادی است نمیتواند تبدیل به یک 
مود تفای یمنی فکر گردد. 

بعقیدهٌ دکارت» روح را آسان‌تر از بدن میتوان 
به علم یقینی شناخت. دلیلی را که این 
فلوف بزرگ در پخش چهارم « گفتار»"! 
برای اتبات این مسنی آورده غالا ذکر 
کرده‌اند: من میتوانم دربارة بدنم و دربارة 
جهان شک کنم, میتوانم از خود بپرسم که 
شاید حواس من که بدن خود و جهان را 
بوسیله آنها می‌شناسم. مرا گول می‌زنند و 
شاید ادرا ک‌من نوعی رژیا باشد» اما در اینکه 
شک می‌کنم نمی‌توانم شک داشته باشم. پس 
دربار؛ فکر خود شک نمی‌توانم کرد و به این 
اعتبار که صوجود متفکری هستم دربارة 
وجود خود نمی‌توانم شک کرد: «شک می‌کنم 
پس هستم». 

وقتی روح به خود می‌آندیشد به وحدت و 
هویت خود شعور دارد. بنابراین مغز و بدن از 
اجزاء مختلف ترکیب می‌گردند که علم انها را 
تغیرپذیر نشان می‌دهد. بدون تردید حسیات 
نفسانی بطور عمیقی با حیات بدنی سربوط 
است و هر کدام از دیگری متأثر است و در آن 
نیز تأثیر می‌کند. اين تأثیر دوگانه را چگونه 
م انس کرد؟ شام طتر فدازان مهب 
روحی نظریه واحدی را قبول ندارند. بعضی 
طرفدار ئویتی هستند که به واقعیت روح و 
بدن, یعنی جوهر متفکر و جوهر ذی‌بعد معتقد 
می‌باشد. برای تبیین اتحاد روح و بدن 
دکارت فرضية «نفس حیوانی» ۲۲ راکه ماده‌ای 
است که از فرط لطافت شبیه به روح است 
پیش ميکشد. مالیرانش شا گردوی, این نکته 





را که بدن در روح و روح در بدن تأثر داشته 
باشد. متاقض و بنابرایین نامقبول می‌اب. 
فقط خداست که می‌تواند مقارن با آنچه در 
بدن می‌گذرد اصاساتی در روح برانگیزد و 
مقارن امری که در روح اتفاق می‌افتد حرکاتی 
در بدن پدید آورد. علل انسانی علل اتفاقی 
هستند, و فقط خداوند علت موثر است ۲ ۲. در 
مان ین توت تیاکش که سلمی 
وحدت روحی ۱ قرار می‌دهد. جسم عبارت 
از مجموعه‌ای از منادهایی است که بدون بعد 
و غیرمادی است. بين این منادها و مناد روح» 
خدا از ازل توافقی برقرار کرده است و این 
خود همان هماهنگی یا هسازی پیشین 
است. جوابی که به مسالهً روح داده‌اند هرچه 
باشد طرفداران مذهب روحی به آبدیت روح 
عقیده دارند و این عقيدءة آنان بر دلایل مختلف 
متکی است, اینک یک دلمل فلسفی: روح, 
و ی را 
از اجزاء مختلف و گونا گون تشکیل شده است 
باقی خواهد ماند. چنانکه سقراط بنقل 
افلاطون گفته است که موسیقی‌نواز بعد از 
شکستن ارغنون نیز باقی می‌ماند. 

اما دلیل روانشناسی این است که انسان قوایی 
دارد که در حال حاضر مصرف کافی ندارند. 
قلب به سعادت امحدود و عشق 
احتیاج دارد که اين یک دوره وجود محدود 


نامحدودی 


آن را ارضاء نمی‌کند. اراده درجهای از 
استقلال و کمال را می‌جوید که در این جهان 
بدان نمی‌تواند رسید. عقل در صدد وصول به 
حقیقت کلی است که در این عالم آن را درک 
توا گزد آیا دز خوداع این جک که 
مردگان محبوب ما زندگی خود را در کنار ما 
ادامه می‌دهند؟ و اما دلیل اخلاقی: لازم است 
که خیر پاداش بپیند و شر به کیفر برسد. 
هیچیک از پاداضهای زسینی کابلا 


رضایت‌بخش نیست. باید به یک حیات آینده 


معتقد بود که در آن فضیلت با سعادت مقرون 
باشد. 
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۲ - نظریة ملبرانش هرچند عجیب است اما در 

تقض و جرح این عفبد؛ قدما که علت را موجد 

معلرل میشمردند و نیز در ایجاد نظریة «هیرم» 
مزثر بوده است. 

13 - ۱۷۵۲5۲۲۶ ۰ 


۴ روح. 


فلسقهٌ مادی, مذهب روحی را انتقاد میکنذ و 
نشان میدهد که روح وابسته به بدن است و با 
فنای بدن باید از میان برود. فلسقة مادی 
نظریه‌ای است مبتنی بر اینکه نفس و روحنی 
مجزی از بدن موجود نیست. فکر تابعی از 
دسستگاه بدنی است. حیات نفسانی جسز 
جلوه‌ای از تجلیات ماده چیزی نست. و این 
نسظریة طرنداران جزء لایتجزی یعنی 
ذیمقراطیس و ایقور است و سپس در قرن 
هجدهم کانی مانند لامتری آ, ها موی 
هولباخ "و در قرن نوزدهم کارل نوکت : 
بوخنر* مولشوت ؟ و بسیاری از دانشمندان 
وظایف‌الاعضاء مانند لوداتتک طترفدار این 
نظریه بوده‌اند. مذهب مادی معمولا با فلسفةً 
حسی مربوط است. معرفت انسان همه از 
حواس او برمي‌آید, در صورتی که حوأس 
خود نمی‌توانند روح را به ما بشناسانند. 
بروسه " عالم وظایفالاعضاء اظهار می‌کند 
که‌به وجود روح معتقد نخواهد بود مگر آنکه 
آن را در زیر چاتوی تشریج خود کنشف 
نماید. مذهب مادی مخصوصا از تمام حقایق 
روانشسناسی و وایفالاعضائی از 
«روانشناسی علم‌الامراض» و «روانشناسی 
تسطبیقی» باری می‌جوید تا تأثیر بدن 
بخصوص مغز را در حیات تفانی نشان دهد. 
بنا به تعبیر کابانیس " امر روحانی جز وارونه 
و عکس امر جسمانی چیزی یست. مغز از 
خود, فکر ترشح میکند چنانکه کبد صفرا 
ترشح می‌کند. کلم روح یک اسر انتزاعی 
تحقق‌یافته و یک توهم فلسفی و متافیزیکی 
را نان مبیدهد. وجدان جز یک 
«اپی‌فنومن» ٩‏ چیز دیگری نیست. طرفداران 
فلفه روحی بر مادیون اعتراض کرده‌اند که 
مذهب حسی دربار؛ سعرفت, نظری کافی 
قیتتتر انگاه | گر سقیات بدیی ها قر رگ در 
یات نشانی دارد. حیات نشانی نیز 
تأثیری که در حیات بدنی دارد همان اندازه 
قابل ملاحظه است. اینها نظرية ادرا ک‌ناپذیری 
را نیز که ببموجب آن وجدان «اپی‌فنومن» 
میباشد بطور قطع طرد میکنند و بعضی حتی 
موازنه و موازات دوح د بدن "* را مورد تردید 
قرار میدهند. مخصوصا ماده که فلسقة مادی 
همه چیز و خاصه روح را نیز بوسیلة آن تبیین 
میکند خود درست بیان نشده است. ا گر از 
کلمة ماده تمام مفهوم ذهنی آن را حذف کند 
کلمه‌ای فارغٌ از معنی میماند که خود جز 
انتزاعی تحققیافته و جز توهمی فلفی 
نخواهد بود. 

فلسقه تمودی ۱ - گذشته از فلسفهٌ روحی و 
مادی تظریه‌های دیگری نیز مسا روح را 
مطرح کرده و در صدد حل آن برآمده‌اند. هیوم 
و استوارت میل وجود روحی را که جوهر 


می‌باشد انکار میکنند. بعقید؛ آنان آنچه وجود 
دارد نمودهای نفسانی است. این دریافت 
مکرر مطرح شده و مورد انتقاد قرار گرفته 
است. 

فلفه تقادی - مذهب نفادی کانت مسعتقد 
است که سألة ننس و روح را نمیتوان با 
روحی يا مادی دانستن انها جواپ داد. اما 
کانت حیات بعد از موت را بمثابة فرضی که 
وجدان اخلاقی آن را ایجاب می‌کند تلقی 
مینماید و آن را چون یک اصل موضوع عقل 
مار قاری 

فلسفة تمقتی - فلسفا عحقفی کنت, مذهب 
روحی و مذهب مادی هر دو را که مبتنی بر 
تببین امر عالی بوسیلة امر سافل است بطور 
متاوی متافیزیکی میداند و هر دو را رد 
مسیکند. او تسصور یک روح فسناناپذیر را 
شخ بیرف اما رب طرفزازای مهن روعی 
را با تفییر و اصلاحی قبول میکند و ابدیت 
ذهثی را عبارت از بقای بعد از موت در قلب 
کس‌انی میداند که ما را دوست میدارند و برای 
بزرگان بقای بعد از موت آنها را در خاطر؛ 
جامعه انسانی بعنوان مکافات برای انها 


مپذیرد. 
فلسفة شهودی - مذهب شهودی برگسون 
بطور کلی با مذهب مادی معارضه میکند. 


برگسون حتی نظریةٌ موازات روح و بدن را که 
بسیاری از طرفداران مسذهب روصی 
پذیرفته‌اندانتقاد میکند. دریافتی "۱ که وی از 
حافظه دارد در این باب برهان عمدهء او را 
فراهم میکند. چون اثر حیات نفانی از 
دستگاه جسم تجاوز میکند. چون محن اکتفا 
میکند به آنکه قسمت کوچکی را از آنچه در 
وجدان جریان دارد بوسیلة حرکات بیان و 
ترجمه کند. بقای روح بعد از موت ممکن و 
بلکه محتمل است. «الزام بر عهدة کسی است 
که انکار دارد نه آنکه آقرار میکند, زیرا یگانه 
دلیل اعتقاد به انطفاء دودح و وجدان بعد از 
موت آن است که می‌بینند بدن پس از مرگ از 
هم فرومیریزد و متلاشی میشود و در صورتی 
که‌استقلال کامل روح از بدن نیز آمری محقق 
باشد. این دلیل نیز دیگر ارزشی ندارد». ۲۳ (از 
کتاب «متافیزیک» فلیین شاله ترجمه 
عبدالحسین زرین‌کوب صص ۴۴ - ۵۱). 

|| پیغام خدای. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). جرجانی در تعریقات گوید: 
روح به چیزی از علم غیب اطلاق شود که در 
دل به وجه مخصوص القاء گردد - انتهی. 
اانفخ. ||امر و کار نبوت. |احکم خدای و 
فرمان او. (منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب 
الموارد). زد فتها امر الهی است. (غیاث. 
|اسحبت. (ستتهی الارب) (آنندراج), 
|ارحمت. (غیاث) (دهار). || فرشته‌ای است 


دلرح. 

به صورت انان و به تن ملانکه. (منتهی 
الارپ) (آنندراج), فرشته‌ای که تدها در یک 
صف باشد و فرشتگان دیگر در یک صف. 
(ترجمان علامة جرجانی تهذیب عادل). در 
اصطلاح کیمیا گران سیماب. چیوه. رجوع به 
سیماب شود. ||نام پرده‌ای باشد از پرده‌های 
موسیقی. (برهان قاطع) (از لغت محلی شوشتر 
خطی). ||(اخ) قرآن. و سنه قوله تمالی: 
« کذلک اوحیا الیک روحا من امرنا». (فران 
۲ (منتهی الارب) (از غیاث). از جملة 
سی‌ودو تام قرآن یکی روح است آنجا که 
فرمود: «و کذلک اوحینا...». (نفائی الفنون). 
||جبرئیل, و منه؛ «نزل به الروح الامسین». 
اقران ۱۹۳/۲۶). (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). نام جبرئیل علیه‌السلام. (غیاث 
اللغات) (دهار)؛ تنزل الملائکة و الروح فیها 
باذن ربهم. (قران ۴/۹۷)؛ یعتی فرومی‌ایند 
فریشتگان و جبرئیل در آن شب به فرمان 
خداوند خویش, ( کشف الاسرار ج ۱۰ 
ص ۵۵۷). 
روح کانجا رسید پر بنهد. سنایی. 
مناقب اب و جد تو خوانده روح از لوح 
چو کودکان دبستان ز درج خط ابجد. 

سوزنی. 
هست فراش جد تو در خلد 
شهپر روح و زلف و گیسوی حور. سوزنی. 
روح از سما به حرب علی گفت لا فتی 
الا علی چو شد ز علی کشته ذوالخمار 
| کنون همان منادی دوح است بر تو چست 
کزتست زنده نام حسین‌ین ذوالفقار. 

سوزنی. 
چه بود آن نفخ روح و غعل و روزه 
که‌مریم عور بود و روح تها, خاقانی, 
|اروح یاروح القدس؟ ..سومین از اقانیم ثلائة 
ترسایان. رجوع به روح‌القدس شود. ||عیسی 
پیغامیر. (دهار). لقب حضرت عیی: (از 
منتهی الارب) (غیاث) (از ترجمان علامه 
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۱ -میوان مذهب اصالت نمودها نیز اصطلاح 
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۳- نسقل از کتاب «انرژی ررحانیه تألیف 
برگسون. ‏ 
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روج. 
تهذیب عادل) (شرفنامة منیری) (از اقرب 
الموارد). روحائه: 
روح چون دم ز بحر روحاتی 


زود پذرفت لطف ربانی. سنایی. 
روح را چون برد روح امین 
چرخ چارم فرود از او تزیین. سنایی, 


لاف از آن روح توان زد که به چارم فلک است 
نی ز یبروح که در تبت و یغما بینند. 
خاقانی, 

روحج. (ع ص, ) ج رَوحسا». مونث آزوّح. 
یعنی آنکه میان دو پایش گشادگی داشته 
باشد. (از اقرب الموارد). رجوع به اروح شود. 
روج (ر](ع مص) شبانگاه کردن و رفتن در 
آن. رواح. (مصادر زوزنی). شبانگاه رفتن نزد 
کان. (منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). 
||بوی یافتن. روم (دهار) (تاح المصادر 
بهقی) (مصادر زوزنی). در اقرب الموارد به 
این معنی ریح آمده: راح الشجر یراح ریحا؛ 
وجد لریع -تهی. | سخت جستن باد. تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). رَرّح. (تاج 
المصادر بهقی). || جنبیدن باد. (دهار) (تاج 
المصادر ببهقی). ||باد خوش داشتن روز و 
خضوش بودن آن, (از اقرب الموارد). 
|اسبک‌دست شدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). در آقرب الصوارد به این 
معنی ریح آمده: راحت ید لکذا یراج 
[ریحاً ا؛ خقَتْ - انتهی. ||() آسانی. (ترجمان 
علامه ترتیب عادل) (دهار) (مهذب الاسماء). 
آسانی در کارها. (لفت محلی شوشتر خطی). 
اب ات وبا یش هلب الاشستاءا: 
مهربانی. قال ال تعالی: «فروح و ریحان» 
(قران ۸۹/۵۶)؛ ای رحسمة و رزق. (سنتهی 
الارب). |ارحمت. (دهار) (ترجمان علامه 
ترتیب عادل) (اقرب الصوارد). قوله تعالی؛ 
لاتیأسوا من روحله. (قرآن ۸۷/۱۲ (از 
اقرب الصوارد). ||راحت. (دهار) (اقرب 
الموارد). آسایش. (منتهی الارب) (غیاث 
اللغات) (ترجمان علامه ترتیب عادل): 
"روج و ریحان؛ آسایش و روژی. رجوع به 
معنی قبلی شود. 

| فرحت و تازگی. (غیاث). شادمانی و فرح. 
ااتالات تاره اوقت لس از امن 
بشارت انسی و در هر روحی از این فتوح 
روحی بود. (جهانگشای جوینی). |اباری و 
نصرت. ||عدل که شکایت‌کننده را آسایش 
دهد از شرب المواردا. | خنگی نسیم. 
(دهار) (غیاث). |انسیم باد. (مهذب الاسماء) 
(از اقرب الموارد). باد نرم و خوش‌آیند. 
(منتهی الارب). باد خوش‌آیند. (غیاث). ننیم 
خنک. الفت محلی شوشتر خطی). 

-باروح؛ دلگشا. دلباز؛ جایی نوی با روح و 
صفا بود. (انیس الطالبین ص4۲۰۸. 


|ابوی خوش. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب). |[روز خوش. (دهار) (از منتهی 
الارب). 
روح. [ر] (ع ص. !) ج رائح. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به رأئح شود. 
روح. ار ](ع مص) فراخی و گشادگی 
میان هر دو پا در رفتن. غیر فحج که پیش 
پایها نزدیک و پاشه‌ها دور نهاده رفتن است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). گشادگی. گشادگی 
مان دو پا مقابلقَچ. لمنجدا. فراخ نهادن 
پیش پاها از یکدیگر در گام زدن چنانکه 
پاشنه‌ها به هم تزدیک باشند. ||(() مسرغهای 
پرا کنده و متفرق یا مرغها که بسسوی آشیاند 
بازگردند شبانگاه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از متن اللغة). مونث آن رَوَحد. (متن‌اللفق). 
زروح. (اج) قصبه‌ای در فوشنج (خراسان) 
بوده است. رجوع به نزهةالقلوب چ انگلستان 
ج۳ ص۱۵۲ و ۱۵۳ وچ دبیرسیاقی ص‌۱۸۸ 
شود. 
روح. (زخ) ابن ابی‌بحر. نام پدر حسین‌ین 
روح یکی از نواب اربعةٌ حصضرت حجت. 
دجوع به حسین‌ین روح و خاندان نوبختی 
تألیف عباس اقبال ص ۲۱۴ شود.. 
روح. (زخ) ابن اسلم باهلی بصری, مکنی به 
ابوحاتم. وی از حمادین سلمه روایت دارد. 
(از تاج العبروس). 
روح. ((خ) ابین جناح شامی, مکنی به 
ابوسعد. وی از مجاهد و اين یک از ابن عباس 
روایت دارد. (از تاج العروس). و رجوع به 
ایوسعد شود. 
روح. ((خ)! ابن حاتم‌ین قبصتین مهلب 
ازدی. از امرا و نیکوکاران و حاجب منصور 
عباسی بود. مهدی‌ین منصور او را ولایت سند 
داد و سپس او رابه بصره و پس از آن به کوفه 
متقل کرد. در زمان هارون الرشید به 
حکومت فلسطین گماشته شد و بعد معزول 
گردیدو به بغداد رفت و آنگاه که برادرش 
یزیدبن حاتم امیر افریقیه درگذشت وی بجای 
او په حکومت قیروان منصوب شد (۱۷۱ 
ه.ق.)و هم بدانجا درگذشت. وی به علم و 
شجاعت و دوراندیشی مسوصوف بود. (از 
اعلام زرکلی چ۲ ج۳ ص ۶۳). و رجوع به 
حبیب الیر چ خیام ج۲ ص ۴۰۶ و اعلام 
المنجد و فتوح‌البلدان بلاذری و البیان و 
السبین ۲ ص ۱۹۵ و عسیون الاختار 
(فهرست) و ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۳۱۴و 
العقد الفرید ج۷ ص ۵۴ و ج۲ ص۴۳ و ۲۳۳ 
شود. 
روح. ((خ) ابن حارث‌بن اخنس. انیس‌بن 
عمران از او روایت دارد. (از تاج العر وس). 
روحج. (اخ) ببن حبیب شعلبی. از صحابه 
است. وی از ابوبکر صدیق روایت کسرد و در 


۱۲۳۱۵  .حرر‎ 


«جاییه» حضور داشت. (از تاج العروس). 
روح. ([خ) ابسن زنباعین روح‌بن سلامة 
لجنامی. مکتی بهبوزرعد حا کم فلس طین از 
قبل عبدالملک مروان, متوفی به سال ۸۴ 
ه.ق.وی به صفت علم و عقل متصف بود. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص‌۱۵۸). زرکلی 
گوید:دروح به گفه بعضی. جزو صحابه بوده", 
عبدالملک‌بن مروان میگفت: «روح اطاعت 
مردم شام و دهاء مردم عراق و فقه مردم حجاز 
را با هم داشت». وی را پا عبدالملک و جز او 
داستانهایی است. (از اعلام زرکلی چ۷ج۱ 
ص ۲۲۷). و رجوع به الا صابة ج۱ ص ۵۲۳ و 
لوززاه و الکاب ص۲۱ و ۲۲ و لفق رید 
(فهرست) و کتاب التاج (فهرست) و عیون 
الاخبار (فهرست) و البیان و التبین (فهرست) 
و ابوزرعه شود: 
روح. (اخ) این سیار يا سیاربن روح. بعضی 
او را از جملةٌ صحابه گفه‌اند. (از تاج 
العروس. 
روح. ااخ) ین صالح صمدانی. متوفی در 
۱ د«.ق./ ۷۸۷ م. در روزگار الهادی و 
آغاز روزگار هارون الرشید امارت موصل را 
داست» سپس از طرف هارون بر صدقات 
بنی‌تفلب گماشته شد و سرانجام بدست آنان 
کنته‌گردید. (از اعلام زرکلی ج۱ ص ۳۲۸). 
روح. ((خ) اببن عاند. محدت است و از 
ابی‌العوام روایت دارد. (از تاج العروس). 
روح. (|خ) اين عبادة, علاء قیسی, مکنی به 
ابومحمد. تابعی و سحدث است. ابن‌الندیم 
گوید:روح‌بن عاده فقیهی است از اصنحاب 
حدیت, متوفی در بعد از ۲۰۰ ه .ق.او راست: 
کتاب‌الستن. (فهرست ابن‌الندیم). زرکلی آرد: 
روح‌ین عباده ستوفی به سال ۲۰۵ ه.ق. 
محدئی نقه و کذیرالهدیت و از مردم ببصره 
بود. کابهایی در باب سنن و احکام نوشت و 
تفسیری نیز فراهم آورد. احمدین حئبل و 
امامان دیگر از وی روایت کرده‌اند. (از اعلام 
زرکلی چ۱ ج۱ ص ۲۲۸). و رجوع به سيرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۱۳۳ و عیون الاخبار 
ج۱ ص۵۲ و ۳۲۸و المصاحف ص ۳۱۸۱ و 
تاج العروس ذیل روح شود. 
روح. (اخ) اين عبدالاعلی, مکنی به ابوهمام. 
او را پنجاه ورقه شعر است. (از الفهرست 
ابن‌الندیم). و رجوع به ابوهمام روح شود. 
روح. ((خ) ابن عبدالمومن بصری, مکنی به 
ابوالحسن. صولای هذیل بود. (از تاج 
العروس) ابن‌النديم در الفهرست کتاب وقف 


۱-در فتوح‌البلدان بلاذری بفتح راء آمده 
است. 

۲ - صاحب تاج العروس گوید وی بنابر اصح 
اقوزال از تابعین بوده است. 


۶ روح. 


تام را از تألیقات وی برشمرده است. 

روح. ((ج) ابسن عبید شامی. مکنی به 
ابویحیی. تأبعی و محدث است. 

روح. (اخ) ابن عصام‌بن یزیدبن عسجلان. 
معروف به جَبٌر و مکنی به ابویعلی یا ابويزید. 
وی از هشیم و ابن علیه و دیگران روایت 
دارد.(از ذ کر اخبار اصبهان ج۱ ص ۳۱۴). و 
رجوع به همین کتاب شود. 

روح. ((خ) ابن عطاءبن ابی‌میمونةٌ ببصری. 
محدث است و از پدرش روایت دارد. (از تاج 
وا 

روج ((خ) ابن عنبستین سعید. ببخاری در 
تاریخ کبیر خود از وی حدیث نقل کرده است. 
(از تاج العروس). 

روح. ((خ) اپن غطیف قفی. محدت نا و 
از عمربن مسصعب روایت دارد. (از تاج 
وش 

روح. ((خ) ابن فرج حرمازی. مکنی به 
ایوحاتم. محدث است. محمدبن قاسم از او 
روایت دارد. رجوع به الموشح ص۱۱۶ و 
۷ شود. 

روح. ((خ) ابن فضل بصری, نزیل طائف. از 
حمادین سلمه حدیث شنید. (از تاج العروس). 

زوح. (اخ) ابن قاسم عنیری بصری. محدث 
است و از ابن ابی‌نجیح روایت دارد. (از تاج 
ویر 

روج. (اخ) ابن مسافر, مکنی به ابوبشیر. وی 
از حماد روایت دارد. (از تاج العروس). 

روحج. (اخ) ابن سیب کلبی بصری, مکنی به 
ابورجاء. تایعی است. وی از ثابت حدیث 
شنید و مسلم از او روایت دارد. (از تاج 
العروس). و رجوع به ابورجاء روح شود. 
روح. (اخ) این یزیدین بشیر, از پدرش 
روایت کرد و اوزاعی از او روایت دارد و از 
شامیان بشمار است. (از تاج العروس]. 

(9ج. (اخ) ابن سار یا یسارین روح. نام 
یکی از صمحابه است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). شاید همان روح‌بن سیار باشد. رجوع 
به روح‌ین سیار شود. 

روحآباد. (اخ) دهی است از دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین 
واقم در ۴۲هزارگزی باختر معلم‌کلایه و 
۲هزارگزی راه عمومی. در دامنه واقع است 
و آب و هوایی محدل دارد. سکنه آن ۶۲ تن 
است که مذهب تشیع دارند و به لهج باتی 
فارسی سخن می‌گویند. آب آن از رودخ‌انة 
خارارود تأمین میشود و محصولش غلات و 
چفندر قند و زغال‌اخته و لینیات. و شغل 
مردم زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱). 

روحآباد. (اخ) دهی است از دهستان 


ریوند بخش حومه از شهرستان نیشابور. وأقم 
در ۶ هزارگزی باختر نیشابور. منطقه‌ای است 
جلگ ای و آب و هوایی معتدل دارد. سکنه آن 
۶نتن است که مذهب تشیع دارند و به ترکی 
و فارسی ش- میگویند. آن آن از قنات 
تامین میشود و محصولش غلات و شغل مردم 
زراعت و مالداری است و راه اتومپیلرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
روح‌آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
دریقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور 
واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
نیشابور. منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی گرم 
دارد. سکن آن ۵۰۶ تن است که مذهب تشیم 
دارند و به ترکی و فارسی سخن میگویند. آب 
آن از قنات تامین میشود و محصول آن 


غلات, و شفل مردم مالداری است و راء مالرو : 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 

روج آبا۵. ((خ) نام محله‌ای است به مغرب 
سمرقند» و قیر تیمور در مدرسة محمد سلطان 
نواده تیمور به همان محله, و قبر مسحمد 
سلطان نز به همان مدرسه است. (بادداشت 
مولف). 

رو ح آسوده. [د /:] (نسف مرکب) 
فارغ. (ناظم الاطباء). آسوده‌خاطر. ||کنایه از 
مرده و میت. (ناظم الاطبام), 

روحا. [ر] ((خ) در منتهی الارب روحاء و 
در معجم البلدان روحا (مقصور) آمده است. 
دهی است از مضافات رحبهة شام. (سنتهی 
الارب). از قرای رحبه است و مردم آن روحا 
(مسقصور) تلفظ میکنند و منسوب بدان 
روحانی است. (از مسعجم البلدان). 

روحا. ((ج) یا روها". نامی است که عربان به 
شهر ادس دادنسد و ارامنه آن ر‌ اوررا؟ 

مینامیدند و بعقیدة عسربان قدیمیترین شهر 

اسیاست و ا کون این شهر را اور فا نامند. 


رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۳ ص ۲۶۲۹ 


‌ 


شود. 
روحاء . [] (ع ص) مزنت آزوح. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد). ج, روح. (اقسرب 
الموارد). زنی که در رقتن دو پای ار از هم 
گشاده باشد. |اکاسة نزدیک‌تک. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). قصعة روحاء؛ کاسه‌ای که 
گودی آن کم باشد. ||(ا) شترمرغ را گویند 
بسبب گشادگی میان دو ساق وی. (از اقرب 
الموارد)؛ 
روحاء . (ر) ((خ) مسوضعی است میان 
حرمین بر سی يا چهل میل از مدینه. (سنتهی 
الارب). جایی است از اعمال فرع در فاصلهً 
چهل روز, و بقولی در سی‌وشش و بقول دیگر 
در سی روز از مدینه. در این مسحل بود که 
«تبع» هنگام برگشتن از جنگ اهل مدینه 


بقصد رفتن به مکه. فرودآمد و استراحت کرد 


روحانی. 
و بهمین مناسبت «روحاء» نامیده شد, و 
موب به آن روحاوی است. ۰ زنی اعرابی 
گوین 
و آن حال عرض الرمل و البعد دونهم 
فقد بطلب الانسان مالیس رائی 
ری اف آن القلب اشعنین سره 
لما قابل الروحاء والعرج قالی. 
(از معجم البلدان). 
روحاء [ر ] ([خ) شهری است که فراء از آن 
نام پرده است. (منتهی الارب). 
روحاء . [ر] ((خ) دهی است از مضافات نهر 
عیسی. (سمنتهی الارب). از قرای بغداد پر 
ساحل نهر عیصی پزدیک سبدیه. وال اعلم. 
(از معجم الیلدان), 
رو حاع . [] (اخ) دهی است از مضافات 
رحبة شام. رجوع به «روحا» و منتهی الارب 
شود. 
روحات. (ر] (ع!) ج روست. (از اقرب 
الموارد). بوهای خوش. ||بادهای خنک. 
| آسایشها و خوشیها. (غیاث) (آنندراج). و 
رجوع به رَوْحة شود. 
روحان. [ر] ((خ) موضعی است به بلاد 
بنی‌سعد. (متهی الارب). گویند دورترین بلاد 
بنی‌سعد است. و بقول دیگر زمين و وادیی در 
یمامه است. جریر گفته است؛ 
ترمی بأعینها نجدأو قد قطت 
بین السلوطح و الروحان صوانا 
ا حبذاجبلالریان من جبل 
وتات ک رگا 
(از معجم الیلدان). 
روحافا. ((خ) یا روحانی. قدیس قریاقوس. 
اصل وی از کورنتوس بود. در فلطین به زهد 
و عبادت پرداخت. (از اعلام المنجد). 
روحافی. [نیی] (ع ص نسبی) ۳ مضوب 
به روح یعنی آنچه از مقولة روح و جان باشد. 
چایی که میگویند این چیز روحانی است بضم 
و فتح هر دو خوانده‌اند. و در لفظ روح بفتح یا 
ضمم راء در حالت نسبت. الف و نون 
می‌افزایند. (از غیاث). منوب به روح. (از 
المنجد) (ناظم الاطباء): 
آن پیکر روحانی بنمای به خاقانی 
تا دید؛ نورانی بر پیکرت آفشانم. خاقانی. 
چرخ اطلس سزدش جامهة عیدی که در او 
نقش روحانی بر استر آمیخه‌اند. خاقانی. 
رواق چرخ همه پر صدای روحانی است 
در آن صدا همه صبت وزیر عرش‌جناب. 


خاقانی. 

پیکری چون خیال روحانی 
تازه‌رویی گشاده‌پیشانی. نظامی. 
۰ - 2 ۰ - 1 
۱۰ - 3 


روحانی. 


روحانی تفرشی. ‏ ۱۲۳۱۷ 





دگرباره چو شیرین دیده برکرد 
در آن تمثال روحانی نظر کرد. 
با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی 


نظامی. 


کالتماس تو بجز راحت تفسانی نیست. 

سعدی. 
تا کی ای بوستان روحانی 
گله‌از دست بوستانانت. سعدی. 
جِ عالم روحانی؛ عالم عقل ر نفس و صور 
است و آن محیط به عالم افلا ک‌و عالم الاک 
محیط به عالم ارکان است. مقابل آن عالم 
جسمانی است که عبارت از فلک محیط و 
مافهاست از افلا ک‌و عناصر. (از رسالهً 
اخوان الصفا ج۳ ص۳۳۹ و کشاف 
اصطلاحات القنون چ‌هند ص ۱۰۵۳ بنقل 
فرهنگ علوم عقلی تالف سجادی ص ۳۴۶). 
ورجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و 
سکمة الاضراق ص۱۳ و ۳۰۸و افیا 
ص ۲۴۲ و ۲۴۳ شود. 
| پارسا و اهل صف(ناظم الاطباء). | صاحب 
دوح و جان, و کذلک النسية الی الملک و 
الجن. ج. روحانیون. (منتهی الارب). انچه 
روح داشته باشد. (از اقرب الموارد). |[در 
تداول کتونی فارسی‌زبانان, به عالم و فقیه و 
طالب علوم دینی اطلاق میشود. رجوع به 
روحانیان و روحانیون شود. || آدمی و پری, 
و گفتهاند آنکه خود روح باشد نه تن مانند 
فرشتگان و پریان. و صاحب «صراح» گوید: 
روحاتی فرشته و پبری است و هر شسی» 
ذیروحی را نیز روحانی گویند و جمع آن 
روحصانیون است. (از کشساف اصطلاحات 
الفنون چ استانبول ج ۱ص ۶۰۵). 
< روص‌انیان؛ 3 فارسی روحانی است. 
(آنندراج), فرشتگان و پریان, (غیاث). 
بنی‌جان, یا جنیان برادران دیوان و پریان. 
ملائکه‌ای که موکل کوا کب سبعه‌اند. (لفت 

شوشتر خطی): 

تو نه آنی کز کفت روحانیان شکر خورند 
قدر خود بشناس و قوت از خوان و خان کس مخور. 

خاقانی. 
صیدگه شاه جهان را خوش چراگاه است از آنک 
لخلخة روحانیان بینی در او بعرالظبا. 

خاقانی. 
تنیده تتش بر رصدهای دور 
به روحانیان پر جسدهای نور. 

نظامی (از آنندراج). 

پیشکش خلعت زندانیان 
محتسب و ساقی روحانیان. نظامی. 
- ||کنایه از معشوقه‌ها و یاران و اهل صفاء 
ای باد | گربه گلشن روحانیان روی 


یار عزیز را برسانی دعای یار. سعدی. 
- روحانیان عشق؛ کسانی که عشق روحانی 
و افلاطونی ورزند؛ 


بهر بخور مجلی روحانیان عشق 
سازیم سینه مجمر سوزان صبحگاه. خاقانی. 
- ||اوتاد و مردمان مقدس و مرتاضان. (از 
لغت محلی شوشتر خطی). 
- روحانی‌روی؛ آنکه رویی زیبا و روحانی 
دارد همچون ملکوتیان: 
من بودم و آن نگار روحانی‌روی 
افکنده در آن دو زلف چوگانی گوی. 
خاقانی. 
- طب روحانی؛ معالجه بیمار با کم کردن 
پعضی اعراض نفسانی و افزودن بعضی دیگر. 
(یادداشت مولف). 
|ادر اصطلاح کیمیا گران. روحانی بمنی 
سیماب و جیوه است» روح نیز بهمین معنی 
گویند.رجوع به سیماب شود. 
روحانی. (ر نیی] (ع ص نسبی) منسوب 
به روح که بمعنی نسیم و آسایش و تازگی 
باشد, یعنی از مقولٌ اسایش و نسیم است در 
طافت ویا کیزگی:.ن بغامی که کون این نز 
روحانی است بضم و فتح راء هر دو خوانده‌اند 
و در لقظ روح پفتح یا ضم راء در حالت نسبت 
الف و نون می‌افزایند. (از غیاث). باروح و 
خوب و یک و مطبوع و پسندیده. (ناظم 
الاطباء). 
- مکان روحانی؛ جای پاک و پاکیزهو 
باصفا. (از ناظم الاطیاء), 
||منسوب به روْحاء که نام قریه‌ای است. (از 
المنجد) (از متن اللغة). رجوع به روحناء (از 
قرای رحبة شام) شود. 
روحانیی. (اخ) داعری باستانی است و از 
او شواهدی در لغت‌نامة اسدی آمده, از جملة 
آنها این بیت است: 
عزیز و قیصر و فففور را بمان که ورت 
نه شار ماند نه شیرج نه رای ماند نه رام. 
(از لفت فرس چ عباس اقبال ص ۱۵۶). 


روحانی مقری رحبی, مکنی به ابوالحسن. از 
اصحاب حدیث بود. رجوع به علی‌بن محمد و 
معجم البلدان ذیل «روحا» شود. 
روحانیات. [نی یا] (ع ص, 1ج روحانية. 
رجوع به روحانية شود. 
عالم روحانیات؛ عالم عقول و نفوس 
مجرده. (فرهنگ علوم عقلی سجادی ص 
۱ و رجوع به عالم روحانی (ذیل 
روحانی) شود. 
زوحانیان. (! مرکب) رجوع به روحانی 
بضم را شود. 
روحانی بخارا بی. (ي ب] ((خ) امیر 
روحانی, از افاضل روزگار و شاعر قرن هفتم 
بود. در منتخب التواریخ تالیف عبدالقآدربن 
ملوکشاه بنداونی (ج۱ ص‌۶۵) دربارة 


شمی‌الاین التمش, حوادث سال ۶۲۴ ه.ق. 





چنین آمده است: هم در این سال امیر 
روحانی... در حادثة چنگیزخان از بخارا به 
دهلی آمد و در تهیت فتوحات قصاید غرا 
گفت. از آن جمله این ابیات است: 

خبر به اهل سما برد جبرئیل امین 

ز فتحنامه سلطان عهد ثمس‌الدین 

که‌ای ملائْکة قدس آسمانها را 

بدین بشارت بندید کل آذین 

کهاز بلاد ملاحد شهنشه اسلام 

گشادبار دگر قلمه‌ای بهشت‌آیین 

این قصیده نیز از اوست: 

قصه خویش از زبان قلم 

کرده‌ام یاد در بیان قلم... 

گرچه پیوسته در میان ضرر 

داردم نفع بیکران قلم 

آخر احوال من نگوید کس 

پیش صاحب. مگر زبان قلم 

خواجه منصور بن سعید. کز اوست 

تیز بازار امتحان قلم... 9 
پیداست که این روحانی که ظاهرا از مردم 
بخارا بوده و در فته مفول از انجا بیرون امده 
و در ۶۲۴به دهلی رفته است جز روحانی 
سمرقندی مداح بهرامشاه غزنوی بوده است؛ 
زیرا که اگر در آخرین سال سلطنت وی یی 
در ۵۴۸ او را ستوده باشد بعید میماید ۷۶ 
سال پس از آن هم زیسته باشد. و رجوع به 
فرهنگ سخنوران و منتخب التواریخ 
صفحات مذکور و تعلیقات سید نفیسی بر 
لباب‌الالباب چ ۱۳۳۵ ص ۷۳۲و ۷۳۳ شود. 
زو حانیت. [نی ی ] (ع مص جعلی, (مص) 
در تداول فارسی‌زبانان بمعنی روحانی و 
معنوی بودن است. تقدس و پا کی و پارسایی. 
(از ناظم الاطباع). رجوع به روحانی و 
روحانية شود. 

جامعهُ روحانیت؛ گروه پیشوایان دینی. 
روحانیان اسلام. 
روحانی تبریزی. اي ت] (خ) از 
سخنوران عهد سلطان حسین بایقرا (اوایل 
قرن دهم) بود. این دو ببت از اوست: 

گفتم روم ز کویش,بگرفت اجل ره من 

بنگر چهاست در ره پیچاره آدمی را. 

زحمت شانه مده, منت آیبنه مبر 

روی آراسته رایاز چه می‌آرایی؟ 

(از تس‌فذکرة روز روشن, از دان‌مندان 
آذربایجان تألف تربیت ص ۱۶۱. 
روحانی تفرشی. [ي ت رًٍ ((خ) 
غلامر‌ضا پسر شکراله متخلص به آزادی. در 
سال ۱۳۱۴ ه.ق.در تهران بدنیا آمد. بیشتر 
اضمار او اثتقاد از نقایص اوضاع اجتماعی 
است و دیوان فکاهیات او به چاپ رسیده 
است. در روزنامة فکاهی امید که متعلق به 
آقای کاظم اتحاد بود اشعار بسیار از او به 


۱۳۳۸ 


روحانی سمرفندی. 


روح اعظم. 





امضاء «اجنه» چاپ شده است. این اشعار از 
اوست: 
ما بدین در ز پی خوردن سور آمدهایم 
نه پی فاتحه اهل قبور امده‌ایم 
خوردنی هرچه بود زود بیأور به حضور 
کزبی خوردنش ا کنون‌به حضور آمده‌ايم... 
از شکم نیست چو نزدیکتر آمروز به ما 
به پذیرایی آن از ره دور امده‌ایم... 
بهر ما هیچکی رقعه دعوت ننوشت 
قدغن شد که ببايیم بزور آمده‌ایم 
لذت از چشم نبردیم و تمتع از گوش 
اندر این عالم هستی کر و کور آمدهايم. 
شب عید است و گرفتار زن خویشتنم 

داد از دست زنم 
اوست جفت من و من جفت ملال و محنم 

داد از دست زنم 
هم کرپ ژرژه ز من خواهد و هم چادر وال 

مد و فرم امسال 
خوه 6 شاو به بای تالاسی بة کم 

داد از دست زنم... 

پای من مانده چو خر در گل و دل گشته پریش 


او به فکر قر خویش 
گویدم‌عطر بخر تا که به زلفم بزنم 
داد از دست زنم 
مشهدی باقر هیزم‌شکن آمروز زنش 
رخت نو کرده تتش 
من نه کمتر ز زن باقر هیزم‌شکنم 
داد از دست زنم... 
گفت‌بهر سر طاسم تو کله گیس بخر 
مد پاریس بخر 
گفتمش از همه کس لات‌تر آمروز منم 


داد از دست زنم... 
صص ۵۴ - ۵۵). و رجوع به همین کتاب و هم 
سخوران نامی معاصر تالیف برقعی و 
سخنوران ايران در عصر حاضر تالیف محمد 
اسحاق و فرهنگ سخنوران خیامپور شود. 
روحانی سمرقندی. زي س م ق] ((خ) 
ابوبکرین محمدین علی روحانی. از شساعران 
استاد قرن تشم است. نعت و اسم و نسب آو 
را عوفی در باب الالباب (ج۲ ص ۲۸۲) 
«الاجل الافضل تاج الحکماء عطارد النانی 
ابوبکربن محمدین علی الروحانی» اورده 
است. آذر در آتشکده (ص ۳۳۳) و هدایت در 
مجمع الفصحاء (ج۱ ص ۲۴۰) نیز گویا به 
پیروی از عوفی اسم او را ابوبکربن مسحمد 
گفته‌اند. دولتشاه در تذکرة الشعراء (ج ند 
ص٩۶‏ او را شا گردرشیدی سمرقندی شاعر 
مشهور اوایل قرن ششم دانسته است. و این 
هیچ مستبعد به نظر نمی‌آید. تذکره‌نویسان بعد 
از او هم بر همین متوال رفته و همه آنان جبز 
عوفی که اشاره‌ای به صولد او ندارد. وی ر‌ 


سمرقندی دانته‌اند. از سال ولادت و وفات 
او اطلاعی در دست نت لیکن پسبب 
شا گردی‌رشیدی سمرقندی شاعر اواخر قرن 
پنجم باید چنین پنداشت که دوران حسیات او 
نیمه ارل قرن ششم بوده, و در این صورت 
مات او از بت اند رل هر انعتاه (۵1۲ 2 
۷« .ق.)درست به نظر میرسد. عوفی او را 
مداح بهرامشاه دانسته و آذر و هدایت مدح 
سلاطین دیگری را به وی نبت داده‌اند از 
آنجمله «آذر» گتد است که او مداح سلطان 
محمد خوارزمشاه نیز بود. علاءالدین مسحمد 
خوارزمشاه چنانکه میدانیم از سال ۵۹۶ 
«.ق.سلطنت خوارزم یافت و بیار مستبعد 
است که روحانی تا دور؛ این سلطان زنده 
مانده باشد و شاید سلاطین خسوارزمشاهی 
مقدم بر او را مدح کرده باشد. ابیاتی که از 
روحانی سمرقندی بر جای مانده دلیل قاطع 
بر استادی و مهارت او در شعر و لطف طبع 
وی در تغزل و غزل و توصیف است. از اشعاز 
اوست این چیستان که در تشبیه و توصیف 
قلم ساخته است: 
چیست آن مرغی که چون منقار او تر میشود 
چشم و گوش امل معنی درج گوهر میشود... 
تا یدست اید سخن را اپ حیوان در جهان 
همچو ذوالقرنین اندر تیرگی در میشود 
عقل جادوکار دوراندیش رنگ‌آمیز را 
بند کردن باد را از وی مصور میشود... 
او چه غواص است یارب زانکه چون او غوطه خورد 
نور جان در بحر ظلمت آشناور میشود... 

ك 
ای بنا گوش تو داده ماه را نور و صفا 
سرو مشکین‌طره‌ای و گلبن سیمین‌قفا 
حلقة زلفت برنگ و شعلةٌ نورت بروی 
رگن را مایه آمد. روشنی را کیمیا 
هست نقاش از هوای روی تو دست بهار 
گشت عطار از کمند زلف تو باد حبا 
آسمانی, بهر آن سیمابگون بندی کمر 
آفتابی, بهر آن زنگارگون پوشی قبا 
تا ترا روی چو خورشید است ما راعار یست 
همچو نیلوفر در آب دیده‌کردن آشنا 
چشم جز در چهر؛ خوب تو نگشاید خرد 
از برای آنکه تو ماهی و او مردم‌گیا 


ای ز بهر جان خلقی بیدل و خسته‌جگر 


چشم بی‌آب تو داده آب شمشیر جفا... 

(از تاریخ ادبیات در ایران تالیف صفا ج۲ 
صص ۶۱۰ - ۶۱۴ به اختصار). و رجوع به 
مسجمع الفصحاء چ سنگی ج۱ ص ۲۳۰ و 
تذکرة دوتشاه چ هند ص٩۶‏ و آتشکد؛ آذر 
چ سیدجعفر شهیدی ص ۳۴۱ و لباب‌الالباب 
جچ لیدن ج۲ ص ۲۸۲ و تعلیقات سعید نفیی 
بر لیاب الالباب چ ۱۳۳۵ صص ۷۲۸ - ۷۳۳ 
و فرهنگ سخنوران تألیف غمامپور و قاموس 


الاعلام ترکی ذیل روحائی شود. 
روحانی شیرازی. [ي شی] (() میرزا 
علی‌ین میر عبدالوهاب ییزدانی‌بن وصال 
شیرازی. بال ۱۲۵۷ « .ش. در شیراز بدا 
آمد. وی در ادب و خط و نقاشی ماهر بود. به 
بسمبلی سفر کرد (۱۲۸۸ ه.ش.)و با 
ن_جفقلی‌میرزا در آن نواحی به سیاحت 
پردابخت و انچه را دیده بود بعنوان سفرنامه» 
نوشت. پس از آن‌بار دوم به هند رفت (۱۲۹۷ 
ه.ش.) و برگشت. او راست: نظم بینوایان 
ویکتور هوگو, و گلشن وصال در شرح 
خویشاوندان خود یعنی اولاد وصال. این 
اشعار اژ اوست: 

پنهان بزیر زلف چو رخار میکنی 

روز مرا سیه چو شب تار میکنی 

شب عهد میکنی که دهی بوسه‌ام بروز 

چون روز یادت آورم انکار میکنی 

از هجر نقطة دهن خویشتن مرا 

سرگشته تا به چند چو پرگار میکنی؟ 

و رجوع به آثار عجم فرصت شیرازی چ 
۵ ص ۳۶۴ و طرائق الحقایق و گلشن 
وصال صص ۵۲۰ - ۵۲۲و ريحانة الادب ج 
۲ ص ۹۷ و سخنوران نامی معاصر ج ۲ صص 
۹ - ۱۳۱ و الذریعه ذیل دیوان روحانی 
شیرازی و فرهنگ سخنوران شود. 
روحانیون. [نی بو] (ع ص,. [) ج روحانی. 
(منتهی الارب) (از مهذب الاسماء) (از آقرب 
الموارد). ج روحانی در حالت رفع. فرشتگان 
و پریان. (مسهذب الاسماء). روحانیان. 
روحانیین. رجوع به روحانی و روحانیان 
شود. ||در اصطلاح فارسی‌زبانان, علما و فقها 
و طلاب علوم دینی. روحانیان. روحانیین. و 
رجوع به روحانی و روحانیان و روحانیین 
شود. 
روحانیة. انی ی ] (ع ص نسبی) مونث 
روحانی. ج» روحانیات. ||(مص جعلی, 
(مص) مذهب قائلین به غیرمادی بودن نفی. 
(از المنجد). و رجوع به روحائیت شود. 
روحانبین. [نی بی] (ع ص,!) ج روحانی 
در حالت نصب و جر. رجوع به روحانی و 
روحانیان و روحانیون شود. 
روح اعظم. (حاظ] () جبرئیل علیه 
السلام. (آنندراج) (غیاث اللغات). ||امر 
اعلای حق و عقل اول است و از آن به ملک 
مقرب هم تعبیر شده است که ملتمل بر 
ملائْک بیاری است که جنودائهاند. (فرهنگ 
علوم عقلی سجادی ص ۲۸۱). جرجانی در 
«تعریفات» گوید: روح اعظم که.روح انسانی 
است مظهر ذات الهی از حیث ربوبیت اوست 
و بهین سبب کسی نمتواند بدان احاطه کند 
يا بدان برسد, که آنرا جز خدای‌تعالی کت 
نمیداند و بدین مطلوب کی جزاو نمیرب" 


روح‌افز: 


آن عقل اول و حقیقت محمدی و نفن واحده 
و حقیقت آسمائیه. و نختین موجودی است 
که خدا آن را په صورت خود آفرید و نیز 
خلیفة | کبر و جوهر نورانی است که جوهریت 
آن مظهر ذات و نورانیت آن مظهر دانش 
ارست. و به اعتبار جوهریت. نقس واحده. و 
به اعتبار نورائیت. عقل اول نامیده شود. و 
همچنانکه روح اعظم در عالم کبیر مظاهری و 
نامهایی از قبیل عقل اول, قلم اعلی, نوره 
نفی کلی: لوح محفوظ و جز آن دارد در عالم 
صفیر انسانی نیز مظاهر و نامهایی بر حسب 
ظهورات و مراتب در اصطلاح اهلله و جز 
آنان دارد و آنها عبارتند از سر, خفاء. روح, 
قلب, کلمه, روع, فواد. صدر. عقل و نقس. (از 
تمریفات جرجانی). | خدای‌تعالی. از اقرب 
الموارد). 
روح‌افزا. [1] انف مرکب) روح‌افزای. 
روح‌فزا. چیزی که بر زندگانی بیفزاید و 
زندگانی را دراز کند. (ناظم الاطباء), فزایندة 
روح. روح‌پرور. جانبخش. شادی‌بخش. 
مفرح: 
نگربه صورت خضر و به سيرت الیاس 
که‌یافتند زیر آن حیات روح‌افزا. مولوی. 
سمنش روح‌افزای دل انسیان. (ترجمه 
محاسن اصنهان ص ۲۸). و رجوع به 
روح‌افزای و روح‌فزا شود. ||([ مرکب) قسمی 
شیرینی. قسمی از حلویات. 
روح‌افزا. [۱] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان دماوند متصل 
به راه دماوند و تهران. منطقه‌ای کوهستانی و 
سردسیر است. سکه آن :۴۵۸ عن است کته 
مذهب تشیم دارند و به لهجه فارسی تاتی 
سخن میگویند. آب آن از رودخانة تاررود 
تأمین میشود و محصولش غلات و لوبیا و 
سیب زمینی و بنشن و قیسی و میوه‌های 
گوناگون, و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
روح‌افزای. [] (نسف مرکب) روح‌افزا, 
رجوع به روح‌افزا شود؛ 
گهی به «بست» در این بوستان طب‌افزای 
گهی به بلخ در آن باغهای روح‌افزای. 


فرخی. 
عقل رامشگری است روح‌افزای 
عدل مشاطه‌ای است ملک‌ارای. سنایی. 
گرکشتنيم چنان کش از بهر خدای 
کزبنده شنیده باشی ای روح‌افزای 
زآن میگون لب و زآن موه جانفرسای 
مستم کن و آنگه رگ جانم بگشای. 

خاقانی. 
حیات‌بخش روحافزای و طرینا ک دلگشای, 


(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۲). و رجوع به 
روح‌فزا شود. 


روح)لاحنه. (حل أَجنْ ن] (ع[مرکب) در 
تداول قلندران, قسمی بنگ و چرس سخت 
قوی, و از «اجنه» بفلط ج جن اراده شده 
است. نوعی از مخدرات که درویشان خورند 
و از بنگ و پاره‌ای مخدرات دیگر کنند, و 
اقسام بنگ جنون آرد. (یادداشت مولف). 
روحالارواح. (حل آز] (ع | مرکب) 
اصطلاحی است در موسیقی. 
روح الاعظم. [حل ظ ] ((خ) رجوع به 
روح اعظم شود. 
روح)لالقاء ۰ [حْل 1] (اخ) رجوع به روح 
القاء شود. 
روح الالهی. [خل ( لا هیی ] (ع [ 
مرکب) رجوع به روح الهی و حکمت انسراق 
ص ۲۰۱ شود. 
روح الامین. (خل آا ((ج) جبرئیل 
علی‌السلام. روح نام جبرئیل و امین صفت 
اوست, و خطاب «امین» از آن یافت که آنچه 
از کلام خدا ميشنید بعینه پیش پیفمبر ادا 
میکرد. (از غیاث) (از آنندراج). روح‌القدس. 
ناموس اکبر,رجسوع بسه روح امین و 
روح‌القدس و روح قدسی و ناموس اکیرشود؛ 
نزل به الروح الامین, علی قلبک لتکون من 
المنذرین. (قمران ۱۹۳/۲۶ و ۱۹۴)؛ یعنی 
فرودآورد آن را (قرآن را) آن روج استوار 
جبرئیل, بر دل توء آن را تا تو از آ گاه‌کنندگان 
باشی و از ترسانندگان. (کشف‌الاسرار ج ۷ 
ص ۱۵۳). 
گفتم که بر چه آمد روح الامین در او 
گفتایر آن دلی که در او بود زیب و فر. 


ناصرخسرو. 
چو بر منبر جد خود خطبه خواند 
نشیندش روح الامین پیش منبر, 

وتو 
صد چو مسیح زنده ز انفاسش 
روح الامن تجلی پندارش. . ناصرخسرو. 
شود هر دعایی که بر وی کند 
به آمین دوح الامین مستجاب. سوزنی. 
سالکان خدمت تو زیر عرش 
رهنمایانند بر روح الامین. خاقانی. 
ماتم‌سرای گشت سپهر چهارمین 
روح الامین به تعزیت آفتاب شد. . خافانی, 
گوی‌گریبان تو. چون بنماید فروغ 
زرین‌پروز شود دامن روح الامین. خاقانی. 
نام احمد چون حصاری شد حصین 


تا چه باشد ذات آن روح اب راوخ 
روحالامین خان. (حْلْ |] (خ) رجوع 
به روح بلگرامی شود. 

روح الانسانیی. (حْل انیی] (ع 1مرکب) 
رجوع به روح انسانی و تعریفات جرجانی 
شود. 


روح الجذامی. (حل جَ] (خ) رجوع به 


روحین زباع شود. 
روح‌الحياة. [خل ح] (ع [مرکب) رجوع 
به روح حیات شود. 
روح الحیوانی. اخل ح ی نیی ] (ع ۱ 
مرکب) رجوع به روح حیوانی و «روح» و 
حکمت اشراق ص ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۶۸ و 
۳ و تعریفات جرجانی شود. 
روح‌الدین. [خد دی] ((خ) سحمدین 
آشتعا بر .ین عریشام وافظ و عنام و 
جامم . " بل . ران و ناشر احادیث رسول 
خدا بود. ر از زهد و معرقت نصیبی تمام 
داشت. او راست: کتابی در تسرسل, و نیز 
تعلیقاتی فراوان و مجموعات و امالی داشت. 
وی در صفر سال ۷۳۴ « .ق. درگذشت و نزد 
پدرش دفن گردید. (از شدالازار ص ۳۲۰). و 
رجوع به همین کاب صفحه مذکور و حاشية 
همان صفحه شود. 
روح‌الدین. (حد دی] ((خ) انیخ) 
محمدین شیخ جلال‌الدین طیار. متوفی در 
اغاز قرن هشتم. دانشمندی صالح بود. او 
راست: کتابی در کلام و شرح المصباح تألیف 
قاضی ناصرالدین. (از شدالازار ص ۲۱). و 
رجوع به همین کتاب صفحة مذکور و حاشیهً 
همان صفحه شود. 
روحالد بن. لخد دی ] ((خ) (سید) 
مرتضی‌بن تاج‌الاین. دانشمندی خداپرست 
بود و از صاحیان بدعت و گمراهی کتاره 
میگرفت و به فرا گرفتن دانش و تلاوت قرآن 
و بند دادن بندگان میپرداخت ۲ آنکه به مقام 
ولایت رسید و از اولیاءله گردید. وی بسال 
هفتصد و...۲ درگذشت. (از شدالازار). 
روح القاء ۰ (ح ۱] (اخ) یمنی آنکه علم 
مغیبات را به قلب القاء میکند و او جبرئیل 
عله‌الملام * ی‌به قرآن نیز اطلاق 
شود. و مراد از .یه «ذوالعرش یلقی الروح من 
امره علی من یشاء من عباده» (قران 4۱۵/۴۰ 
همین است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به روح و روح‌القدس و جبرئیل شود. 
روحلقدس. (حل ق د] ((ج) ۲ جبرئیل. 
(الامی فی الاسامی) (دهار) (از غیاث) 
(آنندراج). و بکون دال و تحریک آن هر دو 
مستتعمل است. در این شعر خاقانی که در 
تعریف شعر است بسکون دال آمده: 
کرده‌روح القدس پیش کمبه پرها را حجاب 
تا برو آسیب سنگ اهل طفیان آمده. 
(از آنندراج), 


۱ - ظاهرا سولائا در اینجا روح را بر محمد 
(ص) اطلاق کرده است. 
۲-جای آحاد و عشرات در هر سه نس خه 
سفید است. (حاشيه شدالازار). 

3 - ۷ 0: 


۱۳۳۳۰ روحاله. 


روابخش. (لعت محلی شوشتر, نسخه خطی 
ذیل روانبخش). یکی از اقانیم ثلائه نزد 
ترسایان. سومین از اقانیم ثلاث ارباب تثلیث. 
الث لاثه نزد مسیحیان. روح. کلمه. جان 
پا ک.صاحب قاموس کتاب مقدس ارد: 
روحالقدس اقنوم سوم از اقانیم لاه الهیه 
خوانده شده, و آن را روح گویند زیرا که مبدغ 
و مخترع حیات است. و «مقدس» گویند زیرا 
که یکی از کارهای مخصوص او اينکه دلهای 
ممنان را تقدیس میکند, و بسبب علاقه‌ای که 
بخدا و مسیح دارد او را روحلله و روح‌المسیح 
خوانند -انتهی. و رجوع به حکمت اشراق 
ص ۰۲۰۱ ۲۰۵ (حاشیه) و ۲۶۵ و ۲۷۰و روح 
و جان پا ک‌و جبرئیل در ابن لغت‌نامه شود؛ 
برای پرورش جسم. جان چه رنجه کنم 


که حیف باشد روح‌القدس بسگیانی. 

رودکی. 
روزه کردم نذر چون مریم که هم مریم صفاست 
خاطر روح‌القدس‌پیوند عیسی‌زای من. 

خاقانی. 
پر بام سدره تا در ادتی فکنده رخت 
روح‌القدس دلیلش و معراج نردبان. 

خاقانی. 
تا لبش را لب تخوانی زینهار 
زانکه روح‌القدس جان میخواندش. خاقانی 


فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید 
دیگران هم یکنند آنچه مسیحا ميکرد. 

حافظ. 
|ادر فرهنگ علوم عقلی (ص ۲۸۱) چنین 
امده: انچه را فلاسثه چوهر عقلی نامیده‌اند 
الهیرن روح‌القدس مینامند» بعضی گویند: 
افلاطون جوهر عقلی را روحالقدس نامیده, 
در هرحال این اصطلاح از مختصات فلمعه 
اسلامی و عرفان است و گاه مراد از آن عقل 
بالستفاد میباشد و عقل را در مرتبت اجمال 
نیز روح‌القدس کفتداند -انهی. و رجوع به 
اسفار ملاصدراج۴ ص٩۸‏ و ۱۶۶ و ٩۷و‏ 
۷ وج۱ ص۷۲ شود. 
روح‌انله. [حل لاء] ((خ) حضرت عیسی. 
(غعیاث اللفات) (انندراج). لقب عیسی 
پیغامر. روح. رجوع به «عیسی» و «روح» 
در اين لغت‌نامه شود؛ 
در اثر خوانده‌ام که روحاله 


شد بصحرا برون شبی, نا گاه. ستایی. 
نه روح‌لله در این دیر است چون شد 
چنین دجال‌فعل این دير مینا. خاقانی. 


من چو روحلّه شده بر آسمان 

وآن شده همچون جمادی در زمین. خاقانی. 
روح‌الله. [حل لاء] (() ده کوچکی است 
از دهستان پیلوار ببخش مرکزی شهرستان 

کرمانشاهان واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
شرقی مرزبانی و یک‌هزارگزی گدآباد. سکنة 


آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
روح‌الله. (خل لاء] (اخ) ابسن عسبداثه 
قزوینی (متوفی بسال ۵۳۱ .ق) او راست: 
شمس المنیر الاعظم فی‌اسماء البدر المسیر 
المعظم. ( کشف الظنون چ استانبول ج۲ ستون 
۶۲ - 
روح‌الله. احْل لاه ] ((خ) خمینی. رجوع به 
خمینی شود. 
روحالله. (حل لاه] ((خ) (قاضی) قزوینی. 
عموی میرزا شرف جهان قاضی قزوین ( که 
این شخص شاید همان شرف قسزوینی است. 
(الذریعه ذیل دیوان روحالّه). وی بسال ٩۳۲‏ 
ه .ق.درگذشت. اين مطلع از اوست: 
مراست غرقه بخون چشم اشکبار از تو 
بفیر خون دلم نیت در کنار از تو, 
رجوع به تحفة سامی ص ۲٩‏ و الذریعه ذییل 
«دیوان روحاله» و فرهنگ سخنوران ذیل 
روح فزوینی شود. 
روح اللّه رمسه. [رَر خل لاهَز س:] 
(ع جمله دعایی) خوش کناد خدای قبر او راء 
عالم سعید شرف‌الدین جلال‌الاسلام روح اه 
رسه. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۲۱). 
روح الله روحه. رو رل لاهْحذ] (ع 
جمله دعایی) شاد کند خدای روح او را 
خدمت خلافت‌پناهی روح له روحه... (ایسی 
الطالیین ص۴). خواجه علاء الحق و الدین 
روح اثّه روحه... (انیس الطالبین ص ۲۷). 
روحالممات. ال م) (ع!مرکب) رجوع 
به روح ممات شود. 
روح‌النفسانی. (حن ن ] (ع امسرکب) 
رجوع به روح نفشانی و حکمت اشراق 
ص ۱۶۵ و ۱۶۶و ۲۵۳و ۲۵۴ و ۲۸۶و ۲۸۷ 
شود. 
روح الهی. (ح۷۱] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) مراد از آن نفس ناطقه است. (از 
فرهنگ علوم عقلی تألیف دکتر سجادی). 
رجوع به حکمةالاشراق مصحح کربین 
ص ۲۶۷ و ۲۶۸ و کلم روح شود. 
روح آمین. (ج1)((غ) روح الامسین. 
جپرئیل:  .‏ 


برند و خوانند از ابلهی و حمق و جنون 


ثنای روح امین را بنزد دیو رجیم. سوزنی. بر 


و رجوع به روح‌الامین و جبرئیل و روح و 
روح‌القدس شود. 


روح انسان. [!] (رکیب اضافی ( 


مرکب) دوح انستاینج در حکمة الاشراق 
(ص ۲۶۷) امده: دوح انسان که همان دیجح 


الهی است در این عالم نیست, آری او را 


تعلقی ببدن است: چون تعلق مَلّک به ملک و 
در آن چنانکه خواهد تصرف کند. و مادام که 
تعلق آن ثابت ماند انسان نیز زنده باشد و 


روح‌پرور. 


چون علاقه بریده شود زندگی از مان میرود 
-انتهی. و رجوع به روح انسانی و روح شود. 
روح انسانی. (ح !] (اتسرکیب وصفی: | 
مرکب) جرجانی در تعریفات گوید: روح 
انسانی. جسمی لطیف و عالم و مدرک از 
آنان است و بر روح حیوانی را کب,و از 
«امر» نازل است. و خردها از ادرا ک‌کنه آن 
تاتوانند. و این روح گاهی مجرد و گاهی 
منطبق در بدن است -انتهی. امر لطیفی است 
که مستند عالمیت و مدرکیت انسان, و را کب 
و متعلق بروح حیوانی است و نازل از عالم امر 
است و حقیقت و کنه آن معلوم یست. گاه از 
ترکیب «روح انسانی» نفس ناطقه را اراده 
کنندو گویند امری است نازل از عالمامر الهی 
و بلحاظ مدرکیت عقل مینامند. (از فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلفی دکتر سجادی 
ص ۱۴۶). رجوع به همین کتاب و حاشیهً 
صفحه ۱۴۶و کلم روح شود. 
روح‌انکیز. (] (نف مرکب) آنچه روح را 
بهیجان آرد. دل‌انگیز. مفرح. شادی‌آور. 
روحبخش. 
روح بخاری. [ح ب] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) جان. در اصطلاح طبیبان قدیم به روح 
اطلاق ميشد که قوه زندگی و حس و حرکت 
را میپذیرد. رجوع به روح (در اصطلاح طب 
قدیم) و رسائل صدرا ص ۲۵۵ و اسفار ج۱ 
ص۱۲۲ و فرهنگ علوم عقلی تألیف دکستر 
سجادی شود. 
روحبخش. [بٍ ] (نف مرکب) آنچه روح 
می‌بخشد و زنده ميکند. کنایه از روح‌انگیز و 
مفرح است. روأنبخش: 
بیاساقی آن راوق روحبخش 
یکام دلم درفشان جون درقش. 
ای عاشق گدا چو لب روحبخش یار 
میداندت وظفه, نقاضا چه حاجت است. 
حافظ. 
روح بخشیدن. [بٍ 5] (سص مرکب) 
زنده کردن. روح دادن. رجوع به روح شود. 
روح بلگرامی. زج ب] (اغ) تما 
روح‌الامین‌خان‌پن قاضی محمد سعید. شاعر 
فارسی‌زبان, متوفی بسال ۱۱۵۱ ه.ق. رجوع 
به ما ثرالکرام تألیف غلامعلی آزاد بلگرامی 
ص ۲۸۷, ۲۸۹ و فرهنگ سخنوران تألیف 
دکتر خیامور و الذریعه ج٩‏ ص۲۸۸ شود. 
روحپرور. اجّز و ] (نف مرکب) هرچیز که 
روح را پرورش دهد. (ناظم الاطباء). انچه 


نظامی. 


روح را مسرت بخشد. سفرح. شادی‌بخش. 
دل‌انگیز. روح‌انگیز, روح‌افزا, روانبخش. 
پرورند؛ روح؛ 


۱ -نقل از الذریعه» در تحفه سامی آمده: برادر 
قاضی جهان است. 


روح پروردد. 


روح شهرستانی ۱۳۳۳ 





هزاران درود و دو چندان تحیت 
ز ايزد بر آن صورت روح‌پرور. 
ناصر خسرو. 
تیفش نه تیغ صاعقة دشمن‌افکن است 
دستش نه دست معجرءُ روح‌پرور است. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
بطاعت هست خورشیدی که نورش روح‌پرور شد 
بهمت هست دریایی که موجش گوهرافشان شد. 
آمیر معزی (از آنتدراج). 


شهری بشکل ارقم با صدهزار مهره 

در دیده چون گوزنان تریاق روح‌پرور. 
خاقانی. 

کاتجابه از آن عروس دلبر 

هتد بتان روح‌پرور. نظامی. 

یک جهان پرنگار نورانی 

روح‌پرور چو راح ریحانی. نظامی. 


این بوی روح‌پرور از آن کوی دلبر است 
وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است. 
از هرچه میرود سخن دوست خوشتر است 
پیغام آشنا نفی روح‌پرور اس سعدی. 
دریفا چنان روح‌پرور زمان 
که‌بگذشت بر ما چو برق یمان. 
سعدی (بوستان). 
و غنچه روی محت عضدی از نسیم 
روح‌پرور و طرب‌افزای پیاله بشکفت. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص۱۸). 
میخانه‌ای است باغ که گلهاست ساغرش 
ترکن دما جان ز می روحپرورشز 
صائب (از آتندراج). 
روح پروردن. (جز ر د] (مص مرکب) 
پروردن روح. زنده گردانیدن. حیات 
بخشیدن؛ 
فراق روی تو آن روز نفس کشتن بود 
نظر بروی تو آمروز روح پروردن. سعدی. 
روح پیکر. (پ کَ] (ص مرکب) آنکه 
پیکرش چون روح باشد؛ 
دردا که از برای شکست وجود من 
سوی عدم شد آن خلف روح‌پیکرم. خاقانی. 
روح توتیا. (ح] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
بمعنی جست که بعد از سوختن آن را در چشم 
کشند. (غیاث اللغات). جست که نوحی از 
فلرات است و بعربی خارصینی گویند» پس از 
کشتن آن را در چشم کشند. علامی فهامی در 
آیین اکبری مینویسد: نزد برخی روح توتیاء 
جست است. معلوم میشود که گروهی منکر 
این معنی‌اند. (آتدراج : 
از گرد خطش که خضر عیسی‌نفی است 
شد کورة روح توتیا دیدة من, . 
تأثیر (از آتدراج). 
||یمحی شراب نیز آمده است. (از شیاث 
اللغات) (از آنندرا اج)؛ 


ای ساقی حریفان, در بوتة خمارم 
در خاک‌اين جد ریز. آن روح توتیا را. 
||جیوه. (ناظم الاطیاء) و رجوع به روح و 
روحانی شود. ||نوعی از رصاص و قلعی. 
(ناظم الاطیاء), 
روح حساس. (ح حّش سا] (ترکیب 
وصفی. [ مرکب) بقول غزالی از مراتب ارواح 
تورانیه بشریه است و آن روحی است که 
محسوسات را بوسیلة حواس بتجگانه تلقی 
میکند و گوبی اين اصل و اول روح حیوانی 
است زیرا حیوانیت حیوان بدان است و بچة 
شیرضواره نیز آن را دارد. (از کساف 
روج جسی. [ح حش سسی ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) جنبه ادرا ک حسی روج 
است. و رجوع به مصنفات باباافضل ۱ 
رسالهٌ ۱ص ۳۱ شود. 
روح حیات. [ح ح] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) بخار رطب است که حیات بدن از آن 
است. (فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی 
ص ۲۸۱ 
روح حیوانی. اح حّی /حیْ] (ترکیب 
وصفی, |مرکب)" جان. (ناظم الاطباء). 
بخاری است لطیف که از لطافت اخلاط در دل 
بحصب امتزاجی مخصوص متکون شود. این 
منتشر گردد و 


اعضا را بدو حیات و استعداد قبول حس و 


روح بواسطهشرایین به اعضا .- 


حرکت و تغذیه و تلمیه و تولید حاصل شود. و 
بقول معلم اول و محققان حکما دوح واحد 
است که در هر محلی و مظهری از او صورتی 
و اثری پیدا میشود. چنانکه ا گربدماغ رسد 
نفانی گویند و اگربه جگر رسد طبعی نامند. 
و بحب ظاهر, قول اطباء همین است که هر 
یک پر استقلال روحی علی حده است. (از 
غیاث اللفات از کفايهٌ منصوری و جز آن) (از 
آنندراج), صعدن روح حیوانسی دل است و 
معدن روح نفسانی دماغ است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). روح حیوانی جسمی اطیف 
است که منبع ان تجویف چسمانی است و 
بوسیلة شریانها بسایر اجزای بدن پرا کنده 
میشود. (از تعریفات جرجانی). بعقيده قدما 
قوه‌ای که در قلب است و آن را نفی غضبیه 
نیز نامند. و رجوع به «روح» (در اصطلاح 
طب) و حک مت اشراق ص ۲۰۶ و ۲۰۷ و 
۸ ۲۸۳ شود؛ 

که‌بی غذا نتوان داشت روح حیوانی 
تاره 

روح حیوانی ترا و عقل شبکوری دگر 

با همین دیده دلا بینی همان تبریز را. 
مولوی. 
روح‌خواش. (خْ] (نف مرکب) آنچه روح 


را بازارد. جان‌خراش. دلخراش 

روح خیالی. (ح] اتسرکیب وصفی. | 
مرکب) بگفتة امام غزالی از مسراتب 
هس زان روحتی انیت کته 
محوسات را اخذ کرده, آنها را نگاه میدارد 
تا بروح عقلی که بالای ان است عرضه بدارد 
آنگاه که حاجت افتد. و این روح در بچذ 


شیرخواره در آغاز نضو وجود ندارد. (از 
کشساف اصطلاحات الفنون ذیل روح). و 
رجوع به «روح» (در اصطلاح حکمت) شود. 
روحدار. (ف مرکب) جاندار. (آنندر اج) 
(ناظم الاطباء). آنکه روح دارد: 
هم گر کنی تتبع اخبار بنگری 
گشتهز عجزش چه قدر مرده روحدار. 
خان واضح (از آنندراج). 
روح دمیدان. [5 5] (مص مرکب) جان 
بخشیدن. زنده کر دن. دمیدن روح. نفخ روح* 
اين لطف بین که در گل ادم سرشته‌اند 
وین روح بین که در تن عالم دمیده‌اند. 
سعدی. 
روح راح. (ج] (ترکیب اضاقی, [(مرکب) 
لحنی است از سوسیقی قدیم. راح روح. 
(فرهنگ فارسی سعین). و رجوع به روح 
شود. 
روح روان. (ح ز] (تسرکیب اضافی, ۱ 
مرکب) جان عزیز. (لغت محلی شوش 
خطی). || اسایش جان. (ناظم الاطباء), 
|[کنایه از معشوق و شراب و هرچیز خوب. 
(لغت محلی شوشتر, نسخد خطی). 
روح‌سوخته. (ت /ت] (ص مسرکب) 
دشنامی است مرده را. 
روج شهر ستانی. (ج ش ر] (اخ) مسیرزا 
محمد روح‌الامین ملقب به ميرجملةٌ اصفهانی 
متوفي بسال ۱۰۳۴۷ ه.ق.او راست: «خمه» 
و دیوان غزلیات که مرتب به حروف قوافی 
است و نسخه‌ای از آن در کتابخانةٌ مجلس 
شورای ملی هست و قافیة میم و نون و هاء آن 
اتاده است و بقیه در حدود پنج‌هزار ببیت 
می‌باشد. نصرآبادی گوید: روح شهرستانی به 
خدمت جهانگیر پادشاه رسید و از طرف وی 
به منصب میرجملگی نایل گردید و بس از آن 
په خدمت شاه‌عباس آمد و ود به هند 
برگشت. این ابیات ازوست: 
افتادگیی به طالعم هست 
در پای خمی چرا نیفتم. 
نشان موی میانش کنون توانم یافت 
که خضر ره شده دستی که بر کمر دارد. 
-انتهی. 
و رجوع به تذکرةٌ تصرآبادی ص ۵۶ و ۵۷ و 
الذریعه ذیل دیوان روح‌الامین و فرهنگ 
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۲ روح شیرازی. 
سخنوران شود. 

روح شبرازی. اج ] ((خ) رجوع به روج 
عطار شود. ۱ 

روح طبعيی. (ح ط ] اترکیب وصفی. [ 
مرکب) روح طبیعی. رجوع به روح طبیعی 


1 


شود. ۰ 
روج طبیعی. (ح ط ] (ترکیب وصفی ( 
مرکب) روح طبعی. بعقید؛ قدما قوتی که در 
جگر جای دارد. صاحب غیاث‌اللغات آرد: 
آنچه از روح به جگر رسد ار یکی وگن 
حاصل شود و قوت طبعی بدو قایم بود. و از 
او تغذیه و تلمیه و تولید حاصل گردد. (غیاث 
للغات و آنندراج از کفایه). روح حیوانی, و 
نقیض جسم و باعث زیستن ادمی است. (لغت 
شوشتر نسخه خطی). همان روح 
حیوانی است. روح طبیعی مشترک باشد میان 
حیوان و نبات. و از حیوان در کید باشد و از 
عروق غیر ضوارب بجمیع بدن مبعث گردد و 
این روح را نفس نباتیه و نامیه و شهوانیه نیز 
گویندهریک را بجای خویش: 
روح طبیعیم گشت پا کتراز روح قدس 
تا جگر من گرفت پرورش از نان او. 
خاقانی. 
آن نکته یاد کن که درآن قطعه گفتدای 
کآتش‌دهم بروح طبیعی بجای نان. خاقانی. 
و رجوع به روح (در اصطلاح طب قدیم) و 
روح حیوانی و حکمةالاشراق ص۲۸۴ و 
۷ شود. 
روح عطار. (ح عط طا) (ل) شیرازی. 
شاعر قرن هشتم ه.ق.معاصر خواجه حافظ 
شیرازی متخلص به روح عطار, و گاه به 
«روح» تنها و گاه به روحی عطار, تخلص 
می‌کند. وی خواجه قوام‌الدین محمدبن علی 
معروف به صاحب عیار (مقتول به سال ۷۶۴ 
ه.ق.ارا مدح گفته است. نخه خطی از دیوان 
آو مورخ بال ۸۵۵ ه.ق.در کتابخانة مجلس 
شورای صلی محفوظ است. این شاعر در 
قطءه‌ای میان جافظ و سلمان ساوجی 
فا کم وگو بدا 
ملوک مملکت نظم و ناقدان سضن 
که‌باد خاطرشان ایمن از حدوث زمان 
ز اهل طبع گروهی مخالفت دارند 
پی تراجح اشعار حافظ و سلمان 
نموده‌اند چنین مالکان ملک سخن 
که‌کرده‌اند مسخر جهان بتیغ بیان 
باین کمینه. که از پیر فکر خویش بپرس 
که‌نطق حافظ به یا فصاحت سلمان 
چو کردم این سخن از پیر عقل استفسار 
که‌ای خلاصه ادوار و زبدة ارکان 
بگو که شعر کدامین از اين دو نیکوتر 
که‌بر ده‌اند کنون گوی شهرت از میدان 
جواب داد که سلمان بدهر ممتاز است 


بلفظ دلکش و معنی بکر و شعر روان 

دگر طراوت الفاظ جزل حافظ پین 
که‌شد بلاغت او رشک چشمةٌ حیوان 

یکی بگاه بیان طوطیی است شکربار 

یکی بنظم روان بلبلی است خوش‌الحان 

ز برج خاطر اين, ماه نم رخشنده 

زدرج فکرت آن, لول سخن ریزان... 

هزار روح فدای دم چو عیسی این 

هزار جان گرامی نثار گفته آن. 

قصیده‌ای نیز در مدح خواجه قوام‌الدین محمد 
صاحب عیار سروده است بدین مطلع: 
کتون که موسم نوروز برفراشت علم 

جهان چو باغ جنان گشت تازه و خرم... 
رجی] و بحث در آثار و افکار و احوال 
حافظ تالیف دکتر غنی ج ۱ ص«لو» و ۱۶ و 
۲ ۲۰۳ و تاریخ ادبیات براون ج۲ 
ص۳۱۸ و ۲۲۰ و فهرست کتابخانة سجلس 
تألیف ابن یوسف ص ۶۵۳ ۶۵۶و فرهنگ 
سخنوران شود. 

روح عقلی. (ح ]) اترکیب وصتقی, | 
مرکب) کف امام غزالی از صراتب ارواح 
نورائیة بشریه است و آن روحی است که بدان 
معانی مستخرح از حس و خیال درک میشود 
و آن جوهرخاص انسانی است و در چارپا و 
بچه وجود ندارد و مسدرکات ان معارف 
ضروری کلی است. (از کشاف اصطلاحات 
الفشنون ذیل روح). و رجوع به روح (در 
اصطلاح حکمت) شود. 

روح‌فرسا. (ت] (نف مرکب) آنچه روح را 
فرساید. چانفزسا. تلف‌کندة زوح و مهلک, 
(ناظم الاطباء). 

روح‌فزا. ات] (نف مرکب) مخنف روحافزا 
یا روح‌فزای. روح‌افزا. رجوع به همین ترکیب 


شود؛ 
تو را همایون دارد ۳ بفال که تو 
ستوده‌طلعتی و صورت تو روح‌فزای, 

فرخی. 
نکتة روح‌فزا از دهن دوست بگو 
ناه خوش خر از عالم اسرار بیار. حافظ. 


بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را: 

ز لعل روح‌فزایش بیخش از آنکه تو دانی. 
حافظ, 

روح‌فزایی. [ف ] (حامص مرکب) روح‌فزا 

بودن. جابخشی. روان‌بخشی؛ 

از روانبخشی عیسی نزنم دم هرگز 

زآنکه در روح‌فزایی چولبت ماهر نیست. 
حافظ. 

رجوع به روح‌افزا و روح‌فزا شود. 

روح فکری. اح فٍ ] (ترکیب وصفی. | 

مرکب) دوح ذکری فکری. بفتة امام غزالی 

از مراتب ارواح نورانیه بسریه است و آن 

روحی است که مصارف عقلی را گرفته میان 


۳ 
روح گم. 
آنها تألیفات و ازدواجاتی بوجود مي‌آورد و 
از آنها معانی شریفی را نتیجه میگیرد. و اگر 
مثلا دو نتیجه بدست بیاید میان اندو نتيجه را 
تأف مکند و همچنین تا بینهایت روح بتزاید 
میرود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ذیل 
روح). و رجوع به روح (در اصطلاح حکمت) 
شود. 
روج قدس. لح ق 5/ذ] (اج) با روج 
فدسی. مخفف روح‌القدس عربی أست یعنی 
رح قدس راز فخر روزی صدبار 
گرددر و مجلسش مجال و مدار است. 
ناصرخسرو. 
نه مرد لافم خاقانی سخبافم 
که‌روح قدس تد تاروپود اشعارم. خاقانی. 
و الا جهانیان را مقرر است که بدیهه رای و 
اول فکرت شاهشاه دنیا... راهیر روح قدس 
است. ( کلیله و دمند). 
داور دین شاه شجاع آنکه کرد 
روح قدس حلقه آمرش بگوش. حافظ. 
و رجوع به روح‌القدس و دوح جبرئیل و دودح 
فدسی شود. 
روح قدسی. اح قَ] (خ) جبرئل, 
(فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). |روح 
فرشتگی در برابر روح حیوانی: 
دردسر دادیم حضرت را و حضرت روح قدس 
روح قدسی دردسرها برتتابد بیش از اين. 
خافائی. 
چون همه روحانیان روح قدسی عاجزند 
چون بدانی تو بدین رای رزین تبریز را. 
مولوی. 
بشیراز آی و فیض روح قدسی 
بحوی از مردم صاحب‌کمالشل. حافظ. 
رجوع به روح قدس و روح‌القدس و (اروح» و 
جبرئیل شود. 
روج قدسی. [ح ق] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) بِکفة اصام غزالی از سراتب ارواح 
نوارئیة بشریه است وآن روحی است نبوی که 
پیغمبران و بعضی از اولیا بدان مختص 
میشوند و لوایح غیبی و احکام آخرت و 
قسمتی از معارف ملکوت آسمانها و زسین 
بلکه معارف ربانی که دی عقلی و فکری از 
رسیدن بدانها قاصرند در آن تجلی میکنند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ذیل روح). و 
رجوع به روح (در اصطلاح حکمت) شود. 
روح قزوینی. (ح قَز] (اخ) رجوع به 
روحله قزوینی و فرهنگ سخنوران شود. 
روحکداز. (گ] (نف مرکب) جانگداز, 
توان‌فرسا. 
رو ح گم. رگ ((خ) دهی است از دهستان 
باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان چاهبهار 
واقع در ۲۰هزارگزی خاور دشتیاری و 


زو هر ۵: 


روحی. ۱۳۳۲۳ 





نزدیک مرز پا کستان. در جلگه واقع است‌ و 
هوای گرم دارد. سکتة آن ۰ تن است که 
مذهب تسنن دارند و به بلوچی سخن میگویند 
آب آن از چاه تأمین میشود و محصولش 
لبیات: فرب و خیوب و قمل لعالی ذرایت 
و گله‌داری است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸. 
روح مجرد. اج مج 7] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) روح مطلق. (غیاث اللفات). 
(آنندراج). رجوع به روح شود. 2 
جبرئیل علیهاللام. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). ا|اعنیسی علیه‌اللام. 
(غیات‌اللفات). 
روح مجسم. ام مج س ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کتايه از انبیا و اولیا:(لفت 
شوشتر, نسخه خطی). |اکنایه از 
معشوق و هرچیز زیبا و خوب. (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). 
روح مکرم. (ح مْکَز زَ] (اخ) ک_نایه از 
جبرئیل علیه‌السادم است. (از غیاث اللغات) 
(برهان قاطع) (از آنندراج), رجوع به جبرئیل 
و روح و روح‌القدس و روح قدس شود. 
روح ممات. [ح ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) جوهری است که با خروج آن موجود 
زنده فانی شده و بمیرد و آن مقابل روح حیات 
است که بوسیلهٌ آن ا کل و شرب و حس و 
حرکت انجام میشود. توضیم مطلب انکه 
فلاسفه برای روح مراحلی بیان کرده‌اند. بلکه 
به روح متعدد قائل شده‌اند که از جمله همان 
جرم لطیف بخاری, و همان روحی است که 
منشا حس و حرکت است و در نتیجه مبدا 
حرکات و جنیشهای حیوانی است و حیات و 
ممات حیوان بدان بستگی دارد و از این جهت 
هم روح حیات است و هم روح ممات» زیر 
که‌با وجود آن حیات برقرار است و رفتن آن 
موجب مرگ و فنا و تلاشی بدن میباشد. (از 
فرهنگ علوم عقلی ص ۲۸۱). 
روح نامیی. [ح] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
دوح نامیه؛ ۱ 
گرنهعرق منبر تستی در اشجار عراق 
روح نامی اره گشتستی اندر هر شجر. 
سای 
رجوع به رو نامیه شود. 
روح نامیه. [ح ی /ي ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) روح نباتی, قوت نامیه. (آنندراج), 
تیرویی در گیاهان که باعث نمو آنها گردد: 
ز روح نامیه مانا که نسبتی دارد 
ثنای او که فزاید همی بعمرگناش. 
من میوه‌دار حکمتم از نفی ناطقه 
وایشان ز روح نامیه جز نارون نیند. 
خاقانی. 
زبس که ریخت آزین پیش خون خفچاقان 


شتا 


بهندوی گهری چون پرند چین براق 
عجب مدار که از روح نامیه زین‌پس 
بجای سبزه ز گل بردمد سر خفچاق. 
خاقانی. 
و رجوع به روح نامی شود. 
روح نباتی. اح نّ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب)! آنچه موجب حیات و زندگانی 
ناتات است. (از ناظم الاطیاء). روح نامیه. 
رجوع به روح نامیه شود. 
رو جنت. [ر ح ن](ع مص) خوش شدن. 
(طاتف اللغات). خوبی و خرمی: 
غیر چستی و کشی و روحنت 
حق مرا او را داده بد نادرصفت. 
مولوی (مشوی). 
رجوع به روحنة شود. 
روح نفسانی. (ح ن] (ترکیب وصفی, | 
مرکپ) مراد روح حیوانی است. (فرهنگ 
علوم غقلی ص ۲۸۲). آنچه از روح حیوانی 
بدماغ رسد کیفیتی دیگر پذیرد و این روح 
مفیض حس و حرکت ميشود و قوت نضانی 
بدان قائم باشد, و مراد از این روح» نف ناطقه 
است چنانکه در کب الهی مراد از روح؛ نفس 
است. (از غیاث اللغات) (از انندراج). روح 
نفسانی در دماغ باشد و از آنجای بواسطة 
اعصاب به اندامها دراید. و رجوع به روح (در 
اصطلاح طب قدیم) و حکمت اشراق ص ۱۶۵ 
و ۱۶۶و ۲۵۲و ۲۵۴و ۲۸۶ و ۲۸۷ شود. 
روحنواز. [نْ] (نف مرکب) آنچه روح را 
بنوازد. نوازنده روح. دلنواز. شادی‌آور. 
مفرح. دل‌انگیز: 
از من آموخته ترنم و ساز 


زدنش دلفریب و روحنواز. نظامی. 
چون محمد ز جبرئیل براز 


روحنوازی. [ن] (حاص مرکب) نوازش 
روح. شادی بخشیدن. دل‌انگیزی. رجوع به 
روح‌نواز شود. 
روحنة. از ح نْ) (ع مص) جان بخشیدن. 
تقدس و روح دادن به چیزی. بحالت روحانی 
درآوردن. (از دزی ج ۱). و رجوع به روحنت 
شود. 
روحوز. [ر) (ص مس رکب) دارای روح. 
جاندارء 
روحبخش است و روح‌وز, نه چو ما 
پرده‌دار است و پرده‌در» نه چوما. سنایی. 
روح و زوان. [ح رَ) اترکیب عطفی. [ 
مرکب) جان. روح؛ 
سفا نماند سخن طی کم شراب کجاست 
بده یشادی روح و روان حاتم طی. حافظ. 
روح و ریجان. ار ح ری /ری] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) رحمت و رزق. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). آسایش و روزی و 








بوی خوش. استراحت و رزق. مقتبس از آیة 
«فأما آن کان من العقربین فروح و رسحان و 
جنة نعیم». (قران ۸۸/۵۶ و )۸٩‏ یعنی؛ اما آن 

کس که از نزدیک‌کردگان است, او را آسايشی 
است و آسانی و زندگانی. و روزیسی و 
تن‌آسائیی و بویی خوش, و بهشت با زید" و 
ناز و شادی. ( کثف‌الاسرار ج٩‏ ص ۴۵۸). 
روح4. [ر و حْ)(ع ص) لسلة روحسةه شب 
خوش. بصورت ترکیب اضافی و گاهی 
ترکیب وصفی استعمال میشود. (از منتهی 
الارب). ||سرور که بحصول یتین حاصل 
شود. (سنتهی الارب). امسم مرت از روح. 
واحدة روح. آسایش. و فرح و سرور. ج» 
ودخانت زر اقنت راردا 
روحه. ار رح ] (ع ص) مونت رَوّح. مرغان 
پرا کنده و متفرق یا مرغانی که شبانگاه بسوی 
آشبانه‌ها بازیگردند. (از متن اللغة). رجوع به 
رو شود. 
روحه. رز ] ((خ) از قرای قیروان, و بگفتة 
بعضی جزء اسکندریه است. رجوع به 
معجم‌الیلدان و روحی محمدین ابی السرور 
شود. 
روحیی. ((خ) یازری خراسانی. رجوع به 
روحی یازری شود. 
روحبی. ((خ) شاعر قرن نهم. و از جملةً 
شاعران سلطان یعقوب بود. این مطلع از 
اوست: 

وه که جانم در عم آن دلستان خواهد شدن 
زآنجه میترسیدم آخر آنچنان خواهد شدن. 

و نیز گوید: 

ا گر وصف سر زلف تو مویی در میان افتد 
سخندانان عالم راگرهها در زبان افتد. 

(از مجالس النفانس ص۳۰۸ 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
روحی. (اخ) شاعر عشمانی متوفی بسال 

۶۰ ه.ق. وی پسر کدخدای ابوالسمود 
افندی بود. رجوع به قأموس‌الاعلام تسرکی 
ج۳ شود. 
روحی. (اخ) شاعر عشمانی در قرن دهم 
ه.ق.وی پسر شیخ‌الاسلام علی چلبی بود. 
رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
روحی. (ر ] (اخ) عبدالین محمدبن 
سنان‌بن سعد سعدی روحی بصری. قضاء 
دینور داشت و متهم به وضع حدیث بود. سبب 
شهرت او به روحی, اين است که وی روایت 
پسیاری از روح‌بن قاسم نقل میکرد. از 
معلی‌بن اسد و ابی‌الولید طیالی روایت کرد, 


1 - ۸۳۵ ۷69۵۱216, 2۳95 ۰ 

۲ -نل: و بهشت نازیدن! ولی در چند موضع 

از کشف الاسرار زید در ردیف تاز و شادی آمده 
است. (حاشیة کشف الاسرار). 





۴ روحی. 


و محمدین محمد سلیمان یاغندی و ابوعبداله 
محاملی و دیگران از او روایت دارند. (از 
اللباب فی تهذیب الانساپ چ . 
روحی. اخ) عسلیین عسبدالبن 
ایسی‌السرورین عبدائه روحسی مکنی به 
ابوالحسن, معاصر المستعصم (۶۴۰ ه.ق.) 
بود. او راست: بلغة الظرفاء فی ذ کری تواریخ 
الخلفاء. (از معجم المطبوعات ج۱ ستون 
۳۰۱ : 
زوحی. (ر] (اخ) مسحمدین ابی‌السرور 
مکنی به ابوعبدله. وی از اهل فقه و فرائض و 
قراات بود. از ابوالربیم اندلسی و اين ابی‌دآود 
مصری و دیگران حدیث شنید. سلفی گوید: 
زادگاه پدرش رَوخة که جزء اسکندریه است 
میباشد. (از معجم البلدان ذیل روحة). 
رو حبی. (اخ) مولوی احمد. شاعر نیمه اول 
قرن چهاردهم هجری معاصر ترک علیشاه 
قلندر (در حدود ۱۳۳۲ «.ق.). رجوع به 
فرهنگ سخنوران شود. 
روحی آباد. ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۲۰هزارگزی شمال شرقی 
کرمان و ۶هزارگزی غرب راه مالرو شهداد به 
کرمان. سکتة آن ۵ تن است. (از فشرهنگ 
جغرافیابی ایران ج‌۸). 
روجیات. [حی یبا] (ع ص نسبی) ج 
روحية, آنچه منسوب و متعلق به روح باشد. 
رجوع به روحية و فرهنگ رازی شود. ||در 
تداول کنونی به معتی مجموعة اخلاق و رفتار 
و کیفیات نفسانی و حالات روانی اطلاق 
میشود. 
روحی اصفهانی. اي ۱ ف) (خ) 
محمدعلی, شاعر اصفهانی. متوفی بسال 
۲ 3« .ق. رجوع به تذکر؛ شعرای معاصر 
اصفهان تالیف مهدوی ص ۴۲۴ و ۴۲۵ شود. 
روحي انارجانی. (ي ]((خ) از شاعران 
نامور آذربایجان, و در نظم و نثر استاد بود. 
دیوان و مسنشاتی دارد. (از دانش‌مندان 
آذربایجان تألیف تریت ص۱۶۱). سال 
زندگی او معلوم نیست. 
روحی بخارايی. زي بْ] (اغ) اسلا..) 
شاعر نیمه اول قرن دهم (زنده در حدود 
۸ ق.)ملازم شیبک‌خان بود. این دوبیت 
در تعریف شب از اوست: 
شبی همچون مرکب بود تاریک 
رهی در وی چو شق خامه باریک 
شده طاس سپهر از مشک سوده 
سواداندوده همچون دیگ دوده. 
(از مجالس النفاشس ص۱۵۹). 
و رجوع به تذکرة روز روشن ص ۲۶۱ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
روحیی بعدادی. [ي ب] ((خ) شاعر 





عشمانی در قرن دهم هجری متوفی در ۱۰۱۴ 
ه.ق. وی شاعری استاد و معتبر بود. سفری به 
استانبول کرد و از انجا به قونیه و پس از آن به 
شام رفت و در همین شهر درگذشت. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

روحی بکت. [ب /ب)] ((خ) رجوع بد 
خالای قدسی, محمد در این لفت‌نامه شود. 
روحیی تبریزی. [ي ت] ((خ) حکاک 
ماهری بود و گاهی طبع خود را بشعر 
می‌آزمود. اين بیت از اوست: 

از نگاه غضبآلود تو شد معلومم 

کهز من گفته حدیثی بتو صاحب‌غرضی. 
(دانشمندان اذربایجان تالف تربیت ص ۱۶۱ 
از مجمع الخواص ص 4۲۷۶ 
روحبی خالدی. (ي لٍ] (اخ) رجوع به 
خالای قدسی, محمد در اين لغت‌نامه شود. 
روحیی دهلوی. [ي د 3) ((خ) نام وی 
شنخ محمدعلی, و از شا گردان شاه گلشن 
دهلوی بود. زمان زندگی وی معلوم نیست. 
رجوع به تذکرة روز روشن تأیف صپا 
ص ۲۶۲ و فرهنگ سخنوران شود. 
روحیی رازی. اي] (اخ) برادر «نیستی 
رازی», شاعر قرن دهم ه.ق. از شاعران ری 
بود و شعر خوب میگفت. او راست این مطلع: 
نشان دهند رقیبان من مرا از تو 

ندیده‌ام من بیدل بجز جفا از تو. 

(از تحفة سامی ص ۱۶۳). 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
روحیی زنسر‌پوری. (ي رما 
رجوع به روحی زیر بوری شود. 
روحی زنبیرپوری. [ي ] (خ۲ 
سردجعفر متوفی بسال ۱۱۵۴ «ه.ق. وی از 
اولاد سیدمحمود و سید مزبور از احفاد 
سیدنعمةالّه ولی کرمانی بود. سیدمحمود از 
وطن خود به هند آمد و احفادش در رنبیر (نام 
قصبه‌ای در نزدیکی لکهنو) اقامت کردند. 
سیدجعفر روحی نزد میرلطف‌اله بلگرامی 
دانش فرا گرفت سپس به شاه‌جهان آباد سفر 
کردو با عبدالقادر بیدل مصاحب شد. پس از 
آن به لکهنو آمد و از مصاحبان عبدالرضا 
متین اصفهانی و عبدالعلی تحسین کشمیری و 
داود | کبرآبادی گردید. اين اشعار از آوست: 
باغبان نگذاشت تا بیرون برم گل از چمن 
نکهتی دزدیدم و آن هم صبا تاراج کرد. 
شکفته جبهه کدام آفتاب می‌آید 

که خنده چون سحر از گرد کاروان پیداست. 
و رجوع به نتایج الافکار ص۲۷۹ و فرهنگ 
سخنوران و الذریمه ذیل دیوان روحی رنبیری 
شود. 
روحی ساوجی. [ي رَ] ((ع) روسی 
تاجر. شاعر قرن دهم هجری. او راست این 


مطلع: 


((خ) 


روحی فداک. 


من کیستم بکوی بلا خائه ساخته 
با نامرادی دل دیوانه ساخته. 
(از تحفة سامی ص ۱۵۳). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و الذریعه ذیبل 
دیوان روحی ساوجی شود. 
روحی سمرقندی. [ي س مق ] (اخ) از 
شاعران عهد ازبکیه بود و در سرودن قطعه 
دست داشت. این قطعه از اوست: ۰:: 
به پیر خرد گفتم ای راه‌دیده 
که‌چون بگذرم من از اين پرخطر پل 
سویم دید از شفقت و گفت بامن 
پس از فکر بسیار و چندین تأمل 
توجه توجه توجه توجه 
توکل توکل توکل توکل. 
(از تسفه سامی ص ۱۵۱). 
روحی سمرقندی. (ي س م ق] ((خ) 
رجوع به روحانی سمرقندی و ریاض 
العارفین ص ۱۹۵ شود. 
روحی شارستانی. [ي رٍ ] ((خ) شاعز و 
مداح ابوالمظفر طمغاج‌خان حا کم ماوراءالنهر 
بود. در صبح گلشن نبت او سیوستانی آمده 
است. این شعر از اوست: 
چه بوسه داد مرا یار بامداد پگاه 
زهی حلاوت لب لاله الال 
ز تاب حلقه زلفش زهی مذلت مهر 
ز نور چهر؛ خوبش خهی خجالت ماه 
درست شد که زانوار عکس چهرء اوست 
فروع روی عروسان نیلگون‌خرگاه 
هزار سلسله بررگرد عارخش گویی 
بگرد روم درآورده شاه زنگ سپاه 
مراچه گفت؟ بگفت ای امیر خته‌دلان 
ز دست هرکه ترا خوشتر است باده بخواه 
بروی من نگر و موی من بدان منگر 
که‌روی صبح سپید است و موی شام سیاه 
بسعی همت او ساختم یکی مجلس 
که آفتاب همی در میان نهاد کلاه 
بدست جام می جانفزای مشکین‌بوی 
به پیش دفتر دیوان مدح شاهنشاه 
ابوالمظفر طمفاج‌خان که از عدلشی 
به صد هراس رود کهریا بجانب کاه 
جبال حلم‌نمای و بحار گوهربخش 
جهان دوست‌فزای و سپهر دشمکاه. 
(از مجمع الفصحاء چ ۱ ج۱ ص ۲۴۰). 
رجوع به صبح گلشن شود. 
روحیی فد کت. [ف ] (ع جملٌ دعایی) 
جانم فدای تو باد, در عناوین نامه‌های 
دوستانه مینویسند یا بدوست خود میگویند: 
ای تن تو پا تراز جان پاک 
روح تو پروردهٌ روحی فدا ک. نظامی. 
۱ -در تذکرة نتایج الافکار و نیز در الذریعه 
رنبیری به راء مهمله آمده است. 


رو جی قداه. 


روحی ولوالجی. ۱۲۳۲۵ 





و رجوع به آتدراج شود. 

روحی قداه. [ف ] (ع جمله دعایی) جانم 
فدای او باد. رجوع به روحی فدا ک‌شود. 
روحی کرمانی. (ي کب (ع) شخ اد 
(۱۳۶۳-۱۳۱۳ ه.ق.)از مشاهیر ازلیان و 
داماد میرزایحیی نوری معروف بصبح ازل و 
مترجم کتاب حاجی‌بابا از انگلیسی بفارسی ۱ 
و ژیل بلاس" از فرانه بفارسی, و یکی از 
تالیفات مهم او هشت بهشت است که کستاب 
مبوط و مفصلی است در شرح عقاید ازلیان 
از فرق بابیه و رد طريقة بهاییان و علل و 
اسباب افتراق بابیه بازلی و بهایی و قلفة آن 
مذهب جدید که باب آورده. و علاوه بر 
مباحث مذهبی و جدلی مشتمل است بر فواید 
کثیر؛مهمی از تاریخ وقایع دورة اول بابیه و 
تراجم احوال «براون» مستثرق معروف 
انگلیسی بوده است در خصوص کب عدیده 
نفیسه‌ای که آن مرحوم راجع بتاریخ بابیه و 
ای و عقاید ایشان و مجادلات و مناقتضات 
است از قبیل ترجمة سیاح با حواشبی کثیرة 
مبسوطه, و ترجمة «تاریخ جدید» تالیف 
مفصله بسیار مفید و «مواد تحقیق در مذهب 
باییه» و مقالات متنوع دیگر که در مجلات 
مختلف انگلسی در این مواضیع منحتشر 
ساخته است و یک نسخه بسیار نفسبی از این 
کتاب یعنی هشت بهشت که از روی نسخه 
اصلی خط موّلف و در حیات او و در تحت 
نظر او استساخ شده بود در کتابخانة ادوارد 
براون موجود بود که بعد از وفات او بر سب 
وصیت ار با سیر محتویات کتاخاةمشهور 
او منتقل شد بک‌ابخانة.دارالفنون کمبریج از 
بلاد انگلتان که مرحوم بسراون درآنجا 
مدرس بود. 

شیخ احمد روحی صاحب ترجمه مردی 
فاضل و مطلع و هنرمند باذوقی بود و طبع 
شعر نیز داشته. «روحی» تخلص شعری وی 
بوده, و از مطالعُ ترجمهُ حاجی‌بابا بفارسی 
روان شیوایی که باهتمام او بعمل آمده و به 
توسط میجرفیلوت " انگلیسی با توضیحات و 
حواشی بانگلیسی در سنهٌ ۵ م. در کلکته 
بطبع رسیده واضح مسیشود که شیخ احمد 
ررحی علاوه بر فضایل دیگر یکی از 
نویسندگان ژپردست زبان فارسی بوده است. 
تولد وی در سنة ۱۲۷۲ ه.ق.در شهر کرمان 
بوده و تحصیلات اولیة خود را از علوم عربیه 
و فقه و اصول و حدیث در همان شهر نزد پدر 
خود آخوند ملامحمد کرمانی که از علمای 
کرمان بوده باتمام رسانده و سپس در سنة 
مال ۱۳۰۲ ه.ق.با میرزا آقاخان کرمانی که 
وی نز از مشاهیر ازلیان زمان خود بود 


باصفهان و تهران و رشت و از آنجا در حدود 
۵ باسلامبرلسقر کرداندز دز این شیر 
اخیر بالاخره رحل اقامت افکنده‌اند و درانجا 
شیخ احمد روحی زبانهای انگلیسی و فرانسه 
و ترکی عشمانی را فرا گرفته و بمعاونت میرزا 
حبیب اصفهانی فاضل و شاعر صعروف 
چندین کتاب از انگلیسی و فرانسه که از آن 
جمله حاجی‌بابا و ژیل بلاس سابقلذکر است 
بفارسی سلیس ترجمه کرده: و پس از مسدتی 
اقامت در اسلامپول بسفر حعج رفت و در 
مراجعت مدتی در حلب اقامت داشت باز 
مجذداً از آنجا بعزم دیدار میرزا آقاخان 
کرمانی به اسلامبول معاودت نمود, و در يکي 
از آن نقل و انتقالات بود که شیخ احمد روحی 
و میرزا آقاخان کرمانی.هبریک یکی از 
دختران میرزایحیی نوری معروف بصبح ازل 
را در حبالٌ نکاح خود درآورده و باصطلاح 
امرروزی با یکدیگر «باجناق» شده بوده‌اند." و 
اين دفعه پس از مسعاودت باسلامبول برای 
اولین بار شیخ احمد روحی در انجا با حاجی 
میرزاحسن‌خان خبیرالملک آشنایی پیدا کرد 
و هر سه تفر بمناسبت اشتراک در مسلک و 
ستخیت در مشرب از هواداران مخلص 
سیدجمال‌الدین افقانی معروف به اسدآبادی 
که‌در آن اوقات (سنه ۱۳۰٩‏ یا ۱۳۱۰د.ق.) 
برحسب دعوت سلطان عبدالحمید به 
اسلامبول آنره وف آنجا مقیم بود گردیدند و 
به هواخواهی و همراهی با او به تبلیفات و 
ارسال مک‌اتیب باطراف در ایران و عراق 
عرب و تهییج روسای روحاني شیعه بر ضد 
اضر الزی شاه و توا عا خر فان 
امین‌الساطان و حکومت استبدادی ایران 
موسس بر ظلم و چور و فاد و تحکم در 
رقاب عباد شروع کردند. اولیای دولت ايران 
از اين گونه حرکات مشوش شده بتوسط 
علاء‌المسلک سفیر ایران در اسلامبول 
دستگیری آن سه نفر را از دربار عشمانی 
درخواست کردند. علاءالملک بلطان چنان 
وانمود که در شورش ارمنیان که در سال قبل 
روی داده بود این صه نفر دست داشته‌اند. لهذا 
بفرمان سلطان آن سه تن را از اسلامبول به 
طرابزان تبعید کرده و در آنجا محبوس کردند. 
و چون در اواخر همان سال یی ۱۳۱۳ 
ناصرالدین‌شاه بدست میرزا رضا کرمانی 
کشته شد سوءظتی که بواسطة انتشارات 
نوشته‌های ایشان در ايران در حق آنها تولید 
شده بود قویتر گردید و دولت ایران بتوسط 
سفیر مزبور رسماً به باب عالی شکایت نمودر 
آنها را قاتل ناصرالدین‌شاه معرفی کرد و جداً 
تلیم آنها را بدولت ایران از باب عالی 
درخواست نمود لهذا مأمورین عثمانی آنها را 
از حبی طرابزان بیرون آورده تا سرحد ایران 


همراه خود آوردند و در آنجا آنها را 
بأمورین دولت ایران که برای تحویل گرفتن 
آنها بسرحد فرستاده شده بودند تسلیم کردند 
و ایشان آنان را به تبریز آوردند, و سراننجام 
بدستور محمدعلی‌میرزا که بتازگی در آن ایام 
ولی‌عهد شده بود سر آننان را بریدند. مقبرة 
آنان در قبرستان مسحله ششکلان است. 
صاحب تاریخ بیداری ایرانیان به ازلی بودن 
وی اشاره‌ای نکرده؛ سهل است میگوید: آن 
سه نفر یبعلی شیخ احمد روحی و میرزا 
آفاخان کرمانی و حاجی میرزا حسن 
خبیرالممالک بهواخواهی سید جمال‌الاین 
اسدآبادی در مقام دعوت به اتحاد اسلامی 
برخاسته بودند. (مجله یادگار سال سوم 
شماره ۰ مقالهٌ وفیات معاصرین بقلم محمد 
قزوینی). و رجوع به مقالٌ مزبور شود. 
روحین. [ ] ((ج) نام قریه‌ای است از قرای 
حلب واقم در جبل لینان, و در بن کوه 
زیارتگاهی است که گویند قیر قس‌بن ساعده 
در آنجاست و قبر شمعون‌الصفا نیز گفته‌اند 
ولی صحیح نیت. (از معجم البلدان). . 
روحی ولوالجی. (ي ول ل) (اغ) از 
شاعران قرن ششم هجری است که بعد از عهد 
قطران (مسسنوفی در بسعد از ۴۶۵) و 
خواجهم عودسعدسلمان (متوفی در ۵۱۵) 
میزیسته است زیرا در اشعار خود از این هردو 
استاد نام پرده و خود را از حیت سخاو سخن 
پمسعو دسعد و در مطلع و مقطع قصاید, سوم 
فرخی و قطران شمرده است: 
بیش از این نیست کز سفا و سخن 
خواجه مسعودسعد سلمانم 
مطلع و مقطع قصاید ر 
سیوم فرخی و قطرانم. 
وی از ولوالج ماوراءالنهر بوده و از ظاهر 
ابیات او چنین برمی‌اید که چندی در بلاد 
مختلف ماوراءالهر و خراسان سرگردان بود:. 
و از آنجمله مدتی در خراسان بضر مبیبزده و. 
قصایدی در عدح بررگان آن دیار میر داخته 
است. روحی در هزل یگانه زمان بود و در این 
امر بحدی شهرت داشت که بقول خود اگرنام 
خدای را زیر لب می‌خواند مردم گمان میبردند 
که‌وی هجای آنان را میخواند و اين امر گاهی 
برای او ایجاد مزاحصت میکرده است. وی در 


۱-در مورد این کتاب بعضی معقدند که 
ملف یا مرجم آن میرزا حبیب دستان است نه 
شیخ احمد روحی. 
8۰ 06 - 2 
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۴-رجوع شود به مقدمة انگلیی ترجمة 
حاجی بایا طبع فیلوت ص ۷و به هانقلاب 
ایرانی» تالیف ادوارد براون ص ۹۴ و نیز به «مواد 
تحقیق در مذهب بابیه» تألیف همو ص ۲۲۱. 





۱۳۳۳۶۴ 


اشعار عادی خود هم جنبة شوخی وگاه 
تهتک و بیحفاظی را رها نمیکرد. و حتی 
هنگام وصف و تشبیه هم شوخ و بذله گوبود. 
وصفی که از اسب کندرو خود کرده و پس از 
اين خواهد آمد در عالم خود مطبوع و مقرون 
بتفریح خاطر است. در تشبهات خود 
بسیاری از اشیاء عادی اطراف را وسیله قرار 
میداد و در شمان حال از راه خلاعت 
درمی‌آمد. با اينهمه هنگامی که بمدح میربید, 
کمال فتصاخت و بختبین انعغاب کارا 
رعایت میکرد و از اینجا معلوم میشود که از 
بیان مطالب جدی هم عاجز نبود. از احوال و 


روحیدة. 


آثار او بیش از این فعلا اطلاعی در دست 
یست. از اشعار اوست: 

من که از دیده ابر نیسانم 

بر سر آب دیده منشانم 

ور نه یرم چرا که تاشده پبر 

بر جوانی خویش گریانم 

عمر توح است مدت غم من 
زان گشاد از دودیده طوفانم 
شبه طوسیم بقدر و بنگ 
غیرت گوهر بدخشانم 

چون ز خونی که نام او اشک اشت 
گشت رخار لعل و مرجانم 
تا سخنهای آبدار جهان 

چون فروشد چو خاک‌ارزانم 
گرچه آبی نشد ز آبادی 
اندرین خا کدان ویرانم 

ورچه از روزگار رنگآمیز 
نیست حاصل گذشت حرمانم 
نشگنت ار ز آتش خاطر 
پخته گردد به عاقیت نانم... 
چرخ بیداد گر که پیکارش 
تگ دارد فراخ میدانم 
نگشاید مرادر عیدی 

تا بندد برای قربانم 

دهر تکبت‌رسان کز آسیش 
گا‌چون گوی و گه چو چوگانم... 
ترشیهای چرخ ناشیرین 
کندکرده‌ست تیز دندانم 

زین چو گردون و اختر گردون 
نیت خواب و قرار و امکانم 
گه‌بدریا و گه بهامونم 
که‌بایران و گه بتورانم 

که‌به ولوالجم ولایت خویش 
گه‌یه وخس و بگنج و ختلانم 
گه‌بدشت هرات و نیشابور 
گه‌پکوه طروق و طوراتم 
گه‌بباخرز و گه بیاوردم 
گبگرگانج و گه بگرگانم 
گه‌بلابین بلخ بامینم 

گهغماً گین مرو شهجانم... 


نه بلشکر چو قیصر و فنفور 
نه بکشور چو رای و خاقانم... 
بیش از این نیست کز سخا و سخن 
خواجه سعودسعدسلمانم... 
نیست بيگانگی بحمدانه 
با هثر در میان اقرانم 
خواجه‌تاش منت فضل که من 
بند؛ افضل خراسانم 
لقیم روحی است و چون روح است 
شعر پرداخته به دیوأنم 
مطلع و مقطع قصاید را 
سیوم فرخی و قطرانم 
در بحور و معانی دشوار 
جد و هزل است گفتن آسانم 
بمدیح کریم و طعن لثیم 
سعد برجیس و نحس کیوانم 
مرده را از مدیح زنده کنم 
زنده را از هجا بمیرانم... 
در قصيدءٌ بمطلع زیر: 
دی کرده سوی روز شب تار ترکتاز 
در خس کشید روز سر از بیم شب چو راز. 
اسب کندرو خود را وصف کرده گوید: 
شبگون هیون من که مباداش دور سنگ 
مانده درو ز پاردم ست خویش باز 
آن اسب ناروان که ز بیطاقتی چو اب 
تا یافتی نشیب نرفتی سوی فراز 
بردی بهر فراز و نشیبی هزار بار 
از دست و پای لنگ زمین را بسر نماز 
خوردی بیک زمان دو جوال او ز که ولیک 
کردی ز یک جوال تهی بردن احتراز... 
(از تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر صفا 
ج۲ صص ۶۳۹-۶۴۳ باختصار), و رجوع 
بسهمین کتاب و لباب الالباب جچ ۱۳۳۵ 
صسص ۳۶۴-۳۷۲ و تتمدٌ صوان الحکمة 
ص ۱۵۷ (حاشیه) و فرهنگ سخنوران شود. 
روحية. [حسی ی](ع ص نسبی) مزنث 
روحی, کیفیات روحیه. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(!) مجموعه کیفیات نفانی و 
حالات روانی یک فرد ج, روحیات. 
(فرهنگ فارسی معین). 
روحی همدانی. (ي هم) (اخ) شاعر 
عهد شاه‌عباس اول. وی شاه را هجو کرد و به 
امر او زبانی را پریدند. این بیت از اوست: 
بروی او نگرستن ز ما نمی‌آید 
من این دو دیده برای گریستن دارم. 
(از صبح گلشن ص ۱۸۴). 
رجوع به الذریعه ذیل دیوان روحی همدانی و 
فرهنگ سخنوران شود. 
روحی یازری. [ي ز] (اخ) امسولان... 
یازری خراسانی) شاعر قرن نهم هصجری. در 
مجالس‌الفاتس (ص ۱۹۰) آمده: روحسی از 
حتله افاضل خ اسان ماع اس 


زود. 
راست: «مناظره؛ کل و بلیل» و «شمع و 


پروانه». | کثر شاعران ولایت سرخس و یازر 
شا گردان‌وی بودند. این مطلع از اوست: 
نمی‌خواهم که کس یابد ز سر حالم آ گاهی 
و گرنه عالمی سوزم بیک آه سحرگاهی. 
(از مجالس الفائشس ص ۱۹۰). 
رجوع به همین کاب ص ۱۵ شود. 
روخ. (() گیاهی است که از آن بوریا بافند. 
(فرهنگ رشیدی). گیاهی است که از میان 
آب بروید واز آن حصیر ببافند. و آن رادوخ 
و رخ نیز گویند. (از فرهنگ جهانگیری) (از 
آنندراج) (از انجمن آرا, گیاهی است دراز 
خالی از برگ و بار که بدان بوریا بافند. (غیات 
اللغات). و در خراسان انگور و خربزه بدان 
آونگ کنند. (از برهان قاطم). |[(ص) در 
پهلوی روده باشد. (از فرهنگ اسدی ذیبل 
روخ چکاد). روت. لخت. لوت. روده. برهنه. 
عریان. عور, در ترکیب «روخ چکاد» روخ 
بمعنی لخت و برهنه است. رجسوع به روخ 
چکاد شود. ||گر و جرب‌دار. (ناظم الاطباء). 
روخ‌جچکاد. 13 (ص مرکب) اصلع باشد. 
(فرهنگ اسدی) . کلمتی است فهلوی. روخ 
روده باشد و چکاد بالای پیانی. و بپهلوی 
روخ چکاد اصع بود. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (از صحاح الفرس). در نسخه‌ای از 
اين فرهنگ دوخ چکاد بدال ضبط شده است. 
کچل, که میان سر موی نداشته باشد و «ادم 
سر» گویند چه چکاد بمعنی تارک سر و روخ 
کنایه از بی‌موست و دوخ چکاد بدان نیز 
گفته‌اند. (از فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) (از 
انجمن آرا) (از فرهتگ خطی) (از برهان 
قاطع): 
ایتاده بخشم بر در اوی 
این بنفرین سیاه روخ‌چکاد. 
حکاک مرغزی (از فرهنگ اسدی و صحاح 
الفرس). 
عجب مدار که فرق سبهر بیموی است 
که‌شد ز سیلی تادیب شاه روخ چکاد. 
شمس فخری. 
و رجوع به روخ و دوخ‌چکاد شود. 
روخسن. [س] (اخ) نام زن ایراننی که 
اسکندر پس از فتح بلخ در آنجا اختيار کرد. 
رجوع به پسنا تالیف پورداود ص ۸۷ شود. 
رود. (ا) رودخانة عظیم و سیال. (برهان 
قاطم) ". رودخانه یعنی آب عظیم. (آنندراج), 


۱-بگمان من روخ چکاد از روت و لخت 
بمعنی برهنه, و چکاد آمده است. (یادداشت 
مولف». 

۲ - پهلری ۲۵۱ (رود)؛ پارسی باستان. 20الا2) 
هندی باستان 916125 (جریان آب. بستر رود. 
رود) کردی ۵ بلوچی. ا۵؟ارمنی ع ا۵: (رود). 


رود. 


رود. ۱۲۳۲۷ 





نهری که عظیم و جاری باشد. (غیاث اللغات). 
رودخانه. (لغت محلی شوشتر نسخذ خطی). 
نهر عظیم و سیال. (ناظم الاطباء). آب جاری 
فراوان که لفظ دیگر فارسی آن دریا و عرییش 
نهر و شط است. (از فرهنگ نظام). در 
حدودالعالم آمده: رود بر دو ضرب است یکی 
طیعی است و دیگر صناعی, اما رود صناعي 
آن است که رودکده‌های او بکنده‌اند و آب 
بیاورده‌اند از بهر آبادانی شهری را یا کشت و 
برز ناحیتی راء و بیشترین رود صناعی خرد 
بود و اندر او کشتی نتواند گذشتن. و شهر باشد 
که‌او را ده رود صناعی ابست کمتر یا بیشتر» و 
ایسن آبسها اندر خوردن و کشت و برز و 
گیاء‌خوارها بکار شود و عدد این رودهای 
صناعی نه محدود است که اندر آن بهرزمانی 
زیادت و نقصان افتد. و اما رود طییعی آن 
است که آبهایی بوه بزرگ که از گداز برف و 
چشمه‌هایی که از کوه و روی زمین بگشاید ر‌ 
برود و خویشتن راراه کند.و رودکده وی 
جایی فراخ شود و جایی تنگ, و همی رود تا 
به دریایی رسد یا به بطیحه‌ای. و از این 
رودهای طبیعی هت که سخت عظیم یست 
و آن به ابادانی شهری يا ناحیتی یکار شود 
چون رود بلخ و رود مرو, و بود که از یک رود 
طبیعی رودهای پسیار بردارد و بکار شود و 
آن عمود رود همی رود تا به دریا رسد یا به 
بطیحه‌ای چون فرات -انتهی. جریان طبیعی 
آب را گویند در سطح زمین که از جوبیار 
بزرگتر و در بستر یا کانال معين و مشخصی 
جاری باشد. معمولا رودها به اقیانوس یا دریا 
و یا دریاچه فرومیریزند ولی بندرت بعضی از 
رودها در زمینهای خلل و فرج‌دار بزیر زمین 
فرومیروند و در بعضی از سرزمینهای خشک 
و لم‌یزرع بخار میشوند و اين نوع رودها را 
«رودهای ضایع‌شده» گویند. در برخی از 
نقاط زمین آب رودها در زمین فرومیروند و 
در طی مسیر خود چند بار در سطح زمین 
ظاهر و بار دیگر ناپدید میگردند. رودهایی را 
که‌دارای بستری با ببرشهای ک‌امل و شیبی 
منظم باشد رودهای جوان نامند و رودهای 
پیر رودهایی را گویند که دره‌های آن بمرور 
ایام فرسایش یافته و وسیعتر شده باشد: 

تا چون بهار گکگ شد از روی او جهان 

دو چشم خسروائی چون رود گنگ باشد. 


خضروانی. 
بدو گفت مردی سوی رودبار 
به رود اندرون شد همی بی شنار. بوشکور. 
سوی رود با کاروانی گشن 
زه‌آبی بدو اندرون سهمگین. پوشکور. 
به جوی و به رود آب را راه کرد 
به فر کیی رنج کوتاه کرد. فردوسی. 


به جایی که بودی زمین خراب 


و گر تنگ بودی به رود اندر آب. فردوسی. 
به تن ژنده‌پیل و به جان جبرئیل 
به کف ابر بهمن به دل رود نیل. . فردوسی. 


هر قطره‌ای ز جودت رودی است همجو جیحون 
هر ذره‌ای ز حلمت کوهی است چون بذیل. 
رفیعی. 
دلش نگیرد از این دشت و کوه و بيشه و رود 
سرش نگردد از این آب کند و کوره و خد. 
عنصری. 
با سرشک سخای تو کس را 
نتماید عظیم رود فرب. 
بیارآمیدند و بران جانب رود... بسیار استر 


عسجدی. 


سلطانی بسته بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۱). سواری دویست خویشتن در رود 
افک‌دند. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۲۵۱). 
دیگر روز از دو جانب رود استاده بودند به 
نظاره. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۶۲). 

تو آن رودی که پایانت ندانم 
چو دریا راز پهانت ندانم. نظامی. 
چنین گفت کافزون‌تر از کوه و رود 
جهان آفرینت رساند درود. 

مگر کآب آن زود چون آب رود 
به خشکی کشی تری آرد فرود. نظامی. 
این جمله رودهای عظیم است که سنگهای 
گران بگرداند و به سر سوار درآید. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص۴۰۹ 

و رجوع به رودخانه و داثرقالمعارف بریتانیکا 
و جغرافیای عمومی تالیف دکتر احمد 
مستوفی ج ۱ شود. 

- تندرود؛ رودی که جریان آب آن سریع 


نظامی. 


باشد. رودی که بر اتر شیب زیاد بستر آب آن 
تند و سریع جاری گردد؛ 

چو شبدیز من رفت از ین تندرود 

ز من باد بر دوستداران درود. نظامی. 
< خشک‌رود؛ رود خشک. رودی کسه آب 


نداشته باشد. رودی که بر اثر نباریدن باران و 


کم آبی بستر آن خشک شده باشد؛ 

بوالعجب بازی است در هنگام مستی باز فقر 

کزمیان خشک‌رودی ماهیان تر گرفت. 
ماش 

| گرباران یکوهتان نبارد 


به سالي دجله گردد خشیرودی. سعدی. 

رود خون؛ رودی که در آن بجای آب خون 

جاری باشد. از باب مبالفه گریستن بسیار و 

جریان خون فسراوان را برود خون تشبیه 

کرده‌انده 

راند بسی رود خون از پی خصمان و خصم 

زیر پل سکه شد پول به سر درشکست. 
خاقانی. 

خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون 

دل در وفای صحیت رود کسان میند. 


حافظ. 





|ارودخانة آمو. (برهان قاطع). رود آمو, 
(ناظم الاطباء) (ضرهنگ جهانگیری). نام 
فارسی جیحون است. (نخیة‌الدهر دمشقی). 
افرزند. (برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری). 
فرزند و پسر» و آن را در وقت تصفیر رودک 
گویند.(آنندراج». فرزند و پسر و دختر. (ناظم 
الاطباء) رود پزبان عجم کودک بود. (ترجمة 
تاریخ قم ص 0۷/۸: 
چو چشمش به رود گرامی رسید 
ز اسب اندرآمد چنان چون سزید. ‏ فردوسی. 
آسمان از صفت تریت دولت تو 
بمقامی است که باشد صفت مادر و رود. 
نجیب‌الدین گلپایگانی. 
زهی دولت مادر روزگار 
که‌رودی چنین پرورد در کتار, 
سعدی (بوستان). 
دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم 
مادر دهر ندارد پری بهتر از اين. حافظ. 
از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز 
کار دامن من همچو رود جیحون است. 
حافظ. 
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون 
دل در وفای صحبت رود کان مبند. 
حافظ. 
نه هر شریری پور آورد چو قاآن راد 
نه هر ضریری نغز آورد چو یوسف رود. 
هدایت (از انندراج), 
< رودم ای رود؛ جمله‌ای است که زن یا مرد 
فرزندمرده در نوحه گری‌مرگ فرزند گوید. 
(یادداشت مولف). 
|ام سازی است که نوازند. (ببررهان قاطع) 
(آتدراج). نام قسمی از ساز است. (فرهنگ 
نظام). آلی است سوسیقی از ذوی‌الاوتار. 
(یادداشت مولف), نوعی از سازهای زهی 
بوده است؛* 
هیچ راحت می‌نبینم در سرود و رود تو 
جز که از فریاد و زخمت خلق را کاتوره خاست. 
رودکی. 
باز تو بی‌رنج باش و جان تو خرم 
با نی و با رود و با نید فناروز. 
گوش تو سال و مه به رود و سرود 


نشنوی مویة خروشان را. 


رودکی. 
رودکي. 


برامد ابر پیریت از بنا گوش 

مکن پرواز گرد رود و بگماز. کسایی. 
پر ان جامه بر مجلس اراستند 

نوازندهٌ رود و می خوانتند. فردوسی. 
همه شب ببودند با نای و رود 

همی داد هرکس به خسرو درود. فردوسی. 
بسازید نوحه به آواز رود 

به بربط همی مویه زدیاسرود. فردوسی. 


روزی شراب میخورد بر سماع رود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۸۳). 


۸ رود. 


رود. 





گشتندستوروار تاکی 

با رود و می و سرود و ساغر. . ناصرخسرو. 

زی رود و سرود است گوش سلطان 

زیرا که طفان‌خانش مهمان است. 
و 

بس کن آن قصهٌ رباب کزآن 


زرد و نالان شدی چو رود و رباپ. 


ناصرخرو. 
مغنی سحرگاه بر بانگ رود 
بیاد آور آن پهلوانی سرود. نظامی. 
همه آراسته با رود و جامند 
چو مه منزل بنزل میخرآمند. نظامی. 
گرز خود غافلم به باده و رود 
نیستم غافل از سپهر کبود. تظامی. 
لیکن شب و روز در خرابات 
با رود و سرودو نقل و جامیم. عطار. 
مغنی بزن آن نوآیین سرود 
بگو با حریفان به آواز رود. حافظ. 


- زنگانه‌رود؛ سازی که زنگیان نوازند. 
(شرفامة نظامی چ وحید دس‌گردی حاشیه 
ص 20۱۳۰ 

چو زنگی درآمد به زنگانه رود 

ز شهرود رومی برآمد سرود. نظامی. 
-سه رود؛ چنگ و رباب و بربط. (یادداشت 
مولف). 

- هرود رومی؛ ساز رومیان. (شرفنامةً 
نظامی ج وحید دستگردی حاشی ص ۱۳۰). 
رجوع به زنگانه‌رود در سطور قبلی شود. 

|| مطلق ساز و غنا. (یادداشت مولف). تغمه و 
سرود. (ناظم الاطباء) (از استنگاس): 

همی بود یک ماه در نیمروز 

گهی‌رود میخواست گه باز و یوز. فردوسی. 
ببودند یک هفته با رود و می 
بزرگان در ایوان کاوس کی. 
بفرمود تا خوان پیاراستند 
می و رود و رامشگران خواستند. فردوسی. 
||تاری که بر روی سازها کشند. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). تار ساز. (فرهنگ 
نظام). شرعة. وتر. (نصاب الصبیان) (السامی 
فی‌الاسامی). تار ساز چراکه از رودهٌ بسچ 
گوسید سازند پس تار آهنی را روده نگویند 
و از بس که در این معتی شهرت دارد مجازا 
ساز را نیز نامند. (غياث اللغات). تار یبا زه 
سازهای مسوسیقی, زه تافته. (یادداشت 
مولف): 

یک تازیانه خوردی بر جان از آن دو زلف 


فردوسی. 


کززخم آن بماندی پیچان چورود فیب ۱ 
رودکی. 

مثال طبع مثال یکی شکافه‌زن است 

که‌رود دارد بر چوب برکشیده چهار. دقیقی. 

کار دنیا را همان داند که کرد 

رطل پر کن رود برکش بر رباپ, ناصرخسرو. 


طنبوری هشت‌رود ساخته بودند. همی زدند و 
سرود همی گفتند. (مجمل السواریخ و 
القصمص). 

تا بنوای مدیح وصف تو پرداشتم 
رود رباب من است رود اهل ریا. 
به بربط چون سر زخمه درآورد 


ز رود خشک پانگ تر درآورد. نظامی. 
مفنی بیا ز اول صبح بام 
بران زخمة پخته بر رود خام. نظامی. 
رود گسستن؛ پاره شدن زه سازء 
همی زن این نوا تا نگلد رود. 

(ویس و رأمین). 
پندار ای اخی که بمانی تو جاودان 
گررود نگلد ره جاوید میزنی. ‏ سنایی. 


|ازه کمان حلاجی. (برهان قاطع). زه کمان 
حلاجی و جز آن. (ناظم الاطباء). زه کمان. 
(آنتدراج). |ارود؛ گوسفند و نغیره. (برهان 
قاطع) (از غیاث اللغات). رودگان و رودگانی. 
(فرهنگ جهانگیری). صاحب آنندراج آرد: 
زه کمان و تار ساز همه مجاز از این معنی 
است. روده و معا. (ناظم الاطباء). [اسرور و 
شادمانی. (ناظم الاطباء) (از استتگاس). 
|اگفتگوی خوش‌آیند و فرح‌انگیز. (ناظم 
الاطباء) (از استنگاس). مجلس شادی و 
عشرت. (ناظم الاطباء). شادی و عشرت 
مجلس باده‌نوشی و مهمانی. |اگریه و ناله. و 
در اصفهان اين لفط در تکلم هت و گویند 
فلان رود ميزد یعنی گريهٌ با ناله مسیکرد. در 
آوستا رود و در ستکریت هم رود اد 
بمعنی گریه و ناله است. (فرهنگ نظام). 
رو3. (بسوند) جزء ترکیبی برخی از نرکیبات 
بمعانی مسختلف رود است. نظیر: اچه‌رود. 
ارده‌رود. آزرود. ازن‌رود. اسه‌رود. 
استانک‌رود. اسفی‌رود. الم‌رود. الیشررود. 
امیررود. ان‌درود. انگرود. اف‌لم‌رود. 
اودروه‌رود. اوزرود. اوشیان‌رود. بریشرود. 
بزرود. پی‌بورود. پادنگ‌رود. پارود. پاین 
رودیی. پس‌ندرود. پلنگ‌رود. پلورود. 
بسهدررود. پسیت‌رود. تجن‌رود. ترکرود. 
توسکارود. تیل‌رودسر. جاجرود. چپک‌رود. 
چلکرود. چورود. حچه‌رود. خرک‌رود. 
خسرمارود. خشک‌رود. خشک‌رودسی. 
خسام‌رود. خواسته‌رود. خوردرود. 
خوره‌تاوه‌رود. خیرود. خیرودکنار. دارارود. 
داررود. درکلارود. دزدکه‌رود. دزدکه‌رودسر. 
دورودمحله. رستم‌رود. زارم‌رود. زاغ‌رود. 
زاینده‌رود. زرن‌رود. زرین‌رود. زنده‌رود. 
زنگ‌انه‌رود. زارت خواسستهرود. 
ساری‌رودپی. سالارودکلا. سبک‌رود. 
سرخرود. سرداب‌رود. سفیدرود. سلم‌رود. 
سم‌رودسر. سیاه‌رود. سیاه‌رودپی. 
سیاء کلارود. سیگارود. سیه‌رود. شاه‌رود. 








شمع‌جارود. شیخ‌رود. شیره‌رود. شیرود. 
شیمرود. صفارود. ضیارود. طیزنه‌رود. 
عسی‌رود. فیکارود. کهرود. کاردگرالیشر 
رود ک‌اظم‌رود. کسچه‌رود. ک‌چچه‌رودسر. 
کرک‌رود. کرک‌رودسر. کرکورود. گرگان‌رود. 
کلارود پی. کلنگ‌رود. کلورودپی. کلی‌رود. 
کسم‌رود. کسنه‌رود. کهررود. گرگرود. 
گرماب‌رود. گرمرود. گرمردوپی. گزاف‌رود. 
گازرود. گنج‌رود. گنداب‌رود. گیله‌رود. 
لاله‌رود. لتجرود. لگرود. لیبرود. مکارود. 
منزه‌رود. میان‌دورود. صیرانه‌رود. میررود. 
میرود. ناسرود. نسیهرود. نشستارود. 
نسمکآب‌رود. نسورود. نورودسر. نیرود. 
نسسسیبهرود. والارود. ولارود. ولم‌رود. 
هاشم‌رود. هرده‌رود. هردورود. هلیرود. 
یازررود. یالورود. 

۵9 (ص) لوت. عسریان. روت. لخت. 
(یادداشت مولف): 

گرباغ بماند ساده بی‌گل 

ور شاخ بماند رود بی‌بر 

ملک ملک ارسلان چهان را 

چون باغ بهشت کرد یکر. معودسعد. 
||مرغ و گوسفندی که پر و مسوی او را تمام 
کنده‌باشند و بروغن بریان کرده باشند. (برهان 
قاطع). مرع که بآب گرم پر و موی از او دور 
کنند.(آتدراج). مرغ یا گوسپند کشته که پر و 
موی آنها را کنده باشند. (ناظم الاطباء). امروز 
اروت - آرید- آورود گویند. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). رجوع به اروت شود. 

زو۵. [ر](ع مص) جستن. (منتهی الارب). 
طلب کردن. (از افرب الموارد). ریاد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || آب و علف جستن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). راد اهله مسرعی او 
منزلا؛ برای اهل خود چرا گاهو منزل جستجو 
کرد. (از اقرب الصوارد). |اشدامد کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج), صاحب معجم 
الیو اقب المم اوه آ دی را هو قیال 
روّدان آورده و چنین معنی کرده‌اند: آمدن و 
رفتن بدون اطمینان. رادت المراة رودا؛ بیار 
رفت‌وآمد کرد زن به خانة همسایگان. (از 
آقرب الموارد). در یک جای آرام نگرفتن زن 
و گلستن وی در خانه‌های همایگان. (از 
معجم متن اللفة). روّدان. (از معجم متن اللفق) 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب). |اسیک 
وزیدن باد. (از آقرب الموارد). بجنبش آمدن و 
نسیم‌وار وزیدن باد. (از معجم متن اللغة). 
روّدان. (اقرپ الموارد) (سعجم متن اللة). 
رود. (معجم متن اللقة). 

رود. [ر](ع ص) ریح رود؛ باد نرم. (مستهی 
الارب). باد نرم‌وزش. (از اقرب الموارد). 








۱-شثیب بمعی تازیانه است. 


زود. 


رود. (ع مص) به جنبش درآمدن و نسیم‌وار 
وزیدن باد. (از معجم متن اللفة). رود. رَوّدان. 
(معجم متن اللغة). رجوع به رود و رودان 
شود. ||(حامص) آهستگی و نرمی» و گویند: 
امش علی رود؛ یعنی آهسته خرام. و تصفیر 
آن ژوید است. (مسنتهی الارب). امش علی 
رود؛ آهسته برو. (از اقرب المواردا. 

رود. [رءد] (ع ص, [) زن جوان نیکو. 
(مسنتهی الارب) (از اقسرب الصوارد). ژأد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به رأد 
شود. این ریش. (منتهی الارب). اصل ریش 
که‌از زیر گوش بیرون آید. (از اقرب الموارد). 
راد. (از اقرب الموارد). رجوع به راد شود. 
|اسهولت و رفق. گویند: علیک بالرژد. (از 
اقرب الموارد). 

ر39. ([) به یونانی ورد است. (فهرست مخزن 
الادوید). گل سرخ. 

رود. ((ج)۲ فرانسوا.... (۱۷۸۴-۱۸۵۵م.) از 
مجسمه‌سازان معروف فرانسه بود. وی در 
دیژن " متولد شد و در پاریس دیده از جهان 
فروست. مجسمه‌های بسیاری از آثار او در 
موزه‌های جهان باقی است. رجوع به 
داثرةالمعارف بریتانیکا شود. 

رو۵. ((خ) دهسی است از دهستان مازول 
بخش حومه شهرستان نیشابور واقع در 
۲هزارگزی شمال نیشابور. منطقة 
کوهستانی است و هوایی معتدل دارد. سکن 
آن ٩‏ تن است که مذهب تشیم دارند و به 
فارسی سخن می‌گویند. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصولش غلات. و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مسالرو دارد و 
محل بیلاقی است و در تابس‌انها مردم از شهر 
باین ده می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

زوه. (اخ) قصبه‌ای در خراسان. صاحب 
شدالازار آرد: در خراسان دو جا بنام سنگان 
مشهور است اول قرية سنگان که در نزدیکی 
قصبه رود حا کم‌نشین خواف واقع است... 
(شدالازار ص ۵۳۹ 

رود آب. [د] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
رودخانه رودکده. رجوع به رود و رودخانه 
شوده 
چنین گفت با لشکر افراسیاب 
که چون من گذر یابم از رود آب. فردوسی. 

به هومان بفرمود کاندر شتاب 
عنان را بکش تا لب رود آب. فردوسی. 
زو ۵ آلب. (ص مرکب) صفتی است شهر و ده 
و مزرعه راکه با آب رود مشروب شودنه 
قات و چاه: سنگوية بلوچستان سه رشته 
قدات و کش مزرع رودآب دارد. (مرآت 
البلدان). 

رو ۵ آب. ((ج) یکی از دهستانهای ششگانة 


بخش فهرج شهرستان بم است. اين دهستان 
در باختر فهرج واقع است و حدود آن به شرح 
زیر است: از طرف شمال به بخش مرکزی و 
دهستان پشت‌رود. از طرف مشرق به 
دهستان عزیزآباد, از طرف جنوب به 
شهرستان جیرفت, و از طرف مغرب به بخش 
مسرکزی: ماطتهای است جنلگهای و قمام 
آبادیهای آن نزدیک بهم وأقع شده‌اند. هوای 
دهستان گرسیر است و آب قرای آن از 
قنوات تاش میشود. محصول عمده آن 
غلات و حنا و پنبه و خرما و لبنیات و انواع 
مرکبات. و شغل مردان زراعت و گله‌داری, و 
صایع دستی زنان قالیچه و گلیم و کرباس 
بافی است. زبان مادری سا کنان قری فارسی 
بلوچی است. از ۲٩‏ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده است و جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. مرکز دهستان آبادی کروک 
است و راههای آن مالرو و ععریض است و 
میتوان به تمام آبادیهای عمده اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ر ودآباد. (اخ) دی است از دهستان 
رحمت‌اباد بخش رودیار از شهرستان رشت 
وأقع در ۱۷هزارگزی شمال شرقی رودبار 
و۵۰هزارگزی رستم‌آباد. کوهستانی است و 
هوای معتدل دارد. سکنه آن ۶۱ تن است که 
مذهب تشیع دارند و به ترکی و کردی و 
فارسی تکلم می‌کنند. آب آن از چشمه و 
سفیدزود تأمین میشود. سحصولش برنج و 
زیتون, و شغل اهالی زراعت و مکاری است 
و راه مالرو دارد. ده کوچک ایلات اوبه جزء 
رودآباد مستظور شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷ 

رود آباد. ((ج) ده کوچکی است از بخش 
سمیرم بالا از شهرستان شهرضا واقع در 
۵هزارگزی جنوب غربی سمیرم و متصل به 
راه حنا بروداباد. در دامنة کوه واقع است و 
هوایی محدل دارد. سک آن ۵۰ تن است که 
مذهب تشیع دارند و به لهج ری سخن 
میگویند. آب آن از چشمه تأمین میشود و 
محصولش غلات. و شغل اهالی زراعت است 
و راه فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌ ۰ 

رود آبان.(() دیهی بوده است در اطراف 
ساوه, و بنا بقول حمدائه مستوفی در 
نزهةالقلوب (ص ۶۲) صاحب اعظم خواجه 
شمی‌الدین دور آن را بارو کشید و داخل 
شهر گردانید. صاحب تاریخ قم ارد که 
روداپان ۴۷ دیه است. (ترجمة تاریخ قم 
ص ۴۷). 

رود آب امحز. [ب آجٌ] (خ) دهی است 
از دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۴۵هزارگزی خاور مسکون 


رودآور. ۱۲۳۲۹ 


و سر راه مکون په کروک. منطقه‌ای است 
کوهستانی سردسیر. سکله آن در حدود ۱۰۰ 
تن است که مذهب تشیم دارند و به فارسی 
سخن میگویند. آب آن از رودخانة رودآب 
تأمین میشود. از محصولات عمده‌اش غلات 
نوی و لیات قانل ۵ کر آستد فل ای 
زراعت و گله‌داری است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
رود آب گاوکان. [ب] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گاوکان ببخش جبال از 
شهرستان جیرفت واقم در ۹۰هزارگزی 
جنوب شرقی مسکون و ۱۲هزارگزی شمال 
راه مالرو کروک به سبزواران. دارای ۲۰ تن 
بتکته اسنت. (از فنر هنگ جترافیای آنراح 
ج۸). 
رود آراستن. (تَ] (مص مرکب) آراستن 
رود. راست و میزان کردن رود برای نواختن 


آهنگی مخصوص. آماده ساختن و کوک 
کردن‌رود برای برآوردن سرود و نغمة تازه: 
زننده دگرگون بیاراست رود 

پرآورد نا گاه‌دیگر سرود. فردوسی. 
به رامشگری گفت امروز رود 

بیارای با پهلوانی سرود. فردوسی. 


رود آور. [5) ((ج) نام قصبه‌ای است از 
همدان که ٩۳‏ قریة متصل اباد دارد و موب 
بدانجا را رودآوردی گویند و اصل خواجه 
شمس از آنجا بوده چنانکه در این مصراع از 
رباعی مندرج است: ۱ 
روداوری و محمد حافظ نام. (از انتدراج) 
(انجمن ارا). و شاید همان روداور توسرکان 
باشد: 
زآنست که مرز رودآور 
دوك‌کده‌ای است شادی‌اور. 
خاقانی (از انجمن آرا. 
رجوع به رودآور (مادة بعدی) شود. 
رو۵ آور. (] ((خ) دهی است از دهستان 
کرزان‌رود شهرستان تویسرکان واقم در 
۳هزارگزی غرب تویرکان و یک‌هزارگزی 
شمال راه شوسهة تسویرکان به کرمانشاه. 
منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی سرد دارد. 
سکن آن ۱۰۸۹ تن است که مذهب تشیع 
دارند و به لهجة کردی و فارسی سخن 
میگویند. آب ان از قنات و رودخانة سرابی 
تأمین میشود. محصولش غلات و پنبه و 
صیفی و لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است. دارای ۵باپ دکان است و راه 
فرعی به شوه و دو زیارتگاه ببنام پیر 
نجم‌الدین و امامزاده روداور و از اثار ابنية 
قدیم تپه‌ای دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 


1 - ۳۱06, ۰ 
2 - ۰ 


رود‌آود. [ر] ((خ) نام رودخانه‌ایست. 
(فرهنگ جسهانگیری). در ب‌هان قاطم 
رودآورد امده است. رجوع به روداورد شود. 

رود آورد. زر /1] (نسف مسرکب) 
روداورده. انچه از چوب و خاشاک‌و یره 
که آب رودی با خود آورد. جناء؛ رودآورد. 
(ترجمان علامه تهذیب عادل). ششاء؛ 
رودآورد یعنی خاثاک‌سر آب. (دهار). 
فجعلناهم غثاه. (قرآن ۳ کردیم ایشان 
را غتاء و آن رودآورد بود که سیل بر سر گیرد. 
(تسفتر ابوالفتوح رازی چ قمشه‌ای چ ۲ 
ص۱۷۸ 

رودآورد. (ر] (() نام رودخانه‌ای است و 
در مویدالفضلا بحذف دال اخر نوشته‌اند. 
(برهان قاطم). رجوع به رودآور شود. 

رود آوری. [] اص‌نسبی) سنسوب به 
روداور است که قصبه‌ای است از همدان. 
رجوع به رودآور (قصبه‌ای از همدان) شود. 

رود آهو. [د] ((ع) نسام رودخانه‌ایست. 
(برهان قاطع) (آنندراج). 

روذابه. [ب /ب] ((خ) نام دختر مهراب 
کابلی است که زال او را خواست و رستم از او 
تولد یافت. (برهان قاطع). نام دختر مهرآب 
کابلی بود که زال او را بدید و بخواست و 
بگرفت و رستم از او بزاد. (آنندراج) (از 
فرهنگ نظام). آپ در آخر کلمه به سعنی 
تابش و جلوه» و رود بمعنی فسرزند است. 
رودابه یمنی فرزند تابان یا اینکه دارای رشد و 
نمو وقامت تابان. چون رود بمعنی نمو و رشد 
و رویسیدگی است (؟) (فرهنگ شاهنامه). 
صاحب فرهنگ نظام آرد: حرکت حرف اول 
رودابه مشکوک است. در سنسکریت زژدس 
بمعنی بهشت است و آب بمعنی حاصل کردن 
و معنی ترکیبی رودابه داد؛ ببهشت است (؟) 
-انتهی. رجوع به ولف شود. |[نام قلعه‌ای که 
رودابه در آن توطن و مقام داشته است. (از 
برهان قاطم) (از انجمن آرا). 

رو دادن.(د] (مص مرکب) واقع شدن. 
(آنندراج). پیش آمدن. حادث گشتن. بوقوع 
پیوستن. اتفاق افتادن. روی دادن. رجوع به 
روی دادن شود؛ 
تا در او اشکال غیبی رو دهد 
عکس حوری و ملک در وی جهد. 

مولوی. 
پاک‌طینت را چه پاک از خوب و زشت عالم است 

میکنم آیینه خود را هرچه خواهد رو دهد. 

۱ خالص (از آنندراج). 
رو بما بیچارگان کی آن جفاجو میدهد 
گریبند بوالهوس را خنده‌اش رو میدهد. 

محمدسعید اشرف (از آنندرا اج). 


از رخت اینه را خوش دولتی رو داده است 


در درون خانه‌اش ماه است و بیرون آفتاب. 
صائب (از آندراج). 
|احاصل شدن. (آنتدراج) (غیاث اللغات). 
میسر شدن. ممکن بودن؛ 
روی به عاشق آن بت بدخو نمیدهد 
قاتع به پوسه‌ای شده‌ام رو نمیدهد. 
کلیم(از اندراج). 
/امعظم و مکرم داشتن. توجه و التفات کردن. 
کنایه از شفقت و لطف نسبت بکسی. (لغت 
شوشتر). ||در تداول عامه. رو دادن 
بکسی؛ او را بخود گستاخ کردن. به حسن 
خلق و خوش‌رفتاری و نرمی وی را دلیر و 
جری کردن: به بچه بسیار رو نباید داد. 
||موافقت کردن و سازش نمودن. (آنندراج): 
با دل ما صحبت تیغ تو تا چون رو دهد 
اختیاری یست کس راکار آب و آتش است. 
سلیم (از آنتدراج). 
زودار. (نف مرکب) رودارنده. در تداول 
عامه, بسیحیا: بیشرم. شوخ. شوخ‌دیده. 
شوخ‌چشم. وقم. رجوع به رو و رو داشتن 
شود, 
زوداری. (حامص مرکب) کنایه از شرم 
حصضور. (آبندراج). رودربایستی. از «رو 
داری» آن خواه ند که ام روز از 
«رودربایستی» اراده کند. (از امتال و حکم 
دهخدا)؛ 
نباشد سخت‌باطن چشم روداری ز احبابش 
بود آة فولاد کی حاجت به سیمابش. 
تأثیر (از آتدراج). 
امثال: 
هرکه روداری کند خانه‌داری نکند؛ یعنی هر 
که‌در ادارة آمور و دقت در خرج ودخل خانه 
شرم و حیا را ملاحظه کند قادر به حسن ادارة 
امور و برقراری نظم و نسق صحیح و ترتیب 
خانة مرفه و پراسباب و اثاث نخواهد بود. 
رجوع به امثال و حکم شود. 
|ابروریی. بیحيایی. گستاخی. وقاحت. 
||مرتبه و درجه و جاه و جلال و شأن. (ناظم 
الاطباء). 
رو داشتن. [ت] (مسص مرکب) کنایه از 
شرم حنضور داشتن. (از آن‌ندراج). 
رودربایستی داشتن: 
کوبکو دربدر ز بس گردید 
گریه‌در پیش ناله رو دارد. 
کلیم (از آتدراج). 
|[سمج و مصرّ بودن. (ناظم الاطیاء). گتاخ و 
پیشرم بودن. وقح و بی‌حیا بودن. رجوع به رو 
شود؛ 
ای که صد سلسله دل بسته به هر مو داری 
باز دل میبری از خلق عجب رو داری! 
شاطرعباس قمی متخلص به صبوحی. 
| توجه داشتن. (آندراج. روی دیدن و روی 


رودان. 


نهادن و روی یافتن و روی آوردن و روی 
ماندن و روی بردن و روی کردن هم به همین 
معتی است. (آندراج). 
-رو به چیزی داشتن؛ بسوی آن گراییدن: 
حا کم عادل, دیوار ستحکم است چون میل 
کندبدان که رو بخرابی دارد. (مجالس 
سعدی). 
به تاراج چمن رو داشت سرو فتبالایش 
که‌از رنگ حنا خون بهار افتاد در پایش. 
میر زا بیدل (از آنندراج). 
|اوجه و علت داشتن؛ 
لیکن از روی طعن خصمان 
آمدن هیچ رو نمی‌دارد. 
خاقانی. 
رودامالی. ([ مرکب) به بونانی شربت ورد 
است که با عسل ساخته باشند. (فهرست 
مخرن الادوید), 
زوذدان. [ر ] (ع سص) طواف کردن 
همایگان؛ رادت مدا رودائا (منتهی 
الاری): زیت السر آا وود و وراه سار 
رفت‌وآمسد کرد آن زن به خانه‌های 
هسمایگان. (ز اقسرب المسوارد). | آرام 
نگرفتن: راد وساده؛ لمیستقر. (منتهی الارب). 
استقرار نیافتن. ||جستجو کردن زمین برای 
آب و عسلف بمنظور فسرودآمدن در آن. 
| جنبش خفیف باد. از اقرب المواردا. رجوع 
به رود شود. 
زوذان. ((ج) سهرکی است [از حسدود 
خراسان ] بانعست. و از وی نمک خيزد. 
(حدود العالم), 
رودان. (اخ) دیسهی است از دیسههای 
خوارزم. (از معجم البلدان). 
رودان. (اخ) شهری است در نزدیکی بست. 
(از معجم البلدان). 
رودان. ((خ) نام محلی در کنار راه قزوین و 
همدان در ۲۲۹هزارگزی تهران. (یادداشت 
مولف). 
رودان. ((خ) یا رودان و احمدی , ناحیه‌ای 
است در جنوب کرمان از دهسانهای 
بندرعباس. ابن‌البلخی آرد: رکن شرقی پارس 
متاخم اعمال کرمان است بر جثوب سیرجان, 
وسرحد آن رودان است و این رودان از 
اعمال بارس بوه ابا بههد شاطان شهید 
الب‌ارسلان قدس‌الّه روحه چون میان پارس 
و کرمان حد مينهادند ايین رودان با کرمان 
کگت تلسط ون رو فسار ورام اشارتایم 
این‌البلخی ص ۱۲۱). و در فارسامه ناصری 


۱ -رجوع بجغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۳۶ و 
۰ شود. در کاب مذکور «رودان اسحمدی» بی 
واو عطف و در فارسنامة ناصری با واو آمده 


رودان. 


آمده: رودان و احمدی از گرمیرات فارس 
است در اصل دو بلوک بود و سالهاست در 
تحت کلانتری و ضابطی یک نفر برقرار گشته. 
میانة جنوب و مشرق شیراز افتاده است. 
محدود است از جانب مشرق به بلوک بشا گرد 
و از شمال به نواجی جیرفت کرمان و از 
جانب مغرب به نواصی سبعه و از سمت 
جنوب به نواحی بندرعباس. هوای تابتانش 
گرم است و نخل و تارنج و نارنگی را بسیار 
نیک پروراند. محصولش گندم و جو و کمی 
برنع است و نیل را از گیاه وسمه بعمل آوزند و 
از نیل هندی کم‌پهاتر است. آبش از رودخانه 
تأمین میشود و بیشتر ان نواحی کوهستان 
است و دو جسلگاه مسختصری دارد. انواع 
شکارها در اين دو بلوک [رودان و احمدی] 
خصوصاً دراچ فراوان است و قصبذ آن راده 
بارز گویند و عموم خانه‌های اين دو بلوک از 
چوب و شاخه و برگ نخل است. مشتمل بر 
بیست‌ویک ده اباد است. (از فارسنامه 
ناصری ج۲ ص ۲۱۶). 
رودان. ((ج) نام یکی از دهانهای 
هشستگانة بسخش میناب از شسهرستان 
بندرعباس که در شمال میتاب واقع شده 
است. فرای این دهستان در دو طرف رودخانة 
میناب احداث شده است. هوای آن گرم 
مسرطوب است و آبش از رودخانهٌ میتاب 
تأمین میشود و از محصولات عمده‌اش خرما 
و مرکبات و غلات قابل ذ کراست. شغل سکنه 
زراعت. و دارای راه فرعی است. این دهستان 
از ۳۱ آبادی! بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن ۱۸۴۹۵ تن و مرکز دهستان قریة 
ده بارز, و از دیههای مهم آن معزآباده سکل, 
پرنطین و خراجی قابل ذ کراست. (از فرهنگ 
جنفراف یایی ایران ج۸). از بسلوکهای 
چهارده کانه‌ولایات خسه فارس است بطول 
۰ و عرض ۶هزار گز. جمعیت آن 9 
تن و مرکزش ده بارز و دارای ۲۰ قریه است. 
(از جغراقیای سیانسی ایران تألیف مسعود 
کیهان ۲۳۶ و۲۴۰). 
رودان. (() ده کوچکی است از دهستان 
بهرآ‌مان بخش ساردوئه از شهرستان 
جیرفت واقع در ۶۵هزارگزی جنوب 
ساردوئه و ۲۲هزارگزی باختر راه مالرو 
جیرفت به ساردوئیه. دارای ۴ تن سکته است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران چ۸). 
رودان و احمدی. [ن2۱] ((خ) رجوع 
بسه رودان (ناحیه‌ای در جنوب کرمان) و 
جغرافیای سیاسی کهان ص ۲۳۶ و ۲۴۰ 
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شود. 
رود ایا کت.[1] ((ج) دهی است از دهستان 
بهمئی سردسیر از بخش کهکیلویة شهرستان 
بهبهان واقع در ۱۸هزارگزی شرق قلعة اعلا 


مرکز دهستان و ۶۰هزارگزی شمال راه شوسه 
بهبهان. منعلقه کوهستانی است و هوایی سرد 
دارد. سکنة آن ۷۵ تن است که مذهب تشیع 
دارند و بلهجه لری سخن میگویند. آب آن از 
رودخانه تأمین می‌شود و محصولش غلات و 
برنج و پشم و لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی از قبیل قالی و 
قالچه و جاجیم و پارچه بافی است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
زودباو»(! مرکب) جایی که در آن رودخانة 
بمیار. جاری باشد. (پرهان قاطع). جایی که 
رودهای بیار دارد. افرهنگ نظام) (از 
آنسندراج). جایی که در آن نهرها و 
رودضانه‌های زیاد جاری باشد. (ناظم 
الاطباء). ||رودخانه‌های بزرگ. (برهان 
قاطع). رودخانة بزرگ و نهر عظیم. (ناظم 


الاطباء): 
بدو گفت مردی سوی رودبار 
برود آندرون شد همی بی‌شنار. . ابوشکور. 
پیاده همی شد ز بهر شکار 
خشتار دید اندر آن رودبار. فردوسی. 
از آن سوکواران پرهیزگار 
بیامد یکی تا لب رودبار. فردوسی. 
ابر بینی فوج‌فوج اندرهوا در تاختن 
آب بینی موج‌موج اندر میان رودبار. 
: منوچهری. 
فروماند انجا داش شرسار 
که‌گردد پرهنه در آن رودبار. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
ز بس رودخیزان لب رودبار 
ندانده ز رخار گیتی غبار. نظامی. 
شب و روز بر طرف آن رودبار 
دواسبه همی راند, بر کوه و غار. نظامی. 
از این سیلگاهم چنان ده گذار 
کی که دار روذبارر+ . - ای 
یکی دیدم از عرصه رودبار 
که پیش آمدم پر پلنگی سوار. 
سعدی (بوستان). 
الب آب. (شر فنامة منمری). ساحل رودخانه. 
کناررود؛ 
سپه بود سرتاسر رودپار 
بیاورد کشتی و زورق هزار. فردوسی. 
برفتند هر پنج تا رودیار 
ز هر بوی و رنگی چو خرم بهار. . فردوسی. 
||اجدولهای آب. (از ببرهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) 


رودبار. (پ‌وند) سزید مسوخر انکنه: 
اسفیدرودبار. الدرودبسار. بساب‌رودبار. 
ارفهرودبار. ارمک‌رودبار. پشت‌رودبار. 
نسورودبار. چهارده‌رودیار. خوش‌رودبار. 
دوله‌رودب‌ار. دیلم‌رودبار. رسوم‌رودپار, 
سوادرودبار. سیاه‌رودبار. خش‌رودبار. 


رودبار. ۱۲۳۳۱ 


فیلده‌رودبار. کته‌رودبار. کچه‌رودبار. 
کردرودبار. کبردشاهرودبار. کلارودبار. 
گس نهرودبار. لیهرودبار. لنلدرودبار. 
میدان‌رودبار باقلی‌پزان. 
رودبار. ((خ) تاحیه‌ای است از بلخ. (از معجم 
ابلدان). 
رو 3بار. (اخ) موضعی است از مرو شاهجان. 
(از معجم البلدان). 
رودبار. ((ج) محله‌ای است به همدان. (از 
معجم البلدان), 
رودبار.((غ) اب‌وموسی اصنهانی گوید: 
ناحیه‌ای است از طسوج اصفهان و آن مشتمل 
بر دیههای بسیار است و جماعتی از احل علم 
در انجا مکی دارند. (از معجم الیلدان). 
زو دبار. ((خ) دیهی است از دیههای بغداد. (از 
معجم البلدان), 
زو دباز.((خ) مسوضعی است در دروازة 
طابران در طوس, از عم البلدان) 
رودباز. ((خ) نام دهستانی است از بخش 
طرخوران شهرستان ارا ک. این دهتان در 
شمال فراهان درطول و طرفین رودخانة 
قر‌چای واقم است. منطقه‌ای است 
کوهستانی و هوایی متدل دارد. لیکن هوای 
دیههای کار رودخانه گرم است. زبان امالی 
دهستان ترکی است و اغلب بزبان فارسی نیز 
اشنایی دارند. ابن دصتان از ۴۲ ده تشکیل 
شده و سکن آن در حدود ۰هزار تن است. 
دیههای مهم آن عبارتد از کهلو, آرزومند. 
کندح, جفتان. خانک» فرک و نوبهار. در 
سالهای اخیر پوسیلة اهالی از طمریق گردنة 
فرک راه فرعی احداث شده است و از طریق 
فرمهین به دیههای فرک و نوبهار اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲). 
رودبار. ((خ) ناحیه‌ای است از شمال قزوین. 
حمداله مستوفی در نزهةالقلوب ارد: رودیار 
ولایت است که شاهرود بر میانش میگذرد و 
بدان بسازمخوانند و در ضمالی قزوین 
بشش‌فرسنگی افتاده است. در آنجا قریب به 
پنجاه قلعٌ حصین مستحکم است و بهترین 
آن قلاع الموت و میمون‌دز و تشر اه بوده و 
معتبر ترین همه قلعهٌ المسوت که دارالملک 
اسمعیلیان ایران‌زمین بود و صدوهفتادویک 
سال مقر دولت ایشان بود و آن قلعه از اقلیم 
چهارم است. طولش از جزایر خالدات ۸۵ 
درجه و ۲۷ دفیقه و عرض از خط استوا ۳۶ 
ذرجه و ۲٩:‏ قیقد الذاس لایخ وین 
زید الباقری در سنة ست‌واربعین‌ومأتین 


۱ -چنانکه در مطالب بعدی آمده در جغرافیای 
سیاسی کیهان ۲۰ قریه ذ کر شده است. 
۲ -نل: لنبسیر. 


۱۳۳۳۲ 


باخت و در سنه ثلاث‌وئمانین‌واربعمائة 
حین صباح برآن مستولی شد و بدعوت 
بواطنه مشضغول شد و آن قلعه را در اول 
الهاموت گفته‌اند یعنی آشيانة عقاب که بچگان 
را بروی آموزش " کردی بمرور الموت شد و 
حروف الموت بعدد جمل چند سال صعود 
و اين از نوادر 


رودبار. 


خن صباح است بر آن قلعه. 
حالانست. در سئاً ۱ 
بفرمان هولا کوخان آن قلعه ثراپ کردند. 
و ولایت رودبار اگرچه و است 
اما سردسیرش نیز چنان نزدیک ات که در 
دو موضم آواز هم توان شنید و در یکجا جو 
بدروند و در دیگری هنگام زرع جو باشد و 
حاصل نیکو باشد و غله و پنبه و انگور و میوه 
و بسیار نیکو بود و از میوه‌هاش سیب کم بکار 
آید و امرود کم از اصفهان نبود و نانش نیکو 
باشد و مردم آنجا مذهب بواطه داشته‌اند و 
جمعی را که مراغیان خوانند بمزدکی نسبت 
کنند.اما اهل رودبار تمامت خود را مسلمان 
تاره وا کون او باه بای ی میات 
حقوق دیوانیش هشتهزار دینار است. (نزهة 
القلوب چ لیدن صص ۶۱-۶۲). در جقرایای 
سیاسی کیهان (ص ۳۷۲) امده: رودپنار در 
شمال قزوین و در اطراف درءٌ شاهرود در 
ناحبة کوهستانی واقع شده است و هوای آن 


رطوبی و دارای بیلاق و قشلاق است بقسمی- 


که در گرمیر آن برنج بعمل می‌آید و در 
سردسیر آن گندم بعمل نمیآید. بلوک رودبار 
از الموت و حاصلخیزتر و محصول مهم 
ن غلات و برنح گرده است و اراضی آن ن از 
ِِ و شعب آن مشروب مي‌شود. 
درب‌عضی از کوههای آن درختهایی دیده 
می‌شود و گله‌داری آن بی‌اهمیت نیست و 
محصول گله‌ها یدرف اهالی مر سة:-اهی: 
رودباز.(اج) شهری است بین گیلان و 
قزوین. (برهان قاطع), بلوکی است بین منجیل 
و گیلان. (ناظم الاطباء). قصیه‌ای است از بلاد 
دیلم. (از معجم البلدان). در جغرافیای سیاسی 
کیهان آمده: رودبار در مفرب سفیدرود و در 
جنوب موازی واقع شده و برای تمیز دادن آن 
از رودب‌ار قزوین آن را رودبار زیتون 
میگویند. در این دره قرای متعددی است که 
در بالای تیه‌های سبز و خرم بنا شده و ارتفاع 
هریک از ۱۲۰ تا ۳۶۰ متر است. مرکز آن 
رستم‌آباد در ۶هزارگزی منجیل دز وسط 
جنگل زیتوتی واقع شده است و درختهای 
زیتون این ناحیه به ارتفاع ده تا دوازده متر و 
محیط تنه‌های آنها اغلب ۱۲۰ سانتیمتر 
-انتهی. نام یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان رشت است و در قمت جنوبی آن 
واقع, و منطقه‌ای است کوهستانی و هوای آن 
به پتی و بلندی متفیر است. قسمتهای کتار 


رودخانه سفیدرود و سیاه‌رود معتدل» و 
قسمتهای مرتفع مانند بلوک پیرکوه, خورکام 
وتقتما زو مس قشیر سا اس وو فان 
قزل‌اوزن که در تزدیکی پل منجیل با رودخانة 
شاهرود یکی میگردد و پس از عبور از پل 
منجیل سفیدرود نامیده میشود تقریبا در وسط 
این بخش جریان دارد. راه ضوسه رشت به 
تهران همه جا در موازات رودخانه احداث 
شده است. پخش رودبار از چهار دهستان بنام 
حومه و رستم‌اباد و رحمت‌باد و عمارلو 


تشکیل میگردد..دهتان حسومه و دهستان. 
رستمآباد در پاختر, و دهستانهای رحمت‌آباد. 


و عمارلو در خاور سفیدرود واقع هستند. 
مرکز بخش, قصبة رودبار در ۷۷هزارگزی 
جنوب رشت قرار دارد و از سه محله و یا در 
حقیقت از هشت آبادی بنام نوجوء کامبرالیزه 


(بالامحله) خلسرو, گزن‌سرخن (میان محله)ء َ 


دوگاهه, لا که, تکلیم و دارستان (پایین‌محله) 
تشکیل شده‌است و هر یک از دیگری تقریاً 
یکهزار گز فاصله دارد و در دام ارتقاعات و 
کار سفیدرود دز سیر راه شوسه واقع 
تا جمم مغازه و دکانهای سه محل 
رودبار در حدود 
بخشداری, شهرداری» کلانتری, بهداری. 
دارایی, دادگاه, پست و تلگراف و تلفن, دستة 
ژان‌دارمری» بت اسناد. ادارء بانک 
کشاورزژی و دفتر اسناد زرسمی دارد. بنای 
سلطنتی از بناهای قایل مسلاحظه است و در 
حال حاضر ادارة بخشداری و شهرداری 
است. بای بیمارستان رودبار بين رودخانه و 


۰ باب است, و ادارات 


راه شوسه مقابل پمپ بتزین واقع است. بخش 
رودبار از ۱۵۵ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمم نفوس آن درحدود 
#هزار تن است. محصول عمد؛ بخش برنج 
از دستان رحمت‌آباد و غلات از سایر 
دهستانها و زیون از دهستان حومه است و 
روغن زیتون یکی از صادرات عمد؛ این 
بخش است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 
رودبار. (خ) دمی است از دهسستان 
کوهارات بخش رامیان از شهرستان گرگان 
واقع در ۴۰هزارگزی جنوب شرقی رامیان و 
دوهزارگزی غرب راه شوسة گرگان به 
شاهرود. منطقهٌ کوهسانی است و هوایی سرد 
دارد. سکن آن 
چشمه‌سار تأمین ميشود. محصولش غلات و 
بسرنح و لبستیات, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. بافتن پارچه‌های ابریشمی و 
کرباس و شال از صنایم دستی زنان ایین ده 


۰ ی است. آب آن اژ 


اتمخا: راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی, 


ایران ج ۲ رودبار یا چمن‌قشلاق از دییهای 
کوهسار است. (ترجمة مازندران و استرآباد 





رودبار. 


راپینو ص ۱۷۲). " 

رو دباز. ((خ) دهی است از دهستان هزارپی 
بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۰هزارگزی شنال آمل و ۵هزارگزی شرق 
راه شوسة امل به محموداباد. دشت 
هوایی معتدل مرطوب دارد. سک آن ۳۹۰ 

است. آب آن ا3 رود ان ترازو 


است و 


اح 0 

چشمه‌سار تامين میشود. محصولش برنج» 
غلات, حبوپ, کلف و پنبه. و شفل امالی 
زراعت است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


- جغرافیایی ایران ج ۳). 


زودبار. ((خ) دهی است از دهستان یخکش 
بخش بهشهر از شهرستان ساری واقع در 
۸هزارگزی جنوب شرقی بهشهر. منطقه‌ای 
است کوهتانی و جنگلی. و هوایی معتدل و 
مرطوب دارد. سکنة آن ۱۵۰ تن است و اب 
آن ازرودخانة نکا من میشود. محصولش 
برنج, گندم. جوء ارزن, و شفل اهالی زراعت. 
و کرباس و شال بافی از صنایع دستی زنان 
ایسن ده است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۳. 1 
ژودبار. ((خ) نام یکی از دهنتانهای بخش 
حومه شهرستان دامغان است. این دهستان در 
قسمت شمال دامغان قرار دارد و مطقةً 
کوه‌انی و هوای آن سرد است. آب ایین 
دهتان از چشمه‌سارها ات می‌شود و 
محصول عمده‌اش شلات لینیات. 
سیب‌زمینی و میوه است و از ٩‏ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت ان در حدود 
۶٩۰۰‏ تن است. مرکز دهستان قصبة امه و 
دیههای مهم آن قرای چهارده. تویه و کلاته 
است. از شهر دامغان باین دهستان راه فرعی 
وجود دارد و غیر از فصل زمستان و مواقم 
بارندگی برای اتومبیل قابل عبور است. 
زمتانها اکرسکنه برای تأمین معاش و 
تعلیف اغنام و احشام خود به حدود مازندران 
میروند و در فصل بهار مراجمت میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). 
زودبار. (اخ) از نواحی اطراف تهران و دارای 
چشمه‌سارهای متعدد است و بهمین جهت 
موسوم به رودبار شده است. مرکز آن قری 
پشم. ,و دارای سه دره است: دره پشم که در 
آن قرای آپ نیک و لالان و زایکان واتع 
هحد و دره ؛ میگون که قرای آن در بندسر و 
شمشک و میگون و در آهار که قریذ آن آهار 
و اوشان است. از اتصال این شعب جاجرود 
بوجود آمده و از درة باریکی گذشته در قريةً 
لشکرک وارد لواسان کوچک می‌شود و قریة 
لشکرک چون آخرین نقطه رودیار و عرض 
دره در شمال غربی آن از همه جاکمتر است 


۱-ن ل: پرورش. ۲۳ -نل: پاره براه. 


رودبار. 


رودیارک. ۱۳۳۳۳ 





در آنجا میتوان سدی در مقابل نت بسه از آن. 


استفاده کرد. قرای رودبار اغلب مناظر طبیعی 
دارد و برای بعسمل آوردن درخت مناسب 
است و مراتع متعدد مانند گاوچر و غیره دارد 
ولی مهمترین منابع شروتی آنها معادن 
زغال‌سنگ و آهن است که در اطراف 
شمشک و لانون و روته و کاجره واقع است و 
در شمشک برای استفاده و استخراج زغال 
بطرز جدید دالانی حفر شده است که از 
طبقات زغال عبور میکند و در آهار معادن 
سنگ گچ فراوان وجود دارد. (از جفرافیای 
سیاسی کنهان). 
رودبار.(ع) دهی است از دهستان اورامان 
بخش رزاب شهرستان ستندج واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاور رزاب و در کنار 
رودخانة سیروان. منطقة کوهستانی است و 
هوایی معتدل دارد. سکنة آن ۴۲۴ تن است و 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصولش 
غلات و انواع میوه, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کریاس و شالبافی و گیوه‌دوزی و 
کأسبی است. راه مالرو و صمب‌السیور. دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
زودباز.((ج) دهی است از دهستان طرهان 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ٩۶هزارگزی‏ 
باختر راه خرم‌اباد به کوهدشت. منطقه‌ای 
است جلگه‌ای و هوایی معتدل دارد. سکن آن 
۰ تن است و آب آن از رودخانةٌ صیمره 
تأمین میشود و محصولش غلات و لبنیات. و 
شنل اه-الی زراعت و گله‌داری. و 
سیاه‌چادربافی از صنایع دستی زنان است. راه 
اتومبیل‌رو دارد و سکتة آن از طایفة درریش 
سادات و چادرنفین هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
رودبار. ((ج) دهی است از دهستان رویدر 
بب‌خش بستک از شهرستان لار واقع در 
۵ هزارگزی شمال شرقی بستک و رب 
کوه کردسياه. منطقه‌ای است جلگه‌ای و 
گرمسر:و سکن آن ۲۴۵ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین میشود و محصولش غلات و 
خرماء و شفل اهالی زراعت است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۷. 
روذبار. (اخ) دهی است از دهستان اربعذ الا 
(علیا) از بخش مرکزی شهرستان فروزآباد 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب فیروزآباد و 
درحاشُ شمالی رودخانة فیروزآباد. منطقهً 
کوهستانی است و هوایی معدل دارد. سکنة 
آن ۵ تن است و آب آن از رودخانه و 
چشمه تأمین می‌شود و محصولشی غلات و 
برنج. و شفل اهالی زراعت است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج۷. 
||قریه‌ای است در هفت‌فرسنگی مان شمال 
و مشرق دهرم. از بلوک اربعه واقع در جنوب 


شیراز. (از فارسنامة ناصری). 
رودبار. ((ج) نام یکی از دهستانهای نهگانة 
بخش گهنوج از صهرنتان جیرفت: امن 
دهتان از شمال به دستان نمداده از خاور 
بدهستان قلعه گج و از جنوب به دهستان 
منوجان و از باختر بدهستان گلاشکرد و 
رودخانه محدود است. منطقه‌ای است 
جلگه‌ای و هوایی گرم دارد. آب آن از قنات و 
رودخانة هلیل تأمین می‌شود. از محصولات 
عمده‌اش.غلات و خرما و مرکپات قابل ذ کر 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
این دهستان از ۲٩‏ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و تخمعیت: آن در حدود ۵۲۸۰ 
تن است. مرکز دهستان و همچنین مرکز 
بخش قرية شبخ‌آباد مشهور به کهنوج است. 
از دیههای مهم آن عباسآباد چاه‌ریگان و زه 
قابل ذ کراست. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج۸. 
رودبار.((خ) نهری است شیرین و گوارا از 
چشمة رود ایج اصطهبانات که آن را چشمة 
رودبار نیز گویند. (فارسنامهُ ناصری). 
رودباران. ((خ) دهی است از دهستان 
مشک‌اباد بخش فرمهین از شهرستان اراک 
واقع در ۷۰هزارگزی شرقی فرمهین و 
#۶هزارگزی راه شوسه ارا ک به خمین. ناحية 
کوهستانی است و هوایی سرد دارد. سکنة آن 
۶ تن است. اب آن از قنات تامین می‌شود 
و محصولش غلات و انگور و میوه. و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالباقی است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲). 
روذبار اعلی. زر آ۷] ((خ) دیهی است از 
دیههای هزارجریب. (ترجمه صازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۶۶). 
رودبار بست. [ب] ((خ) نام یکبی از 
دهستانهای ببخش بابلسر شهرستان بابل 
است. اين دهتان در جنوب بابلسر و مفرب 
راه شوسة بابلسر به بابل واقع است و شعب 
رودخانةٌ کاری و بابل از این دهستان میگذرد 
و برخی از دیههای آن را مشروب میسازد. 
محصول عمدء دهستان برنج و کنجد و کنف و 
غلات و صیفی است. این دهستان از ٩‏ آبادی 
تشکیل شده و سکته آن در حدود ۰ ۰ تن و 
دیههای مهم آن عبارتند از کل‌بست. گاوزن 
محله, کاری‌کلا و اوجا ک‌سر.راه دهستان 
عموعا مالرو لستت. (ا۶ ف‌هنک جتفراقیاین 
ایران ج ۳). 
رودباردشت. [:] ((خ) دی است از 
دهستان دشت‌سر پخش مرکزی از شهرستان 
آمل واقع در ۵هزارگزی جنوب شرقی آمل. 
در دشت وأقع است و هوایی معتدل مرطوب 
دارد. که آن ۲۶۰ تن است. اب آن از 


رودخانة هراز تأمین می‌شود و محصولش 
پرنج و غلات و صیفی. و شغل اهالی زراعت 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳ 
روذبار زیتون. زر ز] ((ج) رجوع به 
رودبار (شهری بین گیلان و قزوین) شود. 
رودبارسرا. [س] ((2) دی است از 
دهستان خشابر طالش دولاب بخش 
رضوانسده شهرستان طوالش واقع در 
۵هزارگزی جنوب غربی رضوانده و 
۵مزارگزی راه شوسة انزلی به آستارا: 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هوایی سرطوب 
دارد. سکتة آن ۲تسن است آب آن از 
رودخانة چاف‌رود تأمین مي‌شود و 
محصولش برنج و گردو, و شفل اهالی زراعت 
است و دبستان شش‌کلاسه دارد. (از فرهنگ 
جفرآفیایی ایران ج ۹ 
زودبار سفلیی. ار ش لا] ((خ) از دیههای 
نور است. (ترجمة مازندران و استراباد 
ص ۱۴۹ و ۰ 
رودبار عرب. ار ع ر] ((خ) دهی است از 
دهستان شیروان بخش شیروان چرداول از 
شهرستان ایلام واقع در ۴۴هزارگزی جنوب 
چرداول و در کنار راه رودخانةٌ صیمره. 
منطقه‌ای است کوهستانی و هوایی گرم دارد. 
سکنه آن ۲۵۰ تن است. آپ آن از رودخمانة 
صیمره تأمین می‌شود و محصولش غلات و 
ذرت و حیوب و لبنیات. و ثغل امالی 
زراعت و گله‌داری است و راه اتومپیلرو دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۵). 
رودبار علیا. زر ع) (() از دیههای نور 
است. (ترجمة مازندران و استرایاد ص ۰ ۱۵). 
رودبارکت. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
اشکور بالا از بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع در ۳۴۱هزارگزی جنوب رودسر 
و ۵هزارگزی جنوب شرقی سی‌پل. مطقة 
کوهستانی است و هوایی سرد دارد. سکنة آن 
۰ تن است و آب آن از چجشضمه تامین 
صی‌شود. و محصولش غلات و بنشن و 
لبیات. و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
شاقن انتت وراه ماره راعت سور کارق: 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رودبارکت. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش کلاردشت از شهرستان نوشهر 
واقع در ۲هزارگزی جنوب غربی‌حسن‌کیف. 
منطقه‌ای است کوهستانی و هوابی سرد دارد. 
سکن آن ۷۷۰نن است و قسمی از ایل 
خواجوند همسد. آب آن از رودخانةً 
سردآب‌رود تا میشود. محصولش غلات 
و ارزن و لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و تهيةٌ زغال و چوب: و قالیچه و 
شال بافی از صنایع دستی زنان اين ده است. 


۱۳۳۳۴ رودپارک. 


رودبان. 





راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافبیایی ایران 
ج۲ 
روذبارکت. [َ] (اخ) دهی است از دستان 
نرمآب بخش دودانگه از شهرستان ساری 
واقع در ۲۰هزارگزی چنوب شرقی سعید آباد 
و ۶هزارگزی پرور. منطقه‌ای است کوهستانی 
و سردسیر.سکنهة آن ۵۶۵ تن است. اپ ان از 
جخسه‌شاز عامین می‌خود مععولش غلات 
و لبنیاده, و شفل اهالی زراعت و گله‌داری, و 
شال و گلیم بافی از صنایع دستی زنان اين ده 
است. عده‌ای از سکنه غیر از تابستان در 
حدود گرگان به تهیهٌ زغال اشتغال میورزند. و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
ج۳۲). 
رودذبارکت. [رَ) (اخ) دهی است از دهستان 
ناییج بخش نور شهرستان آمل واقم در 
۴۰هزارگزی جنوب غربی آمل. منطقة 
کوهتانی و سردسیر و یبلاقی است. سکنة 
دائم آن ۴ خانوار است و تابستانها از اهالی 
جوربند در اين ابادی سا کن می‌شوند. اب آن 
از چشمه‌سار امین صی‌شود. محصولش 
غلات, و شغل اهالی زراعت است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
رودبارکش. رک ] (اخ) از دیههای آمل 
است. (مازندران و استرایاد رابینو ص ۱۱۳ و 
ترجمةً آن ص ۱۵۳). 
روذبا رکلا. رک ] ((خ) دی است از 
دهتان کلیجان رستاق بخش مسرکزی از 
شهرستان ساری واقع در ۲۸هزارگزی جنوب 
شرقی ساری و ۱۵۰۰ گزیسقندی‌کلا. منطقةً 
کوهستانی و جنگلی است و هوایی معتدل و 
مرطوب دارد. سکنة آن ۱۵۰تن است. اب آن 
از رودخت‌انه زارم‌رود تأمسین مسیشود و 
محصولش برنج و غلات و توتون سیگار و 
لنیات. و شفل مردم زراعت و گله‌داری است 
و گله‌داران در تابستان به ییلاقات روشن‌کوه 
چهاردانگه میروند. راه مالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جفرافیییابران چ ۳ 
رودبارکنار. اک /کَ] ((ج) دهی است از 
دهستان گلیجان شهرستان شهسوار واقع در 
۷هزارگزی جنوب غربی شهسوار و 
یک‌هزارگزی راه فرعی شهسوار به 
سلیمان آباد. منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی 
معتدل و مرطوب دارد. سک آن ۰ تن 
است. آب آن از رودخانة تبرم تأمین ميشود. 
محصولش برتج و مسرکبات, و شغل مردم 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۳ 
رودبارکی. [رّ] ((خ) دهی‌است از دهستان 
حومة بخش کوچصفهان از شهرستان رشت 
واقع در ۴هزارگزی کوچصفهان و در طرفین 
راه شوس کوچصفهان به لاهیجان. سنطقه‌ای 


است جلگه‌ای و هوایی معتدل مرطوب دارد. 
سکَهه آن ۱۴۰۰تن است. اب آن از نهر 
توشاجوب تأمین میشود و محصولش برنج و 
ابریشم و صیفی. و شغل اهالی زراعت است. 
بازار عمومی لولمان در اراضی این ده و ده 
پیرست واقم است و روزهای یکشنبه و 
چهارشنبه بازار عمومی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۲ 
روذبار گوده. (گ د] ((ح) دهی است از 
دهستان گوده بخش بستک از شهرستان لار 
واتع در ۷۰هزارگزی بستک و در دام نهً 
شمالی کوه ببیان. هوایی گرمیر دارد و سکنة 
آن ۲۱۵ تن است. آب آن از چشمه و باران 
تأمین مشود. محصولش غلات و خرماء و 
شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
رودبار محله. [م حل /[] ((خ) دهی است 
از دهستان حسومه بخش کوچصفهان از 
شهرستان رشت واقع در ۳هزارگزی باختر 
کوچصنهان و یک‌هزارگزی شمال راه شوسهً 
کوچصفهان به رشت. منطقه‌ای است جلگه‌ای 
و هوایبی معتدل مرطوب دارد. سکتة آن 
۰ تسن است. آب آن از نورود سفیدرود 
تأمین میشود و محصولش برنج و صیفی, و 
شقل مرده وزاعت آنتاو رام سار و داری (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رودبار محله. [م ْل [] (اخ) دهی است 
از دهستان هزارجریب بخش چهاردانگه از 
شهرستان ساری واقع در ۲۷هزارگزی شمال 


شرقی کیاسر, منطفهةٌ کوهستانی و جنگلی 


است و هوایی معتدل مرطوب دارد. سک آن 
۵ تن است. آب آن از چشمه و رودخانة 
ارم تأمین مشود و محصولش غلات و ارزن 
و لبنیات و عسل, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, و شال و کرباس بافی از صنایع 
دستی زنان این ده است و راه مالرو دارد. (لز 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 
زودذباری. (ص نسبی) منوب است به 
رودبار که نام مواضع متعددی است. 
رودباری. ((ج) دمی است از دهمستان 
شگلی از شهرستان نسهاوند واقع در 
۵هزارگزی شمال باختر نهاوند و #۵هزارگزی 
باختر راه شوسب نهاوند به کرمانشاه در کار 
راه گاماسيان, متطقه‌ای است جنلگهای و 
هوایی سرد دارد. سکنه آن ۰ تن است. آب 
آن از رودخانه تأمین می‌شود و مسحصولش 
غلات و حبوب, و شغل اهالی زراعت است و 
زاه مال و دارد. (لز فزهتکن تمعرافنای: ایرآن 
ج۵. 
زودبازی. (ا) حسینبن مسحدین 
محمدبن علی رودباری طوسی مکنی به 
پوعلی, در طلب حدیت سافرتها کرد و از 


ابن داسة التمار بصری سنن ابوداود را فراشنید 
و از ابوالحن محمدین محمدین علی 
انصاری طوسی روایت کرد.و حا کم ابو عیداله 
و ابویکر بیهقی از او حدیث شنیدند. وی بال 
۳ ه.ق.درگذشت. (از اللیاب فی تهذیب 
الانساب). 

رودباری. ([خ) محمدین احمد رودباری 
مکنی به ابوعلی از مشایخ است: وفاتش 
بمصر در سنه عشر و اشمائه (۲۱۰ ه.ق.) 
برمان مقتدر خلیفه اتفاق افتاد. از سخنان 
اوست: تصوف مذهبی است همه جد که هیچ 
هزل با او نباشد و نيامیزد. (تاریخ گزیده چ 
لیذن ص ۷۷۸). 

رودبال. (اخ) دی است از دهستان 
بسویراحسمد گرمیر از بخش کهکیلویة 
شهرستان بهبهان واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
شرقی راه آرو به بهبهان, مطقة کوهستانی 
است و هوایی گرم دارد. سکن آن ۱٩۲‏ تن 
ست. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
قالیچه و جاجیم و جوال بافی از صنایع دستی 
زنان محسوب میشود. راه مالرو دارد. و سکن 
آن از طایفة بویراحمد گرمسیری هستند. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ۶). 

رودبال. ((خ) نام دهستان حومةً بخش 
داراب شهرستان فسا. حدود و مشخصات ان 
پشرح زیر است: از شمال بدهتان ایج و 
مشکان و از مشرق بدهستان قریةالخیر و از 
جنوب بدهستان هشیوار و از جنوب غربی و 
غسرب بدهتانهای شاهیجان و ف‌ارود 
محدود است. اين دهتان در شمال بخش 
واقع است و هوای آن گرم است. آب مشروب 
و زراعتی از رودخانة رودبال (يا رودخانة 
بشار) و چاه تأمین میگردد. محصولات 
عمده‌اش غلات و خرما و پنبه و حبوب و 
صیفی و لبیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و صنایع دستی از قبیل قالی و 
گلیم‌بافی نیز در آنجا رواج دارد. اين دهتان 
از ۱۳ ابادی تشکیل شده است و سکنه آن در 
حدود ۸۶۰۰ تن است و دیههای مهم آن 
عبارتند از: برکان, بختاجرد. جصی, شهنان 
و نیدشهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

رودبال. ((خ) دی است از دهستان 
همایجان بخش اردکان شهرستان شیراز واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب شرقی اردکان و 
#۶هزارگزی راه شوه اردکان به شیراز. 
منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی معتدل دارد. 
سک آن ۷۶۵ تن است. آب آن از رودخانةً 
شش‌پیر تأمین میشود و محصولش غلات و 
حبوب. و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد, و در نزدیک آن معدن سنگ گچ هست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

رودبان. (ص مرکب) پاسبان رود. نگهبان 


رودبان. 
و محافظ رود؛ 
چو آمد پنزدیک اروندرود 
فرستاد زی رودبانان درود. فردوسی 
چنان خوار برگشت از او رودبان 
که‌جان را همی گفت پدرود مان. . فردوسی. 


روذبان. ((خ) دهی است از ببخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر واقع در ۲۲هزارگزی 
جنوب سرباژ و در کار راه مالرو سرپاز به 
فیروزاباد, منطقه‌ای است کوهستانی و هوایی 
گرم دارد. سکن آن در حدود ۷۵ تن است. 
آن ان لز زوداده عامسی مترغود واز 
محصولات عمده‌اش غلات و برنج و خرما 
قایل ذ کر است. شغل اهالی زراعت است و 
سکنه از طایف سرباز هستند. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رودبر. [بٍ ] (اخ) ده کسسوچکی است از 
دهتان طارم پایین بخش سیردان شهرستان 
زنجان که در #۶هزارگزی راه بهقانه‌رود و 
۸هزارگزی راه شوسة قزوین به رشت واقع 
است و ۱۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
رودبرده. [ب د] ((خ) دی است از 
۳ ۱ ار ۳۳ ۱77 
شهرستان رشت واقم در ۱۴هزارگزی جنوب 
شرقی رشت و یک‌هزارگزی جنوب 
دوشنبه‌بازار. منطقٌ جلگه‌ای است و هوایی 
معتدل و مرطوب دارد. سکن آن ۱۷۵۲ تن 
است. آب آن از نهر خمام رود که از شعب 
سفیدرود است تأمین ميشود. محصولش برنج 
و ابریشم و چای, و شغل اهالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 
رو3بشار. زب ]((غ) نم یکی از دهستانهای 
بخش اردکان از و یرال تشن واه 
و مشخصات آن بقرار زیر است: از شمال به 
دهتان کمهر و کا کان و از سه طرف دیگر 
بدهتان حومه اردکان مسحدود است. این 
دهستان در شمال غربی بخش و در کوهستان 
قرار دارد. و در شمال آن ارتفاعات کمهر و 
کاکان و در جنوبش کوه برم فیروز وأقع شده 
است. هوای آن معتدل و مایل به سردی است 
وآب مشروب و زراعستی آن از چش مه 
سارهای متعدد تأمین میگردد. محصولات 
عمده‌اش عبارتت از غلات و حبوب و میوه 
و لبنیات. و شفل اهالی زراعت و باغبانی و 
گله‌داری است. این دهستان از ۸ آبادی و 
مزرعه تشکیل یافته است و سکته آن در 
حدود ۴۵۰ تن, و دیههای مهم آن عبارتند از 
تنگ سرخ و برد زرد. قسمتی از طواف 
بویراحمدی علیا در این دهستان بیلاق 
میکنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
رودین. [بْ] (اخ) دی است از بب‌خش 


سرباز شهرستان ایرانشسهر واقع در 
۲هزارگزی جنوب سرباز و در کنار راه 
سرباز به فیروزاباد. ناحیه‌ای است کوهستانی 
وگرمیر و دارای ۷۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانه تامین میشود و محصولات 
عمده‌اش غلات و خرما و برنج, و شفل اهالی 
زراعت است و سکنه از طایفة سرباز هستند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸ 
زودبنش. [ب ] (! مرکب) بندی که پیش 
رودی بندند تا آب آن بر اراضی اطراف 
نشیند. (بادداشت مولف). 
رودبنه. [ب ن] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
سه گانةٌ بخش مرکزی شهرستان لاهیجان 
است. این دهتان در قمت شمال شسرقی 
لاهیجان راقع است و سابقا بنام دهستان 
شیرجو پشت نامیده میشد, ولی چون قصبهً 
رودبسنه. مسرکزیت و راه شوسه داشت به 
دهستان رودبنه مشهور شده است. دهستان 
مزبور از ۲۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شسده است و جسمع سکنه آن در حدود 
هفده‌هزار تن است و دیههای مهم آن بدین 
قرار است: رودبنه. شیرجو پشت. چاف. 
ب‌الارود پشت. بسارکوسرا: ن‌اصرکیاده. 
شیخعلی‌کلایه و بسین‌کلایه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 
روذبنه. (ب ن] (اغ) قصبه مرکز دهستان 
رودیننه است از بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقم در ۱۰هزارگزی شمال باختری 
لاهیجان. منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی 
معتدل مرطوب دارد. سکتهً آن ۰۱ تن 
است و آب آن از حشمت‌رود که از ضعب 
سفیدرود است تأسین میشود. محصولش 
غلات و برنج و ابریشم و کنف و بادام و 
صیفی, و شغل مردم زراعت است. از 
بازکیا گوراب راه ضوسه دارد و اتومبیل 
رفت‌وآمد میکند. بقعه‌ای بنام آقا سید حسین 
دارد که بنای آن قدیمی است. اکپرآباد. 
شاده‌سر و رعیت محله جزو رودبنه منظور 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رود پست. [چ] (اخ) دهی است از دهستان 
خشکبیجار از بخش خمام شهرستان رشت 
واتع در ۱۸هصزارگزی خناور خمام و 
۶هزارگزی خشکب‌جار. مبطقه‌ای است 
جلگه‌ای و هوایی معتدل و مرطوب دارد. 
سکلنه آن ۵۹۴ تن است. اب آن از رودخانة 
نوده که از شاخه‌های سفیدرود است تأمین 
ميشود. محصولش برنج و ابريشم. و ضغل 
مردم زراعت است. راه مالرو و ۴ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رود پشت. [پٍّ] ((خ) دهی است از دهستان 


گیل‌دولاب بخش رضوانده شهرستان طوالس 


رودپیش. ۱۳۳۳۵ 


واقفع در ۶هزارگزی خاور رضوانده و 
یک‌ه زارگزی جنوب راه شوس انزلی. 
منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی معتدل 
مرطوب دارد. سکن آن ۴ تن است. آب 
آن از رودخانة شفارود و چاه تأمین میشود و 
محصولش برنج و ابریشم. و شفل مردم 
زراعت و مکاری‌گری است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
رود پشت. [پّْ] ((خ) دهی است از دهستان 
زوار شهرستان شسهسوار: وافع در 
۱هزارگزی جنوب شرقی شهوار و دو 
هزارگزی جنوب راه شوسه شهسوار به 
چالوس. در دشت واقع است و آب و هوایبی 
معتدل مرطوب دارد. سکن آن ۲۹۵ تن است. 
آب آن از رودخانة زوار تأمین سیشود. 
محصولش برنج, و شفل مردم زراعت است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳ 
رود پست. [چ ] ((خ) دهی است از دهستان 
اسفیورد شورآب بخش مرکزی سهرستان 
ساری واقع در ۶هزارگزی جنوب غربی 
ساری و ۲هزارگزی جنوب راه شوسه ساری 
به شاهی. هوایی معتدل مرطوب دارد و در 
دامنه واقع است. سکن آن ۰ تن الست. اب 
آن از رودخانة تجن تأمین میشود. محصولش 
برنج و پنبه و کنف و کنجد و صیفی, و شغل 
اهالی زراعت است و راه اتومبیل‌رو دارد. 
بنای امامزاده سیدقاسم آن قدیمی است. این 
ده به آسیاب‌سر نز معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
رود پسشت. [] ((خ) دهی است از دهستان 
هزارپی بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۰هزارگزی شمال امل و یک‌هزارگزی 
چنوب راه شوسه کناره. دشت است و هوایی 
معتدل مررطوب دارد. سکهٌ آن ۲۲۵ تن است. 
آب آن از رودخانة هراز ام میشود و 
محصولش برنج و غلات و پنبه و نف و 
حبوب. و شغل اهالی زراعت است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران چ ۳ 
زود پی. آب ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان ساری است. این 
دهستان در شمال ساری و در ساحل غربی 
رودخانةٌ تجن واقع شده است. آب آن از 
تفت ان وین نا بح یور عضو ون 
عمده‌اش برنج و پنبه و غلات و کنف و کنجد 
ات زاه وس سازی یه قح آیان تقربا 
موازی با رودخانه‌ای از وسط دهستان بطول 
۵هزارگز میگذرد. دیههای مهم آن عبارتند 
از: فرح‌آباد. قاجارخلیل. حمیدآباد. آ کند و 
فیروزکنده. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 
رود پیش. ((خ) دی است از دهستان 


۱۳۳۳۶ 


حومة بخش مرکزی از شهرستان فومن واقع 
در #همزارگزی شمال شرقی فومن و 
۲هزارگزی جنوب راه شوس فومن به رشت. 
منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی معتدل 
مرطوب دارد. سکن آن ۱۱۳۹ تن است. آب 
آن از رودخانة شاخ زر تأمین میشود و 
محصولش پرنج و ابریشم و توتون سیگار و 
مرغابی, و شغل مردم زراعت و صید و کاسبی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
رود ‌پیماء (پٍ / ب] نف مرکب) کستی 
رودپیما؛ مقابل کشتی دریاپیماء کشتبی که 
مخصوص حرکت بر روی آب رودها ساخته 
شده باشد. کشتی رودنورد. (یادداشت مولف). 
رود تلخ. [ت) (اخ) دهی است از دهستان 
بهملی سردسیر از بخش کهکیلوي شهرستان 
بهیهان واقع در ۱۸هزارگزی جنوب غربی 
قلعه اعلا مرکز دهستان و ۶۰هزارگزی شرق 
را باغ ملک. منطقةٌ کوهستانی است و هوایی 
سرد دارد. سکنة آن ۲۰۰ تن است. اپ ان از 
چشمه تأمین میشود و محصولش غلات و 
پسم و لب‌نیات, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صتایع دستی از قبیل قالی و 
قالیچه و جاجیم و پارچه بافی است. سکنه از 
طایف بهمنی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 


رودپیما. 


ایران ج 4۶. 
رود تلخی. [ت] ((خ) تسیره‌ای است از 
بهمئی از شعبهٌ لیرادی از ایلهای کوه کهكيلوية 
فارس. (از جغرافیای سیاسی کبهان ص٩۸.‏ 
رجوع به رود تلخ شود. 
روف نهر بات مسرسقی نوات رخار, 
سازهای زهی. رجوع به رودجامه و رود 
شود. 
رودجامه. [2 /۸] (!مرکب) آلت موسیقی 
که زه دارد. ذات‌الاوتار. ساز زهی: طنبور؛ 
نوعي از رودجامه‌ها. (صراح). طنبور؛ نوعی 
از رودجامه‌هاست. عازف؛ چغائه که یکی از 
رودجامه‌هاست. (متهی الارب). رجوع به 
رودجامگان و رود شود. ||عود. وت (منتهی 
الارب). بربط. (ناظم الاطیاء, 
رودحوزهی. [] (!خ) تیره‌ای از طايفة 
جاویدی ممنی فارس است. (جغرافیای 
رودحله. [حل [] ((خ) نام دهتانی است 
از شهرستان بوشهر. در فارسنامة ناصری 
چنین آمده: رودحله در شمال بوشهر واتع 
است. درازای آن از قلعه‌سوخته تا رستمی 
چهار فرسخ است و پهنای آن از نیم فرسخ 
نگذرد, و محدود است از مشرق به تاحیة 
انگالی و از شمال به ناحية شبانکاره و از 
سمت مقرب و جنوب بدریای فارس. کشت 
این ناحیه گندم و جو دییمی است. قصبه آن 


قلعه سوخته است و در حدود چهار فرسخ از 
بوشهر و چهل‌ویک فرسخ از شیراز دور افتاده 
است و شکار این ناحیه جز آهو و در زمستان 
جز آهوپره نیست و اين ناحیه مشتمل بر ده 
قریه است -آنتهی. نام یکی از دو دهستان 
بخش گناوه از شهرستان بوشهر. حدود و 
مشخصات آن بدین قرار است: از شمال به 
دهستان شبانکاره و از جنوب به دهستان 
انگالی و از مفرب به خلیج فارس و از مشرق 
به دهستان زیارت. این دهسان در جنوب 
شرقی بخش واقع است و رود حله که از بهم 
رسیدن دو رودخانة شاپور و دالکی تشکیل 
میشود از وسط دهستان جاری است و حد 
فاصل آن از دهتان حیات داود و رودخانة 
شور است. این دهستان در جلگذ ساحلی 
قرار دارد و هوای آن گرم مرطوب است و آب 
مشروب و زراعتی اهالی از رودخانه و چاه 
تأمین میگردد. محصولات عمده‌اش عبارت 
است از غلات و اندکی خرما و سبزی. شغل 
اهالی زراعت است. اين دهستان از ۱۵ آبادی 
تشکیل یافته است و سک آن در حدود 
۰ تن و دیههای مهم آن عبارتند از: 
محمدی. احشام احمد. مجنون, قلعه سرجان. 
کره‌بند. قلعه‌سوخته و مهرزی. قریٌ محمدی 
مرکز دهستان محسوب ميشود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
رودخار چسمه. [ج /ج ] ((خ) دیسهی 
است در ٩۷هزارگزی‏ غرب خاش! شور 
اففانتان مربوط به حکومت فراه. (از 
قاموس جغرافیایی افغانستان). 
رودذ‌خانه. ان /ن] ((مرکب) جای رود. و 
آنْ زمینی باشد که سیلاب رود در آن جاری 
شده باشد. (آنندراج). بستر رود. مجرأی رود. 
(ناظم الاطیاء). زمیتی که بر آن رود جاری 
است و مجازاً خود رود را هم رودخانه گویند. 
(ناظم الاطباء). رودکده. دکتر مستوفی در 
کتاب جغرافیای عمومی چنین آرد: با ریزش 
باران در روی دامه‌ها آپ از هر سو جریان 
می‌یابد و در بریدگها متمرکز ميشود. این 
بریدگیها غالبا خشک هستند ولی از شکل 
رگه‌رگة آنها میتوان حدس زد که از جریان 
آب پیدا شده‌اند. پس از چند فصل بارانی, 
بریدگها بهم نزدیک میشوند و کم‌کم جدار از 
بین میرود و بریدگی بزرگتری حاصل ميشود. 
پیشتر دامنه‌ها در نواحی کوهستانی نشانه‌ای 
از اين بریدگیها دارند که اگر آنها را برحسب 
جهت دنبال کنیم به حوضد سرچشمه یا درة 
رودخانه میرسیم. بریدگیهای بزرگ و کوچک 
و دره‌های خشک مجرای سیلاب هستد که 
خاصه در فصول بارانی آب به خود می‌بیند 
ولی در نواحی معتدل غالب این بریدگیها آبدار 
است و از اجتماع و برخورد آنها رودخانه 


رودخانه. 


تشکیل میشود. اگر مسیر رودخانه را از 
حوالی سرچشمه تا مصب آن دنبال کنیم در 
آن چند منطقٌ مشخص مي‌بنيم که از لحاظ 
وضم پستی و بلندی و عمل فرسایشی 
رودخانه با یکدیگر فرق دارند. در قسمت 
علیای رود جریان آب نامنظم است و 
رودخانه هنوز صورت ثابتی بخود نگرفته 
است. اين قسمت را حوضه سرچشمه ییا 
آبگیر "گوييم. در قسمت میانه رودخانه با اب 
فراوان در بستری ثابت و در دره جریان دارد 
واين قسمت آبراهه " است و سرانجام منطقة 
آخری نواحی مشرف به مصب است که در آن 
رودخانه با جریانی آرام به دریا می‌ریزد و 
جفرافیای عمومی تألیف دکتر احمد مستوفی 
ج۱), و رجوع به رود شود؛ 
دولت به سوی شاه رود یا به سوی تو 
باران به رودخانه شود یا به آبگیر. 

منوچهری. 
مدد سیل پیوسته جون لشکر اخنفته 
می‌دررسید و آب از فراز رودخانه آهنگ بالا 
داد. (تساریخ بسیهقی چ ادیپ ص ۲۶۲), آن 
رودخانة خونخوار با آن غزارت از حکم 
طهارت بیرون شد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی چ 
۲ ص ۳۵۵). 
ای آنکه خانه بر ره سیلاب میکنی 
پر خاک‌رودخانه نباشد معولی. 


چو زین رودخانه فراتر گذشت 
گذشتش ز سر هرچه در سر گذشت. 
امیرخرو (از آنتدراج). 
اقنادگی است چار؛ خصم زیاده ره؟ 
سولاب کی غراب کند زوهخاندرا: 
ما بو (از آنتدراج). 
-سنگ به رودخانة خدا انداختن؛ [بمزاح و 
انکار ] گناهی‌بزرگ مرتکب نشدن. رجوع به 
امثال و حکم دهخدا شود. 
رودخانه. [ن /ي] ((خ) نام یکی از 
ده تانهای هشتکانة بخش میناب از 
شهرستان بندرعباس واقع در شمال میناب. از 
شمال بدهتان گلاشکرد. از مشرق به 
دهستان رودان و از مفرب به دهستان احمدی 
محدود است. ناحیه‌ای است کوهتانی و 
هوایبی گرم دارد. آب آن از رودخانة دژ و 
رودخانة «بر» تأمين میشود. از سحصولات 


۱-از ررد + خانه (لغِءة بستر رود) اورامانی 
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۴-چین است در اصل, و شاید زیاده رو. 


رودخانه. 


رودراور. ۱۳۳۳۷۲ 





عمده‌اش خرما و مرکبات قابل ذ کر. و شفل 
سکنه زراعت است. این دهستان از ۵۵ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و در حدود 
۳ تن سکه دارد. و مرکز دهتان قریةً 
قلعه‌دزدی, و از دیههای مهم آن آب‌کهور, 
رهدار و زمیتو قابل ذ کراست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
رود خانه. [ن /ن ] ((خ) دهی است از بخش 
شهداد شهرستان کرمان واقع در ۳۸هزارگزی 
جنوب نهداد و در سر راه مالرو کشیت به 
خراسان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هوایسی 
گرم دارد. سک آن در حدود ۴۰۰ تن است. 
آب آن از قسنات تأمین میشود و از 
محصولاتش خرما و غلات و حنا قابل ذ کرو 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
رودخانه. [َن /ن] ((خ) دی است از 
دهستان فارغان بخش سمادت‌اباد از 
شهرستان پندرعباس واقع در ۶۰هزارگزی 
خاووشاعی اه و فوسر وا با و اتف 
قارغان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرمسیر و 
دارای ۲۵۲ تن سک نه است. آب آن از 
رودخانه تامین میشود و از محصولات 
عمده‌اش غلات و خرماء و شفل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج۸. 
رو۵‌خانه. ان /ن ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۴۷هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و در سر راه مالرو کروک به مسکون. 
دارای ۱۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
رود‌خانه. [ن /ن ] (اخ) دهی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه وأقع در ۲۲هزارگزی مشرق 
کدکن و در سر راه مالرو عمومی کدکن به 
رباط‌سنگ. کوهتانی است و هوایی معتدل 
دارد. سکنه آن ۵ تن است. آپ این ده از 
قنات تأمین میشود و محصولش شلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
است. مزار شیخ ابوالقاسم خرقانی در اين ده 
واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج :)٩‏ 
رودخانه پل. [ن /ن بٌ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گروه بخش ساردوئیه از 
شهرستان جیرفت واقع در ۲۵هزارگزی 
شمال شرقی ساردوئیه و در سر راه فرعی 
ساردوئیه به راین. دارای ۲۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸). 
رودخانه ریش. [نٌْ/ن) ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان طیبی بخش کهکیلویه از 
شهرستان بهبهان واقع در ۲۳هزارگزی شمال 
شرقی قلعه‌ریسی مرکز دهستان و 


۲مهزارگزی مشرق راء شوسة باغ ملک, و 
سکن آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 
رودخانه سپید. (ن / نٍ س] (خ) 
دریاچه‌ای است در عراق. (اتدراج), در بهار 
عجم «رودخانه سفید» آمده است. 
رودخانه ستاك. (ن / ن س] ((خ) ده 
کوچکی است از بخش بزمان شهرستان 
ایرانشهر واقع در 4هزارگزی جنوب بزمان و 
۶هزارگزی باختر راه مالرو ایرانشهر به بزمان. 
دارای ۵۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
روذخانه سرخ. آن /ن س ] ((خ) دهی 
است از دهستان بزنجان بخش بافت از 
شهرستان سیرجان واقع در ۱۴هزارگزی 
شرق بافت و ۲هزارگزی جنوب شرقی راه 
فرعی رابر به بزنجان. ناحیة کوهستانی و 
سردسیر است و ۱۷۴ تن سکنه دارد. اب آن 
از قات وچمه تأمین مشود از محصولاری 
عمده‌اش غلات و حبوب قابل ذ کر است. 
شسغل امالی زراعت و صنایع دستی و 
قالی‌بافی است و راء فرعی دارد. مزارع 
بدرهان, چناران و گورچوئیه جزء ایین ده 
است. سا کنان آن از طایفة جبال بارزی 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
رود‌خانه سلطانی. (ن / نٍ سش] (اخ) 
دهی است از دهتان دشت‌اب بخش بافت 
از ثهرستان سیرجان واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب غربی بافت و در سر راه فرعی بافت به 
دشت‌اب. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر, و دارای ۰ تن سکنه است. آب 
آن از رودخانه تأْمین میشود. از محصولاتش 
غلات و حبوب و لبیات قابل ذ کراست و راه 
فرعي دارد. مزرعه رودخانه جزء این ده 
است. و سکنه از طايفة افشار هستد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
رودخانه کمال. (ن /ن ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان بهراسمان بخش ساردوئیه 
از شهرستان جیرفت واقع در ۴۰هزارگزی 
جنوب ساردوئیه و ۲۲هزارگزی جنوب راه 
مالرو بافت به ساردوئه. دارای ۱۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
رودخونی. ((خ) دهی است از دهستان 
امجز بخش جبال بارز از شهرستان جیرفت 
واقع در ۴۳هزارگزی جنوب شرقی مسکون و 
۶هزارگزی شمال راه مالرو مسکون به کروک. 
منطق کوهستانی و سردسیر است و ۵۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه تامین میشود و 
از محصولات عمده‌اش حبوب و غلات و 
لیات قابل ذ کراست. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است و راه مالرو دارد. سا کنان آن از 
طایفهٌ امجزی هتد. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج۸). 
رود خونی. ((خ) ده کٌ_وچکی است از 
دهستان حتکن بخش جبال بارز از شهرستان 
کرمان واقع در ۵۰هزارگزی شمال شرقی 
زرند و ۲هزارگزی باختر راه مالرو خانوک به 
راور. دارای ۱۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج1۸. . 
زو ۵ خبز. (نف مرکب, | مرکب) سیل. 
(آنندراج) (غیاث اللغات): 

ز باران دشتها را رودخیز است 

ز سرما دام و دد را زو گریز است. 

۱ (ریس و رامین). 

||موج. (اتدراج) (غیاث اللغات). 

- نالٌ رودخیز؛ تاله‌ای که بسیار حزین و 
غم‌انگیز باشد و از شنیدن آن سیل اشک از 
دیدگان جاری شود 

به زیر و بم تال رودخیز 

گهی نرم زد زخمه و گاه تیز. نظامی. 
رود خیز. (اخ) ده کوچکی است از دستان 
اندوهجرد بخش شهداد از شهرستان کرمان 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب شهداد و در سر 
راه فرعی گوک به شهداد. دارای ۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
زود خیزان. (! مرکب) ج رودخیز است که 
بمعنی موح باشد. (انتدراج) (غیاث اللغات). 
رجوع به رودخیز شود. 
روذخین. (اخ) دهی است از دمستان 
تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد واقع در 
۸هزارگزی شمال مشهد متصل به کشف‌رود. 
منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوای معحدل دارد. 
سکه آن ۷ تن است. آب آن از رودخانه 
تأمین ميشود. محصولش غلات. و شفل مردم 
زراعت و مسالداری است و راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زودر. [د] ((خ) قریه‌ای است در ده فرسگی 
معرپ فین: (فازسنامة ناصری): 
روذر. [د] ((خ) دهی است از دهستان رایر 
بخش بافت از شهرستان سیرجان واقع در 

۴۰هزارگزی خاور یافت و شمال شصت‌پیج 
جواران. منطقةً کوهستانی سیردسیر و دارای 

۰ تن سکنه است. اب آن از قنات تامین 
میشود و محصولات عمدء آن غلات و 
حبوب, و شنل اهالی زراعت است. مزارع 
زمین انجیر. کشکوئیه و باغ شاه جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
زودراور. (] ((خ) قصبه‌ای است از 
قصبات سکان " و توی و دیه سرکان با هفتاد 
موضع دیگر به پنج ناحیت موضع ( کذا)چون 
همندرود و سرکان‌رود و کر زان‌رود؟ و 


۱-نل: شکان متکان» ن‌کان. 
۳ -نل: کرزانه رود. 


۳۳۳۸ ۱ رودراوری. 


لامجانرود و برزمهین ! از توابع آن. هوایش 
معتدل است و آبش از کوه الوند جاری انست و 
زمینش مرتفع تمام باشد و در آنجا زعفران 
بسیار باشد و بدین سبب آن زمین را زعفرانی 
خوانند. حقوق دیوانیش دو تومان و 
سه‌هزارو پانصد دینار است: (نزهة القلوب چ 
لیدن ص ۷۲). ناحیه‌ای است در نزدیکی 
نهاوند از اعمال جبال. دارای ٩۳‏ قریه است که 
باغهای پردرخت و نهرهای جاری دارد و 


درختان این ناحیه دارای انواع گونا گون 


میوه‌هاست و دارای منبر بود و آن در موضعی 
بود که بدان کرج گفته ميشد و آن شهر کوچکی 
است و ابنية آن از گل محکم ساخته شده است 
و دارای چمتزارها و میوه‌ها و کشتزارهاست 
و زعفران بسیار از آنجا می‌خیزد و ببلاد دیگر 
حمل میگردد و میان آن و همدان, و همچنین 
نهاوند هفت فرسخ است. جمعی از اهل علم به 
رودراور موب هتد. (از معجم البلدان). 
محتمل است همان رزدآور کنونی باشد. 
رجوع به رودآور شود: 
رودراوری. (ر ] (ص نبی) نبت است 
به رودراور ؟ که ناحیه‌ای است از نواهی 
همدان, و جماعتی از اه علم بدانجا منسوب 
همتند. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 
رودراوری. [ر ] ((ج) حمزتبن احمدین 
حسین‌بن سعیدین علی‌بن فضل رودرأوری 
مکنی به ابوطاهر صوفی حافظ. از کثیر 
استماع حدیث کرد و در طلب حدیث سقرها 
پیمود و از احمدین خلف و جمع دیگر حدیث 
شنید و بسال پانصدوده و اندی درگذشت. (از 
اللیاب فی تهذیب الانساب). 
رودراوری. [و ] (اخ) رجوع به بوشجاع 
روذراوری محمدین حین شود.: 
رودریایستی. [د ي] (حامص مرکب) در 
تداول عامّه, ما خوذیت به حیا. (یبادداشت 
مولف). حالت شرم از گفتن گفتاری یا کردن 
کرداری بملاحظٌ حرمت شخص حاضر که 
این گفته یا کرده خلاف حفظ احترام اوست. 
(یادداشت 
< در رودرباییتی افتادن؛ ما به‌ حیا 
شدن, رودربایستی کردن. رجوع به همین 
ترکیب شود. 
رودربایستی کردن. زد ي کَ 5] (مص 
مرکب) ماطود بحیا شدن. در رودربایستی 
افتادن. در رودربایستی گیر کردن. رجوع به 
رودربایستی شود. 
رودربایسی. [د ي] (حامس سرکب) 
مخفف رودربایستی. رودرواسی. رجوع به 


ت مولف). رودرواسی 


رودربایتی و رودرواسی شود. 
رو ذرکشیدن. [دک /ک د) امسسص 
مرکب) پنهان شدن. ایب شدن. از نظر ناپدید 


گفسن؛ 


چون حدیث روی شمیس‌الدین رسید 

شسی چارم آسمان رو درکشید. مولوی, 
رو درماندن. [د 5] (مص مرکب) مأخوذ 
به حیا شدن. در رودربایستی گیر کردن. دچار 
شرمگینی شدن در مقابل خواهش کی و 
پذیرفتن. رجوع به رو و رودربایستی شود. 
رودرواسی. [د) (حامص مرکب) مخقف 
رودربایستی. رجوع به رودربایتی شود. 
رودرواسی کردن. (د ک 5 (مسص 
مرکب) رودرب‌ایتی کردن. رجوع به 


رودربایستی کردن شود. 
رودروایس. [ذی] (| مرکب) خجالت و 
انفعال. (لغت محلی شوشتر, نسخه خطی). 


رجوع به رزدربایستی شود. 
زودره. [دز رَ] ((خ) دهی است از دهستان 
عربخانة بخش شوسف از شهرستان بیرجند 
واقم در ۵۰هزارگزی بباختر شوسف و 
۸مزارگزی جنوب هشتوکان. سنطقة 
کوهستانی است و هنوایی ستدل دارد. سکنة 
آن ۲۰۳ تن است. آب آن از قنات تأمین 
میشود و محصولش غلات و لبلیات, و شفل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رودره پوز. [رو ر] ((خ) قصبه‌ای است در 
ایالت بارس از کشور هتدوستان. در حدود 
ده‌هزار جمعیت دارد که همزارتن از آنان را 
مسلعانان تشکیل میدهند. خرابه‌های قلعه‌ای 
قدیمی در آنجا برپاست. (از قاموس الاعلام 
نرکی ج۳). 
رو در هم کشیدن. [د دک د] (مسص 
مرکب) چهره را ترش کردن به نشانة قهر و 
خشم و ناخشنودی. چین بر چهره افکندن در 
مقابل عمل یا سخنی که مطابق میل نبوده 
است. 
رودریت. [رذ) ((خ)۲ رودریک (۷۷۱ - 
۰ م.). که عربان او را لزریق, ذریق و زریق 
خوانند. وی از امرای «ویزیگت» پادشاه 
اتخابی اندلس بود که در ستة ٩۲‏ ه.ق. در 
حروب ملمین که به سرکردگی طارق مولی 
موسی‌بن نصیر باندلس حمله بردند کشته شد 
و زنش را در شهر طلیطله اسیر کردند و پسر 
موسی‌بن نصیر ویسرا ببزنی گرفت و گویند 
بیست‌وپنج تاج از پادشاهان اندلس جزو 
غنایم بدست لشکریان اسلام افتاده بود که 
گویا همان بیت‌وچهار تاج بیت‌الحکمه 
بعلاوءٌ تاج خود رودریگ بوده است. (از 
حاشية مجمل التواریخ و القصص ص ۴۹۷), 
رود زذن. [ز د] امص مرکب) رود 
نواختن. رودزنی کردن: آن زن ایشان را 
می‌دادی و ساقیگری کردی و رود زدی و 
سرود گفتی. (تاریخ بلعمی). 
گاه‌گفتی بیا و رود بزن 


۱ -نل: برزمهن. 


رود زم. 


گاه‌گفتی بیا و شعر بخوان. فرخی. 
چون خداوند را فتحها پیوسته گردد و ندیمان 
بنشینند و دوبیتها گویند و مطربان بيایند که در 
مجلس رود و بربط زنند در آن روز شراب 
خوردن را چه حکم است؟ (تاریخ نیهقی چ 
آدیب ص‌۵۶۸). رجوع به رود و رودزن شود. 
|اکندن رودکده یا رودخانه‌ای بطور مصلوعی 
برای آب بردن بشهری یا موضعی: و رود زدن 
و آب بردن پدین مواضع... (تاریخ سیستان). 
رود زرد. (ر] (() نام یکی از دهستانهای 
بخش جانکی گرمیر از شهرستان اهواز 
است. این دهتان بین بخش هفتگل و 
دهستانهای قلعه‌تل. باغ ملک و میداود راقع 
شده و از ۱۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
یافته است. جمعیت آن در حدود ۰ تن 
است و دیه‌های مهم آن عبارتد از: آبلشکز, 
چشمه‌روغنی, شاه‌نشین و پسرموسی. مسرکز 
دهتان رودزرد است ت آب مصرفی ده از روذ 
و چشمه تأمین میگردد و محصول عمد؛ آن 
غلات. و شسغل غشالب مردان زراعت و 
گله‌داری است. راههای دهتان اتومبیل‌رو 
است و سکنه از طایقه مکاوند بالا و بختیاری 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج۶). 
رود زرد. زز) ((خ) دهی است از دهستان 
رود بخش جانکی شهرستان اهمواز 
واقع در ۸هزارگزی جنوب غربی باغ ملک و 
۴هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو باغ ملک به 
هفتگل. منطقه‌ای است کوهستانی و هوایبی 
معتدل دارد. سکن آن 
از رودخانة زرد تأمین میشود و محصولش 
غلات و برنج» و شغل اهالی زراعت است. 
سکته از طايفة مک‌اوند بالا هستند. این 
دهستان پاسگاه ژانداررمری دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
رود زرد ماشین. [ر] (اخ) دهی است از 
دهستان حومهٌ هفتگل از شهرستان اهواز واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب شرقی هفتگل و در 
کنار راه هفتگل به باغ ملک. سس - 
جلگه‌ای و هوایی گرم دارد. .سک آن 

است آب آن از رود زرد تأمین می‌شود و 
محصولش غلات. و شغل اهالی زراعت و 

کارگری در شرکت نفت است. راه اتومبیل‌رو 

دارد و ساکتان ] ن از طایفة چهارلنگ 
بختیاری هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
1۶ 
رود زم. [د ر] ((خ) رودض‌انه‌ای است 
مشهور. رودخانه‌ای است. و بعضی گفه‌اند نام 
شهری است که این رود از پهلوی آن میگذرد. 
(حاشية دیوان ناصرخسرو): 


۰ تن است..آب آن 


۲-در اصل: روذراور. 
۰ ناه و۵۵۲۱ - 3 
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رودزد.. رودسر. 
دهن خشک ماند بگاه نظر در جنوب غربی آسیای صفغیر واقم است و حلهٌ رودساز و مدحت‌خوان. مسسعو دبع 
اگردر دهانش نهی رودزم. . ناصرخسرو. | آنرا شهری است که رودس نام دارد. طول | گاهی‌به بزمگاه طرب چشم وگوش تو 
ترا فردا ندارد سود اپ روی دای جزیره ۴۰ میل و عرضش ۱۵ میل است و زی لحن رودساز و رخ میگسار باد. 
| گربر رویت ای نادان برانی آب رود زم. پواسطة مدرسه‌ها و صنایع و علوم معروف بود صعودسعل. 


ناصر خسرو. 
گربزمین افتدی هندسد رأی تو 
قوس‌وقزح سازدی طاق پل رود زم. 
خاقانی. 


رجوع به رود ژم شود. 

رودزن. [ز] (نف مرکب) رودزنده. زننده 
رود. رودئواز. رودساز. رودسرای. کنایه از 
مطرب. (آنندراج). ضراب. (دهار) (مهذب 
الاسماء). رجوع به رود زدن و رودساز و 
رودسرای و رود شود: 
چو ثب کرد بر افتاب آنجمن 


بیاورد می با یکی رودزن. فردوسی. 
وزان روی سهرآب با انجمن 
همی می گارید با رودزن. فردوسی. 


زین روی باغ صف بتان ملک‌پرست 

زآن روی صف رودزنان غزلسرای. فرخی. 
زخمة رودزن نه پست و نه تیز 

زلف ساقی نه کوته و نه دراز. فرخی. 
ملک یرسف کنون در کاخ خود چون رودزن خواند 
ندیمان را و خوبان را به تزد خویشتن خواند. 


فرخی. 
بتان ماهرو با ساقیان سیم‌تن خواند 
پریرویان شنگ و مطربان رودزن خواند. 
فرخی. 
ز شادی همی در کف رودژن 
شکافه شکافنده گشت از شکن. اسدی. 


گررودزن رواست امام و نبیدخوار 
اسبی است نیز آنکه کند کودک از قصب. 
ناصر خسر و. 
هم رودزنان به زخم رآندن 
هم فاختگان به زند خواندن. نظامی. 
-رودزن فلک؛ ستاره زهره. (آتدراج). 
رو۵ زیر. (اخ) رجوع به قلعه محمود شود. 
رود ژم. [د ژ] ((خ) نام رودخانه‌ای است 
مشهور. (برهان قاطع) (از آنندراج). رجوع به 
رود زم شود. 
رودس. ار د] (ج۲ جزیره‌ای است مقابل 
اسک_ ندریه و آن اول بسلاد فسرنگ است. 
مسعودی گوید: این جزیره در زمان ما (در 
سال ۳۲۲ «.ق.)دارالصناعة روم است و در 
آن کشتیها سازند و جمعی از اهل روم در آن 
ساکن هستد و کشتیهای آنها به بلاد 
اسکندریه و سایر شهرهای مصر نزدیک 
میشوند. (از معجم البلدان). جزیره‌ای به 
دریای روم مسحاذی اسکتدريه. (منتهی 
الارب). رودس جزء اقلیم چهارم است. (از 
مجمل التواریخ و القصص ص ۴۸۰). بمعنی 


گل‌است و آن جزیره‌ای است در بحرالروم و 


و تمثالی از برنج به ارتفاع ۱۰۵ قدم در آن 
جزیره بود که بر بالای مدخل آن جزیره نصب 
کرده بودند و کشتیها از میان پایه‌های آن 
عبور میکردند. بدین ثرتیب مدت پنجاه و 
شش سال باقی ماند در اين انا زلزلة متوالی 
شدیدی در جزیره حادث شد و این تمثال 
منهدم گردید و برنج آنرابر ٩۰۰‏ شتر حمل 
کردند.و در قرن پانزدهم ایین شهر مسکن 
رسای تارم اوه بسضی ع اند که 
رودس مشتق از ورد است و بعضی تحریفات 
و تفییرات در آن وأقع شده و بدین صورت 
درآمده است. بر سکه‌های رودسی صورت 
زهره دیده میشود ولی صورت گل بهیچوجه 
دیده نشده است. اما شهر حالیه بقدر ربع شهر 
سابق, و محلی در آن باقی است که باسم 
رودس معروف است لیکن آثاری که دلالت 
بر عظمت و شهرت سابق نماید دیده نشده 
است. (از قاموس کتاب مقدس). از شهرهای 
قدیم عالم است و یکی از هفت چیز عجیب 
عالم مجس عظیملجتة آپولون بود که از 
برنج ساخته و در مدخل خلیج رودس آن را 
نصب کرده بودند و این مجسم بواسطة زلزله 
منهدم گردید. (ناظم الاطباع). از بزرگرین 
جزایر در دریای اژه است. سکنه آن ۶۱۸۰۰ 
تن است و مرکز آن رودس ۵۵۰۰۰ تن شکنه 
دارد. اين جزیره در قدیم مشهور بود و بال 
۹ هه .ق.سلطان سلیمان‌خان قانونی انجا را 
فتح کرد و بممالک عثمانی منضم ساخت. 
رود۵‌سار. (| مرکب) کار رود. ساحل رود. 
سر روده 
کرده‌بدرود و فرامش رامش و عشرت تمام 
نه هوای رودسار و نه ناط میگسار. 
مسعودسعد. 
رودساز. (نف مرکب) سازند؛ رود یعنی 
نوازندء رود. (آندراج) (انجمن آرا)» سازنده: 
(جهانگیری) (برهان قاطع). مطرب. (برهان 
قاطع). رودنواز. رودسرای: 
بفرمود تا پیش او تاختند 


بر رودسازانش بنشاختند. فردوسی. 
پری کی بود رودساز و غزلخوان 

اکن و ابا د یکسا رتور ق 
می و میوه و رودساژان ز پیش 

هسی خورد می با کنیزان خویش. اسدی: 
اگرساز و آز است مر خوش ترا 

بت رودساز و می خوشگوار. ناصرخسرو. 


می‌ننیوشم ز رودسازان نغمه 
می‌نستانم ز میگساران ساغر. ممعو دسعد., 
تا به بزم تو متقطع نشود 


ناهید رودساز بامید بزم تو 
دارد پدست نجام عصیر اندر آسمان. سوزنی. 


زودسازان همه در کاس سرها بسماع 

شربت جان ز ره کاسه گر آمیخه‌اند. خاقانی. 
با همه نیکویی سرودسرای . 

رودسازی به رقص چابک‌پای. امی. 


رجوع به رود و رودسرای شود. 
رودست خوردن. (: خوز /خْرّذ] 
(مص مرکب) در تداول عامه. فریفته شدن. 
گول‌خوردن. (بادداشت مولف). 
رو دست رفتن. در تَ] (مص مرکب) 
در تداول عامه. در مزایده و حراج پیش از 
دیگری بر قیمت متاع افزودن. (یادداشت 
مولف). 
رودست زدن. (د ‏ :] (مص مرکب) در 
تداول عامه, فریب دادن. گول زدن. رجوع به 
رودست خوردن شود. 
رودستی. [5] ( مرکب) قسمی دستکش 
بی‌جای انگشتان. (یادداشت مولف). 
رو۵سر. (س] (ا) نام یکی از بخشهای 
پنجگانة شهرستان لاهیجان است. این بخش 
در قسمت شرقی گیلان و یکی از بزرگترین 
بخشهای استان یکم واقع, و حدود آن بدین 
قرار است: از طرف شمال و شمال شرقی به 
دریای خزر و از طرف جنوب به خطالرأس 
ارتفاعاتی که بین گیلان و شهرستان قزوین 
قرار دارد محدود است و شهرستان شهسوار 
در شرق و بخش لنگرود و دیلمان در رب 
آن واقع است. قسمت جسنوبی بسخش 
کوهستانی خوش آب و هوا و سردسیر, و 
قسمت شمالی که در ساحل دریای خزر و 
جلگه واقع است ماند گیلان معتدل و 
مرطوب است. محصول عمد؛ قسمت جلگه, 
برنج و چای و ابریشم و کنف. و محصول 
قسمت کوهستانی غلات و فندق است. اب 
قرای جلگة آن از رودخانه‌های پلرود و 
شلمانرود و خشک‌رود و سیاهکل‌رود و 
سامان‌رود, و آب دیههای کوهسانی آن از 
چشمه‌سار و رودخانه‌های محلی تامین 
میشود. این بخش از یازده دهستان بشرح زیر 
تشکیل شده است: حومه, املش. پلرودیار, 
رصم م‌آباد. سمیارستاق, قلاقی» 
سیاهکل‌رود. اوشیان, اشکور وسطی, اشکور 
پاین. سیارستاق ییلاقی و سمام. جمع 
دیههای بخش ۴۲ آبادی بزرگ و کوچک. و 
جمع سکنة آن در حدود ۸۷۰۰۰ تن است. (از 


[1 - ۰ 





۴۰ رودسر. 


فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۲. 
رودسر. [س ] ((خ) شهری کوچک و مرکز 
بخش رودسر از ثهرستان لاهیجان است. اين 
شسهر در ۲۸هزارگزی شرق لاهیجان و 
۷هزارگزی رب شهسوار و در سر راه 
شوسه کناره قرار دارد و مختصات جفرافیایی 
آن پشرح زیر است: طول ۵۰ درجه و ۱۸ 
دقیقه و عرض ۳۷ درجه و ۸دقیقه و ۲۰ ثایه. 
شهر تازه‌ساز رودسر به امر رضاشاه بنا شده و 
بناهای دوطبقه و یک‌طمعَة زیبا در طول 
خیابان شرقی و غربی آن احداث گردیده 
است. ریک از ادارات بخشداری, 
شهرداری, دارایی, ثبت اسناد. فرهنگ, آمار, 
کس‌اورزی, دام‌پزشکی. ژانسدارمری و 
شهربانی در یکی از بناهای دولتی واقم است 
و در حدود ۲۰۰ پاب مفغازه و دکان دارد. در 
این شهر دبیرستان و دبستانهای متعدد و نسیز 
یک باپ مدرسهة علوم دینی که هزينهةً آن از 
طرف انجمن خیریة محلی تأمین میشود. 
وجود دارد. جمعیت رودسر در حدود ۸هزار 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رودسرآب. [س ] ((خ) دصی است از 
دهستان طبس بخش صفی‌اباد از شهرستان 
سبزوار واقع در ۵۰هزارگزی جنوب 
صفی‌آباد و ۱۱هزارگزی جنوب مسیر 
راه‌آهن. منطق کوهتانی است و هوایی سرد 
دارد. سکن آن ۴٩۹۷‏ تن است و آپ ان از 
قتات تأمین می‌شود و محصولش غلات و 
پنبه و میوه و ابریشم. و شفل اهالی زراعت و 
کرباس و چادرشب و ابریشم بافی است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
رودسرای. [س ] (نف مرکب) رودسراینده. 
سراینده رود. رودنواز. رودساز. رودزن. 
رودنوازنده: 
ز هیچ باغ شنیدی نوای عودنواز 
ز هیچ خانه شنیدی سرود رودسرای؟ 


فرخی. 
همیشه تا دل میخوارهٌ سماع‌پرست 
شود گشاده به آواز رودروسرای. فرخی. 
هنوز رودسرایان نساختند به روم 
ز بهر مجلس او ارغتون و موسیقار. 

فرخی. 


و دجوع به رودساز و رودزن و رود شود. 
رودسر تازه‌آباد. (س ر رّ / ز] (اج) 
دهی است از دهستان گیل‌دولاب بخش 
رضوان ده شهرستان طوالش واقع در 
ده‌هزارگزی شرق رضوانده در کنار راه شوسة 
آستارا به انزلی. م نطقه‌ای است جلگه‌ای و 
ساحلی و هوایی معتدل و مرطوب دارد. سکن 
آن ۵۱۵ تن است و آب آن از رودضانة 
شفارود و چاه تأمین میشود. محصولش برنج 
و غلات و صیفی, و شغل مردم زراعت است. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رودسمه. [س ء / (خ) دهمی است از 
دهستان بهمثی سردسیر از ببخش کهگیلوي 
شهرستان بهبهان واقع در ٩۱هزارگزی‏ قلعه 
اعلا مرکز دهستان و ۴۸هزارگزی خاور راء 
شوسه رامهرمز, منطقةٌ کوهستانی است و 
هوابی سرد دارد. سکنه آن ۳۰۰ تن است اب 
آن از رودخائة اله تأمین میشود و محصولش 
غلات و برنج و پشم و لبنیات, و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صایم دستی از قبیل 
قالی و قالیچه و جاجیم و پارچه بافی است. 
واه سارت دارت و اف الن تاد ظ ایام رهش هر 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ابران ج ۶). 
رودش. [د] (اخ) رجسوع بسه رودس و 
معجم‌لبلدان ذیل رودس شود. 
رودشت. [دْ] ((خ) رودشتین. از 
دهستانهای بخش کوهپاية اصفهان است. (از 
معجم البلدان). حمدائّه مستوفی آرد: ناحیت 
رودشت شصت پاره دیه است فارفاان قصبه 
آن و قولطان و ورزنه و اسکران و ک‌مندان 
معظم قرای آن, و اين دیهها را که معظم قری 
میخوانند از آنها است که در دیگر ولایات 
شهر خواتد زیرا که در هریک از آن دیهها 
کماپیش هزار خانه باشد و بازار و مساجد و 
خانقاه هست و حمامات دارد. (تزهة القلوپ 
چ اروپا ص 0۵۱. رودشت یا رودشتین بدو 
ناحی رودشت بالا و پایین قسمت ميشود. 
مجصول آن گندم و پبه, و اراضی آن سانند 
ورامین حاصلدخیز است و در بعضی از نقاط 
برنج کاشته میشود. لبنیات آن نیز بسیار است 
و بخارج حمل ميشود. (از جغرافیای طبیعی 
کبهان). نام یکی از دهستانهای بخش کوهپایه 
از شهرستان اصفهان است و در قسمت 
جنوبی قرار دارد. حدود و مشخصات آن 
بشرح زیر است: از شمال بدهستان کوهپایه و 
از چنوب به دهستان جرقویه و شهرستان 
شهرضا و از مشرق به شهرستان نایین و از 
مفرب به بخش مرکزی اصفهان محدود است. 
این دهستان در جلگه واقع است و زاینده‌رود 
از وسط آن از غرب بسمت شرق جریان دارد. 
کوه منفردی بنام چیرس در مشرق دهستان 
واقع شده است که ارتفاع ان ۲۰۰ متر است. 
هوای دهتان معتدل است و اب دیههای آن 
از زاینده‌رود و قنات .و چاهها تأمین ميشود. 
محصول عمدة آن عبارت است از غلات و 
پنبه و حبوب. شغل عمده اهالی زراعت و 
صنایع دستی از قبیل پنبه‌رسی و جوالبافی 
است. این دهستان از ۴۳ ابادی کوچک و 
بزرگ تشکیل شده و سکن آن در حدود 
۰ تن است. دیههای مهم آن ورزیه و اژیه 
است. پل زاینده‌رود در نزدیکی اين ابادی بر 
روی زای‌نده‌رود ساخته ضده است. (از 


رودشیر بالا. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
رودشت بالا. [د تِ] (۱ج) قسسمتی از 
پلوک رودشت در اصفهان است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان). رجوع به رودشت شود. 
رودشت پایین. (د ت) ((خ) قمتی از 
بلوک رودشت در اصفهان است. (جغرافیای 
سیاسی کیهان). رجوع به رودشت شود. 
رودشتی.[:) (ص نبی) نبت است به 
رودشت کسه از دیههای اصفهان است. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). رجوع به 
رودشت شود. 
روذشتی. [د ] (اخ) اب وعبداله مسحمدبن 
احمدین سارةبن جعفر رودشتی اصفهانی. در 
ناد وی گونه و از اسوستد تالیش و 
محمدین محمدین مسخلد عطار و جز آنان 
استماع حدیت کرد و ابوبکر انضاری از آو 
روایت دارد. وی به سل ۴۶۳۲ ه.ق. 
درگذشت. (از اللباب فی تهذیب الاناب). 
رودشتيي. [د) ((خ) دهی ات از دهستان 
بویراحد سرحدی بخش کهگیلوبه از 
شهرستان بهبهان وأقم در هزارگزی شمال 
غربی سی‌سخت و ۸هزارگزی شمال غربی 
راء اتومیل‌رو سی‌سخت به شیراز. منطفة 
کوهتانی است و هوایی سرد دارد. سکلة آن 
۵ ان است. آب آن از چشمه تآمین میشود 
و محصولش غلات و برنج و سیوه و پشم و 
لنیات, و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دسسی از قیبل قالیچه و جوال و جاجیم 
بافی است. راه مالرو دارد و اهالی از طايفة 
رودشتی هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۶ 
روذشقین. [) (اخ) رودشت. رجسوع به 
رودشت شود. 


رود شور. (د] ((غ) مسحلی است. در 
۹زارگزی تهران میان شهر و پرندک و آنجا 
ایستگاه راه‌آهن است. 
رود شور. [د] ((خ) دهی است از دمتان 
حیات داود بخش اوه از شهرستان بوشهر 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب شرقی گناوه و 
در کتار رودخانة شور. سنطقه‌ای است 
جلگه‌ای, و هواییٍ گرم مرطوب دارد و سکلة 
ان ۲۰۰ تن است. اب ان از چاه تامین میشود 
و محصولش غلات و خرمای دیمی, و شغل 
اهالی زراعت است و راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رودشیر بالا. [ر] ((ج) دی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و ممنی از 
شهرستان کازرون واقع در ۶۹هزارگزی 
فهلیان و جنوب رودخانة شیر و در دامن 
جنوب شرقی کوه شیرهآب. هوایی گرم دارد و 
سکنهة آن ۲۸۶ تن است. آپ آن از چشمه و 


رودخانة شیر تامین میشود و مسحصولش 


رودشیر پایین. 


رودکده. ۳۱۳۴۱ ۱ 





غلات و حبوب. و شغل اهالی زراعت و 
قالبافی است. (از فرهنگ جنرافیایی ایبران 
ح۷. 
رودشیر پایین. [ر] (۱ج) دهی است از 
دهتان جاوید بخش فهلیان و ممستی از 
شهرستان کازرون واقع در ۶۶هزارگزی شرق 
فهلیان و رب رودخانة شیر و در دامنة شرقی 
کوفشی. وا گرم ار و کته ۲۰۳ 
است. آب آن از چشمه و رودخانة شیر تامبن 
میشود و محصولش غلات و حبوب. و شفل 
اهالی زراعت و قالبافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
" رودشیو وسط. ار وس ] ((خ) دهی است 
از دهستان جاوید بخش هلیان و ممسنی از 
شهرستان کازرون واقع در ۶۸هزارگزی شرق 
فهلیان و در دامنة شرقی کوه شیر. .هوایی گرم 
دارد و سک آن ۱ تن است. آپ آ ن از 
روک انش او کته جات مود و 
محصولش غلات و حبوب. و شغل اهالی 
زراعت و ق‌البافی است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
رود عمار. [ع) (ا) دهی است از دهستان 
زهان بخش قاين از شهرستان بیرجند واقع در 
۷هزارگزی جنوب شرقی قاین و در سر راه 
اتومبیل‌رو قاین بسه شاهرخت. منطقة 
کوهستانی است و هوایی گرم دارد. سکنذ آن 
۱ تسن است و آب ان از رودخانه تامین 
میشود. محصولش غلات. و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران 
ج٩).‏ 
رودعه. [ع /ع] (اخ) از رودخضانه‌های 
مازندران است که آب سید محله نیز گویند. 
(ترجمة مازندران و استراباد رابیتو ص۲۳ و 
متن انگلیسی ص ۶ا. 
رود فار باب. ((خ) دهی است از دهستان 
گیسکان بخش برازجان از شهرستان بوشهر 
واقع در ۳۶هزارگزی شرق برازجان و در 
جنوب کوه بزپ, مطقٌ کوهستانی است و 
هوایی گرم دارد. سکن آن ۲۳۲ تن است. اب 
آن از چشمه تأمین میشود و محصولش 
غلات و خرما و مرکبات و میوه» و شغل اهالی 
زراعت و باغبانی و صنایع دستی از قبیل گلیم 
و قالیبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۷). 
.وود فرب. (دٍت ر] ((خ) رجوع به فرب 
شود. 


رودفشکد. (ت ک] ((خ)۲ دیسهی است از 
دیههای سمرقند. (از معجم البلدان). 
روذفعکدی. رت کَّ ] (ص نسبی) نسبت 
است به رودففکد که از دیههای سمرقند است. 
(از اللباب فی تهذیب الانساب). 

رود فغکدی. [ت ک ] ((خ) ابسوبکر 


صحمدین ابی‌حنیفاین عمران‌بن علی‌ین 
عبدالکريم اسروشی رودففکدی. وی در 
سس مرفند سکونت گزید و از قاضی 
عبدالرحم‌بن عبدالرحیم قصار روایت کرد و 
بسال ۵۰۸ ه .ق.درگذشت. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). 

رودقات. [د] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان مرند است که در 
قمت شرقی شهر مرند واقع و از شمال به 
بخش ورزقان و زنوز و از جنوب به بخش 
شبستر و از خاور به شهرستان نبریز و از 
باختر بدهتان یامچی محدود است. از ۴۰ 
آبادی کوچک و بزرگ تشکیل یافته است و 
و مت مر جنوب این 
ميکند. مرکز دهستان امد است 
که‌دارای ۱۰۳۷ تن سکنه است و رودخاته‌ای 
بهمین نام دارد که دیههای واقم در مسیر خود 
را مشروب میکند. کلیة سکنة این دهستان 
۶ تن و دارای هوایی 


دهستان عبور می 


ییلاقی و سر دسیر 
سالم است. قرای دهستان قسمتی در مسیر 
خط آهن و راه ضوسه وافع است و قسمتی 
بوسیلة راههای مالرو و ارابه‌رو بهم مربوط 
میشوند و مهمترین آنها عبارتند از بسناب. 
النجیق, زرقان, گیجان. امند و ایوند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
رودقلات. [ق ] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان طیبی گرمسیر از بخش کهگیلوية 
شهرستان بهبهان واقع در ٩هزارگزی‏ رب 
لنده مرکز دهستان و ۷۶هزارگزی راه شوسة 
بهبهان. سکنه آن ۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 
رودکت. [د] (() جانوری است که هرچندش 
بزنند فربه شود و آنرا بترکی وشق خوانند و از 
پوستش پوستین سازند. (جهانگیری). وشق 
راگویند و آن جانوری است که از پوستش 
پوستین سازند. گویند هر چند او را بیشتر زند 
قربه‌تر و پوستش نفیس‌تر گردد. (برهان قاطع) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به وشق شود. 
|((ص) مرخ یا بره‌ای که پر و موی آو را پاک 
کند. معرب آن روذق است. جاحظ گوید: 
یسمون (الفرس) السمیط " الروذق. االبیان و 
التبیین چ سندوبی ج۱ ص ۲۲). 
رودکث. (ر د](ع)" کسودک نوجوان 
خوش‌شکل. استهي ارت )رون 
خوشآفرینش, و مونث آن رودكة است. (از 
ارب للمولزدا, 
رودکت. [د] ((خ) از دیههای سمرقند است. 
(معجم البلدان). ناحیتی است در سمرکند و 
رودکی نسبت بدانجاست. (از انساب 
سمعانی). نام قریه‌ای است از بخارا که استاد 
رودکی از آنجا بوده و بعضی گویند از 
مضافات سمرقند است. (از آندراج). رجوع 





به «رودکی» و احوال و اشعار رودکی ج۱ 
صص ۴۶۲-۴۶۵ شود. 
رودکت. [د) ((خ) قریه‌ای است در حدود دو 
فرسنگی میانة شمال و مشرق خشت. (از 
فارسنامة ناصری). دصی است از دهتان 
کمارج بخش خشت از شهرستان کازرون 
واقع در دوازده‌هزارگزی شمال « کنار تخته» و 
جنوب غربی کنل رودک و در کنار راء شوسة 
شیراز ببوشهر. در جلگه قرار دارد و هوای آن 
گرم است. سکنة آن ۱۵۶ تن است. آب آن از 
رود خان شاپور و چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و خرما و لیمو, و شفل 
مردم زراعت و قالی و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رو دکت. [د] ((خ) دضی است از دهمتان 
رودیار از بخش افجه شهرستان تهران واقم در 
نه‌هزارگزی شمال غربی گلندوک و متصل به 
راه شوس تهران به شمشک. کوهستانی و 
سردسیر, و سکله آن ۳۸۲ تن است. اب ان از 
جاجرود تأمین میشود و از محصولاتش 
غلات و سیب‌زمینی قابل ذ کرءو شغل مردم 
زراعت است. دارای راه ماشین‌رو و امام‌زادة 
قدیمی است. مزرعه آب‌نوا جزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رودکت. [د] ((خ) دصی است از دهستان 
زهرا از بخش بوئین شهرستان قزوین واقع در 
۸هزارگزی بوئن. در جلگه قرار دارد و 
دارای هوای معتدل و ۱۳۰۹ تن سکنه است. 
آب آن از در رشته قدات و زهاب رودخانهً 
حاجی عرب تأمین میشود. محصولش غلات 
و سردرختی گردو و انگور و سیب‌زمینی, و 
شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم‌بافی 
است. دبستان هچ و پدانجا ماشین می‌توان 
برد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
رو دکده. رک د (ا رکب وادت 
(مهذب الاسماء). رودخانه. بستر رود؛ رود بر 
دو ضرب است یکی طبیعی است و دیگر 
صاعی. اما رود صتاعی آن است که 
رودکده‌های او بکنده‌اند و آب بیاورده‌اند. 
(حدود العالم). و رودکدهُ وی جایی فراخ شده 
و جایی تنگ. (حدود السالم). گوسفندان را 
شبان در رودکده‌ای بداشت... بارانی عظیم 
۱-در اصل روذففکد. 
۲ -السمیط هو ان یلقی بالحیوان بعد ذبحه فی 
الماء الحار ثم یتف عنه صوفه او ريشه او شعره. 
(الیان و اللبین ص‌ ۳۲ و این همان «اوریده 
باهاوریت» کردن است که مرغ را در آب گرم 
اندازند و پرهای آن بکنند. (از حاشيه برهان 
قاطع چ معین). 
۳ ظاهرا صورت تغییریافته‌ای است از ریدک 
یا رود فارسی. رجوع به ریدک و رود شود. 
۴-از «روده و پساوند « کده». 


۲ رودکش. 


بپارید و سیلی سخت بیامد و اندر این رودکده 
افتاد. (قابوسنامه). 
رودکش. [ک ] ((خ) دهی است از دیههای 
بلوک لتکوه. شهرستان آمل. (مازندران و 
استراباد رایینوص ۱۱۳). 
رودکور. [د] ([خ) نام یکی از شعب مصب 
یا دلتای رود کارون است و چون قسمی از 
آنرا گل و لای فرا گرفته بدین نام موسوم شده 
رودکه. [ر دک ] (ع ۱ دخت نوجوان 
خوب‌صورت. (منتهی الارب). دختر جوان 
خوش‌آفرینش. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رود ک‌شود. |[(مص) زیبا گردانیدن. تحسین. 
(از اقرب الموارد). 
رود کهکضان. زک ک] (ترکیب اضافی. | 
مرکپ) سفیدیی است که در آسمان از کوا کپ 
سحابی در شب نمایان باشد و به عربی مجره 
گویند. (لغت محلی شوش نسخد خطی). 
رجوع به مجره و کهکشان شود. 
رودکی. ز[د] (ص‌نسبی) نسبت است به 
رودک و آن ناحیه‌ای است به سمرقند. (از 
انساب سمعانی). رجوع به رودک شود. 
رودکی. (د] ((خ) ج‌عفرین محمدین 
حکسیم‌بن عبدالرحم‌بن آدم رودکی 
سمرقندی مکنی به اب وعبداله از شعرای 
شیرین‌زبان فارسی است. وی بمال ۳۲۹ 
«.ق.در رودک وفات یافت. (لباب الانساب). 
آقای دکتر صفا در تاریخ ادبیات در ایران آرد: 
کنیه و نام و نسب رودکی در الانساب سمعانی 
اب وعبداله ج‌فربن محمدین حکسیمین 
عسبدالرحممن‌بن ادم یاد شده و در تذکرة 
دولتشاه سمرقندی و آتشکد: آذر بیگدلی و 
مجمع‌الفصحاء هدایت. ابوالحسن آمده و قول 
سمعانی را به سبب قدمت صحیحتر میتوان 
پچداشت و وی را به سبب انتساب به رودک 
سمرقند» رودکی گفته‌اند. مولد رودکی در قریة 
بنج از قرای رودک سمرقند بود. بنج از قرای 
بزرگ رودک و مرکز آن بوده و بهمین سیب به 
بنج رودک شهرت داشته است. ولادت 
رودکی بحدس باید در اواسط فرن سوم اتفاق 
افتاده باشد. از آغاز حیات او و کیفیت 
تحصیلاتش اطلاع دقیق در دست نیست. 
عوفی گفته است که «چنان ذ کی و تیزفهم بود 
که در هشت سالگی قرآن تمامت حفظ کرد و 
قرائت بیاموخت و شعر گفتن گرفت و معانی 
دقیق میگفت چنانکه خلق بوی اقبال تمودند 
و رغبت او زیادت شد و او را آفریدگار تعالی 
آرازی خضوش و صوتی دلکش داده بود و 
بسب آواز در مطربی افاده بود و از ابوالعبک 
پختیار که در آن صنعت صاحب اخبار بسود 
بربط بیاموخت و در آن ماهر شد... و امیر 
نصرین سامانی او را بقربت حضرت شود 


مخصوص گردانید و کارش بالا گرفت..». 
عوفی در مقدمه همین سخنان نوشته است که 
«از مادر تابیا امده» لیکن سمعانی و نظامی 
عروضی و صاحب تاریخ سیستان یکوری او 
اشارات صریح در این باره در دست است. از 
طرفی دیگر در اشعار شاعر به اشاراتی 
بازمیخوريم که دلالت بر بیبایی او در یک 
زمان میکنند و این اشارات مایة حیرت 
خواننده می‌شود چنانکه یا باید در صحت این 
ابیات و یا در صحت نقل آنها تردید کرد و یا 
پنداشت که رودکی در قسمتی از زندگانی 
خود بینا بوده و بعد کور شده است. رودکی بنا 


بتصریح سمعانی در الانساب بال ۲۲۹ ه .ق. 


در مولد خود یعنی قریة بنج درگذشت و 
همانجا بخا ک‌سپرده شذ. 

ممدوحان رودکی: رودکی بدرپار آل سامان و 
از میان سامانیان به امیر سعید نصربن احمدین 
اسماعیل (۳۰۱- ۳۳۱) اختصاص داشت اما 
بعید یت که پیش از امیرنصر دربار پادشاه 
دیگر یعنی مثلا احمدین اسماعیل (متوفی در 
۱رانیز درک کرده باشد. دیگر از 
ممدوحان رودکی امیر شهید اپوجعفر احمدین 
محمدین خلف‌بن اللیث, معروف به بانویه از 
امرای صفاری بود که از سال ۳۵۲۱۲۱۱ 
ه.ق. حکومت میکرد. دیگر از ممدوحان 
رودکی ما کان‌بن کا کی و ابوالفضل بلعمی 
وزیر معروف سامانی است. اين وزیر دانشمند 
ینا به روایت سمعانی او را در میان عرب و 
عجم بی‌نظیر میدانست. و انعام جسزیل او به 
رودکی زباتزد شاعران بعد بود و ظاهراً مشوق 
رودکی در نظم کلیله و دمنه همین وزیر 
داتشمند بوده است. 

اشمار و آثار رودکی؛ رودگی سلماً یکی از 
پزرگترین شاعران ایسران است. سمعانی در 
وصف او گفته است «قیل انه اول من قال الشعر 
الیل بالفازسی ور قال ان تقرس 
الحافظ: ابوعبدالثه الروذ کی کان مقدماً فی 
الشعر بالفارسية فسی زمانه علی اقرانه». 
توجهی که شعرای بزرگ ایران از قبیل شهید 
بلخی و ک‌ائی و نظامی عروضی و عنصری و 
فرخی و سوزنی به سخن رودکی داشته و 


اغلب به تضمین اشعار او یا ذ کر عظست وی . 


در شاعری مبادرت ورزیده‌اند جملگی موید 
سخن سمعانی است. در کثرث اثعار رودکی 
بحثی نیست و حدافل اشعار او را به صدهزار 
بت تخمین زده‌اند اما | کنون‌از آن همه اشعار 
چز چند قطعه و قصیده چیزی در دست 
نیست. مهمترین اثر رودکی که اکنون جز 
ابیات پرا کنده‌ای از آن باقی نمانده کلیله و 
دمن منظوم است که بفرمان امیرنصر انجام شد 
و گویا ابولفضل بلعمی در اين کار بی‌تأیر 





رودگانی. 


بود. اين منظومه. مثنوی و بحر رمل مسدس 
سروده شده است. رودکی غیر از کلیله و دمنه 
متنوبهای دیگری نیز داشت و از آن جمله 
است یک مثنوی بپحر متقارب و یک مثنوی 
بحر خفیف و یک مثتوی ببحر هزج مسدس 
و یک منتوی دیگر یحر سریع که از هم آنها 
ابیات پرا کنده‌ای دردست داریم. (از تاریخ 
ادبیات در ايران تالیف دکتر ذییح له صفاج ۱ 
صص ۲۷۴ - .)۲٩۹۱‏ رجوع به شرح احوال و 
آثار رودکی تألیف سعید نفیسی و رودکی 
آثار منظوم چ مسکو ۱۹۶۴ و لباب الالباب 
عوفی و تاریخ سیستان ص ۳۱۷- ۳۲۳ - 
۳- ۳۴۷ - ۳۲۵ - و مجمع الفصخا نغ۱ 
ص ۲۳۷ و چهار مقاله و سخن و سخنوران 
تألیف فروزانفر و تذکرة دولتشاه سمرقندی: 
شود. 
رودگان. [3/د)() جع روده است. 
(برهان قاطع) (آندراج), جمع روده است که 
به قاعدة جمع فارسی» های اخر لفظ روده در 
جمع به الف و نون, تبدیل به گاف شده مثل 
بندگان جمع بنده و روندگان جمع رونده. 
(فرهنگ نظام). عنج. (زمخشری). رجوع به 
روده شود. 
رودگانی. [د () بمعنی رودگان است 
که جمع روده باشد و بمعنی صفرد روده هم 
گفه‌اند. (ب‌هان قاطع) (از آنندراج). از 
رودگان + ی (نسیت). (حاشية برهان قاطع چ 
معین). رودگان و رودها. (ناظم الاطباء). 
روده‌ای و یا یک روده. (ناظم الاطباء): امعا»؛ 
رودگانیها. (دستور اللقة ادیب نطنزی). این 
کلمه ظاهراً مفرد است بدلیل اينکه آنرا جمع 
بندند و شواهدی که ذیلاً نقل مشود این نظر را 
تأیید میکند: هر خلط مری که اندر معده و 
رودگ‌انها بود باسهال براند [افتتین ]. 
(الابنية عن حقایق الادویة). المعی و السعاء؛ 
رودگانی. الامعاء جمع. (مهذب الاسماء). 
[کدر ] ریش رودگانی را منفعت کند. (الابنية 
عن حقایق الادویة). 
همه رودگانیش سوراخ کرد 
بمفز سرش راه گستاخ کرد. فردوسی. 
کودک است او ز چه معنی را پشتش بخم است 


۱ رودگانیش چرا نیز برون شکم است؟! 


منوچهری. 
زحل دلالت کند پسر دوگوند... و رودگانی 
(اتفهیم). حمل سر است و روی و رودگانی و 
مانند؛ اين. (التفهیم). عرب و بعض دگر جز 
ایشان. خون در رودگانی کردندی و بر آتش 
نهادندی و بخوردندی. (تفسیر ابوالفتوح چ 


۱-مزنث رودک و آن ظاهراصورت تغیر 
یافه‌ای است از ریدک یا رود قارسی. رجوع به 
ریدک و رود شود. 








رودگر. 


روده. ۱۲۳۴۳ 





قدیم ج ۷ ص .)٩۴‏ 

شکم دامن اندرکخیدش ز ز شاخ 
بود تگدل رودگانی فراخ. 

خیم؛ رندش رودگانی ادا فرهنگ 
اسدی نخجوانی). قرقرة؛ آواز رودگانی. 
۱99 
رودگو. زگ ] (ص مرکب) آنکه تارهای ساز 
و زه کمان بسازد. (آتدراج). سازند؛ تارهای 
ساز و زه کمان. (ناظم الاطباء)؛ 

گفت‌هان رودگر بیار شتاب 

اپ رخسرو (از آنندر اج). 

||مفنی. مطرب. (ناظم الاطباء). 
رودگو. (ک] ((خ) یکی از قبیله‌های 
چهارگانه‌ای است که سکن تلور را تشکیل 
میدهند و تلور دیهی است از دیههای نوکنده. 
(مازندران و استرآباد تألیف رابینو ص ۶۶). 
رودگران. زگ] (اخ) یکی از ابواب زرنج 
است. (اصطخری از حاشية تاریخ سیستان), 
رودذل. [د) (! مرکب) در تداول عامه, نقل 
معده. امتلای معده. رجوع به رودل کردن 
شود. 
زود لاخ.(|مرکب) جایی که در آن رودخانه 
و چشمه و زهاب بسیار باشد. (برهان قاطع) 
(آندراج). چه لاخ جای انبوهی و بسیاری 
چیزی است مانند دیولاخ و سنگلاخ. 


(آنندراج). از: رود + لاخ (پسوند مکان) 
ترکیب یافته است. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). 
رودل کردن. اد ک ذ] (مص مرکب) در 
تداول عامه, مبتلا به تخمه شدن. شقل معده 
پیدا کردن. به امتلای معده دچار شدن. 
(یادداست مولف). رجوع به رودل شود. 
زودم. [د] (صوت) در تداول محلی, محبت 
کردن مادران است به اطفال. (لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). از: رود (بمعنی فرزند) 
+مم (ضمیر متصل) ترکیب یافته است و 
تتتوطا معنی «فرزندم» از آن اراده میشود. 
رجوع به رودم رودم شود. 
رودم رودم. [د د] (صوت مرکب) متقالة 
زنان است در حالت گریه هرگاه وهنی باو از 
طرف اولاد رسد. (لغت محلی شوشتر» نسخة 
خطی). رجوع به رودم شود. 
رودمعجن. [مج] (() دمی است از 
دهستان بابک بخش حومه شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۴۷هزارگزی شمال 
غربی تربت‌حیدریه و ۲۲هزارگزی شمال راه 
شوسة عمومی تربت به کاشمر, کوهستانی 
است و هوایی سرد دارد. سک آن ۱۳۵ تن 
است و آبش از قنات و رودضانه تأمین 
ميشود. محصولات مهم آن غلات و پنه, و 
شغل اهالی زراعت و کرباس و قالیچه بافی 


است. آبشار رودمعجن در چهارهزارگزی این 
ده واقم الت که ۸ گْز ارتفاع دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
رودن. [د] (مص) مرغ یا گوسفند را پس از 
کشتن از پر و پشم عریان کردن تا برای پختن 
مهیا باشد. (یادداشت مولف). اوربد و 
مرغ و گوسفند و جزآن. (بادداشت سولف. 
اورود کردن. 
رودن. (د) (!) رودنیاس باشد. و آن گیاهی 
است که چیز بدان رنگ کنند. (برهان قاطع) 
(آتدراج). روناس. (ناظم الاطباء). رودنگ. 
روغتاس. روین. رجوع به رونیاس و روناس 
و رودنگ شود. 
رودن. (ر ] ((خ)۲ مجسمه‌ساز معروف 
فرانسوی است (۱۸۴۰ - ۱۹۱۷ .). وی در 
پاریس چشم بجهان گشود و از آثار معروف 
وی مجسمهٌ اندیشه و در دوزخ را میتوان نام 
پرد. 
رودنگت. [د] (() بسمعنی رودن است که 
رودتیاس باقد, (برهان قاطم), چسویی است 
سرخ که بدان رنگ کند و گفته‌اند روناس 
است. (آندراج). بیخهای باریک که جامه‌ها 
را بدان سرخ‌رنگ رزند. به هندی مجیه نامند. 
(غیاث اللغات). فوّة. (نصاب) (منتهی الارب). 
فوةالصباغین. (یادداشت سولف). رجسوع به 


۲ ۲ 7 
رودن و روناس و رویاس و فوّة شود. 


رودنگ کوهی. [دگ ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) خی‌الحمار ( گیاه), (بحر الجواهر). 
رجوع به خس‌الحمار و شنگار و شنجار شود. 
رود نو. [ن] ((خ) دهی کوچک است از 
دهستان بهمی سردسیر بخش کهگیلوية 
شهرستان بههان وأقع در ۱۷هزارگزی غرب 
قلعه اعلا مرکز دهتان و ۳۰هزارگزی شرق 
راه خوسة رلمهرمز. دارای ۵۰تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
رودذنواز. [نْ) (نف مرکب) نوازند؛ رود. 
آنکه رود نوازد. رودساز. رودسرای. سازنده 
و نوازند؛ رود که نام سازی معروف بوده 
است. رودزن. مطرب* 

زیغ‌بافان را با وشی‌بافان بنهند 

طبل‌زن را بنشانند پر رودنواز. ابوالباس. 
او هوأی دل من جسته و من صحیت او 
من نوازندة او گشته و او رودنواز. 


فرخی. 
مطربان رودنواز و رهیان زرافشان 
دوستداران می‌خوار و بدسگالان غمخور. 

فرخی. 
پا هزار آوا از سرو برآرد آواز 
گویداو را مزن ای باربد رودنواز. 

منوچهری. 
گرش پنهانک مهمان کنی از عامه بشب 
طبع‌ساز و طربی یاپیش و رودنواز. 

ناصرخسر و 


رجوع به رود و رودساز و رودنوازی و رود 
نوازیدن شود. ۱ 
رودنوازی. [ن] (حاص مرکب) عمل 
رودنواز. رودسازی. رودسرایی. نواختن رود. 
زدن رود. رجسوع به رود و رودنسواز و 
رودنوازیدن شود. 
رود نواز بدن. [ن د] (مص مرکب) رود 
نواختن. رود زدن. مطربی کردن. رجوع به 
رودئواز و رودنوازی شود؛ 
پینی آن رود نوازیدن با چندین کبر 
بینی آن شعر سراییدن با چندین ناز. . فرخی. 
رودنة. ار دن] (ع مص) مانده گردیدن: 
رودن رودنة؛ مانده گردید. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مانده و کوفته گردیدن مرد. (از 
آقرب الموارد). خسته شدن. 
رودنی. ((خ) دهی است از دهستان عقیلی 
بخش عقیلی شهرستان شوشتر واقع در 
۷هزارگزی جنوب شوشتر و ۱۲هزارگزی 
بساختری راه شسوشتر بس‌مسجد مسلیمان. 
کوهتانی است و هوایی گرم دارد. سک آن 
۰ تن است و اب ان از رودخانة کارون 
تأمین ميشود. محصولش غلات و برنج؛ و 
شغل اهالی زراعت است. سکن آن از طايفة 
بختیاری هستد. (از فرهنگ چفرافیایی ایران 
ج ۶ 
زودوژی. (حصامص مرکب) دوخت و 
دوزی که در ظاهر و روی کفش و لباس و 
توشک و توشک صدلی اتومبیل و امثال آنها 
بکند. در مقابل تودوزی یا زیردوزی, 
رودوشسکی. (د ش] (ص نسبی) رجوع به 
روتشکی شود. 
رودوفیت. (ر 4] (فرانوی)۲ یکی از 
شاخه‌های نه گاننیاتات بنا به ققسیم 
وتشتاین. (از گیاه‌شناسی حبیب الّه ثابتی چ 
دانشگاه ص .)۱٩۳‏ «رجو) بهمین کتاپ شود. 
روده. زد /د]) ۳ امعای گوسفند و غیره. 
(برهان قاطع). سرگین‌دان مردم و جانوران. 
(شرفامةٌ منیری). لوله‌های درازی که در 
شکم انسان و حیوان است و مسجرای غذا و 
اسباب هضم آن ن است. (فرهنگ نظام), روده 
آلت دفع فضله است. آفریدگار تبارک و تعالی 
اين آلت از شش نوع آفرید هر نوعی از بهر 
منفعتی, و چسون انسواع آن بسیار بود آنرا 
ردهرده نسهاد و نسوع نختین از روده‌ها 
اتاعشری است و دوم صائم و سیوم امعاء 
دقاق گویند و چهارم اعور و پنجم قولون و 


۰ - 2 ۰ - 1 
۳ - پهلری ۲۵ »نا۵) (امعاء و احشاء), کردی 
بلرجی ۲۵10 و ۲۵5 مسریکلی ۲310 
(حاثیة برهان قاطع چ معین). (فرانسوی 
روااتت و۱۹ 


۱۳۳۲۴ 


ششم امعاء مستقیم. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
جزئی از الت هضم در آنان که بلافاصله 
پس از معده واقع شده و غذا پس از خروج از 
معده در آن داخل میگردد. (ناظم الاطباء). 
روده انسان بر دو قسم تقسیم می‌شود: 
۱-رود؛ ک وچک که لوله‌ای است بطول 
تقریبی ۸متر و قطر ۳سانتی‌متره و سه قسمت 
متمایز دارد: اتاعشر که از معده شروع میشود 
و قریب ۲۵ سانتی‌متر طول دارد. رودة تهی که 
بعد از اتاعشر قرار دارد, رودة دراز که دیوارةٌ 
آن نازکتر است. 

۲- رود بزرگ که تقریباً یک متر و نیم طول و 
۷تا ۱۰سانتیمتر قطر دارد و شامل سه قسمت 
متمایز است: ۱- رودة کور که در انتهای آن 
زاید؛ آپاندیس وجود دارد. ۲- قولون (قولون 
ضاغد. اققی و تازل). ۲ب زاست روده. بطول 
تقریبی ۲۵ سانتی‌متر که تا مخرج مستقیماً 


ادامه دارد؛ 


روده. 





روده‌ها 
۱-قولون نازل ۲ -معده ۲-ائیعشر ۴ -قولون 
افقی ۵ -قولون صاعد ۶ -رود؛ باریک ۷- رود 


دقاق ۸ -روده اعور ٩‏ -زائده اعور 
۰ - راست‌روده ۱ -مخرج 


ز چوبی کمان کرد وز روده زه 


ز هر سو برافکند بر زه گره. 
فردوسی. 
که همواره پاشی تو زو تندرست 
پباید به دارو تراروده شست. 
فردوسی. 
به طبل ناف مستسقیان بخور جراد 
به باد رود قوللجیان به پشک ذباپ. 
.خاقانی. 
تا بنوای مدیح وصف تو برداشتم 
رود رباب من است رود اهل ریا. 
خاقانی. 


رودءٌ تنگ به یک نان تهی پرگردد. ( گلستان). 
شهله چربش دوله کپ پاچه دست و کله سر 
رودء زیچک شش حسییک دل کباب ر خون جگر. 
پسحاق اطعمد. 
< روده‌بر شدن از خنده؛ سخت و بسیار 
طویل خندیدن. 
روده بزرگه روده کوچکه را خوردن؛ 
سخت گرسته بودن. 
- امتال: 
اگر جراحی رود خودت را جابگذار. نظیر: 
ا گر بابابیل‌زنی باغچة خودت را بیل بزن؛ 
یعنی ا گر کاری توانی انجام دادن و مصلحتی 
توانی اندیشیدن و عیبی توانی رفع کردن خود 
اولیتر از دیگران هستی. رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. 
کلاغ روده‌اش درآمده بود میگفت جراحم. 
رجوع به مورد بالا شود. 
یک رود راست در شکمش نیست؛ یعتی 
سخت متقلب و دروغگو و بسیار نیرنگباز و 
حیله گراست. 
||تار هر آلتی. (ناظم الاطباء). وتر یا زه آلات 
موسیقی که ذوی الاوتار باشند: وتر؛ رودهٌ 
بربط. (زمخشری). ||(ص) مرغ یا بره‌ای را 
گویندکه پر و موی او را پا ک‌کرده بروغن 
بریان کرده باشند و آنراروده کرده هم 
میگویند و به عربی سمیط " خوانند. (برهان 
قاطع). گوسپند و مرخ که باب نیمگرم پر و 
موی از وی جدا سازند و با پوست بریان کند 
و به عربی «سمیط» گویند. (آنندراج). مرغ 
اریت شده و گوسفند موکنده. (فرهنگ نظام) 
رودک. معرب آن روذق. جاحظ گوید: 
«یسمون (الفرس) السمیط الروذق». (البیان 
والشییین چ سندوبی ج۱ ص۳۲ از حاشية 
پرهان قاطع چ معین). السمیط؛ گوشت روده. 
(مهذب الاسماء). رجوع به روده شود. ||لخت 
و پرهته. اسدی در یل لفت روخ چکاد گوید: 
روخ روده (< لخت) باشد و چکاد بالای 
پیشانی, و بپهلوی روخ چکاد اصلع بود. 
(فرهنگ اسدی چ پاول هورن). روت. رّت. 
لوت. عور. روخ. (یادداشت مولف): 
پپاغ روده نگر دستباف باد ببوی 
بدشت ساده نگر دستبرد ابر بپین. 
عنصری. 
درخت روده از دینار ۲ و از گوهر توانگر شد 
گوزن از لاله اندر دشت با بالین و بستر شد. 
فرخی (از آتندراج), 
در ره سیل چون کنم خائه 
گربدروده چون کنم شانه؟, 
ستایی (از آتندراج و فرهنگ نظام), 
زوده. [د] ((خ) شهرکی است [از جبال ] 
انبوه و آیادان وبا نعمت بسیار و خرم و هوای 
درست وراه حجاج خرانان. (حدود المالم) 





روده‌درازی. 


و۰۵۵ [د) ((خ) محله‌ای بوده است به ری. 
(انساب سمعانی). قریه‌ای بوده است به ری و 
عمروین معدی‌کرب بهنگام بازگشت از ری 
تخاتها نش فاو این شرساند که زیوده اشفا 
بلکه دیهی است از دیههای ری, و حارث‌بن 
ملم روذی رازی بدین دیه متسوب است. 
(از معجم الیلدان). 

رود باریکت. [د /دٍي] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) معاء دقاق . (لغات‌فرهنگتان). 
رجوع به معاء دقاق و روده شود. 

زودهبر شدان. [د /د ب ش ذ] (مسص 
مرکب) از خنده, در تداول عامه, سخت و 
بسیار طولانی خندیدن که در آن احتمال 
بریده شدن روده باشد. رجوع به روده شود. 

رودة بزرگت. (: /د ي ب ] ام رکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به روده شود. 

رودهبند. (د /ٍب] ((مرکب) ماساری‌تا: ۵ 
(لفات فرهنگستان), حاویه. رجوع به 
ماساری‌قا و روده شود. 

روده‌بین. [5 /<] (ف مرکب) فالگو. 
فالگیر. (ناظم الاطباء). 

رود تهیی. زد /دٍي تَّ] (تریب وصفی, | 
مرکب) [معاء ] صائم " (لغات فرهنگستان). 
رجوع به روده و معاء صائم شود. 

روده‌دراز. [د /<ٍ د] (ص مرکب) کسی که 
در تحریر و تقریر تطویل بلاطائل کند. (لغت 

شوثشتر» نسخة خضطی). پرگوی. 
پرحرف. بسیارگوی. درازنفی. پرچانه. 
بسیارسخن. مکثار. ||کنایه از صاحب فتق هم 
هست و آن بیماری است که بسیب زور بیجاء 
روده در بیضه فرود آید و بیضه بزرگ شود و 
صدا کند و گاهی پر باشد و گاهی خالی, گویند 
اگر استخوان خرما را در آتش نهند صاحب 
باد فتق را درد یرد و بی‌تاب شود. (لفت 

شوشتر, نسخة خطی). 

رودة دراز. [د /د ي د] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ایلاووس ". (لفات فرهنگتان). 
رجوع به روده و ایلاووس شود.. 

روده‌دراژی. [د /: د] (حامص مرکب) 
پرگوبی. پرحرفی. درازنقسی. پرچانگی. 
اطالةٌ کلام. کثرت سخن. رجوع به روده‌دراز و 


۱-معنی کامل سمیط در حاشیة ذیل رودک 
(جانور) آمده است. 

۲-نل: درخت رود از دییا. 

۳- در فیشی از مژلف که در دست است این 
شعر بصورت زیر نقل گردیده و پشم و موی 


معنی شده است: 
رودة گربه چون زنم شانه 
بر ره رود چون کنم خانه. ستایی. 
.وا ععآاعهام۱ - 4 
۰ ناگ - 6 .۰ - 5 


7 - ۰ 


روده‌درازی کردن. 


روده‌درازی کردن شود. 
روده‌درازی کردن. (د / د دٍ ک دا 
(مص مرکب) پرگویی کردن. پرحرفی کردن. 
بسیار سخن گفتن. پرچانگی کردن, کثرت 
کلام داشتن. اطاب کردن. در سخن گفتن 
بسیار طول دادن. رجوع به روده دراز و روده 
دراژی شود. 
روده راست. [د/دٍي] (ترکیب وصفی | 
مرکب) راست روده. معاء مستقیم !. (لشات 
فرهنگسنان). رجوع به روده و معاء مستقيم 
شود. 
روده فراخ. (دٍي قَ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) معاء غلیظ ". (لفات فرهنگستان). 
رجوع بمعاء غلیظ شود. 
روده کردن. [د / دک 5] (مص مرکب) 
اورود کردن پره و مر ودجز آن و سمیط 
نمودن. (ناظم الاطباء), کدن و پاک کردن 
موی گوسفند و مرغ پس از کشتن. مرغ یا 
گوسفندرا پس از ذبح در آب گرم انداختن و 
موهای آنرا پا ک‌کردن و کندن. آورید کردن؛ 
مرغان گردانیدن گسرفتند و خایه و کواژه و 
آن‌چه لازم روز مهرگان است ملوک را از 
سوخته و برگان روده میکردند. (تاریخ بیهقی 
چ دکتر فیاض و دکتر غنی ص ۵۰۲ رجوع 
به سمیط و روده و آورید کردن شود. |اریختن 
آب گرم به روی آرد جهت خمیر کردن. (ناظم 
الاطباء) 
روده کرده. [د /دکَ 3/5 ] (ن‌مف مرکب) 
اورودکرده. سمیط‌نموده. (ناظم الاطباء), 
رجوع به روده و روده کردن و سميط شود. 
رود کوچکت. (د/دي ج /چ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب رجوع به روده شود. 
روده کور. [د /دٍي] (تسرکیب وصفی. ! 
مرکب) معاء اعور ". (لشات فرهنگستان). 
رجوع به روده و معاء اعور شود. 
روده کشاد کردن. [د /دگ ک د] (مص 
مرکب) سکت که کردن. (یادداشت مولف). 
روذهن. [د د] (اخ) قصبة مرکز دهستان 
سیاه‌رود بخش حومه شهرستان دماوند که در 
۱هزارگزی دماوند و ۳۸هزارگزی تهران, 
سر سه‌راه تهران به فیروزکوه و آبعلی واقع 
است. کوهستانی و سردسیر و دارای ۱۰.۰ 
تن سکه است. اب ان از زهاب رودخانه 
تأمین مشود و از محصولاتش غلات و لویبا 
و سیب‌زمیلی و میوه و ععل قابل ذ کر است. 
شغل مسردم زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
جاجیم و جوال بافی است. ادار؛ اسلا گ و 
باشگاه ژاندارسری و نماییده کشاورزی و 
نمایند؛ بهداری و بنایی قدیمی بنام امامزاده 
محمدتقی دارد. مزارع نیمرء کافرچال, 
آهک‌چال, چناردره, شجرک. قارپوز, خرابه 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج . 
رو۵هند. 1 ) (غ) نا نوشتة ترهاقلوب از 
دیههای ناحيه رودقات " از نواحی هفت گانة 
تبریز است. (نزهة القلوب ج لیدن ص0۷۹ 
زو۵3ی.(ص نسبی) سنوب به روده که 
محله‌ای (یا قریه‌ای) بوده است به ری. (از 
آنساب سمعانی). رجوع به روده شود. 
رو ۵ باب ((خ) نام پدر بسابک است. 
(فرهنگ شاهنامة ولف)؛ 
شبی خفته بد بایک رودیاب 
چنان دید روشن روانش بخواب... فردوسی. 
رو۵‌ی. ((خ) جارث‌ین مسلم رودی رازی» 
از روات است و حسین‌بن علی‌بن مرداس از 
وی روایت کند. (از معجم البلدان). 
رودی.(!خ) حسن‌بن مظفرین ابراهیم رازی 
رودی مکنی به ابوعلی از روات است و از 
ابی‌سهل موسی‌بن نصر رازی روایت دارد و 
ابوپکرین مقری از وی روایت کند. (از لباب 
الانساب). 
و9 ین. (ص نسبی) مضوب به رود و 
رودخانه و نهر.(ناظم الاطباء, 
رود ینه. [ن /ن ] (ا) مولف لغت‌نامه نویسد: 
اين کلمه را در هیچ یک از فرهنگها تا کنون 
نیافته‌ام, تنها در کتاب حدودالعالم مولف بال 
۲ .ق.در دوجای اين لفظ دیده میشود: 
«و از وی [از موقان ] رودینه خیزد» و نیز در 
شرح ناحیت آذرباذ گان و ارمینیه و اران 
می‌نزیسد: و از وی [یعی از سه ناحیت 
مزبور ] رنگ قرمز خیزد و شلوار [بند] و 
جامه‌های صوف و رودینه و پبه و ساهی و 
انگیین و موم خیزد و آنجا برد؛ رومی و ارمنی 
و بجنا کی و خزری و صقلابی اد -آنتهی. در 
این دو مورد چون افراد نوع و سنخ معینی را 
تعداد نمی‌کند بلکه دانکو تا پلاس و رنگ 
قرمز تا موم را نام میبرد نمیتوان به قرینه معنی 
کلمه را حدس زد. با این صورتی که هست 
محتمل است کلمه بمعنی انواع زهها باشد و یا 
سازها که رود دارند يا رودسازهاء و نیز امکان 
دارد که معنی دیگری که دور از این هر دو 
معتی باشد بدهد, وان اعلم. (یادداخت مولف). 
رودیون. [)() اسم سریانی دفلی است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به دفلی شود. 
روذ. [ر) (ع مص) آمدن و رفتن. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به روذة شود. 
روذان. (اح) شهری است بر حد میان 
پارس و کرمان, منزل کاروان است و سر دسیر 
است. (حدود العالم)ء شهرکی است نزدیک 
ابرقویه در سرزمین فارس, ابن السناء گوید, 
روذان از نواحي کرمان و آنراسه شهر بود: 
اناس و ادکان و ابان. و قصبه روذان حصنی 
استوار داشته و آنرا هشت در بوده است. (از 


معجم البلدان). رجوع به رودان (ناحیه‌ای در 


روذق. ۱۲۳۴۵ 
جنوب کرمان) شود. 
روذان. ((خ) شسهرکی از ناحیت حدود 
خراسان. رجوع به رودان و حدودالعالم شود. 
روذان. (اخ) رودان. شهرکی است از قرین 
کوچکتر نزدیک فیروزقند. از طرف راست 
کسی که از بست بسوی رخد رود. (اصطخری 
از حاشية تاریخ سیستان ۳۰۴). رجوع به 
ووخان وی 
روذان. ((خ) رودان. از دیههای خوارزم 
است. رجوع به رودان و معجم‌الیلدان شود. 
روذان. ((خ) شهرکی است [از دیلمان به 
طبرستان از پادشایی استندار ] اندر کنوه و 
شکستگیها. و از روذان جامة سرخ خیزد 
کی که ار وی بارانن کف و یهد جهان 
برند و گلیمهای کبود خیزد که هم به ناحیت 
طیرستان بکار دارند. (حدود العالم). 
روذبار. ((خ) رجوع به رودبار شود. 
روذباری. [] (صی نسبی) رجوع به 
رودباری شود. 
روذدشت. [ذٌد] ((ج) دیسهی است از 
دیههای اصفهان. (از معجم البلدان). 
روذدشستی. [ذد ] (ص نسبی) نسبت است 
به دیهی از دیههای اصفهان که انرا روذدشت 
گویندو مان می‌رود که اين همان دیهی است 
که‌رویدشت گفته میشود. (از لباب الاناب). 
روذدشتی. [َذْد ] ([خ) محمدین احمدبن 
سارتبن جعفر روذدشتی اصفهانی مکنی به 
ابوعبدائه, وی در بغداد سکونت گزید و از 
ابوسعد مالنی و محمدین محمدین مخلد 
عطار و دیگران استماع حدیت کرد و ابوبکر 
انصاری از وی روایت کند. وی بسال ۴۶۴ 
ه.ق. درگ ذشت. (از اللسباب فی نهذیب 


الاناپ). 
روذراور. [) (اخ) رجوع به رودراور و 
معجم البلدان شود.. 


روذراوری. [ر ] (ص نسبی) نسبت به 
روذراور. (از مسمجم البندان). رجوع به 
روذراور و رودراور و رودراوری در معتی 
وصفی و اسم خاصی شود. 
روذس. [ز ذ] ([خ) رجوع به رودس شود. 
روذق. ارّذا (ع فوست باکر هر 
شت.(متهی الارپ). پوست بازکنده‌شده. 
(از اقرب الموارد) (از معجم‌متن اللفة). ||برة 
پا کیزه‌سوی پرکنده جهت بریان. (منتهی 
لازب) بر یط لاز آفرپ السواردا از 


1 - ۰ 

3 - ۰ 

۴- در متن نزهة الفلوب رود قاب () و در 
حاشیه رود قات است. 


2 - 6۲۳05 ۰ 


۵- معرب رودک و روده است. رجوع به 
رودک و روده شود. 


۶ روذک. 


روز. 





معجم‌من اللغة). |اگوشت پخته با دیگ‌افزار | رورمفا. (] (هزوارش, !۱ به لفت زند و 


آمیختد. ج. رواذق. (منتهی الارب). گوشت 
بخ آمیخته با آمیزه‌های آن. (از اقرب 
السوارد) (از معجم‌متن الفقا, 
روذ کت. [ذ) ((خ) رجوع به رودک شود. 
روف که. زر دک ] (ع | گوسپندان ریزه. ج. 
روا ک. (مسنتهی الارب). کسوچک از 
گوسفندبچگان. (از اقرب الموارد). 
روذ کی. [3] اص نسبی) رجوع به رودکی 
شود. 
رود کیی. [ذ) ((خ) رجوع به رودکی شود. 
روذمة. [ر ذع] (ع !) نوعی از رفتار اسب 
تساتاری. (مستهی الارب). راه رفشتن اسب 
تاتاری. (از اقرپ الموارد) (از معجم‌متن 
اللغة). 
روذنة. رد نْ] (ع مص) عاجز و مانده 
گردیدن. لغتی است در رودنت. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء), 
رجوع به رودنة شود. 
روذوی» [ذ] (ص نسبی) نسبت است به 
روذویه که نام یکی از اجداد ابواسحاق 
ابراهيم‌بن احمد شیرازی است. (از انساب 
سمعاأنی). رجوع به روذویه شود. 
روذوی. [] ((ع) ابراهیم‌بن احمدین 
منصور شیرازی. روذوی مکنی به ابواسحاق. 
وی از علی‌بن محمد زیادآبادی و فضل‌بن 
عباس و جز آن دوء روایت کرد و بال ۳۱۸ 
ه.ق.درگذشت. (از اتساب سمعانی). 
روذویه. رد وَیَهْ] ((خ) نام یکی از اجداد 
ابواسحاق ابراهیم‌بن احمدبن منصور شیرازی 
روذوی معروف به اببن روذویه است. (از 
انساب سمعانی). رجوع به روذوی ابراهیم 
قوف 
روفة. [ر ذ] (ع مص) آمدررفت. آمدن و 
رفتن. (منتهی الارب) (از معجم متن اللفة) (از 
لسان العرب). در آقرب‌الموارد به این سعنی 
رود امده است..رجوع به روذ شود. 
روو. (اخ) ناحیه‌ای است از نواحی اهواز یا 
نردیک ان. (از معجم البلدان). 
زوز. (اخ) ناحیه‌ای است در سند بر ساحل 
رود مهران, و سین [ و ملتان چهار مسنزل 
است. (از معجم البلدان). 
زورااست. (ص مس رکب /ق مسرکب) در 
تداول عامه, بی‌پیچانیدن مقصود. پوست‌کنده. 
رک و راست. آشکارا و بدون ابهام و کنایه. 
صریح. 
رو رفتن.[ر تَّ ] (مص مرکب) در تداول 
عامه افتادن اسب و استر و جز آن به سینه بر 
زمین. افتادن اسب و سایر ستور و این عیبی 
:فیط اس و لنتعر: کی 
سکندری خوردن اسب و استر. افتادن اسب 
از سوی مقابل بر زانو. (یاددااشت مولف). 


پازند بمعنی انار است که به عربی رمان گویند. 
(از برهان قاطع) (آتدراج). رجوع به روما 
شود. 
روروکت. [ژو رز و] (( مسرکب) در تداول 
عامه, مخثف راه‌روک. چوبی است که در آن 
دو غلطک بندند و کودکان بالای آنرا بدست 
گیرند و راه روند. (لغت محلی شوشتر, نخة 
خطی). چرخی که بچه‌ها دست بدان نهند و 
براه افتند. گردون. آلتی از چوب با چرخها 
برای براه افتادن بچه‌های نوخیز. (بادداشت 
مولف). 
روروه. ار /رو ز 5/7 /و] ([مرکب) در 
پارسی قدیم به معنی زنجیر است که به عربی 
سلله گویند و در بیان مستلة دور و تسلسل 
که| کنون معروف شده فارسیان روروه و 
کبیرده می‌گفته‌اند که به پارسی ترجمهُ این دو 
لفط است. کیبرده به معنی گردش و دور است. 
و اين دو لغت از کتب قدیم حکمای پارسی 
نوشته شد. (آنندراج) (انجمن آرا). 
روز. (ل) در بهلوی ژج"» بارسی باستان 
رئوچه ", اوستا رئوچه ", هندی باستان 
رچیش*, ارمنی لثیز "کردی روژ". اففانی 
ورج۸ بلوچی چاو رش وخی روج ث 
۱ فریزندی و یرنی و نطلزی 
رو سمانی و۱۳ و و سنگسری 
ور سرخدیی ۳ لاسگردی ۱۳ و 
0 شهمیرزادی 7 و وی اورامانی 
رو ۳. (از حاشیةُ برهان قاطع چ معین). یوم. 
نهار. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). آن مىدت 
از زمان که بواسطة نور آفتاب روشن بود. 
یعتی مدتی که آفتاب بر اين کرهٌ ما می‌تابد. 
(ناظم الاطباء). مدت زمان طلوع آفتاب تا 
غروب آن. (از بهارعجم) (از آنتدراج). مقابل 
شب. (بهار عجم) (انندراج), بیست‌وچهار 
ساعت شبانه‌روز. (ناظم الاطباء), ۳۳ روز را 
معنیهای مختلف است: نخست روز علمی و 
آن عبارت است از گردش زمین بر محور 
خود. دوم روز سیاسی و آن عبارت از شروع 
و انتهایی است که بتوسط رسوم و قوانین هر 
مملکت تمعن یافته است چنانکه روز 
عبرانیان از عصر و روز بابلیان از طلوع 
آختاب و روز اروپاییان از نصف شب شروع 
میشود. سوم روز عام بر حسب عرف و عادت 
عبارت از مدتی است که افتاب را توان دید و 
ظاهر است. (از قاموس کتاب مقدس). 
روزهای بهار و تابستان طولانی و روزهای 
پاییز و زستان کوتاء است. در اول فروردین 
و مهر. شب و روز با هم مساوی است. در 
ایبران قدیم روزهای ماه هرکدام نامی 
مخصوص داشته است. کریتنمن می‌نویسد: 
ماه زردشتیان سی روز داشته و هر روزی بام 


خدایی بوده است در آخر فصل اول کتاب 
بندهشن نام این سی روز درج شده است. (از 
ایران در زمان ساسانیان ترجمهٌ رشید یاسمی 
ص ۱۸۰). نامهای دوازده ماه ایرانی» نیز نام 
دوازده روز از روزهای ماه است. بعيده آقای 
تقی‌زاده اسامی روزهای ماه نبت به اسامی 
ماهها بظاهر تازه‌تر است و باحتمال بسیار, در 
دوره‌های بعد معمول شده است. رجوع به 
گاء‌شماری در اینران قدیم ص ۱۲۱ شود. 
نامهای سی روز ماه بترتیب زیر است: 

۱- اوهرمزد یا اورمزد یا هرمز یا هرمزد. ۲- 
بهمن با وهمن. ۳- اردوهشت يا اردیهشت. 
۴- شهریور. ۵- سفندارمذ يا سیندارمذ. ۶- 
خرداد با خورداذ. ۷- مرداد یا امرداذ. ۸-دی 
امن در آدر ۱ ایا 
۱- خور یا خورشید. ۱۲-ماه. ۱۳- تیر یا 
تشتر. ۱۴- گوش یا جوش. ۱۵- دی‌بمهر یا 
دیسن‌بمهر. ۱۶-مهر. ۱۷-سروش. ۱۸- 
رشن. -۱٩‏ فروردین. ۲۰- بهرام یا وهرام یا 
وهران. ۲۱-رام. ۲۲- باد یا واذ. ۲۳- 
دی‌بدین یا دین‌بدین. ۲۴- دین. ۵- ارد ؟۲. 
۶- اشتاد. ۲۷- آسمان. ۲۸- زامیاد یا 


۱- هزوارش 2(02,۲۵۲:۳۱08) ۲67۳0" پهلری 
7 نار. (حاشبة برهان قاطع چ معین). 

(روز) 20620 - 3 ,60 - 2 

(روشنایی) ۲20621 - 4 

.(روئق و جلاء روشنایی) 6۵۵5 ۰ 5 

(روشتایی) اما - 6 

7 - ۰ 

9 - ۰ 

(روز, آفتاب) ۲8 - 10 

(شعله) زناخ۲ - 11 


8 - ۷۲۵(, 


12 - 2۰ 13 2 ۰ 
14 - ۰ 15 - ۰. 
16 - ۰ 17 - ۰ 
18 - ۰ 19 - ۰ 
20 - ۲۰ 21 - ۰ 
22 - ۰ 


۳ - گاهی منظور از لفظ روز مدت زمان طلوع 
آفتاب تا غروب آن است و این مقابل شب است 
و گاهی بمعتی اجزای روز» چنانکه گریند: | کثر 
حیوانات شب می‌خسبند و روز بیدارند و از این 
لازم نمی‌آید که تمام شب میخبند و تمام روز 
بیدارند بلکه مراد از آن اجزای روز و شب است 
یعنی در بعض أوقات روز و شب. (از بهار عجم 
از آن_ندراج). اعتلاف این دو معتی همان 
اختلاف یوم و نهار عربی است. چتانکه در 
بعض مثالهای روز لفظ یوم و در بعضی لفظ نهار 
می‌توان برابر آن نهاد. چون حدود این دو محی 
کاملاً مشخص نیت شواهد آنها از یکدیگر 
جدا نگردید. 

۴- در فرهنگ ناظم الاطباء: دی باورو. 

۵ - در فرهنگ ناظم الاطباء: اوریا آذر. 
۶-در فرهنگ ناظم الاطباء: ارد یا ارشوانک. 


روز. 


روز. ۱۲۳۴۷ 





زاسداذ. ۲۹- مهراسفند یا ماراسنند یا 
مائترسفند یا مهرسبند. ۳۰- انیران. (از يشتها 
تألی_ف ابراهیم پورداود ج۱ ص۱۶ ۱۷) 
( گاه‌شماری در ایران قدیم ص ۰۲۰۱ ۲۰۲) 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۱۸۱). و اسامی 
ررزهای هفته بدین شرح است: شنبد. 
یکشبنه. دوشسنبه, سه‌شنبه. چهارشنبه, 
پنجشنبه و جمعه؛ 
بچشمت اندر بالار ننگری تو پروز 
بشب بچشم کان اندرون ببینی گاه. 

رودکی. 
شما زین سخن بسته دارید لب 
که‌روز آید ار چه دراز است شب. فردوسی. 
عید تو فرخ و روز تو بود فرخنده 
روز آن فرخ و فرخنده که گوید آمین. 


فرخی. 
شب از حملة روز گردد ستوه 
شود پر زاغش چو پر خروه. عنصری. 
ز میغ و نزم که بد روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه ابان. 
عنصری. 


از نشابور حرکت کردیم پس از عید دوازده 
روز. نامه رسید از حاجب علی قریب. (تاریخ 
پیهقی). این روز تا بشب کسانی که بترسیده 
بودندی می‌آمدندی و نثارها می‌کردند. 
(تاریخ بیهتی). روز چهارشبه... امیر مظالم 
کردروزی سخت بزرگ و بانام و حشمت 
تمام. (تاریخ بیهقی). 
که‌روزهای سپید است در شبان سیاه. 
سعدی. 
و رجوع به فرهنگ ناظم‌الاطباء و نیز بهر یک 
از اسامی مزیور شود. عدال رییعی.(ناظم 
الاطباء). ||بمعنی روزگار است که کنایه از 
فرصت باشد چنانکه گویند: امروز روز فلانی 
است یعنی روزگار فلانی است و فرصت از 
اوست. (برهان قاطع)؛ 
پیاموز تا بد باشدت روز 


چو پروانه مر خویشتن رامسوز. ابوشکور. 
چه گفت آن سختگوی مرد دلیر 

که از گردش روز برگشت سیر. . فردوسی, 
سپاهی ز توران بیامد ببلخ 

که شد مردم بلخ را روز تلخ. فردوسی. 
بجمشید بر تیره گون‌گشت روز 

همی کاست زو فر گیتی‌فروز. . فردوسی. 


بدانش گرای و در این روز پیری 

برون افکن از سر خمار شبانه. ناصرخسرو. 
|اوقت. زمان. هنگام. (آتدراج)؛ 

مفرمای هیچ آدمی را مجرگ 

چنین گفت هارون مرا روز مرگ. ابوشکور. 
اگراز من تو بد نداری باز 
نکنی بی‌نیاز روز نیاز. 

که فرعون بر ندارد آن روز 


اپوشکور. 


کهبر تخته بر سیاه شود نام. رودکی. 
هرکه ترا هجو گفت و هجو ترا خواند 

روز شهادت زبان او نشودگلگ. منجیک. 
بتن زورمند و ببازو کمند 


چه روز فسوس است و هنگام بند. 


فردوسی. 
یکی نره شیر است روز شکار 
یکی پیل جنگی گه کارزار. فردوسی. 
خردمند شاهی چو نوشیروان 
بهرمز بدی روز پیری جوان. فردوسی. 
من در تو فکنده ظن به نیکو 
وابلیی تراز ره فکنده 
مانند کی که روز باران 
بارانی پوشد از گونده. لتی: 
بروز کارزار خصم و روز نام و نگ تو 
فلک در گردن آویزد شفا و نیم‌لناگ تو. 
فرخی. 
گفتم چگونه بگذرد از درقه روز جنگ 
گفتاچنانکه هر سر سوزن ز پرنیان. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۷۲). 
روز پیکار و روز کردن کار 
بتدندی ز شیر شرزه شکار. عنصری. 
جکر بیت مبارز ستدن روز مصاف 
نیزة بیست رش دست‌گزای تو کند. 
منوچهری. 


گفتد ترا با این حکایت چکارا چرا نخوانی 
آنکه شاعر گوید و آن اين است... گفتم الحق 
روز این صوت است. (تاریخ بیهقی). 
محمدت خر که روز اقبال است 
مکرمت کن که روز امکان است. 
مسفودسعد. 

تحمل کن ای ناتوان از قوی 
که‌روزی تواناتر از وی شوی. 

سعدی (بوستان). 
چه شکر گویست ای خیل غم عفا کال 
که‌روز یکسی آخر نمیروی ز سرم. حافظ. 
بروز بیکسی همسایة من سای من بود 


ولی آن هم ندارد طاقت ثبهای تار من. ۲ 


||عمر. زندگی. حیات. (یادداشت مولف)؛ 


همان روز تو نا گهان‌بگذرد 

در توبه بگزین و راه خرد. فردوسی. 
فراوان غم و شادمانی شمرد 

چو روز درازش سرآمد بمرد. فردوسی. 
گرفتند و بردند بسته چو یوز 

بروبر سر آورد ضحا ک‌روز. فردوسی. 
ازو برگشایی یکایک سخن 

که روز تهمتن درآمد به بن. دوتی: 
چنین روز روزت فزون باد بخت 
بداندیشگان رانگون باد بخت. ‏ فردوسی. 
می آور که از روز ما بس نماند 

چنین بود تا بود و بر کس نماند. فردوسی. 


چو روز ما همی بر ما نپاید 





در او بیهوده غم خوردن چه باید. 
(ویس و رأمین). 

از بوسعید دییرش این باب شنودم پس از آنکه 
روز علی بپایان آمد. (تاریخ بهقی). در این 
منصور شرارتی و زعارتی بود بجوانی روز 
گذشته‌شد. (تاریخ بیهقی). 
و گر جز بر این رای رانی سخن 
بدان کامدت روز روزی به پن. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چو روز پدر یکر آمد بسر 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
چه مایه بر سر این ملک بروران بودند 
چو روزشان بمر آمد درآمدند از پای. 


سعدی. 
||بمجاز, آفتاب. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از آتدراجا: 
چویرزد سر از کوه رخشنده روز 
پدید آمد آن شمع گیتی‌فروز. فردوسی. 
یگونهةٌ شب روزی برآمد از سر کوه 
که‌هیچگونه بر او کارگر نگنت بصر. 
فرخی. 
هر روز رسد تأمش هرجا که رسد روز 
چون مهر سما هست هميشه بفر بر. 
عصری. 
چو روزی که بودش بخاور گریغ 
هم از باختر برزدش باز تیغ. عنصری. 
روز برآمد بلند ای پسر هوشمند 
گرم بود آفتاب خیمه برویش بند. 
سعدی (از آنتدرا اج). 


||بمجاز. حال و حالت. (یادداشت مولف): او 
مرا باین روز نشاند. (از یادداشت مولف). 
||مقیاس مسافت و راه در قدیم. (یبادداشت 
مولف): از نیشابور تا قائن نه روز راه است. 
(از یاددانت مژلف». ||بمجاز, مرگ. اجل. 
(یادداشت مولف)؛ 
چوروزش فراز آمد و بخت شوم 
شد آن ترک پولاد برسان موم. .. فردوسی. 
||چهره. روی. (ناظم الاطباء). ||بمجاز, 
بخت. ||نیکبختی. طالع نیک. (ناظم الاطباء): 
چو برگرددت روز یار توام 
بگاه چرا مرغزار توام. 
اابمچاز, صبح. (یادداشت مولف)* 
ریشی چگونه ریشی چون ما بت‌آلود 
گویی‌که دوش تا روز بر ریش گوه پالود. 
#۳ 
|[توانانی. زور : قدرت. || جرأت و مردانگی: 
(ناظم الاطباء). ||اظاهر و آشکار و روشن. (از 
برهان قاطع) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح تصوف) تابع انوار را گویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
آشفته‌روز؛ پریشان‌حال. شقی, بدبخت: 


فردوسی. 





۱۳۳۴۸ روز. روز. 

که‌برکردت این شمع گیتی‌فروز روز برود. (تاریخ یهقی). حسجاین حسن(ع):۱۵ شعبان, شهادت 

بگفت ای ستمکار اشفته‌روز. شب از شرماری و فکرت نخشت حضرت امیر. ۲۱ رمضان. عید فطر, اول 
سعدی (بوستان). | بخندید طائی دگر روز و گفت... سعدی. | شوال, شهادت امام جعفر صادق, ۲۵ شوال. 

- برگشته‌روز؛ نگون‌بخت. تیره‌روز: - روز از روز بستر بودن؛ افزونی گرفتن | ولادت امام رضاء ۱۱ ذیقعده. عید قربان, ۱۰ 

تبه کرده‌ایام برگشته‌روز بدبختی. ذیحجه. عید غدیر خم. ۱۸ ذیحجه. ۲٩‏ اسفند 

بنالید بر من بزاری و سوز. سعدی. | روز پرگشتن, روز برگشته شدن؛ از جاه و | روز ملی شدن صنعت نفت.۱ 


و رجوع به ماد روزبرگشته شود. 
-یروز سیاه نشستن؛ بدبخت و بیچاره شدن. 
بهروزی؛ کامیابی. نکیختی: 
ای بلنداختر خدایت عمر بی‌پایان دهاد 
هرچه پیروزی و بهروزی در آنست آن دهاد. 
سعدی, 
پ راک نده‌روز؛ پسریشان‌حال. بدبخت. 
تیره‌روز؛ 
پس از گریه مرد پرا کنده‌روز 
بخندید کای بایک دلفروز... 
پیروزروز؛ خوشبخت. کامروا* 
خرم صباح آنکه تو بر وی گذر کنی 
پیروزروز آنکه تو در وی نظر کنی. 
- تیره‌روز؛ سیه‌روز. بدبخت؛ 
نخواهی که گردی چنین تیره‌روز 
پدیوانگی خرمن خود مسوز. 
اگربینوایی بگرید بوز 
نگون‌بخت خوانندش و تیره‌روز. 
- ||روزگار تیره. (در این مورد صفت و 


سععد‌ی. 


موصوف بقلب است): 
مرا بهره اين بود از این تیره روز 
دلم چون شدی شاد و گیتی‌فروز. فردوسی. 
<- درروز؛ بسرفور. دروقت. در همان روز 
چون جواب بر این جمله یافتم... درروز از 
سپاهان حرکت کردیم. (تاریخ بسهقی). آن 
ملک نامه فیروز پقیول تلقی فرمود و درروز 
اختیار حکیمی فاضل و طبیبی کامل نمود و 
بجانب فیروز روانه فرمود. (ترجمهٌ محاسن 
اصفهان). 
۳ روز. رجوع به دیگرروز در همین 
ترکیات شود. 
دیرینه‌روز؛ سالخورده. مسن: 
چنین گفت ای پیر دیرینه‌روز 
چو پیران نمی‌بینمت صدق و سوز. 

سعدی (پوستان). 
پیرزنی موی سیه کرده بود 
گفتمش‌ای مامک دیرینه‌روز... 

سعدی ( گلستان). 
دیگر روز (دگر روز)؛ فرداء (بادداشت 
مولف)؛ پس چون دیگر روز بود قریش 
نیأمدند. (ترجمه تاریخ طبری). دیگر روز 
لشکر برگرفت و روی باز مدینه نهاد. (ترجمة 
تاریخ طبری). 
دگر روز چون گشت روشن جهان 
درفش شب تیه شد درتهان. ‏ فردوسی, 
دستوری یافت [التونتاش از مسعود ] که دیگر 


مقام اختادن. تیره‌روز شدن. بخت برگشتن: 
برآن کو چنین بود برگشت روز 
چو دارا برزم اندرون کشته شد 


فردوسی. 
همه دوده را روز برگشته شد. فردوسی. 
چو جفت ترا روز برگشته شد 
پدست یکی بنده بر کشته شد. فردوسی. 
روز بشام بردن؛ روز را بپایان رسانیدن؛ 
شبی نپرسی و روزی که دوستدارانم 
چگونه شب بسحر میبرند. روز بشام. 

سعدی. 
روز بشب اوردن؛ گذراندن و بسر آوردن 
روز. (از انندراج). روز را بپایان رسانیدن؛ 
چه روزها بشب اورده‌ام در اين امید 
که‌با وجود عزيزت شبی بروز ارم. سعدی. 
چه روزها بشب ورد جان منتظرم 
یوی انکه شبی با تو روز گرداند. 
روزی بهزار غم بشب می‌ارم 
تا خود فلک از پرده چه ارد ببرون. 


ابن یمین (از آنندراج). 
- روز بشب کردن؛ کنایه از گذراندن و بسر 
آوردن روز است. (از آنندراج): 
جمع بودن ز پریشان‌صفتی آسان نیست 
روزها در قدم زلف بشب باید کرد. 

مزا بیدل (از آندراج). 
روز بلند گشتن؛ طولانی و دراز شدن روز؛ 
بدان گونه تا روز گرددبلد 
بطبل و دهل در نیارند بند. نظامی. 
-روز به آخر رسیدن؛ بپایان آمدن روز. 
بت || کنایه از بپایان آمدن عمر است. 
-روز به نیمه رسیدن؛ فرارسیدن موق ظهر, 
روز تاب؛ روز گرم. (ناظم الاطباء): 
ستبل او سنبلهٌ روز تاب 
گوهراو لعل‌گر آفتاب. نظامی. 
- روز تعطیل؛ روزی که کار تعطیل است. 
روزی که ادارات و مندارس و موستات 
تعطیل است. 
روز تعطیل رسمی؛ روزی که بر طبق قانون 
تعطیل است. روزهای تعطیل رسمی کنونی 
عبار ند از: روزهای جمعه. عید توروز. پنج 
روز اول سال. سیزده عسید نوروز.۱۳ 
فروردین. تاسوعا, ٩مسحرم.‏ عاشوراه ۱۰ 
محرم. اربعین,۲۰ صفر. رحلت رسول اکرم و 
شهادت امام حسن (ع)۰ ۲۸ صفر. میلاد رسول 
اکرم: ۱۷ وییع الاول. مبلاد حعضرت آنیر, ۱۳ 
رجب. مبعث رسول اکرم. ۲۷ رجب. میلاد 


روز تتگ؛ روز جنگ. (ناظم الاطباء). 
روز جسین؛ ایام عراداری حسین‌بن علي 
(ع). (از ناظم الاطباء). 
-روز در محنت گذار؛ کنایه از مسافر. (از 
فرهنگ یوسف و زلیخای جامی از آنتدراج). 
روز سیاه؛ روز ماتم. (ناظم الاطاء). 
< ||روز غم و زاری, (ناظم الاطباء). 
- |[روز محنت و زحست. (ناظم الاطباء). 
- روز شیرینی‌خوران؛ روزی که دختری را 
بنام پسری نامزد کند و آن پیش از عقد باشد؛ 
ازآن‌رو دختر رز سرگران بود 
که‌او را روز شیرینی‌خوران بود. 
اشرف (از انندراج). 

و رجوع به بهار عجم و آتدراج شود. 
روز کار؛ روز کوشش و روز میدان. (از 
آنندراج). روز جنگ. 
- ||روزی که مخصوص کار و کسپ است. 
مقابل تعطیل و بیکاری. 
روز کی بودن؛ دور پیشرفت و ترقی 
کی‌بودن؛ 
کنون این زمان روز اسکندر است 
که‌بر تارک مهتران افسر است. 
کنون تخت و دیهیم را روز ماست 
سروکار پا بخت پیروز ماست. 
پلشکر چنین گفت هومان شیر 
که‌ای رزم‌دیده یلان دلیر 
چو روشن شود تیره‌شب روز ماست 
همان اختر گیتی‌افروز ماست. فردوسی. 
دست دست تست گیتی را بپیروزی ستان 
روز روز تست عالم را پپهروزی گذار. 

امیرمعزی (از آنندراج). 


فردوسی. 


فردوسی. 


نگارا روز روز ماست امروز 
که‌در کف باده و در کام قند است. عطار. 
روز کسی سیاه یا سیه سدن؛ کنایه از 
| بدبخت و بیچاره شدن وی 
هرکه روزش سیه شود بند 
سر خورشيد در کنار خطت. ۲ 
امیر (از انندراج). 


۱- ایام تعطیل رسمی در جمهوری اسلامی 
ایران علاوه بر موارد ذ کر شده عبارئشت از: ۱۳ 
فروردین» روز جمهوری اسلامی ایران. ۱۴ 
حرداد. روز رحلت امام حمینی (ره). ۱۵ 
خرداد. روز قیام مردم در اعتراض به بازداشت 
امام میتی در سال ۱۳۴۲. سی‌ام صفر. روز 
شهادت حضرت رضا علیه‌اللام و ۲۲ بهمن؛ 
روز پیروزی انقلاب اسلامی. 


روز. 
- روز نسپوّتی؛ عبارت از یک سنال است 
جانکه سال نبوتی ۳۶۰ سال است. (از 
7۳ 
-ستاره بروز نمودن کسی را؛ روزش را شب 
کردن؛ 
وگر استیزه کنی با تو برآیم من 
روز روشنت ستاره بنمایم من. . منوچهری. 
سرآمدن روز؛ بپایان رسیدن عمر؛ 


چو شد گتهم کشته در کارزار 

سرآمد پر او روز و پرگشت کار. فردوسی. 
همانا سرآمد کنون روز من 

کجااختر گیتی‌افروز من. فردوسی. 


شب بروز آوردن؛ شب را بپایان رسانیدن: 
وعده که گفتی شبی با تو بروز آورم 
شب بگذشت از حاب روز برفت از شمار. 
سعدی. 
شبی خوش هر که میخواهد که با جانان پروز آرد 
بسی شب روز گرداند بتاریکی و تنهایی. 
سعدی. 
چه روزها بشب آورده‌ام در اين امید 
که‌با و جود عزيزت شبی بروز آرم. سعدی. 
شب روز گردانیدن, رجوع به شب بروز 
آوردن شود. 
< مبارک‌روز؛ فرخنده‌روز. آتکه روزگارش 
فرخنده باشد: 
ای مبارک‌روز هر روزت بکام دوستان 
دولکت آندر ترقی باد و دشمن جان دهاد. " 
سعدی. 
نوروز؛ نخستین روز سال که جشن باشد و 
کنایه از هر روز فرخنده نیز هست. رجوع به 
«نوروز» شود. 
- نیکروز؛ بهروز, نکبخت؛ 
یکی گفتش ای خسرو نیکروز. 
سعدی (بوستان). 
بدان را نیک دار ای مرد هشیار 
که‌نیکان خود بزرگ و نیکروزند. 
سعدی ( گلتان). 
نیکروزی؛ بهروزی. نیکبختی؛ 
که‌بدمرد را نیکروزی مباد. 
سعدی (بوستان). 
عروسی بود نوبت ماتمت 
گر ت‌یکروزی بود خاتمت. 
سعدی (بوستان). 
-نیمروز؛ ظهر. وسط روز؛ٌ 


جمالی چو در نیمروز آفتاب. نظامی. 
چنین چند را کشت تا نیمروز 

چو آهوی پی‌کرده را تند یوز. نظامی. 
در آغوشت کشم تا نیمروزی. سعدی, 


- یک روز؛ زمانی, وقتی* 
یک روز بگرمابه همی آب فروریخت 
مردی بزدش لج بغلط بر در دهلیز. 
منجیک (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 


دیوار کهن گشته نه بردارد پادیر 
یک روز همه پست شود رنجش بگذار. 
رودکی. 
اندوهم ازآن هت که یک روز مقاجا 
آسیبی از این دل بفتد بر جگر آید. 
فرخی. 
یک روز بشیدایی در زاف تو آویزم 
زآن دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. 
سعدی, 
ترکیب‌های دیگر: 
روز آدی_سنه, روزاروز» روز اژل» روز 
استفتاح, روزافروز. روزافزای» روزافزون. 
روزافکن, روز الست. روز امید و بیم. روزانه, 
روزآور. روز باران روزبازار. روز بازپرس, 
روز بازپسین, روز بازخواست, روز بازی, 
روز بتر» روزبخش, روز بخیرء روز بد» روز بد 
ندیده» روز برات. روز برآمد. روز برگشته, 
روزبرون روز بزرگ, روزیه» روز به آخر 
رسیدن, روز بهرام. روزبهی» روز بیگاه. روز 
پین, روزپیکر, روژپیکری, روز تحویل, 
روز تعطیل, روز جزاء روز جک, روز جوانی. 
روز چکاء روز حساب. روز حسیب, روز 
حشر روز خضب. روز خسب شب‌خیزه روز 
خوش, روز خون, روز داد. روزدا روز 
درنگ, روز رستخیز, روز ساختن, روز 
سوختن, روز شمار, روز عید. روز فراخ. 
روز قسیامت. روز کار روز کشش, روز 
کوشش,روز گذرانیدن, روز مهر. روز مظالم, 
روز مباداء روز میدان, روزنامه, روز نبرده 
روز نجومی. روز ننگ و نام, روز ننگ و برد 
روز همرمزد. رجوع بهر یک از ترکییات 
مذکور شود. 
امثال: 
چو روز آید ارچه دراز است شب 
شما.زین سخن بسته دارید لپ. 
فردوسی (از امثال و حکم دهخدا, 
روز از تو و روزی از نو؛ کنایه از توکل و 
بریدن از مخلوق. (لفت محلی شوشتر). نظیر 
یوم جدید رزق جدید. ببرگذشته‌ها صلوات. 
(از امثال و حکم دهخدا. به معنی ایین مثل 
«هر چیز که عوض دارد گله ندارد» نیز بکار 
میرود و مراد این است که اگر خدمتی 
خواستی انجام ندادم اینک برای انجام دادن 
همان خدمت با خدمبت دیگری آماده‌ام. 
(فرهنگ عوام). 
مر زتان راست کهنه تو بر تو 
مردرا روز نو و روزی تو. 
سنایی (از امثال و حکم دهخداا. 
هرآنج از عمر پیشین رفت گو رو 
کنون روز از نو است و روزی از نو. 
نظامی (از امثال و حکم دهخدا). 
هرچه داری شب نوروز بمی ساز گرو 





۱۳۳۹ 


غم فردا چه خوری روز نو و روزی نو. 
یر محمد صالح طوسی (از امثال وحکم دهخدا), 
کهنه مفروش کنون روز نو و روزی نو 
در بدیهه غزلی تازه و مستانه بخوان. 

کقاضی شریف (از امثال و حکم دهخدا). 
روز امید بس دراز بود. نظیر الاتظار اشد من 
الموت. (از امثال و حکم دهخدا). 
روز بد نینی؛ بعنوان دعا یا تعویذ در موقعی 
که‌ذ کر مصیبتی یا مشقتی پیش آید گفته 
میشود مثال: جدال پین دو طرف درگیر شد. 
روز بدنبینی چوب و چماق بود که بسر و کل 
هم زدند. (از فرهنگ عوام). 
روز بردابرد کسی بودن؛ روز قدرت و کار یا 
پادشاهی و ولایت راندن کی بودن. (از 
امثال و حکم دهخداا. 
روز بهار هفت بار نهار؛ در ایام بهار مردمان را 
اشتها بطعام زیادت شود. (امثال و حکم 


دهخدا). 


روز. 


روز بهر خروس کی پاید 
چون بود وقت. خود برون آید. 

سنایی (از امثال و حکم دهخدا, 
روز بی‌آبی از خاش موش آسیا میگردد؛ نظیر 
احتیاج مادر اختراع است. (از مثال و حکسم 
مولف). 
روز بیکاری و شب آسانی 
کی‌رسی در سریر ساسانی. 

سنایی (از امال و حکم دهخدا, 
روز پری پادشاهی هم ندارد لذتی 
لذت اندر خا کبازیهای طفلانست و بس. 

وحید قزوینی (از امثال و حکم دهخداا. 

روزت این است و روزی این. (امثال و حکم 
دهخدا). 


سرامد جهانت بسر می‌یین 
که‌روزت همین است و روزی همین. 
اسدی (از امنال و حکم دهخدا). 
روز را نکر شدن در عقل کاری منکر است 
فتح او در مشرق و مفرب چو روز روشن است. 
آمر معزی (از امثال و حکم دهخدا. 
روز رشن چراغ سوزاندن؛ کاری ابلهانه 
کردن.(از فرهنگ عوام), 
روز فلان چنان تنگ شد که ستاره دید؛ یعنی 
بحد اعلای تکبت و بدبختی رسید. (از 
فرهنگ عوام). 
روز قیامت اول از همایه مسیرسند؛ مراد 
رعایت حال هم‌ایه است. 
سرآمد کنون روز بر بارید 
مبادا که باشد ترا یار بد 
که روز کهان و مهان بگذرد 
خردمند مردم چراغم خورد. 
فردوسی (از امثال و حکم دهخدا). 
روژ می‌آید روزی نمی‌آید. 
روز نو و روزی نو؛ تعبیری دیگر از: روز از نو 


۱۳۳۵۰ ۰ روز. 


و روزی از و, 
روز طوفان باد حزم نکوست 
خاصه آن را که خانه خرگاهست. 
انوری (از اشال و حکم دهخدا. 
روزکی چند بود نوبت گل 
روزه و تویه همه روزه پجاست 
عاشقی خواهی و پس توبه کنی 
توبه و عشق بهم ناید راست. 
سنایی (از امتال و حکم دهخدا, 
روز محشر امان بایمان است 
غم ایمان خویش خور که تر... 
ادیپ صابر (از امثال و حکم دهخدا). 
روز وافاست؛ هرکس بخود مشغول است و 
بدیگری نمی‌پردازد. نظیر: یوم یفر المرء من 
اخیه... (قران ۳۴/۸۰) (امثال و حکم دهخدا). 
روز و فانوس‌کنی] (امنال و حکم دهخدا). 
روزها بر گرد گل میگرد و شب بر گرد شمع 
زندگی جز بر ره پروانه بسپردن خطاست. 
ادیب پیشاوری (از امثال و حکم دهخدا), 
[که ] روزهای سپید است در شبان سیاء (شب 
فراق نمی‌باید از فلک نالید...): سعدی. 
نظیر: ازبی هر گریه آخر خنده‌ایست. (از امخال 
و حکم دهخدا). ۱ 
روزهای سیاه کوتاه است: 
شنیدم اين مثل از سالخورده دهقانی 
که« کوته‌است بسی عمر روزهای سیاه». 
رجوع به امشال و حکم دهخدا شود. 
هر روز روز خداست. 
هر روز خر (یا گاو) نمیرد تا کوفته ارزان شود. 
(جامع التمتیل, از اشال و حکم دهخدا). نظیر: 
هر روز عید یست که حلوا خورد کسی. 
(امتال و حکم دهخدا, 
هر روز عید لیست: 
مجو افزون از آن فردا مزیدی 
که‌نبود ای اخی هر روز عیدی. 
پوریای ولی (از امثال و حکم دهخدا). 
هر روز عید تست که حلوا خورد کسي, (از 
امثال و حکم دهخدا). 
هر روز که می‌آید کار خویش می‌آرد. 
(نگر تا کار امروز بفردایفکتی کد...) 
تاری یخ بیهقی (از امثال و حکم دهخدا). 
روز. [ر](ع مص) آزمودن. (تاج السصادر 
بیهقی). آزمودن کسی را و آزمودن آنچه نزد 
اوست. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) 
(از نساظم الاطباء) (آنندراج). ||سنجیدن 
سنگی را برای دانستن وزن آن. (از اقرب 
الموارد). ||سنجیدن و آزمودن دینار رابرای 
دانستن اندازة آن. (از اقرب الموارد). ||برپای 
داشتن مرد ضیاع خود را و اصلاح کردن آن 
راء (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). برپای داشتن و بر حرفت خود 
بودن و اصلاح کردن. (آنندراج). || خواستن و 


طلب کردن چیزی را. (از صنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج), 
روز آدینه. (ز نْ /ن] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) روز جمعه. رجوع به آدیته و جمعه 
شود. 
روزآود. [] نف مرکب) کی یا چیزی که 
بنیروی روشنایی شب را چون روز کند. و 


بمجاز کی که دیگری را مشغول کند و خبض 
رابروز ارد؛ ۱ 
بینا کن دل به اشنایی 


روزآور شب بروشنایی. نظامي. 
روزاروز. (ق سرکب) روزبروز: الصیاومه؛ 
چیزی بروزاروز فرادادن: (تاج المصادر 
تا 
روزامارند!. [] (بونانی. !) ابن البیطار 
گوید:سعنی لضوی آن ريش گل سرخضی 
(الاصل الوردی) است. دیقوریدوس گوید: 
این گیاهی است که در بلاد موسوم به ماقدونیا 
(مقدونیه) میروید و شبیه قسط (نوعی عوداء 
ولی سبکتر از آن است. دندانه‌دار است و اگر 
آن را بسایند بوی گل سرخ دهد. جالینوس 
گفته است: قوت آن لطیف و محلل است و از 
گرم در آخر درجه دوم و اول درجه سوم است 
بگفتة دیسقوریدوس اگر آن را با ناردین 
بيامیزند و آب آن را بر سر ریزند و بر پیشانی 
و صدغها نهند برای رفع سردرد بسیار 
سودمند باشد. (مفردات ابن البیطار). از ترجمة 
لکلزک این گیاه ساقط شده است. 
روزان. () ج روز. ایام. رجوع به روز شود. 
روزان. ((خ) ابن صول. بادشاه گرگان در 
قرن اول هجری بود. رجوع به سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۸۸ و ترجمهة 
فارسی آن ص ۱۲۲ شود. 
روزافه. [نْ /نِ ](ص نسبی, ق مرکب) آنچه 
هر روز بکسی داده شود. (آنندراج). ییومی.: 
(ناظم الاطباء). انچه بیک روز از طعام یا مزد 
يا پول برای کسی مقرر کرده‌اند. (از فرهنگ 
نظام). ||هرروزی. (ناظم الاطباء). یومیه. 
(بادداشت مولف). هر روز. گویند: فلان 
روزائه یک نوع اذیت بمن میکند. (از فرهنگ 
نظام). ||هر روزی یک بار. (یادداشت مولف). 
روز ازل. از ار (ترکیب اضافی, | مرکب) 
روزی که زمان با آن آغاز شده است. روز 
الت: 

مرا روز ازل کاری بجز رتدی نقرمودند. 

حافظ. 

رجوع به ازل شود. 
روز استفتاح. ز ات ] (ترکیب اضافی ( 
مرکب) پانزدهم ماه رجب است و وجه تمیذ 
آن است که در رحمت و درهای بهشت در 
اين روز گشاده میشود و نیز در کعبه بروی 
زاثران در ایین روز باز می‌شود. و بعضی 


روزافزون. 

گفته‌اندزبان عیسی‌بن مریم در اين روز گشاده 
شده بود. (از اندراج): 
مثنوی که صیقل ارواح بود 
بازگذختی روز استفتاح بود. 
رجوع به استفتاج شود. 
روزافروز. [۱/َّف] (نف مرکب) تابنا ک. 
روشنگر. روشنیبخش: 


مولوی. 


ای دریفا نور ظلمت‌سوز من 

ای دریغا صبح روزافروز من. مولوی. 
چون نباشم همچو شب بی روز او 

بی رصال روی روزافروز او. مولوی. 


روزافزای. [1 /رّ] (نف مرکب) آنچه 
روز بروز افزوتی یابد؛ 

همه ترکستان بگرفت و بخانی بنشست 
بشرف روزافزون شد بهنر روزافزای. 

فرخی. 

[(! مرکب) نام ماه چهارم از سال ییزدگردی, 
(ناظم الاطباء). ||نام روز چهارم از ساههای 
ملکی. (از فرهنگ نظام). 

زوزافزون. [1/ّف] (نف مرکب) چیزی 
که‌هر روز بیفزاید و ترقی کند. (آنندراج) (از 
فرهنگ نظام). مترقی. (یادداشت مولف)؛ 
خرد و مردمیش روزافزون 

فضل و آزادگیش مادرزاد. : فرخی. 
چه روزافزون و عالی‌دولت است این دولت سلطان 
که روزافزون بدو گشته‌ست ملک و ملت و ایمان. 


فرخی. 
آخر ای آفتاب روزافزون 
کی‌دمد صبح این شب دیجور؟ مسعودسعد. 
با محلی چو مهر روزافزون 
با سپاهی چو ابر صاعقه‌بار. مستودنعد. 


نادره‌ای گردد و از این هم زیادت شود که 
جوان است و روزافزون. (چهار مقاله). 


باد عمرش چو جاه روزافزون 
عمر اعداش عمر روزسپوز. آنوری. 
چون بود دولت تو روزافزون 
چه زیان از حسود کارافزای. انوری. 


دل کشته‌ام در پای تو شب‌زنده‌دارم لاجرم 
خوابم همه شب کاسته زین درد روزافزون نگر. 
خاقانی. 
آخر چه خون کرد این دلم کامد بناخن خون او 
هم اخنی کمتر نگشت اندوه روزافزون او. 


خاقانی. 
دختر شاه مغرب آزریون 
آفتابی چوماه روزافزون. نظامی. 
رونقت را روزافرون میکنم 
نام تو بر زر و بر نقره زنم. مولوی. 
ماه منظور آن بت زیبای من 
سرو روزافزون مهرافزای من. سعدی 
نشان بخت بلند است و طالع میمون 
علی الصباح نظر بر جمال روزافزون. 

سعدی 


روزافزون. 


روزبان. ۱۲۳۵۱ 





ای مه صاحبقران از بنده حافظ یاد کن 

تا دعای دولت آن حسن روزاقزون کنم. 
حافظ. 

من از " حسن روزافزون که یوسف دائت دانتم 

که ۱۳۷۸۲ 
حافظ. 

حسن روزافزون نگر کان شاهد زرین‌تقاب 

دی هلالی بود و دیشب ماه و امروز افختاب. 

پابافتانی (از آنندراج). 
||در اشعار شاعران صفت پادشاه نیز آمده که 
گویابمعنی مترقی و روز بروز پیشرفت‌کننده 


است* 

بجسله گفتند ای ثهریار روزافزون 

خدایگان بداختر پكدمکان. فرخی. 

بنام‌ايزد شاهنشهی است روزافزون 

امید خلق همیدون بدو گرفته قرار. . فرخی. 

شاه روزافزون خوانند ترا باز امسال 

زآنکه هرروز فزونی چو شکوفه ببهار. 
فرخی. 

زهی مظفر پیروزبخت. روزافزون 

زهی موحد پا کیزه‌دین و یزدان‌دان. . فرخی. 


ایا مظفر پیروزبخت روزافزون 
بگیر گیتی و در وی بساط دین گستر, 
مسعودستعد. 
||(| مرکب) خوشبختی. ||تهنیت دوس‌اند. 
درود و تهنیت. (ناظم الاطباء). دعا. (فرهنگ 
شعوری). ||صدقه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شعوری). خیر. (فرهنگ شعوری). 
روزافزون. (1/ّف] (ع) رجسوع به 
اسکندر... شود. 
روزافزون. 1 /رّ] ((خ) رجسوع به 
رستم... شود. 
روزافکن. (آک] (نف مرکب. | سرکب) تب 
یک روز در میان را گویند. یعنی تبی که یک 
روز آید و یک روز نياید. (از برهان قاطم) (از 
آنسندراج) (از فرهنگ شعوری) (از ناظم 
الاطباء). آن تب را بعربی غبٌْ خوانند. (از 
برهان قاطع) (از آنندراج). 
روز الست. از أل] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) روزی که خداوئد در عالم ذر خطاب 
بمردم کرد و «الست بربکم» فرمود. (از ناظم 
الاطباء). روز خلقت آدم. رجوع به لت 
شود. 
روز امید و بیم. از 1/أْ سی د] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) روز محشر. (آنتدراج) 
(غیاث اللغات). کنایه از روز قیامت است. 
(برهان قاطم) (انجمن آراا: 
شنیدم که در روز آمید و بیم 
بدان را به نیکان ببخشد کریم. 
سعدی (از آنندراج). 
روز باز. [ز] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
روزی که پادشاهان دیوان کتند و بار عام 


دهند؛ 
علی عالی اعلا که چوپ حاجب او 
سرینال و تکین را بروز بار شکست. 
سنایی (از آنندراج), 
روز بار تو سود کرد جهان 
تا جهان است روز بار تو پاد. ً 
روژبارج. [ر] (! مرکب) تاجریزی ( گیاه). 
رجوع به تاجریزی شود. 
روز بازاز. [ز | (ترکیب اضافی, | مرکب) 
رونق کار و بار و گرمی بازار. (از برهان 
قاطع), رواج و رونق. (فرهنگ رشیدی) رونق 
بازار و گرمی خریدار. (فرهنگ شعوری). 
وقت رونق و رواج. (فرهنگ‌نظام). گرمی و 
رواج بازار.(آنندراج): 
گردیده‌بان دود بیند بروز 
شب آتش چو خورشید گیتی‌فروز 
پدانید کامد بسر کار کرم 
گذشت اختر و روز بازار کرم. . . فردوسی. 
جشن فرخند؛ة فروردین است 
روز بازار گل و نسرین است. 
ابوالفرج رونی (از آتدراج). 
بیازاری که جان را نرخ خا ک‌است 
دلی را روز بازاری نياشد. 
روز عیش و طرب بستان است 
روز بازار گل و ریحان است. 
انوری (از آنتدراج). 


آنوری. 


ز‌ تین بغور آمده غارها 

در او فتنه را روز بازارها. 

ای بزرگی که استانة تو 

روز بازار زمر؛ فضلاست. 
کمال‌الدین اسماعیل (از فرهنگ رشیدی). 

چو در روز بازار اقبال دونان 

متاع سخن را بهایی ندیدم 

ز خود خواهم اقطاع از این پس که آمروز 

توانگرتر از خود گدایی ندیدم. 

کار عالمیان عموما و بتخصیص روز بازار 

ملمانان روتق و طراوت یافت. (جهانگشای 

جسوینی). |اکنایه از دوران تسرفی و روز 

وجاهت کسی: 

بترساند مرا امروز و گوید باض تا فردا 

سروکار مرا بیتی چه باشد روز بازارم. 


نظامی. 


سوزنی. 
|[روزی که مردم در یکجا جمع شوند و خرید 
و فروخت کنند. (از برهان قاطع). روزی که 
در برخی جاها بازارهای گردان باشد. (از 
یادداشت 
طبرستان و خوارزم رسم است که هر روزی 
از هفته در محلی معين روز پازار است و مردم 
دران‌جا جسمع شوند و معامله کند. (از 
آنندراج). این رسم | کنون در بعضی از شهر‌ها 
و دیههای آذربایجان برقرار است: و بهر 


ت مولف). در بعضی بلاد مانند 


پانزده روزی اندرز وی [در پریم قصبة قارن ] 
روز بازار باشد. (حدود السالم), ||جایی که 
مردم در روز معین در آن جمع شوند و خرید و 
فروخت نمایند. (از غیاث اللغات). |[روز 
قیامت. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
روز بازپرس. از چ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) روز قیامت. 
روز بازخواست. زز خوا / خا] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) روز قیامت. (از برهان قاطع) 
(انجمن ارا) (انندراج) (غیاث اللغات): 
ترسم که صر فه‌ای نبرد روز بازخواست 
نان حلال شیخ ز آب حرام ما حافظ. 
زوزبازی. (! مرکب) بازی روز. کنایه از 
انقلاب زمانه و تحول روزگار. (آندراج): 
زخاک‌ره آن طفل را برگرفت 
فروماند زان روزبازی شگفت!. 
نظامی (از آنتدراج). 
|اروزگار. زمان. (ناظم الاطباء): 
از آن روز بازی " که من زادهام 
ز خفتان میان هیچ نگشاده‌ام. 
ادنا. (نظم الاطباء), 
روزبان. (ص) درگاه‌نشین. (صحاح الفرس). 
درگاء‌نشین که نوبتی و دربان باشد. (از 


فردوسی 


فرهنگ اسدی). آن که هر روز بر درگاه 
پادشاهان نشیند و احکام سلطان را جاری 
کند.(آنندراج). آنکه بر درگاه پادشاه نشیند. 
(از برهان قاطع), آنکه بر درگاه پادشاه نشیند 
و پاسبانی کد. (ازناظم الاطباء). قاپوچی. 
(ناظم الاطباء). دربان. (ازبرهان قاطع) (ناظم 
الاطباء)؛ 

همه روزبانان درگاه شاه 
بفرمود تا برگرفتند راه. 

پرا کنده‌گشت ان بزرگ انجمن 
پراز آفرین روزبانان دهن. 
کس از روزیانان پدر بر نماند 
فریدون جهان آفرین را بخواند. 
زحل بر بام او از پاسداران 
فلک بر درگهش از روزبانان. شمی فخری. 
|اسرهنگ. ||نگهان. (برهان قاطع) 
(ناظم‌الاطبا). و بنظر موّلف در دو پیت اخیر 
بمعني زندانبان است؛ 

چو آن روزبانان لشکر ز دور 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


بدیدند زخم سرفراز تور... فردوسی. 
بخندید و روی از سپهبد بتافت 
سوی روزبانان لشکر شتافت. فردوسی 


بشد روزبان دست قیصر گرفت 


۱-در بعضی از نسخ: فرو ماند زآن روزگار 
شگفت. (از آنندراج). 

۲-در این بیت ممکن است ترکیب روز باز 
نظیر دیرباز و سال باز و مانند اینها باشد و (ی) 
4 


بر ه- 


۱۳۳۵۲ 


ژ زندان پیاورد خوار ای شگفت... 

دو بند گران بر نهادش بپای 

ببردش همان روزیان باز جای. فردوسی. 
| جلاد.(برهان قاطع) (آنندراج) انجمن آرا 
(ناظم الاطباء) مردکش. (آنندراج). مردم‌کش. 
(انجمن آرا), دژخيم. میرغضب. سیاف. 


روزبانان. 





(یادداشت مولف) 
از آن روزبانان مردم‌کشان 
گرفته‌دو مرد جوان را کشان. فردوسی. 
شبانگه بدرگاه بردش کشان 
پر روزبانان مردم‌کشان. فردوسی. 
ز من روزبانان همی بستدند 
نیام یکی تیغ بر من زدند. فردوسی. 
||فراش. عمله. (آنندراج). ||چاوش. ||شفیع. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 

روزبانان. () ج‌ روزبان. رجوع به روزیان 
شود. 


روزیتر. [بَ ت /بّت تَّ] (ترکیب رصفی | 
مرکب) متنزّل. (یاددائت مولف). بدروز, 
خلاف روزبه. کسی که روزگارش بکام 


یست» 

شغل او با طرب و شفل عدو با غم دل 

بخت او روزبه و بخت عدو روزبتر. فرخی. 

گربه پیری دانش بدگوهران افزون شدی 

روزبتر نیستی هر روز ابلیس لعین. 

منوچهری. 

من دگر تم ویسک تر دگ گشتی 

روزبه بودی چون روزبتر گشتی. منوچهری. 

| کنون که ترا دید ز سهم و خطر تو 

پار است بطر بر عدوی روزبتر بر. سنایی. 
روز بخش. از ب] (تسرکیب اضافی, | 


مرکب) روز ازل. (آنتدراج) (غیاث اللغات).: 


رجوع به روز ازل و «ازل» شود. 

روز بخیر. اب خ /خ](صوت مرکب) سلام 
یا تعارفی است که در صوقع ملاقات یا 
خداحافظی در روز گویند. مقابل شب‌بخیر. 

روز بد. از ب ] (تریب اضافی, | مرکب) 
کنایه‌از روز ماتم و عزاو برگشت زمانه. (لفت 

شوشتر). 

روزبدان. [ب] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. وأقع در ۴هزارگزی خاوری 
فیروزآباد در کتار راه عمومی فیروزآباد به 
قیر و کارزین و ۱۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۸۷. 

روز بد ندیده. از ب ن 5 / د] (ص 
مرکب) کسی که روز بد ندیده باشد. 

روز برآمد. زب ۶ (!مرکب) هنگام طلوع 
افتاب. وقت برآمدن روز؛ سیصد مرد را از 
شارستان بکشت از وقت روز برآمد تا نیمروز 
و غارت کردند و رفت آنچه رفت. (تاریخ 
سیستان). 


روز برات. از بٍ] (رکب اضافی, ( 
مرکب) روز پانزدهم ماه شعبان. (ناظم 
الاطباء). روز جک. (از آنندراج). و رجوع به 
جک و روز چک و برهان قاطع ذیل جک 
شود. 

روزیرگشته. [ب گت /ت] (نسسف 
مرکب) بخت‌برگشته. تیره‌روز. نگون‌بخت: 
وگرنه مرااروزبرگشته گیر 
سپه را یکایک همه کشته گیر. . فرذوسی. 

روزبروز. اب ] (ق مرکب) همه روز: (ناظم 
الاطیاء؛ چند روز متوالی و از پی هم یوناً 
فیوما. (ناظم الاطباء). همیشه: 
گل‌برچنند روز بروز از درخت گل 
زين گلیتان هنوز مگر گل نچیده‌اند! سعدی. 

روز بززگت. زز جُ ز) (تسرکیب وصفی. | 
مرکب) قیامت. ظاهرا ماخوذ از قران کریم و 
ترجمة یوم عظیم است؛ و بیاموزانید ایمان 
آوردن بوی و به پیفامبران و بفریشتگان و 
بکتبها و بروز بزرگ. (هدایةالمتعلمین). 
وزآنهمه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون وبوکان کن. 
این 

روز ب4. از ب] (ترکیب وصفی, [مرکب)! 
روز خجته. هنگام خوش و مبارک و 
میمون. روز بهتر و خوشتر, (ناظم الاطباء). 

روزبه. [ب] اص مرکب) بختیار. (ناظم 
الاطباء). خوشروز و خوشبخت. (فرهنگ 
شاهنامه). بهروز. (آنندراج). سعید. نیکبخت: 
توهم پای در مرز ایران منه 


چو خواهی که مه پاشی و روزبه. فردوسی. 
می لعل پیش اور ای روزبه 
که‌شد سال گوینده بر شصت و سه. 

فردوسی. 
مهان را بمه دارد و که یکه 
بود دین‌فروزنده و روزبه. فردوسی. 
شغل او با طرب و شفل عدو با غم دل 


بخت آو روز به و بخت عدو روزبتر. فرخی. 
ایزد او را روزبه کرده‌ست و روزافزون بملک 
کس مبادا کو شود بر دولت او بدگمان. 
فرخی. 
آب و شرف و عز جهان روزبهان راست 
تا روزبهان جمله نیرزند بنانی. فرخی. 
من دگر گفتم ویحک نو دگر گشتی 
روزبه بودی چون روزبتر گشتی. منوچهری. 
بغایت خویروی و روزبه. (قابوسنامه). 
باز آمدی مظفر و پیروز و روزبه 
آری چو تو صلم همه جا روزیه بود. 
مسعودستد, 
در باغ عمر سوزنی از صدر روزبه 
هفتاد شد تموز و خزان و دی و بهار. 
سوزنی. 


نیکبخت و روزبه آن کس بود کز آسمان 





روربه. 


برنیاید نام او روزی بدبوان فراق. 
روزی که بر اعدا کنی آهنگ شبیخون 
خود روزبه آیی که شه روزبهایی. خاقانی. 
ژوزبه. [ب | ((خ) پر ساسان از 
فرمانروایان ایراننی عربتان در زمان 
ساسانیان بوده است. رجوع به مجمل 
التواریخ و التصص ص ۱۸۰ شود. 
روزبه. [ب ] (اخ) نام وزیر بهرام گور پادشاه 
ساسانی. (از فرهنگ شاهنامه). 
روزبه. [ب] ((خ) نام اصلی عبدان‌بن مقنع 
مکنی به ابوعمرو و ابومحمد و مشهور به اين 
المقفع دانشند معروف ایرانی بود. رجوع به 
ابن المقفع شود. 
روزبه. [ب ] (خ) نام اصلی سلمان فارسی 
بوده است. رجوع به سلمان فارسی شود. 
روزبه. [ب ] ((خ) از زنان شاعر در اوایل 
قرن دهم و معاصر سلطان سلیم بوده است. از 
اشعار اوست: 
هر زمان دارم هلا کی‌با حیات آميخته 
زان تغافلها که کردی اتفات آمیخته. 
تغافل از بنان بی‌وفا مطلوب میباشد 
وزین سنگین‌دلان بی‌الفاتی خوب ميباشد. 
(از مجالس الفائی ص ۴۰۰). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
زوزبه. [ب ] ((خ) اببن عبدالّه نکتی (یا 
نکهتی) لاهوری. مکنی به ابوعبداله. از 
شاعران قرن پنجم هجری است و سلطان 
معود غزئوی را مدح گفته است. عوفی 
می‌نویسد: نکات لطیف او از حد و عد افزون 
است و نقود شعر او لطیف و مسوزون. (لباب 
الالباب ج ۲ ص ۵۷). از اشعار اوست: 
روی آن ترک نه رویست و بر آو نه بر است 
که‌برین نار ببار است و برآن گل ببر است 
بطرازی قد و خرخیزی زلفین دراز 
رستخیز همه خوبان طراز و خزر است 
ور بجای مه و خورشید بود یار مرا 
اندرین معنی هم جای حدیث و نظر است 
ماه کی سروقد و سیم‌تن و لال‌رخ است 
ماه کی نوش لب و نازبر و جعدور است؟... 
بنرگس بنگری چون جام زرین 
بزیر جام زرین چشمه چشمه 
توگویی چشم معشوق است مخمور 
ز ناز و نیکویی گشته کرشمه. 
از لباب الالباب ج ۲ ص ۸۵۷ ۵۸ 
و رجوع بفرهنگ سخوران ذیل تکتی و 
روزبه نکتی شود. 
روزبه. [ب] (اخ) (ملا...) شصیرازی از 
شاعران بوده است. رجوع به تذکر؛ ضمع 
انجمن ص ۱۷۸ و فرهنگ سخوران شود. 


۱-در ناظم الاطباء روز به یسکون زاء است. 


روزبه. 


روزبه. [ب ] ((خ) نکتی. اسدی طنوسی در 
ذیل کلم شاشه باین بیت او 7 ثل جسته 


است: 
نا گاء‌برآرند ز کنج تو خروشی 

گردندهمه جمله و بر ریش تو شاشه. 

(از فرهنگ اسدی چ دبیرسیاقی ص ۶۸, 

شاید این شاعر همان روزبه‌بن عبدالّ نکتی 
باشد. رجوع بهمین تام شود. 
روزیها. [ب] (ص مرکب) در شعر خاقانی 
ظاهراً مرکب از روز و بها بمعنی قیمت یا بهاء 
عربی بمعنی روشنی» به معنی کسی است که 
نیک‌خت باشد و اعمال درخشان کند؛ 

روزی که پر اعدا کی آهنگ شبیخون 

خود روزبه آیی که شه روزبهایی. خاقانی. 
چون مه کاست شب از شب بترم پیش شما 
کزسر روزبهی روزبهایید همه. ‏ خاقانی, 
روزیهان. [ب] ( ج روزبه. رجوع به 
روزبه (ص مرکب) شود. 
زوزبهان. [ب ] (اخ) (شیخ...) سعروف به 
فرید از واعظان بوده و در جامع عتیق شیراز 
بوعظ مپرداخته است. در سال ۶۱۸« .ق. 
درگذشته است. رجوع به شدالازار ص ۳۹۴ 
شود, 
روزیهان. [ب] (اخ) ابن اهمد (شیخ 
صدرالدین)» بنا یکُفتة صاحب شدالازار 
واعظی ملیح و صبیح و فصیح‌اللسان و 
عذب‌الیان و صاحب مقام بوده است. در 
جامم عیق شیراز وعظ میکرده و در نزد 
پادشاهان احترام داشته و بسال ۶۸۵ ه.ق. 
درگذشته است. رجوع به شدالازار ص۲۴۸ 
شود. 
روزبهان. [ب] ((خ) ابن خورشيد. از 
بزرگان عصر المکتفی باله خلیفه عباسی. 
رجوع به تاریخ گزیده چ اروپا ص ۸ شود. 
روزیهان. [ب] ((خ) (شیخ...) بقلی نسوی 
شیرازی, مکنی به ابومحمد و مشهور بشیخ 
شطاح. از عارفان و دانشمندان بزرگ قرن 
هفتم هجری است. در اتدای کار به عراق و 
شام و حجاز سفر کرد و در سماع صحیح 
بخاری از حافظ نی با شیخ ابنوانتمیب 
سهروردی در ثغر اسکندریه شریک بود و از 
شیخ سراج‌الاین صحمودین خلیفه خرقه 
پوشید. کتابهایی تصنیف کرد. از آنهاست؛ 
لطائف‌البیان فی تفسیر القرآن و عرائس البیان 
فی حقائق القرآن در تفشیر و مکنون الحدیث 
و حقایق الاخبار در شرح احادیث و الموشح 
فی المذاهب‌الاريعة و ترجیح قول الشافعی 
تلا تر ای فان در اصول ومهت رب 
الارواح در تصوف. از اشعار اوست: 

آنچه ندیده‌ست دو چشم زمان 

و آنچه بنشنید دو گوش زمین 

درگل ما رنگ نموده‌ست آن 


خیز و بیا در گل ما آن ببین. 

وی در سال ۶۰۶ه.ق.وفات کرد. و رجوع به 
نفحات‌الانی ص ۲۵۵ و شدالازار ص ۲۴۲ 
و مسجمع‌الفصعا ج ۱ص ۲۳۵ و فرهنگ 
سخنوران شود. 

روزیهان. [ب] (اخ) (شیخ... کبیر) مصری. 
او راست تحفةالبررة. (از کشف الظنون چ ۱ 
ستون 4۳۶۴ 

روز بهرام. زز ب)] اسرکیب اضافی, ! 
مرکب) روز بیستم ماهه 
روز بهرام و رنگ بهرامی 
شاه با هردو کرده هم‌نامی. 
و رجوع به روز شود. 
روز بهرانان. [ ] ((ج) دهی است از طسوج 
رودبار قم. (از ترجمه تاریخ قم ص ۱۱۶). 
روژبهی. [ب] (حاعص مرکب) بهروزی. 
(انجمن آرا) (انندراج). سعادت. (انجمن آرا) 
(انندراج). خوشبختی, نیکبختی* 

یاربادت توفیق روزبهی با تو رفیق 

دوستت باد شفیق دشمنت غیشه و نال. 


رودکی. 


نظامی. 


در چهرة او روزبهی بود پدیدار 
در ابر گرانبار پدیدار پود نم. 
بتندرستی و شاهنشهی و روزبهی 
همی گذار چهان را بکام و تو مگذر. فرخی. 
تندرستیش باد و روزبهی 

کامگاری و قدرت و امکان. فرخی. 
هرچنذ که من نشان خوبی و روزبهی می‌بینم 
اندر تو. (قابوسنامه). 


فرخی. 


چون مه کاست شب از شب بترم پیش شما 
کزسر روزبهی روزبهائید شما. خاقائی. 
گردولت و بخت باشد و روزبهی 
در پای تو سر ببازم ای سرو سهی. سعدی, 
هرکسی روزبهی می‌طلید از ایام 
علت آن است که هر روز بتر می‌بینم. حافظ. 
آثار روزبهی در ناصيهٌ ایام مبارکش واضح. 
(المضاف الی بدایع الازمان). 
- سرای روزبهی؛ عالم امر که تنزل و آفت 
ندارد. (انجمن آرا) (آنندراج): 
لا و هو زان سرای روزبهی 
بازگشتند جیب و کیسه تهی. 
ستایی (از آنتدرا اج). 
روز بی فرد). از ق] اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از قیامت. (یادداشت مولف)؛ 
دل تو جفت طرب باد وز تعب شده فرد 
تو در نشاط و طرب تا بروز بی‌فردا. 
سوزنی. 
روزییگاه. (ق مسرکب, | مرکب) یک دو 
ساعت پیش از غروب آفتاب. (ناظم الاطباء). 
روژیین. (نف مرکب) آنکه نفم روز در نظر 
گیردو از سود آینده بازماند. (بادداشت 
مولف). 


روز تنگ. ۱۲۳۵۳ 


رو ژییننفه. [ن 5 /د ] (نف مرکب) روزیین. 
(یادداشت موّلف). رجوع به روزیین شود. 

روژپینی. (حامص مرکب) فعل و کردار 
روزبین. (یادداشت مولف). رجوع به روزبین 
شود. 

روز پسین. [ز ٍ ] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
روز آخرین. ||روز قیامت. (ناظم الاطباء): 
پرستشس همان پيشه کن یا نیاز 
همه کار روز پسین را بساز. 
هست یکایک همه بر جای خویش 


فردوسی. 


روز پسین جمله بارند پیش. نظامی. 
مندار دلها بداغ تو ریش 
که‌روز پسین ایدت خیر پیش. سعدی. 


روز پنحاهم. از بٍ ْ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عید پنجاهم. همان عید هفته‌های 
بهودیان است که مصادف باروز دوم فصح 
بود. این عید در ابتدا برای تقدیم حصاد بلاد 
مقدس اختصاص داشت و هدیة آن دو گرده از 
آرد عماصل حصاد بود هل این او انکه 
اورشلیم ویران شد و قوم یهود در اطراف 
پرا کنده‌شدند این عید اهمیت بیار پیدا کرد و 
بتدریج این فکر در مردم پیدا شد که شریمت 
در همان روز پنجاهم بعد از خروج موسی از 
مصر بوی داده شده است و چون قوم بهود در 
جاهایی سکن گزیدند که وضع هوای آن با 
فلسطین یکی نبود و حصاد آنها با روز 
پنجاهم مقارن نميشد این روز را برای 
یادگاری نگاه داشتند و کلی‌ای مسیحی نیز 
آن را در ضمن عیدهای معتبر خود محسوب 
داشت. (از قاموس کتاب مقدس). 
روزپیکر. (چکَ] (ص مرکب) وش رای 
(برهان قاطم) (اتجمن آرا) (آنندراج). راست 
و درست و بی‌غل‌وغش و صاف و پا ک.(از 
برهان‌قاطع) (ناظم الاطباء): 
ای روزپیکران بمه چارده شبه 
ناخن چو ماه یک‌نبه دهده برآورید. 
خاقانی, 
روزپیکری. [پ کَ] (حامص مرکب) 
روشن‌رایی. راستی و درستی: 
یوسف روز جلوه کرد از دم گرگ و میکند 
یوسف گرگ‌مست ما دعوی روزپیکری. 
خافائن: 
روز تا روز. اق مرکب) روزهای پیاپی. 
روزهای متوالی* 
روز تا روز از این قرار نگشت 
کارگربود چون ز کار نگشت. نظامي. 
روز تحویل. [ز تَ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) روزی که در آن آفتاب در بیج حمل 
داخل میشود. (ناظم‌اطباء). نوروز. 


روز تنگت. از تّ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 


روز مسصیبت. (از فرهنگ اسکندرنامه از 
آنتدرا اج). 


۱۳۳۵۴ 


روزجاز.(معرب. | مرکب) معرب روزگار 
است و منسوب بدان را روزجاری گویند. 
رجوع به انساب سمعانی شود. 

روز حزا. (ز ح] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
روز شمار. روز قیامت. روز رستاخیز که 
جزای اعمال دهند. 

روز حستن. [ج ت ] (مص مرکب) در شعر 
زير از فردوسی ظاهراً کنایه از جستن بخت و 
اقبال است: 
از آن پس که بنمود پنجاه‌وهتت 
پسر بر فراوان شگفتی گذشت 
همی آز کمتر نگردد بال 
همی روز جویم بقویم و فال. فردوسی. 

روز حکت. از ج ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
روز پانزدهم شعبان که روز برات باشد. شب 


روزجار. . 


آن روز را نیز شب جک و شب برات گویند. 
(از برهان قاطع) (از آنندراج) (از فرهنگ 
نظام), رجوع به جک و پرات و «روز برات» 
شود. 

روز حوانی. از ج] ترکیب اضافی, [ 
مرکب) روزگار و ایام جوانی* 

دریغ روز جوانی و عهد برنایی 

نشاط کودکی و عیش خویشتن‌رایی. سعدی. 
روز چکت. از ج] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
رجوع به «روز جک» و چک و جک شود. 
روز حساب. از ح] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) روز قيامت که باب اعمال رسند؛ 
دانم که نیست جز که بوی تو ای خدا 

روز حساب و حشر مفر و وزر مراء 


اصرخرو. 
روز حسیب. از ح] (سرکیب اضافی, | 
مرکب)" روز حساب. روز قيامت: 
ای صنم گر من بمیرم ناچشیده زان لبان 
دادگر از تو بخواهد داد من روز حسیب. 

سعدی,. 

بقدرت نگهدار بالا و شیب . 
خداوند دیوان و روز حسیب. سعدی. 


زوز حسر. از | (ترکیب اضافی, [مرکب) 
روز قیامت. روز رستاخیزء 
هرچه بر الفاظ خلق مدحت رفت‌ست 


رودکی, 


یا پرود تا بروز حشر تو انی. 


بروز حشر که فعل بدان و نیکان را 
جزا دهند بمکیال نیک و بد پیمای... سعدی. 
سر ز مستی برنگیرد تأ بصبح روز حشر 
هرکه چون من در ازل یک جرعه خورد از جام 
دومت. 

حافظ. 
ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود 


تسبیح شیخ و خرقَة رند شرأپ‌خوار. حافظ. 
روز خداوند. [ز خ و] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) سبت مسیحیان است و از این رو بدین 
نام خوانده شد که تمیری میان آن و 


یوم‌الش مس بت‌پرستان باشد. اعراب 
یوم‌الاحد و بهودیان یوم‌البت خواند. این 
روز در میان رسولان و مسیحیان قدیم 
اه میت و امتیاز مسخصوصی داشت. (از 
قاموس کتاب مقدس). و رجوع به سبت شود. 
روزخسب. [خ] (نف مرکب) آنکه در 
کارها کاهل و غافل و ست باشد". آدم 
سست و تتبل در کار. (از ناظم الاطیاء), مدبر. 
(انجمن آرا). کسی که به تنبلی روز را در 
خواب بگذراند: 
رای ملک صیح‌خیز بخت عدو روزخنب 
شبروی از رستم است خواپ ز افراسياب. 
خاقانی. 
روزخسب شب خسبز؛ عابد و زاهد 
شب‌زنده‌دار. (انجمن آرا) (آنندرا اج). 
- ||کنایه از عابد و زاهد ریائی. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). 
- ||دزد و راهسزن. (برهان فاطع) (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنتدراج). عیار. (انجمن 
آر). 
- ||شیرو. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباه) 
روز خوش. (ز خوّش /خُش] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از ایام جوانسی است. 
(برهان قاطع). جوانی و ایام صحت. (انجمن 
آرا (آنندراج). 
روژخون. (!مرکب) بی‌خبر تاخت بردن در 
روز بر سر دشمن. ضد شبیخون. (ازبرهان 
قاطع) (از آنندراج) (ازانجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء): 
کنم آنگه خبردارت که چون است 
شبیخون مصلحت با روزخون است. 
نزاری (از انجمن آرا), 
ژوزخیز. (نف مرکب) آنکه دیر از خواب 
شب خیزد. (یادداشت ملف). ||صفت صبح 
که‌روز از آن خیزد و شروع شود؛ 
یارب این شام دوالک‌باز و صبح روزخیز 
چند بر چان و دل خاصان ثبیخون کرده‌اند. 
روز داد. از ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
کنایهاز روز قیامت: 
ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده 
وگر تو می‌ندهی داد روز دادی هست. 
سعدی. 
روژدار. انف مرکب) خدمتکار و بنده. 
(برهان قاطع). خدمتکاران و بندگان را گویند 
که از صبح تا شام حاضر خدمت ولی‌نعمت 
خود باشند. (آنندراج) (انجمن آرا). |[مزدور. 
روزمزد. کارگر. (ناظم الاطباء). 
روز داوری. [ز ر) (سرکیب اضافی, ! 
مرکب) روز قیامت. روز شمار. یوم الحساب: 


گوییاباور نمیدارند روز داوری 


روزروز. 
کاین همه قلب و دغل در کار دأور میکنند. 
حافظ. 
روز درنکت. از دٍ ] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از روز قسیامت است. (برهان 
قاطع) (از آنندراج): 
کجادیز؛ تو چمد روز جنگ 
شتاب اندر آرد یروز درنگ. فردوسی. 
روز دگو. ز دٍگ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
روز قیامت. (غیاث اللغات) (آنندراج). رجوع 
به روز دیگر شود. 
رو زدن. [ز 5] (مص مرکب) در تداول 
عامه, خواهش کردن. خواهش و سماجت و 
اصرار کردن. 
روژ۵ بده. [دی د /د] (نسف مرکب) 
سالخورده. (آنتدراج). پیر. (فرهنگ شعوری) 
(ناظم الاطباء) معمر. مسن. (آنندراج). 
روزگاردیده و روزگارگذرانده. (از فرهنگ 
شعوری). سال‌دیده. (ناظم الاطباء). 
روز دیر شدن. اش د] (مسص مرکب) 
ضایع و تباه شدن روز. (از غیاث اللغات) (از 
انتدراج). 
روز ۵ یگر. [ زگ ] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
روز دگر. فردا: روز دیگر ملک بعذر قدومش 
رفته بود عابد از جای برجست. ( گلستان). 
ااروز قیامت. (از آنندراج). 
زوزرخ. [ر] (۱مرکب) روشنی و شفافی و 
سرخی روی. (برهان قاطع) (اندراج) (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا). سرخ‌رویی. |[(ص 
مرکب) کنایه از سرخ‌روی. (برهان قاطع). 
||کایه از زیبا و خورشیدروی و سرخ‌روی 
بود آفتاب‌زردی کان روزرخ درآمد 
صبح دو عید بنمود از سای هلالش. ؟ 
روز رستاخیز. [ز ر] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) روز قیامت. روز حساب. روز شمار. 
رجوع به رستاخیز شود. 
روز رستخیز. [ز ز] (اسرکیب اضافی | 
مرکب) روز قیامت. (ناظم الاطباء). رجوع به 
روز رستاخیز و رستاخیز شود؛ 
حربه را چون بحرب تیز کند 
روز را روز رستخیز کند. نظامی. 
روزرو. [رو رز /و ] (نف مرکب) روزرونده. 
کی‌یا چیزی که روز راه رود 
هواداری مکن شب را چو خفاش 
چو باز جرة خور روزرو باش. نظامی. 
روزروز. (ق مسرکب) روزبروز. (نساظم 
الاطباء). همه روز. یوماً فیوما. (ناظم 
الاطباء). هرروز: 


۱ -حسیب ممال حساب است, رجوع به اماله 
شود. 
۲ - در برهان قاطع و بعض فرهنگهای دیگر 


بمعنی مصدر آمده و ظاهراً نادرست است. 


روز روشن. 


گلی‌کان همی تازه شد روزروز 
کنون‌هرزمان می‌فروپژمرد. . ناصرخسرو. 
هرکه بچة مار بد را پروراند روزروز 
زود بر جان عزیز خویش اژدرها کند. 
ناصرخسرو. 
رفتنت سوی شهر اجل هست روزروژ 
چون رفتن غریب سوی خانه گام‌گام. 
ناصرخسرو. 
قرعه بر هر کو فتادی روزروز 
سوی آن شیران دویدی همچو یوز. مولوی. 
روز روشن. [ز رز / رو ش] (دسسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه است از روز خوش. (از 
آندراج). 
روز سان. [ز ] اترکیب اضافی, | مرکب) 
روز عرض. روزی که سیاه سان میدهد. 
رجوع به سان دادن شود. 
روز سپید. [ز س] (صمرکیب وصفی ( 
مرکب) روز سفید. کنایه از روز خضوش. (از 
آنندرا اج). 
روزستان. [ز ] (| مرکب) جابی که در آن 
روز میگذرانند. مقابل شبتان. (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا) (ازآنندراج). خانه و 
عمارتی که پادشاهان روز در آن نشیند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). 
روز سفید. [ز س ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به روز سپید شود. 
روز سوختن. [ت] (مص مرکب) کنایه از 
وقت گذرانیدن و تعلل کردن. 
زوز سیاه. از ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
کنایه از روز بد. (برهان قاطع) (غیاث اللغات) 
(از شرفنامٌ منیری) (آنتدراج). |اروز ماتم. 
(برهان قاطم) (غیاث اللفات) (از انجمن آرا) 
(از شرفنامه منیری) (آتدراج). ||روز نحس. 
(برهان قاطع) (ازغیاث اللغات) (از شرفنامة 
منیری) (آندراج). |اروز آزار و تشویش. (از 
برهان قاطم». |[کایه از ایام عاشقی و هجران. 
(از لغت محلی شوشتر). 
- امتال: 
پول سفید برای روز سیاه است؛ از پس‌انداز 
کردن‌برای روزهای تاریک زندگی نباید 
غفلت کرد. (از فرهنگ عوام). 
روز شدان. [ش د] (مص مرکب) دمیدن 
صبح. روشن شدن صبحگاه: 
می‌نپنداشتم که روز شود 
تا بدیدم سحر که پایان داشت. تعدی, 
سخت بذوق میدهد باد ز بوستان نشان 
صبح دمید و روز شد خیز و چراغ وانشان. 
سعدی. 
نمیدانم آن شب که چون روز شد 
کسی بازداند که باهوش بود. 
روز شمار. زز ش] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) روز قیامت. (آنندراج»؛ روز داوری. 


سعدی. 


روز رستاخیز. روز حسیاب: 
کجایرد خواهی مرا بسته زار 
نترسی ز یزدان پروز شمار. فردوسی. 
بیزدان نمایم بروز شمار 
بنالم ز بدکن پروردگار. فردوسی. 
بدین گیتی اندر نکوهش بود 
بروز شمارت پژوهش بود. فردوسی. 
بسرکشان سپه گفت هر که روز شمار 
ثواب خواهد جستن همی ز ایزد بار... 
فرخی. 

گرایدر نگیردت فرجام کار 
بگیرد پاداش روز شمار. اسدی. 
مر مرا گویی برخیز که بددینی 
صبر کن | کون تا روز شمار آبد. 

تاصرخسرو. 
که‌گر پای طفلی برآید بسنگ 
خدای از تو پرسد بروز شمار. سعدی.. 
۱ گرمی‌بترسی ز روز شمار 
از آن کز تو ترسد خطا درگذار. سعدی, 
بر ضعیفان و زیردستانت 
خشم بی‌حد مران و طیره مگیر 
که فضیحت بود بروز شمار 
بنده آزاد و خواجه در زنجیر. سعدی. 


روزشمار. [ش ] (نف مرکب) آنکه روزها 
بشمارد. ||( مرکب) تقویم. سالامه. 

روزشماری. [ش] (حامص مرکب) نگاه 
داشتن حساب روزها. کتایه از انتظار 
فرارسیدن روزی موعود. و رجوع به روز 
شمردن شود. 

روز شمردن. (ش مد] (مسص مرکب) 
منتظر رسیدن وقت بودن. (یادداشت مولف)؛ 
نه روز می‌بشمردم در انتظار جمالت 
که‌روز هجر ترا خود ز عمر می‌نشمردم. 

سعدی. 

روز شمسی. (ز ش ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) مدت لازم برای اينکه یک نصف‌النهار 
دوبار بر خورشید بگذرد و آن کمی از روز 
نجومی درازتر است. روزهای شسی با 
یک‌دیگر مساوی نیتند. رجوع به روز 
نجومی شود. 
روز شمی متوسط؛ فاصلٌ بين دو عبور 
آفتاب محاذی [آفتاب فرضی که سرعت 
حرکت آن بر روی دایرژ خسوف یکنواخت 
باشد ] متوسط بر صفحه تصف‌الهار است. 

روز عاشورا. [ز ] ات رکیب اضافی, | 
مرکب) روز دهم ماه محرم. رجوع به عاشورا 
و حسین‌بن علی شود. 

روز عذرآوری. از غْو] اس رکیب 
اضافی. [ مرکب) روز قیامت. (از فرهنگ 
اسکندرنامه از آتدراج). 

روز عرض. از غ] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) روز سان. رجوع به عرض و سان 
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شود. ||روز قیامت: 
پس بود ظلمات بعض فوق بعض 
نی خرد یار و نه دولت روز عرض. ‏ مولوی. 
روز مد یر. [زغْ) (ترکیب اضافی, [مرکب) 
روز هیجده ذی‌الحجه که در نزد شیعیان بیار 
محترم است. زیرا بعقید؛ آنان در چنین روزی 
بود که رسول اکرم در غدیر خم واقع در میان 
مکه و سدینه موقعی که از حسجةالوداع 
بتازی گت :ی ود ابتطالب را به اعامت 
منصوب کرد. و رجوع به غدیر خم شود. 
روز فراخ. از ف ](ترکیب وصفی, [مرکب) 
کایه از بعد طلوع صبح است که نزدیک 
بطلوع افتاب باشد. (بی‌هان قاطع). صبح 
صادق یا روز روشن است. (از انندراج)؛ 
دوش تا روز فراخ آن صنم تنگ‌دهان 
لب چون لاله همی داشت ز می لاله‌ستان. 
ازرقی (از آندراج). 
روز فروشدن. [ث ش :] (مص مرکب) 
در تداول عامة مردم گناباد (خراسان) غروب 
فرارسیدن. غروب شدن. ||کنایه از بسر آمدن 
عمر. (آتدراج). 
روزفزون. (ث /ت) نف مرکب) 
روزافزون. چیزی که هر روز پیفزاید؛ 
فربه شده‌ست و روزفزون گنج و ملک و جاه 
زان نیز کاسته تن بدخواه جاء تو.. فرخی. 
همه ترکتان بگرفت و بخانه نت 
بشرف روزفزون و بهنر ملک‌آرای. . فرخی. 
و رجوع به روز آفزون شود. 
روزفکن. [ف کَ ] (نف مرکب) روزافکن. 
روزفکننده. ||(!مرکب) تب یک روز در میان. 
و رجوع به روزانکن شود. . 
روز قربان. زز ق) اترکیب اضافی. | 
مرکب) روز عید اضحی. رجوع به اضحی و 
قربان شود. 
روز قیامت. از ) (ترکیب اضافی: [ 
مرکب) روزی که مردگان زنده خواهند شد و 
نیکوکاران و بدکاران در آن روز بپاداش و 
کیفر اعمال خود خواهند رسید. روز 
رستاخیز. روز شمار, روز حساب. روز 
محشرء 
مرا بروز قيامت مگر حساب نباشد 
چو هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت. 
سعدی. 
رو زکفاره. [ز کف فاز /ر] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) از روزهای مهم یهودیان و 
مسیحیان است که مراسم آن با ارامی و 
استراحت و روزه در دهم ماه تشرین یسعنی 
پنج روز پیش از عید خیمه‌ها انجام می‌شد. 
اکنون‌اين عید در دهة اول | کتبر است. رجوع 
یه قاموس کتاب مقدس شود. 
روزکور. (ص مرکب) آنکه در روز نتواند 
دید. مسقابل شب کور. (انندراج) (ناظم 
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الاطباء). اخفش. اجهرء 
من قرین گنج و اینان خا ک‌بیزان هوس 
من چراع عقل و آنها روزکوران هوا. 
خاقانی. 
تا شاهباز چتر تو زرین گشاد بال 
از بوم روزکور نزاید حسود شوم. 
بدر چاچی (از آتدراج). 
|اکنایه از کی که چیز عیان را نبیند و بغایت 
بی‌خرد باشد. (آنندراج): 
سراپرده و چارپا و ستور 
ببی بهتر از دشمن روزکور. وکین 
یکی گفت کای ابله روزکور 
همی دست با چرخ سایی بزور. 
( گرشاسب‌نامه). 
چون مرد شوربخت شد و روزکور 
خشکی و دردسر کند از روغنش. 
ناصرخسرو. 
نباشم چنین عاجز و روزکور 
که‌برگردم از جنگ بی دست زور. نظامی. 
ای چرخ روزکور نگویی چه کینت بود 
وز شهریار تخمةً حیدر چه خواستی. 
؟از راحةالصدور راوندی), 
روزکوری. (حابص مرکب) ضعف و 
ناینایی در روز. خفش. جهرءٌ 
چو شمع | گربفروزد عدوت راسر کار 
ز روزکوری در کار سر کند همه تن. 
سوزنی. 
بزیبقی مقنع به احمقی کیال 
بروزکوری صیاح و شبروی جناب. خاقانی. 
و رجوع به روزکور شود. 
رو زکوشش. از ش] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) روز جنگ. (از برهان قاطع) (انجمن 
آرا) (شرفنامة منیری). روز نبرد: 
آن جهانداری که أز آواز کوسش دمبدم 
روز کوشش آید اندر گوشش النصر معمک. 
سلمان ساوجی (از انجمن آرا)؛ 
روزکیی. از] (( مرکب) از: روز + کاف 
تصغیر + یای وحدت. یک روزی. یک زمان 
اندکی, (ناظم الاطباء): 


چون بریدند روزکی دو سه راه 


توشه‌ای را که داشتند نگاه. نظامی. 
اما نه هنوز روزکی چند 

میباید شد بوعده خرسند. نظامی. 
که‌صابر شو درین غم روژکی چند 

نماند هیچکس جاوید در بند. نظامی. 
روزکی چند چون براسایم 

در اتصاف و عدل بگشايم. نظامی. 
روزکی چند باش تا بخورد 

خاک مفز سر خیال‌اندیش: سعدی. 
روزکی. [ر) ((خ) نسام محلی است. شاه 
طهماسب صفوی اکراد انجا را به تنکاین 


گیلان انسقال داد. (از سفرنامة مازندران و 


اسخ آیاد رایتتو ی ۲۳ و فجن آن ص ۴۵). 
رو زکیاده. [د /د] ((خ) از دهکده‌های 
همزارجریب مازندران است. (از سفرنامه 
مازندران و استرآباد رایینو ص ۱۲۴ و ترجمةً 
آن ص ۱۶۶). 
روزگار. (!مرکب) از: روز + گار. (از غیاث 
اللغات) در پهلوی روچکار! مجموعة ایام. 
(فرهنگ فارسی معین). ایام. زمان. وفت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) مدت+ 
بتا روزگاری برآید براین 


کنم پیش هرکس ترا آفرین. بوشکور. 
خور بشادی توبهاری روزگار 
می‌ گار اندر تکوک شاهوار. رودکی. 
جهان‌پهلوان پودش آن روزگار 
که کودک بد اسفندیار سوار. دقيقي. 
به پتجم فرازآمد این روزگار 
شب وروز آسایش آمد زکار. فردوسی. 
بسا روزگارا که بر کوه و دشت 
گذفحته‌ست و بسیار خواهد گذشت. 

فردوسی. 
همی کرد نخجیر با یوز و باز 
برآمد برین روزگاری دراز. فردوسی. 
بدانستم امد زمان سخن 
کنون‌نو شود روزگار کهن. فردوسی. 
سپه برده اندر دل کافرستان 
خطر کرده در روزگار جوانی. فرخی. 
بدین خرمی و خوشی روزگار 
بدین خوبی و فرخی شهریار. فرخی. 


فرخننه باد بر تو و بر دوستان تو 
اين مهرگان فرخ و اين روز و روزگار. 


فرخی. 
پو روزگار بود کار چون نگار کنند 
بروزگار توان کرد کارها چو نگار. فرخی. 
نشست و همی راند بر گل سرشک 
ازآن روزگار گذشته برشک. عنصری. 


از آن مسحتشم تر در آن روزگار کس نبود. 
(تاریخ بیهقی). نگاه باید کرد تا احوال ایشان 
[یادشاهان غزنوی ] بر چه چمله رفته است و 
میرود در... پا کتورگی روزگار و نرم کردن 
گردنها. (تاریخ بهقی). و بهیچ روزگار من او 
را پا خنده فراخ ندیدم الا همه تبسم که صعب 
مردی بود. (تاریخ بهقی). 
این روزگار بی‌خطر و کار بی‌نظام 
وامست بر توگر خبرت هست وام وام. 

ناصر خصرو. 
بصحبت با چنین یاری به یمکان 
بسر بردم به پیری روزگاری. تاصرخسرو. 
سر بریان بر سیری نشاید خورد و جز بر 
گرسنگی صادق نشاید خورد و اندر روزگار 
گرم نشاید خورد. (ذخیره خوارزمشاهی). ا گر 
پیش از آنکه روزگار فزودن علت و حرکت 
ماده بگذرد رگ زنند بیم باشد که.. (ذخیرهءٌ 


روزگار. 

خوارزمشاهی). پس از آن بس روزگار نیامد 
که نهد واساي از ردان او پرفت: 
(نوروزنامه). کمان وی بدان روزگار چجوبین 
بی‌استخوان. (نوروزنامه). پس اندکی روزگار 
فرمان یافت و بمرد. (مجمل التواریخ و 
التصص). پیش از آن بروزگار دراز زنی کاهنه 
نام وی طریقه بسخنان سجع... خبر داده بود. 
(مجمل التواریخ و القصص). اندیشید که ا گر 
کشیده بفروشم... روزگار دراز شود. ( کلیله و 
دمنه): 


بس وفاپرورد یاری داشتم 


بس براحت روزگاری داشتم. خاقانی. 
نه هست از زندگی خوشتر شماری 

نه از روز جوانی روزگاری. نظامی. 
سکندر بتذبیر دانا وزیر 

بکم روزگاری شد آفاق‌گیر. نظامی. 


آن پری کز خلق پنهان بود چندین روزگار 
باز می‌بینم که در عالم پدیدار آمده‌ست. 
سعدی, 

زهد پیدا کف پنهان بود چندین روزگار 
پرده از سر برگرفتم اينهمه تدبیر را. سعدی. 
ندانی که من در اقالیم غربت 
چرا روزگاری بکردم درنگی. نعدی. 
روزگاری پرامد که اتفاق ملاقات نیفتاد. 
( گلستان). 
بگذرد این روزگار تلختر از زهر 
بار دگر روزگار چون شکر آید. حافظ. 
روزگاری تون بگذشت. (قصص الانییاءه). 
- روزگار است؛ ینی کار عالم است. شاید 
نقشی بمراد نشیند. (انندراج)* 
سالک منشین بنامرادی 
تومید میاش روزگار است. 

سالک یزدی (از آنندراج). 
- روزگار پاحور؛ ایام باحور. (حاشيةٌ التفهیم 
چ جلال‌الدین همایی). روزگار باحور هفت 
روز است. اول آنها نوزدهم تموز باشد و 
یونانیان گفته‌اند کلب‌الجبار (شعرای یمانی) 
در اين روزها برآید. در اين وقت گرما بغایت 
میرسد و نختین روز از باحور دلیل 
تشسسرین‌الاول است و رود دوم یل 
تشرین‌الا خر و همچنین تا به آخر. (از لتفهیم 
ص ۲۶۴). و رجوع به باحور شود. 
روزگار برآمدن؛ روزگار گذشتن. مدتی 


گذشتن.زمانی سپری شدن. ایامی گذشتن: 


بسی برنیامد بدین روزگار 
که‌آن شاه و آن لشکر تامدار.... ‏ فردوسی. 
دو هفته برامد برین روزگار 
سوار و پیاده بمائده زکار. فردوسی. 


چون روزگاری برآمد هارون پشیمان شد از 
برانداختن برمکیان. (تاریخ یبهقی). خواجه 
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روزگار. 
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هنوز در این کارها نو است. مگر روزگاری 
پرآید مرا نیکوتر بشناسد. (تاریخ یهقی). 

- روزگار برگرفتن؛ روزگار گرفتن. زمان 
بردن. طول کشیدن؛ تا دیدند انچه دیدند و 
هنوز می‌بند و ایزد تعالی داند که چند 
روزگار برگیرد. (تاریخ سیستان). 

روزگار شمردن؛ در انتظار کسی يا چیزی 
دفیقه و ساعت شمردن. وقت حساب کردن. 
-روزگ‌اری شمرد؛ یعنی روز معدودی 
زیست. (انندراج). 

- |اسدت دراز زن‌دگانی کرد. (ازناظم 
الاطباء). 

|ادوره. (فرهنگ فارسی میین). عهد. 
(شرفنامةٌ منیری). عصر. [ناظم الاطباء) (از 
ترجمان القرآن). قرن. جیل. (بادداشت 
مولف). به این صعنی لازم‌الاضافه است. (از 
فرهنگ فارسی معین): از روزگار آدم 
علیه‌السلام خدای عزوجل این خانه [مکه] 
را عزیز کرده است. (حدود العالم). [و شهر 
بغداد را ] متصور کرده است بروزگار اسلام. 
(حدود السالم), از روزگار مسلمانی باز 
پادثاهی این ناحیت اندر فرزندان اوست. 
(حدود العلم). ترا یادکنیم و بگوییمپیفمر به 
پیغمبر و امت به امست و ملک بملک و زمانةً 
هرکسی و روزگار هرکسی. (ترجمة تاریخ 
طبری). 

بزرگواری کز روزگار آدم باز 

چواو و چون پدر او ملک نبود دگر. فرخی. 
بونصر مردی بود عاقت‌نگر در روزگار 
سلطان محمود... دل این سلطان مسعود... 
نگاهداشت. (تاریخ بیهقی). امیر بفرمود تا 
غیت از کذراست گنه پوضفجریر آنهه 
روزگار سلطان محمود او را رسم بود. (تاریخ 
بیهقی). 

از روزگار آدم تاروزگار تو 

ازبهر روزگار بود اتظار ملک. مسعودسعد. 
بروزگار عمر رضی ال عنه بمدینه نزدیک او 
شدم. (تاریخ سیستان). آیین ملوک عجم از 
گاه کخسرو تا بروزگار یزدجرد شهریار... 
چنان بوده است. (نوروزنامه). چون روزگار 
او بگذشت و آن دیگر پادشاه... (نوروزنامه). 
اندر اسلام بروزگار معتضد. (مجمل التواریخ). 
||عصر. دوره. بدون مضاف الیه نیز اید* 
فرامش مکن کین آن شهریار 

که‌چون او نبینی بصد روزگار. فردوسی, 
ابوصادق تبانی... امام روزکار است در همه 
علوم. (تاریخ بهقی). 

گسترده‌نام نیک چو محمود تاجدار 

محمود تاج دین شه احرار روزگار. صوزنی. 
فی‌الجمله پر در قوت و صنعت سرامد... تا 
بحدی که پیش ملک آن روزگار گفته بود. 
(گلتان). 


- بدروزگار؛ پادشاه یا فرمانروایی که در 
روزگار او بمردم خوش نمی‌گذرد: 
نماند ستمکار بدروزگار. 

یگانة روزگار؛ فرید عصر. (بادداهت 


سعدی, 


مولف). سرآمد مردم روزتار. 
||عمر. (انجمن آرا). ایام عمر, امتداد عمر. 
(انجمن آرا) (آنندراج). حیات. زندگی. 
زندگانی. (یادداشت مولف)؛ 
چواز روزگارش چهل سال ماند 
نگر تا بسر برش یزدان چه راند. 


فردوسی. 
ز گشتاسب و ارجاسب بیتی هزار 
بگفت و سرآمد وراروزگار. فردوسی. 
چو امد مران کینه را خواستار 
مرآهه کوفرتت:را زور کاو: فردوسی. 
کنون‌روزگار من آند پسر 
ترا بست باید بشاهی کمر. آفردوسی. 
هرکه جز روزگار او خواهد 
روزگارش مباد نیم‌زمان. فرخی. 
اگرروزگار یابم نخست کسی باشم که باو 


بگروم و اگرنيابم امیدوارم که حشر مارا با 
امت او کنند. (تاریخ بیهقی). این قوم همه 
رفته‌اند و مرا پیداست که روزگار چند مانده 
است. (تاریخ بیهقی). ملوک روزگار... چون... 
بروند فرزند ایشان... بر جایهای اینان نشیند 
و بافراغت دل روزگاری راکرانه کنند. 
(تاریخ بهقی). 
ترا ثها ملکا روزگار هت بسی 
همه مراد بر آید چو روزگار بود. 
چون من ز پهرمال دهم روزگار خود 
ناید بمال باز بمن روزگار من. ‏ ناصرخسرو. 
پس تو که روزگارت با اولست و آخر 
هرچند دیر مانی میرنده همچو مایی. 

ناصر خسرو. 
جهد آن کن که آن خواسته نگاهداری... که آن 
خواسته‌ها بروزگار بسیار و قصه‌های عجیب 
گردآمده است و تو چنان نتوانی کردن که ترا 
نه چندین قوت و نه چندین روزگار بود. 
ات آتوار ور وت | 
خون خور خاقانیا مخور غم روزی 
روز بشب کن که روزگار نو گم شد. 

خاقانی. 

تأ بدین ساعت که رفت از من نامد هیچ کار 
راستی خواهی ببازی صرف کردم روزگار. 


قطران. 


سعدی. 

قضا روزگاری ز من درربود 

که‌هرروز از وی شب قدر بود. سعدی, 

بروزگار عزیزان که روزگار عزیز 

حرام باشد بی‌دوستان بسر بردن. سعدی. 

از بخت شکر دارم و از روزگار هم. حافظ. 

الا ای دولتی طالع که قدر وقت میدانی 

گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش. 
حافظ. 


- روزگار برآوردن؛ عمر صرف کردن. ایام 
بر بردن. (آتدراج): 
در روزگار غم ز دویدن سرشک ماست 
طفلی که روزگار برآورده بی‌سبب. ر 

اصفی (از انندراج). 
< روزگار بردن؛ عمر ضایم کردن. اوقات 
ضایع کردن. (از ببرهان قاطع) (از شرفنامة 
منیری) (از انجمن آرا). وقت تلف نمودن. 
(ن_‌اظم الاطباء). عمر صرف کسردن. (از 
آنندراج). ایام بسر بردن. (از آنندراج): 
هم | کنون شب تیره پیشم بیار 
فراوان بجستن مبر روزگار. فردوسی. 
مده زمانشان زین بیش و روزگار مبر 
که‌ازدها شود ار روزگار یابد مار. 

معود رازی. 

مراز و شدن مه غرض مه عید است 
چو ماه بینی بشتاب و روزگار میر. ‏ فرخی. 
چهار ماه روزگار بردند به امد آنکه ذخیره 
بایان رسد. (تاریخ طبرستان). 
جواب داد که چون طاقت فراقت یست 
در آن هوس منلین روزگار خویش مبر. 


انوری. 
دشمان او راز غیرت میدرند 
دوستان هم روزگارش میبرند. مولوی. 
کاری‌بمتها نرسانیده در طلب 
بردیم روزگار گرامی بمنتها, سعدی. 
با فرومایه روزگار مبر 
کزنی بوریا شکر تخوری. سعدی. 
- ||زمان خواستن. مدت ضرور داشتن: 
در هیچ روزگار باشد چو تو کریم 
کاندر عطادهی نبرد هیچ روزگار. سوزنی. 


روزگار خوردن؛ عمر صرف کردن. ایام 
بسر بردن. (آنندراج): 
همه آراستة جنگ و فزایند کین 
روزگاری بخوشی خورده و ناخورده مرنگ. 
فرخی (از آنندرا اج). 
-روزگار رفتن؛ صرف شدن عمر. گذشتن 
وقت: او رااسی سال در حرب ملوک روزگار 
رفت. (مجمل التواریخ و القتعص). 
- روزگار سرآمدن؛ بپایان رسیدن عمر. 
بپایان رسیدن دورة ترقی کسی یا چیزی: 
سرآمد روزگار سعد بویکر 
خداوندش پرحمت دررساناد. سعدی. 
-روزگار سیاه شدن؛ تباه و ضایح شدن. عمر. 
(انندراج)؛ 
ز پرواز دل روشن سیه شد روزگار من 
بروشنگر چه از آيية زنگار می‌ماند. 
صائب (از آتدراج). 
- روزگار سیاه کردن؛ عمر صرف کردن. (از 
آندراج). عمر ضایع کردن. (از آندراج). 
7 روزگار کردن؛ زندگی کردن. عمر بسر 


اوردن: 
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بزیر سای عدل تو روزگار کنند 
که عدل تست جو طوبی جهان چو خلد برین. 
سوزنی. 


روزگار. 


ز خود بهتری جوی و فرصت شمار 

که‌با چون خودی کم کنی روزگار. سعدی. 
-روزگار هدرکردن؛ عمر صرف کردن. عمر 
ضایع کردن. (ازآتندرا اج). 

ِ سرآوردن روزگار برکسی؛ او را کشتن. 
(یادداشت مولف). بزندگی و عمر وی بایان 
بخشیدن؛ 

همی خواست تا یر پسر شهریار 

راودا سگرن گنهرزوزگان: فردوسی. 
||دهر. (از ترجمان القرآن) (مجمل‌اللفة) 
(ناظم الاطباء). زمانه. (انجمن آرا) (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ فلک. 
چرخ. گردون. طبیعت. (یادداشت مولف. 
نیرویی که بگمان مردم نازل و موجد حوادث 
و بخصوص حوادث بد است. گردش ایام که 
ببار آورندة حوادث بد است: من... از 
فرزندان ملوکم... روزگار بد اندر من کار کرد 
و نعست فانی شد. (ترجمهة تاریخ طبری). 
بنفشه‌زار پوشید روزگار ببرف 


درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف. 
کنتانن. 

هرآنکس که بد نزد آن شهریار 

شب و روز ترسان بد از روزگار. فردوسی. 

همی گفت با زادفرخ سخن 

دلش بد شد از روزگار کهن. فردوسی. 

بایست ماندن که خود روزگار 

همی کرد با جان تو کارزار. فردوسی. 

نبد رخش رخشان در آن مرغزار 

جهانجوی شد تند با روزگار. فردوسی. 


ای غالیه کشیده ترا دست روزگار 
باز این چه غالیه‌ست که تو برده‌ای بکار. : 
فرخی. 

روزگار آنچه توانست برآن روی بکرد 
بستم جایگهبوسة من کرد سیاه. ۰ فرخی. 
روزگار و چرخ و انجم سربر بازیستی 
گرنه‌این روز دراز دهر را فرداستی, 

۳ 
جان من از روزگاز بتر شد 
ون 
زیر پای روزگار اندر بماندم شصت سال 


پیم نیاید ز روزگار مرا. 


تا بزیر پای بسپردم سر این مرد شر. 
ناصرخسرو. 

هرکه از این چهار خصلت یکی را مهمل 

گذارد روزگار حجاب مناقعت پیش 

مرادهای او بدارد. ( کلیله و دمنه). | گر چنانکه 

از بازگونگی روزگار کاهلی بدرجتی رسد... 

( کلیله و دمنه), 

نه کر دگار به تدبیر خلق کار کند 

نه روزگار بفرمان هیچکس باشد. ادیپ صایبر. 


ز روزگار عزیز تو آن طمع دارم 
که‌داد من بستانی ز روزگار كیم. 

عبدالواسع جبلی. 
شب من دام خورشیدست گوبی زلف یار است این 
شب است این یا غلط کردم که دام روزگار است این 


با بخت در عتابم و با روزگار هم 
وژ یار در حجابم و از غمگسار هم خاقانی. 


زین روزگار بی‌بر و گردون کزنهاد 
یک رنج بازگوی که من آن نیافتم. خاقانی 
بازیچه روزگار بیند 
بس خنده که بر جهان زند صبح. خاقانی. 
هرآن طفل کو جور آموزگار 
نبیند جفا بیند از روزگار. سعدی 
غم زیردستان بخور زینهار 
بعرس از زبردستی روزگار. سعدی 
تو دست از وی و روزگارش بدار 
که خود زیردستش کد روزگار. نعدی 
چو عضوی بدرد آورد روزگار 
دگر عضوها را نماند قرار. سعدی, 
یکی تیغ داند زدن روز کار 
یکی را قلمزن کند روزگار. حافظ. 
کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان. 
ضمیری. 
او را چه زنی که روزگارش زده است. 
داعی. 
امخال: 
روزگار آینه را محتاج خا کسترکند. 
(از امثال و حکم دهخدا. 


روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد 
چرخ بازیگر از اين بازیچه‌ها بسیار دارد. 

(از امثال و حکم دهخدا). 
||مرور زمان. (یادداشت ملف). امتداد زمان, 

ذشت زمان؛ 
جهان دام‌داریست نیرنگ‌ساز 
هوای دلش چیه و دام از 
ازآن او بجایست و ما برگذار 
که‌چون ما نکاهد وی از روزگار. اسدی. 
ممان خیره بدخواه را گرچه خوار 
که‌مار اژدها گردد از روزگار. اسدی. 
بسدانکه این کتاب پارسی که بروزگار 
ابومنصور علی‌بن احمد الاسدی الطوسی 
رحمةاله علیه از دیوانهای شعرای ماتقدم 
جمع کرد. (مقدمة فرهنگ اسدی). 
دولت بروزگار تواند اثر نمود 
حصرم بچار ماه تواند شراب شد. 
خاقاني. 

تلی ریگ بود که برداشتن آن در وسع آدمی 
دشوار بودی مگر بروزگار. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 
کهن شود همه کس را بروزگار ارادت 


روزگار. 
مگر مراکه همان مهر اول است و زیادت. 
سعدی. 

پرورده بدم پروزگارش 
او نیز چو روزگار برگشت. 
بروزگار سوده گرده و خلایق بر آن گذرند. 
( گلستان). 
||عالم. دنا. گیتی. جهان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین): غرض من آن است 
که پایة این تاريخ بلند گردانم... چنانکه ذ کر 
آن تا آخر روزگار باقی ماند. (تاریخ بهقی). 
خردمندان و آنانکه روزگار دیده‌اند... بدین 
چه بشتم عیبی نکنند. (تاریخ بهقی). 
غره مشو بدولت و اقبال روزگار 
زیر که با زوال همالست دوتش. 

ناصرخسرو. 


سعط ی. 


امل دلی ز اهل روزگار نیابی 

انی طلب چون کنی که یار نیابی. خاقانی, 
عرصة روزگار از خون کشتگان لاله‌زار شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

دشمن جانست ترا روزگار 

خویشتن از دوستیش وا گذار. نظلامی. 
نیک وبد روزگ‌ار دیسده؛ مجرب.: 
تجربه‌دیده. 

| فصل. موسم. (ناظم الاطباء)* 
همیشه تا چو دو رخسار عاشقان باشد 
بروزگار خزان روی برگهای رزان. . فرخی. 
بدان مقام که با من همی نشست بمی 
بروزگار خزان و بروزگار بهار. 
کسی که لاله پرستد پروزگار بهار 

ز شفل خویش بماند بروزگار خزان. فرخی. 
جهان ما چو یکی زودسیر پیشه‌ور است 
چهار پیشه کند هرزمان بدیگری زی 

بروزگار زمستان کندت سیمگری 

بروزگار حزیران کندت خشت‌پزی 


فرخی. 


بروزگار خزان زرگری کند شب و روز 
بروزگار بهاران کندت رنگرزی. منوچهری. 
شاه محمود زاولی بشکار 

رفت روزی بروزگار بهار. سنایی. 
اگرروزگار تابستان باشد و مزاج و سحنه 
احتمال کند... (ذخیر خوارزمشاهی). 
||موقع. (ناظم الاطباء). هنگام. گاه. زسانی 
اندک که اختصاص بکاری یا بچیزی داشته 
باشد و باین معنی لازم‌الاضافه استء 

بدل گفت بیدار مرد کهن 

که آمد کنون روزگار سخن. 
چو گیتی یبخشی میاسای هیچ 
که‌آمد ترا روزگار بسیچ. 

چو خورشید تابان برآرد درفش 
چو زرآب گردد زمین بنفش 

مرا روزگار جدایی بود 

مگر با سروش آشنایی بود. فردوسی. 
||فرصت. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (غیاث 


فردوسی. 


فردوسی. 


روزگارافرین. 


روزگار یافتن. ۱۲۳۵۹ 





الغات) (ناظم الاطباء. مدت فرصت: 
(آتدرا اج): 
از اختر یکی روزگاری گزید 
زبهر سپهید چنان‌چون سزید. . فردوسی. 
چون به غزنین بازآمد [(محمود ] روزگار 
نیافت و از کار فروماند. (تاریخ بیهقی). بنده را 
روزگار آن نبود که در جهان بگردد که نباتها و 
داروض را بند و ازساید. (ذخيره 
خوارزمشاهی). 
- روزگار دادن؛ فرصت دادن. مهلت دادن 
مخالفان را یکروز روزگار مده 
که‌اژدها شود ار روزگار یابد مار. 

مسعود رازی. 
||مدت. (غیاث اللغات) (آنندراج) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). امتداد. (غیاث اللفات». 
مدت دراز. (یادداشت مولف)؛ 
برین نیز بگذشت یک روزگار 


نخواند ایچ کس نامه شهریار. فردوسيی. 
پرآمد برین گاه یک روزگار 
فروزنده شد اختر شهریار. فردوسی. 
سراسر زمانه بدو گشت باز 
برآمد برین روزگاری دراز. فردوسی. 


نه پی روزگار؛ مدتی قلیل. زمانی کوتاه؛ 
از عمعق پرسید که شعر... رشسیدی را چسون 
می‌بینی گفت... قدری نمکش درمی‌باید نه 
پس روزگاری پرآمد که رشیدی رسید. (چهار 
مقالد), 
تا ملک این است نه بس روزگار 
زین ده ویران دهمت صدهزار. نظامی. 
فرط معدلت و فیض عاطفت اقعضا میکرد که 
تا نه بس روزگار تمامی اقالیم جهان در تحت 
فرمان و ضبط پندگان سلطان اعظم آید. (راحة 
الصدور راوندی). 
|اروز. روزهاه 
پس از نماز دگر روزگار آدینه 
یذ خور که گاهان عفو کند ایزد. 

منوچهری. 
بروزگار دوشنبد ید خور بتشاط 
پرسم موبد بنشین و موبدان‌موید. 

منوچهری. 
|| درنگ. (یادداشت مولف): 
چنین گفت با رومیان شهریار 
که‌چندین چرا بودتان روزگار؟ فردوسی. 
روزگ‌ار کسردن؛ درنگ کردن: ایشان 
[دانایان جهان ] بر فرمان او [گرشاسب ] 
بسیار درنگ و روزگار کردند تا وقتی که نگاه 
کردند و گفتند... (تاریخ سیستان). |(بخت و 
طالم.(ناظم الاطبام): 
پدروزگار؛ بدبخت. ضد به‌روزگار. 
په‌روزگار؛ خوشبخت. 
- روزگ‌اررفته؛ بی‌دولت. بی‌ماحصل. (از 
برهان قاطع) (از انجمن آرا), مجروم از دولت 


و اقبال. 
||باد و هسوا. |قعل و خونربزی. (ناظم 
الاطباء). ||نوکری. (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء). خدمتکاری. اناظم‌الاطباء). ||شغل. 
پیشه و کسب. (غیات اللفات). ||ابد. (لغت‌نامة 
مقامات حریری). ||ببهودگی. (ناظم الاطباء). 
روزگارآ فرین. [ف| ((خ) باری تعالی. 
(آتندراج). آفرینند روزگار؛ 
روزگار آفرین شب و روزت 
حافظ و ناصر و مفیث و معین. 
انوری (از آنتدراج). 
روزگاران. (! مسرکب) 3 روزگار. دهور. 
ازمنٌ گذشته. (بادداضت مولف), احقاب. 
(ملخص‌اللغات حسن خطیب)؛ 
بزابل نشستند مهمان زال 
بدین روزگاران برآمد دو سال. 
بپرسیدم از پیر مهران‌ستاد 
کزان روزگاران چه داری بیاد. 
که‌بود آنکه دیهیم بر سر نهاد 
ندارد کس از روزگاران بیاد. 
بسی روزگاران شده‌ست اندرین 
که‌کردیم با داد بخش زمین. فردوسی. 
ایزد تعالی... روزگارانست که مردم را گفت که 
ذات خویش را بدان. (تاریخ بیهقی). 
بدان روزگاران که بد از شهان 
که‌فرمان ضحا ک‌جست از مهان. 
پسر گفت ای پدر فواید سفر بسیار است از 
نزهت خاطر... و تفرج بلدان... و سعرفت 
یاران و تجربت روزگاران, ( گلستان). 
سعدی پروزگاران مهری نشسته پر دل 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


بیرون نمیتوان کرد الا بروزگاران. سعدی. 
یکی را اجل در سر آورد جیش 

سرآمد پر او روزگاران عيش. سمدی, 
غم از گردش روزگاران مدار 

که‌بی‌ما بگردد بسی روزگار. سعدی. 
روز وصل دوستداران یاد باد 

یاد باد آن روزگاران یاد باد. حافظ. 


حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش 
از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد. 
حافظ. 
رو زگارد بده. زد /د] (نزسف مرکب) 
مجرب. آزموده, گردش روزگار را دیده. 
(ناظم الاطباء): از میان آن قوم سه پیر بیرون 
آوردند... فاضلتر و روزگ‌اردیده‌تر. (تاریخ 
بیهقی). آن کار چنان بکرد که خردمندان و 
روزگ‌اردیدگان کند. (تاریخ بیهقی). 
||رنج‌برده. (از ناظم الاطباء). 
روزکار شدن. (ش د) (مص مرکب) وقت 
گذشتن. صرف شدن عمر؛ 
سه روز اندرین کار شد روزگار 
که‌جویند از ایران یکی شهریار. 
سه روز اندرآن جنگ شد روزگار 


. فردوسی. 








چهارم بخشود پروردگار. فردوسی. 
دو روز در آن روزگار شد تا از این فارغ 
شدند. (تاریخ بیهقی). نقل است که دوازده 
سال روزگار شد تابه کبه رسید. (نذکرة 
الارلیاء عطار). 
روزکار عجوز. زر ع] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) سرمای پسرزن. (السفهیم ص 1۶۲, 
هنت روز است اول آنها بیست‌وشنم شباط 
است. این روزها خالی از خنکی و باد و تفییر 
هوا نیست, و از این جهت سرمای پیرزن 
خوانند که در آن روزها عادیان (قوم عاد) 
هلا کشدند و از آتان پیرزنی ماند و بر ایشان 
مویه میکرد و مردمان لغت عرب گفنداند که 
این عجوز نیست بلکه عجز است بمعنی آخر, 
چون این روز در آخر زمستان است..(از 
التنهیم صص ۲۶۲ - ۲۶۳). 
روزکا رکشیدن. (ک /ک ذ] (مسص 
مرکب) اوقات صرف شدن. زمان بردن. طول 
کشیدن.صرف شدن عمر. روزگار رفتن: بدان 
وقت که مأمون بمرو بود... و آن جنگهای 
صعب میرفت و روزگار مبکنید. (تاریخ 
بیهقی). 
رو زکار گذاشتن. اگ ت] (مص مرکب) 
وقت گذراندن. گذراندن روزگار. عمر صرف 
کردن؛ این شهر را سخت دوست داشتی که 
آنجا روزگاری بخوشی گذاشته بود. (تاریخ 
بیهقی). در بیم و هراس روزگار گذاشتيم. 
( کلیله و دمته). ماهیخواری... روزگار در 
خصب و نعمت میگذاشت. ( کلیله و دمنه), 
شستربه... در خشصب و نسعمت روزگار 
میگذاشت. ( کلیله و دسنه). اگر در حیرت 
روزگار گذارم فرصت فائت گردد. ( کلیله و 
دمنه). 
روزگا رگذشتن. زگ ذَتَّ] (مص مرکب) 
زمان گذشتن. وقت گذشتن: اندر آمدن و شدن 
ما بیست‌وهشت ماه روزگار گذشته بنود. 
(مجمل اتواریخ و اقصصا. 
روزگا رگرفتن. (گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
زمان بردن. طول کشیدن. وقت گرفتن: از 
چاشتگاه تا نماز پیشین روزگار گرفت تا 
همگان بگذشتند. (تاریخ بیهقی). 
روزکا رگستن. زگ تَ] (سص مرکب) 
دگرگون شدن روزگار: 

و گرگشت خواهد همی روزگار 

چه نیکوتر از مرگ در کارزار. ۷ 
روزگار بافتن. [تَ] (مص مرکب) عمر 
دراز یافتن؛ 

مخالفان را یک روز روزگار مده 

که‌ازدها شود ار روزگار یابد مار. 

معود رازی. 

وی ر... نظیر نبود... روزگار یافت و در کارها 
نیکو تأمل کرد. (تاریخ ببهقی), 


۱۳۳۶۰ 


روزگاریافته. تّ /ت] (نسف مرکب) 
سالخورده: مردی روزگاریافته و نیکوتدبیر و 
صائب‌اندیشه بود. (تاریخ طبرستان). گوشت 


روزگاریافته. 


جانوران جوان. تری بیش از آن دهد که 
گونت جانوران روزگاريافته. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). پیری بود روزگاریافته و دوتا 
یی گنیر نامه تسه سمل طیتی): 
روزگانه. ان /ن] (ص نسبی, |مرکب) 
وظیفه و مواجب و مزد و اجرت و روزینه. 
||اجزء پیشین از سر. (ناظم الاطباء). 
روزگذاو. (گ ] (نمف مرکب.[ مرکب) بقدر 
احتیاج روز. باندازژ کفاف یک روز. (ناظم 
الاطباء). مایة معاش که بیک روز وفا کند. 
(آنندراج). قوت روزانه. مخارج قلیل روزانه. 
کافی‌برای یک روز. روزمره. قوت روزگذار. 
اقل مایقتم. بخور و نمیر. (از یادداشت موّلف): 
قوت یومیه. علقه؛ قوت روزگذار. (منتهی 
الارب). علق؛ علف که روزگذار باشد ستور 
را. (منتهی الارب)؛ 
بهر؛ تو زین زمانه روزگذاری است 
پس کن از او اینقدر که با تو شمار است. 
تشترز 
||شغلی که بدان ایام بسر توان برد. (آنندراج). 
رو زگذاردن. اگ 5] (مسص مرکب) 
گذرانیدن روز. روز بسر بردن: علاق؛ آنچه 
بوی روز گذارند از علف و قوت. (سنتهی 
الارب). 
رو زگذاشتن. زگ تَ] (مص‌مرکب) وقت 
گذرانیدن. گذراندن روز. 
رو زگذرانیدن. زگ ذ د) ام مرکب) 
دفسعم‌الو قت کردن. (از آن درا اج). وقت 
گذراندن: 
انید هیچکس به قیامت نمانده است 
از بس که روز میگذراند بهانه‌اش. _ 
صائب (از آنندراج). 
رو ز گرد. اگ] (( مرکب) آفتاب. (ناظم 
الاطباء) (از مجموعه مترادفات) (از فرهنگ 
شعوری). یکی از نامهای آفتاب است. (از 
برهان قاطم) (ازانجمن آر) (از آنندراج): 
نه بی رای او گردد این روزگرد 
نه بی آمر او باشد این خواب و خورد. 
فردوسی. 
پروز محتتم یاری نکردی 
چراچون روزگرد از من بگردی. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ شعوری). 
روزگردکت. (گ د] (| مس رکب) 
آفتاب‌گردان. (ناظم الاطباء). گیاهی که با 
آفتاب گردد. (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). 
تلوم. (مهذب الاسماء). تنوم که خوردن شمر 
آن پا سپندان و آب کشندة اقام کرمهاست. 
(از منتهی الارب). گلی است که آنرا بهندی 
سورج مکهی گویند. (آنندراج). |احریاه. 


(مهذب الاسماء). جنسی است از کرپاسک. 
شسقذان. (مهذب الاسماه). آفتاب‌پرست. 
(یادداشت مولف». 

رو زکشتن. (گ تَّ] (سص مرکب) روز 
شدن. روشن شدن؛ 
شب از فراق تو مینالم ای پریرخار 
چو روز گردد گویی در آتنم بی‌تو. سعدی. 
روشن روان عاشق در تیره شب تالد 


داند که روز گردد روزی شب شبانان. 
سعدی. 
روژگون. (ص مرکب) رون مانند روز. 
(ناظم الاطباء): 


بر دختر آمد پر از خنده لب 
گشاده‌رخ روزگون زیر شب. فردوسی. 
روزلشی. زر زل لی] ((خ)۲ خاورشناس 
اتالبایی. در سال ۰ ۰ در پیره تولد یافت 
در سال ۱۸۴۳ درگذشت. در دارالفنون پیره 
معلم زبانهای شرقی و آثار باستانی بود بکار 
مصرشناسی و خواندن خط قدیم مسصر 
«هیر وگلیف» پرداخت و در سال ۸ بمصر 
رفت. (از قاموس الاعلام‌ترکی ج۲ 
ص۲۰ ۲۳). 
روژماه. (! مرکب) تاریخ. حساب روزهای 
ماه. (ناظم الاطباء): جمشید... همه خلق 
جهان را بچهار گروه بکرد... پس دانایان و 
خالمان بر سر لین جهان گروخنپای کنووتا 
هرچه کردندی پروز و شب و ماهیان و سالیان 
بامداد و شبانگاه صاحب خبران روزماه 
خبری بوی برداشتندی و اگرکی از آن رسم 
که وی نهاده بودی فراتر شدی هلا ک از وی 
پراوردی. (ترجمٌ تاربخ طیری). و رجوع به 
روزمه شود. 
روز میا۵ا. (ز مْ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
روز سختی و پریشانی: هميشه در انديشة روز 
میادای خود باش. (از فرهنتگ عوام). 
روز محشر. از ‏ ش ] (اترکیب اضافی, [ 
مرکب) روز قیامت. روز رستاخیز. روزی که 
مردگان همه زنده شوند و در یک‌جا گرد آیند 
و پاداش یا کیفر بپینند؛ 
روز محشر امان به ایمان است. 


ادیب صاير. 
شبها که بی‌توام شب گور است در خیال 
ور بی‌تو بامداد کنم روز محشر است. 
سعدی, 
گدایان بینی اندر روز محشر 
بتخت ملک بر چون پادشاهان. سعدی. 


روزمره. [ءَررَ /رٍ] ((مرکب)۲ محاوره و 
هر لفظ. مشهور میان مردم. (از برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) از آنندراج). مکالع هرروزه. 
(ناظم الاطباء). |[راتبه و وجه معاش. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء) روزينه. 
حصه و بهر؛ هرروزه. (ناظم الاطباء). |((ق) 


روز میدان. 


هميشه. همه روزه. (ناظم الاطباء), 
روزمزد. [] (ص مرکب) آنکه مزد خود 
روز بروز ستاند. (از یادداشت مولف). کارگر 
يا کارمندی که حقوق رسمی و ثابت ماهانه 
ندارد و در مقابل روزهایی که کار میکند مزد 
دریافت میدارد. مقابل رسمی. 

روزمزد کردن؛ پکار گماردن کسی بعنوان 
روزمزد. میاومه. یوام. 

< روزمزدی؛ عمل و خدمتی که بمقاطعه 
نباشد بلکه مزد هر روز در آخر همان روز 
بکارگر داده شود. (از یادداشت مولف). 

< کارمد روزمزدی؛ مقاپل رسمی و پیمانی. 
آنکه بطور روزمزد استخدام شود. 
روز مظالم. از م لٍ] اترکب اضافی, | 
مرکب) روز قیامت. (از برهان قاطع) (از 
آندراج). و رجوع به قيامت شود. 
روزمه. [:] (! مرکب) تاریخ. حساب سال 
و ماء و روز. (از برهان قاطع). در فارسی 
ترجمذ تاریخ است. چه عربان در عهد عمربن 
خطاب خواستد حسابی برای معاملات 
سنواتی عمال ولایات قرار دهند که در 
حساأب ایام و ماه اشتباهی نشود. هرمزان 
پارسی گفت در پارس حاب روز از هر هفته 
و ماه را نگارند و آن را روزمه و ماه‌روز گویند 
و ماهروز رابه موروخ معرب کردند و 
گردانیدند و مصدر آن توریخ شد. علی 
علیه‌اللام و حضار اين قول را پسندیدند و 
اختیار کردند. بعد از تصرفات لفظ تسوریخ» 
تاریخ شد. (از آنندراج) (از انجمن آراا: 

شدت فرامش آن روزمه که در غزئین 

ز چوب کرده رکاب و ز لیف کرده عنان. 

مسمودسمد (از آتدراچ), 

||تقویم قمری طوماری. (لغت محلی شوشتر 
ذیل روزنامچه). و رجوع به روزماه و ماه‌روز 
و روزنامچه شود. 
روزمیان. (ق مرکب) روز سوم از امروز و 
هر روز دیگری. (از ناظم الاطیاء). روز بعدر 
پس‌فردا. فردای پس‌فردا. 
روز میدان. از /2] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) روز جنگ. (از آتندراج). پمجاز روز 


نبرد و پیکار؛ 

اسب لاغرمیان بکار اید 

روز میدان نه گاو پرواری. سعدي. 
صحبت ناعاقلان در خاک و خونی میکشد 


اسب کاهل مرد را در روز میدان دشمن است. 


1 - 8۷ 

۲-مرکب است از: روز +مره که لفظ عربی و 

بمعنی بار است یعنی آنچه هرروز به یکبار برسد 

و آنچه بروز یکبار بر زبان بگذرد. (از برهان 
قاطع) (از آنندراج). 


روزد. 


۱۳۱۳۶۴۱ 


روزنامجه. 





روزن. زر / رو ر)() در اوستا رشوچنه آ, 


۳ ۳ 
پهلوی روچن ". هندی باستان روچنه 


شهمیرزادی لوجن آ. گیلکی لوجنه ۵. (از 
حاشیه برهان قاطع چ معین). هر سوراخ و 
شکاف و منفذی که در وسط دیوار باشد. 
(ناظم الاطباء) (حاشیة برهان قاطع چ‌ معین). 
سوراخی که شماع آفتاب از راه آن درون 
خانه دراید. سوراخ. (انندراج). سوراخ 
دیوار. سوراخ هر چیز. (غیاث اللغات). 
دریچه. (حاشیه برهان قاطع چ معین). دريچةٌ 
خانه که از ان روشنی باندرون تابد. (لفت 
محلی شوشتر). رفیف. (از منتهی الارب). 
وّة. باجه. معرب آن نیز روزن است. (از 
معرب جوالیقی) (از حاشیة برهان چ معین). 
جمم عربی آن روازن است. (یبادداشت 
مولف). در آقرب‌الموارد روازن جمع روزنة 
آمده است: قابیل.. اندر نشسته یود ابلیس 
بیامد پر شبه یک فرشته و بروزن خانه فرود 
آمد. (ترجمة تاریخ طبری). یک روز بوقت 
قیلوله این وسواس بوی [جمشید ] کار کرد 
ابلیس بروزن فروشد. (ترجمة تاریخ طبری). 

ز روزن گذشته تن شوم اوی 


بمانده بدان خانه خرطوم‌اوی. . فردوسی. 
هان که کنون روشتی گرفت چراغت 

چند برد دشمنت چراغ به روزن.. فرخی, 
مجره چون ضیا که اندر اوفتد 

بروزن و نجوم او هبای او. منوچهری. 


بطول و عرض و رنگ و گوهر و حد 
چو خورشیدی که برتابد ز روژن. 

منوچهری. 
دل من خانهٌ عشق است و خورشید است عشق او 
که‌گر من در ببندم او همی درتابد از روزن. 


قطران. 


چند گریزی ز حواصل دراین 

یه بی‌روزن و باب ای غراب. ناصرخسرو. 

از روزن خویش سوی من بنگر 

هرکس سوی خویشتن بود مقبل. 
ناصرخسرو. 


روزن علم است زبانم بلی 
خیز و بنه گوش برین روزنم. . ناصرخسرو. 
این بگفت و از روزن خانه بیرون شد. (تصص 
الانبیاء). روزی درخانه نکسته بود در را 
استوار کرد نا گاه‌ابلیس از روزن خانه درآمد. 
(قصص الانبیاء). 

ذشت‌باد سحرگاه و از هیب فراق 
فرونیارست آمد بر من از روزن. 

مسعودنعد. 

از روزن فرودآمدمی بی‌رنجی. ( کلیله و 
دمنه). بر مهتاب از روزن برآمدمی. ( کلیله و 
دمنه). پای در روزن کردن همان بود و بر 
گردن‌افتادن همان. ( کلیله و دمنه). 
دید؛ٌ من شد سپید از هجر و دل تاریک ماند 


خانه‌ها تاری شود چون پرده بر روزن کنند. 
خاقانی. 

چم ما بر دوخت عشق و پرد؛ ما بردرید 

از در ما چون درآمد دل ز روزن برپرید. 


خاقانی, 

خورشید سپهر کرم و جود و سخایی 
نور تو درآینده ز هر روزن و هر در. 

۱ سوزنی. 
گراستین تو بالین سر کنم ز شرف 
رسد بگنبد پیروزه گون‌بی‌روزن. سوزنی. 
هرخانه‌ای که آتش کینش فروختند 
از باد مرگ دود برآید زروزنش. سوزنی. 
از هیچ روزن دود برنمی‌خاست. (ترجمةً 
تاریخ یمینی), 
روزن جانت چو بود صبح‌تاب 
ذره بود عرش در آن افتاب. نظامی. 
باش در این خانة زندانیان 
روزن و در بسته چو بحرانیان. نظامی. 


مدان آن دوست را جز دشمن خویش 
که‌یابی چم او بر روزن خویش. نظامی. 
عجایب بین که تور آفتابی 
بشب از روزن دیده درآید. عطار. 
تافت زآن روزن که از دل تا دل است 
روشنی کاو فرق حق و باطل است. مولوی. 
ملک را خوش آمد صرء هزار دیتار زر از 
روزن بیرون داشت. ( گلستان). 
نبودی بجز آه بیوه‌زنی 
اگربرشدی دودی از روزنی. 
سعدی (بوستان). 
آتش از خانة همسایة درویش مخواه 
کانچه‌از روزن او میگذرد دود دل است. 
سعدی, 
پری‌رو تاب مستوری ندارد 
چو در بندی سر از روزن پرآرد. 
( گلشن‌راز). 
سروزن شدن؛سوراع شدن, صاحي روزن 
شدن. (از انندراج) 
من هم از فریاد خود آزرده می‌گردم ولیک 
گرببدم لب ز اففان سینه‌ام روزن شود. 
نظیری (از آتدراج). 
-روزن گرفتن؛ پند کردن روزن؛ 
تا کرد خانه از رخ او روشن آینه 
گیردز آقتاب بگل روزن آینه.: 
صائب (از آنندراج). 
دیده پوشیدم ز نیک و بد حضور دلفروز 
تاگرفتم روزن این خانه را روشن‌تر است. 
کلیم (از آتندرا اج). 
روزن گشودن؛ باز کردن روزن: 
یکره بهوس روزن باغی نگشودیم ؟ 
بر بوی گل آغوش دماغی نگشوديم. ۱ 
طالب آملی. 
||سوراخی که در سنگر جهت انداختن تیر 


قرار دهند. (ناظم الاطباء). 
روزناد بده. [3/<] (ن‌مف مرکب) "سخت 
جوان. (یادداشت مولف): 

روان خون از آن چهرة ارغوان 

هم از روزنادیده چشم جوان. فردوسی. 
روژنامج. [] (معرب. !) معرب روزنامه. 
(از الجماهر بیرونی از روزنامه‌نگاری در 
ایران بقلم آقای تقی‌زاده). رجوع به روزنامه 
شود. 
روزنامحات. [ع] (معرب, ل) ج روزنامه. 
(مقذتب الاستاء) دعر عایی کدتر انیا ان 
و وقایع روزانه نوشته شود: بشربن فسرج از 
مال صلح... چنانچه من در روزنامجات یافتم 
استخراج کرد و زیاده گردانید. (ترجمةٌ تاریخ 
قانهرگاه روا تامعاات ز شابن آفعت 
مبلنهای کلی هر سال بسرکار خاصه نقصان 
موربد. اک سکن ۱۱ تا رین 
نوشتن روزنامجات و اسناد واقم نشود که 
تقصان بسرکار خاصة شریفه برسد. (تذکرة 
الملوک ص ۳۴). ماه‌بماه روزنامجات را از 
مشرفان گرفته... موافق قائون حساب 
مشخص نماید. (تذکرة المسلوک ص ۳۵). و 
دجوع به روزنامه شود. 
روزنامچه. (۶ 2] (مس‌عرب, () مسعرب 
روزنامه. (مهذب الاسماء)۸ کاغذ یا دفتری 
که حاب يا احوال و وقایع هر روز در آن 
نوشته شود. کلمة روزنامجه در قرنهای اول 
اسلامی مستعمل بوده است. عالبی در يتيمة 
الدهر (چ دمشق ج۲ صص ۰ - ۱۱) گوید: « 
مااخرج من کتاب الروزنامجة للصاحب (ابن 
عباد) الی ابن العمید مما بتعلق بملح اخبار 
المهلبی». و نیز در جای دیگر شرحی از کتاب 
روزنامجة صاحب‌بن عباد می‌اورد باین 
عنوان: «فصل من کتاب الروزتامجة ایضأه و 
یاقوت حموی در معجم الادباء (چ مارگلیوث 
ج۵ ص ۴۴۰) نیز شرحی از کتاب « کتاب 
الروزنامجة لابی‌القسم اسماعیل‌بن عباد» 
آورده است. (تقی‌زاده روزن‌امه‌نگاری در 
ایران): و کسورات آن تا آنگاه بود که کاتب 
روزنامجه بقم روزنامجات از مال است‌خراج 


(بتجره) ۲300205 - 1 

2-۰ 

(فقط بمعنی روشنایی؛ روشن) ۲۵۵20۵ - 3 

4 - (۰ 

(روزنه بام خانه) ۱۵1276 - 5 

۶ -در این شاهد روزن مفعول است و هنوز 
بصورت مصلدر مرکب در نامده است. 
۷-در فرهنگ و لف اين ترکیب نیست. 

۸-ه مچین معرب روزن امه. روزنامج و 

روزنامة است و همکن است این کلمه معرب 

روزن امچه باشد یامژنت روزنامج پس از 





یا رواعر 5 العارق ا ای 


۲ روزنامچه. 


روزنامه. 





باهل دیوان رفع کند. (ترجمه تاریخ قم). در 
حضور مجلس کاتب روزنامجه که از امل 
خراج اختیار کرده باشند... اترجمه تاریخ 
قم). رجوع به روزنامه و روزنامچه شود. 
روزنامچه. (۶ /مج /ج) ((مرکب) کاغذی 
کفوو اد عساباییا ا حول هر وه کین 
سرقوم باشد. (غیات اللفات) (آنندراج, 
دفتری که در آن محاسبات یومیه را نویسند. 
(لغت محلی شوشتر): اجناس خورا کی که 
تشیختکشن می‌آوردند... موافق طومار... 
صاحب‌جمعان بسیوتات و مشرفان در 
روزنامچه عمل می‌نمایند. (تذکرة الملوک ص 
٩‏ وجه واجسبی را... روز بروز [در] 
روزن‌امچه قلمی و بنظر معیرالممالک 
میرساند. (تذکرة الملوک ص‌ ۳ رجوع با 
روزنامه و روزنتامة و روزن‌امجه و 
روزنامجات شود. ||تقویم قمری طوماری که 
آنرا روزمه نیز گویند. (از لغت محلی شوشترا 
روز ناموس و فام. (ز ش] (تسسرکیب 
اضافی. [ مرکب) روز جنگ. (از آنندراج). 
بمجاز روز پیکار و نبرد؛ 
که فردا بود روز ناموس و نام 
تن‌آسودگی باشد آنجا حرام. 
عبدالّه هاتفی (از آندراج) 
روز نام و ننگت. از مُنَ] (ترکیب ای | ٍ 
مرکب) روز ننگ و نام. روز جنگ و جدال. 
(از آتدراج). بمجاز, روز نبرد و پیکار: 
بشکند بانگش دل مردان بروز نام و ننگ 
بسترد نعلش سر گردان بروز گیرودار. 
امير معزی (از آنندرا اج). 
با وجود دستبرد شاه روز نام وننگ 
ننگ باد آن را که نام پور دستان میبرد. 
سلمان (از آندراج). 
|اروز ساز و آواز. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به روز ننگ و نام شود. 
روزنامة. (2] (معرب. !) معرب روزنامه. (از 
المنجد). رجوع به روزنامه شود. 
روزنامه. (ع /۱0(مرکب) مرکب از روز + 
نامه (نامک پهلوی), مسعرب آن روزنامج و 
روزنامجه. یروئی در الجماهر (ص ۲۶۰) از 
قول ناخدای کشتی آرد: «و کتبتها فی 
الروزنامج پاسمه» (نام مصلهٌ سرب را باسم 
شیخی که بطلب حاجتی نزد ناخدا آمده بود 
وی در روزنامةٌ خود یادداشت کرد.) و از همه 
اینها مهمتر صریحاً معلوم میشود که روزنامه 
در آن اوقات بمعنی کتاب شرح گزارش 
روزانه و یادداشت رایع هرروژه که | تون 
پزبان فرانسه ژورنال یگونتد بوده. این 
اصطلاح ظاهراً بعدها در ایران بهمین معنی 
باقی مانده و در قرنهای اخیر به معنی 
«رایورت»‌های وقایم‌نگاران دولسی که از 
ولایات اخبار جاری را بدولت مینوشتند و 


بمعنی مطبوعات پومیه و هفتگی اطلاق شد. 
(از مجله کاوه. دورهٌ دوم شماره ۶: 
روزنامه‌نگاری در ایران بقلم آقای تفی‌زاده) 
(از حاشية برهان قاطع چ‌ معین). کتابی که در 
آن روز بروز مطالبی فید و ثبت شود و وقایعی 
یادداشت کنند. (حاشية کلیله و دمنه چ 
مینوی). دفتر قید. کتابچة ثبت. ورقه. (از 
فرهنگ ولف). معرب آن ایضاً روزنامة است 
بمعنی دفترچه که در آن حساب روزها و 
ماهها و طلوع ماه و خورشيد در عرض سال 
نوشته شود. (از المنجد). تقویم. رجوع به 
روزنامچه شوده 
گزیت‌و خراج آنچه بد نام برد 
بسه روزنامه بموبد سپرد 
یکی آنکه بر دست گنجور بود 
نگهیان آن نامه دستور بود 
دگر تا فرستد بهر کشوری 
بهر کارداری و هر مهتری 
سه دیگر که نزدیک موبد برند 
گزیت‌سر و باژها پمال , 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۸ ص ۴۱). 
بدو روزنامه بدژها نهید 


یکی نامه گجور ما را دهید. فردوسی 


یکی روزنامه است مر کارها را 
که آنرا جهاندار دادار دارد. ناصرخرو. 
نیک بنگر بروزنامة خزیش 
در مپیمای خار و خس پجراب 

ناصرخرو. 
قانون قضاء پارس همچنان تهاده‌ند که داد 


است که اگراز صد سال باز حجتی نبشته 
باگند نسخت آن در روزنامه‌های مجلس 
مبت است. (فارسنامه ابن بلخی 
00۱۸ ای لز دبنگ رویز هادند 
در تدارک کار ايشان رسوم لشکرکشی و 
آداپ سپاه‌آراب یی از توعی تقدیم فرمود که 
روزنامهٌ سعادت باسم و صیت آن مورخ 
گشت.( کلبله و دمنه چ میلوی ص ۱۰۰). بدین 
ظفری که روی نمود و نصرتی که دست داد 
شادمانگی... افزاید... که روزنامة اقبال بدین 
معاني آراسته شود و کارنامٌ سعادت بامال 
آن مطرز گردد. ( کلیله و دمنه ج مینوی. ص 
۵ مد اروالو شاه کیمی بنوذهو او را 
بحوالت مذهب و اعتقاد هلا ک‌کردند و این 
معنی در روزنامة دیوانی ظاهر است چون 
مطالعه کنند شیهت نماند و تهمت ساقط شود. 
(نقض الفضائح ص .)۸٩‏ 
مدح وزیر گفتم و سلطان و یافتم 
روزی ز روزنامهٌ سلطان بی‌وزیر. سوزنی. 
آورده روزنام دولت در آستین 
مهرش نهاده سوره والنجم اذا هوی. خاقانی. 
زين یک نف درآمد و بیرون‌شد حیات 
بردیم روزنامه بدیوان صبحگاه. خاقانی. 


مثال داد تا پسر را سیاست کنند و آنرا تاریخ 
روزنامةٌ عدل و انصاف گرداند. (سندبادنامه 
ص ۲۲۵). روزنامة شاهی بتاریخ اين پادشاه 
مورخ گشته است. (سندبادنامه ص 4). 


هرکی روزنامه نو میکرد 

جان بتوقیع او گرو میکرد. نظامی. 
چون در آن روزنامه کرد نگاه 

روز بر وی چو نامه گشت بیا». .۰ نظامی. 
آبی بروزنامة اعمال ما فشان 

باشد توان سحرد حروف گناه از او. حافظ. 


||مجازاءتاریخ.(از یادداشت مولف): 
چه مایه ساخته کار بزرگوار تناه 
خزینه‌های بزرگ و سپاههای گران 
که‌یست شدابخلاف خدایگان عجم 
نه خرد ماند از ایشان بعالم و نه کلان 
بروزنامة ایام در همه پیداست 
| گربخواهی دانت روزنامه بخوان. 
عنصری. 
هیچ خدمتی در این دولت ورای آن نت که 
ایام همایون ملک را تاریخ سازند و فتوح 
متواتر او را در روزنامه کند [تا] ناصیت این 
دولت بر تعاقب ایام باقی و موبد ماند. 
(عقدالعلی). ||دفتری که خرید و فروش 
روزانه را در آن می‌نویسند. ||اوراقی 
مخصوص با قطع بزرگ بدون جلد که در 
اوقات معین چاپ میشود و حاوی اخبار 
روزانه و مباحث سیاسی و اجتماعی و هنری 
و جز آن است. روزنامه این شکل در نیج 
ارتباط زیاد مردم شهر و ممالک و نیاز مردم 
بکسب اطلاع از اوضاع و احوال یکدیگر 
بوجود آمد و ببیداری مردم و نشر معارف و 
ادبیات یاری شایانی کرد و اسروزه از لوازم 
ضروری زندگی ملل متمدن دنیا موب 
میشود. ||توسعاًبه نامة هفتگی نیز اطلاق 
کند.(فرهنگ فارسی معین). 
تاریخچة روزنسامه: روزنامه همزمان با 
اختراع چاپ بوجود آمد ولی روزنامة غیز 
مطبوع پیش از آن وجود داشته است. در 
حدود قرن پنجم ق.م. در رم عده‌ای اخبار 
روزانه را بسرای کسانی که در خارج از 
پاتخت زندگی میکردند بصورت نامه 
می‌نوشتند. شصت سال پیش از میلاد هنگامی 
که ژول سزار کسول روم شد پوتن روزانه‌ای 
دایر کرد که در آن اخبار و آگهی‌های‌دولتی را 
می‌نوشتند. نخستین روزنامة نشریة خبری 
منظم چاپی در اوایل قرن هفدهم در آلمان و 
دیگر کشورهای اروپا این گردید. در 


] - ۵۱۰ 

۲ - چنانکه از این اشعار فردوسی برمی‌آید 

روزنامه ورقه یا دفتری برده است که از آن چند 
رونوشت برمی‌داشته‌اند. 


روزنامه‌چی. 
آلمان روزنامة فرانکفورتر جورنال (در سال 
۵ م.) مستشر شد. نخستین روزنامة 
فرانسوی گازت نام داشت و بعد بنام گازت دو 
فرانس نامیده شد. اين روزنامه نخشتین بار 
در سال ۱۶۳۱م.با تشویق و نظارت کاردینال 
ریشیلیو تأسیس گردید و انتشار آن پا برخی 
از تغییرات تساسال ۱۸۵۲ ادامه داشت. 
نخستین روزنامة منظم فرانسوی بنام ژورنال 
دوپاری در سال ۱۷۷۷ انتشار یافت و تیراژ 
آن تا بیست‌هزار شماره در روز رسید. در 
انگلستان نیز از قرن شانزدهم و اواخر قرن 
هندهم روزنامه‌های خبری انتشار می‌یافت. 
در سال ۱۶۴۱ روزنامه‌ای در للدن در دو 
صفحه انتشار یافت که عتوان یک صفحد آن 
گزارش جریانات پارلمان و صفح دیگر 
اخبار روز بود, دانیل دفو نویندة انگلیسی 
که کتاب او بنام روبنسون کروزئو در سراسر 
جهان شهرت دارد نختین روزنامه‌نویی 
است که ارزش و اهمیت عمومی پیدا کرد. 
نخستین روزنامه‌ای که بوسیلة دفو مستشر 
گردیدرویو نام داشت و هفته‌ای سه بار انتشار 
می‌یافت. در سال ۱۷۸۵ جسودالستر 
روزنامه‌ای بنام تایمز منتشر ساخت. تیراژ 
این روزنامه در حدود سال ۱۸۵۴ به 
پنجاه‌هزار شماره در روز رسید و هئوز هم 
انتثار آن ادامه دارد. روزنامه در سایر 
کشورهای اروپایی نیز از اوایل قرن هفدهم 
شروع بانتشار کرد. از میان کشورهای 
اروپایی بلژیک از کشورهایی است که از نظر 
انتشار روزنامه‌های قدیمی آهمیت دارد. 
نسختن روزنامه در ایسن کشور بنام 
نیوتیدنیگن در سال ۱۶۰۵ انتدار یافت ولی 
فقط از سال ۱۶۲۱ ببعد بود که انتشار آن 
منظم گردید. هاند نیز از کشورهایی بود که 
صنمت چاپ در آن زود رواج یافت و همراه 
صعت چاپ نخستین روزنامه نیز در حمدود 
سال ۱۶۲۰ منتشر شد. نخستین روزنامه 
خبری روسیه نیز در سال ۱۷۰۳ بوجود آمد. 
روزنامه در آمریکا نیز در اواخر قرن هفدهم 
بوجود امد در سال ۱۶۹۰ یک تن ناشر و 
کتابفروش انگلیسی به آمریکا فرار کرد و در 
شهر «بستن» روزنامه‌ای بنام وقایع عمومی 
داخلی و خارجی منتشر کرد که از همان 
شماره اول, انتشار آن قدغن شد. دومین 
روزنامةً آمریکایی در سال ۱۷۰۴ بنام بستن 
نیوزلتر منتشر شد و پانزده سال انتشار آن 
ادامه پیدا کرد. امروژ آمریکا از نظر انتشار 
روزنامه بزرگترین کشور جهان است. تیراژ 
اتقاز روز نامه این متلکت: در سال ۱۹۵۸ 
روزانه پنجاه ملیون نسخه بود و این رقم 1۲۴ 
تیراژ نشریات روزانةٌ سراسر جهان در آن 
تاریخ بشمار میرفت. در آسیاء چین 





قدیمی‌ترین کشوری است که در آن روزنامه 
انتشار یافته است بر طبق روایات چینی, 
نخستین روزنام جهان در چین منتشر شده 
است در ژمان حکومت سلسله تانگ (۹۰۶- 
۹۱۸ م( در آن کشور یک روزنامة درباری 
برای نشر اخبار میان مقامات رسمی انتشار 
می‌یافت. (تلخیص از اطلاعات سالانه, سال 
۱ بخش چهارم ص (). برای آ گاهی از 
تاریخ روزنامه در ایران رجوع به 
جریده‌نگاری در همین لغت‌نامه شود. 
روزامه‌چی. [/۶) (ص مسرکب)۱ 
صساحب روزنامه. ||روزن امه‌نگار. 
|[روزنامه فروش. 
روزنامه خوان. ( / خوا /خا] انف 
مرکب) خواندة روزنامه. کسی که روزنامه 
میخواند. تودة با سواد که روزنامه‌های روزانه 
را مطالعه ميکنند. 
روزنامه‌فروش. [ / ف] (نف مرکب) 
فروشندء روزن‌امه. کی که در دک 
روزنامه‌فروشی, روزنامه می‌فروشد. 
روزنامه‌نگار. (۶ /من] (نسف مرکب) 
صاحب‌برید قدیم را گویند که منصب بزرگی 
بوده (است ] .(حاشية ترجمة تاریخ یمینی چ 
۷۲ ااروزنامه‌نویس. نويندة روزنامه. 
صاحب یا مدیر روزنامه. کسی که در روزنامه 
مق مخت 
رو زنامه‌نگاری. [/۶ ن](حامص 
مس رکب) عمل روزن‌امه‌نگار. شسغل 
روزن‌امه‌نگار. روزنامه‌نویسی. رجوع به 
روزنامه نوی شود. 
روزنامه نویس. ۶/1 ن] ان ف مرکب) 
روزنامه‌نویسنده. (فرهنگ فارسی صعین). 
آنکه مب‌اشر عمل روزنامه است و اخبار 
روزنامه را می‌نوی‌د. (ناظم الاطباء). کی که 
مقالات یا اخبار روزنامه را تهیه میکند. 
(فرهنگ فارسی معین). روزنامه‌نگار. رجوع 
به روزنامه‌نگار شود. 

مرکب) تهیه و نوشتن مقالات و اخبار 
روزنامه. افرهنگ فارسی معین). عمل 
روزن‌امه‌نویس. شسغل روزنامه‌نویس, 
روزنامه‌نگاری. 


روز نحات. [ز ن /ن] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) روز قیامت. ||روز خلاص از دست 
دشمن. (شرفنام میری). 


روز نجومی. از نْ] (اتسرکیب اضافی, | 


مرکب) مدت زمان بین دو عبور علیای 
ستاره‌ای است (اين روز برای تمام ستاره‌ها 
یکی است). 

روزنداران. از /وز] ((سرکب) ۲ ج 
روزن‌دار. رده‌ای از جانوران یک‌سلولی که 
بواسطةٌ جلد سختی که بدنشان را احاطه کرده 





۱۳۳۶۳ 


مشخصند. این جلد سخت دارای روزنهایی 


روزنه. 


است که سیتوپلاسم حسیوان از آنها خارج 
مشود و پاهای کاذب را تشکیل میدهد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
روزندن. زر د] امص) افزودن و زیاده 
کردن. ||چکیدن. |[ریختن. (ناظم الاطباء). 
روزنک سر. [ز /رو زر ن کي س ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) قسمت نرم از سر. (ناظم 
الاطباء). 
روزنکت سر. زر /رو زر س] (| مسرکب) 
هدهد و شانه‌بسر. (ناظم الاطباء). روزنه‌سر. 
رجوع به روزنه‌سر شود. 
روز ننگک و نام. از نگ] (ترکیب اضافی. 
مرکب) پمعنی روز کوشش است که کنایه از 
روز جنگ و جدال و قتل و کینه خواستن 
باشد. (برهان قاطع). روز جنگ. (از آنندراج). 
|اروز غنا ز ساز و صحبت. (از برهان قاطع). 
رجوع به روز نام و تتگ شود. 
روز ننک و نبر۵. از ن گ نب ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) روز جنگ. (از برهان قاطع) 
(از انندراج) (از انجمن ارا). روز کوشش. (از 
برهان قاطع)* 
ز بدها ببایست پرهیز کرد 
چو پیش آیدت روز نتگ و نبرد. 
فردوسی از آنندراج). 
رجوع به روز نام و ننگ و روز ننگ و نام 
شود. 
روز نو از ن /نْو] (اترکیب وصفی, | 
مرکب) نوروز. روز جشن. روز شادی: 


به جمشید پر گوهر افشاندند 

مر آن روز را روز نو خواندند. ‏ فردوسی. 
همی گفت هرکس کز ایدر مرو 

چو رفتی کهن گردد این روز نو. فردوسی, 


و رجوع به نوروز شود. 
روزنة. [ر زر ن] (معرب, !) معرب روزن. (از 
معرب جوالیقی). ج. روازن. (اقرب الصوارد 
ذیل رزن). دریچه و تایدان و روشندان. (ناظم 

الاطباء). 

روزنه. (رز / رو ز نْ /ن] (() (از: روزن+ ه 
تصغیر). (ارمغان سال ۱۲ شمارة ۷: کافنامه 
بقلم کروی از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
معرب آن: روزنة. اوستا: روچنه . (حاشية 
برهان قاطع). روزن. (شرفنامة منیری). 
سوراخ. (برهان قاطم) (انجمن آرا؛ متفلي 
(برهان قاطع). رخنه. (انجمن ارا). کوّه. باجد. 
پنجره؛ ٍ 
در دل من این سخن زان میمه است ۱ 
*«1از 
نامه هی رتاو 1 
.فرانوی .۴۵۲2۲۳۱۳۱/۵۲98 - 2 
(فرهنگ فارسی معین) 
۰ - 3 


۴. ۱( روزنه. 


زانکه از دل جانب دل روزنه است. 
موج میزد بر دلش عفو گنه 
که‌ز هر دل تا دل امد روزنه. 
گویش ینهان زنم آتش‌زئه 
نی بقلب از قلب باشد روزنه. 
آی درگه اسلام‌پشاه تو گشاده 
بر روی زمین روزنه جان و در دل. 
تا مهر بر سپهر نتابد بدور او 
بر خشت و سنگ روزنة یاختر کنم. 
؟ (شرفنانه میری). 
بر بام خانه بالا رفتند و چهار گوشة تخت به 
چهار ریسمان بستد و از روزنه با تخت بزیر 
آویختند و نهادند پیش عیسی. (ترجمهة 
دیاتسارون). و رجوع به روزن شود. 
روزنه. [ر زن /] ((خ) دهی از بخش باوی 
شهرستان اهواز با ۱۰۰ تن سکنه, اب آن از 
چاه و محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
روزنه‌سو. (ز /رْو رد / نس ] (امرکب) 
هدهد و شانه‌بسر. (ناظم الاطباء). روزنک‌سر. 
رجوع به روزنک‌سر شود. 
روزنیان. (اخ) دی از دهستان نخفرک 
بغش زرقان شهرستان شیراز با ۲تن سکه. 
اب آن از رودخانة سیوند, محصول آن غلات 
و چفندر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
روز واقعه. از وٍغ /ع] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) روز مرگ: ِ 


به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید 


مولوی. 
مولوی. 


مولوی, 


حافظ. 


که میرویم به داغ بلندبالایی, باتفا 
به خا ک‌پای تو ای سرو نازپرور من 
که‌روز واقعه پا رامگیرم از سر خا ک. 
حافظ. 
روز وانفاء از ن] اصرکیب اضافی: | 
مرکب) روزی که هرکس بفکر خویشتن 
است. (از فرهنگ عوام). رجوع به امال روز 
شود. ||کنایه از روز قیامت. 
روزواش. [ر] (ص مرکب) روزمانند. روشن 
و زیبا چون روز؛ 
ای سرو غنچهلب ز گلستان کیستی 
وای ماه روزوش ز شبستان کیستی. 
خافانی. 
روزولت. [ر] (()! (فرانکلین) مرد بزرگ 
وسیاسی آمریکا: در سال ۱۸۸۲ م. در 
مایدپارک مستولد شد و در سال ۱۹۴۵ 
درگذشت. سه بار متوالیاً بسالهای ۱۹۳۶و 
۰ و ۱۹۴۴ بریاست جمهوری ایالات 
متحده آمریکا اتخاب شد و روی هم رفته 
بیش از دوازده سال این سمت را در عهده 
داشت و در این مدت در سازمان اجتماعی و 
سیاسی آمریکا تغبرات بزرگی وارد ساخت. 
دوران حکومت او دوران تسحول فکری 


آمریکا محوبپ ميشود. در این دوره عقاید 


متضادی در امور سیاسی در جریان بود. 
عده‌ای طرفدار جدایی آمریکا از جریانهای 
سیاسی دنیا و بخصوص از سیاست اروپا و 
عده‌ای موافق دخالت امریکا در امور 
اقتصادی و سیاسی دنیای خارج بودند. در 
نختین دور ریاست جمهوری روزولت 
حکومت روسیه شوروی از طرف آمریکا 
برسمیت شناخته شد و در دوره دوم ریاست 
جمهوری آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد. 
روزولت دو هفته پیش از پایان جنگ و 
تسلیم قطعی آلمان درگذشت و هنوز جد او 
نیم‌گرم بود که معاون وی ترومن مطابق قانون 
زسام آمور را بساست گرفت. (از لاروس 
کوچک) (مجله آینده شماره ۱۱و ۱۲ 
شهریور و مهر ۱۳۲۴. 
روزه. زر /ز] اص نسمبی ل) (از: روز +۰ 
نسبت). منسوب به روز: یکروژه, دوروزه. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). اغلب بصورت 


مرکب آید؛ 

یک کف پست تو بصحرای عشق 

برگ چهل روزه تماشای عشق. نظامی. 
ریزه‌ریزه صدق هرروزه چرا 

جمم می‌ناید در اين انبار ما. مولوی, 


یکروز خرج مطبخ تو قوت سال ماست 
یکسال مردمی کن و یکروزه روژه گیر. 1 
||احتراز از خوردن و آشامیدن و سفطرات 
دیگر از طلوع صبح تا غروب. صوم. کف نفسی 
از | کل و شرب [و مقطرات دیگر ] از آغاز 
طلوع صبح تا مفرب و در بعض امم یکروز و 
یک شب هم هست و بعضی سکوت را گویند 
مانند روز؛ٌ مریم, و در بهود تا ۶ شبانه‌روز هم 
باشد که آب و طعام ننوشند و نخورند و حرف 
نزنند و بطریقه بت‌پرستان هند عبارت از کف 
نفس است از غله‌ها و حبوب و شیربنی و 
میوه و آب, و مباشرت را منعی نست. (لفت 
محلی شوشتر). زجوع به صوم در همین 
لفت‌نامه شود. روزه در تمام ارقات در میان 
طوایف و ملل و مذاهب در موقع ورود اندوه و 
زحمت غیرمترقبه معمول بوده است. در 
کات بقتاس نیح وجد اعارای ذیت که 
قبل از ایام موسی روژه بطور صحیح معمول 
بوده است یا نه؟ و چهل روز روزه داشتن 
موسی و عیسی میح بطور معجزه و خارق 
عادت بوده است. (از قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به همین کتاب شود؛ 
روزه بپایان رسید و آمد و عجد 
هر روز پر آسمانت بادا مروا؛ رودکی. 
همان بر دل هرکی بوده دوست 


نماز شب و روزه آیین اوست. . فردوسی. 
بر آمدن عید و برون رفتن روزه 
ساقی بدهم باده بر باغ و بسبزه. منوچهری. 


کارنه روزه کند و نه نماز, کار عجز کند و نیاز. 


روژه. 


(خواجه عبداله انصاری). 

همه پارسایی نه روزه است و زهد 

نه اندر قزونی نماز و دعاست. ناصرجرو. 

چون روزه ندانی که چه چیز است جه سود است 

بهوده همه روز تو را بودن ناهار. 
ناصرخرو. 

از نماز و روز؛ تو هیچ نگ‌اید ترا 

خواه کن خواهی مکن من با تو گفتم راستی. 
ناصرخسرو. 

چه بود آن نفخ روح و سل و روزه 

که مریم عور بودو دوح تنها, خاقانی. 

روزه کردم نذر چون مریم که هم مریم صفاست 

خاطر روح‌القدس‌پیوند عسی‌زای سن. خاقانی. 

در روزه بودم از سخن, او جامة دو عید 

برمن فکند و عهد مرا عبدوار کرد. خاقانی. 

که‌سلطان بشب نیت روزه کرد. سعدی. 

که‌سلطان از این روزه آیا چه خواست 

که‌اقطار او عید طفلان ماست. سعدی. 

پیا که ترک قلک خوان روزه غارت کرد 

هلال عید بدور قدح اشارت کرد 

ثواب روزه و حج قبول آنکس برد 

که‌خا ک ميکدة عشق را زیارت کرد. حافظ. 

-روزه بودن؛ صائم بودن. 

روزة تتفی؛ نوعی از زهد ففراست که از 

شب نیت میکنند و همه روز با کسی کلام 

نکنند و گویند که این زهد را مریم کرده است و 

آنرا روز؛ مریم نیز گویند. (از غیاث اللغات) 

(از آنندراج). رجوع به روزه مربم شود. 

روزء عزلت؛ صوم بیست‌وچهار ساعتی که 

در مدت یک شبانه‌روز هیچ نخورند و 

نبامامند.(از ناظمالاطباه, 

- روزه گنجشگی گرفتن؛ تا نیم‌روز روزه 

بودن و سپس شکستن. (از امتال و حکسم 

دهخدا). ۱ 

روز؛ مریم گرفتن؛ در اصطلاح شاعران 

قسدیم سمعنی خاموشی گزیدن است. (از 

فرهنگ عوام). رجوع به روز؛ مریم شود. 


ماه روزه؛ ماه رمضان : 

بفال نیک ترا ماه روزه روی نمود 

تسو دور باش و چنین روزه صدهزار 
گذار, فرخی. 


و رجوع به ترکیبات زیر شود: روزه باز کردن» 
روز بر روزه بردن» روزهٌ تنفس, روژه‌خواره 
روژه‌خضواری. روزه‌خور, روزه خوردن, 
روزه‌خوری» روزه‌دار» روزه‌داری: 
روزه‌داشت. روزه داشتن. روزه رقنن. روزه 
شک ستن, روزه‌شکین. روزه گشضا روزه 
گنادن,روزه کشودن. روز؛ گنجشگی» 
روژه گیرءروزه وا کردن. 

امتال: 


1 - ۳۲۵۳۷۱۴ 1: 


روزه بازکردن. 


روز؛ بی‌نماز, عروس بی‌جهاز. قورم 
بی‌پیاز؛ یعنی چیزی ناقص و امری ناتمام. 
(امخال و حکم دهخدا). 
روزه خوردنش را دیده‌ايم نماز خواندش را 
ندیده‌ایم؛ مثلی مزاح‌گونه است که بدان 
بی‌مبالاتی ممتْل را در آمر عبادات خواهتد. 
(امثال و حکم دهخدا. 
روزه دار و بدیگران بخوران 
نه مخور روز و شب شکم بدران. 
رجوع به امشال و حکم دهخدا شود. 
روزة شک‌دار گرفتن؛ کار مشکوک کردن. از 
امثال و حکم دهخدا) (فرهنگ عوام). 
روزه گرفتن و با گه (یا گه سگ) افطار کردن؛ 
پا مالی حرام یا کاری ناروا رفع حاجت کردن. 
(از امثال و حکم دهخدا) (فرهنگ عوام). 
روزه نمازش را درست نمیکرده است؛ یعنی 
لته در اين مدت طویل رنج بردن. چیزی 
آموخته است یا عملی را بپایان برده است. 
(امغال و حکم دهخدا). 
|((ص) صائم. روزه‌دار. چنانکه گویند: من 
روزه‌ام؛ یعنی صانمم. ||(() طعامی که بعنوان 
نذر هرساله در روز معیتی پزند و به دوستان 
فرستند. (از لغت محلی شوشتر). ||پرده‌ای 
باشد که بر سر موزه می‌باشد. (لغت محلی 
شوشتر). زیادتی که بر سر موزه باشد. 
روزه بازکردن. [ز /ز ک د] امسسص 
مرکب) روزه گشودن. افطار کردن. 
روزه بروزه بردن. ار /ز ب ز /ز بٌ 
د5] امسص مرکب) فاقه بر فاقه کشیدن. 
(آنندراج). روزها و شبها گرسنه ماندن: 
از غایت اما ک‌بری روزه پروزه 
گرکوفته نبود بسر خوان دیوئی. ‏ _ 
شفایی (از آنتدراج). 
روژه‌خوار. [ز /ز خوا /خا] (نف مرکب) 
آنکه در ماه رمسضان روزه میخورد و روزه 
نمیگیرد. مقابل روزه‌دار. (از ناظم الاطباء). 
روزه‌خور. 
روزه‌خواری. از /ز خوا /خا] (حامص 
مرکب) عمل روزه‌خوار. رجوع به روزه‌خوار 
شود. 
روزه‌خوو. از /ز خوز /خرّ] (نف مرکب) 
روزه‌خوار. رجوع به روزه‌خوار شود. 
روزه‌خوردن. [ز /ز خوّز /خرّد] (مص 
مرکب) روزه نگرفتن در ماه رمضان. روزه را 
روژه‌خوری. رز /ز خو / خ] (حامص 
مرکب) روزه خوردن. عمل روزه خوردن. 
روزه‌دار. از /ز] انف مرکب) صانم. 
(منتهی الارب) (فرهنگ فارسی معین). آنکه 
روزه گرفته. (فرهنگ فارسی معین)* 
بفر علم و دانش روزه‌دار است 
همان بی‌طاعتی بسیارخواری. تاصرخسرو. 


عاریت برده ز کام روزه‌داران بوی مشک 

در لب خم کرده زخم ضیمران انگيخته. 
خاقانی. 

عشق آتشی است کاتش دوزخ غذای اوست 

پس عشق روزه‌دار و تو در دوزخ هوا, 


خاقانی, 
نوشین چو دم صبوح‌خواران 
مشکین چو دهان روزه‌داران. خاقانی. 
ز من پرس فرسود؛ روزگار 
که‌بر سقره حسرت خورد روزه‌دار. 
سعدی (بوستان), 


بازاً که در فراق تو چشم امیدوار 
چون گوش روزه‌دار بر لا کبراست. سعدی. 
آن روز که روزه‌دار بودی موافقت کردی و 
روزه را گشادی. (انیس الطالبین). 
روزه‌داری. [ز /ز] (حامص مرکب) 
روزه داشتن. عمل روزه داشتن. 
روزه‌داشت. [ز /ز] (مص مرکب مرخم) 
روزه داشتن 
مسلم کسی را بود روزه‌داشت 
که در مانده‌ای را دهد نان و چاشت. 
(بوستان). 
و رجوع به روزه داشتن شود. 
روزه داشتن. (ز /ز تَ] امص مرکب) 
صوم. (تاج المصادر بهقی) (ترجمان القرآن). 
صیام. (تاج‌المصادر بیهقی) (ترجمان القران). 
روزه‌دار بودن؛ رندی که پخورد و بدهد به از 
عابدی که روزه دارد و بنهد. ( گلستان). 
شنیدم که ابالفی روزه داشت 
بصد محنت آورد روزی بچاشت. 
سعدی (بوستان). 
روزه‌دار و بدیگران بخوران 
نه مخور روز و شب شکم بدران. 
در تمام عمر زاهد روزه نتوان داشتن 
روزی خود را چرا باید از این اساک خورد. 
سلیم (از آتدراج), 
روزه رفتن. [ز /ز رتَّ] (مص مرکب) در 
بعض لهجه‌ها بمعنی روزه گرفتن است. (از 
یادداشت مولف). 


اوحدی. 


روز هرمزد. [ز دم] اترکیب اضافی, | 


مرکب) روز پنجشنبه. (برهان قاطع) (شرفنامة 
منیری) (آنندراج): 
بباشم برین رزمگه پنج روز 
ششم روز هرمزد گیتی‌فروژ. 
فردوسی (از شرفتام منیری و آنندراج), 
||در اصطلاح ایرانیان باستان, روز اول هر ماه 
شمسی. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
روزه شکستن. [ز /ز ش کْ تَ] (مسص 
مرکب) افطار کردن 
نی کار مرد روز همت شکتن آست 
گرخضر آبش آرد عیش جوان کشد.۱ 
امیرخسرو (از آنندراج). 





روزه گیر. ۱۳۳۶۵ 


روزه‌شکن. [ز /ز ش کَ ] انف مرکب) 
مفطر. میطل روژه. 
روزه گشا. [ز / زگ ] ((مرکب) اندک چیزی 
از خوردنی که بدان افطار کنند. (آنندراج), 
افطار. (یادداشت مولف): 
باز بنای توبه را عشق خراب میکند 
روزه گشای‌عشق را از می ناب میکند. 
نظامی. 
گرفوت شد سحور چه نقصان صبوح هست 
کزمی کنند روزه گشاطالبان یار. 
حافظ (از آندراج). 
||(نف مرکب) فطر. (مهذب الاسماء). 
افطارکنده : 
رمضان آمد و هر روزه گشاراگه شام 
بیکی دست نواله است و دگر دست فقاع. 
۳ سوزنی. 
تا صبح دمد آمده با خدمت‌کاران 
تا شام شود درشده با روزه گشایان. سوزنی. 
کنار چشمة کوثر رسد به روزه گشای 
رحیق مختوم از حق بگاه شام و سحر. 
سوزنی. 
عید روزه گشا؛عید فطر: 
ای خداوند عید روزه گشای 
بر تو فرخنده شد چو فر همای. مسعودسعد. 
روزه کشادن. زر / زگ د] (مص مرکب) 
افطار کردن. (انندراج). افطار. (مصادر 
زوزنی). فطر. (دهار): ندا آمد که یا سوسی 
روزه بگش‌ادی ده روز دیگر روزه بدار, 
(تصص الائییاء). 
بر دهان غنچه گه که میزند بوسی نسیم 
کان شکرلب جز ببوسه روزه نگشاید همی. 
امیر خرو (از آنندراج), 
| تفطیر, (دهار). 
روزه گشایی. (رَ / زگ ] (حامص مرکب) 
روزه گشودن, افطار کردن. عمل و چگونگی 
روزه گشودن. 
روزه گشودن. [ر / زگ د] امص مرکب) 
افطار کردن. (ناظم الاطبا), رجوع به روزه 
گنادن‌شود. 
روزة گنجشکی. [ز /ز يگ ج ] (ترکیب 
وصفی, |[ مرکب) روژه‌ای که تا نیم روز 
می‌گیرند. 
روزه گیاه. زر /ز ] (( مرکب) این ترکیب 
فقط در بیت زير از خاقانی آنهم فقط در نسخة 
عبدالرسولی اص ۲۱۰) آمده معنی آن 
بدرستی معلوم نشد شاید نوعی گیاه یا وعی 
غذای تهیهٌ شده از سیزی و گیاه باشدء 
روح بروز وصال روزه مریم گرقت 
عید مسیح است خیز روزه گیاهی بیار. 
روزه گیر. رز /ز ] (نف مرکب) روزه گیرنده. 


۱-کذا. ظ: و عییش خوان کشد. 


۱۳۳۶۶ 


صائم. 

روزه مریم. (ز /ز يم ی] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از خاموشی و سکوت 
است. (از برهان قاطع) (از انجمن آرا) (از 
غیاث اللفات) (از انندراج). اغاره به روز 


روزة مریم. 


صمت مریم. در قرآن ۲۴/۱۹ خطاب به مریم 
آمده: «فتولی آني نت لا عفن صوبا افلرن 
ا کلم الیوم انسیا» (حاشيه برهان قاطع چ 
معین). |اکنایه از مرگ و موت. (ناظم الاطباء) 
(برهان قاطع). 
روزه وا کردن. از / زک د] (سص 
مرکب) افطار کردن. (آنندراج) 
خمار پاده در چشمم سیه کرده است عالم را 
بیا ساقی که وقت شام باید روزه وا کردن. 
کلیم (از آنندراج), 
خط دمید اکنون از آن لب کام دل خواهم گرفت 
شام خود شد روز آمید را وامیکنم. ۱ 
کلیم (از آنندراج). 
روژزی. اص نسبی, | مرکب) از: روز +ی 
(نسیت), پهلوی رچیک ", ارسنی رچیک آ, 
دزفولی روزیک ". (حاشیُ برهان قاطع چ 
معین). خورا ک روزانه. افرهنگ فارسی 
معین). خورا ک هرروزه. (شرفنامةٌ منیری) 
(ناظم الاطباء) (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
آنچه روز بروز بکسی داده شود و قسمت او 
گردد.(آنندراج) (انجمن آرا). رزق. (سنتهی 
الارب) (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). غذا و طعام. (ناظم 
الاطباء) (حاشیة برهان قاطع چ صعین). 
ضروریات زندگی. (ناظم الاطباء). قوت. 
(ترجمان القرآن). قوت یومه. (از فنهرست 
ولف). طعمه. (زمخشری) نزل. (ترجمان 
لقرآن). ریحان (رزق). (ترجمان القرآن) 
(دهار). روزیانه. روزینه, (فرهنگ فارسی 
معین) (از آنندراج), وسیلة زندگی. وجه 


معاش 

دگر هر که دارد ز هر کار ننگ 

بود زندگانی و روژیش تبگ. فردوسی. 

ز من هست روزی و جان از مشست 

همه آشکار و نهان از مشست. فردوسی. 

روزی دوستان ازو زاید 

چون ز امضاش گردد آبستن. فرخی. 

سال تا سال همی تاختمی گرد جهان 

دل به انديشه روزی و تن از غم به گداز, 
فرخی. 

ایا شهریاری که کرده‌ست مارا 

هر انگشتی از توبروزی ضمانی. ‏ فرخی. 


همی دوم بجهان اندر از پی روزی 
دو پای پر شفه و مانده پا دلی بریان.. 


عسجدی, 
سرایی چنین پرنگار آفرید 
تن و روزی و روزگار افرید. اسدی. 


وگر راه روزیش بست آسمان 


پرد روانش هم اندرزمان, اسدی. 
کسی را که روزیت بر دست اوست 
توانایی دست او دار دوست. اسدی. 
ره روزی از آسمان اندر است 
و لیکن زمین راه او را در است. اسدی. 
گویدهمی قیاس که درهای روزیند 
اینها دو دستهای جهاندار | کیرند. 
اصرخسرو. 
روزی و عمر خلق بتقدیر ایزدی 
این دستها همی بنوبسند و بسترند. 
ناصر خسرو. 


روزی بی‌روزی هرگز نماند 

در دریا ماهی و در کوه رنگ. معودسعد. 
روزی توا گربچین باشد 

اسپ کسب تو زیر زین باشد. ستایی. 
بميامن آن, درهای روزی بر من گشاده گشت. 


( کلیله و دمنه). 
وکیل شاه جهانی و بندگان ورا 
بدست تست کلید خزانه روزی. سوزنی 
دلم آبستن خربندی آمد 
اگرشد مادر روزی سترون. خاقانی. 
خون خور خاقانیا مخور غم روزی 
روز بشب کن که روزگار تو کم شد. 

خافقانی. 
شرمت ناید که چون کبوتر 
روزی خوری از دهان مادر. خاقانی. 
بعقل آن په که روزی خورده باشد 
که‌بیشک کار کرده کرده باشد. نظامی. 
پیرهن خود ز گیا بافتی 
خشت زدی روزی از آن یافتی. نظامی. 
سر سگان را عید باشد مرگ اسب 
روزی وافر بود بی‌جهد و کب. مولوی. 
یکی را شنیدم از پیران که مریدی را همی 
گفت‌ای پسر چندانکه تعلق خاطر آدمیزاد 
بسروزی است اگسربروزی‌رسان بودی... 
( گلستان). 


قسمت خود میخورند منعم و درویش 

روزی خود میبرند پشه و عتقا. 

هر که راینی بگیتی روزی خود میخورد 

گر ز خوان تست نانش ور ز خوان خویشتن. 
ابن‌یمین. 


سعدی, 


هرکه کار خدا کند بیقین 
روزیش میشود فراوانا. 

ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم 
با پادشه بگوی که روزی مقدر است. حافظ. 
برآستان ميکده خون میخورم مدام 

روزی ما ز خوان قدر اين تواله بود. حافظ. 
از من پرسید که معامله با روزی چون میکنی 
گفتم | گرمی‌يابم شکر میگویم و ا گر نمی‌یابم 
مشو غافل ز گردیدن که روزی در قدم باشد 


عبید زا کانی. 


روزی. 

همین آوازه مي‌آید زسگ آسیا بیرون. 
۳ 

-بی‌روزی؛ آنکه روزی ندارد: 

هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد 

هر که بی‌روزیت روزش دیر شد. مولوی. 

-|]بی‌نصیب: 

با که‌گیرم انس کز اهل وفا بی‌روزیم 

روزی من نیست یا خود نیست در عالم وفا. 


خاقانی. 
- پرا کنده‌روزی؛ کم‌روزی. پریشان‌حال؛ 
خداوند روزی بحق مشتفل 
پرا کده‌روزی پرا کنده‌دل. سعدی. 


- پرروزی؛ آنکه روزی بسیار دارد یا 
روزیش فراوان است. 

- تنگ‌روزی؛ کم‌روزی. فتیرحال: 

| گردانش بروزی برفزودی 


ز نادان تتگ‌روزی‌تر نیودی. سعدی 
نه آن تنگ‌روزی است بازارگان 
که‌بردی سر از کبر بر اسمان. سعدی. 
نه روزی بسرپنجگی میخورند 
که‌سرپنجگان تنگ‌روزی‌ترند. سعدی, 


<-روزی از زخم پرا کنده خوردن؛ کنایه از: 
بهم رسانیدن روزی از اطراف بتصدیع تمام. 
(آتدراج): 
گرهمه مرهم دلهای پریشان باشی 
روزی از زخم پرا کنده‌مخور چون جراح, 
اثر (ازآنندراج). 
و نیز رجوع ه ترکیبات زیر شود: 
روزی‌آرنده» روزی‌ب خش: روزی‌تنگ, 
ررزی جستن. روزی‌خوا روزی‌خواره. 
روزی‌خور, روزی خوردن. روزی دادن» 
روزی‌ده» روزی‌دهنده» روزی‌رسان. روزی 
رساندن, روزی رسانیدن. روزی‌ریز» روزی 
ستدن, روزی شدن» روزی طلبیدن. روزی 
کردن, روزی گرداندن» روزیمند. روزی 
نوشتن» روزی یافتن. 
امتال: 
اگرزمین و زمان را بهم بدوزی خداوند ندهد 
زیاده روزی, نظیر: 
گرزمین و زمان بهم دوزی 
ندهندت زیاده از روزی. (از امتال و حکم 
دهخدا). 
آندوه چو روزی است می‌باید خورد. 
(از امشال و حکم دهخدا). 
حیا مانم روزیست: 
بخواه و مدار از کس ای خواجه با ک 
که‌مقطوع‌روزی بود شرمنا ک. سعدی. 
- 1 
(رزق پومیه) ۲۵۵16 - 2 
۰ - 8 
۰(رزق» نصیب و قمت و بهره و حظ) 


روزی. 
چون حیا مانع روزی آمد 
لاجرم ترک حیا باید کرد. 
برهان‌الدین تبریزی (از امنال و حکم دهخدا), 
خدا تنگ‌روزی میکند اما قحط روزی 
نميکند. ( کلمهٌ قحط در این مثل بمعتی لغوی 
آن نیست و از آن بریدن روزی اراده شده 
است)» نظیر: دهن باز بی‌روزی نمی‌ماند. (از 
امثال و حکم دهخدا. 
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. 
حافظ (از اشال و حکم دهخدا. 
دهن باز بی‌روزی نمی‌ماند. (از امثال و حکم 
دهخدا). رجوع به خدا تنگ روزی میکند 
اما... در همین امثال شود. 
رب النوغ روزی کور است: 
به یونان این مثل مشهور باشد 
که‌رب‌اللوع روزی کور باشد. 
جلال‌السمالک (از شال و حکم دهخدا. 
روزی بپاست یا روزی بقدم است* 
مشو غافل ز گردیدن که روزی در قدم باشد 
همین آوازه می‌آید ز سنگ آسیا بیرون. 
صائب (از امنال و حکم دهخدا. 
روزی بپای خود از در کس درون نیاید, نظیر: 
از نو نحرکت از خدا برکت. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
روزی بقدر همت هرکس مقدر است, نظیر 
مثل بالا. (ازامال و حکم دهخدا. 
روزی تو | گربچین باشد 
اسب کسب تو زیر زین باشد. 
سنایی (از اشال و حکم دهخدا). 
روزی کس کس نمیخورد, نظیر: خدا میان 
گندم خط گذاشته است. (از امثال و حکم 
دهخدا)؛ 
از قصه سکندر و آب حیات خضر 
معلوم شد که روزی کس کس نمی‌خورد. 
کاتبی. 
روزی مهمان پیش از خودش می‌آید. (از 
امتال و حکم دهخدا). 
کسب‌کن تا کاهل نشوی روزی از خدا خواه 
تا کافر نشوی. (جامع اتشیل از امتال و حکم 
دهخدا). 
گرزمین رابه آسمان دوزی 
ندهندت زیاده از روزی. 


(از امثال و حکم دهخدا). 
رجوع به | گرزمین و زمان را... در همین امثال 


‌ 


شود. 

مهمان روزی خود را خود می‌آورد. نظیر : 

رزق خویش بدست تو میخورد مهمان. 
سعدی (از امتال و حکم دهخدا), 

نخورده است کس روژی هیچکس, نظیر: 

بر سر هر لقمه بنوشته عیان 

کز فلان‌بن فلان‌بن فلان. 


و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
هرکه خواب است روزیش در اب است. 
(یادداشت مولف). و رجوع به امثال و حکسم 
دهخدا شود. 
هرکه رفت روزیش را هم میرد (متظور از 
رفتن مردن است). (از امثال و حکم دهخدا). 
هیچ روزی نبود بی‌روزی. 
جامی (از امتال و حکم دهخدا). 
و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
هیچکس روزی دیگری را نتواند خورد: 
بر او داد یزدان ز راه نفس ‏ ۰ 
تخورده است کس روزی هیچکس. 
نظامی (از امال و حکم دهخدا. 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
|انصیب و قسمت و حصه و بهره. اناظم 
الاطیاء). نصیب و قسمت. (در لهجه دزفولی» 
از حاشه برهان قاطع چ معین). نصیب. 
قسمت. حظ. (فرهنگ فارسی معین). 
آبشخور. آبخور: 
که چندین بورزید مرد جهود 
چو روزی نبودش ز ورزش چه سود. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ص ۱۸۵ 
بخندید و آنگه به افسوس گفت 
که‌ترکان ز ايراننیبند جفت 
چنین رفت و روزی نبودت ز من 
بدین درد غمگین مکن خویشتن. 
فردوسی (شاهنامه چ۱ص ۴۰۱ 
کنون‌کت نیست روزی از کهن یار 
برو یاری که نو کردی نگه‌دار. 
(ویس و رامین). 
اگرروزی کد یک روز دادار 
خوشا روزا که باشد روز دیدار. 
(ویس و رامین). 
ایزد تعالی توفیق خیرات دهاد و سعادت این 
جهان و آن جهان روزی کناد. (تاریخ یهقی). 
ز روزی مدان دورتر کان گذشت 


کدهرگز نخواهد بدش بازگشت. اسدی. 
همن بود کام دلافروزيم 
که‌روزی بود دیدنت روزیم. اسدی. 
بگیتی بسی چیز زشت و نکوست 
بهرکن دهد آنچه روزی اوست. اسدی. 
بقاش بود نود سال در جهان روزی 
عقاب مرگ بکند از تذرو عمرش سر. 

ناصر خسرو. 
روزی من فلک چنان کرده‌ست 
که بلاها همه مرا باشد. مسعو دسعد. 


هرکسی را که حج کردن روزی بود جواب 
لبیک... [داد . (مجمل التواریخ و القصص. 
خداوند ترا حج روزی کناد. (مجمل التواریخ 
و القتصص). بزیر دیوار خسراب گنجی نهاده 


مولوی (از امثال و حکم دهخدا). ۲ بود. (مجمل التواریخ و القصص). در معرفت و 





روزی. ۱۳۳۶۷ 


کارها و شناخت مناظم آن رأی ثاقب و 
فکرت صایب روزی کرد. ( کلیله و دمنه). 

ترا هر دم غم صدساله روزی است 

ذخیره زین فزون نتوان نهادن..  .‏ خاقانی. 
در حسرت روزی که شود وصل تو روزی 
روزم همه تاریک بر امید مگر شد. خاقانی. 


غم دل مخور کو غم تو ندارد 

دل از روزی خویشتن درنماند.. ‏ خاقانی, 
یکی ساعت من دلسوز را باش 

اگرروزی بوی امروز را باش. نظامی. 
«در اینجا روزی بمعنی قسمت است». (از 
حاشیةُ وحید دستگردی بر خسرو و شیرین 
ص ۱۴۳. 

گرجهان را پر در مکنون کنم 

روزی تو چون نباشد چون کنم. مولوی. 


گفت‌ای برادر چه توان کرد مرا روزی نبود و 
ماهی را همچنان روزی مانده بود. ( گلستان). 


روزی ما باد لعل شکرافشان شما. حافظ. 
وصال دوستان روزی ما نیست 
بخوان حافظ غزلهای فرافی. حافظ. 


میی دارم چو جان صافی و صوفی میکند عبشس 
خدایا هیچ عاقل را مادا بخت بد روزی. 
حافظ. 
بی‌روزی؛ بی‌نصیب. بی‌بهر ه* 
بس روشن است روز و لیک از شعاع آن 
بی‌روزیند زآنکه همه بته روزیند. سنایی. 
||مشاهره. (شرفامهٌ منیری) (ناظم الاطباء). 
ماهانه. (ناظم الاطباء). جامگی. (شرفنامة 
منیری). سالینة خدمتکار. انکار. (ضرفنامة 
منیری). مواجب. یر ۵. وظیفه؛ هشام بر 
دست خویش لوا بربست سعید را و سی‌هزار 
مرد بگزید از مردان مرد و روزی دادشان و 
گسیل کرد. (ترجمة تاریخ.طبری) پس 
مسلمه هر مردی را که بنشاند اندر ان 
شارستان روزی بداد و اجرا فرمود. (ترجمةً 
تاریخ طبری). حجاج بیست‌هزار مرد بگزید 
از بصره ایشان را روزی بداد په اعطای تمام. 
(ترجمهٌ تاریخ طبری). مهلب‌بن ابی صفره 
چون از حرب ازارقه بپرداخت بنزدیک 
حجاج آمد و حجاج او را و فرزندانش را 
بنواخت و خلعت داد و روزی بیفزود. (ترجمة 
تاریخ طبری). پابک سپاه را عرض کردن 
گرفت و روزی همی نوشت. (ترجمة تاریخ 
طبری). 


چو روزی ببخشید و جوشن یداد 


بزد نای و کوس و بنه برنهاد. دقیقی. 
در گنج بگشاد و روزی بداد 

بزد نای رویین بنه برنهاد. دقیقی 
چو لشکر بیاراست روزی بداد 

سپه برگرفت و بنه برنهاد. فردوبتی: 
بلاغت نگه داشتندی و خط 


۸ روزی. 


کسی‌کو پدی چیره بر یک نمط 
چو برداشتی آن سخن رهنمون 
شهنشاه کردیش روزی فزون. 
چو ا گاهی امد بر شهریار 
که‌داننده بهرام چون ساخت کار 
ز گفتار و کردار ار گشت شاد 
در گنج بگشاد و روزی بداد. 

سر گنجهای پدر برگشاد 


سپه را همه خواند و روزی بداد. 


فرد وسی. 


فردوسی. 


فردوسی 
خراج بستدن گرفت و سپاه را روزی همی 
داد. (تاریخ سیستان). باز همه دل یکی کردند 
وسپاه را روزی داد. اتساریخ سیستان). 
خزینه‌های برادر پرگرفت و روزی سپاه همی 
داد و هسمی ب‌خشید. (تساریخ سیتان). 
بیت‌المال را در بگشادند و سپاه را روزی 
دادند. (تاریخ سیستان). روزی صن بدیوان 
بازپس افتاد. (تاریخ بهقی). هرکجا دیلمی 
بود سلاح برداشت بطلب روزی پیش شاری 
شد. (تاریخ طبرستان). ||ذخیره و توشه. 
(ناظم الاطباء). توشه. (فرهنگ فارسی 
معین): هر مردی را هزار درم فرمود و یک‌اله 
روزی. (مجمل التواریخ و التصص. 

عمر چو یکروزه قرارت نداد 

روزی صدساله چه باید تهاد. نظامی. 
اامال و متاع و ملک و اموال و اسپاب. 
| چایکی و چیرگی. (ناظم لاطبا 
روزی. ((خ) دصی از ببخش 9 
شهرستان اهر با ۳۷۹ تن سکنه. آب آن 
چشعه. محصول: + غلات و سردرختی و سیب 
زمینی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
روزی آرنده. [ز د /د] (نف مرکب) کسی 
که‌روزی می‌آورد. نان‌آور خانواده. 
روزی‌افزای. [1] (!مرکب) ماه چهارم از 
ماههای فلکی یزدجردی. (برهان قاطع) 
(آتندرا اج) (فر هنگ فارسی معین). 
روزی‌بخش. [ب] انسف مرکبا 
روزی‌بخشنده. رازق. رزاق. 
زوزی‌تنگ. [تَ] (ص مسرکب) آنکه 
روزی او تدگ بود. (آندراج): 

چون چنگ سر زلف توام در چنگ است 

هر لحظه دلم را بلبت آهنگ است 

شد پستة تنگ تو دلم را روزی 

یارب چه دل خته روزی‌تنگ است. 

حافظ (از آنندراج). 

در دیوان حافظ چ قزوینی و دکتر قاسم غنی 
دیده نشد. و رجوع به تتگ‌روزی در ترکیبات 
روزی شود. 
روزی حستن. (ج ت] (سص مرکب) 
استرژا زاق. (تاج المصادر بیهقی). کار کردن 
برای تأمین وجه معاش. 
روزی‌خوار. [خوا / خا] (نف مرکب) 
مُرترّق. (یباددانت مولف). مسردم. خلایق. 


(شرفنامة سمنیری در ذیل روزی‌خواران). 
روزی‌خورنده. هریک از افراد ادمی؛ 


گویداز دیدن حق محرومند 
مشتی آب و گل روزی‌خوارش. خاقانی. 
وظیفة روزی‌خواران بخطای منکر نبرد. 

( گلتان). 


در بعض نسخه‌های گلستان بصورت مذکور 
است در نسخة چ فروغی «وظيقه روزی» 
است. موّلف در فیشهای خود به «وظیفهً 
روزی‌خواری» تصحیح قیاسی کرده است. 
روزی‌خواره. [خوا / خاز /ر] انف 
مرکب) روزی‌خوار. روزی‌خورنده: یکی 
روزی‌خواره بود و یکی روزی‌دهنده. 
(قابوس‌نامه), روزی آن است که روزی به 
روزی‌خواره دهی. (قابوس‌نامه). پیرءزنی زن 
حاتم را گفت حاتم روزی چه مانده است 
گفت حاتم روزی‌خواره بود روزیده 
اینجاست نرفته است. (تذکرة الاولیاء عطار چ 
اسعلامی ص ۲۹۹). و رجوع به روزی‌خوار 
شود. 
روزی خوز. [خوّر / خر ] (نف مرکب) 
روزی خورنده, روزی‌خوار؛ 
نشاید همه کشتن از بهر خویش 
کدروزی‌خورانند از اندازه بیش. نظامی, 
و رجوع به ترکیبات مترادف آن شود. 
روزی خوردن. [خوز / خرّذ] (سص 
مرکب) خوردن خورا ک هرروزه که باعث 
ادامه زندگی است* 
نه شرطت وقتی که روزی خورند 
که‌نام خداوند روزی برند. سعدی (پوستان). 
چنان پهن خوان کرم گسترد 
که‌سیمرغ در قاف روزی خورد. 
سعدی (بوستان). 
روزی دادن.(د) (مسعصرمرکب) رزق. 
(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القران)* 
آنکه چان بخشید و روزی داد و چندین لطف کرد 
هم ببخث‌اید چو مشتی استخوان بیند رمیم. 
سعدی. 
جمله را رزاق روزی میدهد 
قسمت هریک به پیشش می‌نهد. 
|اجیره دادن. و ظیفه‌دادن. مواجب دادن: سپاه 
را ب‌نگریست [ان_وشیروان ] و ايشان را 
روزی‌ها داد و صلت بخشید. (تاریخ بلعمی). 


سعدی:. 


در گنج بگشاد و روزی بداد 

بزد تای روین به برنهاد. دقیقی. 
سرگنجهای پدر برکشاد 

سپه را همه خواند و روزی پداد. فردوسی 
سپاه انجمن کرد روزی بداد 

سرش پرزکین و دلش پرزباد. فردوسی. 
در گنج بگشاد و روزی بداد 

سپاهی شد اباد و با کام‌و شاد. فردوسی, 


روزیدن. [5] (مسص) بیرون ریختن و 





روزیده. 
خارج شدن آب از ظرف یا از جایی. (از 
فرهنگ شعوری). 
روزی۵ه. [د) ((خ) خدای عزوجل و 
روزی‌رسان. (انندراج), خدا. (از فهرست 
ولف). روزی‌بخش. رازق؛ 
خداوند نام و خداوند جای 


خداوند روزی‌ده رهنمای. فردوسی. 
که‌اویست جاوید برتر خدای 

هم اویت روزی‌ده و رهمای. ‏ فردوسی. 
خداوند بخشده و کارساز 

خدآوند روزی‌ده بی‌نیاز. فردوسی. 
جهاندار دادار و دادآور اوست 

که‌روزی‌ده بندگان یکر اوست. فردوسی. 


روزیده ضویش را منت داری. (منتخب 


قابوس نامه ص ۱۵). 

دین‌پرور اعداشکن 

روزی‌ده دشمن‌فکن. اصر خسرو. 
مگو کاسمان میدهد روزیم 

که‌روزی‌ده اسمان میدهد. خاقانی. 
مور راروزی از سلیمان یست 

کهز روزی‌ده سلیمان است. خاقانی. 
خداوند روزی‌ده دستگیر 

پاهنده را از درش نا گزیر. نظامی. 
قام سپیدی و سیاهی 

روزی‌ده جمله مرغ و ماهی. نظامی. 


بر در او رو که از ايتان به اوست 
روزی از او خواه که روزی‌ده اوست. 

نظامی. 
چندانکه تعلق آدمیزاده بروزیست اگر 
بروزی‌ده بودی بمقام از ملانکه درگذشتی 
( گلستان). 


شخواچه پندارد که روزی. ده دهد 


او نمیداند که روزی‌ده دهد. ؟ 
| (نف مرکب) کسی که معاش کس یا کسان 
دیگر را عهده دار است: 


ره آموز و روزی‌ده و چاره گر 
بود این سه مر بی‌پدر را پدر. 

( گرشاسب‌نامه) 
خاقانی را تویی همه روز 
روزی‌ده و رازدار و محرم. خاقانی. 
|انآموز جیره. (از فرهنگ ولف). متصدی 
وظیفه و جیره در درگاه پادشاه* 
بروزی‌دهان داد یکر کلید 
چو آمد گه کینه جستن پدید. ‏ فردوسی. 
بفرمود خسرو بروزی‌دهان 
که‌گویند نام کهان و مهان. 
ازایران و توران مهان را بخواند 
درم داد و روزی‌دهان را بخواند. 
ز هر جای روزی‌دهان را بخواند 
بدیوان دینار دادن نشاند. فردوسی 
چنانکه از ابیات زیر شاهنامه برمی‌اید 
روزی‌دهان در زمان ساسانیان از جملهٌ 


فردوسی. 


فردوسی. 


روزی‌دهنده. 
صاحبان مقامات بوده‌اند و در مواقع, رسمی 
جای مخصوصی در حضور پادشاه داشته‌اند؛ 
بنوروز چون برنشستی [خرو پرویز ] بتخت 
بنزدیک او موبد نیکبشت 
فروتر ز موبد مهان را بدی 
بزرگان و روزی‌دهان را بدی, فردوسی. 
||یمجاز» غذادهنده. مسربی. پرورش‌دهنده. 


محافظ: 

روزی‌دهان پنج حواس و چهار طبع 

خوالیگران نه فلک و هفت اخترند. 
ناصرخسرو. 

فیض تو که چشمة حیاتست 

روزیده اصل امهاست. ی 


و رجوع به روزی‌دهنده شود. 

رو زی د هند ه. [د دد /د] (نف مرکب) 
رازق. خدا و روزی‌ده؛ وقتی زاهدی متوکل 
را دیدم پرسیدم که تو از کجا خوری گفت این 
علم بنزدیک من نست از روزی‌دهنده پرس 
مرا با این چه کار. (تذکرة الاولیاء عطار)؛ گفت 
روزی‌دهندة درویشان را فراموش کرده 
است. (تذکرة الاولیاء عطار). |اکسی که قوت 
کس‌یاکسان دیگر تأمین میکد: از ایشان 
روزی نخواهم و روزی‌دهندة ایشان مستم. 
(تاریخ پلعمی). یکی روزی‌خواره بود و یکی 
روزه‌دهنده. (متخب قاموس نامه ص ۱۲). 
امخال: 

روزی‌دهنده خداست. (از امتال و حکم 
دهخدا. و رجوع به روزی‌ده شود. 

روزی‌رسان. [ر] نف مرکب) 
روزی‌رساننده. ||(!خ) کنایه از ذات باری. (از 
لفت محلی شوشتر): 
گرم نیت روزی ز مهر کسان 
خدایت رزاق و روزی‌رسان, 
غم روزی مخور تا روز ماند 
که‌خود روزی‌رسان روزی رساند. نظامی. 
دگر روز باز اتفاق اوفتاد 
که‌روزی‌رسان قوت و روزیش داد. سعدی. 


نظامی. 


پمنعم نداده‌ست روزی‌رسان 
مگر بهر آسایش مفلسان. 
آمیررخسرو دهلوی. 
ز هر توشه کامد ز روزی‌رسان 
مرادی به بی‌توشه‌ای می‌رسان. 
ایرخسرو دهلوی. 
بی‌مگس هرگز نماند عنکیوت 
. رزق را روزی‌رسان پر میدهد. صائب. 
خدایست رزاق و روزی‌رسان. ؟ 
- امعال: 
ضامن روزی بود روزی‌رسان. 
(جامع الستیل), 
روزی رساندن. [ر :) امسص مرکب) 
روزی دادن 


تواناست آخر خداوند روز 


که‌روزی رساند تو چندین مسوز. سعدی. 
بنادانان چنان روزی رساند 
که‌صد دانا در آن حیران بمائد. سعدی. 


و رجوع به روزی رسانیدن شود. 

روزی رسانیدن. [ز ) (سص مرکب) 
روزی دادن؛ گفت بار خدایا در آن وقت که 
پیش زکریا بسودم بی‌رنج بمن روزی 
میرسانیدی. (قصص الانبیاء). و رجوع به 
روزی رساندن شود, 
روزی ریز. (نف مرکب) روزی‌ريزنده. کی 
یا چیزی که روزی مردم از او مپرسد: 

بفر شه که روژی‌ریز شاخست 

کرم‌گر تنگ شد روزی فراخست. نظامی. 
روزی ستدن. |س ت د] (مص مرکب) 
ارتراق. (تاج المصادر بهقی). روزی گرفتن. 
روزی شدن. [ش :] (مص مرکب) نصیب 
شدن. قسمت شدن: زکوة مال بده تا سلامتی 
دنیا و عقبی را بیابی و تو رابهشت روزی 
شود. (قصص الانبیاء). 

وصل تو روزی نشد و روز شد 

سود نه و مایه زیان خوشتر است. انوری. 
شد حظ عمر حاصل گر زانکه با تو ما را 

هرگز بعصر روزی, روزی شود وصالی. 

حافظ. 

روزی طلبیدن. (ط ل د] (مص مرکب) 
روزی جتن» 

مرغاک آز پیضه برون آید و روزی طلبد 

و آدمی بچه ندارد خبر از عقل و تمیز. 


سعدی ( گلستان). 
روز یقین. از ی] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
روز قیامت: 
یقین بشنو از من که روز یقین 
نبینند بده مردم لیک‌بین. مد 
دوای خسته و جبر شکسته کس نکند 
مگر کسی که یقینش بود بروز بقین. سعدی. 
روزی کردن. اک :] (مسسص مرکب) 


قسمت کردن. نصیب دادن؛ ایزد تعالی توفیق 
خیرات دهاد و سعادت این جهان و آن جهان 
روزی کناد. (تاریخ بیهقی). اين ضیاع از همه 
ضیاع بخارا بقیمت‌تر است و خوشتر و 
خوش‌هواتر خدای تعالی روزی کرد تا جمله 
بخرید. (تاریخ بخارا), روزی مکن که دل 
بیگناهی از من بیازارد. (مجالس سعدی). 
آنرا که طوق مقبلی اندر ازل خدای 
روزی نکرد چون نکشد غل مدبری. سعدی. 
روزی گردانیدن. اگ د] (مص مرکب) 
قسمت کردن: گفت الهی ایین خانه را شهر 
ایمن گردان و اهل این شهر را از میوه‌ها روزی 
گردان.(قصص الانبیاء). 
روزیهند. (] (ص مسرکب) مسرزوق. 
صاحب روزی. ||بهره‌مند. مستمتع. فسرخ. 
پیروز؛ 


روژیدن. ۱۲۳۶۹ 
از دل شاه جهان روزیمند 
از تن و جان جهان برخوردار. فرخی. 
شیدیز روزیمند و مبارک بود. (نوروزنامه), 
ز بخت یافته داد و ز نخت گشته بکام 
ز ملک روزیمند و ز عمر برخوردار. 
معودسعد. 
||اروزی‌دهنده. روزی‌بخش: 
ترا بداده خدا این جهان و نیکو داد 
بزرگ کرد ترا زآنکه هست روزیمند. 
رودکی. 


آنکه دستش بدادن روزی 
آمد اندر زمانه روزیمند. 
انوری (از آتدراج). 
روزی نوشتن. [نِ ٍ تَ] امص مرکب) 
رزق و سهم کسی تعبین کردن. روزی دادن: 
پدید آورد نیک و بد خوب و زشت 
روان داد و تن کرد و روزی نوشت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱). 
روزینه. ان /ن] (!مرکب) بهره و حصة 
هرزوزه انباط الاطام: رزژی, (فزهنگ 
فارسی معین). | آنچه از نقد و جنس که هر 
روزه بش خص میرید. ||معاش یومیه. 
||جیره‌ای که هرروزه به مستحتین دهند. 
(ناظم الاطباء). ||روزگار. زمان. دوران: آن 
روزینه شهر [بخارا] همانقدر بود که 
شهرستان است. (تاریخ بخارای ن رشخی). 
روزینه‌دار. [نْ /ن) انف مرکب) آنکه 
روزینه دریافت می‌نماید. (ناظم الاطباء). 
رجوع به روزینه شود. 
روزی یافتن. [ت ] (مص مرکب) رسیدن 
به وجه و وسیله معاش. 
روژ. [ر]()۱ ماده‌ای سرخ رنگ که زنان به 
لب مائند. افرهنگ فارسی ممین). |((ص) 
سرج. قرمز: پودر روژ. (فرهنگ فارسی 
یا 
روژبند. [ب ] (| مرکب) خوشة خرما در 
لهجه بلوچی. (از یادداشت مولف). 
روژه دلیسل. رژ ] ((ع)" افسر فرانسوی 
که‌در ۱۷۶۰م. مستولد و در ۱۸۳۶ وفات 
یافت. وی در انقلاب فرانه سرود مشهور 
مارسیز ۴ ر سرود. رجوع به لاروس بزرگ و 
قاموس الاعلام ترکی, ج ۲۳ ص ۲۳۲۱ شود. 
روژیدن. [5] (مص) چنانکه از شواهد زیر 
برمی‌آید بمعنی جوشیدن و تراویدن است: 
سپیدی او چون چشمه شیر را ماند که چشمه 
چش مه بسرمیروژد. ( کتاب المعارف». 
می‌اندیشیدم که این اجسزای سا چندین‌هزار 


۱-مأحوذ از ۲008 فرانسوی. (فرهنگ 
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۱۳۳۷۰ رژس. 


همسایه يافته است و این حرف اندیشه‌های ما 
چون سبزه و زعفران از کدام سییه‌ها رسته 
است و یا چون مورچه از عارض و نگین کدام 
خوبان روژیده است. ( کتاب المعارف). | کنون 
معنی از تو همچون آبیست که بوقت بیداری 
از دلت بیرون میروژد و در تنت پراکنده 
ميشود. رجوع به روزیدن شود. ( کتاب 
المعارف). 

رزس. رز و (ع ۷ج زاس رجوع به رآس 
شود. 

رواس. (()۲ مختف روپاس پهلوی. (حاشية 
برهان قاطع ج معین). روباه. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به روباه شود. 

روس. [ر ] (ع |) انه لروس سوه؛ یعنی بد مرد 
است. امتتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||عیبی که در کراع (پایچذ گاو و گوستند) 
باشد. (از اقرب الموارد). عیب. (از الصنجد), 
|در خاهنامه عبدالقادر بفدادی بمعنی فریاد 
آمده است. (از فرهنگ شاهنامه). 

زوس. [ر](ع سص) بسیار خوردن. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). || خرامیدن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (بر‌هان 
قاطم). رفتار بطور خرامان. (ناظم الاطباء, 
||گذر. (ناظم الاطباء). گذشتن. (برهان قاطع). 
سبقت گرفتن. (برهان قاطع). ||برداشتن و 
بردن سیل خس و خاشاک را. (از اقرب 
الموارد). |انیکو گردایدن. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). 

روسش.(ع مص) لغتی در رأس. جدا کردن و 
بریدن, (از دزی ج۱ ص .)۵۶٩‏ || جدا کردن 
دانٌ ارزن یا دانٌ گياهان دیگر. (از دزی ج۱ 
ص ۵۶۹. 

روس. رو و] (ع ص) اسبی که سر اسبهای 
دیگر را چون با هم روند بگزد و یا بسر زند 
آنها را در وقت تقدم و پیشی خود. (ناظم 
الاطباء). 

زوس. (ص) هر فرد از قوم روس. روسی. 
(فرهنگ فارسی صعین). رجوع به روسی 
شود. 

روس. (اخ) از پسران یافث‌بن نوح بود. (از 
تاریخ گزیده چ لیدن ص ۲۸). و رجوع به 
یافث شود. 

روس. (خ) در استی اوریسگ : در گیلکی 
اورس ". نام قوم سا کن روسیه. بخش اعظم 
ملت روسیه از لحاظ نژاد به دو دستذ بزرگ 
تقیم می‌شوند: خانوادء هتدواروپایی و 
خانوادة اورال آلتایی ". (حاشیة برهان قاطع 
چ معین). گروهی که بلاد آنها بسرحد صقالبه 
و ترک پیوسته است. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 

زوس. ((خ) نام ملکی وسیع در اقلیم ششم و 


هفتم. (غیاث اللغات). ناحیتی است که مشرق 
وی کوه پجنا ک است و جنوب وی رود روتا 
است و مغرپ وی صقلاب است و شمال وی 
ویرانی شمال است و این ناحیتی بزرگ است 
و مردمانی بدطبم‌اند و بدرگ و ناسازنده و 
شوخ‌روی و ستیزه کار و حرب‌کن و ایشان با 
همه کافران کز گرد ایشان است حرب کنند و 
بهتر آیند و پادشاه را روس خاقان خوانند و 
تاحیتی است تعمت وی بغایت بسیار است از 
هر چیزی که بباید و اندر گروهی از ایشان 
مروت است و طبیبان را بزرگ دارند و دهیک 
همه غنیمت‌ها و بازرگانیهای خویش هر 
سالی بلطان دهند و اندر میانشان گروهی از 
صقلابیانند که ایشانرا خدمت کنند و از صد گز 
کرباس کمتر یا بیشتر یک شلوار دوزند و اندر 
پوشند همه بر سر زانو گرد کرده دارند و 
کلاههای پشمین بسر برتهاده دارند دم از پس 
قفا فروهشته و مرده را با هرچه با خویشتن 
دارد از جامه و پیرایه بگور فرونهند و طعام و 
شراب با یشان بگور نهند. (حدود المالم چ 
دانشگاه ص ۱۸۸). کویابه مستقر ملک است 
و شهر صلابه " و ارتاب از روس است. (از 
حدود العالم ص ۱۸۹): 
پروم آندرون شاه بد فیلقوس 
یکی بود با رای او شاه روس. فردوسی. 
ز چین و ماچین تا روس و تاأ در سقلاب 
همد ولایت خانست و زیر طاعت خان. 
فرخی. 
خفچاق و روس رسمی ابخاز و روم ذمی 
ذمی هزار فرقه رسمی هزار لشکر. ‏ خاقانی. 
فتح تو به جنگ لشکر روس 
تاریخ شد اسمان قران را. خاقانی. 
چون ز سواد شابران سوی خزر سپه کشید 
روس و الان نهند سر خدمت پای شاه را. 


خافانی: 
ندانم که با داغ چندین عروس 

چگونه کنم قصة روم و روس. نظامی. 
گفت‌کز جملهٌ ولایت روس 

بود شهری بنیکوی چو عروس. نظامی. 
بفرموده تا عبرهُ روم و روس 

نبشتند بر نام اسکندروس. نظامی. 
سلطان روم و روس پمت دهد خراج 


چیال هند و سند بگردن کشد قلاد. سعدی. 
و رجوع به روسیه و روسیةٌ شوروی و روسی 
شود. 

روساء ۰ [ر 2] (ع !) ج رنیس. سران. 
بزرگان. مهتران؛ یکی از رژسای حلب که مرا 
با او سابقهٌ معرفتی بود گذر کرد. ( گلستان). و 
رجوع به رئیس شود. 

زو ساختن. [ت)] (سص مرکب) شرمنده 
شدن و خجالت کشیدن. (برهان قاطم) (غیاث 
اللغات) (از فرهنگ فارسی معین). در مقام 


روسبی‌باره. 


انفعال گفته ميشود. (آنندراج). |اشرمنده 
کردن و خجالت دادن. (لفت محلی شوشتر). 
در وقت اعراض و بی‌التفاتی بچیزی رو را 
بوضعی که آثار ناخوشی از او عیان باشد 
می‌سازند و در مقام انفعال گفته مسیشود. (از 
اتدراج). کایه از شرمنده کردن و خجالت 
دادن باشد. (لغت محلی شوشتر). ||تصویر 
نوشتن. (غیاث اللفات). 

روساژی. (حامص مرکب) در مسقایل 
زیرسازی در بعض کارها چون سنگ‌کاری 
بنا و اسفالت کردن پشت بام و خیابانها و غیره 
گفته مینود. ساختن قسمت سطحی خیابان و 
جاده و غیره. 

روسان. ((خ) دصی بوده است از ناحية 
النجان اصفهان, در ترجمة محاسن اصفهان 
است که بهرام گور از دیه روسان بوداز ناحیت 
النجان و در قلعه‌ای که محاذی روسان و 
آزادوار بود. (از ترجمة محاسن اصفهان ص 
۷ 

روس انگرده. [آگ د /<] () مس خنف 
روپاس انگرده. (از حاشية برهان قاطم چ 
معین). روباه‌تربک است که سگ‌انگور باشد 
چه روس بمعنی روباه و انگرده دانة انگور را 
گویند. (بر‌هان قاطع) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). عنب‌اللعلب. (برهان قاطع) (انجمن 
آرا) (اظم الاطباء) (آنندراج) (فر هنگ 
فارسی معین). روباه‌تربک. (فرهنگ فارسی»: 
مسمین) " در کسرمان آنراروباس گویند. 
(آتدراج) (انجس آرا), 

زوسب. [ر س ] (ع () بلا. (منتهی الارب) 
(انتدراج). بلا و سختی و افت و اسیب. (ناظم 
الاطباء). داهیه. (اقرب الموارد). 

روسیل. (] (اخ) از دیههای ساوه است. (از 
تاریخ قم ص ۱۴۰). 

رو سبیی. (ص) روسپی. اين کلمه در زمان 
صحابه و تاپمین نیز متداول بوده و به مرد هم 
اطلاق می‌شده: قال سفیان ابی‌عنيمه و اسحه 
سلمقین مجنون قال کان بینی و بین رجل 
منازعة فقلت له یا روسبی. (الکنی و الاسماه 
از یادداشت بخط مولف). و رجوع به روسپی 
شود. 

زوسبی‌باره. [رز /ر] (ص مسرکب) 
روسپی‌باره؛ زنی چشمهای بغایت خوش و 


۱-ضبط کلمه در برهان روس بر وزن برس و 
در تاظم الاطباء روس (05) و روس (۲0۷۵5) و 
در فرهنگ فارسی معين روس (0۷25)) است. 
۰ - 3 ۰ . 2 
-واواحااج - ماوتیان) - 4 
۵-در یادداشت مژلف بخط خودوی صقلابه 
است. 
۶-در فرهنگ فارسی معین روس انگروه. 
90۳۱ - ۲۵۷25 است. 





رو سپی. 


۱۲۳۷۱  .اتسور‎ 





خوب داشت روزی از شوهر شکایت.بقاضی 
برد قاضی روسبی‌باره ود از چشمهای اوش 
خوش امد. (متخب لطائف عبید زا کانی چ 
پران ص‌ ۸( 
روسپی. (ص) در پهلوی رسپیک!. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). تلفظ قدیم رسپی. (از 
فرهنگ فارسی معین). زن فاحشه و بدکاره. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). زن قحبه. (از ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (از شرفنامة منیری). زنجه. 
(ضرفامه منیری). جنده. زانیه. مخفف 
روسپید است. و اين لقظ را بر زنان بدکاره 
برسبیل طعه اطلاق کرده‌اند. (از آنندراج) (از 
انجمن ارا). اطلاق اين کلمه بر زن بدکاره از 
قبیل تسمیهُ شیء بضد است. (از یبادداشت 
موّلف). و در تاریخ سیتان است؛ 
مراغرمج ابی بیختی به بی 
به پی از چه پختی تو ای روسپی. خجسته. 
پس عباد [ابن زیاد) او [ابن‌مفرغ ] را بیاورد 
و آدب کرد و محبوس, و بدست حجامان داد 
آن حجامان برفته بودند و خوکان اهلی را 
سیکی بار کردند و بیاوردند و این شاعر 
[ابن‌مفرغ ] آن بخورد و مست گشت دیگر 
روز اندر مستی او را اسهال افتاد کودکان نگاه 
همی کردند, از بس سیاهی که آن اسهال او بود 
و منادی می‌کردند بزبان پارسی که: شبست 
این... او جواب کرد ایشان را هم بپارسی کد: 
آبست و نبیذست 
و عصارات زبیب است 
دنیة فربه و پی است 
و سمیه هم روسپی است. 
و سمیه نام مادر زیاد بود. (تاریخ سیستان ص 
2۶ 
ای زن او روسپی اين شهر را دروازه نیست 
نه هر شهری مرا از مهتران پروازه نیست. 
مرصعی (از فرهنگ اسدی). 
عالم دون روسبی است چیست نشائی آن 
آنکه حریفیش پیش وآن دگری در ققاست. 
مولوی (دیوان شمس). 
ها کقو کت جارس از مت کی باه 
برنجند حرأمی از سلطان و دزد از پاسبان و 
فاسق از غماز و روسیی از محسب. 
( گلتان). 
زن‌روسپی؛ آنکه زن روسپی دارد. دشنامی 
بوده است چون زن‌قحبه: 
یا بکش این کافر زن‌روسپی را آشکار 
پادشاهان از برای مصلحت صد خون کنند. 
انوری. 
چگویی در علی آبی چگوبی 
که خا ک‌از خون این زن‌روسپی به. 
نظامی عروضی. 
چون نبودش صبر می‌پیچید او 


کاین‌نگ زن‌روسپی ناچیز گو. 
مولوی (مثنوی). 

نی حلیمی مخنث‌وار نیز 

که شود زن‌روسیی زآأن و کنیز. 

مولوی (مثنوی). 

روسپیی بارگیی- (رز /رٍ) (حامص مرکب) 
زنا کاری. (ناظم الاطباء). شاهدبازی و 
فاحشه‌دوستی, (یادداشت مولف). و رجوع به 
زوین شود [شمکی و انقت ری 
زوسپی باره. از /ر ](ص مرکب) زنا کارو 
بدکار و ثمنیم‌کار. (ناظم الاطباء). زانی و 
بدکار.(آنندراج؛ 

فسق. فاحشه‌خانه؛ نونون شهری است 
[بهندوستان ] و گویند که اندر وی بیش از 
توا هت ار ب لست ,وااتذر یش 
ریس خانههان میا (تترد اسان 
رجوع به روسپی شود. 
زوسپید. [س] (ص مرکب) کسی که 
سرافراز باشد بخوبی کاری که کرده است. 
روسفید؛ 

شبی دارم سیاه از صبح نومید 

درین شب روسپیدم کن چو خورشید.: 


دو پروانه بینم درین طرفگاه 
یکی روسپید است و دیگر سیاه. 
تا نفکندند نرست آن امید 
تا نشکنتند نشد روسیید. 
قدم بتربت عاشق ز ساق سیمین نه 
که‌روسپید بروز حاب برخیزد. ِ 
؟ (از انتدراج). 
|[اين لفظ را بر زنان بدکاره بر سبیل طعن 
اطلاق کنند که: ای روسپید, یعنی روسیاه و به 
این معنی روسپی مخقف آن است. (آشدراج). 
و رجوع به روسپی شود. 
زو سپیدی. [س ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی روسیید. روسیید شدن؛ 
بکدام روسپیدی طمع بهشت بندی 
که‌تو در خریطه چندین ورق سیاه داری. 
سعدی, 
رجوع به روسپید و روسفید و روسفیدی شود. 
روسپیزاده. (د /<] (ن‌سف مرکب) 
خرامزاده. (انندراج). فرزند روسپی که 
پدرش معلوم نباشد: 
وزآن پس چنین گفت با سرکشان 
که‌این روسپی‌زاد؛ بدنشان. فردوسی. 
روسپی‌زن. [زْ] (ص مرکب) مردی که زن 
او روسپی باشد؛ 
کس‌نداند روسپی‌زن کیست آن 
و آنکه داند نودش بر خود گمان. 
کس چه داند که روسپی‌زن کیست 
در دل کیست شرم و حمیت و چم. خطیری. 


مولوی. 


روسپی را محتصب داند زدن 
شادباش ای روسپی‌زن محتسب. 1 
و رجوع به زن روسپی و ترکیبات روسپی 
شود. 

روستاء (() در پهلوی رستاک". (حساشية 
برهان قاطع چ معین). معرب آن رستاق. (پور 
داود: یسنا ج ۱۲۲ حاية ۴ از حاشيُ برهان 
قاطع چ معین). رزداق. رسداق. (از منتهی 
الارب) (فرهنگ فارسی معین). ده. (برهان 
تاطع) (غیاث اللغات) (آنندر اج) (ناظم 
الاطیاء). قریه. (آندراج) (ناظم الاطیاء) 


(فرهنگ فارسی معین): 

بتو دادم آن شهر و آن روستا 

تو بفرست ا کنون یکی پارسا. فردوسی. 
چواز شهر یکسر بپرداختند 

بگرد اندرش روستا ساختند. فردوسی. 


بگرد اندرش روستاها باخت 
چو آباد کردش کهان را نشاخت. فردوسی. 
یکی روستا دید نزدیک شهر 
که دهقان و شهر ی از او داشت بهر. 

فردوسی. 
در روستاها بگشتندی. (تاریخ بیهقی). امیر 
بسیار پرسیدی از آن جایها و روستاها و 
خوردنیها. (تاریخ پیهقی). 


پس بیش مشنو آن سخن باطل کسی 
کزشارسان علم سوی روستا شده‌ست. 
و 

داشت زالی بروستای تکاو 
مهستی نام دختری و سه گاو. ستایی. 
بروستا چه رود گه گه‌از نی تذکیر 
بهر مقام بزرگی شود دو روز مقیم. 

سوزنی. 
رنج دلم را سبب گردش ایام نست 
فعل سگ گنجه است قدح خر روستا. 

خافانی. 


من عزیزم مصر حرمت راو اين نامحرمان 
غرزنان برزنند و غرچکان روستا. خاقانی. 
ا گردر روستا باشی عجب نیست 
که جرم ماه در خرمن بیفزود. خاقانی. 
مسلم کرد شهر و روستا را 

که بهتر داشت از دنیا دعا را. 

من هزاران ساله علم آنجا برم 

آن زمان از روستا خواهم سید 
هر که روزی باشد اندر روستا 

تا بماهی عقل او ناید بچا 

وآنکه باشد ماهی اندر روستا 
روزگاری باشدش جهل و عمی. 
قول پیغمبر شنو ای مجتبی 


کورعقل آمد وطن در روستاء. 


نظامی, 


عطار. 


مولوی, 
مولوی. 


اک - 2 - ] 


۳-رجوع به امتال روستا شود. 


۲ روستابک. 
پسران وزیر ناقص عقل 
بگدایی بروستا رفتند. 
چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر 
هه روستایند و شیراز شهر. سعدی. 
اورده‌اند که انوشیروان عادل را در خکارگاه 
صیدی کباب کردند و نمک نبود غلامی 
امدال: 
مگر از روستا امده‌ای؛ یعنی بسی نادان و 
ابلهی؛ 
علم در علم است این دریای ژرف 
من چنین جاهل کجا خواهم رسید 
من هزاران ساله علم انجا برم 
آن زمان از روستا خواهم رسید. 

عطار (از امثال و حکم دهخدا, 
||اروستا و روستای بمعنی بلوک امروزین 
بوده است هر روستا دارای قراء و قصبات 


سعدی. 


متعدد بوده است. (یادداشت مولف). سواد. 
(تاریخ بیهقی از یادداشت مولف). عرض. 
مخلاف. (منتهی الارب)": نشابور ناحیتی 
است جدا و آن سیزده روستا است و چهار 
خان. (حدود العالم). اندر وی [اندر بتمان ] 
دهها و روستاهای بسیار است. (حدود العالم 
ص ۱۱۷. ادر اسپیجاب شهرها و ناحیت‌ها 
و روستاها بسیار انست, (عذود لعالم): و آمیر 
مسعود بروستای بیهق رسید در ضمان 
سلامت. (تاریخ بسهقی). وی با بوسهل 
حسمدونی بتمجیل پرفت بروستای بست. 
(تاریخ بیهقی). فرمود بتعجیل کان رفتند و 
بروستای بهق علوفات راست کردند. (تاریخ 
بیهقی). خدمتها کرده بود بروزگار امیر محمود 
به روستای نشابور. (تاریخ بیهقی). و بنواحی 
فارس روستای فروگرفت و آنجا بنشست 
خود و سپاه. (تاریخ سیستان). محمدبن 
العضین غهر ذاشت و عنظیه و از روشاه 
هیچ دخل نبود بسبب خروج خوارج. (تاریخ 
سیستان). 

این مگر آن حکم باژگونة مصر است 

اری مصر است روستای صفاهان. خاقانی. 
||باشندة ده. (برهان قاطع). دهقان و سا کن‌در 
ده. (ناظم الاطباء). مجازا دهقان. (آنندراج). 
پی‌روستای عید؛ تعیش و جشن بدون صدا 
|| جمعیت و مجمع مردمان خواه برای تماشا و 
خواء برای کار و مهمی دیگر. (از برهان قاطع) 
(از تاظم الاطباء). ||میدان غله. ||بازار. بازار 
ختای. اهر ال گناد ف رای 
چادرنشین. ||کشور مزروع که دارای شهر و 
دهات باشد. ||سکنذ کشور مزروع که دارای 
شهر و دهات باشد. (از ناظم الاطباء). و رجوع 
به رستاق و رزداق و رسداق و روستایی شود. 


روستایکت. 1] ((2) شهری است [بحدود 


ماوراءالهر ] از یک سوی جیحون است و 
دیگر سو کوه. جایی بسیار نعمت است و 
بارگاه ختلان است. (حدود العالم), 

روستاخیز. (| مسرکب) روز قسیامت. (از 
آن_ندراج). رستاخیز, (آنندراج) (فرهنگ 
شعوری). و رجوع به رستاخیز شود. 

روستاز. (|) دهقان. (انندراج). روستا. (از 
فرهنگ شعوری). 

روستارستام. [] ((خ) شهر کوچکی است 
در میان دارا گردو حدود کرمان. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۳۵). 

زوستازاده. [د /د] (ص مسسسسرکب) 
دهقان‌زاده. (آن-دراج) (فرهنگ شموری). 
کی که در روستا زاده شده باشد. (از فرهنگ 
شعوری)؛ 
روستازادگان دانشمند 
بوزیری پادشا رفتند. 

زوستاق. (معرب. |) معرب روستا: و تمامت 
شهر و روستاق روی بدو نهادند. (جهانگشای 
جوینی). و رجوع به روستا و رستاق شود. 

روستا کک. رس ] () بزبان پهلوی روستا 
است. رجوع به روستا شود. 

روستاملحم. ‌ ](خ) ناحیه‌ای است در 
حدود ماوراءاللهر بنزدیکی سنگلح. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۲۱). 

روستانسین. [ن] (نف مرکب) کی که در 
روستا می‌ندیند. دهقان. تخته‌قایو. (یادداست 
مولف). 

روستای اواس. (ي آ] (اخ) نام کوهی 
است در حد روم و درآن کوه شک‌افیست 
بزرگ و باهول گویند که آن جای اصحاب 
کهف بوده است. (از حدودالعالم چ دانشگاه 
ص ۳۶). 

روستایی. (ص نسبی) باشند؛ ده ییعتی 
دهقان. (آنندراج) (غیات اللفات). قروی. 
(مسهذب الاسماء). ال ده. (از فرهنگ 
شعوری). دهاتی و دهقان. (ناظم الاطیاع). 
آنکه در روستا نشیند:۲ 


سعدی. 


روستایی زمین چو کرد شیار 
گشت عاجز که بود بس ناهار. دقیقی. 
طوطی بحدیث و قصه اندر شد 
با مردم روستایی و تبهری. منوچهری. 
برآن روستایی گره هر که بود 
برآشفت و زیشان یکی راربود. 

( گرشاسب‌نامه). 
گرشاه توبی ببخش و مستان 
چیز از شهری و روستایی. اصرخسرو. 
یکی روشتای آزهر را متلام کترد (تاریم 
سیتان). 
روستایی گاو در آخر بپست 
شیر آمد خورد و بر جایش نشست. مولوی. 


چو دشمن خر روستایی برد 


روستایی. 
ملک باج و د‌یک چرا می‌خورد. 
سعدی (بوستان), 
یکی روستایی سقط شد خرش 
علم کرد بر تا ک‌بستان سرش. 
سعدی (بوستان). 
نه آن شوکت و پادشاهی بماند 
نه آن ظلم بر روستایی بماند. 
سعدی (بوستان). 
بفریبد دلت بهر سخنی 
روستایی و غرچه را مانی. بدیعی. 


خوش بباید بر آن امیر گریست 
که‌بتدبیر روستایی زیست. اوحدی. 
-روستایی‌طبع؛ کی که طبعش جون 
روستایی است. کنایه از تنگ‌نظری ور خشت 
طیم است: ابوالصن عقیلی نام دارد و جاه و 
کفایت‌آما روستایی‌طبم است. (تاریخ بیهفی). 
<- روستایی‌گیرشدن؛ بحیل روستاییان دچار 
گشتن.(یادداشت مولف). 
امتال: 
با کم شین زوستاسی ره سا زها تفر 
(جامع التمئیل از ال و حکم دهشدا, 
روستایی اگرولی بودی 
خرس در کوه بوعلی بودی, 

سعدی (از امثال و حکم دهخدا, 
روستایی را بگذار تا خود گوید. 

سنایی (از امثال و حکم دهخدا). 
روستایی را حمام خوش آسد. (از امثال و 
حکم دهخدا)؛ این مثل را در محلی گویند که 


۱-رستاق (-رزداق) معرب روستای فارسی 
است در فرهنگهای عربی رستاق بمعنی سواد 
(برابر ولایت یا شهرستان) یعنی شهری با قرای 
تابع خود و نیز به معنی قرای مطلق آمده و در 
فارسی اغلب در معنی اخیر به کار صی‌رود. 
یاقوت در معجم البلدان (ج ۱ص ۳۷«مقدمة 
باب سوم») بتفل از حمزین بسن آرد: رستاق 
مشتق از روذه فستاء و روذه بمعنی سطر و صف 
و سفره» و فتایمعنی حال و وضع و مجموعا 
بعنی آنچه به صف و منظم باشد. (این اشتقاق 
محل تامل است و اصل پهلری روستاه روستا ک 
است). سپس گوید: در زمان مابنا بر آنچه 
مخاهده مشود ابرانتان رستاف زار سای که 
دارای مزارع و قری باشد اطلاق می‌کنند و هرگز 
شهرهایی از قبیل بصره و بغداد را رستاق 
نمی‌خوانند و آن معادل سواد مصطلح مردم 
بغداد. و از کوره و استان اعص است. (از حاشية 
ترجمة صورة الارض ابن حوقل ترجمه و 
توضیح دکتر جعفر شعار» نسخه خطی). 
۲-این کلمه را چادرنشیتان ایران بالخاصه 
بختیاریها بعموم ساکتان قرا و شهرها یبعنی 
تخته‌قاپوها دهند. مرادف شهرباش. شهری. 
قراری. حضری. مدری. مقابل بدوی: بادی» 
بری, بیابان‌نشین» چادرنشین» صحرانشین» 
بادیه نئین. (یادداشت مولف). 


روستر ه. 


۱۲۳۷۳  .وسور‎ 





کسی بجایی و بکاری چنان مشفول شود که 
نخواهد که بهیج وجه ترک آن کند يا از انجا 
بیرون اید. (از انندراج). 
روستانی را عقل از پن میزسد. (از امال و 
حکم دهخدا). 
روستايی را که رو دادی کفش بالا مي‌کند. 
(جامع التشیل از اشال و حکم دهخدا. 
روستایی رسوایی است؛ روستاییان بیشتر 
آبدهان و چغل باشند یا غالبا در کارها 
هلالوش و هایاهوی را دوست دارند. (امثال و 
حکم دهخدا) 
روستایی عید دیده. (جامع التمثیل از امثال و 
حکم دهخدا), 
روستایی وقتی گوزید گرد می‌نشیند؛ در مورد 
کی گفته میشود که وقتی کار از کار گذشت 
تازه بفکر اصلاح یا خطای از دست رفته 
می‌افتد. (فرهنگ عوام). 
عشق تو و سیه چو من کس 
طاوس و سرای روستایی. 
آنوری (امثال و حکم دهخدا). 
طمع روستایی بحرکت آمد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
گرهی‌را که یک روستایی زند صد شهری 
نتواند باز کرد؛ یعنی مردمان روستا بسیار 
گربزو محالند. (از امشال و حکم دهخدا), 
||عوام و ارباب حرفه و فرومایگان. (لفت 
شوشتر). || جمعیت مردمان خواه برای 
تمانا و خواه برای کاری. (لفت محلی 
شوشتر). |[(حامص) دهقانی. (لفت محلی 
شوشتر). دهگانی. که بتازی دهقانی شود. (از 
شرفنامة منیری). باین معنی منسوب به روستا 
بمعتی دهقان است. رجوع بسروبتا شود. 
|ازندگانی و تیش در روستا. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به روستا شود. 
روستره. اس ت ز /ر] (1مرکب) آلتی که 
بدان موی صورت سترند و تراشند. تیغ 
صورت‌تراشی: مردی دیدم بلندبالا... سجاده 
بر دوش آفکنده و روستره با مسواک‌بر 
دوش" . (اسرارالتو حید چ بهمنیار ص 4۵۲. 
روستقباف. [ث] ((ج) طوجی از 
ط‌اسیج کوفه در جانب شرقی ولایت 
«استان شاذقباد» است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به همین کتاب شود. 
روستل. [زش ت] (۲۷, رسستل. در 
گیاه‌تناسی به دندانةٌ قدامی کلاله گفته میشود. 
(از کیاه‌شناسی ثابعی چ‌ دانتگاه ص ۴۹۱). 
زوستم. [ت ] (اخ) تحریف شده رستم* 
هم گه بهرام گور هم گه نوشیروان 
هم بگه اردشیر هم بگه روستم. . منوچهری. 
آن بگه کوشش چون روستم 
وآن بگه بخشش چون کیقباد. 
مسعود سعد. 


<- روستم‌تن! بمجاز. تنومند و نیرومند. 
قوی‌هیکل مانند رستم زال: 

در خدمت تواند میان‌بسته چون رهی 

گردان‌روستم‌تن و اسفندیاردل. سوزنی. 
روستتم‌کردار؛ دلیر و جنگجوی جون 
رستم؛ 

فروبرد بگه حمله روستم‌کردار 
بزخم گرز گران گردن سوار بزین. 
رجوع به رستم شود. 
روستنج. [تَّ ] (() در بعضی از نسخه‌ها 
بمعنی روسختج است. (از فرهنگ شعوری). 
رجوع به روسختح شود. 
زوسته4. [س ت /تٍ] (ل) رس خت. من 


فرخی. 


سوخته. نحاس محرق. روسختج. (از انجمن 
آرا)؛ رجوع بسه رویس ختج و راس‌خته و 
روسوخته شود. 
روس خاقان. ((مرکب) بادشاه روس را 
روس‌خاقان خوانند. (از حدود العالم). و 
رجوع به روس شود. 
روسخت. [س] (() روسختح. (فرهنگ 
شعوری). رجوع به روسختج و راسخت و 
روسته شود. 
روسختج. اس ت] (سعرب, !)۲ معرب 
راسخت. روسوشخته. (فرهنگ فارسی معین), 
مأخوذ از روسخته فارسی و بمعنی آن. 
(فرهنگ نفیسی). مس سوخته. (برهان قاطع) 
(از دزی ج۱ ص ۵۶۹) (لفت محلی شوشتر). 
بعربی نحاس محرق گویند. بهترین آن مصری 
بود گرم است در دوم. (برهان قاطع). طبیعت 
آن گرم است در سوم. (لغت محلی شوشتر). 
حدیدالحرکوش. | کسید مس را گویند که از 
قدیم بعنوان یکی از داروهای اصلی چنسم 
خشصوصا تراخم استعمال ميشده است. 
(فرهنگ فارسی معین). بترکی راستق گویند. 
(از فرهنگ شعوری). و رجوع به راسخت و 
روسوخته و نحاس محرق و حدیدالحرکوش 
و تحفه حکیم موّمن و قانون ابوعلی سینا 
کتاب ثالث ص ۶۵ شود. 
رو سخت کردن. [س‌ک د] اسسص 
مرکب) اصرار و ابرام کردن. لجاج ورزیدن. 
مقاومت کردن. (یادداشت مولف). 
زروسری. [س] (| مرکب) پارچه‌ای که زنان 
بر سر می‌افکنند و معمولا در زیر چانه گره 
می‌زنند. چارقد. در گتاباد خراسان بمعنی 
چادرچه و چادرنماز مستععل است. 
زوسقید. اس /س] (ص مرکب) روسپید. 
ممتاز و نامدار و باشرف و برگزیده. (ناظم 
الاطباء). معزز و ممتاز و دوتمند. (غیاث 
اللغات) (از آنندراج). |[درست‌کار. (ناظم 
الاطباء) 
روسفید شدن؛ از عهده کاری خوب 


برامدن و سرافراز شدن. 


< روسفید کردن؛ باعث سرافرازی کسی 
شدن. و رجوع به روسپید شود. 
زوسفیدی. آسش /س] (حامص مرکب) 
روسفید شدن. ||کردار و اعمال بطور شرافت. 
(ناظم الاطباء). عزت و آبرو. معصومی. 
سادگی, و رجوع به روسفید شود. 
روس فیل. (ص مسرکب) در اصطلاح 
سیاسی کسی را گویند که طرفدار نفوذ روسها 
باشد. (از فرهنگ قارسی معین). رسوفیل در 
تداول عامه؛ 
منکه آقای نظام‌الملکم 
قلزم بیطرفی رافلکم 
نه رسوفیلم و نه انگلوفیل 
روسل. [س] (اخ) البر...۲ آهنگ‌ساز 
فرانوی (۱۹۳۷-۱۸۶۹ م.) یکی از استادان 
بزرگ سمفونی در قرن حاضر. رجوع به 
لاروس شود. 
روسم. از س ] (ع 4 مهری که بدان سرهای 
خم را و مانندآنرامهر کنند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آنندراج». |[مهر چوبی 
بزرگ که بدان غله را در انبار مهر کنند. (ناظم 
الاطباء). مهر خرمن. (مهذب الاسماء). 
|[علامت و نشان. ||آیین. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |بلاء (متهی 
الارب) (انندراج). بلا و سختی. (ناظم‌الاطبا). 
روسم. [ ] (اخ) یکی از حکما که در صنعت 
کیمیا (زرسازی) پحث کرده و بعسل | کسیر تام 
دست یافته. (ابن الدیم از یادداشت مولف). 
روسماوری. اس و](!مرکب) پارچد 
کوچکی که بر روی سماور می‌افکنند. 
روسنحان. [ر س] (اخ) در تاریخ گزیده 
(چ لندن ص ۶۵۱) در یک جا بجای رفسنجان 
آمده است. رجوع به رفنجان شود. 
روسنکت. (س] ((خ) دی از بخش 
بجستان شهرستان گناباد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و ارزن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
روسو. (س] ((خ) "پیر... نوبسنده فرانسوی. 
در حدود ۱۷۲۵ م. در تولوز متولد شد و در 
۵ در بوبون ۲ وفات بافت. رجوع به 


لاروس شود. 


۱ -کذافی الاصل و ظاهراً بردست. (یادداشت 


مژلف). 

6۰ - 2 
۳-بفرانوی ۵/6 00۷9 گوبند. (حاشیة 
برهان قاطع). 


.۳۵990 عطا۸ - 4 

۵ - معرب از فارسی است و گریند روشم 
باشین است. (از معرب جوالیقی ص ۱۶۰). 

6 - ۱۵۲۲۳۵ 0۰ 

7 - 0۵۰ 





۱۳۳۷۴ 


روسو. [س] (ج)۱ تئودر... نقاش فرانسوی 
(۱۸۱۲ - ۱۸۶۷+" رجوع په لاروس بزرگ 


ررسو. 


‌ 


شود. 
روسو. (س] ((خ)۲ ژا ک... نقاش فرانوی 
که‌در ۱۶۳۰م. متولد شد و در سال ۱۶۹۳ در 
لندن درگذشت رجوع به لاروس شود. 
روسو, [س] ((خ)" زان... مس وسیقیدان 
فرانسوی که در نیمه دوم قرن هفدهم 
می‌زیست رجوع به لاروس شود. 
روسو. [س] (اخ)" ژان باتیست... شاعر 
فرانسوی که در ۱۶۱۷م. در پاریس متولد شد 
و در ۱۷۴۱ در بروکل درگذشت غزلیات و 
هجویات او در ادبیات فرانسه مشهور است 
ترجوع به لاروس شود. 
روسو. [س ] (لخ) زان ژا ک‌روسو. نویسنده 
و متفکر مشهور فرانسوی و یکی از کسانی که 
در انقلاب فرانه و ظهور سبک رمانتیسم 
موّثر بوده است. وی در سال ۱۷ میلادی 
در شهر ژنو متولد شد مادرش زود از دنیا 
رفت و پدرش که ساعت‌ساز بود نتوانست از 
او نگاهداری کند در نتیجه از دوران کودکی 
روزگار دربدری و بی‌خانمانی وی آغاز 
گردید.علت اصلی دربدری روسو پرهوسی و 
. تددمزاجی و غرور و خودپسندی و سوء ظن 
شدید او بود. روسو نتوانست به تحصیلات 
مرتبی بهردازد و در جوانی فضل و کمال 
فراوانی فرانگرفت اما مردی حساس و باذوق 
و پرشور و صاحب‌قلم بشمار میرفت. بیشتر 
عقاید او با انکار معاصرانش متباین بود اما 
چون نوشته‌هایش بابلاغت و حرارت و 
استواری توام بود موثر واقع می‌شد تا نزدیک 
چهل‌سالگی اثر مهمی از او ظاهر نشد تا اینکه 
انجن ادبی یکی از شهرهای فرانه مئله‌ای 
میان دانشمندان طرح کرد که در آن باب 
رساله بنویسند و جایزه بگیرند و مستله این 
بود: «آیا تجدید عهد علم و ادب و هر برای 
تهذیب مردم سودمند بوده یا زیان رسانیده 
است؟» روسو در اين مابقه شرکت کردو 
جایزه را برد. رساله او مبنی بر این بود که 
«علم و ادب ظاهر مردم را آراسته می‌کند ما 
باطن را فاسد میسازد و طبع را متحرف 
می‌کند و بدل و دماغ حالتی مصنوعی 
می‌بخشد...» سه سال بعد همان آنجمن باز 
موضوعی طرح کرد پاین مضمون که «مشاً 
نبودن مساوات در میان مردم چیست و آیا 
قانون طیعت آن را روا می‌دارد؟» روسو در 
اين پاپ نیز رساله‌ای نوشت و در ضمن آن 
اظهار نظر کرد که علت نبودن مساوات در 
میان مردم تمدن و هیشت اجتماعی است و 
انان هرچه در راه علم و صنعت پیشرفت 
کنداز طبیعت دور می‌افتد و در فساد غوطهور 
می‌شود. این عقاید با افکار دانشمندان آن 


عصر که شور و شوقی تمام نسبت بعلم و 
معرفت و تعدن داشتند یکلی متافات داشت 
ولتر بعد از خواندن رسال روسو با شیوة 
استهزایی مخصوص خود در ضمن نامه‌ای 
بوی نوشت: «حقایقی که شما به سردم 
می‌گویید آنها را خواهند پسندید اما عمل 
نخواهند کرد. زشتی تمدن انسائی را که ما از 
نادانی پناهگاه خود دانته‌ایم بهتر از شما 
کسی جلوه گر نساخته و هیچکی این اندازه 
هوش و فهم بکار نبرده است که مردم را 
حیوان کد.» با انکه روسو همه مفاسد و 
بدبخیهای انسان را از تمدن و زندگانی 
اجتماعی می‌دانست متوجه بود که بازگشت 
بحال طبیعی ممکن نیست و در پی آن بود که 
ترتیبی در جامعه داده شود تا در عین بهره‌مند 
بودن از فواید تمدن بحدی که ممکن است 
انسان به طبیعت نزدیک باشد. بعقیدهُ روسو 
این متصود بدو وسیله حاصل میشود یکی 
بوسیلة برقرار کردن نظم و تربیت در جامعه 
در بوسله تیت لقاع سخطور ال 
روسو کتاب «پیمان اجتماعی» یبا «قرارداد 
اجتماعی» "را نوشت روسو در اين کتاب نظر 
داد که آفراد پاید اختیارات خود را به جماعت 
بدهند. جماعت یک کل شود که همه افراد 
جزء جدا نشدنی آن باشند و این کل صاحب 
اختیار مطلق باشد و جامعه را بر طبق قانون 
اداره کد و قانون نماينده اراد تمام مسردم و 
متضمن مصالح عموم باشد. برای منظور دوم 
روسو کتاب «امیل» ۲ را نوشت. در اين کتاب 
داستان‌مانند کودکی باسم امیل موافق اصول و 
قواعدی که روسو معتقد بدانست پرورش داده 
شده است. دیگر از کتابهای روسو نوول 
«هلوئز + (۱۷۶۱) و «اعترافات»" است. 
عقاید روسو بخصوص آنچه در کتاب امیل 
بیان کرده بود میان ارباب سیاست و اولیای 
دین مسیح شوغایی برپا کرد کتاب او را 
سوزآنیدند و نویسنده را تعقیب کردند او 
همچنان متواری و دربدر بود تا در سال 
وش سالگی وفات کرد. 
هنوز مدتی از وفاتش نگذشته بود که گروه 
بسیاری معتقد او شدند و بتلافی خفتهایی که 
در زندگی کشیده بود از او قدردانی و تجلیل 
کردندتا آنجا که جسدش را به پاتلون " انتقال 
دادند. (از لاروس) (سیر حکمت در اروپا ج۲ 
ص ۱۱۵) (مقدمةٌ قرارداد اجتماعی) (امیل). 
روسو. [س ] (۲)2۱ ۲ ساموئل الکس‌اندر. 
آهنگساز فرانسوی (۱۸۵۳ - ۱۹۰۴ ع.. 
رجوع به لاروس شود. 
روسو. [س ] ((خ)۱۳ فسیلیپ... نسقاش 
فرانسوی (۱۸۱۶ - ۱۸۸۶م., رجوع به 
لاروس شود. 


روسو. [س ] (اخ 


۱۳۷۸ در شصت 


1۳ مبارسل اوگوست 








ررسی. 


لوئی... آهنگ از فرانسوی متولد در ۱۸۸۲م. 
رجوع به لاروس شود. 
روسو. [س] ((خ)۱۲ هس‌انری... نسقاش 
فرانسوی (۱۸۴۴ - ۱۹۱۰ع.). رجوع به 
لاروس شود. 
روسوخته. [ت /ت] () مس سوختد. 
روسختج. راسخت. رجوع به روسختج و 
راسخت شود. 
روسودان. (اخ) ملک گرجتان که در بین 
ساهای ۶۲۰ و ۶۴۵« .ق. در گرجستان 
حکومت کرد قشون وی در محلی بتام 
گرنی"" با جلال‌الدین خوارزمشاه مقابله کرد 
و از وی شکت خورد و جلال‌الدین دو تن اژ 
سرداران روسودان را دستگیر کرد و تا حدود 
ابخاز تاخت بعد از جلال‌الدین قثون مغول 
گرجتان را زیر و رو کرد و ملکه روسودان 
گریخت.و رجوع بتاریخ مفول تألف عباس 
اقبال چ ۲ شود. 
رو سیی. اص نسبی, |) منسوب بقوم روس, 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به روس شود. 
||زبان مردم روسیه. (فرهنگ فارسی معین). 
زبان روسی یکی از زبانهای هندواروپایی و 
از شعب زبانهای اسلاوی است و زبان رسمی 
ملل اتحاد جماهیر شوروی میباشد خط 
روسی از خط کیریلی "۲ ناشی شد و 
زمان پتر کبیر و تا حدی بدستور و: 
یو فانل ۳۶ تمرف انت که آ خر آنها 
ایگیتا" امروز تقریباً متروک است. (از 
حاشیة برهان فاطع چ معین). و رجوع به 
«روسیة شوروی» (قمت زبان) و «سازمان 
فرهنگی» شود. ||نوعی پارچه. (برهان قاطع) 
(آندراج) (از شرقنامة منیری) (از لغت ولف). 
نوعی پارچة موب بروس. (فرهنگ 
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رورسی. 


روسی؛ شوروی. ‏ ۱۲۳۷۵ 





فارسی معین): 
بفیر روسی و کتان و رختهای نفیس 
چه چیز همره او شد بگور تا محشر. 
نظام قاری. 
سوزن بدرز روسی و والا و بیت کرد 
عمری بسر دوید و بآخرمحال یافت. 
نظام قاری, 
چماق سوزن سرکوبشان زند روسی 
چوکار اوفتدش با چهار گز معجر. 
نظام قاری. 
| بیالٌ شراب. (برهان قعاطم) (آنندراج) 
(فرهنگ شاهنامه). نوعی پیالة شراب. 
(فرهنگ فارسی‌معین). 
روسی. (|خ) نام پهلوانی تورانی. (برهان 
شاهنامه). 
زوسیاه. (س مرکب) کسی که صورت و 
روی او سیاه باشد. (ناظم الاطباء). آنکه 
چهره‌اش سیاه ب‌اشد. (ناظم الاطباع). 
||گناهکار. بدکار. عاصی. (فرهنگ فارسی 
معین). گنهکار و بدافعال. (فرهنگ شعوری). 
کنایه از عاصی و بدکار و بدطالع و بدیخت. 
(آنسندراج). گسناهکار و صاحب جرم و 
سیاه‌بخت و بدبخت و مرد ذلیل و فرومایه. 
(ناظم الاطباء». کسی که از عمل بدی که 
مرتکب شده شرمنده و خجل است؛ 
بشاهان گیتی شوم روسیاه  .‏ 
که‌بر مرز ایران و توران سپاه.. فردوسی. 
مرا پیش خلق روسیاه مکن, (قصص الانبیاء). 
از آمدن تو روسیاهم 


عذرت به کدام روی خواهم. نظامی. 
عقوبت مکن عذرخواه آمدم 

به درگاه تو روسیاه آمدم. نظامی, 
چو سایه روسیاه انکس نشیند : 
که‌واپس گوید آنچ از پیش بیند. ‏ نظامی, 


یا شفیم‌المذنبین بار گناه آورده‌ام 

استان حضرتت را روسیاه اورده‌ام. جامی, 
روسیاه بودن؛ گناهکار بودن. 

- ||شرمنده و سرافک‌نده بودن. خفیف و 
بیمقدار بودن. 

|[زنگی و آفریقایی. (ناظم الاطباء» زنگی. 
(آنندراج). شخص عرب سیاه.(ناظم الاطبا), 
زوسياهی. (حانص مرکب) سیاه بودن 
روی. (ناظم الاطباء). چگونگی و حالت 
روسیاه. |[رسوایی و فضیحت. ||جرم و 


تقصیر خطا و گناه. (ناظم الاطباء): 





ز ممکن روسیاهی در دو عالم 

جدا هرگز نشد وال اعلم. شبستری. 
|شرمندگی از قصور یا تقصیر. سوادالوجف. 
(یادداشت مولف). 

- امثال: 


زمتان رفت روسیاهی به زغال ماند؛ با 


اینکه یاری و مسددی نکرد کار و مقصود 
چنانکه منظور بود انجام یافت. (امثال و حکم 
دهخدا). 
روسیس.((خ) ولایتی است بین انطا کیه و 
زوسینیی .۱ مرکب) جامه‌ای که بر روی 
زو سیبه. [ي*] (اص مرکب) مخفف روسیاه. 
کسی که تضاطر کارتازوا کف خرعکب ده 
شرمنده است* 


گربه پیری دانش بدگوهران افزون شدی 


روسیه‌تر یتی هر روز ابلیس لعین. 
منوچهری. 

ای ز خجالت همه ثبهای تو 

روسیه از روز طربهای تو, نظامی, 

زن چو انگور و طفل بی‌گنهست 

خام سرسبز و پخته روسیهت. نظامی. 


و رجوعبه روسیاه شود. 
روسیه. (سی یَ] (اخ) نامی است که بر 
امپراتوری وسیع تزارها اطلاق می‌شود و آن 
در اروپا و اسیا از سواحل دریای بالتیک تا 
سواحل اقیائوس کییر سمتد بوده است. (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). رجوع به روسیهٌ 
شثوروی شود. 
روسیة شوروی. [سی ی ي زر (() یا 
اتحاد جماهیر شوروی یا بطور اختصار 
شوروی کشور بزرگ اروپایی و آسیایی است 
که‌از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از 
مفرب به روژ و فنلاند و سواحل بالیک و 
آلمان و از جنوب به رومانی و دریای سیاه و 
رکه وانرارو افتاتان ویامر و شهرکوزو 
چین و از مشرق به اقیانوس کبیر مسحدود 
است. فاصلهٌ مرزهای آن از عغرب به مشرق 
۰ کیلومتر و از شمال به 
جنوب ۲۰۰۰ کیلومتر و وسعت آن بیشتر از 
۲ میلیون کیلومتر مربع یعنی .2 خشکیهای 
سطح زمین است. کشور شورویاز ۵ درجه 
عرض شمالی تا منطته قطبی کشیده شده و 


قسمت عمده آن در منطقهٌ معتدلة سرد و 


نزدیک به 


نواحي شمال آن یخبندان است و چون 
ار تفاعاتی که جهت شرقی و غربی داشته باشد 
جز در مناطق جنوبی دیده نمی‌شود آب و 
هوای سرد قطبی تا نواحی جنوبی نیز تأشیر 
می‌کند منتها بمناسبت تخیر عرض جفرافیایی 
و دوری و نزدیکی به اقیانوس شدت سرما در 
نواحی چنوب کمتر و شدت درجه حرارت و 
خشکی هوا در نواحی شرقی بیشتر است. 

رودها و دریاچه‌ها - رودهای روسیه بعلت 
وسعت کشور و دور بودن سرچشمة آنها از 
دریاهای اطراف و جلگه‌ای بودن خاک 
عموماً طویل و جریان آنها ملایم و جز در ایام 
یخبندان زمستان همه وفت قابل کشتیرانی 


است. مهمترین رودهایی که به اقیانوس 
مسنجمدشمالی می‌ریزد در روسية اروپا 
رودهای پچورا! و دوینا؟ و در روسيةٌ آسیا 
رودهای بسیار طویل ام و کی( و ناه 
است. رودهای دیگر روسیه عبارت است از 
دنی‌یستر "دنی‌یر " و دن که بدریای سیاه و 
دریای آزوف می‌ریزند و نوا" و دونا" "که طول 
آنها کم است و بدریای بالیک وارد می‌شوند. 
غیر از رودهای مذکور رودهای دیگری نیز 
در روسیه جاریت که بدریاچه‌های داخلی. 
می‌ریزند مانند رود طویل ولگا"" (بطول 
۸ کیلومتر) و رود اورال" " که بدریاچه 
خزر می‌ریزند و رودهای معروف سیحون و 
جیحون که وارد دریاچة اورال میشوند و در 
جنوب شرقی سیبری نیز رود آمور جریان 
دارد که به اقیانوس کییر می‌پیوندد. 

زبان - ملل مختلف اتحاد جماهیر شوروی به 
زبانهای ملی خود تکلم و با الفبای روسی 
کتابت می‌کنند ولی آموختن زبان روسی برای 
عموم افراد ملل مختلف آن کشور اجباری 
است. و رجوع به روسی شود. 

تقسیمات - اتحادجماهیر شوروی شامل 
روسيةٌ شوروی, اوکتراشتنه نیلوروشتی ۸ 
ارمنستان, آذربایجان, گرجتان, ترکستان, 
ازبکستان: تساجیکتان. قسزاقستان, 
قسرقیزستان است و از ۱۹۴۰م. ب‌دین 
جمهوریها, جمهوریهای ملداوی, لیتوانی» 
لتونی و استونی افزوده شده است. 

تاریخ روسیه - تاریخ روسیه در قرن نهم 
میلادی یعنی هنگام هجوم وارگان ؟۱ 
(ستونهایی از نزاد اسک‌اندیناو که خوی 
جنگجویی خود را به اسلاویان مستقل 
ساختد) آغاز صی‌شود. مردم روسیه 
(روسیان) کاتولییم یونانی را بتوسط 
مبلغان بیزانسی در زمان سلطنت دی ۱۵ 
(۹۷۲ - ۱۰۱۵ع.) پذیرفتند. یارسلاو ۴ 
بزرگ (۱۰۱۵ - ۱۰۵۴ع.) بمنزلة شارلمانی 
روسیه بشمار است ولی پس از این پادشاه 
دورة هرج و مرج آغاز شد و جنگهای داخلی 


پدید آمد و بر اثر آنها روسیه تحت تبعیت 


مفولان درامد. 
تاریخ روسیه در قرن جدید - با حمله و 
کشورگشایی مفولان در قرن سیزدهم میلادی 
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۶ روسية شوروی. 


بسیاری از شهرها و کشورهای آمیا و اروپا 
از نعمت امنیت و استقلال و ازادی محروم شد 
و تحت استیلای این قوم وحشی قرار گرفت. 
دشت هموار و وسیع روسیه نیز مانند سایر 
نقاط, باین سانحه گرفتار امد و مردم انجا تا 
قرن پانزدهم میلادی به حکام سغول باج و 
خراح می‌دادند و مطیم ایشان بودند. میان بلاد 
معتبر در روسیه آن زمان شهر کیف " اعتباری 
داشت و مردم سایر نقاط آن سرزمین از حا کم 
انجا اطاعت میبردند ولی پس از اینکه این 
شهر به تصرف دولت لیتوانی درامد حکوست 
و قدرت در شهر مسکو تمرکز یافت. ایوان 
سوم" نخستین حا کمی‌بود که به منظور ایجاد 
وحدت و یگانگی میان مردم این سرزمین و 
رهایی این کشور از قید اسارت و بردگی از 
پسرداخت باج و خراج به خانان مفول 
خودداری کرد و دولت مستقلی پایه‌ریزی 
کرد.نوة ایوان سوم که مردی سفا ک و بدطینت 
بود در سال باوند زو بام ایوان چهارم به 
ساطنت رسید و متصرفاتی در جنوب و 
مغرب روسیه بدست آورد و خود را به تقلید 
قیاصره روم تسار (تزار) نامید و چون پسیار 
ستمکار بود به ایوان مخوف ملقب شد. ایوان 
مخوف در سال ۱۵۸۵م. درگذشت و حکومت 
مسکو تا سال ۱۶۱۳م. وضع روشتی نداشت 
تا اينکه زمام اسور این شهر و سایر بلاد مهم 
رونت هیکت تخل ۲ از خانوانه رسانوی ۳ 
افتاد در این زمان روسیه از راه ساحل شمالی 
دریای خزر با ایران ارتباط پیدا کرد و از راه 
ایران دری بجهان مشرق زمین گشود. از 
پادشاهان معروف خانواده رمانوف پتر کپیر 
است. در زمان پستر کبیر روسیه پسیار 
پیشرفت کرد. فنلاند و جزایر آلاند و نواحی 
دریای بالتیک بتصرف روسیه درامد. پتر در 
رأه شیاین مردم روسیه پتمدن اروپا و ایجاد 
روابط سیاسی با دول مسغرب زمین و بسط 
امور بازرگانی و احداث کارخانه و ساختن 
خطوط آهن و ترویج فرهنگ و استخدام 
صنعتگر, معمار, دکتر. مهندس خارجی 

شش فراوان مبذول داشت. وی در سال 
۵ پس از سی‌وشش سال سلطنت 
درگذشت و چون پسر خود آلکسید را بقتل 
رسانیده بود زنش کاترین اول بکمک یکی از 
درباریان زمام امور را در دست گرفت و مدت 
شانزده ماه سلطتت کرد. بعد از ک‌اترین اول 
بسترتیب پستر دوم (۱۷۳۰-۱۷۲۷ع.) و 
آن‌ادوشی دوکورلد دختر ایوان پنجم 
(۱۷۲۰ - ۱۷۴۰م.) و ایوان ششم و الیزابت و 
پتر سوم بپادشاهی رسیدند. بعد از پتر سوم 
کاترین دوم در سال ۱۷۶۲ به تخت پادشاهی 
رسید. کاترین دوم که زن پتر سوم و زنی 
باهوش و پراستعداد بود شوهرش را از 


سلطنت برکنار کرد و خود بجای او نشست. 
وی در راه عمران و آبادی شهرها و رونق 
بازار تجارت و توسعه کثشاورزی کوشش 
فراوانی مبذول داشت و روسیه رابه پنجاه 
استان تقسیم کرد و بهریک اختیاراتی داد و 
میخواست بوسیله نمایندگان طبقات مردم 
قوراتن بای ناسرم آبتایش و رفام تعال غاب 
تهیه کند و از آنجا که در اغلب کارها بیشتر 
قصد تظاهر داشت اقداماتش موثر نیفناد. 
کاترین در آمور داخلی لهتان به مداخله 
پرداخت و با دولت عثمانی وارد محاربه شد و 
بندر آزوف و شبه‌جزيرة کریمه و سرزمین 
رومانی را تصرف آورد. کاترین برای تسخیر 
ففقاز بر ضد پادشاه ایسرآن. اغامحمدخان 
انار بدا تحزیکانی,پسرماخت ولی قبل از 
اینکه به نتیجه‌ای برسد درگذشت (۱۷۹۶م.). 
پس از مرگ کاترین دوم پسرش پل اول 
جانشین او گردید. سپس پسرش الکساندر 
اول زمام امور آن کشور را بدست گرفت. 
الکساندر اول در غالب اتحادیه‌های که برضد 
ناپلئون در اروپا تشکیل شد شرکت داشت. 
اقدامات وی در راه زوال امپراتوری ناپلون 
بیش از دیگران موثر افتاد چتانکه ببا عقد 
اتحادیه ششم و کشانیدن ارتش ناپلئون به 
خاک روسیه موجب سقوط وی گردید. 

بعد از الکس‌اندر اول برادرش نیکلای اول 
پپادشاهی رسید در ایام امپراطوری وی, مردم 
روسیه سربشورش برداشتند و گروهی از 
افسران و سربازان نیز بدسته‌های انقلابی 
یود نیکلا جنون لرختاغ را خی دید 
بسرکوبی انقلاب‌د ان برداخت و سرانجام 
موفق شد آرامشی در روسیه بوجود آورد و 
بزعم خود دستگاهامپراطوری را از خطر 
تجات داد. از وقایع مهم دور نیکلا انقلاب 
لهستان و جنگهای کریمه است که مدت 
سیزده ماه طول کشید و به شکست روسیه 
مجر شد و یکلا در اثر همین شکست دق 
کردو مرد (۱۸۵۵م.) بعد از نیکلای اول 
پسرش الکساندر دوم بمنظور اتمام جنگهای 
کریمه‌بدولت‌های فرانه و انگلیس و عشمانی 
پیشنهاد صلح کرد و معاهدء پاریس میان 
ایشان منعقد گردید (۱۸۵۶.) بعد از الک‌اندر 
دوم بترتیب الکساندر سوم و نیکلای دوم 
بلطت رسیدند. الکساندر سوم برای 
ج‌وگیری از ان قلاب و نهضت‌های 
آزادیخواهی مطیوعات را محدود ساخت و 
در زمان تیکلای درم جنگ منچوری بوقوع 
پیوست و با شکست سپاهیان روس پایان 
یافت ٩۰۴(‏ ام 

ده سال بعد یعتی در سال ۱۹۱۴م. جنگ 
جهانی نخست آغاز گردید و دولت روسیه که 
به متفقین یعنی فرانسه و انگلیس پیوسته بود 





روسيةٌ شوروی. 


بر ضد آلمان و متحدین این دولت وارد میدان 
نبرد شد ولی زماتی که سپاه روسیه در 
جبهه‌های مختلف سرگرم محاربه بود انقلاب 
عظیمی که پاي آن از زمان کاترین دوم استوار 
شده بود و فقر و پریشانی مردم و ترویج عقاید 
سوسیالتی آنرا تقویت میکرد در داخضل 
روسیه بوقوع پیوست. این انقلاب در مدتی 
کوتاه و با سرعتی بسیار صراسر روسیه را 
فرا گرفت‌و به گرفتاری و زندانی شدن تیکلای 
دوم منتهی شد و چندی بعد نیکلای دوم و 
خانوادة او که به سیبری تبعید شده بودند 
جملگی کشته شدند. در این موقع مجلس 
دما حکتومت هقی یه ویاست اوق ۶ 
تشکیل داد ولی حکومت وی دوأمی نکرد و 
کزفکی که‌یکی از اعضای متخاس توا 
بود زسام امور کشور را در دست گرفت. 
حکومت کرنسکی بزودی دستخوش قیام 
تروتسکی گردید" تروتکی در نوامبر 
۷ پتروگراد را تصرف کرد و در همین 
اوقات لنين پیشوای حزب سوسیال دموکرات 
که‌از سال ۱۸٩۱م.‏ بیعد بنام حزب کمویست 
یا بلشویک خوانده شد بماعدت آنها وارد 
پتروگراد گردید لنين چون میان کارگران نفوذ 
و محبوبیت فراوان داشت و نیز با شرکت 
دولت روسیه در جنگ جهانی نختین 
مخالف بود بزودی مورد توجه مردم روسیه و 
ان_قلابگران قسرار گرفت و یکمک افراد 
پلشویک و سایر هواخواهان خود و نیز با 
مساعدت معنوی دولت المان در پتروگراد 
حکومت کمویتی دایر کرد (۱۹۱۷م.) و 
کرنسکی از روسیه گریخت و تروتسکی نیز 
وزارت عار متا زیامت لنین در آخان اس ود 
برسف لیتوسک با دولتهای آلسان. اتریش. 
عشمانی و بلفارستان وارد سذا کرات صلح 
گردید.سپی بلشویکها به کمک ارتش سرخ 
که تروتسکی انرا تشکیل داده بود با عده‌ای از 
سرداران روسی و هواداران حکومت سابق که 
از طرف سفقین تقویت میشدند در سواحصل 
دریای سیاه و بحرخزر و صمفرب سیبری 
بجنگ پرداختند و سرانجام بر مخالفان الب 
شدند و روسیه را تحت حکومت واحدی 
درآوردند. دولتهای فرانسه, انگلیس. اتریش» 
یونان و آمریکا چون نسبت بحکومت جدید 
روسییه خوشبین نبودند آن را برسمیت 
نشاختد. اولین کشضوری که قیل از سایر 
ممالک دولت مزیور را ببرسمیت شناخت 
ایران بود بهمین سیب در فوریه ۱۹۲۱ع. 


1 - ۷۰ 2 - ۰ 

3 - ۱۵۱۰ 4 - 0۰ 
5 - ۸۰, 6 - ۲۰ 

7 - 0۰ 8 - ۱۰ 


روسیهی. 


رش. ۱۲۳۷۷ 





معاهده‌ای میان دولت ایران و حکومت جدید 
روسیه منعقد گردید که بموجب آن امتيازاتبي 
را که تزاران روس در سایة اعمال زور و سایر 
اقدامات ناروا و دور از اصول انسائیت در 
عصر قاجار از پادشاهان آن سلسله گرفته 
بودند باطل شد و نیز موسسات آن دولت از 
قبیل راه‌آهن آذربایجان, بانک استقراضی و 
غیره بایران وا گذارگردید. دولت بلشویکی در 
مارس ۱۹۲۱ اختلاف خود را با لهستان 
مرتفع ساخت و همچنین بموجب قرارداد 
۴ که با چین منعقد کرد حق حا کمیت ان 
دولت را در مغولستان خارجی برسمیت 
شناخت و نیز بر طبق معاهده ۱۹۲۵م. ژاپسن 
بندر ولادی‌وستک را که بتصرف در آورده 
بود به روسیه وا گذاشت و سیان دو دولت 
مذکور مناسبات سیاسی برقرار گردید. علاوه 
بر این بموجب معاهده‌ای که دولت جدید 
روسیه در ژانویه ۱۹۲۴ با دولت آلمان معقد 
ساخت هر در دولت قروض خود را بیکدیگر 
مصالحه کردند. از اين تاریخ یمد سایر دول 
اروپا که بتدریج به دوام و قوام حکومت جدید 
رونیه واقف شدند در طی قراردادهای 
جدا گانه دولت مزبور را برسمیت شناختد. 
آخرین دولتی که حکومت مزبور را برسمیت 
شداخت ایالات متحده آمریکا (اتازونی) بود. 
(۱۹۳۵م.) للين در خلال اين اقدامات بطرح و 
اجرای برنامغ اتتصادی و اصلاح آمور داخلی 
آن کشور پرداخت و در ژانسویه ۱۹۲۴ 
درگذشت. پس از مرگ لنين بین تروتسکی و 
استالین اختلاف پدید شد و استالین بر رقیب 
خود تروتسکی پیروز گردید و وی را از حزب 
اخراج و سپس تبعید کرد (۱۹۲۷م.) دولت 
شوروی برای اصلاح اوضاع اقتصادی روسیه 
با و جود مخالفت خرده‌مالکان از سال ۱۹۲۸ 
تا ۱۹۴۰ سه نقشه اقتصادی بمرحله اجرا در 
آورد. نقشذ پنجالة سوم بعلت وقوع جنگ 
جهانی دوم ناتمام ماند. 
در چنگ جهانی دوم ابتدا آلسان و ضوروی 
یک عهدنامةُ دوستی و عدم تعرض دهساله با 
یکدیگر منعقد کردند و در حسملة آلمان به 
لهستان قسمت شرقی این کشور را روسیه 
اشغال کرد و از آن پس با الحاق کشورهای 
استونی. لیتونی و لتوانی و همچنین منضم 
ساختن بسارابی و بوکوین از رومانی خود را 
۰ امادءٌ دفاع کرد. در سال ۱۹۴۱ المان با 
نیروی شگرف خود خاک شوروی را مورد 
حمله قرار داد و در این جنگ ا گر چه بروسیه 
صدمات و خارات فراوانی وارد آسد ولی 
سرانجام روسیه با کمک اتگلیی و آمریکا در 
جنگ پیروز گردید و با اشفال و تصرف 
مشرق المان تارودخانهة ادره کشورهای 
لهستان. چکسلوا کی, رومانی, بلغارستان و 


مجارستان و مشرق اتریش را نیز بتصرف 
آورد و رژیم کمونیستی در این کشورها به 
کمک شوروی مستقر گردید و با اجرای 
نقشه‌های اقتصادی پنج سالهٌ چهارم و بنجم 
علاوه بر ترمیم خرآبیها اقتصاد کشور را 
بطوری ترقی داد که نسبت تولید در بسیاری 
از مولرد تا ده برابر افزایشی یافت. استالین تا 
سال ۱۹۵۳م. در روسیه حکومت کرد و بعد از 
مرگ او تحولاتی در این کشور بوقوع پیوست 
و حکومت فردی استالین ظاهراً جای خود را 
بحکومت دسته‌جمعی سران حزب داد و 
مالنکف و بولگانین و خروشف و کاسیکین 
یکی بعد از دیگری به نخست وزیری رسیدند. 
اوضاع اقتصادی - کشور روسیة شوروی با 
وجود منابع سرشار ثروت و جمعیت فرآوان 
تماقبل از انقلاب سال ۱۹۱۷ از لحاظ 
اتصادی جزو ممالک عقب‌افتاده بود. از 
زمان بروز انقلاب اشترا کی کردن کشاورزی 
و صنعت معمول گردید و از سال ۱۹۲۸ 
اجرای نقشه‌های پنج ساله اقتصادی عملی 
گردیدو با تصرف تمام منابع ثروت و تولید از 
طرف دولت با استخدام مهندسان خارجی 
اجرای اصول علمی در کارهای کشاورزی و 
صنعتی سطح تولید بسرعت شگفت‌آوری 
بالارفت ولی چون فعالیتهای اقتصادی بیشتر 
در راء تقویت امور سیاسی و نظامی دولت 
مصروف میگردید اهمالی کشور از اجرای 
نقده‌های اقتصادی چنانکه باید برخوردار 
نگردیدند اما دولت شوروی از نظر قدرت 
اقتصادی و نظامی در ردیف ممالک درجة 
اول عالم قرار گرفت. با آنکه در طی جنگ 
جهانی دوم تلفات و صدمات بسیار باین 
کشور وارد شد ولی با اجرای نقشه‌های پنج 
سالهٌ چهارم و پنجم علاوه بر ترمیم خرابی‌ها 
سطح تولیدات از پیش از زان جنگ نیز 
پالاتر آمده و کشاورزی کاملا ماشینی شده و 
کشت و زرع با اصول علمی انجام می‌شود. 
مهمترین محصولات غذایی روسیه گندم و 
پرنج و سیب‌زمینی و چغندرقند و پلبه و چای 
و کتان و شضاهدانه است. مقدار بعضی از 
محصولات کت‌اورزی روسیه در سال 
۹ م. بقرار زیر پوده است: 

گندم: ۴۸میلیون تن اولین کشور تولیده کننده. 
جو: ۱۳میلیون تن دومین کشور تولیده کننده. 
سیب زمینی: حدود ۶میلون هکتار است. 

پبه (تصفیه شده): ۱/۴۸۵میلیون تن دومین 
کشور توليدکننده. 

کتان: امیلیون تن اولین کشور توليدکننده. 
چفندرقند: ۶۸میلیون تن اولین کشور 
تولیدکننده. 

کشور شوروی از لحاظ منابع کانی نیز در 
ردیف بزرگترین کشورهای جهان و از نظر 


استخراج زغال اولین کشور جهان و از لحاظ 
راء آهن دومین کشور عالم است. قسمت 
بیشتر کانهای این کشور در منطقه اورال و 
سیبری واقع شده و بر اثر پیشرفت نقشه‌های 
اقتصادی روزبروز بر توسع استخراج 
موادمعدنی افزوده میشود. مقدار بعضی از 
محصولات معدنی شوروی در سال ۱۹۵۹ 


بقرار زیر بوده است: 

زغال و لیگنیت (یا لینیت): ۵۰۰مبلیون تن 
اولین کشور توليدکننده. 

نفت: ۸ میلیون سس سومین کشور 
آاهمن: ۸ص یلیون تس دومین کشور 
مستگز: ۹میلیون تن دومین کشور 
تولدکنده. 

مس: ۲۷۸/۱هزار تن سومین کضور 
تولیدکننده. 


سرب: ۹۵ هزار دومین کشور تولدکننده. 
طلای سفید: اولین کشور توليدکننده. 
طلا: ۴۹ ۲هزار تن دومین کشور تولیدکننده. 
روی: ۳۵۱هزار تن دومین کشور توليدکننده. 
نقره: ۸۷۲ تن چهارمین کشور تولیدکنند». 
آلومییم: ۵۶۵ هزارتن دومین کشور تولید 
کنده. 
کرومیت: ۲۷۳هزار تن چهارمین کشور 
تولیدکننده. 
بازرگانی وروی در انسحصار دولت و 
دادوستد کالاها با خارج بوسیلةً وزارت 
بازرگانی آن کشور انجام میگیرد و چون این 
کشوردارای محصولات کشاورزی و صنعتی 
متنوع است و تمام مواد مورد احتیاج خود را 
باستتای کائوچوء کا کائو, ادویه, قهوه و سایر 
محصولات مناطق حاره در داخل کشور تهیه 
میکند قسمت عمد؛ دادوستد ان داخلی و بين 
جمهوریهای تابع و پس از آن با سمالک 
کمونستی انجام میگیرد و سطح بازرگانی آن 
نسبت به کشورهای متحد؛ آمریکا و انگلیس 
پایین‌تر است. (از فرهنگ فارسی معین) (ذیل 
برهان چ معین) ( کتابهای تاریخ و جغرافیای 
7 
روسیهیی. ای ] (حامص مرکب) حالت و 
چگ ونگی روسبیاه. رجوع به روسیاه و 
روسیاهی شود. 
رواش. [ز و] (ع ص) مرد صاحب گوش 
بسیارموی. (از منتهی الارب) (از معجم مستن 
للغه). |[مردی که موی چهره‌اش بیار باشد. 


۱-از سال ۱۹۹۲ میلادی در کشور روسيهً 
تحولائی صورت گرفت و این کشور با طرد 
نظام کمونستی اتحادية تازه‌ای از جمهوریهای 
استقلال بافته پدید آورد. 


۱۳۳۷۸ روش. 


(از معجم متن اللفه). |شتری که گوش 
(از اقرب الموارد). |[مرد ضعیف. (از مسعجم 
الموارد). 

روش. ار ٍ) (امص)" طرز. (از برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). طریقه. (آنندراج). 
قاعده و قانون. (برهان) (ناظم الاطباء). راه. 
هنجار. شییو ۵. اسلوب. وتیرّه. روا منوال. 
سبک. طریق. گونه. سنت. ْمَط. رسم و آیین. 
نهج. قاعده؛ 


چو یزدان چنین راند اندر بوش 


بدین گونه پیش آوریدم روش. ‏ فردوسی. 
تو این را دروخ و فانه مدان 
بیک سان روش در زمانه مدان. فردوسی. 


بجای آوردی به روش سلف صالح خود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۸). 

واقف گردان او را در آنچه جستهای آترا... و 
مستقیم بودن خود را بر ستوده‌تر روشها در 
طاعت او. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴ 
چون به نبت روش خواجه و درویشان آن 
جمع هیچ محل اعتراض نیافند سخنان 
بیرون از جاده بسیار گفتند. (انیس الطالیین 
ص ۱۸۹). ميانه رفتن و روش صالح یک 


جزو است از ۲۴ جزو پیفامبری. (انیی 


الطالبیین ص ۱۲). 

خاقانی بلند سخن در جهان منم 

کآزادی از جهان روش حکمت من است. 
اف 

از طبش عشق تو در روش مدح شاه 

خاطر خاقانی است سحرحلال آفرین. 
خاقانی. 


در روش مدح تو خاطر خاقانی است 
موی‌معانی شکاف روی‌معالی‌نگار. خافانی. 
همه روز اين شگرفی بود کارش 
همه عمر این روش بود اختیارش. 
وزآن بیمایگان را مایه بخشیم 


نظامی. 


روان رازین روش پیرایه بخشیم. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۴۳۱). 

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است 

پدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی. 
حافظ. 

تو بندگی چوگدایان بشرط مزد مکن 

که خواجه خود روش بنده‌پروری داند. 
حافظ. 

کینه جویی رزش احسان نیست 

هرکه اصان نکند انسان یست. جامی. 

< روش احمد داشتن؛ پیروی و اطاعت 

پیغمبر آخرالزمان را کردن. (ناظم الاظباء). 

نیکوروش؛ آنکه شیوه و راه و رسیم 

پسند ید ه داشته باشد؛ 


تو نیکوروش باش تا بدسگال 


به نقض تو گفتن نیابد مجال. 
||راه رقتن. (یرهان). حرکت و آمدوشد. (ناظم 
الاطیاء). رفتار. مَشّی. رفتن. علم رفتن: 
که‌هرچیز کو آفرید از پوش 
بدان سو کشد بندگان راروش. 


سمعد ی 


فردوسی. 
هرآن چیز کو خواست اندر بوش 
به آن است چرخ روان راروش. . فردوسی. 
همیشه تا به روش ماه تیزتر ز زحل 
هميشه تا به شرف نور پیشتر ز ظلام. 

ِ فرخی. 
روش دارد ستاره پاسمان بر 
همیدون مهر دارد تن بجان بر. 

(ویی رل رأمین). 

خاقانی آن کان که طریق تو می‌روند 
زاغند و زاغ راروش کبک آرزوست. 


خاقانی. 
| 

مگر کز روش بازماند سپهر. نظامی. 
کاین‌روش از راه قضا دور دار 

چون تو قضا را بجوی صدهزار. نظامی 
پای طلب از روش فروماند 

می‌بیتم و چاره نیست الا ک. سعدی, 


من آدمی بچنین قد و شکل و خوی و روش 
ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آموخت. 
سعدی, 
مکن اندر روش قدمها سست 
تا بیاری سبو ز آب درست. اوحدی. 
زاغی روش کیک دری می‌آموخت 
آن دست نداد و راه خود رفت ز دست. 
؟(از امثال و حکم). 
شکم‌روش؛ اسهال. (ناظم الاطباء). 
||اخرامیدن و درگذشتن. (از برهان قاطع). 
طرز و رسم خرامیدن. (ناظم الاطباء): 
در این روش که توبی گر به مرده برگذری 
عجب نباشد | گرنعره اید از کفنش. 
در این روش که تویی پیش هرکه بازآیی 
گرش‌به تیغ زنی روی باز پس نکند. 
سعدی. 
||سبقت گرفتن. (برهان قاطع) (لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). ||قضا. (یادداشت 
مولف)؛ 
گرد هکم و هرگز روش 
روش دیگر و تو بدیگر منش. ایوشکور. 
|اعثل و مانند. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء) 
(لفت محلی شوشتر). |( راهرو مین با 
(برهان قاطع) (از آدراج). خیابان. (بسرهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر 
نسخه خطی). معبر. (ناظم الاطباء): 
چمنهای آنرا ز تزهت ریاحین 
روشهای آنراز خویی صنوبر. 
ازرقی (از آندراج). 
روش. (ص) مخفف روشن باشد که از 


سعدی. 


روشانه. 


روشنائی است چنانکه گویند «چشم شما 
روش». (برهان قاطع). مخفف روشن. چنانکه 
گویند چش روشی یی چشم روشن. 
(آتدراج). ||(حامص) روشنابی: «فرخت 
بادا روش خنیده گرشاسب هوش». 
(از فرهنگ فارسی معین). 

|| صاحب برهان قاطع و فرهنگهای دیگر 
یکی از معانی اين لفت را تتدخوی و بد خلق 
قط کرد و یکت بان شش مات 
زوش با زای معجمه است. (بادداشت مولف). 
رجوع به زوش شود. 

روش. [ر /رو] (() در تداول محلی گناباد بر 
رشته یا نخ طتاب‌مانندی اطلاق کنند که آنرا 
از پارچه جدا سازند. چنانکه گویند: پارچه یا 
جامه را روش‌روش کرد. 

روش. [ر ] (ع مص) بسیار خوردن و کم 
خوردن. از لعات اضداد است. (منتهی 
الارپ). بسیار خوردن و کم خوردن. و از 
اضداد است و در لان روش, خوردن بسیار 
و ورش بمعنی خوردن کم آمده است. (از 
اقسرب الموارد!. |اسست کردن کسی را 
بیماری. (از منتهی الارب). ناتوان کسردن 
بیماری کسی را. (از اقرب الموارد), ضعیف و 
سست کردن مرض کسی را. (از معجم متن 
اللفت), 

روش. (ر] (ع !) سبکی عقل. (از معجم متن 
اللغة). 

روش. [ر] (اخ) از قسدیسان دین مسیح 
بشمار میرود. وی در مونتپلية فرانسه بدنیا 
آمد (۱۲۹۵ - ۱۳۲۷م.) و قسمتی از عمر 
خبوش را در ای تالا وقف درسان 
طاعون‌زدگان کرد و خود نیز به وبا گرفتار شد 
و پس از معالجه بوطن خویش بازگشت و به 
اتهام جاسوسی در زندان افتاد و در همانجا 
درگذشت. (از دائرة المعارف بریانیکا). 

روشان. [ر] (ص) بمعنی روشن است که از 
روشنایی و فروغ باشد. (برهان قاطع). بمعنی 
روشن است یعنی فروغ و ظهور. (آنندراج). 
روشن را گویند چنانکه پایان پایین را خوانند. 
(جهانگیری). 

روشان. [ر] (اخ) نام چشمه‌ای است. (از 
معجم البلدان). 

روشانو. [ر] ((خ) دصی است واقع در 
۰ گری شمال مرکز غوریان از ولابت 
هرات در ۶۱ درچه و ۲۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه 
طول شرقی و ۲۴ درجه و ۲۵ دقیقه و ۴۶ 
انیه عرض شمالی. (از قاموس جغرافیایی 
افغانتان ج۲). 

روشانه. [ن / نِ] (() نام یکی از زنهای 


۱-از: رو (رفتن)+ ش (پوند اسم یاحاصل 
مصدر). 


روش بخش. 
اسکندر مقدونی که روشنا نیز گویند. (ازناظم 
الاطیاء). 
روش‌بخش. [ر ٍ بَ)] اسف مسرکب) 
حرکت‌دهنده و به جنبش درآورنده. (ناظم 
الاطباء): 
روش‌بخش پرگار جنبش‌پذیر 
سکونت‌ده نقطهٌ جایگیر. 
رجوع به روش شود. 
روشت. آر ٍ] ((خ) دهسی است از بخش 
سربند شهرستان ارا ک.سکنه آن ۲۸۷ تن و 
محصول آن غلات و بنشن و پنبه و انگور. آب 
از چشمه و رودخانة مروار. (از فرهنگ 


نظامی, 


جغرافیایی ایران ج۲). 

روشت. [ر ش] ((خ) دهی از بخش بناب 
شهرستان مراغه. اب آن از رودخانة روشت و 
چاه و سکنة آن ۱۸۶۹ تن. محصول آنجا 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 

رو شدن. [ش 3] (مص مرکب) در تداول 
عامه. خجلت نبردن. خجالت نکشیدن:- 
چطور روت شد این حرف باین زشتی را به او 
زدی. (یادداشت مولف). 

روش زاست. [ر و شٍ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) حرکت متقيم. (انندراج) (انجمن 


آرا). 
روشسته. [ش ت /تٍ] (نمف مرکب) پاک 
وپاکیزه 


گردآن آیدان روشسته 

سوسن و ثرگس و سمن رسته, تظامی. 
روشکان. 1 (خ) دهی است از ببخشی 
دستجرد شهرستان قم. سکنة آن ۲ تن و 
محصول آنجا غلات و بنشن و گردو و قیسی. 
آب آن از تات. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج۱ 
روش کردن. [ر وک د] امسص مرکب) 
رفتن. به پیش یا به بالا رفتن: در سر مزار 
ایشان چناری غریب و مهیب است که دستها 
هرطرف از سر قبر بابا گذرانیده و به بالا رفته 
و دیگر به پایین آمده و از طرفی دیگر به بالا 
از روی قبر روش کرده و بالا رفته چسنانکه 
هیچ شکتی و ضربی بر قبر وأقع نشده. 
(مزارات کرمان ص ۱۳۲). و رجوع به روش 
شود. 
روشم. [ر ش] (() جوالیقی در المعرب آرد: 
روسم فارسی معرب است و روشم با شین 
معجمه نیز گویند و آن مهر چوبینی است که 
بدان مهر کنند. (المعرب جوالیقی). مهر چوبین 
که‌بدان سر خم و جز آن مهر کنند. (منتهی 
الارپ) (آنندراج). تمفا. روسم. و آن مهری 
است از چوب برکنده که آنرا راشوم نیز گویند. 
(از یادداشت مولف). رجوع به روسم و راشوم 
شود. 


روسم. [ز ش ] ((خ) المصری. مردی بوده به 


مصر قبل از اسلام, که در علم کیمیا و اصول و 
تفصیل و اقامه دلایل بر صحت وجود آن 
مهارت داشته است و او را در این رشته 

کتابهای گرانبهای مشهوری است. (از تاریخ 
الحکمای القفطی). 
روشن. [ر /رّوش] (ص)" تابنا ک.نورانی. 
منور. درخشان. تابان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). چیز دارنده نور مثل 
چراغ و آفتاب و اطاق روشن. (فرهنگ 
نظام.). مْضیء. صنیر. باهر. بافروغ. مقابل 
تاریک. (یادداشت مولف)؛ 

تا همه مجلس از فروغ چراغ 
گشت چون روی دلبران روشن. 
زمین پوشد از نور پیراهنا 

شود تیره گیتی بدو روشناء 

چنین داد پاسخ که این نیست داد 


رودکی. 
فردوسی, 


فردوسی. 
نور رایش تیرشب را روز نورانی کند 


چنین روز خورشید روشن مباد. 


دود خشمش روز روشن را شب یلدا کند. 


منوچهری. 
آفتاب روشن اندر پیش او 
چون به پیش آفتاب اندر مهی. ‏ منوچهری. 
شدم آبستن از خورشید روشن 
نه معذورم نه معذورم نه معذور. ‏ منوچهری. 
انکه با خاطر زدودء او 
تیره باشد ستار؛ روشن. فرخی. 
چو شب سیاهی گیرد نکو بتابد ماه 
بروز؛ تیره شود گرچه روشن است قمر. 
عنصری. 
بلای زن در آن باشد که گویی 
تو چون خور روشنی چون مه نکویی. 
(ویس و رامین), 


ستارء روشن ما بودی که ما راراه راست 
نمودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۳۸ 
مععمدی چون امیرک اینجاست این حالها 
چون آفتاب روشن شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵۵). 
از این روغن در این هاون طلب کن 
که‌بی‌روغن چراغت نیست روشن. 
ناصر خسرو. 
روز و شب روشن و تاریم زاد 
زین جسدم تأری و جان روشن است. 
ناصرخرو. 
فتح او در مشرق و مفرب چو روز روشن است 
روز را منکر شدن در عقل کاری منکر است. 
معزی. 
تا خیال آن بت قصاب در چشم من است 


زین سیب چشم چو داسش روشن است. 


سنائی 
چو روز است روشن که بخت است تاری 
به شب زین شبانگه‌لقا می‌گریزم. خاقانی. 


روز روشن ندیده‌ام مانا ک 


روشن. ۱۲۳۷۹ 
همه عمرم بچشم‌درد گذشت. خاقانی. 


به آب تیره توان کرد نبت همه لول 
ببین که لولو روشن باب تیره چه ماند. 


خاقاني. 
روشن ز نظم اوست گهرپرور آفتاب. 
خاقانی, 


این خردها از مصابیح انور است 

بیست مصباح از یکی روشنتر است. مولوی. 
- روشنان فلک (فلکی)؛ کنایه از ستارگان 
باشد.(از برهان قاطع). رجوع به همین ترکیب 
شود. 

نارونشن؛ بیفروخ. پی‌نور؛ 

ناروشنا چراغ هنر کز تو بازماند 

نافرخا همای ظفر کز تو بازماند. غافانی. 
نیم‌روشن؛ حالتی بین ظلمت و نور. مکانی 
با نوری ضعیف: 

چو آمد شب آن نیم‌روشن دیار 

سیه‌مشک بر عود کرد اختیار. نظامی. 
|امسقابل خاموش. (یادداشت مولف). 
برأفروخته. شعله‌ور؛ 

دانش اندر دل چراغ روشن است 

وز همه بد برتن تو جوشن است. رودکی. 
|اصافی. صاف. زلال. مقابل تیره و کدر؛ 

آن حوض آب روشن و آن کوم گرداو 

شون کت دانته نطو تین هر کف بهرامی. 
نبید روشن و دیدار خوب و روی لطیف 

| گرگران بد زی من همیشه ارزان بود. 


رودکی. 


همی بود یک‌چند با مهتران 

می روشن و جام ورامشگران. . فردوسی. 
می روشن و چهر؛ شاه نو 

جهان گثت روشن سر ماه نو.. فردوسی, 
همه آبها روشن و خوشگوار 

همیشه بروبوم او چون بهار. فردوسی. 
می روشن آورد و رامشگران 

هم اندرخورش با گهر مهتران. فردوسی. 
همه زر و پیروزه بد جامشان 

به روشن گلاب اندر آشامشان. فردوسی. 


چو اندر آب روشن روی پنداری همی بینم 
غلامان تو اسبان کرده همسر بر در رملد. 
فرخی. 
روز خوش گشت و هوا صافی و گیتی خرم 
آبها جاری و می روشن و دلها بی‌غم. 
فرخی. 


۱-پهلری ۲05۳ اوستا ۲20511۳72 (صفت 
بمعنی روشن) و هم در اوستا 2( 
۳0 (اسم است بمعتی روشنایی)؛ انفانی 
اقا راداوه )۱ بلوچی ۰۲۵۵۳۵۲0 ۲۱۵۵۲۵۳08۲ 
شنی ۲0570298 (نون روز)؛ سنگلیجی 
0۵۳۳۵ (از حاشية برهان قاطع چ معین). 


۰ روشن. 


دست و گوش تو جاودان پر باد - 
از می روشن و شنیدن چنگ. فرخی. 
در ریگ جوشان چشمهٌ روشن پدید آید ترا 
آری چنین باشد کی کو را بود یزدان معین. 
فرخی. 
از جام می روشن وز زیر و بم مطرب 
از دیبةٌ قرقوبی وز ناف تاتاری. منوچهری. 
باده خوریم روشن تا روزگار باشد 
خاصه که ماهرویی اثدر کتار باشد. 
منوچهری. 
در سبزه نشین و می روشن می‌خور 
کاین سبزه بسی دمد ز خاک من و تو. خیام. 
باغبان روزی دید [خم عصیر انگور را] 
صافی و روشن شده. چون یاقوت سرخ 
مي‌تافت. (نوروزنامه), 
با خضان درساختی با باده و در بزم تو 
من تب هجران کشم و ایشان می روشن کشند. 
خاقانی. 
آب ما چون نیست روشن ظلمت ما خا کیان 
بارگاه شاه دنیابرنتابد بیش از این. خاقانی. 
اگر چشمه روشن بود به تیرگی جویها زیان 
ندارد و اگر چشمه تاریک بود به روشنی 
جوی هیچ امید نباشد. (تذکرة الاولیاء). 
مرخ کآب شور باشد مسکنش 
او چه داند جای اب روشتش. مولوی. 
ایمان بس بزرگ آب است و روشن آب است 
وی پانات انست: کاب سارت 
ای دوست دل از جفای دشمن درکش 
با روی نکو شراب روشن درکش. نظامی, 
|[پا ک‌و بی‌آلایش. منژه: 
به روشنترین کس ودیعت شمار 
که‌از آب روشن نیاید غبار. 


|| سیید. (یادداشت مولف)؛ 


نظامی. 


بس نپاید تا به روشن روی و موی تیره گون 
مانوی را حجت آهرمن و یزدان کنند. 


عنصری. 
راست گفتن پيشه گیرید که روی را روشن 
دارد. (تاریخ بیهقی). ||بینا. بیننده. (یادداشت 
مولف)؛ 
برآن گونه گشت آسمان ناپدید 
کجاچثشم روشن جهان راندید. فردوسی. 
بی‌تماشای چشم روشن تو 
چشم خورشید در مفا ک‌شده. خاقانی. 
از پی آن تا کنم نقش تو بر هر یکی 
همچو فلک میخورم دید روشن هزار. 

خاقانی. 
گر شانه محقر است و تاریک 
بر دیده روشنت نشانم. سعدی. 
بگفنا اذن خواهی چیست از من 
چه بهتر کور را از چشم روشن. جامی, 
تنت پاینده باد و چشم روشن 
دبا کردباه وب متل. ۰ ۲ موپوزی 


دلت خوش باد و چشم از بخت روشن 


بکام دوستان و رغم دشمن. سعدذی. 


- چم کی روشن شدن؛ بینا و پرنور 

< ||بمجاز. مسرور و شادمان شدن: بزودی 

اینجا رسد و چشم کهتران بلقای وی روشن 

شود. (تاریخ یهقی). 

آن کس که گرش اعمی در خواب ببیند 

روشن شودش دیده ز.پرنور جمالش. 
تب 

| ظاهر. معلوم. بین. (برهان قاطع). مجازاه 

واضح. مثل: مطلب روشن. (فرهنگ نظام). 

واضح. اشکار. هویدا. ظاهر. (ناظم الاطباء). 

عیان. پیدا. نمایان. هویدا, بارز. نموداره 

مرا در نهانی یکی دشمن است 

که‌یر بخردان این سخن روشن است. 


فردوسی, 
بگویم ترا هرکجا بیژن است 
بجام این سخن مر مرا روشن است. 

فردوسی. 
گشاده شود زين سخن راز تو 
بگوش آیدش روشن آواز تو. ‏ فردوسی. 


در هثر تو من آنچه دعوی کردم 
حجت من سخت روشن است و مبرهن. 
فرخی. 
ولیکن روشن و ظاهر است که از اين پادشاه 
بزرگ سلطان ابراهیم آثار محمودی خواهند 
دید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۲ 
خردمندان | گراستخراج کنند تا بر اين دلیلی 
روشن یابند ایشان را مسقرر گردد که 
آفریدگار... عالم اسرار است. (تاریخ بسهقی). 
انچه تا این غایت براندم و انچه خواهم رانند 
برهان روشن با خویشتن دارم. (تاریخ بیهقی). 
پس این دلیل روشن است که آسمانها را پیش 
از زمین بیافرید. (قصص الانبیاء ص ۱۲). هر 
کلمه تا پر من روشن نگشت از مخبر صادق 
در این کتاب ننوشتم. (قصص الانییاء ص ۳). 
باز در عواقب کارهای عالم تفکری کردم تا 
روشن گشت که نعمتهای این جهانی چون 
روشنایی برق است. ( کلیله و دمنه). به 
استرآپاد بخدمت پدر رسید و برائت ساحت 
خویش از آن تهمت روشن کرد. اترجمذ 
تاریخ بمینی ص 4۳۸. 
گرترا این حدیث روشن نیست 
عهده بر راوی است پر من نیست. ‏ نظامی. 
روشن است اینکه تو خورشیدی و حاجت نبود 
کهز خورشید کسی طالب احسان باشد. 
سلمان ساوجی. 
فرمودند احوال که در رفتن و آمدن بر تو 
گذشته است نو بیان میکنی یا من, گنتم هسمه 
برحضرت شما روشن است. (انیس الطالبین). 
چو روز روشن شدن؛ واضح و آشکار شدن 


روشن. 
یکمال 
امروز چو روز روشنم شد 
کاندر همه کار ناتمامم. مجیر پیلقانی. 
|| صیفل‌دار. جلادار. (ناظم الاطباء). صیقلی. 
مصقول. زدوده. برأق؛ 
چو روشن شد و پا ک‌طشت پلید 
بکرق ان که کته بش ور تلا فردوسی. 
تیفت روشن و کاری بدشمن. انوروزنامه). 
تنم ز حرص یکی نان چو آینه روشن 
چو شانه شد همه دندان ز فرق سر تاساق. 

خاقانی. 

آييتة بزرگ روشن در دست ایشان بود. (انیس 
لطالبین ص ۲۰۴). |امقابل سیر و تند در 
رنگها. باز. صبغ خفیف. کم‌رنگ: قهوه‌ای 
روشسن. سبز روشسن. (یادداشت مژلف). 
|| خوش. مسرور. مبتهج. شادمان. سرحال: 
چو دیدم تراروشن و تندرست 


نیایش کنم پیش یزدان نخست. فردوسی. 
همه شاد و روشن به بخت توایم 
پرافراخته سر بتخت توایم. فردوسی. 
همه شاد و روشن به چهر تواند 
بنادیده یکسر بمهر تواند. فردوسی. 
چو بیدار شد روشن و ندرست 
بیاغ اندر آمد سر و تن بشست. فردوسی. 


سلیم. دقیق. تیزین. و رجوع به روشندل و 
روشن‌ضمیر و روشن‌فکر شود؛ 
چو اندیشة روشن آمد فراز 


یکی نامه بنوشت سوی گراز.. فردوسی. 
دل روشن من چو برگشت ز اوی 
سوی نخت شاه جهان کرد روی. فردوسی. 
گرایدون که روشن شود رای شاه 
از ایدر به چاچ اندر آردسپاه. ‏ فردوسی, 


در بنده‌ای که خدای عزوجل او را خردی 
روشن عطا داد بتواند دانست که نیکوکاری 
چیست. (تاریخ بهقی). خردمند با عزم و حزم 
آن است که وی به رأی روشن خویش به دل 
یکی بود با جمعیت. (تاریخ بیهقی). در مهمات 
ملکی که داریم پا رأی روشن وی رجوع 
کنیم.(تاریخ پیهقی). 
به از دینار و گوهر علم و حکمت 
کزودل روشن است و چشم بیدار, 

ناصر خسرو. 
بحر است مرا در ضیر روشن 
در شعر همی در ازآن فشانم. اصرخسرو. 
شمع خرد برفروز در دل و بشتاب 
با دل روشن بسوی عالم روشن. 

ناصرخرو. 
عیار شعر من | کنون‌عیان تواند شد 
که‌رای روشن آن مهتر است معیارم. 

خاقانی. 

سنگ در بر می‌دود گیتی چو آب 


روشن. 





کآب‌عیسی با دل روشن کجاست. خاقانی. 
فریدون وزیری پسندیده داشت 
که روشن‌دل و دورین دیده داشت. 
سعدی (بوستان), 
||مشهور. معروف. نامدار. (ناظم الاطیاء): 
نوشته سراسر بخط من است 
کهتقظم ان ها رف وخ 
فردوسی. 
گرافزون شود دانش و داد من 
پس از مرگ روشن شود یاد من. . فردوسی. 
|() روشنایی و فروغ. (برهان قاطع). 
روشن. (ر ش] (سعرب. [) روزن. (دهار) 
(منتهی الارب). کوّة. ج. رزواشن. (از اقرب 
الموارد). مضوی. (یادداشت مولف): دود غم 
و اندوه از موقد دل او به روشن چشم او برآمد. 
(تاج الما ش). 
روشن. (ر شٍ] (خ) یکی از سفرین 
اوستاست که مکررا نامش در تفسیر پهلوی 
(زند) یاد شده است. (یسنا تفیر و تالیف 
پورداود حاشیة ص ۱۵۹). 
روشن. [ز ش ] ((خ) دهی است واقع در 
ی فان کرک و 
اخفانستان در ۶۴درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۴ ثاند 
طول شرقی و ۲۱ درجه و ۴۲ دقیقه عرض 
شمالی.(از قاموس جغرافنیایی اففانستان 
ج4۲ 
روشن آباد. ار ش] ((خ) دهسی است از 
بعش شید شور ستان سر وا::سکننه آن 





۲ تن و محصول آنجا غلات و پبه. آب آن 
از قنات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ 

روشن آباد. رش (اخ) دی است از 
بخش مرکزی شهرستان بابل, سکنة آن 
۰ تن و محصول آنجا برنج و پنبه و 
نیشکر و غلات و کلف و صیفی. آب از 
رودخانهٌ بابل. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۳. 

روشن آباد. [ر ش ] ((خ) دی است از 
۰ تن. اب آن از جشعد. محصول انجا 
غلات و پشم و لستبات. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ۶ 

روشن آباد. زر ش] ((خ) دهی است واقع 
در ۲۵۰۰ گزی جنوب شرقی قريذ نوزاد 
محر یط مت کشک زار قانود 
جغرافیایی اففانستان). 

روشن آباد. [رَ ش] ((خ) موضعی است در 
۸هزارگزی شرق قلعةٌ شهیدان مربوط 
جک مت گرعک اففانتتان ( شاموسن 
جفرافمایی افتانستان): 

روشنا. زر ش ] (! سرکب) نور. روشنایی. 
(اشتنگاس). نور و فروغ و شعاع. (ناظم 
الاطباء). روشنایی. فروغ. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ خداوند این علت, روشنا و آفتاب 
کمتر تواند دید. (ذخيرة خوارزمشاهی). باشد 
که مردم پیوسته اندر روشنا و صحرا باشد و 
زمستان که برف آید نظر او پیوسته بر برف 
باشد پدین سبب بصر او ضعیف نود. (ذخيرةه 
خوارزمشاهی). ||شکوه. جلال. درخشندگی. 
(اشنگاس). جلال و تابش. (ناظم الاطباء). 
||مگ مرقعت راگویند و انراسرمه کتد. 
(فرهنگ شموری) (ناظم الاطباه). حجراور. 
(از اشتنگاس) (ناظم الاطباء). نام قسمی 
شرعه: (ینادواکت صولفباء میرف روفتا و 
شیاف مرارات کشیدن سود دارد. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). 
از خیال ماه رویت خانهُ دل روشنا 
خاک راهت میکند عالم بدیده روشتا, 
ابوالمعانی (از فرهنگ شعوری). 
روشنابدر. [] ((ج) دهمی است از بخش 
طالقان شهرستان تهران. آب آن از شاهرود و 
کشرود.سکند آن ۲۲۵ تن. سحصول آن‌جا 
غلات و سیب‌زمینی و لوبیا و یونجه. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۱). 
روشنابسر. [ر ش س ] (اخ) دهی است از 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان. سکثه آن 
۶ تن و محصول آنجا برنج و چای. آب آن 
از نهر پلرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
جح 
روشنابسر. [ز ش س] ((خ) دهی است از 
پخش رودسر شهرستان لاهیجان. سکنه ۳۳۴ 
تن و محصول آنجا برنج و آب از پلرود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
روشناس. [ش ] (نمف مرکب) کسایه از 
شخص متهور و معروف و آشنای همه کس. 
(برهان قاطع). مشهور که بتازیش وجیه 
خواند. (شرفامة منیری). کسی که او را 
بمجرد دیدن توان شناخت که فلانی است. 
(آنندراج). کنایه از شخص معروف و مشهور 
و وجیه. (از غیاث اللغات). وجیه. (مهذب 
الاسماء). کنایه از شخص مشهور است که 
آشنای همه کس باشد. (انجمن آرا). آنکه 
مردم بسیاری او را شناسند. کسی که عدة 
کثیری باحوالش آشنایی داشته باشند. 
سرشناس: سعد از قبیلة بنی‌زهره بود و مردی 
روشناس بود و بزرگ و با خویشان بسیار و 
در همه قریش از وی روشتاس‌تر نبود. 
(ترجمف‌تاریخ‌طبری). 
ندیدم کس از مردم روشتاس 
کزآن مردمی نیت بروی سپاس. نظامی. 
تو آن خورشید نورانی‌قیاسی 
که مشرق تا بمغرب روشناسی. نظامی. 
دعای بی‌اثرم روشناس عرش نیم 
ز لب جدا چو شوم ره نمیبرد جابی. 
حکیم شفایی (از شعوری ج ۲ ورق 4۲۳. 


روشنان. ۱۲۳۸۱ 
|استاره. کوکب. ۰ روشناسان. (فرهنگ 
قارسی معین). 


روشناسان. [شٍ] انمف مرکب, [ مرکب) 
مردمان مسهور و معروف. ||کنایه از 
ستارگان. (برهان قاطع) (آنتدراج). باين معنی 
ظاهرا مصحف روشنان است وروشنان مطلق 
ستارگان و غالبا وابت راگویند.( گاه‌شماری 
ص ۳۳۴ از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
رجوع به روشنان فلک شود. 

روشناس شدن. [ش ش د] (مص مرکب) 
معروف و مشهور شدن. شناخته شدن. 
روشناس گردیدن. رجوع به روشناس و 
روشناس گردیدن شود. 

روشناس کردن. [ش ک د] (مسسص 
مرکب) مشهور و معروف کردن* 
مجنون که خویش را بچهان روشناس کرد 
پیداست عاشقی نتوان در لباس کرد. 

میرزا شفیع (از آنندراج). 
و رجوع به روشناس شود. 

روشناس گردیدن. [ش‌گ 5] امسص 
مرکب) معروف و مشهور شدن 
روی هریک می‌نگر می‌دار پاس 
بو که گردی تو ز خدمت روشناس. مولوی. 
- روشناس کسی گردیدن؛ در نظر او شناخته 
و آشنا شدن؛ 
عجب درماند شاپور از سپاسش 
فراتر شد که گردد روشناسش. نظامی, 

روشناسیی. [ش ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی روشناس. معروفیت و شهرت. 
اشتهار. سرشناسی. رجوع به روشناس شود. 

روشنان. [ر ش ] (!) مستارگان. (غسیاث 
اللغات). ج روشن. ستارگان. (اشتنگاس). 
کنایه‌از ستاره‌ها باشد. (انجمن آراا: 
روشتان در عهدش از شروان مدائن کرده‌اند 
زیر پایش افسر نوشیروان افشانده‌اند. 


خافانی. 
روشنان زآن حکم کاول کرده‌اند 
دست افت زو معطل کرده‌اند. خاقانی. 
تا فلک گفتا ز نعل مرکبانش من بهم 
روشنان خا ک‌سیاهش در دهان افشانده‌اند. 
خاقانی, 
باد از پی کیاب جگرهای روشنان 
کیوان زگال آتش خور کز تو بازماند. 
خاقانی. 
کمبه‌شمع و روشنان پروانه و گیتی لگن 
بر لگن پروانه رابین مست جولان آمده. 
خاقانی. 
سیب راگر ز قطع نیم کند 
ناه روشنان دو نیم کند. 
نظامی (هفت پیکر ص). 


روشنان عالم بالا پیشانی بر خاک... خواهند 
نهاد. (سندبادنامه ص ۱۱). 


۲ روشنان فلک. 
شب مردان خدا روز جهان‌افروز است 
روشنان را بحقیقت شب ظلمانی نیست. 

سعدی. 
و رجوع به روشنان فلک شود. 

روشنان فلکك. [ر ش نِ ‏ [] (ترکیب 
اضاقی, | سرکب) کتایه از ستاره‌ها باشد. 
(برهان قاطع) (آنتدراج): 
ایا شهی که بهر لحظه روشنان فلک 
نهند پیش تویر خاک تیره پيشانی. 

ظهیر فاریابی (از شرفنامة منیری). 
روشنان فلکی را اثری در ما نیست 
حذر از گردش چشم سیهی باید کرد. 
نشاط اصفهانی. 
و رجوع به روشنان شود. 

روشناوند. [زش ر] ((ع)۲ دهی است از 
بخش حومه شهرستان گٌناباد. سکنه ۱۳۰۲ 
تن و محصول آنجا غلات و ابریشم. آب آن از 
قدات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

روشناوند. رز ش و]) ((خ) دی است از 
بخش حومة شهرستان بیرجند. سک آن ۶۲۶ 
تن و محصول آنجا غلات. آب آن از قنات. 
از فرهنگ جفرافیایی ایران ج )٩‏ 

روشنایاء زر ش ] (() در لفت یونانی بمعتی 
تقویت‌کننده بینایی است و به مرقشیشا اطلاق 
ميشود. (از تذکر؛ ضریر انطا کی). روشنا. 
روشنایی. حجرالشور. رجوع به مرقش و 
روشنا و روشنایی و حجرالنوار شود. 
روشنایی. (ر ش] (حامص, )۲ مسعروف 
است که در مقابل تاریکی باشد. (برهان 
قاطع). صاحب غیاث‌اللفات و به تبعیت از او 
آنندراج آرد: مرکب از روشنا کبه مخفف 
روشنان است بمعنی روشن بزیادت الف و 
نون و یای مصدری بمعنی روشنی. (غیاث 
للغات) (آنندراج» و باز صاحب شیاث 
اللغات آرد: فقیر ملف گوید که روشنایی 
بمعنی روشن‌شونده شدن است مرکب از 
روشن و الف فاعلیت و یای مصدری و همزه 
برای رفع التقای سا کنین و میتواند که یبای 
نسبت باشد در این صورت روشنایی بمعنی 
نوری و پرتوی که موب است به شسیء 
روشن‌شونده. فافهم. (غیات اللفات). و این 
گفتة صاحب غیاث‌اللغات بر اساسی نیست. 
رجوع به حاشية همین ماده و برهان قاطع چ 
ی خوی ستار (ذشار) (ترظمان آق آوا. 
خوء. (دهار) (منتهی الارب). نور. (ترجمان 
القرآن). ضیاء. (منتهی الارب). روشنی: 
یکی باد برخاست و گرد سیاه 


بشد روشنایی ز خورشید و ماه. فردوسی. 
تو از تیرگی روشنایی مجوی 
که‌با آتش آب اندر آید بجوی. فردوسی. 
ز شب روشنایی نجوید کسی 
کجابهره دارد ز دانش بسی. فردوسی. 


آفتاب بدان روشنایی جهان را روشن گردانید. 
(تاریخ بیهفی چ ادیپ ص ۲۸۵). من از 
تاریکی کفر به روشنایی آمدم به تاریکی 
بازنروم. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۰). وی را به 
روشنایی آوردند یافتندش به تن قوی. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۴۱). 
که دانست کافزون شود روشنایی 
به چشم اندر از سنگ کوه سپاهان. 
ناصرخسرو. 
و چون آتشی است که از سنگ و پولاد جهد و 
تا سوخته نیابد نگیرد و چراغ نشود که از او 
روشنایی یابند. (نسوروزنامه). دست در 
روشنایی مهتاب زدمی. ( کلیله و دمنه). باز در 
عواقب کارهای عالم تفکری کردم... تا روشن 
گشت که نعمتهای اين جهانی چون روشنایی 
پرق است. ( کلیله و دمنه). 


به بیت عمادی جوابش بگفتم 

چه گفتمش گفتعمش کای روشایی. انوری. 

در سیاهی سنگ کمبه روشنایی بين چنانک 

نور معتی در سياهي حرف قرآن آمده. 
خاقانی. 

وی کرمای به رگن تفا 

شب به سحر کن به روشنایی باده. خاقانی. 

چو امد زلف شب درعطرسایی 

به تاریکی فروشد روشنایی. نظامی. 

بما چشمش دگر کرد اشنایی 

دو به بیند ز چشمی روشنایی. نظامی, 


|| چراغ. مشعل: از پدر شنید که به نزدیک آن 
حضرموت بر لب دریا غاری است... و شداد 
مرده بدانجا اندر است پس روشنايي برداشتد 
و بدائجا اندر رفد روشناییشان بمرد متحیر 
شدند و یکن همچنان همی رفتند. (تاریخ 
بلعمی). ||امید. گایش کار. بهبود اوضاع: 
من [عبدالرحمن قوال ] و مانند من که 
خده‌کاران اسیر محمد بودیم ماهی را 
مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده... و 
امید می‌داشتيم که مگر سلطان مسعود وی را 
بخواند سوی هرات و روشنایی پدیدار اید. 
(تاریخ بیهقی). ||نام جوهری است که آنرا 
مرقشیشا گویند و به عربی حجرالنور خوانند 
و در داروهای چشم بکار برند. (برهان قاطع). 
نام دوای چشم. (انندراج). نام سرمه‌ای که در 
ضعف بینایی و شب‌کوری و ستبری پلک و 
جرب آن بکار برند. سرما روشنایی. کحل 
روشنایی. (بادداشت مولف). رجوع به 
مرقشیشا و حجرالشور و روشنا و روشتایا 
شود. ||مرکب که بعربی مداد گویند. (لغت 
شوشتر, نخة خطی). مرکب و سیاهی 
دوات. (ناظم الاطباء). |[کنایه از دولت و 
تروت. (لغت محلی شوشتر, نسخه خطی). 
جاء و جلال. (ناظم الاطباء, 

روشنایی. [ر ش ] (اخ) نام شخصی که در 


روشنایی‌نمای. 


افغان ملحد پیدا شده بود و مسلمانان بضد آنرا 
پیر تاریکی گویند. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
روشنایی. ار ش] ((خ) دهی است از بخش 
وفس شهرستان اراک.سکنة آن ۲۶۵ تن و 
محصول آنجا غلات و انگور. آب آن از قنات, 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

روشنایی‌بخش. (ز /زر ش ب] (نسف 
مرکب) روشنایی‌بخشنده. روشتابی‌دهنده. 
نوربخش. نوربخشنده. نوردهنده. آنکه یا 
انچه روشنایی ببخشد. آنکه یا انچه بتواند 


نور دهد 

بنام روشنایی‌بخش بنشس 

که‌روشن چم از او گنت آفریننس. نظامی. 
ای چو خورشید روشتایی‌بخش 

پادشا بلکه پادشاهی‌بخش. نظامی. 


گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است 
روشنایی‌بخش چشم اوست خا ک‌پای تو. 
حافظ. 
روشنایی بخشیدن. (رز /ژو ش ب د] 
(مسص مرکب) روشنایی دادن. نور دادن. 
روئسنی دادن. نور بخشیدن. رجوع به 
روشنایی دادن و روشنایی‌بخش شود. 
روشنایی دادن. (ز /رو ش ذ] (مسص 
مرکب) نور بخشیدن. روشنی دادن. نور دادن؛ 
چنانستم امید کز روزگار 
به ما روشنایی دهد کردگار. 
خا کپایت دیده‌ها را روشنایی میدهد 


فردوسی. 


هر سحر بوی تو با جان آشنایی میدهد. 


خاقانی. 
تیره شد کار من از غم هان و هان دریاب کار 
تا چراغ عمر قدری روشنایی میدهد. 

خاقانی. 


وجودی دهد روشایی جع 

که‌سوزیش در سینه باشد چوشمع. سعدی. 
روشنایی کردن. [ز /رو شک د] ابص 
مرکب) نورافشانی کردن. نورافکندن. روشنی 
و فروغ بخشیدن؛ _ 

شمع جانم را بکشت آن بیوفا 

جای دیگر روشنایی میکند. سعدای. 
روشنایی گرفتن. (ز / رش گ ر تَ] 
(مص مرکب) کسب نور کردن. نور گرفتن: 
روان اندراو گوهر دلفروز 

کزاو روشنایی گرفه‌ست روز. فردوسی. 
روشنایی‌نمای. (رز /رو ش ن /ن /خَ] 

(نف مرکب) روشنایی‌نماینده. نشان‌دهنده 
روشنایی: 

بانديشة روشتایی‌نمای 


۱-در محل ژشناوند تلفظ کنند. 
۲ - از روشا (یهلوی ۵5۳2) +ی (حاصل 
مصدر) پهلری ۲۵5201 معرب آن «روشنایا». 
(از حاشية برهان قاطع ج معین). 


روشن اصفهانی. 
دواسبه سوی ظلمت آورد رای. 3 نظامنی. 
روشن اصفهانی. [ر ش ن ! ت] ((خ) 
ملامحمد صادق... از شاعران دور؛ قاجاریه و 
مردی صافی‌انديشه و باذرق بود و از راه 
ضعافی دز تهران امران عغاشس مس‌گرده اسکه 
رجوع به مجمع الفصحاء و فرهنگ سختوران 
شود. 
روشن‌ایام. [ز /روش آی یا ] (ص 
مرکب) بهروز. درخشان‌روزگار. سپیدروز و 
کامرواة 
دین روشوايام است از او دولت تکونام است از او 
ملکت باندام است از او ملت بسامان باد هم. 
خاقانی. 
روشن بصر. (ز / ژر ش ب ض] (ص 
مرکب) پاک‌نظرو بینا. (ناظم الاطباء). 
روشن‌بین. دانا؛ 
خرد را تو روشن‌بصر کرده‌ای 
چراغ هدایت تو برکرده‌ای. ۱ 
نظامی (از انندراج). 
روشن‌بیان. رز /رر ش بّ] (ص مرکب) 
انکه بیان او روشن است. فصیح. 
روشن‌بیانی. ار / ژر ش تَ] (حامص 
مرکب) روشن بودن بیان و فصاحت. 
روشن بین. رز /ژو ش ] (لف مرکب) با 
دانا. (فرهنگ فارسی معین). پا ک‌نظرو بینا. 
(ناظم الاطباء)؛ 
اشعار زهد و پند بسی گفته.ست 
آن تیر‌چشم شاعر روشن‌یین. ناصرخسرو. 
در دلم تا بسحرگاه شب دوشین 
هیچ نارامید این خاطر روشن‌بین. 
ناصرخسرو. 
مبارزی که مر او را بروز بار و مصاف 
هرآنکه دید ببیند بچشم روشن‌بین. سوزنی. 
تو آفتاب مبینی برای روشن‌بین 
که هست رای ترا بنده افتاب مبین. 


سوزنی. 
مصلحت بود اختیار رای روشن‌بین او 
زیردستان را سخن گفتن نشاید جز بلین. 

سعدی, 


هر غباری کز سم اسپش بگردون بر شود 
دولت آنرا توتیای چشم روشن‌بین کند. 
؟ از آتدراج؛ 

|اروشتفکر. (فرهنگ فارسی معین). 

۰ روشن‌بینی. [ز /رو ش] (حامص مرکب) 
بینایی. دانایی. |[روشنفکری. (فرهنگ 
قارشی دا 

روشن پوش. [ز /رو ش] (نسف مرکب) 
پوشندة روشنایی. ||() برقع: برقع الدابة؛ 
روشن‌پوش پوشید ستور را. (از زمخشری). 

روشن تالب. رز /روش ](نف مرکب) آنکه 
یا انچه روشنایی از او می‌تابد. درخشان؛ 
چو بحر ژرف سپهر و چولنگر زرین 


فاده در بن بحر آقتاب روشن‌تاب. 
امیر معزی (از آتدراج), 
روشن جبین. [ز /ر ش ج] (ص مرکب) 
آنکه جین او روشن است. گشاده‌روی: 
جبه او را گشایشهایی از چین غضب 
موج صیقل می‌کند روشن‌جبین آیینه را 
صائب (از انندرا اج), 
باد ز عدل شه روشن‌جبین 
روی زمین غیرت خلد برین. 
؟ (از حبیب‌السیر). 
روشن چراغ. از / ژر ش ج / ج] ( 
مرکب) کنایه از خورشید؛ 
چو سرو سهی کژ بگردد بباغ 


بروبر شود تيره روشن‌چرا. فردوسی. 
چو برزد سر از کوه روشن‌چراغ 
ببردند بالای زرین‌چناغ. فردوسی. 
||(! مرکب) نام نواییست از موسیقی. (برهان 
قاطع) (انجمن آرا)(آنندراج): 
مطربان ساعت‌باعت بر نوای زیر و بم 
گاه‌سروستان زنند امروز و گاهی اشکنه 
نوبتی پالیزبان و نوتی سروسهی 
نوبتی روشنچراغ و نوبتی گاويزنه. 

منو چهری. 


||چراغ روشن؛ 
چو خورشید برزد سر از پشت زاغ 


زمین شد بکردار روشن چراغ. فردوسی. 
سراسر همه کاخ و ایوان و باغ 
همی تافت هرسو چو روشن چراغ. 

فردوسی. 


||(ص مرکب) آنکه چراغش روشن است. 
روشن چشم. (ز / رو ش ج /چ] (ص 
مسرکب) آنکه چش مش روشن است. 
قریرالعین. شاد و مسرور. 
روشن چشم شدن. (ز / ژد ش ج /ج 
ش د] (مص مرکب) قرة. (ترجمان القرآن), 
کنایه از مسرور و شاد شدن. 
روشن خاطر. [ر /روش ط ](ص مرکب) 
وقاد. (یادداشت مولف). هوشیار. 
روشن خاطری. از /ژوش ط ] (حامص 
مرکب) هوشیاری؛ 
بجویند از شب تاریک‌تارک 
بروشن‌خاطری روزی مبارک. نظامی. 
روشن خرد. [ز /ژو ش خ ز] (ص مرکب) 
خردمند. بنادل؛ 
دگر گفت کای مرد روشن‌خرد 
که‌سرت از بر چرخ می‌بگذرد. 
که روشن خرد پادشاه جهان 
مباد از دلش هیچ رازی نهان نظامی. 
روشندان. [ز / ژر ش ] (!مرکب) ۲ منفذ و 
سوراخی که در خانه‌ها جهت روشنایی 
گذارند.(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از غیاث اللسفات). روزن و 


فردوسی. 


روشندل. ۱۲۳۸۳ 


سوراخی که از آن روشنایی داخل خانه گردد. 
(فرهنگ فارسی معین) روزنه. (منتهی 
الارب): سعرارة؛ صبح و شعاع آفتاب داخل 
روشندان که بفارسی گرد آفتاب گوید. (از 
منتهی الارب). کوه: 

طالع از طاقهای روشندانت 


ماه و مریخ و زهره و کیوان. ۱ 
مولانا مظهر (از اتدراج). 
ااید. ر 2 دان هم هت که چراغدان 


باشد. . حان د .ع). چراغدان. (انجمن آرا) 
(آن_ندراج) (فرهنگ فارسی سعین). 
روشنی‌دان, (فرهنگ فارسی معین). جایی که 
در آن چراغ بگذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
چراغ و روزنة سقف. (ناظم الاطباء). | تابدان. 
(فرهنگ فارسی معین). 
روشن‌درون. [ز /روش ذ] (ص مرکب) 
چیزی که داخل آن روشن باشد: 

روشن‌درون تفته‌دل گرم ژاژخای 

آتش‌نهاد خا کی‌و معموردودمان. 

خواجوی کرمانی (در وصف حمام). 

روشندل. [ر /رو ش د] (ص مسرکب) 
کسی که خاطر وی صاف باشد و مکدر نبود. 
(ناظم الاطباء). آنکه دارای دل و روانی روشن 
است. رون‌ضمير. دانا. آگاه. (فرهنگ 
قاری مق ار دا کنل اف 


یکی مرد بد پیر خسرو بنام 

جوانمرد و روشندل و شادکام. فردوسی. 
نگه کرد روشندل اسفندیار 

بدید انکه زو ست گشتد و زار. فردوسی. 
یکی بود مهتر کتایون بنام 

خردمند و روشندل و شادکام. فردوسی. 
خردمند و روشندل و پا ک‌تن 

بیامد بر سرو شاه یمن. فردوسی. 


در ثنا و مدح تو روشندل و روشن‌ضمیر. 


سوزنی. 
نه روشندلی زاید از تیره‌اصلی 
نه نیلوفری روید از شوره‌قاعی. خاقانی, 
هست حقیقت نظر مقبلان 


۱-اين لفظ من حیث القیاس درست نباشد 
چراکه خود روشن بمعنی تابدان آمده. 
آزاین‌جهت جمم آن رواشن می‌آبد مگر آنکه 
لفظ دان زاید یاسید... یا آنکه روشدان در اصل 
روشنی‌دان است باء را بجهت تخفیف حدذف 
کرده‌اند. (غیاث اللغات). [روشندان ] مرادف 
تابدان است در ابتصورت لفظ روشن بمعنی 
روشتی باشد و کلم دان بمعنی خانه یابرای 
نبت برد و می‌توان گفت که روشن لفظ عربی 
است بمعنی روزن یا معرب آن و فارسیان در آن 
تصرف کرده بمعتی تابدان استعمال کرده‌اند و بر 
این تقدیر مزیدعلیه روشن بود مثل زن‌خدان و 
زنگ دان مزید علیه زنخ و زنگ. (آنندراج). 


۴ روشندلی. 
درع پناهنده روشندلان. نظامی. 
سر مکش از صحبت روشندلان 
دست مدار از کمر مقبلان نظامی 
ارسطوی روشندل و هوشمند 
نا گفت بر تاجدار بلند. نظامی, 
قوی رأی و روشندل و سرفراز 
بهنگام سختی رعیت‌نواز. نظامی. 
بزرگان روشندل نیکیخت 
بفرزانگی تاج بردند و تخت. 

سعدی (پوستان). 
راوی روشندل از عبارت سعدی 
ریخته در برم شاه لول متضود. سعدی. 


|اروشن و تابان (صفت برای آفتاب و ماه و 
ستاره و جز آن)؛ 

یکی بکر چون دختر نعش بودم 

به روشندلی چون سما کش‌سپردم. خاقانی. 
برآی ای صبح روشندل خدارا 

کهپش فار یک میبیم غنب هر ۰ . مافظ, 








شاد. مرور؛ 

نبودند روشندل و شادمان 
رون زورک وا 
بیک دست قارن بیک دست سام 
شتد روشندل و شادکام. 


فردوسی. 


فردوسی. 
حاسد ملعون چرا روشندل و خندان شود 
گرزماتی بخت خواجه تندی و صفرا کند. 

منوچهری. 

روشندلی. [ر /رر ش د](حامص مرکب) 
صفت روشندل. روشن‌ضمیری. دانایی. 
آ گاهی.(فرهنگ فارسی معین)؛ 
سکندر که خورشید آناق بود 
به روشندلی در چهان طاق بود. 
بخوبی شد این یک چو پدر منیر 


نظامي. 
چوشمس آن ز روشندلی بی‌نظیر. 
هش از نغایت روشندلی 
آمده در منزل بی‌منزلی. 

و رجوع به روشندل شود. 

روشن‌دماغ. [ز /ژوش د] (ص مرکب) 
روشن‌قیاس. روشن‌رای. کنایه ازکسی که 
فکر صحیح و تدبیر صائب داشته باشد. (از 
انندراج)؛ 
همیدون درین چشم روشن‌دماغ 
ابویکر شمع است و عشمان چراغ, 

نظامی (از آندراج). 
|(! مرکب) انفیه و دارویی که به بینی کشند. 
(از ناظم الاطباء). 

روشنده. [ر ش د؛] ((خ) دهی از بخش 
رضوانده شهرستان طوالش. سکنه آن ۶۷۲ 
تن. ان آن از رودخانة شفارود. محصول 
عمده آنجا برنج ولبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
روشن‌دیده. [رز / ژر ش د / د] (ص 
مرکب) روشن‌بین. روشن‌نظر. که دید؛ بینا 


نظامی. 


دارد. که دیده پا ک‌و صافی دارد؛ 

باحیا گفت او مرا و چشم من روشن بدو 
هرکه روشن‌دیده‌تر شد بیشتر دارد حیا: 

ستایی. 

روشن‌رای. [ر /رو ش] (ص مسرکب) 
داشته ب‌اشد. روشمن‌پین. صسائب‌رای. 
(آنتدراج). روشن‌فکر, لهم (یادداشت مولف). 
صا:دل و دارای ضمر نورانی: (ناظم 
الاطیاء): بوسهل در راه چند بار گفت:سبحان 
له العظیم چه روشن‌رای مردی بود بونصر 
مشکان! (تاریخ بیهقی). 

حکمت ارایان روشن‌رای را عقل صحیح 

جز بدین درگاه نتماید صراط الم تقيم. 

سوزنی. 

صاحب‌همت روشن‌رای را کب معالی کم 
نياید. ( کلیله و دمنه). هدهدی بود داهی و 
ک‌فی و روشن‌رای و مشکل‌گدای. 
(سندبادنامه ۳۴ و عاقل روشن‌رای به 
ترهات ایشان التسفات ننماید. (سئدبادنامه 
۲۳۵ دستور روشن‌رای مشکل‌گشای گفت. 
(سندبادنامه ص ۲۱۱). 

سر برآورد گرد روشن‌رای 
کردخالی ز پیشکاران جای. 
ندهد هوشمند روشن‌رای 

به فرومایه کارهای خطیر. سعدی ( گلستان). 
گه‌بودکز حکیم روشن‌رای 


برنیاید درست تدبیری. 


تظامی. 


سعدی ( گلستان). 
دل که یه شاهی است غیاری دارد 

از خدا می‌طلبم صحبت روشن‌رایی. حافظ. 
روشن‌رایی. ار /ررش](حصامص 
مسرکب) صفت روشن‌رای. داشتن تدبیر 
درست و فکر صائب: چه بود از دولت و 
نعمت و خرد و روشن‌رایی که این مهتر نیافت. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۶۱۱. 

روشن‌روان. [ز / رو ش ر] (ص مرکب) 
ص.اف‌دل و تابان‌خاطر و زیرک و دارای 
فسراست. اناظم الاطسباء). روشندل. 
روشن‌ضمر. (یادداشت مولف). که درونی 
روشن دارد. که دلی روشن دارد؛ 

گشادندلب کای سیهر روان 


جهاندار و باداد و روشن‌روان. فردوسی. 

به شادی بر پهلوان آمدند 

خردمند و روشی‌روان آمدند. فردوسی. 

که‌همواره کارم به خوبی روان 

همی داشت آن مرد روشن‌روان. فردوسي. 

فرستاده‌ای جست روشن‌روان 

فرستاد موبد بر پهلوان. فردوسی. 

چنین گفت دانای روشن‌روان 

که‌شهر آن جهانست و دشت این جهان. 
اسدی. 


به شه گفت کای شمع روشن‌روان 


روشن‌روی. 

به تو چشم‌روشن همه خسروان. نظامی, 
یکی برسید از آن گم‌کرده‌فرزند 
که‌ای روشن‌روان پیر خردمند. 

سعدی ( گلستان). 
شنید این سخن پیر روشن‌روان 
پروبر بشورید و گفت ای جوان. 

سعدی (بوستان). 
مرا روشن‌روان پیر خردمند 
زروی عقل و داتش داد این پند. 

سعدی ( گلتان). 
و رجوع به روشندل و دیگر مترادفات کلمه 


شود. 

|اپیدار. آ گاه. هوشیار. مواظب. (از یادداشت 
موافت): [یکی از جاسوسان افرأنياب خبالة 
به لشکرگاه کیخرو آمد همه را خفته دید...] 


چون آن دید برگشت و آمد دوان 


کرایشان کی نیت روشن‌روان 

همه خفتگان سربر مرده‌اند 

توگفتی همه روز می خورده‌اند. ‏ فردوسی. 
یکی آفرین کرد بر ساروان 

که‌پیدار بادی و روشن‌روان. فردوسی. 
||با روح روشن. شاد. سرور: 

چنان بد که بی‌ماهروی اردوان 

نبودی شب و روز روشن‌روان. فردوسی. 
بدو گفت کاووس کان کارنست 
که‌روشن‌روان بادی و تدرست. فردوسي. 
ستایش گرفتند بر پهلوان 

که‌جاوید بادی و روشن‌روان. فردوسی. 
نخست آفرین کرد بر پهلوان 

که‌بیداردل پاش و روشن‌روان. فردوسی. 
به رستم چنین گفت کای پهلوان 

همیشه بزی شاد و روشن‌روان. فردوسی. 
||مقلوب روان روشن: 

چو پالیزبان گفت و موبد شنید 

به روشن روان مرد دنا بدید. فردوسی. 
چو خفتان و چون درع و برگستوان 

همه کرد پیدا به روشن روان. فردوسی. 
چنان دید روشن روائم به خواب 

که رخشنده شمعی برآمد ز آب. فردوسی. 
ز روشن روانی که دارد چو آب 

بدو چشم‌روشن شدست آفتاب. نظامی, 


روشن‌روانی. [ر /رو ش ر] (حسامص 
مرکب) صفت روشن‌روان. روشندلی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به روشن‌روان 
و روشندلی شود. 

روشن‌روی. [ر / رو ش] (ص مرکب) 
وضیء. نبکوروی. (زمخشری). روشن. 
تابان. درخشان. (از یادداشت مولف): 
به صبح چیست؟ به صبح آفتاب روشن‌روی 
به خشم چیست؟ به خشم آتش زبانه‌زنان. 

فرخی. 

|انیکوروی. خوشرو: 


روشن‌رویی. 


به من پرویز روشن‌روی بوده‌ست ‏ ر . . 
به گیتی در همه ما را ستوده‌ست. نظامی. 
|سناسب. خوب. شایته. موفقیت‌آمیز. 
عالی: 

چشم بد دریافت کارم تیره کرد 
گر نه‌روشن‌روی کاری داشتم. 
||مقلوب روی روشن: 

بتانی دید بزم افروز دلبند 


خاقانی. 


به روشن روی خرو ارزومند. نظامی. 
روشن‌رویی. [ز /رو ش] (حسسامص 
مرکب) صفت روشن‌روی. (یادداشت مولف). 
وضائت. (زمخشری). رجوع به روشن‌روی 
شود. 
روشن‌سواد. [ز / روش س ] (ص مرکب) 
باوقوف و دانای در خواندن خط. (ناظم 
الاطباء). |[صاحب آندراج کلمه را بمعنی 
آنکه بر خواندن و مطالعه نمودن خط و کتابت 
قدرت داشته باشد آورده و بیت ذیل را شاهد 
قرار داده است؛ 
صبحها روشن‌سواد نسخة آرام تیست 
سطرکردی در نظر از مشق رم آورده‌ايم. 
بیدل (از آنتدراج). 
اما در این بیت روشن‌سواد معنی سواد و 
پیش‌نویس و خط قابل خواندن و تمیز مثل 
پا کنویس و پیاض دارد. 
روشن سینه. [ز / زو ش نْ / ن] (ص 
مرکب) روشن‌ضمیر. روشندل؛ 
بس روشن‌سینه‌ايم | گرچه 
در دیده تو سیه کلم خاقانی. 
روشن‌شدن. (ر /رر ش ش د] (مسص 
مرکب) تابان گشتن. درخشان شدن. مقابل 
تاریک شدن. (یادداشت مولف)؛ 
که روشن شدی زو شب تیر«چهر 
چو ناهید رخشان بدی بر سیهر. فردورسی. 
شمس چون پیدا شود آفاق ازو روشن شود 
مرد چون دنا شود دل در برش دریا شود. 
چرا خورشید ورانی که عالم زو شود روشن 
گهی مسکن کند خاور گهی در باختر دارد. 
اصرخسرو. 
روشن شدن انگور؛ نیک رسیده و پخته 
شدن ان. (یادداهت مولف): 
چو روشن شد انگور همچون چراغ 
بکردند انگور هولک به باغ. 
صیدلانی (از اسدی). 
روشن شدن (بودن) چشم یا دیده؛ قرور. 
قرة. (دهار) به نور آمدن آن. از نابینایی و 
تاربیتایی درآمدن ان 
آنکس که گرش اعمی در خواب ببیند 
روشن شودش دیده ز پرنور جمالش. 
ناصرخسرو. 
-||کایه از رسیدن نشاط و خوشحالی و برق 


شادی در دیده در نتیجهُ یک خبر یا پیش‌آمد 
یا امر خوش, چون بازگلتن مسافر از غربت 
و بدنا آمدن فرزند؛ چشمهامان روشن. 
چشمهاتان روشن. رجوع به ماد چشم 
روشن شدن شود. 
<- روشن شدن دل و رای؛ کنایه از شادمان 
گشتن.مسرور شدن؛ 
بجایی بگویم سخنهای تو 
که‌روشن شود زو دل و رای تو. فردوسی. 
||افروختن. فروختن. افسروخته شدن. 
برافروختن. اشتعال. مشتعل شدن. وقود. 
مقابل خاموش شدن. (یادداشت مولف؟؛ 
یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای 
روشن شود هزار چراغ از فتیله‌ای. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا), 
- روشن شدن سواد؛ روشن کردن سواد. 
ملک خواندن بهم رساندن, (آنندراج). و 
رجوع به ترکیب «روشن کردن سواد» در ذیل 
ماد روشی کردن شود. 
|اوضوح. (تاج السضادریهقی) (دهار؛ 
آشکار شدن. مقابل پنهان شدن. مقابل مخفی 
شدن. (از یادداشت مولف). معلوم شدن. 
پیداآمدن. پدیدار گشتن. واضح شدن 
ساکن و صابر گشتم که مراروشن شد 
که‌نبود انکه خداوند جهاندار نخواست. 

معودنعد. 

روشن شد که بنای سخن ایشان بر هوا بود. 
( کلیله و دمنه). پس از ايين جای, روشن 
میشود کی... (سندبادنامه), 


گرخا ک‌مرده بازکنی روشنت شود 

کاین باد بارنامه نه چیزست در دماغ. 
نعدی. 

بیار ای شمع اشک از چشم خونین 

که‌شد سوز دلت بر خلق روشن. حافظ. 


< روشن شدن کار یا حال یا وضعی؛ از میان 
رفتن بهام و اشکال آن, زایل شدن سوانع و 
اهامات آن. آشکار شدن حقیقت و ماهیت 
آن. (یادداشت مولف): محمدی چون آمیرک 
اینجاست این حالها چون آفتاب روشن شد. 
(تاریخ بیهقی). 
چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون 
برآمد خندةٌ خوش بر غرور کامکاران زد. 
حافظ. 
ااصبح شدن. روز شدن. (یادداشت مولف)؛ 
چو روشن شود نامه پاسخ کنیم 
به دیدار تو روز فرخ کنیم. فردوسی. 
چون روئن شد بار داد. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
من ۸ ]: 
|ادر اصطلاح میخوارگان, کنایه از شراب 
خوردن و حالت خوشی و مستی پیدا کسردن 


است. 


۱۲۳۸۵  .ریمض‌نشور‎ 


روشن ضمیر. [ز ش ض ] (ص مرکب) 
روخن (آنندراج). روشن‌روان. (ناظم 
الاطباء). آنکه دارای دل و روانی روشن 
است. روشن‌روان. روشن‌فکر. (بادداشت 
ملف): 
مستد و صدز سری کم دید و کم بیند چنو 
صدر والاقدر عالی‌همت روشن‌ضمیر. 

سوزنی. 
خسرو آل امیران ای امیران سخن 
در ننا و مدح تو روشن‌دل و روشن‌ضمیر. 


سوزنی. 
جهاندیده دانای وشن ضمیر 
چنین گفت کای شاه دانش‌بذیر. نظامي. 
به سرسبزی شاه روشن‌ضمیر 
به نیروی فرهنگ فرمان‌پذیر. نظامی. 
زن کارپیرای روشن‌ضمیر 
بدان خواسته گشت خواهش‌پذیر. نظامی. 
آمیر ختن جامه‌ای از حریر 
به پیری فرستاد روشن‌ضمیر. سعدی. 
جوان جوانبخت روشن‌ ضمیر 
به دولت جوان و به تدبیر پیر. سعدای. 


بخندید دهقان روشن‌ضمیر 


سعل ی 
نگیرد خردمند روشن‌ضمیر 
زبان‌بند دشمن ز هنگامه گیر. 
سعدی (بوستان). 


یکی راز مردان روشن‌ضمیر 
امیر ختن داد جامه حریر. سعدی (بوستان). 
آن امیر روشن‌ضمیر جواب داد. (حبیب السیر 
3 شتتگی تهران ج۳ ص ۳۲۴). صاحبدلی 
روشن ضمیر در تعبیر این خواب تأمل نماید. 
(حبیب السیر ج۲ ص ۲۲۵ و رجوع به 
روشندلی شود. ||مقلوب ضمر روشن: 
بر خاطر گشاده و روشن ضمیر تو 
پوشیده نیست سری جز سر غیب‌دان. 
سوزنی. 
فرستاد شه تا به روشن‌ضمیر 
فلاطون نهد خامه را بر حریر. تظامی. 
روشن ضمیو. [ز / و ش ض] ((خ) از 
گویندگان استاد و دانشمندان زبان فارسی و 
تازی و هندی و از موسیقی‌دانان تامی در هند 
بود وی با چهارده‌هزار نوا آخسایی داشت و 
معاصر موّلف مرآت‌الخیال بود و به سال 
۷ «.ق.درگذشت. ایات زير از اوست: 
پیا ساقی ای دلبری پیشه‌ات 
نی بزم دل قلقل شیشه‌ات 
که‌ما هم برآریم ازین پرده شور 
به الحان داودی آریم زور 
گل نغمه رنگ گداز دل است 
چو دل آب شد مدعا حاصل است. 
(از مرآت الخیال صص ۱۵۱). 


۶ روشن‌ضمیری. 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 


در آن شود. 
روشن‌ضمیری. (رز / ژو ش ض] 
(حامص مسرکب) صفت روشن‌ضمیر. 
روشندلی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
روشندلی و روشن‌ضمیر شود. 
روشن فکو. [ز / روش ف] (ص سرکب) 
آنکه دارای انديثة روشن است. (فرهنگ 
فارسی معین). |زکسی که در امور با نظر باز و 
متجددانه نگردا. (فرهنگ فارسی معین). 
نوگرای. تجددپرست. تجددگرای. آنکه اعتقاد 
به رواج آیین و افکار نو و منموخ شدن آبین 
کهن دارد. 
روشن‌فکری. ار / وش فب] (حامص 
مرکب) عمل و حالت روشن‌فکر, (فرهنگ 
فارسی م‌عین). صفت روشن‌فکر. 
تجددخواهی, نوگرایی. و رجوع به روشن‌فکر 
شود. 
روشن فیروز. [ر ش] ((خ) یکی از دو 
شهری است که بنا بنوشته مجمل التواریخ و 
القصص (ص ۷۱) بوسیلهُ فیروز پسر یزدگرد 
پادشاه ساسانی بنا شده است. و رجوع به 
فارسنامه اپن بلخی ص ۸۲ و تاریخ گزیده چ 
لیدن ص ۱۱۴ شود. 
روشنق. [ر ش ن] ((خ) دهی از دهستان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
سکته آن ۲۶۰ تسن. اپ آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و حبوب. (از فررهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 
روشن قباذو!. [ر ش ق] (ٍخ) شهرکی 
میان خانقین و حربیه. رجوع به معجم‌الادبا» 
چ مارگلیوث ج ۲ ص ۵۵ شود. 
روشن قیاس. [ز /ررش ق](ص مرکب) 
روشن‌رای. کناید از کسی که فکر صحیح و 
تدبیر صائب داشته باشد. (انندراج). کنایه از 
تاباتاشت. ات ار راز بت مان 
زیرک و تیزفهم و بافراست. (ناظم الاطباء)؛ 
نکوسیرتش دید و روشن‌قیاس 
سخن‌سنج و مقدار مردم شناس. 
روشنکت. ار /روش ن] (مسصفره لا یبا 
روشنک از رو ش‌نْ] نام داروبی است 
مانند کمای خشک‌شده. (ازبرهان) (ناظم 
الاطباء. شاطل. شاتل. ساتل. ساطل. 
(فرهنگ فارسی معین). شاطل: روشنک» گرم 
است مسهل صفرا و اخلاط غلیظه. (منتهی 
الار پ). و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
||(در دکن) ترازو ستگ. (برهان). |((در دکن) 
مقتاتان: رشان (انمست آزااز بقل من 
(ناظم الاطیای). 
رو سنکت. [رَ ش نْ] ((خ) دخستر داراء 
(خمء ننلامی حواشی ج۴). نام دختر دار 
است که اسکندر پموجب وصیت دارا او را به 


سعدی, 


عقد نکاج خود درآورد. (برهان) (از انجمن 
آرا) (از جهانگیری) (از شرفنامة منیری). به 
بوثائی رخسانه يا رکسانه. (یادداشت مولف). 
نام دختر دارا که اسکندر گرفت و تلفظ یونانی 
آن روخسنه آ است. (فرهنگ لغات شاهنامه). 

رک‌انا. در فهرست شاهامة ۳ روشک ۲ 
آنده و در یونانی رکتانرا یوستی در تامنامةً 
اب رای آن زا زوهشکه آورده ان آویتعا 
راوشکقه امباند باتیت کتم: شخ :هار 
(داریوش سوم) که زن اسکندر شد استاتیر "۷ 
نام داشت و آریان نام او را برسین * نوشته و 
اسکندر بار دوم که به شوش آمد (۲۲۵ ق.ع.) 
با او ازدواج کرد. اما رکسانه. زن دیگر 
اسکندر دختر | کسیارتس" از نجبای سفد بود 
که اسکندر در سفر سقد با او ازدواج کرد و 
همین نام است که در ادییات ما به «روشنک» 
تبدیل شده و او را دختر دارا (داریوش سوم) 
پنداشته‌اند. (از ذیل برهان چ معین). و رجوع 
به ایران باستان ج ۲ ص ۶ ۱۸۸۳و ج۳ 
ص ۱۹۵۲و فارسنامة ابن بلخی ص ۱۲و ۵۶ 
و حبیب‌السیر چ سنگی ج۱صص ۷۳- ۷۴و 
مجمل التواریخ و القصص ص ۵۶ و مزدیسنا 
و ادپ پارسی ص ۳۷۱و تاریخ گزیده چ لیدن 
ص ٩۹و‏ تاریخ سیستان ص ۱۰ شود 


کجامادرش روشتک نام کرد 

جهان را پدو شاد و پدرام کرد. فردوسی. 
همان روشنک رکه دخت من است 

بدین نازکی دست‌پخت من است. نظامی. 
که‌روشن شود روی چون عاج او 

شود روشنک درةالتاج او. نظامی. 
اگرسر درآرد بدین شفل شاه 

لس رفک وا تایه ناد نظامی 
که‌تا روشنک را چو روشنچراغ 

بیارند با یرای باغ نظامی. 


روش نکتاب. (ر /رو ش کب ] (خ) کنایه از 
قران مجید است. (از اندراج). کتاب مبین. و 
رجوع به روشن نامه شود. 
روشن کردن. (ر /ررش ک :] مص 
مرکب) بزدودن. جلا دادن. جلا. (مجمل 
اللغة). صقل. صیقل زدن. زدودن. جلا دادن. 
صیقل کردن شمشیر و آینه و جز آن. صیقل 
کردن. صقال. صافی کردن. بزدودن زنگ. 
(یادداشت مولف). تجلیه. (دهار). تصفیه. 
(دهار) (منتهی الارب)؛ 
فرستاد از آن آهن تیره‌رنگ 
یکی آینه کرده روشی ز زنگ. 
چو زنگی که بستر ز جوشن کند 
چو هندو که آئینه روشن کند. 
( گرشاسب‌نامه). 
آئینه خویش را به صیقل دادم 
روشن کردم به پیش خود بنهادم 
در آینه عیب خویش چندان دیدم 


فردوسی. 





روشن کردند. 

کزعیب دگر کسان نیامد یادم "۲. ؟ 
در آن کوره کانینه روشن کند 
چو بشکست از ائینه جوشن کنند. نظامی, 
- روشن کردن آهن یا فلز دیگر؛ صیقلی 
کردن آن, جلا دادن به آن. زدودن زنگ آن. 
(یاددااشت مولف). 

- روشن کردن سواد: ملکة خواندن بهم 
رساندن. (آندراج): 
در دیستان تأمل کرده‌ای روشن سواد 
ابجد اطفال باشد خط پیشانی مرا. 

صائب (از اتدراج). 

و رجوع به ترکیب روشن شدن سواد در ذیل 
مادهٌ روشن شدن شود. ۱ 
- روشن کردن سیته؛ اخلاط آن را با سرقه و 
تنحنح بیرون کردن. تصلة صوت. صافی 


کردن سینه و صوت. (یبادداشت مولف). و 
رجوع به ترکیب روشن کردن آواز و 
گلوروشن کردن در ذیل همین ماده شود. 
-]|صاف و روشن کردن درون. درخشان 
کردن‌ضمیر. پا ک‌کردن دل؛ 

تو آنی که روشن کی سیهه را ۱ 

در او آری آئین آئیته را ناش« 


- روشن کردن شراب یا مطبوخی؛ ترویق 
آن. پالودن آن. صافی و بی‌درد ساختن آن. 
(یادداشت مولف). 
روشن کردن مغز؛ صحیح‌الفکرکردن مغز 
را (آنندراج). 
<-گلو روشن کردن؛ سینه صافی کردن. اج اح : 
کردن.تأحیح. تنحح. سرفه‌های سست کردن 
تا گلو از جزیی خلط پا ک شود. (یادداشت 
مولف). و رجوع به ترکیب روشن کردن سینه 
در ذیل همین ماده شود. 
||تابان کردن. درخشان کردن. اضاءة. تنویر. 
اناره. مقابل تاریک کردن. (یادداشت مولف). 
استضائه. (از منتهی الارب). اضائة. (ترجمان 
لقرآن) (منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی). 
انارة. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر بهقی). 
تنویر. (تاج المصادر ببهقی) (دهار) المصادر 
زوزنی)؛ 
چو خورشيد و چو ایمان شر که ویرانها کنی روشن 
برهنه جامه‌ها می‌بخش ا گر خورشید ایمانی. 
خاقانی. 


[ - ۱۱۳۳۱۶۲6 - ۱۱۵۱۵۱۰ 


2 - ۰ 

3 - ۳۹۵5۳3۳726, ۰ 

4 - 

5 ۰ ۲۵۵۲22 )۳5۵۱۵۳0۵1(۰ 

8 - ۰ 7 - ۰ 

8 - ۰ 9 - ۰ 


۰ -اپن دو ببت در یادداشتی از مژلف بنام 
سلطان محمود غزنوی آمده است اما مشک وک 
می‌نماید. 


روشن‌کرده. 


چرابا جوانان نیایی به جمع 
که‌روشن کنی مجلس ما چو شمع. 

(یوستان). 
گرشمع نباشد, شب دلسوختگان را 
روشن کد این غره غرا که تو داری. سعدی. 
روشن کردن نابینا؛ بینا ساختن وی. ور و 
بینایی بخشیدن به دیدگان وی: آورده‌اند که در 
آن تاریخ حکیمی از سرندیب آمده بود که 
تاینا را روشن همی کرد. ( گلستان). 
<اختر و ماه کسی را روشن کردن؛ کنایه از 
رونق دادن کار کسی. تابان ساختن بخت 
وی» 
بزرگی بینم به درگاه او 
که روشن کند اختر و ماه او, فردوسی. 
خانه روشن کردن یا روشن کردن خانه؛ در 
نزع و جان کندن افتادن. (آنندراج). 
افاقه گونه‌ای که مرنده را کمی پیش از مرگ 
دست دهد. (یادداشت مولف. 
||برافروختن. افروختن. فروختن. مشتعل 
ساختن. اشعال. شعل. برگیرانیدن. (بادداشت 
مولف). 
-روشن کردن رادیو یا تلوبزیون یا یخچال و 
دیگر وسایلالکتریکی؛ به بر وصل کمردن 
آنها. به کار انداختن آنها. وادار داشتن به 
کارکردن آنها. 
| آشکار کردن. آشکار ساختن. واضح کردن. 
ظاهر ساختن. مقابل مسخفی کردن. مقابل 
پنهان کردن. (یادداشت مولف)؛ 


گر خواهد کشتن به دهن کافر او را 
روشن کندش ایزد بر کامة کافر. 
تاضر تشترز 
چو آن کس نباشد نکوگوی من 
که‌روشن کند عیب بر روی من. (بوستان). 


< روشن کردن نام کسی؛ زنده کردن. آشکار 
ساختن. بر سر زبانها انداختن. (یبادداشت 
مولف)؛ 

که روئین کنی نام سام سوار 

به گیتی نبوده چو او نامدار. فردوسی. 
- روشن کردن نبشته؛ اعراب و نقطه گذاردن 
بدان. (یادداشت مولف). 

||توضیح. شرح. تشریح. شرح دادن. بوضوح 
بیان نمودن. شرح کردن. (از یادداشت مولف). 
شرح. (دهار): تفیر؛ روشن کردن معنی. 
(ترجمان القران) (دهار). 

-روشن کردن حساب؛ پس از رسیدگی پیدا 
کردن‌مبلغ صحیح آن. (یادداشت مولف). 
روشن کردن سبق؛ حفظ و ازبر نمودن 
سبق. (آنندراج). 

روشن کردن سخن؛ بشرح و بسط گفتن 
سخن. (از انتدراج). 

-روشن کردن مطلب یاسخن یا اسر یا 
وضعی؛ آشکار ساختن آن. تبسن آن. ایضاح 


آن. (یادداشت موّلف). 

|ابه حال آوردن. سر حال آوردن. کسالت و 
بستی را رفع کردن. خمار و مسنتی را بر 
طرف کردن: پی از متی سخت. کمی آب 
انار خوردم مرا روشن کرد. (از یبادداشت 
مولف). 

روشن کردن جان یا روان؛ روشن کردن 
دل. فرح بخشیدن. (سادداشت مولف). صفا 
بخشیدن. از تاریکی و کدورت برآوردن. 
زدودن زنگ کدورت؛ 

اگرشاه روشن کند جان من 


فرستد ورا سوی ایوان من. فردوسی. 
کزان مرد داننده جوشن کند 

روان را بدان چیز روشن کند. فردوسی. 
گرایدون که آید به نزدیک ما 

کدروشن این جان تاریک ما. فردوسی. 
ترا رفت باید به نزدیک اوی 

که‌روشن کنی جان تاریک اوی, فردوسی. 
که آیی خرامان سوی خان من 


چو خورشید روشن کنی جان من. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب «روشن کردن دل» در ذیل 
همین ماده شود. 
روشن کردن چشم؛ بر بینایی آن افزودن. 
(یادداشت مولف): و از خاصیتهای زر یکی 
آن است که دیدار وی چشم را روشن کند و 
دل را شادمان گرداند. (نوروزنامه). 
|شادمان ساختن کسی.. 
-روشن کردن دل؛ فرح بخنیدن. (یادداشت 
مولف)* 
آن حوض آب روشن و آن کوم گرد او 
روشن کند دلت چو ببینی در آیند. 

بهرامی سرخی. 





- |پینا و آ گاه‌کردن دل؛ 
دل ز همت بلند و روشن کن 
روی روشن چه سود و قد چو بیل. 

ناصر خسرو. 
و رجوع به ترکیب روشن کردن جان یا روان 
در ذیل همین ماده شود. 
روش نکرده. [ر /رو ش کَ 3 /د] (ن‌مف 
مرکب) صقیل. مسصتول. صسیقل‌زده. 
صیقل‌کرده. زدوده. (یمادداشت مولف). و 
رجوع به مادةٌ روشن کردن شود. 
روش نکن. (ر /روش کّ] (نف مرکب) 
روشن‌کننده. روشتایی‌بخش. روشن‌ساز. که 
ورانی کند. که روشن و تابان سازد؛ 
روشن‌کن آسمان به انجم 
پیرایه‌ده زمین به مردم. 
روشن‌کن چشم؛ شادکنده: 
روشن‌کن چم مرقدان را 
در مرقد تگ و تار بینند. نظامی. 
روشنکوه. [ر ش] ((خ) دی از بخش 
چهاردانگة شهرستان ساری. سکنه آن ۲۶۰ 


نظامی. 





روشن گردیدن. ۱۳۳/۹۷ 


تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
ارزن و لبنیات. صنایم دستی زنان آن شال و 
کریاس‌باقی,(از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۳. 
روشنگت. [ ش نْ] ((خ) روشنک. رجوع 
به روشک و انندراج شود. 
روشنگر. [ر /روش گ] (ص مسرکب) 
صیقل و جلا دهنده. (ناظم الاطباء). زداینده, 
آنکه آهن صیقلی و روشن کند. صقال. جلاء. 
که زنگ از شمتیر و آينه بزداید. تَحاد, 
صاقل. آنکه آینه‌های فلزی و اقسام اسلحه را 
صیقل و جلا دهد. اینه‌زدای. (بادداشت 
مولف)؛ 
تا تیغ آفتاب چو روشنگری مقیم 
بر روی چرخ آینه کردار می‌رود. 
سید حسن غزنوی. 
به روشنگر چه از آئینه جز زنگار می‌ماند؟ 
قافتا 
||برهان و واضح‌کنند: مطلب و مسی و پیان 
است. (انجمن ارا) (انندراح). واضح‌کننده. 
توضیح‌دهنده. برطرفازندة ابهام از سخن. 
روشن‌کنندة سخن. (از یادداشت مولف)؛ 
گرچه تفیر زبان روشنگر است 
لیک عشق بی‌زبان روشن‌تر است. مولوی. 
گفت حق‌شان گر شما روشنگرید ۱ 
در سیه کاران مثفل منگرید. مولوی. 
روشن گردانیدن. رز / ژر ش گ ذ] 
(مص مرکب) روشن گرداندن. تتویر. (دهار), 
نورانی ساختن. تابان کردن. ازهار. درخشان 
و رخشان ساختن. (از یادداشت مسولف): 
آفتابی بدان روشنایی که به نوزده درجةً 
سعادت رسیده بود جهان را روشن گردانید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۵). دسحهای 
راست دادند... در حالتی که روشن گردانیده 
بود خدای تعالی بصیرتهای ایشان راء (تاریخ 
بیهقی چ دیب ص ۳۱۲. || جلا دادن. صیقل 
زدن. روشن کردن: ذوالقرنین بفرمود تا آن 
سوزن در جایی بمالدند تا سیاه شد باز پیش 
رسول فرستاد رسول آن را روشن گردانید. 
(قصص الانبیاء ص ۱۹۴). آنگاه سامری آمد 
و گوساله را بیرون آورد و روشن گردانید. 
(قصص الانبیاء ص ۱۱۳). 
روشن گردانیدن آواز؛ صافی کردن آن. 
صاف کردن آن: طعامها که آواز را روشن و 
صافی گرداند باقلی است و مویز. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). و رجوع به روشن کردن 
شود. 
روشن گردیدن. رز /رو ش‌گ د] (مص 
مرکب) روشن شدن. نورانی شدن. پرنور 
گشتن. ازدهار. (از یادداشت مولف). ضواء. 


۱-ایهام به معتی اول هم دارد. 


۸ روشنگری. 


ضوء. (منتهی الارب). 

دیده رون گشتن ( گردیدن)؛ شادمان 
شدن: دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو 
روشن گردد. (یادداشت مولف). 

1 ن. واضح شدن. روششن شدن: 
کارایشان است زآنسوی پری 
گرددت‌روشن چه جویی رهیری. مولوی. 
روشنت گردد این حدیث چو روز 
گرچو سعدی شبی بپیمایی, 

و رجوع به روشن شدن شود. 





سعدی. 


روشنگری. (ر /رّو ش گ](حامص 


مرکتبا فتل را هل رهگ بقل سقال, 
زدودن زنگ از آهمن و آینه و جز آن. 
(یادداشت مولف)- و رجوع به روشنگر شود. 
روشن گشتن. [ر /رو ش گت (امسص 
مرکب) روئن گردیدن. روشن شدن. تابان 
شدن. نورانی گشتن. مقابل تاریک شدن. 
(یادداشت مولف). صبح شدن؛ 
تیره شد آب و گشت هواروشن 


شد گنگ زاغ و بلبل گویاشد. ‏ ناصرخسرو. 
|| اشکار شدن. واضح شدن. معلوم شدن. پیدا 
آمدن. روشن شدن. (یادداشت مولف): هر 


کلمه تا یر من روشن نگشت از مخبر صادق» 
در اين کتاب نتوشتم. (قصص الانییاء ص ۳). 
باز درعواقب کارهای عالم تفکر کردم... تا 
روشن گنت که نعمتهای اين جهانی چون 
روشنایی برق است. ( کلیله و دمنه). 
پس از سی سال روشن گشت بر خاقانی اين معنی 
که سلطانی است درویشی و درویشی است سلطانی- 
خاقانی. 
مجاهرت او به عصیان پیش سلطان روسن 
گشت.(ترجم تاریخ یمیلی ص ۳۴۲. 
روش نگهر. [ز /رو ش گ دا (ص مرکب) 
روشن‌گوهر. که دارای ذات پاک و اصیل 
باشد. پا کاصل. صحی‌النسب. (یادداشت 
مولف). انکه سرشت روشن داشته باشد. 
روشن‌نهاد. (آنندراج): 
شبنم غنچه بیداردلان چشم بد است 
صیقل سینة روشن‌گهران دست رد است. 
من 
چنان کز ایستادن صاف گردد آبها صائب 
خموشی می‌کند روشن‌گهر تیغ زبانها را 
صائب (از اتدرا اج), 
و رجوع به روشن نهاد شود. 
روشی‌نامه. [ / روش /2] ((صرکب) 
ظاهراً در اين یت نظامی کنایه از قرآن کریم 
است. روشن کتاب ا: 
به هفت آورنگ روشن خورد سوگند 
به روشن‌نامهُ گیتی خداوند. 
و رجوع به روشن کتاب شود. 
روشن‌نظر. [ر /رو ش ن ظّ ] (ص مرکب) 
که‌نظر روشن دارد. روشن‌دیده. کایه است از 


نظامی. 


بینا و هوشمند و پا ک‌نظره 

بدان آب روشن‌نظر کن مرا 

رزین بندگی زنده‌تر کن مرا. نظامی. 
روشن‌نفس. (ر / ژر ش ن ةفَ] (ص 
مرکب) که دم و نفس صافی و پا ک‌دارد. که 
نفس گرم و گیرا و موثر دارد: 
در ایام سلطان روشن‌نفس 
نیند دگر فتنه پیدار کس. 
چو بشنید دانای روشن‌نفس 
بتندی برآشفت کای تکله بس. 


سعدی (بوستان). 


سعدی (پوستان). 
روشن نهاد. [ر / ژوش ن] اص مرکب) 
روشن‌گهر. آنکه سرشت روشن داشته باشد. 
(آندراج). آنکه خوی و نهاد وی تابان و منور 
باشد. (ناظم الاطباء): 
برآسود درویش روشن‌نهاد 
یگفت ایزدت روشنایی دهاد. 
سعدی (پوستان). 
غلامش به دست کریمی فاد 
توانگر دل و دست و روشن‌نهاد. 
سعدی (بوستان). 
در زیر سنگ حادثه گم شد ز من کلیم 
آن دل که همچو آینه روشن‌نهاد بود. 
کلیم کاشی (از آتدراج ج)- 
و رجوع به روشن‌گهر شود. 
روسن‌ویر. [ز / رو ش] (اص مسرکب) 
روثنفکر. که فهم و ادرا ک روشن دارد. که 
دارای هوش سرشار و قوه تمیز است* 
حیلش را شناخت نواند 
جز کسی تیزهوش و روشن‌ویر. 
ناصرخسرو. 
زوشن‌هوا. [ز / روش ۸] (ص مرکب) که 
هوای روشن دارد. که دارای هوای صاف و 
روش است: 
که شهری خنک بود و روئن‌هوا 
از آنجا گذشتن نبودی روا. فردوسی. 
روشنی. (ز / رو ش ] (حامص) روشنایی. 
مرادف تاب و فروغ و ضیاست. (از آتدراج). 
تاب و روشنایی و تابنا کیء(ناظم الاطاء), 
ضیاء. سناء. (ترجمان القرآن). فروغ. فروز. 
نور. پرنو. شرق. شرق. بهر. ضوء. ضیا. ضیاء. 
سناء (یادداشت مولف). مقابل تاریکی: 
چه مردی بدو گفت با من بگوی 
سوی روشنی آی و بنمای روی. فردوسی, 
به سنگ اندر آتش ازو شد پدید 


کزوروشنی در جهان گسترید. 


فردوسی. 
شهنشه بدان روشنی بنگرید 
به یکسو دهی خرم امد پدید.. فردوسی. 
بناز گفتمش ای ماهروی غالیه‌موی 
که‌ماه روشنی از روی تو ستاند وام. 
فرخی. 


تا بیاید آسمان را تیرگی و روشتی 


روشنی. 
تا باید اختران را اجتماع و اقتراق. 
منوچهری. 
شد روشنی از روز و سیاهی ز شبم 
| کنون‌نه شیم شب است و ه روزم روز. 
منو چهری. 
ور همی آتضش فروزد در دل من گو فروز 
شمع راچون برفروزی روشنی پیدا کند. 
منوچهری. 
پر نور و صور شد ز شما خا ک‌ازیرا 
مایة صور و روشنی و کان ضبایید. 
اصرخرو. 
بر ره دین حق تو پیش از صبح 
خوش هم. رو به روشنی مهتاب. 
ی 
جان تو چون افکد این جوشت 
کی بدهد جوشنت این روشنی. ناصرخمرو. 
که‌دانست کز نور خورشید گیرد 
همه روشنی ماه و برجیس و کیوان. 
ناصر خسرو. 
گرعکس تیغ تو به هوا روشنی دهد 
ارواح کشتگان بود اثدر هوا فکار. 
ازرقی هروی (از آنندراج). 
برگذر زین سردسیر ظلمت اینک روشنی 
درگذر زین خشکسال افت اینک گلستان. 
خاقانی. 
از روشنی کنون نزدی کس بدو منل 
گردرضمیر تو نشدی مضمر آفتاب. خاقانی. 
روز به یک قرصه جو خرسند گنت 


روشنی چشم خردمند گشت. نظامی. 
مهره کش رشتة باریک عقل 
روشنی دیده تاریک عقل. نظامی, 


تافت زآن روزن که از دل تا دل است 
روشنی کو فرق حق و باطل است. ‏ مولوی. 
پا کیزه‌روی‌را که بود پا کدامنی 
تاریکی از وجود بشوید به روشنی. سعدی. 
شمعی که بود ز روشنی دور 
ندهد به چراغ دیگری نور. 

ایرخرو دهلوی. 
تا چشم ترم روشنی روز نشوید 
در خنده به صد سحر نشاند سحرم را: 

ظهوری ترشیزی (از آنندراج), 

صائب دلم پیا بیاده شد از روی گرم چرج 
شمع لیم روشنی از خانه می‌برد. ۱ 

صائب (از انندراج). 
روشتی‌بخش؛ نوربخش. روشنایی ده. که 
نور و روشنی دهد. که روشنایی بخند. (از 
یادداشت مولف). 
چشم‌روشنی؛ رفتن پیش کسی و تبریک 


۱-احتمال هم می‌رود مقلوب نامه روشن 
( کتاب مبین) باشد چه «مبین» صفت بارز قرآن 
کدیه اه 





روشنی‌گاه. روضه. ۱۳۲۳۸۹ 
گفتن بدو بسبب رسیدن مسأفری یا بدنیا آمدن ناظم الاطباء) سه معنی اخیر در جای دیگر پس چه واسم باشد ارض ان بگو. مولوی. 
نوزاد یا بخاطر ازدواج و جز ان. دیده نشد. و رجوع به روضة و روضه شود. 


< ||کادو. چیزی که به عنوان تعارف و 
خوشامد برای کسانی که تازه عروسی کرده یا 
فرزندی آورده یا فی‌المتل خانه‌ای خریده‌اند 
می‌برند. (فرهنگ لغات عامیانه). هدیه‌ای که 
برای نوزاد يا مسافر یا عروس و داماد و مائند 
آنها برند. و رجوع به ماد؛ چشم‌روشنی شود. 
- خانه‌روشنی؛ افاقه گونه‌ای که پیش از مرگ 
به میرنده دست دهد. خانه روشن کردن. و 
رجوع به ترکیب خانه روشن کردن در ذیبل 
روشن کردن شود. 
|| صفا. صفوت. صفاء. لطافت. مقابل کدورت. 
مقابل تیرگی چنانکه در آب و هوا و جز آن. 
(یادداشت مولف)؛ 
بدین خرمی جهان بدین تازگی بهار 
بدین روشنی شراب بدین نیکویی نگار. 
فرخی. 
هوارا بود روشتی و لطیفی 
زمین را بود تیرگی و گرانی. 
پس تیرگی روشنی گیرد آب 
براید پس از تیره شب افتاب. اسدی. 
طیب از آب (بول) هفت چیز جوید: یکی 
رنگ دوم قوام و سوم روشنی و تیرگی... 
(ذخيرء خوارزمشاهی). 
کاری‌از روشنی چو آب خزان 
یاری از خرمی چو باد بهار. خاقانی. 
اگرچشمه روشن بود به تیرگی جویها زیان 
ندارد و ا گر چشمه تاریک بود به روشنی 
جوی هیچ امید نباشد. (تذکرة الاولیاء عطار). 
اارفت. مقابل غلظت. (بادداهت مولف). 
|| طراوت. شادابی. آیداری. (دهار). شفافی. 
(یادداشت مولف): 
ازآنکه بودم در روشنی چو تیغ خطیب 
نمی‌کنند سوی من به هیچگونه خطاب. 
جمال‌الدین اصفهانی. 
|| صفو. صفاء. (متهی الارب). صفای دل. 
پا کی.راستی. یک‌رویی* 
همه روشنی مردم از راستی است 


فرخی. 


ز تاری و کوی باید گریست.  .‏ فردوسی. 
جهانی سراسر مرا شد رهی 

مراروشنی هست و هم فرهی. ‏ . فردوسی. 
جهانی سراسر شد او رارهی 

که‌باروشنی بود و بافرهی. فردوسی. 
کار مردان روشنی و گرمی است 

کاردونان حیله و پیشرمی است. مولوی, 


صراحت. مقابل ابهام. (از یادداشت مولف)؛ 

تا مگر از روشنی رای تو 

||سفیدی, سپیدی. (بادداشت مولف). ||(() 
نشان و علامت. |[رسم. ||فولاد جوهردار. (از 


روشن یگاه. [ر /ررش] (!مرکب) محل 
روشنایی. (ناظم الاطباء). 

روسو. ([ مرکب) روشور. روشوی. رجوع به 
روشور شود. 
روشور. (| مرکب) اصطلاح عامیانه. روشو. 
روشوی. سفیدآب که به گرده‌های کوچک 
بود. سفیداب چون قرص کرده. سفیدآب. گل 
سفیدآب. قرص سفیدآب که به روی و تن 
مالند تا شوخ و چرک آسانتر رود و بیشتر در 
حمامها استعمال دارد. (یادداشت مولف). 
روشوری. ([ مرکب) روشویی. رجوع به 
روشویی شود. 
روسو ی (! مرکب) روشور. روشو. رجوع 
په روشور شود. 

روشو یی. (حامص مرکب) تن صورت. 
شتشوی رخار. ||([ مرکب)۲ روشوری. 
ظرف يا دوش و دستگاهی که برای شستن 
دست و صورت نصب کنند. 

رو شه ۵ (ش ده ((خ) دی از ببخش 
مریوان شهرستان ستندج. سکنذ آن ۰ تن. 
اب ان از چشمه. محصول عمد؛ انجا غلات و 
لبنیات و توتون. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
روشیافاء (یونانی, !) به یونانی اسم کحلی 
است و به سریانی اسم مرقشیشا. (حفة حکیم 
مومن). 
زوشیدن. [:] (مسص) روشن کردن. 
(یادداشت مولف). رجوع به روش و مروش 
در برهان قاطع شود. 
روص. ار](ع مص) عافل گردیدن بعد 
سفاهت و نادانی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آندراج). 
روض. [ر)(ع اج روضة. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء), ج روضه, که بمنی 
بوستان و مرغزار باشد. (غیاث اللفات) 
(آندراج), و رجوع به روضه و روضه شود. 
- روض‌الکرام؛ باغ‌های کریمان. منظور 
بخننده و سخی است که مولانا در صحبت از 
یک مرد سخی در تبریز بنام بدرالدین عمر از 
وی به «روض‌الکرام» تعبیر کرده است: 
وامداران روترش او شاد کام 

همچو گل خندان از آن روض‌الکرام. 

مولوی. 

روض. [ر](ع سص) رام کسردن ستور. 
(دهار). نرم و رام کردن. (یادداشت مولف). 
روضات. [ر] (ع () ج رَوضت. (المنجد) 
(دهار) (ناظم الاطیاه» ج روضه: به معنی 
باغها و مسرغزارها. (از غیاث اللفات) (از 
آنندرا اج): 

گرنروید خوشه از روضات هو 


روضات. [ر ر] (ع ) روضات. ج روضد. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به روضه و رّوضات 
شود. 

روضة. [ز ض ] (ع () روضه. مرغزار. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج) (دهار) 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیافی ص ۵۳) 
(ناظم الاطباء): 
روضهة ماء نهرها سلال 
دوحة سجع طیرها موزون. 

سعدی ( گلستان). 
در بلاد عرب روضه‌های فراوان یافت شود. 
معروف‌شان آنها هد که مضاف واقع 
شده‌اند که قریب صدوسی‌وشن کلمه است و 
روضهء عبارتست از زمینهایی است که 
بواسطة سیراب شدن, گیاه و سبزه می‌رویاند و 
وقتی که پرگیاه شد حدیقه‌اش نامند. (از معجم 
لبلدان). |[گلخانه و گلتان. (ناظم الاطباء). 
|اف راهم آمدنگاه آب. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||نیم‌مشک آب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آب اندک. 
(دهار). آن قدر آب که تک حوض را فراز 
گیرد. ج. رّوض, ریاض. رّیضان, (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). ج, روضات. 
(لتته): ستامی آب که نز بصوض تانق 
(فقلاب الاشتاما: 

روضه. [ر ض / ض] (ع [) نوحه‌سرایبی بر 
مصالب اهل پیت رسول (ص) به ره مأخوذ 
از روضةالثهداء تألیف سلاحین واعظ 
کاشفی, مقابل تعزیه که نوحه‌سرایی به نظم 
است. (از یادداشت مولف). ذ کر مصیبت 
سلطان حسین باپقرا و امير علیثیر نوایی در 
فرن دهم ه.ق.کابی در این مورد به نام 
روضةالشهدا توت که در مجالس سوگواری 
آن حضرت عینا آن کتاب رابرای مردم 
می‌خواندند و خوانندگان را روضتالشهدا 
خوان می‌گفند و کم‌کم روضتالشهداخوان را 
روضه‌خوان گفتدی و کلم روضه را بر ذ کر 
مصیبت اطلاق نمودندی. (ناظم الاطباء). 
روضه ماه محرم؛ مجمعی که در ایام 
عاشورا در آنجا گرد آمده روضةاك هدا 
می‌خوانند و گریه می‌کنند و ماتم صی‌گیرند. 
(آتندراج)؛ . 
ما رکه از فراق بتان دیده پرنم است 
گلگشت‌باغ روضة ماه محرم است. 

اشرف (از انندراج). 
||باغ و مسرغزار یعنی سبزه‌زار. (غیاث 
للغات). مرغزار. اصراح اللفة). باغچه. 


1 - ۰ 


۱۳۳۹۰ 


(التفهیم). جمن. چمنزار؛ و 

گرفراز ایند و شعر اوستادم بشنوند 

تأ غریزی روضه بینند و طبیعی نسترن. 
منوچهری. 

رفت سرما و بهار آمد چون طاووس 

وی روضه برون آمد ظر محبوس. 
منوچهری. 

گروهی‌گفه‌اند که وی (روی نیکو)... باران 


رحمت است که روضهٌ معرفت را تازه گرداند. 


روضه. 


(نوروزنامه). 
انسیان راهم از مصحف انس 


روضه انس و جان کنید امروز. خاقانی. 

بیضه مهر احمدی جبهتش از گشادگی 

روضة قدس عیوی نکهتش از معنبری. 
خاقانی. 

بی‌نسیم رضأت روض عمر 

سر نشوونمو نمی‌دارد. خاقانی. 

وی روضه بوستان دولت 

در دخمة پادشات جویم. خاقانی. 

من به چنین شب که چراغی نداشت 

پلیل آن روضه که یاغی نداشت. نظامی 

پیر چو زان روضد مینو گذشت 

بعد مهی چند بدان سو گذشت.  .‏ نظامی. 

شدند آن روضه حوران دلکش 

به صحرایی چو مینو خرم و خوش. نظامی 

من الیف مرغزاری بودهام 

در ظلال روضه‌ها آسوده‌ام. مولوی. 


چون روضة ربیع پر نقش بدیع کردند. (از 
ترجمه تاریخ یمینی ص 4۴۲۱. تامر این 
روضه رضا و حدیقهً علیا چون بهشت به 
هشت باب اتفاق افاد. ( گلستان), 

گلشن وگل روضه و بستان بهم 

سرو و چمن رستم و ستان بهم. ‏ خواجو. 
- روضهرنگ؛ سبزرنگ. (از ناظم الاطباء) 
(آتتدراج). زنگاری: 

صمح ظفر نیع اوست حوروش و روضه‌رنگ 
روضه دوزخ‌اثر حور زبانی‌عقاب. خاقاتی. 
روضه‌روضه؛ باغ‌باغ, باغ در کنار بساغ. 
کایه از باغها و روضه‌های بسیار؛ 
روضه‌روضه همه ره باغ منور بیند 

برکتب رکذ همه جو آب مصفا غنوند.. خافانی» 
روض فیروزه‌رنگ؛ کنایه از آسمان. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از برهان). 

روضه کرم؛به احتمالی ضعیف نام باغی از 
آن شیخ ابواسحاق بوده و به احتمالی بسیار 
قوی « کرم» تصحیف «ارم» است زیرا تشبیه 
جوانمردی به باغ معقول نیت و تعبیر در 
روض جوانمردی (باغ جوانمردی) اصلا 
شنیده نشده است و معنی ندارد و بنه معنی 
اخیر نیز مراد معنی معروف نیت بلکه باید 
باز مراد باغی از شیخ ابواسحاق باشد و شاید 
همان « گلستان ارم» باشد که خواجه در بیت 


زیر بدان اشاره می‌کند: 
در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا 
زلف سنبل به نسیم سحری می‌آشفت. 
و هیچ بعید نیست که باغ ارم امروزی در 
شیراز با روضة ارم قدیم یکی باشد یعنی این 
باغ ارم یا در محل روضن ارم قدیمی واقع 
ایا این شمه خاکی و یادکارال عت 2 
قدیمی می‌باشد. (از حواشی دیوان حافظ بقلم 
علامه قزوینی) 
فرشته‌ای بحقیقت سروش عالم غیب 
که‌روضه کرمش نککه بر جنان گیرد. حافظ. 
||کنایه از بهشت است: 
تنت گورست ر پا الحد دلت تابوت و جان مرده 
فراغت روضة خرم مشقت دوزخ نیران. 
ناصرخسرو. 
همی گفت و در روضه‌ها می‌چمید 
کزان خاربرمن چه گلها دمید. 
سعدی (بوستان). 
روضا آتخین؛ کنایه از دوزخ؛ 
روضه آتشین بلارک تست 
باد جودی‌شکاف ناوک تست. خاقانی: 
روضه باغ رفیع؛ باغ بهشت. (از ناظم 
الاطباء) از برهان) (آندراجا: 
از گل آن روضه باغ رفیع 
روضه ترکیب؛ جسد ادمی و قالب مردم. 
(از شرفامة منیری) (آندراج) (از برهان) (از 
انجمن آرا)(از ناظم الاطباء): 
روضة ترکیپ ترا حور ازوست 
نرگس بینای ترا تور ازوست. نظامی. 
روضه جاوید؛ کنایه از بهشت. (از 
آنندرا اج). ۱ 
- ||کایه از ذات حق. (انتدراج). 
روضه خلد؛ روضهة رضوان. باغ بهشت. 
(یادداشت مولف): 
یکی راسد مأجوج است دیوار 
یکی را روض خلد است بالان. عتصری. 
روضة خلد بربن؛ کنایه از بهشت است؛ 
روضه خلد برین خلعت درویشان است 
مایة محتشمی خدمت درویشان است. 
حافظ. 
-روضد خوب؛ بهشت. (ناظم الاطباء), 
روضه داراللام؛ کنایه از بپهشت استء 
آخور خر کس نکرد روضةً داراللام 
کس جل سگ هم ناخت خلعت بیت‌الحرام. 
خاقانی. 
در عيش نقد کوش که چون آبخور نماند 
آدم بهشت روضٌ دارالسلام را. بانط 
بر نگاری دلنشین چون قصر فردوس برین 
گلشنی پیراهنش چون روضة دارالسلام. 
حافظ. 
حروضه دوزخ‌اثر؛ کنایه از شمشیر است؛ 


روضه. 


صبح ظقر تیغ اوست حوروش و روضه‌رنگ. 

روضه دوزخ‌اثر حور زبانی‌عقاب. خاقانی. 

-روضه دوزخبار؛ کنایه از شمشیر ابدار 

است. (تاظم الاطباء) (از آندراج) (از شرفنامة 

منیری) (برهان) (از مجموعه مترادفات). 

روضه رضوان؛ بهشت. باغ بهشت. 

(یادداشت مولف)؛ 

رضای او به چه ماند به سای طوبی 

خصال او به چه ماند به روضة رضوان. 
فرخی. 

ولایت تو ز امن ای امیر چون حرم است 

ز خرمی و خوشی همچو روضه رضوان. 


فرخی. 
من ز دیدار شه جدا ماندم 
آدم از خلد و روضه رضوان. فرخی. 
گرنسیم کرمش بر در دوزخ گذرد 
هاویه خویتر از روضه رضوان گردد. 
مسوچهری. 


پدرم روضذ رضوان به دو گندم بفروخت 
ناخلف باشم | گرمن به جوی نفروشم. . 
حافظ. 
روضة رضواتی؛ کایه از نوخته‌هایی که 
چون بهشت آراسته و زیباست: همه نسختها 
من داشتم و بقصد ناچیز کردند دریفا و بسیار 
دریغا که آن روضه‌های رضوانی بجای 
نیست. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۷٩‏ 
-روضه رفیع؛ کتایه از بهدت است. (از 
انجمن آر). و رجوع به ترکیب روضءه باغ 
رفیع در ذیل همین ماده شود. 
- روضه‌وار؛ مانند روضه. مانند باغ بهشت. 
باصفا و خرم همچون باغ و گلستان. در صفا و 
نزهت چون باغ بهشت* 
گرگوشتان اشارت غیبی شنیده نیست 
برخا ک‌روضهوار فریبرز بگذرید. خاقانی, 
|اگور. قبر. تربت. مزار. (از یادداشت مولف). 
مقبره. مرقد: روضة مقدس پیغعبر(ص) با 
بیار صحابه انجا [در مدینه ] است. (حدود 
العالم). و همانجا [در مدینه ] منبر و مسجد و 
روضهٌ پیغامبر (ص) است. (مجمل التواریخ و 
التصص). روضء او [حضرت محمد ص ] به 
یسیو ندز بحطر؛ خابشه هم هلو 
مسجد. (مجمل اتواریخ و اتصص). 
وقت قدوم روضه ترا مرحبا زده 
صدق دلت به حضرت او نورهان شده. 
تقافانین 
روض پا ک‌رضا دیدن گرطفیان است 
شاید ار بر ره طغیان شدنم نگذارند. خاقانی. 
تو شب به روضه‌ای نبوی زنده داشته 
عین‌اللهت به لطف نظر پاسبان شده. خافانی, 
بر سر روضد معصوم رضا 
شبه رضوان شوم ان شاء اه 
گردآن روضه چو پروانة شمع 


روضه. 
کنم درخواستی زان روضه پا ک 
که یک خواهش کنی در کار این خا ک. 
نظامی. 


- روضَه غرا؛ کنایه از بارگاه و مسجد 
حضرت رسول (ص): 

ابتی النبی آرند خلایق به زبان 

امتی امتی از روضه غرا شنوند. خاقانی. 
||(اصطلاح فقه) مقدار فاصله‌ای که بین قبر 
پیغمبر (ص) و منبر در مسجداللبی (در مدینه) 
موجود است. (یادداشت مولف). 
روضه. زر ض /ض] ((خ) میان نسق شامی 
و نسق یمانی از کوا کب ثابته را روضه خوانند 
یعنی باغچه. (از التفهیم). 
روضه. [ر ض] ((خ) نام رودخانه‌ای که در 
دهستان روضه‌چای بخش حومه شهرستان 
آرومیه جاری است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). و رجوع به روضه‌چای شود. 
روضه. [ز ض /ض] ((خ) میان منبر و مقبرة 
حضرت رسول (ص) مکانی است که نام آنرا 
روضه گویند به استناد روایتی که از حضرت 
است. ناصرخرو گوید: میان مقبره (مقبرة 
حضرت رسول ص ] و متیر هم حظیره‌ای 
است از سنگهای رخام کرده چون پیشگاهی 
و آنراروضه گویند و گویند آن بستانی است از 
بتانهای بهشت چه رسول الّه فرموده است: 
«بین قبری و منبری روضة من ریاض الجنة». 
(سفرنامة ناصرخرو چ دبیرسیاقی ص 4۷۳. 
روضة السلام. از خ تش س] (ع ( 
مرکب) مرغزار سلامت. باغ اسایش و 
راحت, و در دو شاهد زیر ظاهراً کنایه از 
بغداد است و موهم معنی لغوی آن نیز هست: 


بت‌ریزه‌های بدعت تبریز برگرفت 
تبریز شد ز رتبت او روضةالسلام. خاقانی. 
شاه عجم رکن دین کز آیت عدلش 
تاغ عجم روشتالسلام برآمد. خاقانی. 


روضه چای. زر ض ] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای ششگانه بخش حوم شهرستان 
روم واقع در قسمت باختری بخش. هوای 
آن کو هستانی و معتدل و مالاریایی است. این 
دهتان ۲٩‏ آبادی و ۵۸۱۰ تن جمعیت دارد 
و مرکز آن قریهٌ زینال‌لو است. آب آن از 
رودخانٌ روضه و چشمه‌سارها و قناتها تأمین 
مي‌شود. زراعت آن دیمی و محصولات عمدهءٌ 
آن: غلات و حیوب و چفندرقند و توتون و 
انگور و خشکبار است. نام این دهستان از 
رودخانة «روضه» گرفته شده که در این منطقه 
جاری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج؟. ۱ 
روضه‌خوان..[ر ض /ض خوا/خا] 
(نف مرکب) کنایه از کسی که در عاشورا 
روضت‌الشهدا بر سر متابر بخواند. (از 


آنندراج). کی که شنل و پيشة وی خواندن 
روضه باشد. (ناظم الاطیاء). آنکه ذ کرمصائب 
حضرت حسین و دیگر افراد خاندان رسول 
(ص) کند به نثر, مقابل تعزیه‌خوان که ذ کر 
مصائب به شمر کند. روضه‌خوان مأخوذ است 
از خواننده کاپ روضة‌النهداء حسین واعظ 
کاشفی که حاوی مصائب خاندان رسول (ص) 
است. (یادداشت مولف)؛ 
گربه پیری خدا نکرده رسند 
روضه‌خوانان منبر نازند. 
شفایی (از آنندراج), 
- امنال: 
روضه‌خوان پشمه‌چال؛ پشمه‌چال نام دیهی 
بوده است که واعظ آن برای هر تازه‌واردی 
مجلس وعظ و تذکر را از سر می‌گرفته است و 
مثل را در نظایر مورد استعمال کنند. (امثال و 
حکیم دهخدا ج۲ ص ۸۸۱ و رجوع به 
روضه شود. 
روضه‌خوانی. [ر ض /ض خوا /خا] 
(حامص مرکب) عمل روضه‌خوان. سوگوازی 
و عزاداری حضرت سیدالشهداء و برپاداری 
عزای آن حضرت. (از ناظم الاطباء) و رجوع 
به روضه‌خوان و روضه شود. 
روضه گاه. [ز ض / ض ] ((مرکب) ظاهراً 
جایگاه سبزه و چمن. باغستان. چمنزار: 
بود در روضه گاه آن بستان 


چمی بر کتار سروستان. نظامی. 
روضد گاهی چو صد نگار در او 

سرو و شمشاد بیشمار در او. نظامی, 
چشم او رکه مهر مازاغ است. 

روضه گاه‌برون این باغ است. نظامی. 
||مقبره. گور: 

از کوه درآمدی چو سیلی 

رفتی سوی روضه گاء‌لیلی. نظامی, 
کردندچنانکه داشت راهی 

بر تربت هر دو روضه گاهی, نظامی. 
زروط. (ر] (ع مسص) میل کردن وحشی 
بسوی پشته و پناه جستن آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 


روط . (معرب, () نهر و جوی معرب رود. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). مأخوذ از رود 
فارسی و به معنی آن. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به رود شود. 

روطة. (ط ] ((خ) موضعی است به اندلس. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). دژی است از 
اعمال سرقمطه در اندلس و خیلی استوار 
است. (ازمعجم البلدان), ! 

روع. [ر(ع مص) بشگفت آوردن کسی را: 
(منتهی الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(تاج المصادر بیهقی). || خوش آمدن. (دهار). 
از چیزی خوش آمدن, (از المصادر زوزنی). 
|افایده دادن: راع فی یدی کذا؛ یی فایده 


۱۳۱۳۹۱ 


داد. (منتهی الازب) (ناظم الاطباء). فایده 
دادن. (آتندراج). ||ترسیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). ||ترسانیدن. (ناظم 
الاطباء) (دهار) (ترجمان جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص 4۵۲ (انتدراج) (ناج المصادر 
بهقی) (منتهی‌الار ب). 

زوع. [رَ] (ع[) ترس و بیم و خوف و فزغ. 
(نساظم الاطباء), بیم. (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (معهی الارپ). نرس. (دهار) 
(آنسندراج) (مسنتهی الارب). با ک.رعب. 


روعان. 


هراس. اذیپ. (یادداشت مولف). 
روعاً او طوعا؛ به میل بنا درس. از روی 
ترس یا به میل خود. خواهی نخواهی: تمامت 
ارکان ملک بنی‌ایوب امروز روعاً او طوعاً در 
سلک عبودیت منتظم‌اند. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
|| جنگ. (از آقرب الموارد). 
روع. (ع زا دل. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(متهی الارب). نفی. قلب. دل. (یادداشت 
مولف). ||جای ترس و بیم. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (منتهی الارب). || خال دل. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). سواد قلب. 
(یادداشت مولف). ||ذهن و عقل. (متنهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج). ||(اصطلاح 
عرفان) روح انسان را به اعتبار خوف و فزع 
آن از قسهر مبدع قهار خنود زوع گویند. 
(فرهنگ مصطلحات عرفاء تألیف سجادی). 
ااج آررع و زوعاء. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به اروع و روعاء شود. اج 
رایئع. (ناظم الاطباء). رجوع به رائم و رایع 
شود. 
روع. ار و] (ع ص) شگفت‌انگیز. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) اسم است 
از اروّع آنکه ترا به حسن و روشنی منظر با 
شجاعت بشگفتی آورد. (از اقرب الموارد). 
روع. [ز] (اخ) شهریست به یمن نزدیک 
لحج. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
روعاء ۰ (7)(ع ص) مونث آروع. (ناظم 
الاطباء). نساقه و اسب ضاد؛ تسیزهوش. 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). ناقه تیزهش و 
کذلک الفرس و لایوصف به الذکر. (منتهی 
الارب). |ازن به شگفتآرنده از حسن و 
جمال. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
روعان. [ر] ((خ) دصی از بس‌خش 
کبودرآهنگ شهرستان همدان. سکن آن 
۰ تنن. آب آن از چضمه و رودشانة 
محلی. محصول عمد؛ آنجا غلات و لبنیات و 
انگور و حبوت وصیفی. صنایع دستی زنان 


۱ - در اظم‌الاطباء «شهری در استانبول» آمنده 
است و ظاهرا اشتپاه است. 


۲ روعانی. 


قالیبافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
روعانی. [رَ](ص نسبی) به معنی دلی و 
عقلی, منسوب به روع که به معنی دل و عقل 
است. (غیاث اللفات از متخب اللغات) 
(آنندرا اج). 
روعت. [ر ع](ع مص) روعة. خوف و 
ترس. (غیاث اللغات): چون چشم ناصرالدین 
بر طلعت ملک افتاد روعت ملک و شکوه 
پادشاهی زمام اختیار از دست او بستد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۱۰۴). و رجوع به 
روعة شود. ||بهره‌ای از زیبایی: چشم 
جهان‌بینی او داغ کردند و بر روعت جمال و 
طلعت چون هلال او بب‌خشودند. (تسرجمةً 
تاریخ یمینی). ||دل و عقل. (غیاث اللغات). 
رومة. ار و ع](ع)بیم. و هی اخص من 
الروع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ترس و 
خوف. (ناظم الاطباء) (آندراج). ||بهره‌ای از 
نع و جمال. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 
(آتدرا اج). 
روغ. () آروغ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). مخقف آروغ است که از راء گلو 
برمی‌آید. (آنندراج) (برهان) (از شعوری ج۲ 
ورق ۲۴). بادی که از گلوی مردم به خوردن 
فقاع و یا چیزی گوارا به آواز بیرون آید و آنرا 
آروغ ورک و رجفک نیز گویند. (از شرفنامة 
منیری). و رجوع به آروغ و مترادفات دیگر 
شود. ||بینی کوه. (از برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). 
روغ. [ر] (ع مسص) پویه دویدن رویاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آننندراج). و 
رجوع به رَرّغان شود. ||میل کردن به دل. (از 
ناظم الاطباء), میل به دل با عام است. قال ان 
تعالی: فراغ الی اهله. (قرآن ۲۶/۵۱). (ناظم 
الاطباء). میل کردن و گریختن. (فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (منتهی الارب) 
(آنسندراج). |[برگردیدن از چیزی و روی 
اوردن بر کسی به بهانه‌ای. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

-روغی جعار وافی المثل: روغی جمار؛ او 
ری این المقی, (متهی الا زنب به سیقه ام 
کلمه‌ای است که در وقت فرار بددل و خضوع 
او گویند. (از ناظم الاطباء). 

||در عربی حیله روباه و حیله کردن کسی. 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان). روبه‌بازی 
کسردن. (تاج المصادر بیهقی) (السصادر 
زوزنی). |اپنهان بسوی چیزی رفتن. (از 
فرهنگ جهانگیری) (از تاج المصادر بهقی). 
روغان. (رز ]۲ (ع مسص) زوغ. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). روباه‌بازی کردن. 
(المصادربهقی): اهل غور چون حال روغان 
و مداهنت او پدانستند... (تاریخ جهانگشای 





جوینی). و رجوع به روغ شود. 

روغن. [ر /ررغ](0" هر ماد؛ دسم و 
چربی که در حرارت متعارفی صیعان داشتد 
باشد خواه حبوانی بود مانند روغن گوسپند و 
گاوو جز آن و یا نباتی ماتند روغن بادام و 
زیتون و کرچک و جزء آن. دهن. (ناظم 
الاطباء). آنرا از دوغ گوسفند و گاو و امثال آن 
می‌گیرند و وجه تسمية آن روان شد؛ غن است 
و غن سنگ عصاری باشد. (از برهان). موادی 
که از دوغ گاو و گاومیش و گوسفند گیرند. 
(لفت محلی شوشتر). دهن. (آنندراج) (اتجمن 
آرا), سمن. مکه که بگدازند. کرة آب‌کرده. 
اذواب. اذوایه. (یادداشت مولف). علامتب 
شادی و خوشحالی است و نه فقط در ایام 
قدیم از برای تقدیس و تدهین کاهنان و 
پادشاهان در کار بود بلکه از برای تدهین سر 
و ریش و تمام بدن در تمام ایام زندگانی 
ا ود زد فابیتن کاب مه 
شتروار ارزن بدین هم شمار 
همان دنبه و مشک و روغن هزار. فردوسی. 
همچون رطب اندام و چو روغنش سراپای 
همچون ثبه زلفان و چو پیلته‌ش آلست. 


عجدی. 
چون مرد شوربخت شد و روزکور 
خشکی و دردسر کند از روغنش. 
ناصر خسرو. 
گرچون ترب بی‌روغن شده‌ستی 


به خیره ترب در هاون میفکن. ناصرخرو. 
زین خسان خیر چه جویی چو همی بینی 
که‌به ترب اندر هرگز نبود روغن. 
ناصر خسرو. 
وز خس وز خار به پیگاه و گاه 
روغن و پثیر کن و دوغ و ماست. 
ناصرخسرو. 
روغتی گر شد فدای گل بکل 
خواه روغن بوی‌کن خواهی توگل. مولوی. 
گفت‌ای کل با کلان آمیختی ۱ 
تو مگر از شيشه روغن ریختی. مولوی. 
صحن کاچی چو پر از روغن و دوشاب بود 
نرساند به گلو لقمة آن هیچ آزار. 
بسحاق اطعمه. 
کشید عشق گلاب سرشک از گل چشم 
بدان طریق که روغن برآوری از شیر. 
ثابت (از آتتدراج), 
روغن به آب شستن؛ معمول اطباست که 
روغن را به آب شسته بر عضو مالند لیکن از 
خوردنش منم کرده‌اند که سمیت می‌آورد. (از 
آنندراج): 
ز دست چرب غناپیشگان مشومموم 
که شسه‌اند به صد اب روغن خود را 
خان آرزو (از آتدراج), 
- روغن به خود زدن؛ ادعای کاری کردن. 


روغن. 
مأخذ آن روغن بر بدن مالیدن کشتی‌گیر است 
در وقت کفعی: (آندراج): 
تا شده در ملک امکان رخش فرمانت روان 
زد بخود تصویر روغن از برای شاطری. 
اشرف (از آنندراج). 
روغن به ریگ ریختن؛ کنایه از کار مهم 
فرمودن به مردم بیحاصل و مهمل و ضایع 
باشد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (لفت 
محلی شوشتر)* 
از این نصیحت بهوده ای فقیه ترا 
چه حاصل است که روغن به ریگ می‌ریزی. 
نزاری. 
- روغنجوش؛ هرچیزی که درتوی روغن 
جوشانده شود. (از شعوری ج۲ ورق۲۴. 
- |[زلبغ. حلواء صابونی. (زمخشری). 
روغن جوشی؛ تاوگی. نوعی نان روغنی 
که شبهای برات برای خیرات بزرگان پزند (در 
کتاباد خراسان). 
روغن دادن؛ به معنی روغن مالیدن. (از 
آتندراج): 
نمی‌سازد غذای چرب زایل ضعف پیری را 
کمان را گرچه روغن می‌دهی فربه نمی‌گردد. 
غنی کشمیری (از آتدراج). 
و رجوع به ترکیب روغن زدن شود. 
<- روشن‌داده؛ روشن‌مالیده. روغن‌زده. 
مدهون: مشمس آن بود که انگور را یک هفته 
به آفتاب نهند و بازکوبند و به خمهای سنگینی 
روغن‌داده اندر کند. (هدایة‌المتعلمین). 
روغن داغ؛ روغن گداخته,(ناظم الاطیای). 
روغن‌داغ‌کن؛ ظرفی که در آن روغن دا 
کنندو خورا ک‌سرخ کنند. در تداول گتاباد 
خراسان آن را لفلاغو نیز گویند. قسمی تابه, 
تابٌ دسته‌دار که روخن در آن داغ کنند و یا 
ماهی سرخ کنند. ظرفی مین با دستة دراز که 
در آن روغن و غیره جوشاند. تاوه. تابه. (از 
یادداشت مولف). 
روغن‌دان؛ ظرف روغن. دب روغن. 
روغن دردار, روغن ریز؛ کنایه از خانهةً 


با هو اس کی با ضناست: الفت سخان 
شوشترا 

- روغن‌دزد؛ که روغن بدزدد. که دزدی 
روغن کند. دزد روغن+ 

خواجه چون بندگان روغن‌دزد 

در رهش حجره‌ای گرفته به مزد. نظامی. 


-روغن ریخته؛ کنایه از کاری است که وقت 
آن گذشته و از دست رفته باشد و تدارک آن 


نشود. (لغت محلی شوشتر). 


۱-درنساظم الاطباء در ذیل ماد (روع) 
بصررت (روعی جمار) آمده است. 

۲ -در لفت محلی شوشتر روغن بضم راء نیز 
آمده ظاهرا لهجة محلی است. 


روعن. 


روغن. ۱۲۳۹۳ 





ووغی رت گاید او اه یا کیزه ولا کی 
باصفاست. (لغت محلی شوشتر). 
رون زدن؛ سالیدن. روغن مالیدن. 
(آنندراج): 
داردم در آتش هند این سیه‌مست و ز شوق 
می‌زند هرلحظه چون مرغ کبايم روغنی. 
سلیم (از اتدراج). 
جوهر روح از شراب کهنه ماند باصفا 
تا نگیرد زنگ این شمشیر را روغن زنم. 
سلیم (از آنندرا اج). 
و رجوع به ترکیب روغن دادن شود. 
-روغن زرد؛ روغن گاو. (ناظم الاطباء). کرة 
داغ‌کرده و بی‌جرم. روغنی که از شیر گاو با 
گوسفند و غیره بدست آید: مگر روغسن زرد 
فروخته؟ (از یادداشت مولف). 
-روغن سبز؛ روغن که گیاه خوشیوی در آن 
پخته باشند. (شرفنامهُ منیری). مسیان روشن 
گاو و گوسپند گیاههای خوشبو و ریحان و 
پودنه پزند تا خوشیو گردد و رنگش سبز 
باشد و اغلب روغن بنگ باشد که آنرا به تازی 
دهن القنب خوانند. (آنندراج). روغن که 
گیاههای خوشبو در آن پخته باشند و در 
تسکین دردها بر محل درد بمالند. اناظم 
الاطباء). 
روغن عقرب؛ روغن که در آن کزدمی چند 
اخته کنند و بر جراحات حاصل از گزیدگی 
نیش کژدم نهند تا آرامش بخشد چه قدما 
راحت کژدم‌زده را در کشتة کوژدم یا روغعن 
کردم می‌دانسته‌اند. (از یادداشت مولف). 
-روغن کرمانشاهی؛ روغنی که در کرمانشاه 
از شهر گاو و گوسفند به دست مي‌آورند و آن 
به عنوان بهترین نوع روغن زرد در ایران 
شهرت دارد و در مقابل روغن نباتی به متی 
مطلق روغن زرد نیز استعمال می‌شود. 
2 روغن گاو؛ روغنی که از شیر گاو به دست 
آیدء 
پر از روغن گاو جامی بزرگ 
فرستاد زی فیلسوفی سترگ. . فردوسی. 
روغن‌گداز؛ مقلاة. (دهار). ظرفی که در آن 
رون ذوب کنند. (بادداشت مولف). 
روغن‌داغ‌کن. 
- ||روغن گدازنده: 
من آن پالود؛ روغن‌گدازم 
که‌جز نامی ز شیرینی ندارم. نظامی. 
5 روغن گوسفند؛ روغنی که از شیر گوسفند 
به دست اید. (از یادداشت مولف). طفرة. 


(مستهی الارب). 
-روغن مسیح؛ روغن مقدس. (از یادداشت 
مولف). 


روغن مغز؛ عقل. (ناظم الاطباء). کنایه از 
عقل. (از شرفنامُ منیری) (از انجمن آرا) 
(برهان): 


روغن مفز تو که سیمایی است 

سرد بدین دق سجابی است. ‏ نظامی. 

- ]|تدبیر. (ناظم الاطباء). کنایه از فکر سلیم 

و انديشة صحیح باشد. (اندراج). 

روغن ویژه؛ روغن خالص. (از شعوری 

ج‌ ۲ورق ۲۷). 

امعال: 

روغن ريخته نذر امام زاده؛ کنایه از دادن 

حوالجات لا وصولی است به ارباب استحقاق 

و ترجم: «ویجعلون لله مایکرهون» (قرآن 

۶ هم هست. (لفت محلی شوشتر). 

روغن در خمیر ضایم شود. (امثال و حکم 

دهخدا). 

روغن روی روغن می‌رود و بلغور خشک 

می‌ماند. (امثال و حکم دهخدا). 

||سکه. (از ناظم الاطباء). کره. مسکه. 

(یادداشت مولف). |اشحم و پیه و چربی. 

(ناظم الاطباء) آنچه از چربی بدن حیوانات 

گیرند.(از برهان) (از انجمن آرا): 

ایمنی از روغن اعضای ما 

رست مزاج تو زصفرای ما. نظامی. 

روغن حیوانی؛ روغنی که از انساج و 

پیه‌های حیوانی گیرند. معمولا این نوع روغن 

را بنام «دنبه» یا «پیه» خواند. 

- ||روغنی که از جوشانیدن و تصفیدٌ کره به 

دست آورند و بنام روغن زرد به بازار عرضه 

کنند.(فرهنگ فارسی معین). 

روغن خا کستری؛ روغنی است مرکب از 

یک جزو جیوه و چهار جزو پیه گوسفند. و آن 

را برای تحلیل اورام غده در روسری پوست 

ماد (فزهنگ فازسی هتیی): 

< روغن دنبه؛ روغنی که از ذوب دنه 

گوسفندبه دست آید؛ 

از روغن دنبه گشت روشن 

در صحن قدح ضمیر تماج. بسحاق اطعمه. 

روغن ستور؛ چربش حیوانی. (از ناظم 

الاطباء). 

روغن گوشت؛ چربش گوشت. (از ناظم 

الاطباء), 

روغن ماهی؛ روغنی که از ماهی به دست 

آید. (از یادادشت مولف). روغنی که از جگر 

ماهی «مورو» استخراج شود. و برای تقویت 

و مداوای برخی امراض بکار رود. افرهنگ 

فارسی معین). 

]اهر چربی که از گیاه و جسز آن گیرند. (از 

یادداشت مولف). دهن. (از منتهی الارب) 

(یادداشت مولف). رون میوه‌ها و دانه‌ها 

مانند بادام و پسته و کنجد و امثال آن. (از لفت 
شوشتر). شیره و عصارء بسرخی از 

میوه‌ها چون بادام و پسته و فندوق و گردو یا 

6 جانها و ود کرک و ی 

-روغن آجر؛ که آنرا دهن‌المبارک نامند از 





ترکیب آجر سرخ آب‌ندیده با زیت به دست 
آید. (از اختیارات بدیعی). 
-روغن از خاک کشیدن؛ روغن از ریگ 
کشیدن. مرادف از ریگ پیدا کردن چیزی. 
یعنی حاصل کردن چیزی از چیزی که حصول 
آن از آن چیز ممکن نباشد. (آنندراج): 
پهلوی چرب غنا ارزانی دون‌همتان 
من ز خاک آستان فقر روغن می‌کشم. 

کلیم کاشی (از آنندراج). 
روغن از خا ک‌گرفتن؛ روغن از خاک 
کشیدن. (آنندراج). و رجوع به ترکیب روغن 
از خاک کشیدن شود. 
- روغن از ریگ کشیدن؛ روغن از خاک 
کشیدن.(آنندراج). 
5 ||یمعتی طلب محال کردن و آمری ریب 
هم امد ه. (اتدراج): 
روغن از ریگ بکش لب به طمع چرب مکن 
سینه بر تیغ بنه اب ز عمان مطلب. 

صائب (از انتدراج). 

مردم از بسکه خا ک‌مالم دادی 


.| مثل تو کسی ز ریگ روغن نکشد. 


باقر کاشی (از آتدراج). 
و رجوع به ترکیب روغن از خاک کشیدن 
شود. 
-روغن (روغن بادام) از ریگ گرفتن؛ رون 
از خاک‌کشیدن؛ 
به صحرایی که در وی خاک گردد کشتهُ چشمت 
ز ریگش روغن بادام | گرگیرند جا دارد. 
داراب بیگ جویا (از آنندراج). 
ز تنهایی دل سوداپرستان کام می‌گیرد 
جنون از ریگ صحرا روغن بادام می‌گیرد. 
اسیر (از آنندرا اج). 
و رجوع به ترکیب روغن از خاک کشیدن 
شود. 
-روغن از سنگ کشیدن؛ روغن از خاک 
کشیدن.(آنندراج): 
رحم دارد به دل ما دل بی‌رحم کسی 
روغن از سنگ کشد جاذی شيشه ما. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
از فلک روزی گرفتن آن قدرها کار یست 
ما چراغ لاله‌ایم از سنگ روغن می‌کشیم. 
سلیم (از آتدراج), 
و رجوع به ترکیب روغن از خاک کشیدن 
شود. 
- روغن از کدوی خشک کشیدن؛ روغن از 
خاک‌کشیدن. (انندراج): 
زاهدان را می‌دهد جانی که هوش از سر برد 
از کدوی خشک مرد پیر روغن می‌کشد. 
سلیم (از انتدراج). 
و رجوع به ترکیب روغن از خاک‌کشیدن 
شود. 
-روغن آفسنتین؛ که از ترکیب افسنتین 


۴ روغن. 


رومی با روغن جوز یا زیت يا پادام تلخ یا 
کنجد بدست اید. (از اختیارات بدیعی). 

- روغن بابونه؛ روغنی که از بابونه استخراج 
شود. (از اختیارات بدیمی) (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به بابونه شود. 

-روغن بادام؛ روغنی که از مفز بادام گیرند. 
عصارء بادام. شیر: بادام: 

از قضا سرکنگبین صفرا فزود 
روغن بادام خشکی می‌نمود. 
جست از صدر دکان جایی گریخت 


مولوی. 


مولوی. 
سوی من کرد نظر من همه تن چشم شدم 
همچو دیبا که برو روغن بادام افتاد. 

قاسم مشهدی (از آتدراج), 
و رجوع به بادام شود. 
روغن بادام از (ز) ریگ چشم داشتن؛ 
آرزوی امری محال داشتن؛ 
زریگ روغن بادام چشم می‌دارم 
مروت از دل اهل زمانه می‌طلیم. 

صائب (از آنندرا اج). 

روغن بادام کوهی؛ زیت الهرجان است. 
(تحفهً حکیم مومن). زیت الودان. (از مخزن 
الادوية ص ۳۱۳). رجوع به مترادفات کلمه 


شیشه‌های روغن بادام ریخت. 


شود. 

رون بادام گرفتن از چیزی؛ روغن 
کشیدن از آن چیز (از آنندراج): به دست 
آوردن عصاره و فشردة ۶ آن: 
گردش چشم تو آنراکه کند خا ک‌چمن 
می‌توان از گل او روغن بادام گرفت. 

قاسم مشهدی (از آتدراج). 

<- روغن بزرک؛ روغن دانه‌های کتان که در 
نقاشی به کار رود. (فرهنگ فارسی معین). 
-روغن بزیر؛ روغن بزرک. رجوع به ترکیب 
روغن بزرک شود. 
روغن بلان؛ شیر بلسان است. (یادداشت 
مژلف). روغتی که از بلسان گرفته شود. برای 
امتحان آن در قدیم گندنا را بکار می‌بردند. 
روغن مصری. رجوع به بلسان و ترکیب 
روغن مصری شود. 
روغن بنفشه بادام؛ روغن که از بادام و 
بنفشه به دست آید به نضبت دو بر یک و 
مصرف دارویی دارد. (از اختیارات بدیعی). 
< روغن به؛ از ترکیب روغن کنجد با آب به 
بدست آید. (از اختیارات بدیمی). 
روغن بیدانجیر؛ دهن‌الخروع. از جوشاندن 
کوبید؛ کیش بریان کرده در دیگ حاصل 
شود. (از اختبارات بدیعی). و رجوع به ترکیب 
روغن کرچک شود, 
-روغن پنبه‌تخم؛ روغن که از پنبه‌دانه گیرند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- روغن تخم؛ روغنی که از دانه‌های گیاهان 
مختلف گرفته شود. (فرهنگ فارسی معین). 


روغن جو؛ ترکیب و خاصیت روغن گندم 
را دارد. (از اختیارات بدیعی). رجوع به 
ترکیب روغن گندم شود. 
-روغن جوز؛ روغن گردو. (از اختیارات 
بدیمی). رجوع به ترکیب روغن گردو شود. 
روغن حنا؛ از ترکیب ورق حنا با روخن 
کنجدبه دست اید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن خشخاش؛ روغنی که از دانه‌های 
خشخاش گیرند و خورا کی‌است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
روغن خفاش؛ به نقل شیخ در قانون» 
عرق‌السا و تقرس و همه دردهای مفاصل را 
سودمند است. (از اختیارات بدیعی), 
<روغن خوش؛ روغن کلجدی که ثیر پخت 
باشد. (از لغت محلی شوشتر) (از برهان) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء), 
- ||روغن گوسفند و گاومیش و گاو. (لغت 
شوشتر), 
روغن خیری؛ که از گل خیری و مفز بادام 
شیرین به دست اید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن دارچین؛ روغنی که از دارچین به 
دست آید. (یادداشت مولف). 
روشن درخت ارزن؛ زیت سودان است. 
(تحفا حکیم موس): 
-روغن زرد تخم‌مرغ؛ از ترکیب زردة تخم 
مرغ و نوشادر سوده و غیره به دست اید. (از 
اختیارات بدیعی). 
-روغن زعفران؛ از ترکیب زعفران و 
قصب‌الذریره و غیره با روغن کنجد به دست 
آید. (از اختیارات بدیمی). 
<-روغن زفت؛ قساولان است. (تحفهً حکیم 
مومن). رجوع به قساولان شود. 
-روغن زلبق؛ روغن که از زنبق گیرند و 
مفلوح را تافع است. (از اختیارات بدیعی). 
روغن زیت؛ روغن زیتون. (ناظم الاطباء). 
روغن زیتون؛ دهن‌الزیت. روغن که از 
زیتون به دست اید. سلیط. (یادداخت موّلف). 
اسم فارسی زیت است. (تحق حکیم مومن). 
زیت. (دهار) (ترجمان القرآن). 
< روغن زیتون نارس؛ زیت‌الانفاق است. 
(تحفة حکیم مومن). رجوع به زیت‌الانفاق 


۳ 


شود. 
<-روغن ساطع؛ از ترکیب روغن گل سرخ و 
زنبق و نرگس به نسبت مساوی به دست آید. 
(از اختیارات بدیمی). 
روغن سدأب؛ که از ترکیب ورق سداب با 
رون کنجد یبا زیت به دست آید. (از 
اختیارات بدیعی). 

< روغن سدر؛ آن را 1 نوع درخت پنام 
ژونی‌پروس ویرجینیانا! استخراج می‌نمایند. _ 
(گیاه‌شناسی ثابتعی ص 


روعن. 
-روغن سلیخه؛ که از ترکیپ سلیخه و قسط 
و حب پلسان و مصطکی و زعفران با قرنفل و 
خرفه به دست آید. (از اختیارات بدیمی). 
روغن سورنجان؛ از تبرکیب سورنجان 
مصری با روغن گل سرخ یا روغن کنجد به 
دست آید. (ازاختیارات بدیعی), 
روغن سوسن؛ که از ترکیب حب بلسان و 
قط و مصطکی و گل سوسن پا روغن کنجد 
به دست آید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن سیب؛ ترکیب و موارد استعمال آن 
عینا صاند روشن به است. (از اختیارات 
بدیعی). رجوع به ترکیب روغن به شود. 
روغن کنجد و آب ریحان به نیت یک بر 
چهار به دست آید. (از اختیارات بدیعی), 
روغن شاهدانه؛ روغنی که از دانه‌های 
شاهدانه گیرند و مصرف صنعتی دارد. 


شود. 
روغن شقایق؛ که از ترکیب شقایق و بادام 
به دست آید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن شونیز؛ که از ترکیب شونیز و صغز 
بادام تلخ کوهی به دست اید. (از اختیارات 
بدیعی). 
-روغن شیرپخت؛ دهن‌الحل. یعنی سمسم 
است. (از تحقهٌ حکیم مومن). و رجوع به 
مترادفات ترکیب شود. 

-روغن طلق؛ بل کر ای گنه تیه 
روغن باشد؛ 
ژاله بر آن شمع ریخت روغن طلق از هوا 
تا نرسد شمع را زاتش لاله عذاب. خاقانی. 
صاحب برهان می‌نویسد: هر که حل کرد 
طلق را بر بدن مالد آتش بر بدن او اثر نکند و 
در حاشیة برهان این بیت از نظامی آمده 
است: 
تا مگر طلق‌پوشی جسدم 
طلق ریزد بر آتش تخسدم: 

-روغن عسل؛ موم (منتهی الارب). 
- روغن فرفیون؛ از ترکیب قط تلخ و پودنة 
کوهی و غیره به دست آید. (از اختیارات 
بدیعی). 
-روغن قاز؛ به معنی روغن که از پنگ کشند 
و داخل معاجین سازند. (از آنندرا اج). 
امخال: 
مگر آبن روغن قاز دارد؟؛ ینی ترجیح این را 
بر دیگران ن علتی نیست. (یادداشت مولف). 

- رون قاز مالیدن؛ کنایه از تملق و 
خوشامد کردن و فریب دادن. (از غیاث 
اللغات) (از آتندراج): 


ز زاهد چرب ونرمی چشم نتوان داشت در محفل 
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روعن. 

نمالد تا بط می بر بروتش روغن قازی. 

قبول (از اندراج). 
روغن قسط؛ که از ترکیب قسط و فلفل و 
چند مادة دیگر به دست آید. (از اختیارات 
بدیعی). 
-روغن کادا؛ روغنی است که از تقطیر 
چوب تنه‌های کهن یک نوع کادیر " که در 
جنوب فرانسه و اسپانیا و غیره می‌روید 
استخراج می‌کنند. روغن کاد را نباید با روغن 
که‌از تقطیر ذغال سنگ به دست می‌اید و 
بخلط روغن کاد می‌نامند اشتباه کرد. (از 
درمان‌شناسی دکتر عطابی ج ۱ص ۵۰ 
-روغن کبریت؛ روغنی که از کپریت 
( گوگرد)گیرند و کیمیا گران به کار برند. (از 
لغت محلی شوشتر). 
- ||کنایه از دنائت و لشامت و خست هم 
هست و لثیم و خیس را هم گفته‌اند. (لفت 
محلی شوشتر). 


-روغن کتان؛ روغنی که از کتان به دست 


آورند. رجوع به درمان‌شناسی دکتر عطایی ِ 


ج۱اص ۴۳۶ شود: 
روغن کدو؛ که از ترکیب اب کدو یا دانة 
کدوبا روغن بادام یا کنجد به دست آید و 
مصرف دارویی دارد. (از اختیارات بدیعی). 
- ||کنایه از شراب. (از آنندراج). 

< روغن کدو مالیدن؛ تملق و خوشامد 
خشک کردن. (آنندراج): 

با می‌کشان سلوکش باشد به چرب و نرمی 
مالی به زاهد خشک گر روغن کدو را 

۱ اسماعیل ایما (از آتدراج), 
-روغن کراث؛ از ترکیب آب کراث با روغن 
کنجدبه دست اید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن کرچک؛ روغن بیدانجیر. روغن 
چراغ, دهن‌الخروع. (بادداشت مولف). و 
رجوع به روش تهية مواد آلی ص ۱۵۷ شود. 
-روغن کمان؛ روغنی باشد که به درد کمان 
آید (آنندراج). روغن سندروس است که به 
عربی دهن‌الصوابی گویند. (انجمن آرا: 


زور بازو طلب که مه مرد 
چرب از روغن کمان باشد. 

قبول از آنندراج, 
روغن کنجد؛ دهن‌الحل و دهن سمسم نیز 


نامند. (تحفة حکیم مومن). حل. (دهار). 

سلیط. شیره. شیر بج. دهن‌السمم. دهن‌الحل. 

دهن‌الجلجلان. (یادداشت مولف)؛ 

هر برنجی که درو کبک و کبوتر باشد 

روغن کنجد و سیر و گزرش باید کرد. 
بسحاق اطمعد. 

و رجوع به مترادفات کلمه شود. 

روغن کندر؛ از ترکییات کندر با صبر و 

مصطکی و زهرة گاو و غیره به دست آید. (از 

اختیارات بدیعی). 


<- روغن کوپود ؟ (یا روغن قازیاقی)؛ را در 
آمریکا استخراج می‌کند و آن مایمی است 
کمی زردرنگ با بویی نظیر بوی کافور و 
تربانتین تلخ‌مزه و لب‌گز و در ده قسمت الکل 
۰درجه حل می‌گردد. وزن مسخصوص آن 
۴ تا ۷ می‌باند. (از درمان‌شناسی 


روغن کوکتار؛ رون خشخاش. رجوع به 
ترکیب روغن خشخاش شود. 


رون گاوشیر (جاوشیر)؛ از ترکیب 
گاوشیر با کندر و چند ماد دیگر به دست آید. 
(از اختیارات بدیمی). 

روغن گردو؛ روغنی که از معز دانة گردو 
گیرند.هم خورا کی‌است و هم استفاد؛ صنعتی 
دارد. (فرهنگ فارسی میین). 

-روغن گل؛ روغنی که گل سرخ در آن پخته 
باشند. (ناظم الاطباء). و رجوع به روغن گل 
سرخ شود. 

روغن گل بادام؛ روغنی که از پروردن بادام 
مقشر در میان ورق گل سرخ به دست آید. (از 
اختیارات بدیعی). 

<روغن گل سرخ؛ روغنی است که از ترکیب 
ورق گل سرخ تازه در روغن کنجد به دست 
اید و مصرف دارویی دارد. (از اختیارات 
بدیعی). 

روغن گندم؛ از فشار گندم در روی سندان 
تسافته و داغ بسه دست اید. (از اختیارات 
بدیعی). 

-روغن لادن؛ از ترکیب روغن مورد با لادن 
به دست اید. (از اختیارات بدیعی). 

- روغن لاله؛ از ترکیب گل لاله با روخن 
زیت به دست آید و با پیه مرغ و پیه مرغابی 
ترکیب شود. (از اختیارات بدیعی). 

<-روغن لوریه "؛ روغن درخت غار است و 
و ی هل سای بط 
کار می‌برند. (از درمان‌شناسی دکتر عطایی 
ج۱ص ۴۲۶) 

روغن مار؛ از جوشانیدن مار در روشن 
کنجد به دست آید. (از اختیارات بدیمی), 
روغن مازریون؛ رونغتی که از ترکیب 
جوشید؛ مازریون و روغن بادام به دست آید. 
(از اختیارات بدیعی), 

- روغن ماشین؛ مادة روشنی‌شکل که از 
محصولات نفت طبیعی است و برای چرب 
کردن ماشینها بکار رود و آن اقمام مختلف 
فلرد کیرعن امد میاردای مایم ونر 
(فرهنگ فارسی معین). 

- روغن مرزنگوش؛ که از تسرکیب برگهای 
مرزنگوش با روغن کنجد به دست آید. (از 
اختیارات بدیعی). 

-روغن مصر (مصری)؛ روغن بلان. (از 
ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنندرا اج): 














۱۲۳۹۵  .نغرر‎ 


روغن مصری و مشک تبتی را در دو وقت 


هم معرف سیر باشد هم مزکی گندنا, 

فان 
نیارد جز درخت هند کافور 
نریزد جز درخت مصر روغن. خاقانی. 
و رجوع به ترکیب روغن بلان شود. 


-روغن مصطکی؛ مرکب از روغن کنجد یبا 
روغن گل سرخ با مصطکی است. (از 
اختیارات بدیعی). 

-روغن مورد؛ از ترکیب آب مورد با روغن 
کنجد یا بادام به دست اید. (از اختیارات 
بدیعی). 

روغن ناردین؛ روغنی که از ترکیب ناردین 
یعنی سلبل رومی با راسن و پلسان و عود و 
غیره به دست اید. (از اختیارات بدیعی). 
-روغن نارگیل؛ روغنی که از درون بر میوه 
نارگیل گیرند و جزو روغنهای خورا کی است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-روضن نسباتی؛ روغنی که از گیاهها و 
دانه‌های آنها به دست می‌آرند. مقایل رون 
کرمانداهی. 

روغن نرگی؛ از کنجد مقشر و زردة تخم 
نرگس به نبت دو بر یک به دست اید. (از 
اختیارات بدیمی). 

روغن نیلوفر؛ روغنی که از عصاره نیلوفر 
به دست آید و قویتر از روغن بنفشه است و 
مضری ذازونی داد لاد اخبارارت بیس 10 
9 روغن وازلین؛ روغنی که از نفت به دست 
اید و مصرف درمانی دارد. (از بادداشت 
مولف). رجوع به وازلین شود. 

<- روغن یاسمین؛ روغن زنبق. (دهار) 
(یادداشت مولف). محلل و ملطف است لقوه و 
فالج و عرق السسا را نافع. (از اختیارات 
بدیعی)* 

جز از بهر ماش نجوید ترااکس 

همانا که تو روغن یاسمینی. ناصرخسرو. 
|اروغن چراغ. روغن بیدانجیر یعنی خروع 
که در چراغ سوختندی. روغن کرچک وگاه 
روغن پذر کتان و روغن کجد که سابقاً در 
چراغهای فتیله‌ای می‌سوختند و چون مطلق 
گویند روغن کرچک مراد باشد. دهن‌البزور. 
چربواز کرچک یا چربی بزرک و جز آن که 
در چراغ می‌کردند سوختن را. (یادداشت 
موّلف). روغن کتان. (شرفنامة منیری). در 
تداول گناباد خراسان بر روغن منداب اطلاق 
شود و از تفالةٌ آن کنجواره برای گاوان سازند 
و روغن آن را در چراغهای فتیله‌ای قدیمی 
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۶ روغناب. 

کنند و در چراغ به صورت ترکیب تلفظ شود 
نه په طریق اضافه: 

کنه‌را در چراغ کرد سبک 


پس در او کرد اندکی روغن. رودکی. 
دولت تو روغن است و ملک چراغ است 


زنده توان داشتن چراغ به روغن. فرخی. 

دست او جود را بکارتر است 

زآنکه تاری چراغ را روغن. فرخی. 

به کردار چراغ نیم مرده 

که‌هرساعت فزون گرددش روغن. 
منوچهری. 

به حقیقت چراغ را بکشد 

اگراز حد پرون شودروغن. مسبودسعد. 

... جز خرما نخیزد و روغن چراغ. (فارسنامة 

و 

صید چنان خورد که داغش نماند 

روغنی از بهر چراغش نماند. نظامی. 

روغنی کآید چراغ ما کشد 

آب خوانش چون چراغی را کشد. مولوی. 

ابلهی کوروز روشن شمع کافوری نهد 

زود باشد کش به شب روغن نماند در چراغ. 

سعدی. 

از گل چرب ارچه که باشد چراغ 

کی زید ار هست ز روغن فراغ. امیرخسرو. 

چراغ کذب را کافروزدش زن 


بجز اشک دروغش نیست روغن. جامي. 
پاره‌ای گوشت و صابون و روغن چراغ به من 
دادند. (اتیس الطالبین ص ۱۹۶), 
- روغن بچراغ دادن؛ کنایه از رشوه دادن به 
ارباب شرع و ارباب مناصب. (لفت محلی 
شوشتر). 
- |[نیکوکاری را نیز گویند. (لفت محلی 
شوشترا. 
روغن بر آتش زدن؛ روغن ریختن بدان. 
(از انندراج). کنایه از سخت مشتمل نمودن 
آن. تیز کردن اتش است خواه حقیقی و خواه 
مجازی که مراد خشم و غضب وگاه و شوق و 
رغبت باشده 
پیرزن هرچه می‌نمود گریز 
روغنی می‌زدش بر آتش تیز. 

امیرخرو دهلوی (از آتدراج), 
نفمةٌ تو بی تو روغن می‌زند بر آتدم 
پرده‌های ساز دامن می‌زند بر اتشم. 

محمد افضل ثابت (از آندراج), 
روغن پیشکی به چراغ دادن؛ کنایه از 
خیرات و مبرات و ایثار به مستحقین است. 
(لفت محلی شوشتر). 
< روغن‌خانه؛ محل عصاری. عصارخانه. 
جایگاء روغنگیری؛ 
کمبه روغن خائه دان و روز شب گاو خراس 
گاوپیه گرد روغن‌خانه گردان آمده. 

خاقانی. 


-روغن در چراغ کردن؛ ریختن روشن در 
چراغ. 
- ||کنایه از توجه کردن و محبت نمودن به 
39۳ 
نبرد بهره دل از چرب نرمی خوبان 
درین چراغ نکردند روغن خود را. 

خان آرزو (از آنندراج). 
< روغن منداپ؛ روغنی که از دانه‌های گیاه 
منداپ گیرند و مصرف صنعتی دارد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به روغن چراغ شود. 
بی‌روغنی؛ نداشتن روغن. عاری از چربی 
و روغن بودن: 
دریفا چراغی بدین روشنی 
بخواهد نشستن ز بی‌روغنی. 
و رجوع به نرکیب تهی‌روغنی شود. 
تهی‌روغی؛ از رون خالی بودن. 
بی‌روغنی: 
مدار از تهی‌روغنی دل به داغ 
که‌نا گه زپی برفروزد چراغ. 


نظامی. 


نظامی, 
و رجوع به ترکیب بی‌روغنی شود. 
- امنال: 
تا روغن برجاست چراغ نمیرد.(اثال و حکم 
دهخدا). 
چراغ از رون نور گیرد و باز از زیادتی 
روغن بمیرد. (امثال و حکم دهخدا ج۲ ص 
۶-۹ 
رون چرآغ ريخته وقف امامزاده. (امسثال و 
حکم دهخدا). 
|ادین. مذهب. (از فرهنگ فارسی معین). 
-روغن خود؛ کنایه از مذهب و دین خود. (از 


آتدراج). 
روغنالب» [ر /رو غ] (| مرکب) روخن آب. 
روغن داغ‌کردة ممزوج به آب گرم که به سر 
پلو و چلو ریزند در دیگ. |ارنجی و دردی 
بالای بسی رنجها و دردها. (یادداشت مولف). 
روغناس. ([) روی‌ناس و روناس. (ناظم 
الاطبء) (ز آتدراج)(از برهان) (از شعوری 
۲ ورق ۴ روناس. ژتّاس. . روین. فوة. 
عروق خمر. (بادداشت مولف). رجوع به 
روناس و رویناس شود. 

روغن‌انگبین. [ز /رر غ آگ] ((مرکب) 
چنگال. چنگالی از روغن و انگبین داغ‌کرده 
کنند و نان در آن اشکته کنند: الفميرة؛ نان که 
در روغن انگیین شکنند. (ملخص اللغات). 
روغن‌دار. [ز /روغ] (ص مرکب) هر چیز 
چرب و چربی‌دار. (ناظم الاطباء). هر چیز که 
به روغن آلوده باشد. (آنندراج). 

- چراغ روغن‌دار؛ چراغی که با رون 
روشن می‌نود. چراغی که روغن دارد؛ 
کندخیال تو در چشم پرسرشک آرام 





روغنکده. 


که‌شعله رام شود با چراغ روغن‌دار. 
اشرف (از انتدراج). 
روغن‌دان. ار / زو غ] (!مرکب) ظرف 
روغن و حقه روغن. (ناظم الاطباء). ظرفی که 
در آن روغن نگه‌دارند. (آنتدراج). تدفن: 
قرز. (منتهی الارب). جای روغن. قرز. 
|اظرفی خرد روغن‌دار و آن را لحاف‌دوزان و 
درودگران برای سوزن و اره و مانند آن دارند. 
|| تابه. (یادداشت مولف). ||حقة مرهم. (ناظم 
الاطیاء). 
روغن‌رفته. (ز /رو غْرت /ت] (نمف 
مرکب) کنایه از کی که از دولت عمر سیر 
شده باشد. (ازناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(برهان) (انجمی آرا). 
روغن‌زبان. از /رغز)(ص مسرکب) 
کنایه از نرم‌گفتار و چاپلوس. (از انجمن ارا) 
(از آن‌ندراج) (از برهان) (ناظم الاطباء). 
چرب‌زبان. |[فریبنده. (فرهنگ فارسی 
معین). فریب‌دهنده. (از انجمن ارا) (از 
آنندراج) (از برهان). 
روغن‌زبانی. [ز /ررغز] (حصامص 
مرکب) صفت و عمل روغن‌زبان. نرم گفتاری 
و چاپلوسی. (ناظم الاطباء). چرب زبانی: 
نیوشنده از گرمی شاه روم 
به روغن‌زبانی برآفروخت موم. نظامی, 
و رجوع به چربزبانی شود. ||نوازش. (ناظم 
الاطیاء). 
روغن‌سوزی. [ر /ع] (حامص 
مرکب) عمل سوختن روغن. (فرهنگ فارسی 
ممین). ||هر گاه در موتور اتومبیل پیسنون یا 
رینگ به علتی خراب و از کار بیفتد قسمتی از 
روغن موتور که مبل‌نگ و باطاقانها در آن 
کار می‌کنند از طریق روزنهایی که بر اشر 
قراس سگرن وعود اسف وارن سیر شادم 
در آنجا همراه با بخار بنزین می‌سوزد. این 
عیب اتومبیل از تغییر رنگ دود صوتور به 
خوبی معلوم می‌شود و دیگر اینکه میله 
شاخص روغن موتور کم شدن آنرانشان 
می‌دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
- به روغن سوزی افتادن؛ وقتی که مسوتور 
اتومییل‌روغن کم کند می‌گوبند به رون 
سوزی افتاده. (فرهنگ فارسی معین). 
روغن‌فروش. زر /رو غْف ] (نف مرکب) 
کسی که هر ماد دسم و چربی خواء نباتی یا 
حیوانی بفروشد. (ناظم الاطباء). سمان. دهان. 
(یادداشت مولف). فروشنده روغن است اما 
برای خواربارفروش علم شده است. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۴). 
روفنکاری. زر /رو غ] (حامص مرکب) 
اندودن ماشین (اتومیل, قطار و غیره) با 
روغن مخصوص. (فرهنگ فارسی معین). 
روغنکده. از /روغک د/5](!مرکب) 


روغن‌کش. 
عصارخانه. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
روغن‌خانه؛ 
گردن‌من به طناب است که چون گاو خراس 
سوی روغنکده مهمان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
روغن کش. ار / رو غکَ /ک] (!مرکب) 
عصارخانه. (لغت محلی شوشتر. نخه خطی 
کتابخانة مولف). اما ظاهراً با روغن‌کشی 
اشتباه شده است. ||(نف مرکب) صاحب 
عصارخانه, روغن‌فروش. (لفت محلی 
شوشتر). |[روغن‌سنج را که وزان باشد 
می‌گویند. ||(اخ) جماعتی در شوشتر. (لغت 
شوشتر). 
روف نکشی. [ز /روغک] (حصامص 
مرک سل ول رر فد کت دساف 
ذوب و تهیه روغن. (از یادداشت مولف). ||( 
مرکب) کارخانهةٌ روغن‌کشی. آنجا که روغن 
به دست می‌اورند. (از یادداشت مولف). 
کارگاه حضاری روش اند زوغتگنن 
روغن کشیدن. [رز /روغک ذ] (سص 
مرکب) به دست آوردن روغن از دوغ یا 
ماست يا کره یا پیه و چربی حیوان یا نبات و 
دانه, (از یادداشت مولف)؛ 
دوغم ای دوست در آنین تو می‌خواهم ریخت 
تاکنم روغن از آن دوغ همی جنبانم. 
طیان. 
روغن کشد ز دانة دلها هزار بار 
این خال نیلگون که به کنج دهان تست. 
ابافغانی (از آتدراج). 
روغنگو. [ز /روغگ](ص مرکب) دهان. 
روغن‌گیر. عصار. آنکه از تخمها روغن گیرد. 
(یادداشت موژلف). عصار وکی‌ که از 
حیوانات روغن می‌گیرد. (ناظم الاطباء), 
عصار. (آنندراج): 
فلک روغنگری گشست بر ما 
به کار خویش در جلد و خیاره 
ز ما اینجا همی کنجاره ماند 
چو روغنگر گرفت اژ ما عصاره. 
ناصرخسرو. 
نیست حاصل از مه روغنگرم جز سوز و داغ 
گرچه انگشت از وفا سازم به پیش او چراغ. 
سیفی (از انتدراج). 
| آنکه روغن مسکه می‌سازد و صی‌فروشد. 
(ناظم الاطیاع) 
روغنگری. (ز /روغگ] (حامص مرکب) 
عمل و شغل روغنگر. روغن‌سازی و عصاری 
و عمل روغن گرفتن و روغن ساختن. (ناظم 
الاطباء). 
روغنگیو. [ز / رو غ] (نف مرکب) عصار. 
دهان. افشرگر. (یادداشت مولف). روغن‌کش. 
و رجوع به روغن‌گر و روغن‌گیری شود. 
روغنگیری. (ر /رو غ] (حامص مرکب) 


عمل و شغل روغن‌گیر. فشردن چیزی برای 
بیرون کردن عصاره و روغعن آن. ااگرفتن 
روغن به قدر ازوم برای ماشین و دوچرخه و 
چراغ و جز آن. (از یادداشت مولف). به قدر 
نیاز روغن در ماشین ریختن. 
روغنگیری کردن چرخ و یره را؛ برای 
روانی و سهولت گردش, چرخها و میله‌ها و 
غیره را به روغن آلودن. آنرا به روغن اندودن. 
روغن‌مالی. (ز /رو غ] (حامص مرکب) 
تدهین. با شدن و کردن صرف شود. (یادداشت 
مولف): تمریج؛ روغن‌مالی کردن پوست را. 
(منتهی الارب): 
روغنی. (ر /رو غ](ص نسبی) منسوب به 
روغسن. اناظم الاطباء). ||عصار و 
روغن‌فروش. (آنندراج) (انجمن آرا) (لفت 
شوشتر,. نخه خطی کتابخانة مزلف). 
عصار و روغنگر. (برهان) (از آندراج), 
روغنگیر. مسکه‌فرروش. (ناظم الاطباء). ||هر 
چیز آلوده به روغن. (از آنندراج) (از شعوری 
ج۳ ورق ۲۸). بساروغن. آلوده به روشن. 
(یادداشت مولف). هرچیز که به روغن الوده 
باشد چون نان روغتی و لباس روغی و جامةً 
روغنی. (آنندراج): 
دل عالمی را نمودست داغ 
از آن جامة روغنی چون چرا]. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج), 
|[نانی که خر آنر پا روغن سرشته باشند. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از انجمن آرا) 
(برهان) (لغت محلی شوشتر) (از شعوری ج ۲ 
ورق ۲۸). و رجوع به روغنینه شود. ||در 
اصطلاح نقاشان به نوعی رنگ که با مواد 
روغنی ترکیب شده باشد گفته می‌شود. مقابل 
رنگ لعابی که فقط از مخلوط رنگ وگل به 
دست آید. 
-رنگ روغنی؛ کنایه از رنگی که با ترکیب 
نوعی روغن صنمتی به دست آید. 
-رنگ روغنی زدن؛ در اصطلاح نقاشان 
رنگآمیزی کردن در و پنجره و متازل را با 
رنگ روغتی. 
||(اخ) جماعتی در شوشتر. (لفت محلی 
شوشتر). 
روغنی. زر /رو غ] ((خ) دهی از دهستان 
چاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
سکن آن ۵۸٩‏ تن. اب ان از قنات. محصول 
عمدءٌ آنجا غلات و لبیات و چغندر و پنبه. 
راه آن اتومیلرو. (از فرهنگ جغرافبایی ایران 
ج ۶. 
روغنی. ار / رو غ] ((خ) از ملازمان اکبر 
اه هی و مرها ال 6 ماو و 
شاعری لاابالی ولی دارای طبعی خوش بود. 
دوبیت زير از اوست: 


از جفای او نمی‌نالم که می‌ترسم رقیب 


روفتگری. ۱۲۳۹۷ 
داند از تأثیر فریادم که از بیداد کیست. 
بود چون اخگری در خاک‌راه او دل گرمم 
که بردارد به بازی طفل و از دست افکند زودش. 
(از آتشکدهة آذر چ شهیدی ص 0۶۵) (از 
فرهنگ سخنوران). 
و دجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 
روغنین. [ر /رو غ] (ص نبی) برشته و 
بریان‌شده با روغن. (ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۵). چرب. روغنی. 
(یادداشت مولف)؛ 
زبان روغنینم زآنش آه 
بسوزد چون دل قندیل ترسا. خاقانی. 
|القمة قاضی که خمیر آن با روغن آغشته و 
پخته باشد. (از شعوری ج۲ ورق ۲۵). 
روغنینه. زر /روغْن /ن] (ص‌نبی. () 
نانی که در روغن خمیر آن را پهن کرده پزند. 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از انجمن آرا) (از 
برهان). نانی که خمیر آنرا در روغن پزند و 
روغنی نیز گویند. (از شعوری ج ۲ ورق ۲۷). 
و رجوع به روغنی شود. ||نانهای گرمی که 
روی هم چینند و لابلای آنها روغن ریزند. (از 
آنندراج) (از برهان) (ناظم الاطباء). نازک. 
روف. [ر ] (ع مص) آرمیدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتدراج). سکون و از رأفة 
نیست. (از اقرب الموارد) ". |[بخشودن. 
||مهربانی کردن. ||مهربانی. (ناظم الاطباء) 
(معهی الارب) (آنندراج). 
روف. () به زبان سمرقندی اسفرزه و بزر 
قطونا. (ناظم الاطباء). به زبان سفدی 
سمرقندی بذر قطونا. و آن تخمی است 
مسعروف. (برهان) (آنندراج) (لفت فرس 
اسدی). بذر قطونا که امروزه بین پزشکان 
معاصر به تخم اسپرزه یبا اسفرزه معروف 
است. (یادداشت موّلف): ||ماست باشد. (لغت 
فرس اسندی ص ۲۴۶). 
روفانیدن. [:] (مص) پا ک‌کردن دنداتها و 
خلال کردن. (ناظم الاطباء). پاک‌نمودن 
دندان. (آنتدراج). 
روفتروب. (ابص مرکب) رفت‌روب. 
رفت‌وروب. رفت‌ورو. رجوع به مترادفات 
کلمه و رفتن و روفتن شود. 
روف تگو. (گ] (ص مرکب) روفته گر. 
سپور. رفتگر. شوله‌روب. (یادداشت مولف). 
رجوع به رفتگر شود. 
روفتگری. رت /تِ گ] (حامص مرکب) 


۱-صاحب قامرس الاعلام ترکی دو شاعر بنام 
روغنی یکی «استرآبادی» و دیگری «از ملازمان 
اکبرشاه» آورده ولی در فرهنگ سخوران و 
آتشکده یکی است. 

۲- از راف یراف (از اقرب الموارد). 


۸ روفتگی.. 


روفته گری.رفته گری.رفتگری..عمل و شفل 
رفتگر. (از یادداشت مژلف). رجوع به رفتگر 
و روفتگر شود. 
روفتگی. [ت /ت] (حامص) ژفتگی. (از 
یادداشت مولف). رجوع به رفتگی شود. 
روفتن. [تّ ] (مص) جاروب کردن و پاک 
کردن. (از ناظم الاطباء). رفتن. مصدر دیگر 
غیر مستعمل آن رویش یا روپ است. 
روبیدن. پا ک‌کردن. جاروب کردن. خاشاک 
جایی را بیرون کردن. با جاروب یا جامه‌ای 
همه را پردن, (یادداشت مولف)* 
به نیم‌گرده بروبی " به ریش بیست کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت. 
عمار؛ مر وزی. 
چه بایدت کردن کون بافدم 
مگر خانه روبی " چو روبه بدم. 
به شبگیر سرگینش بیرون بری 
یی و خا کش به هامون بری. فردوسی. 
باط زرکش او رابه روی روید ماه" 


اپوشکور. 


زمین همت او را به سر کشد کیوان. فرخی. 
به چوب و لکد راه را کوفتند 

به نیرنگها برف رآ روفتند. نظامی. 
به فرمان شه راه می‌روفتند 

گریوه‌به پولاد می‌کوفتند. نظامی. 
خانة دوستان بروب و در دشمنان مکوب. 
( گلتان). 


شوله‌روب؛ رفته گر.(یادداشت مولف)؛ 
به نیم گرده بروبی به ریش بیست کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت. 
عمار؛ُ مروزی. 

- فروروفتن؛ رفتن. روفتن. پا ک‌کردن. زایل 
کردن؛ 
به سلطانی چو شه نوبت فروکوفت 
غبار فته از گیتی فروروفت. نظامی, 
|اسودن و مالیدن. (ناظم الاطبام). ‏ ء 

روفتنی. [تَ] (ص لی‌افت) رفتتی. 
(یادداشت موّلف). رجوع به رفتنی و رفتن 
شود. 

روفت‌وروب. ([نْ] ((سص مرکب) 
رفت‌وروب. روفت‌روب. رفت‌ورو. (از 
یادداشت مولف). و رجنوع به رفت‌وروب و 
مترادقات دیگر شود. 

روفته. [تَ /ت] (ن‌سف) ژفته. روبیده. 
پا ک‌کر ده‌شده. جاروب‌شده: صاعد؛ جایی که 
زنان برای پنبه زدن روفته و آماده کرده باشند. 
(منتهی الارب). رجوع به رفته شود. 

روفته. [ت ] (() شهرکیست بناحیت پارس 
از دارا گرد آبادان و با نعمت. (حدود العالم), 

روفچاه. ((خ) دمی از بسخش خمام 
شهرستان رشت. سکن آن ۵ تن. محصول 
عمد؛ آنجا برنج و ابریشم. آب آن از نهر کيشه 
دمرده. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


روفراخ. [فَ ] (ص مرکب) گشاده‌رو. کنایه 
از شاد و خندان؛ 

چو آمد حجایی میان دو کاخ 

یکی تنگدل شد یکی روفراخ. نظامی. 
روفرشی. [ف ] اص نسبی مرکب. [مرکب) 
انچه روی فرش اندازند تازه و تمیز ماندن 
فرش را. (یادداشت مولف). پارچه‌ای از پشم 
و کتان یا پبه که بر روی فرش اطاق گسترند 
تا فرش گرانبها از نور آفضتاب و پاخوردگی 
حفظ شود یا عیب فرش پوشیده ماند. و آن به 
مقتضای فصل تغیرپذیر است. (فرهنگ 
فارسی معین). |[کفش راحتی که در خانه پا 
رو فرمودن. [ت د] !مص مرکب) روی 
فرمودن. شرمنده کردن. (غیاث اللغات) 
(آندراج): 

روی فرمود مشکمویان را 

عنبرین خامه‌ات به حسن رقم. 

ظهوری ترشیزی (از آتندراج). 

روفس. [تَ) (اغ)*نام تشک بت اج 
یونانی ", (برهان) (از آنندراج). طییب یا 
گیاه‌شناس که ابن ابیطار در مفردات ذراوان 
از او نقل آورد از جمله در شرح کلمةٌ رمان و 
و مالفا آو رآنه کستاب ادن 
(ب‌ادداشت سولف), اببن ندیم آرد: روفس 
طبیبی یونانی از مردم شهر افسس و او پیش 
از جالنوس بوده و در روفسیان او بر شمه 
افضل است". و لو راست: کاپ تسمیة اعضاء 
الانسان. کتاب فی السلة السی یعرض معها 
لفزح من الماء, کتاب الیرقان و المرار. کتاب 
الامراض ای تعرض فی‌السفاصل. کستاب 
تقیص اللحم. کتاپ تدبیر من لاب حضره 
طبیب. کاب الذبحة. کتاب طب بقراط. کتاب 
اسععمال الشراب. کتاب علاج اللواتی 
لایحبان. کتاب فی وصایا حفظ الصحد. کتاب 
الصرع. کاب التریاق. کتاب الحمی الریم. 
کتاب المر:ة‌السوداء. کتاب ذات‌الجنب و 
ذات‌الرة. کتاب اتدبیر. کتاب الباه. کتاب 
لت غاب قتن افتفال آاصن تفیل 
فی‌البیمارستانات. کتاب البن. کتاب الفرق. 
کتاب فی‌الابک ار. کتاب فی‌التین. کتاب 
فی‌تدبیر السافر, کتاب فی‌البخر. کتاب فی 
لقیء. کاب الادوية القاتله. کتاب علل الکلی 
و المثانة. کتاب هل کثرة شرب الدواء 
فی‌الولاء نافعة. کتاب فی‌الاورام اصبلة. 
کتاب فی‌الذکر. کتاب فی‌علة دیوئوس و هو 
اقیم. کتاب الیراسات. کتاب تذیر 
السيخوخة. کتاب وصایا الاطیاه. کتاپ 
الحتن. کتاب الولادة. کتاب الخلع. کتاب 
اقباس الطمت. کتاب الامراض المزمنه علی 
رابخا کتتاب ف براس اا بت 
(الفهرست ابن الندیم). و رجوع به فهرست 


روقف. 


علوم عقلی در تمدن اسلامی و قاموس 
الاعلام ترکی ج۲ و حاشیه برهان چ صعین 
شود. 

رو فکندن. [ف ک د] امص مرکب) عجز و 
الحاح نمودن. (آنندراج) (غیات اللغات). 
روی افکندن, 

روفوس. ()*روفس. در لان قدیم روم به 
معنی زردفام بوده است و خانواده‌ای چند از 
خانواده‌های قدیم آن سرزمین بدین نام ملقب 
بوده‌اند. (فوستل دوک ولانژ). و رجوع به 
روفس شود. 

روفة. رز ت] (ع سص) مسهربانی. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). به معانی روف. (منتهی 
الارب). و رجوع به روف شود. 

روفین. ((خ) نام یکی از شش پسر حضرت 
یعقوب پیغمبر بنی‌اسرانیل از دختر عموی 
خود نه از مادر یوسف و ابن‌يامین. رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۲۱ و ۳۷ شود. 

زوفیون. (() نوعی از عنب‌الشعلب است. 
روق. [ر](ع مص) صاف و روشن گردیدن. 
(از ناظم الاطباء). روشن گردیدن آب و جز 
آن. (منتهی الارب) (از آنندراج), صاف شدن 
آب: لاز افزپ الموارد)ضافن قشدن آنپ: 
(دهار) (تاج المصادر بیهتی) (المصادر 
زوزنی). |انیکو آمدن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (از دهار). خوش امدن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
به اعجاب آوردن. (از اقرب الموارد), بشگفت 
آوردن کی را جسمال کسی. (از ناظم 
الاطیاء). |[زیاد شدن بر کسی در فضیلت و 
خوبی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) ||ریخته شدن. 
(المصادر زوزنی). 

روق. زر و] (ع مص) دراز شدن دو دندان 
علیا از دندانهای سفلی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). دراز گردیدن شتایای 
بالاین از ثتایای زیرین. (ناظم الاطیاء). دراز 
شدن دندانهای کی. (از آقرب الموارد). 
روق. [ر ] (ع ص, !) شاخ. ج. آرواق. (منتهی 


۱-از رفن و روبیدن هردو توان گرفت. 
۲-از رفتن و روبیدن هردو توان گرفت. 
۳-از رفتن و روبیدن هردو توان گرفت. 
۴-از رفتن و رویدن هردو توان گرقت. 
۵۶۰ - 5 
۶- در برهان و به تبع او در آنندراج به کسر فاء 
امده است. 
۷-از ظاهر عبارت جنین متفاد مشود که 
روفسیان یک سلله از اطباء بوده‌اند از خانراده 
همین روفس و این روفس سر آن سلسله است. 
(یادداشت مولف». 
.عنان6 - ۵ 


روف. 

الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). شاخ ستور. 
(دهار). سرون. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||پاره‌ای از شب. ||طرف پایین 
خانه. اناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). || آغاز جوانی. 
(از ناظم الاطباء) (آنتدراج) (متهی الارب) 
(از دهار). آغاز و رونق جوانی. (از اقرب 
الموارد). ||اول هر چیزی. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). اول هر چیزی در 
حسن. (مهذب الاسماء). ||عمر و زندگانی. و 
از آن است: فلان | کل روقه؛ یعنی کلانسال 
گردید تا همه دندانهای وی بریخت. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||اسب نیکو خلقت. (ناظم الاطباء) 
(از مسنهی الارب) (آنندراج). انش 
زک آفرینش که بیننده را بشگفت آورد. (از 
اقرب الموارد). || پرده. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب الموارد). 
| پرده‌ای که در زیر آسمان خانه کشند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). ااجای 
صاد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |اک‌اشانه و 
پیشخانه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آندراج). زواق. (اقرب السوارد). ||دلاوری 
که‌کسی با او نتواند درافتد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|| خرگاه: حین ضرب الشیطان روقه و مد 
اطنایه (حدیث). (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(منتهی الارب). خرگاه. (آنندراج). خیمه. 
(دهار). ||جثه و بدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). جثه. (اقرب الصوارد). 
|باران. المنجد). ||دوستی بی‌آمیغ. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (انندراج). دوستی 
خالص. (از اقرب الصوارد). ||بدل چیزی. 
||شگفت از چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). || جماعت. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب المواردا, 
اانسزع و کشش. (سنتهی الارب) (ن‌اظم 
الاطباء). ||عزم مرد و کار و همت او. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||مهتر. (متتهی الارب) (آنندراج). 
سید. (اقرب الموارد). |اصاف و بی‌آمیغ از آب 
و جز آن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارپ) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). پالوده. (شرفنامة 
منیری). || خوش‌آیند از هسر چیز. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|اروق الفرس؛ نزه‌ای که سوار آنرا میان دو 
گوش اسب دراز کرده باشد. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (از آنندراج). ۱ 
روق. (ع ص, [) ج آروق و زوقساء. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و رجوع به اروق و 
روقاء شود. ||ج رائق. (ناظم الاطباء) (منتهی 


۱۲۳۹۹  .یسرکور‎ 


الارب) (اترب الصوارد). ج راشق. ببعضنی بخط مولف). روی بنا. نمای عمارت. 


خوبروی و چیز خوب. (آنندراج). و رجوع به 
رائق شود. 

روق. [ر) ((خ) دی در گسرگان. (ناظم 
الاطباء). دهی است به جرجان. (سنتهی 
الارب). 

روقاء ۰ [ر](ع ص) مزنت آروّق, یعنی آنکه 
ثتایای زبرینش بللدتر از زیرش باشد. ج» 
روق. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به آروق شود. ||گوسپند ماد شاخ‌دار. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

روقان. (ا) بارودگان شهری است. 
صاحب تاریخ قم ارد: اردشیر بایک آن رابنا 
کرده‌و نام آن به فارسی رودگان بوده است بعد 
از آن معرب گردانیدند و گفند روقان. (ترجمة 
تاریخ قم ص ۷۰). 

روقوری. (! مرکب) پارچة مدور و بزینت 
که‌بر روی قوری فکتد تا چای زود دم کشد. 
(یادداشت بخط مولف). 

روقة. [ر ق] (ع) ی رَوّقتة. زیبایی 
شگفت‌انگیز. (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). حسن و جمال خوب. (منتهی 
الارب) (آندراج), 

روقه. [قَ ] (ع ص) خوبروی. و یستوی فیه 
المذکر و المونث. بقال: غلام روقة و جارية 


روقت. ان اظم الاطباء) (مستهی الارپ). " 


خوبروی. و مذکر مژنث در وی یکس‌انست. 
(آندراج). ج رائق ( کفاره و فرهة, و صاحب و 
صحبد). (متهی الارب). برگزیده مردم و آن ج 
رائق است. گویند: غلام روقة جارية روقة و 
جواد روقة ایض (از آقرب الموارد). رجوع به 
رائق شود. ||چیز اندک. (سنتهی الارب) 
(آتتدرا). اندک و آن لفت یماتی است. (از 
اقرب السوارد). |انیک خوبروی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از آقفرب 
الموارد). 

روقی. [رَ] (ص نسبی) منسوب است به 
روق که انتساب اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 

روقی. [ر ] (ص نسبی) منسوب است به 
روقه که قریه‌ای است به تواصی طوس. (از 


شتا هداز 


روقین. [ر) (ع !) داهية ذات روقین؛ بلای 
سخت بد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). جنگ سخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

زوکاء ۰ [رٌ] (ع () روکد. آراز بوم نر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به روكة شود. 

ژوکار. (! مرکب) مقابل توکار, در بنایی و 
تقاشی و راهسازی و سیم‌کشی. (از یادداشت 


(فرهنگ فارسی معین). 

ر وکاری. (حامص مرکب) مقابل زیرکاری. 
مقابل توکاری در کشیدن سیم برق در دیوار. 
دز اصطلاح بنایی و راهسازی, اعمال رون 
بنایی یا راهی, مانند کاهگل و سفیدکاری و 
رنگ کردن در بناء و سیمان و اسفالت‌کاری 
در راه و جاده‌سازی. (یادداشت بخط مولف). 

روکرت. (ک ] ((خ)۲ فسریدریش. از 
دانشمندان و خاورشاسان نامی المان که در 
بارژ شعرهای غنایی مطالعات و تحقیقات 
فراوانی کرده است. (از تاربخ ادبی ایران 
تألیف براون ج ۲ ص .4۵٩۲‏ 

روکرد خنامان. زک خ] ((غ) دی از 
دهستان خنامان شهرستان رفنجان. سکتة 
آن ۲۰۰تن. آب آن از قدات. محصول عمده 
آنجا غلات و پنبه و لبنیات. بنای زیارتگاه 
بنام پیر سیاه‌پوشان قدیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

ر و کردن. (ک د] (مص مرکب) پیش آمدن. 
وأقع شدن. حادث شدن: بدبختی به ما رو کرد. 
دولت به ما رو کرد. (یادداشت بخط مولف). 
حاصل شدن. ظهور کردن. (از غیات اللغات). 
|اتوجه کردن. (غیاث اللغات). روی آوردن. 
(یادداشت بخط مولف). متوجه به کسی شدن. 


(آنتدرا اج): 
چون محد پا ک شد از نار و دود 
هرکجا رو کرد وجهائه بود. مولوی. 
رو کردن به؛ توجه کردن به. متوجه کسی 
شدن: رو کرد به من و گفت... (یادداشت بخط 
مولف): 
رو به آتش کرد شه کای تندخو 
آن جهان‌سوز طبیعی‌خوت کو مولوی. 
| کنون‌که تو روی باز کردی 
رو باز به خیر کرد حالم. سعدی. 
از روی دوست تا نکنی رو به آفتاب 
کز آفتاب روی به دیوار می‌کنی. سعدی. 
یکبار رو چرا به در دل نمی‌کنند 
این نا کسان که زحمت درها همی دهند. 
انب 

جز به سختی نکند وصل بتان رو به کسی 
بادهٌ آینه در شیشه سنگ است اینجا. 

صائب (از آتدراج), 


چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم 
چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم. 
محمدحسین شهریار. 
|[روبرو کردن. (غیاث اللغات). |((اصطلاح 
قماربازی) باز کردن دست و نشان دادن 
ورقها در بازی, 
روکرسی. (ک ] (!مرکب) پارچة مربع شکل 


1 - ۳۵۷۵۲۱, ۰ 


۱۳۴۰۰ رورکش. 


که بر روی کرسی اندازند. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرسی شود. 
روکش. اک /ک ] (!مرکب) ورقه‌ای از طلا 
یا متال که روی دندان کشند. |اپوشش با 
جامه یا ورقه‌ای که روی چیزی کشند چتانکه 
نجاران بر روی میز یا در و غیره. فورمیکارا. 
(از یادداشت بخط مولف). ||کاغذ یا پارچه‌ای 
که بدان چیزی را بپوشانند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
< روکش کردن؛ ورقه‌ای از چوب گردو یا 
چوب دیگر را بر چوبی از جنس پست 
کشیدن, پوشانیدن نجار روی در و میز و غیره 
را با ورقه‌ای از چوب گرانبهاتر. (از یادداشت 
بخط مولف). 
- ||زیردست یا خردی را به بی‌ادبی نسبت به 
بالادست و زک وادار کردن. کی رابه 
برابری و مقاوست کسی داشتن. (بادداشت 
بخط مولف). 
|آنچه که ظاهر آن با باطن یکی نباشد.! 
(فرهنگ فارسی معین). هر چیزی که ظاهر 
آن با باطش یکی تباشد و مخلف بود. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). نوعی از زر قلب. 
(آنندراج) ||چادر و نقاب: 
دل شد اسیر زلف تو بر رو مکش نقاب 
سودا بهم رسیده به روکش چه احتیاج. 
تائب تفرشی (از اندراج), 
روکش. (ر کَ] (()۲ دنیا و عالم و دهر. 
(ناظم الاطبء) (از برهان). ]| حریف و مقابل. 
(آتندراج) (از غیاث اللفات): 
به هر داغی که لاله ماند روکش 
نهاد از مردمک نتعلی بز آخشن ۱ 
زلالی خوانساری (از اندراج). 
آن نگاه دارند 


چنانچه پارچة خوب را در پارچه دیگر 





پیچند و آنرا در عرف هند بهن خوانند. (از 
آنندراج). 

روکش. کب ] (اخ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان آمل. سکنه آن ۱۱۰ تن. آب از نهر 
شلبت هراز. محصول آنجا برنج و نیشکر و 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 

روکت شهر. [ش ] (اخ) دی ۳ 
بر شهرستان چاه‌بهار. سکته آن 

۰ تن. آب آن از رودتان. محصول عمدءه 
غلات و برنج و خرما و لبنیات. ساکتان از 
طایفة بلایی هستد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

ر وکه. (ر کت ] (ع [) روکاء. آواز بوم نر. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). و رجوع به روکاء شود. |[سوح. 
لشت بغدادی است. (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 


روک [ز ک] ((خ) از بطهای هواره است که 
قبیله‌ای از بربر است. (از صبح الاعشسی ج۱ 
ص ۳۶۳). 
روکی. (اخ) اخ) دصی از دهستان ساطان‌آباد 
بخش حومه شهرستان سبزوار. . جمعیت آن 
۰ ستن. آب آن از قنات. محصول آنما 
غلات و میوه. (از فرهنگ جغرافیایی آیران 
ج٩.‏ 
روگاه.(مرکب) سرلوح کتاب. (ناظم 
الاطباء). دیباچد. (ببرهان) (صراح اللغة). 
دیباچة کتاب. (آنندراج) (انجمن آرا). | طرف 
بالای جامه. (ناظم الاطباء). دست بالای 
جامه. (از برهان). حاشیه و سجاف جامه. 
(ناظم الاطباء). علم جامه. (آنندراج) (از 
انجمن آرا). ||مشهور. معروف. پیشوا. مقتدا. 
(یادداشت بخط صولف) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از انجمن ارا), پیشوای قوم و 
پیشوای ملت. (از برهان): ادم؛ پیشوای قوم و 
روگاه آنها که شناخته شوند به او. گویند: هو 
ادم اهله؛ او روگاه اهمل و مقتدای آنهاست. 
(منتهی الارب). |اسرهنگ. (ناظم الاطیاء). 
روگردان. (گ ] (نف مرکب) آنکه از چیزی 
برگردد و ترک آن را کند. (ناظم الاطباء). 
معرض. ترک‌کننده. (یادداشت مولف). 
روگردان شدن از کاری یا چیزی؛ منصرف 
شدن از آن. ترک گفتن آن را. (از یادداشت 
بخط مولف). روی برگرداندن؛ بضرورت 
روگردان شده میل سمرقند نمود. (تذکرة 
دولتشاه ص ۲۶۴). 
شوند لاله و گل چون چراغ روگردان 
ز من به گلشن ایام | گرتسیم شوم. _ 
سلیم (از آتدراج)؛ 
روگردان ثبودن از کاری؛ اعراض نکردن از 
آن. ترک نگفتن آن را. امتناع و اباء نداشتن از 
آن: از یک لنگری پلو, از یک قرابه شراب رو 
گردان نیست. (از یادداشت بخط مولف). 
روگرداننده. نافرمان و سرکش و مخالف و 
یاغی. (ناظم الاطباء). روی‌گردان. و رجوع به 
روی‌گردان شود. 
||در هندوستان قماشی را گویند که پشت و 
روی کسان داشته باشد و چون از طرفی 
مستعمل شود آن را باژگونه کرده از طرف 
دیگر بدوزند. (آنندراج). 
روگرذاندن. اگ د] (سص مرکب) رو 
گردانیدن. روگردان شدن. ترک کردن چیزی 
را. (از یادداشت بخط مولف). روی برتافتن. 


0 


بر 

گرمن از سنگ ملامت رو بگردائم و 

جان سپر کردند مردان ثاوک دلدوز را. 
سعدی. 

گرتواز من عنان بگردانی 

من به شمشیر رو نگرادنم. سعلری. 


روگشادگی. 


دوستان هرگز نگردانند رو از جور دوست 
من معاذالّه قیاس دوست با دشمن کنم. 

سعدی, 

و رجوع به رو گردانیدن و روی‌گردان شود. 
روگردانی. (گ] (حامص مسرکب) 
برگشتکی. (ناظم الاطباء). روی‌گردانی. 
اعراض. و رجوع به روی‌گردانی شود. 
|اترک. (ناظم الاطباع). و رجوع به روگردان و 
روگردانیدن و روی‌گردانی شود. ||مهاجرت. 


(ناظم الاطباء). 
رو گردانیدن. زگ ] (سص مرکب) رو 
گرداندن. گذاشتن و ترک کسردن. (ناظم 


الاطباء). اعراض کردن. (آتندراج) (مجموعً 
مترادفات ص ۴۴). روی گردانیدن. اعراض. 
لهیان. (ب‌ادداشت بخط مولف): ذأر؛ رو 
گردانیدن از چیزی. (منتهی الارب). فجر, 
فجوره. فجره؛ رو گردانیدن از حسق. (منتهی 
الارب). و رجوع به رو گرداندن و روگردانی و 
روی گرداندن شود. 
رو گرفتن. (گ رٍ تَ] (مص مرکب) حجاب 
داشتن (زنان ملمه). پوشیدن روی با چادر 
یا روبند یا نقاب به رسم مسلمانان. در حجاب 
بودن. پوشیدن زن چهره را از مردان نامحرم. 
حجاب کردن ژن. پرده کردن زن. حجاب 
چون زنان مسلم دائتن. (از یادداشت مولف). 
|| بوشیدن درخ از شرم و حیاء و مسحجوب 
دنه (انندراج). پوشیدن رو. اغیاث 
اللغات) ۶ 
دیدم به جانبش ز حیا روی خود گرفت 
مردی گمان ن نداشت که از وی نهان شود. 
وحید (از اتدرا اج). 
روی کسی گرفتن؛ کنایه از قبول سوال 
کردن‌و روی او نگه داشتن. (آنندراج): 
آخر گرفت از ما آن روی دلگشا را 
از ما گرفت او را نگرفت روی ما را 
محسن تأثیر (از آتدراج)؛ 
- ||تسخیر کردن. (آتدراج): 
چون زلف روی ماهلقایی گرفه‌ایم 
بر پای او فتاده و جانی گرفته‌ايم. 
مفید بلخی (از آتدراج). 
ز وگشا. (گ ] (نف مرکب) روگشاینده. 
روگشادگی. رگ د /:] (حامص مرکب) 


۱-بدین سعنی در آنندراج به فتح راء آمده 
است. رجوع به روک [رّ ک ] شود. 

۲ - از لغات دساتپری است. (حاشیة برهان چ 
معین). 

۳-اين بیت در کلیات مصحح فروغی به این 
صورت امده است: 

گر من از سنگ ملامت روی برپیچم زنم 

جان سپر کردند مردان ناوک دلدوز را. 

که در این صورت شاهد رو گرداندن نخرامد 
بود. 


رو گشادن. 


روم. ۱۳۱۳۱ 





گشاده‌رویی. کنایه از خوشرویی: 
آفرین بر حلال‌زادگیت 

بر لطیفی و روگشادگیت. 

و رجوع به گشاده‌رویی شود. 

ره کشادن. رگ د] (اسص مرکب) رو 
گشودن.بازکردن رو. برداشتن حجاب و 
روبند از چهره در پیش کسی. مقابل رو 
گرفتن. (از یادداشت بخط مولف). و رجوع به 
رو گرفتن شود. ||باز کردن رخنار کسی. 
حجاب از روی کسی برداشتن. نقاب از چهرة 
کسی‌افکندن. 

رو گشاده. (گ د / د] (نسف مسرکب) 
گشصادهرو. (بادداشت مولف). ا|کنایه از 
خوشرو. رجوع به گشاده‌رو شود. 

ژوکسایی. اگ] (حسایص مسرکب) 
روگشابی. عمل روگشا. رجوع. به رو گشادن 
َو ۱ 

ر وکوشوئیه. زئی ي] (ا) دهی از ببخش 
شهربابک شهرستان یزد. سکتنه آن ۲۲۶ تن. 
آب آن از قنات. محصول عمده آنجا غلات. 
صنایع دستی زنان کرباس و قالی بافی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

رو گیری. (حامص مرکب) شرم. احتجاب 
زنان. حجاب زنان. حجاب کردن زن. 
روگرفتن. رو گسرفتن زنان مسلمه. روبند» 
نقاب, یا چادر بر روی دا 


نظامی. 


شتن زن تأغیر شوی 
و پدر و برادران او را نبیند. (یادداشت بخط 
مولف). و رجوع به روگرفتن شود. 
رولان. [ر) (اخ) زمیتی است در مدینه در 
میان جرف و رعانه. و مشرکان در عام 
الخندق بدانجا فرود آمدند. (از معجم البلدان), 
رولت. ار لٍ] افرانسوی, ۲0 غلتک. (لغات 
فرهنگستان). چرخی کوچک که به همه 
جهات حرکت کند و شیئی را که بدان متصل 
است با خود برد. ااچرخ رنده‌ای است 
دسته‌دار که جهت انتقال طرح از الکو به 
پارچه مورد استفاده قرار می‌گیرد. |[نوعی 
بازی که در آن برنده بوسیلهُ توقف گلولة روی 
یکی از نمره‌های لوحه‌ای متحرک تعبین شود. 
||حربة آتشین دستی کوتاه و خودکار که پدان 
چند تیر می‌توانند درکنند بدون آنکه پس از 
هر بار آنرا پر نمایند. شش‌لول. (فرهنگ 
فارسی معین). |[نوعی شیرینی است و وجه 
تسمیه آن است که خمیر این شیرینی را بشکل 
مستطیل ببرند و بر سطح آن خامه مالند و پس 
لوله کنند و به قطعاتی که یک یا دو سانتی‌متر 
عر ض داشته باشند برند. 
رولحافی. [ل] (ص نسبی, [مرکب) پارچه 
که‌کیسه‌مانند دوزند و درون ان اه بابک 
ا پر با کند | پارچه که رقمی از یک سوی 
لحاف کشند و آستر لحاف از هر جانب آنرا 
احاطه کرده باشد. ||ملحفه. ملافه. لفاف سفید 


که‌بر پشت لحاف کشند. (یادداشت مولف). 
رولن‌سن. ار لٍ ش) (اخ) سس رهتری 
راولنسن " مستشرق و ایبران‌شتاس نامی 
انگليي که موفق به خضواندن سنَكنبشتة 
میخی بیستون شد و خواندن این کته کلید 
کشف خطوط میخی گردید و اساس علم 
آسیروشوری (آشورشناسی) را تشکیل داد. 
(از جفرافیای مفصل تاریخی غرب ایران ص 
۶ و رجوع به ص ۱۴۰ و ۲۴۶ و ۲۵۶ و 


۰ همان کتاب شود. 
رولور. 1 موی )۳ در تداول 
عامه رولور. پیشتاب. شش‌لول. طانچه العی 
آچلان. جت: ۳ ت مولف). 


رولول. (۲0 مرغی شییه بلدرچین که در 
هندوچین و مالزی هست. (یادداشت مولف). 
روم. [ر](() درختی که متل صمغ آن است و 
این ماده را از آن می‌گیرند. (ناظم الاطباء). نام 
فرشی است که فقل مکی نع آن استو 
بعضی گویند آن درخت است. (برهان). 
روم. (!) مسوی زهار. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). به معنی رم است که موی زهار باشد. 
(انجمن آرا) (از آندراج). 
روم. [ر] (ع 4 روم. نسرمة گوش. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آتدراج). و رجوع 
به روم شود. ||(اصطلاح تجوید) حرکتی است 
خفی یعنی حرکتی را جهت تخفیف میان دو 
حرکت خواندن و هی | کثرمن الاشمام لانها 
تسمع و هو لایسمع. و هی بزنة الح رکة و 
در اصطلاح تجوید یکی از اقام نه گانة وقف 
مستعمل است که در موقع وقف ثلث حرکه 
تلفظ می‌شود. (بادداشت مولف). آنچه با 
حرک خفیف آید به طوری که شخص کر آنرا 
نشنود. (از تعریفات جرجانی). و رجوع به 
نفایس الفنون قسم اول ص ۶ و نیز رجوع 
به ادغام و اظهار شود. 
ژوم. (ر] (ع مسص) خواستن و جستن. 
(منتهی الارب). طلب کردن و خواستن چیزی 
را (ناظم الاطباء). جحن. (المصادر زوزنی) 
(تاج‌المصادر ببهقی) (یادداشت مولف). 
روم. (ع !) زوم. نرمة گوش. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و رجوع به روم شود. 
روم. (اخ) دهی از ببخش قاین شهرستان 
برجدسکته آن ۱ ۷عنن تحصول نها 
خسلات و زعسفران آب آن از قنات راه آن 
ماشین‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
روم. ((خ) سور؛ سیام از قرآن کریم. مکیه. و 
پس از عنکبوت و پیش 
لقمان. (یادداشت مولف). 
۳ ((خاج رومی. (ناظم الاطباء). بر سب 
روایات داستانی روم نام رومیان. (ترجمان 
القرآن جرجانی), گروهی است از اولاد 


یه آمتت:ن 


روم‌بن عیصو و رومی منسوب اأست به أن, 
گویند:رجل رومی و قوم روم؛ و میان مفرد و 
جمع جز یاء فرقی نیست. (از منتهی الارب». 
نام گروهی از اولاد روم‌بن عیصو. (ناظم 
الاطباء). ملت معروف که پادشاه سطنطتیه از 
آن ملت است. برخضی آنها را از بنی‌کیتم‌بن 
یونان دانسته‌اند و آن یابان‌ین یافث‌بن نوح 
است و برخی از نسل روم‌بن یونان‌ین 
علجان‌ین یافث‌بن نوح و بعضی دیگر از نسل 
رعویدین عیصوین أسحاقین ابراهیم علیه 
السلام. و جوهری آنان را از نسل روم‌سن 
عیصوین اسحاق شمرده است. (از صبح 
الاعشی ج ۱ص ۳۶۷). 
زوم. ((خ) زُم. در تداول مورخان اسلامی 
شهر پایتخت ایتالیا و مقر پاپ واقم در کنار 
رود تیبریس که ۱۱۷۸۰۰۰ تن جمعیت دارد. 
(ناظم الاطیاء). نام پایتخت کشور ایطالیا که 
در قدیم پایتشت رومیان بوده است. این کلمه 
را بجای کلمة زم که نام شهر کرسی کشور 
ایتالیاست و توسعا به تمام ان کثور اطلاق 
می‌شده است به کار برده‌اند اما در اصطلاح 
مسلمین و مورخان اسلامی مراد از روم 
آسیای صفیر و توابع آن است بدین توضیح که 
دولتهای جمهوری و اپراطوری روم چون 
وسعت پیدا کرد و تا حدود اسیای صغیر 
مسخر آنان شد از قرن پنجم میلادی به ین 
طرف منقسم به غربی و شرقی شد غربی همان 
ایتالیا بود به پایتختی شهر رم و شرقی آسیای 
محر به پا تشن استانیول» ین مسبت آن 
قسمهای آسیای صغیر و استانبول را حتی 
بعد از ورود سلجوقیان و ترکان هم روم و 
رومیه می‌گفتد چنانکه مولانا جلال الدین 
بلخی را به مناسبت اقامت در لارنده و قوئية 
آسیای صفیر رومی نام دادند. پیزانس نام خود 
قسطنطتیه بوده است بعد بر همه مملکت روم 
(اسبای صنیر) اطلاق شد. (از یادداشت 
مولف). در حدودالعالم مشخصات و حدود 
روم قدیم به تفصیل آمده که خلاصه آن چنین 
است: حدود: از خاور به ارمینیه و سریر 
والان. از جنوب: حدود شام و دریای مدیترانه 
و حدود اندلس. از باختر: دریای اوقیانوس 
مقربی. از تسمال: ویبرانی شمال و حدود 
این کشور 
دارای شهرها و دهها و آبادیهای پرتعمت و 
دریایکها و کوهها و حصارها و قلعه‌ها و 
جمعا دارای چهارده ناحیه است سه ناحیه 
پس از خلیج قططیه و یازده ناحیه در 
خاور خلیج. قسطنطتیه پایتخت روم است و 


صقلاب و برجا و دریای خزران. 


,۷۰ - 1 
۱۰ ۳۱۵۱۲۷ 8۲ - 2 
.آباه‌انا8۵ - 4 ۴۰ - 3 


۱۳۴۰۲ روم. 


ناحیت دیگر مقدونیه است که اسکندر از 
آنجاست. در گذشته در روم شهر زیاد بود ولی 
| کنون ده فراوان است -انتهی؛ 


یکی روم و خاور دگر ترک و چین 

سوم دشت گردان ایران زمین.. فردوسی 

که‌میرین شیران سرافراز روم 

ز گرگ دلاور تهی کرد بوم. فردوسی. 

به گور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 

اگرت مملکت از حد روم تا خزر است". 
۳۳ 

تا روم ز هند لاچرم شاها 

گیتی‌همه زیر باج و ساکردی. . عسجدی. 


ابر شد نقاش چین و باد شد عطار روم 
باغ شد ایوان نور و راغ شد دریای گنگ. 
منوچهری. 
شاه راسر سبزباد و تن جوان تا هرزمان 
شاعران آیندش از اقصای روم و حد چین. 
منوچهری. 
با یکدیگر مشفول شوند و به روم و یونان 
نپردازند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۳). 
گرروم بدو سپاری و گر ترک 
شاهنشه ری کنی غلامش را. . ناصرخرو. 
روز و شب را که به اصل از حیش و روم آرند 
پیش خاتون عرب جوهر و لالا بینند. 


خاقانی. 
چه باید رفت تا روم از سر ذل 
عظیمالروم عزالدوله اینجا: خاقانی. 
وگر حرمت ندارندم به ایضاز 
کا ها رام روما خاقانی, 


خفچاق و روس رسمی ابخاز و روم ذمی 
ذمی هزار فرقه رسمی هزار لشکر. خاقانی. 
من آن روم‌سالار تازی‌هشم 
که چون دشن صبح زنگی کشم. 
در سفر گر روم بینی يأ ختن 
از دل تو کی رود حب‌الوطن. ‏ 
ای موی تو شاه زنگ و رویت مه روم 
شاهی و مهی حسن تراگشته رسوم 
گفتم که غلام هر دوام گفتی ند 
یا زنگی زنگ باش یا رومی روم. 
و رجوع به زم شود. 
پحر روم؛ بحرالروم. دریای روم (یادداشت 
مولف). مدیترانه. (ناظم الاطباء): 
وز بهر خز و بز و خورشهای چرب و نرم 
گاهی‌به بحر رومی و گاهی به کوه غور. 
ناصر خسرو. 
و رجوع به بحر روم و مدیترانه و ترکیب 
دریای روم شود. 
< دریسای روم؛ بحرالروم. بحرالشتوسط. 
بحرالابیض المتوسط. دریای مندیترانه. 
(یادداشت مولف). و رجوع به مدیترانه شود. 
- دبای روم؛ ؛ نوی دیبا که از روم قدیم 
می‌آورده‌اند: بر در هر دکان طوایف بفداد و 


نظامی. 


مولوی. 


انصاف. 


خزهای کوفه و دیبای روم. (ترجمة محاسن 

اصنهان ص ۵۲. 

روم‌پرور؛ پسرورنده روم» يعنی مسرزمین 
سفید پوستان و مردم سفید پوست. پرورندة 

سپیدروی و سپید پوست* 


ای چاوش سپید تو هم خادم سیاه 
خورشید روم‌پرور و ماه حبش‌نگار. 

خاقانی. 
رومستاننده؛ گیرندة کشور روم: 
ساطنت‌اورنگ خلافت‌سریر 
روم‌ستانند؛ ابخازگیر, نظامی, 


"روم و حبش؛ روزگار و عالم به اعتبار روز 
و شب یا سپیدی روز و سیاهی شب. (از ناظم 
الاطباء). 

"روم و زنگ؛ کشور روم و مملکت زنگیار 
یا مردم آن دو .مجازا سپدی و سیاهی : 
برآمیخته لشکر روم و زنگ 

سپید و سیه چون گراز دورنگ. 
سپاه روم؛ کنایه از روز است؛ 
چو شاهنشاه صبح آمد بر اورنگ 
سپاه روم زدیر لشکر زنگ. نظامی. 
و رجوع به کتابهای تاریخی و جغرافیایی و 
فرهنگهای اعلام و مادهُ بیزانس شود. 
|ادر تداول شرا مقابل زنگ و حبش. 
(یادداشت مولف). سپید. سپیدپوست در 
مقابل سیاه و سیاه‌پوست. 
امتال: 
یا زنگی زنگ یا رومی روم. 
||علاوه بر معنی معروف مدتها به معنی دولت 
عشمانی متداول بوده است. چه. این دولت 


تظامی. 


مانند جانشین روم شرقی استانبول را پات‌خت 
دا ی روم شرفی را 
نیز متصرف بودگاه از آن مملکت ترکیة قدیم 
اراده کند. (یادداشت مولف). ||گاه روم گویند 
و از آن یونان اراده کند. (یادداشت مولف). 
وم ((غ) کسوه مسعروفی است در بسلاد 
واسعه‌ای که آن را به صورت بلادالروم ارند. 
(از معجم البلدان). و رجوع به روم شود. 
روماء((ج) مملکت روم. (ناظم الاطباع). 
رجوع به روم شود. 

زو ما تیسم. (فرانسوی, )۲ بیماری درد 
مناصل. (تاظم الاطباء), رثئیه. ریاح طیاری. 
(یادداشت مولف). مرضی که به سبب دردهای 
عارض در مفاصل مشخص است. عامل این 
مرض می‌تواند یک ویروس و با 
استرپتوکوک " در نوع رماتیسم حاد مفصلی 
باشد ولیآمروزه معتقدند حتی عامل رماتیسم 
حاد مفصلی هم ویروس " است. باد مفاصل. 
وجع متحرک. ریاح طیاری, روماتیسم اقسام 
مختلف دارد. (از فرهنگ فارسی معین). 
رومارن. زر ر) (فرانسوی, ۱*0 کلیل است 
از تسیرة لابیه و قسمت قابل مصرف آن 








رومانی. 
سرشاخه‌های گلدار. ماد؛ موثره: اسانس. 
موارد استعمال: سرشاخه‌های گلدار تاژه - 
الک‌اووله‌ررسرناخه‌های خشک: اسپس 
وولنهرر. (از کارآموزی داروسازی ص 
۲( 
رومال. (!مرکب) پارچه‌ای که بدان روی را 
پا ک کنند. دستمال و ابزاری وبشگیر. (ناظم 
الاطباء). مندیل. دستمال. (لفت محلی 
پارچه‌ای که بدان روی را از غبار و جز آن 
پاک‌کنند. (انندراج), دستمال. دستمال بزرگ: 
سری که درد نمی‌کند رومال چرا باید بست. 
در لهِجهة مردم چهار محال و پا کستان, 
دستمال. (یادداشت مولف). 
- رومال سیاه؛ چون پرد؛ مشکین و پرده 
نیلوفری که بستن آن بر چشم آشوب‌گرفته 
معمول است. (آتندراج): 
بست رومال سیه بر چشم آن آرام جان 
گشت آهویی درون خیم لیلی نهان. : 
صانب (از آتدراج), 
||چارقد. (بادداشت مولف). دستار. (لفت 
شوشت. |انوعی از کبوتر. ||انف) 
امردباز. (ناظم الاطباع). 
زوهالی. (! مرکب) دستمالی که دور سر 
بندند. (ناظم الاطباء). 
رومان. (۱ج) مسوضی در ری. (ناظم 
الاطباء). 
رومان. ((خ) شهری در طبرستان. (ناظم 
الاطباء). اما ظاهرً همان رویان باشد. که 
تحریف شده است. رجوع به رویان شود. 
رومان. (ج) نام فرشته‌ای که در قبر بر مرده 
ورود مسی‌کند و روی آن مانند آفستاب 
می‌درخشد. (ناظم الاطباع). 
- ام‌رومان؛ مادر عايشه رضی اه عنهما. 
(انندراج). 
رومان. ((خ) ابن سرحان از قاتلان عشمان‌بن 
عفان, که به دست غلامان عشمان به قدل رسید. 
(از حبیب ابسیر چ سنگی ج۱ص 1۷۴). و 
رجوع به تاریخ سیسمتان ص ۸۴ شود. 
رو ماندن. [د] (مص مرکب) ما خوذ به حیا 
شدن. از روی حجب و حیابه کاری تن 
دردادن یا کاری را پذیرفتن. (یادداشت 
مولف). 
- تو رو درماندن؛ ملاحظه کردن بسبب حیا و 
شرم. 


رومانیی.(ص نبی) لعل‌گون و سرخ‌گون. 


۱-نل: تا هد است. 
۰ - 2 
۰ - 3 
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رومانی. 


روم شرفی. ۱۳۳۰۳ 





(ناظم الاطاء). 
رومانی.(۱خ۱ یکی از کشورهای اروپای 
شرقی واقع بین اتحاد جماهیرشوروی. 
مجارستان, یوگوسلاوی, بلفارستان و بسحر 
اسود. و آن ۳۳۷۳۸۴ کیلومترمربم مساحت و 
۰ تن جمجیت دارد. رومانی شامل 
نواحی ذیل است: 
۱- کارپات ", سلسله جبالی که بشکل دایره 
ترانسیلوانی را احاطه می‌کند. 
۲- در مشرق و در جنوب کارپات جلگهة 
وسیع والاشی و مولداوی گسترده شده است 
که رومانی را کشوری کشاورزی میسازد. 
گندمو ذرت محصول اصلی این کشور است و 
در.روی تپه‌های مرتفعتر درختان میوه کاشته 
می‌قلود. در .داننة کوهها گله‌های متعدد 
گویدا ,هریت و نگهباری می‌شوند. از 
کانهای اصلی آن نفت‌است, که اروژ پروز بر 
استخراج آن می‌افزایند و از این حیث در 
ردیف دول درجه اول بشمار می‌رود. در داأمنة 
کوههای کارپات, کانهای آهن, بوکیت و 
غیره نیز اهمیت دارد. از صنایم رومانی 
ساختن ماشینهای صنحی و فلاحتی و 
پارچه‌یافی است. پایتخت رومانی بخارست 
است. و شهرهای اصلی و مهم آن کلوج ". 
بساشی آ, پلونشتی " تیمی‌شوآرا" و بندر 
معروف آن کنستانتا ۲ در ساحل بحر اسود 
است. 
تاريخ - اولین قمت قدیمی کشور رومانی 
تاحیة داسی" میباشد که به توسط طرایانوس 
(تراژان) در قرن دوم میلادی فتح شد و از نزاد 
داس که مخلوطی از نژاد ژتها" و سلت‌ها "۲ 
میباشد مسکون گردید و مهاجرنشین کشور 
روم شد و زبان لاتینی در آنجا تقریباً متداول 
گردید. در مدت شش فرن محل تاخت و تاز 
قبایل کتها !۲ هون‌ها۲!, آوارهاء اسلاوها و 


تاتارها قرار گرفت. سخصوصاً اسلاوها در ۰ 


این کشور آثار عمیقی باقی گذاشتند. در قرن 
۴م. کشور رومانی با ایالت مولداوی متحد 
شد تحت نظر سلسله‌ای به نام بوگدان ۲" و 
ولایت دیگری بنام والاشی هم به توسط 
همین خاندان ضمیمة آن شد حستی ناحية 
بارابی نیز بدان ملحق گردید. هجوم قبایل 
عثمانی قرار داد. از ۱۶۹۶م. کشور رومانی 
مرتبا تحت اشفال کنورهای روسیه. اتریش. 
آلمان, یونان نود تا سال ۱۸۸۱م. که شارل 
اول پادشاه آن کشور گردید و پس از مرگش 
بسرادرزاد؛ او فم‌دیناند از ۱۹۱۴ 17 ۱۹۲۷ 
رومانی را اداره می‌کرد. در اتدای جنگ دوم 
جهانی پادشاه آَن کغور شارل دوم ( کارول) 
بود که در ۱۹۳۰م. به نفم پسرش میشل از 


با 


سلطنت استعفا داد. روسانی در طی جنگ 
اخیر ابتدا به توسط آلمانها و سپس روسها 
اشفال شد و امروزه یکی از کشورهای 
جمهوری توده‌ای بشمار می‌آید. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
رومانیاء (ج)۱۲ کشسور رمانی. رومانی. 
رجوع به رومانی شود. 
زومایی. (ص نسبی) رومانی. منسوب به 
روم. (ناظم الاطباء). 
روم) بلی. ۵2 نام «روم» زمانی به 
نرزمینهایی گفته می‌شد که تحت تصرف 
امپراطوری روم شرقی بود و بخصوص به 
اناطولی اطلاق می‌شد ولی پس از ظهور 
دولت علمانی قسمت بزرگی از آناطولی به 
تصرف ترکان درآمد و جزء کشورهای 
اسلامی محسوب می‌شد. عثمانیان ممالکی را 
که از اروپا به دست آورده بودند به نام «روم 
ایلی» نامیدند بیان مفهوم روم‌ایلی و تعریف 
حدود آن به طور کامل دشوار است زیرا 
حدود آن با توسعهً ممالک عشمانی تغیر 
می‌یافت, همین قدر می‌توان گفت که روم‌ایلی 
علاوه بر داشتن مفهوم عام مذکور, مسفهومی 
خاص نیز دارد: کشورهای افلاق» بغدان. 
بلفارستان. صربستان, بوسنه, هرسک. 
قره‌طاق, آرنائودلق (آلبانی) موره و نظایر آنها 
که در تصرف عشمانیان بودند نام خاصی 
داشتند. و نام روم‌ایلی بطور تخصیص به 
نواحیی گفته می‌شد که بیرون از کشورهای 
مذکور بودند یعنی ترا که قدیم و مقدویه و 
تسالیه و قسمت بری یونان (جز شبه جزيرة 
موره) و گاه تلها به ترا کیه و سقدونیه یبعنی 
ولایتهای آدرنه و سلانیک و نواحی مناستر و 
اسکوب اطلاق می‌شد. یونانیان به قسمت 
بری زمین خود (جز موره) روم‌ایلی می‌گفتند. 
کنگربرلین با توجه به معنی خاص روم‌ایلی 
به ایالت متشکل از سنجاقهای فلیبه و اسلیمیه 
نام روم‌ایلی شرقی داده است. جغرافی‌دانان 
نام روم‌ایلی را بیار استعمال نمی‌کنند و به 
اروپای عشمانی عنوان شبه‌جزیرة بالکان 
می‌دهند که بنا به معنی عام شبه جزیرة بالکان 
و بنا به معنی خاص ترا کیه, مقدونیه. ادرنه, 
بلایک و مناستر است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
روم‌ایلی شرقی. (ش) (ع)۳ اسالت 
قدیم هضاتی که امروزه صمیة بنلقارستان 
شده است. شهر عمده ایا ۱ است که 
امروزه آنرا پلودیو"" گویند. و آن در کنار رود 
تارختا: " شمه دلتوتب فرار خارد. این باحية 
به واسطة کوههای بالکان ( که در شمال آن 
قرار دارد) از بلغارستان جدا گردیده و از 
شمال شرقی نیز به بلغارستان و آز جنوب به 
ولایت ادرنه و از مشرق به دریای سیاه 


مس حدود است. ساحت آن ۳۵۹۰۰ 
کیلومترمربع است که قریب ۰ تن 
جمعیت دارد. بلندترین تلا کوههای بالکان که 
در اين ناحیه واقع است ۲۳۷۵ گز ارتفاع دارد 
این تاحیه پواسطةٌ سلله کوههای بالکان اب 
و هوایی بیار ملایم و معتدل دارد و به همين 
سیب محصولات آن از فبیل گندم. ذرت. و 
میوه (از جمله انگور و توت) فراوان است و 
چرا گاههای متعدد نیز در آنجا هست و روغن 
گاو به مقدار زیاد تولید سی‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
روهماء (نرانسوی, !۲۳ رتصی که اصل آن از 
آمریکای جنوبی است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
روم دشت. [د] (اخ) دی از بسخش 
رودسر شهرستان لاهیجان. سکنهة انجا ۱۵۲ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
بنشن و ارزن و گردو و فندق و لبنیات و عسل. 
صنایع دستی اهالی, کرباس‌بافی.(از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۲). 
رومر. [7] ((خ) مسنجم مشهور دانمارکی 
است. به سال ۱۶۳۴ م. در کپها ک‌به دنیا امد 
و درسال ۰( درگذشت. وی دوربینی 
برای کشف سرعت نور و تین صحل اجرام 
آسمانی اختراع کرد. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج۲. 
رومرژ. (2]((خ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. سکن آنجا ۲۹۸ تن. آب 
ن از چشمه و رودخانة هلیل. محصول عمدءه 


. آن خرما. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


رومشته. (م ت] ((خ) دهی از بخش سلسله 
شهرستان خرم‌اباد. سکنة آنجا ۲۰۰ تن. اب 
آن از عنمه, محضول عتع آنجا تعلا کرو 
لبنیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

روم شرقی. [م ش] ((خ)۱" ببزانس. 
(یادداشت مولف). قسمت شرقی روم بزرگ یا 
بیزانی (بوزنطیه) که از ۳۹۵ م. پس از مرگ 
تتودسیوس اول بوجود آمد و بایتخت آن 
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.اهاموا:ه - ق۳۵۵۲ - 16 
۳۱۱۳۵۵۵۵0 - 17 
۷۰ - 18 
۰ - 20 
:۱ ۲۵۳۱۵۱۳ ۶۲۳۵۱۲۵ - 21 


19 - ۰ 


۴ رومشکان. 


تططیه بود. امپراتوران آن به نام ۱ نیشت. و رجوع به روملوس و رم شود. 


امپراطوران روم شرقی یا بیزانی ضهرت 
دارند که سللة آنان در ۱۲۵۳ م. توسط 
سلطان محمد فاتح پادشاه عشمانی منقرض 
گردید.(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
آسیای صفیر و بیزانس شود. 

رومشکان. (م] ((خ) نام یکی از دهتانهای 
بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. جدود اب 
شمال: دهستان کوهدشت. جنوب و باختر؛ 
رودخانه صیمره. خاور: رودخانهٌ کشکان. 
آب آن از چاه و رودضانة کشکان و 
مادیان‌رود و پیران‌نهر و پرویز. جمعیت آنجا 
در حدود ۷۹۰۰ تن. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۶. 

روم غربی. ( ع) (خ)" قسمت غربی ددم 
بزرگ که بر اثر تجزیة روم پس از مرگ 
ئودسیوس اول بوجود آمد (۳۹۵ مب روم 
غربی در ۴۷۶م.به دست ژرمنها بکلی 
منقرض شد. پایتخت روم شربی شهر رم 
پایتخت کنونی ایتالیا بوده است. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به روم و ایتالیا شود. 
روم‌قلعه. (ق ع] ((خ) نام قلمه‌ای است 
تاریخی واقع در سنجاق اورفة شهرستان 
لب شاضل غریی سنظ فرات که از آنان 
باستانی رومیان است. (یادداشت مولف). 
رومگان. [] ((خ)" همان شهر ویران مداین 
است که اعراب رومية می‌خوانده‌اند و آن از 
بناهای خسرو اول است ". (از ایران در زمان 
ساسانیان ص ,.)۴۰٩۹‏ و رجوع به رومية و 
ماخذ بالا ص ۳۰۹ و مابعد و ص۴۳۸ شود. 
رومل.(2] (اخ)۲ رودیست در الجزایر که 
شهر قسطنطنیه را مشروب میازد و به 
بحرالروم (مدیترانه) میریزد و ۲۵ کیلومتر 
طول دارد. (فرهنگ فارسی معین) 

رومل. ۰ ((خ)" اروین. مارشال آلمانی 
(متولد ۱۸۹۱ متوفی ۱۹۳۴۴م.) وی در جنگ 
جهانی دوم فرمانده سپاهیان آلمانی در افریقا 
و در جبهة نرماندی بود و فتوحات درخشان 
نصیب او شد, ولی چون با هیتلر در ادار امور 
جنگ هم عقیده نبود به امر او انتحار کرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

روملو. ((خ) دهی از بخش ک‌اغذکنان 
شهرستان خلخال. اب آن از دو رشته چشمد. 
زنان آنجا گلیم و جاجیم بافی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 

روملوس. را ۶ روم. شهر رم یا روم که به 
نام بانی آن (روملوس) بدین نام شهرت یاتد 
است. رجوع به رم و کلم بعدی (روملوس) 
شود. 

روملوس. ((خ)" فرهنگها پس از نقل این 


کلمه آنرا نام پسر نمرود دانسته‌اند و بر اساسی 


روملیی. ((خ) روم‌ایلی. رومیلی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به روم‌ایلی شود. 
رومناء 61 ] (هزوارش, 0" به لغت زند انار و 
رومان است. " برهان) (از ‌ را 
1 سکنه ] ن ۴۵ تن. آب آ ن‌ 
ان ات معض زز عمته انا غلات جستد 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رومنی. [] ((خ) دهی از بخشس شهربابک 
شهرستان یزد. سکل؛ آن ۲۵۰ تن. اب آن از 
قنات. محصول عمد؛ آننجا غلات. صنایع 
دستی زنان اهالی کرباس‌بافی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱۰ 
رومة. (۶] (ع () سریشم. (ناظم الاطباء). 
سریشم که بدان پر تیر چسب‌انند. (منتهی 
الارب). ا|لغتی است در رومست. (مسنتهی 
الارب). رجوع به رومة شود. 
رومه. ( /م] (() موی اندام. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). موی اندام نهانی. (یاددادت 
مولف). رنبه. (از شرفتامة منیری). موی زهار. 
(ناظم الاطسباء) (از بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) 
شد جای‌جای ریخته از نتگ روی او 
ریشی که تنگ دارد از او رومه زهار. 
سوزنی. 
جان کن ای کور و جگر سوز و سخن نیکو گو 
مژه و رومه چه کردند ترامی‌دانی. . سوزنی. 
رومه سوزی مژه برمی‌کنی از نادانی 
ای به هر کندن و هر سوختنی ارزانی. 
سوزنی. 
سرش همچون سر ماهیست لغزان 
به بن بر روم مرغول چون شصت. سوزنی. 
زومه. [م] ((خ) دهی از ببخش شوسف 
ههرنتان پرلهد کته ۵ ۲14 ات رد 
از قات. محصول آنجا غلات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رومه. (م] ((خ) مسقطالرأس ندایه پدرمادر 
بهویا کیم بود و کاندر بر آن است که همان 
رومیه‌ای است که در شسمال سامره واقع و 
دیگری بر اینکه همان رومه می‌باشد که در 
نزدیکی حبرون لست. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
زومی. (ص نبی) موب به‌روم: (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از انندراج) (از 
شرفنامة منیری), منسوب به روم و به این 
معنی اخیر جمع آن روم است. گویند: رجسل 


رومی و قوم روم و لیس بین الواحد و الجمع 
الا الیاء. (ناظم الاطباء). ||ساخت روم 
سکندر بیامد میان دو صف 


- رومی‌کلاه؛ آنکه کلاه رومی در سر دارد؛ 


زوهی. 
وگرنه یکی ترک رومی‌کلاه 
به هند و به چین کی زدی بارگاه. 
- ||کلاهی که در روم ساخته شود: 
سپهید بیامد به میدان شاه 


فردوسی 


ابا جوشن و گرز و رومی کلاه. فردوسی 

سپهید بیامد ز نزدیک شاه 

کمر خواست و خفتان و رومی کلاه. 
فردوسی. 

-رومی‌کمر؛ که کمر ساخت روم دارد؛ 

که رومی‌کمر شاه چینی‌کلاه 

نست از بر گاه روزی پگاه. نظامی. 

"رومی‌نورد؛ کنایه از آراسته و زیا: 

که‌در باغ این نقش رومی‌نورد 

گل‌سرخ رویانم از خاک زرد. :نههیة نظامی. 

||مردم روم. اهل روم. بنه مناسبته غیللدی 

رنگ پوست و آن‌راشعرا مقابل زتگایهآورند 

به مناسبت سیاهی: پوسلت: یاوژمی روم باش 

با زنگی زنگ. (یادداست مولف). و مراد از 

روم غالا آسیای صغیر است خاصه ثر دوران 

حکومتهای اسلامی چنانکه جلال‌الاین 

محمد بلخی را به علت اقامت در انجا رومی 


گفته‌اندد 

ابا هریکی مرد شا گردسی 

ز رومی و بغدادی و پارسی. فردوسی, 

چو کرسی نهاد از بر چرخ شید 

جهان گشت چون روی رومی سبید. 
فردوسی. 


از پارسی و تازی و از هندو و از ترک 
وز سندی و رومی وز عبری همه یکسر. 


ناصر خسرو. 
رومیان چون عرب فروگیرند 
قبل رومیان کنید امروز, خاقانی. 
خلعت اب‌کندر رومی مگر 
در شه هندوستان پوشیده‌اند. خاقانی. 


۲" رومی بچگان؛ کنایه از اشک چشم. 


(یادداشت مولف) (از ناظم الاطباء): 

خون گریم از دو هندوی چشم 

رومی‌بچگان روان بیینم. خاقانی. 
- ||کایه از گلهاست. (آنندراج). کنایه از 
شکوفه و گل است: 

ابر از هوا بر گل چکان ماند به زنگی‌دایگان 


در کام رومی‌بچگان پستان نور انداخته. 
"رومسی‌پرست؛ پسرستدة رومی. مراد 
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رومی. 
فیلسوف هندی است که نظامی-داستان 
مپاحثات او رابا اسکندر رومی آورده است: 
دگر باره هندوی رومی‌پرست 
پرآورد پولاد هندی به دست. 
(اقباللامه ص ۱۱۸). 
رومی‌رخ؛ آنکه مانند رومیان روی زیبا 
دارد. زیباروی* 
ز دومی‌دخ هندوی‌گوی او 
.شه رومیان گشته هندوی او. نظامی. 
"-رومی سران؛ کنایه از پهلوانان و سرداران 
رومی است: 
پس] پشت ایشان ز رومی سران 
زره‌دار و مردان جنگ‌آوران. فردوسی, 
-رومی گروه؛ گروه رومیان. سپاهیان روم 
یکی حمله بردند ازان‌سان که کوه 
بدرید از آواز رومی گروه. فردوسی. 
< رومی‌نژاد؛ رومی‌نسب. (یادداشت مولف): 
مبادا که این مرد رومی‌نژاد 
در آن قالب افتد که هرگز مباد. نظامی. 
-ماه رومی؛ دوازده ماه زیر همان ماههای. 
بابلی است و سریانیان از بابلیان گرفه‌اند و 
پیش ما به ماههای رومی مشهور شده است و 
ظاهراً مبب آن این است که ترکان عشمانی که 
روم شرقی را متصرف شدند تا امروز هم 
بعضی همایگان آنان را رومی گویند و آنان 
ینی عثمانیان به جبای مسحرم و صفر و... 
ماههای قمری عرب, این ماههای شمی 
بابلی را در آمور يومية تواریخ خویش معمول 
می‌داشتند و گویا هنوز هم همین گونه است. 
(یادداست مولف)؛ 
دو تشرین و دو کانون و پس آنگه 
شباط و آذر و نیسان ایار است 
حزیران و تموز و آب و ایلول 
نگه دارش که از من یادگار است. 
(تصاب الصبیان). 
|اخط روم. خط مردم روم* 
نبشتن یکی نه که نزدیک سی 
چه رومی چه تازی و چه پارسی. فردوسی. 
|ازبان مردم روم 
زبانها نه تازی و نه خروی 


نه رومی نه ترکی و نه پهلوی. فردوسی. 
کس فرستاد و خواند زآن بومش 

هم به رومی فریفت از رومش. نظامی. 
- رومی‌خطاب؛ که به زبان رومی خطاب 
کند. که به رومی سخن گوید: 


خانه خدایش خداست لاجرمش نام هست 
شاه مربع‌نشین تازی رومی‌خطاب (. 

خاقانی. 
|اغالبا از این کلمه بونانی و اغسریقی آراده 
کنند.۲ (یادداشت مژلف). || آهنگهایی که از 
مملکت عشمانی به ايران آمده و الب وزن 
دوضربی دارد. (فرهنگ فارسی معین). 


انوعی از جامه.(تاظم الاطباء), جامه‌ایست. 
(شرفنامة منیری). نوعی اطلس: 
ببار انس اند از تست نو 
به کا کویی‌و رومی و خسروانی. فرخی. 
از بخشش تو عالم پر جعفری و رکنی 
وز خلعت تو گیتی پر رومی و بهایی. فرخی. 
رومی فرستی اطلس مصری دهی عمامه 
ختلی‌براق ابرش ترکی‌وشاق احور. 
خاقانی. 

پانصد غلام از ممالیک خاص نزدیک مجلس 
پایستادند با قباهای رومی. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۳۳ 
دیبای رومی؛ حریر رومی. پارچة ابریشم 
رومی: 
به دییای رومی بیاراستند 
ز گنج مهی جامها خواستند. فردوسی. 
رومی باف؛ پارچه‌ای که در روم بافته 
باشند: .. 
آرمک و قطنی و عین‌البقر و رومی‌باف 
مله میلک و لالایی بی‌حد و شمار. 

نظام قاری. 
خطی کان خوانی از مخفی قاری 
ز رومی‌باف مولانا نیابی. نظام قاری. 
رومی پرند؛ پرند رومی. ابریشم که در روم 
بافته شده. (از یادداشت مولف). 





شمشیر. (یادداشت مولف). تیغ رومی. 
شمثیر ساخت روم. 

رومی‌پوش؛ که از پارچة رومی لباس 
پوشد. که لباس رومی به تن کنده 

دخت سقلاپ‌شاه نسرین‌نوش 


ترک چینی طراز رومی‌پوش. نظامی. 
رومی‌طراز؛ که زیتت و سجاف رومي 
دارد؛ 

چو از نقش دیبای رومی‌طراز 

سر عیبه زینان گشایند باز. نظامی. 


رومی‌قبا؛ که جامة رومی بر تن کند. که 
جامه سپید در بردارد؛ 
شاه رومی‌قبای چینی‌تاج 
جزیتش داده چین و روم خرأج. نظامی. 
- قماش رومی؛ پارچذ رومی. پارچة بافت 
روم 
مدح قماش رومی و حسن ثیات آن 
بر طاق چامه‌خانة قیصر نوشته‌اند. 

نظام قاری, 
||ادشمن. عدو. (یادداشت مولف). |اشمشیر 
برنده. (یادداشت ملف). |[رنگ سرخ. (ناظم 
الاطیاء). اما استوار نمی‌نماید. ||در اصطلاح 
بنایان سقفی است محدب همانند گنبد. 
(یادداشت مولف). 
- طاق رومی؛ طاق به طول خشت. مقابل 
طاق ضربی که قطر آن قطر خشت است. 
(یادداشت مولف). 


رومیانی. ۱۲۴۰۵ 


||کایه از سفید است: 

این عجب‌تر که تو وقتی حبشی بودی 

رومیی خاستی از گور بدین زودی. 
منوچهری. 

روز رومی چو شب شود زنگی 

گربرونش کنی به سرهنگی. 

چون شب و چون روز دورنگی مدار 

صورت رومی رخ زنگی مدار. نظامی. 

-رومی و حبش؛ رومی و زنگی. کنایه از 

خوشبخت و بدبخت» 

اصل آب نطفه اسپید است و خوش 

لیک عکس جان رومی و حبش. ‏ مولوی. 

7" رومی و زنگی؛ زنگی و رومی. رومی و 

هندی. کنایه از روز و شب. (از انجمن آرا) 


نظامی. 


(آنندراج) (از برهان) (از شرفنامة منیری): 
تا پی ازین زنگی ورومی تراست 
داغ جهولی و ظلومی تراست. ظامی. 
برین دو رومی و زنگی گر اعتماد کنی 
ز روم تا به دم زنگیار بگشاید. 
ظهیر فاریابی (از انجمن آرا)؛ 
- ||سیاه و سفید. (ناظم الاطباء): 
رومی و زنگیش چو صبح دورنگ 
رزمة روم داد و بزمٌ زنگ. نظامی. 
و رجوع به ترکیب رومی و هندی در ذیل 
همین ماده شود. 
رومی‌وش؛ کنایه از روشن و تابان؛ 
بیا ساقی آن می‌که رومی‌وش است 
به من ده که طبعم چو زنگی خوش است. 
نظامی. 
<"رومی و هندو؛ رومی و زنگی. کنایه از روز 
و شب. (از انجمن آرا) (آتدراج) (از برهان): 
فرمود به خاتون جهان از شب و از روز 
دو خادم چالا ک لقب رومی و هندو. 
خواجه عمید لوبکی (از انجمن آرا). 
و رجوع به ترکیب زومی و زنگی در ذیل 
همین ماده می‌شود. 
رومیی. [ی ی ] (ع ص:) بسادبان کشستی 
خالی. (ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
رومیانه. [نْ /ن ](ص,. ق) هماند مردم روم. 
همچون رومیان. رومی. ||به طور و به طرز 
رومی. (ناظم الاطباء) 
رومیانه روی دارد زنگیانه زلف و خال 
چون کمان چاچیان ابروی دارد پرعتیب. 
سعدی. 
|[ یونانی. (ناظم الاطباء). 
رومیانی. (خ) ابل کرد طراهان. (جفرافیای 
سیاسی کهان ص ۶۵). رجوع به طراهمان 
شود. 


۱-نل: طتات. تقاب. 
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۱۳۴۰۶ 


رومیانی. ((خ) دهسی از بسخش طرهان 
شهرستان خرم‌اباد. سکه انجا 
آن از چاه. محصول انجا غلات و لبنیات. 
صنایع دستی زنسان. سیاه‌چادربافی و 
طتاب‌بافی. راه آن اتومبیلرو. سا کنان از طایفة 
امرایی و چادرنشین هستد. (از فرهنگ 


رومیانی. 


۰ تن. آب 


جفرافیایی ایران ج ۶ا. 

رژمی‌بچه. داب چ ۴ مت 
(فرهنگ فارسی 5 

رومبی خوی. (ص مرکب) رومی‌خو. آنکه 
به هر کس و هر جا رسد به رنگی و خویی 
جلوه گر شود. متلون‌المزاج. (فرهنگ فارسی 
ممن). کی را گویند که دورنگ و 
متلون‌مزاج باشد و به هرکه رسد به رنگ و 


ع 


خوی او شود. (برهان) (از آتندراج) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری) 
(شرفنامة منیری)؛ 
هوا چون خاک پای و آز خوک پایگاهت شد 
خراج از دهر ذمی‌روی رومی‌خوی بستانی. 
خاقانی (از جهانگیری). 

رومی‌زن. [ز] ([ مرکب) زنی که از ال 
روم باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
< رومی‌زن رعنا؛ کنایه از افتاب است. 
(انجمن آرا) (آتتدراج) (از پرهان), 

زومیزی. (ص نبی, امرکب) موب به 
«روی میز»: چراغ رومیزی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||جامه که ميز را بدان پوشند. پارچه یا 
مشمع با نایلون که بروی میز گسترند. 
(یادداشت مولف). 
<ساعت رومیزی؛ ساعت که در روی میز جا 

شت مولف). 

رومیله. [ر لٍ ] (اخ) دمی از بخش لنگه 
شهرستان لار. سکنه آن ۱۱۷ تن. اب آن از 
چاه و باران. محصول آنجا غلات و خرما. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

رو میلیی. (اخ) یکی از ایالات سابق مملکت 
عشمانی واقم در اروپا که اکنون جزو 
ب‌لغارستان است و دارای ۹۷۵۰۰۰ تسن 
جمعیت و شهر حا کم‌نشین آن فیلپوپولی که 
فلبه نیز گویند. (ناظم الاطباء). روم‌ایلی. و 
رجوع به روم‌ایلی و تاریخ ادیی ایران تألیف 
ادوارد براون ج ۳ ص ۳ شود. 
- رومیلی شرقی؛ روم‌لیلی شرقی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به روم‌ایلی شرقی شود. 

زومیفا. اسف مسرکب) زدوده و 
یف کرفمشده و جاادادوی پاک و با کیده 
کرده.(ناظم الاطباء) (برهان). 

زومیة. (می ی ] ((ج) رومیه. نام یکی از 
شهرهای مداين که ویران شده. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). رومية 
المداتن. در فارسی رومیه گویند. (یادداشت 


دهند. (یادداشت 


مولف). رومیه یا رومیة مدائن, گویند آنرا 

امکتتر تواف نی کروبه عنورت ادطا کیه 

(ابن خلکان در ترجمه حال ابوملم 

مروزی). نام شهری که نوشیروان به نمونهة 

انطا کیه بر ساحل دریای دوم بنا کرده. میان 

وی و قسطنطنیه یکسال راه است. (ثسرفنامةً 

منیری) (انجمن آرا) (از برهان)* 

قیصر رومی پیش تو درآید به سلام 

قلع رومیه را پیش تو بگشاید در. 

دو بدره زر بگرفتم به فتح نارائن 

به فتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال, 
غضایری. 


فرخی. 


به روم اندرون بدجه نامجوی 
که‌در رومیه بود ارام اوی. اسدی. 
این شهرها و بندها و پولها... او [شاپور ] بنا 
کرده‌است... رومیه, انبار و آنرا فیروز شاپور 
گفتندی. (فارسنامة ابن بلخی ص ۷۲. و 
شهری بر مثال آن [انطا کبه] در پهلوی مداین 
پنا کرد و مردم انطا کیه‌را که بیاورده بود در آن 
شهر نشاند و آنرا رومیه نام کرد. (فارسنامة ابن 
بلخی ص .)٩۴‏ و رجوع په رومیةالصدائن و 
رومگان شود. ||مونث رومی. زن اهسل روم. 
(از فرهنگ فارسی معین). مونث رومی. 
گویند: جارية رومية. (ناظم الاطباء). |[زیان 
لاطینی. و گاه رومية گویند و از آن لغت 
یونانی اراده کند. (یادداشت مولف). 
رومیه. [می ی ] (اخ) روميَة. کشور روم. 
رومیةالصفری و رومیهالکبری؛ که 
رومیةالصفری اسیای صنغیر است و 
رومسیهةالک بری ایتالیاست. (از یادداشت 
ملف). نامی است که عرب به کشور روم 
قدیم (روم شرقی و روم غریی) اطلاق کرده. 
استانیول. (یادداشت رومیه شهرت 
بر کران دریا نهاده از افرنجه و مستقر ملک 
روم اندر قدیم اندرین رومیه بودی. (حدود 
العالم). 
رومیةالصغری. [می ی ص ص را 
(اخ) همان روم شرقی مراد است که قسطتطنیه 
پایتخت آن بود. رجوع به روم و روم شسرقی 


۰ 


شود. 
رومیهالکبری. [می ی تل ک را) ((خ) 
مملکت روم. (ناظم الاطباء). رومیةالسظمی, 





(یادداشت مولف). و رجوع به روم و رم شود. 
رومیةالمدالن. (می ی تل م ء] ((ج) 
رومیه. شهرکیست نزدیک انبار بر ساحل 
غربی دجله و اين شهرک یکی از شهرهای 
مدائن است. (یادداشت مولف). و رجوع به 
رومگان و رومية شود. 
رون. () باعث و سبب. (آنندراج) (انجمن 
آرا (از بسیرهان). سسبب, (از فسرهنگ 


روناس. 

جهانگیری). |ابهر. براي. (یادداشت مولف), 
چنان بود که گویی به سیب رن (فرهنگ 
اوبهی)؛ 

به چشم آندرم دیدن ۱ از رون تست 

به جسم اندرم جنبش از بون تست ". 

عصری (از اسدی). 

رون. ار ر] (!) آزمایش بود. (لغت فرس 
اسدی) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
آوبهی). آزمایش و امتحان. (از آنندراج) لا 
انجمن آرا) (برهان): ی 
کردباید مرمرا واو را رون بت 
شیر تا تیمار دارد خویشتن. رودکی. 
| آرنج. رونک. (یادداشت مولف). 

رون. [ر](ع!) نهایت منارة که کردزمین 
باشد. (از منتهی.الارب) (از آنندراج). اقصای 
مشارة ". (از اقرب الموارد).. 

زون. (ع !) سختی و شدت. ج. رون. (متهی 
الارب) (از آتدراج) شدت. ج. رژون. (اقرب 
الموارد). رجوع به رژون شود. 
رون. [ر رٍ] ((خ) دهی از ببخش کهنوج 
شهرستان جیرفت. سکنه ان ۱۰۰ تن آب آن 
از رودخانه. محصول عمد؛ آنجا خرما. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج 4۸. 
زون. ((خ) با به نوشته مولف تاریخ سیستان 
از نواحی سیستان بوده است ولی محل دقیق 
آن را معلوم نکرده است. رجوع به تاریخ 
سیتان ص ۱۴۰و ۱۵۶و ۳۷۵و ۳۷۸و 
۱ شود. 

رون. (اخ) نام قصبه‌ای است از هند که 
زادگاه ابوالفرج رونی است. (فرهنگ 
جهانگیر ی) (از پرهان). این قول خطاست و او 
از اهل روته است که از قرای نیشابور است. 
رجوع به ماد؛ُ روئه شود. 

روناس. (۲6 روغتاس. رنساس. روین. 
روینک. ی . عروق ضمر. فوه. 
تبای انت ریگ که خر ور آذربابخام و 
حوالی یزد روید و 71 را به کیار آید. 
(یادداشت مولف). به معنی همان رودنک که 
جامه بدان سرخ کنند. (انجمن آرا) (آندراج) 
(از شرفنامة منیری) (از غیاث اللغات). روین. 
(لغت فرس اسدی) (فرهنگ اوبهی). گیاهی 
است معروف که بدان جامه و ابریشم رنگ 
کنند و به عربی فوه و عروق‌الخمر خوانند. 
(برهان). اسم فارسی فوتالصبغ است. (تحفة 
حکیم ممن). گیاهی است از تیرة روناسیان 
بیار شبیه به ثیرپنیر, دارای برگهای نوک‌تیز 


۱ -به خشم اندرم دیده...: 

۲-به چشم اندرم جنبش از سون تست. 

۳-مثارة به معنی ديرَة است که در فارسی آن 

راکرد زمین زراعتی گویند. رجوع به دبرة شود. 
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رونج. 

و گلهای کوچک و زرد. ارتفاع آن بدو متر 
می‌رسد ولی برگهای آن درشت‌تز است. و از 
ریش آن ماد؛ قرمزرنگی به دست می‌آید که 
در رنگرزی به کار می‌رود. (فرهنگ فارسی 
معین): و از شهر بردع ابریشم خیزد و استران 
نیک و روناس و شاه بلوط و کرویا. (حدود 
المالم)؛ 
تن ز سرما چو نیل و چون روناس 
منجمد گشته در عروق دماء. 

سپاهانی (از شرفنامه). 
و رجوع به روین شود. 
رونج. رز /ر و] () روده و امعای گوسنند 
راگویند که با گوشت و برنج و مصالح پر کرده 
باشند و به عربی عصیب خوانند. (برهان) 
(آنندراج). امعای گوسفند که به گوشت و برنج 
و ادویه پر کنند و آن را جرغند و جگرا گندو 
زونج نیز گویند. (فرهنگ خطی). لکانه.لقانق. 
زونج. عصیب. سختوبا. (از یادداشت مولف). 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 


رونج. [ن] ((خ) دهی از بخش تربت‌جام. 


شهرستان مشهد. سکنة آن ۱۶۱۷ تن. آب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات و پنبه. صنایع 
دستی آنجا قالیچه و گلیم و جوراب بافی. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رونجو. [ر و] (ٍ) کرمی باشد چوبخوار و به 
عربی ارضه گویند. (برهان) (از آنندراج). نام 
کرمی‌است که از زمین بروید و هرچه از زمين 
افاده باشد بخورد و تباه سازد و پشمیه را 
ضایع کند و آنرا دیوچه و دیوک و ریونجو نیز 
گویند و به تازی ارضه خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). در تداول محلي گاباد رونجک 
[رَ و جک ] گویند. اورنگ. (در تداول مردم 
قزوین). 
زوند. [ر ر] ([مص, ) چنانکه روال در ایین 
اواخر اختراع به غلط شده و منشی‌ها و 
نویسندگان عامی در نوشته‌های خود 
می‌آورند و از آن روش و طریقه اراده می‌کنند 
روند نیز به معنی طریق و روش و ترتیب بکار 
می‌رود. سبک. وتیره. روال. روش. طریقه. 
طریق, ||راههای تنگ و کج و معوج 
کوهستانی. (یادداشت مولف). ||(ق) پیاپی. 
مستمر, دمریز, متصل. گویند: این بچه روند 
گریه‌می‌کند. (فرهنگ لفات عامیانه). 

یک روند؛ یک‌ریز, پیاپی. 
روفه. [رِ َ] (ع |) روند صینی, دوایی است 
معروف و اطباء الف زیاده کنند پس راوند 
چینی گویند. (منتهی الارب). ریوند. راوند. 
(یادداشت مژلف). و رجوع به راوند و ریوند 
شود. 
روئد. [رَ وَ] ((خ) دهی از ببخش صومای 
شهرستان ارومیه. سکنه آن ۱۲۳ تن. اب آن 
از رود نازلو و چشمه. محصول عمد؛ آنجا 








غلات و توتون. صنأیم دستی زنان اهالی 
جاجیم‌بافی. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۲۱9 

رون دکت. [ر و 5] (ص, [مسصفر) روروک. 
(دولابچه‌ای که در آن بالا و پایین رود). (از 
فرهنگ فارسی معین). 

روندگیی. ار رد /:](حامص) عمل رفتن. 
امتح کت ال کرو ها (ق نگ 
ای سک 
رونشه. [ر و د /د] (نف) نعت فاعلی از 
رفستن. آنکه رود. راهی, آنکه راه رود. 
(فرهنگ فارسی معین). عموم روندگان را نیز 
گویندچه پیاده چه سواره چه اسب و چه 
استر. (انجمن آرا) (آنندراج). روان‌شونده. 
(یادداست مولف). ماشی. (منتهی الار ب)؛ 

چه چیز است آن رونده تیر خسرو 

چه چیز است آن بلالک تیغ بران. عنصری, 
رسول علیه‌السلام گفت رونده‌ترین اسبان 
اشقر بود. (نوروزنامه). 

وآن سرو رونده زآن چنگاه 


شد روی‌گرفته سوی خرگاه. نظامی. 
به گلگون رونده رخت برست 
زده شاپور بر فترا ک‌او دست. نظامی. 


||سایر. متحرک. مقابل سا کن: اين گویهای 
هفت ستاره رونده‌اند. (اتفهیم). 
سپهری است نو پرستاره پای 


جهانی است کوچک رونده ز جای. اسدی. 
الا تا نود فر یزدان پا ک 
رونده است گردون و استاده خای. اسدی, 


گردنده‌و رونده به فرمان حکم اوست 
گردون مستدیر و مه و مهر مستنیر. سوزنی. 
رونده ماه را بر پشت شبرنگ 

فرستادم به چندین رنگ و نیرنگ. ‏ نظامی. 
< روندگان اسمانی؛ سیارگان. (فرهنگ 
فارسی معین). 

-روندگان عالم؛ کنایه از سبعة سیاره باشد که 
زحل و مشتری و مریخ و افتاب و زهره و 
عطارد و ماه است. (بسرهان). کنایه از سبعة 
سیاره باشد. (آنندراج) (از مجموعة مترادفات 


ص ۲۹۵). 
||ذاهب. مقابل آینده. (از یادداشت مولف): 
عمر خداوندم پاینده باد 


درد. رونده, طرب: آینده باد. 
اندر رهند خلق جهان یکسر 
همچون رونده خفنه و بنشسته. ناصرخسرو. 
رون‌ده کوه؛ کنایه از اسب تیزرفتار 


درشت‌اندام است: 


موچهری. 


رونده کوه‌را چون باد می‌راند 

به تک در باد را چون کوه می‌ماند. نظامی. 
|اروان که به تازی جاری و مایع باشد. (از 
شعوری ج ورق ۲۷). روان. جاری. جسری. 
سایل. (یادداشت مولف)؛ 


رونده. ۱۳۴۷ 
آب رونده به نئیب و فراز 
ابر شتابنده بسوی سماست. تاصر خسرو. 
||راهگذر. عابر. (فرهنگ فارسی معین): 
در مغا کی خزید و لختی خقت 
روی خویش از روندگان بنهفت. نظامی. 


من از شراب این سخن مست... که رونده‌ای بر 
(فرهنگ فارسی معین). نشراء. (ترجمان 


الترآن): 

روندگان مقیم از بلا پپرهیزند 

گرفتگان ارادت به جور نگریزند. سعدی. 
||سوارانی که به حکم پادشاه در هر راه و هر 


منزل با اسبهای معین مأمور بودند که اخبار 

اطراف ملک را ید پادشاه به تعجیل برسانند و 

نوند نیز به همین معنی است اکنون چاپار و 

اسکدار گویند و هر دو ترکی است. (انجمن 

آرا) (آنندراج): 

رونده بر شاه برد آ گهی 

که‌تیره شد آن روزگار بهی. فردوسی. 

|اسالک. (یادداشت مولف): تلمیذ بی‌ارادت 

عاشق بی‌زر است و روند؛ بی‌معرفت مرغ 

بی‌پر. ( گلستان). تنی چند از روندگان در 

صبحت من بودند ظاهر ایشان به صلاح 

آراسته. ( گلستان), تتی چند از روندگان متفق 

سیاحت بو دند. ( گلستان). 

روندگان طربقت ره بلا سپرند 

رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. 
حافظ. 

|| جاری‌شونده. آینده, گذرنده. مورد ذ کره 


سوی همه چیز راه نماید 

این نام رونده بر زبان ما. ناصرخسرو. 

ا|جاری. نافد. روان. رایج. رواء 

دگر انکه بسیار نامش بود 

رونده به هرجای کامش بود. فردوسی. 

رونده بدانگه بود کار من 

برآفروخته تیز بازار من, فردوسی. 

نویسد به نامه درون نام او 

رونده شود در جهان کام او. فردوسی. 

که‌آبی خرامان سوی خان من 

رونده است کام تو بر جان من. فردوسی. 

از درازی دست و فرمان رونده مر ترا 

دست بر کیوان رسد گر دست بر کیوان کنی. 
عنصری. 

فرمانت رونده در همه عالم باد 

بدخواه ترا دم زدن اندر دم باد. منوچهری. 

که حکم تو بر چارحد جهان 

رونده است بر آشکار و نهان. نظامی, 


رونده. [ر و د] ((خ) دهی از بخش کرج 
شهرستان تهران. سکنه ۱۰۷ تن. اب ان از 
قنات و رود گردان. محصول عمد؛ آنجا غلات 
و بنشن و صیفی و چغندر و انگور و لبنیات. 
راء آن ماشین‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۱۳۴۰۸ 


م۱ 

وید (ر و (اخ) راوندیان. دراصل 
روندیان و معروف راوندیان است. (مجمل 
التواریخ و لقصص ذیل ۳۲۹): به کوفه اندر 
جماعتی بودند که ایشان را روندیان 
خواندندی و به ربوبیت منصور همی گفتند و 
اصل ایشان از عبدالّه رونده برخاست و 
تناسخ داشتند. (مجمل التواریخ و القصص). و 
رجوع به رأوندیه شود. 

رونش. [ن ] (حامص) رانش. در تداول 
عامه. اسهال. اسم از رفتن به معنی اطلاق و 
اسهال. (یادداشت مولف). پیچا. و رجوع به 
رانش شود. 

روفق. زر /رو ن] (ع ) آب کسار. (منتهی 
الارب) (انندراج). روایی. نیکویی. (مقدمه 
لفت جرجانی ص ۲ شرفت آمر. (فرهنگ 


وفتتیان: 


فارسی معین). تیزی بازار. گرمی بازار. معرب 
از روایی. (یادداشت مولف)* و نظام مملکت و 
رونق دولت... بازگشت. (سند بادنامه ص 


۰ 

یارب چه رونقستی بازار ساحری را 

گر چون دو چشمت او را یک گیرودار بودی. 
خافانی, 

دشمنش داغ‌کر ده زحل است 

از سعادت چه رونقش داند. خاقانی. 


حواصل چون بود در آب چون رنگ 
همان رونق در او از آب و از رنگ. نظامی. 
کردمی کوشکی که تا بودی 
روزش از روز رونق افزودی. 
نه ز ایمانم نشانی نه ز کفرم رونقی 
در میان اين و آن درمانده حیران چون کنم. 
عطار. 
گفت:تا رونق اولین بر جای ماند. ( گلستان). 
شب‌پره گر نور آفتاب نخواهد 
روتق بازار آفتاب نکاهد. 
سالها دفتر ما در گرو صهبا بود 
رونق میکده از درس و دعای ما بود. حافظ. 
- از رونق بردن کار کسی؛ رواج او را بردن. 


نظامی. 


سعدی. 


آپ کار آن را از بین بردن. از رونق انداختن: 
آترا که در کار آورد کارش ز رونق چون برد 
کان کو بجان گوهر خرد حالی به دندان نشکند. 
خافانی. 
- برونق؛ بارونق. (یادداشت مولف». روبراه, 
موفتیت‌آمیز : 
کارم از جود او برونق شد 
هم خوهم تا شود برونق‌تر. سوزنی. 
بی‌رونق؛ بدون رواج. را کد.که رونق و 
رواج ندارد. کاسد: . ۰ 
ببخشای کانانکه مرد حقند 
خریدار بازار بی‌رونقند. سعدی. 
-رونق از چیزی ربودن یا روشق چیزی را 
بردن؛ نیکویی و روایی آن را از پين بردن. از 


رواج و روتق انداختن آن: 
بربود خزان ز باغ رونق 

بستد ز چهان جمال به‌ستم. 
این گنبد بی‌قرار ازرق 

بربود ز من جمال و رونق. 
آتش عیاره‌ای آب عیارم ببرد 


ناصر خسرو. 
ناصرخسرو. 
سیم بنا گوش‌او رونق کارم ببرد. خاقانی. 
گرتوقرآن بدین نمط خوانی 

ببری رونق سلمانی. 

بر حاشیة دفتر حسن آن خط زشت 


سعدی. 


منویس که رونق کیت پرد. 

رونق ز کعبه بسکه خرابات برده است 

یکبار هر که رفت به آنجا دگر نرفت. 
سلیم (از اشدراج). 

رونق‌انگیز؛ رواج بخش., رونقآور؛ 


سعدی. 


به هر جایگه رونق‌انگیز کار 

بجز در شبستان و جز در شکار. نظامي. 
- رونق‌انگیز کار بودن؛ با تهایت کار بودن. 
(اتتدرا اج). 


< رونق‌پذیر؛ پذیرای رونق. پیشر فت‌دارنده. 
رواج یافته.رواء رایج: فضل و هنر در ساحت 
دولت او روتق‌پذیر و روا گرداناد و از کاد و 
ناروایبی سحفوظ و مصون داراد. (ترجمة 
تاریخ قم ص ۱۰). 

- رونق چیزی را شکستن؛ سبق بردن از آن. 
برتری داشتن بدان. از رواج و اعتبار انداختن 
آن بمیب داشتن امتیاز و برتری بدان؛ 

رخ تو رونق قمر بشکست 

لب تو قیمت شکر بشکست. 

گررخ همچو ماه بنمایی 

رونق برگ نسترن شکنی, 

افروختی ز باده و رنگ بتان شکست 
یک گل شکفت رونق صد گلستان شکست. 


قدسی (از آنندراج), 


خاقانی. 


عطار. 


-رونق چیزی رفتن؛ از رواج افتادن آن: 
رونق پالیز رفت | کنون که بلبل نیمشب 
پرسر پالیزبان کمتر زند پالیزبان. ضمیری. 
<- روتق کسی رفتن؛ ارجمندی و اعتبار و 
آبروی او رفتن: چون شاپور وهنی چنان بر 
قطنطین ملک‌الروم انکند آب و رونق او 
برفت. (فارستامه ابن بلخی ص .)۶٩‏ 
< رونق‌شکن؛ که از رواج بیندازد. که روایی 
و رونق چیزی را بنکند؛ نسق تصیف 
دکا کین آن رونق‌شکن رستذ لول خوشاب. 
این تفای ی ۵۴اه 
رونق‌فزا: رونق‌افزا؛ که بر رونق و رواج 
چیزی بیفزاید. که روایی چیزی را افزون کند؛ 
از مدح تو اشعار من رونی‌فزا در کار من 
دولت همیشه یار من با پخت بیدار آمده. 
خاقانی. 
- رونق‌گری؛ از عالم جلوه گری, (از 
آتدراج). جلوه‌بخشی: 


رونق داشتن. 
در این فصل از آب رونق‌گری 
شده کهربا غنچه جعفری. طفرا (از آندراج), 
- رونق یافتن؛ حسن و تازگی و آب کار 
یافتن؛ از مدد باران فضل او رونق و طراوت 
یافت. (سندبادنامه ص ۱۱۴). 


پیک جهاترو چو چرخ پیر جوان‌وش چو صبح 


يافته پیران‌سر رونق فصل شباب. خافانی, 
تِ |ارواج یافتن. رواج پیدا کردن. تیز بازار 
شدن. گرم بازاری گرفتن. 


||اول هر چیزی. (ثرفنامه منیری) (دهار). 
رونق شباب؛ اول جوانی. (بادداشت 
مولف). جلوه و طراوت شباب: 
رونق عهد شباب است دگر بستان را 
می‌رسد مزده گل بلبل خوش‌الحان را. . 
حافظ. 
||جلا. درخش. صفا. (از یادداشت مولف). 
رونق‌الیف؛ آب تیغم و خوبی و درخش آن. 
قفسروغ متیر و آنبا ویر کبزلک 
رونق‌الضحی و رونقالامر. (از مستهی الارب). 
خوبی و آب کارد و تیغ و جز آن و با لنظ 
شکستن و بردن و گرفتن و داشتن و دادن 
مستعمل. (آنندراج): رونق‌الضحی؛ روشنی 
چاشتگاه. (از شرفنامة منیری) (از دهار) (از 
مهذب الاسماء). ||فروغ. روشنایی. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
دو منزل گر شوند از شهر خود دور 
بینی هیچکی را رونق و نور. نظامی- 
رونق. زر نَ] ((خ) دهی از دهستان بالا 
شهرستان اردستان. سکنه آن ۱۸۸ تن. اب آن 
از قتات. محصول عمده آنجا غلات و پنبه. راه 
آن فسرعی. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج‌ ۲۰ 
رونق. [ر ن] ((خ) اسم چند تن از گویندگان 
زبان پارسی است. رجوع به فرهنگ 
سخنوران و قاموس الاعلام ترکی شود. 
رونق. [ر نّ) ((ج) میرزاعبداله رونسق 
کردستانی با ستندجی شاعر اصلش از 
همدان و نیا کانش به سنتدج آمده و در آنجا 
مسکن گزیده‌اند. وی صاحب تذکر؛ «حديقة 
العراء» است. (از مسجمع الفصحاء ج۲ 
ص ۱۵۰). و رجوع به ماد روننی ستندجی در 
فرهنگ سخنوران شود. 
روفق دادن ار ن د] (مص مرکب) حسن 
و جلوه و صفا دادن؛ 
شاسیرم تا نکنی لختی کم 
ندهد روئق و بالنده و بویا نشود. منوچهری. 
رسم تو رونق دهد رسم بزرگان را همی 
همچو یاقوتی که او رونق دهد اشپاه راء 
امیر معزی (از آنندراج). 
||بازار دادن. مقایل کاسد و را کدکردن. 
رونق داشتن. ار ن ت) (مص مرکب) 


رواج داشتن. جلوه داشتن. روایی داشتن؛ 


رونق کرمانی. 
ز مشرق تا حد مفرب شناسد هرکه دین_دارد 
که‌دین رونق به تأیید امیرالمومنین دارد. 
امیر معزی (از آتدراج). 
|[گرمی بازار دائتن. تیزبازار بودن. مقابل 
کسادو رکود داشتن. 
رونق کرمانی. [ر نْ ق کي ] ((خ) با رونق 
علیشاه کرماتی. میرزامحمدحین رونق 
کرمانی از گویندگان قرن ۱۲و ۱۳ هجری و از 
مریدان نورعلیشاه اصفهانی بود و نظام 
علشاه کرمانی از پیروان او بود و سه کتاب 
بنام: متنوی جنات. کتاب مرت السحققین 
مثنوی غرایب از اوست. وی بال ۱۲۲۵ 
ه.ق.درگذشت. بیت زیر او راست: 
در دام نقس و در قفس تن اسیر چند 
يارب مدد که وارهم از دام و از قفس. 
(از ریا فا زنین خی *00۶] 
دجوع به فرهنگ سخئوران و مأخذ مندرج 
در آن و مجمم الفصحاء ج ۲ ص ۶ شود. 
رونق گرفتن. ار نگ رت ](مص مرکب) 
رواج یافتن. رونق یافتن. رواج پیدا کردن؛ 
سثه ۴۴۹ در پیچیدندش تا اشراف اوقاف 
غزنین بستاند و از آن خوامتند تا رونقی تمام 
گیرد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۵). ||صفا 
و جلا و گرمی گرفتن: 
گرفت حسن تو رونق ز آه سرکش ما 
کشیده‌سرمه به چشم تو دود اتش ما. 
ملامفید بلخی (از آنندراج). 
رونقه. زر ن ق] (ع () آب مکدر. یقال: صار 
الماء رونقة؛ یعنی گل تک غالب شد بر آب. 
ج. ریانق. (منتهی الارب). 
رونقی. [ر نْ] (اخ) نام چند تن از گویندگان 
زبان فارسی. رجوع به فرهنگ سخنوران و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
رونکی. (ن] || مسرکب) رانکی. پاردم. 
تلفظی از رانکی. منسوب به ران, نواری پهن 
از چرم یا پارچه‌های ضخیم پشمی که در 
پشت ران و زیر کفل چارپایان (خر, استرء 
یابو) بندند و صحیح آن «رانکی» است یعنی 
مربوط به ران. (فرهنگ لغات عامیانه). 
رونما. [ن] (نف مرکب) روی‌نما. رون‌مای, 
نمایندة رخسار. پیدا کنندة رخ. نشان‌دهنده 
چهره. کأشف عارض. |[(۱مرکب) رونما. 
روی‌ن‌ما. صدیه‌ای که عروسان را دهند. 
(شرفنامه منیری) (از آنندراج). کنایه از 
هدیه‌ای است که در وقت دیدن روی عروس 
دهند. (انجمن آرا) (از برهان), هدیه‌ای که 
داماد یا پدر داماد. عروس را دهد گاه دیدار 
روی او بار اول. (یادداشت مولف): 
بدو گفت سیندخت کای پهلوان 


همان روتمایش بده این زمان. فردوسيی. 
عروسی کاسمان بوسید پایش 
دهی ویرانه باشد رونمایش. نظامی. 


بروسی که این سنت آرد بجای 
دهد بوسه آیینه را رونمای. نظامی. 
دید مشاطه روی تو اينه داد رونما 
آینه کیست تا بود روی‌نمای ! روی تو. 
سلمان ساوجي. 
آن ماهء روی | گربنماید شبی بما 
در وجه رو یم دل و جان به رونما. 
سلمان ساوجی. 
کردم| گر چه هردو جهان رونمای تو 
از بی‌بضاعتی خجلم از لقای تو. . _ 
صائب (ازانندراج). 
رو نمودن. [ن د] (مسص مرکب) روی 
نمودن. نشان دادن رخضار. نمایاندن چهره 
چنانکه عروس, داماد و پدر و مادر او را. (از 
یادداشت مولف)؛ 
روی بنما و وجود خودم از یاد ببر 
خرمن سوختگان راهمه گو بادبیر. حافظ. 
||واقع شدن, حدوث. وقوع. رو کردن. (از 
یادداشت مولف)؛ 
شمارا چه رو می‌نماید در این 
که بی‌نیکمردان مبادا زمین. نظامی. 
رو نمودن چیزی؛ آشکار شدن و به ظهور 
آمدن. (آنندراج)* 
چه دیده‌ای که بر ائینه مایلی شب و روز 
ز ما نهفته مدار آنچه رو نمود آنجا. 
آصفی (از آنندراج), 
|اروی آوردن. رو کردن. آمدن به سوی 
چیزی. (از یادداشت مولف)؛ 
یک شه دیگر ز نسل آن جهود 
در هلا ک‌قوم عیسی رو نمود. 
در میان گریه خوابش درربود 
دید در خواب آنکه پیری رو نمود. مولوی. 
ژونوشت. [ن و ]([مرکب)" نسخه‌ای که از 
روی نوشته‌ای بردارند. نوشته‌ای که از روی 
نوش دیگری صی‌نویند. (لفات 
فرهنگستان). نسخه. سواد. کپیه. (یبادداشت 
مولف). 
رونویس. [ن] ( مرکب) شتتخ. سواد. 
(یادداشت مولف). نسخه. کپیه. سواد و با 
کردن و شدن متعمل. 
< رونویس کردن؛ نسخه برگرفتن, از روی 
نوشته‌ای نوشتن. 
| (نف مرکب) به جای کلمه ثبات پذیرفه 
شده است. (لغات فرهنگستان). مُتنیسخ. 
زو نو یسی. ی ] (حامص مسرکب) عمل 
رونوشت برداشتن. استناخ کردن. کپیه 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). استت‌اخ. 
نسخه‌برداری. مثل نوشته‌ای نوشتن, 
(یادداشت مولف). 
< رونویسی کردن؛ سواد برداشتن. استناخ 
کردن. نسخه برداشتن. (یادداشت مولف). 
روفه. [نْ](ع!) معظم چیزی. (منتهی الارب) 


مولوی. 


رونیز پایین. ۱۲۴۰۹ 


(از اقرب الموارد). ||سرگین. (دهار). 
زونه. [ن /ِِ) (اخ) نام دیهی در نزدیکی 
نیشابور که ابوالفرج رونی شاعر معروف 
بدانجا موب است. رجوع به دیوان ابوالفرج 
رونی چ چاپکین ص ۱۷۱ و ماد؛ ابوالفرج‌بن 
مسعود و فرهنگ فارسی معین بخش اعلام 
شود. 
رو نهادن. [نِ /ن د] امص مرکب) 
روگذاشتن. فرار دادن چهره روی چیزی. 
گذاشتن رخسار. ||رو کردن. روی آوردن. 
متوجه شدن و به سویی عزیمت کردن. به 
سویی حرکت کردن؛ کسری پسر سالار بود... 
هرکجا رو نهادی کس تنیارستی پیش او 
ایستادن. (قصص الانیاء ص ۲۲۵). 


یگفت و درآمد کک کوهزاد 
چو نر اژدها سوی او رو نهاد. 

( کک کوهزاد). 
سوی هندستان اصلی رو نهاد 
بعد شدت از فرج دل گشته شاد. مولوی. 
هرکه دارد حسن خود را پر مراد 
صد قضای بد سوی او رو نهاد. مولوی. 
بوسه دادندی بدان نام شریف 
رو تهادندی بدان وصف لطیف. مولوی. 
زنجیر در گردن شیخ کرده رو بشهر نهادند. 

( گلستان). 


رجوع به روی نهادن شود. 
رو نهان کردن. آن نک :)(سسص 
مرکب) رو پنهان کردن. رو بستن. کنایه از رو 
پوشیدن. مقابل رو گشادن و رو بازکردن. (از 
انندراج)؛ 
دل از من برد و رو از من نهان کرد 
خدارا با که اين بازی توان کرد. 
حافظ (از آندراج). 
رو نهفتن. [نِ /ن دتَّ] (مص مرکب) رو 
پنهان کردن. رو نهان کردن. (از بادداشت 
مولف). رجوع به رو نهان کردن شود. 
رونی. (لغ) بالفرجپن سمود. شاعر تام 
رجوع به ابوالفرج‌بن معود شود. 
روفیز بالا. [ز ] ((خ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان فا. س که آن ۱۹۵۵ تن. اب آن از 
قنات و چشمه. محصول عمدهٌ آنجا غلات و 
پنبه و حبوب و میوه و صیفی. صنایع دستی 
زنان آنجا قالیبافی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
روثیز پایین. (ز] (ع) دهی از بسخش 
مرکزی شهرستان فا. سکه ۲۴۰ تن. اب آن 
از قنات. محصول عمد؛ آن غلات و حبوب و 
میو ه. صنایم دستی زنان آن‌جا قالبافی. راه. 
فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 


۱ -موهم معنی اول نیز هست. 
۰ - 2 


۰ رونیز جنگل. 


رویز حنگل. از ج گ] ((خ) یکی از 
دهستانهای پنجگانه بخش مرکزی شهرستان 
فتا. حدود شمال: دهستان خیر و دریاجه 
بختگان. خاور: دهستانهای خیر و حومة 
اصطهباتات. جنوب: دهتان حبومهً فا. 
باختر: بخش سروستان. بیشتر زمینهای آن 
کوهستانی و جنگلی و هوای آن معتدل سرد 
است. اب ان از چشمه‌ها و قنوات. محصول 
عمدء آنجا غلات و پنبه و میوه و بادام. صنایع 
دستی زنان اهالی قالی و گلیم بافی. ابادی ۲۰ 
پارچه. سک آن ۴۵۰۰ تن. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

قاری آمده است اما معنی آن روشن نیت 
شاید نام نوعی پارچه باشد: 

آنکه خیاط برد پارچه از رو وارش 

پنبه حلاج چرا کم نکند از کارش. 


رو وارو. (! مسرکب) از قبیل تقابل است.: 


مواجهه. تصاریف: دنیا با روزگار هزار رو 
وارو دارد. (یادداشت مولف). 
روف. زر و ] (ع ص) رژف. رئوف. مهربان 
و سخت بسیار مهربان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الاوب). تفت واف وت راتت: هی 
الارب) (اقرب الموارد). مهربان. (آنندراج) 
(یادداشت مولف) (مهذب الاسماء) (غیاث 
اللفات). مشفق. (فرهنگ فارسی معین): 
بخشایش‌گر. بسیاررحمت. بسیار مهربان. 
رجیم. رحمان. بسیار بخشنده. عطوف. 
(یبادداشت مولف). ||((خ) نامی از نامهای 
خدای تعالی. (یادداشت مولف), و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
رژوم. [ر و] (ع ص) ماده شتر مسهربان بسر 
بچه و بر پوست آن. (ناظم الاطباء). شتر ماد 
مهربان بر بچه و بر آن پوست. (منتهی الارب). 
|اگوسپند انس گرفته که جامه و هر چیزی را 
لیسد و مهربانی نماید. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گوسفند که هرکه بر او بگذرد جامة 
او پلیسد. ج, روم. (مهذب الاسماء). 
رژون. [ر و ] (ع4) ج رون. (اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). رجوع به رون شود. 
رووه. [ر /ر] (()" روو؛ یک کفش؛ مقابل 
تخت و زیره. (یادداشت مولف). 
069 (ع مص) جنبیدن بر روی زمین. (منتهی 
الارب) (اتدراج) (از اقرب الموارد). 
روه. [ر](ع سص) جنبیدن آب بر روی 
زمین. (منتهی الارب) (آندراج). 
ر۵9. () سیرت نیک و پارسایی و روهبان 
مرکب از اين است. (از ناظم الاطباء) (برهان) 
(آنندراج). 
روه. (خ) نام کوهی است در توابع کابل. 
(بر‌هان) (آنتدراج). 


روهبان. (ص) به معنی رهبان و پارساست. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به رهبان 
شود. 
پارسایی. ||نسیک‌سیرتی. |[وشه‌نشینی. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به روهبان شود. 

روهر. (اج) ۳ رودیست در آلمان شعبة رود 
رن ؟ که ۲۳۵ کیلومتر طول دارد. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

روهر. (رم۵6 ناحیه‌ای از آلمان که رود 
مزبور از آن عبور می‌کند و دارای معادن 
زغال‌سنگ بیار غنی است به وسعت ۴۰۰۰ 
کیلومتر مربع. و به همین علت ناحیة مسزبور 
حوزة صنعتی آلمان به شمار میرود. شهرهای 
عمد: آن عبارتست از اسن " مولهایم " 
دوینپورگ۸ کر ی رز 
بوشوم"۱. ووپرتال ۰۱ رمشاید ۱۳ زلینگن .۱٩‏ 
احیهُ روهر از ۱٩۲۳‏ تا ۲۵٩۱م.‏ به موجب 
بسا هه رسای جفت کف امه فرا 
گرفت و در جنگ جهانی دوم قسمت مهمی از 
شهرهای حوضد رود روهر وییران گردید. 
(فرهنگ فارسی معین. 

روهنا. هن نا ] () روهیتا. فولاد و شمشیر 
آبدار. (از انجمن آرا) (آندراج). و رجوع به 
روهنی و روهینا شود. 

زوهنده. [دد /د] (ص) کشت بالیده 
پرقوت و آن در اصل روینده است که «یا» با 
«ها» تبدیل شده است. (از انجمن آرا) (از 
آنندرا اج) (از برهان). 

روهنی. [ج] (() آهن و پولاد جوهردار و 
آنچه از آن سازند. (برهان) (آنندراج). آهن 
گوهردار. (فرهنگ سروری) (فرهنگ اوبهی) 
(از لغت فرس اسدی): این بیت (بیت 
فردوسی) گذشته از اينکه معنی آن روشن 
نیست در ولف هم نیامده ولی ولف در کلمة 
روهنی که شاهد هم ندارد می‌نویسد. 
(یادداشت مولف): 
سه مغفر زور۱9 چون مه از روشنی 
بزر سد پرندآور رژهتن. ۱ 
از آن آهنی لعلگون تیغ چار 
هم از روهنی و بلالک هزار, 

؟ (از لغت فرس اسدی ص ۱۴۸). 
روهیله. (لٍ] ((ج) نام طایفه‌ای که در فدیم 
در هند سکنی داشته‌اند. گلستانه گوید؛ 
نجیب الدول اففان... با پانزده‌هزار سوار 


فردوسی. 


روهیله که باشندهٌ هندوستان بود از ورود شاه 
درانی به نزدیکی دهلی... ملازم رکاب 
می‌بود... و احکام بنام سرداران روهیله و 
افغان که در هندوستان سکنی دارند از حضور 
شرف صدور یابد. (مجمل التواریخ صص ٩۷‏ 
-4۸). و رجوع به فهرست همان ماخذ شود. 
رو هیناء (() به منی روهنی است که آهن و 


روی. 
فولاد جوهردار باشد و آنچه از آن سازند 
روهنی گویند نه روهنایی, و روهینیا بدو یا 
حطی هم به نظر رسیده است. (انجمن آرا) (از 
برهان) (آتدراج). جنسی از پولاد قیمتی که 
بفایت پراب بود. (ثرفنامة منیری) (غیاث 
اللغات) (از فرهنگ جهانگیری). آهن 
گوهردار.(فرهنگ سروری): 
نعل اسبان شد انچه ریماهن 
تیغ شاهان شد آنچه روهینا. معودسعد. 
ترا رسولان باشند تیرهای خدنگ 
جواب نامه بود تینهای روهینا. مسعودسعد. 
دل دوزد نوک نیز خطی 
جان سوزد حد تیغ روهیتا, مسعودسعد. 
به ند چون تو بی‌جنسی چه داتایی چه نادانی 
به دست چون تو نامردی چه نرم آهن چه روهینا. 
تایه 
آب گردد ز خجلت از نطتشس 
گوهراندر مسام روهینا. 
وآن هوا را که بود چون شب دیجور از گرد 
پرکوا کب‌کند از گوهر آن روهیا 
علمان مختاری. 
وزبی تعظیم سکه‌اش راز روهینای هند 
شاه چین را چینیان دیهیم وکرکر ساختند. 
خاقانی. 
بلارک روهینا را گوهر بسیار بزرگ باشد... و 
بلارک شاهی و روهیا در... سازند. (معرفة 
الجوهر). و رجوع به روهنا شود. |اگوهر 
شمشیر. (از انجمن) (از آنتدراج). گوهر آهن. 
(فرهنگ سروری). 
زو هینی. (|) به معنی روهیناست که آهن و 
فولاد جوهردار باشد و انچه از آن سازند. 
(برهان). رجوع به روهنی و روهنا شود. 
روی. [ژغی] (ع ‏ نیک تاریکی. (ناظم 
الاطباء). 
رگ. (ژ نوی ](ع ص,. )نیک سنظر. |دیدار 
نیک. (از ناظم الاطباء). 
رژی. ار ن ] (ع | ج رژیا. (منتهی الارب). 
رجوع به رژیا شود. - 
(وی. (!) چهر. چهره. رخ. رخسار. وجه. 
صورت. محیا. مطلع. طلعت. معرف. منظر. 


سیف اسفرنگ. 


۱ -در تاج العروس ج رون روون و در منتهی 
الارب رژن آمده است: 


۲۰ - 3 .۰ 2 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 7 .۰ - 8 
۰ . 9 ۰اتادانط - 8 
۰ .۰ 10 
۷۰ ۰ 12 ۷۵۰ - 11 
0 - 13 
۰ - 14 
۵ -نل: زراو. 


۶ -نل: یزر شد -بکفها درون ناچخ روهنی. 





روی. 


روی. ۱۲۴۱۱ 





دیشر گوله یضار زو (نامداست بقل زواز 
رخار است که به عربی وجه گویند. (از 
برهان)؛ تقبه. جبله. عارض. (مشتهی الارب: 
ترعه. (سنتهی الارب) (از تاج السروس). 
صورت. روی ادمی. (السامي فی‌الامی)؛ 
خوشاوقت صبوح. خوشامی خوردنا 
روی نشته هنوز. دست به می بردناء 
منوچهری. 
روی هرچند پریچهره و زیبا باشد 
نتوان دید در ایینه که نورانی ئیست. سعدی. 
لشکر زنگ ز راء مره دریابار 
دم بدم بر طرف روم ! کند تاختنی, 
سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
صفای هر چمن از روی باغبان پیداست. 
تپ صائب تبریزی. 
آتش‌روی؛ که رخساری برافروخته و تابان 
چون آتش دارد. کنایه از زیباروی. و رجوع 
به مادة آتف‌زوی شود" 
- آشاروی؛ روشناس. معروف. که نا و 
شناخته شده باشدء 
از اين آشناروی‌تر داستان 
خنیده نیامد بر راستان. 
نظامی (گنر فنامه ص .)۴٩‏ 
< ارغوان‌روی؛ گلروی. که رویی مشل 
ارغوان دارد. زیباروی؛ٌ 
خوش بود عیش با شکردهنی 
ارغوان‌روی یاسمن‌بدنی. 
و رجوع به ترکیب گلروی در ذیل همین ماده 


شود. 
- انگیین‌روی؛ که روی مطبوع و دلیند 
دار د. و رجوع به انگبین‌روی شود. 
آهرمن‌روی؛ شیطان‌صفت. 


سعدی. 


بت‌روی؛ زیاروی. که چون بت رضاری 
زیبا و آراسته دارد. رجوع به ماد بت‌روی 
شود. 

-بر روی یگدیگر بیرون آمدن؛ بر خلاف و 
ضد یکدیگر برآمدن درجنگ. (از ناظم 
الاطباء). 


به روی آمدن یا اندرامدن؛ به روی اخادن. 


بر زمین خوردن: 


ز در اند رآمد تکاور به روی. فردوسی. 
- ||پیش آمدن. بر سر آمدن. (از یادداشت 
مولف)؛ 

| گرخواهم از شاه تو زینهار 


چو ننگی به روی آیدم نیست عار, فردوسی. 
بسا رنج و سختی کت امد به روی 


ز بهر من ای مهربان چاره‌جوی. فردوسی. 
درآمد از ايران سپه پیش اوی 
بدان تا گزندی نیاید په روی. 

فردوسی (شاهنامه ۲ ص ۶۱۸). 
چه خواریها کزو نامد به رویم 
بیا تا کج نشینم راست گویم. نظامی, 


به روی آوردن؛ به بار آوردن. بیش 
آرردن. اهر ساختن. ببر سر آوردن. (از 
یادداشست مولف)؛ 

زن بدکنش خواری آرد به روی 
به گیتی بجز پارسایی مجوی. 
بدو گفت سرخه که اینها مگوی 
چه دانی که گیتی چه آرد به روی. فردوسي. 
مرا چون پدر باش و با کس مگوی 

ببین تا زمانه چه آرد به روی. فردوسی. 
به روی (در روی) افتادن یا درافتادن با 
اندرافتادن؛ مقابل ستان افتادن در خوابیدن. 
دمر خوابیدن. مکباً علی وجه. کبو. | کباپ. 
انسداج. (یادداشت مولف)* 

ز نا گه‌به روی آندر افتاد طوس 

تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس. فردوسی. 
آن یکی دیگر در روی افتاد می‌گریست. 


فردوسی. 


( کاب المعارف). 
به روی افکندن؛ تکویس. (مصادر اللعَه 
زوزنی). 


به روی رساندن محنت و جز آن؛ پیش 
آوردن* 

هرچه مرا روی تو به روی رساند 

ناخوش خوشدل به روی خویش نشاند 
هست به رویت نیازم از همه رویی 

گرچه همه محنتی به روی رساند. . انوری. 
-به روی کسی چیزی چون بد یا بلا آمدن؛ بر 
سر ار آمدن. او را رخ دادن. برای او پیش 
آمدن. (از یادداشت مولف)؛ 
جوان تاش پیری نیاید به روی 
جوانی بی آمرغ نزدیک اوی. 
کنون‌یافت پادافره ایزدی 
چوبد ساخت آمد به رويش بدی. فردوسی. 
که‌از نیکویی با سیاوش چه کرد 
چه آمد به رویش ز تیمار و درد. 


اپوشکور. 


فردوسی. 
<به روی کسی می (نبید) خوردن یا 
اندرکشیدن؛ در حضور او و به شادی او می 
خوردن. باصطلاح امروزه به سلامتی وی 
نوشیدن. به شادی کی اشامیدن* 


به روی شهنشاه جام نبید 

به یک دم همانگاه اندرکشید. فردوسی. 
می زابلی سرخ در جام زرد 

تهمتن به روی زواره بخورد. فردوسی. 


- بهشختی‌روی» بهشت روی؛ زیباروی 
نه ان چنان به تو مشفولم ای بهشتی‌روی.... 


سعدی. 

بهشت‌روی من آن لعبت پری‌رخار... 
سعدی. 

پهی‌روی؛ خوشروی: 

طبیب بهی‌روی با آب و رنگ, نظامی. 

پا کیزه‌روی؛زیباروی؛ 

کنیزی سیه چشم و پا کیزه‌روی. نظامی. 


رجوع به ماد پا کیزه‌روی شود. 


پوشیده‌روی؛ نقاب‌پوش. رجوع به مادة 
پوشیده‌روی شود. 

- تاریک‌رزی؛ سیه‌روی. بدخوی* 

همچو این تاریک‌رویان روی من 

توفیزه وتازفا دنو وسفال.. شیر 
و رجوع به مادءٌ تاریک‌رو شود. 

< تازه‌روی؛ خندان‌روی. بشاش. 
تازه‌رویی؛ صفت تازه‌روی؛ 

چون صبح ز روی تازه‌رویی 

می‌کرد نشاط مهرجوبی. 

رجوع به ترکیب و ماد تازه‌روی شود. 


تظلامی. 


۰ - ترشروی؛ ترشرو. تندخو. بدخوی. رجوع 


به ماد ترشروی شود. 
7 تسرشرویی؛ صفت ترشرو. بدخویی. و 
رجوع به ترشویی شود. 
- تیره‌روی؛ کنایه از عبوس و ترشروی و 
بدخو. رجوع به مادءٌ تیره‌رو شود. 
خنده‌روی؛ خندان‌روی. که هميشه خنده بر 
لب دارد. رجوع به مادة خنده‌روی شود. 
خوبروی؛ زیباروی. رجوع به ماد 
زیباروی شود. 
خورشیدروی؛ کنایه از زیباروی. رجوع به 
ماد خوزشیدروی شود. 
خوشروی؛ خنده‌روی. مقابل ترشروی. 
خیرهروی؛ بیحیا. جسورء 
برون تاخت خواهنده و خیره‌روی. 

سعدی (بوستان). 
در به روی خود بستن؛ گوشه‌نشینی گزیدن. 
از معاشرت و آمیزش با مردم دوری جستن 
در بسته به روی خود ز مردم 
تا عیب نگسترند ما راء 
< در روی درافتادن (افتادن)؛ سر بر خاک 
نهادن. سجده گزاردن. فروتتی و تذلل کردن؛ 
شیران را چون چشم بر سوسی (ع) افتاد در 
روی درافتادند. اقصص الانیاء ص .4٩‏ 
خواهر پیامد و پیش اصفهبد در روی افتاد. 
(تاریخ طبرستان) 
7 دژم‌روی؛؟ زشت‌روی. بدچهره. ترشروی. 
تندخوی؛ 
چرا نقشبندت در ایوان شاه 


سعدی. 


دژم‌روی کرده‌ست و زشت و تياه. 

سعدی (بوستان). 
و رجوع په ترکیب زشت‌روی شود. 
<- دشمن‌روی؛ دشمن‌خوی. بدخواه. رجسوع 
به دشمن‌روی در حرف دال شود. 
< دوروی؛ دورو. منافق. (یادداشت مولف). 
- اطاق دورو که درها دارد در دو جهت 
مخالف به دو صحن. (از یادداشت مولف). 


۱ -مختفف رویم و به روم ( کشور روم) هم 
ایهام دارد. 
۳ -نل: فشاند. 


۱۳۴۳ 


رجوع به مادةٌ دوروی شود. , .ب 
<< دورویی؛ نفاق. منافق بودن. صفت دورو. 
(یادداشت مولف). رجوع به ماده دورویی 


زروی. 


1 


سود. 
-روی‌آور کردن؛ به رخ کشیدن. چیزی را به 
کی یاداوری کردن برای متنبه ساختن او. 


(فرهنگ لغات عامیانه). 
<-روی باز پس کردن؛ برگشتن. روی 
برگرداندن؛ 


درین روش که تویی پیش هرکه بازآیی 
گرش‌به تیغ زنی روی باز پس نکند. 
سعدی. 
و رجوع به ترکیب روی برگرداندن شود. 
- روی بسازکردن؛ روی گشادن. نسقاب 
افکندن؛ 
به تیغ گر بزنی بیدریغ و برگردی 
چو روی بازکنی بازت احترام کنند. سعدی. 
5 |ابسم و خندان شدن. چهره گشادن, 
- روی بر آستان کی مالیدن؛ اظهار نهایت 
تواضع و خضوع و بندگی کردن؛ 
سر امید فرود آر و روی عجز بمال 
بر استان خداوندگار بنده‌نواز. 
روی برتافته؛ روبرگردانده. روگردان شده. 
اعراض کرده؛ 
ای دل و هوش و خرد داده به شیطان رجیم 
روی برتافته از رحمت رحمان رحیم. 
ناصرخرو. 
روی بردن؛ پس رانگسریستن. اناظم 
الاطباء). 
-روی بردن از چیزی؛ ظاهراً شرمار کردن 
و زایل کردن آن: 
سپیده برد روی از چشم درد 
برد تيغ من سرخی از روی زرد. . نظامی. 
-روی بر روی دیوار داشتن؛ قطع رابطه 
کردن‌با مردم. از آميزش و معاشرت مردم 
دست کشیدن؛ 
یکی خلق و لطف پریوارداشت 
دگر روی بر روی دیوار داست. 
سعدی (پوستان). 
- روی برگاشتن؛ روی برگرداندن. روگردان 
شدن. بازگشتن؛ 
از آوردگه روی برگاشتند 
چنان خستگان خوار بگذاشتند. ‏ فردوسی. 
و رجوع به ترکیب روی برگرداندن شود. 
- روی برگرداندن؛ روی‌گردان شدن. اعراض 
نمودن. (یادداخت مولف). 
- روی‌بستگان سپهر؛ رازهای آسمانی. 
( گنجیه گنجوی): 
آگه‌از روی‌بستگان بپهر 
از شبیخون ماه و کین مپر. نظامی. 
- روی به خا ک‌مالیدن؛ کنایه از نهایت عجز 


و خواری نمودن و پست کردن شخصیت خود 


سعدی. 


در مقابل شخصی یا چیزی: 
نقد خود را نسیه کردن صائب از عقل است دور 


پیش دونان چند مالی روی چون زر را بخاک. 


صائب تبریزی, 
روی به راه اندر آوردن؛ رفتن. (بادداشت 
مولف)؛ 
که‌هرسه براه اندر آرند روی 
نهان از دلیران پرخاشجوی. فردوسی. 


<-روی به روی آوردن؛ مواجه شدن با کسی. 
روبرو شدن با کی. دیدار کردن* 


روی بر خا ک‌در دوست باید مالید 
چون مسر ننود روی بروی آوردن. 

سعدی. 
و رجوع به ترکیب روی در روی کسی کردن 
شود. 
- روی به روی اندرآمدن؛ مواجه شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
پذیره شدش اهرمن جنگجوی 
بپه را چوروی اندرآمد بروی. ‏ فردوسی. 
بپه را چو روی اند رآمد بروی 
بی‌آرام شد مردم کینه جوی. فردوسی. 


-روی به روی کسی آوردن؛ با او مواجه 
شدن. با او مقابله کردن. با او جنگ کردن. 
(یادداشت مولف)* 
که‌باشد که آرد به روی تو روی 
اگرکوه و دریا شود کینه‌جوی. فردوسی. 
-روی به کی باز کردن؛ بدو روی آوردن. 
متوجه او شدن. یار شدن باوی؛ 
هرکه به نیکی عمل آغاز کرد 
نیکی او روی بدو باز کرد. نظامی. 
-روی به کی گرفتن؛ روی آوردن. اقبال 
کردن. موافق او شدن. مطابق میل او گشتن: 
عمروین اللیث به جندی‌شاپور فرارسید و 
خشنود گفتند با یعقوب به نامه‌ای که از پس 
وی فرستاده بود و یعقوب به آمدن عمرو 
شادمان گشت. پس بعقوب آنجا بیمار شد و 
علتی صعب پیش آمد او راه چون کار جهان 
همه روی بدو گرفت نقص اندر آمد. (تاریخ 
سیستان ص ۲۳۳). 
روی به هم آوردن؛ با هم روبرو شدن. 
مقابل یکدیگر آمدن؛ چو لشکر از هر در 
جانب روی بهم آوردند. ( گلستان). 
روی پنهان کردن؛ مخفی شدن. در اختفا 
پسر بردن. متواری شدن؛ فضل ربیع روی 
پنهان کرد و سه سال و چیزی پنهان بود. 
(تاریخ بیهقی). 
<روی ترش کردن؛ ترشرویی کسردن. 
تندخویی نمودن* 
تیغ جفا گر زنی ضرب تو آسایش است 
روی ترش گر کنی تلخ تو شیرین بود. 

سعدی, 


و رجوع به ترکیب ترشرویی شود. 


روی. 
- روی‌تنک (بدون اضافه)؛ روی‌نازک و 
محجوب و شرمگین. (انندراج). و رجوع به 


ترکیب روی‌تازک شود. 

-روی چیزی در چیزی بودن؛ متوجه بدان 
بودن: 

روی وعظی که در پریشانیست 

عین شوخی و محض پیثانیست. اوحدی. 


<- روی‌خندان شدن؛ خندان‌روی شسدن. 
خنده‌روی گشتن. شادمان گردیدن: 
کشانی پیاده شود همچو من 

بدو روی‌خندان شود انجمن. 

و رجوع به ترکیب خنده‌روی شود. 
روی ود آوردن؛ یادآوری کردن چیزی 
است برای آنکه حریف بداند که شخص فلان 


فردوسی. 


مطلب را دیده يا شنیده یا فهمیده است. (از ۰ 
فرهنگ لفات عامیانه). و اغلب «بروی خود 
آوردن» بکار می‌برند. 

-روی خود نیاوردن, بر روی خود نیاوردن» 


"به روی خود نیاوردن؛ خود رابه نادانستن و 


نادیدن و نائنیدن زدن. چیزی را ندیده و 
ندانسته نمودن. نمودن که نمی‌داند با آنکه 
می‌داند. (یادداشت مولف). تجاهل نبت به 
رفتار بد يا خطای گذشته خود: 
شکنج شرم در مویش نیاورد 
حدیث رفته بر رویش نياورد. نظامی. 
<روی در جایی (چیزی) داشتن؛ بدان چیز یا 
آن جای متوجه شدن. روی آوردن بدان, 
متوجه آن بودن. اقبال بدو کردن. (بادداشت 
مولف): فصل خزان روی در زمستان دارد. 
(ذخيرةه خوارزمشاهی). شدت نیکان روی در 
فرج دارد و دولت بسدان سر در نشیب. 
( گلستان). 
-روی در چیزی کشیدن؛ متوجه آن شدن. 
روی بدان آوردن: 
بس که دنیا را کمر بستم چو مور دانه کش 
مدتی چون موریانه روی در آهن کشم. 
سعدی. 
< روی در کی بودن؛ متوجه وی بودن. 
اقبال به وی داشتن؛ 
تا خود کجا رسد به قيامت نماز من 
من روی در تو و همه کس روی در حجیز. 
سعدی. 
کجادر حساب آورد چون تو دوست 
که‌روی ملوک و سلاطین در اوست. سعدی. 
چو روی پر در پدر بود و قوم 
نهان خورد و پیدا بر برد صوم. 
سعدی (بوستان). 
-روی در نقاب خاک‌یا تراب کشیدن؛ کنایه 
است از مردن. (یادداشت مولف). 
-زوی در هم کشیدن؛ کنایه از خشمگین 
شدن. گره بر جبین زدن. ترشرویی کردن: 
چو حجت نماند چفاجوی را 


روی. 


به پرخاش در هم کشد روی را. 
سعدی (بوستان). 

ملک روی از این سخن درهم کشید. 
( کلتان). 
روی دل نمودن؛ جوانمردی و سخاوت 
داشتن و احسان کردن. (ناظم الاطباء). 
-روی رستگاری و سعادت و جز آن دیدن؛ 
بدان رسیدن. دست یافتن بدان. به فوز 
رسیدن: کفشگر در غصه می‌پیچید و روی 
رستگاری نمی‌دید. (سند بادنامه ص ۲۳۶). 
روی سخن با کسی یا بر کسی يا در کسی 
بودن؛ مخاطب بودن آن کس. گفتن سخن 
بدوه 

. سخن را روی در صاحبدلان است 
نگویند از حرم الا به محرم. 
بر رای روشن صاحبدلان که روی سخن بر 
ایشان است پوشيده نماند. ( گلستان), 
روی یاه گردیدن؛ کنایه از شرمسار و 
خجل و بدنام شدن: 
سیه‌نامه‌تر زان مخنث مخواه 
که پیش از خطش روی گردد سیاه. 

سعدی (بوستان). 

روی شستن از چیزی؛ کنایه از متجلی 
شدن و رونق و صفا گرفتن از چیزی است: 
به آیین عروسی شوی جسته 
وزآئین عروسی روی شسته. نظامی. 
روی فراهم کشیدن؛ روی پنهان کردن. 
روی برگرداندن؛ 
شاهدان ز اهل نظر روی فراهم نکشند 
پار درویش تحمل نکند مرد کریم. سعدی. 
-روی کی دیدن؛ روداری او کردن. از او 
شرم حضور داشتن. (آنندراج): 

میان یوسف و معشوق من نسبت نمی‌گنجد 


سعدی. 


من اندر راست‌گویی روی پیغمبر نمی‌بینم, 
سلیم (از آنتدرا اج). 
گه استقنا گهی رو دیده‌ام من 
چه‌ها زان طفل بدخو دیده‌ام من. 
جلال اسیر (از آنندراج). 
آنکه گوید روی آو خورشيد را ماند به نور 
روشنم گردید کو خورشید را رو دیده است. 
کاتبی (از آنتدراج). 
-روی کسی را به خا ک‌مالیدن؛ رغم آنف. بر 
خاک مالیدن بنی او. کایه از خوار و ذلیل 
کردن‌اوست؛ 
سیل از ویرانه با رخسار گردآلود رفت 
زود می‌مالد فلک روی ستمگر را به خا ک. 
صائب تبریزی. 
-روی کسی را به خود بازکردن؛ او را به 
خویش گستاخ کردن. (یادداشت مولف). 
روی کسی گذاشتن؛ طرف وی نگه داهتن. 
مقابل روی کسی گرفتن. (آندراج): 
رفت سخن روی چمن را گذاشت 








زآنکه خزان روی نگاهش نداشت. 
امیرخرو دهلوی (از آنندراج), 
<روی کسی گرفتن؛ تسسخیر کردن. 
(آندراج): 
چون زلف روی ماءلقایی گرفته‌ايم 
بر پای او فتاده و جایی گرفته‌ايم. 
ملامنید بلخی (از آندراج). 
- ||قبول التماس کردن و روی او نگه داشتن. 
گویند: پیش او پرانداختم روی مرا نگرفت؛ 
یعنی از او درخواست مطلبی کردم قبول نکرد 
و روی من ندید و تحقیق آن است که تنها لفظط 
گرفتن به معنی مأخوذ است در این صورت 
لفظ روی را در آن دخلی نباشد. (آنندر اج). 
|| جانبداری و حمایت کردن. (آتدراج). 
روی گران داشتن؛ بی‌اعتایی کردن. 
خوشروی نبودن. روی درهم کشیدن: 
روی ندارد گران از سپه و جز سپه 
مال ندارد دریغ از حشم و جز حشم. 
متوچهری. 
-روی گرفتن از کسی؛ پرده بر رو برگرفتن از 
شرم و حیا. (مجموعه مترادفات ص ۷۶). 
روی پوشیدن از وی. 
روی گرفتن بر کسی؛ ظاهراًاتبال کردن و 
روی خوش نشان دادن؛ باز محمدین الحصین 
بر خوارج روی گرفت و بدیشان تقویت 
جست و بیرون شد و از حمزه سپاه خواست. 
(تار یخ نیتان): 
روی‌گرفته؛ باحجاب. پوشیده‌رخار: 
وآن سرو رونده زآن چمنگاه 
شد روی‌گرفته سوی خرگاه. نطامی. 
<روی معبس کردن؛ رو ترش کردن. 
ترش‌رویی نمودن* 


تا بعد نبی کیست سزاوار امامت 
بیهوده مخا ژاژ و مکن روی معبس. 
ناصرخسرو. 


و رجوع به ترکیب روی ترش کردن شود. 
-روی مفتول کردن؛ کنایه از روی پیچیدن و 


روگردان شدن است: 


کمند عشق نه بس بود و زلف مفتولت 
که‌روی نیز بکردی ز دوستان مفتول, 

سعدی. 
روی‌نازک (بدون اضافه): روی‌تنک. 
محجوب و شرمگین. 


- ||روی‌نازک داشتن؛ کنایه از شرم داشتن. 
(آنندراج). و رجوع به ترکیب روی‌تنک شود. 
< روی نکو (به اضافه)؛ صورت خوب و 
زیاء 
چون خدا در دو جهان روی نکو دارد دوست 
من که پور حسنم دوست ندارم چه کنم. 

پور حسن اسفرآینی. 
<- ||(به فک اضاه) کنایه از معشوق 
زیباروی. (یادداشت مولف)؛ 


روی. ۱۳۲۴۱۳ 


امروز به اقبال تو ای میر خراسان 
هم نعمت و هم روی‌نکو دارم وستاد: 
رودکی. 

-روی هم ریختن؛ توافق کردن دو یا چند نفر 
در امری. توطله و ککاش کردن برای پیش 
بردن کاری. (فرهنگ لفات عامیانه). 
- ||رابطة عاشقانه و جنی پیدا کردن. 
(فرهنگ لفات عامیانه). 
زردروی؛ زردرخار. که در اثر درد و 
رنج چهره‌اش به زردی گراید. به مجاز, 
محروم. نومید. خجل: 
نرفتم به محرومی از هیچ کوی 
چرا از در حق شوم زردروی. 

سعدی (بوستان). 
و رجوع به ماد روی زرد شود. 
زردرویی؛ صفت زردروی. رجوع به مادهٌ 
زردروی شود. 
زشتروی؛ که رخار زشت دارد؛ 
برآشفته شد شاه از آن زشتروی 
چوتیغ از تش سر برآورد موی. ‏ نظامی. 
فقیهی دختری داشت یه غایت زشحروی. (از 
کلستان). 
رجوع به ماد زشتروی شود. 
زشت‌رویی؛ صفت زشتروی. صورت 
زشت و نازیبا داختن 
تو گویی تا قيامت زشت‌رویی 
برو ختم است و بر یوسف نکویی. 

سعدی ( گلستان). 
و رجوع به ماد زشت‌رویی و زشت‌روی 
شود. 
<-سخت‌رویی کردن؛ پررویی کردن. مقاوست 
نشان دادن. از رو نرفتن 
چوسندان کی سخت‌رویی نکرد 
که خایسک تأدیب برسر نخورد. 

سعدی (بوستان). 
-سرخ‌روی؛ که رخار سرخ داردءٌ 
در بوستانسرای تو بعد از تو کی بود 
خندان انار و تازه به و سرخ روی سیب. 


سعدی. 
- || یانشاط. شادمان؛ 
مرو تأبه خون سرخ‌رویت کنم 
ملل‌تر از جعد مویت کنم. نظامی. 


و دجوع به ماده سرخ‌روی شود. 
سرخ‌رویی؛ صفت سرخ‌روی. رجوع به 
سرخ‌روی شود. 
سرکه‌اندوده‌روی؛ کنایه از ترشروی و 
بدخو است: 
چو حلوا خورد سرکه از دست شوی 
نه حلوا خورد سرکه‌اندوده‌روی. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به ترکیب «سرکه بر روی مالیده» و 
ترشروی در ذیل همین ماده شود. 


۴ روی. 


- سرکه بر روی مالیده؛ کنایه از حرشروی و 
بدخوء 
ازآن ! خفرقی موی کالیده‌ای 
بدی سرکه بر روی مالیده‌ای, 

سعدی (بوستان). 
- سهمگین‌روی؛ دارای صورت سهمگین, که 
روی وحشتنا کی‌دارد؛ 
ترا سهمگین‌روی پنداشتند 
به گرمابه در زشت بتگاشتند. 

سعدی (بوستان). 
نیاه‌روی؛ روسیاه. رجوع به ماد روسیاه 
و سیاه‌روی شود. 
- سیه‌روی؛ سیاه‌روی, روی‌سیاه. رجوع به 
ماد سیاه‌روی و روی‌سیاه شود. 
شاهدروی؛ زیاروی؛ 
در این سماع همه ساقیان شاهدروی... 

سعدی. 
< صیبحروی؛ که رویی چون صبح تابان 
دارد؛ 
شب همه شب انتظار صبحرویی می‌رود. 
سعدی. 

عرق‌کرده‌روی؛ خوی‌برعارض. که رویش 
عرق کرده باشد: 
نشت از خجالت عرق‌کرده‌روی. 

سعدی (پوستان). 
فرخنده‌روی؛ خوشرویء 
غلط گفتم ای یار فرخنده روی 
که‌نقع ات در آهن و سنگ و روی. 

سعدی (بوستان), 
رجوع به ماد فرخنده‌روی شود. 
<کسی را به روی کسی برکشیدن؛ فضیلت و 
برتری وی را به دیگری گوشزد کردن: از 
عراق گروهی را با خویشتن بیاورده بودند و 
ایشان را می‌خواستد که به روی استادم 
برکشند که فاضلترند. (تاریخ ببهقی). 
-گستاخ‌رویی؛ جسارت. بیشرمی. رجوع به 
مادءٌ گستاخ‌رویی شود. 
- گشاده‌روی؛ روی‌گشاده. غیرمحجوب. که 
در نقاب نیست. که روی باز و گشاده دارد. 
- ||به مجاز. خندان, در برابر گرفته‌روی* 


گشاده‌روی کنی همچو گل وداع مرا 

صائب. 
گلروی؛ که رخساری زییا چون گل دارد. 
رجوع به ماده گلروی شود. 


- ماه را یه روی کسی دیدن؛ به تفأل بار اول 
هلال ماه نو را دیدن و به روی معشوق 
نگریستن تا آن ماه به بینده وش گذرد. 
(یادداشت مولف)؛ 

ای من مه نو به روی تو دیده 
و اندر تو به ماه نو بخندیده. ستایی. 
ماه منی و عید من و من مه عیدی 


زآنروی ندیدم که به روی تو بدیدم. خاقانی, 

-ماه‌روی؛ کنایه از زیباروی, رجوع به ماد 

ماه‌روی شود. 

- مدبرروی؛ که روی از دیگران برتابد. که 

روی خوش به دیگران نشان ندهد: مدبرروی 

و پلیدجامه و ترشروی مباش. (منتخب 

قابوسنامه ص ۱۶ ۲). 

<مه‌روی؛ مامروی, 

- نکوروی؛ یکوروی. خوشروی. رجوع به 

ماد نکوروی و نیکوروی شود. 

ِ نگاریده‌روی؛ روی‌آراسته. چهره زیبا 

کرده‌به آرایش: 

جوان چون بدید آن نگاریده‌روی 

بکردار زنجیر فرعون موی. 

- نگارین‌روی؛ زیباروی. که رویی جون 

نگار دارد؛ 

نگارین‌روی شیرین‌خوی عبربوی سیمین تن. 
سعدی. 


< نیمه‌بربسته روی؛ که نیمی از صورتش را 
پوشیده باشد: 
بگشتی در اطراف و بازار و کوی 
به رسم عرب نیمه‌بر بسته‌روی. 

سعدی (بوستان). 
یاسمین‌روی: که رویی زیبا چون یأسمین 
دارد. رجوع به مادة یاسمین روی شود. 
ریکروی؛ که یک رخ دارد. 
- |ابه مجاز. راستگو و بی‌غل‌وغش. رجوع 
انا یگروی قوم 
|| حضور. مقابل غیبت. (یادداشت مولف). 
برابر. مقابل: 
تباید که باشی فراوان‌سخن 
به روی کسان پارسایی مکن. 
بدو گفت موید چه خواهی بگوی 
تو شاه جهان را نبینی به روی. 
چونیکی فزایی به روی کان 
بود مرد آن سوی تو نارسان. 
مکن نیکمردی به روی کسی 
که‌پاداش نیکی نيابي بسی. فردوسی. 
مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا نه 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


آنکه از پست عیب گیرند و پیشت میرند. (از 
گلتان). 
گاه می‌گویم چه بودی گر نبودی روز حشر 
تا نگشتندی بدان در روی نیکان شرمسار. 
برادر ز کار بدان شرم دار 
که‌در روی نیکان شوی شرسار. 

سعدی (بوستان). 
تو در روی سنگی شدی شرم‌ار 
مرا شرم ناید ز پروردگار. سعدی (پوستان). 
از (ز) روی رآندن؛ دور کردن از حضور. از 
پیش راندن؛ 
بترسید رستم ز گفتار اوی 


روی. 


یکی بانگ پرزد براندش زروی. فردزسی. 
- بر (در) روی کسی خندیدن؛ به وی ابراز 
مهر و دوستی کردن: 
چو در روی بیگانه خندید زن 
دگر مرد گو لاف مردی مزن. 

سعدی (بوستان). 
تدیدم درین مدت از شوی من 
که‌باری بخندید بر روی من. 

سعدی (بوستان), 
به روی یا با روی یا بر روی کی آوردن؛ 
گفتاری راجع به رازهای پوشیدءة کسی را 
صریح گفتن. به او گفتن و فهمانیدن که من آن 
را مي‌دانم. خطا یا زشتی کسی را به او گفتن و 
غالبا در نفی استعمال کنند: او هزار بدی به من 
کردو من یکبار به روی او نیاوردم. (یادداشت 


مولف)؛ 

نیارم کسی را همان بد په روی 

وگرچند باشد دلم کنه‌جوی. . فردوسی. 
زبان داد سیندخت را نامجوی 

که‌رودابه را بد نیارد به روی. فردوسی. 


علیشاه درج در بر او عرض کرد و گفته‌های او 
با روی او آورد. (تاریخ طبرستان). با خدای 
تعالی نذر کرد که... انتقام نکشم و با روی 
نیاورم. (تاریخ طبرستان), 
شرمم آید به روی او آوردن 
آنچ از غم او په روی من می‌ایذ. 

سمایی مروزی. 
-به روی یا در روی کسی گفتن؛ آشک‌ارا و 
بی‌شرمی بوده را بدو گفتن. (یادداشت نولف)؛ 
روزم سیاه کردی روزی ز روی حرمت 
در روی تو نگفتم آخر که تو چه کردی. 
چنان گوی سیرت به کوی اندرم 
که‌گفتن توانی به روی اندرم. 

سعدی (بوستان). 
شهشاه گفت آنچه گفتم برت 
بگویند خصمان به روی اندرت. 

سعدی (بوستان). 
- |ارویاروی. در مقایل, مواجهه. در حضور. 
مواجهه گفتن؛ مردم را در غیت همان گوی 
که‌در روی توانی گفت. (خواجه عبدائ 


انصاری). 

در روی تو گفتم سخنی چند بگویم 

رو باز گشادی و در نطق بیستی. سعدی. 
سخن در روی گفتن؛ خطاب. مخاطبه. 
(یادداشت مولف). 


|اسطح. رویه. ظاهر. بر ون. بیر ون بسیط, رو. 
(یادداشت مولف). بساط. (ناطم الاطباء): به 
وقت ملوک عجم هر دو روی درم پیکر ملک 
نگاشتدی. (از تسرجمة طبری بلعمی). 


۱ -نل: ازین... 


روی. 


روی. ۱۲۴۱۵ 





مساحت روی او [زمین ] از بیرون... یک 
ارش مکر باشد. (از التفهیم). 
همه روی دریا شده قیرگون 
همه روی صحرا شده رود خون. 
به یک روی بر نام شاه اردشیر 
به روی دگر نام فرخ زریر. فردوسی 
چو از چرخ گردنده بفروخت عهر 
بیاراست روی زمین رابه چهر. قردوسی. 
۱ از باد روی خوید چو آب است موج‌موج 

وز ند به پشت ابر چه جزع است رنگ‌رنگ. 


فردوسی. 


۱ خسروانی. 
اسال که چجنیش کند آن خرو چالا ک 
روی همه گیتی کند از خارجیان پا ک. 
منوچهری. 
فرمود تازر را چون قرصه آفتاب گرد کردند و 
پر هر دو روی صورت آفتاب سهر نهادند. 
(نوروزنامه). 
چوبرروی آب اوفتد آفتاب 
زگرمی مقیب شود روی آب. 
کرداحیاء ربیعی روی صحرا لالهزار 
بست اجسام عبادی پر اعادی صبح و شام. 
سلمان ساوجی. 
-روی داریه ریختن؛ امری را پر ملا کردن. 
اسرار پنهانی یا معایب و نقایص کسی را 
آشکار کردن و او را در برابر کسان که 
پیششان رودربایستی دارد رسوا و ایو 
کردن.(فرهنگ لفات عامیانه). 
< روی کمان؛ جای دورتر از آنجایی که 
کمان‌دار تیر اندازد. (ناظم‌الا طباء). 
|بالا برد فراز. فوق. زبر, اعلی, عسلو. سر. 
قسمت زبرین چیزی, مقابل زیر, مقابل تحت. 
(یادداشت مولف)؛ 
همه دامن کوه تا روی شخ 
سپه بود پرسان مور و ملخ. 
ز روی عداوت به بازوی زور 
یکی تخته برکندش از روی گور. 
پر روی کار آوردن؛ به ریاست و امارت 
رساندن. شغلی با مقامی را بدو تفویض 
کردن: سیف‌الدوله محمود را با بیست‌هزار 
سوار ترتیپ داد به بخارا فرستاد تا طوعا او 
کرهاً ملک نوح را به روی کار آرند. (ترجمه 
تاریخ یمینی ص ۱۳۶). 
روی پا بند نبودن؛ پایش روی پایش بند 
نبودن. رجوع به همین ترکیب در ذیل پا شود. 
- ||قرار و آرام نداشتن در اثر رسیدن شادی 
و خوشی فراوان: فلانی روی پایش بند 
یت. (یادداشت مولف). 
شتن. تعجیل و شتابزدگی. 
- ||نارحت و بی‌آرام پودن در اثر عارض 
شدن هیچان. 
- ||در یکجاساکن و آرام نشدن. توقف 
نکردن در یکجا. هر لحظه از جایی به جایی 


نظامی. 


فردوسی. 


سعد ی 


- | آرام نداد 





رفتن. 
روی چیزی (به صورت اضافه)؛ بالای. 
فوق. (یادداشت مولف). بالای. بر زبر. فوق: 
« کتاب را روی میز میگذاشت». (از فرهنگ 
فارسی دکترمعین). 
< روی دل داشتن؛ ببیه امتلای معده مجلا 
بودن. (ناظم الاطباء). 
<روی دوش کسی سوار شدن؛ کنایه از 
مسلط شدن بر او. (یادداشت مولف). 

-روی کار آمدن؛ صاحب ثغل یا منصبی 
رسمی شدن. (یادداخت ت مولف). 

""روی‌هم رفته: مجموعاً .(یادداشت ت مولف). 
من‌حیث‌المجموع. بر روی هم. جمعاً 
(فرهنگ لغات عامیانه). 
امتال: 
روی پسوست خسربزه پا نسمی‌گذارنسد. 
(یادداشت مولف). 
| اهر. صورت. اوضام و احوال. (از 
یادداشت مولف). نمایش. (ناظم الاطباء), 
به روی کار؛ مقدمه. (تاظم الاطباء). ابتدای 
کار. به ظاهر امر: من به روی کار بدیدم این 
قوم نوخاسته نخواهند گذاشت که از پدریان 
یک تن بماند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۷). 
چنانکه به روی کار دیدم این گروهی مردم... 
هریکی چون وزیری ایستاده و وی نیز سخن 
می‌شنود. (تاریخ بیهقی). 
پیش و نزدیک. (ناظم الاطباء), 
- || صورت کار. 
< روی‌کاری؛ راستی. خلاف دغل. خلاف 
ناراستی و نیرنگ. تسلیم: 





چو در حرب پشت کمانت به خم شد 

عدو را چه رویست جز روی‌کاری. 
رضی‌الدین نیشابوری. 

روی کار؛ حقیقت کار. جریان کار. روال 

کار؛ 

ببایدت کردن ز اختر شمار 

بگویی همه مر مرا روی کار. دقیقی. 


- ||طرف خوب قماش که در پوشیدن و 
استممال کردن پالا باشد. رخ کار. مقابل پشت 
کار,و با لفظ بافنس مستعمل, (از آتندراج): 


دمی بافد ز یوسف روی کاری 
که درپوشد زلیخا دیده زاری. 

زلالی خوانساری از آنتدراج), 
||طرف بیرون چیزی. مقابل پشت. مقابل 
ظهر. (یاددانست مولف)* 
این دهر همه پشت و ملک او روی 
این خلق صفر جمله واو محرم. 

ناصر خسر و. 

< پشت و روی کردن؛ قسمت آستر را ببه 
رویه تغییر دادن. 
روی پای؛ پشت پای و طرف بالای پای. 


(ناظم الاطباء). 


-روی دست؛ پشت دشت. (تاظم الاطباء): 
- ]نام فنی از کشتی. (ناظم الاطباء. 

روی دست خضوردن, رودست خوردن؛ 
تاگهان, بی‌اطلاع قبلی ستطوب عملی یا 
فکری شدن چنانکه کتی‌گیر بسبب فنی 
مغلوب حریف شود. فریب خوردن. خام 
شدن. (یادداشت مولف). 

-روی دل‌گشادن؛ باز کردن و گشودن سیته. 
(ناظم الاطیاء). 

||مقابل زیر: روی میز. روی‌فرش. (یادداشت 
مولف). |/ابره. مقابل استر. آنچه بر روی چیز 
دیگر کشند. روبه. مقایل ظهاره: از وی 
[خوارزم ] روی مخده و قزا کند و... خیزد. 
(حدودالعالم). از حدود وی [وخان ] روی 
نمدزین و تیر وخی خیزد. (حدود العالم). 
انکه ظاهر کدورتی دارد 


بتر از روی باشد استر سعدی. 
مراسردار پشمین جبه‌ای داد 
نه آن را استر بود و نه رويي. 


آن روی باشدم که بود رویش آستر 
آن روی از که جویم و ابن آستر کجاست. 
نظام قاری. 
|ارویه. آنچه برسطح چیزی پدیدار گردد. 
چون پوستة چربی که بر سطح شیر پدبد آید یا 
ریمی که بر سطح جراحت پدیدار شود. 
"7" روک برآوردن زخم و داغ؛ به شدن زخم و 
داغ. (آندراج), بهبود یافن آن: 
داغ دل روی برآورد و مرارسواکرد 
یارب این آینه در رنگ چرا شد غماز. 
قدسی (از آنندراج). 
|اسطح. درسها و کتایهای کلاسیک. مقابل 
خارج. (یادداشت مولف). 
از روی خواندن؛ در برابر از بر خواندن یا از 
خارج خواندن. 
||صفحه: یک روی کاغذ؛ یک صفحه آن. 
(یادداشت مولف) (ناظم الاطباء): 
ز کارتام او گر دو روی برخوانی 
به خنده یاد کی کارهای اسکندر. . فرخی. 
|| طرف. جانب. سوی, جهت. سمت: از روی 
مغرب؛ از جهت. از جانب, از سوی صغرب. 
(یاددانشت مولف): 
که‌کشتی و زورق هم‌اندرشتاب 
گذاریدیکر براين روی آب. فردوسی 
وزآن روی آتش همه دختران 


یکی جشنکه ساخته برکران. فزفزینن: 
از ان روی سهراب با انجمن 
همی می گسارید با رودزن. فردوسی. 


سیه را همه پیشتر خته دید 
وزان روی پرخاش پیوسنه دید. فردوسی 
وزان روی گرسیوز یکخواه 


بیامد پر شاه توران سپاه. فردوسی. 


۶ روی. 


حجاج‌ین یوسف از روی دیگر درآمد. (تاریخ 


بیهقی). 

مجو از دو سو رزم کید گزند 

ز یک روی بگشای دیگر بند. اسدی, 
وزآن روی مهراج بر تیغ کوه 

به دیدار ایرانیان با گروه. اسدی, 
وزآن روی کابل شد از مرغ و مای 

جهان کرد پر گرد رزم آزمای. اسدی, 


عنایت دوم [ایزد تعالی ] آن است که این جای 
راکه از آب برهنه کرد بیشتر از وی از روی 
شمال کرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
دو روی؛ دو جانب: دو روی سپاه یا لشکر؛ 
در شکر مخاصم. دو لشکر محارب. دوکر 
رویاروی درآمده؛ هردو لشکر فراز یک‌دیگر 
شدند... و از هر دو روی خلقی کشته شدند. 
(تاریخ بلعمی). هرکه مخالف اسلام بود و 
آنگاه شهادت آورد و شمشیر زند در روی 
مشرکان پس ا گر کشته شود او بهشتی بود. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
بزد بر سر شانه پیلعن 
خروشنده گشت از دو روی انجمن. 

فردوسی. 
برافروختند آتش از هر دو روی 
جهان شد ز لشکر پر از گفتگوی. فردوسی, 
چو برخاست آواز کوس از دو روی 
ز قلب اندر آمد گو نامجوی. فردوسی. 
خلقی از دو روی کشته شدند و سا.. چنین 
جنگی ندیده بودیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۸). چندان کشته شد از دو روی که 
سواران را جولان دشوار شد. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۳۵۲). دشمن سخت چیره شد 
چنانکه از هر دو روی بسیار کشته شد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۲). 
بدین سان نظاره دو شاه از دو روی 
میان دو لشکر به هم کینه جوی. اسدی. 
||هریک از بخش‌های پنجگانة سپاه. (از 
یادداشت مولف)؛ 


بیاورد لشکر سوی میسره 
چوگرگ اندر آمد به پیش بره 
چو یک روی لشکر همه برشکست 


سوی قلب بهرام شد همچو مست. فردوسی. 
|الب. دم. دمه. (یادداشت مولف). کنار تسیز 
شمشیر. (ناظم الاطباء): 

نبیند ز من دشمن بدگمان 

به جز روی شمشیر و پشت کمان. فردوسی. 
روزی که تو به جنگ شوی روی تیغ تو 
باغی کند پر از گل سوری و ارغوان. فرخی. 
|اصف و ردیف: دو روی؛ صاحب دو صف. به 
دو صف. (از یادداشت مولف). ||ریاء (برهان) 
(شرفنامةٌ منیری). ریا. نفاق. دورنگی. (ناظم 
الاطباء). ساختگی. (برهان). نفاق. (شرفنامة 
منیری). با ریا به صورت اتباع اید به معنی 


ریا. (یادداشت مژلف). با ریا عطف تفیری 


است. 


-روی و ریا؛ تظاهر و خودنمایی. ریا کاری. 


ظاهرسازی؛ 

بخشش او طبیعی و گهر است 
بخشش دیگران به روی و ریاست. 
به روی و ریا کار کردن ندانی 
ازیرانه تو مرد روی و ریایی. فرخی. 
گفتند پدریان به روی و ریای خود نخواهند که 


فرخی. 


این مال خداوند باز خواهد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵۸). 
روز و شب هرچه گویم و شنوم 
همه بی‌روی و بی‌ریا باشد. 
چو این رسمها را بینی بدان 
که‌اين بیشتر بهر روی و ریاست. 
ناصر خسرو. 
پس نام آن کرم کنی, ای خواجه برمنه 
نام کرم به داد روی و ریای خویش. 
خافانی. 
به روی و ریا خرقه سهل است دوخت 
گرش‌با خدا درتوانی فروخت. 
سعدی (بوستان), 
روی تو مگر آینة طف الهی است 
حقا که چنین است و درین روی ر ریا نیست. 
حافظ. 


مستو دستل, 


باده‌نوشی که درو روی و ربایی نبود 
بهتر از زهدفروشی که درو روی و ریاست. 
حافظ. 
عمریت تا به راه نغغمت رو نهاده‌ایم 
روی و ریای خلق به یکسو نهاده‌ایم. حافظ. 
و چون روزه بدارید مباشید چو اصحاب روی 
وریا. (دیاتسارون ص ۳۰). 
-باروی و ریا؛ دورو. ریا کار ال ریا و 
تظاهر ؛ 
گرروی بتابم ز شما شاید ازیرا ک 
بیروی و ستمکاره و با روی و ریایید. 
تافر مت ود 
|اشرم و حیا و این در کلام تازه گویان بسیار 
دیده شد. (آنندراج): 
انده چرا برم چو تجلی ببایدم 
روی از که پایدم که کسی نیست آشناء 
مسعودستئد. 
از روی بردن؛ خجول و محجوب کردن. 
(یادداشت مولف). به بیشر می و وقاحت کي 
را از نیتی یا گفتاری یا مطالبه‌ای منصرف 
ساختن. 
- از روی نرفتن؛ محجوب و شرمسار نشدن. 
(یادداشت مولف). از پای ننشتن. از جبای 
نرفتن با وجود ابرام و بیشرمی و پسرروی 
کی 
< بیروی؛ بیشرم و بیحیا؛ 
گرروی بتابم ز شما شاید ازیرا ک 





روی. 


بیروی و ستمکاره و با روی و ریاید. 
و 
7 بیرویی؛ بیشرمی: 
بیرویی ار به روی کسی آری 
بیشک به رویت آید بیرویی. ناصرخرو. 
و رجوع به ترکیب بیروی در ذیل مین ماده 
شود. 
مج ||(اصطلاح عامیانه) پررویی. وقاحت. 
بیشرمی. بیحیایی. (یادداشت مولف). 
پررو؛ بیشرم و وقیح. 
<- روی داشتن؛ وقیح و پررو و پیشرم و حیا 
بودن: من روی این کارها را ندارم. (از 
یادداشت مولف). چه رویی دارد. 
<روی نداشتن؛ بیحیا بودن. (آندراج): 
گویدسخن مهر به هر بی‌ره‌ورویی 
هیچش ز هم‌آوازی این طایفه رو نیست. 
وحشی (از آنندراج)ا. 
- || چاره نداشتن. صلاحیت نداشتن: جز 
جنگ و مقاومت روی ندارد. ( کلیله و دمنه). 
روی نگاه دانتن؛ شرم نگاه داشتن. (از 
اندراج): 
رفت سمن روی چمن را گذاشت 
زآنکه خزان روی نگاهش نداشت. 
امیرخسرو دهلوی (از آندراج). 
|اساس. بتا. شالوده. (بادداشت مولف». 
|ازبده و نخبه و برگزیده و ممتاز و امیر و 
سرکرده. (از یادداشت مولف)؛ 
خواجه سید وزیر شاه ایران بوعلی 


له احرار و پشت لشکر و روی گهر. 

فرخی, 
روی شاهان جهان یوسف ین ناصر دین 
میر عادل عضدالدوله سالاز سپاه. فرخی. 
ای آبروی ملوک عالم 
ای روی دین و پشت اسلام. فرخی. 
به شرف تاج ملوکی به سخن فخر ملک 
به لقا روی سپاهی به هنر پشت سپاه. 

فرخی. 


ازآنکه روی سپه باشد او به هر غزوی 
همی گذارد شمشیرش از یمین و شمال. 
زینبی. 
شرع را پشتی چون روی به هیجا کردی 
ملک رارویی چون پشت به گاه آوردی. 
سید حسن غزنوی. 
کاین شاهسوار شیرپیکر 
روی عربست و پشت لشکر. 
آری چه کم چگونه باشم 
بی‌روی تو جون تو روی کاری. 
سعدالدین حمویه. 


نظامی, 


۱ -شاهد برای رو نبودن است نه روی داشتن 
(البته با ضمیری که فعل داشتن را به استن و 
بودن تبدیل می‌کند). 


روی. 
روی خاندان؛ اشرف خیل خانه. (شرفامهٌ 
منیری). بهترین و اضرف دودمان. اناظم 
الاطباء). 
<-روی نسل آدم؛ کنایه از اشرف خلایق و 
(برهان) (ناظم الاطباء). پیقمبران. (از ناظم 


الاطاء). 
|اقرار و آرام. (آنندراج) (از انجمن آرا) (از 


||سبب و جهت را نیز گویند. چنانکه؛ از این 
روی و از آن روی یسی؛ بدین سپ و بدان 
بیب و زیراو ایرا مخفف از اسن روست. (از 
آندراج). سبب و باعث. (از برهان) (از غیاث 
اللعات) (از فرهنگ جهانگیری). علت. قبّل. 
باب. بابت. دلیل؛ ناحیتی از ناحیتی به چهار 
روی جدا گردد یکی به اختلاف آب و هوا. 
(حدود العالم) 

کفن‌فروشی ای جوهری و مرثیه گوی 

به مرده‌ای یک سود است مر ترابه دو روی. 


سوزنی. 
هت به رویت نیازم از همه رویی 
گرچه همه محنتی به روی رساند. انوری. 
از روی عزیزی است بسته پاز 
وز خواری باشد گناده خاو. سعودسد. 


ای که روی تو به صد روی ز گل تازه‌تر است 
از حیایت به عرق روی گل تازه تر است. 
سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
نیت بیدا دهنت بر رخ و بر دولت شاه 
فتنه آن به بهمه روی که پنهان باشد. 
سلمان ساوجي. 
که‌روی آن بر مصلحتی بود و بتای این بر 
خبشی. ( گلستان), 
- ازاین‌روی, یا زین‌روی. یا ازآن‌روی. یا 
زآن روی؛ لذلک. لهذا. بدین سبب. بناء علی 
ذلک. با علیه.بناء علی هذا بهر. براي. از 
بهرٍ. از قبل. از جهت. ازیرا. چه. بدان جهت. از 
برای. از این جهت. (یادداشت مولف): 
ذاب است هر آن چیز که آلوده نباشد 
زآن‌روی تراگویم کازاد؛ نابی. 
تا بنا کند از آن روی که علوی‌گهرند. 
منوچهری. 
اگرچه ویس بی‌آهو و پا کاست 
مرا زین‌روی دل آندیشه‌نا ک‌است. 


فرخی. 


(ویس و رامین). 
هر دو جهان و نعمتش از بهر مردم است 
زین‌روی جان و تنت دوگون و دوتا شده‌ست. 

تاصر خسرو. 
مان چناپ بستی با منعمان کف 
زین روی باشد از همگان اجتتاب تو. 
مسعودستد. 
ماه منی و عید من و من مه عیدی 
زآنروی ندیدم که به روی تو ندیدم. خاقانی. 





از چه روی؛ از چه جهت. (از موید اللغات). 
از چه بابت. از چه جهت. بچه سبب. (از نام 
الاطباء)؛ 

مردم اگرجان و تست از چه روی 


فتنه تور جان نیی و بر تنی. ‏ ناصرخسرو. 

تفاوت در احوال ما از چه روی 

هنرور چراسال و مه در شقاست. 
ناصر‌خسرو. 


-به چه روی؛ چرا. به چه علت* 

بندیش که مردم همه بنده به چه رویست 

تا مولا بشناسی و ازاد و مدبر. ناصرخسرو. 

نقحات صبح دأنی به چه روی دوست دارم 

که‌به روی دوست ماند که برافکند نقابی. 
سعدی. 

په هر روی؛ خلاصه, فی‌الجمله. مخلص. 

الحاصل. به هر صورت. (یادداشت مولف)؛ 


زفرمان شه ننگ و بیفاره نیست 

به هر روی که راز مه چاره نییست. اسدی. 
مبر گفت عم کان کلم کت هواست 

به هر روی فرمان و رایت رواست. اسدی. 


-به هیچ روی, يا از هیچ روی؛ بهیچوجد. 
من او را نیازردم از هیچ روی 

ز دشمن بود این زمان کینه‌جوی. فردوسی. 
به هلح رویی با روی آن نگار مرا 


| گربهار بود ورنه گل نیاید کم. فرخی. 
منت ننهد ز هیچ رویی بر کس 
گر بدهد مال و ملک خویش همیدون. 

فرخی. 


به هیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 
به گاه نرمی گویی که اب داده تشی. 


سنگی زده‌ست پیری بر طاس عمر تو 

کان‌را به هیچ روی نیارد کسی لحام. 
ناصرخسرو. 

برو کز هیچ‌رویی درنگنجی 

اگرمویی که موبی درنگنجی. نظامی. 

به هیچ روی نشاید خلاف رای تو کردن 

کجاپرم گله از دست پادشاه ولایت. سعدی. 

مراا گرهمه آفاق مهربانانند 

به هیچ روی نمی‌باشد از تو خرسندی. 

سعدی. 
مگر در آینه نی وگرنه در آفاق 
به هیچ روی نپندارمت که مانندی. سعدی. 


||طرز. (فرهنگ لفات ولف). نوع. (شسرفتامة 
منیری). سبیل. لحاظ. طریقه. وجه. حسال. 
حورت. قسم. طور. شکل. (از یادداشت 
مولف). راه. سبیل. طریق. منوال. (از ناظم 
الاطباء): آما تکاح کردن بر رویهاست. 
(ترجمة تفسیر طبر ی). 

که‌ازرده شد پا ک‌یزدان ازاوی 


بدان درد درمان ندید ایچ روی. فردوسی. 


روی. ۱۳۷ 


سپاهی نباید که با پیشه‌ور 

به یک روی جویند هر دوهنر. ‏ فردوسی. 
و گر بر چنین روی‌تان نیست رای 

از ایدر مجنبید یک تن ز جای. فردوسی. 


معلوم یست که... امیر ماضی با خلیفه سخن 
بر چه روی گفت. (تاریخ بیهقی). حرام است 
بر من آنکه برگردد هم آن یا بعضی از آن به 
ملکیت من به حیلتی از حیله‌ها یبا رویی از 
رویها. (تاریخ بهقی ج ادیپ ص‌۲۱۸). 


و لیکن گیا را بباید شناخت 
ازیرا سخن را درین روی‌هاست. 
۳ 
دریغ است از این روی برتافتن 
کزین روی دولت توان یافتن. 
سعدی (بوستان). 


روی پقا؛ راه پایندگی و استوار و محکم و 
برقرار. (از ناظم الاطباع). 
- |امحت و عافیت و تندرستی. (از 
ناظم‌الاطیاء). 
روی تردد؛ راه تردد. (از شرفنامة منیری) 
(ناظم الاطباء). 
- روی راست داشتن؛ طریقه و راه راست 
داشتن؛ 
هرکه را روی راست بخت کز است 
مار کژ بین که بر رخ سپر است. خاقانی. 
- از روي یا ز روی؛ برحسب. این کلمه منل 
نصب و دو زبر عربی است: شرعاء از روی 
شرع. عرفا؛ از روی عرف. مجازا؛ برحسب 
مجاز. از روی طیبت و از روی مزاح؛ از سر 
شوخی و بر سبیل مزاح. (یادداشت مولف): 
هر که قیاسش کند به اصف و حاتم 
واجب گردد بر او ز روی خرد حد. 
منوچهری. 
خوری و پوشی ز روی خرد 
ازان به که بینی که دشمن برد. اسدی. 
به حکمت است و خرد برفرود مردان را 
وگرنه ما همه از روی شخص همواریم. 
ناصرخسرو. 
نفس مردم را خداوندان عقل از روی هوش 
برکشد تا با کرام الکاتبین همتا شود. 
یز 
مه که از روی تواضع ننهد پیشانی 
پیش روی تو زهی روی و زهی پیشانی. 
قطران. 
آتشی از روی والاهمتی 
خلق عالم در امان از حرق تو. . سوزنی: 
روزم سیاه کردی روزی ز روی حرمت 
در روی تو نگفتم آخر که تو چه کردی. 
خافانی. 
گنبدگردنده ز روی قیاس 


۱-نل؛ با مردمان عصر. 


۱۳۴۸ روی. 


هت به نیکی و بدی حقشناس. نظامی. 
بلی مرد آن کس است از روی تحقیق 
که‌چون خشم آیدش باطل نگوید. 
سعدی ( گلستان), 
به روی دیگر نهادن؛ واژگونه کردن. 
برعکس نمودن. بصورتی دیگر تلقی کردن و 
تعبیر نمودن. طور دیگر تفیر کردن: من 
سخت کارهم رفتن این لشکر راو زهره 
نمی‌دارم که سخی گویم که به روی دیگر 
نهند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۹۰). 
|اوجه و قصد و غرض و نظر. (یادداشت 
مولف). مقصد. (فرهنگ‌لفات ولف). توجه و 
میل. (آنتدراج): 
چنین گفت رستم که اين است رای 
جز این روی پیمان نیاید بجای. فردوسی. 
هرچه خواهی کن که ما ربا توروی جنگ نیست 
پنجه با زورآزما افکندن از فرهنگ ئیست, 
سعدی. 
- روی به کار داشتن؛ آهنگ و قصد کاری 
داشتن: بیش کس نبود از پیران دولت که 
کاری برگذاردی... و روی به کاری بزرگ 
ری ی وه 
-روی ریا؛ قصد ریا. طریق و شیوه ریا؛ 
با خداوند زیانت به خلاف دل تست 
با خداوند جهان نیز ترا روی ریاست. 
ناصرخسرو. 
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب 
بهتر ز طاعتی که ز روی ریا کنيم.! ‏ حافظ. 
|| چاره. علاج. صواب. خوب. پسندیده. 
ممکن. میشّر, مقدور. مقتضی. راه. (یادداشت 
مولف). صلاح, مصلحت. شایسته. مناسب: 
رهگذر ما بر بنی‌تمیم است... پس مارا جز 
جنگ کردن روی نست. (ترجمه طبری 
بلعمی). ابوبکر از ما بیازرده است و شالد را 
سوی ما فرستاده و ما را از امروز جز مدارا 
روی نیست. (ترجمه طبری بلعمی). 
نگه کرد گرسیوز جنگجوی 
جز از جنگ جستن ندید ایچ روی. دقیقی. 
بدو گفت بهرام با او بگوی 


کزایدر گذشتن مرانیست روی. فردوسی. 

ازین مرز رفتن ترا روی نیست 

مکن گر ترا آرزو شوی نیست. فردوسی, 

پبایدت رفتن چنین است روی 

که هر ج او کند پادشاه است اوی. فردوسيی. 

کتون‌کار ما را جز این نیست روی 

که‌من دل پر از کین شوم پیش اوی. 
فردوسی. 

به لشکر درافتد از آن گفتگوی 

که‌اين کار ما را جز این نت روی. 
فردوسی. 


خاموشی روی نیست. (تاریخ بیهقی). امیر 


گفت یا اباسعید چه گویی. و روی این حال 
چیست. (تاریخ بهقی). چون خداوند ضجر 
شد... جر خاموشی روی نبود. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۴۹۸). بسیار فریاد کردم که بر 
طبرستان و گرگان آمدن روی نیست. (تاریخ 
بیهقی). الیته روی نیست در این باب دیگر 
سخن گفتن. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص٩۲).‏ 
کجانامور گفت کای جنگجوی 
بدین لشکر آنجا شدن نیست روی. 
برآسای یک هفته تا روی کار 
يت جز آن روی که دل زین خیس 
خوش خوش بی‌رنج و جفا برکنم. 
تاضر سره 
وان مرغ را بجز غم چون دانةٌ دگر نیست 
برخیز و بای او گیر گر هست روی گر نیست. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


اسدی. 


با عامه که جان را خدای گوید 

ای پیر چه رویست جز مدارا. ناصرخسرو. 
ز پس نهادم گامی از آنکه روی نبود 
سپوختند به دوزخ فرو نگون‌ارم. سوزنی. 
چونکه ترا محرم یک موی نیست 


جز به عدم رای زدن روی نیست. ظامی, 
تجسی‌گری شرط این کوی نیت 
درین پرده جز خامشی روی نیست. نظامی, 
ای باد سحر به کوی آن سلسله‌موی 
احوال دلم بگوی اگرباشد روی. مولوی. 


در ساختهام با غم تو روی همین است 
چون جز ز غم من نفزاید طرب تو. 

اثیرالدین اخیکتی. 
جز انتصار و طلب ثار روی ندید و جز 
حرکه‌المذبوح چاره ندانست. (ترجمهً تاریخ 


یمینی ص ۲۶). 
خوشدلی در کوی عالم روی نیست 
زآنکه رسم خوشدلی یک موی نیست. 
عطار. 
شنیدم که راهم درین کوی نیست 
ولی هیچ راهی دگر روی یست. سعدی. 


به نوع دگر روی و راهم نبود 

جز او بر در بارگاهم نبود. سعدی (بوستان). 
بها ندانست روی و رهی 

بیفتاد نا کام‌شب در دهی. سعدی (بوستان), 
||امکان. (یادداشت مولف) (فرهنگ لفات 
ولف). طافت. (غسیاث اللغات) (شرفتامةً 
منیری). وسیله. راه. (یادداشت مولف)؛ 
گریزندگان‌را در آن رستخیز 

نه روی رهایی نه راه گریز. فردوسی. 
زمین بماند برین روی و آب پیش آمد 

به هیچ روی از اين آب نیست روی گذر. 


فرخی. 
نه وقت بازگشتن سوی معشوق 
نه جز با رازداران روی گفتار. فرخی. 





رودی. 
ابا ویژگان ماند وامق به جنگ 
نه روی گریز و نه جای درنگ. ‏ عنصری, 
آنرا ناپند می‌نمودیم آما روی گفتار نبود. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص۳۶). ما جمله گمان 
بردیم که سخت بزرگ خبری است و روی 
پرسیدن نبود. (از تاریخ پیهقی). در نهان سوی 
ما پیغام فرستاد که امروز البسته روی گفتار 
نیست. (تاریخ یهقی). 
برمرکب زمانه نشسته‌ستی 
زو هیچ روی نه که فرود آیی. ‏ ناصرخرو. 
در آب و آذرم از چشم و دل به روز و به شب 
نه هیچ روی مقام و نه هیچ جای مقر. 
معو دسعل. 
| گرنیستی روی پیوند او 
همی دیدمی چهر دلبد او. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
ببایدت رفتن به نزد پدر 
ز فرمان او نیت روی گذر. 
شمی (یوسف و زیخا). 
بی‌گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد 
با زلف دلکش تو که رااروی گفتگوست. 
حافظ. 
نه روی گریز ونه طاقت ستیز, (از تاریخ 
سلاجقه کر مان). 
-روی تعارف؛ قوء کسف اشیاء پنهانی. 
(ناظم الاطباء). 
<روی چیزی را ندیدن؛ بدان نرسیدن. از 
وصول بدان محروم ماندن؛ امیر یکی را.. 
چنانش بخوابانید که دیگر روی برخاستن 
ندید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۰۱). 
روی نبودن؛ ممکن نبودن. مقدور نبودن. 
مصلحت نبودن. امکان نداشتن. جانداشتن. 
اقتضا نداشتن: 
تا اين گل دوروی همی روی نماید 


زین باغ برون رفتن مارا بودروی. فرخی, 
خروشید کای مرد جنگی بایست 
کهاز جنگ برگشجنت روی نیست. اسدی, 


دهقان بر پشت قصه توقیع کرد که این قدر از 
تو دریغ نیست و افزون از اين را روی نیست. 
(چهار مقاله). 

- | چاره نبودن. علاج نبودن. (بادداشت 
مولف). 

-روی و راه نبودن یا نداشتن؛ چاره و علاج 





نبودن یا نداشتن. 

||امید. (آتدراج) (بسرهان) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطیاء) (فسرهنگ جهانگیری) 
(یادداشت مولف). احتمال (یادداشت مولف): 
عدوی ملک و ضد دولعت باد 

به دردی کش نباشد روی درمان. عنصری. 
مدت سه سال مهره در حصار بماند چون روی 


۱-به معنی برجب نیز ابهام دارد. 





زروی. 
هیچ پیروزی نبود سربی فرمود کندن. (از 
مجمل التواریخ و القصص. 
چو می‌خواهی که یابی روی درمان 
مکن درد از طبیب خویش پنهان. نظامی. 


|| تفحص و تجسس نمودن و پیدا کردن. (از 
برهان). تفحص و تفتیش از استفار ویا 
تحریک و ترغیب بر آن. (از ناظم الاطباء). 
روی. !)۱ فلزی از مس به قلع آميخته که به 
تازی صفر و شبه خوانند چه در رنگ شبیه به 
طلا است. (از انجمن آرا) (از آنندراج). فلزی 
است به رنگ خا کستری متمایل به آبی و آن 
را برای ساختن ظروف و غیره به کار برند. 
شمارة اتمی آن ۲۰ و وزن اتمی آن ۶۵/۳۸ 
است. چون روی را باس ترکیب کنند 
ورقه‌های نازک حلب حاصل شود. (فرهنگ 
فارسی معین): 

تو گفتی که از اهنش کرده‌اند 


به سنگ و به رویش برآورده‌اند. فردوسی 
بفرمود کآهتگران آورند 

مس وروی و تک گران آورند. فردوسی. 
می زرد کف بر سرش تاخته 

چو روی از بر زر بگداخته, اسدی. 
آهنم از آهن و رویی و گر 

آب شوی اب ترا آهنم. ناصر خسرو. 


-روی سوخته؛ سولفور مس.۲ (از فرهنگ 
فارسی معین). 
-روی گداخته؛ یعنی رویینه. نحاس. 
(ترجمان القرآن). 
|| خود که بر سر پوشند. (آنتدراج). 
روگی. (ن‌مف مرخم /ذف مرخم) مخفف 
روییده و روینده. (یادداشت مولف). روییده. 
(از آنندراج). و اغلب به صورت ترکیب آید. 
< خودروی؛ خودرو. که خودش روییده 
باشد. که کسی آن را نکارد؛ 
خواب از خمار باد؛ نوشین بامداد 
بر بستر شقایق خودروی خوشتر است. 
سعدی. 
رجوع به همین مدخل در حرف «خ» شود. 
||(فعل امر) امر به روییدن. . (آتندراج), رجوع 
به روییدن شود. 
زوی. (امص) رو. روب. . اسم مصدر از زفتن. 
در رفت و روی: (از یادداشت مولف). 
روی. از ویی ] (ع لا دیدار. ||دیدار خوب. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
روی. [ر ویی /1](ع ا) حرف قافیدٌ شعر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نام اصلی 
قافیه که مدار قافیه بر آن است و آن در اصل 
به تشدید یاء است اما در فارسي به تخفیف 
خواند. (آنندراج) (از غیاث اللغات). آخرنن 
نعرف اضلن قاقیه را که جر آخر هحة ایایت 
تکرار شود مانند: حرف «ر» در قافة «مدار و 
غدار» و حرف «ز» در «آغاز و آواز» و حرف 


«ل» در «دل» و «محمل» در اپیات زیر: 
یار ناپدیدار دوست مدار 
دوستی را نشاید این غدار. 
ای پر احدیتت ز آغاز 
خلق ازل و اید هم‌آواز. 
غمت در نهانشانة دل نشیند 
به نازی که لیلی به محمل نشیند. 
روی ظاهرا مأخوذ از روا است به معنی 
رسنی که بدان بار شتر بندند پس چون بنای 
جملةٌ ابیات اشعار بر این حرف است همچنان 
است که گویی جمله ابیات بر این حرف بسته 
عر ماننده کرده‌اند؛ 
قافیه در اصل یک حرف است و هشت آن را تبع 
چار پیش و چار پس این نقطه آنها دایره 
حرف تأسیس و دخیل و ردف و قید آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید و نایره. 

(از المعچم). 
||(ص, !) دنباله‌رو. عقب‌درآینده: 
جهد کن تا مست نورأتی شوی 
تا حدیخش را شود نورش روی: 
صدهزاران همچنین در جادوی 
پوده است و او نبوده چون روی. 


می‌شود. . آن را به رواه شنتر 


مولوی, 


مولوی, 


. چون حیات از حق بگیری ای روی 


بس غنی گردی ز گل در دل‌روی. ‏ مولوی. 
||[آب بیار و شیرین و سیراب‌کننده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |زشرب تمام, یقال: 
شربت شرباً روی. (منتهی الارب) (از اقرب 
اموار؛ | 
سوی دشت از دشت نکته بشنوی 
سوی باغ آیی شود نخلت روی. مولوی, 
||ابر بزرگ‌قطر؛ سخت‌بار. (منتهی‌الارب) (از 
آقرب الموارد). ||مخفف راوی. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ ۱ 
تام هر چیزی چنانکه هت ان 
از صحيقة دل روی گشتش زبان. مولوی, 
||(اصطلاح عرفان) نزد صوفیه تجلیات را 
گویند از معانی نوری و صوری و به ذوقی 
منتهی گردد و هو البقاء باله. و در کشف‌اللفات 
گوید:روی در اصطلاح صوفبان عبارت است 
از انوار ایمان و فتح ابواپ عرفان و رفع 
حجب از جمال حقیقت. شیخ جمالی 
فرموده‌اند که روی عبارت از وجه حقیقی 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

روی. [ر وا] (ع مص) رَیّ. ری. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به ری و ری 
شود. 

روی. [ر وا] (ع ص) آب بسیار و 
سیراپ‌کننده. (از اقرب الموارد). 

روی‌آور. [و] (نف مرکب) روی‌آورنده. 
روکنده. توجه کننده.(فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به روی آوردن شود. 

روی آوردن. [و 1 (مص مرکب) متوجه 


سیراب و تازه* 


رژیا. ۱۲۴۱۹ 


شدن. توجه کردن. (ناظم الاطباء). اقبال. ۰ رو 


کردن.حرکت کردن به. (یادداشت مولف): 
یکایک پذیرفت گفتار اوی 
از ان پس سوی راه آورد روی. فردوسی. 


امیر نماز بانداد یکرد و روی به شهر آورد. 
(تاریخ بیهقی). لشکر از چهار جانب روی به 
رخته آورد. (تاریخ بیهقی). عامة شهر... سلاح 
برداختند و روی به جنگ آوردند. (تاریخ 
بیهقی). محمود حسنک را دمتوری داد تا به 
حج رود حسج بکرد و روی به بلخ آورد. 
(تاریخ بهقی). امیر روی به من آورد و سخن 
از من خواست. (تاریخ بهقی). 


تاروی پسوی من نیارد 

من روی بوی او نیارم. ناصر خسرو. 
به هر جانپ که روی اری به تقدیر 

رکایت باد چون دولت جهانگیر. نظامی. 


رجوع به رو اوردن شود. 
||عارض شدن. |پناه آوردن. (ناظم الاطباء). 
رژیا. (ر؛] (ع!) خواب دیدن. (دهارا) 
(السصادر زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی). 
خواب که دیده شود. ج» زژی. امنتهی 
الارب). انچه در خواب بینند. ج, رژی. (از 
آنندراج) (از غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الصوارد), هرانچه در خواب بیند. 
بخجج. تیتاب. بوشپاس. گوشاسب. (ناظم 
الاطیاء). حلم. واقعه. در عالم خواب دیدن. 
گوشاست: نونهنانستا آنچه در خواب دیده 
ت مولف). 
-رویای صادقه؛ ینی خوابهایی که درست و 
مطابق با واقع است و بالجمله آنچه انسان در 
خواب بیند ا گر مطابق با واقع باشد رژیای 
صادقه گویند. کاشانی گوید: نفس در اتصال به 
تفوس فلکی نقوشی در وی مرتسم می‌گردد و 
نه حوادث اینده علم پیدا می‌کند و اين معنی 
هم در عالم خواب دست می‌دهد و هم در 
بیداری, انچه در خواب باشد رژیای صادقه و 


شود. (یادداشت 


آنچه در بیداری باشد مکاشفه و آنچه مابین 
نوم و یقظه دست دهد. خله گویند و این 
نقوش ا گر در عالم خواب منقش گردد, آنچه 
معلول امور مزاجی و مادی باشد نه بواسطه 
اقتباس از مبادی عالیه آن را اضغاث و احلام 
نامند و آنچه از مبادی عالیه باشد که کشف و 
شهود گویند و روایت است که «اول مابدء 
برسول‌اله من الوحی الرویا الصادقة فی اللوم» 
و اين رژیا جزیی از نبوت است و در مورد 
حضرت ابراهیم فرمود؛ «قد صدقت الرژبا», 
(قرآن ۱۰۵/۳۷). (فرهنگ مصطلحات عرفاء 
سجادی به نقل از کشاف و مصباح الهدایه). 
|انیک تاریکی. (ناظم الاطباء). جاء حين جُنٌ 


۰ - 1 
۰ 0۶ ۲۵باانه - 2 


۱۳۳۰ رویا. 


رژیاو رآیا؛ یعنی هنگامی که تاریکی 
درآمیخته و او را از دیدن پوشیده بود. (از 
اقرب الموارد). 

رویا. (نف) روینده و هر چیز که از زمین 
روید. (ناظم الاطباء) (برهان). روینده. 


(انجمن آرا) (آنتدراج): 


قیاس از درختان رویا چه گیری. خافانی. 
ز یک چشمه رویا شده دانه‌شان 
دو جشمه شده آسیاخانه‌شان. نظامی. 


زو یا. (سریانی, !) اسم سریانی عنب‌العلب 
است. (از اختیارات بدیبی) (تحفا حکيم 
موّمن). رجوع به عنب‌الثعلب شود. 

رویا. (از ع. !) رژیا. (نساظم الاطباء) (از 
برهان). رجوع به ریا شود. 

رویاء ۰ [۶](ع [) رژیا. آنتچه در خواب 
بینند. ج. ری (ناظطم الاطباء). در متون دیگر 
دیده نشد. 

زو یازوی. (ق مرکب) مواجه و روبروی و 
مقابل. (ناظم الاطباء) (از یادداشت مولف)؛ 
یا بزرگی و عز و نعمت و جاه 
یا چو مردانت مرگ رویاروی. 
خوییی از بهار زیباروی 
خانه و باغ برده رویاروی. نظامی, 

رویان. [ر4] (ع مص) رژية. دیدن کسی را 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||رآه عالما؛ 
دائنستن کسبی را دانشمند. (نتهی: الارپ): 
رجوع به رژية شود. 

رو بان. (نسف) روینده. (فرهنگ فارسی 
سمن) (انجس آرا؛ |() جنین. (فرهنگ 
فارسی معین). نختین دور رشتة تشم اء 
(لغات فرهنگستان). 

رویان. ((خ) شهر عمده ناحية رویان و 
بزرگترین شهر جبال طبرستان به شمار 
می‌آمد. (فرهنگ فارسی معین). شهر بزرگی 
بود در جبال طبرستان و در ناحیة وسیم به 
همین نام قرار داشت. گویند: بزرگترین شهر 
جبال طبرستان رویان بود. رویان در اقلیم 
چهارم بود و بين آن و گیلان دوازده فرسخ 
مافت بود. جبال رویان به جبال ری متصل 
است. (از معجم‌البلدان). رجوع به سرزمینهای 
خلافت شرقی ص۲۹۸. تاریخ طبرستان و 
گیلان, آندراج و انجم آراشود. 

زویان. ((خ) ولایت وسیعی از کوههای 
طبرستان در بخش غربی مازندران. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رویان (شهر 
رویان...) شود. 

رویان. (اخ) دمی از بسخش مسرکزی 
شهرستان شاهرود. اب از قدات. دارای 
۰ تن سکنه. محصول عمد؛ آنجا غلات و 
پنبه و بنشن و انواع میوه و صیفی و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ج۳. 

رو باندن. [د] (مص) رویانیدن. (یادداشت 
مولف). رجوع به رویانیدن شود. 

رو بانده. [د /د ] (ن‌مف) رویانیده. رجوع به 
رویانده شود. 

رو یان‌شناسی. [شٍ] (حامص مرکب) 
جنین‌شناسی. معرفةالجنین. (فرهنگ فارسی 
معین): امیریولوژی آ. (لضات فرهنگتان), 
رو یاننده. [نّن د /د] (نف) که رویاند. که 
نمو دهد. (فرهنگ فارسی معین). آنکه 
برویاند. (یادداشت مولف). رجوع به رویانیدن 
شود. 

زو بانیدن. (:] (مص) روییدن کنانیدن. 
سبپ روییدن شدن. (ناظم الاطباء). نمو دادن 


تخم یا دانة کاشته‌شده و مانند ان. رشد دادن. 


(فرهنگ فارسی معین): 

کشت‌امید چون نرویاند 

گریه‌کو فتح باب هر ظفر است. خاقانی. 
ادا نمودن. |[برانگیختن و تحریک نمودن. 
(ناظم الاطباء). 


رو بانیده. [د /د] (نسف) نموداده‌شخده. 
رشدداده. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
رویانیدن شود. 

روی‌اندو۵. [1] (ن‌مف مرکب) اندوده به 
روی. رنگ‌کرده به روی. (ناظم الاطباء). 
مخفف روی‌اندوده. 

زویاندوده. ( 5 /:] اسف مرکب) 
اندوده به روی. به روی انداییده. رجوع به 
روی‌ندود شود. 

رو بثه. [رَ 2] (ع () رويم. فکر و اندیشه. 
اناظم الاطباء). با قلب همره به یاء و ادغام یاء 
گویند اسم است از رَوَ؛ به معنی تفکر و نظر 
کردن‌در کارها و آن حالتی است بین بداهت و 
تصمیم. یعنی اندیشیدن امری را پس از تصور 
آن و پیش از تصمیم گرفتن به آن. (از اقرب 
الموارد). 

روی بر تافتن. [بِ تَ] (مسص مرکب) 
روی برگردانیدن. اعراض کردن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
بیچاره پدر چو زو خبر یافت 


روی از پدر و قبیله برتافت. نظامی. 
دریغ است از این روی برتافتن 
کزین‌روی دولت توان یافتن. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به رو برتأفتن شود. 


روی‌بروی. [ب] اق مرکب) روباروی. 
روبرو. مقابل. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به مترادفات کلمه شود. 

روی به دیواز. [ب دی ] (ص مسرکب) 
مشوش و پریشان و حیران. (ناظم الاطباء). 
- ضریب روی‌به‌دیوار؛ غغریب پریشان و 


زروریب. 
مشوش. 

رو یبضف. رز و پ ض ] (ع [مصفر) سصفر 
رابضة. (ناظم الاطباء). مرد حقیر و عاجز و از 
طلب معالی امور بازمانده. (ناظم الاطبام). 
رجوع به رابضة شود. 

و ق‌بند. [ب ] (نف مرکب) که روی خود 
یا دیگری ر بگیرد. که روی بیدد. ||(!مرکب) 
روبند و نقاب و برقعی که زنان بر روی 
اندازند. (ناظم الاطباع), رجوع به روبند شود. 

روی‌پوش. (نف مرکب, [مرکب) روپوش. 
انچه روی را بپوشد. (یادداشت مولف). 
روپوش و برقع. رجوع به رویوش شود. 
|الباس که بر زبر دیگر جامه‌ها پوشند. 
اپرد..|ملم. امطلا|زکسی که ظاهر و 
باطن وی یکی نباشد. (ناظم الاطباء). 

ژوی پوشیده. [د /د] (ن مف مرکب) زن 
متور. مخدره. (فرهنگ فارسی معین). 

رزوی پیچیدن. [:] (مص مرکب) روی 
برگرداندن. روی‌گردان شدن. اعراض کردن؛ 
من از تو روی نپیچم گرّم بیازاری. 

سعدی, 
من از تو روی نپیچم که شرط عشق آن است 
که‌روی در غرض و پشت بر سلام کنند. 

سعدی. 

رویت. [رء یَ] (ع امسص) رژية. دیدار. 
زنشت. (ناظم الاطباء). دیدار. دیدن 
(یادداشت موّلف). دیدن به چشم و این متعدی 
بسه یک مفعول است. (آنندراج). ||بنش. 
مشاهده. (از ناظم الاطباء). بینش. دریافتن, 
(یادداشت مولف). دانستن و اين متعدی به دو 
مقعول است. (آتتدراج). ||(() شکل و ترکیب و 
هیکل. (ناظم الاطباء). 
بدرژیت؛ بدشکل و بدترکیب. (ناظم 
الاطباء). 
< خوش‌رژیت؛ خوش‌شکل. (ناظم الاطیاء). 
|[(اصطلاح عرفان) ریت عبارت از مشاهده 
به بصر است خواه در دنا و خواه در اخرت. و 
مراد از رژیت در اصطلاح صوفیان رژیت 
حق و لقاء اوست که «و من کان یرجوا لقاء ال 
فان اجل الّه لآت». (قرآن ۰4۵/۲۹ ریت 
عیان در این جهان متعذر است اما در آخرت 
موّمنان را موعود است به حکم: «وجوه یومثذ 
ناضرة الی ربها ناظرة». (قران ۲۳/۷۵). و 
کافران را ممنوع است به حکم: کلا انهم عین 
ربهم یوم لمحجوبون». (قران ۱۵/۸۲ 
مژمنان حق را در دنیا به دیده ایمان ببینند و 
در آخرت به نظر عیان: «انکم سترون ربکسم 
یوم‌القيمة کما ترون القمر لیلةالقدر». (فرهنگ 
اصطلاحات عرفاء سجادی)؛ 
هر که دیده‌ست مصحف رویت 


1 - ۰ 2 - ۰ 


رویت. 


دیگر از منکران ریت نیست. . . . _ 
قبول (از آتدراج). 
رو یت. [رَ وی ی ] (ع () روية. عبارت از 
معرفت است بعد از فکر و تدبر زیاد و پالجمله 
معرفتی" راکه منشأاً آن فکر و تأمل زیاد است 
رویت گویند. (از فرهنگ علوم عقلی سجادی 
از اسفار). 
روی تابیدن. [:] (سص مرکب) روی 
تافتن. اعراض. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به رو تافتن و روی تافتن شود. 
روی تافتن. [تَ] (سص مرکب) روی 
تایدن. اعراض کردن. (بادداشت بخط 
ملف). روی‌گردان شدن. روی گردانیدن. 
(ناظم الاطباء: 
گرروی بتابم ز شما شاید ازایرا ک 
بی‌روی و ستمکاره و با روی و ریایید. 
1۳ 
خلاصی ده که روی از خود بتاپیم 


به خدمت کردنت توفیق يابيم. نظامی. 
دگر ره‌گفت از این ره روی برتاب 
روانبود نمازی در دو محراب. نظامی. 
ماهرویا روی خوب از من متاب 
بی خطا کشتن چه می‌بینی صواب. سعدی. 


رجوع به رو تأفتن شود. 
روبقی. [رء ی ] (ص نسبی) موب به 
رژیت. دیداری. 
رو یحل. زر و ج](ع امصفر) مصفر رجل 
بر غیر قسیاس. یعنی مرد کوچک. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رجیل و رجل شود. 
رو یچه. [رح)(ع!) سرور که به یقین 
حاصل شود. [تاظم الاطباء؛ سرور که پس از 
غم حاصل شود. (از اقرپ الموارد). 
ژ9 بخی. [ی ] ([ مرکب) فرنی. خورا کی که 
از شیر و آرد و برنج پزند (رقیق) و روی بخ 
گذارندتا خنک شود و شیر؛ شهد روی آن 
ریزند و در تابستان به عنوان تتقل بسخورند. 
(فررهنگ لغات عامیانه). نوعی دسر که از 
نشاسته و شکر ساخته شود. (فرهنگ فارسی 
معین). فیرنی که در سینی‌های کوچک روی 
یخ گذارند به تابستان. (یادداشت مولف). 
روید. زر وَ] (ع[مصغر) مصغر رود که به 
معنی آهستگی و نرمی است. (ناظم الاطباء). 
مصدر ارود که تصفیر ترخیم شده است با 
طرح همه زواید . گویند رویدا؛ ؛ ای مهلاً و 
.رویدک ریب ؛ ای امهله. و رید متعدی به زید 
است و کاف برای بیان کردن مخاطب. 
صاحب لسان گوید: تفیر «روَیدَ» مهلاً ۳ 
تفیر «رویدک»؛ امهل. (از اقرب السوارد). 
روید بر چهار وجه آید: اسم فعل: : روید ثرا 
ای امهله. و صفت تحو: ساروا سیراً رویدا؛ ای 
لا و حال وقتی که به معرفه متصل شود نحو: 
سار القوم وفتا: و مصدر. تحو: روید عمر. و 


پالاضافة علی حد قوله تعالی: فضرب الرقاپ. 
(قرآن ۴/۴۷). و یقال رویدکنی در واحد مذکر 
و رویدکنی در واحد موّنث و رویدکمانی در 
تیه مذکر و مونث و رویدکمونی در جمع 
مذکر و رویدکتنی در جمع وس . (منتهی 
الارب). [ارویدا؛ ؛ ای آرود رویدا. و رویدک 
عشرً+ ای امهله فالکاف للخطاب لا محل لها 
من الاعراب و روید غیر مضاف‌الیها و هو 
متعد الی عمرو و لانه اسم بمعنی فعل و انما 
تدخله الکاف بمعنی افعل دون غیره و حرکت 
الدال لامقاء السا کنین و نصیت نعصب مصدر. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
رویداء . (ر ر) (ع مص) نرم رفتن. |[نرم 
راندن. (ناظم الاطباع). رجوع یه [رواد شود. 
زو ی ۰۵1۵ (نمف مرکب. [ مرکب) مخنف 
روی‌داده. پیان کار و کردار. سرگذشت و اتفاق 
و عارضه و سانحه و حادثه. (ناظم الاطباء), 
ماجرا, (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
روی دادن. (3] امسص مرکب) اتفاق 
افتادن. حادث شدن, رخ دادن. پیش آمدن. 
(یادداشت مولف). |اگستاخ کردن. اجازه و 
اپکان گتاخی به کسی دادن. رو دادن. (از 
یادداشت مولف). رجوع به رو دادن شود. 
|اروی آوردن. آمدن به سویی. (از یادداشت 
مولف): دشمن آنبوه‌تر روی بدیشان داد و بیم 
بود که همگان تباه شوند. (تاریخ بیهقی ص 
۲ در باب لشکر پایمردیها کردی تا جمله 
روی بدو دادند. (تاریخ بیهقی). 

سوی شاه با نام می‌داد رزوی 


چوآ گاه‌شد زو کی نامجوی. اسدی, 
بشد تافته‌دل یل رزمجوی 

سوی رهزنان دزم راداد روی. اسدی. 
رسیدند پیلان از ۱ ن جنگجوی 

سوی لشکر خویش دادند روی. اسدی, 


روی ۰0۵1۵[ /د] (نمف مرکب, | مرکب) 
حادثه و اتفاق. (از یادداشت مولف). رجوع به 
روی‌داد شود. 

رویداری.(حامص مرکب) التفات و 
تکریم. ||معاونت و یاری. (ناظم الاطباء)؛ 

روی داشتن. (ت] ممسص مرکب) 
روداشتن. (فرهنگ فارسی معین). جارت و 
پرروبی داشتن. پررو بودن. خجالت تکشیدن. 

روی چیزی داشتن؛ جسارت روبروی 
شدن با آن را دائتن بدون شرم و غیره» 
رخ از آب زمزم نشویم ازیرا 


که الوده‌ام روی زمزم ندارم. خاقانی. 

هوادار نکورویان نیندیشد ز بدگویان 

پیا گر روی آن داری که طعنت در قفا ماند. 
خاقانی. 


|اروی آرردن به, متوجه شدن به. رفن 
بسوی. (از یادداشت مولف). قصد و آهنگ 
کاری‌کردن؛ 


روی در دیوار. ۱۳۱ 


کنون‌مرد بازاری و چاره‌جوی 

ز کلبه سوی خانه دارند روی. فردوسی 
مبادا که تنها بود نامجوی 

بویژه که دارد سوی جنگ روی. فردوسی. 
بدو گفت سهراب کین خود مگوی 

که‌دارد سپهید سوی جنگ روی. ‏ فردوسی 
سوی جنگ دارم کنون رای و روی 

مگر پبش تيغ من آیدگروی. فردوسی, 


اذیر تن ار خنة با وای گقتی :تا جسبله 
روی بدو دارند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸) نامه نوشتند که ما روی به برادر داریم 
اگرامیر در این جنگ با ما مساعدت کند. 
(تاریخ بیهقی). حسنک بوصادق را گفت که 
این پادشاه رو به کاری بزرگ دارد. (تاریخ 
بهقی ج ادیپ ص ۲۰۷). 
نیکو پین که روی کجا داری 
یکسو بکن ز چشم خرد کونین. ناصرخسرو, 
این روی به صحرا کند آن روی به بستان 
من روی ندارم مگر آنجا که تو داری. 
سعدیق. 
||امکان داشتن. صلاحیت داشتن. مصلحت 
داشتن. جا داشتن. صلاح بودن. (یاددانت 
بخط مولف). صواب بودن امر. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ چون فرمانی رسیده است و 
حکم جزم شده تفافل کردن به هیچ وجه روی 
ندارد. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۵۵۲). بر 
ائتران نشیند فردا اسبان به شما داده آید این 
منزل روی چنین دارد. (تاریخ بهقی چ ادیپ 
ص ۳۵۹). احمد گفت روی ندارد مجروح به 
نفک رفتن. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۵۳). 
لبنه هیچ سخن نگفم از آنچه رفته بود که 
روی نداشتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۶۷ 
روی‌در. [د] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
ششگانه بخش بستک شهرستان لار. حدود از 
شمال به دهتان درزونسایبان. از شمال 
خاوری به شهرسنان سیرجان و از جنوب 
خاوری به شهرستان بندرعیاس و از باختر به 
دهتان حومه لار. اب آن از چشمه و پاران و 
محصول عمده آنجا غلات و خرما و دارای ۹ 
پارچه آبادی و حدود ۲۵۰۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
رویدر. [د] ((ج) ده مرکز دهتان روی‌در 
بخش پستک شهرستان لار. سکنة آن ۱۱۱۶ 
تن و آب آن از چشمه و محصول عمدهٌ آنجا 
غلات و خرما است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ 
زوی دربا بستی. [د ي ] (حامص مرکب) 
رودربایتی. رودرواسی. شرم حضور. 
مأخوذ به حیا شدن. (از فرهنگ فارسی 
معین), ۱ 
وی در دیواز. زد دی] ([ مرکب) غبت 


۲ روی در روی. 

و رحلت. (تاظم الاطباء) (از استنگاس). 
روی در روی. [د] اق سرکب) روبرو. 
مقابل. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
روبرو شود. 
روی د رکشیدن. [دک /ک د] اسص 
مرکب) پنهان شدن. مختفی گشتن. روی 
برتآفتن. (بادزلست مولف)» زسول گنفت با 
خاطمه... اين نه آن کس است که روی از وی 
درکشند. (قصص الانبیاء ص ۲۴۳). [حقه ] به 
خزانه‌دار شاه سپرد و روی درکشيد و پنهان 
شد. (نزهت نامه علایی). 

برون رفت و روی از جهان درکشید 
چو عنقا شد از بزم شه ناپدید. 

به نفرت ز من درمکش روی سخت. 

(بوستان). 

رزوی دست. [د] (| مرکب) مقابل پشت 
دست. بر دست. 

متاع روی‌دست؛ متاع حقیر و خواری که 
در مکانی بیرون از دکان می‌گذارند و متاعی 
که در کف دست نهاده در کوچه و بازار 
می‌فروشند. (ناظم الاطباء), 

||مکر در کشتی‌گیری. (ناظم الاطباء). 
رودست. ||مکسر و قریب. نسیرنگ. 
(ناظم اطبام). ۱ 

-روی‌دست خوردن؛ فریب حریف و مدعی 
را خوردن. (ناظم الاطباء). 

روی‌دست زدن؛ حریف و مدعی راگول 
زدن. (ناظم الاطیاء). 

|| طپانچه. (ناظم الاطباء). 
رویدل. [د] اص مرکب) متواضع. 
متبسم. ملایم. حلیم. (ناظم الاطباء). 
زو بدن. از د) (مص) رفس و روان شدن. 
اسرد سر گردی مات کردن (اط 
الاطیاء). 
زوی دیدن. [دی د] (مص مرکب) صلاح 
دیدن. مصلحت دیدن. مناسب دانتن. ممکن 
دیدن. (از یادداشت مولف)؛ 

مراگفت پشتاب با او بگوی 

که‌گر زانکه گفتم ندیدی تو روی. . فردوسی. 
بگویش که از من تو چیزی مجوی 
که فرزانگان آن نبینشد روی. 
چنان روی دیدند یکسر سپاه 

که آیند با هدیه نزدیک شاه. فردوسی. 
جز زنهار و اعتذار و استففار روی ندید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۷۲. هیچ روی 
ندیونذ جد آنکه فاضن مالک زگردالدین 
عتلیین آسراهتيم. السفیتن. زاب (تاریخ 
جهانگثای جوینی). ||جانبداری کردن. 
(فرهنگ رشیدی). طرفداری و جانبداری 
کردن.(ناظم الاطباع). 
زویدیة. ار وی /دی ی](ع مسص) 
رویداء. (ناظم الاطباء). رجوع به رویداء شود. 


نظامی. 


فردوسی. 


رویز. [ر) () ظن. گمان. وهم. (ناظم 
الاطباء). 
- رویز غالب؛ ظن غالب. (ناظم الاطاء). 
روی‌زرد. [ز] (ص مسرکب) زردروی. 
(یادداشت مولف). ترسان. بیمنا ک. کتایه از 
پریشان و زار و ناتوان است: 
من از پینوایی نیم روی‌زرد 
غم بینوایان رخم زرد کرد. سعدی (بوستان). 
||شرمار. شرمنده. خجل. (ناظم الاطباء): 
چراگوید آن چیز در خفیه مرد 
که‌گر فاش گردد شود روی‌زرد. 
سعدی (بوستان). 
||تباه و ناسازگار: 
ز گفتار او هیچ نه مگرد 
چوگردی شود بخت تو روی‌زرد. فردوسی. 
روی‌زردی. ار1(حسامص مسرکب) 
خجالت. شرساری. شرمندگی. (ناظم 
الاطیاء), حالت و صفت روی‌زرد. زردرویی. 
رو پس. (ر و] (اج) قصه مرکز دهستان 
رویس بخش مرکزی شهرستان خرمشهر. آب 
آن از شطالعرب. دارای ۲۵۰۰ تن سکته و 
محصول عمد؛ آنجا خرما است و سا کنانش از 
طایفة فیصلی هستند. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۶. 
رو بس. [ر و ] ((خ) نام یکی از دهتان‌های 
بخش مرکزی شهرستان خرمشهر. جمعیت 
آنجا ۷۳۰۰ تن. دارای ۶ پارچه ابادی. حدود 
آن جنوب خاوری خرمشهر. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
رو ی سخت. [س ] (| مسرکب) وسمه و 
ماده‌ای که بدان موی سر و ایرو را سپاه 
می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
روی‌سخته. [س ت /ت] (امرکب) 
روسخته و انتیمون. (ناظم الاطباء). رجوع به 
روسخته و انتیمون شود. 
رویش. [ي] ((مص) عمل روییدن. نمو. 
(فرهنگ فارسی معین) (لغات فرهنگتان). 
رجوع به جنگل‌شناسی ج ۱ص ۱۶۲ و ۱۶۶ 
و ۱۷۲شود. 
روی‌شناخته. زشِ ت /ت)] (زسف 
مرکب) آشکار و مشهور. معروف و مسحترم و 
معتبر. (ناظم الاطباء). روشناس, رجوع به 
روی‌شناسی شود. 
روی‌شناس. [ش] (ن‌مف مرکب) مشهور 
و معروف و محترم. (ناظم الاطیاء), روشتاس. 
معروف و مشهور. (شرفنامه منیری). رجوع به 
روشناس شود. || آشنا. (ناظم الاطباء) (از 
شرفنامه مثیر ی). 
روی‌شناسی. [ش] (حسامص مسرکب) 
زو قستالیی: تفت و ان زوغ ناس 
(یادداشت مولف). رجوع به روشناسی و 
روی‌شناس شود. 








روی کردن. 
رو یسند. رز ش] (هزوارش, () به لفت زند 
جِنّه و سپر. ||رأس و سر. (ناظم الاطباء) (از 
برهان)۲. 
روی‌شو به. [ی /ي ] (|مرکب) روی‌شوی. 
روشو. نوعی از سفیدآب که با آن صورت را 
می‌شویند. (ناظم الاطباء). رجوع به روشو و 
روشور شود. 
رو یسی. آي] اص نسبی) منسوب به 
رویش. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
رویش شود. 
دیتگاه رویشی؛ مجموعه اندامهایی که 
جهت رشد و نمو گياهان بکار می‌افتد و آنها 
عبارتند از: ریشه, ساقه و برگ. مقابل دستگاه 
زايشی. (فرهنگ فارسی معین). 
رویغة. ار و غ] (ع !4 مکر و حیله. (از ناظم 
الاطیاء). 
رو بفع. رو فب ] ((خ) مولای رسول (ص) و 
رویفع‌ین ثابت صحابیان‌اند. (از منتهی 
الارب). یکی از غلامان آن حضرت (ص). (از 


ناظم الاطیاء). 

رویکت. [یّ] (| مصفر) مصنر روی. روی 
کوچک.روی ظریف و زیا؛ : 

تا تو نیایی نمایند هیچ 

دخترکان رویکها از حجاب. ناصرخسرو. 


روی کردن. اک 5] امسص مرکب) رو 
کردن. توجه. اقال. استتبال. (از یادداشت 
مولف): 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا این تن من بتوی. 


ابوشکور بلخی. 
تهمتن سوی آسمان کرد روی 
چین گفت کای داور راستگوی. فردوسی. 
چو بشنید شاه این سخن را از اوی 
سوی نامداران چنین کردروی. فردوسی. 
سوی تامداران خود کرد روی 
که‌بودند گردان پرخاشجوی. فردوسی. 


امیر روی سوی او کرد و گفت سپاهالار ما 
را بجای برادر است. (تاریخ بیهقی). 
روی جنان سوی امام حق باید کردن 
گاء‌طاعت چه کنی روی جسد روی حجاز. 

و 
هرکه سوی حضرت او کرد روی 
زهره بتابدش و سهیل از جبین. ناصرخسرو. 
ز مقدونیه روی در راه کرد 


به اسکندریه گذرگاه کرد. نظامی, 
نیم شبی پشت به همخوابه کرد 
روی در اسایش گرمابه کرد. 


دوست گو یار شو و هردو جهان دشمن باش 


۱ -هزوارش ۲)۵(۷۵6۵۲۳۲۵۲ ,۲۵5۳۵6 
پهلوی 527 (از حاشية برهان چ معین). 


روی‌گر. 


بخت گو روی کن و روی زمین لشکر گیر..: 
حافظ. 
روی از جایی یا چیزی کردن؛ از آن 
روی‌گردان شدن: 
این خلق بکردند به یک ره چو ستوران 
روی از خرد و طاعت حق یارب زنهار. 
تا خرن 
-روی با کسی کردن؛ نشان دادن چهره و 
رخسار بدو. روی نمودن به اوه 
با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی 
کالتماس تو بجز راحت نفانی نیست. 
سعدی. 
-روی بر روی یا در روی يا یه روی کسی 
کردن؛ قرار دادن چهره بر چهر؛ وی. کنایه از 
روباروی و مواجه او شدن. و سفازا اقبال. 
توجه کردن؛ 
روی در روی دوست کن بگذار 
تا عدو پشت دست می‌خاید. سعدی. 
روی ار به روی ما تکنی حکم از آن تست 
بازاً که روی در قدمانت بگستریم. سعدی. 
- || معانقه و رخساره بر رخساره برنهادن نیز 
معی می‌دشد. 
روی به دیوار یا در دیوار کردن؛ کنایه از 
پشت کردن است به اشیاء و اشخاص. پشت پا 
زدن به مظاهر حیات. روی‌گردان شدن از دنیا 
ومافها؛ 
سعدی از دنیا و عقبی روی در دیوار کرد 
تا که بر دیوار فکرش نقش خود بنگاشتی. 
نعدی. 
همه شب روی کرده در دیوار 
تا نبایست دیدن آن دیدار. 
ما روی کرده از همه عالم به روی او 
و آن سست‌هر روی به دیوار می‌کند. 
سعدی. 
روی‌کننده؛ مستقبل, (یادداشت مولف). 
||توجه کردن. متوجه شدن. روی آوردن. 
مستوجه گشتن. بدان طرف توجه کردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
نشست از بر رخش رخشان چون گرد 
به خوان دوم پهلوان روی کرد.. فردوسی. 
بازگشتم و روی کردم به محلت وزیر و تنی 
شرع را پشتی چون روی به هیجا کردی 
ملک را رویی چون پشت به گاه آوردی. 
سیدحسن غزنوی. 
روی زی محراب کی کردی ا گرنه در بهشت 
بر امید نان و دیگ قلیه و حلواستی, 
ناصرخسرو. 
روی صحرا را پوشد حلة زربفت زرد 
چون به شب زین گوی تیره روی زی صحرا کند. 
ناصرخرو. 
ز دنیا روی زی دین کردم ایرا ک 


سعد يی). 


مرابی‌دین جهان چه بود و زندان. 
اصرخرو. 
روی از جمال دوست به صحرا مکن که روی 
در روی همنشین وفاجوی خوشتر است. 
سعدی. 
من که روی از همه عالم به وصالت کردم 
شرط اتصاف نباشد که بمانی فردم. سعدی. 
روی از خدا به هرچه کنی شرک خالص است 
توحید محض کز همه رو در خدا کنیم. 
سعدی. 
روی یه سویی کردن؛ بدان طرف رفتن: 
آمدن. کنایه از عزیمت کردن بدان جاست؛ 
برآمد بصی روزگاران بروی 
که خسرو سوی سیستان کرد روی. 
فردوسی. 
دل روشن من چو برگشت زوی 
سوی تخت شاه جهان کرد روی. فردوسی. 
بپرسید و گفنش چه مردی بگوی 
چراکرده‌ای سوی این مرز روی. فردوسی. 
سوی باختر کرد شب روی و برزد 
تاه یووم اد کر سر ۰ تامششرو 
-روی در روی کی یا چیزی کردن؛ بااو 
رویرو شدن. بدو روی نمودن؛ 
جو طالع موکب دولت روان کرد 
سعادت روی در روی جهان کرد. نظامی. 
دانی که رویم از همه عالم به روی تست 
زنهار ا گرتو روی به روی دگر کنی. سعدی. 
رو یگر. (گ] (ص مرکب) سفیدگر. آنکه با 
قلعی ظروف مسین را انداید و سفید کند. (از 
یادداشت مولف). صفار و قلعین‌گر. (ناظم 
الاطیاما. آنکه ظروف فلزی راسفید کند, 
(فرهنگ فارسی معین): یعقوب لیث پر 
روی‌گری بسود. اساریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۸۷). 
رو یگردان. [گ] (نف مرکب) کی که 
از کاری اعراض کند و از آن روی تابد. (ناظم 
الاطباء). معرض. (یادداشت مولف). متماری. 
(سنتهی الارپ). اعراض‌کننده و بسی‌دماغ. 
(آنندراج), 
روی‌گردان گشتن؛ روگردان شدن: 
در دماغ عشق ار دل روی‌گردان گشته است 
این صفت‌برگشته را برگشته‌مزگانی کجاست؟ 
صائب (از انندراج). 
رجوع به ترکیب روی برگرداندن شود. 
نفرمان. سرکش, مخالف. یاغی. (فرهنگ 
فارسی سعین). ||در هندوستان قماشی را 
گویندکه پشت و رو یکسان داشته باشد و 
چون از طرفی مستعمل شود آن را باژگونه 
کند و از طرف دیگر بدوزند و این در 
سترلات و آنچه بدان ماند مسحعمل, و 
اصطلاح سراجان است. (آنتدراج). 
روی گرداندن. اک د] (*مسص مرکب) 








۱۳۳۳۳ 


روگردان شدن. روی گردانیدن. اعراض کردن. 
پشت کردن: 

سفله گو روی مگردان که | گرقارون است 
کس ازو چشم ندارد کرم نامعهود. 
گربندهُ خود خوانی رفتیم به سلطانی 
ور روی بگردانی رفتیم به مسکیتی. سعدی, 
یک روی زمین دشمن گر روی به من آرند 

از روی تو بیزارم گر روی بگردائم. سعدی. 
-روی گرداندن از کی با چیزی؛ اعراض 
کردن از آن: روی برگردایدن. پشت کردن. 
(فرهنگ فارسی معین) 

به گردوی گویید خونم ازوی 

بخواه و مگردان از اين کار روی. فردوسی. 
ای دوست مرا دید همی نتوانی 


روی‌گشاده. 


سعدی. 


بهوده چرا روی ز من گردانی. فرخی. 
کاین‌سفله جهان به گرد آن گردد 
کاوروی ز روی او بگرداند. ‏ تاصرخسرو. 


عاشق از تیر اجل روی نگرداند و من 
کیبترسم که بدوزم نظر از روی تو من. 


سعدی. 
طالب آنست که از شیر نگرداند روی 
تانباید که به شمشیر بگردد رایت. سعدی, 


رو یگردانی. اگ] (حامص مرکب) 
روگردانی. عمل روی گرداندن. (فرهنگ 
فارسی معین), 

روی گردانیدن. زگ ] امص مرکب) 
روی گرداندن. (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت مسولف). اضراب. لفت. فته. 
(یادداشت مولف). ضرب. تلوی. کصوم. طي. 
هت. (مستهی الارب). اعراض. تسصیر. 
(ترجمان القرآن). رجوع به روی گرداندن 
شود. 

روی‌گری. اگ] (صامص مسرکب) 
سفیدگری. شغل و پیش روی‌گر. (ناظم 
الاطباء). عمل و شفل روی‌گر. صفاری. ا(۱ 
مرکب) دکان روی‌گر. (یاددامت مولف). 

رو یگشادگی. زگ د/ ۱ (حسامص 
مرکب) عمل و حالت روی‌گشاده. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به روی‌گشاده شود. 

روی کشادن. (گ 5] !مس مرکب) باز 
کردن روی. رفع نقاب از چهره. رخ گشادن. 
ااگشادن روی. گشادگی روی» گشاده‌رویی. 
کدایه از خندان‌رویی؛ 
کند آفر ین کیانی بدوی 
بدان شادمانی که بگشاد روی. فردوسی. 

رو یگشاده. (گ د /د] (ن‌سف مرکب) 
آنکه چهره‌اش بی‌حجاب باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). طلق‌الوجه. برهنه‌روی, 
(یادداشت مولف): 
روی‌گشاده ای صنم طاقت خلق می‌بری 
چون پس پرده می‌روی پرد؛ صبر می‌دری. 

سعدی. 


۱۳۳۳۴ 


|| خندان. بشاش. (فرهنگ فیارسی معین). 
گشاده‌روی. 
رو یکشایان. (گ] (| سرکب) نحله. 
(ملتس الامات هی گر این )کار 
مهر. صداق. (یادداشت مولف». 
زویم. [ر و ] (اخ) ابومحمد رویم‌ین محمد 
زیدین رویم بفدادی. صاحب تالیفات در 


روی‌گشایان. 


تصوف و عرفان و از بزرگان این طریقه است. 
(یادداشت مولف». رجوع به ایومحمد رویم و 
اعلام زرکلی شود. 
رویمال. (( مسرکب) دستمال و رومال و 
پارچه‌ای که بدان دست و روی را پاک و 
خشک کند. (ناظم الاطباء): حضرت خواجة 
ما قدس‌الّه روحه رویمال بر دوش مبارک 
خود انداخته بودند. (انیس الطالیین ص ۱۱۵). 
پیراهن و شیوجامه و رویمال آوردند که اینها 
را خاتون ملک به نیاز تمام بدست خود رشته 
است اون فظالین امن 10۳٩‏ خواهت 
این رویمال را به او دهم. (انیس الطالبین 
ص ۱۱۶). رجوع به رومال و دستمال شود. 
روین. [ی ] (بونانی, ) اسم یونانی فوةالصبغ 
است. (تحفه حکيم مومن). عروق‌الضمر. 
(مستتهی الارب). رونساس. (ان_جمن آرا) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ اوبهی) 
(لغت فرس اسدی) (برهان) (شرفنامة منیری). 
به هندی مجیهنه. (از غیاث اللغات)* 
آنجا که حسام او تماید روی 
از خون عدو شود گیا روین. 
عسجدی (ازاویهی). 
یکی پله است زین منبر مجره 
زده گردش نقط از آب روین. منوچهری. 
زین هردو زمین هرچه گیاه روید تا حشر 
بیخش همه روین بود و شاخ طیرخون. 
عنصری آ. 
اینجا ز نهیب زرد چون شمشاد 
آنجا ز نشاط سرخ چون روین. مسعودسعد. 
فروزدند یکایک به صیدگاء با 
بساط خاک به روین ردای روز به قار. 
مسعودسعد. 
هر لحظه مرابهکام دشمن توکنی 
خون در تن من خشک چو روین تو کنی. 
سیدحسن غزنوی. 
پر است در تن تو فضل و مردمی و خرد 
چو بوی درگل سوزی و رنگ در روین- 
سوزنی. 
بر روی من ز دیده چکان آب روین است 
بی آن رخی که شسته مگر ز آب روینش. 


سوزنی. 
با جان من اگرنه هوای ترا رگیست ۱ 
خون خشک باد در رگ جان همچو روینم. 
انوری. 
آن کن نهیب تفَ سموم سیاستش 


خون در عروق فتنه ز خشکی چو روین است. 


انوری. 
ز تف هیبت آو در دلش بندد خون 
چنانکه بر تن عناب و در دل روین, 
تاج‌الما ثر (از شرفنامة منیری). 
اری ز هند عود قماری برم به روم 
گرحمل‌ها به هند ز روین دراورم. خاقانی. 
کمدافکم در سر ژنده‌پیل 
ز خون بیخ روین برارم ز نیل. نظامی. 
فروداشت چون باره لختی ز تک 
چو روین بیفسرد خونها به رگ. 
رضاقلی‌خان هدایت. 
رجوع به روناس شود. 


زوین [ي] (ص نسبی) صورت مخففی از 
رویین. (بادداشت مولف). رویین. (ناظم 
الاطباء)؛ 

سکندر بدو گفت من و۳ 
از ازار سستی نگیرد تلم. 

|| برنجین. (ناظم الاطباء). 
زوین" [] (اخ) شهری است به ناحیت کرمان 
با چاههای بیار که اب از ان خورند و کشت 
و برز بر آب چاه کنند و نعمتی فراخ و هوایی 
معتدل. (حدود العالم), |اقریه‌ای انسته از قراه 


فردوسی. 


جرجان. (مسجم ابلدان) 
رو بناز. (ا) روناس. (ناظم الاطباء). رجوع به 
روناس شود. 
رویناس.() روناس. گیاهی است, جامه 
بدان رنگ کنند. (فرهنتگ خطی). روناس. 
(نساظم الاطباء) (از بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شموری ج ۲ ص ۲۴)* 
خون در عروق بفسردم همچو رویناس. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
رویندز. [یّ د] (() دژ مسحکمی است از 
اعمال آذربایجان در نزدیکی تبریز. (از معجم 
البلدان). رویین‌دز. رجوع به رویین‌دز شود. 
زو بنده. [ی د/د] (نف) هر چیزی که روید 
و بالد و نمو کند. (ناظم الاطباء). ||کشت بالیده 
و پرقوت. (آتدراج): 
اگرنیستی کوه غزنین توانگر 
بدین سیم روینده و زر کانی. 
کوه‌غزنین ز پی آنکه بیخشی به مراد 
زر روینده پدید آورد از سنگ جبال. فرخی. 
گر تو بند؛ اولیایی رو سوی ایشان خرام 
تا همی روینده سنگت خار چون خرما شود. 


فرخی, 


ِ ناصر خسرو. 

در او نیست روینده را ابخورد 
که‌گرماش گرم است و سرماش سرد. نظامی. 

که تا سبزه روینده باشد به باغ 
گل‌سرخ تابد چو روشن چراغ. ظامی, 
رو پنگت. [ی ] (!) روین. روناس. (انجمن 
ارا) (اندراج) (ناظم الاطباء) (از برهان). فوه. 
روین, روناس, رویناس. روغتاس. فوةالصیغ. 


روی نمودد. 
(یادداشت موّلف). رجوع به روناس شود. 
روی‌نما. نج /ن] (!مرکب) روی‌نمای, 
رونما, (آتدراج) (ناظم الاطباء), هدیه‌ای که 
در دیدار نخستین روی عروس بر او دهند؛ 
باز و جز باز کتون روی نیارند نمود 
گاه‌آن است که سیمرغ شود روی‌نمای. 
۲ فرخی. 
تدارد این زمی و آب هیچ کار جز انک 
بجهد روی‌نما را همی دهند اچری. 
تاصرخرو. 
جان پیثکشت سازم | گر پیش من آیی 
دل روی‌نمایت دهم ار روی نمایی. خاقانی. 
برسر خاقنی ا گردست فروکنی سزد 
کاوست دلی و نيم‌جان روی‌نمای چون تویی. 
خاقانی. 
بادا عروس بخت ترا زینتی که چرخ 
هر ساعتش به روی‌نما صد جهان دهد. __ 
؟(از انجمن آرا؛ 
رجوع به روتما شود. 
روی نمودن. ان /ن /ن د] (مص مرکب) 
دح نمودن. نشان دادن چهره و رخسار. 
اشکار و پیدا شدن. ظاهر شدن. (بادداشت 
مژلف)؛ 
شب تیره چون چادر مشکبوی 
پیفکند و بنمود خورشید روی. 
چوشاه جهاندار پنسود روی 
زمین را بوسید و شد پیش اوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چنین تا شب تیره بنمود روی 
فرستاده آمد همی زین بدوی. 

تا اين گل دوروی همی روی نماید 
زین باغ برون رفتن ما رانبود روی. فرخی, 
به فال نیک ترا ماه روزه روی نمود 


فردوسی. 


تو دیر باش و چنین روزه صد هزار گزار. 


۱ فرخی. 

انجا که جسام آو نماید روی 

از خون عدو گیا شود روین. عسجدی. 

روی ننمود خوب در مجلس 

تا ندیدند در مصاف شکت. معودسعد. 

نمونه‌ای ز جلالت به دهر پیدا شد 

ستاره‌ای ز سعادت به خلق روی نمود. 
معودسعد. 


جمال منافع آن هرچه تابنده‌تر روی نماید. 

( کلیله و دمنه). صبح یقین از شب شبهت روی 

نماید. (سندبادنامه ص ۲۸۰). 

خرامان روز روشن روی بنمود 

بسان نوعروسان چهره بکشود. نظامی. 

روز و شب می‌باشد آن ساعت که همچون آفتاب 

می‌نمایی روی و دیگر بار روزن می‌بری. 
سعد ی . 


۱-به مسعودی رازی نیز نست داده‌اند. 
۲ -نل: روشتم. 


روینه. 

ایدوار تو جمعی که روی بتمایی . .ب 

اگرچه فتنه نشاید که روی بنماید. 

ای که انصاف دل سوختگان می‌ندهی 

خود چنین روی نبایست نمودن به کسی. 
سعدی. 

||توجه کردن به, (فرهنگ فارسی معین). 

|اروی کردن. روی آوردن. قرار دادن چهره 

بسوی. (از یادداشت مولف)؛ 


سعدی: 


روی به محراب نمودن چه سود 
دل به بخارا و بتان طراز. رودکی. 
به دولت عالی ظفر و نصرت روی خواهد 
نمود. (تاریخ بیهقی). ملک را دشمنی صعب 
روی نمود. ( گلستان). ||کنایه از حاصل شدن. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ رشیدی). 
پدید آمدن. اتفاق افتادن. (ناظم الاطباء). 
وقوع. حدوث. پیش آمدن. بدست آمدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
هر آن سختی که با تو روی بنمود 
گرآسان گیریش آسان شود زود. 
تا قرو 
تا آنگاه که ایشان را اين اتفاق خوب روی 
نمود. ( کلیله و دمنه). چون از این دواهی و 
شداید خلاص یابم و نجات روی نماید حقوق 
مناصحت و موافقت ترابه ادا رسانم. 
(سندبادنامه ص ۲۰۷). شرح آنچه روی نموده 
بود بازگفت. (سندبادنامه ص ۱۳۷). تدبیر آن 
چنانکه وقت اقتضا کند و مصلحت روی 
نماید تقدیم کنم. (سندبادنامه ص ۲۳۹). 
خاتست مرضی و عاقبت محمود روی نمود. 
(سندبادنامه ص ۲۷۵). 
جزکه آن قمت که رفت اندر ازل 
روی نمود از شکال و از عمل. مولوی. 
این معنی عجم را در وقت غیبت احوص از قم 
و... روی نمود. (ترجمهٌ تاریخ قم ص ۲۵۴ 
|ادر خاطر گذشتن. (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرا) (برهان). 
گذشتن؛ 
به خاطرم غزلی سوزنا ک‌روی نمود 
که‌در دماغ خیال من این قدر می‌گشت. 
سعدی. 
||راه نمودن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
نجسن آرا) (برهان), 
روینك. [ی ن /ن] (افسوه. رویسین. 
(زسخشری). روناس. رجوع به رویین و 
روناس شود. 
روینه. (ي نْ /ن] (ص نسبی. !) روینه. هر 
چیز که از روی ساخته شده و با از روی اندود 
شده باشد. (ناظم الاطیاء). رجوع به رویینه 
شود. || حلبی‌ساز. دیگ‌ساز. کی که دیگ 
سفید کند. ||رنگ سرش. (ناظم الاطباء). 
وی ن4. [ن؛] (! مرکب) روینه. نقابی که پر 
روی اندازند. (ناظم الاطباء). رجوع به 


رویوانه شود. 


روی نهادن. [ن /ن ] (اسص مرکب) 


روی گذاشتن. روی آوردن. متوجه شدن. 


راهی شدن. متوجه گشتن, رفتن. (ب‌ادداشت 
مولف). توجه. (ترجمان القرآن): 
نهاده روی به حضرت چنانکه روی به پیر 
به تیم واتگران آید از در تیماس. ابوالعباس. 
همی فزونی جوید اراده بر افلا ک 
که‌تو به طالع میمون بدو نهادی روی. 
به درگاه کاوس بنهاد روی 
همان گور پیش آندرون راهجوی. فردوسی. 
بدان کاخ بهرام بنهاد روی 
همان گور پیش اندرون راهجوی. فردوسی. 
پیاده بدو تیز بنهاد روی 
چوتنگ اندرآمد بنزدیک اوی. فردوسی. 
و دیگر روز که از عبادت نارغ شدند روی به 
فرعون نهادند. (قمص‌الانبیاء ص .)٩‏ موسی 
ترسان از پیش مادر بیرون آمد و روی به 
دروازه نهادند. (قتصص‌الانیاء ص 4۲). 
در سرای گشادهست بر وضیع و شریف 
تهاده روی جهأنی بدین مبارک در. 
مگر امسال ملک بازنیامد ز غزا 
دشمنی روی نهاده‌ست بر اين شهر و دیار. 
فرخی. 
بدان زمان که دو لشکر به جنگ روی نهد 
جهان بتابد چون گلستان برنگ علم. فرخی. 
ملک همه آفاق بدو روی نهاده‌ست. 
منوچهری. 
هرگز به کجا روی نهاد اين شه عادل 
با حاشیةٌ خویش و غلامان سرایی. 
۱ منوچهری. 
که به کتف برفکند چادر بازارگان 
روی به مشرق نهاد خسرو سیارگان. 
منوچهری. 
خوارزمشاه و قلب از جای برفتند و روی به 
قلب علی‌تکین نهادند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۵۲). 
ای علم‌جوی روی به جیحون نه 
گرجانت بر هلا ک‌نه مفتون است. 
ناصر خسرو. 
ای روا کرده فریبنده جهان بر تو فریب 
مر ترا خوانده و خود روی نهاده به نشیب. 
پات یر 


فرخی. 


روی تازهت زی سراب او منه 

تا نریزد زان سراب از رویت آب. 
ناصرخرو. 

شیری لز آن دوگانه روی بدو نهاد پس روی 

بدان شیر دیگر نهاد. (فارسنامةٌ ابن بلخی ص 

۷ چون این مصاهره کرده بودند به اتتفاق 

روی به هیاطله نهادند. (فارسنامة اين بلخی 


ص‌ ۴ 


روی نهادن. ۱۳۳۵ 


به غزو روی نهادی و روی روز بکرد 

کبودکرده چو تیل و سیاه کرده چو قار, 
مسعودنعد. 

فرخی را برنشاند و روی به امیر نهاد. 

(چهارمقاله). بارها برگرفت و روی به شهر 

نهاد. اسندبادنامه ص ۳۰۳). با لشکر بسیار از 

ترک و عرب و دیلم روی به جرجان نهاد. 

(ترجمة تاریخ یمیتی ص 4۴۴. 

خرم و تازه شهر و کوی به من 

اهل دانش نهاده روی به من. 

گفتم از آسیب عشق روی به عالم نهم 

عرص عالم گرفت روی جهانگیر او. سعدی. 

سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد 

تا روی در این منزل ویرانه نهادیم. 

رجوع به رو نهادن شود. 

-روی بر خاک‌یا به خاک‌یا بر در نهادن؛ 

کنایه از فرمانبرداری کردن. تسلیم شدن. 

فروتتی و تدلل نمودن: 

روی به خا ک‌می‌نهم گر تو هلا ک‌می‌کنی 

دست به بند می‌نهم گر تو اسیر می‌بری. 

سعدی. 


نظامی. 


حافظ. 


بر یاد بنا گوش‌تو بر باد دهم جان 
تا بار دگر پیش تو بر خاک‌نهم روی. 
سعدی, 
سزد که روی اطاعت نهند بر در حکمش 
مصوری که درون رحم نگاشت جنین راء 
سعدی. 
<روی زی یا سوی جایی یا کسی یا چیری 
نهادن؛ بدان سوی متوجه شدن. بسوی کی 
روی آوردن: 
همه تاجداران بفرمان اوی 
سوی شهر کشمر نهادند روی. 
چو روشن شود دشمن چاره‌جوی 
نهد پیگمان سوی اين کاخ روی. فردوسی. 
سوی سیستان پس نهادند روی 


دقیقی. 


همه راه شادان و با گتتگوی. فردوسی. 
ژ هامون سوی او نهادند روی 
دو پیل دزاً گاء‌و دو جنگجوی. ‏ فردوسی, 
اگر خثم نیافریدی هیچکس روی ننهادی 
سوی کینه کشیدن. (تاریخ بیهقی). 
کس‌نمی‌خرد رحیق و سلسبیل 
روی زی لین نهادند و حمیم. 
ناصرخسرو. 
پا ک‌فروخوردشان نهنگ زمانه 
روی نهاده‌ست سوی ما به تعامل.! 
رش 
خلق یکسر روی زی ایشان نهاد 


۱- در دیون ناصرعرو چ تقوی: «سوی ما به 
تعامل» ام ده است. (ص۲۵۸). و در پاورقی 
نوشته‌اند: ظاهراً «به تبادل». در چاپ مینوی - 
محقق دبه تعانل» آمده است. (ص ۴۱ 


۱۳۴۳۶ رویوانه.. 
کس‌به بت ز آتش کجا یابد نجات. 


| آغاز کردن. اقدام کردن. شروع نمودن. نیت 
کردن. پرداختن؛ 

به تاراج و کشتن نهادند روی 

برآمد خروشیدن های و هوی. 

پس از پشت میش بره پشم و موی 


فردوسی. 


برید و به رشتن نهادند روی. فردوسی, 
به نخجیر کردن نهادند روی 

نکردند کس یاد پرخاشجوی. . فردوسی. 
تاروی به جنبش ننهد ابر شغب‌نا ک 

صافی نشود رهگذر سیل ز خاشا ک. 

۱ منوچهری. 
آباد به توست خانه چون رفتی 

او روی نهد بسوی ویرانی. ناصرخسرو. 


چون اتابک چاولی به پارس آمد و ایوسعد را 
برداشت آنجا «نویخان» روی به عمارت 
نهاد. (فارسنامة این بلخی صص ۶/_.- 


۷ ااحمله کردن. (یادداشت سولف). 
هجوم بردن؛ 
چون به کفار می‌نهادم روی 
بس کس از تیغ من همی بترست. 
میستو دسعل. 
برمن نهاد روی و فروبرد سربسر 
تیرنگ و سحر خاطر و طبعم چو اژدها. 
معودسعد. 


گفته‌اند مرد شجاع چنان باید که به اول جنگ 
چون شیر باشد به دلیری و روی نهادن و به 
میانة جنگ چون پیل باشد به صبر کردن. 
(نوروزنامه). ||واقع شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
رویوانه. [روی ن /ن](۱سرکب) برقع. 
رنه مات ابید (اط لا طام) برق ان 
روبند. (آنتدراج). 
روی و روای. [ی ر] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) مرکب از روی فارسی به معنی وجه و 
رواء عرب به معنی منظر و دیدار. (یادداشت 
مولف)؛ 
قرخج کوری بدطلعتی چنانکه به است 
کلنج....بر خزمغ ازو به روی و روای. 
سوزنی. 
زو یوری» [رری د] (لخ) ده از بغش رزاب 
شهرستان سنندج. آب 1 ن از چشمه و دارای 
۰ تن سکنه و محصول عمد: آنجا انواع 
میوه و لبلیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
روی و وار9. [یْ] اس رکیب عطفی, | 
مرکب) زیر و رو. رو و وارو: دنیا هزار روی و 
وارو دارد. (یاداشت مولف). 
روبه. [رَء ی ] (ع سص) رژیت. دیسدن. 
(المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی). دیدن 
به چشم در هرکجا باشد خواه در دئیا خواه در 


آخرت. (از تعریفات جرجانی). |[دانستن. 
(المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی). 
| پنداشتن, (المصادر زوزنی) (دهار). رجوع 
به رویت شود. 
رو ی4. (ی /ي ] () صفحه و روی صورت. 
چهره. روی. (فرهنگ فارسی معین). |(سوی, 
جانب. (ناظم الاطباء) 
- دورویه؛ دارای دو روی و دو وضع و دو 
روش. (ناظم الاطباء). رجوع به دورو شود. 
‌-ِ ||دوطرف. دوجانب. دوسو. دوصف؛ 
به پیمان که از هر دورویه سپاه 
به یاری نياید کسی کینه خواه. 
- ||متلون‌المزاج. (ناظم الاطباء). 
- ||دورنگ و منافق. (ناظم الاطباء, 
- |اکنایه از موافق و مخالف. ماعد و 
ناساعد. خوب و بد؛ 
وگرنه سران‌شان برآرم به دار 
دورویه بود گردش روزگار. 
رجوع به مدخل دورویه شود. 
< سهرویه؛ از سه طرف. از سه سوءٌ 
شمابر سه‌رویه بگیرید راه 
بدارید لشکر ز دشمن نگاه. 
به مرده‌شویان مانی ز روی بدبینی 
اگرسه‌رویه همی سود خیز و مرده شوی, 
سوزنی. 
یکرویه: یک روی و یک وضع. دارای یک 
طور و روش. (ناظم الاطباء): 
چه گوبی که یکرویه هستیم یار 
چرا زیر و بالا در آری بکار. 
رجوع به ماد؛ یکرویه شود. 
- یکرویه شدن؛ یک‌طرفه شدن. خانمه 
یافتن. فیصله یافتن: چون بی‌جنگ و 
اضطراب کار یکرویه شد. (تاریخ بیهقی). 
یکرویه کردن؛ خاتمه دادن. یک طرفه 
کردن:شمشیر دورویه کار یکرویه می‌کند. 
(یادداشت مولف). 
|اسطح. (فرهنگ فارسی معین) (لفات 
فرهنگستان). | ظاهر هر چیز. نما. افرهنگ 
فارسی معین). قمت بالای هر چیزه چون 
کفش, مقابل زیره و گاهی رویه مقابل آستر 
گویند:ایرها رویة لحاف. خلاف آستر. ظهاره. 
مقابل بطانه. (یادداشت مولف). 
- رویذ جامه (لباس)؛ پارچة روی لباس. 
ظهاره. مقایل آستر و بطانه. (فرهنگ فارسی 
معین). 
رویة کفش؛ سطح ظاهری کفش. مقابل 
زیره. (فرهنگ فارسی معین). 
روی4 مغز؛ غشاء دساغی !. (لفات 
فرهنگتان), 
ااشکل و هیأت. (فی‌هنگ فارسی معین), 
|اروبرو و مقابل. (ناظم الاطباء). |اوضع و 
طریقه و طرز و منوال و دستور و روش. (ناظم 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


رویی. 
الاطباء). 
رویه. ای /ي] (() روی. ||بسرنج. ان‌اظم 
الاطباء). 


رویه. (ز دی ی /ي ] (ع () فکر و تأمل در 
کار ها.(ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). اندیشد. 
فکر. (از نشریة دانشکد: ادییات تبریز سال 
اول شمارةٌ ۵). فکر. (آندراج). فکر در کار. 
(دهار). نگرش. فکر. انديشه. خرد. عقل. 
شأن. امر. صلاح. تفکر. نظر بتأنی. 
- پلارویه؛ ناسگاليده, نينديشيده. (یادداشت 
ملف). 
|اطریقه و دستور. (ناظم الاطباء), به صعنی 
طریقه و دستور مجاز است به اطلاق سبب بر 
مسیب و در تشر یحالحروف نوشته که رویه به 
معنی طریقه و دستور فارسی 
«رو» که امر است از رفتن و کلم «یه» که در 
آخر آمر معنی حاصل مصدر دهد. اول‌لضح 
است. (غیات اللغات). از «رو». روش به 
سیاق عربی: وضع و روی آرام زندگی 
یک‌نواخت آنها و کارهای جدی و معمولی از 
یک طرف و اضطراب و شور و هیجان... از 
طرف دیگر در نظر او مي‌آمد..» توضیح: 
استعمال اين کلمه به این مسی نادرست است. 
(فرهنگ فارسی معین). اينکه برخی از مردم 
آن را به معنی روش استعمال می‌کنند خاط 
است که بدین معنی نه فارسی است و نه عربی. 
(یادداشت مولف). اغلب به معانی طرز و 
اسلوب استعمال می‌کنند در اصل به معنی فکر 
و اندیشه است و بجای آن کلم روش و امتال 
آن را باید بکار برد. (نشرية دانشکدهء ادبیات 
تبریز سال اول شمار؛ 6۵. || حاجب. (غیاث 
اللغات). 
روی هم. (ي الق مسسرکب) جسمعا, 
(ب‌ادداشت مولف) (لفات فر هنگستان). 
||چیزی بالای چیز دیگری. (فرهنگ فارسی 


معین). 
روی هم رفتن؛ مترا کم شدن. (بادداشت 
مولف). 


روی هم رفته. (ي د رت / ت] (ق 
مرکب) من حیث‌السجموع. کل افرهنگ 
فارسی معین) (یادداشت مولف). 

(9 ی .(ص نسبی) موب به رو (روی). 
آنچه در ظاهر و سطح چیزی جای گیرد: 
لاستیک رویی. (فرهنگ فارسی معین). 
|| (حامص) منسوب به روی, و در ترکیب با 
کلمات دیگر حاصل مصدر تشکیل دهد: 
خضسوب‌رویی. تازه‌رویی. خضوش‌رویی. 
زشت‌رویی. آدم‌رویی. (از یادداشت مولفا. 
رجوع به روی شود. 


1 + ۰ 


روییدگی. 


زو ببدگیی. [د / د] (حامص) بالیدگی و 
انسبات و نسمو. (ناظم الاطباء). حالت و 
چگونگی روییده. (از یادداشت مولف). 
دلیک, دماع. (از صنتهی الارب): ادلاس؛ در 
بقیُ روییدگی افتادن قوم. ادیاس؛ ظاهر کردن 
زمین روییدگی را. دلس؛ باقیمانده روییدگی. 
(سنتهی الارب). ||ترقی و فزونی. (ناظم 
الاطباء). 

رو ییدن. [د] (مص) رستن و نمو کردن و 
سبز شدن و بالیدن و ترقی کردن. اناظم 
الاطباء). نمو کردن نباتات. بالیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). مصدر دوم از رستن. بردمیدن 
نبات. سبز شدن. سر زدن از زمین. برآمدن از 
زمین. (از یادداشت مولف)؛ 
گیاهی‌که روید از آن بوم و بر 


نگون دارد از شرم خورشید سر. . فردوسی. 
همیشه تا ز درخت سمن نروید گل 
برون نیاید از شاخ نارون نارنگ. . فرخی. 


هند چون دریای خون شد چین چو دریابار او 
زین قبل روید به چین برشبه مردم استرنگ. 
عسمجدی. 
زین هردو زمین هرچه گیا روید تا حشر 
بیخش همه روین بود و شاخ طبرخون. 
عنصری. 
ز خاری کز درخت شرک روید 
چه نقصان ذوالفقار حیدری را. 
ظهیر فاریابی. 
گندم‌از گندم بروید جو ز جو. مولوی. 
مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی 
چنانکه پرورشم می‌دهند می‌رویم (. حافظ. 
رجوع به زستن شود. ۱ 
||احعدی هم آمده است (به معنی دمیدن). (از 
آنندراج). رویانیدن, سبز کردن. آنبات: 
پلا روید تبات اندر زمینی 
که‌اهلش قوم هامانتد و قارون. 
اصر خسرو. 
باران که در لطافت طبعش خلاف یت 
در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. 
سعدی. 
|ارشد کردن بعضی از انساج حیوانی: رویدن 
دندانهاء روییدن مویها. (فرهنگ فارسی 
معین). اطلاق آن در غير نباتات مجاز است. 
(از آنشدراج). برآمدن چیزی از چیزی چنانکه 
دانه‌ها پر اندام آدمی و غیره تولید شدن: دیگر 
[از سده‌ها ] آنچه در سنفذی چیزی چون 
تولول یسا یر آن بسروید. (ذضیره 
خوارزمثاهی). 
چو کوهاری خیزد ز آب و آتش گرم 
کذمرگ زود از آن فزختاز آنکن و اب؛: 
مسعو دسعد. 
تراچو شمع ز تن هرزمان سری روید 
سری که دردسر ارد بریدن است دوا. خاقانی. 


صورت مهر ز آيينة ما می‌روید 
عثق در سینه بی‌کينة ما می‌رو ید 
مفلان غم او را پرسانید خبر 
که‌زر عشق زگجیه ما می‌روید 
گربميريم در این گوشة محنت غم پیست 
جان ما از ره جانانة ما می‌روید. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
رو بیدنگاه. [5] (( مرکب) محل انبات و 
روییدگی و فزونی. (ناظم الاطباء) منبت. 
رستگاه: مُورم؛ روییدنگاه دندان. مُشچر؛ 
روییدنگاه درخت. (یاددافت مسولف). 
قصیص, قصقص؛ روییدنگاه سوی سینه. 
(متهی الارب). قصباء؛ روییدنگاه نی و کلک. 
(منتهی الارب). 
رو یید نیی. [د] (ص لیاقت. ) نبات و گیاه و 
هر چیز که بروید و ببالد. (ناظم الاطباء). نامید. 
(یادداشت مولف). 
ژو ید۵ [د /د] (نسمف /نف) زسته. 
تموکرده. سبزشده و پرآمده. (ناظم الاطباء). 
زو بین. (ص نسبی) منسوب به روی به معلی 
بر و فوق. زبرین. برین. مقابل زیرین. آنچه 
بربالا است. خلاف زیرین. (یادداشت مولف)؛ 
گفت لطف کن و لحاف رویین را پردار که هزار 


دانه عرق کردم. (از لطائف عبید زا کانی). 


|[منشوب به روی که فلزی است. هر چیز که 
از روی ساخته شده باشد. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از انجمن آرا). از روی. روسینه. که از 
روی ساخته شده باشد. (یادداشت مولف)؛ و 
اندر بتان بسیارند زرین و رویین. (حدود 


اما 
رده پرکشیدند هردو سپاه 

غو نای رویین برآمد به ماه. فردوسی. 
چه برزوی از خواب سر بر کشید 

خروشیدن نای رویین بدید. فردوسی. 


این بدرد ترک رویین را چو هیزم را تبر 
و آن شود در سین جنگی چو در سوراخ مار. 
منوچهری. 
تختی همه از زر سرخ بود... و چهار صورت 
رویین ساخته برمثال مردم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۵۰). کوس رویین که بر جمازگان 
بود فروکوفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
هن ۶۱۷ ذ کر همهرستان رویین که آن را 
مدینهة‌الصفر خوانند. (مجمل التواریخ 
والتصص). و از عین‌القطر شهرستانی رویین 
کردکه آن را مدینةالصفر خوانند. (امجمل 
لتواریخ والقصص). 
دل دوزد نوک نیز خطی 
جان سوزد حد تیغ رویینا". ‏ ناصرخسرو, 
ترا رسولان باشند تیرهای خدنگ 
چواب نامه بود تیفهای رویینا. مسعودسعد. 
جام پلور در خم رویین رستم است 


۱۲۴۲۷  .نت‌نییور‎ 


دست از دهان خم به مدارا برآورم. خاقانی. 
چو آن طبل رویین گرگینه چرم 
به ماهی رساند یک آواز نرم. 
اب رنجین. (ناظم الاطباء): 
یکی دیگ رویین به بار اندرون 
که‌استاد بود او به کار آندرون. فردوسي. 
کی توا هنک فارسوا یس 

دژ روین؛ دژ محکم و استواره 
گویی‌اینک بر دژ روین روس 

رایت شاه اخستان برکرد صبح. خاقانی. 
- روین حصار؛ کنایه از حصار محکم و 
استوار: 

عروسی را بدان روین حصاری 


نظامی. 


ز بازو ساختی سیمین عماری. تظامی. 
< رویین‌روان؛ که روانی استوار دارد. که 
روحیهٌ قوی و محکم دارد؛ 
بزودی سوی پهلوان آمدند 
خردمند و رویین‌روان آمدند. فردوسی. 


|ارنگ سرخی که به روی می‌مالند. سرخی, 
(ناظم الاطباء). اما ظاهراً محرف روینی باشد 
که‌مسوب به روین يا روناس است. 
زو بین. ((ج) نام پهلوان ایرانی که داماد 
طوس و پسر پشنگ بود. (شرفنام منیری) 
(ناظم الاطباء) (از برهان). 
رو یین. (اخ) نام پر پیران که از پهلوانان 
توران بود. (فرهنگ لفات ولف) (آنتدراج) (از 
انیت را 
رویین. (اخ) نام پسر افراسياب. (ناظم 
الاطباء). نام پسر افراسیاب که درجنگ 
دوازده رخ بر دست بیژن پسر گیو کشته شد. 
(یرهان) (شرفامٌ سنیری) (فرهنگ 
جهانگیری): 
بنزد سباوش فرستاد یار 
چو رویین و چون ثیدء نامدار. قردوسی, 
باد قهرش تا وزیده گشت بر روی.مصاف 
در تن رویین همه خون خشک همچون رون است. 
شهاب‌الدین (از انجمن آرا) 
رو یین. ((خ) دهی از دهستان میان‌آباد بخش 
اسفراین شهرستان بجنورد. دارای ۲۹۵۲۳ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول عمد؛ آنجا 
غخلات و بنشن و میوه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رو یین. ((خ) نام ولایتی. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). لقب شهر بیکند؛ قتیببن مسلم بسیار 
رنج دید به گرفتن او (بیکند ] که بغایت استوار 
بود و او را شهرستان رویین خوانده‌اند. (تاریخ 
پخارا ص ۲ ۲). 
زو یین تن. (تَ] (ص مرکب) آنچه از روی 


۱- همه شواهد را از مصدر «زستن» نیز توان 


۲ -نل: روهیتا. 


۸ ردین‌تنی. 


یا برنج ساخته شده باشد؛.. _ 
از من چه عجب که هاون رویین‌تن 
از یار جفادیده به اواز اید. سعدی, 
ااکه اندامی چون روی دارد. استوار. که از 
استواری حربه بدان کار نکند. آانکه بدنی 
نیرومند و محکم دارد و ضربت اسلحه بر 
بدنش کارگر نباشد. (فرهنگ فارسی معین): 


اگرنیزه بر کوه رویین زنم [رستم فرخزاد] 


گذاره‌کند زانکه رویین‌تنم. ردوسی. 
دلاور بدو گفت من بیژنم 

بجنگ اندرون دیو روین‌تنم.. ‏ فردوسی. 
سه تن راگزید اندرون انجمن 

بزرگان رویین‌تن و رای‌زن. فردوسی. 


زن ار سیم تن نی که روین‌تن است 
ز مردی چه لافد که زن هم زن است. 


نظامی 
به سختی کشی سخت چون آهنم 

که‌از پشت شاهان روین‌تنم. نظامی. 
قصد کمین کرده کمند افکنی 

سیم زره ساخته رویین‌تنی. نظامی 


||(اخ) صفتی بسوده است اسفندیار پسر 
کی‌گشناسب را و بدین مناسبت گاهی در مقام 
موصوف خود یعنی اسفندیار نیز بکار رود. 
(از یادداشت مولف). لقب اسفندیار. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری), لقب اسفندیار است 
گویندکه به دعای یکی از صاحب‌کمالان 
عصر خود بر جملد بدن او تیغ و تیر کار 
نمی‌کرد, (غیاث اللغات). لقب اسفندیار پسر 
گشتاسب‌است و معنی اين لقب آن است که 
گویی تن او از روی بوده است و بر آن تیر و 
شمشیر کار نمی‌نموده و گویند به تدییر و 
تعویذ زردشت این معنی تن او را حاصل شده 
بود و بالاخره به تیر رستم کشته شد و او را 
رویین نیز گفه‌اند. (آنندراج) (از انجمن آرا: 


چرارزم جسی ز اسفندیار 

کهای هس رت زو امتاراد: قفوسی: 
بدو گفت بهمن که من بهمتم 

ز پشت جهاندار روین‌تنم. فردوسی. 
بدو گفت رویین‌تن اسفندیار 

که‌ای پرفتن پیر ناسازگار. فردوسی. 
رویین‌تن عالم است و قصدش 

هر هفته به هفتخوان بیینم. خاقانی. 
چو رویین‌تن اسفندیار است هر دم 

پر او فتح رویین‌دژ آسان نماید. خاقانی. 
جمشید کیان که دین جز او را 

روین‌تن هفتخوان ندیده‌ست. خاقانی. 


رجوع به اسفندیار شود. 

||(! مرکب) معده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین) (از برهان). ||(ص ضرکب) 
معزول. (ناظم الاطاء). کنایه از معزول است. 
(برهان). 


و حالت رویین‌تن. تن نیرومند و محکم 
داشتن؛ 
به من می‌رسد بازوی بهمنی 
که اسفندیارم به رویین‌تنی. تنظامی. 
رجوع به رویین‌تن شود. 

|اکنایه از معزولی. (از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا) (آتدراج) (از برهان. رجوع به 
روین‌تن شود. 
رو یین چنگت. [چ] (ص مرکب) کی که 
پنجذ ار روسین باشد. (ناظم الاطباء), که 
چنگال و سرپنجه از روی دارد و آن کنایه از 
قدرت نیروی سرپلجه است؛ 

گرچه شاطر بود خروس به جنگ 

چه زند پیش باز رویین‌چنگ. 

سعدی ( گلستان). 

رو یبن خم. (خ] ([مرکب) روسینه‌خم. 
کوس و دمامه و نقارءُ بزرگ. (ناظم الاطیاء) 
(برهان). کوس. (از انجمنآرا) (آنندراج). 
دمامه. کوس. (شرفنامة منیری)؛ 


ال کرنای و رویین‌خم 

در چگر کرده زهره‌ها راگم. نظامی. 
ز فریاد روین‌خم از پشت پیل 

نفیر نهنگان برآمد ز نیل. نظامی. 


رو یین‌درق. [در] ((خ) دی از ببخش 
مرکزی شهرستان اردبیل. دارای ۷۶۲ تن 
سکنه. اب آن از رودخانةٌ کند و چشمد. 
محصولات عمد؛ آنجا غلات و حبوب است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
زو پیندز. [د] ((خ) با رویین‌دژ. نام 
قلعه‌ای. (ناظم الاطباء). قلعه‌ای است از 
ولایت توران» گویند ارجاسب والی آنجا 
دختران گستاسب را گرفته در آن قلعه 
محبوس داشت و اسفندیار از راه هفتخوان 
رقت آن قلعه را گرفت و ارجاسب را کشت و 
خواهران خود را خلاص کرد. (برهان) 
(آنسندراج) (غسیاث اللسفات) (فرهنگ 
جهانگیری). نام قلعه‌ای است که ارجاسب 
والی آنجا بوده است: 

بدو گفت رویین‌دز | کنون‌کجاست 

که آن مرز از مرز ایران جداست. ‏ فردوسی. 
شمیران و رویین‌دز و رادکوه 

کلات از دگر دست و دیگر گروه. فردوسی. 
دزد گج از حصار او عاجز 
کآهنین‌قلعه ید چو رویین‌دز. 
ز رویین‌دز و درع اسفتدیار 


نظامی. 


نظامی. 
رجسوع به تاریخ مسفغول ص ۱۲۶ و 
مجمل‌التواریخ و القتصص ص ۵۲ و مزدیستا و 
ادب پارسی ص۳۶۵ و يشتها فهرست ج ۲ و 
فارسنامه این بلخی ص ۵۲ شود. ||در هفت 
اقلیم آمده که بدین نام قلعة محکمی بوده در 
سه‌فرسخی مراغه دز فضای ارضی و آب 


بر اورنگ زرین منم یادگار. 


رو لینه. 


جشمه و آبادی داشته. ملف گوید: در چمن 
دوفرسخی مراغه قلعةٌ کهنه‌ای دیده شد که 
آثار آبادی آن قدری ظاهر است و سرسنگ 
آن قلعه. خطی بمانند خطوط قدیم پارسیان 
که بر میخ تشبیه می‌نمایند بوده و معلوم 
می‌شود که پیش از هزارسال بنای آن شده. (از 
انجمن آرا) (از آتدرا اج): 

میخ زرین و مرکز زمی است 


نام روین‌دزش ۳ محکمی استت: نظامی. 
در ادا کردن زر جائز 
وامدار من است رویین‌دز. نظامی. 


رو ین 3ز. [د] ([ مرکب) کوس رویین. 
(تاظم الاطباء). | قلعه و دژ استوار و محکم: 


چو رویین‌تن اسفندیار است هردم 


بر او فتح روین‌دژ آسان نماید.. ‏ خافانی. 
رویین‌دژ از راگشادم 
اوازٌ هفتخوان شکتم. خاقانی. 


زير اين رویین‌دژ زنگارخورد 

هر سحرگه هفتخوان خواهم گزید. خاقانی. 
رو بین‌ساز. (نف مرکب) روی‌ساز و صفار. 
(ناظم الاطیاء). درجوع به روی‌گر شود. 
رو پین‌سم. [س] (ص مرکب) رویینه‌سم. 
که‌سم چون روی دارد محکم و سخت. |( 
مرکب) اسب. (مجموعه مترادفات ص ۳۷). 
رجوع به روینه‌سم و اسب شود. 
زو یبنه. [ن /نٍ] (ص نسبی) هر چیز که از 
روی ساخته شده باشد. (ناظم الاطباء). 
رویین. افرهنگ فارسی معین). از روی. 
چنانکه روبینه‌خم و غیره. (از یادداشت 


ز رویینه آلت به خروارها 
زسیمینه چندان که انبارها. اندی. 
رجوع به رویین شود. |[برنجین. (ناظم 
الاطباء). 
رویینه‌استخوان؛ که استخوان محکم و 
استواری دارد. که ستون و بنیاد آن استوار 
است: 
ای پیکر منور محرور خون‌چکان 
تعبان اتشین‌دم و رویبه‌استخوان. 

خواجوی کرمانی. 
رویبه‌طاس؛ طاس رویین. طاس که از 
روی یا برنج ساخته شود؛ 
ز بس شورش برق رویینه‌طاس 
به گردون گردان درآمد هراس. نظامی. 
رویینه کاس؛ دارای کاسة رویین. که کاسهة 
آن از روی یا برنج باشد؛ 
خروشیدن کوس رویینه کاس 
نیوشنده را داد بر جان هراس. نظامی, 
۱-در هر دو بسیت به قلعه رویین‌دژ مقر 
ارجاسب و زندان خراهران اسفندیار نیز ابهام 
دارد. و در بیت دوم کنایه از آسمان.نیز هفست. 


روییته تن. 


ره‌آورد. ۱۲۴۲۹ 





-رویینه کوس؛کوس که از روی کرده باشند؛ 
زدند از بر پیل رویینه کوس 

جهان شد ز گرد سه آبنوس. فردوسی. 
رو یینه تن. ان / ن ت] (ص مرکب) که تن 
از روی دارد. برنجی‌بدن. برنجین. (فرهنگ 
لغات ولف). کنایه از نیرومند و آنکه دارای 
تنی سخت و استوار است* 
حکیمان رومی شدند انجمن 
یکی گفت کای پیل روینه‌تن, 
برون رفت رویین رویینه‌ تن 
ابا ده‌هزار از یلان ختن. 

همه پشت پیلان رویته‌تن 

پر از ناوک‌انداز و اتش‌فکن. اسدی. 
||( مرکب) معده. (ناظم الاطباء) (از برهان), 
رویین‌تن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
معده و رویین‌تن شود. ||(اخ) لقب اسفندیار. 
(ناظم الاطباء). همان رویین‌تن لقب اسفندیار 
است. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری): 

اینکه در شهنامه‌ها آورده‌اند 
رستم و روییه‌تن اسفندیار. 
رجوع به رویین‌تن شود. 
رو یینه خم. زن /ن خ](!مرکب) کوس و 
نقار؛ بزرگ. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
برهان). رویین‌خم. (فرهنگ فارسی معین): 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


بزد نای رویین و رویه‌خم 


خروش آمد و ناه گاودم. فردوسی. 
برآمد خروشیدن گاودم 
دم نای رویین و رویینه‌خم. فردوسی. 
بریده سمند سرافراز دم 
دریده همه کوس و رویینه‌خم. فردوسی. 
پرآمد خروشیدن گاودم 
جهان شد پر از بانگ رویین‌خم. فردوسی. 
خروش آمد ز دز رویینه‌خم را 
درای نای و کوس و گاودم را. 

(ویس و رامین). 
پر آمد دم مهر گاو دم 
خروشان شد از خام روینه‌خم. اسدی. 
ز فریاد خرمهره و گاودم 
علیاه بر آمد ز روینه‌خم. نظامی. 
درآمد به شورش دم گاودم 
به خمبک زدن خام رویینه‌خم. نظامی. 
رجوع به رویین خم شود. 


رویینه‌دژ. [ن /ن د] (اخ) رویسین‌دز. 
رویین‌دز که قلعه‌ای است از توران. (از 
برهان). رجوع به روین‌دز شود. 

رو یینهسم. [ن /ن سش] (ص مس رکب) 
رویین‌سم. قوی‌سم. اسب و مرکبی که دارای 
پای و سم نیرومند باشد؛ 
برانگیخت پس رخش روینه‌سم 
پ آمد خروشیدن گاودم. 
نئست از پر ابلق مشک‌دم 
جهنده سرافراز روینه‌سم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رجوع به رویین‌سم شود. 
رویینه‌مال. (ن /ن] (ص مرکب) تیز. 
(ناظم الاطباء). ||(! مرکب) صدایی که از دهن 
برارند. (ناظم الاطباء). || جراد. (منتهی 
الارب) (یادداشت مولف). 
رو بینه‌نای. [نٌ /ن ] (|مرکب) بوق برنجین. 
(ناظم الاطباء). ساز و نی که از روی سازند. 
ژ۵. [ره ] ([) مخفف راه. (یادداشت مولف). زه 
کت را ات یا ماو موی کف 
آن رهنماست و رفتن با نعت رهرو, بردن با 
نعت رهبر: زدن با نعت رهزن» سپردن با نمت 
رهسپار, نوردیدن با نعت ره‌نورد, آوردن با 
نعت ره‌آورد. داشتن بانعت رهدار است 
صرف و ترکیب شود. و از نمودن رهنمون نیز 
آمده است. و با توشه. ره‌توشه استعمال شده و 
به صورت مزید موٌخر هم بدینان آید: آبره, 
آبرهه, بیره. چهارره. دوره: دورهی, سربره, 
سه‌ره, شاهره. و برخی از اين ترکیات با یای 
حاصل مصدری هم آید: همرهی و گمرهی 
و... (از یادداشت مولف). 

رهوسیج؛ همراه. هم‌سفر؛ 

جهاندار با رهبسیجان خویش 

ره‌آورد چشم از ره‌آورد پیش. نظامی. 
- ره پساییدن؛ راه پساییدن. کشیک دادن. 
نگهبانی راه ن‌مودن: آن را که ره پاید و 
نگهیانی کند دیده بکند. (تفیر ابوالفتوح 
رازی ج ۲ ص ۱۵۷). 

- ره تافتن بسویی؛ بدان جانب رفتن. راضی 
شدن بدان‌سوی. رو کردن بدانجاء 

گرت خوش آید سخن من کنون 

ره ز پیابان بسوی شهر تاب. اصرخرو. 
-ره‌رفته؛ عزیست‌کرده. راهی‌شده؛ 

به ره خفتگان تا فان سر 
نینند ره‌رفتگان را اثر. 
||مزید موْخر امکنه: فهره. قاصره. باره. دیره. 
دیبوره: ارم سمزه بویزة: از بادذاهت 
مولف). رجوع به راه در همه معانی و ترکیبات 


سعدی (بوستان). 


شود. 

ره [رَه] (علامت اختصاری) رمز است 
رحمهائه را. مانند «رح». مختصر رحمهاله 
تعالی. مخقف رحمةاله علیه, يا رحمهالّ. رمز 
است از رضی‌انه عنه (در کنب اهل سنت) و 
رحمالّه علیه (در کتب شیعی). (یادداشت 
مولف). 

(۵. [ر*] ([) روه و پارسایی و تفدس و پا کی‌و 
طهارت. (ناظم الاطباء). نیکی. (شرفنامة 
ملیری) (برهان). |اسیرت زهاد و پارسایان. 
(ناظم الاطباء) (از شرفنامة منیری). سیرت 
زهاد و عباد و پارسایان باشد. و رهبان مرکب 
از این است و آن را روهبان هم می‌گویند. 
(برهان). رجوع به رهبان شود. 

زه. [ره۰](ع ص) طت ره طشثت فسراخ 


نزدیک‌تک. (از آقرب الموارد) (متهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). 
ره آموز. [َرَ؛] (تف مرکپ) راه‌آموز. استاد. 
راهنما. رهبر. تعليم‌دهنده. (از یادداشت 
مولف): 

ره‌آموز تو اندر کارها روح‌الامین بادا. 


فرخی. 
ره‌آموز و روزی‌ده و چاره گر 
بود این سه مریی پدر را پدر. اسدی. 
تا چون تو کله دوختن آموختی از ما 
بر دست و گریبان تو باشیم ره‌آموز, 
سوزنی. 
رجوع به راه‌آموز شود. ||کتابهای گید . 


(یادداشت مولف). 

رهآور. [ر؛ ] (نسف مرکب, | مرکب) 
مخفف ره‌آورد و راءآورد. (باداشت مولف) 
از برهان) (ازآنندراج). مسافر و سیاح. (ناظم 
الاطباء). |اره‌آورد. (ناظم الاطباء). به صعنی 
را‌آورد است که ارمقان گویند. (انجمن آرا) 
(از شرفنامة ملیری). رجوع به ره‌آورد شود. 

ره آورد. [ر؛ ر] (نمف مرکب: | مسرکب) 
راء‌آورد. سوغات و ارمفان و هر چیزی که 
چون شخصی از جایی بیاید برای کی بیاورد 
اگر چه چند بیت از نظم و نشر باشد. (نناظم 
الاطباء) (از برهان). کنایه از چیزی است که 
چون کسی از جایی آید به طریق تحفه آورد و 
سوغات نیز گسویند. (انسجمن آرا) (از 
غیاث‌اللغات). راه‌اورد. عراضه. سوقات. 
سوغاقن: سوقاتن: له ند ازسغان: هندنه که 
مسافر آورد از سفر. نورهان. (یادداشت 
مولف)؛ 

به هشتم ره‌آورد پیش آورید 

همان هدیه‌ها سربر چون سزید. فردوسی. 


چو می‌دانی کزین جا رهگذاری 

ره‌اوردت ببین تا خود چه داری. 

کارروزی چو روز دان بدرست 

که‌ره‌اورد روز روزی تست. سنایی 
گفتم ان مردراکه بهر دلت 

پذیرم یکی ره‌آوردی. خافانی, 


اخوان که ز ره ایند آرند ره‌اوردی 


این قطعه ره‌آورد است از بهر دل اخوان. 


خاقانی. 
شد پرستنده سوی بانوی خویش 
وان ره‌آورد را نهاد به پیش. نظامی. 
کنون‌کامد از اسمان بر زین 
ره‌آوردش آن بود و ره‌بردش این. نظامی. 
چون سفر کردم مرا راه آزمود 
زین سفر کردن ره‌آوردم چه بود. ‏ مولوی. 


رجوع به راه‌آورد شود. 


.(راهما) 806الا۵ - 1 


۰ رها. 


رها شدن. 





رها. زز] انف)۲ خلاص. (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). جدا: آزاده 

ز شادی مبادا دل او رها 

شدم من ز غم در دم اژدها. 
رها نست از مرگ پران عتاب 


فردوسی. 


چو در بيشه شیر و چو ماهی در آب. 
فردوسی. 

رها نیت از چنگ و منقار مرگ 

سرپشه و مور تا پیل و کرگ. 


بیخرد گرچه رها باشد در بند بود 


فردوسی. 


با خرد گرچه بود بسته چنان دان که رهاست. 
ناصر خسرو. 
|ارهایی. (از آنندراج): 
به هر خیر دوجهانی امید دار 
گراز بند آزت امید رهاست. 
اصرخرو(دیوان ج تقوی ص ۷۴. 
||آزاد. (ناظم الاطباء). رهیده. رسته, مقابل 
گرفتار و با لفظ کردن و شدن مستعمل. 
(آنندرا اج). نجات‌یافه. خلاص‌شده (از قید و 
بند). (فرهنگ فارسی معین). خلاص‌شده. 
آزادشده. (از ناظم الاطباء), متخلص. یله. 
طالق. مطلق. از رستن بارهیدن. رستد. 
رهیده. (از یادداشت مولف). 
رها. [ر] (اخ) رهاء. شهری است در جزیره 
مابین موصل و شام که | کنون معروف به ادسا 
می‌باشد. (ناظم الاطباء). رها شهری است 
خرم [از جزیره] و بیشتر مردمان وی 
ترسایان‌اند و اندر وی یکی کنیه است که 
اندر همه جهان کنبه‌ای از آن بزرگتر و 
آبادان‌تر و عجب‌تر نیست و سوادی خرم دارد 
و اندر وی رهبانان‌اند. (حدودالعالم). شهر 
قدیم و پرثروتی بود در بین‌اللهرین شمالی, و 
یونانیان آن را ادس " می‌نامیدند و امروزه به 
«اورفا» معروف است. (از فرهنگ فارسی 
معین). شهری است در جزیرة موصل و شام 
در کش‌فسرسخی. و نام آن از نام بانی‌اش 
گرفهه شته و آزارهامین بلفی.. انتیر 20 
تسم البلنان): 
رها آمدن. [رمد] امص مرکب) رها 
شدن. خلاص شدن. (یادداشت مولف)؛ 


بدان تا جهان از بد آژدها 
به فرمان و گرز من آید رها. فردوسی. 
مگر زنده از چنگ این اژدها 
تن یک جهان مردم آید رها, فردوسی. 
نهان بود چند از دم اژدها 
نیامد به فرجام هم زو رها. فردوسی. 
خورش ساخت آن مفز را اژدها 
نیاید یکی تن ز چنگش رها. 

.فردوسی. 


رهاء . (ر] (ع ص, () زن فراخ‌شسرم. (از 
ااجای فراخ و وسیع. (از همنتهی الارپ) (از 


اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
زهاء . (ر] (ع مسص) مراهات. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به مراهات شود. 
زهاء . [ر ] (ع ) ج رهو. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به رهو شود. 
رهاء . [ر] (اخ) رها, رجوع به ژهاو 
معجم‌البلدان شود. 
رهاء . ار ((خ) نام قبله‌ای است و رهاوی 
بسدان منسوپ است. (انندراج) (از افرب 
الموارد). قبیلة کوچکی است از مذحح و از 
آن قبیله است: مالک رهاوی‌بن مرارة و یزید 
رهاوی‌ین شجرة که صحابیان‌اند و عمیرتبن 
عبدالمومن رهاوی. (از منتهی الارب). 
رهاء ۰ [ر) (اخ) ابن بلندی‌بن مالک‌ین وعر: 
بانی شهر رهاء در جزیره. (از معجم البلدان). 
رجوع به رهاء (شهری است...) شود. 
رهائن. زر ء](ع !) ره‌این. ج رهینه. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ج رهینه به معنی گروی. (آنندراج). 
رجوع به رهینه شود. 
رهاب. زر] (ا) رهاوی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به رهاوی شود. 
رهاب. (ر] (( مرکب) " راهاپ. راه‌آب. 
(یادداشت مولف). رجوع به راهب شود. 
رهااب. (ر) (ع !) ج رهابة. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (آتدراج) (اقرب الصوارد) 
رجوع به رهابة شود. 
رهالب. [ر] (ع ‏ ج رهب. (اقرب الموارد) 
(از آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به رهب شود. 
رهابنه. [ر ب نْ] (ع ا) ج رهبان. (از اقرب 
الموارد) (تاج الصروس) (ناظم الاطباء). ج 
راهب. (متتهی الارپ). پارسای ترسایان. 
(آنندراج). رجوع به رهبان شود. 
رهایة. [ز بَ] (ع () ژمابد. زابه. زخابد. 
استخوان دامن سیته که استخوان خنجری 
گویند. (ناظم الاطباء). استخوان دامن سینه. 
(از صراح اللغة) (از آنندراج). غضروفی چون 
استخوان زیر سینه مشرف به شکم آويخته, 
(از ترجمة فاموس). زهابة. حرمازی هارا 
مشدد گفته. استخوان دامن سینه است. چ» 
زهاب. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رهابة. رز ب ] (ع ا) زهابد. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به رهب شود. 
رهایة. [رذهماب] (ع !) ره بّة. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به رَهابة 
شود. 
رهابة. رد ها ب] (ع ل) رهابة. (اقرب 


الموارد) (از منتهی الاربیو! رجوعبه رمابة 
شود. 


رهابین. (] (غ !4ج ژهبان. (تاج العروس) 
(یادداشت مولف). رجوع به رهبان شود. ج 
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رهبان. (اقرتٍ الموارد) (منتهی الارب). 
رجوع به رهبان شود. 
رهاحر. ( ج ) ((2) دهی از بخش بافت 
شهرستان سیرجان. دارای ۲۲۵ تن سکند. 
آب آن از چشمه و محصول عمد؛ آنجا غلات 
ز یوت و شام من زان آنها عیاش 
بدون نقشه است. سا کنان‌از طایفه قزنو هد 
و مزارع باغ احمد» بان خشک خانیکو, جزء 
این ده بشمار است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ۸ 
رها حستن. (ر ج تَ)] (مسص میرکب) 
رهایی جستن. خلاصی خواستن . و 
چو نگ اندر آمد برش ازدها 


همی جت مرد جوآن زو رها. فردوسی. 
گرنشد غره بدین صندوقها 
همچو قاضی جوید اطلاق و رها. مولوی, 


رهاد. زر ] (ز) آبگذر و آیراهه. |امسافر و 
سیاح. |/نوایی از موسیقی. (ناظم الاطباء) 
رهادن. رز د] (مسص) آزاد کسترقی: 
(استنگاس). آزاد کردن. رها نمودن. (از ناظم 
الاطباء). 
رهادن. [ر د] (ع4 ج هدن رهدن, هدن. 
رجوع به رهدن شود. اج رهدنه. اناظم 
الاطباء). رجوع به رهدنة شود. |اج رهدون. 
(از ناظم الاطباء). چون رهادن جمم رهدن 
است و «رهدنة» و «رهدون» را کتابهای لغت 
به معنی رهدن آورده‌اند ظاهراً ناظم‌الاطیاء 
در ذ کر رهادن به صعتی جمع «رهدنة» و 
«رهدون» اشتباه کرده است. رجوع به رهدون 
شود. 
رهادة. [ز ] (ع امسص) نازکی. (منتهی 
الارپ) (انندراج). نازکی و نرمی. (از اقرب 
الموارد). 
رها شدن. [ز ش 5] (مص مرکب) نجات 
یافتن. خلاص گشتن (از قید و بد). (یاددات 
مولف) (فرهنگ فارسی معین). آزاد شدن. یله 
گشتن.(یادداخت مژلف). طلاق؛ رها شدن از 
قید نکاح. (از منتهی الارب». رها شدن زن از 
شسوهر. اتسرجمان القران) (از دهار) (از 
تاج‌المصادر بمهقی)* 
گفتم چو نامشان علما بود و کار جود 
کزدست فقر جهل چو ایشان رها شدم. 
ناصرخسرو. 
رها شد از شکم ماهی و شب دریا 
به یک سخن چو شتیدیم بونس‌بن متی. 
ناصرخسرو. 
ایشان دواند جان و تن دين سوی حکیم 
۱-صفت دانمی و مفعولی از زستن از بن 
مضارع «ره» +«الف» با از مصدر رهبدن. 
عووع۴0 - 2 
۳-از: ارهت +تاب». 


رهاص. 





باطل ز حق به حکمت ایشان رها شدهست. 
ناصرخرو. 
به بند دهر چه ماندی بمیر تا برهی 
که طوطی از پی اين مرگ شد ز بند رها. 
خاقانی. 
دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت 
نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت. 
سعدی. 
دیوی که خلق عالمش از دست عاجزند 
عاجز در آن که چون شود از دست او رها. 
۱ سعدی. 
]|جدا شدن. خلاص یافتن: 
چوشب تیره شد قارن رزمخواه 
رها شد ز سالار توران سپاه. 
|ابیرون شدن. به دررفتن: 
کجابودم | کنون فتادم کجا 
عنان سخن شد ز دستم رها. 
تا زلف او به باد صبا اشنا شده‌ست 
از دست دل عنان صبوری رها شده‌ست. 


فردوسی. 
فردوسی. 


صائب (از آنندراج). 
- ره‌اشده؛ طلیق. مطلق. ستخلص. 
(یادداشت مولف). 
رهاص. (رٍ] (ع مسص) مراهصة. اناظم 
الاطباء). رجوع په مراهصة شود. 

رهاص. رَد ها| (ع ص) دیوارگلین‌ساز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

دیوارگلین‌ساز. چینه کش.(ناظم الاطباء). بنا 

گلکار. چبنه کش. باخیره‌زن. والادگر. 

آخیزگر. مسهره‌زن. دیوارزن. (بادداشت 

مولف). پاخره گر.(دهار). دیوارگر. (مهذب 

الاسماء). 

رهاط. [ر ] (ع !) رخت خانه. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 

(آنندراج). || پوست‌پاره‌ای به اندازة از ناف تا 

زانو که دو طرف آن را پاره کنند تا بتوان با آن 

راه رفت و زنان حایض و کودکان بر خود 

بندند. (ناظم الاطباء). || پوست‌پاره‌ای که آن 

را دوال کنند و به روی ستور آندازند. ج» 

آرِطْة. (ناظم الاطباء). اج رهط. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ج رَهٌط. (سنتهی 

الارب). رجوع به رهط شود.. 
رهاط. [ر] ((غ) موضعی است مر نصف را 
از مکه. (منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
رجوع به نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۵ شود, 

رهاط. (ر) ((خ) موضعی است در یسنبع. 
(منتهی الارب). گویا نام جایگاهی است در 

ارض ینبع که سواع صنم هصذیل نیز در این 

مکان بوده است. (از معجم البلدان). 
رهافة. زر ت ] (ع مص) تنک گردیدن. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به رهف شود. 
رهاق. ار ] (ع 4 ژهاق. مسقدار. (منتهی 





الارب) (ناظم الاطباء) (از آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به ژهاق شود. 
رهاق. [ر) (ع1 مقدار. بقال: القوم رهماق 
ماأة؛ اي زهاء ماه؛ یعنی آنان نزدیک صدانند. 
(از اقرب الموارد) (صنتهی الارب). ||ابتدای 
بلوغ. (غیاث اللغات) (آنندراج), 
رهاق. [ر] (ع سص) مراهقة. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به مراهقة شود. 
رها کردن. زک د] امص مرکب) آزاد 


کردن. خلاص کردن. نجات دادن. وا کردن. 


(ناظم الاطباء): 
به دو پوسه رها کن این دل از گرم و خبا ک 
تابه منت احسان باشد" احسن الّه جزا ک. 


رودکی. 

رها کرد از پند کاوس را 
همان گیو و گودرز و هم طوس را. 

فردوسی. 
چواز دژ رها کرد کاوس را 
همان گیو و گودرز و هم طوس را. 

فردوسی. 
ز دام بلایم تو کردی رها 
بجستم ز چنگ و دم اژدها. فردوسی. 


به امید آن تا کنم خدمت تو 
رها کردم از محنت این جهانی. منوجهری. 
نه به پروردنشان باشد آژیر همی 
نه رهاشان کند از حلقة زنجیر همی. 
ناصر خسرو. 
هرکه در بند مثلهای قران پسته شده‌ست 
نکن ج زکه علی کس ز چنانبند رهاش. 
ناصر‌خسرو. 
به دانش مر این پیشکار تنت را 
رها کن ازین پیشکاری و خواری. 
باق قرو 
سعد ذایح سر بریدی هر شکاری را که شاه 
سوی او محور ز خط استوا کردی رها. 
خافانی. 
بر عروسیش داد شیربها 
با عروسش ز بند کرد رها. 
پادشاهان ملاحت چو به نخجیر روند 


تظامی, 


صید را پای ببندند و رها نیز کنند. سعدی. 
رسمی است بس قدیم که صیادوش بتان 
صیدی که پر به کار نیاید رها کنند. 

باقر کاشی (از آنندراج). 
اطلاق؛ رها کردن از بند.(تاجالمصادر بیهقی), 
رها کردن بندی را. (منتهی الارب). 
- امثال: 
بتک لبلت یا یه گفت مار گر فد اتارضتا 
نکنند. (امثال و حکم دهخدا). 
- رها کردن بنده از قید بندگی؛ تحریر. آزاد 
کردن.(یادداشت مژلف). 
||ترک دادن و ول کردن. (ناظم الاطباء). ترک. 
(دهار) (ترجمان القرآن). هلیدن. رفض. 


بازداشتن. اطلان. ترک گفتن. سردادن. 
نکندن. ماندن. گذاشتن. آزاد کردن. 
(یادداشت مولف). آزاد گذاشتن. (فرهنگ 
فارسی معین). تخلیه. (از المصادر زوزنی) 
(ترجمان القرآن). تخلیه. سراح. (ترجمان 
القرآن). فروگذاشتن: 

پر کاو رها کرد رسم پدر 

تو بیگانه خوان و مخوانش پسر. فردوسی, 
به ترکی چو آن نامه بشنید هوم 

پرستش رها کرد و بگذاشت بوم. . فردوسی. 


رها کن مراو به ترکم یگوی 
که‌ما را بسی سختی آمد به روی. فردوسی. 
عنان بازکشیدند و او را برهمان جایگه رها 


کردند.(سدبادنامه ص ۲۵۲). هر جانوری که 
دارم از اسب نعلی و استر و خر و اشتر و آنچه 
خواهم داشت رها کرده شده است بسر خود 
در راه خدا. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص‌۳۱۸). 
| گرعامه بد گویدم زان چه با ک 

رها کرده‌ام پیش موشان پنیر. ناصرخسرو. 
آز تو دیو است چندین جورها جوبی ز دیو 

تو رها کن دیو را تا زو بباشی خود رها. 


ناصرخسرو. 
نخورد شیر صید خود تنها 
چون شود سیر مانده کرد رها. سنایی. 


نیت بی‌رنج راحت دنیا 
خنک آن کس که کرد هر دو رها. .. سنايي. 
جامهٌ توزی کمی کتند چوب کتان بیارند و 
رسه‌ها ببندند و آن را در حوضهای آب 
اندازند و رها کنند تا پوسد. (فارسنامه ابن 
بلخی ص ۱۴۵). 
گربایدت که قبلة آزادگان شوی 
یکباره راه دوستی ما رها مکن. 

عبدالواسع جبلی (از آتدراج). 
چولانگه تو زانسوی الاست گر کنی 
دزده هزار عالم ازین سوی لارها. . خاقانی, 
دگر نقد حاهانه آنجا نیافت 


ستوران رها کرد و بیرون شتاقت. نظامی. 
ملک رها کن که رورت دهد 
ظلمت این سایه چه نورت دهد. نظامی. 
در کرم اویز و رها کن لجاج 
از ده ويران که ستاند خراج. نظامی, 
که‌همچون پدر خواهد این سفله مرد 
که‌نعست رها کرد و حسرت ببرد. 

سعدی (بوستان). 
از نظرت کجا رود ور برود تو همرهی 
رفت و رها ثمی‌کند آمد و ره نمی‌دهی. 

سعدی. 

اين قاعد؛ٌ خلاف پگذار 


۱-نل: تا به من احسانت باشد. 


۷۲ رها کردنی. 


وین خوی معاندت رها کن. . _ 
و گر خواهی ثواب نیک‌مردان 
طمع از جان بیر او را رها کن. 
طریق خدمت و آیین بندگی کردن 
خدای را تو رها کن‌به ما و سلطان باش. 
حافظ. 
تن رها کن تا چو عیسی بر فلک گردی سوار 
ورنه عیسی می‌نشاید شد ز یک خر داشتن. 
قاانی. 
-رهاکردن سنگ؛ افکندن آن. (از یادداشت 
مولف). 
|آگذاشتن, (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
هشتن. اجازه دادن. اجازت دادن. بگذاشتن: 
رها کن؛ اجازت ده. بمان. (یادداشت مولف): 
چون سلطان محمود او را بدید و علم و ورع و 
نیکوسیرتی او بیازمود رها نکرد که بازگردد. 
(ف‌ارسنامهة ابسن بلخی ص۱۱۸). نامه‌ای 
فرستاد [عمر ] سوی عشمان‌بن ابی‌العاص که 
مفیره برادرش را با حفص را به عمان و 
بحرین رها کنی و خویشتن به پارس روی. 
(فارسنامة ابن پلخی ص ۱۱۴). شاه در آن دو 
روز بار نداد و کس را در سرای پرده رها 
نکرد. (اسکندرنام نخه نفیسی). خواست 


سعدی. 


که دست بر پشت من نهد و مرا سفمزی کند 

رها نکردم و گفتم تو مردی بزرگی و پیر. 

(اسرارالتوحید ص ۵۰), 

تن چون رسد به خدمت کی زید از سیح 

کوخوک رابه مسجد اقصی رها کند. 
خافانی. 

پر پای بندمت زر چهره که حاسدان 

بی رنگ زر رها نکنندت بسوی من. 

۱ خاقانی. 

آن مهره دیدهُ تو که در ششدر اوفتاد 

هرچند خواست رفت حریفش رها نکرد. 


خاقانی. 

رها کن که خواپ خوشم می‌برد 

زمین آب و باد آتشم می‌برد. نظامی. 

رها کن تا درین محنت که هستم 

خدای خویشتن را می‌پرستم. تظامی. 

وگر خواهی که اینجا کم نشیم 

رها کن کز سرپایت بینم. نظامی, 

رها نمی‌کند این نظم چون زره درهم 

خصم تیغ تعنت برآورد زنیام. سعدی. 

چرا درد نهانی خورد باید 

رهاکن تا بگوید دشمن و دوست. سعدی. 

من‌بعد بیخ صحبت اغیار برکنم 

در باغ دل رها نکتم جز جمال دوست. 
سعدی. 

معتقدان و دوستان از چپ و راست متظر 

کبررها نمی‌کند کز پس و پیش بنگری. 
سعدی. 


آهنگ خدمتش کردم دربانم رها نکرد و چفا 


کرد.( گلستان). |اتفویض کردن. مفوض 

کردن.وا گذارکردن. وا گذاشتن. (بادداشت 

مولف)؛ 

چو دانی کز تو چوپانی نیاید 

رها کن گوسفندان را په ذثبان. 

این راه با ستور رها کن که عاقلان 

اندر جهان دنیی بر راه دیگرند. ناصرخسرو. 

یا ز قف چنگل او کن جدا 

یاقفی خویش بدو کن رها, 

سخن چون بسر برد برداشت رخت 

رها کرد بر مادر آن تاج و تخت. 

چند آید این چنان و رود در سرای دل 

تا کی‌مقام دوست به دشمن رها کنیم. 
سعدی, 


اسدی. 


نظامی. 


تظامی, 


به جد و جهد چو کاری نمی‌رود از پیش 
به کردگار رها کرده بٌ مصالح خویش. 

۱ حافظ. 
||ابخشیدن: در آن هفت تال خراج به مسردم 
زها کر دوبتیار ایام تیگ بنل کرد. 
(فارسنامةٌ ابن بلخی ص ۸۲. |اطلای. 
(دهار). مرادف طلاق دادن. (یادداشت 
مولف)؛ چجون آن حال معلوم خاقان شد 
غمنا ک گشت و زن را رها کرد و خواست تا 
خواهر بهرام چوبین را زن کند. [قارسنامة ابن 
بلخی ص ۲ ۱۰). ||برطرف کردن و دفع کردن. 
(ناظم الاطباء). ||بیرون کردن. بیرون راندن: 
نشاطی کزغم بارش جداکرد 
به صد قهر آن نشاط از دل رها کرد. نظامی. 
|صبرکردن. انستظار کشیدن. (یادداشت 
مولف). |اجاری ساختن. روان کسردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
همی گفت از این سان و بر کهربا 
همی کرد خون از دو نرگس رها. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 

رها کردنی. رک د] (ص لاقت سرکب) 
دست‌برداشتنی. اي رها کردن. قابل ازاد 
کردن. لایق یله کردن. 

رها کردبدن. [رگ دی ذ] (مص مرکب) 
رها گشتن. خلاص شدن. رها شدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به رها گشتن و رها 
شدن شود. 

رها گشتن. رز گ تَّ] (مص مرکب) رها 
گردیدن. خلاص شدن. رهابی یافتن. 
(یادداشت مولف). ول گنتن. آزاد شدن: 
که پیل سفید سپهید ز بند 
رها گشت و آمد به مردم گزند. 
چنان چون بباید بازی نوا 
مگر بیژن از بند گردد رهاء 
زگردان بپرسید کاین آژدها 
بدین گونه از بند گشته رها. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


بدان ساعت کزان تنگی رها گشتی 








رهام. 


شنودستی که چون بسیار بگرستی. 


تا مرو 
رها گشسته؛ نجات‌یافته, خلاص شده. 
(یادداشت مولف)؛* 

بلاش آن زمان دید روی قباد 

رها گشته از پند پیروز شاد. فردوسی. 


رهال. (رذها] (ع ص) ظاهراً به معنی 
سست و خرفت است. از رهل به معنی سست 
و جنبان شدن گوشت بدن: 
بدان منگر که رهالم به کار خویش محتالم 
شبی تاری به دشت آندر ابی صلاب قرکالم. 
طیان. 
رهال. [ر ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
هنتگانة بخش حومه شهرستان خوی, وأقع 
در جنوب یاختری بخش. که از شمال به 
دهستان فرورق, از جنوب به بکره‌سنی و 
حومهٌ شاهپور, از خاور به بولدیان و از باختر 
به قطور محدود است. موقع طبیعی آن چنین 
است: قسمت شمالی و خاوری: جلگه و 
معدل. قمت جنوب و باختری: کوستانی 
وسالم. اب آن از رودخانهٌ قطور و چشمه‌ها و 
محصول عمد: آنجا غلات و حبوب و زردآلو 
و کرچک و توتون و پنبه است. این دهستان 
دارای ۲۶ آبادی کوچک و بزرگ و در حدود 
۰ تن جمعیت است و دیه‌های مهم آن 
رهال, خویمن, یزیدگان, سیوان. سلمکده. 
امیربیگ و خان‌دیزه است. مرکز دهستان قریة 
رهال است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۹ 
رهال. [ر] ((خ) دهی است. مرکز دهستان 
رهال از بخش حومة شهرستان خوی. دارای 
۹ تن سکنه. اپ آن از رودخانة قطور. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و حبوب و زردآلو 
و کرچک و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
رهام. [ر] (ع ص, () گوسپد لاغر. (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
رهام. [ر] (ع !) عدد بسیار. ||مرغی که 
شکار نکند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). 
رهام. [رٍ)(ع اج رهتة. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). رجوع به رهمة شود. 
رهام. [رذها]! (!خ) پسر گودرز که در 
جنگ دوازده رخ بارمان را کشت. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری). نام پسر گودرز و بعد از 
کیخرو به ملازمت لهراسب. شاهنشاه ایران 
معزز بوده و از جانب او به حکومت ری و 
اسپهان و فارس تا حدود شوشتر و اهواز 
ممتاز شد و حکمرانی همدان را به داریوش 


۱ -در برهان بدون تشلید هاء آمده است. 


رهان. 


رمانیدن. ۱۲۴۳۳ 





فارسی داده و او را بر سر پادشاهان کلدانیون 
که‌در بابل تا ارمن و عمان حکمران بودند. 
فرستاد. وی بلشازار ما کم را کشت و آن 
ولایت را مسخر کرد و به حکم شاه سلطنت 
بابل تا بیت‌المقدس به وی مفوض شد. چون 
لهراسب به سعی دانیال علیه‌السلام دین 
موسوی داشت و رعایت بنی‌اسرا ال می‌نمود 
از نو یت‌المقدس و مسجد اقصی را اباد کرد و 
خرابیهای بخت‌اتصر را تعمیر نمود. رهام از 


شسجاعان گیتی بود و در زمان کیخسرو 
جنگهای مردانه نمود. (از انجمن آرا) (از 
آتندرا اج): 
به پنجم چو رهام گودرز بود 
که‌با بارمان.او تبرد آزمود. فردوسی. 
چنین گفت رستم به رهام شیر 
که‌ترسم که رخشم شد از کار سیر. 

فردوسی. 
چو بهرام و رهام گردن‌فراز 
چو شیدوش شیراوژن رزم ساز. فردوسی. 
که‌سخاوت معن است و حاتم و افئین 
گه‌شجاعت رهام و رستم و بیژن. سوزنی. 


رجوع به شاهنامة فردوسی و مجمل‌التواریخ 
و القصص ص ۵۰و ۱٩و‏ ۲٩و‏ ۳۱۵و ۴۳۶و 
ایران در زمان ساسانیان ص ۸۵ شود. 
رهان. [ر ] (ع ل) ایام‌الرهان؛ روز اسب‌دوانی 
یعنی روزی که در تاختن اسبها باهم گرو 
می‌بندند. (از ان ندراج) (ناظم الاطباء), 
|| خیل‌الرهان؛ اسبی که در مسابقة اسب‌دوانی 
بر سبقت گرفتن آن بر سر پول و غیره گرو 
می‌بندند و صاحب اسپ سبقت‌گیرنده برنده 
می‌شود. و در مثل است: «هما کفرسی رهان»؛ 
در موردی گویند که دو تن در فضل و جز آن 
برابر و نزدیک‌اند. و نیز برای دو مابقه‌دهنده 
در دویدن. (از اقرب الموارد). ااج رهن. 
(منتهی الارب) (ترجمان القران جرجانی) 
(اقرب الموارد) (از آنندراج) (از غیاث 
اللغات). رجوع به رهن شود. 
رهان. [ر] (ع مص) گرو بستن به تاختن 
اسب. (از آتدراج) (از غیات اللغات). مصدر 
به معنی مراهتة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). با کی گرو بستن. (مصادر اللقة 
زوزنی), شرط بتن. (فرهنگ فارسی معین). 
نذربندی و شرط: 
نوبت زنگی است رومی شد نهان 


این ثبست و آثاب اندررهان. مولوی. 
صد هزاران زين رهان اندر قران 

بردریده پرده‌های منکران. مولوی. 
- هم‌رهان؛ هم‌گرو. هم‌نذر. دو تن که باهم 
گروبدند: 

با کوكبة مظفرالدین 

این همره و هم‌رهان بپینم. خاقانی. 


||برد و باخت و گروبندی به هرنحو که باشد. 


مراهنه. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
رهانا. () () راهسون. ژهسن. فرع آدم.! 
(یادداشت مولف). 

رهاندن. زر د] (مص) رهانیدن. آزاد کردن. 
نجات دادن. خلاص نمودن. آزادی دادن. 
(ناظم الاطباء). آزاد کردن از بند. (آنندراج). 


جدا کردن, نجات دادن 


وین فره [پیر ] زبهر تو مرا خوار گرفت 


برهاناد ازو ايزد جبار مرا. رودکی. 
بهای دیرینه را منفعت کند و از برقان برهاند. 
(الابنیه). 

ترا دین و دانش رهاند درست 

ره رستگاری ببایدت جست. . فردوسی. 
از آن آمدم سوی میدان تو 

که‌از تن رهانم مگر جان تو. فردوسی. 
رهاندم ز تن همچنان جان اوی 

که‌ویران کلم کشور و خان اوی. فردوسی. 
رهاند خرد مرد را از بل 

مبادا کسی در بلا میتلا, فردوسی. 


زین آژدهای پیسه نتواندت رهاندن 
ای برخطا و زلت جز رحمت خدایی. 


ناصر خسرو. 
ایزد برهاندت از بلاهاش 
به زین سوی من ترا دعا نیست. 

ناصر خسرو. 
که‌به آل رسول خویش مرا 
برهاندی ازین رمة نسناس. ناصرخسرو. 


کهاز سای غهر سر می‌زهاتم 
که‌از خود چو سایه جدا می‌گریزم. خاقانی. 
چو جان کارفرمایت به باغ خلد خواهد شد 


تقواعن کا رک دی خیتن تن مکناو و فرفانکن, 


خاقانی. 

جز ساقی و دردی و سفال و می 
از شضدر غم مرا که برهاند؟ خاقانی. 
شه آن کاردان را که کعتی رهاند 
بفرمود تا کشتی آنجا رساند. نظامی. 
یه هرجا که او تاختی بارگی 
رهاندی بسی کس ز بیچارگی. نظامی. 
گفتم که دل از چنبر زلفت برهانم 
ترسم نتوانم که شکن برشکن است آن. 

۱ سعدی, 
رمقی بیش نمانده‌ست گرفتار غمت را 
چند مجروح توان داشت بکش تا برهانی. 


گربار دگر دامن کامی به کف آرم 

تا زنده‌ام از چنگ منش کس نرهاند ۲. 
سعدی. 

بازرهاندن؛ وارهاندن. رهانیدن. رهاندن. 

خلاص کردن. آزاد ساختن: مردم... نخست 

ترا بازرهانند. ( کلیله و دمنه). 

خوی بدش که بازرهاند مرا ز من 


آن خوی بد ز هرچه نکوتر نکوتر است. 
خاقانی. 
یارب ازین حبس‌گاه بازرهانش که هست 
شروان شرالیلاد خصمان شرالدواب. 
خاقانی. 
- وارهاندن؛ آزاد ساختن. رهانیدن؛ 
وارهان زين دامگاه غم مرا 
کارزوی آشیان می‌آیدم. خاقانی. 
جان یوسف‌زاد را کا زادکردء همت است 
وارهان زین چارمیخ هفت‌زندان وارهان. 
خاقانی. 
رجوع به وارهاندن شود. 
|ارها کردن‌دست و پای ستور و مرغ رااز بند. 
|اربودن. (ناظم الاطباء) 
رهانفه. [ز د /د] (زمسف) رهانیده. 
تسجات‌داد‌شده. خلاص‌کرده. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به رهانده و رهاندن 
شود. 
رهاننده. زر ّنْ د/د] (نف) نجات‌دهنده. 
خلاص‌کننده. (فرهنگ فارسی معین). ناجی, 
مخلص. مجیر. منجی. (یادداشت مولف). 
ازادی‌بخشنده. ازادکده: 
رهانندهٌ ماست از اژدها 


نهکشتن بود رنج او را بهاء فردوسی. 
ستایش گرفت افریننده را 
رهاننده از بند تن بنده را نظامی, 
رب‌انندة ما به خرم‌بهشت 
رهاتده از دوزخ تنگ زشت. نظامی. 
چو در طاس لغز نده افتاد مور 
رهانده را چاره باید نه زور. 

سعدی (بوستان). 
راستی پيشه گیر ایمن باش 
کاو رهاندة تو بس باشد. سنعدی, 


زهانیدن. [ر د) (مص) رهاندن. متعدی از 
رهصیدن و رستن. تخلیص. نجات دادن. 
خلاص. رهاندن. (یادداشت مولف). خلاص 
کردن. (آنندراج) (غیاث اللغات). افلاط. 
(مستهی الارب). استقاذ. (متهی الارب) 
(دهار) (ترجمان القسرآن). انقاذ. (دهار) 
(ترجمان القرآن) (منتهی الارب). تخلیص. 
(متهی الارب). تفلیص. (منتهی الارب) 
تنجية. (ترجمان القرآن) (منتهی الارب) 
(المصادر زوزنی) (دهار): 
جهانی رهانیدی از این ستم 


ر چنگال این ازدهای دزم. فردوسی. 
مرا این که ابد همی با عروس 
رهانید ز اسکدر فیلقوس. فردوسی. 
کنیزک که او را رهائیده بود 

۰ ۵۱۵ - 1 
۲ -عده‌ای از شواهد رااز «رهاندن» نیز 
می‌توان گرفت. 





۴ رهانیده. زا 

برآن کامگاری رسانیده بود. _ فردوسی. | نواخته می‌شود. نصیحت‌آمیز و حالتش بر | ز چنگ درازش نیابد رها. فردوسی. 

چو مرا بویة درگاه تو خیزد چه کنم عکس افشاری است. سوز و گداز و ناله و ندبه | چو خواهی که یابی ز هر بد رها 

رهی آموز رهی را و از اين غم برهان. ندارد. پلکه به پیر تجربه‌دیده شبیه است که | سر اندر نیاری به دام بلا. فردوسی. 
فرخی: | می‌خواهد آب خننگی بر دل داغديدة: | زهر است نمتتن چو نیابد همی رها . 

تو شیری و شیران به کر دار غرم مصیبت‌دیدگان بریزد و آنان را با نصایح از مرگ هرکسی که چشیده‌ست نعمتش. 

برد تا رهانی دلم را ز گرم. عنصری. دلپذیر امیدوار کند و در ضمن بگوید که اصرخرو. 


خلیفه گفت: خواستیم ترا از حال تنگ 
برهانیم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۲۴). 
این چندین هزار جان را از روی زمین 
رهانیدم. (قصص الانبیاء ص ۱۸ ۱). 
جهد کن تاز نیست هست شوی 
برهانی روان ز بار گران. 
جز که یمگان نرهانید مرا زینهار 
عدل باراد برین شهره زمین یزدان. 

اصر خسر و 
گفت پنداری این همانست که ما او رااز دست 
آن مار برهانيديم. (نوروزنامه). تا خلق را از 


ناصرخرو. 


ظلمت جهل و ضلالت نفس برهانید. ( کلیله و 
دمنه). 
مهرة جان ز ششدر پرهانید مرا 
که‌شما نیز نه زین ضربه رهایید همه. 
خاقانی, 

شنیدم گوسفندی را بزرگی 
رهانید از دهان و چنگ گرگی. 

سعدی ( گلستان). 
ولیکن میل خاطر من به رهانیدن این یک 
بیشتر بود. ( گلستان). 
غمگنان راز غم رهانیدن 
به مراعات خلق کوشیدن. حافظ. 


|اتفکیک. (منتهی الارب). تمسز. (منتهی 
الارب). جدا کردن. |اسردادن ول کردن. 
احتجاف. دست بازداشتن. (یادداشت مولف). 
||شفا دادن. (یادداشت مولف). 
رهانیده. (ر 5 /<] (ن‌سف) ره‌انده. 
تجات‌داده‌شده. خلاص‌گردانده. (از یادداشت 
مولف). نقذ. (منتهی الارب). رجوع به رهانده 
و رهانیدن شود. 
یادداشت مولف). آبگذر تفر آب: (ناظم 
الاطباء). آبراهه. (آنندراج). ||نهر. ||قنات و 
کاریز. ||مسافر از روی آب. (ناظم الاطباء). 
سیاح و مسافر بحر و دریاء (آتدراج). 
رهاو. [ر ) () (اصطلاح موسیقی) نغمه و 
آهنگی است از موسیقی قدیم. (فرهنگ 
فارسی معین) (از آنندراج). رجوع به 
رهاوی شود. 
رهاوی. [ر] (!) (اصطلاح موسیقی) نام 
مقامی است از دوازده مقام موسیقی و وقت 
سراییدن آن از صبح تا طلوع است و به هندی 
آن را للت گویند. (از غیاث اللغات). نام نوایی 
از موسیقی. (از شرفنامُ منیری) (از فمرهنگ 
جهانگیری). آوازی است که در آخر افشاری 


آرزوی بشر تمام‌شدنی نیست. پس برای 
اینکه اسوده زیست کنیم. باید دامان ارزو را 
فراکشیم تا ادام حیات که گاء با رنج و 
نا کامی و زمانی با شادی و کامرانی توام است 
سهل و آسان باشد. (فرهنگ قارسی معین). 
نام آوازی که آن را در حصن رهاو که از 
حصون قدیمة روم بوده صاحب‌صوتی وضع 
کرده منصوب به رهاو بوده از این روی 
رهاوی خواندند و به راهوی که مقلوب آن 
است نیز معروف شده. (از آنندراج) (از انجمن 
آرا). نام یکی از دو فرع مقامه زیرافکند باشد. 
(یادداشت مولف)؛ 
کیک غزلخوان مگر پرده رهاوی گرفت. 
فرشا سا که له اکتا 
لاجرم از سهم آن بربط ناهید را 
بند رهاوی برفت رفت بریشم ز تاب. 
خاقانی. 
رجوع به راهوی شود. 
رهاوی. [ر] (ص نبی) مسوب به شهر 
رال (از اتتاب ممفالی) (آز تفس قیلدان) 
اناظم الاطیاء). رجوع به رهاء شود. 
شوب به قبيلة رهاء. (ناظم الاطباء) (از 
انساپ سمعانی). رجوع به رهاء شود. 
رهاوی. زر ] (ا) ابوعیداه محمدین یزیدبن 
سنان رهاوی امام مشهور, منوب به شهر 


رهاء. از راویان است. وی به سال ۱۳۰ ه.ق. 


تولد یافت و به سال ۲۲۰ ه .ق.درگذشت. (از 
لباب فی تهذ یب‌الانساپ). 
رهاوی. رر) ((خ) شرف‌الدین ابوزکریا 
یحیی رهاوی حنفی. آو راست: حاشیه‌ای بر 
شرحالمتار تصنیف ابن مسلک. (از صمعجم 
المطبوعات مصر). 
رهاوی. [ر] ((ج) مالک‌بن یزیدین حرب. 
منسوب به قیلٌ رهاء. از صحابه است. (از 
لباب فی تهذیب‌الاناب). 

رها یافتن. (ر تَ] ؛مص مرکب) نجات 
یافتن. آزاد شدن. خلاص گشتن. (ناظم 
الاطباء): 

نباید که او یابد از تو رها 


کهاو مانده از تخمه اژدها. رویز 
چنین گفت دزخیم نراژدها 

که‌از چنگ من کس نیابد رها. فردوسی. 
ندانم که شیرند یا اژدها 

که‌از رزمشان کس نیابد رها.. فردوسی, 


ا گردیو و شیر آید ار اژدها 


ابلیی رها یابد از اغلال گر ایدونک 
در حشر شما ز آتش سوزنده رهایید. 
ناصر خسرو. 
دانم که رها یابد از دوزخت ابلیی 
گرز آتش این قوم بدین فعل رهایند. 
ناصر خسرو. 
||نگاه داشته شدن. (ناظم الاطباء). 
رهایش. زر ي] (امسص) اسم مصدر از 
رستن و یارهیدن (ماده مضارج ره). (از 
یادداشت مولف). رهادن. (ناظم الاطباء). 
|انجات. خلاص آزادی. خلاصی. (ناظم 
الاطباء): 
چو ماهی به سینه درون جان تو 
چنان می زبهر رهایش طبد. ناصرخسرو. 
برآسمان ز کسوف سیه رهایش نیست 
مر آفتاب درخشان و ماه تابان را. 
ناصرخضرو. 
آندرین زندان سنگین چون بماندم بی‌زوار 
از که جویم جز که از تضلت رهایش را سبب. 
ناصرخرو. 
- رهایش بخشیدن؛ رهایی بخشیدن. نجات 
دادن. (بادداشت مولف): تنفیس؛ رهایش 
بخشیدن از غم. (منتهی الارب) 
- رهایش جستن؛ رهایی جستن. خلاص 
طلبیدن. (یادداشت مولف). مائلة. وثال. وأل. 
ووول. وئیل. (منتهی الارب). 
رهایش یافتن؛ رهایی یافتن. (یادداشت 
مولف): چون از آن سختی رهایش یافم... 
(مقامات حمیدی). 
رهاین. [ر ی ] (ع () رهایْن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رهائن شود. 
رهایی. [ز] (حعامص) ره‌ائی. آزادی. 
خلاص. نجات. (ناظم الاطباء). مقابل 
گرفتاری, و پا لفظ دادن مستعمل اینت. (از 
آتدراج): 
مراگر ز ایدر رهایی بود 
ترا در جهان پادشایی بود. 
سرپرز شرم و تباهی مراست 
ا گربیگناهم رهایی مراست. 
فردوسی (از یادداشت مولف). 
چنین گفت کای کردگار ار مرا 
رهایی نخواهد بدن ز ایدرا. 
چو هرمس بدین ژرف‌دریا رسید 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-در آنندراج بدین معنی و معلی آبراهه به 
کر «راء» امده است. 


رهایی. 


رهی دید کز وی رهایی ندید. 
چو خونی دید امّید رهایی 
فزودی شمع شکرش روشنایی. 
چو گیرد ناامیدی مرد را گوش 
کندراه رهایی را فراموش. 
چونکه خرگوش از رهایی شاد گشت 
سوی تخجیران روان شد تا به دشت. مولوی. 
چه بودی که دوزخ ز من پر شدی 
مگر دیگران را رهایی بدی. 
سعدی (بوستان). 
چون بدانست که در بند تو بهتر که رهایی. 
سعدی. 
دل چو غنی شد ز فقیری چه غم 
روز رهایی ز اسیری چه غم. خواجو. 
روی رهایی بودن؛ امکان سرپیچی و 
خلاص داشتن. راه و وجه خلاص بودن. به 
ترک چیزی توانایی داشتن؛ 
لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید 
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. 
ام 
مراگفت چون بارگیری نخواهی 
چو از خدمست نیست روی رهایی. 
انوری. 
|| خسلاص و آزادی از بسسند و حسبس. 
|ارستگاری. ||فراغت. ||اجازه و رخصت. 
||معافی. || طلاق. (ناظم الاطباء). 
رهایی. [ر] (() (اصطلاح موسیقی) لهجه‌ای 
در رهاوی است که نام مسقامی از موسیقی 
است. (از یادداشت مولف). رجوع به رهاوی 
شود. 
رهایی. [ر] ((خ) (سلا...) از ماوراء‌للهر 
است. در صورت قلندری به هرات امد و از 
آنجا به کبه رفت. اين مطلع از اوست: 
غنچه را در سخن آورده دهن می‌گوید 
می‌فشاند گهر از لعل و سخن می‌گوید. 
(از مجالس النفانس ص ۱۵۹). 
رجوع به روز روشن ص۲۶۵ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رهایی. زر ] (اخ) مولانا سعدالدین رهمایی 
از گویندگان قرن دهم هجری ایران بود و بسال 
۰ ه .ق.درگذشت. بیت زير او راست؛ 
نیست در عشق تو چون من دردپرورد دگر 
اين که دردم را نمی‌دانی بود درد دگر. 
از قاموس الاعلام ترکی ج ۳. 
رجوع به فرهنگ سخنوران و ماخذ مندرج 
در آن شود. 
رهایی آمدن. (ر ء د3] (مسص مرکب) 
آزادی رسیدن. خلاص و جات پدا شدن: 


زین بند گران که این تن: تست 
چون هیچ نیایدت رهایی. ناصرخرو. 


رها یی بخش. ار بِ) انف مسرکب) 
آزادک‌ننده و سعاف‌کننده. (ناظم الاطباء). 
ازادکنده و ره‌ايی‌دهنده. (انسدراج). 
رهایپی‌جا. [ر] (| مرکب) رهایی‌جای, پناه. 
ملتجا ملاذ. محل نجات. رستگاری. (ناظم 
الاطباء) منجاه. (اقرب الموارد). عصر. 
عصرة. (منتهي‌الارب). 
رهایی جستن. (ز ج ت] مص مرکب) 
استخلاص. (منتهی الارب) (ترجمان القران). 
رهایی خواستن. (یادداشت موّلف). رجوع به 
رهایی خواستن شود. 
رهابی خواستن. از خوا / خاتَ] 
(مسص مرکب) خلاص خواستن. آزادی 
راید استااض لب رای رد 
یادداشت مولف)* 
همه مرغان خلاص از بند خواهند 
من از قیدت نمی‌خواهم رهایی. سعدی. 
رهایی خواهی از سیلاب اندوه 
قدم برجای باید بود چون کوه. 0 
رجوع به رهایی جستن شود. ۱ 
رهایی دادن. زر د] (مص مرکب) آزادی 
دادن. خلاص کردن. نجات دادن. (ناظم 
الاطباء)؛ 
مگر کم رهایی دهد دادگر 
ز سودایه و گفتگوی پدر. فردوسی. 
جان خاقانی به رشوت می‌دهم ایام را 
گرمرا زین روز غم روزی رهایی می‌دهد. 


خاقانی. 
هم فضل و عنایت خدایی 
دادم ز چنان غمی رهایی. نظامی. 
گرراست سخن گویی و در بند بمانی 
به زانکه دروغت دهد از بند رهایی. 

سعدی ( گلستان), 


محال عقل است... که ترا فضل وبلاغت 
امروز از چنگ من رهایی دهد. ( کلستان). 
ترابا حق آن آشنایی دهد 
که‌از دست خویشت رهایی دهد. 
سعدی (پوستان). 
از بدی توان رهایی داد ظلم‌اندیش رْ 
بسته با چندین گره برخویش عقرب نیش را؛ 
کاظمای تبریزی (از انندراج). 
رهایی یافتن. (ر تْ] (سص مرکب) 
خلاص شدن و آزاد شدن و نجات یافتن. 
(ناظم الاطباء). تخلص. (منتهی الارب). 
شدن. رستن. (یادداشت مولف)؛ 


بجویید تا قارن رزمزن 


رهایی نیابد از این انجمن. فردوسی. 
بدامم نیاید بسان تو گور 
رهایی نیابی بدینسان مشور. فردوسی. 


آمروز کیا بوسه دهد بر لب دریا 


ره‌انجام. ۱۲۴۳۵ 

کزدست شهنشاه بدو یافت رهایی. 
منوچهری. 

رهایی بدو یابد از مرگ خویش 

مبارز چو عاجز شود از قنال. ناصرخسرو. 


بوالعیاس خلیلی رحمهائه از آن اسیران یکی 
بود با زر رهایی یافت. (تاریخ سیستان. 


چو در خاکم نبود از غم جدایی 
شوم در خاک تا يايم رهایی. نظامی. 
رهایی نیابد کس از دست کس 
گرفتار را چاره صبر است و بن. 

سعدی (پوستان). 
تو چراکار نکی تا از مذلت خدمت رهایی 


یابی,( گلستان). | معاف شدن,(ناظم الاطیاء) 
ره افتادن. [:۱:] (امص مرکب) کنایه از 
ریختن دزدان بر سر مردم و غارت کردن مال 
ایشان باشد. (برهان). |ازیان و نقصان 
رسیدن. (از برهان). رجوع به راه افتادن شود. 
ره‌انجام. [رَ؛1] (! مرکب) زاد و راحله و 
اسباب سفر از مرکب و مال سواری و جز آن. 
(ناظم الاطباء) (از برهان): 
به منزل رسانده ره‌انجام را 
گروبرده هم صبح و هم شام را. نظامی, 
اآشرکت وال نبواری: (ناظ الاطیاء 
مرکپ. (غیاث اللغات). بعضی گویند به معنی 
فک است بای جر دم ناه 
نهایت رساننده و به آخرآورنده است و مرکب 
راه را به نهایت می‌رساند پس این معنی بهتر 
باشد. (برهان). |پیک و قاصد. (ناظم الاطباء) 
(از پزهان): قناصد چا که راه را به انجام 
می‌رساند. (غیاث اللقات). ||اص مرکب) 
تیزرفتار. تیزپا. که بسرعت ره درنورددءٌ 
دزد کت باتش انشا 
نهی رخشا همی بر چشم من گام. 
۳ (ویس و رأمین). 
بیار آن یادپای کوهپیکر 
زمین‌کوب و ره‌انجام و تکاور. مسعودسعد. 
آباد برآن بارةُ میمون همایون 
خوشگام چو یحموم و ره‌انجام چو دلدل. 
عبدالواسع جبلی. 
||اسپ تیزرفتار. اناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات)* 
برفت از پیشم و پیش من آورد 
پیایان‌بر ره‌انجامی مشمر. منوچهری. 
ره‌انجام دل اندر خرمی دار 
که‌روز خرمی این دیار است. معودسعد. 
از پشت ره‌انجام بپینند که شه را 


پیروزی و تایید و ظفر بر سر راه است. 


سوزنی. 
برآورد از افکندتش کام خویش 
سپردش به نعل ره‌انجام خوبش. نظامی 
ره‌انجام را زیر زین رام کرد 
چو انجم درآن ره کم آرام کرد. نظامی. 





۶ رهب. رهبائية 

تنوری چنین گرم دربندمان منیری). نگهبان و حافظ راه. (ناظم الاطباء): | طبال نفیر آهنین‌کوس 

ره‌انجام راگرم‌تر کن عنان. نظامی. | گرفته‌راه امید نشته رهبان عقل رهیان کلییای افسوس. نظامی 
- ره‌انجام روحانی؛ براق. مرکب سواری | که‌کاروان سخاش نگلد از کاروان. به خود بس زار گریم تا گه روز 

شب معراج آن حضرت (ص). (از برهان) (از ممودسعد._ | ز من رهبان و زاهد زاری‌آموز. نظامی. 
آنسندراج) (ناظم الاطباء). کنایه از براق | رهبان و رهبرند در این عالم و در آن فرس می‌راند تا رهبان آن دیر 

حضرت رسول (ص). (انجمن ارا). نه آبشان بکار و نه کاری به ابشان. خاقانی. | که‌راند از اختران بااو بسی‌سیر. ظامی. 


- ||نفی مطمنه. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از آنندراج): 

ره‌انجام روحانی او دادمان 

ره‌آورد عرش او فرستادمان. نظامی. 
زرهب. [رَ] (ع مص) رفب. (ناظم الاطباء). 
تسرسیدن. (تاج‌المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی) (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۴) (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
رهب. زر ه] (ع مص) رهب. زهب. زهبان. 
زهبان. ترسیدن. (دهار) (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به رهب 
و هب شود. 

رهب. [ر) (ع مص) رهب. (ناظم الاطباء). 
ترسیدن. (صراح اللفة) (تاج‌المصادر ببهقی) 
(آنندراج) (دهار) (ترجمان القرآن) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (المصادر زوزنی). 
رجوع به رهب شود. 
رهب. [ر] (ع ص, () شتر ماد؛ لاغر. (ناظم 
الاطاء) (انندراج). شتر مادة لاغر و به شتری 
که در سفر به کار می‌رود و خسته می‌شود نیز 
اطلاق شده است. (از اقرب الموارد). ||شتر نر 
قوی کلان‌جثه. (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
||مردم نزار. (مهذب الاسماء). || پیکان تتک و 
باریک. ج. رهاب. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). پیکان 
تنک. (مهذب الاسماء). 
رهب. [ر 2] (ع |) ژهب. آستین. (ن_اظم 
الاطباء) (آنندراج). آستین, و فی الصراح قال 
السجاوندی فی عین‌المعانی الرّهب. الکم فی 
قوله تعالی: و اضمم الک جناحک من الرهپ. 
(قسرآن ۳۲/۲۸): ای من الم و هی لفة 
بنی‌حنيفة و حمیر. (منتهی الارب). به لفت 
حمیر آستین را گویند. (از اقرب الموارد). 
رجوع به رهب شود. 
زرهب. [ر] (ع !) رهب. به لغت بنی‌حنيفة و 
حمیر آستین است. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به هب شود. 
رهباء . (ر] (ع !) هباء. تسرس. (ناظم 
الاطباء). لغتی است در ژهبی به معضی ترس. 
(منتهی الارب). اسم است از رهب. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رهب در معی مصدری 
شود. 
رهباء . [رَ] (ع !) هباء. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رهباء شود. 
رهبان. [ر] (ص مرکب. |مرکب) خداوند 
راه. (ناظم الاطباء) (برهان). راهرو. (شرفنامةٌ 


اگرزهبان اين راهی و گر رهبان اين دیری 
چو دیارت نمی‌ماند چه زهبانی چه ژهبانی. 
خواجو (از شرفنامة منیری). 
||راهروی (؟). (شرفنامهةٌ منیری). 
رهبان, [ر) (ع ص) صيفةٌ مبالفه است در 
ترس از رهب مانند خشیان از خسی. ج. 
رهابین. رهابنة. رهبانون. (از اقرب الموارد). 
ترسنده. (از غیاث اللفات) (از آنندراج), 
رهبان. [ر] (ع !) پارسای تسرسایان. ج, 
رهابین. زهابنة. ژهبانون. (ناظم الاطباء). فی 
الفارسی اصله روهبان مرکب معناه 
صاحب‌الزهد ثم خففوه و قالوا رهبان. (تاج 
العروس). ترسکار..ظاهراً معرب از رهبان 
فارسی. (یادداشت مولف). زاهد ترسایان, 
(شرفنامة منیری). زاهد پرهیزکار باشد و وجه 
تسمیه‌اش محافظت‌کنند؛ نیکی و سیرت نیک 
باشد, چه ره به معنی نیک, و «بان» به معنی 
محافظت‌کنده است چنانکه باغبان و گله‌بان. 


۰ (از برهان). ج راهب (عربی) ییعنی از خدا 


بترس, و آن لقب روحانیون عیسوی است. 
ترسا مقابل همین کلمه است. (فرهنگ لفات 
شاهنامه ص ۱۵۰). پارسای ترسایان. برخضی 
آن را مقرد و برخی ج راهب و برخی به هردو 
معنی نوشته‌اند. (از غیاث اللغات) (از 
آتدراج): اندر وی [اندر شهرها از ناحیت 
جزیره ] رهبانان‌اند. (حدود العالم) 
سکویا و قسیس و رهبان روم 
همه سوگواران آن مرز و بوم. 
برفتند از آن سوگواران بسی 
سکوپا و رهبان ز هر در کسی. 
سکوبا و رهیان سوی شهریار 
برفتد پا هدیه و با نثار. 
عاقل دانست کو چه گفت و لیکن 
رهبان گمراه گشت و هرقل جاهل. 
تا فیدر و 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


به امید آن عالم است ای برادر 
شب و روز بی‌خواب و باروزه رهبان. 
تاع رن 
انجیل آغاز کرد بلبل بر گل 
چون ز بنفشه بدید حالت رهبان. 
مختاری غزنوی. 
نفس عیسی جست خواهی رای کن سوی فلک 
نقش عیسی در نگارستان رهبان کن رها. 
خاقانی. 
رخ صبح قندیل عیسی فروزد 


تن ایر زنجیر رهیان نماید. خاقانی. 


| گرهبان این راهی و گر ژهبان اين دیری 
چو دیارت نمی‌ماند چه زهبانی چه ژهبانی. 
خواجو (از شرفتامة منیری). 

چو زلفت نیز زناری به صد سال 

نه رهبان و نه راهب می‌نماید. عطار. 

یک سال رهبانی چند بفرستادند تابا 

دانتمندان بحت کنند. (نذکرةالاولیاء عطار). 

هین مکن خود را خصی رهبان مشو 

زانکه عفت هت شهوت راگرو. مولوی, 
چو رهبان شد اندر لباس کبود ۰ 
بنفشه مگر دین عیسی گرفت. 

تاج ماثر (از شرفنامة منیری). 

ااج راهب. (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء) 
(دهار) (اقرب الموارد) ج راهب. و رهبان به 
معنی مفرد نیز آید. ج. رهایین. رهبانون, 
رهاينة. (از متن اللغة) (از منهی الارب). 
رجوع به رآهب شود. 

زهبان. ار ](ع مص) زهبان. مصدر به معنی 
رقب. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطبام), 
ترسیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (غعیاث 
اللغات). رجوع به رهب شود. 

رهبان. [ر ه] (ع مص) رهبان. مصدر به 
معنی رَهُب. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به رهب شود. 

رهبان خانه. رن /ن) (! مرکب) صومعه 
و منزل رهبان ترسایان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رهیان شود. 

رهبانون. [ر](ع 0 ج زهسبان. (سنتهی 
الارب) (تاج العروس) [ناظم الاطباء). رجنوع 
به رهبان شود. 

رهبانیت. زر نی ی] (ع (مسص) زهد 
ترسایان که بازداشتن نفی باشد از حظوظ و 
لذات چنانکه نکاح نکند و غذای لذیذ و 
خوب نخورند بلکه گاه برای رفع شهوت آلت 
تناسل را می‌برند. (از غیاث اللنات) (ناظم 
الاطباء). ورزیدن راهیی. (السامی فی 
الاسامی). زاهدی ورزیدن. راهیی ورزیدن. 
رجوع به رهبانية شود. 

رهبانیة. [ر نی ی ] (ع (مص) رهبانیت. 
طریقة راهب. گوشه‌نشینی. (یادداشت مولف). 
و آن عبارت است از برآوردن تخنها جهت 
دفع شهوت و نخوردن گوشت و پوشیدن 
پلاس و لباسهای خشن و رو پبنهان کردن از 
مردم و گوشه‌نشینی و خود رادر زنجیر بستن 
و ترک دنیا و همة لذاید آن کردن. (از اتدراج) 
(ناظم الاطباء). طریقة رهبان, و در حدیث 


رهیت. 
است: لا رهپانية فی الاسلام». (از اقرب 
الشواردا مسفن اترر توف 
الاسلام, هی کالاختصاء و اعتاق السلاسل و 
لبس المتوح؛ یعنی بیضه برآوردن و در 
زنجیر گردن داشتن و بلاس پوشیدن. (از 
متپی الارب). زافدی. (دهار). زاهدی 
ورزیسدن. (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۱۴): و جعلتا فی قلوب الذین 
اتبعوه رأفة و رحمة و رهبانية ابتدعوها 
ما کتبناها علیهم الا ابتفاء رضوان الّه. (قرآن 
۷ و گردانيديم در دلهای کس‌انی که 
پیروی کردند او را مهربانی و رحمتی و 
رهبائیتی که اختراع کردند آن را ننوشتم آن 
راب بر آنها مگر بجهت خواسن خشنودی خداء 
(از تة تفسیر ابوالفتوح ج‌ ۹ ص‌ ۳۳۵ ۰رجوع به 
سفیتالبحار ج ۱ص ۵۴۰و ۵۴۱ شود. 
|ترسکاری, (دهار) (مهذب الاسماء) | جهاد 
در راء خدا: فقال [رسولائّه (ص)] له یا 
عشمان آن له تبارک و تعالی یکتب علینا 
لرهبانة انمارهباية امتی الجهاد فی سبیل 
الّه. (از سقینةالبحار چ ۱ص 4۵۳۰. در حدیث 
است: «علیکم بالجهاد فانه رهبانية امتی». (از 
اقرب الموارد). 

رهبت. [ر بَ] (ع | بسیم. ترس. خوف. 
(یادداشت مولف). . فرع* : امیران غور به خدمت 
آمدند گروهی به رغیت و گروهی به ریت 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۱۰۹ 

زهیر. رب ] (نف مرکب) راهبر. قاند. دال. 
راهنما. رهنما. هادی. مرشد: قلاووز. قلاوز. 
پیشرو. پیشوا. قدوه. امام. لیدر. (یادداشت 
مولف). خفر. هادی. رهنما. بدرقه. (ناظم 
الاطباء). رهنما, (آنندراج) (انجمن آرا)؛ 


به شاه جهان گفت پیغمبرم 
ترا صوی یزدان همی رهبرم. دقیقی. 
مگر بة شود هیچ بهتر نشد 
کسی‌سوی آن درد رهیر نشد. فردوسي. 
بخت من رهبری خجته‌پی است 
کس‌ندارد چو بخت من رهبر. فرخی. 
ازیرا نظیرم همی کس نیابد 
که‌بر راه آن رهبر پی‌نظیرم. ناصرخسرو. 
دو رهبر به پیش تو استاده‌اند 
کزایشان یکی عقل و دیگر هواست. 

ناصر خسرو. 
چون صدهزار لام الف افتاده یک بیک 
از دور دست و پاي نجیبان رهبرش. 

خاقانی. 

رهبر جانت در اين تاریک‌جای 
جوهر علم است علمت جان‌فزای. عطار,. 
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد 
گفتا| گربدانی هم اوت رهبر آید. حافظ. 


رجوع به راهبر شود. 
رهیر پیشاهنگی؛ فرمانده پیشاهنگان. 


(فرهنگ فارسی معین). 
|الیدر. راهیر حزب. رهیر حزب. (یادداشت 
مسولف). ||برهان و حجت و دلیل. اناظم 
الاطباء). به معنی دلیل و برهان باشد. 
(برهان) ۲ 

رهیر خردی؛ برهانی ‏ که عقل پسندد. (از 
انجمن آرا) (از آندراج).؟ 
زهیر. [رز جْ] (تف ۵ ره‌برنده. رهرزن. 
راهزن. راهبر. قاطع طریق. قطاع الطریق. 
(یادداشت مولف). رجوع به راهپر شود. 
|ابرنده راه. راه‌سپار. زهپر. رهنورد 
زلزله در زمین فتاد و خروش 

از تکاپوی آن که رهبر. 


فرخی. 
رهبر و شخ‌شکن و شاددل و تیزعنان 
خوشرو و سخت‌سم و پاک‌تن‌و جنگ‌آغاز. 
منوچهری. 
شکیب آوری رهبر و تیزگام 
ستوری‌کش و کم‌خور و پرخرام. اسدی. 
رجوع به راهبر شود. 


رهبرد. [ر بْ ] (| مرکب) زاد سفر. ( گنجينه 
گنجوی] 

کنون‌کآمد از آسمان پر زمین 

ره‌آوردش آن بود و رهبردش این. نظامی. 
رهبردار. [رَ: بْ] نف مرکب) راه‌برنده. 
ت مولف). 

< ره‌بردار به جای نبودن؛ بدان جای راه 

نبردن. راه نیافتن و دسترسی پیدا نکردن بدان 
جای. 
ره برداشتن. [رَهْ بت ] (مص مرکپ) راه 
برداشتن. طی طریق کردن. راهی شدن. عازم 


شدن؛ 


کنایه از بی‌برنده. (از یادداشست 


به چونین بیابان و ریگ روان 
سیه برد و برداشت ره پهلوان. اسدی. 
رجوع به راء برداشتن شود. 
ره بردن. زر بُ د] (مص مرکب) راهی 
شدن. عازم شدن. رفتن. (یادداشت مولف)؛ 
من ره نمی‌برم مگر آنجا که کوی دوست 
من سر نمی‌نهم مگر آنجا که پای یار. 
سعدی. 
||راه پیدا کردن. (فرهنگ فارسی معین): 
آندر بیابانهای سخت ره برده‌ای بی راهبر 
وین از توکل باشد ای شاء زمانه وز یقین. 
فرخی. 
رهی نمی‌برم و چاره‌ای نمی‌یایم 
بجز محت مردان مستقیم‌احوال. سعدی. 
ره بردن به کسی يا جایی؛ بدو يا بدانجا 
دسترسی یافتن. بدان پی بردن. بدان راهتمایی 
شدن؛ 
چراغی است در پیش چشم خرد 
که‌دل ره به نورش به یزدان برد. 
||راهتمایی کردن بدان سویء 


گرت‌رای باشد به حکم کرم 


اسدی. 


ره بستن. ۱۳۳۷ 


به جایی که می‌دانمت ره برم. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به راه بردن در همه معانی شود. 
ره برگرفتن. [ر؛ ب گ ر تَ) (مص 
مرکب) راه برگرفتن. عازم شدن. به رفتن 
آغازیدن. حرکت.کردن. راهی شدن؛ 
نپذرفت از ایشان و ره برگرفت 


جهان مانده از کار او در شگفت. 


فردوسی. 
به دستوری شاء ره برگرفت 
جهان مانده از کار او در شگفت. فردوسی. 
به دستوری شاه ره برگرفت 
به قنوج شد ماه در بر گرقت. فردوسی 
رجوع به راه برگرفتن شود. 


زهبری. [ر ب ] (حامص مرکب) راهیری. 
دلالت و هدایت و راهمایی و ارشاد. (ناظم 


الاطباء): 

هرکه را رهبری کلاغ کند 

بیگمان دل به دخمه داغ کند. عنصری. 
کسی‌را کند سجده دانا که یزدان 

گزیدستش از خلق مر رهبری را. 

ناصرخرو. 

راهبر نو چو یکی گمرت 

از تو نيابد دگری رهبری. ناصرخسرو. 
رجوع به راهبری شود. 
زرهبری. [َر بُ] (حامص مرکب) را‌شری. 


رجوع به راه‌بری شود. 
رهبربار. [ز جَز] (! مرکب) (اصطلاح 
ی‌اهنگی) معاون رهبر پیشاهنگی. (فرهنگ 
ی 
زژه بویدن. [رَدب د] (مسص مرک راه 
بریدن. راهزنی کردن. دزدی کردن. (یادداشت 
مولف. |اراهی شدن. عازم شدن. ره 
نوردیدن. رفتن؛ ۲ 
از پشت چار لاشه فرود آمده چو عقل 
برهفت مرکبان فلک ره بريده‌ايم. خاقانی. 
|اطی کردن رام 
گردر طلبم رهی بریدی 
ای من رهی‌ات که رنج دیدی. 
و رجوع به راه بربدن شود. 
رهبری کردن. [ر بَ ک د] (مص مرکب) 
هدایت کردن و ارشاد نمودن. (ناظم الاطباء)؛ 
گلت از خار و خارت از پای بدر آمد و بخت 
بلندت رهبری کرد. ( گلستان). گفت او را ندانم 
گفت‌منت رهیری کنم.( گلستان). طالع میمون 
و بخت همایون در اين بقعه‌ام رهپری کرد. 
( گلتان). 
ره بستن. ره بٍ تْ] (مسص مرکب) راه 


نظامی. 


۱-به معتی برهان از دساتیر است. (از حاشية 
۲-«رهبر حردی» به معتی ابرهان عقلی» 
مجعول است. داز حاشیهة برهان چ معین). 


۱۳۴۳۸ 


بستن, سد طریق کردن. ... - 

< ره پستن سر کسی؛ مد راه او شدن. 
(یادداشت مولف). جلو راه و حسرکت او را 
گرفتن. رجوع به راه بستن شود. 
ره‌بسقه. ره بت / تِ] (نمف مرکب) که 
راهش بسته باشد. ||متعلقان و وابستگان به 


راه. که واسته به راه باشدء 


ره‌یسته. 


چو زین ره‌بستگان یابی رهایی 

بدانی خود که چونی وز کجایی. خظظامی. 
زهبل. (ر ب ] (ع ) سخنی که فهمیده نشود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
آقرب المواردا. 

رهبلة. [رب 0](ع () نوعی از رفتار. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 

رهبنة. (ر بِ نْ] (ع مص) رهبان گردیدن. 
(از متن اللفة) (ناظم الاطباء). رهبائیت. 
(یادداشت مولف)؛ فلما کبر لحب الرهیند. 
(معجم الادبا ج۲ ص ۲۴). رجوع به رهبان و 
رهبانیت شود. 

رهبوت. [ز 2] (ع مص) رهب. ترسیدن. 
(المصادر زوزنی چ ینش ص ۲۸۲). رجوع 
به رهب شود. 

رهبوت. زز ] (ع ل) ترس: رهبوت خیر 
لک من رحموت؛ ای لان ترهب خیر لک من 
آن ترحم. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(ناظم الاطباء). ترس (دهار) (انندراج). ترس 
بزرگ. (از اقرب الموارد) |((ص) رجل 
رهبوت؛ مرد ترستا ک.(از متن اللفة) (ناظم 
الاطباء). 

رهیوتیی. [ر هت](ع !) ترس. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ترس 
بزرگ. (از آقرب الموارد). رجوع به رهبوت و 
رهب شود. 

رهبة. [ر بِ ] (ع سص) رَهب. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة) (از ناظم الاطباء). 
ترسیدن. (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۴ (منتهی الارب) (انندراج) 
(دهار) (المصادر ژوزنی) (تاج‌المصادر 
بیهقی). رجوع به رهب شود. 

رهیة. (ر ب ] (ع () تمرس. (ناظم الاطباء) 
(دهار): رهبة لا رغبة آن جماعت را در 
ترشیز بگذاشت. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
| الرهبة فی الدعا؛ آن تلقی کفیک فترفعهما 
الی الوجه. (ناظم الاطباء). 

رهب [ر بٍ ] ((خ) جرجی ابراهیم. او راست: 
نزهة الطلب فی علم المفائی و الطرب. در ۲۲ 
پاب. و حواشی جامعی دربارٌ موسیقی مصر 
و شام و بغداد بدان کتاب نوشته است. (از 
معجم المطبوعات مصر). . 

رهبی. (ر با /با](ع ترس. (ناظم 
الاطباء). اسم است از رهب. (از اقسرب 


الموارد). ترس, اسم است رهبهة را. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). رجوع به رهبوت و رهبه 
شود. 
ژه‌بین. [رز؛] انف مسرکب) راه‌سین. 
رایفتات ۸ 
آندرین بحث ار خرد ره‌بین بدی 
فخر رازی رازدار دين بُدی, 
رجوع به رآ‌بین شود. 
زه پوست. ره پ ر] ان ف مرکب) 
راه‌پرستنده؛ 
آب گل خاک ره‌پرستانش 
گل کمربند زیردستانش. 


مولوی. 


نظامی. 
پس مافر آن بود ای زه‌پرست 
که‌سیر و روش در مستقبل است. ‏ مولوی. 
رجوع به راه‌پرست شود. 

ره پیما. رپ /پ] (نف مرکب) راه‌پیمای. 
راهرو. روند؛ طریق. ||مسافر و سیاح. (ناظم 
الاطباء). ||اندازه گیرند؛ راه. (ناظم الاطباع), 
رجوع به راهپیما و راء‌پیعای شود. 

ره توشه. [رَ ش /ش] (! مرکب) توشه و 
آن وق راه مسافر. (ناظم الاطباء) زاد مسافر : 
ره‌آورد عدم ره‌توشة خاک 


سرشت صافی آمد گوهر پا ک. نظامی. 
سرشک و اه راره‌توشه بسته 

ز مروارید بر گل خوشه بسته. نظامی. 
پرداشت بدو که خوردم این است 

ره‌توشه و ره‌نوردم این است. نظامی. 
نهادم عقل را ره‌توشه از می 

ز شهر هسی‌اش کردم روانه. حافظ. 
رجوع به راه‌توشه شود. 


رهج. [ز /ر ه] (ع !) گرد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آندراج). گرد و غبار. (غیاث 
اللغات). غبار و آنچه از آن پرا ده شود. (از 
اقرب الموارد). گرد حرب. (مهذب الاسماء). 
|اابر بی‌آب. (آنندراچ). |[برانگیختگی شر و 
فتنه. (ناظم الاطیاء) (انندراج). فتنه و فساد. 
(از آقرب الموارد). شور و شوغا. (یاث 
اللغات). 

رهچ.[] (ع!۱6 رهج الفار. شک است. (تحفة 
حکیم مومن). مرگ موش. سم‌الفار. تراب 
هالک. ثک. هالوک. ارسائیقوس. زرنیخ. 
چرقفان. (یادداشت مولف). 

رهچجالفار. (] (ع! مسرکب) رهج. مرگ 
موش. (یادداشت مولف), رجوع به رهج شود. 

زه حامه‌دران. [ر در 3 ([مرکب) راه 
جامه‌دران. توایی از ساخته‌های نکا. (از 
برهان) (آنندراج) (فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به ترکیب راء جامه‌دران در ذیل راه 
شود. 

ژه‌حرد. ره ج) (اخ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان چیرفت. دارای ۲۴۳ تن سکنه. اب 
آن از قنات و محصول عمدة آنجا برنج و راه 


رهدار. 


آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران 
‌ ۲ 
رهجوج. [ز /ر](ع ص) رم‌جیج. 
سست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
ضعیف. (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||نرم. (متئهی الارب) (ناظم الاطباء). ناعم. 
(اقرب المواردا اناظم الاطباء). رجوع به 
رهجیج شود. 
زه‌جوی. [ر؛] (نف مرکب) ر‌جو. 
را‌جوی که راه را پجوید. که در جستجوی 
راه باشد: 
سپه دشمن او راارمه‌ای دان که در او 


نه چرانده شبان است و نه ره‌جوی نهاز. 


فرخی. 
از انديشة دل سبک پوی‌تر 
ز رای خردمند رهجوی‌تر. اسدی. 


رجوع به راه‌جو و را‌چجوی شود. 
رهحة. رز جٌ] (ع لا واحد رهج. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به رهج شود. 
زهجیج. [ر] (ع ص) رص‌جوح. ست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ضعیف. (اقرب 
المسوارد). ||نرم. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), ناعم. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رهجوج شود. 
رهد. زر د) (ع مص) رهد. سخت ساییدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). 
رهد. (ز)(ع مص) زد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رهد شود. 
ره دادن. ره د] (مص مرکب) راه دادن. 
اجازه دادن. (یادداشت مولف). بار دادن, 
اجاز؛ ورود و وصول دادن. به حضور 
پذیرفتن: 
شکر خدای را که سوی علم و دین خویش 
ره داد سوی رحمت و بگشاد در مراء 
ناصرخرو. 
صورت بد را چو در دل ره دهند 
از نداست آخرش هم ده دهند. مولوی. 
حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو 
با همه سحی اگر به خود وم ند چه تحانیل: 
سعدی. 
ما راک زه نهد پدیرا رده معا 
ای باد صبحدم خبری بر به ساحتش. 
سعدی. 
رجوع به راه دادن در همه معانی شود. 
رهدار. [ر] (نف مرکب) راهدار. (ناظم 
الاطباء). گمرکچی. راهبان. (یادداشت 
مولف) 


1 3۰ 


۲ -در آقرب الموارد بخم و در منتهی الارب به 
فتح راء آمده است. 


رهدار. 


رمز. ۱۲۴۳۹ 





ز بیم تیغ رهداران بهرام ِ ‌ 

زره رفتن نبودش یکدم ارام. نظامی. 

گاه‌دزدیم وگهی شحه و گه دامفاچی 

گاه‌رهدار و گهی رهزن و گه طراریم. 

مولوی. 

رجوع به راهدار در همدٌ معانی شود. 
رهدار. [ر](خ) از پخش ماب شهرستان 
بندرعباس. دارای ۲۳۰ تن سکنه. اب آن از 
قنات و محصول عمدة آنجا خرما و مزارع 
آلی‌زنده, گزچشمه, گلشور و سربند جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رهدارخانه. [ر ن /ن)] (امرکب) 
راهدارخانه. (یادداشت مولف). رجوع به 
راهدارخانه شود. 
رهداري. [ر ] (حامص مرکب) راهداری. 
(یادداشت مولف). رجوع به راهداری شود. 
ره داشتن. ارَ؛ تَ] اسص مرکب) راه 
داشتن. اجازه داشتن. اجاز؛ ورود داشتن: 
مرخ با پام تو ره دارد و من بر سر کوی 
حبذا مرغ که آخر پروبالی دارد. 

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندارم 

تو می‌روی به سلامت سلام من برسانی. 

سعدی. 

||انتظار بردن. (از غیاث اللغات) (از مجموع 
مترادفات ص ۲۴۲). 

رجوع به راه داشتن در همه معانی شود. 
رهدان. [ر] (نف مرکب) راهدان. داننده و 


سعدی. 


بلد راه. (یادداشت مولف). رجوع به راهدان 

شود. 

رهدانی. [] (حامص مرکب) راهدانی. 
صفت راهدان. رجوع به راهدانی و رهدان 
شود. 

رهدل. [ر د] (ع ص) گسول و نساتوان و 
ضعیف. (ناظم الاطباء). گول. ناتوان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||(() یک نوع مرغی که 
رهدن نیز گویند. (ناظم الاطباء). مرغی است. 
(منتهی الارب) (آتندراج). مرغی است شبیه 
حمرة با این تفاوت که رنگ حسمرة سرخ و 
سیاه است و یز رهدل اژ حمره پزرگتر است. 
آن لغتی از رهدن است. (از اقرب الصواردا. 
رجوع به رهیل و رهدن شود. 

رهدل. زر د) (ع) ژهدل. یک نوع مرخ که 
رهدن نیز گویند. (ناظم الاطباء). زهدّل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
رجوع به هل شود. 

رهدل. ار د] (ع | زهدّل. رهدل. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
رهدّل و رهیل شود. 

رهدلد. [ر /2 /ر دك (ع [) واحد رهدل.: 
(اقرب الموارد). رجوع به رهدل شود. 

رهدن. [ر ذ /ر د /2د] (ع ص) مرد بددل 
و گول. (منتهی الارب) (آنندر اج) (ناظم 


الاطباء). احمق. (مهذب الاسماء). ||(() رهدل. 
(ناظم الاطباء). ح» هادن. (اقرب الموارد). 
مرغی است به مکه مانند گنجشک. (متهی 
الارب) (آتدراج). رجوع به رهدل شود. 
رهد‌نة. (ر د نْ] (ع مسص) درنگ کردن. 
تأخیر کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). همان رهدلة است که لام به نون قلب 
شده است. (از نشوءاللغة صص ۵۱ - ۵۲). 
|[گرد شدن در رفتن. (از اقرب الموارد), گرد 
شدن در رفتن بازماندن. (از ناظم الاطباء) (از 
آنندرا اج). 

رهد‌فة. [ر د نْ ] (ع 0 رُهدنّة. رهدن. (عنتهی 
الارب). به معنی اخیر رهدن. (ناظم الاطیاء) 
(از اقزب المواردا ازترغی ات مهاب 
الاسماع). رجوع به رهدن شود. 

رهدنة. (ر دن ] (ع 0 رهدنة به معانی رهدن. 
(منتهی الارب) به معنی اخیر رهدن. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) رجوع به رهدن و 
رهدئة شود. 

رهدون. [](ع!) نوعی گجشک در مکه. 
ج. رهادن. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(از انندراج), به سعی‌های رهدن. (منتهی 
الارب), رجسوع به رهدن شود. |[(ص) 
دروغگوی, (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

رهراه. ار )(ع ص,) به معنی رهره. (منتهی 
الارب). تن نازک سرخ و سپید ناز پرورده. (از 
اقترت ساره ییانج 
(آنندراج). رجوع به زهروه و رهره شود. 
|اطشت فراخ نزدیک‌تک. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 

رهرو. [ر ر /رو] (نف مرکب) راه‌رونده. 
سالک و مسافر. (ناظم الاطباء) (مجموعة 
مترادضات ص ۳۳۱) (انندراج). راهرو. 
(یادداشت مولف) 

ازین بسان ستاره به روز پنهانیم 

ز چشم خلق و به شب رهرویم و بیداریم. 

و 
اخترش رهبر است و رهرو ملک 
رای با رای رهبر اندازد. 
رهروم مقصد امکان به خراسان یایم 


خاقانی. 


تشه‌ام مشرب احسان به خراسان یابم. 

خاقانی. 
به زاد و راحله مأآندن طریق رهرو نیت 
همیشه سختی ره بر خر گرانبار است. 


ظهیر فاریابی. 
سگالش‌گریهای خاطرپسند 
که‌از رهروان باز دارد گزند. نظامی. 
رجوع به راهرو شود. 


-رهروان آخرت؛ طالبان آخرت که به دنیای 
دون بی‌اعتنا باشند. (ناظم الاطباء). 
رهروان ازل؛ طالبان حق و سالکان دین. 


(از برهان) (از آنندر اج) (ناظم الاطباء). 
طالبان حق و سالکان راه. (انجمن ارا). 

- ره روان سحر؛ کتایه از سالکان 
شب زنده‌دار. (انندراج) (انجمن ارا) (برهان) 
(از ناظم الاطباء). 

- رهروان طریقت؛ اهل سلوک. (ناظم 
الاطباء). 

- ||عناصر چهارگانه. (ناظم الاطباء). 

- رهروان فلکی؛ کنایه از ستارگان سیار 


است. 
- رهروان گردون؛ هفت سیاره. (از ناظم 
الاطباء). کنایه از سبعهُ سیاره است. (اژ 
برهان) (انجمن آرا) (آنتدراج). 
ااپی‌رو. ||مرید. ||مبدع و اهل بدعت. (ناظم 
الاطباع), ||(!مرکب) رآهرو. گذرگاه. متجبی- 
دهلیزگونه‌ای که میان دو اطاق یا دو سرای 
کنند آمد و شد را. (از یادداشت مولف). رجوع 
به راهرو در همه معانی شود. 
رهروه. [ر)(ع ص, ) تن نازک سرخ سپید 
نازپرورده. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 


الاطیاء). رجوع به رهراه شود. 
رهروی». [ر رز /] (حامص مرکب) سیر و 
حرکت و راه رفتن؛ 
بازماندن ز راه روی نداشت 
ره نه و رهروی فرونگذاشت. نظامی. 
رهروی در گرفت و راه نوشت 
سوی شهر آمد از کرائة دشت. نظامی. 
سحرگه رهروی در سرزمينی 
همی گفت این معما با قرینی. حافظ. 
که کجا و رهروی نی‌سوارها 
با خامه کی توأن ره وصف تو قطع کرد. 
واعظ قزوینی, 


|| هدایت و ارشاد. |ابلوک و سیر و رفتار. 
|اروش. |اگام و خطوه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به راهروی در همه معانی شود. 
رهروه. [َر ره*] (ع ص,. ا) رهراه. (یادداشت 
مولف) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). طشت 
فراخ. (امسنتهی الارب). طشت فراخ که 
قریب‌القعر بود. (دهار). |[تن تروتاز؛ سرخ و 
سپید نازپرورده. (از منتهی الارب) (اتدراج) 
(از اقرب الموارد). رجوع به رهراه و رهرهة و 
رهروه شود. 
رهر هد. [َر زر د] (ع مص) درخشیدن رنگ 
کسی.(ناظم الاطباء). ||فراخ کردن و وسعت 
دادن خوان خود را از جود و سخاوت. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رهرهة. [ر رز ٌ] (ع امص) خوبی درخش 
رنگ بشره و بداشت چهره و جز آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||نمومت و نازکی بدن و نزا کت آن. 
(از منتهی الارب) (آنتدراج). 
رهز. زر ] (ع مص) حرکت و جنیش. (ناظم 


۰ رهز. 
الاطباء). جنبش برای رفت و آمد و آن از 
رهس مبدل است. (از آترب الموارد). رجوع 
به رهس شود. 

زهز. ار ] (ع مص) رهزان. جنبیدن و حرکت 
کردن آنکه با زنی آرمیده است از روی نشاط 
و خوش‌آیندی, (از ناظم الاطباء). جنبیدن. 
(دهار). جنبیدن در مجامعت. (تاج‌المصادر 
بیهقی). 

رهوا. [ر] ((ج) شعبه‌ای از طایفة عالی‌انور 
هفت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
رجوع به طایفة عالی‌انور شود. 

ره‌زدکی. [ر؛ زد /د] (حامص مرکب) 
حالت و صفت رهزده. رسوده. (از یادداشت 
ملف). رجوع به روزده شود. 

ره زدن. [رَ؛ رز د] (مص مرکب) راه زدن. 
(یادداشت مولف). دزدی کردن. قطع طریق 
کردن.سر راه بر کسی گرفتن به قصد دزدی؛ 
بر پل پیرزنان ره مزن 
شرم بدار از پلة پیرزن. نظامی. 
دل به عیّاری ببردی نا گهان از دست من 
دزد در شب ره زند تو روز روشن می‌بری. 

سعدی. 
رجوع به راه زدن در همه معانی شود. 

ره‌ز3ه. زر /و] (ذمف مرکب) مانده و 
خسته. مانده‌شده از راه. صدمه‌دیده از 
بسیاری راه. رنج سفر دیده. (از یادداشت 
مولف): 
جوأنی دژم ره‌زده بر در است 
که‌گویی به چهر از تو نیکوتر است. 
هرچند ره‌زده‌ست ببینش کز آنچه رفت 
چون نوچه ماه خوبتر و خوشتر آمده‌ست. 

فتوحی مروزی. 
||مورد دستبرد دزدان واقع شده. 

رهزن. (رَ ز] (نف مرکب) دزد راه و غارتگر 
راه و قطاع‌الطریق و راهزن. (ناظم الاطباء). 
قاطع طریق؛ 


بشد تافته‌دل یل رزمجوی 


اسدی. 


سوی ره‌زنان رزم را داد روی. اسدی. 
قافله هرگز نخورد و راه نزد باز 
باز جهان رهزن است و قافله خوار است. 
ناصرخرو. 

حکم غالب راست چون اغلب بدند 
تیغ را از دست رهزن بتدند. مولوی. 
چو مردانگی آید از رهزنان 
چه مردان لشکر چو خیل زنان. 

سعدی (پوستان). 
رهزن دهر نخفته‌ست مشو ایمن ازو 
اگرامروز نبرده‌ست که فردابیرد. حافظ. 


|]فريب‌دهنده. از راه‌رنده: 
خال سبزی که بر آن عارض گندم‌گون است 
سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. 


رجوع به راهزن شود. 

رهزنی. ار ز) (حامص مرکب) راهزنی. 
عمل و صفت راهزن و رهزن. (یادداشت 
مولف)؛ 

نه مردی است این دزدی و رهزنی 


بدین کار واپس‌تر از هر زنی.. فردوسی. 
رجوع به رهزن و راهزنی شود. 

-رهرنی کردن؛ دزدی کردن در راه. (از ناظم 
الاطباء). 


رهس. [ز](ع مص) سخت پاسپر کردن 
راهی را. (از قرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
سخت سپردن. (منتهی الارب). سخت پایمال 
کردن و سخت سپردن. (از آنندراج). 
ره ساختن. [ز: ت] (مسص مسرکب) راه 
ساختن. رجوع به راه ساختن و رامسازی 
شود. | ظاهراًکنایه از ره پیمودن و طی طریق 
کردن؛ 
ز یک‌روزه, دوروزه ره ساختن 
بة از اسب کشتن زب تاختن. اسدی. 
رهساز. [ر ] (نف مرکب) راهساز. (یادداشت 
مولف). رجوع به راهساز شود. 
رهسازی. [ر] (حامص مرکب) راه‌ازی. 
(یادداشت موّلف). رجوع به راهازی شود. 
رهسپاو. [ر س] (نسف مرکب) راهسپار. 
راهی. عازم. روانه. (یادداشت موّلف). 
رهسپار جایی بودن؛ رفتن بدان جای. 
(یادداشت مولف). رجوع به راهسپار شود. 
رهسپار شدان. [ز س ش د] (مص مرکب) 
عزیمت کردن. روانه گشتن, عازم شدن. رفتن. 
(یادداشت مولف). 
- رهسپار دیار عدم یا نستی یا آن جهان 
شدن؛ مردن. (یادداشت مولف). 
رجوع به رهسپار و راهسپار شود. 
ره‌سپر. ره س پٍ)] (نف مرکب) راه‌سپار. 
رهسیار. راه‌سپر. (یادداشت مولف)؛ 
دوستان همچو آب رهپرند 
کابها پایهای یکدگرند. 
رجوع به رهسپار و راه‌سپار شود. 
ره سپردن. [ز؛ س پ 7ب د] (مسص 
مرکب) راه سپردن. درنوشتن راه. درنوردیدن 
راه. کنایه از رفتن. (یادداشت مولف)؛ 
فتنه ره تقدیر و قضا هرگز نسپرد 
تا فکرت او پایُ تقدیر و قضا شد. 


متوفو دسعل 


ای 


رجوع به راه سپردن شود. 

ره‌سپر شدان. [رَ: س پ ش د] (مص 
مرکب) رهسپار شدن. کنایه از رفشتن. (از 
یادداشت مولف). رجوع په رهسپار شدن و 
ره‌سیر شود. 

ره‌سودگی. [رَ؛ د /د] (حامص مرکب) 
خستگی رماندگی از رنج راه. ر‌زدگی. رنج و 


صدمه دیدن از راه. (از یادداشت مولف). 


رهسة. 


ختگی راه؛ 

شه و لکر از رنج ره‌سودگی 
رسیدند لختی به آمندگن: 
رجوع به ره‌زده و ره‌زدگی شود. 
رهسة. (ر س ] (ع () از عیوبی است که بر 
اسب عارض می‌شود. و آن عیبی است که از 
صدمه و امتال ان در شم پیدا می‌شود و عامه 
آن را با «ص» (رهعصه) گوید. (از 
صبحالاعشی ج ۲ ص۲۸). 
رهش. [ر | ((مص) اسم مصدر از رهیدن و 
رستن. عمل رهیدن. (بادداشت مولف). 
رجوع به رهیدن و رَستّن شود. 
رهش. [ر «] (() ۲ کنجد کرفته. ارده. یمیم 
کوفته. سمسم مسطحون. (یادداشت مولف), 
کنجد آس‌کرده. (از دهار). رجوع به رهشه و 
رهشی شود. 
زه‌شاه. [َرَ؛] ([ مرکب) شاهراه و راه گشاده و 
بزرگ. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج). 
رجوع به راء‌شاه و شاهراء شود. 
ره‌شناس. [رَهُ ش ] (نف مرکب) راءشتاس. 
شناسندة راه. آشنا به راه. بلد. (از یادافت 
مولف)؛ 

در آیی چنان کشتی آسان نرفت 


ظانن. 


و گر رفت بی ره‌شناسان فرفت. نظامی. 
دگرگونه در دفتر آرد دبیر 
زره‌نامةً رهشناسان بر نظامی. 


||خناسندة حق. شناسندة راه حقیفت. ال 
معرفت. (از یادداشت مولف») 
تکردی خدای جهان را سپاس 


نبودی به دین‌پروری ره‌شناس. دقیقی, 
ولیک از دگر ره‌شناسان هد 

شنیدم هم از فیلسوقان هند. اسدی 
همی جستم از خرو ره‌شناس 

که نکش را چون گزارم سپاس. اسدی. 
به دانش چنین می‌نماید قیاس 

دگر رهبری هست بر ره‌شناس. نظامی. 


رجوع به راه‌شناس شود. 

رهشوش. [ر] (ع ص, () شتر بسیارشیر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از افرب 
الموارد). ||مرد جوانمرد باحیا. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رهسوشة. (ر ش ] (ع !) کرم. ||حبا. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). رجوع به 
رهشهة نود. 

رهشوسیه. رز شی ی ] (ع |) کرم. احیا. (از 
آقرب الموارد). رجوع به رهشوشة شود. 
رهسة. [ژ ش ] (ع () کرم. (ناظم‌الاطباء). 
سخا. (اقرب الموارد). [|حیا. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به رهشوشة شود. 


1 - ۰ 


رهشه. 


رهشه. [ر ش /ش ] () ارده که کسنجد 
آسیا کرد؛نرم ساییده باشد. (از ناظم الاطباء). 
ارده راگویند و آن کنجد سیاه آسیا کرده‌است 
که‌با عسل و شیره و دوضاب خورند. (از 
آندراج) (انجمن آرا) (از برهان), رجوع به 
تذکر: داود ضریر انطا کی ص ۱۷۵ و نیز رهش 
و زهش و زهشی شود. 
رهشبي. [ر] () ارده که با عسل و شیره و 
دوشاب مخلوط کرده. خورند. (اتدراج) (از 
یاددائت مولف) (ناظم الاطباء). به فارسی 
ارده نامند و آن کنجد بوداده مقشر است که از 
ساییدن بیار مایع گردد و روغن از آن جدا 
نکنند. مصلحش عسل و سرکه است. (از تحفه 
حکیم مومن). رجوع به رهشه و رهشی شود. 
رهص. (ر] (ع مص) سخت گرفتن کسی را 
به تقاضا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). ||دیوار کل ساختن و چینه 
گذاشتن, (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). به 
گل دیوار گرفتن و بمض آن را بر بعض نهادن. 
(از آنندراج). ||بنیاد نهادن. (از تاج‌المصادر 
بیهقی). بنیاد اوکندن. (المسصادر زوزنی). 
||سخت فشردن چیزی را. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نیک افشردن. (تاج‌المصادر بیهقی)- |املامت 
و نکوهش کردن کسی را. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). نکوهیدن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). || در پیش شدن. ||شتابانیدن. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شتابانیدن کی را. (از اقرب الموارد) ۱. 
رهص. [ر ] (معرب. () چية بن دیوار. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). بیخ و بنیاد دیوار. (از غیاث اللغات). 
آخیز. باخز. مهر؛ دیوار. (بادداشت مولف). 
ااگل که بدان دیوار سازند و بعض آن را بر 
بعض نهند و به فارسی پاخیره گویند. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقمرب 
الموارد). سنگریزه. (غیاث اللفات). گل که 
بدان بنا سازند و روی هم می‌گذارند. معلوم 
نیست که تازی یا دخیل است. (از السعرب 
جوالیقی ص ۳)۱۶۰. 
رهص. [ر ه] (ع مص) (مجهو لا سودهیم 
گردیدناسب از سنگ و جز آن و کذلک الاپل 
و غیرها. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). لگیدن ستور از 
رفتن. (از دهار) (از تاجالمصادر بیهقی). 
رهصف. (ر ص ] (ع [) سودگی سم ستور از 
سنگ و جز آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء). آب که در 
سم ستور افتد. (مهذب الاسماء). رجوع به 
رهة و رهص و صبح الاعشی ج۲ ص۲۸ 
شود. 
رهض. [ر)(ع مص) جامه شستن. |[رهض 


المحموم "؛ اذا اخذته الرهضاء. (از المصادر 
زوزنی چ ینش ص۱۳۸ 
رهط. [رَ] (ع !) مردان از سه یا هفت تا ده یا 
از سه تا چهل بدون زنان. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جماعتی قدر 
دوازده, (دهار), در اصطلاح رجال و درایه 
جماعتی از مردان راگویند که کمتر از ده و 
بیشتر از سه و با هفت تا ده و یا بین ده و چهل 
باشد. (یاددشت مژلف». |اگروه جماعت 
مردان. گروه. (ترجمان القرآن چ دبیرسیاقی 
ص ۵۴) (دهار) (مهذب‌الاسماء): 
همچان کان زاهد اندر سال قحط 
بود او خندان و گریان جمله رهط. مولوی. 
ا|نفر. تن؛ و اذا اضیف الی الرهط عدد يراد به 
الفی و الشخص؛ و مه فی القرآن: «و کان 
فی المدينة تتمة رهط» ؟؛ ای تسعة انفس. (از 
اقرب الموارد). |[قوم و قبل مرد. جمع است 
و احد از لفظ خود ندارد. ج» ارهط, ارهطَة, 
آرهاط. رهاط. جچ, آراهط, آراهیط. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). از لفظ خود 
جمع ندارد. ج, ارهط, ارهاط و جمع آن دو 
ازاهط.و اراهنیظ .20 اقرب الموازدا: دودم: 
(مهذب الاسماء) (دهار): از آن رهط در پای 
ناحیت بعضی مانده‌اند. (تاریخ بیهقی). 
||دشمن. (منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||نوع. نوعی از 
انواع در حدیث است: لولا انه (ای الکلب ] 
رهط لامرت بهدمه. (از یادداشت مژلف). 
| پوست‌پاره‌ای بر شکل میزر که زنان حایض 
و کودکان بر میان بندند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). || پوست‌پاره‌ای که دوال دوال آن را 
تراشند و بر روی ستور اندازند. ج‌۰ آرهاط, 
رهاط. (ستهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اسجمع درختان طلق خباردار. 
(ناظم الاطباء). |انحن ذورهط؛ یعتی 
فراهم‌شوندگانيم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
رهط. [ر) (ع مص) دویدن. (ناظم الاطیاء) 
||لقمة بزرگ برداشتن. (ناظم الاطباء). لقمة 
بزرگ برداشتن و گویند: «هو یرهط»؛ای یا کل 
شدیدا, و عامه با «ل» به صورت «یلهط» تلفظ 
کنند.(ازاقمرب السواردا. |[نیک بسیار 
خوردن. (از منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم 
الاطیاع), 
رهط. [ر +) (ع [ا قوم و قبلةً مرد که در آن 
زن نباشد و کمتر از ده نفر بود. (از اقرب 
السوارد) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||زهط. (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد؛. رجوع به رهط شود. 
زهطاء . زر ] (ع لا رَمسطة. یکی از 
سوراخهای کلا کموش که از آن خاک خانهة 


رهق. ۱۲۴۴۱ 


خود را بیرون کشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن ندراج). راهسطاء. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رهطة و راهطاء شود. 
رهطه. زر دط](ع ) رمتطاء. اناظم 
الاطباء). به معنی رهطاء است که یکی از 
سوراخهای کلا موش است. (از تاج 
المروس). راهطاء. (از اقرب الموارد). یکی از 
سوراخ‌های کلا کموش‌که از آن خا ک‌خانه را 
بیرون کشد. (متهی الارب) (آنندراج). رجوع 
به رهطاء و راهطاء شود. 
رهطیی. رز طا] (ع [) مرغی است. (منتهی 
الارب) آنندراج) (ناظم الاطباء). مرغی است 
که آن را عيرالسراة گویند. (از افرب الموارد). 
رهف. [ز) (ع مص) تنک کردن شملیر و 
تیز کردن آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). تنک کردن شمشیر را. (از اقرب 
الموارد). 
زهف. [ر ۵] (ع مص) رهافد. تتک گردیدن. 
(منتهی الارب). نازک و اطیف گردیدن. (از 
آقرب الموارد). 
رهقی. [َر د] (ع مص) فروپوشیدن چیزی را 
قوله تعالی: و لایرهق وجوههم قتر ولا ذلةث, 
(منتهی الارب) (از اتتدراج) (ناظم الاطباء). 
فروپوشیدن. (از غیاث اللفات) (از اقرب 
الموارد). ||نزدیک شدن به چیزی و یا نزدیک 
شدن گرفتن چیزی و یا نزدیک شدن‌به چیزی 
اعم از اینکه شخص آن را بگیرد یا نگیرد. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). برنشستن گرد 
هر چیزی. (غیاث اللغات). |ادررسیدن. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۴ دررسیدن و درآمدن بر چیزی, (از 
المصادر زوزنی) (دهار). ||خود را بر حرام و 
تباهی داشتن و ارتکاب منهیات کردن. (از 
غیاث اللغات) (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ن‌اظم الاطباء). ||تباء شدن. (از دهار) 
(تاجالمصادر بهقی) (المصادر زوزنی): 
اتشی باید نشسته ز اب حق 
همچو یوسف معتصم آندر رهق. مولوی. 
||دریافتن چیزی را. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) (از غیاث اللفات). 
||تکلیف دادن بر کسی مافوق طاقت آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|استم کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللفات) (ناظم الاطباء). شر و ستم 


۱-مولف در یاددائتی این معانی را نیز ذیبل 
رهص آورده است: ریسمان کار, شاقول. رشتة 
بناء. رستی که بر گونیا پیوسته بود. 

۲-این کلمه از رز و رژ؛ قدیم است و رج 
امروزین و رگ نیز همین است. (از یادداشت 
ملف بر حاشیة المعرب جرالیقی). 

۳-هعی: تبدار عرق کرد. 

۴-قرآن ۴۸/۲۷. ۵-قرآن ۲۶/۱۰. 


۲ رهق. 


مرتکب شدن. (از اقرب المواره). ||(امص) 
نادانی, گولی. سبکی. (صنهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). نادان و گول شدن. (از 
اقرب الموارد). ||فته‌انگیزی. (از صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بدی. ظلم 
و ستم. طغیان و نافرمانی. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). بزه. گناه. انم. 
(یادداشت مولف). |ادروغ. (منحهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). دروغ گفتن. (غیاث 
اللفات). ||شت‌ايزدگی. (منهی الارب) 
(آنندراج) (از تاظم الاطباء). شحافتن. (از 
غیاث اللغات) (از اقرب الموارد). 
رهق. [ر ه] ((خ) دهی از بخش قمصر کاشان 
با ۱۳۵۰ تن سکنه. آب آن اژ ۱۶ رشته قتات 
و محصول عمده آن غلات میوه و حبوب و 
صنایم دستی زنان انجا قالبافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
رهقبی. [ر قا] (ع (مص) شتاب‌روی. گویند: 
هو یدعو الرهقی؛ ای یسرع فی مشیته حتی 
یرهق طالبه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (ن_اظم الاطباء). شتاب‌روی. 
(آنندراج). 
زهکت. [َر] (ع مسص) کوفتن و شکستن 
چیزی را در میان دو سنگ و يا سخت سودن 
آن را. (منتهی الارب) (از آتدراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ||اقامت نمودن در 
جایی. (ستهی الارپ) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). |/سخت آرمیدن با 
زن. (از مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ن_اظم 
الاطیاء). 
رهکت. [ر)] (ع !) کار نک و صالح. (منتهی 
الارپ) (آنندراج). عمل صالح. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
ره کردن. رک 5] اسص مرکب) راه 
کردن. هدایت کردن. راهنمایی کردن. 


(یادداشت مولف)؛ 

بگفتا مرا زود آ گه‌کنید 

روان راسوی روشنی ره کنید. .. فردوسی. 

||نفوذ کردن. راه یافتن* 

دگر کاین تهتش بر طبع ره کرد 

که خرو چشم هرمز را تبه کرد. نظامی. 

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد 

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. 
نشاط اضفهانی. 


رجوع به راه کردن در هم معانی شود. 
ره کوییدن. ره د] (مص مرکب) راه 
کوبیدن. طی طریق کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به رآه کوفتن و راه کوپیدن شود. 
ره کوفتن. [رَه تّ] (مبص مرکب) ره 
کوییدن. رجوع به ره کوبیدن و راه کوفتن 
شود. 
رهکة. [رکَ] (ع (عص) سستی. ناتوانی. 


(منتهی الارب) (آنندراج). سمتی و ناتوانی و 
ضتعف. (ناظم الاطباء). ضعف. (اقرب 
الموارد). 
رهکة. [ز دک ] (ع ص, [) ماده شتر ست و 
ناتوان که گرامی‌نژاد نباشد. (منتهی الارب) 
|امسرد بی‌خیر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رکه شود. 
زهکه. [ز دک ] (ع ص, ) زهکست. مرد 
نی یز (شی الاریب] (لز اقب الستواردا: 
رجوع به رک شود. 
رهگذار. (ز گ] (! مسرکب) راه. اناظم 
الاطیاء). رهگذر. (فرهنگ فارسی معین). 
- رهگذار دادن؛ راه دادن. گذر کسی رابه 
جایی قرار دادن؛ 
این عدوی عمر بود رهبر من 
سوی خرد داد رهگذار مرا. ناصر خسرو. 
||راه تنگ. (ناظم الاطباء). ممر. معبر. گذرگاه. 
رهگذر. (یادداشت مولف)؛ 
پره کشتی و خورد و رفت این سوار 
نچه آید ترا زو در اين رهگذار. 


فردوسی. 
همه هرچه بد لشکر ترک‌خوار 
بکشت و بینکند بر رهگذار. فردوسی. 
که‌گر پر بر ارد یل اسفندیار 
نیارد گذشتن بر آن رهگذار. فردوسی. 
مشو در ره تنگ هرگز سوار 
ز دزدان پرهیز در رهگذار. فردوسی. 


سخن شریفتر و بهتر است سوی حکیم 
ز هرچه هست در این رهگذار بی‌معنی. 


ی اوه 

گرا گاهی‌که اندر رهگذاری 

چه افتادی کنون در کار و باری. 

چون بر گریز دولت تو شد روان ملک 

راست چون بهار همه رهگذار ملک. 
مسعودستد, 

||مجری. سمیل. 

- رهگذار آب؛ مجرای آن: مسیل؛ رهگذار 

سیل. (یادداشت مولف)؛ 

ای پای‌بست عمر تو بر رهگذار سیل 

چندین امل چه پیش نهی مرگ از قفا. 

سعدی. 


||محل به هم برخسوردن دو راه و یا بیشتر. 

(ناظم الاطباء). ||(نف مرکب) عابر. که از ره 

بگذرد. که از راه عبور کد. (یادداشت مولف). 

سیاح. (ناظم الاطیاء) 

چو می‌دانی کز ایتجا رهگذاری 

ره‌اوردت بین تا خود چه داری. 
ناصرخسرو. 

چو زر و سیم و سرب و آهن است و مس مردم 

ز ترک و هندی و شهری و رهگذار و رهی. 
ناصر خسرو. 

روزی ز روزها به سر کوی او گذر 


چم 
رهگذر. 


کردم‌برسم و سیرت مردان رهگذار. 

سوزنی. 
برو بر ره پپرس از رهگذاران 
که ان همراه جان‌افزا کجا شد. مولوی. 
بس که می‌افتاد از پری شمار 
تنگ می‌شد معبره بر رهگذار. مولوی. 


ره‌است اینجا و مردم رهگذارند 

مبادا بر سرت پایی گذارند. پروین اعتصامي. 
||سایر. متحرک. در حرکت. روان: 

پای آن بة که رهگذار شود. 

روی آن به که پایدار شود. نظامی. 
|| پاسبان و نگهبان. گزمة شب و شبگرد. (از 
ناظم الاطباء), رجوع به رهگذر و راهگذار در 
همه معانی شود. 

رهگذو. [رگ ذ] (نف مرکب) مسافر و 
سیاح. (ناظم الاطباء). ||عابر. کسی که از 
ختایی رد انقیه از ای عون کتق 
(یادداشت مولف). گذرندة راه. (از انجمی آرا) 
(از آنندراج): 


گیتی‌سرای رهگذران است ای پسر 
زین بهتر است نیز یکی مستقر مراء 
ناصرخرو. 
جز بر تن من نست گذر راه بلا را 
گویی‌که بلا را تن من رهگذر آمد. 
صستتو دسعد: 


وقف رشیدی را بر باد داد 

داد به هر شهری و هر رهگذر. سوزنی. 
||([مرکب) راه گذر.گذرگاه. ممر. مجری, گذر. 
گذار. گدار. (از یادداشت مولف). معبر. (از 
اناد ردو آ کی کر 
(انجمن آرا), شاهراه. (آتدراج): 
بفرمودشان.تا بریدند سر 


فکندند جایی که بد رهگذر. فرعوشی: 
بست رهگذر دیو و بیخ کفر بکند 
بجای بتکده بنهاد مزگت و منبر. ‏ عنصری. 
بر رهگذر بلاست. وصلت 
در رهگذر بلا بردم. خاقاتي. 
از زهگذر " خا ک‌سر کوی شما بود 
هر نافه که در دست تسیم سحر افتاد. 

حافظ. 


تا به دامن نتشیند ز نیمش گردی 
سیل‌خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست. 
حافظ. 

-رهگذر آب؛ مجری. (یادداشت مولف). 
-رهگذر سیل؛ مسیل. (یادداشت مولف)؛ 
تا روی به جستن ننهد برق شغب‌نا ک 
صافی نشود رهگذر سیل ز خاشاک. 

منو چهری. 
ا|راه. (یادداشت مولف): 
زین سخن مگذر و اين کار به خواری مگذار 


۱-به معتی مجازی «سبب» نیز ایهام دارد. 


رهگذر کردن. 


گرخرد را بدل و جان تو بر رهگذر است. 
ناصر خسرو. 

گفت‌ای مادر مرا چگونه قرار بود که دوزخی 

است که رهگذر همه کس بر وی است. 

(عصر ایام ۱۸): 

در حدیث آمده‌ست کز دل دوست 

به دل دوست رهگذر باشد. تاحلدین ن آبی 

|اکنایه از دنیاست. (یادداشت مولف)؛ 

بر مرگ درویش و سرتاج زر 

یکی بود خواهد در این رهگذر. 

یپوش و پپاش و بنوش و بخور 

ترا بهره این است از این رهگذر. 

نگر تا نباشی جز از دادگر 

ما مک ار او رمک ۱ فرفرتی 

از هرچه حاجت است بدو مرمرا خدای 

کرده‌ست‌بی‌نیاز در این رهگذر مرا. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اصر‌خرو. 
باقی شود آندر نسیم دایم 
هرچند در اين رهگذر تباشد. ناصر خسرو. 
کیهبراند در این رهگذر 
هرکه تهی‌کیسه تر آسودهتر: نظامی. 


|اسوی. جانب. (یادداشت مولف)؛ عبدالّه به 
جواب گفت... از رهگذر ایشان بدیشان 
چندین خرابی واقع می‌شود. (ترجمه تاریخ 
قم ص ۳۱ تهستعی یه دازا 
استعمال میشود. (آنندراج) (غیاث اللقات): 
گفتم ستاره و فلک از چه مدورند 
گفاجهات لفظ چنین یافت رهگذر. 

ناصرخسرو. 
از چه رهگذر است که لباس حداد در بر 
گرفه‌اید؟(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۵). 
ما رابه اب دیده شب و روز ماجراست 
زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود. 

حافظ. 

|| مراد. مطلوب. مقصود. موضوع. (یادداشت 
مولف). 
- از این رهگذر؛ از اي معنی. از اين امر. از 
این موضوع. از اين مطلب. از این پیش آمد: 
خاطر عالی از این رهگذر آسوده باشد. 
(یادداشت مولف): از اين رهگذر جماعت 
بختیاری را تاب نماند. غریق لجه اضطراب... 
(مجمل‌التواریخ گلتانه). ||سرگذشت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رهگذار در همه معانی 


شود. 

رهگذ رکردن. [ز گ دک د] (ض‌هن 
مرکب) گذر کردن. (یادداشت مولف). عبور 
کردن. گذشتن: 

هر آن کس که دانش نیابی برش 

مکن رهگذر تازیی بر درش. ‏ . فردوسی. 
توگفتی روی خاقانی است آن طشت 

که خون دیده بر وی رهگذر کرد. خاقانی. 


رهگذری. [زگ ذ] (۱مرکب) راه تنگ. 


اامحل بهم رسیدن دو راه یا بیشتر. (ناظم 
الاطیاء). |((ص نسبی) عابر. ساژٌ. رهگذر. 
راهگذار. مافر. ماره. (بادداشت مولف): 
نفل؛ کنده بود که رهگذریان جهت چارپایان 
در کوه و دشت بکاوند تا شب آنجا آرام گیرند. 
(اعت فرس اسدی) 
ای رهگذری مرد گرت رغیت باشد 
در میوه و در نعمت این نادره بستان. 
تاکن 
زنهار تا در اين رباط بساط نشاط بسته‌ای که 
رهگذری را پر باط رباط نشاط نرسد. 
(تصص‌الانبیاء ص۲۲۹). میلی بر سرآن چاه 
برآوردند چنانکه از پنج شش فرسنگ پدیدار 
بود تا رهگذریان که آنجا ایند دانند که آنجا 
آب است. (اسکندرنامة نسخه نفیی). 
ما خود از کوی عشقبازانیم 
نه تماشا کنان رهگذری. 
||گذرگاه موقتی: 
خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین 
افسوس که آن گنج روان رهگذری بود. 
حافظ. 
|ابن‌السبیل. این‌سبیل. رجوع به راهگ‌ذاری 
در همه معاتی شود. 
رهگرای. زگ /گ] (نف مرکب) رهگرا. 
راهگرا. راهگرای. راهرو. عازم. (بادداشت 
مولف): لشکر افغان و اوزبک که از قزلباش 
محوب پودند بعد از قتل نادرشاه رهگرای 
قندهار گردیدند. (مجمل‌اتواریخ گلستانه, 
رجوع به راه گرای شود. 
ره گرفتن. زر گ ر تَ] (مسص مرکب) 
روانه شدن. راهی شدن, روان گشتن. 
(یادداشت مولف). رجوع به راه ه گرفتن در همةً 
معانی شود. 
ره (راه) انسدرگرفتن؛ راه گسرفتن. روانه 
گشتن.راهی شدن: 
درم داد و از سیستان برگرفت 
سوی بلخ نامی ره اندرگرفت. فردوسی. 
ره خویش گرفتن؛ به کار خویش پرداختن. 
به راه خویش رفتن. کنایه از دست برداشتن از 
دخالت در کار و امر کی: 
به آواز گفتند ما را دبیر 
نباید ز ایدر ره خویش گیر. فردوسی. 
ره گشادن. [ز؛گ د] (مسص مرکب) راه 
گشادن. باز کردن راه. کنایه از راهنمایی 
کردن؛ 
زی مشکلات دین نگاید رهت کسی 
گاواز زمین دین به هوا بر هبا شده‌ست. 


سعد ی. 


ناصر خسرو. 
رجوع به راه گشادن شود. 


ره گشای. زره گ ] (نف مرکب) ره گشا. 


آغازند؛ راه و گشایند؛ راه. (ناظم‌الاطباء). 
رجوع به راه گشای شود. ||(! مرکب) نام روز 


رهمج. ۱۲۴۴۳ 


هفدهم از هر ماه یزدجردی. (ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از آنسندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری). 
ره گشودن. [رگ 5] (مص مرکب) ره 
گشادن. راه گشودن. راه گشادن. (یادداشت 
مولف). رجوع به مترادغات کلمه شود. 
ره گوی. [ر؛) (نف مرکب) زه گری. ره گو. 
مطرب و خواننده و خنیا گر و نفمه‌سرای. (از 
انجمن آرا) (از برهان) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
حریف آمده مهمان و مطرب و ره گوی 
برون ماه صیام و درون ماه صیام. 
سوزنی (از جهانگیری). 
ره گیر. (ر؛] (نف مرکب) سیاح و مسافر, (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). ||راهزن. 
قطاع الطریق. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
جهان آسوده شد از دزد و طرار 
زکرد و لور و از ره گیرو عیار. 
(ویس و رامین). 
رجوع به راهگیر شود. 
رهل. [ر ه] (ع مص) سست و جنبان شدن 
گوشت‌یکی و آماسیدن آن بی علت بیماری, ۱ 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(ن_اظم الاطباء). ست شدن گوشت. (از. 
تاج‌المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
رهل. [ر ] (ع!) زردابی که با بچه از زهدان 
تر ایند (متهی الازب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
رهل. [ر ه] (ع ص) سست و جنبان‌گوشت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
رهل. [ر ] (ع !)ابر تک که به شبنم ماند. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رهم. [) (ع مص) باران آمدن. (دهار). 
باران آندک امدن. (تاج‌المصادر ییهقی). 
رهم. [ر ه] (ع | ج رهته. (آقرب الموارد) 
(تاظم الاطباء) (غیاث اللغات). رجوع به 
رهمة شود. 
رهماء [ر ] (علامت اختصاری) رمز است 
رحمهمااله را. (یادداشت مولف). . رجوع به 
مقیاس‌الهداية ص ۲۰۳ شود. 
رهمان. [َر ه] (ع ) نوعی از رفتار شتر که 
در آن تمایل باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زهمج. [ر م] (ع ص) فراخ از هر چیز. 
(مستهی الارب) (از آنندراج) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
رهمج. زر م] ((خ) رهمج‌ین محرر البصری. 
از فصحای عرب و از نصربن مصر از 
بنی‌اسدین خزيمة. از اوست: کتاب‌النوادر و 


۱- در اقثرب‌الموارد به صورت سه معنی 
جدا گانه آمده است. 


۴ رهمسة. 


رهنما. 





آن نزدیک صدوپنجاه ورق ااست. (از اببن 
ندیم). 
رهمسة. [ر مس ] (ع مص) با هم راز گفتن. 
(متهی الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |ابه بدی تعرض کردن. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
رهمة. زر ء] (ع ) باران نرم پیوسته. ج. 
رهام, رهم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). باران نشرم. 
(غیاث اللغات). 
رهمة. [رٍ /ر ](ع (مص) نرمی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
رهن. [ر] (ع مص) گرو کردن چیزی را نزد 
کسی. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). گرو کردن و گرو 
دادن. (غیاث اللغات). ||بلند کردن زبان راو 
بازداشتن از ذ کر خیر آن راء (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ثابت و برقرار مساندن چیزی. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطاء). ثابت و دایم گردیدن. 
(آنندراج). دایم شدن. (المصادر زوزنی) 
(تساجالسصادر بیهقی) (دهار) (از اقرب 
الموارد). ||لاغر شدن. || ثابت و دایم داشتن. 
(انندرا اج). 
رهن. [ر](ع ) گروی. ج. رهان, هون 
ژهن, زهین, رُن. (از منتهی الارب) (از 
آتندراج) (ناظم الاطباء). آنچه در مقابل اخذ 
چیزی نزد کسی گذاشته شود. ج» رهان. 
رهین, رهسن. (از تاج السروس). گرو . 
(ترجمان الفرآن) (ناظم الاطباء) (دهار) (از 
کشاف زمخشری) (از مهذب‌الاسماء). ||در 
لفت به معنی مطلق حبس است. (از تعریفات 
جرجانی) (از اقرب الموارد) (از فرهنگ علوم 
سجادی). ||به مرهون نیز اطلاق شود به 
اعتبار نامگذاری مفعول به اسم مصدر آن. (از 





تعریفات جرجانی). || (اصطلاح فقه) عقدی 
است که به موجب آن مدیون, مالی را جهت 
وثیقه به داین می‌دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
در اصطلاح شرع نگهداری شخص است. 
چیزی را در قبال آنچه از او گرفته شده انت» 
مانند قرض, (از تعریفات چرجانی). رهن 
عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را 
برای وثیقه به داين سی‌دهد. رهن دهنده را 
راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. (مادهة 
۱ قانون مدنی از کتاب حقوق مدنی عدل 
ص ۴۸۵). رهن عبارت است از دادن وئیقه از 
طرف مدیون به داين که در خاتمةٌ موعد اگر 
دین رارد نکند. داین از قيمت آن دین خود را 
بردارد و باید زاید بر مقدار دين را به مدیون رد 
کند.مال مرهونه باید عين خارجی باشد. عقد 
رهن از عقود لازم است. (فرهنگ حقوقی چ 


لگرودی). رجوع به مأخذ بالا شود. 
||(اصطلاح حقوق بین‌الملل) رهن عبارت 
است از وا گذاری موقت قمنی از اراضی 
کشور به دولت طرف برای تضمین اجرای 
نقرزات .فهدنانة منتقد که در صورت تقلف 
از اجرای آن, مال مرهونه به تملک مرتهن 
دراید. حق حکمرانی بر اراضی مرهونه در 
ایام رهن با مرتهن می‌باشد. (از فرهنگ 
حقوقی چ لنگرودی). 
رهن. زر ] (ع ا) برابر: هو رهن مال؛ آن برابر 
مال است. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رهن. [َر] (ع 4 ج زهن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطاء). رجوع به رهن شود. 
رهن. ار ] (ع) ج زهن. (سنتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). رجوع به هن شود. 
رهن. [رَ] (۱خ) دهی از بخش جویمند 
شهرستان گتاباد. دارای ۶۲۰ تن سکنه. آب 
آن از قدات است و محصول عمد؛ آنجا غلات 
و زعفران و راهش ماشین‌رو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رهن. [ر ۶] ((خ) دی از ببخش قمصر 
شهرستان کاشان. دارای ۲۶۰ تن سکنه. اب 
آن از دو رشته قنات است و محصول عمدءٌ 
آنجا غلات و حبوب و میوه. خربزه و هندوائه 
و صنایع دستی زنان قالبافی و راء آن فرعی 
است. عده‌ای برای تأمین معاش کارگری به 
تهران می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 
رهنامج. [ز مٌ] (معرب, | مرکب) راهنامج. 
معرب رهنامة پارسی, کتابی که کشتی‌بانان 
بدان ره سپرند و بسوی لگرگاه و جز آن پی 
ببرند. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). به 
معنی راهنامج. (منتهی الارپ). معرپ 
رهنامه. راهنامه. رهنامه. (یادداشت مولف). 
رجوع به راهنامج و رهنامه شود. 
رهنامه. [ر م /۸] (مرکب) راهنامه. 
راهنامج. رهنامج. کتابی که بدان کشتی‌بانان 
راه سپرند و بوی للنگرگاه و جز آن ی برند. 
معرب ان رهنامج و راهنامج است. (یادداشت 
ملف). کتاب شناسانند؛ راهها: 


دگرگونه در دفتر آرد دبیر 

زرهنامة رشناسان پر نظامی. 
ز رهنامه چون بازجتد راز 

سوی بازپس گشتن آمد نیاز. نظامی, 
ز خاقان پپرسید کاین شهر کیست 

به رهنامه در نام این شهر چیست. نظامی. 


رجوع به مترادفات کلمه شود. 
رهنالافاعی. [ز نل 1](ع[مسرکب) 
9 (یادداشت مولف). رجوع به اخیون 
شود. 

ره‌نرفته. ره نت /تِ] (نمف مرکب) 
بی‌تجربه. تجربه‌نادیده. (از فر‌هنگ فارسی 


معین)؛ 

خامان ره‌نرفته چه داند ذوق عشق. حافظ. 
رهنشکت. [ر ن ] ((خ) دهی از بخش حومة 
شهرستان برجند. دارای ٩٩‏ تن سکنه. اب 
آن از قنات. محصول عمدء انجا غخلات و 
لبنیات است. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 

ج4. 
ره‌نسین. زره ن ] (نف مرکب) گدای سر راه. 
(از آنندراج) (از برهان) (از انجمن آرا) (ناظم 

الاطباء)؛ 
ای به درگاه تو قصه برسان صاحب‌رای 
ره‌نشین سرکوی کرمت حاتم طی. ۱ 
انوری (از انجمن ارا). 
به خواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان را 
که صدر مجلس عشرت گدای ره‌نشین دارد. 
حانظ. 
صاحب غیاث‌اللفات این ترکیپ را بکار برده 
است: طبیب ره‌نشین. ||مردم غریب 
بی‌خانمان. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آندراج). ||سافر و قاصدی که پیوسته در 
راه باشد. |]دزد قطاع‌الطریق. ||باج‌ستان. 
(ناظم الاطباء) (برهان), رجوع به را‌نشین در 
همه معانی شود. 
ره نکاریز. [رَ] ((خ) دهی از بخش قدیشة 
شهرستان نیشابور. دارای ۱۷۴ تن سکنه. آب 
آن از قنات و محصول عمده آنجا غلات و 
راهش انومبیل‌رو می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

رهنماء [ز ن /ن /نْ] (نف مرکب) راهنماء 
رهمون. رهبر, ره‌نمای. ره‌نماینده. (یادداشت 
مولف). دلیل و هادی و نماینده راه و مرشد. 
(ناظم الاطباء). رهبر و هادی و دلیل. 


(آنندراج): 
خیال تو همه شب ره به وی من دارد 
| گرچه بخت مرارهنما به کوی تو نه. 
خاقانی. 
ماه بی گفتن چو باشد رهنما 
چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. مولوی, 








ناخدا و ملاح و بدرقه, (ناظم الاطباء), 
رجوع به رهنمای و راهنما شود. 
رهنهاء (ز ن /ن /ن] (اخ) غلامصین‌بن 
محمد. دانشند مشهور عصر حاضر و 
متخصص در فنون ریاضی (تولد در شیراز 
۹ ود .ق. وفات در تهران ۱۳۶۵ د.ق. / 
۵ هه .ش.). پدر غلامحسین, میرزا محمد 
از علمای روحانی عهد ناصرالدین‌شاه قاجار 
بود. وی پس از کپ تحصیلات مقدماتی در 
شیراز همراه پدر به تهران آمد و به نزد 
نجم‌الدوله عبدالغفار, علوم ریاضی را تکمیل 


1 - ۸۰ 
2 - ۰ 


رهنمای. 


رهنورد. ۱۳۴۵ 





کردو در آن رشته تخصص گردید. رهننا از 
سال ۱۳۲۱ ه.ق. تا پایان عمر در مسدارس 
مختلف تهران (علمیه, دارالفنون. مدرس 
ایسران و آلمان, مدرسه علوم سیاسی, 
دارالمملمین مرکزی دانشکد؛ فنی) به 
تدریس ریاضیات. هیأت. فیزیک و شیمی 
اشتفال داشت, و مدتی هم ریاست دانتکدة 
فنی (تهرآن) را به عهده داشت. در سال ۱۳۲۴ 
ه .ش در سه کابینه سمت وزارت فرهنگ به 
عهدءٌ او بود. (از فرهنگ فارسی معین). 
رهنمای. رز نْ /ن /ن] (نف مرکب) 
رهنما, راهنمای. راهنما. رهنما. دلیل. هادی. 
رهبر. (یادداشت مسولف). ن‌ماینده راه. 
(شرفنامةٌ منیری)* 
خداوند نام و خداوند جای 


خداوند روزی‌ده رهمای. فردوسی. 
گرفتند نفرین بر آن رهنمای 
به زخمش فکندند هریک ز پای. فردوسی. 
هر جایگه که رای کند دواتش رفیق 
هر جایگه که روی کند بخت رهنمای. 

فرخی. 
سپاس از خدا ایزد رهنمای 
که‌از کاف و نون کرد گیتی به پای. اسدی. 
رجوع به راهنمای و رهنما و راهنما شود. 


ره‌نماینده. [ر؛ُ ن /ن 7و ی د/د] (نف 
مرکب) ره‌شضناس. هادي. راه‌ما. رهنما. 


(یاداشت مولف)؛ 

کتون‌شهر ایران سرای تو است 

مرا ره‌نماینده رای تو است. وود 
رجوع به رهنما و رهنمای و راهنما شود. 


رهنما یی رن /ن /نّ] (حامص مرکب) 
راهتمائی. هدایت و دلالت و ارشاد. (ناظم 
الاطباء). راهنمایی. رهنموتی. راهنمونی. 
(یادداشت مولف)؛ 
چه طرفها که بستم ز رهنمایی دل 
دلیل رهزن من مت خواب و رام خطیر. 

خافانی. 
گمراه و سخن ز رهنمایی 
در ده نه و لاف کدخدایی. 
رهنمایی کردن؛ ارشاد. هدایت: 
سخن ار دل‌شکن نباشد و سخت 

رهنمایی کجا کند سوی بخت. 
رجوع به رهنمای و راهنمایی شود. 

ره نمودن. [رَه ن /ن /ن د] (مص مرکب) 
راه نمودن. ارشاد. دلالت. هدایت. راهتمایی 
کردن. رهنمون بودن. (یادداشت مولف): 
خدایم سوی آل او ره نمود 
ریخست در اجان - تاخنکس و 
بدین ره که رفتی مراره نمای. ‏ (بوستان). 
رجوع به راه نمودن و مترادفات کلمه شود. 

رهنمون. رن /ن /] (ص مرکب) 
نمايندة راه. (ناظم الاطباء). نمایندهٌ راه که به 


نظامی, 


آوحدی, 


تازیش هادی خوانند. (شرفنامةٌ مسنیری), 
رهسپر. راه‌پر. مرشد. راهنمون. راهنما, 
رهنمایی. (یادداشت مولف)؛ 

چه گفتند در داستان دراز 


نباشد کس از رهنمون بی‌نیاز. ابوشکور. 

همی رفت و پیش آندرون رهنمون 

جهاندیده‌ای نام او شبرخون. فردوسی. 

خجته ذوفنونی رهنمونی 

که‌در هر فن بود چون مرد یک‌فن. 
منوچهری. 

چنین گفت گشتاسب پا رهنمون 

که‌روزی به پیشه نگردد فزون. اسدی. 

ز رهنمون بدی نیک ترس خاقانی 

که‌رهنمون چو بد آید رهت نمونه شود. 

خاقاني. 


گردیده بُدهست رهنمون دل من 
در گردن دیده باد خون دل من. 
؟ (از سندبادنامه ص ۲۵ ۲). 
||ناخدا و ملاح. |[یدرقه. ||حاجب. |[نقیب. 
(ناظم الاطباء). رجوع به راهنمون شود. 
رهنمون شدن. [ز ن /نٍ /ن ش ذ] 


(مص مرکب) راهنمون شدن. رهنما گشن. 


راهنمایی کردن؛ 

ز موسیقی آورد سازی برون 

که آن را نشد کس جز او رهنمون, 
بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ 
وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشیم. حافظ. 
رجوع به رهنمایی و رهنمون کردن شود. 
رهنمون کردن. از ن /ن / نک د5] 
(مسص مرکب) راهنمایی کردن. هدایت. 


نظامی. 


(یادداشت مولف)* 

برقتی جنگجویی را سوی من رهنمون کردی. 
فرخی. 

آن کاو ترا یه سنگدلی کرد رهنمون 

ای کاشکی که پاش به منگی درآمدی, 
حافظ. 


رجوع به راهتمایی و رهنمون شدن شود. 
|[رهنمون و راهتما قرار دادن. به راهتمایی و 
هدایت گرفتن: 

بسی کردم اندیشه را رهنمون 

نیاوردم اين بستگی را برون. نظامی. 
رهنمونی. رز ن /ن /ن مو] (حامص 
مرکب) عمل و صفت رهنمون. (ناظم 
الاطیانه تایب زاهنتنای راهتوت. 
ارشاد. (یادداشت مولف). استهداء. (متتهی 
الارب): 


چه چاره است و درمان اين کار چیست 


درین رهنمونی مرا یار کیست. فردوسی. 
کسی‌را که یزدان فزونی دهد 

خردمندی و رهنمونی دهد. فردوسی. 
بدان رهتموتی منت ساختم 

چو بسیش بردوش من تأختم. اسدی. 


پیش یونس آمدند به رهنمونی بز. (*مجمل 

التواریخ و القصص). 

مرا این رهنمونی بخت فرمود 

که تا شه باشد از من بنده خشنود. نظامی, 
رجوع به راهنمونی و مترادفات کلمه شود. 
||بدرقه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
را 

رهنمونی کردن. (ر نْ/ن /ن موک ذ] 
(مص مرکب) رهنمایی کردن. راهنمایی 
کردن.ارشاد. هدایت. (یادداشت مولف): 


به آن کس ترا رهنمونی کنیم 


به هنگام یاری فزونی کنیم. فردوسی. 
به داد و به بخشش فزونی کند 

جهان را بدین رهنمونی کند. فردوسی. 
بدین رنجها بر فزونی کنید 

مرا سوی آو رهنمونی کنید. فردوسی. 


و دهموس شبان بود که ايشان را [اصحاب 
کهفرا] به غار رهنمونی کرد. (مجمل 
ااسواریخ و القصص). و ابلیس ایشان را 
رهنمونی کرد بر معادن جواهر. (مجمل 
الشواریخ و القصص). بعد از آن او را 
[بخت‌النصر را] به دانیال رهنمونی کردند. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
پیری و ضعیفی و زبونی 
کردش‌به رحیل رهنمونی. نظامی. 
کاغذین جامه به خونایه بشویم که فلک 
رهتمونيم به پای علم داد نکرد. حافظ. 
زهنورد. [ر ن وَ] (نف مرکب, [ مرکب) هر 
چیز که راه در هم نوردد و پیچد و غلطد. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (آنندراج). |اقاصد. 
(آنندراج). ||اسب. (ن_اظم الاطباء) (از 
انندراج) (از برهان). کنایه از اسب. (انجمن 
آرااء 
رسول شاه و دستور پرادر 


هم او هم رهنوردش کوه‌پیکر. 


5 (ریس و رامین). 
به اخر بسته دارد رهنوردی 
کزودر تک تیابد باد گردی. نظامی. 
رهنوردی که چون نبشتی رأه 
گوی‌بردی ز مهر و قرص ماه. نظامی. 


رجوع به راهنورد شود. ااطی‌کنده راه. 
ر‌پیما. راه‌رونده, (از یادداشت مولف). 
||رونده‌ای که به تندی و جلدی و اشتلم به راه 
رود خواه انسان باشد و یا حیوان. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (برهان), رونده به 
چستی و چابکی. (شرفنامة منیری). کایه از 
پیادة تیزرو که را‌نورد نیز گویند. (از انجمن 
ارا)* 

که آمد سواری ز ایران چو گرد 


به زیر اندرش بارءٌ رهنورد. فردوسن. 
که‌اندام و مه‌تازش و چرخ‌گرد 
زمین‌کوب و دریابر و رهنورد. اسدی. 


۱۳۴۶ 


درآمد به هنچار ره رهنورد . اس 
ز زین گوهر آویخت گرز نبرد. 

سپس برد یک کیسه دینار زرد 

ابا توشه و بارژ رهنورد. 

همه اير است هرچت رهنورد است 


ره‌نوردی. 

اندی. 
اسدی. 
همه نور است هرچت رهگذار است. 
مسعودستعد. 


جبرئیل استاده چون اعراببی اشترسوار 
کز پی حاجش دلیل رهنوردان دید‌اند!. 


خاقانی. 
به جولان اند یل رهتورو 
ز پهلو به پهلو شده کرد کرد. نظامی. 
پیمبر بر آن خنگی رهنورد 
برآورد از این آب گردنده گرد. نظامی. 
نشمت از بر بارة رهنورد. 
برآراست لشکر به رسم نبرد. نظامی, 
بشرطی که چون آید آن رهنورد 
کشدگوهر سرخ و یاقوت زرد. نظامی. 


||باد. (یادداشت مولف). ||گدا و گدایی‌کننده. 
(تاظم الاطباء) (آنندراج) (برهان). رجوع به 
راه‌نورد در همه معانی شود. 
ره‌نوردی. رن ] (حامص مرکب) 
راه‌نوردی. عمل رهنورد. (یادداشت مولف). 
رجوع به رهنورد و راهنوردی شود. 
ره نورد یدن. ار ن و دی د] طص 
مرکب) راه نوردیدن. (یادداشت ملف). طی 
طریق کردن. راه پیمودن. رجوع به راه 
نوردیدن و ره‌نورد شود. 
ره نوشتن. ره ن وت ] (مص مرکب) راه 
نسوشتن, راه نسوردیدن. ره تسوردیدن. (از 
یادداشت مولف). . رجوع به ره نوردیدن شود. 
رهنه. [رنٍ] (اخ) دهی از بخش طیبات 
شهرستان مشهد. دارای ۲۵۴ تن سکنه, اب 
آن از قتات و محصول عمد؛ آنجا غلات و 
صنایم دستی زنان قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رهو. رَدو] (ع مص) گشاده شدن میان دو 
پای کسی,. تردن مرخ بال خود را (نظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). گستردن مرغ بال 
راو آرسیدن. (مستتهی الارب) (آنندراج) 
|آرمیدن دربا. (ناظم الاطباء) (السصادر 
زوزتی) (از اقرب‌الموارد. آرمیده شدن دریا. 
(متهی الارب) (آندراج). آرامیدن. (ترجمان 
لقرآن جرجانی ج دبیرسیاقی ص۵۴ 
(دهار). |[به آرامی سیر کردن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). نرم رفتن. (آنندراج) 
(دهار). رفتن به رفق. (المصادر زوزنی). 
|| پیوسته و دایم بودن طعام. (تاظم الاطباء). 
رهو. رَد ز) (ع [مص) گشادگی میان هردو 
بای و هردو پای گشاده رفتن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). گشادگی میان هردو پای. (ناظم 
الاطباء). ||رفتار نرم. گویند: جاء الخیل رهوا. 


(از مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). رفتار 
آهسته. (دهار). |اطریقه. روش. قاعده. 
(فرهنگ فارسی ممین)." |اسکون و 
آرامیدگی دریا. (ناظم الاطباء). |((ص, ) 
سا کنو قوله تعالی: و اترک البحر رهواً". (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از آتتدراج) 
(از ناظم الاطباء). سا کن.(مهذب الاسماء). 
|| جای بلند و پست که در آن آب ایستد (در 
این معنی از اضداد است). (متتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
زمین پست و زمین بلند. (از غیاث اللغات). 
جای باند. (دهار). |[زن فراخ‌شرم. ||(!) 
کلنگ که یک نوع مرغی است. (ناظم الاطباء) 
(سنتهی الارب) (از آنندراج). مسرغی است 
مانند کرکی. (یادداشت موژلف). ک‌لنگ. 
(دهار). کرکی. (اقرب السوارد). رجوع.به 
کلنگ و کرکی شود. ||جماعت مردم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آب‌راه میان محله. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). اگوی در میان 
محله که آب باران در آن جمع شود. ج. رهاء. 
(ناظم الاطباء). || چاه فراخ. (دهار), 

رهو. [رٌ] (ا) طرز و روش. ||قاعده و قانون. 
(ناظم الاطباء) || پی و نشان. ||سیاهی از دور. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (آتدراج). 

رهو. [ر /2) (اخ) نام کوهی در سراندیب که 
آدم چون از بهشت بیرون آمد به آن کوه افتاد. 
(نرهان) (از لغت فرس اسدی) (از فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ اوبهی): 

به کوه رهو برگرفتند راه 

چه کوهی بلندیش بر چرخ و ماه. 

زهواج. [رَ<] (معرب. ص) اسب خوش‌راه. 
(ناظم‌الاطباء). معرب رهوار که به معنی 
مرکب روند؛ فراخ‌گام و خوش‌راه باشد. 
(انتدراج) (از برهان). رجوع به راهوار شود. 

رهوار. [رذ] (ص مسرکب) مرکب روند؛ 
فراخ‌گام و خوش‌راه و نجیب. (از آن‌دراج) 
(ناظم الاطباء): 

یکی اسب رهوار زیر اتدرش 
لگامی بزر آژده بر سرش. 


آسدی. 


فردوسی, 
نیکخوی را به ره عمر در 
زیر خرد مرکب رهوار کن. ناصر خسرو. 
کیسه زر چون ز ناردانه بیا گند 
کسوت دیا گرفت و مرکب رهوار. سوزنی. 


-سمند رهوار؛ اسپ خوش‌راه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به راهوار شود. 

رهواری. زرد (حامص مرکب) راهواری. 
صفت و عمل رهوار. رم‌روی و خوشگامی 
مرکب. مقابل لگی . (یادداشت مولف). 

به رهواری انکتن پوشیدن؛ کنایه از به 
چابکی و زرنگی عیبی را نهان داشتن. عیب 
خویش به مهارت و جلدی پنهان کردن: 


رهوس. 


به خنده می‌نهفت از دلش تنگی 
به رهواری همی پوشید لگی. 
(ویس و رامین). 

رجوع به ترکیب «للگی رابه رهواری 
پوشیدن» در ذیل لتگی و نیز رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. 

رهلوب. [ر] (ع مستص) تسس رسیدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). رجوع به رهب شود. 
رهوج. [ر] (ع ص)ا ست. ضعیف. نرم و 
نازک. (ناظم الاطباء), 

رهوج. رَد ] (معرب. ص) راهوار. (دهار) 
امهلات (وستا م6 تفر زهوان (یاددافت 
ملف) (از المعرب جوالیقی ص ۱۵۶). و مما 
اخذوه [ای الصرب ] من الفارسية الرهسوج 
الهملاج و اصله رهوار. (ابن درید در جمهره 
از سیوطی در المزهر). رجوع به رهوه و 
رهوار شود. 

رهوحه. (رَذْو ح] (ع امص) خوثراهی 
اسب. (ناظم الاطباء). نوعی از رفتار که 
رهواری باشد و معرب است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نوعی از رفتار. (از اقرب الموارد). 
رجوع به رهواری شود. 

رهود یة. [رَذوٌ دی ی ) (ع انص) نرمی و 
ملایمت. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (ن_اظم الاطباء). ||ملاطفت و 
مهربانی. ||یاری و اعانت. (ناظم الاطباء). 
رهوز. [رَذوّ] (اص مرکب, [مرکب) مسافر و 
سیاح. ||اسپ کسوچک خوشراه. اناظم 
الاطباء). مخفف رهوار ااست که اسب خوشراه 
باشد. (آنندراج) (برهان): 

جهان گردد از خون مردان چو دریا 

تو چون نوح و کشتی تو چون خنگ رهور. 

عمعق بخارایی 

رجوع به راهوار و رهوار شود. 

رهور. (رَ] 0 مص) روشن شسدن چراغ و 
آتش و جز ان. (السصادر زوزنی چ بینش 
ص ۲۳۳). در متون دیگر دیده نشد و ظاهراً 
مصحف زهور است. 
رهورد. [رَدْوّ] (اخ) دهی از بخش حومةً 
شهرستان قوچان. دارای ۴۱۸ تن سکته. 
محصول عمده آنجا غلات و میوه و صنایم 
دستی زتان کرباس‌بافی و جوال‌بافی است.. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رهوس. [رَهوّ] (ع ص) بیارخوار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). | کول.(ناظم 


۱-نل: دلیل ره فراوان دیده‌اند. (دیران چ 
سنجادی ص )٩۱‏ که در این صورت شاهد 
رهنورد نخواهد بود. 

۲ - در برهان به این معنی به ضم اراء» و «واره 
امده است. 

۳-قرآن ۲۴/۴۴. 


رهوق. 


۱۲۴۴۷  .یهر‎ 





الاطباء) (اقرب الموارد). شکم‌خواره. 
شکم‌باره. (یادداشت مولف). فراخ‌شکم. 
(مهذب الاسماء). 

رهوق. [ر](ع ص [) مساده‌شتر نسجیب 
فراخ‌گام و رام نرم‌عنان. (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رهوکت. [ردر] (ع ص, () بزغالة فربه. 
| آهوی فربه. (از منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). آهوی فربه. (مهذب الاسماء). 
||جوانی خوش و نرم (تاظم الاطباء). جوانی 
خوش. (سنتهی الارب) (انندراج). ناعم. 
(اقرب الموارد). 

رهوکة. ردو کَ ] (ع (مص) فروهشتگی و 
بستی بندهای اعضا در رفن و مضطرب 
شید رنوازنمتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رهوم. (] (ع ص) گوسپند لاغر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||مرد سست‌رای سست‌کار که به 
وی گمان رود. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبای). 

رهون. [ر] (ع 1ج هن. (سنتهی الارب) 
(دهار) (انندراج) (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به رهن شود. 

رهون. [رّ] (ع مص) ثابت و دایم گردیدن و 
لاغر شدن کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || ثابت و برقرار ماندن چیزی. (ناظم 
الاطباء). ثابت دایم دانتن چیزی را, (سنتهی 
الارب). رجوع به رهن شود. 

رهون. [ژ) (اخ) رهو. ظاهراً صورتی از 
«رهو» است که مهبط حضرت ادم باشد. 
مولف اخبار الصین و الهند گوید: و فی ارضها 
[ارض سرندیب ] جبل یدعی الرهون و علیه 
هبط آدم علیه‌اللام. (ص۴). رجوع به رو 
شود. 

رهونی. [ ] (اخ) ابوعبداله محمدین احمدبن 
محمدین یوسف. معروف به رهونی از 
دان مندان قسرن سيزده. او راست: ۱- 
اوضح‌السالک و اسهل‌المراقی الی شیک 
ابریز الشیخ عبدالباقی, و ان حساشیه‌ای است 
بر شرح عبدالباقی زرقانی بر مختصر شیخ 
علیل.. ۷-الععصی و المقعد میمین ان الت تا 
بدعة (در فقه مالکی). (از معجم المطبوعات 
مصر). 

رهوق. [رَو] (ع !) جای بلند ویا پست که 
در آن آب فراهم اید (از اضداد است). (متهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
زهوه. [رَهوّ] (معرب, () فارسی به معنی 
رفتار نرم و معرب آن رهوج است. (از ذیبل 
المعرب ص ۱۵۶ از لسان السجم). صاحب 
تا|لعروس می‌گوید: کلم فشارسی است و 
عرب «رهوج» را از آن گرفته, به معنی 
رفتاری نرم و اهته است. و ظاهراً با رهوار 


يا رهور اشتباه کرده است. (از یادداشت 
مولف». رجی] به راهوار و رهور و رهوج 
شود. || آب‌راه میان محله. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). || جوبة؛ یعنی گوی در میان 
محله که آب باران در آن جمع گردد. ج» رهاء. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رهو شود. 
رهوی. (رَذُوا] (ع ص) زن نراخ‌شرم. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطبامء), 
رهوی. (]!خ) مسحمد. او راست: اللولز 
المنظوم فی علم الطلاسم و التجوم. (از معجم 
المطبوعات مصر). 
رهه. [ر 2 /د] (ص نبی) منسوب به راه. 
آنچه به راه نسبت داده شود. 
- همهرهه؛ یک‌رهه. (یادداشت مولف)؛ 
حرکاتش همه‌رهه هنر است 
برم از جان من عزیزتر است. عنصری. 
یک‌رهه؛ یکسر. یکره. بالتمام. یکباره. 
یکبارگی. (یادداشت مولف)؛ 
دگر نخواهم گفتن همی ثتا و غزل 
که‌رفت یک رهه بازار و قیمت سرواد. 
[ن: 
رجوع به ره در همذ معانی شود. 
رهی. [] (ص نسبی, (۲0 رونده. (برهان)آ. 
روان. (فسرهنگ فارسی معین). مسافر. 
(یادداشت مولف). ||غلام. (از فرهنگ فارسی 
معین) (انسجمن آرا) (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ اوبهی). چا کر.(فرهنگ خطی) 
(برهان). به معنی بنده از رهیدن است. یسعنی 
رهیده‌شده و آزادکرده» نه از راه و ره. | کنون 
هم گویند؛ من آزادکرد؛ شما هستم. فداسی, 
برخی. (از یادداشت مولف). عبد. (آنندراج) 
(غیاث اللغات)؛ 
ای من رهی آن روی چون قمر 
وان زلف شبه‌رنگ پر ز ماز. 
شهید بلخی (اشعار پرا کند؛ لازار ص۲۸). 
من رهی آن نرگک خرد برگ 
بره بهکنبوره دل از جای خویش, 
رهی سوار و جوان و توانگر از ره دور 
به خدمت آمد نیکوسگال و خیراندیش. 
رودکی. 
رهی کز خداوند شد بختیار 
بر آیدش بی‌رنج بسیار کار. ابوشکور بلخی. 
بکی وهی اشت امین مراگند کار اسست 
گناه‌او را عفو میر پیکار است. 


اپوشکور بلخی. 
ای من رهی دست و خط و کلکت 
از پوست رهی سلم کن که شاید. فرالاوی. 
ای نگارین ز تو رهیت گت 
دلش راگو ببخس وگو بگداز. آخاجی. 


اگرهمه بندة حبشی بود با رهی سندی بدو 


دیگر علم تدبیر خانه است تا آن انبازی که 
اندر یک خانه افتد... خداوند و زرهی را بر نظام 
بود. (داندامة علایی). 

نگیرد ازو راه و دین بهی 


مر این دین به را نباشد رهی. دقیقی. 
رهی کز خداوند سر برکشید 
از اندازه پس سرش باید برید. دقیقی. 
ز رنج و ز بدشان نبود آ گهی 
میان‌بسته دیوان بسان رهی. فردوسی. 
من | کنون‌رهی سرای توام 
به هرجا که باشم برای توام. فردوسی. 
ز دیتار و دیا و اسب و رهی 
ز چینی و زربفت شاهشهی. فردوسی. 
خوارم بر تو خوار چه داری تو رهی را 
من بندهٌ میرم نبود بندة آو خوار. فرخی. 
بندگان و رهیان ملک اندر آن کاخ 
دست برده به نثاط و دل پرناز و بطر. 
فرخی. 
ایزد کام تو به حاصل کند 
ما رهیان را شب‌وروز این دعاست. فرخی, 
چنین گفت کای بخت پیشت رهی 
تو دانی که ثاید ز من بی‌رهی. اسدی. 
تو زان سان میاور ز کار آ گهی 
که‌با شه برابر نباشد رهی. اسدی. 
رهی تا نباشد بدو بدنژاد 
خداوند را بد نخواهد زیاد. اسدی. 
بت ترک خوبروی گرفته به چنگ چنگ 
همه ساله می‌کند ز دل با رهیش جنگ. 
(از ترجمان‌البلاغه). 
دل چو کنی راست با سپاه و رعیت 
آیدت از یک رهی دو رستم دستان. 
ایحا یفا النکا. 
ترکان رهی و بنده من بوده‌اند 
من تن چگونه بند؛ ترکان کنم. ‏ اصرخسرو. 
سالار پیشه‌ور نبود هرگز 


بل پیشه‌ور رهی بود و چاکر. ناصرخسرو. 
به هفت کشور ز من آ گهی‌است 
ستاره رخ روشنم رارهی است. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
دوش به خواب اندرون وقت سپیده‌دمان 
مسعودسعد. 
راست قد تو چو پیراسته سرو است سهی 
جز رهی آنکه چنین سرو بیاراست نیم. 

سوزنی. 

در خدمت تواند میان‌بسته چون رهی 
گردان روستم‌تن و اسفندیاردل. 


امد تزد رهی روان نوشیروان. 


سوزنی. 


۱ - در غیات اللغات و آندراج به نقل از کثف 
اللغات و مژید اللفات به کر راء آمده ولی 


استوار ست. 
۲- از ره (راه) +ی (نبت). (حاشية برهان چ 
معین). 


۳۴۴۸ ۱ رهی. 


رهی. 





بر خداوند از رهی چون و چرا پاشد محال. 
امیر معزی. 
خدایگانا امید داشت بنده رهی 


که‌از تنای تو بر سروران شود سرور. 


انوری, 
من صد رهی‌ام ترا ز یک دل 
تو صد سپهی به یک قلمران. خاقانی. 
لطف در حق رهی چندان کن 


که خداوندش از آن دل خرم است. ‏ خاقانی. 

هیبت و رای ترا هت رهی و رهین 

خسرو چارم‌سریر شحنٌ پنجم‌حصار. 
خاقانی. 

نوروز و شروانشهی چل صبح و شش روزش رهی 

جاسوس بختش ز آگهی دی علم فردا داشته. 


خاقانی. 
فرمان ترا که هت نافذ 
بر جان رهی کشد به پیشت. 
(سندبادنامه ص‌۳۸). 
گردر طلبم رهی بریدی 
ای من رهیات که رنج دیدی. نظامی 
شاه ماییم و دیگران رهی‌اند 
ما پریم آن دگر کسان تهی‌اند. نظامی. 
پدری و برادری بگذار 
آن رهی وین غلام در همه کار. نظامي, 
| گر تشریف شه ما را نوازد 
کمر بندد رهی گردن فرازد. نظامی. 
بازگویم چون تو دستوری دهی 
تو خدآوندی و شاهی من رهی.  .‏ مولوی. 
گفت! گرزر نی که دشنامم دهی 
تا رهد جانم ترا باشم رهی. مولوی. 
فهم نان کردی نه حکمت ای رهی 
چونکه حق گفتت کلوا من رزقه. . مولوی. 
درامد به ایران شاهنشهی 
کهدبختت جوان باد و دولت رهی. 
صعدی (بوستان). 
فرستاد تخمی به دست رهی 
که باید که برعودسوزش تهی. 
سعدی (بوستان), 
<-رهی شدن؛ غلام گشتن. بنده شدن. 
خدمتکار شدن: 
جهانی سراسر مرا شد رهی 
مراروشنی هست و هم فزهی.. فردوسی. 
جهانی سراسر شد او را رهی 
که‌پا روشنی بود و با فرزهی. فردوسی. 
چو قدش آفت سروسهی شد 
دوهفته‌ماه رویش را رهی شد. 
(ویس و رامین). 
چون خویشتن رارهی شدستی 
از بی خردی خویش و بی‌کمالی. 
ناصر خسرو. 
رجوع به ترکیب رهی گشتن در ذیل همین 
ماده شود. 


-رهی کردن؛ غلام کردن. بنده و برده 

ساختن؛ جزاش آن است که هر که در بار او 

بیابند او را بدل صواع بازگیرند تا رهی کنند. 

(ترجمة طبری بلعمی). گفت این مگر ایين 

کودک بدزدید من اين را رهی خویش کنم. 

(ترجمة طبری بلعمی), 

خیل سخن را رهی و بندهٌ من کرد 

آنکه ز یزدان به علم و عدل مشار است. 
اصرنخرو. 

خداوندان گیتی را رهی کرد 

به احسان و دل یک و کف راد. سوزنی. 

رهی گشتن؛ رهی شدن. بنده شدن. غعلام 

گفسن: اندرحکم ایشان دزد. خداوند چیز را 

رهی گشتی, (ترجمه طبری بلعمی). 

کمربست با فر شاهنشهی 

جهان سربر گشته او رارهی. 

جهان سربر گشته او را رهی 

نشته جهاندار با فرهی, 

چو از شیر آن بيشه گردد تهی 

بدان که مرا گور گردد رهی. فردوسی. 

کدام‌کس که نه او را به طبع گشت رهی 

کدام‌دل که نه او رایه مهر گشت رهین. 

فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی 


پس چون که رهی و بنده گشتند 
ای خویش ترا بجمله خویشان. ناصرخسرو. 
هرکس رهی‌اش گشت چومن بنده از آن پس 
از علم و هتر باشد دینار و وشانیش. 

تا کید و 
هرکه در خدمت او گشت رهی گشت رها 
از غم و رنج و عنا و تعب و گرم و اسف. 

سوزنی. 


- رهی‌وار؛ بنده‌وار. چسون بنده و چاکر. 


هماتند خدمت‌کار: 
حاجب سید بازآمد و بر گاه نفشت 
و آسمان بر در او بست رهی‌وار میان. 

فرخی. 
هست اجازه ز صدر تو که رهی‌وار 
گرم زمین بوسد وداع برآرد. سوزنی. 
|ااين کس. (از برهان)". گاهی گوینده با 
نوینده از خود بنام «رهی» یاد می‌کند. 


(یادداشت مولف)؛ 
من رهی پر و ست‌پای شدم 
نتوان راه کرد بی‌بالاد. فرالاوی. 
اینک رهی به مژگان خاک‌ره تو رفته 
نردیک تو نه مأیه نه نیز هیچ سفته. 

شا کربخاری. 
نشستم کنون تا چه فرمان دهی 
چه آویزی از گوشوار رهی. فردوسی. 
چو جان رهی پند او کرد یاد 
دلم گشت از پند او شاد و راد. فردوسی. 
بدو گفت هرگه که فرمان دهی 
بگفتن زپان بر گشاید رهی. فردوسی. 





چو مرا بوی درگاه تو خیزد چه کنم 
رهی آموز رهی را و از این غم برهان. 
فرخی. 

بیش از این جرم ندارم که ترا دارم دوست 
نتوان کشت بدین جرم رهی را نتوان. فرخی. 
هرکه زین آمدن تو چو رهی شاد نشد 
مرهاد از غم تا جانش براید ز دهان. 

3 فرخی. 
اگرچه رهی را تو کمتر نوازی 
پرهیزی از درد سر وز گرانی. ‏ منوچهری. 
یکی سخنت بگویم گر از زهی شنوی 
یکی رهت بنمایم | گربدان بروی. مسوچهری. 
من رهی تا بزیم مدح و ثنای تو کم هه 
شرف ان را بفزاید که ای تو کنه. ۰ ر 

۲ منولهنی. 
به تو هدیه اوردم ازبهر نام 
پذیر از رهی تا شود شادکام. 
من رهی را جز به خشنودی تو و اولاد تو 
روز محشر هیچ امید از رحمت چبار نیست.. 


اسدی. 


ناصرخسرو. 
نگار ایزد بیچونی ای نگار رهی 
زهی نگار نگار و زهی نگارگری. 
با همه خلق همچنین بودی 
با رهی نیز همچنان بادی, 


سوزنی. 


سوزنی. 
خطی نویس بسوی وکیل خاصة خویش 
علی‌الخصوص بنام رهی بدن معلوم. 

سوزئی (دیوان چ شاهعسینی ص ۲۷۲, 
هر زری کافتاب زاد از کان 


به رهی بارها فرستادی. خاقانی, 
پاسخش داد و گفت نام رهی 

بشر شد تا نو خود چه نام دهی. نظامی. 
بیا بیا که تو حور بهشت رارضوان 

درین جهان زیرای دل رهی آورد. حافظ. 


رهبی. [ر ها ] ((ج) شهری است. از آن شهر 
است زید رهاوی‌ین ابی‌انيسة. و یزید 
رهاوی‌بن سنان و حافظ عبدالقادر رهاوی. 
(متهی الارب). 
رهی. (ر | (() اصنهانی. محمدابراهیم 
مشهور به قصاب. متوفای ۱۲۲۶ ده .ق.از 
گویندگان اصفهان بود. بیت زیر از اوست: 
تا کی یود به حسرت چشمم به راه ماهی 
یارب مباد هرگز چشم کسی به راهی. 

(از قاموس‌الاعلام ترکی) (فرهنگ سخنوران). 
دجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 
زهیی. (ر ] (اخ) تهرانی. سلطانعلی‌بیگ نوادة 
علی‌قلی‌خان شاملو, از گویندگان قرن یازدهم 
هجری بود. بیت زير از اوست: 
از خراپی می‌گذشتم منزلم آمد بیاد 


۱ - مراد «اینچانب» و «بنده» است در امطلاح 
امروز. (از حاشية برهان چ معین). 


رهی. 


دست‌وپا اگم‌کرده‌ای دیدم دلم آمد بیاد 
سریه‌هم آورده دیدم برگهای غنچه را 
اجتماع دوستان یکدلم آمد بیاد. 
(از فرهنگ سخنوران) (قاموس‌الاعلام ترکی), 
رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 
رهی. [ر] (اخ) مشهدی. مولانا شاه‌محمود. 
از گویندگان و نقاشان قرن دهم در مشهد بود و 
رهی تخلص می‌کرد و به سبک قدما شعر 
می‌گفت. رباعی زير از اوست: 
آن شوخ که درد او به درمان ندهم 
مردن ز غمش به صد جهان جان ندهم 
چون غمزة او خوش است با ریش دلم 
صد کعبه به یک خار مفیلان ندهم. 
(از مجمع‌الخواص ص ۲۶۴). 
زه یالب. [َرَ؛ْ] (نف مرکب) دریابند؛ راه و پی 
وشراغ چسیزی و اسجادنمایند؛ چیزی. 
(انندراج). رجوع به رامیاب شود. 
ره بافتن. ار؛ تَ] (مص مرکب) راه یافتن. 
نفوذ یافتن. پی بردن. رخنه کردن. (یادداشت 


مولف): 

از نام به نامدار ره یابد 

چون عاقل تیزهش بود جویا. ناصرخسرو. 
کمی و فزونی درو ره نیابد 

که‌بد ز اعتدال مصور مصور. . ناصرخسرو. 
رجوع به راه یافتن در هم معانی شود. 
رهیاد [رَذی 2](ع مص) گران گردانیدن 


یک تنگ‌بار بت به تنگ‌بار دیگر. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | پرآب شدن هردو چشم از مشقت 
و تعب یا از پیری. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||تباه و نااستوار کردن رای. 
||ناستوار کردن بار چنانکه به یک جانب 
مایل و کج باشد. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). || آمادة 
باریدن گردیدن ابر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن_ندراج) (از اقرب الموارد). 
||((اسص) ضعف. سستی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
رهی بروز. [ر َز و] (نسف مرکب) 
بنده‌نواز. که نبت به زیردستان مهربانی و 
نوازش کند. که بر بندگان و خد‌کاران 
مهربان و روف باشد؛ 


خزینه‌پرور مردم رهی‌گداز بود 
ملک خزینه گداز آمد و رهی‌پرور. 
عنصری. 
فروختند بمیرند شاه هندو را 
به پیش خیم شاهنشه رهی‌پرور. عنصری. 


سخن بپرورم از مدح تو رهی‌پرور, 
مختاری غزنوی, 


تویی معاینه در مهتری و مثل تو نیست 
کریم‌طبع و رهی‌برور وسخا یسرم 

سوزنی. 
رجوع به رهی شود. 
زهیج. [ر] (ع صاسست. نرم و نازک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
رهیددگی. (ر د /<] (حامص) صفت و 
حالت رهیده. رهیدن. رستن. (از یبادداشت 
مولف). رجوع به رستن و رهیدن شود. 
رهیدن. ار د] (مص) رستّن. ابلال. بلول. 
نجات. رستگار شدن. نجات یافتن. خلاص 
شدن (از بند و قید). آزاد شدن. (بادداشت 
مولف). خلاص یافتن. (ثمرفنامة منیری). 
خلاصی شدن. نجات یافتی. (انجص آرا) 
(آندراج) (برهان). انجاع. (منتهی الارپ). 
افلاح. (ازتاج العروس). موائلة. نجو. نجاء. 
نجاة. نجاية. نقذ. ونال. (منتهی الارب)؛ 


تمام عضو پا من درگذشته 

ز دام هیچیک نتوان رهیدن. ناصرخسرو. 
زانکه دل پرکنده از پیرون شدن 

بسته شد راه رهیدن از بدن, مولوی, 


دست می‌زد چون رهید از دست مرگ 
سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ. 


مولوی, 
چون رهیدی بینی اشکنجه و دمار 
ز انکه ضد از ضد گردد اشکار مولوی. 


الحمدلله از آن عذاب الیم برهيديم. ( گلستان). 
په گوشش فروگفت کای هوشمند 

به جانی ز دانگی رهیدم ز بند. 

سعدی (بوستان). 

المتة لله که هوای خوش نوروز 

بازآمد و از جور زستان برهيدیم. سعدی. 
||اخلاص دادن. (شرفتامةٌ منیری). جدا کردن. 
ربودن, (از حاشیة ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۱۶۲): مگر رخنه‌ای چند که سیل و باد از 
قلةٌ دیوارها و کنگر؛ ایوانها رهیده و ربوده 
باشد. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۲۲). وگر 
از جوانب آن چیزی رهیده می‌شود ا گر اندک 
است و اگربسبار آب آن روی به زیادتی 
می‌نهد. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۳۸). 
رهیدنی. [ر 5] (ص لباقت) زستی. 
سزاوار رهایی. لایق رهیدن و رستن. (از 
یادداشت مولف). رجوع موی شود. 
رهیدة. [ر د] (ع ص. ا) زن جسوان 
نازک‌اندام تاز‌روی. (از قرب المسوارد) (از 
ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |[نوعی از طعام 
که‌از گندم کوفته و شیر ترتیب دهند. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
رهیده. [ر د /د] [نمف /تف) نجات‌یافه. 
خلاص‌شده. (فرهنگ فارسی معین). فائز. 
مستخلص. (یادداشت مولف). منجو. (سنتهی 
الارب): انهیار؛ رهیده شدن. انقیاص؛ رهیده 


رهیک. ۱۳۴۴۹ 


شسدن. انسبشاق؛ رهیده شدن بند آب. 
(تاجالمصادر ببهقی). هور؛ رهیده شدن. 
(دهار). 

زرهیش. [رَ] (ع !) سودگی و جرح پنجه و 
سم ستور که از بر یکدیگر زدن سم به هم رسد 
در رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||اص. !) شتر بسیارشیر یا ناقة 
کم‌گوشت تپشت. (ستتهی الارب) ۳ 
الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الصوارد). اتستر 
بیارفیر. (مهذب الاسماء). | خا گ ریزان که 
نایستد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). خاک نرم که در 
ان ترچ نود کته ک: (شهاب الا شمایا 
[است لاغربدن کم‌گونست. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اشمشیر و پیکان تنک. (منتهی‌الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). پیکان تنک. 
(مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). |[تیر 
باریک که زمین آن را خنراشیده. (منتهی 
الارپ) (آندراج) (ناظم الاطباء). کمان 
باریک و سست‌سرها به‌ هم درأینده به 
کشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکمان که زهش 
به قبضه نزدیک بود. (مهذب الاسماء). 

رهیشة. [ز ش] (ع ص, () شستر شیرنا ک. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), رجوع به رهیش شود. 

رهی شیرازی. (ز ي دی ] ((ج) سجد 
همگر. (فرهنگ سخنوران). رجوع به مجد 
همگر شود. 

رهیص. (ر] (ع ص, () سختگیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اسب که 

آن از سنگ و جز آن سوده باشد. امنتهی 

الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). ااسپل 
سنگ‌خورده. (منتهی الارب) (آتدراج). سم 
سنگ‌خورده. (از اقرب الموارد). ||((خ) الاسد 
الرهیص؛ لقب هباربن عمروین عميرة است و 
گویداو قاتل عترتبن شداد است. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 

رهیط. (ر 2] (ع [مصنر) مصنر رهط است. 
(متهی الارب) (آتدراج). رجوع به رهط 
شود. 

رهی طهرانی. لژ ي‌ط ] (اخ) مسسیرزا 
محمدعلی. از منشیان و گویندگان عهد 
فتحملیشاه بود. رجوع به فرهنگ سخنوران 
شود. 

رهیق. [ر] (ع ) رحیق. خمر باده. (از 
فرهنگ فارسی معین). می, (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مراب. (یادداشت 
مولف) (از اقرب الموارد). رجوع به رحیق 
شود. 

رهیکت. [ر] ((مسصنر) ظاهراً مصغر یا 


۰ رهیک. 


صورتی از رهی است: حسین کردنام از عرب 
که رهیک اصفهبد بود بر قراجه افتاد. (تاریخ 
طبرستان). اصفهبد شهریار را که پیش من 
فرستاده دیده‌ام و دانسته اما پباید که رهیک از 
مخدوم بدید باشد پادشاهی که در حق 
خدم‌کار چندین شفقت و نعمت فرماید... آن 
هریک به هیچ حال دولت آن مخدوم نخواهد. 
(تاریخ طبرستان). 
رهیکت. [ر] (ع ص) تخت سوده و 
شکسته. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
رهین. (ر ](ع ص.!) گروی. (منتهی الارب). 
گروگذاشته‌شده. مرهون. (یادداشت مولف. 
گروکرده‌شده. (آنندراج) (غیاث اللفات). 
گروکرده.(دهار) (از اقرب الموارد)؛ 

ُ گرمن به حب محمد زهیتم 

تو چونی عدوی رهین محمد. ‏ ناصرخسرو. 
هیبت و رای ترا هست رهی و رهین 

خسرو چارمسریر شحنه پنجم‌حصار. 

خاقانی. 

ره امان نتوان رفت و دل رهین امل 

رفوگری نتوان کرد و چشم نابینا. خاقانی. 


از پی خون خسان تیغ چه باید کشید 

چون ملک‌الموت همست در کف رایت رهین. 
اقافتا 

درامد پیش پر ما به زانو 

بدو گفت ای رهین آب و جاهی. عطار. 

ای شده تو صبح کاذب را رهین 

صبح صادق را تو کاذب هم مبین. مولوی. 


که‌اهل مشرق و مغرب به شکر نعمت او 

چو اهل مصر به انعام یوسفند رهین. سعدی. 
|اکفیل. ضامن. (فرهنگ فارسی معین). 
مسوژول. ما خوذ ضامن. (یادداشت مولف). 

- رهین‌الشسی»؛ آنچه بدان آن چیز را 
بازدارند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
-رهین منت کسی بودن؛ مرهون نیکی و 
محبتهای او بودن. مسدیون مهر و سحبت و 
یکی وی بودن. 

||() ج زهن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به رهن شود. 
رهین. (ر] ((خ) لکهنوی. برهان‌علی‌خان 
فرزند معزالدین‌خان. از شاعران پارسی‌گوی 
قرن سیزدهم هجری هند بود. بیت زیسر أز 
اوست: 

به اظهار غم دوری و عرض حال مشتاقی 
زبان فرسوده در کام و حکایت همچچان باقی. 

(از فسرهنگ سخنوران) (قاموس‌الاعلام 
ترکی). 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
رهین گشتن. [رگ تَ) (سص مرکب) 
مرهون شدن. در گرو بودن. مدیون شدن؛ 


ای به فضل تو امامان جهان گشته مقر 


ای به شکر تو بزرگان جهان گشته رهین. 
فرخی. 
کدام‌کس که نه او رابه طبع گشت رهی 
کدام دل که ته او را به مهر گشت رهین. 
فرخی. 
گیتی او را بجان رهین گشتی 
دولت او را بطوع رام شدی. 
فا تاد لور قیرشتتر آز 
یکی چو گشته رهین و یکی چو گشته اسیر. 
متمودبتد, 
زهینه. [ز ن ] (ع ص,!) رهینه. مونث رهین. 
مرهونه. زن گروی. زن گروگان. |اگروی. 
گروگان. وشیقه. (یادداشت مولف). گرو. 
(دهار). آنچه گرو گذاشته شود. (از اقرب 
الموارد). گروگان. (مهذب الاسماء). گروی. و 
مذکر و موتث در وی یکس ان است. و از آن 


مسعو دسعد, 


است حدیث « کل غلام رهينة بعقیقة لازمة لها 
لابد منها». ج رهائن. (منتهی الارب). گروی. 
مس‌ذکر و مونثك در وی یکسان است. 
(آندراج): از اي مردمان یا خراسان خالی 
باید کرد... يا خدمت و طاعت خداوند ایند 
فوج فوج و مقدمان ایشان رهینه به درگاه 
عالی فسرستند. اتاریخ بیهفی چ ادیب 
ص ۲۸۹). مرا نیز شرم آمد با تو گفتن و نه از تو 
رصیه می‌باید. (تساریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۷۲). رهینة دوام ملک در ضمن ان 
بدست آید. ( کلیله و دمنه). ایام ساعات او 
رهینهٌ قواعد تأسیس خیر است. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲), 

رهینی. زر ] (ص نسبی) منسوب است به 
رهین. ||(اخ) لقب حرث‌بن علقمه می‌باشد. 
(از انساب سمعانی). 

رهینی. [ر) ((خ) شیخ‌علی رهینی. او 
راست: ۱- سحفهالرایین فی حسفظ 
عقائدالدین. ۲-حاشیه علی تحفتالراغیین فی 
حفظ عقاندالدین. (از معجم‌المطبوعات مصر). 

رهینی. [] ((خ) محمدین المرتفع... رهینی. 
او از عبداله بن زبیر؛ و ابن عييتة از وی روایت 
دارد. رهینی در غزو؛ یرموک شهید شد. (از 
لباب فی تهذیب‌الانسآب). 

ره‌یوز. [رَّه] (نف مرکب) راه‌یوز. سبخت 
راه‌جوی. (یادداشت مولف). راه‌جوی. (لفت 
فرس اسدی), رجوع به رآمیوز شود. 

رهیة. [ز می یّ] (ع |) طعامی است که 
خوشه‌ها بدست مالیده, دانه پراورده» کوفته و 
با شیر آميخته. طبخ دهند. (متهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). گندم به شیر 
پخته. (مهذب الاسماء), 

ری. () نام دیگر حرف راه. (از المعجم فی 
معاییز اقعار السجم ص ۲۲۴), زا زا بصرف 
بعد از «ذْ» و پیش از «ز». حرف «ر». (از 
یادداشت مولف): نباید که «را» چون نون 


دی 
باشد ویانون به ری ماند [در خط ]. 
(نوروزنامه). رچوع به «ر» شود. 
ری. زر /ر ] (() وزنی معادل چهار من تبریز 
یعنی صدوشصت سیر. (یادداشت مولف). 
ری بزرگ؛ سه‌هزار ملقال است. (از 
یادداشت مولف). 
-ری کردن؛ افزودن وزن آرد پس از رشته و 
خمیر شدن. زیاده شدن وزن آرد پس از آنکه 
با آب سرشته شود. (بادداشت مولف). رجوع 
به ریم شود. 
رگ ارّیی /ریی ](ع آمص) سیرابی و 
تازگی. (از منهی الارب) (ناظم الاطباءا. 
سیرایی و آب‌داری, (ترجمان القرآن چ‌ 
دبیرسیاقی ص ۵۴). رجوع به ری شود. ||[() 
ج‌ ای (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به رای شود. . 
ری [ریی ] (ع امص) رَىَ. (ناظم الاطباء). 
| () دیدار نیک. قوله تعالی: هم احسن اثاثاً و 
رغیاً. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دیدار 
نیکو و صورت لیکو و خوب. (منتهی الارب)». 
دیدار نیکو و خوب. (از آنندراج). رجوع به 
ری شود. اج رأی. (متهی الارب). رجوع به 
رأی شود. 1 
ری» [رّیی /ریی] (ع مص) روی. (ناظم 
الاطباء), سیراب گردیدن. (منتهی الارب). 
رجوع به روی شود. ||تازه شدن درخت و 
سیراپ گردیدن آن, (منتهی الارب). سیراب 
شدن و از دهنگی درآمدن. (از متن‌اللغد). 
| آب کشیدن ازبهر کی. (تاج‌المصادر 
بهقی). |اکی را بر شتر بستن تا در خواب 
نیفند. (تاجالمصادر بیهقی). 
رگ [دیی](ع مسص) رَیّ. روی. اناظم 
الاطباء). رجوع به ری و روی شود. 
ری» [ر) (لاتینی, !) به زبان لاتين پادشاه را 
نامند. (فرهنگ جهانگیری). به زبان فرنگی 
شاه را گویند. (برهان). صورتی و تلفظی از 
رو | اشت: 
ری. [رَ] (اخ) اسم پادشاه‌زاده‌ای بود. 
(فرهنگ جهانگیری). نام پادشاه‌زاده‌ای بود. 
گویند او را برادری بود رازنام هردو به اتفاق 
شهری با کردند و در نسمية آن نزاع داشتند 
چه هریک می‌خواستد به نام خود کنند 
بزرگان آن زمان برای دفم نزاع شهر را به نام 
ری و مردم آن را به نام راز (رازی) خوان‌دند. 
(از برهان). 
ری [ر] ([خ) ناحیه‌ای است قدیم که در عهد 
هخامنشی بین دربند (درواز بحر خزر) و 
دریای خزر و ماد قرار داشت ولی جزء ماد 
بزرگ به شمار می‌آمد. داریوش در کته 


۱-قرآن ۷۳/۲۰ 
۵۷ - 2 





ری‌آیاد. 


بیضتون از آن یاد کرده است. (فرهنگ-فارسی 
معین). رقاء رگاء رگها. راک و را گ‌صورتهای 
پهلوی و پارسی باستان کلمه است. رجوع به 
حواشی برهان قاطع چ معین در ذیل ری شود. 
||مرکز ناحیة ری, و آن شهری بزرگ بودو 
مرکز «جبال» محصوب می‌شد و بین آن تا 
نیشابور ۱۶۰ فرسنگ و تا قزوین ۲۷ 
فرسنگ بود. یاقوت این شهر را دیدار کرد و 
شاهد خرابی آن به سال ۶۱۷ ه.ق. در حالی 
که‌از پیش مقول فرار می‌کرد. بود. (از فرهنگ 
فارسی معین). نام شهری قدیم نزدیک تهران 
پایتخت و کرسی جبال و نسبت بدان رازی 
باشد و به روایت شاهنامه نام قدیم آن 
پررززام است, تام این خمهر در اوستا و کر 
که بیستون «را گا»و در تورات «را گز»با 
«راجس» است و بواسط قدیم بودن به 
شیخالبلاد مشهور بوده و ری اردشیر و 
محمدیه نیز گفته‌اند. در قرن سوم هجری مثل 
نیشابور شهری عظیم بود آنگاه خراب شد و 
از آن مزقع رو به انحطاط گذاشت و تمام 
خرابه‌های شهر ری به شکل مثلثی است. بانی 
آن رازینافارس‌بن لواسان و به قولی شیث‌بن 
آدم است. در قرن چهارم هجری فهرست 
کتابهای یک کتابخانة عمومی ری در ده مجلد 
بزرگ مطبوط بود. (از یادداشت مسولف). 
شهری است عظیم [از جبال ] و آبادان و 
باخواسته و مردم و بازرگانان بیار و مستقر 
پادشاه جبال... و سحمد زکریاء بجشک از 
آنجا بود. و تربت محمدین الحسن الفقیه و 
کسایی مقری و فراخری هم از آنجاست. (از 
حدودالعالم). یکی از پنج ناحیت پهله است. 
(ابنالمقفع از ابن‌الندیم), 
شهر ری در سال ۲۳ ه.ق.در زمان خلافت 
عمرین الخطاب به دست قرظتین کعب 
انصاری به تصرف مسلمین درآمد:و شورش 
بزرگ آن شهر در سال ۲۵ ه.ق.به دست سعد 
وقاص فرونشست. در ادوار تاریخ اسلام شهر 
ری که در گذشته از شهرهای بزرگ عالم به 
شمار می‌رفت» آبادانی خود را دوباره از سر 
گرفت و تدریجاً بر اعتبار و عمران آن افزوده 
گشت.المقدسی می‌نویسد که: عمربن سعد به 
طمع حکومت ری در زمان یزید اموی, به 
کربلابه جنگ حضرت امام حسین رفت و 
این دو بیت را از او می‌داند: 
آآترک ملک الری و الری رغبة 
ام اوجع مذموماً بقتل حسین 
و فی قتله اللار لیس دونها 
حجاب و ملک الری قرة عین. 


اسماعیل‌بن احمد سامانی در سال ۲۸۹ ه.ق. 


ری را گرفت و خللیفه عباسی آن زمان 
المکتفی, بناچار حکومت اسماعیل را در آن 


سامان شناخت. از آن پس ری دوباره به 


دست سلاطین مستقل ایسران درآمد و 

پادشاهان آل زیار و آل بویه و سلجوقیان 

مدتها بدانجا حکومت راندند. (از اییرانشهر 

ج۲ صص ۱۳۲۸ - ۱۳۳۰): 

ای قبلة خوبان من ای طرفة ری ۱ 

لب را به سپیدرک " کن پا ک‌از می. ‏ رودکی. 

پیاورد لشکر سوی خوار ری 

بدان مرغزاری که بد آب و نی. ‏ فردوسی, 

چون قصد به ری کرد و به قزوین و به ساوه 

شد بوی و بها از همه بویی و بهایی. 
منوچهری. 

ای سپاهت را بپاهان رایعت را ری مکان 

ای ز ایران تا به توران بندگانت را وشاق, 
موچهری. 

پس از آنکه امیرمحمود... از ری بازگشت. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۳). 

چوسیتان ز خلف ری ز رازیان بستد 

وز اوخ کیوان سربرفراشت ایوان را. 

۱ اصر خسرو. 
لشکر کوفه قهستان و.. ری تا دامفان و 
طبرستان بگشادند. (فارسنامة ایين بلخی 


خن ۲ 

تا ری از رای او چو بغداد است 

از عزیزی به کرخ ماند خوار. خاقانی. 
کنم از حمل و مدح این دو امام 

ری و خوی راز محمدت دو ازار. خاقانی. 
آفتاب کرم کجاست به ری 

اهل همت که راست ز اهل عجم. خاقانی. 
خاک‌سیاه بر سر آب و هوای ری 

دور از مجاوران مکارم‌نمای ری. خاقانی. 
در آن محنت فروماند و بدانست که به ری 
رای خطا کرد و در مخالفت قابوس و رد 


نصیحت او راه صواب گم شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۸۳). رجوع به ری بباستان چ 
کریمان شود. ||شهرستان ری, شهرستانی 
است تابع استان مرکزی در جنوب تهران. سر 
راه تهران و قم. جلگه. معندل, کارخانة 
گلیسیرین و کارخانة سیمان در آن است. مزار 
عبدالعظیم. امامزاده حمزه, امامزاده ابراهيم. 
بی‌بی‌شهربانو, ابن بابویه. اسامزاده عبداله, 
امامزاده طاهر, برج طفرل, نقش برجسته 
اردشیر اول (در چشمة علی که فتحملی‌شاه 
آن را حک کرد و دستور داد که تقش خود او 
را در آن حکتاکی‌کند) و آرامگاه 
ناصرالدین‌شاه قاجار و رضاشاه در آنجاست. 
(از فسرهنگ فارسی معین). بسرمبنای 
سرشماری سال ۱۳۴۵ ه .ش.در شهرستان 
ری ۳۶۴۶۵ خانوار معمولی شامل ۱۷۰۴۱۱ 
تن جمعیت و ۶۷ خانوار دسته‌جمعی شامل 
۵ تن بود که مجموع خائوار ۳۶۵۳۲ و 
مجموع جمعیت ۱۷۴۰۶۶ تن می‌باشد. (اژ 
کتاب‌سرشماری عمومی تفوس و مسکن ج۳ 


ریا ۱۲۴۵۱ 


ص زژ). رجوع به شهرری شود. 
ری آباد. [ر] ((خ) دهی از بخش میامی 
شهرستان شاهرود. دارای ۷۵۰ تن سکنه. اب 
آن از قتات. محصول عمد؛ آنجا غلات و میوه 
و لبنیات و صنایع دستی زنسان آننجا 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۲ 
ریا.(ع [مص) ریاء. ظاهرسازی. چشم‌دیدی. 
(یادداشت مولف). ساختگی. ظاهری: 

زنا و ریا اشکارا شود 

دل نرم چون سنگ خارا شود. 


فردوسی. 
من مانده به یمگان درون از آنم 
کاندردل من شبهت و ریا نیست. 
مرو 
اگراحسان کنی با مستحق کن 
نه ازبهر ریا ازبهر حق‌کن. ناصرخسرو. 


ای خردمند نگه کن به ره از چشم خرد 
تا ببینی که بر این امت ادان چه ریاست. 
اصر‌خرو. 
نه حکم او بتهور نه عدل او بنفاق 
نه حلم او بتکلف نه جود او به ریا, 
مسعودسعد. 
غایت نادانی است... چشم داشتن به نواب 
اخرت به ریا در عبادت. ( کلیله و دمنه). 
خلاص ده سخنم را ز غارت گروهی 
که‌مولعند به نقش ریا و قلب ریا. 
می خوری به گر ریا طاعت کنی 
گفتم و تير از کمان آمد برون. 
غلط گفتم ای مه کدام آشنایان 
که‌هیچ آشنا بی‌ریایی نبینم. 
ای درونت برهته از تقوی 
کزبرون جامة ریا داری. سعدی ( گلستان). 
مه آبروی ریا را محل 
که‌اين آب در زیر دارد وحل. 
سعدی (بوستان). 
آن شیخ که بلکت ز خامی خم می 
زو عیش و نشاط میکشان شد همه طی 
گربهر خدا شکست پس وای به من 
ور بهر ربا شکست پس وای به وی. 
مهدیخان شحنه. 


حاقانی. 
خاقانی. 


شاقان: 


رجوع به ریاء شود. 
- از روی يا ز روی ریا؛ برای تظاهر؛ 
گم‌باد از روی زمین آن کسی 


کاورا مهر تو ز روی ریاست. فرخی. 
رجوع به ترکیب روی ریا در ذیل ماد؛ روی 
شو د. 


- اهل ریاء اهل ریا و سمعه؛ آنکه کارهای 


۱-نل: شهره ری. 

۲ -نل:بسر درک. (صحیح: به سر دزک» ر دز 
با دوز آستین است و در تداول مردم قزوین 
هنوز هست». 








نیک را برای دیدار و گوشزد مردتان کند نه زیاء . (ع مص) بنمودن کسی را خلاف است. (یادداشت مولف). 

پرای خوش آمد خدا. (ناظم الاطباء): اعتقاد. (منتهی الارب). نمودن خلاف اعتقاد. | - ریاح‌الصبیان؛ ریح‌الصبیان. رجوع به 
من و همرصعیتی اهل ریا دورم باد. حافظ. | (ناظم الاطباء). || خویشتن رابه نیکی به خلق. | ریح‌الصیان در ذیل مادة ریم شود. 

بی‌ریا؛ بدون تظاهر و خود نمایی: در همه | نمودن و کاری را برای دیدار کی کردن. | -ریاح غلیظة؛ ریح غليظة. رجوع به ریح 
حالها راستی و... خویش اظهار کرده است و | گویند:فعل ذلک ریاء و سمعة. (منتهی الارب) غلیظة در ذیل ماد ریح شود. 


بی‌ریا میان دل و اعتقاد خود را بنموده است. 
(تاریخ بیهقی). 

هم مدح نادر آید و هم دوستی تمام 

مادح چوبی طمع بود و دوست بی‌ریا, 


عسعو دیعد. 
سالار خیلخانة دین حاچب رسول 
سر دفتر خدای‌پرستان بی‌ریاء سعدی. 


رجوع به ماد؛ُ بی‌ریا شود. 
روی و ریسا؛ نفاق و دورویی. تظاهر. 
خودنمایی ظاهری و ساختگی: 
به روی و ریا کار کردن ندانی 
ازیرا که نه مرد روی و ریایی. فرخی. 
چونکه داور بود او داور بی غل و غش است 
چونکه حاکم بود او حا کم بی‌روی و ریاست. 
فرخی. 
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب 
پهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنيم. سعدی. 
دجوع به ترکیب روی و ریا و روی ریا در 
ذیل ماد روی شود. 
- ریا ورزیدن؛ ریا کردن. عملی را برای 
چشم‌دید مردم انجام دادن؛ 
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود 
تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. 
حافظ. 
ریا (زی یا ] (ع ص) مونث رَیّان. زن سیراب. 
ج‌. رواء. (منتهی الارب) (از یادداشت مولف) 
(ناظم الاطباء). رجوع به ریان شود. ||(() بوی 
خوش. گویند: ریا ریح طيبة من نفحة ریحان 
و غیره. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه), بوی. 
بوی خوش. (دهار). 
ریاء . (ع () مقدار. گویند: هم ریاء الف؛ یعنی 
آنان بقدر هزارند در چشم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||مقابل و روبرو. 
گویند: قوم ریباء و بیوتهم ریاء؛ ای یقابل 
ب مضهم بعضا. (از ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج. ||((مص) کاری که برای 
دیدار کسی کنند. گویند: فعل ذلک ریاء ۳ 
سمعق. (ناظم الاطباء). فعلی باشد که با نیت 
خالص همراه نباشد و اخلاص بدان محیط 
نباشد و نظری غیر از نظر الهی در آن باشد. 
ریاء در اعمال و عبادت ظاهر و باطن نظر بر 
خلق داشتن و از حق محجوب گشتن را گویند 
و این در اصطلاح سالکان است و حد آن عمل 
خیر است برای نمایاندن به غیر و فرق بین 
ریاء و سمعه آن است که ریاء در کردار و 
سمعه در گفتار مورد استعمال دارد. (از کثاف 
اصطلاحات الفنون). 


(از ناظم الاطباء). کاری را برای دیدار مردم 
کردن. (ترجمان القران جرحانی چ 
دبیرسیاقی ص 4۵۲ انجام دادن کار یک برای 
نمودن به دیگران. (از اقرب الموارد). خود را 
نیکو نمودن در چشم مردمان. کار نیک برای 
دیدار مردمان کردن. مراات. (از یبادداشت 
ریاب. [زی با] (ع ص) آمر ریاب؛ کار 
ترساننده و درشک‌افگننده. (ناظم الاطباء). 
کار ترساننده. (از اقرب الموارد). 
زیالب. (اخ) دهی از بخش جویمند حومهً 
شهرستان کناباد. دارای ۸۲۰ تن سکنه. آب 
آن از تات. محصول عمده آنجا غلات و 
زعفران و بنشن و راهش ماشین‌رو می‌باشد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
زیالب. ((خ) دهی از بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. دارای ۱۶۷ تن سکنه. اب آن از 


ارزن, گردوء فندق و لنیات و صنایم دستی 
آنجا شال و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 

ریابیل. [ر ] (ع !) ج رثبال و ریبال. (المنجد). 
ج رییال. (از منتهی الارب). 

زیاحج. [ر |(ع ) می. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب) (دهار) (ناظم الاطباء) |ارواح. (ناظم 
الاطیاء). اول شب, گویند: خرجوا بریاحم من 
العضی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شبانگاه. (آنندراج). 

ریاحج.(ع () تماح. رواح. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 


ریاح در معضی اخیر و رواح شود. |اج زیح به" 


صصیی باد. (متهی الارب) (دفار) ریاح 
چهارگونه است: جنوب و آن باد قبله است و 
خاور می‌وزد و دبور که آن از باختر می‌وزد, 
باد پنجمین را نیز بدان افزوده‌اند و آن گردباد 
است که وزیدنگاه آن مشخص تست و نکیاء 
نامیده می‌شود. (از اقرب الموارد)؛ 
گفتم خرارتست هم او مادر او ریاح 
گفتابرودتست زمین را درو پدر. 

ناصر خرو. 
که جسم تو ز بخار است و پرتو ز ریاح. 

مستعو دسعل, 
در فضای هوارعد و برق و سحاب و ریاح و 
شهاب موجود گردانید. (سندبادنامه ص ۲). 
- ریاح اربعه؛ صبا و دبور و جتوب و ثمال 


ریاح افرسه. [ح ارس /س](تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) ریا ح‌الافرسة. ریاح افرسه. 
زوال قفره‌ای از فقرات پشت باشد از جای 
خویش برای ورم سخت که در زیر آن پیدا 
اید. (یادداشت مولف): فصل سی‌وهشت در 
وجع ظهر و ریاح افرسه و عرقاكسا و نقرس 
و دوالی بکار آید. (منهاج‌الصبتدئین). درد 
پشت و تمیگاه و سهره‌ها که به نازی 
ریاحالافرسه گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ریاحة. [ر حٌ] (ع مص) رياحة. بالا برآمدن 
و شادمان گردیدن. (متهی الارب): مصدر به 
معنی رواح. (از ناظم الاطباء). رجووع به رواح 
شود. ِ_. 
ریاحة. (حَ)(ع مص) رياحّة. مصدر به مضی 
رواح. (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به رواح شود. ۳ 
ویاحی. اص نسبی) مشوباالعت به 
ریساح‌ین یبربوع که از تمیم می‌باشد. (از 
الانساب سمعانی). || منسوب است به ریاح‌بن 
عوف... ریان که بطنی از جرم است. (از 
لیاب‌الانساب). 
زیاحبی. [ر] (ص نسبی, ا) نوعی از کافور. 
(ناظم الاطباء). نوعی کافور قوی‌الرائحه. ابن 
بیطار گوید: گل و برگ این درخت بوی کافور 
دهد. کازمیرسکی مصحح دیوان منوچهری 
گوید:ک‌افور رباحی غلط است و صحیح 
ریاحی است چون کافور از رباح یعنی حیوان 
مانند گرپه نیت بلکه کافور خوب از قیصور 
است که بر طبق افسانة شاه آنجا ریاح‌نام آن 
را یافت. (یادداشت مولف)* 
گویی‌به مثل بیضه کافور ریاحی؟ 
بر بیرم حمرا پرا کنده‌ست عطار. منوچهری. 
وندر دل آن بیض کافور ریاحی 
ده نافه و ده شاخکک مشک نهان است. 
منوچهری. 
رجوع به ریاح و رباحی شود. 
ریاحین. (ر] (ع ۲4 ج رسحان. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) [دهار). ج ریحان. به 
کر «راء» درست یت. (از غیاث اللغات). 
ج ریحان. نه به کسر چتانکه مشهور شده. 
گلهای خوشبو و اطلاق آن بر مطلق گلها مجاز 


۱-در متهی‌الارب ربابیل آمده ولی غلط 
است زیرا در تاجالعروس و متون دیگر جمع 
«ریبال». ریابیل و ریابله آمده است. 

۲-نل: رباحی. 

۳-به کسر اول در فارسی به کار می‌رود. 


ریاخود. 


ریاش. ۱۲۴۵۳ 





است. (از آن_ندراج). اس پرغمها. احپرمها. 
(ب‌ادداشت مولف). همه گلها را گویند. 
(شرفنامة منیری): 
بهار و نصرت و مجدی و اخلاقت ریاحینها ! 
بهشت حکمت و جودی و انگشتانت کوثرها. 
منوچهری. 
چشم سوی این باغچه کشید که بهشت را 
مانت از بسیاری یاسمین شکفته و... 
ریاحین. (تباریخ بسهقی ج ادیب ص ۲۴۵). 
جهان همه نرگس و بنقشه و ریاحین گونه گونه 
و خضرا بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۵۷). 
گرخام نته است صبا رنگ ریاحین 
از گرد چرارنگ دهد آب روان را. انوری. 
هرکه از دنیا به کفاف قانع شود... چون مگس 
است که در مرغزارهای خوش بر ری‌احین... 
راضی نگردد. ( کلیله و دمنه). به مرغزاری 
رسید آراسته به انواع نباتات و اصناف 
ریاحین. ( کلیله و دمنه). 
خیل ریاحین بسی است ما به که رو آوریم 
زین همه شاهی کراست چیست بر توصواب. 


خاقانی, 
هم آشیان عنقا در دامن ریاحین 
هم خوابگاه خورشید از سایةٌ صنوبر, 

خافانی. 
چو شاپور امد انجا سبزه نو بود 
ریاحین را شقایق پیشرو بود. نظامی. 
ریاحین بر زمینش گستریده 
درختانش به کیوان سرکشیده. نظأمی. 
زنگ هوا را به کوا کب‌سترد 
چان صبا را به ریاحین سپرد. نظامی. 
برهم نزند باد خزان دشت ریاحین 
گرباد به بستان برد از زلف تو مویی. 

سعدی. 
یکی است آمدن و رفتن سبکروحان 
عزیز دار رياحین پوستانی را 

صائب (از آنندراج), 

ریاحین‌بخش؛ بخشنده ریاحین* 
ریاحین‌بخش باغ صبحگاهی 


نظامي. 


در لشکر زمانه بسی گشتم 

پرگرد از آن شده‌ست ریاحینم. اصر خسرو. 
رجوع به ریحان شود. 

ریاخون. (اخ) دهی از بخش فلاورجان 
شهرسان اصفهان. دارای ۳۱۸ تن سکنه. اب 
آن از زاینده‌رود. محصول عمد؛ آنجا غلات و 
برنج و صیفی و پنبه و صنایع دستی زنان آنجا 
کرباس‌بافی و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

زیا۵.(ع مص) جستن. (آنندراج) (منتهی 
الارب). مصدر یه معنی رود. (ناظم الاطیاعا. 


رجوع به رود شود. 


ریاد.(ع () ربادالابل؛ جای آمد و شد کردن 


شتران پیش و پس در چرا گاه.(از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
ریازت.۱[] (ع اسص) رب‌است بنایان. 
ریاست صفی. (از یادداشت مولف). رجوع به 
ریازة شود. 
ریازة. [ز) (ع امسص) پیشذ بنا. (سنتهی 
لارب). پیشه و شغل بنایی, (ازآقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). 
ریاست. (س)] (ع امس ص) حکومت. 
فرماندهی. سرکاری, سروری. فرمانروایی. 
سرداری. سالاری. حکمرانی. (ناظم الاطباء). 
سری. مهتری. رهبری. زعامت. (بادداشت 
مولف): 
آمد نگاهبان ریاست فراستش 
آری نگاهبان ریاست فراست است. 
ادیپ صابر. 
وی زا [مب‌عود را] دیده‌اند از بزرگی و 
شهامت و تقرد وی در همه ادوات سیاست و 
ریاست او واقف گشته. (تاریخ بیهقی). 
ور به تعلیم نبی حاجت نباشد در اصول 
مر ترا بر جمع شاگردان ریاست چیست پی. 
بان دیتو ان بات ترانیه راید 
یک ذره‌ایست شمی فلک ز اختر سخاش. 
خاقانی. 
پب‌ارب است سیاست واجب است. (از 
ستدپادنامه ص ۶۴). همه ریاست او راگردن 
نهادند. (از ترجمة تاریخ یینی ص۴۳۸). در 
مدتی نزدیک کار او به ثریا رسید و ریاست 
متمشی شد. (ترجمه تاریخ یمینی ص۴۳۸). 
کار نیشابور در عهد ریاست او نظامی هرچه 
تمامتر گرفت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۴۳۸). 
حرص بط از شهوت حلق است و فرج 
در ریاست بیست چندان است درج. مولوی. 
پس مصلحت آن بینم که ملک قناعت را 
حراست کنی و ترک ریاست گویی. ( گلستان 
سعدی). 
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر 


حاصل آن است که دایم نبود دورانش. 


سعدی, 
ریاست به دست کسانی خطاست 

که‌از دست‌شان دستها پر خداست. سعدی. 
- امتال: 

ریاست بی‌سیاست نتوان کرد. (امنال و حکم 
دهخدا). 


رباست ریخت وپاش دارد. (یادداشت مولف). 
- ریاست‌جوی؛ که در جستجو و انديثة 
رسبیدن به ریاست و سروری است. 
ریاست‌طلب: 

از این مشت ریاست‌جوی رعنا هیچ نگشاید 


مسلمانی ز سلمان جوی داد دين ز بودردا. 
تتاق/ 
ری‌است کردن؛ سرداری کردن. (از 
انندراج)؛ 
رئیسی که دشمن سیاست نکرد 
هم از دست دشمن ریاست نکرد. 
سعدی (بوستان). 
- ریاستمدار؛ که مدار ریاست ازوست. که 
همواره پایگاه ریاست دارد. 
|اداوری و حکم. (ناظم الاطباء). 
زیاست طلب. [س ط ل] (نف مرکب) 
طالب سروری و مهتری. ریاست‌چوی, 
(یادداشت مولف). کی که دوستدار ریاست 
و سروری باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
زیاست‌طلبی. (س ط ل)(حامص 
مرکب) دوستداری ریاست. (از فرهنگ 
فارسی معین). صفت ریاست‌طلب. (یادداشت 
مولف). رجوع به ریاست‌طلب شود. 
ریاستین. [س تَّ] (ع !) تسثیه ریساست. 
تسلط بر سیف و قلم. دو سری. دو سروری. 
ریاست کشضوری و لشکری: ذوالری‌استین. 
(یادداشت مولف). 
زیاسه. [س ] (ع مص) رناست. سروری 
کردن قوم را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
از انرب المسوارد سهتری کسردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (دهار). مهتری. (دهار). 
اابزرگ شدن و بلند شدن قدر کسی. (ناظم 
الاطباء). مهتر شدن, (المصادر زوزنی). 
زیاسی. [ر](ص نسبی, () مسنسوب به 
ذوالرب استین. فضل‌بن سهل. (بادداشت 
مولف). | خطی است اختراع فضلین سهل 
ملقب به ذوالریاستین و آن چند قسم است: 
رب‌اسی کبر. تنصف ریاسی. نلت. 
وشی. رقاع. مکاتبات. غارالحلبه. نرجی 
بیاض. (ابن ندیم ص ۱۳). 
زیاش. (ر)(ع ص) ناقة ریاش؛ ماده شتر که 
موی بسیار در گوش و روی داشته باشد. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد). |است. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). 
ریاش.[ر] (ع [ جامه و لباس پا کیزه. (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). جام نکو. (دهار) (ترجمان القرآن 
جرجانی). | حنلت زیبا و نیک |[سال, 
|[معاش. |ارزانی. (از ناظم الاطباء). اج 
ریش. (ناظم‌الاطباء) (از سنتهی الارب). پر 
مرغ. (از دهار). 3 ریش به معنی پرمر]. 


۱ -در این شاهد مانند بسیاری از کلمه‌های 
عربی جمع عربی دوباره به فارسی جمع بسته 


شده است. 


۴ ریاش. 
(آنتدراج). رجوع به ریش شود. - 

زیاش. [زی یا] (ع ص) کی که پر بر تیر 
گذارد. (ناظم الاطیاء). آنکه پر را پر تیر نهد. 
(مهذب الاسماء). 


ریاض. (ع مص) ریاضت دادن و رام کردن ۱ 


اسب کره را. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) رام کردن ستور. (تاج‌المصادر 
بیهقی). || مراوضه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مراوضه شود. 
ریاض. (ع لا ج زوشهد. (دهار) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) جح 
روضة به معنی مرغزار, به تبدیل «و» به «ی» 
به جهت کسره ماقبل, و فارسیان به معلی 
مفرد استعمال نمایند, مانند ملانک و مشایخ و 
عجايب و این از تصرفات فارسیان است. 
(آنندراج) (از غیاث اللفات). رجوع به روضة 
شود. |اباغ و یوستان. (ناظم الاطباء): | کنون 
در ریاض امن و... می‌چرد. ( کلیله و دمته). 

ز خشک‌آخور خذلان برست خاقانی 

که‌در ریاض محمد چرید کشت رضا. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۴). 

رعایای آن بقعه را در ریاض امن و جنان امان 
بداشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۳۹۶. 
کشته‌ای خر کره‌ام را در ریاض 

که مبادت بسط هرگز انقباض. 
پهلوی تن ضعیف بود پشت دل قوی 
صیدی که در ریاض ریاشت کند چرا. 


مولوی. 


سعدی. 
در خزان هم گلش از باد نریزد صائب 
هر ریاضی که در او مرغ خوش‌الحانی «حت: 
صائب (لز نندراج). 
ز صد ریاض یکی چون ریاض کوی تو نیست 
نمی‌رسد به ریاض بهشت هیچ ریاض. 
آصفی (از آنندر اج). 
رشک ریاض ارم؛ یعنی رشک باغ ارم. 
(ناظم الاطباء). 
-ریاض‌النعيم؛ باغهای نعمت: 
در عجم از داد تست پیشه ریاض‌النعيم 
در عرب از یاد تست شوره حیاض‌النعم. 
خاقانی. 
ریاض. (اخ) پایتخت عربستان سعودی واقع 
در مس رکز شسبه‌جزیرة عسربستان, دارای 
۰ تین جسمعیت. و مسحصول آن 
خرماست. (فرهنگ فارسی معین). 
زیاض. (خ) ابن رضابن احمد پاشابن محمد 


الصلح. متولد ۱۳۱۰ ه.ق.و مقتول ۱۳۷۰ : 


ه.ق.از پیشوایان و رهبران و دانشمندان و 
مولفان نامی عرب بود و در استقلال لبنان 
سهمی با داشت. (از اعلام زرکلی). رجوع 
به همان مأخذ شود. ۱ 
ریاض. ((خ) همدانی (یا بروجردی). میرزا 
محمدجعفر از گویندگان و علمای ریاضی و 








موسیقی قرن سیزدهم هجری بود و بسال 
۸ «.ق.درگذشت. ابیات زير از اوست: 
هرکه را بیثه کمال است و بضاعت هنر است 
غالب آن است که با ساده‌رخانش نظر است 
راستی هر که ندارد سر سودای بتان 

بحقیقت حیوان است و به صورت بشر است. 
نهان | گرتو ز چشم امیدوار منی 

بدین خوشم که تو در خاطر قکار منی 

چنان به یاد تو مستفرقم که پنداری 

نتسته دویر و آسوده در کار عنی: 

(از مجمع‌القصحا ج ۲ ص ۱۴۷). 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
ریاضات.(ع !) ج ریاضت. ریاضتها. رنجها. 
تعبها. (از ناظم الاطباء). |[ورزشها. (ناظم 
الاطباء). 
ریاضت. [ض] (ع اسص) رنسج. تعب. 
زحمت. محنت. (ناظم الاطباء). رنج کشیدن. 
(غیاث اللفات). |اکوشش با رنج و تعب. 
(ناظم الاطباء. کوشش و سعی. (فیرهنگ 
فارسی معین). || تعلیم اسب جهت سواری. 
(از غیاث اللفات). ریاضت کردن اسب. رام 
کردن اسپ. سوغان دادن, رام کردن توسن. 
(یادداشت مولف): نه اسب را به مجاهدت خر 
توان کرد ونه خر رابه ریاضت اسب. 
گفتم هوا به مرکب خا کی توان گذاشت 
گفتاتوان | گربه ریاضت کنیش رام. خاقانی. 
< ریاضت‌پرور؛ ری اضت‌پرورده. 
تربیت‌داده‌شده. مرکب تعلیم‌یاته برای 
سواری؛ 

لگام پهلوانی بر سرش کن 

به زیر خود ریاضت‌پرورش کن. نظامی. 
< ریات دادن؛ فرهختن. (یادداشت مولف). 
تربیت وتات کف 

- ریاضتگری؛ پرداختن به ریاضت. 
ریاضت‌پذیری. تربیت‌یافتگی مرکب و اسب: 
من آن توسنم کز ریاضتگری 


رسیدم ز تندی به فرمأنبری. نظامی, 
- ||تحمل به شداید و کارهای توان‌فرسا 
برای تهذیب نفن* 

نکردند الا ریاضتگری 

به سیاردانی و اندک‌خوری. نظامی. 


تریت و تأدیب.(ناطم الاطبء) 

- ریاضت‌نایافته؛ رام‌نکرده. تعلیم و تبربیت 
ناشده. (ناظم الاطباع) 

- ری اضت‌یافته؛ تریت‌شده. تعليم‌یافته. 
رامشده.(ناظم الاطباع) 

||فرمانیرداری. (غیاث اللغات). ||کم‌خوری. 
|اورزش. (ناظم الاطباء). به اصطلاح اطیاء 
حرکتی است ارادی که انسان را مضطر گرداند 
به تنفس عظیم متواتر. (غیاث اللفات). در 


ریاضت. 


اصطلاح طپ, حرکت ارادی که تتفی عظیم و 
پیاپی باشد برای ایمتی با دفع پاره‌ای آمراض 
یا مشقت‌ها. (یادداشت مولف)؛ چشم را 
نگاهدارند از گریتی بسیار و... خواندن 
خطهای باریک الا گاه گاه بر سبیل ریاضت. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). اندامهای برسوبین را 
همی فرمایند مالید و ریاضت آن بکار داشنش 
و آن چنان بود که به طبطاب بازی کنند تا ماده 
خل یی با کی زو راشای 
اگرپیش از دارو خوردن کاری کند پارنج, 
چون... لختی ریاضت قوی کردن... سقصود 
تمام‌تر حاصل شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
اگرقوت جاذبه ضیف باشد ریاضت و بر 
سستور نلستن, سود دارد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). سیب دوم [زکام و نزله ] آن 
است که از پس ریاضت و گرمابه و... سر 
پرهنه کنند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
< ریات کردن؛ ورزش کردن. (یادداشت 
مولف): بدان روزگار جوانی و کودکی 
خویشتن ریاضتها کردی چون زور آزمودن و 
سنگهای گران برداشتن. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص .)۱۱٩‏ همچنین ریاضت کردن هر بامداد 
بر اسب, سخت نافع بود لکن چندان نباید که 
مانده شود و بیش از ماندگی از ریاضت 
بازایستد (مردم سیر). (ذخیرة خوارزمشاهی). 
<- ||فر‌هختن. تربیت کردن. (یادداشت 
مولف). تربیت کردن. رام کردن اسب سرکشء 
چون ریاضتش ‏ کند رائض چون کبک دری 
بخرامد به کشی در ره و برگردد باز. 
منوچهری. 
||(اصطلاح عرفان) پرهیزگاری. احتراز. 
اجتاپ. رنسج بسدن. (ن‌اظم الاطیاء). 
گوشه‌نشینی توأم با عبادت و کت نفی. 
(فرهنگ فارسی معین). نفس‌کشی. (غیاث 
اللغات), در اصطلاح صوفه به کارهای 
سخت یا ترک غرائز حیوانی و امثال آن نقفس 
را کشتن. (یادداشست مولف). نفی‌کٌشی. تحمل 
رنج و تعب برأی تهذیب نفی و تربیت خودیا 
دیگری. (فرهنگ فارسی معین). عبارت است 
از استبدال حال مذمومه به حال ممدوحه و 
اعراض از اغراض شهوانی و ملازمت عبادت 
و بیداری شب و ترک معاصی و انجام 
مستحبات و جز آن,. (از فرهنگ علوم 
سجادی)؛ 
بی ز بات توت کنن تقو 
تأ نسوزی ترا چه بید و چه عود. 
در آفرینش نقی اگربود ناقص 
وپاخت نم کال که راجت آست رال 
خاقانی, 


سنایی. 


تالها راه ریاضت دانسم 


۱-نل: ریاضیش. 


رياضة. 


از پس دوری همان خواهم گزید. 
بر قله‌های کوه ریات کشیده‌اند 
ارباب تهمتند ولی برهمن نیند. 
قدر دل و پایة جان یافتن 
جز به ریات نتوان یأفتن. 
سیم طبایع به ریاضت سپار 
از سبعیت به ریاضت پرآر. 
ایشان چو ملخ در پس زانوی ریاضت 
ما مور میأن‌بسته روان بر در و دشتیم. 
سعدی., 
ترا که دیده ز خواب و خمار باز نباشد 
ریاضت من شب تا سحر نخفته چه دانی. 
سعدی, 
< اهل ریاضت؛ پرهیزگار و پارسا و ژاهد. 
(ناظم الاطباء), 
بت ری اضت‌پذیر؛ پسدیرندة ریاضت. 
تن‌دردهنده به رتجها رای تکیة نفی: 
چونکه ندیدم ز ریاضت گزیر 
حریاضت کش؛ آنکه برای تزکیة نقس, تن به 


رنجهای سخت دهد 

لاجرم خلق جهانند مرید سخنم 

که‌ریاخت‌کش محراب دو ابروی توام. 
سعدی. 

آنانکه ریاضت‌کش و سجاده‌نشینند 

گوهمچو ملک سر به سماوات برآرید. 
سعدی. 

ریاضت‌کش ازبهر نام و غرور 

که طبل تهی را رود بانگ, دور. سعدی, 

- امثال: 

ریاضت‌کش به بادامی بسازد. 

رجوع به ترکیب ریاضت‌گر در ذیل همین 

ماده شود. 

ریاضت کشیدن؛ رنج کشیدن. تحمل رنج و 

سختی شدید؛ 

ریاضتی که ملک در طریق فضل کشید 

چو آفتابش مشهور هفت‌کشور کرد.. 

اسماعیل (از آتدراج), 


- || تحمل شداید برای تزکیه نفس: 

که گر صد سال روز و شب ریاضت می‌کشی دایم 

مباش ایمن بقین می‌دان که نفست در کمین باشد. 
عطار. 

- ریاضت‌کیش: زاهد و پی‌هيزگار. (ناظم 

الاطباء). 

- ریاشتگر؛ که به ریاضت پردازد. که 

کارهای سخت و توان‌فرسا برای تكة نفس 

انجام دهد: 

نبینی کسی کاو ریاضتگر است 

به بیداری آن گنج را رهبر است.  .‏ نظامی, 

رجوع به ترکیب ریاضت‌کش در ذیل همین 

ماده شود. 


رجوع به فرهنگ علوم عقلی و فرهنگ 


مصطلحات عرفاء سجادی و رياضة شود. 
ریاضة. (ض] (ع مسص) ریاض. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), رام 
کردن ستور. (المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر 
بسهقی) (دهار). رجوع به ریاض شود. 
||(اصطلاح عرفان) اهل لغت گفته‌اند رباضة 
عبارت است از تبدیل کردن صفات ناپند به 
صفات پسدیده. پاره‌ای از حکما گفته‌اند که: 
ریاضت روی بازگردانیدن از اغراض شهوی 
می‌باشد و برخی گفته‌اند: ریاضت ملازم نماز 
و روزه بودن و مراقیت دقایی روز و شب از 
اجتناب از انچه موجب گاه و سرزنش باشد 
و بستن درواز؛ خواپ بر روی خویش و 
دوری از مصاحبت با مردم است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به ریاضت شود. 
زیاضبی. (ع ص نسبی) منضصوب است به 
ریاضت. (فرهنگ فارسی معین). |سنسوب 
به ریاضت به معتی رام کردن اسب توسن: 

چو ریاضیش !ند رائض چون کیک دری 
بخرامد به کشی در ره و برگردد باز. 

منوچهری. 

|| () علم‌الریاضیات. علمی است که عرض آن 
درک مقادیر است و برحساب و جبر و مقابله 
و ساحت و... اطلاق می‌شود. (از المنجد). در 
تداول حکمای قدیم قسمی است از اقسام 
سهگانهٌ حکمت و آن سه قسم این است: 
طبیعی, ریاضی, الهی. در ریاضی بحث 
می‌شوذ از اموری که فقط در وجود خارجی 
محتاج بسوی ماده باشند چنانکه مقدار و عدد 
خاص که موجود مادیات است نه مطلق عدم 
واقمام علم ریاضی چند است: علم هندسه و 
علم عدد (حاب) و علم نجوم و علم موسیقی 
و علم مناظر و مرایا و علم جبر و مفابله و علم 
جرانقال. (از انندر اج) (از غیاث اللفات). 
تعلیمی. (ناظم الاطباء). علم ریاضی. علم 
اوسط. حکمت وسطی. علم تعلیمی. علوم 
ریاضی در نزد قدما چهار قسم بوده است: 
حاپ, هندسه, جبر و مقابله. و موسیقی. ج» 
ریاضیات. (یادداشت مولف). نزد قدما یکی از 
شعب حکمت نظری که اصول آن عسبارتست 
از: ۱- هندسه. ۲ -علم عدد. ۲-نجوم. ۴- 
علم تألیف. و فروعی دارد مانند علم مناظر و 
مرایاء علم جبر و مقابله, علم جراشقال و نیز 
نجات و مانند آن. (فرهنگ فارسی معین)* 
یکی از ریاضی برافراخت یال 

یکی هندسی برگشاد از خیال, نظامی. 
رشته يا شمه ریاضی؛ در اصطلاح مراتب 
آموزشی رشته‌ای از دروس دورء دبیرستان و 
دانشکد؛ علوم که در آن بیشتر علوم مربوط به 
ریاضیات را فرا می‌گیرند. 

-علوم ریاضی؛" دانشهای مربوط به 
ریاضیات. 


ریاط. ۱۲۴۵۵ 


ریاضیی. ((خ) او راست: ۱- دستورالعمل در 
ضروب امثال فارسی. ۲- ریاض‌الشعراء و آن 
را به سال ٩۱۶‏ ه.ق,به انمام رساند. 
(یادداشت مولف). صاحب کشف‌الظنون گوید: 
آن را به سال ۱۰۱٩‏ ه .ق. به سلطان لحمد 
آهدا کرد. و نیز رجوع به کشف‌الظنون ج۱ 
ص ٩۳۶‏ شود. 
ریاضبی. (اخ) امام‌الدین ریاضی فرزند مولانا 
لطف‌الّه مهندس متوفای ۱۱۳۵ « .ق.از 
گویندگان فرن ۱۲ هجری بود. بیت زیر از 
اوست: 

رگ گل کرد آن گلچهره هر تار نهالی را 

ازین اندیشه گلها داغ شد پر سینه قالی را. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در ان شود. 
زیاضی. ((خ) امام‌الدین ریاضی سمرقندی 
متولد و متوفای سمرقند از گویندگان قرن نهم 
بود. بیت زیر از اوست: 

ستاره‌ایست در گوش آن هلال‌ابرو 

ز روی حسن به خورشید می‌زند پهلو. 

(از مسجالس‌السفائس ص۲۸) (فسرهنگ 
سخنوران). 
ریاضیات. (ضی یا] (ع |) ج ریاضی. علوم 
ریاضی, عسلوم استخراج نتایج منطقی 
دستگاههای اصول موضوعه. (از داثرة 
السمارف فارسی), و برای اطلاع از 
دستگاههای اصول موضوعه رجوع به 
داثرةالمعارف فارسی و ریاضی شود. 
ریاضی‌دان. (ف مرکب) " دانشمند علوم 
ریاضی. که به علوم ریاضی آ گاهی دارد. (از 
یادداشت مولف). 
ریاضیون. [(ضی یو (اخ)" ریاضیین. 
حکمای ریاضی. فیتاغورس و پیروان او. 
(یادداشت مولف). ۲ 
ریاضية. اضی ی ] (ع ص نسبی) رياضیه. 
ریاضی. تعلیمی. (ناظم الاطباء), 

علوم ریاضیة؛ فتون هندی. (ناظم الاطباء). 
بنا به مشهور دانشهابی است که فهمیده 
نمی‌شود مگر با عمل, مانند حساب و 
مساحت و موسیقی و مانند آنها. (از اقرب 
الموارد). 


ریاط. (ع !) ج رَیطة. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (دهار) (ناظم الاطباء). ج رنطه به 
معنی چادر یک‌لخت یا هر جامة رم و تنک 


۱-نل: ریافتش. 
۱۸/۵۱۳۵۳۱۷۰ - 2 
۰ - 3 
۰ - 4 


۶ ریاع. 


که‌زنان بر سر اندازند یا عام است. (آنندراج). 
دجوع به ريطة شود. 
ریاع. ۵ 0 ریقة. (ناظم الاطیاع). ااچ دیع 
و زیع. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به ريعة و ریع شود. 
ریاع. (ع مص) ریع. (اقرب اسوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به ریع شود. 
ریاع. [رَی یا ](ع ص. !) ارزیاب محصول به 
عهد صفویان. (فرهنگ فارسی معین): شغل 
ریاع دارالسلطن اصفهان آن است که در 
هرسال که محصولات محال اصفهان... به 
علت آفت ارضی یا سماوی مقرر شده باشد 
که‌بازدید شود به اتقاق عمال و مأمورین 
روانة محل می‌گردد و علامت حاصل در 
حضور عمال و مأمورین گرفته و وزن میشود 
و عمال از آن قرار برآورد کل حاصل و 
اپواب‌چمع رعایا و سودیان [می‌کنند ] .(از 
تذکرةالملوک ص۵). رجوع به ص۴۵ و ۴۶ 
همان کتاب شود. 
ریاغ.(ع (مص) ارزانی. فراخی. (منتهی 


الارب). ارزانی. فراخی. بسیاری ما کولات. 


(ناظ الاطباء). |(() سیل. بدل اسم است روغ 
را. (ناظم الاطباء). سیلان. اسم است روغ راء 
(منتهی الارب). || خا ک.و گویند خا ک‌کوبیده 
و نرم. (از اقرپ الموارد). رجوع به روغ شود. 

ریاغة. (غ) (ع () کشتی‌گاه. (متهی الارب). 
کتی‌گاه. رواغة. (ناظم الاطباء). جایی که در 
آن کشتی گیرند. رجوع به رواغة شود. 

ریافت. [تَ] (ع (مص) ريافة. (یادداشت 
مولف). رجوع به ريافة شود. 

ريافة. (ت] (ع امسص) علم‌الراقة؛ علم 
استنباط اب است در زمینها یواسطه بعض 
امارات که دلالت بر وجود آب کند. (از کفف 
الظنون ج ۱ص آخر). 

ریا کار. (ص مرکب) مُرائی. (منتهی الارب. 
مکار و کی که در کارها مکر و غدر و نقاق 
می‌کند. مزور. (ناظم الاطباء), مکار. دورو. 
منافق. مرایی. (آتندراج). شخصی است که 
همچو بازیگر حرکات و تشبهات او را 
حقیقتی نیست و لقبی است از برای آنان که 
صورءً و ظاهراً دین دارند و حال آنکه حقيقةّ و 
باطتا. ابداً بویی از دینداری نداشته و ندارند. 
ریا کاران بر چهار دسته‌اند: اول ریا کاردنیوی 
که محض مقاصد شخصی و دنوی متدین به 
دین شود. دوم, ریا کار شرعی و قانونی است 
بمحض اینکه بهشت را به مزد بگیرد. اطاعت 
می‌کند و متدین می‌شود. سوم ریا کارانجیلی 
است و آنان اشخاصی هستند که از مرگ 
صیح که محض گناهان ایشبان بود. مسرور و 
خوشحالند و در افعال ایشان مطلیی که 
حقیقت ایمان ایشان را ثابت کند, دیده 
نمی‌شود. چهارم» ریا کار غیور است یعنی 


متوکل به حالات و احساسات روح می‌باشد 
و متوجه ثمرات روحانی نیت. (از قاموس 
کاب فیس از آنگه کازهای شون 
چشم‌دیدی کند. سالوس. مرایسی. (بادداشت 
مولف: فا کار خنیاتکار: (بادداعت 
مولف). رجوع به ریاء و مرائی شود. 
ریا کارافه. [نْ /نِ] (ق مسرکب) از روی 
ریا کاری.ریایی. (یادداشت مولف). 
ریا کاری.(حامص مرکب) عمل و صفت 
ریا کار. (یادداشت مولف). رجوع به ریا کار 
شود. 
ریال. اسپانیایی. ( یک نوع پول سکوک 
که‌سابقا در ایران رواج داشته و معادل با یک 
قران و پنج شاهی بوده چه هر قرانی بیست 
شاهی است و ریال بیت‌وپنج شاهی. (از 
نساظم الاطیاء). واحد پول که در زمان 
محمدشاه قاجار (۱۲۵۰- ۱۲۶۴ ه .ق.) از 
مکوکات نقره و مفادل ۱۲۵ دیسار و در 
اواخر قاجاریه معادل یک قران و پنج شاهی 
بود. (فرهنگ فارسی معین). ||پول ایرانی 
معادل بیست شاهی و بک‌دهم تومان, قسران. 
واحد رسمی کنونی پول ایران که ععبارت از 
صد دینار است. (از یادداشت مولف). اصلاً 
اسپانیایی, ریال " به معنی لفوی شاهی 
(فرانسوی: رویال)؟ و آن به مسکوکات نقره 
اطلاق می‌شد. معرب آن هم «ریال» است. این 
کلمه‌از زمان تسلط اسپانیایان و پرتقالیان در 
خلیج فارس و مراود؛ ایشان با ایرانیان وارد 
فارسی شده. | کنون واحد پول نقرة ایران و 
معادل صد دینار برابر یک قران. عشر یک 
تومان است. (از حاشية برهان چ معین). 
رجسوع به مقال پول اقای پورداود در 
هرمزدنامه شود. || پول عشمانی و عراقی که در 
قدیم رایج بوده و انواعی داشته. رجوع به 
نقودالعربیه ص ۰۸۵ ۰۹۵ ۱۴۲و ۱۷۳ - ۱۷۵ 
شود. 
زیال.(ع [) آب دهسن. (نساظم الاطیاء) 
(انتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
و رجوع به ریل شود. 
ژیال.(ع مص) آب ریختن از دهن کودک. 
(ناظم الاطباء). 
رپالون. [] ((خ) نام یکی از پسران حضرت 
یعقوب از لیاردند نه از مادر حضرت یوسف. 
(از مجمل‌التواریخ و القصعص ص ۱۹۴). 
ریامیشن. [] (|خ) رامین. صورتی از رامیئن 
و رأمیتن و... که تام قصبهٌ قدیم بخارا بوده 
است. رجوع به احوال و اشعار رودکی ص ۷۴ 
و ۱۰۱و رامیتن و رامین شود. 
زیان. ری یا] (ع ص) سیراب. (دهار). ضد 
عطشان. (اقرب السوارد). مرد سیراب. چ. 
رواء. (مسستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (غیاث اللغات). تأنیث آن ریا 


ری ۰.۶ 
است. (مهذب الاسماء): 
زمی از رکن مصر ریان است 
اوست ریان ز علم و هم ناهار. 
که‌دیده تشه ریان بجز تو در آفاق 


خاقانی. 


به عدل و عقو و کرم تشنه وز آدب ریان. 
سعدی. 
||شاداب. (فرهنگ فارسی معین) (یبادداشت 
(از اقرب الموارد). 
ریان گشتن؛ سیراب گشتن. شاداب گشتن. 
- ||کنایه از ماهر و استاد گشتن: یک حسنه 
از محاسن ذات او آن است که... در این فن 
متبحر و ریان گنته. (ترجمهة تاریخ یمینی 
ص ۱۳). از حدایق جد و هزل و حقایق فضایل 
و فضل ریان کشته. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۵۰). 
|| پنیرفروش. (دهار). رجوع به ریا شود. 
ریان. [ری یا] ((خ) نام دیهی به نسا و آن را 
ردان نیز گویند. (یادداشت مولف). نام قریه‌ای 
است در نسا. (از معجم الدان). رجوع به 
رذان شود. 
ریان. [ری یا) (اخ) نام کوه بزرگی در بلاد 
طي. هنگامی که در بالای ان اتش روشضن 
کنند از سه‌روز راه پیداست. این کوه بلندترین 
و بزرگترین کوههای اجاء است و در دو میلی 
معدن بلی‌سلیم واقع شده. هارون‌الرشید 
هنگام حج به اين کوه فرود می‌آمد. در آنجا 
کاخهایی یافت می‌شود و در بالای آن صخر؟ةً 
عظیمی بنام صخرءه ریان دیده صمی‌شود. (از 
ریان. [ری یا ) (اخ) ابن ولید. سلطان مصر و 
شوهر زلیخا. که یوسف صدیق(ع) خواب او 
را تعبیر کرد و او دومين فراعنه مصر است. (از 
حییب‌السیر چ سنگی ج۱ ص ۲۴-۳۰). 
ریافق. [رّ نِ ] (ع 4 ج رونق. (منتهی الارب). 
رجوع به رونق شود. اج رَونقة» به معلی اب 
رونقه شود. 
زیانی. [رَی یا] (ص نسبی) منسوب است به 
ریان از قراء ناء و مردم نسا آن رابه تخفیف 
یاء خوانند. (از باب‌الاناب). 
رپایی. (ص نسبی) ریائی. منسوب به ریا. 
مُرائی. (از یادداشت مولف). مکار و ریا کار. 
(ناظم الا طباء): 
خدا خدا په تو نالم ز زاهدان ریایی 
که‌عالمی بفریند با قبا و ردایی. 
؟ (از روزنامه تال ملت). 
رجوع به ریا کار شود. 
زی۶ ۰(ع |) نظر. دیدار, اسم است روية راء 
.۰ - 2 - 1 
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ری اردشیر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نظررو نگاه. 
(ناظم الاطباء). 
ری اردشیر. از ي 1 5 ((خ) ری. 
(یادداشت مولف). رجوع په ری شود. 
ریپ. [ر] (ع () حسوادث زمانه. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (سنتهی الارب). گردش 
روزگار. (دهار) (از اقرب الموارد). حوادث 
روزثار. (صراح اللغة) 
< ریب‌النون؛ سختی‌های زمانه. (از اقرب 
آلنواردا (ستهی الارپ) (مهذت لاسام 
حوادث زنوزگار. (غیاث اللغات) (ترجمان 
القرآن). حوادث و اسباپ موت. (سجمل 


اللغة)؛ 

صحن خانه پر ز خون شد زن نگون 

مرد او و برد جان ریپ‌المنون. مولوی. 
عقل نوی گاه خیره گه نگون 

عقل کلی یمن از ریب‌المنون. مولوی. 


|اشک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (غیاث اللغات) (دهار) (ترجمان 
القران چ دبیرسیاقی ص۵۴) (اقرپ‌الموارد). 
گمان. (مهذب الاسماء). شبهه. تردید. دودلی. 
(فرهنگ فارسی معین). تردید. شک. شبهد. 
(ناظم الاطباء)* 


نه ریبی بجز حکمتش مردمی را 

نه عیبی بجز همتش برتری را. ناصرخسرو. 

ور پلنگ و گرگ را افکد شک 

شیر میدان مر ورا بی‌ریب و شک. مولوی. 

هرچه گفتت آن رسول پا ک‌جیب 

همست حق و یت در وی هیچ ریب. 
مولوی. 

ریب کردن: به تردید افتادن. دودل و مردد 

شدن 

کلیدگنج سمادت قبول اهل دل است 

مباد آنکه در این نکته شک و ریب کند. 
حافظ. 


|| حاجت. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(فرهنگ فارسی معین). |اتهمت. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج). تهمت و 
ظّت. (از اقرب الصوارد). ||آنچه در مک 
انک‌ند. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

-بی ریب و ریا؛ بی شک و شبهه و بدون 
تردید و مکر. (ناظم الاطباء). 
زیسپ. [ر](ع مص) در شک افکندن کسی را 
و گمان بردن در وی شک راو تهمت کردن 
وی را و ناپسندی دیدن از وی. (صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). به شک افکندن. 
(ترجمان القرآن جرجانی). به گمان افکندن). 
(تاج‌المصادر بیهقی) (دهمار) (مجمل اللفة) 
(المصادر زوزنی). ||ناخوش آمدن کار کسی 
مرد دیگری را و در شک افکندن. (منتهی 


الارب) (از ناظم الاطاء). 
زیمب. [ی] (ع ل) ج ريبة. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). |(مأخوذ از نازی به 
صورت مفرده 
ای فلک قدر یقین دان که بر مدحت تو 
نیت در شاعری من نه ریا و نه ریپ. 
شتایی؛ 
بی‌ریب؛ بدون شک 
دجال چیست عالم و شب چشم کور اوست 
وین روز چشم روشن اویست بی‌ریب. 
شرت ور 
رجوع به ریبة و یب شود. 
ریبات. (ع () پیمانه‌ای مسعادل شش‌یک 
(ردب و معادل چهار صاع است. (یبادداشت 
مولف). 
رییاج.() ری‌باس. (ن‌اظم الاطباء) (از 
آنندراج). اسم فارسی ریباس است. (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به ریواس شود. ||پیوند 
درخت. (ناظم الاطباء). 
زیبازی.(ص, !) جس‌مازسوار بسعنی 
ساندنی‌سوار. (غیاث اللغات) (انتدراج). 
ریباس. (ع !) ریواس که بیخ آن را ریوند 
گویند. (از تحقة حکیم مومن) (از اختیارات 
یزان ز وان بو رپتوق (اقر ل ای 
رستتی باشد خودروی و مردم آن را خورند. 
طعم آن میخوش و بغایت نازک می‌شود و آن 
را ریواس هم می‌گویند. (از برهان) (از انجمن 
آرا). رستتی است لطیف و سبزرنگ وبا ۳۹ 
ترش بشکل ساعد آدمی و برگش چون پنجة 
بط و از آن شربت سازند و آن را ریواس و 
ریواج نیز گویند. (از آنندراج) (از غیاث 
اللغات) (از فرهنگ جهانگیری). گیاهی است 
که‌جدری و حصبه و وبا را نقع باشد و معده را 
قوت دهد و | کتحال عصارء آن جهت قوهٌ 
باصره مفید است. (از منتهی الارب). رجوع به 
ریسواس و ریوند و تحفه حکیم موّمن و 
اختیارات بسدیعی و مسخزن‌الادویه و 
گیاه‌شناسی گلگلاپ ص ۲۷۴ شود. 
ریباص.(ع ل) ریباس. ریواج. (یادداشت 
مولف). رجوع به ریباس و ریواس شود. 
ریبال. (ع () رئبال. شیر بیشه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). شیر که اسد باشد. 
(آتندراج) (منتهی الارب). رجوع به رئبال 
شود. |[گرگ. (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |((ص) پلید: لص ریبال؛ دزد 
خبیت. (آنندراج). ذلب ریبال؛ ای خبیث. 
(مننهی الارب). |اگسیاه بیچیده. اناظم 
الاطباء). گیاه مالیده و درهم‌پیچیده. 
(آتدراج) (منتهی الارب). ||پیرمرد ضعیف و 
ناتوان. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). |ادزد. 
(انندراج). 
ریبالدوله. [ر بُذدل] (اخ) ابومتصورین 


ری‌بلک. ۱۲۴۵۷ 


ابی‌شجاع قیراطی که در اواخر عهد محمدین 
ملکشاه به وزارت رسید. (غزالی‌نامه 
ص ۳۱۱). 
زیبمت. ار ب ] (ع!) ريسبة. گسمان و شک. 
(غیاث اللفات) (آتدراج) (از فرهنگ فارسی 
معین): دمنه گفت جز این آواز ملک را هیچ 
ریبتی بوده است. ( کلیله و دمنه). سخن من... 
از ریبت منزه باشد. ( کلیله و دمنه). اما بعد از 
تأمل غبار شبهت و حجاب ریبت برخيزد. 
( کلیله و دمنه). در اتای آن حال تهمتی و 
ریتی که از او در خیال افتاد احتیاط چنان 
اقتضا کرد که او را بگرفت. (ترجمة ناریخ 
یمینی ص ۱۳۴). شطری از انیاس وحشت و 
ارالت عارخد ریت و.. ابراد کرد. (ترجطظ 
تاریخ یمینی ص ۳۴۱). 
کز شکسته آمدن تهمت بود 
وز دلیری رقع هر ریبت بود. مولوی. 
|اتهست. (غیاث اللغات) (انندراج). بدگمانی. 
تهمت. (فرهنگ فارسی معین). | آنچه در 
شک افک ند. (غیاث اللفات) (آنندراچ), 
|| اضطراب. قلق. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به ریبة شود. 
ریبد. [ر بٍّ] ((خ) بنا بر روایات داستانی 
شاهنامه نام کوه یا صحرایی بوده در خراسان 
که‌تا گتابد [گناباد ] سه فرسنگ فاصله داشته 
است و جنگ دوازده رخ میان مردم ایبران و 
توران پدانجا واقع شد. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از انجمن ارل): 
بگویی به پیران که من با سپاه 
به ریبد رسیدم به فرمان شاه. فردوسی. 
ز ریید زمین تاگنابد سپاه 
در و دشت از ایشان کبود و سپاه. 
چو دانست گودرز کآمد سیاه 
بزد کوس و آمد ز ریبد به راه. 
چو گودرز نزدیک ریبد رسید 
سران را ز لشکر همه برگزید. فردوسی. 
ریبرا. (ب] ((خ) ژزه. نقاش اسپانیابی 
(۱۵۸۸ - ۱۶۵۲ م.). در انار وی رالیم 
خاصی وجود دارد. از آثار عمد؛ اوست: پای 
کج" و سنت آنیه ". (از فرهنگ فارسی معین). 
رییل. [ر ب](ع ص) زن پرگوشت به ناز و 
نعمت پرورده. ||ساده‌شتر فربه, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیام). 
ری‌بلکث. [ب] ((خ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان شاه‌اباد. دارای ۲۰۰ تن سکنه. اب 
آن از شاه تامین می‌شود و محصول عمده 
انجا غلات دیمی و لبنیات و راه ان ماشین‌رو 


فردوسی. 


فردوسی. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
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۱۳۳۵۸ 


ریبنترپ. (ب ژ] ((خ)۲ یی وآخيم. 
سیاستمدار آلمانی (۱۸۹۳ - ۱۹۴۶م.). وزیر 
آمور خارجة رایش سوم (۱۹۳۸ - ۱۹۴۵ م.). 
وی در دادگاه نورمبرگ محکوم به مرگ شد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ریبة. [رَ بِ] (ع !) ریبه. ریست. . گمان ن. (دهار) 
(مجمل‌اللفة). شک و تهمت. و آن در اصل 
قلق و اضطراب خاطر است. ج. ریّب. (از 
آقترب الموارد). رجوع به ریپ شود. 
ریبة. [ب ] (ع مص) ریب. (ناظم الاطباء). به 
گمان انکدن. (مجمل‌للفة) (تاج‌المصادر 
بیهقی). ناخوش آمدن کسی را کار دیگری و 
در شک افکندن. (منتهی الارب). 
زیبه. [ر ب] (ع !) رست. ريبة. 

- به نظر ریبه دیدن؛ به چشم بد در محارم 
کسان نگریستن. (یادداشت مولف). 

نظر ریبه؛ نظر مرد به نامحرم نه به وجه 
تقوی. (یادداشت مولف). رجوع به ریبت 


زریبتترپ. 


شود. 
ریت . [ر /ر] () زندگانی. (ناظم الاطباء). 
در جای دیگر دیده نشد. 
ریقانج. [نْ] (() ستز و صمغ درخت صنوبر, 
(ناظم الاطباء). به معنی راتینج است که نوعی 
از صمغ درخت صنوبر بساشد. (برهان) 
(آنندراج). و رجوع به راتینج شود. 
زیتم. افرانسوی, !)۲ توالی ضربات آهنگ 
که‌برای موزون کردن نوای موسیقی به کار 
می‌رود. ضرب. (فرهنگ فارسی معین). 
زیقه. (ت /ت)] () مسیوه درخضتی در 
هندوستان شبیه به فندق که چون در آب 
مخلوط کنند کف کند و سر و موی و پارچة 
ابرینمین را بدان شویند. (از برهان) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). 
ریتیانج. [ن] ( سرطان حجری. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از اختیارات بدیعی) (از 
آنندراج). 
ربتبانه. [َنْ / ن ] (!) این کلمه با «رزیناه‌ی 
لاطینه از یک اصل است. بی‌شک مطلق سقرز 
و گاه به معنی سقز درخت کاج است برای 
که ماش که و گریت اجک زا 
رییانه و موم و یره است و صاحب لاروس 
می‌گوید: از رزین (رشین, علک. سقز) و غبره 
است. ریتانج. (یادداشت مولف). بجع 2 
ریتانج و راتینج شود. 
ریتین. . [ی ت الا دو ریه. تثية ریه. دو 
شش. دو سل. هردو شش. دو فلقة راست و 
چپ ریه. (یادداشت مولف). رجوع به ریه و 
شش شود. 
ریت. [ر] (ع لا درنگ. مئل: رب عجلة 
وّهبت ریتاً و فی اتعجب ما ارائک علینا؛ ای 
ابطاً ک عنا. (از متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). درنگ. (آتدراج). ||مقدار. گویند: 


لمیلیت الا ریث کذا. و گویند: مایلبث الا 
ریما کذا, (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اندازة چیزی. (آنندراج). مقدار مهلت از 
زمان. (از اقرپ الموارد). 
ریت. [ر] (ع مص) درنگ کردن. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج), درنگی 
شدن. (تاج‌المصادر بهقی). مولش. (قر هنگ 
فارسی معین). راث علی خبرک؛ ای ابطا. 
(ناظم الاطباء). 
ریت. [رَی ي ] ۲۱ ص) بطی». درنگ‌کار. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). کاهل. 
درنگ‌کتنده. (از آنتدراج). 
ریشماء زر ت ] (ع ق) هرگاه که. وقتی‌که. |تا. 
(ناظم الاطباء). اين کلمه در اصل مصدر است 
که آن را بجای ظرف بکار برده‌اند, چتانکه 


مقدم‌الحج و خنوق‌النجم در مثالهای جشت . 


مقدم‌الحیج و ذهبت خفوق‌النجم را ظرف واه 
معنی وقت حج و وقت نجم اوزدفند. 4 
اقرب الموارد). |زاستعمال ریشما بیشتر 
صورت مسخنی در کلام منفی است. مانند؛ 
مالعت عنده ریتما فرغتا من السلام. (از اقرب 
الموارد). || آنقدر و مادام. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). |[مایلبث الا ریشما کذا: ای 
قدره. ریثما پیشتر از ریث کذا سعمول است. 
(از منتهی الاارب) (ناظم الاطباء), 

ریجاب. (|مرکب) رافد. رافده. سباعده. 
آپراهه. ریزاب..(یادداشت بخط مولف). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 

ریجاب. ((خ) دهی از بخش کرند شهرستان 
شاه‌اباد. دارای ۵۵۰ تن سکنه. محصول عمدة 
آنجا میوه و غلات و حبوب و توتون و لبنیات 
و انجیر و انار و گردوی آن به فراوانی و خوبی 
معروف است. زیار تگاه ابودجانه در آن مورد 
توجه اهل تستن است. سه آبادی ریجاب. 
یاران و زرده به نام دهستان ریجاب خوانده 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
ریحاب. (اخ) یکی از دس‌انهای کرند 
شهرستان شاه‌اباد و آن از سه ده ریجاب. 
یاران و زرده تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایبران ج۵). رجوع به ریجاب 
(دهی از بخش...) شود. 

ریجان. (اج) دی از بسخش اردکان 
شهرستان شیراز دارای ۱۲۰ تن سکنه است و 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. محصول 
عمده انجا غلات و حبوب و چفندر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 

ریجن. [ج](اع) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان کاشان. دارای ۲۲۰ تن سکنه است 
و آب آن از قتات و محصول عمده آنجا غلات 
و پبه و تنبا کو و صیفی و صنایع دستی زنان 
قالبافی است. (از فرهنگ جغرافایی ایبران 
ج۳. 


ریچار. 


ریجه. اج /ج طتابی که رخت راروی 
آن آویتذنه و طاهرا با کل ردو رنه 
هم‌ریشه باشد. (لغت محلی گتاباد؛ رجه یا 
رزه. رجه هم گویند. (از یادداشت مولف). 
ریچار. () ریجال. (فرهنگ جهانگیری). 
طعامی است که از جفرات پزند به هر رنگ که 
خواهند. (شرقنامةٌ منیری). مریا. (ناظم 
الاطباما (لز پزهان مرن موارف [مادداخت 
مولف)؛ 

یکی غرم بریان و نان از برش 

کیان و ویهار ‏ کرد ره ۰ افو 
بواسطة جریان بر آتش دوشابی شیرین بدست 
آوردند... و از بسرکة ترش ریچارها پرداختند. 
(راحهالصدور راوندی). 

ز ریچارها آنچه باشد عزیز 


وت یا نظامیه.: " 
۹ 

مصوص سرایی و ریچار نخز 9 

ز بادام و پسته برآورده مغز. نظامی. 


و سردخانه‌ها از شیرینی‌هانی گونا گون و... و 
ریچارهای لطیف. (ترجمهُ محاسن اصنهان 
ص ۶۴. 
به یمیئت چه بود کشکته و بورانی 
به یسارت چه بود نان و پنیر و ریچار. 
بسحاق اطعمه. 
آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||ترشی که افک‌ند 
چون هفته بیجار, زالک, خیار ترش, ترشی 
انبه و چتلانقوس. و معرب آن ریصار است و 
تازیان جمع آن را رواصیر ارند. (بادداشت 
مولف). آچار. (از غیاث اللفات) (از انجمن 
آرا), ||هر چیز که از شیر گوسپند پزند برهر 
نحو که باشد. (از برهان) (ناظم الاطیاء). 
پنیری باشد رم مانند کشت که شیر تاژه در آن 
ریزند و سياهدانه و دیگر ادویة گرم در آن کنند 
و نان خورش سازند و در فارس متعارف 
است. (از انندراج) (از انجمی ارا): 
شود بعداد طبع من خراب از بوی داروها 
چو پر کازرونی شیر در ریچار می‌ريزد. 
||هر سخن درهم و برهمی که کلمات آن به 
هم مربوط نباشد. (ناظم الاطباء). در شیراز 
هرکس سخنان درهم و برهم می‌گوید که با 
یک‌دیگر همجنی نباشد. گویند ریچار 
مسی‌گوید و آن را ری‌چاله نسیز می‌گویند. 
(انتدراج) (از انجن ارا). هرسخن درهم و 
برهم. کلام نامربوط. لیچار. ریچال. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ریچال شود. 


۰ ,۱۵06۳۲۲۵۵ - 1 
۰ - 3 ۰ - 2 
۴ -نل: ریچال. که در این صورت شاهد 


ریجارد. 


ریچارد. (!۲)2 اول. سلقب به شیردل ". 
متولد ۱۱۵۷ م. پادشاه انگلستان (۱۱۸۹ - 
۹ عم پسر هنری دوم و آلینوردا کیتن. 
وی در سومین جنگ صلیبی شرکتی موثر 
داشت و به هنگام مراجعت. اسیر دوک 
دتریش لئوپولد گردید. و چون آزاد شد. با 
فیلیپ ا گوست جنگید (۱۱۹۴ م.) و در برابر 
کاخ شالوس کشته شد. (فرهنگ فارسی 
مق 

ریچارد. ((ج)۲ دوم پر پرنس نوار؟ 
(شاهرادء سیاه) ( ۱۲۶۷ - ۱۴۰۰ م.) و پادشاه 
انگلتان (۱۳۷۷ - ۱۳۹۹م.). وی مسدتی 
طولاتی با پارلمنت انگلستان منازعه داشت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

زیچارد. ((ج)" سسوم. مستولد ۱۳۵۲ م. 
پادشاه انگلستان (۱۴۸۳ - ۱۴۸۵ م.). در 
دنبالهٌ قعل فرزندان ادوارد چهارم که قیم آنان 
بود. وی سلطنتی تم با قتل و وحشت ایجاد 
کردو در بوسورت توسط هنری تودور کشته 

ریچارد‌سون. [سْسن] ((خ) "سر اون 

ویلاتز رسچاردسون. فیزیکدان انگلیسی. 
متولد ۱۸۷۹ م. وی در سال ۱۹۲۸ م. برای 
کشفیاتی که. در قوانین تولید ترموالک‌تریک 
دارد. به اخذ جایزة نوبل نایل آمد. (از فرهنگ 
قازشت فا 

ریچارد‌سون. (سن] ((ع)۲ ساموئل. 
نویسند؛ انگلیی (۱۶۸۹ - ۱۷۶۱م.). وی 
موجد رمان جدید انگلیسی و نویسنده 
کلاریس‌هارلو*,پاملا" وگراندیسون "" است. 
آثار او در دیدرو و روسو موثر افتاده است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

ریچال. ([) ریچاله. به معنی ریچار است. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از غیات اللفات). 
مرباء (فرهنگ چهانگیری). مربای دوشابی, 
(از برهان: کامه)؛ 
زده گونه ریچال و ده گونه وا 
گلوبندگی هریکی را سزاء 
چنان آوریدیم چیزی حتیر 
ز روغن ز ریچال و کشک و پنیر. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


ابوشکور بلخی. 


ز روغن ز ریچال و پشم و پنیر 
یکی کاروان ساخت آن فد نی 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

بتکوب؛ ریچالی است که از مفز گوز و سیر و 
ماست کنند و ترش باشد. (لفت فرس اسدی). 
|اطعام. (شرفنامُ منیری). رجوع به ریچار و 

ریچاله شود. 
ریچاله. [لْ / ل ] () ریچال. به معنی ریچار 
است. (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات) (از 
شعوری ج۲ ص ۲۰) (از صحاح‌الفرس) (از 
برهان). رجوع به ریچار و ریچال شود. 


ریچاله گر. [ /لٍگ ](ص مرکب) آب‌بند. 
آنکه شیر فروشد و پنیر و خامه و سرشیر و 
کشک از شیر سازد. (بادداشت مولف). 

ریجاله گری. [ل / لگ ] (حامص مرکب) 
شنل و عمل ریچاله گر. اب‌بندی. (یادداشت 
مولف)؛ 
ریچاله گری پيشه گرفتی تو همانا 
بخیره در شیر بری کامه برآری. 
ابوالعلاء ششتری (لغت‌نامة اسدی ص ۴۵۱). 
رجوع به ریچاله گر شود. 

ریچموند. من ] ((خ)۲۲ شهری است در 
ایالات ستحد؛ آمریکای شمالی. کرسی ایالت 
ویرجینیا در ساحل رود جیمز"" (ساحل 
اقیانوس اطلس) که ۲۳۰۳۰۰ تن سکنه دارد. 
مرکز صنعت و تجارت است. در مسدت 
جنگهای انفصال, پایتخت کشورهای جنوبی 
بود و ژنرال لی "" از آن دفاع می‌کرد. ژنرال 
کات پتی‌از محاضره هگن عون ان 
را تصرف کرد. (فرهنگ فارسی معین). 

زیچه. [چ /ج ] (! مصغر) راه‌چه. راه باریک 

و کوچک. (فرهنگ لغات عامانه). 

زجج. 2 1 باد. جء آرواح, آریاح, یاح, ریح. 
جسج. اراویح. آراییم. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). باد. 
(ترجمان القرآن جرجانی). بادی که می‌وزد. 
(ناظم الاطباء). ||بوی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (ترجسمان القرآن 
جرجانی) (از اقرب السوارد). بوی خواه 
خوش باند و خواه ناخوش. (از غیاث 
اللغات) (ناظم الاطبا). 
- ذفرالریح؛ تیزبوی, تندبوی. (از مفردات 
ابن‌البیطار). رجوع به بوی شود. 
||گاهی به معنی بخار به کار برند. (بادداشت 
مولف): فینفع من وجم الظهر و... و من الریاح 
الستکتة فیهاء (مق ات لیناابطارار آاچسر 
پا کیزه‌و خوش. از اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ا|بادی که 
در شکم پدید اید. (از غیات اللغات) (ناظم 
الاطباء). ||دردی که در پیوندگاه اندامها پروز 
کند.(ناظم الاطباء). بادی که یه خلل آن در 
جای پیوند اندامها درد پیدا می‌شود. (غیاث 
اللغات). 
- ریح‌الشوکة: رییح شوکه. نزد پزشکان 
ماده‌ای است حاره که در استخوان جریان 
یابد و باعث شکتن استخوان و تباهی آن 
شود. (از کاف اصطلاحات القنون). 
- ریح‌الصبیان؛ نرد اطباء باد غللیظی است که 
عمارض انسدرون سرشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ماد حاره‌ای است که در 
استخوان پیدا آید و آن را پشکند و سد کند. 
ریح پواسیر؛ در عرف پزشکان بادی است 


ریح. ۱۳۲۴۵۹ 


غلیظ که خارج شدن آن سخت باشد و دردی 
را مانند درد قولنج عارض شود که گاه در 
پشت و گاه در شراسیف و اطراف کلیه بروز 
کندو گاه باشد که در خصبتین و شرم و حوالی 
نشیمگاه عارض گردد. (از کساف 
اصطلاحات الفنون). 

7 ریج رحم؛ ماده نفاخه در رجم بسبب 
اجتماع رطوبات ازجه. (یادداشت مولف). 
ریح غلیظ؛ نزد اطباء بادی است که مسدت 
درنگ آن در پاره‌ای از تجاویف بدن به درازا 
کشد و غلظ گردد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

|[(امص) چیرگی و توانایی, قوله تعالی: و 
تذهب ریحکم*. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). چیرگی و نوانایی. (آن‌دراج) (از 
آقرب الصوارد). ||مهربانی و یاری‌گری. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج), 
||دولت و توانگری. (از آقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) آنندراج) دولت. 
(ترجمان القران جرجانی). 
زیج.(ع مص) سخت‌باد گردیدن روز. (از 
اقرب الصوارد) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) |[رسیدن باد چیزی را. (از اقرب 
المسوارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
||یافتن درخت باد را و برگ آوردن گرفتن 


آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) |[باد 


رسیده شدن چاه: ریح الفدیر (مجهولا). (از 
مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||در باد آمدن گروه و یا رسیدن باد 
ایشان راو هلا ک‌کردن و از بیخ برکندن 
ایشان را, (از منتهی الارب) (از ناظم الاطبای), 
||در باد آمدن گروه. (از اقرب الموارد). ||بوی 
یافنن. (تاج‌المصادر بیهقی) (دهار). 
رح [ی ] (ع اج ریسح, (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ریح 
شود. 
ریج. (ری ي] (ع ص) یوم ریح؛ روز پا کیزه 
و خوش‌باد. و کذا مکان ریح و شیء ریسح؛ 
یعنی چیزی خوشبوی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از آقرب الموارد). روزی 
خوش. (مهذب الاسماء). 


2 - 008۲ 18 ۰ 


1 - ۰ 
3 - ۵۳۵۲۵ 4 ۰ 0۲۱668 ۰ 
5 - ۰ 


6 - ۵۱۵۲2۲080۳۲, 5۱۲ 0۷۷۵۲۳ ۱/۰ 
7 - ۳۱۵۲۵۲3500, 52۷۰ 
8 - 12۲159 ۷۰ 


۰ - 10 2 - 9 
۰ - 11 
۰ - 13 - 12 
- 14 
۵-قرآن ۴۶/۸ 


۱۳۴۶۰ ریح. 


ریج. (اخ) لقب احمدین محمدین علوجة (یا 
علویه) سیستانی. مکی به ابوالعباس و 
معروف به جراب‌الدوله. (یادداشت مولف», 
رجوع به احمدین محمد... شود. 
ریحان. [ز)(ع ا) ماهپرم که سپرغم نیز 
گویند.(ناظم الاطباء), ریحان‌الملک هم گویند 
و در فارسی شاسفرغم خوانند. (از اختیارات 
بدیعی). سپرغم. (شرفنامة منیری) (دهار) (از 
مجمل اللفة) (مهذب الاسماء) (ترجمان 
القرآن جرجانی). شاه سپرغم که آن رابه 
هندی نازیو گویند و یوی آن دافم وبا و مانع 
دردسر محرورین است. (انشدراج) از غیاث 
الفات) (از سنتهی الارب) ربحان نمنم, 
حماحم. حیق نبطی اسفرم. شاه‌اسفرغم. 
آسپرم. سپرغم. اسپر غم. سپرم. حبق صعتری. 
حیق ریحانی. (بادداشت مژلف). گیاهی 
است! علفی از تيرة تعناعیان که یک‌اله و 
معطر است و دارای ساقة منشعب از قاعده 
می‌باشد. ارتفاعش ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است. 
برگهایش متقابل, سبز شفاف بیضوی و کمی 
دندانه‌دار و گلهایش معطر و به رنگهای سفید و 
گلی و گاهی پنفش و مجتمم بطور فراهم در 
کنار برگهای انتهایی ساقه قرار دارند. صعتر 
هندی. حبق ریحانی. نازبویه. افرهنگ 
فارسی معین)* 
در چپ و راست سوسن و خیری 


وز پس و پیش نرگس و ریحان. فرخی. 
ریحان که دهدت چون همی تو 
ریحان نشناسی از مفیلان. ناصر خسرو. 


وگر دشوار می‌بینی مشو نومید از آسانی 
که از سرگین همی روید چنین خوشبوی ریحانی. 


ناصر خسرو. 
تن تو چون بیافت صورت دین 
هم جنان یافتی و هم ریحان. ناصرخسرو. 
روز عيش و طرب و بستان است 
روز بازار گل و ریحان است آنوری. 


شاه‌اسفرم به چند نوع است عرب هرچه 
کوچکتر بود آن را ریحان و آنچه بزرگتر بود 
آن را ضیمران خواند. (نز هة القلوب). 
همچو عیسی گل و ریحان ز نفس بردهمت 
گرچه نزد گل و ریحان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
زین خار غم که در دل ریحان وگل خلید 
نوحه کتان به باغ صبای اندر امده. خاقانی. 
ای جان همه عالم ریحان همه عالم 
سلطان همه عالم مولای تواولتر. خاقانی. 
گرتو مشک و عتبری را بشکنی 
عالمی از فیح ریحان پر کنی. 
امد وصل تو جانم به رقص می‌آورد 
چوباد صبح که در گردش آورد ریحان. 
سعدی. 


من چه‌ام در باغ ریحان خشک‌برگی گو بریز 


مولوی. 


یاکیام در ملک سلطان پاسبانی گو مباش. 


سعدي. 
دامنی گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم 
آورده. ( گلستان). 

ریحان‌الجمال؛ سلیخه است. (از تحفه 
حکیم مومن) (از اختیارات بدیعی). 
ریحان‌الحماحم؛ حبق نبطی. (یادداشت 
مولف). 

- ریحان‌الحمام؛ " حبق نبطی. حبق ریحانی. 
ریحان. (یادداشت مولف). 

ریحان‌الشیطان؛ شابانج است. (ازتحفه 
حکیم مومن). 

- ریحان‌الشیوخ؛ نام گلی. (ناظم الاطباء). 
مسسروخوش. خسسرنباش. مسرورشک. 
حبق‌الشیوخ. مرو. تببر. (یادداشت صولف). 
مرو است. (تحف حکیم مومن). رجوع به مرو 
و مترادفات کلمه شود. 

- ریحان‌القبور؛ آس بری است. (تحفة حکیم 
مسومن). مرواسفرم. (تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی). مرسین. (یادداشت مولف). رجوع به 
اس شود. 

ریحان‌الکافور؛ سوسن. کافور یبهودی, 
(تذکر؛ مفردات ابن بیطار). باتی است در گل 
و ساق و شاخ شبیه شب‌بو و برگش نانند برگ 
انار ریزة تر و گلش کبود مایل به سفیدی و از 
چمع اجزای آن بوی کافور آید. (از تحفةً 
حکیم مومن). و رجوع به اختیارات بدیعی 
شود. 

< ریحان‌الملک؛ شاهپرم. شاه‌اسفرم. 
شاه فرم, شاسپرم. شاه‌اسپرغم. ترجمة 
شاهاسپرم یعنی ضیمران است و اسپرم به معنی 
مسطلق ریحان است. (بادداشت مولف. 
شاهفرم است و از مطلق ریحان مراد آن 
است. (از تحفة حکیم مومن). 

ریحان بدوی؛ خزامی. (یادداشت مولف). 
ریحان تاتاری؛ لاله خطایی. (بادداشت 
مولف). 

- ||خوبروی و خوش‌منظر. (ناظم الاطباء), 
به معنی خوش‌منظر است و آن را به ترکی 
قلعه گویند. (برهان). 

ریحان جبلی؛ " دانه‌های این گیاه را تخم 
شربتی و بادروج ابیض نامد. (یادداشت 


مولف). 

- ریحان‌رخ؛ گلرخ. که روی زیبا و شاداب 
چون گل و ریحان دارد؛ 

ریحان‌رخی از جهان گزبدم 

الا به رخش جهان ندیدم. نظامی. 


ریحان داود؛ آذانالفار و مرزنجوش. (ناظم 
الاطباء). ریحان دورو نیز گویند و آن اذن‌الفار 
است. (اختیارات بدیعی). رستنیی باشد که آن 
را مرزنگوش خوانند و به عربی آذان‌الفار 
گویند. (پر هان). اذن‌الفار است. (تحفة حکیم 


مومن). زجوع به-اذن‌الفار شود. 
<-ریحان دشتی؛ ضومران. ضیمران. 


(یادداشت موّلف). 
-ریحان زرد؛ کنایه از شعاع آفتاب است. (از 
تاظم الاطباء) (برهان). 


-ریحان سبز؛ ضیمران و آن نوعی از 
شاه‌اسفرم است. (از تحفهً حکیم مومن). 
شاهاسپرم که گلهای سپید و ببرگهای معطری 
دارد . (از گیاء‌شناسی گل گلاب ص۲۴۹). 
ریحان‌سرشت؛ خوشبو. برسرشت ریحان؛ 
بیا ساقی آن راح ریحان‌سرشت 

به من ده که پر یادم امد بهشت. نظامی. 
<-ریحان سلیمان؛ ریحان سلیمانی. 
جم‌اسفرم. جمسپرم. چمسفرم. (یادداشت 
ملف). حشیشه‌ای است مانند شبت تر و به 
اصفهان روبد. (مفاتیح). گیاهی از جنی 
عشقه و بر درخت می‌پیچد و همبشه سبز 
است و شبیه به برگ لبلاب و دانه‌اش مسثل 
فلفل و سیاه و گلش سفید در اصفهان و 
دارالمرز پر درختها روید و در دیلم و تتکابن 
«ولکام» نامند و در اصفهان گل عقرب خواتند 
و جهت گزیدن عقرب و زنبور»ضماد آن را به 
کار برند. (از تحفاٌ حکیم ممن). 

< ریحان‌فروش؛ گیلفروش. که به فروش 
ربحان پردازد: 

دهند آب ریحان‌فروشان دی 

سفالینه خم راز ریحان می. نظامی. 
- ریحان کوهی؛ شاه پرم سپید. (ناظم 
الاطیاء). بادروک. حوک. (یاددانت مولف). 
بادروج. (تحفه حکیم موّمن). دانه‌های سیاه 
آن بنام تخم شربتی یا بادروج مشهور است. 
(از گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۴۹). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

<- ریحان ملکی؛ ریحان‌الملک. شاداسپرغم. 
(یادداشت مولف). شاه‌اسفرم. (تذکره داود 
ضریر انسطا کسی). رجوع بسه ترکیب 
ریتانالنلک کر دنل هن ماد فتره 

- ریحان تعنع» ریحان‌العنم؛ به لفت مصری 
ترنجان است. (تحفةٌ حکیم مومن). رجوع به 
ترنجان شود. 

< ریحان‌نفس؛ که دمی خوش‌بوی دارد. که 
نفی چون ریحان معطر دارد؛ 

ججادو مشش بهدل ربودق 

ریحان‌نشی به عطر سودن, نظامی. 
<- ریحان هندی؛ سنبل‌العصافیر. (یادداشت 
مولف). 

ریحان یمانی؛ قطف است. (تحفةٌ حکیم 
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ممن). رجوع په قطف شود. و برای ریحان و 
ترکیبات آن رجوع به مترادفات.هریک شود. 
||هر گیاه خوشبوی. (از مجمل اللفة) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ببرگ کشت و 
سبزه. (آنتدراج) (غیاث اللفات). عرفاً هر گیاه 
خوشبوی را گویند و نزد فقها هر گیاهی که 
ساقة آن ماد برگش معطر باشد ماتند آس. و 
گویند ریحان گیاهی است که آن را درخت 
نتوان خواند زیرا آن را تن ماند درخت 
نباشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون)* 
جای تو در دل شکتهة ماست 
که‌تو ریحان و ما سفال توایم. 
سفال است این جهان ریحان او غم 
سفال دل چو ریحان تازه گردان. 
ریحان هر سفالی پیداست آن من کو 
من دل سفال کردم ریحان چرا تدارم. 
خاقاني. 
||اطراف و شاخ گیاه خوش‌بوی و برگ آن. 
(مسنتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء). ||رزق. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
روزی. (دهار) (مهذب الاسماء) (ترجمان 
لقرآن جرجانی). ||فرزند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). |ارحمت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 


-روح و ری حان؛ اسستراحت و رزق. 


خاقانی. 


تخافانی 


(یادداشت مولف)؛ روح او را به روح و ریحان 
و ترجم ورضوان از حنضرت رحمان 
می‌طلبد. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۴۴). 
|اراحت: سبحان ال و ریحانه (منصوبان علی 
المصدر)؛ ای تنزیها له و استرزاقا منه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). راحت. (آنندراج). 
||هر گل سوای گل سرخ. (از غیاث اللغات) 
الاطباء). مجازاًبه معنی شراب. (آنندراج) (از 
غیاث اللغات). نوعی از خمر است. (از تحفه 
حکیم مومن). |ایکی از خطوط ششگانة این 
مقله. (ناظم الاطباء). نوعی از انواع خطوط. 
(شرفامة منیری) (از آنندراج) (از غیاث 
اللغات). 
ریحان. [ر) (ا) دمی از بخش مرکزی 
شهرستان اهر. دارای ۴۱۶ تن است. اپ آن از 
رودخانة اهرچای و چشمه است و محصول 
عمده آنجا غلات و حبوب و صنایع دستی 
زنان فرش و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
ربحان. [ر](خ) دهمی از ببخش زرند 
شهرستان کرمان. دارای ۲۸۰ تن سکنه و اب 
آن از ات تأمین می‌شود و محصول عمدءة 
آنجا غلات و حبوب و پته و پنبه و راء آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸. 
زیحان. [ر] ((2) دی از ببخش راور 


شهرستان کرمان. دارای ۱۵۰ تن سکتد. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ریحان. [ر) ((ج) دهسی از بخش حومة 
شهرستان مشهد. دارای ٩‏ تن سکنه و آب 
آن از قات تاساخ می‌شود و محصول آنجا 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

ریحان. [ر) ((خ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان زنجان. دارای ۳۸۳ تن سکنه و آب 
آن از چشمه و قنات تأمین می‌شود و محصول 
عمدة آنجا غلات و انگور و سیب‌زمینی و 
صنایع دستی آنجا قالی و گلیم و جاجیم بافی 
است. راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

ریحان آباد. [ر] ((خ) دهی از بمخش 
هو ان تارف انیت با ۴۳۵ ع 
سکته. آپ آن از چشضمه و قنات تاسین 
می‌شود و محصول عمد؛ آنجا برنج و غلات و 
مرکبات و صیفی و پنبه و ابریشم و صنایع 
دستی زنان آنجا کرباس‌بافی و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۳. 
ریحان آباد. [ر] (اخ) دهی از بسخش 
ورامین شهرستان تهران. دارای ۶نن 
سکنه. آب آن از قات و محصول انجا غلات 
و صیفی و چفندرقند است. راه آن ماشین‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0 
ریحانالابیض. (ر سل آب ی) (ع ۱ 
مرکا اضسچی, فسنق اس انز 
شیةالعجوز. (یادداشت مولف). 
ریجان‌الله. (ز تل لا۰] ((خ) سیدربحان‌اله 
پسر سیدجعفر کشفی دارابی. اصلاً از داراب 
فارس و خود مقیم بروجرد بود و در اواسط 
عمر به تهران آمد و ستدرجاً از علمای تهران و 
صاحب محراب و منبر و مجلس گردید. وی 
بال ۱۲۶۷ یا ۱۲۶۶ ه.ق.متولد شد و بسال 
۸ ۵ .ق. درگذشت. (از وفیات معاصرین 
قزوینی از مجله یادگار سال ۲ ش ۱۰). 
ریحان سفلیی. (ر نش لا] ((ع) دهی از 
بخش خمین شهرستان محلات. دارای ۱۴۰۰ 
تن سکته است. آب آن از رود آشناخور و 
محصول عمده آنجا غلات و بنشن و 
چنندرقند و بادام است و راه آن مساشین‌رو و 
صنایم دستی زنان قالیافی است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج 4۱ 

ریحان علیاء [ز ن غٌل) ((خ) دهی از بخش 
خمین شهرستان محلات. دارای ۷۴۷ تن 
سکنه. آب از رودخانة اشناخور و محصول 
عمد؛ آنجا غلات و بنشن و چفندرقند و پنبه و 
اگور و صنایع دستی زنن تلچهبنی و را 
آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۱). 


ریحانلو. زر ] ((خ) دهی از بخش سیه‌چشمه 
شهرستان ما کو.دارای ۴۳۴۱ تن سکه. اب ان 
از چشمه و محصول عمد؛ آنجا غلات و 
صنایع دستی زنان جاچیم‌بافی است. در سه 
محل به فاصلة یک کیلومتر از هم بنام 
ربحانلوی بالا و پایین و وسط مشهور است. 
سکنة ریحانلوی بالا ۲۵۹ تن و ریحانلوی 
پایین ۵۰ تن و ریحانلوی وسط که به‌ نام 
ریحانلوی کربلای‌علی نیز معروف است» 
۲ تن می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴), 
ریجافة. [ز ن])(ع لاگیاهی خوشبوی که در 
زمین نرم روید. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). حنوه و آن گیامی سهلی با 
آزریون بری است. (از اقرب الموارد). ||دستة 
ریسحان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). دستة شاهسپرم. 
(فرهنگ فارسی معین). ||پبر: ربحانة 
رسولاله؛ حسن عله‌السنلام و حسین 
علیه‌السلام. (یادداشت مولف». ||زن, و از آن 
است فرمایش حضرت علی: «المرأْة ريحائة و 
لیست بقهرمانة»؛ ای انها طیب نفس للرجل لا 
قيمة علیه. (از اقرپ الموارد). 
ریجانة. [رز ن] ((خ) ریحانه. دختر حسین 
خوارزمی است. که ابوریحان ببرونی کتاپ 
«اتفهیم لاوایل صناعة التجیم» را به نام وی 
تألیف کرده است. (از خواشی چهارمقال 
عروضی چ قزوینی‌ص 0۵۴. 
ریحانه. [ر ن) (اخ) ریحانه. نام مادر 
حضرت رضا علیه‌ال لام امام هشتم شیمیان. 
که‌کنیزکی بود. (از مجمل‌لتواریخ و القصص), 
نام مادر حضرت را نجمه نوشته‌اند که بعد به 
«تکتم» و «طاهره» مسمی شده و ظاهراً این 
قول استوار نمی‌نماید. رجوع به متنهی‌الامال 
ص ۱۷۲ و رضا شود. 
ریحانه. [ر ن] ((خ) ریحانه. بت زید قبطی 
از بنی‌قریظه, یکی از دو سره رسول (ص) 
انست: (یادداشت مسولف). رجوع به 
امتاعالاسماع ج۱ ص۲۴۹ و مجمل‌التواریخ 
و القصص ص ۲۶۲ و تاریخ گزیده ص ۱۶۲ 
شود. 
ریجانه. [ر /ر ن /ن) (از ع 0 ریحانق. 
انچه در آن ریحان کارند. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). 
ریحانه. [ر ن /ن] ((خ) دهی از بمبخش 
شادگان شهرستان خرمشهر. دارای ۷۰۰ تسن 
سکنه. آب آن از رودخانةٌ جراحی و محصول 
عمده آنجا غلات و لیات است و ساکتان 
آنجا از طایقً صیدری مستند. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
با 
ریجانی. [ر] (ص‌نبی,ا) نسوعی 


۲ ریح بالک. 


رسم‌الخط. نام خطی از خطوط عربی شبیه به 
ثلث با اندک اختلافی. (بادداشت مولف). 
یکی از خطوط اسلامی که ابن بواپ آن رّ 
اختراع کرد.(فرهنگ فارسی معین). |اشراب 
خوشبوی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). شراب 
رقیق اخضر خوشبوی صافی و صرف و 
لطیف‌القوام. (از غسیاث اللغات) (آنندراج) 
(ی‌ادداشت مسولف). شراب صرف است» 
خسوشبوی و خوش‌طعم. (از اختیارات 
بدیمی): شراب ریحانی دل و معده را قوی کند 


بلاها بشکند. (نوروزنامه). 

ریزی بریز از آن می ریحانی‌سرشک 

وز بوی جرعه کن دم ریحان صبحگاه. 
خافانی. 

راح ریحانی ار بدست آری 

تو و ریحان و راح و رای صبوح. خاقانی. 

در صبوح آن راح ریحانی بخواه 

دانةٌ مرغان روحانی بخواه. خاقانی. 

از گل پارسیم غنچة عیشی نشکفت 

حبذا دجل بغداد و می ریحانی. حافظ. 


|| نوعی از زمرد جید. لیکن در رتبه دون زمرد 
ظلمانی باشد. (یادداشت مولف). زمردی سبز 
روشسن است به رنگ برگ ریسحان. 
(جواهرنامه). و رجوع به الجماهر ص ۱۶۱ 
شود. |[قسمی از تنبا کوی سوختنی که به 
عطریات معطر کنند. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). |ایک قسم برنج است که در گیلان 
په این اسم معروف است. (یادداشت مولف). 
||بوستانبان. (شرفنامة منیری). | گل‌فروش. 
(شرفنامةٌ منیری). منسوب به ریحان که 





ریسحان‌فروشی را مي‌رساند. (از انساب 
سمعانی)؛ 
ای عجب در گلشنی کانجا سمن را نیت بار 
می‌رود ریحانی و خار مغیلان می‌برد. 
لام شاوی آلداه خقا یت 
|| منسوب است به ریحان که مردی است. (از 
اباب تما 6 
ریح بالکت. [لْ] (ع [مرکب) سکه ترکی و 
عراقی است از زر بهای آن پنج لیره است. 
معنی آن «راحت کن خاطرت را» و وجه 
تمیة آن به علت آسایش خاطری است که 
دارندهٌ آن پیدا مي‌کند. و آن در لجة عوام 
عراق مخفف آرح. مر از «اراح یسریح» است. 
(از تقودالعربیه ص ۱۷۵). 
ریح فی الققص. (حُن فل ق ق)] (ع! 
مرکب) باد در قفس. ||امر باطل عاری از 
حقیقت. ببهوده. (فرهنگ فارسی معین): و آن 
پیغام بر زبان طاهر به حدیث لشکر مکران 
ریح فی القفص بوده است. (تاریخ ببهقی از 
فرهنگ فارسی معین). 
ریحه. (ح] (ع ! باد. و هی اخص من الریح. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). باد. گویند: ریح و 


ريحة. همچنانکه گویند: دا و دارةٌ و پندرت 
به معنی بوی نیز استعمال شود. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ریح شود. ||گیاه باقی‌مانده 


از اول سال که در بیخ عضاة برآید. یا گنیاهی . 


که‌از سردی شب و بی باران بروید. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
زیحف. زرح ) (ع |) ريحة. (از اقرب الموارد). 
رجوع به ريحة شود. 
ریحی. (ص نسبی) بادی و منسوب به باد. 
(ناظم الاطباء). بادی: فتق ریحی. (یبادداشت 
مولف). |[نفاخ. (ناظم الاطباه). و رجوع به 
تفاخ شود. 
ریخ. (() نضله (انسان و حیوان) که آیکی 
باشد. سرگین. غایط. (فرهنگ فارسی معین). 
فضله انسان و دیگر حیوانات که روان و بطور 
اسهال دفع شود. (از یادداشت مولف) (ناظم 
الاطباء) (از برهان). فضلةً ریق صاحب 
اسهال. (از انجمن آرا) (آنندراج). نجاست. 
(زمخشری). پیخال مرغ. (عیات اللغات). 
سرگین. (لفت فرس اسدی): 
دم او پرتافت هرکس پس درآوردش بکار 
ریخ او آلود هرکس را میان ران و زهار. 
سوزنی. 
ریخ زدن؛ دفع کردن فضلهة روان و آنکشی: 
(ناظم الاطباء). خج. ذرملة. خذرقة. هر: 
جلط؛ ری زدن. جوار؛ بیماری ریخ زدن 
مردم را. (منتهی الارب). 
زیخ. [ر] (ع مسص) سست و فروهشته 
گسردیدن.(متهی الارب) (از انندراج) (از 
آقرب الموارد). |[فراخ و گشاده گردیدن میان 
هر دو رن چندان که با هم نپیوندد. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آندراج). 
ریح.[ر) (ع ) دوری و گشسادگی مابین دو 
ران. (مسخهی الارب) (اظم الاطباء) 
(آنتدراج). 
ریخان. ((ج) دی از بسخش ملاوی 
شهرستان خرم اباد. دارای ۱۰۰۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمة ریخان و محصول عمد؛ آنجا 
غلات, لبیات و پشم و صنایم دستی زنان 
فرشبافی است. سا کنان از طايفة جودکی 
سد و زمستان قشضلاق سی‌روند. (از 
فرهنگ جغرآفیایی ایران ج۶). 
ریخبین. () کیح. چیزی سیاه و بسیار ترش 
که‌از ارد میده و شیر گوسپند سازند. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از برهان). گویا لهجه‌ای از 
رخبین است. رجوع به رخبین شود. ||گیاه 
خشک. (ناظم الاطباء). 
زیخت. (مص مرخم. امص) ریختن: ریخت 
و پاش. (فرهنگ فارسی معین). ||(ا) ژست. 
یأت. شکل. هیکل. قیافه. صورت. و در آن 


نظر به تمام حجم نیز هست: چرا به این ریخت 


ریختن. 

درآمده‌اید؟ (یادداشت مژلف). شکل و قيافه. 
اندام. (فرهنگ فارسی معبن). هیأت. وضع 
ظاهر. سر و پز, سر و لباس: خوش‌ریخت. 
بدریخت. (از فرهنگ لفات عامياند). 
بدریخت؛ بدقیافه: بدشکل. بدگل. بدهیأت. 
مقابل خوش‌ریخت. (یادداشت مولف). 

- بی‌ریخت؛ بیقواره. نازیبا. که فاقد تتاسب 
اندام و زپائی است. 

خوش‌ریخت؛ خوشگل. زیبا. زیباندا. (ز 
یادداشت مولف). 
زیخنگری. ات /تٍ گ ] (حامص مرکب) 
ریخته گری.رجوع به ريخته گری‌شود. 
ریختگی. [تّ /تٍ] (حامص) ربزش و 
سفک. (ناظم الاطباء). ریزش, (فرهنگ 
فارسی معین)... برد و حال نیک نثبان دهد 
(برآمدن نفث به یکبار ] یکی ریختگی ماده 
دوم برآنکه قسوه قسوی است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). |[هر چیز روان‌شده در 
قالب‌ريخته. (از ناظم الاطباء). |[در قالب قرار 
گرفتن فلز. (از فرهنگ فارسی معین). 
ريختم. زب ] () بام سقف. |اسد و ورغ. 
(از ناظم الاطباء). رصیف. ساحل ساختة 
دریا. (یادداشت مولف). 
ریختن. (ت] (مص)" روان کردن و جاری 
کردن مانند ریختن آب در ظرف و ریختن 
خون. (از ناظم الاطباء). لازم و متعدی آید. 
(یادداشت مولف). سرازیر کردن مایع از 
ظرفی به ظرفی یا به روی زمین جاری کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). افراغ. (تاج‌المصادر 
بمهقی) (از دهار) (منهی الارب)؛ تفجرة. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (از السصادر زوزنی). 
تفریغ. (یادداشت مولف) (دهار) (از 
تاج‌المصادر بیهقی). اراقه. هراقة. صب. قدف. 
(از منتهی الارب)؛ 

دوغم ای دوست در آنین تو می‌خواهم ریخت 

تا کشم‌روغن از آن دوغ همی جنبانم. طیان. 
یکی تخت بنهاده نزدیک آب 


پرو ریخته مشک ناب و گلاب. فردوسی. 
کوچ ز شاخ درخت خویشتن اويخته 

منوچهری. 
ابر بهاری ز دور اسب برانگ‌خته 


۱-در متن: سد و بندروغ. 

۲-از: ریخ +تن (پسوند مصدری)؛ اوستا 
ريثة ۲386 ,۲3602۷21 (یرون ریختن)» پهلری 
0 لائینی 00866ا, هندی باستان ريشة 
60 (فقط به معنی وا گذار کردن» تخلیه کردن) و 
ارمنی ۱۳3۵06۲0(ترک کردن رها کردن), کردی 
0 (بیرون ریختن)؛ استی دازا ,دازا 
(دویدن, فرار کردن)» بلرچی ۲۵029 و 115030 
وخی 2۳7 ۷2۲16 سریکلی ۰0۳ ۷2۲612 (خته 
شدن). (از حاشية برهان چ معین). 


ریختن. 
وز سم اسب سیاه لولو ترا ریخته. . _ 
منوچهری. 

گشت‌ساکن ز درد [طفل ] چون دارو 
زن به ماچوچه در دهانش ریخت. 

پروین خاتون. 
کزچه ای کل با کلان آمیختی 
تو مگر از شیشه روغن ریختی. 
جست از صدر دکان سویی گریخت 


مولوی. 


شیشه‌های روغن بادام ریخت. مولوی, 


-ریختن خون؛ خون ریختن. سفک دم. 


سفح. کنایه از کشتن. آدمکشی. (یادداشت 
مولف)؛ 

شنیدم که از پارس بگریختی 

که آزرده گشتی و خون ریختی. فردوسی. 
نه خون ریخت زان پس نه بیداد کرد 


نه از بدروانش همی یاد کرد. فردوسی. 

جهان خواستی یافتن خون مریز 

مکن بی‌گنه برتن من ستیز. فردوسی, 

به رزم ریزد. ریزد چه چیز؟ خون عدو 

به صید گیرد. گیرد چه چیز؟ شیر ژیان. 
فرخی. 


سلطان گفت به امیرالمومنین باید نامه‌ای 
بشت... تا مقرر گردد که بی‌آنکه خونی ريخته 


آید این کار قرار گرفت. (تاریخ بیهقی). اگر... 


میان ما مکاشفتی بپای شود ناچار خونها 
ریزند. (تاریخ بهقی). چون خواستی که 
حشمت... براند که اندر آن ریختن شونها... 
باشد ایشان آن را دریافنندی. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص۳۸). 
بس خون کسان که چرخ با ک‌بریخت 
بس گُل که برآمد از گل و پا ک‌بریخت. 
خیام. 

حلال بود برو خون طاغیان از عدل 
ز روی فضل و بزرگی تریخت خون حلال. 

سوزنی. 
رجوع به خون ریختن شود. 
- آب چشم ریختن؛ کنایه از اشک ریختن و 
گریه‌کردن است: 
تریزد خدا آبروی کسی 
که‌ریزد گناء آب چشمش بسی. (بوستان). 
آب یا آب گرم از دیده ریختن؛ کنایه از 
اشک ریختن و گریستن: 
عنان تکاور همی داشت نرم 
همی ریخت از دیدگان آب گرم. 
به آواز پر جان افراسیاب 
همی کرد نفرین همی ریخت آپ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
- اشک ریختن؛ اشک از دیدگان باریدن. 
(یادداشت مولف). 
خون پر رخار یا بر رخ ریختن؛ کنایه از 
اشک ریختن و گریه کردن است* 
خون ابسته همی ریزم بر زرین‌رخ 


زانکه خونابه نماندستم در چشم بنیز, 

شا کر بخاری. 
- رود خون ریختن؛ جاری ساختن رود از 
خون. کنیه از کشتن افراد پیشمار: 
همی گفت رودابه را رود خون 
بریزم به روی زمین خود کنون. . فردوسی. 
ستاره ریختن؛ کنایه از اشک ریختن و 
گریستن.(از یادداتنت مولف)؛ 
همی گفت و از نرگسان سیاه 
ستاره همی ریخت بر گردماه. . فردوسی. 
ااروان شدن. جاری شدن. (ناظم الاطباء). 
سرازیر شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
انصباب. (تاج‌المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
انهلال. (المصادر زوزنی). اصطیاب. انکلات. 
(منتهی الارب). سیلان؛ [زهره دلالت دارد 
بر ] چهار سوی و ریختن و نرمی. (التفهیم) 
سزدکه دو رخ کاریز آب دیده کنی 
که‌ریزریز بخواهدت ریختن کاریز. کسایی. 
ری ختن آب؛ سنجل. (دهتار). صب. 
(یادداشت مولف). 
ا|افکندن و انداختن. ساقط کردن. (از ناظم 
الاطباء). پاشیدن: 
عقاب تکاور برانگیختم 


چو آتش پر او تیر می‌ریختم. 


فردوسی. 
بر اين مرز باارز آتش بریخت 
همه خاک غم بر دلیران ببیخت. فردوسی, 
همه دژ بکردند زیر و زبر 
چو کک دید آن ریخت بر خاک‌سر. 


فردوسی (ملحقات شاهنامه. داستان کک 
کوهزاد. از زندگینامة فردوسی چ دبیرسياقی 
بیت ۵٩۱‏ 

حالی که من این سخن بگفتم دامن گل بریخت 
و در دامنم آویخت. ( گلتان). 

ختم کی را بر کی ریختن؛ بجای یکی 
خشم گرفتن پسر دیگری. بخاطر ناراحتی 
رسیدن از دیگری بر کسی خشم گرفتن: 

چو بشنید خسرو که فرغان گریخت 

به گوینده پر خشم فرغان بریخت. فردوسی. 
چون با یاران خشم کنی جان پدر 

برمن ریزی تو خشم یاران دگر. .. فرخی. 
||افتادن. سقوط. (از انندراج). جداشدن و 
افتادن. سقوط. چنانکه نگین از نگین‌دان و 
گوهراز گوشوار» موی از سر و دندان از دهان. 
واریز کردن. کم‌کم فروآمدن. چتانکه دورة 
چاه. (یادداشت موّلف): 

از دهان تو همی آیدغاک 

پیر خشتی ربخت مویت از هبا ک. طیان. 
گرکوکب ترکشت ريخته شد 

من دیده به ترکشت برنشانم. عماره مروزی, 
چو برگ خزان ریزد از باد تیز 


نمایم بر ایشان یکی رستخیز, فردوسي. 
بس خون کسان که چرغ بیبا ک‌بریخت 








ریختن. ۱۲۴۶۳ 


خیام. 

دانه از خوشه ریختن آغاز کرد. (نوروزنامه. 
خوشه‌ها بررگ شد و از سبزی به سیاهی آمد. 
چون شب می‌تافت و یک یک دانه از او همی 
ربخت. (نوروزنامه). 
گرش‌منجنیق تو کردی خراب 
به ذره کجا ریختی افاب. 

نظامی (از آتدراج). 
- امتال: 
مک ریرد و بویش تریزد. 
|| پاره‌پاره کردن. (ناظم الاطباء). متلاشی 
کردن.از هم پاشیده کردن. (از یادداشت بخط 
مولف). پریشان کردن. (آتدراج): 
به زیر لگد پا ک‌مفزش بربخت 
چهارم روان سوی پیشه گريخت. 
||متلاشی شدن. از هم پاشیدن. از میان رفتن, 
محو شدن. نابود شدن. کنایه از مردن. (از 
یادداشت مولف)؛ 
اگربتگر چو تو پیکر نگارد 
مریزاد آن خجنه دست بتگر. 
اگرزان خورد بیگمان روی و سنگ 
بریزد هم اندر زمان بی درنگ, 
اگربشنوید آنچه گویم درست 
سکندر بران خاک‌ریزد که رست. فردوسی. 


اسدی. 


دقیقی. 


فردوسی. 


ز فردوس باشد بدان چشمه راه 


بشخویی بدان تن بریزد گناد. فردوسی. 
به دارا ز دیده بارید خون 
که‌بد ریخته زير خاک‌اندرون. فردوسی. 


آه دردا و دریفا که چو محمود ملک 
همچو هرخاری در زیر زمین ریزد خوار. 


۲ هرحی. 
بریزد ترسم آن سیمین تن پاک 
کجابی شک بریزد سیم در خا ک. 
(ویس و رامین). 


زبان بریزدم آن روز دوستر دارم 
کز آنچه کرده بودم بر زبان بگردانم. سوزنی. 
زانکه این مشتی دغل‌باز سیه‌دل تا نه دیر 
همچو بید پوده می‌ریزند در تحت‌التراب. 
عطار (دیوان چ تفضلی ص ۷۳۸. 
باشد که بهار دیگری همنفان 
گل‌می‌ریزد به خا ک‌و ما می‌ريزيم. 
(از جهانگشای جوینی). 
یکی از ملوک خراسان محمد مبکتکین را به 
خواب دید که جمله وجود او ریخته بود و 
خا ک شده مگر چشمان او... ( گلستان). 
ای خرم از فروغ رخت لالهزار عمر 
باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر. 
حافظ. 


آبروی یا آب رخ ریختن؛ بردن, محو کردن 


۱-به معنی پاشیده نیز ایهام دارد. 


۴ ریختنگاه. 


آن. (یادداشت مولف): ِ 

ای صبح‌خیزان می کجاء آن عقل ما را خونبها 

آن آیروی کار ما نگذاشت الا ريخته. 
خاقاني. 

به صد هنر قدری آبروی یافته‌ام 

جهان ز حکم تو درنگذرد بگو که مریز. 

گر آبروی بریزد میان انجمنت 

به دست دوست حلال است | گربریزد خون. 


سعدی. 
چه حکم ضرورت بودکآبروی 
بریزند باری برین خا ک‌کوی. 

سعدي (بوستان). 
گفتم‌که نریزم آب رخ ! زین بیش 


بر خاک‌درت که خون من خوردی. سعدی. 
آب کی را ریختن؛ آبروی وی بردن: 
از آن بی‌حمیت بباید گریخت 
که نامر دیش آب مردم بریخت. 

سعدی (یوستان). 
دل تو ریختن؛ اضطراب و وحشت و دلهره 
نا گهانی بر اثر شنیدن خبر بد و ناراحت‌کننده 
یا تصور وقوع حادثه‌ای نا گوارو سخت. 
گویند: تا شنیدم فلان جا آتش گرفته, یا 
پاسبان به سراغ فلان کس آمده» هری دلم تو 
ریخت. (فرهنگ لغات عامیانه). در تداول 
عامه. وحشت کردن. سخت مضطرب و 
پریشان شدن. 
-رنگ ریختن؛ رنگ پریدن. (از یادداشت 
مولف): 
که حالش بگردید و رنگش بریخت 
ز هیبت یه بیغوله‌ای درگریخت. 

سعدی (بوستان). 
ریختن دم شمشیر؛ خندیدن شمشیر. 
- ||رخنه‌دار شسدن دم شمشیر. بریدن دم 
شمشیر. (از آنندراج). 
||دور انداختن. پراکنده‌کردن. (ناظم لاطبا 
-ریسختن صفرا؛ دور کردن آتش کینه. 
(آنتدراج). 
|| پاشیدن و افشاندن. (ناظم الاطباء). اطلاق 
لفظ ریختن غالبا بر چیزی است که چون بیفد 
پاشان شود چنانکه ظاهر است و گاهی در 
غیر اینها نیز آمده, مثلا: ریختن آفتاب, 


(آنندراج): 

به پیش پدر شد پر از ترس و با ک 

خروشان به سر بر همی ریخت خاک. 
فردوسی. 

همه گوهر و زعفران ریختند 

همه مشک با می برآميشتند. فردوسی. 


- پول ربختن برای کاری؛ خرچ کردن پول 
فراوان برای ان کار. (از یادداشت مولف). 
ریختن, دفن کردن و رویش خا ک‌ریختن؛ 


چو گفتی ندارد [0 شاه آگهی 
تنش راز جان زود کردی تهی 
به خم کمندش برآویختی 
ز دور از برش خاک‌برریختی. فردوسی. 
خاک پر سر یا به سر ریختن؛ پاشیدن و 
افشاندن خاک بر سر, در اثر پیش‌آمد بید و 
بلای سخت؛ 
همه جامة پهلوی کرد چا ک 
خروشان به سر بر همی ریخت خا ک. 
فردوسی. 
| گداختن. (ناظم الاطباء). به قالب درآوردن 
چیزی گداخته تا جامد شود. گداختن فلزات و 
غیره و از آن جسمی جدید ساختن: مجسمه 
ریختن. شمع ربختن, اين مجمه را از برنز 
ریخه‌اند. (یادداشت مولف). ساختن و ایجاد 
کردن و چیزی را گداخته در قالب ریختن و 
چیزی از آن ساختن. (از آنندراج): 
سبحاناث ز فرق سر تا پایت 


در قالب آرزوی من ریخته‌اند. 


اتیرالدین اخسیکتی, 
چوزیسان طلمی سین ریختد 
ز رکن جزیره برانگيختند. 
دو تندیس از زر برانگیخته 
ز هر صورتی قالبی ريخته. 

ز روی و ز مس تالبی ريخته 

وزان صورت اسبی برانگیخته 

شاید از عهد؛ُ غمهای تو آید بیرون 

تنی از روی بریزم دلی از خاره کنم. 

باقر کاشی (از آندراج). 

دارم علم به سوختگها که توبهار 

خشت سرمزار من از برگ لاله ریخت. 
ملامفید بلخی لاز آنتدراج). 

- فروریختن؛ ریختن. ذوب کردن چیزی؛ 

فروریخت ارزیز مرد جوان 

په حوض آندرون گرم شد ناتوان. 

- || جاری ساختن؛ 

ناودان چشم رنجوران عشق 

گرفروریزند خون آید به جوی. 

- ||جاری شدن: 

شکستم سرش چون سر زنده‌پیل 

فروریخت زو زهر چون رود نیل. فردوسی. 

راوق چام فروریخته از سوخته پید 

آب گل گویی با معصفر آمیخته‌اند. خاقانی. 

- ||ساقط کردن. پاشانیدن. پایین ریختن: 

شیر عاشقت به پستان در جفرات شدست 


نظامی. 
طاس 


نظامی. 


فردوسمی. 


سعد ی. 


چشم دارد که فروریزد در کیفر تو. طیان. 

بیفشرد چنگ کلاهور سخت 

فروریخت ناخن چو برگ از درخت. 
فردوسی, 

ساغر گهر از دهان فروریخت 

ساقی شکر از زبان فروریخت. ‏ خافانی. 


یکی طشت خا کسترش بی‌خبر 








ره 





ری‌حسی. 

فروریختند از سرایی به سر. 
سعدی (بوستان). 

رجوع به فروریختن شود. 
|انثار کردن. (از ناظم الاطباء). پاشیدن. 
اقشاندن: 
برو زر و گوهر همی ریختند 
زبر مشک و عنبر همی بیختند. . فردوسی. 
سواران لشکر پرانگیختند 
همه دشت پیشش درم ریختند. فردوسی. 
بستند آیین به شهر و به راه 
درم ریختند ازبر دخت شاه. فردوسی 
بیا کز مردمی جان بر تو ریزم 
نه دیو کافر از مردم گریزم. نظامی. 


بساطی بگستردند و آن درهای ماءپیکر و 
یسواقیت نارگون و زمردهای آس‌رنگ و 
پارهای الماس تمام‌سنگ بریختند. (ترجمهة 
تاریخ یمینی ص ۲۷۵). 

گرمتصور شدی با تو برآمیختن 

حیف نبودی وجود در قدمت ریختن. 


سعدی. 
عدو را بجای زیان زر بریز 
که‌احسان کند کند دندان تیز. 

سعدی (بوستان). 
این بگفت و کسان را به تفحص حال وی 


پرانگیخت و نعمت پیکران بریخت. ( گلستان). 
من به پای تو چه ریزم که پسند تو بود 
سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. 
سعدی. 
|| تخم به افراط بیرون دادن, چنانکه ماهی و 
غوک و عنکبوت. و تخم بیرون دادن محدل را 
با فعل نهادن و گذاشتن آرند: مرغ یبضه می‌نهد 
و ماهی تخم می‌ریزد. (از یبادداشت مولف). 
||موزون شدن. (آنندراج): 
مصرع زلف بتان چون بر زبان شانه ریخت 
موشکافان را کلید گنتگو دندانه ریخت. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
||ساختن: پی ریختن؛ ساختن اي بنا. (از 
یادداشت مولف). درست کردن. بیان نهادن: 
برنمی‌خیزد چو من افتاده‌ای از روی خاک 
می‌توان صد بید مجنون ریختن از سایهام. 
نجفقلی‌بیگ (از آنندرا اج). 
-طرح ریختن؛ نقشه کشیدن. بنیان بنا ترسیم 
کردن. 
زیختنگاه. [تَّ] (| مرکب) محل ریزش. 
(ناظم الاطیاء), 
ریختتگاه آب در دریا؛ مصب و مسحل 
ریزش آب در دریا. (ناظم الاطباء): خور؛ 
ریختگاه آب در دریا. (منتهی الارپ). 
ریختنی. [ت] (ص لیباقت) پاشیدنی. و 
افشاندنی و افگدنی و هر چیز که قابل و 


۱-آب رخ ریختن ایهام به گریه کردن هم دارد. 


ربخت و پاش. 

سزاوار چریان و افشان باشد. (ناظم الاطیاء). 
- دورریختنی؛ هر چیز بیکار و بیفایده. (ناظم 
الاطباء). 

||نثار خواه گل باشد و یا زر. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از برهان). کنایه از نار باشد. 
(انجمن آرا)؛ 

وز مه در پای شه ارجمند 

ریختنی‌های گهر می‌فکند. 

مر عنروزدهلوی از انجسن آز6؛ 

ریخت و پاش. (ِتْ] اتسرکیب عطقی. | 
مرکب) در تداول عامد. خرج زیاد. . بسرج. (از 
یادداشت مولف). مصرف کردن. اسراف و 
نفله کاری. گشاده‌دستی و سخارت - (از 
یادداشت مولف). مصرف کردن. اسراف و 
نفله کاری. گشاده‌دستی و سخاوت کردن. 
افراط کردن در پذیرایی,مهمانی مجلل کردن. 
(از فرهنگ لفات عامیانه). خرجهای متفرقه. 
(فرهنگ فارسی معین). ااکارهای درهم و 
برهم. ||ادار؛ امور مختلف خانه, (فرهنگ 
نازتی شنو): 
ریخته. [ت /ت ] (ن‌مف /نف) روان‌شده. 
(از ناظم الاطباء). سرازیرگشته. (از فرهنگ 
فارسی معین). صفت مفعولی از ربختن به 
معنی سرازیرگشته و جاری‌شده (در مایعات). 
(از شعوری ج ۲ ص 0۲۰: 

به توران نهد روی بگریخته 

شکستهدل و دیده‌ها ریخته. فردوسی. 
||جاری‌کرده. روان‌ساخته. سرازیرکرده. 
(ب‌ادداشت مولف). ||ذوب‌شده. (از ناظم 
الاطباء). چیزی است که از قالب ریزند و آ 
خیلی خوش‌فباره می‌باشد. (آنندراج). سیم و 
زر و دیگر فلزات ذوب شده و در قالب 
ریخته. (از شعوری ج ۲ ص ۰ ۰0۲ 

ز زر خایه‌ای ريخته صدهزار 


ابا هریکی گوهر شاهوار. فردوسی 
یکی حلقه زرین بدی ریخته 
از آن چرخ کار اندر آويختد. ی 
تتبک را چو کژ نهی بیشک 
ریخته کرو برآید از تتبک. فرخی. 
در مقدور هیچ آدمی نیست که از أ ن عمارت 


خشتی جدا کنند از احکام ريخته که فرمودند. 
(تاریخ طبرستان), 

ریختهدم؛ تیغی یا کاردی که روی آن یعنی 
تیزی و آب آن از زدن بر چیز سخت شکسته 
و ریخته باشد. (غیاث اللغات). 

- ریخته کردن؛ سد ساختن. بند ساختن. 
(یادداشت مولف): در میان محلت بلقاباد و 
حیوة رودی است خرد و به وقت بهار آنجا 
سیل بسیار آمدی و مسلمانان را از آن رنج 
بسیار بودی. مثال داد تا باسنگ و خشت 
پخته ریخته کردند و آن رنج دور شد. (تاریخ 
بیهقی). 


مصرع ريخته یا مصرع ریخته؛ مصرعی 
که‌بیتکلف و بی‌تأمل یافته شود ۰ (آندراج) به 
مادهُ مصراع و مصرعه رجوع شود؛ 
بی‌چراغ است | گربزم خیالم غم نیست 
مصرعه ريخته شمعی است که در عالم نیست. 
طاهر غنی (از آنندراچ)؛ 
معنی ریخته؛ معنی که بی‌تکلف و بی‌تامل 
یافته شود. (آنندراج : 
معنی ريخته در اب لفظ 
جوهر خامه فولاد من است. 
ملا مفید بلخی (از آنندراج), 
| پاشیده‌شده. افشان‌شده. (ناظم الاطباء). 
متلاشی‌شده. (از یادداشت مولف). پرا کنده.از 
هم پاشیده: 
پرکنده چنگ و چنگل ريخته 
خا کت باد خا کش بیخد. 


زده باد گردنت و خسته روان 


رودکی. 

به خاک‌اندرون ريخته استخوان. فردوسی. 

چندانکه بدان حدود رسید بغراخان تاختن 

اورد و فایق بی‌توقعی و تعرف حالی منهزم و 

ريخته با پخارا آمد. (ترجمهة تاریخ یمینی 

ص ۸۶). لشکر خصم از پی او درآمدند و گله 

کردندو از بس اضطرار» ريخته و منهزم برفت. 

(ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۶). 

زلخا یکی مرده بد ریخته 

کنون شد یکی حوری انگيخته. 

از هم ريخته شدن؛ پرا کنده شدن. پاشیده 

شدن. (ناظم الاطباء). 

- ریخته پاشیده؛ درهم برهم. شلوع پلوغ. 

(یادداشت مولف). 

فروریخته؛ متلاشی ۳ 

| کنون که بدین دولت بازآمد بنگر ! 

تا چون شود این ملک فروریخته از بار. 
فرخی (دیوان ص ۱۵۷). 

افکنده. (یادداشت مولف)؛ 

جنگ کرده نشسته اندر زين 

برتن کرسه دم ریخته فش. منجیک. 

|از ظرف خود خارج شلد ه. (ناظم الاطباء): 

شمع را دید ایستاده و شاهد نته و می 

ملمع از فارسی - هندی (ستتمل در هند). 

- زبانریخته؛ زبان درهم و برهمی که مرکب 

است از فارسی و هندی. (ناظم الاطیاء). زبان 

اردو. (یادداشت مولف). 

||کلام مخلوط به دو زبان یا زیاده و این مجاز 

است. (یادداشت مولف). 

|[ شربت و دوای تربیت‌شده باشد. |[تخم مرغ 

پبرشته‌شده. |اساروج. ااگچ. (از ناظم 

الاطباء).|(اصطلاح بنایان) قسمی ساختن 


۱۲۴۶۵  .نالخیر‎ 


گچ زفت‌تر از آمده. (یادداشت بخط مولف). 
|| خانة سنگی. (ناظم الاطباء). 
ریخته پاء (ت /ت] (ص مرکب) اسبی که 
تناسب اعضاء و مفاصلش بغایت خوب باشد 
گویا به قالب ریخته‌اند. (آنندراج) (از غیاث 
اللغات)؛ 
سخت‌سم نرم‌دم آ گنده‌سرین پهن‌کفل 
چرب‌مو خشک پی افروخته‌سر ریخته‌پا. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
ريخته پیخته. [ت / بت ت /ت] (ص 
مرکب. از اتباع) ريخته پاشیده و درهم‌شده را 
گویندو در لهجهٌ محلی «رخته پخته» گویند. 
(از لغت محلی شوشتر نسخة خطی کتابشانة 
مولف). 
ریخته گو. (تَ /تِگ] (ص مرکب) کسی 
که می‌گدازد مس وروی راباهم و از آن 
هاون و متقل و اسباب دیگر و توپ می‌سازد. 
(ناظم الاطباء). کسی که بوسیلةُ ذوب فلزات 
ظروف و آلات مختلف و توپ و غیره سازد. 
(قرهنگ فارسی معین). آنکه روی و شيشه و 
امثال آن را کداخته در قالبها ریزد و از آن 
ظرفها سازد. (آنتدراج). آنکه فلزات را 
می‌گدازد خواه طلا باشد خواه نقره یا فلز 
دیگر. (از شعوری ج۲ ص‌۱۸). صائغ. آنکه 
مفرغ سازد. (یادداشت مولف)؛ 
خود بخود باد عیش از قدمم می‌ریزد 
گویا جام مرا ربخته گر ساخته است. 
سعید اشرف (از انندراج). 
رجوع به صائغ شود. 
ريخته گری. [تَ /ت گ] (حامص 
مرکب) شنل و عمل ریخته گر.(ناظ الاطباما, 
صوغ. صیاغت. (یادداشت مولف). رجوع به 
این دو مصدر شود. ||قالب‌ریزی مواد و 
مصالح بنایی به صورت صوغ فلزات. 
۳ بنارا: پن عضدالدوله به 
ریخته گزی! رودی آن دره برآورد مانند سدی. 
عظیم. (فارستامة ابن بلخی ص ۸۵۶). 
ریخده. [خ د /د] (| مرکب) صحن خانه و 
جز ان. از ری بسه معنی «رو» و «خده» 
صورتی از کده. اين لغت در یزد و خاصه نزد 
زردشتیان آنجا معمول است. (یادداشت 
مولف). 
ریخو. (خ] () سنگ پازهر. (از ن_اظم 
الاطباء). نوعی از پازهر و معرب آن فادزهر 
است. (آتدراج) (برهان). نوعی از پازهر. 
(فرهنگ جهانگیری). 
ربخلان. (خ ] (اخ) دهی از بخش مریوان 
0 دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب 
ان از رودخانه و چشمه و محصول عمدهٌ آتجا 


۱ -نل: بدین دولت و ناز. 


۲-نل: ریختگری. 


۶ ریخن. 


ریدن. 





غلات و پرنج و حبوب و توتون و لبنیات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
ریخن. [خ] (ص نسبی) ریخو. ریغو, مبتلا 
به اسهال که ماسکه‌اش بشده است. آلوده به 
گوه. آنکه سرگین گشاده یعنی آیدار بسیار 
می‌ریزد. (یادداشت مولف). آدم و حیوانی که 
شکمش روان بود و اسهال داشته باشد و نتواند 
خودداری کد. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
آنکه بمیار سرگین میزد. (لفت فرس اسدی). 
آنچه به ریخ بيالاید. (انجمن آرا) (آنندرا اج). 
آنکه اسهال دارد و الوده کاری‌کند (از انمان یا 
حسیوان). (فرهنگ فارسی معین). شکم 
نرم‌شده. (صحاح الفرس)* 
یکی آلوده‌ای باشد که گاوان را بیالاید 
چو از گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن. 
رودکی (از آتدراج). 
چو گاو ریخن آلوده طبع او از شعر 
همی تراشد آلایش از سرین به سرو. 
سوزنی. 
ریخو. (ص نسبی) ریخن. که بسیار ریخ زند. 
ریقو. (یادداشت مولف). ادم و حیوانی که 
شکمش روان بود و اسهال داشته باشد و نتواند 
خودداری کند. (از ناظم الاطیاء). 
زریخبی.(ص نسبی) منسوب است به ریخ که 
موضعی است به خراسان. از آن ناحیه است 
محمدین قاسم‌ین حبیب صفار و اولاد او که 
محدثانند. (از منتهی الارب). 
ریخیز. 0 چوبی که گاوآهن را بدان نْصب 
کرده‌و آن را بر خیش بسته زمین را شیار 
کند. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج), 
چوب گاوآهن. (از شعوری ج۲ ص۱۸). 
رید. [رَ] (ع !) کرانة بلند و بیرون‌جسته از 
کوه. ج. ژیود. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). تندی که از کوه بیرون ضاسته 
بود. ج. آریاد, ریود. (مهذب الاسماع). 
زید. (ع مص) خواستن چیزی را. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
ریدان. [ز) (اخ) نام قدیم شهر «ظفار» 
فعلی است. (یادداشت بخط مولف). موضعی 
است. (منتهی الارب). رجوع به ظفار شود. 
ریهان. [رَ] (اخ) قلعه‌ای است به قنسرین. 
||اطمی است به مدینه مر آل حارث‌بن سنهل 
را. (از متهی الارب. 
ریدانة. ار نْ] (ع ص) ریح ریدانة؛ باد نرم. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء), 
باد نرم. (مهذب الاسماع), 
ریدکت. [د / /ر د] () پسر امرد بی‌ریش. 
(از ناظم الاطباء) (برهان). پسر جوان اصرد. 
بی‌ریش. (فرهنگ فارسی معین). کودک. (از 
فرهنگ اوبهی) (شرفنامة منیری). از پهلوی 
«ریتک». به گمانم اینکه بجای راء بعضی 
فرهنگها زیدک با زاء ضبط می‌کنند. غلط 


باشد چه ممکن است این صورتی از رودک 
یعتی فرزند و یا ریکای مازندرانی باشد و 
ریکا نیز شاید در اصل ریدکا بوده. علاوه بر 
آن در « کارنامه اردشیر» مکرر این کلمه امده 
است. (یادداشت موّلف). ||غلامی که در دربار 
پادشاهان و بزرگان به خدمت مشغول بود. 
(اتدراج) (از انجمن ارا), غلام اسرد بود. 
(لفت فرس اسدی) (از فرهنگ جهانگیری). 
غلام ترک مقبول. (از ناظم الاطباء)* 

دیدی تو ریژ و کام بدو اندرون بسی 


با ریدکان مطرب بودی به فر و زیب". 
رودکی. 

ورهمه ریدکان ثرینه شوند 
تو کبیتای کنجدین منی. طیان. 
هر کجا ریدکی بود تکلم 
هر کجا کاملی بود خصیم. طیان. 
پرستنده با ریدک ماهروی 
بخندید و گفتش که چونین مگوی. 

فر دوسی. 
چنین گفت با ربدک ماهروی 
که‌رو آن پرستندگان را بگوی. فردوسی. 
یکی ریدکی پیش او بد بپای 
به ریدک چنین گفت کای رهنمای. 

خردوسی. 
صدوچل کيزک ایا طوق زر 
دو صد ریدک خوب زرین‌کمر. فردوسی. 


ریدکان خواب‌نادیده مصاف اندر مصاف 


مرکبان داغنا کرده‌قطار اندر قطار, فرخی. 

با دوستان یکدل با مطربان چابک 

با ریدکان زیبا با ساقیان دلبر. فرخی, 

شاد باش و می ستان از ساقیان و ریدکان 

ساقیان سیم‌ساعد ریدکان سیم‌ساق, 
منوچهری (از جهانگیری). 

پرستار پنجاه و خادم چهل 

طرازی دو صد ریدک دل‌گسل. اسدی. 

پریروی ریدک هزار از چگل 

ستاره صد و کوس زرین چهل. اسدی. 

به گرد من این شیردل ریدکان 

که‌از رویشان مه کند ور وام. معودسعد. 


بین که همچون ریدکان خرد دیباپوششان 
گرد تخت خویش چون دارد حشر لکلک‌بچه. 
سوزلی. 
- ریدکان؛ بچگان و پسرکان. (ناظم الاطیاء). 
غلام‌بچگان و پسرکان را گویند. (آندراج) 


(برهان)؛ 

چهل خادم از ریدکان طراز 

ریدکان سرایی یا سرای؛ غلامان سبرایسی. 
خواجه‌سراء 


ز ریدکان سرایی‌نژاد بر سراپ 
بدان کنار فرستاد کودکی سه چهار. فرخی. 


ز خوبان و از ریدکان سرایی 

به قصر تو هر خانه‌ای قندهاری. 
بدش ریدکان سرایی هزار 

هزار دگر گرد خنجرگذار. 
کنيزک پدید آمد اندر قبای 
میان‌بته چون ریدکان سرای. 
زیدکت. [د] ((خ) ریذک. ریدک خوش‌آواز. 
رجوع به ریدک خوش آواز و کلمةٌ ریدک در 
سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۳۱ شود. 

ریدکت خوش آواز. ( کي خوش / 
خش) ([) رییدک خوش آرزوگ. یکی از 
دهقان‌زادگان به روزگار پرویز و او داناترین 


فرخی, 
اسدی. 


اسدی. 


مردم عصر خود بالات بود. (یادداشت 
مولف). رجوع به ایبران در زمان ساسانیان 
ص۲۳۹ و چ ۲ ص ۶۹۸ شود. 
رید‌مان. (د] ([ص) ریدن. تفوط. 

- ریدمان کردن؛ در زبان بی‌ادب عاميانه, 
شکم راندن. (یادداشت مولف). 

- ||کاری را خراب و نابامان کردن. 
ریدمون. ((مص) ریدمان. کار بد. کاری که 
کارگر ناشی از روی ناشیگری و بی‌مهارتی 
آن را خراب کند. (فرهنگ لفات عاميانه), 
رجوع به ریدمان شود. 
ریدان. [د] (مص) به قضای حاجت رفتن و 
تفوط کردن. (ناظم الاطیاء). غایط کردن؛ ای 
ثفل غذا از راه سعین بیرون امدن. (غیاث 
للغات). برادر شاشیدن. (آنندراج). تخلية 
شکم کردن. بیرون ریختن فضولات شکم از 
راه مقعد. تفوط کردن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
ازین تاختن گوز و ریدن به راه 
نه دانگ و نه غزو نه نام و نه گاه. 
چون حیز طیره شد ز میان ربوخه گفت 
برریش خربطان ریم ای خواجه عجدی. 

عجدی, 


طیان. 


برمشنه | گرمی‌برید نیت عجب 
ز آنروی که مشتری بود قاضی چرخ. مهستی. 
| گرزانکه خواهد یکی ز اهل دل 
که یک لحظه بی زای زحمت زید 
مگس را پدید آورد روزگار " 
که تا بر سر رای رحمت رید. انوری. 
یغما بجز من و تو و محمود پوالحسن 
ریدم به کل پدر هرچه جندقی است. 
یغمای جندقی. 

می‌بتازد به بخل مجدالدین 
چون به گاورس گرسنه قمری 
گرهمه قمیان چنین باشند 
قم رفیقا و بر همه قم ری. 

؟ (از آنندراج ذیل ریستن). 


۱- در یادداشتی به خط مزلف این در مصراع 


به «خفاف» نبت داده شده است. 


ريدة. 


زرق؛ ریدن مرغ. (تاج‌المصادر بیهقی) (از 
دهار). سققة: ریدن بنجنشگ. (از 
تاح‌المصادر بیهقی). ||کنافت‌کاری کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). |[ببهوش شدن. (ناظم 
الاطباء), 
ریده. [َر د] (ع ل) مطلب و مراد. حدیت: آن 
الشیطان یرید ابن ادم بکل ریدة؛ ای م طلب و 
مراد. دو اسم للارادة و اصلها الواو و ذ کر هتا 
لافظة. (منتهی الارپ) (از ناظم الاطباء), 
ا((ص) ریح ریدة؛ باد نرم. (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
ریدق. [ر د] (اخ) ریده. شهری است به یمن. 
|ادهی است به صعد. ||دو ده‌انند به 
حضرموت. ||دهی است به قتسرین. (سنتهی 
الارب). 
ریده. [د /د] (نمف. |) غایط و نجاست. 
(ناظم الاطباء): فضله. آنچه که از راه مقعد 
برآید. (آنندراج): 
می‌رید از ره گلو خواجه 
رجف کرد رده راما 
باقر کاشی (از آندراج). 
رید بدان. (دی د] (مص)۱ پرا کنده شدن. 
اان‌اپدید تن و نابود شدن. (از ناظم 
الاطباء). || پوسیده شدن و ریختن و بیشتر در 
شکوفه و گل بکار رود. (از شعوری ج۲ 
ص۱۶ 
ریذ‌حان. [ر ۳ (ع ل) شحر بار تجارت. 
(منتهی الارب). شترانی که بار تجارت حمل 
می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
ریذ‌وبه. [ب ] ((خ) نامی از نامهای ایرانی. 
(یادداشت مولف). ۱ 
ریر. ار ] (ع !) آبی که از دهن کودک روان 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). لرابه که 
از دهان بچه برآید. (یادداشت مولف). ااپیه 
استخوان که تک و آب سیاه‌شده باشد یا مفز 
است‌خوان تبا‌شده و گداخته از لاغری یا عام 
است. (منتهی الارپ). 
زیو. [ر] (ع مص) در ارزانی و فراخسالی 
رسیدن قوم: ریر القوم (سجه و ل) ریا (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اتدراج). 
زیر. [ر /ری] (ع ص) مخ ریر؛ مفز فاسد و 
سیاه‌شده و گداخته‌شده از لاغری. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زیرق. [ر ](ع [) سگ‌انگسور. (مسنتهی 
الارپ). عب‌الشملب. (نضوء اللفة ص۲۸) 
(ناظم الاطباء). ربرق. ریزق. (نشوء اللغة). 
تاجریزی. سپنگور. سگ‌انگور. (از یادداشت 
مولف). رجوع به سگ‌انگور و عتب‌اللعلب و 
ریزق شود. 
زیز. (ص. () خرده و ذره. هر چیز خرد و 
بسیار کوچکی که مانند گرد باشد. (ناظم 
الاطیاء). خرده و ریز (ازبرهان). پارمای از 


چیزی. (آنندراج). خرد. مقابل درشت. بسیار 
کوچک.سخت خرد. کوچک. (بادداشت 
مولف): 
ترا گفتند از این بازار بگذر خا ک‌بیزی‌کن 
که‌اینجا ریزها ریزند صرافان ربانی. 
خاقانی. 
اگرخواهی گرفت از ریز روزی روز؛ عزلت 
کلوخ‌انداز را از دیده رأوق ریز ریحانی. 
وان 
خضط ریز؛ خط خفی. خط ریزه. (از 
یادداشت مولف). 
- ریزبافت؛ مقابل درشت‌بافت (در جامه و 
پارچه). (یادداشت مولف). 
ریزیر؛ (در توتون و برگ سیگار و تنبا کوا 
که بسیار خرد بریده باشند. (از یادداشت 
مولف). 
رزخ وار؛ تیگ ورقار : لفات 
فرهنگستان). 
- ریزدانه؛میکرولتیک ۱ به منی ستگهایی 
که از دانه‌های بیار ریز ساخته شد» است. 
(لغات فرهنگستان). 
ریز و مریز؛ ریزه‌نقش. کوچک‌اندام. کی 
که‌هیکل کوچک و جمع و جور دارد. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 
- قلم ریز؛ قلم خقی, مقابل قلم درشت. آنکه 
بدان خط رقیق و نازک توان نوشت. 
(یادداشت مژلف). 
امتال: 
فلفل مبین که ریز است بشکن ببین چسه تیز 
است. (امشال و حکم دهخدا). 
||هر چیز خردشده. ||بچةٌ کوچک و خرد. 
(ناظم الاطباء). ||جرعه. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (از شعوری ج ۲ ص 0۱۸؛ 
ریزی بریز از آن می روحانی سرشک 
وز بوی چرعه کن دم ریحان صبحگاه. 
خاقانی. 
چون آ گهی که شیفته و کشت توام 
روزی برای ما زی و ریزی به ما فرست. 
خاقانی (از جهانگیری). 
ریزی از چاشنی ریز به کامم نرسید 
روزیی کآن ننهادست قدر می‌نرسد. خاقانی. 
|اهر چیز ترد و شکننده. ||پیاله. پیمانه. 
ساغر. (ناظم الاطباء). پیمانه. (برهان). ||تخم 
مرغ به هم آمیخه‌شده. ||امخلوط تنک و 
رقیقی که از تخم مرغ و زعفران ترتیب دهند. 
|انعمت و ثروت و توانگری. (ناظم الاطباء). 
نعست. (برهان) (فرهنگ خطی) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرا) |ارحمت. 
(ناظم الاطیاء) (برهان). رهمت و در 
لان‌الشعرا با زای فارسی بدین محی مندرج 
است. (شرفنامة منیری). 
ریزی پریز؛ کلم دعاء یعنی رحمت کنن. 


ریز. ۱۲۴۶۷ 


(ناظم الاطباء) (از برهان) (از شرفنامة منیری) 
(از انندراج): 
ای فیض رحمت تو روان سوی عاصیان 
ریزی بریز بر دل خاقانی از صفا. خاقانی. 
|اشهوت. هوا و هوس. (ناظم الاطباء). کام و 
مراد. آرزو. هوس. هوا. (یادداشت مولف). 
مراد و کام. (ناظم الاطباء) (از برهان). مراد. 
(فرهنگ خطی) (شرفامةٌ منیری). کام و مراد. 
اما صاحب تحفةالاحباب بدین معنی به زای 
فارسی آورده و صاحب برهان به وی اقتفا 
کرده.(از آندراج): 
دیدی تو ریز ؟ و کام بدو آندرون بی 
با ریدکان مطرب بودی به فر و زیب. 

رودکی. 
||قلمها؛ یعنی اجزای حسابی. صورت. 
سیاهه: ریز سیاهه؛ اقلام آن. خرده‌ها و قلمها 
و رقمهای حسابی: به‌ریز؛ همه جزئیات در 
حساب. چزء سیاهه: ریز یک حساب؛ اقلام 
آن. (یادداشت مولف). 
ریز حاب*؟ صورت جزء حساب. (لقات 
فرهنگتان). 
||متصل. دایم: دم‌ریز. یکریز. (یادداشت 
مولف). 
- بریز؛ (در تداول عوام) متصل. پیوستد. 
پیاپی. دابم. متوالی. متواتر. دنبال یک‌دیگر. 
(یادداشت مولف). 
یک‌ریز؛ پوسته. پیاپی. (یادداشت مولف». 
یکسره و متمر و پباپی. و پی‌گیر: فلان کس 


یک‌ریز حرف می‌زند: (از فرهنگ لفات 


عامیانه). 
|[(اصطلاح مقنیان و بنایان) انحدار نشیب. 
(یادداشت مولف). 


ژیز. (تف مرخم) (مادة مضارع ریختن) 
ریزنده و ریزان و پاشان و افشان و همیثه 
بطور تسرکیب استعمال می‌شود. مانند: 
اشی‌ریز؛ کی که گریه می‌کند و اشک از 
چشسم آن روان است... (از ناظم الاطباء), 
ریزنده. (آنندراج). فاعل از ریزیدن, (شرفنامة 


منیری). 

آب‌ریزی کردن؛ آب ریختن: 

ز دریای او آبریزی کنند 

بر آن گنجدان خا ک‌بیزی کنند. نظامی. 
<-.ابر سیلاب‌ریر؛ ابری که باران سیل‌اسا 
بارد؛: 

تفافل نسازی که سیلاب تیز 

به جوش است در ابر سیلاب‌ریز. ظامی, 


۱-شاید تصحیفی از ریزیدن باشد؟ 
۰ . 2 
عاواطانان۱/۵۲ - 3 
۴-نل: رید 
6۰ - 5 


۸ ریز. 


ریزان. 





پرف‌ریز؛ که برف ببارد. برف‌بار* 

چو برگ بهار آسمان برف‌ریز. نظامی. 
جرعهریز کردن؛ جرعه جرعه ریختن* 
سکندر منش کرد بر باده تیز 

ز می کرد یاقوت را جرعه‌ریز. نظامی. 
چلوریز؛ ظاهراً به سرعت و تندی. تازان؛ 
لشکریان از منع سرداران متقاعد نشده 
جلوریز به شهر داخل شده... معاونت به بونة 
[بن ] خود نمودند. (مجمل‌التواریخ گلستانه 
ص ۲۵). 

خونابه‌ریز؛ اشک‌ریز. اشک‌خونین‌ریزه 


به شب‌زنده‌داران یگاه‌خیز 
به خا ک‌غریبان خونایه‌ریز. نظامی. 
خون‌ریز؛ سفا ک‌و کسی که خون می‌ریزد. 
(ناظم الاطباء). 
- ||قتل. عمل خون ریختن. (یادداشت 
مولف)* 
به خون‌ریز خاقانی آنديشه کم کن 
که‌ایام از این انجمن درنماند. خاقانی. : 
فراقت ز خون‌ریز من درتماند 
سر کویت از لافزن درنماند. نظامی. 
رجوع به ماد؛ُ خونریز شود. 
- درم‌ریز؛ نثار کردن پول* 
کنم بر درم‌ریز خود زرفشان. نظامی, 
درم‌ریز کن بر سر جویبار. نظامی. 
- زعفران‌ریز؛ که زعفران بریزد. که زعفران 
باشد؛ 
زر آن میوه زعفران‌ریز شد 
که چون زعفران شادی‌انگیز شد. 

نظامی (شرفنامه ص ۲۲۶). 
- سنگ‌ریز؛ سنگ‌باران. 
- || حادثة سخت: 
مگر چاره سازم در این سنگ‌ریز. ظامی. 


- سیماب‌ریز؛ کنایه از براق و درخشان 
ستیزنده از تیغ سیماب‌ریز 

چو سیماب کرده گریزا گریز. نظامی. 
- شکرریز؛ شکرساز و کسی که قند و نبات و 
حلوا می‌سازد. (ناظم الاطباء). رجوع به ماده 
شکرریز شود. 


- ||شیرین. مطبوع و دلپسنده 

شکرریز بزمی دگر ساختم. نظامی. 
شکرریز آن عود افروخته 

عدو را چو عود و شکر سوخته. نظامی. 


عرق‌ریز؛ خوی‌کنان. کسی که عرق از بدن 
وی روان است. (ناظم الاطباء) 

- گنج‌ریز؛ گوهرخیز. گوهرزا. گرامی. 
گرانقدر؛ 


به آواز پوشیدگان گفت خیز 


گزارش کن از خاطر گنج‌ریز. نظامی. 
بفرمود تا خازن زودخیز 


- گهرریز؛ کسی که گوهر می‌افثاند. (ناظم 


الاطباء): رجوع به ماد گهرریز شود. 


مشک‌ریز؛ که مشک بریزد. که مشک 
بهاشد. کنایه از چیز معطر و خوشبوی: 
پندارم اهوان تتارند مشک‌ریز. سعدی. 
-هلاهل‌ریز؛ حیوانی که زهر می‌پاشد. (ناطم 
الاطباء). ‏ 

< یاقوت‌ریز کردن؛ یاقوت ریختن. کنایه از 
ریختن قطرات شراب در خاک 

ز می کرد بر خا ک‌یاقوت‌ریز. نظامی. 
ترکیب‌های دیگر: 


- آپ‌ریز. بتون‌ریزی. پی‌ریز (در تداول, 
متصل و پیوسته). پی‌ریزی. تسخم‌ریز. 
توپ‌ریز. جلوریز. خاک‌ریز. خایه‌ریز, 
خونریز. دم‌ریز, رنگ‌ریز. ساچمه‌ریز. سرریز 
(شسدن). سینه‌ریز. شکسرریز. شمع‌ریز, 
طرح‌ریز. قهوه‌ریز (قهوه‌جوش). کاریز. 
کهریز. گل‌ریز. لب‌ریز. لگام‌ریز. مجسمه‌ریز. 
نخودریز. نیریز. واریز. (یادداشت مولف). 
رجوع به هر یک از ترکیب‌های فوق شود. 
|| (فعل امر) امر به ریختن یعنی بریز. (برهان) 
(آنندراج) (از انجمن آرا). آمر از ریزیدن. 
(شرفنامة منیری). رجوع په ریختن و ریزیدن 
شود. ||(پسوند) مزید موخر امکنه. تبریز. 
نیریز. چهریز. (یادداشت مولف). 
ریز, (ع() مقلوب رر که یکی از دو زای ادغام 
شده به یاء قلب گردیده است. (از نشوءاللفة 
ص ۱۲ از اینالاعرایی). 
زیز. (اخ) دهی از بخش سربند شهرستان 
ارا ک.دارای ۱۹۲ تن سکته. اب آن از چشمه 
و محصول عمد؛ آنجا غلات و بنشن و انگور 
و صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ریز. ((خ) نام یکی از دهستانهای نه گانة بخش 
خورموج شهرستان بسوشهر, دود و 
مشخصات آن بشرم زیر است: از شمال, 
دهتان و ارتفاعات دزگاه و پسی‌رودک از 
باختر, دهستانهای دیبروشنبه. از جسنوب. 
دهستان ثلاث و ارتفاعات کنگان. از جنوب 
خاوری و خاور, دهستان جم و ارتفاعات 
دارالمیزان. این دهتان در جنوب خاوری 
بخش واقم و هوای آن گرم معتدل است و آب 
مشروب و زراعتی از چاه و چشمه و قنات 
تأمین می‌شود. محصولات عمدء انجا غلات. 
خرماء مرکبات. برنج و لبنیات و صنایع دستی 
زنان گلیم و عبا بافی است. از ۱۴ ابادی 
تشکیل شده و در حدود ۲۱۰۰ تن جمعیت 
دارد. دیه‌های مهم آن نارستان, نشان, غرگی, 
هرمی ناری, تنگ‌مان, کوه چهر, پشتو و مرکز 
آن ده ریز است. در شمال طایفة جعفربیگلو و 
در خاور طایفة شش‌بلوکی فشقایی قضلاق 
می‌کنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
ژیز. ((خ) ده مرک دهستان ریز بخش 





خورموج شهرستان بوشهر. دارای ۴۳۲ تن 
سکه. آب آن از چشمه و چاه و سحصول 
عمدة آنجا غلات و برنج و لنیات و خرماو 
صنایع دستی زنان آنجا گلیم و عبا بافی است. 
از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 0۷. 
ریزا. (نف) ریزان. (ناظم الاطباء). 

ریزا کردن؛ ریزاندن. ریختن. پاشیده و 
ریزان کردن؛ٌ 

سیم را گر بسرشد بر یکدگر آتش همی 

چون هم آتش مر سرشته سنگ را ریزا کند. 

ناصر خسرو. 

ریزالب. ([ مرکب) ریزآب. آب چرکینی که 
از حمامها و از شستشوی جاری می‌شود. 
(ناظم الاطیاء). رافد. رافده. ساعده. ریجاب. 
(یادداشت مولف), رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 
ریزااب. ((2) دی از بسخش فدیشه 
شهرستان نیشابور. دارای ۲۳۲ تن سکنه. اب 
آن از قنات و محصول عمده آنجا غلات و 
صنایم دستی آنجا کرباس‌بافی است. طايقة 
کلاه‌درازی در ایین ده سکونت دارند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ریزان. انسف. ق مرکب) نعت فاعلی از 
ریختن و به معلی در حال ریزش. (از شعوری 
ج ۲ ص٩۱).‏ پسساشان. افشسسان,:روان. 
جریان‌دارنده. (ناظم الاطباء). ريزنده. مدرار. 
در حال ریختن. (یادداشت مولف). 

آب یا اشک ریزان؛ ماء یا دمع سا کب. 
(یادداشت بخط مولف). 

|[بارنده مانند ابر و آسمان. (ناظم الاطباء): 
چو بیمار زار است ما چون پزشک 
ز دارو گریزان و ریزان سرشک. 

وز میغ سیه چشمة خون ریزان است 
تا باد دگر ز میغ بردارد چنگ. منوچهری. 
ریزان ز دیده اشک طرب چون درخت رز 
کزاتش نشاط شود ابش از سام. خاقانی. 
خوناب جگر ز دیده ریزان 

چون بخت خود اوفتان و خیزان. 
چو سیلاب ریزان که در کوهار 
نگیرد همی بر بلندی قرار. سعدی (پوستان). 
چون شمم بر بالین معشوق ریزان و درخشان, 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۲). سحاب 
بجس؛ ابررهای ریزان, (یادداشت مولف). 
برگ‌ریزان؛ ریختن پرگ. سقوط برگهای 
درختان؛ 

نه چندان تیر شد بر ترک ریزان 


فردوسی. 


نظامی, 


که‌ریزد برگ وقت برگ‌ریزان. نظامی. 

ریزان اشک؛ اشکي ریزان؛ 

دیده‌ام عشاق ریزان اشک دارند از طرب 

آن همه چون سبحه در یک ریسمان آورده‌ام. 
خاقانی. 

- || اشک‌ریز. کنایه از کسی که گریه می‌کند و 


ریزان‌پشن. 

اشک می‌ریزد. 
ازگدازان. ||اندازان. اريخه‌شده. (ناظم 
الاطباء). متلاشی. (یادداشت مولف): 
چراتیره نباشد اختر من 
که‌در خا ک‌است ریزان گوهر من. 

(ویس و رأمین). 
نشاید ویس من در خاک‌ریزان 
شهنشه می خورد در برگریزان. 

(ویس و رامین). 
ریزان شدن؛ ریختن. از هم پاشیدن. ریزریژ 
شدن. خرد شدن. (از یادداشت مولف)؛ 
همه مهرة پشت آو همچو نی 
شد از درد ریزان و بگسست پی. 
از آراز ما کوه ریزان شود 
هثر بر دلاور گریزان شد. 
وگر شیر بیند گریزان شود 
ز چنگال ناخنش ریزان شود. 
بر آن کوه بی بیم لرزان شدی 
بمردی و بر خا ک‌ریزان شدی. فردوسی. 
بی‌سایه و بی‌حشمت او ملک جهان بود 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


چون خانه که ریزان شود آن را در و دیوار. 
فرخی. 

خا کی که مرده بود و شده ریزان 

آ کنده چون شد وز چه گلگون است. 
ناصرخرو. 

گوهر آبگینه را در آتش باید نهادن تا سرخ 

شود پس در آب شخار سرد انداختن تا ریزان 

بشود... (ذخیره خوارزمشاهی). 

-)|ريخته شدن. باریدن: 

نه چندان تیر شد بر ترک ریزان 

که‌ریزد برگ وقت برگریزان. نظامی. 

-]|جاری شدن, روان گشتن. (ناظم الاطباء), 

< ریزان کسردن؛ متلاشی ساختن. در هم 


ریجسن: 
چو خشم آورد کوه ریزان کند 
بپهر از بر خا ک‌لرزان کند. 
فردوسی. 
||((مص) لیاقت و سزاواری. (ناظم الاطباء). 
|انستار: گل‌ریزان. شکرریزان. درم‌ریزان. 
(یادداشت مولف). ||(!) دولت و ثروت. ||هوا 
و هوس. آرزو و مراد. (ناظم الاطباء). هوا و 
مراد. (از شعوری ج ۲ ص۱۹). 
ریزان پشن. [](۱خ) نام قلعه‌ای بوده: داوه, 
اين دیه را ریذویه پنا کرده است صاحب قلعه 
کهبسر کوه خوشتر است و آن را قلعة 
ریزان‌پشن می‌گویند. (ترجمه تاریخ قم 
ص ۷۱. 
ریزاندن. [د] (مص) ریزانیدن. ریختن. 
ریختن کنانیدن. (ناظم الاطباء): درخت را 
بجبان تا خرما بریزاند. (قصص‌الانپیاء 
ص ۲۰۵). 
به تتگی بریزاندت روی رنگ 


چو وقت فراخي کني معده تنگ. 
سعدی (بوستان). 
||ریزه کردن. (یادداشت مولف). 
ریزاندنیی. [5] (ص لباقت) ریزانیدنی. 
قایل ریزاندن. لایق ریختن. (از یادداشت 
مولف). رجوع به ریزاندن شود. 
ریزاننده. [نّنْ د /د] (نف) ریزریزکنده (از 
مادهٌ ریز و ریزه): مفّت؛ زیراننده حصاه. 
(یادداشت مولف). |اريزنده. (یادداشت 
مولف). 
ریزانیدن. [د] (مسص) ریزاندن. (ناظم 
الاطباء). ریختن به معنی متعدی: داءالشعلب 
موی سر بریزاند. (یادداشت مولف): سح؛ 
ریزانیدن اپ. سکب؛ ریزانیدن آب. 
(تاج‌المصادر بهقی): آگرسوزان و تیز بودی 
موی را بریزانیدی, (ذخیرة خوارزمشاهی). 
|اریسزه‌ریزه کردن: ریزانیدن حصاهة و 
بریزانیدن حصاة؛ ریزریز کردن آن. تفتیت آن: 
این دارو سنگ گرده بریزاند. (بادداشت 
مولف». ||ریختن, (یادداشت موّلف). رجوع به 
ریزاندن شود. 
ریزآنیدنی. |د] (ص لماقت) ربزاندنی. 
رجوع په ریزاندنی و ریزانیدن شود. 
ریزانیده. [ذ /د] (ن‌مسف) ریزریزکرده. 
مُفتَت. (بادداشت مولف). ||ريخته. (یادداضت 
مولف). 
ریزبار. (نف مرکب, [ مرکب) باران تند با 
دانه‌های ریز" (لقمات فرهنگتان) (از 
فرهنگ فارسی معین). ||ابری که باران ریبز 
فروریزد. (فرهنگ فارسی معین). 
ریزباف. (نف مرکب) که ریز ببافد. که با 
تارهای باریک و فاصلة بیار کم ببافد. (از 
یادداشت موّلف). || (ن‌مف مرکب) پارچه یا 
فرش ریزبافته‌شده. ریزیافت. رجوع به 
ریزبافت شود. 
ریزبافت. (نمف مرکب) ریزباف. بافه‌ای 
که‌با تارهای باریک و فاصلهٌ کم بافته شسده 
باشد. صفیق. (از یادداشت مولف). 
زیزییز. (! مرکب. از انباع) ریزپیز. مال اندک 
و قدرت اندک. (ناظم الاطباء). قدری از 
سامان. (آتدراج): 
ای فلک تا چند از این عرض و تجمل شرم دار 
بود یک روزی که ما هم ریزپیزی داشتیم. 
شیخ کاشی (از آندراج). 
||خردمرد. |اتراشسه و خاثاک. (ناظم 
الاطباء). 
زیزبین. (نف مرکب) که سوجودات ریز را 
ببیند. ||(| مرکب) میکروسکوپ ". (یادداشت 
مولف) (فرهنگ فارسی صعین). خردین. 
(فرهنگ رازی). 
ریژبیفی. (ص نسبی) " موجودات ذره‌بینی 
که بوسیلة ربزبین و میکروسکوپ قابل 


ریزریز. ۱۲۴۶۹ 
روژیتند. (فرهنگ فارسی معین), 
ریزریز. (ص مرکب. ق مرکب) پاره‌پاره. 
قطره‌تطره. خردخرد. (ناظم الاطباع), 
ریزه‌ریزه. پاره‌پاره. (آنندراج) (از شرفنامة 
منیری). به قطعات سخت خرد. ذره‌ذره. 
(یادداخت مولف)؛ 

سزد که دو رخ کاریز آب دیده کی 

که‌ریزریز پخواهدت ریختن کاربر. کسایی. 
بریده بود چوشن از تیغ تیز 


زره پاره و ترکها ریرریز. اسدی. 
زين غبن چتر روز چرانیست ریزریز 
زین غم عمود چرانست لخت لخت. 

خاقانی. 


برگ خرمایم که از من بادزن سازند خلق 
باد سردم در لب است و ریزریز اجزای من. 


خاقانی. 
زر سوده راگر بود ریزریز 
به سیماب جمم آورد خاک‌پیز. نظامی, 
< ریزریزباران؛ قسمی دوختن. (یبادداشت 
ملف). 


ریزریز شدن؛ خرد گشتن. ریزه‌ریزه شدن. 
ذره‌ذره گشتن. به قطعات سخت خرد 
درآمدن. (از یادداشت ملف)؛ 


به زخم اندرون تیغ شد ریزریز 


چه زخمی که پیدا کند رستخیز. . فردوسی. 
چوگردان مراروی بینند تیز 

زره برتتانشان شود ریزریز. فردوسی. 
به کوهم زند تا شوم ریزریز 

بدان تا برآید ز من رستخیز. فردوسی 
بر آن سنگ زد شاه شمشیر تیز 

نبرید و شمشیر شد ریزریز. نظامی 
ز بس زخم کوپال خاراستیز 

زمین را شده استخوان ریزریز. نظامی 


- ریزریز کردن؛ خردخرد کردن. (ناظم 
الاطباء). به پاره‌های خرد.بریدن یا شکستن. 
(یادداشت مولف)؛ 

دلت تیره بینم سرت بر ستبز 
کنون جامه برتن کنم ریزریز. 
منم بندهٌ هردو تا رستخیز 
اگرشه کند پیکرم ریزریز. 

به دل گفت کاین را به شمثیر تیز 
بباید کنون کردنش ریزریز. 
پرتیز و منقار پیکان تیز 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


کننداز شغب جعبه را ریزریز, نظامی. 
چو در معرکه برکشم تیغ تیز 
به کوهد کنم کوه را ریزریز. 
سکندر بدو گفت یک تیغ تیز 
کندپیه صد گاو را ریزریز. 


نظامی. 


نظامی (از شرفنامه منیری). 


1 - ۰ 
3 - ۱۷۱۵۲۵۹۵000۱ 


2 - ۰ 


۰ 


۷۰ ریزسنج.. 


ریزه. 





ریزسنچ. (س] (نف مرکب. [مرکب) آلسی 
است برای اندازه گیری قطر اجسام بسیار 
کوچک و آن تا حدود یکصدم میلیمتر را 
تین می‌نماید. (فرهنگ فارسی معین). 
ریزش. [ز ] ((مص) ریختن. (ناظم الاطباء). 
اسم مصدر از فعل ریختن: ریزش ابر. ریزش 
باران, عمل ریختن: خواهش دل ریزش 
دست. (یادداشت مولف)؛ 


ز خون دل خویش من دست شستم 

چنو دست بگشاد بر ریزش خون. سوزنی. 
ریزش ابر صبحگاهی دید 

طبع من چو صدف دهان بگشاد. خاقانی, 


از داد دهر است همه زادهءٌ سلوت 
از بخشش چاء است همه ریزش دولاب. 
خاقانی. 
چه سود ریزش باران وعظ بر سر خلق 
که‌مرد را به ارادت صدف دهانی نیست. 
سعدی. 
|زگداختگی. (ناظم الاطیاء). سرشتن و به همم 
آمیختن و به شکل و قالب خاص درآمدن؛ 
تن چه بود ریزش مشتی گل است 
هم دل و هم دل که سخن در دل است. 
نظامی. 
|| جریان و روانی. || جریان به مقدارهای کم و 
اندازه‌های کوچک. ||افشانی و پرا کندگی. 
(ناظم الاطباء). ||سقوط. درافتادن. پاشیده 
شدن: ریزش سقف. ریزش چاه. (از یادداشت 
مولف). 
 "‏ ریزش کردن؛ افتادن قسمت دهانة چاه و 
قنات و جز آن. 
-||کنایه از بخشش کردن؛ 
دستی که ریزشی نکند شاخ بی‌بر است 
نخلی که میوه‌ای ندهد خشک بهتر است. 
صائب تبریزی. 
|[روانی بینی. (ناظم الاطباء). ||بخشش و 
انعام. (اتتدراج)ه 
داد به ترتیب ادب ریزشی 
صورت جان رایه هم آمیزشی. نظامی. 
ریزش پنهان به سائل عمر جاویدان دهد 
پردة طلمت به روی آب حیوان خوش‌نماست. 
صائب (از آنندرا اج). 
کریم از بهر ریزش می‌نهد رنج طلب بر خود 
ز دریا هرچه گیرد ابر گوهربار می‌ريزد. 
صائب (از آدراج). 
مستبی دارم که این هم در حساب ریزش است 
گرز شوخیهای ساقی باده در پیمانه ریخت. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
امخال: 
خواستن دل ريزش دست. 
|40 ریزه. پراده. قطعات بسیار خردو ذرء‌وار 
که‌از سودن یا رشتن چیزی بریزد؛ 
ریزش سوهان اوست داروی اطلاق از آنک 





هست لان‌الحمل صورت سوهان او. 
خاقانی. 
ای ریزهٌ روزی تو بوده 
از ریزش ریسمان مادر. خاقانی. 
ریزفین.() عناب. (ناظم الاطیاء). نام 
درختی است. (آتتدراج). ااقسمی از پارو. 
(ناظم الاطباء). کلند چوین. (آنندراج). 
ریزق. (ر [1(ع 4 عنب‌اشملب. (ناظم 
الاطباء), سک‌انگور. یا آن با دو راء (ریرق) 
است. (از مسنتهی الارب). ربسرق. ریسرق. 
عنباشملب. (نشوء اللقة ص‌1۸). رجوخ به 
ریرق و ربرق و عنب‌اللعلب شود. 
ریزگی. زر /ز) (حامص) صفت و حالت 
ریزه, کوچکی و خردی. (ناظم الاطباء): 
به ریزگی منگر دانة سپندان را. 
؟ (از یادداشت مولف). 


|[() پاره و تراشه. ||ذره. ||پول خرده, ماتند 


پنجشاهی و دهشاهی. (ناظم الاطباء). 


زیزمو یز. [۶](ص مرکب, از اتباع) مرد 
ضعیف و لاغر. (ناظم الاطباء) مرد لاغر و 
نحیف. (آنندراج). |انوعی از خیار. (ناظم 
الاطباء), نوعی خیار که به عربی ضغبوس 
خوانند. (آنندراج), 
ریزن. [ر] (ص, !) شک‌افند؛ هوا. ||باد. 
(ناظم الاطباء). ||کسی که تیز دهد. (آنندراج). 
زیزنا کک.(ص مسرکب) نرم و شکننده. 
||اخرده. ریزه. (ناظم الاطباء). 
ریزنان. رز /] () آنچه در پس در گذاشته 
شود تاگشوده نگردد. (از شعوری ج۲ 
ص۲۰) (ناظم الاطباء). 
ریزندگیی. زرد /د] (حامص) جریان و 
ریزش بیار. (ناظم الاطیاء): دره؛ ریسزندگی 
باران. (متهی الارب). 
ریزنده. از د /د] (نف) نعت فاعلی از 
ریختن و ریزیدن. ریبزان: ماء سا کب؛ آب 
ریزنده. دمع سا کب؛ اشک ريزنده. (یادداشت 
مولف). سحابة هموم؛ ابر ریزنده. (منتهی 
الارب). ||جاری‌شونده: 
بیامد نشست او به زرینه تخت 
بسر برش ریزنده مشک از درخت. فردوسی. 
ارسطو به ساغر فلاطون به جام 
می خام ریزنده بر خون خام. نظامی. 
بهترین قلقطار انت که نازک باشد و ريزنده. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ریزنده‌خون؛ ريزندة خون. خونخوار. 
خونریز. (از یادداشت مولف)؛ 
همی کرم خوأنی به جرم اندرون 


یکی دیو جنگ است ریزنده‌خون, فردوسی. 
همی رفت با تیکدل رهمون 

بدان یه گرگ ریزنده‌خون. فردوسی. 
ریزنده خون؛ قاتل. کشنده. (یادداشت 
مولف)* 


چنان دان که ریزنده خون شاه 
جز آتش نبیند به فرجام گاه. 

به لشکرگه آمد که ارجاسب بود 
که‌ریزنده خون لهراسب بود. 
متلاشی‌شده ". ریزريزشده: 


فردوسی. 
فردوسی. 


ورا پاسخ این بد که ربزنده باد 
زبان و لب و دست و پای قباد. فردوسی. 
ریز و بیز. [ژ] ((مرکب. از انباع) ریزییز. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ریزبیز شود. 
ریزو پلاست. [رپٍ /پ] (فرانوی, ل) 
در اصطلاح جانورشناسی تار نازکی را گوبند 
که بلفار و پلاست را به هه سلول مربوط 
می‌سازد. رجوع به جانورشناسی عمومی ج۱ 
ص ۸۵ شود. 
زیزور. [ریز ر] (ص مرکب) کوفته‌شده. 
نرم‌شده. گردشده. (ناظم الاطباء). 
ریزوفر. رز ف] (نرانسسوی, ۲0 
ریزوفرامانگل ". چندل که درخت بومی 
افریقاست و موریانه آن را نمی‌خورد و برای 
مسصرف ساختمان خریدار زیاد دارد. (از 
جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۲۸۶). درختی 
از رد دولیه‌ای‌های جدا گلیرگ که دارای 
برگهای متقایل و ضخیم می‌باشد. برگهای 
طویل آن که نسبت به برگهای محوری 
می‌سازند. حامل گلهای کوچک می‌باشند. 
میوه‌اش سته و در برخی گونه‌ها شفت و 
محتوی یک دانه است. تین هندی, شوری. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 
ریزوند. ار ] ((غ) دصی از ب خش 
سرپل‌ذهاب شهرستان قصرشیرین. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانٌ یاطاق و 
محصول عمد؛ آنجا غلات و برنج و لبنیات و 
توتون و صیفی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ ۱ 
زیزه. از /ز ] (ص, !) پارچه. قطعه. خرده. 
خرد؛ کوچک از هر چیزی. (ناظم الاطباء). 
خرد. (شعوری ج۲ ص ۲۰). صفير. سخت 
خرد. بمیار ریز. (یادداشت مولف). هرچه در 
غایت خردی بود. (آنندراج) (شرفنامة 
و 
و آن کوه بلد کآبنا ک‌است 
جمع‌آمده ریزه‌های خا ک‌است. 
خوانده بجان ریز آندیشا ک 
ایجد نامک ار این لوح تا گر 
اگرزبان مرا روزگار درندد 
به عشق در سخن آیند ریزه‌های عظام. 
سعدی 


تطامی. 


نظامی, 


۱-به معحی مفعولی است. 
۰ - 2 
٩۳۱2۵۵۳۵۲65 ۰‏ - 3 





ریزه. 
- آیگینه‌ریژه؛ خرده‌شیشه: 
عقل کل را آبگینه‌ریزه در پای اوفتاد - 
بس که سنگ تجربت بر طاق مینایی زدم. 
سعدی. 
- ریزه‌دندان؛ خرددندان. که دندانهای خرد 
دارد. (یادداشت مولف). 
- ریز؛ سیمین؛ ستارگان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). کنایه از ستارگان. 
(برهان) (از انجمن آرا), کوکب. (آنندراج): 
قرصة زر شد نهان در سفره لعل شفق 
ریز؛ سیمین به روی سبز خوان آمد پدید. 
خواجه عمید لومکی (از انجمن آرا)! 
- ریزه شدن؛ خرد شدن. (ناظم الاطباء). به 
قطعات و تکه‌های کوچک درآمدن. خرد 
شدن به پاره‌های کوچک. (از یبادداشت 
مولف)؛ 
که چون سرمه گردد سر و گردنش 
شود است‌خوان ریزه آندر تتش. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
تایکی خم بشکند ریزه شود سیصد سبو 
تا مرد پیری به پیش او برد" سیصد کلوک. 
عجدی. 
ریزه کردن؛ خردخرد کردن. قطعه‌قطعه 
کردن. تفتیت. (از یادداشت مولف)؛ 
به شمشیر فان همه ریزه کرد 


سرانشان ببرید و بر نیزه کرد. اسدی. 
< ریزه‌میزه: زن که جثه و همه اعضاء خرد و 
مطبوع دارد. (یادداشت مولف). 


ریزه‌نقش؛ آنکه اجزای روی و بدن همه 
نازک و لطیف و کوچک دارد. خردجنه. 


(یادداشت مولف). 
زمین‌ریزه؛ ذر؛ خا کی. ریزه‌ای از خاک 
زمین؛ 


گر تو زمین‌ریزه چو خورشید و ماه 
پای تهی بر فلک از قدر و جاه. نظامی. 
سنگریزه؛ پاره‌های بسیار خرد و کوچک 
سنگ. (از یادداشت مولف). رجوع به ماده 
سنگریزه شود. 
عرق‌ریزه؛ کنایه از گلاب. (از بادداشت 
ملف). 
قطر ه‌ریزه؛ قطره‌های خرد باران؛ 
همت چو هت با ک ز بذل قلیل نیست 
ری که قطرهریزهفشاندبخیل نیست, 

کاثف شیرازی. 
||بیخته. آنچه فروریزد از غربال و الک و 
پرویزن گاه بیختن که معنی دیگر (بسیار خرد) 
نیز از همین معنی است. (یادداشت مولف): 
سپهر برشده پرویزنی است خون‌افشان 
که‌ریزه‌اش سر کسری و تاج پرویز است. 

حافظ. 

|| پاره‌های ریز و خرد غذا و گیاه که برچینند و 
تغذیه کند. پاره‌های خرد نان (از مادداشت 





مولف)* 

ای ریز روزی تو بوده 

از ریزش ریسمان مادر. خاقانی. 
من سگ کوی توام شیری شوم گر گاه گاه 
چون سگان کوی خویشم ریز؛ خوانی دهی. 
مرغ ازپی " نان خسوردن او ریزه نچیدی. 
( گلستان سعدی). 


- نان‌ریزه؛ ریزه نان. قطعات خرد از نان؛ 
پس مور کو به بردن نان‌ریزه‌ای ز راه 
پی‌سود؛ کسان شود و جان زیان کند. 
خاقانی. 

||هر چیز که در غابت خردی و کوچکی باشد 
از حیوان و تبات و جماد. (از آتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||کودک. (شرفنامة منیری). بچه از 
هر حبوانی. (ناظم الاطباء). | خار و خاشا ک 
خرد. (آندراج), || آنچه زرگران سیم و زر 
گداخته‌در وی ِِِ (آندراج). |اریز. مقابل 
و خط و قلم). (از یادداشت مولف). 
بط ویزیه نخ برچ مسقایل خبط درشت, 
(یادداشت مولف)؛ 
آن خط ربزه گرد بنا گوش‌روشنش 
گویی نبشته‌اند به خون دل منش. ‏ سوزنی. 
- ریز‌رایی؛ نفمه‌سرایی. (آندراج) (غیاث 
اللغات). زمزمه. ریزه‌خوانی. (ناظم الاطباء)؛ 
برداشته بلبل ز پی ریزه‌سرایی 
چیزی که برآمد ز تراتی سخن ما. 

نعمت جان‌عالی (از آنندراج). 
| تراشه. پاره. رفعه. (ناظم الاطباء چیزی که 
از شکستن چیزی بریزد. (آندراج): قراضد. 
ریزه زر. (دهار)؛ 
اگرچه زر به مهر افزون‌عیار است 
قراضه ریزه‌ها هم در شمار است. نظامی. 
ریز؛ قلم؛ تراشة قلم. (اندراج). عامه قدما 
معتقد بودند که پر کندن تراشه قلم زیر دست و 


درشت (در خ 


پا موجب نکبت می‌شود؛ 

فری ب هص و شعر غم و محت آورد 

این ریز؛ قلم * همه جا نکبت آورد. 
محمدسعید اشرف (از آنندراج). 

- ریز مقراض؛ ریزه‌هایی که در بریدن از دم 

مقراض افتد. (انندراج): 

پیراهن گل ریزة مقراض فبایی است 

کزروز ازل بر قد حسن تو بریدند. 
نجفقلی‌بیگ والی (از آندراج), 

||چیز بی قدر و قیست. ||پول کوچک. ااتخم 

مرغ بهم مخلوط کردة برشته. اانوعی از 

خروس. ||شا گردبنا که نصف و یا ثلث مزد بنا 

را می‌گیرد. (ناظم الاطباء). 

زیزه. (ز /ز) (اخ) دهی از ببخش حومهة 

شهرستان قوچان. دارای ۲۲۱ تن سکنه. اب 

آن از قتات و محصولات عمد؛ آنجا غلات و 

میوه است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 





ریزه‌خوانی. ۱۲۴۷۱ 


ریره. [ز] (اخ) دهمسی از بخش طسیات 
شهرستان مشهد. دارای ۲۳۱ تن سکنه. اب 
آن از فنات و محصول عمدة آنجا غلات» 
بنشن, زیره و صنایع دستی آنجا فالیچه و 
کرباس یافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
ریزه‌چین. (ز /ز] (نف مرکب) که قطعات 
خرد چیزی را بچیند و بردارد. ربزه‌خوار. 


(یادداشت مولف): 

جرعه‌خوار ساغر فکر بلند از تشنگی 
ریزه‌چین سفره راز منند از ناشتا.. ‏ خاقانی. 
رومیان هندوان پیشة او 

چینیان ریزه‌چین تبشة او. نظامی. 


رجوع به ریزه‌خوار شود. 
ریزه چینی. [ز /ر] (حامص مرکب) عمل 
و صفت ریزه‌چین. رجوع به ریزه‌چین شود. 
ریزه خط. [ز /زٍ خ] (! مرکب) خط ریزه و 
باریک. مقابل خط جلی. (ناظم الاطباء). 
ریزه‌خوار. [ز /ز خوا / خا] (نف مرکب) 
ریزه‌خور. که خرده‌های ریز پس‌مانده کسی 
را بخورد. ریزه‌خور؛ 
درگاه سیف دین را نقد است خوان رضوان 
ادریس ریزه‌خوارش و ارواح میده‌آور, 
خافانن: 
جهد کن تا ریزه‌خوار خوان دل باشی از آنک 
نر طاثر را مس بینی چو دل بنهاد خوان. 
خاقانی. 
< ریزه‌خوار اجان یا نعمت يا انعام کسی؛ 
متعم از نعست و احسان وی, مرهون منت و 
احسان او: ریزه‌خوار خوان انعام توایم. (از 
یادداشت مولف). رجوع به ریزه‌خور شود. 
ریزه‌خوان. [ز /ز خوا /خا] (نف مرکب) 
که بدی گوید آهسته. (یادداشت مولف). 
رجوع به ریزه‌خوانی شود. 
زیزه‌خوانی. از /ز خوا / خا] (حامص 
مرکب) ادای سخن باریک و آسته. زمزمه. 
(از ناظم الاطباء). || آواز پیچیده کشیدن از 
نغمات که آن را تحریر گویند و به هندی کهر 
خوانند. (از غیاث اللغات) (از انندراج)* 
چنان به ریز زبان بشکنم ترانة عشق 
که عندلیب شود داغ ریزه‌خوانی من 
سالک یزدی (از انتدراج). 
آمد بهار و هر خس و خار ارجمند شد 
در باغ ریزه‌خوانی بلبل بلند شد. 
نادم گیلانی (از آنندراج). 


۱-در آنسدراج به خاقانی نسبت داده شده 
است. 

۲ -مرّد؛ میرد. ۳-نل: از پس. 
۴-ایهام به خط سیز یااریش هم دارد. 
۵-در این بیت به مجاز بر شعر و نرشته 
شده است. 


اطلاق 


۱۳۷۲ ریزه‌خور. 


| لغزخوانی. (یادداشت مولف). 
- ریزه‌خوانی کردن؛ بد گفتن. به نهانی عیب 
گرفتن. (یادداشت مولف). 
ریزه‌خور. (ز /ز خوز /خرّ] (نف مرکب) 
کسی که ته‌سفره و چیزهای دورافگندنی را 
می‌خورد. (ناظم الاطباء). ریزه‌خوار. که 
ریزه‌ها و خرده‌های غذای پس‌مانده کی را 
بخورده 
عنقاست مور ریزه‌خور سفرهٌ سخاش 
چونانکه مور ریز عتقاست زال سام. 
خاقانی. 
زان همه ریزه‌خواران یک کس نت 
شا کر جود فراوان اسد. 
شاعر مفلق منم خوآن معانی مراست 
ریزه‌خور خوان من فرخی و عنصری. 
خاقانی. 
جان شد نهنگ بحر کش از خام نیشب 
دل گشت مور ریزه‌خور از خوان صبحگاه. 
خاقانی. 


خاقانی. 


خان ختا ریزه‌خور خوان تست. 
(حسبیب‌السیر چ سمنگی ج ۲ ص ۳۲۲). 
|| خوشه‌چین. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به ریزه‌خوار شود. 

ریزهریره. رز /ز رز /ز) (ص مرکب. ق 
مرکب) پاره‌پاره. ذره‌ذره. پارچه‌پارچه. 
(ناظم الاطباء). هسیس. (منتهی الارب): 
ریزه‌ریزه صدق هرروزه چراً 


جمع می‌ناید در اين انبار ما. مولوی. 
چو گربه درتربایم ز دست مردم چیز 
ور اوفتاده بود ریزه‌ریزه برچینم.. سعدی. 


ریزه‌ریزه باران؛ قسمی گل‌دوزی با ابریشم 
بر عرقچین و غیره. (یادداشت مولف). 
-ریزه‌ریزه کردن؛ پاره‌پاره کردن. به قطعات 
کوچک بریدن یا شکستن: پاره‌پاره و 
ریزه‌ریزه‌اش می‌کردم چنانکه هیچ نماند. 
( کتاب المعارف). 
< ریزه‌ریزه کرده؛پاره کرده‌شده. شکسته‌شده 
به پارچه‌های کوچک. از ناظم الاطباء). 
ریزه کار. [ز /ز] (ص مرکب) باریک‌بین. 
دقیق. خوش‌کار. زیرک. هوشیار. وقوف‌دار. 
(ناظم الاطباء): تین؛ ژیرک و باریک‌بن و 
ریزه کار گردیدن. متطرس؛ فرد ریزه کار و 
پسندیده کار.(منتهی الارب). | ظریف. (ناظم 
الاطباء. 
ریزه کاری. [ر /ز] (صامص مرکب) 
باریک‌بینی. دقت. (ناظم الاطباء): تبتین؛ 
ریزه کاری و باریک‌بینی کردن. (منتهی 
الارب). اازنتزکی: وقوف‌داری. (ناظم 
الاطباء). || خوشکاری. ظرافت. لطافت. 
(ناظم الاطیاء). ترسیم دقیق اشکال و نقشهای 
ظریف با ارائف کوچکترین اجزای شیء در 
یک ار هنری (نقاشی, مجسمه‌سازی, 


خطاطی, رقص و غیره). (فرهنگ فارسی 
معین). خورده کاری. (غیاث اللغعات). مرادف 
خورده کاری. کارهای نازک سرانجام دادن. 
(آتدراج): 
نباشد مست می با چشم بازش 
خبر از ریزه کاری‌های نازش. 
محن تأثیر (از آنندراج). 
درنمی‌آید به چشم همتم تقش دو کون 
می‌کند طراح قسمت ریزه کاریهاعبث. 
طغرا (از آنندراج). 
تعتد؛ ریزه کاری کردن در کار. (منتهی 
الارب). 
ریزه‌وند. از ر)(!خ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. دارای ۳۰۰ تن سکنه. 
ات راز رو وله ها مس مس هو 
مسحصول عمد؛ آنجا غلات و حبوب و 
چفندرقند و صیفی و راه آن ماشین‌رو است. 
خررز؛ آن_جا معروف است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵. 
ریزه‌وند. از وَ] ((خ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. دارای ۱۱۵ تن سکنه. 
آب آن از سراب نیلوفر تأمین می‌شود. 
محصول عمد: آنجا غلات و حبوب و برنج و 
چغندرقند و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
ریزه‌وندکلین. از وگ اخانم 
طایفه‌ای است در دهستان باوندپور بخش 
مرکزی شاءآباد. بین حسین‌آباد چهارزبر و 
تنگ‌شوهان. تابستانها سا کن و زمتانها به 
گرمسیر ریزوند گیلان‌غرب می‌روند. دارای 
۰ تن سکنه. شغل انها زراعت دییم در 
ییلاق و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 
وا اعانسش) هرق ویک مقر 
درشتی. (ی‌ادداشت مولف). |ارهمت و 
شفقت. (ناظم الاطباء). ریزش. بخشش و 
عطا. (از آنندراج). |((ص) سرشار. (ناظم 
الاطباء). در متن‌های دیگر دیده نشد. 
ریزی.(حانص) حاصل مصدر از ماد 
مضارع ریختن (ریز). همیشه به صورت 
تسرکیب استعفال شود. ماند: پی‌ریزی» 
تسوپ‌ریزی» خاک‌ریزی, ساچمه‌ریزی, 
طرح‌ریزی, مجسمهریزی و غیره. رجوع به 
ریک اد ترکیانت بل درجای خود شود. 
- پی‌ریزی؛ پی‌افکنی. (فرهنگ فارسی 


1 
طرح‌ریزی؛ نقشه کشی. (فرهنگ فارسی 
مرن 


ریزیدن. [ذ) (مص) خسرد شدن. (ناظم 
الاطباء). پاشیده شدن از یک‌دیگر. ریزریز 
شدن از یکدیگر. پوسیدن: تفتیت. تفتت؛ از 
هم ریزیدن, متلاشی شدن. (یادداشت مولف)* 


ریزیده. 


آن مردگان... بریزیدند و خا ک شدند. (ترجمة 
تفر طبری). چون همه سنگها بینکندند آن 
مرغان بازگشتند و ایشان را خارش اندرتن 
افتاد و تنهاشان بریزید. اترجمة طبری 
تفش 
چنان سخت زد بر زمین کاستخوان 
بریزید و هم در زمان دادجان.. ‏ فردوسی. 
تن او را بجهت اعتبار از دو جانب بیاویختند 
تا پپوسید و بریزید. (جامم‌لتواریخ رشیدی). 
شما ريزیده شوید و این درخت وجود شما 
انانده شود. ( کتاب السعارف). سنگی از 
منجلیق بجت و در هوا ريزیده شد و از آنجا 
سنگکی بس کوچک بر سر ابوالقاسم آمد و 
بشکست. (تسرجمة تساریخ قم ص ۷۳ 
||گداخته شدن. ||حل شدن. |اقشان شدن و 
پرا کنده‌شدن. (ناظم الاطباء): 
بلرزید کوه و بجوشید آب 
بريزید برگ و نبات و گیاه. 
(قصص‌الانبیاء ص ۲۳۱). 
وهی ری ند 
شدن. ||مانده و خسته شدن. ||متفر و بیزار 
شدن. ||ریختن. افشاندن. منتشر و پراکنده 
کردن. (ناظم الاطباء). |اریختن (به صعنی 
لازم): ریزیدن موی. (یادداشت مولف): حرق 
انحصاص؛ ریزیده شدن موی. (تاج‌المصادر 
بهقی): اندر ریزیدن موگان و علاج آن. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). بسیار باشد که... و 
دندان ریزیدن گیرد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
ریشش ز داء ثعلب ریزیده جای‌جای 
چون یوز گشته از ره پیسی نه از شکار. 
۱ سوزنی. 
مژه ریزیده چشم آشفته مانده 
ز خوردن دست و دندان سفته مانده. 
نظامی. 
برگ درخت ریزیدن گرفت. ( گلستان). 
گوشت مزگان خنک گرداند [ک‌افور ] و از 
ریزیدن نگاه دارد. (نزهة القلوب). سیاه‌داوران 
صمغ درختی است و ریزیدن موی رآسود 
دارد. (تزهةالقلوپ). 
ریز یده. [د /د] (نمف /تف) پرا کنده‌و 
منتشر. (ناظم الاطباء): هری؛ از هم ریزیده از 
پختگی. (لسامی فی‌الاسامی). |اگداخته و 
ذوب شده. (ناظم الاطباء). ||خردشده و 
ریزریزشده. (ناظم الاطباء. مُْتّت. متلاشی. 
ازهم پاشیده. پاشيده. (یادداشت مولف)؛ 
جمله استخوانها و گوشت او ریزیده. (ترجمة 
تفسیر طبری). ||ریخته: اقضم؛ دندان‌ريزیده. 
(السامی فی‌الاسامی). اسعر؛ ریزیده‌موی. 
(تاج‌المصادر بهقی). ||پوسیده و فاسد شده. 
(ناظم الاطباء): رمیم؛ استخوان ريزیده. 
(السامی فی‌الاسامی). رفات؛ شمشیر 
کناره‌ريزیده. عظم رمیم؛ استخوان ریزیده. 


ریزین. 
(یادداشت مولف): چون ما استخوانهای 
پوسیده و ریزیده باشیم. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج ۵ ص ۴۷۰). || آزرده. ا(() ببسرگ 
درخت سرو. (ناظم الاطبام)؛ 
زیزین. (ص تفضیلی) خردتر و کوچکتر و 
ریسزه‌تر. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج۲ 
ص ۲۰). 
ریژ. () ریز. هوا. کام. مراد. (برهان) (لغت 
فرس اسدی) (فرهنگ اوبهی) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندراج). هوس. کام. مسراد. 
مقصود. (ناظم الاطباء). آرزو و خواهش. (از 
فرهنگ لغات ولف) (از لفات شاهنامه) (از 
شرفامذ منیری)؛ 
دیدی توریوا و کام پدو اندرون بسی 
با ریدکان مطرب بودی به فر و زیب. 
رودکی. 
ریزی از چاشنی ریژ به کامم نرسید 
روزیی کان ننهاده‌ست قدر می‌نرسد. 
خاقانی (از جهانگیری). 
هر زمانی تو نفع ریژ کنی 
هر شبانی و دفع آزاری. 
نزاری (از جهانگیری). 
رجوع به ریز شود. |[زمین پشته‌پشته. (ناظم 
الاطباء) (از آشدراج) (برهان). 
ریژکت. ([]() عصیان و گنا. انساظم 
الاطباء). عصیان و گناه کردن. (آنندراج) 
(برهان). |الغزش از جایی. (ناظم الاطباء). از 
جای فرولغزیدن. (از فرهنگ جهانگیری) 
(آتدراج) (برهان). |[تعدی و تجاوز. (ناظم 
الاطباء). 
زیس. () شوربای غلیظی که بر بالای پلاو و 
کشک و ماند آن ریزند. (برهان) (از فرهنگ 
جسهانگیری) (ناظم الاطباء). ||هریه و 
حلیمی که هنوز پخته نشده و آبکی بود. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از شعوری ج۲ ص۱۸). 
حلیم و هریسه پیش از پختن. لساب جمیع 
حبوب مطبوخه بلکه هرچه رقیق‌تر باشد از 
مطبوخات. (انجمن آرا) (آنتدراج). 
ریس. () قهر و غضب و خشم. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). ||قوت و 
زور. (نساظم الاطباء). |[ریس در ک مه 
«اسب‌ریس» مبدل ریس به معنی راه است. 
رجوع به اسب‌ریس شود. ||زسردستی. 
|| صدای گوش. ||نمونه. ||نقشة زردوزی. 
(ناظم الاطباء) |اریسمان. نخ. 
ریس‌باف؛ بافته‌شده از ریی. 
<- |[ریس‌ب افنده. که از ریس بسریسد: 
ریس‌ب‌اف اصفهان. کارخانة ریس‌باف 
اصفهان. (یادداشت مولف). 
-ریش آمده؛ نخ کارش به دست آمده. 
آئارش ظاهر شده. 
ریس‌فروش: غزال.(ملخص‌اللغات خطیب 


کرمانی). 
||در «نور» و «پل زنگوله» اين نام رابه در 
نوع قوتش ززشسن ۲ می‌دهند: ژونی‌پروس 
کمونیس" و ژونی‌پروس سایینا". نامی است 
که در نور و کجور به مای‌مرز دهسند. پیرو. 
(یادداشت مولف. رجوع به مای‌مرز و پیرو 
شود. ||رسم نقوش که پیش از خود نقش رسم 
شود. (از شعوری مج ۲ ص۱۸). 
ریس. (نف مرخم) ریسنده. آنکه پبه و پشم 
و جز آن را می‌ریند و ریسمان می‌کند. (ناظم 
الاطباء). نعت فاعلی از ریسیدن و رشتن. 
مخقف ریسنده که همیشه به صورت ترکیب 
اتعمال شود مانند: پنبه‌ریی. پشم‌ریس. 
دوک‌ریس. (از یادداشت مولف). رجوع به 
هریک از ترکیبات بالا شود. 
بادریس: فلکه‌ای از چوب و یا چرم که در 
گلوی‌دوک کنند تا آنچه می‌ریسند یکجا جمع 
شود. (ناظم الاطباء). رجوع به ماد؛ بادریس 
در همه معانی شود. 
- دوک‌ریس؛ کسی که دوک ریسد. آنکه نخ 
ورشته تابد با دوک؛ 
نه داری نمکسود و هیزم نه نان 
نه شب دوک‌ریسی بسان زنان. فردوسی. 
<- رسن‌ریس؛ که رشته و رسن بریسده 
آويخته از گوش گهر زال رسن‌ریس._ 
؟ (از انندراج). 
-مرگ‌ریس؛ که مرگ بربد. کنایه از مهلک 
ومرگزا کد مایق مرگ قووه 
من ندیدم گنده‌پیری این چنین 
مرگ‌ریس و شرپاف و مکرتن. ناصرخسرو. 
|(افشاننده و پرا کنده کنده.(ناظم الاطباء). 
-پازیک‌ریس: کی که اه می‌کشد و تأسف 
می‌خورد. (تاظم الاطباء). 
ریس. [ر)(ع مص) خرامیدن. (از فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج‌المصادر بیهقی). |اضبط کردن 
چیزی را و چیره شدن بر آن. |[برترین قومی 
گشتن و مهتر شدن و بلند گردیدن بر ایشان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
ریس.- اری ي] (ع ص, !) مهتر و سرور. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
ریس. [] (0* سک وکی است در برزیل. 
(یادداشت مولف). 
ریساء (نف) ریسنده. (ناظم الاطیاء). نعت 
فاعلی از ریسیدن به معنی آنکه می‌ریسد. (از 
شعوری ج۲ ص ۱۷. || آه کشنده و 
افسوس خورنده. (ناظم الاطباء). || آنکه از 
ضعف بسیار لاغر و تزار شود. باریک‌ریس. 
(از شعوری ج۲ ص ۱۷). 
ریسان. (نف. قٍ) در حال ریشتن (رشتن). 
(یادداشت مولف). رجوع به ریسیدن و رشتن 


۳ 


سود. 





ریستن. ۱۳۳۳ 


ریسان. [ر یَ] (ع مسص) زیس, (ناظم 
الاطباء). خرامیدن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). رجوع به ریس شود. 
زعالی» اس نی مسرب تایه 
ریسان که اتساب اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 
ریسانیدن. [د) (مص) رشتن کتانیدن. 
||انگیخن و تحریک و ترغیب کردن. |اسمی 
کردن.(ناظم الاطیاء). 
ریستن. [ت ] (مص) رشتن. تافتن. ریسیدن 
و ریسمان کردن. (ناظم الاطباء): 
که چندان بریسی مگر با پری 
گرفتستی ای پا ک‌تن خواهری. فردوسی. 
زنان در وقت صحابه ریسمان ریستندی که 
شکالهای اسب کنند. ( کتاب المعارف): 
| کوشش کردن. ||افشاندن و پرا کنده‌کردن. 
ااریدن و دفع غایط کردن. (ناظم الاطباء). 
ریدن. (انجمن ارا) (غیاث اللغات). ریدن و 
نجاست کردن. (برهان). قضای حاجت کردن. 
پلیدی کردن. تفوط. تخلیه و دفع فضول از 
مخرج معتاد کردن. (یادداشت مولف). 
جهانگیری بیت زير را از مولوی برای معنی 
گریه‌کردن و نوحه کردن شاهد آورده: 
چون در اینجا نیست وجه زیستن 
بر چنین خانه بباید ریستن. 
(مثنوی چ خاور ص ۲۷۱). 
ولی از مقدمات حکایت معلوم مشود که در 
معنی ریدن است نه نوحه کردن. (آنندراج): 
ریستن گیردت ز خوردن زشت 
به درت باید آمدن ز بهشت. 
بی‌طمع هرکس به دنیا زیسته 


بر بروت مدخلانش ریسته. 


۱ اوحدی. 


راجی (از آتتدراج). 

ریستن. [تَّ] (مص) آهته سخن گفتن. 
(ناظم الاطباء). ||فرورفتن, در چاه و یا 
حوض. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از فرهنگ 

جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج): 
وان یکی ریت دربن چاهی 

وان دگر رفت برسر ویران. . ناصرخسرو. 
||گریتن و زاری کردن و نوحه کردن برای 
مرده. آه کشیدن و مویه کردن. (ناظم الاطاء). 
موییدن و نوحه کردن. (فرهنگ چهانگیری). 
نوحه کردن. (برهان) (از آنندراج) (انجمن 


آرا) " (فرهنگ جهانگیری). موییدن. گریستن. 


۱-نل: ریز 

۰ - 2 
را ری هه ولرهمامنال - 3 
۰ 5 دا ]8م] ال - 4 
۰ - 5 
۶-مژلف انجمن آرا در فرهنگ جهانگیری 
کلم «نوحه» را «توجه» خوانده و از جهانگیری 

بدین معتی آورده است. 


گریه‌کردن. (برهان) (از آتدراج). ره رفتن. 
ریسش. (س] ((سص) حاصل مسصدر 
قلل‌الاستعمال رستن. (یادداشت سولف). 
رجوع به رشتن و رسیدن شود. 
زیسم. [س] (هندی, () اسم هندی ابریشم 
است. (تحفه حکیم مومن). رجوع به ابریشم 
شود. 
ریسمان. ([ مرکب) رشته و رسن. (از غیاث 
اللغات) (از ناظم الاطباء). رشته. مرکب است 
از ریس و مان که کلمةٌ نسبت است و رسمان 
مخفف آن است. (از انندراج). رسن. نخ تابیده 
از چند نخ. (بادداشت مولف). در تداول 
شوشتر رسمان گویند و به عربی غزل است. 
(لفت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 
مولف): 
شباهنگ گردید بر آسمان 
گهه ریا سر ریسمان. 
شدندی شبانگه سوی خانه باز 
شده پنبه‌شان ریمان دراز. 
از چه شد همچو ریسمان کهن 
آن سر سبز و تازه همچو سداب. 
ناصر خسرو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بافتن ریسمان نه معجزه باشد 
معجر داود بین که اهن‌باف است. خاقانی. 
ماه تابان کوری پروانگان را بین که جان 
برنتیجهٌ سنگ و موم و ریسمان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
به صد غم ریسمان جان گسته‌ست 
غمی را پنبه چون نتوان نهادن. خافانی. 
من آزموده‌ام این رنج و دیده این سختی 
ز ریسمان متنفر بود گزیده مار, سعدی. 
به طراری زلفم از ره مرو 
بدین ریسمان باز در چه مرو. 
خواجو (از امثال و حکم). 
هست عیان تا چه سواری کند 
طفل به یک چوب و دو تا ریسمان. 
مکتبی شیرازی. 
لیک با او شمع صحبت درنمی‌گیرد از آنک 
من سخن از آسمان می‌گویم او از ریسمان. 
اوحدی سبزواری (از امثال و حکم), 
آسمان را از ریسمان نشناختن؛ بسیار گول 
و نادان بودن, ناآشنا به آمور و علوم بودن؛ 
وانکه او پنبه از کتان نشناخت 
آسمان راز ریسمان نشناخت. نظامی. 
انمان و ریسمان؛ کنایه است از سخن 
دراز و بیهوده و نامربوط. 
ریسمان بودن آسمان در چشم؛ کنایه از 
عدم تمیز است. (آنندراج): 
ملک از مستی آن ساعت چنان بود 
که‌در چشم آسمانش ریسمان بود. 
نظامی (از آنندراج). 
ریسمان پاره کردن؛ کنایه از شفا یافتن از 


بیماری سخت. (از آنندراج). از بیماری و 
مترادفات ص ۱۳۲۰. 
- ||نا گهان به خشم آمدن و بر کی تاختن. 
-ریسمان تافتن یا تابیدن بهر کسی یا ببرای 
کسی‌یا بر کسی؛ کنایه از فکر برای تخریب یا 
هلا ک‌کسی کردن. (از آنتدراج). خراب کردن 
شخصی را (مجموعة مترادفات ص0۱۳۹: 
چرخی که عجوز دهر می‌گرداند 
ازیهر من و توریسمان مي‌تاید. ‏ ر 
امامقلی بختیاری (از آنندراج), 
<- ریمان خوردن؛ کنایه از کوتاه کردن. 
یکن محاوره یست. (آندراج): 
دل صاف در بند دنیا نباشد 
بتدریج گوهر خورد ریسمان را, 
صائب (از انندراج). 
-ریسمان دادن؛ کنایه از تعریف بیجا و 
غیرواقع کردن برای خجالت دادن به کسی. 
(آنندر اج): 
همچو کاغذ باد مرکس را هوایی در سر است 
ازبرای سیر مردم ری‌مانش می‌دهند. 
مخلص کاشی (از آنندراج), 
ریمان دراز کسردن؛ کنایه از فرصت و 
مهلت دادن. (اندراج)؛ 
نوآموز راریسمان کن دراز 
نه بل که دیگر بییش باز. 
سعدی (از آنندراج), 
ریسمان در دهان یا دهن افکندن؛ ظاهرا 
کنایه‌از تمکین و خاموشی گزیدن: 
گه‌با چهار پیر زبان کرده در دهن 
گه‌با دو طفل در دهن افکنده ربسمان, 
خاقانی. 
ریسمان دفتر؛ ریمانی که جلد دفتر بدان 
بندند و آن را در عرف هند «دوری» خوانند. 
(آنندرا اج)؛ 
هنروری که ز خود بر حساب می‌باشد 
کمد وحدت او ریسمان دفتر اوست. 
محسن تا ثیر (از آتدراج). 
ریسمان دیگران پنبه ساختن؛ محنت برای 
دیگران کشیدن و خود به کام نرسیدن. میرزا 
محمد قزوینی در نشر خود نوشته. (آنندراج). 
امثال: 
به ریسمان پوسیده کسی در چاه شدن. (امثال 
و حکم دهخدا)؛ 
ریمایست ست صورت جاه 
تو بدین ریسمان مرو در چاه. 
؟ (از اشال و حکم دهخدا, 
ریسمان دیگر پنبه مساز. (امثال و حکم 
دهخدا). 
ریمان سوخت و کجی‌اش بیرون رفت. (از 
آنندراج) (امثال و حکم دهخدا, 
مارگزیده از ری‌مان السجه. از ریسمان 


ریسمان‌پاز. 
دورنگ, یا از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. 
(امثال و حکم دهخدا. 
مویی به ریسمانی مدد است. (امثال و حکم 
دهخدا). 
||هر چیز رشته‌شده. (ناظم الاطباء). تار 
باریک که از پنبه و غیره صی‌ریند. اغیاث 
اللغات). نخ از پنبه یا پشم. (یادداشت مولف)؛ 
آن ساعدی که خون بچکد زو ز نازکی 
گربرزنی بر او بر یک تار ریسمان. ‏ سوزنی. 
هرچند رستم است درآید ز سهم تو 
دشمن به چشم سوزن چون تار ریسمان. 
خروی. 
ریسمان از رگ جان سازم و سوزن ز موه 
دیده را دوختن لعل قبا فرمایم. خاقانی. 
بر هر مژه در چو اشک داود 
برکرده به ریسمان ببینم. 
ور ز رنج تن بود وز درد سوک 
ریسمان بگست و هم بشکست دوک. 
مولوی از مشال و حکم), 
یک نگاهم بر سر مژگان تهی از اشک نیست 
از گهر خالی نباشد ریسمان سوزتم. 
ملاقاسم مشهدی (از آتدراج). 
کای‌که وقتی پنبه بودی در کتو 
وقت دیگر ریسمان بودی و تار. نظام قاری. 
در پس چرخه زن پیر جهان تا بنشست 
ریسمان سخن بکر در این طرز که رشت. 
نظام قاری. 
ز گوش پنبه برون آر ای کتو که به پیش 
مسافتی است ترا ریسمان صفت بس دور. 
نظام قتاری. 


خاقانی. 


- امثال: 

هم ریسمان گسست هم دوک نشست؛ دیگر 
ترمیم و دریافت ممکن نباشد. (امثال و حکم 
دهخدا). 

|| طناب. (ناظم الاطباء) (آنندراج): 
چاه را سر فروگرفت الحق 

دلو را ریسمان گسنت آخر. 

بدان قرابٌ آويخته همی مانم 

که‌در گلو ببرد موش ری‌مانش را. خاقانی. 
حلنق بداندیش را وقت طتاب است از آنک 
گردن‌قرابه را هست نکو ریسمان. خاقانی. 
دیگری را در کمند آور که ما خود بنده‌ايم 
ریسمان بر پا چه حاجت مرغ دست‌آموز راء 


خاقانی. 


سعدی. 
ریسمان کشتی؛ طناب سه‌چهارلایی که به 
آن کشتی را می‌کشند. (ناظم الاطباء). 
ریسمان‌گسل؛ که ریسمان پاره کند. که 
طتاب و بند بگلد: 
یابوی ریسمان‌گسل میخ‌کن ز من 
مهمیز کله‌تیز مطلا از آن تو. وحشی بافقی. 
||گناه. (از قاموس کتاب مقدس). 

ریسمان‌باز. [مامْ] (نف مرکب) رسی‌باز. 


ریسمان‌بازی. 


ریش. ۱۲۴۷۵ 





دارباز. (آنندراج). بندباز. آنکه به روی طناب 
بازی می‌کند و می‌رقصد. (ناظم الاطباء): 
نفمه در محفل تماشایش 
ریسمان‌باز تار طنبور است. ۱ 
سعید اشرف(از انندراج). 
رجوع به رسن‌باز شود. 
ربسمان‌باژی. [مامْ] (حامص مرکب) 
شغل و عمل ریسمان‌باز. (ناظم الاطباء), 
بندبازی. به معنی بازیگری که غازیان دارباز 
کند!. (غیاث اللعات) (از آنندراج): 
دل تو تارک خامی ز آرزو دارد 
چو عنکبوت ترا کار ریسمان‌بازی است. 
صالب (از آندراج). 
رجوع به ریسمان‌باز شود. 
ریسمان باف. [مامْ] (تف مرکب) کسی که 
ریسمان می‌تابد. (ناظم الاطباء). غزال. 
(دهار). رجوع به ریسمان‌تاب شود. 
ریسمان‌بافی. [مام] (حامص مرکب) عمل 
و شغل ری مان‌باف: 
دسم ایمان در جهان زد یک سر سوزن تعاند 
ریسمان‌بافی است بهر خویش زنار ترا. 
سراج‌المحققین (از آنندراج). 
رجوع به ریسمان‌یاف شود. 
ربسمان تالب. (نف مرکب) ریسمان‌باف. 
غزال. رسن‌تاب. (یادداشت مولف). رجوع به 
ریسمان‌باف شود. 
ریسمان‌فروش. (تَ] (نف مرکب) آنکه 
شغل وی فروختن طناب و ریسمان است. 
(ناظم الاطباء). رسن‌فروش. غزال. (یادداشت 
مولف)؛ 
آن ریسمان‌فروش که از آسمان مروش 
کردی‌به ریمان اشاراتش اعتصام. 
خاقانی. 
ریسمانکاو. [نِ ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
مطمار. فادن. شاقول. رشته بنا. مطمر. رژه. 
ام‌ام. زیج (در بنایی). ریسمان بنایان و 
درودگران و گلکاران برای راست کردن کار. 
(یادداشت مولف). 
ریسمان گر. (گ] (ص مرکب) غزال. 
ریسمان‌باف. (یادداشت مولف). رجوع به 
ریسمان‌باف شود. 
ریسمانیی. (ص نسبی) منسوب به ریسمان. 
(ناظم الاطباء).|انوعی طیلان: هیچکدام را 
ندیدم بی طیلان شطوی یا توزی یا ششتری 
یا ریسمانی یا دست‌کار. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۶۳). 
ریسن: [س] (!) همان رسن معروف است. 
(قاموس کتاب مقدس). رجوع به رسن شود. 
ریسن. (ش] (ل) یکی از شهرهای نمرود 
می‌باشد. (قاموس کتاب مقدس). ||یکی از 
شهرهای بسیار قدیم آضوریان است که 
فیمابین نینوی و کالد واقع بوده, (قاموس 


زیسن. [س] ([خ) دهی از بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. دارای ۱۱۷ تن سکند. 
آب آن از چشمه و محصول عمدة آنجا غلات 
و بنشن و ارزن وگردو و فندق و صنایع دستی 
آنجا ثال و کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

زپسندگیی. اس د /د] (حامص) عمل 
رشتن و رییدن. بافندگی: کارخانهٌ ریسندگی 
و بافندگی. (یادداشت مولف). 
ریسنده. [س د /] (نف) آنکه می‌ریسد و 
رشته می‌سازد. (ناظم الاطباء). عصاب 
(منتهی الارب): غازلة؛ زن ریسنده. (منتهی 
الارب). 
زبسه. اس /س] ۱۱ رشته که در آن عده‌ای 
از چیزی بند کرده باشند. مرسله از جوز و 
انجیر و جوزاً کند و سانند آن: کُوند؛ یک 
ریسه‌انجیر. کلونده؛ یک ره جوزقند. 
(یادداشت مولف). 

بادریسه؛ بادریس. فلکم گلوی دوک: 
گرکونت از نخست چنان بادریسه بود 

آن بادریسه | کنون چون دیگ ریسه شد. 

ی 

رجوع به پادریس شود. 

< دوک‌ریسه؛ آن دوک که بدان ریسمان 
خیمه و جز آن تابند. (آنندراج). رجوع به 
مدخل دوک‌ریسه شود. 

-ریسه رفتن دل؛ نوعی از حالت در شکم 
شبیه به گرسنگی. حالی شبیه به گرسنگی در 
معده پدید آمدن. یا خود همان حال گرسنگی 
است: دلم ره می‌رود. پیدا آمدن حالتی در 
معده مانند کسی که گرسنه است یا کرم در 
معده دارد و یا ترشی بیار خورده. (یادداشت 
مولف). 

- ریسه‌سازی؛ (اصطلاح گچ‌بری) روی هم 
قرار دادن اجرها یا خشتها بطور ساده. مقابل 
بافتن. 

||شوریای غلیظ که به بالای شله پولاو و 
کشکک و امثال آن ریزند. (یادداشت مولف). 
| هریسه. حلیم. صاحب برهان اين دو معنی 
را به کلم ریس داده است, لیکن از بیت لبیبی 
[ذیل ماد؛ قبل ] معلوم است که ره است. 
ریس و ریسه هردو به معتی شربسه آمده 
است. (یادداشت مولف). 
ریسه. [س ] ((خ) دهی از بخش شهربایک 
شهرستان یزد. دارای ۷۴۸ تن سکنه. اب آن 
از قات. محصول عمده آنجا غلات و صنایع 
دستی زنان کرباس و قالی بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ریسه. [س ] ((خ) دی از بخش نسطنز 
شهرستان کاشان. دارای ۴۷۰ تن سکته. اب 
آن از ۴ رشته قتات و محصول عمد: آن‌جا 


غلات, حبوب, میوه, خریزه و هندوانه است. 
مردم برای امین معاش به تهران می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
ریسه‌داران. (س /س] (امرکب)۲ 
رستنی‌هایی که یاخته‌های آنها یکسان است. 
(لغات فرهنکستان). ریه‌داران مشتمل بر 
با کتریهاو قارچها و گلسنگها است که تمام 
انها از ریسه‌های یکنواخت تشکیل یافته‌اند. 
(از گیاهشناسی گل‌گلاب ص ۱۲۴). 
زیسه شدان. [س /س ش د] امص مرکب) 
پی‌درپی رفتن بجایی. عد؛ بسیاری دنبال 
یکدیگر جای گرفتن. قطار شدن. در پی هم 
افتاده خطی تشکیل دادن. (یادداشت مولف). 
چندین تن به دنبال هم به خانه‌ای یا جایی 
رفتن. 
ریسه کودن. [س /س ک د] (مص 
مرکپ) به نخ کشیدن, چنانکه دنههای انجیر 
یا دانه‌های سبحه را. (بادداشت مولف). 
|اپی‌درپی هم افکندن کسان یا چیزهایی را. 
پشت هم آوردن. قطار کردن. پیاپی و دسادم 
کردن: بچه‌هایش را هم با خود ره کرده 
بود. (بادداشت مولف). |(مشتی الفاظ را 
بی‌توجه به ستدل بودن آنها پیاپی گفتن. 
پیاپی گفتن: یک مشت الفاظ پوچ را ریسه 
کرد.(یادداشت مولف). 
ریسپی. () نام نوعی از انگور است. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(پرهان). 
ریسیی. ((خ) دهی از بخش فديشة شهرستان 
نیشابور. دارای ۴۰۲ تن مکنه. اب آن از 
قنات» محصول عمد؛ آنجا غلات و صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
زیسیددان. [د] (مسص) رشتن. تافسن. 
ریسمان ساختن. (ناظم الاطباء). رشتن پنبه. 
تافتن پشم و ابریشم و امثال آن. (برهان) 
(اندراج) (از انجمن ارا). رشتة پنبه و پشم از 
چرخه تافتن. (غیات اللغات). تابیدن رشته‌ها 
با دوک یا چرخ و غیره: ریسیدن نخ. ریسیدن 
ریمان. (یادداشت مولف). ||بانگ زدن. 
ففان و فریاد کردن. |[زاری کردن. |[کوشش 
کردن. ||پاشیدن و پرا کنده کردن. |اتخلية 
شکم کردن و ریدن. (ناظم الاطباء). 
ریش. () لحیه. (دهار) (ترجمان القرآن). 
مسحاسن. موهای چانه و گونه‌ها. (ناظم 
الاطباء). محاسن. دف و سفره از تشیهات 








اوست. (آنتدراج), مجمیع مویی که بر زنخ و 
اطراف رضار براید. صاحب براهین‌الص‌جم 


۱- در آنندراج بجای « کند» « کشند» آمده و 
ظاهراً غلط چاپی است. 
۲۳21۱02۳۰ - 2 


۶ ریش. 


گوید:باید دانست که ریشی که به معنی موی 
زنخ است فارسی تست و بایای مجهول 
قافیه است. اما گفتة او بر اساسی نست. 
(یادداشت مولف)؛ 
قی اوفتد آن را که سر و ریش تو بیند 
زان خلم و زان بفج چکان بر بر و بر روی. 
تاکی بری عذاب و کنی ریش را خضاب 
تاکی فضول گویی و آری حدیث غاب. 
رودگی. 
زبالا فزون است ریشش رشی 
تنیده دراو خانه صد دیویای. معروفی. 
چرات ریش دراز آمدست و بالا پست 
محال باشد بالا چنان و ریش چنین. منجیک. 
به نیم گرده بروبی به ریش بیست کنشت 
به سد کلیچه سبال تو شوله‌روب رفت. 


عمار؛ مروزی. 
گفت من نیز گیرم اندر کون 
سبلت و ریش و موی لنج ترا 

عماره مروزی. 
گنده‌و قلتبان و دون و پلید 
ریش خردم و جمله تتش کلخج. 

عمارة مروزی. 


آن ریش نیست جغبت دلال‌خانه‌هاست 
وقت جماع زیر حریفان فکندیست. طیان. 


با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 

من شعر همی خواندم و او ریش همی شاند. 
طیان. 

آن ريش پرخدو بین چون مالهٌ بت‌آلود 

گویی‌که دوش بر وی تا روز گوه پالود. 
طیان. 

نژاد منوچهر و ریش سید 

ترا داد بر زندگانی امید. فردوسی. 

تهمتن گرفت آنگهی ریش او 

کشیدو برون بردش از پیش او. فردوسی. 

گرشوم بودتی به غلامی به نزد خویص 

باریش شوم‌تر یه برما هرآینه. ‏ عجدی. 

کین خیمت ریامض نو ان 


با این سر و این ریش چو پاغنده حلاج. 
ابوالعپاس. 

بدان صفت که خر پشت‌ریش را بر ریش 

تفو زنند به ریش تو صد هزار تفو. ‏ سوزنی. 

جواب داد سلام مرا به گوشة ریش 

چگونه ریش بمانند یک دو دسته حشیش 


مرابه ریش همی پرسد ای مسلمانان 

هزار بار به خوان من آمده بی ریش. آنوری. 
هرکس پادشاه ریش خویش است. عطار 
گربه ريش و خایه بودستی کسی 

هر بزی راریش و مو باشد بسی. مولوی. 


خادم آمد گفت صوفی خر کجاست 
گفت خادم ریش بين جنگی بخاست. مولوی. 
میفراز گردن به دستار خویش 


که دستار پنبه‌ست و ريشت حشیش. 
سعدی (بوستان). 
دو دستش چوبا شانه سازش کند 
دف ریش او را نوازش کند. 
فتاده شب و روز در پیش او 
به ذوق طبق سفرة ریش او. 
ملاطغرا (از آنندرا اج). 
- از ت‌ریش گذشتن؛ فریب دادن. (غیات 
للغات). کنایه از فریب دادن. (آنتدراج). 
- |[کنایه است از, از جا برآمدن. (آنندراج), 
- ||از حالت نیک به حالت بد رفتن. 
(آتدراج), 
-په ريش خود یا کسی خندیدن؛ مسخره 
کردن.ریشخد کردن؛ 
که توبه کردم و دیگر گنه نخواهم کرد 
تو خود | گرنتوانی به ریش خویش مخند. 
سعدی. 


| <به ریش کسی بستن؛ دختری زشت رابه 


مردی ابله دادن. 
<- |[به زور یا فریب کسی رابه کاری 
واداشتن. (یادداشت مولف). 
وی کسسی بیان خ ره نگترمت لز از 
نترسیدن. به او وقعی نگذاشتن. (یادداشت 
مولف). 
-به ریش کسی نگریستن؛ کنایه از متوسل 
شدن بدو. توقع داشتن از وی: 
با در و دشت ساز خاقانی 
خانه و خوان ناسا منگر 
تا برون ریشه گیا بینی 
ز اندرون ریش ده کیا منگر. خاقانی- 
- په ریش گرفتن؛ پذیرفتن. قبول کردن. به 
مزاح دروشی را چون راست پذیرفتن. 
پذیرفتن تملق و تبصبص از کسی با علم به 
خلاف. پذیرفتن گفت تملق‌آمیز از کسی با 
وجود داشتن یقین به دروغ‌گویی او برای لذتی 
که‌از این گفتار می‌برد: گفتند تو بسیار فاضلی 
و او هم په ریش گرفت. (یادداشت مولف). 
-به ریش نزدیک؛ وجوان. نوجوانی که 
ریش آمدن وی نزدیک باشد. نوخط: دو 
سرهنگ سرای محشم نیز بخواست با 
دویست غلام... به ریش نزدیک. (ناریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۰۰). 
-بی‌ریش؛ که ریش ندارد. نابالغ. 
تس ||امرد. 
ریش بر باد دادن؛ کنایه از ریش تراشیدن 
است. (آنندراج): 
مگرز منهی رایت شنیده‌ای عالم 
که‌ریشهای حریفان همی دهی بر باد. 

عرفی شیرازی (از آندراج). 
"ریش برکندن؛ کندن موهای ریش. کایه از 
زاری و اظهار تأسف شدید کردن, مانند پرسر 


زدن؛ 





ریش. 
ریش برمی‌کند و می‌گفت ای دریغ 
کافتاب نعمتم شد زیر میغ. مولوی. 
م7 ریش بسریده؛ دشنامی استت مردان را. 
(یادداشت مولف). 


- ریش به دوغ سفید کردن؛ کنایه از سردم 
بی‌عقل و کسی که کم‌تجربه باشد. (برهان). 
ناتجربه کار و کم‌عقل. (مجموعة مترادفات 
ص ۳۵۱) (آن‌ندراج). عمر را به سفاهت 
گذراندن. (ذیل برهان چ معین): 
آن خواجه که برده از رخش بخل فروغ 
کرده‌ست سفید ز احمقی ریش به دیغ. 
ظهوری (از آنندراج. 
- ریش پرباد؛ با شرور و تکبر. (از یات 
اللغات). 
< ریش جوگندم؛ مرد میانه‌سال. کهل. (از 
مجموعه مترادفات ص ۱۶۷). موی‌آمیزه. 
(انندراج)؛ 
اين را عزت به فضل بود و به هنر 
او را حرمت به ریش جوگندم بود. 
طالب آملی (از آنندراج). 
-ریش جوگندمی؛ سیاه و سپید. 
ریش چپرباف؛ ریش کلانی که متل شانة 
جولاه باشد. (اندراج)* 
آن ریش چپرباف که در بقچه نگاهش 
می‌داشت برای در و دیوان به کجا رفت. 
شرف‌الدین شفایی (از آنندراج). 
ریش‌حنایی؛ که ریش خود را به حنا 
خضاب کرده باشد. (از یادداشت مولف). 
-||متظاهر به رعایت آداب نظافت و 
طهارت. 
- ریش خر؛ پرسیاوشان. لحیهةالحمار. (از 
منتهی الارپ). رجوع به پرسیاوشان شود. 
ریش خروس؛ غبفب خروس. رعثه. 
(یادداشت مولف). 
- ریش خود را زدن؛ اصلاح کردن ریش با 
ماشین نه با تیغ. 
<- ریش دادن؛ ضمانت کردن. (یبادداشت 
مولف). 
ریش دادن و ریش گرفتن؛ متعهد شدن. 
(یادداشت مولف). 
- ریش در آسیا یا از آسیا سفید کردن؛ کنایه 
از نادان و ناآشنا بودن به آداب و آیین 
معاشرت. تجربه‌ای از عمر دراز به حاصل 
نکردن. (از یادداشت.مولف). کنایه از کم‌عقلی 
و ناتجربگی. (آنندراج): 
نمی‌بينيم باقر یک سر مو پختگی با تو 
مگر ریش سیاهت را سفید از آسیا کردی. 
باقر کاشی. 
- ریش‌دراز؛ که ریش دراز دارد. که ریش 
بلند دارد. (یادداشت موّلف). 
- ریش در دست دیگری پا کسی دانستن؛ 
بی‌اختیاری در کاری. (مجموعة مترادفات 


ریش. 
ص ۷۱). اختیار کار خود به او سپردن. 
(آتدراج): 
هرکه دل پیش دلبری دارد 
ریش در دست دیگری دارد. سعدی, 


ريش در دست کی دادن؛ کار خود را به 
دیگری و گذار کردن. (تاظم الاطباء). 
ریش سیه سپید؛ لحية ليشة. (منتهی الارب). 
ریش جوگندمی. رجوع به ترکیب ریش 
جوگندمی شود. 
ریشش به نماز نست؛: ظاهراً ٍ یعنی استوار 
و نومه و صانی سکاو اما آنسه کنفه است 
که: «رافضیان را همه امید به قائم باشد» 
ریش به نماز نیست که بو ری 
( کتاب النقض ص ۵۷۳). 
ریخش درآم‌دن؛ غعیر قابل انتفاع و 
سی‌مصرف شدن چیزی. (فرهنگ لغات 
عامیانه). 
-ریشش را به خون سرش خضاب کردن؛ 
سرش را بریدن. کشتن. (یادداشت مولف). 
ریش فتحعلیشاهی؛ ریش دراز همانند 
ریش فتحعلیشاه. 
-ریشک په (به فک اضافه)؛ ریش‌بهن. 
ریش‌تچه. بلعه. پرریش. لحیانی. (به اضافد) 
ریش انسبوه و پرپشت. و نیز رجوع به 
مترادفات شود. 
-ریش کسی را در دست داشتن؛ از او گروی 
یا مابه‌الضمانی در دست داشین. (یادداخت 
مولف). 
ریش کشیدن؛ برقیاس ریش کندن. کنایه 
از متأسف و متحسر یا رنج و محنت کشسیدن 
پیفایده باشد. (انندراج): 
مهلت اجل دهد ملکی را که هر زمان 
ریش از برای رفتن گنج کیان کشد. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 
ریش گذاشتن؛ نتراشیدن ریش. 
ریش گرو دادن؛ زبان دادن. پایندانی و 
ضمائت کردن. (یادداشت مولف). 
<- ريش محرابی؛ نوعی ریش شبیه به 
مقزاب: 
<- ریش مورچپه؛ شاید ریش مورچه‌پی. 
رجوع شود به ترکیب بعدی. (یادداشت 
مولف). 
< ریش مورچه‌پی؛ بسیار کوتاه زده شده 
باشد نه اينکه از ین تراشیده شده باشد. 
< ریش نادری؛ شاید ریش مشابه ریش 
نادرشاه. 
- ||گرو و تعهد و مابه‌الضمانی کلان و عظیم. 
< ریش نداشتن؛ کنایه از عزت و حرمت و 
اعتبار و آبرو نداشتن. (آنندراج): 
پیش معنی بی قبول رشوه کس ریشی نداشت 
بهرمزد اصلاح کار خلق چون دلا ک‌کرد. 
اثیرالدین اخسیکتی (از انندراج). 


- رنشی و پشمی بهمزدن؛کودگی را ریش 
برامدن, صاحب ریش و پشمی بودن. 
(یادداشت مولف). 

-ریش ر گیس بافتن یا ریش و گیس بهم 
بانتن؛ با هم شور کردن. عقل سرهم کردن. 
(یادداشت مولف). 

ریش و گیس گرو گذاشتن؛ ضمانت کردن. 
شفاعت کردن. 

-گوریش؛ گاوریش. نادان؛ 
بود اندر جهان چو من گوریش 
باشد اندر جهان چو من نادان. 
رجوع به ماد؛ گاوریش شود. 
هم‌ریش؛ باجناق, هم‌داماد. دو تن که با دو 
خواهر ازدواج کرده باشند. و هم‌دندان, 

- امتال: 

اخر ای خواجه پجنبان ریش را؛ تو هم کاری 
بکن. (امثال و حکم دهخدا). 

از ریش پیوند سبیل کردن. (امثال و حکم 
دهخدا). 

از ریش گت و بر بروت پیوست. (امثال و 
حکم دهخدا), 

بازی بازی با ریش بابا هم بازی. (امثال و 
حکم دهخدا). 

برکده په آن ریش که در دست زنان است. 
(امتال و حکم دهخدا). 

اگراز پل جستم ريش من وگرنه دم سگ 
(امثال و حکم دهخدا). 

تا هستم به ریشت بستم. (یادداشت مولف). 
چراغی را که ایزد برفروزد 

هرآن کس پف کند ریشش بسوزد. 
مارارهاکن. 


مسعو دسعل. 


دست از ریش ما بردار؛ 
(یادداشت مولف). 
ریش او زرد است اين هم یک دلیل. (امثال و 
حکم دهخدا). 
ری بیان کی تاد انقال ور 
دهخدا), 
ریش خام‌طمع به جیپ مفلس. (امثال و حکم 
دهخدا). 
ریش دراز و سر کوچک نشان احمقی است. 
(امنال و حکم دهخدا). 
ریش را بالای بروت گذاشتن. 
مسکین خرک آرزوی دم کرد 
تایافته دم دو گوش گم کرد. 

(امثال و حکم دهخدا). 
ریش سفید پنبهٌ مینای می بود (شود). (امثال 
وحکم دهخدا). 
ریشش درامده؛ مبتذل شده است. نفع سابق را 
ندارد. همه کس آن را داند. بکر نیست. 
(یادداشت سولف). 
ریش سکه مرد است. (امثال و حکم دهخدا). 
ریش فروشد متاع مردم را 


ریش. ۱۲۴۷۷ 


که‌گفت ریش فروشد ماع مردم را. 
واله هروی (از امثال و حکم). 

این مشلی است مشهور ایران. ماتد زاهدان 
ریش‌دراز به اظهار صلاح و تقوی کسی را 
فریب دادن و متاع کاسد خود را به بهای گران 
فروختن یعنی ریش دراز متاع ناروای او را 
می‌فروشد. (از آنتدراج) (مجموعةٌ مترادضات 
ص ۱۸۸). 

ریش ملا ببوسیدن رفت. مثل هندی است. (از 
شاهد صادق, یادداشت مولف». 

ریش و قیچی هر دو در دست شماست. (از 
امثال و حکم دهخدا). 

هرکه ريش دارد بابای تو نیت. (امثال و 
حکم دهخدا), 

|((ص) به درازا از یکدیگر به قطعات جدا 
شده. پاره به قطعات باریک و دراز (در جامه 
و جز آن). (بادداشت مولف). در فرهنگ 
ناظم الاطیاء معانی زیر برای کلمة ریش آمده 
و فارسی دانمته شده است اما از فرهنگهای 
دیگر تأیید نشد: ||[() پشم و صوف. 
||بالاپوش و جبه‌ای که بر بالای لباس پوشند. 
|الباس که در روز جشن پوشند. ||زور و ظلم 
و ستم. ||زبردستی. خشم. قهر. غضب. 
|اریس و برگ خرمابن. (ناظم الاطباء). 
زیش. ()۱ جراحت. (لفت محلی شوت 
نسخهة خضطی کتابخانة سولف) (برهان) 
(زمخشری) (دهارا. زخم و جراحت. (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج), قرحه. 
(زمخشری) (نصاب‌الصبیان). دمل. (منتهی 
الارب). قیع. قرح. (یادداشت مولف)؛ 

گفت فردا زد 


نشتر آرم پیش تو 
خود پیاهنجم ستم از ریش تو. رودکی. 
رای راچه پاسخ دهیم 
یکی تا برین ریش مرهم نهیم. . فردوسی. 
از او یاد نارد توانگر دمی 
نسازد مرآن ریش را مرهمی. فردوسی. 
در این اندیشه مانده رام بیدل 
ری بر نی لا 

(ویس و رامین). 

چو یشت خر دلم ریش است اژ بس 
که‌برس می‌نشیند بار گندم. اثیر اومانی. 


از دروغ تست جانم در ازیغ 

وز جفای تست ریشم پر ستیم. ناصرخسرو. 
ایوب غسل کرد و شفا یافت از آن ریشها و 
کرمان. (مجمل‌التواریخ و القصص». 

به استقبال تیر چشم ترکان 


۱-اوستا 2651121] (زعم. جراحت) از ریگ 
,۲۵9۱۷2۱ (سجروح کردن)» پهلوی 
5 ,۲۵5/1130 و مندی باستان از ریش 
۲650۵۱ (زخمی شدن)؛ کردی و بلوچی 
(زخم). (از حاشية برهان چ معین). 


۷۸ ریش. 

کهن‌ریشت به پیکان تازه گردان. خظامی. 

که‌شیرین گرچه از من دور بهتر 

ز ريش من نمک مهجور بهتر. نظامی. 

کی تراشد تیغ دستذ خویش را 

رو به جراحی ببر این ريش را. مولوی. 

گه‌نهم بر ریش خامت تا پزد 

یا بسوزد ریش خامت یا پزد. مولوی. 

نخواهد که بند خردمند ریش 

نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش. 
(بوستان). 


مصلحت ندیدم از این بیش ریش درویش را 
به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. 
( گلتان). 
ریشی درون جامه داشتم و شیخ هر روز 
بپرسیدی که چونت. ( گلستان). 
ریش چغز؛ ریشی که تا آن را چا ک‌نکند 
بٌ نشود. (آنندرا اج) (غیاث اللفات) (ناظم 
الاطیاء). 
- ریش روان؛ ناسور. ناصور. (بحر الجواهر). 
- ریش و دارو هردو به دست کسی بودن؛ هم 
درد و هم درمان در اختیار او بودن. (امثال 
وحکم دهخدا): 
ترا هم ریش و هم دارو به دست است 
چرا درد تو از دارو گسته است. 

(ویس و رامین از امثال و حکم). 
اااثر زخم. |ادیم و چرک. || آبله. بشره. |[داغ. 
(ناظم الاطباء). داغ دل. رنجش و زخم 
درونی. آزار. آزردگی: اگر حدیث... در دل 
وی مانده است این حدیت طی باید کرد 
بی‌حشمت وی علی تکسین را برنتوان 
انداخت... و اگرنشاط رفتن کند مقرر گردد که 
آن ریش نمانده است. (تاریخ بیوقی چ ادیب 
ص ۳۴۴. 
دلم زین به صد گوئه ريش اندر است 
که‌راهی درازم به پیش آندر است. 
خان مان چون خرقه و این حرص ریش 
حرص هرکس بیش باشد ریش بیش. 

مولوی. 

|| شوربای هریسه پیش از کفچه زدن که هنوز 
نپخته باشد. (ناظم الاطباء) (از پرهان). 
شوربای غلیظ که بالای کشک و شوله و امثال 
آن ریزند. (انجمن آرا), |((ص) مجروح و 
زخمدار و خسته و بطور ترکیب استعمال 
می‌گردد, مانند: دل‌ریش؛ یعنی کسی که دل او 
مجروح و خسته باشد. (از ناظم الاطباء)؛ 
قرحه‌دار. انکه ریش دارد. زخم‌دار. صاحب 
قرحه. قریح. مفروح. (بادداهت مولف: 
مجروح. (انجسن آرا) (غیاث اللغات). زخمی 
و مجروج و بالفظ کردن مستعمل است. 
(انندراج). زخمی. (غیاث اللغات): 


اسدی. 


خورم من کنون زان فزون پیش تو 


که‌روشن شود زان دل ريش تو. فردوسی. 


همی رفت خواهند از پیش من 
ز تن برکنند اين دل ریش من. . . فردوسی. 
سخن گر نگویی مرانم ز پیش 
که‌من خود دلی دارم از درد ریش. 
فردوسی. 
1[ 
ز آرزوی بچة رز دل او خته و ریش. 
منوچهری. 
وهم رابین که نیز برگشست 
پر بیفکنده پای ز آبله ریش. انوری. 
حرز عقل است مرهم دل ریش 
تیغ روز است صیقل شب تار. خاقانی. 


صد هزاران دیده بایستی دل ریش مرا 
تا به هریک خویشتن بر خویشتن بگریستی, 


خاقانی. 
چون نامه نویسم به تو از درد دل ریش 
جان تو که از ضعف نوشتن نتوانم. خاقانی. 
خواجه داند که مرا دل ریش است 
مرهمی بر سر ریشی پوشد. خاقانی. 
یکی مشت سنگ آوریدند پیش 
که‌سم ستوران این است ریش. نظامی 


برنهم پنبه گرت مرهم نیست 
که‌دل ریش کردی افکارم. اثرالاین اومائی. 
که‌اين رفع چوب از سر و گوش خویش 


نیارست تا ناتوان مرد و ریش. سعدی. 
حذر کن ز دود درونهای ریش 
که‌ریش درون عاقیت سر کند. 
سعدی ( گلستان). 
نگار من چو درآید به خنده نمکین 
نمک زیاد کند بر جراحت ریشان. 
سعدی ( گلتان). 
یکی امروز کامران بینی 
دیگری را دل از مجاهده ریش. 
سعدی ( گلتان). 
سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان 
که‌سن اين خانه به سودای تو ویران کردم. 
حافظ. 
ز آستین طبیبان هزار خون بچکد 
گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش. 
حافظ. 
در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست 
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. 
حافظ. 
ای دل ریش مرا پا لب تو حق نمک 
حق نگه دار که من می‌زوم ال معک. 
حافظ. 
کارایشان به دست خویش بساز 
مرهم سینه‌های ریش بساز. اوحدی. 
بگفتم جان من گفتی دل ریش 
بگفتم از که نالم گفت از خویش. 


زلالی خواناری (از آنتدراج). 
پشت ریش؛ که پشتش زخم باشد. که پشت 





ریش. 
مجروح داشته باشد: 
بدان صفت که خر پشت‌ریش رایر ریش 
تفو زنند به ريش تو صدهزار تفو.. سوزنی. 
خورد کاروانی غم بار خویش 
نسوزد دلش بر خر پشت‌ریش. (بوستان). 
دل‌ریش؛ خسته‌خاطر. آزرده‌خضاطر. 
(یادداشت مولف):... تا بدان جایگاه که هم 
اعیان درگاه بسبب وی دل‌ریش و درشت 
گشتد.(تاریخ بیهقی). 
در سمج کند مرا و دل‌ریش کند 
پس هر ساعت عذاب را پیش کند. 
مسعودنعد. 
می‌گفت امام ستمد دل‌ریش 
ای کاج من از پس بدمی او از پیش. 
سعدی. 
رجوع به دل‌ریش شود. 
روی‌ریش؛ که روی آو مسجروج باشد. 
خراشیده‌رری؛ 
رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 
دل‌افکار و سریته و روی‌ریش. 
سعدی (بوستان). 
ریش آمدن دل؛ مجروح شدن دل. به مجاز 
نگران و مضطرب شدن: 
چو باز آن چنان کار پیش آمدش 
دل از بیم سهراب ریش آمدش. 
ریش‌دل؛ دل‌ریش. آزرده‌خاطر. 
ریش‌دلی؛ دل‌ریشی. آزردگی خاطر. 
ریش. (ع لا پر مرغ. ج. آرباش, ریاش. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(دهار). پر مرغ و زینت آن. در مرغ به منزلا 
موی در دیگر جانوران است. یکی آن ريشة. 
ج, ریاش, اریاش. (از آقرب الموارد). پر مرغ. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۴) (برهان) (غیاث اللغات). پر طیور. 


فردوسی. 


(مخزن الادویقاء 

بدان مرغ ماند که بر شخص او 

پر و ریش بسیار و او لاغر است. سعدی. 
رجوع به تحفهً حکیم مومن و تذکر؛ داود 


ضریر انطا کی شود. ||ارزانی. خیر. (ناظم 
الاطباء). ارزانی. (انندراج). خصب. (اقرب 
الصوارد). || حالت نیکو. (ناظم الاطباء). 
||جامه و لباس پا کیزه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). جامة فاخر. (از 
اقرب الموارد). ||مال. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). ||جمال. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
||معاش, گویند: اعطاه ما بریشها؛ داد او را 
صد شتر با لباس و ساژو‌سامان آن. او لان 
الملوک کانوا اذا حبوا حباء جعلوا فی أسنمة 
الابل ریش العامة لیعرف انه حباء الملک. (از 
ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). معاش. (آنندراج). 


رینسش. 

- ذات‌الریش؛ گیاهی مانند قیصوم. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ریش. [َرَ /رَی ي] (ع ص) کلاً ریش؛ گیاه 
بسیاربرگ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) ۲ رجوع به ریش شود. 
ریش. [ر ی ] (ع امص) بسیاری موی در 
هردو گوش و روی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
ریش. ار ي /رَیْ ي] (ع ص) زیش. کلا 
ریش؛ گیاه ببیاربرگ. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به ریش 
شود. 
زیش. [ر](ع مص) پر نهادن تیر را. (منتهی 
الارب) (از المصادر زوزنی) (از تاح‌المصادر 
بیهقی). |اگرد آوردن مسال و متاع و اسیاب 
خانه را. (از منتهی الارب) (از انندراج) (از 
اقرب السوارد). | طعام و آب خورانیدن 
دوست خود را. کوت دادن و نیکو کردن 
حال او را و نفع دادن: راش الصدیق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). خوراک‌ و 
آب خورانیدن و جامه پوشانیدن دوست خود 
را. (از اقرب الموارد). |[نیک کردن حال 
کی.(المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی) 
(ز اقرب الموارد) |[دادن کسی را مال. (منتهی 
الارب). |اسود رساندن و کمک کردن و 
بی‌نباز ساختن کسی راء از اقرب الموارد), 
ریش. (اخ) در عهد قدیم بوشهر را می‌گفتند. 
(از ایران باستان ج۱ ص ۱۳۰). رجوع به 
پوشهر شود. 
ربش آ9 و. [وَ] (نف مرکب) ریش‌آورنده. 
ملتحی. ملهی. ملحی. (دهار). بزرگ(حیه. 
بلمه, (یادداشت سولف). لصیانی. (دهار) 
(الامی فی الاسامی), 

-ریش‌آور شدن؛ به حد بلوغ رسیدن, به سن 
ریش درآوردن رسیدن؛ ولیدبن مفیره را 
پسری بود نام او عماره و بزرگ و ریش‌آور 
شده (ترجمةً تاریخ طبری بلعمی). 
ریش آوردگی. [ر د /د] (حامص 
مرکب) التحاء. (بادداشت مولف), ریش 
آوردن. به سن بلوغ رسیدن: 

ای پسر ریش آوریدی گل کش و دیوار زن 
باد سرد اژ درد ریش‌آوردگی دی‌وار ژن. 

سوزنی. 

ریش آوردن. [ر 3] (مص مرکب) ریش 
اوریدن. التحاء. (یادداشت مولف). روییدن 
ریش بر صورت کسی* 

خفته چه باشی به خواب غفلت برخیز 

پیش که ریش آوری درم نه و دینار. سوزنی. 
ریشائیل. (ص مرکب) کی که ریش دراز 
داشته باشد. (ناظم الاطباء) (آندراج). 
ریشار. ((خ)۲ (خان) ژول. وی از فرانسویانی 
است که در خدمت دولت ایران بود (متولد 


فرانه ۱۸۱۶ م. متوفای تهران ۱۸۹۱ م). او 
در دربار مسحمدشاه و ناصرالدین‌شاه به 
معارف ایرانی خدمت کرده و نمونه‌ای از 
یادداشنهای وی و حکایاتی را که او جمم 
کرده‌دکتر خلیل نقفی در بعض مولفات خودو 
مخصوصا در «مقالات گونا گون»درج کرده و 
آنها جالب و دلکش است. پس از قبول اسلام 
او را «سیرزا رضاخان» نامیدند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
زیشار. ((ج)۲ (خسان) یوسف. ملقب به 
مودب‌الملک. وی سالهای دراز در دارالفنون 
تهران معلم زبان فرانسه بود (متولا تهران 
۸ و مستوفای تسهران ۱۹۳۵م). او 
کلکسیون کاملی از مسکوکات ايران در مدت 
عمر خود جمع کرده بود که هم از حیث آرزش 
تاریخی و هم از جهت قسمت مادی بی‌نظیر 
بود و پس از او به ورئ وی رسید. (فرهنگ 
فارسی معین). 
ربشاریش.(ص مرکب, ق مرکب) جنگ 
دست به یقه. جنگ رویاروی. دست به 
گریبان. (فرهنگ فارسی معین). جنگ تن 
بتن. (از یادداشت مولف): جنگی صعب و 
کاری ری‌اریش و یک زمان بداشت و چند 
تن از هر دو جانب کشته شدند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۴۳۶). هر برج که برابر امیر بود 
بسیار مردم گرد آمدندی و جنگ ریشاریش 
کردندی.(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۱۳). 
ریشان. [ر ] ((خ) قلعه‌ای است در یمن از 
اعمال آبین. (از تاج العروس)". نام کوهی که 
بدان قلعه منوب است. (از معجم البلدان), 
کوهی‌است مشرف بر مهجم. (متهی الارب). 
ریش باباء (( مرکب) قمی از انگور. اناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (از غیات اللغات). قسمی 
انگ ور دارای دانههای درشت و دراز. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
گرچه انگور است در بازارها اما چه سود 
در کف اطفال ما جز ریش‌بابا" هیچ نیست. 
محتشم (از آتدراج), 
ریش بچه. [ب چ /ج] (!مرکب) موی زیر 
لب. عنفقة. (دهار). چند موی زیر لب که یکجا 
انبوء باشند و آن را به عربی علفقة خوانند. 
(آندراج) (از سنتهی الارب). موی پاره‌ای 
میان لب زیرین و زنخ. (یادداشت مولف). 
|اریش کوچک. (ناظم الاطباء) 
ریش برآمده. (ب م 3 /د] (ن‌مف مرکب) 
متقرح و مجروح. (ناظم الاطباء). |اکسی که 
ریش و لحیة او برآمده و رسته است. 
زیش برآوردن. (بِ و ذ] مص مرکب) 
دارای ریش شدن. صاحب ریش گشتن. 
(ناظم الاطباء). خط برآوردن. (آنندراج): 
امید که ان توخط ما ریش برارد. 
بیدل (از آنندراج). 








ریش‌پیش. ۱۲۴۷۹ 
|| خوشه‌دار شدن غله. (ناظم الاطباء). 

ریش بز» [ش /ش بْ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) لحیةاكیس. موی چانه بز. |اگیاهی که 
آن را شنگ و په تازی لحیةااسیس گویند ‏ 
(ناظم الاطباء). لحیةالتیس و آن گیاهی است. 
(منتهی الارب). گیاهی است خوردتی و آن را 
شنگ خوانند و اقسامی دارد. به نام آرتک, 
علد. و غیره, که در کوهستانهای خشک و 
کویرهای ایران همت. (یادداشت مولف). 
گیاهی از تیرة چتریان که جزو گونه‌های 
قرصعنه است. لحیذالسعزی. کچی صقالی. 
(فرهنگ فارسی معین). ||درختچه‌ای ۲ از 
تيرة گتاسه" از رد؛ بازدانگان جزو تیره‌های 
نزدیک به مخروطیان که شکل ظاهری‌اش 
ش یه به‌گیاه دم اسب است. گیاهی است 
همیشه‌سبز پرناخه و پرانشعاپ. دنیز 
اوزومی. (فرهنگ فارسی معین). 

ریش بز خالدار. [بْ ز] (!مرکب) شنگ. 
الال‌ننگ. اذناب‌الخیل. لحیة‌التیس. ریض‌بز. 
(یادداشت مولف». 

ریش بزی. (جْ] (ص نسبی) آنکه ریش 
تک و نوک‌تیز دارد مثل ریش بز. 

ریش بلخی. اش ب] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) قرحه که از بثره‌ها باشد که بهم پیوسته 
باشد و صدید از وی همی پالاید آن را ریش 
بلخی گویند و اين ریش به رباط دهستان که 
نزدیک گرگان است بسیار تولد کند. آنجا آن 
راسنا کر گویند و به بلخ و تواحی آن 
پشه گزیدگی گویند. (ذخیرٌ خوارزمشاهی). 
رجوع به تأریخ بیهق ابن فندق ص ۳۰ شود. 

ریش بلند. [ب [] (ص مسرکب) دارای 
ریشی بلند و دراز, (یادداشت مولف). 

ریش پرداز. [َ] (نف مرکب) آنکه ریش 
خود را نیک آرایش کند. (ناظم الاطباء) (از 
اتدراج)* 

الا ای ریش پرداز مزور 

نکرده فرق ادرا ک‌هر از بر . 

ملاذوقی یزدی (از آنندراج). 

ریش پهن. [] (ص مرکب) که ریش پهن 
و بزرگی دارد. ریش‌تیه. (از یادداشت مولف). 
رجوع به ریش ته شود. 

ریش پیش. (اج) دی از دهستان بم‌پشت 


۱ - در ناظم الاطباء بجای «برگ» کلمةٌ «بزرگ» 
آمده که شاید غلط چاپی باشد. 
.ال ,6۳۵۲۵ - 2 
۰ ,۳۱۱6۲۱2۲۵ - 3 
۴- در منتهی الارب. انين است. 
۵-به معی اصلی که به اضافه باید خواند ر 
معنی موی رخسار پدر است» نز ایهام دارد. 
۰ - 6 
۱۰ ۶0۳60۲4۵ - 7 
۰ - 8 


۱۳۴۸۹۰ 


شهرستان سراوان. دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب 


ریش تاب. 


آن از چشمه و محصول عمد: آنجا غلات و 
خرما است. سا کنان از طایف درارایی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ریش تاب. (ص مرکب) ریش مجعد. (ناظم 
الاطباه) (از شعوری ج ۲ ورق ۱۷). 
ریش تپه. [تَّپ پ /پ] (ص مسرکب) 
ریش محرابی. مورچپه. لحیانی. تپه‌ریش. 
پرریش. بلمه. ریشو. درازریش. بزرگ‌ریش. 
آنکه ریش بزرگ و انبوه دارد نه بسیار بلند. 
مقابل کوسج. (یادداشت مولف). رجوع به 
لحیانی و مترادفات دیگر شود. 
ریش تواش. [تّ] (نف مرکب) آنکه ریش 
کسان تراشد. || آنکه ریش مردم تراشد. 
حلاق. (یادداشت مولف). ||آنکه ریش خود 
را خود یا به دست حلاق تراشد. آنکه ریش 
خویش تراشاند یا تراشد. (یادداشت مولف. 
||(۱مرکب) دستگاهی مجهز به تیفه یا تیغ که 
ریش را بدان تراشند. و بردستگاهی که به 
نیروی برق یا باطری تیفه یا تیفه‌های آن به 
حرکت آید نیز اطلاق شود. 
ریش تراشبی. [تَّ ] (حامص مرکب) عمل 
ریش‌مراش, تراشیدن ریش. (یادداشت 
مولف). رجوع به ریش تراش شود. 
ریشتن. [ت) (مسص) رشتن و ریسمان 
کردن.(ناظم الاطباء). غزل. رشتن. (یادداشت 
موّلف). ریستن. ریسیدن. (آنتدراج). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. |اکوشش کردن. 
| آهته سخن گفتن. |اسعاف کردن. عفو 
نمودن. ازاد کردن. رهانیدن. (ناظم الاطباء). 
ریستنی. [تَّ] (ص لیاقت) درضور 
رییدن. قابل رشتن و ریسیدن. شايستةً 
ریشتن. (از یادداشت مولف). رجوع به رشتن 
و ریشتن شود. 
ریش توپی. [توبٍ پی] (ص مرکب) 
توپ‌ریش. تپه‌ریش. ریش‌تیه. (از یادداشت 
مولف). رجوع به ریش نپه شود. 
ریشته. [تَ /ت] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
ریشتن. رشته, ریسیده: عیسی ريشته صریم 
بافته. (یادداشت مولف). هر چیز تافته‌شده 
مانند له چراغ و یله توپ. ||(() رشته. 
تراثه‌های خمیر که از آن آش و پلاو و جز آن 
سازند. (ناظم الاطباء). 
ریش حلو تکت. [] ((خ) راس‌الج‌الوت. 
یعنی بزرگ جلایوطن‌کنندگان و لقب رئیس 
بهودیان ایران بوده است. (مجمل التواریخ و 
القتصص حائية ص ۴۳۹), 
ریش جنبانیدن. (جُمْ د] (مص مرکب) 
کنایه از اظهارنظر کردن و.رای دادن و اظهار 
وجود کردن: 
وقت آن شد ای شه مکتوم‌سیر 


کزکرم ریشی بجتبانی به خیر. مولوی. 


ریشچه. [چ /ج ](!مصفر) ریش‌بچه. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). رجوع به ریش‌بچه شود. 
ریش خاریددن. [د] (مص مرکب) کنایه 
از رنج و تعب کشیدن, (از مجموعه مترادفات 
ص ۱۸۱). کنایه از رنج بیفایده کشیدن. 
(آنندراج). ||تردید و نگرانی و اضطراب 
خاطر نمودن: 

گفتاگریند پذیری برو و ریش مخار. 
انوری (از آتْدراج). 
ریشخند. [خ] (اسص مرکب) شخره. 
(شرفنامه ملیری). کنایه از سخریه و استهزاء. 
(آنندراج) (از ن‌اظم الاطباء). استهزاء و 
تمسخر. (غیاث اللغات). فسوس. افسوس. 

خنده به استهزاء. (یادداشت مولف)؛ 
چرخ داند که ریشخند است این 
نه چون آن ریش‌گاو کون‌خر است. انوری. 
.نندیشد از فلک نخرد سنبلش بجو 
بر کهکشان و خوشه بود ریشخند او. 

خاقانی. 

اگرچه طایفه‌ای پیش من در این دعوی 

به ریشخند برون می‌برند آری را. 


ظهیر فاریابی (از شرفنامه). 
گفته‌سخا را قدری ریشخند 
خوانده سخن را طرفی لورکند. نظامی, 
پباید ساخت با هر ناپسندی 
که‌ارزد ریش گاوی ریشخندی. نظامی. 


پرس پرسان کاین به چند و آن به چند 


از پی تعبیر وقت و ريشخند. مولوی. 
تا که بربندند و بیرونش کنند 
غافل آن کفتار از این رید بشخند. مولوی. 


نکتة نادان برای ریشخد او نکوست 
مهر؛ٌ خر در خور تزیین افار خر است. 
امیررعلیشیر نوایی. 
ریشخند زدن؛ ریشخند کردن؛ 
نباشد پادشاهی را گزندی 
زدن بر مستمدی ریشخندی. نظامی. 
- ریشخند شدن؛ مورد استهزاء قرار گرفتن: 
شود میوه‌سنح طرب ریشخند 
اگرسنجدش را بنجد به قند. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
امثال: 
ریشخند چاپلوسان فیل را خر می‌کند. (امثال 
و حکم دهخدا). 
||فریب. گول کردن کسی را. فریب به زبان. 
(یادداشت مولف). ااتوقع و تمناو امید. (ناظم 
الاطباء) (از آنتدراج). |تملق و خوش آمد. 
||تکریم و تواضع ازروی استهزاء. ||(! مرکب) 
حمار و خر و الاغ. (ناظم الاطباء). |((ص 
مرکب) مضحکه و شایان استهزا و خنده. 
|| ملق و چاپلوس. (ناظم الاطیاء). 
ریشخند کردن. (خ ک د] (مص مرکب) 
تمسخر کردن. استهزا و مسخره تمودن. (ناظم 


ریش‌دار. 


الاطباء). استهزاء کردن. مسخره کردن. 
تمخر نمودن. دست انداختن. (یادداشت 
مولف): 

آتشی کاب را لند کند 

بر تن خویش ریشخند کند. 
ساعتی دستبند می‌کردند 
بررسمن ریشخند می‌کردند. 
ریشخندی کرده‌اند ان منکران 
بر مثلها و بیان ذا کران. 

ای با ریثخندها که فلک 
برتکاپوی خر سوار کند. عمادی شهریاری, 
کند زعفران سبزه را ريشخند 

که‌شد سنبلش برگل پنبه بند. 

ملاطفرا (از آنندراج). 

||فریفتن به زبان, چنانکه بچه را. تی‌تال. طفل 
را به سختانی بی اصل و وعده‌های راست یا 
دروغ آرام کردن. (یادداشت مولف). 
ریسخنده. [خ 5 /د] ([مرکب) ربشخند. 
(ناظم الاطباء), رجوع به ریشخند شود. 
ریشخندی. [خ] (ص نسبی) مضحکه. 
سخریه. اين کلمه را در صورتی می‌گویند که 
شخص کار پستی را که لایق مهمی نباشد 
سرتکپ گیردد. (ناظم الاطباء). اسخرد. 
(شرقنامةمنیری). که تملق که بدو کنندپبرای 
هرامری آماده شود. که با تملق فزیب خورد. 
که‌او را آسان ریشخند توان کرد. (بادداشت 
ملف). 

- ریشخندی بودن؛ قابل ریشخد بودن. (از 
یادداخت مولف). 

< ریشخندی شدن؛ قابل ریشخند شدن. 
مورد ریشخند قرار گرفتن؛ 
هرکه گیرد پيشة بی‌اوستا 
ریشخندی شد به شهر و روستا. 
رجوع به ریشخد شود. 
ریسخواو. [خوا / خا] (اخ) دهی از بخش 
چاپشلو شهرستان دره گز, دارای ۱۰۶۱ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول عمد؛ آنجا 
غلات و بنشن وصایع دسستی آنجا 
تالیچهبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
ریش خوکت. (! مرکب) بیماری خنازیر. 
سراجه. (ناظم الاطباء). خنازیر بود که بر اندام 
مردم برآید. (فرهنگ جهانگیری). نام مرضی 
و علتی است که به عربی ختازیر گویند. 
(آندرا اج) (برهان). 
ریش‌دار. (نف مرکب) ریش‌برآورده. 
دارای ریش. (ناظم الاطباء). ذولحية. لحیانی. 
ملتحی. ریش‌آورده. ریشو. (سادداشت 
مولف). 

زن ریش‌دار؛ زنی که موی بر صورت دارد. 
یکی از علائم ظهور امام غایب نزد شیعه پیدا 
آمدن زن ریش‌دار است و همان زن, کشنده و 


ستالی: 
لانق: 


مولوی. 


مولوی. 


ریش دراوردن. 


ریش کردن. ۱۳/۹۱ 





قاتل امام دوازدهم خواهد بود. (از یادداشت 
مولف): 

-مرغ ریش‌دار؛ مرغی که سوی در غیفب 
دارد. 

ریش درآوردن. (د و 5] (مص مرکب) 
ریشدار شدن. التحاء. ریش آوردن. | 





پیر و 
بی‌مصرف و بی‌حاصل شدن. از حیز انتفاع 
افتادن. (فرهنگ لفات عامیانه). 

ریش ریش. (ص مرکب) ريشه‌ريشه. 
(ناظم الاطباء). تارتار. از هم جدا شده. از هم 
شده به دراز و با قطعات باریک: ریش‌ریش 
شدن جامه. پاره‌پاره به درازا. با کردن و شدن 
صسرف شسود. (یسادداشت مولف). 
||شرحه‌شرحه. چا ک‌چاک. پاره‌پاره. سخت 
قسریح: دلی ریش‌ریش. جگسر ریش‌ریش. 
(یادداشت مولف). 
-ریش‌ریش شدن جگر, دل و جز آن؛ متأثر 
شدن. ناراحت شدن. از شدت تأثر به گریه 
افستادن و از حال رفتن. (فرهنگ لفات 
عامیاند). 
- ریش‌ریش کردن؛ متأثر و ناراحت کردن 
کسی. (فرهنگ لغات عامیانه). 

ریش ساز. (نف مرکب) پزشک و طبيب. 
(ناظم الاطباء). || جرام. (نساظم الاطباء) (از 
شعوری ج۲ ص۱۸), حجام و جسراح. 
(آنندرا اج). 

ریش سفیاه. [سش /س] (ص مس رکب. | 
مرکب) مرد معمر و سالخورده که آن رابه 
ترکی «آق‌ستّال» گویند. (آنندراج). پیرمرد و 
مسن. (از ناظم الاطباء). سال‌خورد. پیر و 
کههه. (از مسجموعه مترادفات ص ۸۲. 
|ارئیس و سرکار. (ناظم الاطباء). کنایه از 
رئیس و مهتر و آن را ارباب هم گویند. 
(آنندراج). مردی پیر که ریش سفید دارد. پیر 
ایل و طایفه که به حکم او عمل کنند. رئیمس 
طایفه و قبیله. پیرطرف شور در اسور. 
محترم‌ترین یا سالخورده‌ترین مردان ده یا آیل 
و عشیرتی: ریش‌سفیدان ده یا قبیله و غیره؛ 
معمرین آن. (یادداشت مولف)؛ 
جز نام ز روشنایی روزم نت 
چون ریش‌سفیدی که بود ریش‌سیاه 

محمد سعید اشرف (از انندراج). 
< ریش‌سفیدان اصناف یا صنف؛ رسای 
صنف؛ و مقرر بود که ناظر بیوتات و 
محتب‌الم مالک مستوفی اصفهان و 
ریش‌سفیدان صنف را در یکجا حاضر سازد. 
(تذکرةالملوک ص ۱۰). تین کدخدایان 
مقلات و ریق فان امتاف با مفازللنه 
است. (تذکرة الملوک سص ۲۷). . 
- ریش,فیدان ایلات و اویماقات؛ بزرگان و 
رسای ایلات: به دستور ایضاً ارقام و 
پروانجات... مقرر گردیده باشد و حکام و 


کلانتران و مستوفیان و لشکرنویان و 
مالکان و ریش‌سفیدان ایلات و اویماقات و 
یره مسحال معلقه به ایشان... باشد. 
(تذکرتالملوک ص ۴۴). 

< ریش فیدان درویشان و ال معارک؛ 
روسایی که تصدی امور مربوط به درویشها و 
معرکه کیران را به عهده داشتند: دیگر تعین 
ریش‌سفیدان درویشان و اهل معارک و امثال 
اینها با ایشان است. (تذکرةالملوک ص ۵۰). 
ریش‌سفید اطیای سرکار خاصه؛ 
حکیم‌باشی. پزشک مخصوص شاهان 
صفوی (از تذکرتالملوک ص ۲۰ 

- ریش‌سفید حرم؛ رئیس جرمسرا. (از 
تذکرةالملوک ص .٩‏ 

ریش‌سفید خواچه‌های حرم؛ ریس و 
بزرگ خواجه‌های حرسسرا (تذکرتالسلوک 
ص۱۸ و ۹ 

ریش‌سفید سرکار جبه‌دارباشی؛ رئیس و 
پزرگ جبه‌داران. (تذکرةالملوک ص۲۹). 

< ریش‌سفید سرکار قورچی‌باشی؛ رئیس 
صنف قورچیان و قاط ایلات و اویماقات 
ممالک محروبه. (تذکرةالملوک ص ۷). 

- ریش‌سفید صاحب‌جمعان؛ رئیس گروه 
صاحب‌جمم اموال. (تذکرفالملوک ص ۱۲). 
<- ریش‌سفید عزبان؛ عزب‌باشی,. رئیس 
فراشان دفتر و عزبان. (تذکرةالملوک ص ۴۳). 
ح ریش‌سفید شلامان؛ ریس شلامان. 
(تذکرتالملوک ص ۷). 

5 ریش‌سفید کل آقایان؛ که بزرگ و رثیی 
همه آقایان بود. ایشیکاقاسی‌باشی. 
(تذکره‌الملوک ص۸۸ 

- ریش‌س‌فید کل یساولان صحبت و 
ایشیک‌اقاسیان دیوان و اقایان و قاپوچیان 
دیوان و یس‌اولان و جارچیان دیوان؛ 
ایشسیک افاسی‌باشی یی رئیس آنان. 
(تذکرةالملوک ص۸ا. 

- ریش‌س‌فید مین‌باشیان و یوزباشیان و 
جارچیان و ریک‌ایان و قاط تفنگچیان؛ 
تفنگچی‌باشی. (تذکرةالملوک ص .)٩‏ 
ریش‌سفید یوزباشیان و مين باشیان و...؛ 
توپچی‌باشی. (تذکرةالملوک ص .)٩۳‏ 

| کدخدای محله و ده. (ناظم الاطباء» رئیی 
دیه. (یادداشت مولف). 
ریش سقیدی. اس /س] (حسامص 
مرکب) عمل و صفت ریش‌سفید. ریش‌سفید 
بودن. (از یادداشت مولف). |[رهیری و 
سروری قوم و ایل و عشیره يا دیه: مجملاً 
لازمة منصب مطلق صدارت. تعین حکام 
شرع و... و ریش‌سفیدی جمیم سادات و 
علماء... (تذکرةالملوک ص ۲). 
-ریش‌سفیدی کردن؛ دخالت در امری کردن 
و آن را فیصل دادن. (ب‌ادداشت سولف). 


وساطت و میانجی‌گری کردن. پادرمیانی 
کردن و اختلافی را مرتقع ساختن. 
زیش‌سیاد. (ص مرکب, | مرکب) مرد 
(انندراج) ۲ 
زیش سدان. [شل د] (مسص مرکب) 
مجروح شدن. زخم شدن. (یادداشت مولف, 
انسعقار. (تاج‌المصادر بیهقی). قرح. (از 
تاح‌المصادر بهقی) (دهار). اعسقار: انعقار؛ 
پشت‌ریش شدن ستور. (منتهی الارب): 
ایوب همچنان به عبادت مشغول شد و آن 
دردها زیاد شد از فرق تا قدم همه ریش شد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۳۸). به قضا سه اسب 
خداوندم در زیر من ريش شده بود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۹۹). 

خدایا دلم خون شد و دیده ریش 


که می‌بينم انعامت از گفت بیش. 


سعدی (یوستان چ دکتر یوسفی ص ۱۷۴). 
ز پنجه درم پنج اگرکم شود 
دلت ریش سرپنجه غم شود. 
سعدی (بوستان). 


||جدا شدن تارهای جامه از یکدیگر. بیرون 
شدن تارهایی از جامه. (یادداشت مولف). 
ریش قاضی. (ش] (سرکیب اضافی, [ 
مرکب) لته‌ای که بر شيشه و یا کدوی شراب 
بندند تا شراب صاف و در پیاله ريخته شود. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از غیاث اللغات) 
(از آنتدراج). پنبه که در دهان شيشة شراب 
نهند. (از غیات اللغات) (فرهنگ رشیدی): 
ندارد هیچکس پروای ریش محتسب اما 
به دور شيشة می ریش قاضی حرمتی دارد. 
خواجه اصفی (در هجو قاضی احمد سیستانی). 
ریش قاضی حرمتی دارد بر هشیار و مست 
آنچه پیش هیچکس حرمت ندارد ريش تست. 
قاضی احمد سیستانی (در جواب آصفی). 
چنان رسوانمودم تقوی ديرینة خود را 
که‌کردم ریش قاضی خرقه پشمینة خود را. 
خان آرزو (از آنندراج). 
||تطره‌های شرابی که از آن لته پس از تر شدن 
از شراب می‌چکد. (ناظم الاطباء). |اگوش لته 
که آویخته و به شراب تر شده و قطره قطره 
شراب از آن می‌چکیده باشد. (از برهان) (از 
آتدراج). 
ریش قرمز. (قٍ ۶)(ع)۲ لقبی که به 
فردریک اول اپراتور روم غربی داده شده 
است. (فرهنگ فارسی معین). رجسوع به 
فردریک شود. 
ریش کردن. اک ذ] (مص مرکب) خستن. 
متروح کردن. مجروح کردن. خسته کردن. 
زخمی کردن: شخودن؛ ریش کردن به ناخن. 


1 - ۰ 


۷۲ ریش‌کش. 


(ب‌ادداشت مسولف). آزردن. اقسراح. 
(تاجالمصادر بیهقی) (دهار). عسقر. 
(تاجالمصادر بیهقی) (ترجمان‌القر آن): 
يا زندم یا کندم ریش پا ک 

یا دهدم کار یکی بر کلال. 

باشد که به طلی‌های گرم حاجت آید چون 
خردل و انجیر و پودنه دشتی و ثفیا تا ریش 
کندو طلی‌ها بپالاید. (ذخیرءٌ خوارژمشاهی). 


هرگه که فلک دل مرا ریش کند 
تنها فکند مراو فردیش کند.  .‏ مسعودسعد. 
شاه دنی که جفا کم کنی 
گردگری ريش تو مرهم کنی. نظامی. 
بکرد از سخنهای خاطرپریش 
درون دلم چون در خانه ریش. 
سعدی (پوستان), 
فراموش کردی مگر مرگ خویش 
که‌مرگ منت ناتوان کرد و ریش. 
سعدی (بوستان). 
بیند؛ دوست را مکن ریش 
شرمی هم از آن دو دید خویش. 
امیرخسرو دهلوی. 
ریش کردن دل؛ مجروح ساختن آن. آزرده 
ساختن آن؛ 
سرانجام جوی از همه کار خویش 
به تیمار پیشی مکن دلت ریش. فردوسی. 
فردوسی (شاهنامه ج دییرسیاقی ج ۴ ص ۲۰۰). 
مکن تا توانی دل خلق ریش 


اگرمی‌کنی می‌کنی بیخ خویش. (بوستان). 
|به تارتار از یکدیگر جدا ساختن. (یادداشت 


مولف). 

دل‌کرده‌ریش؛ دل‌سجروح. خسههدل. 
آزرده‌خاطر: 

سراسر پیاورد گردان خویش 

بدیشان نگه کرد دل‌کرده‌ریش. ‏ فردوسی. 
سپس راه ایران گرفنند پیش 

ز کردار کاوس دل‌کرده‌ریش. فردوسی. 
تهمتن پیاده همی رفت پیش 

دریده همه جامه دل‌کرده‌ریش. فردوسی. 


ری شکش. (کَ /ک ) (نف مرکب) دشنامی 
است. (یادداشت مولف)؛ 
ای ریش‌کش شهابک مأبون هزار تیز 
در ریش آن پدر که تو هستی ورا پسر. 
سوزنی. 
|| آنان که ریش مردم را می‌کشند : 
کوسُکم‌ریش دلی داشت تنگ 
ریش‌کشان دید یکی را به جنگ 
گفت رخم گرچه زجاجی‌وش است 
ایمنی از ریش‌کشان هم خوش است. 
؟ (از یادداشت مولف). 
ری شکشان. اک /ک ] اف مسرکب. ق 
مرکب) در حال کشیدن ریش. (بادداشت 
مولف): پیادگان قاضی وی را ریش‌کشان به 


حکاک. 


محکمه بردند. (یادداشت مولف)؛ 
کوسهٌکم‌ریش دلی داشت تنگ 
ریش‌کشان دید یکی رایه جنگ. 1 
ریشکن. اک ] (نف مرکب) آنکه کوشش 
بیهوده می‌کند. (ناظم الاطباء) (از انندراج). 
نامراد و محروم. (ناظم الاطباء)؛ 
از هر کنار مشرق عرض تجلی‌اش 
مه ریش‌کن برآمد و خور ریشخند شد. 
زلالی خوانساری (از آتدراج)؛ 
ریش کندن. رک د] اسص مرکب) 
برآوردن تارهای موی صورت و برکندن آن. 
|| تشویش بیقایده کشیدن. (از ناظم الاطباء) 
(از امنال و حکم دهخدا) (از برهان). کنایه از 
رنح و مسحت بیفایده کشیدن است. (از 
انندراج): 
مادر به کره گفت برو بهده مگوی 
تو کار خویش کن که همه ريش می‌کنند. 
ای 
کندسفیدی مویت چو لاله بر سودا 
به ریش کندن از آن مولعی چو سودایی. 
؟(از آنندراج), 
|اافوس خوردن. اندوه خوردن: 
از دست تو ریش کنده باشم صد بار 
کنون‌بنشین تو نیز ریشی می‌کن. _ 
ظهوری (از آتدراج), 
به زیان داده‌ای جوانی را 
ریش کندن کنون ندارد سود. 
خان‌عالم (از آنندراج), 
|| شاید به معنی فکر بیار کردن باشد چه در 
حالت فکر نیز گاهی چنین می‌کنند. (از 
آندراج). 
ری شگاو. اش /ش] (ترکیب اضافی» ص 
مرکب) مردم احمق و ابله و طامع و صاحب 
آمال و آرزوهای دور و دراز, مانند کسی که 
همه‌روزه صبح از خانةٌ خود به‌دراید به امید 
اينکه در راه گلجی یابد و چنین و چنان کند. 
(از بسرهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
انجم ارا). احمق. (شرفنامة.منیری). احمق و 
ابله. خام طمع. مسخره. (غیاث اللغات). مردی 
از دیگری پرسید ریش‌گاو کیست؟ گفت آنکه 
از پام تا شام در کوی و برزن گردد به امید آنکه 
نقدی در راه یابد. گفت ای رفیق پس تامن 
بوده‌ام ریش‌گاو بوده‌ام. (امثال و حکم دهخدا) 
(آنندراج) (از برهان). برابر کون‌خر باشد و آن 
چنان بود که دایم خیال‌های سحال کسند. (از 


فرهنگ خطی): 
در آنکه ثادان بودم چو گرد کردم ریش 
مرا بنام همه ریش‌گاو خواند پدر. 
مسفودستد, 
بس ریش‌گاوی ای خر ز نار منطقه 
ای قلیه و کباب تو خوک مخنقه. سوزنی. 


چون مر او را واضع خرمایه گیرد ریش‌گاو 


ریشلیو. 


گاواو در خرمن من باشد از کون‌خری 

چون نداری بر کسی حقی, حقیقت دان که هست 

هم تقاضا ریش گاو و هم هجاکون خری. 
انوری (از آنندراج), 

چرخ داند که ریشخند است آن 


نه چو آن ریش‌گاو کون‌خر است. انوری. 
باید ساخت با هر ناپسندی 

که‌ارزد ریش‌گاوی ریشخندی. نظامی. 
ای با گنج گنان کنجکاو 

کان خیال‌اندیش را شد ریش‌گاو. مولوی. 
ریش‌گاو و بند؛ غیر آمد او 

غرقه شد کف در ضعیفی درزد او. مولوی. 
هرکسی شد بر خیالی ریش‌گاو 

گشته‌بر سودای گنجی کنجکاو. مولوی. 


||افسار گاو. (ناظم الاطباء). 

بی‌تمیزی. (مجموعه مترادفات ص ۱۲۷). 
صفت ریش‌گاو. ابلهی و نادانی. (بادداشت 
مولف). گولی. ابلهی. (امثال و حکم ده‌خدا). 
حماقت. (غیاث اللغات)؛ 

آن خلیفة گول هم یک چند نیز 

ریش‌گاوی کرد خوش با آن کنیز. ‏ مولوی. 
ز ریش‌گاوی خود غره شد به حلم تو دشمن 
نداند آنکه کند شیرگاه خشم تبسم. 

ابن یمین. 

ربش گشتن. اگ تَ] امص مرکب) ریش 
کرو میدن آ زرد تست 
(یادداشت مولف)؛ 

وگر نی رنج خویش از خویشتن بین 

چو رویت ریش گشت و دست افکار. 

۱ 1 ناصرخسرو, 
درد به پای او درامد و اماس کرد و ریش 
گفت و درد می‌کرد. (قنصص الاشبیاء 
ص۱۳۸). 

۴ ريش گشتن یا گردیدن دل؛ مسجروح و 
زخمی شدن آن,. کنایه از ازرده‌خاطر شدن؛ 
بنازد بر او نیز باران خویش 
دل مرد درویش از او گشته ریش. فردوسی. 
نگه کن که تا خود چه آید به پیش 
کزین اسب جان و دلم گشته ریش. 

فردوسی. 
همانگه بخواند ترا نزد خویش 
دل مادرت گردد از درد ریش. فردوسی. 
زیشگی. [ش /ش ](ص تسبی, () (اصطلاح 
ریاضی) رادیکال!. (لغات فرهنگتان), 
رجوع به رادیکال شود. 
ریسلیو. [ش ی ] (()" کاردینال آرمان ژان 
دوپلسیس ". وزیر لوبی سیزدهم, یکی از 
بزرگترین سیاستمداران فرانسه (۱۵۸۵ - 
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ریشلیو. 


۲ م), وی کتسیش لوسون! و خطیب 
دیسنی (۱۶۱۴م.) و کاردینال (۱۶۲۲م.) و 
تمتتووو ۱۶۱۲ م) بو ز کل با و برد 
مخالفت نجبا سه امر را وجهه همت خود قرار 
داد و در اجرای آنها موفق گشت: ۱- مغلوب 
کردن پرتتانها که بمنزلٌ حزب سیاسی 
بودند. ۲- پست کردن بزرگان. ۳- تنزیل 
خاندان اتریش. در سال ۱۶۳۱ م. هدف توطه 
قرار گرفت ولی خردمندی شاه او را نجات داد 
و ملکه و ملکة مادر مجبور شدند که از دربار 
دور گردند. وی موجد حکومت مطلقة 
سلطنتی است و امتیازات اشراف را در ایالات 
بوسیلة تمرکز اداری و تفتیش از بین برد. 
ریشلیو حامی ادبیات بودو | کادمی فرانسه را 
از تسین گردر(از فرهنک فارشن محن: 
ریشلیو. زش یْ] ((خ)۲ آرسان دلاپسرت 
(۱۶۹۶ - ۱۷۸۸ م.), مارشال فرانسه. نوة 
برادر کاردینال ریشلیو. وی مسردی 
حاضرجواب و بذله گوولی مرموز بود. او در 
دورة نیابت سلطنت و عهد لوسی پانزدهم 
دخالت موثر در امور داشت و پرت‌ماهون "را 
تسخیر کرد. (فرهنگ فارسی معین). 
ریسم [ش ] () اب‌ریشم. (ناظم الاطباء). 
بریشم. (آنندراج). رجوع به ابریشم شود. 
ریشمال. (نف مرکب) دسوث. بی‌حمیت. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). بسی‌غیرت. (تاظم 
الاطباء). ||متملق. چاپلوس. متبصبص. (از 
یادداشت مولف). 
زیشمالی.(حانص مرکب) دسوتی, 
بسی‌حمیتی. بی‌غیرتی. (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج) (از برهان) (از غیاث اللغات), 
ریشمان. (ص نسبی) ریشمانی. ابریشمین. 
(ناظم الاطباء)؛ به سعنی ریشمین است. (از 
آنندراج). رجوع به ابریشمین و ریشمین 
شود, 
ریسمانی. (ص نسبی) ریشمان. ابریشمن. 
(تاظم الاطباء). رجوع به ریشمان و ابریشمی 
شود. 
ربشمیی. [ش] (اص نسسسبی) ريشمينه. 
آبسریشمین. (از ناظم الاطباء). ریشمی و 
ریشمیه از عالم پشمی و پشمینه. (از 
آنندراج), رجوع به ریشمینه و ابریشمی شود. 
ریسمینه. [ن /نٍ] (ص نسبی) ریشمی. 
ابریشمین. (ن‌اظم الاطباء). رجوع به 
اپریشمینه و ریشمی شود. 
ریستا کك. (ص مرکب) خسته. ریشدار. 
مجروح. (از ناظم الاطباء). پرقرحه. ریشدار. 
صاحب قرحه, قرح. قریح. مقروح. صجروح. 
(از یادداشت مولف): رمض؛ ریشتا ک‌ شدن 
جگر. (صنتهی الارب): بود یک مسکین 
عازرنام بر در آن توانگر افتاده بود ریشنا ک 
و دردنا ک.(دیاتسارون ص ۳۰۴). 


ویو (ص نسبی) مرد بزرگ‌ریش. ضد 
کوسه. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از انجمن 
آرا), بلمه. پرریش. ریش‌تچه. ببزرگ‌ریش. 
لحیانی. آنکه ریش بزرگ و اوه دارد. مقابل 
کوسه.(یادداشت مولف)؛ 
چه مدبر و چه مقبل چه صادق و چه منکر 
چه صامت و چه ناطق چه کوسه و چه ریشو, 
مولوی. 
امتال: 
من کوسه و تو ریشو. 
|| آنکه ریش دارد. (یادداشت مولف). 
ریشور. (ص مرکب) رینور. ریشو. سقابل 
کوسه.(ناظم الاطباء). رجوع به ریشو شود. 
ریشور. [ريش وّ) (ص مرکب) صاحب 
ریش. (یادداشت مولف). ریشو. مقایل کوسد. 
(ناظم‌الاطباء) (آنندراج): 
مانا که خلد پرده ز رخسار برگرفت 
یا ساده گشت ریشور دهر را عذار. 
اثیرالدین اخسیکتی. 
رجوع به ریشو شود. 
ریش ولکت. ار ل] (!مرکب) زالزالک بری. 
(یادداشت مولف). رجوع به زالزالک شود. 
ریسف. [ش ] (ع [) یک پر صرغ. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث 
اللغات). 
ريسة. [ش ] ((خ) پدر قبیله‌ای است. یا نام 
دختر معاویةین بکر, مادر مالک وحیدین 
عبدائّ‌ین هبل است. (منهی الارب). 
زیسه. [ش شآ ()* طراز و تارهای پبه‌ای 
و ابریشمین و جز آن که از چیزی آویزان 
باشد. (ناظم الاطباء) [از برهان). |اطرة 
دستار. (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات), 
آنچه از تار بی پود گذارند در جانب جامد 
زینت را؛ رية گلیم. ريش کلاغی. ره 
دستمال. انچه رشته‌رشته و تارتار اویزد از 
کار فرش و جز آن زینت را. شملة دستار. 
علاقٌ دستار. فش دستار. دنبوقة دستار. 
(یادداشت مولف). کنارءٌ بعضی چیزها که 
رشته‌رشته آویخته باشند: ريش ردا. ريش 
مقنعه. ريشة دستار. (آنندراج): 
تا تو آن خیش بستی پسر اندر پسرا 
بردلم گشت فزون از عدد ریشه‌ش ریش 


ای 


دارم بی ز ريشه پوشی خیالها 
یابم ز عقد طرهٌ دستار حالها. 
آنکه دستار طلادوز علم گردانید 
کردچون ريشه پریشان می سرگردان را. 

نظام قاری. 
درشده ریشه دید به والا غداد مشک 


نظام قاری. 


از سر گرفت دل هوس زلف و خال دوست. 
نظام قاری. 
کرده‌در کار علم رفاف کار قرمزی 


ریشه. ۱۲۴۸۳ 


ريش نعلک زده نعلم در آتش می‌کند. 
نظام قاری. 
< ریش 4 دستار؛ طرءه دستار. (از ناظم 
الاطباء). علاقة دستار که آن را در عرف هند 
طره گویند. (آتندراج): 
اويخته چون ريشة دستارچذ سبز 
سیمین‌گرهی بر سر هر ريشة دستار. 
منوچهری. 
تخت خاقان به گوشة بالش 
تاج قیصر به ريشة دستار. 
انوری (از آنندراج). 
ریش سبحانیه؛ کسوتی مر مرشدان را که بر 
سر بندند. (تاظم الاطباء). 
ریشه ناخن؛ آنچه بعد از چیدن ناخن در 
کار جای ماند و ازار دهد در عرف هتد کور 
گو یند.(آندراج): 
مشکل که ولی‌زاده اذیت نرساند 
یارب که برافتد ز جهان ريشة ناخن. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
|[نوارگونه با رشته و تارهای آويختة جدابافتد 
که‌بر کار جامه دوزند برای زینت. (یادداشت 
مولف). ||هر یک از تارهای گوشت. 
قسمنهای گوشت به درازا که طبعا از آن 
خردتر نباشد. (یادداشت مولف). ||زلف. 
(ناظم الاطباء) (غیاث اللقات). ||سوی در 
اندام آدمی. الیف و تارهای انبه. ||الیاف 
خرمابن. .||دستک درخت انگور. |پلک 
چشم. (ناظم الاطباء). اما استوار نمی‌نماید. 
||هر چیز تافته‌شده مانند پلیتة چراغ و فتیلا 
توپ. (ناظم الاطباء). |[بیخ هر چیز. (ناظم 
الاطباء). بیخ. اصل. بن. در یونانی «ریزا»*: 
امتال: 
ریقة بیداه بر غا کم اسسخا: 
ره دندان؛ بن آن. ناهة. (یاددانت 
مولف). 
-ریثء کلمه؛ ماد آن, (از یادداشت مولف). 
||جزر در حساب * (از لغات فرهنگستان), 
جزر در ریاضی. 
ريشة سوم؛ کعب (در حساب) ۲. 
| آن جزء از درخت که در زیر خا ک‌می‌باشد. 
(ناظم الاطباء) (از ببرهان). ریش درخت. 
(انجم ارا). بیخ درخت. (از شرفنامة منیری) 
(از غیاث اللغات). عروق اشجار و نباتات که 
در زمین باشد و گاهی بر بیخ اشجار اطلاق 


۷۰ - 1 
۰ ۱۵ 0 ۸۲۳۸۵۴۵ و0۵۱8 - 2 
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۴-پهلوی ۲85۳736 پازند ۱5 پارسی 
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۱۳۸۹۴ 


ریشه. 


کند. (از آنندراج). عرق. بیخ: اردمه. آن 
قسمت از بات که به شعب خرد و درشت در 
زير زمین باشد. (یادداشت مولف). ریشه 
اولین عضوی است که از دانه خارج می‌شود و 
به سست مرکز زمین متوجه می‌گردد و انتهای 
آن از دیگر قسمتها متورم و تیره می‌باشد و 
کلاهک نامیده سی‌شود. در بالای کلاهک 
ناحیةٌ صافی وجود دارد که سلولهای مولد 
ریشه در منتهی‌الیه آن قرار گرفته و نمو طولی 
ریشه و کلاهک بوسیلة همین سلولهاست از 
این‌رو | گرانتهای ريشه را قطم کنند رشد و نمو 
آن نز قطع می‌گردد. (از گیاه‌شناسی ثابتی 


ص ۲۰۸) 

تا برون ريشة گیا بینی 

ز اندرون ریش ده کیا منگر. خاقانی. 
ای برادر تو همان اندیشه‌ای 

مابقی تو استخوان و ریشه‌ای". مولوی, 


تاريشه در آب است امید ثمری هست. 
عرفی شیرازی. 
در گیاء‌شناسی ابتی برای ريشه اقسام زیر 
انشا اقلر ‏ یف انکان زد ارت 
ريثشسه برگ‌ماند. ريش تکمه‌ای, ريشه 
تنفس‌کننده, ريشه جانبی» ریش منظم, ریثة 
جوانه‌دار, ریشة فرعی. ريشة مرکب. ريشهء 
مکینه, ريشة نابجا. رجوع به جنگل‌شناسی 
ساعی ج۱ص ۱۶۲ تا ۱۷۲ و برای شرح هر 
یک از انها رجوع به فهرست لغعات همان 


- از ريیشه براوردن؛ از سیخ برکندن. (از 
یادداشت مولف). 
بی‌ریشه؛ بی‌اصل. 


سریشة آلیا؛ در تداول عامه, مصحف ریشه 
ایرسا. بیخ ایرسا. ریشه زنبق کبود. اصل 
سوسن آسمانجونی. ريشة زنبق. (از یادداشت 
مولف). رجوع به ترکیب ریشه ايررسا شود. 
ريشء اراقیطون؛ ريش باباادم. (از 
یادداشت مولف). رجوع به تسرکیب ريشةه 
باباادم شود. 

- ریشه انداختن؛ ريشه دوانیدن, رجسوع به 
ترکیب ریشه دواندن شود. 

ریش ایرسا؛ بیخ بنفشه. ريش آلیسا. 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب ريش 
السا شود. 

ریشه باباآدم؛ اصل‌اللوف. (ناظم الاطباء). 
ریش اراقیطون. (بادداشت مولف). ريش 
اریسا (باردان بزرگ) ۲. رجوع به باباآدم و 
ترکیب ریشه اراقیطون شود. 

ریش یر ؛ از آلات کش‌اورزی است. 
(یادداشت مولف). 

- ||بیخ‌بر. از بن برکننده. ريشه کن. 
ریشه‌بر شدن؛ از ریثه پرآمدن. به کلی 


محو و نابود شدن. از میان رفتن. 


-ریشه بستن؛ ريشه دوانیدن. استوار ساختن 
بیخ و ريشه. پایرجاگشتن:؛ . _ 
نبندد ريشه نخل ارزو در خا ک ازادی 
به تاراج دمیدن داد همت حاصل ما را. 
ناصرعلی (از انندراج). 
ريشه بند کردن؛ ريشه بستن. (از انندراج). 
رجا هو انوا گهر 
چو در حقةً سیم گوهر نهند 
درو همچو گوهر کند ريشه بند. 
وحید (از آتندراج). 
- ريشه بنفشه؛ ایرسا. (ناظم الاطباء). رجوع 
به ترکیب ریشة ایرسا شود. 
-ريشه پیچیدن بر چیزی؛ ريشه داشتن در 
چیزی. (آندراج), بدو پبچیدن. جزءبجزء بدو 
متصل شدن: 
پیچد بر دل کس ریش شوق گرفتاری 
چو نخلم تاگره وا می‌کنی سرتا به پا دامم. 
بیدل (از انتدراج). 
رجوع به ترکیب ریشه داشتن در چیزی شود. 
- ريشة جوز؛ خولنجان. (ناظم الاطباء). از 
ادویه است. (یادداشت مولف). 
ریش خردل؛ رفور آ. از تیرُ کروسیفر است 
و قسمت قایل مصرف آن سوش تاژه, و مادة 
مور آن ک‌لوکز ید سولفوره است. (از 
کارآموزی داروسازی ص ۱۸۱). 
- ریشه داشتن در چیزی؛ ريشه بردن بر 
چسسزی. (آن‌ندراج). ریشضهدار شدن. 
ریشه‌دوانیده شدن؛ 
کی‌رود از خاطر آشفته‌ام سودای ناز 
کز خط او ريشه دارد در دلم غوغای تاز. 
بیدل (از آنندرا اج). 
"- ریشه دواندن یا دوانیدن؛ بیخ گرفتن. ریشه 
راندن. ريشه کردن. (مجموعه مترادفات 
ص ۱۷۹): 
نهال همت طالب به عرش ریشه دواند 
ولی چه سود که نخل سعادتش پست است. 
طالب آملی (از آنندراج). 
رجوع به ريشه کردن شود. 
ریشه راندن؛ ريشه دواندن. (انندراج). 
ریشه کردن. ريشه دواندن. (مجموعة 
مترادفات ص 0۵۸۹. بیخ زدن. بیخ گرفتن: 
به احباب از شهره شهدی چثاند 
که‌در کامشان چائنی ریشه راند. 
ظهوری (از آنتدراج). 
رجوع به مدخل ريشه کردن شود. 
ریشه‌شیرین؛ قسمی شیرین‌بیان در کرج. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیرین‌ییان شود. 
]|در شعر ذیل از فردوسی کلمةٌ ريشه با توجه 
به اینکه در نسخه‌ای از شاهنامه «پشه» ضبط 
شده است, معنی سبک و ناچیز و کم‌وزن 
می‌دهد؛ 


به دست وی آندر یکی ریشه‌ام 





ریشه‌دار. 


وزآن آقرینش پراندیشهام. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۳۰۶). 
ریشه. [ش /ش] () ریش و زخم. جراحت. 
|ابیماری رشته و عرق مدنی. (ناظم الاطباء). 
به معنی رشته که مرضی است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). نام مرضی است که آن را ععرق 
بدنی گویند. (برهان). رجوع به رسته شود. 
ا[در اصطلاح جانورشناسی زایده‌هایی است 
در بس‌دن روی قسمت تحاتی, (از 
جانورشناسی عمومی ج۱ ص۲۴۸). رجوع 
به همان صفحه شود. 
ریشه پایبان. [ش /شٍ] (! مس رکب)؟ 
ریشه‌پایار.. جانوران تک‌یاخته که ریشه‌های 
بسیار دارند. (لغات فرهنگستان). رجوع به 
ریشه‌پایان در جانورشناسی سییماتیک 
ج۱ ص۳۸ و ۲۰ شود. 
ریسه پرداز. آش /ش پ] (نف مرکب) 
اصلاح‌کنند؛ ريشه. (آتتدراج): 
به باغش دهد ریشه‌پرداز تاک 
دو کف آبرو بهر یک مشت خا ک. 
ملا طفرا (از آنندراج). 
[آکسی و یا چیزی که جراحتی را بة سی‌کند. 
(از تاظم الاطباء). 
ریشه تالب. (ش /ش] (نف مرکب) آتکه 
ریشه‌ها و طره‌های پرده و جامه را بتابد. 
|| هتاب. (ملخص‌اللفات حسن خطیب) (از 
دفتازا فعال. (دهار (سهدب الاتایا: 
ریسمان‌تاب. 
ریشه جوش. (ش /ش] ([مسرکب) ؟ 
جوانه‌هایی که روی ریشدهای سالم می‌روید. 
روی ریشه‌های سالم برخی درختها و 
درختچه‌ها جوانه‌هایی پدا می‌شود که از آنها 
جه‌هایی به نام ریشه‌جوش می‌روید. 
درختان سپیدار: توسکا, اقائیا و برضی 
گونه‌های‌مازو و نارون ریشه‌جوش می‌دهند. 
ریشه‌جوشها اغلب از ریشه‌های سطحی و 
گاهی از ریشه‌های عمیق صی‌رویند و به 
آسانی از درخت اصلی جدا می‌شوند. گاهی 
نیز از تسه درخت مادری ظاهرشد؛ خود 
لا درخضتی تشکیل صی‌دهند. 
(جنگل‌شناسی ساعی ص ۷۰). 
ریشه‌دار. [ش /ش] (نف مرکب) دارای 
ریشه. گیاهی که دارای ريشه است. ||دارای 
جراحت. دارای ریش. مجروح. ریشدار. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |(جامه‌ای که 


۱-در این بیت بیشتر به معنی رگ و پی و 
عروق آمده است. 
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ری‌شهر. 
طره‌ها و رشته‌های آویزان دارد. (یبلدداشت 
مولف). ||دارای سابقه و اصل و بیخ: اختلاف 
من با او ریشه‌دار است. ||اصیل. عریق. دارای 
تژاد و نسب و تبار. 
زی‌شهو. [ر ش] ((ج) ده از بسخش 
مرکزی شهرستان بوشهر, دارای ۲۰۰ 7 
کته اب ان لاجاء و متصول عنده ابا 
غلات و سبزی و خرما و راه آن فرعی است. 
به قول صعروف, محل اولة بندر بوشهر 
ری‌شهر بوده است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ۷. 
ری‌شهر. [ر ش ] (() نام ویراند شهری 
است که در استان فارس ایسران و در 
هشت‌هزارگزی بندر بوشهر قرار دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج۳. نام شهری به 
خوزستان. (فیروزآبادی) (متهی الارب). 
زتوازدشیر: تاعبه کوچکی از ولمیت ارجنان 
خوزستان. (یادداشت مولف). خرابهٌ ری‌شهر 
در نه هزارگزی بندر بوشهر کنونی قرار گرفته 
و بوشهر, ری‌شهر و چند قریه دیگر در 
شبه‌نجزیره‌ای واقم شده که از سمت شمال 
محدود است به خور سلطانی, از مفرب به 
ار 
شته‌اند که در زمان نادرشاه (۱۱۵۰ «.ی.) 

جمعیت ری‌شهر به بوشهر انتقال یافت و در 
نتیجه ری‌شهر متروک ماند و خراب گردید. 
(فر هنگ فارسی معین). رجوع به انجمن آرا و 
آنسندراج و قاموس‌الاعلام تسرکی و 
مجمل‌النواریخ و القصص ص۶۳ و قارسنامة 
ان یفن ی 3۱۵۱۳8 
نزهةالقلوب چ لسترنج ج۲ ص ۱۳۰ شود. 
ریشه‌ریشه. (ی 7 ش شش / ش] (س 
مرکب) پوشیده‌شده از ریشه‌ها. (از ناظم 
الاطیاء). ریش‌ریش. پرريشه. هر چیزی با 
ريثة فراوان از او آويخته. اابه قسمتهای 
کوچک از هم جدا شده به درازا. (یادداشت 
مولف)* 

آویخته نانهای ریشه‌ريشه 


ماند درخت دعاروا را. 


سوزنی. 
دو رخ چون جوز هندی ریشه‌ريشه 
چو حنظل هریکی زهری به شيشه. نظامی. 


< ریشه‌ريشه شدن؛ دریده شدن. (ناظم 

الاطباء). پاره‌پاره شدن. (انتدراج)؛ 

با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه از یکی 

شد ریشه‌ریشه دامنم از خار استدلالها. 
صاثب تبریزی (از آندراج). 

- ریشه‌ریشه کردن؛ دریدن. چا ک کردن. 

پارهپاره کردن. (آنندراج). 

- ||به صورت تارهای موازی درآوردن (نخ 


و یا گوشت ت و نظایر آن). (فرهنگ فارسی 
تا 
دهان عشق فشاند آن قدر به دندانم 


که‌ريشه‌ريشه چو مواک‌کرده‌اند مرا. 
رایج (از آنندراج). 
ریشه‌شناس. [ش /ش ش] (نف مرکب) 
عارف به اشتقاق و اجزاء ترکیب‌کنند؛ واژه و 
لفت. آنکه ريشة لفات یعنی اصل آنها را داند. 
(یاددائست مولف). 
ریشه‌شناسی. (ش /شِ ش] (حسامص 
مرکب) ضفت آنکه زیخ لقات یعنی اصسل و 
مادهٌ آنها را داند. (یادداشت مولف). . رجوع به 
ریشه‌شناس شود. 
ريشه کردن. اش /ش ک ذ] مص 
مرکب) ريشه راندن. ريشه دواندن. (از 
مجموعه مترادفات ص ۱۸). رشد و نمو 
ريش نبات. (فرهنگ لغات عامیانه). ریشه 
نهادن. ريشه دوانیدن؛ 
خاری است غم که در دل ما ريشه کرده است 
ماری است پیج و تاب که در آشیان ماست. 
صائب (از آتدراج). 
|[ريشه‌ريشه شدن پوست در سر انگشت. 
(فرهنگ لفات عامیانه). زیادتی در کتارة 
ناخن برآمدن و آزار دادن. |اجایگیر شدن و 
مستحکم شدن وضع و قوام یافتن و استحکام 
وضع کسی یبا چبیزی. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 
ريشه کن. [ش /ش کَ] (نمسف مرکب) 
مستاصل و بیخ‌برکنده. (آنندراج). 
ریثه کن ساختن؛ از بیخ و بن برکندن. 
ريشه کن‌کردن؛ 
گرچنین آهنگ خواهد شد سرود قمریان 
سروها را ريشه کن مي‌سازد از بستان ما. 
صائب (از اندراج). 
ریشه کن‌شدن:؛ از بیخ و بن برکنده شدن. 
ريشه کن کردن؛ از بیخ و بن برکندن. ایعاء. 
استیصال. از بن برانداختن. (از بادداشت 
مولف). 
ریشه‌وار. [ش /ش] (ص مس رکب ق 
مرکب) همانند ريشه. بسان ريشه. |الیفی. 
مانند لیف. (ناظم الاطباء). 
ربسه‌والا. [ش /ش] (! مسرکب) اسم 
فارسی ستیل جبلی است. (از تحفاً حکيم 
موّمن). رجوع به سنبل جبلی شود. 
زیشی. (حامص) ریش بودن. مجروح بودن. 
زخمی بودن. زخم بودن. جراحت داشتن. (از 
یادداشت ملف): اربیاسوس گوید: طویل (از 
زراوند) ریشی رحم را موافق‌تر است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ۱ 
ریشی. ((خ) دهسی از ب‌خش صفی‌آباد 
شهرستان سبزوار. دارای ۱۱۰ تن سکنه. اب 
۱ آن از قنات و محصول عمدء آنجا غلات و 
پبه و صمیوه و راه آ ن اتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
ریشیچه. (ج /ج] (|مسصنفر) تصحیف 


ریط. ۱۲۴۸۵ 


ریش‌بچه. (از انجمن آرا), رجوع به ریش‌بچه 

شود. 

ریشیدان. [د] (مص) فروربختن چیزی در 
چیزی. (از ناظم الاطباه) (از برهان) (آنندراج) 
(از فرهنگ جهانگیری). ریختن. (از شعوری 
ج۲ ص ۲۰). |آگداختن. ||پاشیدن, (ناظم 
الاطباء). || چشمه‌چشمه کردن جامه, (از لغت 
فرس اسدی). | آمیختن و رنگ کردن. 
(آتندراج) (از غیاث اللغات), 

ریسیده. [د / د] (ننمف, |) ريش دستار. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنتدراج). ريشة 
دستار که چشمه کنند و کبود و سپید سازند. 





(شرفنامة منیری). || پرنیان منقش. ااز برهان) 
(انجمی ارا)؛ 
گفت‌بر پرنیان ريشیده. 
طبل عطار شد پریشیده. 
عتصری. 


اارنگ‌کرده. (انجمن آرا). ||رخشنده. روشن 
و تابان. (ناظم الاطیاء) (از برهان) (آنتدراج). 
رخشنده. (از انجمن آرا) (از فرهنگ اوبهی). 
|اریش و زخم شده. (از برهان) (آتدراج): 
رخم از رنگ تست ریشیده ۷ 
؟ (از فرهنگ اوبهی). 
ریشیده. (د] ((خ) نام یکی از پادشاهان 
هند. (ناظم الاطباء) (از برهان) (انندراج), 
ریصار. (معرب. () معرب ریچار ی به 
معنی آچار. ج. رواصیر. (یادداشت مولف). 
آچار. (دهار). معرب آچار. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به آچار و ریچار شود. 
ریض. ری ي] (ع ص) نخت در ریاضت 
آمده, یتوی فیه المذکر و المسونث. گویند: 
ناقة ریض و غلام ریض. اصل آن ریوض 
است که واو به یاء قلب شده است. (از ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از آنتدراج) (از 
اقرب الصوارد). کرة ناآموخته. (مهذب 
الاسماء). 
ربضان. (ع اج روضت. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارپ)" (آنندراج ج) (دهار) (اقرب 
الموارد). رجوع به روضة شود. 
ریضة. (ض ] (ع () فراهم آمدنگاه آب. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). لغتی است در روضة 
که‌واو به یاء بدل شده است. (از اقرب 
الموارد). 
ریط. [ر](ع 4 ج رسطة. (ناظم الاطباء) 
(دهار) (منتهی الارب) (اقرپ الموارد). چادر 
یک تخته. برجم (غیاث‌اللغات). ۰ دعب ب 
ریطة شو 
ریط. 7 (ع مص) مصدر به معنی روط. 
(ناظم الاطباء)(اقرب الموارد). رجوع به روط 
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شود. 


۱-به چند معنی قبلی نیز ایهام دارد. 


۶_ ریط. 


ریط. [ر] (۱خ)۲ ولیم (۱۸۳۰- ۱۸۸۸ م. 
وی در هند پا به عرص وجود گذاشت و در 
اسکاتلد به تحصیل پرداخت و در لیدن زبان 
عربی را فراگرفت و عهده‌دار سرپرستی 
کتابهای خطی شرقی در لندن شد و از سال 
۵ متا آخر عمر در کمبریج به تدریی 
زبان عربی پرداخت. (از سعجم‌المطبوعات 


مصر). 

ریطوریقا. زط] (سمرب. ا) ریسطوریه ؟. 
خطابه. یکی از ابواب هشتکانة منطق. مبحث 
خطابه. فن خطابه. معرب ریطوریکه " یونانی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به تاریخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی شود. ||((خ) نام کابی 
از منطقیات ارسطو. (یاددااست مولف). 

ریطوریه. (ط ی ] (مسعرب, () ریطوریقا. 
رجوع به ریطوریقا و عیون‌الانیاء ج۱ ص ۵٩‏ 
شود. 

ریطة. [ز ط)(ع ‏ جادر یکلخت و هر 
جامة نرم و تک که زنان بر سر اندازند و یا 
عام است. ج. رَیط. رباط. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
چادر یک‌لخت. (از مهذب الاسماء). چادر 
یک‌شقه. (دهار). چادر یک‌تخته که زنان بر 
سر افکنند. رکو. فلرزنگ. (یادداشت مولف). 
فلرز. 

ریطة. رز ط ] ((خ) نام دختر متیه و دختر 
حارث که هردو صحابی‌اند. || موضعی ات 
به ارض شنوءة. (منتهی الارب). 

ریع. (ر /ری] (ع ص, لا زمین بلند. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
لموارد). جای بلند. (ترجمان القرآن جرجانی 
چ دبیرسیاقی ص۵۴). بالاواره. بالا. (مهذب 
الاسماء). ||هر راه گشاده میان دو کوه یا هر 
راه که باشد یا راه گشاده در کوه. ||کوه بلند. 
|| آب راد وادی از جای بلند. ج, ریاع. 
(منتهی الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 

ریع. [ر] (عل) اول هر چیزی و افضل آن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). ||اول جوانی. (دهار). 
|[روشنی چاشت و خوبی درخش آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||جواب. گویند: لیس له رییع؛ ای 
جواب. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||جنیش و درخش سراب. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج) (از قرب 
الموارد). اول سراب. (دهار). |اترس و بیم. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
قرب الموارد). |افزونی آستین زره. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). 
|افزونی هر چیزی مانند خمیر آرد و جز آن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 


اقرب الموارد). افزونی و برکت و گوالیدگی. 
(ناظم الاطباء). نماء. زیادت. فضل. گوالش. 
عوام به غلط گویند: «آرد ری می‌کند» و 
صحیح آن دیع است. افزونی وزن آرد چون 
نان کنند. افزونی وزن برنج چون پلاو سازند و 
جز آن: این آرد هرمنی نیم من ریع دارد. 
(یادداشت مولف). دخل. (تصاب الصبیان) 
(یادداشت مولف). نمو کردن. بالا آمدن. 
برآمدگی (خمیر, برنج پخته و مانند آن), 
(فرهنگ فارسی ممین). گاه این افزونی 
دربارٌ حاصل و غله نیز بکار رود و بر زمینی 
. که‌کشت آن حاصل بشتر دهد نیز اطلاق 
شود: ریعی دارد چنانکه از یک من تخم هزار 
مج سل باعل (قارسانا این سل 
ص۱۳۵). زمین آن جایگاه ریمی نیکو و از 
ند کو تنب ها پاش (ها بتانه ین یاعی 
ص۲۸ هوای این ناحیت سردسیر معتدل 
است و غله... ریمی عظیم دارد. (فارسنامة این 


بلغی ص 4۱۲۸ 

ریع حثمت زمین دولت را 

حاصل از دست ابروار توباد. مسعودسعد. 
تو چه کردی جهد کان با تو نگشت 

تو چه کاریدی که نامد ریع کشت. مولوی. 
جز پشیمانی نباشد ریع او 

جز خسارت پیش نارد بیم او. مولوی. 
در توکل هیچ نبود احتیاج 

فارغی از نقص ریم و از خراج. مولوی. 
ریع دادن؛ افزون شدن. گوالش یافتن. فزون 
گشتن. مر دادن: 

تخم از من گیر تا ریعی دهد 

با پر من پر که تیر آن سو جهد. مولوی. 


اایرج کبوتران. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || پشتة بلند. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). تل, 
(اقرب الموارد). جای بلند کوه. (دهار). 
زیع. [ر] (ع مص) گوالیدن و فزون گشتن. 
(از متتهی الارب) (انسندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطاء). زیادت شدن. (دهار) 
(تاج‌المسصادر بیهقی). |[زیادت کردن. 
(المصادر زوزنی). ||میل کردن و بازگشتن. 
(از منتهی الارب) (از آنندراج). بازگشتن: راع 
عته و الیه ریعاً. (از اقرب الموارد). بازگشتن. 


(دهار) (تاج‌المصادر بیهقی). وا گشتن. 
‌ 


(لمسصادر زوزنی). بازگردیدن. (منتهی 
الارب). || ترسیدن: راع منه ریعاء (از اقنرب 
الموارد). ||پا کیزه شدن گندم: راعت الحنطة. 
(از اقرب السوارد) (منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). ||افزون شدن شتران 
و بیار شدن بچه‌های انها. (ناظم الاطباء). 
|انیکو پرآمدن نان از تنور و طعام از دیگ. 
گویند:راع الطعام؛ اذا صار له زيادة فی العجن 
و الطبخ. (منتهی‌الاب) انساظم‌الاطباء) 


ر یغ. 

(آتندراج). |[درخشیدن سراب و نمایان و 
ناپدید شدن ان. (از اقرب آلموارد) (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (تاظم الاطباء). 

ریع. (ع |) عبادتگاه ترسایان. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). صومعه. (اقرب 
الموارد). 

ریعان. (ر] (ع!) اول هر چیزی و بهتر آن, و 
منه ریعان‌الشباب و ریعان‌السراب؛ نمایشس 
آن. (از مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آن‌ندراج) (از غسیاث اللسفات) (از اقرب 


لموارد). 
<- ریعان‌الشباب؛ ریق‌الشباب. اول جوانی. 
(مهذب الاسماء). 


-ریمان سراب؛ اضطراب آن, چیش آن. 
لرزش و درخشش ان. (یادداشت مولف). 
ریعان شباب یا جوانی؛ اول جوانی. روق. 
شرخ. عنفوان. (یادداشت مولف)؛ این پسر 
هنوز از یاغ زندگانی بر نخورده و از ریعان 
جوانی تسمتع نيافته. ( گلستان). اول ریعان 
شباب که هنگام استحکام قواعد فضایل و 
آداب بود. (تاریخ جهانگشای جوینی). :. 
ریعان. (ر یَ] (ع مسص) ریع. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به ریم 
شود. 

ریعان. [ر] (اخ) شسهری است یا کوهی 
است. (منتهی الارب) (انتدراج). 

ز یعافة. [ر نْ] (ع ص) شتر بسیارشیر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

ریع کردن. ار / رک د] اسص مرکب) 
اقزون شدن و زیاد گشتن. (ناظم الاطیاع). 
زیاد شدن غله. (فرهنگ فارسی معین). 

زیعنا کت. [ز /رٍ ](ص مرکب) زمین مثمر و 
حاصلخیز. (ناظم الاطباء), فقل, (صنتهی 
الارب). 

ریعة. [غ](ع!) جماعت فراهم‌آمده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ایک کوه بلند. (ناظم الاطباء). یکی 
ریم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع 
به ریع شود. 

ریعة. [ع] (ع (مص) مقلوب رِعَة از «ورع» 
به معشی پرهیزکاری. یقال: فلان سییءالريعة: 
ای قلیل‌الورع. (از منتهی الارب). رجوع به 
رعة شود. 

ریغ. () مخنف آریغ است که نفرت و عداوت 
و کینه باشد. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
کینه باشد. (فرهنگ اوبهی). نفرت و گریز. 
(ناظم الاطباء). کین. کینه. نفرت. کراهت. 
تنفر, رشیدی بی‌اظهار دلملی می‌گوید این 

1 - ۷۷ ۷ 2 - ۰ 
3 - ۷۵۰ 


۰ 


ریع. 


ریق. ۱۲۴۸۷ 





کلمه با زاء است و شاهد هم شعر استدی" را 
می‌آورد و من گمان می‌کنم چون راغ را زاغ 
خوانده تصور کرده است که کلم دیگر هم 
زیغ است تاشاعر جناس اورده باشد در 
صورتی که | گرراغ هم می‌خواند با ریغ جناس 
پیدا می‌شد ولی ا گرزاغ بخوانيم چون زاغ 
هميشه پیش شعرا نماینده و سلکه دی و خزان 
است و جای بلبل بهار را می‌گیرد از درآمدن 
خزان نبایعی کین و کینه در دل گسیرد ببلکه 
بایستی خوش و خندان باشد و از همه گذشته 
کلمة آریغ نیز به همین معانی صورت دیگری 
از ریغ است. (یادداشت مولف)؛ 

جهان ویژه کردم به برنده تیغ 

چرا دارد از من به دل شاه ریغ. دفیقی. 
||در تداول عامه, پلیدی. کّه. (فرهنگ فارسی 
معین). 

زیغ. (!) راغ و دمن و کوه به جانب صحرا. (از 
فرهنگ جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء). 
امالٌ راغ یعنی دامن صحرا و کوه. (آنندراج) 
(انجمن آرا), فرهنگ شموری به این کلمه 
معنی دیگری هم داده و شمرسنایی را شاهد 
آورده و اين غلط است کلمة ربع عربی به 
معنی منزل است نه ریغ فارسی و معنی راغ 
هم بدان نمی‌توان داد چه با هودج تناسبی 
ندارد و اجباری هم شاعر برای امالةٌ راغ در 
اینجا ندارد. علاوه در خود دیوان نیز ربع آمده 
نه ریغ. (یادداشت مولف)* 

همه کوه و غار و در و دشت و ریغ 
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اسدی (از آتندراج. 

ریغ. (ع مص) گریختن. رمیدن. (صنتهی 
الارب) (آنندراج, 

ریغ. (ع[) غبار. گرد و خا ک.(ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

ریغال. () قدح. (تاظم الاطباء) (از انجمن 
آرا) (برهان) (انندراج)؛ 

شکفته لاله تو ریغال بشکفان که همی 

به دور لاله به کف برنهاده به ریغال. رودکی. 
رجوع به زیفال شود. ||کشکول. (ناظم 
الاطباء) (اندراج) (برهان). 

ریغذمون. زذ) (اخ) نام دیهی بوده از 
دیه‌های بخارا, (از لباب الانساب). 

زیغذ‌مونی. [ذ] (ص نسبی) منسوب به 
ریغذمون که دیهی بوده از دیه‌های بخارا. (از 
لباب الانساب). 

ریغذ‌مونی. (ذ] ((خ) قاضی ابونصر 
احمدبن عبدالرحمان... ریغذمونی بخاری 
معروف به قاضی‌الجمال که پیشوای فاضل و 
وال بتخارا سود وی از یقت 
خی راخضزی روایت کرد و ابسوبکر 
عبدالرحمان‌ین محمد نیشاپوری و دیگران از 
او روایت دارند. تولد وی بسال ۴۱۴ ه.ق.و 


مرگ او ببال ۴٩۳‏ ه.ق.بود. (از لباب 
الانتاف): 
ریغل. [غ](ص) تتک. نازک. باریک. لاغر. 
نحیف. (ناظم الاطباء). 
زیو. (ص نسبی) ریخو. ریخن, (ناظم 
الاطباء). ريخ‌زنده. در تداول عامه, انکه از 
بیماری و ضعف از آلودن خویش خودداری 
نکند. که خود باز نداند داشت. که بسیار 
برنشیند. که جامه پلید کند. (یادداشت مولف). 
رجوع به ریخو و ریخن شود. |اسخت ضعیف 
و حقیر. (یادداشت موّلف). 
ربغی. ((خ) آبومحمدین عبدالّین ابراهیم. از 
قضات اسک‌ندریه بود. (از منتهی الارب) 
(یادداشت موّلف). رجوع به ابومحمد ریفی... 
شود. 
ریف. [ر] (ع مسص) به زمین گیاهنا ک 
رسیدن. ||چریدن ستور زمین علفنا ک‌را, 
(منتهی. الارب) (آتتدراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
ریف. (ع [) زمین با کشت و علف. جء آریاف. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). زمین ابادان. زمین با کشت و 
درخت. (دهتار). مرغزار چسریدن. 
(تاج‌المصادر بهقی). || فراخی در ما کلو 
مشرب. ||جای سبزه و آب و کشت. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||ساحل. شاطي. کنار. کناره, کرانه. 
زمب‌های نزدیک آب. (بادداشت مولف), 
هرزمین که قریب به آب باشد؛ (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ریش [رزّین ي] (ع ص) پسرحص‌اصل. 
حاصلخیز. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ریف. (اخ)" حاشیة باریکی است در ساحل 
بحرالروم (مدیترانه», در کار تنگة جبل 
طارق. در شمال مرا کش که سابقاً متعلق به 
اسپانیا بود و فرانسه و اسپانیا جنگهای خونین 
در این محل کردند تا اسپانیا توانست آنجا را 
در تصرف خود بگیرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ریفة. (رزی ي ت] (ع ص) مسونث ری ف. 
گویند:ارض ریفة؛ زمین علفنا ک‌با فراخی و 
ارزانی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به ریّف شود. 
ریفی. (ص نسبی) منسوب به ریف. بستانی. 
مقابل بری. مقابل دشتی. (یادداشت مولف). 
ریفیة. افی ی ] (ع !) زمین هموار مزروع. 
خد پرید. (ناظم الاطباء). زصین کشت‌شده. 
خلاف بریه. (یادداشت مولف), 
ریق. [ر] (ع!) جسنبش ونمایش آب 
آن دک پایاب بسر روی زمین و تردد آن, 
|[درخش. ||درخش سراب. | آب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). آب با 


لمعان آن. (از اقرب الموارد). |[(ص) باطل. 
|| خبز ریق؛ نان بی نان‌خورش. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
ریق.(ع ) آب دهن. ج. آرباق. (از منتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد) (غیاث 
اللغات): 
زانکه مومن خورد بگزیده نبات 
تا چو نحلی گشت ریق او حیات. مولوی. 
اااول هر چیز و بهتر آن. و از آن است: 
ریق‌الشباب و ریق‌المطر. (از دهار) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ابقیة جان. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رمق. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |اقوت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنسندراج) (اقسرب الموارد). 
||اولچیزی که در صبح شخص می‌خورد و 
می‌آشامد (ناظم الاطباء). ناشتایی. ناشتا, 
(یادداشت مولف). ناشتا که به هندی نهار 
گویند.(غیاث اللفات). 
-بر ریق؛ علی ریق. علی‌الریق. ناشتا, 
(یادداشت مولف): چون از خانی برکشند و 
آن را [آب را] به برف یا به حیله سرد کنند آن 
را بر ریق نباید خورد که معده را بزند. (الابنية 
عن حقایق الادویة). اگرعمر یابد و دست از 
شراب پیوسته که بیشتر بر ریق صی‌خورد 
بدارد و بنداشت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۵۲۹). همه را پياميزند و هر روزی بکار 
دارند بر ریق. (ذخیرة خوارزمشاهی). و | گربر 
ریق خورند [جوز را] قی آرد و زبان سنگی 
کندو دردسر کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
- علی‌الریق؛ ناشتایی. خلاء معده. (ناظم 
الاطباء). بر ریق. ناشتا. (یادداشت مولف): انا 
علی‌لریی: بر نهارم. (بحر الجواهر 
علی ریق تفسی؛ ناشتا. (ناظم الاطباء). 
ریق [رَیْ ي] (ع ص) آنکه بر ناشتا باشد. 
(منهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||() اول هر چیزی و بهتر آن و 
از آن است: ریق‌الشباب و ریق‌المطر. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء). رجوع به ریق شود. 
ریق. [ر ] (ع مص) ريخته شدن آب و خون و 
جز آن. (ناظم الاطباء). ریخته شدن: راق 
الماء. (منتهی الارب). جاری شدن و رسخته 
شدن آب بر روی زمین از پایاب و مانند آن. 
(از اقرب السوارد). ||درخشیدن و نمایان 
گردیدن سراب بر روی زمین. (ناظم الاطباء) 


۱-ز درد خزان در دل زاغ زیغ 
هوابسته در لشکر ماغ میغ. 
اسدی (از فرهنگ رشیدی چ عباسی ص ۸۰۸. 
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۱۳۴۳/۳۸ 


(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). درخشیدن 
سراب. (دهار) (تاج‌المصادر بیهقی). اابه 


ریقان‌دوره. 


اندک باران رسیدن (از اضداد است). (منتهی 
الارب). ||درخشیدن چیزی. (از اقسرب 
الموارد). 

ریقان‌دوره. [َدرَ؛] ((خ) دهی از بخش 
چگنی شهرستان خرم‌آباد. دارای ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمة دوره و محصول عمدة 
آنجا غلات و حبوب و لبنیات و صنایع دستی 
زنان سیاه چجادر و جل بافی است. راه ان 
مأشین‌رو وساکنان آن از طايفة بهرامی و 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جغرافنیایی 
ایران ج ۴ 

ریق زدن. از د] (سص مرکب) ریدن. 
(آتدراج). تفوط. ریستن. (یادداشت مولف): 
خویش را آلود؛ مردار دنیا چون کنم 
من که کون همتم ریقی بر این دنیا زده‌ست. 

ملا فوقی یزدی (از آنندراج). 

ریقو. (ص نسبی) ریخو. (ناظم الاطباء), 
ریفو. ریخو. انکه ماسکه سست دارد. 
(ی‌ادداشت صولف). شخصی که شکمش 
خودبخود برود. (آتدراج), |اامجازاً سخت 
ضعیف و حیف و لاغر. رجوع به ریسخو و 
ریغو شود. 

ریقة. (قَ] (ع | ریقه. آب دهن و هی اخص 
من الریق. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) 
(از آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). 

ریکت. (صوت) ریگ. کلم تحسین به معنی 
ویحک؛ یعنی ای نیکبخت. (از شرفنامة 
منیری) (از برهان) (ناظم الاطباء). ای خوشا. 
ندای خوشبختی. (از فرهنگ لفات ولف). به 
معتی ندای خوشبختی یعنی ای خوشبخت. 
نوشتهاند. ماخذ کلمه معلوم نیست. نلدکه 
مستشرق آلمانی تصور می‌کند ویک بوده و 
تصحیف شده. صاحب انجمنآرا گفته ویحعک 
عربی است که ویک شده بعد واو به راء 
خوانده شده, در فرهنگ شاهنامهُ عبدالقادر 
بغدادی و بعضی چاپهای دیگر شاهنامه هم 
ویک ضبط است. (فرهنگ لفات شاهنامه). 
علامة فقید محمد قزوینی گوید: از اين تقسیر 
واضح می‌شود که مولف ظاهراً «ویک» (بفتم 
اول) عربی را «ریک» خوانده و آن را فارسی 
تصور کرده. (از حاشية برهان چ معین)* 

سخن گفتن خوب و گفتار نیک 

نگردد کهن تا جهان است و ریک. فردوسی. 
| گرشاخ برخیزد از بیخ نیک 

تو با شاخ تندی میاغاز ریک". ‏ فردوسی. 
- ریک یافتن؛ شادمانی و نیک بختی یافتن: 
بجز شادمانی و جز نام نیک : 
از این زندگانی نیابی تو ریک. 
رجوع به ویک شود. 

ریکث آباد. ((ج) دهسی از بسخش حومة 


فردوسی. 


شهرستان مهاباد. ۲۵۸ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانهة لاوین و مسحصول عمده آن‌جا 
غلات و توتون و حبوب و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
ریکت آباك. ((خ) دهی از بخش صومای 
شهرستان ارومیه. ۲۲۶ تن سکنه دارد. اب آن 
از تپر ممکان و محصول عمده آنجا غلات و 
توتون و صنایع دستی زنان جاجیم‌پافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
ریکت آباك. ((ع) دهسی از بخش شاهپور 
شهرستان خوی. ۱۳۵ تن سکه دارد. اب آن 
از قدات و چشمه و محصول عمده آنجا 
حبوب و شلات و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بانی و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ریگاء () مسعشوق. مسطلوب. محبوب. (از 
فرهنگ فارسی ممین) (برهان) (ناظم 
الاطیاء). ا[به معنی پر آمده و در تبرستان 
این شایع است. (آنندراج) (انجمن آرا). به 
لهج مازندرانی. پسر. مقابل کیجا. دختر. 
(یادداشت مولف). ||هریک از پسران زیبا و 
خوش‌لباس که پیشاپیش شاهان در ردیف 
شاطران و یساولان حرکت می‌کردند. (از 
فرهتگ فارسی معین)؛ صلاح در آن است که 
تو را در سلک ریکایان منتظم گردانیده تلافی 
مافات نمایم, پس یکی از ریکایان حضور را 
پیش طلبیده امر فرمود که کلاه خود را بر سر 
مصطفی‌خان بگذارد. (تاریخ زندیه). 

در گلستانی که جولانگاه آن قد رساست 
سرو یک ریکای دارالمرزی کوته‌قباست. 

میرنجات (از آنتدراج). 

||نوعی از چوبداران که پشم کلاه ایشان 
آریزان باشد. (آتدراج) (از بهار عجم). 
ریکاء ((خ) دهی از بخش مرکزی شهرستان 
. کرمانشاهان. ۱۲۱ تن سکنه دارد. آب آن از 
قره‌سو. محصول عمده آنجا غلات و حبوب و 
لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۵). 
ریکاسه. (س /س] (() رکاسه, ریکاشه. به 
زبان اهل مرو خارپشت کلان را گویند و به 
عربی قنقذ خوانند. (برهان), خارپشت بزرگ 
تیرانداژ. (ناظم الاطباء) (از شرقنامة منیری). 
خارپشت. (فرهنگ جهانگیری) (از صحاح 
الفرس). به معنی اشفر است و صحیح آن 
ژیکاسه است. (انجمن ارا). رکاسه. ریکاشد. 
صاحب انجمنآرا می‌نویسد صحیح ژیک‌اسه 
است. نمی‌دانم دلیلش چیست. قدیمترین 
نخه اسدی (۷۶۶ ه .ق.) ریکاسه دارد. 
(یادداشت مولف): 

نتوان یافت از کدو گوداب 


نه ز ریکاسه جامة سنجاپ. عنصری. 


ريکة. 


کسی‌کرد نتوان ز زهر آبگین 


همی تا سمور است و سنجاب چین 
نپوشد ز ریکاسه کس پوستین. 
اسدی. 


رجوع به رکاشه و ریکاشه شود. 
ریکاسه. [ش / ش] () رکاشه. ریکاسه. (از 
لغت فرس اسدی). بر وزن و معنی ریکاسه 
است که خارپشت بزرگ تیرانداز باشد. 
(برهان). رجوع به ریکاسه و رک‌اشه و 
خارپشت شود. 
ریکان. ((غ) دی از بخش سیمکان 
شهرستان جهرم. دارای ۱۰۸ تن سکته. آب 
آن از چشمه و محصول عمد؛ آنجا برنج و 
خرما و صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیاییایران 0۷ 
ریکان. (اخ) ده مرکز دهستان ریکان بخش 
گرمار شهرستان دماوند. ٩۳۷‏ تن سکته 
دارد. آب آن از حبله‌رود و محصول عمده 
آنجا غلات و پنبه و بنشن و انار و اتجیر است. 
از طریق کوشک ماشین می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
ریکتان. (ی کَ] (ع) تئيه ريکتة. در 
پوست‌پارة خرد از اسب که طرف آن از طرف 
کیدبرآمده و بن آن به اعلای آن باشد ثابت و 
مستقر, (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به ريكة شود. 
ری کردن. (ز / رک د] (مص مرکب) در 
تداول عوام, بجای ریع کردن یعنی گوالیدن و 
افزون شدن بکار رود: این آرد هر منی نیم من 
ری می‌کند. (یادداشت مولف). رجوع به ریع و 
ریع کردن شود. 
ریکن. اک ] (ص, !) مکار. حرام‌زاده. 
نانجیب. بدخواه. بدذات. پلد. ناپا ک. 
||ساحر. جادوگر. ||شرور. (ناظم الاطباء). 
ریکنده. [ر ک د] (اخ) دهی از ببخش 
مرکزی شهرستان شاهی. ۸٩۰‏ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانة سیاهرود و محصول عمده 
آنجا برنج و کنجد و غلات و ابریشم و کف و 
صنایع دستی زنان پارچه‌های ابریشمی و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۳). 
ریکنز. [ک ] ((خ) دی است بسه مرو و 
موب بدان ریکنزی است. (از انساب 
سمعانی). 
ریکه. (ی کَ ] (ع!) پوست‌پار؛ خرد از اسب 
که‌یک طرف آن از کبد برآمده و بن آن به 
اعلای کبد مستقر است. یکی ریکتان. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 


۱ -نل: لیک. صحیح ریک است به معنی بخت 
و طالع. (شاهنامة چ بروخیم ج ۲ ذیل ص ۳۱۶). 


ریکیاریک. 


ریگ. ۱۲۴۸۹ 





ریکیاو یکت. (ر ] (اخ)۲ بندر و پبایتخت 
جزیر؛ ایسلند. در شمال شربی اروپنا دارای 
۰ تن جمعیت, مرکز صید ماهی و 
کارخانژ روغن ماهی است. (فرهنگ فارسی 
فا 
ریگت. () شن نرمی که حاصل شده است از 
تفتت سنگریزه‌ها. (ناظم الاطباء). رمل, سنگ 
که‌بر اثر سایش در جریان اب یا تفتیت به 
قطعات خرد یا بسیار ریز درآید آنچه را 
درشت‌تر باشد شن و آنچه را نرم و ریز باشد 
ماسه گویندء 
به صد پی آندر ده جای ریگ چون سرمه 
به ده پی اندر صد جای سنگ چون نشتر. 
فرخی. 
تا هست خامه‌خامه به هر بدیه ز ریگ 
وز باد نغیبه غیبه بر او نقش بیشمار. 
عسجدی. 
گفت حال این شهر.. چون ریگی است در 
دیده. (تاریخ بسهقی). 
معده‌ت چاهیست ای رفیق که آن چاه 
پر نشود جز به خاک و ریگ و به ماله. 
ناصرخسرو. 
- از ریگ روغن کشیدن؛ کنایه از به دست 
آوردن چیزی از چیزی که حصول آن از آن 
چیز ممکن نباشد. (از یبادداشت مولف). 
رجوع به همین ترکیب در ذیل روغن شود. 


- خامة ریگ؛ تل ریگ؛ 

کوس تو کرده‌ست بر هر دامن کوهی غریو 

اسب تو کره‌دست بر هر خام ریگی صهیل. 
فرخی. 

- ریگ پیمودن؛ پیمانه گردن ریگ. سنجیدن 

و کشیدن و وژن کردن ریگ: 

در کارهای دینی و دیابی 

جز همچنان مباش که بنمایی 

زنهار تا به سیرت طراران 

ارزن نموده ریگ تپیمایی, ناصرخسرو, 


ریگ به کفش یا در کفش داشتن؛ مقصودی 
تهانی در صورت و ظاهر کاری داشتن. (امثال 
وحکم دهخدا): 

اگرریگی به کش خود نداری 


چرابایست شیطان آفریدن. ناصرخسرو. 
- ریگ در کفش یا موزة کسی افتادن؛ به 
اضطراب و خارخار یا بسیم و هراس دچار 
شدن. (یادداشت مولف)؛ 

حذر آنگه کی که درفتدت 

ریگ در کفش و کیک در شلوار. سنایی. 


ریگ روان, روان ریگ؛ ریگ متحرک. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء). مجموعذ ریگ که 
در پیابانها به سیب وزش باد از سویی به سوبی 
می‌دهد. (فرهنگ فارسی معین). آن ریگ که 
جانب شمالی و مانند آب باشد و در آنجا 


جانور نمی‌زید و آن ریگ همه نقره‌فام است و 
هر چشمه که از آن برمی‌آید آب وسیماب 
آمیخته می‌باشد و آب بالاتر می‌رود و سیماب 
فرود. و هرکه از آن آب بخورد. بمیرد. 
(آندراج) (شرفنامة منیری) (برهان): 


بیابانش پیش آمذو زیگ و دضت 

تن آسان به ریگ روان برگذشت. فردوسی. 
به رومی سپاهی نشاید شکست 

نشاید روان ریگ بر کوه پست. . فردوسی. 
به سر بر پرا کنده‌ریگ روان 

زلشکر برفت آنکه بد پهلوان. ‏ . فردوسی. 


چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 
چون ریگ روان جیشی در پری و بسیاری. 


منوچهری. 
به مرز و بیابان و ریگ روان 

گذرکرد از اندوه رسته روان. اسدی. 
بیابان و ریگ روان دید و بی 

نه پرنده در وی نه جنبنده کس. نظامی. 
از خون روان که ریگ می‌شست 

از ریگ روان عقیق می‌رست. تظامی. 
در بیابان خشک و ریگ روان 


تشته را در دهان چه ذر چه صدف. سعدی. 
ریگ ریختن؛ خراب کردن. (غیاث 
للغات) (آنندراج), 

- ||پاشیدن و فروریختن ریگ به هنگام 


کشتن‌کسی تا خون وی بر روی ریگ ریزد؛ 


تیغ چون با سری فراز کنند 

ریگ ریزند و نطع بازکنند. نظامی. 
ریگ زند ناله که خون خوردهام 

ریگ مریزید نه خون خورده‌ام. نظامی. 


- ریگ ریزه؛ شن‌های بسیار خرد و رییز. 
ماسه: وانگه آین بند برآورد از معجون 
عبر دح و ریگ ریزه. (فارسنامةٌ ابن بلخی 
ص ۱۵۱). 
ریگ زرگری؛ خا ک‌کور؛ زرگری که آن را 
به هقتاد آب شویند و خرده‌ای از آن بدست 
آرند. (آنندرا اج): 
بس که دارد حب دنیا بعد مردن خاک تو 
گرنگردد بوته خواهد گشت ریگ زرگری. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
- ریگ‌مال کردن؛ شستن با مالیدن به آب و 
ریگ با هم. (یادداشت موّلف). 
- ریگ‌مالی؛ ریگ‌مال کردن. (یادداشت 
مولف). رجوع به ترکیب ریگ‌مال کردن شود. 


- امثال: 

از ریگ خمیر نیاید؛ 

کزریک نامده‌ست خردمند را خمیر. 
ناصرخسر و. 

ریگ ته جو و آب گذرا. 


|اشن درشت. (لفات فرهنگستان). رمل. 
سنگریزه. (ناظم الاطباء). به تازی رمل 
خواند. (یرهان) (انجمن آرا), رمل. رملة, 


(دهار), سنگریزه. حصباء. حصاهة. جمره. 
(یادداشت مولف). هریک از خرده سنگهایی 
که در نتيجه تسجزیه و ازهم‌پاشیدگی 
تخته‌سنگهای عظیم بر اثر بارندگی و سیلاب 
و عمل رودخانه‌ها و همچنین از خرد شدن و 
تخریب سنگها بسبب زلزله و اثال آن پدید 
آیند. سنگریزه۲. (فرهنگ فارسی معین). 
شن* 

بیشماری همه چون ریگ همی بخشد مال 
راستی گویی دارد به یمین اندر یم. فرخی. 
در سایهٌ دین رو که جهان تافته ریگی است 
یا شم خرد باش که عالم شپ تار است. 


۱ ۳ 
آب سفن پر درت اقشاندهام 

ریگ منم اینکه بجا ماندمام. نظامی. 
هن پرو پرخوان کاپ طب را 

تا شمار ریگ بینی رنجها. مولوی. 
از خراج ار جمع آری زر چو ریگ 

آخر از تو آن بماند مرده‌ریگ. مولوی. 
ریگ مکی؛ حجر مکی: از این ناحیت 


[عربستان ] خرما خیزد از همرگونه و ادییم و 
ریگ مکی و سنگ فسان. (حدودالعالم), 

در ذهب دادنش به سائل خویش 

زر مصری ز ریگ مکی بیش. نظامی. 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۱۶۹: حجر 
مکی شود. 

- مثل ریگ پول خرج کردن؛ پول فسراوان و 
بی‌حساب خرج کردن. 

|اگاه از آن ریگزار و ریگستان اراده کد. 
ریگستان. ریگزار* 

موج کریمی برآمد از لب دریا 

ریگ همه لاله گشت از سرتاپون. دقیقی. 
سجلماسه, شهریست... اندر میان ریگ و این 
ریگ معدن زر است. (حدود العالم). اندر وی 
[هندوستان ] سهرهای بسیار است... 
دریاست و ریگ است. (حدود العالم). فرما 
شهری است [به مصر ] بر کران تنیس انیدر 
میان ریگ. (حدود العالم, 

ز کوه و بیابان و از ریگ و شخ 


بجوشید لشکر چو مور وملخ فردوسی. 
بگشتند از آن جایگه شاهجوی 
به ریگ و بیابان نهادند روی. فردوسی. 
یله کرد از آن سو که بد آب و مرغ 
ببست از بر دامن ریگ ورغ. آسدی. 
با بادیه و ریگ مغیلانت چه کار است. 

ناصر خسرو. 


به پیش جاهلان مفکن گزافه پند نیکو را 
که دهقان تخم هرگز تفکند در ریگ و شورستان. 


1 . ۰ 2 - ۰ 


۱۳۴۹۰ ریگ. 





به ریگ ای پسر اندرون تشنهاند 

همه خلق و ما بر لب کوثريم. -ناصرخسرو, 
ریگ سهمش فروخورد قلزم 

| گراز قلزمش عطا باشد. ابوالفرج رونی. 
میل تو سوی مفیلان است و ریگ 

تا چه گل چینی ز خار مرده‌ریگ. مولوی. 
-اهمل ریگ؛ بادیه‌نشینان. (یادداشت مولف)؛ 
گوهربه میان زر برآمیخت 

چون ریگ بر اهل ریگ می‌ریخت. نظامی. 
- ریگ آموی؛ ظاهراً همان ریگ فرب 
است. (یاددامت مولف). لترنج گوید: آمل 
در قرون وسطی معروف بود به آمویه و از آن 
پس معروف شد به چهارجوی و هنوز به 
همین اسم خوانده می‌شود. (ترجمهة 
سرزمینهای خلافت شرقی ص۱۲۹): 

ریگ آموی و درشتی راه او 
زیر پایم پرنیان آید همی. 
عنانش گرفتند و برتافتند 


رودکی. 


سوی ریگ آموی بشتافتند. 

ایمنی و بیم دنیا هر دو با یکدیگرند 

ریگ آموی است بیم و ایمنی رود فرب. 
ناصرخسرو. 

- ریگ احقاف؛ ریگی است اندر جنوب 

بیابان بادیه از گرد شهرهای حضرموت برآید 

بر کرائة دریا (حدود لالم 

- ریگ جفار؛ ریگی است اندر حدود مصر, 

شرق او از عسقلان تا به بحیرةالمیت و جنوب 


فردوسی. 


وی و مفرب وی هر دو ناحیت فسطاط است 

و شمالی وی از بحیر تفلیس تا به عسقلان. 

(حدود العالم. 

ریگ فرب؛ نام رود و ریگستانی بوده 

ست؛ 

مر او را به ریگ فرب در بیافت 

رکابش گران کرد و اندر شتافت. فردوسی. 

رسیدم از ایران به ریگ فرب 

سه جنگ گران کرده شد در سه شب. 
فردوسی. 

بیامد ز آموی یک پاس شب 

گذرکرد بر آب و ریگ فرب. فردوسی. 

- ریگ هبر؛ اندر بیایان بادیه یک ریگ 

است از کران دریا بردارد از حدود بحرین و 

پهنای او جای هست که دو منزل است و جای 

هست که چهار منزل است و درازای او بت 

منزل... ورنگ او سرخ است و زرگران از وی 

پکار دارند و هم حجاج که بر راه عراق روند 

ی‌تریگ را بر نت [عنووالما لاد 

زید شده تشنه به ریگ هیر 

خمرواقده غرقه در آب ولا امرشترن 

چو عادند و ترکان چو باد عقیم 

بدین باد گشتند ریگ هبیر. . ناصرخسرو. 

|اگرد و غبار. (ناظم الاطباء). |ایک نوع غبار 

طلایی رنگی که پس از تحریر بروی مکتوب 


می‌پاشند. (ناظم الاطباء). | صاحب برهان بد 
معنی دره نوشته است ولی | گردر شاهد ذیل از 
شعر فرخی کلمه غلط بکار نرفته باشد, به 
معنی تپه است. (از یادداشت مولف)؛ 
آنجا که کنده باشد ریگی شود چو کوه 
و آنجا که قلعه باشد قصری شود چویم. 
فرخی. 
||زره. (ناظم الاطباء) (از برهان). |[بخت و 
طالع. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). 
ریگت. (صوت) ریک. کلم تسین یبنی 
ای نیکبخت. (ناظم الاطباء) (از برهان). در 
برهان گفته به معلی نیک‌بخت باشد که در 
عربی ویحک گویند و این کاف عجمی است 
ظن غالب آن است که واو را راء مان کرده 
ویک مسخفف ویبحک است. (انجمن آرا) 
(آتندراج). رجوع به ریک شود. 
ریگت. ((ج) دهی از بخش مرکزی شهرستان 
طوالش. ۶ تن سکته دارد. آب ان از 
رودخانة گرگانرود و محصول عمده؛ آنجا 
غلات و برنج و لبنیات و گیلاس وبه وگل 
گاوزیان و صنایع دستی آنان شال‌بافی است. 
تسابستان به بیلاق می‌روند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
ریگت. ((خ) بندری است در جنوب ایران» در 
ساحل خلیج فارس و شمال بندر بوشهر. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ریکت. ((خ) دهی از بخش اردکان شهرستان 
شهرکرد. ۱۴۴۴ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و قتات و محصول عمد: آنجا غلات و 
برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱۰ 
زیکت آباد. ((ج) دی از بخش مرکزی 
شهرستان چیرفت. ۱۲۶ تن سکنه دارد. اپ 
آن از رودخانهُ هلیل و محصول عمدة آنجا 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷۸. 
ریگاء ((خ)" بندر و پایتخت لتونی (از اسجاد 
جماهیر شوروی). و آن در ساحل خلیج ریگا 
در دریای بالتیک قرار دارد و بندری است 
فعال, ۵۶۵۰۰۰ سکنه دارد و صنایع مختلف. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
ریگان. ((خ) دهی از بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه. ۲۳۲ تن سکنه دارد. اب آن از 
قنات و محصول عمد؛ آنجا غلات و بنشن و 
پنبه است. طایفة گرگ‌علی در اين ده سا کنند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ریگان. (اج) نام یکی از دهم تانهای 
شش‌گانة بخش فهرج شهرستان بم. واقع در 
جنوب خاوری فهرج. حدود شمال: دهستان 
برج اکرم. خاور: شهرستان زاهدان. جنوب: 
شهرستان جیرفت. باختر: دهستان گنیگی. 





ریگدان. 


منطقه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
گرمیر مالاریایی. آب زراعتی و مشروبی از 
قتوات و محصول عمده انجا غلات. پنبه, 
حنا, لبنیات. خرما و انواع مرکبات و صنایع 
دستی زنان قالیچه وگلیم و کرباس بافی 
است. دارای ۵۲ آبادی و در حدود هفت هزار 
تن سککه است. مرکز آن رحمتآپاد است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸). 
ریک ‌بوم. (( مرکب) ریگزار. ریگستان. 
شنزار. زمینی شنی و ماسه‌زارء 
اگرهاتفی گفت کای اهل روم 
فروزنده ریگیست این ریگ‌بوم. 
به گنج و به قرمان در آن ریگ‌بوم 
عمارت بسی کرد بر رسم روم. 
کرده‌به چنان مروتی چست 

ام تقانة ریگفون ر ارب 

برآن ریگ‌بوم ار کسی تاختی 
زمین زیرش آتش برانداختی, نظامی. 
در کنار رودخانه‌ها و سنگستان و زمین 
ریگ‌بوم نیکو شود. (فلاحت‌نامه). باید بی 
بیخ بنشانند [تا بلقوارا] در زمینی که ریگ‌بوم 
باشد بگیرد. (فلاحت‌نامه). در زمینهایی که 
دیگر درخت نگیرد آن [امرود ] بگیرد. سل 
زمینی که ریگ‌بوم بود. (فلاحت‌نامه). رجوع 
به ریگزار شود. 
ریگك پشته. (بْت /تٍ] (!مرکب) تچه و 
تود؛ُ ریگ. ||کوه ریگ. (ناظم الاطباء). 
ریک توده. زد /د] | مرکب) په و پشحة 
ریگ. (ناظم الاطباء). تودة ریگ. ریگ‌پشته. 
(یادداشت مولف). 
ریک جوب. ((خ) دهی از بخش ستقر 
کلیایی شهرستان کرمانشاهان. ۱۳۵ تن سکنه 
دارد. اب آن از چشمه و محصول عمده آنجا 
غلات و توتون و حبوب و قلمستان و صنایم 
دستی زنان جاجیم و پلاس بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ریک چشمه. چم /م) ((خ) دهی از بخش 
مرکزی شهرستان ساری. ۱۹۵ تن سکنه دارد. 
آپ آن از رودخانة تجن و چشمه و محصول 
عمد؛ آنجا برنج و غغلات و لبنیات و سیوه 
است. گله‌داران به یبلاق چهاردانگه می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
ریگدان. (! مرکب) ظرفی که در آن شن و 
سمباده ریزند جبهت خشک‌انیدن نوشته‌ها. 
(ناظم الاطباء). ظرفی است معروف که در آن 
ریگ نگه دارند. (آنندراج). اانباخت قیتی: 
(یادداشت مولف). 
ربگدان. ((خ) دهی از بخش خورموج 
شهرستان بوشهر. ۱۲۴ تن سکنه دارد. اب آن 
از چاه و محصول عمده آنجا خرما و تنبا کو 


1 - ۰ 2 - ۲. 





ریگ‌ریگ. 


است. (از فرهنگ جغرافیاینی ایران ج 4۷. 
ریت ریگت. (ق مسسرکب) ذره‌ذره. 
اندک‌اندک. (فرهنگ فارسی معین). کنایه از 
ذرهء‌ذره باشد. (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(برهان) (انجمن ارا)؛ 

اگرمی‌جست مرغی در میائه 

همی شد ریگ‌ریگش ستگدانه. 

امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 

ریت زاده. زد /:](!مرکب) ستقنقور. 
(ناظم الاطباء). ماهی سقتقور. (فرهنگ 
جهانگیری). جانوری ذوحیاتین شبیه 
سوسمار. (از یادداشت مولف). ماهیی است 
کهدر ریگ می‌رود. چانکه ماهی در آب. و 
گویند سقتقور است. (انجمن آرا) (از برهان) 
(آنندراج). رجوع به سقنقور و ریگ‌ماهی 
شود. 
ریگزار. (! مرکب) زمینی که هم آن ریگ 
باشد. (ناظم الاطباء)؛ ارض محصحصة. 
ریگ. ریگستان. ریگ‌بوم. رملة. (بادداشت 
ملف). رجوع به ریگستان شود. 
ربکستان. (گ ] | مرکب) ریگزار. (ناظم 
الاطباء). ریگ. جای ریگ‌نا ک. ریگ‌بوم. 
رمل. (یبادداشت مولف): روی در آن 
ریگستان آوردم و روان شدم. (انیس‌الطالبین 
ص ۲۱۷). رجوع به ریگزار شود. 
زیگستان. (گ ] ((خ) نام محلی بوده که 
بخارا از یک سو بدان محدود بوده است. 
رجوغ به احوال و اشعاررودکی 
۹ ۲ ۶ و ۲۸۵ شود. 
ریک سیستان. اگ ] ((خ) ان در بسیابان 
کرک س کوه ریگی است (که | از گرد سیستان 
برآید آن را ریگ سیستان خوانند. (حسدود 
لالم 
ریکك شوی. (نف مرکب) ریگ‌شو. کسی 
که می‌شوید ریگهای آميخته ۰ 
مس ریگ 
0 کند. (از 


ج۱ص 8۰ 





تا خرده زر و نقره ء از[ 
غیاث اللقات). 
- ریگ‌شو, ریگ‌شوی کردن؛ شستن ریگ 
زرگری. (آنندراج). شستن دانه‌ها و حبوب را 
در ظرف پرآپ تا ریگ و مواد دیگر مخلوط 
بدان ته‌نشین شود. (یادداشت مولف)* 
کجاافتادی ای دردانة مقصود از دستم 
که من با سیل خون این خاکذان را ریگ تو کردم. 
صائب تبریزی (از آتدراج). 
ز یکت شوییی. (حامص مرکب) خا ک‌شویی 
خاک‌شوری. خاکبیزی. سس ریگ 
زرگری. (آنندراج). شمتن ریگ تا خرد؛ زر 
و نقره از ان حاصل کنند. (از غیاث اللغات). 
ریگکت. (گ] ((2) دهسی از بسخش اردل 
شهرستان شهرکرد. ۲۲۳ تن سکنه دارد. اب 
آن از چشمه و محصول عمده آنجا غلات و 


صنایع دستی زنان قالیبافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

ریککت. (گ] ((ج) دهی از بخش میرجاوة 
شهرستان زاهدان. ۱۰۰ تن سکنه دارد. آب 
رات ما سا 
پبه و ذرت و لبنیات است. سا کنان از طایفةً 
ریگی و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج۸). 

ریگماهی. ( مرکب) سققور را گویند و آن 
را ریگ‌زاده هم خوانند. (آنندراج). سقنقور. 
(ناظم الاطباع) رجوع به ریگ‌زاده و سقنقور 
شود. 

ریکت‌موری. ((ج) دی از ب‌خش 
میان‌ک‌گی شهرسان زابل. ٩۱۶‏ تن سکنه 


دارد. اب ان از رودخانة هیرمند و محصول 


عمد؛ آنجا غلات و لبنیات و صنایم دستی 
زنان گلیم و کرباس باقی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 


ریگن. (گ] (ص, !) ریکن. (ناظم الاطباء).: 


رجوع به زیکن شود. 
ریگنا کث. (ص مرکب) ریگی. ||جایی که 
دارای ریگ باشد. (ناظم الاطباء): دمث؛ جای 


نرم ریگنا ک.نهر سهل؛ جوی ریگتا ک. 


(متهی الارب). زراغن و زراغنگ؛ زمین 
ریکتا ک.(یاددافت مولف). 
ریک ود]. (ر] ((ج) جزو اول از چهار جزو 
«ودا» کاب مقدس برهمنان. قدیمترین ار 
ادبسی هندی به زبان سنسکریت است. 
(یادداشت مولف). وداس مجموعه کتب 
مقدس و «ریگ» نختین کاب مجموعه 
مزبور می‌باشد که خود مجموعه‌ای از ادعیه و 
سرودهای منظوم دینی است. از مطالية 
ریگ‌ودا به تمدن و مذهب و اوضاع اجتماعی 
آریاهای قدیم پی می‌توان برد. (فوستل). 
رجی] به ایران باستان ک‌ ۱ص ۱۵۲ و 
فهرست مزدینا و ادب پارسی شود. 
ریگی.(ص نسبی) منسوب به ریگ. 
|اریگدار. (ناظم الاطباء). 
ریگی.((خ) دهی از بخش کدکن شهرستان 
تربت حیدریه. ۵۹۵ تن سکنه دارد. اب آن از 
قنات و محصول عمد؛ آنجا غلات و پنبه و 
صنایع دستی آنان کرپاس‌بافی و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
ریگی.(اخ) دی از بخش فیضآباد 
شهرستان تربت‌حیدریه. ۱۵٩‏ تن سکنه دارد. 
آب آن از قتات و محصول عمد؛ آنجا غلات و 
صنایع دستی زنان جوال‌بافی و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
ریگیی. ((خ) تیره‌ای از طایفة جسانکی 
سر دسیر هقت‌لنگ. (جفرافیای سیاسی کیهان 


ریلو. ۱۲۴۹۱ 


ص ۷۵). از طوایف ناحیهٌ سرحدی بلوچستان 
و مرکب از ۵۶۰۰ خانوار است که در جنوب 
غربی دزداب الی جنوب کوه تفتان و شوراب 
مسکن دارند. از چند تیره ترکیب یافته است و 
از گله‌داری اعاشه می‌کنند. زبانخان بلوچی 
است و نسبت به مذهب بی‌علاقه می‌باشند. (از 
یادداشت مولف)». 
ریل. [رٍ] انگلیسی, !)۲ تیرآهن. تیرهای 
آهنی که در راه‌آهن تعبیه کنند عبور قطار 
راء‌اهن را. (از یادداخت مولف). همریک از 
تیرهای آهنی که در مسیر راه‌آهن روی زمین 
کار گذارند تا وا گون‌از روی آن حرکت کند. 
(فرهنگ فارسی معین). تیرهای آهنی که در 
دو رسته به فاصلة ۱۴۳۵ میلیمتر (به استتنای 
روسیهٌ شوروی و يکي دو کشور دیگر که 
فاصل ریلها پیشتر است) به مسوازات هم در 
طول قرار دهند پر زبر تیرهای چوبی که از 
عرض نهاده باشند و اصطلاحاً تراورس 
گویند. 
ریل‌گذاری؛ عمل قرار دادن تیرهای آهین 
روی الوارهای (تراورسهای) افقی در طول. 
زیل.() نوع جیلی افسنتین است و گویند 
نوعی از برنجاسف و قیصوم است. (از تحفةً 
حکیم مومن). ۱ 
ریل. ( (ع مص) ریال. (ناظم الاطیاء). آب 
دهان ریختن کودک از دهن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به ریال شود. 
زیلای. [ر] (()۲ جسان ویلیام انسترات 
(لرد). فیزیکدان انگلیسی (۱۸۴۲- ۱۹۱۹ 
۶ وی با همراهی رامه " به کشف آرگون؟ 
نایل آمد و در ۱۹-۶ م: جایرة تویل را 
یت فارسی معین). 
ریلکه. زک ] (رج)۵ ریستر.ماریا, نویسندة 
اتتریشی (۱۸۷۵ - ۱۹۲۶ م.). وی مدتی از 


دریافت داشت 


عمر خود را در نظام گذرانید و به روسیه و 
بالکان سفر کرد و اولین اثر خود را به نام 
« کتاب ساعات» در سال ۱۹۰۶م.و دومین 
مجموع اشعارش را به نام «اشمار نسو» در 
۷ م. مستتشر کرد و در سال ۱۹۱۳ ع. 
قسمت اول و در ۱۹۲۲ م.قسمت دوم قطعةً 
صمعروف « ککین» را به نظم درآورد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

ریق (!) شسنجار را گ‌ویند. افرهنگ 
جهانگیری). اشخار. قلیا. شنجار. (ناظم 
الاطباء) (از برهان), قلیا و اشخار را گویند و 
آن رستتی باشد برگ آ ن سیاه و بیخ و ريشة 


1 - 0 
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۲ ریم. 


آن سطبر. (انجمن آرا) (آنندراج): 
چون علاج دماغ گنده کند ی 
داروی او شراب ریلو پاد. 
کمال‌الدین اسماعیل (از انجمنآرا). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
زیم. (() چرکی که از جراحت می‌پالاید و در 
دنیل فراهم می‌آید. (ناظم الاطباء) (از غیاث 
للغات) (از آندراج) (از فرهنگ اوبهی) (از 
برهان). غاق؛ 
در غریبی نان دستاسین و دوغ 
بهُ که در دوزخ زقوم و خون و ریم. 
تا هنیا 
چو خون و ریم بپالود خیره از مردم 
به دوزخ اندر لابد که خون دهندش و ریم. 
سوزلی. 
< ریسم‌خورده؛ چرکین. ریمنا ک. جامة 
ریم‌گرفته. جامة آلوده به ریم 
به اب دیده بشوییم نامه عصیان 
که هت نامه عصیان چو ریم‌خورده ثیاب. 
سوزنی. 
ریم دوزخ؛ غاق. غسلین. (بادداشت 
مولف). 
ریم کردن؛ چرک کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
پباید دانست که حال خداوند تب اندر تب هم 
حال عضوی باشد که در وی آماس بود که 
پخته خواهد شد و ریم خواهد کرد همچنانکه 
درد آماس آن روز که پختن و ریم کردن آغاز 
کند. زیادت گردد. (ذخيره خوارزمشاهی). 
- ریم‌ور؛ صاحب ریم. ریمنا ک: الاغثاث؛ 
ریم‌ور شدن. (المصادر زوزنی). 
||هر ماد؛ کیفی که از بینی و سینه برآید. 
(ناظم الاطباء): فرق میان یلفم و ریم آن است 
که‌بلغم بر سر بایستد و ریم اندر ین اب نشیند 
و ریم اگربر آتش افتد گنده باشد و بلغم گنده 
نباشد و ند ریم همچون گند استخوان باشد 
که‌بسوزد. (ذخیرء خوارزمشاهی). گرد آمدن 
ریم اندر فضای سینه را ذات‌الصدر گویند... و 
هرگاء که ریم اتدر فضای سیته ریخته شود و 
از گلو پرآمدن آغاز کند اگر اندک باشد از راه 
گلو پا ک شود. (ذخیر؛ خوارزماهی). 
- ریم گوش؛ چرک گوش.(نناظم الاطباء), 
سملاخ. سملوخ. صسملاخ. رسخ اذن. 
(یادداشت مولف). 
||درد روضی. ||درد شراب. ااکنافت هر 
فلزی. (ناظم الاطباء). کنافت فلزات چنانکه 
ریم نقره و غیره. (غیاث اللغات) (آنندراج). 





(ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). درن. چرک. 
شوخ. (زمخشری). کلخج. خاز. شوخ. کرس. 
وسخ. خبث. قیح. استیم. ستیم. (بادداشت 
مولف)* 

سرای خود را کردم ستائة زرین 


به سقف خانه پدر بر ندیده که گل‌و ریم. 
سوزنی. 
ریم [رَ) (ع !) فزونی و فضل. گویند: لهذا 
علی ذاک ریم. (از اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فزونی و فضل. 
(آتدراج). زیاده. (دهار). |سربار میان دو 
تنگ بار. سرباری. علاوه. |اکوه 9 (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از ارب الموارد). ||قبر و گور. (ناظم 
الاطباء). گور یا وسط گور. (متهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب السوارد). گور. (دهار) 
(مهذب الاسماء). ||دوری. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). ||آهوی سید با 
آهوبره. ج. آرام. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم سس آهوی سپید خالص. (دهار) 
(از اقرب الموارد). |[به لغت عربی نباتی است 
سپید و سیاه, سیاه آن گلش زرد و میوة آن 
مانند لوبیا و دانة ار مثل دانة عدس. و قسم 
سپید او را ثمر و شاخ و گل مانند قسم سیاه 
ولی رنگ شاخهای آن سپید است. (از تحفة 
حکیم مومن), || آخر روز تا درآمد تاریکی. 
(ازاقرب الموارد) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[یک ساعت دراز, گویند: قد بقی 
ریم من النهار. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراع. (از مهذب 
الاسماء). |اکجی بار شتر. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج). ||بهره و یا استخوان 
که‌پس از قسمت جزور باقی ماند و آن را به 
جزار دهند, (ناطم الاطباء) (صنتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). استخوان مانده. 
(دهار). ||پایُ نردبان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). |[زمین 
فراخ بی‌کشت. (از اقرب الموارد). 
زیم. [رَ] (ع مص) دور گشتن از جای. یقال: 
مارمت افعل و مارمت بالمکان؛ ای سازلت و 
منه اریم مابرحت؛ یی همواره دورم و کذا 
رمت فلاناً و رت من عند فلان و یقال ریم به 
(مجهو ل)؛ اذا قطع؛ یعنی دور و پس ماند از 
قافله. (منتهی الارب) (از ناظم الاطاء). از 
جای فراتر شدن. (تاجالمصادر بیهقی) (دهار). 
دور گشتن از جای. (آنندر اج). ||فراهم آمدن 
سر جراحت و به شدن ان. (متهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از افرب الموارد). 
||اقامت کردن و ثابت شدن در جایی. (از 
اقرب الموارد). |[کج شدن بار شتر. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندرا اج), 
زیم. (ع !) آهوی سپید. || آهوبره. (از آقترب 
الموارد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). رجوع به ریم شود. . 
زیم. (اخ) مسوضعی است به بلاد ضرب. 
|اشسهری است نزدیک مقدشوه. (منتهی 


ریماز. 


ات 
ریم آهن. [] (!مکب) ریماهن. چرک و 
کثافت آهن که در وقت گداختن در کوره 
می‌ماند و در تک زدن از آن می‌ريزد. (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا) (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از غیاث اللغات). نخجد. 
خبت‌الحدید. خبت. (یادداشت مولف). خبث 
ای قیال اما آنسمتفازی 
خبث‌الحدید است. (تحةهٌ حکیم مومن). 
توسعاًب بر آهن از جنس دون و غیراصیل 
اطلاق شود: زحل دلالت دارد بر مرداسنگ و 
ریماهن و زا گ.(التفهیم), 
چون یه حرب آیی با دشن ریم آهن 
مکن ای غافل بندیش ز سوهانم. 
۱ ۱ تاش 6 
نعل اسبان شد انچه ریم آهن 
تیغ شاهان شد آنچه روهیناست. 
معودسعد. 
آن آهنم که تیغ ترا شایم از نکوبی 
ریم‌آهنی نیم که ز خود جوهری ندارم. 
خاقانی. 
خشنیام تا ریزه ریم‌آهنی 
بر سر تیغ یمان خواهم فشاند. 
ز نوک ناوک این ریمن خم‌آهن‌فام 
هزار چشمه چو ریم آهن است سیلة من. 
خاقانن: 


خاقانی. 


رجوع به خیث‌الحدید شود. 

زیمآ هنج. [](!مرکب) ریم‌آهنگ. بیخی 
است از گیاه که آن را خمرغول گویند. (از 
ذخیرة خضوارزمشاهی). بیخ خرغول. 
(ناظم‌الاطبا). معرب ریم آهنگ. (انجمن آرا) 
(برهان), ریم‌آهنگ, ريش بارهنگ است. 
(یادداشت مولف). رجوع به ریم‌آهنگ و 
خرغول و بارهنگ شود. 

ریم آهنگت. [] ([ مرکب) ریم آهنج. بیخ 
خرغول. (ناظم الاطباء). بسر وزن و معنی 
ریم‌آهنج است که بیخ خرغول باشد و آن 
چرک ریم زخم را پا ک‌سازند و ریم آهنج 
معرب آن است. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
خرغول و ریم‌آهنج و بارهنگ شود. || آنچه 
که‌بدان چیزی را پا ک‌کنند. (فرهنگ فارسی 

ریماء (یرنانی, ) کرگدن. (ناظم الاطباء) (از 
تحفة حکیم مزمن). ارج. کرگ. کرگدن. انبیلا 
(یادداشت مولف). به یوتانی حیوانی است که 
به فارسی کرگدن خوانند و شاخی بر سر بینی 
دارد. (از انندراج) (از برهان). رجوع به 
کرگدن‌شود. 

زیماد. () ریماز. جامه باشد. برهان بجای 
دال, زاء آورده. (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
رجوع به ریمز و ریماز شود. 


ریماز. (() ریماد. یک نوع جامة لطیف. (ناظم 


ریمازه. 


الاطاء). جامه. (شرفام منیری). نوعی از 
جامهٌ لطیف بود و آن را گیماز هم خوانند. (از 
برهان) (از فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
ریمز و ریماد شود. 
ریماژه. (ز /ز) () ریماز. جامه. (از دیوان 
تاضرنخ رو زنل ض ۳۹۴): 
بدین نیکوتن اندر جان زشت است 
چو ریماژه‌ست در زین غرازه. ناصرخسرو. 
رجوع به ریماز شود. 
ریمان. [ز یَّ] (ع مص) فراهم آمدن سبر 
جراحت از به شدن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). فراهم آمدن سر جراحت. (المصادر 
زوزنی). ||مهربانی کردن, (دهار) (المصادر 
زوزنی). 
ریمو. [ع] () ریماز. یک نوع جامة لطیف. 
(ناظم الاطباء), ریماز, (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به ریماز شود. 
زیمس.[] ((خ) او راست کتایی بنام کتاب 
العناصر در صلعت کیمیا. (ابن ندیم), 
ربمسعت. [س ] (سریانی, !) سعد کوفی. 
(ناظم الاطباء). به لغت سریائی دارویی است 
که‌به عربی سعد و به ترکی طبلاق خوانند. (از 
آنندراج) (از برهان). سعد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به سعد شود. 
ریمسین.(()! پادشاه ایلام قدیم. وی 
سلسلهٌ نی‌سینی را در سومر ملقرض کرد 
(۲۱۱۵ ق.م.), (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۱۱۷ و فرهنگ 
ایران باستان ص۲۳۳ و تاریخ کرد ص ۳۷ 
شود, 
ریمگین. (ص مرکب) چرک‌آلوده. (غسیاث 
السفات) (انندراج). ریما ک.(یادداشت 
ملف). رجوع به ریمنا ک‌و ریم شود. 
ریمله. [ل ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش حوم شهرستان خرم‌اباد. اين دهستان 
در شمال شهرستان واقع و حدود آن از شمال. 
بخش سلسله. از خاورء دهستان ده پیر. از 
باختر» سفیدکوه و دهستان ناوه کش‌و از 
جنوبء خرم‌آباد است. موقعیت طبیعی: تپه 
ماهور و کوهستانی. هوا: معتدل و سردسیر. 
آب آن از رودخانة خرم‌آباد و چشمه‌ها. 
بلدترین کوههای آن سیاء و سفیده کوه است 
و دارای ۳۸ آبادی و حدود ۶۳۰۰ تن سکنه 
است. دیه‌های مهم آن سراب تلخ‌پیر حیاتی. 
پاپی خالدار بالا و قلعه نوریمله است.سا کنان 
از طایفةٌ حسنوند و بیرالوند و طوایف 
مختلفند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ریمله. آلٍ] (خ) دضصی از بخش حومة 
شهرستان خرم‌آباد. ۲۴ تن سکنه دارد. اپ ان 
از چشمه و سراب و محصول عمدة آنجا 
غلات و صیفی و لبنیات و صنایع دستی زنان 
فرش و سیاه چادر بافی است. سا کنان از 


طایفة بیرالوند هستتد و ییلاق و تشلاق 
می‌روند. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۶). 
ریهن. [] (ص, !) مکار. عیار. حیله‌باز, 
خرانراده و پنلید. (نساظ الاطاما؛ شین و 
مکار. (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). از 
«ریم» به معنی «خبث» و «من» به معنی نفس. 
صاحب. مالک. دارا. و شاید مخنف «ریو» + 
«من». (یادداشت مولف)؛ 

گفت‌رین‌مرد خام لک‌درای 

پیش آن فرتوت پیر زاژخای. رودکی,۲ 
ای گم شده و خیره و سرگشته کایی 
گواژه‌زده بر تو امل ریمن و محتال. 


همه گرد برگرد ما دشمن است 
جهانی پر از مردم ریمن است. 
جن گنت کای مدا اناد چا 


پبردش چرا دیو ریمن ز راه. فردوسی. 
ندانست کاو جادوی ریمن است 

نهفته به رنگ اندر اهریمن است. . فردوسی. 
بر این کرانه فرودآمد و کرانه نکرو ۳ 

ز مکر کردن نندای ریمن مکار. فرخی. 


که حسد هت دشمن ریصن 

کیست کاو نیست دشمن دشمن؟ عنصری. 
چو هنگام عزایم زی معزم 

به تک خیزند تعبانان ریمن. 
هیچ مکن صحبت با خوی بد 


منوچهری. 


ناصر خسرو. 
هرک اعتماد کرد بدین بیوفا 
از بیخ و بار برکند این ریمنش. ناصرخسرو. 
چو رنج راز جهان دولت تو فانی کرد 
چه بد تواند کردن زمانة ریمن. معودسعد. 
ز شاه آل حسن سید اجل چو مرا 


حق یاری چنین گذاشته‌اند 

اخ تفو بر زمانة ریمن. نزاری. 
همت شود حجاب میان من و نظر 

گرمن‌نظر به عالم ریمن درآورم. خاقانی. 
خود را همای دولت خوانند و غافلند 


خالاعاب زیم نو مه دمن فتدم + تعافات: 
ز نوک ناوک این ریمن خماهن‌فام 
هزار چشمه چو ریم آهن است سین من. 

۱ خاقانی. 
||ناپا ک و چرکین. (ناظم الاطباء). چرکین و 
خیس و در اصل ریمگین بوده و بعضی 
گفته‌اند نون برای نسبت آمده چون ریمن و 
درزن» پس ریمن در اصل خود باشد و مخقف 
ریمگین لازم نیست که گوییم. از لفت ریمن 
چرکین فهمیده نمی‌شود بلکه سرکش و شریر 
و ظالم و مکار استنباط کرده می‌شود و به 
خاطر می‌رسد که ریمن مخفف ریومند است 
یی مکار و محیل و شیطان, ماند هنرمند و 


ریمنی. ۱۲۴۹۳ 


دانشمند چنانکه فردوسی گفته: 

مکن ریمنی راستگاری گزین 

نماند جهان بررتو ای راست‌دین, 

و سپهر کاشانی گفته: 

هزار دستان سازد ساره ریمن. 

ستار؛ چرکین نیکو نياید ستار؛ مکار و 
سرکش و ستمکار شاید. (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). ||ساحر. ||اهریمن. (ناظم الاطباء). 
مخثف اهریمن است که راء‌نماینده بدیها و 
شیطان باشد. (برهان). خضیطان. ||راشماینده 
بدی و شر. (ناظم الاطباء). ||اسب. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). اسب مرکش. (شرفنامه 
منیری). |پسر. (ناظم الاطباء) (از برهان, 
||چرکآلوده. (غیاث اللغات). 
ریمن. [م] (ص نسی) ریشی که پیوسته از 
آن ریم و چرک پالاید. (ناظم الاطیاه). زخمی 
را گویند که پیوسته از آن چرک و ریم آید ۳ 
این نون هم همچو نون «چرکن» است نه نون 
اصلی کمه. (از بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). ||چرک‌لود. چرکین. پلید. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ریمن. [ز /ر ](() مکر. فریب. حیله. دغا: 
(ناظم الاطباء). |[(ص) محیل و مکار. دغاباز 
و کینه‌ور. (از بر‌هان) (از فرهنگ اوبهی). 
حرامزاده و بدکار. (ناظم الاطباء). مکار. 
کینه‌ور. (صحاح الفرس). سرکش و مکار. (از 
غیاث اللسفات). خضبثت. پلید. نابکار. 
(یادداشت مولف). رجوع به ریقن شود. 
ریمنا کث. (ص مرکب) ریمی و دارای ریم. 
مانند جراحتی که در آن ریم فراهم شده باشد. 
(ناظم الاطباء). باریم. پرریم. ریمگین. طفْس. 
خم‌نا ک.اب‌ادداشت مولف). چرکنا ک. 
(آنندراج). ||کتیف. ناپا ک, چسرکین. سلوث. 
پلید. آلوده. (ناظم الاطباء): 


موی سر جفیوت و جامه ریمنا ک 
از پرون سو باد سرد و پیمنا ک. رودکی, 
خدای عزوجل بر تنهای ایشان جامه نگاه 


داشت فرسوده و دریده تشد و ریمنا ک نشد. 
(ترجمة طبری بلعمی). |امنتفخ و آساسیده. 
|ازبون و پوسیده. || فاسد. (ناظم الاطباء). 
ریمناکیی. (حایص مرکب) چرکینی. 
پلیدی. ناپا کی.لوث. آلایش. کنافت. آلودگی. 
(ناظم الاطباء). دنس. چرکنی. شوخگنی. 
(زمسخشری). طسمت طبم. دنس. (منتهی 
الارب). ||فراهم‌آمدگی چرک در زخم و 
جراحت. (ناظم الاطباء). 
ریمفی. [2](حامص) صفت و حالت 


۰ - 1 
۲-به لییبی نیز نسبت داده‌اند. 
۳ - در این کرانه فرودآمد و کرائه بکرد. (دیران 
ص ۵۲). 


۴ ریمة. 


ریمن. یدی. بدخویی. تبهکاری. حیله گری. 


(از یادداشت مولف): 5 
او راز ریمنی گهر پا ک‌بازداشت 
ممکن نباشد از گهر پا ک‌ریمنی. منوچهری. 
رجوع به ریمن شود. 
ریمة. (ر ء] (اخ) قسصبه‌ای است به یمن. 
(منتهی الارب). ناحیه‌ای است به یمن. (از 
معجم البلدان). ||قلعای است در قصبهٌ ریمة. 
(از منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
ریمه. [ع] (اخ) وادیی است مر بنی‌شيبة را به 
مدینه. (منتهی الارب) (از صعجم البلدان). 
|| ناحیه‌ای است به یمن. (از معجم البلدان). 
ریمه. [م /۶] () چرک کنج چشم و میان 
مژگانه. (از برهان) (ناظم الاطباء). به معانی 
ریم است. (انجمن آرا) (آنندراج). رمص. 
رمض. ژفک. 
زیهی.(ص نسبی) منسوب به ریم به سعنی 
چرکین و ریسمنا ک.(از یادداشت مولف. 
رجوع به ریم شود. 
زیمیی.(ص نسبی) |امنضوب به ريمة که 
ناحیه‌ای است در یمن, (از معجم البلدان). 
زیمی.((خ) محمدین عیی ریمی شاعر 
عرپ. (از معجم البلدان). زرکلی مرگ وی را 
به سال ۷۹۲ ه .ق.نوشته است. برای اطلاع از 
نمونة اشعار وی رجوع به اعلام زرکلی شود. 
ریمیا. () یکی از علوم خفیه و از علوم مد 
محتجیةٌ قدماست. علم شعبده. (فرهنگ 
فارسی معین). یکی از علوم خقیه است. 
(یادداشت مولف). نام علمی است که از آن در 
هرجا که خواهند در یک لحظه بروند. (غیاث 
اللفات) (آتندراج). رجوع به شعبده شود. 
زیهیز. () رشمیز. ارضه. (لغت محلی شوشتر 
نخد خطی کتابخانة سولف). رجوع به 
مترادفات شود. 
رین.([) چرکی باشد که از جراحت رود و... و 
اصح ریم است. (از انجمن آرا). ریم. زنگ. 
چرک. (ناظم الاطباء). رجوع به ریم شود. 
زین" [ر ) (ع !) گناه و عیب و ریمنا کی.و در 
اصل چیزی است که بر دل چیره می‌شود و 
قساوت دل را فرا می‌گیرد و همه گناه بعد از 
گناه مرتکب می‌شود. (از اقرب الموارد). 
حجابی است بردل که کشف آن جز به ایمان 
نبودو آن حسجاب کفر و ضلالت است. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفاء چ سجادی). 
رجوع به رینی شود. 
زین (ع 1 ریم و زنگ, ریم. (منتهی الارب) 
(از آنسندراج). زنگ که در شمشیر و آینه 
می‌افتد. (از المعرب جوالیقی ذیل ص۱۵۹). 
زین [ر] (ع مص) چیره شدن هواو هوس بر 
دل. (از آقرپ الموارد). غالب و چیره شدن 
گناه‌بر دل کسی. قوله تعالی: کلا بل ران علی 
قلوبهم. (قرآن ۱۴/۸۳). غلب. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء). غلبه کردن گساه بر دل. (از 
المصادر زوزنی) (از ترجمان جرجانی چ‌ 
دبیرسیاقی ص ۵۴) (از تاج‌المصادر بیهتی) (از 
غیات اللغات). غلبه کردن گناه بزرگ. (دهار). 
|اخوریده شدن تن. (تاج‌المصادر ببهقی). 
شوریدن دل. (از مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||غالب شدن: ران علیه و ران به و 
رن فلانً+ غلب. (از قرب الموارد). الب 
شدن چرت و غالب شدن شراب بر کسی و 
مست گردیدن وی: و کل ما غلبک فقد رانک 
و ران یک و ران عسلیک و یسقال رین به 
(سجهولا)؛ یعنی در کاری افتاده که بیرون 
شدن از آن نتواند و کذا: رین به؛ ای انقطع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). غلبه کردن 
خواب بر چشم. (ترجمان‌القرآن جرجانی). 
غلیه کردن خواب بر چشم و مستی بر نفس. 
(از المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی). 
|ازنگ گرفتن. ||تیره و سیاه شدن دل از 
تکرار گاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), 
رین۱(۰خ) شهرکی است (از سودان ] به حد 
مغرب نزدیک و این مردمانی بسیارزرند. 
(حدود العالم). 
زین.((2) شهری است از حبشه که اندر وی 
سپاه‌الار باشد با لشکر. (حدود العالم). 
رینات. [ر)(ع ‏ ج زینة. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به رينة 


شود. 
رینگت. انگلیسی /فرانسوی: ۲ زمین 
مربع که در آنجا دو بوکس‌باز با هم مسابقه 
دهند. (فرهنگ فارسی معین). |ارینگهای 
پیستون (در اتومبیل) حلقه‌های چدنی هتند 
که‌در اطراف پیستون در ثیارهای مخصوص 
برای استحکام پیستون به سیلندر قرار داده 
شده‌اند. هر پیستون دارای دو با سه عدد 
رینگ کمپرس برای مترا کم کسردن گاز در 
سرسیلندر می‌باشد تا نگذارند گازها از بین 
پیستون و سیلندر داخل کارتر گردند و 
رینگهای روغنی برای آن ساخته شده‌اند که 
نگذارند روغن از پاین سیلندر به بالا آمده با 
گاز سوخته تولید دود نماید. (فرهنگ فارسی 
معین). 
زینو ۲ خاورشناس نامی فرانسه که 
دربارة زبان و ادبیات شرق به ویژه عربی 
انتاد و عصدی کمب تخطی:عبربی کنفايشانة 
علی پاریس بود. وی عهده‌دار تدریس زبان 
عربی در مدرسه زبانهای شرقی بود و بعد به 
ریاست آنجا رسید. رینو کتابهای چندی را از 
تازی به فرانه برگردانید. از آن جمله است: 
متقامات: عسریزی: ۶ قو رال ادن 
سلسلةاتواریخ. و بخشی از جنگهای صلیبی : 
که‌از کامل این‌اثير استخراج و ترجمه کرد. 


زیو, 
مسرگ وی بستال ۱۸۶۷ م. بسود. (از 
معجم‌المطبوعات مصر). رجوع به تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۱۱۲ و ایران 
در زمان ساسانیان ص۷۹ و قاموس‌الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 
رینولدز. زر ثل ] (خ)" جوشوا (سر). نقاش 
و صورت‌از انگلیی (۱۷۲۳ - ۱۷۹۲ م.. 
وی از مجددان نهضت هنری قرن ۱۸ ع. 
انگلستان است. او به ایتالیا سفر کرد و پس از 
مطالعٌ تابلوهای مشهور آنجا به انگلتان 
برگشت و به کار هنری پرداخت. او تا آخر 
عمر ازدواج نکرد و در جواب پرسشگران 
می‌گفت «صن باهتر ازدواج کرده‌ام». از 
بهترین تابلوهای او تصویر «طایس» و 
صورت ساموئیل کودک است. در اواخر عمر 
یک چشم وی کور شد. او در تویسندگی نیز 
دست داشت و در آغاز تاسیس اکادمی 
پادشاهی یه سمت ریاست آن انتخاپ شد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
رینة. ار نْ] (ع !) می و شراب. ج. ژینات. 
(ناظم الاطباء). مسی. ج» رینات. (منتهی 
الارب). 
زیفه. [ر ن] ((ح) قصبة مرکز بخش لاریجان 
شهرستان امل. ۱۸۰۰ تن سکنه دارد. اب ان 
از چشمه‌سار و محصول عمده آنجا غلات و 
لبنیات و حبوب و میوه است. در تابتان 
عده‌ای از تهران و مازندران به این ده می‌آیند. 
از ادارات دولتی بخنداری, بهداری, دارایی و 
پاسگاه نگهیانی بخش دارد. راه آن از طریق 
رودهن و گرد مبارک‌آباد ماشین‌رو است. و 
همهروزه به تهران رفت‌وامد دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۳). 
زینه خم. (ز نْ /ن خ] ((مرکب) رویینه‌خم. 
(برهان). کوس. دمامه. نقارءٌ بزرگ. (برهان), 
رجوع به روینه‌خم شود. 
ربنیی. رز /ر](ص نسسبی) در اصطلاح 
تصوف. ذاتی. طبعی. ختمی. (یبادداشت 
مولف): اما حجاب دو است: یکی حجاب 
رینی... و یکی حجاب غشینی و این زود 
برخیزد... پس حجاپ ذاتی که رینی است 
هرگز برنخيزد و معنی رین و ختم و طبع یکی 
است ... جنید گوید:... رین از جملهٌ وطنات 
است و مین از جملة خطرات وطن پایدار بود 
و خطر طاری. ( کشف‌الس‌حجوب هجویری 
ص ۵. 
زیو. [و] () فریب. مکر. تزویر. دغشاء ریا. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنندراج) (از 
انجمن ارا) (از شرفامة منیری). مکر و حیله. 
(فرهنگ جهانگیری) (از غیاث اللغات): 
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زو 
تو و مادرت هر دو از جنگ دیو 
برون اوریدم به رای و به ریو.. فردوسی. 
که‌ملیخای آسمان فرهنگ 
از زمانه چه ریو دید و چه رنگ. نظامی, 


چون سلیمان باش بی‌وسوأس و ریو 


تا ترا فرمان برد جنی و دیو. مولوی. 
هرکه در دنیا خورد تلبیس دیو 
وز عدوی دوست‌رو تعظیم وریو. مولوی. 
گردر این ملکت بری باشی ز ریو 
خاتم از دست تو نستاند سدیو. - مولوی. 
مذمت کنندش که زرق است و ریو 
ز مردم چنان می‌گریزد که دیو. 

سعدی (پوستان). 
گرنشیند فرشته‌ای با دیو 
وحشت آموزد و خیانت و ریو. (گلستان). 
که زنهار از این مکر و دستان و ریو 
بجای سلیمان نشستن چو دیو. 

سعدی (بوستان). 


وی مبرا ذات میمون‌اخترت از زرق و ریو. 
حافظ. 

-ریو و رنگ؛ مکر و فریب. حیله و نیرنگ: 

اهل ثنا و مدحت ارباب نظم و نثر 

مطلق تویی و نیست در این باب ریو و رنگ. 
سوزنی. 

در بحر مدحت تو چو زورق روان کنم 

در نظم شعر من نبود هیچ ریو و رنگ. 
سوزنی. 

هفتادساله گشتی توحید و زهد گوی 

مفروش دین به چریک و سالوس و ریو و رنگ. 
سوزنی. 

زیو. [و) ([خ) نام پر کاوس. (ناظم الاطباء), 

نام پر کیکاوس که داماد طوس بود و پر 

دست فرودبن سیاوش.کشته شد. (برهان) 

(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 

آرا) (از شرفنامةٌ منیری): 

چو با تیغ نزدیک شد ریو نیو 

به ژه برنهاد آن خمانیده شیو. 


فردوسی. 
نگهبان ایشان همی بود ریو 
که‌بود او دلیر و هشیوار و نیو. فردوسی. 
رجوع به ریو در معنی فریب نیز شود. 


ریو. [ی) (۱۱ دکتر ریو, خاورشناس نامی 
انگلیسی و مولف کتابهای چندی است از آن 
جمله است: فهرست نسخ خطی موزة بریتانیا. 
رجوع به سبک‌شناسی ج ۳ ص۱۹۹ و تاریخ 
عصر حافظ ج۱ ص ۱۶۱ و فهرست از سعدی 
ریوا. [ری ] () پیرو. (ناظم الاطباء). || مخفف 
ریواس که ریباس و ریواج وریباج نیز گویند. 
(از ش‌موری ج۲ ورق ۱۷). رجسوع بسه 
مترادقات شود. ۱ 
ریواج. ری ] (!) رستتی که ریواس نیز 
گویند.(ناظم الاطباء) (از شرفنام منیری) (از 


آنندراج). رسباس. ریواس. ریسواص. 
(یادداشت مولف)؛ 
ز کوه آرمت کیک کوهماری 
ز پشته برق و ریواج بهاری. 
(ویس و رامین). 
غذا سمانی و عدسی و ریواج و... موأفق‌تر 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
زر بستانی از ارکی برداری 
ماراگل و باقلی و ریواج آری. انوری. 
ریواده. [ری ده] ((خ) دهمی از ببخش 
جقتای شهرستان سبزوار. دارای ۲۲۶ تین 
سکنه. آب آن از قنات و محصول عمد: آنجا 
غلات و پبه و راه آن ماشین‌رو است. از آثار 
قدیم مزار قبر کلاتی در آنجاست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ریواز. [ری ] (() عدالت و داد. (ناظم 
الاطیاء). عدالت. (آنندراج) (از بر‌هان) (از 
انجمن آرا. اانظم. || طریقه و رسم. (ناظم 
الاطباء) 
زیواسش. [ری ] (!) نام رستتی. ریباس. (ناظم 
الاطباء). ریواج. ریباج. ریویج. ریباس. ریوا. 
ریونج. ریواص. ریویز. (یادداشت مولف). به 
معتی ریواج است که رستنی مشهور باشد. 
(برهان) (از آنندراج), گیاهی از تیر؛ ترشکها 
(هقت‌بندها) که گون خورا کی ریوند چینی 
است. ساقه‌های هوایی و دم‌برگهای آن 
محتوی مواد ذخیره‌ای و اسیدی است و بدین 
جهت مورد اسطادة خورا کی قراز منی‌گيرد: 
ریباس. اشفرغ. اشطیاله. (فرهنگ فارسی 
معین): 
قلیٌ باقلی و قلیةٌ سیب و ریواس 
گزری‌باشد پر کوفتها گرد و صفار. بحاق, 
- شربت ریواس؛ شربتی که با عصارة ریواس 
تهیه کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
||ریا. نفاق. فریب. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
مکر و حیله. (آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری)؛ . 
ای فلک شرم تا کی این نیرنگ 
ای جهان توبه تاکی اين ریواس. 
معودسعد (از آنندراج), 
می‌نداری خبر تو ای نسپاس 
که‌به صد بند و حیلت و ریواس. 
چه خواهم کرد زرق و هزل و ریواس 


بای 


نخواهم نیز غافل بود و فرناس. ستایی. 

می و معشوقه را بگزین به عالم 

جز این دیگر همه زرق است و ریواس. 
تاش 

به ریواس ار توان لعبت روان کرد 

روان نتوآن بدو دادن به ریواس. سنایی, 

چراگویدسنایی از خطیری 

نخواهم خورد هزل و زرق و ریواس. 
سوزنی. 


ریودارو. ۱۳۴۹۵ 


||افسون. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
< ریواس دردادن؛ فریب دادن. گول زدن؛ 
گناه‌کردن هر خس بدان همی نرسد 
که‌عذر خواهد و خواهد که دردهد ریواس. 
سیدحسن غزنوی. 
ریواسیجان. [ری] ((خ) دهی از دهستان 
کرزان‌رود شهرستان تویسرکان. دارای ۳۹۰ 
تی سکه. اب آن از رودخانة سرکان و قنات 
تفن مي‌شود. محصول عمده آنجا غلات و 
صیفی و اقسام میوه و لبنیات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
ریوانول. [ری ثل ] (فرانسوی, (۲4 داروبی 
است دارای قدرت با کتری‌کش فوق‌العاده 
قوی که نسوج را تحریک نمی‌کند و روی 
میکربهای مولد چرک اثر مخصوص دارد و 
بواسطة داشتن اثر ضدعفونی, تشنج عضلات 
روده را ارام نموده دردها را کین صی‌دهد. 
(از کاب درمان‌شناسی جح 0 
ریواردشیر. رو 1د] ((خ) نام شهری 
پی‌افکند؛ اردشیر بابکان به پبارس. ریشهر. 
(یادداشت مولف). رجوع به ریشهر و تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۱۷ و ۲۰ و 
۱ ایران در زمان ساسانیان ص۵۸ شود. 
زیوب. [ر)(ع اج ریب. (دهار). رجوع به 
ریپ شود. 
ریوحام. [ز] (() بطلان شهرت. زهد و 
پرهیزگاری. عصمت و پا کدامنی. بازایستادن 
از کسب هم لذات. (از برهان) (ناظم الاطباء), 
بطلان شهوت. (از انجمن آرا) (از آنتدراج). 
زبوح. [ر] (ع ص) یوم ریس‌وح؛ روز 
خوش‌باد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). روز 
خوش‌باد و گویند روز سخت‌باد. (از اقرب 
الموارد). 
ریو خوردن. (ز خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) فریب خوردن. (از مجموعة مترادفات 
ص ۲۶۴) (آتندراج): 
نخورده ز مردانگی ریو نفی 
شده کذته در دست او دیو نفس. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
زیو۵. [ری ر] (() گیاهی که چرندگان را 
مستی آورد. (شرفامةُ منیری) (ناظم الاطیاء). 
زیود. [ر] (ع !) ج زید. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ‏ رید به معنی 
کرانة بكد بیرون جسه از کوه. (انندراج). 
رجوع به رید شود 
ریودارو. (ی دا ر] (خ)" ناحیه‌ای است 
در چنوب غربی مرا کش برابر جزایر قناری 
مر تساج آقپالوس اطل قیفت ام خابه 
اسپانیا که ۱۹۰۰۰۰ تن جمعیت دارد. کرسی 
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۱۳۹۶ زیودد. 


خرما و برنج و لبنیات وراه آن شسوسه است. 


ریوند. 


(از تاج‌العروس). رجوع به ریوند شود. 


ای ویلانیته وس ان (فرهک فارشین 


تب ۳ 
ریودد. [و د] ((خ) نام یکی از هشت دروازة 
ربض سمرقند. (از احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص۱۲۸ و .)۱۲٩‏ ||نام شهر یا دیهی بوده از 
دیه‌های سمرقند در یک فرسنگی آن و از آن 
دیه است ابومنصور نعیم‌بن سحمد ریوددی. 
(از لباب الانساپ). رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج۱ ص ۱۳۶ و ۱۳٩‏ شود. 
ریودژانیرو. (ی دْر) ((خ)" ب‌ایتخت 
برزیل, در امریکای جنوبی, و آن بندری 
است در کنار خلیجی در ساحل اقیانوس 
اطلس, دارای ۲۳۰۳۱۰۰ تسن سکنه. 
دوک‌نشین. دانشگاهی و مرکز بزرگ سیاسی, 
تجارتی و صنعتی است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
ریورتون. [ری و ((خ) ریسورئون. نام 
محلی در پخارا بوده است؛ در ریورتون شبی 
با جمعی از درویشان در منزلی نشسته بودم... 
در آن سرما از ریورتون به قصر عارفان 
آمدم... در آن سرما از قصر عارفان باز به 
طرف ریورتون متوجه شدم. (انیس‌الطالبین 
ص ۱۳۰). شبی در مسجد ریورتون در پس 
ستونی مستوجه بسه قبله نشسته بودم. 
(انیس‌الطالبین ص ۲۲). بعد از قص ریورتون 
که‌روزی در آن باغ بودم... . (انیس‌الطالبین 
ص ۲۳). شبی در ریورتون بودم در راهی 
می‌رفتم به پلی رسیدم. (آنیس‌الطالبین 
ص۲۴). 
<- ریورتونی؛ اهل ریورتون: محمد زاهد بود 
و محمود ریورتونی. (انیس‌الطالبین ص ۸۶. 
رجوع به ص۱۰۴ و ٩۷‏ و ۹۸ همان کتاب 
شود. 
ریورئون. [ری ] (اخ) ریورتون. رجوع 
یه ریورتون شود. 
ریورلوفی. [ری رَ] (ص‌نسبی) منسوب به 
ریورتون. رجوع به ریورتون و ریورئون 
شود. 
ریوریونی. اری ز] ((خ) اب واسحاق 
ابراهیم... ریورئونی بخاری معروف به 
دیباج‌الوجه. از ابوالقاسم‌بن حباية و دیگران 
روایت کرد و ابومحمد عبدالعزیز نخشبی از 
وی روایت دارد. (از لباب‌الانساب). 
ریوز. [ر] (ا) تصحیفی است از زنوز که 
قصه‌ای است در شهرستان مرند. در 
نزهةالقلوب (چ لیدن ج۲ ص‌۸۸) در ستن 
ضبط بالا امده و در پاورقی نسخه بدلها 
عبارتند از: زنوزء زئور. زیوه و زنور. رجوع 
به ماخذ بالا و مادهٌ زنوز شود. 
ریوس. [ری و] (اخ) دهی از بخش بمور 
شهرستان ایرانشهر. دارای ۵۰۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات و محصول عمده آنجا غلات و 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 

ریوساز. [و] (نف مرکب) مکار. حیله گر.(از 
یادداشت مولف)؛ 

چو رشک آورد آب و گرم و نیاز 
دز گاه‌دیوی بود ریوساز. 

یکی نامه بتویس ای خوشنواز 
که‌ای بیخرد روبه ریوساز. فردوسی. 
ریوش. [ری وَ] (اخ) مرکز بخش ریوش 
شهرستان کاشمر. دارای ۱۷۸۱ تن سکنه. اب 
آن از رودخانه و ات و محصول عمده آنجا 


فردوسی. 


شلات و صیوه و پسنبه و ابریشم است و 
بخشداری, ژاندارمری, آمار. بهداری, دفتر 
پت و دفتر ازدواج و طلاق دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ریوش. [ری و] (اخ) نام یکی از بخشهای 
تابعةٌ شهرستان کاشمر, دارای دو دهستان و 
۸ آبادی و در حدود ۱۵۴۲۷ تن جمعیت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زیوض. [رَ] (ع ص) نخت در ریات 
درآمده, گویند: ناقة زیوض و غلام ریوض. 
(ناظم الاطباء). در متون دیگر دیده نشد. 
ریوع. [ر] (ع مص) ریع. ریعان. ریاع. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ بعضی به 
گیاه و کشت سد رمق می‌کردند تا از روع و 
ریوع اطماع به انقطاع رسید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۹۶). رجوع به ریع شود. 

ریوق. (ر] (ع مص) جان دادن. گویند: هو 
یریق بنفه؛ ای یجود بها عند الموت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد). 
جان دادن. (آتدراج) ۲ 

ریوق. [زی یو] (ع !) اول هر چیزی. (از 
آقرب الموارد) (صنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 

ری‌وقاف. [ر /ر و] (|مرکب) هرزه کاری. 
هرزه گوبی. کارهای عبث. (از برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||قول و دلیل. 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از برهان), 

ریوقان. [ری و] (اخ) دهی است به سرو. 
(منتهی الارب) (از ان اپ سمعانی). 

ریوقس. [) (!) یس‌پروح. (از مفردات 
ابن‌البیطار). مهرگیاه. رجوع به یجروح و 
مهرگیاه شود. ۲ 

ریون. [] (ع مص) زین. (ازاقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). غلیه کردن 
گناه‌بر دل و خواب بر چشم و مستی بر تن. (از 


. آنندراج) (تاج‌المصادر بیهقی). رجوع به رین 


۳ 


شود. 

ریون. اریز /ری یو]" (اخ) یکی از ارباع 
نیشابور است. (منتهی الارب». یکی از ارباع 
نیشابور و اصل ریوند است و از آن است 
ابوسعید سهل‌ین احمد... ریوندی نیشابوری. 


زیونج- [ری رَ] () رستیی که ریباس نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). رجوع به ریواس شود. 
رپونج. [ری و] (اخ) قریه‌ای است از قراء 
نیشابور. (از معجم‌البلدان) (از یادداشت 
مولف). 

زیونجو. [ری و ] (() ریونجه. دیوک. ارضه. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). کرم چوبخوار که به 
تازی ارضه خوانند و در فرهنگ جهانگیری 
«ردنجو» اورده ظاهرا در اصل دیوچه باشد. 
(انجمن آرا) (از آنندراج). موریانه. دیبوک. 
ارضه. ریونجه. (فنرهنگ فارسی معین). 
رجوع به مترادفات شود. 

ریونجه. [ری و ج /ج ] () ریونجو. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (انندراج). ارضه. عثه. 
بیوالارض. (بادداشت مولف). رجوع به 
ریونجو شود. 

ریوند». (ری و] () راوند و آن اقسامی دارد: 
ریوند چینی و ریوند فارسی و ریوند سوریانی 
و ریوند زنگی. (ناظم الاطباء) (از یادداشت 
مولف). داروبی است معروف که اسهال آورد. 
(برهان) (غیاث اللغات). گیاهی از تيره 
ترشکها (هفت‌بندها) که در حدود ۲۰ گونه از 
آن شناخته شده و همه متعلق به نواهی 
معتدله. خصوصاً آسیای مرکزی و غربی 
هستد. گیاهی است پایا و دارای ساقة خزنده 
زیرزمینی و گلهای نر و ماده که در انتهای 
ساقه مجتمع شوند از ساقه خزندة آن که به نام 
ریثة ریوند موسوم است و همچنین برگهای 
آن استفادة طبی کنند. گونة خورا کی این گیاه 
به نام «ریواس» موسوم است. راوند. (فرهنگ 
فارسی معین): ۲ 

حرارتهای جهلی را حکیمان 

ز علم و پند گفتستند ریوند. . ناصرخسرو. 
دارد دل اعدای تو سوزی که ندارد 

آن سوز به کافور و به ریوند شکحه. 

سوزنی: 

قرصة شم شود قرص ریوند ز اف 

بهر تفته‌جگران کافت گرمابینند. خاقانی. 
رجوع به راوند شود. 

ریوند. [ری وّ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومهٌ شهرستان. نیشابور. دارای ۱۰۸ 
آبادی و ۱۵۳۹۴ تن سککته است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 


1 ۰ ۷۱2 ۰ 

2 - ۳۵ 6 ۰ 

۳- در آنتدراج معانی مصدر فریق» در ذیل این 
ماده آمده است ولی در متون دیگر دیده نشد. 

۴ -در متهی‌الارب به تشدید یاء آمده ولی در 

تاج‌العروس به فتح واو و یک یاء ضبط شده 


است. 


ریوند. 


زیوند. ری وَ] ((خ) دهی از بخش‌داورزن 
شهرستان سبزوار. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 

ریونف. [ری وَ] ([خ) دهی از بخش رشخوار 
شهرستان تسربت حسیدریه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ریوند. [ری وَ] (اخ) نام کوهی بوده در 
شمال غربی سبزوار که پشت ویشتاسپان نیز 
می‌خواند‌اند و گشتاسب پس از گرویدن به 
دین زرتشت آتخکرهة آذرسرزین‌مهر را در 
انجا بنیان نهاد. رجوع به مزدیسنا و تاثیر آن 
در ادب پارسی ص۲۱۶ و ۲۱۷ و ایران در 
زمان ساسانیان ص ۱۹۱ شود. 

ریوند چینی. [ری و ٍ] (ترکیب وصفی. [ 
هرگ ری ند ای اراس تیا 
رجوع به ریوند شود. 

یو ند ست. [ری و د] (ص مسرکب) 
درازدست. (یادداشت مسولف) (از حاشية 
برهان چ معین: ریوند). رجوع به درازدست و 
الجماهر بیرونی شود. 

ریوندی. [ری و) (ص نسبی) مضسوب 
است به ریوند که یکی از ربعهای نیشابور 
است. (از لباب‌الانساب). 

ریونیز. [) ((خ۲ ریو. نام پسر کیکاوس و 
داماد طوس. (از انندراج) (از برهان). پسر 
کیکارس ر داماد طوس (داستان). توضیح: 
بعضی اصل کلمه را «ریو» دانند و «نیز» راقید 
گرفته‌اندو استناد بدین شعر شاهنامه گرفته‌اند: 

«نگهبان ایشان همی بود ریو 

که‌بودی دلیر و هشیوار و نیو» 

«به گاه نبرد ار بدی پیش کوس 

نگهبان گردان و داماد طوس» 

جهانگیری این نام را ذیل «ریوه آورده و 

برهان هم «ریو» و هم «ریونیز» ریاد کرده. 

ولی فردوسی در جای دیگر گفته: 

جز از «ریونیز» آن گو تاجدار 

سزد گر نباشد یک اندر شمار. 

و در اینجا «نیز» رابه معنی همچنین نمی‌توان 
گرفت.در فهرست شاهنامة ولف هم در مادهٌ 

«ریو تیز» آمده و ارجاع به ریونیز کرده و در 

«ریولیزه گوید: «پسر کیکارس...». بوستی 

هم در نامنامة ایران ص ۲۶۱ ارد: «ریوئیز» 

زر شاوران, برادر زنگه پر کیکاوس پسر 

زراسب پسر لهراسب. یسوستی نام ریو را 

مخفف ریونیز می‌نویسد. (از فرهنگ فارسی 

معین) 

میان را پیست اندر آن ریونیز 

همی زآن تبردش پر آمد قفیز. 

که جفت است پا خواهرش ریویز _ 

به کین آمدست این جهانجوی نیز. فردوسی. 
چنین داد پاسخ مر او را تخوار 
که‌این ریونیز است و گرد سوار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو بهرام و شهپور و چون ریونیز 
کسی‌کاو سرافراز بودند نیز. فردوسی. 
|[راویز (ریونیز) نام موضعی است در ناحیت 
ارغیان در حیطة نیشابور. |لفةّ به معنی حیله. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به ریو و 
مجمل‌التواریخ و اقصص ص۲۹ و ٩۱‏ شود. 

زیو۵. [ری و /و] (() مخفف گریوه است که 
کوه‌کوچک و بش بزرگ باشد. (از ناظم 
الاطباء) (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
مخفف گریوه. (فرهنگ فارسی صمین). در 
فرهنگ جهانگیری و به تبع آن در برهان 
اشتباه کرده‌اند و آن ریوه است که به تازی تل 
و پشت خاک را گویند. (از انجمن آرا) (از 
آنندراج) (از یادداشت مولف)؛ 

غم چه امد در کنارش کش به عشق 

از سر ریوه نظر کن در دمشق. مولوی. 
||مکر و فریب و حیله. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (اژ فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) 
(از انجمن آرا). ||افسون. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). 

زیوه. [ری و / را ((خ) نام پسر کسیکاوس. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از انندراج) (از 
انجمن آرا) (از فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
ریو و ریونیز شود. 

ژیوه. (ری و /و) ((خ) نام رودخاله‌ای در 
هندوستان. (ناظم الاطباء), 

ریوی. [یّ] (ع ص نسبی) منسوب به ریه: 
امراض ریوی. (یادداشت مولف). 

زیوی. [ری] (ص تسبی) سوب است به 
ریو که محله‌ای است یه بخارا. (از لباب 

ریوی. [ری] (|خ) ابواسحاق آبراهیم... 
ریسوی سرخسی. از ابوعبداله محمدین 
موسی... و جز وی روایت شنید و ابوالعباس 
مس تففری از او روایت دارد. (از لب اب 
الانساب), 

زیو یج. [ری ] () ریواس. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از آنندراج). رجوع به ریواس شود. 

ریویدن. [ری د] (مسص) آزاد شسدن. 
خلاص شدن. برخص شدن. صعاف شدن. 
(ناظم الاطباء). ||معزول گشتن. (ناظم 
الاطاء). 

ریویز. اری ] (() ریواس. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از برهان). ||مکر و حیله. دغا. ریو. 
(ناظم الاطباء) (از آنندر اج) (از برهان). 
رجوع به ریواس و ریویج شود. 

زیه. (ری یَ] (ع اسص) سیرابی. اناظم 
الاطباء). لفتی است در ریّة. (سنتهی الارب). 
|ا(ص) عین ریة؛ چشمة بسیارآب. (منتهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد) (ناظم الاطباء). |() 
دیدار تیک. گویند: الحمدئّه علی ریتک؛ ای 
رژیتک. (ناظم الاطیاء), 


ریهانیدن. ۱۲۴۹۷ 


ریه. [ری ی ] (ع (مص) سیرآبی, گویند: من 
این ریتک؛ ای من این ترتوون الماء. (ناظم 
الاطباء). |((ص) عین رية؛ چشمة بسیارآب. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

ریة. [ی ] (ع!) آنچه بدان آتش افروزند از لخد 
و س‌یزم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اخش. (منتهی‌الارب). تسهیل رئة به همزه. 
(از اقرب الموارد). رجوع به ریّه و رئّة شود. 
|| نوع. (از اقرب الموارد). 

ریة. ی ] (ع مص) وری. (ناظم الاطباء). 
افروخته شدن آتش. (منتهی الارب). ||آتش 
جستن از اتش‌زنه. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). بیرون شدن آتش از آتش‌زنه. 
(تاجالمصادر یهقی). رجوع به ورین شود. 
۱ ده شدن مغز استخوان. (تاج‌المصادر 
بسیهقی). ||بخوردن ریم جوف مردم را. 
(تاجالمصادر بیهقی). 

ریة. ری ی ] ((خ) موضعی است. (منتهی 
لاربا (انتذراج]: بفوک وسپتی است در 
ان دلس در سمت قبله قرطبه که به 
جزیرةالخضراء چسبیده است. (از معجم 
البلدان). 

ریه. (رَیْ؛] (ع مص) ناپدید شدن سراب. 
(ناظم الاطیاء) (انندراج). نمودن و ناپدید 
شدن: راه السراب. (منتهی الارب). || آمدن و 
رقتن مرد. (از اقرب الصوارد) (اژ معجم 
ابلدان). 

ریه. (() خا ک شور. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از فرهنگ جهانگیری). ||شوره. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (آنندراج). ||((4سص) 
افنادگی و بیچارگی. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری). 

زیه. (ی /ي ] (از ع.) رية. رنة. شش. (از 
اتندراج) (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات) 
(دهار). عضوی است غیرحساس. (از قتانون 
ابن سینا چ تهران ص ۷۲. شش. سحر. ریتین» 
تیه آن است. جگر سفید. سل. (یادداشت 
ملف). به پارسی شش گویند. (از اختیارات 
بدیعی) (از ذخیرء خوارزمشاهی) (از تحفةً 
حکیم مومن): 

تا هلیله نشکند با ادویه 
کی‌شود خود صحت‌افزا در ریه. مولوی. 

زیه. (ر ي] ((خ) دهی از بسخش شهریار 
شهرستان تهران. دارای ۱۸۶ تن سکنه. اب 
آن از قات و محصول عمد؛ آنجا غلات و 
صیفی و انگور و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

ریهانیدن. [5] (مص) ویران کردن. خراب 


1 - ۳۴۳۵۱۷۲۳۱ ۵۰ 
2 - ۰ 








۱۳۴۹۸ ریهانیده. ۰ ریینه‌خم. 


نمودن. ویرانه ساختن. (ناظم الاطباء). ویران | ||خاک نرم از جابی ريخته. (برهان) (انجمن 

کردن.(برهان) (آتندراج) (از انجمن آرا)؛ آرا) (آنندراج). ||لفزیده. |اگندیده. (ناظم 
ربهانیده. (5 /د] (نمسف) خراب‌کرده. | الاطیاء. ||وبران‌شده. (ناظم الاطباء) (برهان) 
ویران‌ساخته. (آنندراج) (برهان» ویرانکرده. | (انجمن آرا) (آنندراج). |اناثاپت و سست. 
(انجمن آرا). (ناظم الاطباء). 
ریالبحر. [ی تل ب](ع!مرکب)" چیزی | ریینه خم. [ژن /نِ خ] (اسرکب) 
است شبیه به شيشه و در کتار درباها یافت | روینه‌خم. یعنی کوس و دمامه و نقار؛ُ بزرگ. 
میشود و ضماد او جهت نقرس و شقاقی که از | (ناظم الاطباء). رجوع به رویینه خم شود. 
سرما به هم رسیده باشد نافع است. (تحفةً 

حکیم مومن) (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ریا لمعلب. [ی تَث ث [] (ع |مرکب) به 

پارسی شش روباه گویند و ضیق نفس را 

سودمند است. (از تحفهٌ حکیم مومن). 
ریة‌الجمل. [ی تلج م۱ (ع [مرکب) شش 

شتر, و آن موارد استعمال دارویی دارد. (از 

ذخیره خوارزمشاهی). 
ریةالحمارا لو حش. (ی تثل ح رل ] (ع 

[ مرکب) شش گورخر» چون خشک کنند و |" - 

یکوبند و بیاشامند نافع بود ضیق‌اللفس را و 

سرفه را. (ذخیره خوارزمشاهی). 
ریه‌الخنزیر. ای تل خ](ع [مرکب) شش 

خوک, و آن موارد استعمال دارویی دارد. (از 

ذخیره خوارزمشاهی). 
ریهقان. (ر ۸](ع !) زعفران. (متهی الارب) 

(مهذب الاسماء) (از آنندراج) (از برهان) 

(ناظم الاطباء) (از ذخیرة خوارزمشاهی). 

رجوع به زعفران شود. 
ریهه. [</ ها () پادشاه. (ناظم الاطباء) (از 

برهان) (از آنندراج) (از شعوری ج ۲ ص ۲۱) 

(از فرهنگ اوبهی). 
ر بهیدان. [د] (مص) افتادن و ساقط شدن. 

(ناظم الاطیاء), افتادن. (شرفنامة منیری) (از 

برهان): تهویر؛ بربهیدن چیزی, انهیار؛ ریهیده 

شدن. انقیاض؛ ریهیده شدن. انبشاق؛ ریهیده 

شدن بند آب, (المصادر زوزنی). |الغزیدن. 

(ناظم الاطباء). |[ریختن خا ک‌نرم و جز آن از 

بلندی. (ناظم الاطباء) (از برهان). وارییز 

کردن. (بادداعت مولف). |ارمختن آب از 

بلدی. ||پاشیده شدن. متتر گشتن. 

|| پوسیدن. گندیدن. (ناظم الاطباء). 
ریهیده. 51 /د] (نمسف /نف) افتاده و 

ساقط شده. (ناظم الاطباء). افتاده. (برهان) 

(انجمن آرا) (از آنندراج), 

< ریهیده شدن؛ ریخته شدن. (یادداشت 

مولف). تهور. (تاج‌المصادر بسهقی). تهویل. 

(مجمل اللغ. تهیر. (تاج‌المصادر بیهقی) 

(دهار). انسهیار. (دهار). تهیل. هور. 

(تاج‌المصادر بهقی): لقف؛ ریهیده شدن بن 

حوض. (مجمل اللفة). انقیاض؛ ریهیده شدن 

چاه. (مجمل اللفة). هک؛ ریهیده شدن چاه. 

(مجمل اللفة) (تاج‌المصادر بیهقی). صقع؛ 

ریهیده شدن چاه. (تاج‌المصادر بیهقی). ۰ - 1 


همم 


۲ هم 
2 
2 2 


4 


7۸ 


بسم الثه تعالی 


ژ.(حرف) صورت حرف سیزدهم است از 
حروف هجا و در حاب جمّل آن را به هنت 
دارند و در شمار ترتیبی نمایندهٌ عدد ۱۳ است 
و نام آن زاء, زای, ژی و ز است. و آن را در 
مقایل زاء غلیظه «ز». زاء خالصه و زاء 
اخت الراء گویند و در تجوید از حروف اسلیه 
و مائیه و حروف مهجوره و نیز آز حروف 
مصمته مکسوره باشد و در اصطلاح وقوف 
سجاوندی علامت خاصه برای مواضعي از 
ایات قران است که وصل در انها اصل و وقف 
نیز مستحسن باشد. و در تقویم‌نگاری نمایندة 
روز شنبه است. و نیز مراد از این حرف بسرج 
عقرب باشد. مولف نفائش‌الفنون صورت 
حرف «ز» را در خط عربی بدین گونه تعریف 
کند: و مقدار سر زای دو نقطه است. و گفته‌اند 
که‌ربع مجموع او باشد. از طرف بالا باریکتر 
فرا گیرند و طرف زیرین از آن غلیظ تر چه او 
مرکب است از یک خط مقوس و ربع داثره. 
(نفائس‌الفنون ص ۱۰). و رمز زائد است آندر 
کتابت چون کاتب چیزی زیاده بر اصل نویسد 
و بر سر کلمه اول «ز» و آنجا که قسمت زائد 
ختم شده بر بالای آخرین کلمه «الی» گذارند. 
و این برای ان است که مکتوب را محو نکند 
وبرآن خط نکشند. 

حرف «ز» در برخی از لهجه‌های فارسی: 

ج به «ج» تبدیل شود. مانند: 

روز <روج. 

سوز < سوج. 

سوزه < سوجه, 

پوزش 2 پوجش.- 

مردآویز < مرداویج. 

غریفز - غریفج !. 


ارز -ارج. 

ارغز - ارغج. 

پزشک ت پجشک . 

پبه‌زار < پنبه‌جار (به لهج طبری). 

زیر ع جیر. 

تیریز < تیریج. 

زلو - جلو. 

ملاز 8 ملاجه. 

نوز ع نوج * 

زیب زمانه باد ز تاج و سریر تو 

تا هت زیب بان از سرو و بید و نوج. 
مجد همگر (رشیدی). 

کارزار > کالجار, کالنجار. 


ازیدن < اجیدن. 

مرگ‌ارزان < مرگ‌ارجان. 

راز راج. 

باز > باج. 

بر <بچ» 

ای فلک پوس داده بر کف پاج 
هیچ نیکی ز تو نداشته باج 
بخت نیکت چو بج به اس دوان 
در بهمان به آستان تو باج. 

ج و به (چ» تبدیل شود: 
پزشک 2< پچشک؛ 

همرنگ زرشک شد سرشکم 
بگرفت رگ مجس پچشکم. 
نایزه < نایچد. 

چهب و در صرف پاره‌ای از افعال و مصادر 
فارسی به «خ» تبدیل گردد: 

پیاز» از اختن. 

بیاموز» از آموختن. 

بيامیز» از امیختن. 

بیاویز, از آویختن. 


سوزنی. 


بیفراز, از افراختن. 
بیفروز. از افروختن. 
بنداز, از انداختن. 
بیندوز از آندوختن. 
بباز, از باختن. 

ببیز» از پیختن. 

یز از پختن. 
پرداز, از پرداختن. 
بتاز, از تأختن. 
بدوز. از دوختن. 
بریز آز ریختن. 
بساز, از ساختن. 
سپوز از سپوختن. 
بسوزء از سوختن. 
بفراز, از فراختن. 
بگداز, از گداختن. 
بگریز, از گریختن. 
بنواز. از نواختن. 
چه و بدل از «» آید: 
زکیدن <زژکیدن. 
آزخ - آژخ. 

زیره -ژیره. 

کوز <گوزءه: 

بدو گفت کای پشت بخت تو کوز 


۱-متصود از ابدال «زه در این لمات و 


. همچین برخی کلمات دیگر فقط مقابلً دو 


حرف و استعمال یک کلمه با هر یک از این دو و 
با چند حرف است در زبان دری و لهجه‌های آن 
ه ابدال از نظر زبانشنامی. زیرا پاره‌ای از ین 
کلمات دارای دو ریشه هتند که هر یک صیغ و 
مشتقات دارند. 

۲- ظاهراً تعریب باشد. 

۳-نوز -نساژ: درخت کاج. (برهان قاطع) 
(انندراج). 


۷۲ ز. 


کسی‌از شما زنده مانده‌ست نون 
در و دشت را شبنم چرخ کوز 
کند ایمن از تف و تاب تموز. 
مزده <-مزژده. 

بازگونه - بازگونه. 

زنده‌پیل ع زنده‌پیل. 

جج و به «ژ» بدل شود: 

زیر < ژیر (به لهج گیلکی). 
روز <روژ. 

زند, زنده < ژند. 

ج و به «س» تبدیل گردد: 
زفت -سفت. 

دیز < دیس. 

شب‌دیز < شب‌دیس. 

ایاز - ایاس: 

گرتو مرد طالبی و حق‌شناس 


بندگی کردن بیاموز از ایاس. عطار. 


پرواز < پرواس. 

پرداز < پرداس: 

به عهد او بود از جور بدکنش رستن 
به خیر او بود از شر این جهان پرداس. 
چهره همه گلگونه و تزویر چو لاله 
چنگال همه ناخن درنده چو تتگس. 


اثیرالدین اخضیکتی. 


جه و بدل از «س» آید؛ 

اسپرز - اسپرس. 

اسپریز ‏ اسپریی (میدان کارزار). 
چه و به «ش» تبدیل گردد: 
دندان‌ابریز < دندان‌اپریش. دندان‌فریش. 
لفزیدن ‏ لخشیدن. 

زنگله < شنگله. 

زلو < شلو, شلوک. شلکه. شلکا. 
دریوز ع دریوش: 

زین خانه الفنج از این معدن کوشش 
برگیر هلا زاد و مرو لاغر و دریوش. 


ناصر خسرو. 


مریز < مریش: 

مرا خود دلی دردمند است و ریش 
تو نیزم نمک بر جراحت مریش. 
زغال - شکال, زکال؛ 

گردداز فر شما گوهر الماس جمد 


گردداز سهم شما دان یاقوت شکال. ازرقی, 


ی و به «غ» بدل گردد: 

گریز - گریغ: 

نترسیده از نیزه و تیر و تیغ 
که‌در دين ما ِست روی گریخ. 
زالوک ‏ غالوک 

کمان گروههٌ زرین به چرخ گشته هلال 


ستاره یکر غالوکهای سیم‌اندود. خسروانی. 


آمیز - آمیغ: 
چو دریافت دلدار آمیغ جفت 


اسدی. 


نظامی. 


سعد‌ی. 


فردوسی. 


به باغ بهارش گل نو شکفت. ؟ 
جه و به «ف» بدل گردد: 

زغد < فعنده 

کردروبه یوژواری یک زغند 
خویشتن را زان میان بیرون فکند. 
هم آهسته‌خوی است هم تیزگام. 


رودکی. 


؟ (از آنندراج). 
ج و بدل از « ک»اید: 
مزیدن ع مکیدن؛ 
ز بی‌شیری انگشت خود می‌مزید 
به مادر پر انگشت خود می‌گزید. نظامی. 


و به «م» بدل گردد: 

دژبراز < دژیرام (به معنی زشت» خشم‌آلود. و 
هر کدام احتمال عکس و ترادف نیز دارد. 
(آندراج): 


بیارامید دیو دژبرآمش 


همان آسته‌خوی تیزگامش. فخرگرگانی. 


چه و به «هه پدل گر دد: 
ستیزیدن < ستیهیدن» ستیهش* 
اندر ستبهش است به من این زن 

می‌نازدی به چادر و شلوارش. اصرخرو. 
بازو > پاهو. 

براز < براه* 

کار زرگر شود به زر براه 

زر به زرگر سپار و کار بخواه. 

مجلس شاه بدیدم ته پدان نظم و نسق 


ضدر درگاه بدیدم نه بدان فرٌ و براه. 


عنصری. 


درواز - درواه؛ 

زبیم آتش تیفش که بر شود به فلک 

ستارگان همه در برج خویش درواهند. 
آمیر معزی. 

چب حرف «ز» در عربی: 

بدل از «ح» آید: 

زلقوم < حلقوم. 

چم وگاه به «د» بدل گردد؛ 

عجالز <عجالد. 

چه وگاه به «ذ» بدل گردد: 

۳ . 

هزع -بدع . 

چه و گاه به «س» بدل گردد: 

کزیره< کسیر ه. ۲ 

چه و گاه بدل از «س» آید: 

غرز < غرس. 

زعتر < سعتر. ۳ 

جه وگاه بدل از «ص» آید: 

حزد < حصلد. 

زندوق < صندوق. 

قوزقام < قوص‌قام. 

لزق - لصق. 

یزدق < یصدیق. 

چم و در بمضی کلمات عربی به «ص» و 


«س» تبدیل می‌شود: 





بزاق < بصاق, بساق, 

زعتر < صعتره سعتر. 

جه قلتشدی گوید: گاه عرب «ص» را 
نزدیک به «ز» تلفظ و صراط را همچون 
زراط ادا کد. (صبح الاعشی ج۱ ص ۱۶۱). 
جه و گاء بدل از «ض» آید: 

حامز < حامض. 

چم و در برخی از الفاظ عربی با «ط» و «د» 
بدل شود. و به جای هر یک از آن دو به کار 
رود: 

عجالز - عجالط. عجالد. 

حرف «ز» در تعریب: 

چه گاه بدل از «ج» آید. ماند؛ 

زیبق ۶ جیوه. 

کنز -گنج. 

هنزمن - انجمن. (قاموس). 

وگاه به «ج» بدل شود: 

پزشک 2 بجشی. 

جب و گاه به «ذ» تبدیل گردد: 

زنخ < ذقن. ۱ 

چج و گاه بدل از «ژ» اید: 

زنده‌فیل > ژنده‌پیل. 

کزاغند < گواغند ۴. 

ج و گاه بدل از «س» آید: 

رزداق <روستاء رستاق. 

و گاه بدل از «ش» آید: 

زنجرف < شنگرف. 

زنجبیل < شنگبیل. 

جه و گاه به «ص» بدل گردد: 

بوزی < بوصی. 

گازر -قصار. 

و مخفف «از» آید در همه موارد: از آن. زان. 
از اين. زین. از انک» زانک. از او, زو. ازش. 
زش. آزم. زم. و بجای از, در تمامی معانی و 


موارد استعمال به کار رود؛ 

بگرد اندرش سرخ و زرد و تفش 

ز هر گونه‌ای برکشیده درفش. . فردوسی. 
ز دیبا و دینار و در و گهر 

ز تاج و ز تیغ و کلاه و کمر. فردوسی. 
ز اسیان رومی و دیبای چین 

ز تخت وز تاج و ز تیغ و نگین. فردوسی. 
ز پوشیدنی و ز گستردنی 

ز هر چیز کان باشد آوردنی. فردوسی. 
ز شهزادگان سیصد و شصت گرد 

دلیران و مردان بادستبرد. فردوسی. 


۱-عجازه و عجاز: اسپ» شتر سخت و 
درشت. (متهی الارب). عجلد و تعلجد الامر؛ 
عظم و اشتد. (اقرب الموارد) (قامرس). 

۲ -بدعه و ابذعه؛ اخافه و اقزعه. (اقرب 
المرارد) (قامرس). 

۳-کجً کند. قزاغند. قزا کند. (برهان قاطع). 


ژ. 
ز چیزی که در گنج بد پردنی 
ز افکندنها و گتردنی. فردوسی, 
ز زرین و سیمین و از تخت عاج 
همان یاره و طوق زرین و تاج. فردوسی. 


|[از جملة از زمرة. از افراد. از تمامی: 
ای ز همه مردمی تهی و تهک 
مردم نزدیک تو چرا پاید. 

ز هر بدی که تو گوئی هزار چندانم 


مرا نداند زان گونه کس که من دانم. سوزنی. 


نه ز دولت نظری خواهم داشت 
نه ز سلوت اثری خواهم داشت. 
حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نت 


گرني نیستت رضائی حکم قضا بگردان. حافظ. 


[|از طرف. از سوی. از جانب 
مهر جوئی ز من و بی‌مهری 
هده خواهی ز من و بی‌هده‌ای, 
ببر این همه هدیه‌ها نزد شاه 
بگویش ز دادار گینی‌پناه. 
کنون روز بادأفره ایزدیست 
مکافات بد راز یزدان بدیست. 
بگردون گردان کله برفراخت 
همه شادمانی ز یزدان شناخت. 
ز یزدان بر آن شاه باد آفرین 
که‌نازد بدو تخت و تاج و نگین. 
نع کف کای کر نکاس 
خداوند هوش و خداوند عهر 
نیایش ز فرزند گیرم نخست. 


فردوسی. 


به گرسیوز آمد ز کار نیا 

دو رخ زرد و یک دل پر از کیمیا. 
سحرگه مرا چشم بقنوده دوش 
زیزدان پیامد خجسته سروش. 


آن جخش ز گردنش بیاويخته گوئی 


خیگی است پر از باد بباویخته از بار. لبیبی. 


ا[از فراز. از روی؛ 

یکی نیزه زد بر کمرگاه اوری 

ز زین برگرفتش بکردار گوی, 
|[نزد. یش: 

خروشید و زد دست بر سر ز شاه 
که‌شاها منم کاوة دادخواه. 

| مطابق. موافق باء 

ز راه خرد بنگری اندکی 

که معنی مردم چه باشد یکی, 

/|از میان. از بین: 

آهو ز تنگ و کوه پیامد بدشت و باغ 
بر سبزه باده خوش بودا کنون| گر خوری. 


رودکی. 


هر که را بخت یارمند بود 


گوبشو مرده را ز گور انگیز. خسروی. 
دریغ.آن شهنشاه والا هر 
بمردی ز شاهان براورده سر. فردوسی. 


ابوشکور. 


خاقانی. 


رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خدنگی که پیکان او در ستیز 
ز ترکش برآورد گرد دلیر. 
ز همه خوبان سوی تو بدان یازم 
که‌همه خوبی سوی تو بود یازان. 
شهره آفان. 
اااز ظلم. از ستم. از بیداد. از دست: 
چو بشید رنگ رخش زرد شد 
ز گردون دل او پر از درد شد. 
گفتم فغان کنم ز تو ای بت هزار بار 
گفتاکه از فغان بود اندر جهان ففان. 
عنصری. 
زی تیر نگه کرد پر خویش برو دید 
گفتاز که نالیم که از ماست که بر ماست. 
ناصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص ۲۴ ۵). 
||از طریق. از روی: 
ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا 
مرا دگر ز کرم بر ره صواب انداز, 
اااز نزد. از پیش: 
بدو گفت چون بازگردم ز شاه 
تو باید که با من بیائی براه. 
||بلافاصله. بی‌درنگ؛ 
از او چیز بستد همه هر چه داشت 
به بند گرانش ز ره بازداشت. 
بتزدیک بهرام بردش ز راه 
بدان تا کند بیگاهش تباه. 
|آب. به: 
بپاهی که نوروز گرد آورید 
همی نت کردش ز نا گه‌شجام. 


فردوسی. 


فردوسی. 


حافظ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فرخی. 


چو بتهاد آن تل سوسن ز پیش من چنان بودم 
که پیش گرسنه بتهی ترید چرب و بهنانه. 


حکاک. 


||در. اندر؟ 

شکفت لاله تو زیفال بشکفان که همی 
ز پیش لاله بکف برنهاده به زیفال, 
|| متعلق به, ما 

هنرها ز یزدان نبینی همی 

بچرخ طلب برنشینی همی. 
زمانه ز ما یست گر بنگری 

ندارد کسی الت داوری. فردوسی. 
|[با «در» ترکیب شود و معنی سزاوار و 
شایسته را دهد: ز در. از در؛ 


رودکی. 


فردوسی. 


رویت ز در خنده و سبلت ز در تیز 
گردنز در سیلی و پهلو ز درلت. ‏ . لیبی. 
|اتعیین مقدار و مدت: 
بخشکی بکرد آنچه بایست کرد 
چه کحم به آب اندر افکند مرد 
بفرمود تا توشه برداشتند 
ز یکساله تا آب بگذاشتد. فردوسی, 
بی از آنکه در ابروش گره بینی یا خم 
عمودی ز چهل من بخماند چو دوالی. 

فرخی. 
|ابتداء زمان و مکان. مرادف من ابتدائیه : 


ژ. ۱۲۵۰۳ 


ز آغاز باید که دانی درست 
سر مایة گوهران از نخست. 
پسر آن ملکی تو که به مردی بکگشاد 
ز عدن تا جزران و ز جزران تا ککری, 


فردوسی. 


فرخی. 
ز اول وفا نمودی چندانکه دل ربودی 
چون مهر سخت کردی سست آمدی بمیدان, 
سعدی. 
/[از برکت. در سایةء 
شما راز من هوش و جان در تن است 
بمن نگرود هر که اهریمن است. 
از ابوه. از کثرت: 
وز آنجا بشهر بخارا کشید 
ز لشکر زمین شد همی ناپدید. 
ز بس گونه گونه سنان درفش 
بسرهای زرین و زرینه کفش. 
بر او زر و گوهر همی ریختند 
ز هر مشک و عنبر همی بیختند 
ز دینار شد تارکش ناپدید 
ز گوهر کسی چهر او ندید. 
بدو گفت فردا در این رزمگاه 
ز افکنده, موران نیابند راه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
||دربارة. درخصوص. راجع به: 
ز چیزی که رفت آندز آن رزمگاه 
بقیصر نبشت اندر آن نامه شاه. 
یکی نامه بنوشت زی شهریار 

ز پرموده و لشکر بیشمار. 

ز پرویز چون داستانی شگفت 

ز من بشنوی یاد باید گرفت. فردوسی, 
|ابرای. بعلت. بسیب, در نتیجه. در اثرة 

بچاه سیصد باز اندرم من از غم او 


فردوسی. 


فردوسی. 


عطای مير رسن ساختم ز سیصد باز. 

شا کربخارایی. 
فا روش ها کز نان عو رکه 
جامه‌خانه بتیک فاخته گون‌شد. رودکی. 
آن ساعدی که خون بچکد زو ز نازکی 
گربرزتی بر او بر یک تار ریسمان. 

خسروی. 

چو خورشید بر آسمان روشنند 
ز مردی همه ساله در جوشنند.  .‏ فردوسی. 
از ايشان ز صد نامور یک نماند 
ز کشته, گریزنده را ره نماند. فردوسی. 
ز بیچاره گان خواسته بستدی 
ز نفرین, به روی تو آمد بدی. فردوسی. 
ز نفط سیه چوبها برفروخت 
بفرمان یزدان چو هیزم پسوخت. فردوسی, 
سیاوش ز گفتار او شاد شد 
نهانش ز اندیشه آزاد شد. فردوسی. 
بکوه هماون ز جوشن تنم 
بخست و نبود آیچ پیراهنم. فردوسی, 
ز ناخوبکاری که او رانده است 
به بد نام او در جهان مانده است. فردوسی. 


۱90 


زاب. 


روز من گشت از فراق تو شب 7 
نوش من شد ز اندهانت کیست. اورمزدی. 
تن بنفشه شد و دو لب تارنج. عنصری. 


دوستانم همه مانند؛ٌ وستی شده‌اند 
همه زانت که با من نه درم مانده نه زر. 


عسجدی. 
حیدر کز او رسید و ز فخر او 


آنکه چون مداح او نامش براند بر زبان 

ز ازدحام لفظ و معتی چانش در غوغا بود. 
ناصر خسرو. 

تحیر است چو از دیدن ستاره بروز 

ز دیدن قمر آندر شبان تیره مراد سوزنی. 

گرچه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رفت 

همچو تبم نمیرود آتش مهر از استخوان. 


حافظ. 
خنده و گریة عشاق ز جائی دگر است 
می‌سرایم بشب و وقت سحر می‌مویم. 

حافظ, 
||بهره. نصیب: 
ز‌ تو آیتی در من آموختن 
ز من دیو را دیده بردوختن. نظامی. 
زمن جستن و ره نمودن ز تو 
بجان آمدن جان فزودن ز تو. نظامی. 
از او ناز و عتاب و عشوه و نامهربانیها 
ز من عجز و نیاز و بندگی و جانفشانها. 
ا|از قبیل. از گوهر. از نزادء 
بدو گفت پرورد؛ٌ پیلتن 
سرافراز باشد به هر انجمن 
تو فرزند بیداردل رستمی 
ز دستان سامی و از نیرمی. فردوسی. 
|ابرای تشخیص و تمیز دو چیز و یبا دو کس 
اید؛ 
چوبندوی شد بی‌گمان کان سپاه 
همی بازنشاسد او راز شاه. فردوسی. 


||با برخی افعال اید و معنی روی گرداندن و 
جدا شدن, انصراف و گسیخته شدن دهد؛ 


بهستیش باید که خستو شوی 

ز گفتار بیکار یکسو شوی. فردوسی. 
چو خواهی که یابی ز هر بد رها. فردوسی. 
گریزان برفتند یکسر سپاه 

ز گیو سرافراز لشکرپناه. فردوسی. 
بهنکامة بازگشتن ز راه 

همانا نکردی بلشکر نگاه, فردوسی. 
چه رفتن ز پیمان چه رفتن ز دین. اسدی. 


ز تاب و رنگ همچون زمُردین تاج 
ز هم آمیخته گسترده بر عاج. 

(ویس و رامین چ کلکته ص ۱۶). 
با برخی افعال بياید و معنی ضد یا نفی معنی 
اصل آن فعل دهد: 


ز اد کردن؛ از باد بردن. بخشیدن زه 


بخشائیدن ز؛ دریغ کردن. مضایقه. و رجوع به 
بخشیدن زء در این لغت‌نامه شود؛ ۱ 


که چندان کجا راه بگذاشتند 
یکی چشم ز ایرج نه برداشتند. فردوسی. 
چه رفتن ز پیمان چه رفتن ز دین. اسدی. 


|گاه زائد و برای استواری وزن شعر یا زینت 

جمله آید: گر انکه» گر زانکه. وزانکه» ور 

زانکه. نا گه.ز نا که.نا گهان.ز نا گهان* 

ز نا گه‌بار پیری در من افتاد 

چو در خفته فتد نا گکرنجو. 

گرمن بمثل سنگم با تو غرباسنگم 

ور زانکه تو چون آبی با خسته‌دلم ناری, 
اپوشکور. 

چندیت مدح گفتم و چندین عذاب دید 

گرزانکه نیست سیمت جفتی شمم فرست. 


چو پیری درآید ز نا گه‌به مرد 

جوانش کند بادهٌ سالخورد. 

ز نا گه‌بروی اندر افتاد طوس 

تو گوئی ز پیل ژیان یافت کوس. فردوسی. 

وانگه به تبنکوی کش اندر سپردشان 

ور زانکه نگنجند بدو درفشردشان. 
منوچهری. 


فردوسی. 


ز نا که‌بر مرغزاری رسید 

درختان بارآور و سبزه دید. ( گرشاسب‌نامه). 
همی خواست یاری بزاری و درد 

ز نا گه‌نریمان بدو بازخورد. ( گرشاسب‌نامه). 


که آفتاب شریعت بطالع مسعود 

به اوج برج سعادت ز نا گهان آمد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

| گررنجی ز نا گه‌در دل آید 

ز تسلیم و رضا کارت گشاید. اقسر. 

ا|و بیشتر پس از بی, زیاده شود؛ 

بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن 

هم په رای و عقل خود اندیشه کن. مولوی. 

بی ز ابراهیم نمرود گران 

چون چراغی بی ز زیت و بی فتیل 

ی کثیرستش ز نور و نی قلیل. مولوی. 

بی ز استعداد بر کانی روی 

بر یکی گوهر نگردی محتوی. مولوی. 

بی ز دستی دستها بافد همی 

جان جان سازد مصور آدمی. مولوی. 

بی ز ضدی ضد را نتوان نمود 

وآن شه بی‌مئل را ضدی نبود. مولوی. 

بی ز مفتاح خرد این قرع باب 

از هوا باشد نه از روی صواب. مولوی. 

جانب دیگر برفت آن مرد زخم 

بی‌محاپا بی‌مواسا بی ز رحم. مولوی. 

نقش بی کف کی بجنبد بی ز موج 

خاک‌بی پادی کجا آید ز اوج. مولوی. 


گفت‌نه من پیش از او زایده‌ام 


زاف. 
بی ز ریشی بس جهان رادیده‌ام. مولوی. 
انچنانکه میرود تا غرب و شرق 
بی ز زاد و راحله این دل چوبرق. مولوی. 
گفت استعداد هم از شه یود 
بی ز جان کی ستعد گرددجد. مولوی, 


اارا (حرف اضافه در مفعول پواسطه)؛ 
پخوبی نهد رسم و بنيادها ۳ 
ز دولت بنیکی کند یادها. (از انندراج). 
|انسست به. قیاس به: 
آنچه کرده‌است ز آنچه باید کرد 
سختم اندک نماید و سوتام. فرخی. 
فردا یادگار صاحب از امروز 
چو نانک امروز بهتر است ز دینه. 
||از قیل. مانند: 
دگر آنکه گفتی که از خواسته 
ز دینار و از گنج آراسته. 
|ابرای تخفیف: آواز. آوا؛ ۱ 
هر که جان خفته را از خواب جهل آوا کند 
خویشتن راگرچه دون است ای پسر والا کند. 
ناصرخسرو. 
زآب. [ز)(ع (مص) تغیر و برگشتگی. بقال: 
الدهر ذوزآب"؛ ای انقلاب. و گفته شده است 


سوزنی. 


فردوسی. 


که‌زاب مصحف زوآت «جمع زوءة» است. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج), 
ژآبب. ار ب ] (ع ) تصحیف زآنب با نون 
بمعنی قواریر (شیشه‌ها). (از اقرب الموارد). 
خیشه‌ها. واحد ندارد. (آنندراج). و گفته شده 
واحد آن زئناب است. (از اآقرب الصوارد). 

رجوع به زآنب و زئتاب شود. 
زآحل. [ر ج] (ع ص) ضمیف. (از اقرب 
الموارد). مرد سست‌اندام و ضعیف. (منتهی 
الارب). رجوع به زئجیل شود. 
زآزثة. از 2](ع ص) قدر زآزئة؛ دیگ 
بزرگ که یک شتر گوشت پزد. (منتهی 
الارب). قدر عظیمة تضم الجزور. (اقرب 
الموارد). رجوع به زئزئة شود. 
زآط. (ز](ع مص) سخت بانگ و خروش 
کردن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج). ||(() زنگله‌ای است که بر اسب و 
شتر آویزند. (منتهی الارب) (آنندراج), با 
آنکه زئاط جلجل است. و اين ساده تنها در 
کتاب عباد بنقل از ابن‌عباد آمده است. (از 
آقرب الموارد). 
زآف. [ز] (ع !) شتافتگی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) اسم است به معنی اعجال. (از 
آقرب الصوارد). |((ص) سوت زآف؛ مرگ 
شتاب. (از اقرب الصوارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). موت زآف و زآم و ذعاف؛ سریع. 
(از تاج العروس). و گفته شده است: موت 


تفر ند ظا سای آقرب البزارد فودوات 
آمده. 





را 6 
زآف؛ مرگ کریه مانند مرگ به سم. (از تاج 
العروس). و رجوع به زام و زاف شود. 
زآم. (ر](ع ص, !) مرگ کریه. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). معنی 
صحیح زآم مرگ کریه است. مرگ عاجل. (از 
تاج العروس). موت سریع مجهز. (از اقرب 
لموارد) (از تاج المروس). مرگ شتاب. (ناظم 
زآهي. [ر میی | (ع ص نسسبی) | از زام 
(بمعنی مرگ). قتال. (از تاج السروس) (از 
اقرپ الموارد). رجوع به زآم و زأم شود. 
ژآن. [ز] (حرف اضافه + ضمیر اشاره) 
مخفف از آن. زان. رجوع به زان شود. 
زآن. [َر) (ع 4 تلخةُ گندم. لشتی در زوان 
است. (تاج العروس) (از المنجد) (از القاموس 
المصری انگلیسی - عربی) (ناظم الاطباء). 
رجوع به زان و زوان شود. 
زآنة. [ر ن) (ع) واحد زآن (تلخة گندم) 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به زآن و 
زوان شود. 
زا. ((مص) در تداول بمعنی زایش. 
-سر زا رفتن؛ مردن زن گاه بار تهادن. 
||(نف) مخقف زاینده. افزاینده: سخت‌زا. 
- نازا؛ عقیم. ماده‌ای که بچه نیاورد. 
|ا(ن مف) مخفف زاییده : 
تازه‌زا؛ تازه زایده. مولودی که تازه به دنا 
آمده. 
ژالب. () یمعنی صفت باشد. (پرهان), ۱ 
ژالب. ((خ) تهری است میان سوراء و واسط و 
نهر دیگری است نزدیک آن و بر هر واحد آن 
(زاب‌ها) روستائی است و هر دو روستا را 
زابان گویند و یا اصل زابیان است منسوب به 
زاب و عامه زابان گویند. (منتهی الارب). ابن 
البلخی گوید: معنی زاب آن است که زو آب 
یعنی که زوء آورده است. اما از بهر تخفیف را 
«واو» بیعکنده‌اند (نسخه: از بهر تحنیف واو 
او). (فارسنامة اين البلخی ص ۲۹). یباقوت 
آرد: چندین نهر را در عراق بنام زاب [یکی از 
پادشاهان قدیم ايران] خوانند. و گاه هر یک 
از آن نهرها را زابی و تیف آن را زابیان [یا 
زاببین ] گوید چنانکه ابوتمام در شعری که 
برای حسن‌بن وهب گفته و از موصل نزد وی 
فرستاده است گوید: 
قد ائقب الحصن‌بن وهب للندی 
ار جلت انسان عين المجتلی 
ما انت حين تعد ناراً لها 
الا کالی سورة لمتنزل 
قطعت ال الزابیین هباّه 
اتات مأمول السحاب السبل 
و لقد سمعت فهل سمعت بموطن 
صحن العراق یضیف من بالموصل. 
اخطل گوید: 


اتانی ودونی الزاییان کلاهما 

و دجلة انباء ام من الصبر 

اتانی بأن ابنی نزار تناجیا . 

و تفلب اولی بالوقاء و بالعذر. 

و بهنگام ارادءُ جمع زوابی گویند که شامل 
زاب اعسلی و زاب اسفل است. (از معجم 
البلدان). 

حمدالّه مستوفی آرد: باب دهم ذ کربقاع 
کسردستان و آن ضانزده ولایت است و 
حدودش یولایات عراق عرب و خوزستان و 
عراق عجم و آذربایجان و دیاربکر پیوسته 
است ... خفتیان قلعه‌ای است محکم و پر کنار 
آب زاب و چند پاره دیه است در حوالی آن. 
(نزهة القلوب ج ۳ ص ۱۰۷ چ لیدن). 

نام دو رود از توابع رود دجله است. یکی از 
آن دو بزرگ و به زاب اصلی مشهور است. و 
دیگری کوچک و نام آن زاب اسقل است. این 
دو رود در کوهتانهای حدود ایران طرف 
چپ دجله فرومی‌ریزد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

مسژلف جغرافیای غرب آرد: رودهای 
کردستان را به دو ناحیه جنوب و شمالی 
تقسیم می‌نمائیم و برای رودهائی‌که در 
نواحی شمالی جاریند دو ناحیه از حیث 
جهت جریان میتوان تمیز داد: یکی جهت 
شمال شرقی و دیگری جهت جنوب شربی. 
معروفترین رودهای نوع اول همان جفتو و 
تاتاتوی است که بمناسبت موقعیت جبال و 
وضع پستی و بلندی زمین متوجه حوزه 
ارومیه شده و چون کوههای این نواحی 
پربرف و خصوصا دارای برفهای دائمی 
هند. رودها بالسبة پرآب‌تر و بشتر ایشان 
شیرین است. از رودهای نوع دوم زاب صغیر 
و کیالوس معروفند. اولی از محلی به ارتفاع 
۰ متر سرچشمه گرفته نشیش خیلی تند 
و دومی بعکس از کوهستانی سرچشمه 
می‌گیرد که در سافت ۶ فرسخ بیشتر پائین 
نمی‌آید و شامل شعباتی است موسوم به چسم 
پس‌آوه. چم لاوین» چم مسین. (جفرافیای 
غرب ایران ص ۴۰). کیهان گوید: شعبات آن 
در ساحل یمین عبارت است از: رود صحنه و 
اورامان که چندان بزرگ نیست ولی شعبات 
یسار نسیة مهم و پرآب‌تر است ماتند حلوان و 
گهواره و دارمه. (جفغرافیای کبهان ج ۱و 
جفرایای طبیعی ص 4۶). جریان ان بسیار 
نامنظم و در موقع بهار سیلابی و در فصل 
تابستان بسیار کم آب است. (جغراقیای کبهان 
ج ۱ایضا ص 4۷). و در ص ۱۲ از جغرافیای 
سیاسی گوید: رودی است که در ناحیة 
کردستان [آشور سابق] جاری است و 
یونانیها آن را لیکوس میگفته‌اند. (جفرافیای 
کیهان سیاسی ص ۱۲). و در ص ٩۷‏ آرد: 


۱۳۵5۰۵ 


سرچثمهة رود زاب از کوه داروجان است و 
جلگة زاب را مشروب کرده کوه آهنگران و 
بزنیان را قطع میکند و وارد رود دیاله میشود 
در قسمتهای مختلفه به اسامی گاورود و 
سیروان‌رود و دیاله نامیده میشود, از کوههای 
حوالی گردنه اسدآباد در مغرب کوه الوند 
سرچشمه می‌گیرد و از مشرق به صغرب تا 
سرحد عراق جاری است و از تنگه‌های 
باریک راهی برای خود حفر کرده از جبال 
شاهو و کله‌سر میگذرد و به طرف جنوب 
غربی منحرف شده بالاخره به دجله میرسد. و 
رجوع به اخبارالسلجوقیه ص٩۱۷‏ شود. 

- یوم‌الزاب؛ از وقائع تاریخی عباسیان و 
امویان است که در کنار رود زاب رخ داده و 
آن را یومالزاب و وقعقالزاب خوانند. 

ابن قتبه گوید: سعیدبن عمربن جعدة 
المخزومی گوید چونکه با مروان‌بن محمد در 
زاب بودم از من پرسید: کیست آنکه در صف 
مقابل من میجنگد؟ گفتم وی عبدالبن علی‌بن 
عبدالّین عباس است. گفت آیا من او را 
میشناسم؟ جواب گفتم بدون تردید. چگونه 
آن مرد خوش‌زبان زیباروی که رنگی زرد و 
بازوانی لاغر دارد و نزد تو امده است 
نمیشناسی؟ بیاد آورد که او را مسیشناسد, و 
گفت:یا بن جعدة! علی‌بن ابیطالب خود نیز 
هماورد من نیست. علی (ع) و فرزندانش در 
اين کار بهره‌ای ندارند. اين مرد از ببنی‌عباس 
است و خراسان و مصر او را یاوری ميکند. 


زاب. 


(عیون الاخبار این قتبة ص ۲۰۵) (تاریخ 
طبری ج ۳کامل این اثیر ضمن حوادث سال 
کتاب تاج جاحظ شود. ابن عبدربه در ضمن 
ابوبکربن ابی‌شیبه گفت که شریک‌بن عبدالّه از 
ابی‌الجويريةٌ حرمی نقل کرد که چون با ابراهیم 
اشتر برای نبرد با اهل شام [عبیدائ‌ین زیاد و 
قشون عبدالملک ] بسوی شام میرفتیم ایشان 
را در زاب ملاقات کردیم و عصر و تمام شب 
را تا بامداد جنگيديم و آنان را بقتل رسانديم. 
ابراهیم اشتر گفت من دیشب مردی را که بوی 
خوش از او برمیخاست کشتم. تصور میکنم 
این مرجانه بوده است بروید وی را یابید. ما 
از پی انجام دادن دستور وی رفتیم و ابن 
مرجانه را که میان بیابان به رودرافتاده بود 


۱-اين کلمه در منتهی الارب تصمحف شده و 
زآمی (با الف مقصوره) به ال تفطیر گردیدهه 
ناظم الاطباء از این تصحیف پیروی کرده و 
زآمی را تال و جنگ و نبرد ترجمه کرده. در 
نسخه چاپی آنندراج تصحیف دیگری در این 
کلمه رخ داده و زآمی بصورت زآفی (بمعتی 
قتال: جنگ) درآمده است. 

2 - 027۲۵1 ۰ 


۱۳5۶ 


دیدیم. و هنگامی که ابراهیم و عبداله در زاب 


زاب. 


روبرو شدند عبدالّه پرسید: حریف من 
کیست.بدو گفتد ابراهیم اشتر است. گفت این 
همان کودکی است که وی را در حال 
کپوتربازی وا گذاردیم. و باز همو 
[ابوالجویریه ] گوید:چون این زیاد کشته شد. 
سر او را مختار بمدینه خدمت علی‌بن حین 
(ع) فرستاد. پیک حامل سر چنین گوید: نیمه 
روژ هنگامی که غذا تتاول میکرد بر او وارد 
شدم چون آن سر را بدید گفت: سبحان ال 
مااغتر بالدنیا الا من لیس له فی علفه نعمة. سر 
پدر مرا نیز هنگام غذا خوردن نزد اببن زیاد 
بردند. و یزیدین معیل در این باره گوید: 

آن الذی مات خارا بذمته 

و مات عبداً تیل اثّه پالزاب. 

(از عقد الفرید چ محمد سعید العیریان ج ۵ 
صص ۱۶۷ -۱۶۸). و در ص ۲۳۶ چنین ارد: 
خزود شالت کارت کل مه آنبت ]3 
مردی از اهل خراسان که با مروان کنار رود 
زاب روبرو شدیم. شامیان مانند کوههای 
آهنین بر ما حمله بردند. ما زانو بزمین زده 
شروع بتیراندازی کردیم. شامیان پس از این 
پاسخ که بحملةً آنان داده شد چون پاره آبری 
متفرق و متواری شدند. پل هنگام عبور ایشان 
خراب گردید و تنها یکی از لشکر شام بجا 
ماند. یکی از افراد ما بسوی او رقت و بدست 
وی کشته شد. دیگری نیز رفت و مقتول 
گردید. سومین نز به دنبال آنان بدست وی 
پقتل رسید. 

ودرج صص ۲۴۲ - ۲۴۴ گوید: ابومسلم 
لشکر بزرگی تحت امارت قحطبذین شبیب و 
عامربن اسماعیل و محرزین ابراهیم و جمعی 
از سرداران تجهیز کرد. قحطبه با جماغتی 
عزیمت عراق کرد. و نت وارد گرگان شد و 
والی آنجا ابن نباته رااکشت و شهر را غارت و 
غنیمت را میان یناران ضویش تقسیم کره: 
سپس به اصفهان رفت و عامربن صبارة و 
بسیشتر بساران او را کشت. قحطبه پس از 
قتل‌عام مرا مگفت تا اینجا هر چه دیدیم و بر 
هر دشمنی دست يافتيم, امام (محمدبن علی) 
پیش‌بینی کرده بود. سپس به حلوان رهسپار 
گردیدو ایوعون (عبدالملک‌بن ییزید) را با 
قریب ۲۳۰هزار مرد بوی میروان‌بن مسحمد 
فرستاد و پس از فتح شهر زور به زاب رفت» و 
اين کار را بدستور ابی‌سلم کرد. عامربن 
اسماعیل که ابوعون وی را پیشاپیش خود 
فرستاده بوده با مروان روبرو گردید و او را 
کشت.سپس قحطبه خود از حلوان به عراق 
برگشت و کار زاب با ابن هبیره روبرو گردید. 
نبرد سختی شروع شد و قحطبه ثبانگاه بدون 
انکه شناخته شود بقتل رسید. ابن هپیره نسیز 
فرار کرد و به واسط رفت. لشکر سیاه [سپاه 


قحطبه ) بامدادان که سردار خود را نیافتند 
حسن‌بن قحطبه را به امارت برگزیدند. و کار 
عراق را یکسره کردند و بنام ابی‌العباس بیعمت 
گرفتند. 

این داستان در ۱۳ ربیع‌الاول سال ۱۳۲ ده .ق. 
اتفاق افتاد و در اين وقت بود که اپی‌السباس 
عم خود عبدالّین علی را برای نبرد با مروان 
و اهل شام و برادر خویش ابی‌جعفر را برای 
نپرد با ابن هبيرة به واسط فرستاد و خود در 
کوفه اقامت گزید تا خبر فرار مروان در زاب 
رسید - آنتهی. 

میدانی در مجمع الامتال آرد: یوم‌الژاب 
لمروان‌بن سحمد علی الخوارج. (مجمع 
الامتال میدانی). ابراهميم‌بن الولید اندر آب 
زاب غسرقه شد و بازندیدندش. (مسجمل 
التواریخ و القعص ص ۴۵۱). و در ص ۳۲۵ 
فتان کاب آماددو هروایت ات رکه لا 
سپاه خراسان هفت‌هزار با عبدالّه [ٍين عسلی ] 
بودند. چون شنیدند که ابومسلم روی بدو دارد 
همه را سلاح بستد و بازداشت تابسپاه 
بومسلم پبوندند بخوبشان و هم‌شهربان پس 
دوهزار مرد را بفرستاد به در آن قلعه که ايشان 
را بازداشته بودند تا تیغ بکشیدند و همه را به 
یک روز پکشتند و ابومسلم شش ماه با وی 
حرب کرد بظاهر حرّان بکنار زاب تا او را 
هزیمت کرد. و عدائ با برادرش عبدالصمد 
بسوی برادرشان سلیمان به بصره بگربخت و 
آنجا پنهان ببود. یاقوت حموی درباره 
یسوم‌الزاب گوید: واقعه‌ای است که میان. 
تووانن ماحعه او نک طرت و پشیایبان اه 
طرف دیگر تزدیک زاب اعلی بین مسوصل و 
اربل رخ داده است. (معجم البلدان ج ۴ص 
۵) مرحوم اقبال در خاندان نوبختی ارد: 
در عصر محمد امام و پسرش ابراهيم امام؛ 
دعاة بنی‌عباس در عراق و خراسان که پیش 
از هر یک از ولایات دعوت ایشان را اجابت 
کرده‌بودند. فعالیت:مهمی بر ضد بنی‌امیه از 
خود نشان دادند, و با وجود اين که خلفاء و 
عمال اموی جمعی از طرفداران ابراهیم را 
کشت باز بقلم ماد شیعیان راوندی سوفق 
نیامدند و این طائفه که در خراسان پس از 
وفات محمدین علی امام (۱۲۴ ه.ق). 
جامه‌های خود را سیاه کرده به اسم مسوّده 
معروف شدند و | کثرشان از دهقانان خراسان 
و نجیب‌زادگان ابرانی بودند. بدستیاری 
ابوسلم خراسانی و ابوسلمة حفص‌بن 
سلیمان خلال همدانی بالاخره دولت اموی را 
در سال ۱۳۲ هجری برانداختند. و در وقمٌ 
زاب غلبة عنصر ایرانی رابر عرب ثابت و 
افتتاح دور جدیدی را در تاریخ خلافت و 
تمدن اسلامی اعلان کردند. (خاندان نوبختی 
عباس اقبال ص ۶۵). 


زاب. 


مولف تاریخ اسلام در شرح واقعه زاب و 
عوامل آن آرد: قحطبة [بن شبیب ] که بمرکز 
ابران رسیده بود بتعاقب دشمن پیش میرفت 
بالاخره لشکریان خلیفة اموی که از جلو 
قحطبه فرار میکردند پی از تخل همدان در 
نهاوند بمقاومت ایستادند و پس از چند ماه 
تسلیم شدند (ذی‌القعده ۱۳۱ ه.ق.), لشکر 
اسان قفا منوا کسام مراد 
- خانقین را گرفته از فلات ایران بجلگة عراق 
سرازیر شد و نا گهائی بر سر دشمن فرود آمد. 
در گیر و دار فتح, قحطبه شبی بطرز مجهولی 
نابود شد ولی پرش حسن که خود سردار 
رشید و باشهامتی بود فتح را انجام داد و 


یکره وارد کوفه شد (محرم ۱۳۲ ه.ق.), 


پیش از این واقعه ابراهيم امام را در حمیمه 
بفرمان مروان گرفته بودند و بعد در زندان 
کشتد. و برادر او اپوالمباس عبداله‌بن علی با 
عده‌ای از خویشاوندان فراراً خود را یک وفه 
نزد شیعیان آنجا رسانده بود. در آن هنگام که 
حسن با لشکر وارد کوفه شد شیعیان این 
عبدائه را بحکم آنکه ابراهيم او را وصی و 
جانشین خود قرار داده بود بخلافت برداشتند 
(ربیع الاول ۱۳۲ ه.ق.)و ابوسلمه خلال را که 
رئیس شیعیان و مدیر تبلیفات کوفه بود و 
اخیرا تمایلی به علویها پیدا کرده بود در مقابل 
کار واقم‌شده قرار دادند. در این موقع مروان 
از حرّان بیرون آمده و از راه سوصل روانة 
کوفه شد. دسته‌ای از لشکر خراسان به 
استقبال او رفت و در کنار رود زاب بزرگ 
جنگ درگرفت و از جمادی الاخری تا 
یازدهم آن ماه طول کشید و مروان شکست 
فاحشی خورد. این جنگ که بجنگ زاب 
معروف است دولت اصویان را خاتمه داد. 


مروان با لشکر شکست‌خوردهٌ خود به حران 


رفت و از آنجا به دمشق شتافت که مگر در 
آنجا پناهی بیابد و نیافت. پس به مصر سفلی 
و از آنسجا بمصر علیا رفت و بالاخره در 
بوصیر (در مصر علیا) با لشکر خراسان که 
همه جابتعاقب او آمده بودند مصاف داد و در 
میدان مبارزه کشته شد و سرش را بریدند و 
برای ابوالماس سفاح بکوفه فرستادند. افراد 
بنی‌امیه را در همه جا جستند و کشتند و 
باروی شهر دمشق را ویران کردند و قبور 
علفام اسوی را هک اند ان تخوایها را 
سوزانيدند. از این تعقیب و کشتار یکی از 
نوادگان هشام‌بن عبدالملک بنام عبدالرحمن 
جان در برد و خود را به اندلس انداخت و در 
آنجا خلفه شد و سلسلة امویان اندلس از او 
آغاز شد. شام که با زوال امویان مقام خود را 
ازدست‌رفته میدید بفکر طفیان افتاد. سرداری 
از آلمروان نامش ابوالوردین الکوثر در 
قتسرین قیام کرد و یکی از اعقاب یزیدبن 


زاب. 


معاویه را بخلافت بسرداشت و او ایومحمد 
زیادین عبدالّه معروف بسفیانی بود. عمده 
لشکر سفیانی را قسی‌ها تشکیل داده بودند. 
این قیام در جنگ مرحالاخرم در نزدیک 
قترین در اواخر سال ۱۳۲ ه.ق.سرکوبی 
یافت. ابوالورد در جنگ کشته شد و سفیانی 
بتدمر و از آنجا بحجاز گریخت و در آنجا 
پدسبت ایوجعفر منصور افتاده بقتل رسید. با 
زوال امویان زمام حکومت از دست اعراب 
بیرون آمد و بدست طرفداران بنیعباس یعنی 
ایرانیان افتاد و ایجاد بفداد نیز این تحول را 
نشان داد. زبان کشور هنوز عربی بود. اما 
ادبیات و رسوم زندگانی همه تحت تاثیر این 
تحول قرار گرفت و تمدن تازه‌ای آغاز شد. 
جنگ زاب نقطة مقابل جنگ قادسیه بود و 
ایرانیان قدرتی را که در آنجا باخته بودند در 
اینجا بدست آوردند. (تازیخ اسلام تألیف علی 

" اکبزفیاض صص ۱۷۵ - ۱۷۷). 

زاب. [[ج) شهری کوچک است که آن راریغ 
نیز گویند و ریغ بلغت بربری بمعنی شوره‌زار 
است: و اهالی آن شهر را ریغی گویند. (از 
معجم البلدان). 

ژالب. (() شهری است به اندلس یا روستائی 
است از ان. (منتهی الارب). و در قاموس 
الاعلام آمده است: خطه‌ای است در قسمت 
جنوبی جزات یات قسطنطتی, نی سلسله 
ال ای شوت تاجرد ]ای 
خطه در دورانهای گذنته یکی از ساکن 
اختصاصی قبائل بربر و ۵۳ درجه طول شرقی 
آن بوده است. اغاز این محل تهر (جدی) و 
مرکز آن قصبهٌ بیسکره است و به دو قسمت 
بنام (زاب جبلی) و (زاب شرقی) منقسم 
ميشده است. اهالی آن سرکش و جنگ‌آور 
بودند و فرانسویان بدشواری بر این سرزمین 
دست یافه‌اند. در ۱۸۴۹ ع. بریریان زاب. 
فرانسویان را سخت بخود مشغول داشته 
بودند. (قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
معجم البلدان و زاب کبیر» در لت‌نامه شود. 

زاب. ((خ) ناحیة پهناوری است در مغرب که 
زود بسزرگی از آن فیگذرد و کتارشن 
شهرستانها و قریه‌هائی بزرگ و بهم پیوسته 
واقع شده است. و از همین زاب است که 
چندین تن از فضلاء برخاسته‌اند و بطوری که 
نقل کند ذیع اینجا هر سال دو بار درو 
ميشود. مجاهدبن هانی ی( در قصیده‌ای 
که‌در مدح جعفربن علی حکمران زاب گ فحه 
بدین زاپ اشارت کرده است ‏ 
الا ایها الوادی المقدس بالندی 
و اهل اندی قلبی الیک مشوق 
ویا انا لقصر المیف تباید 
علی الزاب لایسدد الیک طریق 
و یا ملک الزاب الرفیع عماده 


بقیت لجمع المجد و هو تزیق 
علی ملک الزاب اللام مردداً 
و ریحان مک بالسلام فتیق. 
(از معجم البلدان. 
و رجوع به زاب کبیر شود. 
در ملحقات المنجد امده است: زاب ناحیر 
وسیعيی است در صحرای بزرگ جزائر جنوبی 
و نفوس آن بالغ بر ٩۳۰۰۰‏ وا کثر متمدن‌اند. 
ژااب.((خ) روستاها و قصباتی را که بر کتار 
زاب اعلی و زاب اسقل قرار دارد [منظور دو 
رودی است که بین بغداد و واسط جاری 
است ] زاب گسویند. و شمرا از آن بسنام 
بلادالزاب, یاه کر ده‌اند. رجوع به معجم ایلدان 
ج ۴ ص ۳۶۴و رجوع به زاب اعلی و زاب 
اسفل در لغت‌نامه شود. و بر هر واخند ان 
[زابها] روستائی است و آن هر دو روستا را 
زابان گویند یا اصل زابیان است منسوب بزاب 
و عامه زابان گویند و تجمع ماحوالیها من 
الانهار الزوابی. (منتهی الارب). 
زاب. ((ج) بلادی است میان آذربایجان و 
طبرستان. ابن‌خلدون گوید: بلاد زاب بین 
آذربایجان و ارمینیه و بلاد ابواب است تا 
دریای مازندران. (مقدمة ابن‌خلدون ترجمة 
پروین گنابادی ج ۱ص ۴۰). 
ژالب. ((خ) نام یکی از پادشاهان عجم و آن 
پسر ودک پسر منوچهر است. و نهرهای 
موسوم به زاب سوب بدوست. (قاموس). 
نام پادشاهی است از پادشاهان فرس که این 
همه انهار کندید؛ اوست. (منتهی الارب). نام 
پادشاه ایران که او را زوین تهماسب نیز گویند. 
بعد از قتل نوذر بدست افراسیاب‌بن پشن و 
غلبه بر ايران بسعی زال زر و بزرگان سل 
کیان او را بر مد جهانداری برنشانیده و با 
اقتراساتا اههد کرو زار در 
هشتادسالگی پادشاهی یافت. گرشاسب‌بن 
وشتاسب که باار سمت برادری داشت 
وزارت او میکرده با آبادی ایران که از چور 
افراسیاب ویران شده بود می‌پرداخت. گویند 
در عراق عرب شهری بنام خود ساخته و 
ویران شده | کنون بزاب مشهور است. مدت 
پم سال وطان ملک اوبوده اسب عکنيم 
فردوسی گفته: 
چو سال اندر امد بهشتاد و شش 
پژمرد سالار خورشیدفش 
چو شد بخت ایرانیان کندرو 
شد آن دادگ‌تر جهاندار زو. 
(از آتدراج) (از انجمن آرای ناصری). 
خوارزمی گوید: پادشاه پیشدادی است که 
پس از وذر بسلطنت رسید و چون به اشترا ک 
گرشاسب امور سلطّت را اداره میکرد آنان 
معروف به (شریکین) گردیده‌اند. (مفاتیح 
العلوم خوارزمی ص ۶۲). صاحب مجمل 


زاب. ۱۲۵۰۷ 


التواریخ و التصص گوید: باب سوم در تاریخ 
بعضی پادشاهان عجم تا سئة عشرین و 
خممائه اسال تألیف کتاب] از گاه ملک 
آوشهنج [هوشنگ] پیشداد پنجهزار و 
تج اضد و توفتال راز گاهعنک ک ادن 
زاب دو هزار و پانصد سال ... (مجنل التواریخ 
و القتصص ص ۱۴). 

و در ص ۶۷ همان کتاپ آمده: شاپور آ خسن 
عمر به طیشفونآ بمرد و طیسفون نیز خوائدم 
در کتاپی کهن. و گفه بود از بناهای زاب بود 
وال اعلم. و در ص ۴۶۲ چنین آرد: زاب به 
اصطخر بمرد و ستودان بکوه‌پایه ساختند. 
(مجمل التواریخ و القصص در ذ کرنواویس 
[ضرائح و قبور ] پادشاهان). 

و در ص ٩۰‏ آرد: اندر عهذ نوذر و زاب. 
پهلوانی بزال رسید که سام بعهد نوذر از جهان 
برفت و همین بزرگان بودند. و گرشاسف از 
تخم افریدون وزیر زاب. ابن‌بلخی در سورد 
نسب زاب چنین گوید: و نسب او [بموجب 
تواریخ و کتب انصاب ] این است: زوین 
طهماسب‌بن کنجهویرزین هواسپبن 
ارتدیخ‌بن روع‌ین مایسوبن نوذربن منوچهر و 
پارسیان وی را زو می‌گویند و این درست‌تسر 
است. اما در بعضی از تواریخ عرب زاب 
بشته‌اند و اثاری که او کرده است بعد از این 
گفته آید. (فارسنامةٌ آببن البلخی ص ۱۳). و 
مراجعه به زو در همان کتاب و لفت‌نامه شود. 
مرحوم بهار در تاریخ سیستان (ج ۱ص ۷ 
ارد: از پادشاهی تهماسب در کتب معپره 
مانند آثار الباقیه, شاهنامه. تألیفات مسعودی 
و غیره ذ کری‌نیست تنها شاهنامه در شعری از 
او نام پرده: 

ندیدند جز پور طهماسب زو 

که‌زور کیان داشت فرهنگ گو. 

برونی هم زاب را پسر تهماسب مینامد. 
(تاریخ سیتان ص ۷). یاقوت آرد: شخن 
درست درب‌ارء زاب ان است کهاز قدماء 
سلاطین عجم و او زاب‌ین توکان‌ین منوشهر 
بن ایرج‌بن افریدون بوده است. در عراق 
نهرهائی ایجاد کرده که بنام او مشهور است و 
گاه‌هر یک از آن دو را (زابی) و هر دو را به 


صاحب نفایس ارد: دو رود زاب اعلی و زاب 


۱ -صحیح محمذبن هانی است. رجوع بمعجم 
الادیاء و المغرپ فی جلی المقرب شود. 

۲- ظاهراً باید طیشفون با شین معجمه مزخر 
باشد که آن را در کاب کهن خوانده است. زیرا 
معروف با شین است و طیفون وطیرن و 
طیفرن و طیسبون هم دبده شله و اصلش از 
ابنیة سلوکیه‌ها و کتسیبون نام او است. (بهار). 


۱۳-۸ 


اسفل که هر دو را زاپ‌بن طهمایب که از 
اسباط منوچهر بوده و بر افراسیاپ غلبه کرده 
بعراق آورد. (نفایس الفنون ص ۴۰۳). 
حمداله ستوفی آرد: آب زابین به زاب‌بن 
طهماسب پیشدادی منسوب است. دو آب 
است, یکی را زاب پزرگ خوانند از کوههای 
آرمن برمیخيزد و بدیاربکر میرود بحدود 
حندیله در دجله میریزد. طولش هشتاد 
فرسنگ است و دویم را زاپ مجنون خوانند. 
جهت آنکه سخت تند میرود و از کوههای 
ارمن برمی‌خيزد. و در ولایت ارمن و دیار 
بکر میریزد. و بحدود تل‌سن در دجله میریزد. 
طول سی فرسنگ است و ان‌مفرخ در حق آن 
آب گوید: 

ان الذی عاش ختاراً بذمته 

و مات عبداً تتیل اثّه بالزاب. 

(نزهة القسلوب ج لیسدن ج ۳ ص ۵ 
میرخوند زاب را دهمین پادشاه پیشدادی داند 
و گوید: سلطنت خطهٌ ایران (پس از کشته 
شدن آفراسیاب) بر زاب‌بن طهماسب‌بن 
منوچهر قرار گرفت. در سن هشتادسالگی قدم 
بر مند جهانبانی گذارد. پهمگی همت متوجه 
آن شد که اختلالاتی را که بسبب افراسیاب بر 
ممالک ايران وقرع یافته پود تدارک نماید و 
مدت هفت سال خراج از رعایا نطلبید و انهار 
و قنواتی که پورپشنگ مسدود گردانیده بود 


زاب. 


بدستور سابق جاری ساخت و چون مدت 
سی سال پادشاهی انصاف و عدل کار فرمود 
متوجه عالم آخرت شد. (حبیب السیر چ قدیم 
تهران ص ۶۷). و رجوع به زو در همین 
لغت‌نامه شود. 

مرحوم پیرنیا در داستانهای قدیم ایران گوید: 
پتشر گرقایت بوداین آ میا 
قحطی که روی داد و طرفین خسته شدند. این 
شاه با تورانیان (سکاها) صلح کرد و چون 
کهن‌سال بود بزودی درگذشت و پسرش 
گرشاسب بر تخت نشست. (داستانهای ايران 
قدیم تألیف حسن پیرنیا ص .)٩۰‏ و در ص 
٩‏ همان کتاب امده: پس از انتراض دودمان 
منوچهر ایرایها در جتجوی شخصی که 
نبش به فریدون برسد برآمده و بالاخره 
زاب (زوی فردوسی) را یافه‌اند. اگرچه 
موافق شاهنامه بعد از نوذر زو بر تخت 
می‌نشیند ولی از سلطتت ۱۲۰سال مسنوچهر 
که خارق عادت است چنین بنظر می‌آید که 
بین منوچهر و زو غیر از نوذر چند پشت دیگر 
بودهند که اتبامیعان فراموش شسته استه 
بعضی از نویسندگان قرون اسلامی بین 
متوچهر و زو سه و برخی شش پشت 
شمرده‌اند - انتهی. ۱ 

صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد: از ملوک 
پیشدادیان ایران است که افراسیاب را از ایران 


کرده است و مروی است که وی فرزند 
جمشید و پدر کیقباد اولین پادشاه سلله 
کیانی بوده است. 

فرزند زاب گرشاسب نیز بلطنت رسیده و 
مدت پادشاهی هر دو ۱۲ سال بوده است. 

زا ب.(|خ) بن طهماسب. رجوع به زاب در 
همین لغت‌نامه شود. 

زابا. ([) پلغت زند و پاژند زر و طلا و زر سرخ 
باشد. (آنندراج) (برهان قاطع) (. 

زابات. (اخ) نام رودی است. مولف ایران 
باستان ارد: یونانیها (پس از آن که چندی در 
شهر سنا یک‌منزلی رود دجله اقامت کردند) 
به رود زابات رسیدند. عرض آن رود چهار 
پلطر (تقریبا ۱۲۷ متر) بود. در اینجا چهار 
روز ماندند. (ایران باستان تالیف حسن پیرنیا 
ج۲ ص۱۰۴۸ و رجوع به ص ۱۰۶۲ همان 
کتاب شود). 

ژاباد. (اخ) (ب‌خنض) یکی از کنسندگان 
یواش پادشاه. (دوم تواریخ ایام ۱ ۶ و 
در دوم پادشاهان ۱۲: ۲۱ یوزا کار خوانده 
(قاموس کتاب مقدس). 

زابان. (اخ) زابیان را زابان نیز گویند. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به زابیان در همین 
لفت‌نامه شود. 

زاب اسفل. [ب ُ ف ((خ) نام دو رود 
است در عراق که هر دو را زاب اسفل خواند. 
یکی رودی است که از جبال سلق واقع بین 
شهر زور و آذربایجان سرچشمه گیرد و از 
میان دقوقا و اربل عبور کند, فاصلة مسیر این 
رود در اين نقطه با زاب اعلی که آن نیز از مرز 
آذربایجان سرچشمه میگیرد دو تا سه روز 
راه است. سپس دنبالةٌ زاب اسفل امتداد یابد و 
نزدیک سن بدجله فروریزد. 

و کنار همین رود است مقتل عبیدالبن 
زیادین ابیه. و یبزیدبن سفرغ در هجای وی 
چنین گوید: 

اقول لما اتانی ثم مصرعه 

لابن الخبيثة و ابن الکودن الابی 

ماشق جیپ و لاناحنک ناحة 

آن الذی عاش ختارا بذمته 

و مات عبداً قتیل اه بالزاب 

المبد لمبد لا أصل و لاورق 

آلوت به ذات آظفار و آنیاب 

ن المنایا (ذا حاولن طاغية 

و لجن من دون استار و ابواب. 

زاب اسفل. [ب اف ] (اخ) رود دیگریست 
در عراق بام زاب اسفل که بین بغداد و واسط 
جریان دارد. و سابّس کار اين رود نزدیک به 





زاب اعلی. 

واسط قرار دارد. (از معجم الیلدان ج‌ ۴ این 
لبلخی آرد: و از آثار او [زوین طهماسب ] آن 
است کی در عراق دو نهر آورد که آن را زابین 
خوانند و معنی زاب آن است که زوآب یعنی 
که‌زو آورد‌ست اما از بهر تخقیف را واو 
بیفکنده‌اند و بر این هر دو آپ سه طسوج 
ساخت. یکی زاب اعلی گویند و دیگر زاب 
اوفظ وتو دای لنسفل: ره (فتار سای امن 
البلخی ص ۲٩‏ و رجوع به نفایس الفنون ص 
۳ شود). صاحب قاموس الاعلام ترکی 
ارد: در ولایت سلیمانیه از دامنه‌های غربی و 
شرقی کوه آیران در حدود ایران سرچشمه 
گرفته و بطرف جنوب غربی جریان مییابد و 
پس از گذشتن از پلهای آلتون و قطع تقریبا 
۲۰۰ کیلومتر در ۷۰کیلومتر پائینتر از مصب 
زاب اعلی در حدود بعداد به دجله میریزد. 
زاب اصغر. [ب غ] (ٍغ) شعبه‌ای از رود 
زاب لته فان متفر ارف آز سانجا 
کرخ‌دو فرسنگ. از او تا جبلتا هفت فرسنگ. 
از او تا سودقانیه پنج فرسنگ. از او تاابارما 
پنج فرسنگ. از او تا پلی که زاب اصفر آنجا 
به دجله میریزد پنج فرسنگ. از او تا حسدیثه 
دوازده فرسنگ. (نسزهة القلوب ج ۳ص 
۷۲ هو رجوع بتاریخ کرد رشید یاسمي ص 
٩‏ شود. رودی است که از فرات سرچشمه 
گیردو نزدیک بواسط [شهری است بین اربل 
و دقوقا] در دجله میریزد. (تخبة الدهر 
دمشقی ص 4۷)... 
زاب اعلی. [ب آلا] (() زاب اعلی نام دو 
نهر است در عراق یکی زاب اعلی واقح بین 
موصل و اربل است که از قل کوهی, در مرز 
آذربایجان سرچشمه میگیرد. ايین رود در 
آغاز جریان در مسیر خود برنگ سرخ تیره 
است و پس از عبور از کوهها و صحراها و 
راز و نها شبریج صافی گرددع آنکذ به 
محلی موسوم به باشزا که تا موصل دو مرحله 
فاصله دارد و متعلق به یزیدبن عمران برادر 
خالدین عمران موصلی بوده وارد شود و در 
اين نقطه کاملاً صافی گردد (اين باشزا جز آن 
است که در راه نصیبین است ] .سپس امستداد 
یابد و از مرج, که از کوره‌ها و محال موصل 
است عبور کند و سرانجام در دجله فروريزد. 
و قطعة اخیر آن را چون جریان آب آن بسیار 
تسند است زاب مجنون گویند. (از معجم 
البلدان). 
زاب اعلیی. [ب آلا] (اخ) نهر دیگری است 
در عراق که آن را زاب اعلی خوانند. اين رود 
بین بغداد و واسط جریان دارد و گویا از فرات 


۱-هزوارش 23۳۲۵ و 3حاغ0 (رجوع به دابا 
شرد). پهلوی 23۲ (زر). (حاشية برهان قاطع چ 
معین). 


زاب اکیر. 





سرچشمه میگیرد و مصب آن دجله, نیزدیک 
زرفامية است. نعمانیه در کنار این رود. 
نزدیک بدجله قرار دارد. و همین زاپ است 
که حیص بیص ابوالفوارس شاعر در شعرش 
بدان اشارت کند. (معجم البلدان). 
ابن بلخی گوید: و بر این هر دو آب‌سه طسوج 
ساخته مکی ون اعلی گوبند: (فارشتامة این 
البلخی ص .)۲٩۹‏ و رجوع به نفایس الفنون ص 
۳ شود. و آن را بفارسی زاب بسزرگ 
خوانند. صاحب مجمل التواریخ و الققتصص 
آرد: و دیگر پار زاب خرابیهای افراسیاب را 
عمارت کرد که در این دوازده سال کرده بود و 
زابین بعراق اندر بگشاد, چنانک گفته‌ايم و آن 
را زاب بزرگ و زاب کوچک خوانند (طبری» 
زاب اعلی و زاب اسفل). (مجمل التواریخ و 
القضفن ض ۱۳۴ صاعب قتانوتن الافلام 
ترکی دربار؛ زاب اعلی آرد: یکی از دو رودی 
است که در حدود کوهسانهای ایران, در 
دجله میریزد. این رود از ولایت دان و دامنةً 
کوه‌الپاق سرچشمه گرفته؛ ابتدا بطرف جنوب 
غربی و سپس مستقیماً بطرف چنوب چجریان 
یابد و کوه حکاری را قطع می‌کند و از آن 
مسیگذرد و پس از گذشسی از یک دالان. 
بجنوب شرقی موصل نزدیکی روأندز رسیده 
و در انجا دفعة بسست جنوب غربی می‌پیچد 
و ۴۵ کیلومتر پائین موصل, به دجله 
فروميریزد. طول این رود بطور تقریپ ۳۵۰ 
کیلومتر است و پس از دیاله از شعب بزرگ 
دجله پشمار میرود. از دان و موصل آبهائی 
جمع میشود که مخصوصا در هنگام بارندگی 
و آب شدن برفهای کوهستانی موجب تزاید 
آب دجله میگردد. خاک قسمتی از مجرای 
این رود قرمز است. و چون جریان آن بسیار 
شسدید است نزد عرب بنام زاب مجنون 
شناخته میشود. (قاموس الاعلام). 
زاب | کبر. [ب اب ] ((ج) رودی است که از 
آذرب‌ایجان بسیرون آید و در موصل یک 
فرسخی حدیثه در دجله فروریزد در همین‌جا 
است که رود دیگری در دجله میریزد بنام رود 
خلاج که از بلاد آرمنیه بين بلاد سوراء و قیر و 
واسط پیرون می‌اید. (ئخبة الدهر دمشقی ص 
۷ 
زاب اوسط. (ب آس ] (اخ) و بر این هر 
اه نو تاه بکن لب اس : 
گویندو دیگر زاب اوسط و سوم زاب اسفل. 
(فارسنامة ابن السلخی .ص ۳٩‏ رودی است 
کفا رات اجه کی دوف صیرتتیرای 
(سامراء) در دجله فروریزد. (نخهة الدهر 
دمشتی ص 4۶). 
زاب بالا. (ب ] ((خ) زاب اعلی. (قاموس 
الاعلام ترکی) (معجم البلدان). رجوع به زاب 
اعلی شود. 


زاب بزرگت. [ب بْ زژ] ((خ) یکسی از 
رودهای کردستان است که آن رالیکوس ( نیز 
نام داده‌اند. صاحب تاریخ ایران باستان گوید: 
لیکوس را با زاب بزرگ یا علیا مطابقت 
داده‌اند رود پرآب لیکوس یا زاب در رود 
ایریس (شیلایرماق) واقع در غرب کاپادوکه 
(از قسمت‌های شسرقی آسیای صغیر) 
فرومیریزد. (ایران باستان ج ۳ص ۲۱۲۲). و 
در ص ۲۱۴۴ همان کتاپ امده:پومپه [سردار 
بزرگ روم که در ۶۶ ق. م.پس از بستن پیمان 
عدم تعررض با پارتها با مهرداد اعلان جنگ 
داد ] چون از رفتار لوکولوس آموخه بود که 
نباید داخل ارمنستان گردیده در بیفوله‌های 
این مملکت دچار آن همه مرارت شود. راه 
دیگری پیش گرفته مهرداد را تا رود لیکوس 
[زاب بزرگ علیا ] تعقیب و کنار جنویی رود 
مزبور را اشغال کرد. مهرداد هم در مقابل او 
اردو زد. در اینجا پومپه دسته‌ای فرستاد که 
راه عقب‌نشیتی مهرداد را بگیرد و بعد منتظر 
شد تا دستة دیگر راه ارمنستان را برای مهرداد 
سد کرد. 

زاب پائین. [ب ] (اج) رجوع به زاب 
اسفل و زاب کوچک در همین لفت‌نامه شود. 
ژایج. (ب /ب] ((خ)" از جزاثر اقیانوس 
هند است. صاحب اخبار الصین و الهند ارد: 
سپس کشتیها به مملکة و ساحلی میرسند که 
پار, کلاه‌بار خوانده ميشود. این مملکت زابج 
است که در طرف راست هندوستان قرار دارد. 
(اخبار الصین و الهند ص ۸ س ۱۶). در ضمن 
بیان سیر کشتهانی که به چین مسیروند و 
مراحلی که در راه چین طی میکنند ارد: 
سپس [پس از گذشتن از کولم‌ملی و 
لنجبالوس و دریای هرکند] کشتهابه ناحیت 
کلاه‌بار میرسند که از مملکت و ساحل 
تشکیل میشود و هر یک را جدا گانه «بار» 
خوانند. و آن همان مملکت زایج و در سمت 
رانست بلاد هندوستان واقع است. اين ناحیه 
یک پادشاه دارد و طبقات مختلف اهالی آن از 
عالی و دانی فوطه می‌پوشند و آبهای گوارای 
چاه‌های خود را بر آب چشمه و باران ترجیح 
میدهند. فاصلا کولم‌ملی تا کلاه قریب است 
مسافت هرکند تا کلاه‌بار یک ماه راه است. 
کشتیها چون از زابیج حرکت کنند بسوی 
تیومه و کندرنج [از جزاثر هند ] مسیر خودرا 
ادامه دهند. (اخبار الین الهند صص ۸ - *). 
و دمشقی آرد: جزیره‌ای است زیر خط استواء 
در چنوب چین که بشرق اقصی آنجا که جزاثر 
سلاو. سرزمین اصطیفون است منتهی 
میگردد. (نخية الدهر دمشقی ص ۱۴). و در 
ص‌ ۰ همان کتاب آمده است: گویند نزدیک 
زایج کوهی است که آن را کوه آتش خوانند و 
نزدیک آن نتوان رفت. روزها دود و شبها 


حرارت شدید از آن پدید آید. پائین دامنة آن 
دو چشمه گوارا قرار دارد که یکی سرد و 
رگم نت ی موی در ار 
بیان جزاثر چین و ماچین آرد: زابج جزایر 
جابه می‌باشد. بحدود هند است و پادشاه انجا 
زاشتهرا ی امحهارای ز وان یه زیر 
مسالک‌الممالک گوید: او را چندان جزاشر و 
آبادانی در فرمان است که.هر روز دویست من 
جات زک از یی ای نماد گرهی 
است و بر آن کوه زمینی مقدار صد گز در صد 
گزبود. از او آتشی فروزان است که به شب به 
بلندی دو نیزه بالا در صد گز دیدار دهد و بروز 
دودی مینماید و هرگز منطفی نشود. و بس آن 
جریزه مردم طیارند. (نزهة القلوپ ج۳ 
ص ۲۳۰). و یاقوت ارد: جزیره‌ای است در 
اقصی بلاد هند ماوراء دریای هند در حدود 
چین و گفته شده است که از بلاد زنج است. 
ساکنین این جزیره بشکل انسان و در سیرت 
مانند وحوشند. در آن‌جا است نسناس که 
بالهائی چون خفاش دارند و نیز بدان‌جا 
فارمشک یافت شود و در کتب عجائبی از آن 
جزیره نقل شده است. و هم در آنجا است زباد 
که حیوانی است شبیه گربه که زباد از آن 
بدست می‌آید. و چنانکه مسافرین آن نواحی 
نقل کرده‌اند زباد نام عرق آن حیوان است که 
چون گرما بر او غالب شود عرق کند و این 
عرق همان زباد است که بوسیلة کارد از او 
جدا میکند. ۲ (معجم البلدان). بیرونی در 
الجماهر گوید: کندی گفته‌است: مرکز یاقوت 
در جزیره‌ای است پشت سراندیب بنام سحان 
بطول و عرض ۶۰ فرسخ. و در آن جزیره کوه 
راهون واقتم شده است که بادهائی از آن 
میوزد. و سیلهائی که از آن فرومیریزد یاقوت 
همراه خود می‌آورد. نصر از اين جزیره بنام 
مندری بتن [تين ] یاد کرده است. و گفته‌اند که 
چون خورشید بر یاقوت بتابد مانند برق بنظر 
میرسد و از اين رو آن را برق راهون میخوانند 
و بدان‌جا راه نتوان یافت زیرا در دست دشمن 
است. این سخن مانند خرافاتی است که برخی 
از آن را نیز از ایرانیان نقل خواهیم کرد. این 
برق هنگام غروب دیده ميشوده و هسگام 
طلوع آفتاب پنهان میگردد. وجود نظیر این 
برق را در کوههای سواحل زابیج حکایت 
کرده‌اندکه روزها سیاه و هنگام شب سرخ‌فام 
بنظر میرسد و از فاصلٌ چندین روز راه دیده 
میشود و مشتمل بر صداهای ترس‌آوری 


۰ .- 1 
۲ -در دائرة المعارف بستانی زانج (با نون) نیز 
اعده است. 
۳ -رجوع به برهان قاطع چ دکر معین (زباد) و 
نز زباد در همین لغت‌نامه شود. 


۰ زاب جبلی. 


زاب طهماسپ. 





است. (الجماهر ابوریحان بیرونی ص ۴۴). و | زاب حبلیی. [پ ج بٍ] ((خ) رجوع به 


در ص ۴۷ آرد: در ب‌حر اخضر در حخدود 
دییجات و رابج! تا جزاثر دیوه و جاوه 
جزیره‌ای است معروف بجزیر؛ یاقوت که 
هیچ از یاتوت نشانی در آن جزیره لیست و از 
آن جهت نام یاقوت بر آن گذارده‌اند که زنان 
زیبا دارد. همچنانکه دربار؛ زنان [غب القمر] 
که‌بمناسبت گردی و گردش آب در آن [در 
اثر مد و جزر] بدین نام خوانده شده است. و 
در ص ۸ گسوید:؟ کندی گته‌است که 
[الماس ] در میان سنگهای معادن یاقوت و 
گروهی گفته‌اند در معادن طلا یافت میشود و 
اين [قول اخیر] در مورد معدن الماسی که در 
جزاثر زابج [سرطبق یک حکایت] موجود 
است راست مینماید» زیرا این جزائر راه 
سورن‌دیب یعنی جزاثر طلا و سورن‌بهرم یمنی 
زمین طلا مینامند. و در ص ۲۳۹ آرد: راج‌مها 
[مهاراج] یعنی پادشاه پادشاهان یبا بنزرگ 
پادشاهان. پادثاه زابج, دستور میداد تا 
درامد او را بصورت سبیکه‌های طلا دراورده 
و در دریاچه‌ای که هنگام مد دریا آب آن را 
قا میگرفت و محل اجتماع تصاعها بود 
بیفکنند و هنگامی که میخواست از 
شمد های طلا استفاده کند گروهی از مردم 
اجتماع کرده و آنقدر فریاد میکشیدند که 
تمساحها فرار میکردند. طلاها بدین وسیله از 
دستیرد دزدان نیز مصون میماند زیرا 
درآوردن آنها احتیاج بفریاد زیاد داشت. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد؛ جزیره‌ای 
است در حدود اقصی بلاد هند و چین. سمت 
بالای دریای هرکند (؟) اهالی آن وحشی‌اند. 
از شباهت آنان با تاسها جغرافیون عرب 
بسیار یاد کرده‌اند و بطوری که استباط 
میشود این جزیره از جزاثر پائین بحر محیط 
هد است - انتهی. 

و در دائرة المعارف اسلام آمده: لغت زابج در 
قرن ٩۱م.‏ از اصل سانسکریت آن ژاوا کانقل 
شده است. و بیشتر جغرافی‌نویسان قدیم آن 
رابا چاوه» یکی دانسته‌اند و میتوان گفت زابج 
جزاثر سوماترای کنونی است که دارای معادن 
فراوان آهن است. زابج نیز در کتب جغرافی 
قمدیم دارای معادن طلا و نقره معرفی 
شده‌است. (از دائره المعارف اسلام). 
اب‌انتاس در مقالهٌ «الفاظی که اصل آن 
عربی است» گوید: ابدال چندین حرف از یک 
کلمه در معربات نیز دیده میشود ماد جاوه 
[نام جزیره‌ای مشهور ] که‌از قدیم آن را زایج 
و سپس زانج. رابخ. رانج, زباد. سابج, سیبج, 
ریبج, ریاح. زیاج نیز خوانده‌اند. (مسجلا لفة 
العرب سال ۸ ص ۵۲۳). و رجوع به البلدان 
این فقیه. نخبة الدهر دمشقی, تاریخ ابوالفداء. 
السالک و الممالک ان خر دادبه شود. 


زاب, در قاموس الاعلام ترکی و همین 
لغت‌نامه شود. 

زاب جنویی.. (ب ج] (اخ) رجوع به داثرة 
السعارف بستانی و زاب کپیر در همین 
لغت‌نامه شود. 

ژابر. (ب] (ع () اخذه بزابره؛ گرفت آن را 
همه. (منتهی الارب). 

ژابوه. [بِ ر] ((خ) کسوهی است در مسصر 
نزدیک خلیج عرب. در این کوه که کوه زمرد 
نیز نام دارد معدن زمردی است که در دوران 
سیسوستریس استخراج ميشده و پس از آن 
یکچند متروک گردیده است. تا در ۱۸۱۶ . 
بدست کالود افناد. در ۱۸۵۲ یک شرکت 
انگلسی استیاز این سعدن را از محمد 
علی‌باشا گرفت. (داثرة المعارف بستانی ج 
4 


کاپریوس رودی بوده که در ایالت اشور. 
۱ [مشرق دجله ] جریان داشته‌است. در کتار. 
ناحیة آدیاین نزدیک بیمصب رود خایپور در 


دجله وارد میگردیده است. مرحوم پیرئیا در 
ایران باستان آرد: تیگران [پادشاه ارمنستان و 
دوست متحد مهرداد ششم که پس از شکست 
دادن سلوکیان خود بجای ایشان بر تخت 
نشست ] آدیابن را که در جریان وسطی دجله 
واقع بود و تا زاب سفلی امتداد سی‌یافت 
بتصرف درآورد. (ایبران پاستان ج ۲ص 
۸ و در ص ۳۳۳۹ آم‌ده: سپس او 
[بلاش آخرین پادشاه نامی اشکانی ۵۱یا ۵۲ 
در کنار رود کاپریوس [زاب سفلی] موقع 
محکمی را اشفال کرد و آمادٌ جنگ گردید, و 
تا رود مزبور راند. (ایران باستان ج ۲ص 
۹ و در ص ۵ امده: بسن‌السهرین 
غربی از خابور تا التقای این رود با فرات 


مجددا بدست [رومیها ] افتاد و این طرف دجله ‏ 


از رود مزبور تا را گرس(جبل‌الطاق) نیز به 
آنها اعتصامن نافته زیرا آذماین را حتف 
کردندیعنی صفحه بین زاب علیا و زاب سفلی 
یا زاب بزرگ و کوچک مطیع رومیها گردید و 
پادشاهان آن که تا این زمان دست‌نشانده 
پارتیها بودند دست‌نشاند؛ رومها شدند. (از 
سپارتیانوس کتاب سوروس, بند ۱۸) (ایران 
باستان ج ۳ص ۲۵۱۵). 

مرجوم رشید یاسمی آرد: در فهرست 
مبوطی که از فتوحات او " باقی است نام 
کثر قاط ارستان و کردستان فعلی مثل بلاد 
قدیمی که در محل شهر زور و آلتون کوپر و 
جلوان و غیره واقع بوده مذکور است. در 
۴ اق.م. _لطنت پادشاه اشور را بپایان 
آوود ان تعسمعت معتح ریق دولت لو بحوالین 
تخت‌جمشید فارس رسید. الواح سفالی بنام 





آو دز عتستی کشف شده است؛ تتمام نامه 
شرقی دجله تا زاب سفلی در دست او بود در 
۰ فوت شد و پس از او عیلام دچار 
ان حطاط فاحش گردید. (تاریخ کرد 
رثیدیاسمی ص 4۴۳. و در ص ۵۶ بقل از 
کتیبهُ قصر سارگن گوید: سارگن از کوه 
کولار" در نواحی زاب سفلی [شمال شهر 
زور ] گذشته بسرعت قدم در خاک مانائی 
نهاد. اولوسونو که دست‌نشاندة سارگن بود او 
را پذیره شده و متفقا بولایت پارسوآشن 
[مغرب درياچة ارومیه ] قدم نهادند. حکام 
نمری و ماد و بسی نقاط دیگر یشکشی‌های 
لایق گذرانیدند. مسجمله اسبان چالا کی که بر 
دو پا بلند ميشدند. (تاریخ کرد رشیدیاسمی 
ص ۶۶). 
و رجوع به آلتون کوپری, در قاموس الاعلام 
ترکی و کلمات آدیابن, زا گروس,زاب اصفر, 
زاب | کبرو زاب علیا و کاپریوس در همین 
لفت‌نامه شود. 
زاب شرقی. [ب ش ] (اخ) رجوع به زاب. 
در قاموس الاعلام ترکی و همین لغت‌نامه و 
دائرة المعارف بتانی و زاب کیبر در کتاب 
حاضر شود. 
زاب صغیر. زب ص] ((خ) مزلف جغرافیای 
سیاسی گوید: رودی بوده که در ایالت آشور 
جریان داشته است و عشمانها آن را آلتون‌سنو. 
(چشْم طلا) مینامند و از واردات دخله بوده 
است. این رودخانه در نزدیکی رودخ اه 
دیگری است که نام آن نیز زاب است و 
یونانیها آن را لیکوس میگفته‌اند. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۲). و رجوع به زاب 
اصتر, زاب اعلی. زاب علیا و زاب سفلی 
شود. 
زاب طهماسپ. زب ط] (ح) از 
پادشاهان ایران, پسر طهماسب و پدر کیقیاد 
نخستین پادشاه کیانی بوده است. مولف 
مجمل التواریخ والقصص آرد: و گویند که از 
بعد کیومرث صد و پنجاه و اند سال زمین بی 
پادشاه بود تا اوشهنج پیشداد فراز گرفت و آن 
هوشنگ است, و دوم بار که افراسیاب ایسران 
را بگرفت چند سال پادشاه نبود که معلوم 
نیست, وبار سوم چون زاب طهماسب 
اندرگذشت بسیار سال جهان مضطرب بود 
تا یقیاد پرخاست و عدد آن ندانند و بچند 
دست پادشاهی از ایشان پرفت و باز بجای 
آمد و کیت آن معلوم نگردد ... (مجمل 
التواریخ و التصص ص ۱۰. 


۱-نّل: رنیجات و دانج. دیجات و راغ 

۲ - در معادن سراندیب. 

۳-شیلها ک اینشرشیتا ک پادشاه عیلام. 
۰ ۰ 4 


زاب علیا. 


و در ص ۲۷ تا ۲٩۹‏ گوید: و فیرزندش 
[منوچهر] طهماسب بود که پدر بوده انست 
زاب را و خود گفته میشود. دیگر پسر نوذر 
بود پدر طوس و گستهم راست‌انداز. نوذر پسر 
منوچهر بود چنانک گفتيم. در تاریخ 
حمزةالاصفهانی هیچ ذ کرندارد. اما پادشاهی 
افراسیاب از وی بستد و او را بکشت. و اندر 
شاهنامه شرحی تمام دارد و بجای خویش 
گفته شود... 

زاب طهماسب. پارسیان او را زو خوانند و زه 
نیز گفته‌اند و بعضی گویند پر نودر [نوذر] 
بود و حقیقت آن است که پسر طهماسب‌بن 
متوچهر بود. و اندر تاریخ جریر چنان است 
که منوچهر بر اين پسر خشم گرفت و از پدر 
بگریخت به دورجائی» و او را زنی بود از 
قرابت نام مادرک» پس زاب از وی بزاد» 
چون منوچهر شنید از پسر خشنود گشت و او 
را بازخواند. در بیر؛ منوچهر شکی نیست. و 
زاب الاعلی و زاب الاسفل به وی بازخوانند. 
و اندر روزگار او گرشاسف بر طرفی پادشاهی 
کرده‌ست.اما در شاهنامه و دیگر کتب شرحی 
ندارد وا اعلم بالصواپ. 

نختین ایشان [از طبقة کیانیان] کیقباد بود و 
اندر نسب چنان خواندم از این‌المقسم و عطا و 
شعبی و دعفل که صاحب روایت عرب‌اند. کذا 
قال انح التسینه:اقال کان کیقبادین الاب 
الذی یقول" له المجوس زو. بروایستی گویند 
پر کیکامه بود و کیکامه پسر زو بهم نزدیک 
است. فرزندش کیکاوس و کی‌پنین و او جد 
لهراسف و برادرش جاماسب حکيم بود. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۰۲۷ ۰۲۸ .)۲٩‏ 
و در ص ۴۴ امده: پادگاهی زاب طهماسب 
سه سال بود بروایتی پنج سال گویند و 
گرشاسباندر پادشاهی او طرفی داشت و از 
تخمه جمشید بود و اندر تاریخ چریر چنان 
است که اين گرشاسف وزیر زاب بود و چون 
سپاه عجم پا زال بيامدند و او را بنشاندند برابر 
افراسیاب شدند و قحط برخاست تا بر اخر 
صلم کردند و دیگر بار زاب خرابیهای 
افراسیاب را عمارت کرد که در این دوازده 
سال کرده بود و زابین به عراق اندر بگشاد, 
چنانک گفه‌ایم و آن رازاب بزرگ و زاب 
کوچک خوانند. و بزمین اصطخر بمرگ بمرد. 
(مجمل التواریخ والقمص ص ۴۴ و در ص 
۷ آرد: اما پارسیان از عهد کیومرث تا 
یزدجرد شهریار هر یکی را بلقبی خواندندی 
بیرون از چنین که شهریار و شاه و شهنشاه و 
خدایگان و خسرو و غیره و من آن را در اين 
جدول جمع آوردم: 

کیومرث <گل‌شاه. 

جم < شید یعنی خور. 


زاب < زوطهماسب (مجمل السواریخ و 


التصص ص ۴۱۷). 
زاب علیاء زب غ] ((ج) نام رود لیکوس 
است که در شرق دجله جاریت و به رود 
شیل‌ایرماق. واأقع در کاپادوكية قدیم میریزد و 
بارات تقلی فر درطری ادیازد فرلرتارند: 
مولف ایران پاستان آرد: کاپادوكية قدیم در 
قمت شرقی آسیای صفیر واأقع و حدود آن 
چنین بود, در شمال, دریای سیاه, در جنوب. 
کوههای توروس کیلکیه. از طرف مشسرق 
رود فرات و از سمت مغرب رود هایس 
[قزل‌ایرماق کنونی ] .بیشتر این مملکت 
فلاتی است مسطح که روئیدنی کم دارد و آب 
وموای آن ری است. قسمت‌های 
حاصل‌خیزش در طرف جنوب شرقی در 
دامن کوهها بطرف فرات است و در شمال در 
سواحل دریای سیاه, این قسمت شمالی را 
نویسندگان و مورخین قدیم پنت‌کاپادوکی یا 
به اختضار پنت نامیده‌اند. از رودهای 
مملکت. رود هالیس (قزل‌ایرماق) و ایریش 
(قتل‌ایرتاع) قابل کر آنست و بنه رود دوم 
رود پرآب لکوس میریزد (لیکوس را با زاب 
بزرگ یا علا مطابقت داده‌اند). این رودها 
قابل کشتی‌رانی نیست. (ایبران باستان ج ۳ 
ص ۲۱۲۲). مولف تاریخ کرد گوید: ناحیذ بین 
زاب سفلی و زاب علیا و نام سرزمین لولوبیوم 
و گوتیوم مذکور است که بتصرف سارگن 
درآمده است. (تاریخ کرد تألیف رشیدیاسمی 
ص 4۲۳ و رجوع به آلتون کوپری و کوپری 
سوئی: در قاموس الاعلام و زاب سفلی شود. 
زابغر. [غْ] (() آن باشد که کی دهان خودرا 
پرباد کد و دیگری چنان دستی بر آن زند که 
آن باد از دهان او با صدا بجهد. (برهان قاطع) 
(جهانگیری) (آتتدرا). و آن را بترکی آپوق 
گویند. (آنندراج). و رجوع به زابگر. زبغر و 
زبگر شود. 
زاب کبیر. [ب ک ((خ) ناحیه‌ای است در 
افریقا شامل چند قریه و شهرستان. باقوت 
حموی آرد: و کار هر یک از زابها چندین 
قریه و شهرستان قرار دارد. سلفی از اصم 
منورقی حکایت کند که از زاب کبیر است 
بسکرة. توزره قسطنطيتة. طولقة. قفصة, 
نفزاوة. خطة و بادس, بادس شهری است 
نردیک فاس بر ساحل دریا. (معجم البلدان ج 
۴ص ۲۶۵). 
آبن خلدون در فصل «مرا کز سکونت پربر در 
افريقیه و مغرب» آرد: در طرف بلاد وارکلا در 
جهت تلول بلاد ریغ واقع است. کنار بلاد ریغ 
از صسفرب بمشرق سرزمیتی است شامل 
متجاوز از ۱۰۰ شهرستان که مرکز آن بسکرة 
است که یکی از شهرهای بزرگ مفرب باشد. 
در این سرزمین نخلتانها, کشتزارها, رودها 
و قریه‌های بسیاری موجود است. پس از اين 





زاب کبیر. ‏ ۱۲۵۱۱ 


بلاد. بلاد جرید (نفطة» توزر. قفصة و بلاد 
نقزاوه) واقع است که در طرف قیلة تونس قرار 
دارد و بلاد قتطیله نیز نامیده ميشود. (تاریخ 
ابن خلدون چ مصر ج ۶صص ۱۰۰- ۱۰۱). 
در دائره الممارف بستانی امده است: این بلاد 
[بلاد ریغ که مرکز آن را ابن خلدون بسکرة 
گوید] ا کون پسه ناحیه تقسیم گردیده‌است. 
همه این نواحی در صحرای قسططیه واقع و 
موسوم به زیبان [جمع زاب] میباشد. ثاحیة ۱ 
مشتمل است بر ٩‏ قریه يا مزرعه و از آن جمله 
است: بوشعرون, لیخاناء قرفار و تولجه. 
خرابه‌های رومانیه. برج. فوقالاء عمری و 
زاتشه نیز در این ناحیه است و زاتشه شهر آباد 
و زیبائی بوده است دارای بسوستانها و 
نز خلستانهای بسیار که در ۱۸۴۹ صورد 
محاصرء فرانسویان قرار گرفته است ". ناحیژ 
۲ زاب جنوبی است شامل ۵ قریه ملیلی, 
اورال, بنی‌تیوس. سیره و لیوا. ناحية ۳ زاب 
شرقی شامل قرنجه, سیدی تاجی (مرکز 
پیشوای مرابطین)» لیاناه بادیس, زريبة الواد. 
زرية احمد شتمه, دروح, سیدی خرلیل» 
سریانه غرته. سیدی عقبه و بسکره که مسرکز 
همه اين ناحیه بشمار میرود. و در این قسمت 
نهری است بنام وادی پسکرة که در وادی 
جدی فرومی‌ریزد. ساحت تمام بلاد زاب 
۰ میر یامتر است از طرف غرب بشرق و ۱۵ 
مير یا متر از شمال بجنوب [عرضا] و سا کنین 
آن اعسراب بدوی و اه الی مسغرب و از 
ریشه‌های مختلف‌اند. در بلاد زاب نخاستان 
جارز لست نو در داعید واب عرفی ند 
جلگه‌های آن بر اثر سیلهائی که در فصل 
تابستان از کوه اوراس در آن میریزد مبدل 
بچرا گاه حیوانات گردیده است. معدن باروت, 
افعی شاخدار, عقرب سفید و سیاه و گندم از 
چیزهای فراوان بلاد زاب است. مزارع بلاد 
زاب کافل احتیاجات اهالی نت و بناچار با 
اهالی تلول, مبادلهٌ اقتصادی دارند و از.ایشان 
غله خریداری میکنند. چون مردم زاب بیار 
فعال و اهل کوشش و کارند و بالطبع آمادة 
| کتشاف و اختراع میباشند. فرانسویان ایشان 
را در کشت تنبا کو برنج» پنبه و خشخاش 
تشویق میکردند. سطح زاب بسیار نزدیک په 
آب است و بحدی آبهای ژیرزمینی در آنجا 
فراوان است که آن را دریای زیرزمین مینامند 
و بسبب وجود چاههای بسیاری که حفر شده 
مزارع آن بسیار آباد و خرم است» و چسندی 
نخواهد گذشت که تمام بیابانهای آن ناحیه 
بچمن‌ها کشتزارهای خرم و سرسیز میدل 
خواهد گشت. (داثرة السعارف بستانی). و 


۱-در اصل: بقال. 
۲ -رجوع به «زانشه» در لغت‌نامه شود. 


۱۳-۲ 


رجوع به نخبة الدهر دمشقی ص ۲۷۶و زیبان 


زاب کوچک. 


۸ 


شود. 

زاب کو چکت. [ب چ] (اخ) رودی است 
در جنوب اربل موّلف تاریخ کرد گوید: در 
شمال در دام مسا زا گروس اوزبیلوم 
[اربیل کنونی] بود در جنوب اربیل دولت 
شیموروم (آلتون‌کوپری فعلی) نزدیک زاب 
کوچک قرار داشت. در جنوب ان ناحیه 
هارش بود که فعلاً در جای کرسی آن قریه‌ای 
است بنام تورخرماتلی. در کوهستان شرق 
کرکوک ولایت کیماش مجددا طفیان کرد. 
بقایای طايفة لولوبی نیز مجتمع شده در گهر ! 
شورش کردند. (تاریخ کرد رشید یاسمی ص 
۲ و رجوع به زاب صغیر و زاب بسزرگ 
شود. 

زابگر. زک ]۲ () زابغر باشد یعنی نوسکه به 
رومی. (فرهنگ اسدی طوسی ص ۱۳۶). و 
آن را زنبلغ نیز گویند. (برهان قاطع): 
من کنم پیش تو دهان پرباد 

تا زنی بر کپم تو زابگری. 

گویدمنم مهتر بازار شهرها 

بی کاج خورد مهتر بازار و زابگر. منجیک. 
و رجوع به زنبلغ در لفت‌نامه و فرهنگ 
اوبهی, فرهنگ شعوری و انجمن‌آرای 
ناصری شود. 

زابل. (ب /ب](ع ص) مرد کوتابالا. 
(منتهی الارب). و رجوع به زبل در لغت‌نامه 
شود. 

زابل. [بْ ] ((خ) نام ولایت سیستان است. 
(برهان قاطع). نام ولایتی که آن را نیمروز نیز 
خوانند و زاول نیز لت است. (شر فنامة 


رودکی. 


منیری). نام ولایت سیستان است و آن را 
نیمروز نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). نام 
شهری است از ولایت سیستان. (غیاث 
اللفات از سراج و چراغ هدایت) (فرهنگ 
جهانگیری). سیستان است» و بعضی گفته‌اند 
زابل بضم باء مفیّر زاول است یا معرب آن 
علی الاختلاف. (فرهنگ رشیدی). مملکتی 
است عریض, محدود است از سمت شرق 
بولایت کابلستان و از غرب به سیستان و از 
جنوب بدیار سند و از شمال بجبال هزاره و 
خراسان. طولش بیست مرحله و عرضش 
پانزده. بیابانش بیش از کوهستان است. 
مشتمل بر چمن‌های خوش و مراتع خصیب 
مکن اففان و هزاره و قلیلی ترک و تاجیک 
و از بلاد زابلتان قندهار و بست و شزنی و 
زمین‌داور و میمند و شبرغان و فیروزکوه و 
فراه از شهرهای آنجا و اعلب از اقلیم سوم و 
قلیلی از جبال هزاره داخل چهارم است. در 
زمان کیانیان آن ولایت با سیستان و سند, در 
زیر حکم گرشاسب و زال و رستم بوده بدین 
سیب رستم را زایلی میگفتد " و سلطان 


محود را که در غزنین تختگاه داشت, نیز 
زاولی می‌نامیدند. چنانکه فردوسی گفد: 
خجته درگه محمود زاولی دریاست. ؟ 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). و رجوع به 


فرهنگ شعوری و فرهنگ خطی میرزا 
ابسراهسيم و زاول, نسیمروز و زابلتان در 
لفت‌نامه شود 

ز زابل بشاه آمد این آ گهی 

همی رفت * مهراب کابل خدای 

سوی خیم زال زاپل خدای. فردوسی. 


سوارش ازو باز ناورد پای 

مگر پر در شهر زابل خدای. ( گرشاسب‌نامه). 
میر باید که چنو راد و ملکزاده بود 

ایزدش فر و شکوه ملکی داده بود 

هند بگشاده و زابل همه بگٌشاده بود 

لشکر صعب سوی ترک فرستاده بود 

در دل قیصر بیم و فزع افتاده بود 

تا بیارند به غزنی سر او بر خشبی. 

منوچهری. 

زابل. (بْ] (اخ) قومی و جماعتی است. 
(برهان قاطع). ||(() شعبه‌ای است از موسیقی. 
(برهان قاطع). اصلی است. (شرفنامهٌ منیری). 
مقامی است از مقامات سرود. (غیاث اللقات 
از سراج و چراغ هدایت و فرهنگ). گوشه‌ای 
از تقها و خحت گوحهموسیتین ات قامی 
است از موسیقی چنانکه از منشات ملاطغرا 
بوضوح می‌پیوندد. (آنندراج). خرو گوید: 
پیرزنی چنگ تهمتن‌منال 

رخش روان کرده به زابل چو زال. 

(فرهنگ رشیدی ص ۳۰۰). 

و رجوع په فرهنگ شعوری شود. 
ژاپل. [ب) ((خ) شهری است به سند. (منتهی 
الارب). 
زابلستان. بل /ل]"(!خ) نام ولایت آباء 
و اجداد رستم است و آن را زاولستان نیز 
گویند.(شرفنامه منیری): : 

برآمد بسی روزگاران بر اوی 

که خسرو سوی سیستان کرد روی 

که آتجا کند زند و استا روا 

کندموبدان را بدان بر گوا 

[رستم و زال به پیشباز آمدند ] 

به زابل بیردند مهمان خویش 

همه بنده‌وار ایستادند پیش 

از او زند و استا پیاموختند 


نشستند و آتش برافروختند. 

[اين مهمانی دو سال طول کشید و خبر به 
اقطار جهان رسید ] 

که‌او پهلوان جهان را ببست 


تن پیلوارش به آهن بخست 
به زابلستان شد پیفبری 
که‌نفرین کند بر بت آذری. 


زابلستان. 


[پی شهریاران ] 

بگشتد یکسر ز فرمان اوی 

بهم برشکستند پیمان اوی. دقیقی. 
رجوع به مزدینا و تاثیر آن در ادب پارسی 
تألیف دکتر معین ص ۳۶۶ شود. 

غزنین و آن ناحیتها که بدو پیوسته است همه 
را به زاپلستان بازخوانند. (حدودالعالم ص 
۴ 

ز زابلستان تا پدریای سند 


نوشتیم عهد تو را بر پرند. فردوسی. 
که‌او راست تا هت ژابلستان 
همان بست و غزنین و کابلستان. فردوسی. 


چو بهمن ز زابلستان خواست شد 
چپ آواز افکند و بر راست شد. 

(از شرفنامة منیری از بوستان). 
مژلف مجمل التواریخ و القصص آرد: پادشاه 
غرجتان را شار خوانند و پادشاه بامیان را 
شین گویند. و اين ولایتها [غور, غرجستان و 
بامیان ] رستم رابود در جمله زاپلستان و اين 
لقبها وی نهاده است و اکتون همان رسم پجا 
است. (مجمل التواریخ و القصص ص ۴۲۲). 
و رجوع به ص ۳۹ از همان کتاب شود. ۱ 
یاقوت گوید: همان زابل است که عجمان آن 
را زابلستان گویند و آن ناحیت بزرگی است 
در جنوب بلخ و طخارستان. مرکز اين ناحیه 
شهر بزرگ و تاریخی غزنه است. زابلستان 
منسوب به زابل جد رستم‌بن دستان است و 
«ستان» که به نام زابل اضافه شده سامی 
بجای حرف نسبت نزد پارسیان بکار میرود. 
زابلستان بدست عبدالرحمن‌بن سمرة هسنگام 
خلاقت عشمان‌ین عقان (خلیفة سوم) بروی 
مسلمین گشوده شد. (المعجم البلدان ج‌ و 
بیرونی ارد: نزدیک زابلستان معادنی است که 
از سنگهای آن و یا از چاه‌هائی بنام زروان ۲ 
جنب قری خشباجی* طلا بدست می‌آید. و 
در آنجا کوههائی است که دارای معدن نقره. 


. مس, آهن وسرب و همچنین سنگهای 


مغناطیس است. آنچه از ايين سنگها مورد 
تابش آفتاب قرار گیرد نیروی کمتری دارد و 
سنگهائی که در عمق بیشتری و دور از تابش 
افتاپ قرار دارند قویرند. (الجماهر ص 
۳ و در ص ۲۶۲ ارد: در زرویتان 


۰ - 1 
۲ - تنها در انجمن‌آرای ناصری بفتح گاف در 


" زابگر و ین در زابغر نیز آمدء است. 


۳-طبق داستانهای ملی. 
۴-منسوب به فردوسی است. 

۵-نل: برون رفت. 

۶-و بضرورت شعر: ش باس. 

۷-در موضم دیگر (الجماهر ص ۲۶۲) 
«زرویان» آمده. 


۸ -نل: سرباجی. 


زابلستانی. 


زابلان ‏ سنگهایی است که بنام مرداسنجا و 
بشکلهای مختلف و مانند شیئی سیاه آمیخته 
به,زردی است. این سنگها چون زرنیخ ذوب 
شود و از آن قالبهائی مانند تعویذ و یسازوبند 
میسازند که شبیه اینه‌های چین است و ان را 
خارصینی مینامند. 

سامی‌بیک آرد: زاب لستان, از جنوب به 
افغانستان از شمال به بلوچستان محدود و در 
وسط کابلستان. خراسان, سیستان و مکسران 
قرار گرفته است. کوه و آب فراوان دارد. و 
اهالی آن به دلیری مشهورند. از شهرستانهای 
این خطه غزنه. میمند و کلات است. نام 
زاولستان در این عصر مهجور و به دو قسست 
بنام افغانستان و پلوچستان تقسیم شده است. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۴). 

و رجوع به نزهة القلوب ص ۱۴۳۲ و تاریخ 
سیتان ص ۲, ۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۱۱۷ 
۲٩ ۶ ۸‏ ۰۲۵۵ ۰۲۰۵ ۰۳۰۸ ۲۴۲ و 
حبیب السیر چ خیام ج ۱ص ۲۰۳ وج ۲ 
صص ۳۷۵ - ۳۷۷ و احوال و آثار رودکی 
تألیف نفیی ص ۳۹۴و مزدیسنا و تأثیر آن 
در ادب پارسی تألیف دکتر معین ص ۴۲۱ و 
تاریخ ادبیات براون (از سعدی تاجامی) ص 
۲۱ و یشتها پورداود ج اص ۲۰۳ و 
سبک‌شناسی ملک الشمراء بهار ج ۱صص 
۲ - ۱۶۷و ج ۲ص ۴۹ وج ۳ص ۱۵۸و 
مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه چ تهران 
ص ۲۹۴ و مجمل التواریخ و القتصص ص ۳٩‏ 
و تاریخ مغول اقبال ص ۱۳۲ و معجم الیلدان. 
زابل. و لفت سیتان در لغت‌نامه شود. 
زابلستانی. [ب [ /(]۲ (ص نسبی) 
منصوب به زابلستان؛ 

به یک روز رنج گدانی نیرزد 
زابلشاه. [بْ] (اخ) پسدرزن جسمشید. در 
مجمل التواریخ و القصص آمده: فرزندش 
[فرزند جمشید] ثور [در گرشاسبنامه: تسور] 
بود از پریچهر دختر زابل‌شاه, و دیگر دو پسر 
از دختر ماهنگ مالک ماچین یکی را نام 
هتزال و دیگری را همایون. (مجمل التواریخ 
و اتصضن اصن 6۵ 
زابل‌شه. [ب ش:] ((خ) مخقف زابل‌شاه: 
چوبشنید زابل‌شه این گفتگوی 

به جم گفت هان چارة خویش جوی. 

( گرشاسب‌نامه ص ۲۲). 

زابل کبری. [بْ لٍ گ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) از دستگاههای موسیقی است. 
زابل منصوری. [بْ ل ء] دس رکیب 
وصفی, [ مرکب) از دستگاههای موسیقی 
است. 
زابلون. [ب [] ((خ)" نام پر ششیم 
حضرت یعقوب [نبی‌اله] است. و نام مادرش 


لیا بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به زبولون در قاموس مقدس و 
لفت‌نامه شود. 
ژابلي. اب ] اص نسبی) منسوب به زابل: 
وزو آفرین بر سپهدار زال 

بل زابلی پهلوبی‌همال. فردوسی (شاهنامه ۴ 
و رجوع به سیستانی در لغت‌نامه شود. 
زابلی. [بْ ] ((خ) ابواكا احمدین محمد یکی 
از علماء قرن دهم هجری دولت عشمانی بود و 
بسال ۹۶۵ ه.ق.کتابی در اعراب القران 
تألیف کرده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۰۶ شود. 
زابلین. ] ((خ) از دیه‌های بساوه است. 
(تاریخ قم ص ۱۴۰). 
زاب محنون. [ب م] (اخ) نام قطع اخیر 
زاب اعلی است که از موصل میگذرد و بدجله 
فرومیریزد. زیرا جریان آن در قسمت اخیر 
میر خویش بسیار تند است. (از معجم 
البسددان ج ۴ص ۲۶۴). و رجسوع بسه 
نزههة‌القلوب ج ۳ص ۵ شود. 
ژابن. [ب ‏ (ع !) دیو سرکش باشد. (منتهی 
الارب) (آتدراج). || چاوش باشد. (سنتهی 
الارب) (اندراج). 
ژابن. [ب] ((خ) موضعی است که حمیدین 
ثورهلالی از آن در اين بیت خویش نام برد؛ 
رعی السروة المحلال ما پین زابن 

ی موز و کمک التفول المدیمام 

(معجم البلدان). 

ژاین. [ب ] (ع [ دوزخ‌بان. *(منتهی الارب) 
(انتدراج). و مراجعه به زبانیه در لفت‌نامه 
شود. 
زاب نودکت. [ب د] ((خ) بموجب آنچه در 
تواریخ دربارة نسبت زاب امده است فرزند 
مایسوبن نودربن منوچهر و پدر کیقباد است. 
(فارسنامةٌ این بلخی ص‌‌ ۴( و رجسوع به 
زاب و زاب طهماسب شود. 
ژابفة. [ب ن] (ع !) پشته‌ای است [تپه‌ای 
است ] در وادی و آن منعطف ان باشد. (منتهی 
الارپ. | کمةفی وادٍ ینعرج عنها. (اقرب 
الموارد). 
ژابو۵. (اخ) کوهی است در ناحیةُ صفد (صفد 
در جغرافیای قدیم جزء تقیمات شامات 
بوده است). صاحب نخبة الدهر ارد: در این 
کوه‌مفاره‌ها و حفره‌ها و حوضچه‌هانی وجود 
دارد که سراسر ال قطره‌ای اپ در آن یافت 
نشود. جز آنکه در یک روز سعین از سال 
جمعی کشاورز بهودی بر این کوه گرد آیند. و 
تمام روز در آنجا بمانند. و چون بیرون آیند 
تا گهان در جویها و حوضهای مفاره آپ روان 
گرددو یک تا دو ساعت ادامه یابد. بهود اين 
روز راعید گیرند و از این آب بشهرهای دور 
و نزدیک حمل کنند. اين اب را [ینام قریه‌ای 


که در آن کوه است] میرون مینامند. سا کنین 
اين کوه از دروزیه و حا کمیه و امریه تشکیل 
يافته است [اين چند گروه از دهریان و ال 
مذهب حلول‌اند. منکر شرایم و قيامت و نماز 
و روزه و حج و زكوة و معتقد بتناسخ‌اند ] . 
(نخية الدهر دمشقی ص ۱۱۸ و ۲۱۱). 
زابود. (اخ) نام یکی از چندین قریه‌ای است 
که در کنار کوه زابود در سرزمین صفد واقع 
است. (نخبة الاهر دمشقی ص ۲۱۱). 
ژابود. (خ) ابن نائانین عتای‌بن احلای 
[دختر شیثان ] و گویا همان زابادین احلای 
است که در توراة مذکور است و سلسله سب 
او که به بهودا میرسد به اهمیت یاد شده است و 
احلای مادر جد؛ او است که همر یرحاع 
بود. (دائرة المسعمارف بستانی از سفر الابام 
الارل توراة ۲: ۳۱ - ۳۶و ۴۱:۱۱ ۴۱:۲). 
ژابو۰۹8 (ق] (ع !) گوشذ خانه. |اکجی و 
اریفی که در گوشه خانه باشد. ااقمتی از 
خانه. (اقرب الموارد). 
ژایوقة. [ق] ((خ) مسوضی است نزدیک 
بصره که جنگ مشهور جمل بامدادان در آنجا 
واقع گردیده و سامعةبنت ربیعه در آنجا بوده 
است. (معجم البلدان ج ۴). 
ژابو48. [ق] ((خ) جایی است نزدیک فلوجة 
از مسحال کوفه. (مسعجم الیلدان از اخبار 
الرامطم). 
ژابیی. (ص نسبی) منسوب به زاب باشد و آن 
تاحیه‌ای است در واسط. (انساب سمعانی). و 
رجوع به لیاب الالباب عوفی ج ۱ص ۲۲۵ و 
ص ۳۵۰ از تعلیقات علامه قزوینی بر آن 
کتاب شود. 
زابی. (اخ) گاه نپرهای موسوم به زاب را که 
در عراق به امر زاب ایبجاد شده بوده است 
زابی گویند از آن جهت که به زاب منسوب 
است. (معجم البلدان). و رجوع به زاب شود. 
ژابی. (لخ) زابها, یکسی از چهار دولت 
آریائی است که تا قرن ۷ق. م تشکیل شده 
وه است: مولف از ای اسان ارف بسن اه 
جدا شدن آریانها از مردمان دیگر هند و 
اروپائی تا قرن ۷اق. م. محققاً معلوم نیست که 
اریانها چه.می‌کرده‌اند همین قدر از 
داستانهای قدیم سا برمی‌آید که آربانهای 
شهری و ده‌نشین شده دولشهائی تشکیل 
کرده‌بودند. در اینجا ذ کر داستانها خارج از 


۱ -زابلتان. (حائية مسرحوم دهخدا بر 
الجماهر). 
۲-بضرررت شعر: ش با سس. 
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۴-و رجوع به فهرست ولف شود. 
۵-زاببن از زبن بمعنی دفم: انکدن مشتی 
است. دوزخ بائان را نیز از این‌رو زبانیه خوانند 
که جمع زاین است. (از معجم البلدان). 


۴ زابی. 


زایی. 





موضوع است ولی کلیاتی که از آنها بدست 
می‌آید دلالت میکند بر اينکه آریانها لااقل 
چهار دولت تشکیل کرده‌اند. دو دولت را باید 
موافق داس‌انها دولت جمشیدبها و فریدونیها 
بنامیم. دو دولت دیگر را دولت منوچهری‌ها و 
زایها". زمان جمشید خیلی قدیم است بعضی 
عقیده دارند که جمنشید داستانی مربوط 
بزمانی است که هنوز جدائی بین مردمان هند 
و اروپائی روی نداده نود ات دولت 
منوچهری‌ها و زابیها منسوب بدوره‌هائی 
است که دولت آریائی‌های ایرانی در شمال 
شرقي فلات ایران برقرار شده و در فشار 
اینها حمله می‌کردند. ظن قوی میرود که این 
مردمان همان سکاهائی بودند که دز ادوار 
تاریخی مکرر به انها برخواهیم خورد. در 
اینجا مسئله‌ای مطرح میشود. ایا زمان دول 
چهارگانة مذکور را میتوان ازمنه ماقبل از 
تاریخ ايران دانسته از داستانهای ما راجع به 
جمشید, فریدون و غیره استتباط‌هانی در باپ 
ازمنة قبل از تاریخ اریانهای ایبرانی کرد؟ 
جواب معلوم است. | گرداستانهای ما بصورت 
گفته‌های اولی بما زسیده بود صی‌توانستيم 
بگویم پلی. ولی معاسفانه این داستانها در 
مدت ادوار مختلف و فرون زیاد بجهاتی که 
یکی و دو تا نیست تخریف و تضحیف شده و 
بقدری مشوش است که نمی‌توان محققا گفت 
که فلان شاه یا فلان پهلوانی راکه مثلا در 
دوره منوچهری‌ها اسم می‌برتد حتما از همان 
دوره بوده است. (ایران باستان ج ۱ صص ۱۶۱ 
۱۶۲). 
ابومضر و برادر محمدین یحیی ] بوده است. 
ابراهیم نیز در درگاه ویر اندلس و از شعراء 
بوده است. (الاناب سمعانی): 
محد ین بوده و از مالک‌ین خالد روایت کرده 
است. ابوعون محمدبن عمرین عون واسطی 
از او روایت دارد. (اناب سمعانی). و رجوع 
زاپی. ((ج) عدالمحی‌بن عبدالملک بزاز 
محدث است. (منتهی الارب). 
ژابیی. ((خ) عبدالملک‌ین زیادةاشین ابی‌مضر 
خاندان بنی‌طبنی است. در المغرب فی حلی 
المفرب بقل از ذخیرة ابن بسام آمده است: 
ابومروان از پایه‌های استوار سخن و 
علمداران قلم بو ده است. و بنقل از ابن‌حیان 
گوید:ابومروان بمشرق مسافرت کرده و بحج 
رفه است و چون بسیار در زندگی سختگیر 
بود بدست کنیزان خویش در قرطبه بسال 


عبدالملک از پیشوایان علم حدیث و بسیار 
بخیل بود چنانکه از تهیة نان‌خورش برای 
اهل خانهةٌ خود دریغ مبداشت و چون از او 
درخواست نان‌خورش میکردند ایشان را 
ملامت میکرد و میگفت این عادت بدی است. 
ایشان نیز کينة او را یه دل گرفته و خقه‌اش 
کردند.این دو بیت منوب بدو است: 

انی اذا حضرتی الف محبرة 

تقول: اخیرنی هذا و حدثنی 

صاحب بعقوتی الاقلام زاهیة 

هی المکارم لاتعبان من لین. 

(لست‌فرب فسی حسلی المغرب ج ۱ 
عفن ۱۹۳-۹۲ ضاعت: تماقانت العبعر ی 
گوید: حمیدی در الجذوة الورقة ترجمهٌ 
ابومروان را نوشته و گفته است پس از ۴۵۰ 


(تعلیقات المفرب فی حلی السفرب چ۱ 
ص4۲). 

ژابیی. (خ) علی‌بن عبدالمزیز مکتی به 
ابوالحن‌بن زیادةابن ابی‌مضر [فرزند 
ابومروان‌ین زبادةاله ] است. مولف المفرب 
بنقل از حجاری در المسهب گوید: ابوالحسن 
علی تواناترین شاعر این خاندان بوده و از 
اشعار او است: 
لاتفتی الا بکأس ذا 
شربتها تملک عقلی جمیع « 


و زادک ان روز اف 


سقیتنی بالجام او بالقطیم 

لاتوقع الخمر الی مد 

ازلی و اهلی من مان الرتیم: 

و نیز از اشعار جالب او است: 

یا سالبا عاشقیه و عاشق کل تیه 

و من مدامی و ثقلی من وجنتیه و فیه 

هلا جزیت فوادی بیعض ما لک فید. 
(المفرب فی حلی المفرب ج۱ ص .)٩۳‏ 


ژابیی. ((خ) محمدین حسین " تمیمی طبی ۳ 
مکنی بهاپومضر اصل خاندان بنی‌طبنه است 
که‌علما و ادباء بسیاری از آن برخاسته‌اند و از 
خاندانهای مشهور قرطبه بوده است. مسلف 
حلی المغرب بنقل از الجذره آرد: وی شاعری 
است ادیب و مطلع بر فنون ادب و از خاندان 
شمر و فضیات از با هگا در روزگار 
مستنصر میزیسته است و فرزندانی داشته 
است که از فضلاء نامی بوده‌اند و بطوری که 
این‌حیان گفته‌است در تاریخ و علم انساب 
عزب نیز دست هاشته است. یک روز هنگامی 
که وی با منصورین ابی‌عامر مشفول 
باده گساری بود کنيزکی مغنیه, اين دو بیت را 
که‌از اشعار اوست خواند؛ 

و هی آشهی من کل ما یتمنی 
هجرتا فما ابها سل 


غیر انا نقول کانت و کناء 

ابومضر از کنيزک خواست که تکرار کند. اين 
موضوع که نشان میداد ابومضر کاملاً تحت 
تأثیر عظمت مقام منصور نیست و ادب لازم 
را رعایت نمیکند, بر منصور گران آصد و به 
اشارتی بعضی غلامان خود را فرمان داد 
کنيزک را بکشند و سرش را در طشتی نهاده 
بمجلس آورند. چون غلامان سر کنيزک نزد 
شاعر ببا ک‌گذاردند. متصور گفت ا کنون از 
کنيزک بخواه که شعرت را تکرار کند. ابومضر 
از این ماجری سخت درهم‌کوفته و شرمنده 
گشت.و بنقل از مسهب گوید: ابومضر از طبنقء 
مرکز زاب بر منصور وارد شد و در آستان او 
اقامت گزید. این شاعر با مقام بلندی که در 
شمر و آدب داشت خالی از سب‌کسری و 
روحیات غیرمتعارف نبود. اين چند شعر از 
بهترین اشعار او است: 

اجتمسا بعد التفرق دهراً 

فلا نقطمالعمر سکرا 

لایرانی الا له الا طریی 

حیث تلقی الفصون حولی زهراً 

قائلا کلما فتحت جفونی 

من تعاس الخمار: زدنی ۳۳ 

(المفرب فی حلی الصفرب ج ۱ج معارف 
مصر صص ۲۰۱ ۲۰۲). 

دکتر شوقی ضیف در تعلیقات السغرب آرد: 
حمیدی در الورقة و ابن‌الفرضی ترجمةٌ وی را 
نوشته‌اند و ابن‌الفرضی گوید که وی در ۳۹۴ 
ه.ق.درگذشته است. ضبی در الفية گفته 
است که در ۳۳۱ از طبه مفرب وارد اندلس 
گردیده. و ابن بشکوال در الصلة آورد: دی 
رئیس انتظامات حکام بنی‌عامر گردید و از 
دوستی ایشان برخوردار بود. (حواشی ج ۱ 
المفرب فی حلی المفرب ص ۲۰۱). و رجوع 
به کتاب الانساب سمعانی و لشت زاب در 
معجم البلدان یاقوت حموی و منتهی الارب 
گردد. 
ژابی. ((خ) محمدین یحبی‌بن ابی‌مضر طبنی 
[دومین و پسری ابومضر, محمدبن حسین ] 
است صاحب المفرب فی حلی المفرب بنقل 
از حجاری آرد: وی از ادبا و شعراء و همنشین 
ملوک و حکام بوده است. و با ابوحزم‌ین 


1 دس موم پیریا است و دانشمندان آن 
را تایید نمیکنند. : 
۲ -در معجم البلدان و منتهی الارب» فحمدین 
حن تمیمی ضبط شده و در داثرة المعارف 
بستانی نیز محمدبن حسن آررده شده است. 
۳-طبنه شهریست در غرب افریقیه که مرکز 
ناحية زاب است. (المغرب فی حلی المغرب ج 
اص نف 

۴-اناب سمعانی: حمامی. 

۵-در الجذوه: الحکم المتنصر. 


زابی. 


جهور و فرزند وی ابوالولید و همچنین با این 
شهید مصاحبه داشته و این چند بیت نمونهة 
شعر او است که برای ابن شهید گفته‌است: 
لایبعد له من قد غاب عن بصری 

و لمیفب عن صمم الب و الفکر 

ادتاقه کاشتیاق العین نوسها 

بعد الهجود و جدب الارض للمضر 

و عاتبونی علی بذل فد[ 

و مادروا انتی اعطیته عمری, 

و اشعاری خطاب به ابومحمدین حزم نیز 
حمیدی در الجذوة الورقة, نقل کرده است. 
(السفرب فی حلی السقرب ج ۱ص .4٩۲‏ 
صاحب تملیقات السفرب آرد: حمیدی در 
الجذوة الورقة ترجمةٌ محمدین یحیی را نوشته 
و گفته است وی از دودمان سعدین زیدبن 
مناقین تمیم بوده است. و ضبی در البفية گوید: 
وی از خاندان شعر و زیاست بوده است. 
(تعلیقات دکتر شوقی ضیف بر السغرب ج۱ 
ص .)٩۲‏ و سمعانی در الانساب ارد: وي در 
حدود ۴۰۰ ه.ق.میزیسته است. (الانساب). 
زابی. (ٍخ) مونبی:از علمای حدیث و قرائت 
بوده و روایاٍتی دز قرائت دارد. وی منسوب به 
زاب اعلی یا زاب اسفلی است که بين بغداد و 
واسط واقم است. (معجم البلدان) (انساب 
سمعانی). 
زابیا. (اخ) نهری باشد بالای واسط که حجاج 
آن را حفر کرد و آن را زابیا نام داد. (معجم 
ابلدان). 
زابیان. ((خ) دو نهر است زیر فرات و این 
مثل معروف اشارت بدان باشد: کان بدیه 
لزابیان. و گاه مجموع اين دو نهر و حوالی آن 
را زوابی و هر یک را زاب خوانند [با حذف 
یاء ] همچنانکه بازی راگاه باز گویند. و زابیان 
را زابان نیز گویند. (اقرب الموارد). و رجوع به 
معجم البلدان و زاب در لغت‌نامه شود. 
ژابیان. (اخ) دو نهر راگویند که نزدیک اریل 
باشند و عبدال‌بن قیس رقیات در این شعر 
خویش بدان نهر اشارت کرده است: 

ارقتنی بالزایین هموم 

یتعاورنتی کانی غریم 

و منعن الرقاد منی حتی 

غار نجم و اللیل لیل بهیم. 

ابوسعید نیز از این دو نهر در شعری که 
بمناسبت قتل بنی‌امیه در زاب موصل گنته نام 
آورد. (معجم الیلدان), و رجوع به زابان در 
لغت‌نامه شود. 

زاییدن. [د] (مص) موصوف شدن بصفتی 
از صفات باشد. (برهان قاطع) (آنندراج). این 
لفت دساتیری است. رجوع به زاب شود. 
ژاپیس. ((خ) زاب اعلی, لیکوس. (از داشرة 
المعارف بستانی). 

زابین. [بّ] ((خ) زابین به عراق اندر بگشاد 


[زاب ] چنانکه گفته‌ايم و آن را زاب بزرگ و 
زاب کوچک خوانند. (مجمل الشواریخ و 
القمصص ص ۴۳). و ابن البلخی ارد: در عراق 
دو نهر آورد که آن را زابین خوانند و معنی 
زاب آن است که زو آب. (فارستامة ابن 
البلخی ص .)۲٩‏ و رجوع به زاب در لغت‌نامه 
و معجم البلدان ج‌ ۴شود. 
ژایین. [ی | (() تن زایی است در حالت 
نصب یا جر. و رجوع به زاب و زابیان در 
لفت‌نامه شود. 
زا پاارته فن. (أْتِ نْ) ((ج) کوهی است که 
تیرداد شهر جدید دارا یاداریوم را در آن بنا 
کرد. در ايران باستان آمده: از کارهای او 
[تیرداد ] بنای شهر جدیدی بود که ژوستن 
گویددارا نام داشت و در کوه زاپاارتدنن ! واقع 
بود. محلی را که تیرداد برای بنای دارا 
پایتخت خود اتتخاب کرد به اعلی درجه با 
خیال او موافقت میکرد. این شهر را از هر 
طرف کوههائی که دارای شیب‌های تند بود در 
احاطه داشت. خود شهر در جلگه‌ای واقع بود 
که اف یش را بیان هت ودماتد: 
رودهای کوچک و جویبارهای زیاد جلگه را 
ابیاری میکرد. خاک.آن بدرجه‌ای قوت 
داشت که شخم زدن آن تقریباً لازم نبود 
جنگلهای وسیع و زیاد هوا را خنک و آب و 
هوارا مسعتدل میداشت علاوه بر آن 
شکارگاههای عالی برای انواع تفریحات و 
ورزشها آماده بود. بعضی نویسندگان دیگر 
یونانی نام اين شهر را داریوم " ضبط کرده‌اند 
(مثلاً پلین, تاریخ طبیعی کتاب ۶بند ۶. 
(ایران پاستان ج ۳ص ۷ و نیز در همان 
صفحه چنین آمده: متاسفانه نتوانسته‌اند 
معققا محل دارا را من کنند ژوستن کنوید 
در کوه زاپاارتنن وأقع است. پلین اين محل 
را آپاورتن " نوشته [در نسخه‌ای زاپاورتن ]۴ 
و شکی نیست که مقصود همان محل بوده. با 
وجود این مسققاً معلوم نیست که نام چه 
کرهی زا چشن یط کنرفماند وی لژ ام 
آپاورتن ظن قوی این است که ایین کوه در 
اپیورد کنونی واقع بوده زیرا ابیورد را باورد 
هم می‌گفه‌اند و باورد همان «پارت» 
«یساورت» زمان قدیم است. پس دار در 
گرگان‌بوده است. 
زا پاس. (روسی,. ص, () محفوظ. ذخیره. 
رو 
زا پوروغ. ((خ) نام قزاقهایی است که در 
سوابق ایام در دنپرسکونت داشته‌اند. ایینان 


در خدمت لهستان و سوئد و روسیه بوده‌اند و. 


زمانی هم در تحت حمایت دولت علمانی 
علیه روسها فعالیت میکرده‌اند. کاترین دوم 
اینان را از اوطان خود حرکت و بال ۱۱۷۵ 
م. در وادی قوبان سکونت داد. (قاموس 


زاتشه. ۱۲۵۱۵ 
الاعلام ترکی). 

ز) پو لیا. ((ج) نام پسرنس اردل است در 
محاربة مهاج بسلطان سلیمان قانونی عرض 
اطاعت نمود و در محاصرة وین حضور 
داشت و آن پادشاه علی رغم امراتور المان, 
وی را بتخت مجارستان نشاند ولی بعدا خود 
وی در پنهانی عهدنامه‌ای با اپراتور منعقد 
ساخت. (قاموس الاعلام ترکی). 

ژ) پو لیاء ((خ) نام سیجموند پسر پرنس اردل 
ایساک زاپولی است. وی نیز [ماند پدرش] 
تحت حمایت سلطان سلیمان‌خان ثانی بوده 
و محرمانه عهدنامه علیه دولت عشمانی با 
اتریش منمقد کرد.(قاموس الاعلام ترکی), در 
داثرة المعارف بستانی آمده است: ژان زاپولی 
از قائدین بزرگ ترکيةٌ عثمانی بوده در 
جنگهای این دولت با نمسه در مجارستان. 
وی با فردیناند نمساوی جنگهای سخت کرده 
است. جنگهای دولت عشمانی بانسه از 
۶ تا ۱۷۱۱ م. ادامه یافت و در این میان 
پسیروزیهای بزرگی نصیب دولت عشمانی 
گردید.(از داثرة المعارف بستانی). 

زات خاله. [[] ((خ) یکی از چندین 
رودخانه‌ای است که ببحر خزر فروریزد و 
محل صید ماهی نیز باشد. (جغرافیای 
اتتصادی کیهان ص ۲۳). 

زا تسپوم. [ت پِ رّ)(اخ) یکی از دانشمندان 
و مولفان زردشتی دور؛ عباسیان و دستور 
سیرجان کرمان و برادر مسنوچهر دستور 
زردشتی بوده است کتاب متخبات وی بنام 
منتخبات زاتسپرم از کب دینی پهلوی است 
و قریاشامل ۱۹۰۰۰ کلم پهلوی مسیاخف 
دستور مزپور بین ۸۸۱- ٩۰۰‏ م. دستور 
میرجان و کرمان بوده است. (سبک‌شناسی 
ج۱ص ۲۶ و ۴۶ و 0۵۲. 

زا تسه. زش ] ((خ) سرزمین غله‌خیزی است 
در ناحیة زاب شمالی (از جزاثر غربی آفریقا) 
واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب یسکرة و از 
متعلقات قططیه بوده است. قلعةٌ استواری 
در این ناحیه بوده که پایگاه محکمی برای 
نیروهای مسلمین بشمار میرفته است. قوای 
متمرکز در این قلعه بسال ۱۸۴۹م. علیه 
مهاجمین فرانسوی سخت مقاومت ورزیدند. 
سرانجام پس از نبردی خونین فرانسویان 
پیروز شدند و اهالی آن قلعه را قتل عام 
کردند. ژنرال هربیلتون گزارش مفصل ایین 
نبرد تاریخی را نوشته است. (از داثرة المعارف 
بستانی ج .)٩‏ 
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۱۳۶ زاتوردات. 


زاج. 





زاتورذدات. (اخ) یکی از شاهان پارس 
(۱۶۵ ق. م.) در دوره دوم که دورة استقلال 
بازسی و متا کدی ان انست لز دولحسلوکی: 
اين دوره با سلطنت منوز! شروع میشود و 
خطاسکه‌ها آرانی لاسرا وشاهاخ 
پارس قدیم را از روی سکه‌های یافت شده به 
سه دوره تقسیم کرده‌اند: مقدونی. دور شاهی 
و استقلال و دور پارتی. (ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۶۲۶ و ۲۶۲۷). 

زا تورق. [] (ا) مولف تاریخ سیستان آرد: 
باز غیان مردمان اوق" تب نگل و 
زاتورق افتاد اندر سنه آحدی و اربعین و 
بوالفتح آنجا شد و ایشان را از آن زجر کرد. 
(تاریخ سیستان ص ۳۲۵). و مفهوم اين کلمه 
معلوم نشد. 

زاتون. (تْ] ((خ)" حا کم برشلونه (یکی از 
بزرگترین شهرستانهای اندلس که سالها در 
ار فان ها بو فا لباز یا دها: 
فرانه برای دست یافتن بدان رنج فراوان 
پرد). شکیب‌ارسلان در الحلل السندسیه چنین 
آرد: آمیر برشلونه که مورخان فرنگ وی را 
زاتون نام داده‌اند شارلمانی را فریب داده و با 
اظهار انقیاد و تلیم وی را اغفال کرد و چون 
فرانسویان بعزم تصرف برشلونه و به اعتماد بر 
زاتون بدان شهر نزدیک شدند با مقاومت 
شدید مسلمین روبرو گردیدند. شارلمانی که 
سشخت از این ماجرا خشمگین شنده بود هینتی 
از امرای دست‌نش انده خود تشکیل داد و 
تصمیم قطمی و نهائی خود را برای استیلاء بر 
برشلونه در آن هیئت اتخاذ کرد و پس از 
برگذاری مراسم تاجگذاری خود طبق نقشة 
دقیقی بر برشلونه که محکم‌ترین پناهگاه 
مسلمین بود حمله برد و آن را محاصره کرد. 
تافو معط مان مات بو که 
زاتون نتوانست بسلميني که برای کمک به 
وی آمده بودند راه یابد. سرانجام امالی 
پرشلونه فراری شده زاتون که با سربازان خود 
تنها مانده بود بقصد دفاع بیرون امد و در 
دست مهاجمین اسیر گردید. فرانسویان با 
آخرین حملدٌ خود شهری را که ٩۰‏ سال در 
" دست مسامین بود گشودند و اين فتح در ۸۰۱ 
بو (از الحلل ال شوه عتسی 2.1۱۲۸ 
۱ و در ذیل ص ۲۱۰ آن کتاب بنقل از 
تاریخ متس وریجینون و غیر آن چنین آمده 
است: در ۷۹۷ م. امیر پرشلونه که از عرب بود 
نزد شارلمانی رفت سپس در ۸۰۱م. که 
سرکشی از خود نشان داد اسیر و تبعید گردید, 
مورخین عرب این امیر را گاه زاتون یا زادو؟ 
و گاهی نیز زاد* خوانند و بنظر میرسد که نام 
وی سعدون یا سعد باشد و در تاریخ لویی 
[شارلمانی ] امده است که سعدون در سربوته 


اسیر گردید و پس از اسارت پرعموی وی 


بنام عامر عهده‌دار حکومت برشلونه و دفاع 
از استقلال آن گردید. و مسلمین تا دو سال در 
حال حصار سخت‌ترین مقاومتها را از خود 
نشان دادند و برخی از مورخین فرنگ و از آن 
جمله مارمول * معتقدند که سعدون یا سعد 
[زاتون ] از عمال سلطان قرطبه بود و از 
اطاعت وی سرپیچی و به شارلمانی ابراز 
انقیاد کرد. شارلمانی پس از دو سال دریافت 
که امیر برشلونه وی را فریب داده و 
پیمان‌شکنی کرده است بس لشکری بریاست 
فرزندش ویس اولودفیک که عرب او را 
لذریق خواند فرستاد. (الحلل السندسیه ص 
۰ 
زا تی. ((خ) شساعر ترکیة عشمانی در عهد 
شروع تحول در ادبیات کلاسیک ترکیه 
(۱۴۷۱ - ۱۵۴۶ م.) بوده است. این شاعر در 
استانبول میزیسته و محفلش مرکز اجتماع 
شعرا و ادبا بوده است. خیالی, یحیی. باقی 
[شعراء معروف ترکيه عثمانی ] از ضلازمین 
محفل وی بوده‌اند. زاتی دیوان شعری دارد که 
حا کی از قریحه و مقام بلند شعری او است. 
(ملحقات المنجد تالیف اپ فردیناند). 
زاج. (ص, () زن نوزای. (ثرفنام صنیری). 
زن نوزائیده. (برهان). نفساء؛ 
دلیری که ترسد ز پیکان تیر 
زن زاج خوانش مخوانش دلیر. 
ابولنویدلخی: 
و آن را زاچ و زچه نیز خوانند. (شرفنامة 
منیری) (برهان) (آتدراج). و رجوع به زاچ و 
زچه در لغت‌نامه شود. 
ژاج. (معرب, () فارسی معرب است و آن را 
شب یمانی نیز گویند و در ساختن مرکب بکار 
برند. (لان العرب). زاج, زا ک.معرب است و 
آن انواع است. (منتهی الارب). فارسی معرب 
ات (الممی ات 
معرب زا ک است که بهندی بهنگری گویند. 
(غیاث اللغات). حمدالّه ستوفی ارد: سبب 
تولد [زاجات ] بعضی گُویند اجرزاء مسحرقه 
مائی و ارضی با هم اختلاط سخت کنند و 
قوت حرارت آفتاب در آن موثر شده و 
دهنیت و ملحیت و کبریتی از آن پیدا شودا گر 
در معدنش قوت حدیدی غالب بود زاج سرخ 
و زرد باشد و اگرقوه نحاسی بیشتر بود سبز 
باشد. و بعضی گویند زاج از زیبق مرده و 
کبریت متولا شده و رنگش سرخ و زرد و 
سیاه و سفید بود. سبز قلقطار و قلقذیس است. 
و قلشدر را ماند و طعمش شیرین بود و زرد 


زاج مداد است و میانش چون صمغ بود و 


پا ک‌ترباشد و سرخ و سیاه زاج کفشگران و 
رنگرزان بود و سفید راسوری خوانند و در 
جبال جیلان و طبرستان بشتر بود و مجموع 
زاجات جرب و ناسور و رعاف و دندان‌خوره 


را مسفید بسود و از دودش موش و مگس 
بگریزند. (نزهة القلوب مقالهٌ اول). 

و در همین فصل گوید: اگر [معدن] در زمین 
سبخه یعنی شوره باشد انواع املاح و بوارق و 
شبوب باشد و اگردر زمین عفصه یعنی از 
خشکی طعم مازو دهد انواع زاجات دهد: 

و در ج۳ ص۲۰۵ ارد: معادن [زاجات ] 
فراوان است. آنچه در ملک ایران است بت 
کنم, معدنی بکوه هوین [هرین ] لر کوچک 
چشمه‌ای است زاج به الوان میدهد. معدن 
یکوه دماوند معدن دیگر به طارمین قزوین. 
(نزهة القلوب ج ۲ ص ۲۰۵). 

مولف اختیارات بدیمی گوید: زاج را انواع 
است سفید و سرخ و سبز. و زرد و زاج سپید 
قلایس خوانند و شوغار گوید و بیونانی 
خلقنیس و بشیرازی زاغ سیبی و زاج سرخ 
سوری خوانند و زاج سبز قلقت و کلقند 
خوانند و قلقطار زاج زرد است. بپارسی زاچ 
شتردندان خوانند و بهترین آن مصری بود و 
یراق مانند زرئیخ بدخشی و چون در دست 


. مالند فرود ریزد و پا ک بومرودکهنه تباشد و 


نوعی از زاج سوری همست کنه.بپارسی زاغ 
کنشگران خوانند و بشیرازی زاغ یام خوانند 
و بیونانی سالیطرنا و ملیطرنا نیز گویند. و 
جالینوس گوید: قلقطار چون کهنه شود زاج 
گرددو وی معتدل‌ترین همه زاجات بود و 
محرق وی الطف محرقات بود. و زاج احمر و 
اصغر و اخضر در قوه مانند یکدیگرند لیکن 
اختلاف در غلظ و لطافت است.و لطیف‌ترین, 
سید است و قوی‌ترین سبز. و غلیظ‌ترین 
سرخ. و قلقطار خیرالامور اوسطها بود و 
محوسط بود میان غلظ و لطافت. و زاجی دیگر 
هست که بیونانی مسیق [میسو ] گویند و 
بهترین آن قبرسی بود که لون آن مانند زر بود. 
و طبیعت قلقطار گرم و خشک بود و قابض 
بود. و از خوردن زاجات سرفةً سخت پیدا 
شود تا بحدی که با بکشد و مداوای آن بشیر 
از کته و و وش اسر اد که 
(اختیارات بدیمی). شیمی‌دانان قدیم اقسام 
سولفات‌ها ( کبریتها) را بنام زاج, ویتریول " و 
یا کوپروز؛ مینامیده‌اند و انواع مختلف آن را 
با قید سبز, کبود (سولفات اهن. مس) و مانند 
آن از یکدیگر متمایز مي‌ساخته‌اند. سولفات 
نشادر را ویتریول یا کوپروز نشادری و 
سولفات جیر [آهک ] را ویتریول یا کوپروز 
آهک میگفته‌اند. سولفات آهن را مرسیال نیز 
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زاج. 


زاج اساکفه. ۱۳۲۵۱۷ 





میگفتهاند این اقسام مختلف ویتریول یا 
سبولفاتها را زاج نیز می‌گفته‌اند و بسرای 
تشخیص.و جدا ساختن اقسام آن از یکدیگر 
قید آهن, مس, نشادر, آهک و یا سبز, سرخ, 
کبود. زرد بدان میافزودند. ولکن زاج حقیقی 
اکیداول آهن است که از ترکیب آن با صمغ 
و آب مرکب سیاه تهیه میشود و از نمکهائی 
است که بطور آزاد نیز در طبیعت بدست میاید 
و در طب استعمال میشود. زاج هنگامی کد 
قی اس نگ مقید آنس و ستچون طلوو 
یافت سبز ممایل یکبود میگردد. و بصورت 
ورقه‌های مختلفةالاضلاع شفاف و خوشرنگ 
دیده ميشود. این زاج بدون بو و صزه و دارای 
خاصیت قبض شدید مباشد. وزن نوعی آن 
۰ است. ِ 
ترکیبات زاج: ۰۰۱ ۲٩‏ حامض کبریتیک 
(انید سولفوریک) ۳۳ و ۱۲۵ کسیداول آهن و 
۶ ۵ آب است. چون در معرض هوا قرار 
گیردیک قشر زرد و نرم آن را مپوشاند. زاج 
در معادل یک برابر یا دو برابر خود اپ سردو 
در معادل یا آب جوش حل میشود و در 
اتکا فان تخل یداه لستارن 
بستانی): و از زاج برای رنگآمیزی غفاء 
سلولزی و انعقاد لعابها استفاده میشود. 
[ گیامشناسی بهندس ثابتی ض ۰۳۳ ۶۴و 
۵ و نیز دز تهيذاترا کید و تبدیل الکلها یا 
فل و الکل به اترا کید بکار سیرود. (روش 
تهیذ مواد آلی دکتر رضا صفوی ص ۲۵۴). و 
رجوع به تذکرة ریر نطا کی.کانتات الجو 
ابوحاتم اسفزاری, مخزن الادویه. بحر 
الجواهر و مفاتیح العلوم خوارزمی‌شود. 
زاج. (اخ) لقب احسمدین منصور حنظلی 
(مطدت) استه (تضاخ السروس) (متهی 
الارب). و رجوع به احمدین منصور شود. 
زاج. [چن ] (ع ص) کاری که انجام آن آسان 
باشد: زجا الامز رَجُوا؛ تیر و زج الضراج؛ 
تیسرت جبایتهفهو زاج. (اقرب الموارد, 
زاج آهن. (ج ] (ترکیب اضافی. امرکب) 
زاج سبز. زاج فریک. برای تعیین اندازة 
نیترات نقره بکار میرود بدین طریق (بر طبق 
یه شارپانتیه و ولار) اگربیک محلول 
نیتریک, ملح نقره مسقدار کمی زاج فریک 
بیفزایند و یک محلول سولفورسیانور پتاسیم 
با آمونیم اشافه کتند ابعدا تولید وسوب 
سفیدرنگ سولفور سیائور نقره میگردد وقتی 
که تمام نقره راسب شد سولفور سیانور با زاج 
آهن تولید سولفور سیانور فریک‌قرمز رنگ 
میکند. از روی مقدار سولقوسیانور مقدار 
نیترات نقره باقیمانده را میتوان حساب کرد. 
(روش تهية مواد آلی تألیف دکتر رضا صفوی 
ص ۱۵۹). و رجوع به زاج و زاج اخضر در 
لعت‌نامه شود. 


زاحات. () ج زاج. زاجها و رجوع به نزهة 
القلوب و زاج در لغت‌نامه شود. 
زاج ابیض. [ج أ ی ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) بفارسی زا سفید و بیونانی خلل 
القیس [قلقدیس ] و بهندی بهتگری نامند. 
ماهیت آن چیزی سفید مایل بزردی و 
خفیف‌الوزن و بهترین آن مصری براق شبیه به 
بسزرنیخ بدخشی است که چون در دست 
بمالند. ژود ریزه گردد و پا ک‌باشد از آلایش و 
کوفته‌نباشد و آنچه را که خواهند رنگ کنند و 
خوب رنگین, صاف و یکنان شود اولاً در 
آب محلول آن تر نموده خشک کرده پس 
رنگ مینمایند و معدن ا کثر جاها است از آن 
جمله پنجاب. از صوبة لاهور در قصبه بیهره 
مشهور بجوش آب و نمک‌سار مابین نهر 
جهنار و راوی که معدن نمک است, شرقی آن 
معدن زاج است: و در حن برآوردن مانند 
نیک انذک.نرم میباشد و پرسیدن هوا بدان 
صلب میکردد. طبیعت آن گرم و خشک مایل 
به اعتدال و لطف همة اقسام است. 
افعال و خواص آن: بسیار قابض و جالی و در 


" جمیم افعال قریب بزاج زرد است و آشامیدن 


ثلث درم تا نیم درم آن که با در وزن آن نبات 
سفید نرم سوده کف کنند و بالای آن شیرگاو 
تازه دوشیده بقدر نم آثار هندی که همان 
مقدار اب داخل کرده باشند نهار بياشامند و 
اگر آن مقدار شیر و آب رابه یک دفعه نتواند 
آشامید بدفعات بیاشاند و وقت شام نیز 
همین مقدار زاج و نبات با شیر و آب بیاشامند 
و از ترشی و بادی و گوشت پرهیز نمایند و تا 
هفت یوم بدستور, بعمل آورند جهت رفع 
قرحة گرده و مثانه و احلیل و تحلیل ریاح آنها 
و تفتیت حصاة نافع بود. و اگربرای تفتیت 
حصاء تا پانزده یا بیست یوم بعمل اورند بهتر 
است. و چون دو جزء آن را با یک جزء قلیما 
پا سرکه سائیده در ظرف سفالی کرده به چهل 
روز تابستان در آفتاب و زیر سرگین دفن کنند 
بفایت تند و جالی گردد. و ال بیاض غلیظ و 
ناخته میتماید. و در ازالژ گوشت زائد زخمها 
بیعدیل و اکتحال زاج سحرق جهة تقية 
گوشهای چشم و با عمل جهت سطبری پلک 
آن و نفوخ آن در بینی جهت رعاف و به 
دستور طلای آن بر یافوخ یا آب گندنا و یا 
قیروطی جهت آ کل دهان. و بعضی با خمر 
سائده بسدستور مذکور میسازند و آن 
نیکوترین دواء است برای جرب. و طلای زاج 
با آب گشنیز جهت حمرة و سلعه و جرب و 
حکه و خشک‌ريشه و بستن زخمها و ذرور 
آن جهت قروح خبیثه و نزف‌الام همه اعضاء 
و ورم بن دندان و عضلات حلق و فرزجه و 
محلول آن با آب گندنا جهت نزف‌الدم رحم و 
فتیل آن با عسل جهت قرحة گوش و رفع 


چرک آن و جهت بواسیر و نواصیر مفید است, 
و قطور قلیل:محلول آن در آب باران جهت 
تنقی بصر و رفع غشاوهُ رقیق و بیاض و امتال 
اینها نافع است. (مخزن الادویه). و رجوع به 
زاج سفید شود. 

زاج احمر. (ج أء) اترکیب وصفی, | 
مرکب) قسمی از زاج سفید مایل بسرخضی 
است و جوف آن سیاء و با تجاویف و ثقبها و 
غلیظ تر از سایر اقسام و در جمیع افعال مانند 
آنها است و از آن آنچه صیقلی و بنفش است 
ضعیفتر و شیخ الرئیس در قانون نوشته که 
اطباء قبل سا و اطباء در زمان ما تجربه 
نموده‌اند که آشامیدن یک درم زاج سرخ 
بلخی موی سفید را میریزاند و بجای آن موی 
سیاه میرویاند ولیکن شخص قوی‌المزاج 
مرطوب متحمل آن خواهد شد زیرا که بیار 
قوی است. (مخزن الادویه). 

زاج اخضر. زج آض] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زاج آهن. زاج سبز. آن را بهندی 
هیرا کسیس نامند. طبیعت آن گرم و خشک‌تر 
از سایر اقسام و سوختهة آن لطیفتر و احراق آن 
برای لطیف بودن آن است. افعال و خواص 
آن: محرق و ا کال و... صاحب بیة قوی 
مرطوب از آن [یک درم سوخته زاج ] بنوشد 
موی سفید آن ريخته بجای آن موی سیاه 
بروید. و مجرپ دانسته‌اند. ولیکن چون بسیار 
خشک و بغایت مضر ریه است ترطیب پسیار 
باید نمود. و قطور آن در بینی با آن جهت قطع 
رعاف و تنقيه دماغ از رطوبات و در گوش 
جهت درد گوش و چون آن را سوخته با 
سورنجان ممزوج کرده و در زیر زبان گذارند 
جهت ضفدع و آ کله‌دهان و قلاع آن و در بینی 
جهت آ کله و قروح آن و بدستوری طلای آن 
با تنهائی جهت آ کل دهان و بینی و ضفدع زیر 
زبان و بواسیر الانف و نزف‌الدم جراحات 
مضر جراحات عصیانی و زیاده بر یک دارم 
آن کشنده است. (مخزن الادویه). 
زاج اسا کفه. (ج آي ف /ف] اترکیب 
اضافی, (مرکب) بفارسی زاج کفشگران 
بهندی کسیس نامند و گویند کسیس, زاج 
سیاه است و پیونانی مالیطرنا و ملیطرنا گویند. 
مساهیت آن قسسمی از زاج ابسیض است 
کثیرالارضیه و چون آب به آن برسد سیاه 
ميشود. طبیعت آن مانند سایر اقسام و قابضتر 
از سایر. 

افعال و خواص آن: قابض و جالی و جهت 
درد دندان و حرکت آن و سیاه کردن موی و با 
آب جهت جوششهای رطبه و حقنة آن با خمر 
جهت عرق‌الاء و لطوخ آن با آب جهت 
بثور لبنیه نافع و داخل ادویة مسوده منوزی 
کرده‌ميشود. (مخزن الادویه). و رجوع به 
لفت زاج شود. 


زاج سوری. 





زاج اسود. [ج أَر] رکب وصفی, [ 
مرکب) زاج الاسا کفه.زاج مطبوخ. رجوع به 
این دو لفت شود. 

زاج اصفر. آج أَف) (سرکیب وصفی, [ 
مرکب) زاج زرد که بهندی کسیس ناسند. 
ماهیّت آن, بهترین اقسام زاجات و افضل آن 
ذهبی و درخشندهٌ آن است. 
طبیعت آن: در سوم گرم و خشک 
لطیفتر, بخلاف ساير املاح که به احراق قویتر 
میشوند و مخسول آن را حدت کمتر. 
افعال و خواص آن: آشامیدن آن جهت قتل و 
اخراج اقسام کرم معده و تحلیل ورم و 
صلابت طحال موثر و غرغرة اقسام زاج با 
سرکه جهت زلوی در حلق مانده مجرب و 
چون دو جزء آن را با یک جزء قلیمیا با سرکه 
سائیده در ظرف سفال کرده چهل روز در 
تسابستان در آفتاب و در زمستان در زیر 
سرگین اسب دفن کنند بغایت تند و جالی 
میگردد. و ازالة بیاض غلیظ و ناخنه می‌نماید. 
و در ازالٌ گوشت زائد زخمها بیعدیل و در 
رنگ کردن موی موّثر, مقدار ثسربت آن که 
بی‌خطر باشد تا یک دانگ و زیاده بر آن 
خطرنا ک, مصلح آن؛ قی کردن بشیر 
تازه‌دوشیده و روغن تازه و کره و شکر و 
ترطیب شدن. بدل آن زنگار است و فولاد 
جواهردار را بعد از تصقیل و تصفیه بدان 
جوهر میدهند. (مخزن الادویه). و رجوع به 
زاج شود. 

زاج بامیانی. [ج] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) قسمی زاج زرد است. بیرونی گوید: 
در هند بوسیلة زاج زرد بامیانی و يا زاج سفید 


.سوه آن 


موكانی جوهر شمشیر [آب‌داده ] را ظاهر 
مسیازند. (الجماهر بیرونی ص 4۲۵۲. و 
رجوع به مخزن الادویه و زاج اصفر شود. 
زاج بلوو. [ج بْ /بل لو] (ترکیب اضافی, 
امرکب) اسم فارسی شب یمانی (زاج سفید) 
است. (انستدراج) (انجمن‌ارای ناصری). و 
موس ی شود. 
ای ات که ید ظامر 
معدن رطوبت زاجیه متجمد شده باشد. 
(مخزن الادویه). و رجوع به جامع این بیطار و 
داثرة المعارف بستانی ج در لغت‌نامه 
شود. 
زاج خسکت. [ج خ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) زاجی است که از زاج سفید 


ج ٩‏ و زاج 


از, از 
دست دادن تبلور (بوسیلة حرارت) بدست 
می‌آمد. (درمان‌شناسی دکتر عطائی ص 
۴ و رجوع به زاج سفید شود. 

زاحوه. (ج)(ع ص) منع‌کننده, بازدارندة از 
کاری, (دهار) (انندراج) (آقرب الموارد). 
ا|زاجر قلبی در اصطلاح صوفیه. واعظ و 


زنهاردهندة حق و خواننده بسوی خدا است و 
آن نوری است که در دل مومن تاید. 
(تسمریفات). ||اندرزدهنده: و در حلقة 
درویشان زاجرند و صبور. ( گلستان). 
اند اانالنده. ||فالگیرنده بمرغ 
(دهار).۲ ||برانگزنده بر کاری. 
سوق‌دهنده: فالزاجرات زجرً"؛ ای السلائكة 
تزجر السحاب ای تسوقه. (اقرب الصوارد) 
(آنتدرا اج). 
ژاحر. (ج ] ((خ) ابن الصَلت طاحی محدث 
است و بخاری در تاریخ کبیر [الکنی ] ترجمةً 
او را اورده است. (تاج العروس). ابن قتیبه 
حدیثی از وی نسقل کسرده است. (عسیون 
الاخبار). 
زاحر. [ج ] (اخ) ابن‌الهیشم» مسحدث است و 
بخاری در کتاب کتی ترجمهٌ وی را آورده 
است. (تاج العروس). 


زاحر قلبی. (ج ر ق] اتسرکیب وصفی. [ 


مرکب) دجوع به زاجر شود. 
(اج روهی. (ج رٍ ] ام رکیب وصفی, !| 
مرکب) نام زاج زرد (قلقطار) است. (ترجمة 
صیدنه بیرونی). 
ژاج زرد. (ج زژ] (ترکیب وصفی. [مرکب) 
زاج اصفر. قلقطار. رجوع به مفردات ابن 
بیطار و زاج اصفر در لغت‌نامه شود. 
زاج سبز. [ج س] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
زاج آهن و رجوع بدان کلمه و زاج اخضر و 
مفردات اين بیطار شود. 
زاج سفید. [ج س ] (تسرکیب وصفی: | 
مرکب) 
24۳0 , و4۵ (30) , و502 

در حسقیقفت سولفات مضاعف پتاسیم و 
آلومينیم است. زاج پتاسیم یبا زاج معمولی 
بشکل بلورهای شفاف با طعمی شیرین. 
قابض و مشخص یافت شده و در ده قصسمت 
آب سرد و ۰/۲ قمت آب جوش و ۲/۵ 
قمت گلسیرین حل شده و در الکل 
غیرمحلول میباشد. زاج پتاسیم دارای چند 
ملکول آب میباشد که در اثر حسرارت اب 
تبلور خود را از دست داده و زاج خشک یا 
5 بدست می آید.این زاج به 
آهستگی در ۲۵تا۳۰قست آب حل 
میگردد. در درمان‌شناسی. زاج سفید 3 زاج 
خشک را بکار می‌برند. زاج با امونیا ک‌و 
اسلاح کلسيم و اسلاح باریم و سرب 
ناسازگاری داروئی میدهد. 

خواص فیزیولوژیکی: زاج آلیومین را منعقد 
کرده و آب بانها را بخود می‌گیرد. یکی أز 
بهترین اجسام قابض و خون‌بند میباشد و در 
داخل و یا خارج مانع ترشحات میگردد. و 
بعلاوه دارای خاصیّت ضدمیکربی نیز مباشد 
و از فاد و تخریب جلوگیری میکند: در 








روی پوست سالم خبلی کمتر تأثر: منینماید 
ولی در مخاطات و زخمها تأثیرش زبادتر 
است و موجب اثر قبض عروقی رگها شده و 
یک نوع احساس خشک شدن بافتها ظاهر 
میگردد. محلول غلیظ و یا گرد آن برای 
پوست و مخاطات محرق مباشد. مقدار کم 
آن در دستگاه گوارش موجپ یبوست 
میگردد و مقدار زیاد آن باعث خراش و 
تحریک و ود و التهاب معده و روده‌ها 
میشود. اگرمدت مدیدی زاج را بکار برند 
موجب اختلالات ترد شحی و عمل جذب شده 
و دام مبتلا بهبیوست میگردد. ولی بطور کلّی 
زاج داروی یبوستآور مزثری نمیباشد. در 
داخل بدن زاج هیچ نوع تأثر و عمل عمومی 
ندارد .اگرآن راز راه دهان پدهند جذب آ ن از 
راه مخاط معده تقریباً هیچ است در پعضی از 
مشاهدات و تجربیات دزمانگاهی زاج در" 
ادرار دیده شده است. 

موارد استعمال: زاج را منحصراً بعنوان عنصر 
قابض بکار مبرند. گرد زاج محرق ابست. و 
آن را در روی زخسمهای قاتقاریائی و در 
زخمهائی که در حال جوانه زدن باشد و 
همچنین مخلوط زاج و گردهای ضدعفونی را 
برای التیام دادن زخمها و تغبیر وضعیت و 
حالت زخم بکارمیبرند. محلول یک تا پنج 
درصد آن را برای درمان ورم مزمن چشم و 
کاتار تجاویف سر و کاتار گوش و اختلالات 
مخاط رحم و در داخل آن را در مسمومیّت 
املاح سرب یکار میبرند. مقداو زاج متبلور 
در داخل حیوانات بزرگ ۲۰-۱۰ گرم 
کوچک ۲-۲ متوسط ۰/۵۰ ۲. 
(درس ان‌شناسی دکتر عطائی ص ۴۵۴). و 
رجوع به زاج اپیض در لغت‌نامه و مفردات ابن 
پیطار شود. ۱ 
زاج‌سور. | مرکب) نام شادی و جشن و 
سوری باشد که بهنگام زانیدن زنان و ایام 
ولادت کنند. (برهان قاطع)* 

خزائن تهی شد از آن زاج‌سور 

درونها پر آمد پعیش و سرور. 

و رجوع به فرهنگ شعوری, فرهنگ رازی» 
انندراج و رجوع به زاج در لغت‌نامه شود. 
زاج سوری.(ج] ات رکیب وصفی, [ 
مرکب) زاج سرخ. بسیار شبیه میطرانا است و 
جمعی بغلط آنها را یکی دانسته‌اند. دارای 
بوئی تند و قی‌آور است. جوف یک نوع اژ 
زاج سوری که در مصر بدست می‌آید تیره؛ٌ 


۱-روش این فال این است که پرنده‌یی را آواز 
دهند ا گر بطرف راست فرار کند بفال نک واگر 
به طرف چپ رود بفال بد گيرند. (از اقرب 
الموارد). 

۲-قرآن ۲/۳۷. 


زاج سیاه. 


متخلخل وجوف نوع دیگری از آن روشن و 
شفاف است. اين دو نوع از لحاظ خواص با 
یکدیگر تفاوت بیار دارند. (از مفردات این 
بیطار). 
زاج سیاه. (ج] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
آن بود که کفت‌گران بکار برند. (ترجمة صيدنة 
بیروتی). و رجوع به زاج اسود و زاجالاسا کنه 
وراج کفشگران شود. 
زاج شتردندان. اج شِ د] (ترکیب 
-وصفی» ۰مرکب) ارت زاج زرد (قلقطار) 
گویند.(اختیارات بدیعی). 
زاج عراقی. (ح ع] (تسرکیب وصفی [ 
مرکب) نام زاج‌الاسا کفه و زاج کفشگران 
است و جمعی از اطباء قدیم نام دیگر آن را 
شحیره دانسه‌اند. لکن ابن‌سینا و جمعی دیگر 
زاج عراقی را با شحیره فرق نهاده و آن را با 
زاج سبز یکی شمرده‌اند. (از صفردات این 
پیطار). 
زاج قاطر. (ج ط ] امرکیب وصفی | 
مرکب) نام دیگر زاج متطر است. (مخزن 
الادویه ذیل زاج مقطر). 
زاج قبرسی. اج ق رٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نام بهترین آنواع زاج سیز است ایین 
زاج بسختی شکسته میلود و از جای 
شکستگی آن رنگ طلائی بچشم میخورد 
هون ستارگان آنسمان فرشتان است. 0ز 
مفردات ابن بیطار). 
زاج کبود. (ج کَّ] (ضرکیب وصفی | 
مرکب) ترکیب وصفی کات کبود نم سولفات 
مس زاج مس است. (داثرة المعارف بستانی) 
(الموسوعات العربیه). 
زاج کرمانی. [ج ک] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) از جنس قبرسی است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
زا کفشگران. (ج ک گ] ات رک 
اخانی: (سرکب) زام‌الاسا کف زنجوع اد 
زاج‌الاسا کفه‌در لفت‌نامه شود. 
ژاحل. [ج] (ع ص) مرد بلندآواز. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و حدیث دلهم زجل 
بالتسبیح» هم بدین معنی است. (اقرب 
الموارد). /|بطرب‌درآورنده. (اقرب الموارد). 
(() یکی از آهنگهای موسیقی. رجوع به 
آهنگ شود. |اکبوتر دور پرواز, و حمام 
الزاجل؛ کبوتری که او را از دور رها کرده 
باشند. ۲ (آنندراج) (منتهی الارب). ||کبوتری 
که پیش پیش گلة کبوتران پرد. (آنندراج) 
(منتهی الارب). ||نوعی از داغ گردن شتر یا 
عام است. (آنندراج). ||درخت أ ک.(برهان). 
زاحل. [ج] (ع !) منی نر یا منی شترمرغ نر. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
| آبی که از دبر ثترمرغ در ایام حضانت بیضه 
فروریزد. (منتهی الارب). و رجوع به اقرب 


الموارد و رجوع به زاجل در این لغت‌نامه 

شود. |[نوعی از داغ گردن. (اقرب المواردا. 
|[چوب سربند مشک. ||حلقهٌ آهن بن نیزه. 

د لشکر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنتدر اج). 

ژاحل.[ج] (اخ) نام اسب زیدالضیل. 
(منتهی الارب). 

زاج لاری. [ج] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
از جنس زاج قبرسی است. (فهرست مسخزن 
الادویه). و رجوع به زاج و زاج قبرسی شود. 

زاج محرق. اج مر ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) از اقسام زاج سفید است. صاحب 





مخزن الادویه در ضمن شرح خواص زاج 
ابیض روش تهیذ زاج محرق را چنین بیان 
کند: در جزء آن [زاج سفید ] را با یک جسزء 
اقلیمیا با سرکه سائیده و در ظرف سفالی کرده 
چهل روز تابستان در آفتاب در زیر سرگین 
اسب دفن کنند... و بسرای آن خواصی 
نوشتداست. رجوع بدان کاب و مفردات ابن 
بیطار شود. 

زاج مطبوخ. زج ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) از جنس زاج اخضر است که با خاک 
مخلوط باشد آن را با آب میجوشانند. رجوع 
به مخزن الادویه و رجوع به کتاب مفردات 
ابن بیطار و داثرة المعارف بستانی ج ٩‏ و 
رجوع به زاج در این لفت‌نامه شود. 

زاج مقطر. اج موَط ط] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) ماهیت آن: از جنس زاج اخضر 
است, که ماهیت لطیف آن در زمین معدن 
منعقد میگردد و بهترین اقسام است. امستحان 
آن آن است که چون بر فولاد بمالند برنگ 
مس ميگردد. (مخزن الادویه). و رجوع به 
زاج شود. 

زاج منحاتی. [ج م] اترکیب وصفی, | 
مرکب) قسمی زاج سفید است که رگه‌های 
سبز در آن دیده ميشود. (سفاتیح العلوم 
خوارزمی). 

زاج مولتانی. لج] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به زاج یامیانی در اين لفت‌نامه 
و رجوع به الجماهر بیرونی شود. 

زاحه. (ج] (ص, ل) زاچه. زاج. زن نوزای. 
رجوع به زاج و زاچه شود. 

زاحی. (ص نسبی) نسبی است به زاج. 
رجوع به زاج شود. 

زاحی. (ع ص) زاج. نعت فاعلی از رجو. 
رجوع به زاج شود. |] حقیر و اندک. (منتهی 
الارب). " 

ژاچ. (ص, !) زاج. زن نسوزای. (سرفنامة 
منیری). رجوع به زاج در این لغت‌نامه و 
رجوع به آندراج و برهان قاطع و فرهنگ 
شعوری شود. 

زاچ‌سور. (( مرکب) زاج‌سور. رجوع به 


زاحم. ‏ ۱۲۵۱۹ 
زاج‌سور شود. 
زاجه. ۰ (ج] (ص,:!) زن نسوزانیده ساشد. 
(پرهان ن قاطم). زاجد. . زاج. . رجوع به فرهنگ 
شعوری. آنندراج, انجمن‌آرای ناصری و 
شرفنامةٌ میری و رجوع به زاج در این 
لفت‌نامه شود. 
ژاحد. [ح] (اخ) قلعه‌ای است بسر کوه 
وصاب" در یمن و از ملحقات ژّبید است. 
(معجم البلدان) (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به زبید و وصاب شود. 
زاحف. [ح] (ع ص) (از زحف) را‌رونده. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). ||لشکر که در 
اثر کثرت بگرانی راه بسوی جهاد تفای 
(اقرب الصوارد) ا(تاج الهروس از اساس). 
||لشکر که آرام آرام بسوی جهاد زود . قوله 
تعالی: اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً (قرآن 
۸ قال الزجاج ای زاحفین و هو ان 
یزحفوا البهم قلیلاًقلیلٌ (تاج السروس). |اشتر 
مت کشان رونده لز نیگن :1 ااتبر یزان 
رونده تا بشانه. قرب الصوارد) (آنندراج) 
(منتهی الارب). | آنکه بشکم را رود. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). | آنکه بر 
سرین راه رود. کودکی که پیش از براه اقتادن 
نشسته راه رود. (تاج العروس). || آنکه سياحة 
در بلاد دور نکند و جز بتزدیک وطن خود 
نرود. (تاج العرروس از جمهره). ]نام شتر 
استتای قعلب انت را انار کت و گوود وخ فد 
شتري است که از راه مانده شده است. (تساج 
رو 
زاحفة. [ح فَ] (ع ص) شستر خسته از 
روندگی. زاحف. و تاء مبالقه را بود. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس. 
زاحکت. (ح] (ع ص) شتر خسته. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). مذکر و مونث در آن 
یکان است. (تاج العروس). 
زاحکة. (ح کَ ] (ع ص) تأنیث زاحک. شتر 
درمانده و خسته. (اقرب الموارد). رجوع به 
زاحک شود. 
زاحل. (ح] (ع ص) کسی که دور و جدا 
افتد. | آنکه از مقام خویش افتاده باشد. |شتر 
که در رفتن از قطار عقب افتاده باشد. || آنکه 
مانده و خسته باشد. (اقرب الموارد). 
زاححم. (ح] () یکی از آهنگهای موسیقی 
است. رجوع به آهنگ شود. 


۱- زجل الحمام! از دور بپرواز درآورد او راو 
هی حمام الزاجل و الزجال؛ کبوتر نامه‌رسان. 
(اقرب الموارد). 

۲-کرهی است بیمن مقابل زید. 

۳- مژلف متهی الارب تویسد؛ زحف لشکر 
روندة بسوی دشمن و جهاد و تشکر گران 
- انتهی. 

۴-مپّل؛ سم حیرانات. (برهان قاطع). 





۰ زاخ. 


زاخ. (!خ) ۲ اخترشناس ممروف (۱۷۵۴ - 
۳ وی در پرسبورگ آلمان متولد 
شت و یکچند در خدمت نظام اتریش درآمد 
و از سال ۱۷۸۷ تا ۱۸۰۶ م.عهده‌دار اداره 
رصدخانه دوک سا کس گوته بود. چندی نیز 
بهمراهی فرزندان دوک ساکس‌بگردش در 
فرانه و ایتالیا پرداخت و رصدخانه‌های 
نایل و لوکا بهمت و کوشش او تأسیس گشت. 
زاخ در علم هیثت و مخصوصاً دربار؛ نیروی 
انب کرهیا کی ارزعنی تالف کروه 
است. (از داثرة المعارف بستانی) (از لاروس 
بزرگ). 
زا خائو. (2] (()۲ دکتر ادوارد زاخائو 
خاورشناس مشهور المانی است که از 
معلمین زبانهای شرقی در دانشگاه برلین بوده 
است. از جملهٌ آثار پرارزش او یکی ترجمة 
|ثارالباقية بیرونی است که با مقدمهٌ مفصل 
مستمل بر شرح حال پسیار جامع ابوریحان 
تاو در لایپزیک بسال ۱۹۲۳ بطیع رسید و 
دیگری چاپ تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة 
فی العقل او مرذولة بسال ۱۹۲۵ . 
زاخت. ((خ) دهی است از دهستان گاوگان 
بخش جبال بارز از شهرستان جسیرفت. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). و مولف 
المضاف الی بدایم الازمان ارد: 
ام خاول‌الدیسن سالار یلد کید تو وه 
بارجان " بود عصیان نمود و در حصار زاخت 
متحصن شد. (المضاف الی بدایع الازمان ص 
۹ 
زاخر. (خ] (ع ص) دریای بسیار آب و پر 
(آنتدراج) (دهار) (اقرب الصوارد). و بدین 
معنی است که گویند: فلان بحر زاخر و بدر 
زاهر است. (اقرب الموارد) (تاج العروس). 
|اوادی که آپ در آن موج میزند. (شرفنامة 
منیری). وادی پهناور که سیل آن را پر کند و 
آب آن ارتفاع یابد. (تاج العروس). ||مردم که 
در جوش و حرکت برای جنگ یا سفر باشند. 
||دیگ جسوشان. (اقرب المسوارد) (تاج 
العروس). ||دریا. (دهار) (شرفنامهمنیری). 
|ااصل نیکو و نامی. شرف بلد. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). |انبات 
بلند. (اقرب الموارد) (دهار). ||آنکه فخریه 
کند. (اقرب الموارد). ||مرد شادمان. (اقرب 
الموارد) (آنندراج) (متهی الارب). 
زاخر. [خ] ((خ) عبدائّه (۱۶۸۰ ۱۷۲۸ 
م. از پیشوایان نهضت ادبی عرب و مسیحی 
است. وی مطبعهُ عربی دیر ماریوحنای صابغ 
را در خنشار لیسنان تأسیس گرد. او را 
مولفاتی است در مباحث دینی و فلسفه. (از 
ملحقات النجد چ ۶ 
زاخف. [خ] (ع (؛ ص) مرد مستکیر. 
(ناظم‌الاطباء) (منتهی الارب). |[فخرکننده. 


مفتخر. (اقرب الموازدا. 
ژاخل.(خ] (!) درخت زقوم. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (جهانگیری) (انجمن آرای ناصری) 
(غیاث العات 
زا خو. ((خ) ایالتی است هم‌مرز دیار بکر و 
بتلیس و انتهای شمال غربی آن متصل 
بموصل است و به انضمام ناحیة سلیفاتی 
مشتمل بر ۱۰٩‏ قریه است. (قاموس الاعلام 
ترکی). در ملحقات المنجد ارد: ایالتی است 
در عراق (موصل) یمساحت ۴۲۰۱۳۰ گر و 
مشتمل بر سه تاحیه: سلیفاتی, سندی, کلی. 
زاخو. ((ج) شهری است که مرکز ایالت 
زاخو است و مساحت آن ۷۵۰۰۰ گز میباشد. 
(ملحقات المنجد چ ۱۹۵۶). مزلف قاموس 
الاعلام ترکی آرد: قصبةٌ مرکزی قضاء زاخضو 
واقع در حدود ۰۰ اکیلومتری موصل است و 
یکی از رودهای تابع دجله از کار آن میگذرد 
- انتهی. 
زا خو. ((خ) زاخائو. رجوع به زاخائو شود. 
زاخور. ((خ) قریه‌ای است در هفت‌فرسنگی 
میان جنوب و مشرق دهرم. (فارس‌نامة اببن 
لبلخی). 
زا خورش. خر / خر ] (ص مرکب) مخفف 


زارخورش. زنی که طعام اندک خورد و. 


کم‌خور باشد و عرب آن زن را قتین گوید. 
(آنتدراج) (برهان قاطع). 
زا۵. (مصس مرخم) بمعنی زائٌدن باشد. (برهان 
قاطع) (فرهنگ رازی). زادبوم؛ وطن. رجوع 
به زادبوم شود. ||مخفف زاده. زائیدن. (برهان 
قاطع) (آندراج) (ضرفنامة منیری). فرزند. 
(شرفنامة منیری)* 

بر شاه شد زادفرخ چو گرد 
سخهای ایشان همه یاد کرد. 
دل روشن نامور شد سیاه 

که‌تا چون کند بد بدان زاد شاه. 
ب آدمیز اد 

به هر بقعه‌ای کادمیزاد دید 

به ایشان سخن گفت و زیشان شنید. ‏ تظامي. 
چنان کادمی‌زاد را زان نوا 

برقص و طرب چیره گشتی هوا 
-پاک‌زاد؛ 

چه خوش گفت فردوسی پا ک‌زاد. 

سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


فردوسی 


نظامی. 


پری‌زاد؛ 
دستان که تو داری ای پری‌زاد 
بس دل ببری یکف و معصم. 
سعدی (ترجیعات). 
پری که در همه عالم بصن موصوفست 
ز شرم همچو پری‌زاد ميشود پنهان. سعدی. 
< پیش زاد. 
ترک‌زاد؛ 
سخن بس کن از هرمز ترک‌زاد 


ژاد. 


که‌اندر زمانه مباد آن نژاد. 
حورزاد؛ 
می خور ز دست لعبتی حورزاد 
چون زاد سروی بر گل و یاسمن. 
تو گفتی که عفریت و بلقیس بود 
قرین حورزادی به ابلیس بود. 
سعدی (بوستان). 
شب خلوت آن لمبت حورزاد 
مگر تن به آغوش مأمون نداد. 
سعدی (پوستان). 


فردوسی. 


فرخی. 


خاک‌زاد: 

نشاید بنی‌آدم خاک‌رزاد. 
- خانه‌زاد. 

دیوزاد؛ 

همی هر چه روز آمد آن دیوزاد. 
قوی‌دست گردد که دستش مباد. 
< زاد پر زاد. 

- زادبوم. 

زاد و بود. 


سعدی ( گلستان), 


نظامی. 


زاد و رود. 

زه و زاد. 

- شهمیرزاد. 

- فرخ‌زاد. 

- کشمیرزاد؛ 

همان پای‌کوبان کشمیرزاد 
معلق‌زن از رقص چون دیوباد. 
۹ مادرزاد: 

ز مادر آمده بی گنج و ملک و خیل و حشم 
همی روند چنان کامدند مادرزاد.. ‏ سعدی. 
ناپا کزاد. 

نوزاد؛ 

بگوش آمد آواز نوزاد من 
نیوزاد؛ 

نوازید و نالید و زین برنهاد 
بر او برنشست آن یل نیوزاد. 
همزاد. 

و رجوع به زاد بر زاد. زادسود. زاد و بوم. 
زادب‌وم. زاد و رود. زه و زاد. شسهمیرزاد و 
فرخ‌زاد در این لفت‌نامه شود. ||بمعنی کرة 
نوزاده شده از اسپ و خر نیز.امده است. 
(برهان قاطع). |((ص) مسخفف آزاد است که 
تقیض بنده باشد. (برهان قاطع) (آنندراج): 
منوچهر چون زادسرو بلند 


نظامی. 


نظامی. 


فردوسی 


بکرداز طهمورث دیوبند. فردوسی. 

و رجوع به زاد سرو در این لغت‌نامه شود. 

پدو گقت کای زادمرد جوان 

چرائی پر از درد و تیره‌روان. فردوسی. 
۰ - 1 


0۳0۰ ۴۵8۲0 .۰ ,۱0۲ - 2 
۳- قسمتی از جبال بارز. (حاشية مرحوم اقبال 
بر المضاف الی بدایع الازمان). 


زاد. 


همی خواندند آفرینی بدرد 
که‌اين نیک‌پی خسرو زادمرد. 
بماند به تیمار و دل پر ز درد 


فردوسی. 
چو ما مانده‌ايم ای شه زادمرد. فردوسی. 
بدو گفت کای زادمرد جوان 

چنین رای از خود زدن چون توان. نظامی. 
جهان‌دار فرمود کان زادمرد 
فروشوید از دامن خویش گرد. 
زادمردی ۱ چاشتگاهی دررسید 


نظامی. 


در سرا عدل سلیمان دردوید. 

مولوی (مششوی). 
رجوع به زادمرد در اين لغت‌نامه شود. 
زا۵. () سن و سال. (برهان قاطم) (آنندراج)؛ 
لهذا مردم سالخورده را بزادیرامده خوانند. 
(برهان قاطع)* 
مردی جوان و زادش زير چهل ولیکن 
سنگش چو سنگ پیری دیرینه و معقر. 

فرخی. 

همه کرامت زین رو همی رسید به وی 
بدان زمان که کم از بیست‌ساله بود به زاد. 


فرخی. 
ای ماه سخنگوی من ای هورنژاد 
از حسن بزرگ و کودک خرد به زاد. 
عنصری. 
بخاصه جوانی دل از بخت شاد 
که‌باشد ورا یست و یکسال زاد. 
شمسی (یوسف و زلبخا), 


وزیران را گفت [شاپور ذوالا کتاف] مرا تا این 
غایت از نارفتن بجهاد مفدان عذر آن بود که 
به زاد کوچک بودم و قوت سلاح برداشتن و 
جنگ کردن نداشتم. (فارسنامة ابن البلخی). 
هر ساله بل و سختی و رنج 
من بیش کشیدهام در اين زاد. 

مسعو دسعد. 
و از پسران او آنکه به زاد بزرگتر بود و 
شهامت و حزامت بیشتر تاج فرق شاهی و 
سراج وهاج الهی..: (جهانگشای جوینی). 
جایگاه او بر پسرش حام‌الدین امیرحسین 
هر چند به زاد از پسران دیگر خردتر بود مقرر 
داشت. (جهانگشای جوینی). علاءالدین هنوز 
در سن شباب بود چه در زاد مسیان ایشان 
هشتده سال بیش تفاوت نبود. (جهانگشای 
جوینی). 1 
- به زاد برامده؛ پیر. سالخورده: 
سوده زنی بود بزاد برآمده... (ترجمة طبری 
بلعمی). زنی بزاد برآمده‌ام و مرابه مسحمد 
دادی و مقصودی نیست. (تبرجمه طبری 
بلعمی). 
از طبیب پرسیدم گفت: بزادبرآمده آ است و در 
سه علت متضاد دشوار نت علاج آن. اگراز 
این حادثه بجهد نادر باشد. (تاریخ پیهقی). 
- دیرینه‌زاد؛ معمر. سالخورد. سالخورده 


جهاندیدة پیر دیرینه‌زاد 
جوان را یکی بند پیراند داد. 
سعدی (بوستان). 
< زادخوست., زادخو, زادخور؛ سالخورد. 
کهنسال, و رجوع به اين کلمات شود. 
ژا۵. (ع () طعامی که در سفر پا خود گیرند. 
(اقرب الموارد) (غیات اللغات), توشه. (دهار) 
(آتدراج): 
زاد همی ساز و شغل خوش همی بر 
چندبری شغل نای و شغل چفانه. 
بی‌زاد مشو برون و منلس 
زین خیم بی‌در مدور. ناصرخرو. 
زاد برگیر و سبک باش و مکن جای قرار 
خانه‌ای را که مقیمانش همه پر سفرند, 
تام یر 
لفنجگاه تست جهان زين جا 
برگیر زود زاد ره محشر. 
زاد ره هیچ تداریم چه تدبیر کنیم 
سفری دور و دراز است ولی بيخبريم. 
خاقائی. 


ناصر خسرو. 


زین دم معجزنمای مگذر خاقانیا 
کزدم این دم توان زاد عدم ساختن. خاقانی. 
گرزاد ره مکه تحفه است به هر شهری 
تو زاد مدائن برء سبحه زگل سلمان. 

خاقانی. 
و با ایشان از وجه زاد و توشه گرده‌ای بیش 
نود... تا آخرالامر بر آن قرار گرفت که هسر 
کدام از ایشان به زاد بیشتر بدین گرده خوردن 
اولی‌تسر. (سندبادنامه ص ٩‏ مدت آن 
مسجاهدت دراز کشید و اهبت و زادی که 
داشتیم نماند. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۱۶). 
از دعا زاد راه میکردم 
خیری از بهر شاه میکردم. 
زاد ره و ذخيرة این وادی مهیب 
در طشت سربریده چو یحی نهاده‌اند. عطار. 


نظامی. 


زاد راه مرد عاشق نیستی است 


نیست شو در راه آن.دلخواه یست. عطار. 
تاکه شاخ افشان کند هر لحظه باد 
بر سر خفته بریزد نقل و زاد. 

مولوی (مثنوی). 


راه گم کرده بودم و از زاد چیزی با من نمانده 
بود. ( گلستان). مردم کاروان را دل به لاف او 
قوی گنت... و به زاد و آبل دستگیری 
واجب دانتد. ( گلتان). 

چو سکین و بیطاقتش دید و ریش 

بدو داد یک نیمه از زاد خویش. 


سعدی (بوستان). 
مکارم تو به افاق می‌برد شاعر 
از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. حافظ. 
زاد راه حرم وصل نداریم مگر 
بگدانی زدر میکده زادی طلبیم. حافظ. 


از رباط تن چو بگذشتی دگر معموره نیست 


کستاتی: 


زادان. ۱۲۵۲۱ 
زاد راهی برنمیداری از این منزل چرا. 
صائب. 
|| طعام اندک. قوت لایموت؛ 
گفت چون ندهی بدین سگ نان و زاد 
گفت تا این حد ندارم اتحاد. 
مولوی (مثنوی). 
حکیم عرب را پرسید [اردشیر بابکان ] که 
روزی چه مایه طعام باید خوردن, گفت 
روزی صد درم‌سسنگ زاد کفایت کند. 
( گلستان). |انوعی خرما است که آن را ازاذ و 
زاذ نیز نامند. رجوع به زا شود. 
زا۵. (اخ) زاتون. زاد. امیر برشلونه. شکیب 
ارسلان آرد: امیر برشلونه را زاتون و زادو و 
زاد نیز خوانند و بنظر میرسد محرف سعدون و 
یا سعد باشد. (الحلل السندسية ج۲ ص ۲۱۰). 
و رجوع به زاتون در اين لفت‌نامه شود. 
ژاد. ((خ) (باب اا...)یکی از دروازه‌های 
نیشابور بوده است. موّلف تاریخ سیستان ارد: 
عمرو لیث يا لشکر رافع‌بن هرئمه [که بنفع 
خلیفه نبرد میکرد و در تابور محصور شده 
بود] نزدیک دروازه [باب الزاد ] بهم رسیدند 
و عمرو بفرمود تا گرد تیشابور کنده کردند. 
(تاریخ سیستان ص ۲۵۲). 
ژاك. ((خ) ابی خودکام مکنی به ابوالوفاء شاعر 
و نویسده معاصر ابوسعد شهریارین خسرو. 
وی تانهای (معضمن توضیف: حویزه و اغالی 
آن و شکایت از زمان و داستان گاوش که 
شکار درندگان گردیده) خطاب به شهریارین 
خسرو نگاشته که به این ابیات شروع میگردد: 
و غاب ظرف شاب سود فالزی 
من طول ما انا فی الحوادث ناظر. 
(معجم البلدان ذیل کلمةٌ حویزه). 
زاد. ((ج) ابن ماهیان‌ین مهربن دابر الهمدانی 
از ملوک حیره است که پس از ایاس‌بن قبیصه 
طائی فرمانروای عرب شد و هفده سال 
پادشاهی ننرد. (ختبیپ سیر ج نیام ج ۱ 
ص ۲۶۱). و رجوع به زادیه در اين لغت‌نامه 
شود. 
ژادان. (اخ) سرملله زادانیان. و در عصر 
رشول (م) حا کم خی از اقرات برد تن 
تاریخ گزیده آرد: وی در عهد رسول حا کم 
جسمی اهراب بود از ایرانسومنین علی (ج) 
منشوری دارد که در آن چنین گفته: اسکن یا 
زادان بقزوین او عقلان. (داریخ گزیده ص 
۶+ و رجوع به زادانیان در این لفت‌نامه 


۱-در آين یت به راء مهمله نیز خوانده‌اند. 
(آندراج). 
۲ - در نسخه چاپی: زار برامده است و یک 
نسخه خطی کتابخانه من چنین است ولی 
بی‌شبهه غلط است و بزاد برآمده صحیح اشزت: 
(دهخدا), 





۲ زادان. 


شود. 

زادان. (اخ) ابن فرخ. رجوع به زادان فرخ 
در این لغت‌نامه شود. 

ژاذانخره. [خ رَ] ((خ) یکی از هیجده پسر 
خرو پرویز که بدست برادرشان شیرویه یا 
به امر وی بقتل رسیدند. در یشتها امده: در 
میان هیجده تن از پران خسرو پرویز که 
بدست برادرشان شیرویه کشته شده‌اند سه تن 
از آنان. خره و مردخره و زادان‌خره نام 
داشتند. (یشتها پورداود ج ۲ص ۲۱۱). و 
رجوع به زادن‌خره در اين لغت‌نامه شود. 

زادان فرخ. (فَز ر] (اغ) رنسیس 
نگهبانان (حرس) در عهد خسرو پرویز بود. 
ابسن بلخی آرد: از جملهٌ بی‌رحمتی و 
سخت‌دلی او [خسرو پرویز] یکی آن بود که 
زادان فرّخ را که امیر حرسّ نگهبانان او بود 
پرسید که عدد محبوسان چند است و فرمود 
که همه را یباید کشتن سی و شش‌هزار تن 
برآمد همه معروفان و بزرگان و پادشاهزادگان 
و سپاهیان عرب. (فارسنامة اببن بلخی چ 
کمیریج ص ۱۰۷). و رجوع به زاذان فروخ 
اعور در این لغت‌نامه شود. 

زا۵انیان. ((غ) یکی از قبالل معروف تزوین 
است که دانشمندان و زهاد بزرگی از آن 
برخاستند. سرسل له ایشان زادان است که در 
عغی سول (فزا یز گروهی از ارات 
حکومت میکرده است. (تاریخ ادبیات برادن 
ج ۳ص 0۱۵) (تاریخ گزیده ص ۸۳۶ و 
رجوع په زادان در اين لغت‌نامه شود. 

زاداسپرم. (اجٍ ز] ((خ) یکی از چندین 
کاب پهلوی است که در تألیف کتاب 
زراتکت‌نامه از آن استفاده شده است. 
(مزدیسا و تاقیر آن در ادپ پارسی تألیف 
دکتر معین ص ۴۷۵). و رجوع شود به 
زاتسپرم در اين لفت‌نامه شود. 

زادالله. [دل لا:] (ع جملة دعائی) درازباد. 
خدا افزون کناد. (ناظم الاطباء). 

زادا لرکب. دز رز ) ((خ) اسبی که سلیمان 
علیه‌السلام به ازد عطا فرمود وقتی که ایشان 
پیش آن حضرت برسولی آمدند. (آتندراج). و 
صاحب عقدالفرید آرد: گروهی از قبیلة ازد که 
با سلیمان‌ین داود علیه‌السلام خویشاوندی 
داشتند بر او درآمدند و بهنگام بازگشتن. از 
سلیمان توشة راهی خوامتند که ايشان را تا 
رسیدن به بلادشان کفایت کند. سلیمان یکی 
از اسبانی که از پدر به ارث برده بود [و 
داستان عرضه شدن آن اسبان بر وی در یک 
روز در قرآن مجید یاد شده است ] بدیشان 
بخشید. این اسب چنان بوده که در هر منزلی 
فرود می‌آمدند یکی از ایلبان بر آن سوار 
میشد و از پی شکار میرفت و هر آهو و گاو 
وحثی که بسچشم میدید شکار میکرد و 


بازمیگشت و هیچ شکار را از چنگ اين اسب 
چالا ک‌راه‌گریز نبود از اين رو نام اين اسب را 
زادالرکب گذاردند و | کنون همة اسبهای عربی 
از نواد آن اسب‌اند. (عقدالفرید ج ۱ص ۱۲۲). 
زادالرکب. [دز ر] ((خ) لقب س‌هیل‌ین 
المفیره مکنی به ابی‌امیه پدر ام سلمه ه‌مسر 
پیغمبر(ص). (تاریخ طبری ج دخویه ج ۱۳ 
ص ۲۲۴۲). و در ص ۲۳۵۶ آن کتاب امده 
است: اببی‌امیه را پسدان سبب زادالرکب 
می‌نامیدند که مخارج سفر همراهیان را 
بسنهائی می‌پرداخت و همواره همسفران 
مهمان او بودند! - انتهی, و مثل اقمری من 
زادالرکب دربارة آبی‌امیه از اینجا گفته شده 
است. (تاج العروس), و رجوع به تاریخ طبری 
چ دخویه ج ۳ ص۱۱۳۸ شود. 

زادالمال. [دل) ((خ) یکی از کنیزکان 
عیی‌بن علی یمنی است. ابن بطوطه آرد: ذر 
شهر ظفارالهموض بخانة علی‌بن عیسی 
[خطیب بزرگ ] رفتم. بیشتر کنیزان وی 
نامهائی چون نامهای اهمل صفرب داشتند 
چنانکه یکی از آنان بخیته و دیگری زادالمال 
نام داشت و من اين نامها را جای دیگر ندیدم. 
(از رحلة ابن بطوطه چ پاریس ج۲ ص ۲۰۰). 
زا۵ بر زا۵. [بَ] (ق مرکب) مخنف زاده بر 
زاده بمعنی پشت بر پشت و ابا عن جل. 
(شرفنامةٌ منیری) (آتندراج): 

همه زاد بر زاد خویش منند 


که‌در هند برپای پیش مند. فردوسی. 
اانل بعد نسل, اولاد بر اولاد؛ 
چنان کردش ز بس دینار و گوهر 
که‌بودی زاد بر زادش توانگر, 
(ویس و رامین). 


و رجوع به زاد در اين لفت‌نامه شود. 
زادیود. (! مرکب) زاد و بود است. رجوع به 
زاد و بود شود. 
زا بو۰۵(! مرکب) محمول بر قلب یعنی 
وطن و زمینی که در آن متولد شود. (آتدراج) 
(غیاث اللغات). وطن, مولد. (فرهنگ شعوری 
ج ۲ص ۳۶: 

آن را که بر مراد جهان یت دسترس 

در زاد بوم خویش غریب است و تاشناس. 

سعدی ( گلستان چ فروغی). 

و رجوع به زاد و زاد و پوم شود. 

ژادبه. [ب ] ((خ) یکی از ۲۵ تن ملوک حیره 
است که در ظرف ۳۲۳سال و ۱۱ ماء [تا آغاز 
اسلام] حکومت داشته‌اند. مولف مجمل 
التواریخ و القصص او را جز آنان شمرده که در 
ملوک آل‌نصر دخیل " بودداند. رجوع به 
مجمل التواریخ و القصص شود. و در حبیب 
السیر بنقل از تاریخ حمزه آمده: خسرو پرویز 
تارف ایاترین اه (حا کم 
دست‌نشاند؛ وی بر حیره) زادین ماهیان‌بن 


زادخوست. 


مهربن دابرالهمدانی را بمقام حکومت منصوب 
کرد.زاد تا هفدسال فرمانروائی کرد و پس از 
وی منذربن نعمان‌بن منذر که بفرور مشهور 
بود زمام حکومت را بدست گرفت. این 
حکومت بیش از هشت ماه نپائید و بدست 
لشکر اسلام منقرض گردید. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۱ص 4۲۶۱. 
زاد خاطو. زد ط ) (ترکیب اضافی, (مرکب) 
زائیدة خاطر, رجوع به زادٌ خاطر شود. 
ژادخو. (خ] (ص مسرکب) رجوع بسه 
زادخور, زادخوست و زادخو شود. 
زاد خو.(ص مرکب) مخفف زادخوست " که 
بمعنی پیر فرتوت باشد. (آنندراج). پیر 
سالخورده. (شرفنامهٌ منیری) (انندرام). و 
رجوع به زادخور و زادخوست شود. 
زادخواست. [خوا / خا] (ص مرکب) 
زادخوست. (نساظم الاطباء). رجوع به 
زادخوست شود. 
زادخور. [خوَز /خر] (ص مرکب) بمنی 
زادخوست که پیر سالخورده و فرتوت باشد.: 
(برهان قاطع) (آنندراج). |اپیر سال‌خورد. 
(جهانگیری). و رجوع به زادخورد و 
زادخوست شود. 
زا۵ خوست. | خسوش /خش ] (ص 
مرکب) بمعنی زادخور است که پیر سالخورده 
باشد.۵ (برهان قاطع) (آنندراج). |زشخصی که 
چیزی کم خورد و ضیف و نحیف باشد.۶ 
(برهان قاطع) (آنندراج). ||کودکی که از 
بیماری کلان نگردد؛ الائتتان. (متهی الارب 
در ماده ت ن ن). قصیم. ‏ کلانسال خرد؛ 
الشباب. (السامی فی الاسامی). طفلی که نمو 
او کم است و مبتلا به لاغری و نقصان قوه 
نامیه " باشد. ||شخصی که هر چه دارد صرف 


۱ - زمعةین الاسرد و این ابی عمرو و ابی‌امیه 
را زوادالرکب میخواندند زیرا هر که با ایشان 
بسفر میرفت: زاد و توشه ود برنمیداشت ر 
میهمان ایشان بود. (از تاج العروس) (اقرب 
الموارد). 
۲ -یعنی از آن خاندان نبوده‌اند. (بهار). 
۳- مخفف زادخر. (حائیة دکتر معين بر 
برهان قاطع). 
۴ -از زاد (سن و صال) +خور (خورده)؛ 
مرادف سالخورده. (حاشية دکتر معین بر برهان 
قاطع). 
0۵- له بمعنی زادکوفه. رجسوع کن به: 
شخ وست و زادعرست و آب‌حوست و 
چنگال‌خوست. (حواشی دکتر معین بر برهان 
قاطع), 
۶-اگر شاهدی بر اين معتی پیدا نشود گویا 
شاه باشد. (دهخدا), 
۷-صبی فصیع؛ کردکی خرد و ریزه برآمده ر 
کلان نشده. (صراح اللغة). 

8 - ۰ 


زاددان.. 


زادگان. ۱۲۵۲۳ 





کند.(برهان قاطم) (آنندراج), ۱ 
زاددان. ((مرکب) چیزی یا جائی که زاد در 
آن نهند. مزدوده. انبان توشه. 
زادراقارته. (تَ] ((ج) جغرافی‌نویسان 
قدیم گفته‌اند که نام قدیم قصبهٌ ساری واقع در 
ولایت خراسان است که زمانی پایتخت 
پادشاهان اشکانی بوده لکن بر طبق ضبط 
صحیح نام این شهر «زادرا کرد» است. 
(قاموس الاعلام تسرکی). و رجوع به 
زادرا کرت و زدرکرد در اين لفت‌نامه شود. 
زاذرا کرت. زک تَ) ((خ) استراباد کنونی 
یا (بطوری که تصور شده است) نام دیگر شهر 
سی‌رنکس است که در حدود شهر استراباد 
بوده و در داستان لشکرکشی اسکندر بگرگان 
از آن نام برده شده است. موّلف ایران باستان 
آرد: از ولایت دامغان ( کومش) سه راه به 
استراباد (زادرا کرت)» ری و خراسان. (ایبران 
بساستان ج ۲ ص ۱۳۹۲). و در ص ۱۵۰۸ 
همین کتاب چنین گوید: راجع ببنادر تجارتی 
باید گفت. چنانکه در مطالعات متخصصین 
دیده میشود از طرف دریای.خزر تجارتی 
نمیشود زیرا از بنادری در سواحل آن ذ کری 
نشده. جغفرافیون قدیم فقط اسم زادرا کرت را 
برده‌اند که تقریباً با استراباد کنونی تطبیق 
مشود و آنیم چنانکه معلوم است در کنار 
دریای خزر واقم نشده است. و در ص ۱۶۴۰ 
آن کاب امده: پس از اين که اسکندر از معابر 
گذشته وارد گرگان شد بطرف زادرا کرت رفت 
(استراباد کنونی تقریبا... و در چ ۳ص ۲۰۸۱ 
همان کاب آرد: بعد با مشقات زیاد به گرگان 
درآمد (آن‌تیوخوس) و چنانکه پولی‌نیوس 
گوید شهر سی‌رنکس را گرفت (تصور میکنند 
که‌این همان شهر زادکرت است که در 
قشون‌کشی اسکندر به گرگان ذ کرش گذشت 
- انتهی. و رجوع به ج ۲ص ۱۶۵۳ همان 
کتاب و زادارقارته در اين لفت‌نامه شود. 
ژا۵ راه. [د] (ترکیب اضافی. (مرکب) توش 
راه. زاد سفر. آنچه در سفر همراه بردارند از 
خوردنی؛ 
زاد راه حرم وصل نداریم مگر 
بگدائی ز در میکده زادی طلبیم. 
و رجوع به زاد شود. 2 ۱ 
زا در یمه. (ع] (ج) ولایتی است در آلبانی. 
(قاسوس الاعلام ترکی). 
زادسپرم. [دٍ پ رَ] (اخ) رجوع به زاتسپرم 
و زاداسپرم شود. 
زادسرو. [یزو ] (( مس رکب) مختف 
ازادسرو است که سرو ازاد باشد. (ببرهان 
قاطم) (آتتدراج): 
یکی مرد شد چون یکی زادسرو 
برش کوه سیم و میانش چو غرو. فردوسی. 
هریکی با قامتی چون زادسرو 


حافظ. 


هر یکی با چهره‌ای چون ارغوان. فرخی. 
چه قدش چه پیراسته زادسروی 

چه رویش چه آراسته لالهزاری. فرخی. 
کنون چو مست غلامان سبز پوشیده 

بیوستان شده از باد زادسرو نوان. فرخی. 


|| مجازاً شخص بلدقامت. خوش قد و بالا: 
نگه کرد خسرو بدان زادسرو. 


به رخ چون بهار و برفتن تذرو, فردوسی. 
نازنده چون بالای آن زادسرو 
تابنده چون رخسار آن سیم‌تن. ‏ . فرخی. 
تورامن هم گوزنم هم تذروم 
چو هم شم‌ادم و هم زادسروم. 
(ویس و رأمین). 

تن ماه‌چهره گرانی گرفت 
روان زادسروش نوانی گرفت. 

( گرشاسب‌نامه ص ۲۲۵). 
دریغ آید آن زادسرو سهی 
شده مانده باغ از نهالش تهی. 

( گرشاسب‌نامه ص ۱۵۶). 
بالین طلبید زادسروش 
وز سرو فاده شد تدروش. نظامی. 
نه در طبع نیرو نه در تن روان 
خمیده شده زادسرو نوان. .نظامی 
توز پرسش رهی و من ز هلاک 
زادسروی نیوفتد بر خاک. نظامی. 
به چاره گری‌چون تدارم توان 
کنم نوحه بر زادسرو جوان. نظامی 
در آغوشم درآمد زادسروی 
چو طاوسی پمهمانی تذروی. امیرخسرو. 


ژاد سفر. [دٍ سش فَ)] (ترکیب اضافی» 
امرکب) زاد راه. توشه. انچه مسافر از خورا ک 
برای سفر خود بردارد. رجوع به زاد و زاد راه 
و توشه شود. 

زادشم. [ش ] (اخ) نام جد اقراسیاب است. 
(شرفنامهٌ منیری). نام پدر افراسیاب است و 
بعضی گویند نام جد افراسیاب است که پدر 
پدر باشد". (برهان قاطع). و بعضی گفتهاند 
لقب پشسنگ پدر افراسیاب بوده است. 
(آن ندراج). نام پسدر اف راسیاپ است. 
(جهانگیری). و نب ایشان به توربن فریدون 
می‌پیوندد. بدین گونه: افراسیاب‌بن پشنگ‌بن 
شب‌انپاسپبن ورشیب‌پن ترک‌بن زو بن 
شروان‌بن توربن فریدون. و اينکه وجه تسمیة 
زادشم را زادشام نوشته‌اند. یعنی وقت شام 
محولد شده. صحتی ندارد چه که انان بلفت 
ترک متکلم بودند نه پارسی که این معنی 
حقیقتی داشته باشد. (انتدراج) (انجمن‌ارای 


ناصری)؛ 

بسی کرد یاد از پدر زادشم 

هم از تور برزد یکی تیزدم. فردوسی, 
نونمم نو اریخه تضضی یک تا 


زادشم را پدر پشنگ و جد افراسیاب و جای 


دیگر جد پشنگ و جد پدر افراسیاب 
دانحه‌است. در ص ۲۸ از آن کتاب آرد: 
افراسیاب نسب او چنین است: افراسیاب‌بن 
پشنگ‌بن راشم‌بن زادشم‌بن توربن افریدون... 
و نیز در ص ۱۰۵ می‌نویسد: و چون تور را 
کار ملک راست شد و ارام یاقت. از وی 
زادشم بزاد و از زادشم پشنگ آمد و 
افراسیاب از پشنگ بزاد - انتهی. و در 
شسب‌نامه‌ای که مصحح ذیل همین صفحه از 
طبری و بیرونی و ابن خلدون آورده نام 
زادشم دیده نمی‌شود. رجوع به ذیل آن صفحه 
و تاریخ گزیده چ لندن ج۱ ص ٩۰‏ و ص ۶۶ و 
یدتها پورداود ج۱ ص ۲۰۷ و اثار الب اه 
بیرونی چ زاخائو ص ۱۰۴ شود. 
زادغو. (غ] ((مرکب) حرامزاده. (آنندراج) 
(شعوری) (ناظم الاطباء). مرکب است از: زاد 
(زاده, فرزند) و نغر (روسبی) و علم است 
حرامزاده را. (از فرهنگ شعوری ج ۲ ص 
#۲ 
زادفرخ. [تز رٌ] ((خ) نام یکی از ایرانیان 
اصیل است. (لفت شاهنامه تألیف دکتر شفق). 
زادفرخ. (فز زا (اخ) نام میرآخور هرمز 
است. (لفت شاهنامه تألیف دکتر شفق): 
یکی مهتر نام‌بردار بود 
کهبر اخر اسپاهالار بود. فردوسی. 
زاد فی الشطرنج بفلة. (3 فش ش /شٍ 
زجب ل] (ع جمله فعلیه) از امثال است: 
شنیده‌ام که بشطرنج درفزود کسی 
یکی شتر ز سر زیرکی و داناثی 
نه من کم آمدم ای شه ز رقعهٌ شطرنج : 
چه باشد ار تو بمن اشتری درافزالی. 
مجیرالدین بیلقانی (از اشال و حکم دهخدا؛ 
زاد فی) لطنبور نغمة. (د فط طُم رٍ نم ] 
(ع جملهٌ فعلیه) مثل است. (آنندراج) (امخال و 
حکم دهخدا). کتایه از: بر آتش دامن زد. 
مصیحی بر مصیبها افزود. فتنه و حادثه تازه 
آورد؛ 
بود چشمش فتة عالم ولی 
غمره او زاد فی الطنبور شد. اثیری لاهیجی. 
و رجوع به ملحقات المنجد. فرائد الادب. و 
کتاب فرائد الكال شود. 
زادکت. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
خرق بخش جزء حومهٌ شهرستان قوچان. 
واقع در ۲۷هزارگزی شمال باختری قوچان و 
۵هزارگزی جنوب باختری راه قوچان به 
شیروان. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
زادگان. [د /د] () جمع زاده است: 
زادگان چون رحم پردازند 


۱-نام پدر پشنگ و جد افراسیاب است. 
(حائی؛ دکتر معین بر برهان بقل از ضهرست 
ولف». 


۱۳۵-۳۴ 


سفر مرگ خویش را سازند, . ستائی, 
ژادگاه. ۳ مرکب) مولد. وطن. محل تولد. 
رجوع به زاد شود. 
زادگی. [دٌ /د] (حامص) حالت و کیفیت 
زاده (زاییده). زاییدگی. ولادت. تولد. و در 
ترکیبات اید چون: مردم‌زادگی. کیان‌زادگی. 
آقازادگی, حرامزادگی. حلال‌زادگی. رجوع به 
این ترکیبات و زاد و زادن شود. ||سخنف 
آزادگی؛ 

آنکه در بستان وباغ زادگی و آزادگیست 
سوسن آزاده و آزاده سروسرفراز. _ سوزنی. 
است که جوانمرد و کریم و صاحب همت 
باشد. (برهان قاطع). و رجوع بسه آنندراج ۳1 
فرهنگ شموری و زاد در همین لفت‌نامه 
شود؛ 

زاد مردی چاشتگاهی ی 


زادگاه. 


مولوی, 
زادمهر. ما ((خ) مفنیٌ مشهور و او را با 
محمدین حسن‌بن جمهور کاتب قمی نوادری 
است. (معجم الادباء یاقوت ج ۶ ص 4۴۹۸. 
زادمهران. (م] (اخ) یکی از محله‌های ری 
بوده است: نه هر که از محلتهای ری سا کین 
زادمهران... باشد رافضی بود. ( کاب الشقض 
رازی ص ۱۰۵. 
زادميم. (ز) نام روزی " بزرگ است که زامیم 
نیز خوانند. (ناظم الاطباء). 
ژاذن. [د] (مص) ترجمة ولاد بکسر واو و 
آن را ب‌عربی ولادت بر وزن کتابت و 
وضع‌الحمل نیز گویند. (آنتدراج). 
بهلوی 22120 اوستا - 220 (زاییدن. زاییده 
شدن). «بارتولمه ۱۶۵۷», در فارسی نو 
۳2 - 28. «نیبرگ ۲۵۲۴ - ۵۵, 
هندی باستان ریشذ 27[ ,67348 سان‌کریت 
از «ولادت», ارمنی 0:0 (ولادت): 66801۳ 
(تولید کردن), کردی 220 (زاییدن), اففانی 
[ا۵02 2621 (زاییده شدن), ال9۷] 262 
(تولید کردن) ا20۷ (زائیدن), استی 28۳80 
(روییدن) و 22 بلوچی 22/20 و 289۳ 
(زاییدن, احداث کردن): 22 (پسر) از *, 
22 وخضسی 3۳ - ۷82۲ سریکلی 
۰ 72۷ «اسشسق ۶۴۵». و رک: زاج» 
زاچه. زاق, زاقدان, زاد. زه, زهدان, زاییدن. 
«اسشق ۶۳۵». و زایدن. «انجیل فارسی ص ۸ 
و ۱۶». تولد یافتن. متولد شدن. زاییده شدن. 
پیدا شدن. تولید کردن. فرزند آوردن. بچه 
پدید آوردن. (از حواشی دکتر معین بر برهان 
قاطم ج ۲ ص ۹۹۵). 
این مصدر گاه متعدی باشد بمعنی زانیدن 
فارخ گشتن. وضع حمل. ایلاد. تولید: 
چو هنگامة زادن آمد پدید 
یکی دختر آمد ز‌ ماه‌آفرید. 
بر آن مام کو چون تو فرزند زاد 


فردوسی. 


نشاید بجز آفرین کرد یاد. فردوسی. 
پسر زاد جفت تو در شب یکی 
که‌از ماه پیدا نبود اندکی. فردوسی. 
عبد رزاق احمد حسن آنک 
هیچ مادر چو او کریم نزاد. فرخی. 
شاخ انگور کهن دختر کان زاد بسی 
که‌نه از درد بتالید و نه برزد نفسی 
همه را زاد بیک‌دفعه نه پیشی نه پسی 
این چنین آسان فرزند نزاد‌ست کسی. 
منو چهری. 
تا برنزنی بر زمیش بچه نزاید 
چون زاد بچه, زادن و مردنش همانست. 
منوچهری. 
مادرشان زاده پر ضلال و جهالت 
مادر هرگز چنین نزاد و نزاید. ناصرخبرو. 
سحر کافور چون زاید نگوئی حکمتش با من 
صدا از کوه چون آید چگونه نی‌شکر آرد. 
تاصرخسرو. 


جون چشیدی حلاوت گادن 
بکش | کنون مشقت زادن. ستائی. 
بس دير همی زاید آبستن خاک اری 


دشوار بود زادن نطفه ستدن آسان. خاقانی. 
بدین دلفریبی سخنهای بکر 

بختی توان زادن از راه فکر. نظامی. 
که‌زاد این صورت پا کیزه‌رخار 

از این صورت ندانم تا که زاید. سعدی. 


||محولد شدن. بدنیا آمدن. زایده شدن. حاصل 
شدن. پدید آمدن؟ 

دگر سام گرد نریمان‌نژاد 

که چون او دلاور ز مادر نزاد. 
هر آن کس که زاد او ز مادر بمرد 


فردوسی. 


ز دست اجل هیچ کس جان نبرد. فردوسی. ۱ 


روزی درستان از او زاید 

چون ز امضاء گردد آبستن. فرخی. 
شاهی که ز مادر ملک و مهتر زاده است 

گیتی بگرفته است و بخورده است و بداده است: 


منوچهری. 
سخن بیهده و کار خطا زیشان زاد 
سخن بیهده و کار خطا را پدرند. 

ناصرخسرو. 


نیائی سوی نور ایرا بباریکی درون زادی 
وگر زی نور نگرائی در این تاریک چَ بندی. 
اصر خسرو. 
وزین هر یکی هفت فرزند دیگر 
بزاده‌ست نه هیچ و پیش و نه کمتر. 
تاو 
در سال پنجم گفت که هرچه بر سیاه و سفید 
بزادند تو را دهم. (قصص الانبیاء ص ۹۵). و 
هم آن سال هرچه پره بزادند سیاه و سفید بود. 
(قصص الانبیاء ص .)٩۵‏ و سلام و درود بر آن 
روز که زادم و آن روز که پمیرم و آن روز که 
من از گور خیزم. (تصص الانبیاء ص ۲۰۶). 





زادنبه بالا. 


چو در سفته وز آب بوده چو در 
چو زر زرد و از خا ک‌زاده چو زر. 
مسعو دستد. 
ز مهر و کین تو خیزد همی بهار و خزان 
ز عفو و خشم تو زاید همی ضیاء و ظلام. 
یو دسعلد. 
آن به که خود آدمی نزاید 
چون زاد همان زمان بمیرد. 
در جهانی که عقل و ایمان است 
مردن جسم زادن جان است. سنائی. 
شه را غلطی سخت عظیم افتادهست 
در حق کسی که او ز نا کس زاده‌ست. سوزنی. 
در غیبت من امد پیدا حسودم اری 


مسعودسعد, 


تا نکنی رهگذر چشمه پاک 

آب نزاید ز دل و چشم خاک. نظامی. 
هرکه بدخو بود گه زادن 

هم بر آن خوست وقت جان دادن. نظامی. 
بروز من ستاره برمیایاد 

به بخت من کی از مادر مزایاد. نظامی. 
دانی تو که هرکه زاد ناچار بمرد 

به از چو من و از چو تو بیار بمرد. عطار. 


پشه کی داند که این باغ از کی است 
در بهاران زاد ومرگش در دی است. 
مولوی(مثنوی). 
کودک اول چون بزاید شیرنوش 
مدتی خامش بود از جمله گوش. 
مولوی (مشوی). 
علم و حکمت زاید از لقمه حلال 
عشق و رقت زاید از لقمهٌ حلال, 
مولوی (مثنوی). 
از من بعشق روی تو می‌زاید این سخن 
طوطی شکر شکست که شیرین کلام شد. 
سعدی. 
سعدیا حب وطن گرچه حدیشی است صحیح 
نتوان مرد بسختی که من اینجا زادم. سعدی. 
یا ز نا گفنش خلل زاید. سعدی ( گلستان).. 
من و ایشان همه از پارس بزادیم ولن 
نه هر آن کو ز قرن زاد ویس قرن است. 
قاانی. 
|انهادن بر چیزی. (مجموعه محرادفات). و 
رجوع به زائیدن. زایش, زادنی. زاشیده, زاده, 
و دیگر مشتقات شود. 
زاذنبه بالا. [دم ب /ب] ((خ) دهی است از 
دهستان گل‌فریز بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. ۱۷هزارگزی خاور خوسف و 
۳مزارگزی شمال خارری گل‌فریزه. 


۱-در اين بیت به رای مهمله نیز خوانده‌اند. 
(آنندراج) (انجمن‌آرای اصری). 

۳ - خطااست. و «روده صحبح است. رجوع به 
زامیم شود. 


زادنبه پائین. 


(فرهنگ جنرافیائی ایران ح .4٩‏ 

زادنبه پائین. اد ب /ب] ((خ) دصی 
است از دهستان گل‌فریز بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. واقم در ۱۷هزارگزی 
جنوب خاوری خوسف. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 

زادنخره. [د خ ر] ((ج) یکی از برادران 
شیرویه و پسران کسری پرویز. (مسجمل 
التواریخ و القتصص ص 4۳۷ و رجوع به 
زادانخره شود. 

زادنفروخ. [د تَز رو] (اخ) ابن بیری 
الک‌کری کاتب و مترجم عهد اموی است که 
در خدمت حجاج‌ین یوصف ثقفی بود. سعید 
نفسی در «آثار و احوال رودکی» بنقل از 


اسطخری آرد: هنگامی که شاهفرند دختر 


یزدجرد (پس از فتح خراسان) به بردگی بنزد 
حجاج فرستاده شد با وی سبدی بود. حجاج 
سصبد وی را بکست و در آن ن بلته‌ای 
بپارسی یافت زادن‌فروخ‌بن بیری الکسکسری 
آن را بخواند و ترجمه کرد - انتهی ملخصا. و 
رجوع به زاذان‌فروخ اعور" در این لفت‌نامه و 
سبک‌شناسي بهار ج ۱ص ۱۵۵ شود. 

زادنگاه. [د] (| مرکب) محل تولد. وطن. 
زادگاه. رجوع به زادگاه شود. 

زادنگه. زد گ:] ([ مرکب) زادنگاه. زادگاه. 
وطن. مولد. رجوع به زادنگاه و زادگاه شود. 

زادنی. [د] (ص لیاقت) بوجودآمدنی, 
پیداشدنی. مخالف مردنی, جان‌سپردنی. 
رفتنی. 
||(مص) مرکب از مصدر و یاء وحدة. یک بار 
زادن. |[با یاء نکره, نوعی زادن, قسمی بوجود 
آمدن. نوعی ایجاد کردن. و رجسوع به زادن 
شود. 

زادو. (اخ) سعدون امیر ببرشلویه است که 
مورخین عرب گاه وی را زاتون و زاد نیز 


وادخت از تخل یی من ی 


رجوع به «زاتون» و «زاد» شود. 
ژاد و برگت. (دب)] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) از زاد عربی (توشه) و برگ فارسی. 
ساز سفر. زاد راه. ساز و برگ. توش زندگی. 
زاد و بو۵.[د] (ترکیب عطفی, مسص 
مرکب) کنایه از هست و نیست و تمام سرمایه 
و اسپاب و سامان باشد. (پرهان قاطع). کایده 
از هست و بود و تمام سرمایه. (آنندراج). 
|امولد و مسکن. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری)؛ 
بشهر کسان گرچه بسیار بود 
دل از خانه نشکیبد و زاد و بود. 
(گرشاسب‌نامه ص ۲۴۲). 
چو نام و ننگ فزاید وفا نه نام و نه ننگ 
چو زاد و بود نماید جفا نه زاد و نه بود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 


چند نالی چند از این محنت‌سرای زاد و بود 
کزیرای رای تو شروان نگردد خیروان. 
خاقانی. 

زاد و بوم. (] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
مولد و وطن؛ زادگاه و سرزمین مادری؛ 

دیوان گفتند خان و مان و زاد و بوم خویش 
چون به جایگه رها کنيم. (اسکندرنامه چ 
سعید نفیسی). 

زاد و ذریات. [د ذ] (ادرکیب عطفی, ۱ 
مرکب) اولاد و احفاد. زه و زاد. زاد و رود. 
رجوع به زاد شود. 

زاد و راحله. دج( /ل] (ترکب عطنی: | 
مرکب) زاد و برگ. ساز و برگ. توش سفر. زاد 
راه. رجوع به زاد و توشه شود. 

اد و رود. [د] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
اولاد و فرزندان. (فرهنگ رازی). زاد و 
ذریات. زه و زاد. رجوع به زاد شود. 

زادوس. ((خ) ستاره‌ای که بنازی عطازد 
گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع به زاوس و 
زادوش شود. 

زادوش. (اخ) عطارد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به زادوس شود. 

زا ۵ وکت. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

زاد و ولف. [دوّ ل] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
افزایش اولاد و نسل. (فرهنگ رازی). 

زاد و ولد کردن. دز لک 3] امسص 
مرکب) کنایه از زائیدن فرزندان و بوجود 
آوردن اولاد بسیار. 

زاذو به. ی ] (ا) ابن شاهویه. از مولفین و 
مترجمین عهد خلفای عباسی است. کریستن 
سن در ايران در زمان ساسانیان ارد: متابعی 
که حسمزه؛ اصفهانی در دست داشمته بنایر 
تشخیص خوداو به سه نوع منقسم میتواند شد 
مترجمان یعنی ابن‌المققع و محمدبن الجهم 
الپرمکی و زاذویتبن شاهویة الاصفهانی که 
متن خوذای‌نامگ را تا اندازه‌ای از روی 
صحت نقل کرده بودند ولی در ترجمة آنها 
حذف و اختصار و اجرای سلیقة شخصی راه 
داسته است. (ایبران در زمان ساسانیان 
ص۷۹ و در سبک‌شناسی ج۲ ص ۲ آمده 
است: غیر از ابن‌المقفع بعد از او چسندین تن 
دیگر نیز سیرال لوکهای عدیده در تاریخ 
پادشاهان ایران بعربی ترتیب داده‌اند که یبا 
مستقیما ترجمه از پهلوی بوده است یا تهذیب 
و تحریر و حک و اصلاح ترجم ابن‌المقفع و 
یر لو از قبل: موی المنی الیزمکی ۶ 
محمدین بهرام‌بن مطیار الاصفهانی و هشام‌بن 
قاسم الاصفهانی و موسی‌بن عیسی الکسروی 
و زاذویةین شاهوية الاصنفهانی و شیر هم 
- انتهی. مولف |ارالباقیه و مجمل‌التواريخ و 


۱۵۵ 


القصص از کتاب زادویه یاد و سخنانی دربارة 
نام روزها و ماهها و اعسیاد و سنتهای ایسران 
باستان نقل کرده‌اند. رجوع به آثارالباقیه 
ص ۲۱۷. ۴۲,۲۲۱ و کتاب التفهیم ص۲۶۸ و 
مزدیستا و تاثیر آن در ادب پارسی ص ۲۰ و 
فهرست این ندیم ص ۴۲ج مصر شود. 
ژادو به. (اخ) از ملوک معد پس از ایاس‌بن 
قبمة است طائی." (از مفاتیح الملوم 
خوارزمی), و رجوع به زادیه شود. 
زادویه. [ی) ((خ) لقب صالح‌ین ابی‌حماد 
محداث است. (ريحانة الادب ج ۲). 


ژاده. 


ژاده. [د /د](ن مف /نف,) بمعنی زاد 
است که فرزند و زائیده شده و زائیده باشد " 
(برهان) (آنندراج). فرزند. (شرفنامة منیری): 
چه گوئید گفتا که: آزاده‌ای 


بسختی همی پرورد زاده‌ای. دقیقی. 
بزرگان شدند ایمن از خواسته 
زن و زاده و گنج آراسته. فردوسی, 
زن و زاده در پند ترکان شوند 
پی جنگ دل پرز پیکان شوند. . فردوسی. 


نانشان چو برف یک سخنشان چو زمهریر 
من زاد؛ خلیفه, نباشم گدای نان. خاقانی. 
ت ادمی‌زاده؛ 

در آن مسلخ آدمیزادگان 

زمین گشته کوه از بس افتادگان, 
مباش ایمن ار زانکه ازاده‌ای 


که‌آخر تو نیز آدمیزاده‌ای. نظامی. 
نه هر ادمیزاده از دد بت 
که دد ز آدمیزاده بد به است. 

سعدی (بوستان). 
همه آدمیزاده بودند لیکن 
چوگرگان بخون‌خوارگی تیزچنگی. 

(گلتان), 

و آدمیزاده ندارد بجز از عقل و تمیز, 

سعدی ( گلستان). 
- آقازاده. 
- امام‌زاده. 
- پرادرزاده. 
< بزرگ‌زاده. 
- بنده‌زاده. 
- پادشاه‌زاده (پادشه‌زاده): پس واجب آمد 
معلم پادشاهزاده را در تهذیب اخلاق 
خداوندزادگان. ( گلستان). 
یکی پادشه‌زاده در گنجه بود 


۱ -زادنف_ روخ همان زاذان‌ف ررخ است که 
«ذال» آن به «دال» تبدیل شده و الف آن تخفیفاً 
افتاده است. 

۲- در مسجمل التراریخ ر القصص و تاریخ 
حمزة اصفهانی و دیگر مستابع نام جانشین 
ایاس‌بن قبصه را زادبه نوشته‌اند. 

۳-صفت مفعولی از زادن است که بمعنی 
فرزند بکار میرود. 


۱۵۳۶ 


که‌دور از توناپا ک‌سرپنجه بود. 


زاده. 


سعدی(بوستان). 
شنیدم که وقتی گدازاده‌ای 
نظر داشت با پادیه‌زاده‌ای. سعدی (بوستان). 
- پارسازاده: پارسازاده‌ای را نعمت بیکران 
از ترک عمان بدست افتاد. ( گلستان), 
پرستارزاده؛ 
پرستارزاده نياید پکار 
ا گر چند باشد پدر شهریار. 
- پریزاده (پریزادگان): 
پریزادگان بوسه دادند خا ک. 
پهلوان‌زاده* 
که‌ای پهلوان‌زاده ای بچه شیر 
نزاید چو تو زورمند دلیر. 
چنان پهلوان‌زاد: بیگناه 
ندانست رنگ سپید از سیاه. 
که چون بودی ای پهلوان‌زاده مرد 
بدین راه دشوار با دود و گرد. 


‌ِ پرزاده. 


فردوسی. 


نظامی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


یرون کت یا مه )نت نز 
بهتر از پیغمبرزادگان نباشند که با پرادر خود 
چه کردند. (قتصص الانبیاء ص ۰.0۵۹ ۰ 
ت پیمپر زادگی* 
چو کنعان را طبیعت بی‌هنر بود 
پیمبرزادگی طیعش نیفزود. 
سعدي ( گلستان), 
- چا کرزاده. 
- حاجی‌زاده. 
حرام‌زاده؛ 
گفت‌این چه حرام‌زاده مردمانند. ( گلستان). 
- حلال‌زاده. 
نت خادم‌زاده. 
- خالهزاده. 
خواجه‌زاده. 
- خالوزاده. 
< خان‌زاده. 
خواهرزاده. 
ح خردمندزاده؛ 
وز پس مرگ او وفاداری 
با خردمندزاده نیز کنند. سعدی. 
- دائی‌زاده. 
- دیوزاده. 
- روستازاده؛ 
روستازادگان دانشمند به وزیری پادشا رفتند. 
سعدی ( گلستان), 
-- زنازاده. 
-سرهنگ‌زاده: 
رای ونر تفت 
دیدم... (گلستان). فلان سرهنگ‌زاده مرا 
دشنام مادر داد.... ( گلستان). 
- شاهزاده. 
شاهشاهزاده. 


- شهزاده. 
تس عم‌زاده؛ 
میان دو عم‌زاده وصلت فتاد 
دو خورشیدسیمای مهترنژاد. 
سعدی (بوستان). 
عموزاده. 
نت عمه‌زاده. 
غلام‌زاده. 
- کیان‌زاده 
پیامد همان‌گاه نستور شیر 
بتزد کیان‌زاده پور زریر. 
گدازاده: 
شنیدم که وقتی گدازاده‌ای 
نظر داشت با پادشه‌زاده‌ای. 
سعدی ( گلستان). 


فردوسی. 


< مجتهدزاده. 
- ملک‌زاده: یکی از فضلا تعلیم ملی‌زاده 
همی‌کردی... ( گلستان), 
ز‌ تاج ملک‌زاده‌ای در مناخ 
شبی لعلی افتاد در بنگلاخ. 
سعدی (بوستان). 
ناپا ک‌زاده؛ 
بناپا ک‌زاده مدارید امید 


که زنگی بشستن نگردد سفید. فردوسی. 


پدیدامده از عدم؛ 
سبب عزت و سخای تو گشست 
زاده و دادهٌ جپال و بحور. مسفودستل. 
گوهرخود می‌دهد خاطر من همچو تیغ 
زاد؛ُ خود پرورد فکرت من چون بحار. 
اقا 
سخن که زادة خاقانی است دیر زیاد 
که آن ز نه فلک آمد نه از چهار گهر.. 
۱ خاقانی. 
و رجوع به زادُ تا ک. زاده تایید. زاد؛ نانی: 
زاد دهن, زاد خاطر, زادهٌ طبع. زادة مریخ و 
ساير ترکیبات زاده و همچنین رجوع به زادن 
و زائیدن شود. 
ژاده. [د] (() اخلاطی از مشایخ صوفیه. 
اين بطوطه ارد: مير عزالدین‌پن احمد رفاعی 
را بهمراهی زادة اخلاطی که از کبار مشایخ 
بود دیدم. همراه اخلاطی صد تن درویش 
قلندر [موله ] بودند و همه در خیمه‌هائی که 
بدستور حا کم‌شهر [عمر یک فرزند ساطان 
محمدین آبدین:] برای ایشان برپا شده بود بسر 
میبر دند. (از رحلة ابن بطوطه چ پاریی ج ۳ 
ص ۳۱). 
زاده. [د] ((خ) از مایخ شهر قریم [کریمه ] 
است ابن بعلوطه آرد: چون بطرف شهر قریم 
عزیمت کردم [تلکتمور ) که از طرف سلطان 
محمد اوزیک‌خان حا کم آن شهر بود یکی از 
خدمتکاران را با سعدالدین امام شهر به 








زاده‌خوست. 
استقبال من فرستاد من بخانقاه شیخ شهر, زادهْ 
خراسانی وارد شدم این شیخ مرتبتی بلند نزد 
اهالی داشت و قاضیان و خطباء و فقها و دیگر 
مردم را دیدم که بسلام و زیارت وی 
میآمدند. مرا با گشاده‌روئی بسیار پذیرفت و 
| کرام کرد. (رحله ابن بطوطه چ پاریس چ ۲ 
ص .)۲۵٩۹‏ 
ز!۵۵. [د] ((خ) شیخ‌زاد؛ خراسانی. ابن 
بطوطه آرد: شاه ابواسحاق شیخ‌زاده خراسانی 
را که برسالت از طرف پادشاه هرات نزد وی 
[به شیراز ] آمده بوده هفتاد هزار دینار عطا 
کردو محرک وی در اين بخشش رقابت با 
پادشاه هند بود. (رحلهٌ این بطوطه چ پاریس 
ج ۲ص ۷۳. 
زاده تا کك. [ذ /دي ] (ترکیب اضافی. ( 
مرکب) کنایه از شراب انگوری. (نندراج): 
معانی نشا دیدم در آن خاک 
غبار آستانش زادة تا ک. زلالی (از آنندراج). 
زاده تا یید. (د / د ي تَّ] (ترکیب اضافی, 
(مرکب) آن که بدست حق بوجود آید. کی 
که‌منظور نظر خدا است. خدا او را بزرگ کرده 
است؛ 
آفن راة عامید ویر اورفق عی را 
ای چرخ نکوپرور و ای بخت نکودار.: 
باه 
زادة ثانی. [د /د ي) (() کنایه از پیفبر 
که پس از خداوند برتر از همه موجودات 
است. دارای رتبت دوم وجود است* 
زادة ثانی است احمد در جهان 
صد قيأمت بوده او اندر عیان. 
مولوی (مثنوی). 
و رجوع به زاده شود. 
زاده حرام. (د /دٍي ح] (ترکیب اضافی, 
امرکب) حرام‌زاده. ولدالزنا. رجوع به زاده 


۸ 


شود. 

زادة خاطر. [د /دٍي ط ] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) کنایه از نظم و نثر و آن چه زاده 
طبیعت باشد همچون صوت و کار و عمل. 
(برهان قاطع). فکر. منشأت. شعر و غزل و 
امخال آن. (شرفتامة منیری). 

زادة خاکت. [د /دٍ ي ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) کنایه از زر و سیم. (غیات اللغات) 
(آتدراج), و رجوع به زاده شود. 

زادهٌ خوريانی. (د ي] (اج) دانش‌مند 
متوفی ۵۸۰۸ .ق. است. وی در علوم هیئت. 
فلسفه, منطق و عربیت صاحب فضل بوده و 
مولفاتی پرداخته است. (معجم الموّلفین تألیف 
عمر رضا کحاله چ دمشق ج ۳ص ۱۷۶). 
زاده‌خوست. [د /د خو /خ] (ص 
مرکب) زادخوست باشد که پیر فرتوت و 
سالخورد است. (برهان قاطع) (آنندراج). پیر 
سالخورد. (شرفنامة منیری). رجوع به 


راد دهن. 

زادخوست. زادخورد. زادخور و زادخو شود. 
زادة دهن. [د / دٍي دٌ د] (ترکیب اضافی, 
امرکب) کنایه از سخن باشد اعم از نیک و بد 
یعنی, هر چه از دهن برآید. (برهان قاطع) 
(آنتدراج). و رجوع به زاده شود. 
زاد هرمز. هم (اخ) یکی از پیروان فرقة 
دیناوریه [از شعب مانویه ] است. وی که 
مدعی بود در میان فرقه مانویه امور ناپبندی 
دیده از ایشان گسست و به عزم پیوستن به 
دیناوریه که مرکز آن در آن وقت خلافت 
ولیدبن عبدالملک در ماوراءنهر بلخ بود به 
مدائن رفت و راز خود را با کاتب حجاج‌بن 
یوسف که دوست وی بود در میان نهاد او گفت 
من خود خراسان توام و برای تو در اینجا 
عبادتگاهی خواهم ساخت. زادهرمز در آنجا 
با فرقة دیناوریه دربارٌ تعیین رئیس مکاتبه 
کرد.(از فهرست ابن ندیم چ مصر ص ۴۶۷). 
زاده زمی. [د / د ي ز] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) مخفف زادة زمین؛ 

خا کیانی که زاد؛ زمی‌اند. ب 
ددگانی بصورت آدمی‌اند. نظامی. 
و رجوع به زاده زمین شود. 
زاده زمین. [د /دٍي ز] (ترکیب اضانی, 


آمرکب) کنایه از انسان آفریده شده از خاک. 


رجوع به زادهٌ زمی‌شود. 

زاده زنا. [د /د ي ز] (تسرکیب اضافی. 

[مرکب) زنازاده. حرام‌زاده. (ناظم الاطباء). و 

رجوع به زاده و زنازاده شود. 

زادهٌ سکت. زد /دٍ ي س ] (ترکیب اضافی, 

[مرکب) فرزند سگ. بچه سگ و بجای دشنام 

اید؛ 

هر زمان از نفغ تو ای زاد سگ بترکم 

تا شنیدم من که از من می نهی شعر و نواء 
عسجدی (دیوان چ طاهری ص ۱۴). 

زژاده شدن. [د /د ش ] امص سرکب) 

متولد شدن. بوجود آمدن. رجوع به زاده و 

ژادن شود. 

زادة شش روزه. (د / دٍ ي ش ز /ز] 

(ترکیب وصفی, [ مرکب) کایه از جهان و 

مسخلوقات است. (برهان قاطم) (ناظم 

الاطباء). هر دو جهان و انچه مخلوقات است. 

(شرفنامهُ منیری). کنایه از, خلق عالم چرا که 

از تحت الشری تساعرش در شش روز 

حق‌تعالی پیدا کرده است. (غیاث اللغات) 

(آنسندراج). کنایه از مسخلوقات است. 

(انجمن آرای ناصری). 

زادة طبع. [د / دٍ ي ط ] (ترکیب اضافی, 

[مرکب) مولود طبع. محصول قریحه و کنایه از 

شعر است؛ ۱ 

خود تو میدانی که زاد؛ُ طبع و فرزند خیال 

بس گرامی‌تر ز زاد؛ مادر فرزند و زن. 

خاقانی. 


راد طبع منند ایشان که خصمان منند 
آری آری گربه هست از عطء شیر زیان. 
خاقانی. 
و رجوع به زاد خاطر و زاد؛ خاطر و زادهٌ دهن 
شود. 
زاده عوف.(د 7 د ي ع] ل(اخ) 
عبدالرهمن‌پن عوف. (شرقتاةً منری) 
(آتندراج). 
زاده مریخ. زد /«ٍي مژ ری ] (تسرکیب 
اضافی, امرکب) کودک بدبخت. خونریز. (از 
آندراج). ||کنایه از آهن است. (برهان قاطع) 
(انندراج) و رجوع به زاده شود. 
ژادی.(ع ص) شتری که نیکو راه رود. (از 
تاج العروس). 
ژادی.(خ) ابن زیری. از اسراء بنی‌زیری 
غرناطه (در ۴۰۳ ه.ق.). (طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۰). 
ژادی. (خ) زاذویه پادکوسپان! آذربایجان 
است. (ذیل تاریخ طبری چ دخویه ج ۲ ص 
۳ و رجوع به زاذویه شود. 
زادیه. [ی] (اخ) زاذوبه. لقب دیگر صالح‌بن 
حماد محدث است. (ريحانة الاادپ ج ۲). 
زا۵. (() نوعی خرما است. (آنندراج). صاحب 
تعلیقات المعرب در ذیل کلم ازاذ ارد: این 
کلمه در اصول خطی المعرب ازاذ آمده و ابن 
جنی گفته است عرب این کلمه را در شعر زاذ 
آورد چنانکه راجز گوید: 
یغرس فبها الزاة و الاعرافا 
و التایجی مسنفا اسدافا: 
از تیف در نیمهن و تفن لسان امن اه 
پیت راجز ماه غراف آوردطنه .لاد قیل 
المعرب جوالیقی ص ۲۵). 
زاد. ([خ) این بهیش. از سرداران ایبران در 
جنگ قادسیه است که ریاست گروه پیاده را 
داشت و حریف وی در لشکر اسلام عاصم‌بن 
عمرو بوده. وی یکی از چند تن از سرداران 
ایرانی است که چون شکست را نزدیک دیدند 
فرار کردند و در عقد پیمان صلح با خالدبن 
ولید شرکت جستند. طبری آرد: دهقانان 
فرات منتظر اقدام خالد و روشن شدن روابط 
وی با اهل حیره بودند و همین که صلح برقرار 
شد زاذبن بهیش از دهقانان فرات با صلوباین 
نسطوبا بنزد خالد رفتند و شرایط وی را برای 
صلح پذیرفتند. (تاریخ طبری چ دخویه ج۴ 
ص ۲۰۵۰). و در ص ۲۰۵۱ ارد: خالدین ولید 
نام صلح را چنین نوشت: این نامهٌ خالد ابست 
برای زاذین بهیش و صلوبابن نسطوبا مبنی بر 
این شرائط... - انتهی. و رجوع به ج۵ همان 
کتاب ص ۲۲۵۸ و ۲۲۶۶ و ۲۳۳۶ شود. 
زاذان. [1] (اخ) تل زاذان. موضعی است 
نزدیک رقه در دیار مضر و در شعر اخطل 
آمده است. " (ازمعجم البلدان). 


۱۳3-۳۷ 


زاذان. ((ج) اب وعبداله ر اذان ک‌ندی اژ. 
منساهیر تابعان است. (ان_ندراج). زاذان 


ژاذان. 


ابوعمرو مولای کنده از راویان حسدیث و 
دارای اشتباهات بسیار است. پس از وقعژ 
جماجم درگذشته است. (از تاج العروس). در 
تاریخ این عاکر امده است: زاذان کوفی 
مولای ده بزاز بود کئیت وی را ابوعمرو و 
گاه‌نیز ابی‌عبداله گفته‌اند از جماعتی از تابمین 
روایت حدیث کرده است. حافظ در کتاب 
مسند بقل از زاذان آرد: من جوانی بودم 
زیباروی خوشآواز و ساز [طنبور ] را نیکو 
مینواختم. روزی در چمن‌زاری من و یکی از 
دوستان نشسته و باط ساز و نبید فراهم 
آورده بودیم نا گاه عبدالین مسعود بر ما گذر 
کردو چون آواز مراخنید. نزدما آمد و سازرا 
بشکت و گفت اگر آواز خوشت را در 
خواندن قرآن بکار میبردی خود شخصی 
بودی. چون از سخن فارغ شد و رقت من در 
پی او رفتم و در خانه او بدستش توبه کردم. 
(از تاریخ ابن عسا کر زاذان). و رجوع به صفة 
الصفوة ج ۲ و اناب سمعانی و تاریخ الخلفاء 
سیوطی و زاذانی در همین لفت‌نامه شود. 
زاذان. (ع ‏ بنات زاذان؛ خضران. (اقرب 
الموارد) (آنندراج). 
زاذان. ((خ) ابن عبداّبن زاذان مکتی به 
ابی‌عمر از خاندان زاذانی. از زاذانیان قزوین 
ایشت که بر ستلة آنعان زافان ابنی ععرو 
کندی تابعی است. وی به بغداد رفت و در آنجا 
نشر حدیث کرد. از علی‌بن محمدبن مهرویه و 
علی‌بن ابراهيم قزوینی نقل حدیث کند و 
همچنین بواسطة علی‌بن ایراهیم مذکور از 
عبدالسلامبن صالح هروی از علی‌بن 
موسی‌الرضا روایت کند. و بهمین طریق 
دربار؛ مخلوق نبودن کلام خدا حدیثی آورده 
است. (از تاریخ بغداد). و رجوع به زاذانی 
عمربن عبدائه و زاذان کندی شود. 
زاذان. ((خ) ابن محمدبن زاذان فقیه قاضی 
و محدث است و حدیث بسیار نقل کرده 
است. (از اعیان الشیعه ج ۳۲ از فهرست 
منتجب‌الدین). 
ژاذان. ((خ) ابن مقری جدٌ زاذانی محمدین 
ابراهیم است. (انساب سمعانی). و رجوع به 
زاذانی محمدبن ابراهیم شود. 
زاذان. ((خ) پدر ابوالاشهب (زیاد) کوفی 
محدث است. (تاچ السر:وس). و رجوع به 
زاذانی شود. 


۱ -فاذ کوسفان. (طبری). 

۲- جرالیقی خرد نیز اين بیت را در باب الباء 
ص ۶۷ ذیل کلمة برشوم آورده استا, 

۳-در شعر اخحطل رازان امده است. رجوع به 
دیران اخطل چ مصر شود. 


۱۳۵۸ 


تاریخ سیستان ص ۱۷۲ شود. 
زاذان. ((غ) پدر رائدبن زاذان سحدث. (از 


زاذان. 


تاج العروس). و رجوع به زاذانی و رالضدین 
زاذان شود. 
زاذان. ((خ) پدر عماربن زاذان. 
ژاذان. (اخ) پسدر منصورین زاذان و جد 
مروربن مفیرةبن زاذان است که هر دو از 
محد ین بوده‌اند. صاحب تاج العروس ارد: 
زاذان [پدر منصور ] محدّث بزرگی است و 
پدرش مولای عبدائّ‌بن ابی‌عقیل ثقفی بود و 
از حسن‌بن علی (ع) روایت میکرد و هشیم از 
او نقل حدیث کرده است - انتهی. و رجوع به 
زاذانی منصور و زاذانی مسرور شود. 
زاذان. (اج) جد زاذان‌بن عبداله‌بی زاذان 
یکی دیگر از خاندان زاذان کند (مولای کنده) 
است. (از تاریخ اپن عا کرء زاذان و انساب 
سمعانی. زاذانی), رجوع به زاذانی عمربن 
عبداله در لغت‌نامه شود. 
ژاذان. ((ج) جد شبلبن قفوج است و 
رودانبار منسوب بدو است. (از تاج العروس). 
و رجوع به زاذانی و شیل‌ین قوج در لفت‌نامه 
شود. 
زاذان. ([خ) جد محمدبن ابراهیم زاذانی 
است رجوع به الاعلام زرکلی و زاذانی محمد 
در اين لفت‌نامه شود. 
ژاذان. ((خ) تتات کوفی مکنی به ابی‌یحی 
محدث است و نام او را مسلم. عبدالرحمن. 
یزید و زبان نیز گفته‌اند. (از تهذیب التهذیب, 
زاذان و ابویحیی). 


زاذان‌فرخ. از ژ] ((خ) زاذافسرخ 


رئیس نگهبانان خسرو پرویز است که در 
اجرای امر او دربار؛ قتل عام زندائیان تعلل 
کرد. (ایران باستان ص ۲۷۱). و رجوع به 
زادان‌فررخ شود. 
زاذان فزخ. افز ر) (اخ) یکی از بزرگان 
ایران په هنگام انقراض دولت ساسانی بود و با 
دستتیاری پوس‌فرخ و دو برادرش, قسیام 
ایرانیان را عنلیه شهروراز: سردار معروف 
ایرانی, رهبری کرد. شهروراز ! که بقصد 
سلطنت. با قیصر هرقل ساخته واردشیر 
پادشاه خردسال ایران رابقتل رسانیده بود 
سرانجام بدست ایشان بقتل رسید. (ایران در 
زمان ساسانیان ص ۵۲۱). طبری آرد: دو 
بردر از نگهبانان خاص برای قعل شهربراز 
[فرخان ] هم‌پیمان شدند و زاذان‌فرخ‌ین 
شهریاران و بسیاری از بزرگان ايشان را در 
انجام نْقشة خویش یاری کردند. (تاریخ 
طبری چ دخویه ج ۲ ص ۱۰۶۳ 
زاذانفروخ. [فز رو ] (اخ) نهری است که 
بدست زاذان‌فروخ در بصره احداث شده بوده 
است. اين نهر در قطعه زمیتی وأقع بوده بنام 


مهلبان و بساحت ۱۵۰۰ جریب که این 
زمین جزء اموال مفیرةبن المهلب بود و یزید 
تاملک نی از بضانرع اتوان ال مات 
رایه عمرین هبیره بخشید. (از فتوح البلدان 
بلاذری چ لیدن ص ۲۶۷). 
زاذانفروخ. [ت‌زرو] ((خ) یکی از 
دهقانان ایرانی در عصر علی (ع) است. در 
شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه ج ۱ص 
۶ آمده است: قر ظتبن کعب انصاری (یکی 
از عمال علی ع] به وی گزارش داد که 
قافلةٌ سوارانی که از کنار کوفه میگذشتد با 
یک روستائی بنام زاذان‌فروخ که بتازگی 
مسلمان شده بود برخورد کردند و دين وی را 
پرسیدند پس از آنکه دانستند مسلمان است 
بدو گفتند؛ دربار؛ علی (ع) چه میگوئی. گفت 
علی ناسین ورهی ده( اانشت: 
سواران که همه از خوارج بودند او را کافر و 
دشتمن خدا خواندند. و همگی یکباره بر او 
حفله پردند و با شمشیر پاره‌پاره‌اش کر دند. 
(از اعیان الشیعه ج‌ ۳۲ و رجوع به تاریخ 
طبری چ دخویه ج ۶ص ۲۴۳۲۳شود. 
زاذان‌فروخ اعور. (تز روخ َو (اخ) 
یکی از مترجمین ایرانی است که در خدمت 
آمویه بوده و کتابت دیوان را در عهد زیاد, 
عبدائّ‌بن زیاد و حجاج‌بن یوسف شقفی بر 
عهده داشته است. یکی از فرزندان وی بنام 
بهرامین مردانضاه‌بن زادان کاتب سلیمان 
[حا کم اهواز از طرف مروان ] بوده است. 
مولف الوزراء و الکتاب آرد: کاتب دیوان 
خراج زیاد زاذان‌فروخ بود. (الوزراء و الکتاب 
ص ۱۶). و در ص ۶۷ آن کتاب آمده: کاتب 
دیوان خراج سلیمان در عهد مروان. بهرامببن 
مردانشاء‌بن زاذان‌فروخ بوده و زاذان‌فروخ که 
خود کاتب عبدال‌بن زیاد و باحافظه‌ترین مرد 
بود بر عبداله زیاد تسلط بسیار داشت... 
- انتهی. و در ص ۳ ارد: اببن صالح نزد 
زاذان‌فروخ مدعی شد که دفاتر خراج را 
بعربی میتواند نوشت زاذان خواست او را 
بیازماید و دستور داد تا قسمتی از دفتر را 
بعربی بنوید... - انتهی. اببن خلدون ارد: 
دیوان عراق در روزگار حجاج تفر یافت و 
او در این باره به کاتب خویش صالح‌ین 
عبدالرحمن فسرمان داد چه صالح نوشتن 
فارسی و عربی میدانست واین هثر را از 
زاذان‌فروخ کاتب پیشین حجاج فرا گرفته بود 
و چون زاذان‌فروخ در جنگ با عبدالرحمن‌بن 
اشعث کشته شد. حجاج صالح را بجای وی به 
کاتبی خویش برگزید. (مقدمة ابن خلدون 
ترجمة پروین گنابادی ج۱ ص ۲۸۲). 
ادوارد براون بقل از بلاذری آرد: صالح 
مشی پسر یکی از اسرای سیتان نزد زادان 
فرزند فرخ که از ایرانیان بود و سمت.ریاست 


زاذانی. 

دفتر و حابداری ادارة درآمد سواد [کلده ] 
را داشت با تفاخر مدعی شد که می‌تواند 
حاپ را بعربی بنویسد. چون به حجاج خبر 
دادند حجاج حکم کرد چنین کند. مردانشاه 
فرزند زاذان بر او بانگ زد.... (تاریخ ادبیات 
ادوارد براون ترجمه پاشا صالح ج۱ 
ص ۲۰۶). چنانکه ملاحظه گردید مورخین. 
داستان تحول دفاتر دولسی را از عربی به 
فارسی و بعبارت دیگر خروج آن را از دست 
زادان‌فروخ کاتب با اختلاف بسیار نقل 
کرده‌اند. رجوع به زادن‌فروخ» الییان و التببین 
ج ۱ص ۲۶۶ ج ۲ص ۲۶ کستاب التساج 
ص ۱۹۰ الوزراء و الکتاب ص ۸۶ ۲۳, ۲۴ و 
فتوح البلدان بلاذری صص ۳۰۰, ۳۰۱ - 
۲ شود. 
زاذانی. (ص نبی) منسوب به زاذان نام 
خاندان زاذانی است که نسبت ایشان به زاذان 
کندی [ابی عمرو ] میرسد این خاندان سا کن 
قروین بوده‌اند و چندین عالم و محدث از 
میان ایشان برخاسته‌است. (انساب سمعانی). 
و رجوع به زاذان ابی‌عمرو زاذان ابی‌عبدالّه و 
زادانی در اين لفت‌نامه شود. 
زاذانی. ((خ) آبوشهیب‌بن زاذان‌ین محدث 
کوفی است. (تاج العروس) و رجوع به زاذان 
شود. 7 
زاذانی. (اخ) زاذان‌بن عبدائه پدر عبداله و 
جد عمر [ابوحفص ] زاذای است. (از انساپ 
سمعانی). و رجوع به زاذانی عمر ابوحفص 
شود. 
زاذانی. ((خ) زاذان‌بن محمدین زاذان فقیه 
محدت. (از اعسیان الشیعه), و رجوع به 
زاذان‌بن محمد در لعت‌نامه شود. 
ژاذانیی. ((خ) عمرین عبدائّبن زاذان مکی 
به ابوحفص از اولاد ابی‌عمربن زاذان " کندی 
تابمی و خاندان علم و ادب است. وی محدث 
و قاضی بوده و از عبدالرحمن‌بن ابی‌حاتم و 
محمدین هارون‌بن حجاج مقری و محمدبن 
قرن‌بن عباس راوی و علی‌بن محمدبن هل 
رازی و علی‌بن عمربن مسحمد صیدلاتی و 
علی‌بن ابراهيمپن سلمة القطان نقل حدیث 
کرده است. مسحمدین اسماعیل‌بن عمر و 
ابوالهن احمدین محمد عتیق و دیگران از 
وی روایت کرده‌اند. عمر ابوحقص قبل از 
۰ ه.ق.وفات یافته است. (از الانساب 
سمعانی). و رجوع به زاذان کدی شود. 


۱-شهربراز. (طبری). 

۲ -مرحوم براون این داستان جالب را از کناب 
پلاذری به اختصار نقل کرده است. رجوع به 
فرح البلدان صص ۲۰۰ - ۲۰۱ شود. 

۳-بنظر میرسد که ابن زائد باشد. رجوع به 
زادان ابی‌عمر شود. 


زاذاتی. 

زاذانیی. ((خ) محمدبن ابراهیم (۲۸۵ - ۳۸۱ 
ه.ق.امکنی به ابی‌بکر است. وی راگاه 
نببت به یکی از اجدادش زاذان‌بن السقری 
زاذانی و گاه نیز عاصمی [منسوب به 

۰ عاصم‌ین زاذان یکی دیگر از اجدادش] 
میخوانند. وی در اصفهان میزیسته و از حافظ 
نیشابوری حدیث بسیار فرا گرفته است. به 
شام و حجاز و مصر مسافرت کرده و در مکه 
فضلین محمد جلدی در بغداد ابویکر 
محمدبن سلیمان باغندی, در اهواز عبدان‌بن 
احمد جوالیقی, در مصر محمدین زبان‌ین 
حبیب. در موصل احمذین علی تمیمی, در 
شام اصحات.هیٍام‌بن عمار دمشقی و دیگر 
چلفای,این طبقه را ملاقات کرده است. 

۱ آخپنب کللی کید از وی نقل حدیث کرده 

منجمل ین بط هرمزد اصنهاتی مکنی به 
ایی‌مسلم است. (از اناب سععانی). تألیقات 
وی: الفوائد المعجم الکبیر در حدیت (۸ جزء 
شک مر کتان یفن خرقیات (ضه 
ابی‌حنیفه). (الاعلام زرکلی). و رجوع به 
زاذان‌بن متری شود. 

زاذانی. (اخ) مسروربن مغیره مکنی به 
ابی‌عامر. برادرزادة منصورین زاذان اصلش 
بصری در واسط اقامت داشته. وی از عماربن 
منصور و ابوسعد احمدین داود از وی نقل 
حدیت کرده است. اين ابی‌حاتم از پدرش نقل 
کرده‌که وی از مشایخ است. (انساب 
سمعانی). مرور و متصور از اولاد یکی از 
غلامان ابی‌عقیل قفی بوده‌اند. (از تاج 
العر وس). و رجوع به زاذان در لغت‌نامه شود. 

زاذانی. ((خ) متصورین زاذان‌بن صفیره 
است. (از انساب سمعانی) (تاج السروس). و 
رجوع به زاذانی مسرور شود. 

زاذقان. [ذ] (اخ) قریه‌ای است که ابوبکر 
فقیه از آنجا است (معجم البلدان). .و رجوع به 
زاذقانی در لغت‌نامه شود. 

زاذقانیی. [ذ) ۱ اخ) ءسبیداابسن 
احمدبن‌محد ۳ به ابی‌بکر. استاد و فقیه 
منسوب به زاذقان. شیرویه گوید: وی در ماه 
صفر ۴۴۴ بر ما وارد گردید و بسیار پارسایی 
و زهد میکرد و بسیار ثقه و زاهد و پارسا بود. 
(از معجم البلدان). - 

زا ۵ کت. [ذ) ((خ) قریه‌ای است در طوس 
خراسان که آن را زانک نیز گویند. (سعجم 
لبلدان از سمعانی). 

زاف کت. (ذ] ((خ) یکی از قراء کس " از بلاد 
ماوراءاللهر و از آنجا است زاذ کی. (ازانساب 
سمعانی) (از معجم البلدان). و رجوع به زاذ کی 

شود. : 

زاذ کی. [ذ] (اص نبی) منسوب به قریة 
زاذ ک.(اتساب سمعانی). و رجوع به زاذ ک 


ی 


سود. 


زاذ کی. [ذ یی] (اخ) نستویه‌ین عاصم 
مسعودی مکی به ابی‌سمید منسوب به زاذ ک 
ماوراءالتهر. وی از طفیل‌بن زید نسفی روایت 
دارد و ابراهیم‌ین احمد مستملی از او روایت 
حدیث کرده‌است. (از انساب سمعانی). و 
رجوع به زاذ ک‌شود. 
زاذوی4. [یّ ] ((خ) ابن شاهویه. رجوع به 
کتاب ایران در زمان ساسانیان و زادویه در 
لغت‌نامه شود. 
زاذویه. (ی] ((خ) زادی. پساذ گسوسپان! 
شمال آذربایجان است و انوشروان (خسرو 
آول) نامه‌ای بدو نوشته‌است و طبری آن نامه 
را آورده است. (ايران در زمان ساسانیان ص 
۷ و رجوع به تاریخ طیری چ نلدکه ج 
ص ۸4۹۲و زادی در لفت‌نامه شود. 
زاذویه. (ی ] (اخ) حا کم سیستان " بوده. 
طبری آرد: در زمان عمر پس از فتح مصر 
سلطنت اسلام استوار شد ولکن در پاره‌ای از 
تواحی مردم بر امراء [دست‌نشاندة خلیفه ] 
میشوریدند چنانکه اهل مصر بر اجل و ال 
مکران بر رانلو اهل تابن زادوت ۲3۵ 
(تاریخ طبری چ دخویه) و رجوع به ذیل آن 
کتاب شود. 
زاذویه. [ی] ((خ) ریس خدمه و از رجال 
مقتدر زمان یزدگرد سوم بوده است 
زمان ساسانیان ص ۵۲۳و ۵۲۲. 
زاذویه. [ی] (اخ) مرزبان سرخس بود و با 
عبدالّ‌بن خازم که بدستور عبدال‌ین عامر 
بعزم فتح سرخس آمده‌بود پیمان صلح بست. 
بلاذری آرد: زاذویه مرزبان سرخس به ابن 
خازم پيشنهاد صلح کرد و تعهد کرد زنان 
سرخس را بدو تسلیم کند و از مردان صد تن 
مسلمان شوند. ابن خازم پذیرفت و دختر 


است. (ایران در 


زادویه را که بخود اختصاص داده بود میثا نام 
داد. نیز گفته شده است که چون زاذویه خود را 
برای مسلمان شدن نامزد نکرد. عبدالّبن 
خازم به خشم آمد و یمان صلح را بشکت 
و شهر را تصرف درآورد. (از فتوح البلدان 
بلاذری چ لیدن ص ۴۰۵). 
زاذی. (اج) از بزرگان ایران در اواخر عهد 
ساسانی است. طبری ارد: پس از کشته شدن 
فیروزین مهران‌بخشش نواده کری) زاذی که 
از بزرگان بود به نصیبین (در مقرب) شتافت و 
فرخزاد (یکی از نواده‌های کسری) را که از 
هنگام کودکی که شیرویه برادران خود را 
میکشت. بدست زاذی در انجا در قلعه‌ای بنام 
حصن‌الحجاره (قلعُ سنگی) پنهان شده‌بود. به 
طیسبون برد و فرمانروائی او را استوار 
ساخت. (تاریخ طبری چ نلدکه ج ۲ ص 
۱-۶۶( 
زا ذیکت. ((خ) یکی از قریه‌های أستوا از 
متعلقات نیشابور. (از معجم البلدان). 


زار. ۱۲۵۲۹ 


ژار.() نالا شیر. (آنندراج)." و رجوع به زار 
و زار شود. | فارسیان بمعنی مطلق ناله 
استعمال کنند. (آنندراج). ال اندوه‌زدگان با 
سوز و درد و دم سرد. (شرفتامة منیری). گریه 
کردن‌بشدت و سوز. (برهان قاطم). * زار تال 
حزین و به آواز حزین ۲ و میتوان گفت زار در 
فارسی بمعتی تاله نیست بلکه بمعنی عجز و 
اندوه است. (آنتدراج). ||(ص) اندوه و بمعنی 
عجر و اندوه صفت ناله و گریه واقع ميشود. 
(انتدراج)؛ 
نالةٌ زار دوستان شنود 
نعغمه زیر ناشنوده هنوز. خاقانی. 
عجز. بزاری. به ناتوانی. مولف آنندراج گوید: 
زار در فارسی بمعنی عجز و اندوه است و 
بهمین معنی صقت « گریه» واقع میشود 
چنانکه گویند نالف زار و گریهٌ زار نیز گویند 
بزاری پیش آمد. (آنندراج). ||نالان و گریان. 
(برهان قاطع)؛ 
سپه سر بسر زار و گریان شدند 


بان اععن بو کی باه شدید: 


فردوسی. 
چو برگشته شد بخت او شد نگون 
برنده سرش زار غلطان بخون. . فردوسی. 
دیدی که تیر غازی موئی چگونه برد 
ای تو میان جانم زان زارتر بریده. خاقانی. 
|[(ق) بزاری. توام پا زاری. 
- بزار؛ بزاری؛ 
سرت را بریده بزار اهرمن 
تنت راشده کام شیران کفن. فردوسی. 
خروشی برآمد ز لشکر بزار 
کشیدندصف کر بیشمار. فردوسی. 
برادرش را دید کشته بزار 
بر آوردگه بر درافکنده خوار. فردوسی 
صلصل راغی بیاغ اندر همی گرید بدرد 
بلبل باغی براغ اندر همی نالد بزار. منوچهری. 
بخواهشگری رفتم ای شهریار 
۱ -کش. (معجم البلدان), 


۲ -فاذ کرسفان. (طبری). 

۳-بجتان. (طبری). 

۴-ن ل:شاه ذویه. (طبری). 

۵-نالة شیر را به عربی زار [ز ] گربند و نوشتة 
مزلف فرهنگ آنندراج و همچنین نوشتة مزلف 
غیاث اللغات که زار را عربی و بمعنی آواز 
دانته و نوشتة مولف برهان که زاز (با تشدید 
راء) را عربی و بمعنی نالة شیر در بيشه گرفته 
است اصلی ندارد. رجوع به زار و زاره شود. 
۶-هندی باستان ريكة -20[ ,230818ز (خش 
خش کردن» صدا کردن), افغانی 2002/21 (ناله و 
زاری کسردن)؛ استی 220۳ و 23000 (آواز 
خواندن). گیلکی 28 ,( گریه و زاری). (از 
حاشیة برهان قاطع مصحح دکتر معین). 
۷-مولف انندراج در ذیل همین لفت: زاره 
گرية زاره را بمعنی گریة بسیار دانسته است. 
رجوع به آنندراج شود. 


وگرنه بکندی سرش را بزار. فردوسی. 


ابا خویش و پیوند هر یک بزار 

بکردند مویه بر آن کوهار. .. .. فردوسی. 
زار سوختن؛ سوختن توام با زج و 
سختی؛ 


همچون بنفشه کز تف آتش بریخت خون 
زان زلف چون بنفشه دل من بسوخت زار. 

خاقانی. 
- زار کشتن یا کشته شدن؛ کسی را بزاری و 
عجز کشتن یا خود به زبونی و عجز کشته 
شدن: مردمان که از مدینه گريخته بودند پیش 
ار گرد آمدند و او را صفت کردند که عشمان را 
چگونه زار بکشتند. (تاریخ طبری ترجمةً 
بلحمی). 


پزندان پیروزگر شهریار. فردوسی. 
که آرمت با دخت ناپا ک‌تن 
کشمزارتان بر سر انجمن. فردوسی. 
کشتی مرا بدوستی و کس نکشته بود 
زین زارتر کسی را هرگز بدشمنی. .. فرخی. 
گفتاکه کرا کشتی تا کشته شدی زار 
تا باز کجا کشته شود آنکه ترا کشت. 
ناصر خسرو. 

جز بدین ظلم باشد ار بکشد 
بی‌نمازی مسیحنی رْ زار. سنائی. 
گرمرا زار بکشتن دهد آن یار عزیز 
تا نگوئی که در آن دم غم جانم باشد. 

سعدی ( گلستان). 


- زار گریستن؛ بزاری گریستن* 
درخش ار نخندد بگاه بهار 
همه یکسره زار بگرستند 


بدن شوربختی همی زیستند. فردوسی. 

همی هر دوان زار بگریتند 

که‌یک چند بی آرزو زیستند. ‏ فردوسی. 

خدای داند کاندر درخت‌ها نگرم 

ز درد خون خورم و چون زنان بگریم زار. 

فرخی. 

زگریانی که هستم مرغ و ماهی 

همی گریند بر من همچو من زار. .. فرخی. 

چرا بگرید زار ارنه غمگن است غمام 

یستنش چه باید که شد جهان پدرام. 

عنصری. 

کسی را که فردا بگرینهزارش 


چگونه کند شادمان لاله‌زارش. ناصرخرو. 
داوود زار بگریست و بنالید. (قصص الانبیاء 
ص ۱۵۴). 
کز آن پس که بر وی بگریند زار 
بهم بازگویند خویش و تبار... 

سعدی (بوستان). 
عیبت نکنم ا گر بخندی 


بر من چو بگریم از نغمت زار. سعدی. 






آمخالط همه کس باش تا بخندی خوش . 





نه پای‌بند یکی کز غمش بگریی زار. سعدی. 


هر جاکه نشست زار پگریست 
بی‌گری زار در جهان» زار 

آمیرخسرو دهلوی, 
زار گفتن؛ بزاری و ناله یا بمجز سخن گفتن: 
سپهبد از آن کار شد دردمند 
همی گفت زار ای گو دردمند. فردوسی. 
همی گفت زار ای سوار دلیر 
کزاو بیشه بگذاشتی نره‌شیر. فردوسی. 


زار مردن؛ مردن بزاری؛ 
چون آتش زرد است و سیه‌سار ولیکن 
این ز اب شود زنده و اتش بمرد زار 


ناصرخسرو. 
زار نالیدن؛ بزاری, از روی عجز يا بئدت 
و سوز ناله کردن* 
پدان زهر تریا ک‌ناید بکار 
ز هرمز بیزدان بنالید زار. فردوسی. 
بنالد همی بیش گل, زار بلبل 
که‌از زاغ ازار بسیار دارد. ناصرخسرو. 
گهی‌بنالد بر مردة کسان او زار 
به آوخ آوخ و درد و دریغ و هایاهای. 

سوزنی. 
|((ص) خوار و خفیف. (برهان قاطع) (غیاث 
اللغات) ا: 
چنین گفت پیش دلیران روم 
که‌جنگ پدر زار و خوار است و شوم. 

فردوسی. 
هر آنکس که با او شدند انجمن 
همه زار و خوارند بر چشم‌من. فردوسی. 
تو یک بنده‌ای من یکی شهریار 
بر بنده من کی شوم خوار و زار.. فردوسی, 


راست چو کشته شوند و زار و فکنده 

آیدشان مشتری و آید دلال. ‏ منوچهری. 

گردر کمال و فضل بود مرد را خطر 

چون خوار و زار کرد پس این بی خطر مرا. 
ناصرخرو (دیوان ص ۶. 

سننی: 

داد ده ما را که بی زاریم ما 

بی‌نصیب از باغ و گلزاريم ما. 

و رجوع به زاروار شود. 

|| درمانده. بیچاره؛ 

چنان زار و بیچاره گشتد و خوار 

ز چنگال تاپا ک‌دل‌یک سوار. . 

چنان زار و نومید بودم ز بخت 

که‌دشمن نگون اندر آمد ز تخت. فردوسی. 

ز شاهی به دل مانده اندوه و درد 


مولوی. 


7 فردوسی. 


شوی زار و بیچاره و زوی‌زرد. فردوسی. 
|اضعیف و نحیف. (برهان قاطع) (غیاث 
اللغات). لاغر و ناتوان از رنج. ضعیف و 
نحیف از بیماری ": 

سخن هرچه بر بنده دشوارتر 





ز هیبت قلم تو عدو بهفت اقلیم 


۱ 
هیچ موئی شکافته از بالا 
زارتر زان میان لاغر نیست. 
عنصری (ج دبیرسیاقی ص ۱۲). 
بیمار گشت و زار نگارین من ز درد 
چون زعفرانش گشت رخ لعل لاله گون. 
سوزنی. 
عاشق‌تر و زارتر ز من یایی 
آن سایه که در قفای او بینی. خاقانی. 
حلقه آن بریشمی کز بر چنگ برکشند 
از پی آن چو ماه نو زار و نزار و لاغری. 
9 خاقانیمد 


خویشتن را بیمار زار ساخته انآ ناژ حلی‌او ه 
راجب شمردند. (تاریخ جهانگهیلطجهویشیع): اب 


||مجازاء صفت عاشق رنج‌دیده: دل‌خسته و 





۰ 


چان‌خسته از عشق آمده است ۳:: ۰ 
ای تو دل‌آزار و من آزرده‌دل 

دل شده ز آزار دل‌آزار زار. منو چهری. 
حوری در پالای درخت نشسته دید که هیچ 
کس صفت جمال وی نتوانست کرد در 
ص ۱۷۴). 

اين کوزه چو من عاشق.زاری بوده است 

در بد سر زلف تگاری بوده است. خیام. 
عاشق‌تر و زارتر ز من یابی 


آن سایه که در قفای او بینی. خاقانی. 
خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت 
بقصد جان من زار ناتوان انداخت. حافظ. 


و رجوع یه «زار و نزار» شود. 
|((ص) در تداول عامه بمعنی خراپ. سخت 
بد و نابسامان آیدٌ 
با شصت و دو سالم خصومت افاد 
از مشصت و دو گشته است زار حالم. 
اصر خسرو. 
چراز حال قیامت دمی نیندیشی " 
که‌حال بیخبران سخت زار خواهد بود. 
سعدی. 
گفت در این حال زار پا بلب گور 
گفت‌نیارم سخن مزور و مأمون. 
ابوالهن جلوه. 


< کار... زار بودن؛ بد و ابسامان بودن کار 


۱ - پهلوی: 287 (حاشية دکر معین بر برهان 
قاطع). 

۲-بدین معنی بدون لفظ نزار دیده نشده. 
شواهد فوق ناقض آن است. 

۳-مزلف آنندراج و غیاث اللقات کلمة زار را 
در «عاشق زار»؛ بمعنی بیار دانته‌اند. و ملف 
آنندراج چنانکه ملاحظه شد یک بار دیگر آن را 
بمعنی عجز دانسته است. 





زار. 





وی* 

جان عزیز تویر تو وام خدای است 

وام خداي.است بر تو کار تو زار است. 

7 ناصرخرو. 
پریند حصاریست روان تنت روان را 


ت 


در بند و حصاری تو از این کار تو زار است. 


اصرخسرو. 
بلی زار است کار گل که بهمن 
که ستاو کار ازع مرو 
عشق را عافیت بکار نشد ۰ 
لاجرم کار عاشقان زار است. ۳ 
چه مردی کند در صف کارزار 
که‌دستش تهی باغلد و کار زار. 
سعدی ( گلستان). 


|مجازا؛ آهنگ زیر (چنگ و مانند آن): 
چونغ هی شدم لاغر و چون زر شده‌ام زرد 
چوزننشگ شدم چفته و چون زیر شدم زار. 
رن فرخی. 
بر لحن چنگ و سازی کش زیر زار پاشد 


زیرش درست باشب‌نم استوار باشد. 


۲ منوچهری. 
قدم در عشق تو چون چنگ گوژ است 
تلم در عشق تو چون زیر زار است. 
امیرمعزی. 
ال زار دوستان شنود 
نفمهٌ زیر ناشنوده هنوز. خاقانی. 


چو زیر ال زارم هميشه در کار است 
نفورم از می تاب و ملولم از بم و زیر. 

(مژلف صحاح الفرس بنقل از پدر خویش). 
ژاز.(پبس‌وند) بمعتی مکان روئیدن بناشد. 
(برهان قاطع). |[بمعنی انبوهی و بسیاری هم 
آمده است. (برهان قاطع). ||حرفی باشد که 
دور تخل کتفریت: اعنهام انستمال کی ۱ 
(آتدرا اج). 
چمن‌زار؛ 
مرغان چمن نعره‌زنان دیدم و گریان 
زین غنچه که از طرف چمن‌زار برآمد. 


سعدی, 
خریزه‌زاره 
قاضی که برشوت بخورد پنج خیار 
ثابت کند از هر تو صد خربزه‌زار. 

سعدی ( گلستان), 
سمن‌زاره 


عیشت در کنار سمن‌زار خواب صبح 
می در کناز یار سمن‌بوی خوشتر است. 


سعدی, 
سنبل نشانده بر گل سوری نگه کنید 
عبر فشانده گرد سمن‌زار بلگرید. سعدی. 
کارزار؛ 


به کارزار منه پیش این دو سلطان پی 
که زار کار بود کارزار آتش و آب. 
ابوالفرج رونی. 


کشتزارة 

نی کلکم ز کشتزار هنر 

بعطارد رسید سنبل تر. 

مپندار جان پدر کاین حمار 
کنددفع چشم پد از کشتزار. 
-گلزار؛ 

سرمست ز کاشانه بگلزار برآمد 
غلفل ز گل و لاله بیکبار برآمد. 
گنذنازار؛ 

پوستان تو گندنازاریست 
بکه برمیکنی و میروید. 
لاله‌زارء 

خیز و غیمت شمار جنیش باد ربیع 

نالا موزون مرغ بوی خوش لاله‌زار. سعدی. 
مرغزار؛ 

کشیده‌بر سر هر کوهساری 
زمردگون بساطی مرغزاری. 

پدید آمد چو میئو مرغزاری 

درار چون آب حیوان چشمه‌ساری. 


سعدی. 


سعدی ( گلستان). 


عی بر آننبزه عانده چون کل زرد 
بر لب مرغزار و چشمة سرد. 

زار.(!خ) از دریاچه‌های اقلیم سوم (مصر و 
اسکندریه) بوده است ادریسی آرد: از هر 
درياچه زار میرود. این دریاچه بزرگ و 
پهناور در نزدیکی فرماء و متصل به دري اچة 
تنیس است. و فاصلة آن تا دریای نمک ۳ 
میل است و بجز شهر تییس جیزیرة دیگری 
بنام حسن‌الماء در آن واقع است. این جرزیره 
در جهت فرماء قرار دارد و اسب ملک 
برذوین " که پس از اسلام بد خیال فتح شام 


افاده بود در نزدیک آن در اپ غرق شد.. 


( کتاب ادریسی چ‌ لیدن ص ۱۵۲). 
ژاز.((خ) قریه‌ای است از قراء استیخن از 
نواحی سمرقند و یحیی‌بن خزیمه الزاری از 
آنجا است. (از معجم البلدان) (تاج العروس). 
رجوع به زاری و اشتیخن و زر شود. 
زار.((ج) موضعی است و عدی‌بن زید در 
بیت خود از آن نام پرده است: 
کلایميناً بذات الروع لوحدئت 
فیکم و قابل قبر الماجد الزار 
گویند آن موضعی است که در وی مردگان را 
بخا ک‌می‌سیرده‌اند. (از معجم البلدان). 
زاز.((خ) یکی از چهار قمت ناحيه چهار 
محال (از نواحی زراعتی بختیاری در جنوب 
غربی اصفهان) است. (جغراقیای سیاسی 
:کیهان ص ۴ 
ژار.((خ) منشی میدو. از شاعران هندوستان 
منسوب به کاتهه یکی از طواشف برهمنان 
است. دیوان اشعار و آثاری فراوان بنظم و 
بنثر بزبان فارسی و اردو دارد. وی در شهر 
لکنهو متولد شد و شا گردانبسیاری تربیت 


زارازار. ‏ ۱۲۵۳۱ 
کرد.این بیت از او است: 
سطر وصف زلف مشکین جدول دیوان ما. 


(از قاموس الاعلام ترکی). 
ژاژٍ.(ین) (ع ص) از زری» زاری: 
ان کدی تسوا کزفسارآغسی: 
| عیب‌گيرنده. (اقرب الموارد) (تاج العروس): 
وانی علی لیلی لزار و اننی 
علی ذا ک‌فیما بیتا نستدیمها. 
(از تاج العروس). 
و رجوع به آقرب الصوارد و زاری و زاره در 
این لغت‌نامه شود. 
زار آمدن. (ع 3] مص مرکب) زار آسدن 
کار؛ زار شدن. نابسامان شدن و اشفته گنتن 


آن*ب. 


شهنشاه را کار زار آمدی 

ز خاقان و فتفور یار آمدی. فر دوسی. 

زارآور. (] (اخ) یکی از شعب رودخانة 
کرد بت (جعرافای ربب ارآ خی 1۳۱ 

زارا. (اخ) خلیجی است در ناحیة دلماسیه از 
نواحی بلزیک این قلعه که مرکز دلماسیه است 
در روزگار قدیم جادیرا نام داشته و در 
۷۵ کیلومتری جنوب فا (ادریاتیک) واقع 
است. (از داثرة المعارف بستانی). و رجوع به 
لاروس بزرگ شود. 

ژازا. (اخ) ن احيهة وسیعی است بصاحت 
۷ کیلومتر مربع از شمال محدود است به 
کرواسیا و از جشوب بناحية سیالاترو از 
جنوب غربی به ادریاتیک و از شرق بترکیه 
اروپا. (از داثرة السعارف بستانی). و رجوع به 
لاروس بزرگ شود. 

زارات. (|خ) (قصور ا...)سه قصر است که 
در افریقیه بوده است. ادریی ارد: از جزيرءٌ 
معا زان الویت یل راز اتجاسا 
قصورالزارات ۲۰ میل و آن سه قصر است 
واقع بر کنار جزیره جربه و فاصلاً آن تا دریا 
میا ات ولا قنمو زاو ارات تافص 
بنیذ کومین" ۲۵ یل است. (جنغرافتای 
ادریسی چ لیدن ص ۱۲۸). 

زارازاز. (ق مرکب) بحال زاری. زارزار: 
موالیان تو از تو ببانگ نوشانوش 


۱-پوندی است که برای ساختن اسم مکان 
به کار میرود. در پهلوی 63۲ جنانکه "22 - الاو 
(گلزار) 687 - ۷82 ( کارزار), از ريشه چر 
(جریدن) قس: پسهلوی 680 - 9052270 
(چرا گاه گوسپند). (حاشية دکتر معین بر برهان 
قاطم). و رجوع به مقدمة م زلف پرهان به اهتمام 
دکتر مین ص لد شود. 

۲ - نل: بوذود. راز ذیل کتاب ادریسی ص‌‌ 
۴ 

۳-نل: دکومین» دکرمن. (ذپل کتاب ادریسی 
ص‌۱۲۸). 


۲ زاراغنک. 


زارزار. 





مخالفان تو از تو بویل زارا زار. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 

و رجوع به زار شود. 

زاراغنکت. [غ] () زمین سخت را گویند. 
(برهان قاطع) (آنندراج). |ازمین ریگ بوم را 
گویند. (برهان قاطم) (انندراج). زمین 
ریگزار. (ناطم الاطباء). و رجوع به زراغنگ, 
زراغش, زراغن و زراغنگ شود. 

زاران. نف) نالان. گریه کنان. زاری‌کنان. 
[ (ج زار. رجوع به زار شود. 

زاراند.((خ) ایاتی بوده است در جنوب 
شسرقی مسجارستان واقنم در نساحية 
ترانسبسک, رجوع به دثرة المعارف یستانی 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 

ژازتو. (ت] (ص تفضیلی) خوارتر. زبون‌تر. 
دلخراش‌تر, .رجوع به زار شود. 

زار تشت. [َتْ] ((خ) زردشت 
قاطم) (آنندراج). .و رجوع یه زرتشت. 
زراتشت. زاردشت و زرتوهشت و صور 
دیگر آن شو د. 

زارج. (رٍ ] (() زرشک را گویند و آن بار 
درختی است که در طعام کنند. (برهان قاطع), 
سم پارسی انبرباریس است که بزرشک 
مشهور است. (آتدراج). و رجوع به فرهنگ 
شعوری و جهانگیری و نیز رجوع به سخزن 
الادویه ذیل زرشک شود. 

زارجان. (اخ از تا ی از محله‌های اصفهان 
است و و زارجاتی منسوب به آنجا 


شت است. (برهان 


است. (از معجم البلدان). و رجوع به زارجانی 
شود. 
زارجانیی. (اخ) محمدبن احمدین علی‌بن 
حسین‌بن ممشاذین فناخشیش زارجانی 
مکتی به ابومنصور امست. از محمدین علی 
مقری روایت کند. (از معجم البلدان). و رجوع 
به زارجان شود. 
ژارچ.(!خ) یکی از چند پاره دهی است که 
بدست آمیرمبارزالدین و نزدیکان او در ییزد 
ساخته شده است. (تاریخ عصر حافظ تألیف 
دکتر غنی از تاریخ جدید یزد چ ییزد), در 
فرهنگ جفرافیائی آمده: دیهی است از 
دهتان رستاق بخش اشکذر از ببخش‌های 
یزد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۰ 
زارچو. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
دشت بسخش زرند شسهرستان جسیرفت 
۴۰ هزارگزی شمال خاوری زرند و 
۴هزارگزی خاور راه فرعی زرند به زاور. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
زارچوئیه. [ ی ] ((2) ده کوچکی است از 
دهستان سیرچ بخش شهداد شهرستان کرمان. 
در ۶۷هزارگزی جنوب باختری شهداد سر 
راه مسالرو سیرج به کرمان. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸) 


زا رچوئیه. (ی ] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهتان سرویزن بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه. سر راه جیرفت به ساردوئد. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران چ 4۸ 
زارح. [ر | (ع ص) آنکه رفتار و حرکاتش 
آميخته به نشاط و شادی باشد. (از اقرب 
الموارد). || آنکه کسی را با بن نیزه طعن کند. 
(از اقرب السوارد). و رجوع به زارج شود. 
زارح. [ر] ((2) (ظهور نو) پادشاه بش یا 
کوش که در زمان آسا با لشکر بیشمار برزم 
یهودا برخاست و در مريشه در وادی صفاته 
منهزم گشت. (دوم تواریخ آیام )٩:۱۴‏ (قاموس 
کتاب مقدس). و بتقل بستانی در چهاردهمین 
سال! پادشاهی آسا زارح بایک ملیون 
سپاهی و ۲۰۰ کشتی بقصد جنگ با بهود به 
مريشه رفت... و نسب زارح مورد اختلاف 
است و مظنون آن است که لغتی است عبرانی 
و نام «سرخون یبا سرکون» اول یا دومین 
پادشاه از بت و دومین سلسلة پادشاهان 
مصر است. (از دائرة المعارف بستانی). 
زارح. [ر ] ((خ) یکی از بنی‌شمعون (سفر 
اعداد ۶ و یکم تواریخ ایام ۲۴:۴) که در 
سفر پیدايش ۱۰:۲۶ صوحر خوانده شده 
لت (فاموین کاب دی ): 
زارح. زَرَ] (اخ) سس خصی لاوی از 
بنی‌جرشون. (یکم تواریخ ایام ۲۱:۶ و ۴۱) 
(قاموس کتاب مقدس). 
زارح. [ر] ((خ) فرزند رعوئیل ابن عیسو و 
در سفر پیدایش ۱۳:۳۶ و ۱۷و ۲۳ ویکم 
تواریخ ایام ۲۷:۱ مذکور است. (قاموس 
کاب مقدس) دبای آرد: یکی از اسیرن 


دودمان وی بوده است. (سفر و ۳۶ زو 
۲و ۳۳:۱۷) (از داثرة المعارف ۳ 
زارحج. [ر] (اح) فرزند بهوذا (سفر پیدایش 
۸ ۱۲:۳۶ و یکم سفر اعداد ۲۰:۲۶, 
یوشم ۱:۷ و ۱۸ و ۲ و یکم تواریخ ایام 
۲ و ۶و ۶:۹ ون حمیا ۲۴:۱۱) (قاموس 
کتاب مقدس). و بستانی آرد: وی فرزند بهودا 
و ثامار و برادر توام فارص است و داستان 
تولد ان دو در سفر تکوین ۲۷:۳۸ - ۲ آمده.و 
زارحیین بدو منسوب‌اند. (از داثرة المسعارف 
ستانی) 

زارحیان. (اخ) این یهودا ذرية زارح‌بن 
یهودا میباشند. (یکم سفر اعداد ۱۳:۲۶ و ۲۰ 
(قاموس کتاب مقدس). و رجوع به زارح‌یین 
یهودا شود. 
ژارخوار. (ص مسرکب) همان خوارزار 


زارخور. (خْوَز / خر] (ص مرکب) طفلی را 


گویندکه اندک خورد و فربه نشسود و بنالد. 
(آنندراج) (فرهنگ شعوری). رجوع به 
زاخوست, زاخوستی و زاخوست شدن شود. 
زارخورش. [خوّ / خ رٍ ] (ص مرکب) زنی 
را گویند که طعام اندک خورد و کم‌خورش 
باشد و او را قتین گویند.۲ (برهان قاطع). زنی 
را گویند که کم‌خور باشد. (آتندراج). و رجوع 
به فرهنگ شعوری و رجوع به زاخورش 
شود. 
زارد. [ر ] ((خ) (به معنی کثرت) (سفر اعداد 
۱ سفر تیه ۱۳:۲). نهری است که از 
کوه‌عباريم خارج شده در بحیرةالموت بطرف 
جنوبی ارنون از اراضی موب میریزد و بسا 
می‌شود که اسم وادی حصی میباشد و بعضی 
آن را وادی سیدیه یا سیل غرابی دانسته‌ان لته 
گویند که قوم اسرائیل پس از اتمام بعافزیتد 

دشت بر کناره‌های آن زود مئزل اهکیندند:. 
(قاموس کتاب مقدس). و وتات به دايرة 
المعارف بستانی شود. 
ژارذشت. [د] ((خ) همان زرتشت است که 
زردشت باشد. (برهان ن قاطع). بجای نام 
زرتشت آمده است. (لغات شاهنامه تألیف 
دکتر شفق ص ۱۵۲): 

اگرشاه باشم و گر زاردشت 

تهالن ز خا کست ویالین ز خشت. 

فردوسی. 

رجوع به زارتشت و زرتشت و زاردهشت و 
مزدیتا وتا تین آن در ادپ پارسی ص ۶۲ 


۳ 


شود. 
زارده. [دٍ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان کوشب بخش بافت شهرستان 
سیرجان. در ۲۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
بافت. سر راه بافت به صوغان... (از فرهنگ 
جغرافیائی من ع ۸ 
آتش‌پرستان باشد سا ّ. (آندراج) 
و رجوع به مزدیستا و تأثیر آن در ادب 
پارسی تألیف دکتر معین ص ۶۲ ببعد و 
زارتشت و زرتشت و زرتهشت شود. 
زارزار.(ق مرکب) برای مبالفه آید". 
- زارزار سوختن؛ بخواری و زبونی یا شدت 
و حدت طعمة آتش شدن. بخواری به آتش 


۱-بر طبق حدس و تخمین بتانی. 

۲ - قتین بمعنی کم‌خور است. زن باشد یا مرد. 
و در سراج گفته بخاطر میرسد که زادخوست را 
به تصحیف زارخورش خوانده‌اند. 

۳-و این آئین زبان فارسی است که براي 
مبالغه یک کلمه را تکرار کد: ذره ذره آمدن» 
قطعه قطعه کردن. خرده خرده. قدم قدم رفتن» 
داد داد زدن, پر پر شدن, تندنند کردن ( کاری را) 
ر همچین در اسماه اصوات: شرشر, قرقره 
خا نخان 


زارسیلو. 

سوختن 
دلي که ز اب وصالت پجوی پود روان 
بوخت ز آتش هجر تو زارزاره دریغ. : 

۱ عطار. 
- زارزار کنته شدن؛ کشته شدن بزاری و 
زبونی. کشته گردیدن بذلت و خواری: 
گفت آخر از خدا شرمی بدار 
زارزار گریستن؛ سخت گریستن. بسیار 
زاری کردن. به آواز پلند گریه کردن: همه 
زارزار میگریستند. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۶). و 
سلمان نیز بز فراق رسول میگریست و نوحه 
میکرد و زارزار میگریست. (قصص‌الانبیاء 
ص ۲۴۱). ایشان ایوب را در زنبیل نهادند و 
از آن ده بسیرون بسردند و پسر وی زارزار 
زارزار بگریست و گفت شما راست ميگوئید. 
(قصص‌الانیاء ص ۵۶).. 


کردن؛ 
خاقانیا مصیت غم خوار کار نیست 
هی زارزار ثال کد کار اوفتاد سشت. خاقاتی. 
پلبلی زارزار میالید 
بر فراق بهار. فصل خزان. سعدی. 


زارسیلو. (ل] ((ع) مجسمه‌ساز نابفة قرن 
۸ است. وی در اصل اهل طلبان بوده و در 
مرسیه ؟ متولد شده بود وی در مجمه‌سازی 
خود شیوه‌ای خاص داشت و از دیگران 
پیروی نمیکرد. (از الحلل السندسیه ج۱ 
ص‌ ض ۱ 

زارشت. [ر] ((خ) بمعنی زردهشت است. 
(جهانگیری). رجوع به زارتشت و زرتشت و 
صور دیگر آن شود. 

زار شدفان. اش د] (مص مرکب) ضعیف 
شدن, رنجور شدنء 

شاد بودی ببانگ زیر و کنون 

زار و تالان شدی و زرد چو زریر. 

ناصر خسرو. 

||بخواری و زبونی افتادن. 

زارشکو. زر ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهینان ببخش راور شهرستان کرمان. در 
۸ زارگزی شسمال باختری راور و 
۰هزارگزی باختر راه فرعی کوهبنان به 
کرمان در منطقه‌ای جلگه‌ای و سردسیر و 
دارای آب قنات و غلات است. (از فرهنگ 
جفرافی‌ائی ایران ج ۸. 

زارشکوئیه. (ر ی ] (اخ) ده کوچکی است 
از ببب خش راور شس‌هرستان کرمان, در 
۵هرارگزی شمال خاوری راور و ۵هزارگزی 
خاور راه راور بسه مشهد. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۸. 

زارع. [ر] (ع ص) نسعت فاعلی از زرع. 


برزگر. (دهار). زراعت‌کننده. (آندراج): 
خود گرفتم به حکم صاحب شرع 
زارع غاصب است مالک زرع. 
دهخدا (دیوان ص ٩‏ ۱۰). 
زارع. [ر] ((ج) نام نسکتین است و بدین 
مناست بسگان را اولاد زارع نامند. (از تاج 
العروس) (اقرب الموارد). 
زارع. [ر ]) ((خ) لقب ابوزرعة رازی, حافظ 
مشهور است. (از تاج العروس). 
زارع. (ر ] ((خ) احمدبن عبدالرحیم عراقی 
محدث است. (از تاج العروس). 
زارع. از ] ((خ) این عامر (یا ابن عمرو)۲ 
عبدی مکنی به ابوالوازع از وافدین بر پیغمبر 
(ص) بوده است و از وی دربارة داستان اشج 
فان وتوانی کنر وه لته ام نان بت 
لوازع دختر پسر او از روات است و از او نقل 
حدیث کردء است. ازدی گوید این دختر تها 
کسی‌است که از زارع روایت کرده است. (از 
تهذیب التهذیب عسقلانی). و صاحب قاموس 
الاعلام ترکی آرد: ابی‌الوازع. صحابی و از 


قیلا جدقیس است. دختری از نوادگان او _ 


بنام ام ابان بتت وازع حدیئی دربار؛ معرفت 
روایت کرده. 
زارع آباد. [رٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
چمچال مشهور به مال‌اسیری. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
ژارعان. [رٍ ] ((خ) دیهی است از دهمتان 
اواوغلی بخش حومة شهرستان خوی. 
۰ هم زارگزی شمال خاوری خوی و 
۴هزارگزی شمال باختری راه خوی به جلفا 
دارای چش مه آب‌سعدنی در ۴هزارگزی 
باخزده. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
زارعلیی. (ع) (اغ) یکی از تره‌های ایمل 
بیراوند از ایلهای کرد است. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۷). 
زارعین. [رٍ ] (ع ج زارع. در حالت نصبی 
و جری, رجوع به زارع شود. 
زارغنکت. [غ) ((مرکب) زمن ریگ‌نا ک‌و 
سخت باشد. (برهان قاطم). و رجوع به 
زاراغنک شود. 
زارقون. (معرب, [) زرقون است. (آنندراج) 
(فرهنگ دزی). رجوع به زرقون شود. 
زا رکردن. (ک د] (مص مرکب) ضعیف 
کردن‌کسی را, نژند کردن. ناتوان ساختن* 
گفت رنجس چیست زخمی خورده است 
گفت جوع الکلب زارش کرده است. 
مولوی(مشئوی). 
زازکش کردن. اک ک د] (مص مرکب) 
۱ شکنجه دادن کی را تا بدان کشته شود. بزجر 
و سختی کشنن. 
زارکوئیه. [ی] ((ج) دی از دهستان 
سیلوئه بخش زرند شهرستان جیرفت. در 


۰هزارگزی جتوب زرند و ۷هزارگزی باختر 
راه مال‌رو زرند به رفستنجان. منطقه 
کوهتانی و سردسیر. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). 

زا زکوئیه. [ی] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان وجنه ببخش مرکزی شهرستان 
کرمان. در ۷۲هزارگزی شمال باختری کرمان 
و ۱۵هزارگزی راه شاهزاده محمد به کرمان: 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج :4۸. 

زارگز. (گ] ((خ) دهی است از دستان 
مومن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
۶هزارگزی شمال باختری درمیان و 
۶هزارگزی جنوب باختری راه ببرجند. (از 
فرهنگ جغرافیائی اران ج٩4.‏ ۱ 

زار گشتن. اک ت | (مسص مرکب) تباه 
شدن. نابسامان شدن. |[زبون گشتن. خواز 
نمازت برد چون بشوئی از او دست 

وزو زار گردی چو بردی نمازش. 

ناصررخسرو. 

و رجوع به زار شود. 

زارم. [ر) ((خ) دیهی است از دهستان 
چ‌للان‌چولان شسهرستان بسروجرد در 
۵هزارگزی جنوب باختری بروجرد و 
۰ گزی خاور راه بروجرد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶ 

زارم‌رود. [ر) (اخ) دهی است از دهستان 
هزارجریب بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری. در ۲۶ گزی‌شمال خاوری کياسه. 
منطقه آن کوهستانی و جنگلی است. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۲). 

زارم کلایه. [رٍ ک ی ] ((خ) دهسی است از 
دهستان دهشال بخش استانة شهرستان 
لاهیجان. در ۶ اهزارگزی شمال خاوری 
آستانه ۴هزارگزی دهشال. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۲ 

زارمیکتوسه. (ک س ] (اخ) پایتخت خطً 
داچی و مسکن مهاجرین روسی بوده است. از 
این شهر ویرانه‌ای در ترانسیلوانیا نزدیکی 
وارلی باقی مانده است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

ژارنالیی.(حامص مرکب) عساجزنالی. 
(انسندراج). ضعیف‌نالی. (غیاث اللفات). 
شکست‌خورده و مقلوب‌شد؛ نالان. (ناظم 
الاطباء): ۱ 


010۰ - 1 
۲ -از شهرهای آندلس. 
۳-ابن عبدالیر گوید زارع‌بن وازع نیز نقل 
شده است و اصح همان زارع‌بن عامر است. (از 
تهذیب التهذیب ج ۲ 


۴۳ زارنخی: 


ز قهر داورم اندیشه میشود مانع 
که‌زارنالی خود را بداوری پبرم. 
ظهوری (از آتدراج). 
بعد از این در کوی جانان زارنالی میکنم 
از دل سخت نکویان رحم را دزدیده‌ام. 
وحید (از آنندراج). 
زارنجی. زر ] (اخ) دهی است از دهستان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه. در 
۶کیلومتری جنوب خاوری مراغه 
۵ کیلومتری شمال خاوری راه شاهین‌دژ 
به میاندواب. منطقه کوستانی معدل. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
زارنده. [ر د /د] (نف) زاری‌کننده. نالنده. 
و رجوع به زار و زاری شود. 
ژارنزاز. [ن /ن] (ص سرکب) بسیار زار. 
بسیاز لاغر. |اگریة بسیارسخت. ا(ناظم 
الاطباء). و رجوع به زار و نزار شود. 
ژارواز. (ص مرکب. ق مرکب) مرکب از: زار 
و مزید موخر (وار). زیون. خواره 
بکوشم بمیرم پغم زاروار 


تخواهم از ایرانیان زیهار. فردوسی. 
||مفلس و درویش و بینواء 
بی تو از خواسته مبادم گنج 
همچنین زاروار پا تو رواست. 
شهید بلخی (از لباب‌الالباب عوفی چ اوقاف 
گیپج ۲ ص ۲). 
|[نالان. زاری‌کنان؛ 
بصد سال گریان بد و زاروار 
همی خواست آمرزش از کردگار. 

( گرشاسب‌نامد), 
ز هر کنجی برآمد زارواری 
ز هر چشمی روان شد رودباری. 

(ویس و رأمین). 
ز عشقت من نزند و بی‌قرارم 
ز درد دل همیشه زاروارم. 

(ویس و رامین). 
|اناتوان؛ 
گمان‌بردم که داند شهریارم 
که‌من خود دردمند و زاروارم. 

(ویس 3 رامین). 


و رجوع به زار و وار شود. 
زارواری. (حسانص مرکب) افسوس 

خوردن. اندوهنا کی. غصه‌دار بودن. زاروار 
بودن. چون زبونان و ضعیفان بودن؛ 
که آید زین دریغ و زارواری 
رخت را زشتی و جان را نزاری. 

(ویس و رأمین). 
چو رامین بیش کردی زارواری 
از او پیش امدی امیدواری. 

(ویس و رامین), 
و رجوع به زاروار شود. ||خواری. زبونی: 
گهی‌با دوست بردن بردباری " 


گهی‌بی دوست بردن زارواری. 
(ویس و رامین). 
رجوع به زاروار شود. 
زاروئبه. [ثی ی ] (اخ) دهی کوچک است از 
دهستان جوزم و دهج بخش شهربابک از 
شهرستان یزد. در ۴۰هزارگزی شمال باختر 
شهربابک و ۲۱هزارگزی راه شهربابک به 
خبر. منطقهٌ کوهستانی سعتدل و مالاریائی 
است. آب آن از قتات و محصول دی غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
زاروزبیل. ((خ) مولف تذکرة الملوک آن را 
در شمار حکومت‌تشین‌های سرحد ایران 
آورده است. رجوع به ص ۷۶ آن کتاب شود. 
زاروشاد. ((خ) قصبه‌ای است کوچک در 
۰ ه زارگزی شمال غربی قارص. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و قارص شود. 
زار وکیا» زر و ] ((ج)۲ بیوگراد". شهری است 
در یوگوسلاوی؟ (دالساسیه) ۵. و رجوع به 
قافوس الاعلام ترکی شود. 
زارون3ه. [د) ((خ) دهی است از دهتان 
پائین خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل. 
۰ گزی باختری آمل. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۳. 
زاز و نزار. (ر نِ /] (ص مرکب) خوار و 
ضعیف لاغر و زبون؛ 
ماه گاهی چوروی یار من است 
گهچو من گوژپشت و زار و نزار. 
قمری. (از حدائق‌السحر وطواط چ سعین 
ص .)۱٩۹‏ 
در میان آب و آتش همچنان سرگرم تست 
این دل زار و نزار و اشکبارانم چو شمع. 
حافظ. 
دردمندی من سوخته زار و نزار 
ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست. 
حافظ. 
و رجوع به زار و نزار شود. 
ژاز و واز. [رَ] (ص مرکب. [مرکب) در 
غایت بیچارگی. در نهایت بدحالی. (فرهنگ 
کلمات و مصطلحات راحة الصدور راوندی 
ج محمد اقبال ص 00۰۳ من بنیزه سر مار در 
زمین دوزم تا مره راه هوا پردارد و مار را 
بزار و وار بگذارد. (راحة الصدور رارندی چ 
اقبال ی ۳۲۲و آن سیر سا کار 
علم‌نگوسار» بزار و وار زنده بر دار باد و 
بسطت ملکش از وطأت لشکر و سطوت 
حشم و حشر غیاث‌الاین خراپ. (راحة 
الصدور راوندی چ اقبال ص ۲۲۱). و رجوع 
به زاروار شود. 
زاروی. (رج) ۶ نام موبدی است که در زمان 
یزدگرد بوده است. (لغات شاهنام فردزسی 
تألیف دکتر شفق) (فهرست ولف): 


زاره. 


یکی مویدی بود زاروی نام 
بجان از خرد پرنهاده لگام. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ ص ۲۹۹۶). 
و در بعض نخ رادوی ۲ آمده است. (فهرست 
مولف). 
ژار۵. [ر ] ((خ) قبیله‌ای است از ازد. (منتهی 
الارب). و در اين بیت شعر که در جنگ 
صفین یکی از لشکریان معاویه انشا کرد از آن 
نام پرده شده است: 
یا سهم سهم‌بن ابی‌العیزار 
یا خیر من نعلمه من زار. 
و رجوع به تاریخ طبری چ نلدکه ج ۶ ص 
۳ج ۸ص ٩۲۵‏ شود. 
ژارة. (ر] ((خ) مادر عروةبن زهیر است که 
وی را زراره نیز نامیده‌اند. (از ذیل تاریخ 
طبری چ نلدکه ج ۸ص 4۲۵). 
زارق. [زاز رَ] (ع !) نوعی مکس سرخ با 
کبودرنگ است که آن را الذبابةالشعراء با 
الذیاب‌الشعراء نامند. (تاج السروس). نوعی 
مس خران و شتران و سگان است. (از اقرب 
الموارد). 
زاره. [ر /ر] ((مص) اسم مصدر است از 
زار, ريشة زاریدن بمعنی زاری. (اسم مصدر و 
حاصل مصدر تألین دکتر معین ص4۸). گریه 
و ناله. (برهان قاطم). ناله و تضرع باشد. 
(آنسندراج). و مسترادف ناله و گسریه. 
(جهانگیری). زاری. (برهان قاطع) (آنتدراج) 
(جهانگیری): 
هزار زاره کلم نشنوند زار من 
بخلوت اندر نزدیک خویش زاره کنم. 
دقیقی طوسی (لفت فرس چ اقبال ص ۵۱۴). 
آنگه ارند کشته را بگواره 
بر سر بازارشان نهند بزاره. 
آید بر کشتگان هزار نظاره 
پرزه کشند و بایستند کناره 
نه بتصاصش کتند خلق اشاره 
نه به دیت پادشه بخواهد از او مال. 
(اسم مصدر تألیف دکتر مین ص .)٩٩۹‏ 
اگراز این راه بیرون رفت باید 
ندارد سودمان خواهش نه زاره. 
اصرخرو (دیوان ص ۳۹۳) (از اسم مصدر). 
سودی نداردت چو براشوید 
بدخو زمانه, خواهش و نه زاره. 
اف تون 


منوچهری. 


۱- قارص جزء ولایت قفقاز است. (فهرست 
ولف». 
۰ - 2272 - 2 


3 - 0۰ 4 - 0۷۰. 

5 - 2۰ 6 - ۰ 

7 - ۷۰ 

۸- در تاج العروس بتشدید را؛ زاژه ضط شده 


است. 


زاره. 


آنکه از یم تیغ او هر شب 
خصم راه است ناله و زاره. 
شمس فخری. (از آنندراج) (از جهانگیری). 
||زاری کسردن. (شرفنامة منیری). |((ص) 
کی تقوار و زار( (برهان قاطع) (آنندراج). 
||سکین. فقیر. بدبخت. (از لیث ذیل لغت 
ارسوله)؛ ۲ و رجوع به فرهنگ اوبهی و 
صحاح الفرس و رجوع به زار شود. 
زاره. [ر] (ع () گروه انبوه از صردم. (تاج 
العروس). || جماعت شتران. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). ||گروه انبوه 
گوسنندان.(تاج العروس). ||گروه ۵۰ تا ۶۰ 
تنی از مردم یا شتر. (تاج العروس). ||چینه‌دان 
مسرغ. (اقسرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ||بیشه‌ای است که در نی‌زار باشد 
دارای آب و درخت. (اقرب الموارد) 
زاره. [ر] ((خ) (عین ا!...)چشمه‌ای است 
معروف در بحرین. (از معجم البلدان). 
زاز۵. [ر ] ((خ) قریه‌ای است بسه صسعید. 
. (متلهی الارب) (تاج الصروس). یباقوت آرد: 
زاره شهری است به صعید نزدیک به قفط. (از 
معجم البلدان). و در قاموس الاعلام ترکی 
امده است: ناحیه‌ای بدین نام در صعید مسصر 
ات۷ 
زاره [ر] ((خ) قریه یا شهری است راقع 
میان ارزنجان و سیواس. حمداله مستوفی 
ارد: از ارزنجان تا دیه خواجه‌احمد پنج 
فرسنگ.... از او تا | گرسوک پنج فرسنگ. از 
او تا زاره هشت فرسنگ. (نزهة القلوب چ 
لیدن ج ۳ ص ۱۸۴). 
زاره. [ر] ((خ) قریه‌ای است در طرابلس 
غرب. از آنجا است ابراهیم زاری بازرگان 
مالدار. (از تاج السروس) (سنتهی الارب). 
یاقوت نویسد: سلفی ابراهمیم زاری را که از 
اعیان تجار و مالداران بود و به اسکندریه 
درآمده بود بدان‌جا انتاب داده است. (از 
معجم البلدان. و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی و زاری ابراهیم شود. 
زاره. [رَ] ((خ) قسریه‌ای بسزرگ است در 
بحرین. و بسال ۱۲ ه.ق.بهنگام خلافت 
ابی‌بکر گشوده شد و با اهالی آن صلح برقرار 
گردید.از این جا است مرزبان الزاره." (از 
معجم البلدان). و رجوع به تاج العروس و 
منتهی الارب و قاموس الاعلام ترکی شود. 
زاره. [زاز ر] ٩‏ فردریک. پسروفسور 
باستان‌شناس آلمانی است. او را تصتیفاتی 
است در صنایع ایران قدیم و نقوش برجسته و 
تاریخ باستانی ایران. وی مدیر شعبة آثار 
اسلامی موه فردریک برلن بوده و مقدمه‌ای 
بزبان فارسی بر کتاب سرآمدان هبتر تالیف 
طاهرزاده چ ۱۹۲۳ م. نوشته‌است. 
زاره. [زاز رز ] (اخ) قیله‌ای است از ازد. 


رجوع به تاج العروس و زاره (بدون تشدید) 
شود. 
زار هست:. [ه] ((خ) زردشت آتش‌پرست 
باشد. (برهان فاطع) (آنندراج). رجوع به 
زردشت شود. 
ژازی. (حامص) (از: زار + ی مصدری). و 
رجوع به اسم مصدر تألیف دکتر معین ص ۶٩‏ 
شود. "گریه و اندوه و غم. (حاشية دکتر معین 
بر برهان قاطع) (آنندراج): 
مستی مکن که نشنود او مستی 
زاری مکن که تشود او زاری. 
شو تا قیامت آید زاری کن 
کی‌رفته را بزاری بازاری. 
بزاری بر اسفندیار آمدند 

همه دیده چون وبهار آمدند. 


بزاری روز و شب فریاد خوانم 


رودکی. 
رودکی. 
فردوسی. 


چو دیوانه پدشت و که روانم. ویس و رامین. 
و او را اپلیس نام کنند و بر حکم خدای 
مقضوب و مردود بود بر جائی بایستاد و 
سیصد سال گربه و زاری کرد. (قصص انیا 
ص۸). 
بدخمه درآمد پس از چند روز 
که‌بر وی بگرید بزاری و سوز. 

سعدی (بوستان). 
بنال سعدی اگرچاره وصالت نیست 
که‌نیست چار؛ بیچارگان بجز زاری. سعدی. 
||ناله و فقان. (از حواشی دکتر مین بر برهان 
تاطع). نالیدن و عسجز نمودن. (غیاث 
اللغات). ۲ اظهار عجز و بیکسی. این مجاز 
است مأخوذ از زار بمعنی ضعیف. (آندراج): 
زخده عشق تراست از دل من ساز 


زاری خاقانی است تال زیرم. خاقانی. 
||ناله یا آوای آلات موسیقی: 
تا بود شادی جائی که بود زاری زیر 
تابود رامش جائی که بود نلٌ بم. 
فرخی. 


|الحاح. و ببسمعنی دعا نیز آمده است. 
خواستن. با گریه و ناله دعا کردن؛ 
هزار زاره کنم نشنوند زاری من 


بخلوت اندر نزدیک خویش زاره کنم. 
دقیقی. 

بتالید بر کردگار حهان 
بزاری همی ارزو کرد آن. فردوسی, 
گهی‌بشادی گفتم همی که باده بگیر 
گهی‌بزاری گفتم همی که بوسه پیار. 

مسعصو د سل 
مشو خامش چوکار افتد بزاری 
که‌باشد خامشی نوعی ز خواری. ‏ نظامی, 
چون خدا خواهد که غفاری کد 
میل بنده جانب زاری کند. مولوی. 
زور را بگذار و زاری را بگیر 


زاری. ۱۲۵۳۵ 


رحم سوی زاری آید ای فقیر. مولوی. 

غلامی که دگر دریا ندیده بود و محنت کشتی 

نیازموده. گریه و زاری درنهاد. ( گلستان). که 

از بیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. 

( گلستان). گروهی مردمان را دید هر یکی به 

قراضه‌ای در معیر نشسته و رخت سفر بسته... 

زبان ثتا برگشود چندانکه زاری کرد یاری 

نکر دند. ( گلستان). 

|| خواری, زبونی؛ 

ربود از دلیران یکی گوسفند 

بزاری و خواریش چونین فکند. 

همی بود قیصر بزندان و بند 

بخواری و زاری و خم در کمتد. 

بخواری و زاری به ساری فتاد 

ز اندیشه کر و از بدنهاد. 

بدین خواری بدین زاری بدین درد 

مزژه پرآب گرم و روی پرگرد. 
(ویس و رأمین). 

|| ضعف. (غیاث اللفات). ناتوانی از رنج و 

بیماری. نزاری. لاغری: 

بسا پیمار کز بسیار خوردن 

بماند سالها در رنج و زاری. نظامی. 

به چشم مور درگنجم ز بس زاری ز بس سستی 

اگرخواهد مرا موری بچشم اندر نهان دارد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


عمعق بخارائی. 
[[ناتوانی دل از عشق. خستگی دل از بیماری 
عشق: 
عاشقی پیداست از زاری دل 


نیست بیماری چو بیماری دل. مولوی. 


۱-خان آرزو در سراج (اللغه) گوید: زاره 
بمعنی زار و ضعیف مترادف زار نوشته‌اند لیکن 
ترادف نیست. همان زار است که های مختفی 
زیاده کرده‌اند از عالم خان و خانه و این دلالت 
دارد که لفظ زار فارسی الاصل است. (نهج 
الادب ص‌‌ ۷۴ ولی از بیت دقفیقی و 
تاصرخرو و شمس فخری برمی‌آید که زاره 
مرادف انم مصدر زاری» است. (اسم مصدر و 
حاصل ممدر تألیف دکر معین ص .)4٩‏ 
۲ -لبث لغسوی شهیر در کلم؛ ارسوله گوید: 
غلام ارمرله یعنی مسکین» فقیر؛ بدبخت و آن را 
بفارسی زاره گویند. (مزلف لغت‌نامه). 
۳- مزلف فاموس, زر را نیز شهری در صعید 
مصر دانسته. (از تاج العروس), 
۴- مرزبان‌الزاره و مرزبان‌الزاره لقب فرخان 
مپهید و لب طاهرترطی است و عرب این 
کلمه رابتعق شیر بحه آوروه‌انت: 

.۰ .6 - 5 
۶-زاری مأخوذ از زار عربی بمعتی ناله و یاء 
اساسی نیست. رجوع به زار شود. 
۷- زاری ماخوذ از زار عربی بمعنی ناله و یاء 
نسبت است. (غیاث اللغات). این فول بر 
اساسی نیست. رجوع به زار شود. 


۱۳/0۳۶ ۱ زاری. 


رای کار تانسامانی ندگی و نحال 2 
عمری که مر تراست سرمایه 
دیده است و کارهات بدین زاری. 
کار زاری؛ زاری کار؛ 

زاری کار و کار زاری خصم 

همه از کار و کارزار تو باد. 


رودکی. 


معودسعد. 
و رجوع به زار شود. 
زاری. (ع ص) عتاب‌کننده. (تاج السروس) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). | تهمت‌زننده. 
عیب‌گيرنده. (تاج العروس) (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء): 7 
یا ایها الزاری علی عمر 
قد قلت فیه غیر ما تعلم. 
کعب اشقری (از تاج العروس) (آقرب الموارد). 
ژاری. ((خ) دهی است از دهستان میان‌آباد 
بسخش اسفرایین شسهرستان بسجنورد. 
۸ هزارگزی شمال باختری اسفراین, 
۲ اهزارگزی باختر راه بجنورد به اسفراین. 
مسنطقه‌ای گرمسیر, آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و زیره است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
زاری. ((خ) لقب ابراهیم بازرگان است. 
(منتهی الارب) (تاج العروس). وی از اعيان و 
متمولین بود و سلفی او را منسوب به زاره 
طرابلس دانسته‌است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به زاره شود. 
زاری. (اخ) شاعری است شسیرازی که 
شعرهائی پرسوز میسروده و این بیت از او 
است: 
ز آتش عشق نه نها جگرم میسوزد 
بس که بگریسته‌ام چشم ترم میسوزد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
زاری. ((2) تخلص شاعری است از مملکت 
عتمانی اهل استامبول. این شاعر که گاه 
سوزنی نیز نامیده ميشود بسیار عیاش بود و 
در ۹۶۰ ه.ق. درگذشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
زاری. ((خ) شاعر عتمانی سعاصر ساطان 
بایزیدخان است. وی ال اسکوب بوده و 
بترکی غزل میگفته‌است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
زاری. ((ج) شاعری است از عشمانی. از 
مردم توقات و آشنا بعلوم ریاضی. چندی 
کاتب دیوان شهزاده مصطفی عشمانی بود و 
مدتی نیز ناپدید گردید. اشعاری بترکی از وی 
نقل شده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ژازی. (اخ) از شعرای قرن نهم هجری است. 
میرعلی‌شیر نوائی آرد: مولانا زاری از 
خوش‌طبعان تازه است و اين مطلع از اوست: 
چو سیل اشک ز چشم پراب می‌اید 
دو دیده بر سر آن چون حیاب می‌آید. 
(ترجمة مجالس الفائس ص ۸۸. 





و رجوع به ص ۲۶۲ آن کتاب شود. 
ژاری. (اخ) محمد قاسم مشهدی شاعر. 
تقی‌الدین کاشی آرد: اصل وی از شیراز و 
تربیت‌یافتة اصفهان است. وی بمزید مکنت و 
ثروت و کثرت مال از مرتبه شعرا تسجاوز 
نموده و در آخر حال ابواب مخالطت بر روی 
خود بسته و همواره همت بر داد و ستد 
اجناس و نقود و تحصیل مرابحه و سود 
میگماشت تا آنکه در شهور سنٌ تسم و سبعین 
جنض از اجااف آنبا بو اسطة اندک طمعی که 
از او داشتند کینه از او در دل گرفته و چند 
زخم بر وی زدنك.. هم در آن نسبت رخت 
بعالم بقا کشید و حکام, قاتلان وی را 
بسیاستگاه عدم رسانیدند. اشعار پسندید؛ او 
کم است و دیوانی از او در میان نیست, و این 
چند پیت نمونه‌ای از برگزیدة اشعار اوست: 
آلوده‌دامنیم و بصد عیب از این جهان 
رفتیم مست تاکرم او چه می‌کند. 
هوس تیغ تو کردیم بریدی از ما 
صید آهوی تو گشتيم رمیدی از ما 
ای که شمشیر کشیدی و نکشتی ما را 
انتقام گنه خویش کشیدی از ما 
گرمی خویش بزاری مفروش ای مجنون 
این متاعی است که صدبار خریدی از ما. 
(ملخص از خلاصة الاشعار خطی کتابخانة 
میلس 
ژاری. (اخ) میرسید فرزند قاضی محد. از 
ادبا و شعرای قرن دهم هجری است. مژلف 
مجمع الخواص ارد: سید پر قاضی محمد 
مشهور است. با وجود حسب و نسب چتان 
لاابالی و بیقید است که شرح نتوان کرد. مردی 
است بسنیکی ذات و صفات اراسته. فن 
موسیقی را خوب میداند و در شعرسنجی 
امتیاز دارد و گاهی هم بشعر میل ميکند. این 
بیت از او است: 
دل خاموش من از بیادییهای رقیب 
وقت آن شد که دگر عربده آغاز کند. 

(ترجمة مجمع الخواص ص ۷۲ 
زاری. ((خ) یحی‌بن خزيمة و منسوب به زار 
اشتیخن است. وی از عبدائ‌ین عبدالرحمن 
سمرقندی علم حدیث فرا گرفته و از طیب‌بن 
میرن وی سم قتی: روایت کنتی زان 
معجم البلدان) (تساج السروس). و در تاج 
المروس آمده: زاری برطبق ضبط ابن حجر 
است بنقل از ادریسی. اما سمعانی آن را زازی 
ضبط کرده است. 
ژازیا. (اخ) قصبة مرکزی ناحية زغرغ از بلاد 
سودان. (از داثرة المعارف بستانی). 
زاربادرس. ۲ [ر) (اخ) یکی از دو تنی 
است که پس از شکست آنتیوخوس سوم در 
ما گنزیا" شورا تشکیل دادند و ارمنستان را 
تقسیم کردند (در اوائل قرن ۳ق.م.)مرحوم 


زاریدن. 


پیرنیا آرد: در ایسن وقت (پس از شکست 
خوردن آنتیوخوس) ارامنه از موقع استفاده 
کرده مستقل شدند. در تفر از ولات 
ارتنتان ‏ آرسا کنات ار باکت و 
زاریادرس ارمنستان را بین خودشان تقسیم 
کردند و ارمستان بزرگ بسهم آرتا کسیاس 
افاد (۲۲۲ - ۱۹۰ ق. م. (ایران باستان ۳ 
ص ۲۲۷۱). و نیز رجوع به ج۳ ص ۲۰۸۳ از 
آن کتاب شود. 

زاریادریس. (خ) همان زاریادرس است. 
رجسوع به ایران باستان ج۳ ص ۲۰۸۲ و 
زاریادرس شود. 

زار یاسپ. ((خ) "نام قدیم شهر بلخ است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). مولف ایران باستان 
آرد: از نویسندگان جدید بعضی نوشته‌اند که 
اسکندر در زاریاسپ ۲ مجلی از سرداران 
ایسرانی تشکیل کرد. (ایبران باستان ج۲ 
ص ۲۱ ۱۷). 

ژاریان. ((خ) قریه‌ای است در یک‌فزسخی 
مرو. از انجا است ابوالرضابن رجاء زاریاتی: 
(از انساب سمعانی). و رجوع به معجم البلدان 
و زاریانی شود. 

ژازیانه. [نْ /ن] (ص نسبی, [ مرکپ) سبب 
و باعث زاری کردن باشد. (برهان قاطم) 
(آتدر اج) (جهانگیری)؛ 
بشئو ای یار از نزاری زار 

زاری ما و زاریانه ما. 
نراری تهستانی (از جهانگیری) (از آتدراج). 

زاریانی. (ص نسبی) منسوب به زاریان, 
رجوع به زاریان شود. 

ژاریانی. (زخ) ابوالرضاین رجا منسوب به 
زاریان مرو و از اتباع تابعین است. وی از 
عکرمه و عبدالبین یزید و دیگران روایت 
حدیث کرده است. (از انساپ سمعانی). 

زار بدن. [د] (مص) ناله کردن. (آنندراج). 
گریه‌و زاری کردن. موئیدن. ری زار کردن؛ 
چه موئی چه نالی چه گربی چه زاری 
کهاژ ناله کردن چو ما پی‌توالی: 
بریده شد نسبم از سیادت و ملکت 
بدین دو درد همی گریم و همی زارم. سوزنی. 
سعدی | گرخا ک شود همچنان 


فرخی. 


تاله و زاریدتش آید بگوش. سعدی. 
هم عارفان عاشق داتد حال سکین 
گرعارفی بنالد یا عاشقی بزارد. سعدی. 
۱-در تداول عامه نیز مستعمل است. 

7 - 8 ۰ - 2 
۴-از سران لشکر آنتیوخوس. (ایران باستان 
ج‌ ۲ص ۲۰۸۲). 

5 - ۰ 6 - ۰ 


۷- زرسب در باختر بود نزدیکی بلخ کنزنی, 
(ایران باستان ج ۲ذیل ص ۱ 


زاری زار. 


عیبس مکنید هوشمندان 

گرسوخته‌خرمنی بزارد. نتعدکن: 
بلی شاید که مهجوران بگریند 

روا باشد که مظلومان بزارند. سعدی. 
ااخکایت و ات و استعانت. 
التماس . یاری خواستن : از دست چنین 


دشمن بحضرت من بنال و میزار. (بهاء‌ولد). 
از جور تو هم به تو زاریم 
وز دست تو هم بر تو نالیم, 
و رجوع به زار و زاری شود. 
زازی زاز. اي ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 


-به زاری زار؛ زار زارء 


سعدی. 


مرا ز چشم و سیه زلف یار یاد آمد 

فرونشستم و بگریستم بزاری زار. فرخی. 
- ||به خواری. به ذلت. با مذلت: بعد از آن 
[فرعون ] فرمود تا آن مهتران را بزاری زار 
بکشتند. (مجمل التواريخ و القعص). 

و رجوع به زارزار شود. 
زاریس. (خ از شهرهای ایران بوده است. 
مرحوم پیرنیا آرد: که میرآخور تری‌تخم ۲ که 
در اين موقع غائب بود وقتی از قضية کشته 
شدن آقایش [تری‌تخم ] آ گاه‌شد, پدر خود را 
فرین کرده و با سپاهیان خود بطرف شهر 
زاریس شتافت. (ايران باستان ج۲ ص 4۶۱). 
زاری کردن. (ک د) (مص مرکب) گرید و 
ناله کردن. نالیدن. گریستن: 

مستی مکن که نشنود او مستی 


زاری مکن که نشنود او زاری. رودکی. 
شو تا یامت آید زاری کن 
کی‌رفته را بزاری بازاری. رودگی. 


راست که افتادی و ز خواب و ز خور ماند 


آنگه زاری کنی و خواهش و زنهار. 
اون 

لابه و زاری همی کردند و او 

از ریات گشته در خلوت دوتو. مولوی. 
زار یکفان. (ک] (ق مسرکب) ن‌الان. 
گریان: 

بدینان همی رفت زاری‌کنان 

که آمد بدان بارگاه کیان. فردوسی. 


یحیی چون بشنید, زاری‌کان روی بکوه نهاد. 
(قصص الانبیاء ص ۱۸۱). 
چو من دیدم آن نازنین را چنان 


برون رفتم از خانه زاری‌کنان. نظامی. 
- بزاری‌کنان؛ بحالت زاری کردن؛ 

از یک طرف غلام بگرید به هایهای 

و از یک طرف کنیز به زاری‌کنان شود. 
زاری محله. [م حل []([ج) دهی کوچک 
است از دهستان میان‌دورود در بخش مرکزی 


شهرستان ساری. در ۲۲هزارگزی شمال 
خاوری. دشت و معدل و مرطوب و 
مالاریائی است. (از فرهنگ جغرافائی ايران 


۳ 
ژارین. (() دهی است از دهستان مسکون 
بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. در 
۲هزارگزی باختر سکون کار رودخانة 
سقدر. متطفقة آن کوهستانی و سردسیر. 
محصول آن غلات و سیوه‌جات و لبتیات 

است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
ژارین. ((ج)۲ ملکة سک‌اها است. سولف 
ایران باستان آرد: دیودور از قول کتزیاس 
تمجید زیاد از ملکة سکاها و زارین کرده و 
گوید:...او این ملت را از قید رقیت مردمان 
مجاور خلاصی داد. شهرهای زیاد بساخت و 
اخلاق مردم خود را ملایم کرد. بشکرانة این 
کارهاسکاها پس از مرگ ملکه مقبره‌ای برای 
او ساختند بشکل هرم... روی آن. سجسمة 
بزرگی از طلا نصب کرده و آن را تعظیم و 
تکریم میکردند چتانکه پهلوانی را کنند. 
(ایران باستان ج ۱ص ۲۱۲ و ۲۱۴). 
زارینوئیه. [ئی ی | ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان حصن بخش زرند شهرستان 
کرمان. در ۶۰هزارگزی جنوب باختری زرند 
و ۱۶هزارگزی جنوب راه مالرو زرند به بافق. 
دارای ده تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی چ 
۸ 
ژازیین. [ری بی] ((خ) یکی از وفود عرب 
بر رسولالّه (ص) پس از جنگ تبوک. ابن 
اثر ارد: در اين سال ٩(‏ ه.ق.) وفد زاریین که 
ده تن بودند وارد شدند. ( کامل‌ابن اثیر چ لیدن 
ج ۲ص ۲۱۹). 
زاز.(ع ) دزی در ذیل زاز بالزاز را بمعنی با 
فشار و قوت اورده است: فصّص بالزاز؛ مینا 
کرد چیزی را. ببفشار نگمین‌گذاری کردن. 
رجوع به دزی ج ۱ ص ۵۷۷ شود. 
ژاز. ((خ) زار است که قریه‌ای است در 
اشتیخن و سمعانی آن را با دو «ز» ضبط کرده 
است. رجوع به تاج العروس, زور و معجم 
البلدان و رجوع به زار در لفت‌نامه شود. 
زازا. (اخ) طبقه‌ای از ایرانیان در میان | کراد. 
مرحوم رشید یاسمی آرد: در قمرن بیستم 
تحقیق محققان به اینجا رسید که در میان | کراد 
یک طبقة ایرانی دیگر هم هست به اسم گوران 
زازا که غیر از کرد هستند. (تاریخ کرد رشید 
یاسمی ص ۸). و آنان را لهجه‌ای است بنام 
زازائی. رجوع به مادهٌ زیر شود. 
زازالی. (ص نسبی, () مسنسوب به زازا. 
|[نوعی مخصوص از زبان کردی. شامل 
لهجه‌های سیورک آ" بجق ", چبخچور *. 
کی کته جر و سای ات (م ری 
برهان قاطع بقلم دکتر مین ص ۳۹). 
زازال. () سرغی باشد پاچه کوتاهو 
پرستوک‌مانند. چون بر زمین نشیند, نتواند 
پرخاست. (برهان قاطع) (آنندرا اج). و رجوع 


زازل. ۱۳۵۳۷ 


به فرهنگ شعوری شود. 
ژازانه. [ن] (اج) مس-حلی بوده است در 
ساحل فرات و جنگی میان داریوش و 
ندی‌تبیر (بخت‌اللصر) روی داده است 
(مولف). ایران باستان بنقل از مندرجات کتيبة 
بیستون بند ۱٩‏ نویسد: پس از آن من بطرف 
بابل رفتم, هنوز بدانجا ترسیده بودم که در 
محلی موسوم به زازانه در ساحل فرات» 
ندی‌تبیر که خود را بخت‌الشصر مینامید با 
قشون خود بجنگ آمد. (ایران باستان ج ۱ 
ص ۵۴۰). و رجوع به ص ۵۵۴ همان کستاب 
شود. 
زازران. [ز] ( اخ) دهی است از اشترجان 
بخش فلاورجان شهرمتان اصفهان. در 
۰ گزی شمال فلاورجان و 73 ۰گزی 
شمال راه شهرکرد به اصفهان. منطقه‌ای است 
جلگه‌ای و معتدل, زبان اهالی فارسی است. 
آب از زاینده‌رود. محصول آن غلات, برنج و 
پبه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
زازرم. [ز ] ((خ) دهی است از دهستان ۵ از 
بخش هرسین از شهرستان کرمانشاهان. واقع 
در ۸۰۰۰هزارگزی خاور شهر هرسین و 
۰ گری‌شمال راه هرسین به خرم‌آباد. 
وأقع در دامنه و سردسیر. زبان اهالی کردی و 
فارسی. دارای ۵۷۰ سکه. اب آن از قتات و 
چشمه, محصول آن غلات و حبوب و چفندر 
قند و هندوانه است. این ده به دو قسمت بالا و 
پائین تقیم میشود بنام زازرم بالا و زازرم 
پائین. (از فرهنگ جغرافیائی اسران ج ۵), و 
رجوع به زازرم بالا و زازرم پائین شود. 
زازرم بالا. (ز م) (اخ خ) قسمت بالای ده 
زازرم بخش هرسین و دارای ۷ تن سکنه 
است. فاصل آن تا زازرم پائین یک‌هزار گسز 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). و 
رجوع به زازرم شود. 
زاززم پائین. [ز ز ع]((خ) قسمت پائین ده 
زازرم از بخش هرسین و فاصل آن تا زازرم 
بالا ۱۷هزار گز است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵. و رجوع به زازرم شود. 
زازل. [ز) (!) زازال است. رجوع به زازال و 
ناظم الاطاء شود. 
زازل. [ز ] () ترشی‌پالا باشد و آن ظرفی 
است که مانند کفگیر سوراخها دارد و طباخان 
و حلوائیان یدان برنج و شیره و اسثال آن 
صاف کنند. (برهان قاطم). مطلق آلت پالادن 


1 - ۰ 


2 - ۰ 3 - 
4 - ۰ 5 - 200۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 
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۰- صحیح بدون الف و لام است. 


۸ زازد. 


و صاف کردن هر چیزی. (آنندراج). و آن را 


پالاوان و پالاون و پالوانه و پالونه و آون و . 


ترشی‌پالا نیز خوانند. (جهانگیری). 

زازل. از ] ((خ) دهی است جزء بلوک 
پیرکوه دهستان عمارلو بخش رودبار 

شهرستان رشت. واقع در جنوب خاوری 

رودبار در ۴۰۰۰ گزی جنوب خاوری امام. 

منطقه‌ای است کوهستانی و سردسیرء, زبان 

اهالی گیلکی است آب آن از چشسمه و 

محصول آن خلات است. (از فرهنگ 

جغرافیائی ایران ج ۲. 

ژاژی. (اخ) یحی‌بن خزیمه زاری است که 
سمعاتی در انساپ با دو «ز» ضبط کرده است. 

رجوع به تاج العروس و معجم البلدان و زاز و 

زاری شود. 

زازية. (ی۱! (ع4 زمسین درشت. |اپشتة 
خرد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). ااپر 

صمرغ. (مسنتهی الارب) (اقسرب الموارد) 

(المسنجد). ||اطراف پر. (اقرب الموارد) 

(المنجد). کرانه. (محهی الارب). 
ژاست. ((2) نام ولایتی است. کسائی گوید: 
بگور تنگ سپاره ترا دهان فراخ 
| گرت مملکت از حد روم تا حد زاست ". 

(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۵۱). 

حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی که تاریخ 

کتابت آن ۷۶۶ ه.ق.است مینویسد: زاست 

نام ولایتی است. («... چنانکه معلوم است 

زاست دو کلمه است یعنی زا و است». و 

مملکتی بنام زاست نیست و زاست فقط نام 

رودی است در مرا کش.(مولف لغت‌نامه). 


از خاندان حق تو مکن زاستر مرا. 
نشور 
دعای من ز دو لب زاستر همی نشود 
بدان سبب که رسیدم بجایگاه دعا. 
مسعودسعد. 
چو روشن شد از نور خور باختر 
شد از چشم سايةٌ زمین زاستر.. معودسعد. 
ساقی می, توبه را برده پس کوء قاف 


بلکه ز کوه عدم زاستر انداخنه. خاقانی. 
دلم ز راه هوای تو برنمی‌گردد 
هوای توز دلم زاستر نمی‌گردد. ‏ خاقانی. 


همد جور زمانه بر فضلا است 
بوالفخول از جفاش, زاستر است. خاقانی. 
چندین هزار خلق ز جاه تو در پناه 
شاید که در میانه مرا زاستر کنند. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
بنخست آفتاب به پهلوی تو ز قدر 
چرخش بدید و گفت که ای خبره زاستر. 


شمس فخری. 
|[بالاتر. (شرفنامة منیری): 
چون بهمه حرف علم درکشید 
زاستر از عرش علم برکشید. نظامی, 


به کنه مدحت او چون رسی که من باری 
بسی ز خطه امکانش زاستر دیدم. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
قبای ترا چرخ باد آستر 
جنابت بود از فلک زاستر. 
|| جدا. یک سوی. (شرفنامة مبیری):٩‏ 
زاستن. [تَ] امص) بمعنی زائیدن. 
(آتندراج) (فرهنگ شعوری). 


منیری. 


ژاستر. (ش /س تَ] ۲ (ق مرکب) بمعنی | ژاسالاف. ((خ)" شهری است در لهستان در 


زانسوتر و از آن طرف‌تر» دورتر و پستتر 
باشد. (برهان قاطع). مخفف زانسوتر:است. 
(آنندرا) ۱ 
درنگی که گفتم که پروین همی 
نخواهد شد از تارکم زاستر. 
ستاره ندیدم. ندیدم رهی 
به دل زاستر ماندم از خویخی آ. 
اپوشکور (از لغت فرس اسدی). 
پرو آیم و زاستر نگذرم 
نخواهم که رنج آید از لشکرم. فردوسی. 
هیچ علم از عقل او موئی نگردد بازبی 
هیچ فضل از خلق او گامی نگردد زاستر. 
فرخی. 
مجنبان گیوانش راز بالین 
ز چشمش زاستر کن خواب نوشین. 
(ویس و رامین). 
و آنچه صلاح من در آن است و توبینی و مثال 
دهی... از آن زاستر نشوم. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲). کس را از این سالاران زهره نباشد 
که‌از مقال تو زاستر شود. (تاریخ بیهقی). 
آندر رضای خویش تو یا رب به دو جهان: 


ولایت قولهینیا واقع در کنار نهر غورین. 
بسیاری از سکن انجا را یهودیان تشکیل 
داده‌اند. (از داثرة المعارف بستانی). 
زاسینت. ((خ) ۲ شهری بود که پادشاه 
مخلوع اسپارت بدانجا.رفت. مرحوم پیرنیا 
آرد: دمارت (پادشاه مخلوع اسپارت) بعنوان 
اینکه میخواهد به معبد دلف برود حرکت کرد 
وبه زاب‌ینت رفت.... او را تعقیب کرده 
خدمه‌اش را گرفتند ولی اهالی زاسینت او را 
فرار دادند. (ایران باستان جَ اص ۶۶۶و 
۶۷ 
زاشت. ((خ) نام سوضعی است. (از معجم 
البلدان). 
زاطیی.((خ)" (مسوب به زاطیا) مسخرمی, 
: متوفی ۳۰۶« .ق.از اهل بغداد بود وی از 
عستمان ابسن ابی‌شیه و داودیین رشید و 
ابسراهیم‌پن سعید جوهری سماع دارد و 
ابوعمروین سما ک و ابوبکر شافعی از وی 
روایت کرده‌اند. اب منادی گوید: احادیخی از 
او نوشته‌ام که پسندیده نبوده‌است زاطی 
مردی راستگو بوده و در پایان عمر نابینا شد. 


زاعيية. 


(از انساپ سمعانی). و رجوع به زاطیا شود. 
ژا طیا. (اخ) نام موضعی است و از آنجا است 
زاطی. (از اتساب سمعانی). و رجوع به زاطی 
شود ۱ 
زاعب. (ع](ع ص.!) هسادی سیاح. (از 
اقرب الموارد). هادی بسیاررونده و سیرکننده 
در زمین. (منتهی الارب) (آنندراج). |انوک 
نیزه‌ای. (ناظم الاطباء). |اسیل که وادی را پر 
کند. (از اقرب الموارد). 
زاعب. [ع] ((خ) شهری است. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به انندراج شود. 
زامب. (ع] ((خ) مردی است از خزرج که 
نیزه میساخته و نیزه‌های مشهور به زاعبیه 
مسنسوب بدو است. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به آتدراج و ناظم الاطباء شود. 
زاعبی. [ع بیی] (ع ص نسبی) سنان 
زاعبی. رمح زاعبی. نیز منسوب به زاعب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ۳1 رجوع به 
زاعب و زاعيية شود. 
زاعبية. (ع بی ی ] (س نسبی) رماح زاعبية؛ 
نیزه‌های منسوب به زاعب. سردی که نیزه 
میساخته‌است. (اقرپ الموارد). ر ماح زاعبیه 
و سنان زاعیی منسوب است به شهر یا مردی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). "" و هسی السی آذا 
هزت کان کعوبها یجری بعضها علی بعض. 
(ناظم الاطباء)۲۱. 


۱ -و آن را زیزی و زیزاء نیز گویند. (اقرب 
الموارد). 
۲ -در ذیل مدخل فراخ در همین لغت‌نامه «تا 
خزرست» امده است. 
۳ -بعضی گفه‌اند زاستر بنضم سین و ایین 
بقاعده اقرب است. (آنندراج). 
۴-ستاره ندیدم» ندیدم زمی 
بدل زاستر ماندم از خرمی. (از صحاح الفرس). 
۵- و یمعنی جدا شده هم هت که ماضی جدا 
شدن باشد. (برهان فاطع). زاستر بمعنی جداو 
بالاتر تنها در شرفنامة مبیری امده است. 
: .۰ - 6 

.(داثرة المعارف بتانی) 226۷0106 - 7 
۸-نام وی را سمعانی ضبط کرده اما در چاپ 
گراوری انساب که در دست است محو شٌده و 
خوانده نميشود. 
٩-مولف‏ نشوء اللغه آرد: سنیل راعب بالراء و 
سیل زاغب بالزای یملاالوادی. (نشوء اللغه ص 
۹۳۹ بنظر میرسد که زاغب با ه معجمه) در 
اینجا غلط مطبعی باشد زیرا علاوه بر اینکه در 
کب لفت زاغب دیده نمی‌شرد مولف 
نشوهءاللفه خود فرق این دو کلمه را تتها به راه و 
زاء دانسته‌است. 
۰ - مژلف آنندراج و ناظم الاطباء دربار؛ وجه 
اتساب رماح زاعبیه تردید کرده‌اند. 
۱-و قیل هی التی اذا هزت کانت کالسیل 
الزاعب یزعب بعضه بعضاً ای یدفعه. (اقرب 


زاعط. 


زاعط. (ع] (ع ص) آنکه گلوی کسی را 
بفشارد تا بمیرد. (از اقرب الموارد). ||اخر که 
آواز دهد. (از اقرب الموارد). ||مرگ شتاب. 
(منتهی الارب). موت شتاب. (آتدراج) (ناطم 
الاطباء). موت راعط؛ ذابیعٌ سریع. اقعرب 
الموارد). 

زاعق. [ع](ع ص) آنکه بانگی برآرد که 
چهارپایان متفرق شوند و رم کنند. (از تاج 
وس ۱ 

ان علها فاعلمن سائقا 

لامبطنا و لاعنیفا زاعقا؛ 

راجز (از تاج العروس). 

ه شده است راه‌برنده چهارپایان که 
هنگام سوق بانگی سخت برآرد. (از تاج 
الیروش). 

زاعم. (ع](ع ص) گمان‌برنده. رجوع به تاج 
الفرتوس ماد «ز ع م». و رجوع به زعم در 
لفت‌نامه شود. 


زاعوره. [رَ] ((خ) نام موضعی است. (از. 


معجم البلدان), 
زاعة. (ع) (ع () شرطگان و آن جمع است 
مائد ناده و باعة. ِِ ب الموارد) (منتهی 
الارب). گروه سرهنگان. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به‌نشوء اللغه ص ٩۴‏ شود. الآن 
جماعت از لشکر که برای پیکار دشمن اول 
[زود] آماده شوند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تاج العروس شود. 
زاغ. () مرغی باشد که بعربی غراب گویند و 
آن سیاه میباشد و منقار سرخی دارد. (برهان 
قاطم). غراب. (منتهی الارب). بر شکل کلاغ 
کوچک بود که هیچ جای او سفید ثباشد و 
پایهای او سرخ باشد. (صحاح الفرس). مرغی 
سیاه که منقار سرخ دارد و در چشم او 
دائره‌ای سفید است. (انندراج). کلاغ, غسراپ. 
پسترم, قچل. قزاوه. (ناظم الاطباء). مژلف 
صبح الاعشی ارد: نوعی کلاغ است کوچک. 
برنگ سبز اطیف و خوش‌منظر. گاهی دارای 
منقار و پاهای سرخ. و اين همان است که آن 
را غراب‌الزیتون نیز می‌نامند زیرا زیتون 
میخورد. (از صبح الاعشی ج ۲ ص 4۷۶. یکی 
از اقسام غراب زاغ است که مشهور به 
غراب‌الزرع و دارای پیکری است بقدر کبوتر 
و منقار و پاهای او قرمز می‌باشد. خوردن 
شت وی مقوی باء است و زهرة آن رنگ 


سفید را جلا می‌دهد. (از تذکرة ضریر انطا کی). 


محقق حلی گویذ: زاغ که همان غراب‌الزرع 
ات حلال است. (شرایع محقق حلی). 
دمیری ارد: از انواع شراب است که+4 
غراب‌الزرع. (کلاغ دشت) و غراب‌الزیتون 
خوانده می‌شود و دارای اندامی کوچک و 
منظری زیبا و ظریف است و منقار و پاهای 
بعضی از زاغها برنگ قرمز میباشد. و صاحب 


عجایب المخلوقات که گوید زاغ نام غراب 
سیاه و بزرگ است اشتباه کرده است. (از 
حیوة الحیوان: زاغ) و در همان کاپ آنده: 
بهقی گوید: از حکم شرع دربارة خضوردن 
غراب‌ها پرسیدم او گفت نوع بزرگ و سیاهش 
را مکروه میدارم و اما خوردن قسم کوچک 
آن را که زاغ گویند با ک‌نیست - اننتهی. از 
سخنان دمیری برمی‌آید که زاغ مرادف غراب 
نیت بلکه قصمی خاص است از آن و 
متداول میان فارسی‌زبانان نیز | کنون چنان 
است که قسم حلال گوشت را زاغ یا کلاغ 
زاغی و قسم حرام گوشت (بزرگ و سیاه).را 
کلاغ خوانند. رجوع به غراب. کلاغ. زاغ 
دشتی. و زاغجه شود؛ 

چنانکه اثتر ابله سوی کنام شده 

ز مکر روبه و زاغ وزگرگ بی‌خبرا. رودکی. 
گاوسکین ز کید دمنه چه دید 
وز بد زاغ بوم راچه رسید. 

زاغ سیه بودم یک چند نون 

باز چو غلیه بشدستم دورنگ. منجیک. 
زاغ بیابان گزید. خود به بیابان سزید 

باد بل بروزید, گل به گل اندر غژید. 


کانی: 


رودکی. 


وآن راغ نگه کن چگونه پرد 
مانند یکی قیرگون چلیپا. عماره؛ُ مروزی. 
یکی دشت‌پیمای پرنده زاغ 
بدیدار و رفتار زاغ و نه زا 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
جز در غم عشق تو سفر می‌نکنم 
جز بر سر کهسار گذر می‌نکتم 
در عشق تو جز بجان خطر می‌نکنم 
گرمن زاهم جزا حر می‌تکم:. ! سستمو دهد 
خاقانی آنکسان که طریق تو می‌روند 
زاغند و زاغ راروش کبک آرزوست. 


. خافانی. 
زال ارچه موی چون پر زاغ آرزو کند 

بر زاغ کی محبت عنقا برافکند. خاقانی. 
زاغ حرص و همای همت را 

ریز استخوان نمي‌يابم. خاقانی. 
می‌نتوان یافت. بشب درء چراغ 

در قفی روز توان دید زا نظامی 
مرد؛ مردار نه‌ای چون زغن 

زاغ شو و پای بخون در مزن. نظامی. 
نخستین مرغ بودم من در این باغ 

سبزه دمید و خشک شد وگل شکفت و ریخت 
پلبل ضرورتست که نوبت دهد بزاغ. سعدی. 
يا بتشویش و غصه راضی شو 

یا جگربند پیش زاغ بنه. سعدی ( گلستان. 


طوطئی را پا زاغی در یک قفس کرده پودن.... 
عجبتر آنکه غراب هم از مجاورت طوطی 
یجان آمده بود.( گلستان). 


زاغ ۱۲۵۳۹ 


پر زاغ» 

شب از حمله روز گردد ستوه 

شود پر زاغش چو پر خروه... عنصری. 
زال ار چه نوی نچون پر زاغ آرزو کند. 

بر زاغ کی محبت غنقا برافکند. خاقانی: 


روی او در گیسوی چون پرزاغ 

همچو خورشیدی همه چشم و چراغ. عطار. 

چون شنیدند این سخن مرغان باغ 

شد جهان بر چشمشان چون پر زاغ: عطار.. 

- ترکیبات: زاغ آشیان (مقلوب آشیان زاغ). 

آشيانة زاغ. لانة زاغ. زاغ بانگ (مقلوب بانگ 

زاغ). آواز زاغ. زاغ پیسه. زاغ‌پسيشه. 

زاغ‌چشم. زاغرنگ. زاغ‌فعل. 

|((ص) آدم ازرق. مولف آتدراج گوید: و از. 

اینجا است [از روی شباهت با چشم مرغی 

کهنام آن زاغ است ] که آدسیازرق را زاغ 

گویند.(آنندراج). زاغ چشم یا چشم زاغ. 

7 هم‌چشم زاغ: 

بلبلم اما سلیم از بی‌وفائی‌های.گل 

اشک خونین در چمن هم چشغ زاغم میکند. 
محمدقلی سلیم.(از آنندراج)۲. 

||چشم کبود و [ازرق] را چشم زاغ و دید 

زاغ گویند؛... ‏ _ 

یکی باغبان اندر آن باغ بوده 

دل سختش و دیدة زاغ بوده. 

۲ اسدی (لغت‌فرس). 
||مجازا چشم خبره . رجوع به چشم سفید 
شود. ||([) و جنی از کیوتر که سیاه باشد و 
سخت متحرک بوده. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). ]|انحنای و دوخ کمان نزدیک دو 
سر آن. (ناظم الاطباء) ||و بمعنی گوشة کمان 
هم هست. (برهان قاطم). و آن پارة شاخ سیاه 


باشد که بر هر دو گوشة کمان وصل کنند. 
(غیاث اللفات). و این بطریق کنایت و 
استمارت است لیکسن بنتهائی زاغ نگوید. 
(انندراج): 

دو زاغ کمان رابزه برنهاد 

ز یزدان پیروزگر کرد یاد. فردوسی. 
بشد تازیان تا سر پل دمان 

بزه برنهاده دو زاغ کمان. فردوسی. 


و رجوع به زاغ کمان شود. ||و نام قولی باشد 
از سوسیقی. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(جهانگیری). وائی است از موسیقی. (غیاث 
اللغات) ۱ 
گهبصریر آنده چون مرغ باغ 

نغمة بلبل زده از قول زاغ. 


<- الموارد). در اين صورت زاعبیه مأخخوذ از 
زیمت دسا نت 

۱ < مستفاد می‌شود که زاغ ایران چشم سرخ 
دارد چنتانکه زاغ هندوستان چشم سیاه دارد. 
(آتدراج). 


۰ زاغ: 


ایرخرو دهلوی (از آندراج). 

رجوع به آهنگ در لفت‌نامه شود. |[و زاج ر 
نیز گفته‌اند که آن گوهری است کافی شبیه به 
نمک. (برهان قاطع). زا گ.(ناظم الاطباء)و 
رجوع به زاغ شود. ||فتنه را نیز گویند. (برهان 
قاطم). فتنه و فاد و طفیان, (ناظم الاطباء). 
ااو شام یک نوم سخلوفی اشت: (ناظم 
الاطیاء). 

زاغ. (عامص) میل. عطف و برگشت. ناظم 
الاطباء) . 

زاغ. (ع ) کلاغ کوچک ملیل بسفیدی که 
مردار نخورد. (اقرب الموارد). زاغ کوچک که 
به سفیدی زند. (ناظم الاطباء). 

زام. ((خ) (تنگذ...) یکی از چهار جاده که 
بندرعباس را به کرمان متصل میکند. تسگه 
زاغ از این عبور و دورة کوه گنور را طی 
میکند بطرف سعادت‌اباد قاقم (تزدیک طارم) 
حاجی‌اباد پیش میرود و از انجا به کرمان 
میرسد. (جغرافیای کیهان ج۳ ص۴۳۸) و 
رجوع به تن زاغ شود. 

زاغ. ((خ) دصی است از دهستان بخش 
سممگان شهرستان جهرم. واقع در 
۵۰۰ گزی شمال باختری کلا کلی در نار 
راه عسمومی سیمگان به میمند. واقع در 
دامته‌ای است گرمسیر و مالاریائی. اب آن از 
چشمه و رودخانهة سیمگان و دارای محصول 
غلات. لیمو و خرما است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸۷. 

زاغ. ((خ) طبری در وقایع سال ۱۲۸ ه.ق. 
آرد؛ کرمانی چون پیروزی نصرین سیار را 
دید, علم را از محمدین عمیره گرفت و نبرد 
کردتا وی را شکست داد... محمدین مثني در 
حالی که زاغ بهمراه وی بود علمی زردرنگ 
بدست گرفت و حمله کرد. (از تاریخ طبری ج 
٩ج‏ تلاکه ص ۲۱ ۱۰). 

زاغ. (اخ) ابسن تسهماسب همان زاب‌بن 
تهماسب است. رجوع به ذیل مجمل التواریخ 
و التصص ص ۲٩‏ و زاب در همین لغت‌نامه 
شود. 

زاغ آشیان. ( مرکب) مقلوب آضیان زاغ. 
آهيانة زاغ. لانة زاغ 

سعدی بقدر خویش تمنی وصل کن 

سیمرخ ما چه لائق زاغ آشیان تست. 

سعدی. 

زاغا. (اخ) یکی از ناحیه‌های اقلیم ثالث 
است که اعراب ان را در سال ۵۰۰ «.ق. 
اشغال کر ده‌اند. آلوتی از اببن خلدون آرد: 
اعراب اقلیم ثالث را از مفرب تا اقصای یمن 
و مشرق هند برای سکونت برگزیدند و حجاز, 
یمن, نجد, تهامه و دیگر مرا کزی‌را که در سدءٌ 
پنجم هجری اشفغال کردند مانند صحراها و 
تیه‌های پرقه, قسطنطنیه, زاغا و مفرب ابادان 


کردند.(بلوغ الارب آلوسی ص ۱۴ بقل از 
تاریخ اپن خلدون). 

ژاغالار. (اخ) دی است از دهتان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. اهزارگزی جنوب خاوری قرء‌آغاج. 
۵هزارگزی جنوب خاوری راه مراغه به 
میانه. واقع در منطقه‌ای کوهتانی و معتدل و 
آب آن از چشمه و دارای محصول غلات و 
بزرک. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

زاغان. (اخ) (یاغ...) باغی بزرگ در بیرون 
شهر هرات و محل اقامت سلاطین و وزرای 
گورکانیه بوده است. مجالس جشن و سور 
پادشاهان و شاهرادگان مانند مجلس جشن 
ختان بایسنقرمیرزا و جلوس سلطان حسین 
بهادرخان و عروسی سلطان معود با بیگم 
سلطان در ار ین باغ برگزار شده است. در حملهً 
ازبکان به هرات نیز قلعة محکم بشمار 
میرفت. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۲۵ ۶۸۰۶۵۱۶۲ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ 
۶ ۵ ۰۱۴۷ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ ۰۱۶۷ ۰۱۷۸ 
۷۹ ۰۲۰۶ ۲۳۶ ۰۵۸۰ وج ۳ ص ۰۳۸۹ 
۱ ۵ ۲۶۶ ۰۸۵۵۰ ۰۵۸۲ ۰۶۰۵ ۶۱۲و 
۶شود. 

زاغان. ((خ) دهی است از دهستان کلیائی 
بخش سنقر کلیائی از شهرستان کرمانشاهان 
راقع در ۴۶۰۰۰ گزی شمال باختری سنفر و 
۰ گرزی شمال ریگ‌جوب. در منطقه‌ای 
کوهستانی و سردسیر است. سکتة آن ۶۷۰ 
تن و بزبان کردی و فارسی تکلم میکنند. 
دارای قتات و چشمه و محصول آن ن غلات و 
حبوب, توئون» انگور و قلمستان است. این 
ده به دو قمت علیا و سفلی تفسیم میشود. 
(از فرهنگ جغرافائی ایران ج ۵ . و رجوع به 
زاغان علیا و زاغان سقلی شود. 

زاغان سفلی: [ن س لا ] ((خ) تمهت 
پائین ده زاغان از بخش دهستان کلیائی است 
و فاصلة آن تا زاغان علیا ۵ کیلومتر است. (از 
فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۵). و رجوع به 
زاغان و زاغان علیا شود. 

زاغان علیا. [ن ع] (اخ) قصمت بالای ده 
زاغان از دهتان کلیائی است. فاصلة آن تا 
زاغان سفلی ۵هزار گز و سکنة آن ۲۷۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. و 
رجوع به زاغان و زاغان سفلی شود. 

زاغ اهليي. [غ ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
مقابل زاغ دشت رجوع به زاغ ده‌باش شود. 

زاش بانگت. (! مرکب) مقلوب بانگ زاغ. 
آواز زاغ: 

بر گلت آشفته‌ام بگذار تا در باغ وصل 

زاغ بانگی میکنم بلبل هم‌آوائیم یست. 

سعدی. 


زاغ پا.(( مرکب) زاغیای. کنایه از طعنه و 


زاغچ. 
سرزنش باشد. (برهان قاطع) (غیات اللغات]: 
و با لفظ زدن بستعمل منيشود. (آنندراج). 
طعنه. ملامت. سرزنش, طنزهٌ 
زاغ‌زبانی که ز فر همای _ 
کیک‌روان را برند زاغ‌پای. ۲ 
امیرخسرو (از انندراج). 
کبک خرامنده بصحن سرای 
کبک‌روان را بزده زاغ‌پای, 
امیرخسرو (از انندراج). 
زاغ پیسه. [غ س /س ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زاغ دورنگ. (فرهنگ شعوری). نام 
اين پرنده در زبان فارسی کلاغ زاغی. زاغی» 
زاغچه, مستکری, کلاغ. پیسه, کچله. قزله. 
تجل, کلازه عکر و عقعق است و دو نام اخیز 
در فرهنگهای عربی مضبوط است. (نبامهاکاا 
پرندگان مکری ص ۲۰۱). و 
زاغ پیشه. [ش /ش ] (ص مرکب) کنلاغ! 
(آنندراج). و رجوع به زاغ‌رو و زاغفغل شود. 
زاغ پینه. [غ ن /نِ] اترکیب وصفی, 1. 
مرکب) زاغ پیسه است. (فرهنگ شعوری). و 
ان مصحف است. 
زاغج. [غ] () بمسنی زاغ است که مرغ سیاه 
منقار سرخ باشد. (یرهان قاطع) (انندراج). و 
سامانی گوید: مخفف زاغيجه و زاغچه است و 
زاغیژه نیز درست است. (آنندراج): 
دلا بال که رفتند بلبلان چمن 
وطن گرفته بگلزار عکه و زاغج 
درویش ۰ ۳ آنندراج), 
همین شاهد را برای زاغج آورده‌اند. رجوع به 
زاغچ شود. 
زاغج. (اخ) یکی از منزلهای راه قدیم میان 
قلعة بیرمی کمازان و قلعه ارومیه بوده است. 
گکلانه آرد: سه منزل راه طی نمودند 
[علم‌خان و اسراء زندیه] در مترل چهارم که 
مشهور به زاغج بوده نامداران زندیه را بنهج 
مسطور سوار الاغها کرد. (مجمل التوارییخ: 
گلستانه ص ۶ 
زاغچ. ۰ (غ (() زاغ است. (الفاظ دی ۰و 
سامانی گوید: محفف زاغچه و زاغیچه " است 
و زاغیژه نیز درست است. (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
بان این دل سرگشته دم بدم دولاب 
ز دست چرخ جفاجوی میزند غج‌غج 
دلا منال که رفتند بلبلان چمن 
وطن گرفته بگلزار عکه و زاغچ, 
درویش ستقا (از رشیدی) (از جهانگیری). 
مولف فرهنگ نظام پس از نقل این دو بیت 


۱-زاغ یزوغ و زاغ یزیغ زیفا مال. (اقترب 
الموارد). چنانکه دیده مشود مصدر زاغ زیغ 
است نه زاغ. رجوع به زیغ شود. 

۲ -رشیدی چاپی: زاغیچه. 


ززچشم. 
گوید:لفط زاغج در شعر مذکور مخفف زاغچه 
فرهنگ‌نویسان قرار داده‌اند - انتهی, و او 
خود زاغج و زاغج را ذ کرنکرده است. 
زاغ چشم. (ج چا (ص مرکب) کنایه از 
کبودچشم.(آندراج): 
دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم 
ند و سیه‌خایه و زاغ‌چشم. 
که در چین زاغ‌چشمی نام فرهاد 
که‌در صعت‌تراشی بوده استاد. 


فردوسی. 


ملافوقی یزدی (از آنندراج). 
زال کند سرمه در داغ چشم 
گاو پس از مرگ شود زاغچشم. 
امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 
و رجوع به زاغ شود. 
زاغ چند. (چ ج] (اخ) دژی است در 
ترکستان. (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
زاغچه. (ج) (| سصغر) نسوعی از کلاغ 
کوچک است. (از ناظم الاطباء). نوعی از 
غراب است و از غراب‌الزرع کوچکتر و منقار 
و پای آن سرخ است. و خواص آن مثل 
خواص غراب‌الزرع است. (فرهنگ نظام). و 
رجوع به زاغ؛ زاغچ, زاغعی, زاغ دشتی, 
غراب‌الزیتون, غراب‌الزرع شود. 





زاغ دشت. [غ3]! اتسرکیب اضافی, 
امسرکب) زاغ است و آن راک لاغ دشت 
(غراب‌الزرع) نیز میگویند از آن روی که در 
دشت و صحرا زندگی میکند: 
یکی دشت‌پیمای پرنده ناغ 
بدیدار و رفتار زاغ و نه زاغ, 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
محقق حلی در کتاب شرایع آرد: و یحل 
غسراب‌الزرع. و رجوع به زاغ دشتی, زاغ 
املی, زاغ ده‌باش و زاغ شود. 

زاغ دشتی. [غ د] اتسرکیب وصفی, | 


مرکب) زاغ دشت است. رجوع به زاغ دشت و . 


غراب‌الزرع و زاغ شود. 
زاغ‌دل. [د] (ص مرکب) کنایه از سیاه‌دل 
که‌قاوت داشته باشد. (آنتدراج): 
زاغ‌دلان را نفس شوم ده 
مغز غلیواژ و سر بوم ده. 


امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). ۱ 


زاغ دورنگت. [غ در] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به زاغ پیسه شود. 

زاغ ده. [د] (اخ) دهی است از دهتان 
خوارچ بخش مرکزی شهرستان آمل. واقع در 
۰ گزی‌شمال آمل و ۴۰۰۰ گزی‌خاور 
راه امل به مسحموداباد. موق آن دشت, 
معتدل, مرطوب و مالاریائی و زبان اهالی 
مازندراننی و فارسی و آب آن از رودخانه 
هراز و چشمه اوج‌اباد است. دارای مسحصول 
بسرنج, غلات., پنبه و حبوب میباشد. (از 
فرهنگ جنغرافیائی ایران ج ۲). 

و رجوع به سفرنام مازندران رایینو ص ۱۱۴ 
شود. 

زاغ ده‌باش. [غ د؛] اترکیب وصفی, | 
مرکب) زاغ اهلی است که بعربی قققه گویند. 
رجوع به منتهی الارب و اقرب المواره ؟ و زاغ 
اهلی و زاغ دشت شود. 

زاغف. [غ] () گاودان بوده. شاعر گوید: 

گاو لاغر به زاغذ اندر کرد 

تود؛ زر به کاغذ اندر کرد. 

اسدی (از لفت فرس). 

و رجوع به زاقه شود. 

زاغو. غْ /غْ] () حسوصله را گویند که 
چینه‌دان است. (برهان قاطع) (انندراج) 
(فرهنگ اربهی). هزار چینه‌دان مسرغ که 
بتازیش حوصله خوانند و آن را گزار گویند. 
(شرفتامه منیری): 

از | کنون تا پسین روزی ز گیتی 
پر آن خاک‌ار فرود اید کبوتر 
زبس آغار خون گر دانه چیند 
طبرخون رویدش از حلق و زاغر, 
رجوع به ژاغر شود. 

زاغو. [غ] ((خ) دهی است از دهستان تفرش 
ببخش طرخوران شهرستان ارا ک. در 
۰ گزی شمال باختری طرخوران. مسطقه 
آن کوهستاتی و سردسیر و زبان اهمالی آن 
فارسی و اب آن از قدات. دارای محصول 
غلات. میوجات و تلستان است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

زاغرسرس. (غْ س] (اخ)۲ قسریه‌ای است 
دز سرفند با تست واز اتجانت آنوغلی 
نسفی. (از اناب سمعانی). و رجوع به معجم 
البلدان و زاغرسرسی شود. 

زاغرسرسی. (غ س] (اخ)؟ بکسسرین 
عبدائّ‌ین موسی‌بن علی زاغرسرسی تسفی 
مکنی به ابوعلی منسوب به زاغرسرس متوفی 
در ۶۲۶ه.ق.است. وی در سمرقند از ابوبکر 
فارسی (احمدین محمدین فضل) استماع 
حدیث کرد و ابوحفص حافظ نسفی (عمربن 
محمدین احمد) از او نقل حدیث کرده است. 
پدر ابوعلی ۹٩‏ و جدش ۱۱۴ سال و او خود. 
۸سال زندگی کردند. (از انساب سمعانی). 


ازرقی. 


زاغ زرع. ۱-۱ 
زاغ رنگت. [ر] (ص مرکب) بسرنگ زاغ. 
کنایت از شب و هر چیز سیاه: 
برامد زاغ‌رنگ و ماه‌یکر 
یکی میغ از فراز کوه قارن, . 


چو روز سپید از شب زاغ‌رنگ 


منوچهری. 


برآمد چو کافور از اقصای زنگ. نظامی. 
همه زیور روم شد زاغ‌رنگ 
بروم اندر آمد شبیخون ززگ.۵ نظامی. 


زاغ رو (! مرکب) مولف آتدراج این کلمه 
را بدون ضبط و تسیر:اورده است با شاهد 
خسروا لشکر خطش بدوید 
دل نگه‌دار وقت زاغ‌رو است. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
زاغ‌رود. (خ) از شعب رودخانه لار است. 
رجوع به سفرنامة مازندران و استراباد رایینو 
ص ۶۷ بخش انگلیسی شود. 
زاغری. [غ (اخ) قریه‌ای بزرگ بوده است 
در سودان. ابن بطوطه آرد: پس از بیرون شدن 
از ابوالاتتن و سپردن ده روز راه به قری 
زاغری رسیدیم. این قریه مسکن یک دسته از 
بازرگانان سودانی بنام ونجراته است... و از 
زافری به نار رود یل رفتیم. (از سفرتامه این 
بطوطه چ پاریس ج ۴ صص ۴۹۴ - ۴۹۵). 
زاغ زبان. 1 (ص مرکب) کنایت از مردم 
سیاء‌زبان باشد یعنی کانی که نفرین ایشان را 
اثری همست. (برهان قاطع). کنایه از سیه‌زیان 
است. (آنندراج). ||در اسب تعریف است. 
(برهان قاطع). و سیاهی زبان از مصتات 
اسب میباشد. (ناظم الاطباء). |[کنایه از قلم 
است؛ 
زاغ‌زبانی که ز فر همای 
کیک‌روان را بزند زاغ‌پای. 
امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 
و رجوع به زاغ‌پای در هنین لغت‌نامه و 
رجوع به تعلیقات نوروزنامه ص ۱۲۲ شود. 
زاغ زدن. [ز د] (مص مرکب) رجوع به 
زاغ سیاء چوب زدن شود. 
زاغ زرع. (غ ز)(ترکیب اضانی, مرکب) 
زاغ بزرگ را غداف و زاغ کوچک را زاغ و 
زاغالزرع نیز خوانند. ما کول‌اللحم است. 
گویند زیادت از هزار سال عمر یابد. با سوم 
دشمنی دارد و همه مرغی چون بچه را بزرگ 


۲ - کَققه؛ الغربان الاهلیه. (اقرب السرارد). زاغ 
ده‌باش. (منتهی الارب). 

لوا وس توافت استموس آ دشن 
مرصادالاد چ بریا) 

۴-زاغرسوسی. (معجم البلدان چ فلوگل). 
۵-روم کنایه از روز است و زاغ‌رنگ, سیاهی 


شب و زنگه شبا. 


۲ اغ‌سار.. 


کنداز پیش خود براند الا غداف که پنیوسته | مشود که قد آن تا ۶۷ سائیمتر میررند آ.و 


رعایت کند. پر عداف سوخته و سوده بر اندام 
طلا کند موی رویاند. چشم غداف و بوم در 
میان جمع بسوزانند در میانشان عداوتی افتد 
که‌هرگز بصلاح نیاید. دلل خشک کرده و 
سوده بخورند چند روز بر تشنگی صابر 
باشند. زهره‌اش با زهرءٌ خروس خلط کرده 
در عسل آمیزند وا کتحال کنند تاریکی چشم 
بپرد. و خضاب را بغایت نیکو است. گوشت و 
حوصلهاش خشک کزده و سوده با عسل 
آميخته سه روز هر روز سه قیراط بخورند 
بهق زایل کند و نزول آب چشم بازدارد. 
شحمش به روغن گل آميخته در رخ مالند هر 
حاجت که از سلطان خواهد روا بود. خونش 
خشک کرده پواسیر و نواصیر را مفید است. 
ذرقش بر موضع طحال طلا کنند صحت دهد. 
(نرهة القلوب مقاله اول ج لیدن). 
زاغ‌ساز.(ص مرکب) زاغسر. (فهرست 
ولف). همانتد زاغ در سیاهی. کنایه است از 
سخت سیاه‌چهره؛ 
از این زاغساران بی آب و رنگ 
نه هوش و نه دانش نه نام وئه ننگ. 
فردوسی. 
|[کنایه از ظالم سرسخت. بیآبرو. دل‌سیاه. 
قسی‌القلپ. 
و رجوع به زاغ‌سر شود. 
زاغ‌سار. ((خ) کزش‌تاف لفات و 
جامع الحکایات امده که از هند جهت خلیفه 
حیوانی بتحفه آوردند سرش بشکل آدمی و 
تن مانند زاغ بوده و کلمه‌ای چند تلفظ میکرد 
منها: انا الزاغ الاعجوية. انا اللیث مع اللبوة. 
(نزهة القتلوب مقالة اول چ لیدن ص ۶۹ا. 
زاغ سبز. (غ ش] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
رچوع94ج مبز هود. 
ژاغ‌سر. [س] (ص مرکب؛ زاغ‌سار. مثل 
زاغ در ستاهی. کتایه است از شخص 
سیاه‌چرده* 
بدست یکی زاغسر کشته شد . 
به ما بر چنین روز برگشته شد. فردوسی. 
زاغ سرا. [ش ] (اخ) مس وضعی است در 
تنکاین. رجوع به ترجمهٌ سفرنامه مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۲۰۸ بخش انگلیسی 
شود, 
زاغ سفید. [غْ س ] (تسرکیب وصفی. | 
مرکب) رجوع به زاج سفید و زا گ‌سفید شود. 
زاغ سه پر [غ س پٍ ] (ترکیب وصفی, 1 
هرت تایه از بر اسب ([کدراما: 
دو زاغ کمان چون پرید از سه سر 
گذر کرد زاغ سه‌پر از سه سر. ۲ 
سعید اشرف (از انتدراج). 
زاغ سیاه. [غ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
زاغ سیه. قسمی از کلاغ در کردستان یافت 


دارای مستقاری خمیده و پرهائی سیاه و 
درخشان است و در فارسی آن را زاغ یا زاغ 
سیاه گویند. (نامهای پرندگان مکری ص .)٩۳‏ 
| وش کمان [زاغ سیه ]: 


دو زاغ سیه را بزه برنهاد 

ز یزدان پیروزگر کرد یاد. فردوسی, 
و رجوع به زاغ کمان شود. 

زاغ شیب. ۰( ش] ات رکیب اضانی, | 1 
مرکب) کنایه از شب تیره: 


چو زاغ شب به جابلسا رسید از حد جابلقا 
برامد صبح رخشنده چو از یاقوت عنفانی. 
ناصر خسرو. 
و رجوع به زاغ, پر زاغ و زاغرنگ شود. 
زاغ فعل. [ف ] (ص مرکب) آنکه رفتار 
نع دنه ||مجازا؛ بدفعل* 
از ! آن ن زاغ‌فعلان گه شبروی 
ز صف کلنگان فزون آمدیم. خاقانی. 
و رجوع به زاغ‌رو و زاغ شود. 
زاغکت. (غ] (( مصغر) کلاغک. کلاغ خرد. 
زاغ کبود. زغ ک] اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به زاج کود و کات کبود و زاج 
آزرق شود. 
زاغ کمان. (غ ک ] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) سه گوشة کمان, لیکن تنها لفظ زاغ 
گمان برده‌اند. (آندراج). سه گوشة کمان چه 
گاهی گوشه کمان را بشکل زاغ میساخته‌اند. 
(فرهنگ نظام): 
چو خرو چنان دید برگشت شاد 
دو زاغ کمان را بزهبرنهاد. 
برآورد زاغ کسان رایزه 
کمندی چهل خم بزین در گره. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
پیفام او بجان بداندیش مرغ‌دل 
تیر اجل به بازوی زاغ کمان دهد. 
سیف‌اسفرنگ. 


فردوسی. 


زبهر آنکه پر تیر او سازند ترکانش 
ز گردون بره دو کرکس را به یک زاغ کمان گیرد. 
امیرخسرو(از آتندراج), 
دو زاغ کمان را عقاب سه‌پر 
بدیدم به یک جای اآورده سر. 

. سلمان ساوجچی, 

کرکس تبرت چر از زاغ کمانگیرد ها 

بوم شوم جان بدخواهان شود جفت هماء 
خواجه‌جمال‌الدین سلمان (از اتتدراج). 
و رجوع به برهان قاطع و شرفنامهٌ منیری و 
غیاث اللغات و نیز رجوع به زاغ در همین 
لفت‌نامه شود. اازاغ مصور بر کمان و سیسر 

را نیز گویند. (آتندراج). 

زاکی. (غ] (ص نسبی) یکی از رنگ‌ها 

است. (دیوان الب نظام قاری ض 1۸): 


زاغن. 
قد صوف زاغکی بين بر صوف سبزطاقین 
سر همپری طوطی عجب اینکه زاغ دارد. 
نظام قاری (دیوان البسه ص۶۶). 
زاغ گرفتن. (گ رٍ تَ] (مسص مرکب) 
مجازا عیب گرفتن و طعنه زدن. (فرهنگ 
نظام). طعنه زدن و استهزا کردن. بدین معنی 
کلاغ‌گرفتن نیز بیاید. (انتدراج): 
سنگ عبرت بر دل درویش هستی‌خواه زن 
زاغ حسرت بر دل دیندار دنیاخواه گیر. 
(منسوب به حافظ). 
زاغل. [غ] (لغ) دهی است از دهستان بالا 
از شهرستان اردستان. در ۴۵۰۰۰ گزی‌شمال 
خاوری اردستان. ۱۵۰۰۰ گزی راه فرعی 
شهراب به نائین. منطقه آن جلگه و معتدل و 
زبان اهالی آن فارسی 
محصول آنجا غلات. خشکبار, پشم و روغنٌ 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۱). 
زاغلیجه. (ج /ج] (اخ) دی است از 
دهستان پیشخور بخش رزن از شهرستان 
همدان. واقع در ۴۴۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
قصبه رزن و ۴۰۰۰ گزی شمال راه عمومی 
فامنین به توبران. منطقه آن جلگه, معتدل و 
مالاریائی و سکنه آن ۱۳۹ تن و زبان ایشان 
ترکی است. آب آن از قنات و دارای محصول 
غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ 
زاغ مرز. [م] ((خ) دهی است از دهستان 
قره‌طقان بخش بهشهر از شهرستان ساری 
راقع در ۲۰۰۰ گزی‌شمال باختری بهشهر و 
۱ ۰ گزی شمال نکا. منطقة آن دشت. 
معتدل, مرطوب و مالاریائی و زبان اهالی 
کردی, ذارسی و مازندرانی است. سکنه آن 
۰ تن و از طائقة عبدالملکی ( کردشیرازی) 
اند و دارای آب از رودخانة نکا و محصول آن 
برنج و غلات و پنبه و صیفی میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). زاغ‌مرز از 
مرا کز مهم پنبه کاری ایران است و ایل 
عبدالملکی که از مهمترین عشایر مازندران 
است و در اصل قشقائی بوده از آغاز دورة 
فاجاریه در این ده سکنا گزیده‌اند. رجوع به 
جنرافیای کیهان ج ۲ ص ۲۸۳. جفرانیای 
مازندران ص ۵۰و ۶۰ و سفرنامه مازندران و 


است. آب آن از قتات و 


استراباد رابینو شود. 
زاغن. [عْ)() آروغ: 
از فرط عطای او زند آز 


۱- در حياة الحیوان دمیری نظیر این داستان را 
از کتاب عجایب المخلوقات بطرز دیگری ذیل 
زاغ آورده‌است. 

۲ - 00۳9863 از حسانوادة 00۳/065 
[ 00۳/۵550722۷ ] . (تامهای پرندگان مکری ص 
۵ 


زاغ‌نول. 
پیوسته ز امتلاء زاغن 
ابوسلیک گرگانی. (از سعید نفیسی در آثار و 
احوال رودکی ج ۳ ص ۱۱۳۹). 
زاغ فول.( مسرکب) آلسی باشد آهنی و 
سرکج و دسته‌دار که بدان زمین کنند و در 
جنگ نیز بکار برند. (برهان قاطع). تبر سرتیز 
باریک‌تول " مانند نول زاغ که بدان جنگ کنند 
وگاهی نیز زمین کنند. (آنندراج), سلاح آهنی 
مثل تبر سرکج دسته‌دار باریک‌نوک. (غیاث 
اللغات): 
مگو کین زاغ‌نولان در کمین‌اند 
که مرغان دلم عنقانشین‌اند. 
نیستم زاغ که بر جیفه بود نولگشا 
زاغ‌تولم که سرکیه گشاید نولم. ۲ 
7 میرالهی (از آنتدراج). 
زاغو ته. [ت /تٍ] () جای باشد از شمعدان 
که‌بر آن شمع نصب کنند. (برهان قاطع) 
(آتدراج). ||ماشوره را نیز گویند. (برهان 
قاطع). و رجوع به زاغونه شود. 
زا غور. [وَ] (() لکلک است. مسنوچهری 
گوید 
گرندانی ز زاغور بلبل 
بنگرش گاه نقمه و غلفل. 
(لفت فرس اسدی ص ۱۶۴). 
زاغ و زوغ. [غ] (از اتباع) در تداول عامد, 
اولاد و کسان و فرزندان خرسال. رجوع به 
زاق و زیق و زاغ و زیغ شود. 
زاغ و زیغ. (غ)(! مرکب. از اتباع) زاغ و 
زوغ است و رجوع به زاق و زیق شود. 
زاغوکت. () مهر؛ کمان‌گروهه راگویند یعنی 
گلی که بجهت کمان گروهه گلوله‌کرده باشند. 
(برهان قاطع) (آنندراج). 
زاغول. ((ج) از قراء پنج‌ده مسرورود 
تقراسان ات و فرانشجا آشت قیر امهاببن 
ابی‌صفره. (تاج العروس). قریه‌ای است از پنج 
قریة مسرورود خراسان و امیر خراسان 
آمهلب‌بن ابی‌صفرة الازدی] بسال ۸۲ ه.ق. 
در آتجا درگذشت و دفن گردید و از آنجا است 
مایت سین زاغولی (از اسسانب متهانی)ز 
یاقوت گوید: زاغول از قریه‌های مروالروذ و 
مهلب‌ین ابی‌صفرة عتکی که پس از قتل 
ازارقه از طرف عبدالملک والی خراسان شده 
بود در ماه صفر ۷۶ به زاغول رفت و در آنجا 
مقیم بود تا در ۸۲ که بقصد جنگ از آنجا 
بیرون رفت و وفات یافت. (از معجم البلدان). 
زاغو لو.(ص مرکب) در تسداول عسامه, 
صاحب چشمان زاغ. 
زاغولیی. (یی]" (ص نسبی) منسوب به 
زاغول از قراء مرورود است. رجوع به زاغول 
و زاغولی شود. 
ژاغولی. (اخ) محمدبن حسین‌بن محمدین 
سین ازدی مکنی به ابوعبداله پنجدهی 


امیر خسرو. 


[پنج‌دهی ] زاغولی منسوب به زاغول از قراء 
پنج‌ده مسرورود است. نزد سمعانی بزرگ 
تحصیل فقه کرده و ابوسعد سمعانی از او 
رات ذاردو سافی لاب جسطاش را 
آورد و گوید وی در ۵۵٩‏ درگ‌ذشت. وی 
تألیفی بنام قیدالاوابد مشتمل بر فقه, تفسیر, 
حدیت. لفة در ۴۰۰ جلد پرداخته است. (از 
تاج العرروس). یاقوت آرد: محمدین حسین 
ارزتی " مکنی به ابی‌عبداّه منسوب است یه 
زاغول مرورود. (از معجم البلدان). سمعانی 
آرد: وی چندی در مرو پسر برد و در آنجا فقه 
را از پدرم" و موفق‌بن عبدالکريم رحمهماله 
فراگرفت سپس به قریُ نوس به ارنجان رفت. 
وی مردی بود صالح فاضل نیکوسیرت و 
زندگی به آسودگی و قناعت مسیگذرانید. در 
علم حدیث و طریق روایت (رجال) دارای 
اطلاعاتي عمیق بوده و همه عمر را در طلب 
این علم میکوشید. در کتب ادب نیز مطالعاتی 
کردو سلسله مولفاتی شاید در حدود ۴۰۰ 
مجموعه بنام قیدالاوابد پرداخت و همه علوم 
رادر آن با نظم و ترتیب خاصی گرد آورد. وی 
به نیشابور و هرات سفر کرد و در هرات از 
ابوالفتح حنفی و اباعبدالّین عیسی‌بن 
شعیب‌بن اسحاق سجزی و اباسعد محمدین 
ابی‌الربيم الخیلی در مرورود از ابامحمد 
عبدائین حسن طبسی حافظ و ابا سحمد 
حسین‌بن مسعود بغوی فراء و در مرو از پدر 
من و از ایوسعید محمدبن علی‌بن محمد دهان 
و گروهی دیگر حدیث فرا گرفت. من خود 
دربارة کوششهای وی برای آموختن علم نزد 
مشایخ داستانهای پسیاری شنیده‌ام. پارها وی 
را از زادگاهش پرسیدم و او میگفت بدرستی 
نمی‌دانم. زاغولی در سالخوردگی نیز بر طلب 
علم حرصی فراوان داشت و پیش از ۴۰۸ 


آرفعت اقظ ات که آبوعداه شین ۶ 
محمدین حسین‌بن علی‌بن یعقوب مروزی 
ازدی است و زاغسون " قسریه‌ای است یبا 
محله‌ای است از بنجدیه (پنج‌دها. از ابوالشتح 
بصری روایت کرده است. (از تذکرة الحفاظ ج 
۳۲ص ۱۲۷). 
زا غون. *(!ج) قریه‌ای است در بغداد. (تاچ 
العروس). گویا قریه‌ای بوده است در بغداد. (از 
معجم البلدان). و رجوع به زاغونی شود. 
زاغونه. [ن /ن ] (() آن جب‌ای باشد از 
شمعدان که در آن شمع را تصب کنند. (ناظم 
الاطباء). ||ماشوره. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به زاغوته شود. 
زاغونی. [نی‌ی] (ص نسبی) منسوب به 
قریه زاغون. و رجوع بد زاغونی و زاون 
شود. 


زاغونی. ۱۲۵۴۳ 


مکنی به ابوجعفر منسوب به زاون از 
قریه‌های بغداد است. وی از احمدین حنبل 
روایت.دارد و حافظ عبدالمزیزین محمدین 
اخضر حدیث ذیل را بدین گونه از وی نقل 
کرده‌است: عبدالبن احمد روایت کند از 
ابوزکریا یحی‌بن عبدالوهاب از عبدالواحدین 
احمد از ابوسعید لتقاش, از ابولتصر محمدین 
احمدین عباس از جد خود عباس‌بن مهیار از 
ابوجعفر احمدبن حجاج‌پن عاصم (اهل قرية 
زاغونی) از احمدبن حنبل از خلف‌بن ولید از 
ابی‌ظبیان از علی‌ین ابیطالب از رسول ال 
(ص) که گفت: یا علی آن وصیّت الامر من 
بعدی فاخرج اهل تجران من جزيرة العرب... 
(از معجم الیلدان). 
زاغونی. ((ج) عسلیبن عسبداشبین 
نصربن‌السری مکنی به ابوالحسن متولد در 
۵ ه .ق.و متوفی در سال ۵۲۷ است. وی 
که‌گویا موب به زاغون بغداد است 
حنبلیمذهب و استاد و مربی شیخ‌بن الجوزی 
بوده و کتابی در تاریخ تالیف کرده است. (از 
معجم البلدان). ابن اثیر در کامل گوید: در این 
سال [۵۷۲] صدقةین حسین حداد که تاریخ 
زاغونی را مذیل ساخته بود درگذشت. ( کامل 
التواریخ چ لیدن ج ۱۱ ص ۲۹۷). و رجوع به 
کاب مراصد الاطلاع چ بریل شود. 
ژآغونی. ((خ) محمدین عیَدالّه مکنی به 
ابوبکر متولد ۴۶۸ و متوفی ۵۵۱ه.ق.است: 
وی برآدر علی زاغونی (مسترجسم در فوق) 
است. و در تجلید کب اتادی حاذق بوده 
است و روایت حدیث میکرده است. (از معجم 
البلدان). وی از مشایخ حدیث و معاصر 
ابوجعفر نقیب بوده و در قرن ۶ میزیسته است 
و آين مقله علی‌ین حسن‌بن اسماعیل متوفی 
٩‏ ه.ق.از وی و از ابوسییدبن حمدون 
متوفی ۰ .ق.استماع حدیث کرده است. 
(از مسعجمالادبا» ج‌ اص ۷وج ۳ص 
۷ و رجوع به زاغونی (علی‌بن عبداله) 


۱ -در یعضی نسخ زراغن آمده است. 

۲ - مقار مرغان را گوبند. (آنتدراج). 

۳-در فارسی بتخفیف یاء. 

۴-ازدی. (تاج العروس) (تذکرة الحفاظ). 
۵-امام محمدین ابی مظفر مکتی به ابی‌بکر 
سمعانی. ۱ 

۶-چنانکه ملاحظه میگردد نام وی مختلف 
ضبط شده و ضبط تذکرة الحفاظ باکية وی 
(ابرعدالله) انسب است. 

۷- یاقوت و سمعانی و مولف تاج السروس 
دهی را که جزء پنجده مرورود است زاغول و 
منسوب بدان را زاغولی (به لام) نوشته‌اند. و 
اساسا زاغولی منسوب به زاغون نمیتواند باشد. 
۸-زاغونی. (معنجم البلدان). و ظاهراً غلط 
مطیعی است. 





۴ زاغة. 


۳ 


شود. 

زاغة. (غ)(ع ص)اج زانسغ. قسوم زاغة؛ 
مسیل‌کنندگان از حسق. (مستهی الارب). 
میل‌کنندگان از حق یعنی روی گردانیدن از 
حق. (آتدراج). و رجوع به ناظم الاطباء و 
زائغ شود. 

زاغه.(غ /خ]() آغخل. محل نگاهداری 
گوستندو گاو. غاری که کوهستانها در کوه 
میکنند که در زمستانها محل حیوانات باشد. 
(فررهنگ نظام). و رجوع به زاغذ و آغل شود. 

زاغه. [غ] ((ج) از شهرهای سودان واقع در 
کنار رود نیل بوده است. ابن بطوطه آرد: بر 
رود نیل شهری است بنام کارشخو و رود نیل 
از آن میگذرد و به کابره و سپی بطرف زاغه و 
از زاغة به تتیکتو میرود. پادشاه زاغه و کابره 
فرمان‌بردار پادشاه مالی هستد. اهالی زاغه از 
دیرباز پیرو اسلام و دارای حس دیینی و 
دانش‌طلبی میباشند. (سفرنامة اين بعطوطه چ 
پاریس ج ۴ص ۳۹۵). 

زاغه. [غ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین. واقم 
در ۲۱۰۰۰ گزی باختر آبیک و ۲۰۰۰ گزی 
راه عمومی و ۱۰۰۰ گزی ایستگاه زیاران در 
جلگه‌ای محدل. سکنه آن ۳۳۰و زبان آنها 
کردی‌و فارسی است. آب آن از چاه و در بهار 
از رودخانة بهجت‌آباد و محصول آن غلات و 
هندوانه. شفل اهالی زراعت و سا کنین آن از 
طایفه مافی‌اند و تغییر مکان نمی‌کند. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران چ 4۱. 

زاغه. (غ] ((خ) دهمی است از دهستان 
قلقل‌رود از شهرستان تویسرکان. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب شهر تویسرکان و 


۰ ری شمال باختری جمیل‌آباد واقع در 


منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر. زبان سکله 
فارسی و آب آن از چشمه و دارای سحصول 
غلات و اندکی گردو و لبنیات ميباشد. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۵). 

زاغه. زغ] (اخ) دی است از دهستان 
حشمت‌آیاد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
راقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری دورود 
کنار راء مالرو و راه ژان به گله کوچک در 
منطقه‌ای جلگه و معتدل. زبان سکنه لری و 
دارای آب از قتات و محصول غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

زاغه. [غ] (خ) نام یکی از ب‌خشهای 
شهرستان خرم‌آباد است. این بخش در خاور 
شهرستان و محدود است از شمال به بخش 
چقلوندی از خاور به منطقه بروجرد از باختر 
به بخش حومه و از جنوب به بخش پاپی. 
مسوقیت طبیعی آن کوهستانی و هوای 
قسمتی از آن گرمیر و قسمت دیگر معتدل و 
قسمتی تین سر شنت آشتی ات ام از 


سراب‌های میرک و طویلهٌ وفائی‌شاه و 


رودخانهةٌ کیان و چندین سراب دیگر تأمین ۱ 


میشود و محصول عمده‌اش غلات و لبنیات 
است. این بختی از ۴ دهتان و ٩۰‏ آبادی 
بشرح زیر تشکیل گردیده: 
۱- دهتان دالوند ده 
۲-دهستان سگوند . ۳۵ ده 
۳-دهستان رازان  ٩‏ ده ۹۰۰ نفر 
۴-دفتا ن قانذرحمت ۶ ده ۲۷۰۰ نفر 
سا کنین اين بخش از طوایف دالوند. سگوند, 
قائدرحمت و رازان میباشند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
زاغه. [غ] ((خ) دی است از دهستان 
اواوغلی بخش حومة شهرستان خوی. در 
۰ گری شمال خوی و ۴۰۵۰ گزی خاور 
شون خوی به ما کو.متطقة آن کوهستانی 
معتدل و مالاریائی و دارای آب از دره کدلی 
و محصول غلات میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۴). 
زاغه. (] ((خ) دهی است از دهستان بیلاق 
بخش حومه شهرستان سنندح. واقع در 
۰ گزی خناور ستندج و ۰ ۰ گزی 
جنوب راه سنندج به همدان, متطقة آن دامنه و 
سردسیر و زپان سکنه آن کردی و آب آن از 
چشمه است و دارای محصول غلات و توتون 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
زاغه. (غ) ((ج) دهسسی است از دهسستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود از شمهرستان 
همدان اقع در ۱۱۰۰۰ گزی‌جنوب یاختری 
قصبه بهار و ۱۰۰ گزی جنوب راه همدان به 
کرمانشاه. منطقه آن کوهستانی, سردسیر و 
مالاریانی و زبان اهالی ترکی و فارسی است 
و دارای اب از قنات و محصول غلات. 
حبوب, لبیات. انگور و صیفی و یک قلعه 
خرابه قدیم میباشد. (ازفرهنگ جغرافیائی 


۰ نفر 
۰ نفر 


ایران ۵ 
زاغه. [غ) ((خ) دی است از دهسستان 
حسین‌اباد بخش دیواندرة شهرستان ستندج. 
واقع در ۲۴۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
دیواندره, بر کار راه ستندج به دیواندره. 
منطفة از کوهنتانی و سروسر و ویان منکن 
آن کردی است و دارای آب از رودخانه و 
چشمه و محصول غلات. حبوب و لبنیات 
است. این ده به دو محل بِقاصلةٌ ۲ کیلومتر بنام 
زاغه بالا و زاغه پائین تقسیم میشود. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵, و رجوع به 
زاغه بالا و زاغه پائین شود. 
زاغه. [غ] ((2) دهی است از دهستان آجرلو 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. در 
۰ گسزی جنوب خاوری مراغه و 
۰ گزی شمال خاوری راه شوسة 
شاهیندژ به میاند وآب. منطقهٌ آن کوهستانی 


اغه پائین. 

و معتدل, آب آن از رودخانة آجرلو و چشمه 
و دارای محصول غلات. بادام, حبوب و 
بزرک است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج؟. 

زاغه. [غ] ((خ) گردنه‌ای است واقع در راه 
بروجرد به خرم‌آباد. مولف جفرافیای غعرب 
آرد: پونه کوه‌و دریا کوهارتفاعاتشان کمتر از 
کوه «چهل‌نابالفان و گروکوه» است و 
جاده‌هائی به ار تفاع ۰ متر پس از عبور 
از بروجرد از آنها عبور کرده و به خرم‌آباد 
وصل میشود مانند گردنة زاغه در جنوب 
اشتران‌کوه و قلیان‌کوه موازی با آن واقع شده 
است. (جغرافیای غرب ایران ص .4۲٩‏ 

زاغه اتوج. [غ] (اخ) دصسی امست.راز 
دهستان سامن شهرستان ملایر. واقع در 
۰ مک زی جتوب شهر لایر و 
۰ گرزی باختر راه ملایر به بروجرد. 
منطقة آن جلگه. معتدل و مالاریائی و زبان 
سک آن فارسی است. دارای اب از چشمه و 
محصول غلات و لبنیات میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 

زاغه بالا.(غ] ((خ) قسمت بالای ده زاغه 
از دهستان حسین‌اباد وأقع در کار جادهٌ 
فعلی است و فاصله آن تا زاغه پائین ۳ 
کیلومتر ميباشد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۵). و رجوع به زاغه و زاغه پائین شود. 

زاغه بالا. [غ] ((خ) ده مرکزی بخش زاف 
شهرستان خرم‌آباد. واقم در ۳۲هزارگزی 
خاور خرم‌آباد و کنار راه خرم‌آباد به بروجرد. 
منطقة آن کوهستانی. سردسیر, مالاریائی و 
زبان سکن آن فارسی است. آب این ده از 

تراپ عوک رکه تجال خاله تا مین میخودو 

باعضول ان فلا حومه رتیت و بختم 
اسقدو سا کتین 1 ن از طایفه دالوند هتند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

زاغه پائین. (ع] ((خ) قسمت پائین ده 
زاغه از دهسستان حسبینآباد واتع در 


۰ سه کیلومتری زاغه بالا است. (از فرهنگ 


جنفرافیائی ایران ج ۵), و رجوع به زاغه و 
زاغه بالا خود. 
زاغه پالین. لع زا دمسسی است از 
دهستان دالوند بخش زاغه شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۰۰۰ ۱گزی شمال زاغه و 
۰ گزی‌شمال راه خرم‌آباد به بروجرد. در 
منطقه‌ای جلگه‌ای سردسیر و مالاریائی و 
سکنة.آن ۳۶۰ تن است. زبان اهالی لری و 
فارسی. آب آن از سراب دوکوهه و محصول 
آن غلات, حبوب. لبنیات و پشم است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
جل, جاجیم و طناب بافی است راه آن مالرو 
است و سکستة آن از طایفه دلونداند. از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ 


زاغه‌طاسیندی. 


زاغه طاسبندی. (غٌ ب ] ((خ) دهی است 
از دهستان ترک‌نشین شهرستان ملایر. راقع 
در ۳۳۰۰۰ گزی شمال شهر ملایر و 
۰ گزی خاور راه ملایر به همدان. منطقه 
کوهستانی, متدل و مالاریائی و زبان سکن 
آن ترکی و ثارسی است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات مباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۵ 
زاغه فو لاد. (غ] (اخ) دهی از دهستان 
پیرتاج شسهرستان بسیجار. واقع در 
۰ گزی شمال خاوری شهر بیجار, و 
۰ گزی‌راه زنجان به بیجار. منطقة آن ه 
و ساهور و سردسیر و آب آن از چشحه و 
محصول آن غلات. انگور و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 4۵. 
زاغی. () زاغچه. کلاچه. کلاژه. کلاغ پیسه. 
قالنچه. عکه. عتعق. غلبه. |((ص نسبی) آنکه 
چشم کبود دارد. || آنچه برنگ کبود است. 
زاغی‌بن زاغی. [ي ن ] ((خ) (بلاد...) 
بلادی است در مغرب. اين فقیه همدانی ارد: 
از شهر هرت به تلبسین ۵ روز راهی است 
که‌سراسر آن آبادان است و هم در این 
مسافت واقع است: طنجه؛ فاس, منزله, ولیله, 
مدرکة... شهر زقوم, غزه, غمیره حاجر, و 
آنچه ببلاد زاغی‌ین زاغی متصل میشود. (از 
مختصر کتاب‌البلدان ان فقیه چ لیدن ص ۰۸۱ 
تک 
زاغیة. (ی ](ع ص) زن خشنی که خود رابر 
مردان اندازد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ژافر. [فب ] ((خ) اين سفیان کوفی از اصحاب 
جعفر الصادق (ع) است. (از اعیان الشیعه بنقل 
از رجال شیخ طوسی). 
زافر. [ف ] ((خ) ابن سلیمان ایادی قهتانی 
مکنی به ابوسلیمان. بخاری گوید: در ری بوده 
و برخی وی را کوفی و نزیل بغداد دانسته‌اند 
در کاب تاریخ بغداد و میزان الاعتدال و 
تهذیب الشهذیب از وی یاد شده و علمای 
حدیث و رجال دربار؛ ثقه بودن و قوت و 
ضعف روایات وی اختلاف دارند. در تاریخ 
بغداد آامده است: وی قاضی سستان بود 
سپس په ری رفت و پیوسته برای تجارت به 
کوفهسفر میکرد تا اينکه به بغداد اتقال یافت. 
یسحبی‌بن صسمین گوید: وی متاع قوهی 
[قهتانی ] به بفداد میبرد. اببن حبان ارد: 
اصل وی از قهتان و زادگاهش کوفه بوده 
است سپس به بغداد و آنگاه به ری رفت و در 
آنجا مقیم گردید. از مالک‌بن انس و سفیان 
ثوری و جماعتی دیگر نقل حدیث کرده است 
محمدین مقاتل مروزی و یبحی‌بن سعین و 
چندین تن دیگر از وی روایت کرده‌اند. زافر 
از نالک عل کرده لست کته رین ماک 
گفت:روزی که محلم شدم رسول ال (ص) را 


مطلع ساختم او فرمود دیگر بر زنان داخضل 
مشو و این حدیث مورد انکار ال حسدیث 
قرار گرفته‌است. (از اعیان الشیعه). مولف 
اعیان الشیعه احتمال داده است که زافرین 
سلیمان همان زاقربن سفیان باشد و در اثر 
تصحیف ناخ. متعدد شده است. پا این که 
خود به این نکته توجه داشته است که زافربن 
سلیمان اهل سنت و زافربن سفیان شیعه و از 
اصحاب صادق (ع) بوده است. رجوع به 
تهذیب التهذیب, تاریخ بفداد. تاریخ نیشابور 
حا کم نیشابوری و میزان الاعتدال شود. 
ژافر. [ف] ((خ) ابسن عبداه ایادی! از 
اصحاب حضرت جمقر الصادق (ع) است. 
مولف اعیان الشیعه ارد: علامه حلی در کتاب 
خلاصه و این داود در رجال از وی نام برده و 
اهل ستتش شمرده‌اند و معلوم نیست چرا 
شیخ طوسی وی را باد نکرده است و نیز 
معلوم نیست منبع علامه و آبن داود چه بوده 
است. (از اعیان الشیعه ج ۲ 

ژاقو. (اخ) ابن عمر ملقب به فیاش " یکی از 


چند تن خطیبی بود که در ۱۳۵ ه.ق. 


ابراهیم‌بن عبدانه‌بن حسن رابه مصر بردند و 
بر سر در مسجد جامع آويختند. (از کتاب 
لولاة و القضاة چ بیروت ص ۱۱۴ 
ژافر. [ف ] ([خ) فرزند خلیل‌بن قردة است و 
اصمعی در کتاب جزيرة العرب شعری از 
خلیل [پدر زافر] در مرئیة وی نقل کند و 
گوید: زافر در شهر دمشق درگذشت و پدرش 
این یات را در مرگ وی انشاد کرد: 
ولا آب رکب من دمشق و اهله 
ولا حمص اذالم‌یات فی الرکب زافر 
و لا من شبیث و الاحص و منتهی 
المطایا بقتسرین او بخناصر. 
(از معجم ایلدان, احص). 
ژافرة. [فِ ر] (ع ص, !) آنکه دیگری را در 
حمل ازفار (اثقال و احمال) یاری کند. (ذیبل 
آقرب الموارد از لسان). ||گروه مردم. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنتدراج). |الشکر. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||رکن بنا. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج), 
||ثتر فربه. (اقرب الموارد) (متتهی الارب) 
(آنندراج). ||مهتر و بزرگ. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). ااکمان. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |[زافرة, 
سهم یا نزدیک پیکان از تیر یا سوی جای پر 
از تیر یا کم از دو ثلث جانب پیکان. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). اازافرة 
الرجل؛ یاران و خویشان مرد. (اقرب الموارد) 
(آتدراج). لانهم یزفرون عنه الاشقال. و فی 
الحدیث: کان اذا خلا مع صاغیته و زافرته 
انبسط و یقال هم زافرة القوم عندالسلطان. 
(اقرب الموارد). ||داهیه (بسیار زیرک و دانا), 


زانه. ۱۲۵۴۵ 


(ذیل اقرب الموارد). |اکاهل و نزدیک آن. 
(ذیل اقرب الموارد). 
ژافرة. (ف ر] (اغ) قسصه‌ای است در 
۰ کیلومتری جنوب شرقی ایالت بادایوز از 
ایالات استرمادوره (اسپانیا). (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
زافنة. [ف ن] (ع ص) شستر ماد؛ للگان. 
(اقسرب الموارد) (مسنتهی الارپ). |ازن 
آسان‌جماع. (منتهی الارب). |ازن رقاصه. 
(منتهی الارب). 
زافون. ((خ) ولایتی است بزرگ از شهرهای 
سودان همجوار بلاد ملقمین. نقاب‌پوشان در 
مفرب. (از معجم البلدان). و رجوع به زافون 
(پادشاه) شود. 
زافون. (خ) بادشاه مقتدر و بزرگ‌نش 
ولایت زافون (در سودان و همجوار مغرب) 
است. وی پاتختی داشت و بروش سلله 
مللمین (مرابطین, نقاب‌پوشان) پیش از دست 
یافتن بر بلاد سغرب, تغبر منزل میداد و 
مرا کز باران (سناطق حاصلخیز) می‌رفت. 
وی از مرابطین مقتدرتر و به امور ساطنت 
اشناتر است اين موضوع مورد اعتراف آنان 
است و از اين رو مرافعات بزرگ خود را نزد 
او می‌برند و از وی اطاعت ميکنند. این پادشاه 
سالی که بحج میرفت در مفرب. بر لستونی 
نقابدار (ملتم) که در آن وقت پادشاه مغرپ و 
[امیرالمسلمین ] بود وارد گردید و لمتونی 
پیاده به استقبال او رفت. کسی که وی را در 
روز ورود به مرا کش دیده بوده است نقل کرد 
که‌وی همچنان سواره بقصر امیرالمسلمین 
رفت و امیرالمسلمین خود پیاده او را همراهی 
میکرد. همین کس گوید: زافون مردی بلندقد 
و سیاه‌چهره بسود و بسفیدی چشمانش 
زردرنگ همچون دو شملة آتش بود کف 
دستش چنان زردرنگ بودکه گوتی با زعفران 
ریک شت‌دفاستا ای زار بسراهتتی 
رنگارنگ و یک رداء سفید تشکیل یافته بود. 
(از معجم البلدان). و رجوع به داثرة المعارف 
بستانی شود. 
زافه. [ت] () گیاهی باشد شبیه سیر کوهی. 
(برهان قاطع). گیاهی باشد چون سیر کوهی و 
همچنان بوی ناخوش دارد. (صحاح الفرس) 
(فرهنگ سروری): 
من یکی زافه بدم خشک و به فرغانه شدم 
مورد گشتم تر و شد قاصت چون نارونا. 
بوالعباس (از فرهنگ سروری). 
|| خارپشت را گویند و آن جانوری است. 


۱-انباری. ( کتاب رجال ابن داود از اعیان 
الیعه). 

۲-فی الاصل: زافر و الفیاش. (ذیل کتاب 
الولاة ص ۰.۱۱۴ 


۶ زافی. 


(لغت فرس اندی ص ۵۰۲) (برهان قاطع) 
(فرهنگ جهانگیری). فارسی قنفذ است. 
(فهرست مخزن الادویه)؛ 

روی و ریش و گردنش گفتی برای خنده را 

در بیابان زافه‌ای ترکیب کردی با کشف. 

(لغت فرس اندی). 

زافی.(ع ص) تندرو و سبک. الخفیف 
السریع. (ذیل اقرب الموارد): 

کالجدا الزافی امام ال عد. (تاج العروس). 
زافی دیاربکری. (ي ب ریی ] ((خ) از 


شعرای عرب در ۰ م. است. وی مسیحی . 


بوده و دیوان شعری دارد که به لاتين ترجمه 
شده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ژاق. () بچة هر چیز را گویند. (برهان قاطع) 
(آنندراج)" و رجوع به زاق و زیق و زاقدان 
شود. |((ص) کبود. ازری. زاغ. رجوع به زاغ 
شود. 
زاق. [قن ] (ع ص) از زقی و زقو (سخفف 
زاقی). ||هر که فریاد کند. (تاج العروس). ||() 
خروس و جمع آن زواقی است. یقال: هو ائقل 
من الزواقی؛ ای الديکة لانهم کانوا یسمرون 
فاذا صاحت تفرقوا. (تاج العروس). و رجسوع 
به زاقی شود. 
زاقاریا. (اخ) (سنت..) " تلفظی از زکریا 
است. (قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
زکریا شود. 
زاق چسم. (چ /ج] (ص مرکب) رجوع به 
زاوچشم شود 
زاقدان. ((مسرکب) بچه‌دان و زهدان را 
گویند. (برهان قاطع) (آنندراج). ۲ قرارگاه 
نطفه در شکم که آن را زهدان نیز گویند و 
بتازیش رحم خوانند. (شرفنامةٌ منیری). و 
رجوع به زاق و زهدان و رحم شود. 
زاق زاق آباد. ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان حومه بخش کرج از شهرستان تهران. 
واقع در ۲۷ کیلومتری جنوب باختری کرج 
نزدیک راه کرج به اشتهارد و سکنة آن ۴۴ 
تن‌اند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج (4. 
زاقف. [ق ] (اخ) قریه‌ای است در نواحی 
نیل. (از سعجم البلدان). قنریه‌ای است از 
نواحی رود نیل جزء عمل قوسان. (از مراصد 
الاطلاع چ بریل). 
زاقف روبی. [ی ف با] ((خ) قریه‌ای است 
از قرای نهر عیسیآ. (از مراصد الاطلاع چ 
بریل). 
زاقفی. [ فیی] اص نسبی) منسوب به 
زاقفیه (دهی در سواد). (مستهي الارب). 
|| منسوب به زاقف (نیل). (معجم البلدان). 
زاقفی. [قٍ فیی ] ((خ) ابی عبدائّدین ابی 
الفتم محدث و مشوب به زأقفیه (دهی در 
سواد) است. (منتهی الارب). 
ژاققبی. [ق فنیی ] (اخ) سحمدبن سحمود 


اعجمی مکنی به ابی عبدائه زاقفی. وی را ابن 
نقطه مسب به زاقف نیل دانسته است. او 
مردی صالح بود و علم ادپ را نزد استاد ما 
ابوالیقاء عبدالبن حین البکری فرا گرقت و 
برای طلب علم سفر بسیار میکرد. (از معجم 
ایلدان). 

محدث است. (منتهی الارب). 
زاقفیان. [ ] ((خ) ابی عبدائبن ابی‌الفتح و 
محمودین علی محدث‌اند. (از تاج العروس). و 
رجوع به زاقفی شود. 


زاقفید. فی ی ] (اخ) دهی ِ" بسواد. : 


(منتهی الارب). 

زاق و زیق. [ق] (! مرکب. از اتباع) بمعنی 
طفلان کوچک از دختر و پسر و کنیز و غلام. 
(برهان قاطع) (آنندراج)؛ |[یمعتی. شور و 
غوغا و آشوب هم آمده است. (برهان قاطع) 
(آتدراج). .و رجوع به زاغ .و زیغ شود. 
ژاقون. () مران است و گویند مرو است. 
(تحفهٌ حکیم مومن). و رجوع به زان و مران 


ِ 


شود. 
زاقیی.(ع ص) فریاد و بانگ‌کننده. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||(() خروس. (اقرب 
الموارد) (آنندراج). .و رجوع به زواقي شود. 
زا کت.() لک. (خرفنامة منیری)." ||هسمان 
زمج بلور است(شرفنامة منیری): ۶ 
نقش ماهی را چه دریا و چه خاک 
رنگ هندو را چه صابون و چه زا ک. 
وی 
و رجوع به السعرب جوالیقی و فرهنگ 
شموری, غیاث اللفات زاغ. زاجزا گ لخج, 
زمج, کپ و زمه شود .. 
زا کت.(ع ص) مخفف زا کی مرد پا کنیزه و 
زا کك. [زا ک‌ک](ع ص) خشمنا ک.(از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). 
ژا کت.(|خ) دهی است از دهستان درزآب 
بخش حومة شهرستان مشهد. واقع در 
۲۰هزارگیزی شمال باختری مشهد و 
۰ گزی خاور راه مشهد به اردا ک. در 
منطقه‌ای جلگه, سردنسیر . سکته آن ۷ تن. 
فارسی‌زبان‌اند و دارای آب از زودخانه و 
محصول غلات و کنجد است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
زا کاتکاس. [ت] ((خ)۲ یکی از ولایات 
جمهوری مکزیک.و محل مهم استخراج نقره 
است. و رجوع به قاموس الاعللام ترکی شود. 
زا کاتکاس. [ت ] ((خ) پایتخت جمهوری 
این ولایت و مشتمل بر دیرها و کنیسه‌های 
ببزرگ و زیبا است در یکی از کنیسه‌های 
زیبای آن دو آجر نقره (معمودیه) بکار رفته 


زاکان. 


است. کالیسن نیز در اهمیت تالی آن است و 
وأقع بر کنار نهری بهمین نام مبباشد. سکن 
این شهر ۳۳۲۰۰۰ تن‌اند. (از داثرة المعارف 
بستانی). و رجوع به قاموس الاعلام تسرکی 
آغواس‌کالینتس *شود. 
ژا کان. ((خ) قریه‌ای است به قزوین و آن 
عامیانه و مخثف زاجکان است. و در دواوین 
زاجکان نویسند و در این قریه معدن زاج 
باشد و عبید زا کانی‌شاعر از همین قریه است. 
مولف آنندراج آرد: قصبه‌ای است از توابع 
شهر قزوین و اصل آن زاجکان است که کان 
زاج سیاء بسیار دارد. (آنندراج). مرحوم ناظم 
الاطباء ارد: جائی است در نزدیکی شهر 
قزوین. (ناظم الاطیاء). در فرهنگ جغرافیالی 
ایران آمده است: دهی ات جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان قزوین. واقع 
در ۱۵ کیلومتری شمال باختری قزوین و 
۵کیلومتری جاده ذر منطقه‌ای معتدل. سکنةً 
آن ۱۷۰ تن, از طائفة چگینی‌اند و بسزپان 
کردیو فارسی تکلم میکنند. آب آن از قنات 
و در بهار از رودخانة خرمن‌سوخته تأمین 
میشود و محصول آن غلات. یونجه و جالیز 
است, (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱ و 
رجوع به تاریخ گزیده. ترجمه تاریخ ادبیات 
ادوارد ببسراون ج ۳ص ۲۶۲ و زا ک‌آن و 
زا کانیان شود. 
زا کان. ((ج) دی است جزء دهستان 
خرقان بخش آرج شهرستان قزوین. واقع در 
۶ کیلومتری جنوب آوج و ۱۰ کیلومتری 
جاده. منطقه آن کوهپایه و سردسیر است: 
سکن آن ۲۱۷ تن‌اند که بزبان ترکی تکلم 
میکند. آب آن از چشمه و دارای محصول 


۱-از 2۵9عرمنی 239 (<و022) (سچهة 
پرنده).(نحاشية دکتر مین بر برهان), 

2۵0۳۱876 5 2 
۳ -از زاق زاگ زاج از ريش زا (زادن) +دان. 
(پوند ظرف)؛ زهدان. (حاشیهُ دکتر معین بر 
برهان). 
۴ شهر و چندین قریه و ناحیه‌ای است وسیم 
در غرب بفداد موب به عیسی‌بن علی‌بن 
عبذاشین عباس. (از معجم البلدان: نهر عینی). 
۵-<در نخه خطی شرفنامه متعلق بکتابخانه 
سازمان لفت‌نامه لک نوشته شده و ظاهراً 
صحح نک (زاج مبز) است. 
۶-در شرفنامه این کلمه در فصل فی الکاف 
اتازی آمده ر در شعر مثنری هم با خاک قافیه 
آمده» مع هذا اصل زا ک با کاب فارسی است. 
رجوع به زا گ در همین لغت‌نامه و برهان قاطع 
ج معین شود و باید دانست که نزد قدما آوردن 
روی کاف تازی و کاف فارسی در کلمة قاقیت 
مجاز بوده است. 

7 ۰ 
8 - 2 ۰ 


زاگرس. ۱۲۵۴۷ 





بنشن و عل است. (از فرهنگ جغرافبانی 
ایران ج ۱). 
زا کان. ((خ) دی است در رودب‌ار ری. 
(ناظم‌الاطباء). . 
زا کان. ((خ) قبیله‌ای است از عرب که در 
قزوین سکونت ورزیدند. (منتهی الارب). 
زا کان‌قبيلة من العرب سکنوا قزوین منهم 
المغنی الشصیح الب اقعة نادرة الزمان عبید 
الزا کانی صاحب المقامات بالفارسية علی 
اسلوپ المقامات الحريرية. (تاج العروس). و 
رجوع به ماد؛ ذیل شود و رجوع به تاریخ 
گزیده‌و زا کانیان و زا کانی شود. (تاریخ گزیده 
چلیدن ص ۰.۸۴۶ 
زا کاثیی. ((ج) عبیدائه ملقب به نظام‌الدین از 

صاحبان صدور خاندان بنی‌زا کان قروین 
است" و اشمار خوب دارد و رسائل بی‌نظیر. 
(تاریخ گزیده چ لیدن ص ۸۳۶). مرحوم اقبال 
در مقدمهٌ دیوان عبید نویسد: از شرح حال و 
وقاتع زندگانی عیید زا کانی بدبختانه اطلاع 
مفصل و مشیعی در دست لیست. اطلاعات ما 
در اين باب منحصر است به معلوماتی که 
حمداله مستوفی معاصر عبید و پس از او 
دولتشاه سمرقندی در تذکره خود تألف شده 
در ۸۹۲ ه.ق.در ضمن شرحی مخلوط به 
افسانه در باب او بدست داده و سولف 
ریاض‌العلماء هرچند در باب عصر عبید 
دچار اشتباه عظیمی شده باز معلومات 
گرابهای دیگری در باب بعضی از تألیفات او 
ذ کرکرده است. معلومات دیگری نز از اشعار 
و مولفات عبید بدست می‌آید. از مختصری که 
مولف تاریخ گزیده راجم به عبید نوشته 
مطالب ذیل استتباط میشود: ۱ -اینکه او از 
جمله صدور وزراء بوده ولی در هیچ منبعی 
بدان اشاره نشده است. 

۲ -لقب این شاعر نظام‌الاین بوده. در 
صورتی که در ابتدای غالب نسخ کلیات و در 
مقدمه‌هائی که بر آن نوشته‌اند وی را 
تجم‌الدین عبید زا کانی یاد کرده‌ند. 

۳- نام شخصی شاعر عبیداثه و عبید تخلص 
شعری او است. خود او نیز در تخلص یکی از 
غزلهای خود میگوید: 

گرکنی با دیگران جور و جفا 

با عبیداله زا کانی‌مکن. 

۴ - عبید در هنگام تألیف تاریخ گزیده که 
قریب چهل سال پیش از مرگ اوست به اشعار 
خوب و رسائل بی‌نظیر خود شهرت داشته 
است. در تذکره دوتشاه سمرقندی چند 
حکایت راجم به عبید و مشاعرات او با 
جهان‌خاتون شاعره و سلمان ساوجی و ذ کر 
تألیفی از او بنام شاه شیخ ابواسحاق در علم 
معانی و بیان و غیره هست. وفات عبید 


۲ دانسته و صادق اصفهانی در کاب شاهد 
صادق آن را در ذیل وقایع سال ۷۷۱ آورده 
است, ام مسلم این که عبیز تا اواغیر جسان 
۸ «. ق. هنوز حیات داشته است.... و بحو 
قطع و يقین وفات او بين سنوات ۷۶۸و ۷۶۹ 
و ۷۷۲رخ داده است. 

عبید در تالیفات خود چندین تن از پادشاهان 
و معاصرین خود را مانند خواجه علاء‌الاین 
محمد. شاه شیخ اپوالحسن اینجو, رکن‌الدین 
عبدالملک وزیر سلطان اویس و شاه شجاع 
مظفری را یاد کرده است. وی از نوابع بزرگان 
ایران و وجودی تا یک اندازه شبیه په نویسندة 
بزرگ فرانسوی ولتر است و از تألیفاتی که از 


او باقیست معلوم است که بیشتر منظور او " 


انتقاد اوضاع زمان بزبان هزل و طیبت بوده 
است. مجموع امعار جدی که از او پاقی است 
و در کلیات بطبع رسیده است از ۳۰۰۰ بیت 
تجاوز نمی‌کنند. (سلخص از مقدمة کلیات 
عبید بقلم مرحوم اقبال). 
زا کانی. ((خ) عمر ملقب به شرف‌الدین از 
عالمان عامل و از خاندان بتی‌زا کان قزوین 
است. (تاریخ گزیده چ لیدن ص ۸۳۶ 
زا کانی. (اخ) محمد ملقب به رکن‌الدین 
فرزند درف‌الدین از عالمان عامل خاندان 
بنی‌زا کان قزوین است. امام رکن‌الدین زا کانی 
په خراسان رفت پیش امیر جرماغون و 
بدلائل و براهین معقول و منقول اهل شیعه را 
ملزم گردانید. (تاریخ گزیده چ لیدن ص ۸۲۶). 
ز) کانیان. (اخ) از قبائل قزوین و اصلشان از 
عرب بنی‌شفاجه است و منشوری از رسول 
(ص) بخط امیرالمومنین علی (ع) دارند و 
این سواد آن است؛ بسم اه الرحمن الرحیم 
هذا الکتاب من نحمد رسول اثّه الی بنی‌زا کان 
بخد ما اسلموا بی... انزل الی آنکم ترجعون الی 
دیارکم و مفارکم و منازلکم... (تاریخ گزیده چ 
لیدن ص ۸۴۵). و در ص ۸۴۶ آن کتاپ ارد: 
ایشان دو شعبه‌اند یکی بعالمی منوب .. 
شعبةٌ دوم ارباب صدور بودند - انتهی. و 
رجوع به تاریخ ادبیات براون ج ۲ص ۲۳۶ و 
زا کانی‌شود. 
ژا کاد. ((ج) شهر یا دهی بوده واقع میان 
نهارند و همدان. (السسالک والممالک این 
خردادبه ص ۱۹۹). در بعض نسخ راکاه‌و 
وا کاه‌نیز آمده است. رجوع به ذیل المسالک و 


الممالک همان صفحه شود. 
زا کرو قبی. (خ)" شهر ماد و ياطائفة سا گارتا 
است. رجوع به زا گروتی‌شود. 


زا کنتوس. [ک ] (اخ) نام یونانی جزيرة 
زانت است. (داثرة السعارف بستانی) (قاموس 
الاعلام ترکی. زانت). 

ژ) کوسکاء (روسی, !) زا کوسکی.مزه. ۳ 


زا کانی را تفی‌الدین کاشی در تذکره خود سال ! زا کون. (روسی, !) بمعنی قائون و مأخوذ از 





روسی است. رجوع به ناظم الاطباء شود. 
ژا کیی۰(ع ص) نامی. زشد و نمو کننده: علی 
الحسب الزا کی الرفیع شفیق. (اقرب الموارد). 
|| آنکه در رفاه و نعمت بسر برد. (اقرپ 
الموارد). ||مرد پا کیزهو نیکو. (منتهی الارب). 
ژا کیی. (ع ص) از زکو. پا کیزه و نیکو.(اقرب 
الموارد)* 

صبا عبیررفشان گشت ساقیا برخیز 

وهات شمسة کرم مطیب زاکي. ۰ حافظ. 
ژاکیی. (اخ) ابسن کامل قطیفی مکنی به 
ابوالفضائل و ملقب به اسیرالهوی و مهذب 
هبتی شاعر متوفی ۵۵۴۶ .ق.است. وی 
شاعری رقیق‌الشعر, آدیب و فاضل بود. و این 
چند بیت نمونه‌ای از اشعار اوست: 

عینا ک‌لحظهما امضی من القدر 

و مهجتی منهما اضحت علی خطز 

یا احسن الناس لولا انت ابخلهم 

ماذا یضرک لو متعت بالظر.. 

در قصیده‌ای دیگر گوید: 

عجبت من جفنه بالضعف منتصراً 

علی القلوب و یقوی و هو منکر 

شهود صدق غرأمی فیک اربعة 

الوجد و الامع و الاسقام و السهر. 

(از معجم الادباء ج ۱۱ صص ۱۵۱ - ۱۵۳). 
ژا کیات. (ع ص,!) جمع زا کية. رجوع به 
زا کی‌و زا کية شود. 
زا کیة. (ی] (ع ص) مژنث زا کی.رجوع به 
زا کی‌شود. 
زا کیة) لد ین عنا یت شاه. ای ند دی ع 
ی ] (لخ) از ملوک اتجة سوماترا در ۱۰۸۹ 
ماو اس زار ی ااتساب و الاسرات 
الحا کمة فی التاریخ الاسلامی ص ۴۵۲). 
زا کشا. (!) گوهری است کانی که بنمک ماند و 
متعریت ای زاج است. (برهان قاطع). زاج 
معرب زا گ‌است. (از المعرب جوالیقی). و نیز 
خاصیت آن است میان زاگ,که او خا کی 
است و میان مازو کو بار دزخت است که 
چون با یکدیگر آميخته شوند. سپس از انک 
هر دو زردند سیاه بغایت شوند. (جامع 
الحکمتین ص ۱۶۹ از حاشیه دکتر معین بر 
برهان قاطع). و رجوع به آنندراج. ذخیرة 
خوارزمشاهی. مخزن الادویه و زاج و زاغ 
شود. 
زا کاب. ([ مرکب) مداد است. (آنندراج) 
(فرهنگ شعوری). و رجوع به زا گ‌شود. 
زااگرس. []" ((خ) بونانیان کوههای 
پشتکوه کنونی را زا گرس می‌نامیده‌اند. 
(فرهنگ ایران باستان ص ۰۵۲ ۱۵۲ ۱۲۴۳). 


۱-رجوع به مادة فبل شود. 
۰ ۸ 2 3 .»2 - 2 


4 - 6. 


۸ زاگرس. 


اگر قلة آرارات را رأس مخلت فلات ایران 
قر کریت عتلر اسان را شرم زا 
قسمتی از کوه‌های جنوب تا بندر گواتر است. 
(جغرافیای کیهان ج ۱ص ۳. و در ص ۴۸ 
آمده: تمام این کوه‌ها (پیشکوه) را یوتانی‌ها 
زا گرس نامیده‌اند و ایرانیها آن را پاطاق 
میگویند - ان-هی. دامن جبال زا گرس از 
حوزه‌های مهم معدن زغال‌سنگ و مرکز 
قمت عمده معادن نفت‌خیز قمت جنوب 
غربی ایران است. (جفرافیای کیهان ج ۳ ص 
۶ ۲۳۹ و ۲۳۴), مرحوم رشید یاسمی 
آرد: زا گرس‌که امروز در مقرب ایران و 
مشسرق ترکیه و شبال عراق واقع است. 
بواسطة تماسی که با سمالک بسیار متمدن عهد 
عتیق مثل خوزستان (ایلام) و سومر و آ کّاد و 
بابل داشته است از اعصار بسیار کهن مشهور 
بوده و سا کنان آنجا در آنار قدمای آن ممالک 
به نامهای گونا گون خوانده شده‌اند.... آَذوقة 
این بلاد و آب مزارع آنها از این کوهستانها 
می‌اید و خط ارتباط قسمتی از ایلام و نواحی 
شمالی بین‌النهرین از میان یا حاشية این 
کوهستانها بوده است. و نیز در نیج همین 
پیوستگی و ارتباط است که نام اقوام پسیاری 
از سا کنین‌این کوهستان در الواح و کتییه‌های 
باپل و آشور و ایلام مسطور است. (تاریخ کرد 
ص ۲۰). 

گیرشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام آرد: 
کوههای مفرب یا سلسله زا گرس از شمال 
غربی به جنوب شرقی ممتد است و متجاوز از 
۰ کیلوءتر طول و ۲۰۰ کیلومتر عرض 
دارد. ارتفاع این سلسله جبال به ۰ ۲ 
۰ متر! میرسد و شامل چینهای متوازی 
متعدد و دره‌هائی که ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتر طول 
قالطا افارند آ: شب اهید: 
زير مراتع واتع در دامنه‌های مرتفع کوههای 
فوق بقایای جنگلهای آنبوه سابق که دارای 
بلوط, گردوء سندیان, بادام وحشی و پسته 
بوده, گترده شده است. پایتردر دره‌های 
مرتفع مو, انجیر و انار میروید. در اين مناطق 
گندم.جوء خشخاش, پنبه و تنبا کوبسیار 
کاشته ميشود. گرمای تابتان در دره‌های 
پست مردمی را که بتربیت بزه مش و اسب 
اشتفال دارند مجبور میکند که به مراتع مر تفم 
صعود تمایند بدین وجه بخش بزرگی از سکنه 
بزندگانی چادرنشینی که طبیعت و آب و هوا 
بدانان تحصیل کرده است ادامه میدهند. در 
قسمت مرکزی زا گرس برآمدگی تیزی مجرّا 
میشود که بسوی مفرب میرود و داخل دشت 
بین‌النهرین میشود و پیچی در رود دجله که 
در اين نقطه به فرات نزدیک میشود ایجاد 
میکند. برآمدگی مذکور شکل کاردی را دارد 
که‌گوئی دشت رااز بالا تهدید ميکد. از همین 





جایعنی لرستان کنونی بود که کاسیان در 
هزارة دوم ق. م. به باپل حمله بردند و مسدتی 
متجاوز از پنج قرن بر آنجا تساط داشتند. 
(ایران از اغاز تا اسلام ترجمة دکتر معین 
ص ۲ و ۳). و رجوع به التدوین, تاریخ اسلام 
فیاض ص۱۲۸ و ۱۳۵ و تاریخ ادبیات ادوارد 
براون و ایران باستان ۱ ص ۱۱۶و ج۲ 
ص ۱۹۰۷ و ج ۳ ص ۲۵۱۵ و ۲۵۰۰و ۲۴۸۲ 
و ۲۲۰۹ و پاطاق, جبل‌الطای, پشتکوه و 
پیش‌کوه در اين لفت‌نامه شود. 
زا گوس. (ر] ((ج)سلسلة طوائفی هستند که 
در ادوار قبل از تاریخ و پیش از ظهور 
آریائی‌هائی که ما ميشناسیم از یکی از نقاط 
آسیا مهاجرت کرده بکوهستان زا گرس 
آمده‌اند. این اقوام که بتام اولوسي, گوتی, 
کاسی؛ینائی (مانائی): تایری» آمادام پارسوا و 
غیره خوانده میشوند و از هزار؛ سوم پیش از 
میلاد بلکه قبل از آن در سراسر این کوهستان 
میزیسته‌اند. زبان و دین غریبی داشته‌اند و 
کی از منشاً آنها آگاه‌یت., فقط از روی 
لفات موجوده ثابت شده است که سامی‌نژاد 
نبوده‌اند اما کی و در نتیجه چه حخوادشی از 
نقاط دوردست اسیا به این کوهتان امده‌اند» 
معلوم نیست. جمعی از فضلاء آنان را 
آزیانیک " خوانده‌اند و برخی از تزاد آربایی 
دانسته‌اند و چون هنوز سند مثبتی بدست 
نیامده است اسمی بر آنها اطلاق کرده و آنها را 
قفقازی نام نهاده‌اند ینی ساکنان سلسله 
جبالی که منتهی بقفقاز میشود. این تسمیه از 
روی ن‌اچاری است و از آن بسهتر عنوان 
زا گرس است که بمعنی بومیان این جبال 
باشد... از تحقیق احوال آنها معلوم شد که | کثر 
مخلوطی از یک نواد بومی بوده‌اند و مسلم آن 
است که در قرن ۷ق. م.۱کثریت با ایبرانیان 
وخ کرد من اهاط بای کی 
فلات ایران درآمده و بر طبق تصویری که در 
قصر سارگن نخان داده شده بومیان ساکن 
زا گروس گیسوانی کوتاه و مجعد دارند که با 
نواری سرخ آن را بته‌اند و برخی نیز کلاه 
کوتاهی با دستار باریکی بر سر نهاده‌اند و 
دارای ریش م‌جمد و کسوتاه و قیای 
آستین‌کوتاه تا زانو و پای برهه مياشند. 
(ملخص از تاریخ کرد رشید یاسمی). 
زا کرو تی. ((خ) یکی از شهرهای ایران و 
مسکن مادها بوده است. مرجوم رشید یاسمی 
ارد: در کتیه‌های آشوری عهد مادی نام 
ولایت پارسوا و شهر زا گروتی‌مادهای توانا و 
بزرگ و سرزمین نیشائی را صی‌باييم. ؟ |[به 
اعتقاد مورخان, زا گروتی‌همان سا گارتی ۵ 
است که هردوت ذ کر نموده و آن را یکی از 
طوائف پارسی شمرده است. (تاریخ کرد 
رشضید یاسمی ص ۳. و در ص۹۵ از آن 


زال. 


کتاب آرد: ات که تخت عنوان زیکیرتو ۲ و 
زا گسروتی بحثی راجع به آن کرده است 
- انتهی. گیرشمن آرد: حرکت عمومی قبائل 
ایرانی هنوز به پایان نرسیده بود. قبیلة سوم 
یکی از قبائل مهم ایرانی به نام زکرتو یا بقول 
یونانیان ساگارتی به سوی نواحی شرقیتر 
رفته مستقر شد. (ایران از اغاز تا اسلام 
ترجمهٌ دکتر معين ص ۷۶و ۷۷. و رجوع یه 
سا کارتی‌شود. 
زا گروس. ((خ) رجوع به زا گرس‌شود. 
زاگ زرد. زگ ز) (ترکیب وصفی, |مرکب) 
آن را برومی قلقطار نامند و بفارسی زاگ 
شتردندان گه یند. (برهان قاطع). و رجوعبو 
زاج و زاج اصفر و زاج شتردندان شود. .۷۲ 2 
زا کت سبز. اي س ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) و آن رابرومی قلقدیس خوانند و 
بیونانی خلقینس* و در اخیارات زاج سفید 
را قلقدیس و زاج سبز را قلقند نوشته‌اند. 
(برهان قاطع). و رجوع به زاج و زاج سبز 
شود. 
زا کت سرخ. اگ سش] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) آن را برومی قلقند گویند. (برهان 
قاطع).* و رجوع به زاج احمر و زاج سرخ 
شود. 
زا کت سفیاه. اگ س ] (تسرکیب وصفی, ( 
مرکب) و آن را بعربی شب یمانی گویند با 
تشدید بای ابجد. (برهان قاطع). و رجوع به 
زاج و زاج سفید و زاج ابیض شود. 
زاگ سیاه. زگ ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
آن را بعربی زاج‌الاسا کفه‌گویند. (برهان 
قاطع). و رجسوع به زاج اسا کفه و زاج 
کفشگران شود. 


زال» اص. [) پیر فرتوت سفیدموی باشد. "۲ 


۶۲۰-۱ میل طول ۱۲۰ میل عرض. از ۳۲۸۰ ا 
۰ فوت ارتفاع. (حاشية دکتر معین بر آن 
کاب). 
۳۰-۲ :۱ ۶۰ میل طول و ۶ نا ۱۲مبل عرض. 
(حاشية دکتر معین بر آن کتاب). 
۰ 3 - 3 
۴ -از فقره‌ای که از کتیبه نقل گردیده برمی‌آبد 
که زا گروتی تنها نام سا کنین آن شهر است. 
:۰ - 6 .01 - 5 
24۲۰ - 7 
۸-بیونانی ۵۱185 اشتینگاس. (حاشية دکتر 
ععین بر برهان قاطع). 
٩‏ - بیونانی 6162۳1۳07 اشتینگاس. (حاشية 
دکتر معین بر برهان قاطع). 
۰ - اوستاريشه 23۲ (بیر شدن). هندی باستان 
ريشهة 36[ - 3)2(پیر شده). بلوچی ع ۲۳ (زن: 
زوجه), افغانی و یودغا 20۳ (پیرمرد) کلمهةهً زر 
در فارسی نز لغتی است در زال که فر» به «ل» 
بدل شده. رجوع به آزرمیدخحت شود. (حاشیة 
دکر معين بر برهان قاطع). 


زال. 


(برهان قاطع). و ا کثربر زن پیر اطلاق کند. 
(آنندراج). فرتوت و پیر سخت هرم بود. 
(فرهنگ اوبهی)* 
شیخ و فانی ر یفن هم و هرم پیر است و زال 
حیزبون, شهله, عجوزه دردبیس و شهبره. 
(تصاب). 

زن پیر فرتوت سفیدموی و مرد پیر. (غیاث 
اللغات). مرحوم ملک الشعراء در ذیل تاریخ 
سیستان آرد: در کتب لفت فارسی و در تتبع 
کتب پهلوی مفلوم شده است که زال و زار و 
زروان و زرفان و زرهان و زرهون و زربان و 
زرمان همه از یک ریشه و بمعنی پیر و 
صاحب نوی سپید است و در ايین معنی 
فرهنگ‌های فارسی هم | گرچه معانی مجازی 
را غالبا اصل گرفتهاند لیکن معلوم میدارد که 
ريش لنت در استعمالات بعد از اسلام تا 
اندازه‌ای محفوظ بوده است و زال را چون 
موی سپید بوده است زال گفته‌اند؛ یعنی پیر و 
سپیدموی. (باریخ سیستان ص 0۲۳ 
یا رب چرا نبرّد مرگ از ما 
این مب الغورده زال فم آمان زا 

منجیک (از لت فرس اسدی ص ۳۱۲. 
پیرزنی دید و چیزی در بفل گرفته. گفت زالا 
چه داری. (تاریخ سیستان), 
شب تیره ستاره گرد او در 
چو حورانند گرد زشت زالی. 
زال گفتی همه با دختر 
پیش تو باد مردن مادر. 
کای ملک موت من نه مهستی‌ام 
من یکی پیر زال محنتی‌ام. سائی. 
هست همانا بزرگ بینی آن زال 


اصر خسرو. 


سنائی. 


چادر از آن عیب‌پوش بینی زال است. 


خاقانی. 
زال ارچه موی چون بر زاغ آرزو کند 
بر زاغ کی محبت عنقابرافکند. ‏ خاتانی, 
او چمیل انتت و یحب الجمال 
کی‌جوان نو گزیند پیر زال. مولوی. 
چه خوش گفت زالی به فرزند خویش 
چو دیدش پلنگ‌افکن و پیلتن. 
سعدی ( گلستان). 
یکی گربه در خانة زال بود 
کهبرگهته ایام و بدحال بود. 
سعدی (بوستان). 
چنان سایه گسترد بر عالمی 
که‌زالی نیندیشد از رستمی. 
سعدی (پوستان). 
زال که او حامل باد و دم است 
حامل رازش مکن ار محرم است. ۱ 
امیرخسرو دهلوی. 


||مجازا؛ بمعنی کهن و قدیم و بدین معنی گاه 
صفت دهر یا دنیا یا روزگار و گاه کنایت از آن 


امده است"* 


یا رهام متا رف ا سای 





چثم همی دارم تا در جهان 
نوحه پدید اید از این دهر زال. ناصرخسرو. 
این زال شوی‌کش چو تو بس دیده‌ست 
از او بشوی دست زناشوئی. ناصرخسرو. 
این زال سرسپید سیه‌دل طلاق ده 
ینک بیین معاینه فرزند شوهرش, . خاقانی, 
و رجسوع به زال رعسناء زال عقیم. زال 
مستحاضه و زال سفیدابرو شود. ||نام ماهی 
ختو استِ و به اين معنی نسخه بدل وال است. 
رجوع به حاشيهة دکتر معین بر برهان قاطع, 
ختو و نیز رجوع به ختو در اين لفت‌نامه شود. 
||سال. (ناظم الاطباء). ظاهراً لهجه‌ای است. 
||هر موجودی که پوست آن دارای پیگمان 
(سلولهای رنگین) تباشد و دارای مو. سم و 
چنگال سفید یا زردرنگ و چشم قرمزرنگ 
باشد. (فرهنگ روستائی دکتر تقی بهرامی). 
زال. (() پدر زستم است چون او سفیدموی 
پوجود امد به اين نام خوانند. (پرهان قاطع) 
(آندراج) ". داستان متولد شدن زال پدر رستم 
و پرورش یأفتن او بدست سیمرغ در شاهنامه 
چنین امده: 
از سام نریمان فرزندی آمد سپیدموی. 
بچهره نکو بود برسان شید 
ولیکن همه موی بودش سپید. 
سام چون فرزند خود را سپیدموی دید با خود 
گفت گردنکشان و مهان از اين بچه بر من 
خواهند خندید فرمود او را جائی دور از دیار 
در بالای کوه بگذارند. 
یکی کوه بد نامش البرزکوه 
بخورشید نزدیک و دور از گروه 
فان خاش یبرغ را لاه برد 
که آنجا نه از خلق بیگانه بود 
نهادند بر کوه و گشتند باز 
برآمد پر این روزگاری دراز. 
روزی سیمرعغ آن بچه را برهنه و گرسنه روی 
پار؛ سنگی گریان دید. او را برگرفته به شیاه 
خود برد و با بچگان خود بپرورید. روزگاری 
دراز بدین گونه بگذشت و آن کودک که زال 
خوانندش مردی گردید و نام و نشانش در 
جهان پرا کنده شد. شبی سام نریمان جوانی را 
در خواب دید با درفش برآفراشته و سپاه 
بزرگی پشت سرش, بخرد و موبدی از سوی 
دست راست و چپ وی. یکی از آن دو مرد 
پیش سام آمده زبان بسرزنش گشاد و گفت: 
که‌ای مرد پیبا ک‌ناپا ک‌رای 
ز دیده بشستی تو شرم از خدای 
ترا دایه گر مرغ شاید همی 
پس این پهلوانی چه باید همی 
گر آهوست بر مرد موی سپید 
ترا موی سر گشت چون مشک بید. 
ما تویمان رای زر زاب بر طاسف او 
خروشان از برای جستن فرزند خود روی 


زال. ۱۳۵۴۹ 


یکوهسار آورد. سیمرغ از فراز کوه سام و 
همراهانش را بدید و داست که از پی بچ 
خود آمده آن بچه را که سیمرغ دستان نامید 
برگرفته نزد پدرش آورد؟ و پری از خود به او 
داد: 

ابا خویشتن برء یکی پرٌ من 

هميشه همی باش با فرٌ من 

گرت‌هیج سختی به روی آورند 

ز نیک و ز بد گفتگو آورند 

بر آتش برافکن یکی پر من. 

که‌بینی هم اندر زمان فرّ من. 

زال. دخستر صهراب پادشاه کایل رایزنی 
برگزید, این دختر که رودابه نام دارد. روزی 
رنجور شد. زال پریشان و افرده گردید و پر 
سیمرغ بیادش امد: 

یکی مجمر آورد و آتش فروخت 

وزان پر سیمرغ لختی بسوخت 

هم اندر زمان تیره گون‌شد هوا 

پدید امد ان مرخ فرماثروا: 

به زال گفت اندوه مدار. زنت آبستن است 
پزشک دانائی باید او را به می بیهوش کند و 
تهیگاه او را بشکافد و بچه بیرون کشد: 

وزان پس بدوزد کجا کرد چا ک 

ز دل دور کن ترس و تیمار و با ک 

گیاهی‌که گویم ابا شیر و مشک 

بکوپ و بکن هر سه در سایه خشک 

بای و بیالای بر خستگیش 

ببینی هم اندر زمان رستگیش 

بر آن مال از آن پس یکی پرٌ من 

خجسته بود سایه فرّ من. 

اين بگفت و پری از بازوی خود بدو داد و 
پرواز درآمد آنچنان که سیمرغ گفته بود موبد 
(پزشک) چیره‌دستی بچه از شکم مادر بیرون 
آورد و آن نوزاد را رستم نام دادند. (فرهنگ 
ايران باستان ص ۲۰۹ و ۳۱۰ و ۲۱۱). مولف 
مجمل التواریخ و القصص آرد: و اندر عهد او 
[مسنوچهر ] زال از مادر بزاد و سام او را 
بینداخت چون پیش حکیم زاهد بزرگ گشت 
و بعد سالها سام او را بازآورد منوچهر زال را 
بخواست و از دیدار او خیره ماند و خرم گشت 
از طالع او و پس از این عاشقی زال بود با 
دختر مهراب تا منوچهر و سام بدان رضا دادند 
و از بعد مدتی رستم بزاد. (مجمل التوارییخ و 
لسصص ص‌ ۲ ۳ و در ص ۵۲ از ان 
کتاب آرد: و زال را همچنین گویند که بهمن 
مدتی دراز بقلعه بازداشت و زال چند کتاب 


۱-رجوع به زال (پیر فرتوت..) شود. 
۲ -و بعفی مورخان گفته‌اند که ایین معنی 
ضحیح نیست و قول ابشان چنان است که یک 
شب در دامن کره افکنده بود دوم روز سام رفته 
او را از آنجا باز بخانه آورد. (آنندراج). 


۰ زال. 





ولتت سب من توطاه و مریم 8 ما 


زال زر. 





بساخت اندز سیر خاندان ایشان و مثالب و 
نکوهش گشتاسف و آن تخمه - انتهی* 
خدای تیغ ترا از ازل بزال نمود 
ز بیم تیغ تو نازاده خشک شد سر زال. 
قطران (دیوان چ نخجوانی ص ۲۱۰). 
چون زال بطفلی شده‌ام پیر ز احداث 
زانست که ردکرد؛ احرارم و احباب. خاقانی. 
کیخسرو تهمتن بر زال سیتان 
در ملک نیمروز شبستان تازه کرد. خاقانی. 
بی‌یاری زال و پر عنقا 
بر خصم ظفر نیافت رستم. 
دانی که چه گفت زال پا رستم گرد 
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. 
سعدی ( گلتان). 
زال. ازالل] (ع ص) درهم زال؛ منصبٌ و 
قیل ناقص. (آقرب السوارد). درم ناقص و 
کم‌وزن. (آنندراج). 
زال. (اخ) دهی است از دهستان پرزندات 
بخش زنوز شهرسان مرند. واقم در 
۰ گزی شمال باختری مرند و 
۰ گزیراهآهن جلفا به مرند و دارای آب 
از قنات و محصول غلات نخود و پنبه 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
زالابرو. (1] (! مسرکب) کنايه از آسمان 
است به اعتبار هلال که ماه یکشبه بباشد. 
(برهان قاطم). ||کنایه از دنیا است. (آنندراج). 
زال‌بن سام. [لٍ نٍ ) ((خ) نام پدر رستم 
است. رجوع به تاریخ گزیده ص ۰٩۱ ٩۰‏ 
۲۳ ۷ و تاریخ حبیب‌السیر و زال در 
همین لفت‌نامه شود. 
زال بدافعال. (لٍ ب آ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کایه از دنیا و عالم باشد. (ببرهان 
قاطع) (آنندراج). و رجوع به زال بدفعال. زال 
رعناء زال عقیم و زال مستحاضه شود. 
زال بدفعال. (لٍ بِ ف ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به زال بدافعال شود. 
زال بیکت گوجی. رب گ گْ) (غ) از 
معتبران طبقة گرجیه و طرفدار سلطان 
حیدرمیرزا (فرزند سوم شاه طهماسب) بود 
خواهر وی از همران شاه طهماسب و مادر 
فرزند هفتم وی, امام قلی‌میرزا و او خود 
حمامی خاص شاه بود. مقلف تاریخ عالم‌آرا 
آرد: زال‌بیک گرجی که از اعيان آن طائفه و 
همیره‌اش در سلک پردگیان سرادق 
سلطت میسلک و والده یک دو تن از 
شاهزادگان عالی‌منزلت از غلاة سلطان 
حیدزیان بود همیشه در سر حمام خدمت شاه 
جنت‌مکان میکرد. در روزی که قرار يافته بود 
که آن حسضرت بحمام تشریف برد 
اسماعیل‌میرزائیان اتفاق نمودند که زال‌بیک 
از جملةٌ حرام‌نمکان است و ما صوفیان 
دولتخواه را اعتماد بجانب او نیست... و در 


خاقانی. 


روزی که نواب جنت‌مکان به حمام میرفتند 
حسیتعلی از خلفای روملو و امیر اضلان.:. با 
پنجهزار کس از صوفیان و طائفة روملو و غیر 
ذلک بقصد سممانیت زال‌ییک با اسلحه و 
یرأق... جمع آمدند و جتماعت گرجی و 
استاجلو و اتباع ایشان نیز با چهار پنج‌هزار 
نفر... حمایت زال‌بیک را پیشنهاد همت 
ساختد... نواب جنت‌مکانی از این مقدمات 
واقف گدته مصلحت در اغماض عین دانسته 
زال‌بیگ را طلب نموده که بطریق معهود به 
حمام آمده بخدمت مرجوعه مشفول باشد آن 
طبقه مجال دم زدن نیافته بقدر خجلت‌زده 
گشته متفرق شدند. (تاریخ عالم‌آرای عیاش 
ج ۱ص ۱۲۰). و رجوع به ص ۱۳۴ و ص 
۹۶ از آن کتاب شود. 
زال پاشاء ((ج) پدر مسحمدپاشا حاکم 
عادلجوز از امرای عشمانی.معاصر شاه عباس 
اول است. رجوع به تاریخ عالم‌آرای عباسی 
ص ۶۶۴و ۷۸۳شود. 
ژالج. [لٍ] (ع ص) تیری که بزمین میلفزد 
آنگاه میرود. یزلج علی وجه الارض ثم 
یمشی و فی المثل لا خیر فی سهم زلج. (اقرب 
الموارد). تیر لغزنده از کمان. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |ارستگار از شداند. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آتدراج). ااسخت 
نو شند؛ آب و ماند آن. (سنتهی الارب) 
(اندراج). 
زالخان حلایر. [ن ج ي] ((ج) بسرادر 
یسوسف‌علخان جلایر از امسرای عهد 
افشاریه‌اند و شاهرخ‌شاه فرزند رضاقلی‌میرزا 
در اثر توطه این دو (به اتفاق چندین تن از 
روسای قبائل) پس از خلم و نابینا شدن بار 
دیکر بسلطلت رسید. اين داستان بطور اجمال 
بدین‌گونه بوجود آمده است: در اوائل سال 
۳ ه.ق.شاهرخ‌شاه که مورد رنجش چند 
تن از امراء شده بود نابینا و مخلوع گردید و 
بجای او میرسید محمد متولی و شاه سلیمان 
شانی به ساطّت برگزیده شدند. هر 
شاهرخضاه نامه‌هائی تحریک‌آمیز به 
یوسف‌علیخان جلائر برادر زالخان جلاثر و 
چند تن دیگر از خوانین نوشت و آنان رابه 
انتقام گرفتن و تن ننگ و عار از دامان 
ایلات غیرتمند تشویق کرد و نابنا شدن 
شاهرخ از آنان پنهان داشت. زالضان و 
یوسف‌علیخان با جمعی دیگر متفق شدند و 
بحمایت شاء برخاستند و نوکرانی (افراد اییل 
جلایر) را که برای سان دیدن (شباه سلیمان) 
آورده بودند دو دو سه سه از دروازه‌های 
چهارباغ داخل کرده و شاه سلیمان ثانی را از 
خلوت بیرون کشیدند و کور کردند و شاهرخ 
راکه بر خلاف نوشتة مرش ثابینا بود 
دوباره بر سریر سلطنت نشانیدند. (ملخص از 


مجمل التواریخ گلستانه صص ۵۲ - ۵۵و 
ص ۶۴ ۰۶۵ ۳۳۰). 
زالخان خشتی. (ن خ] ((خ) از خانها و 
آمرای فارس در اواخر عهد زندیه است. 
رجوع به ذیل زین‌الصابدین کنوهمره‌ای بر 
مجمل اتواریخ ص ۲۸۶ چ مدرس رضوی 
شود. 
زال دستان. ال د] ((خ) پدر رستم باشد. 
(انندراج). و رجوع به زال و دستان شود. 
زال رعناء زل ر) (ترکیب وصفی, [مرکب) 
بمعنی زال بدافعال است که کنایه از دنیای 
ناپایدار باشد. (برهان قاطع) (آنندراج): 
دولتش را نوعروسی دان که عکس زیورش 
دیدهٌ این ژال رعنا پرنتابد پیش از اين. 
خافانی. 
زا لزا لکت ۰ ([]" () از انواع سهم گیاهان 
گل‌سرخی است. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص 
۳5۸ 





زالزالک وحشی. [ل کِ وَ] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) گونه‌ای از ولیک است. این 
درخت اصل( زالزالک اهسلی باشد و در 
جنگلهای خزر و ارتفاعات متوسط آستارا و 
طوالش و مازندران و گرگان دیده شده است. 
و رجوع به درختان جنگلی ایران ثایتی شود. 
زال زر. [ل ر] (خ) تام پدر رستم است که 
ولایت نیمروز و ژاولستان داشت و او را 
دستان و دستان زند و زر نیز خوانند. 
(شرفنامة منیری). پدر رستم گویند به اعتبار 
سرخی چهره چه رنگ او سرخ و موی او 
سفید بود. (برهان قاطم)." و او را زال زر نیز 


۱-نباتاتی که گل آنها تنها دارای یک تخم 

بشکل دم گربه است. (از داثرة المعارف بتانی: 

بلوط). 

۲ -زال و زر لغةّ به یک معنی است اما در 
ت 





زال سپیدابرو. 


گفته‌اند بواسطة سپیدی موی بسیم شبیه 
بود...! و گاهی بر سیم بطریق مجاز زر اطلاق 
کند. (انتدراج). مولف تاریخ سیستان ارد: 
زرنگ بدان گفندی [سیستان ] را که بیشتر 
آبادانی و رودها و کشت‌زارها زال زر ساخت 
چنانکه زالق‌العتیق گویند اندر پیش زره و 
زالق‌الحدیث " که معرب کرد‌اند. آن زال کهن 
است و زال نو و او را مردمان سیستان 
زرورنگ خواندتدی زیرا که موی او راست به 
زر کشیده مانتتی : 
همی پور را زال زر خواند سام 
چو دستان ورا کرد سیمرغ نام. 
ژال زر اندر ازل زلزال ابروی تو دید 
در ازل شد خنگ‌ساز از هول آن زلزال زال. 
قطران. 
رشته تا یکتاست آن را زور زالی بکسلد 
چون دوتا شد عاجز آید از گسستن زال زر. 
ماه نو ابروی زال زر و شب‌رنگ خضاب 
خوش خضاب از پی ابروی زر آمیخه‌اند. 
خاقانی. 
چون متصفی نیابی چه معرفت چه جهل 
چون زال زر بینی چه سیستان چه بست. 
خاقانی, 
کیخرواست زالو همام است زال زر 
مهلان او تهمتن توران‌ستان ماست. خاقانی. 
|[بمعنی پیر فرتوت. (حاشية دکتر صعین بر 
برهان قاطع). 
زال سپیدابرو. ال س آ] (ترب وصنی, 
| مرکب) کنایت از دیا است: 
از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 
این زال سپیدابرو وین مام سیه‌پستان. 
خاقانی. 


فردوسی. 


رجوع به ماد بعد شود. 
زال سپید رو. [لٍ س] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از دنیا است. (انندراج), بمعنی 
زال رعناامست که دنیا باشد. (برهان قاطع). 
|اک‌ایه از بی‌مهر و بی‌شفقت باشد. (آنتدراج). 
رجوع به ماد قبل شود. 
زال سرسپید سیه‌دل. ال س س دید 
دٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از دنیا و 
مردم بی‌مهر و شفقت باشد. (برهان قاطع) 
(انندراج): 
این سرسپید زال سیه‌دل طلاق ده 
اینک ببین.معاینه فرزند شوهرش. خاقانی. 
و رجوع به مجموعه مترادفات شود. 
زال عقیم. [لٍ ع] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
بمعنی زال سفیدرو است که کننایه از دنیا و 
ملک دنیا باشد. (برهان قاطع). 
ژالفا. ((2) ملک باستانی سصر است و در 
عهد او فراعنه بر مبصر دست يافتند. زالفا 
دخترعمة حوریا نخستین ملک مصر و از 


فرزندان نوح است. پدر حوریا: طوطیس‌بن 
مالیا همان کس است که چون بر ابراهیم 
خلیل وارد شد کنيزک خود هاجر را به ساره 
همسر ابراهیم هدیه کرد. (از معجم البلدان, 
مصر). 
زالق, [لٍ] ((ج) مسعرب زال است چانکه 
زالق‌السستیق گسویند اندر پیش زره و 
زالق‌الحدیث که معرب کرده‌اند و آن زال گهن 
است و زال و. (تاریخ سیتان ص ۲۲). و 
رجوع به زال زر شود. 
زالق. [لٍ] (اخ) رستاق یا قلمه‌ای بوده است 
در سسجتان (سیستان). بلاذری ارد: 
عبداّ‌بن عامربن کریز که در ۳۰ ه .ق.بعزم 
خراسان میرفت با لشکریان خود در شیرجان 
(سیرجان) کرمان فرود آمد و ربیع‌بن زیادین 
انن حارئی رابه سجستان فرستاد. ربیع پی 
از گذشتن از فهرج و همچنین از بیابانی بطول 
۷۵ فرسخ به زالق که قلعه‌ای بود واقع در 
۵فرسخی سجتان رسید. در روز مهرجان 
(مهرگان) بدان حمله برد و آن را گشود و چون 
پر دهقان (رئیس) قلعه دست یافت دهقان نیزهٌ 
خود را در زمین فرو کرد و جای آن را از طلا 
و نقره پر ساخت وبا آن مبلغ طلا و نقره, 
آزادی خود را از ربیع خریداری کرد. سپی 
ربیع به قریةٌ کرکویه در فرسخی والق رفت. 
در همان روزها که مردم زرنج امیر خود را 
جانشین عبدالرهمن‌ین سمرة (خيفة 
عبدائ‌بن عامر) بود اخراج کردند. مردم زالق 
نیز پیمان صلح خود را شکستند و چون علی 
(ع) از جنگ جمل فراغت ییافت حسکتین 
عتاب حبطی و عمران‌بن فصیل برجمی با 
گروهی از دزدان عرب بزالق رفتند. اموالی از 
مردم آنجا گرفتند و جد بختری (اصمین 
مجاهد) را اسیر کردند. (از توح البلدان 
بلاذری چ بریل صص ۳۹۳ - ۳۹۵). یساقوت 
آرد: رستاقی است بزرگ در سجستان مشتمل 
بر قصرها و قلعه‌ها و ریع‌ین کزیز آن راگشود 
و ۱۰هزار تن از اهالی آنجا را ببردگی گرفت. 
اتفاقاً لام دهقان (رئیس) زرنج که ۳۰۰هزار 
درهم از درآمد غلات قریه‌های مولای خود 
گردآورده بود و همراه خود داشت. بدست 
ربیع افتاد. ربیع از غلام پرسید همه‌ساله منافع 
دهقان به این مبلغ میرسد گفت آری. پرسید از 
کجابدست اورده است جواب داد: به کمک 
بیل و کلنگ. (از المعجم البلدان). 
زا لقان. [ل] ((خ) همان زالق است. دمشقی 
آرد: زرنج و أرق قلعه... از شهرهای سجستان 
(سیستان)اند. (نخبة الدهر ص ۱۸۳). 


زالک ترشی. ال تُ] (| مسرکب) (بلهجة 


قزوین) معمولاًترشی بادنجان یا ترشی درهم 
راگویند. 
زال کوژپشت. [ل ] (ترکیب وصفی, [ 


زالو. ۱۲۵۵۱ 


مرکب) کنایه از فلک است. (برهان قاطع) 
(آتدراج). 
زا لکوفه. [ل ف ] (اخ) پیره‌زنی بود در 
زمان نوح که اثر طوفان از تلور خانه او ظاهر 
شد وبه او مضرت نرسانید. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (غیاث اللفات) (شرفنامة منیری), 
در انندراج بیت ذیل را شاهد آورده است: 
نهآ زال مدائن کم از پیرزن کوفه 

نه حجرء تگ اين کمتر ز تور آن. خاقانی. 
رجوع به زال مداین شود. 
زالمان. ((ج) بروف ور کارلوس زالمان٩‏ 
متشرق شهیر روسی در قرن ۱٩‏ است. ویک 
در ۱۸۸۷ م. کستاب معیار جمالی تالیف 
شمی‌الدین ی فخری را بطبع رسانید و در 
«متفرقات اسیانی» مقاله‌ای ببعنوان 
«مختصری در باپ طبع معیار جمالی» نوشت 
و در ۱۸۹۵ . کتاب لغت شاهنامه تالیف شیخ 
عبدالقادر بغدادی را چاپ کرد و نیز دستور 
زبان فارسی را با دستیاری ژوکوفسکی بزبان 
آلمانی تأیف نمود. 
زال مداین. [لٍ م ي] (اخ) پر زنی که 
خن ستعاور اینوان دافنتو باه ایام 
انوشیروان نفروخت و انوشیروان به ستم از 
وی نستد و کجی و قناسیی در کاخ راه یافت. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (غیاث اللفات) 
(شرفنامة منیری): 

ثه زال منائن کم از پمرزن کوفه 

نه حجره تنگ این کمتر ز تنور آن. خاقانی. 
رجوع به زال کوفه شود. 
زال مستحاضه. [لٍ مت ض 7 ض] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) زال عقیم است که 
کنایه از دنا باشد. (برهان قاطع) (آنندراج): 
ای زال مستحاضه که آبستنی به شر 

زان خوش‌عذار غنچة عذرا چه خواستی. 

خاقانی. 

ژالمن. (] ((خ) رجوع به زالمان شود. 
زال مو سیه. ال یَ؛] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) بمعنی زال مستحاضه است که کنایه از 
دنیا باشد. (برهان قاطع) (آنتدراج). |[کنایه از 
فلک است. (آنندراج). ||اساز چسنگ را نیز 
گویندو آن سازی است مشهور که بیشتر زنان 
توازند. (برهان قاطع). 
ژالو. ( کرمی است که چون بر بدن چسبانند 


فارسی نخستین رانام پسر سام و دومین را 
لقب ار دانسته‌اند. (حاشية دکر معین بر برهان). 
۱-رجوع به زر شود. 
۲ زالق و جالی و ژالق هم نوشته‌اند. (بهار). 
۳-اين معنی هم بنظر صحیح نمی‌آید که وجه 
تمه زال بواسطة این باشد که موی او به زر 
کشیده شبیه بوده است. (بهار). 
۴-نل: فی- 
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۲ زالو. 


زام. 





خون فاسد را بمکد. (برهان قاطع) (آتدراج). 
و رجوع به زلو, جلوء شلک, شلکاء شلوک. 
زلوک» زرو, دیوچه, علق و مکل شود. 





زالو 


ژالو. (اخ) (چم...) از قرای کامفیروز فارس 
است. (مرات البلدان ناصری ج ۴ص ۲۶۱). 
و رجوع به چم شود. 

زالو. (اخ) دی است جزء دهستان 


مشک‌آباد بخشی فرمهین شهرستان ارا ک. 


واقع در ۷۴۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری فرمهین 
و ۵۰۰۰ گزی‌راه ارا ک‌به خمین. منطقه آن 
کوهمتانی و سردسیر و سکن آن ۶۴ تن‌اند که 
بزبان فارسی تکلم میکنند. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات است. اين ده را زالوکه نیز 
میگوین. (ز فرهنگ جنرایاثیاران ج ۲ 
و رجوع به زالوکه شود. 
زا لو آب. ((خ) دهی است از بخش سنجابی 
شهرستان کرمانشاهان. وأقم در ۲۰ کیلومتری 
شمال کوزران, سر دوراهی ثلاث به جوانرود. 
مسطقه ان دشت و سردسیر و سکتهة آن 2 
تن‌اند که پزبان کردی و فارسی تکلم میکنند, 
اپ آن از چشمه و چاه و محصول آن غلات و 
حبوب و لبیات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ 
زالو آلب. ((خ) دهی است از بخش زرین‌آباد 
شهرستان ایلام. واقع در ۲۰۰۰ گزی خاور 
بهله و ۲۰۰۰ گزی خاور راه مالرو زرین آباد. 
منطقه آن کوهستانی و گزشتیر تسکت ان 
۰ تن‌اند که بزبان کردی و مختصری عربی 
تکلم میکنند و اهالی آن زستانها بمرز عراق 
میروند و آب آن از چشمه تأمین میشود و 
دارای سحصول غلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ا. 
زالواب. ((ج) دی است از دهمستان 
پایروند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۰ ۰ گزی‌شمال خاوری کرمانشاه 
و نار راه مالرو کرمانشاهان. منطق آن 
کوهتانی و سردسیر و سکن آن ۱۸۰ تن‌اند 
که‌بزبان کردی و فارسی تکلم میکنند. آب آن 
از چاه و چشمه و محصول آن مختصری 
غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵, 
زالونک نفطکت. (ء ن ط] (اخ) دی 
لت از دهتان حومه بخش مسجدسلیمان 








شهرستان اهواز. واقع در ۳۰هزارگزی جنوب 
باختری مسجدسلیمان بر کنار راه شوسهة 
اهواز به مسجدسلیمان. منطقة آن کوهستانی 
وگرمیر و سک آن ۲۵۰ تن از طاثقه 
هفت‌لنگ‌اند و بزبان فارسی تکلم میکنند. آن 
آب از لول شرکت نفت رود کارون و چشمه 
و میشود و دارای محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶. 
زالو انداختن. (أْتَ] (مسص مرکب) 
بمکیدن واداشتن زالو خون تن را. 

زالوج. (ع ص) سریع. |ارأس طویل از کو. 
(تاظم‌الاطباع). و رجوع به زلوج شود. 
زالوقوس. ((ج)۲ از حکمای قدیم یونان و 
متولد در حدود ۷۰۰ ق.م. است برخی وی را 
بخطا شا گر دفیتاغورث دانسته‌اند در صورتی 
که‌او خود یک قرن قبل از فیتاغورث 
یزیسته است. برخی معتقدند وی برای مردم 
لوکر مجموعة قوانیتی وضع کرد و در آن 
قانون, کیفر زانی آن قرار داد که چشمانش را 
از حدقه بیرون آورند. اتفاقاً فرزند وی 
مرتکب زنا شد و زالوقوس خواست تا قانون 
خود را در مورد وی اجرا کند و چون مردم 
شفاعت کردند وی یک چشم فرزند و یک 
چشم خود را بیرون آورد تا صنت خود را به 
این طریق عملی سازد. دیاچذ کتاب قوانین 
زالوقس را دیودورس وستوبیوس در دست 
داشته و حفظ کرده‌اند. (از داثرة الصعارف 
بستانی). و رجوع به قاسوس الاعلام ترکی و 
لااروس کبیر شود. 

زالوکت. (!) غعالوک است که مسهرة 
کمان‌گروهه باند و آن گلوله‌ای است که از گل 
سازند و با کمان‌گروهه و تنگ‌دهن اندازند. 
(برهان قاطع). گلوله‌ای باشد که از 
کمان‌گروهه اندازند و آن را غالوک نیز 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 

ژالوکه. رک /ک ] () غلول کمان‌گروهه که 
از گل سازند و آن را زالوک نیز گویند. غالوک 
نیز دیسده شده و اصح است. (انندراج) 
(انجمن ارای ناصری). 

زال وکه. اک ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
مشکآباد ارا ک.رجوع به زالو شود. 

زالة. ازال ]۲ ((خ) از شهرهای طرابلی 
(مقرب ادنی قدیم) بوده است. رجوع به معجم 
الخضريطة اتساريخية للممالک الاسلامیه 
ص ۱۰۱شود. 

ژالی. (حامص) سفیدی سفید. سفیدی بیش 
از حد. 

زالی. ((ج) طائفه‌ای هستند سا کن در قریة 
زالی, دهستان میربیک خرم‌آباد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۴). و رجوع به ماد ذیل 
شود. 

زالیی. (اخ) دهی است از دهستان سیربیک 


بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. داقم در 
۳۶هزارگزی باختر نورآباد و ۲۷هزارگزی 
باختر راه خرم‌آباد به کنرمانشاه متطقه آن 
جلگه, سردسیر و مالاریائی و سکنة آن ۲۴۰ 
تن از طاْفة زالی‌اند و بزبان لکی و فارسی 
تکلم میکنند آب آن از چشمه‌ها و محصول 
آن غلات و لبنیات و پشم است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ 
ژالیة. (ی] (ع مص) شبات. عدم تحرک. 
(دزی). 
زام. (ع 4 چهاریک از هر چیز: زام من هار 
چهاریک از روز. (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطیاء). 
ژام. ((خ) نام شهری بوده از ولایات شادیاخ 
که| کنون به نیشابور مشهور شده و زام را 
معرب کرده جام خواندند و بدین نام سعرب 
معروف است و شارح قناموس و سمعانی و 
حمویه چنین نوشته‌اند و ثیخ احمد جامی 
شهیر آن شهر است و مولف گوید شاید سام 
بوده و زام شده چه سین و زاء در فارسی 
بیکدیگر تبدیل می‌یابد مانند ایاس و ایاز یا از 
بناهای زاب پادشاه ایران و با به سیم تبدیل 
یافته باشد. (آنندراج). سععانی آرد: زام و 
باخرز دو قصبه‌اند که هر دو را جام نام 
نهاده‌اند و زام نیز گفته شده است و اصبح آن 
است که باخرز قصبه‌ای است جدا گانه. (از 
انساب سمعانی). باقوت گوید: یکی از 
شهرستانهای نیثابور و قصبهةً (سرکزا آن 
بوزجان است. این همان ثهر است که ان را 
جام نیز گفته‌اند زیرا که مانند جام آبگینه گرد و 
سبز است. زام (جام) مشتمل بر ۸۰ قریه است 
و اين را ابوالحسن بیهقی گفته‌است. (از معجم 
البلدان). و رجوع به جام شود. 
زام. ((خ) دره‌ای است در هندوستان که 
سلطان محمود غزنوی در آن شکار ميکرد. 
گوینددر یک روز سیصد و سی و سه‌گرگ در 
آن دره گرفتند. (برهان قاطع). دره‌ای است در 
هندوستان. سلطان محمود غزنوی در آن 
شکار بسیار کرد. گویند در یک روز صد و 
سی گرگ در آنجا شکار کرد اين قول صاحب 
بسرهان است و شعر قرخی در این باب 
غریب‌تر, (آنندراج): 
شکار گرگ جز محمود کس کرده‌ست لاواله 
جز او را باچنین حیوان کرا زور و توان باشدژ 
به یک روز آندر» آن‌سی گرگ بگرفت و یکایک را 
بزین آورد این اندر کدامین داستان باشد. 
فرخی. 
ژام. [زامم] (ع ص) از زمٌ (فعل مضاعف) شتر 
که بینی خود را از رنج درد بلند کند. |امردی 
کدی خود ربلد کی کرک کدی کوستتو را 
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زام. 
بلند کند. || آنکه بینی خود را بلند کند؛ یعنی 
تکبر کند. (اقرب الموارد). متکبر و گردن‌کش. 
||مرد ساکت و خاموش و متکبر. (منتهی 
الارب. ||انکه چیزی یا کی را سخت 
ببندد. || انکه مشک را پر آب کند. || آنکه بر 
کفش بند نهد. ||ناقه‌ای که شتر بدنبال او رود. 
| آنکه شتر را از بینی مهار کند. ||دندان شتر 
که پیدا شود. (اقرب الموارد). || آنکه بکوشد 
که سخن جز براه صواب نگوید: زم فلان 
کلمة؛ جعل لها من الصواب غرضا ترمی الیه و 
مته ما تکلمت بکلمة حتی اخطنها و ازسها: 
قرب الموارد). |[بیمنا ک و ترسان, (ذیبل 
آقرب الموارد) (البستان). و رجوع به «زم» و 
«زمام» و «زمم» شود. 
زام. [زامم] ((خ) لقب سسعدبن ابسی‌خلف 
مولای بنی‌زهر:بن کلاب کوفی است و در 
بعضی نسخ وی را زارم ضبط کرده‌اند. نجاشی 
گوید:دوی ثقه و اهل کوفه بوده و از ابی‌عبداله 
(جعفر الصادق) و ابی‌الحسن (موسی‌بن جعفر) 
(ع) نقل حدیث کرده و کتابی نگاشته که ایین 
ابسی‌عمیر و جماعتی آن رااز وی روایت 
کرده‌اند. شیخ الطائفه ابی‌جعفر (محمدین 
حسین) طوسی در کتاب فهرست وی را 
صاحب اصل و از اصحاب جنفر صادق (ع) 
معرفی کرده است و در کتاب رجال خود گوید 
وی مولای بنی‌زهره بوده است و از شهید 
ثانی نقل شده که گفته است: در میان شیعه 
دربارءٌ درستی و دانش فراوان وی خلافی 
نیست. (از اعیان الشیعه سعدین ابی‌خلف). 
زاما. (() از شهرهای قدیم زوجیطانیا در 
آفریتا واقع در ۱۵۰ کیلومتری کارتاژ 
(قرطاجنه) از طرف جنوب عسربی است. نام 
این شهر بخاطر نبردی که مسیان رومبها و 
کارتازیها روی داد و سردار رومی, سکیپیون 
(سقیپیون)" بر سردار معروف قرطاجی آنبال 
پیروز گت (۲۰۲ ق. م.) در تاریخ مشهور 
است. اهالی این شهر پس از آنکه کارتاژ در 
۶ ق. م. بدست نومیدی (الجزاشر کنونی) 
افتاد در برایر ایشان تسلیم شدند و زاما مرکز 
اختصاصی حکام گردید. میتلوس در ۱۰۹ ق. 
۴ خواست حکومت این شهر را بدست گیرد و 
توانست و روسها در ۴۶ ق. م. یعنی پس از 
مرگ « گوبای» نخستین آن را ویران ساختند 
این شهر امروز زواریم نامیده میشود. (از دايرة 
لممارف بستاتی). مولف ملحقات لمنجد آرد: 
موضعی است در شمال آفریقای قدیم و در 
نزدیکی آن بسال ۲ نب قویزن: تم قاو 
روصانی لشکر هنیبعل (آنیبال) را فراری 
ساخت - انتهی. در الموسوعة العربیه امده: 
در نومیدی یعنی, الجزایر کنونی واقع است و 
در ۲۰۲ ق. م. نبردی در آن بوقوع پیوست 
ودر آن نبرد رومیها به سرداری «سبیو» 


کارتاژیها را که رئیسشان حانی‌بعل (آنیبال) 
یود شکست دادند - انتهی. و رجوع به آنبال 
شود. 
ژامات. (ع !) ج زامة. فرقه‌ها. جمعیت‌ها. 
(اقرب الموارد) [ناظم الاطباء). و رجوع بد 
زامة شود. 
ژاماو. () زامسور را زاسار نیز خوانند. 
(نزهت‌نامه علائی نسخهة خطی کابخانة 
مجلس). و رجوع به زامور شود. 
ژاماسب. ((خ) زا‌اسب فرزند بیروز 
(فیروز) و برادر قیاد ( کواذ) شاهنشاه ساسانی 
معاصر نهضت مزدک. وی پس از آنکه 
برادرش (قباد) در نتیجه توطه‌ای خلع گردید 
چندی پادشاه ایران بود. اما قباد از زندان 
گریخت و بدربارهپطالیان (هفالیان) پناه برد 
وبا ایشان پیمانی بت و لشکری بکمک 
گرفت و به ایران بازگشت و و جنگ 
دوباره بسلطتت رسید و برادر خود زاماسب 
ر‌ خلع کرد. (از ایران در زمان ساسانیان 
کریسنن ترجمهٌ رشید یاسمی ص ۳۷۳و 
۴ ر هم در آن کاب آمده است: در هیچ 
یک از منابع ما ذ کری از اوضاح زمان 
زاماسب (ژاماسب) نت شورش ارامته و 
طفیانهای دیگر که قبل از زاماسب شروع شده 
در عهد او دوام داشت و سرکوبی شورشیان 
لسن از خلم زاماسب واقع گردید. ژاماسب که 
بعدل و رافت مشهور است نمایشی از فعالیت 
و ثیروی خویش نداد و چون حامیان یور 
برای خود ندید بهتر دانست که استعقا دهد و 
تاج و تخت را به برادر وا گذارد. مندرجات 
تواریخ راجع به سرانجام وی فوق‌الساده 
متفاوت و مسختلف است فقط یکی از 
مورخان " گوید که کواذ ژاماسب را هلاک 
۳۳ 
روک پیش مقاعن ات که ای را کی رگ هناد 
و تسام او راولاش مینویسند. در ایین چا 
ژاماسب را با ولاش که قبل از کواذ (قباد) 
صاحب تاج و تخت بود و او را ایا کردند. 
اشتباه کرده است. ببنا به روایت اتوکیوس 
ژاماسب نقی بلد شد. دینوری, ثعالبی و 
فردوسی گویند که کواذ (قباد) ژاساسب را 
بمخشیده از کیفر دادن او صرف نظر کرد. 
آ گائیباس هم که از متابعم درجه اول این عهد 
مجتوب آست.همین رواخ را داز ( ریا 
ايران در زمان ساب‌انیان ص ۳۷۴ و ۳۷۵). و 
در ذیل ص ۳۱۸ آن کتاب آمده: پرو کوپیوس 
ولاش و ژاماسب (زاماسب) پسر پیروز را با 
هم اشتباه نموده و کواذ را جانشین بلافصل 
پیروز دانسته است - انتهی. و رجوع به 
مفاتیح العلوم خوارزمی. حبیب السیر ج ۱ 
ص ۲۳۹و ۲۴۰و ایران از آشاز تا قبل از 
اسلام ترجمه دکتر معین ص ۳۰۴ و چاماسب 


زامباور. ۱۲۵۵۳ 


در این لفت‌نامه شود. 
زا ماسپ. (خ) زاماسب. او و آذر افروزگر 
دو برادر صلبی شاپور بودند و در بعضی از 
نواحی اردستان (بیت عربابه) حکومت 
می‌کردند که در نصیبین و دجله واقع است. 
(ذیل ایران در زمان ساسانیان رشید یاسمی 
ص ۳۳۶ بنقل از هوفمان ص ۳)۲۴. 
زاماسب قاضبی. ((خ) ژاماسب. یکی از 
قضات دورة ساسانی است که نامشان در 
کاب ماذیگان هزار دادستان ( گزارش هزار 
فوای قضانی) آمده است. (ترجمه ایسران در 
زمان ساسانیان ص 4۷۶ و رجوع به 
جاماسپ شود. 
ژاماسپ. ((خ) رجوع به زام‌اسب و 
جاماسب شود. 
زامان. (ع () ت-ثنیة زام (زامان صن النهار) 
نصف روز. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
تصف روز که دو چهار یک باشد. (متهی 
الارتا: 
ژامباور. ((خ)" ادوارد فن. از رجال سیاسی 
در آغاز قرن حاضر است و از ۱۹۱۳ 
۸ ب مت وزیرمختار اطريش در دربار 
عشمانی اقامت داشت. وی به جمع و تحقیق 
دربازة مسکوکات اسلامی علاقا وافر داغت 
و مقالات گرانبهائی در اين باره در مجلات 
مختلف نوشت. چندی به تحقیق دربار؛ کامل 
این اثیر پرداخت و آن را پزبان فرانسه ترجمه 
کرد. این ترجمه در ۱۹۴۹ یعنی سال وفات 
وی پایان یافت. و کتاب جالب و پرارزشی 
دیگر بنام «اناب و دودمانهای فرمانروایان 
در تاریخ اسلامی» تألیف کرد که دکتر زکی 
محمدحسن‌یک پدستیاری چند تن دکتر و 
دکترس از فارغ‌التحصیلان دانشکدة ادبیات 
مقر یال 1۹۵ آن رابعریی هل گز دی دک 
زکی‌بیک در مقدمهٌ این ترجمه گوید: امتیاز 
کتاب زامباور بر کتابی که بارتولر ۵ مستشرق 
روسی منتشر ساخت (ترجمه از کتاب 
لین‌پول با اضافات و ملحقات) اين است که 
زامباور علاوه بر دودمانهای سلطنتی بزرگ و 
معروف, دودمانهای کوچک و غیرمعروفی را 
نیز که در قمتی از ممالک اسلامی حکوست 
و امارت داشته‌اند یاد کرده است. رجوع به 
مق کعاب عمج التساب و لا سرات 
الحا کمه شود. 


۰ - 1 
۲-الیاس نصییتی. رجوع به نلاکه طبری 
ص۱۴۶ ۵ بادداشت ۵شود. 
۳-مقایسه شود با مارکوارت. ایرانشهر 
ص ۱۶۳. (رشید یاسمی). 
۰ ۷۵۴۶ 60۷۵۲۵ - 4 
۵۰ - 5 


 _۴‏ زامیز. 


زامیز. [ب ] (ج) یکی از رودهاي بزرگ 
افريقا است از ده درجهٌ عرض جهت جنوبی 
کشور موتایاموه (لونده) سرچشمه گرفته 
بسوی جنوب شرقی جریان پیدا میکند و از 
راست و چپ. نهر های مستعددی به آن 
می‌پیوندد و در کشور موزامپیک بشاخه‌های 
زیادی تقسیم میشود و بدریائی که بنام جدول 
موزابیک نامیده میشود و میان موزابیک و 
جزیر؛ مادا کاسکار قرار دارد ميریزد. زامبز 
سومین رودخانة افریقا بشمار میرود از کنگو 
و نیچر کوچکتر و از نیل بزرگتر است. مجرای 
آن بطول ۲۶۶۰ کیلومتر و مساحت حصوضة 
آن ۱۴۳۰۰۰۰ ک_ یلومترمربع است. از 
شاخه‌های مهم آن لونمه, لونخمه. ائونفو, 
قافونه. لوانفوا و شیره است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). مولف صستدرک معجم البلدان 
آرد: از رودهای افریقا است و از جبال 
جیلولو سرچشمه میگیرد و در آنجا تقریاً از 
شمال به جنوب جریان می‌یابد سپس اندکی 
فا رای اک بر فتال سرت 
میگردد و با طی مسیری بشکل نم‌داثره بدریا 
ميریزد. (از منجم العمران فی مستدرک معجم 
البلدان). در ملحقات منجد اللفه آمده است: 
آبشار بزرگ ویکتوریا در گذرگاه ایین رود 
واقع شده است. 
زامبزیا. زب ] ((خ)" ناحیه‌ای است وسیع 
در حوض شطّ زامبز. از مشرق محدود است 
به موزامیک که در کنار اقیانوس هند امتداد 
یافته است و از مغرب بممالک آنفوله که در 
ساحل اقیانوس اطلس امتداد یافته, دارای 
آب فراوان و زمینهای خرم و سرسبز و نباتات 
بیار است. 
زامبل جدید. ال ](ع)" زاسسیل 
بروسی بمعنی زمین و «زمین نو» نام محل 
اجتماع دو جزیره در اقیانوس مثجمد شمالی 
است که تا شمال بلادار کنجل. امتداد دارد و 
تلا که ویک نش لز آن شترا زود 
طول این جزیره قریب ۸۵۵میل و عرض آن 
در حدود ۲۶۰ میل است. اين دو جزیره در 
داثرة قطبی واقع‌اند و درازترین شب قطبی 
انجا سه ماه ادامه دارد. گیاه و حیوان در انسا 
بسیار اندک است و خرس سفید بیش از دیگر 
حیوانات در آن یافت سیشود. جز 
شکارچیانی که برای شکار برخی از حیوانات 
دریائی که در سواحل آن پکثرت یافت میشود 
و گاهگاه بدان‌جا میروند, ان‌انی در آن محل 
زندگی نمیکند. ایین دو جزیره تا ۱۵۵۳ 
نساشناخته بود و در سال مذکور ویلوبی 
انگلیسی اولین بار آن را کشف کرد. (از داثرة 
المعارف بستانی). مژلف ملحقات منجد آرد: 
مجموعه جزائری است در اوقبانوس منجمد 
شمالی در شمال روسیه و شکارچیان در انجا 


بصید سگ دریائی و انواع ماهی و حیوانات 
خزدار می‌پردازند. 
زامبیز. (اخ) رجوع به زامبز شود. سابور و 


کتاب بلدان این فقیه چ لندن ص ۲۰۲ شود. 
زامحان. ((خ) از رساتیق (روستاها). 
ژامج. (م] (ع () دمل است و فعل.آن یافت 

نشده است مانند کاهل و غعارپ. (از اقرب 

المسوارد). دنبل: اسم است ماند کاهل. 

(آتدراج). 
زامجان. ((خ) لفتی است در زاسجان و از 

رساتیق سابور, رجوع به مختصر البلدان اببن 

فقیه صس ۲۰۲ و زامجان شود. 
ژامخ. (م] (ع ص) شامخ. بلند. (اقرب 

الموارد). اامجاز متکیر ‏ و گردنکش. (ناظم 

الاطباء). |[ مجازا؛ کوه بلد. (ناظم الاطباء). 

| پیمانة پر و کامل. (اقرب الصوارد) (ناظم 

الاطباء). 
زاهو. [م](ع ص) نوازند نی. (لسان العرب از 

اصمعی) " (البتان). 
زامر۵. [م 2] (ع ص) مونث زامر. نوازندة 

نی. (آقرب الموارد). و رجوع به زامر و زمر 

شود. 
زامری.(خ)" از امراء قوم اسرائیل بوده و 

در ٩۱۸‏ ق. م. زمام امور آن‌قوم را بدست 

داشته‌است. خانة وی از طرف مخالفینش 
محاصره و سوخته شد و او خود نیز طعمةً 

حریق گردید. (از قاموس الاعلام ترکی). 
زامکت. [م] (ع ص) اصمعی گوید: الزامک 

المجهود الذی یزمک فی نکانه فلایبرح ۳1 

تعلب گوید: زامک غیر از مجهود است. ( کنز 

الحناظ فی تهذیب الالفاظ تألیف ابن سکیت 
چ ابلویس ص ۱۱۸). 

زامل. [م] (ع ص) پیرو و تابع. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||ستور که از نشاط 
لنگ‌ان راء رود. (اقرب الموارد) (متهی 

الارب). 
ژامل. (م] (اع) اسب سعاویتین مسرداس 
زامل. [م ((ج) دهی است از دهتان چنانه 

بخش شوش شهرستان دزفول. واقع در 

۲ هزارگزی جنوب باختری شوش و 

۳۵ هزارگزی باختری راه اهسواز به دزفول, 

منطقه آن دشت, گرسیر مالاریائی است و 

سکذ آن ۰ تن‌اند که بزبان عربی و فارسی 

تکلم میکنند. آب آن از قتات ر محصول آن 
غلات. برنح و کنجد است. (از فرهنگ 

جغرافیائی ایران ج ۶. 
زامل. ۰(] (لخ) اببن ارس طائی از روات 

است. از اپی‌هریره روایت کرده و فرزند وی 

عصمة از او نقل حدیث کرده است و این حبان 
وی را از ثقات شمر 


ده‌است. (از لسان المیزان : 


زامل. 
ج ۲. 


زامل. [م] (رخ) ابن زیاد طائی از راویان و از 
لحاظ موثق بودن مسجهول‌الحال است. ابن 
ابی‌حاتم گوید که سدائنی مرسلاتی از وی 
روایت کرده‌است. (از لسان المیزان ج ۲ 
زامل. (] ((خ) ابن طلحة اسدی در جنگ 
معروف صفین سال ۳۷ ه.ق.بنفم علی (ع) 
نبرد فیکرد و هم در آن جنگ کشته شد. در 
کتاب صفین نصربن:مزاحم ص ۳۰۴ نام وی 
جزء مبارزانی از اصحاب علی (ع) که کشسته 
شدند یاد شده است. (از اعیان الشیعه). 
زامل. (م] ((خ) ابن عبید جذامی شاعر 
دلاور و از یاران سعاویه در جنگ صفین 
است. ری بهمراهی معاویه از دمشق به صفین 
صفین, اسیری در حالی که این دو 
بیت را 9 بدو حمله کرد؛ 

یا صاحب السیف الحصیب المضرب 

و اب ر خ ناکآسزخه 

هل لک فی طمن الفلام مجرب 

یحمل رمحا مستقیم الشعلب. . 

زامل بر او حمله برد و با نیزه او را زد و از 
اسب افکند و کشت. (از تاریخ ابن ابی‌عسا کر 
ج 0۵. 

زامل. (م] (زخ) ابن عفر طانی از شمرای 
عصر جاهلی عرب و معاصر حارث اصغر از 
ملوک غانی شام بوده است و پدرش که بر 
طبق گفتة برخی عقیل نام داشته و همچنین 
سادرش از قبیلة کلب [از قبائل قریش ] 
بوده‌اند. پی از حوادئی که در حجاز در 
زندگی زامل رخ داد به شام مهاجرت کرد و به 
حارث اصفر پیوست. وقتی وظیف مستمری 
که‌از حارت دریافت میداشت ت بتأخیر افتاد و 
زامل برای یادآوری وی قصیده‌ای ساخت که 


رفت در 


چند بیت زیر از ابیات آن است؛ 

ابلغ الحارث المردد فی المجد 

و فی المکرمات حداًفعداً 

لیس یستعذب الفریب مقاماً 

فی سوی ارضه و آن نال جدا. 

7 تریغ ابن عسا کر ج۵) (معجم البلدان چ 
مشق). 

زامل. ]لین عیرو تن بت کم 

دمشسق در ۱۲۷ ه.ق.است. طیری آرد: 

مروازین محمد پس از آنکه خلاخش در شام 

استوار شد اهالی غوطه», دمشق, حمص و 


ور ۳۸ ,22۳۳8 ,23962 - 1 
23۳ ,2۵۳0099 ,22۳00۵25 - 2 
۰ ۱۱۵۷ ,26۳۳۵۱6 وااوبیم!۱ - 3 
۴-اکثر لغریین مذکر زامره را زقار گفته‌اند و 
زامر را ذ کر نکرده و یبا استعمال آن را صریحاً 
نفی کرده‌اند. مزلف لسان العرب خود یز منکر 
بکار رفتن آن شده است. 
0۱ - 5 


زامل. 


۱۳۵۵۵  .کسوماز‎ 





دیگر نواحی را در انتخاب حا کم آزاد گذارد.و 
امل دمشضق زاسل‌بن عمرو چیرانی را 
برگزیدند... و در همین سال اهالی غوطه که 
انقلاب کرده بودند به شهر دمشق حمله بردند 


و زامل‌بن عمرو را که امیر ایشان بود محاصره: 


و خلع کردند و ریاست خود را به زیدبن ِ 
ی ۳ 0 سشَوّ 7 


9 مقاومت 
۱۸۹۷ و 0۸۹۴ 


محمدپن یوسف کندی آرد: سل فرفتا 


مروآن‌بن محمد.را از خلافت خلغ کردند و 


ولید از طرف وی آسده بود نپذیرفتند و 
زامل‌بن عمرو نیز که در حمص مروان را خلع 
کرده‌بود قاصدی فرستاد تا ایشان را به خلع 
مروان و همفکری با خود دعوت کند.و 
جطرنف حمیری در این باره گوید: و من زامل 
لاقدس الّه زاملا. (از کتاب الولاء و القضاة ص 
۶ ۸۷). ملاحظه میکردد که ین نوشته‌های 
اين دو کتاب اختلافی فاحش موجود است. و 
ابن عسا کنر آرد: زامل‌بن عمرو سکسکی 
حمیری حمصی از طرف مروان امیر دمشق و 
حمص بود و بوسیله پدر و جدش از رسول‌اله 
(ص) نقل حدیث کرده و خود نیز درک 
صحبت آن حضرت کرده است. حافظ در 
مسند خود چندین خبر از زامل آورده که 
زاسل آنها را بوسیلة ذی‌الکلاع و بوسیلهة 
بی‌الدرداء از رسول ال (ص) نقل کرده‌انت. 
(از تاریخ ابن عسا کر ج۵). و زجوع به کامل 
این اثبر ج ۵ص ۲۵۰ چ بریل شود. 
ژامل. [م] ((خ) ابن موسی‌بن عیسی‌بن مهتا. 
در شعبان ۷۷۰ ه.ق.از طرف اشرف بجای 
جمازین مهنا ولابت یافت. (از الدرر الکامه 
ج ۲) ابن ایاس آرد: زامک از آل‌فضل و اعیر 
حلب بود و اشرف سلطان مصر (شعبان‌بن 
حنین‌بن محمدین قلاون) وی را بسال ۷۶۲ 
ه.ق.بجای جباربن مهنا (یکی دیگر از 
آل‌فضل) به امارت حلب منصوب گردانید و 
خلعتی برای وی فرستاد. (از بدائع الزهور ص 
۶( 
ژامله. [م ل] (ع () 2 شتر یا غیر او از ستوران 
که‌بار بر او نهند. تقول: رکب الراحلة و حمل 
علی الزامله. (اقرب الموارد). شتر که رخت و 
توشه‌دان بر آن نهند. (منتهی الارب). و رجوع 
به جمهرة الادب ج ۲ ص ۱۷ شود. 
زامن. [۶] (ع ص) شدید. (ذیسل اقسرب 
الموارد از لسان العرب)؛ : 
زامنهوف. ۳ (اخ) لازاروس لودویک۱ 
٩۱۷ - ۱۸۵۹(‏ 0 مخترع لفت اسپرانتو, از 


بهودیان لهستان بوده و در ورشو متولد شده و 


پسیكة وی ساختن عینک بوده است. (از 
الموسوعة العربیه). در فرهنگ اعلام وبستر 
وی کحال و لغت‌شناسی روسی که در ورشو 
به کار کحالی اشتفال داشته معرفی شده است. 
زامو!. (اج) نامی است که آشوریان بر شهر 
زور (ولایت طائفة لولوبی) گذارده‌اند. (از 
تاریخ کرد رشید یاسمی ص ۴۶). و در ص 
۰ از همان کتاب آمده: پارسوا و نمری در 
سبال ۸۲۸ق.م. ختعاتا بدست آشوریان 
مفتوح گردید و در تمام اين مدت که ذ کر شد 
ولایت شهر زور (زاموا) در تصرف آشوریان 
بود. و رجوع به ص ۴٩‏ همان کتاب شود. 
زامور. (" نسوعی مساهی است. مولف 
نزهت‌نامة علائی ارد: آن را زامور و زامار 
خوانند و صیاد آن را سخت مبارک دارد و 
بدیدارش ملاح فال گیرد... و باشد که ماهي 
بزرگ بياید تا کشتی بشکند و مردم بخورد. 
این.زاموز در گوش او شود و همی جمبد تا آن 
ماهی بزرگ از درد ستوه شده و سنگی بزرگ 
یا درختی طلبد و سر بر آن میزند تا بمیرد پس 
زاسور از گوشش بیرون آید. (نزهت‌نامة 
علائی تقه عطی سجلس شورای سلی) 
دمیری آرد: ماهی کوچکی است که ماتوین 
بصدای مردم است و از این رو همراه کشتتها 
میرود و هرگاه یکی از ماهی‌های بزرگ دریا 
را بیند که قصد دارد بکشتی. حمله کند. زامور 
در گوش او میرود و بشدت خود را حرکت 
میدهد تا آن ماهی بزرگ را 1 
باحل رود و سر خود را از شدت ناراحتی 
آن قدر بر سنگ زند تا بمیرد. سرنشینان 
کشتیها این حیوان را دوست میدارند و با او 
بمهربانی رفتار میکنند تا به کمک او از زیان 
ماهی‌های خطرنا ک محفوظ بمانند و هرگاه 
در تور مخصوص ماهی‌گیری زامور دیده 
شود تمام ماهی‌های صیدشده را بخاطر آن 
آزاد میسازند. (از حييوة الحیوان دمیری). 
بستانی آرد: زامور همان ماهی دیندبان است 
کداز نوع ماهی نوکراتس است. این ماهی 
دوکی‌شکل و دارای فلهائی ریز و منظم 
است و یک پر روی دم و چند پر بطور متفرق 
روی پشت دارد و دارای سر پهن و دندانهای 
نازک چسبیده به فک و سقف دهان است. 
ماهی نوکراتس چهار نوع و مشهورترین 
انواع آن نوکراتس دوکتور است. طول ماهی 
دیدبان (زامور) نزدیک یک قدم و رنگ آن 
سیاه و سفید و پشت آن کبود است و ۵ حلقةً 
کبودرنگ, گرد پیکرش دیده میشود و دارای 
شتی لذیذ است. زامور سسافت درازی با 
کشتیهای مسافربری میرود و از فضول 
غذاهای اهل کشتی تغذی میکند و گویا به 
همین دلیل است که این ماهی و همچنین سگ 
آبی که در دریای بحرالروم (مدیترانه) و 


اطلس موجود است تا سواحل آمریکا و 
متاطق حاره دنبال کشتا میروند. قدما لین 
ماهی را مقدس میشمرده و آن را بفال نیک 
میگرفته و معتقد بوده‌اند که بدلیل دوستیش با 
بشر وظیفة دلالت و راهنمائی کشتها را در 
راه‌های پرمخاطره بعهده میگیرد. نوعی از اين 
ماهی که در سواحل آمریکا یات میشود 
نوکزاتس وقورانسس پامیده میشود و دارای 
۴ حلقة متقاطع است. (از داثرة الصعارف 
بستانی, دیدبان و زامور). و رجوع به 
نوکراتس در لغت‌نامه شود. 
زامورا. (!) همان ماهی زامور است. 
زامورا. ((ح) شهری است در ولایت شون 
اسپانیا وأقع در ۲۵۰ کیلومتری شمال‌غربی 
مادرید و بر جائی مرتفع نزدیک به ساحل 
راست رود دویرو. زامورا در ۷۳۵ م. از دست 
عرب بیرون رفت و منصورین ابی‌عامر در 
۵ آن را بازستاند و ویران ساخت. سپس 
در ۱۰۹۳ بار دیگر بدست اسپانولها افتاد. 
در ٩۰۱‏ م. نیز (پیش از آنکه بدست منصور 
گشوده‌شود) الفونس کبیر پادشاه استوریا بر 
سر آن با عرب جنگید و پیروز شد. ولابت 
زامورا واقع است در میان ولایتهای ولید. 
سلمکه. اورنه. كون و پرتغال و مساحت 
آن ۵ میل مربع و دارای ۰ تس 
سکنه است. قسمت مهم آن, جلگه و دارای 
هوائی متدل است مهم‌ترین رودهای آن رود 
دویرو میباشد که آن را قطع میکند و رود اسله 
در آن میریزد. در زامورا معادن انتیمون نیز 
موجود است. (از داثرة المعارف بستانی). در 
الموسوعة العرپية آمده: شهری است جزء 
منطقه ون که تا ۱۲۳۰ کشوری مستقل بوده 
و پس از آن ضميم قشطالة اسپانیا گردید. 
ژاموسق.((خ) زاموسک است. رجوع به 
زاموسک و قاموس الاعلام ترکی شود. 
زاموسقه. [ق /ق ] (از روسی, () متخذ از 
زاماسکة روسی. بطانة روغن بزرک و گل 
قزوین سرشته که شيشه را با آن به در و پنجره 
استوار کنند. در تداول امروز زامسقه و 
زام‌که نیز معمول است. 
زاموسکت. ((خ)" شهری است در لهستان, 
واقم در س‌احل راست رود ویبرز و 
۰ کیلومتری جنوب شرقی لوبلین. سکن آن 
۰ و دارای مدرسه عالی و کارخانه‌های 
شمع است. اين شهر را زامویسکی در ۱۵۸۸ 
تأسیس کرد و ۱۷۲۲ بدست بلژیک افاد. در 
۳ دولت روسیه آن را محاصره کرد ولی 
پر آن دست نیافت. در ۱۸۱۴ پس از وقوع 
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۶ زاموش. 


یک سلسله حوادث به دست روسیه افتاد, و 
در ۱۸۳۱ حوادث سهمنا کی را متحمل گردید. 
(از داثرة المعارف بتانی). 
زاموش. ((خ) لفستی است در زامسوسک. 
شهری در اهتان. (از داثرة المعارف بانی). 
زامولزیس. (مُل ]۱ ((خ) بگفتة هرودوت 
فیلسوفی بوده است از شا گردان فیناغورث و 
همو مذهب خلود نفن (بقاء روح) را که از 
فیثاغورث فرا گرفته بوده نشر داد, وی را پس 
از مرگ مانند خدایان ستایش میکردند و 
معتقد بودند که هر که بمیرد او را در دنیائی 
دیگر ملاقات سیکند. (از داثرة لصعارف 
بستانی) 
زامولقیس. [مسل ] ((خ)۲ نسام تسرکی 
زاموازیس است. رجوع به زامولزیس در 
لفت‌نامه و قاموس الاعلام ترکی شود. 
زاموم. (ع !۲ نام عامیانة نوعی دمل است 
که آن را ابوکعیب نیز گویند. (از دائرة المعارف 
بستانی). و هم در آن کتاب در ذیل کلمة 
ابوکمیب آمده: التهابی است خاص حاصل در 
غددی که در نواحی گوش انسان قرار دارد و 
آن رابسه لانین ضینانکی پسرتیدیا با 
پاروتیلس "؛ و به فرانسوی اورل * یا 
اوریلون ۲ (متعلق به گوش) و به انگلیسی, 
ممز ۸ (مأخوذ از کری) گویند. اما نام عربی 
آن مأخوذ کعب و یا کمب (پستان) است و نام 
دیگر آن زاموم میباشد. این بیماری که از قدیم 
شناخته شده بوده و بقراط از آن نام برده است 
بیشتر در کودکان و بخصوص پسران یافت 
ميشود. و بر طبق رأی بیشتر اطباء ساری 
است. عارض یک طرف و گٌاه دو طرف 
صورت میشود. و بیشتر چنین است که در 
اغاز در یک طرف اشکار میشود و سپس به 
طرف دیگر سرایت میکند مدت صعود و نزول 
اين بیماری (از شروع تا پایان) ۸ تا ۱۰ روز 
است. 
نیانه‌ها و عوارض: بیمار به تبی سبک و 
دردی شدید در موضع که مانع باز کردن دهان 
و جویدن غذا و حرکت دادن فکها است دچار 
میشود و رنگ چهره‌اش در ناحية زیر گوش 
سرخ میشود. گاهی و مخصوصا هنگامی که 
بیماری در دو طرف باشد این ورم و درد تا 
زیر فک و لوزتین و حلقوم, پیشرفت میکند. 
پس از روز ۴ یا ۰۵ (در حال طبیعی) ورم روی 
به نقصان می‌نهد و ممکن است اتفاق افتد که با 
بیرون شدن مقداری چرک از غده پایان یابد. 
اگر بیمار دچار سرماخوردگی شود, دچار 
عوارض سختی خواهد شد مانند: اتداد ورم 
تا بیضه‌ها (در مردان) و تا پستانها (در زنان)؛ 
درد شدید و احتقان دما و مخاط ممده و 
امعا», گاه یز در زنها موجب حدوث التهاب 
در تخمدان و نواحی آن ميشود. اين بیماری 


بسیاری از اوقات پس از تیفوس عارض 
میشود و نشانةٌ خطرنا ک‌بودن حال بیمار 
مبتلا به تیفوس است. 
زامو بسکی. (اخ) مژسس شهر زاموسک 
در ۱۵۸۸ م. است. (از داثرة المعارف بستانی). 
و رجوع به زاموسک شود. 
زامة. [ع] (ع () فرقه. گروه. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به زامات شود. 
زامه. (] (اخ) همان زاما است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. ۲ 
زامهوان. [م] (ز) دارونی است که آن 
تریا ک‌باشد یعنی خاصیت پازهر دارد و در 
نوشداروها داخل کنند. (برهان قاطع). نام 
داروئی است که آن تریا ک باشد. (فرهنگ 
جهانگیری). داروشی است که در نوشدارو 
کنند. (لغت فرس امدی ص ۲۹۸) (فرهتگ 
اربهی). دارونی است در نوشدارو. (آنندراج). 
فزیعر آلض ار فیتل کلم رامهران زبتراء 
مهلنله) آمده است: دواثی است هندی و 
خاصیش آن است که اعضای تناسل را نفع 
مس ی شییه 
نزد آن شاه زمن کردش پیام . 
داروئی فرمای زامهران بنام. 
رودکی (در کلیلز منظوم). 
به-داروشی اشارت کرد که آن را زامهران 
خوانند. ( کلیله و دمنه)", و رجوع به تذکرة 
ضریر انطا کی, رامهران و نیز رجوع به 
زامهران صفیر و زامهران کییر و زامهرون در 
همین لغت‌نامه شود. 
زامهران. [] (:)۲ دروازه‌ای بوده است 
در ری و یکی از محله‌های آن شهر بدین نام 
شهرت داشته است. در راحةالصدور بنقل از 
دمیةالقصر آمده است: محمدبن حول وزیر 
از نویسندگان ارجمند است و بر انواع فضل 
دست دارد. وی را در خانه‌اش واقع در درب 
(دروازه) زامسهران ملاقات کردم. (راحة 
الصدور به تصحیح اقبال چ لیدن ص ۴۸۱). و 
رجوع به زادمهران شود. 
زامهران صغیر. [م زٍ ض] اس رکیب 
وصفی, [مرکب) از سعاجین مقاوم سموم 
است. (آتدراج). ابن سینا گوید: داروئی است 
شبیه به زامهران کبیر. (از قرابادین قانون اببن 
سینا ج تهران ص ۸). و رجوع به زامهران کبیر 
شود. . . 
زامهران کییر. [م ِ ک] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) از معاچین مقاوم سموم است. 
(آنندراج). ابن سیا گوید: دوائی است هندی 
که‌وسواس و سودا را نقع می‌بخشد حرکات 
( کار)بدن و بخصوص کلیه و مثانه رااصلاح و 
به حفظ سلامت چنین کمک میکند و سنگ 
(مثاته يا کلیه) را بریزاند. (از قرابادین قانون 
ابن سینا "۱ چ تهران ص ۲۸ ابن سینا اخلاط 





زامیاد. 


این دارو را در همین صفحه از قانون بیان 
کرده‌است. و رجوعغ به زامهران صفیر و 
زامهران شود. 

زامهرون. [] (!) زامهران است. (برهان 
قاطع). و رجوع به زامهران شود. 

زامیی. [می‌ی] (ص نسبی) منسوب به زام 
است که | کنون‌معرب آن «جام» مشهور است. 
سمعانی گوید: جمعی از فضلاء منسوب به زام 
میباشند ۲۲, رجوع به انساب سمعانی و زام و 
جام شود. 

زامیاد. [زاغ] (اخ) ۲( فرشته‌ای است که 
مصالح و تدبیر آمور روز زامیاد.(۲۸ از هر ماه 
شمسی) به او تعلق دازد. گویند در این روز. 
درخت نشاندن و تخم کاشتن و عمارت کردن 
بغایت خوب است. (برهان قاطع). نام فرشتة 
موکل بر تدبیر اسور آن روز (روز زاسیاد) و 
گویند به محافظت حوران بهشتی نیز مأمور 
است. (آنندراج). نام سروشی است که 
بمحافظت حوران بهشتی مأمور است و تدبیر 
امور و مصالح زامیاد به او متعلق است. 
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٩-در‏ کللهة عربی این المقفع نیز نام این دارو 
بهمین نحر «زامهران» امده است و در حديقة 
سنائی کلمه بصورت زبحران از ب ح با حاه 
حطی) آمده است که من گمان یکنم مخفف ر 
مصحف زامهران است: 
مخت بیار کس بود که خررد 
قدح زهر صرف و زان نمرد 
بلکه ار را غذای جان باشد 
که زبحران چو خیزران باشد. 
سنائی (حدیقه ص ۸۴س .)۱٩4‏ 
و در کتاب الابية عن حقایق الادریه (در شرح 
کلمه که نمی‌توانم آن را بخوانم بعد از کلمة 
سجسفویه) گرید: و از وی روغن گيرند. اندر 
زاذمهران (به اضافه ذال معجمه) هندی بکار 
برند. (از یادداشتهای مولف لغت‌نامه), 
۰ - ظاهراً همان زادمهران است که در کتاب 
«الفض آمده و ضبط راحة الصدرر اصح است. 
۱ - در این نسخه از قانون دامهران کبیر (با دال 
۲ - در نسخه چاپی کتاب آناب شخصی 
ملقب به زامی معرفی نگردیده در صورتی که از 
سخن سمعانی برمی‌آید که قصد آن داشته که 
فضلاء معروف به زامی را معرفی کند بنابرایین 
ملماً نسخه‌ها ناقص‌اند. 
۱۳ -در اوستا 23 در پهلری و پارسی 
«زمی؛ بمعنی زمین و فرشته آن هر دو آمده. 
زامیاد مرکب است از: زام (ايزد و فرشتة زمین) 
+ یاد: پسوند: که در اوستا و پارسی باستانی 
۵ (داده, آفریده) آمده. زایاد. پهلری - 220۳ 
8۱ (حاشية دکتر معین بر برهان). 


زامیاد. 


زامین. ۱۳۵۵۷ 





(فرهنگ جهانگیری). دکتر معین در مزدیستا 
و تأثیر آن در ادب پارسی آرد: ایزدان بزرگ 
نیز خود بنویت از همکاران امشاسپندان 
همتند... و ایزد زامیاد از ایزدان همکار امرداد 
(امشاسپندی که ماه مسرداد بنام او است) 
میباشد. (مزدیسنا و تأثیر آن در ادپ پارسی 
ص ۱۶۲). و در ص ۴۳۲ از آن کتاب آمده: در 
مزدیسنا همه عناصر و بخصوص (زمین) 
مقدس و زامیاد یمنی: زم‌یزدیا بعبارت دیگر 
فرشتة زمین (در اوستا: زم)" محترم است و 
نام او در ردیف فرشت‌گان سی روز ماه یاد شده 
و از این جهت آبادانی زمین و زراعت بر 
مسزدیسنان واجپ بوده است. امشاسیند 
سپندارمذ (در اوستا: سپنته‌آرمتی) ۲ فرشتهة 
نگهبان زمین و گاه نیز خود زمین بشمار رفته 
است - انتهی. و در کتاب روزشماری در 
زان ناشن عألیت دک معین آسنه: ژامیاد 
مرکب است از دو جزء زام که ایزد و ضرشته 
زمین است و جزء دوم یاد از حروف زواید و 
پوند است که در اوستا و پارسی باستان 
(دات) آمده چنانکه در واژه‌های بنیاد و فریاد 
دیده ميشود. ایزد زامیاد (زمین) با ایزد آسمان 
اغلب یکجا یا در هر دو مقدس شمرده 
شده‌اند. نگهبانی روز ۲۸ با ایزد نامپرده است. 
نیز در فرهنگها آمده در این روز درخت 
بنشاندن و تخم کاشتن و عمارت کردن بفایت 
خوب است. (روزشماری صص ۶۳- ۶۲). 
ژامیاد. [زامْ] (() نام روز بیست و هشتم 
است از ماههای شمسي. (برهان قاطم) 
(آنندراج). نام روز بیست و هفتم " از هر ساه 
شمسی. (غیاث اللغات). روز بست و هشت 
است از ماههای شمسی و نیک است در ایین 
روز تخم کشتن و درخت نشاندن و عمارت 
کردن,(فرهنگ جهانگیری), آقای دکتر معين 
در کاپ روزشماری در ایران باستان ارد: 
روز ۲۸ به زامیاد نامزد است. در اوستا زام و 
در پهلوی تیک و در پارسی زمی بمعی 
زمین و فرشته آن هر دو آمده. (روزشماری 
ص ۶۲). و در ص ۶۵از آن کستاب آرد: 
ابوریحان بیرونی نام اين روز را در فهرست 
روزهای ایرانی زامیاد و در سفدی رام‌جید * 
و در خوارزمی, راث یاد کرده زرتشتیان این 
روز را رامیاد خوانند -انتهی؛ 
چون زامیاد نیاری ز می تو یاد 
زیرا که خوشتر آید می روز زامیاد 
خاصه بیادشاه ملک ارسلان که چرخ 
هرگز نداشت چو او هیچ شاه یاد. 
مسعودستد. 
و رجوع به مزدیسنا و تأثیر آن در ادب 
پارسی و يشتها و خرده اوستا از یشتهای 
اوستا شود. 


زامیاد. ازاغ ](لخ) نام يشت ۱٩‏ است. 


رجوع به زامیادیشت شود. 
زامیاه یشت. [زام ی ] ((خ) يشت ۱٩‏ است 
که نظر به مندرجاتش از قدیمترین یشتها 
محسوب است. در این يشت مفصلاً از سلسلهً 
کیانیان و فر کیانی و افراسیاب تورانی برای 
رسیدن به فره و یا خره گفتگو میکند. از 
مطالعة يشت مزبور بخوبی برمی‌آید که حامی 
زرتشت بدا مربوط بپدر داریوش نیست. 
(مزدیستا و تأثیر آن در ادپ پارسی تألیف 
دکتر معین ص ۷۷). و در ص ۱۷۸ آن کاپ 
آسده است: در بندهای ۴۶ و ۵۰از 
زاسیادیشت ایزد آذر رقیب آژی‌دها ک 
(ضحا ک)شمرده شده است که از طرف سپنت 
روط شا ک رنه خبیا ری را زد 


رسیدن به فر یعنی فروغ سلطّت باز دارد. و. 


در ص ۳۵۹ آمده: در زاميادیشت بندهای ۸۳ 
- ۸۷ آمده: کی گشتاسب دارای قر کیانی بود. 
و از پرتو آن طبق دین اندیشید و سخن گفت و 
رفتار کرد و به دین مزدیسا گروید و 
بدخواهان و دیوان را برانداخت و از ثیروی فر 
خویش مروّج راستی گشت و بازو و پشت و 
پناه دین زرتشت شده و دین اهورائی را از بند 
برهانید و بمقام برازنده جای داده و بد 
تثریاونت و پشن و ارجاسب و دیگر خیونان ؟ 
نابکار چیره گشت - انتهی. و در کتاب 
روزشماری در ايران پاستان آمده: بشت ۱۹ 
منوا زاسیاشتخ ۱ ولی 
برطبق مندرجات. باید آن را کیان‌یشت نامید. 
(روزشماری ص ۶۳). و در ص ۴ آن کتاب 
آمده: امروزه در اوستا یشتی برای ایزد زم در 
دست یت ولی محتمل است که در عهد 
ساسانیان یشتی بدبن نام وجود دائته و نام 
زامیادیشت 
- تهی. و رجوع به خرده اوستا و بشتها 
فالشتفن پسورداود ج ۳۲ص ۲۷۰ و باه 
مزدینا و تأثیر آن در ادپ پارسی تألیف 
دکتر معین ص ۴۱۷ و ۴۲۰ شود. 
زامیشن. [تّْ] (اج) قریه‌ای است در بخارا. 
(از معجم البلدان). 
زامیثنه. [ث ن] (اخ) بفتة عمرانی قریه‌ای 
دیگر است " در بخاراء (از معجم البلدان). 
زامیج.(ج) شسهری است در ترکستان. 
(ناظم الاطباء) و گویا ین سخن صبتی بر 
استنباط خطائی است ناشی از انچه سمعانی 
دربار؛ زامین ( که شهری است در سمرقند) 
گویدکه: گاه بهنگام نمبت زامیجی به تبدیل 
«ن» به «ج» گویند و گرنه شهری بدین نام در 
ترکستان و جود نداشتد ات ۸ 
زا میچبی. [جیی ] (ص نسبی) منسوب به 
زامین (شهری در سمرقند) است و نون آن بیاء 
بدل شده است. سمعانی آرد: در نسبت به 
زامین گاه «ج» بجای «دن» زامیجی آید؟. (از 


هم که بما رسیده موّید آن است 


انساب سمعانی. زامینی). و رجوع به زامین و 
زامینی شود. 
زامیس. (اخ) ابن ینوس, از نماردة معاصر 
ابراهیم خلیل بوده است. دکتر معين در ذیل 
ص ۸۵ کتاب مزدیسنا و تاثیر آن در ادب 
پارسی بنقل از یسناج ۱ص ۸ آرد: تولد 
ابراهیم (بر طبق جدول ملوک بابل موجود در 
آثارالباقیه) در زمان نینوس "" و گرفتاری وی 
در عصر ژامیس‌بن نینوس بوده است. 
زام یشت. [ی] ((ج) زام‌یادیشت (یشت 

٩‏ است که بخطا زام‌یشت نامیده شده است. 
(مزدیستا و تأثیر آن در ادب پارسی تألیف 
دکر معین ص ۱۳۸). و رجوع به زاميادیشت 
شود. 
زامیم. ((خ) رودخانه‌ای است بمیار بزرگ. 
(برهان قاطع) (انتدراج), نام رودخانه‌ای است 
بس بزرگ. (فرهنگ جهانگیری): 

ز جود چون چه زمزم ز پای اسماعیل 

پدید شد ز کفش بحر قلزم.و زامیم. ‏ سوزنی. 
و رجوع به فرهنگ جانسن انگلیسی و نیز 
رجوع به زادمیم شود. 
زامین. ((خ) قریه‌ای بوده است در بخاراء ابن 
خردادبه ارد: از سمرقند تا بارکث ۲ فرسیخ.... 
از بورنمذ تا زامین.۴ فرسخ [بیابان ] است و 
در اینجا دو راه یکی به شاش (چاج) و ترک و 
دیگری به فرغانه میروذ... و از زامین تا 
ساباط دو فرسخ است. (از مسالک السمالک 
ص ۲۶, ۲۷ و ۲۹). یاقوت ارد: قریه‌ای است 
در بخارا و ابوسعد گوید شهری کوچک است 


۰ 526۳۲۱۵ - 2 - 1 
۳-کذا! 

۰ - 4 
۵-نل: رام‌حید. (ذیل کتاب روزشماری در 
ایران پاستان بقلم دکتر معین). 


۶-قیله‌ای که تورانی تصور شده. (حاشية 
دکتر معین بر مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی 
ص ۲۵۹). 

۷-رجوع به مادة قبل شود. 

4۸ - یاقوت بقل از ابرسعد که ظاهراً سمعانی 
است عين عبارت سمعانی را در معرفی زامین 
آرد و گرید: مسرب به زامین راگاه زامینجی به 
اضافة جیم گویند. بنابراین اشتباه در نسخه و با 
در نفل واقع شده است. رجوع به معجم البلدان 
و زاین در این لغت‌نامه شرد. 

4 -یاقوت بنقل از ابوسعد که ظاهراً سمعانی 
است عین عبارت سمعانی را در معرفی زامین 
آرد و گوید: منسوب به زامین راگاه زامینجی به 
اضافة جیم گویند. بنابراین اشتباه در نسخه و با 
در نقل واقم شده است. رجوع به معجم البلدان 
و زاین در این لغت‌نامه شرد. 

۰-در تورات نام نمرود معاصر ابراهیم ینوس 
5ناهل! آمده است. (مزدینا و تأثیر آن در ادب 


پارسی تألیف دکر مین ص ۸۵). 


۸ زامینجی. 


در ای ننمرفند از تعدال اشروستد و گاه 
بهنگام مسوب ساختن زامینجی گویند (با 
اضافة ج)". و اصطخری گوید: بزرگترین 
شهرهای اشروسنه بجیکث است و تالی آن در 
بزرگی زامین است که در راه فرغانه به صند 
قرار دارد. زامین سبزه نیز نامیده میشود. و 
قافلدهاتی که از هد یذ ف غانه میرولهادر 
آنجا منزل میکنند و.دارای آبهای روان و 
بستانها و منوستان است. پشت کوههای 
اشروسنه و روبروی آن تا بلاد غربی بیابانی 
است که کوه ندارد. و جماعتی از اهل علم 
منسوب به زامین‌اند. فاصله آن تا ساباط دو 
فرسخ.است و تا اشروسته ۷فرسخ است. و 
ابن فقیه گوید: از سمرقند تا زامین ۱۷ فرسخ و 
زامین در مقطع دو را که به شاش و سرک و 
فرغانه میرود واقع است و فاصله آن تا شاش 
۵ فرسخ و از شاش تا معدن نقره ۷فرسخ و 
تا باب‌الحدید (درواز؛ آهن) ۲ میل است. (از 
معجم البلدان). و رجوع به ص ۲۰۳, ۲۰۴ و 
۷ از سالک الممالک ابن خردادبه و 
زامیج و زامینجی شود. 
زامینجی. [نْ جی‌ی ] (ص نسبی) موب 
به زامين بخارا راگاه زامینجی گویند. (از 
معجم آلبلدان). و رجوع به زامین و زامیج و 
زامیتی. شود. 
زامیفی. [نی‌ی ] (ص نسبی) منصوب به 
زامین (قریه‌ای در بخارا) و لقب چند تن از 
روات است. رجوع به زامینی شود. 
زامیفی. [نیی ] ((خ) احمدین محمدین 
یزداد مکنی به ابوسهل استآوی اهل ری بود 
و در زامین اقامت گزید. در راه خراسان با 
ابوالعباس مستففری متوفی ۲۳۲ ه.ق. 
همسفر بود سپس او را ترک کرد و خود به 
حجاز و عراق و موصل رفت و بر طبق گفتة 
مستففری, زامینی برای وی از این مزجی۳ 
دوست [صاحب] ابی‌علی ؟ موصلی تحصیل 
اجازه کرد. اببی‌سهل زامینی در زامین از 
ابوالفضل الیاس‌ین خالد و در مرو از ابوالفضل 
محمدبن حسین حدادی و ابوالهشیم مشنی‌بن 
محمد ازدی و در سرخس از ابوعلی زاهرین 
اجمد سرخسی و در موصل از ابوالقاسم 
نصربن محمدبن جلیل مزجی و دیگران نقل 
حدیث کرده‌است. دوست وی ابوالعباس 
مستففری از وی روایت کند و گوید: وی در 
بخارا بمال ۵۱۵ ه.ق. درگذشت. (از انساب 
سمعانی). 
زامینی. [نیی ] (اخ) اسرافیل زاهد منسوب 
به زامین سمرقند و از مشایخ حدیث و 
پارسایان است. وی از محمدین حمدويةً 
سمرقندی روایت کرده و از وی عبدالهبن 
محمدشاه سمرقندی فقیه نقل حدیث کرده 
سح (ازانتاپ فان 


زامیفی. [نیی ] ((خ) الیاس‌بن خالدین 
حکیم مکنی به ابوالفضل منسوب به زامین 
بخارا و استاد محمدین اسدبن طاووس 
زامینی متوفی ۲۱۵ است. محمدین اسد در 
زامین نزد وی استماع حدیث کرده است. (از 
معجم لبلدان). و رجوع به زامینی (احمدین 
محمد) شود. 
زامینی, ((خ) جماهرین علی مکتی به 
ابی‌بکر متصدی قضاء زامين بود و به سمزقند 
مهاچرت کرد. در آنجا از عدالّین محمدشاه 
سمرقندی نقل حدیث کرد و نوشت. یکی از 
مشایخ حدیث که ما او را بشرین موسی‌ین 
صالح‌بن شیخ‌بن عمیره مینامیم از وی روایت 
حدیث کرده است. (از انساب سمعانی). 
ژامينی. [یی ] ((خ) عسلی‌بن ابی‌سهل‌ین 
حمزه مکنی به ابوالحسن و متصدی تدریس 
در مدرسة سمرقند و از ائمةٌ علم حدیث بوده 
و از علی‌بن احمدین ربیع سنکبانی روایت 
حذیث کرده‌است. در جمادی الاخر ۴۱۴ 
ه.ق.در سمرقند در گذشت و در جا کردیزه 
بخا ک‌سپرده شد. (از انساب سمعانی). 
زان. از [حرف اضافه ] + آن) مخفف از آن 
است چنانکه گویند زان‌طرفو زان‌سو یعنی 
از آن طرف و از آن سو. (برهان قاطع). مخفف 
از آن و همچنین زان پس و زان سپس و زانکه 
[ آمده ] .(آنندراج). و رجوع به از آن شود. 
ژان. [ن] (حرف اضافةٌ مرکب) (ز [حرف 
اضافه ] + آن) مخنف از آن. مال. متعلق به 
مرا هر چه ملک و سپاهست و گنج 
همه زان تو و ترازوست خنج. 
ایدی (لغت فرس). 
و رجوع به از آنِ شود. 
ژان. (ع[) بضم است یعنی تخمه. (اقرب 
الموارد). ودر نسخ قاموس نشم آنده و بهمین 
دلیل مولف ترجمه قاموس نوشته است: زان 
پرخال شدن پوست است. مولف تاج العروس. 
آرد: در هم نسخ نشم و صواب بشم است و 
فراء از دپیریه نقل کرده که زان تسخمه است. 
این بیت را نیز از دبیر یه شاهد آورده: 
مصحح لیس یشکو الزان خشلته 
ولا یاف علی امفالة الن: 
زان. ((6" درختی است باریک و دراز که از 
آن تیر و نیزه سازند و در ملک شام بسیار 
است. (آنندراج) (یرهان قاطع) * درختی 
است که از وی کمان سازند. (منتهی الارب). 
ابن‌بیطار آرد: درختی است که از شاخ آن نیزه 
سازند و گروهی گمان برده‌اند که مران است. 
(از مفردات ابن بیطار). مولف اختیارات 
بدیعی آرد: درختی است که آن را صرّان 
خوانند. (اختیارات بدیعی). بستانی آرد: زان 
در تسداول عامهٌ مردم سوریه زین و در 
گیاه‌شناسی فا گوس‌نام دارد و از تيرء نباتهای 


گربه‌ای است. ۲ برخی از دانشمندان نیز این 
دسته از نباتات را به گروههای مستقلی بنام 
زان, بلوط و غیر آن تقسیم کرده‌اند و زان را 
خود نام تیره‌ای فستقل از نباتات دانحه‌اند. 
زان بصورت درختهای بزرگ و کوچک در 
کوهستانهای‌اروپا و آمریکای جنوبی و زیلند 
جدید یافت میشود. در مناطق معتدل شمالی 
امریکا و همچنین در اروپا و آسیا جنگلهای 
وسیعی از این درخت تشکیل شده است.... 
مشخصات عمومی: اين گیاه دارای سبله‌های 
بیضی‌شکل و گلهای نر و ماد؛ زیبائی بشکل 
کاسه است که ۶ نگین و ۵تا ۱۲ تکمه در آن 
دیده میشود. هر دو گل آن در یک کناسة 
خاردار که له آن از چهار طرف شکافته شده 
است قرار دارد. در تخمدان آن سه اطاتک 
است که یکی از آنها دارای تخم و بقیه فاقد 
آنند. (از داثرة المعارف بستانی). و رجوع به 
زان معمولی و آلش شود. 
زان. (ج) دهی است جزء دهستان آبرود 
بخش حومه شهرستان دماوند. واقع در 
۰ ۰ گزی جنوب خاور دماوند و ۹ 
گزی جنوب راه شوسه تهران په مازندران در 
منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر, سکنة آن 
ند که زبان نان قاری ات و آب 
آن از قنات تأمین مشود و محصول آن غلات 
است. شغل اهالی آن زراعت و راه آن مالرو 
است. ماشین سواری تا اول آبادی میرود. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
ژان. [نْن ] (ع ص مرد فاجر زنا کار: زنی 
فزنی زناء فهو زان. (اقرب الموارد). رجوع به 
زاتی شود. ِ 
زان ارجوانی. [نِ اج] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)" از انواع زان است و در گیاه‌شناسی 
فا گوس سلواتیکاپورپره نام دارد. برگ نهال 
آن برنگ قرمز است و پس از رشد کامل 
برنگ قهوه‌ای سیر درمی‌آید. این نوع با کشت 


۱-همچان که ملاحظه گردید (در زامیج و 
زایجی) گفةً سمعانی تبدیل «(» به «ج» است 
در حال نبت نه اضافة «ج» طبق نخهة چاپ 
عکی سمعانی. رجوع به «زای‌جیه شود. 
۳ -م حملدین اسدین طاووس مکنی به 
ابو جعفر. (از معجم البلدان چ قلوگل). 
۴-ابی یعلی. (از معجم البلدان چ فلرگل). 
۵- زان راش. ٩۱۷۵۱62.‏ وناوه۴. (درحتان 
جنگلی ایران ابتی ص ۱۸۴). 
۶-به فرانه: 60806. (حاثیة دکتر مین بر 
برهان قاطع). : 
۷-ناتاتی که گل آنها تنها دارای یک تخم به 
شکل دم گربه است. (از دایرةالمعارف بتانی: 
بلوط). 
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ژانت. 


و تلقیح وفور می‌یابد. (از داثرة السعارت 
بستانی). 
زانت.(!خ)۱ از جزاثر دریای ایونی واقع در 
سواحل غربی و جنوبی شبه‌جزیرة بالکان 
است و فاصله آن تا شبه‌جزیر؛ مره" و جزيرة 
سای ام ریس وال ری ر 
ون بالکایا پسسارآننگ ات شتا 
آرد؛ از جزایر یونان در دریای ایونی است. 
واقبع در ۸یا ۱۰ میلی جنوب کیفالونی 
(سفالنی) و ۱۵ میلی مره. وضع جسفرافیائی 
۵ عرض شمالی و ۲۰۳۱۵ طول شرقی 
آن است. طول آن ۲۴ و عرض‌آن ۱۲و محیط 
آن .۶۰ میل است. غلات و گیاهان زانت 
فراوان است و دارای دشت مزروعی وسیعی 
میباشد. یکی از صعادن این جزیره معدن 
جپسین است و در عصر هرودت چاه‌های قیر 
(نفت) آن شهرت داامته و این چاهها در 
۰ میلی شهر زانت ( کرسی جبزیر؛ زانت) 
واتسم بسوده است. پیوسته زازلهه ائی 
خانمان‌برانداز اين جزیره را تهدید می‌کرده 
است. یکی از جملة وحشتنا کترین زلزله‌های 
آن در دسامیر مال ۰ رخ داد و مسوجب 
هلا ک بیاری از سکنه و خرابی بیاری از 
عمارات گردید. مهم‌ترین صادرات زانت 
روغن زیتون. صابون, شراب. انار خسربزه: 
نوعی شفتالو, نارنج و دیگر انواع میوه است. 
گله‌داری میش نیز اندکی متداول است. و 
سکنة آن ۴۰هزار تن‌اند. (از داثرة السعارف 
بستانی). و مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: 
از جزاثر هفتگانة یونان است. طول آن از 
شمال غربی بجنوب شرقی ۲۷ کیلومتر و 
عریض‌ترین قسمت آن ۲۰ کیلومتر و مجموع 
مساحت آن ۲۳۷ کیلومتر مربع است... این 
جزیره دارای معادن نفت و ففر و کوههای 
بسیار است. .بلندی یکی از کوههای این 
چجزیره که همیری نام دارد ۷۵ متر است 
- انتهی, و رجوع به ملحقات المنجد شود. 
ژانت.((خ) شهری است که مرکز جزیرة 
زانت بشمار میرود و بر ساحل شرقی بندر 
امین واقع است و در سال ۱۸۸۷ مرکز رئیس 
اسقفهای ک‌اتولیک ایطالیا و جمعیت آن 
زار بسوده است. (از دائنرة السعارف 
بستانی). مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: 
زانت اسکله‌ای است پر جتب و جوش در 
ساحل شرقی جزيرة زانت - انتهی. سولف 
ملحقات المنجد آرد: لگرگاه زانت مرکز 
جزیر؛ زانت و دارای ۲۲۰۰۰۰ تن جمعیت 
است. (از ملحقات المنجد). 
زانتس. [تٍ] (لخ)؟ کسانتس, شهری است 
در لیکیا که | کنون کونیک خوانده سیشود و 
هزیاغوس که از سران لشکر کورش بود پس 
از بردی سخت آن را گشود و ویران ساخت. 


این شهر مقطالرأس بروکلوس فیلسوف 
است. (از داثرة‌المعارف بستانی). 

زانتس. (رج)۵ زانتوس. کانتوس. نهری 
بوده که از کوه ایده واقع در غرب شهر ترواده 
سرچشمه می‌گرفته و دارای دو منبع آب گرم 
و سرد بوده است. معنی این کلمه بیونانی اشقر 
است بمناسبت رنگ مخضوص آب آن و یا 
رنگ پشم گوسفندانی که درکنار آن چرا 
میکردند و از آب ان. می‌آشامدند. (از داثرة 
المعارف بستانی). 

زانتوس. (اخ) " ک‌انتوس: از قدیم‌ترین 
مورخین یونان است. و زادگ‌اهشن شهر 
ساردس بوده و در حدود ۵۰۳ ق. م. (سال 
فتح آن شهر) متولد گردیده است. وی کتاب 
تاریخ مبسوطی تبومجه و بطوری که گفته 
میشود هردوت در تالیف تاریخ بزرگ و 
مشهور خویش پیرو اسلوب او یسوده است. 
| کئون از:کتاب تاریخ زابتوس جز چند قطعه 
در دست نیت. (از داثرة المعارف بستانی). 
زانتوس. (ج) کانتوس . بطوری که در 
برخی از روایات تاریخ آمده شاعری بوده 
است در ونان قدیم. (از داثرة المعارف 
بستانی 

زانتیپ. ((خ)" ک‌اتپوس. نسام همسر 
سقراط است. وی در تاریخ به بدخوئی شهرت 
یافته است. سقراط خود در این‌باره به 
شا گردانو مریدان میگفته‌است: «ترجیح دادم 
که زاتیپ شریک زندگيم باشد تا به بردیاری 
عادت کنم, زیرایا او بسر آوردن مرا با تحمل 
نا گواریها اشنا میکند و معاشرت با مردم را 
قابل تحمل بلکه رضایت‌بخش میازد». از 
این رو نام زانتیپ بیش از ۲هزار سال است که 
بعنوان نموه بدرفتاری و بداخلاقی یاد میشود 
و داستانهای بیاری از اخلاق و رفتار او نفل 
شده و از آن جمله است که روزی وی بر 
همسر خود خشمنا ک شد و زبان به دشنام و 
بدگوئی بروی او گشود. سپس ظرفی را که پر 
از آبی آلوده بود برداشت و بروی سقراط 
انکند. سقراط تنها پاسخی که به ین رشتار 
همسرش داد آن بود که گفت عجیب نست ا گر 
پس از رعد, باران پارد. و نیز روزی سقراط 
انتیدیموس (یکی از شا گردان خود) را بطعام 
خوانده بود. زاتیپ نزد ايشان رفت و ظرف 
غذا را همان‌جا بر‌گرداند. زانتیپ صفات 
پندیده نیز داشت و موس خانه‌داری و 
تدبیر منزل و جدیت وی در تربیت فرزندان 
مورد اعتراف سقراط بود و وی را در این باره 
میستود. همه اهالی آتن نتیز این ژن را 
می‌شناختند و تنها بخاطر احترامی که برای 
سقراط قائل بودند از وی تنفر داشتند. وی 
پس از مرگ سقراط سخت اندوهنا ک‌شد و 
مردم آتن که تأشر و غم او را دانستند و در 
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صدد برآمدند که وی را در مشکلات زندگی 
یباری کنند ولی او استناع ورزید و گفت 
شرافت همسری سقراط, خود ثروتی است که 
مرا از دیگر ثروتها بی‌نیاز میسازد. (از داشرة 


زاندرونی. 


المعارف بستانی), 
شود؟. 


زان چوب‌قرهز. ان تٍ ۶] تسس رکیب 
وصفی, |مرکب) "" نوعی از زان است که نام آن 
(در گیاه‌شناسی) فا گوس‌ویرجییا است و در 
آمسریکا بکثرت یافت میشود. (از داثرة 
المعارف بتانی). 

زاندرونی.[د](ص نسبی) مسخفف از 
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٩-مژلف‏ حدود العالم آرد: زانج ناسیتی است 
بمفرب و بعضی از جنوب وی ناحیت زنگستان 
است و شمالش دریا است. و دیگر همه بیابان 
جنوب است و این تاحبت و مردعان وی همه 
چرن زنگیانند لکن لختی بمردمی نزدیک‌ترند و 
ملک ایشان را منحب خوانند و دائم با زنگیان 
حرب کنند و آندر کرههای وی درختان کافور 
است و مارانند که گویند که مردم را و گاوميش را 
فرو برند بیک بار و اندر وی آندک مسلمانند و 
بازرگانند ملحمان, مستقر ملک است و شهر 
دیگر آن, منجری است. شهری بر کتار دریا بازر 
بسیار و اين زانجیان را جزیره‌ای است عظیم 
اندر دریا و ملک ایشان به تابستان بدان جزیره 
نشیند. (حدود العالم). بیرونی آرد: آنجا (در 
عدن) در خلیج بزرگ بیرون آید: یکی آن است 
که به قلزم» دریای یمن و دریای حبشه معروف 
است... و خلیج دیگر آن است که او را دریای 
بربر گربند و آغاز او سز بربر برابر عدن 
(است )و اتنزاین درب تشاب مشرفی 
جزیره‌ها زانج هست. (التفهیم صص ۱۶۸- 
۹ یاترت در ضمن بحرالهند آرد: پس از 
پایان آخرین فسمت هندرستان بلاد چین است 
که در آغاز آن جاوه و سپس من بلاد چین واقع 
ات ویک زاه نشت واخطرتا که فریاتی بذانسا 
محهی‌میگردد. دربارة طول و عرض و 
خصوصیات این دریا سخنهای مختلفی شایع 
است که باررکردنی نیست. در این دربا 
جزیره‌های بزرگ و بیشماری واقع است که 
اعظم در شهر آنها جزیرة سیلان انت و در آن 
شهرها بسیار جزیر؛ زانج و جزیره سرندیپ و 
جزیره سقطری و جزیره کولم هست و ما نقلة 
این دریا را برای نشان دادن چگونگی انشسعاب 
دریاهای دیگر از آن ترسیم کرده‌ايم. از معجم 
البلدان؛ بحراله ند. مرحوم اب انستاس آرد: 
سرماترا نیز گویند. ( کاب اغلاط اللغویین ص 
۶۳ 
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۰ زانزال. 
اندرونی. رجوع به زندرونی شود. 
ژافوال لزغ هب بطوب راهب تدای 
رئیس طائفة یعاقبه (یعقوبیان) است. وی در 
۱ انرد اوطینشین تربیت یافت و طرفداران 
ایشان را که نزدیک به انقراض بودند تقویت 
کردوی در بلاد ارمنیه و بین‌الشهرین و بلاد 
مجاور آن با لباس ژنده گردش میکرد و مردم 
را بد و اندرز میداد و به پیروی از مسذهب 
خویش دعوت میکرد و آو طیخی‌ها را ینام او 
یعاقبه خوانده‌است. زانزال در ۵۷۸ درگذشت. 
(ازداثرة المعارف بستانی). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
زافستر. [ش تّ] (ق مرکب) مخقف زآنسوتر 
است که از انطرف‌تر باشد. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به زاستر شود. 
زانطه. (ط ] (()۲ شسهری است در 
یوگسلاوی و لشکر عثمانی بسال ۱۶۹۷ در 
کنار همین شهر از اطریش شکست خورد و 
پس از این شکست بود که نفوذ دولت عمانی 
در بالکان رو به انحطاط نهاد. (از ملحقات 
منجد اللغه). 
زانطه. (ط | ((خ) در قاموس الاعلام ترکی 
زانت است. رجوع به آن کتاب و زانت در 
لفت‌نامه شود. 
زانکت. (() ( کسوه..)" کسوهی است در 
ترکتان. در او معادن طلا و نقره است. (نزهة 
لقلوب چلیدن ج ۳ص 1۹۵). 
ژانکت. [نِ /ن] (اخ) لغتی است در زانج و 
زابج. (از داثرة المعارف بستانی). و رجوع به 
زابج و زانج و مجله لفة العرب سال ۸ ص 
۳ شود. 
زانکت. [نْ] (اخ) لفتی است در زا ک‌که 
قریه‌ای بوده است در طوس خراسان. رجوع 
به معجم البلدان, ذاذ کو انساب سععانی» 
ذاذ کی و زاذ ک‌در لغت‌نامه شود. 
ژانکیی. [نِ کی‌ی ] (ع ص) شاطر. (اقرب 
الموارد). شوخ بیبا ک.(منتهی الارب). شوخ و 
بیبا ک و شاطر. (ناظم الاطباء). 
زانگه. رگ+] (مرکب از ز (مخفف از) + آن 
+ که (مخثف گاه) سخفف زانگاه است. 
(آنندراج). از آن وقت و پس از آن و از آن‌گاه. 
(ناظم الاطباء), 
زافماء مرکب از ز (سخفف از) + آن +ما از 
جانب ما. (ناظم الاطباء. 
زان مستحی. [ن م ت۲ ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) نوعی درخت زان است که 
در نبات‌شناسی فا گوس‌سلوانیکا بندولا نام 
دارد. شاخه‌های این نوع (همانطور که نام آن 
دلالت دارد) افکنده و آویزان است: (از دائرة 
المعارف بستانی). 
زان معمولی. [ن م] اترکیب وصفی | 
مرکب)" مهمترین و وافرترین اقام خانواد 


زان است که به فرانسه. فو "و فایارد ۲و 
ف وتو" است و در گیاه‌شناسی فاگوس 
سلفاتیکا نامیده میشود. این درخت زیبا در 
جنگلها و در نسقاط سردسیر شبه‌جزیرة 
اسکاندیناوی تا ۵٩‏ درجه از عرض شمالی 
بوفور یافت میشود. و همچنین در همه مناطق 
معتدل اروپا (تا کار مدیترانه), ارمنیه و 
آسیای صفیر و غیر آن. بلندی این درخت 
بطور متوسط ۲۰متر است و گاه نیز به ۴۰ متر 
میرسد. بالای این درخت سخت انبوه است و 
سایه‌ای بزرگ تشکیل میدهد و از این رو جز 
اندکی نبات در سای آن نمیروید. شاخهای آن 
افقی و بسیار مستقیم و پوشیده از یک پوست 
صیقلی سنجابی‌رنگ [کبود] روشن است و 
برگهای آن بیضی‌شکل, نوک تیز و دارای دمی 
کوتاه میباشد. مسیوهٌ این نوع از زان که از 
بهترین دانه‌های روغنی است و بفرانسه فس ٩‏ 
نامیده مشود مثلث و بطول ۱۵ میلیمتر است. 
در ضخامت شبیه فندق است و برای همه 
حیوانات غذائی بسیار لیذ است و روغین 
دانه‌های آن که بطریقه‌ای خاص گرفته مشود 
بسیار نیکو و قابل طبخ است و فراوان‌تر از 
روغن زیتون است. آتش چوپ این نوع از 
درخت زان دارای حرارتی بیش از حرارت 
چوب بلوط است و یگُفتذ هرتیک ا گر درجة 
حرارت چوب بلوط را ۱۴۹۷ فرض کنیم 
اتش چوب زان دارای ۱۵۳۰ درجه حسرارت 
است. چوب زان را هرچند بخاطر انقباض و 
خشکی که دارد در باختمانها نمیتوان بکار 
برد ولی برای ساختن کشتی و کنلة وسائل 
چوبی که باید در آب قرار گیرد و همچنین 
برای ساختن چوب تفنگ بکار میرود. (از 
داثرة المعارف بستانی. زان). و رجوع به آن 
کتاب در ذیل کلمة بلوط و همچنین رجوع به 
الموسوعة العربیه و گياهان شمال تألیف دکتر 
احمد پارسا ج ۲ ص ۲۲۵ شود و نیز رجوع به 
آلش و زان شود. 
زافو. (() ترجمة رکبه. (آنندراج). محل اتصال 
ساق و ران پا. در پهلوی: زانوک, در اوستا: 
ژنو و در ستسکریت: جانو بوده است. 
(فرهنگ نظام). دکتر معين در حاثیة برهان 
قاطع آرد: زانو یه ضم سوم. پهلوی: زانوک "۱ 
از ایرانی باستان: زنوکه , هندی باستان: 
جانو ",در اوستا:زانو "" برخلاف, شاید بمعنی 
چانه است. رجسوع کسنيد بسه بارتولمه 
۱۳۸ کر کف تمه خی هلا 
هنوت اممااز اونتا: شه خقتو دا (رآنی): 
(بارتولمه ص ۱۷۱۷) (نسیبرگ ص ۲۵۲). 
کردی‌:زانه "»افغانی: زنگون ‏ وچنگون ۳ 
بلوچی و وخضی: زان سریکلی: ون" 
سنگلیچی: زنگ ۲ ۲.جزو قدامی از مفصل فخذ 
با ساق. رکیه: 


نو 
نشست از بر نرگس و زغفران 
یکی تیغ در زیر زانو گران. 

به آسیب پای و به زانو و دست 
همی مردم افکند چون پیل مست. 
|اگره‌های کاه و نی و غیره. و رجوع به زانوئی 


۸ 


شود. 
ترکیب‌ها: 

- زانو به دل برنهادن. زانو بر خاک مالیدن. 
زانو بر زمین نهادن. زانو بر زانو شدن. زاتو به 
زانو نشتن. زانو تا کردن یا زانو ته کردن. 
زانو در گل نشتن. زانو رصد کردن یا زانو 
رصدگه کردن. زانو زدن... در برابر کسي. 
زانوزده اسب کشیدن. زانو شکستن. زانو 
نشستن. زانوی کفتار به گفتن کلوخ بستن. 
رجوع به همین ترکیبات در ردیف خود شود. 
- از سر زانو قدم ساختن؛ کنایه است که 
سالک در مراقبه سر به زانو نهد و در سیر 
می‌شود. پس گوئی سر زانو را آلت سیر یعنی 
قدم ساخت. (انندراج), از سر زانو قدم 
ساختم؛ ای برای سیر دل مراقبه قدم ساختم؛ 
کذافی الادات اقول یعنی سر زانو را قدم 
ساختم و این میان حالت مراقبه است زیرا که 


فردوسی. 


در مراقبه مردم سر به زاتو می‌نهد و در دل در 
سیر میشود. پس گوئی زانو را قدم ساخت. 
(موید الفضلاء). 
و رجوع به سر زانو قدم ساختن, شود. 
بر زانو نشستن؛ به زانو نشستن. دوزانو 
نشستن: مرد بر زانو نشسته (الجائی علی 
رکبتیه)؛ 
زنی دیگر بزنجیری بسته 
به پیشش مرد بر زانو نشسته.: 

(ویس و رامین). 
- به دو زانوی ادپ نشتن؛ پاها را تا کرده 
نشتن. (ناظم الاطیاء). 
> ||بحالت آدب و فروتنی نشستن, 
- به زانو امدن؛ بر زانوی ادب نشستن. 
مجازاه تواضع و اظهار آدب و فروتنی کردن. 
مغلوب شدن. به زانو درامدن: 


هر که او پیش خردمندان به زانو نامدهست 


۰ - 2 ۰ ر.ل- 1 

۳-نل: رانک. (ذیل نزهة القلورب ص ۱۹۵). 
۱۲۵۲۷۰ - 4 
- 5 


6 - ۰ 7 - 0. 
8 - 0۲: 9 - 6. 
10 - ۰ 11 - 220 ۰ 
12 - ۳۰ 13 - 0۰ 


14 - ۳۳۷و‎ <- ۰ 
15 - ٩۳۳۱, ۰ 


16 - ۰ 17 - ۰ 
18 - ۰ 19 - ۰ 
20 - ۰ 21 - ۰ 


انوا نی. 
با خردمندان نشاید کردنش همزانوی. 
ناصر خسرو. 
-به زانو بودن کسی پیش کسی؛ زبون, افتاده 
و خاکاربودن؛ 
بهر جای نام تو بانو بود 
پدر پیش تختت به زاو بود. فردوسی. 


به زانو درآمدن؛ مغلوب شدن. 
- ||تعظیم کردن بشکلی که زنوان بر خاک 
اید: امیر به زانو درامده. (تاریخ بیهقی). 

- به زانو درآوردن؛ مفلوب کردن. فائق 
شدن. 

- به زانو نشاندن؛ به زانو درآوردن: 
شب تیره بهرام را پیش خواند 

بر تخت شاهی به ژانو نشاند. 
کدف رو ترا پم وا 

بر تخت شاهی به زانو نشاند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
یی ند تین نامه تخواند 

مرازیر تختش به زانو نشاند. فردوسی. 
- به زانو نشستن؛ دو زانو شتن. کنایه از به 
آدپ نشستن. بر زانو نشستن: 

ناندند او راو در پیش زن 


به زانو نشستند آن انجمن. فردوسی. 
بلیناس دانا به زانو نشست 
زمین را طلسم زمین بوسه بست. ‏ نظامی. 
و رجوع به زانو نشستن شود. 
- به زانوی عزت نشمتن: حالت عظمت و 
برتری بخود گرفتن: 
پس آنگه به زانوی عزت نشست 
زبان برگشاد و دهانها ببست. 

سعدی (بوستان). 


پس زاو نشستن؛ چنبانمه نشستن. 
ِ ||بحالت غم و اندوه تنشستن: 


دز یس زانو چو نگ تعیتم کایام 

بر دل سگجان مراغبار برافکند. ‏ خاقانی. 

پس زانو منشین و غم ببهوده مخور 

که‌ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. 
حافظ. 


- چهارزانو چهارزانو نشستن؛ طوری 

نشستن که دو زانو و دو ساق از پهلو بر زمین 

باشد و اسفل بدن هم روی زمین قرار گیرد. 

(فرهنگ نظام). و رجوع به چهار زانو شود. 

- دبستان سرزانو؛ کنایه از انکه حالت مراقبه 

و زانو رصد ساختن عرفا خود مدرس و 

آموزشگاه حقائق است: 

خود آنکس را که روزی شد دبستان سر زانو 

نه تا کبش بود جودی ولی تا ساق طوفانش. 
خاقانی. 

< در پس زانوی ریات [نشتن]؛ بحالت 

مراقبه مانند مرتاضان نشستن: 

ایشان چو ملخ در پس زاتوی ریاضت 

ماموز میان‌پسته روان بر در و دشتیم. سعدی. 

و رجوع به زانو رصدگه کردن و سر زانو قدم 


ساختن و زانو کعبه ساختن شود. 


- دست بر زانو زدن؛ دست تفابن بر زانو 


زدن. ابراز پشیمانی و حسرت کردن؛ 

که‌بر زانو زنی دست تغابن. ( گلستان سعدی), 
دو زانو نشستن؛ طوری نشستن که دو زانو 
بر زمین باشد و اسفل بدن هم روی ساق قرار 


- ||کنایه از مدب نشستن است و در ايران 
ادب مجلس است خصوصا کوچکتر باید نزد 
بزرگتر دوزانو بنشیند. (فرهنگ نظام). 

زانوی کفتار به گفتن کلوخ بستن؛ مثل 


است که چون کفتار را ببینند کلوخ گویند و او 
از ترس از رفتن بازماند. (آنندراج): 
ز موذیان به دغا باید انتقام کشید 
کلوخ‌گفته توان بست زانوی کفتار. ‏ 

ملاطفرا (از آنندراج). 
زنخ پر سر زانو نهادن؛ سر به زانوی تفکر 
نهادن. زانوی غم در بغل گرفتن؛ 
چون گردنت افراخته وآن عاجز مسکین 
بنهاده ز اندوه زنخ بر سر زانوش. 

ناصر خسرو. 

سییر به زائو آوردن؛ بحال مراقبه فرورفتن. 
سر زانو قدم دل کردن. از سر زانو قدم 
ماه 
چون سر بسر دو زانو آرم 
قرب دو سر کمان ببینم. خاقانی. 
سر به زانوی بی‌کسی نهادن؛ متفکر و 
اندوهگین نشستن. سر به زانوی غسم نهادن: 
بحالت عم و اندوه. سر زانو قدم ساختن. 
سر زانو صفا و مروه است. سر زانو کم از 
ضفاو مروه تنیست: کنایه از احمیت:خال 
مراقبه و سیر در خلوت عارفان است؛ 
چو دل کعبه کردی. سر هر دو زانو 
کم‌از مروه‌ای یا صفائی نیابی. ‏ خاقانی. 
سر احرامیان عشق بر زانو به است ایرا 
صفا و مروه مردان سر زانو است گر دانی, 


خاقانی. 
سر زانو قدم دل کردن؛ بحال مراقبت رفتن. 
از سمر زائو قدم ساختن؛ 
چون سر زانو قدم دل کند 
در دو چهان دست حمایل کند. نظامی, 


- همزانو؛ همردیف. نزدیک. پابه‌پای. شانه به 
شانه. دوش به دوش. کفو. هم‌عرض. زانو به 
زان 
تاز دستم رفت و همزائوی نااهلان نشست 
شد کبود از شانة دست اینة زانوی من. 

۱ خاقانی. 
دشمنم را بد نمیخواهم که آن بدبخت را 
این عقوبت بس که یند دوست همزانوی من. 


سعدی. 
تا باد دلاویز تو همزانوی من شد 
سر برنگرفتم بوفای تو ز زانوی. سعدی, 





زانو به دل برنهادن. ۱۳۵۶۱ 


دو منظور موافق روی درهم 

چه خوش باشند همزانو و همدم. 

و رجوع به همزانو در ردیف خود شود. 

- ه‌مزانسولی؛ همزانوی. همطرازی. 

هم‌قطار ی 

هر که در پیش خردمندان به زانو نامده است 

با خردمدان نشاید کردنش همزانوی, 
ناصرخرو. 


سعدی. 


و رجوع به همزأنو شود. 
زانوئی. (ص نسبی, !) تبوشة خم که یک 
دهانه آن در قسمت عمودی و دیگر دهائه در 
ج انب افسقی است. |ادو لول آهنی و 
مختلف‌الجهة که بیکدیگر وصل کنند. 
زانو بر خاک مالیدن. رب د) (سص 
مرکب) زانو بر زمین نهادن. ||کنایه از نهایت 
سودب و متواضع بودن است. (مجموعةً 
مترادفات)؛ 
دو زانوی ادب مالید پر خا ک 
گریبان قلم زد بر رقم چا ک. 
زلالی (از مجموعه مترادقات ص ۴۱۰). 
زانو بر زمین نهادن. (ب ز ٍ 7 د] 
(مص مرکب) کرنش کردن. (ناظم الاطباء). 
کنایه از نهایت موّدب و متواضع بودن است. 
(مجموعه مترادفات ص ۱۹۰): 
نهادند زانو همه بر زمین 
برآمد فغان از یسار و یمین. 
هاتفي (از مجموعه مترادفات). 
و رجوع به زائو بر خاک‌مالیدن شود. 
زانوینه. [بِ] (| مسرکب) عقال. (دهار). 
طنابی که زانوی شتر بدان بندند تا بر نتواند 
گشادم‌هر دو زانوبندش از پای 
چو مرغی کش گشایند از حبایل. 
منوچهری. 
ایوبکر سوگند خورد که | گر زانوبند اشتری از 
انک در عهد پیغامر می‌دادند کمتر دهند 
حرب کنم. (مجمل التواریخ و التصص 
ص ۲۶۵). 
چنگ چون بختی پلاسی گرد زانوبند او 
وز سر بینی مهارش ساربان انگیخته. . 
خاقانی. 
][بند زانو. مفصل ساق پا و ران. | آلسی از 
آلات حرب که بر زائو بندند؛ و او را زاردشیر 
را] درازدست نیز گویند سبب آنک بر پای 
ایستاده دست نفروگذاشتی و از زانوبد 
گذشتی.(مجمل التواریخ و لقتصص ص ۳۰. 
زانو به دل برنهادن. زب د ن  /‏ د] 
(مص مرکب) پاس داشتن مانند گربه‌ای که 
پاس موش را میدارد. (ناظم الاطباء)؛ 
که چون گربه زانو بدل برنهند. 
و گر صیدی افتد.چو سگ برجهند. 
سعدی (بوستان). 


۱۳۵۶۳ 


زانو به زانو شدن. آب ش ذ] مص 
مرکب) سنگینی بدن را از زانوئی به زانوی 
دیگر افکدن. 

زانو به زانو نشستن. [ب ان ش تَ] 
(مص مرکب) با کسی کفو بودن. هم متام او 
بودن. 

به زائو ته کردن شود: 

نماند دشت جنون را رمیده آهوئی 


که پیش وحشت من تانکرد زانوئی. صائب. 
زائو ته کردن. [تَکَ ذ] (مص مرکب) 
به ادب نشستن. (انندراج)؛ 
چو زانوی مشاطگی ته کند 
سها ناز زیبائی مه کند. 
ظهوری (از آنندراج), 
زافوح. ((خ) (نیزار و بیشه) قول صحیح آن 
است که نام دو شهر بوده است که در بهودا 
واقم بود. اولی در یوشع ۵ تسیا ۱۳:۳ 
و ۳۰:۱۱ در دشت همواری بود و دور نیست 
که‌همان زانوع باشد که بمافت ۱۴میل به 
جنوب غربی اورشلیم واقع است. (قاموس 
کتاب مقدس). بستانی ارد: این شهر در زمین 
مسطحی راقع است و نام آن در ردیف 
شهرهائی امده که فرزندان یهودا پس از 
غارت و ویرانی بابل بدان پتاه برده‌اند مانند 
پریموث و صرعه. و چه بسا که زانوح همان 
زانوع باشد. اهالی این شهر در تعمیر معبد 
(میکل) اورشلیم مساعدت کرده‌اند. (از دائرة 
المعارف بستانی). 
زافوح. (اخ) شهری دیگر است در بهودا که 
در کوهستان بود. (یوشم ۵۶:۱۵). و دور 
تنی که هدآن تعترظه باشد کر بسافت ۱۸ 
میل جنوب غربی الخلیل واقع است. (قاموس 
کتاپ مقدس). بستانی آرد: این شهر 
کوهتانی در مسافت ۱۰مسیلی جنوب 
جیرون واقع است و نام آن بانام دیگر 
شهرهای جنوبی جیرون در یک ردیف آمده 
است مانند: معون, کرمل و زیف. و چه باکه 
همان زعنوط و یا صائوب باشد. در سفر ایام 
اول آمده است که أیقوئیل آن رابنا کرد و یا 
محل اقامت خویش قرار داد. (از داثرة 
المعارف بستانی). 
زانو خم دادن. [خد] (مص مرکب) زانو 
زدن. ||صبوری و پشتکار داشتن در انجام 
کاری: ابومعشر... کارد از میان کتاب بیرون 
آورد و بشکت و بیداخت و زانو خم داد و 
پانزده سال تعلم کرد تا در علم نجوم رسید 
بدان درجه که رسید. (چهارمقالٌ عروضی چ 
معین ص ۱. 
زا نوداز. (نف مرکب) دارند؛ زانو. ذوالرکبه. 
||(بال...)" در علم‌الحياة (بیولوژی) از انواع 
بالهای حیوائات بال‌دار است. رجوع به کتاب 


ورائت در بیولوژی تألیف دکتر عزت‌اله 
خبيري ص ۱۲۴ شود. 
زانو د رگل نستتن. [د گ ن ش تَّ] 
(مص مرکب) کنایت از عاجز بودن از انجام 
کار یا اثبات مدعائی. کاری از پیش نبردن. 
پای در گل ماندن* 

جبهة عقل و جنون در گرو تسلیم‌اند 

زانوئی نست که در گل ننشیند اینجا. 

ملا قاسم مشهدی (از آتدراج)". 

زانورستم. زر ت ] (اخ) دهی است کوچک 
از دهستان دلفارد بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقم در ۶۸هزارگزی جنوب 
خاوری ساردوئیه بر سر راه مالرو جیرفت په 
ساردوئه و دارای ۱۲ تن سکنه است و 
مزرعه چهاردیوار جزء ایین ده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 
زانو رصد کردن. [ز ‏ ک دا (مسص 
میکب) رجوع به زانو رصدگاه کردن شود. 
زاتو رصدگاه (رصدکه) کردن. رز 
ص ک د] (مص مرکب) کنایه از مراقبه کردن 
باشد. (برهان قاطع). کایه از مراقبه کردن و 
چیزی را چشم داشتن. (آنندراج). |اکنایه از 
متفکر و اندوهگین نشستن باشد. و زانو رصد 
کردن‌هم همت که بی کلم گاه باشد. (برهان 
قاطم). کنایه از متفکر بودن. (آنندراج): 

زانو کنم رصدگه و در بیم. جای چان 

صد کاروان وجود معين درآورم. خاقانی. 
|پاس داشتن. (نظم الاطباء). و رجوح به 
مجموعة مترادفات ص ۲۲۷ و از پس زانو 
نشتن شود. 
زانو زدن. از د) امص مرکب) بر زانو 
ندتن. (فرهنگ نظام). ||طوری نیم‌خیز 
بودن که زانوها بر زمین باشد. (فرهنگ نظام). 
- زانو زدن در برابر کسی؛ مجازاء مقلوب او 
شدن. 

- ||یستی نشستن با ادپ باشد. چنانکه در 
نماز نشیند. (غیاث اللغات), به ادپ نشتن. 
(آنندراج): امه زن آمقرو بت اعیسین وانتن 
زد و گفت ای خداوند مرا یاری ده. (انجیل 
معظم چ اول ص۱۱۸). | کابر طبرستان بیمت 
کردند و پیش سریر اصفهبد زاتو زده که ما 
بندگان و بنده‌زادگان خاندان توئیم. (تاریخ 
طبرستان). 


به هر گوشه مهیا کرده جائی 

برو زائو زده کشورخدائی. نظامی, 
نزد پیغمبر به لابه امدند 

همچو اشتر پیش او زانو زدند. مولوی. 


و در اصل رسم تترکان است که امرا پیش 
سلاطین زانو بر زمین زده و دومی را بلند 
داشته عرض میکنند و در وفت ملازمت نیز 
زانو میزنند. (آنندراج). ایض بمعنی سجده 
کردن باشد. (آتدراج). سجده کردن و کرنش 


زانوس رستاق. 
نمودن. (ناظم الاطیاء): 
نیفتم به زآنو زدن پیش کس 
که‌زانو زدن در نماز است و بس. 
ظهوری (از آتدراج). 
و رجوع به زانو و به زانو بودن و زانوزده شود. 
- زانو زدن با کسی؛ کنایه از نشستن با کسی 
است. (غیاث اللفات) (آنندراج)اة 
گره‌وقت پختن بر ابرو زدی 
چو پختد با خواجه زانو زدی. 
سعدی (بوستان). 
زانوزده. [ز د /د] (ن‌مف مرکب) به ادب 
نشسته و کورنش کرده. (ناظم الاطباء) 
- زانوزده. اسب کشیدن؛ اسب پیش آوردن 
به تمظیم چنانکه سعهود ترکان است. 
(آنتدراج) ۲. 
زانوزنان. [ز] اق سرکب) در حال زانو 
زدن؛ 
یکی اسپهی هم چو صبح امد 
مزین به زین و قطاس سفید 
گرفتش به رسم غلامان عنان 
کشیدش بدستور زانوزنان. ۲ 
ملا عبداّه هاتفی (از آنندراج). 
زانوس. ((خ) زانوس و میخ‌سازی دو شعبة 
بزرگ رود چالوس‌اند که برود کندوان پیوسته 
وبنام چالوس وارد بحر خزر ميشود. 
(جنغرافیای طبیعی کیهان ص .4)۶٩۹‏ 
زانوس رستاق. [ر] ((خ) یکی از بلوک 
کجور مازندران است مشتمل بر ۱۴ قریه و 
۵ تن سکنه و مرکز آن صالحان کیل‌کلا 
میباشد. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۳۰۰). 
مولف جفرافیای مازندران آرد: زانوس 
رستاق دارای ۱۵ قریه و ۶۵۰۰ تن جمعیت 
است. (جغرافیای تاریخی و اقتصادی 
مازندران ص ۱۵۶). 
در فرهنگ جغرافیائی آشدد: نام یکی از 
دهتانهای کجور شهرستان نوشهر است. اين 
دهستان در قسمت جنوب نوشهر و متطقة 
کوهتانی واقع و حدود آن بشرح زیر است: 
از شمال به کوهستان جنگلی بین دریاو 
کجور. از خاور به دهستان توابع کجور. از 
باختر به دهستان پنجک‌رستاق. از جنوب به 
خطالرأس رشته دوم ارتفاعات که بین این 
دهستان و بخش تور واقع است. هوای این 
دهستان سردسیر و اپ ان از چشمه‌سار و 


.8 - 1 
۲-مولف آنندراج این جمله را بدون تفیری 
ذکر کرده و اين بت را شاهد آورده است. 
۳- سپس مزلف آنندراج شراهدی می‌آورد که 
کاملاً با این ترکیب وفق نمیدهد. 
۴ -اين عدد صحیح نیست و اختلاقی با مأخذ 


دیگر دارد. 





زانو شکستن.. 


زاودش. ۱۲۵۶۳ 





محصول عمد؛ آن غلات دیمی ولبنیات است. 
در زمستان اکترسا کنین این دهستان برای 
تأمین معاش به حدود دهستانهای السده و 
صلاح‌الدین رفته و در تابستان ا کثر سکن 
قشلاقی به این دهتان می‌ایند. اين دهستان 
از ۱۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
تجمعیت ان در حدود ۷هزار تن و قرای مهم 
آن بدین شرح است: پول, استان‌کرود. کوهپر, 
ساس, میخ‌ساز. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۳ 
ژانو شکستن. اش کَ تّ ] (مص مرکب) به 
ادپ نشستن. (آنندراج): 
در باغ بهر مشق ستم هر بنفشه‌ای 
پیش خط سیاه تو زانو شکسته است. 
داراب‌بیک جویا (از آتدراج). 
و رجوع به زانو زدن شود. 
زانوع.((خ)" قریه‌ای است در شمال وادی 
اسماعیل و آمیلی شمال شرقی زریاد و 
#تیلی عفال زرموی. انعفمال در متیرود که 
همان زانوح باشد. (ز داثرة المعارف بستانی). 
رجوع به زانوح شود. 
زافون.(خ) یکی از پادشاهان روم قدیم 
است که پس از مبیح تا عصر پیغمبر اسلام 
(ص)ذزشام حکومت کرده است وی پس از 
لاون. و پیش از انسطاس بمدت ۱۸سال 
حکومت کرد. (از تاریخ طبری چ نلدکه ج ۲ 
ص ۷۴۳). 
ژانونشین. [ن ] (نف مرکب) به زانودرآینده 
(به ادب). |[مفلوب: 
همه تأجداران روی زمین 
در آن پایه چون سایه زانونشین. نظامي. 
و رجوع به زانو نشاندن و به زانو نشستن و 
زانو شود. 
زانوی باغچه. (ي ج /ج] رکب 
اضافی, ! مرکب) لوله‌ای است شبیه به زانو که 
آب را از حوض به باغچه ميکشد. (فرهنگ 
نظام). و رجوع به زانوئی شود. 
زانوی کاه. [ي ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
بسته و دستذ کاه,(ناظم الاطبام). 
زانة. [نْ] (ع ا) نا گوار. (منتهی الارب). 
| تخمه. (اقرب الموارد) اترجمة فاموس) 
(تاج العروس). 
ژانة. [نْ) ((خ) نام کنیزکی بوده است. مسولف 
عقد الفرید ارد: ابونواس با جمعی از یباران 
خود در باغی گرد آمده و بزمی آراسته بودند. 
طفیلیی خود را بجمع ایشان افزود. ابونواس 
از وی پرسید: ناست چیست؟ گفت ابی‌الخیر. 
کنیزکی که از آنجا میگذشت بدو سلام گفت, 
ابونواس نام وی را نیز پرسید. گفت نامع زانه 
است. ابونواس گفت: ياء را از ابوالغیر بدزدید 
و به زانه بدهید تا کنيزک زانیه و ابوالخیر 
ابوالخر شود. (عقد الفرید ج ۷ص ۲۳۱). 


زافه. [نْ /ن ] () جانوری است سیاء‌رنگ و 
پردار که بیشتر در حمامها متکون شود و 
بانگ طولانی کند و بمضی گویند زانه خنفضا 
است که سرگین‌گردانک باشد. (برهان قاطع) 
(آنندراج). جانوری سیاه‌رنگ و از طايفة 
ذوالجناحین که بیشتر در حمامها بود و بانگ 
طولانی کند. (ناظم الاطباء). جانوری است 
ستاه کد یز تسام و جتاهاق کستاک با که و 
بانگ دراز کند و در تحفه گوید میان غلبه‌زار 
و در هواهای گرم بر برگها نشیند و بانگ تیز 
کند و چزد نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). و 
رجوع به چزد شود. 

زانی. (ع ص) مرد زانی. (اقرب الموارد). مرد 
زنا کننده. زنا کار غتفره, (ناظم الاطباء). 
مردی که با زنی بدون ن نکاح جماع کند که نام 
آن زنا است. (فرهنگ نظام). و رجوع به زان و 
زناة و زنا شود. ||مجازا روزگار. دهر: 
فرزند بسی دارد این دهر جفاجوی 
هر یک بد و بیحاصل چون مادر زانیش. 

و 
و رجوع به زانیه و زانیات شود. 

زانیات. (ع ص. زانية (مونثك زانیا 

رجوع به زانی, زانية و زناة شود. اامجازاً 
ستارگان* 
زانياتند که در دار قمامه جمعند 


من از آن جمع چه نقصان به خراسان یابم. 


خاقانی. 
بسی زانیاتند دار فلک را 
از این دیر دارالزنا میگریزم. خاقانی. 
و رجوع به زانی و دارالژنا شود. 


زانیان. ((خ) دهمی است از دهستان لار 
بخش حومةٌ شهرستان شهرکرد. وأفع در 
۶هزارگزی باختر شهرکرد و متصل به راه 
شهرکرد به سامان, در دامنةٌ کوه و منطقةً 
معتدل. سکته آن 
فارسیزبان‌اند. آب آن از رودخانه و قنات 


۴ تن شيعه 


تامین میشود. و دارای مسحصول غلات. 
سیب‌زمینی است. شغل اهالی آن زراعت 
گله‌داری و صنایع دستی زنان. جاجیم‌بافی و 
راء آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱۰). 

زافیج. (!) وطن مألوف را گویند. (برهان 
قاطم). وطن را گویند. (فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج). مقط ال رأس و مولد و وطن و شهر. 
(ناظم الاطباع), 

زانیچ. (() لغتی است در زانیج. رجوع به 
آندراج و فرهنگ رشیدی و زلیج شود. 

ژانیة. [ی] (ع ص) مژنث زانی. زن زنا و 
فجور کننده. (آقرب الموارد). زنا کارو جاف و 
روسیی. (ناظم الاطباء). زن زنادهنده. 
(فرهنگ نظام): الزانیه و الزانی فاجلدوا کل 
واحد منهما مائة جلدة. (قرآن ۲/۲۴). ||مرد 


زانی و «تسا» برای مبالغه است. (اقرب 
الموارد). 
ژاو. (ص) قوی و زبردست پرزور را گویند. 
(برهان قاطع) (فرهنگ نظام). بهلوان و 
زورآور و زبردست و قوی و پرزور. (ناظم 
الاطباء): 

اشک میراند او که ای هندوی زاو 

شیر راکردی اسیر دم گاو. مولوی. 
ازاستاد با و گلکار آ. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) با و سازند؛ عمارت. (فرهنگ 
نظام): 

بس مناسب‌صنعت است این شهره زاو 


کی‌نهد بر جسم اسب او عضو گاو. مولوی. 
تاو ابتان زا مان ماش 

قصرهای محقل پرداخته‌ست 

در میان قصرها تخریجها 

از سوی بیسوی این صهریجها. . مولوی. 


و رجوع به زاویل و زاویر شود. ||استاد هر فن 
و پیشه‌ای. (ناظم الاطیاء). ||(() شکاف و 
رخنه هر چیز باشد ۴ (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). مطلق شکاف. (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ نظام)* 
اگرمقاطع تیز تو بیند اندر خواب 
ز سهم در کمر کوه قاف افتد زاو _ 

شیخ آذری (از انندراج), 
|[درة کوه را نیز گویند. (برهان قاطع). دره 
کوه. (ناظم الاطباء) (آتدراج). ولف آن را در 
اين بیت شاهنامه ببمعنی تنگه کوه آورده 


۰ 
سس ۰ 


وز آنجا کشیدن سوی زاوکوه 
بر آن کوه الیرز بردن گروه. 
فردوسی (فهرست ولف». 
اکوه. (فرهنگ نظام) |او بمنی خشت 
پارچه و نیم‌خشت هم آمده است. (برهان 
قطع)(ناظمالاطباء. و در اصطلاح بایان 
نیمه‌خشت راگویند. (آنسندراج). خشت خشت 
شکسته. (فرهنگ نظام). 
- زاو افتادن؛ شکاف افتادن. شکاف پیدا 
کردن؛ 
| گرمقاطع تیز تو بیند اندر خواب 
ز سهم در کمر کوه قاف افتد زاو. 
شیخ آذری (از آنندراج). 
زاوج. [وْ] ( فرمانده ده مرد. ||چاووش. 
(ناظم الاطباء). 
زاودش. [ذ] (اخ) ستارة عطارد. (ناظم 


1 + ۰. 

۲-آبابدین نعی مصعف راز نیست؟ 
(یادداشت دهخدا). 

۳-هرن آن را از ريشءة 920 (020 (عمیق و 

گود بودن) میداند. (حاشية دکتر معین بر برهان 


قاطم). 


۱۵۶۴ 


الاطباء). مسصحف زاورش و زاوش است. 


زاور. 


رجوع به زاووش و زاوش در برهان قاطع 3 
معین و لفت‌نامه شود. همین کلمه بصورت 
زاورس هم تصحیف شده. 
زاود. [] (ص, ا) خادم و خدمتگار باشد. 
(برهان قاطم) (آتدراج). چا کر و خادم. و 
بدین معنی از ريش زور است. (فرهنگ 
نظام)* 
چیست چندین آب و گل را پیروی کردن ز حرص 
آب وگل خود مر ترا بسته میان زاوری. 

ستالی. 

و رجوع به زاوری شود. ||و بمعنی زنده است. 
(شرفنامه از ادات الفضلاء). زنده و سلامت را 
نیز گفته‌اند. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
||ژنده بود یعنی بزرگ و قوی‌هیکل و توانا. 
(برهان قاطع). زنده و بزرگ و قوی‌هیکل و 
توانا. (ناظم الاطباء). ||قوت و زور. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). قوت و زور و ريشة این 
لفظ و زور یکی است که در اوستا زاوره بوده 
است. (فرهنگ نظام), در فارسی زاور بمعنی 
زور, قوت. نیرو. توانائی. (حاشيةٌ دکتر معین 
بر برهان قاطع, زور). و رجوع به زور شود. 
||سیاه. (شرفتامهٌ منیری از زفان گویا), رنگ 
ولون سیاه. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). در 
بعضی از فرهنگها بمعنی رنگ سیاه سرقوم 
است. (فرهنگ نظام). ||بمعنی آپ سیاه هسم 
آمده است و آن علتی باشد مشهور. (برهان 
قاطع). بیمارنی که آن را آب سیاه گویند. 
(ناظم الاطباء). || و بعضی عضوی که آپ سیاه 
آورده باشد گویند: زاور شده است. (برهان 
قاطع). هر عضوی که مبتلا به آب سیاه شده 
باشد. (ناظم الاطباء). در بعضی از فرهنگها 
بمعنی عضوی که اب سیاه اورده باشد 
نوشته‌اند. (فرهنگ نظام). ||بمعنی چاروای 
سواری هم امده است که بعربی راحله 
خواتد. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). حیوان 
سواری و بارکش در سفر که لفظ عربیش 
راحله است و بدین می نیز از ريش زور 
است. (فرهنگ نظام). حیوانی را گویند که بر 
آن سوار شوند و بتازی راحله گویند. (فرهنگ 

جهانگیری) (آتدراج). زاور راحله بود؛ 


مگربتگانند ! و بیچارگان 
وی تکاس ترا 
رودکی (لغت فرس اسدی ص ۱۲۹ از حاشیة 
دکتر معین بر برهان قاطع). 


|۱((خ) ستاره‌ای است سیاره در آسمان سوم 
که کشور پنجم موب است بدو. خانه او 
برج ثور و جوز است و او را مطربه و دفافهٌ 
فلک نامند. و آن را بیدخت و ناهید میخوانند 
و منجمان سعد | کبرش‌گویند و بتازی زهره 
نامتد. (ترفنامةٌ منیری). نام ستار؛ زهره 
است. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 


نظام). زاور زهره باشد. (لغت فرس اسدی 
ص۱۳۹ از حاشیة دکتر معین بر برهان). ||() 
و بمعنی ژهره که کنایه از دلبری و یارانی 
باشد. (برهان قاطع). " و کنایه از دلیبری و 
یارائی بود. (ناظم الاطباء). بمعنی زهره و یارا 
نیز گفته‌اند و شمس فخری بهمین معنی گوید: 
آنکه نبود خلاف فرمانش 
انجم و آفتاب را زاور. 
و ظاهرا زهره را که اسم کوکبی است زهره 
بقتح راء خوانده و اين بیت را گفته وائه اعلم. 
(فرهنگ رشیدی). ||(ص) ممسک و بخیل. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). زفت بخیل را 
گویند.(فرهنگ نظام).|[ممتن که برابر ممکن 
باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ظاهرا از 
پرساخته‌های فرقة آذرکیوان است. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). 
ژاور. ار) (اخ) قریه‌ای است از قراء اشتیخن 
در صفد. (از اناب سمعانی). یاقوت ارد: 
ابوسعد (سمعانی) گوید: زاور قریه‌ای است در 
اثیخن صفد. (از معجم البلدان). 
ژاود. [ر] (اخ) قریه‌ای است در عراق و 
بدانجا منسوب است نهر زاور که متصل به 
عکیرا است و این سخن از نصر است. (از 
معجم البلدان). و در همان کتاب آمده: قرية 
زاور در کار نهر زاور است. (از معجم البلدان, 
نهر زاور). 
زاور. [وَ) (() نهر... نهری است متصل به 
عکیرا و قریة زاور نار آن است. (از مسعجم 
البلدان. تهر زاور). 
زاورا شدن. (رٍ ش ذ] امسص مرکب) 
ناچار از ترک جای مألوف گردبدن, رجوع به 
زاورا کردن, شود. 
زاورا کردن. [رٍ ک د] (مص مرکب) کسی 
دیگری را ناچار از ترک جای مألوف کردن: 
زنبورها ما را در باغ زاورا کردند. دیشب 
سکها ما را زاورا کردند. 
زاورس. [و] ((خ) ستار: زهسره. (ناظم 
الاطیاء). این کلمه مصحف زاووش و زاوش 
(ستاره مشتری) است. رجوع بهمین کلمات 
در برهان قاطع چ معین و لغت‌نامه در ذییل 
همین کلمات و رجوع به زاودش شود. 
زاور فرتاش. [ر ت) اص مس رکب) 
ممتنم آلوجود را گویند چه زاور بمسی مسمتع و 
فرتاش بمعنی وجود باشد.؟ (برهان قاطم), 
محال و ممتتم الوجود. (ناظم الاطباء). 
ژاورة. [ر ر] (ع |) چینه‌دان. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
زاورة. (و ر] (ع ل) زاورة لقطاد؛ آنجا که 
مرغ سنگخوار برای جوجه‌های خود آب 
خمل میکند. (افرپ التوارفا: 
زاوری. [رّ) (حعاعص) خدمت. اناظم 
الاطباء): 


زاوطه. 


جیست چندین آب وگل را پیروی کردن ز حرص 
آب وگل خود مر ترا بسته میان زاوری. 
بتقانن: 

زاوس. [و) ((خ) ستار؛ زهره. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زاورس, زاوش, زاودش 
شود. 
زاوش. ارْ] ((خ)۵ نام کوکب مشتری است. 
(برهان قاطع). نام ستاره مشتری است که لفظ 
دیشرف برجینن است.:(تاظم الاطیانا 
(فرهنگ نظام), آقای پورداود آرد: کلمةً 
زاوش یا زواش که در هم فرهنگها ضبط 
است و شعرای قدیم بمعنی مشتری استعمال 
کرده‌اند بنظر میرسد که ماد کلمات درهم و 
دینار و الماس و دیهیم و غیره اصلاً یونانی و 
از زوس 2615 (خدای بزرگ) مشتق باشد. 
(یشتها ج۱ ص۲۳ از حائیة دکتر مسعین بر 
برهان قاطع)* 

فلک نادس است زاوش را 

که‌دهنده است دانش و هش را. ستائی. 
زاوش. [رٌ) ( بلفت بربری, گنجشک است. 
(از دزی ص ۵۷۷). 
ژاوشت. (و] ((ج) دهی است از دهستان 
بناجو بخش بناب شهرستان مراغه. واقع در 

۰ گزی‌شمال راه بناب و ۲۰۰۰گزی 
باختر راه میاندو اب به دهخوارقان. در منطقة 
جلگه, معتدل و مالاریائی, سکن آن ۱۱۲۴ 
تن‌اند که بزبان ترکی تکلم میکنند. آب آن از 
رودخانهُ صوفی‌چای و چاه. محصول آن 
غلات. کشسمش, بادام و کرچک است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۴). 
زا وطا. [و] ((خ) لغتی است نبطی و نام شهری 
است کوچک نزدیک طیب واقع در سیان 
واسط و خوزستان و بصره و گروهی از 
راویان بدان‌جا منسوب‌اند. (از معجم اللدان). 
زاوطه. [ر ط ] ((خ) لغتی است در زاوطا. (از 
معجم البلدان), و رجوع به زاوطا شود. 


۱- جگرختگانند. (از ده خدا بقل حائیة 
برهان فاطع چ دکتر معین). ۱ 

۲ - جگرتشنگاند و بی‌ترشگان که بیچارگاند 
و بی‌زارران. (فرهنگ نظام): و رشیدی این بیت 
را شاهد زاور بمعتی خادم آررده است. 
۳-ظاهرا بمعنی زهره (بضم اول) را زهره 
(فتح اول) خوانه‌اند. (حاشیة دکتر معین بر 
برهان قاطم). 

۴-از برساخته‌های اذرکیوان. (حاشيةً دکتر 
معین بر برهان قاطم). 

۵-ایرانی باستان, 0۷۵05 پونانی وناع2 
۵20/ع۴ ۱۳۶ اه م۲6 ۲۳6 ,۱620ع0۱) 
(24 .0 ۳۵۲۶ (حاشية دککر معين بر برهان 
قاطم). ملق برهان زاورش باراء (مهمله) 
است و این حطا است. (آنندراج). مژلف برهان 


زاووش اورده نه زاورش. 


زاوکو. 


زاووق. ۱۳۵۶۵ 





زاوکو. [ر] ((خ) دی است از دهستان: 


گورگ بخش حومه شهرستان مهاباد. واقع در 
۴ کیلومتری جنوب خاوری مهاباد و ۲۰/۵ 
کیلومتری جنوب خاوری راه مهاباد به 
سردشت. منطقهً آن کوهستانی» سردسیر و 
سالم و سکنة آن ۷۷ تن‌اند که بزبان کردی 
تکلم میکنند. و دارای آب از رود خورخوره و 
محصول آن غلات., توتون و حبوب میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
زاول. [ر) (خ) یکی از جملة هفت زبان 
فارسی باشد که آن را زاولی میگفته‌اند و 
ا کون متروک است. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). رجوع به زاولی شود. 
زاول. (] () نام شبه‌ای از موسیقی, (ناظم 
الاطباء). گوشه‌ای از چهل و هشت گوشه 
موسیقی. (فرهنگ رشیدی). رجوع به آهنگ 
وزابل شود. 
زاول. [وّ] (اخ) نام قومی و طالئفه‌ای بود. 
(برهان قاطع). طائفة زابل. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به زابل شود. 
زاول. [رٌ] (اخ) همان زابل است. (شرفنامة 
منیری). همان زابل است که سیتان باشد. 
(برهان قاطع). مبدل زابل است. (فرهنگ 
نظام). و بعضی گفته‌اند زابل مفیر زاول است یا 
معرب آن علی‌الاختلاف. (فرهنگ رشیدی)؛ 
نوذر و کاووسن | گرنماند به اسطخر 
رستم زاول نماند نیز به زاول. تاصرخسرو. 
گفت چنین آورده‌اند که به ایام قدیم در شهر 
زاول جوانی بود چون نگارستان از این 
جسعدموئی» سسمن‌بولی: ماه‌رولی... 
(سدبادنامه ص ۱۳۶). او [سسیف دول 
غزنوی] به بلخ دارالملک ساخت., مادرش 
دختر رئیس زاول بود و او را بدین سیب 
زارلی خوانند. (تاریخ گزیده چ لندن ص 
۵ و رجوع به زأولی شود. 
زاو لانه. لت / ۵ ] () بندهای. آهنین که در 
پای بندیان و مردم گریزپای نهند. (شرفنامة 
منیری). بندی است از آهن که بر پای ستور و 
مردم دیوانه و مجرم نهند. (آندراج). بند آهنی 
است که بر پای ستوران و گریزپایان نهند و آن 
را بترکی بخاو گویند. (برهان قاطع). بند آهن 
که بر پای کی نهند و عوام زولانه گویند. 
(فرهنگ رشیدی). ببندی آهنین بود و یک 
پاره» که بر پای زندانان نهند. (فرهنگ نظام): 


زلفینک او برنهاده دارد 
بر گردن هاروت زاولانه. خسروی: 
بشهر تو گرچه گرانست آهن 
نشائی تو بی بند و بی زاولانه. ۱ 
ناصر خسرو. 


چون خانهٌ بیگانه آشیان شد 
خو کرد در اين بند زاولانه. 
(دیوان ناصرخرو ص ۲۹۹ به نقل آز حاشیة 


برهان قاطع چ معین). |[موی مجعد و پیچیده. 
(برهان قاطع). جعد و موی مرغول رانیز 
همین خوانند. (فرهنگ نظام). اا رای 
(ناظمالاطباء). 
زاولستان. [ر ‏ /ل] ((خ) همان زابلستان 
است. (شرفنامة منیری) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). 
بیرونی آرد: اقلیم سوم از مشرق زین چین 
آغازد و اندر او دار ملکت چییان است و 
میانة مملکت هندوان و تاتتیش و قندهار و 
زمین سند و شهرهای مولتان و بهاتیه و کرور 
و کوههای افقانان تا زاولستان و والشتان. 
(التفهیم ص 0۹۹). سولف تاریخ جهانگشا 
آرد: و زاولستان و غزنین را تاج‌الدین ایلدوز" 
بعد از رفتن و آشویها بگرفت و حکم کنرد. 
(جهانگشای جوینی چ لیدن ج ۲ ص ۶۲). 
حمداله مستوفی آرد: بلاد فهستان و نیمروز و 
زاولستان هفده شهر است و هوای معتدل دازد 
و حدود آن تاولایت مفازه و خراسان و 
ماوراءالنهر و کابل پیوسته است. حقوق 
فیوایشن داخل ناکت خر اسان ستاو 
دارالملکش شهر سیستان, و شهر تون و قاين 
و خوسف و جنابذاز معظمات بلاد آن. (نزهة 
لقلوب ج ۳ مض ۱۴۳): 
پریر قبلة احرار زاولستان بود 
چنانکه کعبه است امروز اهل ایمان را. 
ناصرخسرو. 
پمک جک راخ مایت بان نید 
جلال و دولت محمود زاولستان را. 
و 
و ولایتهائی که در عهد پدرش قباد از دست 
رفته بود چون زاولستان و طخارستان و بلاد 
ببنداو دیگتر اغمال» بازعدشت. آوزد: 
(فارسنامة ابن البلخی ص .)٩۴‏ 
زاوله. [ر لْ] ((خ) دهی است از بخش گوران 
شهرستان شاءآباد. واقع در ۲۸هزارگزی 
شمال باختری گهواره نزدیک پروانه در 
منطقه‌ای کوهتانی و سردسیر. سکنة آن 
۰ تن ملمان‌اند و بزبان کردی و فارسی 
تکلم میکند. آب این ده از رودخانة برشاه 
تأمین میشود و محصول آن غلات. حبوب, 
میوه, لبنیات, صیفی, توتون و شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری است و دارای راه مالرو 
میباشد. اهالی آن از تیرة قلخانی بهرامی 
همتند و در دو محل بفاصلةً یک کیلومتر قرار 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵. 
ژاولیی. [رَ] (ص نبی, ا) منوب به شهر 
زاول. زابلستانی. ||مقامی است در موسیقتی و 
رجوع به آهنگ. در لغت‌نامه شود. ||یکی از 
جملهٌ هفت زبان پارسی که | کنون میتروک 
است. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
فرهنگ‌نویان, زبانهای ایرانسی» پهلوی, 


دری, پارسی و سفدی را با لهجه‌هائی که آنها 

ر متروک خوانده‌اند: هروی, سکزی, زاولی و 

تعداد آنها را (پس از حذف بجای زبان 

سریانی که غیر ایرانی بود) به ۷رسانیده در 

یک ردیف نام برده‌اند. (از مقدمهٌ برهان قاطع 
چ دکستر مسعین ض ۳۰). و در حاشیة ج۲ 
ص ۱۰۰۱ از کاب مذکور ذیل زاول امد: 
مارکوارت گوید (شهرسانهای ایرانشهر 
ص ۸۹۰): در زاولستان لهجه‌های اییرانی 
مخصوصی تکلم میشد که آن را زاولی گویند 
و ما اثاری از ان در دست نداریم. 

زاومه. [ /۶)(ص) بنا و گلکار. (آنندراج). 

زاونگت. [ر] ((ج) دهسی است از دهستان 
ماروسک بسخش سر ولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب چکنه 
بالا. منطقهً آن کوهستان, معتدل و سکتة آن 
۲ تن و آب آن از قنات ز دارای مخصول 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
4 ۱ 

زاوورة. [ر ] (ع!) چینه‌دان. (اقرب المواردا. 
و رجوع به زاورة شود. 

زاووش.(اخ) کوکب عطارد است. (برهان 
قاطع) (انندراج) (ناظم الاطباء). زاوش 
(بمعتی مشتری). رجوع به زاوش شود. ‏ 

ژاووق. (سعرب. ) نام جیوه است به 
اصطلاح اکسیریان و بعربی زیبق گویند: 
(بسرهان قساطع). " و آن را آبک, آبسق. 
بوالارواح. اصل‌الاجاد. امالاجساد. پرنده: 
بنده, تیر» نافذ. جوهرء جیوه, حل‌الذهب. 
حی‌الماء. روج روحانی, رجراج, زاوق؛ 
زموم, ژیوه, ستاره. سحاب: نور. سیماب. 
طیار, عبد, عطارد, عین‌الحیوان» غبیط, غیان. 
فزار. گريزنده, لين و لجلاج نیز گویند. (برهان 
قاطع. ایک). سیماب است و تزویق بمعنی 
آراستن از اين کلمه گرفته شده است, زیرا 
برای تذهیب, سیماب را پا طلا مخلوط و 
داخل در آتس میکرده‌اند تا سیماب آن بپرد و 
طلای خالص باقي بماند. سیس بهمین 
مناسبت هرگونه نقش و نگاری را تزویق 
خوانده‌اند. و هم بدین معنی است مثل هو اثقل 
علی من الزاووق.؟ (آقرب الموارد) (قاموس) 
(منتهی الارب). و رجوع به زیبق, جیوه 
سیماب, زائوق, آبک و دیگر اسامی آن شود. 


۱-زراتنگ یک نوع گرد طلا ماندی که به 
روی نوشتجات می‌پاشند. (ناظم الاطیاء). 

۲ -نل: بلدوز» ایندگر. (از حاشیة کتاب 
مزبور). ۱ 

۳-زیبق, ۷6۲۵۷1۲6 (لک‌لرک ج۲ ص ۱۹۴). 
(حاثیة دکتر معین بر برهان قاطع). 

۴-ومه حدیث هشام‌بن عروه: انه قال لرجل 
انت اثقل علی من الزاروق» پعنی الزیبق کذا 
یمیه اهل المدینه. (نهایه ابن اثیر). 


۱۳9۶۶ 


زاوه. [و] ((خ)۲ نام شهری بوده است به 
خراسان و بعد از آنکه قطب‌الدین حیدر ترک 
از ترکستان بیامد و درآنجا منزل گزیده و 


بجوار رحمت ایزد رسیده در انجا مدفون شده 


زاوه. 


به تربت حیدریه مشهور و موسوم شده و او در 
امد و نرو و هفت رمله بان 
(آنندراج). شهری است در خراسان. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام) سمعانی آرد: زاوه از 
قریه‌های بوشنج (پوشنگ) واقع میان هرات ‌ 
نیشابور و نزدیک بوزجان است. از آن جا 
است جمیل‌ین سحمد زاوهسی. حمداله 
مستوفی آرد: قصبه او ولایت زاوه" و در آنجا 
قلعدٌ گلین محکم باشد و قریب پنجاه پاره دیه 
از توابع آن است و بعضی را آب رود است و 
بعضی را آب از قنات. حاصلش ابریشم و غله 
و پبه و انگور و میوهٌ فراوان است. مزار شیخ 
قطب‌الاین حیدر که مقدم حیدریان است در 
آنجا است. (تزهة القلوب ج ۲ چ لیدن ص 
۴ ) این شهر از طرف چنگیز در ۶۱۷ .ق. 
مورد محاصره قرار گرفت و پس از سه روز 
که حصار آن گشوده شد. دست بقتل عام 
اهالی زد و آن را ویران ساخت. در ۷۳۲ه.ق. 
نیز در دوفرسخی آن, جنگ میان ملک 
معزلدین ابوالحسن محمد کرت یبا خواجه 
وجیه‌الاین مسعود سربدار و شیخ سین 
جوری رخ داد و سلسله کوچک سربداران در 
این جنگ بدست معزالدین کرت منقرض 
گشت.(از حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۲ و 
۳۶۰ 
مرحوم علامٌ قزوینی آرد: تربت حسیدریه را 
سابق زاوه مسینامیده‌اند و پس از انکه 
قطب‌الدین حیدر. از مشاهیر عسرفای اواضر 
قرن قح و اوائل قرن هفتم متوفی در سنة 
۸ در آنجا مدفون شد بمرور زمان آن شهر 
به اسم تریت حیدریه مشهور گردید و مع‌ذلک 
فصیح خوافی زاوه را بخواف اضافه کرده و 
( گفتژوی) صریح است در این که زاوه و محال 
آن در آن عصر جزو خواف محسوب می‌شده 
است. و یکی از دلایل قطعی که تربت حیدریهة 
کونی‌همان زاو؛ متقدمین است این عبارت 
ابن بطوطه است در سفرنامةٌ خود (ج ۱ص 
۲ از طبع مصر): ثم سافرنا نها (ای مدينة 
سرخس) الی مدينة زاوه و هی مدينة الشیخ 
الصالح قطب‌الدین حیدر و الیه تتسب طائفة 
الحیدرید... (تعلیقات شدالازار ص .4۵۳٩‏ و 
رجوع به حیب السیر چ ۴ ص ۲۵۱ ۳۴۶ 
۵٩۲ ۵‏ و معجم البلدان و جهانگشای 
جوینی ج۱ ص۱۱۳ و ترجمهة تاریخ ادبیات 
براون ج ۳ ص ۱۹۹و ۲۵۰ و زاو خواف و 
زاو سنجان شود. 
زاوه. [و] ((خ) نام ولایتی که قصبه آن زاوه 
است. مزار قطب‌الدین حیدر در آنجا است. 


(از نزهةالقلوب ج ۳ چ لیدن ص ۱۵۲). مولف 
حبیب السیر آرد: قطب‌الدین حیدرزاده " که 
جماعت حیدریان به وی منسوب‌اند در قصبةً 
تربت که از محالات ولایت زاوه است مدقون 
گشت.(حبیب السیر چ خیام ج ۲ص ۲۴۲, و 
رجوع به ج وج ۴از آن کتاپ و یز رجوع 
به زاوه (شهر) شود. 
زاوه.[ر) ((ج)۲ نسام یکی از دهستانهای 
بخش حومة شهرستان تربت حیدریه است که 
در خاور شهرستان واقع است. طول آن از ۶ 
هزارگزی شهر تربت حیدریه از آبادی 
اسماعیل‌آباد که اول جلگة زاوه است تا قرية 
جعفرآباد در حدود ۰هزار گز مسیشود و 
حدود آن بشرح زیر است: از شمال قسمتی 
بعش فریمان ر کوه خعترخ نو فلوستاه 
کله‌قوج و کوه سرهنگ از خاور به دهستان 
شهر نو از شهرستان مشهد. از جنوب. کوه 
سناق‌دهنه در زیر و بندپيشه و کوه سیاه‌دره و 
کوه‌صبی تا دهنه جعفر مشهدی جلگه زاوه را 
از جلگة سنگان و رشخوار جدا میکند. جلگة 
زاوه دارای قتوات زیاد و پرآبی است و علاوه 
بر آن, دو رشته رودخانه بنام سالار و صبی در 
جنوب پاختری آن جاری است. آبادیهائی را 
که‌در مسیر آنها واقعند مشروب مینمایند 
بطوری که مطلعین سحل اظهار می‌نمودند 
زاره مرکز جلگه زاوه سابق موسوم به شهر زو 
بوده و شهریت داشته است لیکن در استیلای 
مفول بکلی خراپ. فعلاً دهی است که سیصد 
وتتجام غانار و ۲۳۵۴ ر خضیت فارد. ز 
واسطد کرت کنوات از نجبته ع معول ار 
منطقه تربت در درجه دوم حائز اهمیت است. 
اين دهستان از ۷۵ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل یافته که جمعیت آن در حدود 
۴ فر است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران چ 4 
زاوه.[ر] ((خ) قصبه مرکز دهستان زاوه 
بخش حومة شهرستان تربت حیدریه. در 
۱هزارگزی خاور تربت حیدریه و سر راه 
مالرو عمومی کاریز به زاوه واقم است. منطقة 
آن جلکه» مسحدل و دارای ۲۳۵۴ سکنهٌ 
فارسی‌زبان است. آب آن از قتات و محصول 
آن زیره و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و 
قالیچه‌بافی است. راه آن اتومییل‌رو و دارای 
دبستان است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج‌ 
4 
ژاوه. [ر] (اخ) از رساتیق و کوره‌های 
نیشابور. بیهقی گوید: وجه تسمیهُ آن به زاوه 
آن است که مدخل آن از سوی هر یک از 
شعبها مشتمل است بر ۲۲۰ قریه و بسیاری از 
قریه‌های آن به «رخ» و «ربع‌الشامات» تبدیل 
بان وه ایک انیت زان سا لسن 
محمدین احمدین مثتی‌بن سعید زاوهی. (از 





زاوهی. 


معجم البلدان). و رجوع به زاوهی... محمدین 
احمد شود. 

زاوة خواف. و ي خا)] (اخ) زاو است. 
فصیح خوافی آرد: وفات رکن‌الدین سحمود 
سلطان سنجان در سنجان زاوه خواف. (تاریخ 
ادسیات برادن ج ۳ ص ۲۰۰ و تملیتات 
قروینی بر شد الازار ص .)۵۳٩‏ رجوع به زاده 
شود. 

زاوة سنحان. (ر ي س] (!خ) همان زاوه 
است که نام قدیم تربت حیدریه بوده است. . 
حمدائّه مستوفی آرد: از مشهد تا زاو سنجان 
۵ فرسنگ است و قطب‌الدین حیدر در زاوه 
است و شاه سنجان در سنجان. (تزهة القلوب 
چ لیدن چ ۳ص ۱۵۱). و گاه برای مشضخص 
ساختن سنجان زاوه از سنجان دیگری که در 
نزدیکی قصبهٌ رود حا کم‌نشین خواف است 
سنجان زاوه گویند. مرحوم قزویتی در ذییل 
شد الازار ارد: فصیح خوافی وفات شاه 
سنجان را در سنجان زاو خواف قید کرده... 
(خدالازار ص ۵۳۹). 

زاوه کوه. [ر] ((ج) "نام کسوهی است. 
(شرفنامة ملیری) (ناظم الاطباء). 

ژا9هیی. ار هی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
ولایت يا شهر یا قریةٌ زاوه است. رجوع به 
زاوه شود. (از سمعانی). 

زاوهی. [رّ] ((خ) جمیل‌بن محمدبن چمیل 
مکتی به ابوالحسن. وی از حاتم‌بن محبوب 
شامی و دیگر مشایخ هرات استماع حدیث 
کردو حا کم ابوعبدائّه حافظ از وی روایت 


۱ -مرحوم فزویتی در تعلیقات لباب‌الالباب 
گوید: احتمال قوی میرود که زابه لغتی باشد در 
زاوه که از رساتیق نیشابور است. رجوع به لباب 
الالباب چ لیدن ص‌ ۰و ۳۳۴ شود. 

۲-زاوه. 

۳-در متن نسخه چاپی خیام و همچنین در 
فهرست اعلام آن بغلط زاده چاپ شده است. 
۴-در فرهنگ جغرافیانی بکر واو (زاوه) 
ضبط کرده در صورتی که مانند بسیاری از موارد 
اناب سمعانی و معجم البلدان و دیگر مدارک 
شود. 

۵-رکن‌الدین محمود سلطان سنجان. (حیب 
الیر ج ۲ص ۳۵۵و ذیل شد الازار بقلم قزوینی 
ص ۵۳٩‏ 

۶-ظاهراً ما تصور وجودکرهی بنام زاوه 
بت ذیل است از شاهنامةٌ فردوسی که در 
نسخه‌ای زاوه کوه بجای زاو کوه (شکاف کوه) 
آمده است: ۱ 
وز آنجا کشبدن سوی زاو کوه 

بران کوه البرز بردن گروه. 

رجرع به فهرست ولف ذیل زاو شود. و زاو 
بمعتی مطلق کوه نیز آمده است. رجوع به زار 
شود. 








زاوهی. 

دارد و گوید: وی نزدیک باب ابی‌العباس برای 
من نقل حدیت کرده است. (از انساب 
سمعانی). و رجوع به تاج العروس شود. 
ژاوهی. ارَ) ((ج) قطب‌الّین ترک فرزند 
شاهور از مشاهیر عرفای قرن ۶و اوایل قرن 
۷ هجری و از مشایخ شیخ عطار است. مولف 
آنندراج گوید: بعد از آنکه قطب‌الدین حیدر 
ترک از ترکستان به خراسان امد. و انجا 
[زاوه] منزل گزیده و بجوار رحمت ایزد 
رسیده در آنجا مدفون شده [زاوه] به تربت 
حیدریه مشهور و موسوم شده و او در پانصد و 
نود و هفت رحلت یافته و در مدح پیروان او 
گفتهاند: 

سال دیگر گر بمانی قطب دین حیدر شوی. 

و سید حیدر تونی غیر وی أست و مزارش در 
شهر تبریز معروف. (آنندراج). 

حمداله مستوفی آرد: حمدائه قطب‌الدین 
حیدرزاده! وفاتش در سنه مان و عشر و 
سمائه مسردی صاحب وقت بودگروه 
چندرنان ۲ متایع او اند. (تاریخ گزیده چ لندن 
ص ۷۹۳. 

دولتشاه آرد: شیخ عطار در طفولیت نظر از 
قطب عالم قطب‌الدین حیدر یافته و کدکن که 
مولد شیخ است در نواحی زاوه است و پدر 
شیخ ابراهیم‌بن اسحاق عطار کدکنی است 
مرید قطب‌الدین حیدر بوده و شیخ عطار 
حیدرنامه بجهت قطب عالم در ایام شباب 
بنظم آورده, چون در اوان شباب بوده هرچند 
بسخنان شیخ مانند نیست. اما بتحقیق سخن 
شیخ است و بعضی میگویند که حیدریان آن 
نظم را بر شیخ بستهاند و آن اعتقاد غلط است. 
آما قطب‌الدین حیدر از ابدال بوده و مجذوب 
مطلق است. محققان معتقد حیدرند. مردی 
صاحب باطن بوده است و اهل ریاضت. و 
یکصد و ده سال و بعضی گویند یکصد و چهل 
سال عمر یافته و از ناد خانان ترکستان است 
و پدر او را شاهور نام بوده و او از مادر 
مجذوب سولد شده و کرامات و مقامات او 
مشهوز است و در تاریخ سنة سبع و تسعین و 
خمسمائه رحلت کرده و به زاوه مدفون است 
و بعضی وفات او را در سته ائنی و ستمائه نیز 
نوشته‌اند. (تذکرة دولتشاه چ لیدن ص .)1٩۲‏ 
مولف حبیب السیر آرد: قطب‌الدین حیدرزاده 
که‌جماعت حیدریان بدو مضسوب‌ند در ۶۱۸ 
وفات یافت و در قمبة تربت که از محالات 
ولایت زاوه است مدفون گشت. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ۳۲ص ۲ مرجوم دکتر 
غنی آرد: تاریخ وفات قطب‌الدین زاوی در 


تاریخ گزیده ۸ در مجمل فصیحی ۶۱۳ 


۳ و رجوع به قطب‌الدین حیدر شود. 


سعید از ائمةٌ حدیث و منسوب به ولایت زاوه 
(از رساتیق نیشابور) است. وی از اسحاق 
حنظلی و علی‌بن حجر و جمعی از امامان علم 
حدیث روایت دارد. (از معجم السلدان). و 
رجوع به زاوه شود. 
زاوی. () ریز هر چبز. |اگوشة هر چیز. 
(آنندراج) ۴ 
زاوی» (ویی |" (ص نسبی) در نسبت به 
زاویه زواری و گاه نیز زاوی گویند. (تاج 
العروس). |[نسبت به زاوة خواف. رجوع به 
زاوه شود. ||ذوالزوایا. (قاموس نجاری‌بیک). 
شریان زاوی. سن زاوی. 
زاوی. (اخ) ابن زیری" بنیان‌گذار سلسلة 
زیریان غرناطه است که از ۴۶۱ تا ۴۹۹ 
حکومت کرده‌اند. 
ژاوی. (خ) تطب‌الدین حیدر زاوهی است. 
رجوع به تأریخ تصوف ج ۲ ص ۴۹۶ شود. 
زاو یان. (خج) دهی است از دهستان منگور 
بخش حودد شهرستان مهاباد. واقع در 
۶۲هسزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۰هزارگزی جنوب باختری راه شوسه مهاباد 
به سردشت. در منطق کوهستانی. سردسیر, 
سالم و مک آن ۳ تن سنی, کردیزبان‌اند. 
آب ان از رودخانة بادین‌اباد. محصول ان 
غلات. توتون, حبوب و شغل آهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
زاو یت. () نوعی از غلات. (دزی ص 
۷۷ 
ژاو بو(" گلکار. (رشیدی). رجوع به سادة 
ذیل شود. 
زاو یل. () استاد با و گل‌کار. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). با که سازندة عمارت و یر 
آن است و الفاظ دیگرش. زاو و راز است و 
زشیدی زاویر ضبط کرده. (فرهنگ نظام), 
رجوع به زاویه شود. 
زاویه. [ی ] (ع ص) مونث از زوی, یسزوی» 
زیا؛ گردآورنده. و زاویه بمعنی رکن خانه نیز 
ار این ی هاختوه امه وید گنوتی بکد 
قمت از خانه را فراهم آورده است. ۲ (تاج 
العروس). گردآورنده. (شمس اللغات). 
زاویة. [ی ] ((خ) (وقعة ا1...) واقدی گوید 
وقعهةٌ زاوية بصره در محرم سال ۸۳ ه.ق.رخ 
داد. (تاریخ طبری چ نلدکه ج ۸ص ۱و 
رجوع به زاویه (یوم ا!...)شود. 
زاو یة. [ی ] ((خ) (بوم ال ...)یوم للحجاج علی 
عسبدالرحمن‌بن محمدین اشعث. (مجمع 
الامنال میدانی). طبری آرد: حجاج در یوم 
الزاوية ۱۱هزار تن را بقتل رسانید و هیچ‌یک 
از افراد لشکر عبدالرحمن را زنده نگ‌ذاشت. 
جز یک تن که پسرش از کتاب حجاج بود. 
حجاج پدو گفت: آیا دوست داری پدرت را 


زاویة. ۱۲۵۶۷ 


مورد عفو قرار دهم؟ گفت: آری. حجاج از 
قتل وی صرف‌نظر کرد. این گروه بیشمار را 
حسجاج بدین‌گونه فریب داد که بفرمود 
جارچیان اعلام کنند که جز چند تن از رجال 
و اشراف در امانند. لشکریان ابن اشعث که در 
حال فرار بودند از اي سخن اطمینان یافتند 
که جز آن عده از اشراف» دیگران در امانند. 
همگی به جایگاه مخصوص وی روی آوردند 
و بسدستور حجاج اسلح خود را بزمین 
گذاشتند. حجاج گفت: | کننون کسی را که 
هیچ‌گونه خویثاوندی با شما ندارد امیر شما 
خواهم ساخت. سپس عمارتبن تمیم لخمی را 
به امارت بر انان منتصوب ساخت و عماره 
آنان راقبل عام کرد. (تاریخ طبریچ نلدکه چ 
۸ص ۱۱۲۲). و نیز در ان کتاب امده. است: 
در حدیث ابی مخنف است که ابوالمخارق 
گوید:ما از نخشتین بامداد سه‌شنبه نخستین 
روز ماه ریع‌الاول ۸۳ ه.ق,تا صد روز تمام 
با حجاج نبرد سر بسر کردیم و در چهارشنبة 
۴ جمادی‌الاخر همان سال از وی شکست 
خوردیم. (تاریخ طبری چ نلدکه ج ۸ ص 
۴ 

مولف تاريخ سیستان آرد: [عبدالرحمن‌بن 
محمدبن اشعث پس از رفتن به کابل ] به دل 
اندر همی داشت که با حجاج خلاف کند از 
بدمعاملتی او وزان چیزها که زو همی سوجود 
آمد از خونهای ناحق و بی‌نگرش وبا وی 
مردم بسیار بودند... دل اين مردمان نواصی 
بخویشتن کشید... و یاد همی کرد که انچه 
حجاج همی کند نه از طریق شریعت است و از 
مردمان هر جای بیعت همی ستد. چون سخن 
فاش گشت ابی‌بن سفیان بن شورالسدوسی 
بنزدیک حجاج شد و او را | گاه‌کرد... پس 
حجاج سپاه جمع کرد و کار ساخته کرد و 
برفت که عبدالرحمن اندر یابد و عبدالرحمن 
ساخته برفت تا بحرب حجاج شود بصره. 
فراهم رسیدند و حجاج از بصره بود. پیش 


۱-در هیچ پک از مأخذ حیدرزاده دیده نشد و 
گربا مصحف «زاوثه است و این تصحیف در 
حبیب الیر نیز تکرار شده است. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ص ۲۳۲ شود. 

۲ -مصحف «احیدریان» است. 

۳-در مأخذ معتبر يافته نشد. 

۴-در فارسی بتخفیف یاء آید. 

۵-در نسخة چاپی طبقات سلاطین اسلام 
ترجمه مرحوم عباس اقبال. زادی‌بن زیری آمده 
و فلا غط عمط اعد 

۶-دیگر کب لغت بجای زاویر زاویل 
نوشته‌اند و رشیدی زاویل را ضبط نکرده است. 
۷-زری الشیء ییزویه زیا؛ جمعه و قیضه و 
الزاویه من البیت رکنه نه مسن زوی یزوی اذا 
جمم لانها جمعت قطرا منه. (تاج العروس). 


۱۳۵۶۸ 


عبدالرحمن از بصره بیرون شد و بیدالرحمن 
آن روز به پصره بر صنبر شد و کردارهای 
حجاج پاد کرد... اندر آ ن روز چهارهزار مرد 
عابد از عراقین بر او جمع شدند دون دیگر 
مردمان خلع حجاج را. باز دیگر روز رفت از 
پس حجاج و به زاویه حرب کردند جربی 
سخت وابیار مردم کشته شد. اخضر 
عبدالرحمن هزیمت کرد و به دیرالجماجم 
هشتاد و یک حرب کردند و آن هشتاد حجاج 
بهزیمت شد. این راه هشتاد و یکم عبدالرحمن 
هزیمت شد. و بیشتر یاران او کشته شد یا 
غرق شد و بعضی گم شد به بیابانها. از آن همه 
عامر الشعبی بود که به ماوراءالنهر فرادید امد 
و سعیدین چبیر به مکه فرا دید آسد. (تاریخ 
سیستان چ بهار صص ۱۱۵ - ۱۱۶. 
زاویة. [ی] ((خ) دهی است به واسط. 
(منتهی الارب). میان راسط و بصره قریه‌ای 
است بر کتار دجله که آن را زاویه گویند و 
روبروی آن قریة دیگری است بنام هنیه. (از 
معجم البلدان, 
زاو ی4. [یَّ] ((خ) سیدی‌بن علی شریف از 
زاویه‌های معروف و بزرگ الجزاشر است. (از 
داثرة المعارف بستانی). و رجوع به زاویه 


زاویة. 


۳ 


شود. 
ژاویه. [ی) ((خ) سیدی احمدبن ادریس 
یکی از زاویه‌های بسیار معروف در الجزاثر 
است. (از داثرة المعارف بستانی). و رجوع به 
زاویه شود. 
زاوية. [ی ] ((خ) سیدی عبدالرحمن از 
زاویه‌های بزرگ و مشهور الجزاثر است. (از 
داثرة المعارف بستانی). و رجوع به زاویه 
شود. 
زاویة. [ی] ((خ) سیدی موسی الطتبدار از 
زاویه‌های بزرگ الجزاثر است. (از داثرة 
المعارف بستانی). و رجوع به زاویه شود. 
زاویة. (ی ] (اخ) مقاطعه‌ای است در شمال 
لبنان و شرق طرابلس و کوهی بنام تربل در 
انجا واقع است. این احیه | کنون جزء ایالت 
بترون و مشتمل است بر ۲۹٩‏ قریه و مسزرعه. 
اهالی آنجا از موارنه. رومیها و ارتودکس‌ها و 
اندکی مسلمان تشکیل يافته. از قریه‌های مهم 
آن کوزینا, کفر حوراء کفر دلاقس, آرد. 
عثاش, داریا عرحیص, حالان و رشعین 
است. (از دائرة المعارف بستانی). 
زاویة. (ی] ([غ) مسوضعی است نزدیک 
مدیند که در آنجا فص انس‌انت. (حاخ 
العروس) (منتهی الارب). جائی است در 
دوفرسخی مدینه که قصر انس‌بن مالک 
رحمائه در آنجا واقع بوده است. (از معجم 
البلدان. 
ژاویة. ی ] ((خ) موضعی است به اندلس. 
(متتهی الارب) (تاج السروس). از اقالیم 


| کشون اندلی است. (از معجم البلدان). 
زاویه. [ی] (اخ) موضعی است در بصره. 
(اقرب لفوارد: موطمی آست فر بضره کهفر 
آن جا میان حاجیان ! و عبدالرحم‌بن اشعت 
جنگ راقع شد. (منتهی الارب) (تاج 
العروس). موضعی است نزدیک بصره و 
چنگ معروف عبدالرحمن‌ین محمدپن اععث 
با حجاج بسال ۳د.ق.در آنجا راقع گردیده 
است. (از معجم البلدان). طبری آرد: علی (ع) 
چون بزاویة بمصره رسید (پیش از شروع 
جنگ جمل) چند روزی اقامت کرد... سپس 
از زاویه خارج گردید و در محل قصر 
عبیدالبن زیاد بال ۳۶ ه.ق,با طلحه و زیر 
و عایشه و لشکریان ایشان روبرو گردید. 
(تساریخ طبری چ نلدکه ج۶ ص ۲۱۷۴). 


خوندمیر آرد: آن حضرت بعد از طی متازل ‏ 


بنواحی بصره رسیده زاویه را مضرب خیام 
عساکر...گردانید. (حبیب السیر ج۱ 
ص٩۵۲).‏ و رجوع به زاویه (وقعها( ...)و 
زاویه (یوم ...)شود. 

زاویة. [ی] ((خ) قریه‌ای است به موصل. 
(تاج العروس). 

زاویه. [ی] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش موش شهرستان دزفشول است. این 
دهستان در باختر رودخانة دز و خاور 
دهستانهای بنوار ناظر و بن‌معلا واقع شده 
است. موقعیت طبیعی آن جلگه و هسوای آن 

. گرم‌سیر و مالاریائی است. آب آن از رودخانة 
دز و محصول عمدة آن, غلات و برنج است. 
این دهستان از ۶ قمریه ببزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۲هزار 
نفر است. مرکز دهستان قریة زاویه معروف به 
قلعه نو میباشد و قراء مهم آن عبارتد از: 
داودآباد و مشعلی. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶ رجوع به ماد ذیل شود. 

ژاویه. (یّ /ي] (ع !) کنج و بیقوله. (منتهی 
الارب) (آتندراج). کنج و گوشه. (فرهنگ 
نظام) (ناظم الاطباء). در لغت بمعتی رکن 
است. ( کشاف اصطلاحات لفنون ج ۱ص 
۳ ا|ارکن خانه؟ و از این معنی ماو 
است. (اقرب الموارد). زاو خانه رکن آن 
است. زیراگوئی یک قمت از خانه را فراهم 
آورده است. (تاج العروس). رکن خانه. (ناظم 
الاطباء). بیفوله. (تاجالاسامی). |[گوشة خرد 
چشم. (موّید الفضلاء). گوشة چشم. (لطائف 
اللغة). |(کرانه. (صنتهی الارب) (آنندر اج) 
(فرهنگ نظام). || خانه. مسکن. مکان: 


تنهاروی ز صومعه‌داران شهر قدس 
کهگه کند براوية خا کیان مقام. خاقانی. 
آنکه بوده‌ست امه الهاو یه 
هاویه آمد مر او را زاویه, 
مولوی (مثنوی چ نیکلسن ج۱ ص ۵۵). 


زاویه. 


|| لانهه 
بلیل چنانه بشکند ساقی چمانه پر ند 
مرغ آشیانه بقکند, و اندر شود در زاویه. 
منوچهری. 
ااطاق. غرفه. حجره. (ناظم الاطباء): در 
جامع عتیق مصر زاویه‌هانی است که در آن 
تدریس فقه میشود. (از خطط مقریزی ج۴ 
ص ۲۰). ۲ || خلوتخانه. (ناظم الاطباء). اطاقی 
در خانقاه یا جای دیگر که بخلوت و ریاضت 
شیح یا فقراء اختصاص داده میشود؛: شیخ 
اپوالماس شیخ ما را زاویه‌خانه‌ای داد برابر 
حظیرة خویش و شیخ شب در آنجا بودی و 
پمجاهدت مشغول بودی و همواره چشم پر 
شکاف در می‌داشتی و مراقبت احسوال شیخ 
اپوالعباس میکردی. (اسرار التوحید چ بهمنیار 
ص‌ ۴ شیخ حسن تنگکی در دکان خویش 
زاویه‌ای داشت که پرده پر آن اویخته و هر گاه 
فرصت مافت در انجا بعبادت می‌پرداخت. 
(از شدالازار ص ۱۵۴ و ۱۵۵). زاهد فی 
زاوية بیته. رجوع به فرهنگ دزی» زوی شود. 
||اطاقی در خانه یا جبای دیگر که بنماز 
اختصاص داده میشود. نمازخانه. مسجد 
کوچک خانه. |جائی که در ضانقاه برای 
مقام. || صومعه, (ناظم الاطباء). و رجوع به 
فرهنگ دزی, زوی شود. حجرة کوچک. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فرهنگ دزی, زوی 
شود. ||محل خاص قرائت قرآن. (فرهنگ 
دزی, زوی). ||رباط. مرحوم قزوینی بنقل از 
قاموس لین گوید: رباط بعلاوة معی 
کاروانسرای معروف یکی بمعنی موضعی 
است که صلحا و صوفیه در ان مسکن نمایند 
مانند خانقاه و دیگر موضعی که فقرا از طلاب 
و غیر هم در آن منزل کنند مانند زاویه. (تاریخ 
جهانگشای جوینی چ لیدن ج۱ ص لب). 
|اتکیه. سحل اطعام فقراء و پذیرائی از 
واردین: یکی از زاویه‌های نو" تکیة سلطان 


۱-از اغلاط مژلف منتهی الارب است زیرا 
حخجاج را حجاج جمح حاج (حاجیان) خحرانده 
است. 

۲ -رکن خانه در لغات عربی بمعنی جزهء اعظم 
خانه و در برخحی نیز بمعنی جزء و طرف خحانه 
امده است. رجوع به تاج العروس و اقرب 
الموارد: قطر المحیط و متهی‌الارب شود. در 
کف اللغات رکن بمعی گرشة دیرار آمده و 
دزی رکن را بمعتی گرشه‌دار آورده. رجوع به 
حاشية برهان قاطع بقلم آقای دکتر معین ذیل 
رکتی شود. 

۳-ر بالجامع زاویایه یدرس فیها الفقه. (خطط 
مقریزی). 

۴-بسعنی آنها که پس از عصر تألیف کتاب 
الدارس فی تاریخ المدارس احداث شده است. 


زاویه. 


لیم است. وی آن را در محل قبر شیخ 
محیی‌الدین‌بن عربی [در صالحیه] بسال ٩۳۲‏ 
بساخت و اموالی بر آن وقف کرد. (از خطط 
۳ ج‌ ۶ ص ۱۳۲). از زاویه‌های جدید 
مشق تکیهٌ سلیمایه موب به سلطان 
۳31 قانونی است. (خطط الشام ج ۶ ص 
۶ بر طبق احضاش که اخو سل آنقه 
مشق دارای ۱۱ تکیه است و زاویه‌ها نیز در 
رقم حساب شده است. (خطط الشام ج ۶ 
ص ۱۴۰). ||خانقاه. (ناظم الاطباء). ابن 
بطوطه آرد: در مصر زاویه‌های بیشماری 
وجود 2 آنها را خوانق. جمع خانقاه 
منامند آ مزا تن رت تجهی لسن یه تا سین 
زاویه دارند و بر یکدیگر در این باره سبقت 
میجویند. در مصر هر یک از طوائف فقراء 
زاویه‌ای خاص دارند و فقراء که بیشتر 
عجم‌اند. مردمی موّدب و آشنا بطریقت 
تصوف میباشند. هر زاویه زیر نظر یک شیخ و 
یک نگهبان بترتیبی جالب اداره ميشود. از 
آداب صرف غذا در زاویه آن است که 
خدکار مخصوص زاویه برای هر یک از 
فقراء مقداری غذا که دلخواه آن فقیر است 
تسعیین میکند و در ظرفی جدانزد وی 
میگذارد. و کسی را حق شرکت بااو در آن 
ظرف یست. برای هر یک از فقراء دوبار غذا 
در روز و دو پار لپاس در سال و ماهانه از ۲۰ 
تا ۳۰ درهم. مقرر است و یز در هر هفته یک 
بار (هر شب جمعه) شیرینی و صابون برای 
شتشوی رخت و مصرف حمام و رون 
برای چراغ به ایشان داده میشود. 
به معزوجین زاویُ جدا گانه‌ای اختصاص دارد 
و فقرا همگی موظفد شبها در زاویه بیتوته 
کنند و در مواقع صرف نهار در آنجا حاضر 
باشند. برای پذیرفتن شخص تازه‌وارد بزاویه. 
مراسمی خاص اجرا ميکنند. بدین گونه که آن 
شخص, کمربسته و سجاده بر دوش در حالی 
که ابریقی بدست چپ و عصائی بدست راست 
دارد بر در می‌ایستد, تا دربان خادم زاویه را 
مستحضر سازد. خادم قبلاً پرسشهائی دربارة 
وطن, شیخ (مراد) و زاویه‌هائی که در اثتاء راه 
در آن اقامت کرده از وی میکنند و پس از 
اطمینان به راست‌گوئیش» به احسترام او را در 
زاویه می‌پذیرند و پس از انجام مراسمی 
خاص بحضور شیخ راهنمائیش میکنند. و نیز 
از مراسم زاویهنشینان آن است که برای نماز 
قبلاً خادم سجادة یک‌ایک آنان را بمسجد 
(واقم در زاویه) می‌برد سپس همگی بحالت 
اجتماع در سلازمت شیخ بنماز میروند و 
همچنان باز می‌گردند. (از رحلهٌ ابن بطوطه چ 
پاریس ج ۱ص ۰۷۲۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۷۴). 
گفته ده است که نخستین خانقاه که در اسلام 
برای صوفیان ساخته شده زاویه‌ای است وأقم 


در رم بیت‌المقدسی. (از خطط الشام ج ۶ص 
۴ ا||در اصطلاح مسلمانان در رون 
وسطی, مرکزی است دارای تشکیلاتی وسیع 
برای تحصیل علوم, نگاهداری و تربیت 
اطفال مسلمین و محصلین بی‌بضاعت. 
پذیرائی واردین با نظم و ترتیب مسخصوص. 
تشکیلات. که مرکز بوجود آمدن آن الجزائشر 
بوده و اندک آندک توسعه یافته یر از خانقاه و 
رباط است و با امتیازات بسیازی از آن دو 
جدا ميشود. دزی آرد: زاویة نخست در 
یونان " یمعنی حوزء یک کشش یکار برده 
شده و پس از آنکه زندگی صومعه‌نشینی در 
میان مسلمانان راه یافت زاویه نیز بمعنیهائی 
نزدیک بمعنی نختین بکار برده شد. (دزی» 
زوی). ابسن بطوطه آرد: در استانبول 
مانستارهائی بدست سلاطین ساخته میشود 
که مشتمل بر کنیسه‌هائی است و دخترانی 
زیا و تارک دنیا در انجا سکونت دارند. این 
مراکز مانند زاویه‌های مسلمانان دارای 
مراسمی جالب و دقیق است. (از رحله ابین 
بطوطه چ چ پاریس ج۲ صص ۶ ۴۴۰). 
مقریژی آرد: تأسیس زاویه و رباط اصلی در 
سنت حضرت رسول (ص) دارد» زیرا که وی 
خود قسمتی از سجد خود را برای اقامست 
فقیران صحابة خویش که خان و مانی نداشتد 
اقا فاد وبون مایت آیه او یه 
اصحاب صفه شهرت یافند. (خعطط مقریزی 
چ مصر ج ۴ص ۳)۲۸۹. 

محمد کردعلی ارد: زاویه نظیر خانقاه و رباط 
است جز آنکه مجالس ذ کر در آن برپا میشود. 
پس از قرن ۶ هجری. زاویه‌های بسیار 
تأسیس شد و تعداد آن به تبع تعداد طریقت‌ها 
و مشایخ طریق, فزونی یافت, چنانکه در 
عصر صاحب کتاب الاارس فی تاریخ 
المدارس. ۲۶ زاویه در دمشق وجود داشت. 
(خطط الشام تألیف محمد کرد علی ج ۶ ص 
۰ و در ص ۱۳۸ آن کتاب امده؛ رباط ان 
است که بترکی تکیه گویند و بر طبق گفتة 
اتیریضاهاه کات ینعی ختانگاه که ون 
فارسی دارالصوفیه است و متعرض فرق آن با 
زاویه و رباط نشده‌اند. و در ص ۱۴۲ امده: 
زاویه‌های صوفیان همان خانقاهها است و به 
صورت کنونی تا قبل از قرن ۶ وجود نداشته 
است و سلطان صلاح‌الدین یوسف نخستمن 
گنت ات که تاستیین زاره کنو و یرای 
فقرائی که وارد زاویه شوند وظیفه‌ای مقرر 
داشت و بر طبق کُفه مقریزی خانقاه‌ها در 
وه ۴۶۰ هرن نطو خلوات رضوقنان 
از معتقدین شیخ خضر عدوی بود بگفتة ابن 
طولون, در مصر و شام زاویه‌هائی بنام وی 
تأسیس کرد. (از خطط الشام ج ۶ ص ۱۴۲). 





زاویه. ۱۳۲۵۶۹ 


بستانی آرد: زاویه در اصطلاح مسلمین مرکز 
تکمیل عقل و تحصیل علم و ادب است و 
معمولاً اهل مقرب (افریقیه) و خاصه الجزاثر 
هر زاویه‌ای را بنام یکی از پادشاهان مرابط 
میخوانده‌اند. و زاویه تشکیل می‌شود از:. ۱:. 
مسجد و قبه‌ای که مدفن مرابطی است که آن 
زاویه بنام او است. ۲ - محلی خاص برای 
قرائت قرآن. ۳ - مدرس..۴ - محلی 
مخصوص تعلیم کسودکان. ۵ - خان 
مخصوص زندگی طلابی که در حال تکمیل 
دروس‌اند و برای بدست آوردن رتبت قضاء 
یا تدریس میکوشند. ۶ متزلی بای پذیرائی 
از درویشان و مسافرین. در برخی از زاویه‌ها 
مقبرژ مخصوص صلحاء و یا استادانی که 
ترجیح میدهند در جوار قبر مرابط دفن شوند 
افافه عدهاست: تاسیس ایین: ذوایا اد 
گرنهاترین خدمات اجتماعی.و عالی‌ترین 
نمونة تمدن است, زیرا علاوه بر تأثیری که در 
توسعةٌ تعلیم و تربیت میان همه ظبقات دارد: 
مکفل نیازمندی‌های ضروری مستمندان. 
است و در نتیجه حتی یک تن سائل بکنف و 
درمانده وجود ندارد. و رجوع به دايرة 
المعارف اسلام, زاویبه و رباط شود. 
|| (اصطلاح هندسی) در علم هندسه, گوشدای 
است که از رسیدن دو سر خط بهم پیدا ميشود. 
(فرهنگ نظام). بیرونی آرد: سپری شدن سطح 
بود و رسیدن او بنقطه‌ای که گرد بر گرد او دو 
خط باشد یک با دیگر پیوستهنه پر راستی 
(التفهیم بیرونی ص ۷). در کشاف اصطلاحات 
الفنون آمده: هرگاه دو خط بدون اين که یکی 
شوند در نقطه‌ای از سطح تلاقی کنند هیئتی 
انحدایی در آن نقطه (ميان دو خط) عارض 
شود و آن زاویه است. بنابراین تعریف زاوبه 
از کیفیات مخصوص به کمیات. حاصل در 
کمیات. است. برجی نیز آن را از سقولة کم 
دانهه‌اند و صاحب تذکره بر طبق همین 
مبنی, در تعریف زاویه گوند: زاویه سطحی 
است که دو خط محیط بدانند و در نقطه‌ای از 
آن تلاقی می‌کنند و برخی آن را از مقولا 
اضافه دانند و ازاین رو است که.افلیدس 
گوید:زاویه. تماس دو خط است بدون یکی 


۱- تشکیلاتی را که ابن بطوطه ترصیفت کرده 
بهیچ وجه شباهتی باخانقاه ندارد بلکه 
زاویه‌ایت بمعنی خاص خود که در داثرة 
المعارف اسلام بستانی و دزی آمده. 

۲ -بیونانی ۰۷0012 (دزی). بسب» فرانب 
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۳-مقریزی رباط‌ها و زاویه‌ها و خانقاه‌ها هر 
یک رادر فصلی جدا گانه آورده و رباط و خانقاه 
را در فصل مخصوص خزد تفیر کرده است 
ولی زاویه را در ذیل:فصل مخصرصبه آن 
تفیر نکرده است. 


۱۷۰ زاویه. 


شدن. اتحاد. و بطلان این تعریف آشکارا 
است, زیرا تماس را نمیتوان به کوچکی و 
بزرگی توصیف کرد بر خلاف زأویه. برخی نیز 
آن را از مقولةٌ وضع وبرخی دیگر؛ امری 
عدمی دانسته و گفته‌اند زاویه منتهی شدن دو 
خط است در یک نقطةٌ مشترک میان دو خط 
محیط. بنابراین. بر طبق آنچه در شرح مواقف 
در مبحث کیفیات مختص بکمیات امده زاویه 
به پنج گونه, تعریف شده است. 

و زاویه در هر یک از علوم بمنی خاصی 
متخذ از معنی مصطلح در هندسه یکار میرود. 
زاویة آ کرمیه؛ زاوی حادث میان نوک 
استخوان بازو و ترقوه. (معجم طبی انگلیسی, 
عربی). 

- زاوية آلفاء؛" زاویةٌ حادث از تقاطع خط 
بصری و خط محور بصر. (سعجم طبی 
انگلیسی, عربی). 

- زاویذ ارتفاع. ۲ رجوع به زاوية نظر و شود.. 
- زاویه.انمکاش؛ زاویةٌ حادث از انعکاس 
نور. (از داثرة المعارف بستانی). ||زاوية 
حاصل از بالا رفتن و فرود آمدن جسمی در 
فضا. (از دائرة المعارف بستانی). 

- زاوية نفتاح؛" آن است که میان دو خطی 
که‌از بوره عدسه بسوی دو طرف قطر آن ممتد 
است حادث میشود. (معجم طبی انگلسی. 
عربی). 

زاویه انکار,۵ زاریه‌ای است حادث از 
تقاطع شعاع منکر با خط عمودی واقع بر 
نع کاسر: (متج علی انگلیسی. غریر) 
- زاویة بصری؛ * زاویهٌ واقع میان دو خطی 
که‌از نقطه ابصار در شبکية چشم بطرف جسم 
مرئی امتداد دارد. (سعجم علمی انگلیسی, 
عربی). 

- زاویژ تکسیر؛ ۲ زاویة واقع میان دو سطح 
شکنند؛ نور در یک سنشور. (معجم علمی 
انگلیسی, عربی). 

- راو تماس؛ زاویه‌ای است حاصل از 
حرکت جسمی پر یک سطم در نقطةٌ تماس 
آن دو (زیرا دو خط فرضی در نقطة تماس 
تقاطع میکنند). (از داثرة المعارف بستاتی). 
زاویة چهره: "بر طبق طریقه کامپر! 
هترمند هاندی در قرن ۱۸ عبارت است از 
زاوية تلاقی دو خط که یکی از خار بینی و 
مجرای گوش خارجی میگذرد و دیگری از 
دندانهای ثنایا و برآمدگی میانی پیشانی عبور 
کند. این زاویه در انسان (تواد قفقاز) ۷۰ الی 
۰ درچه و دز نذاد زرد ۷۵ و در نزاد سیاه ۶۰ 
۷۰۱7گری ۲۱و سک ۳۵ درجه است و 
میتوان گفت که زاویُ چهره هرگز بذ ٩۰‏ درجه 
نمیرسد. قدماء سرهای پهلوانان ایده‌آل را 
طوری ساخته‌اند که زاوية چهره از ٩۰‏ درجه 
هسم تجاوز نموده. (ک‌البدشناسی هنری 


ص ۱۶۲. 

- زاویهٌ حد فاصل؛ *۱ زاویه‌ای است واقع در 
میان یک خط عمودی و شعاع نوری که از 
وسط جسمی لیف عیور کنند پر چسمی 
سخت‌تر از آن می‌تابد و منکسر شود. (معجم 
طبی انگلیسی, عربی). 

< زاوی حمل؛۱۲ آن است که از تقابل دو 
محور زند و ساعد و در نقطة فرد ساعد حادت 
شود. (معجم انگلیسی, عربی). 

-زاویٌ خنجری؛ ۱۲ زاويةٌ حادث در دو طرف 
شکافی که بوسیل خنجر ایجاد ميشود. (معجم 
علمی انگلیسی, عربی). 

زاویبة سرین؛ ۲" برآمدگی حرقفی در 
ساختدان زاوسةٌ سرین شبرکت میکند. 
( کالبدشناسی‌هنری تألیف نعمةائّه کیهانی ص 
۷۲ ) و رجوع به حرقفه شود. 

زاویة ضلعی؛ ۱۴ زاویة واتع میان دو ضلع 
کاذب متقابل نزدیک سینه. (معجم طبی 
انگلیسی, عربی). 

-زاویة عانه*"؛ زاوية میان دو استخوان عانه. 
(معجم علمی انگلمسی» عی ا 

راویة عجزه؟ زاویه میان عجر و فقرات 
قطنی سفلی. (معم علمی انگلیسی, عربی), 
- زاویهٌ عقد عانی. رجوع به زاوية عانه و 
زاویٌ قوس عانه شود. 

زاویة قلیی, کبدی؛ ۱۲ زاویه‌ای است حادث 
از تقابل حد اذقی اصمیهٌ کبد با حد عمودی 


واقع در میان اضلاع. (از معجم طبی انگلیی. 
عربی). 
زاویة قوس عانه"". رجوع به زاوية عانه 
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شود. 
- زاویهٌ کشاله:! خارهای خاصره یکی در 
خارج است موسوم بزاویةٌ کشاله و دیگری در 
داخل است موسوم بزاوية کفل. ( کالبدشناسی 
هنری ص ۱۷۲). و رجوع به حرققه و زاوية 
کفل‌شود. 

- زاویة کفل؛"۲ خار خاصره‌ای که در داخل 
قرار دارد (مقایل زاویة کشاله). اين خار نبت 
بخار طرف مقابل فوق‌الساده نزدیک است. 
( کالبدشناسی هنری ص ۱۷۳). و رجوع به 
حرقفه و زاویژ کشاله شود. 

زاویة متر؛" زاویه‌ای است حادث میان دو 
محور دیده هرگاه فاصله میان ‏ قَطة نی 
منظور با محل ناظر یک متر باشد. (معجم 
علمی انگلیسی, عربی). 

زاریژ وجهیه؛۲" آن است که نشان اتحدار 
جبهه است. (معجم علمی انگلیسی, عربی). 
زاوبة وحشی؛۲۳ زاویه حادث در گوشة 
|جامه و پلاس درویشان که همواره با خود 





دارند. بار و ِنُ درویشان "۲: پس خانة جدا 





زاویه. 


راست کردند از ببرای شخ بوسعید تاوی 
زاویه در آنجا بنهاد و بخلوت در آنجا می‌بود. 
(اسرار اتوحید چ بهمنیار ص ۱۱۲). شیخ را 
دو اسب بود. یکی مرکب او بود و دیگری ۲۵ 
راویةٌ شیخ را بار کردندی. (اسرار الوحید چ 
بهمنیار ص ۱۱۳). پس دیگر روز که شیخ 
سید پزفت در هاهاه شیم پولسی: 
جامه‌ها برچیدند و زاویه‌ها برداشتد در آن 
موضع که زاویةٌ حسن مودب بود. در زیس 
جامه کاغذی یافتند چیزی در وی.... گفت 
اين در زیر زاویُ که بوده است؟ گفتند در زیر 
زاویٌ حسن مودب. (اسرار التوحید چ بهمنیار 
ص ۱۱۸). یک روز شیخ را ازار پای ضایم 
شد. صوفیان گفتند زاویه‌ها بجویم و همگنان 
را بشوریم ابدا بدان پیر کردند که در خدمت 
شیخ نشسته بود... شیخ را چون چشم بر پیر 
افاد فرمود که زاویه‌اش بکوی بیرون اندازید. 
زاویة آن پیر را به در خانقاه بیرون نهادند. 
(اسرار اتسوحيد چ بهمیار ص ۱۹۷, ۱۹۸. 
|ادر اصطلاح معماران, فضای کوچک بین 
سنگهای دیوار که زاویه قائمه داشته باشد. 
|ادر اصطلاح نجاران و معماران, مقیاسی 
است از چوب بشکل زاوی قائمه. (السنجد). 
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۴-بدین معنی در هیچ یک از کتب لغت و نیز 
در هیچ مآحذی دیگر دیده تشده جز در اسرار 
التوحید و محمل است که مصحف راویه (از 
پوست) باشد هر چند تکرار ايین کلمه (با زاء 
معجمه) در تمام طبعها مخصوصاً با توجه و 
عنایتی که از مصححان فاضل اسرار النوحید 
دربار؛ تصحیح آن شده است دور مینماید. 

۵ -نل: رخت. (اسرار السوحید چ دکتر ضفا 
ص ۱۵۱). 


زاویه. 


زاویه انکندن. ۱۲۵۷۱۲ 





|زگونیا". (دزی» زوی). 
ژاویه. [ی ] ((خ) ده مرکزی دهستان زاویه 
بخش شوش شهرستان دزفول. واقع در 
۸صزارگزی شمال خاوری شوش و 
۶هزارگزی خاور راء‌آهن تهران به اهواز. 
متطقهٌ آن دشت, گرم‌سیر و مالاریائی و سکنة 
آن ۳۰۰ تن لری و فارسی زبان‌اند. این ده 
دارای آب از رودخانة دز و مسحصول آن 
غلات, برنج و کنجد است. شغل اهالی آن 
زراعت و راه ه آن در تابستان اتومبیل‌رو است. 
سا کنین آن از طایق عشایر لر می‌باشند. ایین 
آیادی به واوی1 عفانم مغروف استر لاه 
فرهنگ جغرافائی ایران ج ۶). و رجوع به 
ماد بالا شود. 
زاو به. [ي] (اخ) دهی است از دهمتان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه. 
واقم در ۱۵۵۰۰ گزی شمال خاوری 
عجب‌شیر و ۰ اهزارگزی شمال خاوری راه 
شوسه مراغه به آاذرشهر. منطقه آن دره. 
کوهتانی, معتدل و مالاریائی است و سکن 
آن ۱۷۰ تن ترک‌زبان‌اند. آب آن از قلعه‌چای 
و چشمه و محصول آن غلات, کشمش, بادام 
و زردآلو و شغل اهالی آن زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۴ 
زاو به. [ی ] (اج) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان میانه. واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
میانه و ۳هزارگزی راه شوسه به میانٌ تبریز. 
منطقه آن کوهستانی و معتدل. سکنة آن ۱۷۵ 
تن ترک‌زبان‌اند و دارای آب از چشمه و کوه و 
محصول غلات. حبوب و یزرک است و شفل 
امالی آن زراعت و گله‌داری میباشد و راه 
ارابدرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
۳2 
زاویه. [ی] ((ج) دهی است جزء دهستان 
کلییر بخش کلیبر شهرستان اهر. واقع در 
۲هزارگزی باختر کلیبر و ۲هزارگزی راه 
شویة اهر به کلیر. منطقذ آن کوهستانی و 
معتدل است و سکن آن ۱۸۱ تن ترک زیان‌اند. 
دارای آب از چشمه و محصول غلات است و 
شغل اهالی آن زراعت, گله‌داری است. صنایع 
دستی آن گلیم و جاجیم بافی میباشد و راه آن 
مالرو است. (از فیرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج؟. 
زاو یه. [ی] (اخ) دهی است جزء دهستان 
یافت بخش هوراند شهرتان اهر. واقم در 
۸ کیلومتری خاور هوراند و ۴۱ کیلومتری 
شوسٌ اهر به کلیبر. منطهٌ آن کوهستانی» 
گرمتیر و فالخرداتی انب کته آن ۲۶۴ 
تن ترک‌زبان‌اند و دارای آب از رودخانة 
قره‌سو و چشمه و محصول غلات, برنج, پنبه 
و سردرختی است و شفل اهالی آن زراعت» 


گله‌داری, صنایع دستی, فرش و گلیم بافی و 
راه آن مالرو است. دارای محضر رسمی 
ازدواج و طلاق است و محل سکنای ایبل 
حسیگلو میباشد.(از فرهنگ جفرافیائی 
یران ج۴). 
زاو به. ی ] (اخ) دی است از دهستان 


چالدران بخش سیه‌چشم شهرستان ما کو. 


واقم در ۹۵۰۰ گسزی شممال ب‌اختری 
سیه‌چشمه و اهزارگزی باختر سیه‌چشمه به 
کلیساکندی. منطقُ آن کوهستانی, سردسیر و 
سالم و سکنه آن ۲۸۴ تن ترک‌زبان‌اند. دارای 
آب از چشمه و محصول غلات است و شغل 
اهالی آن زراعت, گله‌داری, صنایع دستی, 
جاجیم و جوراب بافی و راه آن ارابه‌رو است. 
آب گرم معدنی دارد که در ۵۰۰ گزی جنوب 
قریه واقع است. اين ده دارای دو محل است 
بفاصله ۱۵۰۰ گزی و بنام زاوی بالا و زاوية 
پائین مشچور است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۴ 

زاو به. [ی ] (اخ) دی است از دهستان 
علمدار بخش جلفای شهرستان مرند واقع در 
۳ کیلومتری شمال مرند و ۲ کیلومتری خط 
آهن و ۷ کیلومتری راء شوسة جلفا به مرند. 
منطقه آن جلکه و معتدل است و سکننة آن 
۵ تن ترکزبان‌اند. دارای آب از چشمه و 
قنات و محصول لات و پنبه است. شفغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
میباشد. (از فررهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
زاو یه. [ی] (اخ) قسصبه‌ای است جسزء 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان ساوه 
واقع در ۰ گزی‌شمال مرکز بخش و 
۰ گزی راه عمومی. در منطقهٌ جلگه و 
معدل. سکنة آن ۲۱۱۷ تن‌اند که به زبان 
ترکی و فارسی تکلم میکنند و دارای ۸ رشتد 
قنات آب شور است و محصول آن غلات؛ 
بنشن, پنبه, چغندر قند. خاه‌دانه. کرچک. 


الکنوز وش درف تشه اهال آن 
زراعت. مختصری گله‌داری و لبافی‌است. 
دیستان دارد و راه آن شوسه است و مزرعه 
قره‌آقاج - توکل آباد جزء ایین ده است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج (). 
زاویه. [ی] ((خ) ده ک_سوچکی است از 
دهستان سبزواران. بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. وأقع در ۶هزارگزی خاور سبزواران 
بر سر راه شوسه بم به سبزواران. سکنة این ده 
۶ تن‌اند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
زاوية ابراهیم صائغ. (ی ي ۱ م ۶] ((خ) 
این زاویه در قاهره میان پل بزرگ واقم و 
مقرف این رک فا استی و ابیز وین 
طغای پس از ۰ «ر.ق.آن رابنا نهاد و شیخ 
عزالاین عجمی را که از فقیران (درویشان) و 
ملازمین شبخ تقی‌الدین رجب بود در آنجا 


مقیم ساخت. این درویش آشنا بفن موسیقی و 
دارای آوازی طرب‌انگیز بود و ننمه‌هایی 
لذت‌بخش میرود و در آن زاویه تا وفات 
خود سال ۷۲۳ ه.ق. بماند. پس از وی شیخ 
ایراهیم صائغ بر این زاویه دست یافت و این 
زاویه بنام وی معروف گردید. ابراهیم صائغ در 
۴ «.ق.درگذشت. (از خطط مقریزی چ 
مصر ج۴ ص ۳۰۲). و رجوع په زاویه شود. 
زاویة ابناسی. [ی ي !سیی] ((خ) این 
زأویه مضوب به شیخ ابراهیم‌ین حسین‌ین 
ایوب ابناسی متوفی در ۸۰۲ ه.ق.است. وی 
در این زاویه مسکنن داشت. شیخ خانقاه 
صلاحیه و مدرس جامع لزهر بود. ند 1 عمط 
مقریزی ج ۴ص ۲۰۴). 

زاوية ابن‌منظور. (ی ي ! ن 2) (خ) 
زاویه‌ای است واقع در خازج قاهره و منسوب 
به شیخ جمال‌الدین محمدپن احمدین منظور 
متوفی ۶۹۴ ه.ق.است. وی آمامی زاهد پود 
و پیروانی داشت و در آن زاویه وقات یافت. 
اين زاویه قبل از اقامت این منظور معروف 
بزاویةٌ شمس‌الدین کرای بغدادی بود. (از 
خطط مقریزی ج ۴ ص ۲۹۹). رجوع به زاویه 
شود. 

زاو بة ابوالسعود. [ی مزا بش س) (اخ) 
محل انزواء شیخ آیوب سعودی ستوفی ۷۲۴ 
ه.ق,است. وی میگفته که ابی‌السعودین 
اپی‌العشاثر را دید. و در خدمت وی بسلوک 
گرائیده. (از خطط مقریزی ۴ ص ۲۰۳). و 
رجوع به زاویه شود. 

زاویة ابوالغنالم. زی ي بل غء) ((ج) 
خانفاه ابواخنائم محمدین الشهخ مزین متوفی 
در ۶۸۳ه.ق.است. وی از مشایخ طریق بوده 
و درویشان بیار در این زاویه بخدمت او 
رسیده‌اند. این خانقاه | کنون در قاهره موجود 
و بزاویابی‌الشنائم سعروف است. (از تحفة 
الاحباب و تملیقات آن کتاب ص ۲۴, ۲۵. 
۶ 

زاویة اخضر. (ی ي 1 ضّ] ((ج) از 
زاویه‌های واقم در محلهٌ سفاحيةٌ حلب 
رویرودی جامع موازینی است و شیخ اخضر 
آن را وقف کرد و خود در آن بسال ۱۳۸۷ 
ه.ق.مدفون گردید. (از خطط الشام ج ۶ ص 
۹ و رجوع به زاویه شود. 

زاوية ازرق. (ی ي آَر] (اخ) در سسمت 
قبلةٌ بیت‌المقدس واقع و موب است به شیخ 
ابراهیم ازرق متوفی در ۷۸۰ ه.ق.اين زاوید 
سراتی نیز میگویند. (از خطط الشام 
ج ۶ص ۱۵۴). و رجوع به زاویه شود. 
زاویه افکندن. [ی /ي آک ] (سص 
مرکب) زاویه در فارسی با لفظ انکندن 


را زاوية 


1 - ۰ 





۲ زاویذ اندرونی. 


زاویة حاده. 





ستعمل است. (آنندراج)". بنا کردن زاویه. 
پی افکندن زاویه: 
آفکنده ز روزگار بیحد 
صد زاویه در یکی الف قد. 
واله هروی (از آندرایج). 
زاو یه اندرونی. [ی /ي ي آد] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) زاوية داخله. رجوع به زاوية 
داخله شود. ||زاوية داخله مقابل زاوية 
خارجه از خطهای متوازی. رجوع به السفهیم 
بیرونی ص ۱۴ و زاويةً خارج... از خطهای 
متوازی شود. 
زاویة انعطاف. [ی /ي ي (ع] (سرکیب 
اضافی. [ مرکب) زاویه‌ای را که از (تقاطم) 
خط معطف و خطی که موازی خط شعاعی 
است و به مضیء (چشم بینده) متصل است 
پدید آید. زاویة انعطاف نامند. و زاویة انمطاف 
گاه‌یزرگ است و آن در صورتی است که 
جم مخالف (روبرو) غللیظ (سخت) باشد و 
هر چه اغلظ باشد زاویهٌ انعطاف بزرگ‌تر است 
و یا زاویة عطفیه بزرگ باشد. و گاه کوچک 
است و آن در صورتی است که غلظت جسم 
مخالف اندک باشد و هسرچه اندک‌تر باشد 
زاویةٌ انعطاف کوچکتر است و همچنین است 
در صورتی که زاویة عطفیه کوچگ باشد. 
(شرح تذکر؛ خفری فصل یکم باب دوم). و 
رجوع به زاویة عطفیه شود. 
زاوية اهناسی. ی ي [سیی | (اخ) ذیل 
زاوية ابناسی است. رجوع به تحقة الاحياب, 
زاویهٌ ابناسی و زاویة ابناسی در همین لغتنامه 
شود. 
زاویة بالاء(ی ي] ((ج) قسمت بالای ده 
زاویه (از دهستان جالدران ما کو) است. و 
فاصلة آن تا زاویُ پائین ۱۵۰۰ گز است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). و رجوع به 
زاویه و زاویة پائین شود. 
زاوية بقلی. (ی ي بَ] (اخ) از قریه‌های 
مصر است. (تاج العروس). از قریه‌های واقع 
در منوفیة مصر است و بسیاری از رجال و 
خدگزاران علم از آن برخاسته‌اند. محمد 
علی پاشای حکيم. رئیس بیمارستان و 
مدرسه قصر عینی از انجا است. (از ملحقات 
المتجد). ۱ 
زاویة بنییالخشاب. (ی ي ب نل خش 
شا] ([خ) از زاویه‌های حلب است و محل 
کنونی آن محلة جلوم است. در ۱۳۱۵ یکی از 
مشایخ سلسلة قادری بنام شیخ مصطفی 
هلالی ساختمان آن را تجدید کرد و حجره‌ای 
برای تدریس و منبری برای نماز جمعه بر آن 


افزوده روی سنگی که در دیوار این زاویه . 


بکار رفته چنین نوشته شده است: جدد عمارة 
هذه الزاوية المعروفة ببنی‌الخشاب الحن‌بن 


قبری نیز منسوب به خشاب در این زاویه 
وجود دارد. (از خطط الشام ج ۶ص ۱۴۹). 
رجوع به زأویه شود. 
زاوية پیرونی. (ی /ي ي ] (تسسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به زاویة خارجه شود. 
زاوية پائین. (ی ي] ((ج) قمت پائین ده 
زاویه از دهستان چالدران ما کواست و فاصله 
آن تا زاویة بالا ۱۵۰۰ گز است. سکنته آن 
۲ تن‌اند و از راه اراب‌رو میتوان به این ده 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۴ و رجوع به زاویه و زاوية بالا شود. 
زاویة پذرفتة قوس. (ی /ي ي پ زر 
تَ ي ق ] (ترکیب وصفی, | مرکب) زاویه‌ای 
که مساوی باشد با زاویه,حادث میان دو وتر 
متلاقي در یک نقطه از قوس. بیرونی.آرد: 
هرگاه که از دو سر قوس دو خط بیرون آری 
چنانک بر یکی نقطه از آن قوس گرد آیند وز 
اینان زاویه‌ای پدید اید هر زاویه که این را 
راست بود. آن را پذرفتة آن قوس خوانند. 
(التفهیم بیرونی ص ۰۱۶ ۱۷). 
زاویة تاحی. [ی ي جیی ] (خ) از 
مدرسهای فقه جامع عتیق مصر است و در 
برابر محراب چوبی قرار دارد. تاج‌الاین 
سطحی آن را تاسیی کرد و خانه‌هائی را در 
مصر وقف آن ساخت. (از خطط مقریزی چ ۴ 
ص ۲۰). و رجوع به زاویه (اطاق) شود. 
زاویة تعدیل. [ی /ي ي ت] (اتسرکیب 
اضافی, !مرکب) ان زاویه بود که از تقاطع آن 
دو خط آید که از مرکز فلک آوج و از مرکز 
عالم سوی آفتاب آیند. (لتفهیم ص‌۱۱۸). 
زاوية تقی‌الدین. (ی ي ت قی یذ دی ] 
(اخ) از زاویه‌ها و مرا کز فقرای (درویشان) 
ایرانی قاهره است و تا به آمروز نیز باقی و 
منزلگه این طائفه است. محمدبن قلاون آن را 
برای اقامت شیخ تقی‌الدین رجب‌بن اشیرک 
عجمی باخت. این شیخ تاپایان عمر 
خویش در آنجا اقامت داشت. (از طط 
مقریزی ج ۴ ص ۳۰۰. 
زاویة تیز. ای /ي ي ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به زاویٌ حاده شود. 
ژاوية حاکی. (ی ي ] (اخ) در خارج 
قاهره واقع و موب است به شیخ حسین‌بن 
ابراهیم جاکی متوفی ۷۳۷ «.ق.وی خود در 
اين زاویه تا پایان عمر متکف بود ولکن در 
آنجا مدفون نگردید. (از خطط مقریزی ج ۴ 
ص ۳۰۴). و رجوع به زاویه شود. 
زاوية حعبری. [ی ي ج ب ریی] (اخ) 
از زاویه‌های خارج قاهره و ملسوب است به 
شیخ ابراهيم‌بن معضادبن شداد جعبری متوفی 
در ۶ د.ق. (از خطط سقریزی ج ۴ص 
۳ سناوی ارد: جعبری که خود از 
مشایخ بزرگ و دانشمند متصوفه است در این 


زاویه مدفون شد و سپس این زاویه مقبره 
فرزندان وی گردیده. (از تحفة الاحباب چ 
احمد نشات ص ۲۲ و ۴ و رجوع به زاویه 
شود. ۲ 
زاو بة حعفرآباد, (ی ي ج ف ] (ا) دهی 
است جزء دهشتان خورشرستم بخش 
ضاهرود سهرستان همسروآباد. واتم در 
۷ص زارگزی جنوب خاوری هشجن و 
۴هزارگزی راه شوسه هروآباد به میانه. 
منطقه آن کوهستانی, گرمیر و مالاریائی 
است و دارای ۱۲۵ تسن سکنه کردیزبان 
است. آب آن از دو رفته چشمه و رود انة 
میانه تأمین میشود و محصول آن غلات» 
حبوب, پنبه و سردرختی و شغل اهالی آن 
زراعت. گله‌داری, کارگری. صنایع دستی, 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیئی ایران ج ۴ 
ژاوية جمیزه. (ی ي ج ع ز) ((خ) از 
مرا کزاجتماع صوفیان و واقع است در خارج 
قاهره. این زاویه را امیر سیف‌الاین جيزک 
سلاحداری یکی از امیزان ملک منصورین 
قلاون در ۶۸۲ه.ق,تاسیس کرد و عده‌ای از 
صوفیان را در آن مقیم ساخت. (از خطط 
مقریزی ج ۴ص .)۲۹٩۹‏ 
زاوية جوشنی. (ی ي ج ش] (خ) 
زاویه‌ای است در حلب. ان را شیخ ابراهیم 
شهریار کازرونی بسال ۷۴۷ ساخته است. (از 
خطط الشام ج ۶ص ۱۳۹). رجوع به زاویه 


۳ 


شود. 

زاویة حاده. [ی /ي ي تاد د/د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) زاویه‌ای را گویند که 
کمتراز نود درجه بود. (فرهنگ نظام). چون 
خطی بالای خطی به نهجی کشند که مستقیم 
۱ 
مقااسله: شمه را که طرف میلدم لت واریة 
حاده گویند. (آتدراج). بیرونی آرد: هر زاویه 
کز قائمه کمتر باشد حاده خوانند. ای تیز. 
(اتفهیم بیرونی ص ۸ 





زاویٌ حاده 


۱-ملف آنندراج تفیری برای ایین جمله 
نپاورده. 
۲ - ۶۸۷ (تحفة الاحیاب). 


زاویة جریسی. 


زاویة دمیاطی. ۱۳۵۷۳ 





زاو یة حریشی. (ی ي ح شیی | ((خ) از , زاوية حمواء . (ی ي ح] ((خ) زاویسه‌ای 


مزارات معروف قاهره است و یکی از تجار 
قاهره ینام سیدعبدالرحمن حریشی در ۱۱۸۷ 
ه.ق. آن رابنا نهاد. (از تعلیقات تحفة 
الاحباب ص ۸۴). و رجوع به زاویه شود. 
زاویة حسنخان. [ی ي ح س] ((خ) دهی 
است از دهستان فرورق بسخش حومة 
شهرستان خوی. وأقع در ۷۵۰۰ گزی باختر 
خوی, در مسیر راه تضوسة خوی به 
سبه‌چشمه. مسطفة آن حلکه. معحدل و 
مالاربائی و سکنة آن ۴۰٩‏ تسن شیعاةً 
کردیزبانند. آب آن از رود قره‌سو و النه 
تأمین میشود و دارای محصول غلات: 
حبوب, پنبه و زردآلو میباند. شفل اهالی آن 
زراعت, صنایم دستی. جوراب‌بافی و راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
و۲۹ 
زاویة حصنية. (ی ي ح نی ی ] (اخ) از 


زاویه‌های دمشق و تأسیس تقی‌الدین حصنی. 


است واکنون نیز موجود است. بر پشت 
نسخه‌ای از کتاب العنوان فی ضبط موالید و 
بدین مضمون به امضای تقی‌الدین حصنی 


دیدم: (پس از حمد) عمارت این زاویه واقع ۱ 


در بالای خان حصنی در روز دوشتبه شعبان 
۲ شروع شد و در اندک مدتی پایان یافت 
من نیز بناهانی بسیار بر آن افزودم؛ و 
وضوخانة آن را که فرزندان عجمي اشفال 
کرده‌بودند و سپس از دست ایشان بیرون 
آمده بود تجدید عمارت کردم. (خطط الشام 
۶ ص ۱۴۰). 
زاویة حصة مقوم. (ی ي حض ص ي م 
َو ] اترکیب اضافی | سرگ) زاویه‌ای 
انست بر مرکز عالم که یکی خط او به اوج رسد 
و دیگر به آفتاب. (لتفهیم بیرونی ص‌۱۱۸). 
زاویة حفنی. آی ي ح نیی ] ((ج) از 
مزارات بسیار بزرگ قرافة مصر است و قبر 
جمعی فراوان از فقهاء و مفتیان و مشایخ در 
آن واقع است. (از تحفة الاحباب ص ۵۷). 
زاویة حلاوی. (ی ي ح دیی ] (لخ) از 
زاویه‌های مشهور قاهره واقع در نزدیکی 
جامع ازهر است و شیخ سبارک هندی 
سعودی حلاوی یکی از درویشان و پیروان 
شیخ ابوالسعودین ابی‌العشاثر واسطی بسال 
۸ .ق.آن را بساخت و خود در انجا 
مدفون گردید. پس از وی فرزندش شیخ 
عمربن علی‌بن مبارک و سپس فرزند شیخ 
عمر جمال‌الاین عبدالّه متوفی ۸۰۸ ه.ق.در 
آن اقامت داشتند. من خود در اين زاویه نزذ 
وی حدیث شنیدم. همواره تا به امروز نیز 
یکی از فرزندان وی در ان زاویه اقامت دارند. 
(از خطط مقریزی ج ۴ ص ۰ ۳۰ 


است منسوب به فقراء (درویشان) وفائی در 
جوار جامع عمر (در بیت المقدس) و تابه 
امروز باقی است. (از خطط الشام ج۶ 
ص ۴ ۱۵). رجوع به زاویه شود. 
زاوية حمزة. (ی ي ح رَ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. وأقع در ۲۷هزارگزی باختر ببخش 
گرمی و .۱۲هزارگزی راه شوسة گرمی به 
اردبیل. منطقة آن کوهستانی و سردسیر و 
سکله آن ۳۲۶ تن شيعهٌ ترکی‌زبانند. اب اين 
ده از چشمه و محصول آن غلات و حبوب 
است. شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
جَ ۴ 
زاویة حمصی.(ی ي ح صیی ] ((خ) 
شیخ ناصرالدین محمد طیقوش فرزند امیر 
فخرالدین طفای حمصی (از امیران دولت 
ناصری) در ۷۰۹ ه.ق.اين زاویه را تأسیی 
" کردو ده تن از درویشان را در انجا ساکن 
گردانید و زندگی ایشان را سرتب ساخت. و 
حصه‌ای از قری یوزین از قریه‌های ساحل 
شام و نیز چندین مکان مجاور آن و اسوالی 
دیگر را وقف بر آن ساخت. | کنون همه اطراف 
آن ویران شده و راه آن خوفنا ک‌گردیده است. 
(از خطط متریزی ج ۴ ص۳۰۳ 
زاوية حنفی. (ی ي ح ن فسیی ] لاخ از 
زاویه‌های بیت‌المقدس است و در جوار 
مسجد اقصی در پشت منبر واقم میباشد. 
ساطان صلاح‌الدین بسال ۵۷۸ آن رابر 
جلال‌الاین شناسی و پس از وی بر صلحائی 
ماتند وی وقف کرد (از خطط الشام ج ۶ ص 
۲ رجوع به زاویه شود. 
زاوية خارجه.(ی / ي ي ر ح /ج] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) (... از مثلث) چون 
یکی پهلو از مخلث بسیرون آری. زاویه‌ای 
بحاصل اید بیرون از مثلث و او را خارجه 
خواند و هر یکی از آن دو زاویه؛متلث که نه 
بر پهلوی خارجه باشد مقابل اندرونی 
خوانند. (التفهیم بیرونی ص ۱۳). 





زاویة خارجه از مثلث 


از خطهای متوازی هر گه که آن خط را که بر 
دو متوازی اوفتد پر استقامت بکشی آن زاویه 


خوانند و راست باشد آن اندرونی را که برابر 
آو است بدانسو کجا اوست. (التفهیم بیرونی 
۴ 

زاویة خضر. ای ي خ] ((ج) یکی از 
زوایائی است که ملک ظاهر بیپرس در مصر 
بنام پیر خود شیخ خضرین ابی‌بکرین موسی 
مهرانی وی تا سجن کر است این زاویه 
در خارج قاهره واقع و تا به امروز باقی است. 
(از خطط مقریزی ج ۴ ص ۲۹۷ و .۲۹٩‏ این 
زاویه | کنون موجود و معروف است به جامع 
عدوی و زکی‌الدین خروبی که از سران 
خاندان معروف خراربه مصر است در آن 
مدفون است. (از تعلیقات تحفة الاحباب چ 
احمد نشات ص ۲۴). و رجوع به زاویه شود. 
زاوية خضر. (ی ي خ ] ((خ) زارسه‌ای 
است واقع در برایر بستان‌الکلاب دز جنوب 
بان ابراهيماغا (در حلب) این زاویه در 
آغاز, تفرجگاه بدرالدین‌بن زهره بود و او 
خود آن را بدین قصد ساخته بود سپس امیر 
جلبان متصدی حکومت حلب بسال ۷۷۰ آن 
را از تصرف بدرالدین خارج ساخت و زاویه 
قرار داد و ا کنون ویران است. (از خطط الشام 
ج ۶ص ۱۵۰). رجوع به زاویه شود. 

زاویة خضر عدوی. ای ي خ رٍ ع د 
ویی ] (اخ) این زاویه در دمشق احگ ویکی 
از چندین زاویه است که ملک ظاهر بیپرس 
بنام پیر خود شیخ خضر عدوی ساخته است. 
(از خطط الشام ج ۶ ص ۱۴۲). و رجوع به 
زاویه شود. 

زاویهة خلوتیان. ات ي خ ] (غ) 
زاویه‌ای است متعلق به سلسلة درویشان 
خلوتی و واقف آن شیخ احمد صدیق است. 
(از خطط الشام ج ۶ ص ۱۵۱). رجوع به زاویه 
شود. 

زاویة داخله. (ی / ي ي خ [ / ل] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به زاوية 
اندرونی شود. 

زاو بة درگاه. [ی ي د] ((خ) از زاویه‌های 
قدیم یت‌المقدس (جنب بیمارستان صلاحی) 
است و از بناهای میلانه مادر تططین 
تعمی رکننده کنيسه قیامت است. این زاویه را 
ملک شهاب‌الدین غازی فرزند سلطان 
ابی‌بکربن ایبوب صاحب میافارقین بسال 
۳۲ «.ق.وقف کرد و.در روزگار تسلط 
فرنگ, بیمارستان شد و اکنون قسمتی از آن 
جزء کنیتالدباغه و باقی آن ویران است. (از 
خطط الشام ج ۶ص ۴ رجوع به زاویه 
شود. 

زاوية دمیاطی. [ی ي د طیی ] ((خ) 
زاویه‌ای است واقع در خارج مصر موسس آن 
یکی از امیران ملک ظاهر بیبرس بنام 


که‌از هر دو بیرون پدید آید. او را خارجه | عزالدین ایک دمیاطی صالحی نجمی است و 


۱2۹۷۴ ۱ زاوية دهشور. 


قبر وی نیز در این زاویه است. (از. خطط 
مقریزی ج ۴ ص ۲۹۷). رجوع به زاویه شود. 
زاو یة دهشوو. (ی ي د] (اخ) قسریه‌ای 
است در جیزه؛ُ مصر و مقابر صحابه که در فتح 
مصر شهید شده‌اند در انجا واقم است. (از 
ملحقات المنجد). 
زاوية دینوری. [ی ي ن و ریی] (!خ) 
این زاویه را عمربن عبدالم طلب دینوری 
متوفی در ۶۲۹ قاق تأشیی که (از خطط 
الشام ج ۶ص ۳( 
زاو بة ذرج آباد. [ی ي ۳ (اخ) دی 
است جزو دهستان گجگاه از بخش سنجید 
شهرستان هروآباد. واقع در ۲۳هزارگزی 
جنوب باختری مسرکز بخش کیوی و 
۲هزارگزی راه شوسة میانه به هرواباد. منطقهً 
آن کوهستانی و سردسیر و سکنة آن ۰ تن 
ضیعه تسرکی‌زباند. اب آن از چشمه و 
رودخانه تأمین مشود و محصول آن غلات و 
حسبوب است. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۴). 
زاوية رزین. (ی ي ر) ((خ) از قریه‌های 
مصر است. (تاج العروس). از قریه‌های وأقع 
در منوفية مصر و دارای آثاری است از مصر 
باستان. (از ملحقات المنجد). 
زاویة رکراکیی. (ی ي ز کسیی ] ((خ) 
موب به شیخ ابی عبدالّه محمد رکرا کی 
متوفی ۷۹۳۴ ه.ق.است وی از فقهان 
مالکیمذهپ بود و خود در آنجا اقامت داشت 
و هم در آنجا وفات یافت. (از خطط مقریزی 
ج ۴ ص ۳۰۲ و رجوع به تحفة الاحباب چ 
احمد نگات ص ۲۸ و زاویه شود. 
زاو بة ساداب. (ی ي ] (اج) دی است 
جزء دهتان خان‌اندبیل واقع در بخش 
مرکزی شهرستان هروآباد. در ۴۵۰۰ گزی 
جنوب هروآباد و ۳۵۰۰ گزی راه شوسةٌ 
هروآباد به میانه. منطقهٌ آن کوهستاتی و 
معتدل و سکنة آن ۶۵۴ تن شیعه‌اند که پزیان 
ترکی تکلم میکنند. آب ایین ده از چشمه و 
محضول آن: غللات و سردرختی انست: ستفل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
ایشان جاجیم‌بافی است و راه آن .مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
زاو یه سنج. [ی /ي س ] ([مرکب) دستگاه 
تعیین مقدار زاویه. در تحفة الافلا ک امده: با 
مقیاس‌الزاویه زوایای مرسوم را میتوان 
سنجید و زوایای غرمرسوم را با اسباب دیگر 
بنجند. [زاویه‌سنج ] که مقیاس‌الزاویه یا 
قوس‌الزاویه دوربیتی تعبیه شده است و آن را 
افعاق مت اختت, تما اتط لاني بکتار 
میبرده‌اند. (تحفةالافلا ک‌ص ۴). 
زاویةٌ شاذلیه. (ی ي ذ ی ] ((خ) اين زاویه 


در ۱۲۹۰ ه.ق.در قنوات دمشق برای پیروان 
طریقه شاذلیه ساخته شد و هم اکنون نیز 
حقلات ذ کر در آن تشکیل میگردد. (از خطط 
الشام ج ۶ص ۱۴۳). رجوع به زاویه شود. 
زاوية سافعی. (ی ي فب عسیی ] ((خ) 
مدرسی است در جامع عتیق مصر و گفته 
میشود که شافعی در آنجا تدریس فقه میکرده 
است. سلطان عبدالعزیز عنمان فرزند ملک 
سندبیس بر این زاویه وقف کرد و پیوسته 
بسیاری از فقهای نامی در آن تدریس 
رجوع به زاویه شود. 


زاو ی شیخ‌لر. ای ي ش [] ((خ) دی 


. است از دهتان رهال از ببخش حومة 


شهرستان خوی. واقم در ۲۵هزارگزی جنوب 
باختری خوی و ۸ هزارگزی باختر راه شوس 
خوی به شاهپور. منطقة آن کوهستانی معتدل 
و سالم و سکنة آن ۰ تن سنی‌مذهیند که 
بزبان ترکی تکلم میکنند. آب این ده از چشمه 
و قتات و سحصول آن غلات است و شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۴). 
زاوية شیخونی. (ی ي ش نیی ] (اخ) 
زاریه‌ای است در بیت‌المقدس. واقف.آن 
امیرسیف‌الدین قطبشاهین علی است (۷۶۱ 
ه.ق.)که از رجال حلق دمشق بوده و نظارت 
در آن بر عهده خود او و پس از او با فرزندش 
شیخون بود. (از خطط الشام ج ۶ ص ۸۵۳). 
رجوع به زأویه شود. 
زاویة صاحبی. ای ي ح بیی ] (اخ) از 
مدرسهای جامع عتیق است این زاویه را 
مساحب خامالدیین مین فخراذین 
محمدین بهاءالاین‌ین حنا بصورت مدرس 
مرتپ ساخت و دو مدرس یکی شافعی و 
دیگری مالکی برای تدریس فقه در آن موظف 
گردانید و اموالی در بیرون قاهره بر آن وقف 
کرد.(از خطط مقریزی ج ۴ص ۲۰). 
زاوية صالحية. (ی ي لٍ حی یّ] (ج) 
زاریه‌ای است واقع در سویقه الحجارین 
(بازارچه حجاران) حلب و از قدیم‌ترین 
زاویه‌های حلب بشمار میرود و بنوالحلوی 
عهده‌دار تولیت آنند. این زاوید ژاویةُ قادریه 
نیز خوانده میشود و در قدیم معروف به زاویه 
بهشنیه بوده است. (از خطط الشام ج ۶ 
ص ۱۵۰). 
زاویة صبادی. (ی ي ی با دیی | 
(ج) در حسلب و مضصوب به موسس آن 
ابوالهدی صیادی است. در ۱۲۹۵ ه.ق.بر 
بای نختین آن اضافاتی شده و توسعه 
یافت. (از خطط الشام ج ۶ ص۱۵۱). رجوع 


به زاویه شود. 


زاویة غواصیه. 


زاویة ظاهری. (ی ي و ریی] (اج) 
زاویه‌ای است در قاهره و تا پیش از حوادث 
سال ۱۸۰۶ حمام طرغای مجاور ایین.زاویه 
بوده و پس از آن حادثه که حمام طرغای 
ویران گردید بجای آن در جوار زاویه. بستانی 
ایجاد شد که بنام عبدالرحمن صیرفی 
جمال‌الدین استاداری که موس آن بود 
مسشهور گردید. مسس این زاویه احمد فرزند 
محمد آزادشد: ملک ظاهر شهاب‌الدین 
غازی و متوفی در ۶۹۶ه.ق.است. (از خطط 
مقریزی ج ۴ ص ۲۹۹). رجوع به زاویه شود. 

زاوية عبدالعظيم. [ی ي ع دل ع] ((ج) 
قصبة شاه عبدالعظیم نزدیک تهران که | کسنون 
موسوم به شهر توس رجوع به زاوية 
مقدسه شود. 

زاویة عدوی. [ی ي غ د ویی ] (زخ) از 
زاویه‌های قراف مصر و موب است به شیخ 
عدی‌بن مافر اموی متوفی در ۵۵۵ .ق. 
وی در اين زاویه منزوی بود و هم در آنجا 
مدفون گردید. (از خطط مقریزی ج ۴ 
ص۲۰۵). رجوع به زاویه شود. 

زاو یة عدوی. (ی ي ع د ویی] (اخ) 
رجوع به زاویٌ خضر (قاهره) شود. 

ژاویة عطفیة. (ی /ي ي ] نیی | 
(ترکیب وصفی, [مرکب) یکی از دو سیب 
اختلاف زاویة انعطاف, کوچکی و بزرگی, 
زاوی عطفیه است. رجوع به شرح تذکرة 
خفری فصل یکم باب دوم و رجوع به زاوية 
انبطاف شود. 

زاویة علافی. (ی ي ع نیی ] (اخ) از 
مدرسهای واقع در صحن جامع عتیق و 
منسوب است بعلاء‌الاین ضریر. (از خطط 
مقریزی ج ۴ ص ۲۰ و ۲۱). رجوع به زاویه 
شود. 

زاويةٌ عمیان. (ی ي ع] ((خ) (با زاوية 
العمیان) قسمتی از مجد جامع الازهر قاهره 
که محل اقامت کوران آنشتت: در این محل در 
حدود سیصد تن نابینا که ا کثر ایشان محصل 
علم‌اند نگاهداری ميشوند. (دزی ج ۱» زوی). 

زاویة غازی. [ی ي] (اخ) از قسریه‌های 
مصر است. (تاج العروس). 

زاوية غواصیه. [ی ي غزواصیی ] (اخ) 
اين زاوبه در میدان دمشق برای پیروان 
طریقت رفاعی ساخته شد و در اواخر زمان 
سلطان عبدالحمید دوم (پادشاه عشمانی) 


۱- حادثة وبای عمومی دوم مصر. (خطط 
مقریزی ج۱ص ۲۰). ۱ 
۲ -کاتب یک نسخه حطی که تاریخ کتابت آن 
۰ ق. است در ذیل آن نسخه نوشته: تمت 
اانسخه... فی زارية عبدالعظیم. رجوع به 
فهرست کتابخانة مجلس ج ۴ص ۲۰۰ شود. 


زاوية متمم. ‏ ۱۲۵۷۵ 





ملد عتارنت گرمین و در اتقااب اخیر 
بسومت. (از خطط الشام ج ۶ص ۱۴۳ 
رجوع به زاویه شود. 

زاو ية فاطمه. [ی ي ط م) ((خ) از مواضع 
مشهور به بزکت جامع عتیق مسصر است و 
بطوری که گفته میشود منسوب به فاطمه 
دختر عفان است که بر طبق وصیت پدرش در 
جامع ععتیق منروی گردید و در این زاویه بسر 
برد. (از خطط مقریزی ج ۴ص ۰ رجوع به 
زاویه شود. 

زاویة قادری.(ی ي د ریی] (خ) 
رجوع به زاویة صالحی شود. 

زاوية قادری.(ی ي د ریی] (اخ) 
منسوب به شیخ سابق‌الدین اقبال قادری از 
سلسلهٌ درویشان قادری است و صقریزی در 
خطط این زاویه را بعنوان جامع زاهد اورده 
است. و شیخ شهاب‌الدین احمدین سلیمان 
قاری قادری آن را تجدید بنا کرده است. (از 
تحفة الطلاب و تعلیقات آن چ احمد تشأت 
ص ۲۶و ۲۷). 

زاویة قادریه. ای ي د ری ] ((خ) 
رجوع به زاویةٌ صالحیه شود. 

زاویة قادریه. (ی ي د ری ی) (خ) 
زاویه‌ای است واقع در یاب‌الجنان حلب و 
منسوب به امیر جلبان و در ۷۷۰ تاسیس شده 
است. (از خطط الشام ج ۶ص ۱۵۰). رجوع 
به زاویه شود. 

زاوية قائمه. [ی /ي ي ء 2 /] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) زاویه‌ای است که ٩۰‏ درجه 
باشد در صورتی که محیط کره را بسیصد و 


شصت درجه تقسیم کنند و بعبارت دیگر. 


چون بر خط راست مفروش یعنی خط افقی, 
زاویهُ قائمه خواهد بود. (ناظم الاطباء). 
بیردنی آرد: چون خطی راست بر خطی اوفتد 


مانند زبانة ترازو بر عمودش و آن دو زاویه: 


کزین‌سوی و زان سوی خطاند مر یکدیگر را 
راست باشند. هر یکی را قائمه خوانند و آن 
خط را عمود خوانند. (السفهیم ص‌‌ ۸ در 
کشاف اصطلاحات الفنون آمده: ا گر در 
صورت امتداد یک ضلع زاویه, زاویة دیگری 
ماوی زاویةٌ نخستین پدید اید. اين دو زاویه 
را قائمه خواند. زیرا یکی از آن دو قائم بر 
دیگری است. و زاوی قائمه را زاویة محدوده 





زاویة قائمه 


نیز خوانند زیبرا دارای انداز؛ ثابت و 
اختلاف‌ناپذیر است. و آن را زاویة معموده یز 
گویند. زیرا هر یک از دو ضلع آن عمود بر 
ضلع دیگر است. (از کشاف اصطلاحات 
الفشون ج ۱ص ۶۲۴). و رجوع به آنندراج و 
شرح تذکرة خفری باب اول قصل اول شود. 

زاوية قصری. ای ي ق ریی] (اخ) این 
زاویه در خارج قاهره واقع است و ابی عبداله 
محمدپن موسی قصری از مشایخ علم و عباد 
پس از آنکه از موطن خویش قصر کنامه به 
قاهره آمد در این زاویه انزوا جست و به 
عبادت و طلب علم پرداخت و در همان‌جا به 
سال ۶۳۳«.ق.درگ‌ذشت. (از خ طط 
مقریزی ج ۴ص ۳۰۳ و ۴ رجوع به 
زاویه شود. 

زاویة قلندریه. زی ي ق ‏ د ری قَ] 
((خ) زاویه‌ای است در خارج قاهره و برای 
درویشان ایرانی از سلله قلندریه تاسیس 
شده و موس آن شیخ حسن جوالقی 
قلندری است. همواره در این زاویه تعداد 
زیادی از افراد ايي سلسله (قلندران) در آن 
زندگی میکنند و یکی از مشایخ ايشان نیز در 
آن اقامت دارد. شیخ قلدران و سایر 
درویشان سا کن‌اين زاویه بر طبق سنت 
خویش صورت خود را میتراشند و به سال 
۱ که حسن‌بن محمدین قلاون بخانقاه پدر 
خود ناصر رفت و شیخ این طائفه را که جزء 


| مهمانان بود یدان صورت دید دستور داد که 
قلندران شام را وادار بترک آشین عجمان : 


(تراشیدن صورت) کنند. (از خطط مقریزی 
ج۴ ص ۲۰۱و ۲۰۲ 

زاویة کبد. زی اي ي ک ب] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) جگرگوشه. (دهار). 

زاوية کرد. (ی ي ک ] ((خ) دی است 
جزو دهستان کیوی از بخش سنجید 
شهرستان هرواباد. واقع در ۱۴هزارگزی 
شمال مرکزی بخش کیوی و ۰هزارگزی راه 
شوبه همرواباد بمه اردیبیل. منطقه آن 
کوهستانی و معتدل ومرکز سکنای ایل شادلو 
است و سکه آن ۵۲۲ تن‌اند که بزبان ترکی 
تکلم ميکند. آب اين ده از چشمه و محصول 
آن غعلات و حبوب است. شغل اهالی آن 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 

زاوية کروی.(ی /ي ي ک ز] صرکیب 
وصفی, |م رکب آن انت که حادث شود میان 
دو خط مستقیم که هر یک مماس باقوس 
داثره‌ای است و آن دو داثره با یکدیگر 
متقاطح‌اند. و گفته شده است که زاویه کروی 
زاویه‌ای است حاصل بر سطح کره‌ای که واقع 
است میان دو قوس دو داثرة بزرگ متقاطع. 
(از داترء المعارف بتانی). 


زاوية کمالی. [ی ي ک لی‌ی ] (اخ) از 
مدرسهای فقه جامع عتیق مصر است و در 
داخل مقصوره نزدیک دری است که از 
سوق‌الفزل وارد جامع میشود کمال‌الدیین 
سمنودی این زاویه را تأسیس کرد و یک 
مهمانخانه را در مصر وقف بر آن ساخت. (از 
خطط مقریزی ج ۴ ص ۲). رجوع به زاویه 
شود. 

زاویة کیوی. [ی ي] ((ع) دهی است جزو 
دهستان خورش‌رستم از بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. راقع در ۸۵۰۰گزی خاور 
هشجین و ۰ ۰ گزی راه شوسة هروآباد به 
میانه. منطقهٌ آن کوهستانی و معتدل و سکنة 
آن ۲٩‏ تن شیعه‌اند که یزبان ترکی تکلم 
صیکنند. اب این ده از دو رشته چشضمه و 
رودخانهةٌ سوقهاب تأمین میشود و محصول 
آن غلات, حبوب, سردرختی و برنج است. 
شفل اهالی آن زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
۹ 

زاو ی گشاد۵. ای / ي ي.گ د / د] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به زاوية 
منفرجه شود. 

زاویة متبادل. (ی /ي‌ي مت د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) چون خط راست بر دو خط 
متوازی اوفتد آن زاویه که بیک پهلو باشد از 
آن خط اندرون این دو متوازی و آن زاویه که 
بدیگر پهلو باشد از آن خط. آن را متبادل 
خواند. و هر دو متساوی باشند. (السفهیم 
پیرونی ص ۲۳). 





زاویةٌ متبادل 


زاویة متقابل. (ی / ي ي مت پ] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) دو خط راست که 
یکدگر را ببرد چهار زاویه از آن بحاصل شود 
سر هردوی بهم آمده بر نقطه‌ای, هرچه براییر 
بود آن را متقایل خوائد و یک‌دیگر را راست 
باشند. التفهیم بیرونی ص ۱۲). 

زاوية متمم. (ی /ي ي مغ وا (ترکیب 
وصفي, | مرکب) هر یک از دو زاویه‌ای را که 
در یک ضلع مشترک‌اند واه ۹۰ 
درجه است متمم نامند. 


۶ زاوية مجاوره. 


زاوية مولویه. 





ُ 1 
زاویً متمم 


زاویة مجاوره. (ی /ي ي م و ز /ر] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) هر یک از دو زاوید 
را که در یک ضلع مشترک مبباشند مجاور 
یکدیگر نامند. 
زاوية مجدی. (ی ي ۶] (خ) از 
مدرسهای معروف جامع عتیق است و در 
داخل مقصوره وسطی در جوار محراب بزرگ 
واقع است. اين زاویه را حارث‌بن مهلب‌ین 
حسن برکات ملقب به مجدالدین (۶۲۸.ق.) 
وزیر ملک اشرف موسی‌بن عادل صرتب 
ساخت و سنصب تدریی در ان رابه 
وجیه‌الاین عبدالوهاب بهنی که 
قاضی‌القضاة و خویشاوند وی بود تقویض 
کردو موقوقاتی بسیار برای آنجا معين کرد و 
تدریس در این مسدرس ا کنون از مناصب 
ارجمند بشمار میرود. (از خطط مقریزی ج۴ 
ص‌ ۷ ۲ 
زاویة مجسمه. [ی اي ي مج س ‏ / 
] (ترکیب وصفی, [مرکب) هیتی است 
حاصل در نقط اتصال سطحهای معدد یک 
جسم منحدب (راویةٌ مکسب) و يا نقطه انتهای 
تنها سطح آن (زاویةٌ مخروط). و اين تعریف 
جامع‌تر از آن است که در تعریف زاویه 
مجمه گفته شده: زاویه مجسمه آن است که 
در نقطةُ تلاقی دو سطح پدید آید. زیرااین 
تصرزفت قاتا داوس راس فه واط تست 
بتابراین زاویهٌ مجسمه اژ کیفیات مخصوص 
به کمیات است. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ج ۱ص ۶۲۳). و رجوع به شرح تذکر؛ خفری 
باب یکم فصل یکم شود. 

زاویة محاطی. [یَ /ي ي م] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) زاویه‌ای است که راسش 
واقع بر محیط داثره باشد و دو ضلعش دو 
خطی باشند که از نقطة رأس (مفروض) 
شوند و دائره را در دو نقطه قطع کنند. (همدمءة 
رهنما). 
زاوية محدوده. ان /ي ي ] 3 / دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) زاوية قائمه را 
محدوده نیز گوید. (از کاف اصطلاحات 
الفنون ج ۱ ص ۶۲۴). و رجوع به زایة قائمه 
و زاویة معموده شود. 
زاویة مزلقی. (ی ي. ‏ 0] (خ) از 
زاویه‌های دمشق و واقم در راه مقابر باب 


صفیر است و بر طبق گفتة محاستی منسوب به 
شمس الدین‌پن مزلق متولد ۷۵۴ ه.ق.میباشد 
که‌از ثروتمندان خدمتگزار دمشق بوده است. 
ولی ظاهرا اف آن محمدین علی‌بن مزلق نام 
داشته و در ۸۴۸ ه.ق,وفات یافته است. (از 
خطط الشام ج ۶ص ۱۴۲). : 
زاو یه مسطحه. (ی يط و 2 جع 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به زاویه" و 
زاویه بسیطه شود. 
زاویة مرکزی. ای /ي ي ء ک] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) هر زاویه‌ای که رأمش مرکز 
داثره و دو ضلع آن دو شعاع داثره باشد زاو 
مرکزی ان دایره است. (هندسة مسطحهة 
شا 
زاویة مشایخ. [ی ي م ي ] ((خ) دهی است 
جزو دهتان خورش‌رستم از بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. وأقع در ۲۰۰ گزی‌خاوری 
هشجین و ۲۵۵۰۰ گزی راه شوسة هروآباد به 
ميانه. منطقه آن کوهستانی و معتدل و بکنة 
آن ۰ تن سنی‌اند که بزبان ترکی و کردی 
تکلم میکند. آب اين ده از دو رشته چشمه و 
محصول آن غلات و حبوب و سردرختی و 
شفل اهالی آن زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی ایشان گلیم و جاجیم بافی است و راه 
آن مالرو میباشد. این ده دارای یک بنای 
قدیمی به اسم بقع شیخ محمد قرشی است که 
زیارتگاه عموم است. (از فرهنگ جغراقیائی 
ایران چ ۴. 
زاو بة مصلوب. (ی ي ] (خ) از 
قریه‌های مصر است. (تاج اعروس). 
زاویة معموده. (ی / ي ي م د / د] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) زاوية قائمه را 
معموده نیز گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ج ۱ص ۶۲۴). و رجوع به زاوی قائمه 


ا. سود. 


زاو بة معینی. (ی ي م نیی ] ((خ) مدرس 
فقهی است در جانب شرقی جامع عتیق مصر 
و مسنسوب به معین‌الدین دهروطی: و 
موقوفه‌ای در مصر دارد. (از خطط مقریزی ج 
۴ص ۲۰ 
زاوية مغاربه. [ی ي م رب ] ((خ) این 
زاویه در دمشق در شمال جامع جراح که 
ستعلق است بمناربه واقع است و رئیسن 
علاءالدین علی مشهور به ابن وطیه در ۸۰۲ 


ص ۱۴۱). رجوع به زاویه شود. 

زاویة مقابلة اندرونی. ای ۰/ ي ي م 
بل /لٍي آد] (ترکیب وصفی, |مرکب) آن 
زاویه داخلی است که در مقابل زاویة خارج 
از مثلث واقع است. رجوع به اتفهیم بیزونی 
ص ۱۳ و زاویة خارجه... از مثلث شود. 


۳-9 


زاویة مقعر. (ی /ي ي م قَغع] (ترکیب 


وصفی, [ مرکب) زاوی‌ای است که کو چکتر از 
نیم سطح باشد و مقابل آن مسحدب است. (از 
هندسة رهنما ص٩۱).‏ و رجوع به زاويةٌ 
محداب شود. 

زاو یة مقدسه. (ی ي م قّد د س] (اخ) 
قصبهٌ شاه عبدالعظیم که | کنون موسوم به شهر 
ری است. و رجوع به زاویه عبدالعظیم شود. 
زاوية مکمله. زی /ي ي کم م 0/0 
(تسرکیب وصفی, | سرکب) هسر یک از دو 
زاویه‌ای را که در یک ضلع مشترک‌اند و ضلع 
دیگرشان در امتداد یک دیگر است زاو 
مکمله گویند و مجموع دو زاویه مکمل 
مباوی یک زاوية قائمه است. رجوع به 
هندب رهنما شود. 


ری مناد 


زاویة مناوی. (ی ي م] ((خ) از زاویه‌های 
مصر و در بیرون باب‌التصر واقع است. این 
زاویه دارای گنبدی تاریخی است که سومین 
گنبداز نوع خود در مصر بشمار میرود و شیخ 
عبدالرئوف مناوی مژلف طبقات الصوفیه در 
آن زاویه مدفون است. (از تعلیقات تحفة 
الاحباب چ احمد نشأت ص ۲۸). رجوع به 
زاویه شود. 
زاوية منفرجه. زی /ي ي مت رج /ج] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) زاویه‌ای که زیادتر 
از نود درجه باشد. (ناظم الاطباء). چون خطی 
بالای خطی به نهجی کشند که مستقیم نبوده 
بلکه به یک طرف سائل باش... سفاملهة 
ضلعین را که بطرف یر میلان باشد آن را 
زاویٌ منفرجه خوانند. اتدراج. بیرونی آرد:. 
هر زاویه کز قائمه بیشتر باشد منفرجه خوانند 
ای گشاده. (لتفهیم ص۸). 
زاویة مولوی‌خانه. (ی ي م [ ن] (اخ) 
تکیة درویشان و معروف به تکيةٌ مولوی‌خانه 
است در دمشق. این زاویه که در نزدیکی 
جامع تنکز واقع شده و در نهایت زیبائی است 
بسال ٩٩۳‏ تعمیر شده و متعلق بمولویه که 
دراویش منسوب به جلال‌الدین رومی هستند 
میباشد. این سلسله بداشتن رقص و وجد و 
نغمه‌سرائی از دیگر سلسله‌ها ممتاز است و 
مقر آن قونیه است. (از خطط الشام ج ۶ ص 
۳۳( رجوع به زاویه شود. 
زاویة مولویه. زی ي م [ وی ی ((خ) 
همان تیه مولویه است که از بزرگترین 


زاویه‌نشین. 


۱۲۵۷۷  .دهاز‎ 





تکیه‌ها است در حلب و مرزا (میرزا) فولاذ و 
میرزا علوان فارسی (ایرانی) که از اتباع شاه 
اسماعیل صفوی بوده‌اند آن را بنا نهاده‌اند و 
سپس اضاقاتی بسیار در آن شده است. (از 
خطط الشام ج ۶ص ۱۵۰), 
زاویه نسین. [ی /ي ن] انف مرکب) 
گوشه‌گیر. هنزوی. زاویه گیر. رجوع به 
زاویه‌نشینی و زاویه گرفتن و انزوا و صنزوی 
شود. 
زاو یه نشینیی. (ی /ي ن ] (حامص مرکب) 
عزلت اختیار کردن. گوشه‌نشینی. از صردم 
دوری گزیدن. انزواء. تزوی. و رجوع به زاویه 
گرفتن شود. 
زاویة نصو. [ی ي ن ] ((خ) زاوسه‌ای است 
در خارج قاهره و محل اقسامت و اعتکاف 
موسش شیخ نصربن سلیمان منبجی بوده 
ست. شیخ نصر مراد رکن‌الدین بییرس بوده و 
دربار؛ شیخ محیی‌آلدین عربی لو داشت و 
بهمین مناسبت با ابن تیمیه مباحثاتی بزرگ 
داشت. وی در این زاویه مقیم بود. و هم در 
انجا بسال ۷۱۹ وفات یافت و همان جا 
مسدفون گردید. (از خسطط مقریزی ج ۴ 
ص ۳۰۰). رجوع به زاویه شود. 
زاوية نظر. (ی /ي ي ن ظ] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) چیزی که از دور دیده میشود 
چون از دو حد آن. امتداد نظر را ضبط کنیم 
زاویه‌ای حادث.شود که آن را زاوی رژیت یا 
نظر گوئیم. و زاویة نظر قطر اعتباری آن شیء 
است. و بسته به دوری و نزدیکی و کوچکی 
بزرگی آن شیء خواهد بود. زاوية نظر در پیدا 
کردن بعد اشیاء مهم است. پس از شیوع نظري 
کپرنیک دربارة اوضاع کوا کب‌و مدارات انها 
و تمرکز آفتاب, هیویون در صدد تشخیص 
زاویةٌ نظر اقتادند و در عرض سیصد سال 
واتطا عم اباب کسی اما قق پد تشتتیس 
نشد تا در سنة ۱۸۳۷ مسیحی که بل ( منجم 
معروف به استمداد افزارهای فرون هوفر ۲ از 
برای یکی از ثوابت زاویهٌ نظر بدست آورد و 
همچنانکه استحان فوکو " دلیبل مسحنوس 
حرکت وضعی زمین شد. تعبین زاویة نظر 
وابت, دلیل محسوس حرکت انتقالی زمین 
گشدت.زاویة نظر دارای اقسامی است بنام 
زاویة نظر افقی, زاوية نظر فوقی, زاوية نظر 
سالانه, زاویة نظر محلی, زاویُ نظر یومیه. (از 
تحفة الافلا ک ص ۴۴ ۱۵۵, ۱۵۶ تا ۱۶۲). 
زاوبةٌ نقشبند به, (ی ي نْ ب دی ی] 
(اخ) مرکز اجتماع درویشان پیرو طریقت 
نقشبندی است. در حلب و در جنب زاوية 
خلوتیان واقع شده است. واقف آن شیخ احمد 
صدیق است. (از خطط الشام ج ۶ ص ۱۵۱). 
و رجوع به زاویه شود. 


زاو ية هالالیی. [ی ي «] ((2) زار های 


است در محلهٌ جلوم دمشق. اين زاویه پیش از 
اين که په صورت زاویه درآید مسجدی 
کوچک‌بوده و شیخ محمدین هلال زام 
حمدانی در آن اقامت داشت, سپس توسعه 
یاقت و محل تشکیل حفلات ذ کرو اقامت 
نماز جمعه گردید. (از خطط الشام ج #۶ص 
۹ رجوع به زاویه شود. 

زاو یه یاب. (ی /ي!" ((مرکب) آلت برای 
اندازه گرفتن هر قسم زاویه و فاصله. 

زاویة یعقوب عحجمی. (ی ي ی ب غ 
ج می‌ی ] ((خ) این زاویه از کنیسه‌های روم 
قدیم در بیت‌المقدس است و نزدیک به قلعه 
قرار دارد و | کنون معطل است. (از خطط الشام 
ج ۶ص ۱۵۴). رجوع به زاویه شود. 

زاوية پونسی. (ی ي ن سیی] ((خ) در 
قمت شمال دمشق و منسوب است به شیخ 
یونس‌بن یوسف فتي و در ۶۱۹ه.ق.بنا شده 
است. (ازخطط الشام ج ۶ص ۱۴۲). رجوع 
به زاویه شود. 

زاوية بونسی. [ی ي نْ سسیی ] ((خ) در 
قسیت شمال دمشق و منسوب است به شیخ 
یونس‌بن یوسف فتی و در ۶۱٩‏ ه.ق.بنا شده 
است. (از خطط الشام ج ۶ ص ۱۴۲), رجوع به 
زاویه شود. 

زاويةٌ پونسی. (ی ي نْ سیی] (اخ) یکی 
از زاویه‌های خارج قاهره است راقع در 
تزدیکی باب‌اللوق و مرکز اجتماع طائفة 
یونیه است. شیخ مشهور این طائفه یونس‌بن 
سونس‌شبانی مستوفی ۷۱۹ .ق.است. (از 
خطط مقریزی چ مصر ج۴ ص ۳۰۴ و ۳۰۵ 
و رجوع به تحقة الاحباپ چ احمد نثات ص 
۰ ۳۱ و زاویه شود. 

ژاه. (اخ) دهی است نزدیک نیشابور. (متهی 
الارب). قریه‌ای است از نیشابور و منسوب 
بدان را زاهی و ازاهی گویند. (از معجم 
ابلدان), و رجوع به زاهی شود. 

زاهچ. [ه] (ص, !) در لغت محلی گتاباد. زن 
نوزائیده. رجوع به زاچه و زاج شود. 

زاهد. [د] (ع ص, [) آنکه چیزی را ترک 
گویدو از آن اعراض کند.(از اقرب الموارد. 
||آنکه دنیا را برای آخرت ترک کند. 
(لمنجدا. آنکه خواهش و رغبت دیا ندارد و 
از مال و جاء و ناموس تعلق نگیرد. (لطاتف 
اللسغات) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات) 
(آنتدراج), در اصطلاح سالکان, زاهد». آن را 
گویندکه دائم متوجه آخرت باشد و از راحت 
و لت دنیا احتراز کند و خور و خواپ بر خود 
حرام گر داند مگر بضرورت و دائم دل‌نرم و 
چشم‌تر باشد. یک ساعت از ورد و عبادت 
خالی نباشد. ( کف اللقات). ناسک (عابد). 
(القاموس العصری عربی انگلیسی). پارسا. 


دیندار. خداترس و پا کدامن. گوشه‌نشین. 





خواهشهای" دنیوی است و مشفول عبادت 
خدا. (فرهنگ نظام), عابد؛ 


دی زاهد دین بودم سجاده‌نشین بودم 

ز ارباب یقین بودم» سردفتر دانانی. عطار. 
بدو گفتا شیدم ماجرایی 1 

که‌میگوید زنی زاهد دعایی. عطار. 


ااو برخی میان زاهد و عابد و عارف فرق 
گذاشته‌اند چنانکه در ترجمه اشارات آسده 
است: معرض از ماع دنا و خوشیهای آن,. او 
را زاهد خوانند و ان کی را که مواظب باشد 
بر اقامت نقل عبادت از نماز و روزه, او را 
عابد خوانند و آن کس را که فکر خود صرف 
کرده باشد بقدس جبروت و هميشه مستوقع 
شروق نور حق بود اندر سر خود. او را عارف 
خواند. و اين احوال که برشمردیم بود که 
بعضی با بعضی مترکب شود. (ترجمةٌ اشارات 
و تبیهات ص ۲۴۷). و در همان کتاب آمده 
است: زهد بتزدیک غیرعارف معاماتی است 
گوئی زاهد متاع دنیا بمتاع آخرت دهد. 
(ترجمه اشارات و تنبیهات ص ۲۲۷). زاهد 
بنزدیک عارف آنکه پاک و سنزه است از 
هرچه سر وی را مشغول کند از حق [و تکپر 
ورزد ] بر همه چیزها که جز از حسق است. 
(ترجمهٌ اشارات و تنببهات ص ۲۴۸). 
ا گرچه زاهدی باشد گرامی 
چو فرزند ایدت. رندی تمامی. 

عطار (الهی‌نامد). 
و عارفان و شاعران ستصوف گروهی از 
زاهدان ریا کار و متظاهر را پیوسته نکوهش 
سیکردند و زهد خشک و ریبائی را نوعی 
شیادی و فرومایگی میشمردند بویزه که 
زاهدان خشک اغلب به رنج و آزار و تکفیر 
عارفان و متصوفان میرداختند و از راه 
عوام‌فریبی حقیقت را فدای اغراض پلید 
خویش میساختند از این رو در اشعار شاعران 
متصوف و بویژه حافط شیرازی حملات 
سخت بزهاد شده و زاهد و شیخ را که با 
طریقت تصوف مخالف بودند بی نکوهش 
کرده‌اند و آنان را متظاهر به دین, شیاد. 
ریا کار اهل روی و ریاء زاهد ریایی و زاهد 
خشک خوانده‌اند: 
تا زاهد عمر و یک و زیدی 
اخلاص طلب مکن که شیدی. 

سعدی ( گلستان). 
و هم در اصطلاح شعرای متصوف. زاهدان را 
پابند بظواهر دین و بیخبر از لطائف و 
روحیات آن, خشک. مستعصب. جاهل 
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۵-در متن خواهشات است. 


۸ زاهد. 


مک نز خطاب کرده‌اند: 

باش با عشاق چون گل در جوانی پیردل 

چند از این زهاد همچون سرو در پیری جوان. 

خاقانی. 

و رجوع به زاهد خشک. زاهد خنک و زاهد 
ساحلی شود. |زتنگ‌خو. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و او را زهید 
نز گوین. (قرب قسوارد) (ا السروس). 
|الیم. لحیانی ارد؛ 

یا دبل مابت بلیلی هاچدا 

ولا فقوت ار کین سانعها 

مخافة ان تنفدی المزاودا 

و تفبقی بعدی غبوقا باردا 

و تسألی القرض لیماًزاهدا. (تاج العروس). 
زا هد. [<] ((خ) ( ک‌اریز...) از قنات‌های 
وقفی تبریز واقع در درواز؛ ری‌شهر مزبور 
بوده است. حمدالّه مستوفی ارد: اب این 
کاریزها همه مىلک است الا کاریز زاهد 
بدروازء ری و کاریز زعفرانی بدروازه 
تارمان که بر هه کیان سل است(ناخة 
القلوب ص ۷۷). 

ژاهد. [ج] ((خ) از حکام خاندان هکاری 
( کردستان) صتوفی در ۹۹۵ ه.ق.(از کتاب 
معجم الانساب والاسرات الحا کمقص ۳۹۵), 

زاهد. (د] (اغ) از قبل‌های سا کن در 
کردمحله. رایینو ارد: از خشکفل که بستر 
عریض نهر داربن است و همچنین از رودخانهً 
شش‌دالک عبور کردیم. کردمحله که در سر 
راه ما وأقع بود محلهٌ عمده سدن‌رستاق است 
و ۷۰۰ خانوار سکنه دارد و در میان جنگل 
انبوهی در ۱۴میلی استرآباد واقع است ... 
سکنه کردمحله به ۱ قبیله تقسیم میشوند: 
آهنگر, اردشیر... سیستانی, زاهد... (اترجمةٌ 
سفرنامهُ مسازندران و اسسترآباد رابینو 
ص ۰ ۱۰). 

ژ) هد . [ه] (اخ) (امیر...) فرزند شیخ حسن 
ایلکانی و برادر سلطان اویس است. خوندمیر 
ارد: در سه ثلث و سیعمائه امیر زاهد که 
برادر سلطان اویس بود از پام کوشک اوجان 
مست افتاده جان باد فا داد و از مرئیه‌اي که 
خواجه سلمان جهت او گفته سه بیت بخاطر 
بود؛ 

درینا که باد بهار جوانی 
فروریخت از تندباد خزانی 
دریغ آن مه سروبالا که او را 
ز با فتد اي بلاناگهانی 
تو دانی چه افتاده است ای زمانه 
فتادن است قصر کرم را مبانی, 

و رجوع به تاریخ عصر حافظ تألیف دکتر 
غنی ص ۲۸۷ شود. 
زا هد. [هر] (اخ) ابسن سعید کاتب اول در 


دربار سلطان بزغش و سولف کتاب تنزیه 
الابصار و الافکار فی رحلة سلطان زنجبار 
است. این کتاب در ندن بسال ۷۸ م. بطبع 
رده استته: (از معجم السطبوعات چ ۲ص 
۱ 
زاهد. [د] ((خ) این عبدابن خصیب 
محدث است. (تاج العروس) (منتهی الارب). 
ژاهد. [د] ((خ) اين سحمدین نظام قاضی 
زاهد بهاری از مردان طریقت است. وی 
خدمت شرف‌الدین احمد منیری را دریافته و 
ملازمت او میکرده است و بطوری که در 
سیرت ثرف‌الدین آمده, دربارء برخی مائل 
پرسشهائی از شرف‌الدین کرده و شرف‌الدین 
پاسخ داده و پاسخهای خود را در رساله‌ای 
مختصر بنام اجوبه گردآوری کرده است. (از 
نرهة الخواطر ج ۲ ص ۲۶), 
زاهد. [د] (لخ) احمدین حسین مکنی به 
ابوبکر متوفی ۳۳۷ ه.ق.از پارسایان و عباد 
بنام شیراز است از کرامات و پارسائیهای وی 
داستانهای بسیار و جالبی نقل شده. سکن 
وی زاویه‌ای بود که از جذع‌های باریک و 
شکته‌ای ساخته شده بود و هرگاه میان 
جذعها شکافی می‌افتاد با شاخه‌ای از نی آن 
شکاف را پر میکرد. | کنون زاويه وی محل 
اجتماع اهل تلاوت و ذ کرو نماز است. و 
مزارش مشهور میباشد. فرزند وی حسین نیز» 
از زهاد و اهل ذوق و وجد و عبادت بود. (از 
تدالازار ص ۱۶۲و ۱۶۳). 
ژاهف. (د] (اخ) احمدین مسحمدین سلمان 
مصری متوفی ۵۸۱۹ .ق.است. کتابی منظوم 
بنام منظومة الستین مسثلة در موضوع فقه 
شافعی تالیف کرده است. قبر وی مزاری است 
در مصر در جامع منسوب بدو. (از صعجم 
المطبوعات جچ۱ ص ۳۷۷: احمدین محمد). 
زا هد. [ه] ((خ) امیر شیخ... طارمی, از 
فرمانروایان و امراء استرآباد است در ۸۷۳ 
ه.ق.(ترجمة سفرنامهٌ مازندران و استرآباد 
راینو ص ۲۲۱). خوندمیر ارد: و هم در آن» 
ایام (سال ۸۷۳) خان گردون‌غلام (سلطان 
حسین‌میرزا) امیر شیخ زاهد طارمی رابه 
ایالت ولایت استرآباد سرافراز ساخت و آن 
جناب بدان جانب رفته چنان شنود که میرزا 
منوچهر که برادر سلطان سعبد بود بعد از واقعةٌ 
قراباغ خود را بنواحی ساری رسانیده و لوای 
شوکت بلند گردانیده, امیر شیخ زاهد طارمی 
آن خیال محال در خاطرش نگذاشت و نا گهان 
پر سرش تاخته تخت وجود او را از والی 
حیات بازپرداخت. (حبیب السیر ج خیام ج ۴ 
ص ۱۳۸). و رجوع به ص ۱۵۱ آن کتاب 
شود. 
ژاهد. [د] ((خ) عمرین اب راه یمین 
هاش مت ای مت ان رک 


زاهد. 


خاندان علم و زهد هرات, که مشهور به 
خاندان ابی‌سعد (از اجداد او) میباشد. وی از 
ابوالفضل هروی و ابوحاتم محمدبن یعقوب 
هروی و ابومتصور محمدین احمد ازهری و 
بشربن محصد مزنی و ابوبکر احمدین ابراهسیم 
اسماعیلی و ابواحمد محمدین احمد عطریفی 
جرجانی (گرگانی) و محمدبن محمود 
محمودی مروزی و ابوالحرب علی‌بن قاسم 
مروزی و ابوعمرو محمدین حمدان حیری و 
ابوالحین احمدین محمدین جعفر بحتری و 
عسلی‌بن عیدالرهمن تنکابنی کوفی و 
حسین‌بن مسحمدین عبید عمکری و 
عبدالعزيزین جعفر حسرمی و طبقه دیگر از 
خراسان و عراق سماع کرده است. ابویکر 
احمدبن حسین بیهقی و احمدبن علی‌بن ثابت 
خطیب از وی روایت کرده‌اند. خطیب گوید 
وی ثقه بود و ما از او حدیث نوشته‌ايم, زاهد 
در ۵۳۴۸ .ق.متولد شد و در ۴۲۶ درگذشت. 
(از انساب سمعانی). 
زا هد. [ج] ((خ) محمدبن ابوالقاسم ملقب به 
مقدم‌الدین معروف به زاهد یگانة دهر خود در 
زهد و معارف بود و کرامات و مک‌اشفاتی 
شگفت‌آور بدو منسوب است. او در ۶۵۱ 
ه.ق.درگذشت و در خان خود مدفون گردید: 
(از شدالازار صص ۲۶۲-۲۶۱). 
زا هد. [د] (اخ) محمدین داودبن سلیمان 
نیشابوری. متوفی ۲ «.ق.(تاج العروس). 
سمعانی ارد: محمدین داودبن سلیمان 
سیشابوری مکنی به ابوبکر» دانشمندی 
نیک‌سیرت پارسا و اهل عبادت بوده است. 
سفرهای بسیار کرد و خدمت اساتیدی بزرگ 
را درک کرد و حدیث بسیار شنید, در نیشاپور 
از ابراهیم‌بن ابوطالب, در هرات از حسین‌ین 
ادریس انسصاری, در گرگان از عمران‌بن 
موسی سحینانی اسجستانی؟), در فا از 
حسین‌بن سفیان, در مرو از حسمادین احمد 
قاضی سلمی, در ری از محمدبن ایوب رازی» 
در بغداد از جعفربن محمد فرمانی, در بصره از 
ابوخلیفه فضل‌بن حبیب. در اهواز از عبدان‌بن 
احمد عسکری, در کوفه از مسحمدین جعفر 
فیات, در مکه از فضل‌بن مسحمد چندی, در 
مصر از ابوعبدالرحمن احمدبن شعیب نسائی: 
در شام از فضل‌ین عبداثّهانطا کی در موصل 
زیمت احتدو علی‌ین سای عتوسای ز 
دیگران استضاع حدیث کرده است. ابوزکریا 
یحیی‌ین ابراهیم المزکی و حا کم ابوعبدالة 
محمدبن عبدال حافظ از وی روایت دارند. 
حا کم در تاریخ خود از وی یاد کند و گوید: با 
هر یک از مشایخ که بود, یشتر احادیث وی 
را نگ‌اشت و بسیاری از اخبار صوفیان و 
زاهدان را پدست آورد. اپوالاس‌بن عقده و 
مشایخ عراق از وی نسقل روایت کرده‌اند و 


زاهد. 


ابوبکرین ابوداود و ابومحمدین صاعد و 
مشایخ پیشین از وی حدیث شنیده‌اند. 
محمدین داود در روز جمعة ۲۰ ربیع الاول 
۲« .ق.وفات یافت و آبوعمروبن مطر وی 
را غسل داد و یحیی‌بن منصور قاضی بر وی 
نماز گزارد:(از انساب سمعانی). 
ژاهد. [د] ((خ) محمدین عبدالّبن دینار 
مکنی به ابوعبداله. دانشمندی است از 
نیشابور و از تصدی مقام افتاء و ریاست 
دوری میگزید و یکسب مشغول بود و بصبر و 
قتاعت میگذرانید و مازاد قوت روزانه‌اش را 
بر فقراء تصدق میکرد و بروزه و نماز و قرآن 
میپزداخت. در مشایخ اهل رأی عابدتر از وی 
ندیدم. وی از مذهب ابی‌حنیفه خوب [ گاه‌بود 
و مسند را از احمدین مبلمة و تفسیر راأاز 
احمدین‌نصر فرا گرفت و از حسین‌ین فضل و 
احمدین محمدین تصر و عباس‌بن حمزه و 
آقران ایشان استماع حدیث کرد. حاکم 
ابوعبدائّه حافظ از وی حدیث شنیده است. 
وی در کتاب تاریخ خود از او نام برد و گوید: 
از محمدین فرا شنیدم که میگفت روزی بر 
ابی‌عبدائلهین دینار وارد گشتم و همچنان نزد 
وی نشسته بودم که فرزند وی ابومحمد بیامد 
من از وی آب نوشیدنی خنکی خواستم 
ابومحمد دوان رفت کوزه‌ای (لیوان سفالی) پر 
از یخ آورد و بدست من داد و من نوشیدم و به 
پدرش (ابوعبداله) گفتم فرزندت ابومحمد از 
مردان برازنده است, آیا او را دوست میداری. 
ابوعبدائه بکار خود مشغول بود و پاسخی نداد 
تا فرزندش ما را ترک گفت. آنگاه ابوعبداله 
رو بمن کرد و گفت نزدیک بود گرفتاری 
خاطری یرای من فراهم آوری گفتم چگونه؟ 
گفت زیرا فرزند من ابومحمد دنیا را که 
مبغو ض خدا است دوست دارد و من آن چه 
نزد خداوند مبفوض است دوست ندارم. 
ایوعبدانّه هر ده سال یک بار حج میکرد و هر 
سه سال یک بار مفرده میگزارد و هنگام 
برگشتن از اخرین سفر حج بود که در بغداد در 
غر؛ صفر ۳۳۸ «ه.ق. درگذشت و فرزندش 
ابومحمد پر وی نماز خواند در مقبرهٌ خیزران 
نزدیک قبر آبوحنیفه بخا ک‌سپرده شد و من 
بارها بزیارت قبر وی رفته‌ام. (از انساب 
سمعانی ص ۲۶۷). 
زاهد. («] ((خ) (غلام تعلب) محمدین 
عبدأآلواحدین ابی هاشم آبیوردی الاصل 
بفدادی السکن و المدفن مکنی به ایوعمر و 
مشهور به مطرز و زاهد و غلام تعلب. از | کاپر 
نحو و لغت و علوم عربیت و حسدیث و از 
شا گردان بنام ثعلب نحوی معروف بوده و از 
همین روی غلام تعلب و یا صاحب ثعلب 
لقب یافته. وی در بدایت حال حرفت نقش و 
نگار کردن جامه‌ها داشته و از این رو به مطرز 


نیز ملقب گردیده است. در قوهٌ حافظه و کثرت 
احاطه به لغت از نوادرش می‌شمارند. ابن 
برهان گوید که از میان سلف و خلف کسی 
مانند مطرز در لغت. سخن نگفته است. قاضی 
تنوخی گوید: احفظ از وی ندیدیم که هزار و نه 
ورق از حفظ املاء کرد. و چون وی را از هر 
لفت نادری که صي‌پرسیدند اظهار اطلاع 
میکرده و از سخن استاد خود علب دلیل بر 
آن می‌آورده است جمعی از ادباء معاصرش به 
جعل لفت متهم ساخته‌اند... با این همه مثایخ 
حدیث روایات او را تتصدیق و اسنادش را 
تویق کرده‌اند. وی طرفدار معاویه و از 
مخالفین سرسخت حضرت علی (ع) بوده و 
کتابی‌در فضائل معاویه پرداخته و شا گردانش 
را در اغاز بخواندن آن وادار میکرده است. از 
ریاض العلماء نقل شده است که امامی‌بذهب 
بوده, و ابن طاوس در کتاب سمدال‌عود 
احادیشی در فضائل اهل بیت از وی نقل کرده» 
و مولف تنقیح المقال مجهول‌الحالس شمرده 
است. از مولقات او است: ۱- اخبار السرب. 
۲-اسماء الشعراء و تفشیرها. ۳- الاعات 
۴-شرح الفصیح ۵- الشوری. ۶- العشرات. 
۷- فائت الجمهرة. ۸- فائت الفصیح. -٩‏ 
فائت المستحسن. ۱۰-القبائل. ۱۱- الوادر. 
۲- الیواقیت. 

یک نخ4 خطی از کتاب عشرات او در 
کتابخانة برلین موجود است زاهد مطرز در 
یکشنبة ۱۳ ذیقعده ۳۴۴ با ۲۴۵ ه.ق.در 
حدود ۵سالگی در بغداد درمذشت و 
روبروی قبر معروف کرخی بخا ک‌سپرده شد. 
(از ریحانةالادب از طبقات الشافعیه معجم 
الادباء, تاریخ ابن خلکان و فهرست ابن 
الندیم. و رجوع به غلام ثعلب شود. 

ز) هد. [ه] ((خ) (میر...) محمد هروی فرزند 
محمد اسلم هروی و مستوفی در ۱۱۰۱ ه.ق, 
است در کابل وی بر شرح جلال‌الدین دوانی 
بر تهذیب المتطق حاهیه‌ای نگاشته که در 
ضمن مجموعه‌ای در قازان بال ۵ بطبع 
رسیده است. (از معجم المطبوعات ج ۲ستون 
۲ هروی مر زاهد). مولف هداي2 
العارفین آرد: میرزاهدبن قاضی محمدین 
اسلم هروی کابلی حفی متوفی ۱۱۰۱ 
حاشیه‌ای بر مواقف ( کلام) نگاشته‌است. 
(هدایة العارفین فی اسماء المولفین ج ۱ص 
۲ هروی). و رجوع به ممجم الصولفین 
دکتر رضا کحاله ج ۴ شود. 

زا هد آهوپوسش. (هد)] (اخ) درویشی 
است که سلطان محمود غزئوی بنزد او رفت و 
در نیج ملاقات و گفتگو با او از نبرد با 
آبوعلی سیمجور منصرف گشت. خوندمیر 
بقل از روضة الصفا ارد: در آن زمان که 
سلطان محمود متوجه دفع ابوعلی سیمجور 








۱۳۵-۷۹ 


بود در یکی از منازل شنود که در اين نواحی 
درویشی است بصفت زهد و عبادت موصوف 
و به اظهار کرامت و خوارق عادات معروف و 
او را زاهد آهوپوش میگویند و چون سلطان 
نسبت به درویشان و گوشه‌نشینان ارادت 
بی‌نهایت داشت میل ملاقات زاهد نمود و با 
حسنک میکال که منکر آن طایفه بود گفت 
هرچند میدانم که ترا بصوفیه و ارباپ ریاضت 
الفتی نیست میخواهم که در زیارت زاهد 
آهوپوش با من موافقت کنی. حسنک انگشت 
قبول بر دیده نهاد. سلطان به نیاز تمام با زاهد 
ملاقات نسمود... و از اسستماع سسخنان 
تصوف‌امیز وی عقیده سلطان نسبت بدو زاید 


زاهدان. 


شده گفت از نقد و جنس هرچه مطلوب خدام 
باشد خازنان تلیم نمایند زاهد دست در هوا 
برده مشتی زر مسکوک بر کف سلطان نهاده 
گفت‌هر که از خزانة غیب امتال این نقود توائد 
گرفت بمال مخلوق چه احتیاج داشته باشد 
محمود آن معنی را حمل بر کرامت کرده 
سکجات را بدست حسنک میکال داد... 
نک دید همه سک وک بسک ابوعلی 


سیمجور است و چون از نزد زاهد بیرون 


کسی روید که در غیب سکه بنام او ميزنند. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۷ صص ۳۸۸-۳۸۷). 
زاهدان. [ها (() جمع فارسی لفظ زاهمد 


عربی است. (فرهنگ نظام). 
زاهدان. (ه] (ع ص, () تستية زاهد, در 
حال رفع. 


زاهدان. [ه] ((خ) نام جدید دزداب است 
که قصبه‌ای است در بلوچانات ایران!. 
(فرهنگ نظام). از شهرستانهای اسان هشتم 
کشورایران و خلاصهٌ مشخصات آن بشرح 
زیر است: 
حدود آن: محدود است از طرف شمال بکویر 
لوت و ضهرستان زابسل. از طرف اور 
بمرزهای اففانستان و پا کستان, از طسرف 
جتوب به شهرستان سراوان و شهرستان 
ایرانشهر و از طرف باختر به بخش فهرج از 
شهرستان بم و کویر لوت. 
آپ و هوا: هوای این شهرستان در قسست 
جنوب (بخش خاش و میرجاوه) گرسیر و 
در قسمت شمال (بخش نصرت‌آباد) گرم و 
معتدل است. بطور کلی هوای قسمت شمال و 
شمال باختری آن بعلت مجاورت با کویر 
لوت و همچتین عدم وجود دریا و دریاچه 
خشک می‌باشد واممکن انب فر ۲۴ ساعت 
چندین بار تغییر یابد. بدین طریق که هرگاه باد 
از سمت شمال (سمت لوت) بوزد درجة 
حرارت آنا تقلیل یابد و اگراز سمت شورگز و 


۱-جزر بلوچستان نیست. 





۱۳۵9۸۰ 


یا سایر جهات بوزد درجة حرارت دفعةّ بالا 


زاهدان. 


میرود. 

ارتفاعات: ملک سیاه کوه و کوه میرجاوه در 
شمال و خاور اين شهرستان واقع است که 
خطالراس آن تشکیل مرز ایران و پا کستان را 
میدهد و بزرگترین قلا آن ملک سیاه کوه‌به 
ارتفاع ۱۶۱۸ متر است. دیگر کوه تفتان است. 
این کوه در بین بخش خاش و میرجاوه قسرار 


دارد و در قدیم آتش‌فشان بوده ر فعلاٌ 


خاموش میباشد و از دهانة آن دود و بخار 
خارج میشود. در زمستان بخار آز مسافت 


دور کاملا دیده ميشود. فثار گاز آن شدید. 


است. بطوری که اگرسنگی در حدود ۱۰ 
کیلوگرم بدهانةٍ کوه بیندازند در حدود ۲۰ متر 
آن سنگ را به هوا پرتاب میسازد. ارتناع 
بلندترین قله این کوه 
شهرستان زاهدان از ببخشهای زیر تشکیل 
شده است: 

۱- بخش میرجاوه شامل دهستان لادیز 
ستگان و تمین. ۲- بخش نصرت‌آباد. ۳- 
بخش خاش, شامل دهستان خاش, نازیل» 
ایراندا گان کارواندر. گوهرکوه ده بالاء 
کین کرخهو اشکل بان جمست ان 
شهرستان و بخشهای آن بشرح زیر است: 
زاهدان ۱۰۰۰۰ تن, بخش میرجاوه (۱۲۵ 
آبادی) ۱۵۵۰۰ تن, ببخش نصرت‌آباد (۱۵ 
آبسادی) ۵۰۰۰ تن و بخش خاش (۱۲۱ 
آپادی) ۲۳۰۰۰ تن. بنابر آمار فوق شهرستان 
زاهدان از ۲۶۱ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن ۵۳۵۰۰ تن‌اند. 
زبان مادری سا کنین این شهرستان بلوچی و 
فارسی و مذهب آنان اسلام است. شهر 
زاهدان در قدیم. آبادی کوچکی بنام دزداب 
بوده است. در ۲۶ سال پیش که مسصادف با 
جنگ بین‌الملل اول بود چند خانواده 
پلاس‌نشین بلوچ در آن ساکن بودند و آب 
مشروب خود را بوسیلٌ چند چاه که در انجا 
وجود داشت تأمین میکردند. محل اقات 
بلوچهای پلاس‌نشین از نظر سوق‌الجیشی و 
همچنین مجاورت با مسرز دو کشور بیگانه 
اهمیت خاصی را حائز بود لذا توجه دولت 
ایران بدان معطوف شد و مأمورین بدان نقطه 
اعزام گردیدند. و چون باب تجارت ایران و 
هندوستان اژ همین نقطه (دزداب) مفتوح 
گردیده‌و مواصلات مهمی تشکیل شده بود لذا 


۰ متر است. 


دولت مصمم فد که :یه جآ سجن دوایری 


میادرت ورزد. دوایر و کارمندان کم‌کم 
افزايش یافت و احبیاجات روزانه انان 
موجب شد که عد؛ بازرگاتان بدان نقطه 
رهسپار شوند. کارمندانی که به دزداب رفته 
بودند اقدام به ساختن منازلی کردند. 
بازرگانان نیز برای فروش امتع خود شروع 


ب‌اختن مغازه‌هائی کردند عد؛ زیادی از 
بازرگانان هندی و جمعی از پیشه‌وران یزدی 
و مشهدی دسته‌ای.از کارگران بلوچ و زابلی 
یه این نقطه عزیمت کردند و متدرجا شالوده و 
اساس شهر قبلی استوار گردید و نام آن همان 
دزداب بود تا در زمان رضاشاه پهلوی به اسم 
زاهدان تبدیل گردید پنابراین زاهدان شهری 
است جدیدالاحداث که در ۵۱۷ کیلومتری 
خاوری کرمان سر سه راه کرمان به مشهد و 
کرمان‌به چاء‌بهار و نزدیک مرز پا کستان واقع 
و مشخضات آن بشرح زير است: 
طول ۶۰ درجه و ۵۱دقیقه و ۲۵ ثانیه. عرض 
٩‏ درجه و ۲۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه, اختلاف 
ساعت آن با تهران ۳۶ دفیقه است. (تهران 
ساعت ۱۲ و زاهدان ساعت ۱۲ و ۳۶دقیقه). 
هوای شهر زاهدان گرم و معتدل آشت ولی در 
تایتان شبهای خنکی دارد. آب شهر از 
چافهای عمیق تأمین شده و بوسیلة لوله کشی 
در دسترس قرار گرفته... راه‌اهن پا کستان به 
ایران به این شهر منتهی ميشود. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸ زاهدان مهمترین 
شهرهای سرحدی دزداب است که دارای 
۰ افر جمیت است و راء‌آهن کلات که 
در میرجاوه داغل خا ک‌ایران میشود ببه 
دزداب منتهی میشود و از اين بابت اهمیت 
تجارتی و نامی دارد مخصوصاً اگر از 
وضعیت اقتصادی سیستان استفاده شود 
اهنمیت زیاد خواهد یافت. (جغرافیای سیاسی 
کنهان من ۱۶ 
زاهدان. [ه] ((خ) دهی است از بمخش 
پشت آب شسهرستان زابل. واقم در 
۴مسزارگزی جنوب خاوری بنجار و 
۶هزارگزی راه فرعی بندزهک به زابل, در 
جلگه‌ای گرم و معتدل. سکن آن ۵۵۰ تن‌اند 
کهبهقارسی و بلوچی تکلم میکند. آب آن از 
رودخانةٌ هیرمند تأمین میشود و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی آن زراعت, 
کرباس‌یافی و راه آن فرعی است. این ده در 
زمان قدیم شهر معتبری بوده که توسط افغانها 
خراب شده و | کنون قسمتی از خرابه‌های آن 
باقی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
زاهدان. [د] ((خ) دهی است از بمخش 
پشت اب شپرسان زاب ل. واقع در 
۰هزارگزی شمال بنجار و ۱۰هزارگزی راه 
مالرو جلال‌آباد به زابل در جلگه‌ای گرم و 
معتدل دارای ۲۸۵ تن سکنه فارسیزیان 
است. آب این ده از رودخانة هیرمند تام 
میشود و محصول آن غلات و لبنیات و شفل 
امالی آن زراعت و گله‌داری و گلیم و کرپاس 
بافی است و راه آن مالرو مباشد. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۸ 
زاهدان. [دا (اج) دی است جسزه 








ژاهدالعلماء 


دهستان خضسورش‌رستم بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. واقم در ۴ کیلومتری شمال 
هشجین و ۲۳ کیلومتری راه شوسة هروآباد به 
میاند. منطقَه آن کوهستانی» گرمیر و 
متالازیانی است و سکن آن ۱۷ سنق 
ترکی‌زبان‌اند. آب آن از رودخانه کلی و 
محصول آن غلات و شفل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است و دارای راه مالرو میباد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
زاهدان. [دا ((خ) قسصبه‌ای است در 
شیب‌کوه بخش مرکزی شهرستان فسا. واقع 
در ۲۴هزارگزی جنوب خاور فسا و 
۳هزارگزی, «اء شوسة فسا به جهرم, در منطقة 
جلگه, گرسیر و مالاریانی و دارای ۳۴۶۲ 
تن سکن شیعه و فارسی‌زبان است. آب این 
قصبه از قنات و چاه تأمین میشود و محصول 
آن غلات, حبوب, خرماء پنبه و سیوجات 
است: شسفل اه‌الی زراعت و باغبانی و 
قالی‌بافی میباشد. دیمان و راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
زاهدان. [ه] ((خ) از مسحله‌های رشت 
است. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 
۶ شود. 
ژاهد‌انه. [هن /ن ] (ص نبی. ق مرکب) 
بطور زهد و تدین. با تدین. (ناظم الاطیاء), 
|اسوب به زاهد. (ناظم الاطیاء). 
زاهدا لد ین. [هدد دی] ([خ) فرزند میرزا 
کام‌بخش شاعری است از نسل شاه عالمگیر 
از ملوک تیمورية دهلي. و دیوانی منظم دارد. 
(ازقاموس‌الاعلام ترکی). 
زاهدالعلماء .زو دل غ [) ((خ) لقب 
منصورین عیسی مکتی به ابوسعید طبیب 
نصرانسی نسطوری‌مذهب است. وی طبیب 
نصیرالدولقبن وی( و مورد احترام و اغتماد 
فراوان او بود. وی بیمارستان میافارقین را 
تأسیس کرد. سدیدالدین‌بن ریق طبیب 
حکایت کند که موجب ساختمان بیمارستان 
میافارقین آن بود که هنگامی کد 
نصیرالدولةبن‌مروان در میافارفین بر میبرد 
دخترش بیمار گردید. نصیرالدوله که علاقهً 
بسیار به این دختر داشت نذر کرد که اگر شفا 
یابد صعادل وزن وی درهم صدقه دهد. 
زاهدالعلماء آن دختر را معالجه و بیشهاد کرد 
مبلغ مورد نظر را صرف ساختمان بیمارستانی 
عمومی کند تا علاوه بر پاداش اخروی, مایهٌ 
نیکنامی وی گردد. نصیرالدوله اين پيشنهاد را 
پذیرفت و فرمود بیمارستانی بناکتد و پس ! 
صرف اموال فراوان بیمارستانی عالی و مجهز 


۱-حا کم دیار بکر در ایام خلافت قاثم بامرال 
که در ۴۲۲ ه. ق. متصدی خلافت شد. (از 
تاریخ بیمارستانات در اسلام ص ۱۹۹). 


زاهدییک.... 


به تمام وسائل ایجاد کرد و املا کیرای اداره 


و رفع نیازمندیهای آن وقف نمود. زاهدالعلماء 
تألیفاتی دارد و از آن جمله است: ۱- کاب 
الب یمارستانات ۲-کتاب فی الفصول و 
المسائل و الجوابات (اين کتاب در دو جزء 
است: جزء نخست شامل یادداشتهائی که در 
کتابخانة حسن‌پن سهل یافته شده, و جزء دوم 
شامل تقربرمناظرات و مسائل علمی که در 
انجمن علمی آن بیمارستان مورد مذا کره‌قرار 
میگرفته است. زاهدالعلماء یک انجمن علمی 
برای باسخ به سوالات و حل مشکلات 
تأسیس کرد). ۳-کتابی دربار؛ رژیا ۴- 
کابی درباره وظایف دانشآموزان پزشکي. 
۵- کتابی در بیماریهای چشم و درمان آنها. 
(از طبقات الاطباء ج ۱ص ۲۵۳), و رجوع به 
تاریخ بیمارستانات ص ۱۹۸ شود. 

ز) هدبیکت. [دب] ((خ) فرستاد؛ (ایبلچی) 
شاهزاده میرزا سلطان خرم فرزند صحمد 
سلیم. پادشاه هندوستان است که از طرف وی 
به ایران آمد و چون در مشهد آوازژ عزیمت 
شاه‌عباس رابخراسان شنید, توقف کرده تا در 
آنجا با تشریفات مخصوص بخدمت شاهنشاه 
ایران رسید و هدایای نفیس شاهزادهءٌ هندی را 
تسقدیم داشت و بعرض رساند که چسون 
حفرت شضاهزاده از جانب پدر نامدار 
غالمقذار بین‌الدغوان پخطاب عالی 
ماینهانی سخاطب متا گردییه: شمان 
شهزاده ان است که از موقف معلی شاهی 
ظل‌اللهی بدین خطاب نامی معزز و گرامی 
گردد.لهذا در آن صحيفة لطیفه این بیت از 
واردات طبع میرزا ملک مشرقی نگاشته, 
کلک عطوفت‌سلک گردید: 

ز خرمی شد از آن بخت روزگار جوان 
که‌نور دید خورشید گشت شاه جهان. 
رچوع به تاریخ عالمآرای عباسی چ امی رکبیر 

ج ۲ص ۹۷۶ و ٩۷۷‏ شود. 

زا هد بیکت. [و ب ] ((خ) (زاهدبک) اب 
عزالدین شیر از حکام حکاری ( کردستان) بود 
و به شاه اسماعیل صفوی ابراز اطاعت کرد و 
منظور نظر شاهانه گشت و از عنایت بی‌غایت 
خروانه نشور ایالت موروئی بدو ارزانی 
داشته و گاهی او را خطاب بلفظ عمی میکرده 
است. (تاریخ کرد رشید یاسمی از شرفنامه چ 
مصر). وی در ۷ « .ق.درگذشت. رجوع به 
معجم الانساب و الاسرات الحا کمه ص ۳۸۵ 
شود. 

زاهد ترسایان. [ه دٍ ت] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) راهب. (ترجمان القران). 

زاهد خشکت. [ود خ] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) کنایه از زاهدی است که نهایت اهتمام 
در زهد و پرهیزکاری داشته باشد. (برهان 
قاطع). زاهدی که نهایت اهتمام بزهد داشته 


باشد. افرهنگ رشیدی). |ازاهد.بی‌درد. 
(برهان قاطع). زاهد جاهل. (برهان قاطع) 
(شرفنامهة منیری). زاهد بی‌درد و جاهل و 
بی‌ذوق. (ناظم الاطباء). پارسائی که ظاهر 
شریعت را فهمیده از باطن آن خبر ندارد. 
(فرهنگ نظام). کنایه از زاهدی که در کار 
خود اهتمام تمام داشته باشد لیکن از دولت 
عشق بی‌بهره است. (آنندراج). 
زاهد خنکت. (دد خ نْ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زاهد خشک اسب. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
زاهد ساحلیی. [ه دح ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زاهد خشک. (آتدراج). و رجوع به 
زاهد خشک شود. 
زاهد شتصد هرا رساله. آهدٍ ش ص « 
ل /ل] (ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از 
اپلیس که خشصدهزار سال عبادت حق 
سبحانه و تعالی میکرد و ببب انکار به لت 
گرفتار شد. (لطائف اللغه)؛ 
زاهد خشصدهزاران‌ساله را 
پوزندی ساخت آن گوساله را.  .‏ مننوی. 
زاهد صفار. ود ص‌ف فا] (() ابراهیمبن 
اسفاغیلین امتعاق:وی زا در مرو علانات 
کرده و جد وی اسحاق (ابونصر صفار) ادیب 
لفوی و شاعر متوفی در ۴۰۵ ه.ق.است (از 
معجم الادباء چ مارگلیوت ج ۲ ص ۲۲۹). 
زاهدعلیی. [+غ] (غ) تاعر متخلص به 
ماه ولد میرزاسدالدین لاری کنهنساها 
خناط ات شاوی شارون بو دوس( 
زاهدعلی بعد از پدر بهمان خدمت فا از 
گشت.بخاوت موسوف و بلطف طبیعت و 
شاعری معروف بود. اگرچه در گویائی 
اقتداری نداشت لیکن ابیات خوب دارد. 
طمش شکفته است و خیالش را طراوتی. 
مدتها خود و پدر و سلسله‌اش با این خا کسار 
معاشر بودند در اوان انقلاب اوضاع از 
زوسای مب ونان اتف شده ترک < بط 
بنادر و ایالت لار نموده بهند افتاد و بمعد از 
سالی چند دردهلی نقذ حیات از کف داد. از 
اوست: 
در شب هجر تو شرمنده احسانم کرد 
دیده, از بی گهر اشک بدامانم کرد 
سرگذشت شب هجران توگفتم با شمع 
آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد. 
و هم از اوست: 
گردش چشم تو می در قدح هوش کند 
یاد اندام تو جان در تن اغوش کند. 
(از تذکرة حزین). 
و رجوغ به فهرست کتب مجلس شورای ملی 
ج ۲ تألیف اعتصام الملک شود. 
زاهد عمانی. (ه دٍ عم ما] ((خ) معاصر 
ملک محبد قاوردی و مورد احترام وی بوده 


زاهد گیلانی. ‏ ۱۲۵۸۱ 


است. مولف تاریخ افضل آرد: ملک محمد 
بغایت خونریز بود... و با چنین خونریزی 
زاهد عمانی که در قوزکوبنان سا کن‌بود. شیخ 
برهان‌الدین ابونصر احمد الکوبنانی قدس سره 
از او نقل میفر موده‌اند که زاهد را ملک تعظیم 
بسیار کرده بابا میخواند و او وقت وقت بشهر 
گواشیر شدی و بسرای ملک تردد کردی. 
گفت یک روز با ملک در سرای ار ميگشتيم 
پموضعی رسیدیم که چند یک خروار کاغذ 
همه رقعه بر هم ريخته بود, پسرسید که این 
کاغذها چیست, ملک گفت فتوی امد شرع... 
(بدائع الازمان فنی وقایع کرمان, تاریخ افضل 
ص ۲۸). 
زاهد کلا. [دکَ) (خ) دی است از 
دهستان لاله اباد ببخش مرکزی شهرستان 
پابل. واقع در ۱۶هزارگزی چسنوب باختری 
پابل بر کنار راه شوب بابل به امل در دشتی 
معحدل, مرطوب و مالاریائی. سکن آن ۱۲۰ 
تن شیعه مازندرانی و فارسی زبانند. آب این 
ده از رودخانة کاری تافیی میشود و محصول 
آن برنج, کنف» صیفی, مختصری غلات, پنبه 
و یشکر است و شغل اهالی آن زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
زاه دکلا. [دکَ ] (اخ) دی است از 
دهستان نوکندکا, بخش مرکزی شهرستان 
شاهی". واقع در ۶ هزارگزی شمال شاهی, بر 
کنارراه شوبة شاهی به جویبار, در دشتی 
منتدل. مر طوب و مالازیاتن. سکنة آن: ۱۷۰ 
تن شیعه مازندرانی و فارسی زبان‌اند. آب آن 
از رودخانة تالار و قنات تأمین میشود و 
محصول آن برنج. پنبه. غلات, کتف, کنجد و 
صیفی است. و شغل اهالی آن زراعت مباشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
ژاهد کوه. [ود)] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
کنایه از خورشید جهان‌ارا باشد. (انندراج) 
(برهان قاطع). آفتاب. (فرهنگ رشیدی). 
منزوی در کوه. ( کشف‌اللغات)؛ 

زاهد کوه آسینی برفشاند 

زو کلید خستان بیرون فتاد. 

خاقانی. 

و رجوع به مجموعةً مترادفات ص ۱۳ شود. 
زاهد گیلانی. [دد] (اخ) تصاج‌الدیسن 
ابراهیم فرزند روشن‌میر. در کتاب اسس 
المواهب السنية فی مناقب الصقوية, مشهور به 
صفوة الصفاء. تألیف توکلی‌بن اسماعیل‌ین 
حاجی اردبیلی معروف به ابن بزاز که در شرح 
احوال شیخ صفی‌الدین اردبیلی جد پادشاهان 
صفوی است بمناسبت آنکه شیخ صفی‌الدین 
مرید شیخ زاهد گیلانی بوده, ضرح احوال 
شیخ زاهد ضبط امده است در فصول مختلف 


۱ - قانم‌شهر فعلی. 





۲ زاهد گیلانی. 


کتاب: فصل شم در رسیدن او (شیخ 
صفی‌الدین) بشیخ زاهد قدس الّه روحه. فصل 
هنتم در کرامات او که در زمان شیخ زاهد 
بظهور امده. فصل هشتم در ذ کر استخلاف 
شیخ زاهد او را و اجاز؛ توبه و تلقین دادن. 
فصل دهم در بعضی کرامات شیخ زاهد. 
صرف نظر از کرامات که ذ کر آن اینجاء زاشد 
است. آنچه که از حاق مطلب, در شرح احوال 
او مفید است. بدین قرار میباشد: شیخ مزیور 
تاج‌الدین ابراهیم ملقب بزاهد گیلانی بوده و 
خود او خویش را ابراهمیم گیلانی می‌گفته 
است. پدر او روشن‌امیربن بابل (یا بابیل, زیرا 
که از سه موضع کتاب, دو جا بابل و یک جا 
بابیل ضبط آمده است) آبن شیخ بندار کردی 
سنجانی " بوده و اين خاندان تا هفت جد شیخ 
و شیخ‌زاده بوده‌اند و جد هفتم ایشان مریدین 
الاشیخ نام داشته است. روشن‌امیر پدر شیخ 
زاهد. از ده «بهرالدله» که از دیه‌های کوهستان 
گیلان بود. زنی گرفت و تاج‌الدین ابراهیم در 
نارود از این مادر زایده فد روشوامنیر 
ظاهرا در سیاه‌رود سکن داشته زیرا که در 
همان‌جا مرده است. شیح زاهد در طریقت 
مرید سید جمال‌الدین بوده است که در گیلان 
در مقام 3 ان ده مالاوان سا کن‌بود. و 
شیخ در آنجا بخدمت او رسیده و سللهة 
ارشاد او بدین قرار است: 

شیخ تاح‌الدین ابراهیم رادهٌ گیلانی. سید 
جمال‌الدین. شیخ شهاب‌الاین تبریزی. 
رکن‌الدین سجاسی. قطب‌الدین ابوبکر ایهری. 
شیخ ابومجیب سهروردی. قاضی وجیه‌الاین 
(عم ابونجیب سهروردی). محمد بکری (پدر 
قاضی وجیه‌الاین). احمد اسود دینوری. 
ممشاه دینوری. ابوالقاسم جنیدین محمد 
بفدادی. سریرین نعلی سقطی " ابومحفوظ 
معروف کرخی. حبیپ عجمی. ابوالحسن 
علی‌بن ابی‌طالب (ع). 

سید جمال‌الدین مرشد شیخ زاهد گُیلانی از 
مشایخ معروف نم اول قرن هفتم است که 
ام بیوه اش باها ازیو ای 
جلال‌الدین حسن (۶۱۸-۶۵۳) هفتمین 
بادشاه اسماعیلیة وتو معروف به شیم 


عین‌الزمان جمال‌الدین گیلی. وی بسخدمت.. 


نجم‌الدین خیوقی خوارزمی معروف به 
نجم‌الاین کبری عارف شهیر قرن ششم در 
خوارزم رسیده است, و از آنجا به قزوین آمده 
و در قزوین و حوالی آن اقامت داشته است و 
اصل وی از مردم گیلان بوده است و از شیح 
نجم‌الدین, عین‌الزمان لقّب یافته و در قمزوین 
شب دوشسنبه چهارم شوال ۶۵۱ دزگ‌ذشته 
چنانکه یکی از شعرای زمان در مرثیت او 
سروده: 

جمال ملت و دین قطب اولیای خدا 


که امتانة او بود قبلةٌ ابدال 

بسال تخشصد و پنجاه و یک بحضرت رفت 
شب دوشنبه روز چهارم شوال. 

شرح احوال و مناسنپات او با عنلاءلدیین در 
تاریخ حبیب‌السیر ۲ و در کتاب طرائق 
الحقائق * مسطور است. اما در بیان تلقب او 
بزاهد. دو حکایت در آن کاب است که دومی 
به طبیعت نزدیک‌تر می‌نماید: 

«... میدجمال‌الدین را در موژونات خاصه 
ضیق حال عظیم می‌بود. تا بحدی که روزها 
بگذشتی که قوت خانهنداشتی, لیکن از برای 
دفع حیرت همسایگان که مبادا بر حال فاقة 
ایشان وقوف یابند و با ایشان بجزوی چیزی 
مواسا کنند خاشاک‌برنج رابه برنج‌کوب 
می‌کوفتند. تا چون همسایگان آراز کوفتن 
بشنوند. پندارند که برنج و چیزی دارند و سر 
این گنج فقر پوشیده میداشت... و باب الکسب 
سید رحمه ال اندک زراعت پنبه بودی که 
جامةٌ خود و اهل و عبال و مریدان ساختی. و 
آنچه از آن زیادت آمدی بمیان شهر گیلان 
می‌فرستادی تا به برنج یا شلتوک میدادندی و 
آن را قوت میاختند. نوبتی قدری از آن پنبه 
به شیخ زاهد. داد تا بمیان شهر گیلان آستارا 
ببرد و ببرنج دهد. بر دوش برگرفت. به بوته‌سر 
برد, بحضور سید جمال‌الدین, در راه خستگی 
در او پیدا شد, پشت مبارک بر آن پشتیدار 
برنج بر درختی باز داد و استراحتی کرده؛ یک 
دائه برنج از سر جوال بر کنار شیخ زاهد افتاد. 
پرداشت و بر دهان نهاد. خواست که دندان بر 
آن نهد و بخورد سید جمال‌الاین را دید که 
برایر او انگشت بگزید. شیخ زاهد باز آن یک 
دانه برنج را در جوال نهاد و نخورد... جون 
بحضور سید جمال‌الاین رسید. سید فرمود. 
زاهد زهد بجای آوردی. خوش آدمی که آن 
یک دانه نخوردی, این لقب زاهد بر وی باقی 
ماند...». 

شیخ زاهد در طفولیت و هنگامی که هنوز 
بمکتب میرفته است, بخدمت سید جمال‌الدین 
زسیده و مرید او گشته است و آغخاز زهد و 
زندگی صوفیانهةٌ وی از همان اوان کودکی پوده 
است. اوقات او بزراعت میگذشته و زمین 
برنجزاری داشته است که آن را عاشقه‌امیر 
می‌گفتند. اقامت او در گیلان بیشتر در 
سیاهرود بوده و گاهی نیز در ده هلیه کران* از 
بلوک خانبلی اقامت میکرده» از یک طرف 
بسفیدرود و از طرف دیگر بدریای خزر 
نزدیک بوده است. چنانکه مولف کتاب مزیور 
می‌نوید: از اقامت‌گاه وی تا لب دریا نزدیک 
نیم فرسنگ مسافت بود و بهمین جهت. گاهی 
به لپ دریا می‌نشسته است. 

دو زن داشسته است, یکی در سیاهرود و 
دیگری در هلیه کران. یکی از اين زنان را در 
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اواخر عمر بسن هفتاد یا هشتاد سالگی (زیرا 
که در کاب هر دو روایت است) گرفته, و آن 
دختر اخی سلیمان نام خادم او بود که از او 
یک پسر داشت و یک دختر, پسر. حاجی 
شمس‌الدین محمد نامیده میشد و دختر» بی‌بی 
فاطمه که او را بشیخ صفی‌الدین اردبیلی داد. 
و از او فرزندان صفی‌الدین زائیده شدند و از 
آن جمله شیخ صدرالدین, پسر شیخ 
صفی‌الدین و این زن قبل از رحلت شبخ زاهد 
درگذشت. .حاجی شس‌الدین: محمد در 
گر‌کوه گرشاسقی یعنی ساحل بحر خنزر در 
قلمرو اذربایجان سا کن شد و مزار او در انجا 
است و اولاد او در آن ناحیه ماندند. پسر ارشد 
شیخ زاهد. جمال‌الدین علی نام داشته که در 
موقع مرگ پدرش بقول مولف سفیدریش بوده 
است و از این قرار می‌بایست بیش از پنجاه 
سال داشته باشد. دختر دیگری نیز داشته است 
که‌در تکاح مولانا تجم‌الاین اوتادی بوده. غیر 


۱-این کتاب در بمبی بچاپ سنگی بطیع 
رسید» ولی یک نسخه خطی آن در دو جلد 
متعلق بنگارنده مأخذ این سطرر بوده است و 
چون دسترسی به نسخ؛ چاپی نداشتم در جانی 
که کلمه‌ای مشکوک بوده تصحبح آن میسر نشد 
وبعین آنچه در نسخه خطی است ا کتفا رقت. 
(سعید نفیسی). 

۲- نسب‌نامة صحیح زاهد که پس از نگر ماه 
بدست امده این است: تاج‌الاین ابراهیم‌بن 
روشن امیربن بابک‌بن بندار کردی سنجانی. (از 
تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی از 
روزگار کهن نا امروز تألیف سعید نفیسی). 
۳-سجان قریه‌ای بوده است در مجاورت 
مرو. (معجم البللان یاقرت). و از ایين قرار 
پدران شخ از خراسان برخاسته‌اند. 

۴ -سیاه‌رود نهری است در گیلان که 
بسفیدرود میریزد و بوسیلة پلی که بسر سر راه 
مرتفم از رشت به فزوین است باآن تلاقی 
میکد و در ۲۶مسیلی شهر رشت است. 
(1914 ,۷2 .۳۵۲5۵ ۵0۲ 62261/68۲). و در 
من اسم آن ناحیه نیز است. 

۵-ظاهرا همان بلوک یونس‌اباد بر سر راه 
قزوین به تهران و در ٩۱میلی‏ قزوین است. 
۴۵۳۵/2 اه 622811967) (سعید نفسی). 

۶- در متن چاپی مقاله چسین است و صحیح؛ 
سری‌بن مفلس سقطی است. 

۷-حییب السیر چ بمبلی ۱۲۷۳ ج۱» جزو 
چهارم از ج ۲ص ۷۶ (سعید نقیسی). 
۸-طرائقی الحقائق تالف حاجی‌میرزا معصرم 
نایبالصدر شیرازی (معصومعلیشاه) چ تهران 
۶- ۰۱۳۱۹ ج۲ ص ۱۵۲ و ۲۹۶. سید 
نفیسی). 

٩‏ - در کاب سلسلة النسب صفویه تألیف بخ 
جین‌بن شیخ ابدال پیرزاده زاهدی چ برلن 
۳ (شمارة ۶ از اتشارات ایرانشهر) به جای 
اهلیه کران همه جا«حلیه کران» ثبت است. 
(سیید نفیی). 
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از اخی سلیمان خادم دیگری داشته.است به 
اسم محمد خلیلان و رجب نام غلامی. و 
گاهی‌بکوه آب‌گرم در کوهستان گیلان با عیال 
خود میرفت و گاهی بکوه سرداب‌سر, که 
تابس-انگاه است. اما سفرهای او: نخستین 
سفر وی به گشتاسفی آذربایجان در ساحل 
بحر خزر بود و در آن زمان پادشاه آن دیار 
شیروانشاه اخستان بود و پسری داشت 
سیامک نام که سحکم ارغون‌خان 
(۶۹۰-۶۸۳) پادشاه مفول کشته شد. ظاهراً 
بشمال آذربایجان سفرهای بسیار کرده زیرا 
که‌در محاورات خود با شیخ صفی‌الدین هم 
بزبان اردبیلی و هم بزبان گیلائی مک‌المه 
می‌کرده است. و در آن کتاب اغلب او تقاط 
آن حدود را نام می‌برد که بدان‌جا رفته است 
چون شیروان و آب‌گرم کوه سبلان و نوشهر و 
شتاوند و جلکَهٌ موقان و نجیا و پیشکین و 
سراب و آلاروق و به اردبیل نیز رفته و در 
اطراف آن شهر در ده کلخوران که اقامت‌گاه 
خانواد؛ شیخ صفی‌الدین بوده است چندی 
متوقف شده و در رجعت از گشتاسفی از راه 
دریا به خانبلی برگشته است. در شستاوند. با 
غازان‌خان» پمادشاه مغول (۷۰۲-۶۹۴) 
ملاقات کرده.و سپار وی را با پادشاه مزبور 
ملاقابت.دست هلاه است بار اول در شت‌اوند. 
بار:دوم در گشتابسفی و بار سوم در موقان که 
غازان‌خناننبدان‌جا اردو زده بود و ضیخ 
بشفاعت از ملک احمد اصنهیدگیلان نز آو 
رفت. ملک رکن‌الدین احمد در زمان شیخ, 
سپهد و حکمران ناحیتی از گیلان بودو بئیخ 
زاهد اععقادی نداشت و حاجی املی نامی را 
کهنسبت خویش زا بخیخ عدرقدین ترندی 
میکرده است. بسر شسیخ زاهد رجحان 
میگذاشت ولی با اين همه ظاهراً شیخ خ دوبار 
در دستگیری او نزد غازان‌خان ی 
است. یک بار خود به اردوی‌شاه رفته. 
چنانکه گذشت و بار دیگر جمال‌الدین علی 
فرزند خویش را با صفی‌الدین بشفاعت 
فرستاده است و هر دو بار شفاعت شیخ کارگر 
ام ده و مسلک اجمد را رها کرده‌اند و 
غازان‌خان در سلک مریدان شیخ بوده ست. 
و عاقیت در موقعی که شیخ در اردییل بود و 
ای تاه تب زد اما امد بلکا تا بد 
جنگ ارغون‌خان به اردبیل آسده بود و در 


همان جنگ در دامن مارکوه در حوالی سراپ 
کشته شد. 
در باب این ملک رکن‌الدین احمد سهبد 


گیلان, کتاب صفوةالصفا مشحون از 
اشتباهات تاریخی است. زیرا که در تاریخ 
سلاطین مفول ثبت است که چون الجایتو 
سلطان محمد خیانش (۷۱۶-۷۰۳) بت‌خیر 
گیلان برآمد و از راه آذربایجان بر گیلان 


تاختن گرفت. امیر چوپان را که یکی از امرای 
سپاد آو برد به اتارا فزنساه و وک لین 
امد حکمران آستارابه اتقبال اسر چوپان 
آمد و سلطان محمد خدابنده حکومت او را به 
آمتارا شناخت و رکن‌الدین احمد سپاه او را 
به گسکر راهنمائی کرد و همین مقدم فتح 
گیلان بدست سپاه الجایتو بود. از این قرار 
رکن‌الدین احمد تا زمان سلطنت الجایتو 
(۷۱۶-۷۰۳) زنده بود و حال آنکه مولف 
کتاب مینویسد که در جنگ با ارون‌خان 
(۷۰۳-۶۸۳) کشته شده است و بعد آن را در 
سلطنت غازان (۷۰۳-۶۹۴) زنده و دستگیر 
شده میشمارد و البته بین آنچه در تاریخ ثبت 
است با گفتة او مفایرت بسیار است. و نیز گفتة 
او را تناقض فاحش است. و هم در آذربایجان 
شیخ زاهد در ده الاروق با خواجه 
شمس‌الدین محمد صاحب‌دیوان جوینی وزیر 
معروف تکودار سلطان احمد که بسال ۶۸۲ 
کشته شده است ملاقات کرده. وقتی هم مردم 
مراغه شیخ زاهد را ببه ارشاد خود دعوت 
کرده‌اندولی اجابت نکرده و شیخ صفی‌الدین 
را از جانب خود بدان مهم به مراغه فرستاده 
است. وقتی نیز ملک احمد سپهبد گیلان او را 
بخود. خوانده است. گُذشته از این سفرهاء 
سفری نیز به بسطام و سفر دیگر بشیراز کرده 
است. در اواخر عمر چشم او مکفوف شده و 
ناینا بود و صفی‌الدابن خلافت او داشت» 
چنانکه اغلب از گرشاسفی و ازدبیل و از ده 
کلخوران به گیلان بخدمت پیر خود میرفته 
است. صفی‌الدین در اغاز کار خود بذوق 
دیدار وی مایل گشت و از آذربایجان به گیلان 
رفته و مجذوب و مرید و جانشین او شده 
است. مولف اين کتاب رحلت شیخ زاهد را 
بصراحت در ساه رجب سال ۷۰۰ نوشته 
است. و در بیان رحلت وی چنین حکایت 
میکند: چون اواخر حال شبخ زاهد بود مردم 
را اختلاف و مناقشه برخاست که مرقد 
میارک شیخ کجا باشد. جماعت گشتاسفی 
میخواستند که در گشتاسفی باشد و شیخ‌زاده 
سفال دی انب‌هوانتت که پند جسوماق راد 
موقان و شتاوند باشد, جهت آنکه محال 
زراعت و عمارت بیار دارد. میخواست که 
آنجا متوطن گردد و پزراعت مشغول شود. 
نیح زاهد میخواست که در سیاهرود گیلان 
باشد... فرمود ما رائیز کسی دیگر ببرون است 
او را طلب داریم تا صواب در چیست., گفتد: 
شیخ کیست؟ فرمود. پس که صفی. فرمود که 
کنی‌میخواهم برود. او را بزوی.بمن رساند 
و شیخ از آن وقت در سورمرده بود که آن 
موضع از محمود [آباد] کهن به یک روز 
دورتر بود و این محمودآباد کهن راا کنون آب 
فروگرفته است و از محموداباد تا به اردبیل 
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هفت روز راء است و از این موضع سورمرده 
تا به اردبیل هشت روز راه باشد... نماز خفتن 
بحضرت ثیخ زاهد رسید (یعنی صفی‌الدیین 
رسید). چون خبر برسانیدند فرمود هرچه 
زودتر پیش منش آرید, هم چتانکه است. 
پس با جامه و الات راهش,بشیخ رسانیدند. 
چون زیارت دست‌بوسی دریافت. فرمود 
شیخ زاهد که صفی, مرا در دست اینها تنها 
بگذاشتی. پس برء با شیخ صفی‌الدین گفت 
که چون وقت پرواز مرخ جان به آشیان است» 
هر یکی در این باب سخنی میگویند و ری 

ميزنند. یکی گشتاسفی اختیار میکند و یکی 
جوماق‌آباد اختیار میکند و شیروان, تو 
چه میگوئی و مصلحت چه باشد؟ شیخ 
صفی‌الدین گفت: چون دانستم خاطر مبارک 
شیخ مایل طرف گیلان است. گفتم: شیخ, 
گیلان مقام و سکنی است و جائی خوش. 
شیخ زاهد فرمود که مسن همان میخواهم, 
ترتیب راه و تدییر رفتن می‌باید کردن. چنانکه 
کسی را اطلاع نباشد. پس شیخ صفی‌الدین به 
آهتگی تدبر کشتی کرد و مهیا گرداند. و در 
آنجا جای پا کیزه و نرم ساخت و آنچه 
مایحتاج بود, راست کرد و بحضرت شیخ 
امد. و اعلام کرد و حال انکه جماعت غلیه از 
اطراف با سلاح ایستاده بودند و راهها ناه 
میداشتند و شیخ صفی‌الدیین شیخ زاهد را 
بروز از خائه, مخفی بیرون پیاورد و در کشتی 
نشاند و بر آن جماعت غلبه هول و دهشتی 
فرود آمد که هیچ را وقوف و شعور نبود, تا 
شیخ در کشتی نشاند و روائه شد و قریب میانهٌ 
دریا رسید, پس آن جماعت.را خبر کردند. و 
چون از آنجا به لگرکنان رسیدند شیخ 
صفی‌الدین بیرون آمد و از برای شسیخ محفه 
ترتیب فرمود و جای نرم بساخت و شیخ زاهد 
را از کشتی بدر آورد و در آن محفه بنشاند و 
شیخ زاهد را عظیم خوش آمد... و از آنجا 
چند کس محفه شیخ برداشتند و به نسیاه‌رود 
آوردند, چون بدان مقام رسیدند که اکنون 
حظیره متبرک شیخ است. فرمود: صفی محفً 
مرا اینجا فرونهید. چون فرونهادند. دست 
مبارک برآورد و بر روی فرو کرد و گفت 
الحمدئّه گور, به گورگاه آوردم و شیخ صفی 
این موضع را نشان کرد پس شیخ زاهد را از 
اننجا بخلوت بردند و مدت چهارده روز 
صاحب فراش بود... و چون چهارده 
شبانه‌روز بگذشت. فرمود صفی, فردا از اول 
روز بعد از اشراق رحلت... خواهد بودن چون 
روز دیگر شد... جان مطهر بقرب جانان 


۱-ثپخ آن کیست؟ فرمرد: صفی. پس فرمود 
که کسی میخراهم که برود. (صفوةالصفا چ 
بمبتی ص 6۷۳. 








۴ زاهد گیلانی. 


زاهد گیلانی. 





فرستاد... پس در منرقد صنور منعطرش بر 
اجابت دفن صوری قیام نمودند و حرمی گرد 
آن بساختد... و حظیره متبرکه پیدا کردند که 
کراماتی از آنجا بظهور آمده است. اندکی پس 
از ذ کر این حکایت. موّلف مزیور میگارد: 
«بعد از سی سال که شیخ زاهد بحیات باقی 
رسیده بود. صندوق بالائین مرقد مطهر کهنه 
شده بود. شیخ صفی‌الدین صندوقی دیگر از نو 
ترتیب کرده بود و میخواست که سر سرقد 
متبرک نهد و آن صندوق کهنه را برداشتند. 
تابوت منور شیخ پیدا شد. سر تابوت 
بر داشتند پوشش مبارک همچنان سفید و تازه 
یافتد و جسم مبارکش برقرار و هیچ تغییری 
نشده... استاد شمس نجار میخواست که از 
تابوت متبرکش بتراشد, از برای تیرک» چون 
تیشه بر آن زد تیغ تيشه بازنشست و از تابوت 
تراشه برنخاست...» و نیز در همان کتاب ثبت 
است: 

«... از مثباهیر است و مشاهد خلایقی که دریا 
اطراف مزار متبرک [یعنی تربت شیخ زاهد ] 
هم چنانکه از اطراف بوته‌سر و از طرف 
سعده کران که یمین و یسار مزار متبرک است 
تا بدامن کوه یگرفت و از اطراف مزار بسی 
برنجزار بگرفت و آب تا قریب مزار متبرک 
بگرفت, چنانکه تموج دریا در خندق حظیره 
میزد. پس سیدالاقطاب حاجی شمس‌الدین 
(وبر کوچک کیق) زکرانت انز ین اسفتی با 
شیخ صدرالدین (یسر شیح صفی‌الدین و 
دخترزاد؛ شیخ زاهد) مشورت کرد که مزار 
متبرک شیخ زاهد را از اين موضع بمقام سیاه 
پلرین که مقأمی مرتفع و مشرف است نقل 
کنیم که آب دریا قوت گرفت. و چون رخصت 
شرع بود عزیمت بر آن مصمم شد که موسم 
بهار بر نقل مزار اقدام نمایند که نا گاه‌از ولایت 
شیخ زاهد اب دریا از انجا بازنشت و مقدار 
دو تبر پرتاب از مزار متبرک دور شد. بر کنار 
مزار و اطراف ریگ انبار شد و پشته بست و 
از هر دو طرف یمین و یسار مزار که بوته‌سر و 
سعدکران است و نزدیک دامن کوه رسیده بود 
همچنان بمائد و تود؛ ریگ پشته در میان 
خایل پماندد..» در کتاب سلسلة انشنب 
صفویه تألیف شیخ حسین پسسر شیخ ابدال 
پیرزاد؛ زاهدی که نو همان حاج شسی‌الدین 
محمد سابق‌الذکر و توادهٌ شیح زاهد گیلانی 
بوده است» در شرح احوال شیخ. صفی‌الدین 
نیز اطلاعاتی در باب شیخ زاهد یافت ميشود 
که خلاصه آن بدین قرار است: در سن 
بیست‌سالگی که صفی‌الدین در طلب مرشدی, 
از آذربایجان سفر کرد به شیراز افاد و در 
آنجا امیر عبدائّه نام پیری بود. که صفی‌الدین 
خواست بدو پیوندد ولی او صفی‌الدیین را 
بخدمت شیخ زاهد دلالت کرد. و نشانه‌ای که 


ام خبذانله از ظاهر ثیخ زاهد داده است بدین 
قرار مبباشد: مردی بوده است کوتاه‌قد. 
سفیدروی و مایل بسرخی, با چشمانی که 
مزه‌های سیاه داشته, رخساری کشیده. 
پیشانی گشاده, گونه‌های سبک و ریش پهن 
وقتی که شیخ صفی‌الدین بخدمت شیخ زاهد 
رسید, بیست و پنج سال داشت و شیخ زاهد 
شصت‌ساله یود و بیست و پنج سال دیگر پس 
از آن شیخ زاهد زنده بود. پس شیخ را عمر به 
هشتاد و پنج رسیده است و چون به اصح 
اقسوال رحلت او در سال ۷۰۰ روی داده 
ولادت او در حوالی سال ۶۱۵ اتسفاق افتاده 
است. از بسی‌بی‌فاطمه دخشتر شیخ زاهد, 
صفی‌الدین پسری داشت به اسم شیخ 
محی‌الدین که در سال ۷۲۴ در حيوة پدرش 
درگذشت و دو پسر دیگر که از پدر ماندند. 
یکی شبخ صدرالدین و دیگری شیخ ابوسعید. 
صفی‌الدین دختری هم از زن دیگر داشت که 
او رابه شمس‌الدین پسر شیخ زاهد داد. 

کتاب دیگری که در اين باپ نیز ناطق است 
کتاب احسن الشوازیخ تألیف حسی‌ییک 
روملو (حسن نبیر 21 سلطان روملو) است 
که‌در تاریخ شاهرادگان تیموری از سال ۸۰۷ 
که‌جلوس شاهرخ است تا یک قسمت از 
تاریخ صفویه تألیف یافته و بنام شاه اسماعیل 
دوم قسبل از رسیدن وی به ساطت 
(۹۸۵-۹۸۴) آن را تمام کرده است. در کتاب 
مزبور. جزو وقائع سال ۸٩۲‏ ثبت است که 
سلطان حیدرصفوی در آن زمان در اردبیل 
بود و شیخ ابراهيم زاهد گیلانی را در خواب 
دید و شیخ به وی گفت: عنقریب دریا مرقد او 
را خواهد گرفت و وی را فرمان داد که تربت 
او را بجای دیگر که مأمون باشد بیرد. سلطان 
حیدر از شیروان حرکت کرد و با و کارگری 
چند از راه دریا به گیلان برد و سزار او را به 
جای دیگر تقل کرد و بقع باشکوهی بر آن 
ناخت. 

قبر شیخ زاهد و محل آن: 

مستشرق روسی برتهارد دارن " در مقالهای که 
در مج آ کادیمی علوم سن پطرزبورک ج ۱۵ 
سال ۱۸۷۰ ص ۹ بعموان «بضی 
ملاحظات در باب جغرافیای ایران» ۳ نوشته 
است. در باب مقبر؛ شیح خ زاهد و صندوق و در 
و کتیبهٌ آن اشاردای کرده و از تصاویری که 
ضميم آن مقاله است چنین برمی‌اید که 
صندوق بسیار زیبائی بر سر تربت شیخ بوده 
که‌بر آن منبت‌کاری کرده بودند و نیز درهای 
چوبی منبت‌کاری در آن بقعه بوده است. کتیبة 
بر روی صندوق, حا کی بوده که آنجا زار 
شیخ زاهد متوفی در ۴ ریم ۴ واقم بوده 
و مورا خداق فان با کات کید 
در مقبره در تاریخ ۲ ساختد شده بود و 








بانی آن سیدمهدی بناتنکیجانی است که در 
شیخ مدفون است و آن را استاد احمد و یادگار 
نجار ساخته بودند. راپینو می‌نویسد: صندوق 
مزبور چهل یا پنجاه سال پیش در حریق از 
میان رفت این کتاب را رابینو در سال ۱۹۴ 
میلادی که مطابق است با ۱۳۳۲ هجری 
قمری تالیف کرده و چهل سال پیش از آن 
۲ و پنجاه سال قبل از آن ۱۲۸۲ قمری 
ميشود. اما قبر دیگری که در حجر؛ مجاور 
ات نیرفن چوبی دارد مثل صندوق‌های 
دیگر که در مشاهد گیلان دیده میشود و نص 
کیبه آن صندوق بدین قرار است: «هذا المررقد 
تا 
۳ سکیا ول در شون 
المسبارک رمضان سنه اربع و ثلئین و 
سید رضی‌بن مهدی حسینی باشکجانی است 
که در رمضان ۸۳۴ درگذشته است ء ایین 
صندوق عمل استاد محمودین " استاد 
شهاب‌الدین دروگر است که در سایر مشاهد 
لا هیجان کارهای آو دیطه مبشود. چنانکه 
مقالةً دارن حا کی‌است. مقبرءٌ سید رضی یعنی 
حجره اولی نیز دری مبت‌کازای داشتشلة6ر 
۵ ه.ق.استاد یادگار نجاز.َن راساخته 
است ولی فعلاً موجود نیست و بجای آن دزی 
است که تازه‌تر مینماید, و کتیبه و رقمي ندارد 
اگراین در را نیز حریق از میان نبرده و ناچیز 
نکرده باشد. اما گفتٌ مولف احسن التواریخ در 
باب قبر شیخ زاهد بدین قرار است:... وقائع 
سته آئئی و تسعین و مانمائه: چون سلطان 
حیدر صفوی به اردبیل آمد. غنائم پسیار 
بمردم آردییل از خویش و تبار خود بخشید, 
در این اثنا, شبی در عالم رژیا ملاحظه فرمود 
که عارف ربانی شیخ ابراهیم زاهد گیلانی خبر 
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۴- در مقبزه‌ای که بنام بخ زاهد در شیخانور 

معروف است. 

0۵-برنهارد دارن محمود راب خطا مس‌حمد 

خوانده و من عین آن کتیبه را بدقت تام خوانده و 

نرشته‌ام و شکی ندارم که اسم نجار آن. محمود 

است. رجوغ شود بمقالة نگارنده بعنوان آثار 

تاریخی چهار پادشاه در لاهیجان در شماره ۵و 

۶از سال ۳مجل تعلیم و ترییت چ تهران صص 

۶۶ - ۲۸۳ و مخصرماً صحيفة ۰ از آن 
مقالت. (سعید نفیسی). 


زاهد گیلانی. 


میدهد که از طفیان آب دریاء نزدیک است. که 
مقبرة من منهدم گردد, خود را بمزار من برسان 
و جسد مرا از آن محل بمحلی دیگر نقل فرما. 
سلطان حیدر, این واقعه را فوزی عظیم 
دانته که بدین تقریب خود را بمملکت 
شیروان رساند. کشتی ترتیب داده از آب 
عبور نماید و جمعی از پنایان مهارت‌شمار و 
نجاران صداقت آثار را پرداشته متوجه گیلان 
شد و به سرعت تمام. خود را بمزار شیخ زاهد 
گیلانی رسانیده بموجب فرمود؛ حسضرت. 
شیج. عمل نموده بعمارت گنبد و مقیره آن 
حضرت اشتغال و قول دیگر که در باب 
قبر شیخ زاهد گیلانی شنیدهام از آقای سید 
عبذالرحبیم شلخالی است که از قتعول 
دانشمندان و.یقات زمانه است. فاضل 
مشارالیه.روژی در ضمن افاضات خود 
میگفت:(زی در سال ۱۲۹۷ که به گیلان رفته 
بود و یه صحبت مرحوم میرزا کوچک‌خان 
سقوی به طالش کرده) در سه‌سر (یکی از 
ده‌های طالش) بقعه‌ای است که اهل محل 
معتقدند. مزار شیخ زاهد گیلانی آنجا است و 
حتی اهالی عقیده دارند که اب رود (زیرا که 
اين بقعه در کتار رود واقع است) همه چا را فرا 
میگیرد. جز آن بقعه را و این از کرامات زاهد 
معروف قرن هفتم است. 

پس از ضبط این اقوال باید دانست که مزار 
" شیخ زاهد کنجا است؟ آیا:در همان ری 
شیخانور است که مردم لاهیجان میگویند. یا 
دانکه افسالی طالش عقیده دارنده در 
کوهتان طالش است. آنچه از کاب صفوة 
الصفا برمی‌آید.:صراحت تام دارد بر آنکه مزار 
شیخ زاهد در مفرب گیلان است چه صریحاً 
منوید که اقامتگاه شیخ در بلوک خانبلی 
بود که از یک طرف بفیدرود نزدیک بود و از 
سوی دیگر بذریای خزر و تا لب دريا نیم 
فرسنگ مسافت داشت شیخانور نیز 
بمجاورت سفیدرود و دریای خزر است. اما 
امروز مسافت اين محل از کنار دریای خزر 
بیش از نیم فرسنگ و نزدیک به دو فرسنگ 
است ولی این اختلاف در بعد از کتاز دریا 
دلیل بر رد این گفته نیست, زیرا مسلم است که 
سل اد اراضی تفر تاهاب 
دریای خزر مقداری از زیر آب دریا بیرون 
می‌آید و حتي اين نکته در بعضی از سواحل 
ایران چنان محصوس است که هر سال بر 
اراضی مالکین سواحل دریای خزر افزوده 
میشود. 

و پید یست که از فرن هفتم تا بحال, یی در 
فاصلهٌ ۶۵۰ سال, تا این اندازه از زیر اپ 
بیرون آمده باشد و محلی که در آن زمان در 
نیم‌فرسنگی دریا بوده است در اين زمان در 
دوفرسنگی دریا باشد. جای دیگر منژلف 


صفوة الصفا می‌نگارد که در موقم رحلت شیخ 
زاهد. صفی‌الدین اردپیلی در سورمرده بود؟ 
که تا اردبیل هت روز راه دارد و چون شیخ 
زاهد او را بخود خواند» نماز خفتن نزد او امد. 
نی بقامل چنتن نساعت, بش دراهتنان 
نزدیکیهای اقامت‌گاه شیح زاهد بوده است که 
توانسته است بفاصلهٌ چند ساعت نزد او اید و 
بدین قرار اقامت‌گاه ثشیخ زاهد نیز که در 
همان‌جا مدفون شده آتقریباً هشت روز تا 
اردبیل مسافت داشته است و الیته سمکن 
نیست که این محل در کوهستان طالش باشد 
زیرا که طالش در اقصای مغرب گیلان و 
تزدیک‌ترین تقاط است به اردبیل و سنتهی 
یک روز از اردبیل به طالش راء باشد و حال 
آنکه راه از اردبیل به شبخانور تقریباً هسمان. 
هشت روز است. ۱ 
نک سوم آن است که شیخ صفی‌الدین هميشه 
از اردبیل به اقاتگاه مرشد خود از راه دربا 
میرفته و سلطان حیدر صفوی در سال ۸٩۲‏ 
همین راه را اختیار کرده است و واضح است 
کهاز اردبیل به طالش که قریب یکدیگرند راء 
دریا اختیار کزدن ضروری ثیست وا کل‌از قفا 
ات تاتمار کسن که به وویا تفه بان 
دورتر یعنی بمشرق گیلان میشده است و آن 
همان محلی است که امروز در شیخانور بمزار 
شیخ زاهد معروف است. تکت چسهارم انکه 
شیخ زاهد و کسان او در اقناتگاه خود 
زراعت برتج میکرده‌اند و السته این محل 
میکن نیست در طالش باشد. زرا طااش 
ناحیتی است کوهتانی و استعداد برنج 
ندارد. چون از گفتة صریح مولف صنوةالصفا 
مسلم میشود که شیخ زاهد را در همان 
اقامت‌گاه خود در گیلان بخا ک سپردند" و از 
نثانهائی که در باب اقامتگاه او میدهد بیقین 
برمی‌آید که در طالش نبوده و در همان حدود 
شیخانور, در اطراف لاهیجان است. شکبی 
نمی‌ماند که مزار شیخ زاهد در طالش نیست. 
و اقوی دلیل, گفتة صریح برنهارد دارن 
مستشرق روسی است که مزار وی را در 
شیخانور زیارت کرده و کتبة آن را خوانده و 
عبارات آن کته را در کاب خویش اورده 
است و برنهارد دارن در میان مستشرقین 
بصدق گفتار ممتاز است. اما این که اهالی 
طالش, ساعی شده‌اند که قبر شیخ زاهد در 
شنت از فه حالس فلیرو انوا اه ستیان 
شگفت نیست, زیرا که در ساير نقاط ممالک 
اسلام نیز دیده شده است که مردم هر ناحیت 
بهر بزرگی که معتقد بوده‌اند از فرط حب و 


۱-نخهة خطی احسن ال واریخ متعلق 
بکتابخانة فاضل محترم آقای سید عبدالرحیم 
خلخالی مقیم تهران که در موقم نگارش این 


زاهد گیلانی. ۱۲۵۸۵ 


سطور بدست است. جلد دوم این کتاب است و 
این قسمت را ندارد. این سطور عیناً از کتاب 
الاتخابات الالهیه من الکتب العربیه و الفارسية 
و التركية فیما یتعلق بتواریخ طبرستان و گیلان. 
جمع پروقسور برنهارد دارن مستشرق روسی 
طبم پسترزبورغ ۴ ه. ق. [۱۸۵۶م.] نقل 
میشرد صص ۳۸۳-۳۸۲ 
۱ داد و وبا<وو۸ 
6 66۱/6۲۲600 50۳۲۱۲۱۵565۱۱6۲۱ 
رت 609۲2۵9 ۵ 6۵656۳۱16۳۱5۵ 
و 3006۲ زو واو۷ 50۱۱۵60 
6 55۵ ۷55۲۱56۳79 
۵ ۷۵۱ ۲8:1۵ ۱۷۲۷۱۵۲۵ مرا وطععونع۵۱م 
۰ 1858 ۵۱6۲۵-80۷۲9 5۱ .86۲8 
(سعید نفیسی) .382-383 
۲-عبارت صفوة الصفا صریح است در اين که 
ثیخ صفی در اردبیل و شیخ زاهد در سورمرده 
برد که تا اردبیل هشت روز راء فاصله داشت و 
از کرامت شپخ زاهد قاصد که الیوانی نام داشت 
به یک روز رفت و به یک روز (بهمراهی صفی) 
بازامد» ایتک عین متن صفوة الصفا: شپخ 
فرمود کس میخواهم برود و او را (صفی را) 
بزودی بمن رساند و در تیین قاصد فکر 
میکردند. شیخ فرمود که آن البوانی پسرکی 
است... او را بخدمت مُیخ زاهد آوردند شپخ 
فرمود الیرانی میخواهم که به یک روز از اینجا به 
اردبیل بروی بطلب صفی و به یک روز بازآنی 
اگر به یک روز بروی و به یک روز بازآنی ترا 
ضمانی میکنم ببهشت... گفت اگرم شیخ پر 
ببخشی بروم و بیایم ثبخ دست مبارک بهر در 
ران وی فرو کرد و... گفت روانه شو وشیخ در آن 
وقت در سورمرده بود... و از این موقع سور 
مرده تا به اردبیل هشت روز راه باشد. پس نماز 
صبح... از سورمرده روانه شد چتانکه وقت 
طلوع آفتاب در بر دندان بود... و همچون ریح 
عاصف در آن هامون میدویده. (صفوة الصفا 
ص ۷۳). 
۳-صریح عبارت صفوة الصفا که در مقاله نیز 
نقل گردید آن است که صفی شیخ زاهد را پنهانی 
از اقاتگاه خود (سورمرده) بیرون آورد و در 
کشتی نشاند «شیخ در کشتی نشت و روانه شد 
و قریب میانه دریا رسید. پس آن جماعت را خبر 
شد و چون از آنجا به لگرکنان رسیدند شیخ 
صفی‌الدین بیرون آمد و از برای شیخ محفه‌ای 
ترتیب داد... و شبخ زاهد را.. در محفه نشاند... 
و از آنجا به سیاه‌رود آوردنده نکتهُ دیگر از نظر 
نوبسنده محترم دور مانده و در استباط ایشان 
مزثر گردیده تصریح مژلف صفوة الصفا است 
بدانکه: ۱-شیخ زاهد [بنور ولایت ] میدانست 
که در سیاء‌رود گیلان خواهد بود و در دل نهان 
میداشت. ۲ -صفی گفت من نیز سیاه‌رود را که 
خواستة شیخ است انتخاب کردم. ۳ -شبخ زاهد 
را از سور مرده بوسیلة کشتی و سپس بوسیلة 
محفه به میاه‌رود آن موضع که اکنون حظيرة 
متبرکة شیخ است رسانیدند. 
۴-چنانکه در صفرة الصفا ملاحظه گردیده 
شبخ در سورمرده بود و چند روز پیش از مرگ 
از سررمرده حرکت کرد و بمدفن خویش رفت. 





۱۳۵۸۶ 


ستایش نسبت به وی, کوشیده‌اند که مزار او را 
در مجاورت خویش بدانند تا بخای‌او 


زاهد گیلانی. 


نزدیک‌تر باشند و مشهورترین شاهدی که در 
که‌سردم آن دیار تربت امام اول را در آن 
موضم میدانند. بالجمله بزعم نگارند؛ این 
عارف مشهور قرن هفتم گیلان. تاج‌الاین 
ابراهیم زاهد گیلانی, در همان قریة شیخانور 
است که اهالی لاهیجان میگویند و حق در این 
باب با مردم لاهیجان است نه ب اهالی طالش. 
مشرة شیخ زاهد در شیخانور؛ 

قریة شیخانور یا شیخانبر ! برسر راهمی است 
که‌از لاهیجان به للگرود میرود. در دامن 
همان کوهی که در مشرق لاهیجان بر فراز 
استخر واقع است و در کرانة آن بسوی غرب. 
خرابه‌های قلعة شاه‌نشین دیده میشود. در 
کرانةٌ جتوبی در مشرق لاهیجان نزدیک 
نخجیرکلایه و لیارستان اين قریه واقع است. 
شیخانور وصل به شاهراهی است که از 
لاهیجان به للگرود میرود زیرا که راه در این 
موضع از نار کوه میگذرد. آن روزی که از 
لا هیجان بعزم تماشای اين بقعه بمصاحبت و 
راهنمانی یکی از جوانان گیلانی راه افتادم 


. دهم فروردین ۶ بود. مناظر طمیعی.ذز. 


این قمت از گیلان بمنتهی درجه زیبائی 
است. درختان آلو. در میان اشجار خودروی 
جنگلی, تازه شکوفه کرده بودند و از دور 
چنان مینمودند که این دامن کوه چون سفرة 
بزرگی از مخمل سیز است که سیم سوده بر آن 
ریخته باشند. از در طرف راه در ردیف دوم 
برنج‌زارهائی که تازه آب بر آن بسته بودند 
چون آبگینه‌های پزرگ می‌نمود. پس از سه 
کیلومتر مسافت از لاهیجان, در میان درختان 
کوه.بفاصله پانصد قدم در دامن کوهسار. بقع 
شیخانور و گبد کبود آن پیدا شد... چون از 
قدیم شنیده بودم که تربت شیخ زاهد گیلانی 
بنا بر عقيده آهالی لاهیجان و اشارء؛ بعضی 
کتب,در آنجا است شتاب همسفران خود را 
اعتنائی نکردم... و زیارت بقعه را از فرائضص 
آن روز شمردم. در شیخانور سه قیر است. 
آنکه در مدخل واقع شده و در حجره جلو 
است و صندوق جوبی دارد. مزار سید 
رضی‌بن مهدی باشکجانی است که در آن 
باپ, جای دیگر بحث خواهم کرد. درمفرب 
این صندوق, در حجرء دیگر, دو مقیره است 
که‌یکی از آتها طارمی چوبی دارد و اهالی 
محل آن را مشهد شیخ زاهد گیلانی ميدانند. 
در مفرب آن هم قبری دیگر است که روی آن 
را از کاشی یک‌رنگ پوشانیده‌اند و مردم 
محل میگویند. مقبرهٌ غلام شیخ زاهد است 





ولی رابینو " می‌نویسد: ممقبرة مسوم ایین 
و بر خلاف سایر مشاهد که در گیلان دیده‌ام. 
پر سر قبر شیخ زاهد. صندوقی و کتیه‌ای 
نست که صنق گفة اهالی را مسلم پدارد. 
ناچار باید به کب متوسل شد. 

تاریخ مزار شیخ زاهد: 

به استناد آنچه پیش از ایین گذشت. معلوم 
است که اصل مزار از ۰ است که شیخ زاهد 
رحلت کرده. بعل در حوالی سال ۰ یی 
در سی سال پس از آن. در زمانی که هنوزء 
صفی‌الدین اردییلی زنده بود. صندوق دیگری 
ترتیب داد و بر تربت مرشد خویش گذاشت. 
پس از آن در ۱٩۲‏ سال بعد. بعنی در ۸٩۲‏ 
سلطان حیدر صفوی, تربت شیخ زاهد را بنابر 
دستور شیخ که در واقعه‌ای بر او کف شده 
بود. از محل پیش بمحلی دیگر برد و در اين 
محل دوم که شیخانور در نزدیکی شهر 
لاهیجان باشد. صندوق زیبا و کتیبه‌ای داشت 
که‌در حریق سال ۱۱۲۸۲ ۱۲۹۲ ویا بینابین 
ان از میان رفته است و امروز جز نشانه و 
اسمی در سرزمین گیلان که اقامتگاه تمامت 
عمر و شاهد بزرگواری زاهد معروف گُیلانی 
بوده است. چیزی در میان نیست ولی در 
قلوب ستایشگران او در صحائف کتب تاریخ 


"و مقامات اولیای متصوفه, اثشار بسیار از 


نزهت درون و خصال بزرگ او جاویدان مانده 
است. (از مقالٌ سعید نفیی متشره در مجلةً 
فرهنگ رشت سال ۴ شماره .. و در رسالة 
مستقل شماره ۲ از انتشارات مجله فرهنگ 
رشت سال ۱۳۰۷). 
زا هد گیلانی. (دد] ((ج) از ن ضلاء 
عرفای نعمت‌اللهی در اوائل قرن ۱۳ همجری 
است جامع معقول و منقول. سللة طریقت 
وی به شیخ زاهد گیلانی مرشد شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی میرسد. وی در ۱۲۲۲ 
ه.ق. در هنگام سفر حج در کاظمین وفات 
یافت و از اشعار اوست: 

عمری بدر مدرسه‌ها بنشستم 

با اهل ریا و کبر و کین پیوستم 

از یک نظر عاشق رمزی آخر 

هم از خود و هم ز غیر خود وارستم. 

(ريحانة الادب) (ریاض العارفین هدایت). 
زاهدمحله. [جم حل []((خ) دهی است از 
دهستان کلخواران. بخش مرکزی شهرستان 
ساری. واقم در ۷۵۰۰گزی شمال خاوری 
جویار. در یی معتدل, مرطوب و 
مالاریائی. سکن آن ۷۵ تن شیعذ مازندرانی و 
قارسی‌زبانند. آب این ده از چاه و محصول آن 
پلبه, غلات. صیفی و کجد است و شغل اهالی 
آن زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


زاهدة. 


جفرافیائی ایران ج ۲ و رجوع به ترجمةً 
سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۱۶۳ 
و ۱۶۲ شود. 
زاهد مرغابی. [«د مُ] ((خ) جلال‌الاین 
محمود. در علوم ظاهری شا گرد مولانا 
نظا‌الدین هروی است و بجهت ورزش 
شریمت و متابست سنت. از اين طریق حظی 
کامل و نصیبی تمام یافته بوده است. در تقوی 
و ورع جهدی بلیغ می‌نمود. می‌آرند که برزگر 
وی یکی از الات دهقاني را که وقف کرده 
بود در زراعت وی کار فرموده بود. چسون از 
آن وقوف يافته حاصل آن زراعت را تصرف 
نکرده و فرمود تا بر فقراء و مستحقان تصدق 
نمودند. ملک هرات یک صره زر به رسیم 
هدیه به وی فرستاد قبول نمود. حامل صره 
گفت:ا گر این را پیش ملک باز برم, ملول 
خواهد شد. بر فقرائی که شا گرد شمایند.و,در. 
مدرسه میباشند قسمت کنید. فرمود که تنو. 
خود آن را بمدرسه بر, و هر کس که قبول کند 
به وی ده, اما به شرط آنکه بگوئی که اين زر 
از کجا است, زر را بمدرسه برد و هیچ‌کسن آن 
را قبول نکرد. در ماه ذی‌الحجه سنه ثنمان و 
سبعین و سبعمائه از دنیا رفته. و قبر وی در 
مسرغاب هرات است. (نفحات الانس چ 
توحیدی‌پور ص ۵۰۰و 4۵۰۱, 
زاهد مغافری. [ود مٌ ف ریی ] (اخ) ابن 
محمدین سلیمان شافعی متوفی ۶۷۲ ه.ق.او 
راست: المنهج الصفید فیما یلزم الشیخ و 
المرید. . 
زاهد نواز. [هن] (نف مرکب) آنکه مینوازد 
و سرپرستی میکند مردمان گوشه‌نشین را. 
(ناظم الاطباع.  .‏ 
زاهدة. [هد] (ع ص. |) مونث زاهد. 
ژاهدة. [هد] (اخ) امةاللم مبارکة دختر 
ابراهیم‌بن علی‌بن ابی‌الحسین‌بن ابی‌الحریش. 
راوی حدیث و واعظی مشهور بود. علی‌بن 
مبارک معروف به ابن بانویه, شاعر و نحوی 
متوفی ۵٩۴‏ ه.ق. فرزند او است. (از معجم 
الادیاء چ مارگلیوث ج ۵ص ۲۰۰). 
زاهفة8. [د] ((خ) دختر محمدین عسبداله 
طاهری " از روایت‌کنندگان حدیث است و 
مقاتلی مشیخ وی را ضبط کرده است. ابن 
جمیزی و شادی" و این حبان وی را اجازت 
دادهاند. (از الدر رالکامنق), 
زاهد ۵. [هد] ((خ) دختر ای راهسیمبن 


۱-در کب جغرانیاء اسمی از اين فریه نیت 
و ظاهراً وجه تسمية آن همان مقبرة شیخ است. 
(سعید نقیسی). 

,0 2 ۱۰ .۷ ,صدانناق6 ما ,محاطاع8 ۲۰ - 2 
۳-نل: ظاهری. (ذیل آن کتاپ). 

۴-نل: الساوی. (ذیل آن کتاب), 


زاهدة. 


محمودین سلمان ملقب به امالبرکات است. 
وی کتاب صحیح را نزد ست‌الوزراء (از زنان 
دانشمند) استماع کرده است. از الدرر 
الکامنة), 
زاهدة. [ه د] ((خ) عدويه دمشقیه دختر 
حسین بسن عسبدالابن حسن از شیخ 
شس‌الدین‌بن ابی‌عمر قسمی از کتاب 
مشیخة وی را شنید و روایت کرد و ابن رافع 
وی را یاد کرده است. عدوية دمشقیه در ۷۵۸ 
ه.ق.وفات یافت. (از الدررالکامنق). 
زاهده. [هد] (خ) نام مطربه و خواننده‌ای 
است, عوفی ارد: از امام ادیب رشیدالدین تاج 
الادبا عبدالمجید شنیدم که وقتی در هری زنی 
مطربه زاهده نام در مجلس انس ار [امیر 
تساصرالاین سنجری] حساضر بود. 
طوطی‌سخنی که چسون شکسر از پسته روان 
کردی تربیت: قوت روان کردی و چون ده 
فندق را برای مدد قول و غزل در عمل آوردی 
غارت‌گری انس و جان کردی, آن امیر این 
رباعی در حق او گفته و این بدیهه انشا کرده: 
چشم و رخ تو بدلبری استادند 

انگ-انت در طرب بگشادند 

ای زاهده. زاهدان ز چنگ خوش تو 

چون نرگس تو مست و خراب افتادند. 

(لباب الالباب عوفی چ لیدن ج ۱ ص ۵۰. 
زاهده‌خاتون. [دد] ((خ) زوجة اتابک 
بزامه است و پس از آنکه اتابک به امر سلطان 
ممود کته شد, وی جنازهٌ شوهر خود را 
بدستور سلطان, به شیراز پرد و در مدرسه‌ای 
که‌ساخته بود دفن کردند. در سثه احدی و 
اربعین و خم‌مائه. (از تاریخ گزیده چ لشدن 
ص ۴۶۷). مژلف شدالازار ارد: زاهده‌خاتون 
از بانوان شایسته و عابد و همسر اتابک بزامه 
بود پس از غلبة سلفریه در ۵۴۳ ه.ق.که 
همسر وی بزامه در اصفهان بقل رسید 
زاه-ده‌خاتون گروهی را فرستاد تا 
استخوانهای او را جمع کردند و بشیراز بردند 
مقبره‌ای بزرگ و عالی برای او ساخت و 
املا کی‌بر آن وقف کرد و تولیت آن را به 
امامی حتفی‌مذهب سپرد سپس پشیمان 
گردیدو وی را از تولیت عزل کرد و تولیت آن 
موقوفات را یه شافعی‌مذهبان سپرد. این زن 
در انجام مور خیریه توفیقات بسیار حاصل 
کرد.(از شدالازار ص ۲۸۲ و ۲۸۱). و رجوع 
بد کات اتود نارگ یف ۱۸۱ 
۳ شود. 
ژاهد‌ی. [ه] (حامص) دین‌داری و تدین و 
پارسائی. (ناظم الاطباء): 

نه آن میکند یار در شاهدی 

که‌با او توان گفت از زاهدی, ۱ 

سعدی (بوستان). 

زاهدی بر باد الا مال و مذهب دادنت 


عاشقی در ششدر الا کفر و ایمان باختن, " 
سعدی. 
ژگوشه‌نشینی. (ناظم الاطباء): 
گریار با جوانان خواهد نت و رندان 
ما نیز توبه کردیم از زاهدی و پیری. سعدی. 
|[زهدفروشی. تظاهر به زاهد بودن. رجوع به 
زاهد شود. 
زاهدی. [ه] (ص‌نسبی, () نوعی از خرما. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ دزی). 
ژاهدی. [ه] (ص‌نسبی) منسوب به زاهد 
است و گروهی بدین نبت اثتهار يافته‌اند. 
(از انساب سمعانی). |(((خ) کسی که در طریق 
تصوف پیرو شیخ زاهد گیلانی باشد. رجوع به 
زاهد گیلانی شود. 
زاهدی. (ه دیی ] ((خ) اب راه یمین 
عبیدانهبن عطاءالّه گیلانی از دانشمندان نامی 
گیلان در آغاز قرن ۱۲ هجری و عم مولف 
تذکرة حزین است. در تذکر؛ حزین آمده: عم 
عالیمقدار این خا کسار مظهر شوارق اتوار و 
جامع کمالات صوری و معنوی تلمیذ والد 
بزرگوار خود است و متوطن بلد؛ طيیه 
لاهیجان و مرجع افاضل گیلان. فضائل 
حقیقیهُ نفسانیه را با محاسن ظاهریه جمع 
داشت. تقریر و تحریرش دلپذیر و در شعر و 
انشا بی‌نظیر و جمیع خطوط را بغایت خوش 
و دلکش مینگاشت. 
از جمله مصنفاتش حاشیه‌ای است بر کتاب 
ملف بع له تعاس نی یه راک رالات ز 
حاشیه‌ای بر کشاف تا سورة احقاف بنام 
کاشف‌الفواشی و رساله دیگر در تتوضیح 
کاب اقلیدس. فتیر در سن ده‌سالگی که در 
خدمت والد مرحوم از اصفهان به لاهیجان 
رسیده قریب یک سال توقف رو داده شرف 
حضور آن عم بزرگوار دریافته به اشارهٌ والد 
علامه قدس روحه خلاصةالحساب رااز 
خدمت آیشان استفاده نمود. قصائد غراء در 
مدح آل عبا و سرائی نیکو در تعزیت 
سیدالشهدا و اشعار و معمیات ستوده از تاشر 
طبع وقاد ایشان در صفحه روزگار باقیست. 
در سال یکهزار و یکصد و نوزده هجری بعالم 
بقا انتقال فرمود و در لاهیجان مدفون گردید. 
چون این خبر به اصفهان رسید مرئیه‌ای وارد 
خاطر فقیر شد بذکر چند بیت از آن مبادرت 
مینماید: : 
این واقعه رنگ از رخ گلزار فروریخت 
بلبل دل خون‌گشته ز منقار فروریخت. 
(از تذکرء جزین ص ۲۲ و ۲۳). 
دیگر از تألیفاتش, القصائد الغراء فی مدح آل 
السباء است. (از ریحانةالادب). از النعار 
اوست: 
برافکن پرده از رخسار و کوته ساز دعوی را 


به هفتاد و سه ملت جلوه ده شمم تجلی راء 


۱۲۵۸۷  .یدماز‎ 


و هم او راست: 
آشکی از دل تو نشوید غبار من 
کنر چگ که مان 
رجوع به تذکر حزین و زاهدی (ابوطالب) و 
زاهدی (محمد علی) و حزین شود. 
زاهدی. |ه] (اخ) ابوطالب‌بن عسبداله 
گیلانی برادر زاهدی (ابراهیم) پدر محمد علی 
حزین مولف تذکر؛ حزین است. مولف ريحانة 
آلادنت آرفه اصل و مولد: و معا وی نهر 
لاهیجان از بلاد گیلان بوده و علوم عسربیه و 
درس مستن را در لاهیجان از ملاحسن 
لاهیجانی خواند. در یست‌سالگی به اصفهان 
رفته و ریاضیات را از ملا رفیم ییزدی فرا 
گرفته و دیگر فنون متداوله را از علماء آنجا 
اخذ کرده است. وی خوش‌خط و سریعالقلم 
بود. زیاده بر ۵هزار کتاب داشته که همه آنها 
را بخط خود تصحیح کرده و برخی از کتب را 
نیز مانند قاموس. تهذیب الحدیث, شرح لمعه 
و تفسیر بیضاوی تا هفتاد کتاب بذست خود 
نوشته است. وی مردی متقی و منزوی بود و 
کتابی در تفبر آیت قل الروح من امر ربی 
(قران ۸۵/۱۷ تالیف کرد و در ۱۱۲۷ ه.ق. 
درگذشت. 
ژاهدی. [«) ((خ) شیخ حسین فرزند شیخ 
ابدال زاهدی پسر شیخ امیر از احفاد شیخ 
زاهد گیلانی و مولف کتاب ساسلةالنسب 
صفوی است. وی معاصر شاه سلیمان بوده و 
کاب سلملة‌السب صفویه را نام او تالیف 
کرده و بگفتة خود ایام شباپ را در رکاب 
همایون شاهی بسر برده و بعدها در واقعهٌ فتح 
قندهار در سال ۱۰۵۹ و در ایام قشون‌کشی 
برای تسخیر بفداد در گوشة عزلت میفنوده 
است. پدر وی شیخ ابدال عهده‌دار تولیت 
آستانة صفویان در اردپیل بوده و او و پدرش 
شیخ امیر در عهد سلطنت شاه عباس خدمات 
شایان بدولت و ملت کرده‌اند. (از مقدمه کاب 
سلسلةاللسب صفویه چ پرفسور براون شماره 
۶از انتشارات ایرانشهر). 
زاهدی. [«](!خ) مختار ملقب به نجم‌الدین 
و مکنی به ایوالرجا فرزند محمودبن محمد 
زاهدی غزمیتی آ. متوفی در ۶۵۸ ه .ق.است. 
وی از شا گردان‌بدیم‌بن آبی‌منصور عراقی 
بوده است وی از کتاب میهةالفقهاء استاد 
خسویش که در موضوع فقه حسنفی است 
گلچینی تهیه کرده و آن را قيةالميية لستمیم 
الغنیه نام داده است این گلچین در کلکته بسال 
۵ طبم شده است. (از معجم المطبوعات 
ج۲ ستون .)٩۶۱‏ زرکلی آرد: وی از بزرگان 


۱-نل: حسن. (ذیل آن کتاب). 
۲- در فهرست دارالکتب مصریبه: قرینی 
حنفی. راز ذیل معجم المطبوعات ص‌‌ ٩۶۱‏ 


۱۳۵۸۸ 


مذهب حنفی و اهل غزمین خواژزم بود. به 
بغداد و روم سفر کرد و از تألیفات او است: 
الحاوی فی الفتاوی. و المجتبی که شرحی 
است پر مختصر قدوری در فقه و زادالائمه و 
قية المنیه احمیم الفتية. (از اعلام زرکلی» 
مختاربن محمود). 

زاهدی. [ه] ((خ)" از شسعرای قسرن ٩‏ 
هجری است. میر علیشیر نوائی آرد: صولانا 
زاهد معاصر باباسودائی بوده و متوفی به سال 
۲۳ هه .ق.بوده», قصیده درب ای ابسرار 


زاهدی. 


میرخسرو را تتبع نموده و نظیرة 7 -جنیات 
کاتبی‌گفته و در مناجات فاضی‌الحاجات اين 
بیت در تجنیسات نیکو گفته: 

زهره را چنگ یا رباب که داد 

لعل در سنگ یارپ آپ که داد. 

(از مجالس النفائس ترجمةٌ حکیم شاه محمد 
قزوینی ص .)۱٩۹۳‏ 

و رجوع به ص ۱۸ از آن کتاب شود. 
زاهدیان. [ه] (اخ) یکی از اقوامی که از 
جبل‌السماق به لرستان آمدند و به هزاراسف 
پر محمدین علی مالک لرستان در ۵۰۵ 
ه.ق. پیوستند. (از تاریخ گزیده چ لشدن ص 
۵۸ 
زاهدی ورزیدن. [دو د] (مص مرکب) 
رهبانية. (ترجمان القرآن). 
زاهر. [ه] (ع ص) رنگ درخشان و صاف. 
(المنجد). روشن و صاف. (فرهنگ نظام). 
روشن و بلند. (آنندراج), تابان, درخشان و 
روشن. نورانی. منور. (ناظم الاطباء): 

بر خوان تست گرد؛ مرسومی 

چون قرص آفتاب فلک, زاهر. ‏ سوزنی. 
عنصر زاهرش گوهری از معدن عدن. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۲۳۷. 

|سفید بیار روشن. از ژهره بمحی سفیدی 
پا سفیدی درخشان. و گفته شده است که 
درخشندگی هر رنگ را زهره گویند. (تاج 
العزوس). و رجوع به قطر المحیط و مشعشع 
شود. |آگیاه زیباء (اقرب الموارد). گیاهی که 
زیبایی درخشان دارد. (تاج العروس). |[گیاه 
خرم: 

هر که شب ساهر شود پژمرده گردد نیم روز 
وین گل پژمرده چون ساهر شود زاهر شود. 

منوچهری. 

و رجوع به رائع شود. 

|(احمر زاهر؛ سرخ پررنگ؛ ای شدید الحمرة. 
(تاج العروس) (قطر السحیط). نیک سرش. 
(ضتهی الارب). |اسرد که دارای رنگ 
درخشان باشد. (تاج العروس). رنگ 
درخشان مردان. (اقرب الموارد), و رجوع به 
اقمر شود. 
ژاهر. [ها ((خ) برکه‌ای است میان مکه و 
تعیم. (منتهی الارب) (قاموس). قطبی گوید: 


این همان وادی است که | کنون جوخی نام 
دارد. و سخاوی در شرح عراقیه گوید: 
موضعی که اکنون فخ نام دارد همان وادی 
زاهر است. (تاج العروس). یاقوت آرد: شبیکه 
متزلی است میان مکه و زاهر از.راه تنعیم. (از 
معجم البلدان, شبیکه). 
زاهر. [ه)] (() ابن احمدبن ابی مقانم شقفی 
اصبهانی محدث متوفی در ۶۰۷ ه.ق. از 
محمدبن علی‌بن ایوذر و سعیدین ابوالرجا و 
زاهرین طاهر و جمعی دیگر استماع حدیث 
کردو حضورا (بحضور در مجلس) از جعفربن 
عبداثه ثقفی روایت دارد. (از شذرات الذهب 
ح‌ ۵ص که 
9 7۳ ِ رن تمیم ۳۳ ام خندقی 
جرجاأنی روایت دارد. (از معجم البلدان. 
خندق). 
زاهز. [ه] ((خ) ابوعلی سرخسی, ابن احمد 
فقیه سرخس.(ناج المروس). یاقوت آرد: امام 
ابوعلی زاهربن احعدین محمدین عیسی ۲ 
سرضی از قدمای عالعان سرخس و فقیه و 
محدث و شیخ عصر خود در خراسان است 
وی فقه را از ابواسحاق مروزی و علم قرائت 
قنران را از ابسویکرین مجاهد و ادب را از 
ابوبکر انباری فرا گرفت و حدیث را از ابولبید 
محمدبن ادریس و اقران وی در خراسان و 
عراق, مانند ابوالقاسم بغوی, ابن صاعد و 
دیگران شید و در ۶٩سالگی‏ بسال ۳۸۹ 
وفات یافت. (از معجم البلدان. سرخس). 
سیوطی آرد: زاهد سرخی شیخ شافعیه در 
روزگار خلافت الفادرباله متوفی در ۴۲۲ 
درگذشت. (از تاریخ الخلفاء ص ۲۷۵). در 
اسماء الصولفین امده: زاهرین محمدین 
احمدین عیسی سرخسی فقیه شافعی و شیخ 
خراسان در ۲۸۹ ه.ق.رفات یافت. ار 
راست؛ العوالی در حدیث. (از اسماء المژلفین 
ج ۱ص ۳۷۲). 
ژاهر. [ه] (اخ) ابن حزام اشجعی صحابی 
است. (متتهی الارپ) (تاج الصروس). ابسن 
حجر گوید: زاهربن حرام (با راء) اصح است و 
من خود نیز در تاریخ بخاری بهمین ضبط 
دیده‌ام. (تاج العروس). در قاموس الاعلام 
ترکی امده: زاهربن حزام اشجعی از اصحاب 
رسول‌الّه (ص) بود و در جنگ بدر حضور 
داشت. وی از طرف اهل بادیه هدایا و تحف» 
به حضرت رسول میبرد و مورد ملاطفت آن 


حضرت قرار میگرفت. 
زاهر. [ه] ((خ) ابن رستم مکنی به ابوشجاع. 
رجوع به اصفهانی شود. 


زاهر. [ها ((ع) ابن طاهر صحامی فرزند. 


در ۳ ده.ق.و کتاب تحفهة عیدالفطر را 


زاهر. 
تصیف کرده است. (از اسماء الصولفین ج ۱ 
ص ۳۷۲). و رجوع به لسان المیزان و 
شذراتالهب ج۴ ص ۱۸۰ و الاصاية شود. 
زاهر. («] (اع) ابن عبدائ‌ین مالک یکی از 
مردان جنگی واقعة یوم السلی (از ایام معروف 
حروب قیس در جاهلیت است). رجوع به 
العقد الفرید چ عریان ج ۶ص ۶۰شود. 
زاهر. [ه] (اخ) این مسحمدین فقیه زاهری 
مکنی به ابی‌العباس محدث است. احمدبن 
محمدین انماعیل بشاری خرجردی از وی 
نقل حدیث کرده است. (از معجم البلدان, 
خرجرد). 
زاهر. [د] ((خ) اپن معبدین من هشام 
الیمی مکی به ابوعقیل از کسانی است که 
درک صحبت [حضرت رسول ص ] کرده و از 
ابن عمر وبن زیر روایت دارد. و عمروین ژیز 
از وی روایت کند. وی عمری دراز کرد و در 
اسکندریه بال ۱۳۵ ه.ق.درگذشت. و گفته 
له اش که واه ازایدان شوه لت 
(حسن المحاضرة فی تاریخ مصر و القاهره 
ص ۱۱۸). 
زا هو. [د] (() داود مسعروف به الملک 
الظ‌اهر مکنی به ابوسلیمان و ملقب به 
محیی‌الدین, فرزند پادشاه.مجاهد. اسدالدین 
ثیرکوه (صاحب حمص) ابن.ناصرالدین. وی 
مردی دیندار بود و بنماز جماعت حاضر 
میشد و اجازه‌ای از موید طوسی و زیثب 
شعریه ‏ دارد, (از الدارس فی تاریخ المدارس 
ج‌ ۱ص ۲ ۱ ِ 
ژاهر. [ه] ((خ) محمدین عمر بلخی مکی به 
ابوعلی شاعر است و در کودکی از وطن 
خویش ابلخ] دور شد و به عراق و شام سفر 
کردو تقد گروهی از شاعران که قبی خاص 
مانند ناجم. تاشی, نامی, زاهی: طالع و طاهر 
اتخاذ کرده‌اند. خود را زاهر مسلقب ساخت. 
سپس به خراسان بنازگشت و در نیشابور 
اقامت جست. وی شعر بنسیار میگفت و بدان 
ارتزاق میکرد. از جمله اشعار وی این دو ببت 


۱ -مولانا زاهد. (مجالس الفائن ترجمه 
۲ -از نوشتة اسماء السژلفین و معجم البندان 
برمی‌اید احمد جد ابرعلی برده و تام پدرش 
یی ان ی 
وی را حذف کرده‌اند. 

۳ در تسا یب ای شام تخظ زنجد 
آمده است. 

۴- در نسخة اصل شغریه ضبط شده و مزلف 
شذرات آنرا بدین صورت تصحیح کرده است: 
ری دختر ابوالقاسم عبدالرحمن‌بن حسن 
نسینابوری شعری (۶۱۵-۵۲۶) است و 
نرجمه‌اش در شذرات آمده است. (از حاشيهة 
الدارس ج ۱ص ۵۸۲): 


زاهر آسلمی.. 


است که منسوب به ابوالصن علی غزنوی 
است اما من از زبان خود او شنیدم و وی آها 
را شاه خویشی بات 
اقول-و قد فارقت بغداد مکرها 
سلام علی عهد المطيفة و الکرخ 
هوائی و رائی و المسیر خلافه 
فقلبی الی کرخ و وجهی الی بلخ. 
(از يتيمة الدهر ج ۴ ص ۲۹۶). 
زاهر أسلمی. [هر آلْ می‌ی ] ((خ) قرزند 
اسودبن حجاج اسلمی مکنی به ابوالسجزاة! 
از امسحاب رسولانه (ص) و از 
شرکت‌کنندگان در بیمت شجرة است و از 
کوفین بشمار میرود. (تاج العروس). مولف 
اعیان الشیعه آرد: شیخ طوسی وی را در 
کتاب رجال خویش از اصحاب بیعت شجره 


شمرده است. در کتاب اسدالغابه آمده است؛ 


وی پدر مجزاة و خود یکی از آنان است که با 
پیغمیر در زیر درخت بیعت کرد و در کوفه 
اقامت داشت. واقدی. ابنی سعد و محمدین 
اسحاق وی را از درستان عمربن حمق (یکی 
از سران بنام شیعه) دانسته‌اند و این خود دلیل 
آن است که پیرو مذهب شیعه بوده است. در 
کتاب الاصابه آمده: زاهربن اسودین 
حجاج‌بن قیس اسلمی پدر مجرأة و خود از 
اصحاب شجرة و سا کن کوفه بوده است. 
فرزندش [مجرأة] حدیثی دربارة خوردن 
گوشت خران از وی نقل آورده و بخاری آن 
حدیث را نقل کرده است. و از این حدیث 
بدست می‌آید که زاهر در جنگ حدیبیه و 
خیبر حضور داشته. و مسلم و دیگران گفته‌اند 
که‌مجزأة در نقل این حدیث از پدزش متفرد 
است. و ابن سعد گوید وی در مصر با عمرین 
حمق یار بود و از این سخن برمی‌آید که تا 
زمان علی (ع زندگی میکرده است. (از اعیان 
الشیعه). و رجوع به ریحانة الادب و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
زاهر ا بوبي. [در ای یو بیی ] ((خ) مکنی 
ببه سللیمان فرزند سلطان صلام‌الاین 
[یوسف] ایوبی و از امیران آن خاندان است. 
الملک الزاهر صاحب [حا کم] بیره که قلعه‌ای 
است در کنار فرات و نزدیک بسمیاط بود و 
دانمدان را دوست میداشت. و ایشان از 
همه جا بنزد وی مي‌آمدند. در قاهره بسال 
۳ « .ق.متولد شد و در قلعه بیره بسال 
۲ درگذشت. (از اعلام زرکلی). و رجوع به 
داثرة المعارف بستانی و تاریخ اپن خلکان و 
حپیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۵۹۵ شود. 
زاهر بخاری. [در بُْ ری‌ی] ((خ) جد 
اعلای حسن‌بن یعتوب زاهری است. (از 
انساب سمعاتی). و رجوع به زاهری, حسن‌ین 
یعقوب شود. 


زاهر طائی. [در نیی ] ((غ) ابن اسود 


مکنی به ایوعمارة کوفی است و شیخ طوسی. 


در کتاب رجال خود, وی را در شمار اصحاب 
حضرت جفر الصادق (ع) آورده است. (از 
اعیان الشیعه). 
زاه رکندی. [در کي دیی ] ((خ) این 
عمرو کدی از یاران حسین‌بن علی (ع) و 
شهداء واقعةٌ طف است. مولف اعیان الشیعه. 
بنقل از کاب ابصار العین آرد: زاهرین عمرو 
کندی از ابطال و شجمان و دوستداران بنام 
اهل بت است. مولفین کب سیر آرند: 
هنگامی که عمروبن حمق علیه زیاد قیام کرد. 
زاهر نیز با وی همدستی کرد و چون معاویه 
آن دو را احضار کرد عمرو را کشت و زاهر 
فرار کرد و در ۶۰ه.ق.به حج رفت و با 
حسین‌بن علی(ع) ملاقات کرد و صحبت وی 
را برگزید و با وی در کربلا حضور یافت. و 
بنقل سروی, در نخستین حمله بقتل رسید. 
ابن شهراشوب در کتاب مناقب, زاهربن 
عمرو را یکی از نخستین کشتگان واقعهٌ طف 
شمرده است. (از اعیان الشیعه). وی جد 
محمدین سنان زاهری و محمدین امد 
زاهری است. (ريحانة الادب). و رجوع به 
ذیل این عناوین شود. 
زاهرون. [ه] (ع ص, () ج زاهر, در حال 
رفع. (قطر المحیط), 
زاهرة. [ور] (ع ص) مونث زاهر. (فرهنگ 
نظام). |استاره درخشان. (دهار), رجوع به 
زاهر زاهی, مشعشع, رانع شود. ||دولة 
زاهرة؛ دولتی که منشاً آشار وب است. 
گویند:لفلان دولة زاهرة. (ذیل اقرب الموارد). 
زاهرة. [در] (() از قصرهای باشکوه 
دوره اسلامی در اندلس است. جرجی زیدان 
آرد: متصوربن ابی‌عامر. در سال ۳۶۸ ه .ق. 
از اللاصر تقلید کرد و کاخی بنام الژاهر با کرد 
که‌هم منزل و هم ستگر و دژ بشمار میرفت. 
منصور اين کاخ را در کنار رود قمرطیه برپا 
ساخت» و صنتگران و کارگران فراوان در 
اطراف آن پکار انداخت, و برج و باروی آن را 
برافراشت و ساختمانهای بسیاری از آن 
جمله, دفترخانهها و انبارها در آن کاخ با 
کردو حوالی آن کاخ را بوزیران و نویسندگان 
و دبیران خویش وا گذارد و بزودی کاخها و 
عمارتها و بازارها در آن محل پدید امد و 
مردم برای استفاده از رجال دولسی به آنجا 
هجوم آوردند و آن نواحی را اباد ساختتد و تا 
آنجا که اين کاخ به کاخ زهراء متصل گشت و 
شبها در مسافت ده میل میان این دو کاخء 
چراغها روشن میشد و مردم براحتی آمد و شد 
میکردند. (ترجمهٌ تاریخ تمدن جرجی زیدان 
بقلم علی جوآهر کلام ج ۵ص ۱۳۷). و رجوع 
به الحلل الندسية شود. 
ژاهری. [ه] (!) بوی خوش راگویند و بجای 


زاهری. ۱۲۵۸۹ 


راء بی‌نقطه زای نقطه‌دار هم آمده است. 
(برهان قاطم) (رشیدی). مأخوذ از تازی» بوی 
خوش. (ناظم الاطباء). بوی خوش باشد. 
(لفت فرس اسدی ص ۵۲۷). بوی خوش 
باشد و ممکن است مأًخوذ از لفظ زهر بمعنی 
عطر و بوی خوش. (از صحاح الفرس): 

تا پدید امدت امال خط غالیه‌بوی 

غالیه خیره؟ شد و زاهری عنبر خوار.۲ 

. عماره مروزی. 

و رجوع به آثار و احوال رودکی ص ۱۱۹۵ 
شود. 

||(حاعص) روشنائی. (ناظم الاطباء). 
زاهری. [دریی ] (ص نسبی) مضوب به 
زاهر و لقب جمعی از محدئان و فقها است که 
منسوب‌اند به زاهرین عمرو کندی مولای 
عمروبن حمق يا زاهربن اسود صحابی و یا 
ابوعلی زاهر و یا وادی واقع مسیان مکه و 
تنعیم. رجوع به ذیل هر یک از این عناوین 
شود. 
زاهری. [ه ریی ] ((خ) دندانقانی محدث 
متوفی در ۴۲۹ ه.ق.است. (تاج العروس). 
سمعانی ارد: اسماعیل‌بن محمدین احمد 
دندانقانی مکنی به ابوالقاسم فرزند محمدین 
احمد زاهری دندانقانی و از ثقات راویان 
حدیت انت وی بیشتر در قریه و گاهی نیز در 
شهر درس حدیث میگفت. حدیث رانزد 
پدرش و نیز نرد ابوابراهیم اسماعیل‌بن بیان 
مجوبی: ابواحمد عبدالرحم‌پن احمد 
هیرتمعری و ابریکز عداشین لس ال و 
ابومنصور احمدین فضل بروجردی و ابوبکر 
محمدین حسین علونة الانباری و ابومسلم 
غالب‌بن علی زاهری فرا گرفت و جمعی از 
فا ماک مد من ابزاننطلر تمعانی و زرم از 
وی حدیت شنیده‌اند. من خود بواسطة عمویم 
شهید و همچنین بواسطه ابوبکربن احمدبن 
م‌حمدین سیار زج ردق و ابوالفتح 
میمون‌بن عبداه دبوسی و ابومحمد حسن‌بن 
مجمدین شعیب و ابوالفضل محمدبن علی‌بن 
منصور غازی و جمعی دیگر از وی روایت 
شنیده‌ام. (از انساب سنمعانی). 
ژاهری. [وریی ] (اخ) حسن‌بن یعقوب‌بن 


۱-ابوبجرأة. (تامرس الاعلام ترکی). 

۲-نل: طیره ؟ تیرف. 

۳ - مزلف انندراج آرد: زاهری را بمعی بوی 
خوش نوشته‌اند و این بپت عماره را شاهد 
آورده و در این تأمل است چه غالیه مرکب است 
از دو سه چیز. زاهری نیز باید ترکیبی داشته 
باشد و یک جزء آن عنبر باشد. و الا«بوی خوش 
عبر خوار شده خالی از فتوری نیست. 

۴-در نسخه گراوزی چنین آمده و ظاهرا 
صحیح خرجردی است. 





۰ زاهری. 


زاهی. 





سکن مکنی به ابوعلی و موب به.جدش 
زاهری بخاری است و از ابوبکر اسماعیلی و 
دیگران روایت دارد. (تاج العروس). سمعائی 
آرد: حن‌بن یعقوب‌بن سکن‌بن زاهر؛ اهل 
بخارا و منسوب است بجد اعلای خود زآأهر. 
اد آندت عتمارین مات بعتازی و ایب 
تین مان استاقیا اسباغان و 
ابواسحاق ابراهیم‌ین محمد زاهری یا رازی و 
جمعی دیگر حدیث شنید و ابومحمد 
عبدالعزیزین محمدبن محمد نخشبی حافظ در 
بخارا از وی حدیث فرا گرفت.وی در ۴۵۰ یا 
پس از آن وفات بافته است. (از انساب 
سمعانی). و رجوع به زاهر بخاری شود. 

زاهری. [هدریی ] ((خ) رجوع به زاهرین 
محملر ابوالعباس شود. 

زاهری. [ه ریی ] ((خ) غالب‌بن علی 
زاهری مکنی به ابوسلم از مشایخ حدیث 
اسماعیل زاهری فرزند محمدین احمد زاهری 
دندانقانی است. (از انساب سمعانی). و رجوع 
به زاهری (محمدین) و زاهری (اسماعیل‌بن 
محمد) شود. 

زاهری. [ه ریی ] (اخ) محمدبن احمدین 
محمد دندانقانی متولد در ۳۳۶ ه.ق.و متوفی 
در ۴۲۹ ه«.ق.مردی عالم و زاهد و واعظ و 
محدث و از شاگردان ابوعلی زاهر فقیه 
سرخسی است. وی فقه و حدیث رانزد 
ابوعلی فراگرفت و از این روی او و فرزندش 
اپوالقاسم به زاهری شهرت یافد. از استاد 
خود ابوعلی زاهر و جمعی دیگر از مراوزه 
(مرویان) ماتند ابوالهباس احمدبن سعید 
معدانی و ابوالقاسم‌ین محمد مفسر نیشابوری 
نقل حدیث کرده است و فرزند وی ابوالقاسم 
زاهری و همچنین ابوحامد اهمدین 
محمدشجاعی و ابوالفضل محمدین اهمدین 
اببی‌جعفر طبی و دیگتران از وی روایت 
دارند. (از اناب سمعانی). و رجوع به زاهری 
اسماعیل شود. 

زاهری. [هریی ] ((خ) محمدین احمدین 
محمدین ستان (نوة محمدین سنان) زاهری از 
محدئین است. (ريحانة الادب). و رجوع به 
زاهری (محمدبن سنان) شود. 

زاهری. [دریی ] ((خ) محمدین ستان‌پن 
ظریف از فرزندان زاهربن عمرو مولای 
عمروبن حمق است و نجاشی و دیگران از 
وی یاد کرده‌اند. (از اعیان الشیعه). و رجوع به 
ریحانة الادب شود. 

زاهریة. [دری یَ] (ع امص) تبختر. (تاج 
موس (قامونم بان تخر امخن: (شهی الاریبا: 
و گفته میشود: فلان یتضمخ بال‌احرية و 
یمشی الزاهرية. (تاج العروس): 
یفوح السک منه حین یفدو 


زاهریة. (د ری یَ] ((خ) چشسمه‌ای است 
براس عين که به تک آن رسیده نشود. (تاج 
لسروس) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
یاقوت آرد: در رأس عین که شهری است 
بزرگ میان حران و نصیبین نهرهای بسیاری 
است که از اجتماع انها نهر خابور تشکیل 
میگردد. از جمله آن نهر: بر طبق گفتة احمدین 
طبیب. زاهریه است که در سمت حران واقع 
است و زورق‌هائی کوچک در آن حمرکت 
میکنند و مردم برای رفتن به بستانهای خود 
در زورق میشیند و از آن مسیگذرند. 
متوکل باه عباسی در کنار زاهریه فرود آمد و 
در آنجا بنائی نهاد. اين نهر با نهر دیگری بنام 
عین کیریت (چشمه گوگرد) که دارای آبی سبز 
است بصورت یک نهر درآمده و در خابور 
میریزد. و بر خلاف گفتة احمدین طبیب | کنون 
جز یک کشتی کوچک در زاهریه دیده 
نمیشود و معلوم نیست که چرا اهالی کوتاهی 
میورزند و از آب زیادی که در اين نهر روان 
است استفاده نمکتد: (معجم البلدان» رأس 
عین). و رجوع به زاهریه در آن کتاب شود. 
زاهزی. [ه] (() ظاهرا تصحیفی است در 
زاهری (بوی خوش). رجوع به برهان قاطع 
ذیل زاهری و زاهری در اين لفت‌نامه شود. 
زاهق. [ها (ع ص) هلا ک‌شونده. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). نیست‌شونده. ( کف اللفات). 
|امرد هزیمت‌یافته. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |ارونده. ( کشف اللفات). ||خشک. 
(متهی الارب) (آنندراج), یابس. (اقرب 
الموارد). |استور فربه پرمفز. (منتهی الارب) 
(اقرب الصوارد) (آنندراج). چاروای فربه. 
( کدف اللفات). |استور سخت لاغر. (متهی 
الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج)." |[آب 
سخت روان. (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
|[تیر که از همدف درگذرد و ورای آن افتد 
(بهدف نخورد و از آن پگذرد) " و از آين معنی 
است حدیث: الحابی خیر من زاهق. و حابی 
آن است که بهدف نرسیده بیفتد و بر زمین 
بلفزد ( کشیده شود) تا بهدف رسد. و مقصود 


" حدیث این است که ضعیفی که اصابت بهدف 


کند بهتر از ثیرومندی است که بهدف نرسد. 
(اقرب الموارد). ||چاه عمیق. (ذیل اقرب 
آلموارد از لان العرب). زاهق و زهوق؛ چاه 
شمیق. (المنجد). 
زا هقه.:[ وق )(ع ص) مونث زاهق, (قطر 
المحبط) (اقرب الموارد). |اراحلة زاهقة؛ 
راحله‌ای است که سبقت نماید و پخی گرد 
بر دیگران. (ناظم الاطباء)." |آچاء عمیق. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). رجوع به 
زهوق شود. ۱ 


زاهل. [+](ع ص) اسم فاعل از زهل بمعنی 


تباعد. (المنجد). ||مجازاً غافل: و او از ترقب 
و ترصد حساد مکار غافل و از عناد روزگار 
زامل. (جهانگشای جوینی). ازاهمل العقل؛ 
مجازا. ابله. انکه کار از روی عقل نکند. 
||ثابت‌دل. مطمن القلب. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط) (آنتدراج) (منتهی الارب). 

ژاهل. [ه) (() ابن عمر سکسکی محدث. 
لقه و از اهالی شام است. ابن حبان از وی نام 
برده و سعیدین ابی هلال از او روایت دارد. 
(تاج المروس) 

زاهو. (نف) زائو. زن نوزائیده و زاچه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به زاچ, زاچه, زچه و 
زاهچ» و نفاء شود. 

زاهو خانه. [ن /ن] (امرکب) جای 
زائیدن. محل استراحت زچه. 

زاهي. (ع ص) اسم فاعل از زها یبزهو, 
زهواء روی و هر چیز زیا و درخشان. (اقرب 
السوارد). زاهر. بهی. مقایل کدر و تیره. 
(لقاموس العصری, عربی - انگلیسی). آنچه 
میدرخشد و چشم را از دیدن آن خوش 
می‌آید. ||خرمابن که موه آن رنگ گرفته 
باشد. |آشتری که حمض و شوره گیاه‌را چرا 
نکند. (ناظم الاطباء). 

زا هیی. آهیی ] (ص نبی) منسوب به زاه 
از قریه‌های نیشابور. (از معجم البلدان), 

ژاهمی. ((غ) علیبن اسحان‌ین خلف مکنی 
به ابوالقاسم * شاعر مشهور بغداد است و بر 
طبق گفتة یاقوت از زاه نیشابور است " ابن 
خلکان آرد: وی قصیده‌های نیکو و نمکین 
میسرود. خطیب در تاریخ بغداد وی را یاد کند 
و گوید: او تشبیه و دیگر صنایع شعری را نیکو 
میدانسته و گمان میکنم شعر اندک.میگفته. 
وی افزوده است که: پنبه‌فروش بود و دکانی 
در قطیعةالر بیع داشت. عمیدالدوله ابوسعیدین 
عبدالرحیم در طبقات‌الشعراء گوید: زاهی در 
صفر ۳۱۸ متولد شد و در جمادی‌الاخر, ۳۲۵۲ 
در بنداد درگذشت. اشعار وی در ۴ جزء 


موجود است و بشتر آن, دربارة اهل بیت 


۱-بیر.طیق نسعة گراوزی کات الاناب» 
ظاه را مخلد صحیح است. 

۲ -اين لغت از اضداد است. (آقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آنندراج). 

۳-رقم خلف الهدف و تسجاوزه. (اقرب 
الموارد). تیر که ورای نشانه افتد و بنشانه نرسد. 
(متهی الارب). 

۴ -زهق الراحلة زهتی ر زهقا؛ سبفت و تقدمت 
امام الخیل. (قطر المحیط). 

۵-ابوالحن. (ان اب سمعانی). 

۶-سمعانی گوید: نمیدانم از زاه نیشابور است 
یانه در هر حال در بفداد بوده محمدبن 
عبدال‌ین حمدان کاتب نصییتی از وی روایت 
کرده و پس از ۳۶۰ در بغداد درگذشته است. 


زاهی. 





(پیغمبر) است و در مدح سیف‌الدوله: وزیر.و 
مهلبی و دیگر رسای عصر خویش و نیز در 


فنون مختلف. شعر گفته است. از بهترین اشعار 
او است: 
و بیض بالحاظ المیون کانما 
هززن سیوفاًواستللن خناجرا 
تصدین لی یوم بمنعرج اللوی 
قفادرن قلی بالتصبر غادرا 
سفرن پقراو انتفین اهلة 
ومن غصونا و الفتن جأذرا. 
و نیز از اوست: 
صدودک فی الهوی هتک استاری 
و عاونتی البکاء علی اشتهاری 
و کم ابصرت من حسن و لکن 
علیک لشفوتی وقع اختیاری. 
(از داثرة المعارف بستانی). 
زاهی. ((ج) مسحمدین اسحاق‌ین شیروية 
زاهد مسوب به زاه نیشابور است. وی از 
ابوالباس‌بن منصور و امثال او استماع حدیث 
کردو در ۱۷ربیعالاخر ۸« ق.درگذشت. 
(از معجم البلدان). 
زاهية. | (هی ی ] (ع ص) مونث زاهی. ||شتر 
که‌گیاه حمض را چرا نکند. (اقرپ السوارد), 
شترانی که شوره گیاه‌را چرا نکنند. (منتهی 
الارپ). 
ژای.(حرف. ) لغتی است در حرف «ز» و 
این لغات نیز در وی هست: زاء؛ زاه 2 زء 
(منتهی الارب). و جمم آن وا آزي. آژو, 
ازي . (اقرب الموارد) (منتهی الارب). و گویند: 
هذه زای فزیها؛ یعنی آن را بزاء بخوان. (اقرب 
الموارد) 
هميشه تا نقطی برزنند بر سر زای 
همیشه تا سه نقط برنهند بر سر شین. ‏ فرخی. 
و رجوع به «ز» شود. 
زای. (نف مرخم) زاینده. (شرفنامةٌ منیری). 
زاینده. و هميشه در ترکیب استعمال میگردد. 
(ناظم الاطباء): 
چون توئی هرگز نبیند عالم فرزانهبین 
چون توئی هرگز نزاید گنبد آزاد‌زای. 
تاه 
جویبار تو گهرسنگ شده دریاوار 
شاخسار تو صدف‌وار شده گوهرزای. انوری. 
آنکه با نقش وجودش ورق فتنه نشست 


عالم نایبه‌بخش و فلک حادثه‌زای. انوری. 
عبت نست زآنکه هت عقیم 
از نظیر تو, چرخ نادره‌زای. انوري. 


مطلع برج سعادت, قلک اختر سفد 

بحر دردانٌ شاهی, صدف گوهرزای. سعدی. 
نگویمت چو زبان‌آوران رنگآمیز 

که‌اپر مشک‌فشانی و بحر گوهرزای. سعدی. 
ژا با. (نف) زاینده. انکه زاید. 
زا بان. (نف, ق) در حال زاییدن. 


زا یاندن. [] (مص) یاری دادن به زچه گاه 
زادن. زاب‌اندن ماما زاچه را. زایانیدن. و 
رجوع به زایانیدن شود. 
زا بانیدن. [د] (مص) به زادن داشتن 
کردن به زاینده. زایاندن. رجوع به ماد فوق 
شود. 
زایحه. (ح /ج] () زایجه لوح مربع یا 
دائره‌واری است که برای نشان دادن مواضعم 
ستارگان در فلک. ساخته میشود تابرای 
بدست آوردن حکم (طالع ] مولد [ولادت. 
زایش ] و چیزهای دیگر بدان بنگرند. اشتفاق 
فارسی زایجه از زایش بمسی مولد است. 
سپس تعریب شده و برای استخراج طالع مولد 
ویر آن بکار رفته. (از مفاتیح الملوم 
خوارزمی ص ۲۰). زایجه و زایرجه مصحف 
زایجه فارسی است. (دزی ج ۱ص ۷۷ در 
قاموس لین. زائجة آمده. (دزی ایضاا. 
زایجه جهان (زايرجة العالم)؛ آنچه متجمان 
و رمالان برای دریافت مدعی, نقشی به 
اجمال نوشته نگاه دارند تا بوقت حاجت 
تفصیل احکام از آن معلوم کند و این لفظ 
نقولا" مرکب است از زای که بمعنی زایسنده 
است و لفظ چه برای تصفیر یی زايندءةٌ 
کوچک .چرا که احکام طالع مولود و غیره: از 
آن برمی‌آید. یا آنکه زایچه در اصل بجیم 
عربی بوده باشد صیفة نبت از مصدر زیج بر 
قیاس تأمرة بمعنی زن صاحب تمره و زیج 
علمی است که در آن اصول احکام علم تنجیم 
مندرج.است. بهندی زانچة مولود را جنم 
تیره" گویند. (آنندراج, زایچه) (غیات اللفات, 
زائجه). در علم نجوم شکلی که دارای دوازده 
خائه است و از آن حالات ماه و سال مولود 
استخراج میشود. به این طور که منجم در اول 
ماه یا سال یا تولد با حادثه طالع وقت را 
می‌بیند چه برجی است. و آن را خانه اول قرار 
داده یازده برج دیگر را در یازده خانة دیگر 
نوشته هر کوکپ سیار, در هر برجی باشد در 
خانه آن ثبت کرده و با اصول علم نجوم از آنها 
استخراج میکند و لفظ زایچه و زیج در عربی 
معرب از زیگ فارسی است. (فرهنگ نظام, 
زایجة). 
شکل چهارگوش يا دایره‌واری است که برای 
ثیت و نشان دادن جای ستارگان در فلک (و 
تأثیر آن) در حکم زاییدن. (تاج السروس از 
شفا و شفا از مفاتیح الصلوم رازی). رازی در 
مفاتیح العلوم. زایچه را تصحیح کرده (یعنی 
زین اقا جات وان شیر اب را 
نشنيديم. (شفاء الفلیل تألیف شهاب‌الاین 
خفاجی): منجم برخاست و ارتفاع بگرفت و 
درج طالم درست کرد و زایجه برکشید و 
کواکب قابت کرد و نضنین سکن این بگفت 
که پسر تو باز امد. (چهارمقالا نظامی 


زایجه. ۱۲۵۹۱۲ 
عروضی چ معین ص 4۵). 

زایجة طالعت مطالعه کردم 

سلطّت. از موضع السهام برآمد. خاقانی. 
وی نقش زیاد طالع من 

در زایجة فنات جویم. خاقانی. 


اپن خلدون آرد: از قواعد صناعی, برای 
استخراج آمور غیبی بگمان دوستداران آن, 
زایچه (زایرجه)ای است بنام زایچة گیتی 
(لوحهٌ دایره‌وار جهان)۳ منسوب به ابوالعباس 
الق میتی از مشاهیر معصوافف مغر ب گدوز 
پایان قرن ششم در مرا کش میزیست و با 
یسعقوب المنصور * از سلاطین سلله 
موحدان, همزمان بود و ایین زایچه قواعد 
بیار دارد که به عملیات شگفتآوری منتهی 
میشود و بسیاری از خواص, برای استفاده از 
امور غیبی اهتمام و دلبسستگی فراوان بدان 
نشان میدهند... و شکلی که عملیات خود را 
در آن انجام میدهند عبارت از داثرة عظیمی 
است که در داخل آن داثره‌های متوازی 
دیگبری ترسیم شده است و این دوائر. 
مخصوص افلا ک و عناصر و موجودات کر 
زمین و روحانیات. و دیگر انواع کائنات و 
دانشهای بشریت و هر دایره‌ای به اقسام فلک 
آن خواه بروج یا عناصر یا جز اين دو تقسیم 
شده است و خطوط هر قسمی, بسوی مرکز 
میگذرد و آنها را اوتار منامند. 

و بر هر وتری حروف پیاپی و ۳ 
از آن ن جمله ترسیم حروف زمام نت که وز 


۱-تفولا. (نسخة چاپی غیاث اللغات). 
۲- ترا (نخه چاپی غیاث اللغات). 
۳-زايرجة العالم دزی. 
و وس و 
لسان‌الدیسنین لطس او آرین کس از 
اشراف سبته بود.و خحاندان وی در سبه وجاهتی 
داشتند رجوع به لغت‌نامة دهخدا شود. (حاشية 
ترجمه مقدم؛ آبن خلدون بقلم پروین گنابادی 
ص ۲۲۳). 
۵- در کلة چاپهای موجرد ابویعقوب است 
ولی دسلان یعقوب المتصور ترجمه کرده و 
صحیح همان است. چه در ملسلة موحدان دو 
تن مکنی به ابویعقرب هستند یکی ابویعقوب 
یوسف اول که در ۶۵۸ سلطنت میکرده و 
دیگری ابریعقوب یوسف انی این متصر که در 
اوانل قرن هفتم میزیسته است و بتابراین» 
صحیح بعقوب‌بن المنصور ابویوسف است که 
در اواخر قرن ششم یعنی ۰ سلطتت داشته 
است. (حاشیة ترجمه مقدمة ابن خلدون بقلم 
پروین گنابادی ص ۲۲۳). 
۶-زمام» جدرل» صورت. کاتب دیوان را 
صاحب زمام مامیدند یعتی کی که محاسبات 
دیوان رابر عهده داشت و در گذشته شغل 
حاجب کبیر و زمام خاص را یک تن عهده‌دار 
۳۳ 


۲ زایجه. 


ژایجه 





نزد دیوانیان و محاسبان مفرب در این عصر 
عبارت از اشکال اعداد میباشد و همچنین 
است ترسیم حروف غبار متداوله در داخل 
زایجه که انها را در داخل زایچه در میان 
دایره‌ها و ميان اسامی دانش‌ها و دوایر نامهاي 
دانش‌ها و مسواضع افلا ک مینویسند و در 
بیرون دایره‌ها جدولی است دارای خانه‌های 
بسیار که یکدیگر را در طول و عرض قطع 
می‌کنند. اين جدول در عرض دارای پنجاه و 
پنج خانه و در طول مشتمل بر یکصد و سی و 
یک خانه میباشد و برخی از خانه‌های آن پر 
از اعداد یا حروف و برخی دیگر سفید و تهی 
است. و نسبت اعداد و در جایگاههائی و هم 
تقسیمی که خانه‌های پر را از خانه‌های تهی 
جداساخته است معلوم نیست و در کتاره‌های 
زایچه اتماری است پبحر طویل و روی لام 
منصوب که متضمن شیوة عمل استخراج 
مطلوب از آن زایچه و شعری است منسوب به 
یکی از بزرگان غیب‌بینی ! مفرب مالک‌بن 
وهیب " که از دانشمندان اشضبیلیه در درگاه 
لمتونی بود و نص شعر این است: 

سوال عظیم الخلق حزت فصن آذن 

غرائب شک ضبطه الجد مثله ۳ 

و این شعر در نزد اهل اين فن متداول است و 
بوسیله آن در این زایجه و زایسچه‌های دیگر 
پاسخ پرستها استخراج میکند. چانکه 
هرگاه بخواهند پاسخ پرسشی را بدست آورند 
آن پرسش را مینویند و آن رابصورت 
حروف. تقطیع می‌کنند. سپس طالع آن وقت 
را از بروج فلک و درجه‌های آن میگیرند و 
آنگاه به زایچه و وتری مینگرند که برج طالع 
در پهلوی آن است و از آغاز وتر تا مرکز دایره 
میگذرد و سپس محیط دایره‌ای راکه روبروی 
طالع است مورد. توجه قرار میدهند و تبمام 
حروفی راکه از آغاز تا پایان بر آن نوشته‌شده 
است می‌گیرند و همچنین اعدادی را که میان 
آنها ترسیم شده است گرد می‌آورند. و آنها را 
بحساب جمل بحروف تبدیل میکند و بر 
حسب قانون عمل, گاهی یک‌های آنها را به 
دهها و دهها رابه صدها و بر عکس نقل 
مینمایند و آنها را در کنار حسروف سوال 
میگذارند و کل حروف و اعدادی را که بر وتر 
برج سوم طالع ترسیم شده فقط از آغاز وتر تا 
چرکه فاه م مافا ین وس اف مارد 
نيکند و اعداد آن را مانند اعداد نشتین 
بحساب جمل تبدیل بحروف میسازند و آنها 
را بحروف دیگر میافزایند. سپس حروف 
شعری را که در نزد آنان قانون و اساس عمل 
است تقطیع می‌کنند و آن همان شعر بالک‌بن 
وهیب اسبت که ان رایاد کرذیم و حروف شعر 
را در محلی میگذارند آنگاه عدد درجه‌های 
طالع را در «اس» ؟ برج ضرب میکنند و اس 


مرج در نزد ایشان عبارت از بعد برج از 
اخرین مراتب است (ير عکس انچه از اس در 
نزد حساب‌دانان اراده میشود» چه اس در نزد 
محاسبان بعد از نخستین مراتب است). سپس 
عدد درجه‌های طالع رادر عدد دیگری ضرب 
میکنند که آن را اس بزرگتر و دور اصلی 
شناشت ورخاما رن اتهابرادن غاند‌های 
جدول میگذارند و اين امر را بر طبق قواعدی 
که‌در نرد آنان معروف است و عملیاتی کف یاد 
کردیم و ادواری معدود و معين انجام میدهند 
و از آنها حروفی را استخراج و حروفی دیگر 
را حذف میکنند و آنها را با حروفی از آن بیت 
که در دست دارند. مقابله میکند و آنچه از 
حروف پرسش و دیگر حروف همراه آن, 
برمیگزینند از حروف شعر هم بهمان میزان 
نقل میکنند سپس این حروف رابه اعداد 
معلومی که آنها را ادوار مینامند طرح میکنند 
و در هر دوری حرفی را که دور بدان منتهی 
میشود بیرون می‌آورند و اين عمل را بشمارة 
ادوار معیتی که در اين باره مجری میدارند 
تکرار میکنند و در پایان عمل. حروف مقطعی 
بدست می‌آید و بترتیب حصول آنها ترکیب 
میشوند و در نتیجه کلمات منظومی در یک 
شعر حاصل میشود که بر وزن و روی همان 
شعر اساس کار یعنی شعر مالک‌بن وهیب 
است که در پیش یاد کردیم... و ما بسیاری از 
خواص را دیده‌ايم که برای استخراج امور 
غیبی از این زایچه. همواره عملیات یادکرده 
را انجام میدهند و گمان مکنند. مطابقت 
پاسخ با پرسش از لحاظ توافق آن در سبک 
الفاظ و وزن شعر و یره دلیل بر تطبیقی آن با 
واقعیت و حقیقت است در صورتی که چنین 
پنداری درست نیست. زیرا در فصول گذشته 
گفتیم که غیب‌بینی و پیشگوئی با وسائل 
صناعی و فتی بهیچ رو امک‌ان‌پذیر نیست. 
زیرا در فصول گذشته گفتیم که غیب‌بینی و 
پیشگوئی با وسائل صناعی و مطابقتی که 
میان پرسش و پاسخ در این زایسچه بنظر 
مهرسد از لحاظ وضوح الفاظ و موافقت آنها 
در خطاب است, چنانکه پاسخ راست و یا 
موافق پرسش بیرون می‌آید و مطابقت مزبور 
پعلت عملیاتی است که عامل زاچه انجام 
میدهد مانند تکیر * حسروف گرد آورده از 


سوّال و اوتار و داخل کردن آنها در جدول" 


یکمک اعدادی که از ضرب عددهای مفروض 
گردمی‌آید و استخراج حروفی از جدول 
بوسیلهة آن اعداد و طرح حروف دیگری و 
تکرار این امر در ادوار معدودی و مقابله کردن 

هم اینها مالیا و پی‌درپی با حسروف شعر, 
عملیات مزبور, قابل انکار نیست و گاهی 
برخی از مردمان هوشمند بناسب میان این 
اشیاه پی صببرند و بشناختن مجهول آگاه 





ميشوند. زیرا وسیلٌ بدست آوردن مجهول از 
راه معلوماتی که در ذهن انسان حاصل میشود 
همان تناسب میان اشیاء است. بویژه این امر 
بسرای کسانی که ریاضت میکنشند بهتر 
امکان‌پذیر است زیرا ریاضت عقل را در 
تفویت نیروی استدلال و فزونی انديشه کمک 
میکند. چنانکه در صفحات گذشته علت آن را 
چندین بار یاد کردیم و بهمین سبب این گونه 
ژاپته‌ها ترا غتال بنه اهبل ریاهت یت 
میدهند. چنانکه همین زاییچه منسوب به 
سبی است. و من بزایچة دیگری دست یافتم 
که توب بنهل‌ین عبدالّه است و اعتراف 
میکنم که زایچة مزبور و پاسخی که از آن 
بیرون می‌آید از عملیات شگفت‌آور وسایل 
پیچیده و حیرت‌آور است و راز آنکه پاسخ 
آن منظوم بدست می‌آید. بنظر من این است که 
آن را با حروف آن شمر مالک‌بن وهیب مقابله 
میکنند و بهمین سبب پاسخ منظوم بر وزن و 
روی شعر مزبور میباشد زیرا ما عملیات 
دیگری را در اين باره از این گروه دیده‌ايم که 
در آنها از مقابله کردن با شعر صرف نظر 
کرده‌اند و بالنتیجه پاسخ هم منظوم بیرون 
نيامده است و بسیاری از مردم تنگ‌نظر باور 
ندارند که بوسیله این عملیات میتوان بنتيجة 


بود. رجوع به دزی ج ۱ص ۶۰۰شود. ولی 
زمام در اصطلاح جفردانان مفهوم دیگری 
دار د... رجرع به کشاف اصطلاحات الفنون 
شود. (پروین گنابادی). و رجوع به زمام در این 
لغت‌نامه شود. 
۱-ترجم اهل‌الحدثان است که دزی آن را 
بمعنی زاجسرالطیر و فالگیر آورده (ج ۱ص 
۸ و این اصطلاح فقّط در مغرب متدارل 
بوده است جتانکه این جبیر در حله شود ص 
۴ مینوید: و بنسبون الی ذلک لاثارحد انية 
وقست بایدیهم (یعنی مبلغان موحدان) و رجوع 
به ص ۴۵ همان کاب شود. ولی حاج خلیفه 
بجای اهل الحدثان, اهل الحذاقة نقل کرده است 
درصورتی که در کلیة چاپهای موجود مقدمة ابن 
خلدرن اهل الحدثان است. رجوع به کشف 
الظنرن ج ۲ ص ۴ شود. (پروین گابادی). 
۲ - در کف الظنون ج ۳ص ۴مالک‌بن رهب 
است ولی صحیح وهیب می‌باشد. (پروین 
گتابادی). 
۳- چون حروف همین بیت در استخراج 
سژال بکار میرود ناچار عیاً نقل شد ۰ (پروین 
گتابادی). 
۴-اسوس یا اسها در اصطلاح اهل جفر؛ اعداد 
حروف را گویند. خواه آن اعداد مجرد باشبد و 
خواه با بینات. (از کشاف اصطلاحات القنون 
ص ۸۲) (پروین گابادی). 
۵- تکیر به اصطلاح تعویلنویمان تقلیم 
کردن اعداد اسم است و بر خانه‌های تعویذ 
بنهجی که از هر طرف شمار برابر افتد. (غیاث 
اللغات). 


زایحه. ۱۳۲۵۹۳ 





ف مه لم ناخ دظ اش 


زایجة عالم موجود در مقدمهٌ ابن خلدون چ مصر. بر پشت این زایجه (در نسخه مذکور) جدولی است بزرگ که بر طبق گفت اين خلدون دارای بیش از ۰ خانه 
است که بیشتر آن خانه‌ها با حروف پر شده و ابن خلدون شرح مبسوطی دربارة آن مخصوصاً دربارة طرز استفاده از آن در استخراج طالع از زایجه نگاشته ولی 
توضیحات این خلدون با جدول شماره خانه‌ها تطبیق کامل ندارد. (از حاشیة ترجمة مقدمة ابن خلدون بقلم پروین گنایادی ج ۲ ص ۱۰۷۵). 


مطلوب رسید و از اینرو درستی عملیات 
زایچه را انکار میکنند و می‌پندارند که اعمال 
مزبور از امور تخیلی و توهم‌آور است. و 
کسی که عملیات یادکرده را انجام میدهد. 
حروف شعر را بدلخواه خود در ضمن حروف 
سوال و اوتار منظوم میکند و این فنون را 
پی هیچ گونه تناسب و قانونی انجام میدهد, 
آنگاه شعر را برای دیگران میخواند و به آنان 
توت وان میکنن که اعمال او من پر 
شیوة منظم و اصول و قواعدی است. لیکن 
چنین پنداری توهم باطلی بیش نیست که 
منشا آن کوتاهی فکر از فهم تناسب میان 
هتها و نسیها و تفاوت میان ادرا کات و 
خردها است ولی عادت هر رد 
آدرا ک‌کننده‌ای اين است کد از نهم هرچه 
عاجز باشد و هر مفهومی در عقل او نگنجد. به 


انکار آن برخیزد و برای ما در رد این گونه 
منکران کافی است که عمل بطریقهُ مزپور را 
می‌بینیم... (مقدمة ابن خلدون ترجمة پبروین 
گابادی ج ۱ص ۱۲۵). 

در کتاب گاه‌شماری تألیف تقی‌زاده آمده: از 
جمله مسائل نجومی ظاهراًطالعبینی یا زایجه 
و احکام ان در ایران قدیم رواج کامل داشته و 
پرای هر امر حادث. زاییچه‌ای ترتیب داده و 
استخراج احکام می‌نمودند. چتانکه در 
کارنامة اردشیر در حکایت فرار او از دربار 
اردوان دو بار مسراجعة منجم بزرگ, 
(اخترماران سالار یعنی متجم‌باشی) بمواقم 
کواکب در زايچة وقت و حکم از روی آن 
دوری قمر از نحسین (زحل و مریخ)... شرح 
داده مشود و از اخبار متفرقة کتب اسلامی. 
معلوم مشود که در دورة ساسانی, نه تتهاء 


زایچة طالع جلوس هر پادشاهی را منجمین 
بدقت تعیین نموده و آن را در خزانة اسناد 
دولتی ضبط میکرده‌اند بلکه طالع سال را یعنی 
تحویل سال عالم یا تحویل آفتاب بحمل را 
نیز تعیین و ثبت و ضبط مینمودند. در کتاب 
المس‌ائل قصرانی" زایسجة جلوس و 


۱- ابویوسف یعقوب‌بن علی قرشی قصرانی 
منجم معروف قرن ۳ هجری است که از قصران 
واقع در شمال شمیران از حوالی تهران کنونی 
بوده و کتاب المسائل خود را در حدود ۲۳۵ 
نوشته و نسخه ممتاز قدیمی از اين کاب که در 
فرن هفتم استناخ شده در کتابخانة وزارت 
هندوستان در لندن است که مورد مراجعة 
نگارنده بوده و شرح کامل مربوط بجلوس 
ارشیروان و زابجه آن را در ضمن یک مقاله در 


۴ زایجه. 


تاجگذاری خسرو انوشروان درج شبده که 
مواضع کوا کب,با روز تاجگذاری, که بقول 
قصرانی روز هفتم اردیبهشت بوده (سنه ۵۳۱ 
م.) با حساب مطابقت میکند. 
ترتیب زايجه طالع ولادت در بین ملل قدیمه 
از بابل و یونان مرسوم بوده و مخصوصا دو 
زایجة طالع پابلی از قرن سوم و دوم ق. م. در 
کتاب‌کرگلر ج ۲ ص ۵۵۴و مابعد آن مندرج 
است. و آثار این عمل باز در ازستة خیلی 
قدیمتر در بایل بدست آمده است. ( گاه‌شماری 
در ایران قدیم تألیف تقی‌زاده ص ۱۳۱۱ ۳۱۲, 
۳ و در ص ۳۲۲ از آن کستاب آرد: از 
قتسمتهای مهم علم احکام نجوم در ایران قدیم 
زایجه و احکام هو هرا زاسجةً 
طالع عالم اهمیت شاصی از حیث اصول 
عقائد مربوط به تکوین داشته و در کتب 
زردشتی و از آن جمله مشروحاً در بوندهشن 
بزرگ ذ کر شده است و از مقايسة آن با آنچه 
در همان باب, در کتب نجومی عربی و فارسی 
آمدهتواقق غریبی دیده مشود که دیل بر آن 
است که ایرانیان دور؛ ساسانی از قمتی از 
احکام نجومی بهمان نحو که در عهد رونق 
علوم در قرن سوم و چهارم و پنجم. پس از 
ترجمةٌ کتب یونانی بعربی, تدوین شده بیخبر 
نبوده‌اند!. مثلاً از حالات کوا کب و به 
اصطلاح متجمین از متأخرین قوت و ضعف 
آتهاء همان منوال که در کتب نجومی اسلامی 
است اطلاع داشته‌اند مانند بیت و وبال و 
شرف و فبوط و فرح و ترح (یا آفت) و مانند 
رب‌الیت خانه‌های زایجه و تعلق هر خانه 
بچیزی. از زایجة عالم سه نسخة مختلف در 
نسخه‌های بوندهشن ایرانی وجود دارد که 
معروفند به نسخه‌های: 70۱ و ۲0۲و ۵۲. 
زایجة نسخه 70۲ در خود چاپ عکی ص 
۱درج شده و یونکر در حواشی خطابهٌ خود 
و پا گلیارو در رساله‌ای که به مناسبت جشن 
هزارس اه فردوسی... تشر کرده درج 
تموده‌اند... در همه این سه نسخه. برج طالع که 
مثل زایجه‌های حالية ایران و کتب نجومی 
اسلامی در بالا و وسط شکل ۱۲خانه‌ای است 
(نه مثل زایجه‌های فرنگی که طالع در طرف 
راست و وسط و یا طرف چپ است). کرچنگ 
(سرطان) است و خانةً دوم (مائل) شیر (اسد) 
و خانة سوم خوشک (سنبله)" و چهارم. 
ترازوک (میزان) و پنجم. کزدم (عقرب) و 
ششم نیماسپ ([قوس) و هفتم, وهیک (جدی) 
و هشتم, دول (دلو) و نهم. ماهیک (حوت) و 
دهم یا وسط الماء (میان اسمان) وز ک 
(حمل) و یازدهم. گاو (شور) و دوازدهم. 
ویتگر (جوزاء) است. در موضع عطارد و 
" زهره و ذنب جوزهر ( کوچهر) بین نسخه‌ها 
اختلاف است. 


یک نسخة دیگری هم از زایج عالم بخط 
فارسی جدید در نسخه‌ای که ظطاهرا متن 
فارسی کتاب زردشتی, علمای اسلام است. 
دیده میقود رن زایجه عالم در بوندهشن به 
اسم زایجه کیهان است و در کتب عربی به 
اصطلاح طالع العالم. ذ کرشده و همه کوا کب 
سیاره در برج‌های شرف خود ثبت گردیده‌اند. 
شرح مربوط بزایجة کبهان در بوندهشن بیشتر 
جالب نظر است و مخصوصاًتعلق هر کدام از 
۲ ان زایجة بچیزی از امور؛ بهمان نحو 
است که در کتب نجومی دور؛ٌ اسلامی مدون 
است: بشرح ذیل: 

۱-جانان بوت کرچنگ 0 
اور ک(؟ سچید) تیشتر ستارک هچ پا 
و 
بود در درجه ۱٩‏ منزل الطرف یعنی منزل نهم 
از منازل قمر عربی و هفتم از منازل ایراتی و 
شعراي یمانی ستاره (نابت) و از سیارات 
مشتری در آن بودند. ظاهراً مقصود آن است 
که طالع درجة ٩‏ از برج سرطان بود که 
مطابق منزل الطرف باشد و چون از روی 
حساب وسطی نجومی هر متزل از منازل مر 
قریب ۱۳ درجه است (بحاب هندیها كِ" 
فد وتاب مین سای وتف ِا 
بسیرونی در الآثار الباقیه ص ۳۳۷, دوازده 
درجه و ۵۱ دقیقه و ۲۶ ثانه) لذا ۱٩‏ درجه 
سرطان یعنی. ٩‏ درج منطتة الیروج 
مطابق منزل نهم میشود. در کتب نجومی 
اسلامی هم. خانة طالع خانة زندگی و روح 
است چنانکه در مفاتیح العلوم خوارزمی اين 
خانه را بیت القس میگوید که همان جانان 
باشد. و در کتاب التفهیم بیرونی در جدول 
دلالات بسیوت., دلالت این خانه را. الروح 
الحیوة اسر و اترية و ارض المولد, شمرده 
است؟۴ 

۲ -کیکان شیر؛ یعنی خانه دوم (برج اسد). 
معنی کبیکان. روشن نیست ولی چون در 
مفاتیح العلوم خوارزمی و در التفهیم بیرونی 
لمماش والنیانت کسید آملم طقن قو بر ام 
است که آن کلمه بمعنی مالداران باشد. 
۳-اوت براتران خوشک؛ یعنی برادران 
سنبله. و مفاد آن این است که خانة سوم که 
خانة برادران است سنبله بود. در مفاتیح 
العلوم بیت الاخبرة و در التفهیم الاخوء و 
الاخوات و الاقرباء و الاصهار آمده. 

۴ - پینیشتان ترازوک کیوان اندر جست؛ 
نی خانة پدران ( که وتد رایع باشدا پسرج 
میزان و زحل در آن بود. در مفاتیح العلوم بیت 
الاباء و در التفهینم الایاء و الاجداد امده است. 
۵ - فرزندان کزدم؛ یعنی خانة فرزندان که 


. خانة پنجم زایجه باشد. عقرب بود. در مفاتیح 


العلوم سیت الولد. و در التفهیم الاولاد و 


زایجه 
الاصدقاء آمده است. 
۶ -وشتگان نیماسپ گوچهر دمب‌اندر 
جست؛ یعنی خانة ششم. قوس و ذنب در آن 
بوده معنی لفظ وشت ن بطور قطعی در 
معلوم نیست و پاید یا بیماران و یا یندگان باشد 
چنانکه در مفاتیح العلوم بیت المرض و العبید 
و در التفهيم المرض و الحیوب... و العبید و 
الاماء آمده است. 
۷ - ویذوتکان رهیک ورهران اندر جست؛ 
برج جدی و مریخ در آن بود. در مفاتیح العلوم 
بیت‌الساء و دز التنهیم اللساء و السراری و 
التزویج و العرس امده است. 
۸-مرگان دول؛ یعنی خانة مرگ که برچ 
هشتم طالع است دلو است. در مفاتیح العلوم 
بیت السوت و در افهیم پیروتی المسوت و 
اصحابه و القتل و الموتی امده. 
٩‏ - کرد کان ماهیت اناهیت اوت تیر اندر 
جست؛ یعنی خانة مبافرین که برج نهم زایجه 
است» برج حوت است و زهره و عطارد در آن 


چب مجلا انگلیسی: 

006۳۲۵۱ اه 5000۱ وطا ۵۲ عااواابظ 

ووزلبا۹ 

بیان نمرده‌ام. (تقی‌زاده). 
۱-۱ گرچه بوندهشن و ساثر کب پهلوی 
منوجود. از دور؛ اسلامی هستند ولی ماخذ 
غالب مطالب آنها باید کتب پهلوی قدیمتری 
بوده باشد. (نقی‌زاده). 
۲ -در نسخة ۲0۱ سفید است. 
۳-جزء مجموعهً نمره 101۵۵ ونا۲!2) از 
فهرست نسخ خطی زندی مویخ تألیف 
بارتولمه. (تقی‌زاده). 
۴-معلوم میشرد که در علم احکام نجوم عهد 
ساسانی دلالات خانه‌های زایجه را بجای اسم 
خانه استعمال کرده‌اند. بعنی مثلاً عانة سوم که 
خانة برادران و خو یشاوندان بود و دلالت بر آنها 
داشت برادران نامیده شده و این فقره بی‌شباهت 
بعمل مانویان نیت که بجای آنکه بهر روز از 
ایام هفته اسم مخصوصی بدهنده اسامی 
سیاراتی را که روزها به آنها تعلق داشجر 
بروزهای هفته دادند مثلاً یکشنبه را مهر و 
دوشنبه را ماه... نام دادید. (تقی‌زاده), 
۵-موضع رأس 
است در میان بعضی افوام جوزهر فقط بجد 
اژدهای آسمانی... اطلاق میشد و گاهی 
جرزهرین گفته میشد ولی ظاهرً در نزد ایرانها 
مانند هندیهاء سر و د نب جوزهرین قمر» یعنی 
نقطة تقاطم داثرة سیر ماه با منطقة السروج که 
عقَده رس و عقده ذنب باشد» دو نقطه دارای 
تأثیرات شمرده شده و مانند دو کرکب. مواضم 
آنها ممیشه در زایجه تین میشد که در واقع 
مانند این است که نه سیاره (بجای هفت) 
داشته‌اند و در قرن ۸میحی همین عقیده در 
چین اتشار یافت. (تقی‌زاده). 


در این زایجه نشان داده نشده 


زایجة کیهان. . 


بودند. در مفاتیح العلوم بیت السفر و در التفهیم 
بیرونی السفر و الدین و العيادة» امده است. 
۰ - میان اسمان ور ک‌مهر اندر (جست) 
پرخورتک [...]؛ یعنی وتد عاشر یا وسسط 
السماء ‏ ( که قوی‌ترین خانها در تأثیر بعد از 
برج طالع است و بعقیدة بعضی از طالع نیز 
قوی‌تر است) برج حمل و آفتاب در آن بود 
در منزل... (شاید کلمة پدیور یا پیش پرویز 
یعنی سرطان یا بطین از منازل قمر سقط شده) 
در مقاتیح العلوم پیت السلطان و در الشفهیم 
بیرونی عمل السلطان و الریاسه, آمده است. 
۱۱ - فرخان گاو ماه اندر جست؛ یعنی خانة 
خوشبختان ثور بود و ماه در آنجا بود خانه 
یازدهم. بنا بر نوشته سفاتیح الصلوم بیت 
الاصدقاء و در اكقهیم بیروتی دلالت دارد بر 
السعادة و الاصدفاء. 
۲ - دوشپرگان دوپتکر گوچهر اندر جست 
بوت؛ یعنی خانة بدبختان ( که خانه دوازدهم 
باشد) جوزاء بود و زان در آن. در مفاتیح 
العلوم خوارزمی بیت الاعداء و در التفهیم 
بیرونی الاعسداء و الشتقاء و الاحسزان. (از 
گاه‌شماری در ایران قدیم تألیف تقی‌زاده 
ص ۰۳۲۳۲ ۰۲۲۴ ۲۲۵. ۰۳۲۶ ۰۳۲۷ ۲۲۸ 
۳۳۹ 
زایجف کیهان. (ج /ج يک /ک ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) زايجة عالم در بوندهشن به 
اسم زايجة کیهان است. و در کب عربی به 
اصطلاح طالع العالم ذ کرشده. ( گاه‌شمازی در 
ایران قدیم تألیف تقی‌زاده ص ۳۲۶). و رجوع 
به زایجه. زایجة عالم و زارجة العالم شود. 
ژاید. [ي ] (ع ص, !) زاشد. نسموکننده و 
افسزون‌شونده. (اقسرب المواردا. بالده 
افزون‌شونده. نموکنده. (ناظم الاطباء). 
||مافوق. علاوه و زیادتر و افزون‌تر. (ناظم 
الاطباء). ||افزون. (آنتدراج). فراوان. بسیار؛ 
خصم تو هست ناقص و مال تو زاید است 
کت بخت تابم است و جهانت مساعد است. 
منوچهری. 
|| ضمیمه و زیادتی. (ناظم الاطباء. و رجوع 
به زایده شود. ||فزونی‌دهنده و زیاده کننده. 
(اقرب الموارد). ||غیر لازم. (قاموس عصری 
عربی-انگلیسی). ||اهل عربیت کلمه‌ای را 
گویندکه وجود و عدم آن به معنی اصلی 
زیانی نرساند هر چند خود خالی از فایدتی 
نیست. و بدین معتی است حروف زيادة 
چنانکه از «فوائد ضیائیة» بدست می‌اید. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). زائد. گاه حسرفی 
است که با کلمه ترکیب ميشود. این حروف را 
در آغاز کلمه, دواخل و در وسط کلمه 
محشیات و در آخر کلمه, کواسع گویند. (از 
مجله لفة العرب سال ۸ ص ۵۵۱). و زائد (در 
صورتی که بطور مستقل آید و پا کلمه ترکیب 


نشود) بر دو قسم است: قسم اول, زائد 
غیرمعین چنانکه در جمله دو لظ مترادف 
آرند. بکار بردن اين گونه زائد را تطویل گویند 
مانشد کلمةٌ کذب و مين در اين جمله: سخن 
قلان را کذب و مين یافتم. که یکی از این دو 
غیرلازم و زانده است. قسم دوم, زائد لا 
علی‌التمین (غیرمعین) است که آن را حشو 
نامند, ماتد کلم سخنی, در اين جمله: سخن 
فلان را سخنی دروغ یافتم. که آوردن سخنی 
بیفائده و زائد است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ابوالبقاء آرد: 

بکار بردن زائد در کلام عرب, بایستی بمنظور 
فایدتی باشد انظی با معنوی. و گرنهقو است. 
فایدة لفظی آن است که جمله بوسیلةٌ آن زائد 
بزیور فصاحت پیشتر یا استقامت وزن و یا 
حسن سجم آراسته گردد. فائدة سعنوی آن 
است که معی جمله, بدان زيادة موکد گردد. 
چنانکه افزودن من و با در خبر ماو لیس 
افادت استفراق کند. و گاه نیز با آوردن یک 
زائد فایدة لفظی و معنوی هر دو حاصل گردد. 
در قران, زائد برای مزید استحکام و استقامت 
ترکیب. بسیار آمده است. و رسم عرب بر آن 
است که گاه اسم و یا فعل زاند (بمنظور 
قایقشی) ذر موی آوزند ماک اس دویسم 
له الزحم لزنم رکان در کیف نکم من 
کان فی المهد صبیا. گاه نیز برخی کلمات را 
ناقص بکار میبرند چنانکه گویند: درس المنا؛ 
یعنی درس المنابر و لیس شیء علی المنون 
بخا یعنی بخال. (از کلیات ابوالبقاء زیادة). و 
رجوع به داثرة المعارف بستانی زيادة و زيادة 
در اين لغت‌نامه شود. ||اهل عربیت حروف 
عضو اصلی یک کلمه را زائد گویند و برای 
تعلیم آن به مبتدیان و مشخص ساختن آن از 
حروف اصلی در نزد ایشان, قانون سنجش 
وزن کلمه با «فاء و عين و لاع» وضع شده» 
بدین گونه که هر حرفی از کلمه که در مقابل 
یکی از اين سه حرف بترتیب قرار گیرد اصلی 
و انکه چنین نیت زائد است. برای شناختن 
حروف زاند و اصلي کلمات در اصل لشت نیز 
روشهائی گفته شد است مانند: اشتقاق و عدم 
نظیر و غیر آن وشرح آن در حاشيةٌ جاربردی 
بر شاف صرف آمده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ص ۶۱۲). و رجوع 
په حرف زائد و حروف زائد. حرف زیاده و 
حروف سئلتمونها شود. ||در علم قافیه 
حرف مزید را گویند و آن از حروف قوافی 
لعتر در عضی از له اعد ستی آرد: 
مزید حرفی است که بخروج پیوندد. مانند 
شین بستمش و پیوستمش و این اصطلاح 
فارسیان است و بعضی مزید را زائد تام کنند. 
(از کشاف اصطلاحات الفون). ||عدد زائد یا 
زآئد. از انام زوج. عددی است که مبلغ 


زایدالوصف. ۱۲۵۹۵ 


اجزاء آن از جملهة آن افنزون باشد. چون 
دوازده که نصف آن پا ربع آن, با سدس آن با 
دوازده‌یک آن, شانزده باشد. ||دستان زاید یا 
زائد. دستانی است که گاهی بر بالای دستان 
سپابه بندند. ا|در اصطلاح محاسبان در چیر و 
مقابله, مستثتی‌منه راگویند چنانکه اگرگفته 
شود: عندی ماأْة الا مال, مأة (صد) مستنی‌منه 
و زائد است. (از کشاف اصطلاحات آلفنون چ 
ترکیه ج ۱ص ۲۰۲ و ۴۷۶. ||قطع زاید یا 
زائد. شکل هذلولی.۲ 
زا ید [ي ] (اخ) (شیخ...) شیخ زائد. قریه‌ای 
است در مصر. (از ملحقات المنجد). 
زا ید لحسالب. (ي دل ح] (ع ص مرکب) 
زائدالحساب. در اصطلاح احکامی, کوکبی که 
در نطاقین اول و دوم فلک تدویر یا در نطاقین 
سیم و چهارم فلک اوح باشد. 
زا یدالسیر. اي دش س] (ع ص مسرکب! 
زائدالسیر. به اصطلاح احکامیان, کوکبی که 
سیرش در تزاید باشد. 
زا یدالعدد. اي دل ع 5] (ع ص مرکب) 
زائدالمدد. کوکبی که از ذروة به حضیض اید. 
زا یدا لقدز. (ي دل ق ] (ع ص مسرکب) 
زائدالقدر. کوکبی را آنگاه در اصطلاح احکام 
نجوم زائدالقدر گویند که در نطاق دوم و سوم 
تدویر پاشد و ماه را وقتی زائدالقدر خوانند که 
میان تربیع اول و دوم باشد. 
زا بدا لنور. [ي دَنْ نو] (ع ص مسرکب) 
زائدلنور. در اصطلاح هیئت, ماه که بزیادت 
باه تقایل عاء کات و تاقض اون 
زایدالوصف. زد دلْ زا (ع ص سرکب) 
زائد الوصف. فوق بیان و بیش از حد. (ناظم 
الاطباء). بسیار زیاد. (فرهنگ نظام)؛ 
سرهنگ‌زاده‌ای را بر در سرای اغلمش دیدم 
که عسقل و کیاستی و فهم و فراستی 
زایداوصف داشت. ( گلستان). برضی از این 
معامله پسمعش رسیده و زایدالوصف رئجیده. 
(الزاید الوصف) صحیح است ولی بحالت 
ترکیب اضافی بمعنی فوق بیان و خارج از 
وصف. چنانکه | کنون در میان فارسی‌زبانان 


۱- خانه؛ دهم از خانه‌های زایچه بر خلاف 
زایجه‌های دیگر اسمی به منابت دلالت آن 
نمیدهد و گرنه خدایان با پادشاهان و نظیر آنها 
باید نامیده شرد ولی چون خانة وسط السماء یا 
وتدعاشر در علم احکام بقدری مهم است و 
خداوند میان آسمان یعی کوکبی که بر بیت 
عاشر مستولی است. بحدی موثر است که خانه 
را شاید بهمین اسم نامیده‌اند (۱ گر سقطی در 
عبارت راقم نشده باشد). خداوند میان آسمان 
در کارنامة اردشیر بایکان نیز برای استدلال 
نجرمي ذ کر مشود. (تقی‌زاده). 

2 -. ۵۰ 


۱۳9۹۶ 


سمل است و در گلتان سعدی هم آمده, 
در عربی دیده نشده, و زائد بدین صعنی با 
«عن» یا «علی» بکار میرود: زاید علی الحد یا 
زائد عن الحد. 


زاید تان. 


زا ید تان. [ي د] (ع ص, !) زائدتان. تشه 
زایده (زائده) در حال رفع. |ادو سر پتان. 
(متهی الارب) (تاظم الاطباء). و رجوع به 
زابد و حلمتی لشدی شود |زاشدتان 
الشبیهتان بحلمتی الشدی؛ دو فزونی که از 
پیش دساغ برآمده است. در ذخیرة 
خوارزمشاهی امده: عصب‌ها که از دماغ 
رسته است هفت جفت است و این عصبها را 
گذرها است که هر یک از آن گذرها از دماغ 
بیرون آمده است و این گذرها را بتازی شقبه 
گویندو منقذ نیز گویند... جفت نخضستین از 
پیش دماغ رسته است و از.,پیش دماغ دو 
فزونی بیرون آمده چون دو سر پستان و حس 
بوئیدن, بدیشان باشد و آن را بازی, الزائدتان 
الشبیهتان بحلمتی الدی گویند. 

زا ید لقه (ي د ثِ ق /ق ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) زاند نقه. در اصطلاح محدثان: 
حدیثی است که یک راوی شقه بدان متفرد 
باشد و مضمون آن در احادیث راویان دیگر 
نیامده باشد. در کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: نزد محدثان, زائد نقه سه گونه است: 
۱- یی که راویضه نقل کدف و مخمون 
آن با احادیث دیگر راویان مقه مخالفت و 
تباین داشته باشد. این حدیث را مانند حدیث 
شاذء مردود میداند. 

۲- آن است که حدیث (انفرادی) شقه, با 
روایت دیگران تباین ندائته باشد, این حدیث 
به اتفاق, مورد قبول است. 

۳-آن است که حدیت ثقه مخالف و یا 
موافقت کلی با احادیث دیگر ندارد بلکه 
مخالف چزئی است ماتد آنکه راویان رواحي 
عام. تقل کنند که: جعلت لثا الارض مسجدا و 
طهوراً حدیثی خاص نیز تقل شده که: جعلت 
تربتهالنا طهور. خطیب از جمهور نقل کند 
که زیادتی نقه مطلقا پذیرفته است. خواه زائد 
و ناقص هر دو بنقل یک راوی باشد خواه از 
یک راوی نباشد. و گفته شدء است که مطلقاً 
مردود است و برخی گفته‌اند زائد از یک راوی 
(یعنی در صورتی که راوی زائد و تاقص یک 
تن باشد) مردود و در غیر این صورت مقبول 
است. و حق قول نخستین راست در صورتی 
که‌این زائد مسند باشد و دیگر روایات مرسل 
یا این موصوله باشد و آنها مقطوعه یا این 
مرفوعه باشد و آنان موقوفه ". 

ژایر. (زی 1] (حرف اضافه + اسم) 
مخفف از ایدر. از اینجا, ز اینجاءٌ 

از درخت اندر گواهی خواهد او 

تو بتا گه‌از درخت ندر بگو 


کان تبنگو کاندر آن دینار ود 
آن سل زایدر که ناهشیار بود. 


رودکی. 


بدو گفت امروز زایدر مرو 

که خوالیگری یافتستیم نو. فردوسی, 
پذیرتم از دادگر یک خدای 

که‌گر من رسم زنده زایدر بجای. فردوسی. 


زا بدن. [] (مسص) زاده شدن. (ناظم 
الاطیاء). زادن. (حاشیه برهان چ‌ صعین)* و 
بسیاران در زایدن او شادنا ک‌شوند. (ترجمة 
دیاتسارون ص ۸. زایدن یسوع مسیح چنین 
بود. (ترجمه دیاتسارون). ||زاییدن, متظازا 
تولید کردن. (ناظم الاطباء). 
زا بدندان. [د] ((خ) از بلاد بزرگ قندهار. 
حمدائْه مستوفی آرد: قندهار مملکتی بزرگ 
است از اقلیم سوم و چهارم. بلاد بزرگش: 
قراخالوک و ولی‌شالوک که دارالملک است و 
زایدندان... و دیگر بلاد و ولایات... (نزهة 
لقلوب " چ لیدن ص ۲۶۰). 
زا یدون. [ي] (ع ص, ) زاشدون. جمع 
زاید (زائد) در حالت رفع. (المنجد). و رجوع 
به «زید» نود. 
زایدة. [ي د] (ع ص, () زائدة. مونث زاید 
(زائد). (المنجد) (فرهنگ نظام). افزون. جمع, 
زواید. (دهار). و بدین معنی لفت عامه است 
در زیاده. مولف تاج العروس گوید: چونکه 
کی را چیزی دهند و از او پرسند: ایا زيادة 
میخواهی؟ و او پاسخ گوید: آری زيادة کن. و 
عامه بجای زیاده, زانده میگویند - انتهی. 
مأخوذ از تازی علاوه و زاید. (ناظم الاطباء). 


_زائدهٌ منقاری 


رائده ی 


منظرهُ خلفی استخوان زند اسفل 





و رجوع به زيادة شوذ. ||([) سرپستان و هما 
زائدتان. (سنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) و 
رجوع به زایدتان شود. |[به اصطلاح تشریح 
برآمدگی که از اندام عظمی خارج باشد؟. 
(ناظم الاطباء). قسمتهای خشنی که در سطح 
خارجی استخوانها یافت میشود که محل 





زايدة. 


اتصال عضله‌ها مباشد زایده نامیده سيشود. 
(از کالبدشناسی هسنری ننعماله کسهانی ص 
۴ در کتب کالبدشناسی فارسی, برآمدگی 
طبیعی اندام استخوانی را زایده نامیده‌اند. در 
مقابل کلم اپوفیس (بفرانه) و نتو (بعربی)۵. 
- زایدة آرنجی *؛ نوک متحرک آرنج است که 
در عقب حفر؛ بزرگ سین شکل زند پائین 
قرار دارد. (از کالبدشناسی هنری ص ۳۱). 
زایسده اضرمی؛ ۲ خار کتف در خارج 
بزائده‌ای موسوم بزائده اخرمی منتهی میشود 
که‌مانند سقفی از روی مفصل شانه عبور کرده 
و در رأس شانه با اتهای خارجی استخوان 
چنبر. مفصل ميشود. کناره‌های خلفی و 
خارجی زائدء اخرمی, سطحی و زیر پوست 
میباشد و از تلاقی آنها زاو برجسته‌ای 
حاصل میشود بنام زاویة اخرمی. (از 
کالبدشناسی هنری ص ۲۴). و در ص ۲۸ آن 
کتاب آمده: وقتی که بازو از بدن دور میشود و 
بخط افقی میرسد. بواسطهٌ یک سقف 
استخوانی و لیفی متوقف میگردد. این سقف از 
زائدة اخرمی, و رباطی که از زائدة اخضرمی 
بزائدهءٌ غرابی میرود, تشکیل شده است. 
رجوع به زاویة اخرمی شود. 

زایژه اعتفره خیم اعبوو آ ینید 2 
رجوع به آپاندیس شود. ||زاند؛ بالارو فک 
بالا؛" تیف استخوانی چهار ضلعی است که در 
طرفین استخوانهای مخصوص بینی ببالا رفته 
وتااستخوان پیشانی امتداد دارد. (از 
کالبدشناسی هنری ص۶۱). و رجوع به 
مجموغ اضطلاحات علمی ضص ۲۰ شود 

- زایدء پستانی؛"" زایده‌ای است که مانند 


۱- تنافی این دو مضمون به اصطلاح منطقی 
تنافی عموم و خصوم مطلق است. 
۳ -مرسل, مستد. موصوله» مقطوعه مرقوعه و : 
موقوفه از اصطلاحات علم دراية الحدیث 
اسان 
۳ - نل: رزین‌دندان» روی‌دندان» زرین وندان. 
(حاشية آن کتاب). 
۰ - 4 
۵-در فاموس نجاری‌بک ۸۳0۳۳۷5 را نتو 
(ورم و بروز) ترجمه کرده و در کتب تشریح 
عربی نیز آنچه را در کب کالبدشناسی فارسی 
زاندة نام داده‌اند تو نامیده‌اند مانند تو عظمی. 
تو اذنی... در کتب لغت مانند دهار انندرای 
متهی الارب و یره برخی برآمدگیهای طبیعی 
زایده نام داده ده مانند: زائدة عظمی, زانده 
پستانی؛ رجوع بذیل این کلمات شود. 
۰ ۸0۲۷5۵5 - 6 
۰ ۸0۵۵۳۷5۶ - 7 
۰ - 8 
0 ۱۵۳۲۸۵۲۸6 ۸۵۵۵۳۷56 - 9 
کات رت هن 
۰ ۸۵۵0۲۷5۶ - 10 


زایدة. 


زایدة. ۱۲۵۹۷ 





پستان بپائین کشیده شده. این زائدة در 
کودکان نمو کمی دارد و در مردان. بیش از 
زنان برجسته است. در جلو و پائین زایدهٌ 
پسانی. زایده نیزه‌ای واتم است. (از 
کالبدشناسی هنری ص .)۵٩‏ و رجوع به زائدهٌ 
نیزه‌ای و سجموعة اصطلاحات علمی ج۱ 
ص ۲۰ شود. 

- زايدة تاج‌خروسی "؛ زایده‌ای است (در 
صفحه قائم استخوان سر) که در سطح سهمی 
ور اسذاد خط وتتط مفحهاهی ار گرفندار 
بشکل مثللی است که قاعدءٌ آن در پائین و 
رأس آن در بالا است. و بندریج از جلو بعقب 
نازک میشود. و دارای سه کنار و دو سطح 
طرفی ناهد این دو سطع مخضوضا خر چاو 
محدب‌اند. (از کالیدشباسی, توصیقی کتاب ۱ 
صص 2:)۱۵۷-۱۵۶ 

زایده تاجی آ؛ زاند؛ مثلئی‌شکل قائم و 
ناکین اسپیت که از خارح بداخل, مسطح شده 
و عْضله,گیلتگاهی به آن میچسید و بریدگی 
سین‌مکل:در عقب این زائده واقع است. (از 
کالبدشناسی هنر ی صص ۶۳ - ۶۴). 

- زائدة خنجری؛" منتهای تحتانی یا نوک 
استخوان جناغ (استخوان جناغ شبیه 
بخنجری است که دارای یک دسته و یک تیفد 
و یک نوک و دو کنار میباشد). طول زایده 
خنجری در مرد. بالغ به سه سانتیمتر است. (از 
کالیدشناسی هنری ص ۱٩‏ و ۲۰). 

- زایدء رجلی؛" قاعدة اين زایده از پیوسته 
شدن دو ريشه که بسطح تحتانی استخوان 
شب‌پره‌ای نصب شده‌اند تشکیل میگردد... 
زاید؛ رجلی دارای دو بال خارجی و داخضلی 
است که در نیمه تحتانی» از هم دور شده و در 
نتیجه زائدة رجلی در پائین, دو شاخه میشود 
و نیز دارای این سطوح است: ۱- سطح 
قدامی. ۲ - سطح داخلی. ۳ -سطم خارجی. 
۴ - سطح خلفی. (از ک‌البدشناسی توصیفی 
کتاب ارل ص ۱۷۵ و ۱۷۶). 

- زايدة سریری خلفی "؛ برجستگی است 
واقم در نقطذ انتهای کنار تیف چهارضلعی (از 
قسمتهای استخوان شب‌پر؛ خفاشی کاسة 
سر). (از کالبدشناسی توصیفی تألیف استادان 
دان‌کده پزشکی کتاب اول ص ۱۶۸). 
زائدة سریری قدامی؛ برجتگی است واقع 
در نقط انتهای کنار خلفی بالهای کوچک 
استخوان شب‌پره‌ای. (از ک‌البدشناسی 
توصیفی کتاب اول ص ۱۷۱). 

زاید؛ سریری میانی *؛ دو زایده است واقم 
در دو نقطةٌ خط التيامی ۲ (خط برجسته‌ای که 
مسحل جوش‌خوردگی جنینی دو قسمت 
شب‌پره‌ای از استخوانهای کاسه سر است), (از 
کالبدشناسی توصیفی پزشکی کتاب اول 
ص ۱۶۷ و ۱۶۸). 








- زایده خوکی ۸ زایده‌ای است که در عقب 
سوراخ مهره‌ای واقع است. بطور عموم در 
وسط هر مهره (از مهره‌های تیرة پشت) 
سوراخی است بنام سوراخ مهره‌ای در جلوی 
آن, ت مهره بشکل نم‌استوانه و در عقبش 
زائد؛ ضوکی است... زاندة شوکی هفتمین 
مهره, نسبت بسایرین درازتر است و همچنین 
زائده‌های شوکی دو مهر: نضتین پدت که 
در زیر پوست, مرئی و محسوس مباشد و 
این قمت در وسط خطی است که شانه‌ها را 
بیکدیگر وصل میکند و | گرسر بجلو خم شود 
سه زائد؛ شوکی نامپرده بیشتر نمایان‌اند. در 
اشخاص عضلانی در ته ناودان عمودی که از 
طرفین بنوده‌های عضلانی مسحدود است 
احاس ميشود. برخلاف, در اشخاص لاغر. 
زائده‌های شوکی مذکور برجسته و مانند ستیغ 
میانی است. در پائین زائد؛ ضوکی هفتمین 
مهرة گردن و در خط میانی پشت, شیار میانی 
خلفی است. ( کالبدشناسی هنری صص ۱۶ 
-۱۷. 


زائدة هلالی (چنگک) 





سوراخ زائدة ۳۳۳ 
ائدة عرضی و تکمه‌های ان 


داشته باشد آن مهرء متعلق بگردن است. 
- زائدة غرابی " ؛ زاید؛ خمیده‌ای است که 
در. نقطه انتهای کار فوقانی استخوان کتف 





واقع شده. رأس این زایده بجلو و خارج 
کشیده ميشود. (از ک‌البدشتاسی هنری ص 
۵ این زانده از ۱۵ و ۱۷سالگی به تن 
استخوان کتف جوش میخورد. ( کالبدشناسی 


نمایش زانده‌های اولین مهرة گردنی 


زایدة شیوری استخوان صماخی؛ ایین 
زائده در جلو و داخل حفره دوری استخوان 
کیجگاه دیده میشود و در ساختن قسمت 
استخوانی شیپور استاش شرکت مینماید. (از 
کالبدشناسی توصیفی تألیف استادان دانشکدة 
زایدة عرضی "؛ در طرفین هر مهره از 
مهره‌های تیر؛ٌ پشت (ستون فقرات) دو زانده 
عرضی واقع میباشد و چهار زائدهٌ مفصلی. دو 
در پالا و دو در پائین. زایده‌های عرضی هر 
موسوم به تیف مهره‌ای, با زائدٌ شوکی مربوط 
میشوند و همچنین بوسیله پایه‌های استخوانی 
زایده‌های عرضی اگرمهر؛ سوراخی وجود 


توصیفی استادان دانشکده پزشکی ص ۱۸). 
ائدة غلافی !": زانده‌ای است در طرف 

پائین تیغة استخوانی نازکی که قسمت بیشتر 

سطح تحتانی قدامی خاره (قسمت سخت 


- هاو6۱ ۸۳۵۵۳۷5۵ - 1 
:6 ۸۵۲۵۵۷5۹9 - 2 

۵ فوبدام۸0 - 3 
.۰و0و۱ مورام۸۳۵ - 4 
۰ 01۱۳0129 ۵۸۵۵۵۷۵۵ - 5 
۰ ۵۱۱۳0۲095 ۸۳0۵۳9۵ - 6 
۰ ۷۲۵۵05 ۲۵۱6 - 7 

۵ - ۸۵00۵۳۷59 ۰ 

9 - ۸۵۵0۵۳۷۹9 ۰ 

10 - ۸۵0۵۲۷59 ۰ 

11 - ۸۳۴۵۵۳۷۹۶ ۰ 5 


۸ زايدة. 


ژایدة. 





استخوان کاسة سر) را تشکیل ميدهد. ایسن 
زائده مانند نیم غلافی دور قاعده زایده نیزه‌ای 
را گرفته و بدین جهت آن را زاندة غلافی 
نامند. (از کالبدشناسی توصیفی کتاب اول ص 
۸۸ 

- زاید؛ فوق قرقره؛ برآمدگیهای داخلی 
طرفین و بالای قرقره ‏ (در استخوان عضد) 
است. (از کالبدشناسی توصیفی کتاب اول ص 
۳ 





زاندة فوق قرقره 


زائد؛ فوق قرقره در استخوان بازو 


زایده فوق لقمه؛ برآمدگی‌های خارجی 
طرفین و بالای لقمه " در استخوان بازو را 
گویند.(از کتاب بالااص ۲۲). 

- زایدة قلابی "؛ تیف کوچک و نازکی است 
است‌خوانی که از انتهای قدامی مجرای میانی 
شاخکن مسیانی پرویزنی (از قسمتهای 
استخوان کاسة سر) جدا میگردد. این زائده 
بطرف پائین و عقب کشیده شده و در قسمت 
بالای سوراخ جیب فکی بدو تیف مستطیل 
کوچک منتهی میشود. (از کالبدشناسی 
توصیفی کتاب اول ص ۱۶۳). 





سطح خلفی استخوان پیشانی 


۱-زائدع کاس چشمی خارجی ۷ - زائد؛ کاس 


چشمی داخلی ۳- زائد؛ تاج‌خروسی 


"اید؛ کاسه‌چشمی؛؟ لبةٌ قوس شکل کاس 
چشم در خارج به زایدة خارجی کاسة چشم 
و در داخل به زایدءٌ داخلی کاس چشم متهی 
ميشود. بین دو زاند؛ کاس چشمي, یک 
بریدگی است موسوم به بریدگی بینی. (از 
کالبدشناسی هنری کیهانی ص .۵٩‏ 

ایدة کامی,۵ صفحٌ استخوانی سه گوشي 


است (در سطم داخلی فک اعلی) که از بالا 





زائده‌های سطح خارجی استخوان کامی 
۲ - زائده شب‌بره‌ای ۲ -کناره‌های خلفی زائدهٌ 
هرمی ۳-زائدة هرمی ۴ -سطح قدامی راد 
هرمی ۵- زائدة فکی 


یپائین تخت و مسطح است و در خط وسط 
برائد طرف مقایل متصل شده جداری را 
تشکل میدهد. (از کالبدشناسی توصیفی کتاب 
اول ص ۲۲۲). 





۱-زائدةٌ صعودی ۲ -زائد؛ کامی ۳ - سطح 
مفصلی مجاور زائده هرمی کامی 


حاید؛ منقاری؛ " انتهای فوقانی تن ساعد از 
دو زائده تشکیل یافته, یکی قائم. موسوم به 
زائد؛ آرنجی و دیگری افقی و جلوی بنام 
زائدة منقاری, این دو زایده جمعا مانند 
گازان بر با چنگک بوده حفرة بزرگ 
سبین‌شکل " را مس‌حدود میسازند. (از 
کالبدشناسی توصیفی کتاب اول ص 4۲۹. 

رایدهٌ نیزه‌ای؛ زائدة نوک تسیز و نازک و 
نبهٌ بللدی است موسوم به زائد؛ نیزه‌ای که 





در جلو و پائین زاند؛ پستانی قرار دارد و 
محل اتصال عضله‌های نیزه‌ای میباشد. (از 
کالبدشناسی هنری کیهانی ص ۲۰). ۰ 
- اایرآمبدگی هرمی‌شکلی است واقع در 
خارج و عقب سطح مفصلی ساق پا. این زائده 
مسحل اتصال عضله و رباطها است. (از 
کالبدثناسی هنری کیهانی ص 4۴۸ 
زاید؛ نیزه‌ای زند بالا؛ زاشدة ه‌می‌شکل 
نسبتاً ضخیمی است که در کنار خارجی مچ. 
دست محسوس و پائین‌تر از انتهای تحتانی 
زند پائین و در قسمت خارجی انتهای تحتانی 
زند بالا قرار دارد. (از کالبدشاسی هنری 
کیهانی ص ۲۳). 
زایدة نیزه‌ای زند پاین؛ در عقب و داخل 
انتهای تحتانی. استخوان. زند پائین قراز دارد. 
این زائد؛ کوچک قانم استوانه‌ای شکل در 
زر پوست ناسا فان و عللی سج یت 
نمایان است. (از کالبدشناسی: هنری کپهانن. 
ص 4۳۳ ما٩‏ 
زایده وجنه‌ای *؛ زائدةعرضی.است: داقع 
در جلوی مجرای گوش. این زائده بطرف جلو 
ممتد شده و با زاویژ خلفی استخوان گونه, 
مفصل میشود و کاسة سر را بصورت ربط 
ميدهد. و در خارج برآمدگی قوسی‌شکلی 
موسوم به کمان عذاری تشکیل میدهد. در 
عقب زایدة وجنه‌ای فرورفتگی است موسوم 
به حفرة دوری استخوان گتيجگاه. 
( کالبدشناسی هنری کیهانی ص ۵٩‏ 
- زاید؛ وداجی "۱+ زایسده‌ای است واقع در 
وسط کنار خارجی تود؛ طرفی (از قسمتهای 
استخوان پشت سر). این زایده با رویةٌ وداجی 
استخوان گیجگاه مفصل میشود. (از 
کالبدشناسی توصیفی تألیف استادان دانشکدة 
پزشکی ص ۲۰۰ 
زایدءٌ فرتن ۱ برآمدگی است واقع در 
سطح خارجی استخوان فک بالا رأس زايدة 
هرمیبا ارعفوان گولها فصن میخبلاز 
برآمدگی گونه را تکمیل میکند. (از 
کالبدشناسی هنری کیهانی ص ۶۱ا. 
ژایدة. اي د] (()۱۲ ش‌هری است در 
نزدیکی شهر نت فونت واقم در کنار نهر ابره 
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زایده. 


زايدة عظمی. ۱۲۵۹۹ 





مر رام سرقسطه به پ زونه آندلس: (لرانسان 
ندیه ج ۲ صص ۱۹۶ - ۱۹۷ 
ژایده. [ي د[ ((خ) زائده. ازادکرد؛ عمربن 
الخطاب است. وی درک صحبت حضرت 
رسول (ص) کرده و بعیادت بسیار شهرت 
یافته و پاره‌ای احادیث نقل کرده است. نام او 
زبیده نیز ضبط شده. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ابوسعد نیشابوری در کتاب شرف 
المصطفی (از ابن حجر در الاصابه) این زن 
صحابیه را بنام زائده یاد کرده و ابوموسی در 
ذیل (ایضا از الاصابه) و نیز مستففری, حدیتی 
از وی نقل کرده و وی را زبده" نامیده‌اند. 
رجوع به الاصابة شود. 
زایدة۵. (ي د] (اخ) ابن ابی‌الرقاد باهلی 
کت یه ماه مضرش قرف آت‌فنامم 
احوال و ثابت بتانی و زجاد نمیری روایت دارد 
و یحبی‌ین کیز عتبری و محمدین ابی‌بکر 
مقدمی و عبیدائین عمر قواریری و محمدبن 
سلام جمحی و دیگران از او نقل حدیث 
کرده‌اند. ان حبان دربار؛ او گوید: یبروی 
المنا کیر ععن المشاهیر لایحتج بخبره و 
لایکب الا للاعبار. (از تهذیب التهذیب). 
ژایدة. [ي د] ((خ) زائدة. ابن الاصم پدر 
فاطمه مادر خدیجه همسر پیغمبر (ص) است. 
هبارخ خام من 1۳۲۱ 
زايدة. [ي د) ((خ) زائدة. این حوالة عنزی 
محدث است. ابن عبدالیر و ابن اثر از وی به 
اختصار یاد کرده‌اند و ذهبی وی را بنام احمد 
اورده. عمادین کتیر در جمله صحابه‌ای که 
احمد در مستد حدیثی از آنان آورده از وی 
تام پرده و گوید: زائدة یا مسزیدقین حوالة در 
جزء دوم از مسند بصریین آمده و من حدیثی 
از او در نزد احمد یافتم از طریق کهمس‌بن 
حسن, از عبدالین شقیق که گفت: مردی از 
عنرة که او را زانده یا مزیدین حواله میگفتند 
نقل کرد که روزی با رسول خدا (ص) در یکی 
از سفرها... این حدیث را یزیدین هرون از 
کهسی نقل کرده و نظیر آن را احمد در مسند 
عبدائّبین حواله و نیز طبرانی از طریقی دیگر 
به تام عبداثّبن حواله آورده. در صورتی که 
در خبر کلمهٌ عبدائّه ذ کرنشده و گویا این 
حواله که زائد یا مزید نام دارد و بجز حدیث 
مذکور حدیثی از وی نقل نشده با عبدالبن 
حواله ازدی. راوی مشهور اشتباه شده است. 
(از الاصابه فی معرفة الصحابه تألیف ابن حجر 
عسقلانی ج ۲ ص ۲). 
زایدة. [ي د] ((خ) زاننه. ابسن سلیم از 
محدنان است و این حبان او را در تقات 
آورده و از عمران‌بن عمیر نقل شده که وی 
مجهول است. (از لسان المیزان), ‏ 
زایده. [ي د] ((ج) زائده. ابن عبدال‌بن 
مطربن شریک. پدر معن‌بن زایده است. (از 


تاریخ سیستان چ بهار ص ۱۳۳). و رجوع به 
وفیات الاعیان ج ۲ ص ۰۱۵۹ معن‌پن زائده 
شود. 
زا یدة. [ي د] (اخ) زائده. این عمرو ناعطی 
از قبیلً همدان کوفه و ناعطی چنانکه سمعانی 
گوید: منسوب به ناعط از بطون بنی‌همدان 
کوفه است. شیخ طوسی در کاب رجال 
زایدةبن عمرو را از اصحاب امام جعفر صادق 
(ع) شمرده است. (از اعیان الشیعد). 
زا یدة. [ي د) (خ) زانده. ابن قدامژ شقفی, 
این عسا کر آرد: زاندةبن قدامتین مسعود 
از ابن عمر روایت دارد؟ و بر یزیدین معاویه 
وفود کرده است. طبری در تاریخ گوید: چون 
مسلم‌ین عقیل در کوفه خروج کرد. مختار نیز 
که‌در آغاز با او پیسان همکاری بسته بود از 
خانٌ خود بیرون شد و در میان جمع یساران 
خود تا مسجد رفت. زاند:بن قدامه با 
عبدالرحمن بنزد مختار رفتد و به اصرار وی 
را وادار کردند که ان شب را تا بصبح زیر علم 
عمروین حریث بسر ارد. سپی بهمراهی 
زائدة بنزد عبیدالّبن زیاد رفت. ابن زیاد 
مختار را سخت ملامت کرد و با چوب‌دستی 
خود چشمان وی را مجروح و او را زندانی 
ساخت. 

پس از واقعةٌ قتل حضرت حسین (ع), مختار 
از زندان به زانده نامه‌ای نگاشت و از آو 
درخواست تا ببنزد یبزیدین معاوبه از وی 
شفاعت کند. یزید بشفاعت زائده, دستور داد 
تا ابن زیاد مختار را آزاد ساخت. ابن زیاد که 
با آزادی مختار مخالف بود, بر زائده که این 
شفاعت کرده بود. سخت غضب کرد. زائده به 
ققاع ذهلی و مسلم‌ین عمر بابلیپناهنده شد 
و بشفاعت آن دو از خشم ابن زیاد رهمائی 
یافت. زائدة در جنگ با شبیب کوفی (از 
دلاورترین مبارزان با ساطنت امویان که در 
دستور حجاج‌بن یوسف شرکت کرد و هم در 
آن واقعه بدست حجاج فرزند شبیب کشته 
شد. (از تهذیب تاریخ ابن عاکس زایده). 


زرکلی ارد: وی از قائذان لشکر امویان بود و . 


آخرین نبردی که در آن شرکت داشت نبرد با 
شبیپ خارجی بود و در سال ۷۶ ه.ق.بدست 
فرزند شبیب (حجاج) بقتل رسید. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۴۸۰۱۳۷ و ۱۵۳ شود. 

زا ید۵. [ي ذ] (اخ) زائدة. ابن قدامه مکتی به 
ابوالصلت. از حفاظ حدیت است و از زیادین 
علاقه و انواسعاق خیانی و هشام‌ین عرو... 
روایت کند. ابن سعد و محمدین عبدائّه خضر 


می‌گویند: وی در غزاء روم بسال ۱ ۵ .ق. 


درگذشت. قراب به پیروی از علی‌بن جعد 


وفات او را ۶۳ دانسه‌اند ". (از تهذیب 
التهذیب). در معجم المژلفین آمده: او راست: 
کتاب الستن, کتاب القراآت. کتاب السفسیر. 
کتاب الزهد. کتاب المناقب و (برطبق نوشته 
این الجزری در طبقات القراء) در سال ۱۶۱ 
ه.ق.وفات یافت. (از معجم المژلفین تألیف 
عمر رضا کحاله). 

ژ) ید ۵. (ي ۳ (اخ) زائدة. ابن موسی کندی 
کوفی‌از اصحاب امام جعفر صادق (ع) است. 
(از اعیان الشيعة بنقل از رجال شیخ طوسی). 

زا یدة. [ي د) (اخ) زائدة. ابن نشیط کوفی 
از ابوخالد والبی نقل حدیث کند و فرزند وی 
عمران و نیز قطربن خلیفه از وی روایت 
دارند. این حبان وی را در ثقات آورده است. 
(از تهذیب التهذیب). 

زایدق. زي د] (() زاندة. ابن نعمتین نعیم 
تستری مکنی به ابونعيم و معروف به مخفف 
شاعر متوفی در ۵۸۶ .ق.است بیشتر اشعار 
وی در مدیح خاندانهای اشراف است و من 
خود, او را بسال ۵۸۰ در حلب ملاقات کردم. 
زائده خوب شعر میگفت و در شعر الفاظی 
برگزیده و نکاتی باریک می‌آورد. از اشعار او 
است: 
اصبح الربع من سئية خالی 
غیرهین و ناشط و غوال. 
کنت‌فی عینها کمرود کحل 
صرت فی عينها کشوک السبال. 
بفیت‌ار الواد ی انا 
و تبدلت ارذل الابدال. 

(از معجم الادباء ج ۱۱ ص۱۵۴. ۱۵۵ 
رجوع به الاصاب ابن حجر ج ۲ ص ۲ شود. 

زا بده ساق. آي 3 /د ي ] (ترکیب اضافی» 
[مرکب) رجوع به زوائد شود. 

زایده عظمی. اي د /د ي ]] اترکیب 
وصفی. | مرکب) الزائدة المظمی استخوان ران 
جانور وحشی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 


۱-در صوضم دیگر از الاصابه, زیده ضبط 
سده. 

۲ - در کتاب الکنی تألیف بخاری» از عمر 
روایت دارد و عبداشین عمار از او روایت کرده. 
۳- مقصود ۶۳ پس از صداست. ابن الندیم در 
فهرست از زایدفین قدامة حافظ حدیث و 
ملف کلب نام برده و گرید در غزاء صن‌بن 
عطية در روم به سال ۶۱یا ۶۲ در گذشت و در 
برخی دیگر کب رجال و تراجم زائدةین قدامه 
حاقظ حدیث با زایدةبن قدامه پسر عم مختار و 
قاند جنگ با خوارج (مقتول در ۷۶) که هر دو 
مکی به ابرالصلت بوده‌اند اشتباه شده است و 
داستانهای آندو با یکدیگر خلط گردیده. رجوع 
به حبیب السیره شذرات الذهب و اعیان الشیعة 


۰ 


سود. 


۰ زایده کید. 


زا ید 6 کید. [ي د /دٍ ي کب ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) زائدة الکبد. پاره‌ای از جگر 
جدا متعلق بدان. اوالصواب بالراء و آن را 
زیادة الکبد هم گویند. ذ کره‌الکرمانی. (منتهی 
الارب). جگرگوشه. (دهار). زيادة الکبد 
پاره‌ای است از جگر و آن را زياده گویند زیرا 
زائد بر سطح جگر است و جمع آن زیاید است 
و آنرا زائد نیز گویند و جمع آن زوائد است. و 
در تهذیب امده: جمع زائدة الکبد را «زواید» 
گیرند.و دیگری گوید: زايدة الکبد پارة 
کوچکی است در کنار جگر. (تاج العروس). 
رغابی. (ستهی الارب). پار؛ جدای از جگر و 
متعلق بدان. ج» زواید. (ناظم الاطیاء). رجوع 
به زائدة الکبد. زيادة, رغاپی و زايدة شود. 

زایر. (ي ] (ع ص, () زاثر. زیارت‌کننده. ج» 
زایسرون. زور, زوار. (متهی الارب) 
(آتندراج). آنکه بقصد زیارت آید. (فرهنگ 


زردگل بیمار گردد فاخته بیمارپرس 
یاسمین ابدال گردد خردما زاثر شود. 
منوچهری. 

صدر تو بیت الحرام اهل نظم است از قیاس 
بنده از سالی بسالی زاثر بیت الحرام. 

۲ سوزنی. 
این مرا زاثر آن مرا عاثئذ 
اين مرا مخلص آن مرا دلدار. خاقانی. 


ذخیره گوشه‌نشینان و مقصد زایران. ( گلستان 
سعدی). ||مجازاء سائل و خواهنده که از 
مسافتی نزد بزرگی رفته‌اند. دریوزه گر. 
در تاریخ بخارا امده: خالدین برمک این کلمه 
را بجای سائل و خواهنده معمول داشت؛ 
فزون زانکه بخشی بزاثر تو زر 
نه ساده نه رسته براید ز کان. 
مال رئیان همه بسائل و زاثر 
و آن توبر کفشگر ز بهر مچاچنگ.! 

ابوعاصم. 
زاثر ز بس نوال کزو یابد و صلت 
گویدمگر چو من نرسید اندرین دیار. 

فرخی. 

درین دو مه که من اینجا مقیمم از کف او 
فرخی. 


فرالاوی. 


بکام دل پرسیدند زایرین پنجاه. 

مد زایر تو رنجه گشت و خبرهبماند 
ز بس که کرد بدریای بخشش تو شنا. فرخی 
ندیده‌ست هرگز چنو هیچ زایر 

عطا بخشی آزاده‌ای زرفشانی. فرخی. 
مالی برایران و شاعران بخشید. (تاریخ 
بهقی). 

ای که بدیدن مقبر؛ٌ مقدس میرود. 
(فرهنگ نظام). آنکه بزیارت کعبه یا یکی از 
مشاهد مبرکه یا شاهی بزرگ شده است. 
معتمر. رجوع به زایران شود. 

زایر. [ي ] ([خ) زائر. شاعری ایرانی است که 


در هندوستان بسیاحت پرداخته و این بیت از 
او است: 
از بس که رخت را عرق شرم. حجابست 
عکس تو در ائنه چو گل در ته آپست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
زایر. [ي] ((خ) زاثر. محمد فاخر. شاعری 
هندی, از اه آباد هند است و در ۱۱۶۴ م. 
وفات یافته است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
زا یر. [ي ] ((خ) زائر. تخلص شاعری است 
هندی. (از قاموس الاعلام ترکی). 
زا یرات. (ي ] (ع ص. ) زاترات. ج زاثرة 
است. رجوع به زاثرة شود. ۲ 
زابران. [ي ] (() ج زایر به فارسی: 
عطای تو بر زایران شيفته است 
سخای تو بر شاعران مفتن. فزغی: 
مالی بزایران و شاعران بخشید. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۲۲). 
زا یرخوان. اي خوا / خا] (نف سرکب) 
زاثرخوان. آنکه مردم را بزیارت خود دعوت 
کند. || مجازاً کایت از آنکه زایران و قاصدان 
خود را چنان نوازش کند و گرامی دارد که 
کسان بزیارت او راغب شوند و قصد زیارت 
او کند: 
امیر دوست‌نواز و آمیر خصم‌گداز 
امیر شاعرخواه و امیر زاثرخوان. 
فرخی. 
زا یرحه. (ي ج] () زاثرجه. زاییجه. رجوع 
به زایجه شود. ||کتاب و دفتری که تواریخ 
مختلف اسلامی و یزدگردی و رومی و غیره در 
آن تطبیق شود: و قد وضع الملک الصوید 
زايرجة تتضمن مابین التواریخ المتقدمه, 
تاریخ الاسلام. (روضة المناظر فی اخبار 
الاوائل و الاواخر). 
زایرجة عالم. اي ج /ج ي 1] (سرکیب 
اضافی, [ مرکب) زایجه کیهان. زایجه عالم. 
رجوع به زایجه و زایجه کیهان شود. 
زا یرتواز. (ي نْ] انف مرکب) زاثرنواز. 
انکه سائلان, شاعران و کسانی را که بتصد 
زیارت او روند بنوازد و گرامی دارد: 
خدایگان خردپرور مروت‌ورز 
بلندهمت و زایرنواز و حرمت‌دان. 
فرخی. 
زایرون. (ي ا] (ع ص,!) زائرون. 3 زاثر در 
حالت رفع. 
ژايرة. اي ز](ع ص, ز) زاثرة. مونث زاشر. 
ج‌. زایرات» زور. ژوّر. (المنجد). رجوع به 
زایر شود. 
زایرین. (ي] (ع ص. ل) زاثرین. ج زاشر در 
حالت نصب یا جر. رجوع به زایر شود. 
زا بسبان. [ي ] () نفاء. رجوع به زایسپان 
و زایسفان شود. 
زا پسبانیی. (ي] (حامص) نقاس. رجوع به 


زایش: 
زایفانی و زایپانی شود. 
زا یسپان. [ي] (!) زایسبان. زایسفان آ, 
الخرس " (زاچه). (مهذب الاسماء: الضرس). 
الخرسة آن طمام که او را [زاجه را] سازند". 
(مهذب الاسماء: الخرس). || (ص) الشف.اء؛ 
زن زایسیان. (مهذب الاسماء: الفناء). ||(ا) 
القضوة. آنچه آلات زایسپان در آن نهند. 
(مهذب الاسماء: القشوة). رجوع به زایسپانی 
و زایپان شود. 
زا یسپانی. [ي ] (حامص) نفاس. (سهذب 
الاسماء). رجوع به زایسبانی و زایسفانی 
شود. 
زا بسغان. [ي] (ص. !) زایسپان. نفناء. 
زجه. رجوع به زایسپان و زایسفان شود. 
ژ) بسفانی. [ي] (حامص) نفاس. رجوع به 
زایسبانی و زای‌پانی شود. 
زابش. (ي] (امسص) زانیدن. (آنندراج) 
(پرهان قاطع). اسم مصدر زائیدن. (حاشیة 
دکترمعین بر برهان قاطم). عمل وضع حمل: 
ستوران هم از اول زایش آشناور باشند. 
(جامع الحکمین ص ۲۶ بقل دکترمعین در 
حاتیة برهان قاطع: زایش): 
سنگ بی نمج و آب بی‌زایش 
همچو نادان بود بارایش 
|امجازًء عمل تولید کردن. بوجود آوردن. 
انتاج؛ 
آن بحر گهرپاش که در علم چنوئی 
هر چارگهر راگه زایش پسری نیست. 
شتا 
||اسم از زادن. (حاشية برهان قاطع بقلم دکتر 
معین). زاییده شدن. ولادت. تولدهٌ 
پیرونت کنند از در مرگ 
چون از در زایش اندرآئی. 
۱ تاش و 
|(مجازًء حاصل شدن. (برهان قاطع). ||( 
نز آمده است. (فر هنگ 
رشیدی). تیجه و زاده. (آتتدراج): 


بمعتی تیچه و زاده 


تو بحر جودی و خلق تو عنبر و نه شگفت 
۱-لفت فرس اسدی طوسی: مچاچنگ. 


رجوع به مچاچنگ شود. 

۳ -در یکی از نسخ خعطی مهذب الاس‌ماء: 
زایسفان یعنی زایندگان, ژینان. 

۳-الخرسه: زچه و طعام زن زچه. (منتهی 
الارپ). 

۴- در تداول مردم قم زچه را زیسبون 
۲لاحاعع2۷ و در تداول مردم تهران لباسمهائی را 
که برای اولین فرزند از طرف مادر بدختر هدیه 
میشود» سب‌مونی می‌نامند و شاید با زایپان 
رابطه‌ای داشته باشد. 

۵-بر طبق ضبط فرهنگ اسدی چ پارل هورن 
و نسخه خطی صحاح الشرس ظ: «باسایش» 


است. 


زایشگاه. 


از آنکه زایش بحر است عنیر آشهب. فرخی: 
زا یسگاه. [ي ] (( مرکب) (از: زایش +گاه 
پسوند مکان). مولد. مژسه‌ای که در آنجا 
اطبا و اسباب برای زایبانیدن آبستها مهیا 
است. زايشگه. 

زایشکه. (ي گ:)] (| مسرکب) رجوع به 
زایت‌گاه شود. 
زایغ. (ي] (ع ص) زائغ. آنکه از استقامت 
میل کند ( کج رود). ج. زاغة. زاشفة. (اقرب 
الموارد) (تاج العمروس). رجوع به زاغه و 
زايفة شود. |[مجازًء چشم که ناتوان باشد. 
(اقرب السوارد) (تاج السروس). | مجازا, 
خورشید که... میل کند و سایه بلند شود. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). 

ژ) یغون. [ي] (ع ص, !) زان‌فون. ج زایغ 
(در حالت رفع). (تاج العروس). ||مردمان 
آواره از راه و سرگشته. (ناظم الاطباء). 

زا یخه. (ي غ] (ع ص) زائخة. مونث زایسغ. 
(اقرب الموارد. رجوع به زاغ شود. 

زایف. [ي] (ع ص) زاشسف. درهسم پست 
مردود و مفشوش. (تاج الصسروس) (اقسرب 
الموارد). درهم ناسره. (تاظم الاطیاء) (دهار), 
|زکاسد مقابل رایج. ج. زیّف و آنرا زیف نیز 
گویند.ج, زیوف. (تاج العروس)؛ 

و مازودونی غیرسحق عمامة 
و خمملی منها قسی و زائف. 
مزود. (از تاج العروس). رجوع به الشقود 

العربیه و زیف و زیّف شود. ||مرد سبختر. 
متفاخر. خرامنده بناز. (اقرب الموارد). و در 
نهج‌البلاغه در وصف طاووس آمده: و بیس 
بزیفانه. و مقصود از زیفان جنباندن طاووس 
است دم خسود را بنه راست و چپ: (اقرب 
الموارد). مرد و شتر و غیر آنها که بناز و تکبر 
نیز گویند و از مصدر صفت خواهند. (تاج 
العروس). رجوع به زیف شود. ||کیوتر که دم 
خود را پزمین کشد و بگرد کبوتر ماده بگردد. 
(اقرب المواردا (تاج العروس). نص صحاح 
عباب و لسان العرب این است: الحمام اذا جر 
الذنابی و دفع مقدمه بموخره و استدار علیها. 
(تاج العروس). ||شتری که تند و متمایل رود! 
و گویند: جمل زائف؛ ای فی شبه سرعة فبها 
تمایل. (آقرب الصوارد). ||() شیر. (اقرب 
الموارد). شیربيشه. (ناظم الاطیاء) (آتدراج). 

زایگان. (لخ) دهی است جزء دهستان 
رودبار قصران بخش افجة شهرستان تهران 
واقع در ۰ گزی شمال باختر گلندوک و 
۰ گزی خاوری راه شوسٌ شمشک به 
تهران. کوهتانی و سردسیر است. سکن آن 
۳ تن یمد فارسی و مازندرانی‌زبان‌اند. 

این ده دارای چشمه‌سار و رود محلی و 
غلات, ارزن, لبنیات و قلمستان است. شغل 


اهالی آن زراعت کارگری در:معادن شمشک 
و مکاری می‌باشد. راء آن مالرو است. و 
مزرعه شسنگ‌زار جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). زایگان " و 
لالان و آب نیک سه دره‌اند در پشم «مرکز 
رودبار». (از جسغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۳۵۳). 
زا یکر. (گ] (ص) باربردار ز حمل‌دار. 
(ناظم الاطباء). میوه‌دار و شمردار. (ناظم 
الاطیاء). 
زایل. [ي ] (ع ص) زائل. رونده و دگرگون 
شونده. (اقرب الموارد). 
الا کل شیء ماخلالثه باطل 
و کل نعیم لامحالة زائل. ۳ 
حال ز بی فعل | گریفمل بگردد 
آن ازلی حال یود محدث و زایل. 
ناصرخسرو. 
چه بزرگ غبنی و عظیم عیبی باشد باقی را 
بفانی و دایم را بزایل فروختن. ( کلیله و دمنه). 
||دورشونده از جای. متنحی. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). دورشونده. و فارسیان از این 
معنی تجرید نموده با لفظ شدن و کردن 
استعمال نمایند. (آندراج). |[زایل الظل؛ قائم 
انظهيرد. وزال زائل الظل؛ یعنی قام قائم 
الظهيرهة. (اقرب الموارد). زال زاثل الطل؛ 
ایستاد نصف الشهار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زال زائل الظل؛ یعنی ایستاد ایستادة 
پیشین و دور و جدا شد سایه. (ترجمةً 
قاموس). ||لیل زائل النجوم؛ یعنی شب دراز. 
(اقرب الموارد) (المنجد). || شب بی‌ستاره. 
(ناظم الاطباع). و رجوع به زایل شدن. زایل 
گشتن. زایل گردانیدن» زایل نمودن و زایل 
کردن‌شود. || آنکه دور کند کی را از جائی. 
ازاله, و شاید بدین معتی از زیل (اجوف یائی) 
باشد. (آقرب الموارد). رجوع به ازالة و تنحية 
شود. 
زایل. [ي ] (ع () خانة... در حساب رسل, 
دلیل متات است و زایل ضعیف است... و نقطه 
در زابل دلیل بر ماضی است و نیز دلیل است 
بر عدم حصول م طلوب. (از کثاف 
اصطلاحات الفتون: وتد) و رجوع بزایل وتد 
در اين لغت‌نامه شود. |[بیوت... (در اصطلاح 
منجمان). بیت‌های مقدم بر بییهای اوتاد 
است. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون, 
ذیل بیت و به زایلة در این لفت‌نامه شود. 
زایلالوقد. (ي ل و ت](ع [مرکب) 
زائل‌الوند. رجوع به زایل وتد شود. 
زایل شدان. [ي ش د] (مص مرکب) زانل 
شدن. برطرف شدن. دور شدن: سلو؛ زاشل 
شدن اندوه عشق. (تاج المصادر) (دهار)؛ پبی 
در این باب نامه توان نبشت چنانکه بدگمانی 
آلتونتاش زایل شود. (تاریخ بهقی). چون از 


زایل گردیدن. ۱۳۶۱ 


خلیفه این بشنودم عقل از من زایل شد. 


(تاریخ بیهقی). 

چون علت زایل شد و بگشاد زبانم 

ماند معصفر شد رخسار مزعفر. 
ناصرخسرو. 

خلل از ملک چون شود زایل 

جز به رای وزیر و تیغ امیر.. ناصرخسرو. 


دارو سیب درد شد اینجا چه امید است 
تانل هدن غاز کدی خاضط یمان 
(از کلیله و دمنه). 
گرچه بیدل رنگ آتش خانه, از ما ریختند 
از جببنم چون شود داغ فنازایل نشد. 
میرزا بیدل (از آنندراج). 
|ابسرآمدن. بپایان رسیدن: و این وقت سال 
سی ویکم بود از هجرت, ملک پارسیان زایل 
شد و اسلام قوت گرفت. (فارسنامه این 
البلخی ص ۱۱۲). 
بزرگی از او دان و منت شناس 
که‌زایل شود تعمت نامپاس, 
سعدی (بوستان). 
اافانی شدن. (ناظم الاطباء): 
نور این خورشید | گرزایل شود 
نور آن خورشید جاویدان بود. 
زایل شود هرآنچه بکلی کمال یافت 
عمرم زوال یافت کمالی نیافته. سعدی, 
زایل غیرساقط. اي لٍ غٌر قٍ] (ترکیب 
وصفقی, | مرکب) در اصطلاح احکامیان. 
کوکب در خانة سوم و نهم. 
زایل کردن. (ي ک د] (مسص مرکب) 
نسخ. برگردانیدن چیزی را. (منتهی الارب). 
اج بان سقصی الا خلل و عسیب: من 
خواستم که بدرگاه عالی آیم به بلخ اما امن 
خیر بخوارزم رسد. دشوار خلل زاید که زایل 
نتوان کرد. (تاریخ پیهقی ص ۳۵۹). ||زدودن. 
ستردن. محو کردن. دور ساختن. جدا 
گردانیدن؛ ا گر تعرض خویش از ما زایل کنی» 
هر روز موظف. یکی شکار... عظیم به ملک 
به کمتر سعی نقش از سنگ زایل می‌توان کردن 
ولیکن چاره نتوان یافتن نقش جیینی را. 
میرزابیدل (از اندراج). 
رجوع به انداختن, بردن, زایل گردانیدن و 
زایل نمودن و ازاله و امحاء شود. 
زایل کودانیدن. (يگ دی ] امسص 
مرکب) نابود ساختن. دقع کردن. زایل کردن: 
پس خدای عز و جل رحمت کرد و آن قحط 
را زایل گردانید. (فارستامهة ابن البلخی 
ص ۸۳), رجوع به ازاله و زایل کردن شود. 
زا یل کرد بدن. [ي گ دی د] (مسسص 


ما 


۱ -وقیل اسرع فی تمایل. (تاج العروس». 
۲-در نخه جایی زایکان است. 





۲ زایل گشتن. 


مرکب) محو شدن. زدوده شدن: زایل گشتن؛ 
اکتا این عایت تواعتی وی از ملس ما 
نرسیده است | کنون پیوسته بخواهد بود تا هم 
نفرتها وبدگمانی‌ها که این مخلط افکنده است 
زایل گردد. (تاریخ ییهقی ص‌۳۳۵. | گراز این 
علامات چیزی مشاهدت افتد شبهت زایل 
گردد.( کلیله و دمته). |[دور شدن. جدا ماندن. 
کوتاه‌شدن 

زایل نگردد از سر او تا جهان بود 

این سایة شهتشه و این سایة قدیر. منوچهری 
||برآمدن. تمام شدن. پایان یافتن: 

ندانتم من ای سیمین صنوبر 

که‌گردد روز چونین زود زایل. منوچهری. 
رجوع به زایل گشتن شود. 
زا یل کشتن. (ي گ تَ) (سص مرکب) 
محو شسدن. قطع گردیدن. زدوده شدن؛ و 
چندانکه شایانی قبول حیات از اين جثه زایل 
گشت,برفور متلاشی گردد. ( کلیله و دمند). 
از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم 

و ز لوح سینه نقشت. هرگز نگشت زایل. 

حافظ. 

||بسرآمدن. پایان یافتن: بدان نامه بیارامید و 
هم نفرتها زایل گشت و قرار گرفت. (تاریخ 


3 
دور به آخر رسید و عمر بپایان 
شوق تو سا کن‌نگشت و مهر تو زایل. 

سعدی. 
|اشدن. رفتن. رجوع به زایل گردیدن و زوال 
شود. 


زایل نمودن. (ي ن /ن /نٍ د] اسص 
مرکب) تتحية. (منتهی الارب), دور کردن. 
جدا ساختن. رجوع به ازاله و زیل شود. 

زا یل وتف [ي لٍ و ت] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) در نزد اهل رمل: خانه‌های سوم و 
ششم و نهم و دوازدهم است و آنها را ساقط 
عن الوتد نیز گویند بجهت آنکه هر یک از این 
خانه‌ها نظر بطالع ندارد و خانة اول و چهارم و 
هفتم و دهم را وتد و خأناٌ پنجم و هشتم و 
یازدهم را مائل وتد نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون: وتد). رجوع به وتد و 
مایل وتد شود. ||اهل رسل در سیر نقطه: 
سومین خانه را از هر یک از خانه‌های آتشی, 
بادی» این و خاکی,زائل وتد آنش و زائل وتد 
باد و زایل ود آب و زایل وتد خاک نامند, و 
فائدة آن در حساب آشکار شود چتانکه 
میگویند: وتد دلیل آحاد. مائل دلیل عشرات» 
زائل دلیل مثات و وتد الوتد دلیل الوف است. 
و بدانکه | گر نقطه مطلوب در وتد باشد خوب 
بود و دلیل برعزت و قدر و قیمت آن شی» کند 
و شهرت او در همه آفاق. و اگر در زائل بود 
دلیل بی‌قدری و بی‌قیمتی و بیعزتی آن شی» 
کند و مجهولی او در همه افاق. و نقطه در وتد 


مطلوب را حاصل کد بی‌ماتم کاری بزرگ 
بود.. و در زائل دلیل است پر عدم حصول, و 
نیز وتد دليل حامل است. یعنی آن چیز بالفعل 
در وجود آید و مایل دلیل مستقبل است. و 
زائل ضعیف است, دلیل بر ماضی کند, یعنی از 
گذشته میپرسد. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ج۲ ص ۱۳۵۳). رجوع به وتد. مایل وتد و 
وتدلوند شود. بر طبق اصطلاح اهل رسل 
در مراتب سیر نقطه: نقطه را گر در عنصر خود 
باشد وتد نامند و | گردر سوم عنصر خود باشد 
زایل وتد و اگردر چهارم عنصر خود باشد وتد 
الوتد گویند. مشلا: نقطة آتش در خانه‌های 
آتشی وتد است... و در خانه‌های خا کی وتد 
الوتد. و همچنین نقطهٌ ۴ در خانه‌های آبی 
وتد است و در خانه‌های اتشی زائل الوتد و 
علهذا القیاس نقطة باد و خا ک.(از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به وتد و اوتاد 
زایله شود. 
زایل وتد آب. (ي ل رت د] انرکیب 
اضافی, | مرکب) زائل وتد آب. در اصطلاح 
لقل ارماز شنتومین عنانه از غانههای: امین 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به زایل وتد شود. 
زایل وتدآتش. (ي لٍ و ث د ث] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) زائل وتد اتش. در 
اصطلاح اهل رمل, سومین خانه از خانه‌های 
آتشی را گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به زایل وتد شود. 
زایل وتد باد. (ي ل رت دا (تمرکیب 
اضافی, [ مرکب) زائل وتد باد. در اصطلاح 
امل رمل, سومین خانه از خانه‌های بادی 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به زایل وتد شود. 
زایل و تدخا کت. اي ل وت د] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) زائل وتد خا ک.در اصطلاح 
اهل وسل: سومین غانه از غاننهای ختا کی 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به زایل وتد شود. 
زایلة. [ي 0] (ع ص) زائلة. مونث زایل. 
(اقرب الموارد): و کان الخطب مما یجل 
واتقض ممایخل و اصبح له کل نازلة زائْلة و 
کل عضلة جالة. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۱ و چفیاض ص ۲۹۹). ترجمه: و 
نزدیک بود که کار بزرگ شود و شکست 
رخنه کد پس صباح کرد و حال آنکه هر 
بلائی رفع شده بود و هر سختیی جلاء وطن 
کرده.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۲و چ 
فیاض ص .)۲۲۰٩‏ هر ذی‌حیات. (منتهی 
الارب) (آنندراج). هر ذی‌روح. (قاموس) 
(اقرب الموارد). هر جاندار از حیوانات که از 
جای خود دور شود. (تاج العروس). |اهر 
جنبده و رونده و اینده. (تاج العروس) 


زاینده‌رود. 


(آنتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هر 
متحرک. (قاموس) (اقرب الموارد). هر 
متحرکی که در جای خود قرار نگیرد از انسان 
و غیر انسان و بدین معنی است حدیث جندب 
جهنی: فرآنی رجل مهم مبطحاً علی السل 
فرمانی بسهم فی جبهتی فنزعته و لم اتحرک. 
فقال لامرثته و اثه لقد خالطه سهمی و لوکان 
زائلة لتحرک. (تاج الروس). ||(() مجازا, 
اشکار. ||مجازاً زن. ||مجازًه ستاره!. (ناظم 
الاطیاء). 

ز) بلذ. [ي ل (ع ص) اوتاد... رجوع به اوتاد 
زائله و وتسد شسود. |[بیوت.. منجمین 
منطتةالبروج را بچندین طریق منقسم به 
دوازده قم کنند و هر قسم را بیت گویند... و 
آن چهار (یت) که مقدم بر اوتادند یعنی 
دوازدهم و نهم و ششم و سوم را پیوت زائله 
گو بند.(از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به زایل شود. 

زا یم اي ] (اخ) زانم. رجوع به ابوثابت 
الزائم شود. 

زایمان. ((مص) اسم مصدر از زاییدن است 
و بمخی همان. (فرهنگ نظام) (در تداول 
عامه). زایش: حمام زایمان, 

زا یندگان. (ی د /د] () ج زاینده. (ناظم 
الاطباء), : 

زا ین دکیی. [ی د /د] (حامص) زایا بودن. 
ولود بودن. مقابل عقیم بودن. || تولید کردن. 
انتاج. افزودن. رجوع یه زاینده شود. ۲ 

زا یند۵. [ی د /د] (نف) والد. بچهآورنده. 
مقابل تخم‌گذار (در حیوانات). ||(() مسادر. 
(شرفنامة منیری) (آنندزاج) (ناظم الاطباء): 


ز زاینده قیصر برافراخت بال 

که آن زادنش فرخ آمد بفال. فردوسی. 
فکندی به تیمار زاینده را 

به آتش سپردی فزاینده را. فردوسی. 


کتابی است که زنده ازرم حکیم سپاهانی 
زردشتی, بروزگار خسروپرویز در شناسائی 
روان پاینده پرداخته و اقوال فرزانگان ایسران 


۱- الزانلة ج» زوائل و الزوانل ایضاً الصید و 
التساء و الجوم. (القطرالم حیط) (اقرب 
الموارد). چنانکه ملاحظه می‌گردد مستفاد از 
عبارات کتب لفت عربی آن است که زوانل 
(بصيغة جمع) بمعنی صید و نساء و ستارگان 
آمده و زائله (بصيعة مفرد) بدین معانی نامده و 
ظاهرا امتباطی است از ملف این فرهنگ. از 
عبارت اج العروس و ترجمة قاموس نیز این 
معی را میتوان احتمال داد. در تاج العروس 
آمده: الزوائل الصید جمم زائله و من المسجاز 
هورامی الزوائل اذا کان طباً باصباء ال اء الیه. در 
ترجمة قامرس آمده: زوائل بر وزن قوافل: 
صیدها و شکارها و بمعلی زنان است. 


زاینده‌رود. 


زاینده‌رود. ۱۲۶۰۳ 





را در آن جسمع کرده و ترجمة آن از لفت 


پارسي صرف به لغت مداوله آميخته در نزد: 


مولف حاضر است. (انجمن آرا) (آنندراج).! 
در رسالة «آذر کسیوان و پیروان» امده: 
زتففزود رنسالبای است گنه با رشالا 
خویشتاب بضميمة زردست افشار (بفلط 
زردشت افشار) در مطبعهٌ دوربین بمبلی 
پدرخواست سرجمشید جی جی بای اول 
بطبع رسید. رجوع به آذرکیوان و پیروان او 
بقلم دکتر معین ص ٩‏ شود. 

زا بنده‌رو۵. [ی د /د] ((خ) معروف است 
و نام رود مشهور اصفهان است. (آنندراج). نام 
رودخانة اصفهان است و زنده‌رود هم همان 
است. (فرهنگ نظام). در مرّآت البلدان آمده: 
زاینده‌رود که آنرا زنده‌رود نیز گویند. از 
رودهای نامی دنیا است واکابر علمای 
جفرافی آنرا توصیف نموده چنانکه یاقوت در 
معجم البلدان و مراصد الاطلاع گوید: آب 
زاینده‌رود اعذب میاه عالم است. و ابن ملک 
در تقویم‌البلدان در ذ کرانهار گوید: زنده‌رود 
نهر بزرگی است بدروازة اصفهان. فصحای 
عرب و عجم نظماً و نثراً از این رود مسدح 
نموده‌اند. مررتضی قلیخان‌بن نظام‌الدوله گوید؛ 
سقی صفحتی زاینده‌رود کهامة 

یلث باعلی مشحناه جامها 

و لازال دمعی نائیاً عن قطارها 

اذا شح یوماً فی جداه غمامها 

بنفسی شاط یتلج الصدر مائه 

وان طال مابین الضلوع اوامها 

یبل اوارالقلب برد نمیره 

و یضرم نار لایبوخ ضرامها 

تخال العذاری عقدها من حصانه 

فیلسه مهما یغیب نظامها. 

متندالدوله در جام چم در فیل احوال 
اصفهان گوید: زنده‌رود از جنب اصفهان 
میگذرد و از بند مروان گذشته در ریگ‌زار 
فرومیرود. حمداله متوفی در شرح انهار و 
عیون و آبار گوید: آب زنده‌رود از کوه زرد و 
جبال لر بزرگ, بحدود جوی سرد برمیخیزد و 
بر ولایت رودبار ارستان گذشته, در ولایت 
فنیروزان و اصفهان و زد و در ولایت 
رویدشتین در زمین گاوخانی منتهی می‌شود 
و طولش هفتاد فرسنگ می‌باشد و در شرح 
جبال نیز حمدائه گوید: کوه زرد در ارستان 
است. مولف گوید: این کوه معروف به زردکوه 
و در حدودی است از لرستان که نزدیک به 
نشیمن‌گاه طايفهة بختیاری است و مسخرج 
زاینده‌رود است. مجرای زاینده‌رود. در اغلب 
مواضع. زهاب و چشمه‌ها است که آب آننها 
مدد ابی است که خارج صی‌شود از سخرج 
اصلی زنده‌رود. سرچشمة آب کرند. جاور 
سرجشمه زاینده‌رود است و از این مسخرج 


رودخانة عظیمی جاری می‌شود. بارها 
سلاطین عظیم‌الشأن ایران قصد کردند که آب 
کرم واه مر ای طیرعی ورگ مات تفا و وال 
مجرای زاینده‌رود کند که به جلکه اصنهان 
جاری شود و این نیت اگروقوع میافت 
هرآینه فوائد زیاد داشت. 

از سلاطین صفویه.اول پادشاهی که به ایین 
خیال افتاد. شاه طهماسب بزرگ بسود و آو 
وتات که وداج له میاه مس جقدمه 
زاینده‌رود و سرچشمةٌ کرند را سوراخ و آب 
اترا مزید زاینده‌رود کند ولی بواسطهٌ بعضی 
چشمه‌های آب که.مجاور معدن گوگرد و در 
ین که وضع مات هد خرعی که کنار 
کردند.گوگرد اغلبی را هلاک کرد و از 
صرافت افتادند. شاردن که در مان شاه 
عباس ثانی به اصفهان سفر کرده نوشته که: 
شاه طهماسب. مخارج گزافی برای انجام اين 
مقصود نمود و جمعی کثیر هلا ک شدند و 
بغرض خود نایل نگردید. بعد از شاه طهماسب 
شاه عباس بزرگ هم به این خیال افتاد و 
میخواست بعوض اینکه کوه را سواخ کند. از 
له کوه تا دامنه, دره‌ای تشکیل دهد و به این 
تدبیر آب جاری سازد ولی به انداز؛ شاه 
طهماسب کار نکرد. چون در آن وقت معروف 
بود که در اثر برف» در اين کوه زیاده از چهار 
باه توان کا رک داعناه عنباسی متضری 
گشت ولی شاه عباس ثانی. خیال بزرگ 
اجداد خود را از دست نداد. اقورلوییک کد 
امیر دیوان و از رجال معتبر بود چون املا ک 
زیاد در حوالی اصفهان داشت شاه را به این 
عمل تشویق میکرد. تدبیری که بخاطر وی 
رسیده بود اين بود که سدی در جلو چشمة 
آب کرند بسته شود که آب تا سطح مساوی 
مجرای زاینده‌رود بالا باید و بطرف اصفهان 
جاری شود. اين نقشه .پس از مخارج زیاد 
بنتیجه ترسید. بعدها محمدییک صدراعظم, 
بترغیب مهندس «شنه» فرانسوی بدین کار 
همست گماشت. برطبق تدبیر او میبایست کوه 
را بشکافند, این تدبیر نیز عقیم ماند... بالجمله 
زنده‌رود از کوهستان بسمت شمال جاری 
است و در شهر اصفهان سه پل بر روی آن با 
نموده‌اند. عقيدة شاردن این است که 
زاینده‌رود بنفسه چندان عظمتی ندارد. شاه 
عباس از سی فرسخی آبی به او الحاق کرده که 
مایة فزونی آن شده. بهرحال از مخرج آن تا 
رویدشت تقریباً هشتاد فرسخ است و این رود 
در اين امتداد جریان دارد و از بس رود پر 
منقعتی است اهل اصفهان آن را زین‌رود نیز 
نامیده‌اند. در عجایب المخلوقات نوشته که 
آب زاینده‌رود از دهی بیرون می‌آید که آنرا 
بنای می‌نامند. (از مرآت البلدان ج۱ ص ۹۶ 
۷ 


زاینده‌رود که به اسم زنده‌رود و زرینه‌رود 
نامیده میشود از دامن شرقی زردکوه 
بختیاری از کوه‌رنگ سرچشنمه میگیرد. و 
شعب دیگری از چهار محال و فریدن به آن 
میرسد و بالاخره آب آن بین هفت بلوک 
تقسیم میشود و هریک از بلوک در سوقع 
مخصوصی از قسمی از اپ استناده میکنند. 
نهرهائی را که از زاینده‌رود متشعب میشود 
مادی می‌نامند. 

تقسیم آب یا (ونش) از انقرار است که: صبح 
روز ۶۷ عید نوروز شروع به عمل شده و ۳۳ 
تفر نماینده از طرف مالکین بلوک آبخور 
انتصاب میشوند از اين قرار: لنجان و الشجان 
۰ نفر. جی و ماربین ۱۰ نفر, کراج سه نفر. 
رودشتین ۱۰ نفر و این هیئت مخارج 
ونش‌های کلية بلوک را معين نموده بشعبه 
میاه ادارءٌ مالیه برای وصول میفرستند. از روز 
۷۶عید شروع بعمل گردید در تمام مادیها که 
از اول پل کله تا آخضر سادیهای براآن است 
خشک بند میشود و در نزد هر مادی, یک 
عمله مزدور می‌نشیند که از افراط و تفریط 
آب جلوگیری کند همچنین از اول لنجان تا 
براان به پنح ناحیه تقسیم شده و هر ناحیه یک 
سرکشیک و چند تن نظامی, مفتش, مراب و 
سرمیر آپ دارد و پانزده روز اول آب به 
رودشت میرود و به اصطلاح ونش رودشت 
است. پس از آن ونش للجان و اللجان است و 
کشیک براآن منحل میشود ولی چهار کشیک 
دیگر داثراند که بين لنجان و اللجان وجی و 
ماربین تقسیم میشوند ونش اللجان و لتجان» 
ابتدا ۱۸ روز آب مرود ق پنن لر.آن ونش 
ماربین ۲ روز و مجددً * روز به لجان و 
النجان و ۶روز به جی و ماربین میرود تا اول 
مهرماه و از اول مهرماه وئس لنجان و الجان 
۱ روز و ونش جی و ماربین ۷روز است. و 
بعد ونش آب رودشت و براآن و کراج ۲۳ 
روز است - (۱۵ روز رودشت و ۷ روز 
براآن) و پس از آن رودخانه تا ۷۵توروز آزاد 
است. اين تقسیمات مطابق طوماری است که 
در - ۹۲۳ ه.ق۲ در زمان صفویه مر تب شده 
ولی گاهی بعلت کمی و زیادی بارندگی آنرا 
جزئی تغیری می‌دهند و بصیرت میرابها در 
رساندن اب بموقع. مسداخلة کافی دارد. 
(جفرافیای کیهان ج ۲ ص ۴۱۰ و ۴۱۱). 

در گاهنامهُ سیدجلال تهرانی آمده: زاینده‌رود 
در مجرائی بطول شصت و هفت فرسخ است. 
قسمت اولی آن در قعر دره‌های پرپیچ و 
کم‌مسافت واقع است و هر قدر پائین می‌آید. 
پیج و خم کمتر می‌شود و فاصلهً آنها زیادتر. 


۱-عین قول هدایت را تکرار کرده است. 
۲-بوسیلة شیخ بهاء‌الاین عاملی. 





۱۳۶۴ 


تا میرسد بکوه قلعه بزی واتیع در پیچی 
بسافت دو فرسخ, و برخلاف مجرای اصلی 
از مشرق به مفرب جریان میکند. تاکمی 
پاین پل فلاورجان, از آنجا بسیب یک پیج 
واقع در امتداد مغرب به مشرق و بشکل 
مارپیچ چهار فرسخ مافت تاشهر راقطع 
م کند.درومط این شتافته کنوه آتعرگاه 
واقع است که از قل آن رودخانه, ماروان و 
نقره گون‌دیده می‌شود. شاید بهمین سیب بوده 
است که اين کوه را ماریین نامیده‌اند و به این 
مناسبت دهات و مزارع اطراف این کوه را 
ماربین نامیده‌اند و از حیث میوه و اجناس 
تجارتی. مهم‌نرین بلوک است. (از گاهنامه 
تألیف سید جلال‌الدین تهرانی ص ۸٩‏ از کاب 
الاصفهان حاج میرزا سیدعلی جستاب 
اصفهانی). و در ص ٩۳‏ آن کتاب امده: 
زاینده‌رود دوازده پل دارد: 

۱- پل زمان‌خان, دارای دودهنه برای عبور 
به کاشان و عراق. ۲- پل کله, که شش فرسخ 
پائین‌تر از پل زمان‌خان قرار دارد و برای 
عبور از اصفهان به چهارمحال است. ۳- بل 
بابامحمود. هشت فرسخ پائین‌تر از پل کله 
واقع و برای عبور اهالی لنجان است. ۴- پل 
فلاورجان, اين پل دو فرسخ با پل بابامحمود 
فاضله خاردر ۵- پل ماربانان فاصله ابید نل با 
پل فلاورجان چهار فرسخ است. ۶- بل ال 
وردی‌خان معروف یه سی و سه پل یا سی و 
سه چشمه, اين پل معبر جلفا است به شهر, و 
در اصفهان در جنوب شهر در منتهی‌الیه 
خیابان چهارباغ واضع گشته است. ۷- پیل 
جویی, این پل که قریب یکهزار ذرع با پل اه 
ورودی‌خان فاصله دارد. در میان عمارات 
سلطنتی صفویه واقع و معبر عمارت هفت 
دست و ایه‌خانه و عمارات سلطنتی بوده 
است. بر روی آن جویی از سنگ ساخته شده 
کته آب راز آن هویم ترفن تب 
خواجو, این پل صد ذرع پاین‌تر از پل جویی 
و معبر قوافل شیراز است و از عجایب 
کارهای بنایان قدیم است. -٩‏ پل شهرستان» 
یک فرسخ پس از پل خواجو. ۱۰- پل چوم 
یک فرسخ پس از پل شهرستان. ۱۱-بل 
دشتی, یک فرسخ بعد از چوم ولی حالا در 
کناررودخانه است. ۱۲- پل ورزند. 

در فرهنگ جنغرافیائی ایران آمده: نام 
رودخانة مهمی است در استان دهم که | کثر 
ابادیهای آن استان از این رودخانه مشروب 
میشود. سه چشسمة رودخانة صذکور از 
کوههای زرد بختیاری و اتهای آن باطلاق 
گاوخونی است. تقیم آب زاینده‌رود مطابق 
طومار معروف شیخ‌بهائی تا اين تاریخ بشرح 
زير بین بلوکات اصفهان تقسیم ميشود. آب 
رودخانه پس از عبور از کوههای فریدن و 


زاینده‌رود. 


مشسروب نمودن اراضی ساحلی و بلوک 
آیدغمش بین هفت بلوک مشروحه زیر از 
لحاظ زمان در طول مدت یکسال روی سه 
اصل زیر: ۱- مختص یعنی آب زاینده‌رود از 
۵ اردیبهشت تا آخر برج و از ۱۵ آذر تا آخر 
برج مخصوص به بلوک رودشتین است ۲ 
مضترک یعنی اب زاینده‌زود از خر 
آردیپهشت الی ۶ ماه بطور مشترک در اختیار 
بلوک زیرین است ۳- آزاد یعنی از آخر آذر 
ماه الی ۱۵ اردیهخت ماه اب زاینده‌رود ازاد 
بوده و همه آبادیها می‌تواند از آب آن استفاده 
نمایند. طبق طومار شیخ بهائی آب رودخانه 
به سی و سه سهم تقسیم میشود که بوسیله آنها 
که‌از رودخانة زاینده‌رود منشعب شده و آنها 
را مادی می‌نامند آب رابه قراء میر سانند: 

۱- پلوک لنجان ۶ سهم. ۲- بلوک الجان ۴ 
سهم. ۳-بلوک ماربین ۳ سهم. ۴- بلوک چي 
۶سهم.. ۵- بلوک کرارج ۳ سهم. ۶- بلوک 
رودشتن ویرا ۱۰سهم. 

و اين سی و سه سهم به ۲۷۵ سهم و سیزده 
مادیها تقسیم میگردد. شش سهم لنجان و 
آیدغمش بصد و سیزده سهم قصمت شده 
همین سهام دوباره به ۳۵۷ سهم تقسیم 
میگردد. چهار سهم لنجان صابین مادیها به 
۵ قمت شده و مجدداً به ۳۱۵/۱۵ سهم 
تقسیم می‌شود. چهار سهم ماربین به ۲٩‏ سهم 
و دوباره به ۲ سهم قمت میشود. شش 
سهم جی به ۳۷ و مجددا به ۳۸۷ سهم تقسیم 
میشود و از ده سهم رودتتین چهار سهم 
متعلق به براآن و شس سهم از رود دشت است 
چهار سهم براآن به ۱۵ سهم و دوباره به ۸۶ 
سهم قسمت شده است و شش سهم رودشتین 
به ۲۴ مادی و بين قراء به ۲۳۰ سهم تقسیم 
میشود. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج ۱۰). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی: زنده رود. 
تاریخ گزیده چ للدن ص ۱۰۵ و ۵۴۲و مجمل 
التواریخ گلستانه و تاریخ عالم آرای عباسی 
ص ۰۵۲۴ ۰۵۴۵ ۰۶۶۸ ۸۳۷ ۰۸۵۰ ۴۹ 
۲۱ و ترجه بلدان و خلافت شرفی 
ص۲۳۲ و اسپهان, اصغفهان. پل له 
وردی‌خان. پل جویی, پل جلفا, زرینه‌رود» 
زنده‌رود, زردکوه و ماربین و ونش و مادی 
شود. 
زا ینده‌رود. [ی د /د] ((ج) رودخانة نکاء 
از رودهای مازندران است که پی از بیرون از 
زیر پل قدری که جلو میرود زاینده‌رود نام 
دارد و پس از تقیم شدن به سه شعبه داخل 
دریای خزر ميشود. (از ترجمة سفر نامة 
مازندران و استرآباد راینو ص ۲۱۴). 
زا بنده‌رود. [ی د /د] ((2) بلوک کوچکی 
است در کنار رودخانه نکا «از رودخانه‌های 
مازندران». (از ترجمه سفرنامة مازندران و 





استرآباد رابینو ص ۲۱۴). 
زایو. (نف) زائو. زاهو. رجوع به زاهو. زاهچ, 
زاچه» و زهو شود. 
زا ییدن. [د] (مص) مصدر دیگر زایش 
است. ایلاد. تولید. بچه آوردن. وضع حمل. 
بار نهادن. (در تداول عامه). فارغ شدن. زادن. 
وضع. (ترجمان القران). مشعقات ان: زایش. 
زاينده. زاییده: لرئه؛ زاییدن مادر کودک را. 
(منتهی الارپ). اطالة؛ زاییدن فرزند بللدبالا. 
(منتهی الارپ). نتاج و انتاج؛ زایدن ناقه و زه 
اوردن. (مستتهی الارب). دحسق و دحاق؛ 
برآمدن زهدان ناقه بعد از زاییدن. (منتهی 
الارب): 
ز پرورده مرغی چه زاید ب 
چه باشدش یروء چه باشد هنر. فردوسی, 
نزاد از هیچ مادر نه پروردش کمی هرگز 
ولیکن هرکه زاد او یا بزاید زیر او زاید. 
ناصرخسرو. 
ترک نزاید چو تو بکاشفر اندر 
سرو نبالد چو تو بغاتفر اندر. 
زنان باردار ای مرد هشیار 
| گروقت ولادت مار زایند. 


معزی. 


از آن بهتر بنردیک خردمند 

که‌فر زندان تاهموار زایند. سعدی ( گلستان), 

از خویشتن بار دگر بایدبزاییدن ترا 

چون زاده باشی عشق خود چون شیر در کامت کنم. 
اوحدی. 

امتال: 

شاه خانم میزاید و ماه خانم درد می‌کشد. 

||مجازا؛ بوجود آوردن. ایجاد کردن: 

اين خورد زاید همه بخل و حد 

و آن خورد زاید همه نور احد. مولوی. 

||مجازا؛ نیعان چشمه. نابع بودن. فیضان آب 

چشمه و نهر و مانند آن: و شهر دارابگرد از 

پارس. دارا بکرد و خندقی گردبرگرد آن 

ساخته‌ست اب ان میزاید و قعر آن پدید 

نیست.(فارسنامة ابن البلخی ص ۵۵). 

در انتظار تو آبی که می‌رود از چشم 

به اب چشم نماند که چشمه میزاید. . سعدی, 

|اولادت. (آنندراج). متولد شدن از مادر. 


زادن: 

من یقینم که تا جهان باشد 

زو سخی‌تر تزاید از مادر. فرخی. 
سخاوت همی زاید از دست او 

که‌هر بچه‌ای زاید از مادری.  .‏ منوچهری. 
بچه سنجاب زاید از سنجاب. ناصرخسرو. 


رجوع به زادن شود. ||مجازا؛ بوجود آمدن. 
تولید شدن. حاصل شدن بار و ثمر و نتیجه؛ و 
راهها از چپ و راست بگرفت تا از کین خللی 
نزاید. (تاریخ بهقی). من خواستم که بدرگاه 
عالی آیم به بلخ اما این خبر به خوارزم رسد 
دشوار خلل زاید. (تاریخ بسهقی چ ادیب 


زاییدنی. 


۱۳۶۰۵ 


ژاد. 





ص۳۵۹ : 
باز چو فرزند و تخم او پدر اوست 
از جو جو زاید ز پلپل پلپل. 
ناصرخسرو. 
محمود گفت این بیت که راست که مردی از او 
همی زاید. (چهارمقالٌ عروضی چ معین 
ص۲۸). گفتند از این قدر چه خلل زاید. 
( گلستان). 
ز عقل اندیشه‌ها زاید که مردم را بفرساید 
گرت آسودگی باید برو مجنون شو ای عاقل. 
سعدی, 
اامجازا؛ فیضان. پیوسته تراویدن آب از 
چشمه و ماند آن؛ و از دوم اب چشمه‌ها 
خواست که در کوهها از جانبهامیزاید.(تفسیر 
ابوالفتوح رازی). 
ز) بیدنیی. زد] (ص ب‌اقت) لایق زادن. 
شايته زاییدن. ثٍِِ«- 
ز) دیده. [د /د) (ننف) لولود. فرزند. زاده. 
||بوجود آمده.نتیجه.:ثهره. 
زا بیده شدان. (د /دشذ] (مص مرکب) 
تولید شدن. بولخود آمدن. 
زا. [ر [] (خ) مننام‌دختری است از احفاد 
کنستانتن پورنی روژنت که اسپراطور 
بیزانس بوده و سلطتت وی از ٩۱۲‏ تا ۹۵۹ ع. 
امتداد داشت و برحسب تحقیقاتی که شده 
است نسب خود را به اشکانیان می‌رسانید. ژ 
به همسری کنستان تن مووما ک امپراطور 
بسیزانس (۱۰۵۳۴-۱۰۴۶ م.) درامد. (ایران 
باستان ج۳ ص ۲۶۲۲). 
زالب. [زءب] (ع مص) نوشیدن آب. (تاج 
المروس بنقل از اصمعی). |تند نوشیدن آب 
را (تاج العروس) (آقرب الصوارد). نوشیدن 
آب را. (انتدراج), رجوع به منتهی الارب 
شود. || مشک را برداشتن و شتافتن. (اقرب 
الموارد). رجوع به منتهی الارپ شود. 
||برداشتن باری را یکباره دفعة. (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس).۲ رجوع به 
منتهی الارب شود. |[بار خود را کشیدن. (تاج 
المروس بنقل از اصمعی). ||راندن شتران راء 
(آتدراج). ||دهر؛ برگشتن روزگار بر کسی. و 
قولهم الدهر ذوزاب؛ ای انقلاب. و گفته شد که 
زابه (بمعتی انقلب به) تصحیف زاء به (اجوف 
واوی) است و مصدر آن زوء (به صعنی 
انقلاب) است نه زاب و نه زاب و گویا زاب 
فزجنله الذهر ووزاب کود قصت روات 
(جمع زوثه) باشد. (از تاج الصروس) (اقسرب 
الموارد). رجوع به زآب و زوء شود. 
زآب. رب ] (ع () تحریف سایو" (صابون) 
است. (از دزی ج۱ ص ۵۷۶), 
زآیچ. (رء ب) (ع () اخذه بزآبجه؛ گرفت آن 
را هسمه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(تاج‌العروس). به معنی همه و تمام: و اخه 


بت ازجم گرفت آن را همه. (آنندراج). 
این‌الاعرابی گوید: همزء آن غير اصلی است و 
گویابه همین جهت جوهری آنرا نسیاورده 
است. (تاج العروس). رجوع به نشوء للنة 
ص ۲۰ و نیز رجوع به زابج و زثبر و زاسج 
شود. 

زثبر. [زء پ /زء بٌْ /زء بٌ 7ب /1: 
بَّ] (ع [) پرز؛ جامه. (منتهی الارب). آنچه از 
درز جامه ظاهر می‌گردد. (از اقرب السوارد) 
(قاموس). گاه به ضم یاء گویند و در لفت عرب 
وزن فعلل (به ضم لام اول) جز ایین کلمه و 
ضبل و خرفعنیامده ی اینکه لحن است (یعنی 
تراد زابر سل قنذ و زبر بهفتح مل آن 
است. (منتهی الارب). زابر چیزی است که 
ظاهر میشود از درز جامه و بعضی گفته‌اند آن 
چیزی است که روی جامة نو و خزو قطیفه و 
ماتند آن گرد می‌آید و آنرا زغیر نیز گویند. و 
بدین معی است: «ازبثرار الهراذا و فرشعره». 
(تاج العروس). پرز؛ جامه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زآبر. و رجوع به اخمال, خمل, 
زغبر» هدبه, زوبر. پرز و پرزه شود. ||درز 
جامه است: و قد تزابر؛ به تحقیق جامه 
تریزدار شد و زأبر, از باب دحسرج یعنی 
اهروت ی هه( قافوس اد 
|لغتی است در زأمج و زأج. اخذه بزابره: 
یعی اخذه کله. اخذه بزابجه, اخذه برامجه. 
رجوع به زأیج و زأمج و زاب و تشوهء اللفه 
ص ۲۰ شود. 
ژثیق. [زء ب /ب ] (معرب. !) معرب زيوة 
(ژیوه) فارسی است و عامه آنرا زیق گویند. 
(اقرب الموارد). زئبق در تداول عامه زیبق 
است. (از دزی ج ۱ص ۵۷۶). زشبق معرب 
بهمزه است. (منتهی الارب). سیماب و جیوه و 
ژیوه. (ناظم الاطباء). زئبق زاووق است و با 
همزه تعریب شده و در المعرب آمده: این کلمه 
با یاء (زیبق) و همزه «زئبق» هر دو گفته 
میشود و قول مختار میدانی آن است که بهمزه 
و کسر باء خوانند. در الفصیح و شرحهای آن 
نیز همچنین آمده. (تاج العروس). رجوع به 
المعرب جوالیقی و زابق و زیبق و جیوه و 
سیماب شود. 

طائش و این از نظر تشببه است. (تاج 
العروس). 
زثبق الحلو. (ز: ب فل حْلْْ] (ع |مرکب) 


زا جنوه شیری مزکوردو > کتلملدوای" 


کرم. (از دزی ج۱ ص ۵۷۶). 
زئبق المقتول. از: ب قل ](ع1مرکب) 
(ا[ ...)جیوه کشته. تراب الزئبق, و هوان 
یسحق الزئبق مع بعض الادوية الترابية بالخل 
حتی تفیب عیونه, موت الزثبق هو ان یحسق 
حتی تفیب عیونه. (از دزی ج ۱ ص ۵۷۶ و 


۷ رجوع به مفردات ابن البیطار شود. 
زثبقة. [زٍغ ب ق] ((خ) جد ابولقاسم 
هبةانّین علی. محدث است. (متهی الارب) 
(تاج العروس). 

زثبقة. [زء بِ ق] ((خ) جد اعلای ابوبکر 
احمدین محمد تمار. محدث است. (تاج 
ألعروس) (منتهی الار ب). 

زثبقی. ازغْبِ /ب ](ص نسبی) منسوب به 
زثبق. (ناظم الاطباء). 

ژتبقی. زر بِ /ب قیی ] ((خ) احمدبن 
عبده. محدث است. (متتهی الارپ). 

زثیقی. از #ب /ب]"((خ) اسماعیل‌ین 
عدالملک. محدث است. (منتهی الارب). 

زئیل. [ز ب ] (ع ل) سلاو داهیه. (منتهی 
الارب). بلاء و داهیه و آفت. (ناظم الاطباء). 

زابل. َرَء ب /ب](ع ص) کسوتابالا. 
(مستتهی الارب) (آنسندراج). کسوتاءبالا و 
قصیرالقامه. (ناظم الاطباء). و ترک همزه در 
آن اکثر" است. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
رجوع به زابل شود. 

زأات. [زغز] (ع مسص) سخت خشمگین 
کردن‌کسی را. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

زاج. (رَج) (ع مص) برآغالانیدن میان 
قومی و برانگیختن بعضی را بر بعضی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد) 4 

زئحیل. ازء](ع ص) مرد سست‌اندام و 
ضمیف. (منتهی الارپ). ضعیف. (اقرب 
الموارد). رجوع به زاجل شود. 

زآ۵. زر / 2 /غذ] (ع مص) ترسانیدن 
کسیرا. (منتهی الارب) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). و زئود نیز 
آمده. (اقرب الموارد) (تاج العروس). رجسوع 


.8 - 1 
۲ -کل ما حملته بمرة فقد زأبه و الب ان 
تزأب ثیاً ف تجمله بمرة واحدة. (تناج 
العروس). 

0۰ - 3 
۲ - تفسیر زیر به درزو تریز ظاهراً از اغلاط 
ملف ترجمة قاموس است و گریا مش اشتباه 
وی آن است که «من» را در جملة: هر مایظهر من 
درز اللوب: که در کب لفت عربی در تقیر 
«زآیره آمده بیانیه گرفته است. در صورتی که ا گر 
من را سییه گیرند معتی زآبر همان پرز جامه 
است زیرا که اطراف درز جامه از جایهایی است 
در جامه که کرک و پرزه فراهم میشرد. عبارت 
تاج العروس نیز موهم تعدد معنی است. 

5 - ۱۵۲۵1۲۶ ۰ 

۶-سمعانی وی را بعنوان زیقی آورده است. 
۷-کیر است. (آندراج). 
۸- زج بینهم زاجا؛ حرش ای اغری و سلط 
بعضهم علی بعض. (از قرب الموارد) (تاچ 


۶ زئر. 


به زود شود. 
زثر. ارَء)(ع ص) شیر غرنده. (تاج العروس) 

(منتهی الارب) (انندراج)؛ 

ما مخدر حرب متسد اسد 


5۳۳۳ 
سوه 2 


]قرب قنوازه نی الارت) جوقری ۲ 


ضبارم خادر توصولة زتر. (تاج العروس) 
زآر. (رغز] (ع () بانگ شیر. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) بانگی که از سین شیر برآمد. 
فریادی که موقع خشم کند. (تاج العروس). 
غرش شیر. (ناظم الاطباء). آواز سین شیر. 
(تاج العروس از ابن اثیر). |[(مص) بانگ 
کردن شیر. (دهار) (منتهی الارب) (آتدراج, 
و رجوع به زثیر شود. ||مجازا بانگ کردن 
شتر نر و رش وی. (آنندراج) (منتهی 
الارپ)." |((ص) مرد خشمنا ک‌که با صاحب 
(مصاحب) خود خشونت ورزد. و آبومنصور 
گوید:ژئ مرد خشمنا ک‌است و همزه در آن 
اصل است. (تاج العروس). 
زأأرة. زر ) (ع !) آجمه. بيشه و اصل در آن 
همزه است و ابوالحارث (شیر) را مسرزیان 
انزأرة گویند زیرا که رئیس و مقدم بشه است. 
(تاج العروس). و اين مأخوذ است از مرزبان 
الفرس که رئیشان است. (اقرب الصوارد). 
مرزبان الزره؛ شیر بيشه. (سنتهی الارب). 
اانستان؛ جای انبوه از نی. (ناظم الاطیاع). 
||مجازاء بستانی که همچون بيشه پر درخت 
پاش (تاج العروس) (اقرب الموارد). و بدین 
معنی است: زأرة جبار من التخل بسق, (اقرب 
المسوارد). |امسجازاء جماعت شتران و 
گوسفندان که همچون درختان بيشه, انبوه 
باشند. (تاج العروس). رجوع به زاره شود. 
زأرة. (رَ: ر) ((خ).حسیی است از ازد سراة. 
(تاج الغروس). رجوع به زارة شود. 
زارة. رز رَ) ((خ) دهی است به طرابلی 
مسغرب. (منتهی الارب). قریه‌ای است به 
طرابلی و از آنجا است ابراهیم زاری. (تاج 
العروس). 
زارة. رز ز] ((خ) دی است بسبحرین. 
(مستتهی الارب). قریه‌ای است بزرگ در 
بحرین ستعلق به عبدالقیس و در آنجا 
چشمه‌ای است که آنرا عين الزأرة گویند. این 
سخن از ابومتصور است و گفته شده که 
مرزبان الرره از این قریه است و حدیثی از أو 
معروف است. (تاج العروس). 
زارة ۰[ ر] (اخ) کوره‌ای است بصید. 
(تاج العروس). قلعه‌ای است بصعید. (سمنتهی 
الارپ). 
ژازثة. رهز ] (ع مص) ترسانیدن کسی را: 
(منتهی الازب) (آتدراج). ||هر دو بازو و سر 
و دم برداشته. تیز رفتن شترمر]. (آتندراج). 
ااحرکت دادن چیزی را. (آنندراج). رجوع به 
ناظم الاطباء و منتهی الارب شود. 
زوزثه. (ز ء ز 2] (ع ل) لغتی است در زآزئة. 


بتوهم آنکه معتل است اين ماده را در مسعتل 
واوی آورده است. (منتهی الارب). 
زاقت. [رءت] (ع مص) شتابانیدن کسی را. 
اعجال. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
زأکان. [ر 1 (ع مص) خراسیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). جوهری و صاحب 
لان اين ماده را نیاورده‌اند و صاغانی گوید: 
زا کان تبختر است. (تاج العروس). 
زأم. زغم /2](ع مص) مرگ بشتاب. 
سریع. (متهی الارب) (اقرب الموارد). مردن. 
(منتهی الارب). |[بشدت خوردن. (اقرب 
الموارد). نیک خوردن. (منتهی الارب). 
||ترسانیدن کسی را رأم البرد فلائأ؛ پر کرد 
سرما اندرون او را چنانکه بلرزد. |اکلمه و 
سخنی گفتن که حق و باطل بودن آن دانسته 
نشود. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
زأم. [َ ] (ع مص) سخت ترسیدن. (اقررب 
الموارد). |[ترسیدن. (منتهی الارب). و رَأمَة. 
رجوع به رم شود. 
زأم. (رَ ء] (ع ص) سرد ترستا ک.(سنتهی 
الارب). || مرد سخت ترسنا ک.(اقرب 
الموارد). 
ژلم. (زغم] (ع ا) چشم. یقال: یرمون فی 
زئمک؛ یعنی می‌اندازند در چشم تو. || حشب. 
یقال: طعنوا فی زئمه؛ طعن عیب کردند در 
شب او اسف الارن) (اقنب التو لزو: 
زامة. (ر:] (ع |) آواز سخت. ج. رم 
||حاجت. |[(مص) سخت خوردن و نوشیدن. 
[|() باد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آتدراج). ||ذخیر؛ُ طعام. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). آن قدر از طعام که بسنده 
باشد. (آنندراج) (منتهی الارب). |اکلمه و 
گفته میشود: ما یعصیه زأمة؛ نافرمانی نمیکند 
او را یکلمه‌ای. (آنندراج) (منتهی الارب) 
رات بیدا ییا کت پدامه افری 
الموارد). ||کلمه‌ای که حق و باطل آن معلوم 
نشود. گفته میشود. زأم زامة. هر گاه کلمه‌ای 
طرح کند که معلوم نباشد حق است یا باطل. ۲ 
(منتهی الارب). رجوع به زأم شود. 
زامج. (ر:) (ع ) لشتی است در زأبج و 
زأبر. 
زاین [زسن ] (حرف اضافه + صفت / 
ضیر) (ز حرف اضافه +این). زین مخفف 
«ازاین». رجوع به زین شود. 
زئناب. ازء 6۱ قارورة. ج زآنب در 
اقب القواره امه ناه مارب تانب 
ندارد و گفته شده است زئناپ واحد آن است. 
مولف تاج العروس گوید: زآنب علی الافصح 


واحد ندارد و گفته میشود که واحد آن زئناب 





است یا زئناب واحد فرضی و تقدیری است 
چنانکه شیخ ما گفته است. (تاج السروس: 





زثفیی. [ز+ نیی ] (ع ص) کلب زئنی؛ سگ 
خرد 3 کوتاه. (منتهی الارب). سگ کوتاه. 
(قرب الموارد) (تاج العروس). و گفته نشود: 
صبی چنانکه در صحاح آمده. (تاج لعروس). 

زنود. [ژ) (ع مص) ترسانیدن کسی راء رد 
راد (آقرب الصوارد). رجوع په زاد شود. 
|| ترسیدن. فزع. (اقرب الموارد). رجوع به زاد 
شود. 

زئورة. [ز ر) (ع !) چینه‌دان مسرغ..زاورة. 
زاوورة. (ناظم الاطباء). رجوع به زاورة و 


زاوورة شود. 
زئوس. [ز ] (اخ) ستاره‌ای است سیارة در 
آسمان ششم که قاضی افلا ک است و خانه 


ببرج حوت و قوس دارد و منجمان سعد 
اکیرش خوانند و آن را اورمزد و اورمزده و 
هور و هرمزد نیز گویند. بتازیش برجیس و 
مشتری نامند و قیل,باسین سعفص و این 
منقول است از زبان گویا..(شرفنامة منیری: 
زائوش). در ادبیات فارنتی به ستاره‌ای اسم 
هرمز داده شده که در نزد یبونانیان به اسم 
زئوس و بعدها نزد رمهاء»یه اسم ژوپیتر اسم 
بزرگترین پروردگار آنان هنم بوده است. وجه 
تمه ستاره مشتری را بهرمزد نمدانیم 
جست. ابدا مناسبتی در.اوستا و ائین 
مزدینا بنظر نگارنده نرسیده, چه 
اهورامزدای ایرانیان مانند زوس یا ژوپیتر از 
پروردگاران طبیعت نست, در راقع بهبچ یک 
از پروردگاران اقوام قدیم شباهتی ندارد. نه با 
خدایان سومر وا کادو آشور و بابل و فتیسی و 
مصر و نه با پروردگاران یونان و رم. (پشتها 
ج۱ ص ۲۲). کلم زاوش یا 
فرهنگها ضبط است و شعرای قدیم بمعنی 
مشتری استعمال کرده‌اند بنظر میرسد که مانند 
کلمات درهم و دینار و الماس و دیهیم و غیره 
اصلا یونانی و از زوس مشتق باشد. (یشتها 
تالیف پورداود ج۱ ص۳۳ از معین در حاشیة 
برهان قاطع: زاوش). و در مزدیسنا آمده: در 
فرهنگهای پارسی, علاوه بر آنکه واژه‌های 
اورمزد. هورمزد و سایر صورتهای آن را 
بمعنی خدا ضیط کرده‌اند انها را مسرادف با 
برجیس و زاوش (از ريش زئوس یونانی) 
بمعنی ستار؛ مشتری گرفته‌اند. (از مزدیسنا 
تیف معین ص ۱۵۲). 


زواش که در 


۱ -ومن الم جاز زآرالفحل: ردد صونه فی 
جرفه ثم مده و قیل زأرالفحل فی هدیره یزار اذا 
اوعد. قال رژبة یجمعتی زأرار هدیراً محضا: 
(تاج العروس). 

۲-زأم لی کلمة: طرحها لا ادری احق هی ام 
باطل هذه عبارة الصحاح. و عبارة الاساس: 
لایدری. و اظنها الصراب (اقرب الموارد). 


زئوس. 


۱۲۶۰۷  .سوئز‎ 





زئوس. [ز ] ((خ)" (به یونانی). به افتآزسی: 
زاوش. زاووش. زوش": بسانسکریت: 
دیااوه ‏ بلا تینی: ژویتر آ. بتوتنی؛ زیوه یا 
تسسو 9 در اوسستا: اهورمزد در 
سنگ‌نبشته‌های هخامنشی: آثور مزده*, در 
ادبیات فارسی هرمزد. هرمزد. هورمزد. 
هرمز.٩‏ ابن العبری آرد: فطرونیوس ناظر در 
سال چهارم پادشاهی غاییوس قیصر به 
اورشلیم آمد و تصویر زئوس " را در معبد 
(هیکل) خدانصب کرد و بدین وسیله 
یشگویی دانیال صادق شد. زیرا دانیال 
پیغمبر گفته بود علامتی ناپا ک در جایی که 
سرزاثیست نصب‌میشود. در کتاب ایران 
باستان آمده: مورخین یونانی آنانی که مانند 
هرودت. کتزیانتل و کزنفون معاصر بعضی از 
شاهان هخافتثی وبا اوضاع ایسران اشنا 
بوده‌اند؛:بجای معبود ایرانی‌ها ارباب انواع یا 
آلهة یونانی راد کرکرده‌اند مسثلاً زوس را 
بجای اهورمزدا!۱ ۳ «آفردویت» یا «دیان» را 
بجای «مهر» یا «ناهید». (ایبران باستان ج۲ 
ص ۱۵۱۵). بعقیده آ گاسیاس!۱ شاعر و 
مورخ یونانی که در حدود سال ۶۳۶ - ۴۸۲ 
م. ميزیسته ایرائیان قدیم با یونانیان همکیش 
بسوده سانند آنان زئوس و کرنس ۲" و 
پروردگاران دیگر یونانیان را میپرستیدند ولی 
به‌اسامی دیگر. (یتا تالیف پورداود 
ص ۱۰۵). 
در کتاب ايران در زمان ساسانیان آمده: در 
ایران غریی و بطور کلی در سراسر آسیای 
قدامی افکار و تمدن یونانی موجب مزج 
مذاهب مختلفه شد. در خرابه‌های یک معبد 
زردشتی در نزدیکی شهر پارسه که کمی بعد 
از ویران شدن این شهر ببدست اسکندر 
بناشده, کیبه‌هائی بزبان یونانی یافته‌اند که در 
آن اهورمزداء و میثر و اناهیتا بنامهای زئوس 
نا گیتتن ۲ و اپنولزن" و آنته " ذکتر 
شده‌اند ۲", خدایان بابلی و یونانی را با خدایان 
ایرانی یی کردهاند... انعوخوس اول ۳ 
پسادشاه کماژن (از ۶٩‏ تنا ۲۴ ق. م.. 
مجسمه‌های بسیاری از زئوس ارماسدس ۲ 

(ارماسدس < اهورمزداه, اورمزدا) و آپولون 
< متراس (مهر)... برپا ساخت و مراسمی 

دائمی برای عبادت این خدایان یونانی و 

ایرانی مقرر فرمود. (ایران در زمان ساسانیان, 
ترجمة رشید یاسمی ص ۵۳). و در ص۱۷۹ 
آن کتاپ آمده: در یکی از اعمال شهدای 
سریانی (تاریخ سابها) " آمده است که: یکی 
از مویدان. خدایان خود را چنین شماره 
می‌کرد: «زئوس کرونوس, آپولون, بدوخ #۷ 
خدایان دیگر ». پیداست که اینهم از تربیعات 
زروانیان است. زئوس و کرونوس و آپولون. 
همان آوهرمزد و زروان و میترا هستند... در 








کتبة سایق الذکر آتیوخوس... که در نمرود 
داغ است, نام چهار خدا ذ کر شده است: 
زئوس, اوهرمزد. آپولون و میترا - هلییوس 
-هرمس... در کتاب تاریخ ملل شرق و یونان 
آمده؛. 

زئوس پسر کرونوس ۲۲ چون بحد رشد رسد 
پدر را از اسمان براند و به این ترتیب کشتة 
کسرونوس را بدستش داد. زئوس بجهت 
استحکام سلطنت خود, با تیتانها (غولها) 
درافتاد و برق را بر سر ایتان بتاخت آورده 
بمفا ک تارتارشان انداخت. زثشوس خدای 
معتبر یونان گردید. او را بشکل آدمی تصویر 
می‌نمودند. پرهیمنه و با جبروت: پیشانی 
فراخ و موی فراوان و ریش انبوه حلقه حلقه 
داشت. دبوسی به یک دست و برق را بدست 
دیگر میگرفت. زئوس در یونان «رب 
الاریاب و خداوند بشر» بود و مخصوصا 
مظهر آثار اسمانی شمرده میشد. می‌گفشد: 
رغبتی دارد که برق نازل کند و خدایی است 
که‌در فراز آسمانها می‌غرد و از صولتش 
زمین میلرزد. باد و بباران را به اختیار او 
می‌دانستند تا آنجا که بارندگی را بجملهةً 
«زئوس می‌بارد» تعبیر می‌نمودند. زوس 
خداوند عقل و عدالت و ناظر اعمال مردم نیز 
بود و خوبی و بدی راو بین مردم پخش 
میکرد. هومر در ایلیاد میگوید: «در کنار 
بارگاه زئوس دوچلیک قرار دارد و محتوی 
عطایائی است که خداوند بر سر مردم نخار 
می‌کند. از این دو یکی منشاً خیر و دیگری 
سرچشم شر می‌باشد. زوس که برق را 
خوش دارد. هسرگاه از آن هر دو چیزی 
پرداشته و بکسی قسمت بدهد, او گاهی خیر 
می‌بیند و گاه شر, اما اگرسهم کی را تنها 
بچشمهٌ بدبختی حواله کند. او جز ادبار و 
فلا کت نخواهد دید. نان سواره و او پیاده 
خواهد بود. هر جا برود سرگردان است. نه 
خدایان به او قدر می‌گذارند» نه بندگان». در 
اطراف زئوس عده زیادی ارپاب انواع قرار 
داشتند که مظهر کاینات اسمانی شمرده 
می‌شدند. زن زئوس هرا "" در آسمان زندگی 
میکرد و ار ۲۳ عروسی و مزاوجت بود. 


۰ - 1 
۲- در شعر ابرنواس زاویش آمده: 
صورة المشتری لدی بیت توراللیل 
والشمی انت عندانتصاب 
لیس زاویش حین سار امام الحوت 
والبدر اذ هوی لانصیاب. 
سلیمان بستانی در ترجمةٌ عریی و منظرم ابلیاد و 
ادیسه و احمد رفعت در لفات تاریخیه و 
جغرافبایه زنوس را بصورت زفی تعریب 
کرده و در مطلع آن منظومه اورده. مرحم اپ 


انستاس گوید: زئوس یونانی و دیوس لاتینی 





«باضوء» (عربی: نور) و عرض (عربی: دهر) از 
یک ریشه‌اند زیرا تبایل حرف ضاد بعین در 
لفت عربی فراوان است چنانکه در لفت آرامی 
(ارعا و ارع) مرادف ارض (عربی: زمین) و عال 
مرادف لغت ضال (عربی: گمشده گمراه) ز عبا 
مرادف ضب (عربی) آمده است بنابرایین ضوء 
در لغت آرامی و هممچنین در برخی از فبائل 
عربی که با آرامیها مجاررت و محاررت 
داشته‌اند عرض تلفظ ميشود. هم اکنون نیز در 
لغت عربی برخی از کلمات‌اند که باع و ض هر 
دو بکار میروند چنانکه: در حج» عج ضمد» عمد 
و در جرح جرع و نظایر آن. رجوع به مجلة لیة 
العرب سال ۷ص ۴۰۸و ۴۰۹و ۸۳۷شود. 
۰ ۰ 4 ۷۵۰ - 3 
ما[ - 6 - 5 
۰ ۸۱:۵ - 7 
۸- از مزدیسنا - تألیف دکتر معین ص ۲۱و 
مجله لفة العرب سال ۷ص۸ ۴۰ 
۰ لا 
٩-بة‏ لوانی: دیوس (068). 
۰ - در من چاپی مختصر الاول زاوس ضبط 
شده که ظاهراً مصحف زئوس است مانند 
زاورس. در شرفامةٌ منیری آمده: زاوش با سین 
مهمله نیز آمده است. رجوع به تاریخ مختصر 
الاول ص ۱۰۱ شود. 
۱ -از جمله موارد بسیار انداکی که مورخین 
یونانی اسم خدایان بزرگ را زئوس ننوشته‌اند 
در نقل داستان مردن زن داریوش است در حال 
اسارت. دیودر گرید: بر اثر این خبر داریرش 
بر خود زده و اشک فراوان ریخته. خواجه 
گفت از حیث مراسم دفن و احترامات... چیزی 
فروگذار نشد جز اینکه از افتخار دیدن چشمان 
شماکه هرمز همواره درخشان بدارد. (از ایران 
باستان ج اص ۲ ۱۳۶). 
5۰ - 13 ۰ - 12 
.ونااوآوع۳ ولع2 - 14 
3۰ ۸ 16 ۸۰ - 15 
۷ -هرتسفلد. تاریخ باستان» ص ۴۴(حاشية آن 
کتاب ص ۵۳). 
۰ ۰ 18 
۰ 2615 - 19 
۰-هرفمان ص ۲۲. (حاشية آن کتاب). 
۰ - 21 
۲ - در معتقدات یونانان قدیم: آخرین خدایی 
که قدم بعرصة وجود گذاشت کرونوس - 
(۲۵۳09 زمان) بود که پدر را از تخت بزیر 
آورده بجای او بسلطنت پرداخت. کرونوس 
صاحب اختبار تاز؛ عالم» خدائی بی‌رحم بود 
چنانکه تمام اولاد خود را می‌خورد و تنها یکی 
از ایشان موسوم به زئوس بهمت مادرش, را 
(۳۳۵۵) جانی بدربرد. را تدییری که اند یشید» 
اين بود که چرن زئوس متولد شد سنگی در 
قداقه‌ای پچیده به کرونوس داد تا بخورد و 
خسود فرزند را مسخفیانه در کوههای کریت 
پرررد. (از تاریخ ملل شرق و یونان ترجمةً 
عبدالحین هژیر ص ۱۷۳). 
.(بونانی) ۲4۵۲۵ - 23 
۴ -در نخه چاپی آلهه آمده. 


هرمن( ایآ واپتواون مب 
فرشبیوس راسه فرزند زئوس می‌دانستند. (از 
تاریخ ملل شرق و یونان تألیف آلبرماله و ژول 
ایزا ک. ترجمة عبدالهین هژیر ص ۱۷۳ و 
۷۴+ 

- ارابة زئوس. رجوع به ترکیب ذیل شود. 
گردونه زئوس. گر دونة مقدس: اراب زئوس 
است که در بپاه شهنشاهان ابران (برطبق 
نوشته‌های نویسندگان یونانی) روی اسبهای 
قوی و سفید حمل می‌شده است. در ایبران 
باستان آمده: ترتیب حرکت سپاه ایبرآن بر 
طبق شرح کنت کورث چنین بود: پیشاییش 
قشون در محرابهای سیمین آتشی صی‌بردند 
که... انرا جاویدان و مقدس می‌داند. م‌ها که 
در اطراف آتش بودند سرودهایی می‌خواندند 
در پس متفه بعدد روزهای سال. ۳۶۵ 
نسوجوان در لباسهای ارغوانی حرکت 
می‌کردند. بعد ارابه‌ای می‌آمد که اختصاص به 
ژوپتر داشت و مقصود از ژویتر هرمز است. 
یونانیان و رومیان هرمز را غالباً زئوس یا 
ژوپحر نوشته‌اند زیرا خدای بزرگ خودشان 
راپه این اسم می‌ناميدند. اين ارابه را اسبهای 
سفید می‌کشیدند و از پس ارابه اسبی شکیل و 
قوی حرکت می‌کرد که آن را اسب آفتاب 
می‌نامیدند. (ايران پاستان ج ۳ص ۱۲۹۶). در 
ف‌هنگ ایران باستان آمده: هرودت از 
لشکریان خشایارشاه شاهنشاه هشامنشی که 
در بهار سال ۴۸۰ ق,م.با سهاهیان خود 
بیونان روی آورده بود چنین یاد کرده است: 
پیش از همه سپاهیان, بارکشان و چارپایان و 
از یی آنان گروهی از مردمان... آنگاه هزار 
سوار برگزيد؛ ایرانی... و در دنبال آنان هسزار 
نیزه‌دار... پس از آن ده اسب مقدس که آنها را 
نسائی نامند. پس سر ایین ده اسب گردونهةً 
مقدس خداوند زئوس که هشت اسب سفید به 
آن بته بودند پدیدار گشت وکسی پیاده لگام 
اسپها را در دست داشت زیرا نباید کسی در 
چنین گردونه جای گزیند. در دنبال این 
گردونه خشایارشا در گردونه‌ای نشسته بود. 
(فرهنگ ایسران باستان ص ۲۷۱). در 
نوشته‌های نویسندگان یونانی مکرر از این 
گردونهة زئوس یاد شده است. (فرهنگ ایران 
باستان ص ۱ ۲۷). در ترجمة تاريخ هرودوت 
آمده: در سپاه پارس در حين جنگ. هشت 
اسب سفید گردونه خالی که متعلق بخداوند 
زئوس یا خداوند خورشید بود با خود حمل 
می‌کردند. « کتاب هفتم تاریخ هرودت - بند 
۰ ۵۵ و کتاب هشتم بند ۱۱۵». (ترجمة 
تاریخ هرودت بقلم هادی هدایتی ض ۴۴ ۲). 
رجوع به ایران باستان ج۲ ص‌۱۵۲۸ و 
۰۱ ۱۷۷۱ و ۱۷۷۷ و بج۳ ص ۲۳۲۶ و 


معین ص ۵٩‏ و ۱۶۷ و ۲۲۵ و ژوپیتر و زاوش 
و زاووش و زاورس و مش‌تری و برجیس 
شود. 

زئوس. از ((خ) پارسیان آسمان را زئوس 
میدانند. (ايران باستان ج۲ ص ۱۴۱۹ بقل از 
سترابون). 

زئوس آمن. از س آغ م1 (خ)" زئوس. 
خدای بزرگ معبد امن, در کاب ایران باستان 
آمده: یونائیان غاباً خدای بزرگ هر ملتي را 


زئوس و رومیان ژوپیتر می‌گفتند... و بدین 


مناسبت رب‌النوع بزرگ آمون را هم ژوپیتر 
نامیده‌اند. (ایران باستان ۲ ص ۱۳۵۳). 
رجوع به کتاب ایران از آغاز تا اسلام تألییف 
گیرشمن ترجم دکتر معین ص ۲۱۲ شود. 
زئوس آمن. [زِ س آم م] (اخ) نامی است 
که کاهن معبد امن به اسکندر (پس از فتح 
مصر) داد. در ایبران باستان آمده: اسک‌ندر 
وقتی در مقدونیه بود خود را پسر زنوس 
میدانست. بعد که از مصر به معبد آمون رفت 
کاهن آن برای چاپلوسی, او را ژوپیتر آمون 
خواند. (ایران باستان ج ۲ ص ۱۷۴). در کتاب 
ایران از آغاز تا اسلام تألیف گیرشمن ترجمةً 
دکتر معین ص ۳۱۲ آمده: اسکندر, چون 
مصرء که مردم آن سلطنت را جز از گوهر الهی 
نمی‌پذیرفند و ایران راء که پادشاه آن 
می‌بایست نشانی از خدا باشد. فتح کرد ۳ 
زارش آمن او را پسرش شناخت. الوهیت 
خود را اعلام داشت. رجوع به زوس شود. 
زئوس بلوس. از نوپ [] ((غ)"بارگاهی 
است که در یک قسمت از شهر بابل وجود 
داشت. در تاریخ هرودت ص ۸۵۲ آمده: 
درهای اين پارگاه از بروتز بود و در زمان 
حیات من هنوز وجود داشت. این بارگاه 
بشکل چهارضلعی است که هر ضلع آن دو 
ستاد " طول دارد. در معبد برجی " یک پارچه 
ساخته شده که طول و عرض آن یک ستاد 
است. بر روی این برج» برج دیگری است و بر 
روی برج دوم نیز برج دیگری قرار دارد و 
بهمین ترئیب هشت برج بر روی شم... در 
قسمت پائین آرامگاه بابل معبد دیگری وجود 
دارد۸ در اين معید مجسمةٌ بزرگی از زر ناب 
موجود است که خداوند زئوس رانشان 
میدهد" و تزدیک مجمه میز بزرگی از طلا 
است و بگفذ کلدانیان مسجموع آن هشتصد 
تالان "۲ طلا وزن داشت... در زمان کورش 
هنوز مجسمه‌ای به ارتفاع ۱۲ آرنیج ۲" از 
طلای تاب وجود داشت. 
زئوس کاریوس. (ز ی ] (خ)۲۲ معبدی 
است باستانی در میلاسا "۲ . در این معبد اهالی 
میزی "" و لیدی بعنوان وابستگان قوم کاری 
حق دخول دارند و کاریها سعتقدند که 


۰ و ایران از آغاز تا اسلام ترجمةٌ دکتر | لیدوس "" و میزوس " برادران کار ۲" بوده‌اند 








زوس کاریوس. 


و بهمین جهت است که اين دو قوم به معبد راه 
دار ند. (ترجم تاریخ هصرودت بقلم هادی 
هدایتی ص۲۴۸ و ۲۴۹). 


(مظهرباران و پیک زئوس) ۲۱۵۲۳65 - 1 
3۰ - 2 
(ربة‌التوع ماه و به شکل زنی شکارچی). 
۸/۰ ۰ 3 
(ربة‌اللوع خورشید و نور و موسیقی). 
۰ 26۱15 ۰ 4 
۵- 8۵105 269 همان معبد بعل مردوک (8۱ 
/ا۷۵۲۵0) است که به ازاژیل (2291) معروف 
است و از بزرگترین معابد بابل قدیم موب 
می‌شده. مشکل عمده‌ای که در این گفتة هرودت 
مشاهده مشود آن است که مژلف در بند ۱۸۱ 
صریحاً ادعا می‌کند که معبد آمنن در زمان او 
پابرجا برده در حالی که استرابون و دیودور 
(0:00070) و آرین (۸۲:90) از قول نویسندگان 
معاصر اسکندر نقل می‌کنند که ازاژییل و برج 
بابل در سال ۴۷۹ در زسان خشایارشا هنگام 
خاموش کردن شورش مردم بایل و بران گردید. 
(ترجمهٌ تاریخ هرودت بقلم هدایتی ص ۱۷۴ و 
۷۵ و حاشيهً ص۲۵۸ آن کتاب). 
۶- 51200 واحد ان دازه در یونان باستان و 
برایر ۱۷۷ متر و ۶ سانتیمتر. (پاورفی آن کتاب 
بقلم مادی هدایتی). 
۷-اين همان برج معروف بابل است که نام 
دیگر آن: 216۳602010 است. 
۸- یکی از اسناد خطی میخی, اطلاعات 
ذیقیمتی دربارة این معبد بما داده است چنانکه 
این معبد واقعاً غیر از معبد مردوک باشد 
بموجب این سند متضمن چسدین عبادتگاه 
بوده که در آن دیگر خدایان بابلی نیز پرمتش 
می‌شدهان د. (پاورقی آن کتاب بقلم هادی 
هدایتی). 
٩-اين‏ مجسمه باید مجمة مردوک باشد. 
معروف‌ترین تصویری که از این خدایاقی است 
او را بحال ایتاده نشان میدهد. (پاورقی آن 
کاب بقلم هادی هدایتی). 
۰ - /12190 واحد وزن در یونان باستان ۳۹ و 
۶کیلوگرام امروز ما است. (پاورفی آن کتاب 
بقلم هدایتی). 
۱ - آرنج واحد طول در برنان باستان و برابر 
۴ مبلیمتر. (پاورقی آن کتاب بقلم هدایتی). 
۰ 5و2 - 12 
۳ - ۱/۵952 یکی از شهرهای ناحية کاری 
باستان است در ۱۶کیلرمتری ساحل دربای 
مدیترانه که امروز ملاسو ۱۸۵۱3850 نام دارد. 
(پاورقی آن کتاب بقلم هدایتی). 
۳ -۸/۷5۱۵ یکی از نواحی آمیای صغیر باستان 
است واقم در مشرق بفارها که کره معروف 
المپ (0۱۷۳۳2) در آن واقم شده بود. از 
شهرهای معروف آن: لاپا ک (2006وعه۱) 
و تروا (۲۲016) و برغمه (برا گام) (عدو۲عظ) 
است که در جنگهای معروف تروانقش مهمی 
داشتند. (پاورقی آن کاب بقلم هدایتی). 
۰ - 16 0/۰ - 15 
۰ - 17 


زئول. 


زئول. [ز)(ع مص) دور گدتن و گزدیدن از 
جای. تحول. زوال. زویل. ژوّل. رَوّلان. 
(اقرب الموارد). دور گشتن و دور گردیدن از 
جایی. (منتهی الارب) (آنندراج). زوال. (ناظم 
الاطباء). ||اسم است زوال شمی را. (اقیرب 
الموارد). مائل گردیدن آفتاب از مان آسمان. 
(آنندراج). بدین معنی (زوول) بدون هصمزه 
است. (منتهی الارب). 
زأی. ری ] (ع (مسص) تکیر. (اقسرب 
الموارد)ء 
زثیر. [ر](ع مص,!) بانگ کردن شیر از سینة 
خود. (اقرب السوارد). بانگ شیر درنده و 
غریدن وی. (آندراج): 
یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 
زثیری برزدم چون شیر بر روباه درغانی. 


ابوالاس. 
ای روبهان کلته به خس درخزید هین 
کایدز مرغزار ولایت همي زئیر.. فرخی. 
سماع مطربان بگرد او درون 
زیر شیر و گرگ پرعوای‌او. . منوچهری. 


ا گر چه هر دو به آواز و بانگ معروفند 
زئیر شیر شناسند مردمان ز نباح. 
مسعودسعد. 

| آواز شتر نر که ترجیع کند و بکشد. (اقرب 
السوارد). |((ص) شیر بابانگ و خروش. 
(آنندراج).! |[در طب: آوازه‌ایی که از 
اعضای داخلی بدن در هنگام کار طبیعی و یا 
عارض شدن بیماری شنیده میشود. (از 
قاموس عشمانی). 
زئیرات. [ز] (ع !) جمع زئیر. (از قاموس 
عشمانی). 

- زثیرات احتکا کی؛صدای حاصل از 
احتکا ک‌دو غشاء. (از قاموس عشمانی). 

< زئیرات جرشی؛ صوتی شبیه به رنده کردن 
که‌از بدن شنیده میشود. (از قاموس عثمانی). 
- زئیرات شریانیه (درطب)؛ اوازی است که 
از جریان خون در شریان (در حال بیماری 
مخصوصی که عارض شریان شود) شنیده 
میشود. (از قاموس عشمانی). 

- زئیرات صفیریه (در طب)؛ آوازی شبیه به 
صدای صفیر. (از قاموس عتمانی). 

- زثیرات طبیعی (در طب)؛ آوازی که در 
حال صحت از قلب و ریه استماع ميشود. (از 
قاموس عشمانی). 

- زئیرات غیرطبیعی (در طب)؛ آوازی که در 
حال بیماری از قلب و ریه پگوش میرسد. (از 
فاموس عفبائن): 

- زئرات قلبی (در طب)؛ آوازهائی که از 
حرکات قلب تولید ميشود. (از قاموس 
عشمانی). 

- زثیرات مبردی؛ اوازهایی است شبیه 


صدای سوهان. (از قاموس عنمانی). 


<- زئیرات منشاری (در طب)؛ آوازهائی که 
شییه به صدای اره تولید ميکردد. (از قاموس 
علمانی). زیرات موسیقیه؛ صدایی شبیه 
بصدای کبوتر. (از قاموس عثمانی). 
- زیرات نفخیه؛ صدایی مانند آواز حاصل 
از دمیدن. (از قاموس عشمانی). 

زب. زر /ز](ص) رایگان است و آن هرچیز 
باشد که بیایند یا بمفت بدست کسی اید که در 
عورض آن چیزی نباید داد. (آنندراج) (برهان 
قاطم). رایگان را گویند. (فرهنگ جهانگیری) 
(شعوری ج۲ ص ۴۷ و ۴۲). مفت و رایگان و 
بلاعوض. (ناظم الاطباء). در لطایف بمنی 
رایگان نیز آورده. (غیاث اللغات). || آسان. 
(فرهنگ جهانگیری). آسان مقابل دشوار. 
(آنتدراج) (برهان قاطع). سهل و آسان. (ناظم 
الاطباء). آسان. (فرهنگ شعوری ج۲ ص۴۸ 
و 4۴۲. در لطایف بمعنی اسان نیز اورده. 
(غیاث اللغات)* 

یک فتح نامه تن زب مدان 

ورنه هر کس سر دل دیدی عیان. 

مولوی (مثنوی). 

زب. [ز] (ص) راست و مستقيم. (ناظم 
الاطباء) راست و درست. (فرهنگ شعوری 
ج۲ ص ۲۸): 

چشم گردان سوی راست و سوی چپ 

مولوی. 

ژاب. (زب‌ب] (ع مص) پر کردن مشک را. 
(اقرب الصوارد) (تاج الصروس) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |ابسیاری موی گردن بسعیر. 
(آن ندراج)". ||سجازا نزدیکی خورشید 
بغرویت, و ای ما خن داسشت از زنب( قتعرت 
موی صورت), زیرا خورشید بهنگام شروب 
متواری میگردد مانند پنهان شدن رنگ چهره 
زیر موی فراوان, (تاج العروس). زب و 
زیب "؛ قریب بفروشدن با گردیدن آفتاب. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |[کف برآوردن 
کنج دهن. (آنندراج)." |ابرداشتن بار. (ذیل 
آقرب الموارد) (از تاج العروس). 

زب. [زبب ] (ع ) نرة مرد یا عام است. ج» 


زآنکه قدنف تام زاشتت زب 


رب و ازب اب و ربب (*صنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء). زب در لفت ال 
یمن: ذ کراست مطلقا انسان و غیر انان و یا 
آنکه مخصوص به انسان است. اين درید تتها 
معنی اخیر را موافق عربی صحیح دانسته و 
این شمر را آورده است: 

قد حلفت بالّه لااحبه 

ان طال خصیاه و قصر زبه. (تاج العروس). 
نره. ( کف اللفغات). ذ کر. (بحر الجواهر). 
ا|ذ کر صبی . (فقه اللغذ ثعالبی). نر کودکی. 
(مقدمة الادب) (تاج العروس, بنقل از تهذیپ). 
گفته‌اند زب ذ کر صبی است. (بحر الجواهر). 
نرة کودکان. (غیاث اللغات بنقل از نصاب). 


زب. ۱۲۶۰۹ 


ترة کودک, (ناظم الاطباما. |[ذ کر کوچک. 
(مقدمة الادب چ لندن ص ۲۸). ||اندام کودک. 
(مقدمة الادب چ شدن ص۳۸). ااج. أرَبٌ: 
بسیار موی از شتر و مردم. (تاج العروس) 
(آقرب الموارد). و رجوع به ازب و زباء شود. 
ابه لغت یمنی: لحية. (شفاءالفلیل) (تاج 
العروس). ریش. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). گفه‌اند زب بلفت یمن 
لحیه است. (بحر الجواهر). ||مقدم لحیه (نزد 
بعض اهل یمن). (تاج العروس). يا سر ریش 
بلفت یمن. (صنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). در کتاب المجرد نیز آمده و خلیل 
انشاد کرده است؛ 
خفاضت دموع الحجمتین بعبرة 
علی لزب حتی الزب فیالمام غاشی, 

(تاج الهروس): 
ند که زب بلفت اهل یمن بینی است. 
(تاج العروس). بینی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||از تمرهای بصره 
است . میدانی زب را بدین معنی آورده و 
شمقمق اين تمر را زب رباح خوانده است. 
(تاج العروس). و از امثال بصریان است: ال 
من ژید برّب و زب تمری است در بصره و ان 
را زب رباح نیز گویند. چنانکه ابن درید آرد. 
و حکایت شده که ابوالك مقمق شاعر وارد 
مجلس الهادی (خلیفه عباسی) شد در حالی 
که خادمی بنام رباج بالای سر هادی ایتاده 
بود. شاعر یمنأسبت, اين دو بیت خواند؛ 
شفیعی الی موسي سماح یمینه 
و حسب آمریء من شافع بسماح 
و شعری شعر یشتهی لاس ا کله 
کمایشتهی زبد بزب ربام, 
موسی الهادی پرسید زب رباح چیست؟ گفت 


۱-در کتب لغت عربی زثیر تنها به معنی 
مصدری و زیر بدون یاء بمعنی وصفی: شیر 
بابانگ و خروش آمده است. 

۲ -نل: زپ. (مثنوی چ نیکلسون دفتر ۵ص 
۵ 

۳- در آقرب الموارد و تاج المروس: مصدر 
زب بدین معنی» تنها زب آمده است. _ _ 
۴-در آقرب الموارد و تاج السروس: مصدر 
زب بدین معنی» تنها زبب آمده است. 

۵-در اقرب الموارد و تاج العروس؛ مصدر 
زب بدین معنی» تنها زبب آمده است. 

۶ در تاج العروس: بقل از فقه اللغة ثعالبی 
آمده: الزب للظی و پس از چندین سطر امده: 
وفی التهذیب الزب ذ کر الصبی. و این نشان 
میدهد که مزلف تاج العروس را در کلم صبی 
تصحیفی دست داده و آنرا ظی خوانده و این 
اشباه عیتاً در ذیل آقرب الموارد تکرار گردیده 
است. 

۷-در تاج العروس بغلط ثمر من ثمور البصره 
جات سابیه 


۰ زیا. 


"ِ 





تمری است نزد ما (اهل بصره) چنون اسان 
بخورد آنرا مزه‌اش را در کمب خود احساس 
می‌کند. هادی از ار گواه خواست. ابواكمقمق 
سعیدین ملم را که در کار هادی نشسته بود 
نثان داده گفت: القاعد علی یمینک. سعید وی 
را تصدیق کرد و موسی بقرمود تادو هزار 
درهم بدو دادند. (از فرائد اللتال فی مجمع 
الامنال ج۲ ص .)٩۱۵‏ رجوع به زب الارضء 
زب الرباح. زب رباح. زب‌القاضی. زب 
القاعه و طراشوت شود. 
زباء [](ع ۱6 پشته‌های بلند که سیل بدان 
نرسد. (غیاث اللغات) (انندراج)؛ 
چه روی راه تردد قضی الامر فقم 
چه کنی نقش تخیل بلغ السیل زیاء۲. انوری. 
رجوع به زبی شود. 
ژیاء [َرّب با] ((غ) لغتی است در زباء. لقب 
ملکة روم." (تاج العروس). رجوع به زباء 
شود. ۱ 
زیاء . رب با] (ع ص) مسونت ازب. زن 
بسیارموی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
زن درازموی. (آنندراج). زن که بر ابروان و 
دستان و بازوان مسوی فراوان دارد. (تاج 
العروس). رجوع به زب شود. ||مجازاء داهية 
سخت و نشکر. و این سجاز است مأخوذ از 
معتی اول همچنانکه داهیه را شعراء نیز گویند 
و از آن است مثل: جاء بالشمراء و الزباء.۲ 
(تاج المروس). بلای سخت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). جاء بالشعراء الزیه, 
اذاجاء بالهداية الاهیاء. * (سجمع الامثال 
میدانی چ تهران ص ۱۴۰). |[زباء ذات وبر؛ 
بلای سخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء),. و 
نیز از زباء (بمعنی بلاء و داهیه) است که در 
حدیث آمده: شعبی را از مسئله‌ای پپرسیدند 
گفت زباء ذات و براعیت قائدها و سائقها 
لوالقیت علی اصحاب محمد لسضلت "بهم. 
این مثل را برای راهبه‌ای زنند که انسان آن را 
از خود دور میسازد. (مجمع الامتال چ تهران 
ص ۱۴۰). و در حدیث شعبی امده زباء ذات و 
اتود او اس که آن متنکله دز 
صعوبة و اشکال همچون ناقه‌ای است که از 
همه چیز فرار کند. یعنی آذهان مردم با این 
ملله آشنایی ندارند. (تاج العروس). رجوع 
به زبب شود. |ازمین که در آن نله و علف 
فراون باشد. نظم الاطبا) |در. (سنتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). است را زباء گویند بمناسبت موی 
آن. ۲ (تاج العروس). ||اذن..؛ گوش پرموی. 
(قاج الصروس). ااستة..: سال فراشی و 
ارزانی. (اقرب الموارد) (تاج العروس). و سال 
فراوانی را ازب و زباء گویند و آنرا به ازب و 
زباء بمعنی بسیارموی تشبیه کند. (از مسعجم 
البلدان). 


ژباء » [رّب با] (اخ) نام یکی از ده لقبح 
رسول‌الّه (ص) است که بدو هدیه شده بود. 
(تاج العروس). 
ژباء . [زب با] ((خ) نام اسب اصیدف طائی 
است. (منتهی الارب) (تاج العروس). 
زیاء . رب با] (اخ) آبی است مر بنی سلیط 
را. (منتهی الارب) (انندراج). آبی است از آن 
بنی‌سلیط بن بربوع. و در لسان العرب آمده: 
شعبه ابی است متعلق ببه بنی‌کلیب. غسان 
سلیطی در هجو جریر گوزید: 
اما کلیب فان اللوم حالفها 
ما سال فی حفلة" الزباء وادیها. 
(تاج العروس), 
ابی است متعلق به بنی‌سلیط. شان‌بن ذهل 
در هجو جریر گوید... و ابوعشمان سعیدبن 
مبارک از عمارتبن عقیل‌بن بلال‌بن جریر نقل 
کندکه هر آبی از آبهای عرب که نام آن مونث 
است مانتد زباء آنرا ماءة" گویند و اگرنام آن 
مذکر باشد. آنرا ماء گویند. (از معجم البلدان). 
زباء ۰ رب با] (اخ) آبی است مسرطهیه را. 
(منتهی الارب). آبی از آن بنی‌طهیه از (فییلة) 
تمیم, (از معجم البلدان), 
ژیاء . [رْب با) (اخ) چشمه‌ای است بیمامه. 
(منتهی الارب) (انندراج). چشمه‌ای است در 
یامه و خسضرمه و صفوقة " از آن 
نوشیده‌اند. تاج العروس). چشمه‌ای است در 
اند وخ هد و حصوفة آلخفضة از آن 
آب میبرند. (از معجم البلدان). 
ژیاء . (زب با ] (زخ) از آبهای عمروبن کلاب 
است. اين آب شور در کوهستان دماخ واقع 
است. (از معجم البلدان). 
ژباء . رب با] ((خ) شهری است بر فرات. 
(منتهی الارب). شهری است بر شاطی فرات. 
این شهر به نام ملکة جزیره و قاتل جذیمة 
آبرش, زباء نامیده شد. (تاج العروس). شهری 
است بر کنار فرات که به نام صاحبة جذيمة 
اپرش زباء نام داده شد و قاضی محمدبن علی 
انصاری گوید: ابوبکر عبیدالّهین عشمان مقری 
دمشقی خطیب شهر زباء در آن شهر برای من 
انشاد (شعر) کرد. (از معجم البلدان). و گفته 
شده: مدينة زباء بنت دختر عمروبن ضرب در 
مضیق وأقع شده و مضیق محلی است بین بلاد 
خانوقه و قرقیسیا برکار فرات. (از معجم 
لبلدان چ وستنفلد ج ۲ ص ٩۵و .۵٩۱‏ 
زباء . رب با]((خ)۱" نام دختر پادشاه 
حیره ۲" است که تا خدیمه "۲ قاتل پدر خودرا 
نکشت موی زهار نکند. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). نام ملک جزیره که یکی از ملوک 
طوافف: و ضانعه جذيعة بودر(متهی الارب؛ 
زبا نام دختر پادشاه حیره که در غایت حسن 
و لطافت بود و کیاست و فراست بکمال داشت 
چون پدرش را خذيمة (جذیمه) ابرش کشت 


قابض ملک شد و سوگند خورد تا انتقام پدر 
نکشد موی اسافل نف نکند. (ضرفنامة 
متیری). زباء لقب هند دختر ریّان انی 
است که ملکة جزیره بود و از ملوک الطوایف 
بشمار میرفت. وی در شهر خویش متحصن 
گردیده‌و از این روی در عزت و مناعت» پدو 
مثل زنند و گویند: اعرٌ من الزباء.(اقرب 
الموارد). ملکة رومی و از ملوک الطواثف 
جزیره بشمار میرود و از آنروی به زباء ملقب 
گردیدکه موی سرش آنچنان انبوه بود که 
چون آن را رها میکرد سراسر بدنش از موی 
پوشیده میشد.و گویا زباء مونث ازب (صرد 


۱-ضبط صحیح این کلمه از نظر اصول دستور 
زبان عربی: زبی (باالف مقصوره و بصورت یاء) 
است و در کتب لغت عربی و نیز در ناظم الاطباء 
بصورت صحیح آن ضبط گردیده ولی در غیاث 
اللغات و آندراج و شعر انوری «زباء آمده. در 
غیاث اللغات اشتباهی عجیب رخ داده و «زبا» و 
«زباه» هر یک بعنوان لغتی مستقل (ولی به معنی 
واحد) نوشته شده. رجوع به زبی شود. 

۲- در نسخة نصحح مدرس رضوی: قریاه» 
آمده و این هر چند از نظر لفت صحیح است از 
لحاظ شعر انوری و نیز متن مثل مشهور صحبح 
نیست زیرا این مثل همه جا «بلغ السیل الزسی» 
(چنانکه ملاحظه خواهد شد) جاء باكعراء 
۲-مقصود ملکه حیره است. 

۴-در امثال میدانی (چنانکه ملاحظه خواهد 
شد) جاء بالعراء الزپاء (بدون حرف عاطفه) 
ذ کر شده. 

۵- جاء بداهية زباء: هر داهیة سخت رازباه و 
زباء ذات ویر و زباء شعراء نامند و تشبیه کند به 
ناقة نفور وحشی, زیرا که ناق پر سوی ناچار 
نفور خواهد برد. (الحفاط فی تهذیب الالفاظ 
ابن سکیت ص ۸۰۵و ۳۲۸). 

۶-در تاج العروس, لاعضلت» ضبط شده. 
۷-بگفتة مزلف تاج العروس زباء به این معنی 
نیز مجاز است از زباء بمعنی پر مری. . - 

۸- در نسخةٌ چاپی ناج العروس بغلط: حلقة 
آمده و پاقوت در معجم البلدان پس از آوردن 
این شعر گوبد: حفلة سبل فراوان و انبرهی آن 
است. 

٩-مژنث‏ ماء. 

۰ - خضرمه و صعفوقه دو موضع‌اند در یمامه 
رجوع به معجم البلاان شود و گفته یافوت در 
مراصد الاطلاع بدینصورت نقل شده: شرب 
منها الخضر (خضر از آن نوشیده است). 

۱ - در برهان و لان العجم زبابضم «زا و 
تخفیف «ب» آمذه و سلماً فلط است. 

۲ - در ناظم الاطباء (بغلط) خیره چاپ شده. 
۳ - در برهان قاطع و ناظم الاطباء و جندین 
نخه از ترجم تاریخ طبری: خدیمه و در 
نخه مورد استفاده از شرفنامه میری خذیمه و 
در آندراج: جزیمه آمده و در مید الفضلاء در 
ذیل زباء و در ذیل نام جذیمه: خديمة امد و 
صحیح جديمة است. 


زیاء. 


پرموی است), دربار:ة نام این ملکه اقوال 
مختلفی است, برخی نام وی را نايلة ! و برخی 
یارعه و یامیسون ۲ دانسته‌اند. 

وی دختر عمروین الطرب " یکی از اشراف و 
حکام عرب است که جذیمهة برش وی را 
بفریفت و علی رغم وی حکومت را از دست 
آو بیرون آورد و او را بتتل رسانید. دختر عمر, 
زباء بخونخواهی پدر برخاست. داستان 
خونخواهی این دختر معروف و مشتمل بسر 
ضرب‌المثل‌های فراوانی است که از زبان او و 
یا قصرین سعد. نقل شده و میدانی و 
زمخشری آورده‌اند. (تاج الصروس). دختر 
پادشاهجره " که بیار دانا و صاحب یرت 
بود. (غیاث اللغات). زبا صلکه حیره و از 
خاندان عمالقه است و مادر او رومی است. 
زباء جنگهای فراوان کرد و خواست مارد و 
ابلق را که دو قلعة مشهور و متعلق به 
سموتلابن عادیای بهودی بود یکمک سپاه 
خود بتصرف درآورد. قلعهٌ مارد از سنگ سیاه 
و قلعة ابلق از سنگ سیاه و سفید بناشده بود. 
این هر دو قلعه در براببر سیاه زباء سخت 
مقاومت ورزیدند و زباء در این باره گفت: 
تمرّد مارد و عز الابلق و این سخن | کنون مشل 
است. (از کتاب فراند اللال فی مجمع الامثال 
ج۲ ص ۳۶۰). درترجمةٌ تاریخ طبری آمده: 
عمروین ضرب" را دختری بود با عقل و رای 
و خردنام او نایله "و به لقب آنرا زبا گفتددی و 
مردمانی که ايشان را موی زهار بود و نچینند 
ایشان را بتازی ایذون گویند رجل ازب و 
زنان را زبا گفتندی و گویند اين زبا را موی 
دراز بودی چنانچه جعد بافتی پس چون سپاه 
شکسته شد (پس از کشته شدن پدر زبا در 
جنگ با جذیمة ابرش) بجزیره آمد. زبا را 
بگفتند که جذیمه" پدر را بکشت. چون خبر 
قتل پدر بگوش او رسید گنجهای پدر را پاز 
کردو خواست بسیار بسپاه بخشید و دلهای 
ایشان را برضای خویش درآورد تا همه با او 
بیعت کردند و زباء ملک بحیله بگرفت و پنج 
ال اند لک تمد قاس لک بر ارات 
باستاد و از دل سپاه آ گاه‌شد و آنرا خواهری 
بود نام او زبیبه و با عقل و تدبیر وبا این 
خواهر سخت خوش بود و زبا کوشکی ببنا 
کرده‌بود و این کوشک بر لب رود فرات بود 
در حد مقرب و با این خواهر به زمستان در 
این کوشک بودی و تابستان بگرد روستای 
خویش همی گشتی. چون زبا ملک راست 
کردو آهنگ کرد که سپاه راست کند و بحرب 
جذیمه رود و خون پدر طلب کند... خواهرش 
بخرد بود گفت الحرب سجال و عشرتها الانقال 
گفت‌این حرب سجال است و سجال سرفه پود 
که‌مر کسی را گیرد و درد گلوی بود و هر کرا 


بسر اندر اید بحرب برنخیزد و تو زنی و او 


مرد و مرد بظفر نزدیکتر باشد و اگرظفر آترا 
بود این ملک از دست تو بشود و زن طلب 
خون نتواند کرد و حرب مکن ولیکن حیلت 
ساز مگر او را پدست آری زبا را خوش آمد و 
تدبیر حیلت کرد و رسولی سوی جذیمه 
فرستاد که زن ا گر چه قوی باشد ضعیف است 
و من اين ملک بگرفتم تا اين سپاه نیرا کند و 
چون زن پملک نشیند اتدر میان مردم هیبت 
نماند و از فرمان بردن او مردم ننگ دارند و 
من تن خود را از این همه ملکان, بتو ارزانی 
دارم از بهر آنکه از همه ملکان تو بزرگوارتری 
بعقل و نسب. برخیز و بیا تا مملکت رابتو دهم 
و ترا زن شوم. جذیمه نام آترا برخواند رای 
کردکه بشود و همه سپاه را گرد و تدییر با 
ایشان بگفت و نام زبا عرض کرد همه متفق 
شدند که این صواب است و رای شدن کردن. 
واورا سرهنگی بود نام آن قصیر "..: جذیمه با 
وی مشورت کرد آنهمه سپاه را مخالف شد و 
گفت‌اين غدر است و بتازی گفت رأی فاتر و 
غدر حاضر. و اين سخن مثل گشت و دیگر 
گفت:رایک فی الکن لا فی الصبح؛ گفت: 
تدبیر توبخانه بکار اید به افتاب یکار نیاید. 
این نیز مثل گشت. گفت ابهاالملک هذا امر 
بالخسار؛ گفت این کاری است زیان کار. 
جذیمه با خواهرزادة خویش مشورت کرد. او 
نیز گفت بباید شدن. "۲ قصیر گفت... چسون 
بدانجا شوی خویشتن را بدست وی نهاده 
باه کنن فرستان رسولا نزن نتفای 
شوی را سوی زن باید شدن پس جذیمه... 
گفت لایطاع لقصیر امر ۲" و این نیز مثل گشت. 
پس جذیمه خانه و کار کدخدایی خاص و 
عیال بعمرو سپرد و با خاصان "۲ خویش 
برفت و این قصیر با خویش ببرد... برفت تا از 
عراق یرون شد و لب بر لب فرات همی‌رفت 


و چون... رسولان بازبیامدند با هدیه‌های 
بیار, جذیمه قصیر را گفت چه بینی گفت 
خطر, رسولان زبا گفتند ملک زبا فرموده 
است که همه لشکر پیش ملک آیند... قصیر 
گفت فردا سپاه پیش تو آیند اگر فرود آیند و 
تضرع کنند کار نیکوست و اگرگرد تو بگیرند 
کار صعب است. اگر چنین کنند... ان اسب 
عصا؟" را بخواه و برنشین و اندر عرب اسبی 
چون وی (عصا نبود. چون دیگر روز شد... 
جذیمه جنیبت بخواست نواب زبا که صفت او 
اسب شنیده بودند. او را از رکوب بر آن سنع 
کردندقصیر... عصا را سوار شد و بیرون رفت 
و جذیمه دانست که درماند... پس برفت و 
سپاه گردا گرداو تا برای زیا فرود آمد چون 
زبا جذیمه را پیش خویش خواند گفت چرا 
آمدی, گفت بعروسی. زبا شلوار فروهشت و 
موی زهار او را بتمود و گفت آن کس که موی 


۱۳۶۱ 


زهار او چنین بود عروسی را نشاید و آنکه 
روی ار چون روی تو پیی بود دامادی را 
نشاید. و من ترا خواندم تا قصاص پدر 
خویش کنم. پس بفرمود آنرا بمیان نطع اندر 
بنشاندند و از هر دو بازوی وی رگ گشادند و 
طشت زرین زير بازوی وی بنهادند... زبا 
گفت لاتضیعن دم الملک... جذیمه گفت: دعوا 
دما ضیعه اهله و سخن آخر بود که جذیمه باو 
تکلم نمود و این مثل گشته... زبا پبه پسیار در 
او خون افکند تا او خون همه بخود کشید و 
بصتدوق اندر نهاد... سپاء بر عمروین عدی 


ژباء. 


۱- در تاریخ طبری چ دخویه و نیز در داثرة 
المعارف بستانی: نائله ضبط شده. چنانکه 
ملاحظه میگردد؛ در نسخ خطی مورد دسترسی 
از ترجمه طبری ایله ضبط شده. 

۲ - چنانکه ملاحظه گردید. در اقرب الموارد 
ام وی هند آمد. و در حياة الحیوان گرید: نام 
زباء را طبری و ابن‌سکیت: نائله» اببن درید: 
میون وابن هشام و آبن جوزی: فارعه 
نوشته‌اند. (از حیاةالحوان ج اص ۱۱۷). 
۳-عمروبن ضرب (تاریخ طبری چ دخویه و 
(چند نخه از ترجمة تاریخ طبری و حبیب 
۴-کذا؛ و صحیح جزیره و یاحیره است. 
۵-در طبری چ دخویه: عمروبن ضرب (نل: 
الطرب؛ ظرب) این حسان‌ین اذینتبن کیدعبن 


هوبر (نل: هون هویر, هبر). 


۶- نام زباء در نسخ ترجمةٌ بلعمی که در دست 
ماست ایله ضبط شده, و گویا تحریف نایله 
است. زیرا در طبری چ دخویه نائله بط شده و 
شعر زير از قعقاع‌بن درماء کلبی در بار؛ُ زباء 
بگراه آررده شده. 

و بين مجر نائلةالقدبم. 

و این بیت خود سندی است در برابر روایات 
دیگری که در سورد نام زباء آمده. چنانچه 
ملاحظه گردید. و رجوع به تاج العروسن شود. 
۷- جزیره مبان عراق ر شام است و چندین 
پاره شهر است یکی مرصل و دیگر حدیبیه و 
دیگر رحبه و جزیره آنرا (عمروبن ضرب را) 
بودی. (طبری ترجمة بلعمی). 

۸-در چند نخه خطی و در نسخهة چ هند همه 
جا: جذیمه و در اخیر یکجا خذیمه آمد. 

-٩‏ در چند نسخه خطی و نسخه چ هند: 
قیصرین سعد. 

۰-در نسخهج هند: بنا شدن ضبط شده و غلط 
است. 

۱ - در نسخه چاپی این جمله که مثلی مشهرر 
است بدینگونه چاپ شده: لایطاع تقصیرامر.؟ 
۲-در چند نسخهة خطی: حراصگان. 
۳-مطابق ضبط طبری چ دخویه نسخه ج هند: 
رحبه و در چند نخه خطی: بیبه. 

۴ -در ننخه چ هند: غضبا و در طبری چ 
دخسویه و چند نسخه خطی ترجمة پلعمی 
عصاست. 


۱۳۶۲ 


گرد آمد... چون خبر بزبا رسید گنه عحفرو... 
بود, گفت هلا ک تو بر دست غلامی بود نام او 
عمرو... ترا تواند کشتن تو خود را بکشتی زبا 
از عمرو حذر گرفت نشست بکوشک خواهر 
که او کوشک استوار بود... زبا را مصوری بود 
نام او فقرم آنرا بخواند... و بفرستاد بسوی 
عمروبن عدی و گفت با او مردمان دوستی کن 
و... صورتها نقش بکن تا ندانتد که نقاش منی 
پس عمروبن عدی نقش کن با سه سوار... و 
من آر تا ا گر...پبینم بشناسم. او نقاش برفت و 
صورت آنرا بزبا آورد. و زبابفرمود تااز 
سرای او بزیر زمین راه کندند بشارستان... 
قصر عمرو را گفت خون خال خود طلب... 
گفت چگونه... قصیر بینی خویش ببرید و 
پشت خویش بازیانه بزد... بجزیر» رسید... 
زبا آنرا بار داد... و جای نیکو فرود آورد. و 
زبا را دل بر او ایمن شد... تا سالی برآمد. پس 
یکروز با قصیر نحه بود... گفت...اگرملکه 
مرا بفرماید آنچه از اینجا بعراق برند بیرم و از 
جامها عراق و ظرایفها بخرم و باز بتو آیم... 
زبا را این سخن خوش امد و انرا خواستةً 
بیار داد و قصیر آن خواسته و کاروان را 
برد... بفروخت و هر چه بایت از جامهاء 
ظرایف بخرید... باز آمد زباء سخت شاد شد... 
سالی دیگر همچنین کاروانی دیگر ببرد و 
بازآورد... و چون سال دیگر ببود, زبا هزار 
شتر... قصیر را داد... و بفرمود تا غرارها بافتند 
بزرگ هزار جفت و ایذون روایت کنتد که 
نخستین کی اندر جهان غرارها بنا کرد آن 
بود با هزار شتر بعراق شد و عمرین عدی را 
گفتا گرخون خال خواهی طلب کرد... به هر 
غراره مردی بنشان و با جوشن و سلاح 
تمام... و خود را بریک غراره... تا یشهر زبا 
شویم... لشکر را از نغرارها بیرون کتیم و 
شمشیر اندر نهیم و آنرا یکی راه است بسزیر 
زمین اندر... چون زبا بیاید که از آن راه بجهد 
آنرا بکش. گفت رواست و همچنین کردند. 
زبا... چون عمرو را بدید بشتاخت... و به 
انگثت زبا در. یکی انگشترین بود بزهر 
آ کنده زیر نگین, انگشتر را بخایید و زهر را 
فرو برد و گفت بیدی لابیدک... چون زهر فرو 
برد بمرد... و عمرو ملک زبابه این مکر 
7 
خطی).۱ زرکلی آرد: زباء دختر عمروبن 
ظرب‌بن حسان‌ین اذیناین سمیدع ملک 


زباء. 


مشهور عصر جاهلی است در شام و جزیره و 
تدمر. نویسندگان فرنگ وی را به نام زنوییا؟ 
یاد کرده‌اند. مادر وی یونانی ۳1 از احفاد 
کلئوپاتر است. زباء خود زنی بسیار زیباء 
دانشمند و دوستدار شکار و اشنا به بیشتر 


زبانهای عصر خویش بود. و کتابی در تاریخ 


شرق تألیف کرد. پس از درگذشت شوهرش 
(و بنوشتة مورخین عرب پس از کشته شدن 
پدرش) حا کم تدمر شد (تدمر در آن هنگام 
تابع روم بود. ۲۶۷ م.). زباء با روم جنگ کرد 
و هرا کلیوس سردار سپاه روم راکه ببرای 
سرکوبی وی از طرف امپراطور غالیاتوس 
مأمور شده بود فراری ساخت و حکومت 
خود را مستقل گردانید و از فرات تا بحرالروم 
و از صحرای جزیرةالعرب تا آسیای صفری 
را زیر فرمان خویش درآورد چندی نیز بر 
معر سح یافت. آما درباز#نراتهام کار زباء 
مورخان عرب بالاتفاق داستانی را نقل 
کرده‌اند که خلاصه‌اش این است: زباء جذیمه 
پادشاه عراق را کشت و خواهرزاده جذیمه 
(عمروبن عدی) بحیله بخانة زبا راه یافت که 
تا او را یکشد زباء زهری که در انگشتری 
داشت بمکید و گفت: بیدی لا بید عمرو. 
مورخان فرنگی میگویند: امپراطور اولیانوس 
جانشین اپراطور غالیانوس ( کهاز زباء 
شکست خورده بود) بجنگ زیاء برخاست و 
در انطا کیه بر وی پیروز شد و تدمر را 
محاصره کرد (۲۸۲م.). و مردم تدمر در اشر 
گرسنگی ناچار از تسلیم شدند. و در موقعی 
که زبا درصدد نجات خود بود اسیرش کردند 
و به رومیه بردند (۲۸۴ م.). و در شهر تیبور 
(تپولی) او را زیر نظر گرفتند. زباء پس از 
شنیدن خبر تسلیم و ویرانی تدمر از شدت عم 
و اندوه درگذشت. (از اعلام زرکلی). 

فرید وجدی گوید: سخنان مورخان دربارة 
زباء ملک مشهور عرب سخت مختلف است 
برخی او را همان زنوبیا ملک تدمر و همسر 
اذینه دانسته و برخی او را دختر عمروین 
ضرب‌بن حسان عملیقی نوشته و جز زنویا 
دانه‌اند. و از انجا که داستان زندگی زنوییا با 
داستان زندگی زباء شباههائی دارد. دور 
زست که یک شخص بیش نبوده و این تفاوت 
در اثر تحریف و عدم تحقیق کامل نویسندگان 
تاریخ بوجود امده. (از دائرة السعارف فرید 
وجدی). در ملحقات المنجد امده: زباء همان 
زینب " ملک تدمر است که بدست اولیانوس 
(۲۷۳ م.) اسیر شد. در روزگار وی تجارت در 
تدمر وسمت یافت و مرکز تمدن عربی گردید. 
(از ملحقات المنجد: زباء و زینب) عرب در 
عزت و مناعت بزبا مثل زند: اعز من الزباء. 
(اقرب الموارد), عدی‌بن زید در بارء داستان 
جذیمه و قصیر و زباء و کشته شدن او بدست 
عمروبن عدی قصیده‌ای گفته که مطلعش این 
است: 

ابدلت المنازل ام عفینا 

تقادم عهدهاام قد بلینا. 

ربیعةبن عوف بتقدی معروفب به مخبل 
قصیده‌ای گوید که از ابیات ان است: 











زیاء. 


یا عمرو انی قدهویت جماعکم 
و لکل من بهوی الجماع فراق 
طابت بها الزبا و قد جعلت لها 
دور و مشربة لها انفاق 
حملت لها عمرواً و لا بخشونة 
من ال دومة رسلة معناق 
و یکی دیگر از شعراء عرب گوید: 
نحن قتلا فقحلا و ابن راعن 
و نحن خنینا تبت زبا بمنجل 
فلما انهی العیر قالتَ ابارد 
من‌اللمرهذا ام خدیه و چندل, 
(از تاریخ طبری). 
از سخا وصف زیده خوانده‌ام 
وز کفایت رای زب جیلام: خاقائی, 
رجوع به حبیب السیر ج ۱ چ خیام ص ۲۵۵ تا 
٩و‏ تضهن الترپدج ۷ من ۶۰و لتق 
الفرید ج۳ ص۹۵ و تاریخ یمینی و کتاب 
المعرب جوالیقی ص ۱۳۱ و تاریخ.اسلام 
فیاض ص ۱۷ و مجمم الامنال میدانی چ 
تهران ص ۲۰۶ و ۲۱۰ و ادب الکاتب ابن قثیبه 
چ لیدن ص ۲۲۲ و لفرائداللثال فنی مجمع 
الامسنال ج۲ ص۳۶ و ۱۶۶و ۱۹۵ حسيوة 
الحیوان دمبری ج۲ ص ۱۱۴ تا ۱۱۷ و بلوغ 
الارب ج ۲ ص ۱۸۱ و السنبیه والاشراف و 
کتاب اغانی ج ۱۴ ص۷۵ خزانة الادب ج۳ 
ص ۲۷۳ تاریخ جهانگنا چ مرحوم قزوینی 
ج۲ص ۵۰و ۲۹ شود. 
زباء . رب با) ((خ) دختر علقمقین خصفة 
طائی است. وی از زیباترین زنان روزگار 
خویش بشمار میرفت. و حارثبن سلیل 
اسدی دوست علقمه چون او را بدید دل از 
دست بداد و او را از پدرش خواستگاری کرد 
و گفت: اتیتک خاطباً و قد ینکح الخاطب و 
یدرک الطالب و یمنح الراغب. علقمة دوست 
خود را امیدوار ساخت و نزد مادر زباء رفت 
و از حسب و نسب حارث تعریفها کرد تا او را 
با این ازدواج موافق ساخت. مادر زباء برای 
اینکه ذهن دختر خود را آماده سازد با وی 
گفت:دخترم» تو مردان سالخورده و جافتاده 
و بخشنده و مهربان را دوست میداری یا 
جوانان زیبا راء زباء پاسخ داد: جوان را 
ترجیح میدهم. مادر گفت مرد جوان ترا 
غارت کند و سالخورده, ابادانت سازد. مرد 
کامل بخشنده کجا و تازه‌جوان مدذعی کجا. 
زباء گفت: نه مادر همچنانکه رمة گوسفند 
چرا گاه خرم و سرسبز را ترجیح میدهد دختر 
جوان نیز مرد جوان برمیگزیند. ان الشیخ 


۱-طبری چ دخوبه سری ۱ص ۷۵۶ و ۷۶۷و 

ج هند ۲۵۳ -۲۶۰. 
,2600 - 3 

۴-نل: ختناء. حنینا. 


2 - ۰ 


زبائب. 


یبلی شبابی و یدنس تیابی و یمشت بی‌آقرابی. 
سرانجام اصرار مادر کارگر افتاد و دخترک 
بکاپین یکصد و پنجاه شتر و یکصد و پنجاه 
خدمتکار و هزار درهم به ازدواج با حارث 
رضا داد و با وی بنزد خویشاوندان آو رفت. 
روزی در کتار شوهرش بیرون خانه نشسته 
بود که جوانانی از بنی‌اسد از آنجا گذشتند. 
آهی بلند از سینة زباء بیرون آمد و گریه کرد 
حارث پرسید چراگریه میکنی گفت: صالی و 
الشیوخ. الا هضین کالفروخ. حسارث گفت: 
تکلتک امک تجوع الحرة و لاتا کل تدیها, 
سپس وی را بنزد قبیلةٌ خویش فرستاد. (از 
فرانداللئال ج ۱ص ۱۰۲ و ۰۳ ۹ 
زبائب. [زٌ ء](ع !) ج زيبة (واحد زبیب: 
مویز). (دهار). رجوع به زبیب و زبية شود. 
زیاب. زر ] (ع 4) موش کر. واحد آن زبابة. 
(مهذب الاسماء). زیابه: موش کر. ج. ژباب. 
(صراح), زباب ج زبابه: موش کر. (اقرب 
الموارد). ۱ موش کلان کر و ج» ژیاب است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). زباب موشی است 
بززگ و کر. حرث‌بن حلزة گوید: 
و هم زباب حائر ۱ 
لاتسمع الاذان رعدً 
یعنی گوشهای آنان آواز رعد را نميشنود. 
واحد آن زبابه است و ج» زباب " و زبابات. 
(تاچ العروس). دمیری آرد؛ گفته‌اند زبابه 
موشی است کور و کر و زیاب جمع آن است و 
همچنان که خلد بکوری معروف است زیاب 
معروف به کری است. (از حسيوة الحیوان) ۳ 
زیاب در لغت جمع زیابه است و آن سوشی 
است کر در دزدی بدان مثل زند و جاهل را 
بدان تشییه کنند. (از معجم البلدان). |سوش 
سرخ‌موی. (منتهی الارب) (آنندراج). موش 
سرخ, (قاموس) (ناظم الاطباء). موش زیبای 
سرخ زیبا موی. (تاج العروس). موش سرخ 
موی. (اقرب الموارد). ||سوش بی‌موی. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (تاج العروس) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). رجوع به زبابة 
شود. |زگفته شده که زباب نوعی موش 
صحرائی بزرگی است و بدین معنی در این 
شعر آمده: 
وثبة سرعوب رأی زبابا. 
یعنی جستن سرعوبی «ابن عرس, خرس» که 
موش صحرائی بزرگی بیند. نیز در ستخنان 
علی (ع) آمده: انا وئهاذأ شل الذی احیط بها 
فقیل زیاب زباب. حتی دخلت حجرها ثم 
احتفر عنها فاجتر برجلها فذبحت؛ اشارت 
است به آنکه چون خواهند کفتاری را صید 
کنند اطراف خانه‌اش را میگیرند و میگویند: 
زباب زباب. تا بدین وسیله کفتار را که شکار 
زیاب میکند فریب دهند و از خانه بیرون 
کشند. و مقتصود وی آن است که من مانند آن 


کفتار نخواهم بود و فریب دوستیهای دروغین 
یارآ هر اه شود سکن ات خهار 
موش کر را نیز مانند موش صحرانی شکار 
کند.بنابراین زباب در سخن حضرت علی (ع) 
همان موش کر است. (تاج العروس). دمیری 
آرد: زبابه موش دشتی است که اشیائی را که 
بدانها احتیاج دارد و ندارد میدزدد. (از حیوة 
الحیوان). رجوع به موش کور و خلد و زبابة 
شود. [((ص) مجازا جاهل. (ناظم الاطیاء), 
دمیری آرد: مرد جاهل را به زباب که گفته‌اند 
موشی است کور و کر, تشبیه ميکنند. 
حرث‌بن کلة گوید: 
ولقد رأیت معاشراً 
جمعوا لهم مالا و ولداً 
و هم زباب حائر ۲ 
لاتمع الاذان رعدا. 
یعنی مانند زباب که از کوری گوئی متحیر 
است سرگردانند. گوئی صدائی نميشنوند. 
مقصود آن است که روزی بقدر عقل و درک 
داده نمیشود زیرا که مردمانی زباب‌صفت 
دیده‌ام که دارای آموال و اولادند. (از حیوة 
الحیوان). رجوع به فوائد اللثال ج۱ ص۲۹۳ 
و معجم البلدان شود. ||تمام. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |باجگیر. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
ژیالب. رب با] (ع ص) مویزفروش. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). زياب 
مانند زبیبی فروشندة زبیب است. (تاج 
العرروس). 
زبااب. [ز] (اخ) ابن رمیلة شاعر و برادر 
آشهب است. (متهی الارب) (آتدراج). زبات 
برادر اشهب است و پدرشان ثور و مادرشان 
رميلة است و فرزدق دربار؛ زباب گوید: 
دعا دعوة الحبلی زیاب و قد رأی 
بنی فطن هرّوالقنا فتزعزعا. . 
و حافظ زباب رازاب ضبط کرده است. (تاج 
العرروس). 
زبااب. [رّب با ] (اخ) لفتی است در زباب (ابن 
رمیله شاعر برادر اشهب) برطبق ضبط حافظ. 
(تام العروس). رجوع په زباب شود. 
ژبالب. [رَب با] (اخ) پسدر حجیر از 
بنی‌عامربن صعصعة جد بزرگ صفّة مادر 
حرث‌ین عبدالمطلب‌بن هاشم است. (تاج 
العروس). رجوع به منتهی الارب شود. 
زپااب. [رّب با ] ((خ) علی‌بن ابراهیم مسحدث 
است. (منتهی الارب). علی‌بن ابراهیم ژباب. 
محدث از عمربن علک مروزی نقل حدیث 
کرده و ابوزرعة روح‌بن مسحمد از او روایت 
دارد. (تاج العروس). 
زبابة. َز بَ] (ع | ج. زباب. موش کور یا 
موش سرخ‌موی یا موش بی‌موی یا نوعی از 
موش صحرائی. در سرقت بدو مسثل زنند و 


۱۳۶۳ 


گویند:اسرق من زبابة. زیرا که اين حیوان هر 
چه بیابد میدزدد خواه بدان حصاجت داشته 
باشد یا نداشته باشد. رجوع به حيوة الحیوان, 
تاج العروس. اقرب الموارد. فرائد اللئال ج۱ 
ص ٩۳‏ ۰۲ معجم البلدان. صحاح و زیاب در 


زیابة. 


لغت‌نامه شود. در معجم البلدان آمده: زبابه از 
حیوانات حشره‌خوار است و شباهت فراوان 
بموش دارد اما از خانداتی دیگر است که با 
خانواده موشها تفاوت فاحش دارد زیرا 
موشها در ردیف قوارض " و از خاندان 
عضلان " اند و زباب از دس حشره‌خواران * 
و خود خاندانی است مستقل ۲. اين سینا ان 
جانور را بنامهای غالا (گالا) و موغالی 
(موگالی)/ آورده است. زباب که از موش 
«معمولی» بزرگتر و از موش صحرائی خردتر 
است در مصر و جزيرة العرب فراوان و دارای 
انواع بسیاری است که معروف‌ترین آنها زب 
مقدسه است که در سودان سیسی و زیزی (از 
هوگلن) و فارسنکی (بنقل اهرنبرک و همبرخ) 
امیده ميشود. ابن سیده در سخصص ج ۸۱ 
ص ٩۱‏ ارد: فاره (موش) زبابه نامیده می‌شود 





و هر موشی زبابه است. و گفته‌اند: زباب نوعی 
از موش است که موی ندارد. فارسی گوید: 
اعرابیی را پرسیدند زبابه و فاره یکی است. 
پاسخ داد آن الربابه و آن الفاره. و متصود 
اعرابی آن بود که این دو نام یک جانور نیست 
بلکه زباب نام قسمی است از موش یعنی خلد 


۱- چنانکه ملاحظه می‌گردد مزلف اقرب 
الموارد صریحاً زباب بفتح زاء را جمع زبابة 
دانته. در متهی الارب و انندراج زباب (بضم 
زاء) جمع زبماب خبط شده و عپارت تاج 
العروس و دیگر کب لفت صراحتی ندارد و 
بنظر میرسد زباب اسم جنس است نه جمم و از 
متهی الارب و تاج العروس نیز میتوان چچنین 
امتفاده کرد. 
۲-در تاج العروس بدون ضبط آمده. 
۳- بستانی گوید: زباب همان خلد بعنی موش 
کور است. (از دائرة المعارف بتانی). 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 8 
۷-بام: 5۳۲6۷5 50۲10026 که یکی از 
چندین رثتة یک نوع حیوان پتاندار است به 
نام تست رجموع به معجم اللدان و 
انسیکلوپیدی فرانسه شود. 
.(نام یوتانی زباب) ۷۸/۵2۱6 - 8 


۴ زبابة قزم. 


که موش کور نام دارد... چنانکه ملاحظه 
میگردد ترادف زباب و فار «موش» قطعی 
نبوده و لذا اهل لفت در بار؛ آن بحث کرده و 
داوری به اهل زبان می‌برده‌اند. شهرت این 
جانور به کوری و کری گویا از بقایای عقاید 
مصر باستان است. چنانکه ولکنسن (۱۳۳:۳) 
بنقل از فلوطرخس گوید: مصریان اين جانور 
یعتی موگالی را یخاطر آنکه کور است تقدیس 
میکرده و نیز آنرا رمز تاریکی میدانسته‌اند. 
اندرسن تیز نظیر این عقيده را در بار؛ پرخی از 
حیوانات از مصریان حکایت کرده.است. 

در عبارت فوق بطوری که ملاحظه کردید 
لکسن زباب رابتام یونانی آن: «موگالی» 
آورده و میتوان قاطعاً گفت این همان جائور 
است که ابن سینا آنرا بنام غالاو موغالی ضبط 
کرده «بنقل قزوینی در عجائب المخلوقات» 
دیگر از نامهای زباب در تداول عامه زیسزی, 
میتی زوفارستکن و تام آخسزا شمبرگ و 
اهرنبرگ با حروف عربی واضح نقل کرده و 
نام سنکی مقدس " برای آن برگزیده‌اند و کلمةً 
سنکی لفتی است که اين دو دانشمند آثرا در 
سودان شنیده و عیناً تقل کرده‌اند و من دربارة 
ریشة آن از حلمی‌بک پرسیدم حلمی‌بک نیز 
دربار؛ این نام و نیز دربارة نامهای سیسی و 
زیزی چیزی نمیدانست این جانور را در باغ 
وحش, عروس حشرات مینامند و من گمان 
میکنم این نام جعلی است و اساسی ندارد. من 
خود زیاب را دیده‌ام کاملاً شبیه به موش 
دشتی است جز آنکه رنگش مایل به سرخی و 
دارای دمی کوتاه‌تر از دم موش دشتی است. 
(از معجم الحیوان تألیف امن المعلوف ص ۷۵ 
و ۷۶و ۲۲۶و ۲۲۷). در ان یکلوپیدی 
فرانسه آمده: زبابه از خاندانی است بنام 
مازر " که انواع آن در همه نقاط جهان جز در 
استرالیا و امریکای استرالیایی دیده میشود و 
حد وسط میان حلزون و موش سیاه و دارای 
جمجمة تتگ و دراز است و بر پهلوی بیشتر 
افراد این نوع غده‌ای است مشنمل بر مبایعی 
بدبوی و چسبنده و لذا گربه‌ها آنها را شکار 
می‌کنند اما نمیخورند. خانوادة مازر دوست 
کشاررزان بشمار میروند. زیرا دشمن 
حشرات‌اند و مخصوصا در یرد با حشرات 
سخت‌پوست و بزرگتر از خود شهامت بسیار 
نشان میدهند. خانواده مازر از روی تعداد 
دندانها و روش زندگی بدو خانوادهُ کوچکتر 
تقیم میشود و هر یک از این دو خاندان 
قارات ش تیه کباش ۲ و 
انسکلوپیدی فرانسه). 
زبابة قزم. زب ي ق ز] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)* زببةٌ کوچک. (معجم الحیوان تألیف 
امین المعلوف ص ۲۷ ۲). رجوع به «زبابه» 
شود. 


زبابة مقدسه. زر ب ي م قَذ دس /س] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) " نوعی است که در 
آفریقا انرا سیسی و زیزی نامند. رجوع به 
کتاب معجم الحیوان ص ۱۳۱ و «زبابه» شود. 

زباات. [ز] (ع !) مسحرف زبساد است. (از 
اشتینگاس). رجوع به زباد شود. 
لغة العرب سال ۸ ص ۵۱۳). رجوع به زابج و 
زباد شود. 

زباد. (ز](ع 4 لفتی است ؟ در ژباد. رجوع به 

زباد. [ژ) (ع !) اسفیوش. قطونا « گیاهی» 
است. (از بحر الجواهر). 

زباد. [ز] (ع ۲4 عرقی و چرکی باشد که آن 
را از میان پای جانوری گیرند و آن جانور 
پگربه مانند باشد لیکن سر او از سر گریه 
کوچکتر است و آن عرق بفایت خوشبوی 
میباشد و از جملة عطریات مشهور است. 
(برهان قاطع). جنسی از عطریات که از لای 
گربه پدید آید. (شرفنامه منیری). بعضی آن 
چیز را که از گرب زباد گرفته میشود زباد نام 
داده‌اند. (از فرهنگ نظام). نوعی بوی خوشی 
است که از حیوانی شبیه گربه به نام گرب زباد 
دوشیده ميشود. (اقرب الموارد). غالیه, مشک 
زباد که از ستردن چرکهای زیر دم گرب زباد 
بدست می‌آید. (اتسینگاس ص۶۸). زباد عرق 


. خصبه حیوانی که آن نوعی از گربٌ صحرایی 


باشد و آن عرق خوشبو دارد و سیاه رنگ و 
سفید بزردی مایل نیز باشد بقوام شهد. (از 
بحرالجواهر و کشف و موید و منتخب و 
سروری و مدار و در برهان بضم و فتح). 
مولف گوید که به هندی آن را مشک بلائی 
گویندو یکی از آثنایان من آنرا دیده است. 
(غیاث اللغات). آن عرقی است که از میان هر 
دو پای جانوری گیرند. (میزان الادویه). نوعی 
از بوی خوش و ختهاء و لفویانی که زباد را نام 
حیوانی که ماد خوش بوی از آن دوشیده 
شود دانته‌اند پفلط رفته‌اند. زیرا آن حیوان 
همان گربه است و زباد نام خوشبوئی یعنی 
چرکی است که زیر دم, بر کنار مخرج (دبر) 
آن حیوان فراهم میگردد. و برای بدست 
آوردن آن, حیوان مذکور را طوری نگه 
میدارند که هیچگونه حرکت نکند سپس ماده 
خوشبوی را بسوسیله... از آن محل جدا 
میسازند. (منتهی الارب). عرق خوشبوی که 
از گربة زباد که دکتی باشد و از اين گربه‌های 
شهر کوچکتر گیرند. (آنندراج). خضوشبوبی 
معروف است که از گرب دشتی حاصل شود. 
(فرهنگ رشیدی). زباد عرقی است شبیه به 
چرک. سیاه و چسبنده که زیر دم گرب 
صحرائی مخصوصی و بر مخرج و میان 
رانهای آن فراهم میگردد و پس از نگاه داشتن 





زباد. 


حیوان بینتر بوسیله ملعقه و گاه نیز بوسیلا 
پارچه و یا سکهُ نازکی آن ماده را از بدن 
حیوان جدا میکنند. و قرافی دربارة گرد آمدن 
زباد بر مخرج آن حیوان ابراز نظر کند و گوید: 
در این صورت این ماده متجی است. در 
کتاب طبایع الحیوان آسده: اگرارفاغ و 
خواصر و مقابن آن گرب دشتی را جستجو 
کنی رطوبتی خواهی یافت که چون از بدن آن 
حیوان جدا گردد دارای بویی خوش مانند 
مشک ناب است و بیار اندک است. و فتهاء 
و اهل لغت که زباد را تام حیوانی دانته‌اند که 
عطر از او دوشیده شود. بغلط افاده‌اند زیرا ان 
حیوان گربه‌ای است صحرائی, اندکی از گربة 
اهلی بزرگتر مایل بیاهی, و قرافی گوید 
میتوان گفت: گربة زباد را مجازا زیاد نامیده‌اند 
بعلاقة مجاورت. بنابراین غلط نست و نظیر 
آن این آیت است در قرآن: فا فیها حبا و 
تاو قضبا... (فرآن ۲۷/۸۰ و ۲۸). دز 
سخنان زمخشری و دیگر ائمة زبان و لفت 
عربی نیز نظیر آن فراوان دیده میشود. (تاج 
العروس). در بحر الجواهر آمده: زیاد عرق 
خوشبوی حیوانی است شبیه گربه. این عرق 
سیاه رنگ و عسلی است و گویند چرکی است 
در رحم آن حیوان و نیز گویند نوعی از عطر 
است که در میان دو ران گربة دشتی که در 
صحراهای حبشه زندگی میکند. گرد می‌آید. 
(از بحر الجواهر). ضریر انطا کی آرد: زباد 
عرق حیوانی است شبیه گربة دشتی که از 


۰ 52۳۴0118 - ] 
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۳- نخستین خاندان به نام:50001028 و دارای 
شعبی به نامهای زیر است: 
۱۱ ,وتااناهآب90 ۱ ,روبام6 ۱ 
۵95006 ۷-۰ ,۵۱۵۲۱۴۵ -۱۷ 
دوم خاندانی به نام:۳۵۵۱۵۲۵8 و دارای 
شعب چندی است به نامهای: 
۱۱ 010۱۵۱۱۵86000 ۱ ,عنال۲۵۵ت - 
-۷ ,۵۱۱۳۵۲۵9۵۱6 ۱۷ ۲۵0۲9ناظ۸ 
تاووه/۱۱۵۵ 
۷۵۵۵۸ 5079 ,50۲9۷ رجوبح - 4 
2 6۲6010۲۶ 5۳۲9۷ 820750 - 5 
.۰ 8۲6185 ۵۲ 5079119089 ۵۲ 
۶-اين ضبط در جای دیگر (از منابعی که در 
دستزس قرار دارد) دیده نشد جز آنکه در الفاظ 
الادوبه یا بمعنی داروئی خرشبر و جانوری 
گربه آسا آورده چنانکه ملاحظه خراهد گردید. 
۷-بفرانه 01۷۵19 (از لکلرک) و این کلمه 
مأحرذ است از زباد تازی و به آن جانور و هم 
بترشح بدنش گفته ميشود. (حاشية برهان بقلم 
دکتر معین). 
۸-بطرری که ملاحظه خراهد گردید نقل 
مژلف غیاث با عبارت بحر الجراهر کاملاً منطبق 
تحت 


-٩‏ در برهان تنها بفتح آمده. 


زباد. 


دگمه‌های کوچک میان دو رانش گیرفته 
میخوذ پدین گوته که عیوان را در حالکه در 
قفس است ببازی میگيرند در نتیجة بازی» 
زباد در ملعقه‌هایی از طلا یا نقره که قبلاًآنرا 
آماده ساخته‌اند سیلان می‌یابد... بهترین انواع 
زباد آن است که از گربة زباد شمطری 
(سوماطرایی) گرفته ميشود. رنگ این قسم از 
زباد. سیاه مایل برخی و دارای درخشندگی 
است. و پست‌ترین نوع زباد آن است که 
حیوأناتی بسیار خرد در آن یافت ميشوند. نیز 
از مشخصات این نوع آن است که چون دست 
پدان آلوده گردد پا ک‌نمیشود و اگربا اب 
بشویند تن زائل نمیگردد زباد را با 
محلول ظفر در ساختن غالیه و برخی از 
عطریات یکار میبرند. (از تذکرة ضریر 
انطا کی). حمدالّه مستوفی ارد: عرقی که در 
اطراف سین سنور الزباد ( گرب زباد) حاصل 
شود و آنرا بر چوبی مالند زباد بود و در میان 
منافذ بول و غایطش منفذی دیگر است. ازو 
هم زباد میدهد (یعنی گربه زباد میدهد). و 
بمرتبه فروتر از آن عرق بود و از همه اندام 
گربه‌زیاد بوی خوش آید. (نزهة القلوب مقالا 
اول چ لندن ص۱۶: سنورالژباد), دمیری آرد: 
زباد شبیه به چرکی سیاه و چسبنده و 
خوشبوی است. و با چیزی مانند مشک 
آمیخته است. زباد از زیر بغل‌ها و میان رانها و 
زیر دم و اطراف سوراخ مقعد گرب مخصوصی 
بدست می‌اید. ماوردی و ویانی گویند: زباد 
شیر گربه‌ای است که از دریا می‌آورند, بوی 
آن ماد مشک است و رنگ آن چون شیر 
سفید است. اهل دریا آن را بجای عطریات 
انتصتال میکنند: دربازه طهازت ریاد ذو ونجد 
التت.و توات ون اشت که با ک‌انش 
مخصوصاً ا گرگربة زباد از حیوانات دریانی 
باشد (از حیوة الحیوان دمیری: سنور). در 
تحفه حکیم مومن آمده: زباد نوعی از 
خطریلت ستاه یل ببرعن او سابل در پل 
حبثه و اقاصی هند از حیوانی گیرند که 
مشهور بزباد و چون حرکت زیاد دهند (آن 
حیوان را) از مابین دو ران او از عضوی شبیه 
به پستان مائیتی حاصل میشود در نغایت 
خوشبویی در سوم گرم و در یبوست معتدل و 
منشف و مقوی دل و بیار مفرح و مقوی 
تخواین ی جهت تسهیل ول دستاء نیم دهم آورا 
با قدری زعفران و مرق گوشت فربه صرغ 
مجرب داثتهاند و جهت غشی" و خفقان و 
توحش و جنون و درد فم معده و مقعد و 
طلای او جهت تضح دمل و التیام قرحه و با 
روغن بادام تلخ جهت حفظ صحت سامعه ؟ و 
تقویت آن مفید و بوئیدن او جهت زکام و 
تمریخ او بر قضیب مانع حمل زنان و مداومت 
بویدن او مورث بدخلقی و ضیق اللفس و 


مصدع محرور و مصلحه صندل و کافور " و 
اغذية باردءٌ و بدلش غالیه. (تحفة حکیم مّمن 
و تذکر؛ ضریر انطا کی بستانی آرد: مادة 
خوشبوی و عسلی است که از که میان 
شرح و اعضاء تتاسل جانوری معروف به گرب 
زباد استخراج ميشود. این ماده سخت سفید 
مانند کفک شیر و چون چندی بر آن بگ‌ذرد 
گرم و تیره میگردد. بوی زباد مشکین و گاه 
امیخته به بویی میباشد که اندکی تند و زننده 
است. در کارخانه‌های عطرسازی برای رفع 
بوی بد آن. مادة دیگر در آن می‌آمیزند. زباد 
در آب حل نمیشود و تها در الکل قابل ذوب 
است, نوع خوب زباد بسهولت بر برگ پهن 
میشود. در زبادهائی که معمولا در بازارها 
است مواد معدنی دیگر مانند نشادر و ستیارن 
ول یک مادة سخاطن. شاد راممی, 
روغن طیار. یک ماد؛ زردرنگ, زیر کرنات 
و زیر ففات, و اهک واکید آهن داخل 
میکند. زیرا زباد یتنهائی نادر و گران است. 
زباد دارای خاصیت تحریک شدید است. و 
لذا در بیماریهای عصبی و نیز برای ساختن 
داروهای نشاطآور و مقوی حواس تجویز 
میشود... | کون بهیچ وجه استعمال آن بعنوان 
دارو تجویژ نمشود و تنها در عطرها از آن 
استفاده میشود. (از داثرة المعارف بستانی). 
ژباد. [ژ] (ع !) نوعی است از ببوی خوش. 
(مهذب الاسماء) (انندراج). جشی از 
عطریات که از کرب بید پدید اید. (الفاظ 
الادویق)؛ 
زباد. [ز] (ع 4 سبزیجاتی راکه نپخته 
میخورند (احرار بقول) زباد نامند. (تاج 
العروس). 
زباد. [ر] (ع !1" نام حیوانی است وحشی 
بزرگتر از گربه که از آن چیزی خوش بو مشل 
معک گرفند عون بوا اسفسال ند و بسقی 
زباد را نام آن چیز خوشبو نوشته‌اند و نام آن 
حیوان را گربة زباد. و در ملیت این لفظ 
اختلافت اسنت: بعضی اعربی داد و بعطی 
فارسی. در کتب طب, عربی ضبط شده و 
چون بیشتر زباد را از حبشه می‌برند ممکن 
است معرب از حبشی باشد. (فرهنگ ناظم). 
زباد جانورکی است گوشتخوار از تژاد گربه که 
از تن ار مایع معطری مشکبوی تراوش کند و 
از زیر دم او بیرون آید. این کلمه از تازی 
بقرانه رفته و سیوت که در فرانسه بهمین 
جانور و همان ترشح بدن او گفته میشود 
ماخوذ از زبان تازی است. (سعید نفیسی در 
بار؛ چند لغت فارسی و یادنامة پورداود ج۱ 
ص۲۲۶ از حاشية برهان قاطم بقلم دکتر 
منین]: عفهاء و امل لفت که زباد زا عیوانی 
دانسته‌اند که زباد از او دوشیده میشود اشتباه 


کر ده‌اند, زیرا آن حیوان گربه‌ای است دشتی و 


زباد. ۱۳۶۱۵ 


درازتر و بزرگتر از گربة اهلی. و رنگ موی 
بدنش مایل بسیاهی است و آن را از بلاد هند 
و حبشه مي‌آورند. و قرافی گوید زباد هر چند 
نام چیزی است حاصل از گرب وحشی اما 
مجازاً و بعلاقهٌ مجاورت میتوان اين نام را بر 
آن گربه نیز اطلاق کرد. و در لسان الصرب 
آمده: زباد مانند گربه‌ای است کو چک که از 
نواحی هند می‌آورند و او را ه‌مچون گربهة 
اهلی نگاه میدارند. بر نوک پستانش چیزی 
مانند دانه‌های بینی جوانان نورس بهم 





میرسد که با فشردن دکمة پستان مایعی شبیه 
زبد ( کنک)بدست می‌آید و از آن, در ساختن 
عطر استفاده میکنند. این ابی‌الحدید در شرح 
نهح البلاغة بنقل از زسخشری گوید: زباد 
گربه‌ای است. و چون خواهند زیلع را یعنی 
کسانی را که گربة زباد را میدوشند بخشم آرند 
گویند:یا زیلع یا زیلع الزبادة صانت. (تاج 
العروس). در مصطلحات نوشته که کربة زباد 
از کربُ شهری اندکی کلان باشد و پوز آن 
کدری دراز بود و در زير دم ناخه دارد مقدار 
جوز خرد و تراوش یتنآ و نید باشد 
زردی آمیز. (غیاث اللغات). یبا حیوانی از 
جنس سنور که این بوی خوش از آن 
میگیرند. (ناظم الاطباء). ضریر انطا کی آرد: 

دشتی است برنگ سیاه و سفید. این حیوان 


۱ -در تذکرة انطا کی: اذا شرب مع الشراب 
اذهب الفثی. 
۲- در تذکر؛ ضریر آهده: قوی الس‌مم و فتح 
الصمم و حفظ سح الاذن, 
۳-و ی صلحه الصتدل و الک‌افور. (2ذکرة 
انطا کی). 
۴ -ضریر انطا کی خواص زیر را نیز آورده 
است: استعمال سرمه آن پلک را سخت کند و 
مانم روییدن موی شود و مالیدن روغن آنها به 
بدن و روییدن موی را سریع و آنرا فاسد 
میازد. و مقدار مصرف آن بصورت شربت یک 
دانک و نیم است و کسی که تا یک درهم آن را 
تجویز کرده بخطا رفته است. (از تذکرة ضریر 
انطا کی). 

۰ - 5 
۶-در نسخذ چاپی غیاث اللغات چنین است 
در الفاظ الاویه متی «مستی» ظاهراً رمز «سم 
قاتل» است. 





۱۳۶۶ 


بیشتر در مناطق حاره بخصوص ذر مقدشم ! 
از اعمال حبشه و نیز در اطراف چین زندگی 
می‌کند و در چرا گاههای پا کیزه‌سیچرد و 
بیشتر علوفه‌اش سنیل تازه است. بهترین 
انواع. زباد شمطری" است از اعمال هند. و در 
شهرهائی که عرض آن زیاد است مانند روم 
دیده نمیشود. زباد این حیوان در مناطلق 
معتدل بوی فراوان ندارد و خالی از تندی 
نیست. زیاد شمطری (سوماترایی) بهترین 
زبادها است. طريقة گرفتن زباد از گرب زباد 
آن است که گربه را در قفس آهنی ميکنند. 
سپس او را ببازی و جت و خیز وامیدارند. 


زباد. 


تا زباد از وی روان گردد. (از تذکرء انطا کی). 


اپن بیطار آرد: گربه‌ای است معروف بزرگتر از 
گربهاهلی و آنرا از صحرا شکار کنند و 

به او خوارنند و چون عرق بر بدنش نشیند 
عرق میان رانهایش را بگیرند... (از مفردات 
ابين بیطار). سوژلف اختیارات پبدیعی آرد: 
جاتوری ات شکل گزیه ما سر وق کوچک 
بود و آترا گرب زباد خوانند. (اختیارات 
بدیعی). حمدالّه مستوفی آرد: سنور الزباد 
مانند گربة خ ختج املی است اندکی دراز تر. در 
۱ .. و از هم 
اندام گربة زباد بوی خوش آید. (نزهة القلوب 
چ لندن ج۱ ص۲۶). دمیری آرد: گرب زباد 
مانند گربة خانگی است جز آنکه دارای دمی 
درازتر و پیکری بزرگ‌تر و موبی 
بسیاهی مایل و گاه نیز اين گربه را از هند و 
سند می‌آرند و چرک چسبنده و سیاه و 
خوشبویی... از او تیگ له و رویانی و 
ماوردی گویند: گربه‌ای است دریائی و صواب 
آن است که گربة زباد از حیوانات صحرانی 
است و بنابر اين در شرع اسلام از حیوانات 
حرام گوشت است, مانند گربة خانگی. (از 
حیوهة الحیوان دمیری ذیل سنورالزباد). در 
میزان الادویه آمده: جانوری است بشکل 
گربه و از وی کوچک بود و آنرا گرب زباد نیز 
خوانند. و هندش زیاب دمیده‌وشاخ نامند. 
(میزان الادویه تألیف حکیم عین الملک 
شیرازی موف الفاظ الادویة؛ زباد بدون 
ضبط). بستانی آرد: نام گرب زباد پفرنگی زیاد 
است. این حیوان که دارای پیکری بین گربه و 
سگ است از گوشت‌خواران است و دارای 
سری دراز, منخرینی گشاد و کیسه‌ای است 
زیر دبر که پوسیلهٌ دری بخارج متصل میشود 
و از داخل دو کیسه غددی بدان وصل میشود 
که‌زباد از خویش مترشح میسازند و آن کیسه 


است 


را از ترشح خود پرميکند. ماد؛ زباد را در هر 
هشت روز یکبار بایستی بنرمی از آن کیه 
استخراج کرد محل پرورش گرب زباد مناطق 
حاره مانند آفریقا و مخصوصاً حبثه و هد 
شرقی و اطراف چین و عربستان است. و 


جانورشناسان زبادها را خاندانی مستقل از 
گوشت خواران میدانند که دارای این نشانها 
میباشند: 

۱- شمارة دندانهای آن (غالباٌ) به ۴۰ میرسد: 
۱ قواطع و ۱۴انیاب و ۱۱ طواحن. ۲- زبان 
آتها خشن و دارای زائده‌هایی شوکی ". ۳- 
ناخن‌هایی دارند که هنگام راه رفتن راست 
میایستد. ۴-عموماً دارای کیسه‌ای در اطراف 
مقعد میباشند که ماد خوشبوی از آن تسرشح 
ميکند. زبادها به انواع مختلف تقسیم میشوند 
که مهم‌ترین آنها نوعی است که نام آن به 
لاتینی ویوراسیوت استآ و گرب زباد حقیقی 
است. تعداد و ثیروی انگشتان این نوع از زباد 
و دندانهای آسیای آن مانند دیگر انواع و گاه 
نیز در پاره کردن گوشت ناتوان‌تر است. این 
نوع از زباد از گیاههای خوش بوی تغذیه 
میکند و نیز خود بر دو نوع است و هر نوع 
منشعب بچند شعبه میباشد. نوع اول گرب زباد 
معمولی است که گویند تزد عرب نفوسی و نزد 
اهل حبثه قنقان و نزد اهل گینه قسطور نام 
دارد و در نزد فرنگیان زباد مطلق همان است. 
درازای پیکر این نوع به استتاء دم بدو قدم 
میرسد. تدیب خرطومش کمتر از تدبب 
خرطوم روباه است و دارای گوشهایی گرد, 
مویی دراز, خشن و سنجابی و سیاه و سفیده 
دمی تیره و کوتاه‌تر از پبکر خویش است» 
رنگ سرش سقید است مگر اطراف چشم و 
روی و پاهایش که اسمر است. بر پشت این 
نوع زباد رگی است که در همه طول پشتش مق 
امتداد دارد و در آفریقا در نواحی مداری 
(نزدیک بخط مدار) مانند مصر یافت میشود. 
در این نوع علاوه بر که محتوی زباد. در 
نزدیکی سوراخ مخرج دو سوراخ وجود دارد 
که ر طوبتی سیاه و بد بوی از آن ترشح ميکند. 
از زمینهای پست و مرطوب گریزان است و 
پیوسته در دشتهای مرتفع و یا کوههای بلند 
پسر میبرد. در سرعت مانند نگ و در نبکی 
همچون گربه میدود. چشمانش قوی است و 
در شب بخوبی می‌بیند. شجاع و متهور است. 
برای شکار پرندگان و دیگر جانوران 
پتاندار کوچک. شبها بلانه‌های ایشان حمله 
از یک 
فاصله نسبةٌ زیادی با یک جهش اسیرشان 
میازد. بمیشتر از راه شکار حیوانات 
صحرائی تفذیه میکند و گاه نیز بناچار به 
آبادانیها نزدیک میشود و شغال‌وار بدنبال 
ما کیانی تنها و دورافتاده میگردد. در صورت 
فشار گرسنگی در متازل نیز داخل میشود و 
هر خ‌انین:نسیته آورد میکند واگر 
بهیچوجه حیوان بدست نیاورد بخوردن 
میوه‌ها و ریشه‌های نازک درختان قناعت 
ميکند.زباد را با کوشش بسیار میتوان تا 


میبرد و بروز در پی یشان مسیدوده و 


زیاد. 


حدودی اهلی ساخت ولی ته تا آنجا که خود 
در پی صاحبتی روان گردد و یا از نزدیکی به 
اتسان اجتناپ نکند. زباد ماد عقتو لا در هر 
بار دو یا سه بچه می‌آورد و مدت حمل را 
نمیداند و با روش تربیت فرزند (برخلاف 
دیگر حیوانات) آشناست 
نوع دوم: گربة زباد عربی است که عرب آنرا 
گریهُزباد و یا گرب مشکین مینامد. این نوع از 
نسوع اول خردتر است و دراژای ب‌دنش 
باستنای دم از ۱۵ قیراط تجاوز نمیکند و 
دمش از نوع نخست درازتر است و روی آن 
حلقه‌هایی سیاه دیده ميشود. پوست این نوع 
برنگ تیره و مایل بزردی است. و دارای 
خالهایی سیاه و نزدیک بهم است بطوریکه 
خطهای سیاهی تشکیل میدهد. دکمش 
سنجابی است و عصائب دارد که تا سینه و 
پشت و صورتش را فرا گرفته است. این نوع 
از زباد در هند شرقی و بخصوص جزاثر 
فلیین ملبار وسیام و جاوه و سوماترا و 
سیلان زندگی می‌کند. چسون در روز بخوبی 
نمییند. روزها را در باغها میخوابد و شبها در 
طلب صید بتکاپوی برميخيزد. گرب مشکین 
پرندگان کوچک و سفید را برای شکار ترجیح 
میدهد و بهنگام ناچاری از میوه‌ها و 
ریشه‌های درخت سدجوع میکند و در باقی 
خواص با نوع نخست مشترک است. (از داثرة 
المعارف بستانی)* 
دهد خاک‌راه تو پوی ز باد 
| گربشنود بوی‌خلقت ز باد. 
منیری (درشرفنامه ذیل ز باد). 
رجوع به نخبة الدهر دمشقی ص ۱۵۹ شود. 
زبا۵. زب با] (ع () لغتی است در زبد. کنک 
شیر. . (منتهی الارپ) (اقرب الموارد) (تاج 
العروس) (آتندراج) (ناظم الاطباء). کفک شیر 
و آن ن آب و جر آن. (مهذب الاسماء). |[شیر 
بی‌مصرف. (اشتینگاس). | آنچهبیخر است و 
در مثل است: اختلط الحاثر بالزباد؛ یعنی خیر 
را با شر و جید رایا ردی بهم آمیخت. در تاج 
لعروس آمده: اين مثل را بهنگام آمیختن حق 
و باطل و سختی کارها آرند. ||زباداللین؛ 
آنچه بی‌خبر باشد. (تاج السروس) (سنتهی 
الارب) (اقنرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
زیاد. زب با) (ع | گیاهی است. (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). نباتی است. (مهذب الاسماء) 
(اهتینگاس). گیاهی است نیکو و خوردنی 


۱ -محرف مقد شوم. 
۴ -محرف سوماتر 
۳-رجوع به «زایده» شود. 
۰ ۱۷۷5۱۲ - 4 


زباد. 


دارای غلاف و برگهائی بهن. و ابوحنیفه گوید: 
زیاد دارای برگهائی است کوچک مانند برگ 
مرزنجوش و شاخهائی عریض دارد. (تاج 
العروس). گیاهی است بخوشبوئی مخصوص 
و شیرین و خوردنی. (الفاظ الادویه). 
زباد. [رب با] (ع !) گویند داروشی است 
خوشبو. (الفاظ الادویة). 
زیاد. [زب با] (ع !) گویند جانوری است 
گربه آسا. تراوش خصیه‌اش سم قاتل است و 
آنرا به هندی زباب دمیده‌شاخ گویند.... قدری 
از او بر سر چوالدوزی کرده قرین آتش دارند 
اگرروان شود جید است و الا مسغشوش. 
(الفاظ الادویة) ۲. 
زبات. [ر] (اخ) شهری است بمفرب. (منتهی 
الارب) (انتدراج). شهری است بمفرب. از 
آتجاست فالکبن ختیر انکنترانی, (بام 
العروس بنقل از ابوحاتم‌ین حیان). زباد 
مسوضعی است در اف ریقیه. از انجاست 
مالک‌بن حیر. (از معجم الپلدان). 
زباك. [رَ] (() لغتی است در زابج. (از مجلة 
لفة العرب سال ۸ ص 4۵۱۳ رجوع به زایج و 
زبج شود, 
زیاد. [ر)(!خ) بطنی است از فرزندان کمب‌بن 
حجرین اسودین کلاع. (تاج العروس). 
زباد. َر] ((خ) ابسن کسعب جاهلی است. 
(منتهی الارب) (تاج العروس). 
ژباد. [ز] (اخ) جد محدین احمدین زباد 
مذاری. محدث است و زبداء نیز نقل شده و 
ثانی اسهر است. (مستتهی الارب) (تاجچ 
العروس). رجوع په زبداء و محمدین احمد و 
مذاری شود. 
ژیاد. [ر] (اخ) دختر بسطام‌ین قیس است. 
(منتهی الارب). دختر بسطام‌ین قیس و همسر 
ولیدین عبد الملک است و شاعر دربار؛ٌ همو 
گوید: 

لعمر بنی شیبان آذینکحونه 

زباد لقدما قصروا بزباد 

وایین را مبرد در کامل آورده است. (تاج 
روج 
ژیادة. [ز 5] (ع!) ج. زباد. قسمی گربه 
است. (تاج السروس بتهل از کتاب طبایع 
الحیوان). رجوع به زباد شود. 
زبادی. [زدا] (ع !) لفتی است در زبادی. 
گیاهی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (تاج 
العروس) (آنندراج). رجوع به زبادی و زباد 
علودء 
زبادی. زب با دا] (ع !) گیاهی که نام دیگر 
آن زیاد است. (منتهی الارب) (اقرب المواز3) 
(تاج العروس) (ناظم الاطباء). ۲ رجوع به زباد 
شود. 

زبای.[ز] (ص نسبی) منسوب به زباد 
(بطتی از بنی‌کعب ییا موضعی در آفریقیه), 


رجوع به زباد و زبادی شود. 
ژبادی. [ز] (اخ) احصمدین ابراه یمین 
عجنس‌ین اسباط زبادی است. ابوسعیدین 
یونس وی را تام برده و از بطن زباد دانسته و 
گفته است ابوانفضل زبادی اندلسی برادر 
زبادی عبدالرحمن است. وی نقل حدیت 
کرده‌و بسال ۳۳۲ ه.ق.درگذشته است. (از 
انساب سمعانی ذیل زبادی). 
ژیادی. [ز) ((خ) حمیرین زبادین یزیدین 
مسیکاب ات از شابن متفان | 
ژباهی. [ز ی ی] (اخ) حیثم‌بن سنبی بر 
طبق ضبط ابوسعیدین یونس. و عبدالفنی‌بن 
ضببط کرده و من خود این ضبط را از 
ابویوسف یعقوب‌بن مبارک نیز شنیده‌ام. (از 
اتتاب سمعانی دیل ویادیا: 
زیادی. [ر] () خالدین عامر افربقائی. 
محدث است. عیاش‌بن عباس از او روایت 
دارد و یف ابن یونس, زبادی خود از 
خالدین بزیدین معاویه نقل حدیت کرده است. 
زیادی. [ژ] ((ع) خالدین عبدالّه است از 
بطن زیاد از بطون بلی‌کعپ. (تاج العروس). 
سمعانی ارد: خالدین عبداله زبادی از 
عزا ک‌بن مالک و مشکان‌بن عمر روایت دارد 
و جعفربن ربیعه و عمروبن حرث از او نقل 
به زباد از فرزندان کعپ‌بن حجر و او را زبادی 
زباد شود. 
زیادی. [ر] ((خ) مالک‌بن خیر اسکندرانی. 
از زباد مغرب است. (تاج العروس). مالک‌بن 
خبر زیادی اسکتدزانی: مخت است از 
ابوفیل معافری و دیگران روایت دارد و 
حیوقبن شریح و ابوحاتم‌ین حیان از او نقل 
حدیث کرده‌اند. وی منسوب به زباد (موضعی 
در افریقیه) است و حازمی او را منسوب به 
ذوالکلاع دانسته است. (از معجم البلدان چ 
وستتنفلد). در لان السیزان امده: مالک‌بن 
خیر زبادی در طبقة اين‌وهب و زیدبن حباب 
و رشدین است و از حیوه‌بن شریح روایت 
دارد و بوسیله ابوقبیل از عباده این خبر را 
فرع قل کر ده لسنستامن کم سجل کمزن 
است. مالک‌بن خبر در ۱۵۳ ه.ق. درگذشت. 
(از لسان المیزان), سمعانی ارد؛ مالک‌پن خیر 
زبادی اسکندرانی کف ابوحاتم‌ین حیان 
متسوب است به زباد. موضعی در مقرب: و از 
مسالک‌بن سید و ابوقیل روایت دارد و 
حیویه‌بن شریح و عبدائبن وهب از او نقل 
زباذی). رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذیل 


زبارة. ۱۲۶۱۷ 
زباد شود. 

زیادی. زر (اخ) یسزیدین خمیرالزبادی. 
یگفته عبدالغنی‌بن سعید منسوب است به زباد. 
بطنی از اولاد کعب‌بن حجرین اسودین کلاع. 
یزید از پدرش خمیربن یزید روایت دارد و 
حیویه‌بن شریح مصری از او نقل حدیث کرده 
آستت: از اتشاب مان ]: 

زباذیه. زر ی ] (ع 4) شر و بدی. یقال: بینهم 
زباذیة؛ ای شرّ و الصواب بالراء. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). لغتی است در زبازیه 
بمعنی شرٌّ یا مصحف زباذیه (براء مهمله) است 
و جماعت (لفویان) آنراذ کر نکرد‌ند. (تاچ 
العروس). و ربازیه (یزاء پس از الف) نیز 
بدینمعتی امده. رجوع به رباذیه و زبازیه 
شود. 

زباو. [زّب با] ((خ) جد محمدبن زباد کلبی و 
او را زبور نیز گویند. (تاج العروس). رجوع به 
ناب سمعانی ذیل زباری شود. 

ژیارا. زر ) (خ) موضعی است که گمان دارم 
از تواصی کوفه است و نام آن در داستان 
جنگ قراسطه در روزگار مقتدر آمده. (از 
معجم البلدان). نهری است در دو فرسخی 
بغداد در نزد عقرقوف در نواحی کوفه. بر این 
نهر پلی بود که یاران المقتدرباله عباسی 
بمنظور جلوگیری از پبیشروی قرمطیان 
خراب کردند. (از داثرة المعارف بستانی). 
رجوع به تجارب الامم ص ۲۹۴ تا ۲۹۶ و 
۸ ۲۹۹ و تاریخ طبری چ دخویه سری ۲ 
ص ۱۰۷۱ در ذیل داستان جنگ اپن اشعث با 
حجاج شود. 

ژیارج. [ز را (ع |) زیورها. ج زبرج بمنی 
زیور. ||طلاها. ج زبرج بمعنی طلا. ||ابرهای 
نازک سرخ رنگ ج زبرج بمعنی ابر نازک 
سرخ‌رنگ. رجوع به زبرج شود. ااج زپرجد. 
(اقرب الموارد). رجوع به زبرجد شود. 

ژبارة. رز ر] (ع مص) ضخیم شدن (چاق 
شدن) گوسبند. (اقرب الموارد) (ناج العروس). 

زبارة. از ر](ع!) خوصه که از هسته بیرون 
آید. (اقرب الموارد) (تاج العروس). 

زبارة. َزر] (خ) بطتی است بزرگ و از آن 
بعلن است اپوعلی محمدین احمدین محمد, 
بزرگ علویان در خراسان و برادرزاده‌اش 
آبومحمد یحبی‌بن‌محمدین احمد که فرید عصر 


۱-ظ. این جانور همان زباد باشد و با تشدید 
باء در جائی دیده نشد جز آنکه در فرهنگ نظام 
ژباد بتخفیف باء و ضم زاء نیز آمده. چنانکه 
ملاحظه گردید. 

۲ -در آنندراج زبادی ضبط شده و مشأاین 
اشتباه ان است که در کتب لفت زبادی همان 
خواری آمده وگریا مزلف آنندراج این کلمه را با 
خراری اشتباه کرده است. 

۳-مالک‌بن شیر زیادی. (لان المیزان). 


۸ زبارة. 
وش نود (قام رنب 
زبارة. رز ر] ((خ) لقب محمدبن عبدالّ‌بن 
حسن‌بن علی‌بن حسین علوی است. او از آن 
روی زباره نام گرفت که هرگاه خشم میگرفت 
میگفتند: زبر الاسد. (تاج العروس). زبارة لقب 
محمدین عبالٍبن حسن‌ین حسین‌بن علی‌ین 
حسین‌بن علی‌بن ابیطالب مکنی به ابوالحسن 
است. و بطلی بزرگ از سادات علوی بدان 
منسوب است. دربارة وجه اشتهار او به زبارت. 
زاهربن طاهر در نیشاپور از ابوبکر حیری 
حافظ نقل کرده که: از ابوعلی علوی در 
فان توا فد کهاز درو عتما 
«بنی‌زبارة» لقب یافته‌اید او در پاسخ گفت: 
جد من ابوالحسن محمدین عبدالّه که در مدینه 
میزیست بسیار شجاع و شدید الفضب بود. و 
هر گاه برکسی خشم میگرفت همایگانش 
میگفتند: قد زبرالاسب. از این روی زباره لقب 
یافت. (از اناب سمعانی). و رجوع به زباری 
شود. 
زباری. (ژ] ((خ) ج‌ففر مکسنی به 
ابوابراهيم‌ین محمدین مظفرین محمدین 
احمدین محمد (زبارة) است. او از فرزندان 
محمد ملقب به زبارة و خود اهل نیشایور بوده 
است. خطیب در تاریخ بغداد گوید: وی در 
۰ « .ق.بغداد نزد ما امد و در انجا از 
ایوالحسن آحمدین محمدین عمرحقاف و 
یحبی‌بن اسماعیل‌ین یحیی حربی و محمدین 
احمدین عبدوس مزکی و حا کم ابوعبداله جع 
و ابوعبدالرحمن السلمی و نیز از جذ خویش 
مظفربن محمد علوی زباری نقل حدیث کرد. 
او از جد خویش نیز روایاتی بکتابت دارد. 
زباری پیرو مذهب امامیه بود و احادیثی که 
بوسیلهٌ سماع نقل میکرد همه صحیح بود. من 


او را در مکه در اواخر سال ۴۳۶ ه.ق. 


ملاقات کرده و از او حدیث شنیدم. وقتی اژ 
تاریخ ولادتش پرسیدم گفت در شوال ۳۸۶ 
ه.ق.متولد شدم. سپس بسال ۸ .ق.خبر 
وفات و را در نیشابور شنیدم. (از انساب 
سمعانی). 
زباری. [ژ] ((خ) طفر! مکنی به 
ایومنصورین محمدین احمدین محمد (ملقب 
به زبارتابن ابیعیداثه " است. وی مردی 
صالح عابد پا ک و سخی بود و از سوارکاران 
بشمار میرفت. در نیشایور از ابوعلی‌ین زبارة 
استماع حدیث کرد. و نیز در بخارا از ابوصالح 
خلف‌بن محمد خیام و در بغداد از ابوبکر 
احمدین سلمان نجار و ابوعبداله محمدین 
فد عظار ری رات فه لن ابر اتف فان ین 
عبدالرحمن‌بن ماتی کوفی و دیگر اضراد ایین 
طبقه حدیث شنید و در بیشتر سماعهایش من 
خود با او بوده‌ام. دیگران نیز از او حدیث 
بسیار شنیده و کسب علم کرده‌اند. من خود در 


سفر و حضر ایمنی و خطر پا او پسیار بسر 
برده‌ام و هرگز ندیدم نماز شب را فرو گذارد. 
وقتی در بفداد در خانة چهار طبقه‌ای بسر 
میبردیم و شبها را بالای بام پیتوته سیکردیم. 
ابومنصور در نیمه شب از بام فرود می‌آمد و 
پس از تجدید وضوء با مشقت فراوان ببام 
بازمیگشت و ورد (عبادت) خود را دنبال 
میکرد. هیچگاه مال خود را از سلمانان دریغ 
نمیداشت و هر چه در دست داشت بذل میکرد 
و از تنگی عیش هراسی نداشت و براستی 
همچنان بود که فرزدق دربار؛ پدران پا کش 
گفته: 
لا یقبض العمر بسطاً من | کفهم 
سیان ذلک ان اثر و او ان عدموا. 

نات مات )۱ 
زباری. [ژ) (۱ج) مسحمد مکی به 
ابوالحسین‌ین احمدین محمدبن عبداله‌بن 
ایطالب. علوی مردی ادیب. حافظ قران. 
راویه اشسعار و از قدماء خاندان بنی‌زباره 
است, یعنی پدر دومش محمدین عبداله ملقب 
به «زباره» و خود برادر ابوعلی زباری 
مسبباشد. او شیخ طالییین در نیشاپور و 
خراسان در قسرن ۳و ۲ و فرزندش سید 
ابی‌محمد ژباری معروف است. علاوه بر ادب 
و شعر در تواریخ و وقائع ایام اطلاعاتی وسیع 
داشت و دارای خطی دلکش و زبانی فصیح 
بود. گروه بیشماری از امراء و سردارآن لشکر 
و همچنین از دیگر طبقات مردم در نیشابور 
ی وت در این هنگام حکومت در 
دست ابسوالحسین تصرین احمد بود و 
ابوالحسین زباری را در بند کرده ببخارا 
احضار و در آنجا زندانی کردند. امیر سعید 
پس از چندی وی را بیخشود و به نیشابور 
برگردانید و فرمود تا وظيفة مقرره‌اش را 
ماهانه پردازند و اين خود نخستین بار بود که 
به یکی از علویان در خراسان (از طرف 
حکومت) مرتبی پرداخت ميشد. ابوالحسین 
زب‌اری از ابسوعیداله مسحمدین ابراهیم 
بوشنجی ‏ و ابراهیم‌پن ابیطالب و ابراهیم *بین 
اسحاق‌ین خزیمه و اقران او حدیث شنید و 
بوسیلة علیبن تتبه از فضلیین شاذان کاب 
نقل حدیث کرد. فرزندش ابومنصور " از وی 
روایت دارد ابب‌واله سین در ۳۳۹ ه.ق. 
درگذشت. (از انساب سسعانی). 
ژباری. ازٌ) ((خ) محمد مکنی به ابوعلی‌بن 
احمدین مسحمد فرزند از نوه دوم مسحمد 
معروف به «زبارة» است. او در عصر خویش 
بزرگ طالبین نیشابور بلکه همه خراسان 
بود. در ۲۶۰ ه«.ق. متولد شد و صد سال 
بزیست و در ۳۶۰ ه.ق.درگذشت. ابوعلی از 


حسسین‌بن فشسضل ب‌جلی روایت دارد و 


زباری. 


برادرزاه‌اش ابومحمدین ابی‌الحسن‌ین زبارة 
از او تسقل حدیت کرده است. (از انساب 
سمعاتی). رجوع به «زبار» شود. 
زباری. از ریی] (اخ) یسحیی مکنی به 
ابومحعد "بن محمدبن احمدین محمد (ملقب 
بزباره‌این عبدالّ‌ین حسین فرزند ابوالحسین 
محمد و نوءً دوم زباره است. عالم و زاهد و 
فاضل بودو در نیشابور از ابوالعباس محمدبن 
یعقوب اصم و در مرو از ابوالعباس عبدالین 
حسین بصری و در بخارا از ابوصالح خلف‌بن 
ند باعل خام و انویگر معماید 
عبداله شافعی استماع حدیث کرد. حا کم 
ابوعبدائه حافظ نیشابوری خود از او حدیث 
شنیده و در تاریخ خویش وی را نام بسرده و 
گوید: ابومحمدبن اپوالحسن‌بن زبار علوی 
سید پرهیزکار و عالم و نویسنده است. کودکی 
را با هم سپری کردیم و او بدرجات نائل 
گردیدو هیچکس دوران جاهلیت وی را یاد 
ندارد. در سالی که بمکه رفت کار امامت 
حاجیان رادر نماز در مکه بعهده گرفت و پس 
از حج از راه گرگان به ایران بازگشت و هم در 
آنجا تا بهنگام وفات مقیم بود. در سال ۳۲۶ 
ه.ق. فوائد او را در ۲۰ و اندی جزء سخریج 
کردم. ابومحمد زباری در بلاد گرگان نقل 
حدیث کرده و صاحب‌بن عباد نامه‌ای بدو 
نوشت و سید آن نامه را پاسخ داد. صاحب‌بن 
عباد در پشت نامة جوابیة سید چنین نگاشت: 
باه قل لی اقرطاس یخط به 

هوام قد ابسته حللاً 


۱ - در نسخه گراوری انساب نام ابومنصور در 
ذیل ترجمه‌اش ظفر و در ضمن ترجم؛ نوه‌اش 
بوابراهيم جعفر زباری» مظفر ضبط شده 


است. 

۲ - نام زبارة در همه جاو نیز در موضم دیگر از 
کتاب اناب محمدین عداله آمده. 

۳-از این سخن یداست که ایرالحین زباری 
از علویان صاحب دعرت بوده است. 

۴ - سمعانی ترجمة ابوالحین زباری را دو بار 
آورده و بار اول در ذیسل تسرجمة برادرش 
(ابوعلی زباری) گوید: ابوالحسین از ابرعبداله 
18 
اصح است. 

۵- در موضعی دیگر از انساپ: ایوبکربن 
خبزیمه. 

۶- در مرضعی دیگر از ناب کنه فرزند 
ابرالحینء ابو محمد منصور ضبط گردیده. در 
ذیل ترجمة خود او نیز سمعانی کنیه‌اش را 
ابرمصور قید کرده. 

۷- در موضعی دیگر از اناب در ضصمن 
ترجما ابوعلی عم یحیی صاحب ترجمه» 
کنیت او ابرسصور ثبت گردیده رجوع به زباری 
محمد (ابوعلی) و زباری محمد (ابرالحسین) 


سو ۵ 


زباری. 

باه لفظک هذا سال منه عسل 

ام قد یبت علی الفاظک السلا. 

زباری در جمادی الاخرة ۲۷۶ «.ق,.در 
گرگان در ۵۸ سالگی درگذشت.«(از انساب 
سمعانی). 
زباری. رب با] (ص نسبی) منسوب به 
زبار جدٌ محمدین زبار کلبی است. (تاج 
العرروس). رجوع به انمساپ سمعانی و ماده 
یل شود. 
زبازی. رب با] (اخ) سحمد مکینی.به 
ابوعبدائّببن زیادین زبار کلبی از علماء 
جدیث و اهل بغداد است. بواسطه شرفی از 
قطامی نقل حدیث کرده و احمدین منصور 
رمادی از او روایت دارد. زباری اشعار بسیار 
روایت کرده و در نقل حدیت (برطبق گفته ابن 
اثیر) نقه نیست. (تاج العروس). سمعانی آرد: 
ابوعبدائه محمدبن زیادبن زبار کلبی اهمل 
بغداد است و یواطهً اببی مردود مدینی و 
شرقی از قطامی تقل حدیث کرده. و زهیربن 
محمدین قمیر و احمدین متنصور رمنادی و 
اپوامية محمدین ابراهيم طرسوسی و احمدین 
علی حرار و محمدبن غالب التمام و احمدبن 
عبیدبن نافع از او روایت دارند. ابوحاتم رازی 
گوید:برای دیدار محمدین زیادبن زبار که از 
مشایخ بشمار میرفت و شاعر بود رفتیم به 
انتظار ورود او در دهلیز خانه‌اش نشستیم. او 
که‌در خانه نبود پس از زمانی بنزد ما امد» 
ابراز خستگی کرد ما چون نیک در او 
نگریستیم که او آن کس نیست که ما در 
طلبشی هستیم ۲ و دیگر نزد او باز نگشتم. 
صالح‌بن محمد حرزه دربار؛ وی چنین گوید: 
حافظ محمدبن زیادبن زبار. و یحیی‌بن معين 
این سخن را صحیح ندانسته است. صحمدین 
زیادبن زبار بر طبق گفتٌ صالح‌بن مسحمد در 
بفداد روایت شعر و تقل وقایع و تواریخ ملل 
میکزدولی تقلها یش تن تیلت, (از اتساپ 
سمعانی). 
ژیاریق. [ز] (ع 4 ج زبرقان. ماه در شب 
تمام. (اقرب الصوارد). ||زباریق الاسنه؛ 
درخشسیدن سرنیزه‌ها. (اقرب السوارد). 
|ازباریق المنية؛ درخشیدن او است. (ترجمة 
قاموس) (اقرب الموارد). ||معاينة و اضطراب 
مرگ. (تاظم الاطباما. زباریق المنية پصورت 
جمع آمده بمنظور بزرگ ساختن کار مرگ. 
(تاج السروس). ||زردیها که طاری شود. 
(ناظم الاطباء). 
زبازاء . (](ع ص) زن کوتاه‌بالا. (سنتهی 
الارب) (تاج المروس) (ناظم الاطباء). رجوع 
به مادهٌ ذیل شود. 
زبازاة. [ز] (ع ص) زن کوتاء‌بالاء (منتهی 
الازب) (تاج العروس) (ناظم الاطباء لفتی 


است در زبازاء رجوع به مادة فوق شود. 


زبازیة. رز ی](ع!)بدی و فساد. یقال: بیتهم 
زبازیة؛ ای شر. (منتهی الارب). شر میان 
قومي را گویند و اين ماده را صاغانی آورده 


بدون هیچگونه بیان و ضبطی. و جمهور . 


لقویان آنرا نیاورده‌اند و من خود در دیوان 
یل در هی سالکین دیساواین کنلته را 
دیدهام. (تاج العروس). 

زباطة. رز ط ] (ع !) مرغابی. (اقرب الموارد). 

زباطة. [رّب با ط ] (ع!) لفتی است در زباطه 
(مرغابی). (اقرب الموارد). 

زباغ توام. رز غ ثُ]] (جمله) از کنایات 
است. یعنی آفرید؛ توام. (شرفنامةٌ مییری). 

زبال. از | (ع 4 آنچه مورچه برداشته برد. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(تاج العروس). در نسخ قاموس: ما تحمله 
لنحلة پفمها است و صواب نملة است. (تساچ 
المروس). ||چیز اندک و حقیر. (منتهی 
الارب). ما اصاب زبالا و ژبالا؛ یعنی نرسیده 
«یدست پیاورده» چیزی را. (تاج السروس) 
(مستتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

زبال. [ژ] (ع!) لغتی است در زبال بمعنی 
چیز اندک و حقیر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ساد؛ فوق 
شود. 

زبال. رب با] (ع ص) آنکه زبل (سرگین) 
جمع میکند و این ماده را ندیده‌ام و از آن روی 
آوردم که بِگفتُ قراء اين گونه اشتقاق قیاسی 
است. (اقرب الموارد). سرگین‌کش و گودبر. 
(ناظم الاطباء). سرگین کش. (ملخص اللغات 
حسن خطیب). رجوع به تاج‌المروس و 
زباله کش‌شود. 

ژبالة. [زل)(ع ل) چیز اندک یقال: مافی 
ابر زباله؛ یمنی نیست در چاه چیزی از آپ. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). همچنین گفته میشود: ما فی الاناء 
زبالة؛ یعنی نیت در کاسه چیزی. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء): 

اين پیر زال گول زند زن را 

از اين زباله درهم و دینارش. 
زبالهٌ اتباع او را چون هیاء در مسصب صباً 
آواره و متفرق گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۹۳). ||در تسداول. خا کروبه, گود. 
|| پلیدی. رجوع به زباله دان و زباله کش شود. 

زباله. رز ] ((خ) (بوم ...)از ایام عرب 
است. (از معجم البلدان). 

زبالة. ( [) (غ) مسوضی است. (سنتهی 
الارب). از ضواحی مدینه است و این سخن 
رجاجی است. و اپن خردادبه گوید: مسافت 
میان بغداد و مدینه را زباله نام داده‌اند نبت به 
زباله‌بن حباب‌بن مکرب‌ین عملیق. و این 


زبالة. ۱۲۶۱۹ 


کلبی گوید: نسبت به زباله دختر مسعود " از 
عمالقه است و اهل لغت گویند مأخوذ است از 
اين مثل: ما فی الستقاء زبالة. و گفته شده 
مأخوذ است از زبل بمعنی ضبط, زیرا آب در 
آن فراهم میگردد. و در تبصیر آمده: زباله 
مئزلی است میان مدینه و کوفه. (تاج 
العروس). زباله یکی از منزلهای بادیه است. 
من خود بارها در آن منزل فرود آمده و 
حدیث شنيده‌ام بعضی از اعراب در باره زبالة 
گویند: 

الاهل الی نجد وماءبقاعها 

سبیل و ارواح بها عطرات. 

و هل لی الی تلک المنازل عودة 

علی مثل تلک الحال قبل مماتی 

فاشرپ من ماء الزلال وارتوی 

و ارعی مع الفزلانفی افلوات 

و الصق احشائی برمل زبائ 

و آنس بانظلمان و لظبیات. 

(از اناب سمعانی). 

یاقوت آرد: منزلی است معروف در راه مکه از 
کوفه. این منزل قریه‌ای است آبادان دارای 
بازارها و میان واقصه و ثعلییه قرار دارد. و 
ابوعبید سکونی گوید: زباله از طرف کوفه پس 
از قاع و پیش از شقوق واقع است و در آن 
قلعه‌ای است و جامعی معلق به بنی غاضره از 
(بطون) بنی‌اسد... گویند تسمية آن به «زباله» 
ماخوذ انست از دیل الماء و ژمل الماء بععتین 
اخذ و ضبط چنانکه گفته میشود فلان شدید 
لزل لقرب والزمل آذا احتمله. و ابن کلبی 
گوید:ماخوذ است از نام دختر مسعر از 
عمالقه که موسوم یزباله بود و در این منزل 
فرود آمد. (از معجم البلدان). 
زبالة. [ز [) ((خ) لقب امیر احمدبن طاهر 
علی‌بن عزیز محمدین ظاهر غازی صاحب 
حلب است. او مردی شجاع بود و در ۶۸۰ 
ه.ق.در مصر درگذشت. (تاچ العروس). 
زبالة. رژ 3] (اخ) ابن تمیم برادر عمروین 
تمیم است. ابن اعرابی گوید: (قبیلة او) بیار 
سل (تاج المروس). 
ژبالة. [ز ل) ((خ) ابن حیاب‌بن مکرب‌بن 
عملیق است که بگفتة این‌خردادبه زباله میان 
بس‌فداد و مسدینه منسوب بدوست. (تاج 
توف 
زبالة. رز [)] (اخ) جد پدر سالک‌بن 
حسویرث‌ین اشسیم است. (مستهی الارب)؛ 
زبالاین خشیش جد پدر مالکین حویرشبن 


۱-عبارت سمعانی در نس هه گراوری جین 
است: فذکر انه صحرا «بدون ضبط» این کلمه را 
میتوان ضجر و متران صحر خراند. 

۲ -یعنی دانتیم صلاحیت سوال ندارد. 
۳۲-معر (سعجم البلدان). 


۰ زبالة. 


اشیم لیثی صحابی است. (تاج.الصروس). 
سمعانی آرد: زبالقین حشیش بن عبد یا 
لیل‌بن لت از اجداد مالک‌بن حویرث صحابی 
است. (از اساب سمعانی). رجوع به زبالی 
شود. 
زبالة. رز ل) (اخ) دختر مسعود از عمالقه 
است و بیگفته ابن کلبی زبالة مسیان بفداد و 
مدینه منسوب بدوست. (تاج العروس). 
ژبالة. (ز ل] (اخ) مسوضعی است. از انجا 
است محمدین حسن‌بن عباس." (سنتهی 
الاارب) (تاج العروس). 
زبالة. (ر ) ((ج) جد محمدین حسن آسن 
بی‌الحن. محدث است. (تاج الصروس) 
(متهی الارب) (انساب سمعانی). رجوع به 
زبالی شود. 
زبالة. زر [] (اخ) دختر عتبةین مرداس که 
شاعرة است. (منهی الارب). وی خواهر 
هردان و خدله است و با لعين منقری مهاجاة 
داشته و همچنین با خواهر خویش خدله 
آشعاری در هجو یکدیگر تبادل کرده‌اند. (تاج 
العروس). رجوع به قاموس الاعلام تسرکی 
شود. 
زباله‌ه‌ان. رل /] (!سرکب) جای یا 
ظرفی که برای ریختن خا کروبه و کثافات در 
منزل و غیره تعیین میشود. رجوع به مزبله و 
خا کروبه‌دان‌شود. 
زباله کش. از [ / لک /ک] (نف مرکب) 
سرگین‌کش. خا کروبه کش.زبّال. 
زبالیی. (ژ] (ص نسبی) نسبت است به یکی 
از منازل بادیه که زباله‌اش نامند. (انساب 
سمعانی). و کگاه نیز نسبت است به زبالهین 
تمیم برادر عمربن تمیم. ابن اعرابی گسوید: 
منسوبین به زبالة فراوان نستند و ابوذویب در 
بارة زبالیان گوید: 
لا تاستن زبالیا بذمته 
اذا تنم وب الغدر واثتزرا. ‏ (تاج العروس). 
ژبالی. (ز) ((خ) جعفرین محمد. محدث 
است. (منتهی الارب), جعفرین محمد محدث. 
از ابوعاصم نبیل نقل حدیث کرده است. (تاج 
العر وس). 
زبالی. [َز] ((خ) حسان. محدث است و از 
زیدبن حباب روایت دارد. (تاج العروس). 
زیالی. ز] ((ج) مالک‌بن حویرثین اشیم 
لیتی صحابی است و وفادة دارد و در ۴۷ 
ه.ق.درگذشته است. بنابراین» سخن صاغانی 
که «زبالی از اصحاب حدیث است» جای 
تأسل است. (تاج العروس). سمعانی آرد: 
مالک مکنی به ابوسلیمان‌ین حویرشبن 
اشم‌بن ‏ زبالقبن حشیش‌بن... سعدبن لیث. 
صحت (رسول ال ص) را درک کرد. 
وین اراد از داد کر در وارع تسب 
او گسوید: حشیش بفتح حاء. (از انساب 


سمعانی). 
زبالی. [ز] (اخ) محمد مکنی به ابواحمدین 
عبدالّ‌ین زبیر است. یحیی‌بن معین گوید: «او 
را اهل بغداد زبیر نام دادند» نابراین ممکن 
است او منسوب به منزل زباله باشد. (از 
انساب سمعانی). 
زبالی. [َر] ((خ) محمدبن حسن‌بن عیاش را 
زبالی بضم زاء نسیز ضبط کرده‌اند. (تاج 
العروس). رجوع به انساب سمعانی و معجم 
البلدان و زبالی شود. 
زبالیی. (](ص نبی) نبت است به مردی 
موسوم به زباله و يا موضعی بدین نام. (از 
انساب سمعانی). 
زبالی. [ز] (اخ) عبدالعزیزین محمدین زباله. 
اهل مدینه و متسوب است به جدش زبالة. وی 
احادیشی مفصل از ثقات راویان مدییه نقل 
کرده‌است ولی روایاتش مورد استناد بت 
زیرا مبتنی بر تخیلات و تصورات او است. (از 
اختانزستمای )۱ 
است. (مستتهی الارب). محمدبن حسن‌بن 
ابی‌الحسن‌بن زبالهُ مخزومی مدنی. محدث, از 
مالک و دراوردی نقل حدیث کند و اهل عراق 
از او روایت کنند. این معين و ابوداود دربارة 
او سخن گفته‌اند و رشاطی گوید: ناچیز و غیر 
قابل اعتماد است. زبیربن بکار و ابوخيغمة یز 
از او روایت دارند. (تاج العروس). سمعانی 
آرد: ابومحمدبن حسن‌بن ابی‌الحصن‌بن زبالة 
م‌خزومی از مسدینه است و از مالک و 
دراوردی نقل حدیث کند و ابوخیئمه و اهل 
عرأق از ار حدیث نقل کنند. یبحیی‌بن معین 
میگفت: اين یال مدینی ثقه یست و احادیث 
راسرقت میکند. (از انساب سمعانی). 
زبالی. [رَ) ((خ) محمدین حسن‌بن عیاش و 
منسوب است به زباله که مسوضعی است و 
خطیب او را زبالی (بضم راء) و ابو مود 
بجلی زبلی(فتحزا) ضبط کرده و برخی او 
را منوب به زب‌اله یکی از اجدادش 
دانسته‌اند. (تاج العروس). سمعانی آرد: گمان 
میکنم یکی از اجداد او «محمدبن حسن‌بن 
عباش» موسوم بزباله بوده و زبالی نسبت 
است بدو. ابومسعود احمدین محمد پجلی آن 
را بفتح ضبط کرده و احمدین ثابت گوید: 
زبالی از قاسم‌ین ضحا ک‌بن فضل‌بن مختاربن 
فلفل‌بن زیاد مولی عمروین حرث روایت دارد 
و ابوالعباس احصدین محمدین عقد؛ حافظ 
گوید:از جمله احادیت او حدیث محمدین 
حنفیه است از علی (ع): لیس منا من لم‌یرحم 
صفیرنا. و خطیب در موثق گوید: محمدبن 
حسن‌ین عیاش زبالي است (بضم زاء) 
(انساب سمعانی). یاقوت ارد: ابوبکر 


محمدین حسن‌بن عیاش زپالی منسوب است 


زبان. 


بزباله امنزلی میان کوفه و مکته) او از 
عیاض‌ین اشرس نسقل حدیث کرده و 
اپوالعباس احمدبن محمدین سعیدین عقده از 
او روایت دارد. (از معجم البلدان). رجوع 
بزبالی شود. 
ژبان. [ر /]() * معروف است و به عربی 
لسان گویند و بضم اول هم درست است. 
(برهان قاطم). جزوی گوشتین واقع در دهان 
انان و بیش حیوانات که تواند حرکت کند و 
در فرو بردن غذاو چشیدن و تکلم پکار 
میرود. (حاشية برهان قاطع چ صعین). آلت 
شتی که در دهان است و برای چشیدن و 
بلعیدن و گفتار استعمال میشود و لفظ عربیشن 
لسان است. در پهلوی زبان و زفان بوده در 
اوستا هزوا و در سنسکریت جبهوا... و چون 
در پهلوی با ضم اول است باید در فارسی هم 
جایز باشد. (فرهنگ نظام). عضو معروف 
است... و اين لفظ در مدار بفتح و در رشیدی 
بضم و در بهارعجم و کشف بفتح و ضم, و در 
سراج نوشته که آنچه در رشیدی لفظ زبان 
بضم اول نوشته, تخصیص ضمه خطاست. 
بفتح نیز آمده, بلکه لهجة ایران بفتح است. 
غایتش هر دو صحیح‌اند. (غیاث اللغات). 
لان و آن جزء لحمی واقع در دهان انسان و 
بیش حیوانات که مستحرک است و بکار 
میرود در بلع و ازدراد غذاء و علاوه آلت 
عمده و اصلی ذوق و تکلم است. (ناظم 
الاطباء). خازن. خرن دب شاهد. شبییع. 
صاقور. عصا. لهچه. لَهُجّه. (سنتهی الارب). 
لسان. (متهی الارب) (غیاث اللغات) (دهار) 
(آنسندرا اج). لسبن. (سنتهی الارب). لقلق. 
(دهار). مذرّب. مذوّد. معلاق. مفصل. (منتهی 


۱ - چنانکه ملاحظه میگردد در تاج العروس 
۲ - در نخه چاپی منتهی الارب چنین است و 
ظاهرا عباس مصحف عیاش است. رجوع به 
سمعانی و ناج العروس و زبالی شود. 
۳-ابومحمدین حسن. (انساب سمعانی). 
۴-چنانکه ملاحظه گردید در تاج السروس 
خلیش (باخاء) رِ «اشیم» آمده. 

۵- در متهی الارب تصحیف شده و عباس 
ضبط گردیده, 

۶-پهلری: ۵2۷8۲ ارستا: ۲۱2۵ - ۲2۷۵ 
«پارتولمه ۷۱۸۱۵ انببرگ 0۲۳۱ هندی باستان: 
۵ کردی: 22۳80 افغانی: 2حاصط استی: 
9 بل چی ع 2۷۵0و 22۷20 شغنی: 26۷ 
سریگلی: 2۷ وخی: 216 «استشق ۶۵۰. گیلکی: 
0 فریزندی: 82007 یرنی: 821۳010 
نطتزی: 0200 اک. اص 0۲۸۸ سمانی: 0لاا2 
و 0لاتام2: سنگری: 8لااتاقت. لاسگردی: 
0 شمهمرزادی: 28۷60 و 280۳7 ۱ ک. 
۲ص ۱۸۶». نیز در قارسی زفان و زوان. (حاشيةً 


برهان قاطع بقلم دکترمعین). 


زباد. 


زبان. ۱۲۶۲۱ 





الارب). مقول. (منتهی الارب) (بحر الجواهر) 
(دهار), مقوال. منمول. (منتهی الارب). در 
کتاب تشریح میرزا علیخان آمده: قسمت 
تابت زبان جزء اعظم جدار تحتانی دهان و 
قسمت غیر ثابتش در جوف دشان متحرک 
است. عضوی است کثیر العمل و نیز اصل در 
حسن ذوق. و اثر بیار عمده در پلع و تقطیع 
اصوات و غیرها دارد. میشود آنرا تشبیه کرد 
به قطم ناقصی که قطر اطول آن قدامی خلفی 
باشد و لیکن شکل آن از قوس مکافثی که 
قوس دندانی تحتانی رسم میکند معین 
میشود. در قدامی که خیلی بزرگتر است افقی 
است و منتهی به نقطه‌ای مشود که از جمیع 
مرامح زبان کوچکتر است. در قسمت خلفی 
دفعة محني شده بخلف و تحت مایل و از همه 
جا ضخیمتر میشود پس بعقب رفته باریکتر 
مشود و بعظم لامی ملتصق میگردد و برای 
آن سطحی فوقانی و سطحی تحتانی و دو کنار 
و قاعده و راسی ملاحظه کرده‌اند. سطح 
فوقانی: غیر متوی و در تمام امستداد خود 
آزاد است. پت و بلندیهای آن عبارتند از: 
۱- فکنجهائی که سخصوصاً در قسمت 
خلفی و در کنارهای زیان برآمده‌ترند. در 
بعضی در جزء متوسط, یک شیار طولی بیار 
بزرگ دیده ميشود. ۲- حلیمه‌های بسیاری 
که تمام سطح ظهری زبان را مستور نموده و 
دارای اقام ذیلد: 

اول - حلیمه‌های بزرگ, که در قاعده آن در 
روی دو خط مورب مرتب‌اند. دو طرف آنها با 
هم تلاقی کرده شکل «۷» حاصل میشود که 
نقطه آن بخلف است. ايين حلیمه‌ها ده تا 
دوازده عدد و بشکل مخروطی ناقص‌اند که 
قاعدة آن از دو نقطة آن ملصق است. از این 
انست کف پوربه انها را خوراش هو ده و سل 
ایتکه مجرای مدوی به آنها احاطه کرده کرویر 
آنها را حلیمه‌های کاسی نام نهاده است. در 
ملتقای دو شعبهٌ ۷ حلیمهٌ کوچکتری دیده 
میشود که در کاسه‌ای که از همه عمیقتر است 
قرار دارد, این جوف کوچک را ثقبة اعور 
مرگانتی نامند. 

دوم -حلیندهای گوچک که قطری وتان ز 
خیطی و مخروطی‌اند و قسم اخیر از همه 
فراوانتر است و همة آنها در سطح ظاهر زبان 
متفرقند. ساپ حلیمه‌های نیم کرویی بیان و 
رسم میکند که از آنها هم کوچکترند و این 
قسم در میان شیارهایی که در فاصلةً 
حلیمه‌های قطری و تاجی‌اند قرار گرفته و 
عنصر حلیمه‌های قطری و کاسی‌اند. 

غدد زبان: در خلف حلیمه‌های کاسی غدد 
خوشه‌ای زیادی موجود است: «غدد تحت 
مخاطیه» بشکل ۷ که با ۷ حلیمه‌های کاسی 
محسدالمکزند. غدهایی دیگرند که در خلف از 


محاذات غدد تهت مخاطیه شروع کرده «غدد 
بین العضلیة» و از هر طرف تا نزدیکی نقطً 
زبان ممتد میشوند و از طرفین دو توده که 
يکي خلفی «غد؛ وبر» و دیگری قدامی «غدء 
بلاندن» یا «غدهٌ توهن» است تشکیل میدهند. 
سطح تحتانی زبان: سطح تحتانی در ثلت 
قدامی, ازاد و دو ثلث خلفی آن متصل است 
بعضلاتی که آنرابه اجزاء مجاور استوار 
نموده‌اند. در قسمت آزاد این سطم, شیار 
متوسطی است که در طرف خلفی آن شکنج 
مخاطین است که آنرا لجام یا بند زبان گویند و 
در طرفین آن شیار, فزونی عضلات زبانی و 
دو فزونی کبودرنگ که از وریدهای ضفدعی 
حاصل شده‌اند دیده میشود. کنارهای زبان از 
نقطه رو به قاعده ضخیمتر شده و در تمام 
مواضع آنها حلیمه‌ها موجودند (ساپ). قاعده 
زبان بعظم لامی استوار است. در نقطهٌ زبان 
اغلب اثر شیار متوسط سح فوقانی و تحتانی 
دیده ميشود. 

بناء و ماهیت زبان: زبان حاصل شده از 
عفلات مخضوصه و غشلات اغافه که با 
اجزاء لفیه و غضروفه مرتبط شده با عظم 
لامی هیکل زبان را میسازند از نغشاء مخاطی 
و عروق و اعصاب. 

هیکل زبان: لب خلفی عظم لامی چنانکه 
سابقاً مذکور داشتیم محل اتصال غشاء لیفی 
«غشاء لامي زبانی» است که الیاف زبان بدان 
استوار ميشوند. در خط متوسطه تيفه ليفي 
عمودی کوچکی دیده میشود که در خلف 
ضخیمتر از اقدام و میان دو عضله زنخی زبان 
واقع است و دو سطح آن موضع اتصاب لیاف 
عضلانیه است. ابن غشاء را بلاندن مجازا 
غضروف لیفی متوسط زبان نامیده. غشضاء 
مخاط زبانی بسیار خیم است,» به نسح 
عضلانی چسبیده و متمم هیکل زبان است. 
عضلات زبان: عبارتند از: 

۱-عضلات زبانی. ۲- عضلاتی اضافی به نام 
عضله زنخی زبانی سهمی زبانی و لامی 
زبانی. ۲-سه عضلة دیگر که از اعضائی که به 
زبان مربوطند می‌آیند و آنها عضله زبانی. 
حنکی زبانی و لوزی زبانی و زبانی 
لهاتی‌اند... 

عضلا سهمی زینی, « ضلة دقیق کوچکی 
است که از فوق بجزء تحتی و وحشی زائده 
سهمی و بشریط سهمی فکی ملتصق شده 
بتحت و انسی و قدام رفته در قاعده زبان سه 
قسمت فیشود. قسمت اول: قدمی خلفی... 
قسمت دوم: عرضی یا فوقانی... فسمت سوم؛ 
تحتانی... 

عضلهٌ لامی زبانی: عضلةٌ صفیر مربعی است 
که‌بجسم عظم لامی (قاعده‌وی زبانی) و 
بقاعده و تمام طول قرن بزرگ آن «قرنی 


زبانی» متصل میشود پس الیاف آن عموداً 
بفوق رفته و در طرفین زبان بمیان سهمی 
زبانی و زبانی فوقانی میر وند... 

عضله زنخی زبانی: مشعشم‌ترین و بزرگترین 
عضلهة زبان است... 

شاقن زیتانی: انس الستیشرای لیاف 
عحلانیه‌ای که از عضلهُ مضیق فوقی حلق 
بزبان رفته... لوزی زبانی (بروکا), دستهً 
عشلایهای ات که غصاء مفاطین زا که 
میان کنار تحتانی لوزه و کنار زبان محاذی آن 
است برمیدارند نمایان میگردد. 

نغشاء مخاطی زباتی: برحسب مواضم وضع 
آن زیاد مختلف میشود: در سطح تحتانی زبان 
مانند غشاء مخاطی دهان است و در کنارها و 
سطح فوقانی... از لحمه‌های صلبی تشکیل 
یافته است. (از تشریح میرزاعلیخان ص ۵۲۹ 
تا ۵۳۴. 

در کاب کالیدشناسی توصیفی آمده: زبان 
عضو حس ذائقة است و بتوسط آن احساس 
طمم اشیاء را میتمائیم و اعضابی که در سطح 
آن پخش صیباشند باعث ادرا ک‌ایسن 
احاسات میگردند. 

زبان عضوی است عضلانی مخاطی و 
متحرک که در داخل دهان قرار دارد و علاوه 
بر درک طعم در جویدن و مکیدن و بلع و 
ترکیب و تغییر اصوات یز بکار میرود و ما به 
شرح فمتهای ذیل میپردازیم: 

قسمت اول - شکل خارجی: 

زبان عضوی است متحرک و مخروطی‌شکل 
که‌از بالا به پائین مسطح و قاعدة آن در عقب 
و نسبةً غیر متحرک میباشد ورأس آن در 
جلو و کاملاً متحرک است. این عضو دارای 
دو سطح فوقانی و تحتانی و دو کنار جانبی و 
یک رأس و یک قاعده است و رویهمرفته 
میتوان برای آن دو قمت قائل شد: یکی 
قسمت قدامی یا قسمت دهانی که بطور افقی 
قرار گرفته است و دیگری قسمت خلفی یا 
حلقی که بطور عمودی در عقب قسمت اولی 
وافع است. 

سطح فوقانی یا سطح پشتی: 

آين سطح ماند تمام زبان دارای دو قسمت 
افقی و عمودی است. قسمت افقیش در دهان 
واقع و متوجه سقف آن میباشد وقسمت 
عمودیش در عقب و مواجه با حلق است. در 
حد فاصل اين دو قسمت خط فرورفتگی 
است بنام شیر اتهائی که سحل تقاطع دو 
شاخه مشکله آن عمیق‌تر و خلفی‌تر از سایر 
قسمتهای آن است و به سوراخ اعور" یا 
روزنة کور موسوم میباشد. در روی قمت 
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افقی این سطح اجزاء زیر دیده میشوند: 
۱- در خط وسط شیار قدامی ج خلفی که از 


نوک زبان شروع و به سوراخ اعور ختم 


مبگردد به اسم شیار میانی. ۲- چین‌هائی که 
عرضاً قرار گرفته و عد؛ آنها زباد است. ۳- 
برآمدگهانی که در تمام این سطح پرا کنده 
بوده و از متفرعات مخاط زبانی است به نام 
حبه‌های زبانی که عده‌ای از آنها نسبة بزرگ و 
در جلوی شیار انتهائی وأقع و رویهمرفته 
تشکیل زاویة حاده‌ای را میدهند که فرجه ان 
بطرف جلو است و به هشت زبانی مسوسوم 
میاشد و بالاخره پاره‌ای از حبه‌ها که 
کوچکترند در روی تمام قسمت افقی سطح 
فوقانی موجود میباشند و مأ در موقع شرح 
مخاط زبان بذکر انها خواهيم پرداخت. 
قمت عمودی سطح فوقانی که متوجه به 
حلق است. غیر منظم و دارای غددی است که 
مجوع آنها را لوزة زبانی" مینامند. بین 
که‌در عقب آن قرار دارد سه چین مخاطی 
موجود مباشد که زبان را به نغضروف مکبی 
متصل نموده و به چین‌های زبانی مکبی میانی 
و طرقی موسومند. بین چین‌های طرفی دو 
فرورفتگی است بنام حفره‌های زبانی مکبی, 
وسعت ان از سطح فوقانی کمتر و متوجه به 
پوشیده شده و در روی آن قمتهای زیر دیده 
میشود: 

۱- در وسط آن چین مخاطی برجسه‌ای 
است که از جلو به عقب کشیده شده و مهار 
تاش نامید: میشود. ۲- در جلو و در امتداد 
مهار شیار نسبةٌ عمیق قدامی خلفی وجود 
دارد که تقریبا تا نوک زبان ادامه پیدا میکند. 
۳- انتهای خلفی مهار به‌برآمدگی ختم 
میگردد که در روی آن دو سوراخ مشاهده 
میشود که منافذ مجاری وارتون میباشند. 
۴- در طرفین مهار دو برآمدگی است که 
مربوط به وجود ندد زیر زبانی بوده و در 
روی هریک سوراخهای متعددی وجود دارد 
۵-بالاخره اورد نوک زبان که یکی در طرف 
راست و دیگری در طرف چپ خط وسط از 
جلو بعقب کشیده شده و باعن برآمدگی 
مخاط سطح تحتانی زبان میگردند. 

کنارها: گرد و مجاور دندانها میباشند و هرقدر 
از عقب به جلو نزدیکتر شویم نازک‌تر 
میگردند. 

قاعده: بهن و ضخیم بوده و به ترتیب از جلو 
بعقب با اجزاء زیر مجاور میباشد: 

۱- عضلات فکی لامی و زنخی لامی. ۲ 


راس: که از بالا به پائین پهن و در اين ثیارها 
سطوح فوقانی و تحتالی زین بیکدیگر متهی 
میگردند. 

قسمت دوم - ساختمان زبان: 

زیان از سه قسمت مختلف تشکیل شده است: 
اول اسکلت استخوانی لیفی. دوم عضلات. 
سوم مخاط. 

لول -انکلت تستفولان آیفر: 

ین اسکلت شامل استخوان لامی و دو تفة 
یفیبه نام غشاء لامی زبانی و غشاء میانی 
است. استخوان لامی را مفصلاً در کتاب اول 
«است‌خوان‌شناسی» ذ کرکرده‌ايم. 

غشاء لامی زبانی ": ۱ 

تتادللش است که عرضا پر هفانه شمه 
خلفی زبان قرار گرفته است. این تیفه روی 
کنار فوقانی تن استخوان لامی (در فاصلة بین 
شاخهای کوچک) چسبیده و سپس بطرف 
بالا و کمی بجلو متوجه شده و در ضخامت 
زبان قرار میگیرد. طول این غشاء در خط 
وسظ هر ییا یک تناتیمتر أنبت, 

غشاء میانی یا غشاء زبانی ۵: 

تیفة لیفی است که در خط وسط و در سطح 
سهمی عمود بر غشاء لامی زبان قرار دارد. 
این تیغه بین دو عضلة زنخی زبانی واقع است 
و بشکل داس کوچکی است که قاعد؛ آن در 
روی وسط سطح قدامی غشاء لامی زبانی و 
روی کنار فوقانی استخوان لامی چسبیده 
است: رای آن تفر یا دز عدود نوک زبان بسن 
عضلات مختلفهة این عضو قرار دارد. کنار 
فوقانیش محدب و پبموازات سعلح فوقانی 
زبان مباشد و از آن بیش از سه الی چهار 
میلیمتر فاصله ندارد. کنار تحتانیش مقعر و 
مجاور الیاف عضل زنخی لامی است. 

دوم - عضلات زبان: زبان دارای هفت عصله 
است. یکی از آنها که به نام زبانی فوقانی است 
رد و بقیه زوج و هشت جفت ميباشند. 
باسخنای عضلات عرضی زبان که کاملاً دز 
داخل اين عضو هستد سایر عضلات زبان 
بیکی از استخوانها و يا اعضاء صمجاور نیز 
چسبیدگی دارند و از این حیث آنها را یتوان 
به سه دسته تقسیم کرد: 

دس اول آنهائی که مبدأشان بیکی از 
استخوانهای مجاور متصل است. این دسته 
شامل سه زوج عضله میباشد ازاینقرار: 

۱- زنخی زبانی. ۲-نیزه زبانی. ۳-لامی 
زیانی. 


۰ دسته دوم - عضلاتی که مبداشان در روی 


اعضاء مچاور چسبندگی دارد و عبارتد از: 
-کامی زبانی. ۲- حلقی زبانی. ۳- لوزة 

زبانی. 

دسته سوم -عده‌ای که مبدأشان هم در روی 


اعضاء و هم در روی استخوانهای مسجاور 


مباشد. این دسته شامل عضله زباني تحتانی 
و عضله زبانی فوقانی است. 
۱- زنخی زبانی * عضله‌ای است ضخیم و 
مشلئی‌شکل که رأس آن در جلو و قاعده‌اش 
مانند بادیزنی در داخل زبان پخش میشود. 
میدا - بتوسط الیاف کوتاه ونری در روی 
زائد؛ زنخی فوقانی استخوان فک اسفل 
ماتتد بادبرنی بطرف سطح فوقانی زبان 
استخوان لامی متوجه میگردند. 
انتهاء - الباف قدامی با فوقانی قوسی را 
تشکیل میدهند که بطرف جلو مقعر است و به 
راس زبان منتهی میگردند. 
۲- الیاف میانی که همه به سخاط سطح 
فوقانی زبان و به غشاء لامی زبانی متصل 
میگ ردند. 
۳- لیاف تحتانی یا خلفی در روی کنار 
مجاورات - سطح داخلی آن مجاور له 
همنام طرف مقابل است و بین آنها در طرف 
بالاغشاء میانی و در طرف پائین نسج سلولی 
قرار دارد سطح خارجی آن مجاور با غده 
تحت زبانی و مجرای وارتن و شریان زبانی 
عصب زیر زباتی و عضلات لامی زبانی و نیزة 
زبانی تحتانی میباشد. کنار قدامی‌اش مقعر و 
مجاور با مخاط نطح تحتانی زبان است کنار 
تحتانی آن روی عضله زنخی لامی تکیه 
عمل: الیاف قدامی نوک زبان را بطرف پائین و 
عقب میکشانند. لیاف میانی زبان را بجلو 
میبرند. الیاف خلفی با تحتانی زبان و 
استخوان لامی را به بالا و جلو میکثانند و در 
صورتی که کلة الیاف این عضله بالاتفاق 
منقبض گردند زبان را بطرف کف دهان 
میکسترانند. 
عصب: شاخه‌هایی است از عصب زیر زبانی. 
۲ زیاد ف 

یه زیانی : 
عضله‌ای است طویل و نازک که از زائده 
نیزه‌ای به قسمت طرفی زبانی کشضیده شده 
است. 
مدا - در روی نقاط ذیل میچبد: 
۱-روی قسمت قدأمی خارجی نوک زاندهة 
نيزة است‌خوان گیجگاه. ۲- روی رباط نیزه 
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فکی. ۲- در پمضی موارد روی زاویبدٌ فک 
اسفل و مجاور آن روی کتار خلفی این 
استخوان. 

مسیر - عضله بطرف پائین و جلو و خارج 
متوجه شده در حدود انتهای خلفی کنار 
طرفی زبان بدو دسته الیاف فوقانی و تحتانی 
تقسیم میگردند. 

انتها - الیاف فوقانی بشکل بادیزنی در روی 
سطح فوقانی زبان پخش میگردند. اين الیاف 
در طرف عقب عرضاً قرار دارند و هر چه به 
طرف نوک زبان نزدیک‌تر شوند بیشتر بطرف 
داخل و جلو متمایل میگردند و بالاخره كليه 
آنها روی غشاء میانی منتهی ميشوند. باید 
دانت که خارجی‌ترین اين دسته در امتداد 
کنار طرفی زبان تا نوک این عضو کشیده 
میشوند. 

۲- الیاف تحتانی از میان رشته‌های عضلات 
لامی زبانی و زبانی تحتاتی عبور نموده و به 
مجاورات: 

عقله وهای عاجالن و معط زبان و عضبا 
زبانی مجاور است و از طرف داخل با رباط 
نیز لامی و عضلة تنگ‌کندة فوقانی حلق و 
عضله لامی زبانی مجاورت دارد. 

عمل - زبان را بطرف بالا و عقب میکشاند. 
عصب: ۱- شعبه‌ای از عصب زیر زبانی. 

۲- شعبه‌ای از عصب صورتی. 

۳- لامی زبانی ا: عضله‌ای است پهن و.نازکگ 
و چهارگوش که در قسمت طرفی و تحتانی 
زبان قرار دارد. 

مبدأً - در روی نقاط زیر میچسبد: 

۹ روی تنة استخوان لامی مجاور شاخ 
بزرگ و در طول کنار خارجی آن. 

ختیر: الیاف: عضااتی بطراف نالا و کننی نس 
جلو متوجه شده و وقتی که به کنار طرفی 
زبان رسیدند تفیر جهت داده و تقریا افقا 
بطرف داخل و جلو متوجه شده و از یکدیگر 
دور میشوند. 

انتها: اين الیاف در ضخامت زبان با رشته‌های 
فوقانی عضله زبانی مخلوط شده و به اتفاق 
آنها در روی غشاء میانی متصل میگردند. 
بایذ دانست که در بعضی اوقات این خخنله 
شامل دو دسه الیاف مجزا از یک‌دیگر 
میباشند. یکی: به نام قاعدهٌ زبانی ‏ که از تن 
استخوان لامي مجزا مس‌گردد و دیگری: 
شاخی زبانی "که مبدا آن در روی شاخ بزرگ 
است‌خوان لامی است و الب در بین این دو 
دسته فاصله‌ای موجود است که در صورت 
تثریح دقیق ممکن است شریان را نیز در این 
فاصله مشاهده کرد. 


مسجاورات: سطح عمقی آن با عضلات 
تنگ‌کنند: میانی حلق و زبانی تحتانی و 
زنخی زبانی و شریان زبانی مجاور است و 
شریان بطور مایل از عقب بجلو و از پائین به 
بالا کشيده شده است. اما سطحاً این عضله با 
عضلات فکی لامی و یز لامی و دوبطنی و 
غدة تحت فکی و مجرای وارتن و اعصاب 
زبانی و زیرزبانی مجاور است. 


۱ عمل - عضلات لامی زبانی چپ و راست 


بالاتفاق زبان را بطرف پائین میکشاند. 
عصب - شاخه‌ای از عصب زیر زبانی. 

۴ 
۴-کامی زبانی : 
عضله‌ای است نازک و طویل که در ضخامت 
سنون قدامی لوزه قرار دارد. 
مدا - روی سطح تحتانی شراغ الحنک یعنی 
در روی سطح تحتانی نیام کامی می‌چسبد. 
آن بجلو و پالا است. 
انتها- الیاف این عضله در حدود قاعدة زبان 
از یکدیگر دور شده عده‌ای عرضا و پاره‌ای 
طولاً پیش رفته ر با الباف عضله تیر؛ زبانی 
یکی میگردند. 
مجاورات: ق قسمت عمده این عضله مجاور 
مخاط است و چنانکه ميدانیم قمتی از تن 
آن در جلوی لوزه قرار دارد. 
عمل - زبان را الا و عقب میکشاند. 
عصب - شعبه‌ای است از عصب صورتی ولی 
در حفقة حقیقت عصب این عضله شاخه‌ای اسّجت از 
عصب ریوی معدی که بتوسط عصب پیوندی 
حفره وداجی آن داخل در عصب صورتی 
میگردد. 
۵- حلقی زبانی ۵: 
عشه‌ای است نازک که در حقیقت از 
مفرعات عضلهٌ تنگ‌کنند؛ فوقانی حلق 
میباشد. 
مبداً - چنانکه گفته شد الباف آن جزئی از 
عضله تنگ‌کننده فوقانی است. 
میر- الیاف عضلانی بطرف قاعده زبان 
متوجه میگردند. 
انتها - الیاف فوقانی با رشته‌هایی از عضلات 
کامی زبانی و نیز؛ زباتی در ضخامت آن پس 
از انکه از زیر عضلةٌ لامی زبانی عبور کردند 
با رشته‌هایی از عضلهُ زبانی تحتانی یکی 
ميشوند. 
مجاورات -قمتی از این عضله در زیر 
له لامی زبانی قرار دارد. 
عمل - زبان را به عقب و بالا میکشاند. 
عصب - شعبه‌ای است از.عصب زیر زباتی. 
۶-لوزة زبانی * 
عضله‌ای است هن و یسیار نازک که همینه 


نیز موجود نست. 


مبدأً- روی سطح خارجی پوشة لوزه اتصال 
می‌یاید. 
سیر - لیاف آن بطرف جلو و پائین متوجه 
ميشوند. 
انتها- عضله در ضخامت قاعدة زبان تغییر 
جهت داده و عرضاً متوجه خط وسط گردیده 
ور این قطه بایان له اط رف مقایلن 
متقاطع میگردند. 
مجاورات - این عضله ایتدا در سطح خارجی 
لوزه قرار دارد ولی در ضخامت زبان در زیر 
عضلهُ زبانی فوقانی واقع است. 
عمل -بالا برندء قاعدة زبان میباشد. 
عصب - شعبه‌ای از عصب ۳ زیر زبانی است. 
۷- زبانی فوقانی ": 
تها عضله فرد زبان است که بشکل تیفژ 
تازکی در زیر مخاط سطح فوقانی زبان از 
قاعده تا راس این عضو کشیده شده است. 
مدا -اين عضله از به ده الیاف میانی و 
طرفی تشکیل شده است از اینقرار: 
۱- دسته میانی که در روی غضروف مکبی و 
چسین زبانی مکبی میانی میجید. ۲- 
دسته‌های طرفی که در روی دو شاخ کوچک 
استخوان لامی اتصال می‌يابند. 
مسیر- دسته‌های نامبرده بطرف جلو و پالا و 
داخل متوجه شده و کمی نیز به عرض آنها 
افزوده میگردد و بالاخره پا یکدیگر مخلوط 
گشته و تشکیل تیف واحدی را ميدهند. 
انتها- اين تیغه قسمت میانی سطح فوقانی 
زبان را پوشانده و تا توک ان ادامه مبیابد. 
مجاورات - سطحاً با مخاط زبان و عمقاً با 
ساير عضلات زبان که در زیر آن قرار دارند 
مجاور است و در طرفین آن عضلات کامی 
زبانی و حلقی زبانی و نیز زبانی واقع‌اند. 
عمل - نوک زبان را ببالا و عقب میکشاند و 
بالتیجه این عضو را کوتاه منماید. 
۸ زبانی تحتانی * 
عضله‌ای است نازک و مسطح و طویل که در 
تحتانی زبان قرار دارد. 
مبدا- روی شاخ کوچک استخوان لامی 
میچبد و نیز عده‌ای از الیاف حلقی زبانی و 
نیزه‌ای زبانی به آن ملحق میگردند. 
مسیر - عضله بطرف جلو و بالا متوجه شده و 
قوسی را می‌پیماید که تقعر آن بطرف پائین و 
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۴ زبان. 


انتها- در روی سطح عمقی مخاط_نوک زبان 
اتصال می‌یاید. 

مجاورات - این عضله در زیر عضله نيزء 
داخل) و لامی زبانی (در طرف خارج) قرار 


دارد. 

عمل - زبان را پاین آورده و بعقب میکشاند 
و بالتیچه آنراکوته مینماید 

عصب - شعبه‌ای از عصب زير زبانی, 
٩-عرضی‏ ا: 


عضله‌ای است نازک که عيناً از خط وسط تا 
کدار زبان کشیده شده است. 

میدأً- در روی غشاء میانی میچسبد. 

مسیر- عرضاً بطرف خارج کشیده میشود. 
انتها- در روی مخاط کنار طرفی زبان اتصال 
میيابد. 

مجاورات - الیاف آن در ضخامت زبان با 
الیاف ساير عضلات این عضو متقاطع 
عمل -زبان را طویل و مدور نموده و بالنتیجه 
عرض آنرا اندک میسازد. 

عصب - شعبه‌ای از عصب زیرزبانی است. 
سوم - مخاط زبان: 

این مخاط تمام سطح زبان را پوشانده ف قط 
قاعدة این عضو است که از آن مفروش نیت 
و مخاط زبان در حدود محیط قاعده به روی 
خود منعطف شده و با مخاط اعضای مجاور 
یعنی حلق و حنجره و شراع الحنک و كه‌ها و 
کف دهان یکی میشود. مخاط سطح تحتانی 
زبان نازک و شفاف است ولی هر قدر 
بکنارهای این عضو نزدیکتر شویم ضخیم‌تر 
میگردد و حدا کثرضخامت آن در وسط سطح 
فوقاتی زبان میباشد. استقامت مخاط سطح 
تحتانی و کناره‌های زبان ضعیف ولی مخاط 
سطح فوقانی دارای استقامت زیادتری است. 
رنگ آن در سطح تحتانی پشت گلی و در 
سطح فوقانی پس از غذا خوردن پشت گلی 
مایل به قرمز است ولی صبح ناشتا و یبا در 
صورتی که شخص چند ساعتی غذا نخورده 
باشد سفید یا سفید زردرنگ است. 

حبه‌های زبان ": 

سطح مخاط زبان صاف و هموار نت بلکه 
دارای برآمدگی‌هائی است به نام حبة زبانی که 
بر حسب شکلشان به چند دسته تقسیم 
می‌شوند از اين قرار: 

۱- حبه‌های کاسی‌شکل " که حجمشان از 
سپایر حبه‌ها ببزرگتر و در وسط هر یک 
برآسدگی مدوری است که دور آن رانیز 
شیاری احاطه نموده است. عدة آنها مفمولاً نه 
است و در جلوی شیار انتهائی و محاذات آن 
قرار گرفته‌اند و تشکیل هشت زبانی را 
میدهند. ۲- حبه‌های قارچی‌شکل " که مانند 


قارچی است که از یک سر حجیم و یک پاية 
باریکی تشکیل شده است. عدء آنها یکصد و 
پنجاء الی دویت است که بیشترشان روی 
سطح فوقانی زببان در جلوی هشت زبانی 
پراکنده‌اند. ۳- حبه‌های نخی‌شکل *, 
فوق‌العاده کوچکی همتد که از راس آنها 
استطالهٌ نخی شکل متفرع میگردد. این حبه‌ها 
نیز در جلوی هشت زبانی واقعند. ۴- 
حبه‌های تج گروعه تیار کوچک که در 
تمممخاط زیان پخش مباشند. 

عروق و اعصاب که ماب پذکرآنها خواهیم 
پرداخت دارای قمت‌های ذیل است: 
مخاطهای بدن از دو طبقةٌ عمقی کوریون ۲ و 
ب - غدد - که خود به دو نوعند. یکی: غدد 
فولیکور "و دیگری غدد مخاطی. 

۱-غدد فولیکولر که چنانکه در کل 
خارجی زبان ذ کر نمودیم در عقب هشت 
زبانی قرار گرفته و مجموعشان را لوز؛ زبانی 
مینامند. ۲-غدد مخاطی که غدد خوشه‌ای 
هستد و مانند سایر شدد خوشه‌ای دهان 
مباشند. 

رویهمرفته مجموعه این غدد شبیه به نعل 
خلفی سطح فوقانی زبان قرار گرفته و 
شاخه‌های اين نعل در امتداد کاره‌های زیان 
واقع است انتهای شاخه در روی سطح تحتانی 
زبان و مجاور راس آن میباشد و بدین ترتیب 
میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. یکی 
دسته خلفی که فرد و میانی است و در عقب 
ِ هشت زبانی قرار دارد و دیگری دس طرفی 
که‌بموازات دو کنار زبان از حبه‌های کاسه‌ای 
شکل تا نوک زبان کشیده شده است. سوم 
دسته قدامی تحتانی یا دستة نوک زبان که در 
سطح تحتائی این عضو و در طرفین خط وسط 
واقع میباشد اين دسته را به اسم غده بلاندن* 
یا غدة نون "" نیز مینامند. 

ج - جوانه‌های ذائقة ,این جوانه‌ها 
مخصوص مخاط زبان‌اند و در ضخامت طبعقةً 
پوششی آن قرار گرفته و در حقیقت عضو 
اصلی ذائقه مب‌اشند. هر یک از این جوانه‌ها 
پشکل بطریی است که ته آن روی کورین قرار 
گرفته و گلوی آن عمودا از طبقه‌های مختلفةً 
سطحی پوششی عبور نموده و بالاخره دهاندٌ 
آن در روی سطح آزاد مخاط قرار دارد. از این 
میگردد به نام مژگان دائة ۲۲, 

این جوانه‌ها فقط دز دو نقطه یافت میشوند. 
اول -روی حبه‌های کاسی‌شکل. دوم -روی 








زبان. 


حبه‌های قارچی‌شکل؛ و بدین ترتیب محل 
آنها در روی کنارهای زبان و دو سوم قدامی 
کاسی سطح فوقانی این عضو و یخصوص در 
حدود هشت زبانی است. ا گر قطع عمودی از 
یک حبهٌ شکل ملاحظه میشود که جوانه‌های 
نامیرده بخصوص در سطوح طرفی حبه‌ها 
قرار دارند ولی مکان آنها در روی جعه‌های 
قارچی شکل فقط در حدود انتهای آزاد یا 
رأسشان مباشند. 

قسمت سوم - عروق و اعصاب زبان: 

اول - شرائین: شریان عمد؛ این عضو شریان 
زبانی "۱ میباشد (شاخه‌ای از شریان سبات 
خارجی) که در زیرعضله لامی زبانی قرار 
دارد و از آن دو شاخه عمده مجزا میگردد که 
در ضخامت عضلات زیان پخش میشوند. 
یکی به نام شاخة پشتی زبان "۱ و دیگری 
موسوم به شاخ نوک زبان. "٩‏ شرائین فرعی 
عبارتد از خاخه‌هایی از شرانین کامی 
تحتانی (شعبه‌ای از شریان صورتی) و حلقی 
صعودی (شعبه‌ای از شریان سبات خارجی). 
دوم - آورده: بیشتر وریدهای زبان در سطح 
خارجی عضله لامی زبانی قرار گرفته و 
بعضی نیز در سطح داخلی این عضله واقعند. 
با اين اورده با یک‌دیگر جمع شده و ورید 
زبانی را تشکیل میدهند که معمولا با واسطة 
تنة وریدی درقی زبانی صورتی به ورید وداج 
داخلی منتهی میگردند. 

سوم - عروق لنفاوی: عروق لشفاوی نوک 
زبان به غدد نفاوی زیر چانه‌ای منتهی 
میگردند ولی عروق لنفاوی سایر قسمتهای 
این عضو به غدد للفاوی تحت فکی و غدد 
قدامی زنجیر وداج داخلی منتهی میگردند. 
چهارم اعصاب: اعصاب زبان بدو نوع تقیم 
میشوند از این قرار: 

یک - اعصاب محرکه که شعبی از اعصاب 
صسورتی و زیر زبانی میباشند. اعصاب 
عضلات نیزة زبانی و کامی زبانی و گاهی نیزة 
زبانی تحتانی شاخه‌هائی از عصب صورتی 
هد و بعلاوه کل عضلات زبان از عصب 
زیر زبانی عصب میگیرند. 
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زبان. 
دو -اعصاب حسی که شاخه‌هائی از اعصاب 
زبانی و زبانی حلقی و ریوی معدی میباشند: 
۱- عصب زیانی (شاخة عصب فک اد غل) 
قمتی از مخاط راکه در جلوی هشت زبانی 
است عصب میدهد. ۲- عصب زبانی حلقی 
در ناحیة حبه‌های کاسی‌شکل و قسمتی از 
مخاط زبان که در عقب هشت زبانی قرار دارد 
پخش میشود. ۳- عصب ریوی صعدی, با 
واسطهٌ عصب حنجرة فوقانی مخاط چین‌ها و 
حفره‌های زبانی مکیی را عصب میدهد. 
باید دانست که عموم اين اعصاب در ناحية 
زبان دارای خاصیت حس عمومی (حسی) و 
خضوسن (حننامته) میاشعد و درس فلا 
مختلف مخاط زبان پخش میشوند: 
۱- در روی حبه‌های کاسی شکل. ۲- در 
داخل جوانه‌های ذائقه ۳- در داخل غدد 
زبانی. ( کالبدشناسی توصیفی تألیف استادان 
دانشکد؛ پزشکی کتاب ششم ص ۱۰۳ تا 
۶ 
در کتاب کالیدشناسی و فیزیولزی آمده: زیان 
عضوی است عضلانی که در حرف زدن و 
تکلم بکار رفته و ضمناًلقمة غذائی را در 
دهان به اطراف می‌برد و در مضغ بلع دخالت 
دارد و از هفده عضلةٌ تشکیل‌دهنده تشکیل 
یافته و سطح آن نیز از یک طبق مخاطی 
پوشیده شده است. در این مخاط برآمدگیهایی 
به نام پایل‌های ذائقه" وجود دارند 
«برجستگی‌های قارچی‌شکل, رشته شکل, 
کاسی‌شکل. نیم‌کره‌ای و جامی‌شکل» و 
اتهای رشته‌های اعصاب حس ذائقه در این 
اجسام منتشر میباشد. عده‌ای از پاپیل‌ها در 
ثلث خلفی زبان تشکیل حرف ۷زبانی را 
مودهتا که رانک جر اقب وان ات 
متوجه بجلو است. در اطراف زبان پاپیل‌ها 
نیز دیده ميشوند. در ضخامت مخاط زبان و 
در پاپیل‌های دانه‌های ذائقه ۲ است که آنها را 
زیتون چشایی هم میگویند. در هر زیتون چند 
سلول ذائقه دیده میشود که از طرف خارج هر 
کدام به یک میله متهی میگردد. قاعد؛ این 
سلولها به رشته‌های انتهایی اعصاب ذائقه 
منتهی ميشوند. بدور هر زیتون یک غلاف 
سلولی است. طعم مواد اغذیه بتوسط 
سلولهای ذائقة زیتون پاپیلهای به اعصاب 
رسیده و بوسیلهٌ حس ذائقه درک ميشود. غذا 
یا ماده باید محلول باشد تا طعم آنها محسوس 
گرددو یا با بزاق آميخته و حل گردد و غلظت 
مخصوص داشته باشد و با حرارت مینی 
باشد و بطور شیمیائی میله‌های سلولهای 
چشایی را تحریک میکند و تحریک بتوسط 
تارهای عصبی زبانی حلقی یا زبانی بمرکز 
ذائقه مفز میرسد که موس حس چشایی 
شود. باید دانست محلول یک صد هزارم 


سولفات دوکینین تلخیش حس میشود و طعم 
تلخی در قمت خلفی زبان حس میگردد. 





زبان 
۱-رائد؛ رری قصبةالریه ۲ - زبان کوچک ۳- 
تن ابتدایی حلق ۴ - لوزه سقف دهانی ۵- چین 
قدامی شراع‌الحنک ۶- شیار خلفی ۷ - برزهای 
پیال‌ای شکل ۸ - یار میانی زبان 


حرکت عضلات زبان بتوسط عصب زیسر 
زبانی زوج دواژدهم از اعصاب دماغی است. 
اعصاب حسی دو عددند: یکی زبانی حلقی که 
زوج نهم از اعصاب دماغی است. رشته‌های 
آن در پاپیلهای متنشر میشوند و ثلث خلفی 
زبان حس ذانقه‌اش مربوط به آن است. اگر 
این عصب قطم شود حیوانات مواد خیلی تلخ 
را هم می‌بلعند. دو ثلث قدامی زیتان حس 
عمومی و ذائقه‌اش مربوط به عصب زبانی 
ات کته شسعه‌ای از عصب فک اسفل 
میباشد. نوک زبان برای طعم شیرینی و ترضی 
و شوری است. ( کالبدشتاسی و فیزیولوژی 
تألیف یک نفس ص۲۴۸ و ۲۵۱). 
خدای را نستودم که کردگار من است 
زبانم از غزل و مدح بندگانش بود. رودکی. 
سه پاس تو چشم است و گوش و زیان 
کزاین سه رسد تیک و بد یگمان. فردوسی. 
زباتی که اندر سرش مفز نیست 
اگردر ببارد همان نفز زیست. فردوسی. 
تن از خوی پر آب و دهان پر ز خاک 
زبان گشته از تشنگی چاک‌چاک. فردوسی. 
همه روی کنده همه کده‌موی 
زبان شاه گوی‌و روان شاه‌جوی. فردوسی. 
سر و رویم شده چون یل زبان گشته تمنده 
زبالا در باران» ز پس و پیش بیابان. 
عجدی. 
زبانی سخنگوی و دستی گشاده. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص .)۲٩۹۲‏ 





زبان. ۱۲۶۲۵ 
چنین گفت دانا که باخشم و جوش 
زبانم یکی بسته شیر است زوش. اسدی. 
زبانی که باشد بریده ز جای 
از آن به که باخد دروغازمای. اسدی. 
زبان بکام در, افعیست مرد نادان را 
حذرت باید کردن همی از آن افمی. 
پس سر که پریده زبان است 
با یک نقطه زبان زیان است. ناصرخسرو. 


رخ همچو روی کلک و زبان چون زبان شمع 
دل همچو چشم سوزن و تن همچو ریسمان. 


جمال‌الدین عبدالرزاق. 
از زبان در سر شدی خاقانیا 
تا بماند سره زبان در بته به. خاقانی. 
چه خوش گفت فرزانة پیش‌بین 
زبان گوشتین است و تیغ آهنین. نظامی. 


از آن زبان سخنگو بزر برند کرام 
که‌نیست زخم زبان در جهان صلاح‌پذیر. 
اثیر اومانی. 
زبان در دهان ای خردمند چیست 
کلید در گنج صاحب هنر 
چو در بسته باشد نداند کسی 
که جوهرفروش است یا پیله‌ور. 
سعدی ( گلستان). 
رز زبان پریدن. رجوع به از زیان جستن و 
از زبان در رفتن شود. 
ار زبان تپق زدن؛ از زبان پریدن است. 
رجوع به از زبان جستن و از زبان در رفتن 
شود. 
زبان جستن؛ کنایه از خطا و سهو کردن 
در گفتگو باشد. (آنندراج) (برهان قاطع) 
(موید الفضلاء). خطا نمودن و سهو کردن در 
تکلم و گفتگو. (ناظم الاطباء). 
زبان درآمدن؛ سهو نمودن و خطا کردن 
در تکلم. (ناظم الاطباء). کنایه از خطا و سهو 
کردن در گفتگو باشد. (آنندراج). 
ار زبان در رفتن؛ از زبان جستن. از زبان 
درآمدن. بر زبان رفتن. 
از زبان رفتن؛ سخنی گفتن که دل را از آن 
تخیر تیست؟ 
هرچ از زبان رود نرسد بیش تا بگوش 
در دل نرفت هر سخنی کان ز جان نخاست. 
کمال اسماعیل, 
زبان گذشتن؛ بسر زبان رفتن. بزبان 
برآمدن. از زبان در رفتن. از زبان جستن, 
چ ژیان آمدن «سخن»؛ گفته شدن سخن. 
صادر شدن کلام از زبان 
نام تو چون بر زبان می‌آمدم 
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۶ زبان. 


زبان. 





آب حیوان در دهان می‌آمدم. نب خاقانی. 
بیک سالم آمد ز دل بر زبان 
بیک لحظه شد منتثر در جهان. 

سعدی (بوستان). 
گرنام تو بر زبانم آید 
فریاد براید از روانم. سعدی. 
خطا گفتم بنادانی که چون شوخی کند عذرا 
نمی‌باید که وامق را شکایت بر زبان آید. 

سعدی,. 

|| کلام در دهان آمادة بیرون شدن گشتن؛ 
نه هر گوهر که پیش اید توان سفت 
نه هرچ آن بر زبان آید توان گفت. نظامی. 
- بر زبان آوردن؛ گفتن. ذ کر کردن. بر زبان 
راندن؛ پسران خواجه حسن را سخنی چند 
سخت گفت و اندران پدر ايشان چنان محتشم 
را سبک بر زبان آورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۲). 
وقف بازوی من است این حرز و نفروشم به کس 
گرچه زاول نام دادن بر زبان آورده‌ام. 


خاقانی. 
ا گر بتحفة جانان هزار جان آری 
محقر است نشاید که بر زبان آری. سعدی. 
جواب تلخ چوخواهی بگو و با ک‌مدار 
که شهد محض بود چون تو بر زبان‌آری. 
نعدی. 


رجوع به «بر زبان رآندن» شود. 

- بر زبان افتادن؛ مشهور شدن. بر ملا شدن. 
بر سر زبانها افتادن. 

-بر زبان برآمدن؛ بر زبان رفتن: 


گربرآید بزبان نام منت با کی‌نیست 
پادشاهان بغلط یاد گدا نیز کنند. سعدی. 
سخن عشق توبی آنکه برآید بزبانم 
رنگ رخسار خبر میدهد از سر نهانم. 

سعدی, 


پر زیان بودن « کسی»؛ مورد محبت زبانی 
بودن. مقابل در دل جای داشتن 
نه خلاف عهد کردم که حدیت جز تو گفتم 
همه پر سر زبانند و تو در میّان جانی. 
سعدی. 

-]|یاد شدن. در یاد بودن. نام‌برده شدن* 
گشتم هلا ک و حرف توام در دهان هنوز 
افتاده از زبان و تویی بر زبان هنوز. 

(آتدراج). 
-||مشهور بودن. همه جا گفته شدن. رجوع 
به «بر زبان افتادن» و «بر سر زبانها افتادن» 
شود. 
-پر زبان راندن؛ سخنی را بر زبان آوردن. 
سخن گفتن. تکلم؛ بونصر سوگندنامه نبشته 
بود. عرض کرد: هارون بر زبان راند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۶۱). فقها و معتبران را 
بخواند و سوگندان بر زبان راند که جز ضیعتی 
که‌به گوزکانان دارد... هیچ چیز ندارد. (تاریخ 


بهقی چ ادیب ص ۳۶۲). 

آنکه چون مداح او نامش پراند بر زبان 

زازدحام لفظ و معنی جانش پرغوغا شود. 
ناصرخسرو. 

بزرگی این حکایت بر زبان راند 

دریغ آمد مرا مهمل فرزماند. 

بر زبان نیاوردن؛ از گفتن چیزی خودداری 

کردن.از سخنی لب فروبستن. 

- بصد زبان گفتن, بصد هزار زبان گفتن, به 

هزار زیان گفتن؛ در نهایت وضوح بزبان حال 


بر چیزی کواهی دادن؛ 
ز فتح غور و ز حال محمد علاش 
چه شرح دانم دادن بصد هزار زبان. 

مسعو دسعد. 
ز شکر تو نتوان گفت کمتزین جزوی 
بصد هزار زبان و بصد هزار قران. 
1 آمیر معزی. 
افتابش بصد هزار زبان 
سای پادشاه میگوید. خاقانی. 
نه عجب کمال حسنت که به صد زبان بگویم 
که‌هنوز پیش ذ کرت خجلم ز بی‌زبانی. 

سعدی. 


بر نوک زبان پودن «سخنی»؛ بر نوک زبان 
داشتن آن. رجوع به ترکیب بعد شود. 
پر نوک زبان داشتن؛ سخنی را بر سر زبان 
داشتن, آماد؛ گفتن سخنی بودن. 
-||(در تداول) سخنی را پیش از گفتن آن از 
یاد بردن. 
-به زبان آوردن؛ ذ کر کردن. به زبان راندن: 
هیچ کس را زهره نباشد که نام خواجه به زبان 
آورد جز به نیکوئی. (تاریخ ییهقی). 
تو مپندار که حرفی به زبان می‌آرم 
تا به سیله چو قلم باز شکافند سرم. سعدی. 
رجوع به «بر زبان رآندن» شود. 
- به زبان راندن؛ بر زبان آوردن. بر زبان 
راندن. متذکر شدن؛ سوکندنامه باشد... که 
وزیر آن را بزیان راند و با خط خویش زیر آن 
نوید. (تاریخ بهقی). آن سوگدنامه پیش 
داشت خواجه آن را به زبان راند. (تاریخ 
بیهقی). قاضی بخواهد تا آن شرطها و 
سوگندان را... بتمامی به زبان براند. (تباریخ 
بهقی). 
زبان آلودن بچیزی؛ از آن چیز سخن 
گفتن.نام آنرا بر زبان آوردن. زبان تر کردن: 
طالب بحرف باده میالا زبان که ما 
قفل خمار بر دهن خام بسته‌ايم. ۲ 

طالب آملی (از آنندراج), 
رجوع به آنندراج و ارمفان صفی ج۱ص ۲ 


شود. 

-.||کایه از لقمه در دهن گذاشتن. (ارسفان 
آسفی ج ۱ص ۲). 

زیان از قفا بدر کردن؛ نوعی از تعذیب و 





شکنجه است. (آنندراج): 
گرچمن گوید مرا همرنگ رویش لاله است 
از قفا باید بدر کردن زبان سوسنش. سعدی. 
- زبان از قفا بدر گرفتن؛ نوعی از تعذیب و 
شکنجه است. (انندراج)؛ 
اگرنه مدح تو گوید زمانه سوسن را 
بنفشه‌وار زبان از قفا بدرگیرد. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
زبان از قفا بیرون کردن؛ نوعی تعذیب و 
شکنجه است. (آنندراج): 
بفرمود دل تنگ روی از جفا 
که‌بیرون کندش زپان از قفاء سعدی. 
- زبان از قفا کشیدن. نوعی تعذیب و شکنجه 
است. (آنندراج): 
زبان گل ز قفا می‌کشند | گربکند 
حقوق تربیت نوبهار را انکار. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج). 
رجوع به ترکیب زير شود. 
- زبان از کام برکشیدن؛ نوعی از تعذیب و 
شکنجد است. زبان از ققا کشیدن. (انندراج), 
و رجوع به ترکیب بالا و ترکیب ذیل شود. 
- زبان از کام کشیدن؛ زبان از قفا کشیدن. 
(انندراج)؛ 
زبان طعنة سوسن ز کام چون نکشید 
اگرنه روی چمن دید در میان نرگس. 
عرفی. 
یعنی سوسن که از راه زبان‌درازی طعنه بر 
برگس زده بود نرگس روی عزیزان چمن را 
اگر در میان ندیده چرا زبان او را از کام 
برنیاورده. کما صرح به بعض المحققین. 
زبان بر خاک مالیدن؛ حسرت و آرزو 
کردن.(آندراج): 
تیغ میمالد زبان بر خا ک پیش جراتم 


پیچ و تاب از قبضهٌ جوهر برون آوردهم. 
ماعباز آتدراجا 
تا بوصف آن دهن شد سبره خط تر زبان 
طوطیان بر خا ک‌میمالند از شکر زبان. 
صانب (از آنندراج). 
- ||اظهار عجز و فروتی. (ارسغان آصفی 
ج۳ ص ۸). 
- زپان پر دیوار مالیدن؛ کنایه از قناعت و 
توکل. (آنندراج) (ارمفان آصفی ج ۲ ص ۵): 
چراغ زندگی را میکند مستفنی از روغن 
زبان خویش چون خورشید بر دیوار مالیدن. 
صائب. 
<- زبان بر زبان داشتن؛ مرادف زبان در ته 
زبان داشتن. هر دم چیزی گفتن و بر گفته‌ای 
ثابت نبودن. (انندراج). رجوع به زبان در ته 
زبان داشتن شود.. 


۱-در آندراج و ارسغان آصفی معنایی برای 
این ترکیب یاد نشده است. 


زبان. 


- زبان به دهان نگرفتن کودک؛ پپیوسته 
گریستن آو. 
زبان به زیان گفته شدن؛ معروف شدن. همه 
جاگنته شدن. دهان بدهان گفته شدن. 
زیان بیرون افتادن؛ آن است که حیوان از 
شدت تشنگی زبان خود رااز دهان برارد: 
زبان سوسن از تشنگی فتاده برون 
چو نوک خنجر فرزانهةٌ عدیم همال. 
طالب آملی (از آنندراج). 
رجوع به.ترکیب ذیل شود. 
- زبان بیرون افک‌ندن؛ زبان را از تشنگی 
بیرون آوردن. (آندراج): لهت؛ زبان از دهان 
بیرون افکندن سگ از تشنگی. (منتهی 
الارب) 
بیرون فکند سوسن از تشنگی زبان را 
گرم از عدم برآمد تا زانسوی مناهل. 
کمال اسماعیل. 
< زیان جببیدن «پا کسی»؛دشنام گفتن او را 
ز نظاره هر کس که دشنام داد 
زبانش بجنبید با نوشزاد 
ماش اندرین بزم همداستان 
که‌بدخواه خود زد چنین داستان. فردوسی. 
- زبان در ته دندان گرفتن؛ ساکت شدن, 
(آنندراج) (ارمغان آصفی ج۲ ص : 
بر زبان قانع | گرحرف لب نان گیرد 
زود از شرم زبان در ته دندان گیرد. 
ملاطاهر غنی (از آنندراج) (ارمفان آصفی). 
زبان در ته زبان داشتن؛ هر دم چیزی گفتن 
و برگفُ خود ثابت نبودن. (آتدراج) (ارمفان 
آصفی ج ۲ ص 0۷: 
چه اعتماد کند کس بوعده‌ات ای گل 
که‌همچو غنچه زبان در ته زبانداری, ۱ 
ذاصر بخازی (لز ازعقان آصفی) ۲. 
< زبان در دهان دواندن؛ کنایه از کمال 
بی‌تکلفی و بیحجابی بود و آين در حالت کمال 
ملاعبت و اتحاد زن و مرد میباشد لهذا در 
محاورت شایم است که زبان فلانی در دهان 
فلانی است. (آنندراج) (ارسفان آصفی ج۲ 
ص ۶)؛ 
ز بس چرب و نرمی و افسون و فن 
بتان را دواند زبان در دهن. ظهوری. 
زبان در دهان کردن؛ زبان در دهان دواندن 
است: 
پررخت از رنگ سیاه آورند 
سربسرافسونگر و افسوس بر 
روز و شب از بهر فسون و فسوس 
کرده‌زبان در دهن یکدگر. 
میرمعزی (از آنندراج), 
شب تا سحر بیچاشنی دست و خنجری 
با چا کهای‌سینه زبان در دهان کنم. 
طالب آملی (از آنتدراج) (ارمقان آصفی). 
هیچگه دم نزد از دوختن چا ک‌دلم 


ت‌ 


رشته هر چند زبان در دهن سوزن کرد. 
ملاطاهر غنی (از آنتدر اج). 

رجوع به زبان در دهان دواندن شود. 

<- زبان در دهان نشستن؛ کنایه از گرانی کردن 

پوقت سخن و ناتوانی از بیان؛ 

در شرح حلم تو زگرانباری سخن 

صدره زیان بوقت بیان در دهان نشت. 

حسین ثنائی (از آنندراج) (از ارسقان 

آصفی) ۳ 

-زبان در دهان نهادن؛ بمعی زبان در دهان 

دواندن است. (ارمقان آصفی ج۲ ص۸۸ 

به بزمی که خوآن بیان می‌نهم 

سخن را زبان در دهان می‌نهم. 

رجوع به زبان در دهان دواندن شود. 

< زبان در دهان یکدیگر دائتن؛ متحد و هم 

فکر و هم عقیده بودن: این پدریان تخواهند 

گذاشت تا خداوند را مرادی براید و یا مالی 

حاصل شود و همگان زیان در دهان یکدیگر 

دارند. (تاریخ بیهقی). 

زبان در دهان یک‌دیگر کردن؛ هم‌فکر و 

هم‌عقیده بودن. 

- |[دست بدست هم دادن برای انجام 

مقصودی مشترک: شما قوادان زبان در دهان 

یکدیگر کرده‌اید و نیخواهید تا این کار 

پراید. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۶۲۶). 

زپان در کام دزدیدن؛ کنایه از سا کت شدن 


نظامی. 


و خاموش ماندن, (آنندراج) (ارمفان آصفی 
ج۲ ص 0۵: 
زبان تا بود گویا تیغ می‌بارید بر فرقم 
جهان دارالامان شد تا زبان در کام دزدیدم. 
صائب. 
زبان در کام رها کردن؛ خاموش ماندن. 
زبان در کام دزدیدن. (آندراج). 
زبان کسی برآوردن؛ و آن نوعی از تعذیب 
و شکنجه است. (انتدراج). رجوع بزبان از قفا 
کشیدن و زبان از کام کشیدن شود. 
- زبان کشیدن؛ زبان از کام برآوردن. نوعی 
تعذیب و شکنجه. زبان از قفا کشیدن 
بر لب کم‌ظرف غیر از شکوه در افلاس نیست 
از صدا در تشنگیها میکشد خنجر زبان. 
میرزابیدل (از آنندراج), 
چشم او از سرمه بی دنباله تا ابرو کشید 
گرم شد خورشید از گرمی زبان آهو کشید. 
شیدای هندی (از انتدراج). 
- زبان مو برآوردن؛ در مقام اغراق میگویند 
زبانم مو برآورد و ترا فائده نکرد و مقرر است 
که‌مو برآوردن زبان ممتتع است پس حاصل 
این باشد که امر ناممکن هم بوقوع آمد و تو 
سخن نشنیدی, (انتدراج), 
کاوزبان؛ معرب گاوزبان است. (از دزی 
ج۲ ص۴۳۵ از حاشية برهان قاطع چ معین). 
رجوع به « گاوزبان شود». 





۱۳۶۳۷ 


گاوزبان. رجوع به « گاوزبان» در ردیف 


زبان. 


خود شود. 

- مو از زبان برآوردن. مو از زبان رستن, مو 
برآوردن زبان» مو بر زیان سبز شدن؛ زبان مو 
برآوردن. ۱ 

||مولف مجموعٌ مترادفنات صفات ذیل را 
برای زبان آورده: آتکنیرته آتشین گفتار. 
بی‌ادب, تیغ گوشتین: بس نیک و بد که کشته 
از تیغ گوشتین شد. 

عم عون مسربهآلود فک متا 
شکوه‌فرسود. گلج‌تثار, مفزدار, منقارگل؛ 
چان تراشیده بمنقار کل 

فکرت خائیده بدندان دل. 

ورق باد؛ 

حکم خدای است که از کاف کن 
بر ورق باد نویسد سخن. 

جامی (از مجموعة مترادفات صص ۱۹۰ - 
۰۱ 

- امتال: 

زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. رجوع به 
«زبان پاسپان سر است» شود. 

زبان گوشت است به هر طرف بگردانی 
میگردد؛ نظیر: اللان مرکب ذلول. (امثال و 
حکم دهخدا)؛ 

چه خوش گفت فرزانة پیش بین 
زبان گوشتین است و تیغ آهنی. 
|| مجازاء سخن. گفتار: 


زبان و خرد بود و رایش درست 


نظامی. 


نظامی, 


بتن نیز یاری ز یزدان بجست. فردوسی. 
نماند بر این رزمگه زنده کس 
تو را از هنرها زبانست و بس. 
ایا ز بیم زبان نژند گشته و هاژ 
کجاشد آن همه دعوی کجا شد ان همه ژاژ. 
زمانه بزبان هرچه فصیحتر بگفت. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۲۹۵). 
ای مج تو شعر من از برکن و یخوان 
از من دل و سگالش و از تو تن و زیان. 

؟ (لغت فرس اسدی ذیل مج). 
ترجمان دل است نطق و زبان. سنائی. 
گرچه تفیر زبان روشنگر است 


فردوسی. 


۱ -زبان در ته زبان داشتن در این شعر ظاهراً 
بمعنی دو زبان بودن» یکزبان و یکرو و راستگو 
بودن است. 

۲ -در آنندراج چنین آمده: قاضی اصغر در 
تذکره ناصر بخاری که احوالش در تذکر؛ نصر 
آبادی مذکور است گوید: چه اعتماد کند... 

۳- در آندراج و ارسغان آصفی برای این 
ترکیب تفیری نیامده است. 

۴-مج نام شاعری است که راوية اشعار نیز 
بوده است. رجوع به لفت فرس اسدی و مج 
شود. 


۸ زبان. 


لیک عشق بی‌زبان روشن‌تر است. مولوی. 
بعذر توبه توان رستن از عذاب خدای 
ولیک می‌نتوان از زبان مردم رست. 
سعدی ( گلستان). 
آتش‌زبان؛ آنکه سخنی سخت گیرا و موثر 
دارد* 
سمدی آتش‌زبانم در غمت سوزان چو شمع 
با همه آتشزبانی در تو گیراییم نیست. 
سعدی. 
- آتشزبانی؛ دارای ان سخن بودن. سخن 
گیرا داشتن. آتش زبان بودن: 
با همه آتش‌زبانی در تو گیراییم نیست. 
سعدی. 
- ابریشم زبان «بریشم زبان»؛ نرم‌زبان, 
چرب‌زبان. مقابل تیززبان؛ 
بس بودار بخردی ترا سخنگوی بزم 


سر دسرین لعبتی بتی بریشم زیان. مسعودسعد.. 


از زبان اتادن؛ یعنی مجال سخن نداشتن, 
از صدا افتادن. (آتدراج). از نوا افتادن: 
آنکه بی‌تقریر از حال دلم آً گاه‌بود 
از زبان افتادم و گوشی بفریادم نکرد. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
گشتم هلا ک و حرف توام در دهان هنوز 
افتادم از زبان و تویی بر زبان هنوز. 
میرزامقیم (از آنتدرا اج). 
- از زبان افکندن؛ متعدی از زبان افتادن 
یعنی مجال سخن ندادن. از زبان انداختن. 
(انندرا اجه 
نرگس مستانه‌اش از سرمة شرم و حیا 
شوخ‌چشمان هوس را از زبان افکنده بود. 
صائب. 
رجوع به ترکیب زير شود. 
از زبان انداختن؛ متعدی از زبان افتادن و از 
صدا افادن, یعنی مجال سخن ندادن. از زیان 
افکندن. (آنندراج): 
دشمن خود خواندم با آنکه او را" دوست داشت 
آنقدر گفتم که او را از زبان انداختم. 
آقاشاپور (از آنتدراج). 
- از زبان « کسی» التزام دادن؛ از طرف او 
ملتزم بچیزی یا کاری شدن. 
- از زبان « کسی» حرف بستن؛ نقل کردن 
چیزی را از زبان کسی که او نگفته باشد. 
(آنندراج): 
از زبان من غرض گوگرنه حرفی تازه بست 
یار اوراق تغافل را چرا شیرازه بست. 
قدسی (از آنندرا اج). 
- از زبان « کسی» حرف ساختن؛ نقل کردن 
چیزی را از زبان کسی که او نگفته باشد. 
(آتتدراج): ۱ 
کمالم میشود عیبی که از من مدعی گوید 
چون آن لالی که میسازد کسی حرف از زبان او. 
تأثیر (از آنندراج). 


۱ سخن از زبان ددان آورد. 


رجوع به ترکیب بالا شود. 

از زبان « کسی» خبر آوردن؛ نقل کردن 

خبری را از زبان کسی که او نگفته باشد. 

(آنندراج): 

تا فتد راز من ساده‌دل از پرده برون 

حیله‌سازان از زبان تو خبر می‌آرند. 
محمدقلی میلی (از آتدراج). 

رجوع به ترکیب بالا و زیر شود. 

- از زبان « کسی» خبر بستن؛ نقل کردن 

چیزی را از زبان کسی که او نگفته باشد. 

(آنندراج): 

مزدهٌ وصل ضرور است۲ تو هم باور کن 

از زبان تو ظهوری خبری خواهم بست. 

قدسی (از آندراج). 

- از زبان « کسی»سخن اوردن؛ بجای او یا 

از جانب او سخن گفتن: 

سخندان چو رای ددان اورد 

عنصری. 

- از زبان « کسی» نامه بنوشتن؛ بجای کسی 

چیز نوشتن. منویات او را نگاشتن: نامه‌ای که 

بونصر مشکان از زبان امیر مسعود به 

قدرخان... نبشته. (تاریخ پیهقی). 

پدزبان؛ عیب‌گو. غیبت‌کننده. دشنام‌دهنده 

و ناسزا گوینده. (ناظم الاطباء): 

بدستور گفت آتزمان شهریار [خسروپرویز ] 


کدبدگوهری بایدم بی تبار 

که‌یک چند باشد به ری مرزبان 

یکی مرد بیدانش بدزبان. فردوسی. 
- بدزبانی؛ ژازخایی و هرزه‌سرایسی. (ناظم 
الاطباء), 


بر زبان آمدن؛ آغاز تکلم کردن چنانکه 

کودک ثیرخواره. رجوع بزبان باز کردن 

شود. 

- ||بسخن گفتن توانا گشتن پس از بیماری یا 

کنگی؛ 

بدل صافی مدح تو چنان دادم نظم 

که‌از آن اخرس و ایکم بزبان آمد و گوش. 

رجوع به زبان باز کردن شود. 

- ||سژال کردن. حاجت خواستن. برایگان 

چیزی خواستن. 

- || ظاهر شدن ما قی‌الضمیر. فاش شدن راز. 

مقابل لب فروبستن, پزبان نیامدن؛ 

آن نه عشق است که از دل پزبان می‌آید 

وآن نه عاشق که ز معشوق بجان مي‌آید. 
سعدی. 

شرط عشقست که از دوست شکایت نکنند 

لیکن از شوق حکایت بزبان می‌آید. سعدی. 

-برزبان « کسی» پیفام دادن؛ بتوسط آن کس 

پیغام فرستادن. بزبان او حرف زدن؛ بر زبان 

عبدوس پیغام داده پودیم که با وی (التونتاش) 

چند سخن... (تاریخ بیهقی). هر چند سلطان بر 

زبان بوالحسن عقیلی پیفام فرستاده بود. در 








زبان. 


معنی تعزیت. امیر بلفظ عالی خود تعزیت 
کرد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۴). بر زبان 
ابوالسن الفائق الخاصه پیفام فرستاد. 
(مجمل التواریخ و القصص. 
بر زبان رفتن «سخنی»: بر زبان آمدن 
کلمه. بر زبان گذشتن سخنی. صادر شدن 
کی 
- بر زبان گرفتن؛ مکرر گفتن و در هر جای 
گفتن چیزی را: ابوالبحتری را یافت و گفت 
پسیغامبر گفته است که ترا نکشم. و با 
ابوالبحتری یاری بود, او گفت این یار مرا نیز 
نکشید, گفت من او را بکشم... ابوالبیحتری 
گفت مرا نیز زندگانی نخواهم که زنان بر زیان 
گیرند.(تاریخ طبری ترجمة بلعمی). رجوع به 
«بزیان گرفتن» شود. 
- بر سر زیان جهیدن «سخنی»؛ نزدیک 
بگفتن شدن. تهییج شدن برای بزیان آوردن 
سخی يا رازی؛ 
هر لحظه راز دل جهدم بر سر زبان 
دل میدهد که عمر بشد وارهان بگوی. 
سعدی. 
- بر سر زبان گفته شدن؛ مشهور بودن: و 
چندان انگور که بهراة باشد بهیچ شهری و 
ای تباشد چنکه زیادت از صد ون 
انگور را نام بر سر زبان بگویند. (نوروزنامه). 
رجوع به ترکیب زیر شود. 
- بر سر زبانها افتادن؛ مشهور گردیدن. فاش 
شدن. از پرده بیرون افتادن. برملا شدن. 
رجوع به ترکیب بالا و ترکیب زیر شود. 
- بر سر زبانها گفته شدن؛ مشهور بودن. 
رجوع به بر سر زبان افتادن شود. 
بزیان کسی پیغام یا فرمانی دادن؛ بتوسط 
آنکس آن پیفام و فرمان را ابلاغ کردن: 
خواجه گفت: تا آنجه رفت و میاید کرد... 
بزبان بونصر پیفام دهد. (تاریخ بیهقی). بزیان 
عبدوس پیفام داد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۷). چون اين نامه‌ها برفت فرمان آمیر 
برسید بخواجه بزبان ابوالحسن. (تاریخ 
بیهقی). رجوع به «بر زبان کسی پیفام دادن» 
شود. 
- بزبان گرفتن؛ مکرر گفتن و در هرجای 
گفتن چیزی راء رجوع به «بر زبان گرفتن» 
شود. 


- بزبان گرفتن « کسی را»؛ او را دشنام گفتن. 


۱-شعر مغشرش است ظاهرآ: با آنکه من را 
دوست داشت و (یا) با آنکه او را دوستم. و یا 
اينکه دوست داشت مخفف دوست داشتم برده 


است. 
۲ -استعمال کلم ضرور بجای ضروری از 
اغلاط است که در عصر حاضر شایم شده و در 
آثار برخی فضلاء نیز دیده میشود. 


زبان. 


و رجوع به «برزبان گرفتن» شود.: --, - 

- بزبان گرفتن « کودکی را»؛ او را با سخنهای 
نرم از گریه یا کاری بازداشتن: او را بسخن 
سرگرم کردن و بدان مشغول داشتن. 

بزبانها افتادن؛ مشهور شدن. بدهنها افتادن. 
دهن بدهن گشتن. 

- |[رسوا شدن؛ در دهنها افتادن. رجوع به 
«دهن بدهن گشتن» شود. 

- بلبل‌زبانی «در تداول»؛ سخن فراوان گفتن. 
پرگوئی کردن. 

-به هر زبان افتادن؛ مشهور شدن. زبان بزبان 
گفته شدن. بر زبانها افتادن؛ 
توسلامت گزین که نام دلم 
از ملامت به هر زبان افتاد. خاقانی. 
-بی‌زبان؛ بی‌سخن. خاموش* 
گویاو لیکن بی‌زبان 

جویا و لیکن بی‌وقا. 

سخنها دارم از درد تو بر دل 
ولیکن در حضورت بی‌زبانم. 
رجوع به بیزبانی شود. 

- || آنچه قو: ادای کلام نداشته باشد مثل 
حیوان. (فرهنگ نظام)* 


و آن نی چو مار بیزبان سوراخها در استخوان 


سعد ی). 


هم ات‌خوانش سرمه‌دان هم گوشت ز اعضا ریخته. 


خاقانی. 
- ||ناتوان. ضعیف. بنواء 
بپیچم سر از رایگان‌خوارگان 
مر بیزبانان و بیچارگان. نظامی. 
که‌یکره بدین شوخ نادان ست 
دعاکن که ما پيزبانيم و دست. 
سعدی (بوستان). 


5 | آنچه قوه اداي آواز از دهن نداشته باشد 
مثل درخت. (فرهنگ نظام). 

|اکسی که زبان قومی را نداند ثل هندی 
نسبت به چینی, (قرهنگ نظام), 

بیزبانی؛ عجز از گفتن مقصود. رجوع به 


بیزبان شود. 
- || خموشی. لپ از سخن بستن ؛ 
بیزبانی ز ژاژخایی به. ستائی. 


سلاح کار خود اینجا ز بی‌زبانی ساز 
که‌بی زبانی دقع زبانیه است آنجا. خاقانی. 
نه عجب کمال حسنت که بصد زبان بگویم 
که‌هنوز بیش ذ کرت خجلم ز بی‌زبانی. 
سعدی. 
من از بیزبانی ندارم غمی. سعدی (بوستان). 
- چارزبان؛ کنایه از پرگوی و کثیرالکلام. 
(آتدراج). 
چرب‌زبان؛ کسی را گویند که بسخنان 
خوش دل مردم را بجانب خود راغب گرداند و 
مردم را از خود کند. (برهان قاطع). چرب‌زبان 
و چرب‌گو. (ناظم الاطباء). آدم شیرین‌گفتار. 
(فرهنگ نظام). کسی باشد که مردم را بجانب 


خود راغب سازد. (آتدراج): 
ای نو سخن چرب‌زبان ز آتش عشقت 
من آب شدم آب ز روغن چه نویسد. 
خاقانی. 

رجوع به «چرب‌زبانی» شود. 
- |اکنایه از چاپلوس. (برهان قاطع) 
(آنندراج). چاپلوس. (ناظم الاطباء). 
- ||قریب دهنده را نیز گویند. (برهان قاطم) 
(اندراج). کسی که با زبان شیرین مردم را 
فریب دهد. (فرهنگ نظام), 
5 اابیغ و زیان‌آور. (ناظم الاطباء) رجوع به 
«خوش‌زبان» و «شیرین‌زبان» و ترکیب ذیل 
شود. 
< چرپ‌زبانی؛ نصیحت و خوشامدی. (ناظم 
الاطباء) دل مردم به خوش سخنی به خویش 
راغب ساختن, گفتن سختان خوش و مطبوع 
ط: 
شیرین سخنم دید و بدان چرب‌زبانیش 
زان سنگدلی پارگکی نرمتر آمد. 

سوزنی (دیوان ص ۲۹). 
خوان درویش بشیرینی و چربی بخورند . 


سعدیا چرب زبانی کن و شیرین‌سخنی. 
سعدی. 
رجوع به چرب‌زبان شود. 
- || تملق. چاپلوسی: 
دشمن چو نکوحال شدی گرد تو گردد 
زنهار مشو غره بدان چرپ زبانیش. 
ناصر خسرو. 


رجوع به «چرب‌زیان» شود. 
چیره‌زبان؛ آنکه دارای زبان توانا باشد. 
چیره دست در گفتار. سخن‌گو. زبان اور 


گفت که مسعودسعد 

شاعر چیره‌زبان. مسعودسع.. 

خدایگانا دانی که بنده تو چه کرد 

بشهر غزنین با شاعران چیره زبان. . 
مسعودسعد. 

چیره‌زبانی؛ زبان‌اوری. چیره‌دستی در 

ری 


از وصف تو عاجز شده هر پا ک‌ضمیری: 

وز نعت تو خیره شده هر چیره‌زبانی. 
مستودسعد. 

کانز تقو نوی غاب کن 

نبیند چون من از چیره‌زبانی. مسعودسعد. 

خوشزبان؛ شیرین‌بیان. خوش‌ففتار. 

چرب‌زبان. خوش‌سخن. شیرین‌زبان. 

- در زبان آمدن؛ قابل وصف بودن. در وصف 

گنجیدن: 

نه چندان آرزومندم که وصفش در زبان آید 

وگر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید. 

در ژبان آمدنی؛ گفتنی. وصف شدنی. 

رجوع به ترکیب فوق شود. 








۱۶۳۹ 


در زبان افتادن و در زبانها افتادن؛ مشهور 
شدن. بر ملا شدن. فاش شدن. بدنام شدن. بر 
زبانها افتادن. بر سر زبانها افتادن. زپان بزبان 
گفته شدن: و بوسهل در زبان مردمان افتاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۱). 
افتاده در زبان خلایق حدیث من 
با تو به یک حدیث مجالی نیافته. 
< در زبان انداختن؛ بد نام کردن. هجو کردن: 
تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار 


که‌دشمنيم برای تو در زبان انداخت. 


زبان. 


سعدی, 

رجوع به در زبان افتادن شود: 

هر زان گرقن :هد کی توب فان 

کردن. عیب گفتن. بزبان گرفتن: چنانکه 

بوسهل زوزنی را در آنچه رفت [استخفاف 

حستک ] مردمان در زبان گرفه و بد گفتند. 

(تاریخ بیهقی) جهانیان انوشیروان را در زبان 

گرفته یودند از اج باطن حال نمی‌دانستند. 

(فارسنامة این البلخی). 

چو شم هر که به افشای راز شد مشنول 

بسش زمائه چو مقراض در زبان گیرد. 
حافظ. 

- دوزبان؛ منافق و دورو. (فرهنگ نظام). 

کابه از منافق و مرائی. (بهار عجما! 

| گردوزبان است نمام نیت 

در آن دوزبانیش عبی مدان 

که‌او ترجمان زبان و دل است 

جز از دو زبان چون بود ترجمان. 


معودسعد. 
دو زبانیست کلک تو که بدوست 

اعتماد زبان شاه جهان. معودسعد. 
|| کنایه از قلم: 

تا زبان‌آوران همه شده‌اند 

یک‌زبان در ننای آن دوزبان. مسعودسعد. 


دوزبائی؛ کنایه از نسفاق. دورنگسی, 
اگردو زیان است نمام نیست 

در آن دوزبانیش عیبی مدان. صعودسعد. 
در این مقام کسی کو چو مار شد دوزبان 

چو ماهی است بریده‌زبان در آن ماوا. 

۱ خاقانی. 
- زاغ‌زبان؛ سیاه‌زبان. انکه نفرینش تأثیر 
کند.رجوع به زاغ‌زبان و سیاه‌زیان و سق‌سیاه 
شود. 
- زبان بر یکدگر پیچیدن: از سخن گفتن 
امتناع ورزیدن. (آتندراج)؛! 
دل روشن زبان لاف را بریکدگر پیچد 
کندپوشیده صیقل در حجاب تور جوهر را. 

صائب. 


۱- در آنندراج برای این ترکیب تفسیری ذ کر 
نشده است. 


۱۳۶۳۰ 


-زبان چون تیغ بودن, زبان چون تيغ داشتن؛ 
سخن قاطع گفتن. در گفتار و احتجاج قوی 
بودن» 

با خصم اعتقاد زبانش چو تیق بود 

در راه اجتهاد کمانش چو تیر بود. سنائی. 
- زبان‌دار؛ زبان‌آور. حراف. بی‌با ک در 


زیان. 


سجن ۳ 
زبان داشتن «با کسی»؛ خویشتن را از آن 
کس وانمودن. (آنتدراج) (ارمغان آصفی ج۱ 
ص۵). با وی رابطه داشتن. با او ارتباط 
داشتن؛ و دیگر صورت کردند که وی را با 
اعداء زبان بوده است و مراد به این حدیث 
آمدن سلجوقیان به خراسان بوده است. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۵). 
اينکه روشن بدلم لطف نهانی دارد 
آگهم‌یا لب من ناله زیانی دارد. 
ظهوری ترشیزی (از آنندراج) (از ارسفان 
اصفی). 
زبان‌درازی قلم؛ مستلزم روانی اوست. 
ظهوری در تعریف شاه اشرف خوشنویس 
گوید:بزبان درازی قلمش زبان جمله حرف 
گویان‌کوتاه. (آنندراج). رجوع به «زبان‌دراز» 
و «زبان‌درازی» شود. 
زبان در دهان گذاشتن؛ طفل را سخن گفتن 
آموختن. کسی را بگفتن چیزی که نمیخواسته 
یا متبه نبوده است واداشتن. (امتال و حکم 
دهخدا). 
- زبان کشیدن؛ کنایه از زبان درازی کردن و 
بدرازی سخن گفتن. (آنندراج): 
ظلمت حرب را زدوده شهاب 
دهن رزم را کشیده زبان. مسعو دسعد. 
زلفت زبان طعنه به بخت نگون کشید 
آهوی عقل را بکمند جنون کشید. ‏ 

محمد قلی میلی (از آندراج). 
رجوع به ترکیب ذیل شود. 
< زبان گشادن «برکسی»؛ کنایه از زبان دراز 
کردن و سخن بدرازی گفتن. زبان کشیدن. 
(آنتدرا اج): 
چو دیندار کین دارد از پادشا 
نگر تا نخوانی ورا پارسا 
هرآنکس که بر دادگر شهریار 
گشاید زبان مرد دینش مدان. 
هزاریک ز ثنای توگفت نتواند 
بحب حال بخواهد همی گشاد زبان. 


فردوسی. 


مسعودسعد, 

بر آفرین سلطان چون من زیان گشایم 

اندر سجود آید جان جریر و اعشی,! 
آمیرمعزی. 

زبان گشادن «به کی و یا چیزی»؛ کنایه از 

سخن درپار؛ چیزی و یا کسی بدشنام و یا 

آفرین گفتن: 


خلقی زبان بدعوی عشقش گشاده‌اند 


ای من غلام آنکه دلش با زبان یکیست." ‏ ؟ 
زبان فرا کسی کردن؛ دربارء وی سخن 
گفتن.بر وی خرده گرفتن: و همگان رفتند و 
جایی گرد خواهند آمد که رازها آشکار شود و 
بهانة خردمندان که زبان فرا این محتشمان 
بزرگ توانستند کرد آن بود. (تاریخ بیهفی چ 
ادیپ ص 0۵۵ 
- زبان فراکی گشادن؛ او را توبیخ و ملامت 
کردن.او را هجو گفتن. از او بیدی یاد کردن؛ 
مردم زبان فرا بوسهل کشادند که, زده و افتاده 
را توان زد و انداخت. مرد آن است که گفته‌اند 
العفو عندالقدرة بکار تواند آورد. (تاریخ 
بیهقی). 
زبان یکی داشتن «با کسی»؛ موافقت کردن 
در سخن با او. زبان یکی کردن. (ارمفان 
آصفی ج ۱ ص ۲) (آندراج). یکزبان شدن. هم 
سخن شدن. همدست شدن. هم آواز شدن: 
چنان ز خویش به تنگم که هر سر مویم 
ز بهر قتلم با تیغ او زبان دارد." . _ 
طالب کلیم (از انندراج). 

< زبان یکی کردن «با کی»؛ موافقت کردن 
در سخن با او. زبان یکی داشتن با او. 
(آنندراج): 
نالٌّ مطرب و نی هر دو یکی کرده زبان 
میکنندم" همه تکلیف که ببهوشی کن. 

محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب فوق و ترکیب زیر شود. 
زبان یکی کردن «به کسی»؛ موافقت کردن 
با کسي. (غیاث اللغات). رجوع به ترکیب 


فوق شود. 


-بر در سر زبان کردن؛ پا گفتار نابجا جان 
در خطر انکندن: بهوش باش که سر در سر 
زبان نکتی. 
سیاه‌زبان (سیه‌زبان)؛ بدزیان و عیب‌گو. 
(ناظم الاطباء). عیب‌گو. (آنندراج). رجوع به 
زاغ‌زبان و سیه‌زبان شود. 
- |اکسی که دعای بد او اثر کند. (غیاث 
اللغات: سیه‌زبان). کسی که نفرینش را اثری 
هست. (ناظم الاطباء). شخصی که زیر زبانش 
سخت سیاه باشد و نفرین او تاثیر داشته باشد 
و او راسق سیاه نیز گویند. (آنندراج): 
پیک بشارتی شد اشک سفید پی 
سهم سعادت آمده آه سیه‌زیان. 
میرالهی(ازآنندراج). 

رجوع به زاغ‌زبان و سیاه‌زبانی شود. 
- سیاه‌زبانی (سیه‌زبانی)؛ سیه‌زبان بودن. 
تأثیر داشتن نفرین. سق سیاه بودن: 
خط ی در قلمرو رخار او گذاشت 
آخر سیه‌زبانی ما کرد کار خویش. صائب. 
یا رحم کن بصبح وصالم در اتظار 
یا از سیه زبانی شبهای ما بترس. 

طاهر وحید (از آنندرا اج). 





زیان. 


- ||سیاء‌زباتی. از مسحسنات اسب است. 
(ناظم الاطیام). 
-سیاه شدن زبان؛ از کار افتادن زبان بسیب 
بد گفتن. (غیاث اللغات). 
- شیرین‌زبان؛ کسی که بیانش خضوب و 
دلپذیر است. (فرهنگ نظام». کسی که گفتار 
وی خوشآیند باشد و کسی که سخن وی 
شنونده را افسون کند. (ناظم الاطباء): 
بدستور شیرین زبان گفت خیز. 
نکوروی و دانا و شیرین‌زبان 
بر خویش برد آن شبش میهمان. 

سعدی (یوستان). 
خوش‌طبع و شیرین‌زبان. ( گلستان). 
صائب ز نفمة تو شکرزار شد جهان 
گفتار حق ز خامة شیرین زبان تست. 

صائب. 

- ||مردم متواضع و ملایم. (ناظم الاطباء). 
- ||زبان معشوق که خوب و دلپذیر است. 
(فرهنگ نظام». رجوع به «شیرین‌زبانی» 


شود. 


نظامی. 


< شیرین‌زبانی؛ خوشی‌گفتار. فصاحت و 
بلاغت. (ناظم الاطباء): 


بشیرین‌زبانی دلش کرد گرم. نظامی. 
بشیرین‌زبابی و لطف و خوشی 
توانی که پیلی بمویی کشی. 

سعدی ( گلستان). 
همه عمر تلخی کشیده‌ست سعدی 
که‌نامش برآید بشیرین‌زیانی. .. سعدی. 
بشیرین‌زیانی توان برد گوی 
که پیوسته تلخی برد تندخوی, 

سعدی (بوستان). 


رجوع به «شیرین‌زبان» شود. 

- شیرین‌زبانی کردن؛ سخنان گرم و فرینده 
گفتن؛ 

هم بود شوری در این سر بیخلاف 

- شیوازبان؛ فصیح‌زبان. (نناظم الاطباء). 
بمعنی خصیح زبان که بلیغ بیان باشد. (برهان 
قاطع). فصیح و بلیغ. (انندراج) 

- ||تیززبان. (آنتدراج), ۱ 

- شیوه زبان؛ شیرین‌گفتار, (ناظم الاطباع). 
- || فصیح و بلیغ. (ناظم الاطباء). 

< کندزبان؛ الکن و زبان گرفته و کی که در 
زبان وی لکنت باشد. (ناظم الاطباء) آنکه 


۱-در آنندراج بفلط «اغشی» چاپ شده است. 
۲ - ملف آندراج این شعر را شاهد «زبان بر 
کی گشادن» آورده است. 

۲-این شعر در آنندراج شاهد «زبان یکی 
داشتن» اورده شده در صورتی که شاهد ات 
برای «زبان با دیگری داشتن» که خرد ترکیبی 
است جدا گانه که قبلاً ذ کر گردید. 

۴-در نسخهة چاپی آنندراج: میکندم. 


زبان. 





بعلت بیماری یا خطائی یا دینی یا سسایق‌ای 
گفتن حقایق نتواند و زبانش هسنگام سخن 
گفتن‌گیر کند* 
علم دل تیره را فروغ دهد 
کندزیان را چو ذوالفقار کد. ‏ ناصرخسرو. 
< کندزبانی؛ لکنت و تردد در سخن و 
زبان‌گرفتگی. (ناظم الاطباء). نعنعد. (منتهی 
الارب). بملت خطائی یا دینی یا سابقه نعمتی 
گفتن حقائق را نتوانتن. مقابل تیززبانی. 
- گشاده‌زبان؛ فصیح و بلیغ. (ناظم الاطیاء). 
لانسان که سخن گفتنتواند قابل دیگر 
حیوائات که زبان بحه‌اند و سخن گفتن 
توانند؛ 
شکر او گویدی جهان شب و روز 
همچو ما باشد ار گشاده زبان. فرخی. 
- گوشمال خامشی دادن زبان؛ زبان را از 
فضول بازداشتن. از سخن بیموقع نگه داشتن: 
زبان را گوشمال خامشی ده 
که‌هت از هر چه گوثی خامشی به. 

جامی (از امثال و حکم دهخدا, 
- هرمویی زبان شدن؛ نظیر بصد زبان گفتن, 
همه اعضا زبان شدن, کنایت از چیزی رابه 
همه وجود خود مدح و یا ذم کردن و در باره 
آن سخن.گفتن: 
از عشق صلیب رومی روی مویی 
آبخاز نقین گختم و گرجی کویی 
از بکه بگفتمش که مویی مویم 
شد موی زبانم و زبان هر مویی. خاقانی. 
- همزبان؛ دارای یکزبان و یک لغت. (ناظم 
الاطباء). دو کس که به یک زبان تکلم کنند. 
(آنندراج): 
ای بسا هندو و ترک هم‌زبان 
ای بسا دو ترک چون بیگانگان 
پس زبان محرمان خود دیگر است 
همدلی از همزبانی بهتر است. مولوی. 
تس ||هم‌فکر. همدل, ندیم. دوست که زبان دل 
دوست را میفهمد. همجنس: 


خلقی نه مردم آسا نه آدمی سرشت 

با دیو هم‌سجیت و پا غول هم زبان. 
مسعودسعد. 

رجوع به همزبانی شود. 

- ||همدست. هم‌سخن. متف‌القول. رجوع به 

یکزبانی شود. 

- همزپانی؛ به یک زبان تکلم کردن. دارای 

یک لفغت بودن؛ 

همزبانی خویشی و پیوندیست 

مرد با نامحرمان چون بندیست. ‏ مولوی. 

پس زبان محرمان خود دیگر است 

هم‌دلی از هم‌زبانی بهتراست. مولوی. 


- ||همدلی. همفکری, درستی. همجنسي. 
درک کردن دو کس احسانات و تمایلات 


یگدیگر را 


- ||یکزبان بودن؛ همدست و متفق القول 

بودن. رجوع به همزبان شود. 

همه اعضاء زبان کردن؛ بسیار سخن در 

مدج یا ذم گفن: 

تا بشکر ثنای و مدحت خویش 

همه اعضای من زبان کردی. معودسعد. 

< همه تن زبان شدن؛ همه اعضا زبان شدن؛ 

زبان من چو ستایش کند صفات ترا 

همه تنم شود اندر ستایش تو زبان. 
امیرمعزی. 

همه زبان بودن؛ پرگو و بسیار سخن‌گو 


بودن, 

||انکه سخن‌هاش از دل نیست. 

- ||در این شعر بمعنی گيرنده, دامتگیر و 
اثرکننده امده؛ 

آن بوسه‌های گرمت زاول بسوخت جانم 


زبراکه جمچو آتش یکسر همه زيان, 
خاقانی. 

ان یک‌آواز. یک‌صدا. متفق. (ناظم 
الاطباء)؛ 
9 زبان‌آوران همه شده‌اند 
یکزبان در ثنای آن دو زبان. ممودسید. 
وگر بینی که با هم یکزبانند 
کفان رازه کن وب باره نگ 

سعدی ( گلستان). 
تو آمرزیده‌ای وائ اعلم 
که‌اقلیمی بخیرت یکزباند. سعدی,. 


یکزبان شدن؛ موافقت نمودن و همدل 
شدن. (ناظم الاطباء), 
یکزبانی؛ یکرو بودن. مقابل دوزبانی که 
بمعنی منافق بودن است؛ 
از اين آشنایان بیگانه‌خوی 
دوروئی نگر یکزبانی مجوی. 
امخال: 
دل که پا ک‌است زبان بی‌با کست؛نظیر: آنرا که 
حساب پا ک است از محاسبه چه پا ک‌است. 
(امثال و حکم دهخدا, 
زبان آید زیان آید؛ نظیر: الفوس کالتصوص. 
(امثال و حکم دهخدا. 
زیان بسیار سر بز بان داد ستت: 
زبن پاسبان سر است؛ نظیر: 

وحشی (امثال وحکم دهخدا, 
زبان ترجمان دل است. (امثال و حکم 
دهخدا). 
زبان خلق تازیانةٌ خداست؛ شهرت‌های سوء 
کیفر و پادافراه اعتجال رفتت ات (امقال و 
حکم دهخدا) .... آنچه مردم خواهند حا کی از 
اراد حق‌تعالی است. (امثال و حکم دهخدا), 
زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می‌آورد؛ 
یر 
... بشیرین زبان 
دل مردم پیر گردد جوان. 


نظامی. 


فردوسی. 





زبان. ‏ ۱۲۶۳۱ 
و ن ظیر: چسرب سخنی دوم جادوئیست. 
(قابوس‌نامه) (مثال و حکم دهخدا. 
که تندی و تیزی نیاید بکار 
بنرمی برآید ز سوراخ مار. فردوسی. 
بزبان اطف مار را از سوراخ بیرون آورد. 
(مرزبان‌نامه). 
از درشتی تاید اینجا هیچ کار 
هم پنرمی سر کند از غار مار. مولوی. 


زبان در دهان پاسبان سر است.. ‏ سعدی, 
زبان سر را عدوی خانه‌زاد است 

زبان ست و حرف درست...؛ نظیر: دل که 
پاک است زبان بی‌با ک است. (امثال و حکم 
دهخدا). 

زبانم که نسوخت؛ وعده‌ای کردم لیکن وفای 
آن ممکن نیست, نظیر: تا حالا میگفتم. هاء 
حالا میگویم نه. قزوینی است: گفتیمان. 
نگفتیمان. (امنال و حکم دهخدا). 

زبانم مو درآورد؛ بسیار گفتم مانده شدم. 
(امثال و حکم دهخدا). 

|اروزمره را گویند و این مجاز است و ترجمة 
لسان و آنرا زفان هم گویند. (آنندراج). 
روزمر؛ قومی و بتازی لسان گویند. (فرهنگ 
رشیدی). 

روزمر؛ قومی ! و اين لفظ در مدار بفتع و در 
رشیدی بضم و در بهار عجم و کثف بفتح و 
ضم و در سراج نوشته که آنچه در رشیدی لفظ 
زب‌ان بسضم اول او که تخصیص ضمه 
خطاست. پفتح نیز امده بلکه لهجة ایران بقتح 
است شایتش هر دو صحیح‌اند. (غیاث 
اللغات). تکلم مخصوص هر امت و طائفه‌ای. 
(ناظم الاطباء). گفتار مخصوص یک ملت یا 
جماعت مثل زبان فارسی و زبان انگلیسی. و 
ان ی کار ارل ات انا یت 
دوم. چون در پهلوی بضم اول است بایستی 
در فارسی هم جایز باشد. (فرهنگ نظام). ابن 
خلدون ارد: باید دانست که کلیة لشات 
ملکاتی هستند مانند ملکات صنعت - زیرا 
آنها استعدادهایی در زبان برای تعبیر از معانی 
میباشند و مهارت یا عجز در تعبیر وابسته 
بکمال نقصان آن استعداد یا سلکه از راه 
مطالعه و فرا گرفتن مفردات پدید نمی‌آید بلکه 
باید ترکیبات را آموخت... ملکه‌ها و استعداد 
جز بتکرار افعال بدست نمی‌آیند زیرا هر فعلی 
نخست که روی میدهد از آن صفتی بذات 
انان بازمیگردد و پس از تکرار, آن صفت 
بحالی تبدیل میشود و سعنی حال در اینجا 
عبارت از صفت غیر راسخ است و آنگاه که 
تکرار افزایش می‌یابد آن حال بملکه یعنی 
صفت راسخ تبدیل میشود. بنابرایین مستکلم 
۱-در نش چاپ هد غیاث اللغات قوی 
چاپ شده و قیاساً تصحبح گردید. 


۲ زبان. 


زبان. 





عرب در حالیکه ملکة لغت عتربی :دز وی 
مسوجود است. سخنان و شیوه‌های تعبیر 
هم‌نژادان خود را در ضمن مکالماتی که با 
یکدیگر میکنند میشنود و بچگونگی تعبیر از 
مقاصدنان گوش فرامیدهد همچنانکه کودک 
استعمال مفردات را میشنود و آنها را فرا 
کیره وت ار کات را میعن در نبا را 
می‌آموزد و آنگاه ابن تعبیرات را بتکرار 
میشنود تا سرانجام الفاظ و ترکیباتی راکه 
آموخته است بمنزلٌ ملکه و صفت راسخی 
میگردد بدینسان زبانها و لغات از نسلی به 
نسلی دیگر انتقال می‌یابند و سردم بیگانه و 
کودکان آنها را می‌آموزند. (ترجمه مقدمةٌ ابن 
خلدون بقلم پروین گنابادی ۲ ص ۱۱۸۰). 
و در ص ۱۱۶۲ از آن کاب امده: باید دانست 
که لفت برحسب آنچه تمارف است عبارت 
از تعبیر متکلم از مقصود خویش است و اين 
تعییر علمی مربوط بزبان است [که از قصد 
افاده کلام ناشی میشود و ] و از اين رو نا گزیر 
باید بمنزلة ملکة ثابت در عضوی گردد که آنرا 
انجام میدهد و آن عضو زبان است و تعبیر از 
متصود در مسیان هر ملتی بر جسب 
اصطلاحات «خاص» آن قوم است. در نفایس 
وت اوه تایه اسان را مر اشات 
معاش استقلال نبود و در اکثر حالات به 
معاونت یکدیگر نیاززمند بودند. برای اعلام ما 
فی‌الضمیر ناچار از آن شدند که امثله یا 
اشارات و کلماتی وضع کنند و چون کسلمات 
مفیدتر و آسان‌تر بود سرانجام وضع کلمات ر 
برگزیدند. و علما را دربار واضع لغات و اغاز 
وضع آنها چهار قول است: قول اول آنکه 
واضم جمیع لفات آفریدگار است و این 
مذهب شیخ ابوالحسن اشعری و اتباع اوست 
و این مذهب را مذهب توقیف " خوانند, زیرا 
بگفتة ایشان آفریدگار در مقابل هر معنی لفظی 
آفرید و بوسیلة وحی بندگان را بر آن واقف 
گردانیدیا خود کلمات و حروفی را در 
جسمی از اجام ایجاد کرد تا آدسیان این 
سخن بشنیدند که اين الفاظ معين برای این 
معانی وضع شده. یا یک یا چند تن از ادمیان 
را بالبداهة بوضع و موضوع له هریک از الفاظ 
و لفات | گاه‌ساخت. پیروان این سنلک بد 
دلیل‌های زير متعسک گردیده‌اند: 

دلیل اول: قوله تعالی «و علم آدم الاسماء 
کلها...» استدلال به این ایه بر اين پایه است که 
لفات را یه اسماء تفسیر کنیم. دلیل دوم: أية 
دیگر از قرآن شریف «و من آیاته خلق 
الس‌موات و الارض و اختلاف السنتکم و 
الوانکم...». بدین بیان که + مقصود از لسان 
عضو گوشتی بدن انان نیت بلکه مقصود 
لت است استعمال" للسبب فی المسيپ. 
دلیل سوم: دور و تتلسل؛ زیرا ا گر خداوند به 


یکی از طرق مذکور لفات را تعلیم نکند در 
این صورت بیان مدلولات هر لغتی بوسیلة 
همان لفت مستلزم دور و با لغتی دیگر 
مستلزم تمسلسل است. دلیل اول و دوم را 
میتوان بدینگونه مردود دانست که مبتی بر 
قیفر قطن اس بر وس یل نوج 
میتوان گفت: دیگران از قرائن احوال لغات را 
می‌آموزند مانند اطفال که از | کثریت استعمال 
دیگران, بدون احتیاج بوضع و اصطلاحی 
دیگرء اسامی اسیاء را معلوم میکنند و در 
هتگام رسیدن بکمال نطق همانها را که 
شنیده‌اند تلفظ میکنند. 

قول دوم «دربارة وضع لغات» آن است که 
لفات بوسیلة ادمی وضم شده است. دلیل 
اپوهاشم جبایی و دیگر پیروان او بر این 
ملک آن است که که ا گروضم لغات بوسیلة 
«اصطلاح» مردم نباشد ناچار در تیجه توقیف 
است یعتی اعلام از طرف آفریدگار. و توقیفی 
بودن لغات بهیچ روی قابل قبول نیست زیر 
علام هی یا بوسیلة وحی است یا خلق علم 
ضروری در یک یا چند تن از مردم. طریق 
نخضت درست یت لقوله تعالی؛ «ماارسلنا 
من رسول الا بلسان قومه» طریق دوم نیز 
بسیار بعید است... 

قول سوم آنکه در آغاز پاره‌ای از الفاظ را 
خداوند وضع کرد و بقیت الفاظ و لفات. شاید 
بوضع حق باشد و شاید که ساخته مردم. استاد 
۱ 
ملک را برگزیده‌اند. قول چهارم با نظر به 
اقوال و احتمالاتی که در مسورد وضع ذکر 
گردید برخی از دانشمندان مانند شریف 
مرتضی (علم الهدی) و قاضی ابوبکر. نظری 
قطعی نداده و فائل به توقف شدهاند. (از نفایی 
الفنون چ فدیم ص ۱۳). 

دکتر سیاسی در متاله‌ای که بسرای درج در 
مقدمه لخت‌نامه نوشته ارد: بشر از اغاز 
زندگی اجتساعی خویش دریافت که برای 
آ گاه شدن از ما فی‌الضمیر و ابراز همدردی و 
همفکری و شرکت در غم و شادی یکدیگر 
بوسیله‌ای نیازمند است. وسیه‌ای که برای 
این تفاهمات پکار رفت و هم | کنون بکار 
میرود زبان نام دارد. این وسیله که در آغاز 
بسیار ساده و ناقص بود پس از تحولات 
بسیار بصورت زبانهای امروزی درآمده 
است. مقايسة زیانهای اقوام بدوی که هنوز در 
پاره‌ای از نقاط جهان موجودند با زبانهای 
اقوام نیمه وحشی و زبانهای ملل متمدن معلوم 
میسازد که توسعة زیان در اقوام مختلف با 
پنرفت آنان در مراحل مدنت سبت 
مستقيم دارد. بعبارت دیگر لفظ و معنی 
ارتباط و ملازمت کامل دارند. در اینجا 


نخست در چگونگی پیدا شدن زبان و ريشة 








آن و سپس در بار؛ ملازمت لفظ و معنی 
بتحقیق ميپردازيم. تحقیق در اصل و ريش 
زبان خالی از اشکال نیست و دانشمندانی 
چون دوبنالد " (حکیم فرانسوی سده )۱٩‏ 
لغت را الهامی آسمانی و برخی دیگر مانند 
آدام اسمیت آ (عالم اقتصاد انگلیسی سد؛ ۱۸) 
انرا نتیجة قرارداد پنداشته و قائل به وضع 
هستند, پاره‌ای نظیر ما کن سور وبا را 
ناشی از غریزه مخصوص دانسته‌اند. آما از 
آنجا که اين انظار بر دلیلی علمی تکیه ندارد 
قاطع نبوده و نمیتوانتد مورد قبول واقع گردند. 
حقیقت این است که برای تحقیق در ره 
لغات فقط سه راه موجود است که هیچکدام به 
نتیجذ قطمی منتهی نميشوند. یکی از این سه 
راه مطالعة زبانهای قدیم است بوسیلة اثار 
کتبی( که تنها وسیله اطلاع ساست) این 
نوشته‌ها نشان ان است که آن زبانها در راه 
تکامل آنقدر پشروی کرده که بمرحلة کتابت 
رسیده و از زبان طبیعی بسیار دور شده است. 
راه دیگر تحقیق در زبان اقوام متمدن امروزی 
است که آن یز از منشا لفت | گاهی دقیقی 
بدست نمیدهد. زیرا لفات اقوام مختلف در 
تتیجة نقل و انتقالها و معاشرتها در یک‌دیگر 
تاثیر فراوان کرده و مطالعة اين تاثیر کاری 
آسان نیست. راه سوم بررسی زبان کودکان 
است. این بررسی نیز نتیجة کافی نمیدهد زیر 
کودکان در صورتی ممکن است به اختراع 
زبان بپردازند و ما را از طریقة اختراع لغت 
آ گاه‌سازند که گروهی از ایشان را" چندین 
سال از تماس با بزرگسالان دور دارند و این 
ازمایش دشوار تا کنون چنانکه باید صورت 
نگرفنه است. با همه بوسیلة همین تحقیقات 
ناتص وبایاری بعضی از اصول مسلم 
روانشناسی توانسته‌ايم برای این سنوال: زبان 
چگونه بوجود آمد. جوابی نزدیک بیقین 
بیابیم. تحقیقات روانشناسی معلوم داشته 
است که هم صورتهای ذهنی و حالتهای 
تفسانی قوراً بوسیلة آثار و علائم ظاهری که 
حرکاتی انعکاسی یعنی ناشی از پاره‌ای از 
اعمال بدنی (فیزیولوژیک) هستند آشکار 


ت 


می‌خوند, 
این ترجمانی راگاه اخارات و گفتار و رفتار 


آدمی تکمیل میکند. درجه صراحت این 


۱ -اين قسمت در نس خه خطی یی جامع و 
چاپهای مصر و بیروت نیست. (پروین گنابادی 
در پاورتی آن کتاب»). 
۳ -ن له نوقیع. 

۰ ۸۵۵۲۱ - 4 0۰ ۱۵ - 3 
۰ ۱/۵ - 5 
۶-البته از آغاز کودکی» پیش از رسیدن 
هتگامی که کودکان زبان دیگران را تقلید 


زبان. 
ترجمانی از یک سوی بسته بشدت و ضعف 
آن حالت (یا معنی) است و از سوی دیگر 
بسته به بیش و کمی و نیروی تحریکی حالات 
(یا معانی) معارض است. از اين علائم و اثار 
که‌ترجمان عواطف‌اند آنچه خودبخود و بدون 
اراده سر میزند مانند برافروختگی رنگ در 
مثال فوق و پریدگی رنگ بهنگام ترس و نظائر 
آن زیان طبیعی خوانده میشوند. و آنچه از 
روی قصد و بمنظور اظهار مافی الضمیر 
است, از گریة کودک بقصد غذا و نظاثر آن 
گرفته تا الفاظی که عواطف رقیق و معانی 
دقیق را تفسیر میکنند همگی زبان وضی‌اند 
که از الفاظ تشکیل یافه‌اند. عالترین نوع 
زبان وضعی است و مراد از زبان بوجه مطلق 
نیز همان است. بنابراین مقدمه, ادمی بیان 
حالات خویش را با زبان طبیمی آغاز ميکند. 
تسقلید از اصوات طبیعت از یک سوی و 
حرکات سر و گردن از اشارات دست و پا از 
که فقط احساسات و افکار کودکانة انسان 
بدوی را میرساند می‌افزاید. اصوات طبیعی 
که‌عيناً و یابا تحریقاتی تقلید شده مانند هه 
زبانی را تشکیل میدهند. 
پاره‌ای اصوات و الفاظ هم که گاهی پر خسب 
اتفاق بر زیان رانده شده‌اند و طبق اصل 
«حرکات انعکاسی مشروط» و «قانون کلی 
مجاورت» ترجمان حالات و افکاری معین 
واقع شده‌اند ملگ لفظ «آب» ممکن است برای 
مش خی با ادف از دهان فردی که با این 
مایع مواجه بوده در آمده و این احساس 
سمعی (لفظ آب) با اخساس بصری «رویت 
آب» در ذهن آن مردم مجاورت حاصل کرده 
باشد و بعدا رژیت و حتی تصور آن مایم 
بحکم قانون تداعی معانی خود بخود لفظ اب 
را بخاطر آن افراد آورده و باعث تلفظ آن 
شده باشد. یقین است که بسیاری از لفات 
بطریق مذکور در سوق پی از گذشتن از 
مرحلهُ تقلید از طییعت و تحولاتی بسیار در 
طی هزاران سال بصورت زبانهای امروزی 
سلل و اقوام درآمده است. علومی مانند 
زبانشناسی, اشتقاق و تاریخ زبان متصدی 
تحقیق دربارهٌ ایین تحولاتند. در اینجا دو 
سئوال پیش می‌اید: 
یکی آتکه | گرزبان ناشی از اصوات طبیعت 
است چرا بجای یکزبان زبانهای متعدد بوجود 
آمده؟ دیگر آنکه اينهمه کلماتی که ننانة از 
اصوات طبیعت در آنقا تنت چگونه بوجود 
آمده...؟ 
اولا- دستگاه صوتی انسان از تقلید کامل 
اوازهای طبیعت عاجز است و چون مردم 


بدوی نیازی بتقلید کامل آن آوازها نداشتهاند 
بدین قناعت کرده‌اند که آنها را با تصرفاتی ادا 
کنندو از حرکات و اشارات نیز یاری جویند. 
ثانیا - تصرفاتی که در تقلید اصوات طبیعت 
صورت میگرفته نزد تمام جامعه‌های بدوی 
کلن" یکان نبوده است و آثاری که از این 
الفاظ در زبانهای امروزی باقی مانده خود 
مزید اين نظر است. چنانکه ما آواز گربه را 
ملومئو میگویم و فرانسویان میولمان. " و اين 
قباس القانظ دیگر. 

همین اختلاف استعداد برای تلفظ کلمات 
سبب شده که کلم مادر را فرانسوی مر "و 
انگلیسی مذر؟ و آلمانی موتر" و ایتالیای 
مادر * تلفظ کند. اختلاف زبانهای محلی یک 
ملت نیز تیجه همین اخلاف در تلفظ است. 
اناً بیاری کلمات از روی تصادف و یا 
مجاورت و مشابهت بکار رفته و گاه در اشر 
تحولات تفیر صورت يا معی داده و يا خود 
کهنه شده و از میان رفته و گاه نیز بمناسبتی با 
لفظی دیگر ترکیب یافته است. از اینگونه 
الفاظّد در زبان فارسی, کلمات: کاشي (از 
کاشان)» رنگ آبی (از آب). پادار بحعنی 
پاینده و تواناه سرزنش بمعنی توبیخ و ملامت 
و بیاری دیگر. (خلاصه‌ای از مقالهٌْ مفصل 
دکتتن سیاسی در مستدمة لفت‌نامه). در 
الموسوعةالعربیه آمده: لفت‌ها از نقطه نظر 
خویشاوندی با یکدیگر به چندین خاندان 
تقسیم می‌گردند؛ 

۱- خاندان سامی که دارای شعبه‌های زیر 
است: شعبة سامی, آرامی, سریانی. عبری, 
عربی. حبشه‌ای قدیم. سومالی, مالطی و 
تعدادی زبانهای دیگر که از میان رفته مانند: 
کعانی. زبان حامی نیز نزدیک به خاندان 
سامی و دارای رشته‌هایی است ببنام مسصری. 
نویه‌ای, بربری... ۲- خاندان هند - اروپائی 
که‌مشتمل است بر: 

الف - زبان یونانی, ایتالائی. سلتی. لاتینی 
( که زیانهای لاتینی جدید. زبانهای ویلز و 
ایرلند و چندین زبان دیگر از آن اشتقاق یافته 
است). ژرمنی شامل زب‌انهای آلمانی, 
اسکاندیناوی, هلندی و انگلیسی. 

ب - بالتیکی, اسلاوی, ارمتی, آلبانی, هند و 
ایرانی. زند. پارسی, سنسکریت. زبان بالی و 
زبانهای هندی جدید ". 

۳- خاندان قفقازی که زبان گرج و زبان 
باسک را نیز از شعب آن دانسته‌اند. ۴- 
خاندان فتلاندی اویغوری, شامل شعب لابی. 
استونی و مجاری. ۵- خاندان اتائی. شامل 
هم شعب ترکی, شعب سفولی و منچوری. 
۶-زبان اسکیمو و جزایر وشیان. ۷- خاندان 
کره‌ای و ژاپنی. ۸- خاندان زیان‌های چینی. 
تبتی, برمه‌ای, سیامی. آنامی. 4- خاندان 











زبان. ۱۲۶۳۳ 


زبانهای مالایا و زبانهای پولینیزی. ۱۰- 
خاندان دراویدی در جنوب هدند که دارای 
شعبه‌ای است به نام تامیل. ۱۱- زبانهای گينة 
جدید. ۱۲- خاندان زبانهای مردم استرالیا. 
۳- زبانهای بوشمان و هوتتوت. ۱۴- 
زبانهای پانتوت و امرندیان. 

از میان لفاتی که نام بردیم چینی. انگلسی, 
اسپانیایی. آلمانی. روسی, فرانسه. عربی و 
پرتفالی بترتیب زایسج‌ترین زبانهای جهان 
میباشند. (از الموسوعة العربیه ص ۶۶۶). 

در تاریخ ادییات دکتر شفق آمده: دانشمندان 
در آغاز زبان بشر پژوهشها کرده هنوز به 
نتایج قطعی نرسیده‌اند. معلوم نت انان در 
ابندا در یک نقطٌ جهان پیدا شده و از آنجا 
بتدریج به نقاط دیگر رفته و یا اینکه در چند 
نقطهٌ مختلف ظهور کرده است.... بموجب 
فرض نخستین بایستی تمام زبانهای جهان به 
یک اصل برگردد زیرا همه ملتها وقتی با هسم 
بوده و یک گروه تشکیل میداده‌اند. اما مطابق 
فرض دوم باید گفت در همان روزگار پیشین 
که‌هزارها سال قبل بوده زبانهای گونا گون که 
از حیث اصل و ريشه با هم فرق داشته‌اند 
بمیان آمده و صدها زبان که آمسروز در عالم 
هست از آن چند اصل جداشده. در هر 
صورت نه در باپ فرض اول میتوان نظر 
قطعی اظهار کرد و نه در خصوص فرض دوم. 
بلکه همینقدر توان گفت که استادان 
زبان‌شناسی بررسیها و کاوشهایی در آغاز و 
پخش شدن زپان یا زبانها بممل آورده و عقاید 
سودمند اظهار داشته‌اند. یکی از آن عقاید که 
در اين موقع بروجه مثال گفته میشود عبارت 
است از: تقعیم زبانها از لحاظ ترقی و تکامل. 
بموجب این عقیده زپان در ابتدا ساده بوده و 
معانی ساده و سطحی محدودی را بیان 
میکرده. سپس بتدریج از حیث ساختمان 
کلمه و گونا گونی و عمق معانی تکامل یافته 
است. اساس این نظر گذشته از مطالعة تاریخی 
زبان از بررسی زبانهای حاضر عالم حاصل 
گشتهو خلاصهٌ آن همانا عبارت از این است: 
زبان بشر بطور کلی از روی قیاس با زبان‌های 
حاضر سه مرحله رشد و کمال گذرانده که در 
عصر ما نمونه‌هائی از هر مرحله مسوجود 
است: نخضت مرحله زبان یک صدائی 
است"*. در اين مرحله معمولاً کلمات در حال 


1 - ۰ 2 - ۵۷۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۷۲۰ 6 - ۰ 


۷-باید دانت که زبانهای هند و ایران شامل 
همه زبانها و لهجه‌های ایران و هند من جمله 
مانسکریت و پارنی باستان پهلوی و فارسی 
است و مراد نویسنده از «زنده همان اوستاست. 
ادها ۱۵۲۵۵ دوناودها - 8 





۱۳۶۳۴ 


ريشه مانده و تها یک صدا میدضت یعتی کلمةٌ 


زبان. 


مرکب و چند صدائی وجود ندارد. معانی این 
کلمات کوتاه, ساده و در مواردی بهم است. 
پیشاوند و پساوند وجود ندارد. لغات در حال 
ریشه است. ییعنی چیزی به اصل کلمه 
نمی‌افزاید و ریشه‌ها با هم ترکیب نمی‌یابد تا 
معانی تازه بوجود آورد پس در تشکیل جمله 
همین کلمه‌های اصلی یا ریثه‌ها بهلوی هم 
گفته میشود بدون این که ترکیبی بعمل آید. 
زبان بر در آغاز در این مرحله بود و 
زبانهایی هم در اینحال مانده به عصر ما 
رسیده که معروف‌های آن زبان چینی و آنامی 
و سیامی و برمائی است. دوم مرحلهة زبان 
پیوندی! است. بدین معنی که کلمات یا در 
واقع ریشه‌ها بهم می‌پیوندد و در این پیوستن 
یکی از دو ریشه معنی اصلی خود را از دست 
میدهد ولی در ضمن به تنوع یا تفییر یا توسیع 
معنی ریشة دیگر خدمت میکند با اين ترتیب 
کلمات و معانی گونا گون‌جدید بمیان می‌آید و 
پیداست که اين حال نماینده ترقی زبان است 
زیرا میتوان بوسیلةٌ ترکیب‌های گونا گون 
معانی گونا گون‌را بیان نمود. از زبانهای 
حاضر که در اين مرحله است میتوان ژاپنی و 
کره‌ای و اورال و آلتانی (یعنی مفولی و اقسام 
آن) و زبان فنلاند و مجار و ترکی و بعضی 
زبانهای بومی آمریکا را نام برد. 

سوم مرحلهٌ منصرف ۲ است که کاملترین 
مراحل سه گانه‌است و در این پایه خود ريشه 
از حیث شکل و ساختمان تغییراتی پیدا 
میکند و ترکیبهای گونا گون‌با کمال آسائی 
بوجود می‌آورد یمنی بسهولت صرف مشود و 
به اشکال سختلف میافتد و معانی دقیق و 
جوراجور بیان میتماید. اینک زبانهای 
معروف جهان متمدن موب بدین مرسله 
است که آنرا بدو شعبه تقسیم میکنند: 

زبانهای هند و اروپائی یا آریائی و زبانهای 
سامی. عنوان هند و اروپائی اشاره بدان است 
که زبان اصلی مشترک این شعبه که وقتی در 
یک مرکز گتگو ميشده همان بوده که اصل و 
منشأً زبانهای هندی و اروبایی را تشکیل 
یناده: آمن زبنان مغترک اصلی را زبان 
آریائی هم گفته‌اند زیرا «آریا» با «آری» 
بحکم کتایهای باستان هند نم اولن قومبوده 
است که بزبان سذکور تکلم مینموده و در 
حدود دو هزار سال پیش از میلاد از سکن 
اصلی بنای مهاجرت رانهاده از جمله به 
هندوستان آمده است. در باب سکن اصلی 
ار یائها هم میان دانشمندان اختلاف نظر 
همت. بعضی آنرا در هندوستان و بعضی 
دیگر در مشرق ايران دانته‌اند و شاید لفظ 
ایران هم که بشکل قدیم‌تر: ایریانه و آریانه 
(ینی آریائها) نامیده میئده یادگار همان 


دوره است. ولی بنظر بیاری از دانش‌مندان 
خانمان اصلی تزاد هند و اروپائی شمالهای 
اروپا و حوالی رود دانوب بوده است و آن قوم 
در حدود دو هزار سال پیش از میلاد از آن جا 
به جنوب یعنی سواحل دریای سفید و مشرق 
ایران و هند مهاجرت کرده. بدین نظر عبارت 
هند و اروپائی را به نام زبان های منسوب به 
آن قوم و عبارت اریائی را بشعبة ایرانی و 
هندی اطلاق میکنند. زبان اصلی سامی گویا 
در جنوب شبه جزيرء عربتان نات کرده. 
اسحجن با مهاجرت اقوام بشمال رفته و در 
اسیای صغیر و سواحل مدیرانه پخشن شده 
سریانی, عبری یا عبرانی حمیری یا عربی 
جنوب. ارامی» فینیگی, حیبشی» عربی. 
(تاریخ ادبیات ایران تالیف شفق). 

در کتاب ایران باستان امده: 

علمای فقه اللفقة خصوصاً آنهایی که در فقه 
للع مترادف یعنی مقايس فقه اللغه زبانی با 
فقه اللفةُ زبانهای دیگر " کار کرده‌اند بدین 
عقیده میباشند که زبانهای امروزی دنیا از سه 
گروه‌اند: 

اول گروه یک هجائی (یک سیلابی)" این 
زبانها را ریشه‌ای نیز مینامند. عده لفات در 
اين زبانها محدود است چنانکه چبیها برای 
بیان فکر خود مجبورند لغات را پیش و پس 
کنندیامقصود خویش راباتغفسر لصن 
بنهماند. 

دوم گروه زبانهای ملتصق... مللی که زبانشان 
را ملعصق میدانند عبارتند از: 

۱- ملل اورال و آلتائی که شاخه‌ای از نژاد 
زردپوست میباشند مانند؛ مغولها» تاتارهاء 
ترکهاه تونفورهاه فین‌هاء سامویدها و غیره. 
۲- ژایونیها و اهالی کره۵. ۳- دراویدهای 
هندی و باسک‌ها ؟ ۴- بومیهای آمریکا. ۵- 
در آفریقا: اهالی نوبی و در جنوب مصر هاتن 
تاتها" کافرها سیاه پوستها. ۶- در استرالی: 
اهالی آن قاره. از زبانهای ملل قدیمه که 
ذ کری‌از آن در تاریخ ایران خواهد شد. زبان 
ایلایی ملتصق بود. در پاب زبان سومری و 
هیتی تردید هست و بعضی زبان سومری را 
زبان ملتصق خالص نمیداند. 

سوم گروه زبالهای پیوندی" در لضات ایین 
زبانها بر ريشه یا ماده هجاهائی را افزوده ولی 
نه فقط به آخر ریشه بلکه به ابتدای آن هم. و 
دیگر اینکه بر اثر افزایش تغیر کرده, گویی که 
ریشه با انچه افزوده شده جوش خورده اما 
در لفات زبان ملتصق چون ريشه تغییر نکرده 
هجاهایی که علاوه شده مثل آن است که فقط 
به ريشه چسبیده بی‌اینکه جوش خورده باشد. 
زبانهای پیوندی "! عبارتند از: 

۱- زبانهای سامی مانند عنبری و عربی در 





زبان. 


عهد قدیم, از زبانهای بابلی. آشوری, فینیقی, 
زبانهای ملل هندو اروپانی, بعنی زبانهای 
اریانهای ایرانی یونانیان ایتالیائیان و غیره. 
چنانکه بالاتر ذ کر شد علماء فقه اللغة بابر 
تحقیقاتی که راجم به گذشته‌های زبانها 
کرده‌اندیه این عقیده میباشند که زبانهای گروه 
سوم از مراحل زبانهای گروه اول و دوم گذشته 
تا به این درجه رسیده یعنی زبانها مستقلا 
ترقی کرده و بمرحله‌ای درآمده‌اند که | کنون 
زبانهایی مشاهده می‌شود که در مرحلهُ سوم 
از میان رفته‌اند. بالااخره زبانهایی هم یافته‌اند 
که‌در مرحله بین واقع‌اند و باید آنها را 
زبانهای مختلط نامید. بشهادت تاریخ, ملل 
مترقی انهایی بوده‌اند که زبانشان بیشر ترقی 
کرده‌بود و یز در قاره‌های قدیم دیده مشود 
که‌هر زمان دو ملت با هم طرف شده‌انده ملتی 
که زبانش کاملر بوده بر دیگری غلبه یافته. 
برای مثل چند مورد را ذ کرمیکنیم: در ابتدای 


ازمهة تاریخی مرکز تمدنی در کلده ایجاد سل 
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۰ -اين گروه از زبانها در تقسیمی که از مقدمة 
تاریخ ادبیات دکتر شفق نقل گردید؛ منصرف و 
به گروه دوم که در کتاب ایران باستان ملتصق نام 
دارد پیرندی نام داده‌اند. 
برای نمونه فعلی را بزبان پارسی که زبان 
پیوندی است با فعلی از ثرکی آذربایجانی که 
زبان ملتصق است مترادفاً صرف میکیم: رفتن 
-ریشه‌اش (رو) گدماخ -ریشه‌اش ( گد) - 
میروم -رفتم -میرفتم» گدرم. گدٍ دٍ م» رفه‌ام - 
رفته بردم. گامشم, گدمش - دٍم» رونده رفته ح 
برو؛ بروم -گدن. گدمش که گدم در اين صرف 
بخوبی دیده مشود که بر ابتدای ریشة (گد) 
چیزی علاوه نشده و بر آخر آنهم هر چه افزوده 
شده ریشه را تغییر نداده و فقط با فتحه یا کره 
بريثه چسییده ولی در زبان پارسی بر ابتدا یا 
انتهای ريشه که «رّوه است یک باچند هجا 
علاوه گشته و ريشه هم تغییر کرده تا با هجاهای 
بعدی جوش بخورد, چنانکه «وه براسطه «ت» 
مبدل به «ف» شده است این نکته را باید در نظر 
داشت که در ترکیب کلمه‌ای ترجه به حرف صدا 
یا مصمت است این حروف را استخوان لغت 
میداند و حروف صدادار یا مصوت راکه از 
جمله فتحه و کسره است عضلات و غضروف 
آن محوب مدارند. (از حاشیة آن کتاب بقلم 
مولف). 


زبان. 


زبان. ۱۲۶۳۵ 





سومریها موجد اين تمدن بودند و زبانشتان 
ملتصق بود. بعد سامیها که زیانشان پیوندی 
بود آمده و بر آنان غلبه یافتند. ایلامیها که 
زبانشان ملقصق بود یکدفعه مخلوب اکبدیها 
گشتندو دفعة دیگر چنان مغلوب آسورها 
شدند که دیگر کمر راست نکردند, مصر بربری 
نیز مغلوب سامها گردید و دولت فراعنه 
تسین نت فنیقی‌ها مستعمرات خود را در 
تمام دیای عهد قدیم بنا کردند و الب 
مستملکات انان در جایهایی بود که از حیث 
زبان پست‌تر از یونانیان بود: « کارتاژ 
سل اسب‌انا و غیره». سامیهای کلده: 
آسور, آسیای غربی و مصر قرنها حکومت 
کردتدولی وقتی که بامادیها و پارسی‌ها طرف 
شدند مغلوب گشتد و زبانی که بازبان 
سان‌کریت و اوستا قرابت داشت. بر زبان 
بابلی و آسوری چربید بعد وقتی که آریائیهای 
ایراتی با یونانیان طرف شدند. زبان یونانی 
غلبه کرده. تمام عالم انروز را از باختر تا 
اسپانیا فراگرفت. ایتالیا که میتوان گفت از 
حیث تمدن زاد؛ یونان بود» عالمگیر گردید و 
بعد. وقتیکه در زیر ضربتهای مردمان وحشی 
سقوط کرد باز بواسطة زبانش آنها را بلعید و 
از خرابه‌های امپراطوری روم اروپائی 
برخاست که عظتش را مشاهده ميکنيم. در 
تاریخ گاه اتفاق اتاده که ملل متمدن غلبه 
یافته‌اند ولی اين غلبه عمری نداشته و باز 
مللی که زبانشان کاملتر بودهغالبان خود را 
مخلوب کرده‌اند. حالا هم در کره زسین 
چنانکه م‌بينيم. سرتری با سللی است که 
زبانشان کاملتر است. علماء فقه اللغة زبانها را 
از حیت قرابتی که با هم دارند طبقه بندی کرده 
ولی نباید تصور کرد که با تمام زبانها این کار 
میسر بوده است. بزیانهایی برمیخورند که در 
هیچ یک از طبقات ظاهراً جا نمیگیرند. شاید 
بعلت آنکه این زبانها از زبانهایی آمده‌اند که نه 
آئاری از آن در دست است وه معلوم است 
که زبانهای چه اقوامی بوده» زیرا این اقوام 
منقرض شدهاند. از نظر نتایجی که از مطالعات 
و تتبعات علماء فن بدست آمده میتوان گفت 
که زبانهای سامی و هند و اروپائی در درجه 
اولی است زیرا از این زبانها آثاری که خیلی 
قدیم است در دست میباشد. در میان زباتهای 
هند و اروپائی درجة اول را زبانهای آریائی 
بمعی اخص حائزند چه آثار ادبی ایین 
زبانهای لااقل تا قرن ۱۴ ق. م.صمود میکند و 
حال آنکه آثار شعبه‌های دیگر هند و اروپائی 
پالسبه خیلی ستحدث است. از این جهت 
در تقسیم ملل هند و اروپائی بشسعب؛ شعبة 
آریائی شعبة اولی بشمار می‌آید. از زبانهای 
ریثه‌ای فقط زبان چینی آثار وافری برای 


» ت علمی دارد. آين زبان هر چند در 


مدت قرن‌های زیاد ترقی کرده ولی در مدت 
چهل قرن در همان مرحله ریشه‌ای باقی مانده 
است. زبانها مانند اشخاص بوجود امده عمر 
میکنند و میمیرند. چیزی که اکنون بعقیده 
علماء فن مسلم میباشد اين است که دیگر 
زبانی بوجود نخواهد آمد. زیرا روی کرة 
زمین مردمی وجود ندارد که دارای احصوال 
انسان ابتدائی بوده و ننواند تکلم کند. پس من 
بعد همین زبان‌ها که هستند ترقی خواهند کرد 
و از ته هر زبانی شاخه‌هایی خواهد رویید. 
این ترقی زبان ممکن است ذاتی باشد یا نتیجة 
تأثیر زبانهای خارجی بخصوص اکنون که 
روابط بین‌المللی بیش از زمانهای سابق 
است. (ایران پاستان ج۱ ش ۱۰تا۱۴). 

در براپر اين انظار و مبانی که در بارة تاریخ و 
تحول زبان یاد شد. مکتبی جدید در 
زبانشناسی بوجود آمد که ید بسیاری از 
زبانشناسان حاضر بنیادگذار آن ن. ی. مار ! 
زبان شناس نامی شوروی است. نکات 
اساسی تئوری مار از اینقرار است: 

۱- زبان مانند سیاست, فرهنگ, اخلاق و 
حقوق یک پدیده اجتماعی رو بنائی است. 
۲- زبان در اجتماعات طبقاتی جنب طبقاتی 
دارد و برای تمام ملت‌هامشترک نیست. مار 
میگوید که در دور فلودالیته در گرجستان و 
ارمشستان دو زبان موجود بود. یکی زبان ادبی 
و مذهبی که از آن طبقات حا کمه‌بود, دیگری 
زبان تود؛ مردم. و ضمناً زبانهای طبقات 
حا کماین دو ملت بیشتر بهم شبیه بود تا زبان 
اشرافی هر یک از اين دو ملت با زبانهای توده 
آن دو ملت. ۳- مار معتقد بود که زبان یک 
پدیده روبنائی است و لهذا باید با زیربنای 
اقتصادی خود توافق داشته باشد. بعلاوه کل 
زبانهای دنیا از چهار عنصر سل»۲ «بر» ۲ 
«یون»" و «روش» ۵ سرچشمه گرفته‌اند که 
این عناصر چهارگانه خود در بدو وجود» در 
دست ساحران در کار سحر بکار میرفته‌اند و 
وسیلهً رفع احتیاج در تادل افکار نبوده‌اند. 
مار میگوید: قبل از پدید آمدن «زبان صوتی» 
مردم بوسیلهٌ دست, حوائج ارتباطی همدگر را 
برطرف میاختند. مار به زبان «دستی» 
اهمیت فراوان میدهد و میگوید: که در آن 
موقع: عناصر چهارگانهٌ نامبرده فقط 
«سمبلها», اورادی بودند که ساحران از انها 
استفاده میکر دنذ و بعدها این عناصر در اساس 
کل بانهای جهان قرارگرفته‌اند. بدینطریی 
مار تحت تاشیر این حکم (اثبات نشده) 
واژه‌های بسیار بعیدی از زبانهای کاملا 
مختلف را گرفته و با تغییر اصوات آنها را بهم 
میرساند و بین آنها خویشاوندی برقرار 
مکند. مثلاً بنظر طرفداران مار «روکا» * که 
پروسی بمعنی دست است با «پورته» که 


بفرانسه بمعنی حمل کردن است از یک 
ریشه‌اند. دلیل سمانتیکی " آن نیز این است که 
دست نیز آلت حمل است. ۴-مار زبانهای 
دنیا را از لحاظ مراحل تکاملی که در آنها قرار 
دارند بدینگوته تقسیم میکند: 

الف - زبانهای سیستم دوران اولیه: 

۱- چینی ۲- زبانهای زنده آفریقای وسطی و 
دور. 

ب - زبانهای دوران دوم: 

۱-اوگری و فلاندی ۲-ترکی, ۲-مفولی. 
ج - زبانهای دور سوم: 

۱- زبانهای مرده یافتی ۲- زبانهای حامی 
(آفریقای نزدیک و دور). 

د -ربانهای دور چهارم: 

۱- زبانهای سامی ۲- زبانهای پروته‌ای یا به 
اصطلاح: هند و اروپائی (هندی) یسونانی 
(لاتینی). 

نظر مار در مورد تکامل زبان در این مراحل. 
از تتوری (شماره ۲) او استتنباط میشود زیرا 
| گرزبان واقعاً روبنا است و بر پایه زیربنا قرار 
دارد و از ابتدا زیان در تمام جهان یکی بوده 
(عناصر چهارگاته), پس در دورانهای مختلف 
تکامل اقتصادی نیز زبان با انطباق با محتوی . 
درونی خود (زیربنا) باید یکسان تکامل یبد 
بعبارت دیگر زبانهای مللی که در یک دور 
مشخص از تکامل اجتماعی و اقتصادی قرار 
گرفته‌اند باید بهم شبیه باشند ولی چون چنین 
چیزی در واقع مشاهده نمیشود مار بدین 
نتیجه میرسد که: زبانهای موجود در دنیا در 
مراحل مختلفی از تکامل زبان واحد جهانی 
قرار دارند که در صورت تکامل زبان مرحلهً 
پست‌تر باید بشکل زبان مرحلةٌ عالیتر درآید. 
ولی این زبانها در رال مختلف از تکامل 
خود متحجر شده‌اند و دیگز در راه تکامل 
پیش نخواهند رفت. دربار؛ رابطة زیان با 
تفکر, مار چنین میگوید: زبان فقط تا جایی 
که در اصوات تظاهر میکند وجود دارد. عمل 
تفکر بدون آشکار کردن خود پبیشرفت 
ميکند. زبان (زبان صوتی) اندک اندک وظائف 
خود را به آخرین اختراعاتی تسلیم مینماید 
که دارند میدان را برای خود فتح میکنند و 
جال آنکه تفکر, در اثر استفاده از آنچه در 
گذشته مترا کم شده و در اثر موفقیتهای جدید 
خود, در حال رونق و ترقیت و زبان را از 
میدان بدر کرده جایش را کاملاً خواهد گرفت. 
زبان آینده. تفکر است که در تکنیک مستقل 
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۸-علم مفهرم واژه‌ا: 


۶ زبان. 
از ماد طبیعی تکامل مینماید هیچگونه 


زبانی حتی زبان صوتی که بهر حال با موازین 
طبیعت بسته است نمیتواند در مقابل آن 
ایستادگی کند. در حقیقت مار تفکر را از زبان 
مزع میکند و عقیده دارد که مردم حتی بدون 
زبان, بوسیله خود تفکر, تفکر آزاد از «وسایل 
طبیعی» زبان آزاد «از موازین طبیعت» نیز 
میتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند. زیرا 
افکار پیش از آنکه بزبان آیند در سغز پدید 
می‌آیند و جدا از عضلات زبانی, و وراء غشاء 
زبانی, به اصطلاح بشکل عسریان پدیدار 
میگردند - انتهی. دانشمندان زبانشناس به 
استثناء شا گردان مکتب مار که سخت پای‌بند 
عقاید و تعلیمات او بودند. تلوری او را برای 
بسط و تکامل زبانشناسی تبارسا تشخیص 
دادند و مار که نظریات خویش رابا 
مخالفتهای شدید مواجه دید. اعلام کرد که 
زبان یکی از ابزارهای تولید است» ولی این 
تصحیح نیز برای قابل قبول ساختن افکار او 
کافی نبود و خلاصه مهمترین ایرادات بر نظر 
مار از ایتفرار است: 

الف - زبان نه از مقولة روینا است نه زیربا و 
نه از مقول متوسط. 

ب - زبان یک پدیده طبقاتی نیت و از میان 
رفتن یک طقه و بوجود آمدن طبقة دیگر 
بهیچوجه بوحدت یک زبان ملی زیان 
نمیتواند رسانید پلکه بطوری که تاریخ نشان 
میدهد زبان در مواقعی که بخواهند آنرا پزور 
تحلیل! برند. پایداری زیاد و متاومتی عظیم 
نشان میدهد. 

ج -متد تطبیقی قارتفی را که مار مفنوان 
یک متد ایده‌الستی داغ بطلان میزند. با 
وجود نقاّص خود از فرمول چهار عنصری او 
بمراتب بهتر است. زیرا اولی بکار مطالعة 
زبانها ترغیب میک و دومی زبان را یک 
‌» کارسحری» " معرفی ميکند. 

د - زبان در شمار پدیده‌های اجتماعی است 
که در طول تمام مدت وجود اجتماع, عمل 
میکنند. زبان با تولد و تکامل اجتماع بوجود 
آمده و تکامل مي‌یابد و با مرگ اجستماع نیز 
میمیرد و در خارج از اجتماع زبان وجود 
ندارد. تکامل زیان از راه ترش و تکامل 
عناصر اصلی آن انجام میگیرد. از اینرو زبان 
و قوانین عکامل آنرا فقظ دز مطالعة آن, دز 
ارتباط جدائی‌ناپذیر آن با تاریخ اجتماع و 
ملتی که زبان مورد مطالعه بدان تعلق دارد 
میتوان درک کرد. رجوع به دايرة المعارف 
فرانه؛ لانگستیک شود: آن منارها دیگر 
روز از بن اندر بیفتاد... و هش از مردمان بشد 
از هول آن و زیان خویش فراموش کردند و 
زبان ایشان سریانی بود و چون بهوش باز 


آمدند هر کی بلفتی همی‌گفت از فزع و سهم 


تا به هفتاد و دو زبان مختلف ستن گفتند که 
هیچ کس زبان یکدیگر ندانتند و از آن روز 
باز زبانها بجهان اندر بسیار شد. (تاریخ طبری 
ترجمةٌ پلعمی چ ملک الشعراء بهار). ناحیتی 


از ناحیتی بچهار روی جدا کزهد یکی به 
اختلاف آب و هوا... دوع به اختلاف دیتهاء 
سوم به اختلاف لغات و زبانهای مختلف. 
(حدود العالم), 

کجابیور از پهلوانی شمار 

بود پر زبان دری ده هزار. فردوسی. 
اگرپهلوی" را ندانی زبان 

بتازی تو اروند را دجله خوان. فردوسی. 
ولیکن پهلوی باشد زبانش 

نداند هر که برخواند بیان 


نه هر کس آن زبان نیکو بخواند 

وگر خواند همی معنی نداند. (ویس و رامین). 
در این میان کسی هست که زبان پارسی داند. 
( گلستان).و بزبان پارسی چیزی همی‌گوید که 
منهوم ما نمیگردد. ( گلستان). 
یونان‌زبان؛ لغت یونان؛ 
خردنامه‌ها راز لفظ دری 
بیونان‌زیان کرد کسونگری. 
امتال؛ 

زبان خر را خلج داند (ببمزاح)؛ این دو کس 
بخلق و خوی یکدیگر آشنا میباشند. (امثال و 
حکم دهخداا. 

زبان مرغان, مرغان داند. 

|الهجه. نیم زبان: دیلمان ناحیتی است بزرگ 
با زبانها و صورهای مختلف. (حدود العالم). 
مردم استرایاد به دو زبان سخن گویند یکی به 
لوتری استرابادی و دیگر بپارسی گردانی. 
(حدود العالم). رجوع به مقدمدٌ برهان قاطع 
بقلم دکتر معین ص ۳۷ شود. ||سفیر. نماینده. 
سختگو: 

همی هر چه باید بخواهد ز شاه 

بهر کار باشد زبان سیاه. فردوسی. 
زبان. (ز] (ع ص) سرکش از مردم و پری. 
(منتهی الارب). سبرکش و گردن‌کش از مردم 
و پری. (ناظم الاطباء). ||(() واحد زبانیه. 
(فرهنگ نظام). رجوع به منتهی الارب شود. 
زبان. [ژ] (خ) منزل شانزدهم قمر. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به «زبانا». «زبانان». 
«زبانیان» و «زبانی» شود. 


نا 


زبان. رب با] ((خ) از نصر است که نام 
موضعی است در حجاز. (معجم اللدان). 
زبان. رب با] (اخ) مستازلی است در 
اسکندریه. کندی در کتاب الولاء و القضاة 
آرد: از اقسطاعات صالح‌بن علی (پس از 
استیلاء بر مصر و شکست مروان‌ین محمد) 
منازل زبان اسکندریه اس که به اسودین نافع 
ضمری وا گذارکرد. (از کاب الولاة و القضاة 
ص ۱۰۱). 





زبان. 


زبان. [ز) ((ج) (بنو...) بطلی است از تمیم 
رشته‌ای از بنی‌عدنان. شیخ اثیرالدین ابوحیان 
در شرح تسهیل گوید: موب به اين بطن را 
زبائی گویند.(از نهاية الارب فی معرفة انساب 
العرب تالیف قلقشندی ص ۲۶۷). رجوع به 
ژبانی شود. 
ژبان. [َرَب با| ((خ) جد احمدبن سلیمان‌ین 
(تاج العروس). رجوع به احمدین سلیمان 
شود. 
زبان. [ر) ((ج) نام پسر امرژالقیس. (منتهی 
الارب) (قاموس). زبان‌ین امروژالقیی از 
بنی‌القین ات و حافظ آنرا بر وزن شداد (با 
تشدید باء) ضبط کرده است. (تاج العر وس). 
ژبان. رب با ] (اخ) پدر محمدین زبان راوی 
الارب). رجوع به محمدین زبان شود. 
ژبان. [زب با ] ((خ) شاعری است از عرب و 
در عقد الفرید این دو بیت از او نقل گسردیده 
است: 

ولسنا کقوم محدذئین سیادة 

یریما لها و لایحس " فعالها 

مساعهم مقصوره فی بیو تهم 

(از العقدالفر ید ج۳ ص۱۲۹ ج م‌حمد سفد 
عریان). 

کسانتی است که اسلام و جاهلیت رادرک 
ژبان. [َرّب با] (لخ) اين سیاربن عمربن جابر 
از پبی مازن‌بن فزارة است و با عمینةبن حصن 
مناظرت داشته است. از اشعار اوست: 

تعلم آنه لاطبر الا 

علی متطیر و هوالشور 

بلی شیء یوافق بعض شی» 

احاییاً و باطله کثیر 

و من ینزح به لا بدیوما 

یجیء به نمی او بشیر. 

(از البیان والتبیین ج۱ ص4۱۸ 

ص ۱۸۴ و مسعجم‌الی‌لدان چ وستفلد ج۱ 


۰ - 1 
۰ وناو۱ :۳5۱۵ ۱۸6۱۳۱۵06 - 2 
۳ - مار عقیده دارد که زبان معمولی صوتی در 
ابتدای پدید امدن وسیله سحر و در دست 
ساحران و کاهان بوده است. و این اصطلاح از 
آثار او نقل شده است. 
۴-نل:اگر پهلوانی. 
۵- در تاج العروس و قامرس واحد زبانه 
۶-در اصل: پری مالها دلاب‌ن. (حاثية 
همین صفحه از عقدالقرید). 


زبان. 


زبان. ۱۲۶۳۷ 





ص۵۷۶ وج ۲ ص۱۳۲ شود سم ب 
زبان. [رّب با] ((خ) ابن عبدالعزیزین مروان 
از سرآن لشکر بنی‌امیه است و مروان‌ین محمد 
پس از آنکه بال ۱۳۲ «.ق.بمصر فرار کرد 
گروهی از لشکریان خویش را بسرداری 
کوثرین اسود غنوی برای سرکوبی اسودین 
نافع فهری و گروهی دیگر را بریاست زبان 
برای جنگ با عبدالاعلی‌ین سعید فرستاد. 
زبان. عبد الاعلی را فراری ساخت. در 
آخرین روزهای ذیحجه سال ۱۳۲ ه.ق.که 
مسروان در بسوصیر بقتل رسید زبان‌بن 
عبدالعزیزین مروان و عبدالعزیزین جزی بین 
عبدالعزیز نیز با او کشته شدند. زان چند 
فرزند داشت به نام ابراهیم, اسماعیل» ای ۰ 
طفیل و محمد. جزی و اسماعیل به اندلس 
فرار کردند و محمد و طفیل و مروآن‌بن 
اصبع‌بن عبدالعزیز و فرزندش پس از مروان 
بقتل رسیدند. برخی گفته‌اند محمدین زبان نیز 
موفق به فرار گردید. (از کتاب الولاة والقضاة 
ص۷۸٩).‏ در تاریخ ابن عسا کر آسده: زبان 
برادر عمرین عبدالعزیز است و در مصر اقامست 
داشت و فرزندان وی در اندلس بسر میبردند. 
او بوسیلة برادر عمر از عايشه روایت کرده 
که:وتر رااسه رکمت میخواند بدینطریق که در 
رکعت دوم سلام میداد سپس یک رکعمت 
مستقل دیگر بجا مسی‌آورد... زبان سید 
بنی‌عبدالعزیز بود و از فرمان آنان بشمار 
مسیرفت. در واقعهٌ بوصیر (۱۳۲ ه.ق.)با 
مروان حضور داشت و در اثر سرکشی اسب 
بزمین افتاد و بدست لشکریان عباسی بطور 
ناشناس گرفتار شد و بقتل رسید. (از تهذیب 
تاریخ این عسا کر).یاقوت آرد: سعدبن شریح 
در مدح زبان گوید: 
یا باعث الخیل تردی فی اعنتها 
من المقطم فی | کناف حلوان 
لازال بعضی ینمی فی صدورکم 
آن کان ذالک من حی لزبان. 
رجوع به کتاپ الولاة والقضاة صص ۷۲-۷۱ 
وحن المحاضرة ص۱۱۸ شود. 
زبان. ارب با] (اخ) ابن علاءبن عمار ۳ 
مازنی مکنی به ابوعمرو (۱۵۴-۷۰ ه.ق.) 
یکی از قراء سبعه. یونس و دیگر مشایخ 
بصریین قرائت از وی گرفه‌اند. (از فهرست 
اپن آلندیم), یاقوت آرد: زبان بن علاءبن عمار 
مکنی به ابوعمروبن عریان‌بن عبداه...بسن 
خزاعه‌ین مازن‌بن... الیاس‌بن مضرین معدین 
تیان تطرواف به مازنی. یکی از قراء سبع 
است. نم وی به اختلاف نقل شده و ۲۱ قول 
مختلف * در اب ین باب وجود دارد و صحیح آن 
است که وی زبان نام داشته است بدلیل آنکه 
فرزدق وقتی او را در قصیده‌ای هجو گفته و 
سپس پرای عذرخواهی بنزد وی رفت. مازنی 


که‌از شمر او آ گاهشده بوده با او چنین گفت: 
هجوت زبان ثم جثت معتذرا 

من هجوزبان لم‌تهجو و لم تدع. 

وی بسال ۶۸یا ۶۵ه.ق.در مکه متولد گردید 
و در کوفه بسال ۱۵۴ ه.ق, درگ‌ذشت. در 
مکه. مدینه, بصره و کوفه از بسیاری مشایخ 
مانند: انس‌ین مالک. حسن بصری, سعیدین 
حییر, عکرمه و مجاهد اخذ حدیث کرده و 
علمنحو را از تصرین عاصم لیشی فراگرفت 
است. جمعی کثیر نیز علم فرائت را از وی 
فرا گرفته‌اند و از آن جمله است: عبدالبن 
مبارک, یزیدی, خلیل‌بن احمد. ییونس‌بن 
حبیب پصری. ابومحمد یزیدی نحو را از او 
گرفته است و او در ادبیات و دیگر علوم نیز 
شا گردان بیار داشت مانند: ابوعبید. معمربن 
مشنی, اصمعی. معاذین مسلم نحوی و دیگران. 
سیویه علم حروف را از او نقل کرده است. 
مازنی در عربیت, قرآن. وقائم عرب و شعر 
عالمترین مردم بود و یونس‌بن حبیب دربارة 
وی میگفت: ا گر بتوان به سخن کی در همه 
چیز استناد کرد همانا سخن ابوعمروین علاء 
است که سزاوار استناد است. ابوعبیده گوید: 
آپوعمرو دانشمندترین مردم است در قراآت. 
عربية و وقایع عرب و شعر. خانة او تا سقف پر 
از دفترها و مژلفات او بود. سپی به زهد روی 
آورد و همه دف‌اتر خویش را بسوخت. 
یحبی‌بن معین و دیگر اهل حدیث ویرا موثق. 
راسستگو و سخش را در قراات حعجت 
دانته‌اند. روایاتی جالب و فوائد پیار از او 
نقل شده است. (از المسقد الفسرید ج ۱۱ 
صص ۱۵۶ - ۱۶۰ ج محمدسعید عسریان), 
زبان برادری فاضل و ذوفنون داشت به نام 
ابوسفیان‌بن علاء وی بطوری که در بغية 
الوعاة بنقل از زبیدی و قفطی آمده در نحوء 
قرائت و انساپ دست داشته و سعید از او 
روایت کرده و یحی او را موثق دانسته است. 
ابوسفیان در ۱۶۵ ه.ق.درگذشت. یکی از 
احفاد زبان جهم‌بن یحلف است که از ادیبان و 
نحویان و بقول یاقوت راوبة احادیث و در 
شعر و علم غریب اللفة علامه‌ای بوده تقریباً 
هم‌پاية اصمعی و احمر. ابن ماذ در مدیح او 
گوید: 

سمیم آل العلاء لانکم 

ال العلاء و معدن العلم 

و لقد بنی‌آل العلاء لمازن 

بیتا احلوه معالنجم. 

(از روضات الجنات ص ۲۹۹). 

رجوع به معجم الادیاء ج ۱۰ ص ۲۱۷ و ۲۵۸, 
ج۱۱ ص ۷۲ ۸۶و ۲۱۳, الاعلام زرکلی؛ 
حبیب السیر چ قدیم ص ۲۷۵ و فهرست ابن 
الندیم شود. 
زبان. رب با (!خ) ابن قائد "مصری, 


محدئی است فاضل نیکو و ضعیف. از سهل‌بن 
معاذ روایت کند و لیثِ و اين لهیعة از او نقل 
حدیث کرده‌اند. زبان در ۱۵۵ ه.ق.وفات 
یافت. (از تاج العروس). سیوطی آرد: 

زبان‌بن قائد مکنی به ابوجوین حمراوی از 
ها بخ تمافین ان ررایت دار ول و 
ابن‌لهیعه از او روایت دارند. احمد گوید: 
احادیث او همه منکرند و ابوحاتم گوید او 
صالح است... . (از حسن المحاضرة فی اخبار 
مصر و القاهرة ص ۱۲۱). 

زبان‌بن فائد مکنی به ابوجوین از حمراء ات 
که موضی است در مسصر: حمراوی در 
دورانی که عبدالملک‌بن مرواره آبن موسی‌بن 
نصیر از طرف مروان‌بن محمد امارت مصر 
داشت؛ عهده‌دار رسیدگی به مظالم و آخرین و 
عادل‌ترین والیان بنی‌امیه در مصر بود. از 
سهل‌بن معاذبن انس" روایت کنند و لث و 
یحبی‌بن ایوب و ابن لهیعه و رشدین سعد" از 
او روایت دارند. یحیی‌بن معین گوید: احادیت 
او همه منکرات است و ابوحاتم رازی او را 
صالح دانته است. وی مردی فاضل بود و در 
۶ ه.ق. وفات یافت. (از انساب سمعانی: 
حمراوی ورق ۱۷۶) اين حجر در تهذیب آرد: 
سلیمان‌بن اپی‌داود افطس گوید: زبان همواره 
پس از آنکه نوافل را ایستاده انجام میداد از 


1 - در نسخة اصل حری و در مشتیه حزی 
آمده. (از حاشیه آن کتاب). 

۲ - نام وی نیز بقرية نام عمویش تبدیل به 
حری گردید. (از حاشية آن کتاب). 

۳- زبان‌بن علاء عماراللیمی. (الاعلام به نقل 
از المزهرسیوطی). 

۴-در کتاب طبقات القراء به نقل از حافظ 
ابرالعلاء همدانی آنچه یاقرت دربار؛ نسب زبان 
آورده صحیح دانسته و گوید: برخحی زبان را از 
بنی‌العتیر و برحی دیگر از بنی‌حنیفه گفته‌اند و 
برطبق نقل قاضی اسد بزیدی پاره‌ای نیز او را از 
کازرون فارس دانسته‌اند. اصمعی گوید: 
اب وعمرو را شندم که میگفت: کسی را 
دانشمندتر از خویش نمیدانم و من خود پس از 
او دانشمندتر از او ندیدم. (از حاشية معجم 
الادیاء). 

۵- جند, ریان» حمبد. خیر» عنیبه, عشمان, 
عریان. عربان, عقبه. عمار. عیاره فاید» قبیصه. 
محمود» محمد» بحیی؛ جبر, از نامهایی است که 
برای او شمرده‌اند. (از روضات الجنات ص۲۹۹ 
بنقل از سیوطی در بعية الوعاة). 

۶- تهذیب التهذیب: زبان‌بن قائد و در خلاصة 
تهذیب الکمال: زبان‌ین فائد بالفاء. 

۷- عبدالملک‌بن مروان‌بن موسی. (از تهذیب 
اتهذ یب). ۱ 

۸-و از سهل‌بن معاذبن انس جهنی و سعبدین 
ماجد., (تهذیب التهذیپ). 

٩‏ - رشدین‌بن سعد؛ یحجی‌بن ایوب لبث و ابن 
لهیعه از او روایت دارند. (تهذیب التهذیب). 


۸ زبان. 


من میپرسید: آیا دربار؛ من امید.میرود. و اگر 
جواب مثبت میشنید شادی در چهره‌اش دیده 
ميشد. وی به گفتهٌ ابن یونس در ۱۵۵ ه.ق. 
درگذشت. ابن حبان گوید: حدیت وی سخت 
نکر انیت و وواینات او اتسنها بت تاه 
منحصر به یک نسخه است که گویا ساختگی 
است. لیت‌بن سعد گوید: زبان ا گر میخواست 
بر عبادات خویش خردلی بیفزایید جای 
نداشت. (از تهذیب التهذیب). رجوع به 
خلاصة تهلایب الکمال تالف خزرجی شود 
زبان. [ز] ((خ) ابن مرة درازد است. (منتهی 
الارب) (تاج المروس). و ظاهر سخن مصنف 
قاموس زبان مانند سحاپ است (بدون 
تشدید) و حافظ آنرا مانند شداد (با تشدید باء) 
ضبط کرده است. (تاج العروس). 
ژبان. [ز) (اج) عدوی. ابومحمدین قتيبة. 
عیی‌بن یزیدین دارا این حدیث از او نقل 
کرده است: در نزد پیغمبر(ص) سخن از 
کهانت رفت و زبان عدوی گفت یا رسول اه 
چسیزی عجیب دیدهام... (از الاصابة ج۲ 
م۳۴ ۱ 
زبان آتشین. [زنِ ت ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از زبان گرم. (آنندراج): 
در کشا کش از زبان آتشین بودم چو شمع 
تا نپیوستم بخاموشی نیاسودم چو شمع. 
صائب. 
زبان آذری. زر ن ذٌ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)" اهجه‌ای از فارسی قدیم که در 
آذربایجان متداول بوده و | کون نیز در بعضی 
از هلت و بیط ای افتظار بان 
تکلم کنند. در مقدم برهان قاطع بقلم دکتر 
معین امده است: نباید اين لهج ایرانی (زبان 
آذری) را با آذری مصطلح ترکان بمعنی لهج 
ترکی مستعصل در آذربایجان اشتباه کرد. برای 
تعبیر اخیر رجوع شود به داثرة السعارف 
اسلام", اینک در آذربایجان بقایای آذری 
کهن بعنوان هرندی, حسنو, قره چولی 
غلخالی و تاتی تکلم ميشود. (مقدمةٌ برهان 
قاطع بقلم دکتر معین ص۳۹). رجوع به «زبان 
آذری» تالیف کروی و «ایسران» و «اذری» 
شود. 
زبان آرامي. [ر ] (اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) لهجه‌ای از زبان سامیان بدوی مشرق 
فرات. رجوع به «آرامی» شود. 
زبان آشتیانی. [زٌ نٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) " از لهجه‌های ایرانی است در آشتیان. 
زبان آموختن. [رتَّ] (مسص مرکب) 
حروف آموختن. (آتدراج): 
همشین حرف گرفتاری دگر از ما مپزس 
همچو طوطی ما زبان را در قفی آموختيم. 
دانش (از آنندراج), 
زبان آور. زر 1 (نف مرکب) شخص نطاق 


و خوب حرف زننده. (فرهنگ نظام). فصیح و 
بلیغ. (نساظم الاطباع). کنایه از فصیح. 
(انندراج) (بهارعجم)؛ 
زبانآوری بود بسیارمفز 
که‌او برگشادی سخنهای نغز. 
زبان‌آوری چرب‌گوی از میان 
فرستاد نزدیک شاه جهان. 
دگر باره گردی زبانآوری 
فریبنده مردی ز دشت هری. 
سپهید زیان‌آوری نفزگوی 
برون کرد و بسپرد نامه بدوی. 
( گر شاسب‌نامه ص 4۲۷۵ 
دبیر زبانآور از گفت شاه 
جهان کرد بر نامه خوانان سیاه. 
ز رومی تنی بود بس مهربان 
زبان‌آوری کرد از هر زبان. 
بزرگی زبان‌آور و کاردان 
حکیمی سخنگوی و بسیاردان. 


سعدی (بوستان). 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


نظامی, 


هر که هست از نقیه و پیر و مرید 

وز زبان‌آوران پا ک‌نفس. سمدی ( گلستان), 
چوبر پهلوی جان سپردن بخفت 

زبان‌آوری بر سرش را فت و گفت. سعدی. 
ا|مردم شاعر. (ناظم الاطیاء). کایه از شاعر. 
(آنندراج) (بهار عجم). شاعر. (مجموعة 
مترادفات)؛ 

تا زبان آوران همه شده‌اند 


یکزبان در ثتای آن دوزبان. معودسعد. 
زبان‌اوری کاندرین عدل و داد 
تنایت نگوید زبانش مباد. سعدی, 


||غماز و نمام. (ناظم الاطباء). بی‌با ک و 
گستاخ در سخن. پدگو. زبان‌باز؛ 
زبان‌آور بی خرد سعی کرد 
ز شوخی بید گفتن نیکمرد. سمدی (بوستان, 
چو سعدی که چندی زبان بسته بود 
ز طعن زیان آوران رسته بود. 

سعدی (بوستان). 
دجوع به زبانآوری و زبان‌باز شود. 


آلسن. بَكّمی. حرّاف (در تداول)". فصیح, لیث. 


منطبق. (متهی الارب). نطاق (در تداول)۵, 


زبان آوران. از ر] ((مرکب) جم 
زبان‌آور؛ 
زبان آورانی که وقت شتاب 
کلیچه ربودندی از آفتاب. 
زبان‌آوران را بتو بار نیست 
کهبا مشعله گنج راکار یست. 
نگویمت چو زبان‌آوران رنگ‌آمیز 
که ابرمشک‌فشانی و بحرگوهرزای. سعدی. 
نگفتد حرفی زبان‌آوران 
که‌سعدی نگوید مثالی بر آن. 
سعدی (بوستان). 
زبان‌آوران رفته از هر مکان 


نظامی. 


نظامی. 


زبانا. 


تضرع‌کنان پیش آن بیزبان. سعدی (بوستان), 
زبان آور شدن. رز ش د] "مص مرکب) 
فصیح و بلیغ شدن. فُصح. (سنتهی الارب). 
رجوع به زبان آور شود. 
ژبان آوری. ار ر)(حامص مرکب) 
فصاحت و بلاغت. (نساظم الاطباء), 
سخن‌گویی, زبان‌دانی. چیره‌دستی در سخن. 
زبان گویا داشتن. در سخن توانا بودن. منطق 
قوی داشتن. شیرین سخن بودن. آن. 
(صراح). بمان. (منتهی الارب). بُ. طلاقت. 
عارضة. فصاحت. قضاء. (منتهی الارب): 
چو بشنید شاه آن زبان‌آوری 


زیون شد زبانش در آن داوری. نظامی, 
نیوشندگان را در آن داوری 
غلط شد زبان زبان‌آوری. نظامی. 


مرا خود چه باشد زبانآوری 

کدگفه است شاه سخن عنصری * سعدی. 
|[زبان‌بازی: و گر جاهلی به زبان‌آوری بر 
حكيمي غالب آید عجب نست. (گلتان 
سعدی). 

که‌مجرم بزرق و زیانآوری 

ز جرمی که دارد نگردد بری. 

سعدی (بوستان). 

تأاچند همچو شمع زبان‌آوری کنی 

پروانٌ مراد رسید ای محب خموش. حافظ. 
رجوع به زبان‌آور شود. 
زبان آوری کردن. ار رک ذ](مسص 
مرکب) سلق. (دهار) (ترجمان القران). زبان 
بازی کردن. شوخی و گستاخی کردن در 
سخن. بی‌با کانه سخن گفتن: 

سعدی دلاوری و زیانآوری مکن 


تعیب نشمرند.بزرگان خرده‌دان. سعدی. 

هثر بیار و زبان‌آوری مکن سعدی 

چه حاجتست که گوید شکر که شیرینم. 
سعدی. 


|| سخنوری: عالم راستکار در پیش اسکندر 
بحجت زیانآوری میکرد. (سجالی سعدی 
ص ۲۰). رجوع به زبان‌آور و زبان‌آوران و 
زیانآوری شود. 
زبافاء [ژ] ((ج) نام متزل شانزدهم از منازل 
قمر و آن دو ستاره‌اند که از آن دو شاخ پیشین 


1 - ۲: 

7 بقلم: ۳.۵2 - 2 

3 ۰ ۸۶۰ 

۴ - اْتقاق اين کلمه هر چند بر طبق اصول و 

قیاس صحیح است ولی در لغت عرب نیامده 
است و فارسیان آنرا خود بسیار بکاربرنذ. 

۵- اشتقاق اين کلمه هر چند بر طبق اصول و 

قباس صحیح است ولی در لت عسرب نیامده 
است و فارسیان آنرا خود بسیار بکار برند. 

۶-نل: که گفته‌است در مسدح شه عتصری. 
ایضاًنل: چنین گفت در مدح شه عنصری. 


زباثان. 


برج عقرب است. (غیات اللغات). زبانا منزلی 
از منازل قمر که ببیست و هشت منزل دارد. 
( کف اللفات). منزل شانزدهم بود از منازل 
یست و هشت قمر و علامت او دو ستاره 
است پردو کف میت آن هر دو لا کیر قدو فالشه 
ین را کدایر طراف توب ات کنه ارو 
و عرب گویند که اين دو کوکب بر زبانای 
عقرب واقعند یعنی بر دو قرن او. (فرهنگ 
نظام بنقل از شرح بیست باب ملامظفر). عرب 
اول و سوم را که بر دو کفه‌اند و روشن‌ترند دو 
زباناء عقرب خوانند یعنی دو سم او" و آن 
منزل شانزدهم قمر است و بعضی گفته‌اند 
ایشان را زبانا از آن خوانده‌اند که از یکدیگر 
مندفع‌اند یعنی دور وزین دفع بود". (ترجمةً 
صور الکوا کب). چون قمر در نهایت عرض 
شمالی بود بمیان هر دو زبانا بگذرد. (ترجمةٌ 
صور الکوا کب).پس در وسط دو زبانا تا او 
یازده درجه و پنج دقیقه باشد. (ترجمهٌ صور 
الکوا کب). پس از میان زبانا تا وسط کوا کب 
جبهه پانزده درجه و سی و پنج دقیقه باشد. 
(ترجمةٌ صور الکوا کب 
از منازل که برین چرخ برین دارد جای 
آنچه نحست همین است که گفتم حاشا ک 
شوله و اخبیه و نثره و صرفه دیران 
بلده و ذابح وا کلیل و زبائا و سما ک. 

خواجه نصیر (از کاشفی در لوایح). 
هنگام حلول قممر در زبانا از منازل برج 
میزان... صالح است برای ساختن تبیذ و 
نوپوشیدن... حذر کند از سفر دریا... (از لوایح 
القمر کاشفی فصل سوم از خاتمه). زبانا دو 
ستاره است بر دو کف میزان هر دو از | کبرقدر 
ثالث, عرب آن دو را واقع بر زبانای عقرب 
دانند یی بر دو قرن او. (تحفة الافلا ک 
هدایت ص ۲۳۱). رجوع به لوایح القمر 
کاشفی فصل ۴ از خاتمه شود؛ 
چارصفهای ملک در صفه‌های نه فلک 
بر زبانا جای استقای باران دیده‌اند. 

. خاقانی- 
گریندبر تو جانوران تا بحد آنک 
عقرب ز راه نیش و زبانا گریسته. 
زان رمح مارسان زدم کزدم فلک 
بیرون کند گره به زبانا برافکند. 
میزان چو زبان مرد دانا 
بگشاده زبانه با زبانا. 
ثریا چو در تاج مرجان صافی 
زبانا چو در دیر قندیل راهب. حسن متکلم. 
رجوع به زبانان, زبانی و زبائیان شود. 

زبانان. (ز] ((خ) قلقشندی آرد: زبانان " دو 
ستارهٌ روشن‌اند که عرب آنسرا دست, عسقرب 
میداند که بوسیلة آن از خویش دفاع میکند و 
اصحاب صور ان دو را دو کفة یزان قرار 
میدهند... (از صبح الاعشی ج۲ ص ۱۶۰). 


خاقانی. 
خاقانی. 


نظامی. 


کازمیرسکی گوید: زبانا تیه زبان ؟ است. 
رجوع به زبانی و زبانیان شود. 
زبان ارموری. زر ن |] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) " از هجه‌های ایرانی است که در 
وزیرستان (اففانستان) رایج و شامل دو لهجه 
است: لهجة لگر "و لهج کنیگورم ۲ (مقدمذٌ 
برهان قاطع چ معین ص۳۸). رجوع به ایران 
شود. 
زبان استی. (ژن [] اسرکیب وصفی. | 
مرکب)" یکی از لهجه‌های ایرانی است که در 
ناحیه است تفقاز و شامل سه لهج فرعی 
است. این لهجه را بمناسبت وسعت و اهمیت 
جزو زبانهای ایرانی نیز بشمار آورند. (از 
مقدمة برهان قاطع بقلم دکتر مین ص ۳۹. 
زبان اشکاشمی. رن !] (ترکیب وصفی, 
[مرکب)* اشکشْمی. از لهجه‌های ایرانی است 
که‌در اشکاشم "۲ (پامیر) رواج و باسنگلیچی 
قرابت دارد. (مقدمة برهان قاطع چ معین 
ص4۳۸ رجوع به «ایران» و «فارس» شود. 
زبان اشکشمی. از ن (کَ] ات رکیب 
وصفی, امرکب) رجوع به مادهُ فوق شود. 
ژبان اطفال. از ن |] اترکیب اضافی, ( 
مرکب) زبان مخصوصی که مادران با اطفال 
بدان سخن میگویند و اسم اشیاء را با تحریقی 
خاص ادا میکنند و یا نامی دیگر بر آن میهند 
مانند: 
آخ < بد. تلخ, پاپا - پدر, پوفه < آش و 
هرچیز خوردنی» توتو -مرغ, قاقا < شیرینی. 
|[زبان کودکانه. زبان کودکی. زبانی ساده و 
بچگانه که با کودکان گویند. رجوع به زبان 
کودکی شود. 
زبان افکندن. زک د] اسص مرکب) 
زبان بریدن. سا کت‌کردن. (آنندراج): 
مگر ز باغ ارم باصفاش حرفی گفت 
که تیغ باد سحر غنچه را زبان افکند. 
حسین ثنائی (از آندراج). 
زبان افگندن. زاگ 5] (مص مرکب) 
شعله افکندن. (ناظم الاطبام). 
زبان السیف. [ز رس س ] (ع امس رکب) 
نوک شمشیر. 
زبان اندر حکم نبودن. [ز دمن ذ] 
(مص مرکب) خارج از موقع و نابجا سخن 
گفتن.اختیار زبان خود را نداشتن: 
زبان‌بریده بکنجی نشسته صم بکم 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 
سعدی ( گلتان). 
زبان اند رکشیدن. (ز اد ک /کِ ذ] 
(مص مرکب) سکوت اختیار کردن. زبان 
درکشیدن. زبان در کام کشیدن. زبان در کام 
دزدیدن؛ 
چون طمع یکسو نهادم پایمردی گو مباش. 


چون زبان اندرکشیدم ترجمانی گو مباش. سعدی. 


زبان اوستایی. ۱۲۶۳۹ 


زبان افزافی. از ن آ] اسرکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۲۲ و 
«عیلام» و «ایلام» شود, 
زبان اوستایی. از نآ ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) زبان کتاب اوستا است و یکی از 
اصول و پایه‌های زبان ایران است. این زبان 
خاصه قمتهای قدیم آن ( کاته) بسیار کهنه 
بنظر میرسد و مانند زبان سسکریت و عربی 
دارای اعراب است یعنی اواخر کلمات از 
روی تغییر عوامل تغییر میکرده است. 
همچین دارای علایم جنسی ۱۱ و تیه بوده 
است. (سبک‌شناسی بهار ج ۱ص ۱۴). رجوع 


۱-در ترجم؛ صور الکوا کب نسخه خی 
مجلس شورای ملی «سرء آمده و ملماً غلطی 
است از ناسخ کتاب و صحیح «دوسرو او» است. 
(سرو بمعنی شاخ). رجوع به زبانی شود. 
۲-در منن عربی صور الکوا کب چنین است: و 
همامنزل السادس عشر من مازل القمر و 
یسمیان یدی السقرب و ی قال اییضاً انهما 
سمیالزبانا من الزبن و هرالافع فکل راحد 
منهما مندفم عن صاحبه غیر مفارن له. (صور 
الکوا کب ج حیدر آباد ص ۲۰۲). 

۳-عبارت قلقشندی صریح است در اینکه 
کلمة زبانان که نام دو ستارة روشن است تشه 
است و لازمهة این سخن آن است که مفرد آن 
زبان باشد نه «زبانا» و نه «زبانی» و در هیچ‌یک از 
کتب معتمد لغت عرب «زبان» بدین معی نیامده 
است بلکه بر طبق ضبط صریح کتاب لان» 
صحاح؛ جمهرة, الیسستان, المخیط, افرب 
الموارد و تاج العروس زبانی مفرد و زبانیان 
تثیة آن است. ولی از ظاهر عبارت صور 
الک راکب در چند جاو نیز از جهان داش 
مسعودی برمی‌آید که زبانان بدین معنی تشیه 
است. در یکجا از صور الکرا کب چنین آمده: دو 
کوکب روشن‌اند که آنرا زبانی العفرب بعنی 
سروهای عقرب خوانند. (ترجمةً صور 
الکوا کب). در جای دیگر از آن کاب آمده: 
سوم آن کوکب روشن است که شمالی دو کوکب 
زبانی العقرب است. رجوع به زبانی و زبانیان 
شود. 

۴ - در این صورت الف آن علامت تثنیه است 
نه جزء کلمه و نیز بایستی زبانان (با نون) نوشته 
و خوانده شود مگر در حالت اضافه زیرا اسقاط 
نون تئیه در غیر حالت اضافه جایز یت 
چنانکه در صبح الا عشی زبانان آمده است. 


رجوع به زبانی شود. ۱ 
7۰ - 6 ۰ - 5 
۰ - 7 
,۵ - و .واوتاووه - ۵ 


10 - ۰ 

۱ -بعضی از زبانها مانند عربی تنها دو جنی را 

تمیز مبدهند «سذکر و سونث» و بعضی دیگر 

جنس را «مذکر: منت خلی!۷. (از حاشبهة بهار 
در همین صفقحه). 





۱۳۶۴۰ 


به ص۶ تا ۱۳ همان کتاب و نیزربه.متدمة 
برهان قاطع چ معین, و مقدم لغت‌نامه ص ۶۰ 
و «ایران» و «اوستا» شود. 

زبان ایرانی. ار ن ] (اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به مقدمة برهان قاطع چ معین. 
مقدمهٌ لغت‌نامه, سبک‌شناسی بهار ج۱ ص۱ 
تما۲۰ و «ایران» و «پهلوی» و «پارس» و 
«فارس» شود. 

زبان بابلی. از ن ب] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به ایرآن باستان ج۱ ص ۵۱ ج۲ 
ص ۱۶۱۰ شود. 

زبان‌باز. ربا ](ف مرکب) کسی که با 
زبان چرب و نرم خود مقصود خود را حاصل 
میکند يا مردم را فریب میدهد. (فرهنگ 
نسظام). چاپلوس. متملق. چرب سخن. 
چاخان. لفاظ. خالب. (منتهی الارب). رجوع 
به زبان‌بازی و زبان‌بازی کردن و زبان‌آوری 
و خلابت شود. 

زبان با زکردن.[زک :) (سص مرکب) 
(... کودک) آغاز سخن گفتن کردن او. 

زبان‌بازی. زر با ] (حامص مرکب) کار 
زبان‌باز است ( که پا زبان چرب و نرم مردم را 
فریب میدهد). (فرهنگ نظام). ||مکالمه و با 
هم سخن گفتن. (آنندراج) (ارسغان آصفی). 
گفتگوو مکالمه. (ناظم الاطباء): 

صف مزگانش در زبان بازی است 


ژبان ایرانی. 


گرچه چشمش بخواب ناز شده‌ست. صائب. 
گفتگوبا دل سیاهان میکند دل را سیاه 
شمع گر باشد طرف صائب زبان بازی خوش است. 
اه 
|[برابری و خصومت. (ارمفان آصفی) (غیاث 
اللغات) (انتدراج). مناقشه و منازعة. (ناظم 
الاطباء). ||چرب‌زبانی. لفاظی. چاپلوسی. 
چرب سخنی. خلابة. (منتهی الارب). رجوع 
به زبان‌باز, زبان‌آور, خالب و خلابت شود. 
زبان‌بازی کردن. زک د] (مص مرکب) 
مکالمه کردن. باهم سخن گفتن. (آنندراج): 
سخن دارد به آب زندگی لعل گهربارش 
زبان بازی بکامل میکند مزگان خونخوارش. 
ی 
بخود چو موی میانت ز رشک مپیچم 
چو شانه با سر زلفت کند زبان‌بازی.. 
محمدقلی میلی (از آتدراج), 
و رجوع به زبان‌بازی شود. 
ژیان‌بر. [ز بٍْ] (نسف مرکب) کنایه از 
خاموش کردن مدعی است بدلائل و جوابی 
که دیگر حرف نمیتواند زند. (برهان قاطع). 
جوابی که خصم را سا کت و خاموش گرداند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). جوابی که اسکات 
مدعی بدان شود. (شرفنامهٌ منیری). حجت 
قاطع و دلیل و برهان مسکت. (ناظم الاطباء). 
جوابی که خصم را سا کت کند. (فرهنگ 


رشیدی). رجوع به زبان بریدن شود. |[بمعنی 
عطا و بخشش نیز آمده است چنانکه در زمان 
پیغمیر شاعری را حضرت رسالت فرمودند 
بعمر که زبانش را بیر. عمر خواست که با کارد 
پپرد حضرت امیر فرمود که به او چیزی بده.! 
(برهان قاطع). |بخشش و عطا را نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). عطاء (شرفنامه منیری). 
بخشش و عطا را نیز گویند که زبان شا کی‌را از 
غیبت و شکوه ببرد. (آنندراج) (انجمن آرا). 
عطا و بخشش که سائل را سا کت کند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زبان بران شود. 
زبان برآوردن. زر بِ و] (مص مرکب) 
کنایه از آن است که حیوان از شدت تشنگی 
زبان خود را از دهان برمي‌آورد. (از بهار 
عجم) (ارمفان آصفی) (آنندراج) للم زیان 
براوردن مار و جنبانیدن آن. (متهی الارب)؛ 
از بس که گشت بیدل لب تشنه زلالم 
چون خط زبان برآورد بر کوثر تبسمر 
میرز بیدل (از آندراج). 
|اشروع به سخن کردن. آغاز تکلم کردن. 
زبان برگشادن. لب به سخن گشودن. بزبان 
آمدن؛ 
برآورد پیر دلاور زبان 
که‌ای حلقه‌درگوش حکمت جهان. 
سعدی (بوستان). 


زبان‌بران. ارب ] (!مرکب) جمع زیان‌بر و 


به همان معانی* 
زبان‌بران زمانه بگشتن‌اند مگوی 
که‌در زمانه منم همزبان خاقانی. خاقانی. 
رجوع به زبان‌بر شود. ||(نف مرکب) هجوگو و 
هجوکان. (ناظم الاطباء). هجا گوی و 
یباوه‌طراز. (فرهنگ شعوری ج۲ ورق۴۸ 
ص ۲): 
زبان‌بران هجا گوزبان‌بریده شود 
جهان ز بدزبانی او میشوند آسوده. 

ابوالمعانی (از فرهنگ شعوری). 
||(حامص مرکب) در تداول زنان؛ مگر 
زبان‌بران است؛ همه کس حق دارد که مقصود 
خود را بزبان ارد. 


مرکب) گویا در ايين شعر به صعنی زبان 
جنبانیدن و سخن گنتن یا شعر سرودن است: 
مکیدهام لب لعلی که از مکیدن آن 
شمیم مشک دمد گر زبان برافشانم. 

حسین ثناتی (از آنندراج, 
رجوع به ارمفان آصفی ج ۲ ص ۳ شود. 
زبان بربستن. زب ب تَ] (مص مرکب) 
خاموش ماندن. سخن نگفتن. مقابل زبان 
برگشودن؛ 
گشادستی بکوشش دست و بر بسته زبان و دل 
دهن برهم نهادستی مگر بنهی درم برهم. 

تا وه 


زبان پرنگردیدن. 


رجوع به زبان بستن شود. 
زبان بر خود بستن. (رب خود /خْذبَ 
تَ] (مص مرکب) از حرف دیگران دربارة 
خود جلوگیری کردن. مانع بدزبانی و غیبت 
دیگران شدن: 
پس کار خویش آنکه آ گنت 
زبان بداندیش برخود بست. 
سعدی (یوستان). 
زبان برزبان. زز بِ ز] اص مسرکب. ق 
مرکب) متواترگو. (انندراج). 
زبان بر زبان داشتن. رز ب ز تّ] 
(مص مرکب) مرادف زبان در ته زبان داشتن. 
بر گفته‌ای ثابت نبودن و هر دم چیزی گفتن. 
(انتدراج), 
زبان برزدن. ارب ز 5] اسص مرکب) 
همچون زبان برآوردن. (خلاصة بهارعجم) 
(آنندراج). رجوع به ترکیب ذیل شود. 
زبان بر سرکسی دراز داشتن. (ز ب 
س رک دٍ تَ] (مص مرکب) حق اعتراض به 
او داشتن. ||مسلط بودن برکسی. 
زبان برکشیدن. ارب ک /ک د] (مص 
مرکب) عبارت از آن است که حیوان از شدت 
تشنگی یا گرمی زبان خود را از دهان بیرون 
می‌آورد. (خلاصة بهارعجم). 
زبان برگشادن. ارب گ د] (مص مرکب) 
لب به سخن باز کردن. آغاز سخن کردن: 
دل قارن آزرده گشت از قباد 


میان دلیران زبان برگشاد. فردوسی. 
زبان برگشاد اردشیر جوان 
که‌ای نامداران روشن‌روان. فردوسی. 
زبان برگشاد و دهانها ببست. 

سعدی (پوستان). 
رجوع به زبان گُشادن و زبان گشودن و زبان 
برآوردن شود. 


زبان برگسودن. زب گ د) (مص 
مرکب) زبان برگشادن. آغاز سخن کردن: 
ز سرتیزی آن آهنین دل که بود 
بعیب پریرخ زبان برگشود. سعدی (بوستان). 
زبان برنگردیدن. زر ب ن گ دی د) 
(مص مرکب)... از چیزی؛ جز آن چیز بر زبان 
نیامدن. جز آن نیارستن سخنی گفت* 
چو کوشیدم که حال خود یگویم 
زبانم برنگردید از نیوشه. شاکربخاری. 
- زبان برنگردیدن به چیزی؛ سخنی را 
نگفتن. از گفتن آن چیز خودداری کردن: 
زبان را مگر دان بگرد دروخ 
چو خواهی که تاج از تو گیرد فروغ 
زیانت خر باد و دستور شرم 


۱-ر نیز رجوع به انجمنآرا و آندراج ذیل 
زبان بریدن شود. 


زبان‌بره. 
سخن گنت چرب و آواز نرم. . فردوبسی.. 
زبانم ار بنگردد بهربیان گردد 
بیان حکمت سست و زیان دانش لال. 
م‌عو دسعل. 


زبان‌بره. رز بَز رز /ر] ((مرکب) گیاهی 
است که برگ آن بزبان سره شبیه است و به 
عربی لسان الحمل گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). گیاهی است که اطلاق شکم 
بازدارد و آنرا چرغول و چرغون و خرگوشک 
و خرغون نیز گویند. (شرفنامه منیری). گیاهی 
است که آنرا خرگوشک خوانند و به عربی 
لسان الحمل و آذان الجدی, گویند علاج 
اسهال کند. (برهان قاطع). گیاهی که بتازی 
لسان الحمل و تخم آنرا بارتنگ گویند. (ناظم 
الاطباء). پارتنگ که به عربی لسان الحمل 
گویند چه برگ آن شبیه است بزیان بره. 
(فرهنگ رشیدی). بارتنگ. (الفاظ الادویه 
ص۱۳۸). نباتی است مانند زبان بره پشیرازی 
آنرا ورق بارتتگ گویند و پارسی خرقوله و 
آن دو نوع است: بزرگ # کنو یکت ودق 
بزرگتر بود و جوهر وی مرکب بود از مائیه و 
ارضیه. بمائیت مبرد بود و به ارضیت قابض و 
سودمندتر. بزرگتر تازه بود و طبیعت آن سرد 
و خشک بود در دوم و ورق وی قابض بود و 
رادع بود. منع سیلان خون بکند و خشکی وی 
نه لذاع بود و اصل وی چون از گردن صاحب 
خنازیربیاویزند ناقع بود و وی ورمهای کرم و 
شری و خنازیر و آتش قارسی و داء الفیل و 
صرع و نمله و سوختگی آتش را سودمند بود 
و آب ورق آن قلاع را نافع بود و شیافات 
چشم را چون بوی بگذراند سودمند بود. و 
گویند تب غب را نافع بود چون بیا شامند از 
اصل وی سه عدد در چهل و پنج درم شراب 
ممزوج کرده. و گویند در تب ربع چهار اصل 
وی و برگزیدگی سگ دیوأئه نهادن نافع بود و 
گویندمضر بود به سپرز و مصلح وی مصطکی 
و سلیخه بود و بدل وی ورق آن و ورق 
حماض بستانی. (اختیارات بدیعی: لسان 
حمل) رجوع به حفذ حکیم مژمن: جامع 
ابن البطار» تذکر: انطا کی:لسان الحمل. و 
واژه‌نامٌ گیاهی تألف زاهدی: لسان الحمل 
ص ص۱۳۹ - ۱۴۰ و بارتنگ, بارهنگ» 
خرغوله چرتول و فرهنگ شعوری ج ۲ ورق 
۹برگ ۱ شود. || حلوایی بشکل آب نبات. 
آب نبات متبلور و شیشه گون است لکن 
زبان‌بره سفید برنگ پشمک و شیر و نامتبلور 
است. بر خلاف آب نبات که رنگ شفاف 
مایل پزردی دارد زبان بره بادام یا خلال بادام 
در میان دارد. رجوع به فرهنگ شعوری ج۱ 
ورق ۲۹ ص ا شود. 
زبان بریدن. زب د] اسص مرکب) 
کنایه از عطا و بخشش است. منقول است که 


سائلی در ملازمت حضرت سرور کانات 
سوال کرد. فرمودند به یکی از اصحاب برو 
زبانش را بیر. خواست زبانش بپرد. در این 
اتاء امیر مردان علی‌بن ابیطالب (ع) رسیدند و 
از حقیقت حال استفار فرمودند ان صحایه 
گفت که حکم است زبانش ببرند, فرمود به او 
چیزی بدهند, چون حقیقت واقعه از سرور 
عالم تسحقیق گردید ان‌چنان بود که 
مظهرالسجائب فرموده بودند. (انجمن ارا) 
(آنندراج). عطا و بخشش کردن. (فرهنگ 
رشیدی). بخشش کردن و عطیه دادن. (ناظم 
الاطباء). ||کنایه از خاموش کردن مدعی 
است بحجت و دلائل. (انجمن آرا) (آنندراج). 
سا کت کردن مدعی بحجت و دلیل. (فرهنگ 
رشیدی). خاموش کردن مدعی بدلیل. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء) رجوع به آرمغان آصفی 
ج۲ ص ۳و زبان‌بر شود. 

زبان شمع بریدن؛ کنایه از خاموش 
گردانیدن آن است و شعراء متقدم و متأخره 
زبان بمعنی سخن راکنایه از شعلة شمع بیار 
ارند؛ 

سخن بگوی که بیگانه پیش ما کس‌نیست 
بفیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم. 

سعدی. 

ژبان بر یده. زب د /د] ان‌سف مرکب) 
خاموش. (اتدراج). خاموش و سا کت شده. 
(ناظم الاطباء). ملسون. (منتهی الارب): 
آویخته کی بدی ترازو 


گرزانکه زبان‌بریده بودی. خاقانی. 
حالی که بهم رسیده گشتند 
چون صبح زبان‌بریده گشتند. 


زبان‌بریده بکتجی نشته صم بکم 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 
سعدی. 
کلک زبان‌بریدهء حافظ به کس نگفت 
با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد. 
حافظ. 
||بجای تفرین بکار میرود بمعنی گنگ‌شده. 
لال‌شده ماند: زبانم لال (یا) زبانش لال؛ 
هر بد که گفت دشمن در حق ما شنیدی 
یارب که مدعی را بادا زبان بریده. حافظ. 
زبان بستدن. [ر ب ت د] (مص مرکب) 
کنایه از خاموش گردانیدن است. (انتدراج): 
نخضست از من زبان بتد که طفل اندر نو آموزی 
چو نایش بی‌زبان باید نه چون بربط زبان دانش. 
خاقانی. 
رجوع به زبان ستدن شود. 
زبان‌بستگان. از بت /ت] (نسف 
مرکب, [مرکب) ج زبان‌بته. خاموشان؛ 
ای تفت نطق زبان‌بستگان 


مرهم سودای چگرخستگان. نظامی. 


زبان بستن. 
کای جگرآلود زبان‌بستگان 
آب جگر خوردء دلخستگان. 
تو دانی ضمیر زبان‌بستگان 
تو مرهم نهی بر دل خستگان. 
رجوع به زبان‌بسته و زبان‌بستگی شود. 

زبان‌بستگی. از بٍ تَ /ت] (حامص 
مرکب) خاموشی. عدم نطق. عدم تکلم. (ناظم 


تعدی. 


الاطیاء): 

سوی خانه آمد به آهستگی 

نگه دادت مهر زبان‌بستگی. نظامی. 
بزاری بنالید زان خستگی 

شفیعی نه بیش از زبان بستگی. ‏ ظامی. 


رجوع به زبان بسته شود. |زبان‌گرفتگی. 
زبان‌اور نبودن. فصاحت نداشتن. گیرداشتن 
زبان؛ 


وگر زانکه دارد زبان‌بستگی 


نوید متالی به آهستگی. نظامی. 
اینت فصاحت که زبان‌بستگی است 
یت شتابی که در آهستگی است. نظامی. 


رجوع به زبان‌بسته و زبان گرقتن و زبان 

گیرکردن و زبان‌گیر شود. 

زبان بستن. [َز بت ] (مص مرکب) کنایه 

از خاموش کردن. (آنندراج). خاموش کردن 

وساکت‌نمودن. (ناظم الاطباء)؛ 

در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت 

حن توز تصین تو بسته است زبان را. 
سعدی. 


من از حکایت عشق تو بس کنم هیهات 


مگر اجل که بندد زبان گفتارم. سعدی. 
بکوشش توان دجله را پیش بست 
نشاید زبان بداندیش بست. سعدی. 
چو سعدی که چندی زبان بسته بود 
ز طعن زبان‌آوران رسته بود. 
سعدی (پوستان). 

بزبان نگه از شکوه زبان بست مرا 
از بش جذب سوال از چه جوابی نکشید. 

نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
کام و دم مار و نیش کژدم بستن 
بتوان نتوان زبان مردم بستن. مشرب. 


رجوع به زبان‌بسته و زبان بستگی شود. 

||کایه از خاموش شدن... و این از خصانص 
لفظ بستن است که بمعنی لازم و متعدی هر دو 
آمده و محعمل میشود". (آنندراج). کنایه از 


۱-چنین است در نسخه و ظطاهراً ایتگونه 
صحیح است: آن دو نوع است بزرگ و کوچک و 
کوچک ورق بزرگتر بود. 
۲ -مصدر بتن بطور لازم و متعدی استعمال 
نمیشود بلکه همیشه متعدی بکار میرود نکته 
در ایلجا است که گاه سخنگو از پستن زبان خود 
سخن میگوید و گاه از بستن زبان دیگران با 
بتن دیگران زبان او را و چون صورت نخست 
ت‌« 


۱۳۶۴۲ 


خاموش شدن باشد. (پرهان قاطم) (انجمن 
آرا). خاموش بودن. سکوت داشتن. (ناظم 


زبان‌بسته. 


خاقانی ار زبان ز سخن بست حق اوست 
چند از زبان نیافته سودی زیان کشید. 

خاقانی. 
ژبان بسته. از بت /تٍ] (ن‌مف مرکب) 
خاموش. سا کت.غیر ناطق. (ناظم الاطباء): 
باده گیران زبان‌بسته گشادند زبان 


باده خواران پرا کنده‌نشستند بهم. فرخی. 
چو سعدی که چندی زبان‌بسته بود 

ز طعن زبانآوران رسته بود. (بوستان). 
تو داني ضمیر زبان‌بستگان 

تو مرهم نهی بر دل خستگان. (بوستان). 
بهائم خموشند و گویا بشر 

زبان بسته بهتر که گویا بشر. سعدی. 


|| غیرناطق. حیوان. (ناظم الاطباء). و این 
کلمه‌ای است که از راه رقت و شفقت گویند: 
امروز حیوان زبان‌یته را آب نداده است: اگر 
ما ستحق عذایم این چهار پایان زبان‌بسته 
بی‌گناه‌اند. (قصص الانپیاء ص ۱۳۶). 
بمرغ زبان‌بسته آواز ده 
که‌پرواز پارینه را بازده. 
||کودک که هنوز سخن گفتن نتواند؛ 
نه طقل زبان‌بسته بودی ز لاف 
همی روزي آمد بجوفت ز ناف. 
سعدی (بوستان). 
||مجاز؛ مردی احمق و گول. ||گنگ. (ناظم 
الاطباء). 
زبان بقفاء رب ق ] ((مرکب)" گل نافرمان, 
چراکه در پس گل مذکور چیری بصورت 
زبان گنجشک دیده میشود و بهمین جهت او 
را نافرمان گویند. چرا که شخصی که فرمان 
سلطان قبول نکند برای تعذیبش زبان او از 
پس گردن بیرون ميکشند. (غیاث اللغات) 
(آتندراج). نام گلی است بتفش که دهنشی باز 
است و در داخل آن چیزی شبیه بزبان لوله 
کرده‌است. (فرهنگ نظام). نام گلی. (ناظم 
الاطباء). یکی از انواع مهم خربقی (یکی از 
چهار دست آلاله از تیر؛ کياهان گلدار) زبان 
در قفا است که هر پنج گلبرگ آن دارای مهمیز 
است و برای زینت کاشته میشود. 
( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۱۹۹): رجوع به 
زبان در قفاء گل, گل زینتی و گل مسیمون و 
زبان پس قفا شود. 
زبان بگشادن. رز ب گ /ب د5) (مص 
مرکب) زبان بگشودن. زبان برگشادن. سخن 
گفتن. آغاز سخن کردن: و عالم بدین تهنیت 
زبان بکشاد. (سند بادنامه ص ۴ 0 
زبان بلوچی. رن ب] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" از لهجه‌های ایرانی است در 
بلوچستان ایران و پا کستان و آن شامل 


نظامی, 


لهجه‌های فرعی بسیار است. (مقدمهً برهان 
قاطع چ معین ص ۲۸). رجوع به «ایران» و 
«پارسی» شود. 
ژیان بنه. زر با ب] (نف مرکب, | مرکب) 
نوعی از عزایم و افسون که زبسان حمریف را 
بدان بندند. (انندراج). تعویذی که برای 
زبان‌بندی دشمنان و بدگویان نویسند. (غیاث 
للفات). افسون و عزائم. (ناظم الاطبام). 
نوعی از عزائم و افسون که زبان حریف را 
بدان خاموش توان کردن. (از بهار عجم)؛ 
زبان بندهایی چو پیکان تیز 
دری در تواضع دری در ستیز. نظامی. 
بفمزه گفت با او نکته‌ای چئد 
که‌بود از بوسه لبها را زبان‌بند. 
نگیرد خردمند روشن‌ضمیر 
زبان‌بند دشمن ز هنگامه گیر. 
سعدی (بوستان). 
|ااقسونگر, (ناظم الاطباء). 
زبان‌بند خود. (ز با ب وخ ز] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از شراب است. (غیاث 
اللسفات) (آنندراج). شراب و می. (ناظم 
الاطباء). شراب. (مسجموعه مترادفات 
ص ۲۲۳): 
ساقی بمیان آر زبان‌بند خرد را 
کین‌هرزه درا صحبت ماقال برآرد. ‏ صائب. 
زبان‌بند کردن. (ز با بک د] امص 
مرکب) عمل جادویی برای بستن زبان اقوام 
زن از بدگویی او پیش شوهر و امشال آن. جادو 
کردن.افون کردن؛ 


ظامی. 


بخواب نرگس جادوش سوگد 

که‌غمزه‌ش کرد جادو را زبان‌بند. نظامی, 
زبان بگشای چون گل روزکی چند 

کزاین کردند سوسن را زبان‌بند. . نظامی. 
تا زبان‌بند آن پری نکنم 

سردرین کار سرسری نکنم, نظامی. 


زبان‌بندی. ز با ب] (حامص مرکب) 
اظهار و بیان گواهمان بقید قلم درآوردن. 
(آنتدراج). شهادت شاهد. ||افسونگری. 
(ن‌اظم الاطباء). عملی که جادویان و 
دعانویسان ادعا کنند که دشمنان را از 
گفتارهای بد نزد پادشاه با شوهر و یره 
بازدارد. عمل سحری که دشمنان را از غیبت 
و بدگویی کسی بازدارد. || زبان‌بند شدن. 

زبان بی‌زبان. از نٍ ر] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) قلم. (ناظم الاطباء). |[زبان گنگ. 
(ناظم الاطباء). |[زبان حیوانات. (ناظم 

الاطباء). |بیان گنگانه. (ناظم الاطباء). 

زبان بی‌سر. از ن ش ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از سخن ببهوده باشد. (خلاص 
بهارعجم) (آنندراج) (برهان قاطع). سخن 
بیهوده. (ناظم الاطباء). سخن بی‌سروته و 
لاطائل. 


زبان پارسی باستان. 


زبان به زبان مالیدن. زر ب زد) (مص 
مرکب) با ترس و تردد. گنگ و غیر صریح 
سخن گفتن. 
زبان به کام کشیدن. رز ب‌ک / كي ذ] 
(مص مرکب) کنایه از سا کت شدن و خاموش 
شدن. (خلاصة بهار عجم) (آنندراج): 
زبان بکام مکش وحشی از فانة عشق 
بگو که خوش‌تر از این داستان نمیباشد. 
وحشی. 
بصد فریب ظهوری زبان بکام کشید 
چنان مکن که لبش باز درخروش افتد. 
ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به زبان درکشیدن شود. 
زبان بودن. [ز د] (مص مرکب) کنایه از 
سخن‌گو بودن. سخن گفتن. زبانآوری کردن: 
زبان و گوش دادت کلک نقاش 
که‌گاهی گوش شو گاهی زبان باش. 
وحشی. 
زبان پارتی. [َز نٍ] ترکیب وصفی, | 
مرکب) زبان پهلوی اشکانی را گویند. (حاشية 
دکتر صعین بر برهان قاطع ج۱ ص۳۴۹). 
رجوع به مقدمة برهان قاطع چ معین و ایران 
باستان ج۳ ص ۲۲۶۵ و ۲۶۹۶ و پهلوی و 
ایران شود. 
زبان پارسی. [ز نٍ] سرکیب وصفی | 
مرکب) چون مطلقاً زبان پارسی گویند مراد 
زبان پارسی نو است یعنی پارسی پس از 
اسلام. (از حاشية دکتر معين بر برهان قاطع 
ج۱ ص ۳۵۰و 6۳۵۱ امروز بیشتر مردم ایران 
و افتانتان و تاجیکتان و قسمتی از هند و 
ترکستان و قفقاز و بین‌النهرین بزبان فارسی 
سخن میگویند و نامه مینویسند و شعر 
می‌سرایند. رجوع به سبک‌شناسی ج۱ ص ۲ 
و مقدمٌبرهان قاطع چ معین و مقدمه لغت‌نامه 
و «فارسی»» «ایران». «ایرانی» و «پهلوی» 
شود. 
زبان پارسی باستان. [ر ن ي ] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) یکی از زبانهای ایرانی است 
که در عهد هخامشیان, زیان رسمی ایسران 
پوده و با اوستا و سانسکریت شباهت تام دارد 
و کتیبه‌های هخامنشیان و برخضی ظروف و 
مهرها بدین زبان و بخط میخی هخامنشی 
نوشته شده است. (حاشیه برهان قاطع چ معين 
ج۱ص ۳۵۱). رجوع به مقدمة برهان قاطع چ 
معین و ایران باستان ج۲ ص ۱۶۰۳ ۰۱۶۱۶ 
٩ ۳‏ ۰۲۶۷۱ ۲۶۹۶ و «ایسران». 


4 مرادف با خاموش شدن است صاحب 

آنندراج در اشتباه افتاده و آنرا لازم تصور کرذه 
است. 

۰ ا 12و9ازدا۸0 - 1 

2 - 61, 


زبان پارسی قدیم. 


«پارسی». «پارس قدیم». «فارس» «فترسن 
هخامنشی» و «فرس قدیم» شود. 
زبان پارسی قدیم. از نب .ي قَ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) زبان فرس قدیم. 
فرس هخامنشی. پارسی باستان. رجوع به 
پارسی باستان شود. 
زبان پارسی میانه. (ز نٍ ي ن / ن] 
کیب رطف [مرگبه) زبان پنهلوی است, 
(حاشیة برهان بقلم دکتر معین ص ۳۵). رجوع 
به «پهلوی»» «فارس» و «ایران» شود. 
زبان پارسی نوء رن ي ن /نو] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) فارسی بعد از اسلام است. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). رجوع به مقدمة 
برهان قاطع چ‌ معين و «ایران» و «فارس» 
شود. 
زبان پراچی. از ن پ ) (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب)" از له_جه‌های ایرانی است در 
هندوکش. (مقدمة برهان قاطع پقلم دکتر ممین 
ص۳۸ 
زبان پر بودن. (ز چ د] (مص مرکب.... 
از سخنی؛ آن سخن را فراوان گفتن. ||زبان پر 
از گفتار تلخ بودن؛ کنایه از خشمنا ک‌بودن؛ 
چنین گفت چون او بیامد ببلخ 

زبان و روان پر ز گفتار تلخ. فردوسی. 
|ازبان پر از نقرین بودن؛ کنایه از بیزار بودن 
از کی ۱ 

همه دل پر از درد و دیده پراب 

زبان پر ز نفرین افراسیاب. فردوسی. 
زبان پرز جنک شدن. [ز چٌ ز ح ش 
د] (مص مرکب) کنایه از سر ستیز و چب 
داشتن و شدت خصومت است؛ 

دل گرگسار اندران تتگ شد 

زبان و روانش پر از جنگ شد. . فردوسی. 
زبان پس قفا. زز پ قَّ) (( مرکب) نام گلی 
است. رجوع به زبان در قفا و زبان بفا شود. 
زبان پشتو. رن بٍ /چ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب)" لهجه‌ای در افغانستان و شعبه‌ای 
است از زبانهای ایرانی. پشتو با بسختو ( که 
صورت زبان نیم رسمی افغانستان را دارد) 
شامل لهجه‌های فرعی بسیار از جمله لهجة 
ونتی ۲ است که از دیگر لهجه‌ها مسجزاست. 
(مقدم برهان قاطع بقلم دکتر معین ص۳۸). 
رجوع به «پشتو» و «ایران» شود. 

زبان پهلوی. رنب ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) امروزه پهلوی بزبان ایبرانسی که 
اصطلاحا پارسی میانه مینامند اطلاق ميشود. 
(حاشية برهان قاطع بقلم دکتر معین ذیل 
پهلوی). رجوع به مقدمةً برهان قاطع چ معین 
«ایران» نامه صص ٩۱-۸۱‏ و «بهلوی». 
مقدمه لغت و «فارس» شود. 

زبان پیوندی. زر نٍ بَیْ / پی وا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) ؟ بر طبق تحقیقات 


زبانشناسی یک بخش از زبانهای امروز دنیا 
زبانهای پیوندی است و دو قسم دیگر 
عبارتند: از زبان ملتصق و زبان یک هجائی. 
زبانهای پیوندی از اینقرارند: 

الف - زبانهای سامی مانند عبری و عخربی و 
ارامی که بعد سریانی نامیده شد و در عهد 
قدیم زبانهای فینقی و بابلی و آشوری و زبان 
مردم قرطاجنه ( کارتاژ) که شعبه‌ای بودند از 
فییقیان و زبان حمیری. 

ب - زبانهای مردم هند و اروپایی بمتی اعم: 
آریائیان هند - آریانیان ایران۵ یسونانیان, 
ایتاليایان, مردم سلت (بومیان اروپای غربی) 
ژرمنی (آلمان و انگلوسا کسون و مردم 
اسکاندیناوی)؛ لت و لیتوانی و سلاو ( که 
روس, سلاوهای شرقی اروپا و مردم بلغار و 
سرب و سایر سلاوهای بالکان باشند). (از 
سبک‌شناسی ج۱ ص او ۲). رجوع به «زبان» 
شود. 
زبان تاتیی. از نِ)] ام رکیب وصفی ! 
مرکب) " از لهجه‌های ایرانی موجود در شیه 
جزیر؛ آب شیرین ". (مقدمة برهان قاطع بقلم 
دکتر معین ص 4۳۹ رجوع به «ایران» و 
«پارسی» شود. 
زبان تازه کردن. زر ز /ز ک د] امص 
مرکب) زبان تر کردن. زبان آوردن. 
(اتدراج)؛ 

زبان تازه کردن به اقرار تو 

برانگی‌ختن علت از کارتو. نظامی. 
زبان تا کث. [زن ] (ترکیب اضافی: امرکب) 
(آنندراج) در شاهد زیر ظاهراً به معنی 
خوشه یا دنه انگور آمده است؛ 

تا نگوید حرف, یکر دختر رز رابکش 
باغبان دانسته میبرد زبان تا ک‌را, 

هاشم (از آنندراج). 

زبان تخاری. [ر ن ت] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) از زبانهای کهن ایران است. رجوع به 
مقدمهٌ برهان قاطع بقلم دکتر معین و مسقدمةً 
لغت‌نامة «ایران» شود. 

زبان ترازو [زنِ تَ] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) خار ترازوی زرسنج. (غیاث اللفات). 
خاری که در ميان دستة ترازوی زر بشکل 
زبان باشد و چون آن خار برابر باشد و چپ و 
راست سرنکشد وزن راست باشد. (آنندراج). 
لسان اسان (لستجد) نب (مستهی 
الارپ)؛ 

بمیزان قناعت بیش و کم کم پیش می‌آید 
زبان این ترازو را نمیدانم نمیدانم: صائب. 
رجوع به زبانه شود. 
زبان تران. [ز ت] (ص مرکب) هجوگو. 
فحاش. بدگو. دشنام گو. (ناظم الاطیاء). 
زبان ترکردن. ارت ک ذ](ص مرکب) 
کنایه از لقمه در دهن گذاشتن باشد. (آتدراج) 


زبان‌تیز. ۱۲۶۴۳ 


(برهان قاطع). لقمه در دهان گذاشتن. (ناظم 
الاطباء). ||کنایه از سخن گفتن باشد. (یرهان 
قاطم) (آنندراچ). سخن کردن. سخن گفش. 
(نساظم الاطباء), سخن کردن. (فرهنگ 
رشیدی) (غیاث اللغات): 


با من بسلام خشک ای دوست زبان تر کن 
تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم. 
خاقانی. 


زبان تفرشی. [ز نت رٍ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب)" از لیسجه‌های ایرانی است در 
«تفرش». (مقدمة برهان بقلم دکتر معین ص 
۰ 

زبان تنك سروکت. ار ن ت گ سز و] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) از زبانهای کهن 
ایرانسی است که هنوز نامی برای آن 
برنگزیده‌اند. در تنگ سروک که موضعی 
است در سرحد شرقی خوزستان نیزدیک 
بهبهان چهار کته مختصر به این زیان وجود 
دارد که متعلق بعصر اشکانی است. (از مقدمةٌ 
برهان قاطع بقلم دکتر معین ص ۲۳). رجوع 
به هنینگ, کتیبه‌های پهلوی, ترجمةٌ دکتر 
معین ص ۱۶ شود. 

زبان تو تیی. [ر] ((مرکب) یا طوطی. گیاهی 
است و تسوتی مرغی است سبز و گویا و 
معروف. و اين لفت فارسی است و در فارسی 
طاء نیامده و آنرا معرب کرده‌اند و به عربی انرا 
یغا گویند بهر دو بای تازی و این که بعضی 
یغا خوانده‌اند سهو است و آن باشه است. 
(انجمن آرا) (آتندراج), 

ژبان تیز. [ز] (ص مرکب) زبان‌گشاده در 
سخن. طلق اللسان. زبان‌آور. گویا. آذق. 
(متهی الارب). بلَمیَ. (متهی الارب): 
کندپایم در حضور اما زبان‌تیزم بدح 
تیزی شمشیر گویا برنتابد بیش از اين. 


خاقانی. 

درختش ز طوبی دل‌آویزتر 
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۵-زبان فارسی در بعضی افعال ملتصق است 
ولی در غالب افعال سماعی و قیاسی غیر تام و 
ترکیبهای مزجی در شمار زبانهای پیوندی است 
وراین حالت از امتزاج له جه‌های مخلف و 
شاخه‌های گرنا گرن زبانهای ايران در یکدیگر 
موجود شده است. (بهار). 
,1 - 6 
۷- ۸۳۳۵۳۵۲۵۳ (فرانسه ۸۳۵6۲۵۶) مأخوذ 
از آب شیرین نارسی. شبه جزیره و دماغه‌ای 
است در س‌احل غربی دربای خزر: جزر 
حکرمت با کر. (حاشية مقدمة برهان قاطم بقلم 
دکتر معین همین صفحه). 
۸-در آندراج اين ترکیب بدون تفیر آمده و 
شعر مذکور شاهد آن اورده شده است. 
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۴ زبان جنباندن. 


گیاهش ز سوسن زبان تیزتر. -۰. ۰۰ نظامی, 
||نوک‌تیز: 

غمزء زبان تیزتر از خارها 

جعد گره گیرتراز کارها. نظامی. 


زبان حنباندن. از جُمْ 3] (مص مرکب) 
حرکت دادن زبان. زبان تکان دادن. |اسخن 
گفتن, زبان را برای سخن گفتن بحرکت 
درآوردن: 
بدو گفت با کس مجنبان زبان 
از ایدر برو تا در مرزبان. فردوسی. 

زبان چرب. از نٍ ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) گفتار شبرین سوثر. (فرهنگ نظام). 

زبان‌جچرب. [ز ج] (ص مرکب) صاحب 
زبان نرم و ملایم. چرب‌سخن. نرم زبان؛ 
قریدون از آن نامداران خویش 
یکی را گرانمایه‌تر خواند پیش 
که‌پیداردل بود و پا کیزه‌مفز 
زبان چرب و شایسته کار نفز.. فردوسی. 
جوان زبان‌چرب و شیرین‌سخن 
به از پیر نستوه گشته سخن. 
زبان‌چرب گویا و دل پردروع 
بر مرد دانا نگیرد فروغ. فردوسی. 

زبان چیره. رن ر /ر ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زبانی که در سخن قوی باشد. بدون 
لکنت و تردید سخن بگوید. زبان سخن‌گو. 

زبان حال. از ن] ات رکیب اضافی» | 
مرکب) ناسرايش یعنی آنچه را که بیان میکند 
وضع شخص و یا حالت شخص و یا شئونات 
شخص را. (ناظم الاطیاء). انچه را که 
متسوب‌الیه نگفته و ساعر و یا نویسنده از 

حال او چنان بیند که اگرگفتی چنین گفتی: 
دی کوزه گری‌بدیدم اندر بازار 


فردوسی. 


بر کوزه گل همی لکد زد بسیار 

وآن گل بزبان حال با او میگفت 

من همچو تو بوده‌ام مرا نیکودار. عمرخیام. 
و به زبان حال با روزگار گفته... (ستدبادنامه 
ص ۷ . 

چشمم بزبان حال گوید 

بی‌آنکه به اختیار گویم. سعدی, 


رجوع به زبان حالت و لان‌الحال شود. 
زبان حالت. [ز نِ 0](ترکیب اضافی, [ 
مرکب) زبان حال؛ 
خاقانی را زبان حالت 
از نا ده ترجمان بیینم. خاقانی. 
رجوع به زبان حال و لأن‌الحال شود. 
زیان دادن [ر د] (+مص مرکب) وعده 
کردن و عهد کردن. (فرهنگ نظام). کنایه از 
عهد و شرط کردن. (برهان قاطع). وعده و عهد 
و پیمان و ثرط کردن. (غیاث اللفات). کنایه 
از عهد و پیمان بستن. (آنندراج). عهد و شرط 
کردن. (ناظم الاطباء). قول دادن. عهد بستن. 
وعده دادن 


شم را زیان داد باید همان 


که‌پر ما نباشد کسی بدگمان. فردوسی. 
زبان داد سین‌دخت را نامجوی 
که‌رودابه را بدنیارد بروی. فردوسی. 
[گفتار قیصر بخرو پرویز در نامه انگاه که 
یاری دادن خواهد در جنگ چوینه]: 
زبان داده‌ام شاه را تا سه روز 
چو پیدا شود روز گیتی‌فروز 
بریده سرت را به ایران سپاه 
بپینشد بر نیزه در پیش شاه فردوسی. 
چنانکه گفت و زبان داد و شاد کرد مرا 
بدستبوس سبهدار خسرو ایران.. فرخی. 
چنانکه از کرم او سزد مرا بنواخت 
امید کرد و زبان داد کرد کار آسان. 

۱ فرخی. 
بونصر آنچه گفتنی بود با وی بگفت تا دست 


گرفتدو زیان داده شد تا آنگاه که فرمان باشد 
عقد و نکاح کنند. (تاریخ ببهقی چ ادیپ 
ص ۵۲۴ نظام‌الملک زبان داد و گفت امشب 
با سلطان بگوی, (راحتالصدور راوندی). 
بخدمت و حفظ و حراست... زبان داده‌ام و 
بخدمت و حفظ و حراست دولت و ممانعة از 
عرصهٌ مملکت او زبان داده‌ام. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ سنگی ص ۱۶۷). این دعوت را 
اجابت کرده پاسعاف طلبت و انجاح حاجت 
او زبان داد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). هیچکدام 
از ایشان سبب مشاهد؛ غضب سلطان جکفل 
مصلح او زبان نمیدادند. (جهانگنای 
جوینی). اارخصت دادن. (برهان قاطع) 
(انسندراج) (ناظم الاطیاء). رخصت دادن 
بتکلم و آنرا لب زدن نیز گویند. (فرهنگ 
رشیدی): 
زبانش داد شاه مرد در ستج 
در سنجیده بیرون ریخت از گنج. 

میرخسرو (از آندراج). 
راوی شکر را زیان دادیم 
تاقل شکوه را زبان بستیم. 

ظهوری (از آنندرا اج). 
|ااقرار و اعتراف کردن بچیزی. (آتدراج): 
قلم چون بوضعش زبان میدهد 
ز خط شعاعی نشان میدهد. 
ملاطفرا (از آنندراج), 

اين طرفم زبان دهد کان توام بجان و دل 
چشمک از آن طرف زند» شوخی ماه من نگر. 

میرخرو (از آتدراج). 
ملق و چاپلوسی کردن. (آتدراج بنقل از 
عنصر دانش). ||فریب دادن. (انتدراج)؛ 
مردم ز رشک غیر زبانم چه میدهی 
زهرم چو کارگر شده تریا ک‌بهر چیست. 

بابافغانی (از آنندراج)؛ 
حدیث بوسة شیرین‌لبان ا گر گفتم 


زبان‌دان. 


ز من مدان تو که جمعی مرا زبان دادند. 
باطی (از آتندراج), 
زباندار. [ر] نف مرکب) دارای زبان. 
|اکسی که میتواند مطلب خود را خوب ادا 
کند. (فرهنگ نظام). یقول. (متهی الارب). 
اامجازا صریح. روشن. مدلل. آشکار: 
شرحی زبان‌دار به او بنویسد. نامه‌ای زبان‌دار 
به او بنویس. رجوع به زبان داشتن شود. 
زبانداری. [رَ) (حامص مرکب) زبان‌دار 
بودن. رجوع به زبان‌دار و زبان دائتن شود. 
زبان داشتن. [ز تّ] (مص مرکب) دارای 
زبان بودن. زبان‌داری. |[قدرت تکلم داشتن. 
مقابل زبان‌بستگی. بی‌زبانی بمعنی ناتوانی از 
سخن» 
اگرمرده مسکین زبان داختی 
به فریاد و زاری ففان داشتی, 
سعدی (پوستان). 
رجوع به زبان‌دار و زبان‌داری شود. ||زبان 
داشتن با کسی, رجوع به زبان شود. 
زباندان. [ر] (نف مرکب) اهل زبان. 
مترجم و کسی که زبانهای متعدد ميداند. 
(ناظم الاطباء). شسخصی را گویند که همه 
زبانها را بداند. (برهان قاطع). آنکه هم زبانها 
را داند و بیان و ترجمه تواند. (انجمن آرای 
ناصری). آنکه زبانها را بداند و بیان و ترجمه 
بداند و تواند. (آنندراج): 
عشق بهین گوهری است گوهز دل کان او 
دل عجمی صورتی است عشق زبان‌دان او. 
خاقانی. 
بی‌زبانان با زبان بی‌زبانی شکر حق 
گفته وقت کشتن و حق را زبان‌دان دیده‌اند. 
خاقانی. 
زبان‌دان شوی در همه کشوری 
نیوشد سخن بر تو از هر دری. نظامی, 
|| ف صیح و بلیغ, (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللفات). فصیح. (شرفنامه), کایه از فصیح و 
بلیغ. (برهان قاطع). آیسن. (منتهی الارب). 
زبان‌اور. سخدان, ادیپ؛ تا بیدارترین و 
زیرکترین و زبان‌دان‌تر و عاقلتر از همگان 
بودندی: (فارسنامذٌ ان لبلشی ص .)٩۲‏ و 
مشیر و ندیم و مونس او [شاپور] کسانی 
بودندی که هم بعقل و هم بفضل وذکاو 
زبان‌دانی و اداب نفی اراسته بودندی, 
(فارستامة ابن البلخی). و این هر سه مردمان 
اصیل عاقل و فاضل و زبان دان سدید 
بودلای, (فانستانه این لباک 
رباب از زبانها بلادیده چون من 


بلا بیند آن‌کو زبان‌دان نماید. خاقانی. 
گرافسونگر از چاره سرتافتی 

بمرد زبان‌دان فرج یافتی. نظامی, 
زبان‌دان مرد را زان رگس مت 


زبانی ماند و آن دیگر شد از ست. نظامی. 


زبان‌دانی. 


خصم زبان‌دراز شد خنجر آبدار کو. حافظ. 
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طلب کرد کز کس ندارد هراس. نظامی. 
||مجازآًء شاعر. (ناظم الاطباء). |اشا گسردرا 
گویند.(برهان قاطع). شا گردی‌که سخن استاد 
را زود بفهمد و یاد گیرد. (آنندراج). کنایه از 
شا گردباشد. (انجمن آرا), شا گردو تلمیذ. 
(ناظم الاطباء)ء 
پشت من از زبان شکسته شکست خرد 
خردی هنوز طفل زبان‌دان کیستی. خاقانی. 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان‌دانش 
دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش. 
خاقانی. 
|اصاحب قیل و قال. (شرفنامه)۲. |اگویا 
بکلام زائده. (شرفنامه) ۲ 
زبان‌دانی. (ژ| (حساص مسرکب) 
سخن‌دانی. زبان‌آوری. فصاحت. زبان‌داری. 
اهل سخن بودن. توانایی در سخن؛ 
زبان‌داتی تو را مغرور خود کرده‌ست لیکن تو 
نجات اندر خموشی دان زیان اندر زبان‌دانی. 
تاکن 
شوخ‌چشمی بین که میخواهد کلیم بی‌زبان 
پیش شمع طور اظهار زبان‌دانی کند. صائب. 
||زبانهای متعدد غیر از زبان مادری دانستن. 
ترجمه دانستن و توانستن. بلغات متعدد تکلم 
کردن.رجوع به زبان‌دان شود. 
زبان درآوردن. زر در د) (مص مرکب) 
زبان از دهان بیرون آوردن. || آغاز سخن 
گفتن کردن کودک. زبان باز کردن. ||(نسبت 
به بزرگتر از خود) (در تداول عامه), زبان 
درازی کردن. یک و دو کردن با بزرگتر از 
خود. زیر دستي که عادّ نباید به رئیس خود 
اعتراض کند, اینک به جدال او برخاستن. 
زباندراز. [ز دٍ] (ص مسرکب) جسور و 
پی‌ادب در تکلم. (فرهنگ نظام). آنکه سخن 
بی‌محابا گوید و بسیار گوید. (آنندراج). 
بدزیان و کی که به بدی حرف بسیار ميزند و 
گتاخ. (ناظم الاطباء). ذربة. سلیط. عَذقانة. 
مطریر. مشان. (منتهی الارب)؛ دریغ اگر این 
بنده با حسن شمایلی که دارد زبان‌دراز و 
بسی‌ادب نبودی. ( گلستان). رجوع به 
زبان‌درازی و زبان‌درازی کردن شود. |اپرگو. 
پسرحرف. طویل الکلام. |/مجازا, تیغ. 
(انتدرا اج). 
زبان دراز. [ز نٍ د] (تسرکیب وصفی, | 
تشن کت کاند و ب‌مضاا : 
که عیب است در مجمع اهل راز 
سخنهای کوته زبان دراز. 
ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به زبان‌دراز و زبان‌درازی شود. 
زبان‌دراز شدن. [ز دش د] (مسص 
مرکب) گستاخ شدن. خارج شدن از حد ادب: 
شمع سحرگهی | گرلاف ز عارض تو زد 


زبان درا زکردن. (ز دک ذ] (مسص 
مرکب) بدزبانی کردن. عیب‌گویی. غیبت. 
شکایت: و با اينهمه, زبان در خداوندان 
شمثیر دراز میکرد و در باب ایشان تلیها 
میاخت. (تار یخ بهقی چ ادیب ص 4۳۳۴ 
خصمان در طعه بازکر دند 
در هر دو زبان دراز کردند. نظامی. 
یکی از آن میان زبان تعرض دراز کرد. 
( گلستان). 
زباندرازی. از د] (حامص مرکب) کار 
زبان‌دراز است. (فرهنگ نظام), گستاخی. 
شکایت. (ناظم الاطباء). خروج از حد ادب 
در سخن. گتاخی در گنتار. گفتار بیرون از 
حد ادب. بذائت لان. ذربت سلاطت. رجوع 
به زبان‌دراز و زبان‌درازی کردن شود. 
||پرحرفی و زیاد گویی. (ناظم الاطباع). 
<- زبان‌درازی قلم؛ از اوصاف قلم است. 
رجوع به زبان شود. 
زبان‌درازی کردن. (ز دک 5] (مسص 
مرکب) گستاخی نمودن و ملامت کردن. 
(ناظم الاطباء). بدزبانی کردن. بیرون از ادب 
سخن گفتن: دختری که داشت به نکاح مسن 
درآورد... مذنی برآمد بدخوی ستیزه‌روی و 
نافرمان بود زبان‌درازی کردن گرفت. 
( گلستان). 
شمع ار چه بگریه جانگدازی می‌کرد 
گریه‌زده خنده مجازی مي‌کرد 
آن شوخ سرش برید و در پای فکند 
استاده بد او زبان‌درازی مي‌کرد. 
رجوع به زبان‌دراز و زبان‌درازی و زبان‌دراز 
شدن شود. || پرحرفی کردن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به زبان‌درازی شود. 
زبان د رکام پیچاندن. (ز د5] امص 
مرکب) سخن گفتن. زبان را برای تکلم 
بحرکت درآوردن. زبان چنباندن: 


سعد‌ی. 


کارم همه بخت بد پیچاند 
در کام همی زبان چه پیچانم 
این چرخ به کام من نمیگردد 
بر خیره سخن همی چه گردانم. مسمودسعد. 
زبان درکشیدن. زر دک /ک د] امص 
مرکب) خاموش گشتن. زبان در کام دزدیدن. 
(ناظم الاطباء). از سخن خودداری کردن؛ 
نظامی این چه اسرار است کز خاطر برون کردی 
حدیئش بیزبان باشد. زبان درکش زیان درکش. 
نظامی. 
فی‌الجمله زیان از مکالمة او درکشیدن قوت 
نداشتم. ( گلستان), 
که فردا چو پیک اجل دررسد 
بحکم ضرورت زان درکشی. 
سعدی ( گلمتان). 


زبان در کش ار عقل داری و هوش 
چو سعدی سخن گوی ور نه خموش. 
(بوستان). 
زبان درقفا. (ز دق ] ( مرکب) نام گلی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به زبان بقفا و زبان 
پس‌قفا شود. 
زبان درنهادن. از دن /ن د] (مسص 
مرکب) بدگویی کردن, عیب گرفتن. بر زبان 
گرفتن.بزبان گرفتن. در زبان گرفتن: 
زبان در نهندش بایذا چو تیغ 
که بدبخت زر دارد از خود دریغ. 
سعدی (بوستان). 
زبان دری. [ز ن د] (تسرکیب وصفی. | 
مرکب) قسمتی از زبان باستانی ایران. (ناظم 
الاطباء). لفت پارسی باستان است و وجه 
تسمیة آنرا بعضی بفصیح تعبیر کرد‌اند و هر 
لغتی که در آن نقصانی نباشد دری گویند 
همچو اشکم و شکم و بگوی و گوی و بشنود 
و شنود و امال اینها. پس اشکم و بگوی و 
بشنو دری باشد و جمعی گویند لغت ساکتان 
چند شهر بوده است که آن بلخ و بخارا و 
پدخشان و مرو است و بعضی گویند دری 
زبان اهل بهشت است که رسول صلی‌ائّه علیه 
و اله فرموده‌اند که: «لان اهل الجِتة عربی 
اوآ فارسی دری». و ملائکة آسمان چهارم به 
لغت دری تکلم میکنند و طایفه‌ای برانند که 
مردمان درگاه کیان بدان تکلم میکرده‌اند و 
گروهی‌گویند که در زمان بهمن اسفندیار 
چون مردم از اطراف عالم بدرگاه او می‌آمدند 
و زبان یکدیگر را نمی‌فهمیدند, بهمن فرمود تا 
دانشمندان زبان فارسی را وضع کردند و انرا 
دری نام نهادند یعنی زبانی که بدرگاه پادشاه 
تکلم کنند و حکم کرد تا در تمام ممالک به 
این زبان سخن گویند و جماعتی برآنند که 
وضع اين زبان در زمان جمشید شد و بعضی 
دیگر گویند که در زمان بهرام. (برهان قاطم). 
رجسوع بسه سبک‌شناسی بهار ج۱ 
حصص ۲۵-۱۹ و مقدمهً برهان قاطع چ معین 
ص ۲۵ ببعد و مقدمة لغت‌نامه و دری و ایران 
شود. 
زبان دل. رن د](ترکیب اضافی, [مرکب) 
زبان معنی. زبان حال. زبان باطن. زبان سر 
که‌او ترجمان زبان دلست 
جز از دو زبان چون بود ترجمان. معودسعد. 


۱-در برهان اين معنی را برای زبان‌ران آورده. 
۲ -در برهان و آندراج فضرل و بیار گو را از 
معانی زبان‌ران آورده‌اند و گویا ملف شرفنامه 
را تصحیفی رخ داده است. 

۳-رجوع به اندراج شود. 

۴-نل: و فارسی دری. (حاشية برهان چ 
فعین): 





۶ زبان را درکشیدن. 


زبان شکسته. 





میجهد شمله دیگر ز زبان دل من - 
تا تو را وهم نیاید که زپانیم همه 
||کنایه از قلم و یا نوک قلم انست: 
زبان درست از گشاده دهن 
کندهر چه خواهیم گفتن بیان. 
معودسعد (دیوان ص ۰۵۲۵ 
که‌او ترجمان زبان دلست 
جز از دو زبان چون بود ترجمان. 
معودسعد. 
زبان را درکشیدن. [ز ذ ک / ک د] 
(مص مرکب) سا کت شدن. سکوت کردن 
زبان در کشیدن 
زیان را درکش ای سعدی ز شرح علم او گفتن 
تو در علمش چه دانی باش تا فردا علم گردد. 
سعدی. 
زبان را گره زدن. (زگ ر در د] ساکت 
شدن. خموشی گزیدن: 
چو شمعون برداخت زین داستان 
زباتراگره زد هم اندر زمان. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
ژبان‌ران. [ز] (نف مرکب) صاحب قیل و 
قال و پرگوی. (برهان قاطع). آنکه سخن 
بی‌محابا گوید و بسیار گوید. (انندراج). 
پرگوی و کسی که سخنش دراز و طولانی 
باشد. (ناظم الاطباء). |[بلیغ و زبان‌آور. (ناظم 
الاطباء). ||مجازآً, قصه‌خوان. (برهان قاطع). 
اطلاق آن بر قصه‌خوان مجاز است. (ارمغان 
آصفی) (آنندراج). قصه‌خوان و افسانه گوی‌و 
نقال. (ناظم الاطباء). ||مرد فضول. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). 
زبان‌رانیی. [ر) (حامص مرکب) گفتگو و 
مکالمه و گفت و شنید و گفتار. (ناظم الاطباء): 
این چه زبان و چه زبان‌رانی است 
گفته و نا گفته پشیمانی است. 
رجوع به زبان‌ران شود, 
زبان روزه. از ن زر /ز] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) در تداول عامه: در حال روزه. 
روزه‌دار. 
زبان ریختن. [رَ ت] (مص مرکب) زیاد 
حسرف زدن. (فرهنگ نظام). انواع ادله و 
استحسانات برای اقتاع او گفتن. همه نوع 
گفتنی‌ها را گفتن. انحاء السماس‌ها را کردن: 
هزار زبان ریختم تا کمی راضی شد. اینقدر 
زبان نریز. 
زبان ریشه‌ای. [رَّن ش] (ترکیب وصفی, 
1 مرکب) زبان یک‌هجائی, زبان یک سیلابی. 
رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۱۱ و «زبان» 


مولوی. 


نظامی. 


شود. 
زبانزد. زر ز] (ن‌سف مرکب مرخم) 
روزمره و محاوره. (آنتدراج). گفتگوی هر 
روزه و مذا کرٌهر روزژه. (ناظم الاطباء). 
|| مشهور. ساثر چون مثل, مطلبی که بر سر 


زبانها است. رجوع به زبان‌زد شدن شود. 
زبان‌زذ شدن. (رَ رش د] (مص مرکب) 
مشهور شدن. (فرهنگ نظام) بر سر زبانها 
افتادن. چون مثل سائر شدن. رجوع به زبان 
شود. 
زبان‌زدگی. زر زد /:] (حامص مرکب) 
مذا کرو تذکار. (ناظم الاطباء, 
زبان زدن. [ز ز د] (مص مرکب) کنایه از 
حرف زدن و سخن گفتن باشد. (قرهنگ 
رشسیدی). کنایه از سخن گفتن باشد. 
(آنندراج): 
اگر خواهی سخن گویی سخن بشنو سخن بشنو 
زبان آنکس تواند زد که اول گوش گردد او. 
تخشبی (از آنندراج). 
ژبان زد [ز ز 5 /3] (نمسف مسرکب) 
گتگوشده. مذا کره‌شده. (ناظم الاطباء). 
||مشهورشده. بر سر زبان افتاده* 
شد همچو او زبان زد؛ُ هر سخن‌سرای 
ناسور کون خر سر خمخانه جوش کرد. 
سوزنی. 
زبان زرگری. رن رز گٌ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) زبانی که جمعی قرار دهتد که دیگری 
تفهمد. الحاصل کنایه از جنگ ساخته است. 
(بهار عجم) (آنندراج) زبانی که جمعی در 
میان خود با هم قراری در تکلم دهند و از 
روی آن با هم حرف زد تا دیگران سخن 
آنان را نفهمند. (ناظم الاطباء). زبان تکلمی 
مخصوصی که هر صف از کسبه برای خود 
جعل میکنند که غیر از خودشان کی نفهمد. 
(فرهنگ نظام). دز این زبان پس از هر یک از 
حروف کلمه. یک حرف «ز» می‌اورند. 
چنانکه: «من سی‌آیم» را «مزنزن میزی 
آزایزم» گسویند. زبان زرگری در صیان 
عربیزبانان نیز بدینگونه وجود دارد. و بطور 
مثال این رائح انت ( کجامیروی) را بدین گونه 
ادا میکنند: «ازین ز رزائزح ازنحز». اپ 
انستاس گوید: در دروز و احساء و دمشق 
رواج دارد و آنرا زقزقه و لسان السصافیر 
می‌نامند. وی از یکی از نویسندگان مجلاً 
لغةالعرب آورده که زبان زرگری از ۵۰سال 
تبل! در ايران رواج یافته است. رجوع به 
مجله لغةالعرب سال٩ص‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۲۹۸ و 
۹ شود: 
سخن‌سنج و قدح‌نوش و غزل‌خوان 
زبان‌فهم و زبان زرگری دان. 
ملاقوقی یزدی (از آنندراج). 
نیست حرفی جز گرفتن " بر لب اهل طمع 
آنچه میدانند این مردم زبان زرگری است. 
خان خالص (از آنندراج), 
زبان سیو. [ز س پٍ ] (! مرکب) کنایه از عهد 
و شرط باشد. ||کنایه از رخصت دادن بود. 
(آنتدرا اج). 


زبان سپید کردن. از ش / س ک ذ] 
(مص مرکب) کنایه از اظهار عجز و فروتی 
کردن.(ناظم الاطباء) (آنندراج): 
در کف اوصاف او لاپه و زاری 
نطق چو دندان سپید کرد زبان را. 

شرف شفروه (از آتدراج). 

زبان ستدن. رز س ت د] (مص مرکب) 
کنایه از خاموش گردانیدن باشد. (برهان 
قاطع). متعدی از زبان درکشیدن. (آنندراج). 
خاموش گردانیدن. (ناظم الاطباء)؛ 
نخست از من زبان بستد که طفل اندر نو آموزی 
چو نایش بیزبان باید نه چون بربط زبان‌دانش. 

خاقانی. 

ستانی زبان از رقیبان راز 
که‌تا راز سلطان نگویند باز. نظامی. 
زبان سرایش. از نز سش ي] (رکیب 
اضافی, [مرکب) یعنی زبان قال که سخن گفتن 

و تکلم لانی کردن, و زبان ناسرایش بضد 
اول یعنی زبان حال که اریاب حال دانند نه 
اصحاب قال. (انجمن آرا) (آنتدراج). 

زبان سرخ. رز نٍ ش] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) زیان, عضو معروف. (آتندراج): 
سرسبز از زبان سرخ خود بر باد داد آتکس : 
که از اهل سخن چون طوطی از تقلید سر بر زد. 

میرزا عبدالفتی قبول (از آندراج), 
زبان سنگین. از س] (ترکیب وصفی, | 

مرکب) کنایه از زبان لکنت‌دار. (انندراج). 
زبان الکن. (غیاث اللفات). کنایه از زبان 
الکن. (مجموعة مترادفات ص ٩۱٩۱‏ 
شهرت دیوان ز تمکین سخنور میشود 
چون زبان سنگین شود حرفش مکرر ميشود. 
سعید اشرف (از انندراج و مجموعه 
مترادقات). 

زبان‌سوخته. رت / بت ] (نمف مرکب) 
کنایه از پشیمان‌شده. زیان‌دیده. اسيب‌دیده. 
لب‌سوخته. دل‌سوخته. دماغ‌سوخته: 
زبان سوخته دشمنش چون چراغ. نظامی, 

ژزبان‌سوز. [ز] (نف مرکب) زبان‌گز, 

ژبان‌سیاه. [ر] (ص مرکب) سیاه‌زبان. 
رجوع به «زبان» و «زاغ زبان» شود. 

زبان‌شکسته. [رش کت /ت] (نسف 
مرکب) کژمززبان. لال پتی+ 
گویی‌زبان شکسته و گنگ است بت ترا 
ترکان همه شکسته ز بانگ تواند نون. 

مار 

رجوع به ناظم الاطباء ذیل شکسته زبان شود. 

زبان شکسته. [ز ن ش کَ تّ / تَ] 
(آترکیب وصفیی [مرکب) کنایه از زبان 


۱ -یعنی ۵۰سال پیش از سال ٩‏ آن‌مجله. 
۲-نیست حرف خیر گفتن بر لب اهل طمع. 


بان شکسته‌بسته. 


زبان گرفتن. ۱۲۶۴۷ 





لکنت‌دار. (آنتدراج). کنایه از زبان الکبن... 
(مجموعه مترادفات ص 0۱۹۱ 

تنها نه اشک راز مرا جسته جسته گفت 

غماز رنگ هم به زبان شکحه گفت. صائب. 
غبار خط به زبان شکسته میگوید 

که فیض صبح بنا گوش‌یار را دریاب. 

۳ 

زبان شکسته‌بسته. [ز ن ش کت تب 
تّ /تٍ ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) سخنی که 
با لت ادا شود. زبان که هنگام سخن گفتن 
بوامطة ترس و یا علل دیگر به لکنت افتد. 
زبان شکسته و بسته. [ز نش کت /تٍ 
وب تَ /تٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) زبان 
شک‌بته: 

من خود اندیشنا ک‌پیوسته 

زين زبان شکسته و بسته. 
زبان شناسی. [ر ش] (حامص مرکب) 
زبان‌شناسی علمی است که دربار؛ زبانها و 
مظاهر مختلف آن بحث میکند. این علم از 
چگونگی ساختمان زبانهاء از تاریخ آنها و از 
روابط آنها با سایر فعالیتهای بشری و بالعکس 
و تاثیر متقابل اين فعالیت‌ها در زبان سخن 
مبگوید. زبانشناسی علمی است تحلیلی که از 
خیلی جهات شبیه به ریاضیات و از طرف 
دیگر خود یکی از شعب علوم اجتماعی و 
شاخه‌ای از مردم‌شناسی میباشد. از اين نقطه 
نظرء ونان جتولی از اغنمال انسانی است و 
زبان‌شناسی علمی است که از رابطة بين زبان 
و معارف بشری بحث میکند و منابع خودرااز 
ادبیات و سایر مخلوقات هنری میگیرد. 
زب ان‌شناسی را میتوان بعنوان یک روش 
علمی در مطالعة مطالب زیر بکار برد: در 
تاریخ و بسط آن از قدیم تا زمان حال در نقاط 
مختلف عالم. در اصوات ر اشکال مختلف 
زبانها, در روابط میان زبانهاء در بکار بردن آن 
در مائل آموزش و پرورش. برای دقت در 
مظاهر دیگر زبان‌شناسی باید به باحث فقه 
اللفه, فونتیک. گرامر, فولکلور و بحث دلالت 
رجوع کرد. گرچه پاره‌ای از آنها خود 
موضوع بحثی مستقل می‌باشد. 
زبان شهری. از نٍ ش] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زبان پهلوی. رجوع به برهان قاطع و 
آنندراج ذیل پهلوی شود. 
زبان عربی. از نٍ عر] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) رجوع به عرب و عربی شود. 
زبان عبلامبی. [ز ن] (ترکب وصفی, | 
مرکب) رجوع به ایران باستان ج ۱ صص ۱۶۸ 
- ۲۲۰,و عیلام و ایلام شود. 
زبان‌فروش. ارف ] (نف مرکب) پرگوی 
بی‌محل. (آتندراج). پرگوی بمعنی بیارگوی. 
(غیاث اللفات). حراف و پرگو. (ناظم 
الاطباء)؛ پرگو و خودستا و وعده بی‌وفا کننده. 


(فرهنگ نظام): 
سود دو جهان سخن‌نیوشان دارند 
هرجاست زیان زبان‌فروشان دارند. 
آن طی لسان که معجزش می‌خوانند 
ما تجربه کردیم خموشان دارند. 
جلالای طباطبا (از انتدراج). 
زبان فریب. رز ف / فَ] انف مرکب) 
دروغگو و فرینده. زبان‌فرینته. (ناظم 
الاطباء). دروغگو باشد. (آتدراج). 
زبان‌فر یفته. [ر ف /ف تَ /ت] (نمف 
مرکب) دروغگو و فریبده. (ناظم الاطباء). 
زبان فهم. (ر ف] (نف مرکب) آنکه هر 
معنی راکه به وی گویند بنهمد. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به زبان فهمیدن شود. 
زبان فهمیدن. از ف 5] (مص مرکب) 
دریافتن سخن. فهم سخن. اهل فراست بودن. 
معروف است. (انندراج): 
زبان جوهر پیچید؛ شمشیر می‌فهمم 
اشارت‌های اپرو را همی‌دانم همی‌دانم. 
ات 
زبان قال. رن ] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
سرایش, بر خلاف زبان حال. (ناظم الاطباء), 
زبان قفل. [ز ن ق] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) زبانة قفل: 
دندانهُ کلید در دعویند یی 
همچون زبان قفل گه محی الکنند. . ستائی. 
زبان قلم. [ز ن ق 0] (صرکیب اضافی, | 
مرکب) نوک قلم. که در اين شعر به تیغ آخته 
تشییه شده؛ 
من بدین آخته زبان قلم 
گفت خواهم ز دوستان کلم. مسعودسعد. 
/[بیان قلم. زبان کتابت. دلالت کتابت. 
زبان کردن. [زک د) (مسص مرکب) 
زبان‌درازی کردن. (آنندراج) (ارمفان آصفی 
ج۲ ص ۶). کنایه از زبان دراز کردن و سخن 
به درازی گفسن. (م‌جموعه مترادفات 
ص 0۱۹۱ 
شمعی که پیش روی چو ماه تو برکشند! 
از تیغ گردنش بزنم گر زبان کند.  .‏ 
میرخسرو (از انندراج). 
زبان کلکت. [ز ن کي ] (اسرکیب اضافی. | 
مرکب) نوک قلم. زبان قلم* 
کلکش چو مرغکی است دو دیده پر آب مشک 
وز بهر خیر و شر زبانش دو شاخ تر. 
عجدی. 
نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست 
از جناب حضرت شاهم بی است اين ملتمی. 
حافظ. 
زبان کو ته کردن. [ز تَدک 5] (مسص 
مرکب) قطع کلام. سخن کوتاه کردن: 
گراز حدیث تو کوته کنم زبان امید 
که‌هیچ حاصل ازین گفتگو تفی آنت. سعدی. 


زبان کوچکت. ار نج /ج] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) گوشت زبان کل کوچک 
آویخته در حلی. (فرهنگ نظام). ملاز. ملازه. 
زبان کوچکه. ( چ / ج ک / ک] ( 
مرکب) زبان کوچک. رجوع به ماد فوق 
شود. 
زبان کودکت. از نٍ د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) سخنی که با کودکان گفته میشود و 
برای آنان قایل فهم است. زبان کودکی: 
چونکه با کودک سر و کارم فتاد 
پس زبان کودکان باید گشاد. 
رجوع به زبان اطفال شود. 
زبان کوفتن. [ر تَ] (مص مرکب) لکنت 
داشتن و لککت کردن. (ناظم الاطباء). 
ژبان کاو. از نٍ] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
نام نوعی از پیکان تیر شکاری باشد. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). نوعی از پیکان تیر 
است که بزبان گاو شباهت دارد. (آنندراج). 


مولوی. 


نوعی از تیر بوده شبیه به زبان گاو. (فرهنگ 
در آن پیشه که بود از تیر و شمشیر 

زبان گاو برده زهرهُ شیر . نظامی. 
|[نام گیاهی است که گاوزیانش گویند. (برهان 
قاطع). نام گیاهی است که گاوزبان خوانند و 
عرق آنرا گیرند و خورند. (آنندراج), نام 
گیاهی است دوایی که بیشتر گاوزبان نامیده 
ميشود. (فرهنگ نظام). گیاهی که گاوزبان نیز 
گویند. (ناظم الاطباء) رجوع به گاوزبان و 
زبان شود. 
زبانگرفتگی. ارگ رت /ت] (حاص 
مرکب) زبان گرفته بودن. گیر داشتس زبان. 
للفت. لکنت. کندی زبان. 
زبان گرفتن. از گ رٍ تَ] (سص مرکب) 
لکنت افتادن بر زبان. (آنندراج). لکنت زیان. 
(ناظم الاطباء). گرفتن زبان. بعضی حروف را 
از مخارج آن اداء نتوانستن مانند دال بسجای 
ذال و لام بجای راء و غیره؛ 

چو دم شکوه زبانم ز خجالت گیرد 

شرم زور آورد و راء شکایت گیرد. 

ملک قمی (از آندراج). 

||زبان گرفتن در اصل آن است که مردی را از 
فوج دشمن بدست آرند و استفسار احوال 
نوج وی از آن ن_مایند. (ارمفان آصفی) 
(آنندراج), شخصی از لشکر غنیم گرفتن برای 
تحقیق احوال. (فرهنگ رشیدی). خبردار 
شدن از احوال مخالف. (ناظم الاطباء): 

از ترک‌تاز عشق شکایت چان کنم 


۱-در آنندراج و ارمفان آصفی برکشد. 
۲-در آنندراج: گر زبان کشد و در ارمفان 
آصقی: گر زبان کند. 


۸ زبان‌گرفته. 


کین لشکر از سپاه من اول زبان گرفت. 

اد 

در بزم می اسیر شب از وصف طره‌ای 

صدقی زبان شوخی تقریر میگرفت: _ 
میرزاجلال اسیر (از انندراج). 
||ادر تداول عامه, کودک را با گفتاری مهربان 
یا نقل افسانه از گریه و خواهش بازداشتن و با 
گفتارهای خوب آرام کردن. ||در تداول عامه, 
ناله و زاری کردن در مصیبت په آواز بلند و 
بیان محامد و محاسن مرده را نمودن. (ناظم 
الاطباء). برای مرده نوحه گفتن. رثاء او کردن. 
با زاری کلماتی گفتن دربارة او نوحه‌سرایبی 

کردن. ترئية. رثاء. ندب, ندبه. نوحه, 
زبا نگرفته. زگ رت /<ا نم ف 
مرکب) الکن و گنگ و آنکه در زیان وی 


لکنت باشد. (ناظم الاطباء). شکسته زبان, 
التغ, الکن. ابکم: 

مرغان زبان گرفته یک سر باز 

بگشاده زبان سوری و عبری. موچهری. 


زب نکز. زگ (نف مرکب) چیزی تب و تد 
که وقت خوردن زبان را میگزد. (آنندراج). 
هرچیز که زبان را بگزد و تیز و تند و حاد و 
حریف. (ناظم الاطباء). چیزی که بواسطة 
تدی زبان را بگزد. (ناظم الاطباء). حازر؛ 
شیرترش زبان کز. (لفت‌نامة مقامات 
حریری). حامز؛ شیر ترش زبان‌گز. طخف؛: 
شیرترش زبان‌گز. قارص؛ شیر زبان‌گز, خمر 
مفلفل؛ شراب زبان‌گز. (منتهی الارب). 

زبان گز شدن. (ز گ ش د] (مص مرکب) 
تد و تیز خدن. خٌزر؛ زبان‌گز شدن شیر. 
(منتهي الارب): 

همچو زنور شد زبان‌گز و باز 

در گوارش لعاب زنیور است. 

(از تاج الماثر در وصف شراپ؛. 

زبا نگزه رفتن. (رگ ز /ز رز تَ] (مص 
مرکب) (درتداول برخی از مردم ایران)» زبان 
گزیدن‌برای تبیه کی بر کار و یا سخنی 
ناصواب. لب بدندان گرفتن. لب گزیدن. زبان 
گزیدن. نظیر چشم غره رفتن. 

زبا نگزی. [ر گ] (صامص مرکب) 
خاصیت زبان گز. تیزی. تندی, حَرافت. 
حَمزَّة, حماژت. رجوع بزبان گز شود. 

زبان گز یدن. (زگ د] (مص مرکب) زبان 
را با دندان گزیدن و این مانند لب گزیدن 
کنایت‌است از پشیمانی و تأسف برکاری و یا 
سخنی و معمولاً آترا یا در مورد مذکور بکار 
میبرند و يا وقتی بخواهند کی را که سخنی 
ناصواب و یا رفتاری برخلاف مصلحت و یا 
بر خلاف ادب از او سر میزند محوجه سازند. 

زبان گشادن. [زگ د] (مص مرکب) لب 
به سخن باز کردن. سخن گفتن. | آغاز گفتار 
کردن‌کودک. زبان پاز کردن. 


- زبان بر کسی گشادن؛ دربار؛ او غیبگویی 
کردن.غبت او راکردن؛ 
جهاندار نیسندد این بد ز من 
گذایندبر من زبان انجمن. 
رجوع به زبان شود. 
زبان گچ‌شده. [ز گ ش ذ /د] (زمسف 
مرکب) گنگ‌شده. بی‌زبان شده. خاموش 
آری منم آن نای زبان گم‌شده که اسرار 

الاز ره چشم بمحرم نفروشم. خاقاني. 
چون نای شدم سر چو زبان گم شده خواهم 
تا یش ز کس دم نخرم دم نفروشم. خاقانی. 
زبان گنجسکت. [ز گ ج] (( مسرکب) ۱ 
درختی را گویند که پارش بزبان گنجشک ماند 
و بعضی بار آن درخت را گفته‌اند و به عربی 
ناه الساتی واستة لمعانی عادو 
حب الوز هم گویند بتشدید زای نقطه‌دار, 
(برهان قاطع). نام درختی است بی میوه که 
برگش شبیه بزبان گنجشک است. (فرهنگ 
نظام). نام درختی که بتازی لسان ال صافیر 
گویند. (ناظم الاطباء). تخمی معروف که 
بتازی لسان السصافیر گویند و به هندی 
اندرجو خوانند. (آندراج). بار درخت دردار 
است. بفایت محرک باه و نافع درد تهیگاه و 
درد پهلو و کمر و خفقان و مفتت حصاة مدر 
بول و مقوی اعضای تناسل. (منتهی الارب). 
در اختیارات بدیعی آمده: ثمرة درختی است 


فردوسی. 


که آنرا پارسی اهر خوانند و به شیرازی تمر 
آنرا تخم اهر خواند و پارسی زبان گجشک 


دو نوع سیشود یکی تلخ با حدت و دوم 
شیرین. و نبات آن بیشتر در مزرعة برنج بهم 
میرسد و به بللدی نبات آن, از ببرگ برنج 
باریکتر و نازکتر و خشن‌تر و سبز تیره شبیه به 
برگ بید و از آن اندک بهن‌تر و سر برگها کج و 
مر آن در خوشه مجتمع و دانهای آن در 
غلافی سبزتر شبیه بخار و گل آن رییزه. و از 
تلخ آن سفید مائل بزردی و از شیرین آن 
بنفش و ثمر تلخ آن بهیأت شیرین الا آنکه 
ثمر شیرین آن بالیده‌تر و رنگ باطن آن 
بنفش, طبیعت آن, در دوم گرم و خشک و در 
اول تر. نیز گفته‌اند و با رطوبت فضلیه, افعال و 
حواس آن: مکن ریاح و برگ آن با قبوضت 
اعضاء الصدر, اشامیدن ثمر آن سکن درد 
پهلو و تهیگاه و جهت خفقان و ضیق اللفس و 
سرفة مزمن اعضاء اللغض, آشامیدن آن جهت 
مغص و درد کمر و رحم و ادرار پول و تفتیت 
حصاء و تقویت اعضای تتاسل و تحریک و 
زیادتی باه سفید و فرزجه آن با عسل و 
زعفران بعد از طهر معين بر حمل و جرب 
گفته‌اند. 

المضار: مصدع محرورین. مصلح آن. کفیر. 
مقدار شربت آن جهت باه بتهایی تاسه درم و 
با معینی تا ده درم. بدل آن در تقویت باه پوزن 
آن جوز بوا و نصف آن بهمن سرخ و یاتودری 
سرخ بوزن آن و با مفز گردکان و با کبابه. 
الجروح و القروح: ضماد برگ آن مسنقی و 
مدمل و ملحم قروح رطة. آلات المفاصل. 
ضماد پوست آن با سرکه جهت کوفتگی 





و گنجشک ازوان نیز گویند. (اختیارات 
بدیمی: لسان المصفور). مولف مخزن الادویه 
درلسان المصافیر آرد: به فارسی زبان 
گنجشک‌و به هندی اندرجو و به شیرازی تخم 
اهر نامند. ماهیت ان: ثمر درختی است از 
قسم دردار و عظم و برگ آن شبیه به برگ 
بادام و ثمر آن در خوشه و غلافها" و هر یک 
از هم متفرق و در هر غلاقی یکدانه بباریک 
طولانی شبیه بزبان گنجشک و ظاهر آن اندک 
تیره‌رنگ و باطن آن سقید مایل بزردی و با 
تندی و تلخی و قوت آن تا ده سال باقی 
میماند و در ملک هند و بنگاله کثیرالوجود و 


عضله ناقع. (مخزن الادویه). 
گونه‌های‌مختلف زبان گنجشک در جنگلهای 
شمال اسران و ارسباران و همچنین در 
جنگلهای خشک و غرب و جنوب و ساير 
نقاط استپی و کوهستانی وجود دارد و بواسطة 
شباهت ظاهری اغلب با یک‌دیگر مشتیه 
میگردند. گونه‌هایی که تا کنون مطالعه شده‌اند 
عبارتند از این سه قسم: 


۲۰ - 1 
۲ - غلاف آن شبیه یک بسرگ زیثرن پیچیده 
است. (از تذکر؛ ضریر انطا کی). 








الف ۱ - در جنگلهای شمال ایران خصوصاٌ در.. 


جنگلهای گرگان و رامیان وجود دارد وتا 
ارتفاعات فوقانی داخل میگردد. 

ب۲- در جنگلهای شمال اطراف لاهیجان 
دیده شده انشتحا: 

ج ۳- در نواحی کوهستانی اطراف کرج کاشته 
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عیود. 

(درختان جنگلی ايران تألیف مهندس ثابتی 
ص6۸ 

این سه قسم بدون تشخیص و فرقی به تأمهای 
زبان گنجشک, لان العصافیر آ. ون, وند. و 
نو و در علی‌آباد گرگان به نام سیر موسومند و 
قسم دوم را تلک می‌نامند. در فرهنگ 
روستایی آمده: درخت زبان گنجشک را در 
مازندران ون گویند و در الب نقاط ایران 
دیده میشود. درختی است شکیل که در کنار 
خیابانها و کوچه‌ها و باغها کاشته میشود با 
برگهای مرکب و برگچه‌های دندانه‌دار. درخت 
زبان گجشک از سال پانزدهم الی بیستم 
بارور میشود و میوه‌اش دارای پالی است که 
در انتهای آن یکدانه تخم دیده میشود که در 
پاییز میرسد لیکن عموماً در بهار از درخت 
جدا شده بزمین میریزد و یکسال بعد سبز 
ميشود. نهال زبان گنجشک همین که دو سال 
در خزانه ماند میتواند جابجا شود. درخت 
زبان گنجشک هر جا میروید. لیکن در اراضی 
مرغوب نموش زیادتر است و ممکن است به 
ارتفاع ۲۰متر و بقطر ۳/۵متر برسد. نمو زبان 
5 نجشک ابتدا خیلی سریع استه لیکن 
همینکه به ۷۰ یا۸۰ سالگی رسید از نمو باز 
میماند و تا ۲۰۰ سال و بیشتر هم عمر ميکند. 
سرما در زبان گجشک تأثیری ندارد. هیزم و 
زغال زیان گجشک خیلی خوب است. برگ 
آن علوفة خوبی است برای چارپایان و از 
حیث مواد غذائی از اسپرس هم پای کمی 
ندارد. هر گاه برگ زبان گنجشک را در شربت 
قد بسایند مشروب خوش طعمی بدست 
صی‌آید. (ف_رهنگ روستائی تألیف تقی 
بهرامی). در گیاه‌شناسی آمده: درختی است از 
تیرة زیتونیان با برگهای مرکب و میوه‌های 
خشکی که اطراف آن بال و هت آن روغن 
معطری دارد که برای معطر ساختن بعضی 
نوشابه‌ها بکار میرود و جنسی از آن * قندی 
ترشح میکند که انرا شیرخشت می‌نامند و در 
کوههای البرز و مفرب ایران بسیار است. 
( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۵۰ بنقل برهان 
قاط یا 

ترکیات شیمیائی: از برگهای این درخت 
گلوگزیدی‌بنام فرا کزینوزید " فرا گزین بدست 
آورده‌اند این گلوگزید در مارونیه دند که شرح 
آن گذشت نیز یافت میگردد. این ماده اگر 
هیدرولیز گردد از آن کلوکز و فرا کزتین۷ 


حاصل ميشود. 
خواص درمانی: پوست شاخه‌های این 
درخت دارای طعم تلخ و قابض است و تاقبل 
از شناسائی کتکینا, بعنوان تب‌بر مورد 
استفاده قرار میگرفت. برگ این درخت دارای 
اثسر ملین و مسهل است. مصرف آن در 
روماتیسم و نقرس بصورت جوشانده ۲۰ تا 
۰ در هزار توصیه شده است. 
صور دارویی: دم کرده ۱۵ تا ۲۵ در هزار 
برگهای این درخت بعنوان مسهل و دم کرده 
۰ ۵ درهزار پوست شاخه‌های آن 
پعنوان تب‌بر مصرف دارد. مقدار مصرف پودر 
برگهای خشک شدهء آن معادل یک گرم است. 
در ارسباران. آستاراه نوروکنجور مازندران و 
زیارت گرگان: ون ووند و در استان: ونوث در 
لافیجان: تک ,در کنتول پبة متسر ۲ در 
گسیلان: ون و تلکوچی, در خلخال و 
آذربایجان: قوش و دیلی و در کردستان: ناو 
نامیده میشود. ( گیاهان دارویی ج ۲ ص ٩‏ ۹۰ 
رجوع به برهان قاطع ذیل اهر و تذکرة ضریر 
انطا کی:لسان العصفور و جامع این بیطار: 
لسان العصفور و لکلرک ج۲ ص ۸۳ و دزی 
ج۱ص ۲۳۲ و تحفه حکيم مومن: لان 
العصفور و بحر الجواهر: لان العصفور و 
گیاهان شمال و اهر؛ تلک. دردار: لسان 
العصفور, ون, وند. ونو, تلکوچی و «ونا» 
شود. 
زبان گنجشکت. (ز گ ج ] ((مرکب) نوعی 
از نان که بصورت زبان گنجشک باشد و آنرا 
قوش‌دیلی نیز خوانند. (بهار عجم): 
چشم بر آشیان گنجشکش 
هست بهر زبان گنج کش. 
ملامنیر (از بهارعجم). 
زبان کنجشک معمولي. از گ ج کِ 
رکب ومفیدام رکب البان الضاقی 
شجرالبق. زبان گنجشک. (واژه‌نامةٌ گیاهی 
ات 
زبان گتجشک شود. 
زبان گنجشک میوه‌قرمز. (رگ ج کي 
و / وق ]۲ (ترکیب وصفی, |مرکب) درختی 
است با برگهای بریدة دندانه‌دار و گلهای سفید 
بدبو و میوه‌های قرمز که در جنگلهای شمالی 
ایران میروید. میو؛ آن خورا ک چهارپایان و 
پرندگان است. (فرهنگ روستائی بهرامی). 
زیان گنجشکی. از نٍ گ ج] اصرکیب 
وصفی, [مرکب) زبان ساختگی است مانند 
زبان زرگری و زبان مسرغی و در برخی از 
شهرهای ایران هنگامی که میخواهند دربارة 
مطلبی محرمانه گنتگو کنند بدان زبان تکلم 
ميکند. زبان گجشکی به اندازة زبان زرگری 


شیوع ندارد و عده کمتری از آن آ گاهند. 


ساختمان این زبان بدینگونه است که: در میان 





زبان‌گیر. ۱۲۶۴۹ 


حروف کلمه «ج» و «ش» اضافه میگردد 


ماند: مشج نشج میش جی یاشجایشجم (من 
نميایم). مرحوم اب انستاس کرملی از زبانی 
به نام لسان‌العصافیر «زبان گنجشک» باد 
کرده‌که در نواحی دروز وجود دارد ولی 
تفسیری که برای لسان العصافیر آورده با زبان 
زرگری منطبق است. رجوع به زقزقه و زبان 
زرگری شود. 
زبان گندمیی. [ز ن گ ذ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به زبان گندمین شود. 
زبان گندمین. [ز زگ د] رکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از زبان هموار و ملایم 
و ترم و چرب. (آنندراج), زبان ملایم‌گو, 
(غیاث اللفات: زبان گندمی): 
با زبان گندمین روزی طلب کردن خطاست 
طوطی شیرین سخن را شکرگفتار هست. 

صائب. 
از زبان گندمین افاد در کارم گره 
خوشه بی‌حاصل ما دانة دیگر نداشت. 

متای: 
زبان گومگو. رز ن ء] (ترکیب وصفی. | 
مسرکب) آنکه سخن را من‌وجه بگوید و 
من‌وجه نگفته باشد. (آنندراج). 
زبان گویا. [زَ] اص مرکب) بسلیغ و 
سخن‌ران و متکلم. (ناظم الاطباء). 
زبا نگویا. رن ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
زبان سخن‌گو. زبان گشاده. مقابل زبان کند. 
زبان الکن. زبان گنگ. 
زبانگیو. [زْ ] (نف مرکب) کنایه از جاسوس 
باشد. (بهان قاطع). جاسوس. (غباث 
اللسفات) (ناظم الاطسباء). جساسوس و 
خسبرپرسان و پسیک است. (آنسندراج). 
جاسوس, زیرا که سخنها از مردمان میگیرد. 
(ارمغان آصفی ج ۲ ص 0۷: 
با آن همه جاسوسی خود گوش گرفتم 
خاموشی ما را چه زبان‌گیر برآورد. 

ظهوری (از آندراج). 


1 - ۳۲2۱۳۱۱15 ۰ 

۱9 ۵اا0او60۲۱3۲]2 ۳۲22۲۷5 - 2 

00۲۱2۲۱6202 ۷۵۲۰ طناها ,0۲نداصه ,]۴ < 

"22 

3 - ۲۱۵۴5 ۵0۵۵۲۵2 ۷/۱۵ 

۴۵۵/۵5۱۱۵ - ۸۸۰ 8. < ۳, ۲0۵۱۲21۵ ۰ 

0(۰اه۱ صعص) ام و۴۵۲6 > 

۴-یالان العصفور. رجوع به اختیارات 
بدیعی» تذکرة انطا کی و بحر الجواهر شود. 

5 - ۰ 

6 - ۰ 

7 - 6: 6 - 0۰ 

9 - ۰ 10 - 53۲ ۰ 

11 - ۳۲۵۲6 ۰ 

12 - ٩501 لا‎ 5 ۰ 


۰ زبان‌گیر. . 


رفته اول چون زبان‌گیران زبان آوردهام . 
تا شبیخون معانی بر بیان آورده‌ام : 
شاپور (از آنتدراج). 
ز لشکر دشمن بگیرد آمده تا 
کسمیت و کیفیت آن لشکر از او استفسار 
شود." (از آنتدراج: زبان‌گیری). |[آنچه زبان 
را میگزد. (ناظم الاطباء). ||(امص مرکب) 
حصول اطلاع از بندی و حبی ". (ناظم 
الاطباء). رجوع به زبان‌گیری و زبان‌گرفتن 
شود. ||(نف مرکب) (...خامه) مطلبی که زبان 
خامه از کمال وصف آن عاجز است, نوک قلم 
را فرصت نمیدهد که آنرا تمام کند و به نوشتن 
مطلبی دیگر پردازد؛ 
بگو که حرف دو زلفش چسان کنم تحریر 
قپول یکسبر مو خامه رازبا ن گیی اس 
قبول (از آتندراج), 
زبان‌گیر. (] (انف مرکب) در این بیت 
نمی بس بمعنی برملاء بر سر زبانها و فاش آمده: 
آواز؛ عشقشان جهان‌گیر 
آواز عتابشان زبان‌گیر. نظامی (الحاقی). 
زبان کی رکردن. رز ک د] (مص مرکب) 
لکنت داشتن زبان. کند بودن زبان. 
زبان‌گرفتگی. رجوع به زبان و زبان گرفتن 
شو د. 
زبا نگیره. [رَ ر /ر] (( مرکب)" از ادواتی 
است که در طب برای گرفتن و نگه داشتن 
زبان هنگام معاینه بکار میرود. 
زبانگیری. زر] (حامص مرکب) یکی را 
از لشکر غنیم گیر آوردن تا کیفیت و کمیت 
غنیم ازو دریابند و آن شخص بگیر آمده را 
زبان‌گیر گویند. (آنندراج). گرفتن کسی از 
لشکر غنیم برای تحقیق از حال آنها. (فرهنگ 
نظام). کسی را از فوج دشمن بدست آوردن و 
استفسار حال فسوج از وی نمودن. (ارسغان 
آصفی ج ۲ ص ۷. رجوع به زبان‌گیر و زبان 
گرفتن شود. 
زبانگیری کردن. [ز ک 3) (مص 
مرکب) از حال لشکر مخالف تحصیل اطلاع 
کردن. زبان گرفتن. زبان‌گیری: تا نزدیک 
نهاوند رسید آنجا زبان گیری کرد و اخبار 
احوال لشکر فقرس معلوم نمود و بازگشت. 
(ترجمه تاریخ اعشم کوفی نسخة خطی 
ص 4۷). رجوع په زبان‌گیر و زبان گرفتن و 
زبان گیری شود. 





زبان لابه کردن. [َربٍ /پ ک د] (مص ۲ 


مرکب) به زاری چیزی خواستن. لابه کردن؛ 
سبزه زبان لابه کرد شمع صفت پیش باد 
تا دهدش زینهار زآتش خویش ارغوان. 

بر بیلقانی (دیوان ص ۱۷۰). 
زبان لغزیدن. از [ :] (مص مرکب)؟ 
کنایت از ناتوانی از پیان فصیح در نتیجه دچار 
ترس شدن و یا مرعوب مقام یا زیبایی و یا 





نظایر آن شدن: 

مگر گویا از آن آیینة رخار شد صائب 

که میلفرد زبان در حالت گفتار طوطی را. 

شاد 

زبان لگام. (ز ن لٍ /](ترکیب اضافی. ! 
مرکب) جلقه‌ای از لگام که در زیر زنخ ستور 
واقم ميشود. (فرهنگ شعوری), 
زبان مادر شوهر. رن دش /ثو ها (۱ 
مرکب) ۲ نوعی گیاه خاردار از تیرء کا کاس 
صبیر. کا کتوس. رجوع به انجیر هندی, انجیر 
بربری» صبیر و کا کتوس‌شود. 





زبان مادر شوهر 


زبان محلی. [ز نحل لی] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) زبان مخصوصی که در یک 
ده یا بلوک باشد. (فرهنگ نظام), رجوع ببه 
زبان ولایتی شود. 
زبان مرغان. [ز ن ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) مطیالظیر.:. در قصص چشسب زب آمقاة 
که‌سلیمان زبان مرغان میدانسته و در قرآن 
است: و عَلْمنا منطق الطیر. (قرآن ۲۷ /۱۶). 
زبان مرفی. از ن ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی زبان ساختگی است که در ایران 
وجود دارد و پس از زبان زرگری معروفترین 
زبانهای ساختگی است. در این زبان «ر» و 
«» در میان حروف کلمات اضافه میگردد. 
رجوع به زفزقه شود. 
زبان مغزدار. از ن ء] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زبانی که کلام ان ته داشته باشد و 
صاحب فصاحت و بلاغت بود. (آنندراج) 
(بهار عجم): 
در آن سساعت که در وصف لیت شیرین بود کامم 
بده یارب زبان مفزداری همچو پادامم. 
میرزا طاهر وحید (آنندراج). 
زبان مقال. از ن ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) زبان سرایش, زبان قال: 
کند هر اینه غیبت حسود کوته‌دست 
که‌در معاینه گککش بود زبان مقال. 
سعدی ( گلستان): 


زبان نگاه داشتن. 


زبان موی شدن. [زش د] (سسص 
مرکب) مانند زبان موی درآوردن. بسرای 
مقصودی زیاد سخن‌گفتن: 

شد زیانم موی و شد مویم زبان 

از تظلم این چه بیداد است باز. 
گرچه ز افغان مرا با تو زبان موی.شد 
در همه عالم منم موی شکاف از زبان. 


خاقانی. 


خاقانی. 
زبانش موی شد وز هیچ روئی 
بمشکین موی درنگرفت مویی نظامی. 


و رجوع به زبان شود. 
زبان موی کردن. [ز ک د] (مص 
مرکب) کنایت از باریکی سخن. موی‌شکافی 
در سخن* 
چاکریننا زبان کند موی 
تا موی به امتحان شکافد. قفا 
زبان نازک کردن. [ر زک د] امسص 
مرکب)* ناه از دقت در سخن گفتن,باریک 
سخن گفتن. موی شکافی کردن:ٌ 
دانش به نسبت بر و روی که کرده‌ای 
نازک چو برگ لاله زبان در ای گل. 
میرزا رضی دانش (از آنندراج و بهارعجم). 
زبان نفهم. رن ف] (نف مرکب) در تداول 
عامه. کودن. بلید. |الجوج. لجباز که حاضر به 
پذیرفتن حرف حق نشود. رجوع به ماد ذیل 
شود. 
زبان نفهمی. (ز نف ] (حامص مرکب) 
زبان نفهم بودن, رجوع به زبان تفهم شود. 
زبان نگاه. از ن ن] (تسرکیب اضافی. ( 
مرکب) سخن نگاه. فهماندن مطلبی بوسیلة 
نگاه. دلالت نگاه برمعنایی. 
زبان نگاه داشتن. [رن تَ]مص 
مرکب) خاموشی گزیدن. زبان بستن. زبان 
درکشیدن. زبان در کام دزدیدن: بندگان را 
زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال 
است روباهان را با شیران چخیدن. (تاریخ 


۱-اين شعر در آنندراج و بهار عجم شاهد 
زبان‌گیری آمده. 
۲ -زبان‌گیر بدین معنی جز در آنندراج دیده 
نشل. 
۳- در فرهنگ مذکور چنین آمده ولی ذ کر 
معنی مذکور برای «زبان‌گیره اشتباه است» زبرا 
این ترکیب معنی اسم مصدر نمیدهد. 
۴ -صاحب آنندراج این شعر را شاهد زبان‌گیر 
بمعتی جاسرس آررده است ومپس خود در آن 
تردید کرده است. 
۰ ووواد۸ - 6 

۶ -اين ترکیب بدون نفسیر در آنندراج آمده 
استا. 

.6 - 8 
۹ -مژلف آنندراج و بهار عجم این ترکیب را 
بدون تفسیری آورده و شعر دانش را خاهد آن 


ذ کر کرده‌اند. 


7 ۰ ۰ 








زبان‌ور. 


زبان‌ور. ار ]1 (ص مرکب) کنایه از 
سخن‌گو. سخنور. مقایل بی‌زبان* 

نای است بی زبان بلبش جان فرودمند 

بربط زبان‌ور است عذاب از جهان کشد. 

خاقانی. 

ور کعبه چو من شدی زبان‌ور 

وصف تو بدی بیان کعبه, 

|| فصیح. (آتدراج) (بهار عجم): 
یکی گفت بر پایةٌ دسترس 

زبان‌ورتر از تازیان نیست کس. 
|اشاعر (آنندراج): 

لب خود را نگشادم چو زبان‌ور نشدم 
منفعل ساخته‌ام فارسی و تازی راء 
ابونصر تصیرای بدخشانی (از آنتدراج و بهار 
عجم). 
زبان و لایتی. [زَ نِ رز /و ی] اترکیب 
وصفی, [ مرکب) زبانی که مخصوص یک 
ولایت یا ایالت باشد مثل زبان گیلان و زبان 
مازندران. (فرهنگ نظام). رجوع به زبان 
محلی شود. 
زیانه. از /ز ن /ن] () چیزی که مشابهت 
بزیان داشته باشد... چون زبانة اتش و زبانة 
تیغ. (آنتدراج). زبانة هر چیزی مانند آتش و 
امثال آن. (انجمن ارا), هر چیز شبیه به زان 
مل میل کوچک میان قغل و شملة آنش و 
میل میان شاهین ترازو و میل میان زنگ. 
(فرهنگ نظام). زبانة آتش: شواظ, ضرام. 
(دهار) (منتهی الارب). کلحبه. لسان. لظی. 
(منتهی الارب). َُب. مارج. (دهار) (منتهی 
الارب). مارج. زبان آتش بی‌دود. (ترجمان 


نظامی, 


القرآن): 

نخستین دمیدن سیه شد ز دود 

زبانه برآمد پس دود زود. فردوسی. 

ز تف زبانه ز باد و ز دود 

سه هفته به آتش گذرشان نبود. فردوسی. 

پس آتش بروئین دژ اندرفکند 

زبانه برآمد بچرخ بلند. فردوسی. 

زبانه‌هاش [ آتش سده ] چو شمشیرهای زراندود 

کز او بجان خطر است ارچه زر بی‌خطر است. 
عنصری. 

له آنشن است سنذهیلکه ات آعقن خستت 

که‌یک زبانه بتازی زند یکی به ختن. 
عنصری. 


و آن فرشتگان که از زباتة آتش آفریده شده 

بودند بروی زمین تافرمانها میکردند. اقصص 

الانیاء نسخه خطی ص ۱۷). 

شمع بختش چنان جهان افروخت 

که فلک بر زبانه می‌ترسد. خاقانی. 

خصم ا گربرخلاف, نقص تو گوید شود 

زاتش دل در دهانش همچو زبانه زبان, 
خاقانی. 


میسوزم از اين غم و تمی‌بیند 

آين اتش را زبانه بایستی. خاقانی. 
- بان آتشی؛ شرار. شراره. شرر. شعله. 
(متتهی الارب). مجازاً غسعله را گویند. 
(آندراج). شعلة آتش و چراغ و جز آن. (ناظم 
الاطباء), شعلة اتش. (ناظم الاطباء) (غیاث 


اللغات)؛ 
یکی آتش ز آتشگاه خانه 
چو سرو بسدین او را زباند. 

(ویس و رامین). 
و در تتور آتش میکردند و زبانه آتش باند 
شده بود. (تاریخ بخارا), 


در تنور آتش میکردند و زباتة آتش بلند شده 
بود. (انیس الطالبین ص ۱۶۷). 

- زبانة ترازو؛ آنچه در میان شاهین ترازو 
باشد. (برهان قاطم) (آنندراج) (انجمن آرا). 
میل منیان شاهین ترازو. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). آنچه بر پشت شاهین ترازوی 
زرسنج خاری باشد, به هندی ک‌انیا گویند. 
(غیاث اللغات). میلة عمودی بر شاهین که در 
میان دروازه جا دارد و یرای درستی وزن باید 
راست دروازه ایستاده بود؛ 


سخنهای حجت به عقل است سخته 


مگردان ترازوی او رازبانه. ناصرخسرو. 
چون راست بود سنگ با ترازو 

جز راست نگوید سخن زبانه. ‏ ناصرخسرو, 
او بود ترازوی زبانة عقل 

گشتی بهمه راستی نشانه. ناصر خسرو. 
تو ترازوی احدجو بوده‌ای 

بل زبانة هر ترازو بوده‌ای, مولوی. 


زبانة چوب. رجوع به زبانة در شود. 

- زبانة در (در اصطلاح نجاری)؛ چوپ 
سرپهن تیزی که میان کام نهند. در مقابل کام 
گفته شود: کام و زبائه. 

زبانژ شمع؛ شعل شمع* 

چون زبانةٌ شمع پیش آفتاب 

هست باشد نیست باشد در حساب. مولوی. 
- زا قفل؛ میل کوچک میانقفل. (فرهنگ 
نظام). 

زبانة کلید؛ جزء برامده از کلید که با آن قفل 
را میگشایند. (ناظم الاطباء). 

|اگویا در جغرافیا, قطعه زمینی که بدرازا در 
دریا درآمده باشد گویند یا مطلق شبه جزیره. 
(یادداشت مولف). ||در امتداد خلفی گونه, 
تیف غضروفی است که نسبت به فرورفتگی 
صدفهً سرپوش مانند است و زبائه " نام دارد. 
در پایین و عقب زبانه. برآمدگی غضروفی 
است که بوسيلة بریدگی از آن جدا میباشد و به 
غضروف مقابل زبانه ۲ مسوسوم است. 
( کالبدشناسی هنری کیهانی ص ۱۳۳). 
زبانه. از نْ / ج)(ع !) زبانية. دوزخبان: و 
خداوند در زیر ثری دوزخ را بیافرید و 


۱-۱ 


دوزخ... نوزده زبائه بیافرید و در امر قرمان 
مالک کزد, (عصمی اء ی ها: 

ژبانه. (ز ن /خ ] () رشتها را می‌گویند که در 
شاهین ترازو بسته باشد و طرف زبائه انجا که 
رشتها با هم آمده باشد برکنار شاهین. (ترجمة 
صور الکوا کب نسخذ متعلق به کتابخانة 
مجلس در ذیل بیان کوا کب‌میزان). 

زبانه برزدن. (ر نب ر5)(مص مرکب) 
(...افتاب): شمله و نور افشاندن طلوع پرتو 
آفتاب. یدید امدن شفق. افتاب زدن؛ 

چو برزد زبانه ز کوه آفتاب 


زبانه زدن. 


سر ثامداران برآمد ز خواب. فردوسی. 
چنان افتاده بد آتش بجانس 

که پرمیزد زبائه از دهانش. نظامی- 
برمیزند ز مشرق شمع فلک زبانه 

ای ساقی صیوحی درده می شباند. سعدی. 


رجوع به «زبانه زدن» و «زبانه کشیدن» شود. 
زبانه برکشیدن. از /ن ب ک /كي ذ] 
(مص مرکب) شعله کشیدن. زبانه کشیدن. 
اشتعال: 
ز هر سو زبانه همی برکشید 
کسی خود و اسب سیاوش ندید 
یکی دشت با دیدگان پر ز خون 
که‌او تاکی آید ز آتش برون. ‏ فردوسی. 
زبانة توازو. [ز ن ي تَ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) تکمه و میلة میان شاهین ترازو. 
رجوع به زبانه و زبانة شاهین و زبانة میزان 
شود. 
زبانه دار. [ز ن / ن] (نف مرکب) ملتهب. 
مشتعل. شعله کش.زبانه کش: 
تا در شب انتظار بودند 
چون شمع زباه‌دار بودند. ‏ نظامی (الحاقی), 
رجوع به زبانه شود. | آنچه دارای برآمدگی یا 
تکمه‌ای شبیه بربان باشد. رجوع به زبانه شود. 
زبان‌هرژگی. زره /ز ] (حامص مرکب) 
زبان‌هرزه بودن. رجوع به ترکیب بعدی شود. 
زبان‌هرزه. [ز دز /ز] (ص مس رکب) 
یاوه گو.ببهوده سخن. آنکه خارج از ادب 
سخن میگوید. رجوع به هرزه‌زبان شود. 
| آتکه نگهدار راز نیست و رازی که بدو 
سپرده‌اند نگهداری نستواند. رجوع 
بزبان‌هرزگی شود. 
زبانه زدن. رن /ن ز5] (مص مرکب) 
شعله‌ور شدن. زبانه کشیدن آتش. (ضطرام. 
السظاء. (منتهی الارب) (زوزنی). التهاپ. 
(مسنتهی الارب). ضُم. (زوزنی) ی 
(زوزنی) (ترجمان القرآن) (دهار) (منتهی 
الارب). تلفظ. خجم. حجوم. (منتهی الارب). 
آظی. (دهار) (منتهی الارب). لهب. لهیب. 
(متهی الارب): 





1 - ۰ 2 - ۸۳۷۷۰ 


۲ زبانه‌زن. 


گربرفکند ‏ گرم‌دم خویش بگوگرد _ 

بی پود ز گوگرد زبانه زند آتش. منجیک. 
حق‌تعالی عذاب را سوی ایشان فرستاد و 
آتشس زب‌انه همی‌زد. (مجمل التوارییخ و 
التصص چ بهار). و حرارت تموز از چهرة 
هاجره شرار می‌انداخت و لهیب اتهاب او 
زبانه میزد. (سندبادنامه ص ۲۵۳). شرارت 


شوق در دلش زبانه زدن گرفت. (سندبادنامه 


ص۲۳۷ 

زبان گر برزد از آتش زبانه 

نهادم پا دو لعلش در ميانه. نظامی. 
بخاطرم غزلی سوزنا ک‌میگذرد 

زبانه میزند از تتگنای دل بزبان.. سعدی. 


آتش خشم اول در خداوند خشم افتد آنگاه 
زبانه بر خصم زند. ( گلستان سعدی). چون 
سرجقه بگشاد اژدها بر روی او جست» پس 
اتش بدان اژدها زبانه زد و پسوزانید. (تاریخ 
قم ص۰۱۳ _ 
زبانه‌ژن. زر ن /ن ز] (نف مسرکب) 
شعله کش. مشتعل. زبانه کش: و آتش خشم 
بهرامشاه و مویدالدین بر قاعده زبانه‌زن. 
(بدایع الازمان). 
زیانه‌زنان. رن /ن رَ] انف مرکب. ق 
مرکب) زبانه‌زننده. زبانه کش. زبانه‌زن, 
مشتعل: ۳۳ 
به آب ماند شمشیر او گر آب 
سرشته باشد پا آتس زبانه‌زنان. فرخی. 
چه گوید و چه گمانی برد که خار درشت 
چه کرد خواهد با آتش زباندزنان. ‏ فرخی. 
بصلح چیست, بصلح آفتاب روشن روی 
بخشم چیست بخشم آتش زبانه‌زنان. فرخی. 
هرآینه که همی روشنی بچشم آید 


کجافروخته شمعی بود زپائه‌زئان. فرخی. 
اتش از حلق او زبانه‌زنان 
بیت گویان و شاخشانه زنان, نظامی. 


زبانة شاهین. زر /ن ي] ات رکیب 
اضافی» | مرکب) تکمه و ملة میان شاهین 
ترازو؛ 

نندد ار یگردد و بگراید 

از ره زبانة شاهینم. ناصرخسرو. 
| گرزبانة شاهین براستی مثل است 

زبان تست امام زبانة شاهین. ادیپ صابر. 
زبانه کردن. ار نْ /نٍ ک د] (مص مرکب) 
(...آتش) اشتعال. التهاب. شعله کشیدن. زبانه 
کشیدن؛ 

اختران فلک شرار شوند 

کآتش خشم تو زبانه کد. مسفودسعد. 
زبانه کش. رن /ن ک] (نسف مرکب) 
زبانه کشنده. شعله کش. ملتهب. مشتعل. 
زبانه‌زن. رجوع به زبانه‌زن شود. 
زبانه کسان. رن /نکَ /ک ] (نف مرکب, 
ق مرکب) در حال اشتعال. رجوع به زبانه‌زنان 


شود. 
زبانه کسیدن. (ز ن /ن کَ /کِ د] (مص 
مسرکب) (...آتش): احتدام. اشتعال. مَلَسُن. 
مشتعل بودن. ملتهب شدن. رجوع به زبانه 
زدن. زبانه کش‌و زبانه کشان شود. 
زبانه گشادن. رن / نگ د] (مسص 
مرکب) (...میزان): دلالت میزان (تسرازو) بر 
وزن. ||در این بت نظامی, کنایت است از 
«حکسم» بستارة مسیزان. (به اصطلاح 
احکامیان)؛ 

میزان چو زبان مرد دنا 

بگشاده زبانه با زبانا. نظامی. 
زبانه گلی‌ها. رن / نگ ] ([مرکب) ۲ تیر؛ 
مرکبها را (در گیاه‌شناسی) برحب شکل 
نهنج و گلچه‌هایی که بر روی آن قرار دارند به 
سه دسته تقسیم می‌کنند که در هر دسته 
گیاهان فراوانی است. 

اول - لوله گلی‌ها ۳. 

دوم - زبانه گلی‌ها . 

سوم - آفتابی‌هاش 

نمونه کامل زبانه گلی‌هاک‌اسنی است. 
( گیاه‌شناسیگل‌گلاب صص ۲۶۰ - ۲۶۲). در 
گیاه‌شناسی سیسماتیک تالف درویش آمده: 
گیاهان اين قسم از تیرٌ مرکب بطوری که از 
اسمشان پیداست گلهای زبانه شکلی دارند 
بدین نی که گلرگهای آنها در قسمت قاعده 
بسه شکل لوله‌ای میباشند ولی در قسست 
انتهانی بزبانه‌های بهنی * تبدیل میگردند و در 
انتهای اين زبانه پنج دندان ریز مشاهده 
میگردد که علامت وجود پنج گلبرگ مباشد. 
بعلاوه تمام گلها دو جنس و بارور هستند. 
میوه آنها در موقع رسیدن دنباله‌ای دارد که در 
انتهای آن تاجی از رشته‌های باریک مشهود 
ميشود. این تاج در انتشار تخم بوسیله باد 
کمک میکند. جنشهای عمده آن عبارتد از: 
تارا گزا کم" ( کساسنی زرد - دندان شیری) 
شیکوریم "( کاسنی وحشی) لا گتوکا" ( کاهو) 
جنس ترا گوپوگون ۲ (شنگ) سنکوس!!.(از 
گیاهشناسی سیستماتیک درویش صص ۴ ۳۱ 
- ۳۱۷). و رجوع به گیاه‌شناسی گل گلاب 
ص ۲۶۳ شود. 
زبانه گیر. ار نْ /ن] (نف مرکب) گيرندة 
زبان. خاموش‌کندء شعله, ||در ایین بیت 
مسعودسهد کنایت از بمراد شدن روزگار: 
خاموش گشتن فتنه‌ها آمده: 

جهان بکام تو و کار و بار دولت تو 

زبانه گیرتراز کارزار آتش و آب. 

م‌عودسعد, 

ژبانة میزان. رن /ن ي ] (ترکیب اضافی, 
(مرکب) تکمه و ملذ میان شاهین ترازو: 
اندر میان نیک و بد خویشتن 


مانند؛ُ زبانة میزان کنم. ناصر خسرو. 


زبنی. 

رجوع به زبانة ترازو شود. 

زبانی. از نا] (ع !) دو سروی کژدم. ژبانیا 
السقرب. (مهذب الاسماء). سرون کژدم. 
(دهار) (مقدمة الادب زمخشری ج فلوگل 
ص ۷۰ (السامی فی الاسامی): زباناالعقرب؛ 
هر دو شاخ کژدم. (منتهی الارب) (قطر 
السحیط) (اقرب الصوارد) (صحاح اللفه) 
(البستان) (القاموس العصری). زبانی المقرب 
دو شاخ کزدم‌اند و هر دو را زبانیان گویند. (از 
لسان العرب). زبانیاالعقرب چنانکه در صحاح 
آمده دو شاخ کژدم و بگفتة برخی نوک‌های 
شاخ کزدمند. و این معنی مشهور است. (تاج 
العروس). زبانی شاخ کژدم است و او راست 
زبانیان. و ج. زبانیات است. (جمهرة ج‌۱ 
ص ۲۸۳). زباتاالعقرب دو شاخ کژدم است. 
(جمهرة ج ۲ ص ۲۲۳۵۶ . زبانی العقرب شاید 
که‌از دفع ۲۲ و شاید که شاذ باشد؟. (از 
بقایین له نات ایوس اتفزین 
فارس, بتحقیق و ضبط عبدالسلام‌بن هارون 
ج۳. زب‌ائیااله قرب هر دو شاخ کودم. 
(آنندراج: زبانیان) (ناظم الاطباء): زبانی ای 
دو سری کزدم. (التفهيم بیرونی ص ۱۱۱). 
زبانی. ژنا] ((خ) منزلی است از منزلهای ۱٩‏ 


۱ -نل: گر برفکنم. 
الاو وا - 2 
۰ اناطان. - 3 
۰ نیوا ها - 4 


۰اونا - 6 .۰ - 5 
۰ - 7 
۰ .- 9 ۰ - 8 


۱۱ - 10 
:6 - 11 
۲ - ابسن دربد در جمهره‌اللفه زبانی را از 
اسمائی شمرد که به خماسیات الحاق شده ولی 
در اصل خحماسی نیتند و امال آن را احسن 
دانسته است و جمع و تكنية نیز برای آن آورده از 
جمله نظانری که برای زبانی یاد کرده: ذنابی و 
زنابی «-دم عقرب و یا منبت دم عقرب» زبادی 
( گیاهی است. رجوع به زبادی شود)؛ حمادی ر 
قصاری «به یک معنیه حباری» ردافی و فرانی 
(ضد زنابی) است. (جمهرة جص ۴۹۶). 
۳ - یعنی از #زبن» بمعنی «دنع». 
۴- یی مدا صياغة و اشتقاق قیاسی نداشته 
باشد. 
۵ - در کناب کیهان شتاخث درباره منازل قمر 
آرد: بدانکه منازل قمر دیگر است و کرا کب 
منازل دیگر چنانک بروج دیگر است و صورت 
بروج دیگر و کوا کب منازل را حرکت است و 
منازل رانی... و بعضی از منازل چنان است که 
کوا کب در منزل به یک دیگر افتاده‌اند و بعضی 
از یکدیگر دور باشند. ( کیهان شناخت نسخة 
کتابخانه مجلس شورای ملی ص ۶۲). بیرونی در 
کاب الاثار الباقية نیز دربار؛ منازل و کوا کب 
ت 


بانی 

ماه. (مهذب الاسماء). منزلی از منازل قمر. 
(وعا6 یکی از بیتت آو هت مزال عاه ات 
ازلت اس ناتابکا 1۱۳۷ 
زبانیاالعقرب دو ستارهٌ روشن‌اند بر دو شاخ 
عقرب واقع میان شمال و جنوب, فاصلة میان 
آن دو به انداز یک ثیره است و منزل ماه است 
در شب ۱۷. (آقرب السوارد). از منازل ماه 
است. (از المخصص این سیده ج٩‏ ص ۱۰). 
زبانیاالعقرب دو ستارة روشن‌اند در دو شاخ 
پرج عقرب. (قطر المحیط). زبانیان دو ستارة 
روشن‌اند و آنها دو شاخ برج عقرب و متزل 
ماهند. (صحاح). زبانیان دو ستار؛ روشن‌اند 
واقع بر دو شاخ «برج» عقرب, و در صحاح 
آمده که زبانیان دو شاخ عقرب و از منازل 
قمرند و ابن کناسة گوید: 

دو ستارهاند واقع در برابر | کلیل فاصلة آن دو 
به قدر یک تیزه و بیش از قامت یک مسرد 
است. (تاج العروس), زبانی نام ستارگانی 
است از منازل (بروج) بر شکل شاخ کزدم و بر 
طبق تفسیری دیگر: زبانیان دو ستارة 
روشن‌آند یعنی دو شاخ عقرب و از منزل‌های 
قمرند. ابن کناسه گوید: از جمله ستارگان 
عقرب, زبان‌االعقربد اين دو ستاره در برابر 
« کلیل» بطور متفرق واقعند و فاصلهٌ میان آن 
دو باندازة یک نیزه و بزرگتر از قامت یک مرد 
است و اکلیل خود نام سه ستاره است در 
وسط و بطور غیر متطیل قرار دارد. ابوزید 
گوید:ستارة مذکور را زبانی و زبانیان و 
زبانیات و دو شاخ آنرا زبانی السقرب با 
زبانیاالعقرب گویند. زبانیات نیز گویند. (از 
لسان العرب). زبانیان دو ستارهٌ روشن‌اند بر 
دو شاخ برج عقرب و آن منزل شانردهم از 
منازل ماه است. (ناظم الاطباء). متزل 
شانزدهم بود از منازل بیست و هشت‌گانة قمر 
وعلامت او دو ستاره است بر دو کف میزان. و 
عرب گویند که اين دو کوکب بر زبانای عقرب 
واقعند یعنی بر دو قرن او. (فرهنگ نظام بنقل 
از پیت باب ملامظفر). نام منزل شانزدهم از 
منازل قمر و آن دو ستاره‌اند که از آن دو شاخ 
پیشین برج عقاب است. (غیاث اللفات: زبنا) 
(انندراج: زبانا), دو ستاره‌اند روشن بر دو 
شاخ برج عقرب و آن از منازل قمر است. 
(انندراج). منزل شانزدهم (از منازل قمر) دو 
ستاره‌اند از دو کفة ترازو و بر پهنای نهاده». 
یک از دیگر دوری چند نیزه دارند (التفهیم 
بیرونی ص ۱۱۱). و در «اثارالباقیه» ارد: 
پس از «غفرة» که نام سه ستاره است واقع بر 
پشت «اسد» زبانا است که عبارت است از دو 
ستار؛ٌ درخشان, جدا از یکدیگر و فاصلة آن 
دو پنج ذراع است. این دو ستاره در آنجا قرار 
گر فه‌اندکه جایگاه شاخهای عقرب است (در 
تصوير برج عقرب). اما (در تصویرهایی که 


برای برجها ترسیم کرده‌اند) زبانی جزء 
صورت میزان قرار گرفته است. و گفته شده: 

نام (زبانی) از زین «بمعنی دفع» اشتقاق یافته ! 
از اين روی که اين دو ستاره دور از یکدیگر 
قرار گرفته‌اند. (از ال"ثار الباقية چ لایپزیک 
ص ۳۴۵) و در موضع دیگر از همین کتاب 
آرد: «غفرة» بالای توبات ۲ العقر ب» قرار 
دارد و منز مقفر ( کلاه‌خود) آن است. و نیز 
در صفحهٌ ۳۵۰ در جدول «احوال کوا کب 
منازل» آرد: زبانی نزد منجمان, کف صیزان و 
نزد منجمان عرب شاخهای کژدم 
«زبانیاالعقرب» است. و هم در ص ۲۳۰ «در 
جدول اسماء و منازل قمر در لفات مختلف» 
آرد: پلغة عرب. «زبانیان» بلغة سغد. «فسرو» 
و بلغة اهل خوارزم, «سرافسریو». در ترجمةً 
صور الکوا کب آمده: اول (از کوا کب میزان) 
جسنوبی دو کسوکب روشن است که آنرا 
زبانیالعقرب یعنی سروهای عقرب خوانند و 
ار بر کف جنوبی میزان است از | کبر قدرسوم و 
بطلمیوس از قدر دوم آورده. (ترجماً صور 
الکوا کب).و نیز در همان کتاب آمده: اول و 
سوم را که بر دو کفه‌اند روشن‌ترند دو زباناء 
عقرب خوانند یعنی دو سر او" و آن منزل 
شانزدهم قمر است و بعضی گفته‌اند ایشان را 
زبانا از آن جهت خوانده‌اند که از یک‌دیگر 
مندفع‌اند یعنی دور و زبن دفع باشد. (ترجمةً 
صور الکوا کب). در کتاب کبهان شناخت 
آمده: منزل شانزدهم قمر را دو ستاره است 
روشن از یک دیگر دور و قمر جنوبی را 
کف کند ی فضال رنه تنام این دو سستازه 
بازی زبانا و پارسی سرونه. مواضع ایشان از 
صورتهای هر دو سروی کژدم و اندر 
صورتهای منجمان هر دو پل میزان است. (از 
جدول منازل قمر کتاب کیهان شناخت نسخة 
متعلق به کتابخانة مجلس ص ۶۶). در جهان 
دانش آمده: زبانا دو کوکب روشن‌اند میان 


منازل و اشتباهی که منجمان عرب در اين 
مورد مرتکپ شده‌اند تفصیل سخن گفته است. 
رجوع به آن کتاب شود. 

از کتب لفت و برخی دیگر از کتابهایی که زبانی 
را ه که از ممازل قمر است» متخذ از زین «بمعنی 
دفع» دانسته و يا این سخن را به عرب نسیت 
کرده‌اند متفاد آن است که این کلمه عربی است 
و از ريشة زبانی العقرب, منتهی وجه تسمیة دو 
شاخ کزدم به زبانی و در نتیجه وجه شباهت 
مسنزل ثانزدهم قمر به زیانی «البته بعقیدة 
ستاره‌شناسان عرب» در کتب مزبور با اختلاف 
یاد شده. برخحی گفتداند علت آن است که کژدم 
آنرا مانند یک وسیل دفاعی بکار میبرد و برخی 
علت این تسمیه را آن دانته‌اند که دو شاخ کزدم 
مندفع و درر از یکدیگر و بهر حال در بیشتر 
کب و مصادر مورد مراجعه تردیدی در این باره 


زبانی. ۱۲۶۵۳ 


وجرد ندارد ولی با ترجه به قرائئی که در زیر یاد 
میگردد. احتمال اینکه زبانی از زبانه بائد با از 
زبان (بطوریکه علامه دهخدا از کازیرسکی 
نفل کرده‌اند) و به عبارت دیگر احتمال فارسی 
بودن ریثه این کلمه که به صورتهای مختلف: 
زباناء زبانی» زبانان» زبانیان. زبانیاالعقرب نقل 
شده» سخت قوی و نزدیک به قطع میگردد. 
علامه ده خدا در یادداشتهای ود از 
کازمیرسکی نقل کرده‌اند: زبانا تشه زبان فارسی 
است...؟ ایا کازمیرسکی از چه روی زبانا را از 
زبان دانسته و دلیل با دلائل او چه بوده است و 
در کجا این سخن راگفته یانوشته...؟ در 
یادداشت علامه مرحرم توضیحی داده نشد ولی 
ما قرائئی بدست آورده‌اپم که فارسی بودن ریشة 
این که زرا تمیق هی کند وافن ایتعضا بطرن انجفال 
آنرا می‌آوريم: ۱-در صبح الاعشی «زبانان» 
آررده که ظاهرا تیه ساختگی از زبان فارسی 
است (از زبان و زبائ؛ بمعی جزء برآمده). ۲- 
عارت جهان دانس تألیف عمععردی؛ «زبانا در 
کوکب ... عرب چنان پندارند که این زبان عقرب 
است)... ۳- کتاب القاموس العصری در معنی 
زبانی چنین آرد (در تدارل عامه مصر): زبال 
بمعنی سوزن و نیش حشرات گزنده است. ۴- 
عبارت صور الکوا کب (در ص ۱۵ چ حیدرآباد) 
که مفرد را زبان و تخية آنرا زبانین آورده و 
مقصود همان زبانا (زبانی) است همچنانکه در 
ترجمة کهن آن کتاب (در ضمن ترجمةٌ همین 
مرضم) زبانین و زبان را «هردوزباناه و «سروهاه 
ترجمه کرده است. اینک عین عبارت تسرجمة 
صورالکوا کب: و گفت (یعنی ابوحنيفة دینوری 
گفت): هر دو زبانا و | کلیل از کوا کب عقرب 
است و در هر دو غلط کرد چه هر در زبانان از 
میزان‌اند بر هر دو کفة ترازو ر پنداشت سروهاء 
عسقرب‌اند چانکه مذهب عرب هست. و 
پنداشت که | کلیل آن سه کرکب. نه چنان است 
بل | کلیل آن سه کرکب است. یکی که شمالی تر 
است و بر زباناء شمالی است از صورت میزان 
انست. (ترجمة ضور الکوا کب تخد کتابشانة 
مجلس شورای ملی ص ۱۴). عبارت متن صور 
الکرا کب چنین است: (ذ کر ابوحتیفه آن من 
کوکبةالعقرب الزبانین و کذالک الا کلیل و غلط 
... ان الزبانین من کوکبةالمیزان... بطوریکه 
ملاحظه میشود در ترجمه زبانین که در متن 
عربی آمده «هردوزباناه و «سروها» و بجای زبان 
در آخرین قسمت عبارت منقول از متن عربی: 
«زبانا» آمده. ۵-ابوالهین فارسی در مقاییی 
اللغه دریارة اینکه زبانی از ريشه زین (بمعنی 
دفع) باشد تردید کرده و احتمال شاذ بودن آنرا 
داده (عبارت مقایی اللغه ذیل زبانی در متن 
نقل شده). 

۱-زبانی العفرب میتواند از زبن بمعنی دفع و 
ممکن است استعمالی شاذ باشد. (از مقایبی 
اللغه تالف ابرالصین احمدبن فارس‌بن زکریا 
چ عبدالسلامبن هارون ج ۴ص ۳۰ 

۲-ن ل: زباناء. ال ناراب افية ذیل همین 
صفحه). 

۳ -نسخه چنین است اما صحیح «دو سرو اوه 
است. رجوع به «زباناه شود. 


۴ زبانی. 


ایشان مقدار نیزه‌ای بر پله میزان. عرب چنان 
پندارند که اين زبان عقرب است, و ماه جتوبی 
ایشان را بپوشاند. (جهان دانش مسمودی 
ص۱۳۰). یاقوت آرد: زبانی بلفظ زبانی 
العقرب از ستارگان آسمان یعنی دو شاخ 
(ستاره) عقرب است. (از مسعجم البلدان). 
قلقشندی ارد: زبانان دو ستارءٌ روشن‌اند که 
عرب آنرادست عقرب میداند که بوسیلة آن از 
خویش دفاع میکند, اصحاب صور آن دو را 
دو کفة میزان قرار ميدهند. (از صبح الاعشی 
ج۲ص ۱۶۰): 
یتعها کوا کب‌المیزان 
منهاالزبانا و هما نجمان 
کلاهما ذورونق و لمح 
یتهما فی اعد قید رمح 
هماجمیما کفة المیزان 
و پید العقرب یعرفان 
و جهل من یزعم هذا واضح 
لان عنهن الزبانا ناضح, 
(از منظومة علی‌بن عبدالرحمن صوفی فرزند 
مولف صور الکوا کب چاپ شده در ذیل ان 
کتاب در حیدرآباد), 
خیرلیال فی الابد 
بین الزنانی والاس: 
راجز (بنقل از ال"ثارالیاقیه). 

فدا ک‌نکس لابیض حجره 
مخرق العرض حدید ممطره. 
فی لیل کانون شدید خصره 
عض باطراف الزبانی قمره. 

ابن‌الاعرابی (از لسان‌العرب). 
رجوع به زبانا شود. || زبانا و زبان (در تداول 
عامهٌ مصر): خار یا سوژن حشرات گزنده 
مانند زنبور و کزدم. (از القاموس السصری» 
عربی. انگلیسی). || بگفتة بعضی: نوک شاخ 
عقررب است و آن هر دو را زبانیان گویند: 
گویی‌بدان وسیله از خویش دفاع میکند. 
(لان العرب). برخی زبانی العقرب را نوک دو 
شاخ او دانته‌اند, گویی وسیلة دفاع اویند و 
این معنی مشهور است. (تاج العروس). و 
گفه‌اند:زبانی العقرب نوک شاخ کزدم است و 
او راست زبانیان. و جمع آن زبانیات است. 
(از جمهر ابن درید ج۳ ص ۳۹۶). |[نوک دم! 


کزدم است که با آن از خویش دفاع میکند. 


مرادبن منقذ گوید: 


زبانی عقرب لم تعط سلما 
واعیت ان تجیب رقی لرافی. 
(اقرب الموارد) (لبستان). 


زبانی نوک دم عقرب است که با آن میگزد. 
(المنجد), ||برخی گفته‌اند واحد زبانیه است. و 
برخی گویند واحد ژبانیه زاببن است و 
بطوریکه در صحاح آمده " اخفش این دو قول 
را از بعضی نقل کرده است. (تاج السروس). 


رجوع به «زبانیه» و «زبانی» شود. 
ژبانی. [ر] (ص نسبی) منسوب به زیان. 
(ناظم الاطباء). ||شفاهی. ضد کتبی. مطلبی 
که‌کی بکسی پیفام کد بدون آنکه بنوید. 
(ناظم الاطباء). شفاهاء بمشافهه. لسانا. بزیان. 
زبانً (در تداول عامه): زبانی هم بگو گذشته 
از آنکه نوشته‌ای. |اظاهری. صوری. مقابل 
حقیقی, قلبی, معنوی, واقعی و باطتی: 
هر چند به دل دوست نداری ما را 


قربان محبت زبانیت شوم. 1 
||ماتند زبان. ||منسوب به زبانه. اناظم 
الاطباء). 


ژبافی. [ر نی ] (ع ()۲ یگفته بعضی واحد؟ 
زبائية. برخی نیز واحد زبانیه را زابن و بعضی 
دیگر زبنیه (مئل عفریه) دانتهاند اما عرب 
این سخنان را نمیشناسد و زبانیه را از 
جمعهایی میداند که از افظ خود واحدی 
ندارند. (صحاح بنقل از اخفش). و رجوع به 
لان العرب و زبانیه. زبانی. زبنية و زابین 
شود. 

زبانی. [رّ) (از ع !4 فارسیان زبانی واحد 
زبانیه را بتخفیف 5 و بهمان معنی بکار برند و 
جمم آنرا زبانیان ارند. (از انندراج) (غیاث 
اللغات). مرد متمرد. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مرد محافظ جان. (ناظم الاطباء). 
||مالک دوزخ. دوزخبان. موکل دوزخ. (ناظم 
الاطباء) (از انندراج) (غیاث اللفات). فرشتة 
دوزخ؛ 
جهانداری که هرگه کو برآرد تیغ هندی را 
زبانی را بدوزخ, درییچد ساق بر ساقش. 

منوچهری. 
چون زبانی اندر آتش چون سلحفات اندر آب 

چون نعایم در پیابان چون بهایم در قرن. 


منوچهری. 
و گر باد خلقش وزد بر جهنم 
زبانی متامات رضوان نماید. خاقانی. 
هبح ظفر تیغ اوست حوروش روضه‌رنگ 


روضه دوزخ اثر حور زبانی عقاب. خاقانی. 
بیابانی از اتشین جوش او 


زبانی سخن گفته در گوش او. نظامی. 
چون ثنیدند کان فرشته سرشت 

چه بلادید از آن زبانی زشت. نظامی. 
هریکی آتشی گرفته بدست 

متکر و زعنت چون زبانی منت ۵ نظامی. 


رجوع به زبانیان و زبانیه شود. 
زبانی. رز نا] ((خ) موضعی است که در این 
شعر هذلی پاد شده است: 
مات اتف زبای النتاب: 
(از معجم البلدان). 
زبانیی. [ز] (ص نسبی) نسبت است به 
بنوزیان, بطلی از تمیم. (از نهاية الارب 
قلقشندی چ ایراهیم انباری ص ۲۶۸ بقل از 


ژیافی. ار ری ] (اص نسبی) موب است 
به زینه کفینه که حبی است. (اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). زبانی منسوب به بنو زپیئه 
حبی از عرب که فرزندان زبینةبن جندعبن 
لیثین بکرین عبد مناةبن کنانه میباشند. پسر 
زینه عبدالّه است که او را سربال الموت گویند 
و از فرزندان امیتین حرثبن اسکر بوده و 
درک صحبت کرده. فرزندان او کلاب و اببی 
(در کسب) یاد شده‌اند. (تاچ العروس). 

عبدالجیارین عبدالرحمن صبحی ازو روایت 
دارد. از ظاهر قاموس برمی‌اید که زبانی با 
تخفیف (باء) است ولی حافظ اسم و تسب او 
را با تشدید «باء» ضبط کرده است. (از تاج 


۱-زیانی یمغتی نوک دم کزدم در کشب مسعتبن 
لغت عرب نیامده و ظاهرا غلطی است که اثرب 
الموارد مرتکب آن شده و بستانی و مژلف 
المنجد نیز از او پیروی کرده‌اند. بنظر میرسد 
منشااین غلط وفرع تصحیف است در کلمةً 
زنابی که بمعنی دم کژدم امده اببن دربد در 
جمهره (ج ۳ص ۳۵) آرد: زاب عقرب سوزنی که 
کزدم با آن میگزد. خود نیز در این سخن تردید 
کرده و در ص ۲۹ از همان جلد گرید: گفه‌اند 
زنابی العقرب دم اوست و من صحت این سخن 
را نمیدانم -انتهی. و متوان گفت زنابی یا زنابة 
خود نیز مصحف است از ذنایی (از ذنب بمعنی 
دم). شگفتآورتر از همه آن است که مژلف 
آثرب الموارد زبانی را بمعنی دم و زنابی بمعنی 
شاخ کزدم آررده است. رجوع به زنابی و زنابه 
شود. 

۲ - در صحاح و لسان العرب واحد زبانیه بقل 
از احفش زبانی (فتح زاء و تشدید باء) ضبط 
شده است. 

۳- بطوریکه در بالا ملاحظه گردید در تاج 
العروس این کلمه «بتقل از احفش» زبانی [رْا] 
ضبط شده. 

۴-مژلف غیاث اللغات و آنندراج بغلط چنین 
تصور کرده‌اند که زبانی به عربی جمع است 
(بمعتی متمردان و موکلان دوزخ) و فارمیان 
آنرا مفرد بکار برده‌اند. در غیاث امده است: 
زبانی بمعنی متمردان و مرکلان دوزخ. و این 
جمع زبتی یا زبنه است مأخوذ از زبن که بمعنی 
دفم و برداشتن است کما فی البیضاری ر 
الصراح والقاموس. فارشیان زبانی را مفرد 
امتعمال کنند و بطور فارسی به الف و نون جمم 
کرده زبانیان ارند چنانچه حور را که جمع 
حوراء است بمعنی مفرد امتعمال کنند و به اف 
و نون جمع کرده حوران گویند. در آنندراج نیز 
عبارت فوق عیناً آورده شده است. 

۵-مرحوم وحید «زبانی» را در اين شعر کنایه 
از «زندانان» دانته است, لکن ظاهراً در این 
شعر نیز مانند اشعار پیشین بمعنی فربشته دوزخ 


است. 


زبانی. 


آلعروس). ابوالزبان زبانی کسجاب. مبجدتث. 


است. (منتهی الارب). 
زبافی. از ن](ع!(..العقرب) تن زبانی در 
حالت نصب یا جر و اضافه. 
زبافیا. رز ن ] (ع ) (..العقرب) تثنیة زبانی در 
حال رفم و اضافه. رجوع به زبانی و زبانیان 
شود. 
زبانیات. [زنّ) (ع!) جمع زبانی بمعتی شاخ 
کزدم و ستاره‌ای که از منازل قمر است., در 
لان العرب آمده: ابوزید گوید: ستاره (منزل 
شانزده ماه) را زبانی و زبانیان و زبانیات 
گویندو نیز گویند زبانی المقرب و زبانیا 
العترب و زبانیات (یعنی برای زبانی بهر دو 
معنی تیه و جمع بکار برند). رجوع به کتاب 
جمهره ج ۱ ص ۲۸۳ و «زیانی» شود. 
زبان یافتن. [َرتّ] (مص مرکب) رخصت 
یافتن به تکلم. (فرهنگ رشیدی). اذن یافتن و 
رخصت حاصل کردن. (ناظم الاطباء). کنایه 
از رخصت تکلم یافتن. (بهار عجم)؛ 
زبان یافت گوینده اندرسخن 
بدو گفت کای شاه تندی مکن. 
اسدی (از بهار عجم). 
زبانیان. [زن] (ع!) یذ زبانی در حالت 
رفع. رجوع به زبانی و زبانیا (..السقرب) و 
زبائیات شود. 
ژبانبان. (ر] () ج زّبانی. (نماظم الاطباء). 
فارسیان زبانی را بطور فارسی به الف و نون 
جمع کرده زبانیان گویند چنانچه حور را که 
جمع حوراء است بمعنی مفرد استعمال کنند و 
به الف.و نون جمع کرده حسوران گویند. 
(آدراج). مردمان سرکش. (غیاث اللخات). 
|| دربانان دوزخ. (غیاث اللغات). رجوع به 
آتدراج و انجس آرا و «ژّبانی» شود. 
زبانی اصفهانی. (ر ي اف ] ((خ) میرزا 
ابوالقاسم یزدی برادر میرزا عنایت‌اله 
اصنهانی. (فرهنگ سخنوران تألیف خیامپور 
بنقل از ریاض الجنة زنوری). 
زبانی روی. [ر] (ص مرکب) کسنایه از 
زشت. بدهیشت. نظیر دیوصورت: 
خداوندم زبانی‌روی کردست 
سیاه و لفجی و تاریک و رنجور. منوچهری. 
زبانی شکوه. از ش ] (ص مرکب) در این 
بیت نظامی کنایت است از؛ مهیپ, ترسنا ک» 
دیوپیکر و زشت؛ 
که چون کشتی افتد در آن کنج کوه 
يکي ماهی آید زبانی‌شکوه. نظامی. 
زبانی فش. [زٌ ت ] اص مرکب) مانند زبانی. 
زبانی‌وش. کنایت از زشت و بدچهره؛ 
گفت رخم گرچه زبانی فش اس 
ایمتم از ریش‌کشان هم خوش است. 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۵۷). 
زبانیگان. [ر] () ج زبانیه: خواهند تا 


بروند. زبانیگان به این مقامع آهن یک‌وبند 
ایشان را.(تفسیر ابوالفنتوح ج ۳ ص .)۵٩۰‏ 
ژبائین. رز /زن] (اخ) مجموع دو کوکب که 
بر پلهٌ میزان جای دارند که از متازل قمر است. 
زبانین در متن صور الکوا کب(بهنگام سخن از 
کواکب میزان) بجای زبانیان پکار رفنه و در 
ترجمهٌ صور الکوا کب زبانین «هسردوزبانا» 
ترجمه شده است. رجوع به صور الکوا کب و 
ترجمٌ آن در مقدمه و در فصل مربوط به 
« کوا کب المیزان» شود. 
ژبانیه. از یَ] (ع ص, () ج زبنية و زبنی, 
کانی که مردم را میرانند. (از لسان العسرب). 
ج زبنید. (ناظم الاطباء). ج‌ زبانية و زبان و 
زین و زبنی است. (فرهنگ نظام), ج زبنية, 
(ترجمان علامةٌ جرجانی ص۵۴). ||مردم 


سخت. (آنندراج). مسردان سخت. (قطر . 


السحیط) (تاج السروس). مزردم سخت و 
درشت. (اتدراج). مردمان سخت و درشت. 
(فرهنگ نظام). ج زبنیة. دیو سزکش, واحد 
آن زبانی یا زاین أست یا زبنی. (از سنتهی 
الارب). ج زبنية, متمرد از آدمی و پری. (تاج 
العتزویس] (قتظر الط نیوا کفر و 
(آنندراج): دیوان سرکش. (فرهنگ نظام). 
|اسرهنگان سلطان, (متهی الارب). شرطی, 
(قطر السحیط) (تاج الصروس). سرهنگ, 
(آتندراج). سرهنگان سلطان. (فرهنگ نظام), 
||ادوزخبان. (مسنتهی الارب). فریشتگان 
دوزخ. (دهار). زینیه؛ فريشتة عذاب. الزبایه 
جماعة. (دهار). دوزخ‌بانان. واحده زبان و 
زابنه و زبنی و جمله از زین‌اند بععنی دفع. 
(م‌هذب الاسماء). ج زبنية. دوزخبانان. 
(مجمل اللغة) (انندراج). مسوکلان دوزخ. ج 
زبنی است. (غیاث اللفات). برخی از ملاکه 
از آنروی زبانیه نام یافته‌اند که دوزخیان را در 
آتش می‌افکنند ". قتاده در تفسیر آیت «فلیدع 
نادیه, سندع الزبانیة» " گوید: زبانیه در زبان 
عرب شرطگان‌اند , فراء گوید زبانیه (یعتی 
دوزخبانان) با دست و پا کار میکنند و از اين 
روی تیرومند ترند. زجاج گوید زبانیه غلاظ و 
شداداند ۳, یعنی همان فریشتگانی که در آیت 
دیگر بدین.گونه یاد شده‌اند: «علها ملائکة 
غلاظ شداد». (از لسان العرب): 
ای اعتقاد نه زن و ده یار مصطنات 
از نوزده زبانیه حرز امان شده. 
سلاح کار خود اینجا ز بی‌زبانی ساز 
که‌بی زبانی دفع زبانیه است انجا. خافانی, 
در این بودم که آن ظالم بی‌با ک‌چون زبانیه از 
در درامد. (سندبادنامه ص ۲۰۹), فرمود تا 


خاقانی. 


پنج مفول دررود, گفت صحبت پنج زبانیه 
نمیخواهم و دو سه بیت از قصیده‌ای میخواند. 
(تاریخ رشیدی). 

زبانی یزدی. از ي ی ] ((خ) ار را زبانی 


۱۳۶۵۵ 


گویابوخه و اخفاری هیوا ولن متا شا با 
شهرت نبوده, ازین رو گمنام مانده, اینقدر 
معلوم است که از سادات بوده و مسعاصر با 
سلاطین صفویه. او راست: 
دو ابروی تو که پیوسته سربر دارند 
دو ماه پاره سر وصل یکدگر دارند. 
و هم او راست: 
بتقریب سخن نزدیک آن شیرین دهن رفتم 
شنیدم مزدة قتل خود و از خویشتن رفتم. 
(تاریخ یزد ایتی ص ۲ و ۲۹). 
زباوان. رب با] ((خ) دو مرغزارند سر آل 
عبدائین عامری کری را (منتهی الارب). 
رجوع به تاج العروس ذیل «زیب» شود. 
ژبایر. از ي] (اخ) مجموعة جزایری است 
در پحر احمر, در ۱۵ درجه عرض شمالی و 
۲ درجه طول شرقی. بزرگترین جزاییر این 
مجموعة الجزایر جزیر؛ زبیر است که بیشتر 
مایل به شرق است. طول این جزیره از شمال 
به جنوب سه میل و محیط آن ۸میل و ارتفاع 
آن ۶۰۰ پا است. دیگر از جزایر این مجمع 
الجزایر جزيرة سبا است واقع در غرب شمال 
غربی جزیرة نخست (زبیر). این جزیره تقریبا 
مانند دائره‌ای است که محیط آن نیم میل است 
و (از لحاظ موقع جغرافیایی) دشتی است 


زبأة. 


شن‌زار دارای دوه بزرگ و در اين دو تیه دو 
دهانة اتشفشان قرار دارد. سومین جسزيرةٌ 
زما تجزیراین است کف یله یک لت 
صخره‌ها به سبا پیوسته است. دیگر از جزاثر 
زبایر جزيرة سرج است که دارای آتشفشان 
است و اين اتشفشان در ۱۱۴ گوست (اوت) 
۶ م. آتشفشانی کرد. زبایر علاوه بر 
جزیره‌های مذکور جزایر دیگری دارد که فاقد 
اهمیت‌اند. (از داثرة المعارف بتانی). 

زباأة. (رء)*(ع) غضبه. پوست بزکوهی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). پوست بز نر و بزرگسال کوهی. 


۱-بماسبت زین بمعلی دفم. 

۲-قرآن ۱۷/۹۶ ر ۰۱۸ 

۳-یعی زبانیه بدین معنی از زبایه بمعتی 
شرطگان متخذ است. 

۴-بنابراین سخن, زبانیه در ایت مزبور از 
زبانیه بمعنی مردم سخت و شدید گرفته شده 
است. بطرریکه ملاحظه میشرد مولف لان 
العرب برای تسم زبانیه بروجه مختلف آورده. 
۵-قرآن ۶/۶۶ 

۶- در کتب لغت عربی زباة را بمعنی اغضبه» 
اورده و برای غضبه معانی مختلف باد کر ده‌اند. 
در تاج العروس ذیل ماده «زبأت آرد: این ماده را 
مزلف قامرس از بعضی از حراشی صحاح نقل 
کرده و در ابهات کب لت ضبط نشده. سپس 
آنجا که قاموس میگوید: بالفتح (یعنی بفتخ زا) 
مژلف تاج العروس گوید: «قد تفدم انه سهو من 
قلم الاسخ». رجوع به تاج العمروس: زباة شود. 


۱۳۶۵۶ 


(تاج المروس). ||پوست میاهی. (منتهی 
الارب) (تاج العروس) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). | پوست پارة گرد از شتر. 
(مننهی الارب) (اقرب الموار) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||شبیه سپر از پوست شتر. (اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(اندراح). جسمی است ماند درقه یعتی 
سپری که از پوست شتر میسازند. (تاج 
السروس). ||تخته سنگ صلب. (اقرب 
الصوارد) (ناظم الاطباء). ||پوست سر. 
||پوست میان دو شاخ گاو. (اقرب الموارد) 
(تاج العروس). ||برآمدگی یا شبه ورمی است 
که‌گاهی خلقة بر پشت پلک بالای چشم 
وجود دارد. (اقرب الموارد ذیل غضبه) (تاج 
العروس). و رجوع به غضبه شود. 
ژیب. زب ] (ع !) موی ریزة زرد. (منتهی 
الارب). موی زرد خرد را میگویند. (ترجم 
قاموس). زغب. (قاموس)" (اقرب الموارد). 
سوی ریزهٌ زرد و زغب. (ناظم الاطباء). 
درازی و انبوهی موی مردم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). در ما یعنی در انسان بسیاری 
موی در اوست. (ترجمة قاموس). در مردم 
بسیاری و درازی موی است. (تاج العروس), 
درازی و ابوهی موی مردم. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), زیب مصدر رب است و بمعنی 
بسیاری موی ذراعین و ابروها و چشمها و ج» 
زب است. این سیده گوید: زیب در مردم۲ 
فراوانی و درازی موی است. و برخی گفته‌اند: 
زیب در مردم فراوانی موی گوشها و ابروان 
است. (لسان العرب). ||انبوهی موی روی شتر 
و موی زیر زنخ آن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). فراوانی موی روی و 
عثنون, موی زیر زنخ شتر را گویند. (اقسرب 
الموارد) (تاج العروس). ملف ترجمة قاموس 
آرد: زیب در شتر زیادتی موی روی او است و 
زیادتی عتنون و آن" مویهای دراز است در 
زیر حنک شتر و زبب بمعتی عثنون در سایر 
کتب مذکور نیست" و ظاهر این است که 
عیون " باشد و تصحیف کرده باشند و عشنون 
خوانده باشند و در تهذیب میگوید که بسیاری 
از موی رو و ابروها و چشمها است و همچنین 
است در محيط ابن عباد و اساس زمخشری. 


زیب. 


(شرح قاموس). 

زببة. (ر بٍ بَ] (ع) ج ژب. (متهی الارب) 
(قاموس) (ناظم الاطباء). ازب و ازباب و زبه 
بح زب است و اخیر از نوادر است. (تاج 
العروس). زبه محرکه 3 زب بالضم نره مرد 
یا عام است. (آندراج)؛ 

زبمی. از ب بیی ] ((خ) محمد مکنی به 
ابوالفضل پر علی‌بن ابی‌طالب حزمی جیلی 
معروف به ابن زییا. او را تسبت به پدرش 
«اين زیی» زبیی گویند. وی شیخی صالح از 


اهالی بغداد است و از ابوبکر محمدین 
عبدالملک‌بن بشاء قرشی و ابومحمد حسن‌ین 
علی جوهری و دیگران سماع دارد. 
ابوالحین هبالّبن حسن امین دمشق و 
ولتت مارگتوه اخطال رشن ور بفراد 
برای ما از او روایت کرده‌اند. زببیی در محرم 


۶ .ق.متولد شد و در شوال ۱« .ق. 


درگذشت. (از انساب سمعانی). مولف 
قاموس, شرح قاموس. تاج العرروس و منتهی 
الارب اين ماده رازیبی ضبط کرده و گفته‌اند 
جد محمدین علی‌ین ابی‌طالب است. و مولف 


زیبیه...؟ است و ظاهراً مقصوذ وی همان 
زبیبیه است که بنوشته قاموس از محلات 
بغداد است. 
زبتل. رز ت] (ع ص) کوتاهبالا. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). کوتاه. (ترجمة قاموس) 
(اقرب الموارد). این ماده در صحاح و قاموس 
نیامده و ابن عباد وید بمعنی کوتاه است. 
(تاج العروس). 
ژیچ. [ز بَ] (ع () در اسپانیا آنرا سبج گویند. 
(از دزی ج ۱). رجوع به سبج شود. 
ژیج. از ب ] (() دهی است بجرجان. از آن 
ده است آبوالحسن علی محدت. فرزند 
ابوبکرین مسمد. (از منتهی الارب). دهی است 
به جرجان. (قاموس). قریه‌ای است به 
جرجان. از آنجاست ابوالحصن علی‌بن 
ابی‌بکرین محمد محدث. (قاموس). سممانی 
آرد: زیج گمان دارم که قریه‌ای است در 
نواحی جرجان. (از انساب سمعانی). یاقوت 
آرد: ابوسعد گوید: گمانم آن است که زسج 
قریه‌ای است به جرجان. (از معجم البلدان). 
زیح. [ز بّ] ((خ) (قربانی) و او یکی از 
سلاطین مدیان بود که جدعون ( گدعون) او ر 
به ل رسانید. قضات بی‌اسرائیل ۵:۸ ۰۲۸ 
مزامیر ۱۱:۸۲. (قاموس کتاب مقدس). 
بستانی آرد: زیح بکی از دو پادشاهان مدیانی 
است که در جنگ فلسطین شرکت کردند و 
سرانجام بدست جدعون به قتل رسیدند. نام 
پادشاه دیگر صلمناع است که در کتاپ 
قضات بنی اسرائیل ۵:۸ تا آخر نام او با نام 
زیح آمده همانجا که داستان جنگ و شکست 
آنان در برایر جدعون و اسارت و قتلشان 
بدست او آمده. (از داثرة المعارف بستانی). 
زبحی. از بٍ] (ص نسبی) نبت است به 
زیح: «دهی از جرجان». (از اناب سمعانی). 
رجوع به منتهی الارب و تاج العروس و زبح و 
ماده ذیل شود. 
زبحی. [ز بٍّ] (اخ) علی محدث مکنی به 
ابوالحسن‌پن ابی یکرین محمد. (از منتهی 
الارپ). در تساج السروس امده: در مستن 
قاموس ابوالحسن علی‌بن ابی‌بکرین محمد 


ربه‌حهی. 
ضبط شده و صواب ابوالحسن علی‌بن ابی‌بکر 


محمد است. وی محدث و اهل زبع (قریه‌ای 
به چرجان) است و از ابوبکر جیری۲ روایت 
دارد و اسماعیل‌ین ابی صالح موذن از او تقل 
حدیث کند. زبحی در ۴۲۸ ه.ق.وفات یافته 
است. (تاج السروس بتقل از یين حجر در 
تیا تفای آرد لولس وی سفن 
عبدالّ‌ین حسن‌بن زکریای زبحی جرجانی 
مردی است ثقه» راستگو, درست کارء آشنا به 
طرق حدیث و دارای سماع فراوان. وی با 
برادرزاد؛ُ خویش اعنی ابومحمد عبدال‌بن 
یوسف جرجانی وارد نیشابور شد. در آنجا از 
قاضی آبوبکر احمدین حسن حیری و ابوسعید 
محمدین موسی‌بن فضل صیرفی و در جرجان 
از ابوالقاسم حمزةین یوسف سهمی و دیگر 
اهل این طبقه, استماع (علم) کرد و په تدوین و 
تصلیف پرداخت» سپس به جرجان بازگشت 
و در آنجا حدیث گفت. آنگاه به خراسان 
مراجعت کرده و از آنجا به هرات رفت و بسال 
۸ ه.ق. در هرات درگذشت. (از اناب 
سمعانی). یاقوت آرد: ابوالسن علی‌بن 
عبدالّ‌ین حسن‌بن زکریای جرجانی منسوب 
است به زبح قریه‌ای بجرجان, وی از قاضی 
ابوبکرحیری و ابوالقاسم حمزةین یوسف 
سهمی و دیگران سماع دارد و در ٩۴۰۸‏ ه.ق. 


۱-مژلف تاج العروس نوشت؛ قامرس را 
بدینگونه تفسیر مزجی کرده: «زبب محرکة و 
زغب آن در مردم بسیاری موی...». از این جمله 
اتباط میشرد که مزلف تاج العروس «مری 
ریز؛ خرد را از معانی زبپ ندانسته و زبب را نها 
به معنی مصدری «فراوانی موی..» در مردم و 
شتر اورده است. در صحاح نیز زیب جز به 
همین معی «مصدری» نیامده» لکن ایرادی که بر 
تاج العروس است آن است که زغب را بفلط 
بمعنی درازی و فراوانی مری و مرادف زبب 
آورده و این مخالف همه کتب لفت و حتی 
نرشته خود آن ملف است در مادة «زغب». 

۲ - در صحاح زیب بمعنی ادرازی و انبورهی» 
آمده و هیچگونه فرق بين انسان و شتر بیان نشلده 


است. 
۳-منظور جنس مردم است. 

۴- نخه چاپی ترجمه قاموس «آن » نیست. 
قیأسا تصحیح گردید. 

است زبب بمعنی عشنون امده است. 

۶ - چنانکه ملاحظه گردید در لسان السرب ر 
تاج العروس از ابن سیده نقل گردیده که: زبب 
در شتر انبوهی مری ابروها و چشمان است؛ اما 
عبارت منقول از ابن سیده عینین است نه عیون. 
۷-در تاج العروس جنری چاپ شده ظاهرا 
صحح حیری است. 

۸-چنانکه ملاحظه میگردد تاریخ وقات 
زبحی در تاج العروس ۲۲۸ در اتساپ ۴۶۸و در 
معجم البلدان ۴۰۸ نقل شده. 


زیخ. 
در هرات وفات یافت. (از معجم البلدان)-:, - 
زیخ. رب ] ((خ) رابینو آنرا جزء دهات 
حوز؛ قدیم گرگان باد کند و گوید: روک. 
رویین زبخ... نبزدیک شهراند. (ترجمةً 
سفرنامة مازندران رایینو ص۲۶۸). رجوع به 
متن انگلیسی آن سفرنامه ص ۱۶۲ شود. 
ژبد. [ز] (ع مص) خورانیدن سرشیر کی 
را (اقرب الموارد) (تاج العروس) (آنندراج): 
زبده زیدا از باب نصر ؛ سرشیر خورانید او راء 
(ناظم الاطباء). || حقیقت معنی آن اعطاء زبد 
است. (اقرب الموارد). ||چنبانیدن مشک شیر 
را تا مسکه برآید. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). شیرزنه جنبانیدن تا سکه برارد. 
(دهار). || آمیختن سویق با سکه. (اقرب 
الموارد). از باب (ضرب) آمیختن سویق با 
ژبد. العنجد). |اساختن کره. (از دزی ج۱). 
ااکف برآوردن دریا. (متن اللفه). ااکمک 
کردن. (لان العرب). ||اندک دادن و فعل از 
ضرب. یقال: زبد له؛ یعنی داد او را اندک آز 
مال. (منتهی الارپ). اندک دادن. (آنندراج). و 
زیدت الرجل و زبدت له زیدا (از باب ضرب)؛ 
عطا کردم من آن مرد را اندک از مال. (ناظم 
الاطباء). زبد له (از باب ضرب)؛ اندکی از مال 
بدو بخشید. (آقرب الموارد). زبد له؛ یعنی 
بخشید بدو اندک بخشیدن از مال خود. 
(ترجمة قاموس). ||(!) اندک مال. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||رفد. عطاء. (لسان 
الفترفا ققتی ماوت انا تون زد 
السش رکین؛ ای رفدهم و هو العطاء. و خطایی 
گوید:گویا این حدیث مشوخ باشد زیر 
پیغمر(ص) خود هدیة بسیاری از مشرکان را 
پذیرفت. (منتهی الارب). زبد. رفد و عطاء. و 
در حدیث است که مردی از مشرکان هدیه‌ای 
تقدیم رسول‌اله کرد. آن حضرت هدیه آن مرد 
مرک را نپذیرفت و گفت: انا یل 
زبدالمشرکین. (تاج العروس). رفد و عطاء 
است و از این معنی است (حدیث): «نهی عن 
زیدالمشرکین». (اقرب الموارد). 
ژید. از بٍ] (ع ) کفک آب و شیر و سیم و 
جز آن. (منتهی الارب). زبد, کفی که بالای 
آب و جز آن قرار میگیرد. و بدین معتی است 
«الحداء زید الفوائد» یعنی همانگونه که آب 
کف می‌آورد قلب حداء را بیرون میدهد یعنی 
هسمانگونه برای او آسان است. (اقرب 
الموارد). کفک آب و شیر. (دهار), کف آب و 
آن اشتر و جز آن. (مهذب الاسماء). کفک: 
کف آب. شیر سیم, شتر, اسب. دریاء صابون 
و جز ان. از امثال است که: «صرح السحضص 
عن الزبد»؛ در موردی اين مثل ارند که صدق 
یک خبر پس از مظنون بودن, هویدا گردد. 
(تاج العروس). زبد در اين مثل, سرشیر. و 
محض است. شیر خالص زیر سرشیر است و 


مقصود روشن شدن صدق یک خبر است پس 
از مظنون بودن. (اقرب الموارد). زبد برای آب 
و جز آب مانند شتر و نقره است. و زبد شتر که 
به هیجان آمده باشد عبارت است از لعاب 
سفیدی که اطراف دهان او را آلوده مازد. و 
دریا وقتی زبد می‌آورد که دارای موج باشد. 
(تاج العمروس). کف آب و کف شیر و مثل آن و 
کف سیم و زر گداخته و آن چرک زر و سیم 
باشد. (غیاث اللفات)؛ 

اینهمه چون و چگونه چون زبد 

برسر دریای بیچون میطید. مولوی. 
||پیدی. حبت. (اقرب الموارد). چرک زر و 
سیم. (فیات): فاحمل السیل زبدا" رابیا و 
مما یوقدون علیه فی النارابتفاء حلية او متاع 
زبد مخله. (قرآن ۱۷/۱۳). حریری گوید: انگاه 
به سخن نشستم. ژبد سخن را انتخاب 
میکردیم و ژبد آن را بدور ميفکنديم. زبّد را که 
جمع زبده است کنایت از بهترین سخن و زد 
را کنایت از سخنی که خوبی ندارد آورده 
لنست: (اقزاب المواردا: 


از کبد فارغ شدم با روی تو 
و از زبد صافی شدم در جوی تو. مولوی. 
بهر انت امتتاع نک و بد 
تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. مولوی. 


|[چرک. وضر. (اقرب الموارد) (البستان). 
ااعرق. خوی. (از دزی ج ۱). |ااثر. (از دزی 
ج۱). [اجوهر. عصارة. ذات. (از دزی ج۱ 
ص۵۷۸). || خلاصهُ یک کتاب. جان کلام. 
مغز مطلب. (از دزی ج 0 
زبد. [زب] (ع لا ج ژبد. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
ژبف. [ز] (ع !) کنک شیر و سرشیر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاج السروس). || آنچه 
بوسیله جنبانیدن و حرکت دادن (مشک و 
مانند آن) از شیر گاو و گوسفند گرفته میشود. 
ج, ژّد. (المنجد). آنچه با حرکت دادن از شیر 
استخراج میشود و اين خاص گاو و گوسفند 
است. آنچه از شیر شتر بدینگونه بدست 
می‌آید زبد نمیگویند بلکه نام آن حباب است. 
(مجمع البحرین) (آقرب الصوارد بنقل از 
مصباح). روغن نا گداخته.(تاج المروس). 
مکه, (بهنب الا تتاما: فر اخیازات یدیس 
آمده: بپارسی مسکه خوانند و بشهیرازی 
نمشک. بهترین آن تازه بود که از شیر میش 
گیرندو طبیعت آن گرم و تر است در اول و 
تری آن زیاده بود و منضج و محلل, و | گربدان 
آدمان کنند بدن فربه کند و غذای وی بدهد و 
جراحات اعضا را سود دارد, و ورم بن گوش 
و اربتین " و دهن و اگربر لث کودکان بمالند 
نافم بود جهت زود رستن دندان, و هم ورمها 
که‌در دهان بود نضح دهد و چون با عسل لعق 
کنند سودمند بود جبهة خونی که از شش 


زبد. ۱۲۶۵۷ 


حاصل شود. و ذات الجتب ورم شش را بغاية 
نافع بود. و بدان حقنه کردن. ورمهای صلب 
حار که در رحم بود و امعاء و اتخین سودمند 
بود. و چون با عسل لعق کنند سودمند یود 
بریش روده. و اگربه ادویه بود که ناقع 
جراحتهایی بود که در اعصاب و حجب دماغ 
و فم متانه بازدید اید سودمند بود و در ریشها 
پاک‌کند و گوشت آن برویاند و دفع زهرها 
کند. و چون بر گزیدگی افعی مالند نافع بود 
خاصه چون با شکر و مغز بادام بود. و ذات 
الجنب شش را نافع بود و منع خون و ماده کند 
چون پانزده درم از وی با عسل خورند. و 
بسیار خوردن وی مسهل بود و مقیی و مرخی 
معده. و مصلح وی چیزهای قابض بود. و 
گویند مصلح وی فانید قندی بود و نافع بود 
جهت خشونت حلق و قوبا و سعفذ خشک و 
خشن چون بدان ماللد سودمند بود. و حرقت 
مثانه را مفرد نافع بود با بیضه نیم‌برشت و 
انچه تازه بود با یمضی ادویه بدل زیت بود و 
در بعضی بدل شحم بود. دخان وی چبون 
بگیرند از چراغ مانند دود و روغن بزر بدان 
طریق و در ادوية چشم ؟ مستعمل کنند, 


۱-مولف ترجمه قامرس این ماده و ماده بعد 
را نیاورده و بجای آن دو فعل زبد را از باب 
تفعیل بمعتی خورانیدن سرشیر و جنبانید مشک 
اورده است. 

۲ -مژلف مجمع البحرین زبد را در این آیه 
بمعنی کفک (رغره) آورده و راغب در مفردات 
آن را به معنی چرک و پلیدی نیاورده و در بیان 
آية «رفا ماالزبد فیذهب جفاء» گوید: الزبد زبد 
المال. 

۳- در برخی نخه‌ها ندارد. 

۴-انطا کی آرد: | گر بااکره چراغی بیفروزند 
(بجای روغن چراغ بکاربرند) و دود آنرا 
بگیرند» داروی بیار خوبی خواهد بود برای 
عموم زخمها بخصوص برای جرب و غلظت 
پلک چشم و برای تیزبین ساختن چشم. و در 
کتاب مالایسع (..الطیب. جهله) امده: کره با 
شراب گل اسهال ناشی از افراط در داروها را 
قطع میکند و این سخن در صورت صحت 
خاصیتی بس شگفت برای کره اثبات میکند. (از 
تذکرة ضریر ص ۶۶), ابن بیطار طریقة بداست 
آوردن و بکار بردن دود کره را ایتگونه بیان 
میکند: چراغی از آهن انتخاب کن کره در آن 
بگذار و آن را بیفروزه سپس چراغ را زیر 
سرپوشی که بالای آن تنگ تر از پائین و در 
قسمت پایین دارای سوراخی باشد مانند 
وروی کی ور فک پناین تتووها کمن 
میکنند آنگاه چراغ را بگذار تا بدین حال بسوزد 
تاکره آن تمام شود و چون تمام شد مکرر در آن 
کره بگذار آنقدر که دوده به انداز مطلوب 
بدست آید. سپس دوده‌های بدست آمده را به 
وسيلة یک پر فراهم آور و در داروهای - 





۸ زید. 


مخفف بود و قبضی در وی بود و قطع سیلان 
ماد؛ چشم کند و ریش آن پا ک‌گرداند و زود 
بحال صحت ارد. (اختیارات بدیعی). صاحب 
مخزن الادویه آرد: به فارسی رون تازة 
بی‌نمک و مسکه و روغن و به هندی مکسهن 
نامند. ماهیت آن عبارت از روغن گاو و 
گوسفند و گاومیش است و بهترین آن تازه 
خوشبوی است که از سرشیر گیرند و رون 
گاواطیف‌ترین همه و گاومیش خصوصاً 
جنگلی از همه غلیظ‌تر و چرب‌تر. 

طبیعت آن: در اول گرم و در آخر آن تر و کهنةً 
آن سرا شخ ان کنمتر ان زود سل 
بخلط غالب میگردد و خصوصاً با صفر... 
افعال و خواص آن: ملین و منضج و مسخن و 
مفتح سدد. جهت تصفهُ صوت و خشونت 
قصبه ریه و حلق و سرفهُ خشک و اورام 
ظاهری و باطتی و ادرار فرمودن فضلات و با 
عل جهت ذات الجنب و ذات الریه و نضج 
مواد سینه و دفع آنهاء و مالیدن آن بر بدن و نیز 
خوردن آن با شکر و خشخاش بفایت مورث 
فریهی بدن و با یادا تلخ جهت دفع قضلات 
ریه و با قوابض جهت اسهال و سجح ۲ و از 
حدت اخلاط باشد. وبا شربت گل جهت قطع 
فعل دوای مسهل و بازردة تسخم مرغ نیم 
برشت جهت لذع اخلاط, و پانزده متقال آن با 
هفت مثقال شکر جهت عسرالبول مجرب. 
طلای آن بر بدن بالخاصیت تفذیه بدن میکند 
و تغذیة آن سوقوف به ورود به آلات غذا 
نیست. و جهت نضح ورمها و ورم بنا گوش و 
ارتبین و دهن و ریشی که بر سر و بدن اطفال 
سم ی و 
خصوص گرم کردة گرا گرم آن. و تمریخ آن 
بر پن دندان 0 
آن و نیز تمریخ آن جهت رفع خفیف تازه و 
کهنه با ادویة مفتحه جهت تفتیح حجب دماغ و 
تایین اعصاب و تعراعت مان و وبا و سا 
خشک و جرب. خصوصاً که اولاً بدن را با 
آب سرد بشویند و بمالند و بعد از سالیدن 
صاحب آن خود را پوشاند تا عرق کند در 
همان روز رفع علت میگردد. و ضماد آن با 
سورنجان نرم کوبیده, جهت قطع و استیصال 
دانة بواسیر مجرب. و در اين امر هر چند کهنه 
باشد بهتر دانسته‌اند. و مغسول ان به یک صد 
و یک آب و اقلا چهل و یک آب در امور 
مذکوره سریم‌الاثر. و جهت پا ک‌نمودن زخم 
از چرک. التيام زخمهاء رویانیدن گوشت تازه, 
و جهت پواسیر و حرق النار نیز مفید. مضعف 
و مرخی فم صعده و مسقط اشنتها و بسیار 
خوردن آن سهل. مصلح آن: 0 
و شکر و فانید و عسل. بدل آن: :شیر تا 

۱۳۲۲ ۸ 


گرددو مقدار شربت آن تاسی درهم است. 


(مخزن الادویه). |ازبد و زبده هر چیز بهترین 
و پسندیده‌ترین آن چیز است و هم بدین معنی 
گویند: 

«اختلط زبده بخاثره» و اين سخن مشلي است 
برای کسی که در کار خویش دچار تردید 
باشد. (المنجد). رجوع به زُبدّه شود. 

زید. [زبٍ )] (اخ) نام حمص یا دهی است در 
حمص. (منتهی الارب). اسم حمص ویا 
قریه‌ای است در او. (ترجمه قاموس), نام قدیم 
حمص یا قریه‌ای است در نزدیکی حمص, و 
با نون (زند) نیز ضبط شده است. و زبد را که 
در اين شعر صخرالفی آمده: 

مأبه الروم او تنوخ اوالا 

طام من صَوّران او زبد. 

به معنی اول (نام قدیم حمص) گرفته‌اند. (تاج 
شوت 

زید. [ز بٍ ] ((خ) دهی است به قنسرین. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است به قنسرین 
متعلق به بنی‌اسد. (تاج العروس). رجوع به 
معجم البلدان شود. 

ژبف. رب ] (اخ) کوهی است به یمن. (منتهی 
الارب) (ترجمه قاموس) (انندراج). از ابن 
حبیب نقل است که زید کوهی است به بمن. 
(تاج العروس). رجوع به معجم البلدان " ج۲ 
ص ۳۳ج وستفلد شود. 

زیف. (زبِ] ((خ) موضعی است غربی بفداد. 


۱ (منتهی الارب). محمدبن موسی گوید: زبد که 


در قسمت غربی مدیةالاسلام است در کتب 
تاریخ متأخرین یاد شده است. (از صعجم 
البلدان). 
ژید. ارب ] ((خ) نام اسب حوفزان. (صنتهی 
الارب). نام اسب حوفزان‌ین شریک. نام 
حسوفزان خود حرث و زعفران نام اسب 
دیگری است از او که زاد؛ آن «زبد» است. 
(تاج العروس). رجوع به العقدالفرید ج۱ 
ص ۱۲۶ و ج ۶ص ۵۸و ٩1شود.‏ 
زیه. زر ب] (اخ) ام ولد سعدبن ابی‌وقاص. 
(قاموس) (تاج العروس) (منتهی الارب). در 
متن طبری چ دخویه و فتوح الشام و بلاذری 
نام ام ولدسعد زبراء ضبط و اين شعر در باه او 
نقل گردیده است: 
الالتنی والمرء سعدبن مالک 
وراه وان لس فی له آلیسن: 
رجوع به طبری چ دخویه قسمت اول 
ص ۰۲۳۵۴ ۲۳۵۵ و ۲۳۶۱ و زبراء در اینن 
لغت‌نامه شود. 
زید. [ز] (اخ) پر سنان. (ترجمة قاموس) 
(منتهی الارب). برخی زبدین سنان را بایاء 
تحتانی (زیدبن سنان) ضبط کرده‌اند. (تاج 
لعروس). 
زبد. [ر] ((خ) جد عبدابن علاءبن زبد 
محدث. (تاج العروس). 





زبدانی. 
ژید. [ز] ((خ) زبیده مادر محمد امین را زبد 
و زابد و مزید نیز نامند. (از لسان الصرب). 
رچوع به زبیده شود. 
زبد)ء ۰ [ز] ((خ) نام جد محمدین احمد 
مذاری. حافظ در تبصیر به نقل از ابوبکربن 
خزیمه و احمدین یحیی تستری و دیگران, 
زبداء ضبط کرده ولی در مسند بزاز چنین 
آمده: محمدین زباد عن عمروین عاصم. (از 
تاج آلعروزس): 
زیدان. [رّ] (اخ) منزلی است میان بعلیک 
و دمشق. (از تاج العروس). بگگفتة نصر 
موضعی است میان دمشق و بعلیک و من 
گمان میکنم اين سخن سهو است و آنرا با 
بدانی اشتباء کرد‌ند. (معجم البلدان). رجوع 
به زبدانی شود. 
زیدانیی. [ز] ((خ) از رودهای دمشق است. 
از تاج لمروس), 
زیدانیی. [َزب] (اخ) کوره‌ای است نزدیک 
دمشق. دمشقی ارد: بسانهای غوطة دمشق 
که تعداد آن به یکصد و بیست و یک هزار 
میرسد همه از رودی سیراب میشوند که از 
آبهای سرزمین زبدانی و چشمه‌ای که از اول 
وادی بردی جاری میگردد و چشمه دیگری 
از فیجه تشکیل گردیده و به نام رود بردی 
شناخته میشود. سپس این رود منشعب به ۷ 
شعبه به نامهای مختلف میگردد. (از نخبة 
الدهر ص ۱۹۰). یاقوت آرد: کوره‌ای است 
مشهور میان بعلبک و دمشق که نهر دمشق از 
آن کوره خارج میگردد. یاء زبدانی مانند یاء 
تسبت مشدد است و منسوب به آن جا را نیز 
زبدانی گویند همانگونه که مذهب شافعی و 
منسوب به آن مسذهب را شافعی (به تلقفظ 
واحد) گویند. (از معجم البلدان). و در جلد 
یکم آن کتاب آمده: بِفة نفطویه منبع بردی 
(بزرگترین رود دمشق) قری‌ای است بنام قنوا 
از قراء کورهٌ «زیدانی» واقع در پنج فرسخی 
دمشق به طرف بعلیک. (از معجم البلدان چ 
وس نافلد ۱ ص ۵۵۶). و رجسوع به ج۳ 
ص ٩۲۶‏ از آن کتاب شود. 


بکار بر زیرا خشکی و قبضی رفیق 
می‌آورد و مانع راه یافتن مراد (فضلات) بچشم 
میگردد. علاوه بر اینکه درمانی سریع برای 
زخمهای چشم خواهد برد. (مفردات ابن 
بیطار). 

۱- در نس خه چین است و ظاهرا: « که از 
حدت...» یعنی: خوردن کره اسهال و پیچ شکم 
راکه ناشی از حده (حرارت) مزاج باشد درمان 
میکند اما ا گر اسهال مرلود ضعف معده و لیز 
شدن امعاء باشد کره مسوجب افزایش بپماری 
است. (جامع ابن بیطار). 

۲ -قیل هما جبلان بالیمن. (مستجم البلدان). 
معلوم نیست یاقوت بچه علت لفظ تلنبه آورده. 


زبدانی. 
زیدانی. از بٍّ] (اخ) زبدانی قریه‌ای است 
از نواحی دمشق شام, نزد رود بردی. . در آنجا 
ق بوستانها 
به یکدیگر پیوسته‌اند. یاقوت گوید: در قدیم 
بجای این قریه کوره‌ای بوده مشهور واقع 
میان ذمتق و بعلیک که تهر دمضی لز آننما 
بیرون می‌آعد و بدان سنسوب است عدل 
زبدانی... (از داثرة المعارف بتانی). رجوع به 
ملحقات المجد شود. 
زبدانیی. [ز بٍ] (ص نسبی) در نسبت به 
زبدان ( کوره معروف میان دمشق و بعلبک) 
نیز زبدانی گویند یعنی در منسوب و 
منسوب‌اليه لفظ یکی است. رجوع یه بعجم 
الیلدان و ماده قبل شود: 
زیدانی. از بَ) ((خ) عدل اهل زبدانی 
کورءٌمیان دمشق و بعلبک و عهده دار رسالت 
میان صلاح‌الدین یوسفبن ایوپ و فرنگ 
بود. وی دارای سیرتی پسندیده نبود و شهاب 
شاغوری دمشقی در ِ وی گوید: 
بالمدل,تردانیلوک و ما 
شان ابن ایو سل 


سیب فزاوان است و از آنجا تادمکق 





فما اری ذالدلوقی و 

(معجم الیلدان). 
زیدانی. ار بِ] ((خ) هبتاّین محمدین 
جریر. او از ابن ملاعب حضورا روایت دارد. 
(از تاج المروس), 
زیدا لا نکت. رب دل ن] (ع [مرکب) "کف 
سرپ. 
زیدالبحر. [ر ب دل بَ] (ع [مرکب) کف 
دریا, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اندراج) 
(فهتی (تتانا هی ات مظن 
بیضی, سست دارای سوراخهایی ریز که بر 
سطح آپ دریاها یافت میشود و در معالجه 
بیماریها به کار میرود. زبدالحر را لسان البحر 
نز میگویند. زیرا شبیه به زبان است. (قاموس 
بنقل بستانی در دائرة المعارف). در ترجمهة 
صیدنة بیرونی آمده: کفک دریا را به رومی 
اقرابونیا گویند و آقرون نیز گویند و به سریانی 
کفرادیما و به هندویی سمندربین گویند و او 
پوست نوعی است از حیوان دریائی و معدن 
او بحر عدن و نهایت به اندازهُ دستی باشد و در 
تن او یک استخوان بیش نبود و آن استخوان 
در پشت او باشد و زبدالبحر آن استخوان 
باشد. و طریق تحصیل او چنان است که چون 
او را بگیرند آن استخوان از او جدا کنند, تا 
چون او بمیرد و آب دریا بر سواحل اندازد آن 
استخوان از وی جدا شود و باقی جرم او چنان 


نماید که گویا زبدهاست بر همدیگر پیچیده و ۱ 


5 


مداد اهل جزایر و سواحل دریای عدن زهرهٌ 
این حیوان بود و هر چه بدو نویسند در اية 
پسراقت و سیاهی بود. دیسقوریدس و 


جالینوس گویند که پنج نو است یکی آن 
شت باشد و از وی کرب 
بمکام پربند بر تال آنکه پوس شیاین که 
شده باشد و شکل او به اسفنج مشابه بود. و 
نوع دوم بمقدار از این درازتر بود و جرم او 


است که جرم او در 


.سیک بود و در میان او چیزی تنگ باشد به 


لون ارغواتی و جرم او نرم باشد. دیسقوریدس 
گوید:نوع سوم آن است که از جملة انواع 
اطیف‌تر است و اين نوع بکرم ماند بصورت. و 
لون او فرفیری بود و نوع چهارم آن است که 
جرم او سبک بود و بصدف مشابه بود که جرم 
او را پا کیزه نکرده باشند و جالینوس گوید. 
نوع پنجم از او آن است که پشست او هموار 
باشد و جوف او درشت بود و در طعم او تیزی 
و سوزش بهم آميخته بود و این نوع از جمله 
انواع او تیزتر باشد و دیسقوریدس آنرا 
بقیسور تشبیه کرده است و او را بوی نب‌اشد 
یونس او را خزف السیفا گوید و یوحنا در 
علاح داءلكملب گفته انواع او پنج است و 
نیکوترین انواع وی آن است که او را ملسیون 
گویندو او چنان است که جرم او به پشم 
مشابه بود «ص اونی» ارجانی گوید: جمله 
انواع آن گرم و خشک‌اند. جراحات را بزداید 
و جرب و بهق را سود دارد و چون او را 
بسوزند و با شراب بيامیزند منافع او پیش بود. 
(ترجمة صیدنه) ۳. 

بپارسی کف دریا خواند و آن پنج نوع است 
یکنوع بشکل اسفنجهٌ فربه بود و سبک‌تر و 
بوی وی مانند بوی ماهی بود و در ساحل دریا 
بسیار باشد. نوع دویم بشکل ناخنة چشم بود 
و یا اسفنجه و بسیار تجویف بود و بوی وی 
مانند بوی طحلب بحری بود. سیم بشکل کرم 
بود وی را ملسیون خوانند و به شیرازی کسرم 
ایوب خوانند. نوع چهارم بصوف چرکین ماند 
بسیار تجویف, سبک, مولف گوید آن اسفنج 
است و گفته شد. نوع پنجم مانتد قطر مانند 
کلاه‌دیو بود وی را هیچ بوی نبود و باطن وی 
خشن بود ماد قیور و ظاهراً ملس بهترین 
آن دردی بود که بزردی مایل بود و طیعت آن 
گرم و خشک بود در سیم و گویند تر بود, داء 
اشعلب را نافع بود. چون بوزانند با شراب 
سرخ رنگ که قوام آن رقیق بود بر داءالشعلب 
طلا کند موی برویاند و خنازیر و جرب و 
قوبا و بهق و هر علتی که در جلد پیدا شود 
جهة آن نافع بود. چون با موم و روغن گل 
استعمال کنند بشره را صافی گرداند و کلف 
سیاه و اثر که در روی و همه اعضاء پیدا شود 
زایل گرداند. و نوع سیم که گفته شد عسرالبول 
و سنگ گرده و رمل که در مثانه بودو درد 
گردهو استسقاء و درد سر را نافع بود و حیض 
براند و باقی انواع آن منفعتهای دیگر که گفته 


شود در ایشان باشد و جلاء دندان بدهد و 


زبدالبحر. ۱۳۶۵۹ 


موی بر داءالْعلب برویاند و چون با نمک یا 
شراب طلا کنند انواع زبدالیحر موی بسترند و 
برویاند و یکنوع هست که سپید بود و طبیعت 
وی گرم و تیز ببود و خشک بود در دویم و 
جلاء چشم بدهد و با ادویه که مناسب بود 
سپیدی که در چشم بود زایل گرداند البته قلع 
آن بکند و مقدار مستعمل از زبد الب‌حر از 
دانگی تا دو دانگ بود. مضر بود به سر» مصلح 
وی کتیرا بود و گویند مضر بود بحواس و سر و 
مصلح وی روغن کدو بود و بدل وی یوزن وی 
حجرالقیسور بود و ا گر خوآهند که وی را 
بسوزانند در دیک گلی ناپخه نهند و در سر 
وی ظرفی نهند و شکاف وی بگیرند و در تون 
میان آتش نهند پس چون پخته گردد بیرون 
آورند و بردارند از دیک و بوقت حاجت 
استعمال کنند و اگر خواهند که غسل آن کنند 
مانند اقلیمو مفسول کنند. (اختیارات بدیمی). 
بستانی آرد: 

| کنون‌عامه آن را به نام لسان البحر میشناسند 
و آنرا برای درسان کردن زخمها مرهمی 
سودمند میدانند. و عجیب است که عرب 
هیچگاه در پی شناختن طرز تکون این جسم 
زیادککل در ساحل دریاها ب تانق و انا 
نشناخته‌اند. اما | کنون مسلم است که جسمی 
غضروفی و عضو اساسی پیکر یک حیوان 
دریایی است به نام سپیدج ". حیوان مسذکور 
پس از آنکه در دریا میمیرد و گوشت بدن او 
متلاشی میگردد و غضروف بدون گوشت آن 
بر سطح آب قرار میگیرد و پس از چندی با 
امواج به ساحل پرتاب شده و در اثر حرارت 
خسورنشید خشک میگردد و بمصورت 
(زبدالب‌حر) درصی‌اید. (از داثرة السعارف 
بتانی). و رجوع به تذکر؛ ضریر انطا کسی, 
مفردات ابن بیطار. لکلرک. مخزن الادویه و 
بحر الجواهر و پرهان قاطع: سیبا و نیز رجوع 
به اذارافیون سیبیا در اين لغت‌نامه شود. 
زبدالبچر. [رَّب دل بَ](ع [مرکب) بعضی 
از مسحصولات دریسایی. (از دزی ج۱ 
ص۵۷۸). در ام_طلاح دریتاداران و 
ساحل‌نشبان توده‌هایی است که امواج آنها را 
به ساحل می‌افکنند. این توده‌ها بیثعر از 
گیاهان دریایی و حیوانات گیاهی آبی یا 


بقایای گیاهان و حیوانات دربا متشکل 
میگردد. (از داثرة المعارف پستانی). 
۰ - 1 


۲ -مطابق نسخه متعلق بکتابخانة لغتنامه 
مطلب در اینجا تمام است اما نسخهة کتابخانة 
مجلس در آخر اضافاتی دارد. 

۳-ایسن حیوان رابه سریانی سییا گویند. 
(برهان). فرانه 560119 (حاشية برهان بقلم 
دکر معین از تکلرک). 


۱۳۶۶۰ زیدالیحر. 


زیدا لیجو. زب دل ب ] (ع | مرکب) یک 
قسم مرجان. (از دزی ج۱ ص ۵۷۸). 

زیدا لیجو. [ز بِ دلب ] (ع | مرکب) بگفتة 
بعضی: ماده‌ای است معدتی که برای ساختن 
دخان و فضیات بکار میرود. عرب از اين ماده 
انفاده ميکرده و خواص بمیاری برای آن 
قائل بوده است. (از داثرة المعارف بستانی). 
زیدالبجو. رب دلْ بِ ] (ع | مسرکب) در 
اصطلاح دریاداران مغرب گیاهان مویی 
منصلی و ژلاتینی را زپدالبحر نامند تا از نوع 
دیگر از گیاهان دریایی که دارای حجم و 
استحکام بیشتری است بازشناخته گردند. (از 
دائرة المعارف بستانی). 

زبدالبحر. رز ب دل ب] (ع | مسرکب)۱ 
حجر القمر. بصاق القمر. سالنطس 
افروسلونن. زبدالقمر. بزاق القمر. رجوع به 
زیدالقمر شود. 


زیدالبحيرة. [ز ب دل بْ ح زَا (ع ! 


مرکب) کف کئیقی که مثل پشم به علف‌ها و 
بوته‌ها موقعی که میخواهند خشک شوند 
می‌پیچد. (از دزی ج۱ ص۵۷۸). 
زیدالبحيرة. [ز بٍ دلب ح ز] (ع 1 
مرکب) ادرافیون است. (فهرست مخزن 
آلانویسه) بسیویانی اذارافتبون و افرفی و 
آذرافین نیز گویند و بسریانی عافور و آن گرد 
بر گردنی جمع میشود و در دریا مانند یخ بود 
و در میان نی و گیاه یسابند و لون وی مانند 
حجراسپوس بود و بشکل زبدالبحر بود و 
بسیار سوراخ. طبیعت او در چهارم گرم بود و 
نشاید که تنها استعمال کنند و باید که ادویه 
باوی خلط کنند که کسر حدت وی بکند و قوة 
وی. و ا گر محتاج باشند جهة بیرون شاید که 
استعمال کنند لیکن در جهة اندرون احتراز 
واجب دانند سبب شدة قوه که در اوست. 
دیقوریدوس گوید: جهة چرپ ریش شده و 
کلف و قوبا و بثرها و مانند آن بفایت سودمند 
بود و فی الجمله دوای حاد بود. و عرق الساء 
را تافع بود. رازی گوید: چشم را جلاء دهد و 
ورم پتان سا کن گرداند چون گرفته به آب 
طلا کنند. (اختیارات بدیمی). 

زیدالبورق. (ر ب دل ز) (ع !مرکب)" به 
فارسی کف بوره نامند و ماهیت آن غیر بورة 
زیدست و غیر جامد و بفایت سفید شبیه به 
آرد, و بورة زیدی جامد مایل بسرخی. در 
جمیم افعال مانند بوره و از آن لطیفتر و تندتر 
است. (مخزن الادویه). رجوع به جامع اببن 
بیطار ذیل بورق و برهان قاطع چ معین (بوره) 
و زبدالبوره و بوره در اين لغت‌نامه شود. 
زبدالبوره. رب دل ر] ( 1مرکب) کف 
بسوره. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). رجوع به مادهٌ بالا شود. 
زبدالزجاج. زب نز ژ](ع!مرکب) کف 


آبگینه. رجوع به زبدالقواریر شود. 
زیدالطری. (ز ب دط ط ریی] (ع ! 
مرکب) اسفنج است. (فهرست مخزن الادویه). 
زیدالبحرطری نزد قدماء عرب نام اسفنج 
است. (از داثرة المعارف بستانی). 

زیدا لعصافیر. از ب دلع](ع|مسرکب) 
اشنان سپید. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

زیدا لقصب. [ر ب دلْ قَ ص ] (ع [مرکب) 
رطوبتی که در بیخ نی جمع میگردد. (تذکرة 
ضریر انطا کی) (فهرست مسخزن الادویه). 
رجوع به زبدالقصبه شود. 


زبدالقصبة. [ز ب دل ق ص ب] (ع ( 


مرکب) رطوبتی است که در بیخ نی جمع شود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به زبدالقصب شود. 

زبدا لقمر. رب دلْ ق ۶) (ع1مسرکب) 
مرن انستزو آی شتگن ات قفا از 
سبک که نقره را جذب ميکند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ضریر انطا کی آرد: سنگی است که 
نقره را بسوی خود میرباید و چون قلیل 
الوجود است برخلاف مغناطیس شهرتی 
نیافته است. اين سنگ که بصاق‌القمر نیز نام 
دارد بهترین اقسامش نوعی است سبک. 
رقیق, شفاف و سفید. بتجربت" رسیده است 
که خوردن و آنفیه ساختن آن بیماری صرع ر 
درمان میکند. مولف اختیارات بدیعی در 
حجرالقمر آرد؛ 

آنرابزاق الفمر و زبدالبحر خوانند و افروسالین 
نیز خوانند یمنی زبدالقمر» و بیونانی سالئیطس 
خوانند. و افروسالین از بهر آن گویند که بشب 
در افزونی ماء یابند در بلاد عرب ؟. سنگی 
سفید و شفاف بود و چون بایند و بمصروع 
دهند سودمند بود و | گراز درختی بیاویزند که 
بر ندهد. بر آورد و اگربر مصروع بندند شفا 
یابد و زنان با خود عوض تعویذ نگاه دارند. 
(اختیارات بدیمی). حجرالقمر. (فهرست 
مخزن الادویه). بصاق القمر. (تسذکرهٌ ضریر 
انطا کی) (جامم اببن بیطار). بزاق القمر. 
(اختیارات بدیعی). زبدالبحر. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به جامع ابن بیطار ذیل 
حجرالقمر و زبدالقم شود. 

زبدا لقواریر. رب لقاع [مرکب)کف 
آبگینه و آنسرا مسحقونیا, زبدالزجاج* 1 
ما ءالزجاج, و ماء القواریر نیز نام دهند. دارای 
رنگی سفید است و به آسانی می‌شکند و در 
ده‌ان ذوب میشود. (از الج‌ماهربیرونی 
ص ۲۲۲). در اخستیارات بسدیعی آم‌ده: 
مسحقونها " است و مسحوقیا نیز گویند. و 
بپارسی کف آبگینه گویند. و ماءالزجاج 
خوانند و آبی بود آن بر روی آبگینه مانند کف 
پیدا گردد و بعضی گویند آن صخرهای سبز 
است هنگام ساختن و بعضی گویند چرک 


زیدقان. 
آبگینه لست و آنچه محقق است کف آبگینه 
است بغایت حار و حاد بود. سفیدی چشم 
زایل کند و مخفف رطویت بود و حکه و جرب 
را نافم بود چون در حمام بر اعضاء طلا کنند. 
و بدل آن یکی سفید است و قليهٌ گازران. 
(اختیارات بدیعی). زبدالقواریر محقونیا 
است. (فهرست مخزن الادویه). کف آبگینه, به 
هندی کاچ بون. (الفاظ الادویه). 
زیدالملح. رب دلْ م] (ع [مرکب) زهرء 
اسپوس است. (فهرست مخزن الادویه). 
زیدا لنطرون. (ر ب دنْ ن] (ع [مرکب)۲ 
نوعی است از بورق (بوره) که آنرا فرویطون 
نیز گویند. برخی از مردم گمان برده‌اند این توع 
همان بورهٌ ارمنی است. (از جامع این بیطار: 
بورق). رجوع به برهان قاطع چ معین: بورق 


۳ 


شود. 

زبدئیل. [ر 5) (خ) (عطاءل) پدر يشحاييم 
که یکی از سرداران عسا کر داود بود. اول 
تواریخ ایام ۲:۲۷. (قاموس کتاب مقدس). 

زبدئیل. د] ((خ) کاهنی»ممروف در ایام 
نحمیاء, ( کتاب نحمیا فا (قاموس کتاب 
مقدس). با 

زید ذوزید. (ز ز] (: در 
یمامه است. (از معجم البلدان). 

زبدقان. (ز د] ((خ) از قسریه‌های عربان 











اشر دود 


۰ - 1 
چ دکتر معین ذیل «بوره» 
آمده: در قطر المحیط است که: بورق معرب 
بوره است. و اين کلمة معرب وارد لاتینی قرون 
رسطی و سپ داخل فرانسه شده 2062 
گردید, (برات -هیدراته سود) (نشريه دانشکده 
ادبیات تبریز). فرانسویان و دیگران »8072 را 
از بررق عربی گرفته‌اند و عرب آنرا از بورة 
فارسی اقباس کرد» است. (از نخب الجواهر). 
در داثرة المعارف فسرید رجدی آمده: بررق 
بررات سودیوم است که نمکی است تشکیل 
یافته از بور و ارکیژن و سودیوم. رجوع به 
بورق و بوره شرد. 
۳-از جالینوس است که: میانل مردم متلم 
است که این سنگ در معالجهٌ بیماری صرع 
سودمند است لکن ما آنرا نیازموده‌ايم و نزد ما به 
تجربت ترسبده است. (مفردات ابن بیطار). 
۴-جامع بسن بیطار ۳ تذکره انطا کی در 
کرهستانهای بلاد مغرب. 
۵-ابن الزجاج گوید: محقونیا همان ماء 
الزجاج است و سویدی در حاشيه کتاب ابن 
الزجاج گوید: مسحقونیا نمکی است سفید که بر 
سطح قسطعات آبگینه پس از سرد شدن آن 
تشکیل قلر میدهد. این نمک دارای طعمی 
گزنده است و بجای نطرون (بوره) بکار میرود. 
(از حاثية آن کتاب). 
۶-در جای دیگر از اختبارات: مسحوقونیا. 
۷-نسطرون را نیطرون نیز گویند. (از تذکرة 


ضریر ذیل بورق). 


۲ - در حاشیة برهان؛ 


زبدقانی. 


۱۳۶۶۱ 


زبدة. 





وأقع در کنار رود خابور. (از معجم لبلدآن) - 
زبدقانی. از د) (ص نسی) نسبت است به 
زبدقان. (از قراء عریان رود خابور). رجوع به 
ماد فوق و مادة ذیل شود. 

زیدقانیی. زر د] ((خ) رسیم مکنی بسه 
ابوالحصیب فرزند سلیمانین فتح, از زبدقان 
(قریه‌ای از عربان) است. سلفی از او شعری 
روایت کند. (از معجم البلدان). رجوع به 
زبدقان شود. 

زبدقانیی. [ر د] ((ج) سمدانه مکتی به 
ابوالوفاء فرزند فتح شاعر است و سلفی 
بواسطه ابوالخیر سلامةین السفرج تمیمی 
رئیی عریان از او نقل (شعر) کند. (از معجم 
البلدان). 

زید8. [ربِ د] (ع !) کف گوشة دهن. (مهذب 
الاسماه). |اپارة کف آپ و پار؛ کف شیر. 






(دمار), مد مج 

ژیدة 2 تسس از زبد. (لسان 
لعر میا ...یدج 

زیدق»(<] ( ینک تسیر و سر آن 
(آن تفا الارب) (تاج السروس) 
(لتان للقیة), | اره‌ای مسکه. (دهار). ۱ کرة 


شیر . (القاموس العصری عربی - انگلیسی). 
مکه. (منتهی الارپ) (آنندراج) (نصاب) 
(غیاث اللغات). کره. (فرهنگ نظام): 
کشک دارو زهک زرداب لبن جغرات ماست 
چربه شیر و زیده مسکه دوغ کردی بار خر. 
بسحاق, 
|اکرم " و بدین معتی غیر از آن زبدة بمعنی کره 
است که به فرانسه بور " و به انگلیسی بتر؟ نام 
دارد. این زبده (کرم) را ظاهراً یونانیان, 
رومیان و ژرمن‌ها نیز سیشناخته‌اند. قدما 
مخلوط آنرا با فقاع و طباشیر برای رفع 
احتقانات پتان تجویز میکرده و در ژاسن 
خوردن آنرا داروی سل میدانسته‌اند. اما 
ا کنون‌موارد استعمال و مصرف فراوان دارد. و 
در تداول عامه آنرا قشطه" نیز میگویند. کرم 
مادة اصلی شبر است و هرگاه مقداری مر را 
مدتی بحال خود گذارند کرم بصورت قشری 
سطح آنرا فرایگیرد و هرچه شیر بهتر باشد 
مقدار کرم آن زیادتر است. کرم ماد؛ چرب و 
خوشبو است و از آن هر یک از حیوانات 
رنگی خاص دارد. زبدة « کرم» گاو که از شیر 
گاو بدست می‌آید سفید خالص یا سفیدی 
است که اندکی بزردی میزند. و گاه برای 
عرخته شدن در بازار و هنگام خرید و فروش 
آثرا بطور مصنوعی برنگ زرد در صی‌آورند. 
کرم گوسفند, سفید رنگ و بیشتر منجمد است 
ولی زبدة ميش از 1 1 و زودتر از 
کرم گاو تغییر حالت میدهد. زبده‌ای که از شیر 
زنان بدست می‌آید زرد و خشک است. 
عناصر تشکیل دهنده زبده « کرم» عبارتند از؛ 


اوله این "که عنصر اصلی ایین ماده بشمار 
میرود. استارین " عنصر دهنی, اسیدبوریک 
یعنی اسید زبدی که بوی مخصوص کرم 
مربوط به آن است. ۱۶ در ۰ کرم. ماده‌ای 
ات سیال. سفید دارای ماده‌ای به نام «لبن 
الزبد». وجود این ماده در کرم از قیمت آن 
می‌کاهد زیرا بر اثر وجود این ماده است که 
کرم در مجاورت هوا فاسد میگردد. 

پرای جدا ساختن اين ماده از کرم آن را در 
آب يا الکل باید چند بار دستشو دهند و 
بهترین روشها آن است کم زا با حرارتی 
اندک ذوب کنند. البته کرم (وب شده وقتی 
مورد استفاده قرار میگیرد که بتدریج.دوباره 
بسحال اول پسرگردد و منجمد شود. برای 
جلوگیری از فاد کرم, طربقة دیگر نیز یک 
میبرند بدینگونه که آنرا با نمک آغشته میکنند 
تا ماد مذکور بوسیلةٌ نمک جذب گردد و از 
فاد ایمن بماند. کرم موارد استممال فراوانی 
دارد ولی بر اثر اينکه در بیشتر معده‌ها به 
آسانی هضم نمیشود و دارای خاصیت ارخاء 
مباشد, معمولاًآنرا با شکر یا تخم مرغ یا 
شکلات یا قهوه یا چای صرف میکنند. کرم 
خیلی زود تغیر حالت میدهد و لذا استعمال 
آن فقط در صورت تازگی تجویز ميشود. کرم 
تازه علاوه بر اينکه غذای خوبی است خود 
مسهل کاملی بشمار میرود. البته پرای پیماران 
و کسودکان و کس‌انی که دوران نقاهت را 
میگذرانند یا دارای مزاجی لیمقاوی مسباشند 
تجویز آن مناسب نیست. اما برخلاف عقیدة 
برخی از پزشکان خطرنا ک نمیباشد. نا گفته 
نماند که برای زنان باردار و بیماران 
هیستریک مصرف کسردن کسرم زیبان‌بخش 
است. برخی از پزشکان معسقدند که خضوردن 
کرم موجب افزایش ترشحات صفرا است» 
عدهٌ دیگر نیز مخالف این عقیدت‌اند. کرم شیر 
زنان گاه بعنوان داروی سینه و در بیماری سل 
تجویز ميشود و در ژاپن. جویدن قطعات 
آغشته به نمک و خشک آن را درمان بیماری 
خطرنا ک سل میداند. زبد؛ تازه گاه برای 
درمان زخمهای سطحی, سوختگی‌ها ‌ 
پوسته دادن موی سرء سلخه‌ها و نیز زخمهای 
پستان» بواسیر و نظائر آن, و بعنوان یکی از 
اجزاء مرهمها بکار میرود و نیز در شربتهای 
مخدر و حقنه‌ها برای افزودن خاصیت انها از 
آن استفاده میشود. گاه نیز بجای پیه خوک یا 
روغنها در ساختن بیاری از انواع مرهم و 
ضمادات از آن استفاده میگردد. این نکته را 
باید متذکر بود که ایین ماده مس و روی را 
پسرعت اکسیده,و ا کید آنها را در خود حل 
میکند. بتابراین بایستی از نگاهداری آنها در 
ظروف مسی و رویی خودداری کرد. (از داثرة 
المعارف بتانی). 


رجوع به داثرة المعارف فرید وجدی شود. 
|اخلاصه هرچیز. (غیات اللغات) (فرهنگ 
نظام). خلاصهٌ هر چیز. اروند و صافی و بیخش 
هر چیزی. مغز و مایه وسط. (ناظم الاطباع). 
لاپ هر موضوع. و خلاصة هر چیز. 
(القاموس العربی - عربی انگلیسی): 
عوارض گوهر محسوس و جوهر زيدة معقول 
ننت تاریک همچون شب چو روحت روز خد تابان. 

۱ ناصرخسرو. 
صواب من آن است که بر مواظبت و ملازمت 
اعمال خی که زنل هم ادبان امت اقعساه 


نمایم. ( کلیله و دمنه), 
ملک جهان را نظام, دین هدی زا قوام 
خواجة صدر کرام زبدة پنج و چهار. 

خاقانی. 
او زید؛ جلال و چو تقدیر ذوالجلال 
تاچیز را ز روی کرامات چیز کرد. خاقانی. 
پس از زبدء لطانف چهار اسطقس, سه مولود 


در وجود آوزد (سند بادنامه ص ۲). زبیددة 
بمعنی خلاصه نام چندین کتاب است به عربی 
و فارسی در علوم گونا گون‌از آن جمله است: 


زبدة آلاحکام فی اختلاف مذاهب الاشمة 


الاعلام تألیف سراج‌الدین غزنوی متوفی 
۳ ه.ق.» زب دة الادرا ک خسواجه 
نصیرطوسی, زیدة الاعمال اسفرایتی مختصر 
تساریخ ابسوالولید ازرقسی, زبدة الب 
خوارزمشاهی... رجوع به داثرة المسعارف 
بستانی شود. ||(زبدة کلام): جان کلام. اصل 
مطلب بدون زوائد و حواشی: 
بس دراز است این حکایت تو ملول 
زبده را گویم رها کردم فضول. مولوی. 
|[برگزیده. پسندیده و بهترین و خوبترین از 
هر چیزی. (ناظم الاطباء). انضل هر شی». 
(القاموس العصری عربی - انگلیسی). نخبة. 
منتخب. سرآمد و بدین معنی است: 
زید؛ دور عالمی ز آن چو نبی و مرتضی 
بحر عقول را دری, شهر علوم را دری, 
خاقانی- 
زبد؛ کاتات. زبدهُ عالم و زبد؛ انام که در 
القاب پیغمبر(ص) آرند: خاتم انبیاء اصفیاء 
محمد مصطفی(ص). (سندبادنامه ص ۱۳۰). 


۱-الزبد مکه منه زبدة. (دهار). مقصود آن 
است که زبد اسم جنس و زبده اسم مفرد است. 

2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۲, 

۵-قضده. قخادة. (السعجم طبیعی و طیی. 
انگلیی -عربی: کرم). فشدهة (الحلیب) (در 
تدارل عامه) قشطة (الحلیب). (قامرس عصری. 
عربی -انگلیسی: قشد). قشطة: قشده. (قاموس 
عصری. عربی -انگلیسی: قشط). قشد؛ لبن» 

زید آن است. (افرب الموارد: قشد). 
۰ - 7 ۰ - 6 


۲ زیدة. 


اعیان و اقارب و زبد؛ موا کب خویش را 
پرسالت بخدمت ساطان فرستاد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۹۳). در طی آن مر ثه‌نامه, 
نقریر جملة خصال آن زبد؛ رجال مندرج و 
مندمج است. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۳۲). 
مرده را چون بسوزانند خاکستراو را در ان 
آب پاشند و آنرا زبدة حسنات و طهره آئام و 
سیأت او دانند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص 4)۴۱۴. ||(در تداول عامه) مجرد. بدون 
عائله. (یادداشت مولف). ||(در تداول عامه) 
بی‌به: سوار زبده. زبده سوار. (یادداشت 
مولف). 
زیدة. [ز د) (ع ) لغتی است در زباد. رجوع 
به دزی ذیل «زیده» و «زپاد» و زباد در این 
لفت‌نامه شود. 
زیدة. رز د] ((خ) ضهری است در روم از 
فتوحات ابوعبید جراح. (از معجم البلدان). 
از شهرهای ترکیه (روم قدیم) که بدست 
ابوعبیده جراح گشایش یافت ونام آن در 
کتب فتوح آمده. (از قاموس الاعلام ترکی). 
زید۵. [زد] ((خ) جد حسن‌بن محمدبن زبدة. 
محدث است., (منتهی الارپ). 
زیدة. [ز 5] ((خ) دختر حارث. (منتهی 
الارب). خواهر پشر حافی است او میگفت: 
گرانتر چیزی بنده راگناه است و آسان‌تر و 
سبک‌تر چیزی توبه. چرا اين گران‌تر را با آن 
ارزانتر بدل نکنتد. از زنان عابد و زاهد بغداد 
در قرن سوم. (اعلام اكاء عمررضا کحاله). 
زبدة) لطرطیر. از د تط ط](ع [مرکب)۱ 
ترترات پتاسیم اسیدی پاک بی تارتارات 
پتاسیم۲. (معجم طبی انگلسي عربی: ترترا 
بستانی آرد: مقصود کرم ترتر" ییعنی پتاس 
است و معمولاً برای تجارت مقداری ترتر 
آهک بدان اضافه میکنند ولی خود آن بتنهائی 
سقید و متبلور بصورت قطعات چهارگوش 
است. در برابر هوا مقاومت دارد و فاقد بو 
میباشد. دارای طعمی ترش است و برای 
آسانتر ذوب شسدن زبدةالطرطیر, در 
داروسازیها معمول آن است که بمقدار یک 
خمس آن اسید بوریک بر آن می‌افزایند و 
مخلوط اين دو را در آب گرم حل میکنند و در 
نتیجه نمکی مرکب و شیر متبلور بدست 
می‌آید که در وه خود آب سرد و سوفن 
خود آب گرم قابل ذوب است و طریقةهمل 
چتین است: تارتریک بازاری " را در آب 
جوش ذوب میکنند و مقداری خاک رس" یا 
مانند آن بر آن می‌افزایند. و بوسیله تبخیر آرا 
متبلور میسازند, در این هنگام ذوب 
زیدةالطرطیر آسان نیست و برای آسان 
ساختن ذوب آن بتفصیلی که گذشت باید 
عبل شوو, این ماد بخاطر میت تسیل ز 
تلیین که دارد در طب بکار میرود و علاوه بر 


این دو خاصیت. در جدار روده‌ها اثرات 
فراوانی میگذارد زیرا عصاره معده برای حبل 
کردن آن کافی نیست و ۴ تا ۸ گرم آن برای 
ایجاد قوكجها و استفراغهای ثقلی کافی است 
و از ایین‌رو است که در حال تب و کلیة 
التهابات برای تخفیف حرارت و التهاب بکار 
میرود. برخی معتقدند که مداومت در استعمال 
مقداری اندک از آن برای علاج پیماری برقان 
سودمند است. پرخی نیز در بیماری استستقاء 
صدری موضعی انرا بکار برده‌اند. برای 
استفاده از خاصیت تعدیل زبدة الطررطیر ۵ تا 
حل میکنند و برای تلبین یا اسهال ۳۰ گرم آنرا 
در یک لیتر آب قرار میدهند. از ایین ماده 
شریتی نیز تهیه میکنند بدینگونه که نیم اوقیه 
از انرا در ۲ لیتر آب گرم ذوب میکنند و ۳ 
اوقیه شکر و نصف اوقیه پوست خشک نشده 
لمو بر آن می‌افزایند. (از دانرة المعارف 


بستانی). رجوع به قاموس عصری عربی -: 


انگلیسی و انگلیسی - عربی و تارتریک و 
اسید تارتریک در همین لغت‌نامه شود. 
زیدة انتیمون. زرد /دي آ] (سرکب 
اضافی, [ مرکب) کلورید انتیمون است. از 
داثرة المعارف بستانی). رجوع به انتیمون 
شود, 

زبدة ترونشی. زد /دٍ ي تن ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) از مسرکباتی است که در 
قرایادین برای درمان سینه تجویز میگردد. 
اجزاء آن عبارتند از: زبدة لوز هندی ۲۲ 
شکر ۱۶, شراب کزبرة ابر ۳۲, شراب بلسم 
(بوم) تولو ۰۳۲ پس از ساختن معجون فوق 
زبده را بدان میافزایند و با قاشق بنوان دارو 
مصرف ميکنند. (از داثرة المعارف بستانی 


زیده) 


زیدة توتیاء از د /د ي ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) کلورید زنگ. رجوع به داثرة المعارف 
بستانی: «زیده» و «زنگ» و نیز رجوع به 
زنگ و توتیا در این لغت‌نامه شود. 

زیدة لوز هندی. زد /دي ل /لُوز دا 
(ترکب اضافی, [ مرکب) داروئی است که در 
قرابادین از ترکیب آن با چند جزء دیگر 
چندین نوع معجون میازند و از آن جمله 
معجونی است بهمین نام (زبد؛ لوز هندی). 
رجوع به داثرة المعارف بستانی و نیز رجسوع 
به ماد زیر و «زبدة ترونشی» شود. 

زبده لوز هندی. (زد /دي ل /لوز «] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) در قرابادین نام 
ممجونی دارویی است مرکب از زبده لوز 
هندی خالص ۲. شکر ۸۸ صمغ کتیرا ۰ 
آب گل ۱۲. ایین اجزاء را مخلوط کرده و 
بصورت قرصهایی در می‌آورند. (از داشرة 
المعارف بستانی: زبدة). 


ژبدای. [زٌ]اص نسبی) منسوب به زبد یعنی 
مسکه‌ای و سرشیری. (ناظم الاطباء). 
زیدی. از دی ی ] (ع ص نسبی) برنگ کرم. 
خامه‌ای‌رنگ. (از دزی ج۱ ص ۵۷۸). |[در 
یک مورد معین ظاهرا بمعنی پیمانة سنجش 
(کیل) حبوب آمده. || ظرف چینی کرم‌رنگ. 
شیری‌رنگ. (از دزی ج۱ ص 4۵۷۸. 
زبدی. زب ] "((خ) خداداد و او شوهر 
سالومه و پدر دو تن از حواریان ببود و مثل 
ساير مزدوران نبوده که يوميةٌ هر روزه را در 
همان روز تحصیل نمایند بلکه مسزدوران در 
تحت ید خود میداشت و چون خداوند دو پسر 
او را خواند بی‌درنگ ایشان را فرستاد و 
روج او سالومه نیز از مسال خود در راه 
ونم کت هس وی ایا اش کت 
۱ ۱:۱۶.۰۳۰. (قاموس کتاب مقدس). 
شوهر سالومه و پدر یعقوب و یوحنای پیفمبر 
است. وی در دریاچه جلیلبه صید ماهی 
می‌پرداخت. (ملحقات المنجد). مادر پسران 
زبدی و فرزندان او یمقوئبا و پنوختا مقجود 
کردندو گفتند...(ترجم فارّیی کهیانجیل: 
زبدی. (ز] ((خ)" فرزند زازح تچ یهودا 
( کتاب یشوع ۱:۷). در موضع دیگر از کتاب 
مذکور در ضمن سخن دربار؛ بنی‌اسرائیل 
چنین امده: قبیلة یهوه را احضار نموده 
(یشوع)" موافق مردانش, و زبدی گرفتار شد 
و خانواده‌اش را مرد بمرد احهٌار نموده و 
عا کان پسر کرمی پسر زبدی پسیر زارح؟ از 
سبط بهودا گرفتار شد. (تورات, ترجمةٌ ویلیام 
گلن کشیش., کتاب یوشم فصل ۱۷:۷و۱۸). 
رجوع به داثرة المعارف بستانی و «زارح» در 
اين لفت‌نامه شود. 
زبدی. [ز] (اخ) ابراهیم‌بن عبدالّ‌ین 
علاءبن زید زبدی. (تاج العروس). 
زیدی. [زٌ] (اخ) انجب‌بن ابی منصور. از 
ابوالحین‌ین یوسف روایت دارد. (تاج 
العروس). 
زبدی. [زٌ] (اخ علی‌بن سلیمان‌بن زبدی 
بقدادی. از عبدالصمدین ابی‌الجیش حدیث 
شنید و در ۶۶۶ ه.ق.وفات یافت. (تاج 


۰ ۵۱0۲۲۱۱۵0 ۵1 6۲9۳ 13۲12۲ - 1 
۵2۰ ۵1 13۲1215 - 2 
۰ 195 0۲۵۳۱۵ - 3 
۴-که دارای مقداری ترترات آهک نیز هست. 
۰ - 5 
۶-ضبط از ملحقات المنجد است. 
.220 - 7 
۸-یرشم. (ترجمة تورات). 
-٩‏ در قامرس کاب مقدس و داثرة المعارف 
بستانی: زارح و در اين ترجمه از تورات هعه 
جا: زرح ضبط شده. رجوع به زارح در این 
لغت‌نامه شود. 





زبدیا: 


زیر. ۱۳۶۶۰۳ 





رون تّ 
ژبد یا. [ز بِ ](!خ) کاهنی از بنی‌امیر که پس 
از بازگشت از بابل با زنی بیگانه ازدواج کرد. 
(از داثرة المعارف بتانی). 

زیدیا. زر ب ) ((خ)" یکی از بنی‌لاوی که 
در روزگار پادشاهی یهوشافاط او را برای 
تعلیم دین در شهرهای یبهودا فرست‌ادند. (از 
داثرة المعارف بتانی). 

زید یا. [ز ب] (اخ) ابسن مسیخائیل. از 
بنی‌شفاتیاء وی با ۸۰ تن از عشیر؛ خویش. 
همراه عزرا بازگشت. (از داثرة السعارف 
بستانی) 

زید‌یاء زب ] (اخ) ابین یروحام. از بطن 
بنيأمین. و هنگامی که داود به صقلغ باه آورد 
این زبدیا بدو پیوست. (از داشرة المعارف 
بستانی). 

زیدیا. رز بٍ] ((خ) اببن یشمعنیل. رئیس 
خاندان بهوداءدر روزگار یهوشافاط. وی با 
کاهنی به نام «امریا» به ریاست لاویان و حل 

و فصل اختلافات آنان در امور مذهبی و 
اجتماعق برگزیده شد. و گاه نیز وظیفه داشت 
به دعاوی استیلافی لاویان. رسیدگی کند. (از 
داثرة المعارف بتانی). 

زبدین. [ز] ((خ) از قراء صیدا. قریه‌های 
دیگری نیز بدین نام وجود دارد. (از ملحقات 
المنجد). 

زبدین. [ز) (اخ) از قراء کروان در لبنان. 
(از ملحقات المنجد). 

زیبه بن. ژر (اخ) از قسراء دمشق. (از 
ملحقات المجد). 

زیدیه. از دی ی] (ع ص نسبی, () مونث 
زبدی, ظرف چینی کرمی‌رنگ. |ایک نوع 
ظرف چینی از نوع چینی کرمی. ||فنجان. 
||کاسة چینی که با آن پیمانه گیری‌شود. نوعی 
پیمانة چینی. ||نوعی از کاسة گلین. |[نوعی 
ظرف گلی. (از دزی ج ۱ ص۵۷۸). 

زیدیه. رز ی] (ع ۲0 نوعی بشقاب سفالین 
است. ج, زبادی. (تاج المروس). بشقاب. (از 
دزی ج۱ ص ۵. 

زبر. زب ] (ص, ق) بالا باشد که در مقابل 
پایین است و به عربی فوق گویند. (برهان 
قاطع). پهلوی: هچ اپر " مرکب از هسج (از) و 
ار (اپر-بر) در بهلوی معا خر اور" «نیبزگک 
۱ کردی ع: زبری* (شدت. سخت». افغانی: 
زير * (بالا) بلوچی: زب" (فادر) «اسشق 
۱طبری «جور» (بظهور واو -بالا) 
(نصاب طبری ۲۶۷). گیلکی: هر 
شهمیرزادی: جور*. فىارسی نیز «زور». (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین). بالا و فوق. 
مقابل زیر. (فرهنگ نظام) بالا. بلند. ضوقانی. 
فوق. (ناظم الاطباء). بالا که ترجمهةٌ وق 
است. (انندراج). پالا که بتازیش فوق خوانند. 


(شرفنامة منیری): 
بدینسان که جمشید خورشیدفر 


ورانا گهان‌کرد زیر و زبر. فردوسی. 

زبر چیست ای مهتر و زیر چیست 

همان بیکران چیز و هم خوار کیست. 
فردوسی. 

همانت کز تور و سلم دلیر 

زبر شد جهان آن کجا بودزیر. . فردوسی, 


یکی از نهایتهای عمیق را زیر نام است و 
دیگری را زبر. (التفهیم بیرونی). 
زبرین چرخ فلک زیر کمین همت تست 
نه عجب گر تو بقدر از همه عالم زبری. 
فرخی. 

نا آقتاب.سرخ چو زرین سپر بود 
تا خاک زیر گردد و گردون زبر بود. 

منوچهر ی. 
و شب و روز برو دو قفل باشد زیر و زبر. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۶). 


زير باز بهرام و برجیس و باز 
زحل آنکه نخم بلا و جفاست. ناصرخرو, 
و چرخ مهین است کیهان زبر 
که‌چرخ مهین معدن بزجهاست. 
ناصرخسرو. 
خانه اندوه را زیر و زیر کن همی 
زانکه بطبع و نهاد» زیر و زبر شد جهان, 
مسعودسعد. 
ز آنچه اول که بودی اندر خاک 
زیر بودی کنون زیر باشد. معودسعد, 


چه سود ازین سخن چون نگار و شعر چو در 


چو مایه محنت گشتيم. هر دو زیر و زبر. 
معودسعد. 

همه عالم شکارگه بینی 

کاین دو سگ زیر و باز بر زبر است. 
خاقانی. 

این نبینی که بر سر خرمن 

دانه بر زیر و کاه بر زپر است. خاقانی. 

از زبر سیل بزیر آید و سیلاب شما 

گرچه زیر است رهش سوی زیر بگشائید. 
خاقانی. 


در گردش روزگار دیر است 
کآتش زبر است و آب زیر است. نظامی, 
زپراب؛ پرده که بر روی اب را کد است. 
(ناظم الاطباء, 

زبرپوش؛ لباس که بالای لباسها پوشند و 
آنرا یرای خواب به رو کشند. (فرهنگ نظام). 
رجوع به «زیر پوش» شود, 

- زبر تنگ؛ تنگ بالائی دوم حیوان شواری 
وباری. (فرهنگ نظام), 

زبر دادن؛ مفتوح خواندن. 

< زبردست؛ مقابل زیردست. مرد صاحب 
قوت و قدرت و زورمند. (از آندراج). 
|| صدر و بالای مسند. (آنندراج). 





- زبردستی؛ ظلم و تعدی و زور و ستم. (از 
ناظم الاطبام). 
زیر زیر؛ زیر زبررشدن. زیر زیر گردن. زبر و 
زیر. 
زبری؛ ظلم و ستم. (ناظم الاطباء). 
زبرین؛ منسوب به زبر. رجوع به هریک از 
ترکیبات فوق در اين لغت‌نامه شود. 
اابالاتر. عالی‌تر. برتر. والاتر: 
چو چارعنصر اندر جهان تصرف باد 
کزین چهار چو نه چرخ همتت زبرست. 
سوزنی. 
ای به نسبت بتر از استر و استر ز تو بة 
وی بدانش بفرود از خر و خر از تو زبر. 
سوزنی. 
بجاه صدر زبردستی است و اسم ترا 
چنانکه دست کس از دست تو زبر نبود. 
سوزنی. 
|ابر و علی. (ناظم الاطباء). روي, بالای. 
ترجمهٌ علی (به معنی حرفی, حرف استعلاء)؛ 
دیگر روز بهرام سیاوشان برخضاست و زره 
اندر پوشید و بر زبر وی صدره؛ چوگانی 
برگرفت که بمدائن شود. (ترجمة بلعمی تاریخ 
طبری). گروهی زبر فلک هشتم. فلکی دیدند 
هارمه هکت اتف پتمروی ]زر 
فلکها هشت گوی‌اند یک بر دیگر بیجیده... و 
کرٌدوم که زبر کر؛ قمر است آن عطارد است. 
(التفهیم بیرونی). و زبر این همه گویی است 
ستارگان بیابانی راء (التفهیم بیرونی). نواخت 
آمیر مسعود از حد گذشت... از نان دادن و زبر 
هممگان نشانیدن. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۱۳۷). 
حجت زبر گنج برنشته 
جان کرده منقا و دل مصفا. ناصررخسرو. 
از پس من شم است و پیش غمست 
زبر من عم است و زير نم است. 
مسعودسعد, 


تنگاکه زمینتی, لنگا که زمانستی. سناگی. 
زیر آن گرمی و گرانی شکم مادر و زیر او انواع 
تاریکی و تنگی, ( کلیله و دمند), 

بر زبر تخت احترام برآمد. خاقانی. 
,والعحاهة - 1 
۲ -اجمد رضا گوید: ضبط تاج کر زاء و 
قیاس ضم آن است زیرا منسوب است به ژید. 
این کلمه در انجمن لفوی مصر وضع شده برای 
ظرف کوچک خزفی مقعر که مرادف کلم بل ر 


3 - ۳3۵6 -۰ 4 - ۲۰. 
5 - 201 6 - ۰ 
7 - ۰ 8 - ۰ 


۴ ار زبر. 


زیر خا کی‌و فلک بر زبرت گرید خون 
بی‌تو چون دور فلک زیر و زبر باد پدر. 
خاقانی- 
یوسف تو تا زبر چاه بود 
مصر الهیش نظرگاه بود. 
نگه کردم از زیر تحت و زبر 
یکی پرده دیدم مکلل بزر. سعدی (بوستان). 
پر زبر؛ بالادست. روی دست. مقدم. 


نظامی, 


پیشتر: کدام ابله بود احمق‌تر از آنک بر زبر 
استاد دکان گيرد. ( کیمیای سعادت). روزی 
[یعقوب‌بن اسان کدی ].پیتن فأمتون 
درامد و بر زبردست یکی از ائمة اسلام 
ندست آن امام گفت: تو مردی ذمی باشی چرا 
بر زبر ثم اسلام نشینی. (چهار مقاله ص ۵۵), 
|( حرکتی که بالای حرف گذاشته میشود و 
نام عربیش فتحه و نصب است و این معتی 
مأخوذ از صعنی اول است. (فرهنگ نظام). 
حرکت فتحه را نیز گفته‌اند. (برهان قاطع): 
چون گشت هوا تاه از آتش حمله 
جز سای تیغ تو نباشد زبر فتح. مسعودسعد, 
- زبرپوش؛ بالاپوش و لحاف را نیز گویند.۱ 
(انتدراج). 
زبر. [ز ] (ص) چیزی که در لمی با جزئی از 
بدن خشن احساس شود مثل پارچهة زبر و 
چوب زير و سنگ زبر, (ناظم الاطباء). دستی 
زیر. آردی زبر: سعد بووقاص با مرد انصاری 
خمر خوردند. پیش از تمحریم خمر اما 
انصاری استخوان زبر گوسفند بر سعد 
اب ووقاص زد و سسر و روی او بشکست. 
(تفسیر ابوالفتوح ج ۲ ص۲۱۹). ||چابک و 
تنها بصورت ترکیب شده با زرنگ «زبر و 
زرنگ» استعمال میشوه مثال: فلان آدم زبرو 
زرنگی است. (از فرهنگ نظام). 
ژبر. [رّ ب‌رر) ( زبر بمعنی پالا در ضرورت 
شمر. با تشدید راء آمده. (ولف): 
هزار و چهل چوب و شمشیرداشت 
که‌دیبا زپر و زره زیرداشت. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص ۰ ۲۸۷), 
ژبو. [ز بّ] (حرف اضافه +اسم) سرکب از 
«ز» مخفف از و «بر» بمعنی بالا: از بالا و از 
فوق. (فرهنگ نظام)۲. ]از بر از حفظ (مخفف 
از بر), (فرهنگ نظام). یمعنی ازبر باشد که 
حفظ کردن و بیاد گرفتن و بخاطر نگه داشتن 
است و به اين معنی با لفظ کردن و گرفتن 
متعمل. (انندراج). ازیر باشد که حفظ کردن 
وبیاد گرفتن و بخاطر نگه داشتن است. 
(برهان قاطع). در فارسی بمعنی حفظ 
خواندن. (غیاث اللفات). یاد» که بتازیش 
حفظ خوانند. ( کشف اللغات) (موّید الفضلاء). 
مخفف ازبر و با لفظ کردن و گرفتن مستعمل. 
(بهارعجم). زیر. یاد که بتازیش حفظ خوانند. 


از برودهون ب بنمعتی ات حتیر عنسرادفنند. (از : 


+ 


شرفنامة منیری). از بر و از حفظ و از یاد و 
بخاطر سپرده و بیاد نگاهداشته شده." (ناظم 
الاطباء). زبر و آنرا ازبر هم گویند و بتازی 
حفظ خوانند. (از جهانگیری, زبر و ازبر). زبر, 
پر و ازپر یاد و حفظ را گویند. (از جهانگیری: 
بر). بیر را زیر نیز گویند و بتازی حفظ خوانند, 
(از جهانگیری: بیر), رجوع به بیر شود. 
زیر [ز) (ع 2 برآوردن گرد چاه بسنگ. 
(ععهی الارپ): تورزدیتی ان بسنکت: (ذهانا 
(آقرب الموارد) (المنجد). نوردیدن چاه 
بسنگ را زبر» و آن چاه را بثر مزیوره گویند. 
شاعر گوید: 
حتی اذا حبل الدلاء انسلا 
و القاض زير احاله فابتلا. ‏ (تاج المروس). 
انباشتن چاه بسنگ. ( کف اللغات». |اینهادن 
بناء بعض آن بر پعض. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). نهادن معمار اجزاء 
ساختمان را بر یکدیگر, (سحیط السحیط). 
|اسنگ انداختن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (تاج العروس) (محیط المحیط, 
سنگ انداختن بکسی. (از المنجد). ||کتابت. 
(المجد) (لان العرب) نبشتن. (السصادر) 
(دهار) (متتهی الارب) (محیط المحیط), زیر 
نبشتن است و فعل آن از یاب ضرب و نصر 
امسده و راغب در مسفردات (درتسفیر 
زبرالکتاب) افزوده است: « کتابت غلیظ» ۵ 
(از اقرب السوارد). ||اتقان کتابت. (فائق 
زمخشری) (نهاية اللغة) (لسان العرب) (صتن 
اللقا: احمد رضاا). برشی گفته‌اند: زبس کتاب 
بسمعنی مستقن نوشتن آن است *. (از تاج 
العروس). ||نقش (نبشتن) بر سنگ. ازهری 
گویدزیر را بهمین معنی میشناسم ۲. (تاج 
المروس). ||زدن و بریدن شاخه‌های زائد مو و 
دیگسر درخستان. پرکاوش #۸ زبار: 
پرکاوش‌کنده. (از دزی ج۱ ص۵۷۸). احمد 
رضا مولف کتاب من اللغه گوید: در تداول 
عامه عرب. قطع سرشاخه‌های خشک شده را 
زيارة و در نسبت فعل, ری وقلم و جَم گویند. 
اما عرب فعل را قتب و حطب و اسم را حطاب 
گوید.(از معجم متن اللفه). بریدن شاخه‌های 
بیفاید؛ سو و اصلاح کردن آن. و این لغت 
مولدین است. اصلاح‌کنند؛ مو را زابر گویند. 
(از محیط المحیط). رجوع به جطاب شود. 
||ناصاف گذاردن و کوتاه و بلند و نامرتب 
گذاردن موی سر. (تاج العروس) (متن اللة 
احمدرضا) (اقرب الموارد). |انفض" طعام. 
(متن اللفة احمدرضا). نفض متاع. (از تاج 
العروس). ||پرکردن مشک. (تاج العروس). 
اابانگ ی درشت گفتن. (متتهی 
الارب). بر گدا بانگ زدن و با او بدرشتی 
سخن گفتن. (المنجد). پانگ برزدن. ( کشف 


-الاغفات). انتهار. و در حدیث است: «اذ ارددت 


۱ 
1 


زبر. 
علي السائل ثلائا فلاعلیک آن تزبره» یبعنی 
پس از سه بار با کی نیست بر تو که او را نهی 
کنی و سخن درشت بگویی. (تاج العروس) 
(اترب الموارد). ||بازداشتن و نهی کردن. 
(منتهی ار زیر کسی از کاری. او را 
منم و نهی کردن از آن. (اقیرب الصوارد) 
(المنجد). زجر و منع و نهی کسی, یقال: زبره 
عن الامر زير نهاه و منعه. و این معنی مجاز 
است چون کسی را که از گمراهی بازداشتی 
در حقیقت او را همچون چاهی که بسنگ 
برآرند مستحکم ساخته‌ای. (تاج العروس). 
||شکیبایی. (منتهی الارب) (از متن اللفة). زبر 
بر چیزی, صبر کردن پر آن. (السنجد). صبر 


۱-در جهانگیری و دیگر کتب و حتی خود 
آنندراج زبرپوش رابصورت ترکیبی بمعنی 
بالاپرش و لحاف آورده‌اند نه #زبر» را بتنهانی. 
توان شمرد مگر آنکه در ذیل ماده «از» یا دبره 
بعنوان موارد استعمال این دو» یاد گردد و ا گر 
زیر را بدین معنی بتران مستقلاً آورد؛ بایتی 
لز» را با دیگر معانی «بر» نیز در اینجا آورد مانند: 
زیر بمعنی: از پهلو. از نزد و بمعتی: از طرف: از 
سوی و بمعنی: از بیابان یعتی «از» یا «بر» به 
تشدید راء همچنانکه ملف فرهنگ نظام حود 
در مادة «از» چنین کرده و ازبر را بمعنی از بالاء از 
پهار آررده است. 

۳ - چنانکه ملاحظه میشود و خود ناظم الاطباء 
یز تصریح کرده زبر را نعت مفعولی دانسته 
است. اماحی آن است که بکار بردن زبر 
آن است که موارد کمتر دارد. از مطالعهٌ مترن 
پارسی بدست می‌آید که استعمال زبر و ازبسر 
بصورت صفت فاعلی بسیط و مرکب و 
مخصوصا بصورت قید خواندن» و نیز بصورت 
مصدر مرکب معلوم و مجهول بیشتر است. 
۴-مولف متن اللغة گوید: زبر در اصمل لفت 
البیان طبرسی). و مولف لسان العرب گوید: 
اصل لت زبر بمعنی ساختن چاه است با سنگ 
و این کار خود مستلزم استحکام چاه خراهدبود. 
(لان العرب). 

۵-سخن راغب این است: زبرت الکتاب 
یعنی نوشتم آنرا نوشتتی عظیم و هر نبشتة 
غلیظی زبور است. 

۶-شاید سخن راغب که زبر را« کتابت غلیظه 
تفر کرده نیز از همین معنی است و ظاهرا 
مقصود حفظ مفهوم شدت و سختی در ماهیت 
لفت زبر است که در اصل بمعنی به سنگ 


برآوردن بنا و نظیر آن است. 
۷-از ظاهر این سخن متفاد میثو دکه زیر 
بمعتی مطلق نبشتن نيامده. 


۸- در تدارل خرامان. 

٩-نفض‏ تحریک. جنبانیدن. (آقرب المرارد). 
۰ - از باب ضرب و نصر. (تاج العروس). 
۱-از باب ضرب و نصر. (تاج العروس). 





زبر. 


۱۲۶۶۵  .ربز‎ 





است. ابن سیده گوید: اين سخن ابن اعتتزابی 
است اما بعفیدهٌ من زبر در جملهٌ مزبور بمعنی 
عقل ات (لسان الضرنب) (عاج الضروس): 
| تهدید کر دن. (دهار) (تاج المصادر زوزنی چ 
تقی بیتش ج۱ ص ۲۲ و ۱۳۱). ترسانیدن. 
( کشف اللفات). ||خواندن. قرائت؛ زبرته و 
ذبرته؛ قراته. این سخن از اصمعی است و 
فا کهی آنرا در شرح معلقات آورده است. (تاج 
المروس). قرائت کتاب. (متن اللغه). ||() 
شضاخه‌های بریده شده مو. (از دزی چ۱ 
ص ۵۷۹). ||فریاد جنگ, صیاح: انا ابن انمار 
و هذا زبری. (از دزی ج ص٩۹‏ ۵۷). ااکتاب 
بلفت اهل یمن. (لفاتی زمخشری), 
زبر. (ز] (ع ص) قسوی. (مستتهی الارب). 
نیرومند و بسخت. (السنجد) (متن اللفه). 
سخت. (دهار), تیرومند و شدید از مردان را 
گویندو این کلمه مکیر زیر است. و در حدیث 
صفیه دختر عبدالمطلب امده: 

کیف وجدت زپراء | آقطا و تمرا. 

او مشمعلاً صقرا. (تاج العروس). 
و این اک آزد: زیر مکی ویر است نمی 
قسوی شدید و در حدیثك صفه دختر 
عبدالمطلب آمده: کیف کیف وجدت زبرا... مقصود 
صفیه پرسش است از حال فرزند خود زبیر که 
او را زیر" خوانده: آیا او را مانند خوردنها 
ضعیف یافتی یا همچون صقر. قوی و جان 
شکار. (از نها اببن انیر). ||(() سنگریزه. 
(متهی الارب). سنگ (حسجاره). (السنجد) 
(تاج العروس). ||مجازآء عقل. (منتهی الارب) 
(محیط المحیط). عقل که امر و نهی میکند. 
(المنجد). عقل. (دهار). عقل و بدین معني در 
حدیث اهل آتش آمده: «وعد منهم من لازبر 
له»۲. یعنی آنکه عقلی ندارد تا او را امر و نهی 
کند.(اثرب الموارد). خرد. یقال: ما به زبر؛ ای 
حقل: (مهذب الاستتاء) مخازا پنفکی عتقل 
آمده. (متن اللفه). ||مجازا عزيمة. (دهار). 
رای. (تاج العروس) (متن اللغه). «ما له زیر»؛ 
یعنی رای ندارد و بگفته‌ای یعنی عقل و 
تماسک ندارد. زیر در اصل مصدر است و این 
جمله متل است همانگونه که گویند سا له 
جول. و در حدیث است: الفقیر الذی لازیر له 
یعتمد علیه؛یعنی لاعقل له. (تاج لعروس). ما 
له زبر؛ یعنی او را رای نیست و بگفته‌ای یعنی 
او را تماسک و عقل نیت و زبر در اصل 
مصدر است و در مثال مزبور بمعنی عقل بکار 
رفته همانگونه که گویند ما له جول. ابوالهیثم 
گوید: مردی را که عقل و رای دارد گویند له 
زبر و جول و همچنین گویند لازبر و لاجول و 
در حدیث امل دوزخ است: «وعد منهم 
الضعیف الذی لازبر له» یعنی آنکه عقلی ندارد 
تا او را زبرکند و بازدارد از اقدام به چیزهای 
ناشایسته. (از لسان العرب). |اسخن. (منتهی 


الارپ) (المنجد) (اقرب الموارد). در قاموس 
و همه اصول, زیر بمعنی کلام آمده اما شاهدی 
برای آن بدست نیامد. (ناچ العروس). |[ابن 
احمر زیر را در اين بیت استعارة بمعنی باد 
آورده: 
ولهت علیه کل معصفة 
هوجاء لیس للبّها زیر آ. 
مقصود وی بیان انحراف بادها و مستقیم 
نبودن مسیر وزش آنها است. (از لسان العرب) 
(تاج العروس). ||سولدین وا و رَبرّة را 
بمعنی ذ کر می‌ارند. (محیط المحیط). 
ژبو. از) (ع !) نبشته. ج. ژسور. (منتهی 
الارب) (المنجد). |[مکتوپ. ج. زبور, مانند 
قدر و قدور از این معنی است زبور در این 
آیت از قرآن. هو آتینا داود زیوراه بر طبق 
قرائت زبور بضم زاء. و در حدیث است از 
یویر که در پیماری خویش دوات و مزبری 
خواست و نام خليفةٌ پس از خویش را در آن 
امین درآین میت پسشی قل ایتک 
با آن کتابت ميشود. (تاج العروس). مکتوب. 
مزبور. ج» ژبور. (محیط المحیط). ||عقل. 
گویند:«ساله زبر» یعنی عقل ندارد. (از 
المنجد). ||سخت. (مهذب الاسماهء) (المنجد). 
ااتوی * نهية اللة ین اثر)(لسان لعرب). 
زبر. ۰ [ر /ز] (ع !)۲ عقل. (المنجد). دج 
یر و زیر شود. |[قوی و شدید از ردان " 
(نهاية اللغه) (لسان العرب). رجوع به زبر شود. 
||کتاب, رجوع به بر و زیر شود. 
زبو. زب /)](ع لا ج زبرة. (امسجمع 
البحرین). رجوع به ژبر و زبر شود. |[جمع 
زبور. رجوع به زیر و زیر شود. 
زیر. ارب ] (ع 4" همه: اخذه بزبره؛ یعنی 
گرفت او را همه. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (تاج العروس) (متن اللفه) (محیط 
المحیط), اخذه بزبره؛ ای باسره. (الستان). 
- زیر الجبل؛ برآمدگی در طرف بالای کوه. 
حید. (تاج العروس). و رجوع به حید شود. 
زير 7 5 (ع |) پاره‌های آهن. ج ژيرة 
(پاره‌ای از اهن). (از منتهی الارب). زبر جمع 
زبره بمعی قطعه‌ای از آهن و از يين معنی 
است آیة: «آتونی زبر الحدیده "!. (از مفردات 
راغب». زبرالحدید؛ خایهاء آهن و پولاد. 
(تفیر کشف الاسرار چ علی اصفر حککمت 
ج۵ص ۵۰۰). جمع زبرهبدین معنی در اصل 
و قیاس. ژر است و رو زیر برخلاف قیاس 
آمده است. (متن اللفه. فغل جمع له مخالف 
قباس است بنابراین تنها جمع صحیح و 
زبرة» زر بر است و در آیة مزبور زبر پثابر 
ثت ضم باء جمع زبور است نه زبرة. (لسان 
ی رجوع به تاج العرروس و «زبر» جمع 
زبور و زبره شود. |[دوشها. کاهلهد ج زبره 
یی دوش. کساهل. (متتهی ربا 


|[پاره‌هایی از صوی» ج زیره ببمعنی قطعةً 
موی. (از مفردات راغب). ||مجازاء شعب یک 
قوم که مسالک مختلف اختیار کرده باشند. و 
بدین معنی است آیت: : «فتقطعوا آمرهم بینهم 
۱( ؛ یعنی در أ آن باره به چند دستز 
مختلف تقیم شدند یعنی آراء مختلف میان 
انان بسوجود امد. (از مفردات راغب). 
|نامه‌ها کتایها. ج زبر بمعنی نبشته. کتاب. 
(از مفردات راغب. ااج زبور. (دهار) (قطر 
المحیط) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). زبر 
ج زبور است بمعی مزبور یعنی مکتوب نظیر 
رسول و رسل. لبید گوید: 

وجلاالسیول عن الطلول کانها 

زیر تحد متونها اقلامها. (تاج العروس). 
آبن پری در تفیر آیت «قتقطعوا امرهم بینهم 
زبرا»۲ ۲ گوید: | گرزبر با ضم باء قرائت شود 
جمع زبور است نه جمع زبره, زیرا فعلّه را با 
فُّلنمتوان جمع بست, بنابراین معنی آیت 
چنین است: «دین خود را کتابهای مختلف 
قرار دادند». اما | گر زیر را (بفتح باء) قرائت 
کنیم (مطابق قرائت اعمش). جمع زبره است 
بنعتی قطعه و #قسیر آیت بخابر فرانت اتضیر 
ی ره ی و 
تطعه‌ها (فرقه‌هاای مختلف درامدند. ژبُر را 
جمع زبور نیز میتوان دالست بدینگونه که 
بگوییم جمع آن در اصل بر است و ضمه را 
به فتحه تبدیل کرده‌اند همانگونه که اهل لغت 
از برخی از عرب تقل کرده‌اند که جمع جدید 


۱-بتابر م قدمهةٌ مزبور مناسب است شعر 
مذکرر را شاهد آن آرند که عرب مطلق زبیر نام 
را یا خصرص زییر پسر صفیه را زیرنیز خوانند. 
زیرا به تصریح نهاية. مقصود از زبر زبیر است. و 
اگر تنها شدت و نیرومندی ار را در نظر داشت 
سژال مزبرر تناسب نمیداشت. 

۲-زبر در این جمله در اقرب السوارد و 
چندین کتاب لغت دیگر باکسر زاء ضبط و بعفل 
تفسیر شده. 

۳- ظاهراً زیر در شعر مذکور بمعنی تماسک و 
عقل است ر بهمین دلیل کنایه از انحراف یاد 
آمده بتابراین» زبر امتعارت برای باد نیست بلکه 
برای انحراف و نامتقیم وزیدن آن است. 

۴- در دزی زبر را بضم زاء لفتی در زب (ذ کر) 
آورده نه زبر بفتح زام. 

۵-قرآن ۵۵/۱۷ 

۶-در دیگر کب لغت که دیده شده؛ تها زبر و 
زیر به معنی قوی و شدید آمده. 

۷-در بیشتر کتب لفت تنها با فتح بدین مسعنی 
است. 

۸-در بیشتر کب لفت تنها با فتح زاء بدین 
معنی است. 

٩-در‏ متهی الارب زبر با سکرن با فبط شده 
و ممکن است غلط چاپی باشد. 

۰-قرآن ۹۶/۱۸ ۱-قرآن ۵۳/۲۳ 

۲ -قرآن ۵۳/۲۳ 


۱.۶( زبر. 


راکه در اصل و قیاس جدد است. نجّدّد آرند و 
نیز جمع رکبه و غرفه را گبات و تفات 
گویندبجای غرفات و ژکات. 

ابن خالویه از ابوعمر سخنی نقل کند که موید 
گفته‌های ابن بری است. او چنین گوید: ابو 
عمر در یه مزبور ژر و زبر و زیر یعنی سه 
قرائت جائز دانسته است: ژبر با سکون باء 
مخفف زیر نظیر آنکه در عنق تخفیف را علق 
گویند:با سکون هن». و اما وجه قرائت زر 
بفتح باء تخفیف آن است از بر همچنانکه 
جدد با دال مضموم را جدد گویند بفتح دال, 
تخفیف را. (از لسان العرب). و زبر جمم زبور 
است و اشتقاق از زبر است و آن نوشتن باشد. 
(تفیر ابوالفتوح رازی آیه ۴۴ سور ۱۶). و 
در تفسیر أیهُ ۵۳از سور ۲۲: «فتقطعوا امرهم 
بینهم زبرا...» چنین آرد: 

بر بمعنی کتب ج زبور, کرسول و رسل. و 
اهل شام خواندند: «زبرا» بفتح با و جمع زبرة 
ای قطعا و فرقا کقطع الحدید. یعنی دین خود و 
ملت خود متقطع کردند پاره پاره چون 
پاره‌های اهن. و اصل این کلمه در پاره‌های 
آهن باشد, قال ال تعالی: : «آتونی زبرالحدید». 
(تفسیر ابوالفتح چ بروخیم ج ۷ص ۱۸۱). اج 
زبر بمعنی فرقه. میبدی در یه «فتقطعوا امرهم 
بینهم زبرا» آرد: زیر در این ای مفمتی 
فرقه‌های مختلف است, جمع زبر به معنی 
فرقه و طایفه. و برخی از شامیان زبر بفتح پاء 
خوانده‌اند. ج زبره و بدین سعنی است 
«زبرالحدید» در ای بالا و در این صورت 
معلی چنین است: ۲ 
چندین فرقه شدند ماند پاره‌های آهن. 
میگوید: گروه گروه گشتند هر گروهی جسز از 
دین اسلام دینی و مذهبی گرفتند. (از کشفب 
الاسسرار ج ۶ ص ۶۵۰). |الوح مسحفوظ (. 
(غیاث اللغات). و بدین مسعنی است ابت: 
«وکل شیء فعلوه فی الرْبر» (قرآن ۵۳/۵۴ 
میبدی آرد: در قرآن زبراست بمعنی کتب... و 
زبرانبت بمعتی لو مقوف چنانک گفت: «و 
کل شیء فعلوه فی الزبر» (قرآن ۳۵۲/۵۴. 
(از کدف الاسرار یاهتمام علی اصفرحکمت 
ج۵ ص ۳۸۹). ||(در قرآن): قصف گذشتگان. 
مژلف تفسیر کشف‌الاسرار, در ذیل ایت: 
«بالیات والزبر...» " گوید: 

زبر در این موضع فص گذشتگان است و 
حدیت ایشان در کب پیشین. و در قرآن زبر 
است بمعی کتب. چنانکه گفت: «و انه لفی 
زبرالاولین» ۳ و زبر است بمعنی لوح محفوظ 
چنانک گفت «و کل شیء فعلوه فی الزبر». 
( کف الاسرار ج۵ ض۳۸۹). |[اول حسروف 
اسم حرفی" را گویند و ماسوای اول حروف 
اسم حرفی را بات نامند. مثلا اول روف 
محمد میم است و اول لفط میم که «م» است 


اینرا زبر و باقی حروفش را که «ی» و «م» 
است پینات نامند. و تلفظ کردن حروف زبر و 
بینات اسمی را در اصطلاح جفر بسط تلفظ, یا 
بسط باطنی و بسط ظاهری گویند. مثلاً چون 
محمد را په اسماء حروف او تلفظ کردیم میم 
جاء میم. دال شود و مجموع حروف 
متحصله او اين است: م ی م ح ام ی م دال, 
(از کشاف اصطلاحات الفئون ج ۱ ص ۱۳۲). 
زبر. [زب] (ع ) ج ژبرة. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). جمع قیاسی زبره. بر است و 
زبر برخلاف قیاس جمع زبره امده است. (از 
مستن اللفه تألیف احمدرضا). ج زیره... 
زیرالهدید. پاره‌های آهن است. در اب 
«آتونی زبرالحدید». (قرآن 4۶/۱۸) (از لسان 
ت 
ژبر. [ز) (ع ص) ج زبراء (مسونث ازسر). 
(اقرب الموارد). دا( 
اج زبرء (زرَ] برخلاف قیاس, 3 قیاسی آن 
زبر [زُ بَ] .(از من اللفه). یکی از وجوه 
قرائت در ایة: «فتقطعوا آمرهم پینهم زیرا» زبر 
با سکون باه است. همچنانکه در عّق» هن 
گویند تخنیف را (لسان ارب نتی است 
در زب بمعنی ذکر. (از دزی ج۱ ص٩۵۷).‏ 
صاحب محیط المحیط بر بمعنی ذ کر را جزء 
لغات مولدین آورده و بر را بدین معنی ضبط 
نکرده است. رجوع به زبر شود. 
ژیر. (ز برر) (ع ص) نیک قوی و توانا, 
(منتهی الارب). قوی و شدید از مردان. (متن 
اللفه) (اقرب السوارد) (تاج العروس). و بدین 
معتی است در شمر اپومحمد فقی: «ا کون 
ثم اسدا زبرا. (لسان العرب) (تاج الصروس) 
(اقترب لنازه قوش و یی (متخیط 
المحیط). قوی. ( کشف اللغات). |اشدید 
ارای. صاحب رأی استوار. (متن اللغه). 
ژبو. زب ] (ع ل) گورخر. حبوانی شبیه به خر 
که پیکرش دارای خطوط سیاه و زرد است. 
(الموسوعة العریه) (قاموس عتمانی). رجوع 
به زرد خر و گورخر در اين لغت‌نامه شود. 
زبر. رب ] ((ج) بطتی است از بنوسامقین 
لوی "که ه نام یکی از رجال این بطن خوانده 
شده و آو زبربن وهب‌بن وثاق.. بن سامةین 
لوی است. (تاج العر وس). رجوع به انساب 
سمعانی برگ ۲۷۰ و لباب الانساب و زبربن 
وهب و زر شود. 
زبو. [زبِ] (اخ) ابین وهب‌سن وشاقبن 
وهب‌بن سعدین شطن‌بن مالک‌بن لویبن 
الحرث‌بن سامقین لوی. سرسل له بطن زير از 
بنوسامة (از بطون بنی‌لوی]. و جد ابراهیم‌بن 
عبدائّه زبری راوی. رجوع به تاج الصروس و 
اناب سمعانی و لباب الانساب و زیر و 
ماد فوق شود. 
زیر. [ژ] ((خ) جد عبدائنبن علاء. از تبع 





زیر اوردن. 

تسابین است. (مستهی الارب). جد 
ابوزبرعبدا‌بین علاءبن زبربن عطاریف 
الربعی العبدی الدمشقی از تبع تابعین. (تاج 
العروس). رجوع به انساب سمعانی ذیل زبری 
و زبری در اين لفت‌نامه شود. 
ژبر. [ر) ((خ) جد قاضی ابومحمدعبداله‌بن 
احمد...ين عبدالرحمن‌پن زبر زبری. (تاج 
العروس). رجوع به انساب سمعانی و زبری 
در اين لغت‌نامه شوه 
زبرآب. از ب] ([ مرکب) پرده‌ای است که 
بر روی آب را کد می‌بدد. (ناظم الاطباء), 
سبزبی باشد که بر روی آب ابتاده پیدا آید. 
(آنندراج). رجوع بفرهنگ شعوری شود. 
زير آمدن. ارب ء 3] (مص مرکب) یالا 
قرار گرفتن. تفوق یافتن. بالا آمدن: 
اول قدم قدر تو بود آنکه چو برداشت 
عالم همه زیر آمد و قدرت زبر آمد. 

انوری. 
زير آوردن. رب و د] (مص مرکب) بالا 
آوردن. بزرگ ساختن: 


۱ - در لطائف اللغات لرح.محفوظ متقلا از 
معانی زبور آمده است و نمیتوان زبر را بدین 
معنی جمم زبور دانست. زیرا در اصطلاح قرآن 
و روایت؛ لوح محفوظ به -صیفه جمع نیامده» 
علاره براینکه اصولاً لوح محفوظ متعدد نیت 
زیرا شارت است به قلم فضاء و تقدیر الهی. 
ظاهراً مژلف لطائف برای لفت مذکور مدرکی 
جز آیت «ر کل شیء فعلوه ف فی الزبر» ندارد؛ و 
چرن زبر جمع است. و در آیة مذکرر تفسیر به 
لوح محفوظ شده. ری با استباط دریافته که 
زبور بمعنی لوح محفوظ و زبر جمع آن است و 
حق آن است. اما که زیر در یت مذکور جمع زبر 
پا زبور بمعنی کتاب مکتوب, نشته است و اگر 
به لوح محفوظ تفسیر شده از آنرو است که لوح 
مسحفرظ نیز خود کتابی فرض شده است. 
بابراین بر خلاف نوشته غیاث و لطائف. لوح 
محفوظ معنی مستقلی برای زبر یا زبور نیست. 
رجرع به زبرر شرد. 

۲ -طریحی در مجمع البحرین زیر را در این 
آية بمعنی حفظه ( کب اعمال روزانه هر انان 
که پرسیلة فرشتگان نگهبان ار نوشته میشوند) 
آررده و این معنی با سیاق آیت مناسب‌نر است 
از لوح محفوظ که کتاب بمعنی تقدیر و فلم 
سرنوشت است. 

۳-قرآن ۰۱۸۴/۳ ۴-قرآن 1۹۶/۲۶. 

۵- حروف نلفظ هر یک از حروف الفیاء. 
۶-متصود لری‌بن غالب از بطون عدنانية 
فریش است. در نهاية الارب قلقشتندی نام بطن 
(زبر) نبامده. رجوع به نهایة‌الارب ص ۲۸۲ 
شود. 

۷-در تاج المروس و منتهی الارب ذیبل لفت 
زبد نیز از عبدالّ‌بن علاءبن زبد راوی نام برده 
شده و گمان میرود که این هردو یکی و زبد 


تصحیف زير است. 


زیراء- 





با تو به بیشی صبر در نتوان بست .. -.- 
زانکه به یک روزه غم شکم زبر آرد. 

انوری (دیوان چ مدرس ج ۲ ص ۷۹۹). 

زیراء » ازَ) (ع ص) زن بزرگ‌دوش و کتف. 
موّنث ازبر. (اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) 

(لسان العرب). ||زن موذی. از بر سذکر آن و 

بمعنی مرد موذی است. (اقرب الموارد) 

(محیط المحیط). 
زبراء ۰ (ز) (ع ص) ناقه‌ای که در سیر استوار 
باشد. (از من اللفه). 

ژبراء ۰ [ز] (اخ) جایی است نزدیک تیماء. 
(ستتهی الارب). نام بقعه‌ای است. (ناظم 

الاطباء), یاقوت ارد: موضعی است در بادية 

الشام نزدیک تیماء. در فتوح ایام ابسویکر از 

این موضع ذ کری رفته است. (از معجم 

لبلدان). رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

زبراء . (ر] (اخ) نام" امولد سعدین 
ابی‌وقاص است. بر طبق ضبط ستن تاریخ 

طبری چ دخویه و فتوح البلدان بلاذری چ 

لیدن. طبری آرد: سعد وقاص بر ابوالسحجن 

خشم گرفت و او را در قصر عاریب نزد امولد 

خود زبراء در بند و زندانی ساخت. 

انتالیشته که ست خوتی کازوار و فاعت 

و تساز پارسیان را تماشا میکرد از زبراء 

درخواست کرد او را از بند رها کند تا بمیدان 

رود و سوگند یاد کرد که خود بزندان و بند باز 

گردد. زیراء در خواست و سوگند او را 

پذیرفت و بند از او ببرداشت و او را بر اسب 
سعد. (یلقاء) سوار کرد. ابوالس‌حجن یمیدان 
رفت و پی‌دربی حمله می‌کرد تا قتال (بنقع 
فلمانان)ز بایان رافت و ابوالنجتتن بخ وگند 
خود وفا کرد, و بازگشت و خود پای در بند 

ماد اما تعد کذ اسب نوی را صستانفته و 
سوار دلاور آن برایش ناشناس مانده بود. 
چون به نزد زبراء بازگشت و اسب خود را 
عرق کرده دید دریافت که کسی بر او سوار 
شده و از زبراء توضیح خواست. زيراء داستان 
را پازگفت. سعد را خوش آمد و ابوالمحجن را 
آزاد ساخت. (از طبری چ دخویه قسمت ۱ 
ص ۲۳۵۵ و ۲۳۵۶). رجوع به ص ۲۲۶۱ آن 

کتأب و فتوح بلاذری و زبد شود. 

زبراء . [ر] ((خ) بنت شن. که در سلسلهة 
نسب بنی‌قضاعه واقع است. (از تاج العروس). 
ژبراء . [ز] ((خ) داه احنف‌بن قیس. و در متل 
است: قد هاجت زبراء و او زنی سلیطه بود و 
هرگاه غضب میکرد احنف چنین میگفت و از 

آن پس این سخن مثل گشت. (منتهی الارب) 

(ناظم الاطباء). زبراء جاریٌ احنف است و 

مثل هاجت زبراء از آن است که هرگاه غضب 

فیکرد اخنفت می‌گفت: هبات زیراه. (سخن 

اللغه). مسیدانی ارد: احنفبن قیس را 

خدستکاری کج‌خلق بود به نام زبراء و هرگاه 


در خشم میشد. احنف میگفت: «قد هاجت 
زبراء». از این پس, اين سخن مثل گشت و 
هرگاه کسی از خشم بخروش آید گویند قد 
هاجت زبراء . (از مجمع الامثال). ابن قتیبه 
آرد: روزی بحرین احنف, زبراء کنيزک پدر را 
زائیه خواند. زبراء گفت: ا گر چنین بود» ببرای 
پدرت مانند تو فرزندی می‌آوردم. (از عیون 
الاخبار ۲۱۳۴۳ ص۹٩۵‏ و طبری ارد؛ 
چون احنفبن قیس, عبس‌ین طلق را با ۶۰ 
سوار برای مقابله با مالک‌بن محم مامور 
ساخت, مردمی که در خاة او اجتماع کرده 
بودند و در اين باره بدو اصرار میورزیدند, 
فریاد برآوردند: هاجت زبرأء و زبراء کيزکی 
دود آهیتف رونام آو زا کعایث لن اف 
آوردند. (طبری چ دخویه قسمت ۲ص ۴۵۲). 

زبراء ۰ [ر] ((خ) مولاء بنی‌عدی است. (از 
تاج العروس). 

زبواء . (ز] ((خ) مولاة علی (ع) است. (از 
تاج العروس). 

زبران. زر ب] ((خ) ده کوچک گالش‌نشین, 
از دهستان اشکور, پایین بخش رودسر از 
شهرستان لاهیجان است که در ۶۳ کیلومتری 
جنوب رودسر و ۲۸ کیلومتری جسنوب 
خاوری سی پل قرار دارد. در تابستان چند 
خانوار گله‌دار در آن ده سا کن‌آند ولی در 
زمستان بدون سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ايران ج 4۲. 

زبران. رب ] ((خ) دهی است بجند . از آن 
ده است زیدین عبدالّه فقیه و زیاد آبن میسور. 
(منتهی الارب). از قریه‌های جند یمن است. 
(از تاج العروس). زبران قریه‌ای است واقم پر 
پشته‌ای تزدیک به یمن. (از معجم البلدان). 

زبرانیی. [ژ] (ص نسسبی) نسبت است به 
زبران (قریه‌ای به جند). رجوع به زبران شود. 

ژیرافی. [ز بٍ ] ((خ) زسدین عبدالّه فقیه 
منسوب است به زبران (قریه‌ای در جند یمن). 
(منتهی الارب) (تاج السروس). و رجوع 
بزبران شود. 

زب رباح. رب پ رٌ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نام گیاهی است. نامهای دیگر آن 
طسراثیت. زب الارض, ذ کرالارض و رب 
آلارض و زب الراح است. (از دزی ج۱ 
ص ۵۷٩‏ 

ژبربور. (ر ب] (ع () گیاهی است. ||انگور 
وحشی. (از دزی ج۱ ص ۰۵۷٩‏ 

زبرپرچین. [ز ب رٍ ٍ] (| مس رکب) 
خارهایی که بر سر دیوار نهند. (ناظم الاطباء). 

زبرپوش. ارب ] (۱مرکب) بالابوش. زیرا 
که زبر به معنی بالاست. (انجمن ارا) 
(آتندراج). لباسی که بالای لباسهای دیگر 
پوشند. (فرهنگ نظام). بالایوش. (ناظم 
الاطباء). جامة رویین. دثار. روی‌پوش: 


فراوان پرستنده پیشش بپای 
ز زربفت پوشیده مکی‌قبای. 
زیر پوشش جزع * بسته بزر 
برو باه چشمهای گهر. 

پحر که در داد و گهر جوش او 
چام غوک است زبر پوش او. 


فردوسی. 


و ون 
جوهر قابل چو از اقبال او تشریف یافت 
جلوه هردم در زبرپوش مجدد میکند. 

اثیرالدین اخضیکتی, 
|بمعنی قبا درست می‌آید که بر بالای ارخالق 
پوشند و ارخالق ترکی است و بپارسی آنرا 
پشتک و زبرپوش گویند و | کنون ا گر جبه را 
زیرپوش گویند صواب است. (انجمن آرا) 
(آنندراج): 
کله‌را ساز زیب کل مشک 
کمرراساز آذین زبرپوش *. 

سنائی. 

|اهرچیز که و خوابیدن بر بالای آدمی 
پوشند عموما. (از برهان قاطع) آنچه برای 
خواب بر رو کشند. (فرهنگ نظام). هرچیز که 


۱-در منتهی الارب و تاج السروس و نیز در 
برخی از نسخ طبری (بر طبق نقل دخویه) نام او 
را زید ضبط کرده‌اند. رجوع به زبد در این 
لغت‌نامه شود. 

۲ -راغب اصفهانی متن ضرب المثل مذکور و 
علت بوجود آمدن آنرا بوجهی دیگر یاد کند: 
وی در مقردات آرد: «ازیر ماضخم زبرة کاهله و 
از آن است هاج زبرء» برای کسی که در حشم 
شود». متفاد از سخن راغب آن است که: الف 
امثال: «ماج زبرءه» است و نه «هاجت زیراءه». 
ب -زبرء از زبرة؛ کاهل است نه متخذ از نام 
زبراء. 

۳- جَنّد از شهرهای یمن و یکی از سه مرکز 
والی‌نشین آن بلاد است در اسلام. (از معجم 
ابلدان: جند). 

۴-زبار. (تاج العروس). 

۵-نل: زبرپوش‌اش چرخ: ولف «زبرپوش» 
را در این بیت بمعنی لباس رو آورده ولی محل 
تأمل است زبرا بادقت در این شعر و اشعار قبل 
و بعد روشن است که فردوسی در مقام ترصیف 
تخت قیدافه است و مقصود وی از این بیت 
ظاهراً آن است که بالای نخت او جزع (چوب 
درخت خرما) آراسته بزر بود. بنابراین بیت 
مذکرر ممکن است شاهد زبرپوش بمعنی لباس 
زبرنباشد و چنین بنظر میرسد که زبرپوش در 
این بیت نعت قاعلی مرخم بمعنی پوشنده سطح 
چیزی است. علاوه بر آنچه گفته شد وزن شعر و 
طرز خواندن ترکیب مذکور در این شعر عالی 
از اشکال نیست. و زبرپوش‌اش هم که بر طبق 
نوشتة پاورفی ص ۱۸۵۵ (ج ۷) در برخی نسخ 
شاهنامه امده معنای درستی ندارد. رجوع به 
ولف و شاهنامه صفحه مذکور شود. 
۶-مژلفان انجمن آراو آنندراج نویسند: 
سنائی از زبرپوش قبا فصد کرده‌است. 


۸ زبرتر. 


در وقت خواییدن به روی آدمی پوشند. (ناظم 
الاطاء). ||لحاف را گویند خصوصا (ببرهان 
قاطم). لحاف. (ناظم الاطباء). لحاف باشد و 
آنرابالاپوش نیز گویند. (جهانگیری): 


پچشمش سخت خلقان میتماید. 
شرف شفروه. 


زبرقو. زز بٍ تَ] (ص تفضیلی) (از: اسم + 
پساوند تفضیل), بالاتر. برتر. عالیتر. پلندتر. 
والاتر؛ٌ 
آفتاب ار زبرتر است چه شد 
کار" گوهر نه متقر دارد. انوری. 

زیر تنگت. رب تَ ] (امرکب) تنگ دوم زین 
اسب را گویند. (برهان قاطع), تنگ دوم است 
که بر بالای اولین تنگ اسب کشند. (انجمن 
آرا). تنگ بالایی (دوم) حیوان سواری و 
باری. (فرهنگ نظام): 
زیر و زبر شود دل خصم تو در نبرد 
زینت چو بسته شد به زبررتتگ و زیرننگ. 

سوزنی. 
سر ریخته تأ دم تبرزین 
خون آمده تا سر زبرتنگ. (ملف انجمن آرا). 

زبرج. از ر ](ع !) آرایش از نگار و جواهر و 
جز آن: زبرج. مزبرج؛ مزین. (منتهی الارب). 
زینت و آرایش از قماش و جواهر. (غیاث 
اللسفات). آرایش. (مهذب الاسماء) (بحر 
الجواهر). زینت از وشی یا گوهر و مانند آن. 
(اقرب الموارد). زینت. از وشی یا گوهر و 
مانند آن. و این سخن از جوهری است. (تاج 
العروس). زیت از وشی و جز آن. (ستن 
اللفة). آرایش از نگار و جواهر و جز آن. 
(ناظم الاطباء). ااذبرج دنا زینت دنا است. 
(از دهار). زبرج دنیا در فریب و آرایش دنیا 
است: در حدیث از علی (ع) امده: دنیا در 
چشمان ایشان جلوه کرده و «زبرج دنیا» آنان 
را فریفته. (از تاج العروس). |[زیشت سلاح. 
(دهار) سك العررس) (متن اللفه تألیف 
احمدرضا) آ. ||نگار آ. (دهار). نقش و نگار. 
(تاج العروس). نقش. (متن اللفه). |[زبرج از 
هرچیز, (نوع) نیکوی آن چیز است. و هر چیز 
یکویی را زبرج گوید. (از تاج الصروس). 
هرچیز نیکو. (متن اللغة) (ذیل اقرب الموارد). 
|ازر. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (بحر 
الجواهر) (اقرب الموارد) (غیاث اللفات) 
(قاموس) (متن اللغه). زبرج در این شعر بمعنی 
طلا است: 
ای فلی لدساغ به کفلی الزمرج. (از تاج 
شت : 
زر و طلا. (ناظم الاطباء). ||ابر تنک با اندکی 
سرخی. (منتهی الارب). ابرتلک بی آب. 
(دهار)؛ اير تتک. (مهذب الاسماء). اير رفیق 
مر زگره ات آقایش] اقب 


الموارد) (متن اللغه). این سخن فراء است و 
انست و نیز گفته‌اند: ابری تنک است که باد آنرا 
میروبد. و برخی گویند زبرج ابر سرخ است و 
بدین معنی است «سحاب مزبرج». ارموی 
قول نخت را صواب داند و گوید: آن ابر را 
احتمال باران میرود اما ابر تتگ باران ندارد. 
(تاج العروس). در امالی دالی امده: زبرج 
بگفتة اصمعی ابری است که باباد متفرق 
* . . . گود: چنین ابری رازبرج 

ر بر انکه سرخی داشته باشد. (از 
اندک سرخی. (ناظم الاطباء). زبرج مزبرج ابر 
اراسته به سرخی است. عجاج گوید: «سفر 
الشمال الزبرج المزبرجا»؛ یعتی همانگونه که 
باد شمال ابر تنک زینت یافته از سرخی را 
میرروبد. (اقرب الموارد). و در صحاح است که 
زبرج مزبرج؛ یعنی (ابر) زینت شده. (تاج 
العروس). ||زبرج در مفردات ابن بیطارء از 
الوان زرنیخ آمده. ابن بیطار گوید: زرنیخ را 
مان تیار انا ان ماه اشت:ام فر 
احمر, زبرج و اخضر٩.‏ (مفردات اپین بیطار 

جزء ۲ ص ۱۶۰. 

زبرجد. رب ج] ()" نوعی زسرد باشد و 
خشک است در دوم. (برهان قاطع). ستگی 
است گرانها. فارسی آن نیز زبرجد است. (از 


تفسیر الالفاظ الدخیله فی الفة السربیه). 


زبرجد کلمه‌ای است سامی مشتق از زبرج یا 
زبرقد و آن سنگی است سرخ که بزردی زند و 
احنل ان: «برق» است و زاء زاید است و لغت 
دیگر زبرجد, زبردج است. (حاشية برهان 
قاطع چ معین از حاشيٌ نخب الجواهر ص ۵۲, 
اوزم۲ 

بیرونی آرد: زمرد و زبرجد دو نامند مترادف 
برای یک معنی, تتها امتیازی که زبرجد دارد 
تقوبی و کمیابی است. (از الجماهز ی ۱۶۰ 
سنگی است که اهل فارس زمرد خوانند. 
(الفاظ الادویه). آنرا زمرد نیز گویند و آن 
گوهری‌است سبزوام (فام) و بهترین انواع آن 
است که سبزی وی سبزتر باشد و آبدار و 
صافی بود و زود شکسته شود و طاقت آتشس 
ندارد و گفهاند قیمت قطعهٌ یک‌درم او پنجاه 
دینار است و پنج درم بهزار دینار بود و 
خواص وی بیار است. (مژید الفضلاء بنقل 
از طب حقائق الاشیاء. گوهری است سبز 
مایل پزردی و معدن آن زسین مصر و شام 
ایو اه دک هار ای وا کرتکما ری 
زمرد است نه جنس علیحده و بمضی برآنند 
که زبرجد غیر زمرد است. (منتهی الارب). در 
مجلة انجمن پادشاهی زبان قاهره بنقل از 
فرهنگ عربی «بندلی جوزی» استاد دانشگاه 


زبرجد. 


با کوآمده: زبرجد نام ستگی است گرانبها از 
کلم سماراگد یوتانی ریت و بو اسیطة 
سریانی وارد لفت عربی گردیده است. (مجلة 
مجمع لغت عربی جزء۳ ص ۳۴۲). زبرجد از 
انواع زمرد یا خود.زمرد است. (متن اللفه). 
سنگی است که از انواع جواهر است و 
مشهورترین آن سبز است. (فرهنگ نظام). 
نوعی از زمرد. (ناظم الاطباء) زبرجد 
چوهری است و آن‌سنگی است مضه دافع 
صرع و کلال چشم است. (از دهار). نوعی از 
زمرد (از برهان). و در منتخب نوشته که 
جوهری است سبزرنگ بزردی مایل و ین 
چیزی است علیحده از زمرد و نیز صاحب 
منتخب نوشته که صاحب صحاح و قاموس 
زمرد بزبرجد تفسیر کرده‌اند. (غیاث اللغات). 
صاحب مخزن الادویه گفت: ارسطو زبرجد و 
زمرد را از یک معدن میداند و در معدن طلا 
تکون مبیابد از مقابلٌ زحل با قمرء نزد مقابلة 
شمس, و الوان میباشد: سبز صاف کم‌رنگ را 
مصری, و زرد مایل به سبزی را قبرسی, و 
زرد مایل بسرخی را هندی گویند و این 
زبون‌ترین همه است. (انجمنآرا) (آنندراج). 
صاحب دیوان" گوید زبرجد اعراب (عربی 
شدة) زمرد است. و جوهری گوید زبرجد 
معرب است. (یعنی معرب زمرد است)». اما 
آنچه از عبارت کشاف و قاضی بدست می‌آید 
آخ اننت که انس اد یک تن ی 
سعدالدین در حاشية کشاف گوید: زمرد جز 
زبرجد است و گوهریان همه اين را ميدانند. 
ص یرای گید ستقت این دی نات 
است. زمرد از گوهرهاست و زبرجد شاخ 


۱- در شعوری این بیت شاهد زبرپوش بمعنی 
جامةً رین آمده. 
۲ -نل: کان. 
۳-در دیگر کنب آرایش سلاح بطور جدا گانه 
از معانی زیرج نیامده. 
۴ - در تاج العروس و دهار زبرج را بمعی 
نگار و نقش جدا گانه آورده اما بطرریکه ملاحظه 
گردید در محهی الارب و اقرب الموارد نگار 
نخره بمتی آرایشی الیشت. 
۵-در نخ لکلرک بجای والزبرج والاخضر 
است. (سادداشت مولف»). بعضی گفته‌اند: 
محتمل است زبرج در اینجا محرف مزبرج 
باشد. اما باید دانست که در صورتی که مزبرج 
باشد باز مشکل بحال شود باقی خواهد برد. و 
بعید نیت در اصل زبرجی یازبردجی بوده 
بمعنی زبردج رنگ که همان زبرجد رنگ باشد و 
خواهیم دید که زبردج لغتی است در زبرجد. 
۶-بفرانه: ۲۵۵226. (لکلرک ج۲ ص ۱۹۹ 
بقل دکتر معین در حاشیة برهان قاطع). باشد. 
(یادداشت مژلف). 

0۰ - 7 
۸-ظاهرا: دیوان الادب فارابی. 


زبرجد. 


زیرحد مصری. ۱۳۶۶۹ 





تعبان است. در (دفع اثر) سموم قاتله وگزیدن 
حشرات سودمند است و نگاء کردن به او کلال 
چشم را میزادید. (از بحر الجواهر). اسم سنگ 
گرانبهای سبزی است که مخصوصا در 
هندوستان یافت میشود. و سنگ دهمین 
سیه‌بند رئیس کهنه بود. (قاموس کتاب 
مقدس). در موسوعهٌ عربی آمده: زبرجد 
وعی است از زمرد که رنگ آن سبز تیره 
استر البعنونا یدیا رسیم 
شهمردان آرد: زیرجد و زمرد هر دو یکی 
است لیکن دو نام دارد. بودن و تکوین او مانند 
یاقوت است. اما سبزی رنگ از آن است که 
جای او معدن مس است. از زنگ‌ار او سبز 
گرددو چون دهنیه با آن بنهند زیان باز دهد و 
رنگش تیره گرداند. مار افعی چون زمرد 
خالص بیند چشمش بیرون آید. و منفعت او از 
بهر زهر قاتل است و گزیدن هوام چون مقدار 
هشت..؟ بخورند هرکه پیوست و روا نگرد 
تیره " چشم ببرد و روشنائی بیفزاید. زبرجد 
پوسته با خویشتن داشتن از صرع ایمنی دهد. 
خاصه علت کودکان را نیک باشد. و هر که 
دارد. خواب ترسنا ک نبیند. خاصه چون 
باختیار بیوشد " قمر با آفتاب در برج میزان 
بموافقت. (نزهت‌نامه علائی نسخه خطی 
متعلق به کتایخانة مجلس شورای ملی 
برگ .)۹٩۹‏ در جهان‌نامه آمده: جوهری است 
سبز همچنین زمرد. بعضی گویند: زمرد و 
زبرجد هر دو یکی باشد. اما نه چنان است, که 
زبرجد خود جوهری دیگر است و کان او به 
مصر باشد. جنوبی نیل در کوههایی پشت 
بیابان مغرب دارد و در وی عمارت نیست. و 
آنرا «الواحات» خوانند... و این جوهر را کانی 
دیگر نیست در عالم بیرون آن. (جهان‌نامه چ 
گراوری مسکو مسصحح برشچفشسکی 
برگ۲۲). مسولف مسخزن الادویسه ارد: 
ارسطاطالیس زمرد و زبرجد هر دو را از یک 
معدن میداند و در معدن طلا تکون مبیابد از 
مقابلٌ زحل با قمر و مقابل شمس. و الوان 
میباشد: سبز صاف کم رنگ او را مصری و 
زرد مایل بسبزی را قبرسی. و زرد ممایل 
بسرخی را هندی نامند و اين زبون‌ترین همه 
است. طبیعت آن: در سوم سرد و خشک و 
انطا کی در چهارم دانسته. افعال و خواص آن: 
در همه افمال مانتذ زمردانست و جالی و مفرح 
و قاطع تزف الدم و رافع عسرالبول و مفتت 
حصاة. و جهت تقویت باصره و رضم جذام 
بهترین ادویه است و هر روز نیمدرم آترا 
بخورند. و تعلیق آن جهت صرع و عسر 
ولادت نافع و مسقط باه. مصلح آن: عسل. 
مقدار شریت آن: نیم مثقال. بدل آن: زمرد 
است و چون صورت مرکبی در حین بودن 
قمر در حوت بر آن نقش کنند باعث فرح و 


ازالةْ هم و تسهیل ولادت است و چون در 
طالع سرطان بر آن صورت ماهی تقش کنند و 
در رصاص پیچیده در دام ماهی نصب کنند 
ماهیان از قعر دریا بدام آیند و گویند آشامیدن 
شراب در پیال زبرجد مست نمیگرداند. 
(مخزن الادویة). قلفشندی آرد: زیرجد سنگی 
است سبز که در معدن زمرد بوجود می‌آید. از 
اين رو بسیاری مردمان آنرا نوعی از زمرد 
میدانند... تیفاسی گوید: در این عصر زبرجد 
در معدن زمرد بوجود نمی‌آید تنها نگین‌هایی 
از ان در دست مردم است که از آثار باستان 
است و از حفریات اسکندریه بدست امده, من 
خود در دست مردی نگینی از زبرجد دیدم که 
یف آن مرد از حفریات اسکندریه بدست 
آمده بوده است. وزن (نگین) زبرجد یک 
درهم است و از زیایی و روشنی و لطفی که 
دارد چشم از آن نتوان برداشت. نیکوترین 
انواع زبرجد آن است که رنگ سبزی معتدل 
داشته رقیق و شضفاف و خوش آب باشد 
بطوری که نگاه بسرعت در آن نفوذ کند " یک 
درجه پائین‌تر از آن, زبرجد سبز روشین و 
فاقد خواص زمرد است جر آنکه چشم را جلا 
می‌بخشد و بهای خالص آن یک دینار و نصف 
درهسم است. (از صبح الاعشی ص 1۶). 
بستانی آرد: زبرجد که به فرانسوی کریزولیت 
یا بریل نام دارد. بفتة ارسطاطالیی و دیگر 
قدباء سنگی است که با زمرد یک جنس است 
و فرقی مبان آن دو نیست جز رنگین بودن 
زبرجد. اما کریزولیت خود نامی است 
مشترک میان چند نوع سنگ گرانبها: 
کریژولیت که در دواخانه‌هاست و قدما آنرا 
طوپاز میخواندند دارای رنگی زرد است مانند 
زر و این همان طوپاز واقعی است که از 
ففات مبلور آهک بدست می‌آید. زبرجد 
برنگهای فراوانی است و مشهورترین رنگهای 
زبرجد, سبز روشن است مانند رنگ آب دریا 
اما اندکی به زردی میزند, شفاف و بخکل 
منشورهای مسدس بلور و دارای یک رس 
دو ضلعی است. گاه نیز قطعات زبرجد مانند 
زمرد استوانه‌ای شکل است. این سنگ خیلی 
سخت یت و در برزیل, سییری» مصر و 
برخی از جزایر بحر احمر بدست می‌آید. (از 


داثرةالمعارف بستانی)؛ 

بر این کوه ما نیز نخجیر هست 

بجام زبرجد می و شیر هست.  .‏ فردوسی. 

زبرجد یکی جام بودش بگنج 

همان در تاسفته هفتاد و پشح. فردوسی. 

زبرجد بیاورد و گنج و گهر 

چنین گفت ای مهتر دادگر. فردوسی. 

کنون‌هر ساعتی در باغ قومی عاشقان بینی 

زبرجدشان بزیر پای و مرواریدشان ازبر. 
معری. 








| گربمدح تو چون عسجدی شود مادح 

وگر دوات زبرجد شود قلم عسجد. سوزنی. 

از نصاب لفظ تو هر ذب فلک یابد زکوة 

زان بمروارید ترصیع زبرجد میکنند. 
اثیرالدین اخسیکتی. 

زبرجد بخروار و متا بمن 

ورقهای زر. درعهای سفن. 

<- زیرجد فشاندن؛ زبرجد نثار کردن؛ 

پرستندگان تو با خواهران 

زبرجد فشانند با زعفران. 

بشاهی برو آفرین خواندند 

زبرجد بتاجش برافشاندند. 


نظامی, 


فردوسی. 


فردوسی. 
بتاجش زبرجد برافثاندند 
همی نام کرمان‌شهش خواندند. . فردوسی. 
|ادر برخی از اشعار, استعاره برای اشیاء سبز 
مانند سبزه و غیره است* 
بهر شاخ بر» مرخی از رنگ رنگ 
زبر جد بمنقار و بتد بچنگ. 
( گرشاسب‌نامه ص ۱۴۹). 
زبرجد کند کیک در کوه بالین 
پرندین کند گور بر دشت بستر. ناصرخسرو, 
|آگوهری سبز مایل بزردی که به فارسی 
بسراق گویند. (ناظم الاطباء). ||لعل. (مهذب 
الاسمات). 
ژبرجد. از بٍ ج] ((خ) قیس‌بن حسان. از 
زیبایی که داشت زبرجد لقب یافت. (از منتهی 
الارپ). 
زبرجدرنگت. از ب ج ز](ص مسرکب) 
برنگ زبرجد. زبرجدگون. زبرجدفام. 
زبرجدی. زیرجدین. 
ژیرحد سم. از ب ج ش](ص مرکب) یعنی 
زبرجدفام. رز ب ج] (اص مسسرکب) 
زبرجدرنگ. زبرجدگون. دارای رنگی شیه 
به رنگ زیرجد. زبرجدی, زبرجدین. 
زبرحد قبرسی. [ز بٍ ج دق رٍ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) زبرجد زرد مایل به سبز را 
قبرسی گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). و 
رجوع به مخزن الادویه و «زبرجد» در این 
لغت‌نامه شود. 
زیرحدگون. زب ج] (ص مرکب) مانند 
زبرجد. زبرجدی رنگ. زبرجدفام؛ 
یا همچو زبرجدگون. یکرشته سوزن 
اندر سر هر سوزن یک لولوْ شهوار. 
منوچهری (دیوان ص ۳۷). 
زبرجد مصری. از ب ج دم] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) زبرجد سبز صاف کم‌رنگ ر 


۱-لفت کهن براو. 

۲-تاید: تیرگی. ۲-کذا 

۴-ظ. بعنی: شقاف باشد و ماوراء آن به آسانی 
دیده شرد. 


مصری گویند. (انجمن آرا)(آنندراج). رجوع 
به مخزن آلادویه و زبرجد شود. 
زبرحدنشان. ار بٍ جنِ ] (ص مسرکب) 
مرصع به زبرجد. انگشتری یا دستبند و مانند 
آن که نگین‌هایی از زیرجد در آن کار گذارده 
باشند. زبرجدنگار. رجوع به «زبرجدنگار» 
شود. 
زیرحدنگار. زب ج نٍ] اص مسرکب) 
مرصع به زبرجد. انگشتری, یا دست‌بند و جز 
آن که بر آن نگین زبرجد نشانده باشند. 
زبرجد نشان؛ 
یکی تخت زرین و کرسی چهار 
سه نعلین زرین زبرجدنگار. فردوسی. 
هم از طوق و هم تخت و هم گوشوار 
همان تاج زرین زبرجدنگار. 
یکی طوق زرین زبرجدنگار 
چهل پاره و سی و شش گوشوار. فردوسی. 
بساطش سراسر زبرجدنگار 
همه شفشة زر بدو پود و تار. 

(گرشاسب‌نامه ص ۳۱۹). 
زیرحهة. [ز بٍ جح ذ) (ع !) واحد زبرجد. 
(مقدمة الادب). 
زبرجد هندی. رز بِ ج ده] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) زبرجد زرد مایل به سرخضی 
را هندی گویند. و این زبون‌ترین همه انواع 
زبرجد است. (انجمن ارا) (انندراج). رجوع 
به مخزن الادویه و «زبرجد» در اين لعت‌نامه 


فردوسی. 


+ 


شود. 
ژیرحدی. (ربِ ج) (ص نسبی) (در عربی 
با تشدید باء) منضوب به زبرجد. [[رنگ سبز 
مایل به زردی. شبیه برنگ زبرجد. (ناظم 
الاطباء), رجوع به زبرجدین شود. 

ژبرحدین. زب ج](ص نسبی) مسوب 
به زبرجد. |[برنگ زبرجد. مانند زبرجد. 


||عرصع به زبرجد. پیراسته به زبرجد. زیرجد 


نشان. زبرجدنگار. 

زبرحه. [ز رح ] (ع مص) آراستن. رجوع به 
اراستن در لغت‌نامه شود. 

زبرخان. از بَ] ((ج) نسام یکی از 
دهتانهای بخش قدمگاه شهرستان نیشابور 
و آخرین دهستانی است که در خاور این 
شهرستان واقم است. این دهستان محدود 
است از طرف شمال بکوه بینالود. از خاور به 
دهتان پیوه‌ژن, از جنوب بدهستان 
عشقآباد و از باختر به بخش حومه. له 
آبادی‌های این دهستان در شمال راه شوب 
تهران و مشهد قرار دارند. سوقع جفرافیایی 
دهتان: کوهتانی و هوای ان معتدل است. 
آب مزروعی اغلب قراء آن از رودخائه و 
چشمه‌سارها شناد ميشود. محصول 
عمده‌اش غلات. بنشن, انواع میوه‌جات و 
ابریشم است. این دهستان از ۲۵ آبادی بزرگ 


و کوچک تشکیل میشود و مجموح نقوس آن 
در حدود ۵۴۹۲ نقر است. مرکز آن قدمگاه, 
دارای ۱۳۲۵ نفر سکنه و از قراء آن دررودی 
۵ و دیزآباد بالا ۱۱۷۸ نفر جمیت 
دارند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
زبر ۵ادن. [ر ب د] (مص مرکب) مفتوح 
خواندن. 
زیردج. از ب د] (() لتی است در زبرجد. 
(از حاشي برهان قاطع چ معین از حاشيه بحر 
الجواهر) (قاموس). زبردج مقلوب زبرجد 
است. (متن اللغه احمدرضا). زبردج زبرجد 
است. (اقرب الموارد). زبرجد و زبردج زمرد 
است. (لان العرب). صریح عیارت قاموس 
آن است که زبردج نیز لغتی مشهور در زبرجد 
است و نه چنین است. ابن جنی در خصائص 
گوید:زبردج مقلوب زبرجد. تنها در ضرورت 
شعر و در قافیه امده, و اين از ان روست که 
عرب خماسی را مقلوب نیارد. (از تاج 
روت ۱۳ 
زپردست. رز ب :] ( مسرکب) صدر. 
(شرفنامه) (آندراج). صدر مجلس را گویند. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ||بالادست. 
طرف بالای مجلس. (حاشية برهان قاطع چ 
معین): روزی (یعقوب‌بن اسحاق کندی) پیش 
مأمون درآمد و بر زبردست بکی از ائمة اسلام 
بنشت آن امام گفت تو مردی ذمی باشی چرا 
بر زبر ائمه اسلام نشینی. (چهارمقاله از حاشیة 
پرهان قاطع چ معین). 
برای از بزرگان بهش دید و بیش 
نشاندش زبردست دستور خویش. 
سعدی (بوستان), 
جواب داد که هان ای سخن‌فروش مگیر 
بپای حیله زبردست اوستاد دکان. 
یف ی زان دک الو راد 
کجابازداند چو شد پای‌بست 
که خواهد زبردست سلطان نشست. 
امیرخرو. 
ای در صف جمال زپردست نیکوان 
در حسن زیردستت هم حور و هم پری. 
مکی طولانی. 
|((ص مرکب) کنایه از مردم توانا و صاحب 
قوت و قدرت و زورمند باشد. (پرهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). مرد صاحب‌قوت و قدرت و 
زورمند برخلاف زبردست. (آتدراج). توانا. 
(شرفنامة مبیری). پهلوان. (ناظم الاطباء)؛ 


بزبان و به دل زبردستی 

مرد چون بنگری دلست و زبان. فرخی. 
ور شود خصم من زبردستی 

زیر پای بلام مگذاری. خاقانی. 
زبردست چون سر برآرد بچنگ 

سر زیردستان درآید بسنگ. امیرخسرو. 


ا|فائی. (شرفنامه). بالادست. ستبوع. عالی. 


زیر دست خان. 


(ناظم الاطباء). غالب. مساط. مستولی. آن 
کس که از لحاظ مراتب اجتماعی بالاتر باشد. 
روی دست. از طبقة بالا: 

سخن تا نگویی ترا زیردست 
زبردست شد کز دهان تو رست. 
از آن تو داریم چیزی که هست 


زبرست شد از تواين زیردست. فردوسی. 


ابوشکور. 


چو پینی زبردست رازوردست 


نه مردی بود پنجه خود شکست. سعدی. 
ای زبرست زیردست آزار 
گرم تا کی بماند این بازار. سعدی. 
| گرزیردستی بیفتد رواست 
زبردست افتاده مرد خداست. سعدی. 


|[بزرگ, (تاظم الاطباء). بزرگ و مهم. گویند: 
از کوه زبرردستی بالا رفتم. (فرهنگ نظام): 
شاه محمود که شاهان زبردست کنند 
هرزمانی بپرستیدن او پشت دوتاه. فرخی. 
|[والا. از نوع عالی. بزرگ. خیلی خوب. 
بهتره 
دست تو بر نزاد زبردست کی رسد. 
بدگوهرا ز گوهر والا چه خواستی. خاقانی. 
|اسماهر: مسجرب. آزموده. حاذق. استاد. 
|ازرنگ. جلد. چایک. |اظالم و متعدی و 
موذی. اگستاخ. (ناظم الاطباء). |[بالانشین. 
صدرنشین. لابق صدر. خایستة زبردست 
(صدر). 
زیردستان. زب د) ((ا+سسرکب) ج 
زبردست. محبوعان. بالاتران. فائقان. مقابل 
زیردستان. فرودستان؛ 
پیشه کن امروز اسان پا فرودستان خویش 
تا زبردستانت فردا با تو نیز احسان کنند. 
ناصر خسرو. 
هرکه بر زیردستان نبخشاید, بجور زبردستان 
گرفتار آید. ( گلستان سعدی). 
مصلحت بود اختیار رای روشن‌بین تو 
با زبردستان سخن گفتن نشاید جز بلین. 
سعدی. 
زبردست‌خان. زب د] ((ج) فرزند ارشد 
علی‌مردان‌خان امیرالامراء شاه جهان 
امپراططور هند. (۱۰۶۸ تا ۸ عم 


۱-زیردست بدین معنی صفت شخص و 
متخذ از دست بمعتی صدر است یعتی: آنکه 
دست او یی جای او و مقام او بالا است» 
مرادف والامقام بلندپایه والاجاه و جز بیت 
مذکور که شاهد زیر دستی نیز آورده‌ايم شاهدی 
بر آن نيافتیم مگر آنکه زبردست را در این بیت 
فردوسی نیز بدین معنی تفسیر کنیم: 

جو با مرد دانات باشد نت 

زیردست گردد سر زیردست. 

ظاهراً دست در اين بیت بقرینة «نست» بمعنی 
صدر و زبردست صفت شخص است بمعی: 
کسی که دارای دست. مقام و جایگاه بالا است. 


زير دست‌خاد. 


زبردست‌خان در ایام صوبه‌داری پدر خود در 
تکاله بر معا اقنانی کنه اسر محاطیی 
داشته خود را رحیم شاه خوانده بود. فوج 
کشید و او را شکستی فاحش داد. وی در 
اواخر سلطلت عالمگیر به مناصب بزرگی در 
تربار او تنل امد (لر مان الاسراه تالیتف 
میرعبدالرزاق شاهنوازخان صص ۲۹۹ - 

۰ رجوع به عالمگیرنامه تألیف منشی 
محمدکاظم‌ین محمدامین ص ۲ع ۸۲ ۱۲۸ 
۰۵٩۴ ۰۵۵۵ :۵۲۲ ,۵۰۷ ۰۲۹۱ ۰۲۶۹٩ ۴۵‏ 
۸ ۹۸۸۰۸۹۸۰۸۴ ۰۱۰۲۳ ۱۰۳۹ شود. 
زبردست‌خان. ژر ذ] (اخ) از امراء 
والاشاهیان : و صاحیان مناصب بزرگ دربار 
شاه‌جهان امپراطور متوفی ۱۰۷۶ «.ق.هند 
است. میرعبدالرزاق خسواضی آرد: 
زیردست‌خان پس از جلوس فردوس آشیان" 
با هفت هزاری " و پاتصد اسب روی کار آمد, 
سپس بتدریج ارتقاء رتبت یافت تا آنکه در 
سال ۱۸ سلطت ساهجهان. بمنصب 
دوهزاری و هزار سوار نائل آمد. در سال ۱٩‏ 
بعنایت خلعت شاهانه و ضبط سیوستان 
سربلندی یافت. در سال ۲۲ از سلطنت آن 
پادشاه مطابق تاریخ ۱۰۵۹ ه.ق.در 
بیان فز ک لت زار ما الامراء ج۲ 
ص ۳۷۲). 
زبردست شدن. از ب دش 5] (سص 
مرکب) قوی شدن. توانا شدن و بدست آوردن 
قوت و قدرت 

زبر دست شد مردم زیردست 

بکین مرد دیلی بزین برنشست. ‏ . فردوسی, 
زبردست کسی دکان گرفتن. از بَ 
تک دک‌کاگ ر تَ] (مص مرکب) کنایت 
است از بر آن کس برتری جستن. در مقابل او 
دکان دعوی آراستن. در حوزه حق او وارد 
شدن. نظیر: رودست کسی زدن. روی دست 
دیگری رفتن. بالا دست کسی زدن: 

جواب داد که هان ای سخن‌فروش مگیر 

بپای حیله زبردست اوستاد دکان. 

بدیمی سیفی (از مونس الاحرار). 

زیردستی. رب د] (حامص مرکب) ظلم و 
تعدی و زور و ستم و درشتی و سختی و جور. 
(ناظم الاطباء)؛ 

غم زیردستان بخور زینهار 

بترس از زبردستی روزگار. سعدی. 
|غلیه و خدت و برتری و استیلا.. (ناظم 
الاطاء): 

آب که میلس همه با پستی است 

در پریش لاف زبردستی است. 

موج زند سینه که تالب بود 

کوزه‌بریزد چو لبالب بود. ایرخسرو دهلوی. 
اانترگن بت ری آفان. اقنمیت: 
بزرگواری؛ و صیت حدیث دریادلی و 


زبردستی ایشان بر روی زمین منتشر. (ترجمة 
محاسن اصغفهان ص ۳۱). ااقفدرت. 
زورمدی. تواتائی. اقتدار. زورمند بودن. 


پهلوانی* 

پادت ز جهانیان زبردستی 

کزرنج مجیر زیردستانی. سوزنی. 
گراز تحمل من خصم شد زبون چه عجب 


فلک حریف زبردستی مدارایست. صائب. 
||چالا کی. جلدی. مهارت. |[صدرنشینی, 
بالاترنشینی. لایق صدر بودن. زبردست 
بودن: 
بچار صدر زبردستی ائمه تراست 
چنانکه دست کس از دست تو زبر نبود. 
سوزنی. 
زبر زرنگت. از زر زٍ ز] (ص مرکب) چابک 
سالک 
ژیرزیو. [ز بٍِ] (ص مرکب) ویران. وازگون. 
پایین و بالاء زیرو زبره 
باکار منعم زبرزیر شد. سعدی (بوستان). 
||درتداول فارسی‌زبانان در مکبهای قدیم. 
حرکات کلمه را میگفتند. زیر و زبر هم بدین 
معنی می‌آید. 
زبر زی رکردن. از بٍ کَ د] (مص مرکب) 
واژگون ساختن بناء. ویران ساختن خاند. 
برهم زدن وضع و حالتی. باطل ساختن نقشه. 
از بين بردن آرامش یک زندگی. عالیها سافلها 
کردن. پاین و بالا ساختن. زیر و زبر کردن. 
زبرزیر گذاشتن. زب گ تَ) (مسص 
صرکب) معرب ساختن کلمه. نشان دادن 
حرکات حروف کلمه. زیر و زیر گذاردن. 
زیرسون. زر ب] (| مرکب) سوی بالایین. 
زبرین سوي یا زبرسوی: بر شمال آن ( کوه 
حرون) یکی سوراخ است چنانکه تیر آنجا 
برنرسد و از زبرسون کسی آنجا نتواند آمد. 
(تاریخ سیستان چ بهار چ ۱ ص ۱۴). 
زیرسوی. از بَ) (|مسرکب) سوی بالا 
سمت بالاء 
نیک ماند زبرسوی امرود 
بستان مبارز پرکین. محسن قزوینی, 
زبرفوف. زر بَ] ([مرکب)" دشنام باشد. 
(جهانگیری). دشنام و نفرین. (برهان قاطم) 
(ناظم الاطباء). در فرهنگ بمعنی دشنام آمده 
مستند به بیت حکیم اورمزدی. (اندراج): 
یک زیر فوف از دهانت نزد س 
از دعای عالمی خوشتر بود. 


اورمزدی (از جهانگیری). 


ژبرق. از ر ] ((خ) یحیی ملفب به فراء و مکنی 


به ابوالمعالی فرزند عبدالرحمن‌بن محمدین 
یعقوب‌بن اسماعیل شیبانی مکی و معروف به 
ابن زبرق. در مصر بر سلطان صلاح‌لاین 
ایوبی وارد شد و نزد او و فرزندش مقیم گشت. 


۱۳۶۷ 


زبرق خود و برادرش جاراله نقل حدیت کنند 
و زبرق خود از تقی فاسی سماع دارد. وی در 
سال ۸۱۷ ه.ق.وفات یافت. عبدال‌بن 
صالح‌بن احمدین ابی‌المنصور عبدالکريم‌ین 
یحیی از فرزندان زبرقت. از برادرش دو 
پسر به نام عبدالکریم و علی به جده رفته و در 
انجا خطبه گفته و حدیث کرده‌اند و هنوز از 
اولاد آنان درجده و مصر باقی مياشند. (تاج 
وت 
زبرقان. [ز رٍ] (ع4 ساء". (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (دهار) (قاموس) (تاج 
العروس) (مهذب الاسماء) (قطر المحیط) (متن 
اللغة). ماه. و در مثل است: هو انقص من 
الزبرقان. (محیط المحیط)؛ 
ندارد طاقت مدحم ز ممدوحان عالم کس 
وگر اسب کسی سمهاش نعل از زیرقان دارد گ 
سنائی. 
گویی آندم کز چه مفرب ره مشرق نوشت 
میغ بر مهر و زحل بر زبرقان افشانده‌اند. _ 
خاقانی. 
||ماء تمام. ۲ (آنندراج) (غیاث). ماه شب 


زیرقاد. 


۱-یگفت احمد گلچین معانی که بخصوص در 
این باره تتپع ر اطلاع فراوانل دارند والاشاهیان 
اصطلاح است درباریان سلاطین تیمرریه هند 
ر. 
۲ -اصطلاحات است شاهجهان را. (نقل از 
گلچین). 
۳-از مناصب سلاطین تیمورية هند و منصب 
هزاری. ۲ هزاری و سه هزاری ذات و سرار 
بوده است. (نقل از گلچین). 
۴- در فرهنگ شعوری زبر قوف (باقاف) 
بدین معنی آمده و ظاهراً تصحیف است. 
۵-مابه پیروی از فرهنگهای عربی و پارسی: 
زبرقان را یک لفظ عربی یاد کردیم اما این سخن 
جای تردید فراوان است. اقای دکتر معین در 
حاشیه برهان (ج۲ ص ۱۰۰۴ به نقل از کتاب 
نغب الجماهر (صص ۵۲ - ۵۴) چنین آرند: 
اصل زبرج و زبرقه: برق است و زاء زاید است 
- انتهی. با توجه بدین سخن میتوان گفت زبرق 
و زبرقه نیز همانند زبرج و زبرجه بطور کلی 
ببمعتی آرایش: زیبایی؛ درخشندگی و زنگین 
بودن است و زبرقان صفتی است از همین 
ریشه. موید این سخن آن است که در همة کب 
لغت آمده است که #زباریق» در «زباریق المنیه» 
بمعی لمعان و درخشش است» بعنی بصورت 
جمع اسم خاص نیز چنین بنظر میرسد که 
تعریب زبرگان است و زبرگان از نامهای پارسی 
است و یکی از بزرگان عهد رو انوشیروان 
موسوم به زبرگان بود. این نیز خردگواه آن است 
که زبرفان از ريشة پارسی است نه تازی. 
۶-در این بیت بصراحت زیرقان بمعنی هلال 
آمده است. 
#تاز ای کب لت که مره مر اجه رای 
تب 


۱۳۶۷۲ 


جهارده. (دهار). لیث گوید زبرقان شب 
پانزدهم است و بدر شب چهاردهم. (تاج 
السروس). ماه در شب پسانزدهم. و شب 
بانزدهم همر ماه را لیله زبرقان و شب 
چهاردهم را له بدر خواند. (متن اللغه). ماه 
آن شب که تمام است. ج, زباریق. و در منل 
است: هو انقص من الزبرقان؛ یعنی او نقصان 
پذیرتر است از قمر زیرا قمر در سراسر ماه 
نقصان بسیار پذیرد. (اقرب الموارد)۱ 
(لبتان). || شب پانزده ماه. لیث گوید: شب 

پانزده هر ماه را زبرقان گویند و شب 
چهاردهم را بدر. (لسان العرب). |[زیرقان 
پانزدهم است ". (از لسان العرب). |((ص) مرد 
سبکریش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(قسطر المحیط) (اقرب الموارد) (محیط 
المحیط). صریح سخن اصمعی در کتاب 
اشیتقاق آن است که زبرقان مرد سبک 
ریش‌است و در روض آمده: زبرقان آنکه 
موی عارضش تک باشد. (تاج السروس). 
مرد خقیف المارشین. (متن اللته). |زگاهی 
گاغزسفد نراد باقد. (غفیات اللعات) 
(آنندراج). 

زیرقان. از رٍ] (ع () حیوانی است درنده. 
برخی گفته‌اند بیر متولد از ماده‌شیری است که 


زبرقان با او جفت شده باشد یعنی مادر بیر, 
شیر و پدر او زبرقان است. (از دزی ج۱ 
ص۵۷۹). بستانی ارد: ژبرقان بک فة 
مسعودی در مروج الذهب: حیوانی است 
پوشیده از کرک» دارای چشمانی درخشان. 
چالا کی این حیوان در جست و خیز عجیب 
است و با هر جهش ۳۰ تا ۴۰ تا ۵۰ ذراع یا 
بیشتر را طی میکند. و در هسندوستان 
بزرگترین بلای جان پیلان بشمار میرود. او بر 
بالای پیل صی‌جهد و از بول خود بر او 
می‌افشاند هر قسمت از بدن پیل که قطرات 
سول آن حیوان بدان اصایت کند دچار 
سوختگی شدید میگردد. این حیوان در هند. 
تها دشمی پیل نیست بلکه برای مردمان نیز 
خطری بزرگ بشمار میرود. برخی از صردم 
هنگامی که مورد حملةٌ او قرار میگیرند. 
بدرخت ساچ که بزرگتر از نخل و درخت 
گردواست و گنجایش فراوانی دارد پناه 
تا خود رااز خطر محفوظ دارند. اما زبرقان که 
شکار را از دسترس دور می‌بیند, خود را 
بزمین میچباند و با یک خیز سخت. به بالا 
میجهد, اگربا اين جهش نیز به شکار خود 
نرسد بول خود را بسوی او می‌افشاند و یا 
سرخود را بر زمين گذارده فریادی عجیب 
بسرمی‌اورد و بلافاصله قطعات خون از 
دهانش بیرون می‌اید و میمیرد. پادشاهان هند 


زهره و تخمدان‌ها و برخی از اعضای این 
حیوان عجیب را نگهداری و بعنوان یک سیم 
قاتل فوری از آن استفاده میکنند و سلاحها را 
باآن آب داده زهراً گین میسازند. سلاحی که 
با این مواد آب داده شود بسرعت میکشد. 
تخمدان‌های زیرقان ماتد تخمدانهای سگ 
این است که از آن جندبادستر میگیرند. 
زبرقان از مرا ک زکرگدن ممگریزد. دیگر 
نویسندگان عرب نیز از این حیوان خونخوار 
نام برده‌اند و بعید نیست نوعی از پلنگ هندی 
باشد. (از داثرة المعارف بتانی). 

زبرقان. [ز ر] ((خ) پسدر ابوهمام محمد 
اهوازی است که از زهیرین حرب روایت 
دارد. (تاج العروس). 

زبرقان. [ز ر ] (اخ) پدر مخلد زبرقانی و جد 
مخمفید معلت ارلابالتانی: 
زیرقان. [ز زر ] (اخ) جتد یسحیی‌بن 
جمفر محدث. (از تاج العروس). 

زیرقان. از رٍ) ((خ) صاحب لواء حازم‌بن 
خزیمه در جنگ با استادسیس. وی در ۱۵۰ 
ه.ق.با جمعی از اهالی هرات و بادغیی و 
سیستان خروج کرد و بر خراسان دست 
یافت. (از طبری ج دخویه قسمت ۳ 
ص ۳۵۶). 

زبرقان. از ٍ) (خ) لقب حس‌صینبن 
بدرصحابی. او را بخاطر زیبایی و یبا زردی 
رنگ عمامه و یا از آنرو که حله در برکرد و در 
انجمن مردم حضوریافت. زبرقان لقب دادند. 
(منتهی الارب). لقب مردی. (ناظم الاطباء). 
نسام مسردی از اصحاب. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). زبرقان لقب ابن عیاش حصین‌بن 
بدربن آمرء آلقیس‌بن خلف‌بن بهدلتبن عوف... 
تمیم تمیمی صحاپی است. مکنی به ابوشذره. 
وی را بخاطر زیبائیش قمر نجد گفتند و نیز 
بهمین خاطر هرگاه په مکه میرفت دستار بسر 
داشت. و در «روض» است که او راسه نام 
بود: زبرقان. قمر و حصین و سه کنیت: 
بوالباس, ابوشذره و ابوعیاش ".وی ازطرف 
رسول الّه (ص) سمت تصدی صدقات قوم 
خود بنی‌عوف را برعهده داشت و در مان 
رده آن صدقات را به اپویکر بپرداخت... وی 
را زبرقان از آن روی خواندند که زیبا بود یا از 
آن روی که دستاری برنگ زرد بسر داشت و 
این سخن این سکیت است و او این بت را از 
مخبل سعدی گواه سخن خود آورده: 

واشهد من عوف حلولا کثيرة 

یحجون سب الزبرقان المزعفرا:؟ 

برخی نز گفه‌اند او را زبرقان گفتد. زییرا 
«است» خود را زردرنگ می‌ساخت. این 
سخن شاذ از قطرب است و هم او گوید: شاعر 
در پیت مذکور از سب قصد «است» کرده. ابن 


کلبی گوید: وی حله‌ای پوشید و پیش مردم 


ژیرقاد. 


شد گ فده «زبرق حصین» و سپی او را 
زبرقان لقب دادند. (تاج العروس). زبرقان‌ین 
بدرفزاری از سادات عرب است. او را زبرقان 
از آن روی گویند که پدرش بدر نام داشت. 
حطیه وقتی بدو گفت. بپرس از زبرقان‌ین بدر. 
قطرب حکایت کند که برخی گفته‌اند, او است 
خود را زردرنگ میساخت لذا زبرقان خوانده 
شد. (از لان العرب). بیهقی آرد: در قدیم 
الدهر مردی بوده است نام وی زبرقان‌ین بدره 
با نعستی سخت بزرگ. و عادت اين داشت که 
خود خوردی و خود پوشیدی بکس نرسیدی» 
تا حطیثة شاعر گفتهاست: 

دع المکارم لاترحل لبفیتها 

واقعد فانک انت الطاعم الکاسی. 

خواندم که چون اين قصید؛ حطیثه بر زبرقان 
خواندند. ندیمانش گفتند این هجای زشت 
است که حطیله ترا گفت. زبرقان نزد عمر 
خطاب آمد و شکایت و تظلم کرد. گفت داد 
من بده. عمر فرمود تا حطییه را بیاورند گفت 
من در اين, فحش و هجایی ندانم. زبرقان 
گفت: گفتن شعر و دقایق و مضایق آن کار 
امیرالمومنین نیست. حسان‌بن ثابت را بخواند 
و سوگند دهد تا آنچه در این داند راست 
یگوید. عمر کس فرستاد و حسان را بیاوردند 
و او نابینا شده بود بنشست و اين بیت بر وی 
خواند. حان عمر را گفت یا امیرالسژمنین 
ماهچی و لکنه سلح علی زبرقان. عمر تبسم 
کردو ایشان را اشاره کرد بازگردند. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص ۰۲۳۷ ۲۳۸). حسمداه 
مستوفی آرد: حصین‌بن بدر از بنی‌سعدبن زید 
مناةبن تمیم. بسبب خوبی صورت پیفمبر او 
را زبرقان لقب فرمودند. و عامل صدقات قوم 
او گردانید. ابوبکر نیز بر او مقرر داشت. 
(تاریخ گزیده نسخه گراوری ص ۲۲۵). وی از 
رسای قوم خویش بود. گفتهاند نام او حصین 
است و چون زیباروی بود زبرقان که از 


۶ گرفته. تنها دهار و من اللغه ماه و مطلق و 
ماه تمام را بصورت دو معنی ستقل برای 
زبرقان باد کر ده‌اند. 
۱- در افرب الموارد چنانکه ملاحظه شد 
تناقض است میان صدر و ذیل کلام زیرا در آغاز 
زبرقان رابه معنی ماه تمام آورده. اما مثال مذکور 
گواه آن است که زیر قان بمعنی مطلق ماه است نه 
خحصوص ماه تمام. 
۲ -زبرقان بمعتی پانزدهم جز در لسان العرب 
تیامده است. 
۳-در یعضی مواضم ازتاج: ابن عیاش. 
۴- جاحظ در البیان و البیین ارد: زبرقان 
دستار خود را برنگ زرد می‌کرد و شاعر در این 
باره گرید: 
راشهدمن عرف حلولاکيرة 
یحجون سب الزبرقان المعصفرا. 

(لبیان والتبیین ج ۳ص ۶۷). 


زیرقاد. 


زبرقان. ۱۲۶۷۳ 





نامهای مساه است بدو دادند. حضرت 

رسول(ص) او را متصدی صدقات قوم خود 
کردو تا ایام عمر در همین سمت ثابت بود. در 

آخر عمر تابینا گشت و در روزگار معاویه در 
ذشت.(۴۵ ه.ق./۶۶۵م.). زبرقان شاعری 

فصیح و دارای خشونت طبیعی عرب بود. (از 

اعلام زرکلی). داستان اشعاری را که حطیثه 

در هجاء او سرود و زبرقان ! شکایت ار پیش 

عمر برد. جاحظ و ابن‌عبدربه و دیگران با 

تفصیل آورده‌اند اینک چند بیت از همجائية 

حطیئه: 

واه مامعشرلاموا امرأجبتا 

فی آل لای‌بن شماس با کیاس. 

لمابدالی منکم عیب انتضکم 

و لم یکن لجراحی فیکم اسی. 

دع المکارم لاترحل لبفیتها 

واقعد فانک انت الطاعم الکاسی. 

من یفعل الخیر لایعدم جوازیه 

لایذهب العرف بین اه والئاس,۲ 

زبرقان شاعر وفد تمیم بود در یوم الحجرات. 

سپی با دیگر اعضاء وفد مذکور به اسلام 
گرایید با حطیثه و دیگر شعرا مهاجاة داشت. 

(از حاشیة البیان و التبیین چ حسن سندوبی 

ج۱ صص ۶۰ - ۶۱. از اشعار اوست: 

ساروا ایا بنتصف اللیل فاحتملوا 

فلا رهیتةالاسید صمد. 

سیروا رویدا و انا لن نفوتکم 

و أن ما پیا سهل لکم جدد. 

آن الغزال الذی ترجون عزته 

جمم یضیق به العتکان اواطد. 

مستحقیوا حلق الماذی بحفر ته 

ضرب طلحف وطعن بینه خضد. 

رجوع به مسعجم البلدان چ وستنفلد ج۴ 

ص۶۱۹ و ۲۰۵ و ج۲ ص۵۵۶ و ج۱ 

ص ۳۰۶ و همچنین رجوع به الاصابه ج۲ 

ص ۳و ۴. موشح ص‌۲۸, ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۸۱, 

طبری چ دخویه قسمت ۱ ص ۰۱۷۱۱ ۱۷۱۲, 

۱۹۰٩ ۰۱۹۰۸ ۱۸۷ ۴ 

۰۲۰۶۲ ۰۱۹۶۲ ۰۱۹۶۳ ۷ ۹ 

۷ و قسمت ۳ ص ۲۳۵۸ العقد الفضرید چ 

محمد سعید عریان ج ۱ ص ۲۹۷ و ج۲ ص ۶۵ 

و ۳۲۸ ورج۲ ص۲۸۱ و ۲۹۶ وج ۴ ص ۸۶و 
۲ و ج۶ ص ۸۸۰ ۱۴۴, ۱۶۶ و ۱۶۷ و 

البیان والتبین جاحظ بتحقیق حسن سندوبی 

ج۱ ص۰۲۴ ۰ ۱ "۱ ۵ ۷۵ وج۲ 

ص ۱۵۶, ۲۱۳ و ۲۵۴ و ج۳ ص ۶۷ و حبیب 

الیر چ خیام ج۱ص ۳۹۶و ۳۹۷ بلوغ 

الارب ج۱ ص۲۴۲ و ج۲ ص۱۳۹. ۴۰۸. 

اغانی ابوالفرج اصفهانی در ذیل ترجمه حطیثه 

ج۲ چ ۱۳۴۷ قاهرة ازص ۱۵۷ تا ۲۰۱ شود. 

در همه کب ادب و تاریخ ادبیات هرجا نامی 

از حطیته امده نام زیرقان نیز انجا یاد شده. 


زبرقان. [ز ر] ((خ) از مض‌ایخ است از 
نواس‌بن سمعان روایت دارد و شهربن 
حوشب از او نقل حدیث کند. اببن حبان در 
کتاب قات گوید: من او و پدرش را 
نمیشناسم. (از لسان المیزان). 
ژبرقان. زز ٍ ] ((خ) این اسلم " صحابی که از 
جنگ با حصین (ع) بخاطر دين عدول کرد. 
(تاج العروس). ابنحجر آرد: از ذی وین 
مشده از طریق عمروین شمر از لیث از مجاهد 
از ابووائل نقل است که در روز صفین 
حسین‌بن علی(ع) بمیدان جنگ آمد: راوی 
حدیث را ادامه داده تا انجا که کوید: زبرقانین 
اسلم با حسین(ع) گفت بازگرد ای فرزند زیرا 
من دیدم که رسول الّه(ص) از قبا می‌آمد و ترا 
در پیش داشت... (از الاصابه ج۲ ص4۴ 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و اسدالف‌ابه 
شود. 
زبرقان. از ر ] (اخ) لین تعارز کننین ‏ (3 
احسنف‌بن قیس روایت دارد و شریک‌بن 
خطاب عنبری از او تقل حدیث کند. (از کتاب 
الجرح و التعدیل ابوحاتم رازی ج۲ ص ۱۱). 
زبرقان. (ز ر ] ((خ) ابن عبدائه اسدی کوفی 
سراج مکنی به ابوبکر. وی از ابووائل و 
عبدالّ‌بن معقل روایت کند و بحبی‌بن سعید و 
عبادبن عوام و عمربن علی‌بن مقدم و ابوسامة 
از او نقل حدیث کند... عبدالرحمن از 
عبدالبن احمدبن حنبل نقل کند که از پدرم 
دریار؛ ابوبکر سوال کردم, گفت: نام او زبرقان 
سراج است و او نقه است. عبدالرحمن گوید 
پدرم بواسطٌ اسحاق‌بن متصور از بحی‌بن 
معین نقل کند او میگفت ابوبکر سراج نقه 
است. عسبدالرحمن گوید پدرم بواسطه 
اسحاق‌بن منصور از یحبی‌بن معین نقل کند که 
او میگفت ابوبکر سراج ثقه است. و من از 
پدرم درباره او سوال کردم گفت عیبی ندارد. 
(از الجسرح و الصعدیل ابوحاتم رازی ج۳ 
ص ۶۱۰, 
زبرقان. (ز رٍ] ((ج) ان عبداثبن عمروین 
ام ضمری محدث از عم خود جعفرین عمرو 
روایت دارد. (از تاج السروس). رازی آرد: 
زیرقان‌بن عبداله " از عم * خود عمرو ابن امیه 
روایت دارد و کلیب‌بن صبح از او نقل حدیث 
کند.(از اب الجرح و التعدیل ج ۳ ص ۶۱۱. 
ابن حجر آرد: زبرقان‌بن عبدالّه ضمری " از 
عم پسدرش عمروین امية روایت دارد و 
کلیبین صبح از او نقل حدیث کند. ابن 
ابی‌عاصم او را از ان کان اورد که در ۱۳۰ 
ه.ق. درگ‌ذشته‌اند. احمدبن صالح گوید: 
صواب آن است که این همان زبرقان‌ین 
عبدالّین عمروبن امیه است. (از تهذیب ابن 
حجر عسقلانی). رجوع به طبقات الصوفیه 
ص... شود. 


زبرقان. [ز ر] ((خ) ابن عبدالّبن مازن. از 
ابوهریره روایت دارد و محمدین ربیع‌ین کعب 
از ار نمقل روایت کند. (از کتاب الجرج 
والتعدیل ج ۲ ص ۰ #۱ 

زیرقان. از ر] ((خ) ابی عدال عبدی جزء 
طبقه دوم از کانی است که از عبداهبی عمر, 
عبدائّ‌ین عباس, عبدالّبن عمرو, جاپرین 
عبدال. نعمان‌بن بشیر و ابوهریره نقل حدیث 
کنند. احادیث وی اندک است. (از طبقات 
ابن‌سعد چ لیدن ج ۱۰ ص ۲۴۲). ابن ابی‌حاتم 
رازی آرد: زبرقان‌بن عبدائه عبدی کومی 
مکنی به ابو الزرقاء * از کعب‌بن عبداله و 
ضحا ک‌روایت دارد و شعبه و اسرائیل و 
ثوری از او نقل حدیث کنند. حدیث او اندک 
است. (از کتاب الجسرج والصعدیل ج۳ 
ص ۶۱۱). 

زیرقان. از رٍ] ((خ) ابن عبداثه یی از ابن 
عمر روایت دارد و عبدالرحمن‌بن ابی‌الموالی 
از او روایت کند. (از کناب الجرح و التعدیل 
ابوحاتم رازی ج ۳ ص ۶۰۹و ۶۱۰. 

زبرقان. از ٍ] (خ) ابن عمروین امیقبن 
خویلد. از طقف دوم تابعین است و از او نقل 
حدیث کنند. (طبقات اين سعد چ لیدن ج٩‏ 
ص ۱۸۴). ابوحاتم رازی آرد: زبرقان‌بن 


۱- جرجی زیدان آرد: مردم شکایت از حطیله 
پیش عمر کردند. (تاریخ اداب اللفة العریه چ 
جدید ۱۹۵۷م. ج ۱ص ۱۷۰). ۱ 

۲ - این ابیات از جرجی زیدان در کتاب اداب 
اللغة العربیه نقل شد. 

۳- تنها در نسخهة چاپی الاصایه اصلم (با صاد) 
ضبط شده, در دیگر مراجع که تا کنون مررد 
مراجعه قرار گرفته اسلم باسین است. 

۴ -چنین است در دواصل. اما در تاریخ 
بخاری نمیری و همچنین در یک نسخه خوب از 
«ثقات» و در نسخه‌ای دیگر از آن« کاب» نهری 
آمده و این هر دو تحریف‌اند. (از حاشیة آن 
کاب). 

۵-اين از تهذب است و ابرحاتم نام پدر او را 
یاورده است. 

۶ -در تهذیب التهذیب: از عم پدرش. 

۷- در اعیان الشیعه امده: ثیخ در رجال خود 
از زسرقان ببصری مکنی به ایومحمد جزء 
اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده و محمل است 
ضمری تصحیف بصری با بعکس باشد. در 
حاشية تهذیب التهذیب چنین آمده ضمری در 
لب الباب بفتح معجمه و سکون میم نبت است 
به ضمره ین بکربن عبدمناف‌بن کنانه. صاحب 
جامع الرواة آرد: زبرقان. (باء پس از زاء) نیز 
ضبط شده است. (جامع الرراة چ تهران). 
۸-چنین است در اصل, اما در تاریخ بخاری و 
میزان و لان؛ کیت او ابوالورقاء امده و در 
قسمت ک ها از کاب لسان» آنرا پس از 
دابرالررد» یاد کرده. در کاب اللقات ابوالزبرقان 
خیظافتم 


۴ زبرقان. 


زیر لو. 





عمرو و بگفتهُ برخی: زبرقان‌بن, عبدالهبن 
عمروین امیه, عمروین ابی‌حکيم و اببن 
ابی‌ذئب و جعفربن ربیعه و یعقوب‌بن عمرو از 
او روایت دارند.! (از کتاب الجرح والتمدیل 
ابوحاتم رازی ج۲ ص ۶۱۱). ابن حجر آرد: 
زبرقانین عمروبن اسیهٌ ضمری و بقولی 
زبرقان‌بن عبداهبن عمروبن امیه وی از 
اسامةین زید و زیدین ثابت روایت کند اما نه 
پسماع. و ه‌مچنین از عسروةبن زبیر و 
ابوسلمةبن عبدالرحمن و ابورزین و زهرة 
ونیز از برادر يا عم خود جعفرین عمرو و از 
برادر يا پدر عبدالّ‌ین عمرو نقل حدیث کند. 
ابن ابی ذثب و یعقوب‌بن عمرو الضمری و 
بکربن سوادة و بکیربن اشج و جعفرین رییعه و 
عتروین آني عکنم از او روابت. فازند نتائن 
بوئاقت او حکم کرده و ابن حبان او را در 
نقات اورده. بخاری اين دو ضمری را یکی 
مگر اين حبان" که زبرقان‌ین عمرو را ترجمة 
جدا گانه اورده و با آن زبرقان که کلیب‌بن 
صبح از او روایت کند فرق گذارده. ولی باید 
دانست که این حبان در کاب خود بارها این 
کار کرده که یک تن را بدون دلیل در دو جا 
اورده و در تن معرفی کرده. اببن یونس در 
تاریخ الفربا گوید: زبرقان‌بن عبداله بین 
عمروین اميه مدنی, به اسکندریه درامد و از 
عبدالٍّبن عمروین امیه بواسطة زهرة از زیدین 
ثابت روایت کرده است. دارقطنی در پاسخ 
گفت؛این حدیث آمده اما زهرة مجهول الحال 
است. ابن ابی‌خيشمة در تاریخ خود از علی 
است. علی گوید؛ پرسیدم آیا او حافظ حدیث 
است. پاسخ داد: او دارای حدیث است. گفتم 
سفیان از او حدیث ندارد. گفت: سفیان او را 
ندیده است. و چنین نست که هر که سفیان از 
او روایت کند او ثقه است. و مقصود از زبرقان 
مذکور زبرقان‌بن عبداله است. (از تهذیب 
التهذیبا. 
زبرقان. [ز رٍ] (اخ) ابسن یسیربن عمرو. 
بواسطهً زیدین وهب از ابوذر روایت کند و 
عوام‌ین حوشب از او حدیث دارد. (از کتاب 
الجسرح و اعدیل ابوحانم رازی ج۳ 
ص‌ ۱2 
زير قاناباد. (ز ر] (خ) از شق آبه. (تاریخ قم 
ص ۱۱۸). رجوع به آن کتاب ص ۱۴۰ شود. 
زبرقان تمیمی. از رٍ نٍ تَ) (غ) 
تفیمی ": پدر اپراهیم‌ین زبرقان راوی است. 
ص ۱۰۰). 
زير قان سعدی. ز ر نٍ س] (اخ) جد 
مادری یزیدین حکیم‌بن ام العاص. (از تاریخ 


طبری چ دخویه قسمت ۲ ص ۲۰۲ ۱). 
زبرقان شامي. رز رن ] ((ج) از عمروبن 
عبته روایت دارد و شهربن حوشب ازو نقل 
حدیث کند. (از الجرح و اعطیل ج۲ 
ص ۶۱۰). 

زبرقان قمی. از ر نز مسی ی] ((خ) 
ابوالخزرج پدرحسن‌ین زبرقان قمی است. 
زبرقان مدائنی. از رٍ ن ع با (خ) 
محمدین آدم مدائی. (از اعیان الشیعذا. 
زبرقانی. از رٍ ] (ع ص نبی. [) درمی بوده 
سیاه و درشت. رجوع به المغرب فی المعرب 
شو د. 

زیرقانیی. [ز رٍ] (ص نسبی) در نسبت» 
مسمی به زبرقان. را زبرقانی گویند. (از 
اناب سمعانی). رجوع به.ماد؛ زیر شود. 
زیرقانیی. از ر نیی] (() محمدین مخلدین 
زبرقان از ابومطیع حکم‌بن عبدالّه قاضی 
بلخی روایت دارد. و ابوسعد و صاع‌بن مخلد 
ضراب سمرقد از او نقل حدیث کند. (از 
لباب الانساب), 

زبرقه. [رر )(ع مص)؟ رنگین کردن 


جامه را برنگ سرخ یا زرد. (از تاج العروس) . 


(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
زبرکت. (ر]*() زرشک. امبرباریس. بعضی 
انرا زبرک یا زبوک ضبط کرده‌اند. (از دزی 
ج‌۱ ص ٩‏ ۵۷). 
زب رکردن. از بٍ ک د] (بص مرکب) ز بر 
با لفط کردن به معنی ازپر باشد که حفظ کردن 
و بیاد گرفتن و بخاطر نگه داشتن "است. 
(آنندراج). یاد و حفظ. (بهار عجم). رجوع به 
زیر و زیبر شود. 
زب رکوه. [َزْ پ ] ((خ) دی از دهستان 
بنجاب بخش طبی از شهرستان فردوس 
است که در ۱۵۲ هزارگزی شمال خاوری 
طبس واقع است. کوهستانی و گرمسیر است 
و تعداد سکنه آن ۹۵ تن شیمة فارسی زبان‌اند. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات. ذرت و 
شغل امالی زراعت است و دارای راه مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
زبرگان. از رٍ] ((ج) از بزرگان عسهد 
ساسانیان معاصر خسرو انوشیروان. فردوسی 
و ثعالبی نام او را زروان " ضبط کرده‌اند. 
آپروکوپیوس گوید: شاهنشاه به زبرگان اسر 
داده بود از پی ماهبوذ برود و او را به حضور 
بیاورد. ماهبوذ بکار افواجی که زیرفرماندهی 
داشت سرگرم بود جواب داد که پس از انجام 
کار خود بیدرنگ بحضور خواهد شتافت. 
زبرگان این جواب را بشاه آورد. عرض کرد: 
ماهبوذ بهانة اینکه کار دارد از امدن امتاع 
میک غسرورستکنتر درعضی شلد وعافت 
ماهبوذ بحکم شاه اعدام شد... این حکایت را 
ثعالبی و فردوسی به صورتی بیشتر شبیه 


افسانه آورده‌اند. از این قرار: زروان رئیس 
خلوت. که دئمن جان ماهپوذ بود بر او 
تهمتی بست و یکنفر بهودی را با دادن پول 
راضی کرد تا بیادشاه وانماید... خسرو پس از 
کشتن‌ار پشیمان شد و مسببین راکیفر داد. (از 
ترجمهٌ ایران در زمان ساسانیان بقلم رشید 

یاسمی چ۲ ص ۴۰۵). 

ز بر گرفتن. از بٍ گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
در این بیت سلمان: یاد گرفتن. دریافتن. ز 
پرکردن؛ 
نمونه‌ای است ز حراق و آتش کبریت 
چراغ لاله که هر شب ز باد درگیرد 
بدان چراغ شب تیره تا سحر بلبل 
همه لطائف اوراق گل ز بر گیرد. 

سلمان. 
رجوع به بهار عجم «زبر» و «آتش کیریت» و 
«زبر » و «ازیر» و «زبر کردن» در اين لفت‌نامه 
شود. 

زب رگلوید. (زب گ ] ((مرکب)" دیگ باشد 
که در آن طعام پزند. (آنتدراج). دیگ. (ناظم 
الاطباء). 

زیر لو. زب ] ((خ) دهی است از دهستان 
رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند که در 


۱-در تهذیب است که زبرقان خود از 
جماعتی روایت دارد اما رازی در آن جازم نبرده 
ولذا آنرا ناورده است. (حايه آن کتاب هسمان 
صفحه). 

۲ -ابن حجر در تهذیب گوید: کی جز ابن 
حبان این زبرقان را از زبرقان‌بن عمروین امیه 
جدا ندانته, در صورتی که بخاری و ابر حاتم 
رازی نیز (چنانکه ملاحظه شد) آنان را دو تن 
دائسته‌اند. (از حاشیة آن کاب). 

۳- در تاریخ بخاری: «ابراهيم‌بن زبرقان از 
بنی تیم الّه». بنابراین تیمی است نه تمیمی. (از 
پاورفی همین کتاب). 

۴ -زبرقه و زبرج به نوشته نخب کلمه‌ای است 
سامی و ری زبرجداند. (از حاشیه برهان قاطع 
دکتر معین ج ۲ ص ۱۰۰۴). رجوع به زبرقان 
شود. 

۵-دزی ضبط آنرا ندانسته و در مقابل کلمه 
نشانه سوال گذارده. 

۶-الته این در صورتی است که کردن فعل 
معین برای فعلی دیگر و زبر قید آن نباشد» 
چنانکه در ثعر فرخی است: 

مجلسی باید آراسته چون باغ بهشت 

مطربی مدح امیر الامرا کر ده زبر. 

این شعر در جهانگیری شاهد زبر به معنی یاد 
گرفتن و حفظ آمده در صورتی که « کردن» در 
این ترکیب فعل معین است. 

برای «مدح» و زبر قید مدح کردن است یعنی 
مدح امیرالامراء را از حفظ خوانده. 

۷-زرران 23۳80 با زوران 23۷۲80 
۸-ضسبط از نساظم الاطباء است» صاحب 
آندراج گرید حرکت آن مجهول است. 


ز برم. 


زبره. ۱۲۶۷۵ 





۴ کیلومتری جنوب خاوری مررند و در 
فاصلذ یک کیفومتری رله توس اهر بهآبریز 
قرار دارد. جلگه و هوای آن سردسیر است. 
تعداد سکنه آن ۱۷۹ تن‌اند که بزبان ترکی 
تکلم میکنند و دارای مذهب تیعد میباشند. 
آب اين ده از چشمه و رود تام شیگر دا 
ت. شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری و راه آن شنسوسه است. 
(ازفرهنگ جفرافیایی‌ایران ج ۴). 

ژ برم. زز ب] (حرف اضافه + اسم)! مرکب 
از لنظ «ز»: از و «برم» بمعنی حفظ, از حفظ. 
(فرهنگ نظام), بمعنی ازبر است که حفظ و 
بیاد داختن و بخاطر نگاه داشتن باشد. (یرهان 
قاطع) (آنتدراج). ازبر و از حفظ و بيادداشته 
بخاطر نگاهداشته. (ناظم الاطباء). یاد گرفتن 
باشد و آنرا ازبرم هم گویند و بتازی حفظ 
خوانند. (جهانگیری). رجوع به زبیر و زر و 
ازبرم شود. 

زبرفگو. زر نِ ک] (نف مرکب) عالی‌النظر. 
(مقدمة اتفهیم بقلم همایی ص قس). 

زير و زرنگت. از رز ر] (ترکیب عطفی, 
ص سرکب) (در تداول) چست و چالا ک. 
رجوع به زبرزرنگ شود. 

زبره. ۰ زب ر /ر] (() بد 

(ناظم الاطباء). 

ژیره. [ز رز /رٍ] (ص, ) مقابل نرمه. درشت 
از چیزی بيخته که بر سر نرم‌ییز ماند: زبرة 
ارد؛ قمت درخت ارد. نخالهٌ هرچیز. 


ولآ فلت الشت 


پشت‌بد آهنیر در. 


زبره. رز ر] (ع 4 دوش. ج: ژر و ژبسوزن 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراچ). 
کتف مرد. (عغیاث اللغات) (متخب اللنات 
شاهجهانی). کتف مرد و شیر. (ناظم الاطباء) 
(صراح). زبره بیمعنی دوش است و ازبر و 
مزبرانی مرد است که دوشهای کلان داشته 
باشد. (ترجمة قاموس). زبرة چای کاهل است 
بر دو شانه: رجل ازبر؛ مرد بزرگ‌شانه. (تاج 
العروس). ||موها که میان دو شانة شیر, یا 
گوسفندنر و مانند آن فراهم آید. لیث گوید: 
زبره موی فراهم‌شده در موضع کاهل و 
بازوهای شیر است. (از تاج العروس). موی 
انبوه که بر دوش شیر درنده و جز آن باشد. 
(منتخب اللغات شاهجهانی). زبرة, موی و 
کرک میان دو شانة شیر و گوسفند نر و غیر 
آنها است. (لسان العرب). زبرة موی,میان دو 
شانة شیر است. (لسان العرب). موی مان دو 
شانهةٌ سیر و غیر آن. (البستان) (محیط 
المحیط). زبرة موی قفای شیر و عفریه موی 
پیشانی او. (السامی فی الاسامی). ابن آثیر 
گوید:زبره و بر میان دو شانةٌ شیر است. و در 
حدیث شریح است: «ان هی هرت و ازبارت؛ 
یعنی ا گر آن زن (از خشم) بلرزه درآید و 


موهاش راست بایستد». و ممکن است زبره ۰ 


(در این حدیث) بمعنی محل موی انیوه در 
بازوان و سینه باشد. (از نهاية اللفه). ||موهایی 
را کد در یک موضع انبوه شده باشد زبرة 
خوانند. (لسان العرب) (از تاج الصسروس). 
راغب آرد:زیرهقطط بزرگ از حدید است. .و 
بعضی «الزيرة من الشعر» (یمعنی قطم موی) 
بکار برده‌اند. جمع زبره بدین معنی نیز یر 
است. (از مفردات). ||زبره» سیة چارپایان را 
گویند.(تاج المروس). بعضی گفته‌اند سین هر 
داپه‌ای را زبرة گویند. (لسان العرب). سین شیر 
و مردان را زبرة گویند بمناسبت آنکه موضم 
زبره (موی) است. |[موی انبوه در بازوان و 
سیه باشد. (از تهایةاللفة). |[پار؛ آهن. ج, ژر 
و ربُر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (غیاث 
اللغات) (دهار) (مسقدمة الادب زم‌خشری) 
(ناظم لاطبا زیر ء قطعه‌ای است درشت از 
آهن, ج. رو زبر. در قرآن است: آتونی 
زبرالحدید... (قسرآن ۹۶/۱۸) (از تاج 
لمروس). پاره‌ی از آهن. (آنندراج). قطعة 
بزرگ از آهن. ۴۰« رم .و در قران است: 
اتوخ زب‌الحدید. (از مفردات راغب): ۲۳ 
||اسندان. (اقرب الموارد). پتک آهنگر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). زير حداد؛ سندان 
را گویند. (سحیط الصحیط) (البستان) (تاج 
المروس). |](اخ) دو ستار؛ُ روشن‌اند بر دوش 
اسد. و آن یکی از منازل قمر است. (منتهی 
الارب). دو ستارةٌ روشن‌اند در کاهل (برج) 
اسد و قمر در شب ۱۲ ماه در آن منزل میکند. 
(اقرب الموارد). دو ستاره‌اند روشن بر دوش 
برج اسد. (ترجمهة قاموس). یکی از کوا کب را 
که‌از منازل است مجازاً زبره خوانند و آنرا 
تشبه به کاهل شیر کنند. اپن کناسه گوید: 

از ستارگان پرج اسد خراتاند که دو ستاره 
روشنند واقم بر کاهل او. بقدر نازیانه‌ای از 
یک دیگر دورند و از ستازل قمرند. (تاج 
الهروس]). کوا کب برج اسد هشت‌اند و دو 
سثاره از آنها که منزل قمرند خراتان خوانند و 
چون این دوستارة درخشان که بقدر سوطی 
از یکدیگر دورند بر موضع کاهل از برج اسد 
واقعاند.آنها را تشبیه به کاهل اسد کنند و زیره 
خوانند. (لسان العرب). دو ستاره‌اند روشن بر 
دو دوش اسد و آن منزل یازدهم از منازل قمر 
است. (آنندراج) (ناظم الاطباء). ستارة روشن 
بر دوش برج اسد که منزل قمر است. (منتخب 
اللغات). زبره منزل یازدهم بود و علامت آن 
دو ستاره است و( 
قدر ثالث بر موخر صورت اسد و بعد بین آن 
دو بقدر دو ذراع و نیم بود تخمیتا: آنکه 
روشن‌تر است آن را ظهرالاسد گویند. نزد 
عرب آن دو ساره بمنزلهٌ زیر؛ اسد است یعنی 
میان دو کتف او. (فرهنگ نظام از بیست باب 
ملاطفرا). دو ستارة روشنند بر کاهل (برج) 


اسد و در شب ۱۱ ماه, منزل قمرند. (الستان) 
(محیط المحیط). زبره ثام دو ستاره است از 
منازل قمر. میان اندو بقدر تازیانه‌ای فاصله 
است, این دو ستاره را خرتین نیز خوانند از 
خُرت بمعنی سوراخ. گوبی هر یک از آن دو 
در جوف (برج) اسد نفوذ کنند. بطوریکه در 
صورتهای بروج نشان میدهند, محل این 
ستارگان, ران (برج) اسد است و یکی از آن 
دو بر رستتگاه دم واقم است. در عراق مقارن 
با طلوع اين دو ستاره, سهیل دیده میشود. (از 
ال ثارالباقيذ پرونی چ لامپزیک ص ۲۳۳). و 
در ص ۲۴۰ از آن کتاب در ضمن بیان اسماء 
منازل قمر به لغات عرب سغد و خوارزم آرد: 
به عربی: زبره؛ به لفت سفد: و ذه؟ و به لفت 
خوارزم: المغ گویند. در ترجمُ کتاب صور 
الکوا کب آمده: ستار؛ بیستم از ستارگان اسد 
را که برقطن ۱ است با 
بت ری کانیخری استدزین وراد 9 
زبر؛ شیر دو شانه و میان شانه‌های او باشد که 
ایشان راهم خراتین خوانند و گویند هزدهم و 
نوزدهم را که بنزدیک بیستم‌اند به آن سوی 
گناده تخبیه کرده‌اند که برمیان دو شانهٌ شیر 
باشد و به این سبب این موضم را زبره خوانند. 
و این منزل پانزدهم " قمر است و بیست و 
هفتم را که بر دنبال است قلب الاسد خوان ند 


یعنی غلاف قضیب شیر و او را صرفه نیز 
خوانند. (ترجمة صور الکوا کب نسخه متعلق 
به کتابخانة مجلس شورای ملی). دو ستارهٌ 


۱ -دربارة چگرنگی اين کلمه از نظر دستور» 
اشتباهات لغت‌نویان در مورد «زبره در این 
مورد نیز عبت تکرار شده» ناظم الاطباء آنرا 
صفت مغعولی دانسته و دیگران با سعنی 
مصدری تفسیرش کرده‌اند. دربارة اینکه ازبرم» 
اصل است و زیر مخفف آن است و با اينکه زبیر 
امل است و همچنین احتمالات دیکر مسأله 
رجوع به ذیل زیر شود. 

۲ -از طرز سخن راغب این چند نکه استنباط 
میشود: الف -زبره مستقلاً بمعنی موی نیامده 
بلکه همان زبره بمعنی قطعه است که در الزبرة 
من الشعر بمعنی قطعه‌ای از موی آمده است. ب 
-زبره موی مطلق است بدون اختصاص به موی 


شیر با میان دو کتف. 
۳-مولوی کرامت حسین گوید: اصل در لغت 
زبره قطعه سنگی است که بر آن نوشته باشند. 


شده و آنگاه در خصوص سندان که خود آهن 
پاره‌ای است؛ بکار رفته. (از نفه اللان ج۱ 
ص۱۷۸). 

۵- چنین است در نسخهة منحفوظ در کتابخانة 
مجلس که تنها نخة در دسترس مااست. در 
دیگر مراجم ستار؛ زبره را منزل یازدهم قمر 
نوشته‌اند. 


۱,۸۷۶ زیره. 


زبزب. 





روشن است میان ایشان یک گز و نیم و قمر 
هميشه از شان جنوبی باشد. ( کیهان‌شناخت 
نسخه متعلق به کتابخانة مجلس شورای ملی 
ص 6۵ا. 

ژبوه. از ر) (ع () در تداول عامة عرب 
قطعه‌ای است که زابر (اصلاح‌کنندة مو) از مو 
قطع ميکند. (از محیط المحیط). رجوع به زبر 


و زییر و زبار شود. |ادر تداول عامه ذیل ذ کر. 


(محیط المحیط). رجوع به زیر و زیر شود. 
|[(مص) کتابت. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء): انا اعرب بزبرتی !+ یعنی من 
آشناترم با نوشت خویش. (ذیل اقرب الموارد 
بنقل از اساس زسخشری). اصمعی گوید: 
شنیدم اعرابیی میگفت: انا اعرف بسزبرتی؛ ای 
کتابتی. (البستان). 
زبری. از ب] (حامص) طلم و ستم و 
زبردستی و تعدی. (ناظم الاطباء). برتری, 
تسلط. بالادست بودن. 
ژبری. [ز] (حامص) درشتی. خشونت. ضد 
نرمی. (ناظم الاطباء). زبربودن ناهمواری. 
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زبری. زب ] (ص نسبی) منسوب به زبر. 
بطنی از بنوسامه و یا زبرین وهپ سرسلله 
بطن مذکور و لقب برخی از محدثان است. 
رجوع به ژر و مادهٌ زیر شود. 
ژیوی. از ب] ((خ) ابراهيم‌بن عبدالّدبن 
علاءین زبر از فرزندان زبربن وهب و 
سرسلب له بطن «بنوزبر» است و از پدر 
تویض زوایت دار (از اننتاب»سمای) 
(یاب الانساب). 
زبرین. [زب] (ص نسبی) مقابل زیرین 
باشد. (انندراج). موب به زبر. ضد پایین. 
(ناظم الاطباء). اعلی. علوی. فوقانی, مقابل 
تحتانی: نيمة زبرینشان [مردم سودان ] کوتاه 
است و نم زیرین دراز. (حدود العالم). چون 
بزبرین پارة او شود حرکت او سوی مشرق 
بود. (التفهیم بیرونی). 

زبرین چرخ فلک زير کمین همت تست 

نه عجب گر تو بقدر از همه عالم زبری. 


۱ فرخی. 
جان و تن تو دو گوهر امد 

یکی زبرین یکی فرودین.. ‏ اصرخرو. 
ملک در خشم رفت و مر او را بیاهی بخشید 


لب زبرینش از پرة بینی درگذشته و زیرینش 
بگکریبان فسروهشته. ( گسلستان سعدی). 
اامنسوب به فتحد. (ناظم الاطباء). 
زبر یره زر رَ] (ع () سندان. زیرة. رجوع به 
دزی ج ۱ ص۵۷ شود. 
زیزب. (ر )(؟ مص) خشم گرفتن. |ااز 
جنگ گریختن. ( کازمیرسکی). 
ژیز ب. رز ر] (ع!) جانوری است مانند گربه. 
(آنتدراج) (محیط المحیط) (ترجمه قاموس) 





(عباب بنقل بستانی و دمیری). جانوری ایست 
مانند گربه. (منتهی الارب)" جانوری شبیه 
بگربه ج. زبازب. (ناظم الاطباء) گورکن ۳, 
(فرهنگ عربی به فارسی لاروس). بْفتة 
صاغانی جانوری است چون گربه که کودکان 
را از گهواره میرباید. اببن اثیر در کامل, در 
ضمن حوادت سال ۳۰۴ ه.قآنرا یاد کند. 
حیوانی است ابلق متمایل به سیاهی, دارای 
دست و پایی کوتاه. (تاج الصروس). سولف 
مخزن الادویه آرد: زيزب را بترکی آبر سرخ و 
به اصقهانی خوگره امند ماهیت آن: حیوائی 
است بقدر سگ کوچک و روی آن ابلق از 
خطهای سقید و سیاه و بعضی پوست آن نیز 
ابلق میباشد و مشهور است که هر چند آثرا 
بزنند فربه‌تر میشود. طبیعت آن: در سوم گرم و 
خشک. افعال و خواص آن: گویند: چون آن 
مردار میخورد مادام که میته نخورده باشد 

شتآن صالح الغذاء و جهت ریاح و سردی 
احثاء و اذابت بلغم و تحلیل مواد. و پوشیدن 
پوست آن جهت نقرس و مفاصل و رعشه و 
خدر نافع است و علامت انکه گوشت مردار 
خورده آن است که از آن بوی بد آید. (مخزن 
الادویه). ابن اثیر در ضمن حوادث سال ۳۰۴ 
ه.ق.از کاب کامل آرد: در این سال حیوانی 
به نام زيزب مایهٌ هراس عموم شده بود. گویند 
ان جانور را شبها بالای بام منازل میدیده‌اند 
که‌کودکان را میربود و اگردست زن یا مرد را 
بدندان میگزید آن را قطع میکرد. مردم پیوسته 
مراقبت میکردند و بر طشتها و بادید‌ها 
مینواختند تا آن جانور را بترسانند. از این کار 
سراسر بغداد را هیاهو فرا گرفته بود تا ایتکه 
در یکی از شها نزدیکان پادشاه» حيواني را 
شکار کردند برنگ ابلق, با خطوط سیاه», 
دارای دست و پای کوتاه و گفتد ایین همان 
زیزب است و آنرا روی پل بدار آويختند. از 
اين پس مردم شهر آرامش خود را بازيافتند. 
(از حیوةالحیوان) (داثرة السعارف بستانی از 
کامل). رجوع به تحفاٌ حکیم مومن: زیزب و 





زیزب 


۱-استعمال مصدر یااسم مصدر از «زبر» با تاء 


قیاسا بی‌اشکال است اما در حصوص «زبرة» 
سخنی دیگر است و لغت‌نویان را در بار؛ آن 
اختلافی بزرگ است. ریشه اختلاف, اختلافی 
است بین آنان دربارُ اينکه «زبر» از باب تفعیل 
آمده است یا خیر, و نیز اختلافی دیگر در کیفیت 
آن جمله مقول از اصمعی: «ما اعرف تزبرتی» يا 
«نا اعرف بزبرتی». در قاموس امده: زبر کابت 
است. مثل تزبره. و در تاج العروس آمد: یعقوب 
گوید: فراء عبارت «مااعرف تزبرتی» را (از 
عرب) حکایت کرده است. ممکن است تزبره 
مصدر بر باشد بمعتی ه کتب» و این را فراء 
منکر است. يا اینکه تزبره اسم است کتابت را 
مانند تنبیه که نام منتهاء آب و نودیه که نام چوبی 
است که پشت ناقه را با ان می‌بندند و اين دو را 
سیبویه حکایت کرده است. از اعرابی نقل کشند 
که گفت» است: لااعرف تربرتی» یعنی کتابتی و 
خطی (تاج العروس). این سخن را مژلف تاج 
العروس بدون کم و زیاد از لسان العرب آورده 
است. 
در دو کتاب مذکرر از مشتقات باب تفیل از 
ماد؛ زبر نها «تزیره» آمده آنهم با تردیدی که 
ملاحظه گردید. معلم بطرس بستانی در محيط 
المحیط افعال و اشتقاقات باب تفعیل را از ماده 
تزبر» جدا گانه و با صراحت و بدون اظهار تردید 
آورد: زير الکتاب تزيرة بمعنی زبره... شزبره 
مصدر یره و یز حط وکتاب است. اصمعی 
گویدشنیدم اعرابیی میگفت: «انا اعرف تزبرتی» 
ی عنی مناسم خط و کتابت خود را.. 
سعیدالخوری به پیروی از بستانی باب تفعیل و 
مشتقات آنرا با عنوانی مستقل و نیز تمام سخن 
بسطرس بستانی را آورده است. جوهری در 
صحاح» راغب اصمفهانی در مفردات؛ این 
سکیت در تهذیب الالفاظ. ابن درید در الجمهرة 
متعرض تزبره و زبر و همچنین دیگر اشتقاقات 
باب تفعیل نشده و جملة «مااعرف...» را نقل 
نکرده‌اند. تها زمخثری در اساس: (انا اعرف 
بزیرتی) آورده و در ذیل اقرب نقل شده و ظاهراً 
نخشستین کسی که با صراحت و قاطعیت تزبره را 
بعنوان باب تفعیل از «زبر» آورده و برخی از 
مشتقات آنرا یاد کرده معلم بطرس بستانی است 
و سعید خوری در آترب الموارد بر طق معمول 
خود کورکورانه از او پیروی کرده است. 
شیخ عبدال بستانی یکی از اعلام خاندان بستانی 
در کتاب لفت خود به نام البستان روشی 
متاقض در این باره بکار برده است. زیرا وی 
پیروی از بطرس تزبره را مصدر زير آرد چنین 
گوید: شنیدم که اعرابیی میگفت: انا اعرف 
بزبرتی؛ ای بکتابتی. با ملاحظ مقدماتی که بیان 
داشته‌ايم روشن است که عبدالثه بستانی در اینجا 
باید سخن اصمعی را برطیق روایت محیط 
المحیط و اقرب المرارد بیاورد زیرا «زبرتی» 
شاهد «تزبره» نتواند بود. 
۲ -و هم در آن کتاب در ذیل زبذب چین 
آمده: حبوانی است بقدر سگ کوچک. پرشیدن 
پرست آن جهت نقرس و مفاصل و رعشه و 
خدر نافع. 
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زپزب. 


زبطرة. ۱۳۶۷۷ 





خو کره, تذکر؛ ضربر انطا کی و مجلة ادار؛ 
فرهنگ عامه سال ۱۳۴۱ شممارة ۲ مقالا 
صادق کیا صص ۱۵۱ - ۱۵۶ شود. 
زبزب. رز ز] (ع !) نوعی کشتی. (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب) (آنندراج) (محیط 
فتجیظا: قسمی از کفتتها ات اتریهمه 
قاموین) زان آمروسن)ه 

هر کجا جنگ ساختی, بر خون 
بتوان راند زورق و زبزب. 

گذر نیارد بر بحر جود او خورشید 
وگر زمانه بدو اندر افکند زیزپ. 
کر آن بوذ قف او راذب زاء 
ببادیه نتوان کرد راه بی زبزب. 

ز تف تیغ برانی بدجله برء گردون 
به آب جود برانی بریگ بر, زبزب. 
دریاست این جهان و در او گردان 
این خلق همچو زبزب و طيارة. 

ناصر خسرو. 

زبزبة. [ر زب](ع مص) خشم گرفتن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج)!. |(از جنگ گریختن. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
زیزین. رب ](ع !) نام غذائی است متداول 
در مفرب و نام دیگر آن کوس کوسو ‏ است. 
در ببضی کتب, زیزین بمعنی نان آميخته با 
زعفران آمده است و برخی دیگر گویند نوعی 
را گواست که از فندق, گردو. عسل ونان 
میساخته‌اند و در افریقا انرا بزینه و یابزین 
خوان. وا غذلهای اضلی ء اساسن اهالی 
مفرب بشمار میرود. (از دزی ج۱ ص٩۹‏ ۵۷), 
||در مرکز مغرب, نام نوعی سوپ است که از 
آرد و شکر و کره درست می‌شود. (از دزی 
ج۱ ص ۶۷۹. 
ز بس. [ز بٍ ] (حرف اضافه + اسم) (از: «ز» 
مخفف از +اسم) از کفرت. از انبوه: 


ز بس تال ای و بانگ سرود 
همی داد دل جام می را درود. 

فردوسی. 
بیاراست بزمی چو خرم بهار 
ز بس شادمانی گو نامدار. فردوسی. 
زبس نالا بوق و هندی‌درای 
همه مرد را دل برآمد ز چای. 

فردوسی. 


و رجوع به ازبس و بس شود. 

زبش. [ز] (() بطیخ زقی است ۲ (تحفد) 
(فهرست مخزن الادویه). بطیخ زقی هندی 
است و بطیخ سندی نیز گویند. پپارسی خربزة 
هندی گویند و به تبریزی هندوانه و به شیرازی 
خیار کدو. و بهترین وی شیرین آبدار بود. 
طبیعت وی سرد و تر است. در دوم نافع. بود. 
جهت مرضهای گرم و تبهای محرقه و 
مزاجهای گرم. تشنگی بنشاند و چسون با 
سکنجبین بیاشامند بول براند. و مثانه بشوید و 


آب وی چون با قند بخورند تبرید زیاده کند و 
مضر بود پیران و مزاجهای سرد را. و خونی بد 
از وی حاصل شود در جگر. و بلغم انگيزد. و 
مصلح وی قند بود یا عسل, یا با وی خورند یا 
بعد از وی. (اختیارات بدیمی: بطیخ زقی). 
رجوع به تحفهٌ حکیم موّمن شود. 
زیش. [ز] ((ع)۲ اب‌التی است در صمال 
مجارستان در دائرة واقع در پشت رود تیس. 
محدود است از شمال به گالسی و از مشرق به 
ساروس. از جتوب به ایالتهای ابواجفار. ترنا 
و گومور و از غرب به ایالت لبتو. مساحت آن 
۴ میل مربع و سکننه آن* ۱۷۵ همزار 
تن‌اند و مرکز آن. لویتشو است. قسصت بیشتر 
این سرزمین را کوههای « کارپات» فرا گرفته 
و دارای معدن‌های آهن و مس و آیهای معدنی 
بسیار است و کشت کتان در آن رواج دارد. 
(از داثرة المعارف بستانی). 
زیط. [) (ع مص) بانگ کردن بط. (سنتهی 
الاارب) (اقرب السوارد) (انندراج), زبط و 
زبیط؛ فریاد مرغابی. (محیط السحیط) 
(البستان). فریاد کردن مرغابی: «زبط البط»؛ 
یفتی فریاد کرد مفابی: (شرجحة قناموس). 
زبط و زبیط, صیاح مرغابی. (از متن اللخه). 
زبط بفتح, فریاد مرغابی است و جوهری این 
لفت را نیاورده و فراء مصدر این باب را زیط 
آورده است. (از تاج الیروس). ||در تداول 
عام مصر: گل شل (وحل). و آنرابا «ض» نیز 
بکار برند. (از قاموس عصری عربی - 
انگلیی: «زبط» و «وحل»). |ازچه. زاهو. 
زاچ. (از دزی ج۱ ص .)۵۷٩‏ |[یچهُ شیطان. 
موذی. (بازیگوش). شیطان. ابلیس. (از دزی 
ج۱ ص۵۷۹). ||زبط و زباطه؛ خوشه خرما. 
(از دزی ج۱ ص۵۷۸). 
زبطانة. [ز نْ /ن ] () آنجای از اره که بدسته 
نصب شود. (ناظم الاطباء) 
زبطانة. [ز بٍ نْ] (ع ل) نیزة میان‌کاوا ککه 
بدان مرغان را شکار کنند. (منتهی الارب). 
زبطانه سبطانه است. (الیستان) (محیط 
المحیط). زبطانة لغتی است در سبطانة که 
نیزه‌ای است میان‌تهی شبیه به نی و با سنگی 
که در جوف آن میگذارند مرغان را شکار 
کنند. (از اقرب الموارد). زبطانه بر وزن و 
معنی سبطانه بتحریک است و آن نیزه‌ای است 
میان‌خالی که با آن شکار می‌اندازند. (ترجمة 
قاموس). زبطانه مانند سبطانه است. اين هر 
دو لت تحریک خوانده میشوند و بمعنی لول 
درازی است سوراخ‌شده که با آن گلوله 
پرتاب کنند و تیرهای کوچک در آن گذارند و 
با دمیدن در مجری آنها را (بطرف نشانه) 
بیرون اندازند. و اين همان است که | کون آنرا 
زربطانه خوانند. (از تاج العروس). و هم در آن 
کتاب ذیل ماده «سبط» امده: سبطانه نیزه‌ای 


است میان‌تهی که پرندگان را با آن زنند و 
گویندبا دمیدن در آن تیرهایی کوچک بوی 
پرنده رها میکنند که هیچگاه خطا نمیکنند. و 
در ذیل ماده «زرط» آمده: زربطانه در تداول 
عامه زبطانه است. اهمد رضا آرد؛ نسیزه‌ای 
میان خالی و یا لوله‌ای است دراز و سوراخ 
شده که با آن گلوله (بندقه) پرتاب کنند و یا در 
آن بسختی میدمند تا تیرهای کوچکی که در 
آن تعبیه ده (یوی هصدف) رها کتند. 
تیراندازی بدین وسیله معمولاٌ خطا نم‌کند. 
(متن اللغة). در شفاء الغلیل است که زبطائه 
مولد و اصل آن سبطانه است. رجوع به شفاء 
الغلیل شود. زبطانه "از آلات صید و عبارت 
است از چوبی دراز و ماد نیزه میان‌تهی» 
شکارچی گلولا گلین و خرد را در دهانة آن 
قرار سیدهد سپس (بعد از هدف‌گیری) در 
چوب نی‌ماند میدمد و گلوله از آن بشضدت 
پرتاب میشود. اين نوع پرتاب گلوله بیشتر به 
هدف ميرسد. (از صبح الاعشی قلقشندی ج۲ 
ص ۱۳۷). 
زبطرة. [ز بِ ر)(خ) شهری است میان 
ملطیه و سمیساط " و آن ثفری است از ثفور 
روم. (منتهی الارب). بلده‌ای است میان ملطیه 
و سمیاط از مرزهای روم که به نام بانی آن 
خوانده شده است. این ماده را جوهری» 
صاغت ان لش و عافا انیا رروبات: 
(از تاج العروس). طبری آرد: از وی (از 
طرسوس) بزیرتر؛ شهری است که آن را زبطره 
خوانند. شهری بزرگ است از شهرهای 
ملمانان و خلقی بیار اندر آن باشد و 
حصاری محکم ندارد.(ترجمة بلعمی نسخة 
متعلق به کتابخانة مجلس شورای ملی 
ص ۱۰۸۰). یاقوت ارد: شهری است میان 
ملطیه و سمیساط و الحدث در کنار سرزمین 
روم (ترکیه) که آنرا به نام زبطره دختر روم‌بن 
یفزین سام‌بن نوح, زبطره خوانند. زبطره جزء 
اقلیم پنجم و طول جفرافیایی آن از طرف 


۱ -در تاج العروس: محیط المحیط, المنجد» 
آقرب الموارد زبزب فعل ماضی از این صعنی 
آمده نه زبزبة بمعنی مصدری. 

0600۰ - 2 
۳-بطیخ هندی (هندوانه) را رقی (با رام) و 
زقی (بازاء) هر دو گریند. (از تحفة حکیم 
مزمن). 

4 - ۰ 

۵-مفقصود جمعیت آن در هتگام تألیف آن 
کاب (۱۸۸۸ م.) است. 
۶-در نس خه چاپی صبح الاعشی» زبربطانه 
ضبط شده است. از روی قامرس تصحیح 
گردید..(حاشیه آن کاب همین صفحه). 
۷- در نخه جابی سنهی الارب بغلط: 
سمیاط. 


۷۸ زبطره. 


زبعمی. 





مفرب ۵۸ درجه و ثلث درچه و عرض آن ۳۸ 
درجه است. (از معجم.الیلدان), لسترتج آرد: 
در قسمت علیای قراقیس (ضاخه بزرگ از 
رودخانةٌ قباقب که از سمت جنوب به آن 
ملع شگرددا قلة بزرگ زره لقع بودگه 
رومیان آترا سوزپطره" یا زیطره " سیگفتند و 
دور نیست «ویران شهر» در چند فرسخی 
جنوب ملطیه در ساحل رودخانة «سلطان 
سو» که اسم جدید نهر قراقیس است. 
خرابه‌های زبطره باشد. بلاذری و اصطخرزی 
اسم زبطره را برند و گویند قلعه‌ای عظیم است 
از جمله قلاع بیار نزدیک بمعملکت روم که 
چند بار بدست رومیان خراپ شد و منصور 
خلیفة عباسی و پس از او مأمون بتجدید بنای 
آن همت گماشتند. یاقوت و مژلفان دیگر, 
زبطره و قلع الحدث ۲ را... یکی دانسته‌اند 
وقایم‌نگاران عرب و رومی زبطره یا 
سوزپطره را از جهت اینکه تتوفیلوس " آنرا 
تسخیر نمود و سپی معتصم لیف عباسی در 
موقعی که به عموریه حمله کرد انرا از تصرف 
روصیان درآورد مورد توجه خاص قرار 
داده‌اند. اهمیت زبطره مدت زمانی پایدار مائد 
ولی ابوالفداء که در سال ۷۱۵ ه.ق. آنجا را 
دیده است گوید: قلعه‌ای است ویران و خالی 
از کشت و کار و صردم و از باروی آن تنها 
نشانی باقی مانده. به طوری که مورخ مزبور 
خود در میان درختان بلوطی که در محل آن 
شهر رویده و زمانی مزارعی حاصلخیز پوده 
بشکار پرداخته گوید: خرگوشهای انجا در 
جای دیگر ندیده‌ام و همچنین گوید: این مکان 
در دو منزلی جنوب ملطیه و در مفرب حصن 
متصور واقع نت ۳ (از کتاب سرزمینهای 
خلافت شرتی تألیف لسترنج ترجم محمود 
عرفان). رجوع به مسالک الممالک ابن 
خردادبه چ لایپزیک ص ٩۷‏ و ۲۴۲ و فهرست 
معجم جفرافیایی امین‌یک واصف شود. 
ژبطره. از بِ ر] ((خ) (یسوم ا...)وقعه‌ای 
است مسلمانان رابامردم ترکیه (روم) در 
روزگار معتصم. (از مجمع الامثال میدانی). 
طبری آرد: معتصم ده هزار مرد با انشین 
فرستاد ببحرب بابک با سرهنگی نام آو 
ج‌فرین دیتارکه او را جسعفر الضیاط 
خواندندی... و غلامی از آن خویش نامش 
ایناخ... "و با ایناخ ده هزار ده خروار خک 
فرستاده به افشین و گفت... این خسک رابر 
گردلشکر بپرا کنید تا از شبیخون ایمن باشند و 
کنده‌بباید کندتان... و بابک با ملک الروم 
مهادنت صلح داشت و همیشه بیکدیگر 
رسولان فرستاد و تام آن ملک الروم که آن 
سال بود توفل‌ین میخائیل " بود. او را بفریفتی 
و او را گفتی که من به اصل ترسام از پنهان 
خلق... و ایشان را همی بیکبار نتوانم گفتن کز 


اسلام بیرون آیید لیکن اين مذهب را... عرضه 
کنم تا پذیرند و از مسلمانی بیرون آیند و 
معتصم را بکشم... آنگاه همه را بترسایی 
خوانم... ازبهر اين حدیت. ملک الروم با وی 
صلح داشتی...«چون» معتصم سپاه و خواسته 
وی انتی فرستاد ایک شلک زوم کل 
فرستاد و گفت ملک عرب هر کس که دارد... 
همه بحرب من فرستاد و با وی کس نماند. | گر 
هرگز بخواهی چنبیدن اکنون وقت است. و 
بابک همی آن خواست تا ملک الروم از جای 
بجنبد و معحصم سپاه را که با افشین است 
لختی را باز خواند. پس ملک الروم از جای 
برفت با هفتاد هزار سردم مبارز و بزمین 
طرسوس درآند و حصار طرسوس سخت 
محکم بود و از وی بزیرتر هم شهری است که 
آن را زبطره خوانند. شهری بزرگ است از 
شهرهای مسلمانان و خلق بسیار اندر آن 
باشد و حصاری محکم ندارد. پس ملک الروم 
بدان شهر شد و آن شهر را ویران کرد و از 
مسلمانان بسیار بکشت و اسیر کرد و بسیار 
تباهی کرد. خبر آن بمعتصم آسد بامره, 
بفرمود تا بموصل و جزیره و سامره و مداین و 
بغداد و بصره و کوفه و بهمةٌ جهان نفیر کردند و 
رعیت و مطوعه را حشر کردند از بهر آنکه با 
معتصم سپاه فراوان ببود و مقدار صد هزار مرد 
گرد آمد و معتصم خود برفت از پس ملک 
الروم..." و بزیطره کس نیافت از دشمن, و با 
وی سپاد دیواتی نبود و با رعیت نتوانست 
بزمین اندر شدن و همانجایگه بدان شهر 
بنشست و پفرمود تا آن ویرانیها که رومیان 
کرده‌بودند هسه آبادان کردند و مردمان شهر 
که‌بگریخته بودند از رومیان همه را بازآورد و 
تا انجا بارگنت وال دویستا و پیت ٩‏ 
درآمد. متصم نامه کرد به افشین که 
خدای‌تعالی رومیان را هزیمت کرد... (ترجمةً 
تلضی نها معاق با یمان نجل 
شورای ملی صص ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰). بستانی 
آرد: بال ۲۲۳ شهر زبطره مورد حملهٌ روم 
قرار گرفت و سبب حملة روم آن بود که 
تثوقل‌بن میخائیل پادشاه روم نامه‌ای از بابک 
خرمی دریافت بدین مضمون که: معتصم 
لشکریان و جنگجویان خود را متوجه من 
ساخته و نزد خود کسی نگاء نداشته است. ا گر 
وقتی قصد خروج بر او داری اینک آن وقت 
است و کسی جلوگیر تو نخواهد بود. توفل با 
صد هزار تن یا بیشتر حرکت کرد و بر زیطره و 
دیگر قلعه‌ها شبیخون برد. این کار بر معتصم 
سخت بزرگ آمد. تجهیز قوا کرد. رفت تا 
اینکه عوریذ یا «اموریوم» را گرفت و تثوفل 
از این اندوه جان داد. (از داثرة المعارف 
ستانی). 

زبطوه. (ز ب ر] (() خانه‌ای است به تبهاء 


مر روم‌بن یقن "۱ بن سامین نوح را. (منتهی 
الارب). 

ژیطره. از بٍ ] ((خ) دختری است مسر 
رومین یقن‌ین سامین نوح را و شهر زبطره 
(واقع میان ملطیه و سمیاط) به نام او 
معروف است. (از ترجمه قاموس). دختر 
روع‌بن یقن‌بن سام‌بن نوح همان کسی است که 
شهر زبطره را با نهاد. در دیگر اصول نیز 
همچنین آمده و صواب آن است که گفته شود: 
«آن شهر را بنا کرد پس به نام او خوانده شد». 
بهر حال این سخن محل تأمل است زیرا 
علماء علم سب یقن را از اولاد سام باد 
نکرده‌اند و روم بگفتة نمری نسابه» از اولاد 
یونان‌بن یافث است. (از تاج العروس). 

زبطری. از بٍ ریی ] اص نسبی) تسبت 
است به زبطره شهر مرزی ترکیه «روم قدیم»* 
لبیت صوتا زبطریا هرقت له 
کاس الکری و رضاب الخرد العرب. 

ابوتمام (از یاقوت). 

رجوع به معجم الپلدان و «زبطره» شود. 

زبعباق. [ز ب ] (ع ص) بدخلق از مردم و جز 
آن. (منتهی الارپ) (انندراج). بدخلق. (اقرب 
الموارد). بدخو را میگویند. (شرح قاموس) 
(تاج العروس) (لسان العرب). 

زبعبق. [ز بّ ب ] (ع ص) بدخلق از مردم و 
جر آن. (منتهی الارب). بدخلق. (اقرب 
الموارد). جوهری این ماده را یاورده و این 
درید گوید: زبعیق بدخوی را گویند و ابن بری 
بیت زیر را نقل کرده است: 

فلاتصل بهدان احمتی 


.2 - 2 ۰ - آ 

۳-الحدث يا اداتای: ا2ا۸02 (لسترنج). 
۰ - 4 

۵-ابنن سرابیون: ص ۰۱۲ بلاذری: ص ۰۱۹۱ 
اص‌طخری: ص ۶۳ ی‌اقوت ج ۲ ص .٩۱۴‏ 
ابرالفداء ص ۲۳۴. دربار؛ محل زبطره و الحدث 
آندرسن 0.0.۸0066500 در مجلة اههاووه(6 
شمار: آوریل سال ۱۸۹۲ م. در ضمن 
گفتگو دربارة هجوم باسیل اول بر بیالقه در سال 
۲ تحقیق کرده است. (لسترنج). ۱ 
۶-در چد نخه از ترجمهة بلعمی: ابتاج آمده. 
تصحیح از طبری چ دخویه است. 
۷- در چند نسخه ترجمة طبری این نام به چند 
صورت ر همه غلط امده. ضبط آن از دحریه 
گرفته شد. 
۸-نسخ ترجمة طیری در این‌جا مضطرب و 
مخحتلف است. 
٩-طبری‏ شبیخون تثوفل پادشاه روم و آمدن 
معتصم را از سامره به ترکتان از حوادث سال 
۳ یاد کرده و برخی آن را ۲۲۴ دانسته‌اند. 
(رجوع به طبری چ دخویه قسمت ۳ ص ۱۲۳۶۳ 
شود). 
۰ -یاقوت:یفز. 


زیمقی. 

شنطیرة ذی خلق زبعبق (. 

(سان مرب تاج و 
بدخلق از مردم و جز آن. زیعباق " کسر مثله. 
(آنندراج), بدخلق. (ناظم الاطباء). بدخو را 
گویند. (شرح قاموس). ||زن بدخو. (مهذب 
الاسماء). ||مرد تندمزاج (حدید) را زبعبق 
گویند.(از تهذیب الالفاظ ابن‌سکیت چ بیروت 
ص ۸۸). رجوع به ماد فوق و ذیل شود. 
زیعبقی. ارب بَ] (ع ص) مرد بدخوی. 
(تاج العروس) (لسان العرب) (متن اللفه). 
زیعیکت. زب بَ)(ع ص) مسرد شوخ 
یبا ک.(منتهی الارب). مرد بیبا ک‌که از هرچه 
با وی‌گویند با ک‌ندارد. (اقرب الموارد). بسیار 
پدکننده است که پروا نمیکند به آنچه گفته شده 
است از برای او و بدین معنی است زبعبکی. 
(از شرح قاموس). قاحش که با ک ندارد از 
بدهایی که بدو یا دربارهٌ او گویند. (متی اللغه). 
مرد شوخ‌چشم ببا ک .زبعبکی آیباء مشددةه 
مشله. (آنبدراج). مرد شوخ چشم بیبا ک که از 
هرچه ب وی.گونند با ک نداشته باشد. (ناظم 
الاطباءا- 
تندمزاج راک گویند. (از تهذیب الالفاظ 
ابن سکیت چ بدوی ص ۸۸. 
زبعیکی. زَرب بٍ])(ع ص) زبعبکی مرد 
شوخ‌چشم ببا ک. (منتهی الارب) (انندراج). 
مردی که از آنچه با وی گویند با ک‌ندارد. 
دریده. (اقرب الموارد). بیار بدکنده است 
که پر وا نمیکند به آنچه گفته شده است از برای 
او. زبعبک. (شرح قاموس). آنکه با ک‌ندارد از 
بدی که او را گویند یا پدیهایی که درباره او 
گویند.(از متن اللفه), رجوع به زبعبک شود. 
زبعر» (ز /زع](ع [) درختی خوشبوی در 
حجاز, ریم نیز گویند. (متن اللغة). 
ژیگر. [ز / ع](ع |) گیاهی است خوشبو. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(محیط المحیط) (آندراج). گیاهی خوشبو 
است و اپن درید این شعر را شاهد آن آورده: 
کالضیمران تلفه بالزبعر. (تاج الصروس). ان 
درید پس از اينکه سخن و شعر بالا را ارد 
گوید:ابوحاتم اين لغت را نپذیرفت, و شعر 
مزبور را ساختگی دانت. (از جمهرة ج۳ 
ص۳۰۴ زب‌عر و زبسعر؟ ( گسیاهی) است 
خوشیبوی. (البستان). 
زبر. [زع] (ع!) نسوعی از مسرو. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (محیط المحیط). قسمی از مرو که 
شجر؛ مشهور است. یا سنگ مشهور است. 
(شرح قاموس). نوعی از مرو است که دارای 
برگهایی پهن نیت و آن نوع از مرو راکه 
دارای برگهایی عریض است ماخوز" خوانند. 
انا ار وی): 
زبعراة. از بٍ] (ع ص) منت زبعری. زن 








بدخو. (شرح قاموس) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آدراج). |ازبعراة؛ 
زن پرموی. (تاج العروس). صونث زیمری؛ 
آنکه بر روی و ابروان و اطراف دهان موی 
فراوان داشته باشد. (از من اللغه). |ازن 
درشت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (تاج الصروس). ||اذن 
زبعراة؛ گوش سطبر بسیارموی. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم الاطیاه. 
زیعراة؛ گوش سطبر بسیارموی. (آنندراج). 
آذن زبعراة؛ گوش درشت و پرموی را گویند. 
ازهری گوید: از خبل نیز گوش ستبر و پرموی 
را زبعراة گویند. (تاج العروس). اذن زیعراة؛ 
ینی گوشی است ستبر بسیارمو. (شرح 
قاموس). 
زبعرة. از ب ز)(ع ص) (اذن...) گوش ستبر. 
گوش پرموی. (از متن اللفة). 
زبعری. [ز بِ را] (ع ص)* بدخو. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). بدخلق. (شرح قاموس). باب 
الخلق و دشوارخوی را گویند و بهمین صعنی 
شاعر معروف را ابن الزبعری خوانند. (تاج 
العروس). |امرد انبوه‌ایرو و ریش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مردی است 
که موی پسیار بر رو و بر هر دو ابرو و بر دو 
جانب دهن داشته باشد. (شرح قاموس). در 
صحاح است که زبعری آن است که موی 
فراوان بر روی و ابروان و لحیتین داشته باشد. 
و اين سخن ابوعبیده است. شتر موی انبوه را 
نیز زیعری گویند. (تاج العروس). آنکه موی 
روی, ابروان و لحیتین ار فراوان باشد. مونث 
آن زب مراة است. (از مستن اللسغة). ||شتر 
کوتا‌بالای پرموی که بر گوشها موی فراوان ۲ 
داشته باشد. (تاج المرروس). ||(یگفته ازهری): 
گوش اسب که ستبر و پرموی باشد. (تاج 
العروس). 
زبعری. از /ز ب را] (ع ص) درشت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
درشت و کلان و تناور. (ناظم الاطباء). ستبر. 
(شرح قاموس). زیعری را بدین معنی با کسر و 
فتح زا هر دو خوانند و در صورت فتح و با در 
حساب اوردن الف (مقصوره) اين اسم ملحق 
به سفرجل (یعنی به اسماء خماسی) میگردد. 
(تاج العروس). تناورکه دارای موی فراوان بر 
وی و بقت است 3 (ابن درید. الجمهرة ج۳ 
ص ۴۰۷). 
ژبعری. از بٍ را] (ع ا) درخستی است 
حجازی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(قاموس) (ناظم الاطباء) (البستان). 
زبعری» (ز ع] (ع لا گیاهی خوشبوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج), 
زبعری. [ز ع] (ع () نوعی از مرو. (محیط 


زبعری. ۱۲۶۷۹ 


المحیط) (البتان). 
ژبعری. از ع] (ع !) درختی است خوشبوی 
که در حجاز میروید و آن را یره نیز گویند. 
(تاج العروس). زبقر. ژبعر و زبعری نام 
درختی است خوشبوی از درختان حجاز. 
(متن اللفة) 
ژیعری. [ز ب ریی ] (ع () نوعی تیر. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (متن اللغة) با یاء 
اش ور اس ارت رز یبا غان 
نقل کرده است. (تاج العروس). 
ژیعری. (ز بِ را] (ع ا) نام حیوانی است که 
آنر حریش و هرمس گویند. وحیذ نام دیگر 
آن است. (از مجلهٌ لفةالعرب). رجوع به 
حریش در این لغتامه شود. 
ژبگوی. از ب را] (ع 4 تصاح ماده با 
حیوانی است دیگر که پل را بر شاخ خود 
بردارد. (منتهی الارب) (انندراج). تساح 
ماده است و برخی گویند: حیوانی است که 
پیل را بر شاخ خود حمل میکند. (اقمرب 
الموارد). انشی نهنگها یا دابه‌ای است که 
برمیدارد پیل را به شاخ که او را کر ن‌ 
میگیی: امرخ طموین) بعرا زاگ کدی ز 
برخی دیگر حیوانی مانند کرگدن دانسته‌اند. 
(تاج العروس). تمساح ماده. (متن اللفق؛ 
زبعری. از ب را] (ع !) حیوانی است که فیل 
را با شاخ برمیدارد و گویند کرگدن است. (از 
متن اللفة). حیوانی بزرگ که پیل را به شاخ 


۱ - متفاد از اين بیت آن است که زبعبق ود 
بمعنی زشت است نه مرد بدخلق, 

۲ - در نخ چاپی آندراج زبعقان است ر اگر 
انندراج راء 

۳-در نسخ چاپی آنندراج: زیعبلی و ظاهرا 
غلط مطبعی است. 

لغت بدین وزن ضبط نشده در مادة «زبعری» نیز 
بستانی این غلط را تکرار کرده است. 

۵- مخزن الادویة: مررماخوز. 

۶-ابن حجر در الاصابه این لغت را با کسر باء 
۷- در متهی الارب؛ آنندراج و ناظم الاطباء 
اين معنی نیامده اما پس از ذ کر معنی نضتین 
بطور جدا گانه چنین آمده: و آنکه بر روی مری 
بسیار دارد و از مردم و شتر. 

۸- ابن درید زبعری را بدین معنی فقط بر وزن 
فعلی آررده است. فرق دیگر سخن او با دیگران 
این است که «درشت» و لاپرموی» را دو صعتی 
جدا گانه نیاررده؛ بلکه بر روی هم آن را تسیر 
زبعری دانته» بابراین زبعری صفت است 
خشونت پکر مرد را که معمولا باداشتن موهای 
فراوان ملازم است. فرق سوم؛ ذ کر قفا است در 
ردیف وجه, در صورتی که دیگران همانگونه که 
ملاحظه گردید بجای قفاء ابروان و لحیتان را باد 
کر ده‌اند. 


۰ زبعری. 


خود برمیدارد. (ناظم الاطباء). ۱ 
ژبعری. [ز ب را] (اخ) نام پسدر عبداله, 
قرشی صحابی شاعر. (متهی الارب). 
زبعری‌بن قیس‌بن عدی پدر عبدأثه صحابی 
قرشی سهمی. ثاعر است. مادر این عبداله 
حاتکهٌ جمحی است. (تاج العروس). 
زبغ. [ز](ع !0" اخذ بزیغه؛ گرفت او را همه, 
(از متن اللغه). 
زبغ. [َر ب](ع سص) حمله و یورش ". 
||اخذ بربغه؛ گرفت اول آنرا". (از ناظم 
الاطباء). ||اخذ بربغه؛ همه و جمله آنراگرفت. 
(منتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), گرفت آنرا همه. (محیط المحیط). 
زبغیو. از بِ ب] (ع) گیاهی خوشبو است و 
آن مرو کوچک برگ است. آنرا زبغر نیز 
گویند. (از متن اللفة). رجوع به تذکرة داود 
انطا کی‌شود. 
زبغدوان. (رب د] (اخ) قریه‌ای یه بخارا 
که آنرا سبفغدوان نیز گوید. از آانجاست 
ابومحمد افلح‌بن بسام شیبانی. (تاج العروس). 
سمعانی ارد: قریه‌ای است از قراء بخاراه 
سیفدوان نیز ضبط شده و نسبت به آن 
زبغدوانی. (از انساب سععانی). زبغدوان از 
قریه‌های بخارا است. (از معجم البلدان). 
زبغدوانی. ارب د] (ص نسبی) نسبت 
است به زبخدوان که قریه‌ای است از قیراء 
بخارا. (از انساب سمعانی). رجوع به زبغدوان 
و ماده زیر شود. 
زبغدوانی. ارب دنیی ] (خ) افلح‌بن 
بسام شیبانی مکنی به ابومحمد. وی از قعنبی 
نقل حدیث کند. (تاج العروس). سمعانی آرد: 
افلح‌بن بسام شیبانی مکنی به ابومحمد و 
مستجاب الدعوة نیکوکاران بود. از قعنبی و 
سعیدین منصور و محمدین سلام روایت دارد 
و محمدبن اسحاق‌بن خزیمه از او نقل حدیث 
کند.افلح‌بن بسام گوید پیش قعنبی بودم و از 
او حدیث ميشنيدم. وقتی از من پرسید ایا 
حدین‌ها که نوشته‌ای بر کسی عرضه 
داشته‌ای گفتم نه. گنت در این صورت کاری 
انجام نداده‌ای. (از انساپ سمعانی). 
زبغر. از /غ](ع () لفستی است در عین 
مهمله (زیعر) یا همان صواب است. (منتهی 
الارب) (محیط المحیط) (اقرب الصوارد) 
(آنسندراج), گیاهی است خوشبو. (ناظم 
الاطباء جمعی این لغت را با فتح زاء ضبط 
کرده‌اند. و آن لغتی است در زبعر (باعین 
مهمله) که عبارت است از مرو کوچک برگ یا 
اینکه صواب زیغر است (با غین معجمه) و با 
عین مهمله خطا است. و گفته‌اند زبعره با غین 
مهمله نوعی دیگر است از مرو که ماخوذ نام 
دارد. اما آبوحنیفه با تقدیم غین بر باء صحیح 
دانسته. جوهری و صاغانی این لفت را 


نیاورد‌اند.(تاج العروس). 

ژبغر. [زِ بَ] (ع () گفتهاند لغتی است در 
زبقر. (الیستان). 
زیغو. (رغْ 17( با لفظ خوردن و زدن 
متعمل هر کدام یمعتی ان باشد که کسی 
دهان خود را پر باد سازد و دیگری چنان 
دست بر آن زنند که باد از دهمانش با صدا 
بجهد. (آتدراج). آن است که کی دهان خود 
را پرباد کد و دیگری چنان دستی پر آن زند 
که آن باد با صدا از دهن او براید و اترازنبلغ و 
آپوق خوانند. (برهان قاطم). بمعنی زابگر 
است. (جهانگیری). زبغر بمعنی زایگر است. 
(رشیدی). زابگر, مخفف زابفر است. (قرهنگ 
نظام). بعضی با فتح غین ضبط کرده‌اند. 
(فرهنگ نظام ذیل زابغر). کی که دهان خود 
را پرباد کند و دیگری دست بر آن زند تا صدا 
و آواز برآید. (ناظم الاطباء): 

پست کن مرو را بکاج و به مشت 

بکش او را بسیلی و زبغر. 

سراج قمری (از رشیدی). 

زبغره. زر غ] () همان زابگر. (رشیدی). 
ژیق. [ز] (ع مص) موی ریش کندن. (اقرب 
الموارد). زبق لحیه؛ ریش آن را برکندن. لحية 
زبیقه: ریش برکنده شده. لحية مزبوقه مسشله. 
(از منتهی الارب). زیق نتف لحیه است و فعل 
آن از باب ضرب و نصر آمده. اما ایوعبید تنها 
از پاب ضرب آورده... ابن بری بنقل از ابن 
حمدویه گوید: صواب زنق و صفت آن زیقه و 
مزنوقه است اما جوهری. ابن فارس و وزیس 
مفربی مانند ابن درید «زبق» ضبط کرده‌اند. 
(تاج العروس). زبق لحیه یربقها از باب 
ضرب و از باب نصر: کندن ریش را و آن 
ریش زبیقه بر وزن سفینه و مسزبوقه بسر وزن 
مسعلومه است یسعنی کنده‌شده. (از رح 
قاموس). زبق نتف است... اببن بری گوید 
صواب «زنق» است. و وزیر مغربی گوید: 
ازبق آن است که از حماقت موی ریش خود 
برکند. گویند: احمق ازبق. این قول موید سخن 
جوهری و دیگران است که زبق با (باء) ضبط 
کرده‌اند. (از لسان العرب) (المعجم الوسیط) 
(متن اللفة). رجوع به المزهر سیوطی شود. 
| آمیختن چیزی بچیزی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج المروس). زبق یک چیز 
با چیزی دیگر آمیختن آنها است بیکدیگر. (از 
متن اللفه) (المعجم الوسیط). ||زبق بند کردن 
کی و بازداشتن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). حبس کردن. و این سخن 
را ابوعبید از اصمعی نقل کند. دوست او 
علی‌بن عبدالعزیز گوید که ما این سخن را 
برای اصمعی قرائت کردیم گفت: ربقه باراء 
است. این حمزه این تسخن رااز اغلاط ابوعبید 
داند. و گوید: «ربق» محکم بستن با ریسمان 


زیی. 

را گویند و اما بزندان کردن زبق است با زاء 
همانگونه که از اصمعی حکایت شده... اببن 
فارس گوید: ««وجود کلمة مرکب از (زاء و باء 
و قاف) بهمین ترتیب مسلم نیست و من در 
وجود آن (در لغت عرب) تردید دارم». اما در 
هر حال عرب آنرا بکار برند و گویند «زبقت 
الرجل» بمعنی حبسته. «و زبق شعره»؛ یعنی 
کند موی خود را. (تاج العروس). زبق حبی 
کردن‌در زندان است. (از لسان العرب). حبی 
کردن.(متن اللغة). تتدگ گرفتن بر کسی و 
زندانی کردن او ".المعجم الوسیط). ||اقکندن 
زن فرزندش را. (البستان) (اقرب الموارد) 
(لسان العرب) (متن اللفة). || تنگ گرفتن بر 
کسی. تضییق. (البتان) (آقرب الموارد) (تاچ 
العروس) (متن اللفق)؛ 
وموضع زبق لا ارید مبیته 
کانبه من شدة لوح آنس. 

تعلب (از تاج‌المروس), 
|اکدن موی را. (البستان) (از تاج العروس). 
|[در آوردن کسی رابه خانه. اين خالویه گوید: 
در کلام عرب تنها در سه مورد «زبق» بکار 
میرود از آن جمله است: زبقته فن آلبیت؛ بعنی 
او را داخل خانه ساختم. (از لسان الصرب). 
اادرآوردن کستی را در جیزی ( کاری). 
(الستان) (تاج العروس). ان خالویه گوید در 
کلام عرب تنها در سه مورد «ژبق» بکار رفته. 
تشت آن است که گویند: زبقت فلانافی 
الشیء؛ یعنی وارد ساختم او را در آن امر. (از 
لان العرب). ||بستن گوسپندان و دیگر بهائم 
با ریسمان, مثل ربقه بحبل. (تاج العروس) 
(البستان). ابن‌خالویه گوید: در لغت عرب تنها 
در سه مورد «زیق» بکارمیرود. از آن جمله 
است: زبقت الشاة والبهم یعنی مربوط ساختم 
آنها را به یکدیگر. مثل ربقته, (از اسان 
العرب). زبق بدین معتی لغتی است در ربق. 
(متن اللغه). |اشکستن چسیزی را. (اقرب 
الموارد) (البستان). شکستن چیزی را و بدین 
مسعنی " است شعر زیر: و یزیق الاقفال 
۱- در دیگر کتب لغت که ملاحظه گردید زب 
آمذه. متد مولف من اللغه بنطر نرسید. 
۲-ظطاهراً ناظم الاطباء این ماده را از 
فرهنگهای عربی نگرفته است. زیرا در بیشتر از 
مراجم که در دسترس است زبغ بدین معنی 
یافت نشد. 
۳-متند ناظم الاطباء بدست نیامد. 
۴- ظاهرا مژلفان معجم الوسیط این هر دو را 
یک معنی دانسته‌اند. اما چنانکه ملاحظه میگردد 
در اقرب الموارد» تاج العروس و متن اللفة تتگ 
گرفتن بر کسی و زندانی کردن او دو معنی 
جدا گانه برای زبق آمده. 
۵-مولف ذیل اقرب الموارد و التان ظاهراً 

تء 


زبقانه. 


زبل. ۱۲۶۸۱۲ 





والابوتا. (از لسان العرب). شکتن_چیزی. 
(متن الفقا.|ژگشودن فل راء (فیل قرب 
الموارد بنقل از تاج العروس) (الیستان) (متن 
اللغه). ||جریان. جاری شدن. روان شدن. (از 
دزی ج۱ ص ۱۸۰). | آهسته لفزیدن. ||لفزش 
زبان بهنگام اداء کلمات سخت و ثقیل. 
||فریاد کردن. ||فرار کردن. از زیر کاری 
محرمانه در رفستن. ||(مستعدی) خود را 
لغرانیدن. |[(() آوازی که از تلاقی دو جسم 
برميخیزد. (از دزی ج۱ ص ۵۸۰). 
زبقانه. [ز ن] (ع ص) زن بسدخوی. ||مرد 
شریر. (متن اللغة). 
زبکر. زر کک] (لفتی است در زبگر و 
زابگر و زیر (از برهان قاطع) (رشیدی): 
گوبی‌که منم مهتر بازار نمدها 
پس خورده‌ای مهتربازار ویک : منجیک. 
زبگر. [ز بگ] () لفتی در زک و نگ 
آپوق. از برهان قاطع). رجوع به مادهُ زیسر و 
«زیگر» شود. 
زیگو. [زگ] () با لفظ زدن و خوردن 
مستعمل... بمعتی آن باشد که کی دهان خود 
را پر باد ند و دیگری چنان دست یر آن زند 
که‌باد از دهانش با صدا بجهد. (آنندراج). بر 
وزن و معتی زبعر است که زنبلغ باشد و آنرا 
آپوق نیز خوانند و بکسر اول و فتح ثانی و 
ضم کاف تازی هم گفته‌اند و با کاف مضموم و 
مشدد هم آورده‌اند و به این معنی بجای حرف 
ثانی یای حطی نیز آمده است که بر وزن دیگر 
باشد و بترکی زمرط خوانند. (برهان قاطع). 
زبغر, (ناظم الاطباء): 
گردن‌ز در هزار سیلی 
لفجت ز در هزار زیگر, 
منجیک (از صالح الفرس). 
بدزدی و بقمار و یه سیلی و زبگر 
بمکر و وسوسه و چور و غیبت و بهتان. 
بدیع سیفی (درقمیه). 
زیگر. [رّب گ] () همان زابگر. (رشیدی): 
گرلاف زند خصم دهان کرده پر از باد 
از دست حوادث زبگر قمت او باد. 
لطیقی (از رشیدی), 
ژبل. از بْ] (ع 4 ج زبیل سرگین». جمع 
دیگر زبیل ژبلان است. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (متن اللفة) (المعجم الوسیط). 
اج زبیل به معنی زنبیل, (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ج زبیل یمعنی کدوی 
خشک مأن‌تهی که زنان در وی پنبه نهند. 
(متتهی الارب), زبیل و زنبیل ج. زبل و 
زنابیل. (مقدمة الادب زمخشری چ لایپزیک 
ص ۲۹): عنده زبل من التمر و زنابیل؛ او 
راست زنبیل‌ها از خرما. (از اساس البلاغة). 
زبل ج زنبیل که بمعنی سبد یا انبان یا نوعی 
ظرف است. (از شرح قاموس). ج زبّیل یبا 


یل است بمعی قفه یا جراب یا ظرفی که در 
آن چیزی حمل کنند. (از تاج العروس). 
ژبل. از ] (ع 4 سرگین. (اقرب الموارد) 
(دهار) (متن اللغة) (بحر الجواهر). بسرگین 
اسب و غیره. (غیاث اللغات). زبل سرگین 
(سرجین). و در حدیث عمر است که زنسی 
ناشزه را پفرمود تا در زبلدان زندانی کنند. (از 
ادلی اتر ۱ دب و زبیل مس رگین متخ و 
مزبله جای افک‌ندن آن. (شرح قاموس). 
سرگین. سرجین. سرقین. (مقدمة الادب چ 
لاپزیک ص ۲۲). به لغت سریانی جنس او 
(افکندء حیوانات) را «ازبلادها» گویند... و 
آنچه از سگ پیدا آید. بسریانی «ازبلاد کلبا» 
گویندو خر و سوسمار را «ازبلادخودان» و 
خر موش را «ازبلادعفیرا» گویند. ارحانی 
گوید:افکندء جمله حیوانات که بپارسی او را 
سرگین گویند. خشک‌کننده است مر جراحتها 
را از مزاج. و عضو که مجاور او شود. گرم 
کند.(از صیدنة بیرونی ذیل: خرو). زبل 
بپارسی سرگین گویند و مختلف بود بسبب 
اختلاف حیوانات و اختلاف اشخاص... و 
مجموع زبلها محلل و سخن و مجفف بود. 
(اختیارات بدیعی). اقکنده. (ترجسمهٌ صيدنهً 
بیرونی). بعر, اختیارات. بشک. (صیدنه). 
(بشکل). پليدی. (سقدمة الادب). پیخال. 
چلفوز. (برهان قاطع): خخاالبقر؛ زبل کاو 
است. (اختیارات بدیمی). ضریر. (تحقه حکیم 
مومن) (ترجمهة صیدنه). ذرق. (اختیارات 
بدیمی). عذرة. (مقدمة الادب زمخشری). 
غائط. (مقدمة الادب). فضلة. گندگی: 


زبل گمته قوت خاک‌از شیوه‌ای 
ز‌ ان غذا زاده زمین را میوه‌ای. 
مولوی (مننوی). 


زیبل. [ز ] (ع !) سماد ( کود).(متن‌اللغة) کود 
حیوانی. کودهایی که از مدفوع حیوانات یا 
دیگر فضولات آنها و یا از خون و استخوان۲ 
آنها تهیه شود. ابوعلی‌بن سینا گوید: ماهیت 
زبلها در اثر اختلاف انواع حیوانات مختلف 
است بلکه یک حیوان خاص نیز با اختلاف 
حالات. سرگین او گونا گون میگردد 
تست ها مدفوع انسان. (از قانون چ ۱۴۹۲ 
م. ج۱ص ۱۷۰). بستانی آرد: زبل حیوانسی 
کودی‌است که از تخمیر شدة مدفوع حیوانات 
تپیه مشود. مدفوع حیوانات مخلوطی است 
از صفراء و دیگر ترشحات معده و روده‌ها و 
مقداری آب و مقداری از مواد غذاهای هضم 
تقو ازع هی یک اد اسآ کیان هر 
حیوانات مسختلف است. در داثرة المعارف 
فلاحتی آمده است: کودهای حیوانی یعنی 
کود طویله و آغل و زاغه نه تتها بزمین قوت 
میدهد بلکه آنرا اصلاح نیز می‌کند. بنابرایین 
بهترین کود و اساس کود در زراعت است. این 


کودعلاوه بر اینکه بر ار دارا بسودن ازت. 
فسفر, پتاس و آهک, زمین را تقویت میدهد. 
وم مسوجودات ذره‌بسینی و 
با کتریهای زنده کننده زمین نیز ميشود. 
موجودات مزبور کود طویله را تجزیه می‌کنند 
یعنی آنرا میسوزانند و از آن گاز زغال تولید 
مسی‌کنند و زمین را ورزیده و بار آمده 
ماود کر رای لد بفوفات و آهک 
ترکیب می‌یاید و بنابرایین جنس آن بسته 
بوضع خورا ک و نوع حیوانات و آهکی که 
زير آن‌ها ریخته شده و نگاهداری کود در 
گزدگاه مياهد. مدق عات حیوانات رابدور 
دسته تسقسیم مبکند: خشک و گرم و 
مدفوعات تر و سرد. بیشتر محتویات 
مدفوعات در مرحله اول قابل جذب ثتند» 
در صورتی که مواد بول بسهولت حل و جذب 
میگردند. یکی از مواد مهم کود حیوانی 
امونا ک‌است که در مجاورت هوا تسجزیه 
می‌گردد و وارد هوا ميشود. بنابراین در 
نگاهداری کود مراقبت بیشتری باید نشان داد 
تا بتوان آمونیا ک آنرا عفظ کرد. (از داثرة 
لنمارف فلاعتی ققن بهرامی؛ کوت: و 
رجوع به کوت. کود, ذرق, سرگین. زبل 
الطیور. زیل الحمام. زبل الذثب و دیگر 
ترکیبات «زبل» شود. |[زیل کنایت از مال و 
نعمت دنیا آمده. گویند: «اجتمع عنده زبسل 
کثیر». «الدئیا کالمزبلة والذین اطمانوا الیها 
کلاب المزابل». رجوع به اساس البلاغة 
زمخشری شود. 
زبل. [ز] (ع مص) اصلاح کشت بازبل و 
ماد آن, و صریح مصباح آن است که از باب 
قعد "و هم در آ ن کتاب زپول را مصدر دیگر 
این فعل یاد کرده است. (اترب آلموارد). زبل 
اعلاع زیم لسن سل سرگین ۱0 تها یه 
ابن اثیر. سرگین افکندن بر زمین برای 
اصلاح او. (شرح قاموس). زبل,» کود دادن 
زرع. (ابن درید ج۱ ص ۳۸۲). اصلاح کسردن 


۶ به استناد همین شعر, زبق را به معنی 
گشادن قفل. بطرر مستقل آورده‌اند اما در لان 
العرب این شعر شاهد زبق بمعی شکستن آمده. 
۱ -رشیدی گوید: در این تأمل است چه شاید 
که مضرام اجیر تین پاش 

بس خورده ای مهتر بازارئو زبگر. 

۲ -بطوریکه از نوشتة بستانی در داثرة 
المعارف بدستا می‌آید. (درتدارل عرب) 
ترکیب کود حیوانی و نباتی راسرگین (سرفین) 
و کود نباتی ( کود سبز) را رکام و کود حیوانی 
بمعنی اعم راه زبل گویند؛ کرد حیوانی بمعنی 
اعم شامل: مدفوعات. گوشت و امعاء استخوانها 
و نیز پشم و پر و موی حیوانات میباشد. رجوع 
به داثرة المعارف بستانی: سرگین شود. 

۳- پعنی بفتح عين ماضی و ضم عین مضارع. 


۷۲ زبل. 


زمین و کشت بوسیلة کود دادن._تسميد. (از 
تاج العروس). کود دادن زمسین و زراعت. (از 
لسان العرب), کود دادن با سرگین, (قطر 
المحیط) (متن اللغة). نیرو دادن کشت را 
بسرگین و همچنین است: زبل الارض. (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). کود دادن زمین. در 
قرون وسطی, زبل بدین معنی بکار میرفته 
است. ||فربه ساختن. پروار کردن. چاق 
کردن. ||استهزاه. مسخره گری. ادا کردن 
شوخیهای رکیک. (از دزی ج۱ ص 4۵۸۰. 
|[نکه داشتن و حمل کردن. گوییند: «فلان 
شدید الزبل اللقربة»؛ یعنی انکه با دشواری 
مشک آب را حمل کند. و برخی گویند وجه 
اینکه یکی از منازل راه مکه را زباله خوانند 
آن است که آب در این منزل ضبط ميشود. (از 
تاج العروس). زبل. حمل کردن. (از متن 
اللغة). 
زبل. [ز)(ع!) حقبه. (تاج العروس). 
زبلات. زب ] (ع () اشیاء. ج نله بمعنی 
شی گویند: اخذوا زبلاتهم "؛ یعنی گرفتند 
چیزهای خود را. (البستان). 
ژبللاق. [ر بِ ] ((خ) پدر محی‌الدین زبلاق از 
دبیران انشاء سلطان بدرالاین. رجوع به 
تاریخ اپن العیری ص ۴۹۴ شود. 
زبلان. ازْ] (ع 4 ج زبیل (سرگین): جمع 
دیگر زبیل, ری است. (اقرب الموارد). زبلان 
ج زبیل. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رجوع به بل شود. |[زبلان ج زبیل بمعنی 
کدوی خشک میان‌تهی که زنان در وی پنبه 
نهد. ج زبّیل یا نبیل است بمعنی قفه یا 
جراب یا ظرفی که در آن چیزی حمل کنند. 
(تاج العروس), 
ژبلان. از (ع4) ج زبیل. (از کازیمرسکی). 
زبللان. ز] (اخ) مسوضعی است. (تساج 
العروس). 
زبل الا طفال. رز ل ] (ع!مرکب) فضله 
کودک. عذر:ة کودک. بیرونی ارد: افکنده 
کودکان ریشها که در سر پدید آید سود دارد و 
اگردر آن ریش کرم باشد بمیرد و اگرغذای 
نارسیده باشد, تریس بهم و قوت سرگین سگ 
یکسان باشد. (ترجمة صیدنه ذیل خرو). در 
اختیارات بدیعی آمده: آنچه اول از طفلان 
بیرون آید بستانند و خشک کنند و باهم 
چندان ورق مامیشا و هم چندان نبات در 
چشم کشند. سپیدی که در چشم بود زایل کند 
در چند روز. و بهترین زبل طفلان آن بود که 
از طفلی گیرند که محفوظ باشد از تخلیط و 
بعسل بسرشند و بدان تحنک کنند خناق را 
نافع و یا در حلق دمند. و همچنین کسی که 
ورم حلق پیدا کرده باشد و نزدیک مرگ بود و 
احتیاج بفصد باشد از خناق سخت, چون زبل 
کودک خشک کرده بسل معجون کنند و بر 


حلق وی طلا کنند بفایت کمال نافع بود و این 
تیرنن ات و پاید که غلای کردک مد زوز 
نان تلوری دهند که بنمک خشک کرده باشند 
و شرابی که اندک مزاجی داشته باشد بوی 
دهند سه روز پیاپی, و غذاهای معتدل. و روز 
چهارم زبل وی بستانند و خشک کنند و نگاه 
دارند تا بوقت حاجت. و همچنین اگر غذای 
وی گوشت مرغ و دراج پخته با آب بود 
سودمند بود و باید که از غذاهابی که رطوبت 
داشته باشد نگاه دارند. و ا گر نگاه ندارند در 
فعل و قلت نتن مانند زبل کلاب بود. و زبل 
اطقال بزرگترین تریاق کمی باشد که پیکان 
زهردار به وی زده پانتند. 
زبلالانسان. از للْ !)(ع (مرکب) چون 
خشک کنند و با شراب و عسل بیاشامند 
سودمند بود جهت تبهای داشر و گزیدگی 
جانوران و داروهای کشنده, و برقان را نافع 
بود و قطع اسهال بکند و چون سحق کنند و بر 
موضع عقبه پاشند. زاببل کند. (اختیارات 
بدیمی ذیل زیل الاطفال). در داثرة السعارف 
فلاحتی آمده: کوت مبالی برای تقویت باغها 
بسیار مفید است لیکن چون زیاد تند است 
باید آنرا با خاک و خاکستر مخلوط کرد. در 
زراعت ذرت و شاهدانه و غیره میتوان کود 
مبالی داد. (از داثرة المعارف فلاحتی تألیف 
تقی بهرامی ذیل کوت). رجوع به قانون اببن 
سیناج ۱ ذیل زبل شود, 
زبل]لبازی. از لل](ع[مرکب) فضله باز و 
دیگر پرندگان شکاری و همچنین فضلهٌ 
مرغابی بکار نمي‌آیند زیرا بحد افراط گرم‌اند. 
(از قانون چ ۱۵٩۲‏ ج۱ ص ۱۷۰). 
زیل‌البرذون. از لل ب ذ](ع(مرکب) 
سرگین استر. روث البرذون چون دود کند در 
زیر ژن, بچه مرده بیندازد و مشیمه بیرون آرد. 
(اختیارات بدیمی ذیل روث البرذون). 
زبلالبط. از سل ب‌طط](ع|مرکب) 
سرگین بط. فضلدٌ مرغابی, ابن سینا آرد: به 
افراط حرارت دارد از اینرو آنرا بکار نبرند. 
(از قانون چاپ ۱۵۹ ج۱ ص ۱۷۰). بیرونی 
آرد: سرگین بط و باز, آماسها را بنشاند, 
(ترجمة صیدنه ذیل خرو). 
زبل البقر. زز لل بّ ق] (ع | مرکب) سرگین 
گاو, پشکل گاو. خبرء الشور. بیرونی آرد: 
سرگین گاو, زهر زنبور را جذب کند و هر 
گاوی که نبات کُرستّه خورده باشد سرگین او 
چون بر اندامهای صاحب استسقا طلا کنند 
علت امتتقا را سود دارد. (ترجمه صیدنه ذیل 
خرو). و در اختبارات بدیعمی آمده: خاالبسقر. 
به پارسی سرگین گاو را گویند: جون بر 
ورمهای غلیظ نهند تحلیل دهد و چون 
بسوزانند و بر سوراخ بینی نهند» خون باز دارد 
و همه زهرها را نافع بود چون بخورند و گرم 


زبل‌الحمار. 


بر بدن نهند و بگذارند تا خشک شود بعد از آن 
برگیرند و دگر تازه بنهند چند نوبت. و چون بر 
پای نقرسی نهند با خا کستر و زیت سود دهد و 
بر گزیدگی زنبور نحل بغایت افع بود و | گردر 
زیر زن بخور کنند, زادن بر وی آسان شود و 
بچهُ مرده بیندازد و بچه زنده بکشد و در 
خواص این زهر آرند که چون بر ثالیل بندند 
قطع کند. (اختیارات بدیعی). رجوع بمفردات 
قانون ابن سینا ذیل زبل شود. 

زبل التمساح. از ل ت](ع(مسرکب) 
مدنوع نهنگ. ابوعلی‌بن سینا آرد: زبل 
تماح رفع سفیدی را سود دارد. (مفردات 
قانون ذیل زبل). زبل نهنگ سفیدی قدیم و 
جدید چشم را نافع بود. (اختیارات بدیعی ذیل 
تسماح). 

زبلالجراد. زز ل جْ) (ع!مرکب) فضلهة 
ملخ. سرگین ملخ. بیرونی آرد: سرگین ملخ 
داغ سیاه و سپید را که بر اندام حادث شده و 
پهق و درد را سود دارد. (ترجم صیدنه). 
سرگین ملخ؛ بهق و کلف را زایل کند. 
(اختیارات بدبعی). رجوع به سفردات قانون 
بوعلی ذیل زبل شود 

زبلالحباری. زز لل ح را](ع (مرکب) 
فضله حباری. فضله کبوتر و زر زوره قوب را 
سس ودمند است. (از قالون چ ۱۵٩۳‏ ج۱ 
ص۱۷۰): 

زبلالحردون. از للْ ح](ع۱مرکب) لون 
را نیکو گرداند طلا کردن. (اختیارات پدیعی). 
ملف مخزن الادوپه آرد: سرگین حردون ۲ 
جهت بیاض و حله چثم و ضماد.آن جهت 
تنقیة بشره و رفع جمیع آنار سفید است. و 
بهترین سرگین آن است که سفید و سبک و 
زودشکن باشد و چون بایند بوی آن ترش 
شبیه ببوی خمیر بود. (مخزن الادویه), 
زبلالحمار. از للْ م] (ع ( مرکب) روث 
الحمار. سرگین خر. بیرونی آرد: سرگین خر 
خون بینی را منع کند و طریق او آن است که. 
چون تازه باشد او را بسرشند و آپ از او 
بیرون کنند و فتیله را درو تر کنند و در بینی 
نهند تا رعاف را منع کند. (ترجمة صیدنه: 
خرو). در اختیارات بدیمی آمده: سرگین خره 
روث الحمار, همان عمل کند که سرگین اسب. 
(اختیارات بدیعی, زبل الفرس). و در ذییل 
روث‌الحمار الاهلی آرد: سرگین خر خواه 


۱-لحیانی حکایت کند که گویند: احذرا 
زبلاتهم (از ذیل آفرب الموارد) ابن سیده گوید: 
نمیدانم مفرد زبلات چیست. جز آنکه در نان 
العرب پس از ذ کر زبل بمعلی سرگین این سخن 
۲ -حردون حیوانی است شبیه به وزغ و ررل 
بری. (مخزن الادوبه). در حيوة الحیوان با ذال 
معجمه چاپ شده است. 


زبل‌الحمام. ۱ 
سوخته و خواء ناسوخته قطع سیلان خون کند 
خاصه با سرکه بيامیزند و اگرسرگین تازه 
بیفشارند و آب آنبیزون کت و در بینی 
چکانند رعاف را زایل کند و همچنین اگر 
سرکه بر وی افشانند و ببویند. همین عمل کند. 
و چون تر بود بیفشارند و آب آن بگیرند و 
بياشامند. سنگ گرده بریزاند و سرگین اسب 
هم همین عمل کند. و سرگین خر که در علف 
چریده باشد. چون خشک کنند و با ضراب 
بیاشامند. جهت گزیدگی عقرب عظیم نافع بود 
و مولف گوید: | گر خشک کرد؛ وی بکوبند و 
بيزند. با گوگرد سحق کنند و در روغن کنجد 
جوشانند جهت جرب بر پشت بمالند و 
بامداد, دو بامداد متصل و عدس کوفته بحمام 


برند و ب پیش از آب ریختن یماد و بعد از آن 
بريزند نافع بود. و رجوع به قانون این سین 
شود. 


زبلالحمام. از لل حْ)] (ع [مرکب) پیخال 
کبوتر. فضله کبوتر. سرگین کبوتر. بیرونی 
آرد: سرگین کبوتر چون باسپندان آمیخته 
شود و پر سر.طلا کنند درد شقیقه که کهنه شده 
باشد بنشاند و نقرس دور کرده راسود دارد. 
(ترجمة صیدنه). مولف اختیارات بديمي آرد: 
سرگین کبوتر گرمتر از هم سرگینها بود. نافع 
بود هر مرض سرد را که باشد و با ارد جو 
چون بياميزند محلل بود و چون باس رکه 
بياميزند خنازیر را نافع بود خاصه چون ببزر 
کتان کوفته اضافت کنند و چون با عسل و بزر 
کتان خلط کنند ورمهای صلب منفجر گرداند 
و هرچه که حادث شود از آتش پارسی چون 
با زیت بيامزند سوختگی آتش را سود دهد 
اما سرگین کبوتر که در خانها و برجها دارند 
بفایت گرم بود و سرگین کبوتر صحرایی و 
کوهی حدة وی سخت‌تر بود سرگین کبوتر در 
بسیار مرضها مستعمل کنند خاصه چون تخم 
خرف با خردل بیامیزند در مرضهای سرد که 
احتیاج بسخونت دارد و قوبا و درد مفاصل و 
سعفه و درد شکم و درد گرده را نافع بود. چون 
با ارد جو بياميزند و در اب بزنند و با سرکه و 
عسل بیامیزند و فاد کنند بر دنل و خنازیر 
و ورمهای صلب بگذارند بصلاح آورد. و 
چون با ارد جو بياميزند و با آب پزانند و 
اندکی قطران اضافت کنند و با هم سحق کنند 
تا مانند مهم گردد و بر موضع نهند بکتان پاره 
و سه روز رها کنند و بعد از آن بردارند و دیگر 
باره تازه بنهند سودمند بود و چندان استعمال 
کنن که زایل گردد و اگربا آب بيزند و کسی را 
که عسرالیول دارد در آن نشیند بفایت نافع 
بود. جهة درد شقیقه طلا کردن نافع بود. و 
چون با سرکه بر مستقی طلا کند سودمند 
بود. همچنین ا گر با سکنجبین بياشامند. 


سرگین کبوتر سرخ چون دو درم روزی با سه 


درم دارچینی بیاشامند سنگ گرده بریزاند 
چون بسوزند در خرقة کتان تا ماند خا کستر 
شود و با زیت بيامیزند و بر سوختگی آتش 
طلا کنند نافع بود. گویند سرگین کبوتر سرخ 
که‌بزر کنان خورده باشد سنگ گرده بریزاند و 
این مجرب است. و سرگین کبوتر در حقنة 
قولنج نافع بود. در بحر الجواهر آمده: ؛ زبل 
الحمام از داروهای مجرب است برای نیکو 
ساختن رنگها. و گرم‌ترین زبل‌ها است. ریه را 
تا حد قتل زیان میرساند و تحریک سرفهً 
بسیار شدید کنتد, ژیل السمام زاگ در 
معجونی بکار برند هر حیوانی از آن بخورد 
خواهد مرد. (از بحر الجواهر). در داثرة 
المعارف فلاحتی ذیل کوت آمده: کود کبوتر 
از کودهای گرانبها است لیکن عموماً چون کم 
است با خاک مخلوط کرده در باغ مصرف 
میکنند. این کود دارای ۱۷ درصد ازت و ۱۶ 
درصد جوهر فسقر و ٩‏ درصد پعطاس میباشد, 
در صورتی که مقدار این مواد در سایر کودها 
هدچرجه با ین کودقابلمقایسه تیست, زیر 
مثلاً کود گوس‌فند که بیش از هم کودها ازت 
دارد فقط ۸ درصد ازت سیباشد. (از داثرة 
المعارف فلاحتی). رجوع به سفردات قائون 
شود. 

زبلالخطاف. ال خط طا](ع (مرکب) 
سرگین پرستوگ. ایوعلی‌بن سینا در قانون 
آرد: زبل خطاف انری شگرف در بهبود 
سپیدی چم دارد و من خود أَمخته آن را با 
عسل آزموده‌ام. زبل تماح. و ورل نیز همین 
خاصیت دارند. (سفردات قانون چ ۱۵۹۳م. 
ج۲ ص ۱۷۰). مولف اخستیارات بدیمی ارد: 
چون با زهره گاو بسرشند و بر موی سیاه طلا 
کنند بهنگام سفید شود. (اختیارات بدیعی ذیل 
خطاف). مولف مخزن الادویه آرد: سرگین آن 
بغایت جالی و جهت نیکویی رنگ رخسار و 
رفع بهق و آثار جلد و با زهره گاو جهت سفید 
کردن موی سیاه. مجرب داشته‌اند. دارویی 
عجیب است برای رفع سفیدی‌ها. (از بحر 
الجواهر). 

زبل) لخفاش. از لْ خْث فا] (ع [مرکب) 
سرگین شب پره چون بر قوبا طلا کنند سود 
دهد. (اختیارات بدیعی). جهة قوبا و بیاض 
چنم. (تحفه). ببیار گرم و خشک تا چهارم و 
اکتحال آن جهت رفع بیاض, و طلای آن 
جهت رفع قوبا. (مخزن الادویه). 

زبل) لخنزیر. ال خ ](ع[مرکب) سرگین 
خوک زداینده است مر آمع اراء چون غذای او 
کرنج باشد. (ترجمه صیدنه). صاحب مخزن 
الادویه آرد: سرگین خشک خنزیر با آب یا 
شراب جهت تفث‌الدم سینه و رفع درد پهلو و 
ضماد آن با سرکه جهت سستی عضلی وبا 
موم و روغن جهت التوای عصب و قطور 


۱۲۶۸۳  .بتذلا‌لباز‎ 


زهره آن جهت قروح اذن و عسر آن و قطع 
بواسیر و باعل و فلفل جهت رویانیدن موی 
سر آقرع. و در داثرة المعارف فلاحتی ذیل 
کوت امده: کود خوک ایکی و سرد است. در 
صورتی که در خورا ک‌خوک تخم علف نپخته 
و خورد نشده باشد, چون هضم نمیشود 
همانطور در کود مانده و ممکن است با کود 
خوک مزرعه را علف‌زار کرد بنابراین در این 
قسمت باید احتياط نمود. رجوع به قانون ابن 
سینا 1 ذیل زیل شود. 

زبلالدحاج. رز لد د) (ع [ مرکب) فضله 
مرغ. ذرق الدجاج. خرء الاجاج. سرگین 
مرغ. بیرونی ذیل خرو آرد: سرگین مرغ ختاق 
ی 
دارد و طریق معالجت او ان باشد که او را با 
شراب عسل بهم بيامیزند و بخورند و اگربا 
انگیین بياميزند و در شراب ریحانی کنند و 
بخورند علت قولج رادفع کند. (ترجمهة 
صیدنه). مژلف اختیارات بدیعی آرد: سرگین 
مرغ | گردود کنند نافع بود جهت درد دندان و 
موافق بود کسی را که قطر و داروهای کشنده 
خورده باشد و اگر با سرکه بیاشامند قولج 
بگشاید و مجرب است. مولف مخزن الادویه 
ذیل دجاج آرد: : سرگین آن ن (دجاج) جالی و 
تد و خوردن یک متقال آن با شراب و یا 
سرکه جهت رفع قولنج و سمیت قطر و طلای 
آن جهت بهق و برص و امثال آن و ضماد آن 
خصوصاً از خروس با سرکه جهت سگ 
دیوانه گزیده مفید است و باید که بگیرند 
سرگین مرغی را که مروض یا غذی صالحه 
کرده‌باشد. (مخزن الادویه). در دائرة المعارف 
فلاحتی آمده: کود مرغ مانند کود کبوتر از 
کودهای گرانبهاست و دارای همان مقدار 
آزت و فسفر و پطاس 
بهرامی). رجوع به قانون ابن سینا شود. 
زبلالد یکت. [ز لد د] (ع [مرکب) سرگین 
خروس چون سحق کنند و برگزیدگی سگ 
دیوائه نهند سود دارد. (اختیارات بدیعی). 
زابل الذئب. از لَذ ) (ع [مرکب) سرگین 
گرگ.بیرونی آرد: سرگین گرگ که بر خار و 
سنگ فکنده باشد و لون او سپید. علت قولنج 
را سود دارد و طریق استمال او در علت 
قولنج آن است که سرگین گرگ را با بعضی از 
تخمها که باد را از شکم براند. در شراب کنند و 
بدهند و اگراو را با رشتة پشم گوسفندی که 
گرگ‌او را دریده بود و کشته درآویزند درد 
قولثج را بنشاند. (ترجمه صیدنه). بهترین 
سرگین گرگان آن بود که از خار گیرند و سپید 
بود و در وی استخوان و موی بود. قولنج را 
نافع بود خاصه آن گرگ چون استخوان 
خورده باشد در غایت کمال نافع بود و مجرب 
و مقید است و اگرنزدیک خاصره بیاویزند 


است. (از داثرة المعارف 


۴ زبل الرخمه. 


همین خاصیت دهد. اگر در پوست ابل یا 
پوست گرگ گیرند و بیاویزند بریمان که از 
پشم کبشی که بعضی از وی گرگ خورده باشد 
نیکو بود این مرض را. (اختیارات بدیعی). 
مولف مخزن الادویه ذیل ذئب آرد: زیل یعنی 
سرگین آن (ذلب) بسیار گرم و محلل قوی و 
بهترین آن آن است که گرگ استخوان خورده 
باشد و علامت آن بسیار سفیدی ان است که 
با خشونت باشد. آشامیدن یک مثقال آن با 
آب گرم و با شراب مفید و بدستور با فلفل و 
نمک جهت قولنج سریلاثر حتی تعیق آن 
بر ران صاحب قونجح خصوصاً بریسمانی که 
از پشم گوس فندی که آنرا گرگ دریده باشد و 
اگربوض پشم در پوست ابل بندند نیز همین 
اثر دارد و اگرپوست پسته بجای مغز آن 
گذارندو سر آن را بسته و برای آن گوشه قرار 
دهند و بر شکم بیاویزند نافم است و اگر در 
انبوبهٌ از نقره که دو گوشه داشته باشد مقدار با 
قلابی از آن کند و بیاویزند نیز سوثر است و 
بدستور پيچيدة آن در پوست بزی که گرگ 
آنرا دریده باشد بر خاصرء؛ٌ صاحب قولنج و 
غرغرة آن با عسل جهت خناق بلغمی و 
بدستور ذرور خشک استخوان خورد؛ آن و 
بخور آن باعث جمعیت موش در آن موضع. 
(مخزن الادویه). رجوع به مفردات قانون ذیل 
زیل شود. 

زبل الرخمه. زر ر خْع](ع [مرکب) 
سترگین مت وا ختواو ,در اختیازات تمذیعی 
آمده: سرگین مردارخوار چون دود کنند در 
شب زن بچه بیدازد و چون با زیت بياميزند و 
در گ وش چکانند گرانی زایل گرداند. 
(اختیارات بدیعی). و در ذیل رخمه آمده: اگر 
زبل او در زير زتان بخور کنند, بچه بیندازند. 
و اگربا زیت خلط کنند و در گوش چک‌انند 
گرانی گوش ببرد و به سرکه حل کنند و در 
برص بمالند, لون آن متغیر شود و نافع بود. 
باسرکه قطور آن در چشم جهت رفم بیاض و 
درد گوش و با زیت جهت ازالةٌ کری وثتل 
سامعه و حمول آن جهت اسقاط جنین و ادرار 
حیض و بدستور بخور و اطوخ آن جهت 
گزیدگی مار و عقرب و زنبور. (مسخزن 
الادویه). و رجوع به مفردات قانون: ذیل زبل 
شود. 

زبلالزرازیر. زز ز ] (ع [ مرکب) بهترین 
آن بود که از زرزوری آگیرند که برنج خورده 
بود. قوبا و بهق و کلف را سود دهد. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به قانون ابن سینا 
شود. 

زبل الصبیان. از لض ض] (ع | مرکب) 
فضله کودکان خناق را سود پسیار دارد 
بطوری که گاه از فصد بی‌نیاز کند. و باید 
کودک را نان درمی بدهند تا گند آن کم شود. 


(از مفردات قانون). و رجوع به زبل الاطفال 


شود. 
زبلالضان. از ض ض:](ع (مرکب) 
پشکل میش. پشک گوسفند. بیرونی ذیبل 
خرو آرد: پشک مش را که باخل بسرشند و 
بر آزخ غلی طلاکنند. منفعت کند و آزخ غلی 
آن باشد که چون دست بر او نهاده شود چنان 
نماید که مسورچه در دست حرکت کند و 
گوشت زیادتی در رینها بخورد. (تسرجمة 
صیدنه). در داثرة المعارف فلاحتی آمده: کود 
گوسفندی بدرجات خشک‌تر از کود گاوی 
است. علاوه بر این کودی است گرم و مواد 
ازتی آن هم زیاد است, این کود برای اراضی 
سنگین رسمی سرد اختصاص دارد. زیرا این 
قبیل اراضی را پوک و گرم ميکند. یعنی آنها را 
اصلاح مینماید, تأثیرش هم در زمین سریعتر 
از کود گازی ات جانکه نس از دوشان دق 
زمین دوام نیاورد و قمت اعظش همان 
نسال اول تجزیه و تمام میشود. بسرای زراعت 
چغندر بهترین کود است. یک گوسفند در سال 
۰ کیلوگرم یعنی ۲ خروار و ۷۰من کود 
میدهد. (دائرة المعارف فلاحتی). 
زیلالضب. از لض ضّب‌ب](ع [مرکب) 
سرگین سوسمار. در خاصیت مانند زبل الورل 
است. شیخ الرثیس ابن سینا ارد: فضله 
سوسمار جالی کلف است و نیز پیاض عین را 
نافع است همچون زیل التمساح و الورل. (از 
قنس‌الون ج۱ج۱۵۵۳م. ص ۱۷۰). در 
اختیارات پدیعی آمده: صرگین سوسماز بر 
کلف و نمش طلا کنند. زایل کند, و سفیدی که 
در چشم بود ببرد. (اختیارات بدیعی). بپارسی 
سرگین سوسمار گویند و پشک سوسمار نیز 
گویندو بهترین وی سفید بود و گرم و تیز بود, 
پرص و کلف را نافع بود و چشم را جلا دهد و 
قو؛ پاصره دهد و کلف رانافع بود و بشیرازی 
سرگین ماتریک گوید. (اختیارات بدیمی). 
زبل) لطیور. زز نط ط)(ع!مرکب) از 
اقام زبل ( کود) زرق دجاج است. (داشرة 
لتتازف بستانیار و هدز انس کتابادمل 
زرق الطیور آمده: فضلة پرندگان را برای 
اصلاح و تقویت زراعت بکار میبر ند و دارای 
اثری بیشتر از مدفوع حیوانات چرنده است. 
زیرا تفذیة پرندگان از حبوب و حشرات است 
و غالیاً با ذراتی از پر که حاوی ماد؛ ازتی 
است امیخته است. علاوه بر اینکه مدفوع 
برندگان معمولاً در نقطة مصون از تابش 
آفتاب و باریدن باران و تأثیر هموا فراهم 
میگردد. و بهمین دلیل فضلة مسرغ و کبوتر 
بخصوص دارای قیمت زیادتری است. در 
برخی از بلاد. هر هفته زمین لانه‌های کبوتران 
و خانه‌های ما کیان را از یک طبقه گل و یا 
خاک حاصلخیز مپوثانند تا در اثر آمیخته 


زبل العصفور. 

شدن خاک‌با فضله بتوان ماهها آنرا نگهداری 
کردبی آنکه خواص خود رااز دست بدهد. 
زیرا وا گذاردن مدقوع پرندگان بطور آزاد. ببر 
خلاف بهتاشتا است و موجب تولد کرمهاقن 
میگردد که بسلامت آن حیوانات زیان 
میرسانند. یروی سرگین ما کیان نسبت به 
سرگین کبوتر اندک است و همچنین سرگین 
مرغایی نسبت به سرگین ما کیان. تا اینجا 
سخن دربارة فضله ما کیان و دیگر پرندگان 
صحرایی خانگی بود اما فضلة مرغ آببی که 
تها با ماهی تغذیه میکند که آنرا بفرانسه 
جوانو" خوانتد و بصورت رسوبات اثبوه بین 
۰ تا ۲۱ از عرض جنوبی جزایر پرو ‏ وجود 
دارد. در تقاطی غیر از جزایر مذکور نیز گاه 
طبقه‌هایی از سدفوعات پرندگان دریایی 
رسوباتی به قطز ۱۷ تا ۲۰ متر بوجود 
سی‌آوزد. آمالی هنزو از قرن ۱۶ از این 
رسوبات برای کود دادن و اصلاح اراضی 
استفاده میکردند. فراوانی مقدار این رسوبات 
بقدری جالب توجه است که همبلدت در این 
باره گوید: اين مدفوعات رسوب کرده متعلق 
به پرندگان دریائی پیش از طوفان است برخی 
دیگر معتقدند هر چند مقدار این رسوبات 
بسیار است اما در مقابل بسیاری پرندگان 
دریایی اين جزیره‌ها چیزی اندک است. در 
۴ م.همیلدت مقداری جوائو به انگلستان 
بردو در ۱۸۴۰و ۱۸۴۲م. هم اهالی 
انگلستان و فرانسه متوجه تأثیر فراوان آن در 
اصلاح زمین شدند و مقداری از انرا به این دو 
کشور بردند. و از این پس تجارت جوانوه 
روی بفزونی نهاد. برخی از بازرگانان. آنرا با 
خاک آچر, خاک‌اره: سنگ و گاه نیز بحد 
افراط با اب مخلوط میسازند. و اما باید 
دانست که | گر در این کود پیش از ۱۲ تا ۱۵ 
درصد آب وجود داشته باشد کود خوبی 
بشمار نمی‌آید. 
زبل‌العصافیو. رز للع | (ع [مرکب) فضلا 
گجشک.نافم است بیاض را. (از قانون ابنن 
سنا ج ), مولف اختیارات پدیمی آرد: 
سرگین گجشک پا ک‌کنند؛ کلف از روی بود. 
چون بلعاب دهن بسرشند و بر ثالیل طلا کنند 
زایل گرداند و تالیل بشیرازی کرک خوانند. 
(اختیارات بديعي). رجوع به مادة زیر شود. 


زیلالعصفور. از للْ غ) (ع | مرکب) خرء 


۱-رخمة: کرکس مرش گیر» مردارخوار. 
(احتیارات بدیعی: رخمة). 
۲-ژرزور نرعی گنجشک است. (از اقرب 
الموارد). 
۰ - 3 
را6۵۲۵ - 4 


(از جمهوریهای امریکای جنربی). 


زبل‌القار. 
المصفور. پیخال گنجشک. سرگین گنجشک. 


رجوع به ماد؛ٌ قبل و تحفة حکیم مومن» 
عصفور شود. 


زبلالفار. از لل] (ع | مرکب) خرء افاء. 
سرگین موش بیرونی آرد: سرگین موش 
داءاکعلب را سود دارد و اگراو را بسوزاند و 
در علت داء التعلب بکار برند منفعت کند و اگر 
از فرو سو حقنه کنند طبع را نرم کند. (ترجمة 
صیدنه). مولف اختیارات بدیعی ارد: سرگین 
موش گرم بود و پر داءاكعلب طلا کردن سود 
دهد خاصه چون با سرکه بود و اگربا کندر و 
شراب بیاشامند سنگ گرده بریزاند و اگراز 
وی شیاف سازند و کودکان بسخود برگیرند 
شکم براند و چون بیزند و در آب آن نشینند. 
عرالبول را ناقم بود و اگر در چشم کند 
سقیدی برد و مژه برویاند و رطویت قریه 
پاک‌کند. رجوع به مقردات قانون ابن سینا 
ج ۱: زبل شود. 

زبلالفرس. از ل ف ر](ع[مرکب) همان 
عمل میکند سرگین اسب که سرگین خر 
مکل: (اختیا رات تنفییا گنود استی: فی 
خشک و هم مقدار ازتش زیاد است. از کود 
ند هم زودز تثر ند ین کود هم 
چون خشک است برای اراضی سنگین سرد 
متناسب است و چون گرم است» عموماً در 
خزانه و گلکاری استعمال میشود. بهتر آن 
است که پهن را با کود گاوی مخلوط نموده 
بزراعت بدهند. هر اسب سالیانه ۷۰۰۰ 
کیلوگزم هن میدهنم (دانزة النمارت قلاعضی 
تألیف بهرامی). رجوع به مفردات قانون: زبل 


شود. 
زبل الفیل. (ز ثل ] (ع [ مرکب) گویند از 
حمل باز دارد. (از قانون اين سینا ج ۱: زبل). 
مولف اختیارات بدیمی آرد: چون زن به پشم 
پاره‌ای بخود برگیرد هرگز آبستن نشود و اگر 
بخور کنند صاحب تب کهن را نافع بود. چون 
فرزجه سازند با عسل و زن بخود بگیرد هرگز 
آبستن نشود. و در موضعی که پشه بود بخور 
کنند پشه بگریزد. و اگرادمان او کنند بگریزد 
و هرگز باز نیاید. 
زبلالکللاب. رز سل کی (ع [مرکب) 
سرگین سگ. خرء الکلب: افنکند؛ سگ. 
بیرونی آرد: افکند؛ سگ که استخوان خورده 
باشد و لون او سپید بود علت خناق و حلق را 
سود دارد و طریق صاحب خناق به او آن 
است که غرغره کند یا در حلق او بدمند. و 
علاجها و ریش کهن را نکو کند و ریش روده 
را که او را سجح گویند. دفع کند و اگرکسی را 
آماس گلو باشد بگشاید. (ترجمةٌ صیدنه). 
ملف اختیارات بدیعی آرد: بهترین آن بود که 
از سگی گیرند که استخوان خورده باشد و آن 
عمل نافع بود جهة ریشهای کهن و تحنک 


بدان کردن خناق را زاییل کند و جهة دفع 
اسهال با شیر نافع بود. و خاصه چون 
ذوسنطاریا بود. و جهة قولنج بدان حقنه کردن 
با آب گرم نافع بود. دیسقوریدوس گوید: 
سرگین سگ چون بگیرند در تابستان بعد از 
غروب ستاره کلب, و خشک کنند در سایه و 
با شراب بیاشامند یا ببا آب, شکم ببندد. و 
سرگین سگی که استخوان خورده باشد آنچه 
سپید بود و خشک نرود آنرا خشک کنند و 
نگاه دارند چون خواهند که استعمال کنند جهة 
ورم حلق و حناق بقایت سحق کنند وبا 
ادویه‌ای که نافع بود و | گربا ادویه‌ای که محلل 
بود خلط کنند ورمها بگدازد. رجوع به قانون 
ابن سینا ح ۱: زبل شود. 

زبل)للقلق. از لل ل [](ع [مرکب) بیخال 
لک لک. سسرگین لق لق. مولف اختیارات 
بدیمی آرد: سرگین لقلق چون بیاشامند 
مصروع را بغایت نافع بود. مژلف مخرن 
الادویه ارد: جالی بهق و کلف و آثار جلد و با 
بیضه آن سیاه کنند؛موی و رانع صرع است. 
زبلالماعز. از لل ع] (ع !مرکب) بشکل 
بز, بیرونی آرد: پشک بز آماس سپرز را 
بنشاند و ورم زانو راا گرکهنه شده باشد تحلیل 
کتدوطریق آن است که بخک بر را با آردتجو 
به سرکه و آب بسرشند و بر موضع ورم ضماد 
کنند و جمله انواع او را پسوزند خا کسترکنند. 
لطیف‌تر باشد و موضع جراحت را بزداید و 
علت داءاللعلب و داءالحیه و بهق و ریشهاء ید 
را منفعت کند و آماس که در بنهای گوش و 
بنهای ران پدید اید بنشاند. طریق استعمال: او 
وبا بضی از شنادات که مسحلا ده شیر 
ورمها را, درهم آمیزند و بکار برند و مضرت 
زهر گزندگان را چون مار و مور و عقرب و 
غیر آن دفع کند بسبب قوت تحلیل که در 
آوست. (ترجمة صیدنه). و رجوع به اختیارات 
بدیمی ذیل بعرالصعز و مخزن الادویه ذیل 
الماعز شود. 

زبلالورل. از سل رَر](ع1صرکب)۱ 
سرگین وی ماند سرگین سوسمار. سفیدی 
چشم ببرد و زایل کند و سوی بر داءالعلب 
برویاند و سرگین ورل, کلف, و دع و قوبا را 
نافع بود. (اختیارات بدیعی ذیل ورل). رجوع 
به قانون ابن سیناج۱ ج ۱۵۹۳ م. ص ۱۷۰ 
شود. 

زبلح. (ر بل [](ع مص) فریفتن. گول زدن. 
اغقال. اغوا. ||اشتباه کردن. فریپ خوردن. 
خطاکردن. (از دزی ج ۱ ص ۵۸۰). 

ژبلح. [رَبَلْ [] (ع ص)" احمق. (از دزی 
ج۱ص ۵۸۰), 

زبلحة. رل ح] (ع امسص) حماقت. ج, 
زبالح. (از دزی ج۱ ص ۵۸۰). 

زیل‌دان. [ز ] ([ مرکب) جابی که خس و 


زین. ۱۲۶۸۵ 


خاک‌و خاشاک و ماند آن در آنجا بیندازند. 
(آنندراج). مزبله و زبیلدان و جائی که در آن 
خا کروبه جمع می‌کنند. (ناظم الاطباء). 

زبل درانداختن. از داتَ)مسص 
مرکب) (... بزمین) کود دادن. رشوه دادن. 

زبلستان. رز [ / لٍ] ((ج) لفحی است در 
زاولستان و زابلستان. رجوع به زابلستان و 
معجم البلدان 3 لاپزیک ج ۱ص ۱۶ شود. 

زیلوق. [ر] (() کلمة فحش و دشتام. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فولرس). 

ژبلة. رز بِ [) (ع ل) چیزی. یقال: مارزاته 
زبلة؛ یعنی کم نکردم چیزی را" (سنتهی 
الارب). شی». گویند: «مارزأته زبلة و ما اغنی 
عنه زبله». (اقرب الموارد). گفته میشود 
«مارزاته زبلة شیثا»؛ یعنی کم نکردم از او 
چیزی را. (شرح قاموس). «مارزاته زبسلة»؛ 
یعنی شیبا و همچنین است: «مااغتی عته 
زبلة». (تاج العروس). زبلة و زبالة بمعنی 
شیء است. گویند: ما اغنی عنه زبلة؛ یعنی 
زبالا. (از لسان العرب). 

ژبلة. رز [] (ع () لقمة. (اقسرب الموارد) 
(انندراج) (شرح قاموس) (تاج الصروس). 
|انيلة (چیزی). (لان العرب). مصحح لسان 
در حاشیه چنین توضیح داده است: در نسخة 
اصل نله آمده و علامت تردید پهلوی آن 
گذارده‌شده, اما در ماد تیل از قاموس آمده: 
ما اصاب نیلا و نیلة؛ یعنی شیثً. (نقل از 
حاشیة لسان العرب). 

ژیبله. [ز [) (ع ب) کسوت. (از دزی ج۱ 
ص ۵۸۰). 

زبلة. از 3] (ع ) سرگین. زسل. (محیط 
المسحیط) (فطر السحیط). ||کود. کوت. 
ا|خا کروبه, زباله. خاک جارو. دم جارویی. 
(از دزی ج۱ ص ۵۸۰. 

ژین. از بٌ] (حسرف اضافه +اسم) (از: 
حرف اضافهة ز + اسم) مخثف از بن. اساسا 
اصلاء 

شنیدم ز دانل پژوهان درست 

که تیر وکمان او [دخترگورنک ] نهاد از نخست. 
.هم از نامه بیش‌دانان سخن 
شنیدم که جم ساخت هردو ز بن. اسدی. 
رجوع به از بن و ز بن دندان شود. 

زین. [ر] (ع مص) راندن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). زین دفع است. (لسان 
العرب). زین دفع است و «ناقة زمون» شتر 
ماده‌ای است که با لگد زدن حالب را براند و 


۱ -ورل: بزمجه بهندی: کری با واو مجهول. 
(مخزن الادویه). 

:1 - 2 
۳-ترجمة صحیح جملةٌ مذکور همان است که 
در شرح قاموس آمده: کم کردم از او چیزی را. 


۶ ار زبن. 
مانع شیر دوشیدن شود. و هم ببدین منعنی 
است: «حرب زبون», جنگ را تشبیه به آن 
ناقه کنند. (از جمهر ابن درید ج ۱ ص ۲۸۳), 
رجوع به مقاییس اللغة تالیف ابن فارس ج۱ 
ص ۲۰ شود. ||زین ناقه؛ دور کردن شتر, بِچه 
خود را از پستان بلگد و پای بزانو زدن. (شرح 
قاموس). لگد انداختن شتر. (منتخب اللفات). 
راندن ناقه است با پایها بچة خود را از شیر 
خوردن و حالب را از شیر دوشیدن... ناقة 
زبون؛ ناقه‌ای است که حالب را میزند و 
میراند. (از لسان العرب). زدن ناقه با کندة 
زاتوان بهنگام شیر دوشیدن. (متن اللغه). بزانو 
زدن شتر کسی راء یقال: زشت الناقه؛ هر گاه 
بزند با کندة زانوان هنگام دوشیدن شیر. 
(منتهی الارب). راندن ماده شترء دوشنده را با 
پای خود. (از ناظم الاطباء). بزانو زدن شتر 
کسی را (آنسندراج). |اصدمه !. (اقرب 
السوارد) (الیستان). راندن و زدن. (محیط 
المحیط). زين حرب شدت آن است بر مردم و 
جرب زبون جنگی که مردم را مصدوم 
مسازد و انان را میراند. مستخذ از 
«زبت‌الاقه» برخی گویند حرب را زبون, از 
آتروی گویند که جنگاوران یکدیگر را میرانند 
و دفع ميکتند. (از تاج). ||فروختن بار بر 
درخت. بخرما به پیمانه. (منتهی الارب). 
فروختن خرما بر درخت. (منتخب اللفات). 
فروختن ثمر بر درخت بخرمایی به پیمانه. 
(متهی الارب). فروختن خرمابی است" بر 
درخت, بخرما به پیمانه کردن. (شرح 
قاموس). فروختن چیزی است که کیل, وزن 
و عدد آن مجهول باشد بعوض چیزی معلوم 
ال قنان, یا مطافا فسروختن میزی 
معلوم‌المقدار بعوض چیزی مجهول المقدار از 
جنس معوض. فروختن چیزی مجهول 
المقدار بعوض مقداری نامعلوم از همان 
جنس. (البستان). زین فروختن هر باری است 
بر درخت در مقابل گرفتن خرما بکیل. و 
همین مش ات مزانه گنه فتروفتن رطب 
است بر درخت نخل در برابر تمر به کیل ۳. 
(تاج العروس). ||سپوختن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). ||بازداشتن. دریغ کسردن. گویند: 
زبن عنا هدیته و معروفه؛ یعنی بازداشت از ما 
آن را. (اقرب الموارد). بازداشتن. (منتخب 
لفات شاهجهانی). |ادور ساختن کسی از 
راه. گویند: زبنه عن الطریق؛ یعنی دور کرد او 
را.. (متن اللفة). |[تقدم. سبقت گرفتن. گویند: 
«تحته جمل یزین المطی بنکپیه»؛ يسعني بر 
شتری سوار است که تا شانه (یک سر و گردن) 
تسا لو موی کر کتتا ناه 
|((ص) بیار راننده. (منتهی الارب). سخت 
راتنده. (آتدراج). ||مقام زین؛ جایی تنگ که 
انان نمیتواند بر آن بایتد از تتگی و لیزی. 


شاعر گوید: 

و منهل اوردنیه آزن 

غیرنمیر و مقام زبن. 

کیت ول اکن ذاوهن 

مرقش گوید: 

و منزل زین ما ارید مبیته 

کانی‌به من شدة الروع آنس.(از لسان العرب). 
جای تنگ. (المعجم الوسیط). جای تنگ که 
نتوان بر آن ایستاد از تنگی. (متن اللغة) 
(محیط السحیط) (البستان) (المنجد) (ذیل 
آقرب الموارد) (تاج العروس). ||خانه‌ای که 
دور و یکسو باشد از خانها. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). خانه‌ای که به یک سوی است 
از خانها. (شرح قاموس). بیت زبن؛ خانه‌ای 
که‌به یک سو است از خانه‌ها گوئی آنرا دور 
افکنده‌اند. (تاج العروس). 
زین. [ز ] (ع () حاجت. گویند: «اخذ زبنه من 
المال»؛ گرفت مقدار حاجت خود را از مال. 
(منتهی الارب). حاجت. (متن اللفة). ببمعنی 
حاجت و نیاز است. گفته مشود که اخذ زبنه 
من المال؛ یعنی گرفت حاجت و نیاز خود را. 
(شرح قاموس). اخذت زبنی من الطعام؛ یعنی 
گرفتم مقدار حاجت خود را از طعام. (لسان 
العرپ). 
ژین. از /ز] (ع! گوشه. «حل زبنا من 
قومه»؛ یعنی بگوشه‌ای افتاد از قوم خود گوئی 
از محل اقامت قوم خود دور افتاد. زين بدین 
معتی تتها بصورت حال یا ظرف بکار میرود. 
(از لسان العرب) (البستان). «حل فلان زبنا 
عن قومه»؛ کسی را گویند که از خانه‌های قوم 
خود دور افتاده باشد. «یعنی خانه‌ای دور از 
خانه‌های آنان برگزیده باشد». (از جمهرة ج ۱ 
ص ۲۸۳). جانب (طرف) و بدین متی تنها 
بصورت ظرف یا حال بکار میرود. (متن 
اللغة). ||ناحیه. بدین معنی نیز تنها بصورت 
حال یا ظرف است. (متن اللغق). 
زین. [ز ب](ع ص) شدیدالزین. (اقرب 
السوارد). شدید الافع. (متن اللسفة) 
(المعجم‌الوسیط) (محیط السحیط) (البستان) 
(تأج السرزس)! 
ژین. [ز بٍ ] (ع [) ناحیه. (اقرب الموارد). 
ناحیه و کرانه. (منتهی الارب). بمعنی ناحیه و 
سوی است. (شرح قاموس). ||جامه‌ای که بر 
قطع خانه باشد مانند حجله. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). جامه‌ای که به اندازة خانه 
بیرند چون حجله. (محن اللغة) (تاج العروس) 
(متخب اللغات). جامه‌ای است پاره پاره 
سنجیده شده به اجزای خانه منل حسجله که 
خانه‌ای است از عروس که به اندازه او است 
فرشهای او. (شرح قاموس). 
ژین. [ز بّنن] (ع ص) شدیدالزبن. (متن 
اللغة) (اقرب الموارد). سخت دورکننده به لگد 





زپنا 
و بزانو زدن است. (شسرح قاموس) (محیط 
المحیط) (البس‌تان). شدیدالدفع. (المعجم 
الوسیط). سخت راننده. (منتهی الارپ). 
زین (زَ) ((خ) فرقه‌ای از عشسیر؛ عامر, 
رشته‌ای از غقل که طایفه‌ای هستند از طوقه از 
بنی‌صخر یکی از عشایر بادیة شرقی اردن. (از 
معجم قبائل العرب تألیف عمررضا کحالق). 
زبن. [ز] ((خ) نام یک شضعبه است از 
آل‌صبیح از قبیلٌ خالد سا کن در کار خلیج 
فارس. و ادالمتطع در شمال این قبیله و ناحية 
بیاض در جنوب. و تا مطق صمان در طرف 
غرب آن است. (از معجم قبائل العرب تألیف 
عمررضا کحالة). 

زین. [ز] ((خ) نام بطتی است از نفافشة عزیز 
که شعبه‌ای از شمر طوقه‌اند. (از معجم قبائل 
ژبن. [ز ] () از نامهای عرب است و همچنین 
زب‌ان و زایسن. (از جمهره؛ این درید ج۱ 
ص ۲۸۲), 

زینتا. رز جُن ن] (خ) (...الناقه) پاهای ناقه 
است. (اقرب الموارد). زبنتای شستر بصنة 
تشنیه... پاهای او اننت. (شرح قأموس). پاهای 
او است. زیرا با پاهای خود دفع میکند و لگد 


۱ -زبن بمعنی صدمه ازدن مطلق» نه لگد زدن 
شتر در آقرب الموارد و سپس در البتان 
بصورت مستقل آورده شده اما دیگر کتب لغت» 
«صدمه» را در بیان معتی دفع یا نشان دادن یکی 
از مصادیق آن «صدمه» آورده‌اند. اما همانطرر که 
از مطاوی لسان العرب: نهاية و تاج الصروس و 
بخصرص از فقه اللغه تعالبی استفاده میشود. 
زبن بمعتی ضرب و صدمه آمده است. بتابراین 
میتوان آنرا مسی مستفل قرار داده اینک چند 
قطعه از عبارات لغویان که میتوان آنرا مستد 
استتباط مذکور قرار داد نقل میگردد: زین زدن 
است بسر زانوان. همانگونه که رکض زدن با 
پای و خبط زدن با دست را گویند. این مضمون 
در «ان العر بت «فانرس «ناج العروس» 
امتهی الارب» و فقه الاغة آمده است. -در 
حدیت معاویه است که: ریما زبنت فکرت 
انف حاللها؛ گاه لگد میزند و دماغ حالب را 
ميشکند. (از لان العرب و نهایة ابن اثیر و تاج 
العروس). -ابن درید گوید: حرب زبون را 
برخی گویند: هی آن تصدم الناس... و برحی 
دیگر گویند ای یدفع الناس بعضهم بعضا. 

۲ - در من قاموس, ثمر آمد و گویا مزلف 
شرح, «ثمر) را «تمر» خوانده و خرما ترجمه 
کرده است. 

۳- در لان العرب و نهاية ابن اثیر زین بدین 
معی نیامده و آنچه در حدیث است که در 
جاهلیت مداول بوده و بعلت احتمال غبن و 
ضرر یکطرف معامله: در شرع اسلام ممنوع 
شده. مزابة است و آن بیع رطب بر درخت 
است برایر خرماء نه بیع مطلق ثمره. رجوع به 
مزابنه در لفت‌نامه شود. 


رسر. 


می‌اندازد. (تاج العروس). زبنتاالاقه .تخنية 
زبة, کَمتلّه دو پای شتر ماده. (منتهی الارب). 
زبنتر. رب ت])(ع ص) مسرد کسوتاهبالا. 
(متهی الارب) (قطر المحیط) (ناظم الاطبا). 
کوتاه زشت خلقت. (متن اللفة). اامرد 
زشت‌روی کوتاه. (سنتهی الارب) (قطر 
المحیط) (متن اللفة) (ناظم الاطبا). || () داهية. 
(متن اللغة) (قطر المحیط). داهية و بلا. (ناظم 
الاطبا). 
زیفترة. [ز بت ر] (ع مص) تبختر. (ذیبل 
اقرب الموارد) (الستان). 
زبنتری». [ر بت را| (ع ) بسلاو فتنة. 
(منتهی الارپ). داهية. بلا و فحة و داهية. 
(قطر السحیط). بلا و فتنة. داهیة. (ناظم 
الاطبا). || تبختر. (متن اللفة). 
ژینج. [ز بّن ن ] ((خ) پدر ابن زینج است که 
از اين هرمة روایت دارد. (منتهی الارپ). 
زبن دندان. از بٍ ن د] (ق مرکب) از ته 
دل. از صمم قلب: 

دندانة هز قصری پندی دهدت نونو 
پند سر دندانه بشنو ز بن دندان, خاقانی. 
رجوع به از بن دندان, از بن سی و دوء و از بن 
سی و دو دندان شود. 
زینطوط. [ز بَ)(ع ص) ولگرد. بوسیر ۱ 
این کلمه را یک لغت ترکی میداند ولی من در 
کتبلفت ترکی آن را نيافتم. در ایتالیایی کلمة 
اسباندیتو آمده است که معنی تبعید شده و 
ولگرد میدهد. (از دزی ج ۱ص ۵۸۱). 
زیفة. [ر بّن نْ) (ع !) پای شتر است از زبن 
بمعنی دفع زیرا که با آن دفع میکند و ميراند. 
طریح گوید: 

نهد الزبنة کالعریش شتیم. 

(از تاج العرروس) (لسان العرب). 

زبنة الناقه؛ پای ناقه است که حالب رابا آن از 
خود مبراند. (متن اللغق). 
زینة. [ر ن) (اخ) بطنی است از عسلی. از 
دهامشة. که از له عمارات عنزه‌اند. زبنة 
خود بچند شعبه [فخد] تقسیم میشود: 
جمیشات., سبایج. جببان. صرمه. رکعان, 
جواسم. فویزه. مجلاد. خزام. عرایف. زینین 
لعیون. و خدران. (از ممجم قبائل العرب 
تألیف عمررضا کحالة). 

ژبفة. [ز بّن ن] ((خ) موضعی است بساحل 
از کورء رصفه, (از معجم البلدان). 

ژینیی. از نی‌ی ] (ع ص, !) واحد زبانه با 
واحد زبانه زابن است یبا زبان. (منتهی 
الارب). زبنی متمرد از ای و جن. واحد 
زبانية است بدین معنی. یا واحد آن زيية 
است. (اقرب الموارد). برخی گویند واحد 
زبانیه, زبنی است. (البستان). |[زبنی؛ مرد 


سخت. واحد زبانیه بدین معنی؛ یا واحد آن 


زبنية انت. (اقرب الموارد). برخی واحد 
زبائیه را زبنی گفته‌اند. (البستان), |[زسنی, 
شرطی. واحد زبانية بمعنی شرطگان, یا واحد 
آن زبنیه است. (اقرب المواردا. 
زبفیی. [ز بْنْ نسیی ] (ص نسبی) نسبت 
است به زبنة, موضعی از کوره‌های رصفه. (از 
معجم البلدان). و رجوع به ماد زیرشود. 
زبنی. رز بان نسیی ] (اخ) محمدین ابی 
منهال‌بن دارة ازدی مکسنی به ابسوحاتم. 
محمدبن ابی معتوج در هجو او گوید: 

و آذا مررت بباب شیخ زبنة 

فا کتب علیه فوارع الاشعاز 

یزتی و توتی شیخه و عجوزه 

و بناته و جمیع من فی‌الدار. 

و نیز گوید: 

اباحاتم سد من اسفلک 

بشی» هوالشطرمن منزلک. 

ابن رشیق گوید: وی در محل خود باحل از 
کور؛ رصفه که زبتة تام دارد شغل قضاء 
داشت, در شاعری, مشهور بود و در دبگر 
علوم دست نداشت. فرزند او عبدالخالق در 
شعر و شاعری بیش از پدر مشهور است. (از 
معجم البلدان). 
زبنیان. [ز] ((خ) قسربه‌ای است بسری, از 
آنجاست قوام ابوعبداثُ محمدبن ابراهیم. 
(تا تال وس 

محمدبن علی رازی صوفی مکنی به ابوعبداله 
و ملقب به قوام. مقریزی در المقفی از او نام 
برده است. (تاج العروس). و رجوع به ماد 
فوق شود. 
زبنیة. از ی ) (ع ص, !) دوزخبان. ج. زبانیه. 
یا واحد آن زبان یا زاین است یا زبنی. (منتهی 
لا واه تایه اس کته در ال 
شرطگان را گوبند و برخی از ملائکه را نیز 
زبانیه نام دادند. زیسرا دوزخیان را در آنئن 
می‌افکنند. (تاج النزوس) (محیط المحیط). 
اخفش گوید: بمعنی واحد زبانیه را زبانی و 
بعضی زبنية مثل عفرية گفته‌اند اما عرب ایسن 
دو ماده را نمیشتاسد و زبائیه را جمع بدون 
واحد میداند مانند: ابابیل و عبادید. (از لسان 
العرب). ||دیو سرکش. (منتهی الارب). متمرد 
جن یا انس, واحد زبانیه, يا واحد زبانیه زبنی 
شیر رن افو ادا (تفرط التتنیط) 
(البستان). |اسردم سخت. (سنتهی الارب). 
شدید. (قطر المحیط). واحد زبانیه است بمعنی 
مردم سخت یا واحد زبانية, زبنی است. 
(اقرب الموارد). ||سرهنگ سلطان. (منتهی 
الارب). شرطی ج زبانیه. (قطر السحیط). 
زبنية, شرطی واحد زبانیه. یا واحد زبانیه, 
زینی است. (اقرب الموارد). زبنية واحد زبانية 
است و در صحاح است که زبانیه در اصل 


زیوده. ۱۳۶۸۹۷ 


شرطگانند. (تاج العروس) (محیط السحیط). 
|ازشت‌روی. مسنکر. (متن اللغق). 
||ادرشت‌هیکل و زشت از پری و آدمی ات 
(شرح قاموس). 

ژپوبرء [ر بِ ب ] (ع!) اخذه بزبوبره؛ گرفت او 
را همه. (تاج العروس). گویند: اخذ بزبوبره 
هرگاه چیزی باقی نگذارد (یعنی همه را 
بگیرد) و شاید زیویر محرف از زنوبر باشد. 
(متن اللغة). 
ژیوج. [زّب بو) (ع ل) زیتون. آزمور. رجوع 
به ازمور شود. 

زبوحه. (رجَ /ج] (() خوشی و لذت جماع. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع ذیل زبوخه). 
زبوخه. [ز خ] (!) ذوق و خوشی که از 
ماشرت ادمي: ترا تخاضل نود ز برام متهنلةه 
نیز لعت است. (شرفنام منمری). آن خوشی و 
لذتی را گویند که در حین جماع کردن به هم 
رسد. (برهان قاطع) (انندراج). خوشی و لذت 
جماع. (ناظم الاطباء» مصحف ربوخه. 
(حاشيذ برهان قاطع چ معین) ۲. 

ژیوخه. [ز خ /خ] (() جنبیدن میل به جنس 
مخالف در حیوان. نر طلبیدن. کرک شدن 
نهی دست بر کون من میشوی 

زبوخه, تو آی هم شه و هم عروس 

بلی چون زبوخه شود ما کیان 

بخارد بمنقار کون خروس. 

دهقان علی شطرنجی. 

ژبوده. رز //:](ق) بسسی‌توقف و 
بی‌تأمل. (انجمن آرا) (آنندراج). بی‌تأمل و 
بی‌ترقب. (جهانگیری) (برهان قاطع). بی‌تأمل 
و بی‌ترقب بود. (فرهنگ نسظام). بی‌خبری و 
بی‌انتظاری, (ناظم الاطبام). 

زیوده. از /ز د /د] () نوعی از سبزیهای 
ما کول‌است که میان پیاز و ترب کارند و آنرا 
گندنانیز گویند. (شرفنامه منیری), بمعنی گندنا 
است که آثراکراث گویند. (انج آرا) 
(آنندراج). نام سبزیی است که آنرا گندنا گویند 
و بستازی کراث خوانند. (برهان قاطع) 
(جهانگیری). سیزی مذکور در تکلم ما, تسره 
است و در قرابادین‌ها لفظ زبوده را نیافتم. 
(فرهنگ نظام). زبوده کراث. گندنا. (الفاظ 
الادویه). 

زبو۵ه. رد /د] () گیاهی که به عربی طهفه 
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۲ -مژلف برهان در باپ راء مهمله «ربوخه» را 
بدین معنی آرد و گوید: «و با زاء و جیم تازی نیز 
آمده است.» بنابراین لازم آن است که در این جا 
زبوجه بیارد» نه زبوخه. بتابراین ظاهرا زبرجه 
مصحف زبوخه است و همانطرر که دکتر معين 
نوشته‌اند زاء نیز خود مصحف راء است پس در 
ایتجا مژلف برهان را دو تصحیف رخ داده. 


۸ زبور. 


زبور. 





خوانند. رجوع به طهفه شود.  ...‏ 
زبوو. (](ع ص. !) نبشته. فسغول است 
بمعی مفعول. ج. زبر ککتب. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کتاب بمعنی مزبور یعنی مکتوب. 
جء زبر. (اقرب السوارد). نبشته. (دهار) 
(شرفنامه) (غیاث اللغات) (شرح قاموس] 
(ناج المروس) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
|[(خ) کتاب داود علیه‌السلام. (منتهی الارب) 
(دهار), در اصل بمعنی مزبور و مکتوب و علم 
شده است برای مزامیر داود پیامبر (ع) است و 
از آن است قول شاعر؛ 

مقفرات دارسات. مثل آیات الزبور. 

(اقرب الموارد). 

کاب آسمانی که بداود نازل شد. این لغت 
عبری است. (برهان قاطع) (آنندراج). نام 
کتاب داود. (غیات اللغات). هر کتابی زبور 
است اما بیشتر کاب داود بدین نام خوانده 
ميشود. در قران است که «و لقد کتبا نی 
الزبور من بمدالذکر». (قرآن ۱۰۵/۲۱) 
ابوهريرة گوید: زبور آن است که پس از ذ کر 
یعنی پس از توراة بر داود نازل گردید. مصنف 
قاموس در بصائر آرد: کتاب داود را از آن 
روی زبور خواندند که مسطوراً از اسمان 
نازل شده و کتاب مسطور را زبور گویند. 
برخی گویند از کتب الهی زبور کتابی را گویند 
که دریافت آن سخت باشد. برخی گویند: 
زبور تام کتابی است که تتها مشتمل بر حکمت 
عقلی باشد و احکام شرعی در آن نباشد کتاب 
آن است که مبین احکام شرعی باشد. سعیدین 
جبیر ایت «و لقد کتبا فی الزبور...» برخواند 
و گفت: زبور, توراة و انجیل و قرآن است. و 
ذکر آن است که در آسمان است. برخی نیز در 
تفیر آیت مذکور زبور را بمعنی مزبور 
(مکتوب) دانند. (تاج العروس). زبور نام 
غالبی مزامیر داود (ع) است. شاعر گوید: 
«مقفرات دارسات مثل آیات الزبور». 

و بیشتر مردم ژبور گویند. (محیط السحیط). 
کتاب داود را بخصوص زبور نامند و خداوند 
گوید: آتینا داود زبورا. (قرآن ۱۶۳/۴) 
(مفردات راغب). نام کتاب داود (ع) واين لفظ 
عبری است. (آنندراج), نام کتاب منزل که بر 
داود علیه‌ال لام نازل شده. (شرفنامة مثیری). 
نام کتاب حضرت داود علیه‌السلام است. 
(ترجمان لقرآن عادل‌بن علی ص 4۵۲. 
هروتیز آنرااکلمد عربی مأخوزذ از لهجات 
جنوبی و بمعنی نوشته داند و گوید بهمین 
معنی در شعر جاهلیت آمده و فرزدق آنرا 
بهمین منی بکار برده ۱ (قاتض: 0۷ 
و ا) «دايرة المعارف اسلام» جفری گوید: 
بدیهی است که تصحیفی است در کلمه‌ای از 
مأخذ بهودی یا مسیحی و شکل آن بدون 
شک تحت تأثر ريشة عربی «زبر» (نوشتن) 


قرار گرفته ولی احتمال میرود که خلطی در 
مزمور ! عبری یا مزمورة ‏ سریانی که در میان 
بهودیان و مسیحیان و حتی در عهد جاهلیت 
بکار میرفه و سپ بصحف داود اطلاق 
کرده‌اند باشد. رجوع شود به جفری 
(صص ۱۴۸ - ۱۳۹). (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). بعضی زیور را لفة سریانی و بعضی 
کتابی میدانند که از اسمان نازل شده و فرق 
زبور و قرآن را گنته‌اند که: قرآن مجید دارای 
حکمت عقلی و احکام شرعی هر دو هست و 
زبور حکمت عقلی محض است که بر داود 
نازل شد. و هیچ حکم شرعی در آن نبود. 
بعضی مطلق کتاب خدارا که از آسمان نازل 
شده زبور گویند. (مفردات راغب). در کشاف 
اصطلاحات الفنون آمده: زبور بفتح زای, 
لفظی است سریانی بمعنی کتاب و تازیان نیز 
انرا بهمین معنی استعمال نموده‌اند. حتی در 
آیات مبارکات کلامله هم بدین معنی آمده. 
چنانکه در اين ایت: « کل شیء فعلوه فی 
الزبر» (قرآن ۵۲/۵۴)؛ ای فی الکتپ. و زبور 
بر حضرت داود ازل گردید. بطریق آیات 
مفصلات. لکن آن حضرت یکجا و بین 
الدفتین مندرجات زیور را بر قوم خویش 
ابلاغ کرد. و بیشتر مسحتویات این کتاب 
آسماتی مواعظ و اندرز است و باقی ان مدح 
و ثنای ايزد متعال میباشد بما هو یستحقه و 
احکام و نظامات شرعیه در کتاب آسمانی جز 
آیاتی مخصوصه نباشد. بدانکه هر کتابی که بر 
پیغمیری نازل میشود, از علوم و دانش آن 
اندازه حاوی است که آن پیغمبر بدان اندازه 
دارای آن علوم میباشد, و از حکمت الهیه با 
خبر است. تا چیزی که آن پیفمبر عالم نیست 
در آن کاب یافت نشود. و کب آسمانی هر 
یک را بر دیگری رجحان و افضلیتی هست. 
بدان میزان که پیفمبر صاحب کتاب را بر سایر 
پیغمیران اف ضلیت سیباشد از این رو قسرآن 
مجید را بر سایر کب آسمانی افضلیت همان 
قدر است که پیغمبر اخرالزمان را بر سایر 
بان وا کی کرد کدی کی 
آسمانی افضلیت نیست, گوئیم در حدیث 
آمده که سور فاتحه الکتاب افضل سوره‌های 
قرآن است. پس وقتی که اقضلیت در پاره‌ای 
از قرآن بر پارة دیگر درست و صحیح آمد. 
معلوم مگردد که من حیث المجموع کلام ال 
شعیت زادر اقعایی سار کب استاق 
مائعمی متصور نیست. (از کشاف اصطلاحات 
لقتون چ استانبول ص۶۷۸). ابن التدیم آرد: 
زبور مزامیر داود است مشتمل بر ۱۵۰ مزمار. 
(از فهرست ابن الندیم). معودی آرد: بیشتر 
آسرائیلیان, استمعثیان و عنانیان که به عدل و 
توحید قائد. در تفیر کتب عبرانی مانند 
توراة و زبور که ۲۴ کتاب و ترجمة آنها به 


عربی است, تها بر عده‌ای خاص از 
اسرائیلیان اعتماد دارند. و تفیرشان را 
می‌پسندند. ما بشتر این مترجمان مورد 
اعتماد را دیده‌ايم و از ان چمله‌اند: ابوکثیر 
یحیی‌بن زکریاء کاتب طبرانی, و سعیدین 
یعقوب فیومی "که خود اشمعنی مذهب و 
شا گردابوککیر بود و با راس الحالوت در عراق 
داستانها دارد. ترجمه و تفسیر سعید فیومی رآ 
بیاری از اسرائیلیان بر دیگر ترجمه‌ها 
رجحان می‌نهند. (از اكتبیه والاشراف تألیف 
معودی صص ۱۱۳-۱۱۲) مولف کشف 
الاسرار آرد: زبور نامی است خاصه آين کتاب 
( کتاب داود) را. و گفته‌اند زبور صدو پتجاه 
سوره است که در آن ذ کر حد نه و حکم نه و 
فریضة نه و حلال و حرام نه, ( کشف‌الاسرار و 
ابوالفتوح رازی ارد؛ حمزه و خلف. «زبور» رْ 
در اي (...و اتینا داود زبورا» بضم ژاء, 
خواندند و دیگر قراء بفتح راء خوآندند و در 
خبر است که داود علیه‌السلام زبور برگرفتی و 
بصحرا شدی, علمای بنی اسرائیل در پس او 
ایتادی و مردمان از پس علما ایستادندی و 
جنیان از پس مردمان بایستادندی و مرغان 
در هوا پردرپر گستردندی و سایه بر ایشان 
افک‌ندندی از خسوشی‌آواز داود. (تسفیر 
اب والفتوح ۷ ج۲ ص۷۸ و0۷۹ و بحقی 
تورات و انجیل و زبور و فرقان و بحق محمد 
که‌نبی برگزیده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۶). 
ای پسر شعر حجت ازبر کن 
که پر از حکمت است همچو زبور. 

ناصر خسرو. 
در زبور است این سخن مطور. 

ناصر خسرو. 
چمن شده‌ست چو محرآب و عندلیب همی 
زبور خواند داودوار در محراب. معزی. 
گربر دلم زبور بخواتد نشنود 
کانجیر مر غش از لب انجیل‌خوان اوست. 

خاقانی. 

صریر کلک تو در کثشف مشکلات جهان 
چنانکه نغمه داود در اداء ژبور. 


ظهیر فاریاپی. 


هرکسی ز آواز خود شد پرغرور 
لیک این ختم است بر صاحب زبور. عطار. 
عیسی‌پرست را گوء میخوان زبور و انجیل 


کاینجارها نکر دند, نه مصحف و نه دفتر. 
؟ (ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۲۸). 


۰ - 2 ۰ - 1 
۳-در داثرة المعارف اسلام (ذیل زبور) از 
ترجمة سعید فیرمی نام برده شده أست. 


زبور. 


زبولون. ۱۲۶۸۹ 





بحر ضمیر انورت. حقَه ذر مکرمت 
درج کلام معجزت, لوح زبور مردمی. 

؟ (از ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۳۲). 
||(!) هر کتاب حکمت. (منتهی الارب). 
|ابگفة برخی, زبور اسم کستابی است که 
مفضتومن نان حکمتهای عقلی باه ز مان 
احکام شرعی نکند. در مقابل کتاب که 
متضمن احکام شریست نیز هست. دلیل این 
سخن آن است که زبور داود (ع) متضمن بیان 
حکم شرعی نیست. (از صفردات راغب. 
|| ه رنشتة غلیظ الکتابة را زبور گویند. (از 
مثردات راغب). ||برخی گویند: از میان کتب 
الهی هر کتاب صعب الوقوف را که بسختی 
درک شود زیور گویند. (از صفردات راغب). 
اسنک. قرف اتب افسولرد) (مخیط 
المحیط) (المنجد). ||زبور نزد اهل تصوف 
عبارت است از تجلیات افعال. و تورات 
عبارت است از تجلیات صفات و اسماء ذاتية 
و صفاتیه و قرآن عبارت است از ذات بحث 
بیط حق. و بودن زیور عبارت از تجلیات 
صفات افعال» در معنی آن است که آن تفصیل 
است مرتفاریع فعلیة اقتداريذ الهیه راء و از 
اين‌رو حضرت داود عله‌السلام جانشین حق 
گردیددر این جهان پس به احکام آنچه در 
زبور بدو وحی رسیده بود ظاهر گردید. 
کوههای بلند را به امر الهی برهروی بازداشتی 
و آهن را در دست خویش چون موم نرم 
ساختی و بر انواع مخلوقات حکمرانی کردی 
سپس پادشاهی را بسلیمان ارئا وا گذار 
فرمودی. علی هذا سلیمان وارث داود و داود 
وارث مطلق حسق بشمار میرفت و داود از 
سلیمان افشل بود زیرا حق داود را خلافت 
بخشید در آغاز امر. و او را بخطاب خود 
مسخصوص داشت و فرمود «یا داود آنا 
جملا ک خليفة فی الارض» (قرآن ۲۶/۳۸). 
و اين مقام سلیمان را بهره و نصیب نشد. مگر 
بعد از استدعا و تمنی وی آنرا بر سبیل حصر. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به 
کتاب انسان کامل شود. 
زبور. از] (ع () کتابها. ج زره بمعنی کتاب. 
(از اقرب الموارد). نیشته‌ها. ج زبس نبشته, 
(منتهی الارب). جمع زبر است بمعتی مزیور و 
بدین معنی است قراءة حمزه ایت: «و اتینا 
داود زبورأه (قرآن ۴ رابه ضم «ز». 
(اقرب الموارد). جمع زیر. (دهارا. ج زیر. 
نامه‌ها. مقرد آن در فارسی عقفول نیست: ااج 
زیر باشد بمعنی مزبور, مصدری بجای اج 
نهاده. میبدی در تفسیر ایت: «و اوحیا الی 
اپراهیم و اسماعیل و اسحاق و پمقوب و 
الاسباط... و اتیا داود زبورا» (قران 
۴ ین ارد: حمزة, «زبورا» بضم «ز» 
خواند و اين را دو وجه است. یکی آنکه جمع 


زیر باشد بمعنی مزبور» مصدری بجای اسم 
نهاده, چنانکه گویند هذا ضرب الامیر؛ ای 
مسضروبه.... و چنانکه مکتوب را کتاب 
گویند...و روا باشد که آنرا جمع کنند و گرچه 
مصدر است زیرا که بجای اسم افتاده, نبینی 
که‌کتاب مصدر است در اصل, لکن چون 
بمعنی مکتوبست او رایر کتب جمع کنند, 
همچنین زبر را زبور جمم کنند. لوقوعه موقع 
الاسم و هو المزپور و ان کان فی الاصل 
مصدرآا. وجه دوم آنکه احتمال دارد زبور بضم 
جمع زبور باشد بفتح... (از نفسیر کشف 
الاسرار و عدةالابرار چ علی‌اصفر حکمت 
ج۲ ص ۷۶۷. رجوع اه تقنیر انس او 
«المنار» در ذیل ایة ۱۶۳ از سوره نساء شود. 
|[(در تداول عامه) ژبور ( کتاب داود) را ژبور 
نیز گویند. (از محیط السحیط). |اج ژبور. 
(مفردات راغب). میبدی در تفسیر آیت... «و 
آتینا داود زبورآ» آرد: حمزه زبور را بضم 
خواند و اين را دو وجه است یکی آنکه جمع 
ژر باشد... وجه دوم آنکه احتمال دارد که 
زبور بضم جمع زبور باشد بفتح, و این جمعی 
باشد زوائد از ان حذف کرده» و برخلاف 
حرکت اقتصار کرده. چنانکه گویند: وان و 
کزوان و وَرّشان و وزشان آشل و اشه قاس 
ود و خیل وْرد... چون روا بود که اینها را 
چنین جمع کنند. (از تفسیر کشف الاسرار ج ۲ 
ص۷۶۸). 
زبوز. [ز](ع) زبان جسرهمین فالج و 
فرزندان او. و ایشان دوسین قومند که در 
«عربه» با زبانی جدید سخن گفتد. باقوت 
گوید:دومین زبانی که خداوند بشر را بدان 
زبان گویا کرد زبان زبور است. نختین 
قومی که بدین زبان متکلم شدند. بنوجرهم‌پن 
فالج بودند. جرهم و فرزندانش دومین قومی 
بودند که به زبان عربی سخن گفتند, زبان 
ایشان زبور و کتاب ایشان زبور بود. (از معجم 
الیلدان ذیل عربة). 
زبور. [ژ] ((خ) نام جد محمدین عبدالبن 
زیاد زبوری» و او را بمناسبت نام جدش 
زور ناس وتات نان سای ]: 
رجوع به زیوری شود. 
زیوری. [ز] (ص نسبی) نسبت است به 
زبور که نام شخصی است و یکی از اولاد او 
نیز با همین نسبت شهرت دارد. (از لباب 
الانساب سمعانی). رجوع به مادهُ بعد شود. 
زبوری. (ز] ((خ) محمدین عبدالّبن زیاد 
بغدادی, مکتی به ابواحمد. از محمدبن غالب 
تسام و انویکر عناشیی التبا و جعفریت 
محمد ... و احمدین موسی اللجار سماع دارد. 
ایوعمروین سما ک و حسین‌بن محملین عبید 
عسکری و ابوالحسن علی‌بن عمر الدارقطتی 


از او روایت دارند. زبوری در جمادی‌الاخره 


بسال ۳۳۰« .ق.درگذشت. (از لباب الانساب 
سمعانی). 

زبوز. [رَ) () گرداب باشد و آن عقبه‌ای است 
در دریا. (آنتدراج) (یرهان قاطع). گرداب را 
گویند. (جهانگیری). گرداب در دریا. (ناظم 
الاطباء). 

ژبول. (رٌ] (ع مص) کوددادن با سرگین. 
اصلاح زراعت و زمین با سرگین و مانند آن. 
رل ا] (اقرب الموارد). 

ژیول. [] () نوایی است که مطربان زنند. 
شعر ندارد. (فرهنگ اسدی). 

ژبول. از] ((2) در مدت جنگ ایومالک با 
کعانیان اوء در شکیم وکیل ابومالک بود. 
(سفر داوران " ۹: ۲۸ و ۴۱) (از قاموس کتاب 
مقدس).بستانی آرد: از رئیسان شهر شکیم در 
روزهای جنگ ابومالک و ملیان کنعان است. 
وی در مدت غیاب ابومالک. حکومت شهر 
شکیم را بر عهده داشت و از دشمتان مردم 
کنعان بود. او جعلا و برادران او را از شکیم 
براند. در کتاب قضاة ۲۸:۹ تا آخر از او باد 
شده است. (از داثرةالسعارف بستانی). 

زیو لون. [رَ) (اخ) (متزل) اسم محلی است 
که‌در مرز و بوم جنوبی اشیر واقع است ( کتاب 
یوشع )۲۷:۱٩‏ و دور نیست که همان شعب 
حالیه باشد. و نسل ایشان را زسولونیان ۲ 
گویند.( کتاب داوران ۱۱:۱۲) (از قاموس 
کتاب مقدس). رجوع به ماده بعد شود. 

زیولون. [] ((خ)۲ بسر ششمین یعقوب و 
لثه (سفر پیدایش ۲۰:۳۲۰) و دربارءٌ قسمت 
ذریة او در زمین موعود یعقوب بتوسط بهره و 
بخشش نبوتی مدتی مدید قبل از تعینش 
معین فرمود و از ساحل دریا و بندرگاهها نیز 
میداشت. (سفر پیدایش ۱۳:۴۹) (قاموس 
کتاب مقدس). بستانی آرد: زبولون ششمین 
فرزند یعقوب است از همسر او لیئه. داستان 
ولادت این فرزند در سفر تکوین (فصل ۳۰: 


۱- ادادا2۵ (داثرتالمعارف بستانی). 
۲ -کتاب قضات در قامرس کاب مقدس گاه با 
رمز اقض؛ و گاه با رمز «داو» آمده اما در 
فهرست رموز آن کاب فقط «دار» آورده شده 
است. 
۳- عبارت اندکی مفشوش است و مقصرد آن 
است که سل سا کنان زبولون را که از مرزندان 
زبولون بودنده زبولونیان خوانند. بطور کلی از 
مطالعةٌ ترجمهةٌ یکایک اسباط در کتاب فامرس 
مقدس استفاده میشرد که: محل سکنای هر یک 
از اولاد و اسباط یعقرب بنام آن فرزند و آن سبط 
خوانده میشد, چنانکه در ذیل «یا کاره که نام 
پنجمین اولاد یعقوب است بطور صریح چنین 
آمده: اراضی با کار شامل دشت یزرعیل... و از 
شمال به زبولون... 

(داثرةالمعارف بانی) (هالاه2 - 4 


۰ زبولون. 


۹ ۰ بدینگونه آمده: لیثه برگشت و 
باردار شد و ششمین فرزند برای یعقوب بزاد. 
سپس گفت خداوند مهری نیکو بخشید | کنون 
دیگر شوهرم با من خواهد بود زیرا برای او 
شش فرزند آورده‌ام, و لیثه ایين فسرزند را 
زبولون نام داد. از زیولون بیش از این ندانسیم 
که فرزندانی بام: سارد. ایلون (با خلیل) 
بازگذارد. نگاه کنید به سفر تکوین ۱۴:۴۶. (از 
دائرةالمعارف بستانی)؛ 
بهوداو یشاخر دادجوی 
زیولون آزادهُ خوب‌روی. 
زیولون. [ر) ((خ) (سبط...) بنوزیولون یا 
زبولونیان یا قیلة زبولون, یکی از اسباط 
یعقوب. از اولاد زبولون ششمین فرزند او. در 
قانوش کا فد امتفه بل قاطنات 
بارآور و خرم زمین کعان به سبط زبولون 
داده شد که فیمابین پحر روم و دریای جلیل 
بود. (انجیل ستی ۱۳:۴). حسدودش از قرار 
تفصیل است: از جنوب. مرز و بوم یسا کار,از 
شمال, اشیر و نفتالی و چمن ابن عامر و 
تال عکا رکوهکرمل تردراین ضمن نت 
و سبط نفتالی با زبولون معاهده نمودند و با 
باران و دبوره متحد گشتد و برای محاربهةً 
ی زار از بمر تن آسس ان 
داوران: قضاة ۱۸:۵). ایلون کد یکی از داوران 
بش استراقیل انست از ام عبط شود راز 
درگذشت و در ضمن حدود خود مدفون 
گردید.( کتاب داوران ۱۲:۱۲). و باید دانست 
که زبولون را در میان اسباط بنی‌اسرائیل 
مقامی اعلی و بااهمیت بود. چنانکه وقتی 
تعداد افراد اسباط را همی کردند (سفر اعداد 
۱ ۳۱) عدد بنی‌زبولون په ۵۷۴۰۰ و از 
آن پس به ۶۰۵۰۰ نفر رسید. (سفر اعداد 
۶ ون زمنین این طایفه از نقاط 
مرکزی دور بود بدان واسطه در حوادث مهمةً 
تاریخ بهود دست نداشتند و چنانکه از داوران 
۱ استفاده میشود. تمامی اهالی زمین را 
اخراج نکردند ببلکه با بسیاری از ایشان 
صحبت از آمیزش و قومیت زده بدان لحاظ از 
جاده راست عدول نموده قدم بطریق معوج 
بت‌پرستی گذاردند و بعضی از ایشان 
فرستادگان حزقیا را دشنام داده سقط گفتد. 
(دوم تواریخ ایام ۱۰:۳۰ و ۱۸).ر تفلث 
فلاسر سا کنان اراضی زبولون را دستگیر 
نمود. (دوم پادشاهان ۲۹:۱۵). لهذا از آن پس 
ایشان را تاریخ سبطی نمیباشد. (از قاموس 
کتاب‌مقدس). بستانی آرد: سبط زبولون پس 
از افحاح ارض مقدس سرزمین پهناوری 
بدست آورد. یوسیفوس گوید: سرزمین سبط 
زبولون از دریاچه جنیارت از طرف شرق تا 
کرمل و ساحل دریای ددم امتداد دارد و 


شکارگاههای بحیر؛ جلیل و جلگة مسطح 
بتأوف و همه تنگه‌های حصینه و کوه تابور 
(طور) که در جنوب آن است و ناصره و قانا و 
طبریه در آن سرزمین واقع است. در جنگ 
سیسراء قیلة زبولون از شمال بیاری نفتالی 
برخاست و ۵۰هزار تن را برای شرکت در 
مبایعت با داود به حبرون فرستاد. ایین عده 
بدست آشوریان سیر ده یشتر آنان پس از 
دورآن اسارت به اورشلیم بازگشتند. قبیلهً 
زیولون بسه شسجاعت و جنگ‌دوستی و 
کضاررزی مشهورند و در نقاط مرزی 
سرزمین خود با فینیقیان روابط بازرگانی 
داشتند. (از داثرة‌المعارف بستانی). 
زیولون. [َرْ) ((خ) (بنو...) اولاد زبولون 
ششمین فرزند یعقوب. سبط زبولون. سبط 
ششم از اسباط. زبولونیان. رجوع به قاموس 
کاب مقدس ص ۴۴۲ و ماد؛ قبل و زبولوئیان 
شود. 
زبولونیان. []((2) نسل ایشان (سبط 
زبولون که سا کن در مرز و بوم جنوبی اشیرند) 
را زبولوئیان گویند. ( کاب داوران ۱۱:۱۲) (از 
قامواش کتاین مسر 
زبون. [ر) (ص) خوار. (فرهنگ نظام) 
(انجمن ارا) (اندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). زیردست. (برهان قاطع) (ضرفنامة 
میری). بسیمقدار, ن‌اچیز. حقیر. ذلیل. 
توسری‌خور. ستمکش. فاقد مقام و موقع در 
میان مردم یا در محیطی خاص. رجوع به 
زبون شدن, زبونی کشیدن و دیگر ترکیبات 
زیونی و زبون شود. | آسان. سهل. خوار": 
گفتم که داروییست مرا آن هلاهل است 
دیدش بس گران و نهادنش بس زبون. 
سوزنی. 
< زبون چیزی ( کسی) بودن؛ مجازاء مقهور 
او بودن. در برابر آن بغایت کوچک و ناچیز 
بودن؛ 
زبون بود چنگال او [طفرل] راکلتگ 
شکاری که نخجیر او بد پلنگ. 
خود نباشد جوع هر کس را زبون 
کاین علف‌زاری است زاندازه برون. مولوی. 
زبون کی بودن؛ مطیع او بودن. (از 
مجموعة مترادفات). سرسپرده و رام او بودن. 
کوچکی‌او کردن. خود را در برابر آن چیز یا 


فردوسی. 


آن کس ناچیز و خرد گرفتن: 

بهر کار ما را زبون بود زوم 

کنون‌بخت آزادگان گشت شوم. فردوسی. 
تاازین سپس همی گه و بیگاه خوش زییم 


دانی بهیچ حال زبون کسی نییم. منوچهری. 

نه از تواضع باشد زبون دون بودن 

نه حلم باشد خوردن قفا ز دست جهود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

زبون عشق شو تا برکشندت 


زبون. 


که‌هر گاهی که کم گشتی, قزونی. 
چارة کرباس چه بُوّد جان من 

جز زبون رای آن غالب شدن. 

ما چو مصنوعيم و صانع نیستیم 

جز زبون و جز که قانع یستیم. 

برای یکدمه شهوت که خاک‌بر سر آن 


عطار. 
مولوی. 
مولوی: 


زبون زن شدن آیین شیرمردان نیست. 
ملا حسین کاشفی. 
- ||دستخوش و بازيچهُ دست کسی بودن. 
مقهور دست کسی بودن و جز به اراد او کاز 
نکردن؛ 
زن ارچه زیرک و هشیار باشد 
زبون مرد خوش‌گفتار باشد. 
(ویس و رامین). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زبون گرفتن کسی را؛ او را ببازیچه گرفتن. 
با زبان خوش او را در دست خود داشتن و به 
اراد خود گرداندن. او را مقهور اراد خویش 
تاه 
ای مر ترا گرفته بت خوشزبان زبون 
تو خوش بدو سپرده دل مهربان زبون. 
ناصرخسرو. 
رجوع به ماد زبون گرفتن شود. 
|| پست‌ترین جنس از هر چیزی. ضایع و بد. 
(ناظم الاطباء). بی‌بها.(آندراج) (انجمن آرا, 
ضایع و بد. (برهان قاطع) (فرهنگ نظام)؛ 
اسپرزه... سفید و سرخ و سیاه می‌باشد و 
بهترین او سفید و زبون‌ترین او سیاهست. 
(فحقة حکیم موعن)؛ نوخی که پپداننه ات و 
کشمش نامند بهترین آو سبز و زبونترین و 
سیاهست. (تحفهٌ حکیم مومن). و روزیروز 
بخوبی و بدی و کم و زیاد اخراجات و طعام 
ضاصه و خادمان رسیده (ناظر) که 
تحویلداران اجناس زبون بخرج ندهند. 
(تذکرة الملوک ص ۱۲). و انچه از زرهدای 
قلابی و زبون باشد جدا کرده تصلیم صاحب 
زر مسینماید. (تذکرة المسلوک ص ۲۳۴). 
|اضیف. (اتجمن آرا) (آنندراج). بیچاره و 
ضمیف. (شرفنامه). عاجز. (فرهنگ نظام). 
تاتوان و ضعیف و کم‌زور و عاجز و درمانده و 
بیچاره. (ناظم الاطباء): 
زمردان ازین پیش ننگ آمدت 





زبون بود مرد ار بچنگ آمدت. فردوسی. 


و پنده زیون نيشت که بدولت خداوند انصاف 


۱ -زبون بمعنی آسان, در ترکیبات زبون 
داشتن و زبون گرفتن نیز آمده ولی ناظم الاطباء 
اين معنی را نیاررده و بجای آن زبون بمعنی 
مشکل و بازحمت یاد کترده است. ماتاکنون 
شاهدی برای آن در فارسی نیافته‌اينم و در 
صررت و جود شاهد. این کلمه از افداد خراهد 
بود. 





 .هوبز‎ 


زبون. ۱۲۶۹۱ 





خویش از وی تواند ستد. (تاریخ بیهقی). : 
رانک اه رورت 7 
گمانی بری کو زبون چون بهوست. 

( گرشاسب‌نامه ص 4۲۱۵. 
آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا 
گوییزبون نیافت ز گیتی مگر مرا. 

ناصرخرو. 

زبان از یاد توحیدش زبونست 
که‌از حد و قیاس ما پرونست. ناصرخرو, 
تو که در علم خود زبون باشی 
عارف کردگار چون باشی؟ سنائی. 
پیل است در سرما زبون؛ پیل هوایی بین کنون 
آتش ز کام خود برون هنگام سرما ريخته. 


خاقانی. 
اوحدی گر تو صد زبان داری 
عاشق بی‌درم زبون باشد. آرحدی. 
چه خیانت بتر ز خون خوردن 
وآنگه از حلق هر زیون خوردن. اوحدی. 
گفت پیغمر که هستند از فنون 
اهل جنت در خصوعتها زیون 
از کمال حزم و سوءالظن خویش 
نی ز نقص و بددلی و ضعف کیش. مولوی. 


االاغر. زار و تزار؛ 
زبون‌تر از مه سی‌روزه‌ام مهی سی روز 
مرا بطنز چو خورشید خواند آن جوزا. 
خافانی. 
سالی یک مرتبه شتران را ناظر دیده» بچاقی و 
لاغری و زبونی اسقاط شتران برسد. (تذکرة 
الملوک ص .٩۱‏ |انانده. (برهان قساطع), 
نالان و نالنده. ||مغلوب ومتنهزم. (ناظم 
الاطباء)؛ 
گرفتن ره دشمن اندر گریز 
مفرمای و خون زبونان مریز. اسدی. 
|اگرفتار . (شرفنامةٌ منیری) (برهان قاطم) 
(نساظم الاطباء). فارسیان بمعنی گرفتار 
استعمال کرده‌اند. (دهار). محبوس و گرفتار. 
(ناظم الاطباء): 
برده دل من بدست عشق زبونست 
سخت زبونی که جان و دلش رپونست. 
جلاب. 
چون و چرا مجوی و زبون چرا مباش 
زیرا که خود ستور, زبون چرا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
ای بوده زبون تن زبهر تن 
همواره چرا زبون برّازی. 


ناصرخسرو (دیوان چ تفوی ص ۷۴ 


باسر تیغ تو عمر سرکشان گشته هبا 
در کف سهم تو جان گردنان مانده زبون. 


رشید وطواط. 


مهی که کرد تنم را به بند فتنه اسیر 
پتی که کرد دلم را به دست عشوه زبون. 


رشید وطواط. 


چو تو در دست نفس خود زبونی 
منال از دست شیطان برونی. . پوریای ولی. 
بشعر تهنیت ار رفت اندکی تأخیر 
تلم رهین عنا بود و جان زبون سقم. سروش. 
لا اند و وان که ینعکی تفهت خر بنن 
چیری میدهند. ۲ (ناظم الاطباء). رجوع به 
ربون و اربون شود. ||(ص) راغب. (برهان 
قاطم) (دهار) (شرفنامة منیری). راغب و 
حریص و آزمند. (ناظم الاطباء). 
زبون. [زَ] (ع ص) اشتر که لگد زند دوشنده 
را. (مهذب الاسماء): ناقة زبون؛ شتر ماد 
بسیار راننده و ژننده مردم را (منتهی الارب). 
ناقة زبون؛ یعنی شتری است دورکننده. (شرح 
قاموس). شتر لگدزن. (م تخب اللفات). از 
شتران» سخت دورکننده و از خود راننده را 
گویند.(اقرب الموارد). ناقة زبون آن است که 
فوعنده را ند وم آند و موف تاقمیا که 
زانوان میزند. (تاج العروس). شتری را گویند 
که‌به وقت دوشیدن دوشنده را لکد زند. 
(برهان قاطع). ۲ ناقة زبون؛ شتر ماد؛ بسیار 
رانسنده و زنسنده مردم راء (منتهی الارب) 
(انندراج). اشتر ماد دفم‌کننده. (مقدمة الادب 
زمخشری). شتر ماده لگدزن. ( کف‌اللفات). 
(اخزب ون (مجاراه کی زا گید که 
دفع میکنند بعضی (از جنگاوران) بعض دیگر 
رااز بسیاری. (اقرب الموارد) (شرح قاموس). 
جنگ سخت که مردم را بازدارد و دور کند از 
جنگ کردن و جر آن. (متخب اللغات). 
حرب زبون؛ جنگی راگویند که مردم را 
مصدوم می‌ازد و میراند یعنی انرابه «ناقةً 
زبون» تشبیه کنند. و در اساس است. زبون 
جنگی سخت است ماند ناقةٌ سختی که 
لگداندازی میکند. برخی گفه‌اند جنگ را 
زبون گویند زیرا جنگاوران دفم میکند 
یک‌دیگر را از بسیاری و انبوهی. (از تاج 
آلعروس). جنگ که مردم در آن از بسیاری 
یکدیگر را سیرانند. (محیط السحیط) 
(البستان). جنگ سخت. (القاموس العصری: 
زبون: جنگ که در آن بجهت کثرت و انبوه 
بعض مردم دفع کتند مر ببعض را. (منتهی 
الارب). ||چاه که در نورد یا در میانة آن که 
آب در آن گرد آید. واپس‌رفتگی باشد. 
(منتهی الارب). چاهی که" در آب کشیدن او 
واپس شدنی هست. (از شرح قاموس). چاهی 
که در جمع شدن آب در آن تأخیر و درنگ 
باشد. (تاج العروس) (قاموس) (اقرب الموارد) 
(محيط المحیط) (البستان). |زگول. بیخرد. 
عربی نیست. مولد و زایده‌شده در عربست. 
(از شرح قاموس). زبون بمعنی غبی مولد 
است و بنوشتة صحاح. زبون بدین معنی از 








است که وهم پمیار دارد و گول میخورد. (از 
تاج العروس). گول و نادان. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). "غبی که وهم بسیار دارد و 
گمراه ميشود. زبون بدین معنی و بمعنی زیبر 
(حریف), مولد است و اهل بادیه آنرا بکار 
نبرند و شاید لغتی آرامی باشد, و زبون در 
آرامی بمعی دوست, خریدار و فروشنده 
آمده است. و جمع زبون را زبائن گویند و این 
برخلاف قیاس است. و جمع قیاسی آن ژبّن 
است. "(از متن اللقة). گول و نادان. ( کشف 
اللغات). زمخشری آرد: زبون کسیست که 
بسیار مفبون شود. گویند «یزین کثیرآ»؛ یعنی 
فراوان مبون میشود. و اين از باب ضبوث و 
حلوپ" است یی فعل مانند آن دو کلمه 
مسند است به سبب مجازا همچنانکه دراین 
شعر امده: 

اذا رد عالی القدر من یستمیرها: 

(از اساس اللفة زمخشری), 


۱ -زبرن بدین معنی در فارسی بصورت اضافه 
یابا کلمة «به دست, به کف در دست و در کف 
همراه آمده. 

۲ -ناظم الاطباء را در ایین مورد مسلماً 
تصحیفی دست داده و ربرن با ره را زبون با «زه 
خوانده است. ۱ 

۳-ظاهراً مزلف برهان زبون را بدین معنی با 
ضم «زه ضبط کرده و مسلماً از اغلاط است: 
۴- در من قاموس و دیگر کب که در فرق یاد 
شده تقریباً این عبارت آمده: «الزبون؛ البثر التی 
فی مثابتها امتبخار». استیخار: بتأخیر افتادن و 
عقب افادن است. و اما متابه؛ باید دانت که در 
لفت. مثاب و مثابه بچند معنی آمده. اما متابة 
لیثر بخصرص بمعنی مقدار قراهم آمدن آب 
است در چاه. بنابرایین عبارت شرح فامرس 
ترجمةٌ صحیح متن عربی است اما نوشتة منتهی 
الارب بطوری که ملاحظه میگردد مطلبی دیگر 
میرساند که با عبارت موجود در اصمرل عربی 
مطابقت نم‌کند. 

۵-گفتة مزلف منتهی الارب و ناظم الاطباء 
نشان می‌دهد که زبون بدین معنی مولد پست و 
تنها زسون بسمعتی حریف منولد است. اما 
همانطور که ملاحظه گردید صریح امرس تاج 
العروس» صحاح و محیط مولد بودن کلمه به هر 
دو معنی است. 

۶-در قامرس عصری جمع زبون بمعنی 
مشتری. زبانة و زبالن امده چتانکه ملاحظه 
خواهد گردبد. 

۷-زمخثری, نیز مانند ابن فارس در مقایین 
میکرشد زسرن رآ بدین معنی از ريش4ه عربی 
بیاورد. منتهی زمخشری با ادعاء مجاز و ابن 
فارس با تأویل و ارجاع زبرن (چه بدین معنی و 
چه به دیگر معانی آن) به ربشة «زین» که در 
عربی بمعنی «دفم» آمده. وی میگوید لفظ 
مرکب از «ز ب ن» در عربی تنها بیک معنی آمده 
و آن دفع (راندن) است. رجوع به مقایس ج۲ 


کلام اهل بادیه یست. و مراداز غبی آن کس ص ۲۰ شود. 


۲ زبون. 


زبون بمعنی ابله و بمعتی حریف, از باب 


ختپوت (ناقهای گنه قریفی انا با دس 
بیازمایند). و حلوب (ناقه‌ای که شیر او را 
بدوشند) است. و پیداست که اسناد فعل در 
«ضبوث» و «حلوب» اسنادی مجازی است. 
از قبیل اسناد در «تامر» و «لابن» بمعتی 
صاحب تمر و صاحب لبن, و لذا هیچگاه 
ضبوقة و حلویة گفته نشده چون در حقیقت 
این دو. صفت ناقة زستند تا آنها را مونث 
پیارند. بناپراین میتوان زبون را بدین صعنی 
صفت دانست بمعنی صاحب زین. (از محیط 
المحیط): 

ستد و داد را مباش زبون 

مرده بهتر که زنده و مفبون. سنائی. 
|| حریف و مقابل, و بدین معنی مولد است. 
(منتهی‌الارب). حریف و هم‌پیثه, مولد است. 
(از شرح قاموس). حریف را مولدان زبون و 
هسر یک را زیسون گویند. اصحاح الة) 
(قاموس) (تاج المروس) (محیط السحیط) 
اقب او لزدا ضرف و فان وابلین مق 
مولد است. (ناظم الاطباء). هم‌پیشه و معامل, 
و بدین معنی مولد است و شاید از لغات ارامی 
باشد. (متن اللغة). ||مسولدان فروشنده‌ای را 
گویند که خریداری ویژه دارد یعنی خریدار 
فقط از او جنس میخرد و برای خرید نها نزد 
او رفت و آمد میکند. و بدین معنی در مقامات 
حریری «مقامة قطیعیة» آمده: «قوم بالدون و 
خرج من الزبون». برخی گفته‌اند مقصود 
جریری آن است که «او از جمله اغبیاء 
است»" اما وجه نختت با سخن حریری در 
این مقامة مناسب‌تر است زیرا حریری لفزی 
در کلم ضیفن آورده و ضیفن طفیلی راگویند 
که دنبال میهمان میرود بدون دعوت شدن از 
طرف میزبان. و این‌چنین کس را به دنائت 
توصیف کنند چنانکه خود او گوید: «قوم 
بالدون», نه بنباوة آ. (محیط المحیط), 
||فررشنده زبون خریدار و خریدار نیز زبون 
فروشنده است. (از دزی ج ۱ص ۵۷۸). ||در 
لغت اهل بصره. خریدار را گویند. (محیط 
الم حیط). خریدار, (دهار) (سروری) 
(رشیدی). زبون خریدار. و در مثل است: اذا 
ریت الزبون فخذ سنه الاربون." (دیباج 
الاسماء)؛ 

ای بوده زبون تن زبهر تن 

همواره چرا زبون بزازی. ناصرخسرو. 
|| خریداری که چیزها را پرغبت تمام بخردث 
(برهان قاطع). ||خسریداری که از یک 
فروشنده خریداری کند و برای خرید بنزد او 
رفت و امد کند, و اين لغت مولدان است. آن 
فروشنده را نیز سولدان زبون و هسر یک را 
زبون آن دگر خوانند. (از محیط المحیط), 
خریدار و فروشنده هر یک زبون آن دیگر 


چیزی به دیگری را زبون گویند همچنانکه 
خریدار را نیز زبون اين فروشنده خوانند. (از 
مسمحیط المحط) (از دزی ج ۱ص ۵۷۸). 
رجوع به معنی قبل شود. ||(در تداول عامه) 
رفیق نامشروع زن. فاسق زن. و آن زن را 
زبونة خوانند. و گویند: زوبنها و زوستته. 
(محیط السحیط). زبون یک زن شوهرداره 
معشوق اوست و آن زن معشوقش را زبونه 
است. از فعل زوبن. (از دزی ج ۱ص 0۵۷۸. 
||جامه‌ای را که به اندازء پیکر گیرند و پوشند 
زبون گویند از زبن بمعنی جامه‌ای بقطع خانه. 
(از تاج العروس). نام یک نو لباس که در 
میان مردم عراق متداول است زبون باشد. (از 
تجله فقالمرت ستال٩اضن‏ ۵+0 جانة 
کوچکی که در زیر قبا پوشند. (برهان قاطع), 
جامه‌ای که به اندازءٌ پیکر گرفته و پوشده 
میشود. (مش اللفة). ||موذی. ( کازیمیرسکی). 
|[مشکل و بازهمت. (ناظم الاطباء). |[به 
معنی زحمت دادن بکسی آمده است. "رجوع 
به دزی ج ۱ص ۵۷۸ شود. |[کسی که معمولا 
به حمام عمومی می‌رود. رجوع به دزی ج ۱ 
ص ۵۷۸ شود. |[(مص) سرکشی. طغیان. 
روح عدم اطاعت. رجوع به دزی ج ۱ص 
۸ شود. 
زبون. (ز] (اج) عشیره‌ای از محمودیان. از 
حجاز یا یکی از قبائل بادیة شرقی اردن. 
سبایله از شاخهای اين عشیره‌اند. (از معجم 
قبائل العرب تالیف عمر رضا کحاله). 
زبون. از] (اخ) فسرقه‌ای است وابسته به 
حراحشه, از بنوهلیل که شعبه‌ای است از 
قبیلة بنوحسن که در اطراف جرش منزل 
دارند. از ريشه آن اطلاعی در دست نیست. 
(از معجم قبائل العرب تألیف عمر رضا کحاله 
از تاریخ اردن شرقی ص ۲۳۳). 
زبون آمدان. [ز ءٌ د] (مص مرکب) عاجز 
آمدن. اتوان بودن. زبونی. عجز. ضعف؛ 
بد و نیک از ستاره چون ابد 
که خود از نیک و بد زبون آید. 
نظامی. 
زبونات. [رْب بو](ع صباج ند 
بذبی الذم عن حسبی بمالی 
و زبونات اشوس تیحان. 
سواربن مضرب از لسان). 
رجوع به لسان العرب, اساس اللفة زمخشری, 
ناظم الاطباء و متن اللغة و «زبونة» در این 
لغت‌نامد شود. 
زبونان. [ز] (ص.) ج زسون. ناتوانان. 
عاجزان. دست‌وپابستگان. زیردستان؛ 
بهو گفت, با بسته دشمن به پیش 
سخن گفتن آنسان بود کم و بیش 
توان گفت بد, با زبونان دلیر 





زبون تر. 
زبان چیر گردد چو شد دست چیر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه‌ص ۱۱۵). 


زبون‌افکن. از آک] (نف مرکب) آنکه با 
ناتوانان زورآوری کند. ضمیف‌چزان. آنکه 
مردم ناتوان را بیازارد و با آنان زورآوری 
خ 
مشو با زبون‌اقکتان گاودل 
که‌مانی در اندوه چون خریگل. نظامی. 
زیون بافته. رت /ت] (ن‌سف مرکب) 
پارچة نازک و سبک بافته‌شده. (ناظم 


الاطباء). 
زیون تر. (ز تَ] (ص تسفضیلی) لاغرتر. 
نزارتره 


زبون‌تر از مه سی‌روزه‌ام مهی سی روژ 

مرابطتز چو خورشید خواند آن جوزا. 
خاقانی. 

رجوع به زبون شود. ||رام‌تر. آماده‌تر. 

سلیم‌تره 

چون با یاران خشم کنی جان پدر 

بر من ریزی تو خشم یاران دگر 

دانی که منم زبون‌تر و عاشق‌تر 

پالان بزنی چو برنیایی با خر. فرخی. 

|| ضعیف‌تر. آسان‌تر؛ راست جانب ما زیون‌تر 

است که هر گريخته وی را جایی نمائد اینجا 

آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۷۰ اگر 

شکسته شوند بتعجیل بروند و بنه‌ها بردارند و 

سوی ری کشند. که ا گرایشان را قدم از 


۱-ضبت؛ آزمودن فربهی حیوان باادست. 

۲ -از زبرن بمعنی غبی. 

۳- این سخن درست است امابودن زبون را 
در عبارت حسریری بمعتی فروشنده ملم 
۴-نل: ربرن. (نسخه خطی دییاج). 

۵- در برهان قاطع و برخی از نسخ مفلوط 
جهانگیری زبون بدین معنی با ضم «ز» ضیط 
شده و ظاهراً اصلی ندارد زیبرا اولا در بیشتر 
نسخ جهانگیری این ضبط وجود ندارد و 
عبارت چنین است: زبون معروف و بمعنی 
خریداری بود که در خریدن بفایت راغب بود. 
انیاء مستند جهانگیری در آوردن زبون بحعنی 
حریدار راغب» فرهنگ میرزااست و در 
هیچیک از نخ آن فرهنگ این ضبط نیست و 
چیزی که این سخن را مسلم میدارد آن است که 
رشیدی و سروری بقل از فرهنگ میرزاه زبون 
بفتح را بمعنی خریدار آررده‌اند. گفتة رشبدی و 
سروری دلیل است بر این‌که مستند زبون بمعنی 
خریدان فرهنگ میرزا است و این‌که این ماده 
در آن فرهنگ تنهابافتحه ضبط شده است. 
رجوع به حاشية برهان قاطع چ معین شود. 

۶- دزی برای زبون به این معی عبارتی از 
تاریخ ابن خلدون بگراه آورده است. عبارت 
مذکور هرچند بسبار مبهم است و دزی خود 
بدین نکته توجه داشته اما معنی مقصود از کلمة 
«زبرن» که در آن عبارت است فهمیده ميشرد. 


زبون ترین. 


زبونگیری کردن. ۱۲۶۹۳ 





خراسان بگسست, جز ری و آن نواحی که 
زبون‌تر است. هیچ جای نیست. (تاریخ بیهقی 
چ‌ آدیب ص ۵۵۲). رجسوع بسه «زبسون» و 
«زبون ترین» شود. 

زبون ترین. ۰ [زتَ) (ص عالی) حقیر ترین. 
خردترین. کوچک‌ترین: کم؛ زبون‌ترین بچة 
روباه, (منتهی الارب). ||پست‌ترین جنس. 
ردی‌ترین. نامرغوب‌ترین؛ نوعی [از زبیب ] 
که‌پیدانه است و کشمش نامند. بهترین او سبز 
و زبونترین آو سیاه است. (تحفة حکیم مومن: 
زبیب). زبرجد را انواع است و زبونترین» 
زبرجد هندی است. (مخزن الادویه). 
زبون داشتن. رز تَ] امسص مرکب) 
( کسی یا چیزی را) خوار شمردن و ناچیز 
گرفتن. آسان گرفتن. توجه نکردن و حقیر 
داشتن: 

یکی ترک بد پیر نامش قلون 
که‌ترکان ورا داشتندی زبون. 
سواران ترکان که روز درنگ 

زبون داشتدی شکار پللگ. 

چنین داد پاسخ یکی رهنمون 

که‌ما داشتیم آن سپه را زبون. 

ترا خوار و زبون دارد 
برتر از قدرش و مقدارش مگذارش. 

و 

اين بد علاج و داروی دنبل که گفتمت 
گربخردی مدار تو قول مرازبون. سوزنی. 
زبون شدن. از ش ] (مص مرکب) (از 
چیزی) عاجز شدن و ناتوان گشتن از آن چیز: 
شاه بی شهر چون ستاند باچ 

شهر بی ده زبون شود ز خراج. اوحدی, 
- زبون شدن بدست چیزی یا کسی؛ مغلوب 
شدن. زمین خوردن پیش اوه 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


دویست وپنجه‌وسه سال کرد عمر چو هود 

بدست مرگ زبون شد در این سرای دودر. 
ناصرخرو. 

||اتسلیم گشتن. خود را تسلیم کردن و در 

اختیار دیگری قرار دادن؛ 

وگر بر تو بره دست یابد بخون 

موند این دلیران ترکان زبون. فردوسی. 

چارة کرباس چه ود جان من 

جز زبون رای آن غالب شدن. ‏ مولوی. 


رجوع به «زبون» و «زبونی» شود. 
زبون کردن. زک د] (مص مرکب) (خود 

را) تحمل خواری کردن. تسلیم خواری و 

زبونی شدن. خود را بخواری افکندن؛ 

نمودی خوار خود را و مرا چون خود زبون کردی 

ترا هرچند گفتم کم کن این سودا فزون کردی. 
فرخی. 

چه کرد آن سنگدل با ت, بسختی صبر چون کردی 

چرا یکیارگی خود را چنین خوار و زبون کردی. 
فرخی. 


زبون کردن کسی را؛ مقهور ساختن او را. 
مفلوب کردن او را. غلبه یافتن بر او. آن کس 
یا کسان را وادار بتلیم کردن؛ بسی قوت از 
قوت تو متین‌تر. زبون کرده است. (ترجمهُ 
تاریخ یمینی). 

چون زبون کرد آن جهودک جمله را 


فتنه‌ای انگیخت از مکر و دها. مولوی. 
که‌گروهی را زبون کرد او بسحر 

من نيايم جانب او نیم شبر. مولوی, 
سهدار گرشاسب تا زنده بود 

نه کردش زبون کس, نه افکنده بود. سعدی. 
شکم صوفیی را زبون کرد و فرج 

دو دینار بر هر دوان کرد خرج. سعدی. 
- امثال: 


زبون چارزبانی مکن؛ خود را اسیر عناصر 
اربعه مکن. (آتندراج): 

اسیر طبع مخالف مدار جان و خرد 

زبون چارزبانی مکن دو حورلقا. خافانی. 
رجوع به «زبون کردن» و «زبون» و «زبونی» 
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شود. 
زیونکش. از کْ] انسسسف مسرکب) 
زیردست‌ازار. عاجزازار. (ناظم الاطباء). 
مظلوم‌کشی. پایمال‌کنندء حق مظلوم: 
گرچه در داوری زبونکش نت 
از حابش کی فرامش نست. 
این ده که حصار بیهشان است 
اقطاعده زبون‌کشان است. نظامی. 
زیو نکسی. رک ] (حامص مرکب) 
زبون‌کش بودن. زیردست آزار پسودن. 
مظلوم‌کشی. حق‌کشی در مورد زیردستان و 
مظلومان. رجوع به زبونکش شود. 
زیون گرفتن. [رگ رٍ تَ] (مص مرکب) 
خوار شمردن. بخواری با کی رفتار کردن. 
اهمیت ندادن. احترام نکردن: انجای حشمتی 
باید هرچه تمامتر, به آن کار پیش رود و اگر 
بخلاف این باشد زبون گیرند. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۲۹۴). یاقوت ملک چون این سخن 


نظامی. 


بشید گفت او مرا زبون گرفته است. 
(اسکندرنامه نسخه نفیسی). 

زبون نگرفتن, خرد نشمردن. خرد نگرفتن. 
تحقیر نگردن چیزی راء بی‌توجهی نکردن. 
رعایت کردن؛ یا وا گذارم چیزی را از آنها که 
بر نفس خود پیمان گرفته‌ام از عهد و میثاق 
الهی به آن طریق که بازگردم از راهی که په آن 
راه میرود و کسی که زبون نمی‌گیرد امانت 
را... ایمان نیاورده‌ام به قرآن بزرگ. (تاريخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۸ ۲), 

||متهور ساختن. تحت تسلط و غلبة خود 
درآوردن. رگ خواب دیگری را بدست 
گرفتن,سوار کسی شدن؛ اما شرط سالاری 
بتمامی بچای اوری چنانکه آن مرردک دست 


3 ادیپ ص‌ ۷۰ یک جند میدان خالی 
یافتند و دست به رگ وزیری عاجز نهادند و 
ایشان را زبون گرفتند. (تاریخ هقی چ ادیب 
ص 1۶۲. 
زبون گشتن. (زگ تَ] (سص مرکب) 
گرفتار شدن. اسیر شدن. پای‌بد گردیدن؛ 
گراین‌سان بیک بلده گشتی زبون 
که‌در پیش تخت تو ریزند خون. 


( گرشاسب‌نامه ص ۱۵۴). 
آن مرغ که بود زیرکش نام 
در دام بلای تو زبون گشت. عطار. 
|[لاغر و نزار شدن. خسته و فرسوده گشتن: 
چو می‌تان بشادی شود رهنمون 


بخسبید تا تن نگردد زبون. فردوسي. 
||مقهور شدن. مغلوب گشتن. خوار گردیدن* 


همه روم تا خاور و هند و چین 


زبون گشت گرشاسب را روز کین. 

( گر شاسب‌نامه ص ۳۲۸). 
ثیست از مردی عروس دهر را گشتن زیون 
زن که خائن بود بر شوهر بمعنی شوهر است. 

جامی. 

|اخوار شدن. ذلل گردیدن: 
چنان خوار گشتیم و زار و زبون 
که‌یک تن سوی ما گراید بخون. فردوسی. 


ضمف‌کش. زیردست‌ازار. انکه حق 


مظلومان و ضعیقان را پایمال کند؛ 

این یکی جادوی مکار زبونگیر است 

چند گردی سپس او به سبکباری. ‏ فرخی, 
و سپاهیان پارس چون شبانکاره و غیر ایشان 
مردمانی‌اند زبونگیر چون امیری یا والیبی کی 


به پارس رود با سیاست و هیبت باشد همگان 
از وی بشکوهند.(فارسنامة این بلخی چ قدیم 


ص ۱۶۹). 

کای‌چون سک ظالمان زبونگیر 

دام از سر عاجزان برون گیر. نظامی. 
زیون‌گیری نکرد آن صید نخجیر 

که‌تبود شیر صیدافکن زبونگیر. نظامی 
ز معروفان اين دام زبونگیر 

براو گرد آمده یک دشت تخجیر. نظامی. 
در چنین ره مخسب چون پیرآن 

گردکن دامن از زبونگیران. نظامی. 
مرغ دلم تا که زبونگیر شد 

قصد بدو عشق زبونگیر کرد. عطار. 
مهل ای خواجه کاین زبونگیران 

شهر واژون کند و ده ویران. اوحدی. 
و رجوع به زبونگیری شود. 
زیونگیری. (] (حصسانص مسرکب) 
عاجزچزانی: 

زبونگیری نکرد آن صید نخجیر 

که‌نبود شیر صیدافکن زبونگیر. ظامی. 


بر رگ تو نهد و ترا زبون نگیرد. (تاریخ بیهفی | ژبونگیری کردن. رک د] (مص مرکب) 


۴ زیون ماندن. 


عاجزچزانی کردن. از آزار افتادگان 
روی‌گسردان نبودن. رجوع به زبونگیر و 
زبونگیری شود. 
زیون ماندن. [ز د] (مص مرکب) زبون 
گشتن. بخواری بسر بردن. خوار و زار بودن. 
زیردست و ناچیز بودن؛ 
یکی نیک دان بخردی در جهان 
بماند زبون در کف ابلهان. رشید وطواط, 
با سر تیغ تو عمر سرکشان گشته هبا 
در کف سهم تو جان گردنان مانده زبون. 
رشید وطواط. 
زیون‌نالی. [ر] (حامص مرکب) کنایه از 
اظهار عجز و ناله بود. از عالم عاجزنالی و 
زارنالی و ضیف‌نالی. (آنندراج): 
یا بمردی کار کن یا ترک کن مردانه کار 
کمتراز کار زبان باشد زبون‌نالی مرا 
واله هروی (از آنندراج). 
زبونة. ار نْ) (ع ص) زنی که فاسق دارد و 
مردی را رفیق نامشروع گیرد, و آن مرد را 
زبون گویند و عامه فعل آنرا بکار برند و 
گویند: «زوبنته»؛ یعنی آن مرد را زبون 
(فاسق) خود کرد. وئیز گویند: «زوبنه»؛ یعنی 
آن زن را رفیقُ خود قرار داد یا رفیق آن زن 
شد. و بدین معنی است زابن. (از محیط 
المحیط). رجوع به دزی ج ۱ص ۵۷۸ شود. 
ژیوفة. زَرّب بون] (ع مص) دفع. راندن: و ائه 
لذوزبونة؛ یعنی او دارای دفم است, برضی 
گویند:ذوزبونه. یعلی او حافظ حریم خویش 
است. سواربن مضرب گوید: 
بذبی الم عن احساب قومی 
و زبونات اشوس یحان. از لسان العرب). 
رجل ذوزبونة؛ ینی مردی که محافظ و 
مانع جانب خویش است. (تاج السروس). 
مردی که محافظ حسب خویش است. (محیط 
لمحیط. مردی که نگهدار جائب خویش 
است و از آن دفاع ميکند. (اقرب الموارد): 
زخشری آرد: رجل ذوزیونة؛ یعنی از حریم 
خود دفاع‌کننده است. ذوزبونات نیز گویند. 
شاعر گوید: 
وجدتم القوم ذوی‌زبونة 
و جثتم باللوم تنتلونه 
حرمتم المجد فلا ترجونه 
و حال اقوام کرام دونه. 
سوارین مضرب نیز زبونات آورده است. (از 
اساس اللغة زمخشری). 
زبوفة. رب /زْب بو ن] (ع ل) گردن و عنق 
را میگویند. (شرح قاموس). گردن. (اقرب 
الموارد) (آنندراج), گردن و عنق. اناظم 
الاطباء). گردن. و گویند: خذ بقردنه و بزیونند؛ 
یعنی بگیر گردنش را. (از لسان العرب). هر دو 
ضبط این کلمه از ابن‌الاعرایی است. و هم او 
حکایت کند که گویند: خذ بقردنه و زبونتد؛ 


یعنی بعنقه. (از تاج العروس). ||((مص) کبر. 
(اقرب الموارد). گردن‌کشی و کبر. (منتهی 
الارب) (آنندراج)." کبر و غرور. اناظم 
الاطباء): رجل فیه زبونة؛ یعنی در ار کپر 
است. (صحاح) (از لسان العرب) (اقرب 
الموارد) (تاج المروس) (محیط السحیط) 
(الیستان). 

ژیوفة. [رَب بو ن] (ع ص) مردی که سخت 
مانع و محافظ پشت سر خویش باشد. (از 
لان السرب) (از تساج العروس). زبونة از 
مردان ان کس است که سخت و مانع ماوراء 
خود باشد. (متن اللغة). ||زپونة از ردان آن 
است که در او کبر باشد. (معن اللغة). ||((مص) 
بغی و سرکشی و خودسری. (ناظم الاطیاء). 
ژیونی. [ز] (حامص) ضعف و ناتوانی و 
سس و عجز. | خواری و ذلت. (ناظم 
الاطباء). خوارشدگی. فرومایگی. قزم. (از 
منتهی الارب). زیردستی. فاقد شوکت و موقع 
اجتماعی بودن. ضد محتشمی: 

چنین گفت از آن پس که بر دشت جنگ 


زبونیست بر کار کردن درنگ. فردوسی. 
کسی‌کو گنهکار و خونی بود 

بکشور بماند زبونی بود. فردوسی. 
بجای زبونی و جای فریب 

نباید که یابد دلاور شکیب. فردوسي. 


ما میدانیم که در این زمستان, چند رنچ 
کشیدیم و هنوز هم در رنجیم زبوتی بهتر از 
چنین محتشمی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲ مذهب رافضی بخانه‌ای ماند که چهار 
حد دارد و حد اول با جهودی دارد زیرا که 
بزبونی بجهودان مانند. ( کتاب الشقص ص 


۳۳۲ 
خواری خلل درونی آرد 
بیدادکشی زپونی ارد.: نظامی. 
زبونی کان ز حد بیرون توان کرد 
جهودی شد, جهودی چون توأن کرد. 
نظامی. 


< تن در زبسونی دادن؛ ذلت و خواری 
پذیرفتن. خود را خوار و ذلیل ساختن. تسلیم 
شکست و فرومایگی شدن. تن پخواری دادن. 
|مرض و بیماری. (ناظم الاطباء). |[فروتنی. 
تواضع. کوچکی کردن: از یکی از ا کایر دین 
سوال کردم که درویشی چیست. فرمود: 
زبونی. (ائیس الطالبین ص 1۶۹). 
زبونی دیدن. ار دی د] (مص مرکب) 
خواری کشیدن. (آندراج). رجوع به زبون, 
زبون شدن, زبون گشتن. زبونی کشیدن, و 
زیونی شود. 
زبونی کردن. از ک د] (مص مرکب) تن 
بخواری دادن. خفت کشیدن. تحمل بدی و 
بستی کردن. خواری کشیدن. زیبردستی 


کردن: 





زبهر. 


بهر بد که آید زپونی کنم 
به رویین‌دژت رهنمونی کنم. فردوسی. 
چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد 
چه کنند ا گرزبونی نکنند و زیردستی. 
سعدی. 
زبونی کردن ( کی را به دست کسی)؛ 
تحمل خواری از وی کردن؛ 
نه جستی گرگ بر میشی فزونی 
نه کردی میش, گرگی را زبونی. 
(ویس و رامین). 
چون برترین مقام ملک دون قدر ماست 
چندین به دست دیو زبونی چراکنيم. سعدی. 
رجوع به زبون و زبونی شود. 
زبونی کشیدن. زک /ک ذ] امسص 
مرکب) زپون شدن. (آنتدراج). تحمل خواری. 
خفت کشیدن. تن به زبونی دادن؛ 


بدین خوبی چنین درمانده چونی 

چرا چندین کشی آخر زبونی. جامی. 
رجوع به زبون. زبونی» زیون شدن و زبونی 
کردن‌شود. 


ژیو یه. زر یَ) (() از قراء مرو است واقع در 
دوفرسخی آن,. و جد ما قاضی ابومنصور 
محمدین عبدالجیار سمعائی در آن ضیعه‌ای 
داشت. (از انساب سمعانی). 

زبوبی. [] (ص نسبی) نسبت است به 
زبویه که قریه‌ای است در دوفرسخی مرو. (از 
معجم البلدان) (از انساب سععانی). رجوع به 
زبویه و ماد ذیل شود. 

ژبولی. [ز] ((خ) احمدین سرور, مکنی به 
ابوحامد. وی کتب و اصول بیار نگاشته و 
داستانهای فراوان دارد. از ابراهیم‌بن حسین و 
اسحاق‌بن ابراهيم سرخی نقل حدیث کند و 
پواتعای مدکز میزوف یه مد آلالیل ازاو 
روایت دارد. ابوالباس احمدبن سعید معدانی 
او را یاد کند و گوید: با کی بر او نیست. (از 
انساب سمعانی). یاقوت آرد: از ابراهیم‌بن 
حسین و اسحاق‌ین ابراهیم سرخضی نقل 
حدیث کرده است. همین ابواسحاق که 
معروف به العبد الذلیل است از او روایت دارد 
و عیبی بر او نبوده است. (از معجم الپلدان). 

ژبهو. [ز بِ ر] (حرف اضافة مرکب) برای. 
بجهت. ازبرای ازبهر. متعلق به* 

خود ملک و شهی. خاصه زبهر تو نهادند 

زین دست بدان دست به میراث تو دادند. 


منوچهری. 


۱-صسریح آن ندراج» محهی الارب و ظاهر 
بتان آن است که زبونة بمعتی کبر نیز مانند 
زبوتة بمعتی گردن دارای دو یط است (ضم و 
فتح «ز»)؛ اما اين مسلماً اشتباه است و تنها زبوتة 
بمعنی گردن در کتب لغت به دو ضبط آمده 


است. 





زیهر. 


زبی. ۱۲۶۹۵ 





لهراگز منی نکرد و رعونت: زبهر آنک . ث 

رسواکند رعونت و رسواکند منی. 
منوچهری. 

چنانکه هستی هرگز تو را نیابد وهم 

زبهر نت نیابده کز او لطیف‌تری. ‏ عنصری. 

هر کسی عنبر همی جوید زبهر بوی خوش 

تو ز بوی خوی خویش اندر میان عنبری. 


عنصری. 
زبهر تیرگی شب مرا رفیق, چراغ 
زبهر روشنی دل مرا ندیم, کتاپ. 

لیب مسعودسعل. 


به‌گاه رفتنم از.در درآمد آن دلپر 
زبهر جنگ میان بسته و گشاده نقاب. 
۲ مسعودنعد. 

دیگران درچناز خفته او زبهر دين حق 

از نمد زين و قژینبالین و بستر یافته. 
یت ری از سک تاجن :۱ 
زبهوَلُ ها () عای و بیزاری پدر و مادر از 
فرزند. انساظم الاطباء). عاق بساشد. 
(جهانگیری). بیزار شدن پدر و مادر باشد از 
فرزند. و آنرا بعربی عاق گویند. (آنندراج) 
(پرهان قاطع). 
زیهر.کردن. از هک د] (مص مرکب) زبهره 
عاق باشد و زبهر کردن بمعنی عاق ساختن 
فرزند و بیزاری اژاو بود. (جهانگیری, ذیبل 
زبهر). بیزار شدن پدر و مادر باشد از فرزندان» 
و آنرابعربی عاق گویند. (برهان قاطع). عاق 
ساختن پدر و مادر فرزند را و بزار شدن از 
او. (برهان قاطع) (آنندراج), 
زبهمة. رز 2ع] (ع امص) عجلةء گوبند: مر 
بزبهمة؛ یعنی با شتاب گذر کرد. (اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). عجله. (محن اللفة) 
(قاموس). نوعی از شتاب رفتن, (سنتهی 
الارب). جوهری و ملف لسان الصرب این 
لفت را نیاورده‌اند. (تاج المروس). ||() 
گردون.(منتهی الارب) (آنتدراج). 
زبهیده. [ز د / د] (ن‌مف) فروافتاده بود. 
(جهانگیری). فروافتاده باشد مطلقاً اعم از 
جایی یا از منصبی یا از قوت و قدرت. (برهان 
قاطع). فروافتاده و ساقط‌شده. خواه از جائی 
ویااز ملصب و قوت و قدرت. (ناظم 
الاطاء). مولف انجمن آرا ارد: در فرهنگ 
جهانگیری و برهان قاطع بمشی فروافتاده 
اورده‌اند و در رشیدی اصلا نیست. صعلوم 
میشود که هر دو تصحیف‌خوانی کرده‌اند» و 
اصل آن ریهیده است. به دری بمعلی ريخته و 
ویران‌شده آمده. و آنرا بلفظ دری مخفف کرده 
ریحه گفته‌اند چنانکه باپاطاهر همدانی گفته: 
ملسل زلف بر رو ریته دیری 

گل‌و سنبیل بهم آمیته دیری 

پریشان چون کری آن تار زلفان 

بهر تاری دلی آویته دیری. 


ریخته و آمیخته و آویخته رابحذف «ج» 
قافیه کرده. (انجمن آرا (آنندراج), 
زبی. رَبی)] (ع مص) بار کردن. (شرح 
قاموس) (منتهی الارب). بار کردن کسی را 
(آنندراج) (متن اللفة), حمل است و جوهری 
این شعر را بگواء آورده است: 

تلک استفدها و اعط الحکم والها 

فانها ببض ما تربی لک الرقم. 

و شعر زیر راابن سيدة از کمیت آرد؛ 
همدان. مها ااتصبح بیوتکم 

بجهلکم ام الدهیم و ما تزبی. 

و بدین معنی است زبی در حدیث کعب؛ فقلت 
له کلمة ازبیه بذلک علی الازعاج؛ یعنی 
سخنی گفتم تا بدین وسیله تحریک و وادار 
کنم او را ... این سخن ابن اثیر است. (از تاج 
العروس). در حدیث کعی‌بن مالک است که: 
او را با دیگری سصحاورتی دست داد. روزی 
کعب داستان آن مجادلت نقل میکرد و 
میگفت: فقلت له کلمة لازبیه بذلک؛ یعنی با او 
سخن گفتم تا مگر بدین وسیله, او را ناراحت 
و پریشان کنم. و «ازبیه» در این حدیث بهمان 
معنی است که گویند: زبیت الشیء ازبیه؛ 
هرگاه حمل کنند او راء زیرا چیزی را که حمل 
کنند حرکت دهند و از جای بکند. (از نهاية 
ابن اثیر). |(از پس " راندن. (منتهی الارب). از 
پس " راندن کسی راء (آنندراج). راندن. (شرح 
قاموس) (متن اللغة). بمعنی راندن است و 
شعری را که جوهری شاهد زبی بمعنی حمل 
آورده ابن سیده بدین معلی تفسیر کرده است. 
(از تساج العروس). |[زیبی به شبر؛ یبدی 
رسانیدن. " (منتهی الارب). بدی رس‌انیدن 
کسسی را. (ستن اللفة). (آنندراج) (شرح 
قاموس) (تاج العروس). |اکندن چاله: حفر 
زبة. (از متن اللفة), ||خواندن کسی را به 
چیزی: زباه الی هذا؛ یعنی خواند او را به این 
چیز, (از منتهی الارب). خواندن کسی را 
(آنندراج). گویند: ما زباهم الی هذا؛ یعنی چه 
چیز ایشان را بدین کار خوانده است و شاید 
وزا ک در «ما وزا ک الی هذا» که در تداول 
عامهُ عرب بمعنی ما دعا ک.یعنی «چه خوانده 
است ترا» آمده است. محرف از زبا ک‌باشد. 
(از متن اللغة). 

زییی. از با] (ع ا) پشتبهای بلند زمین که آب 
به آن نرسد. ج زبية بالضم. و مشثل است در 
عرب: بلغ السیل الزبی. (غیاث اللغات) "ج 
زبية است (پشته‌ای که آپ بر آن فرونرود). 


بمعنی رابية (تپه) که آب بدان نرسد. (ز تاج 
العروس) (محیط السحیط). زمین و پشذهای 
اللغات). ||حفره‌ها که در موضعی بلند کنده‌اد 
برای شکار شیر و گرگ. ج زبیة. (از اقعرب 


المسوارد) (محیط المحیط) (متن اللفة) 
(لوسیط. ج زية (تتفت خانة صیاد). (مهذب 
الاسماء), مغا کهایی در زمین. پشته‌های بلند. 
ج ژبیة. (متخب اللغات). |/سوراخ‌های 
مورچگان, ج زبية. بمعنی حفر نمل. (از متن 
اللفة). ||در مثل است که: بلغ الیل الزبی؛ در 
حق شخصی گویند که از حد خود درگذرد. 
(منتهی الارب). |بلغ السیل الزبی؛ مثل است 
برای کاری که چنان از حد گذرد که جبران 
نتوان کرد. و عشمان در آن هنگام که در 
محاصره قرار گرفت, در آغاز نامه‌ای به 
حضرت علی (ع) چنین نگاشت: اما بعد فقد 
بلغ السیل الزبی و جاوز الحصزام الطبین فاذا 
انا ک‌کتابی فاقبل الیء علي کنت ام لی. (از 
تاج العروس). مثل است در امری که در شدت 
بحدی رسد. (منتهی الارب). مثل است برای 
امری که در شدت از حد گذرد. (الوسیط). از 
زبية, بمحی رابية است. مثل «بلغ السیل 


۱ -عاق در عربی اسم فاعل است از عقرق ر 
معنی آن کز ار فرزند نامهربان با پدر» قاطع رحم 
(پدر) با پدر مخالفت‌کنده و بر ضد میل او 
رفتارکننده است» بابراین عاق عربی زبهر 
نیست. این ماده در جهانگیری زیر ضبط شده. 
۲ - معلرم نیست این قید «از پس؛ از ک‌جا وارد 
این کتاب شده. در دیگر مدارک موجود دیده 
نشد. 

۳-معلوم نیست این قید «از پس» از کجا وارد 
این کاب شده. در دیگر مدارک موجود دیده 
نشد. 

۴-از مجموع نوشته‌های کتب لغت و شاهدها 
که آورده‌اند برمی‌آید که زبی بطرر حفیقت و 
سجاز سه معلی کلی دارد: ۱ -حمل بار 
برداشتن. شاهد این معی یکی بیتی است که 
جوهری نقل کرده و دیگری بیتی که ابن سیده از 
کمیت آورده. ۲-راندن بمعنی راه بردن کاروان» 
حرکت دادن حیران و نظاثر آن. ۳ -راندن بمعنی 
وادار ساختن کی بچیزی, راندن و سوق دادن 
چیزی به سری کسی. و شاهد این معنی عبارت 
«زباه بشر» است که در همه مژلفات و بعنوان 
معنی جدا گانه‌ای از عرب نقل شده. این جمله 
نشان میدهد که زبی بمعتی راندن معنوی» و 
سبب شدن و سوق دادن است» مسهی این جمله 
بخصوص در مورد هدایت به شر است. عبارات 
لغت‌نویان بخصوص نویندگان لغت‌های 
عربی بفارسی در این مورد سخت آشفته است. 
۵- در بیت شعری از انوری که متضمن ملل 
عربی.مشهور است این کلمه در حال اضاقهة به 
ضمیر غاب با الف (زباه) آمده و موجب 
اشتباهی بزرگ برای ملف غیاث الاغات 
گردیده. وی پس از آنکه یک بار ازبی» را معنی 
کرده و مثال «بلغ السیل ..» را آورده: دیگر بار 
«زبء» را بسان لفتی مستقل عتوان و تفسیر کرده 
و اين بت انوری را مثال آررده است: 

چه روی راه تردد قضی الامر فقم 


چه کنی نقش تخبل بلغ السیل زیه. 


۱۳۶۹۶ 


۰ 
زلیب. 





الزبی»؛ مقصود آن است که کار خیلی. سخت 
شد و در سختی بحدی دور رسید. و «ربی» 
نیز روایت شده. (از محیط المحیط) (اقرب 
الموارد). بلغ السیل الزبی؛ مثل است, یسعنی 
مشکل و دشوار شد کار. (متن اللعة). 
ژبیب. [ز] (ع مص) اجتماع آب دهان در در 
کنج دهن. (از لسان العرب). |ابسیاری موی. 
مصدر رَبّ. مصدر دیگرش ریب است. (متن 
اللغة). رجوع به ازب و زبب و زببه و زباء 
شود. ||() کف آب. (منتهی الارب) (افرب 
الموارد) (آنندراج) (ثشرح قاموس) (ناظم 
الاطباء). و بدین معنی است زبیب در قول 
شاعر: حسی اذا تکشف الزبیب. (از لسان 
العرب). |[زهر دهین مار. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زهری است که در دهن مار است. (شرح 
قاموس). ||هر میوه که خشک شده باشد», 
عربان زبیب گویند عموما. (برهان قاطع). 
|| خرمای خشک". (برهان قاطم) (ناظم 
الاطاما جر خعک: زافرب السوازدا: 
ان‌جیر. (منتهی الارب) (آنندراج). انجیر 
خشک. (ن_اظم الاطباء). انجیر پزمرده و 
آب‌رفته که در سایه خشک کند. (از شرح 
قاموس). ابوحنيفة گوید يکي از اعراب سراة: 
زبیب را بمعنی انجیر بکار برده است و گوید: 
فیجللانی, انجیری است سخت سیاه و زبیب 
آن یسعنی خشک آن نیکو است. همچنین 
ابوحنیفه حکایت کند از عرب که گویند: زب 
التین؛ یعنی زبیب (خشک) ساخت انچیر را. 
بنابراین, سخن فیروزآبادی که در تفر 
زبیب گوید: خشک‌شد؛ انگور و معروف 
است. درست نیست زیرا انکه سعروف است 
تنها خشک‌شده انگور است و زبیب بمضی 
انجیر خشک معروف نست پس زیمیب را 
بطور مطلق نمیتوان گفت معروف است. (از 
تاج السروس). ||انگور خشک. (اقرب 
الموارد). مویز. (مهذب الاسماء) (زمخشری) 
(منتهی الارب) (دهار) (بحر الجواهر). مویز. 
قشمش. کشمش. (مقدمة الادب زمخشری چ 
فلوگل ص .)۵٩‏ مویز را گویند. و با دانه 
خوردن مویز درد امماء را نافع باشد. (از 
برهان قاطع). بمعنی مویزو آن انگور است که 
خشک کرده مي‌ارند. بهندی آنرا دا کهه گویند 
و اکثر ناواقفان این دیار آثرا منقی نامد. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). کشمش. (ناظم 
الاطباء). پژمرده و آب‌رفته از انکرر و انجیر 
است که در سایه خشک میکنند و آن‌را مویز 
میگویند. (شرح قاموس). خشک‌شد؛ انگور, 
واحده آن زييبة و فروشنده آن زیاب و زیبی 
استح/ (از تاج العروس). بیررونی آرد: زیپ را 
پلفت پارسی مویز گویند و به لفت روسی 
اسطافیدین گویند و بلغت هندویی دا ک‌داءو 


"راپاسیوس گویند. تخم صویز را عرباطون 


گویند و بمضی گفته‌اند تخم مویز را بلغت 
رومی قوقین گویند. خاصیت او: ارحانی گوید 
مویز انگور آن است که ورمها را بنشاند و 
مایه‌ای که دراو بود انرا ببرد. گرم و تر است در 
یک درچه. و تخم او قابض است و سرد است 
در یک درجه و خشک است در دو درجه. (از 
ترجمٌ صيدنة بیرونی). مولف اختبارات 
بدیمی آرد: بپارسی مویز گویند و هر ثمری که 
خشک شود زبیب خواند الا خرما که وی را 
تمرالرطب خوانند و زیب عنجد خوانند و 
بهنرین آن خراسانی بود بزرگ و شیرین. 
گوشت وی گرم و تر بود در اول و دانة وی 
سرد و خشک بود در اول. جالینوس گوید: 
سرد بود در اول و خشک بود در دویم و دانة 
آن خوردن درد امعا رائیکو بود و معده و جگر 
درست دارد و گوشت وی گرده و مثانه را نافع 
بود و یاری‌دهنده بود در ادویهٌ مسهل چون ده 
درم در وی اضافت کنند چون بی‌دانه بود 
شکم براند. و آن نوع که لاغر بود و قابض 
حرارت وی کمتر بود و معده را قوة دهد و 
طبیعت بیندد و محرق دم بود و مصلح وی 
خیارشنبر بود و گویند شیر تخم تورک. 
اسحاق گوید: حدت دم بنشاند و قول اول اصح 
است و گویند مضر بود به گرده و مصلح وی 
عناب بود. مویز بدن را فربه گرداند و هیچ 
مضرت و اذیت نرساند مگر محروری مزاج را 
و مصلح وی سکنجبین بود و یا از فوا که ترش 
چیزی بر سر آن خورند. دیسقوریدوس گوید: 
گوشت‌وی چون بخورند موافق قصبة شش 
بود و نافع بود جهت سرفه و ا گرگوشت وی با 
فلفل خلط کنند و یا با آرد جاررس (گاورس) 
و بیض بریان کنند و بعسل بخورند بلفم از 
دهن بیرون کشد و چون بياميزند با آرد باقلاو 
کمون و ضماد کنند بر ورم گرم که عارض شود 
در انشیین بغایت سود دهد. و چون خلط کنند 
سحق کرده با شراب و بر هرچه پیدا شود در 
پوست مثل جدری و ریشهای شهدیه و 
عفونات که در مفاصل بود و سرطانات چون 
ضماد کنند پا شیر و بر نقرس نافع بود و چون 
بر ناختی که جنبد چسبانند زود نافع بود و قلع 
کندو مویز غذا زیاده از انگور دهد و جلاء 
مویز کمتر از انجیر خشک بود بمعده و بدل آن 
کشمش است. (اختیارات بدیمی). 

انگور خشک‌ضده است و از صادرات 
کشورهای خاورمیانه و کالیفرنیا و استرالیا 
است. از اقسام زبیب یکی «سلطانه» است که 
دان‌های آن کوچک است. و تخم ندارد. این 
نوع در «ازمیر» بدست می‌اید. (از الموسوعة 
العربیه). بستانی آرد: انگوری است که بوسیلً 
حرارت مصنوعی یا حرارت خورشید خشک 
شده‌باشد. در برخی از نقاط اسپانیا انگور را 





بر شاخ خشک می‌کنند. سپس خوشه‌ها وا.- 
همچتان می‌برند و در جعبه‌ها لابلای برگها 
نگهداری میکنند. خشک‌شد: انگور (زبیب) 
دارای ماد: الکلی بیشتری است و با آن 
شربتهایی نیکو میسازند که برای تلطیف سرفه 
و بیرون آوردن خلط در التهابات شدید ریوی 
و نیز برای تکین التهابات و تصفية بول نافع 
است. زییب در بیشتر شریتهای سینه بکار 
میرود و برخی از مردم بیذ زبیب رابر نبیذ 
انگور ترجیح میدهند. در یونان و روم باستان 
چندین قصم نبیذ بسیار عالی از زبیب 
میگرفته‌اند. زبیب علاوه بر داشتن مقداری از 
مادة سکرآور (الکل) که در انگور است 
مشتمل است بر ثانی تارتاریتاس " و یکی از 
خواص ان این است که اندکی مین است. در 
آزمایشگاهها برای شیرین بساختن برخی از 
داروها آثرا بکار میبرند. (ازداثیرةالمیهارف 
بستانی): : 
شود انگور زییب آنگه کش خشک کنی 
چون بیاغاری انگور شود خشک زبیب. 
منوچهری. 
این زبیب ای عجبی مردء انگور بود 
چون ورا زنده کنی زنده شود ات عجیب. 
منوچهری. 
نظمت لطیف و نثرت, شیرین بود چنانک 
در سامعه اغانی و در ذائقه زیب. سروش. 
|امویز است و آن غیر کشمش است " مولف 
ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: حرارت او 
قوی‌تر از انگور باشد... اما کشمش بدو 
نزدیک است و اندکی نفخ کند. (از ذخیرة 


۱-مژلف اختیارات بدیعی تصریح میکند که 
هر ميوة خشک را زبیب گویند جز خرما. و اين 
چنانکه ملاحظه میگردد. 

۲ -اسید تارتریک. نمک پپتاسیم. 

۳- نا ایجا بااستفاده از کتب لغت و طب و 
دیگر مراجع بطور تصریح و تلویح» برای زبیب 
بمعلی انگور خشک دو معنی یاد گردید: الف - 
زیب بمعنی مطلق انگور خشک‌شده» شامل 
بادائه و بیدانه همانگونه که تمره رطب خحشک را 
گریند. مرادف زبیب بدین معنی مویز و کشمش 
است بطرر عموم. ب -بمعنی انگرر خشک 
دانه‌دار. در بیشتر موارد مریز ندین معتی بکار 
رفه. در اشعار و شواهد هر جا زبیب آمده 
بسمعتی نخضت است, و با عبارت دیگر به 
اصطلاح منطق, نسبت میان لزبیب» و « کنمش» 
عموم و خصوص من‌وجه است. زیرا در یک 
مورد (مادة اجتماع) تصادق دارند و آن سورد 
انگور عشک است بطور مطلق. در یک مورد 
تنها زیب بکار میرود و آن بخصوص دانه‌دار 
است و در موردی دیگر کشمش بکار مبرود و 
آن بخصرص بدائه یت حون شواهد و ادلهً معانی 
مزبور در متن یاد شده است. 





زیسبا. 


۱۳۶۹۷ 


زییب بیدانه. 





خوارزمشاهی). |ایک نوع مایع الکلی ایست. 
که‌از زبیب گیرند. (از مسجم الوسیط). 
زبیب. [ژبَ] (ع ص مصفر) مصفر رب 
بمعنی آنکه موی صورت و گوشهایش انبوه 
باشد. (از اقرب الموارد). مصفر مرخم اب 
است در این ببت که شاعر گوید: 
فالت لااشری زییبا بغیره 
لکل اناس فی بمیرهم خیر. (محیط المحیط), 
|((مصغر) مصفر زب. آلت رجولیت طغل. 
(ناظم الاطیاء). مصفر زب است بمعتی الت 
مردان یا کودکان. و این لفت یمنی است. (از 
متن اللغة). رجوع به رب و رب و رباء شود. 
ژییب. [ز] (اخ) (دیر...) دیسری است در 
نواحی خناصره روبروی دير اسحاق. (از تاج 
العروس از تاریخ این‌لعدیم). 
زبیب. از بَ] ((خ) پدر عبدالبن زبیب 
جندی تابعی. (منتهی الارب). پدر عبداه‌بن 
زبیب تابمی است از قریة جند یمن. (از تاج 
زو ]: 
زبیب. [ز بِ) (اخ) ضبابی. از ضاعران 
اسلامی است: (از تاج المروس): 
زبیب. ززبٍ] ((خ) اب وصالح الصمی. او از 
شهربن سوت روایت دارد. (از الجرح و 
اتعدیل تالیف ابوحاتم رازی ج حیدراباد ج 
۳ص ۶۲۱. 
زبیب. زب ] (اع) این ثعلية یا زنیب (به 
نون). صحابیی است عنبری. (منتهی الارب). 
زبیب‌ین ثعلبةین عمروه صحابیی عنبری 
است از بنی‌تمیم و دارای وفادت است. او 
بهنگام وفود در راه مکه منزل میکرد و 
فرزندان او «عبداله» و «زخی» و فرزندان این 
دوء یعنی شعیث‌بن عبیدالّه و عدون‌بن زخی, 
از او روایت دارند... ابوسلمة تبوذ کی و 
همجین حفد شعیت. سعیدبن عمارین 
شعیث از پدران او نقل 
روایت کنند و محمدین صالح نرسبی نیز از او 
تقل حدیث کند. (از تاج السروس). ابسوحاتم 
رازی آرد: زسیب‌بن علبةٌ عنبری تمیمی 
بصری در طنب! واقع در راه مکه منزل 
میگرفت. وی از پیفمبر (ص) روایت دارد و 
فرزندان او عبدالّه و زخی‌بن زبیب و عذورین 


شعیت, بوسیله ین ث 


زخی ازاو روایت دارند. ابومحمد گوید: پسر 
پسرش شعیث‌بن عبداله آببن زبیب ازاو 
روایت دارد. (از الجرح و التعدیل ابوحاتم 
رازی چ حیدرآباد ج ۳ ص ۶۲۱ این اشیر 
آرد: زبیب جزء اسیرشدگان بنی‌العنیر بود, 
گوید من بامدادان پرنشستم و زودتر از هر 
کس به خدمت پغمبر (ص) شتافم و گفتم: 
اشکریانت آمدند رما را اس کرد آمآما 
خود ملمان شده و تسلیم تو بودیم. پرسید: 
گواء تو کیست؟ سمره یکی از مردان بلعنبر 
گواهی‌داد. پیغمبر (ص) فرمود | کنون که یک 


شاهد پیش نداری میتوانی سوگند یاد کنی, من 
سوگند یاد کردم. پیغمبر (ص) پس از شنیدن 
سوگند و شهادت یک گواه بفرمود نیمی از 
اموال بنی‌العنبر را بدیشان بازگردانند و 
کودکان ایشان را اسیر ندانند. سپس فرمود: لو 
لا ان اه لایحب ضلالة السمل مارزینا کم 
عقالاٌ (از اسد الغابق). 
زبیبالجبل. از بل ج ب] (ع | مرکب) 
مويزک " است. منقی بلفم و رافع لکنت زبان. 
(منتهی الارب). مویزک. (ناظم الاطباء). 
مويزک است, منقی بلفم و رافع لکنت زبان. 
(آتدراج). توت آزک مویزه نبات کوهی 
است و او را دانه‌ای باشد به لون سیاه. و 
پسوست او درهم‌آمده بود و بخود سیاه 
مشابهت دارد. خاصیت او: ارحانی گوید: 
مویزه در سه درجه گرم و خشک و سوزنده 
است مر عضوی را که مجاور او شود و شپش 
و رشک را بکشد. و هر علتی که از پوست 
اندامها خيزد منفعت کند. چون او را بکوبند و 
باسرکه و روغن گل بيامیزند ویر آن طلا کند. 
سود دارد و | گر اندکی از او خورده شود قی 
آرد و شربت دادن از او مخاطره است. به آن 
سبب که مثانه را ریش کند و اگر بخایند و 
غرغره ند از سر بلغم فروآرد و بزداید و 
معانه را با کیره گرداند. و داءالعية و دابالتملب 
را سود دارد. (ترجمة صیدنهة بیرونی). صاحب 
مخزن الادویه آرد: زبیب بری نیز نامند و به 
یونانی قیمونه اسطافیوس اغربا و بفارسی 
مويزک که مویزج معرب آن است و بشیرازی 
نیز مويزک نامند. ماهیت آن: نبات آن شبیه به 
تاک‌و از آن ضمیفتر, و تساخهای آن راست 
است و سیاء و گل آن مایل بسفیدی و ثمر آن 
در غلافی مانند غلاف نخود و در آن دو سه 
دانة آندک پهن غیرمستدیر و با خشضونت. 
بعضی سفید و بعضی سیاه مایل بسرخی است 
و مغز آن سفید است و طعم آن تند و تیز است 
چون بخایند. طبیعت آن: در آخر سوم گرم و 
خشک. افعال و خواص آن: بسیار جالی و 
مقرح و صفتح و سقط جنین و خایدن و 
غرغره کردن آن جاذب رطوبت دماغی و 
جهت تن بلفم بسیار از دماغ و با مصطکی و 
رت رفع لکت زبان و درد دندان که هر 
دو حادث از بلغم باشند. و با ادوية صناسیه 
و و ام بو بو 
آن با عسل ویاسرکه و یا غیره ان جهت 
داء‌اكعلب و تقشر جلد و با رون زیتون و 


زرئیخ سرخ و زراوند طویل جهت جرب 


غیرمنقرح و حکه و رفع آثار و منع تولد قمل 
و کشتن آن خواه در سر و خواه در بدن‌باشد و 
مطبوخ آن در روغن زیتون جهن گشسودن 
دمل و نطول آن با طبیخ سداب جهت درد کر 
وساق و مضمفه طبیخ" آن‌یاسرکه و تجفیف 


رطوبت ثه و با عسل جهت قلاع و با قطران 
جهت کرم دندان و چون یک دانه انرا در پنبة 
پا کیزه پیچیده اندک تر کرده کوفته که دانة آن 
0 
موجع گذارند. درساعت تسکین وجع ان 
نماید. و آشامیدن بقدر پانزده عدد آن با 
ماءالسل مقییء قوی اخلاط غلیظه. و باید که 
مد شرب آن بدفعات ساءالسسل بنوشند و 
حرکت کنند زیرا که اگر حرکت نکنند و 
بنشینند و یا خواب کنند خوف خناق است و 
با مصطکی و کندر جهت وجع دندان و تخفیف 
رطوبت و استرخای لثه و چون نرم سایند و با 
قطران شرس در سوراخ دندان کرم‌خورده پر 
نمایند کرم انرا بکشد و وجم آنرا تسکین دهد 
مضر سپرز است و مصلح آن کتیرا. مقدار 
شربت آن تا یک درم و زیاده از یک مثقال آن 
به خناق و جراحت مثانه و احشاء. معالجة آن 
مرکب از علاح ذراریح و جبلاهنگ. بدل آن 
قووژی آنعا و سامت( فد 
الادویه). 

زبیب بری. از بی ب بر ری] (ترکیب 
اضق اه رکنبنا یلا رات( تسا 
حکیم مومن). مویزک. مویزج. صويزه, 
کشمش کرکی. مويزک عسلی. دبق. مويزک 
کوهی.رجوع به زبیب‌الجبل شود. 

زبیب بید‌انه. از بی ب بی نٌ /نِ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) نوع بیدانة زبیب را کشمش 
نامند. صاحب تحفه آرد: کشمش اسم فارسی 
زبیب بیدانه است و مویز نیز گویند و بهترین 


۱-طْلْب؛کریت. باقوت بقل از ابن 
اعرابی گوید: غدیری است در ماویه و ماویه آبی 
است بتی‌العنبر را در بطن فلج. (از حاشية همین 
صفحه از همین کاب). 

۲ - در دو اصل و در ثقات چین آمده: و تأتی 
ترجمة عبداله فی بابه. بخاری نیز شعیث‌بن 
عبداللبن زبیب ضبط کرده اما دیگران همگی 
چنین نوشته‌اند: شعیث‌بن عبداللهبن بابه ر 
همچنین است در نسخة خوبی از کتاب | کمال 
آبن ما کولا. نام پدر شعیث در تهذیب عیبداله 
آمده و اشاره به حلاف نشده. (ذیل همین صفحه 
از کتاب الجرح و التعدیل). علاوه بر این که نام 
پدر شعیث به اختلاف ضبط شده نام فرزند 
دیگر زبیب «زحی»و نیز نام فرزند «زعی» 
«عذور» به اختلاف ضبط شده است. در تاج 
العروس عدون و دجین» و در الجرح و العدیل 
عذرر و دحین آمده است. رجوع به اسدالفابه 
ذیل زخحی شود. 

۳-انطا کی گوید: آنرا مویزج نیز نام داده‌اند و 
بیضی مویزج را ضرس العجوز دانند. اين زییب 
دانه‌های تازه‌زد: انگور است که در یابانها ريشه 
میدواند. 

۴- در مخزن الادویه «بطیخ» چاپ شده و غلط 


است. 


۸ زییتان. . 


آن سبز بالیده است. (تحفه حکیم مومن: 
کشمش). مولف مخزن الادویه (پس از این‌که 
افعال و خواص, طبیعت و ماهیت مویز را 
بتفصیل بیان دارد) گوید: و نوع بیدانة آن که 
کشمش نامند بهترین آن سبز آن است که از 
انگور عسکری سازند و زبون‌ترین آن سیاه و 
همه آن لطیف‌تر از دانه‌دار و کثیرالغذاء و مپهی 
است وبا قوت مهله. آب نقیع و همچنین 
آب مطبوخ آن که با فانید بقوام آورده باشند 
جهت سرفه و تنقیة مواد سینه و تصفیة صوت 
نافع و ضماد آن با زعفران و زرد تخم‌مرغ و 
عصفر جهت انفجار دمل و تحلیل صلابات 
بیعدیل. و چون بکویند آنرا با صبر و بر سر 
بمالند. جهت دفح کچلی مجرب. و در سایر 
آفعال مانند زبیب دانه‌بیرون‌کرده است و 
محرق خون. مصلح آن همان مصلح صویز 
است که مذکور شد و شراب آن در قرابادین 
نوشته شد. (از مخزن الادویه). 
زبیبتان. [ر بی بَ] (ع | کنک دو کنج دهن. 
(متهی الارب) (آنندراج» آب خشک‌شدة 
دهان که بر محل بهم رسیدن دو لب نزدیک 
زپان جمع میگردد. گویند: «زبب فمه»؛ هرگاه 
در دو کنج لبانی زبيبة (آب‌خشک شده) دیده 
شود. (از تاج العروس). اب خشک‌شده در دو 
طرف لب را زببتان گوینده و در حدیث بعضی 
از قسرشیان آمسده: حستی عسرقت و زبب 
صماغا ک؛یعنی تا عرق کنی و کف دهانت 
بیرون آید و در دو طرف لبت ظاهر شود. و نیز 
گویند: تکلم فلان حتی زبب شدقاه؛ یعنی 
انقدر سخن گفت که کف از دهانش در دو 
طرف لبانش پدید آمد. و بهمین معنی مار 
خشمنا ک را ذوالزبیبتین نامند و برخی گویند 
ذوالزبیتین ماری است که دو نقطه سیاه بالای 
دو چشمش دیده شود. (از لسان الصرب). 
|| آب دهن بسیارگو. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). آب دهانی که بر اطراف دهن 
شخص پرگو فراهم میگردد. گویند: زبب 
شدقاه؛ یمنی جمع شد آب دهان در در گوش 
دهان آو. و اسم اين اب دهان زبیبتان است. 
(تاج العروس). |اکفک دو کنج دهن مار.! 
(منتهی الارب) (آنندراج). و از این‌رو مار 
خشمناک‌را ذوالزیبتین گویند. یا ذوالزبیبتین 
ماری است که دو نفطهٌ سیاه بالای دو 
چشمسش باشد. (از لسان الصرب). |ادو نقطةً 
سیاه‌اند در دو طرف دهن مار و ذوالزسیتین 
مار. (منتهی الارب). ||دو نقطه سیاهند بالای 
هر دو چشم مار و سگ. (منتهی الارب). دو 
نقط سیاه بالای دو چشم مار و از اینروست 
که‌مار را ذوالژببتین نامند. و در حدیث است 
که‌گنج بعضی از گنج‌داران را در قيامت 
بصورت اژدهایی اقرع ارند که دارای زیبان 
است. ابوعبید گوید: این نوع وحشی‌ترین و 


بدترین انواع مار است. ابن اثیر گوید: زبیبتان 
دو نقطة سیاهند در اطراف دهان مارء و 
گفته‌اند: زبیتان دو کفنک است در دو کنج 
دهان مار. (از تاج العروس). در حدیث است 
که‌در روز قیامت گنج یکی از شما را می‌آرند 
بصورت ماری اقرع ( که پوست سرش کنده 
شده باشد), دارای زبیبتان, ابوعبید گوید: 
زبیبتان, دو نقطه سياهند بالای چشمان آن 
مار. (از لسان العرب). زیبتان بصینه تثتية و 
زيبة دو نقطة سیاه است بالای چشمهای مار 
وک (شرح قاموس). ||دو نقطة سیاهند 
بالای دو چشم نگ یا دو زایده‌اند گوشتین 
در سر ماند دوشاخ. و گفته شده است که آن 
دو دنداند که در دهان بوجود آیند. و معانی 
دیگری نیز برای آن گفته شده است که مژلفان 
کتب غریب اللغات, آنها را یاد کرده‌اند, و 
استاد ما آنرا در ذیل «حیة» آورده است. (از 
تا المروس), 
زبیب منقی. از بی ب م وْقَ قا] (ترکیب 
وصفي, [مرکب) زییب دانه‌بیرون‌کرده را منقی 
نامند. (از حفة حکیم مومن). منقی مویزداند 
بسیرون داده. (مقدمة الادپ زمخشری چ 
فلوگل ص ,)۵٩‏ رجوع به زبیب بیدانه و زبیب 
شود. 
زییبة. (ز بَ] (ع مص) گرد آمدن آب دهان 
در دو طرف دهان (در داخل). (تاج المروس). 
||(() یک مویز. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
یکی زبیب, (از اقرب السوارد) (مهذب 
الاسماء). واحد زبیب. یعنی یک دانه زبیب. 
(ناظم الاطباء). ||مجاز: قرحه‌ای که در دست 
برآید. (مهذب الاسماه) (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). قرحه‌ای که در 
دست بوجود آید. و بدین‌معنی است که گویند: 
خرجت علی یده زببة. (از تاج السروس) (از 
اقرب الموارد). |اکفنک در کنج دهن که از 
بسیاری سخن بهم رسد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کفکی که در کنج لب بیارگو پدید 
آید. (از اقرب الموارد). کفی است که در گوشة 
دهان بسیارجرف‌زن بهم میرسد. (شرح 
قاموس). کف دو کنج دهن. (ناظم الاطباء). 
کف کوش دهن. (مهذب الاسماء). 
زییبة. [زب بَ](ع [مسصغر) مسصفر زب 
بمعنی ذ گر کودک, یا مطلقا. این لغت ینی 
است. (از متن اللغة), رجوع به زب شود. 
زبيبة. زر ب] (اخ) (بسنو...) بسطنی است از 
عرب. (از لسان العرپ). عمر رضا كحالة ارد: 
زببة بعطتی از تميم‌اند از قبیلة عدنانیه. (از 
معجم قبائل العرب عمر رضا کحاله از نهاية 
الارب قلقشندی) ". و در ذیل همین صفحه 
آرد: در نهاپة الارب نویری آمده: زيبة قبیلة 
کوچکی است از صعصعةبن معاویةبن بکرین 
هوأززین منصورین عکرمةبن خصفتین 


زییبه. 
قیس‌بن عیلان. و زییدی در تاج العروس آرد: 
کوژنیه نظتی است ازیر ۳ 
ژپیبة. (زبَ] ((خ) پدر عبدالرحمن. از ثقات. 
(منتهی الارب) (آنندراج), 
ژیيبة. [ز ب بَ] (خ) خواهر زباء. ملکة 
جزیره, دختر عمروین طرب. طیری ازد؛ 
زباء " را خواهری بود نام او زييبة و با عقل و 
تدبیر و با این خواهر سخت خوش بود و زیاء 
کوشکی با کرده بود این کوشک بر لب رود 
زاب بود در حد مغرب وبا این خواهر 
بزستان در این کوشک بودی... چون زباء, 
ملک راست کرد و آهنگ کرد که سپاه راست 
کندو بحرب جذیمه رود و خون پدر طلب کند 
با خواهرش تدبیر کرد و خواهرش بخرد بود 
گفت:الحرب سجال و عشرتها لاتستقال. "گفت 
این حرب سجال است جنگ گاه بر این بود 
گاه‌بر آن. و هرکه بسر اندرآید بمحرب. 
برنخیزد و توزنی و او مرد و مرد بظفر نزدیکتر 
باشد و اگر ظفر آنرا بود این ملک از دست تو 
بشود و زن طلب خون تو نتواند کرد و حرب 
مکن ولیکن حیلت ساز مگر او را به دست 
آوری. زبا را خوش آمد و تدیر حیلت کرد. 
(ترجمة بلعمی نسخة کتابخانة مجلس شورای 
ملی ص ۳۰۶). و در ص ۳۰۹ از نسخه مذکور 
آمده: زباء از مرو حذر گرفت و نت 
بکوشک خواهر گرفت که او را کوشک 
استوار بود " رجوع به متن طبری چ دضویه 
قمت ۱صص ۷۵۷ - ۷۵٩‏ و زباء در این 
لفت‌نامه شود. 
زییبه. زر بِ ب] (() مادر عنترة عبی و 
جد؛ عبدالرحمن‌بن سمرة. (از تاج العروس). 


۱ -ناظم الاطباء «موی کنج دهان ماره را یکی 
از معانی زییتان آورده است و اين اشتباه است 
ناشی از ظاهر عبارت منتهی الارب. رجرع به 
لان العرب و تاج العررس و متهی الارب 
شرد. 

۲ -عمر رضاکحاله نريسنده معاصر این مطلب 
را از نسخهُ خطی نهاية الارب ص ۱و ۱۱۶ نقل 
کرده است و گربا در موفع نوشتن این جزء از 
کتاب امعجم فایل...» نهاية الارب چاپ نشده 
برده است. و ما پس از مراجعه به آن کتاب نه در 
ذیل بنوتمیم و بنوعدنان آنرا بافتیم و نه بعنوان 
۳-ملف معجم سپی عبارت تاج السروس را 
تمام نقل کرده است. 

۴-داستان هم‌کوشکی این دو خراهر در متن 
طیری نیامده. 

۵-اين سخن زبیه که جزء امشال شده است در 
نشخ فارمی طبری به اختلاف و اکثر غلط نقل 
شده است, در اپنجا براساس متن طبری چ 
دخویه تصحیح گردید. 

۶- در متن طبری چ دخویه این قسمت نیامده 


است. 


ربیمی. 


زبیبی. ۱۲۶۹۹ 





زبیبی. [ز] (ع ص نسبی, () زبیب‌فروش. 
(متتهی‌الارب) (اقرب الصوارد). زاب و 
زبیبی, فروشند؛ زبیب را گویند. (از تاج 
العروس) (از شرح قاموس). مویز و کشمش 
فروش. (ناظم الاطیاء). مویزفر وش. (مسهذب 
الاسماء). ||[آب مسویز ترنهاده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). آب سویز. (البستان), 
آبی که در آن مویز خ‌انیده باشند. (ناظم 
الاطباء). نقیع زبیب, و آنرا خشاف نیز گویند. 
و میتوان گفت علت این‌که نقیع زبیب را 
خشاف گویند ان است که اب مویز رانقیع 
ساخته و خشف (برف) بر آن میافزایند. و 
اصح آن است که خشاف محرف خوش آب ! 
فارسی است که عربی آن ماء جید است. (از 
متن اللغة). انبیذ زبیب, و آن در امر باه بهتر از 
انگوری است. (منتهی الارب). شرابی که از 
زبیب (مویز) گیرند. (از اقرب الصوارد). 
شرایست که از زبیب بعمل می‌آورند. (از 
البستان) (شرح قاموس). شرابی که از زبیب 


گیرند.و شاعر بدین معنی گوید: 
آها علی سکرة لعلی 
آن اخلط الهم بالزبیپی. (از محیط المحیط). 


شرابی که از خیسانیدن مویز و کشمش 
حاصل میگردد. (ناظم الاطباء. شراب زبیب 
و آن خوشمزه‌تر و قوی‌تر از انگوری باشد. 
(بحر الجواهر). |برنگ زبیب. برنگ بنفش 
تیره. (از دزی ج ۱ص ۵۷۸). 
زبیبی. [ز بی بی‌ی ] (ص نسبی) در نسبت به 
زبیبیه (محله‌ای در بغداد) زبیبی گویند. و لقب 
بعضی از محدثان است. رجوع به منتهی 
الارپ و تاج العروس شود. 
ژبيبی. (ر] اص نسبی) بسوی فروخت آن 
(زییب) مسوب‌اند ابراهیم‌بن عبداله عسکری 
و عبدابن ابراهیم‌پن جعفر. (از تاج المروس) 
(از منتهی الارب). منسوب است به فروختن 
انگور و انجیر خشک. ابراهیم پر عبدالّه و... 
که‌اینها را محدئون زبییون نامیده‌اند. (از 
شرح قاموس). رجوع به زبیبی و زبییون 
شود. 
زبیسی. [ز] (اخ) یا زیتی یا زینبی. در تاریخ 
بیهتی نام او آمده و در لغت‌نامة اسدی, به 
اییات ذیل او استشهاد شده است: 

قدای آن قد و زلفش که گویی 

فروهشته‌ست از شمشاد شمشاد. 

آید از باغ بی سرود بازیچ 

دستک پکراغه می‌برآرد ورتیج. 

از سخای تو نا گوارگرفت 

خلق را یکر و منم ناهار. 

بوسه و نظرت حلال باشد باری 

حجت دارم برین سخن زو چرگر. 

الا رفیقا تا کی مراشقاو عا 

گهی‌مرا غم یفعا گهی بلای یلاق, 


الا تا درایند طوطی وشارک 

الا تا سرایند قمری و ساری, 

ز عشق آن بت سیمین‌میان زرکمرم 

چو سرو بودم زرین شدم چو زرین نال. 

چو باز دانا کو گیرد از حباری سر 

بگرد دنب نگردد بترسد از پیخال, 

همیشه در فزع از وی سپاه‌های ملوک 
چنان‌کجا بنواحی عقاب بر خرچال 

تهی نکرده بوم " جام می هنوز از می 

که‌کرده بااشمش ‏ از خون دیده مالامال 

از آنکه روی سپه باشد او بهر غزوی 

همی گذارد شمشیرش از یمین و شمال. 

چو پشت قنفذ گشته تنورش از پیکان 
هزارمیخ شده درقش از بسی سوفال, 

تراگر شیانی ندادم نگارا 

شیان من اینک بگیر این شیانی. 
زنیمی. [ز] (اخ) ابراهیمین عبداه عسکری. 
(منتهی الارب). ابراهیمبن عبداثه عسکری 
مکنی به ابوالحسین, از محمدین عبدالاعلی 
صمانی روایت دارد. (تاج العروس). سمعانی 
آرد: ابواسحاق ابراهیم‌بن عبداله عکری, از 
مردم عسکر مکرم. یکی از کوره‌های اهواز 
است. از محمدین عبدالاعلی صنعانی و 
محمدین بشارین بندار و ابومعاش محمدین 
مثنی زمنی و جمعی دیگر از بصریان نقل 
یات کتفد انوغلی زآهرین اعد شر خی و 
ابوحفص عمربن احمدین شاهین و ابوعلی 
عبدالرحمن‌بن محمدبن خصیب اصفهانی و 
دیگران ازاو حدیث دارند. وی در سیصد و 
اندی* وفات یافت. (از انساب سمعانی). 
زبیبی. [ز] (|خ) ابسونيم تلمیذ محمدبن 
شریک. محدث است از زیبیون. (از صنتهی 
الارب). ابونعيم از سحمدبن شریک روایت 
کندو سهل‌بن محمد سکری از ابوتعيم نقل 
حدیث کند. (از تاج العروس). سمعاتی آرد: 
ابونعيم زبیبی از مقدمان است. او بوسیله 
محمدبن شریک‌بن عبدالّه نخعی از پدرش 
سهل‌بن محمد سکری نقل حدیث کند. (از 
انساب سمعانی). 
زبيبی. [ر] (اج) ج‌عفربن عسلی. از 
محدثانست. (از ری حانة الادب از تنقیح 
المقال) * 
ژپییی. [ز] ([خ) حسن‌بن محمدین فضل 
طلحی. پرادر اسماعیل است و از ابن منده 
سماع دارد. سمعائی او را یاد کرده است. (از 
تاج العروس). ۱ 
زبیبی. [ز] (اخ) عبدال‌ین ابراهیمبن جعفر. 
از زبیبیون. (از منتهی الارب). عبدالسن 
ابراهیم‌پن جمفرین بیان بغدادی بنزار از 
حسن‌ین علویه و قرمانی حدیث شتبد و 
پرمکی از او سماع دارد. (از تاخ المروس]. 
سمعانی آرد: عبدالّین ابراهبیم‌ین جعفرین 


بنان زبیبی مکنی به ابوالحسین بغدادی, از 
حسین‌بن عمرین ابی‌الاحوص و محمدین 
صالح‌ین ذریح عکیری و احمدبن ابی‌عوف 
مروزی و قرمانی نقل روایت کند. نام جد 
پدرش را این ما کولا.بیان (با «ی») ضبط 
کرده است. ابومحمد اسماعیل‌ین اببراهنيم 
مقری از او نقل حدیث کند. بصری گوید: 
عافظ آپومموهپنجای از کغاب ااشفسیر 
انوشیم بای عافقل کرفه ات (اف ناب 
سمعانی). 
زبیبی. [] (خ) عبدائ‌بن ابی‌طالب زبیبی» 
مکنی به ابوبکر. از زبيبية بغداد است و از 
شهدة روایت دارد. در نسخ قاموس همه جا 
عبدالّین طالب آمده و صواب عبدالین 
ابی‌طالب است. (از تاج السروس). ابویکر 
عبدالّه پسر طالب از زبيية (محله‌ای ببغداد) 
است. (از شسرح قاموس). یساقوت آرد: 
عبدال‌بن ابسی‌طالب مقری زبیبی خلال 
پغدادی, از زبیبیه است که نام محله‌ای است 
بیغداد. وی از شهدة دختر ابری و ابوسا کین 
صاحب‌بن بالان نقل حدیث کند و پا عده‌ای 
دیگر از سعیدین صافی جمال نیز سماع دارد و 
سماع او صحیح است. وی مشیخه‌ای دارد و 
خود بطلب حدیث برخاسته است. مسحمدین 
عبدالغنی‌بن نقطه از او روایت دارد. (از معجم 
البلدان). 
زبیبیی. [ز] ((خ) علی‌بن عمر سمرقندی. از 
زبسیبیون و مسحدث است. (متهی الارپ). 
علی‌بن عمر سمرقندی, از مستففری روایت 
دارد. (از تاج العروس). سمعائی آرد: علی‌بن 
عمر زیبی مکتی به ابوالحسن, از مردم 
سمرقند است و حسدیث بسیار از مشایخ 
خراسان و بخارا و مشایخ سمرقند گرد آورد و 
نوشت در حدود سال ۴۰۰ه.ق.بصری در 
مضافات آرد: جوانی از مردم سمرفند است 
که کتابت حدیث میکند و او را علی‌بن عمر 


۱-در متن قاموس و تاج العروس زبیی 
بمعنی نقیع زبیپ است. در محیط المحیط» 
آقرب الموارد. البتان؛ زیبی را بمعنی نقیع و 
بمعنی شراب متخذ از زبیب آورده‌اند» در متهی 
الارب زیبی را یکی بمعنی آب مویز تر نهاده و 
دیگر بمعنی نبیذ آورده؛ در شرح قاموس نقیع را 
شراب تسیر کرده است: 

۲-ظ. همانست که بپارسی «صرشاب» 
(خر شآب) گربند. 

۳-لفت فرس چ اقبال: نکرده بدم. 

۴-نل: بودمش. 

۵- در کاب اناب (نسخه گراوری) قسمتی 
از تاریخ وفات سفید است و فقط «سنة ثلائمثةه 
آن خوانده میشود و میان «سنة» و «ثلائمثةه که 
جای رقمی است سفیدی است. 

۶- در تقیح المقال نخت نسبت او را دبیی 
و سپی با تردید زبیبی ضبط کر ده است. 


۰ زییبیون. . 
الزبیبی گویند. (از اتساب سمعانی), 


زبیبیون. ی بی بو (لغ)ابرامیمین 
عبدالئّه عسکری و چند تن دیگر از راویان را 
که موب به فروختن زپیب‌اند مسحدئون 
زییبیون و هر یک از آنان را زبیبی گویند. 
رجوع به منتهی الارب, تاج العروس, شسرح 
قاموس و انساب سمعانی شود. 
زبیبیة. (بی بی ی] (ع ص نسبی) مونث 
زبیبی. نسبت است به زبیب انگور. (از معج. 
ِ 
بیمیة. [زّبی بی ی ] (اخ) محله‌ای است به 
ن محله است ابوبکر زیبی. ۳ 
الارب). محله‌ای است به بغداد. (ضرح 
قاموس) (از تاج الصروس) (ناظم الاطباء). 
محله‌ای است در بغداد که آنرا تل‌الزبیبة 
خوانند. (از معجم ابلدان). رجوع به زیبی - 
عبدال‌بن ابی‌طالب) شود. 
زیید. از بِ)] (ع[مصفر) تصنیر زب است 
پمعنی عطیه. بخشش. (از تاج العروس از اين 
درید). و رجوع به «زبیدة» شود. 
زیید. [زَ] ] ((خ) از رودف‌ای بمن است. 
بستانی ارد: رود زبید قفریا تنها رود 
عربتان است که متصل بدریا است. این رود 
در طرف شمال از دنتی حاصلخیز بسافت 
۰ یل عون مد الز دانرءالمستاون 
بتانی). 
زیید. [ر] ((خ) نام وادیی است در یمن 
سپس شهری که در این وادی است بدین نام 
شهرت یافه است. (از معجم اللدان). 
زیید. [ز] ((ج) شهری است به یمن. (منتهی 
الارب). شهری معروفست به یمن. نقلة 
ساختمان این شهر را محمدین زیاد مولای 
مهدی عباسی و فرستاده رشید به یمن رسیم 
کرد.وی هنگامی که از طرف رشید به یمن 
نقطه را برگزید و شهر زبید را بوجود 
آورد و برای آن دروازه‌ها و باروها بساخت و 
بسال ۲۴۵ د.ق. درگذشت. و پس از آو 
فرزندش ابرآهیمپن زیاد جایگزین او گردید و 
تا ۲۸۹ در مقام پدر بود و پس از او فرزندش 
زیادین ابراهيم, و پس از او نیز برادرش 
اسحاق متصدی مقام او خدند. اسحاق در 


۳ از ۱ 


رفت این نهّ 


۱ بدرگذشت و فرزندش زیاد که هنوز 
کودکی بیش نبود بجای او برگزیده شد و 
تیوه لام وزارت از را سعوده گر وخ 
ابومنصور فاتکی وزیر» بر گردا گردبارویی که 
بدست حسین‌بن سلامة وزیر ساخته شده بود 
بارویی دیگر تا کرد سپی سیف‌الاسلام 
طفتکین‌بن ایوپ در ٩۵۸باروی‏ سوم گرد 
شهر ایجاد کرد و چهار دروازه برای آن قرار 
داد. این مجاور گوید: برجهای شهر زبید را 
برشمردم یکصدوهفت برج ر فاصلةٌ بين هر 
دو برج ۸۰ ذراع بود و محیط هر برج بیست 


هط 


ذراع. با اين حساب, دور شهر ده‌هزاروتهصد 
ذراع میشد. ابن سمرة جندی در تاریخ یمن و 
همچنین صاحب کتاب المفید فی تاریخ زبید 
اخبار و تاریخ و خصوصیات این شهر را 
بخرح آورده‌اند. (از تاج السروس). شهری 
است به یمن. از آن شهر است موسی‌بن طارق 
و محمدین بوسف و محمدبن شعیب که 
مسحدنان‌اند. (آنندراج). شهری است 
ر ::]ازیمن وهیج شهری نیست از 
. -- از یمن از اين بزرگتر و از وی بر 
...رز راه حدود حبثه است و بازرگانی 
ایشان سیم است و زر ولکن دوازده درم 
ایشان یک درم‌سنگ سنجد و دیناری از وی, 
یک درم سنجد. (حدود الالم). یباقوت آرد: 
زبید نام یک وادی است که در آن وادی 
شهری است بنام حصیب, سپس این شهر بنام 
آن وادی یعنی زبید اشتهار یافت تا انجا که 
جز به نام زپید شناخته نشود. زیید (یا حصیب) 
شهری است مشهور در یمن که در روزگار 
مأمون عباسی ایجاد شد روبروی ساحل 
غلافقه و ساحل مندب. زبید نات که 
مرتجلاٌ بر این شهر نهاده شده و جمعی کثیر از 
علماء بدان مضوب‌آند. روزی یک عده از 
اولاد زیاد و هشام را بنزد باون بردند. در 
میان آنان مردی یود از بنوتفلب بنام محمدین 
هارون. مأمون با آن جمع سخن گفت و از 
نسب و نزادشان پرسید, بنی‌زیاد و بنی‌هشام 
نبت خود گفتند, و چون تغلیی نام و نسب 
خود بازگفت مأمون بگریست و گفت مرا با 
محمدین هارون چه کار... آنگاه بفرمود او را 
آزاد کردند بخاطر نام خود و نام پدرش, اما 
امویان و زیادیان را فرمان کشتن داد. یکی از 
بنی‌زیاد که فرمان قتل را شنید مأمون راگفت 
یا امیرالمومنین چه دروغزنند مردمی که ترا به 
حلم و بخشایش و پرهیز از ریختن خون 
ناحق, میستایند... | گر تو ما را بخاطر گناه ما 
میکشی بخدا سوگند هیچگاه از طاعت خارج 
نگشتیم و ترک جماعت نگفتم و اگربخاطر 
جنایاتی که بنی‌امیه در خاندان شما مرتکب 
شده‌اند دستور کشتن میدهی خداوند فرماید؛ 
«و لاتزر وازرة وزر اخری». (قرآن ۶/(,« 
۷ ۰۱۸/۳۵ ۷/۳۹ مأمون راسخن 
خوش آمد و جمله را که از صد تن بیشتر 
بودند بخشید و حسن‌بن سهل برای آنان 
میهمانی مفصلی ترتیب داد. بسال ۲۰۲ که با 
ابراهیم‌بن مهدی بیمت شد. نامه‌ای " از حا کم 
یمن رسید مشعر به اينکه قبیلة اعاشر در تهامة 
سر از طاعت پیچیده‌اند. حسن‌ین سهل یکی 
از زیادیان را که محمدین زیاد نام داشت 
همچنین مروائی و تغلبی را نزد مأمون ستود و 
بسنیکی اد کرد و گفت اینان مردانی 


متعصب‌اند. برای سرکوپ کردن شورشیان 


زیید. 

یمن میتوان از وجود آنان استفاده کرد. مأمون 
بفرمود تا زیادی و آن دو تن را به یمن بفرستند 
ابن زیاد را با سمت امیری. اببن هشام را با 
سعت,وزیری و تفن را با مقام نضان؛ زیادی 
در سومین سال به حج رفت. سپس به یمن 
بازگشت. و تهامه راگشود و زبید را بسال 
۴ پبی افکند. (از معجم البلدان). و در ذیل 
«حصیب» ارد: حصیب نام آن وادی است که 
زبید در آن واقع ات آ, ابن آبی‌دمينة همدانی 
گوید: حصیب قریة زیید است و آن سرزمین 
اثعریان است» در برخی از نقاط آن. بنووافد 
(از بنوثقیف) با اشعریان آميخته و هم‌مسکن 
شده‌اند. جمحی ارد: حصیب اسم مدینة زبید 
و زیید اسم وادی است. 

آبن بطوطه آرد: زید شهری است بزرگ که 
جزء خا ک‌یمن بشمار میرود و تا صنعاء چهل 
فرسخ فاصله دارد. در کشور صتعاء شهری به 
بزرگی و ثروت زبید نیست, در اين شهر باغ 
بسیار و آب و میوه و موز فراوان است. زبید 
در میان بیابان و دور از دریا واقم شده و یکی 
از مرا کزیمن... و زیباترین شهرهای آن 
میباشد... مردم 1 خوشخوی و لطیف‌طبع و 
زیباروی هستند و زنان زبید در جمال و 
خوشگلی ممتازند. وادی‌الحصیب 7 که در 
بعضی از روایات به یغمبر (ص) نبت داده 
شده است که به معاذ فرموده هر وقت 
بوادی‌الحصیب " رسیدی تند پدو (تا گرفتار 
زنان آن نشوی) همین جا است. مردم زبید 
زمتان و نابستان هر روز شنبه را تعطیل 
میکنند و بباغهای خرما میروند. در این روزها 
کسی از اهل خود شهر یا از غربا در خانه 
نمی‌ماند. مطربان و بازاریان نیز از شهر بدر 
میروند و فروشندگان میوه و حلوا متاع خود 
را در پیرون شهر عرضه میکند. زنها سوار 
محمل و شتر ميشوند و در این گردشها شرکت 
میکنند. زنان زبید با آن‌همه جمال و دلربایی 
که‌گفتم, دارای مکارم اخلاق و صفات نیکو 
می‌باشند و مخصوصا غریبان را بر مردم بومی 
ترجیح میدهند و هرگز مانند زنان ولایتهای ما 
از ازدواج با غربا سر بازنمی‌زنند و چون 
شوهر بخواهد آن شهر را ترک گوید. زن تا 


|-در نسخة مصحح وستتفلد عبارت چنین 
است: لا بویع ابراهيمبن مهدی فی کتاب 
عامل... غلط بودن عبارت واضح است. 

۲ - نوشته باقرت در اغاز این فسمت درست 
بر حلاف نرشه اوست در ذیل «زبید» و نیز 
برخلاف آنکه از جمحی و دیگران در اینجا نقل 
کرده است. 

۳- در نسخهة جاپی ترجمه وادی‌الخصیب 
است ولی ملماً غلط است. 

۴ - در نخه جاپی ترجمه رادی‌الخصیب 
است رلی مسلماً غلط است. 


زبید. 


زیید. ۱۲۷۰۱ 





بیرون شهر به بدرقة او می‌آید و پس ازانجام 
دادن مراسم خداحافظی برمیگردد واگرزن 
بچه‌دار شده باشد سر پرستی بچه را در غیاب 
پدر بعهده میگیرد و برای ایام غیبت شوهر 
مطالهُ نفقة و کسوة و غیرها نمیکند... اما زن 
زییدی هرگز از شهر خود بیرون نمیرود و... 
راضی نمیشود که ترک وطن گوید. علماء و 
فقهای زید عموما مردمی صالح و متدین و 
امین و دارای مکارم اخلاق میباشند. از جملة 
آتان من با شیخ ابومحمد صنعایی و فقیه 
صوفی محقق اپوالباس ابیانی و محدث فقیه 
ابوعلی زییدی ملاقات کردم و در جوار آنان 
منزل داشتم. (از سفرنامة ابن بطوطه ترجمة 
محمدعلی موحد ص ۲۴۱و ۲۴۲). و بستانی 
آرد: زیید همان سابات قدیم است. شهری 
است محکم در یمن بر کار رود زپید. فاصلة 
آن تا مصب رود زبید در بحر احمر پانزده ميل 
و تساصنعاء یک‌صدوده مسیل است. (از 
داثرةالمعارف بستانی). رجوع به صفة جزيرة 
المرب ص ۱۱٩‏ تقویم البلدان ابولفداء ص 
۸و ,۸٩‏ احسن لتقاسیم صص ۸۴ - ۸۶, 
تازیخ قن عل ۲۸۳ و ۲۸۴ آفتاب متتمفاتي» 
لبلدان یعقوبی ص ۳۱۸و .۳۱۹٩‏ معجم البلدان 
مخلاف و قاموس الاعلام ترکی شود. 
زیید. رز بِ] ((خ) بطتی از قبیلهٌ مذحج قوم 
عمروین معدیکرب. از آن قومست محمدین 
ولید صاحب زهری و عده‌ای دیگر... (از شرح 
قاموس). ابن درید در جمهرة گوید: بنوزبید 
بطنی از عرب است. از آن بطن است عمروین 
معدیکرب. نام پدر و سرسلسله این بطن عصم 
است و او را زبید از آنرو گفتند که او گفت: من 
یزبدنی رفده. کنایت از ايینکه چه کی با من 
هم‌پیمان میشود. (از جمهرة ابن درید ج ۱ص 
۴ زبید بطنی است از مذحج قوم عمروبن 
معدیکرب‌بن عبدال‌ین عمروین عصم‌بن 
عمروبن زبید الاصفر. کیت عمرو ابولور 
است و با وفد زبید شرفیاب به حضرت 
رسالت شد و بسال ٩‏ هجری اسلام پذیرفت و 
در فتحهای مسلمانان حضور داشت و در 
چنگ قادسیه یا در نهاوند کشته شد. (از تاج 
العروس). زبید بطنی است از مذحج قوم 
عمروبن معدیکرب. از ايشانت محمدین 
ولید صاحب زهری و مسحمیةین جَزْء و 
محمدین حسین و هر دو پسرش که لفویان‌اند. 
(متهی الارب). و سمعانی ارد: زبید قبیله‌ای 
کهن است و نام [مزسی ] آن منبه‌ین صعب 
است که آنرا زبید ا کیر گویند و مرجم هم 
شاخه‌های قبلهٌ زبید است. (از انساب). و 
لتنندی آرد: بسطنی است از بطون 
سمدالعشيرة. این بطن اولاد منبه‌بن مصعب‌بن 
سعدالعشیره‌اند. و این بتوزید (بنومنبه الا کیر) 
را زید الا کبر گویند و زیید حجاز ايشانند. 


یکی از خاندانهای این بطن خاندانی است بنام 
زیید که آن را زید الاصغر نامند و اینان اولاد 
منبه اصفربن ربيعة... بن منبه | کبرند.(از صبح 
الاعشی ج ۱ص ۲۲۳۷). و در السقد الفرید 
آمده: اعرابیی به جامع بصره درآمد بسوی 
چپ و راست نظر کرد. جوانانی خوش لباس و 
نیکوروی دید که بر گرد عتبُ مخزومی حلقه 
زده‌اند, اعرابی بدان حلقه درامد. عتبه روی 
بدو کرد و از نب و قبیلة او بپرسید. اعرایی 
پاسخ داد: از مذحج. دیگر بار گفت «أ من 
زیدها الا کرمین او من سرادها الاطییبین». 
اعرابی پاسخ داد: نه از زیدم نه از مراد. من از 
گل‌بوستان مذحج یعنی زبیدم. (از المقد الفرید 
ج‌ ۴ص ۱۳۱). 
ژبیاد. رز ب](خ) یکی از قبایل یمن. (سان 
العرب). ابن حائک آرد: بلد زیید. بلاغ است 
که‌وادیی است دارای نخل و آن یر بلاغ 
است در بلد ختعم (یکی دیگر از قبایل پس). 
و اين بلاغ [بلاغ زیید ] در پایین خنقه واقع 
است و تا «وره» و «اعدان» امتداد دارد. ایها 
همه مراتع «رنیه» بشمار میروند. آغلوق, 
بنومازن و بنوعَصّم از قبائل زبیدند که در این 
بلاد سکونت دارند. ارا کة ناحیتی است از دیار 
خثعم که در پایین بلد قبیل زبید قرار دارد. (از 
صفة جزيرة العررب ص ۱۱۶). و در ص 4۴ از 
آن کستاب آرد: شلّل و صید و ذوکزّان 
وادیهایی هستد متعلق به بتوحبش از زبید و 
اين قبیله در وسط سرزمین قبیلهً روف اقامت 
دارند. و در ص ۵۵ در زیر عنوان «مدن الیمن 
النجدية و ما شابه السجدیة» آرد: پی از آن 
[پس از ذمار ] شهر زداع است که سکنه آن 
مسخلوطی از اسودیان حمیر و خولان و 
پلحرث " و عنی‌ائد و در بادیه‌های اطراف آن 
ربیعیان و زیادیان و پلحرث و بنوحبیش از 
زبید سکونت دارند. ابن خلکان آرد: زبید 
قبیله‌ای است بزرگ به یمن و گروه بیاری 
از صحابه و دیگران از آن برخاسته‌اند و 
منسوب بدان را زبیدی گویند. (از وفیات 
الاعیان» چ محمد محیی‌الاین عبدالحمید چ ۴ 
ص 4). این ابی‌یعقوب ارد: سکن حصیب 
زپیدند و اشعریان. (از کاب البلدان ضمیمة 
الاعلاللفة چ لیدن ص ۳۲۰): 

و حی زبید یوم حابس قتلوا 

و یوم بنی‌سعد شفیت غلیلی 

و خشعم ارویت القنا من دمائها 

بشفان حتی سال کل مسیل. 

مالک‌بن حریم همدانی (از صفة جزيرة العرب 
ص ۱۷۰). 
زبید. [زب] ((خ) بطنی است از فبیلة طی. 
این بطن بنوزیدین معن‌ین عمروین عنیزین 
سلامان‌بن عمروبن غوث‌بن طی‌اند. ابن سعید 
گوید:این ژبید همان قومد که در دشت 


سنجار از جزیرة فراتیه سکونت دارند» و 
مقربن فضل شهابی آنان را یاد کرده و زبید 
الاحلاف خوانده است. (از صبح الاعشی ۱ 
ص ۲۲۱). رجوع به زید الاحلاف شود. 
زبید. [ز بٍّ] ((خ) بطنی است از بنی‌مسروح 
که مالک مرز «رابغ» و نیز مالک اراضی 
فراوان دیگر که «درب‌الصسح» از آن جمله 
است. میباشند. زپید خود به چسدین رشته 
تقسیم میگردد پدین قرار: ضحف, عصوم. 
مغاربة, صَیَادة» وفیان, جمائهة, شنود. 
چراجرة. عزارة. وی جهُدة و عشلان. (از 
معجم قبایل العرب عمر رضا کحالة از کتاب 
قلب جزيرة العرب, الرحلة اليمانية و مرآة 
آلعرمین ابراهمیم رفعت‌پاشاه تاریخ سینا 
تألیف نعوم شقیر و رحل حجازید بعنونی و 
دلیل الحج محمدپاثا صادق). 
زبید. از بَ] (!خ) یکی از قبائل عرب است 
و دیار آنان در شمال قنفده است. بزرگرین 
شاخه این قبیله. آلضیر. بوزْیّدة. آل‌سميده: 
آل|ئلحی, بنوعشمة, صلاعبة. دفرتة. مُشعّف. 
آل‌جمیل. جدارمة و جْلین است. (از معجم 
قبائل العرب عمر رضا کحاله از کتاب قلب 
جزيرة العرب فواد حمزه ص ۱۵۳ و کتاب 
الرحلة الیمانیة شریف برگانی ص ۱۷. ۶۵ و 
۰-۲ 
زیید. از ب] (() از عشاثر حسله است. 
گویند اصل آن از یمن است. محل سکونت 
این عشیره, منطقه‌ای است میان مسیب و حله 
و بخشی از آن نیز بر کار نهر دجلة سکونت 
دارند. مهمترین بطون این عشیره, معامره, 
جحیش و بوسلطان‌اند. شغل بیشتر افراد 
عشیرءٌ زبید زراعت است و برخی از آنان نیز 
به گله‌چرانی اشتفال دارند. برطبق یک آمار 
تفریبی افراد این عشیره پانزده‌هزار تتن 
میباشند. (از معجم قبایل العرب کحاله). 
زیید. [ز بِ) ((2) بطنی است از عرب به 
غوط دمشق و از خاندانهای جلیل غوطه 
بشمار میرود. در سالک الابصار امده: 
امارت آنان با بنی‌توفل است و در تحت 
فرمان نواب شامند و هیچیک از امراء عرب ‏ 
در آن‌جا فرمانروایی ندارند, پیرانی از میان 
خود آنان در رأس ایشان قمرار دارند. دیار 
محل سکونت این خاندان تا «ام اوعال» و 
«رویشدات» امتداد دارد. موف مبالک 


۱-مرلیر مصحح کاب ابن حانک این کلمه را 
که ظاهراً صورتی است از برالحارث (چون 
مخصوصا روی «ح» الف کرچک گذارده شده) 
با همین صورت و رسم‌الخط آورده است و ما به 
پیروی از او عینا آنرانفل کردیم. 

۲ - در تفیر عبارت قلفشندی از نوشته عمر 
رضاکحاله یروی کردیم زیرا عبارت خود او 


۲ زبید. 


افزوده است که فرقه‌ای از این زبید در 
«صرخد» سکونت دارند و توضیح نداده است 
که از کدام ریشه و اصل‌اند. (از نهاية الارب 
قلقشندی ص ۲۶۹). و در السلوک آمده: زبید 
اسم قیله‌ای است که در اطراف دمشق سکن 
داشتند و هر یک از شاخه‌های این قبیله بنام 
ناحیه‌ای که در آن سکونت داشتهاند شهرت 
یافته‌است. این شاخه‌ها عبارتد از: زبید 
غوطه. زبید مرج, زبید صرخد. زبید حوران و 
زید احلاف. مسکن شاه اخیر نزدیک رحبه 
در جوار منازل آلفضل بوده است. (محمد 
مصطفی زيادة در حاشیة السلوک ج ۱ص 
۴ رجوع به معجم قبائل العرب عمر رضا 
کحاله و صبح الاعشی ج ۲ ص ۳۲۱ شود. 
ژپید. [زب] ((خ) اعوربن حیفربن جلندی 
ازدی. پدرش پادشاه عمان بود و بدستور 
کتبی پیغمبر (ص). خود و خاندانش اسلام 
پذیرفتند. سپس زبید در عهد آبوبکر مر تد شد 
و جنگید و دیگر پار به اسلام گرایید. (از 
الاصابة ج ۱ص 4۳۸ 
ژیید. رز بَ] ((خ) اين الحارث یامی, مکنی 
به ایوعبدالرحمن, متوفی در ۱۲۶ ه .ق.او را 
نسبت به قبیلة یام دهند و از آنرو یامی گویند. 
مولف قاموس گوید: در صحیحین جز او کی 
بتام زبید نیست, در کتاب اسماء الرجال 
برماوی امده است که در صحیح. مسمی بزبید 
جز زبیدبن حارث نامده. (از تاج العروس). 
زبیدین الحارث از روات حدیث است و لبی 
ی یخی عفر (ان مکی الازییم و دز 
طبقات اين سعد آمده: زبیدین الحارثبن 
عبدالکریم‌بن جحدب‌بن ذهل... بن‌جُتّم‌بن 
یام, از هشدان, کیت او ابوعبدالّه است و در 
۲ ه.ق.در روزگار زیدبن علی درگذشت. 
وی لقة و صاحب احادیث بسیار بود. (از 
طبقات ابن سعد چ زاخائو! ج ۱ص ۲۱۶). و 
ابنالجوزی در ضمن طبقة سوم از روات آرد: 
کنیت او ابوعبدالرحمن و ابوعبداله است. 
,حفید او اشعث‌ین عبدالرحمن‌بن زبید بنقل از 
پدرش گوید: زبید شب راسه قسمت کرده 
بود. قسمی ازآن خود (برای قیام لیل), قسمی 
ازآن من وقمی ازآن پرادرم. قسمت نخت 
را خود قیام داشت آنگاه مرا بیدار میکرد و ا گر 
مرا کل میدید میگفت بخواب من بجای تو 
وظیفة قیام را انجام میدهم, بجای برادرم نیز 
بهمین ترتیب قیام میکرد. و درنتیجه جسملة 
شب را قیام می‌داشت... محمدبن حسین 
بوسیلهٌ سلیمان‌ین ایوب از بعضی از مشایخ 
خود نقل کند که زبید یامی شبی برای تسهجد 
ببررخاست و ظرف آبی که همیته از آن 
دست‌ن ماز میکرد برداشت و دست در آن 
فروبرده آب آنچنان سرد بود که نزدیک به یخ 
بستن. زبید همچنانکه دست در مطهره داشت 


بیاد زمهریر (از طبقات دوزخ) افتاد و (چنان 
تحت تأثیر این فکر قرار گرفت که) تا بامداد 
بهمان حال بازماند. پامدادان کنيزک که او را 
بدان حال دید با حیرت پرسید که از چه رو بر 
قاعدة همه شب به نماز نپرداختی و بدین حال 
در این‌جا نشستی؟ زبید واقعةٌ خود بازگفت و 
سوگند یاد کرد که پس از این‌که بیاد ز مهریر 
افتادم چنان بیخود شدم که تا این زمان که تو 
دیدی سرمای دست خود را نیز از یاد برد 
سپس کنيزک را سوگند داد که ایین راز را قا 
پایان زندگی او با کس نگوید... یعقوب‌بن 
سفیان گوید: او ثق خبره اما مسایل به تضیع 
است. و صواب آن است که زبید کاملاً شیعی 
و از همدان است که بتشیع معروفند. و 
حضرت علی (ع) دربرة ایشان فرماید: 

فلو کنت بوابًعلی پاپ جنة 

لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. 

بهرحال وثاقت و خوبی او را جای تردید 
نیست. زبید یامی را جمعی از صحابه و از آن 
جمله این عمرو و انس دیده‌اند. وی در ۱۲۲ 
ه.ق.و بگفتة برخی در آغاز سال ۱۲۳ 
درگذشت. (از صفة الصفوة ج ۲ ص ۵۴و 
۵ و امین عاملی ارد: زید یامی را ایامی 
نیز گفته‌اند ",و یام بطنی است از همدان. وفات 
ار را ابونعیم ۱۲۲ و امام احمد و ابن نافع ۱۲۳ 
و این نمیر ۱۲۴ ه.ق.گفته‌است. و در تهذیب 
التهذیب است که قطان گوید: زبید بت است. 
این معین. ابوحاتم ۳ نسائی گویند: نقه است. 
مجاهد گوید: شگفت‌ترین مردم کوفه چهار 
تن‌اند و زید یکی از آن چهار است. این سعد 
او را ثقه داند و عجلی گوید: زبید ثبت و شقه 
است در حدیث و در مذهب. شیعه است. در 
مشایخ کوفه بهتر از او ندیدم. ذهبی در میزان 
گوید:زبید از ثقات تابعین است و اندکی تضیع 
در او هت. ابواسحاق جوزجانی گوید: در 
کوفه جمعی از سران اهل حدیث بودند که 
مذهب آنان ورد قبول مردم نبود اما از 
راستگوئی که در حدیث داشتند مورد احترام 
همگان بودند, از آن جمله‌اند ابواسحاق. 
منصور و زبید یامی و اعمش. در تهذیب 
التهذیب است که زبید از سرتبن شراحیل, 
بسعدین عسبیده» ذربن عسبدال, سعیدین 
عبدالرحمن‌بن ابزی, عبدالرحمن‌بن ابی‌لیلی, 
عمارتبن عمیر, ابووائل, ابرافیم نخعی, 
ابراهيم تیمی, مجاهد و جماعتی دیگر روایت 
کرده است. عبداله و عبدالرحمن فرزان زبیده 
و یز جریرین حسازم؛ شعبة. ثوری. زهیر: 
حسن‌ین حی, شریک, مالک‌بن مفول, مسمر» 
منصور, مفیره و اعمش که جمله از اقبران 
اویند و همچنین عده‌ای دیگر از او روایت 
دارند. (از اعیان.الشیعه). 
زبید. ار بَ] ((خ) ابن عبدخولانی. ادرااک 


زیید. 


صحبت کرد و در فتح مصر حضور یافت. و 
در جنگ صفین نخت رایت لشکر معاویه را 
بر دوش داشت و پس از کشته شدن عمار به 
لشکر علی (ع) پیوست. وی از مخضرمان 
است یعنی عصر جاهلیت و اسنلام را درک 
کرده‌است. (از الاصابةٌ ابن حجر ج ۲ ص 
۸ و مولف اعیان الشيعة پس از نقل سخن 
ابن حجر گوید: زبید بِگفتة ابن حجر پیش از 
کشته شدن عمار بدست لشکریان صعاویه 
شک نداشته است که حق با معاویه است و 
پس از کشته شدن عمار عقیده‌اش تزلزل 
یافت و از معاویه کاره گرفت. و این بی 
حیرت‌انگیز است که وجود شخصی هنچون 
علی (ع) در صف مقابل معاویه موجب تردید 
در بودن حق با معاویه نشود و وجود عسمار 
یاسر موجب این تردید شود.(از اعیان 
الخیعة). 
ژپید. زبَ] ((خ) این مالک طائی. در جنگ 
صفین در سال ۲۷ هجری جزء یاران علی (ع) 
بود و کشته شد. نصر در کتاپ صفین ص ۳۰۳ 
از تمیم‌بن جزیم (یا خزیم) تاجی نقل کند که 
زبید از کشته‌شدگان لشکر علی است در روز 
صفین. (از اعیان الشیعه). 
ژیید. (زبَ] (() این مسعن‌بن عمروین 
عنیز... بن طی». پدر خاندان بنوزبید است که 
بنام زیید و زبید الاحلاف نیز معروفند. (از 
صبح الاعشی ج ۱ص ۲۲۱). رجوع به نهاية 
الارب قلقشندی ص ۲۶۹ و معجم قبائل 
العرب تالیف عمر رها کحاله شود. 
زیید. از بِ] ((خ) سلمی. از راویان است. 
محمدین یحیی عدنی در مسند خود حدیث آو 
را آورده و گوید: سفیان... از شسیخی از 
پنوسلیم روایت کند که زیید ده سال به یک 
شب و روز قرآنی ختم کرد. و ۲۰ سال به دو 
شب و دو روز. و چهر؛ نورانی داشت. (از 
الاصابة ج ۱ص ۵. 
زیید. [زب] ((ع) متبهبن صعب, بزرگ 
. خاندان زبید. از بطون مذحح. (از تاج 
العروس). زرکلی آرد: نام زبید. منبه‌ین 
یه تمد تیش عم ایا کتاد 
عرب جاهلی است. فرزندانش بطتی از کهلان 
قحطانیه را تشکیل می‌دهند. در ذیل همین 
صفحه از آن کتاب (چ جدید) آمده: در نهاية 
الارب از زیدی دیگر نام آورده است که نام 
او نیز منبه و فرزند ربیعةین سلمه است از 
اولاد زیید | کبر, در لباب ج۱ ص۴۱۵ نیز 
همچنین است ولی در سبایک ص ۲۶ نام او 
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۲-در طبقات این سعد چ ادوارد زاخائو چ 

بریل یک جا زبید ایامی آمده. (طبقات ج ۱۰ ص 
۶ 


زییدات. 


زیدین منبه آمده. 0 
زپیدات. رزب] (خ) از قسبائل شمال 
فلسطین. (از معجم قبائل العرب تالیف عمر 
رضا کساله). 
زییدات. [ز بَ] ((خ) بطنی از حباب است 
از قببلة «مغره» که ملحق به «عبده»‌اند از 
قبیل «شمر» از بنی‌قحطان. (از معجم قبائل 
العرب از عشائر العراق ص ۲۸۸). 
زپیدات. از ب] ((خ) شعبه‌ای از دلابحة 
صلته را گویند که از قبیل «شمر» طوقه 
ميباشند. (از معجم قبائل الصرب از عشاثر 
العراق تالیف عزاری ص ۲۲۷). 
زییدات. رب ] ((ج) نام ضعبه‌ای است از 
زبید. این شعبه ملحق‌اند به «بعیر» از قبیله 
«اسلم» که یکی از قبائل «صائح» از شمر 
بنی‌طی میباشد. (از مسعجم قبائل المرب از 
کتاب عشاثر العراق ص ۲۰۸). 
زییداات. [زبٍ] ((خ) عشیره‌ای است سا کن 
در ناحیه غور از منطقٌ عجلون. گویند این 
عشیره نخست از قریهٌ حلبون نزدیک جنین 
فلسطین بیرون شدند و پباره‌ای از آنان به 
فلطین فرودامدند. (از معجم قبائل العرب از 
تاریخ شرقی الاردن و قبائلها تألیف بیک ص 
۲ 
زییدات. از بِ] ((خ) فرقه‌ای است سا کن 
در حماة سوریه. (از معجم قبائل العرب از 
عشاثر الشام ج ۲ ص 1۵۵). 
زییدان. زر ب) وخ صوضعی است. (از 
جمهرة ابن درید ج ۱ص ۱۴۴) (لسان العرب) 
(معجم البلدان), 
زیید الا حلافت. رز بِ دل آ] ((خ) بنوزیید 
(از بطون قبیلهٌ طی) را زبید الاحسلاف نیز 
خوانده‌اند. (از صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۲۱). 
رجوع به «زیید» شود. 
زیید الاصغر. زب دل آغ] ((خ) یک رشته 
از بطن زبید (از بطون قبیل مذحج) که بتام 
بزرگ سلله, زبید اصفر خوانده شده. نام این 
زبید» منبه‌بن ربیعه است. (از تاج العروس). 
سمعانی آرد: یکی از فروع قبیلة زبید یا زبید 
| کبر, قبیلهٌ زبید الاصغر است. این قبیله از 
اولاد زبید اصفر یعتی منبه‌بن رییعةین 
سلمةبن... منبه‌بن صعب‌اند. ابن کلبی گوید: 
این شاخه را از آنرو زبید گویند که منبه اصفر 
(زیید اصفر) روزی با قوم خویش گفت: من 
یزبد لمن رخده (از زبد بمعنی عطا) و آنان همه 
به گفتة او پاسخ دادند و پذیرفد. و از اینرو 
زید خوانده شدند. (از انساب سمعانی). و 
قلقشندی ارد: بطنی از بطون زبید است. این 
قوم اولاد منبه الاصغرین ربیعقبن سلمةین 
مازن‌بن ربیعةبن منبه الا کبرند. ابوعبید گوید: 
عمرین معدیکرب از اين زبید است. (از صبح 
الاعشی ج ۱ص ۳۲۷). و عمر رضا کحاله 


آرد: از پلاد بنوزیید اصفر است: قضن فرغان. 
کلیت. سازة, مرب و ازجملة قلعه‌های آنان 
است: مفوة, هسیوة, عطم, ريمة ( که از 
حصن‌های صنمعاء است) و انسّب. و از ایام 
زبید اصفر, یوم صنماء است. اين یوم از ایام 
اسلام است و واقعة آن روز بزیان زیید تمام 
شده است. یکی دیگر از ایام زبید واقعه‌ای 
است در تتلیث که کار در آن واقعه به سود 
زبید بوده است. عمروین معدی‌کرپ از زبید 
اصفر است و در ٩‏ هجری با جمعی از بنوزبید 
بر پیغمپر (ص) وارد گردید. (از معجم قبایل 
العرب). و رجوع به ماد بعد شود. 
زیید الاصغر. رز بل آغ] (خ) سنبه‌ین 
ربیعبن سلمةین مازن‌بن ربیعةین زبید الا کبر. 
وی از اولاد زبد الا کبر,بزرگ سلسلة بنوزیید 
الا کیرو خود بزرگ سلسلهٌ پنوزبید الاصغر 
است. این هر دو سلسله از رشته‌های بوزبید 
یکی از بطون قبیلة مذحح میباشند. (از تاج 
العروس). رجوع به ماده بعد شود. 
زبید الا کیو. [رب دلْاب] ((خ) یک رشته 
از بطن زبید (از قبیل مذحج) را زبید الا کبر 
گویند‌بنام زبید | کبر»بزرگ این سلسله که نام 
او مستبه الا ک‌براست. (از تاج الصروس). 
قلقشندی آرد: زیید | کبر بطنی از بطون زیید 
است و انان زبید حجازند. در مسالک 
الابصار آمده: خسارات حاجیان مصری از 
صفراء تا جحقة و رابع بر عهده زیید | کبر بود. 
(از صبح الاعشی قلقشندی ج ۱ص 4۳۲۷ و 
صاحب نهاية الارب ارد: بی‌زیید بطلی است 
لژ ننمد المفیره از بلن قعطان: و آنرا زبید 
اکبر,ءو زبید حجاز گویند. حلفا» زبید ا کبر 
آل‌ربیعة شام سيباشند. (از نهاية الارب ص 
۸ رجوع به ماد بعد شود. 
زیید الا کبو. زب دل آَبّ] ((غ) مسبه 
ال کت تمسق الک نی الک 
بزرگ سلسل زبید الا کبرو نیای زبید الاصفر 
است. زبید الا کیر و زبید الاصفر از رشته‌های 
زبید بطتی از مذحج میباشند. (از تاج 
العروس). و سمعانی آرد: منبه‌بن صعب را 
زیید الا کبر گویند و قبیل زبید را بنام او زبید 
ا کر خوانند. زبید اصفر از شاخه‌های ایین 
قبیله است. (از اناب). قلقشندی آرد: زبید 
اکبر منبه‌بن صعب‌بن سعد العشيرة است ولی 
در عبر (تاریخ ابن خلدون) است که زبید 
فرزند صلبی سعد العشيرة است. فرزندان وی 
ربیعه و حارث‌اند. (از نهاية الارب ص ۱۶۵) 
(از معجم قبایل العرپ عمر رضا کحالة), 
رجوع به نهاية الارب نویری ج ۲ ص ۲۰۱ 
شود. 
زبیدین ربيعة. [زب د ن رع] ((ج) بطنی 
از زبید | کبراز سعد العشيرة. از بطون قحطان. 


زبید (پدر این بطن) سنبهین ربیعةین متبه 


زييدة. ۱۳۷۰۳ 
الا کب است که به زید الاصغر نیز مشهور 
است. (از معجم قبائل العرپ). 

زیید حجاز. [زبِ دح] ((خ) زبید اکبر, 
شاخه‌ای از زبید (بطتی از قبیلة مذحج). (از 
صبح الاعشی قلقشندی ج ۱ص ۲۲۷. 
رجوع به زبید و زپید الا کبر شود. 

ژبيفة. زب د] (ع | مصغر) مصفر زبدة 
است. (فرهنگ نظام). رجوع به زیید شود. 

زبيدة. زب د](ع !"نام گیاهی است. 

زبيدق. زب ] (ا) (قناط...)پل‌هایسست 
چندطبقه که بدستور زبیده زوجة هارون و یا 
زئوبیا ملک تدمر ساخته شده. در الدر المشور 
آمده: گویید زبیدة چشم «عرعار» را از 
کوههای لبنان به بیروت آورد. علت این اقدام 
او آن بود که در سفر حج خود که از راه بیروت 
به مکه میرفت. مردم بیروت را دچار کمی آب 
دید و دستور داد آنت سرچشمه «عرعار» 
لبنان را تا بیروت ببرند و در وادی «مکلس» 
پلهای چندطبقه ساختند, این قناطر تا 
هم کنون بنام قناطر زبیده یا زبيدية مشهور 
است. و بنظر میرسد که بانی اين قناطر زنوییا 
است ملک معروف تدمر که زبیده نیز خوانده 
میشود. نه همر هارون الرشید. (از الدر 

المور ص ۲۱۶ و ۲۱۷), " 

زبیدة: زب دذ] (اخ) نام زن هارون الرشید 
که دختر جعفرین منصور است. (منتهی 
الارب). ژن هارون الرشید عباسی بوده است. 
(فرهنگ نظام) (از اقرب الموارد). و زرکلی 
آرد: زبيدة دختر جعفرین منصور مکنی به 
امجعفر همر هارون الرشید و دخترعم او 
است. وی از زنان فاضل و مشهور است از 
خاندان هاشمی عیاسی, نام زبيدة, امة العزیز 
است اما بیشتر او را با همین لقب «زبیده» 
میشناسند. گویند. منصور (جد زبیده) با او در 
کودکیش بازی میکرد و او را میرفصانید و 
میگفت: «يا زبیده, انت زبیده» و از این‌روی 
بنام زبیده شهرت یافت. در مکه چشمه 


آلهمیت به نام زبیده, این آب را زبیده از 


دورترین نقطة وادی تعمان واقع در شرق مکه 
بدان چشمه اورده‌است و برای این متظور 
چند قنات در راه مکه بوجود آورده است و 
لذا این چشمه را پنام او «عين زبیده» خوانند. 
بسال ۱۶۵ ه.ق.هارون, زبیده را بهمسری 
گرفت و چون وفات یافت و فرزندش محمد 
امین نیز بقتل رسید, زبيدة از طسرف یاران 
مأمون در فشار قرار گرفت و امه‌ای متضمن 
شکایت و حکایت حال به مأمون نگاشت. 
مأمون را بر او مهر بجنبید و در دارالخلافة 


۱ -تل: زبیلات. (جمهرة حاشیه همان 
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۴ زبيدة. 


ژییدة. 





برای او کوشکی بساخت و غلامان.و کننیزان 
فراوان در خدمت او بگ‌ماشت. زبیده را 
ثروتی سبرشار بود. حریری در یکی از 
مقامات خود آرد: «و لو حبتک شیرین 
بجمالها و زبيدة بمالها». ابن تفری بردی گوید: 
زبیده دیندارترین و اصیل‌ترین و زیباترین و 
عفیف‌ترین و نام‌دارترین زنان عصر خود 
است. ابن جبیر در ضمن سخنان خود دربارة 
راه حج گوید: این همه ساختمانهاء برکه‌هاء 
چاهها و منازلی که از بخداد تا مکه همه جا 
بچشم میخورد از آثار زبیده بنت جعفر است, 
او در همه دوران زندگی خود در پی این‌گونه 
خدمات بوده و بویژه در راه مکه خانه‌ها و 
آثار سودمند از خود بر جای گذارده که پس 
از وفات او تا کنون‌نیز همه زاثران خانة خدا از 
آنها برخوردارند و | گراین اقدامات. در اين راه 
نمیشد و اين آثار بوجود نمی‌امد این راه 
متروک میگ ردید. زبیده بتاریخ ۶ د.ق./ 
۱ به بغداد درگذشت. (از اعلام زرکلی چ 
۳) و در الدر المثور امده: داستان به حج 
رفتن زبیده مشهور است و دربارة مخارج 
فراوانی که برای ایجاد بناها و اثار خیریه 
صرف می‌کرد داستانها گویند که پاره‌ای از 
آنها را جز بر گزاف حمل نتوان کرد. از آن 
جمله اين که گویند: زبیده اب دجله را به 
عرفات و از آنجا به مکه آورد و در دسترس 
مردم مکه قرار داد. اين سخن گزافی پبزرگ 
است, زیرا آبی که زییده به مکه برد از دجسله 
نیست. (از کتاب آلدر المنثور فی طبقات رباب 
الخدور تألیف زینب بنت علی سوری ص 
۶ ) و مینورسکی آرد: روایتی که در کتاب 
تزهة القلوب آمده و بنای تبریز را به سال ۱۷۵ 
هد.ق. / ۰۱ م. بسزبيدة زن خلیفه هارون 
الرشید نت داده شاید از اینجا ناشی شده 
است که پس از مصادرة اسلا کاسویان 
«ورئان» از اعمال آذربایجان در کتار رود 
ارس, به زييدة رسید. (از تاریخ تبریز ترجمةً 
عبدالعلی کارنگ ص 0۷ 

از سخا وصف زییده خوانده‌ام 


وز کفایت رای زبا دیده‌ام. خاقانی. 
وان زییده‌ست کز سعادت و بخت 

نهر گعبه نرق زو افشانن خاقانی. 
نه انجیر شد نام هر میوه‌ای 

نه مثل زییده‌ست هر بیوه‌ای. نظامی. 
رجوع به هارون شود. 


زیيدة. زب د] ((خ) اين حمید الصیرفی. از 
بخلاء بنام است. از بقالی که نزدیک خانه او 
دکان داشت دو درم و یک قیراط وام گرفته 
بود. پس از اين‌که پرداخت آنرا ۶ ماه بتعویق 
انداخت. دو درهم و سه شعیر به بقال بازداد. 
بقال که خشمنا ک شده بود گفت: سبحان اه تو 
دارای یکصدهزار دیناری و من بقالی هستم و 


مالک ۱۰۰ فلس هم نیستم واز راه کار و 
شش اعاشه میکنم و آن روز که شترداری 
بر در خانة تو فریاد میکشید و مزد خود 
میخواست و تو چیزی در دسترس نداشتی و 
وکیل تو هم در آن ساعت نبود من به یاری تو 
برخاستم و دو درهم و چهار شعیر بتو وام دادم 
و تو پس از ۶ماه | کنون که وام خود ادا میکتی 
از اين مبلغ ناچیز, شعیری کر میکنی؟ زبیده 
بقال را گفت ای دیوانه. تو در تابستان مرا وام 
دادی و من بزمستان آن وام بگذاشتم. و سه 
شعیر زمستان سنگین‌تر از چهار شعیر (یک 
قیراط) تابستان است. زیرا اين مرطوب و آن 
خشک است. با این حاب بدون تردیده من 
چیزی هم زیاده بتو داده‌ام. (از العقدالفرید ج ۷ 
ص ۱۹۹و ۲۰۰). 
زیيدة. زب د] (اخ) دختر اسماعیل‌بن 
حسن بغدادی. از اپوالوقت اجازه داشت و در 
۸ ه.ق.وفات یافت. (از تاج العروس), 
زییدة. [ز د) (اج) دختر اورنگ‌زیب از 
شهریاران هند. طیعی موزون داشت و 
گاهگاهی‌شعر میگفت. (زنان سخور). 
زبیدة. زب د] (ا) دختر عبدالرزاق‌بن 
مسحمد طبسی. بوسیلهٌ پدر خویش از 
عبدالمنعم‌ین قشیری سماع دارد. اببن نقطه 
گوید.او تا ۶۱۸ ه.ق.در قید حیات بوده 
است. (از اعلام الساء عمر رضا کحاله از 
المشتبه ذهبی ص ۳۲۵). 
زییدة. [ز ب د] ((خ) از دخشستران 
قتحعلي‌شاه قاجار. صادرش ماهآفرین‌خانم 
شیرازی است. زبيدة زنی شاعر و عارف است 
و عضدالدوله احمدمیرزا شرح حال او را بدین 
شرح نگاشته: زییده‌خانم زبید؛ عصر خویش 
و در سلک نساء عارفه منسلک و از مریدان 
مرحوم حاج میرزا علی‌نقی همدانی است. 
کمتر وقتی از اوراد و اذ کار فراشت دارد. در 
حسن خلق بدرجه‌ای است که در مدت ۶۰ 
سال توقف در همدان, با وجود همه قسم 
ریاست و نفاذ حکم. احدی ازاو نرنجید. در 
سفرهای بیار که به عتبات و مکه و مدینه 
رفت, از تجملات ظاهری هیچ با خود 
نداثبت. در نهان بخشش‌های فراوان دارد و 
ارباب استحقاق, از عرب و عجم. از جود و 
کرم او بهره‌مندند. از منافع املا ک و مسقرری 
خود همهساله مبلغی برای مسخارج شخصی 
موضوع میکند و باقی را به ارامل و ایستام و 
درماندگان و بی‌نوایان اختصاص میدهد. 
پیوسته در کار تزکیة نقس و شب‌زنده‌داری و 
ریاضات بدنی و ترک لذت میکوشد. بعضی 
کرامات از او حکایت کنند و من خود از او 
مشاهده کرده‌ام... علیخان نصرءالدوله به 
همسری زبيدة نایل آمد و حسمین‌خان 
حام‌الملک که از امرای بزرگ دولت عِلْية 


ایران و صاحب مصب امیرتومانی و 
عکمرانی کرمانخاهان المت از ایشان بوجود 
آمد. ا کنون" از عمر این عقیله ۸۰سال 
میگذرد. و از خصائص او ایین است که در 
ناخوشیها به طبیب رجوع نمیکند و آنسچه از 
رد و دشتیزه محموال متتارد با با تاره 
کار میگذارد. از ابنیة خير او کاروانسراییست 
مدور به وضع مخصوص برای اقامت ژوار در 
قرية تاج‌آباد که متعلق است به احفاد مرحوم 
حاج ملا رضا همدانی. زبیده این کاروانسرارا 
با شرکت مرشد خود مرحوم حاج میرزا 
علینقی همدانی و بگُفته او بنا کرد و قریب 
۰هزار تومان بر آن خرج کرد. دیگر از آثار 
خیر او پلی است در نزدیکی «روان» که 
رودی عظیم از آنجا روانست, حا کم همدان 
که‌در آن وقت احتشامالدوله اویس‌میرزا بود. 
در مخارج اين پل شرکت کرد. بقعه و صحن 
آمام‌زاده یحیی را (در همدان) حام‌الملک په 
خواهش ایشان عمارت کرد و مبلفی 
مصروف آن داشت. پس از ایین‌که مرشد او 
درگ‌ذشت و در همدان در مقر باباطاهر 
بخا ک‌سپرده شد. زییده همه‌سالهمبلفی, برای 
مصرف روشنایی و حقوق متولی و دیگر 
مخارج بقعه پرداخته و از فریة لاله‌چین که 
ملک خود او بود ۲ دانگ وقف روشنایی 
آستانة کربلا و تعزیه‌داری در کربلا کرد. 
زییده‌خانم در شعر, «جهان» تخلص میکند و 
این چند بیت نمونه‌ای است از اشعار او: 
خواهم از ساقی مهوش تا نماید لطف عام 

هر زمان ریزد بکام خشک من جامی دگر 
گرچه نتوان انگ‌لنگان پا نهم در کوی دوست 
لطف او گر شامل آید می‌نهم گامی دگر. 

درده پمن ای ساقی زآن می دو سه پیمانه 
کزسوز درون گویم شعری دو سه مستانه 
خواهم که در این ستی خود نیز روم از یاد 
غیر از تو نماند کس نه خویش و نه بیگانه 

از عشق رخ جانان گشته‌ست جهان حیران 
مستانه سخن گوید این عاشق دیوانه. 

زییده در اين آواخر (یعتی در حدود تاریخ 
تألف کتاب) " درگذشت. (از خیرات حسان). 
ژپيدة. زب د) ((خ) دختر محمد. زنی 
است محدث از اصفهان, اهل دین و صلاح. از 
ابوالحسن احمدین عبدالرحمن ذ کوانی و 
ابوعبداله قاسمین فضل و ابوحفص عمراحمد 
تسار سماع دارد و سمعانی احادیثی بنقل از 
آو نوشته است. (از اعلام آلساء عمر رضا 
کحاله از نسخه خطی «السحبیر» تألیف 


۱-هنگام نگاشتن کتاب. 
۲ خیرات حسان بال ۱۳۰۵ ه.ق. تألیف 
شده. 


زبيدة. 


زییدی. ۱۳۷۰۵ 





سمعانی). 

زیيدة. از بٍ د] (اخ) زبدة بنت الحارث, 
خواهر بشر حافی را زیده نیز گویند. رجوع 
به آثار البلاد و اخبار العباد قزوینی چ بیروت 
ص ۳۲۱ شود. 

زییدة. ارب د] ((خ) زنوبیا ملک تدمر, بنام 
زییده نیز شهرت دارد. قناطر زبیده بدو 
موب است. اين پل‌ها و بسیاری از آثار که 
منسوب به «زبیده» است و آنها را بغلط از 
زییده. ام‌جعفر زوجه هارون الرشید خليفة 
عباسی دانند, از آثار همین زبیدهٌ ملک تدمر 
است که زنوپیا نیز نامیده شده است. (از 
دائرةالمعارف بستانی: زباء). و رجوع به الدر 
المنشور, و زبیده در اين لغت‌نامه شود. 

زییده. زب د] (اخ) منیرء مادر فضل‌بن 
یحیی برمکی. وی هارون الرشید را شیر داد و 
این خود یکی از علل نزدیکی فراوان یحیی به 
هارون رشید بود. (از کتاپ الوزراء و الاب 
ص‌ ۸ رجوع پدان کتاب ص ۱۷۹و تاریخ 
طبری ج دخویه قسمت ۳ص ۶۰۰شود. 

زییدهآغای جلایر. از ب د ي ج یا 
(اخ) از همسران ساطانحصین‌میرزای 
بایقراست و فرزندان بسیار از وی بوجود 
امده است. (از خیرات حسان). یکی از 
دختران زبیده, بنام عايشه سلطان‌بیگم به 
همسری سلطان قاسم درآمد. رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج ۴ ص ۳۲۱ شود. 

زپیده‌خاتون. زز بٍ د] ((ج) دختر امیر 
یاقوتی, مادر برکیارق, بزرگترین فرزندان 
ساطان ملکشابن الب‌ارسلان است. رلوندی 
آرد: برکیارق که از زبیده‌خاتون بود دختر امیر 
یاقوتی خواهر امیر اسماعیل, بزرگتر فرزندان 
سلطان بود. نظام‌السلک میل او میکرد و 
سلطان را بر آن می‌داشت که ولایت عهد بر او 
تفویض کند و سلطان را نیز برکیارق موافق‌تر 
می‌امد. اما سلطان ملکشاه پسری داشت از 
ترکان‌خاتون دخشتر طمفاج‌خان» نام او 
محمود, مادر میخواست که سلطان او را ولی 
عهد کند و او سخت خرد بود. و این سبب 
عداوت ترکان‌خاتون با نظام‌الملک بود و او 
که بر سلطان استیلا داشت میخواست 
تاج‌الملک ابوالفنائم پارسی رایه روی 
نظام‌المسلک برکند و سلطان را بر آن 
می‌داشت که وزارت بدو دهد و تقبیح صورت 
نظامالملک میکرد. (از راحة الصدور چ اقبال 
ص ۱۳۳و ۱۳۲). 

زییدة قسطنطینی. زب دي ق ط طی] 
(اخ) یا زبيدة استامبولی. دختر اسعدین 
اسماعیل‌ین ابراهیم‌ین حمزه. مرادی او زا 
ازجملة مشاهیر قرن ۱۲ هجری شمارد و 
گوید: شاعری مشهور, ادیب, فاضل و دارای 
هوش س‌شار است. در قسطنطنیه متولد 


گردیدو در تحت حمایت پدرش که 
شیخ‌الاسلام و سفتی دولت عشمانی در آن 
زمان بود تربیت یافت و پس از آموختن 
قرآن, به فرا گرفتن علوم و فنون پرداخت, از 
فقه و لفت نیز بهرةٌ فراوان گرفت اما به ادییات 
بخصوص تعلق خاطری خاص یافت و در 
این رشته شهرتی بسزا حاصل کرد. بفارسی و 
ترکی شمر گفت. و معانی مبتکر و حیرت‌آور 
ابداع می‌کرد. پاره‌ای از شمرهای او دربارة 
مدح سلاطین و وزیران وقت است, پیوسته 
روزگار به مطالعه میگذرانید. درویش عبدائه 
نقیب اشراف و قائد لشکر با او روابط نزدیک 
داشت و او شعر زبیده را بمیان مردم برد و در 
دسترس همگان قرار داد. زیده در ذی‌قعدهٌ 
۴ هه .ق.وفات یافت. (از الدر المنشور فی 
طبقات رباب الخدور). و در خیرات حسان 
آمده: ربيده استانبولی دختر اسعدافندی‌بن 
اسماعیل افندی شیخ‌الاسلام واز نساء 
مشهور استامبول است. در علوم فقه و لغت و 
ادبیات. مهارتی داشت و شعر فارسی و ترکی 
را بخوبی میسرود و صاحب مضامین یکر بود. 
سلاطین و وزراء اواخر سده دوازدهم هجری 
را مدح کرده است. بیشتر وقت خودرا در 
مطالعه کتب گذرانده و خود اشمار خود را 
مدون ساخته است و چون پدرش اسعدافتدی 
و پرادرش شیخ‌الاسلام شریف‌افندی نیز شعر 
میگفته‌اند دیوان او را بدیوان خود ملحق کرده 
یعی در .یک مجلد قرار داده‌اند و بعد از آن 
کاتبان این وضع را رسم کرده‌اند و ول شعر 
اسعدافندی و بعد ابیات شریف افندی و در 
آخسر دیوان زبیده را مینویسند. وی را 
درویش‌افندی نقیب‌الاشراف که از صدور آن 
عصر بود. بزنی گرفته است. پسرش که فطنت 
تخلص داشته نیز از مشاهیر شعراشمرده 


میشود. این زن در ذی‌قعده ۱۱۹۲ ه.ق. 


درگذشت و در گورستان ایوب دفن شد ", 

زبیدی. رز بَ] (() زوبیدی. نوعی ماهی 
است در خلیج فارس. 

زبیدی. [ز ب] (ص نسبی) نبت است به 
زبید که قبیله‌ای قدیم است. و همه قبایل زبیده 
به زبید | کبر بازگشت میکنند. و عده‌ای از 
صحابه و علما بدین نسبت مشهورند. (از 
انساب سمعانی). |انسبت است به زبید, 
قبیله‌ای بزرگ از قبایل یمن. (از داثرةالمعارف 
بستانی). ||منسوب به زبید (بطنی از بطون 
قبیلة تمیم). (تنقیح المقال از ريحانة الادب). 
||منسوب به زبید. بطنی از قبیلهٌ طی. (ریحانة 
الادب از تنقیح المقال). 

زییدی. رز ب] ((خ) ابراهیم‌بن علاءبن 
ضحا ک‌بن مهاجر حمصی زبیدی, نکنی به 
ابواسحاق و مشهور به این‌الزبریق و زبریقی. 
وی را از آنرو زبریقی یا ابن‌الزبریق خوانند که 


بعضی اجداد او را نام زبریق بوده است. 
زبریقی از اسماعیل ین عیاش و بقیةبن الولید 
روایت دارد و ابوحاتم رازی و دیگران از او 
روایت کنند. (از لباب الانساب؛ زبریقی). 
زییدی. [ر] (اخ) ابوالفتوح‌بن عبداللبن 
اببی‌عتامة (از زبید یمن). وی برادرزاده 
حسن‌بن محمد قاضی یمن و خود یکتای 
عصر خویش است. صاحب البیان و همچنین 
خاندان او که جلیل‌ترین خاندان‌های زبیدند 
از او تقل کنند. (از تاج العروس). 
ژییدی. (ز] ((خ) ابوبکرین مضرب (از زبید 
یمن). ناشر مذهب شافعی در یمن در ۴۰۰ 
ه.ق.است. (از تاج العروس). 
زییدی. از بَ] ((خ) ابوزرعتین ابراهیم 
دمشقی (از قبیلة زبید حجاز). از عطاء و 
خالدبن العجلاج روایت کند. سعیدبن هلال و 
محمدین سعید نیشابوری‌بن شاپور (سابور) از 
او نقل حدیث کنند. (از انساپ سممانی). 
زییدی. [ر] ((خ) ابوعلی. فقیه و محدث 
زبید است. ابن بطوطه در سفرنامه خود از او 
یاد کند. رجوع به سفرنامه ابن بطوطه ترجمة 
محمدعلی موحد ص ۲۴۲ شود. 
زییدی. [ز] ((خ) اب‌ومحمدین شعیب‌ین 
حجاج (از مردم زبید یمن). از ابوحمة زبیدی 
روایت دارد و طبرانی از او نقل حدیث کند. 
از انتاب شتفاقرل 
ژیید‌ی. [ز] (اج) اسمد. مسلقب به 
شهاب‌الدین مکی. بگفتة این طولون, مردی 
عترجم بود و بدمشق رفت تا از آن راه به روم 
(ترکیه) سفر کند اما در حلب بسال ٩۳۸‏ ه.ق. 
درگذشت. (از شذرات الذهب ج ۸ص ۲۲۸). 
زییدی. [ر] (اخ) احسمدین احمدین 
عبداللطیف شرجی, ملقب به شهاب‌الدین و 
معروف به زبیدی (۲ ۸۹۳-۸۱ .ق,)امحدث 
بلاد یمن در عصر خویش است. وی در اصل 
از شرج (موضعی در نواحی مکه) است سپس 
به زبید رفته و در انجا شهرت یافته و هم در 


۱ -ولادت برکیارق در سته ۴۷۴ ه. ق. بودو 
ولادت م‌حمود در ستهة ۰۴۸۰ (راحه‌الصدور 
حاشیه همین صفحه). 

۲ موف خیرات ضان» سپس جنین 
افزوده است: این برد شرحی که صاحب تاریخ 
مرادی در حق زييدة استامبولی نوشته اما بعقیدة 
ادیب فاضل ذهنی‌افندی مصلف کاب مشاهیر 
الساء, نطنت همان زيدة است نه پسر زبيدة و 
گرید ترتیبی هم که دربار؛ استنساخ دوارین 
سطرر ذ کر شده حلاف مشهود است. (از 
خیرات حان). مژید این سخن نوشة هدية 
العارفین است. در آن کاب آمده: زبيدة دختر 
شیخ‌الاسلام محمد اسعد. دیوانی بترکن دارد و 
فطة تخلص میکند. بال ۱۱۹۴ ه. ق. وفات 
یافت. (از هدية العارفین ج استرن ۲۷۲). 


۶ زییدی. 


زبیدی.. 





آنجا درگذشته. او راست: «التسجرید الصریح 
لاحادیث الجامع الصحیح», این کتاب که 
مختصر صحیح بخاری و معروف به سختضر 
زبیدی نیز هست بچاپ رسیده است. دیگر از 
مولفات او «طبقات الخواص» در سیرت 
اولیاء یمن (طبع شده) و «الفوائد» (طبع شده) و 
«نزهة الاحباب» است در ادبیات. (از اعلام 
زرکلی چ ۲ج ۱ص ۸۷). و در حاشية همین 
صفحه امده: رجوع به العقیق الیمانی (نسخ 
خطی), الضوء اللامع ج ۱ص ۲۱۴ و لحظ 
الالحاظ ۱ ص ۲۵۹ و معجم المطبوعات ص 
۳ سشود. 
زبید‌ی. [ز] ((خ) احمدین عبدالرحمن‌ین 
اسماعیل زبیدی (از زبید یمن). وی و برادرش 
تا نی متتنا میمه آز انتماضا ین 
حسن‌بن مبارک (از احفاد محمدین یحیی 
زبیدی) حدیث شنیده‌اند. ابوالعلاء فرضی این 
سخن را آورده است. (از تاج العروس). 
زبیدی. ار ی /زب] (خ) احسمدین 
عشمان‌بن ابی‌بکربن بصیص نحوی حنفی, 
بزرگ نحویان و پیشوای حافظان بود و 
ریاست ادب و ادیبان داشت. فهم و درکی 
یر ومند داشت و از همه جا بتصد درک محضر 
او سفر میکردند. مصنفاتی سودمند پرداخته و 
اشعاری نیکو دارد, دست‌بکار شرح مقدمه 
ابن بابشاذ شد و پیش از پایان یافتن آن, مرگ 
گریانش گرفت. از این کتاب آنچه را توفیق 
نوشتن یافته و پرداخته, شرحی است بسیار 
سودمند و خوب. سوال‌های دقیق و فرارانی 
طرح کرده و جواب‌هایی شایسته بدان گفته. 
مقاصد کتاب اين بایشاذ را پدرستی بازنموده 
و طرق گونا گون‌سخن را در آن در نهایت 
تهذیب بیان داشته است. دیگر از جمله 
مسولفات او. منظومه‌ای است معروف در 
عروض, وی پیوسته تا پایان عمر بر روش 
دیرین خویش استوار بود و هیچگاه جانب 
کار و کوشش را فرونگذاشت و در روز 
یکشبه ۱۱ شعبان ۷۶۸ ه .ق.وفات یافت. 
(از العقود للولزية ج ۲ ص ۱۳۶). 
ژبید‌ی. [ر] ((خ) احمدین عمرین محمد 
سیفی مرادی مذحجی, ملقب به صفی‌الدین و 
معروف به «مزجد» (۸۴۷- ٩۳۰‏ ه.ق.) 
قاضی و فقیه شافعی در تهامةٌ بمن. تولد و 
وفات او در ید واقع گردید. وی نخست 
عهده‌دار قضاء عدن و سپس قاضی موطن 
خویش (زبید) گردید. او راست: «الصباب 
المحیط پمعظم نصوص الاصحاب» که کتابی 
بزرگ است در فقه و صاحب «العقیق الیمانی» 
دربارة آن گوید: به اتفاق آراء علماء مصر و 
شام و یمن, در ترتیب و تهذیب و جامعیت. 
کتابی مانند آن تالیف نشده است. وی مدت 
۰سال صرف تألف این کتاب کرد. در فقه 


شافعی کاب دیگری نیز دارد بنام «تجرید 
الروائد و تقریب القوائد» در دو جلد, این کتاب 
یز مانند کاب پیشین چاپ نشده است. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ ص ۱۸۱). رجوع به 
التور المسافر ص ۱۳۷ العقیق الیمانی (نسخهة 
خضطی)» الیک بة الازهریه ج ۲ص ۵۵۲ 
شفرات الذهب ج ۸ص ۱۶۹و فهرست 
دارالکتب ج ۱ص ۵۰۲ شود. 
ژبیدی. از ب] (اخ) احسمدین مسحمدبن 
حسین, مکنی به ابوالقاسم. ادیبی است فاضل. 
پس از پدرش "» چندی عهده‌دار مقام قضاء 
در اشیلیه بود. ابن حزم او را نام برد. (از 
اتتاب شتتانی): 
زییدی. از بٍ] (اخ) اسحاق‌پن علاء 
محدث, ملقب به زبریق. از زیدبن یحیی 
روایت دارد. (از تاج العروس: زبرق). رجوع 
به زبیدی (ابراهيم‌بن علاء) و زیریق شود. 
زبیدی. [ز) (اخ) اسسسماعیل, پسدر 
عبدالرحمن و جد احمد و اسماعیل محدث. 
از تاج العروس). 
ژییدی. [ز بِ] (() اسماعیل‌بن رجاء 
تابعی» فرزند رجاءبن ربیعهٌ تابعی است. این 
پدر و فرزند هر دو تابعی و اهل کوفه‌اند. (از 
انساپ سمعانی). رجوع به تحفة ذوی‌الارب 
اين خطیب الدهشة و زبیدی (... رجاءین 
ربیعة) شود. 
زییدی. ([۱ (خ) اسسماعیلین 
عبدالرحمن‌بن اسماعیل. از مردم زبید یمن و 
از راویانست. بگفته ابوالصلاء فرضی وی از 
اسماعیل‌ین حسن‌ین مبارک و همچنین برادر 
اسماعیل احمدین عبدالرحمن حدیث شنیده 
است. از تاج العروس). 
زییدی. [ر] ((خ) اسماعیل‌بن مسحمدین 
یحیی زیدی (از زید یمن). محدث است. (از 
تاج العروس). 
زییدی. زر ((خ) تقی‌الاین عمربن عبداله. 
ققهی حنفیمذهب, شاعر, محدث, عارف و 
ذوفنون بود. در زید بمال ۷۱۳ ه.ق.ولادت 
یافت و در ۷۶۸ درگذشت. وی فقه را در زید 
از برهان‌الدین ابراهیم‌پن عمر علوی و 
موفق‌الدین علی‌بن نوح فقیه و صار‌الدین 
براهیپین سهنا شرا گرفت و به سال ۷۳۳ 
دا طلب تدریس حدیث در مدرسه مجاهدیه 
در «تعز» گردید و در آن مدرسه بتدریس 
پرداخت و تا پایان زندگی در آن سمت باقی 
بودو در تدریس روشی نیکو داشت. (از 
لمقود اللولوية ج ۲ صص ۱۳۶ - ۱۳۷). 
زییدی. [ر] ((خ) جسمال‌الایین محمدین 
حسین‌بن محمدین حسین قماط شافعی. در 
۸ ه.ق.در زبید متولد گردید و تربیت 
یافت و به تحصیل علم پرداخت. ملازمت 
قاضی ناشری صاحب ایضاح را اختیار کرد و 


نزد عده‌ای دیگر یز درس خواند تا اینکه در 
علم فقه عالمی مبرز گردید و به افتاء و 
تدریس پرداخت و هیچگاه از کار خستگی 
نداشت. در سحرگاه چهارشبه ۱۶ 
جمادی‌الاولای سال ٩۰۳‏ ه.ق. در زبید 
درگذشت. (از شذرات الذهپ ج #۸ص ۲۱ و 
۳ 
زبیدی. زب ((خ) حمن‌بن عبدائه. وی از 
مشایخ عبداثین علی‌بن شريعة لخمی اشبیلی 
معروف به باجی است. (از معجم البلدان چ 
وستنفلد ج ۱ص ۲۵۷: باج). 
زبیدی. [ز ب] ((خ) حسن‌ین عسلی‌بن 
می‌لسیره: بای نها معلوم نیستت مشتوي پید 
کدام زیید است: زبید اکبر که بطنی است از 
مذحج یا زیید اصفر یا زبید که بطنی است از 
تمیم یا آن زبید که بطنی است از طی, اما غالبا 
زبیدیان کوفه از زبید مذحج‌اند. نجاشی گوید: 
حسن‌بن علی‌ین ابی‌الصفیرء زبیدی و پدر 
خسویش, کسوفی و ثقه‌اند. از ابوجعفر و 
ابوعبدائّه (ع) حدیث دارد و از پدرش نیز 
کتاب او را روایت کند. او راست کتاب مقرد. 


عشمان از ج‌فرین محمد شریف صالح از 
عبیدالبن آحمدین نهیک از سعیدین صالح از 
تخنبزیین غلن آنرا روایت کنر غلام عتلی 
در قسم نختین از کتاب خلاصه سخن 
نجاشی را تا آنجا که گوید: «از ابوعبدائه 
روایت کند» آورده است. در قسمت اول از 
رجال اين داود آمده است: حسن‌بن علی‌بن 
ابی‌مفیره از اصحاب باقر و صادق (ع) است. 
از تنقیح المقال مامقانی). 

ژییدی. [زَ] (اخ) حسن‌بن مبارک. محدث 
است و از زید یمن. پدر وی مبارک. فرزند 
محمدین یبحیی‌بن علی‌بن مسلم زبیدی 
محدث است. حسن‌بن مبارک با برادرش 
حسین‌بن مسبارک. صحیح بسخاری را از 
ابوالوقت شنیدند. (از تاج العروس). 
ژییدی. [ز] ([خ) حسسن‌ین مسحمدین 
ابسی‌عامة» از زبید یمن است و در زمان 
صلیحی, قاضی یمن بود. (از تاج العروس). 
زبیدی. [ز] (اخ) حسین‌ین عسلی‌بن 
محمدین مُمََّیّه مکنی به ابوعبداله و معروف 
به ابن قمْ در ۰« .ق.به زیید متولد گردید و 
در ۵۸۱ درگذشت. شاعری ادیب و کاتب و از 


۱ -در حاشية همین صفحه از «لحظ الالحاظ» 
آمده: تألیف کاب تجرید... در نسخه چاپی به 
حسین‌ین مبارک زبیدی موب شلده و این 
مسلما غلط است. (از ذیل اعلام زرکلی همان 
صفحه). ۱ 
۲-در نسخه گرآوری انساب «و ولی القضاء 
بعد ابنه» فط شده و ظاهرآدرست «بعد ابیه» 
باشد. 





زبیدی. 


زییدی. ۱۳۷۰۷ 





از اشمار او است: 

آحبابنا من بالقطيعة اغرا کم 

وعن مستهام فی المحبة الها کم 

صددتم و انتم تعلمون باننا 

لغیر التجنی و الصدود وددنا کم 

کشفت لکم سری علی لقة یکم 

فصرت پذا ک‌السر من بعض آسرا کم 
این قم را نامه‌ای است که برای ابوحمیر سباین 
انی‌السعود احمدین مسظفربن علی صلیحی 
یمانی پس از جدایبی از یمن نگ‌اشته و 
ابوطاهر سلفی بال ۵۶۸ آنرا از او روایت 
کرده است. چند فقره از آن نامه که نمونة 
ثثرنویسی اوست در اینجا نقل مسیگردد؛ .. 
لازالت حطر ته من الخادتات حمیی و رد 
مزدحماً و ملتزماً حتی یکون فی العلا بمنزلة 
حرف الاستعلاء و هو من حرزوفاللین مصون 
ما از رها مالسالا مطو ی ولازال علزه 
کالاف,چالها یختف. تسقط فی صلة لکلا 
و لاسی لام ۲.(از معجم الادپاء چ مصر 

۱اصمی ۱۷۶ - ۴۷ 

29 اژ) (رج) حسسین‌بن مبارک. از 
محدانت. مبارک پدر حسین, فرزند 
محمدین مسلم زبیدی محدث است و بسیاری 
نیز اهل حدیث‌اند. 
حسین‌بن مسبارک یا برادرش حسن از 
ابوالوقت حدیث شنیدند. (از تاج العروس). و 
زرکلی آرد: حسین‌بن مبارک‌بن محمدبن 
یحیی متولد در ۵۳۰«.ق.و متوفی بسال 
۱مکنی به ابو عبدافه و مقلب بهسراح‌الدین 
و این‌الزییدی, اصلاً از زبید است و زادگاه و 
محل وفاتش بغداد میباشد. او در بغداد و 
دمشق و حلب و جز آنها حدیث گفت و به فقه 
و لغت و قراآت عالم بود. منظومه‌هایی در 
لغت و قرائتها دارد و مولفاتی نیز پرداخته و از 
آتجمله است: البلغة در فقه. اببن عماد او را 
حنبلی مسعرفی کرده و صاحب «الجواهر 
المضیة» او را از جمله حنفیان شمرده است. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۲ ص ۲۷۶). رجوع به 
شذرات الذهب ج ۵ص ۱۴۴ و الجواهر 
المضينة ج ۱ص ۲۱۶ شود. در کتاب اخیر 
بجای زبیدی ترمذی آننه وایت متا فا 
است بدلیل اینکه مولف آن کتاب برادرش 
حسن‌بن مبارک را با همین لقب (زیدی) یاد 
کرده است. (الجواهر ص ۲۰۰). در حاشيه 
کتاب «لحظ الالحاظ» ص ۲۵۹ آمده: کاب 
«التجرید الصریح لاأحادیث الجامع الصحیح» 


که در نسخه چاپی به حصین‌ین مبارک 






از فرزندان و احفاد او ذ 


موب داشته شده از او ست بلکه تألیف 
احمدین احمد زییدی است. (از اعلام زرکلی 
حاشیهةٌ صفحه مذکور). رجوع به زبیدی (... 
احمدین احمد) شود. 


شهاب‌بن عبدالرهمن است که از ناظران 
املا ک زید بود در ایام دولت مجاهدان یمن. 
(از العقود اللولویه ج ۲ص ۷۴). . رجوع به 
زبیدی (... شهاب) شود. 

زبیدی. [ز] ((2) خالد. ضاعری است 
اسلامی و دارای اثاری اندک. ابوعبیده 
معمربن مثنی گوید: خالد زبیدی با جمعی از 
مردم «زبید» نه «سنجار» آمد. در میان آن 
جمع دو پسرعم او بنامهای ضاپی و عوید نیز 
بودند. روزی به شراب نشستند و از شراب 
سنجار نوشیدند. پس از باده گاری یاد وطن 
در دل آنان زنده گشت و خالد گفت: 

ایا جبلی سنجار ما کتمالنا 

مصیفا و لا مشتی و لامتربما 

وناب ستمان فلا یکیتتا 

لداعی الهوی منا شتیتین ادمعا 

ای 

و الهی عویدابنه فتقنعا 

مردی از «نمربن قاسط» بنام «دنار» به 
جوابگویی او پرداخت و گفت: 

ایا جبلی سنجار هلا دققتما 

برکنیکما اتف الزبیدی اجمعا 

لعمرک ماجاءت زبید لهجرة 

و لکنها کانت ارامل جوعا, 

خالد نیز هجو «دثار» را بدون پاسخ نگذاشت 
و اشعاری در پاسخ او گفت که از آن جمله 
است: 

بکی نمری ارغم ال انفه 

بجر حتی تفد آلمین ادمعا. 

(از معجم الادبا چ مصر ج ۱۱ صص ۲۱ - 
۳۴ 
زییدی. [ز بِ ] ((خ) خالدین راشد کوفی. 
شیخ طوسی وی را در کتاب رجال خود از 
اصحاب امام صادق (ع) شمارد. و اين گواه آن 
است که امامی‌مذهب است. (از تنقیح المقال 
مامقانی). 
ژییدی. رز ب] ([خ) رجاءبن ابی‌ربيعة» از 
قبیلةٌ زبید و تابعی است. (از انساب سمعانی). 
رجوع به تحفة ذوی‌الارب تألیف ابن خطیب 
الدهثة شود 
ژبیدی. از ب] ((خ) سعیدین عیدالجبار 
حمصی. در رجال شیخ طوسی جزء اصحاب 
حضرت صادق (ع) باد شده. و در مراجع 
دیگر نام او بدست نیامد. (از تتقیح المقال). 
زبیدی. [ر] ((خ) سلیمان‌بی موسی‌بن علی 
الحون اشعری, مکتی به ابوالربيع. از علما 
حنفی‌مذهب یمن است و به سال ۶۲۵ «.ق 
درگ ذشت. از 7 صیفات اوست: الر 2 
الادبية در شرح خرطاش, و السقصور و 
الممدود. (از هدیة العارفین ج اص ۴۰۰). 
زبیدی. [رَ] (اخ) شهاب‌بن عبدالرحمن. 


برادر حکیم زبیدی. وی ناظر و مباشر املا ک 
بید یمن بسال ۷۳۲ ه .ق.بود. (از العقود 
اللزلزية ج ۲ ص۷۴. 
زییدی. از بِ] ((خ) شهاب‌بن محمد کوفی. 
وی در کتاب رجال شیخ ازجملة اصحاب 
صادق (ع) یاد شده است. (از تقیح المقال), 
زییدی. [زٌ ب] ((خ) عبثرین قاسم کوفی, 
مکنی به ابوزید. محدئی حافظ و لقة بود و 
بسیاری از علماء. حدیث از او فرا گرفته‌اند. 
زادگاه و محل فوت او کوفه است. وی بسال 
۸ ه. ق, درگذشت. (از اعلام زرکلی چ۲ 
ج۴ص ۱ رجوع به تذ الحفاظ ج ۵ص 
۸ تهذیب التهذیب ج ۵ ص ۱۳۶ و تاریخ 
بغداد ج ۱۲ص ۲۱۰ شود. (از حاشية همان 


ناختا 
زییدی. [ر) (خ) عبدالخالقین زین علی‌ین 
محمدباقی مزجاجی یم یمنی. او راست: : «اتحاف 


البشضر فی القراآت آربعة‌عشر» و «نفحة 
الازهار و الانوار و رواية الاطهار» که در 
۵ ۵ .ق.از تالیف ان فراغت یافته است. 
(از هدیة العارفین ج ۱ص ۵۱۰. 

زبیدی. از بِ] ((خ) عبدالسزيزین عمرین 
حجاج, ستوفی ۱۰۲ ه.ق.از والیان و 
سرداران دلاور عصر مروانی است. وی با 
یزیدبن مهلب در عراق خروج کرد و از طرف 
یزید بسمت ولایت برخی از ولایات منصوب 
گردیدو چون یزید کشته شد. او را به اسارت 
بردند و شکنجه دادند. سپس در خراسان 
بسال ۱۰۲ بقتل رسید. (از اعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۴ ص‌‌ ۹ 

زبیدی. [ر] (اج) عبدالعزیزین بحیی‌بن 
مبارک زییدی, از زپید یمن و مسحدث است. 
منضور از او سماع دارد و او را در «ذیل» یاد 
کند. عبدالعزیز برادرزادء حسن‌ین مبارک و 
حسین‌بن مبارک‌بن محمدبن یحیی است. 
پدرش یحیی از ابوالفتوح طائی حدیث شنید 
و برادرش احمدین یحیی و محمدین یحیی و 
نیز اسماعیل زبیدی فرزند سحمدبن یحی 
زییدی و یکی دیکٌر از احفاد محمدین یحیی 
بنامابراهیم‌بن احمدین محمدبن یحیی همگی 
ال حدیث‌اند و روایت دارند. (اژ تاج 
العروس). 

زییدی. از ب] (اخ) عبدالففارین ابراهیم‌بن 
اسماعیل‌ین عبدالّه علوی, ملقب به نجم‌الدین 
و مکنی به ابوالنجا. ادیر 
شرحی بر مقامات ان اش 0 
هدیة العارفین 3 ۱ص ۵۸۸ 

زییدی. ز[ز] (اج) عبداللطیف‌بن ابی‌بکرین 
احمد, مکنی به ابوعبدائه (۷۴۷- ۸۰۲ .ق.) 


یبی از شافعیه است و 


۱-یاقوت تمامی این نامه مفصل را آورده 


است. 


۸ زبیدی. 


در شرجه متولد گردید و در زبید سکونت کرد 
و هم در آنجا درگذشت. وی از دانشمندان فن 
عربیت است و تالیفاتی در اين باب پرداخته 
که‌از آن جمله است: «شرح ملحة الاعراب», 
«مقدمة فی علم الحو». «نظم مقدمهٌ ابن 
بابشاذ» که ارجوزه‌ای است دارای هزار بیت. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ ص ۱۸۱). رجوع 
به بفية الوعاة ص ۳۱۱و الضوء اللاسع ج ۴ 
ص ۳۲۵ شود. (از حاشی اعلام ص ۱۸۱). 
زییدی. [ز بِ] ((خ) عبداّدبن جندب‌بن 
جزء از قبیلهةٌ زبید. او را صحابه بشمار ارند. 
راز تشاب انیا 
زبیدی. زر ب] (اخ) عبدالّین حارث آپن 
جزء. از نختین مسلمانان و از مهاجران 
حبنه است. محمیةبن جزء زبیدی محدت 
یف ابوعمرو, عم عبدالبن حارث صاحب 
ترجمه است. (از تاج العروس). ایبن خطیب 
الدهشة آرد: عبدائّبن حارث صحابی است. 
(از تحفة ذوی‌الارب تألیف ابن الدهشه). و 
مولف شذرات آرد: عبداله‌بن حارتین جزء 
زیدی آخرین کسی است از صحابه که در 
مصر درگذشت. (از شذرات چ ۱ص .)٩۷‏ 
رجوع به «زید» و زبیدی (محمیقین جزع) و 
تحفة ذوی‌الارب شود. 
زییدی. [زبِ] ((خ) علی‌بن ابی‌المفيرة. پدر 
حسن‌ین علی محدت است. مامقانی گوید: 
علی‌بن ابی‌المفیره حسان زبیدی ازرق را 
شیح در رجال خودگاه جزء اصحاب سرت 
صادق (ع) وگاه جزء اصحاب باقر (ع) ارد. 
در موضع نخست او را چنین یاد کند: علی‌بن 
ابی‌المغیر: حان الییدی و در موضع اخیر 
چنین گوید: علی‌بن ابی‌المفیر؛ زبیدی ازرق. 
علامه در قسم اول خلاصه گوید لقه است. از 
ابن داود نیز توئیق وی نقل گردیده است اما 
چنین سخنی از او دیده نشد جز آنچه در 
ضمن ترجمه فرزندش حسن از نجاشی نقل 
کند. عپارت او در اینجا این است: («حسن‌بن 
علی‌بن ابی المثیرة البیدی الکوفی ثقة هو و 
ابوه روی عن ابی‌جعفر و ابی‌عبداله و هس 
یروی کتاب اییه عنه».۲ وحید گوید: ظاهرا 
علامه و ابن داود از عبارت مذکور نجاشی 
(ئقه هو و ابوه) توثیق پدر و پسر هر دو را 
فهمیده‌اند ولی صواب همانگونه که در ذیل 
حن‌بن علی گفته شد آن است که نجاشی 
حن را تویق کرده و عبارت او دربارة 
پدرش (علی) سا کت‌است ". و ظاهر آن است 
که علی‌بن ابی‌المفیره است و صواب ضبط 
اول است. (از تنقیح المقال). 
زبیدی. [ر] ((خ) علی‌بن احمدین علی‌بن 
سالم. ملقب به موفق‌الدین. در مکه بسال ۷۴۷ 
ه.ق.تولد یافت و در تحصیل علم کوششهای 
فراوان کرد و زحمتها بجان خرید تا در فقه و 


عربیت براعت یافت. به مصر و شام سفر کرد و 
نزد جمعی بتحصیل پرداخت سپس به مکه 
بازگشت و در ذی‌قعده ۸۱۸ درگذشت. (از 
شذرات ج ۷ص ۱۳۳). 
ژبیدی. [ز] ([خ) علی‌بن زیدبن علوان‌بن 
صبرط‌بن مهدی ردمائی. مکنی به ابوعلی. 
وی که در آخر عمر خود را عبدالرهمن نام 
داد, در ردساء واقم در ضرق یمن پائین 
احقاف. بسال ۱« ق.متولد گردید و هم در 
آنجا بزرگ شد. سپی بگردش در شهرها 
پرداخت و به حج رفت و مدتی چند در مکه 
مجاور شد. چندی نیز در شام رحل اقامت 
افکند, بعراق و مصر نیز سفر کرد و از یافعی و 
شیخ خلیل و ابن کثیر و ابن خطیب یبرود 
سماع حدیث کرد و در فنون حدیث و فقه و 
نحو و تاریخ و ادبیات مبرز گسردید. حدیث 
بسیار حفظ کرد و در فن رجال استحضار 
فراوان یافت. الکتاب سیویه را مذا کره میکرد 
و به مذهب اپن حزم میل داشت. وی در حدود 
۰ سال در بادیه اقامت گزید و مردم 
بیابان‌نشین را به کتاب و سنت می‌خواند. 
سپس به قاهره رفت و در ایين وقت دچار 
ضعف یروی بینایی شده بود. زبیدی مردی 
دارای شهامت نفس و معرفت فراوان به 
احوال طبقات گونا گون مردم بود. از اتسعار 
اوست: 
ما العنم الاکتاب ان و الاثر 

و ماسوی ذا ک لاعین و لااثر 

الا هوی و خصومات ملفتة 

فلایترنک من اربیهاهدر. 

اب وعلی زبیدی بسال ۸۱۳ در قاهره 
درگذشت. (از شذرات ج ۷ص ۰۱. 
زییدی. [ر] ((خ) علی‌بن قاسم‌بن علیفبن 
هیس‌بن سلیمان‌بن عمروین نافع حکمی. 
فقیهی شافعی است از زبید یمن و ستوفی در 
۰ .یاو راست: «امولة عن مشکلات 
السنبیه لابی اسحاق الشیرازی», « کتاب 
الدروس في مشکلات المهذب لابی اسحاق» 
و « کتاب‌الدور» در فرائض. (از هدیة العارفین 
ج ۱ص ۷۰۸. 
زبیدی. زٌ] ((خاعلی‌بن محمدین قحر. 
موفقالدین. بگنتة مقاف منهل, وی عالمی 


پرهیزگار و ذوفسنون بود. در ۸ « .ق. 


ولادت یافت و ریاست علما و اهل قن در 
شهر زبید بدو رمید و در ۸۴۲ وفات یافت. 
(از شذرات ج ۷ص ۲۳۳۲). 

زبیدی. (زبَّ] ((خ) عمروبن عاصمبن 
اسقع شاعر, از زبید اصفر (شاخه‌ای از قبیلةً 
زبید) است. 

ژییدی. [ز] ((خ) عمروبن محمدین یحمی. 
فقیه شافعی, و امام و علامة یمن, متوفی در 


زییدی. 
۶د.ق.(از شذرات ج ۷ص ۳۲۷). 
زبیهی. [زَ] ((خ) عمربن محمدین معیید 
زبیدی (از زبید یمن). محدث است. دو برادر 
دیگرش. مبارک و اسماعیل نیز از محدثانند. 
(از تاج العروس). 
زبیدی. از بَ] (اخ) عمروبن معدیکرب 
زبیدی. از زپید الاصفر است که بطنی از زبید 
حجاز میباشند. (از لسان الصرب). سمعانی 
آرد: عمروین معدیکرب مکسنی به ابوئور 
دلاور عرب. در روزگار عمر خطاب در نبرد 
نهاوند کشته شد. (از انساپ), ابی اثیر آرد: 
عمروبن معدیکرب‌بن عبدالّ‌بن عمرو... بن 
زبید الاصفر (منبه‌این ربیعقین سلمة... بن 
ربیعةین منیه‌بن زبید الا کبر...زبیدی مذحجی 
مکنی به ابوئور. وی با وفتررمراد بسر پسیغمیر 
(ص) وارد گردید زیرا در آن وقت از قوم خود 
جدایی گزیده بود و نزد بنی‌مراد بسر می‌برد و 
با آنان اسلام پذیرفت. برخی نیز گویند. عمرو 
با وفد زبید (قوم خود) به نزد پیغمبر (ص) 
رفت. تاریخ اسلام پذیرفتن اوموند"اختلاف 
است, برخی سال ۶و بزخی یگس یال ۷۲۰ 
هجری گفته‌اند. پس از وفنات پیفمبرولههن) 
عمرو و اسود عنی مرتد شدند و خالاین 
سعیدین عاص برای سرکوبی عمرو رفت و با 
او برد کرد» عمرو فراری شد و شمشیر 
معروف او «صمصامه» بدست خالد افتاد. 
عمرو پس از اين‌که از آمدن لشکر امدادی از 
طرف ابوبکر به یمن گاهی یافت, بار دیگر به 
اسلام بازگشت و بدون اين‌که طلب امان کند 
بنزد مهاجرین ابی‌امیه رفت. مهاجر او را در 
بند کرد و به پیش ابوبکر گسیل ساخت. 
ابوبکر به او گفت: تو شرم نداری که هر روز در 
حال فرار و اسارت بر بری, اگر این دین را 
یاری کنی بمقامی بلند از طرف خدا نائل 
خواهی آمد. عمرو گفت تبول اسلام خواهم 
کردو هیچگاه از اسلام روی نخواهم گردانید. 
ابوبکر او را آزاد ساخت. سپس او را از مدینه 
برای جنگ یرموک به شام روائه کرد. پس از 
ابوبکر, عمر او را بعراق فرستاد و به سعدین 
ابی‌وقاص نوشت که در کارهای جنگ با 
مشورت و رأی او کار کند. عمرو در جنگ 


۱ - نام پدر عبدالّه در تاج العروس و شذرات 
«حرث» آمده ولی در کاب تحفة ذوی‌الارب چ 
بریل حارث ضیط شده. و این از جمله 
حارث را که به صورت حرث نویسند. 

۲- ترجمة این عبارت در ذیل «حن‌بن علی» 
۳-حق آن است که عبارت نجاشی نزدیک 
است بصراحت در وثاقت پدر و پسر همان‌گونه 
که محقق میرداماد نیز گفته و علامه و این داود 
فهمده‌اند. 


زبیدی. 


زییدی. ۱۳۷۹ 





قادییه حضور یافت و دلاوریها کرد و 
سرانجام بقتل رسید. برخی نیز گویند. او در 
جنگ کشته نشد بلکه از گرسنگی بسمرد. و 
گفته شده که وی در جنگ نهاوند حضور 
یافت و پس از آن در سال ۱۲ هجری در 
روده, یکی از قریه‌های نهاوند درگذشت. 
شاعری در رثاء ار گفت: 

لقد غادر الرکبان یوم تحملوا 

پروذة شخصاً لاجباناً و لاغمرا 

فقل ازیید بل لمذحج کلها 

رزئتم ابائور قریعکم عمروا. 

شافعی گوید: حضرت رسول (ص), علی (ع) 
و خالدبن سعیدین عاص را ه یمن فرستاد و 
بفرمود: هرگاه هر دو در یک جا مجتمع بودید 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) امیر است و در صورت 
تفرقه هر یک از شما امارت دارید. اتفاقا ان 
دو با هم در یک جا جمع آمدند و عمروین 
معدیکرب از محل اجتماع آنان آ گاهی‌یاقت 
و با جمعی بسوی آنان رفت و چون نزدیک 
شد. با قوم خویش گفت من | کنون خود میروم 
و نام خود بگوش:ایشان میرسانم که تا کنون 
هر کپي نام مرا شنیده سسخت دچمار وحهشت 
گردیده است. سپس با فربادی رسا گفت منم 
ابوئور عخروبن معدیکرب. بلافاصله علی (ع) 
و خالد را دید که برای مقاتلت با او بر همدیگر 
سبقت میجویند و از یکدیگر خواهش میکنند 
که‌این کار بر عهدة او گذارد. عمرو بازگشت و 
با خود میگفت: عرب از نام من هراسانست و 
این دو برای نبرد تن‌به‌تن با من مبادرت 
دارند؟ عمرو شاعر بود و شعرهای خوب 
دارد, ازجمله اشمار اوست: 

من ريحانة الداعی السمیع 

یورقنی و اصحابی هجوع 

ادا لم تستطع شیتا فدعه 

و جاوزه الی ما تستطیع. 

و نیز از بهترین اشمار اوست: 

اعاذل عدتی بدنی و رسحی 

کل مقلص سلس اتید 

اعاذل انم افنی شبابی 

اجابتی الصریع الی المتادی 

فمن ذاعاذری من ذی‌سفاء 

برود بنفسه شر الرواد 

ارید حیاته و یرید قتلی 

غدیرک من خلیلی من مراد 

(از اسدالقابة ‏ ۳صص ۱۳۲ - ۱۳۴). 

زبیدی. [] ((خ) مبارکین محمدین بحمی 
محدث, از زبید یمن است. وی و دو برادر 
دیگرش اسماعیل و عمر, و نیز دو فمرزندش 
حسن‌بن مبارک و حین‌بن مبارک و پدرش 
محمدبن یحیی همگی محدثاند و احادیئی 
نقل کرده‌اند. (از تاج المروس). 
زبیدی. [ز بِ] ((خ) مسحمدین حسین ۲ 


ان دلسی. صاحب قالی. او و دو پسرش 
مسوب‌اند به زبید (بطنی از مذحج) و از 
علماء لغت به شمار میروند. در برخی از نسخ 
قاسوس (در توصف آنان) چنین آمده: 
اللسفویون الزبیدیون. (از تاج الصروس). 
سمعانی آرد: محمدین حسین زبیدی نحوی از 
قبلة زبید و از ائمهُ نحو و عربیت و لغت است. 
کتاب‌العین خلیل را مختصر ساخته و در باب 
«ابیه» و «اغلاط عامه» و «اخبار نحویان» 
کتابها پرداخته است. شعر بسیار سرود. و از 
اپوعلی قالی نقل روابت کند. فرزندش محمد 
و نیز ابراهیم‌ین محمدین زکریای زهری از او 
روایت دارند. وی بسال ۳۸۰ د .ق.درگذشت. 
(از انساب). یاقوت آرد: محمدین حسن 
اشیلی مکی به آبیک طالم آقوی بسا کین 
قرطبه اتدلس, از اسماعیل قالی علم 
فرا گرفت. حکم‌ین عبدالرحمن (سلطان اموی 
بلاد مغرب ملقب به مستنصر) برای تعلیم و 
تأدیب فرزندش از او دعوت کرد. وی بگ فتة 
این بشکوال در ۳۷۹و یگفتة حمیدی در 
حدود ۲۸۰ در اشبیلیه (سویل) وفات یافت. 
جمع فراوانی از او روایت دارند و از آن 
جسمله‌اند, فرزندش ابوالولید محمد و 
ابراهیم‌بن محمد افلیلی نحوی و دیگران. 
زبیدی منصوب است به زبیدبن صعب‌بن سعد 
العشیره قوم عمروین ممعدیکرب زبیدی. 
حمیدی گوید: ابوبکر زبیدی از پیشوایان لفت 
و عربیت است. در نحو کتابی تالیف کرده بنام 
کتاب الواضح, و نیز کتاب‌البن را به وجهی 
لیکو مختصر ساخته. دیگر از مولفات اوست: 
« کتاب در ابِیهُ سیبویه», « کاب در اغلاط 
عامه» و « کتاب طبقات اللحویین». بطوری که 
شنیدهام مردم غرب (اندلس) اقبالی سخت بر 
مولفات او دارند بویژه بر کتاب مختصر عین. 
زیرا وی در عين اختصار آن را تکمیل و شرح 
کرده و چیزهایی بر آن افزوده که نبودنش 
نقیصه کتاب عين محسوب است. ابوبکر را 
تصنیفات دیگر نیز در فنون متنوع ادب است. 
وی به گفتة حمیدی شعر بسیار دارد و از 
آنجمله اشعاری است که برای ابومسلم‌بن 
فهد آ نوشته: 

اباسلم آن الفتی بجنانه 

و متوله لا بلمرا کب اللبس 

ولیس ثیاب المره نی قلابة 

اذا کان مقصوراً علی قصر التفی 

و لیس ینید العلم و العلم و الحجی 

اباملم طول القعود علی الکرسی. 

حمیدی گوید: زبیدی سرانجام از «الحکم» 
اجازت بازگشت به اسبیلیه خواست و 
ستصر با درشخواست او موافقت نکرد. 
زبیدی در اين باب به سلمی کنيزک خود در 
اشبلیه نامه‌ای نوشت و اين چند شعر در آن 


نامه گذارد: 

ویحک یا سلمی لاتراعی 

لابد للبین من زماع 

کصب میت علی النزاع 

ماخلق الّه من عذاب 

اشد من وقفة الوداع 

ما بینها و الحمام فرق 

لو لا المناجات و النواعی. 
ژییدی. [ز] ((خ) مس‌حمدین شعیب‌بن 
حجاج. از زبید یمن. شا گردمحمدبن یوسف و 
استاد طبرانی و خود از محدثان است. (از تاج 
العروس). از زید یمن است: محمدین شعیب 
محدت. (از منتهی الارپ). 

پیروان مذهب ابوحنیفه در زیید بدو رسید و 
بتدریس و افاده اثتفال داشت. در ۸۲۲ ه.ق. 
درگذشت. (از شذرات الذهب ج ۷ص ۱۵۷). 
زبیدی. از ب] (اخ) محمدین عبیدال‌بن 
لغوی, نزیل قرطبه, وی موب است به زبید 
زبیدی. [ز] ((خ) محمدبن عیسی. از زبید 
یمن است و از ابوحمة نقل حدیث کند. 
طبرانی در معجم صغیر از او روایت ارد. (از 
انساب سمعانی). 

اشرف اسماعیل, سپس فرزندش الناصر او را 
محترم میداشتند و او ندیم و ملازم الاصر بود. 
مزجاجی در زیید مسجدی نیکو بناکرد و 
کتابخانه‌ای بزرگ بر آن وقف کرد و در آن 
کتابخانه کستب ببیار در فنون مختلف 
گردآوری کرده بود. او راست: هدیة ال الک 
۷ص ۷۴ در کتاب طقات الضواص ص‌ 


۱ -اين بیت همان است که برطبق نوشته کب 
تاریخ» حضرت علی (ع) در اخرین روزهای 
زندگی, هرگاه عبدالرحمن‌بن ملجم را میدید 
زیر لب زمزمه میکرد تا این که ابن ملجم متوجه 
این نکته شد و از آن حضرت سب پرسید... 

۲ -در تاج العروس, انساب سمعانی و به 
نوشتة ذیل اعلام زرکلی چ ۲ در بعضی از مأحذ 
دیگر نیز امحمدبن صین» آمده و صراب 
«سحمدین حسن)» است. در معجم الادباء چ 
مارگلیوث و در معجم البلدان چ وستنفلد ج۲ 
ص ۱۰۰ محمدین حسن ضبط گردیده است. 

۳-ضبی «نهده ضبط کرده و آن غلط است. 


۰ زییدی. 


بیدي. ط 





ترجه او آمده است. (از حاثیة الاعلام ج۷ | زبیدی. [ز بَ] ((خ) محمدین ولیدبن عامر 


ص ۲۷۴). 
زیبدی. [زْب) ((خ) محمدین مسحمدین 
حسین, مکتی بهاولولید.محدئی اهل ادب و 
دارای ریاست است. حمیدی گوید: بعد از 

۰ «.ق. زنده بوده است. وی از پدرش 
محمدین حسین, ادیب و لفوی معروف روایت 
دارد. برادرش ابوالقاسم احمد. نیز از محدئان 
وتان است از انشا متا از 
ژییدی. [ز] ((خ) محمدین محمدین خضری 
عیزری غزی, ملقب به شمس‌الدین. فقیهی 
شافعی است. وی در ربیعالا خر ۴ مولد 
گردیدو در قاهره از ابن عدلان و احمدبن 
محمد عطار و محیی‌الدین فرزند مجدالاین 
زنکلونی فقه فرا گرفت.و نزد برهان حکری 
نیز درس خواند و در ۷۴۴ به غزه بازگشت و 
سفر کرد, 
در آنجا از بهاء مصری, تقی‌الدین و تاج‌الدین 
سبکی و دیگران اخذ علم کرد و از بدر 
محمودین علی‌بن هلال اجازء افتاء دریافت 
کردو از محضر قطب تحتانی " نیز بهره برد و 
تصنیفاتی چند در فنون متنوع بپرداخت و به 
سوالهای فراوان پاسخ گفت و به گفتةٌ خود اوه 
بر جمع الجوامع, شرح نگاشت و در آن کتاب 
مناقشات بسیار کرد و نیز تعلیقاتی بر شرح 
کییر رافعی نگاشت. منظومه‌ای ارجوزء بعربی 
سرود و آنرا «قضم الضرب فی نظم کلام 
المرب» نام نهاد. وی در ذی‌حجذ ۸۰۸ ه.ق. 
درگذشت. (از شذرات). 


آنجای مقر ساخت سپس به دمشق 


ژییدی. از بَ] ((خ) مسحمدبن مسحمدین 
عبدائّین خیضر, مکتی به ابوالخیر و ملقب به 
قطب‌الدین و ابن‌الخیضری (۸۲۱ - ۰۸۹۴ از 
قاضیان شاضی‌مذهب و از علماء تراجم و 
انساب و علم حدیث است. در اصل از مردم 
بلقاء است و در خاندانی عرب پنام «لهیا» در 
یکی از قراء دمشق متولد گردید. در دمشق و 
بعلیک و قدس و مصر و مکه به فرا گرفتن 
علوم پرداخت. در دمشق قاضی و کاتب سر 
ود و در قاهره درگ‌ذشت. او راست: 
الا کتساب‌فی تلخیص کتب الانساب (خطی)ء 
اللفظ المکرم بخصائص البی الاعظم (خطی), 
شرح الفیة عراقی. طبقات الشافعیه, البسرق 
اللموع در احادیث موضوعه» الروض الشضر 
فی حال الضضر (خطی) و زهس افریباض 
(چاپی). (از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۷ص ۲۸۰). 
در کابهای الدارس ج ۱ص ۷ و نظم العقیان 
ص ۱۶۲. الم تطرفة ص ,٩۴‏ الک تبخانه 
(فهرست) ج ۱ص ۷۹۴ البدر الطالع ج ۲ص 
۵ الضوء اللامع ج ٩ص‏ ۷ نی از او یاد 
شده و در البدر الطالع چنین آمده: زادگ‌اهش 
بیت‌المقدس و محل تربیت و رشد او دمشق 
است. (از حاشية الاعلام ج ۷ص ۲۸۰). 


زبیدی قاضی. مکنی به ابوالهذیل. از سردم 
حمص. وی منسوب به زبید (بطتی از مذحج) 
و صاحب محصدبن شهاب زهری است. 
احمدین عوف گوید: وی از ثقات مسلمین 
است. بستال ۱۴۸ ه.ق.در ۷۰سالگی 
درگذشت. (از تاج السروس). سمعانی آرد: 
محمدین الولیدین عامر مکنی به ابوالهذیل از 
اهل حمص و قبیلة زبید حجاز است. از 
زهری روایت دارد و عبدائّبن سالم و همه 
اهل حدیت شهر حمص از او روایت دارند. 
وی از فقهاء اسلام و خقاظ درست‌سخن 
است. ۱۰ سال با زهری در رصافه اقامت کرد 
واز بیشتر دانش‌های او بهره‌ور گردید. زبیدی 
از طبقة نختین اصحاب و شا گردان زهری 
است. وفات او بسال ۱۴۶ یا ۱۴۷ اتفاق افتاد. 
(از اتساپ سمعانی). 
زبیدی. [ز] ((خ) محمدبن یحبی‌بن علی‌بن 
عمران قرشی, مکنی به ابوعبداله. ادیبی بود 
حنفی‌مذهب از یمن و محل اقامتش بنداد. 
وفاتش در ۵« .ق. واقع گردید. به گفتة 
علی قادری در کاب طتات الحنفية وی چند 
تصیف دارد و از ] ن جمله است: «تعلیل من 
قرو نحن عصبهة باللصب» «الرد علی 
اپن‌الخشاب», « کتاب الصاب»» « کتاب 
العروض». « کتاب القوافی» «مقدمه در نحو» 
و «سنار الاقتضاء و منهاج الاقتفاء فی التحو». 
(از هدية 2 العارفین ج ۲ص 4۲). 
زبیدی. [ز] ([خ) محمدبن یحیی‌بن علی‌بن 
ملم زاهد. وی از مردم زید یمن بود و در 
بغداد اقامت گزید. اولاد او اسماعیل و عمر و 
مبارک همه محدث بوده‌اند و همچنین‌اند 
اولاد مبارک. (از ناج المروس). سمعائی آرد: 
محمدبن یحبی زیدی مکنی به ابوعبداله 
واعظ و نحوی است. من خود او را ببفداد در 
جامع متصور دیدم و پاره‌ای اشعار از او 
شنیدم و نوشتم. (از انساب سمعانی). زرکلی 
آرد: محمدبن یحیی یمنی زبیدی متولد ۴۶۰ و 
متوفی ۵۵۵ واعظی بود آشتا به ادبیات. و 
مقیم بغداد, در حدرد ۰۶ ۰ به دمشق سفر کرد. 
در آنجا اتابک طغتکین که صراحت لهج 
زبیدی را در منبر تاب تحمل نداشت او را از 
دمشق بیرون راند. زبیدی بعراق بازگشت و 
تیان تاه شاخ اس درسارخ 
باطنیه مأموریتی یافت و به دمشق رفت و 
سپس به بغداد بازگشت و در آنجا وفات یافت 
(بتاریخ ۵۵۵). ابن قاضی شهبة گوید: وی 
حنفی‌مذهب و در اصول متسک به طریقت 
سلف بود. این کلمه شمار او بود: «الحق و ان 
کان مرأه. تقریا صد کتاپ پرداخته و از آن 
جمله است: کتاب در نحو, در قوافی. کتاب 
در رد بر ابن خشاب. (از اعلام زرکلی چ ۲ج 


۸ص ۷ رجوع به الاعلام تألیف اين قاضیٌ 
شهیه (نسخة خطی) الجواهرالمضيتة ج ۲ص 
۲ المنتظم ج ۰ص ۱۹۷ بفية الوعاة ص 
۳ الفلا کة و المفلوکون ص ۹۸ شود. (از 
اعلام زرکلی حاشیة ج۸ ص ۷). 

زبیدی. [ز] ((خ) محمدین یحبی‌ین مهران. 
از مشایخ مسلم. و بگفتٌ ابن طاهر از زبید 
یمن است. (از تاج العروس). 
ژپیدی. [ز] (اخ) محمدبن یوسف, مکنی به 
ابوحمة. از موسی‌بن طارق زبیدی و یر او 
روایت دارد. وی منشسوب است به زبید یمن. 
(از تاج العروس). محمدبن یوسف محدث از 
زبید یمن است. (از منتهی الارب). سمعانی 
آرد: محمدین یوسف زبیدی مکنی به ابوحمة 
از مردم زبید یمن است و از سفیان‌بن عبنة 
روایت کند. مفضل‌ین محمد چندی از او 
روایت دارد. وی برای ابوقره موسی‌بن طارق 
زبیدی نقل روایت میکرده‌است. (از انساب 
سممانی). یاقوت آرد: ابوحمه منحمدین 
یوسف‌بن محمدبن اسواربن سیارین اسلم 
زبیدی, کنیتش ابویوسف و ابوحمه بجای لقب 
اوست. وی از ابوقره موسی‌بن طارق.زبیدی 
کتاب «السنن» را روایت کند و نفضل‌بن 
محمد جندی و موسی‌بن عسی ژبیدی و 
محمدین سعیدین حجاج زبیدی از او نقل 
حدیث کنند. (از معجم البلدان). 
ژبیدی. از ب] ((ج) مسحمیقین جزءبن 
عبدیفوث‌بن جریح‌بن عمروبن زبید الاصغر. 
کلبی‌گوید: وی حلیف بنوجمح و برخی گویند 
حلیف بنوسهم است. ابوعمر گوید: وی عم 
عبدالبن حرث‌بن جزء است که از نختین 
ملمانان و از مهاجران به حبشه است. (از 
تا وس 
زبیدی. [ز] (اخ) مرتضی, مسحمدبن 
عبدالرزاق, مشهور به مرتضی و مکتی به 
ابوالفیض حسینی یمانی حستفی, صاحب 
تاج‌العروس. وی در وطن خود نشأت یافت. 
سپس برای تحصیل علم. آغاز سفر کرد. 
چسندین بسار به حیج رفت و در مکه با 
سیدعبدالرحمن عیدروس ملاقات کرد و 
پیوسته ملازمت او داشت, مختصر بعد را از 
او فرا گرفت و خرقه به دست او پوشيد و 
روایت مرویات او را اجازت حاصل کرد و بر 
اثر توصیفاتی که دربار؛ علما و ادباء مصر از 
آو شنید به مصر عزیمت کرد. زبیدی در ۱۱۶۷ 
هرق زارد مصر عدو اسماعیل کسفدا تیان 
او را مورد عنایت خاص خود قرار داد و با او 
دوستی فراوان کرد. سرانجام بين عام و خاص 
شهرت فراوان یافت. به صعید و دیگر نقاط 


8-۱ طب تحانی لقب قطب‌الداین رازی 
ثارح شمیه متوفی ۶ ده ق..است. 


زبیدی. 


زیدی. ۱۲۷۱۱ 





مصر سفر کرد و مورد احترام و تجلیل بزرگان 
آن دیار قرار گرفت. بیاری از ارباپ علم و 
سلوک را دید و سفرنامه‌ها پرداخت و تألیف 
شرح قاموس را آغاز کرد و سالها برای اتمام 
آن رنج برد و پس از آنکه شرح قاموس را در 
۴ جلد بپایان رسانید آنرا تاج العروس نامید 
و بدین مناسبت ولیمه‌ای داد که همه طلاب و 
اساتید وقت در آن ولیمه دعوت شده بودند. 
(از معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۷۲۶ تا 
۷۸ زرکلی ارد: محمدین عبدالرزاق 
حسینی مکنی به ابوالفیض و مشهور به 


مرتضی زبیدی (۰۰۱۱۴۵ ۱۲۰۵ ه .ق.). 


علامة لغت و حدیث و رجال و انساب و از 
بزرگان اهل تصنیف است. در اصل از واسط 
عراق و زادگاهش بلگرام هند است و در زبید 
(یمن) تربیت یافته و بزرگ شده است. وی از 
زبید به حجاز سفر کرد و در مصر اقامت گزید 
و در آنجا فضیلت او به اوج شهرت رسید و 
سیل هدایا و تحف بسوی او سرازییر گردید. 
پادشاهان حجاز و هند و یمن و شام و عراق و 
مقرب آقصی و ترک و سودان و الجزایر با او 
مکاتبه کردند, اعتقاد مردم در حق او چندان 
فزونی گرقت که بسیاری از مردم مفرب چنین 
می‌بداشتند که هرکه حج کند و بزیارت 
زیدی نرود و هدیه‌ای تقدیم او نکند حسج او 
کامل نخواهد بود. سیدمرتضی زبیدی در 
طاعون مصر درگذشت. او مولفات بسیار 
دارد. از تألیفات اوست: تاج العروس (رح 
قاموس) در ۱۰ جلد مطبوع. اتحاف السادة 
المتقین در شرح احیاء السلوم غزالی در ۱۰ 
لد که در قضر جاپ فتنه, اساید کیب 
السته, عقود الجواهر المنیفه فی ادلة مذهب 
الامام ابی‌حنینه که در دو جلد چاپ شده. 
کشاف‌اللتام عن آداپ الایمان و الاسلام» رفع 
الشکوی و ترویم القلوب فی ذ کر ملوک 
بنی‌ایوب, معجم شیوخ, الفية السند شامل 
۰ بیت در حدیث. شرح الفية مذکوره 
مختصر العین که خلاص کتاب‌العین خلیل‌بن 
احمد است در لفت. تکمله و صله و ذیل برای 
قاموس در دو جلد بزرگ, رسالهً ایضاح 


لمدارک بالافصاح عن المواتک, رسالةً عقد 


الجمان فی بیان شعب الایمان, تحفة القماعیل 
فی مدح شیخ العرب اسماعیل. تحبقق ارسائل 
لمعرفة المکاتبات و الرسائل, چذوة وة الاتباس 
فی نسب بسی‌السباس» حکمة الاشراق الی 
کتاب ال فاق, الروض المعطار فی نب السادة 
آل جعفر الطیار, مزیل نقاب الخفاء عن کنی 
سادتا بلی‌الوفاء. بلغة الفریپ فی مصطلح 
آثاز الخیب. کید اعارف البعبر علی اسران 
الحزب الکییر. سفینة الجاة المحتوية علی 
بضاعة مزجاءة من الفواند المستقاة. غاية 
الابتهاج لمقتفی اسانید مسلم‌بن الحجاج, عقد 


الكالی المتنائرة فی حفظ الاحادیث المتواترة. 
و نشوة الارتیاح فی بیان حقيقة السیسر و 
القداح. زبیدی زیان ترکی و فارسی را پخوبی 
میدانست و با زبان کرج نیز اشنائی داشت 
(از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۷صص ۲۹۷ - 
۸ در کابهای فهرس الفهارس ج ۱صص 
۸- ۴۱۳و جبرتی ج ۲ ص ۱۹۶و ۰۲۹۰ 
خطط مبارک ج ۲ ص .٩۴‏ آداب اللفة ج ۳ 
ص ۲۸۸, مجلةٌ مجمع العلمی العربی دمشق 
ج ۲ ص ۵۶و ۱۰۶ فهرست دارالکتب ج ۳ 
ص ۴۷ فهرست کتابخانة تیموری ج ۲ ص 
۱۸ از زبیدی یاد شده است. (از اعلام حاشية 
ص ۲۹۸ از ج ۷. 
ژییدی. [ز] (اخ) سقدامبن معدیکرب. 
صحابی است و به سال ۸۷ ه.ق.که سال 
عمرش به ٩۱‏ رسیده بوده درگذشت. (از 
شذرات ج ۱ص ۸ مقدام‌پن معدیکربین 
عمروبن یزیدین صعدیکرب‌بن سیار کندی 
مکنی به ابوکریمه, وی صحابی است و در 
کودکی با وفد کنده که ۸۰سوار بودند بر 
پیغبر (ص) وارد گردید و پس از آن در شام 
سکتی گزید و به حمص در ۱٩سالگی‏ وفات 
یافت. او راست «چهل حدیث» که تنها 
بخاری یک حدیث آن را نقل کرده است. 
شعبی از او روایت کند و اببن سعد او را در 
طبقة چهارم از ال شام بشمار آرد. از اعلام 
زرکلی چ ۲ج ۸ ص ۲۰۸). و در حاشيةً 
همین صفحه امده: در کامل ابن اثیر ج ۴ص 
اوکز اسدالفابة ج ۴ص ۴۱۱ الاصابه عنوان 
شمار: ۸۱۸۶ الشاج ج٩‏ ص ۲۰, خلاصة 
تذهیب الکمال ص ۳۳۱, الجمع بین رجال 
الصحیحین ص ۵۰۸ و کشف القاب (نسخه 
خطی) ترجمهٌ مقدام آمده, و در کشف النقاب 
امده: او راست ۴۲ حدیت. 
زبیدی. [ز] ((خ) مکی‌بن عبدالرزاق‌بن 
یحیی‌بن عمرین کامل. مکنی به ابوالحرم 
مقدسی عقربانی. از عبدالرزاق نجار اجازه 
دریافت کرده و از خشوعی و دیگران سماع 
دارد. وی در سال ۶۵۹ ه.ق.درگذشت. (از 
شذرات ج ۵ص ۳۲۹). 
ژییدی. [زَ] (اخ) موسی‌بن زین‌العابدین‌ین 
احصدین آبی‌بکر دادبکری. ملقب به کمال 
الدین و مفتی زبید. عالمی است بزرگ, اهبل 
دقت و تسحتیق, در «الشور» آمده: زبیدی 
شافعی عصر خویش و از لحاظ علم و عمل 
سرآمد همکتان بود. دریایی از دانش و در 
دین کوهی استوار بود. در مذهب قدمی راسخ 
داشت و در هر فن و علم دستی بلند. طالبان 
دانش از همه سوی رو بدو کردند و برای 
فرا گرفتن از دانش او بمحضر ار روی آوردند. 
علم فقه را از قاضی صیب ناشی و نجم‌الایین 
مقری جبائی و دیگران فرا گرفت.فقه اسام 








شافعی را بوسیلة دانشمندان عراق و مرو 
(مراوزه) از امام علی‌بن عطیف نزیل مکه و 
دیگر افراد آن هر کم . شهرت 
زییدی عالم‌گیر شد و همه بزرگان به پیشوایی 
او معترف بودند. مردم نجد و تهامه, فتوی از آو 
میگرفتند. جمعی از دانشمندان در درس فته 
او بمقام فقاهت نائل آمدند. از آن جمله, 
فرزندش فخرالدین ابوبکر و نیز ابوالصباس 
صنبذاوی " و عده‌ای دیگر. وی مباحشی 
دلپذیر و جوابهایی لطیف و دقیق برای برضی 
از مسائل نگ‌اشته و مصفات و ضروحی 
پسندیده پرداخته که متداول و مورد مراجعه و 
از آن جمله است: الکوکب الوقاد فی شرح 
الارشاد در ۲۴ جلد و نیز شرحی کوچک بر 
وت فتاوی و نظریات فقهی او را فرزندش 
ا تشس دلیسته کرد آوزده و عطاتی پتا آ 
خود بر آن افزوده است. تامری که یکی از 
شا گردان اوست گوید: زبیدی مرایائی داشت 
که دانشمندان پیش از او فاقد آن مزایا بودند. 
زیدی تخم‌ها افکند که دیگران از آن بهره‌مند 
شدند. پیشتر غذای او بادام و عسل بود و 
ازجمله نعمت‌ها که خداوند بر او ارزانی 
داشت یکی آن بود که در ظرف چهل سال از 
زندگی او جنازه‌ای از خانه او بیرون نبردند و 
لباسی در مصیبت به تن نکرد و مرگ هیچیک 
از افراد خاندان خود را ندید. زییدی در عصر 
جع ۲۹ محرم ٩۲۳‏ «.ق, درگذشت. (از 
شذرات الذهب ج ۸ص ۱۲۷ و ۱۲۸). 
زییدی. [ز] (اخ) موسی‌بن طارق. مکنی به 
ابوقره. قاضی و راوی حدیث. از اسحاق‌بن 
راهویه و ابن جریح و ثوری حدیث دارد. وی 
از زبید یمن است. (از تاج العروس). موسی‌ین 
طارق محدث از زبید یمن است. (از سنتهی 
الارب). سمعانی آرد: موسی‌بن طارق یمانی 
زبیدی از زبید یمن است و از موسی‌بن عقبة و 
اببن جریح و شوری و ربیعه روایت دارد. 
اسحاق‌ین راهویه و احمد از او روایت دارند. 
(از انساب). یاقوت آرد: ابوقرة موسی‌بن 
طارق زییدی قاضی زبید از ثشوری و ابن 
جسریح و ربیعه و دیگران روایت دارد. 
اسحاق‌بن راهویه و احمدین حبل و جمعی 
دیگر از او حدیث دارند و او رابه خوبی 
توصیف کنند. (از معجم البلدان). زرکلی آرد: 
موسی‌بن طارق مکنی به ابوقره عالم به ستن و 


۱۴-۱ سال در این کار بر کرد و ازجمله کبی 
که برای شرح قاموس از آن بهره برد نسخه‌ای از 
صحاح است که | کنون در کتابخانة تیموری 
نگهداری میشود و پر از حواشی و تعلیقات 
۲ - در نسخه اصل: صیداوی. (از حالیهً 
شذرات ص ۱۲۸). 


۲ زبیدی. 


زبیر. 





آثار:. شقه و امین است. عهده‌دار.تضاء 
زادگاهش زبید شد و بارها از زیید به عدن» 
چند و لحج سفر کرد و در هر یک از آن دیار 
اصحابی یافت که همه از او روایت کنند و به 
صحابت ار شهرت دارند. وی نافع قاری 
معروف را درک و از او اخذ علم کرد و در زبید 
بال ۲۰۳ ه.ق.وفات یافت. او را مصنفاتی 
چند است از انجمله: کتاب «ستن» در یک 
مجلد و مشتمل بر چندین باب. این حجر 
گوید:من خود این کتاب را دیده‌ام, وی بجای 
«حدئنا» که متداول بين محدثان است گوید 
«ذ کر فلان» و دارقطی او را از دلیل اين کار 
(یعنی این مخالفت روش اهل حدیث) پرسیده 
و ایوقره در پاسخ گفته است: «علت آن است 
که‌کتابهای من را آسیب رسیده بود." لذا از آن 
پس استاد اخبار را بصراحث ذ کر نمیکنم». 
زبیدی کتابی نیز در فقه دارد که انرا برطبق 
مذاهب مالک. ابوحنیقه, معمر و ابن جریح 
نوشته است. (از اعلام چ آجْ‌ ۸ص ۲۷۳). در 
تاریخ ثفر عدن ص ۰۲۵۹ تهذیب ج ۱۰ ص 
۹٩‏ و طبقات جندی ان خة خضطی) تنیز 
ترجم زبیدی آمده. (از حائية اعلام ج۸ 
ص ۲۷۳). رجوع به ابوقره شود. 
زییدی. [ز] ((خ) موسی‌بن عیسی. از زیید 
یمن و استاد طیرانی است. اين ما کولادر مورد 
لو اشتباه کرده و نام او را محمد شوشته است» 
این نقطه نیز بدین نکته اشارت کرده‌است. (از 
تاج المروس). 
ژییدی. [ز] ((خ) یحیی‌بن سیدعمر مقبول, 
محدث یمنی مشهور به اهدل, متوفی در 
۷ ه.ق.او راست: فضایل ذوی‌القربی» و 
لقول السدید فیما احدث من العمارة بجامع 
زید. (از هدیة العارفین ج‌ ۲ص م ۵۲۴). 
ژیید‌ی. [ز] (اخ) بزیدین عبدربه جرجسی. 
از علماء حدیث است. وی به گُفتة ابن 
ناصرالدیسن در ۲۲۴ ه.ق.درگذشت. (از 
شذرات الذهب ج ۲ ص ۵۶). 
زییدی. [رَ] (اخ) یسسوسف‌ین عسمرین 
یوسف‌بن یحبی, مکنی به ابوطاهر و ملقپ به 
ضیاءالاین. مسحدث است. از خشوعی و 
دیگران سماع دارد. در خواندن خطبه در 
«جامع» دمشق نیابت داشت. وی در سال 
۶۶۵« .ق. درگذشت. (از شذرات الذهب ج ۵ 
ص ۳۲۱). 
زیید یمانی. زب د یَّ] ((ج) از ال 
حدیث و راوی از امیرالمژمنین علی (ع) 
است. (از تاریخ قم ص ۲۹۳). 
زیید ية. زب دی ی] ((خ) حوضی است 
در راه مکه, تزدیک مفيثية ". (منتهی الارب). 
برکه زبیدیه. آبی است در راه مکه قرب مغیفیه 
موب به زبیده امجعفر همسر همارون 
عباسی. (از تاج العروس). 


زیبید به. از بٍ دی ی ] (اخ) دهی است به 
جبال. (منتهی الارب). قریه‌ای است در جبال 
مسوب به زپیده, مادر محمد امین خليفةً 


عباسی. (تاجالعروس). 
زبید ی4. زب دی ی ] ((خ) قریای است به 
وان [تاج امروس): 


زبید ی4. ارب دی ی ] ((خ) محله‌ای است به 
بغداد. (متهی الارب). محله‌ای است به بغداد 
منسوب به زییده همسر هارون الرشید خليفةً 
عباسی. (از تاج العروس). 

زیید ی4. رب دی‌ی) (اخ) محله‌ای است به 
بعداد پائین‌تر از محلة دیگری بهمین نام. (از 
منتهی الارب). رجوع به ماد قبل شود. 

ژ بیر. (ز) (ق مرکب) "بمعنی از بر و حسفظ و 
نگاه داشتن به خاطر باشد. (برهان قاطع) 
(آتدراج). یاد گرفتن و حفظ کردن. (برهان 
جامع). ز بر و از یاد و حفظ و به خاطر نگاشته 
و بيادمانده. (ناظم الاطباء» رجوع به ز بر و 
بیر و از بر شود. 

ژییر. [ر] (ع ص) نسبشته. (سنتهی الارب). 
چیز نبشته‌شده. فعیل است بمعنی مفعول. (از 
تاج المصادر) (از متن اللفه). رجوع به دزی ج 
۱ص ۵۵۸ و «ز بر» در اين لغت‌نامه شود. 
|اگوسپند تناور بزرگ‌درش. |[مرد سخت 
دارای رای استوار. (از متن اللغة). مرد شدید. 
(از آقرب الموارد). ||مرد با کیاست ظریف. (از 
آقرب الموارد) (از متن اللقة). |/() بلا. (متهی 
الارب) (آنندراج). داهية. از اقرب الصوارد) 
(از متن اللغة). داهیه, و به همین صعنی است 
زوبر. فراء شعر زیر را از عبدالّ‌ببن همام 
سلولی در اين معنی آورده؛ 

و قد جرب الناس آل‌الزبیر 
فلاقوا من آل‌الزبیر الزبیرا. 

(از تاج العروس), 
|اگل سیاه و بدبو. (منتهی الارب) (آنندراج). 
صاغانی آرد که زبیر بمضی گل و لای آمده. 
(از تاج الم وس) (از متن اللغة). ل و لای 
است. عبداله‌ین همام در بیتی آزبیر را بمعنی 
کدورت بکار برده و آن متخد است از زبیر 
بمعنی گل و لای. (از جمهرة ابن درید ج اص‌ 
۶2۳ ااگوش. (متهی الارب) (انندراج) 
(دستور اللغة) (پحر الجواهر). 

ژبیو. (ز] ([خ) کوهی که حق سبحانه تعالی بر 
آن با سوسی (ع) بستن درامده. (سمنتهی 
الارب) (انندراج) (اقرب الموارد) (متن اللغة). 
به اتفاق مفسران, نام کوه مناجات «طور» 
است. شیخ ماگوید: سمکن است سخن 


مفسران با آنچه در کب لفت آمده است: 


منافات نداشته باشد». گویا زبیر که در حدیث 
نیز آمده نام جائی مخصوص از کوه طور یعنی 
هنان جات کل مصل قتجلی اقزارگتر فاد 
فروریخت و نابود گردید ولی طور نام تمام ان 


کوه بزرگست که تا کنون نیز باقی است. 
بنابراین بدون تردید منافاتی میان نوشتة 
لفسویان و مقسران وجود ندارد. (از تاج 
العروس). کوهی که بر آن خدای عزوجل 
تکلم کرد. (دهار). 
زبیر. زب ](ع ص مصفر) مصفر زره بمعنی 
مرد نیرومند و سخت است. (از تاج 
اروش 
زبیر. [رَ] (اخ)" جسایی در بسادیه نزدیک 
نزدیک علبیه. شاعری در ضمن یک بیت از 
اشماری که دربار؛ تعلبیه ۲ سروده آنرا آورده» 
آن بیت چنین است: 


اذاما سماء بالدناح تخایلت 


۱-ظ. سقصود آن است که در اثر آسیب 
قمتهایی از آن محر شده برده است. 
۲ -در تسخ چاپی متهی الارب مفیثه چاپ 
شده و صحیح مفيثة است. 
۳-از: «ز» مخفف از +بیر» بمعی قرة حافظه. 
۴-اين بیت همان است که در تاج العروس 
شاهد زبیر بمعنی بل و داهیه امده و ما ان را در 
ذیل آن لغت بقل از تاج العروس آوردیم. 
یاقرت نیز مانند این درید. شعر مذکور را بقل از 
ابن جنی گواه زبیر اما به معنی گل و لای آورده. 
ظاهرابا معنی داهية و بلاء انب است. 
۵-اين درید گوید زبیر مشق است از #زبر 
الکتاب» یا از «زبر البثر» بمعنی برآوردن چاه 
بسنگ. (از جمهرة ج ۱ص ۲۵۵). مژلف تاج 
العروس بطوری که در ذیل «زبر» نیز ملاحظه 
گردید» زبیر را مصغر زبر بمعنی نیرومند و 
سخت آرد و بیت شعری که گویندة آن زبیر 
معروف را برای مبالغه در نیرومندی در شعر 
خویش زبر خوانده گواه سخن خود یاد کند. و 
می‌توان گفت که در سخن تاج العروس مخالفتی 
با این درید نیست زیرازیر بمعنی قوی و سخت 
خود مخذ است از زیر بثر: اما سخن ایلجاست 
که! گر نظر به ریة‌لفت داریم. و معانی مختلف 
را به یک معنی اصیل راجع کنیم تردید مذکور را 
نیز از ابن درید نباید پذیریم» زیرا هر دو معنی 
بیک معنی راجعند. 
۶-در نسخ چاپی تاج العروس زییر با ضم «زه 
آمده و ما به اعتماد بر چاپهای مصحح معجم 
لبلدان آنرا با نتح ضبط کردیم. 
۷- تعلیه از مازل راه کوفه به مکه است پس از 
«شقرق» و پش از «خزیمیة» و شعری که در 
اینجا نقل گردیده یکی از چندین بتی است که 
سلمین حارث دربار: مجبوبهً خريیش سروده 
است. محبوبة وی کنیزکی از اهل ثعلیه بوده 
است دارای همسری بتام منصور. سلمة دربارة 
او گوید: 
سأثری نحو الكعليية ماوت 
حليلة منصور بها لااریمها 
یقر بعیتی آن اراها بنعمة 
ران کان لایجدی علی نعیمها. 

(از معجم البلدان: تعلییه). 


ربیر. 


فانی علی ماء لزبیر اشیمها. 7 
(از معجم لبلدان). 
زبیر. از بَ] ((خ) شسهری است نوبنیاد در 
عراق واقع در ۸میلی جنوب غربی بصره. این 
شهر را از آن‌رو زبیر خوانند که در نزدیکی 
خهر قدیم بصره همانجا که واقعذ جنگ جمل 
(پین طلحه و زبیر و عایشه از یک سو و 
حضرت علی (ع) از سوی دیگر) رخ داد. قرار 
دارد و نیز مدفن زبیربن عوام است. در نقطه‌ای 
کها کنون شهر زبیر قرار دارد در گذشته مرکز 
فرودآمدن کاروانهایی بود که از بصره به شام 
میرفتند. در ۳۰۰ سال پیش یک دسته از 
رهگذران عرب خانه‌ای چند با آجسر در آن 
ساختند و پس از این‌که در نجد کار وهاییان 
بالا گرفت, بسیاری از مردم نجد مانند 
آل‌زییر, آل‌بسام. آل‌ناحب. آل‌مشری و 
آل‌مندیل بدین نقطه مهاجرت کردند و به کار و 
تجارت پرداختند, اندک‌اندک شمار سک آن 
فزونی یافت و برای جلوگیری از حملات 
احتمالی صحرانشینان بارویی از گل به عرض 
۳ متر. گرد آن برآوردند و بصورت شهری 
ابادان درامد و مرکز رفت و امد مسافران و 
سیاحان عرب شد. اکنون مهمترین صادرات 
زبیر اسب است که از راه بصره به هند صادر 
میگردد. زبیر از نظر کشاورزی مهم نیست و 
تنها در برخی نواحی آن اندکی کندم کشت 
میشود که ناچارند خود ان را اب دهند زیسرا 
باران در همه اين ناحیه اندک مببارد. اصولا 
در زبیر درخت و گیاه کمتر دیده میشود و 
فراوانترین نباتات آنجا درخت گز است که 
تها برای سوزانیدن از چوب آن استفاده 
میکنند. مالکان بزرگ زبیر همه دارای املا ک 
در بصره میباشند. مردم زبیر همه مسلمان و 
پسیرو مذهب حنبلی و به مسهمان‌نوازی 
مشهورند. هوای زبیر سالم است اما در هتگام 
شدت گرمای تابستان درجه حرارت آن به 
۰ تا ۵۵ درجه می‌رسد. ملخ در آنجا 
فراوانست و آوردن و فروختن ملخ یکی از 
پیشه‌های پردرآمد مردم زبیر بشمار میرود. 
ملخ‌های آن‌جا نوعی مخصوص‌اند که 
هیچگاه به مزارع حمله نمیبرند و از سرا کز 
خود در بیابان تجاوز نمیکنند. اهالی زبیر به 
شکار آهو علاقه فراوان دارند. در اطراف شهر 
زبیر آثاری کهن نیز بچشم میخورد مانند رود 
معروف به نهر عمر که در گذشته یک شعبه از 
آب این رود تا شطالعرب و غرب بصره امتداد 
داشته و زمین‌های کنار خود را سیراب 
می‌کرده است. اين اراضی اکنون خشک و 
غیرمزروع است. دیگر از آثار قدیم زبیر گور 
طلحه و ابن سیرین خوابگزار معروف و حن 
بصریست. (از داثرة‌المعارف بتانی). 
زبیو. زر ب) (اخ) بطتی از بنوجعفر " است از 


لخم بنی‌قحطان. اين بطن در ساحل اطفیح 
مصر مسکن گزیده بودند. (از معجم قبائل 
العرب تألیف عمر رضا کحاله از نهاية الارب 
قلقشندی و البیان و الاعراب مقریزی). 

زبیر. از ب) ((خ) بطتی از طایفة ضحا ک از 
قیبله ائیح از بنوهلال‌بن عامر, رشته‌ای از 
عدنانیه است. این بطن در افریقای شمالی 
مسکن داشته‌اند. (از مسجم قبائل العرب از 
الجزاثر تألیف مدنی ص ۱۳۱) 

ژییر. [ز ب) ((خ) رشته‌ای است از قبیلة 
حفیل از طایق حقیل شتّر. (از معجم قبائل 
العرب از قلب جزيرة العرب تألیف فاد حمزه 
ص 1۶۲). 
ژبیر. زب ] ((خ) از عمال محمد امین خلیفه 
عباسی بود. رجوع به اللقود العربه ص ۱۲۳ 
شود. 

زییر. از بَ] ((خ) پدر عبدله و جد زبیربن 
عبداله. و این عبد ال همان است که جون 
عبدالّ‌ین زبیر ‏ او را محروم ساخت., گفت: 
«لمن اه ناقة حملتی الیک». و ابن‌الزبیر در 
پ‌اسمخ او گفت: «آن و را کبها».(از تاج 
العروس) (از منتهی الارب). رجوع به زبیر... 
ین عبدالّه شود. 
ژیبر. از بَ] (اخ) پدر یوسف‌بن زبیر است و 
یوسف از او روایت دارد. 

زبیر. (زبَّ] ((خ) ابوخالد. از ابان‌بن عشمان 
روایت دارد و حمادین سلمة از او نقل حدیث 
کند.(از الجرح و التعدیل ج ۳ ص ۵۸۱, 
رجوع به کتاب المصاحف ص ۲۳ شود. 
زییر. از بَ] (اخ) ابوعبداللام" بصری. از 
راویان حدیث بود. از ایوب‌بن مکرز روایت 
دارد و حمادین سلمة از او نقل حدیث کند. (از 
الجرح و التعدیل ج ۲ ص ۵۸۴. 

ژبیو. ازبَ] (اخ) ابن ابی‌اسید مالک‌بن ربيعة 
ساعدی انصاری. اين غیل در حدیث خود 
آو رازبیرین منذرین ابی‌اسید خوانده و علی‌بن 
حسن‌بن ابی‌الحن (بتقل ابومحمد) نام پدر او 
را ابواسید ضبط کرده است. (از کتاب الجرح و 
التعدیل ج ۲ ص ۵۷٩‏ رجوع به زبیر .-. بن 
متذر) و زبیر (....بن مالک) شود. 

زبیو. از بَ] ((خ) ابسن ابی‌بکر. از راویان 
حدیث بود. قرشی گوید: زبیرین ابی‌بکر (در 
نام خویش) نقل کرد از ذژیب‌بن عمامة 
سهمی که عیدالعزيزین عمر بنقل از پدرش 
عمرین عبدالعزیز میگفت: «باد مرگ 
نا گواری‌های‌دنا را آسان می‌سازد». (از سیر 
عمربن عبدالعزیز). رجوع به العقد الفرید ج ۶ 
ص‌ ۵ و عیون الاخبار ج ۳ ص ٩۵‏ شود. 
زیبر. رز بَ] ((خ) ابن ابی‌هالة. صحابی بود. 
(از منتهی الارب) (آنتدراج). زبیربن ابی هالةء 
ای بود تانق دود وله هی لا 
روایت دارد. (از تاج العروس). ابن ابی‌حاتم 


زبیر. ۱۳۷۱۳ 


آرد: احادیث وی متروک است و از این‌روی 
من از یاد کردن روایات او و نیز کسانی که از 
او روایات دارند صرف‌نظر کردم. (از الجرح و 
اتعدیل ج ۲ ص ۵۷٩‏ 
زبیر. از بٍ] (لخ) ابسن اجمدین سلیمان 
زبیری. رجوع به زبیری شود. 
زبیر. از بَ] (اخ) ابن اروح تمیمی. یکی از 
آن دو تن است که حامل سر مسلمین عقیل و 
هانی‌بن عروة برای یزید بودند. عبیدائه زیاد 
پس از اين‌که فرمان داد مسلم و هانی را گردن 
زدند هانی‌ین ابی‌حيُ همدائی و زببرین اروح 
تمیمی را مأمور رسانیدن سرها به حضور 
یزید ساخت. (از اخبار الطوال دینوری چ 
قاهره ص ۲۴۲). و در تاریخ سیستان چنین 
آمده؛ شرطی بفرستاد (ابن زیاد] تا او را 
[مسلم‌بن عقیل را] بیاورند و بقرمود تا بر بام 
قصر بردند, گردن او ببزدند و سر و بدن او 
بمیدان انداختند و هانی‌بن عروة الوداعی و 
زبیرین اروح تمیمی را نیز گردن پزد و هر سه 
سر نزدیک یزید فرستاد ". (از تاریخ سیستان 
ص 4۸). رجوع به طبری چ دخویه قسمت ۲ 
ص ۲۷۰ و ۲۷۱و ۰٩۸شود.‏ 
زبیر. [زبَ] ((خ) ابن اشیم اسدی. پدر عبدائه 
است و عبداله یکی از شاعران مشهور دوران 
اموی بود و در حدود ۸۵ ه.ق. درگذشت. 
ابوالفرج اصفهانی در ترجمهة عبداله زبیر, 
شاعر معروف, شعری از او نقل کند که در آن 
شمر عبداه از حضور خویش در نزد عشمان 
یاد کرده است, و این دلالت بر آن دارد که 
پدرش زییر درک صحبت رسول (ص) کرده 
است. (از الاصابة ج ۱ص ۳۸) (از الاعلام 
زرکلی چ ۲ج ۴ ص ۲۱۸). 
زییر. [ز] (اخ) ابن باطیء. پدر عبدالرحمان 
صحابی بود. (از منتهی الارب) (آنندراج). ابن 
عبدالیر نام پدر او را پاطیا" ضبط کرده است. 


۱ -در الیان و الاعراب: بنوجعد. (عمر رضا 
کحاله). 

۳-مقصود عبداللّبن زبیر عوام است. 
۳-حاکم ابواحمد نام پدر زبیر را جوانشیر یاد 
۴-چنانکه ملاحظه میگردد نوشتة تاریخ 
میتان کاملا مناقض نوش دینوری است. نقل 
طبری نیز مرافق دینوری است. بهار در حاشية 
این صفحه در ذیل رقمی که پهلوی نام زبیربن 
اروح گذارده‌اند. نرشته است: «در کامل ندارد و 
در تواریخ معتبر نیست». معلوم نیست مقصود 
بهار آن است که نام زبیرین اروح در تواریخ 
معتبر نامده و یا داستان مذکرر. و بهر حال 
پیداست که گفت؛ دینوری و طبری بنظر ایشان 
نرسیده است. 

۵-و در طبری چ دخویه «باطاء آمده. 


۴ (ا زبیر. 


(از تاج العروس). رجوع به الاصابة ج-۳ ص 
۷و طبری چ دخویه قسمت ۱ص ۱۳۹۴ و 
۵ و نیز زبیر (... بن عبدالرحمن) در این 
لغت‌نامه شود. 
زبیر. از ب] (اخ) ابن بکار. از احفاد زیربن 
عوام از علماء و نویسندگان انساب و اخبار 
عرب بود. در مدیله ببال ۱۷۲ ه.ق.متولد 
گردید. عهده‌دار مقام قضاء در مکه شد و هم 
در آن‌جا وفات یافت. ازجملة مصنفات 
اوست: «اخبار العرب و ایامها», «نسب قریش 
و اخبارها», «الاوس و الخزرج», «وفود 
العمان علی کسری». «اخبار اببن میادة» 
«اخبار حسان». «اخبار عمربن ابی‌ریعه». 
«اخبار جمیل». «اخبار نصیب». «اخبار 
کثیر» «اخبار ابن‌الامینة» و «السوفقیات». 
کتاب اخیر مجموعه‌ای لست از نوادر تاریخی 
مشتمل بر ۱٩‏ جزه و آنرا بنام سوفق فرزند 
متوکل عباسی که عهده‌دار تعلیم و تربیت او 
بود تالیف کرد. جزء ۱۶ تا ۱٩‏ از این کتاب 
بسال ۱۸۷۸ م. بوسیلة وستتقلد ! در غوطة 
دمشق بچاپ رسید و وستنفلد این ۴ جزء را 
بخطا تالیف ابوعبداقه کانب دمقی داست. 
ابن‌السديم, ۳۳ تألیف در باب انساپ, 
هجرت‌هاء تاریخ شعراء و دیگر موضوعات 
ازان زبیرپن پکار برشمرده است. (از الاعلام 
زرکلی چ ۲ ج ۳ (از معجم المطبوعات ج ۲ 
ستون ۰۹۶۲ 4۶۳). رجوع به الفهرست ابس 
ندیم چ مصر ص ۱؛ طبری چ دخویه قسمت ۱ 
ص ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱۶ ۰۱۳۱۳ ۳۰۷۲؛ قسمت ۲ 
ص ۳۹۱ ۴۰۳ ۰۴۲۵ ۶۸۱و عیون الاخبار 
ج ۲ ص ۱۳۵ الوزراء و الک تاب ص ۱۵۶, 
سیرهٌ عمربن عبدالعزیز ص ۸۳۳ ۰۱۰۳ ۰۱۵۵ 
۵ ۰۲۲۰ ۰۲۶۸ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ 
روضات الجنات ص .۲۹٩‏ تاريخ الخلفا ص 
۲ ۰۱۱ ۲۴۵, العقد الفرید ج ۱ص ۳۲۱: 
۲ ج ۵ ص ۸۱ ۲۰۷ ج ۶ ص ۲۴۴, 
۵ج ۷ص ۱۳ ۰۲۲ ۸۵۱ وی ۸ص 
۴ ۳ ۱۵۶ معجم الادباء ج مارگلیوث 
ج‌ ۴ص ۸ ابن خلکان چ جدید ج ۲ص 
۸ کتاب الجرح و الشعدیل اببن ابی‌حاتم 
رازی و الموشح شود. 
ژییو. از ب] ((خ) ابن بکار. طبیبی که ابن 
بیطار از او نقل ارد» ازجمله در کلمة «بهش». 
(یادداشت مولف). 
زبیر. از بِ] ((خ) اين بلال. از سحدثانت. 
رجوع به طبری چ دخویه قسمت ۲ص ۱۸۲ 
شود. 
زییر. (زبِ] ((خ) ابن جناد؛ بحری, مکنی به 
ابوعبدالله. از راویان و مشایخ غیر مشهور 
حدیث بود. وی از مردم کوفه بود و از عطاء و 
این بسریده روایت دارد. عيسي‌بن یونس و 
ابوئمیله و زیدین حیاب از او نقل حدیث کنند. 


(از کتاب الجرح و السعدیل رازی ج ۲ ص 
۲ 
زبیو. از بَ] ((خ) ابن حارث. از راویان بود. 
رجوع به عیون‌الاخبار ج ۱ص ۷ و ۲۶۵ شود. 
زییو. ارب ] ((خ) ابن حارئة. از نا کان‌انصار 
بود. رجوع به العقد الفرید چ محمد سعید 
عریان ج ۳ ص ۳۳۱ شود. 
زییو» زب (اخ) این حبیش. از عرب عربا 
زور متویشت سال عم یقت اتاریخ 
گزیده‌چ گراوری ص ۲۳۷). 
زبیو. زز ب] ((خ) ابن حزيمة خشعمی. از 
راویان حدیث بود و از پدرش روایت دارد. 
محمدبن قیس اسدی و ولیدین عبدالرحمان‌بن 
عمروبن مافا از او نقل حدیث کنند. (از 
کتاب الجرح و اتعدیل رازی ج ۲ ص ۵۸۳ 
تام پدر زیر به اختلاف خبط شده استه در 
دو اصل خزیمه با «خ» آمده و همچنین در 
بخاری, اما این ما کولاو دیگران حزیمه (با 
«ح») ضبط کرده‌اند. و این صواب است . (از 
حاثیة کتاب الجرح و همین صفحه). 
زبیو. رز بَ] (اخ) ابن خبیب بن" ثابت‌بن 
عبدائه‌پن زبیر. از راوبان حدیث بود. و از 
عاصم‌بن عبیداله و هشامبن عروة روایت دارد 
و یعقوب‌ین حمید و عتیق‌بن یعقوب از او نقل 
حدیث کنند. (از کتاب الجرح و اتعدیل رازی 
ج ۲ ص ۵۸۴). و اپن حجر عسقلانی ارد: از 
راویان حدیث یود ابن کاتب و معن از او 
روایت دارند. ابن ابی‌حاتم او را یاد کرده و 
سخنی دربار جرح او نگفته است. ابن عدی 
گوید.او حدیث فراوان تدارد. دو حدیث از او 
دیده‌ام که منکر تر از آن دو از وی روایت نشده 
است. (از لسان المیزان). رجوع به کتاب نسب 
قریش شود. 
زییر. رز بَ] ((خ) ابن خربود. از راویان بود و 
ازدی وی را مجهول‌الحال خوانده است. 
عشمان غطفانی از او روایت دارد. (از لسان 
المیزان). 
زبیر. رز ب) ((ج) ابن خرّیت؟ بصری. از 
راویان حدیث بود و احمدین حنبل و یحیی‌بن 
معین وی را ثقه خوانده‌اند. از عکرمة "و 
ابولبید روایت دارد. حمادین زید و برادرش 
سعیدبن زید و جریرین حازم از زبیر نقل 
حدیث کنند. (از کتاب الجرح و لتعدیل رازی 
ج ۲ص ۵۸۱. 
زبیر. از بِ] ((خ) بسن خریق جسزری. از 
راویان بود. وی از ابوامامه و عطاءبن ابی‌رباح 


. روایت دارد و عسزرة (يا عروة) دیتار و 


محمدبن سلمة از او روایت کنند. (از کتاب 
الجرح و التعدیل رازی ج ۱ص ۵۸۰, 4۵۸۱. 
زبیر. [زب] ((خ) بسن دحسمان. یکی از 
موسیقی‌دانان و نوازندگان هثرمند و معاصر 


هارون الرشید بود. در آن وقت موسیقی‌دانان 


زییر. 
دو دسته بودند. دسته‌ای طرفداران اسحاق 
موصلی و دسته‌ای یاران ابن جامع, زبیرپن 
دحمان نت جرو یناران و طرفداران 
موصلی بشمار بود و سپس برای خشنودی 
خاطر ابراهیم‌بن مهدی به یاران ابن جامع 
پیوست. از آن پس برای رشید نوازندگی 
میکرد و پاداش کلان دریافت میداشت. 
روزی رشید شعری سرود و از موسیقی‌دانان 
خواست تا برای آن شمر آهنگ بازند, همه 
موسیتی‌دانان که در آستان رشید گرد آنده 
بودند بست آهنگ بساختند اما هیچ یک از 
آن آهنگها رشید را پسندیده نيامد جبز آن 
آهنگ که ساخته زبیرین دحمان بود. و زبیر 
بدین مناسبت جایزه‌ای بزرگ دریافت داشت. 
(از داثرةالمعارف بستانی). رجوع به طبری چ 
دخویه قست ۳ ص ۵۹۶ و الوزراء و الکتّاب 
ص ۲۴۵ و عیون الاخبار ج ۳ص ۲ شود. 

زبیر. از ب] (لخ) ان زبیر جهضمی. از 
راویان حدیث بود و با یک وسیله از علی (ع) 
روایت دارد و سعیدین زید از او نقل حدیث 
کند. از پدرم شنیدم که او را مجهول‌الحال 
میخواند. همچنین است در لسان المیزان و 
میزان الاعتدال اما در یک نسخه از کتاب 

الجرح و التعدیل «سعیدین زیر» آمده است. 
(از کتاب الجرح و التعدیل رازی ج ۲ ص 
۳ حاشیه). و رجوع به لسان المیزان ابن 
حجر عسقلانی شود. 


.00 - 1 
۲-ضبط صحیح این نام زر است؛ و در همه 
مراجعی که تا کنون به نظر رسید زر ثبت شله و 
تها در نخة گرادری تاریخ گزیده و چ سنگی 
حبیب السیر زبیر آمده. رجرع به سیر اعلام البلا 
بتحقیق صلاح‌الاین منجد چ قاهره ج ۱ص ۸۴ 
۰ ۲۸۳ و ۲۹۱ العقد الفرید چ محمد 
سعید عریان ج ۲ص ۲۹ اعيان الشیعه: اعلام و 
«ابومریم» در لفت‌نامه شرد. 
۳-اين عسا کر نیز بدین گونه (با مهمله) ضبط 
کند و گوید زبیر از مردم فلسطین بودو در جنگ 
مسلم‌بن عثبة با امل مدینه در روز معروف به 
«یرم جزیوه» شرکت داشت. 
۴-در نسخة چاپی لسان المیزان زبیرین خبیب 
(با «ح») ضبط شده و ما به اعتماد بر طبری چ 
دخحویه و کناب نسب قریش ضبط باهخ» را 
ترجیح دادیم. رجرع به طبری چ دخویه قسمت 
۲ص ۲۱۰ شود. 
۵-در طبری چ دخویه این نام گاه با «خ» وگاه 
حریث (با «ح» و «ث») ضبط شده است. رجوع 
بدان کاب قسمت ۱ص ۸۵۰۷ ۳۲۱۱ ۳۲۳۲ و 
مت ۲ص ۰۴۴۱ ۲۳۴و ۴۴۵ شود. 
۶- در یک نسخه از «الجرح و السعدیل» 
عکرمةبن ابی‌لید آمده و خطاست. در تهذیب 
چنین آمده: «روایت کد از... ابولید لمازفین 
زبار و عکرمة غلام این عباس». (از حاشیة کتاب 
الجرح ج ۲ص ۵۸۱), 


زبیر. 


زبیر. ۱۲۷۱۵ 





زبیر. رز بَ] (اخ) ابن سائب ثقفی مکسی. از 
راویان حدیث بود و از عبیدین عمیر روایت 
دارد و عکرمةین عمار از او نقل حدیث کند. 
(از کتاب الجرح و اتعدیل ج ۲ص ۵۸۲و 
2۸۳ 
ژییر. از بِ] (خ) این سعیدین هاشمی, مکنی 
به ابوالقاسم. از راویان حدیث بود و از 
صفوان‌ین سلیم و علی‌بن " عبداثبن یزید 
روایت دارد. جریرین حازم و اببن مبارک و 
ممیدین زکریا و بنوعاصم تب آز ار تقل 
حدیث کنند. از یحیی‌بن معین نقل کنند که 
گفته است زبیربن سعید چیزی نیست. (از 
کاب الحرج و لتعدیل رازی ج ۲ ص ۸۵۲. 
و در اعیان الشیعه آمده: زبیرین سعیدبن 
سلیمان‌ین سعیدین نوفل‌بن حارش‌بن 
عبدالمطلب مکتی به ابوالقاسم یا ابوهاشم, 
سا کن‌مداین بود و در ۱۵۰ ه.ق.و یا بقول اپن 
سعد در ایام خلافت منصور درگذشت. و در 
تهذیب التهذیب و میزان الاعتدال آمده که 
روایات او را ابوداود و ترمذی و ابن ماج 
قروینی ثبت کرده‌اند. از ابن معین شنیدم که او 
را ضعیف خواند. این حبان زبیر رادر زمره 
ثقات آرد و مشایخ حدیث دربارة ثقه بودن و 
یا ضعیف بودن او سخنان مختلف دارند در 
تهذیب التهذیب آمده که زبیر از عبدال‌بن 
علی‌بن یزیدبن رکانه عبدالحمیدین سالم و 
قاسم‌پن محمد و عبدالرحمان‌بن قاسم و ابن 
منکدر و الیسع‌بن مغیره و عده‌ای دیگر روایت 
دارد. و هم در آن کتاب است که جریربن 
حازم و ابن‌المیارک و سعیدپن زکریاء مداینی 
و عبدالبن حارث مخزومی و مطرف مدینی و 
ابوعاصم و دیگران از او نقل حدیث کنند. (از 
اعیان الشیعه). 
زپیر. رز بَ] ((خ) ابن شعشاع. از راویان 
حصدیث بود. وی از پدرش روایت کند و 
عبدالصمدبن عبدالوارث بوسیلة طلحبن 
حسین از او تقل حمدیث کند. (از السرح و 
التعدیل ص ۵۸۳ و ۵۸۴), اپن حجر ارد: آبن 
حبان او را در زمره ثقات آرد و هم اوست که 
روایتی در اباحت گوشت خران اهلی از 
حضرت علی (ع) نقل کرده است. عبدالصمد 
توزری بوسیلة طلحةبن حسین از زبیر از 
علی (ع) روایت دارد. این حبان پدر زبیر را 
در ثقات یاد نکند بنابراین ابن شعثاع جزو 
ضعقا است. (از لان المیزان), 
زبیر. [ز بَ] (اخ) ابن عبادبن حمزةبن 
زبیرین عوام. از راویان حدیث بود و از زیر ۲ 
روایت دارد. فرزندش یحبی از او نقل حدیث 
کند.(از کاب الجرح و التعدیل ج ۲ص ۵۸۲. 
ژبیو. (رب] (اخ) ابن عبدالرحمان. تابعی 
بود. (از منتهی الارب) (از انندراج). دربارة 
نام زبیربن عبدالرحمان اختلاف است. برخی 


آن را با فتح «ز». و هموزن.نام جدش زبیربن 
باطی و دیگران با ضم «ز» ضبط کرده‌اند. 
بخاری بی تردید ضبط دوم را برگزیده و من 
خود انرا در تاریخ بخاری دیدم که با قلم 
نوشته شده بود: استاد ما از علامة روزگار 
حفیدبن مرزوق نقل کند که یهودیان زبیر را 
(هر جا عم است) بفتح «ز» خوانند و دیگر 
عرب با ضم «ز) آ, این سخن را ابن‌التلمسانی 
نیز نقل کند و شاید دلیلش آن باشد که یهود 
تلفظ بر را که نام کوه مناجات موسی (ع) 
است. ترجیح دهند و از آن تبرک جویند. 
بخاری گوید مسورین رفاعه از زبیرین 
عبدالرحمان نقل حدیث کند. (از تاج 
العروس). و ابن ابی‌حاتم رازی آرد: زبیرین 
عبدالرحمان‌ین زبیر از راویان حدیث بود. 
وی از پدرش روایت دارد و معودین رفاعةً 
قرظی و فرزندش عبدالرحمان زییر از او نقل 
حدیث کنند. (الجرح و التعدیل). 

زبیو. رز ب] (اخ) ابن عبدائه " عنسی شامی. 
از یشمیر (ص) بدینگونه روایت کند: «بلنتا 
عن السبی». صفوان‌بن عمرو بوسیلهةً 
عبدالرحمان‌بن فضاله از او نقل حدیث کند. 
لاز کتاب الجبرخ و اشمدیل ولزی ج ۲ من 
۳ رجوع به الاصاية ج ۲ ص ۵و زبیر (... 
اين باطی) در اين لفت‌نامه شود. 

ژییر. رز ب] ((خ) ابن عبدائه. صحابی بود. (از 
مستتهی الارب) (آنندراج), زبیرین عبداله 
کلابی در چاهلیت میزیست و گویند روزگار 
پیغمبر (ص) را نیز درک کرده است." (از تاج 
المروس). این ابی‌حاتم رازی آرد: زبیربن 
عبدالّه کلابی گوید: من پیروزی پارس را بسر 
روم و پیردزی رومیان پر پارس و سپس غلیة 
مسلمانان را بر پارس و روم بچشم خود دیدم 
و جمله اینها در مدت ۱۵سال رخ داد. وی از 
ابومریم "عمروین مرف جهنی صحابی پیغبر 
(ص) روایت دارد و فرزندش علاءین زیر و 
محمدین عبدائّه بصری از او روایت کنند. (از 
الجرح و اتعدیل ج ۲ ص ۵۷٩‏ و ابن حجر 
آرد: زیربن عبدائّه کلابی " یعقوب‌بن سفیان 
وی را جزو آنان‌که درک صحبت رسول (ص) 
کرده‌اند یاد کرده و اما آبوعمر گوید: عصر 
جاهلی را درک کرد و تا روزگار خلافت 
عثمان زنده بود ولی دربار؛ ملاقات او با 
پیغمبر (ص) چیزی نمی‌دانم. ابوالن‌بن 
سمیع, زبیر را در طبقهٌ دوم و از تابعیان شام 
یساد کرده‌است*. (از الاصابة ج ۲ ص ۵. 
رجوع به تاریخ ابن عاکرو قاموس الاعلام 
ترکی و لسان المزان شود. 

ژبیر. زر بَ] (لخ) ابن عبدائبن ابی‌خالد. از 
راویان حدیث بود. جده‌اش رهیمه خدمتگزار 
عشمان بود و زبسیر از او و از ربسیع‌بن 
عبدالرحمان و نافم" و قاسم و هشام‌بن عروة 


روایت دارد. موسی‌بن یعقوب زمعی و ابن 
مبارک و حمادین خالد و ابوعامر عقدی از او 
ررایت کنند.(از کتاب الجرح و التعدیل ج۲ 
ص ۵۸۱و ۵۸۲). 
زبیر. رز ب] ((خ) ابن عبدالمطلب‌بن هاشم. 
بزرگترین اعمام پیفمبر (ص) بود و در دوران 
کودکی او وفات یبافت. از شاعران قریش 
بشمار می‌رفت و شعر اندک سرود. بیت ذیل 
موب پدوست: 
اذا کت فی حاجة مرسلا 
فأرسل حکیماً و لاتوصه. (از اعلام زرکلی). 
در حبیب السیر آمده؛ اولاد ذ کور و اناث 
عدالمطلب از خواتین متعدده متولد شده‌اند از 
آن جمله عبداه و اب‌وطالب و زبسیر و 
عبدالکمبه... از یک مادر بوده‌اند و او فاطمه 
دختر عمروبن عابدین عمران‌بن مخزوم است. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۱ص ۲۸۹). 
رجوع بدان کتاب ص ۲۸۸ و طیری چ دخویه 
قسمت۱ ص ۱۲۸۳ العقد الفرید ج ۵ ص ۷ 
جمحی ص ۱۹۵و ۲۰۵ الروض الانف ج ۱ 
ص ۷۸ سسمط اللالی "۲ ص ۷۴۳ صبح 


۱-اضافهٌ «ابن» در اینجا از نخة دیگر کتاب 
الجرح است. و صواب همانگونه که در ثاریخ 
بخاری, ثقات و تهذیب امده عبدال‌ین علی‌بن 
بزیدین یزید... است و در نسخ این کاب غلط 
آمده. (از حاشیة کتاب الجرح و اتعدیل ۲ 
ص ۵۸۲). 

۲ -نوشتة تاریخ بخاری مطابق متن است. و 
ابن حبان به اجمال گوید: «زبیر از مشایخ مدینه 
روایت دارد». در یک نسخه از متن «ابن‌الزبیر» 
است. (از حاشية کتاب الجرح ج ۷ص ۵۸۴). 
۳- زبیر از نامهای عرب است. (از جمهر؛ ابن 
درید ج ۱ص ۲۵۵). نام مردی است. (مهذب 
الاسماء). 

۴-در تاریخ بخاری و | کمال ابن ما کولا نام پدر 
مطابق متن ضبط شده ولی در یک نسخه از 
الجرح و اكعدیل عبیداثه آمده. (از حاشية 
الجرح ج ۲ص ۵۸۴). ۱ 
۵-مولف قامرس, او را صحابی خوانده و 
تردید نکرده است. ۱ 

۶- در نسخه‌ای از «الجرح و اكعدیل» چنین 
است: ابو مریم عن عمرو... و این خطا است زیرا 
«ابرمریم» خود کیت «عمروبن مر؛ جهنی» 
است. (از حاشية کاب الجرح ج ۲ ص ۵۷۹). 
۷- در نسخه چاپی الاصابة « کلاعی» است و 
مررد اعماد ت. 

۸-ابن حجر در ضمن ترجم؛ زبیر به مطالبی 
که این ابی‌حاتم نقل کرده نیز اشارت کند. 

-٩‏ در تاریخ بخاری و ثقات و تهذیب نیز 
همچنین آمده اما در نسخه‌ای از کتاب الجرح 
«نافع‌بن قاسم» است و خطاست. 

۰- در نقل از جمحی و مژلف روض الانف و 
سمط الللی بر حاشیة اعلام زرکلی چ ۲ج ۲ص 
۴اعماد شده. 


۶ زبیر. 


زبیر. 





الاعشی ج ۱ ص ۳۵۸. عیون الاخباریج ۱ 
ص ۳۸و ۲۹۲ شود. 
زبیر. از بت ] (خ) ابن عبدالواحدین محمدین 
زکریابن صالح‌بن ابراهیم اسدابادی همدانی, 
متوفی ۳۴۷ ه.ق.مکنی به ابوعبدائه. محدث 
و حافظ, به شرق و غرب سفر کرد و از مشایخ 
بسیاری حدیث شنیده, از جملة آنان‌اند ابن 
خزیمه و ابویعلی موصلی. او راست: شیوخ و 
ابسواب و از شافعی این چند بیت نقل 
کرده‌است: 
امت مطامعی فارحت نفی 
غان اللفس ماطمعت تهون 
و احبیت القنوع و کان میا 
ففی احیائه عرضی مصون 
ذطمع یحلپقلب عبد 
علته مهانة و علاه هون. 
بخ اسسد یاف شرا و فان اف زا 
تهذیب تاریخ این عسا کر). و رجوع به معجم 
الموّلفین تالیف عمر رضا کحاله و سیر البلاء 
ذهبی ج ۱۰ص ۱۴۲۰۱۴۱ منتظم این 
جوزی ج ۶ ص ۲۸۷ الداية و اهاية ابن 
کیرج ۱۱ ص ۲۳۳. تذکرة الحفاظ ذهبی ‏ 
معجم البلدان (ذیل «اسداباد», «ذبیل» و 
«دینور») شود. 
ژبیر. از بَ) (اخ) ابن عبیدا‌بن صوسی‌بن 
یوسف بفدادی, مکنی به ابویعلی. ابونعیم ارد: 
احمدبن موسی حدیث آبویعلی زبیربن 
عبیداله را برای مسن روایت کرد. (از اخبار 
اصفهان ابونميم ج ۱ص ۳۲۳. 
ژبیر. رز بَ] (اخ) ایسن عسبيدة ". صحابی 
است. (از منتهی الارب) (انندراج). زسیرین 
عبيدة از قدماء مسلمانان و مهاجران است. 
اببن اسحاق او را یاد کرده است. (از تاج 
العروس). و ابن ابی‌حاتم رازی آرد: زبیربن 
عبید " ازجملة نخستین مهاجرانست. حدیثی 
از او روایت نشده. (از الجرح و اتتعدیل ج ۲ 
ص 4۵۷. آپین حجر آرد: زبیربن عبيدة از 
بش آسزیی یو ار عتهاه آبتت و این 
اسحاق وی و پرادرش تمام‌بن عبیده را جز» 
آن دسته از بنی‌اسد که به مدینه همجرت 
کرده‌اند,آورده است. (از الاصابة ج ۲ ص ۵. 
ژبیر. [زبَ] (() ابسن عسبيدة. از راویان 
حدیث است. از نافع روایت کند, و اين نافع 
بجز نافع غلام ابن عنطر نشخ ستقلی چخ 
خاک بذن آبوماضم شها کین مظلذ از از 
نقل حدیث کند. (از کتاب الجرح و التعدیل ج 
۲ ص ۵۸۴). اپن حجر ارد: این وت 3 غلام 
اب عمر نیست. و ابن حبان او را در «ثقات» 
یاد کند. و آبن ماجه حدیئی از وی از عايشه 
دربارة رزق آورده است. (از تهذیب اتهذیب). 
زبیر. [زبَ] ((خ) ابن عشمان‌بن عبدائ‌بن 
سراقة, از بتی‌عدی‌پن کمب و راویان حدیث 


است. از محمدین عیدالرحمان‌ین نوبان 
روایت دارد و موسی‌ین یعقوب زمعی از آو 
نقل حدیث کند. (از کتاب الجرح و السعدیل 
رازی ج ۲ص ۵۸۴). اپن حجر ارد: اپن حبان 
او را در «ثقات» یاد کند و گوید. وی در ۱۳۲ 
یا ۱۳۱ ه .ق.بقتل رسید, در سنن این صماجه 
یک حدیث دربار؛ نهی از تتقیص در قسمت 
از او آمده است. (از تهذیب اتهذیب). 
ژییر. از بَ] ((خ) ابن عدی‌بن نوفل‌بن اسدین 
عبدالعزی, از پنی‌اسد قریش و برادرزادة 
ورقةین نوفل و از صحابة رسول (ص) است. 
(از الاصابه ج ۲ ص ۵. 

زبیر. از ب] ((خ) ابن عدی. تابعی است. (از 
متهی الارب) (از انندراج). اببن ابی‌حاتم 
رازی آرد: زبرپن عدی مکتی به ابوعدی» 
ایامی و قاضی ری است. از انس, ابووائل. 
ابورزین, مصعب‌بن سعد, عون‌بن ابی جحيفة, 
ضحاک‌بن مزاخم و ابراهیم نخعی روایت 
دارد. ثوری, مسعر» حجاج‌ین ار طاة, مالک‌ین 
مفول, قرةبن خالد و بشربن حسین اصفهانی 
از او نقل حدیث کنند. وی در ری انجا که 
مسجد ابن ابرک صیرفی واقع است منزل 
میگزید. وی در راه نیز گاه سواره و گاه پیاده 
بک‌ار قضا میان مردم ری می‌پرداخت. 
احمدین حنبل و یحیی‌بن معین و دیگران او را 
نقه خوانده‌اند. (از کتاب الجرح و التعدیل ج ۲ 
ص ۵۷٩‏ و ۵۸۰ اين حجر ارد: اين حبان او 
را در «ثقات» یاد و تاریخ وفات او را ۱۲۱ 
ه.ق.ثبت کند و گوید: وی از عباد بود و 
نبات‌بن حنظله بر او نماز گزارد. رجوع به 
تهذیب و الاصابه و المصاحف ص ۱۸۵ شود. 
ژبیر. [ربَ] (ا) ابسن عسربی» مکسنی به 
اپوسلمه. از ابن عمر روایت دارد و حمادین 
زید و برادرش سعیدبن زید و نیز پسر زبیره 
اتفاعیا ین زره از ار تفا روایت تشد 
یحی‌بن ممین و دیگران زبیرین عربی را شقه 
خوانده‌اند. (از کتاپ الجرح و التعدیل رازی ج 
#۶ص ۵۸۰ این حجر آرد: زبیرین عربی 
تمری و از بصره است و از ابن عمر روایت 
دارد. اسماعیل‌بن زییر. حمادبن زید, سعیدین 
زید و معمر از او روایت دارند و اپن معين او را 
ثقه داند و اثرم بنقل از احمد و همچنین نائی 
آو را بد ندانته‌اند. اپن حبان در «ثتات» او را 
یاد کند. یک حدیث دربار؛ استلام حجر از او 
تقل کنند. (از تهذیب التهذیب). 

ژبیر. رز بَ] ((خ) اين عروة آبن زییر عوام. از 
راوب‌انست و از او حدیث نقل کرده‌اند. 


" عبدالرحمان گوید که پدرم او را مجهول‌الحال 


میخواند. (از کتاب الجرح و التعدیل ج ۲ ص 
۲ رجوع ید لسان المیزان و زبیر ۳ بن 
هشام) شود. 
زییر. از بَ] ((غ)ابن علی‌ین سید الک" 


اسوائی ‏ مکنی به ابوعبدائه (۶۶۰- ۷۳۸ 
ه.ق.).از دانشمندان و اهل حدیث قرن ۷و ۸ 
هجری است. قسمتی از «المطر» اپن درید را 
نزد حرانی خواند و شفاء را از اببن تامتیت 
شنید. از رشیدبن ابی‌بکر محمدین عبدالحق و 
برادرش ابوالحسن‌ین عبدالهقبن مکی‌بن 
رصاص نیز حدیث فرا گرفت و نقل کرد. ابن 
رافع در معجم خود او را یاد کند و بطریق 
اجازه از او حدیث آرد و گوید, زبیر مردی 
نیک و شایسته و در جامع عمر و به سصرء 
صدرنشین مجلس «تعلیم حدیث» بود. سپس 
از مصر به مدینه مهاجرت کرد در آنجا نز ب 
نقل حدیت پرداخت. من خود از مسحمدبن 
علی سحولی حدیث وی شنیده‌ام. زبیر را دو 
پرادر بود بنام حسن و حسین, هر دو ادل خیر 
صلاح و حسین خود از فقهاء بتام و ذوفنون 
مصر بشمار میرفت. (از الارر الکامنه: زبیر» 
جسین). 
زبیر. رز بَ] ((خ) اين علیین ماحوز". از 
سرأن خوارج است و پس از برادرش عبد ال 
به ریاست خوارج برگزیده شد. خوارج 
عبیدائه برادر زبیر را امیرالصوّمنین لقب داده 
بودند و او در یک واقعه معروف که در سلی و 
سلبری (از نواحی خوزستان نیزدیک به 


۱ -مراجعی که ذ کر شد منقول است از صمعجم 
المژلفین و ج ۱۰ سیر اعلام النبلاءه خطی که از 
مجلدات این کتاب تسنهاج ۱ر ۲ بت‌حفیق 
صلاح‌الاین متجد در مصر چاپ شده است. 
۲-در ج۲ حائية ص ۸کتاب الجرح ر‌ 
اتعدیل امده: در دو اصل: «عبید»: در استیعاب 
و اصابه: دعبیدة0. 

۳- در ج۲ حاثية صن ۸ کتاب الجرح رد 
اتعدیل امده: در دو اصل: «عیده» در استیعاب 
و اصابة: «عییدة». 

۴ - در نخه‌ای بخطا «محمده آمده است. 
(حاثیة همان کاب همان صفحه). 

۵- در نسخه چاپی تهذیب الشهذیب زبیربن 
عبید ضبط شده است. 

۶- ترجمة زییرین هشامین عروة در جای خود 
خراهد امد و بخاری نیز هر دو را مستقلا اورده 
است اما ابن حبان در ثقات تنها زبیربن هشامبن 
عروة را یاد کند و گرید: هر جا نام زبیربین عروة 
دیده شده مقصرد همان زبیربن هشام است با 
حذف نام پدر, (از حاشية الجرح ج ۲ ص 0۵۸۲, 
۷- در الطالع السعید ص ۱۱۷ و نیز در در 
موضم دیگر: سید الاهل. (از حاشیة همان کاب 
همان صفحه). 


٩‏ - در بیاری از مراجع؛ وی را زبیرین ماحوز 
با حذف ام پدر نوشته‌اند. و اين کلمه (ماحوز) 
در معجم البلدان چ وستنفلد ماجور و ماخور و 
در چ اخیر بیروت ماخور و در طبری چ دخویه 
ماحوز ضبط شده است. 





ردر. 


زیر . ۱۳۹۳۷ 





گندیشاپور) میان خوارج و مهلپ رخ داد .. 


بقتل رسید. در این جسنگ هفت‌هزار تمن از 
خوارج نیز بقتل رسیدند. رجوع به مسعجم 
البلدان (ذیل: مذينة اصبهان. سلی, سلبری), و 
بیان و ایین ج ۱ حاشية ص ۲۷۰ الستقد 
لفرید ج ۱ص ۱۶۷و ۱۶۸ طبری چ دخویه 
قمت۲ ص ۸۵۱۷ ۰۵۸۱ ۵۸۴: ۵۸۶ ۸۵٩۱‏ 
۴ ۷۵۵ ۷۶۲و ۷۶۴ شود. 
زییر. [َر بَّ] (اخ) ابن عمرین درهسم اسدی 
کوفی, جد ابواحمد محمدین عبداله زبیری 
است. (از تاج السروس). رجوع به لباب 
الاناب زبیری و نیز زبیری (... محمدبن 
عبداله) در این لفت‌نامه شود. 
زبیر. زب ) (خ) این عمرو کرمینی محدث, 
مکی به ابوالجلال یا ابوالحلال. 
زبیر. (ز ب] (رخ) ان عوام. صحایی است. 
(از منتهی الارب) (انندراج). زبیرین عوام 
قرشی اسدی مکنی به ابوعبداله, حواری 
پیفمبر (ص) است که به دست عمیربن جرموز 
بقتل رسید. من خود درباب نسب فرزندان او 
یادداشت‌هایی گردآوری کرده‌ام. (از تاج 
المروس). ابین اببی‌حاتم رازی آرد: زبیر از 
مدیته و صحابی است. فرزندش عبدال‌بن 
زبیر از او روایت دارد. (از کتاب الجرح و 
التعدیل ج ۲ ص ۵۷۸). در اعیان الشیعه آمده: 
زبیر چهارمین یا پنجمین کس است که به دین 
اسلام گروید. با نخستین مهاجران به حبشه و 
بار دیگر نیز به مدینه هجرت کرد. در همه 
نبردهای ملمانان تا گشودن مصر. شرکت 
جست. جزء عشر؛ بشره و اصحاب شوری 
بوده است. اما در روز سقیفه, بطرفداری 
حضرت علی (ع) برخاست و حق خود را در 
شوری بدو وا گذار ساخت و پیوسته طرفدار 
او میبود تا با طلحة جنگ جمل را آراست و 
به قتال با علی (ع) بررخاست. اما پس از 
سخنی که علی (ع) با او گفت میدان جنگ را 
ترک کرد. آبن جرموذ ( که بعدها جزء خوارج 
گردید) و دو تن از بنی‌تمیم به تعقیب او 
پرداختند و در وادی‌السباع بدو رسیدند و او 
را کشتند. حضرت علی (ع) قاتل زبیر را 
دوزخی خواند. و برخی بر آنند که ابن جرموذ 
در قتل زیر برانگیخة احنفین قیس بود. 
صان‌ین ثابت در مدح زیر ابیاتی سرود و از 
انجمله است: 

هو الفارس المشهور و البطل الذی 

یصول اذاما کان یوم محجل 

و ان امرأکانت صفیة امه 

و من اسد فی بیته لمرفل 

له من رسولاله قربی قریبه 

و من نصرة الاسلام مجد موّثل 

فکم کربة ذب الزبیر بسیفه 

عن المصطفی و الّه یععطی و یجزل. 


. زرکلی ارد: زبیرین عوام‌بن خویلد اسدی, 


صحابی دلاور پیغمبر (ص) و یکی از عشرة 
مبشرة و نخستین کسی است که برای اسلام 
شمشیر کشید. وی پسرعم پیفمبر (ص)! 
است و در ۱۲سالگی بدو ایمان آورد. در بدر 
و احد و دیگر جنگهای زمان پیفمبر (ص) 
شرکت جست. و در جنگ یبرموک خود 
فرمانده گروهی از مبارزان بود. در نبرد جابیه 
در زمان خلافت عمر حضور یافت و 
دلاوریها کرد. عمر او را جزء آن دسته که پس 
از خود سزاوار خلافت‌اند پشمار اورد. زسیر 
مردی مال‌دار و تجارت‌پشه بود. املا ک 
فراوان از خود باقی گذارد که به بهایی در 
حدود ۲۰ملیون درهم فروخته شد. زبیر 
مردی پلندبالا بود بطوری که گاه سواری (بر 
اسب) پایهای او به زمین میرسید. موی 
صورتش اندک و موی ساير اندام او فراوان 
بود. در جنگ جمل در وادی‌السباع ۷فرسخی 
بصره به دست ابن جرموز غافل‌گیر شد و بقل 
رسید. بخاری و مسلم ۲۸ حدیث او را ثبت 
کر ده‌اند.(از اعلام زر کلی چ : 
یا علی کی نوّد مخنث دوست 
کی زبیرعوام بابت " اوست. 
سنائی (حدیقه ص ۲۵۹). 
چون عمر سوی کودکان نگرید 
حشمتش پرد؛ٌ طرب بدرید 
کودکان زو گریختند به تفت 
جز که عبدالله زبیر نرفت. 
سائی (حدیقه ص 4۲). 
فرستاد فرخ نیای شبیر 
سوی مکه مقداد را با زبیر. 
سروش (دیوان ص ۱۲۰۲). 
درآمد ز بنگه نیای شبیر 
علی را بر خویش خواند و زبیر. 
سروش (دیوان ص ۱۲۳۵). 
رجوع به تهذیب ابن عاکر ج ۵ص ۱۳۵۵ 
الجمع ص ۱۵۰ صفة الصفوة ج ۱ ص ۱۳۲. 
حلیة الاولیاء ج‌ ۱ص ۸٩‏ ذیل المذیل ص 
۱ تاریخ الضمیس ج ۱ ص ۱۷۲ (در این 
کتانب استت که آمقه زیر هرار مملوک:ذاشت 
که‌هر یک موظف به پرداخت وجهی مقرر 
توش و شا این بویا خن فتدفات عبات 
م‌گردید)» البده و التاریخ (نسخهة خضطی), 
الریاض الضرة صص ۲۶۲ - ۲۸۰ خزانه 
بغدادی ج ۲ص ۳۶۸و ج ۴ص ۲۵۰ شود. 
(از حاشیة اعلام زرکلی چ ۲ ج ۳ ص 4۷۵. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۷ 
٩‏ مجمل التواریخ و لقصص ص ۱۶ 
۹ ۲۳۵. ۰۲۸۱۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۶۰ 
نتفای اسان ان تیه ودره الخانت رخ 
فی تاریخ السصر و القاهر: ج ۱ص ٩۱‏ 
الوزراء و الاب ص ۰۳۳ ۰٩۰‏ ۱۵۹, تاریخ 


الخلفاء ص ۳۰. ۳۶ ۴۵, ۰٩۱‏ ۸۱:۸ ۱۲۵ 
تاریخ گزیده, فهرست حبیب السیر, خاندان 
نوبختی تالیف عباس اقبال ص ۳۰. ۰۲۱ 
تاریخ اسلام علی! کبر فیاض. البیان و التبیین» 
عیون الاخبار, نزهة القلوب ج ۳ ص ۰۳۸ 
تاریخ سیستان ص ۹۸ المصاحف ص ولد 
ضحی الاسلام. قاموس الاعلام ترکی و 
غسزالی‌نسامه ص ۲۴۰ العقد الفسرید چ 
مسحمد سعید عریان چ ۱ص ۰۱۳۶ ۰۱۷۱ 
فازز ۲ص ۶ ۱۶۶ ۲۲۵-۲۲۲ ۲۶۲ 
ج ۲ ص ۰۲۶ ۲۲۵ و چند صفحد دیگر, ج ۲ 
ص ۹۵. ۹۶, ۱۳۰ و چند صفحة دیگر, ج ۵ 
ص 4 ۰۱۵ ۴۵ - ۴۸ و بسیاری صفحات 
دیگر. ج ۶ ص ۱۰۷ ج ۷ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ 
۳ ۵ و «ابن زبیر» در این لغت‌نامه 
شود. 
زبیر. [ز ب] ((خ) ابن عوام. بطنی است از 
بنواسدین عبدالعزی از قبیل قریش. این بطن 
از اولاد زبیربن عوام‌ین خویلدبن اسدین 
عبدالعزی میباشند و بدین شاخه‌ها تشیم 
میشوند: بنوبدر, بنورمضان, بنومصلح, 
بنومصعب‌بن زبیر که صعروف‌اند به طالفة 
محمد ورأق و پلوعروتبن زبیر که بنوغنی نیز 
خوانده میشود. اینان در بنایژ مصر و توابع آن 
سکتی گزیدند و ا کثر ایشان به کار کشاورزی 
و دام‌پروری پرداختند. میان خاندان زبیر با 
آلایوسفیان و سپس با آل‌مروان پیوسته 
دشمنی و کینه وجود داشته تا آنجا که 
جنگهای خونین میان آنان درگیر شده است. 
(از معجم قبائل المرب از نهاية الارب 
قلقشندی, الییان و الاعراب مقریزی ج ۱ ص 
۵ اغانی چ دارالکتب ج ٩‏ ص ۰۲۱ کامل 
مبردج ۱ص 1۹۸). 
زبیر. از بَ] ((خ) ابن عیسی. پدر حمیدی 
بزرگ است و به گفتة عقیلی حدیث‌های او 
ضبط نشده است و در صحت یک حدیث که 
او روایت کرده اختلاف شده است. ابن حبان 
در شقات از او نام برده است. (از لسان 
المیزان). زرکلی آرد: حمیدی اسدی پدر 
عبدائّه حمیدی از پیشوایان علم حدیث در 
مکه بود. عبدائه در ۲۱٩‏ ه.ق, بمکه 
درگذشت. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۴ ص 
۹ رجوع به لسان المیزان شود. 
زبیر. از بَ] ((خ) ابن قریم. از راویان حدیث 


۱- طریبحی مژلف مجمع البحرین را دربارةٌ 
زیبرین عوام اشتباهی غریب دست داده است. 
ری بااینکه خرد صریحاً مادر او را صفیه دختر 
عبدالمطلب نرید, چنین گوید: زبیربن عرام 
برادر تنی عبداله پدر پیغمبر (ص) است. 

۲ -نل: نایب. در نخه‌ای دیگر مصرع اخیر 
چنین است: کی یزید پلید بابت اوست. (حدیقه 
چ مدرس رضری حاشية ص دو). 


۸ زبیر. 


است. از عقبة ابن مفیرهُ اسدی روایتِ_دارد و 
ابواویس " از او نفل حدیث کند. (الجسرح و 
التعدیل رازی ج ۲ ص 0۵۸۲. 
زبیر. [ز بِ] ((خ) بسن لوط, فرزند برادر 
براءبن عازب است و از عم خویش روایت 
دارد. ابوهاشم زعفرانی بوسیلةٌ متصورین 
عبدله از او نقل حدیث کند. (از کتاب الجرح 
و اتعدیل رازی ج #۶ص ۵۸۰. 
زبیو. [ز بٍ] ((خ) اين مالک (ابسواسیدابن 
رنیعه, همان است که بعنوان زبیر (... ببن 
ابی‌اسید) یاد گردید. برخی زبیرین مالک (یا 
زبیرین ابی‌اسید) را با زبیربن منذر یکی دانند. 
از تقذیب لیب ونم لین أی استتا: و در 
ذیل زبیر ... بن منذر) از آن کتاب آمده: مزی 
از وا یراداوه زین اب اند فاند اما ات آنی 
حاتم آندو را یکی قرار داده و بخاری و ابن 
ابی‌خیشمه و ابن عدی و ابن سعد و ابن حبان 
تها عنوان «زبیربن ابی‌اسید» را اورده‌اند. 
ژبیو. از بِ) ((خ) ابن محمدین احمد. مکتی 
به ابومحمد. از مشایخ حدیث و مردی صالح و 
معمر بود. وی از مردم شهرستان جَی" بود و او 
را جرقوهی نیز گویند منسوب به جرقوه که 
گمان دارم از قراء اصفهان باشد. ابوالقاسم 
دمشقی کنیت او را ابوعبدائه یاد کرده است. 
وی از ابوالسحاسن عبدالواهد رویانی و 
لین مد شرجی و توقای تساو 
احمدبن فضل خوّاص حدیث شنیده و ابوسعد 
و ابوالقاسم از او استماع حدیث کرده‌اند. (از 
معجم البلدان: جر قوه). 
زبیر. از بٌّ] ((خ) ابن محمد رهاوی (از بلد, 
شهری در کنار دجله ۷فرسخی موصل). از 
راریانست. ابسوبکر شافعی و محمدبن 
اسماعیل وراق و علی‌بن عمر حافظ و 
ابو حفص‌بن شاهین و یوسف‌بن عمر قواس از 
او روایت دارند. وی ثقه و دارای حدیث 


فراوانست. در واسط بسال ۳۲۲۲ «.ق. 


درگذشت. (از معجم الیلدان: بلد)ء 

زبیر. از ب] (اخ)" ابن مسیب. سرداری که 
حسن‌بن سهل به محاريةً مسحمد طباطبا 
فرستاد در خلافت مأمون. رجوع به حبیب 
السیر چ سنگی ج ۱ص ۲۸۷ شود. 

زبیو. از بَ] ((خ) ابن مشکان. جد یونس‌بن 
حییب است و زبیریان اصفهان بدو منتصب‌اند. 
(از تاج العروس). رجوع به لباب الانساب و 
زبیری و زبیریان شود. 


زییر. رب ] ((خ) ابن مصعب‌بن زبیرین عوام: 


جد زبیریان منسوب به زبیربن عوام است*. 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۸۴۶, و زسیری و 
زبیریان در اين لفت‌نامه شود. 

زبیر. [زبِ] ((خ) ابن مسنذر» مسولای 
عبدالرحمان‌بن عوام. از راویانت و طبری 
در حوادت سال ۱۴۴ «.ق.از او باد کند. 





ایوب‌بن عمر از او روایت دارد. رجوع به 
طبری ج دخویه قسمت ۳ص ۱۳۳ شود. 
زبیو. از بَ] (اخ) ابن منذربن عمرو. کاتب 
ولیدین یزید است. رجوع به تهذیب تاریخ ابن 
عا کرشود. 
زبیو. (زبَ] ((خ) ابن موسی‌بن میناء مکی. از 
راویانست. وی از جابربن عبدائه و عمربن 
عبدالعزیز و عمروین دینار روایت دارد و ابن 
ابی‌نجیح و ابن جریح از او نقل حدیث کنند. از 
این نمیر نقل کنند که گفته است زبیربن موسی 
که‌ابن ابی نجیح از او روایت دارد از مشایخ 
مکه بشمار است و بزرگان قدماء از او حدیث 
دارند. و دیری از مرگ او نمیگذرد. (از کتاب 
الجرح و التعدیل رازی ج ۶ ص ۵۸۱). اببن 
حجر آرد: زبیرین موسی از جابر» سمیدین 
چبیر و عمروبن دینار و دیگران روایت دارند 
وابسن جریم, ثوری و ابن ابی‌نجیح و 
عبدالعزیزین ثابت از او روایت دارند. اببن 
حبان در ثقات از او یاد کند و گوید: مطلب‌بن 
کثیر" از او روایت دارد. بخاری نیز پس از 
ترجمة زبیربن موسی‌بن میناء بار دیگر گوید: 
زبیرین موسی, از مصعب‌ین عبدالهبن ابی‌امیه 
روایت دارد و مطلب‌بن کثیر از او نقل حدیث 
کند. برای ما معلوم نیست این زبیربن موسی 
که‌راری از مصعب‌بن عبدائه است و مطلب‌بن 
کلیراز او روایت دارد, همان زیربن موسی‌بن 
میناء است یا دیگری است. (از تهذیب 
التهذیب). 
زییو» [زب] ((خ) ابن نباش, مکی به ابوهالة. 
نخستین یا دومین شوهر خدیجه هسیر 
پیغمیر (ص) است. نام ابوهاله بتولی مالک بود 
و بروایتی زراره و به عقیده زصره‌ای زبیر. 
برخی نیز نام او را هند نوشته‌اند. بمعضی از 
مورخان بر آن رفته‌اند که شوهر نخست 
خدیجه ابوهاله بود و زوج ثانی او عتیق‌بن 
عابد مخزومی, و اين روایت مختارین جوزی 
ان وج یگ وک انم را قافن 
اهل سنت و جماعت را اعتقاد آن است که 
خدیجه را از ایوهاله نیز دو فرزند در وجود 
آمد, هاله و هند. (از حبیب المیر چ خیام ج ۱ 
ص ۴۲۱). و رجوع به زرارة (... بن‌نباش) و 
ابوهاله در اين لغت‌نامه شود. 
زبیر. [ز بَ] ((خ) این نجیح کوفی, مکنی به 
ابومغلس کوفی. از راویان حدیث است. از 
عمربن عبدالعزیز روایت دارد و حسین‌ین 
علی جعفی از او نقل حدیث کند. (از کتاب 
الجرح و اتعدیل رازی ج ۶ص ۵۸۳. 
زییر. از بَّ) (اخ) این نشیط, غلام باهله و 
شور ماد سفید خدینة اسنت. سید شدیه از 
طرف مسلمهین عبدالملک (والی کوفه و 
بصره و خراسان از طرف یزیدبن عبدالملک) 
حکومت خراسان داشت. رجوع به طبری چ 


زبیر. 

دخویه قسمت ۲ صص ۱۴۱۷ ۱۴۲۰شود. 
ژبیر. از بَّ] ([خ) ابن ولید شامی. از راویان 
بود. وی از ابن عمر روایت دارد و شریح‌بن 
عبید حضرمی از لو نقل حدیت کند. (از کتاب 
الجرح و التعدیل رازی ج ۲ ص ۵۸۰ این 
حجر ارد: اين حبان او را در «ثقات» یاد کند و 
ابوداود و نسایی تنها حدیث «یا ارض ربی و 
ربک الْه...» را از او روایت کسرده‌اند. (از 
تهذیب الهذیب). 

زبیر. رز ] ([خ) ابن هارون, از راویانست و 
از مالک روایت دارد. حا کم لو را یاد کند و 
همچنین ذهبی در مغنی, آما در میزان 
الاعتدال ذ کراو نکرده است. (از لسان 
المیزان). 

زبیر. از بَ] ((خ)" ابن هشامبن عروة. از 


۱ -در نسخه‌ای از کستاب الجرح و التعدیل 
«عبةه (بدون نقطه) امده و ظاهرا خطاست» 
زیراعبة مردی است مشهور و در هیچ جانام او 
عتبة ضبط نشده. (از حاشية کتاب الجرح و 
اكعدیل همان صفحه). _ 

۲ -در نسخه‌ای از کتاپ الجرح و الشعدیل: 
«ابرادریس». (از حاشية کناب الجرح و التعدیل 
همان صفحه). 

۳-جی؛ مدینة احیت اصفهان بوده است که 
پارسیان خود آنرا شهرستان خوانند و اکنون 
ویران شده است. (از معجم البلدان: جی). 

۴- این ضبط مطابق چ قدیم حبیب السیر است 
اما در چ خیام و فهرست آن زهیرین سیب 
ضبط شده است. رجوع به ج اص ۳۲ از آن 
کاب شود. 

۵-ظاهر سخن حمداله مسترفی در تاریخ 
گزیده, آن است که زبیریان موب به زبیر عرام 
همه از نسل زبیرین مصعب‌اند, اما این ستخن 
تمام نیست و انحصار وجود ندارد. زبیر را 
فرزندان و احفاد فراوان برده و همه را نست 
بدو زیری خوانند. رجوع به انب قریش» و 
زبیری (...ابرابراهیم) و زبیر (... بن مصعب) 
شود. 5 
۶-در نسخة چاپی نهذیب اتهذیب مطلب 
کثیر آمده و بقرينة آنچه ابن حجر از بخاری نقل 
کرده میتوان آنرا غلط مطبعی دانست, و شاید 
خود در اصل سخن ابن حبان چنین برده (بدون 
اضافة بن) و اين خود اشکال ابن حجر را که 
ملاحظه خواهد گردید افزرن میازد. 
۷-دربارة این‌که زییرین هشام‌بن عروة همان 
زبیرین عروة است پا یکی دیگر از خاندان زبیر؛ 
اختلایت که در ذیل زیر «... بن عروة» بدان 
اشارت رفت و در آنجا بقل از حاشیة کتاب 
الجرح و اكعدیل نوشتیم که ابن حبان در تقات 
قائل به وحدت این دو شده است. مید سخن 
این حبان, نوشتة کتاب نسب قریش است. 
زیری مولف آن کاب که خود از این خاندان 
است و گفتة او سند است اولاد عروة را یکایک 
سای ی 


زبیر. 


روات خاندان زبیر عوام است. (از الجسرح.و 
التعدیل ایوحاتم رازی ج ۲ صِ ۳ رجوع 
به کتاب «نسب قریش» تالیف ابوعداله 
مصعب زیر یا چ الوی پروونسال ! و ژییر [... 
بن عروة) شود. 
ژییر. زب ] ((خ) معتز بائه عباسی. رجوع به 
حبیب السیر ج ۲ ص ۲۷۶ و مجمل التواریخ 
و القصص چ بهار و معتز باه شود. 
زپیو. [ژبِ] ((ج) تسمیمی ب‌صری. از 
راویانت., وی از عمران‌بن حصین و یا 
(یگفتة برخی) با واسطة یک تن از عمران‌بن 
حصین نقل حدیث کند و فرزندش محمدین 
زبیر از او روایت دارد. نائی یک حدیث 
درباب نذر از او روایت کرده است. عباسی 
دوری بنقل از ابن معین گوید: از محمدبن ژبیر 
پرسیدند ایا پدرت از عمران حدیث شنیده 
است و او گفته‌است پدرم از عمران حدیث 
نشنیده است. ابوالسرب صقلی زبیر را در 
جملهُ ضعفاء یاد کند. (از تهذیب التهذیب). 
زبیر. از بَ] ((خ) تقفی, جد احمدین ابراهیم 
غرناطی. مورخ و مولف مشهور است. احعد 
در ۷۰۸ ه.ق. درگ ذشته است. (از اعلام 
زرکلی چ اج ۱ص ۸۳ 
زبیر. از بّ] (اخ) جهضمی, پدر زبیر راوی. 
رجوع به زبیر (... بن زبیر)؛ لسان المیزان و 
کتاب الجرح و اتعدیل رازی ج ۳ص ۵۸۰ 
شود. 
زبیر. از بَّ) (اخ) صراف. از راویان است. از 
عبدال‌بن مففل نقل روایت کند و فرزندش 
عمرو و جبیربن حیه " از او روایت دارند. (از 
کتاب الجرح و اعدیل رازی ج ۷ص ۵۸۰). 
زبیر. [زب] (اخ) غزال. " از راویانست. وی 
از حسن روایت دارد و عبدالمومن‌بن عبیداله 
ابوعبيدة سدوی از او روایت دارد. (از کتاب 
الجرح و اتعدیل رازی ج ۲ ص ۵۸۵). 
زبیرتان. از ر] (اخ) دو آبست مر طهیه را. 
(منتهی الارب). دو آبست طهیّه را در اطراف 
آخارم خفاف آنجا که به جلگة مسطح فرع 
میرسد. (از معجم الیلدان). 
زییر ححل. از ب رٍ حٌ] (اخ) زسسیرین 
عبدالمطلب است. یکی از نه عم پیقمبر (ص). 
رجوع به تاریخ گزیده چ گراوری ص ۱۶۲ و 
زبیر (... بن عبدالمطلب) شود. 
زیيرة. زر ر) (() طایفه‌ای از عرب ساکن 
قریة شیخ عثمان و فیوش از قریه‌های لحج در 
جنوب شبه‌جزيرة عربستان. (از معجم قبائل 
العرب تالیف عمر رضا کحاله از تاریخ لصج 
عبدلی ص ۱۲و ۱۵). 
ژبیری. (ز ب) (ص نسبی) منسوب به زبیز 
عوام؛ صحابی دلاور و عمه‌زاده پیغمبر (ص). 
جمعی از راویان و دانشمدان که از فززندان 
اویند هر یک بدین تسبت مشهورند و جمع 


آنان را زبیریان يا زبیریون گویند برخی از 
آنان به ترتیب در ذیل «زبیری» معرفی 
ميشوند. رجوع به زبیری و «زبیریان» شود. 
||مسوب په زبیرین مشکان را زییری و جمع 
منسوبان بدو را زیریه و زبیریان خوانند. 
رجوع به زبیربن مشکان و زبیریان و زبیری 
(... درهسمین مظاهر), زبیری (... حبیب‌بن 
زبیرا؛ زییری (... یونس‌بن حبیب), زبیری (... 
عمربن درهم) و زبیری (... محمدین عیدالّین 
زبیر) شود. 

زیبری. (زبَّ] (ص نسبی) طرفدار آل‌زبیر 
عوام. پیرو عبداله زبیر. طرفدار قیام عنبداله 
زبیر. کسی که برای بنی‌زبیر عوام (در مقابل 
بنی‌هاشم یا بنی‌امیه) تعصب ورزد؛ دخل 
رجل من بنی‌مخزوم علی عبدالملک‌بن مروان 
و کان زبیزیا. (العقد الفرید چ محمد سعید 
عریان ج ۲ض ۶۶ 

زبیری. از ] ((ج) ابوابراهیم‌بن حمزةین 
محمدین حمزةبن مصعب‌بن زبیرین عوام. از 
راوب‌انست. وی از ابراهميم‌ین سعد و 
عبدالعزیزین ابی‌حازم و دیگران روایت دارد 
و محمدین اسماعیل بخاری ازاو نقل روایت 
کند.(از انساب سمعانی), 

زبیری. از بٌ] (اخ) ابسوبکرین حسن. از 
نحویان است. وی تالیفی بنام «الابنية نی 
النحو» پرداخت و در ۲۷۹ ه .ق.وفات یافت. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

زییری: [ز بَ] ((خ) احمدین عبدالّ‌بن زیر 
بکار. از راویانست. رجوع به تنقیع المقال 
مامقانی (قسمت القاب), و رجال نجاشی, نقد 
الرجال, و ريحانة الادپ شود. 

ژبیری. [زبَ] ((خ) احسمدین محمدبن 
عطاع یی موش اکن رای مان ید 
ناصرالدین. از افاضل اوائل قرن نهم هجری 
است که در عربیت و حسن معاشرت و محامد 
صفات زبانزد بوده است. در بدایت حال 
قاضی بلدهٌ خود بود و سپس به قاهره رفت و 
در آنجا نیز عهده‌دار مقام قضاء مالکیان 
گردید.شرح تسهیل و شرح بر سختصر ابن 
حاجب تألیف اوست. قاضی زبیری در اول 
رمضان ۸۱۰ ه.ق.درگذشت. (از ريحانة 
الادی فاشر ا: 

زبیری. [ر ب] ((ج) بک‌ارین عبدالبن 
مصعب‌بن ثابت‌بن عبدال‌بن زبیر. از طرف 
هارون الرشید خليفةٌ عباسی به ولایت مدینه 
منصوب و مأمور گردید که آلابی طالب را 
مورد سخت‌گیری قرار دهد. یکار زبیری را با 
یحبی‌ین عبدالّه سرسلسله دودمان علوی 
مازندران داستانیست که در تاریخ طبری 
آم ده است. همسر وی زنی از فرزندان 
عبدالرحمان عوف بود و بکار را دوست 
میداشت. بکار کنيزکی گرفت و اين موجب 


زیری. ۱۲۷۱۹ 


تحریک حسادت هصرش گردید. وی دو 

غلام زنگی خود را فریفت و با کمک آنان 

بکار را شبانه بقتل رسانید. غلامان زنگی او 

در زیر شکنجه اقرار کردند که بکار را بدستور 
همسرش کشتند و درنتیجه اقرار آنان همسر 

زبیر اخراج و از ارث محروم گردید. رجوع به 

طبری ج دخویه قسمت ۲صص ۶۱۹-۶۱۶ 

شود. 

زییری. از ب) ((غ) حسبیب‌بن زسیرین 
مشکان هلالی. بصری‌الاصل و مقیم اصفهان 
بود و یگفتهٌ ابن مردویه حبیب در اصفهان 
اولاد و احفادی دارد که آنان را زبیریه گویند. 
حبیب‌بن زبیر از شعبه و عمروین فروخ نقل 
حدیث کند. (از انساب سمعانی). رجوع به 
زبیر (... بن مشکان) و زبیری (... سونس‌بن 
حبیب) شود. 

زبیری. از بَ] ((خ) حجیب‌بن هودةء از اولاد 
زبیربن هلالی و منسوب بدوست. وی جد 
یونس‌بن حبیب صاحب ابوداود طیالسی 
است. تسعبه از او روایت دارد. (از انساب 
سای 

زیبری. از بٍ ] ((خ) درهم‌بن مظاهر. فرزند 
حبیب‌بن زبیربن مشکان و از زبیریان اصفهان 
است. (از انساب سمعانی). رجوع به زبیر (... 
بن مشکان) و زبیری (... محمودبن احد) و 
زبیری (... حبیب‌بن زبیر) شود. 

زییری. از بَ] ((خ) زبسبربن اصسمدین 
سلیمان‌بن عبدالّه عاصم آبن منذرین زبیر 
عوام اسدی. از فقهاء شافعی‌مذهب و دارای 
تألفاتی است در فقه, از آن جمله است: کتاب 
الکافی * و جز آن. وی به بفداد رفت و در آنجا 


۶ است. اسامی فرزندان عروة برطبق نوشتةٌ 
آن کتاب این امست: عبدالله» عمر؛ پحیی؛ محمل ‏ 
عغمان, عبدالله: هشام و مسصعب. درباره 
هشام‌بن عروة گرید: وی در بغداد جزء یاران 
منصور درآمد و به سال ۱۴۶ ه. ق. درگذشت. 
هشام را فرزندانیست. رجوع به کتاب فریش 
صص ۲۴۸-۲۳۵ شود. 

,۷ 2 - 1 
۲- در ناریخ بسخاری چنین است: ازبیر از 
جبیربن حیه نیز روایت دارده. و اين به صواب 
نزدیک‌تر است زیرا جبیر خود از زسیر 
بزرگسال‌تر است. (از حاشية کتاپ الجرح... 
همان صفحه). 
۳-در نسخه‌ای دیگر «زبیرین غزال» آمده: نام 
این ثشخص در مدارک دیگر دیده نشد. (از 
حاشية کتاب الجرح و اتعدیل همان صفحه). 
۴- در فهرست ابن ندیم چ قاهره نام و نب آو 
بدینگونه ضبط شده: زبیربن عبدالوبن سلیمان 
عاصم... 
۵- ان ندیم مسوژلفات او را بسدینگونه 
برمی‌شمرد: تدع یات فوی و نو 





۱۳۷/۳۰ زبیری. 


به روایت از داودین سلیمان مودب, محمدین 
سیان فراره ابراهيم‌بن ولید حشاش و مانند 
آنان حدیث گفت. م‌حمدبن حن نقاش و 
عمربن بشران بکری و علی‌بن هارون سمسار 
و علی‌بن محمدین لول و محمدین عبدالهین... 
دقاق ازاو روایت دارند. زبیربن احمد مردی 
*قه و نابتا بود. (از انساب سمعائی). 

زیبری. [ر بّ] ((خ) زبیرین بکار. رجوع به 
زبیربن بکار شود. 

زییری. از بَ) ((خ) زبیربن حبیب‌ین ثابت. 
رجوع به زییر (... بن حبیب) شود. 

زبیری. [زٌ ب] ((خ) زبیربن عمربن درهم. 
رجوع به زبیر (....بن عمر) شود. 

زبیری. رب ] ((خ) عسبدالرحسمن, پسدر 
عبدائّه. از راویانست. رجوع به ريحانة الاادب 
شود. 

زییری. از بِ] ((ج) عبدالصمد احمدبن 
حین... عبدالّین زبیر» مکنی به ابوذر. 
منسوب است به جد خود زبیربن عوام و از 
قراء سدیته مباشد. از ابوبکر مسحمدبن 
اسحاق‌بن خزیمه و ابسوالعیاس مسحمد 
اسحاق‌بن سریع و ابوعبدالّه محمدین مسیب 
ارغتانی سماع دارد. از آتجا که پدر او نیز 
محدث بود وی از اوان کودکی توفیق سماع 
حدیت از مشایخ مذکور یافت و در ۵۵۰ 
ه.ق.درگذشت. (از انساب سمعاتی). 

زیبری. زب ] ((غ) عسبداله‌بن داود. از 
فقیهان زبیر (شهری نزدیک بصرها بود و 
چندی در احساء اقامت گزید. او راست 
«الصواعق و الرعود فی الرد علی ابن سعود» 
در مجلدی بزرگ. (از اعلام زرکلی چ اج ۴ 
ص ۲۱۶). 

زبیری. زر بَ] ((خ) عبدانّین عبدالرحمان. 
از راویانست. رجوع به ريحانة الادب, تقیح 
المقال مامقانی (قسمت القابا» رجال نجاشی 
و نقد الرجال شود. 

ژبیری. [ز بٍّ] ((خ) عبداّبن مصعب. از 
راویانت. رجوع به تنقیح السقال مامقانی 
(قمت القاب)» رجال نجاشی و نقد الرجال و 
ريحانة الادب شود. 

زبیری. رب ] (() عبداین هارون. از 
روایانست. رجوع به ريحانة الادب, تنقیح 
المقال مامقانی (قسمت القاب)» رجال نجاخی 
و نقد الرجال تفرشی شود. 

زبیری. از بَ] (اخ) عشمان‌بن مسحمدین 
خالدبن زبیرین عوام. از دلاوران و گردنکشان 
خاندان زبیر عوام است. در مدینه پا همدستی 
محمدین عبدالبن حسن, بر منصور عباسی 
خروج کرد و پ از کشته شدن محمد به 
بصره پناهنده شد و در انجا در دست باران 
متصور گرفتار آمد و بنزد وی اعزام گردید. و 
منصور او را بقتل رسانید (سال ۱۳۵ «.ق.). 


(از اعلام زرکلی چ ۲ج ۴ ص ۲۷۶). رجوع 
به کامل اب شیر ج ۵ص ۲۰۵ شود. (از 
خافتة متاخ سفشه ار خای رالد 
ژبیری. [زبَ] ((خ) عسیسی‌بن اسمدبن 
عیسی‌بن محمد براوی ازهری. از فقیهان 
فاضل و شافعی‌مذهب مصر است. در جامع 
ازهر تحصیل دانش کرد و در قاهره به سال 
۲۳ «.ق. وقات یافت. از ملقات اوست: 
«التییر لحل الفاظ الجامع الصفیر » و «حاشیه 
بر شرح جوهرة التوحید» تالیف ابراهیم لقانی. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ج ۵ص ۲۸۳و ۰۲0۲۸۴ 
زبیری. [زبَ] (اخ) مسحمدبن صالح آبن 
ابراهيم مکنی به ابوعبدانه و ملقب به 
جمالادین. از فقهان فاخل شاف است 
(۱۱۸۸ - ۱۲۴۰ ه.ق.). او راست: «فیض 
الملک العلام» و «الفتاوی» که هر دو به بچاپ 
رسیده‌اند. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۷ص ۲۲. 
رجوع به معجم المطبوعات ص ٩۶۲‏ شود. 
زییری. از بَ] ((ج) محمدین عبیداثبن؟ 
زبیرین عمرین درهم اسدی, مکنی به 
وحن او زاویانت و زاین سکول 
روایت دارد. ابوخیئمه و قواریری از او نقل 
حدیث کند. (از تاج العروس). سمعانی ارد: 
اپواحمد محمدین ععبدالهببن زبیربن عمرین 
درهم اسدی از مردم کوفه است و زبیری‌اش 
از آنروی گویند که جدش زبیربن عمر است. 
برخی گویند او از اولاد زبیربن بکار است و 
این سخن درست نیست. وی صاحب احادیث 
فراوان است. از مسعر و مالک‌پن مفغول و 
مالک‌ین انس و بشرین سلیمان و سفیان 
ثوری و اسرائیل‌ین یونی نقل حدیث کند. 
احمدین حنبل و ابویکربن ابی‌شنبه و 
ابوخیشمه و عداله قواریری و احمدبن منیم و 
همة محدثان عراق از او نقل روایت کنند. 
یحبی‌ین معین گوید: زبیری در زباله پیشة 
اسپست‌فروشی داشت. و اهمل بغداد او را 
زبیری گفتند اما او از زبیریان نیست. او 
میگفت ا گرکتاب سفیان را از من بسرقت برند 
با کی ندارم زیرا همه آن کتاب را حافظم اما به 


گفتذاین حنبل او در نقل احادیث کتاب سفیان . 


دچار خطاء بسیار میشد. احمدین عبدالّه 
عجلی گوید, زبیری مدعی مذهب تشیم و 
گویند صائم‌الدهر بود. بسال ۲۰۳ ه.ق.در 
عبدالهبن زیر از. راویائست. مامقانی ارد: 
دلیل آن نیست که وی ملقب به زبیری است 
هرچند در برخی کتب بدین عنوان ملقب 
گردیده‌است. (از تنقیح المقال: قسمت القاب). 
زبیری. [ز بّ] (ا) محمودین احمدبن فرج 
اصفهانی, از اولاد زبیرین مشکان (پندر 


زبیری. 


زبیریان اصفهان) است. وی از اسماعیل‌بن 
عمرو بجلی و محمدین متذر بغدادی و 
یخیی‌بن حکیم و دیگران نقل حدیث کند. در 
حدیث لقه و مأمون است. ابونعیم اصفهانی در 
کتاب خوداو را یاد کند. زبیری در ۱۹۴ هد .ق. 
وفات یافت. (از انساب سمعانی). 

ژییری. زب ] ((خ) مصعب‌بن زبیرین بکار, 
مکنی به ابوعبداله. از اهل علم است و 
برادرزادهء زبیریی بکار. (از اناب‌سمعانی). 
زیبری. از بَ] ((خ) مصعب‌بن عبدالبن 
مصعب‌ین ثابت‌بن عبدالّ‌ین زبیربن عوام» 
مکنی به ابوععداه. از علماء علم نسب و ایام و 
حوادث مردم و از راویان حدیث بود. از 
م‌الک‌بن انی, عبدالهزیز دراوردی. 
ضحا ک‌بن علمان و ابراهیم‌بن سعد روایت 
دارد. و ابویعلی مسوصلی, زبیربن بکار 
عبدائّ‌بن احمدین ابوالقاسم بغوی, حسن‌بن 
سفیان و دیگران از او نقل حدیث کنند. وی در 
بغداد در هشتادسالگی بسال ۲۳۱ ه.ق. 
وفات یافت. (از انساب سمعانی). زرکلی آرد: 
وی در علم انساب علامةٌ دهر بود و سعرفت 
بسیار بتاریخ داشت و در حدیث از شقات 
بشمار بود و علاوه بر ایا شعر نیز میسرود. 
زبیری بال ۱۵۶ ه.ق.در مدینه تولد یافت و 
بسال ۲۳۶ در مسحل اقامت خویش بنغداد 
درگذشت. او راست کتاب «نسب قریش» و 
«اللسب الکییر». (از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۸ 
ص ۱۵۰). ابن ندیم وفات وی را به سال ۲۳۳ 
نود و گوید: در آن هنگام او ۹۶ سال عمر 
داشت. رجوع به تهذیب الشهذیب ج ۱۰ ص 
۲ مقدمة نسب قریش " مرزبانی ص ۴۳۰۲. 
تاریخ بفداد ج ۱۳ ض ۳ رنه الامل ج ۶ 
ص ۱۷۷. الفهرست ابن‌الندیم چ فلوگل ج ۱ 
ص ۱۱۰ شود. (از حاشية کتاب اعلام همان 


صفحه). 


الجامع در فقه و کاب الفرائض. رجوع به 
فهرست چ قاهره ص ۲۰۹ شود. 

۱-رجوع شود به سلک الارر ج ۳ ص ۰۲۷۳ 
جبرتی ج ۱ص ۳۱۲و 0۲00۷ هدية العارفین ج 
اص ۸۱۱ فسهرست کتبخانه ج اص ۳۹۲و 
فهرست القهارس ج ۱ص 1۵٩‏ (از حاشیهة ص 
۴ از ج ۵همان کتاب). 

۲ - در ريحانة الادب «محمد صالح» بط شده 
است ر همچنین در معجم المطیوعات که متند 
ريحانة الادب است در این ترجمه. 

۳-در تاج العروس چنانکه ملاحظه میگردد 
نام پدر زییری عبیدائله و کنبت او ابراحمد است 
اما در انساب نختین عبداله و درمین 
ابوعبدالله. 

۴ -کتاب نسب قریش چ !با مقدمه و تعلیقات 
و تصحیحات ا. لری پروونسال (- آبها ۶ 
ا۳۲۵۷۵۳2) در قاهره بسال ۱۹۱۳ م. چاپ شده 


است. 


زبیری. 


زیبری. از بَ] (اخ) بونس‌ین حبیب, نو 


حبیب‌بن هودة زبیری و صاحب ابوداود 
طیالسی است. (از انساب سمعانی). رجوع به 
زیری ۳۹ حبیب‌بن هوده) شود. 
زییریان. (رب] ((غ) مسنسوب به زبیر, 
طایفه‌ای به اصفهان از اولاد زبیرین مسکان 
جد یونس‌بن حبیب. رجوع به اساب سمعانی 
و زبیر (... بن حبیب‌بن زییر) و زبیر (...بن 
مسکان) شود. ||اولاد و احفاد زبیربن عوام و 
مصعب‌بن زبیر. رجوع به تاریخ گزیده ص 
۶ انساب سمعاتی و انساب قریش و زبیر 
(... بن عوام) و زبیری شود. ||پیروان عبداله 
زبیر. طرفداران خاندان زبیر. رجوع به زبیری 
شود: 
زبیر یون. ب ری یو] لغاج زبیری در 
حالت رفع. نام چند طائفه و لقب عده‌ای از 
محد است است. رجوع به.زبیریان شود. 
ژیيرية. [ز ب ری ییْ] (اخ) احفاد حبیب‌بن 
زیرین مسکان را که در اصفهانند زبیریه 
خوانند. (از انساب سمعانی). رجوع به زبیر 
(... مسکان), زبیریون و زبیریان شود. 
زبیریین. از ب ری بی] (خ) ج زییری در 
جات ضتن با قام تن طاطه است 
رجوع به زبیریان و زبیریون شود. 
زپیط. (ر] (ع مص) بانگ کردن بط. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). زبط و 
زبیط, فریاد مرغابی. (از محیط المحیط) (از 
البستان) (از متن اللفة). مصدر زبط. (ناظم 
الاطباء). فراء مصدر بط را ها زبیط آورده 
و جوهری این ماده را فروگذاشته و دیگران 
مصدر این باب را زبط نبثته‌اند. رجوع به 
زبط شود. (از تاج العروس). 
ژزییع. اَز] (ع ص) مرد پرخشم عربده‌جوی. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). 
زییقة. (ر ] (ع ص) ریش برکنده‌شده و 
بهمین معنی است مزبوقة. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). زبیقه و سزبوقه. ریش 
برکنده‌شده. (از متن اللفة), 

زییگنو. [ژبی /ز نِو] (()۲ یا زمیکنو اول 
-٩۱۰(‏ ۹۱۵م.) دوک بهم " بود و در بسط 
یس شش بسیار کرد. (از 
داثره‌المعارف بستانی). رجوع به لاروس 





بزرگ شود. 

زییگنو. [ژبی /ز نِو] ((خ) یا زبیگنو دوم. 
پر برتیسلاو ‏ و جانشین او بود و از ۱۰۵۵ 
تا ۰۱۰۶۱ در بهم منصب دوکی داشت. وی 
آلمانیان را از کشور خود بیرون راند و بر 


اموال برادران خود دست انداخت و خویشان : 


آلمانی خود را تحت فثار قرار داد تا آنجا که 
مادر خود ژودیت" دختر اتن* را که آلمانی 
بود بیرون کرد. رجوع به داثرةالسعارف 


بستانی و لاروس بزرگ شود. 
زبیگنو. (زبی /ز نز]) ((خ) "یبا دوک 
مازووپاء پسر نامشروع ولادسلاس اول 
پادشاه هلند بود و حکومت یک‌سوم کشور و 
عنوان دوکی را از پدر خود دریافت داشت و 
پس از درگذشت پدر به سال ۱۱۰۳م. زمام 
همة امور دوک‌نشین مزبور را به دست گرفت 
و با پرادر خود بولسلاس سوم مشترکا به امور 
سلطنت رسیدگی میکرد تا سال ۱۱۰۷ که به 
پرادر خود خیانت کرد و از او شکست خورد 
وبه اسارت و تیعید افتاد. وی در سال ۱۱۱۶ 
درگذشت. (از داثرةالمعارف بستانی). رجوع 
به لاروس بزرگ شود. 
زییل. ار (ع ل کدوی خشک میان‌تهی‌کرده 
که زنان در وی پبه نهند. آنبان با خنور. 
مرادف زییل بدین معنی. ج» ژبل. ژبلان. (از 
منتهی الارب). زنبیل. (دهار). زبیل. زنبیل. 
(مهذب الاسناه: [[سرگین. چ. ژل. ژلان. 
(متهی الارب) (آنندراج). لغتی است در زیل. 
به معنی سرگین. (از متن اللغة). ||(در تداول 
عامه) خا کروبه. آشفال. رجوع به زبیلدان 
شود. |اکوت. رشوة. لغتی است در زبل. (از 
متن اللغة). 
زییل. زب بسی] (ع () کسدوی خشک 
میان‌تهی‌کرده که زنان در وی پنبه و جز آن 
نهند. مرادف ژبیل بدین معنی. انبان یا خنور. 
(از مستتهی الارب). بمعی زبیل است. (از 
آندراج). سید یا انبان یا ظرفیست. (ترجمة 
قاموس). سبد یا انبان یا یک نوع ظرف است. 
ج. زبابیل. (از قطر المحیط). ||زبیل بده گل 
بچینم؛ از بازیهای مخصوص پسران چهارده. 
بانزده ساله است. بازیکنان پس از انت‌خاب 
یار و تقسیم شدن به دو دسته, روی زاویه‌های 
مثلث یا مربعی دوبدو می‌ایستند. دسته‌ای که 
شروع‌کننده بازیست روی کول افراد دس 
دیگری سوار میشوند. آنگاه سواران یکی 
پس از دیگری باید از کول تقر دستة مقابل 
پائین ببایند و از زوایای مثلث یا مربع عبور 
کنند و عبارت زیر را تکرار کنند: «زبیل بده 
گل‌بچینم هو گل زنبق بچیتم». هر چند بار که 
این عبارت را تکرار میکنند باید با یک تفی 
باشه ای در ضورشی که دکین تفس کفیل. ددع 
مقابل بازی را برده است. و با شرح بالاء به 
ادامة بازی مسپردازند ولی اگریک‌نفی 
عبارت فوق را مکرر گفت بازی را برده 
است ونفر بعد از او دنبالٌ بازی را ادامه 
می‌دهد. 
زیبلاذان». [ز) ((خ) از قراء بلخ است. (از 
معجم البلدان). قریه‌ای است در بلخ و جمعی 
لها از ام خانتفاادر راز ساب تمانی). 
رجوع به معجم البلدان و مادهٌ بعد شود. 
زبیلاذانی. َ] (ص نسبی) نسبت است به 


۱۳/۱ 


زبیلاذان (قریه‌ای ببلخ). رجوع به انساب 
سمعاتی و زبیلاذان و مواد بعد شود. 

زیبلاذانی. از) (اخ) محمدین احهمدین 
محمد. مکنی به ابوعبدالّه. از دانشمندان بلخ 
است و کاب طبقات علماء و فتهاء اهل بلخ و 
مقیمان آن را از مصلف آن کتاب ابوعبدائه 
محمدین جعفربن محمدبن غالب وراق بلخی» 
روانت کزده است. ابوالفانم عبتاارسمتا تین 


زلپ. 


احمدین محمدین حسن رزاز و ابوسهل‌ین 
محمدین یحیی بلخی امیر الماء و دیگران از او 
نقل حدیث کند. زبیلاذانی اندکی پس از ۳۰۰ 
ه.ق.وفات یافت. (از اناپ سمعانی). 
زییلدان. [ر] (! مرکب) خا کروبه‌دان و 
جایی که در آن خا کروبه جمع کنند, و توامره 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به زبلدان 
مزبله, زیلدانی شود. 

زییلدانی. از] (!مرکب) (در تداول عامه) 
خا کروبه‌دان. خا کروبه‌دانی. زبلدان. مکانی 
برای گرد کردن زباله. 

زبینة. رز نَ] (اخ) ابن جندع‌ین لیثین بکره 
جد کلاب زبیی و أبی‌بن امیف زبینی است. (از 
انساب سمعانی). رجوع به زبینی (... ابمی..) 
شود. 

زبینة. رز ن] ((ج) ابسن مالک‌بن سبیعقبن 
ربیعةبن سبیع. جد اوس ابن مالک است. (از 
انساب سمعاتی). رجوع به زبینی (... اوس) 
شود. 

ژبینی. [ز نیی ] (ع ص نسبی) نسبت است 
به زبیتةبن مالک یا زبینةبن جندع که نخستین 
جد کلاب‌بن امیه و برادرش ابی‌بن امیه و 
دومین جد اوس‌بن سالک است. رجوع ببه 
انساپ سمعانی, و زبينة شود. 

ژبیفی. [رٌ نیی] ((خ) ین امیقبن حرثان, 
برادر کلاب‌بن امیهٌ زبینی است. (از انساب 
سمعانی). رجوع به زبينة (... بن جندع) و 
زبینی (... کلاب‌بن امیه) شود. 

زبینی.[ز] ((خ) اوس‌بن سالک‌ین زبینةین 
مالک. از اشراف بود و همو وام ابن عرس را 
بپرداخت. (ازانساب سمعانی). رجوع به زينة 
ژبیفی. [ز] ((خ) کلاب‌بن آمیةبن حسرثان‌بن 
اسکربن عبدال‌ین زهرتین زبینةین جندع. 
وی را نسبت به جد او دهد و زبیتی نامند. (از 
زینی شود. 

ژپ. [ز] (ص) راست و درست. (برهان). 
بمعنی درست آمده. (جهانگیری): 


چشم گردان سوی راست و سوی چپ 
۰ 2 ۷۰ - 1 
تال - 4 و8 - 3 
۷و2 - 6 ۰ - 5 


۲ ز پای انکندن. 

[آنک یود بخ نامه راست زر > 
مولوی (مثنوی چ یکلسن دفتر ۵ص ۱۱۵). 

ژ پای افکندن. از اک د] (مص مرکب) 
کنایه از کشتن. بزمین افکندن. از پای 
درآوردن: 
بر ایشان ببخشید زورآزمای 
وز آن پس نیقکند کس راز پای. فردوسی. 
رجوع به ز پای فکندن و از پای اقکندن و از 
پای فکندن شود. 

زیای اندرآوردن. (ز اد د] (مسص 
مرکب) بر زمين افکندن. از پای اندرآوردن. 
مغلوب ساختن* 
جهانی ز پای اندرآرد به تیغ 
نهد تخت شاه از پس ۲ پشت میغ. . فردوسی. 
مراشاه فرمود کاین سبز جای 
بدینار کج اتدرآور ز پای. فردوسی. 
رجوع به از پای اندرآوردن و ز پای درآوردن 
و از پای درآوردن شود ه با .۲ 

ز پای اندرافتادن. از اداد] سص 
مرکب) از پای درآمدن. ناتوان شدن. کنایه از 
زبون گشتن. و رجوع به از پای اندرافتادن 
شود. 

ز پای اندرافتاده. زز داد /د] (نمف 
درآمده. در اثر رنج بیماری, پیری و ماد 
ان؛ 
من آنم ز پای اندرافتاده پیر 
خدایا بفضل توام دست‌گیر. سعدی (بوستان). 
رجوع به از پای اندرافتاده شود. 

ز پای درآمدن. از دم :) (مص مرکب) 
ملوب حریف کشتی و جز آن شدن. عاجز 
شدن. از کار افتادن. از پا افتادن. زسین‌گیر 
شدن. زبون شدن,. زیردست شدن؛ 
ترسد آنکه بر اتادگان بخشاید 
که‌گر ز پای در آید کض نگیرد دست. 

سعدی. 
رجوع به «ز پای درآوردن» و «پای» و داز 
پای درآمدن» شود. ||مردن. هلا ک گشتن. 
تباه گشتن. رجوع به «پای» شود. 

ز پای درآوردن. از د و :) امسص 


مرکب) بر زمین افکندن. زیردست ساختن. : 


عاجز و ناتوان کردن. بیچاره و زبون گرداندن. 
مفلوب ساختن: 
اگرروزگارش درآرد ز پای 
همه عالمش پای بر سر نهند. 
|[ویران کردن. خراب کردن. منهدم ساختن. 
واژگون کردن؛ 


به ایوان او آتش اندرفکند 


سعد‌ی. 


ز پای اند رآورد کاخ بلند. فردوسی. 
رجوع به ز پای درامدن, ز پای افتادن» از 
پای درآوردن. ز پای اندراوردن و از پای 


اندراوردن شود. 


ز پای فکندن. از ث /فک ذ] (مسص 
مرکب) مخفف از پای افکندن. کنایه از کشتن. 
مغلوپ کزدن نیو د ساخعن: تیاه سانفعه؟ 
گرفتند نفرین بر آن رهنمای 
بزخمش فککدند هر یک ز پای. فردوسی. 
رجوع به پای, از پای انکندن. ز پای 
درآوردن, و ز پای اندرآوردن» شود. 

ز پای نساندن. از ن ] (سص مرکب) 
نشانیدن. ازبرای احترام, کسی رابه نشستن 
خواندن: 
نشاندش همانگه فریدون ز پای 
سزاوار کردش یکی خوب جای. فردوسی. 
رجوع به از پای نشاندن و پای شود. 

زپای تنشستن. از ٌ نز / تن ش تَ] 
(مص مرکب) کنایه از مقاومت کردن. آرام 
نگرفتن. قرار نگرفتن. به کار خود ادامه دادن 
و درنگ نکردن. به زانو درنیامدن. کاری را 
یکره تا نیل به هدف تعقیب کردن. پیوسته 
کوشیدن (در راه مقصودی و کاری). دست از 
کارنکشیدن؛ 
اگرتو سرو خرامان ز پای ننشیتی 
چه فته‌ها که بخیزد میان اهل نت.سعدی. 
چون شمع وجود من شب تا بسحر خود را 
میوخت و پروانه تا روز ز پا تفنستا .۲ 

حافظ. 

زپر. ار بَ] () اصل کلم رف در پهلوی, 
دهان. پوز. بتفوز. (یادداشت موّلف). 

زپو. [ز ب] () سسیر. (ن_اظم الاطباء) 
(انتدراج). 

زپوتی. از پ] اص) (در تسداول عسامه) 
فرسوده. کم استقامت. 

زبره. [ر پر /ر] (() سیماب و جیوه. (ناظم 
الاطباء) (شعوری). رجوع به زاوق شود. 

ژ پس. از چٍ] (ق مرکب) مخفف از پس و 
بمعنی ان. (ناظم الاطباء). پس از. بعد از. از 
بعد. از عقب. سپس. بدنبال. من‌بعد. ثم. موخر. 
آقل یز بش در بو داز بفدت: ۱۱ برع 


سره 

سپه رانی و ما ز پس برشویم 

بگوییم و زآن در سخن بشنویم. فردوسی. 
ز پیشین سخن وآنکه گفتی ز پس 

بگفتار دیدم تو را دسترس. فردوسی. 
این آتش و این باد و سیم آب و ز پس خاک 

هر چار موافق نه به یک جا و نه هامال. 
خروی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 


۳ 
سر و رویم شده چون نیل زبان گشته تمنده 
ز بالا در باران ز پس و پیش بیابان. 


عسجدی. 
برگ عیشی بگور خویش فرست 
کس نیارد ز پس, تو پیش فرست. 
سعدی ( گلستان). 





ژییر. 

ز پس انداختن (چیزی را)؛ عقب انداختن. 
بتأخمر افکندن. پشت سر انداختن. سورد 
عنایت فراوان قرار ندادن. در راء آن ععجله 
بکار نبردن. در آولین درجه اهمیت قرار 
ندادن 
جهان را ز پس انداز و ره خدمت او گیر 
ترا زا نمود 1 خامی وعلای.. . < فرخنی, 
رجوع به از پس انداختن و از پس افکندن در 
ذیل «پس» در اين لغت‌نامه شود. 
-ز پس بازشدن؛ بعقب برگشتن. عقب‌نشینی 
کردن. بازگشتن: 
شه طنجه تازنده از جای جنگ 
ز پس بازشد تا در شهر تنگ. 

اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
رجوع به بازپس شدن در ذیل «پس» در این 
لعت‌نامه شود. 

زیه. [زٍپٍ پٍ /پ ] (ص) کله کاهو.(یادداشت 
مولف). ||درشت‌هیأت. دساغی (بینبی). 
(یادداشت مولف). 

ز بيی. (ز پ /پ] (حرف اضافذ مرکب) 
مخفف از پی. از عقب. پس از. بدنبال. در" 
عقب. برای. بجهت. ازبهر ؛* 
بر همه شاهان ز پی اين جمال 
قرعه زدم نام تو آمد بفال. 
مرغی که تا کنون ز پی دانه مست بود 
درسوخت دانه را و پریدن گرفت باز, 

مولوی. 
بخاوران ز پی چاشت خوان زر گستر 
بباختر ز پی شام همچنان برسان. 
سلمان ساوچی. 
ملک دنیا ز پی طاعت دادار گزید 
طالب گنج بياید که به ویران گذرد. قاآنی. 
زپیر. (] (()" یکی از چترپت‌ها بزمان 
داری وش اول, و فص او مثل اعلای 


نظامی, 


۱-در جهانگیری نیز این بیت مشنوی بهمین 
صررت آمده اما در مثنری چ خاور بیث چنین 
است: 
چشم گردان سوری چپ و سوی راست 
زانکه نبود بشت نامه راست کاست. 
۲ -نل: نهد تخت شاه از بر , 
۳-مزلف بهار عجم مصدر مرکب از پانشتن 
را «از قیام بستوه آمده بنشستن» تسیر کرده و 
این شعر حافظ را با شعری از صائب بگراه 
اورده, شعر صاثب این است: 
دو عالم گر شود پروانه شمع از پای ننشیند 
بیک عاشق کجا آن آتلین رخساره مازد. 
و پیداست که اين در بیت هیچکدام گراه «از پا 
نشستن» آنهم با تفیر مزلف بهار عجم نیست 
علاوه بر اینکه در صورتی که از پا نشتن بمعنی 
نشتن و از ایستادن خسته شدن آمده باشد 
معلوم نیست از پاننشتن را در ضد آن بکار 
بتوان برد. 

4 - ۰ 





زت. 


زج. ۱۲۷۲۳ 





وطن‌دوستی است. در لاروس بزرگ آمده:-- 


زپیر یکی از هفت سردار ایرانی است که 
اسمردیس جعلی را هلا ک‌کردند و داریوش 
اول را بسلطتت رساندند. هرودوت میتویسد 
هنگامی که داریوش بایل را محاصره کرده بود 
و بخت‌نصر سوم از آن شهر دفاع میکرد؛ زپیر 
برای فتح اين شهر خود را فدا کرد به این 
ترتیب که گوش و بینی خود را قطع نمود و 
تمام بدن خود را با تازیانه مجروح ساخت و 
بصورت یک اسیر فراری به بابیلون پناهنده 
شد و همین که اطمبنان سرداران بایل را جلب 
کرددروازه شهر را که به او سپرده بودند بروی 
ایرانیان باز نمود ۵۱٩(‏ ق.م.). در مقابل, 
داریوش فرمانروایی باپیلون را به او تفویض 
نمود و در خانواده او موروثی ساخت. این 
است آنچه هرودت آورده است اما دیگر 
تاریخ‌نویان اين داستان را بطرزی دیگر 
آرند و بجای زییر پسر او را قهرمان داستان 
یاد کنند. رجوع به ایران باستان ج ۱ص ۵۵۰ 
به بعد شود. 
زات. [ز] (ص) برهنه و عریان. (ناظم 
الاطیاء). 
زت. رت ت](ع مص) آراستن, و فعل آن از 
باب نصر آید. (شرح قاموس) (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). اراستن. (انندراج). تزین. 
(ز قطر المحیط (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة) (از قاموس) (از المعجم الوسیط). زت و 
تریت. آراستن است» و فعل ثلائی مجرد از 
آن بکار نرفته است. (از تاج العروس). 
ژتوخ. [َژ] (ع مص) درآمدن کنه به چسیزی 
که چسبیده به ان. (منتهی الارب). برجدن 
کنه به هر کس که بر آن آویخت. (از ناظم 
الاطباء) (آندراج). چنگ زدن " کنه به آنکه 
در او آویخت. (از قطر المحیط) (از ترجمة 
قاموس). ثابت شدن کنه به آن کس که در او 
آویزد. (از متن‌للغة). مولف تاج السروس 
گوید: صواب در اين ماده «ر» مهمله است و 
بهمین دلیل هیچیک از ائم لفت. آنرا در باب 
«ز» نأورده است ". رجوع به رتوخ شود. 
زته. [رَتْ تَّ] 21 مص) آراستن عروس در 
شب زفاف. (از تاج العروس) (از متن اللعة) 
(از الوسیط). ||( جهاز سفرء گویند: «اخذ 
زئته للسفر» و «تزتت للسفر»؛ یی فرأهم 
ساخت وسیلهً سفر را. از این ماده فعل ثلائی 
مجرد بکار نرفته و تنها فعل ثلائی مزید آمده 
یعنی عربان زب بکار نبرده‌اند. شمر گوید: 
کلمه‌ای که در آن «ز» و «ت» پهلوی هم قرار 
گیرند نمیشناسم جز کلمة «زت». اما کلماتی 
که «ز» و «ب» با فاصله در آن وجود دارند: 
فراوانست. (از تاج المرروس) (از متن اللفة), 
رجوع به المعجم الوسیط شود. 
زج. [ژ] (() تیر پرتابی که کوتاه‌تر از تیرهای 


دیگر است و پیکانش از دندان فیل و شاخ گاو 
و امثال آنها است. (از فرهنگ نظام) ۲ (از 
رشیدی). تیر پرتاب که پیکان آنرا از 
استخوان فیل و شاخ قوچ و گاومیش و امثال 
آن ساخته باشند. (ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطع). وبا جیم فارسی نیز آمده. (از برهان). 
تیر پرتاب که کوتاه‌تر از تیرهای دیگر.است و 
پیکان آن از دندان پیل, لهذا آنرا فیلک و 
پیلک نز خوانند. دندان گوساله نیز خود 
نوعی تیر است» و مرا در این تأطست, زیرا 
زج بمعنی تیر پرتاب عربی باشد نه پارسی یا 
معرب. چه در فرهنگ جهانگیری نیافتم ‏ و 
در شرح قاموس بمعنی پیکان تیر آمده و 
مولف آن گفته, زج بالفتح بمعنی نیزه زدن و 
یر انداختن... (از انجمن ارای ناصری) (از 
اتندراج). تیر پرتاب باشد که پیکان انرا از 
دندان فیل و شاخ گٌاو و امخال آن ساخته 
باشند. (جهانگیری)؛ 
هست پیکان زج از دندان پیل آما از آن 
هست به, دندان گوساله ز زخم زور و تاب. 
امیرخسرو دهلوی. 
و رجوع به زج شود. |[کوتاء‌ترین تبرهاگ 
(ناظم الاطباء) و انرازچ نیز گویند. (از برهان 
قاطم). تب پبرتاب را گویند که کوتاهترین 
تیرها است. (سروری)؛ 
چیست زج باری نگر بازيچة اوباش شهر 
پرکم و کوتاه و کم‌وزن وز سستی روی‌تاب. 
ایرخسرو (از سروری). 
رجوع به زج شود. 
||چیزی باشد که آنرا از دوغ ترش سازند و 
بترکی قراقروت خوانند. و با «ج» فارسی نیز 
آمده. (از برهان قاطع). قراقوروت. (از 
جهانگیری) (از رشیدی) (از سروری). ترف * 
که‌مادة ترش ماخوذ از اپ کشک است و در 
تکلم قراقروت. و در انجسن آرای ناصری 
احتمال تصحیف میدهد که صحیح رخ (با «ر» 
مهمله و «خ» معجمه) مخفف رخبین باشد 
لیکن در زبان ولایتی مازندران سج بمنی 
قراقروت آید که زج مبدل آن است ". 
(فرهنگ نظام) ترف و قراقروت. (ناظم 
الاطباء). مولف انجمن آرا آرد: در برهان و 
فرهنگ رشیدی گفته. زج بمعنی چیزی است 
که‌از دوغ ترش سازند و آنرا بترکی قراقروت 
خوانند. و شمر فیروز مشرقی را شاهد آورده 
و در آن تأملت زیرا در باپ «ر» رخبین به 
این معنی گذشت و شواهد نگاشته آمد و بعید 
نت که رخ مخفف رخبین باشد و بمعنی 
قروت و در شعر فیروز زج نباشد و 


۱-تعیر مژلف شرح فامرس نزدیک‌ترین 


تعبیرها و ترجمه‌هاست به اصل مقصود. رجوع 
به رتخ و رنوخ شود. 


۲ - در اقرب الموارد و المعجم الرسیط نیز این 
لفت با از نیامده است. 

۳- مژلف این فرهنگ دربار؛ زج بمعنی «نبره 
چنین افزوده است: «در عربی زج با فتح «ز» و 
تشدید «ج» بمعنی تیر انداختن است. پس زج 
فارسی محرف از عربی است و باید با فتح اول 
باشده. شبیه این سخن را صاحبان فرهنگ 
ناصری و آنندراج نیز گفته‌اند با تفاوتهایی که 
ملاحظه خواهد گردید. نکته‌ای که در اینجا 
یادآور میشرد آن است که در صورتی که زج 
فارسی محرف از عربی باشد. از رح بمعنی 
پیکان نواند بود نه رح [ر ج ج ] بمعنی تیر 
انداتن. 

۴-این ماده در چجدین فرهنگ ازجمله در 
چندین نسخه از جهانگیری» سروری و رشیدی 
آمده است» شاید اين ماده از نسخة جهانگیری 
که در دست مژلف انجمن‌آرا پرده» ساقط شده 
بوده و نیز نوشتة رشیدی و سروری و برهان 
بنظرش نرسیده بوده است. علاوه بر این‌که آنچه 
در فرهنگهای عربی آمده و از نظر معنی نزدیک 
به معنی پارسی است. زج است باضم «ز» و 
تشدید «ج» و آنهم بمعنی پیکان تبر و نیزه بمعلی 


آهن‌نیزه است. 


۵-در فرهنگ نظام» آنندراج و رشیدی این 
معتی بطرر متقل باد نشده بلکه انرا در معنی 
اول (تیری که از دندان پیل و شاخ گاو ساخته 
باشند) قید کرده‌اند. در جهانگیری اصولا این 
معتی یاد نشده نه مستقل و نه بطرر قید مسی 
نخست. تلها سروری و فولرس (فرهنگ فارسی 
-لاتین) این معنی را برای زج آورده‌اند. 

۶-با فتحة ال, کشک سیاه که از دوغ ترش 
حاصل کنند» وبه عربی مصل و بترکی قراقروت 
خوانند. (از انجمن آرا). 

۷- بطوریکه در فرهنگ نظام آمده و ملاحظه 
گردید در زبان ولایتی مازندران سج بمعنی 
ترف و قراقروت است. در فراهان نیز بطوری 
که نقل شده فرافروت بانج گویند. در واژه‌نامة 
طبری تالف صادق کیا امده: سرج» کشک میاه 
(قرقروت»؛ نسخة ۲شزج»نسخة ۳سزج.ا کنون 
نیز سج و سیچ فارسی: زج. رجوع به واژه‌نامة 
طبری واه ۴۲۴ و حاشیة معين بر برهان فاطع 
شود. دربار؛ این‌که ملف فرهنگ ناصری 
احتمال داده است زج بمعنی قراقروت محرف 
رخبین باشد باید دانست که در بیشتر کب که 
ملاحظه گردید بجز بحر الجواهر» رخبین را 
بمعنی قراقروت و ترف نیاورده‌اند: صاحب 
تحفه گوید: رخبین لفت سریانی و بفارسی لور 
گریند و آن غیر مصل است... و مصل مائثیت دوغ 
است که پس از جوشیدن از او جدا گردد و 
است نوشته مخزن الادویه. و در فرهنگ نظام 
امده: «در کتب طب درباب ماهپت رخیین.. 
اختلاف است. بعضی آنرا ترف (قراقروت) 
نوشتند و بعضی ماست ترش و هکذا اقرال 
دیگر و خود لفظ فارسی‌شده از یونانی است». با 
ترجه به آنچه دربارة معنی رخنبین نقل کردیم» 
توجیه فرهنگ ناضری را دربارة لغت زج 
نمیتوان بچیزی شمرد. ۰ 


۴ زج. 


تصحیف‌خوانی شده باشد. (از انجمن آرای 
ناصری). قرافروت است. (الفاظ الادویتا. 
صاحب‌نسق در حاشية کتاب فرهنگ انجمن 
آرا مینویسد که زج به معنی قره‌قروت امروز 
هم در فراهان مستعمل است و صاحب 
فرهنگ انجمن آرابی‌جا شبهه در صحت قول 
جهانگیری کرده است: 

مصفا باش و شیرین‌خوی چون شیر 

نه چون زج ترش‌روی و تندخو باش. 

فیروز مشرقی (از فرهنگ نظام. آنندراج و 
جهانگیری). 


رجوع به رخبین» زچ» ترف و مصل شود. 


ژج. [ژ] (ص, () مخفف زاج (زن نوزا), زاجه. " 


زجه۱ (از رشیدی) (از فرهنگ نظام). در 
سامی آمده که «زج زنی است که بار نهاده و تا 
وقتی که پاک شود او را نفساء گویند». و این 
مضمون بمعنی زاج و زاجه متناسب می‌باشد. 
و آن پارسی است. (از ان جمن ارا) (از 
آنندراج). رجوع به زجه. زچه, زاچه, زاهو و 
زاچ شود. 
زج. [ز] () یک نوع مسرغ زرد. (ناظم 
الاطیاء). 
زج [زجج ] (ع مص) بن نیزه زدن کسی راء و 
فعل آن از باب نصر است. گویند: زججت 
الرجل؛ یعنی او را به ابن نیزه زدم. (ناظم 
الاطباء). بر کسی آهن بن نیزه زدن. (از منتهی 
الارب) (دهار) (از آقرب الموارد) (از تاج 
المصادر بیهقی) (از زوزنی). نیزه زدن کی 
را. (آنندراج) (از منتخب اللفات). زدن کسی 
به ابن نیزه و انداختن نیزه بدوء و او را مزجوج 
گویند. (از لسان العرب) (از تاج العروس). 
||تیر انداختن. (از سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتخب اللفات شاهجهانی). 
انیزه را به زج آراستن. زج بر بن نیزه نهادن. 
نیزه را دارای ژُجٌ سساختن ". (از مسصباح 
المنیر). ||زدن با نیزه به شتاب. (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از ممتن اللغة). 
دویدن. (از اقرب الموارد). ||دویدن 
شترمرغ. (از منتهی الارب) (منتخب اللفات) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اساس البسلاغق). 
||(بمجاز) دویدن شترمرغ را زج گویند زیرا 
دویدن او را به پرتاب کردن و آفکندن پایها 
" تشبیه کنند. و هرگاه شترمرغ بدود گویند: 
«زج الظلیم برجله», و طلیم ازج. شترمرغی 
که میدود. (از تاج السروس). ||(بمجاز) 
افکندن چیزی را. (از من اللغة) (از اقرب 
الموارد) (از جمهرة ج ۱ص ۵۱) (از اساس 
البلاغة). زج بمعنی افکندن آید گویند «زج 
بالشیء من یده»؛ یعنی افکند آثرا از دست 
خود. در لسان آمده که زج افکندن توست 
چسیزی را. (از تاج العروس). ||(بمجاز) 
رویانیدن. انبات. انماء. گویند: تزللا بواد یزج 








البات؛ یعنی به دشتی فرودآعدیم که گیاهان 
را میرویاند و بیرون میدهد گویی آنرا از خود 
بیرون ميافکند. " (از تاج العروس از اساس). 
رویانیدن. انماء. انبات. (از محن اللفة). شاعر 
گوید 

فی عازب ازج یزج نباتة 

خال تمعح دونه الرواد. 

|((ص) ازج. بسسمعنی دور است. (از 
اساس البلاغت), 
زج. [رجج ] (ع !) شراب انجیر. ج. زجوج. 
(از دزی ج ۱ص ۵۸۱. 
زج. [جج ] (ع ) آهن بن نیزه. ج» زجاج» و 
زججه: رمح مزج؛ نیز؛ باژج. (از منتهی 
الارب). آهن بن نیزه. ج. زجاج, زججة. 
(دهار) (انندراج) (ناظم الاطباء). آهن بن نیز ه 
و تیر است. ابن سیده گوید, زج آهنی است که 
در بن نیزه, وستان آن است که بر طرف بالای 
آن گذارند, با زج, نیزه در زمین فروبرند و پا 
سنان زخم زند. ج, ازجاج. آزجٌة. زجاج. 
زججة. جوهری گوید: ج زج بمعنی آهن ببن 
نیزه فقط زجاج است, و در صحاح آمده 
هسیچگاه ازجه نسباید گفته شود." (از 
لسان‌العرب). آهنی است در بن نیزه» و از این 
معنی است زج در اين مثل صعروف «جعل 
الزج قدام السنان»: کنایت از انکه پست‌تر را 
بر بالاتر رجحان نهاده. وضیع را بر شریف 
برتری داده. (از محیط المحیط) (از اقرب 
الموارد). آهن بن نیزه. ج» زجاج. (منتخب 
اللفات شاهجهانی). ج زج. زجاج و زججدة 
است ماند رماح و عنبه. اين سکیت گوید, 
ازجه گفته نشود. (از مصباحالمنیر). از امثال 
است: جعل الزج قدام الستان؛ یعتی زج را که 
آهن بن نیزه است جلو پیکان قرار داد. این 
مثل را برای آن کس زنند که پست را بر بلند و 
وضیع رابر شریف برتری دهد. (از فراد 
الادب ذیل المنجد). ||پیکان تیر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پیکان تیر. 
ج. زجاج. زججد. (از معن اللغة). پیکان تیر را 
زج گویند. زهیر گوید؛ 

و من یعص اطراف الزجاج فانه 

یطیع العوالی رکبت کل لهذم. 

ابن سکیت در تفیر این بیت گوید: یعنی 
هرکه از کار خرد سر باززند. بکارهای بزرگ 
روی‌آور شود. (از لسان العرب». ||آنچه آسیا 
بر وی گردد. (دهار) (مهذب الاسماء). چ, 
زجاح, زججد. (مهذب الاسماه). |اکارة 
زوتک یا زونکک یا زونکلک " (مهذب 
الاسماء). |اکعب فلزی چوب‌دستی (زج 
تفا (لر ان تون اقفر عویی 2 
انگلیی). |((بمجاز) تیزی آرنج. ج‌. زجاج. 
زججه. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زج مرفق, بمجاز نوک تیز بازو را 


گویند.اصممی گوید: تیزی آرنج است که در 
میکنند. و در اساس است که «اتکأرا علی 
زجاج مرافقهم»؛ یعنی بر نوک ارنجهای خود 
تکیه دادند. در لسان العرب امده که نوک تیز 
ارنج رازج گویند به تشییه. (از تاج العروس). 
نوک تیز بازو. سر ارنج. (از متن‌اللفة) 
(منتخب اللغات شاهجهانی). اتکا علی زجی 
مرفقیه و اتکاوا علی زجاج مرافقهم؛ یعنی بر 
نوک ارنج‌های خود تکیه دادند. ذوالرمه در 


. توصیف خران گوید؛ 


۱-مدرک فرهنگ نظام و رشیدی برای ایین‌که 
زج بمعنی زاج و زجه و زچه امده معلوم نیست. 
نقل کرده است و ما در چندین نسخه قدیم و 
جدید از آن کتاب این ماده را جستیم و نيافتیم» 
جز آنکه در فصل ترکیب (و نه در فصل صفات 
خاصه زنان) از آن کتاب. در تفیر نفساه آمده: 
الشفساء, زن زاج؛ النفاوات و اللفاس ایضاً 
زاجی... در فرهنگ سروری هم بنقل از السامی 
«راج» آمده نه «زج». اشکال دیگر در اینجا آن 
است که بین عبارتی که در انجمن آرا و برخی از 
نسخ سروری از السامی نقل شده با آنچه در 
النامی موجود است و ما نقل کردیم احتلاف 
فراوان وجود دارد. و شاید مقصود آنان شرح 
کتاب السامی باشد. 

۲- در دیگر کب لفت ر معاجم عربی و 
فارسی زج بدین معلی نیامده بلکه آنچه بدین 
باب تفیل) است. در دستور اللغة فعل زج 
بمعنی رک الزج آمده. و در متن اللغة» اج را از 
اضداد یاد کرده است (زج؛ بر نیزه گذاشتن و از 
نیزه برداشتن) و همچنین در تاج العروس. 
رجوع به جمهرة آبن درید ج ۱ص ۵۱ متن اللغة 
و لسان العرب و تاج العررس شرد. 

۳- در اقرب الموارد جملة نزلنا... در ذیل زج 
بمعی زرق با نیزه امده و این خلاف صوایست. 
۴-در تاج العروس نیز نوشة لان بعینها آمده 
و طاهر آن متاقض است زبرا یک جااز 
یک جا از صحاح تقل کد که آزجّه نيامده ( که 
مفادش آمدن زججه است). اما در حقیقت این 
ناقض در صحاح جوهری است زیرا جوهری 
نت در ذیل مادة «زج» گرید: ج» زجاج» 
زججة و لاتقل أزجه و در ذیل تفسیر «زجاجه» 
گوید: ج زج الرمح؛ زجاج بالکسر لاغیر. 
۵-زج بدین معنی در مراجعی که در دسترس 
است جز در مهذب الاسماء نیامده است. در 
مهذب الاسماه نیز در یک نسخه, ژونک در 
نسخه دیگر رونگلک و در سدیگر نسخه 
زونکک ضصبط شده است. دور نیست که 
زونگلک باشد مصغر زونگل بمعنی زنگوله و 
جرس کوچک. زیرا زنگوله‌ها و زنگ‌ها دارای 
کنار؛ تیزی هتند که چیزی مانند ریسمان از آن 
گذرانند و بگردن حیوانات یا جای دیگر 
بیاویزند. 


و قد اسهرت ذااسهم بات جاذلة 
له فوق زجی مرفقیه وحاوح. 
وحوحة, آواز در گلو و گردانیدن نفی است. 
(از اساس البلاغة). رجوع به زجاج شود. 
|ابازو. مرفق. (از من اللفة). در اساس آمده 
که‌اتکاً علی زجیه؛" یعنی بر دو بازوی خود 
تکیه داد. (از تاج العروس). اج زج مونث 
آن رجاء است بمعنی شترمرعٌ مادهٌ درازگام. 
از منتهی الارب). ج زج و زجّاء. (ناظم 
الاطباء). زجج در شترمرغ درازی ساقها و 
دوری گامها است. مذکر آن ارم و موّنث آن 
جّاء ر جمع آن زج است. (از تاج العروس) 
(از متن اللغة). زج شترمرغ. واحد مژنث آن 
ژجٌاء و مذکر آن زج است و آن شترمرغیست 
که‌دارای گامهای دور از هم باشد. لبید گوید 7 
بطرد انز بباری ظله 
بأسیل کالسنان المنتخل. 
این بیت در وصف اسبی است و اسیل چهر 
دراز است. (از لسان العرب). شترمرغهایی که 
گام فراخ و دور نهند. ج ازج. (منتخب اللغات 
شاهجهانی). و رجوع به زجَم. أرْج و زجا» 
شود. |اج اژج, بمعنی شترمرغی که بر بالای 
چشمان. پرهای سفید دارد. (از لان العرب) 
(از تاج المروس) از متن الغق). رجوع ب ژج 
شود. 
زج. ازجج] (() آبیست که رسول خدا 
(ص) عداء‌بن خالد را به اقطاع داد. (از تاج 
العروس) (از متن للفة). یاقوت ارد: زج را با 
لوائه ذ کر میکند, و آن نام اپیست که پیغمبر 
(ص) به عداءبن خالد از بنی‌ربيعة پن عامر 
بخشید. (از معجم البلدان). 
زج. [زْجج] ((خ) مسوضیست در ناحیة 
ضریه. (منتهی الارب). موضعیست. (مهذب 
الاسماء). یاقوت آرد: موضعیست که مرقش 
آنرا در شعر خویش یاد کرده است: 
بلغا المنذر المنقب عنی 
غیر مستعتب ولاستعین 
لات هنا و لیتنی طرف ازج - 
ج‌ و اهلی بالشام ذات القرون. 
(از معجم البلدان), 
ژحاء . ر] (ع مص)" آسان و استوار شدن 
کار. (از معجم الوسیط) (از متن اللفة), روان 
گردیدن‌کار و آسان و راست و درست شدن و 
پاییدن. (آنتدراج)؛ آسانی و استواری کار و 
بدین معنی است زجاء در حدیث: «لاتزجو 
صلاة لایقرأً بفاتحة الکتاب»؛ یعنی استوار و 
درست نمیشود نماز بدون خواندن سور 


فاتحد. (از تاج العرروس). روائی کار. (ناظم 


الاطباء). روانی کار: زجا الامر ؛ روان گردید: 


کارو آسان و راست و درست شد و پایید. "و 
بدین معنی است: عطاء قلیل یزجو خیر من 
۷ ۵ ۰ ۶/۹ 

کثیر لایزجوا . زجاء رجو و زجو. مصدر 


است. (از منتهی الارب). زجا الامر زجواً 
بفتح اول و زجو بر وزن سمو و زجاء؛ یعنی 
اسان شد کار و راست شد. (از ترجمه 
قاموس). تیسر و استقامت. (از لسان العرب). 
||به آسانی گرد آمدن خراج. (از سان العرب) 
(از متهی الارب) (آنندراج» زجاء خراج؛ 
آسان شدن گردآوری خراج. و در اساس 
آمده: زجا الخراج؛ یعلی آسان شد گردآوری 
و رسانیدن خراج به صاحب آن. (از تاج 
لفروش): زجناه مصفو ژجنا الضراخ: هت رگاه 
آسان گردآوری شود. (المصادر). راغب فعل 
«زجاء» را بمعنی انسیاق. درستی, استقامت 
آورد. سپ گوید: به استعارت از همین معنی 
گسویند: زج الخراج, و خراج زاج. (از 
مفردات). به آسانی گرد آمدن خراج, و ایين 
خراج ر زاج گویند. (از اقرب الصوارد) (از 
متن اللغة). رجوع به کتاب الافعال ابن قطاع 
ج ۲ص ۱۳ کتاب افعال تلائی تألیف این 
قوطیه چ لیدن ص ۷ شود. ||نفاذ در کار را 
گویند:هو ازجی منه بالامر؛ یعنی دارای نفاذ 
سخت‌تر و شدیدتر است. (از معجم الوسیط) 
(از تاج العروس) (از متن القة). هو ازجی بسه 
منه؛ یعنی او رساتر است در آن از او. (از 
منتهی الارب). زجاء "گذرایی در حک‌مست. 
و هو ازجی منه بر افعل تفضیل, یعنی سخت‌تر 
است. گذرایی حکیم و فرمان او. (شرح 
قاموس). زجاء نقاذ در کار است, و از زجاء 
بدین معنی است «عطاء قلیل یزجو خیر من 
کثیر لانرجو »؛ یمنی بخش اندک که به ما 
پرسد بهتر است از عطایی بسیار که امید به 
حصول آن نداريم. (از ممحیط المحیط) (از 
اقرب الموارد). زجاء نفاذ است در کار... 
گویند«عطاء قلیل یزجو خیر من کثیر 
لایزجو» (صراح) (صحاح). ||منتطع گردیدن 
خنده کسی." (از المنجد) (آنندراج). گویند 


۱-عبارت اساس البلاغة بطوری که قبلاً نقل 
گردید چنین است: «اتکاعلی زجی مرفقیه...» نه 
«زجیه». و در این صورت شاهد زج بمعی 
۲ - مژلف لان پس از این‌که اين بیت را شاهد 
زج بمعنی شنرمرغ آرد در تفسیر آن چنین گوید: 
ید بیت مذکور را در وصف اسبی سروده و 
معنی زج در ابنجا سنان و مقصود آن است که 
سر این اسب باسر زج (یعنی سنان) قرین است 
و چهره دراز سنان ماند او با جهرة ار مقارنت 
دارد و چنانکه ملاحظه میگردد, علاوه بر این‌که 
این تفسیر با ببت موافقت ندارد. اصواب است. 
در این صورت بیت لبید رابرای زج بمعنی 
شترمرغ نمیتران شاهد اورد. 

۳-ابن فارس گرید: در زبان عربی کلمةٌ مرکب 
از «ز» و «ج» و حرف معتل (بهمین ترتیب) 
دلالت بر افکندن و راندن ر روان ساختن 
میکنند... و بفیاس بر این معتی چیز اندک را یز 





۱۲۷۲۵  .ءاجز‎ 


مزجاة گویند و نیز از همین معنی گرفته شده 
است. زجا الخراج یعنی روان و آسان گردید کار 
گردآوری خراج. از مقاییس اللغة ج ۳ص ۴۸). 
۴ -زجاء در کتب معتبر لفت بمعنی تیسر و 
استقامت است و استقامت در اینجا بمعتی 
راست آمدن و استرار شدن. صمحت. کمال و 
تمایت است. نه ببمعنی پاییدن» بنابراین 
نزدیک‌ترین ترجمه به اصل آن است که در 
ترجم قامرس آمده و نوشتهة مستهی الارب و 
آنندراج برخلاف صوابست. 

۵-اين جمله از چندین نظر جای سخن است: 
یک -صاحب محهی الارب چنانکه ملاحظه 
میگردد آنرا شاهد زجاء بمعنی روانی و آسانی و 
درستی کار آورده است» در کب صراح؛ اقعرب 
و صحاح چنانکه مااحظه خواهد گردید, زجاء 
بمعنی نفاذ و گذرایی آمده است. اما مژلف لسان 
العرب آنرا در ذیل مزجاة بمعنی قلیل و اندک و 
در ضمن ترجیه تفیر یت اجاا ببضاعة 
مزجاةه (قرآن ۸۸/۱۲) بدین معنی» آورده است. 
در این صورت جملهٌ مذکور خالی از ابهام 
نست. دو - جملة مذکور در صسحاح چ قدیم 
ايران و ج جدید مصر لسان العرب و صراح 
بدین صورت است: قلیل یزجو شیر من کنیر 
لایزجو»» یعنی فعل اول و دوم هر دو یزجو با 
«ز» مسعجمه است ماند متهی الارب. اما در 
افرب الموارد و محیط المحیط فعل دوم 
«لانرجو» به «ره مهمله و بصیفة متکلم آمده و در 
تفسیر جمله نیز بدان تصریح شده است چنانکه 
ملاحظه خواهد گردید. این صورت در جایی 
دیگر دیده نشد. سه -در همه کب و مراجعی که 
ملاحظه گردید مانند محهی الارب. صحاح: 
صراح و اقرب الموارد» مبداه جمله, «عطاء» و 
«قلیل» صفت آن است. اما از لسان العرب چنین 
پیداست که جملة مزبور با کلمه افلیل» ابتداء 
میگردد و عطاء گویند: این کلمه است. مولف 
لسان در تفسیر و بیان آیت لو چنا ببضاعة 
مزجاةنخست فول سعیدبن جبیر و عکرمه و 
چند تن دیگر از مفسران و مپس این قول را از 
عطا نقل کند. عبارت لسان چنین است» رودی 
عن ابی‌صالح فی قوله «مزجاة» قال الکاتب حبة 
الخضراه... و قال ابراهیم الشخعی مااراها الا 
القیله و فیل... و قال عکرمة هنی الافصة و قال 
عطاء: قلیل یزجو... 

۶- مرجم قاموس زجاء را بدین معنی بر وزن 
شداد ضبط کرده است و ظاهرا اشتباهی برای او 
رخ داده است زیرا وزن زجاء قعال است بدون 
ترذید و وزن شداد با [فغ عا] است و یا [فب ] 
و زجاء با هیچیک از اين دو وزن نیامده است. 
۷- چنانکه ملاحظه میگردد در اقرب الموارد 
و محبط نرجو بصيعَة کلم از مادة رجاء (با «ره 
مهمله) است و در صسحاح و صراح بصیفة 
مغایب از ماد زجاء (با «ز؛ معجمه). و بطوریکه 
ملاحظه گردید در منتهی الارب این عبارت گراه 
زجاء به معنی آسان و روان گردیدن است. 
رجوع به حاشیة ذیل زجاء (آسان و استواری) 
شود. 

ای وی ار 


۶ زحاء. 


«ضحک حتی زجي»؛ یعنی آنقدر ختدید تا 
خند: او پایان یافت. (از لسان العرب) (از تاج 
العروس) (از متن اللفة). زجا فلان؛ منقطع ! 
گردید خندءٌ فلان. (ناظم الاطیاء). زجا فلان؛ 
یعتی بریده شد خندة فلان. (ترجمة قاموس). 
زجا فلان؛ منقطع گردید خندة او. (از منتهی 
الارب). ||رواج. رایج شدن. رواج یافتن. (از 
المعجم الوسیط). در حدیث است: لاتزجو 
صلوة لایقرأ یها بفاتحة الکتاب. فعل تزجو 
در این حدیث از زجا الشیء است بمعنی 
رواج یافت و به آسانی فراهم گردید. و معنی 
ان است که صلوة بدون خواندن فاتحة 
الکتاب مجزی نیست. (از نهایة این اشیر) از 
لان العرب)." ||زیادی: زجا المال؛ یعنی 
زیاد شد مال. (از کتاب الافعال اين قطاع ج ۲ 
ص ۱۰۳). زیادی خراج. (از کتاب افعال 
ثلائی تألیف ابن قوطیه چ لیدن ص ۱۴۷). 
ژحاء . ازج جا] (ع ص) شترمرغ ماده 
درازگام. (از منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). شترمرغ درازپا با درازگام. از 
جمهرة ج ۲ ص ۱۸۷). منت ارَحَ. (از تاج 
العروس) (از لسان) (از متن اللغة) (از جمهرة 
ابن درید ج ۱ ص .)۵٩‏ رجوع به زج و جح 
شود. |[زن باریک و کشیده ابرو. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. زنی که 
دارای ابروان کشيده و باریک يا ابروانی 
باریک. بلند و زیبا باشد. (از تاج العروس)۳. 
زحاج. رز ] (ع !) دندانهای پمیشین (انیاب). 
(از لسان العرب). |[زجاج الفحل, دندان نیش 
ش‌تر, (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). انیاب فحل. (از متن اللفت). ع ضه 
الفحل بزجاجه؛ یعنی با انیاب خود او را گاز 
گرفت.(از اساس البلاغة). زجاج فحل؛ انياب 
اوست. گفته‌اند: لها زجاج و لهاة فارض. (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
ژحاج. (ز ) (ع !) ج زج بمعنی نوک آرنج: 
اتکآوا علی زجاج مرافقهم؛ یعنی بر نوک 
ارنجهای خود تکیه دادند. (از اساس البلاغه). 
رجوع به زج شود. ااج زج بمعنی پیکان تیر؛ 
و من یعص اطراف الزجاج فانه 
یطیع العوالی رکبت کل لهذم ؟. 
زهیر (از لسان العرب). 
ااج زج. بمعنی آهن بن نیزه: 
کانوافریقین یصعون الزجاج علی 
قمس الکواهل فی الکتافها شمم. 
زهیرین ابی‌سلمی (شرح دیوان ص ۱۵۸). 
در بیت زیر ج زج الرمح است* 
تباری مراخیها اازجاج کأنها 
ظرآو آعست ناه سم کلب 
بیت مذکور از طفیل غنوی است. و ضراء 
بمعنی «سگها» است. (از جمهرة ابن درید ج ۳ 
ص ۲۳۷). گویند: «لایقاس الصخور بالزج و 


لا الخرصان بالزجاج»؛ یعنی سنگ با آبگینه و 
کعب‌پا پیکان برابری نکند. (از اساس). 
|[(بمجاز) به معنی «نزه‌ها» نیز بکار رفته از 
باب تسم کل به اسم جزء. ابوحنبل طائی 
گوید 
لقد بلانی علی ما کان من حدث 
عند اختلاف زجاج القوم سیار. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
زجاج. [ز /ز / ز]*(ع ) آبگینه, زجاجة 
یکی, (آنندراج) (از منتهی الارب). آبگینه که 
بهندی آنرا اکاج گویند. (غیاث اللغات). آبگینه 
و شیشه. (ناظم الاطباء). آبگینه است و هر سه 
حرکت در «ز» جایز است جز آنکه با کسر 
کمتر آید. (از تاج العروس). گویند: لایقاس 
الصخور بالزجاج والا الخرصان بالزجاج؛ 
یعنی سنگ و آبگینه, و کعب و پکان رابا هم 
نتوان سنجید. (از اساس البلاغة). جسمی 
است سخت و شکننده و شفاف که از سنگ و 
قلیا ساخته میشود و در تداول عامه قزاز نام 
دارد. (از محیط المحیط). آیگینه. (نصاب). 
آبکینه و آبکینه‌ها. ( کنزاللفة). آبگینه, واحده 
زجاج. (از مهذب الاسماء). در تداول عامةً 
مصر آنرا قزاز نامند. (از قاموس عصری. 
عربی - انگلیی). بیرونی آرد: زجاج را به 
رومی بالت و بهندی کاج گویند. رازی گوید: 
طریق سوختن آیگینه آن است که او را گرم 
کنند در آتش و در آب بخار اندازند تا اجزای 
آقْ از هم جدا شود. گویند. در جوار کاشان 
(قاشان) روستایست از مضافات آن که بنام 
قسهروت معروف است و در آن مسوضع 
گیاهیست که تبات آن در روی زمین گسترده 
شود و از آن در آن موضع یه خام سازند 
و اين آبگینه در غایت صفوت و لطافت بود و 
از نبات او طائفه‌ای بنزدیک من آوردند و 
چنان گفتند که او را در انواع معالجات بکار 
برند. (از ترجمه صیدنهة بیرونی). و در الجماهر 
آرد: پارسیان آغاز ساختن شیشه را در ایام 
فریدون میداد و آثرا به رومی ایوی‌لوسیس 
و بسریانی زغزوغتا؟ گویند و زجاج گویا 
معرب اخیر است. زجاج را از سنگ معروف 
شیشه یا از رمل و قلیا میسازند و انقدر در 
آتش مینهند تا شفاف و.سخت شود. بگمان 
من, در دانه‌های سنگریزه گوهرهایی است و 
از میان آنها تنها همین گوهر بلوری و شفاف 
است که با کمک قلیا و پس از مدتی طولانی 
بحال ذوب ماندن, از دیگر گوهرها و اجزای 
سنگریزه جدا میگردد و شکل میگیرد. کف 
آبگینه را مسحقونیا و زبد الزجاج (کف 
آبگینه), ماءالقوارییر و ماءالزجاج نامند. 
دیسقوریدوس گوید: در فلسطین گياهیت 
بنام حشيشة الزجاج" که چون آنرا تر کتند و 
پر آیگیته مالند نلیدی و چرک آن ببرد. حمزه 


زجاج. 
گوید:در قریة قهرود کاشان گیاهیست که بر 
زمین میگسترد. و سپس متحجر و شفاف و 
مانند آبکینه سفید مشود اما شکل آن مانند 
گیاهان است. حمزه گوید: من خود قطعه‌هایی 
از آن نوع زجاج دیده‌ام. بستانی آرد: زجاج 
را پیشینیان از کهن‌ترین زمان شناخته بودند 
اما زمان و مکان و چگونگی اکتشاف آن 
شده‌اند که آبگیه را عبریان قدیم بکار 
می‌برده‌اند, بدلیل این‌که در سفر ایوب از 
تورات (ترجمة عربی) سخن دربارژ حکمت 


چب دسترس است زجاء بدین معی نیامده» 
همه حتی ناظم الاطباء تنها فعل آنرا آورده‌اند 
چنانکه ملاحظه میگردد. 

۱-در نسخة چاپی ناظم الاطباء «مقطع گردیده 
امده و این یا غلط مطبعی و پااشتباه خود ملف 
است دربارة فرق میان «منقطع گردیدن» و 
«مقطع گردیدن». 

۲ -چنانکه ملاحظه میگردد مزلفان نهایه و 
لان «رواج» و «تبر؛ روانی کار» را در اینجا 
مرادف اورده‌انمد» و صاحب تیان زجاء را 
بمعنی «آسان گرد آمدن خراج» و بمعنی «تیسر و 
استقاست» هر یک بطور جدا گانه قبل ذ کر کرده و 
زجاء بمعنی رواج را همچون لغتی مستقل 
نیاورده است؛ تنها در تفسیر حدیث مذکور بدان 
اشاره کرده است. نکة دیگر این است که 
حدیث مذکور در دیگر کتب لغت گراه زجاء 
بمعنی #امتواری و آسانی» آمده و مژلف نان 
چنین نکرده است. 

۳-در تاج العروس, ازج که مذکر رجَاء است 
هم نعت مرد (صاحب ابروان) و هم وصف شود 
ابروان آمده است. شاید بر این قیاس بنوان رَجٌاء 
را نعت ابروان نیز آورد اما در کتب لغت بدان 
صاحب مقایس اللفة کرچک که دربارة نام 
اعضاء بدن پرداخته است» پس از ذ کر ازج که 
یکی از نامهای ابروست. زجاجة را بجای مزج و 
مزجه (الت نازک ماختن ابرران) بکار بسرده و 
عین عبارت او اين است: الازج (حاجب...) کأنه 
خط بالزجاجة. رجرع به مجلة لغة العرب سال ٩‏ 
ص‌ ۱ و رَجَج در این لغت‌نامه شود. 

۴-اين شعر در دیوان مصحح زهیر دیده تشد. 
۵-در مسهذب لاسماء زجاج و زجاجه 
(آبگیه) و زجاجی (آبگینه‌فروش) تنها باضم 
«زه آمده. و صاحب معخب اللفات گوید زجاج 
با هر سه حرکت و مشهور اذهان حرکت ضم 
است. صاحب مصباح گوید: ضم اشهر است و 
فرائت قراء سبعه نیز در زجاجه (در آیذ نور) ضم 
است. فروشندة زجاج را تنها زجاجی با ضم «زه 


بکار برند. 
۶- نل: زغزغی. زعرغریا. زغررغیا. (حاثية 
الجماهر همان صفحه). 


۷-محملبن خطیب داریا در حاشیة یکی از 
نسخ الجماهر نوشته است که این گیاه! کنون در 
دمشق فراوانست و من خود آنرا آزموده‌ام. (از 
حائية الجماهر ص ۲۲۴). 


زجاج. 


چنین آمده: «لایعادلها الذهب و لا الزجاج»:-: 


(سفر ایوب ۱۷:۲۸). اما این استدلال خالی از 
اشکال نیست, زیر لفظ زجاج را نخستین 
کسی که تورات را از عبری به عربی برگردانده 
( کشیش ایرونیموس) بکار برده و معلوم 
نیست که عترجم مزبور لفظ زجاج رابجای 
چه کلمه‌ای گذارده و کلم اصلی به چه منی 
بوده. شاید کلم اصلی تنها بر یک گوهر 
درخشان دلالت داشته نه خصوص آبگیته. 
مزید این سخن آن است که دیگر مترجمان 
تورات بجای زجاج. الماس, سنگ ییمتی یا 
بلور و مانند آن بکار برده‌اند. بلینوس فینیقیان 
را مخترع آبکیه دانسته است. کهن‌ترین 
شیشة شفاف که تا کون بدست آمده ظرفی 
است زردرنگ که صورت شیر و نام و القاب 
پادشاه آشور (سرحون), بر آن عميقاً حفر 
شده است. این ظرف متعلق به ۷۱٩‏ ق.م. و 
| کتون در موزء انگلستان محفوظ است. (از 
داثرةالمعارف بتانی)۱؛ 
صفای خاطر ار منهی مسالک غیب 
چنانکه منهی دیوان من صفای زجام. 

اثیرالدین اخیکتی. 
سحرگهی که ریاحین با دراج 
فراز تخت زپرجد نهند جام زجاج. 

(منسوب به مولوی). 
زجاج جوهرش سنگ آتشزنه است. و در 
همه ملکها باشد و کدورت و صفایش بصنعت 
سازنده تملق دارد. و بهترین صانعان این 
جوهر در حلب‌اند. (تزهة‌القلوب ج ۲ چ لیدن 
ص ۲۰۵). 
چرا همی شکنی جان من ز سنگ‌دلی 
دل ضعیف که باشد بنازکی چو زجاج. 

حافظ. 

رجوع به تذکرة انطا کی.جامع ابن بیطار. تحفة 
حکیم ممن, مخزن الادویه, الجماهر بیرونی 
ص ۱۰۰و ۱۰۱و نیز رجوع به زجاج ابیض. 
زجاج فرعونی, میناء زجاج مصنوعی, زجاج 
معدئی, زجاجه. زجاجی, زجاج» زجاج, 
زجاجية. بلور. زبد الزجاج. حشيشه الزجاج, 
آپگینه, شيشه, قواریر و قارورة شود. 


-بساط زجاج؛ فرشی از شیشه: 

چنان به عربده قلب عدو بهم شکند 

که شیر بچه گشایند بر باط زجاج. نظیری. 
رجوع به زجاج شود. 


- زجاج حیری؛ نوعی زجاج (شیشه) است. 
(از دزی ج ۱ص ۵۸۱ 
زجاج رومی؛ نوعی زجاج (شیشه) است. 
(از دزی ج ۱ص ۵۸۱ 
زجاج صوری؛ نوعی زجاج (شیشه) است. 
(از دزی ج ۱ص ۰۵۸۱ 
- زجاج مصری؛ نوعی از آبگينة مصنوعی 
است. رجوع به الجماهر بیرونی ص ۲۲۷ 


شود. 
|اچیزی که بصورت قتدیل از آبگینة سفید و 
شفاف سازند. (غیاث اللغات). ج زجاجة, 
بمعنی قندیل است. (از لسان العرب) (از تاج 
المروس) (از متن اللغة): 
آن زجاجی که ندارد نور جان 
بول قاروره‌ست قندیلش مخوان. 

مولوی (مثنوی). 
جسمشان مشکوة دان جانشان زجاج 
تافته بر عرش و افلا ک‌اين سراج. 

مولوی (مثنوی). 
زجاج راست ز مصباح روشنی همه وقت 
وجود اوست چو مصباح و کائنات زجاج. 

۱ سروش. 
||شیشه‌ای که در آن عرق پر کنند. (از غیاث 
اللفات), قواریر (ج قارورة: بطری). (از محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد). قواربر است ": 
واحد آن زجاجد. (از متن‌اللغة) : 
لطف تو از قهر تو پیدا چو آب اندر زجاج 
عفو تو در خشم تو پنهان چو " مغز اندر عظام. 

انوری. 
زحاج. [َ] (ع |) قطرب در مثلثات زجاج را 
به معی دانه میخک اورده است. (تاج 
السروس). میخک. (از اقرب الصوارد) (از 
المعجم الوسیط) (از الیستان). 
ژحاج. زر جسا] (ع ص) آبگینه‌ساز. 
(آندراج) (متهی الارب). آبگینه گر (مهذب 
الاسماء) (دهار). سازند؛ زجاج. (از تاج 
العروس) (از متن اللفة) (از المعجم الوسیط) 
(از لسان الصرب) (از مصباح). شیشه گر. 
(متخب‌اللفات). ||آبگیه‌فروش. ج. 
زجاجون. (مهذب الاسماء). فروشند؛ زجاج. 
(از معجم الوسیط). 
زحاج. رز ] ((خ) ج‌ایست در دهناء. 
ذواارمه گوید: «فظلت با جماد لزجاج 
سواخطا» "؛ یعنی خران از ارتفاعات زمین 
خشسمگین گردیدند (اجماد, ج جُفد است. 
بمعنی قمت ضخیم و بلند زمین), مقصود 
شاعر آن است که خران از خشکی علف‌زار 
خود در ارتفاعات زجاج خشمگین شدند. (از 
معجم آلبلدان), 
زجاج. زج جا] (غ) ابراهیم)ابواسحاق, 
شیخ ابوالقاسم عبدالرحمان زجاجی. (از 
منتهی الارب). لقّب یکی از ائمةٌ نحو است, و 
صاحب لب الالپاب نوشته که اسمام مذکور 
ساکن زجاجه بود که دهی است به صعید 
مصر. (از غیاث اللغات). ابواسحاق زجاج. از 
علماء ن_حو است. (ن‌اظم الاطباء). لقب 
دانشمندی است نحوی. (متخب اللغات). 
ابراهیم‌ین سریثبن سهل مکنی به ابواسحاق» 
از تحویان و صاحب کاب معانی الفرآن است. 
از سبرد و ثعلب روایت دارد. وی در آغاز 





زجاج. ۱۲۷۲۷ 


پیشة شيشه گری و آبگینه‌تراشی داشت سپس 
آنرا رها کرد و به آموختن ادییات پرداخت. 
در ۲۱۱ ه.ق. ببغداد درگ‌ذشت. (از تاج 
العروس). او اقدم اصحاب مبرد و معلم اولاد 
معتضد خلیفه بود. وفات او سال ۲۱۰ است. 
از علمای نحو و لغت است و از کتب اوست: 
کتاب معانی القرآن, کاب الاشتقاق, کتاب 
القوافی. کتاب العروض, کتاب الفرق. کاب 
خلق الانمان, کتاب خلق الفرس, کتاب 
مختصر نحو, کتاب قعلت و افتعلت, کتاب ما 
ینصرف. کتاب شرح اییات سیبویه و کتاب ما 
فسره من جام المنطق. سمعانی آرد: ابواسحاق 
ابراهيم‌پن سیری, مردی دارای فضل. 
خوش‌عقیده و صاحب مصنقات خوب در 
ادبیات است. کتاب معانی القرآن را شوشت و 
علی‌بن عبدالبن مفیر: جوهری و دیگران از 
او تقل کند. وی گوید من پیشه‌ام آبگینه تراشی 
بود. هوای آموختن نحو بر سرم افتاد و 
بخدمت مبرد شتافتم. مبرد را رسم آن بود که 
برایگان چیزی نمیآموخت و فقط به اندازة 
اجرتی که دریافت میداشت, تعلیم میکرد. از 
این‌رو, من که به نزد او رفتم نخست از پیشه‌ام 
پرسید من گفتم پیشه‌ام شيشه گربست و 
روزانه یک درهم و نیم یا یک درهم و دو 
دانگ بدست می‌آورم. از تو می‌خواهم که در 
کار تعلیم من بکوشی و در برابر. من متعهد 
میشوم تا پایان عمر روزی یک درهم بتو 
بپردازم. ميرد با این شرط به تعلیم من 


۱- در این داثرةالمعارف ناریخچه مبوطی 
برای ثیشه آمده و ما قسمت اندکی از آنرا در 
اینجا نفل کردیم. رجوع به آن کتاب شود. 

۲- دز من اللفة, تامرس و تاج العررس زجاج 
بمعنی قواریر (شیشه‌ها) آمده اما در دیگر 
فرهنگهایی که ملاحظه گردید زجاج بمعنی 
شیشه بعنی گرهر شفاف و شکنده جدا گانه و 
بمعنی قواریر و بمعنی قندیل نیز هر یک 
جدا کانه آمده است. 

۳-زال: در خشم پنهان همچو. (حاثية دیوان 
انوری چ مدرس رضوي ج ۱ص 4۳۱۹ 

۴- تعام این بیت در لان السرب نقل شده 
است بدین صورت: 

فظلت بأجماد الزجاج سواخطا 

صیاما نفنی نحتهن الضفادع. 

و ملف لسان العرب «اجماد الزجاج» را نام 
موضعی به صمان نوشته است نه «زجاج» را اما 
مان و دهناه دو موضع مجاور یکدیگرند. 
رجوع به صمان و دهناء در معجم البلدان و در 
لسان العرب ذیل زجج و نیز اجساد الزجاج در 
این لغت‌نامه شود. 

۵-در ريحالة الادب: ابراهسیم‌ین محمدین 
سری, و در حاشية اعلام زرکلی ج ۲ج ۱ص ۳۳ 
آمده که ابن خلکان نیز ابراهیم‌بن محمد ضیط 
کرده. ۱ 


پرداخت و من پیوسته ملازم او بودم: هن این 
داستان را خطیب در تاریخ بغداد اورده است. 
زجاج در ۳۱۱ در بغداد وفات یافت. (از 
انساب سمعانی)* 
پر فایده خلقی ز دو گونه سخن تو 
چون معنی زجاج و چو تفیر مقاتل. 
سنائی, 
نیز رجوع به معجم الادباء چ مارگلیوث ج۱ 
ص ۴۷ معجم المطبوعات. نامه دانشوران چ 
۵ص ۱۲۲ فهرست ابن ندیم السعجم فی 
معاییر اشمار العجم. تاریخ تمدن جرجی 
زیدان چ۱ج ۳ ص ٩‏ تاریخ الخلفاء ص 
۶ و اعلام زرکلی ج ۱ص ۳۳ شود. در 
حاشيه کتاب اخیر همان صفحه. مدارک. زیر 
نیز برای ترجمة زجاج ثبت شده: نزهة الالباء 
ص ۲۰۸ انسپاء الرواة ج ۱ص ۹ داب 
اللغة ج ۲ص ۱ تاریخ بفداد ج ۶ ص ۸۹ 
و اپن خلکان ج ۱ص ۱۱.و در حاشیة معجم. 
المطبوعات به مدارک زیر نیز ارجاع شده: 
بفيةالوعاة ص ,۱۷٩‏ روضات الجنات ج ۱ 
ص‌ ۴ مس فتاح السعادة ج‌ ۱ص ۱۳۴ و 
الانباری ص ۳۰۷. رجوع به ابراهیم‌ین محمد 
و ایواسحاق در اين لغت‌نامه شود. 
ژحاج. زج جا] (اخ) اصسطدبن حسین, 
مکنی به ابوبکر. از نحویان اواسط قرن چهارم 
هجری و همزمان المطیع له عباسی (۳۳۴ - 
۳ ر.ق.)بود. (از ريسحانة الادب از سعجم 
الادباج ۲ص ۲۳۶) (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
زحاج. (زج جا] ((خ) اسحاقبن محمدین 
اسحاق. از راویان حدیث بود. ابوتعیم 
اصفهانی آرد: اسحاق از اهل عبادت بود و دیر 
زمایت که درگذشته. از محمودبن فرج و 
طقه او حدیث شنیده است. پدرم بواسطة او از 
محمودین فرج از ابوعشمان... از عکرمه از این 
عباس از پیختیز (ص) زوایت کند لا اعبار 
اصفهان). 
زحاج. (رج جا] (اغ) جنیدبن محد 
بغدادی. مکنی به ابوالقاسم و ملقب به زجاج. 
صاحب حبیب السیر ارد: در همین سال 
(۲۹۶ه.ق.) سید الطائفه شیخ ابوالقاسم 
جتیدبن محمد نهاوندی بفدادی از عالم انتقال 
نمود. لقبش قواریری و زجاج و خزاز است. و 
او را قواریری و زجاج از آن گویند که پدر 
وی آبگینه فروختی و چنانچه در تاریخ امام 
یافمی عنگور است ضجه خنبد بعمن غتر 
مشغولی مینمود لذا خزاز لقب یافت. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۳۲ص ۹ رجوع به 
ريحانة الادب, و جتید و قواریری در ایین 
لفت‌نامه شود. 
ژحاج: [ح جا] (اخ) عینی‌بن یعقوبن 
جابر مکتی به ابوموسی: وی از مردم بغداد و 


نابینا بود. از ابومکنس‌بن دینار روایت دارد و 
بویکر اغمدین ایزاهیمین شاذان لز از نقل 
حدیث کند. (از انساب سمعانی). 
ژحاج. ارم جا] (اخ) محمدین عیی‌بن 
خالد. مکنی به ابوعبدائه, از راویبان حدیث 
بود. ابونعیم اصفهانی آرد: زجاج از شقات 
راویان و امام جامع بود. از عبیدالهبن موسی و 
ابونعیم وناس و ابوعاصم و حسین‌بن حفص و 
محمدین زیاد اصفهانی و موسی تبوذ کی و 
يحیی‌بن حماد و فضل‌بن موفق روایت دارد. 
(از اخبار اصفهان). 
ژجاج. [زح جا] ((خ) سحمدبن لیث. معلم 
فرزندان ناصرالدوله بود. ابن‌لندیم گوید: او را 
پموصل دیدم و کتابی از او نشناسم. رجوع به 
ذهربت ابن‌الندیم چ قاهره ص ۷ شود. 
ژحاج. [زج جا] ((خ) یعقوب‌بن اسحاق, 
مکنی به ابویوسف. از راویان حدیث بود. 
ابونعیم آرد: زجاج از مشایخ حدیث, دیندار و 
پارسا بود. و در اصفهان و بفداد حدیث فراوان 
نوشت. ابومحمدین حیان برای ما از او حدیت 
کند.(از اخبار اصفهان). 
ژجاجات. [ژ] (ع () ج زجاجة (آبگینه). 
(از دهار). رجوع به زجاجة شود. 
زجاج ابیض. زر / ز / زج أَب ]۲ 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مینا. ۳ انطا کی 
گوید: خون کبک را چون خشک کند و 
بسایند و با مسحوق زجاج ابیض که همانا 
مینا است. در چشم کشند, سفیدی آن زاییل 
کند. (از تذکرة ضریر: حجل). رجوع به مینا و 
زجاج فرعونی شود. 
زجاج فرعونی. از از از ج ف ] /عُر) 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) نوعی از زجاج 
(شيشه). (از دزی ج ۱ص ۵۸۱). یش سفید 
که‌بزردی ميزده است و این همان است که 
منوچهری از آن بفرعونی جام تعبیر کرده و 
جام در فرعونی جام بمعنی شيشه است. قال 
السیفاشی المساس علی نوعین, البلوری و 
الزیتی... و الزیتی یخالط پیاضه صفرة کلون 
الزجاج الفرعونی. اين بیطار در مفردات خود 
در شرح کلمةً حجل گوید: زهرء کبک با 
مسحوق زجاج فرعونی و ... مزیل بیاض عين 
است. صاحب تحفة ارد: زجاج فرعونی آن 
است که تخم‌مرغ را یک هفته در شیر تازه 
بخیساند و شبانه‌روزی دو بار تفیر شیر 
دهند و بهر صد مثقال از زجاج, بیست‌وچهار 
مثقال از آن در حین گداز, اطعام کنند. (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به الجماهر بیرونی ص 
۳ و مخزن الادویه و زجاج شود. 
ژجاجلة. رز ج [) ((غ) ورستانیست در 
قرطبه واقع در محلهٌ زجاجله از سحله‌های 
قرطبه. عبدالّبن عبدالرحمان جلاجلی در 
این گورستان دفن شده است. (از معجم 


زجاج معدنی. 

البلدان). رجوع به ماد بعد شود. 
زحاحلة. زر ج [] ((خ) مسحله‌ای است در 
قرطیه. از آنجاست آبویکر جلاجلي (از 
معجم البلدان), رجوع به ماد بعد و مادهٌ قبل 
شود. 
زحاحلی. [ز ج لیی ] (اخ) عسبدالین 
عبدالرحمان‌ین عبدال. مکنی به ایسوبکر, از 
محلةٌ زجاجلة قرطبه, وزیر الحکم المستتصر. 
مردی اهل فضل و ادب. حکیم و نکوکار و از 
عصباد بودو مردم همگی در ستایش او 
همخن بودند. وی در ۳۷۵ «.ق. درگذشت 
و در مقبرهُ معروف به زجاجله دفن شد. (از 
معجم الیلدان). رجوع به زجاجله شود. 
زجاج مصنوع. [ از رترب 
وصفی, | مرکب) زجاج مصنوع را از رمل و 
سنگریزه و قلی میسازند و معمول آهل فرنگ 
بیشتر اين است و شیشه‌های فرنگی اک ثر از 
رمل گداخته با قلی است و این سفیدتر و 
شفاف‌تر میباشد. (از مخزن الادویة). مصنوع, 
از سنگ‌ریز؛ سفید و قلی است که بالمناصفه 
گدازندو آنچه با مغنیا گداخته باشند, شقاف 
و صاف است و قبول رنگها میکند و شش 
بیکو و الوان مینا از آن جمله‌اند. (از تحفةً 
حکیم مومن). رجوع به تذکرة ضریرء مفردات 
ابن بیطار و الجماهر بیرونی ص ۱۸۵ و زجاج 
در این لفت‌نامه شود. 
زجاج معدفی. (ز | ز اج مد 1:] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) نوعی آبگینه است 
که در معدن از جیوه بوجود می‌آید یا خود 
گوگردی‌است که بنقره تبدیل میگردد اما هنوز 
این تحول کاملاً در آن صورت نگرفته باشد. 
در این صورت ا گر تیره‌رنگ شد, گوگرد و ا گر 
شفاف و صاف باشد بلور است. بهترین نوع 
زجاج معدنی آن است که سنگین و شفاف‌تر 
باشد و اشعه را پیشتر منعکس کند. ایین نسوع 
بیشتر در جزیرة پندقیه و بعد از آن در حلب 
بدست می‌آید. (از تذکرهٌ ضریر انطا کی ج ۱ 
ص ۱۸۰). در تحفه امده: زجاج معدنی سفید 
و الوان مختلفه‌اند. ارسطو بلور را از جنس 
معدنی دانسته و آینة سنگ از جنس معدنی و 
غیر بلور است. مولف مخزن الادویه ارد؛ 
زجاج معدنی سفید و ضاف و شفاف است 
بخلاف مصنوع آن و معدن آن اکتر جاها 
است. آنچه در نیریز از توابع شیراز و غیر آن 
است سنگست تیره‌رنگ. (از مخزن الادویه). 
رجوع به الجماهر ص ۱۸۵ و زجاج و زجاج 


۱- جرجی زیدان زجاج را در ردیف آن دسته 
از دانشمندان ایرانی بشمار آرد که در حفظ و 
تدوین ادییات و لغت عرب کوشش کرده‌اند. 

۲ -ظ. زجاج ابیض, مین و زجاج فرعونی 
تامهای مختلف یک نوع شیشه‌اند. . 





زجاجون. زحاحی: ۱۲۷۲۹ 
مصنوع و زجاجة شود. أنم بما استودعته من زجاجة پرهای طوطیان از طوطیان وقت چنه. 


زجاحون. ازج جا] (ع صء 0ج زجام. 
بمعی آبگینه گرو آبگینه فروش. (از مهذب 
الاسماء). رجوع به زجاج شود. 
زحاجف. (ز / /ز ج]" (ع واحد زجاج. 
آبکینه. (از مهذب الاسماء) (بحر الجواهر) (از 
متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة). زجاجة با هر سه حرکت «ز» امده 
و با کسره اندک آید. (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). ابگینه. ج. زجاجات. (دهار). 
میدانی ارد: از امثال مولدانست: «زجاجة 
لایقوی صخری»؛ شیله‌ای است که تاب 
سنگ مرا ندارد. (از مجمع الامثال چ تهران 
ص ۲۸۶). |ایک قطعه از شيشه. (از البستان) 
(از قطر السحیط) (از السعجم الوسیط) (از 
محیط المحیط). یک قطعه شیشه شکسته. 
(کنز اللفة) (از قأموس عصری, عربی - 
انگلیسی). ||قندیل. و بهمین معنی است قوله 
تعالی: «المصباح فی زجاجة» ". (از سنتهی 
الارب) (از المعجم الوسیط) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). لیث گوید: زجاجه در قرآن بمعنی 
قندیل آمده است. (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). ||ظرف شیشه‌ای. (از قطر المحیط) 
(از سحیط المسحیط. |[زجاجة در اصل 
قطعه‌ای از زجاج است اما بیشتر قدح و جام 
را گویند. چنانکه در بیتی از معلقهٌ عنتره 
آمده: 
و لقد شربت من المدامة بعدما 
رکد الهوا جربا المشوف المعلم 
پزجاجة صفراء ذات اسرة 
قرنت بأزهر فی الشمال مقدم. 
(از محیط المحیط). 
قدح. . (از البستان). ابوعبيدة گوید: :قدح را 
زجاجة گویند. بضم «ز» وکسر و فتح آن. دح 
آن زجاج است با هر سبه خرکت «ز». (از 
لان العرب). بیرونی آرد: ابن‌الکیت از 
ابوعبيدة حکایت کند که قدح آبگینه را بعربی 
زجاجة گویند بحرکات ثلاث «ز» جمع او 
زجاج به هر سه اعراب و ابوعبيدة از اربوی 
مثل این روایت کرده است. (از ترجمةُ صيدنهً 
بیرونی). ||قاروره (شيشه بطری و مانند آن)۳ 
(از القاموس العصری) (از المعجم الوسیط). 
بدین معنی مأخوذ از زجاجه بمعنی آبگینه 
است: زجاجه می ناب؛ شیشة شراب خالص. 
(از ناظم الاطباء). بیرونی آرد: شعرا زجاجه 
یعنی صراحی شیشه‌ای را ستوده و آنرا برای 
رنگ 
شراب در آن نمایان است و محتوای شیشه از 
بیرون دیده میشود. بکیر سامی " گوید: 
اذا الذهب الابریز اخفی شرابتا 
و فیه عیوب فالزجاجهة افضل. 
سری گوید: 


شراپ مناسب‌تر دانسته‌اند برای این که 


تری الشیء فیه ظاهرا هو باطن. 
و نیز هم او گوید: 
سری الیک کأسرار ان جاچد له 
یخقی علی ناظریها الصفو و الکدر. 

(از الجماهر بیرونی ص ۲۲۲, ۲۳ ۲). 
زحاحة. [ز ج] (ع) بسشه آبگینه‌سازی 
رف هک تیه 
گوید:ینلفت پنظر من عراقی است.(ازلسان 


العرب) (از تاج العروس). حرفت آبگینه گری. 


(از لبستان) (از السعجم الوسیط) (از متن 
اللغة). 

ژحاحة. (زج جا ج](ع ص) مونث زجاج. 
شیشه گر و شیده‌فروش, دارند؛ زجاج. مانند 
عطاره و خبازه. به مسعنی صاحب عطر. 
فروشنده عطر و فروشنده نان و صاحب نان. 
رجوع به معجم البلدان شود. 

» [رْج جا ج] (ع ل) کون. (ست. (از 

متن اللغة). است را زجاجه گویند از آنرو که 

ضرطة و زبل ميافکند. (از لسان العرب). 

زحاحه. [زج] ((خ) دهی است به صعید 
مصرء و صاحب لب اللیاب نوشته که زجَاج که 
از ام نحو است سا کن زجاجه بوده است * 
(از غیاث اللغات). یاقوت آرد: قریه‌ای است 
به صعید مصر نزدیک قوص, دارای بستانها و 
نخل فراوان, در بین «قورص» و «قفط». (از 
معجم البلدان). 

زجاجة ساعت. ان جاح اج ب ]| 
(تسرکیب اضافی :! صرکس) در اصطلاح 
طبيعي‌دانان, قطعه‌ای است گرد برای سنجیدن 
برخی از مود شیمیایی. از لمعجمالوسیط). 

زحاحی. ۱ جیی ] (ع () یک نوع پرنده 
است. یاقوت در چ ۱ص ۱۵و ۸۵ کتاب خود 
از آن یاد کرده. "در برخی از نسخ» زجاحی. 
رجاحی و زجاجی نیز ضبط شده است. (از 
دزی ج ۱ص ۵۸۱). رجوع په معجم البلدان 
چ وستتفلد ج ۱ص ۸۵ شود. 

زجاحی. [رٌ] (ع ص نسبی) موب به 
زجاج (شيشه. گوهر شفاف). || آبگینه‌فروش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از تاج العروس) 
(دهار) (از من اللفه) (از قرب السوارد) 
(مهذب الاسماء). آبگینه‌فروش و بلورفروش. 
(ناظم الاطباء) (از قطر السحیط). فروشندة 
شیشه. (مت‌خب اللغات). فروشندة آبگیته را 
زجاجی با ضم «ز» گویند. (از مصباح المنیر), 
|ااز جنس زجاج. شیشه‌ای. ۲ (از قاموس 
عصری, عربی - انگلیسی). از جنس شیشه 
ساخته‌شده. ||مانند شیشه شفاف. غیر حاجز 
صاوراء. (از قاموس عصری» عربی - 
انگلیی). آبگینه گین: قصر زجاجی؛ عمارت 
بلور.(ناظم الاطبا: 

یا بمنقار زجاجی برکند طاوس نر 


منوچهری. 
بلغم زجاجی بلغمی باشد که چون آبگینه 
گداخته‌گردد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
گلودرد آفاق را از غجار 
لعابی زجاجی دهد روزگار. نظامی. 
رجوع به زجاجیه شود. ||یکی از هفت" پردة 
چشم. (شرفنامة منیری): 
جمال دختر رز نور چشم ماست مگر 
که‌در نقاب زجاجی و پردة عنبی است.٩‏ 

حافظ. 
- بلفم زجاجی؛ بلغمی که سپیدی و شفافی 
شیشه دارد. (از ذخیرهُ خوارزمشاهی). 
پردة زجاجی؛ یکی از پرده‌های چشم 
است. رجوع به «پرده» شود. 
جسم زجاجی؛ پردة هفتم چشم است. مادة 
سریشمی بسیار شفافی است که در جزو 
خلفی کر؛ چشم واقم است و از رطوبتی 


۱ -آبن درید گرید: زجاجة بفتح فزه و بکر 
«ز» جایز است. (از جمهرة ج ۳ص ۴۵۱). در 
دهار و مهذب الاسماء زجاجة بمعنی آبگینه و 
زجاجی بمعنی آبگینه‌فروش تنها با ضم «زه 
ضبط شده است. 
۲-قرآن ۳۵/۲۴. 
۳-ناظم الاطباء زجاجة را بدین معنی باضم 
«ز» و کر «ج» و مزلف قاموس عصری با ضم 
«ز» و فتح «ج) فیط کرده است. اما کر «ج» 
مطابق لهجة مرکزی ابرانست و اصلی دبگر 
ندارد و اما ضم «ز» بدون تردید بخاطر مشهورتر 
بودن این ضبط است نه انحصار حرکت ازه 
بدان در لفت. 
۴-نل: نائی. (از حاشیة الجماهر ص ۲۲۲). 
۵-صاحب معجم البلدان دو تن از علما 
(ابوشجاع و ابوالحلی) را از زجاجة مصر و 
ملقب به زجاجی یاد کرده است. رجوع به زجاج 
و زجاجی شود. , 
۶- یاقوت در ذیل «تبس» ارد: صاحب ناریخ 
تس گوید: در تئیس در یک فصل از سال 
پرندگانی گونا گون و فراوان گرد هم می‌آیند و 
شمارة اصناف این پرنده به یکصدوسی‌واندی 
میرسد. اجتماع این همه پرندگان گونا گون در 
هیچ نقطه ر فصل دیگر دیده نشده است: از 
جملهً این پرندگان است ززیق, نونی» زاغ و 
زجاجی. (از معجم البلذان). در نس خه ج 
لاپزیک: مصر و بیروت این کلمه با «زه معجمه 
آمده است. 

(فرانری) ۷۷۵ 60۱05 6۱299۷ - 7 
۸- چنین است در نسخه‌ای از شرفنامه که ,در 
دسترس است اما چشم دارای تّه طبقه (پرده) 
است نه هفت. رجوع به پرده شود. 
٩-منیری‏ در شرفنامه زجاجی را بمعتی پردة 
زجاجی چشم و این شعر را بگواه آورده اما 
اهر شعر حافظ آن است که از جمله ترکیبی 
«نقاب زجاجی» اراد پردة زجاجی چننحم شده 
است. رجوع به زجاجی و پرده شرد. 


۱۳۷/۳۰ زحاحی.. 


موسوم به رطویت زجاجی حاصلشده و 
مابین جلیدیه و ثبکیه واقع است. (از تشریح 
میرزاعلی ص ۷۲۸), در جنین شسریان 
زجاجی از قدام بخلف از جسم زجاجی عبور 
مینماید. (از تشریح میرزا علی ص ۷۲۸). 
رجوع به زجاجی. زجاجیه, پرده و چشم 
شود. 
- رطوبت زجاجی؛ که آنرا زجاجةالعین نیز 
نامنده از جنس نسوج نیست بلکه رطوبت 
صرف است. در جوانی غلیظ تر از پیری است. 
زیاد شفاف و اندکی مایل بکبودی است. 
بعقید؛ ویرشو و کلیکر, در آن عناصر نسچج 
منضم که محتمل است از بقایای شریان 
زجاجی باشد, موجود است. و در این رطوبت 
گلپول سفید و بندرت کلسترین یافت شده 
است. حاجزهای غشالیه که از بشر؛ مخاطی 
مفروش شده‌اند... سمکن است که از تغسر 
شکل گلبولهای سفیدی که در حالت طبیعی 
در این رطوبت است. بوجود آمده باشند. (از 
تشریح میرزا علی ص ۲۲۰). رجوع به ناظم 
الاطباء اذبل چشم) و نز زجمام: زجناجی, 
پرده» چشم و جسم زجاجی در اين لغت‌نامه 
شود. 
- زجاجی‌وش؛ آبگینه گین.مانند شیشه: 
گفت رخم گرچه زجاجی‌وش است 
ایمنی از ریش کسان هم خوش است. 
نظامی. 
- |ا(بمجاز) ابر سیاه. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). رجوع به پرده شود. 
- ||(بمجاز) شب تاریک. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). رجوع به پرده شود. 
- ]|(بمجاز) آسمان. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). رجوع به پرده شود. 
شریان زجاجی؛ از شریانهای کر؛ چشم 
است که در پرده عنبیه (یا قزحیه) وارد 
میشوند و داثر؛ شریانی احداث مبکند. 
شریان زجاجی در جنین, از قدام بخلف از 
جسم زجاجی عبور میکند. (تشریح میرزا 
علی ص ۷۲۷و ۷۲۸). رجوع به کالبدشکافی 
سر و گردن تألیف عمت‌الّه کیهانی ص ۴۰۱ و 
زجاجی و پرده در اين لفت‌نامه شود. 
- غشاء زجاجی؛ فالب آنرا کشف کرده است. 
این غشاء (پرده) ورقة داخضلی شبکیه را 
مقروش نموده مهندم بر رطوبت زجاجی 
است و چون با کلیل هدیی رسید به روی 
محفظه برمیگردد. بعضی گمان کرده‌اند که 
غشاء زجاجی دو ورقه شده یک ورق4 آن 
بقدام و دیگری بخلف جلیدیه میرود و این 
رای در اين ایام بکلی مردود شده. سطح 
خارجی غشاء زجاجی املس, و از خلف 
بقدام مجاور شبکیه و منطقةٌ زین و جلیدیه 
است. از سطح داخلی آن استطاله‌های عدیده 


بدرون رطوبت زجاجیه رفته, خانه‌هایی را که 
کم یا زیاد منتظمند محدود ميکند. اين عقیدهٌ 
دمور, پتی, زین, ساپی» برین و هسانور است» 
ولی پومن و کلیکر و شارل ربن. این حجابها 
را منکرند. (از تشریح میرزا علی ص ۷۲٩‏ 

۰ 

7 مجرای زجاجی؛ مجرای صمخصوصی که 
بعقیده کلوله, شریان محفظه‌ای در جنين از ان 
عبور ميکند, آما اغلب محققین در وجود این 
مجری تردید کرده‌اند. (از تشریح میرزا علی 
ص ۷۲۹). 

نقاب زجاجی؛ کنایت از پرد؛ زجاجی 
چشم. زجاجیه, طبقه زجاجی؛ 

جمال دختر رز نور چشم ماست مگر 

که‌در نقاپ زجاجی و پرد؛ علبی است. 

حافظ. 

رجوع به زجاج. زجاجی, پرده و ترکیب 
جم زجاجی شود. 
زحاحی. زج جا | (ص نسبی) موب به 
زجاج بمعنی آبگینه. و مراد از آن آبگینه‌ساز 
باشد. (ناظم الاطباء), 
زجاجی. (ژ] ((غ)" شضاعری است که 
ظاهرا در قرن هفتم هجری در تبریز میزیسته 
است. جوینی آرد: در تبریز شاعری است که 
او را زجاجی گویند, این قطعه گفته است: 

ای مبارک‌قدم جمال علی 

عالمی گشت شادمان از تو 

تایه طوسش برفتی اندر پی 

عاقبت هم نبرد جان از تو 

می‌نياید برون ز هیبت تو 

صاحبا صاحب‌الزمان از تو 

بهزیمت برفت از تبریز 

مدبرا خواج جهان از تو 

هیچ مخلوق از تو جان نبرد 

گرگریزد به آسمان از تو. 

(از تاریخ جهانگشا چ قزوینی ج ۲ ص ۲۸۱). 
زحاجی. [ز] ((خ) ابراهیمین محدین 
ابراهیم‌پن محمد, مکنی به ابواسحاق مروزی. 
از اهل مرو بود و در بقداد حدیث میگفت. از 
ابوحامد احمدین محمدین عباس سوسقانی " 
و ابواحمد علی‌ین محمد حینی روایت دارد 
و ابوبکر محمدین عبدالملک‌بن بسران عبدی 
از او تقل حدیث کند. (از انساب سمعانی). در 
الکنی و الالقاب آمده: ابراهیمین محمدین 
ابراهیم مکنی به ابواسحاق, تاجری از مرو و 
محدث بود. در ۳۸۰ ه.ق.ببغداد حدیث 
زحاحی. [) ((خ) ابراهيم‌ین یوسفبن 
محمد. مکی به ابواسحاق و مشهور به 
زجاجی. از | کابر عرفای عهد متوکل عباسی 
(۲۳۲ - ۲۴۷ه.ق.)و از اصحاب شیخ 
ابوحفص نیشایوری و جنید بغدادی بود. (از 





زجاجی. 

ریحانة الادب از نامه دانشوران ج ۲ص 
۹۲+( رجوع به ابراهیم‌ین یوسف شود. 
ژحاحی. [زج جا جی‌ی] (اخ) ابوالحلی 
سوار. مردی فاضل و ادیب بود و مصفاتی 
نیکو در آدب پرداخته است. وی از مردم 
زجاجة (قریه‌ای به صعید مصر) بود. (از معجم 
البلدان). رجوع به رَجاجة شود. 
ژجاجی. (ز) ((ع) اب‌والسباس نسحوی. 
همزمان ابن‌الرومی, اخفش و قاسم‌بن عبید 
بوده است. رجوع به خاندان نوبختی تألیف 
اقبال ص ۱۹٩‏ شود. 
زحاحی. [زج جا جیی] ((خ) ابوشجاع, 
از قریهٌ زجاجه صمید مصر. در روزگار 
صلاح‌لدین ایوبی بود و فحه‌ای انگیشت و 
مردی از بنی‌عبدالتوی را که از داعیان بود 
فرزند خلفاء مصر معرفی کرد و بدعوت برای 
او پرداخت تا اینکه بدست ابوپکرین ایوب 
بقتل رسید. (از صعجم البلدان), رجوع به 
رجاجة شود. 
ژحاجی. از ] ((غ) احسمدین عسلی‌ین 
عبدائبن منصور طبری مودب. مکنی به 
اپوبکر. وی در بغداد سکونت داشت و هم در 
انجا به نقل حدیث پرداخت. از اپوحفص 
عمربن ابراهیم مقری. حدیث دارد و ابوپکر 
احمدین علی‌بن ثابت خطیب و ابوالقاسم 
خلف‌بن احمد خزفی مصری از او تقل حدیث 
کند. این ما کولاگوید, وی مردی ثقه بود و 
احادیث فراوان روایت کرد. وی را از آنرو 
زجاجی گویند که در قریهُ زجاجیه از قراء 
مصر سکونت کرده بود. (از اناب سممانی). 
زحاحی. رژ] (اج) اساعیل ابوالقاسمین 
ابی‌حرث. صاحب اربعین. (از منتهی الارب). 
اسماعیین ایی‌حارث مکی به ابوالقاسم» 
محدث و صاحب ارپمین. در یک نسخه نام 
پدر او ابوحرب آمده است. وی از یوسف‌ین 
موبی رولیت بازدو احت علرین ارام 
انبدونی و دیگران از او نقل حدیث کند. (از 
تاج العروس). سععاتی آرد: اسماعیل‌ین 
محمد مکنی به ابوالقاسم. از یوسف‌بن موسی 
تقل حدیث دارد و احمدین علی‌بن ابراهیم 
انسبدونی از او حسدیث دارند. (از انساب 
سمعانی). رجوع به معجم البلدان (ذیل: ابله, 
اه مر کولب خیرم شین 
دارابجرد (درابجرد) و دومةالجندل) شود. 
زحاحی. [ز] (اخ) حسن‌بن محمدین 
عباس, مکنی به ابوعلی. (منتهی الارب). 


1 -نل: رجاحی. زحصاجی. حاجی. (حاشیهة 
جهانگثا بقلم قزوینی ج ۲ص ۸۱ 

۲-اين کلمه در نسخه گراوری انساب روشن 
نیت و ظاهرآنبت است به موتقان 
(خاوشکان). رجوع به سوسقان در انساب شود. 


زجاجی. 


۱۳/۳۱ 


زحاحیه. 





حسن‌بن محمدین عباس, از علی‌بن محمدین.-- 


مهروية قزوینی روایت دارد و پیش از ۴۳۰۰ 
ه.ق.درگذشته است. (از تاج العروس). 

زحاحی. [ر] ((خ) عسبدارهمان‌ین 
ابی‌بکرین احمدبن علی‌بن عبدالنه. از ایواحمد 
فرضی و ابن بکران و طبقة بعد از آنان حدیث 
شنیده است و من خود از او حدیث شنیده‌ام. 
ابوالقاسم‌بن سمرقندی" و ابوبکر انصاری و 
دیگران برای ما از او روایت کرده‌اند. وی در 


حدود ۴۷۰ «ه.ق.به بغداد درگذشت. (از . 


ا ناب سمعائی). 
زحاحی. (زٌ] ((خ) عبدالرحمان‌ین احمد 
طبری. از محدثانست. (از تاج العروس) 
(منتهی الارب). 
ژحاحی. ازج جا] ((خ) عبدالرحمان‌بن 
اسحاق, مکنی به ابوالقاسم. صاحب 
«الجمل». منسوب است بسوی شیخ خود که 
ابواسحاق زجاج است. (از منتهی الارب). 
عبدالرحمان‌پن اسحاق نحوی. صاحب 
«جمل». اهل بغداد و مقیم دمشق بود. از 
محمدین عباس یزیدی و ابن درید و این 
انباری روایت دارد. وی را بسه استاد او 
ابواسحاق زجاج منسوب دارند و زجاجی 
گ ویند.(از تاج العروس). سممائی آرد: 
ابوالقاسم عبدالرحمان‌بن اسحاق زجاجی 
نحوی, از شا گردان ابواسحاق زجاح بود: 
ادبیات و نحو از او فرا گرفت و بملازمت او 
درآمد تا آنجاکه بدو منسوب و معروف 
گردید. وی اهل بغداد بود و در دمشق اقاست 
داشت. از محمدین عباس ترمدی و علی‌ین 
سلیمان اخفش و ابوبکرین درید و ابوعبداه 
ننطویه و ابوبکرین انباری تقل حدیت کند. 
احمدین محمدین سلامه دمشقی و ابومحمدین 
آبی‌نصر دمشقی و دیگران از او روایت دارند. 
(از انناب سممانی). زرکلي آرد: 
عبدالرحمان‌بن اسحاق تهاوندی (محوفی ۳۲۷ 
ه.ق./۹۳۹م.), استاد عربیت در روزگار 
خود بود. در نهاوند متولد گردید, در بفداد 
تربیت یافت و بزرگ شد. و در طبری شام 
بدرود گفت. او راست: «الجمل الکبری» و 
«الایضاح الکافی» در نحوء «الزاهر» در لشت 
و نیز «شرح الف و لام مازنی», «شرح خطبة 
ادب الک‌اتب». «السخترع» و «امالی». (از 
اعلام زرکلی چ ۲ج ۴ص ۶۹). در حاشية 
همین صفحه از کتاب مزبور به کتابهای زیر 
ارجاع شده است: وفیات الاعیان ج ۱ص 
۸ بفية الوعاة ص ۲۹۷ و فهرست کتبخانه 
ج ۴ص ۲۶۰. در حاشی معجم المطبوعات ج 
۱ص ۹۶۴ در ذیل ترجمة ابواسحاق زجاجی 
علاوة بر وفیات الاعیان و بفية الوعاء به 
فهرست ابن ندیم ص ۸۵ و روضات الجنات 
ص‌ ۵ نیز ارجاع شده است. رجوع به 


معجم المسطوعات ج۱ ص ۶۴ ريحانة 
الادپ, تاریخ الخلفاء ص۱۳۱ و ۲۶۹٩‏ شود. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
ژحاحيی. از) ((خ) مسحمدین ابراهیم آ, 


مکنی به اببوعمرو. وفاتش در ۳۳۸ ه.ق. 


بزمان مطیع خلیفه. از سخنان اوست: هرکه 
سخن گوید از جایی که انجا نرسیده باشد فتٌ 
مستمع باشد. (از تاریخ گزیده چ‌گراوری ص‌ 
۰۱ بستانی ارد: از عابدان و زاهدان 
صوفی‌منش بود. شعرانی او را یاد کند و گوید. 
او پمکه درامد و در انجا اقامت گزید و مورد 
توجه مردم مکه گردید. در اصل از سردم 
نیشابور بود. صحبت جنید. ثوری, ابوعمان 
و خواص دریافت و نزدیک به ۶۰بار حج 
کرد.هرگاه با کنانی و اهتر جوری مجالست 
میکرد. در صدر حلقه جای داشت و چون 
سخن میگفت همگی تسلیم سخن و نظر او 
ميشدند. زجاجی ۴۰ سال در مکه بود و در 
این مدت هیچگاه در داخل حرم برای طهارت 
نمیرفت و هميشه برای قضاء حاجت به 
خارج حرم میرفت. فضائل او بیش از شمار 
بودو در ۳۴۸ ه.ق. درگ ذشت. (از 
دائرة‌المعارف بسعانی). رجوع به الکنی و 
ص ۲۲۸ و ابوعمرو در این لفت‌نامه شود. 
زحاحی. رز ((خ) محمدین سعید عمره 
روایت دارد و احمدین علی‌بن محمد اصنهانی 
حافظ از او نقل حدیث کند. (از انساب 
سمعانی). 
ژجاجی. [ژ) (اخ) بوسف‌بن عبداله لفوی 
محدتث: صاحب تصایف مسقیده. (متهی 
الارب). یوسف‌بن عبداله لشوی مکنی به 
ابوالقاسم. از محدئان و مصنفان, در جرجان 
سکونت گزید و از غطریفی نقل حدیث کرد و 
در ۵ دظ. .ق.: .درگذشت. (از تاج السروس). 
آ کی آرد: یوسف‌ین عبدالّه جرجانی. مردی 
ادیپ موی و محدث بود. او را به کار 
شیشه‌فروشی مسوبپ دارند. وی از ابواحمد 
غطریفی و ابواسحاق بصری و دیگران دانش 
فرا گرفت و در استراباد درگذشت. از تأیفات 
اوست: عحلدة الک‌اتب در فقه, الریاحین. 
3 ٩ص‏ ۳۱۶). و در حائیه آن کتاب مدارک 
زیر یاد شده است: تاریخ چرجان ص‌ 0۴ 
بغية الوعاة ص ۴۲۲ ارشاد " ج ۷ص ۳۰۸. 
تاج ج ۳ ص ۵۲ الفهرس تمهیدی ص ۰۲۵۰ 
فهرست دارالک تب چ ۲ ص ۰۱۰۶ 
به ريحانة الادب شود. 

ژحاحیت. از جی یّ] (از ع. مص جملی) 


محصدر جعلی است از زجاج و «یّت» مصدری 
بمعنی زجاجی بودن, شیشه‌ای بودن. شفاف 
بسودن چون شیشه و آبگینه گون‌بودن. 
زحاحین. ازج جا] (ع ص, !) ج زجاج در 
حالت نصب یا جر. شيشه گرن. بلورسزان: 
هذا بذاته ینسبک... او فی اتون الزجاجین. 
(الجماهر ص ۲۲۵). رجوع به زجاج و 


زجاجون شود. 
زحاحیه. (ز جی ی ] ((خ) نام مدرسه‌ای 
۳ سلیمان‌ین عبدالجبارین 


تق با کرده است. محمد کردعلی در خطط 

آرد: مدرسة زجاجیه را بدرالدوله 
سلیمان‌بن عبدالجبار صاحب حلب و بقولی 
عبدالرحمان‌ین عجمی برای اصحاب شافعی 
بنا کرده است. اما مردم حلب که بیشتر 
شیعی‌مذهب بودند با ساختمان این مدرسه 
مخالف بودند و لذا آنچه روزها از مدرسةً 
مذکور ساخته ميشد شبانه مردم آنرا ویران 
میساختند. بالاخره پس از چندی ساخته و 
تمام شد اما | کنون‌از آن مدرسه اثری نیست و 
بجای آن خانه کرده‌اند و بنابه نوشتة اعلام 
البلاء دور نیست مدرس زجاجیه در محلةً 
جلوم واقع بوده است. (از خطط الشام ج ۵ 
ص ۱۰۴و 4۱۰۵ 

زجاجیه. [ژجی ی /ي] (از ع. ص نسبی) 
منت زجاجی. ||() (اصطلاح ک‌البدشناسی) 
محتویات یا محیط شفاف چشم عبارتند از 
عدسی,؟ زلالیه *, زجاجیه ". و زجاجیه, مایع 
لزج و شفافیست که فضای واقع در عقب 
عدسی و رباط آویزان‌کننده را اشفال میکند و 
در مقابل سطح خلفی عدسی فرورفته است. 
زجاجیه در مسحیط عدسی بارباط 
آویزان‌کننده و اج‌ام موگانی مجاورت دارد 
و در عقب کمی بسطح داخلی شیکیه چسپیده 
معذلک براحتی میتوان آنرا جدا کرد. زجاجیه 
از یک پرد؛ شیشه‌ای‌شکل, بنام هیالوئید 
پوشیده شده است و مجرای ستیلینگ با 
مجرای گلو که از ضخامت آن عبور میکند. 
(از کالیدشکافی کیهانی ص ۴۰۱). رجسوع 


۱ -کذادر نسخه گراوری انساب؛ شاید: 
اپوالقاسم المرقندی. 
۲ - نام او را ابراهیم‌بن محمد نیز نرشته‌اند؛ و 
بستانی نام و نمب وی را چنین آورده است: 
عمروین محملدین ابرهیم. 
۳ - مراد ارشادالاریب فی معرفة الاریپ 
معروف به معجم الادباء تألیف یاقوت است چ 
مارگلیوث. در چ مصر بغلط زجاج چاپ شله 
است. (ج ۲۰ ص). 
(فرانوی) 0:54 - 4 
(فرانوی) 58داولا20 ۲۷۵۳8696 - 5 
....(فرانشوی) ۷۱۲6 00۲۳5 - 6 


۱۳۷/۳۲ 


بدا کتان خسف ۳۰۳۱۳۹۲ و تفه 
چشم. زجاج, زجاجی, جسم زجاجی و 
رطوبت زجاجی (هر دوء ذیل «زجاجی») در 
این لفت‌نامه شود. 
زحار. [رْجٌ جا] (ع ص) صيف مبالفه است از 
زجر. (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط) 
(از البستان). و رجوع به زجر و زاجر و زجرة 


ژجار. . 


شود. 
ژحال. ارم جا] (ع ص) صیفه مبالفه است 
از زجل,۲ (از محیط المحیط). و رجوع به 
زجل و زاجل شود. ||آنکه کیوتر قاصد را به 
دوردست‌ها پفرستد و پرواز دهد. آن کیوتر را 
حمام الزجال و حمام الزاجل گویند (بصورت 
اضافه). (از متن اللفة), حمام الزجال, کبوتری 
که آنرا ز دور رها کرده باشند. (منتهی الارب). 
حمام الزجال؛ کبوتر قاصد. (از قرب الموارد) 
(از سحیط المحیط) (از تساج الصروس. 
|اکبوترباز. (ملخص اللغات حسن خطیب) (از 
لبستان) (مهذب الاسماء) (از تاج السروس). 
کوتردار. (مهذب الاسماء). ||زجال (الحمام 
الزجال)؛ کبوتری که کبوترباز او را به 
دوردست پرواز دهد و آنرا حمام الزاجل 
(بصورت اضافه) گویند. (از محن اللغة). |[الو 
تیرانداز. ج» زجَّالة. (از معجم الوسیط. 
|| تیرافکنان. تیراندازان. رماة. و همچنین 
است رّجالة. (از اقرب الموارد) (از لبستان). و 
رجوع به زجاله شود. |زجال, سرایندة زجل 
(از انسواع شعر). (از معجم الوسیط). 
تصنیف‌ساز. حراره گوی. زاجل. کاری‌سرای. 
وشاح. موشُح. و رجوع به تصنیف» صوشح, 
توشیح. حراره, حراره گویی. حراره گوی» 
زاجل, زجل, کاری‌سرای و آهنگ شود. 
زحال. [] (ع !) عنکبوت راگویند. (برهان 
قاطع) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
زحالة. (زج جال)] (ع ص) تیراندازان. 
رماة, گویند؛ «خرج الامیر و بین یدیه الزجالة 
و الزجاله»؛ یعنی امیر بیرون شد در حالی که 
پیادگان و تیراندازان پیش روی او بودند. (از 
الیستان) (از اساس البلاغة) ". ج زجَال. 
تیراندازان. (از سعجم الوسیط). ||آنانکه با 
مزجل (تیر کوتاه یا تیر بدون پر و پیکان) 
تیراندازی کند. (از المنجد). 
زجان. [زج جا| ((خ) موضعی است واقع 
در میان راه «سبته» به «فاس» در اندلس. (از 
الحلل السندسیه ج ۱ص 6۸. 
زحبة. زر ب ] (ع !)۲ کسلمة: «مساسمعت له 
زجبة»؛ یعنی نشنیدم از او کلمه‌ای. (از منتهی 
الارب) (از متن‌الغة) (از اقعرب الصوارد). 
زجبه, زجمة؛ کلمة. (از جمهره ابن درید ج ۱ 
ص ۲۰۹). 
زحج. (زج] (ع (سص) درازی و باریکی 
اپسرو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 





(آتدراج), باریکی ابروهاست در درازی و 
نعت از این. در مرد, ازج بر وزن اشد و در زن؛ 
زجاء بر وزن حمراء است. (ضرح قاموس). 
نازکی و باریکی خط ابروانست (در پیشانی) 
و باریکی و پرپشت بودن و کمانی بودن 
ابروست و برخی گفته‌اند زجج باریک و دراز 
بودن ابروانست. و در برضی نسخ قاموس 
«دقه الحاجبین فی طول» و در برخی دیگر از 
نسخ «دقة فی الحصاجبین و طول» آسده؟ و 
چون نعت از زجج آرند گویند: رجل ازج» 
حاجب ازج, و حاجب مزجج, و نمت مونث 
آن زجاء است. و گویند: زجج الحاجب, ینی 
ابروان را با مزج یا با وسمه باریک و دراز 
خت. شاعر گوید: 


اذاما الغانیات برزن یوماً 


و زججن الحواجب و العیونا. 
مسقصود وی آن است که سرمه بچشبها؟ 
گفینند. در لسان السرب آسننه اشت که دز 
توصیف پیغمبر (ص) گفته‌اند: ازج الحواجب. 
زجح کمانی بودن (خط) پیشانی با بلند و دراز 
بودن و کشیده بودن طرف آن است. (از تاج 
العروس). ملف لسان العرب پس از اين که 
«ازج الحصواجب» را که از صفات پیغمبر 
شمرده‌اند نقل و تفیر کرده گوید: در حدیث 
است که «فاخذ خشبة فنقرها و ادخل فها الف 
دینار و صحيفة ثم زجج موضعها»؛ یعنی 
چوبی را گرفت و سوراخ کرد و هزار دیتار را 
ببانامه‌ای در آن جای داد و سپس جبای 
سوراخ را صاف و درست کرد و این از تزجیج 
بمعنی گرفتن موهای زائد ابروانست و ابن اثیر 
محتمل دانسته که متخذ از زج بمعنی پیکان 
باشد. در این صورت معنی حدیث آن است که 
جای سوراخ را که در سرچوب بوده بوسیلة 
گذاردن پیکان بست تا انچه در جوف آن 
نهاده محفوظ بماند. دراز و باریک شدن ابرو. 
( کنزاللغات) (از محيط المحیط). باریک و بلند 
و کمانی بودن ابروان و نازکی خط ایروان را 
گویند.(از متن‌اللغة). در عين باریکی بللد و 
کمانی بودن ابرو. (از المعجم الوسیط). بندی 
ابروان. (از کتاب الاضعال ابن قطاع چ 
حیدراباد ج ۲ ص ۷ 
زجج. از ج] (ع مص) گام فراخ نهادن در 
رفار. ( کنز اللغات) (از کحاب الافعال ان 
قطاع ج ۲ ص .)٩۷‏ زجج در شتر, فراخ نهادن 
و دور از یک‌دیگر قرار دادن گامهاست. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). |[در شترمرغ» 
بلندی ساقها و دور نهادن گامهاست از 
یکدیگر. (از متن اللغة). زجج در مرد و 
دمسترمر عه بلندی ساتها و دوری گامها از 
یکدیگر. نعت مذکر آن ازج و منت آن زجاء. 
(از المعجم الوسیط). 
ژحج. از ج) (ع ص, [) خران رام » (منتهی 





زجج. 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). خران رام‌شده را 
گویندو ظاهرامفرد آن ازج باشد. (از سحیط 
السحیط). خران ازموده. (از متن اللفة). 
|| چوب‌دستیهای سنان دراز یا آلات جنگ یا 
پیکان. ۲ (منتهی الارب) (آتندراج). حرابهای 
پیکان کرده شده. (ترجمه قاموس) (از لسان 
العرب) (از متن اللغة) (از قطر المحیط). بمعنی 
حراب متصله آمده و ظاهر عبارت قاموس 
آن است که اين کلمه جمع است اما ببرای آن 





۱ -زجل چسنانکه بسیاید ستعدی و بمعنی 
فرستادن کبوتر به دوردست آمده نه لازم و به 
معنی رقتن کبرتر به دوردست. بابراین؛ آمدن 
نعت فاعلی و صیفَه مبالغه بمعتی لازم درست 
نت شاید بهمین جهت انت که در ها کب. 
مبسوط و مخصر لفت تا آنجا که تبع بعمل آمد 
حمام الزجال بصورت ترکیب اضافی آمده نه 
ترکیب وصفی و در صورتی که شاهدی برای 
اين استعمال اخیر یافت نشود از اشتباهات 
مسلم است. 

۲و اقزت اقنم ارده التان: مسظ انس بقط 
زجال و زجال بمعنی جمع بکار رفته است. در 
اساس البلاغة «خرج الامیر و بین بدیه الزحاله و 
الزجاله» بدون هیچ تفسیر آمده است. 

۳- در فهرست جمهرة این کلمه با ضم و فتح 
«ز» ضبط شده است. این کلمه بادم» و «ن» و 
همچنین زجم. رَجُمة و زجْمة نیز ضبط شده 
است. رجوع به من اللغة و زجمة. زجبتة و 
زجم در اين لفت‌نامه شرد. 

۴- مرافق نسخه نخست مجموع دو صفت را 
بر روی هم زجج خوانند و مطابق نخه دوم 


. درازی و بساریکی هسر یک جدا گانه میتواند 


مصداق زجح باشد. 

۵-یعی قبل از «ر العیوناه فعلی در تقدیر 
است و در حصفیفت تن است زحجن 
الحواجب و کحلن العیون یعنی ابروان رابا 
وسمه و چشمان را با سرمه زینت داد. شعر 
مزبور از راعسی است و صواب یزججن 
الحواجب و صدر بیت چنین است: 

و هزة نوة من حی صدق 

یزججن الحواجب و العیونا. 

رجوع به لسان العرب و صحاح شود. 

۶- در کتب لفت عربی در تفسیر زجج در 
این‌جا این عبارت آمده «الحمیر المقتله» و همهٌ 
ملفان لغت. مقتله را بمعنی آزموده و مجرب 
آورده‌اند. تنها مرجم قامرس مولف کتاب 
ترجمان اللغة مقتله را کشته‌شده ترجمه کرده و 
این مسلماً اشتباهت ناشی از اشتراک لفظی 
ماده «قتل». 

۷-صواب با پیکان است نه يا پیکان و این 
غلط خواه از کاتب باشد و خواه از مژلف. عیاً 
در آنندراج نفل شده و گریا همین نیز موجب آن 
شلده است که ناظم الاطاء از آن سه معنی 
جدا گانه برای زجج بسازد. عبارت ناظم الاطیاء 
چنین است: حربه‌های کرتاه و جوب دستها و 


زححة. 


مفردی یاد نشده. (از تاج العروس). كِ 


پیکان‌دار وگو درو طاهرا مفرددان ازج 
است. (از محیط الم‌حیط). حریه‌های 
پیکان‌کرده‌شده. (شرح‌قاموس!. 
زححه. از ج ج] (ع ك زج رجوع به زج 
شود. 
ژحج. [ز] (ع مص) خراشیدن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از صراح). از یاب 
منع یعنی خراشید او راء (از ترجمه قاموس), 
بمسی سحح است. (از قاموس). لفتی است در 
سحج. (از جمهرة ان درید ج ۲ ص ۵۵) (از 
متن اللغة), 
زحر. [ز] (ع مص) بازداشتن و منع کردن. (از 
مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از غیاث 
اللغات). باز داشتن کسی راو نهی کردن. 
(آنتدراج) (فرهنگ نظام), از کاری باز کردن. 
(لمصادر زوزنی ص ۲۲) (دهار). منع.نهی. و 
این لغت دراصل بمعنی: راندن بوسیلة بانگ 
زدن ایشوو(از متن اللفة) (از محیط المحیط). 
منع فُردن. (از اقرب الموارد). اين فارس گوید: 
کلممرکب از زاء و جیم و راء بهمین ترتیب) 
دلاّت بر انتهار (باز داشتن) کند. گویند: 
زجرت البعیر حتی مضی. و زجرت فلاناً عن 
الشیء فانزجر. (از مقایی اللغه ج ۳ص 
۷ |انهی کردن " و نعت از آن زاجر (مذکر) 
و زاجرة (مونث) آید. (از آقرب الموارد). منع و 
نهی است و در حدیث هر جا زجر آید بدین 
معی است. مرادف آن است از دجار که 
دراصل ازتجار بوده است. (از تاج لسروس) 
(از شرح قاموس). در حدیت عرل آمده « کانه 
زجر»؛ یبعنی گویی نهی شده از آن و در 
حدیث. هر جا زجر اید بمعنی نهی است. (از 
نهاية ابن اثیر). از کاری باز داشتن. (ترجمان 
لفرآن ترتیب عادل‌ین علی چ دبیرسیاقی ص 
۶۹ ۱۰۶). از کاری باز زدن. (تاج المصادر 
بیهقی). نهی کردن کسی. (از کتاب الافعال اين 
قطاع ص ۸۶. |[راندن. زجرالکلب بمعنی باز 
داشتن و راندن اید. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). باز دائتن سگ راء (آنندراج). 
طرد و راندن است/با بانگ. گویند: زجرته 
فانزجر؛ یعنی بانگ زدم تا رود پس رانده شد. 
و در قرآن است: فانما هی زجرة واحدة. 
(۱۹/۳۷, ۱۳/۷۹ سپس در راندن (طرد) و 
بانگ برآوردن هر یک جدا گانه بک‌از رفته 
است. «فالزاجرات زجر» (۲/۳۷): بمعنی 
راندن فرشتگان است ابرها راء و نیز در آیت 
«ما فیه مزدجر» (۴/۵۴)» مزدجر بمعنی «از 
ارتکاب گناهان منم شده» و در آیت «و قالوا 
مجنون و ازدجر» (4/۵۴)؛ از دجبر بمعنی 
«طرد شد. رانده شد» آمده است. و زجر را در 
اين معنی بدین مناسبت بکار برند که بر مطرود 
بانگ میزنند و پا گفتن کلماتی مانتد: «دور 


شو» و «برگرد» میرانند. (از مسفردات). دفع 


کردن سگ. (از ترجمهُ قاموس) (از تاج 
العروس). نهیب زدن بر سگ. سگ را با نهیب 
از کاری باز داشتن. با «ب» و بدون آن ف 
متعدی میشود. (از اقرب الموارد). باز داشتن 
( کف)سگ و غیر آن است. (از متن اللغة) (از 
المعجم الوسیط). زجر در اصل راندن و دور 
کردن بوسيلة بانگ است. (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط) (از متن اللغة). ||از پس 
راندن شتر را. (از ترجمةٌ قاموس) (از منتهی 
ارب) (از تاظم الاطباء) ابرج) راندن 
شتر. براه رفتن تهیج کردن ۵ شتر. (از متن اللغه). 
بوک کردن و به رفتن واداشتن شحر. سوق 
دادن شتر. و بدین معنی است زجر در قرآن: 
«فالراجرات زجرآ» (0۲/۳۷؛ یعنی فرشتگان 
ابرها را میرانند. (از محیط المحیط). 
برانگیختن و بشتاب واداشتن شتر. (از المعجم 
الوسیط). تشویق کردن و وادار ساختن شتر به 
تند رفتن و از زجر بدین معنی است حدیث 
اپن مسعود: «من قرا لقرآن فی اقل من ثلاث 
فهو زاجر»؛ یعنی کسی که قرآن را در کمتر از 
سه روز تمام بخواند زاجر است یعنی راننده و 
سوق دهندة شتر. فهو راجز (براء مهمله اول و 
زاء آخر) نیز خوانده شده است " و نیز از زجر 
بدین معنی است حدیث «فسمع وراءه زجر»؛ 
یعنی از پشت سر خویش بانگ (ساربانان) 
5 شتران را شنید. (از نهایة ابن اثیر). 
بحرکت فر آوردن شتر. (از کاپ الافعال ابن 
قطاع ص ۸۶). سوق دادن شتر با بانگ زدن. 
(اقرب الموارد). زجر شتر؛ وادار ساختن او به 
رفتن بوسیله لقظی از الفاظ زجر. و این زجسر 
در شتر بمنزله ردع " است برایانان, گویند: 
تفه عن السوه: یقت او رال ارتکانبابنی 
ردع کرد. (از تاج العروس). ||راه بردن. جلو 
راندن در حال فشار آوردن از عقب. (از 
کازیبیرسکی). بمعنی سوق دادن آید و بدین 
معتی است. زجر در این ایت؛ «فالزاجرات 
زجر»؛ یعنی فرشتگان ابرها را سیرانند. (از 
محیط السحیط). در تفسیر کشیف الاسرار 
آمده: «الزاجرات جرا : بفرشتگان که میغ 
میرانند و باران را فراهم آرند تا آنجا که فرمان 
له بود. و برخی گوید معني آیت این است: به 
ایتهای قران که باز زننده‌ست از بدیها. (از 
تسیر کشف الاسرار ج ۸ص ۲۵۵ و ۲۵۸). 


۱- در نَخهة چایی من اللغةء جمهره ابن دربد 


صراح؛ متن قامرس در اقیانوس المحیط (شرح 
ترکی قاموس) و نیز برخی از نسخ قاموس سجح 
آمده بنقديم جیم بر حاء. بتابراین حمل آن بر 
غلط مطیعی متبعد است بخصوص با ترجه به 
دقتی که در تصحیح من اللغة شده و شهرتی که 
اقیائوس المحیط در صحت دارد و ما ناچار آنرا 





زجر. ۱۲۷۳۳ 


غلط ميشماريم زیرا در منتهی الارب و صراح 
زجح بمعنی خراشیدن آمده بنابراین با سحج 
(بتقدیم حاء) مرادف خواهد بود زییرا یکی از 
معانی سحج خراشیدنت اما سجح (بتقدیم 
جیم) در هیچیک از فرهنگها بمعنی خراشیدن پا 
بمعنی دیگری نزدیک بدان نیامده است. علاوه 
بر اينکه در بسیاری از نسخ خطی فامرس و نیز 
نسخه چ یمبلی و چ ایران. سجح ضبط شده 
است. مولف تاج العروس در اینجا مرتکب 
غلطی فاحش شده که آنرا حمل بر غلط 
نطبعه‌ای نتوان کرد. وی در تفسیر ماده زجح 
گرید: ازجح بر وزن منع معنی سجع (با عین) 
دهد و زاء چنانکه خواهد امد لعغتی است در 
سین و یالغزش زبانست». چنانکه ملاحظه 
میگردد علاوه بر این‌که در عبارت وی سجع با 
عین آمده و بر قفرض این‌که اين را غلط مطبعه 
بدانیم باز ناچاریم آنرا سجح با تقدیم معجمه 
بخوانیم زیرا وعده داده است که در این باره 
(تبدیل زا به سین) پس از این سخن خراهد 
گفت و این شاهد آن است که زجح را مرادف 
سحج (بتقدیم حاء) ندانسته زیرا سجح در 
ترتیب این کتاب مقدم است بر زجح نه مزخحر: و 
اتفاقاً وی بعداً در ذیل مادة سجح در این باره 


۰ سخن گفته است. علاوه بر این‌که فرق زجح با 


مجح تنها در تبدیل زاء به سین نیست اما ظاهر 
نوشتة تاج العروس این است زیرا که میگوید 
زجح لغتی است در سجح یا تحریف زبانی آن 
است. بتایراب بن دور نیت که همین اشتباه مزلف 
تاج العروس مرجب بفلط افتادن مژلف متن 
اللغه و چاپ کنندة جمهرة اقیانوس و صراح 
شده باشدو نا گفته‌نماند که لغت زحج در 
فرهنگهای زیر نيامده: مسحاح؛ لسان المرپ؛ 
محیط المحیط اساس البلاغة» مقاییس اللغة, 
غیاث اللغات. دستور اللفة» دهار, کنز اللغات» 
متخب اللفات, قطر المحیط, اقرب الموارد» 
المعجم الوسیط و المنجد. 

۲-از میان کتب فرهنگ و معاجم عربی تنها در 
آقترب الموارد: منع و نهی بصورت دو معنی 
جدا گانه برای زجر ذ کر شده است و این به 
صواب نزدیک‌تر است زیرا منم باز داشتن است 
حیران یا انسانی را از کاری و اين اعم است از 
نهی. در معجم رسیط, منع رانهی را مرادف 
یکدیگر و در تفیر یک معنی برای ماد؛ زجر 
قرار داده و کف (بازداشتن) را معنایی جدا گانه 
برای زجر آورده است. بنابراین» این دو فرهنگ 
از نظر جدا کردن نهی و بازداشتن متحدند اگر 
چند در بیان آن یک شیوه ندارند. 

ارت رای متیر ره 
بدون اشاره بضبط آن با زاء معجمه و در صورت 
صحت این ضیط متفاد آن است که باستعاره از 
زجر ابل متوان زجر را در مورد کسی که کاری 
رابا عجله و سرسری انجام دهد بکار برد و او را 
زاجر خواند. 

۴-ردع مرادف زجر بمعنی نهی و منع است نه 
زجر بمعنی سوق دادن و وادار بحرکت ساختن. 
و جملهة زجره من الوء نیز بمعنی نهی است و با 
بمعنی دیگری 1 
انذار است. 


۴ زحر. 


||(بمجاز) کلمات زجر" را زجر گویند: این 
کلمات که همه از جملة اسما» اصواتند بعضی 
از آنها برای راندن و برخی دیگر برای تاراندن 
حیوانات بکار می‌رود و راندن یا تاراندن هر 
یک از انواع حیوان را در فارسی و عربی 
القاظی ویژه است که در خلال کتب لغت و 
فرهنگها پرا کنده‌اند. گاه نیز لفظی مشترک 
است میان دو یا چند نو از حیوانات و ویژة 
زجر یک نوع حیوان نیست. در عربی برای 
برخی از الفاظ زجر مصدر نیز ساختهاند مثلا 
زجر کردن بلفظ هلا را هلهله گویند چانکه 
ملاحظه خواهد گردید. ایک برخی از الفاظ 
زجر: أَجدّم "؛ کلمه‌ای است که بدان اسب را 
" زجر کند اصل آن هجدم است: اجدم الفرس؛ 
زجر کرد اسب را یکلم اجدم. (از منتهی 
الارب). بُل‌بُسش, کسلمه‌ای است که بدان 
شترانرا زجر کنند و بساس و بش زجر کردن 
شستران بلفظ بس‌بس. (از منتهی الاارب). 
زج رکردن شتردر وقت ران‌دن. (تاج 
المصادرببهقی): ده زجر است شتر را (بلوغ 
الارب ج ۴ص ۸ از زمخشری). سشع‌سشم؛ 
زجر گوسیدان را. (دهار) سععة؛ راندن 
لقظ سم‌ شم (مستهی الارب) خاج و مایم 
عاج؛ زجر است ناقه را و زجر کردن ناقه را 
بلفظ عاج عاج, و مصدر فعل از آن آرند و 
گوبندغج و عَجْقج نی زجر کرد ناقه را 
یکلم عاج. (ز متهی الارب).قرس؛ کلمه‌ای 
است که بدان سگ را زجر کنند. (منتهی 
الارب). قوش قوش؛ زجری است مر سگ راء 
(منتهی الارب). مهمهه. (تاج المصادر بیهقی). 
هاد؛ زجری است شتر را. امنتهی الارپ). و 
رجوع به «هاد» در اين لغت‌نامه شود. هال؛ 
وع ی افت نادس الاری4 و 
رجوع به هال در اين لفت‌نامه شود. هت‌هت؛ 
کلمه‌ای است که بدان, اشتر را بر آب زجسر 
کنند.ههته؛ زجر کردن شتر بر آب بلفظ «هت 
هت». (از مستهی الارب). رجوع به «هت 
هت» و «هتهته» در اين لغت‌نامه شود. هج؛ 
زجری است سر ناقه راء. (از منتهی الارب). 
رجوع به هج در اين لفت‌نامه شود. همجدم؛ 
کلمه‌ای است که بدان اسپ را زجر کنند تا 
پیش رود. لغتی است در اجدم. گویند نضتین 
کسی که بر اسب سوار شد پسر پرادرکش آدم 
بود. وی سوار بر اسب بر برادر خنود حمله 
آورده اسب را زجر کرد و گفت «هح الدم» 
هجدم مخقف همین کلمه است و برای زجسر 
اسب بکار میرود. (از منتهی الارب). رجوع به 
«هجدم» در اين لقت‌نامه شود. هلا؛ کلمه‌ای 
است که بدان اسب را زجر کنند. (از سنتهی 
الارب). هیج. مبنی بر کسر؛ زجری است 
مرناقه را..(از منتهی الارب). هید [< / هی ]؛ 
زجری است مرشتر را و زجر کردن و بانگ بر 


زدن شتر را هید گویند. و گویند: ما له هید و 
لاهاد؛ یعنی کسی با او هاد یا هید نگوید و منم 
و زجر نکند. (از منتهی الارب). |[(بمجاز) 
بانگ زدن برستور تا تیز رود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). بانگ کردن به 
گوسفندان. (از متن اللغة). بانگ برستور زدن 
تا برود. (دهار) (المصادر زوزنی چ تقی بینش 
ص ۲۳) (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی 
چ دبیرسیاقی ص ۴۹ و ۱۰۴). بانگ برستور 
زدن. (تاج المصادربیهقی). بانگی که شسبانان 
بر گوسپندان زنند. بمجاز زجر گویند. (از تاج 
المروس) (از متن اللفه). آواز برای راندن 
شتران. (از اقرب الموارد). |ابرانگیختن. 
پراک‌ندن چیزی. (از السعجم الوسیط). 
||پرا کندن باد ابر را. (از المعجم الوسیط) (از 
اقرب الموارد). پرا کندن آیرها. دور کزدن. (از 
کازیمیرسکی) (از المعجم الوسیط) (از اقرب 
الموارد). ||انداختن ناقه آنچه در شکم دارد. 
(از مسنتهی الارب) (از ن‌اظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از آنندراج) (از تاج الصروس) (از 
اقرب الموارد) (از ترجمة‌قاموس). ||انداختن 
و بیرون ریختن آنچه در دلست. استفراغ 
کردن. بر گرداندن. قی کردن. (از 
کازیمیرسکی). |افالگویی کردن بمرغان و 
بانگ زدن بر آنهاء گویند؛ زجر الطائر؛ هر گاه 
آنرا بفال (بد) گیرد و از دیدن آن پیش بینی 
حوادئی کند. پس آنرا براند. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). فالگوبی کردن بمرغان و 
بانگ پر زدن بر آن. (آنندراج). فال بمرغ 
کردن:زجر الطاثر؛ فال یمرخ کرد. و تفأل؛ فال 
زد بسمرغ, (مقدمة الادب چ لایپزیک ص 
۷ زجر عیافت و فالگیری از پرنده است» 
بدین گوئه که سنگی بسوی پرنده میافکنند و 
پا بروی بانگ ميزنند. پس اگر پرنده بسوی 
راست پرد فال نیک از آن گیرند وا گربه سمت 


چپ پرد فال بد. و کلاغ را ابوزاجر گویند زیرا 


بیشتر تفأل و تطیر با او کنند. (از سحیط 
المحیط) (از متن اللغة) (از اقرب السواردا: 
زجر طائر؛ فال گرفتن به پرندگان. (از کتاب 
الافعال این قطاع ص ۸۱. برانگیختن پرنده 
وپرانیدن آن تا سنوح او را بفال نیک و بروح 
او رابفال بد گیرند. (از مبعجم‌وسیط), کیش 
کردن پرندگان و پراندن آنها از محل خود 
بسرای تسفال زدن با پرواز آن‌ان. (از 
کازیمیرسکی). فال گرفتن بمرغ. المصادر 
زوزنی چ تقی بینش ص ۲۲). بمرغ فال 
گرفتن. (دهار) (ترجمان القران ترتیب 
عادل‌بن علی چ دبیرسیاقی ص ۴۲ و ۱۱۱) 
(تاج المصادر): زجر الطایر؛ یعنی فال گرفت 
به وی پس بدر آمد پس دفع کرد آنرا مشل 
ازدجره از پاب افتعال. (ترجمة قاسوس). زجر 
بمجاز فالگیری به پرنده و پرانیدن او را گویند 


کر 


و لیث گوید زجر آن است که پرنده یا آهویی 
را برانند و از کیفیت پریدن او فال گیرند. "و 
این همان طیره است که در شرع (اسلام) از آن 
نهی شده است. (از تاج العروس). ||تکهن . 
پیش گسویی کردن حوادث. (از محیط 
المحیط). عیافت است و آن خود نوعی از 
کاهنی است. گویند «زجرت ان یکون کذا و 
کذآه نی پیش گونی کردم که چنن واچناق 
شود. (از لسان العرب). طیره و عیافت. و آن 
استدلال کردن باشد از رفتار وحوش و آواژ 
مرغان بر وقوع حوادث. (بواقیت العلوم), 
فالگویی بمرغان و ستارگان جز آن. (منتهی 
الارب): فال گرفتن بنام مرغ یبا به آوازه یا 
بصنعت فال گویی کردن بنجوم یا پرمل یا 
چیزی دیگر. (ترجمة قاموس). قسمی کاهنی 
(تکهن) است. (از متن اللغه). عیافت و تکهن 
را زجر گویند. (از قاموس). بمجاز» زجر 
عیافت است که خود نوعی تکهن است. و 
اصل در آن است که پرنده‌ای را بوسیلُ بانگ 
زدن با پرتاب سنگ. پرانند آنگاه | گربراست 
پردفال نیک واگربه چپ پرد فال بد زنند در 
اس چتین آمده:: و در حدیث است کنه 
شریح شاعر و زاجر بود. و زجاج گوید زجر 
پرندگان یا غیر پرندگان آن است که براست 
رفتن آنها را بفال نیک گیرند و بچپ رفتن آنها 


۱ -بر این الفاظ در کتب لغت اطلاق زجر کنند. 
بعلاقة سبپ و مسبب بنابراین ميتوان آنرا یکی 
از معانی مجازی زجر یاد کرد. هر چند فرهنگ 
نوبان تا کنون چنین نکرده‌اند. 

۲-اجدم بطوریکه در اینجا آمده و در ذیل 
کلمةٌ هجدم خراهد امد محرف هجدم است و 
بطوری که ملاحظه خراهد گردید هجلم با کسر 
هاء ضبط شده است: بتابراین مناسب ضبط 
اجدم نیز بکر همزه است. 

۳- این دو تعبیر و تفیر مختلف در کب لفغت 
آمده است: برخحی زجر طاثر را بدین گونه تفسیر 
کند: «پرانیدن پرنده و سپس از طرز پریدن او 
فال گرفتن» و برخی دیگر بدین گونه: «فال زدن 
از دیدن پرنده و تاراندن او با بانگ یاسنگ. 
انداختن». آنچه مولف تاج العروس خود 
نخست گوید مطایق تفیر اخیر و آنچه از لیث 
۴- مولف بلوغ الارب زج کهانت. عیافت و 
فراست را هر یک در فصلی جدا گانه یاد کند و 
پس از تفیر هر یک برخی از مشهرران بدان 
فن را نام برد. وی پس از نقل سخن ابن اثیر که: 
«زجر قسمی کهانت و عیافت است» گوید: 
کهانت قسیم زجر است نه قسمی از آن و عیافت 
را نمیتوان بطرر ملم مرادف کهانت دانست - 
انتهی. اما با مراجعه بکتب لفت. سخن مژلف 
بلوغ الارب را نمیتوان بطرر اطلاق پذیرفت. 
بعلاوه که در متهی الارپ لغت تکهن را 
بخصوص بمعنی فالگویی کردن و فالگوی 
شدن تفسیر کرده است. 


زجر. 


زحر. ۱۳۷۳۵ 





را بقال بد و کاهن را زاجر گویند از آنروي که... 


هر گاه چیزی را بفال بد گیرد و در امری گمان 
شومی برد. با بانگ و فریاد. دیگران را متوجه 
سازد و از اقدام بدان نهی کند. زجر حیوانات 
ودرندگان نیز از همین باب است. (از تاج 
العروس). در حدیث است که شریح شاعر و 
زاجر بود. از زجر طیر بمعنی فال ید یا خوب 
گرفتن از پریدن پرندگان مانند سانح و بارح! 
و آن نوعی است از کهانت و عیافت. زاجر 
آنکه فال زند. (از ثهایٌ این اثیر). تخمین زدن. 
احتمال دادن. حدس زدن. فکر کردن درپارة 
پیش آمدی: زجرت ان یکون کذا؛ من حدس 
میزنم که اینطور باشد. (از کازیمیرسکی). 
زجر عیافت و آن حدس و تخمین زدن و 
گمان بردن به امور است از روی نام پرندگان 
یا آوا و یا محل فرود آمدن ایشان. و آن را 
نشان خوشبختی و نیکی و یا شومی و بدی 
گرفتن. (از متن اللفة: عیف). بستانی ارد: 
زجر» غیبگویی و اخبار از وقوع حادثه‌ای 
است پیش از وقوع و در قدیم معتقدانی داشته 
و در کلده امضر رائج بوده است و از انجا 
بیونان و از مردم یونان به رومیان رسید, در 
یونان و روم بیشتر بیکی از جهات اربعه فال 
می‌گرفتند. غیب گویان یونانی (هنگام 
پیشگویی وقایع آینده) روی خود را بسوی 
شمال و رومیان روی بسوی جنوب میکردند. 
مردم مشرق بشتر نشانهای خوشبختی و 
رفاهیت سمیدیدند و در باخترنشانهایی 
برخلاف آن میدیدند و آنرا شوم میدانستند و 
فال بد ميزدند. دانش زجر و پیشگویی بر پاية 
پریدن و آوای پرندگان, درخشیدن برق یا 
دیگر حوادت مهم جوّی ماند نازک. اقسام 
بادهاء خسوف. کسوف و نیز سمت پرش 
پرندگان ( که‌لفظ طيرة را از آن گرفته‌اند)» و نیز 
خواندن خروس و يا خوردن پرنده تخمی که 
در قفس گذارده شده. میباشد. بسیاری از 
حوادث خرد و ناچیز را نیز بفال بد میگرفتند, 
و نشانة شومی میدانستند مانند: عطسه, دچار 
اندوه و دلتنگی نا گهانی شدن, ریختن نمک بر 
خوان, یا باده برجامه و یا گذشتن حیوان از 
جلو شخصی بطوری که راه را بر او قطع کند. 
در یونان و روم. غیبگویان و فالگیران دارای 
نفوذ و قدرت فرآوان بودند و تعداد انان در 
روم هميشه از سه تن تجاوز نمیکرد و این سه 
تن پیوسته بوسیلة انجمن مسخصوصی از 
اشراف و هر یک از یکی از طوایف بزرگ 
برگزیده ميشدند تاسال ۳۰۰ ق.م. که قانون 
دیگری جانشین قانون مزبور گشت و بر طبق 
مقررات این قانون اخیر افرادی از طبقات 
عامة مردم نیز میتواتستند برای پیشگویی 
برگزیده شوند. و لذا عدد پیشگویان از سه تن 
تجاوز کرد و تا ۱۵ رسید. اما نتیجه بیرون 


شدن مقام مذکور از انحصار اشراف, آن شد که 
از نفوذ پیشگویان کاسته شد تا سال ۲۹۰م. 
که تئودوس بزرگ, جمعیت مزبور و هم‌چنین 
پرستش بان را ملغی ساخت. (از داثرة 
المعارف بستانی). یکی از اوابد " عرب زجر و 
طیره است و اين هر دو پیک معنی و اصل آن 
این است که عرب هر گاه آهنگ انجام دادن یا 
ترک کاری کنند. پرنده را با زجر مرانند پس 
اگربه جانب راست پرید حکمی میکردند و 


اگربه چپ یا بالا و يا به سمت روبرو پرید 


حکمی دیگر. و از اين رو زجر را طیر نیز 
نامند و بیشتر با کلاغ تطیر میکردند سپس با 
دیگر حیوانات بجز پرندگان نیز فال زدند و باز 
از اين نیز تجاوز کردند و حوادث حالاتی که 
در جمادات رخ میداد مانند شکستن و بهم 
خوردن, و مانند آن را در فالگیری (زجر) 
مورد توجه قرار دادند. عربان در زجر, گاه تا 
سرحد کهانت پیش میرفتند. در شرع. حکم از 
راه زجر و طیره باطل و بلااثر دانسته شده 
است. پیغمیر (ص) فرمود: «اقروا الطیر فی 
وکناتها». و نیز گفت: «لا عدوی و لا طیرة». 
آما فال, کاری پندیده بشمار آمده زیرا از 
پشبر نقل کند که گوید: «بمجبی السفال و 
هی الکلمة الطیبه». دانشمندان گفته‌اند فرق 
فال و طیره بدانست که فال بدون قصد آید و 
طیره را با قصد انجام دهند. (از صبح الاعشی 
3 اص‌ 72-۹ 
محال باشد فال و محال باشد زجر 
مدار بیهده مشفول دل, به قال و به زجر. 
قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص ۰۸ 
و یکی بود نام او سطیح کاهن کی هر چه از 
وی بپرسیدندی بزچر بگفتی. (فارسنامة ان 
البلخی ص .)٩۷‏ و بسیاری از اين کندا و فال 
گویان و زجر و کسانی که در شانهة گوسفند 
نگرند. (مجمل التواریخ و القصص ص ۱۰۳). 
رجوع به ترجمه مقدمةٌ ابن خلدون بقلم محمد 
پروین گنابادی ج ۱ص ۰۱۸۸ ۱۹۲ و بلوغ 
الارب ره خن ۳۳۴ ۰ زو ان 
۰۱ ۶و مروج الذهب سعودی چ۱ج ۲ 
صص ۲۳۱ - ۲۲۷؛ و طيرة. عرافه, فراسة. 
عيافة. عراف, عرافان, قیافة. کاهن, کهنه, 
کاهنان,كهانة در ان لفت‌نامه شود. |ازضر 
غراب البین؛ کنایت از سفر آمده است. گویند: 
«ازجرغراب البین»؛ یعنی بسفر خواهم رفت. 
(از قرب الموارد). ||تهدید کردن. (المصادر 
زوزنی چ تقی بینش ص ۲۲) (دهار) (ترجمان 
القرآن ترتیب عادل‌بن علی چ دبیرسیاقی ص 
٩‏ و ۱۱۷) (تاج السصادر بیهقی). تهدید. 
(ناظم الاطباء) ". |نالیدن. (دهار). |[دور 
شدن. بیرون شدن. ||فرار کردن. ازدجار نیز 
بدین معتی آمده. |[بیمنا ک‌شدن. مرعوب 
گردیدن. از روی بیم فرار کردن. (از 


کازیمیرسکی). 
زجر. [ر] (از ع. مسص) در اصل بمعنی 
بازداشتن است لیکن در محاورء فارسیان 
بمعنی لازم که ضرب و سرزنش باشد 
مستعمل است. (غیاث اللفات). ایذا و اذیت و 
ضرب و شکنجه و کتک. (ناظم الاطیاء). آزار 
ات ای من متاقواخ + فاز شین اعت: 
درشود یی زخم و زجر و درشود یی ترس و بیم 
همچو آذرشت ؟ به آتش. همچو مرغایی به جوی. 
منوچهری. 
فضل است ا گرم خوانی عدل است ا گرم رانی 
قدر تو ندارد آن کز زجر تو بگریزد. سعدی. 


گربنوازی بلطف ور بگدازی بقهر 

حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست. 
سعدی. 

جان پیگانه ستاند ملک الموت بزجر 


جر حاجت نبود عاشی جان‌افشان را. 
سعدی. 
رجوع به زجر بردن. زجر دادن زجر کردن, 
زجرکش کردن و زجر کشیدن شود. 
||سیاست. (ناظم الاطباء). تتبیه. کیفر دادن و 
سخت گرفتن. به شدت و خشونت رفتار 
کردن؛ و زجر متعدیان و آرامش اطراف 
بسیاست منوط. ( کلیله و دسته). و از برای 
تسقدیم وتعریک مفدان و قمع و تأدیب 
متعدیان و زجر و تشدید جاهلان عقل و 
اجتهاد دارد. (سندیادنامه ص ۳). با او رفق و 
ملاطفت کردندنی و زجر و معاقبت روا 
نداشتندی. ( گلستان سعدی). هارون ارکان 
دولت را گفت جزای چنین کس چه باشد. 
یکی اشارت بکشتن کرد و دیگری بزبان 


۱ - چنانکه ملاحظه خواهد گردید سانح و 
بارح هر یک نعت است پزندگان را ویژة نوعی 
از پریدن. 

۲ - اوابد؛ آئین‌ها و سنن عرب جاهلی است که 
برخی از آنها جزم عادات و برخی از آنها نیز 
جزء مذهب و عقاید خرافی آنان محصوب میشد 
وبا آمدن اسلام همذ آنها ملغی گردید. از جمله 
اوابد عرب است: کهانت. زجر طیره و زنده 
بگور ساختن دختران. (از صبح الاعشی ج ۱ 
ص ۳۹۸). و رجوع به مجل لعْة العرب سال ۷ 
ص ۶۰۰شود. 

۳- ناظم الاطباء تهدید را در ردیف معانی زجر 
که متخذ از عربی و مخحصوصند به فارسی آورده 
اما بطوری که ملاحظه میگردد و در اين معاجم 
آمده. 

۴-نل: همه چا آذرشب. در حاشیه مانند متن. 
(متن از استاد دهسخداست) و آذرشت مخفف 
آذرشت است و در چ ۱ آذرشین بقیاس ضبط 
کرده بودیم. در چا بالای سطر آمده «همچو در 
آتش سمدر...» (دبوان منوچهری چ دبیزسیاقی 
چ ۲ حاشیة ص ۱۳۶ 4 


۱۳/۳۶ زحر. 


بریدن و دیگری بزجبر و نفی. (گنلستان 
سعدی). رجوع به نکال, کیفر» معاقبت. 
عقوبت و جزا شود 

زجر استادان بشا گردان چراست 

خاطر از تدبیر ما گردان چراست. مولوی. 
|/سرزنش و اين معنی از لوازم معنی اصلی 
لغت زجر که باز داشتن و من است مباشد و 
فارسیان انرا بکار برند. (از غیاث اللغات). 
سرزنش. (ناظم الاطباء): مضمون خطاب را 
به زجر و توبیخ از وی مستخلص کردن. 
( گلتان). 

برون رفتم از جامه در دم چو سیر 

که ترسیدم از زجر برنا و پیر, 


سعدی (بوستان). 
||جور و ستم و زور. (ناظم الاطباء): 
کوتاء دستی و پیچارگی 
نه زجر و تطاول بیکبارگی. سعدی. 


دلم رفت و ندیدم روی دلدار 
فان لر ایب طاول انار این تخر . سای 
|[زحمت. رنج کشیدن. زجر بردن: گدایی 
متمول را گویند که نعمتی وافر اندوخته بود 
بزجر. ( گلستان). 
زحو. [ز] (ع |) نوعی از ماهی بزرگ. و آنرا 
جر نیز گویند. ج. زجور. (از آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از محیط 
المحیط). زجر بکون و فتح جیم نوعی 
ماهی بزرگ است که دارای فلهای خرد 
است. ابن درید گوید. گمان نکنم این کلمه 
عربی باشد. (از متن اللغة). نوعی ماهی بزرگ 
که‌یشیزء خرد دارد. (دهار) (از اقرب 
الموارد). زجر, ماهی شیم. (مقدمة الادب 
زمخشری چ لاب پزیک ص ۱۲۳). ماهی 
بزرگست و در این معی بفتحتین هم آمده. 
(ترجمة قاموس). ماهیی است بزرگ دارای 
فلس کوچک. و ظاهر عبارت قاموس در 
ضبط اين لفت, فتح اول و سکون حرف دوم 
است اما صغانی آنرا بنفتح اول و دوم ضبط 
کرده و مردم عراق آنرا بدین گونه تلفظ کنند. 
ابن درید گوید: گمان ندارم ایين لفت عسربی 
باشد. (از تاج العرروس). 
زحو. زر ح) (ع ! لفتی است در زجر (نوعی 
ماهی). رجوع به جر شود. 
ژجر. [ز] ((خ) ابن حصن مکنی به ابومفرج 
تابعی, از راویان حدیث است. رجوع به 
اپوالمفرج شود. 
زحو. ارَ] ((خ) ابن قیس. یکی از سه تن بود 
که‌به فرمان ابن زیاد. حضرت سجاد (ع) و 
حرم حینی (ع) را بهمراهی سرهای شهدا به 
دمشق حمل کردند. آن دو تن دیگر محصن‌ین 
ثعلبه و شمرین ذی الجوشن بودند. رجوع به 
حبیب البیر چ تهران ج۱ ص ۲۱۸ شود. 
زحر بردن. ارب د] (مص._مرکب) رنج 


کشیدن. رنج بردن. آزار کشیدن. زحمت 
کشیدن. زجر کشیدن. رجوع به زجر کشیدن. 
زجر دادن, زجر کردن و زج رکش شود. 

زحرد. از ۳3 (سعرب, !) صعرب دوگرد. 
ساخ. (از مهذب الاسماء: ساخ), در یک نسخه 
از سهذب الاسماء عبارت چنین است: و 
الرجرد معرب. 

زجر دادن. [ز د] (مص مرکب) شکنجه 
دادن. ازار کردن. ایذاء. کتک زدن و زجر 
کردن. رجوع به زجر, زجرکش, زجر کشیدن 
و زجرکش کردن شود. 


زحرس. (ز ر] (()" معرب زا گرس. 


رجوع به زا گرس‌شود. 
زجر فرمودن. رز ت ]امس مرکب) مح 
کردن.بازداشتن. نهی کردن: آنچه فرمودی از 
زجر و منع ا گرچه تربیت است. طایفه‌ای 
بربخل حمل کنند. (گلستان).|اسرزنش. 
تنبیه. توییخ: موافق طبع بكلدش نیامد و او را 
زجر فرمود. ( گلستان). ملک را تدبیر او 
ناپسند آمد و زجر فرمود. ( گلستان). 
زح رکردن. اک د] (مص مرکب) فال 
گرفتن, پمرخ: عیثرة؛ روان دیدن مرخ را پس 
زجر کردن آنرا. (از منتهی الارب). |[راتدن 
شتر یا دیگر حیوانات و یا تاراندان سباع با 
بانگ, یا گفتن کلمه‌ای: بس بس: زجر کسردن 
شتر در وقت راندن. (تاج المصادر بیهقی). 
قوس؛ کلمه‌ای است که بدان سگ را زجر 
کنند. (منتهی الارب). |[سرزنش کردن. تبیه. 
تادیب؛ پر را زجر و ملامت کردند که با 
پرورند؛ خویش بیوفایی کردی. ( گلستان). 
استاد از زمتش بالای سر برد و فرو کوفت. 
ملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن 
پس پسر را زجر و ملامت کردند. ( گلستان). 
زجر و توبیخی که بر کودکان دیگر کردی در 
حق وی روا نداشتی. ( گلستان). 
زحوکش. زک /کب] (نف مرکب) زجسر 
کشنده. متمکش. آنکه آزار کشد و تحمل 
ستم کند. که تحت حکومت یا رژیم 
ستمکارانه‌ای بسر برد. که در زندگی با 
حوادث آزار دهنده و مصائب روبرو باشد. که 
آزار دیگران را تحمل کند. که بار زحمت 
دیگران بدوش کشد. رجوع به زجس, 
زجرکش. زجر کشیدن, زجرکش شدن و 
زجر دیدن شود. 
زحرکش شدن. اک ش د] سص 
مرکب) با شکنجه کشته شدن. با ازار فراوان 
بقتل رسیدن. رجوع به زجر, زجرکش کسردن 
و زجر کشیدن. شود. 
زحرکش کردن. [ز ک ک د] اسص 
مرکب) بزجر کشتن. با شکنجه کشتن. شکنجه 
کردن.رجوع به زجر و زجرکش شدن شود. 
زح رکشیدان. [زک /ك 5](مص مرکب) 


زجل. 

رنج کشیدن. آزار کشیدن. تحمل مشقت و 
آزار دیگری کردن. بیماری یا دردی داشتن. 
ستم کشیدن. رجوع به زجر» زجرکش, زجر 
دادن و زجر کشیده شود. 
زح رکشیده. [ر ک /ک د/] (نسف 
مرکب) ستمدیده. آزار دیده. تحمل ظلم و یا 
سختی کرده. رجوع به زجر, زجر دادن زجر 
کشیدن, زجرکش, شکنجه, و شکنجه دیدن 
شود. 
زج رگرفتن. از گ رٍ تَ] (مسص مرکب) 
فال گرفتن. پیگویی کردن. فال گفتن. عيافة. 
زجر: جماعتی از آن چینیان به علم, در شانة 
گوسفند نگریدند و فال زجر بگرفتد. (مجمل 
لتسواریخ و القصص چ بهار ص ۱۰۳). و 
بسیاری از اين کندا" و فال گویان و و زجر" و 
کانی که در شانهة گوسفند نگرند پیش چین 
گرد آمدند... ده تا از آن فال گویان و دانایان 
چین پیش ترک فرستاد. (مجمل التواریخ و 
القصص ج بهار ص ۱۰۳). و رجوع به زجر, 
زجر کردن, فال, تفال, فالگیری, طیره, تطیر. 
عیافه و کهانة شود. 
زجر نمودن. (ز ن /ن /:د] (امسسص 
مسرکب) آزار کردن. ایذاه. اذیت. شکنجه 
کردن؛ و ضرب بی محابا زدی و زجر 
بی‌قباس نمودی. ( گلستان). و رجوع به زجره 
زجر کردن, زجر کشیدن و زجر دادن شود. 
زحرة. ار د8 مص) واحد زجر. در سور 
نازعات از قرآن امده: فانما هی زجرة واحدة 
(۱۹/۳۷)؛ یعنی آن (نفخة دوم) فقط یک بار 
بانگ است. (از محیظ المحیط). یک بار زجر 
است و در قرآن است... (از اقرب الموارد): 
فانما هی زجرة واحدة؛ | کون پس چنین است 
یک آواز. (تسفسیر کف الاسوار ج ۱۰ 
ص ۱۳۶۳. 
زحل.[[] (ع مص) ان‌داختن. (منتهی 
الارب) (از صحاح) (تاظم الاطباء) (المصادر 
زوزنی ص ۵). افکندن. و از زجل بدین.معنی 


۱- در این کتاب زجر تنها باسکون جیم ضبط 
شده است. 

.0۰ - 2 
۳-کندا در لفت پارسی کاهن است و اینجا هم 
بمعتی کاهن انده. در متن « کندوا» است با واوه 
اما صحیح « کنداه است بدون واو. (از حاشیة 
صفحهة مزبور بقلم بهار). 
اینجا به معنی فاعلی آورده و شاید اصل «زاجر» 
بوده است. (بهار). و شاید که زجر خود صحیح 
باشد از باب حذف جزئی از کلمهٌ مرکب: بقرینه. 
بدین معنی که بجای آنکه بگوید فال گویان و 
زجر گویان «فال گویان و زجر» گفته و | گر این را 
درست ندانيیم. کلم صحیح فرضی» زاجر 
نیست. زاجران است يا زژجر. 


زجل. 


زحل. ۱۳۲۷۳۷ 





است «لعن اه اما زجلت به»؛ نی لعبیت, 
خدای پر مادری که او را بیفکند. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). انکندن و دور 
ساختن. (از متن اللقة). بینداختن. (تاج 
المصادر بهقی). ماد؛ زجل در اصل بمعنی 
رمی و دفع است. (مقاییس اللفه). افکندن و 
دور ساختن و بدین معنی در حدیث عبدالّه 
نلام آمده: اخذ بیدی فزجل بی؛ یعنی دست 
مراگرفت و مرا بدور انداخت. (از تاج 
المروس). ||افکندن زن باردار بار خود را. 
زاییدن. گویند: لعن‌انّه امازجلت به؛ «لعنت بر 
مادری که او را بسزاد». (از متن اللقة). 
«زجلت‌الناقة بمافی بطها»؛ یعنی افککند ناقه 
(بچه‌ای که) در شکم داشت یمنی آنرا پزاد. و 
نیز گویند: لسن الّه امازجلت به. (از تاج 
العروس). |[ریختن آب منی در زهدان. (از 
منتهی الارب) (از ناظم‌الاطباء). ریختن نر آب 
خود را. (از متن اللغة) (از محیط المحیط) (از 
تاج السروس). |اراندن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب‌الموارد). | آهن بن 
نیزه زدن کی را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از 
اساس الب لاغة) (از محیط السحیط) (از 
البستان) (از تاج العروس). ||برخی گفته‌اند 
زجل تیرانداختن است به کسی مرادف زج 
بهمین معنی. (از تاج العروس). تیرانداخستن. 
(از اساس البلاغة). زجل را بمعنی تیرانداختن 
نیز آورده‌اند. (از لسان السرب) (از تاج 
العروس). و در حدیت است «انه اخذالحربة 
لابی‌بن خلف فزجله بها»؛ یعنی گرفت سلاح 
ابی خلف را و به او افکند و ابی را بدان زد و 
کشت.(از لسان العرب). |[کسی را با تیر بدون 
سنان و بن زدن. (از متن اللغة). رجوع به تاج 
العر وس شود. |ارها کردن کبوتر رااز دور. (از 
مستن اللسغة) (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و آن کبوتر را حمام الزاجل و حمام 
الزجال گویند. یعنی کبوتر دور پرواز. (از 
آقرب الموارد). فرستادن کبوتر قاصد. (از تاج 
المصادر بهقی). 
زحل. (ر ج] (ع ‏ بازی. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). بازی و لعب. 
(ناظم الاطیاء). |[آواز. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). صوت و آواز. (ناظم الاطباء). 
||غوغا. (ترجمة قاموس): موکب زجل؛ 
موکبی که با سر و صدا و غوغا همراه یاشد. (از 
محیط المحیط): 
زجل زندقه جهان بگرفت 
گوش‌همت بر این زجل منهید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۵ 
|((مص) برداشتن بانگ و فریاد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بلندی آواز. (ناظم 
الاطباء). بلند کردن صدا. (ترجمة قاموس). و 


از زجل بدین معنی است حدیث «و لهم زجل 
(از تاج المروس) (از اقرب الموارد). برداشتن 
بانگ از روی شادی و نشاط. (از متن اللغق), 
پانگ کردن. (المصادر زوزنی ج ۱ص ۲۱۸). 
|انشاط و طرب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). زجل بویژه بمعنی 
شادی آوردن (تطریب) آید. سیویه این شمر 
رال کرده استد 

له زجل کأنه " صوت حاد 

فا طلب الوسيقة او زمیر 

(از لسان المرپ) (از تاج العروس). برآوردن 
آواز بلكد و طرب انگیز. (از لسان الصرب). 
گردانیدن آواز خوش. (ترجمٌقاموس). 
بانگ‌زدن برکبوتر. (از مهذب الاسماء) |( 
نوعی شعر نو است که بیشتر با لفت عامیه 
سروده میگرا دد. ج. ازجال. (از متن اللغة). در 
اصطلاح شاعران نوپرداز شعری است که 
بصورت قطعاتی, چهار مصراعی سروده شود 
و در مصراع چهارم همه قطعات. یک روی 
التزام شود بدینگونه که روی چهارمین مصراع 
تفن قطهه دریچنهارین معزام مه 
قطعات تکرار گردد و سه مصراع نخستین هر 
یک از قطعات خودروی ویژه‌ای داشته باشد, 
و هر سه مصراع دارای یک روی مشترک 
باشند. مانند این شعر: 

حبذا حمص و هانیک الربوع 

وکرام اشرقت سل الشموع 

لیت شعری هل الها من رجوع 

این, این الوصل, اين الملتقی 

ا برقافی الحمی قدمها 

هیج المحزون حتی اللوجعا 

پاسقی ان الحمی ثم رعا 

یارعاله الحمی ثم سقی. 

و بدینگونه است تا آخر منظومه. 

زجل را بوزنهای دیگر نیز میسرایند و انواع 
دیگری در آن ابعکار کرده‌اند. (از 
محیطالمحیط). ابن خلدون آرد: چون فن 
موشح ‏ سرایی در میان مردم اندلس رواج 
یافت و عموم اهالی, بعلت روانی نوع و 
زیبایی شکل و ترصیع اجزای (توازن کلمات) 
اینگونه شعر, از ان استقبال کردند تسام مردم 
(شاعران) بدان سبک شعرها سرودند و بزبان 
محلی خود آن شیوه را تقلید کردند. بی آنکه 
باعراب کلمات مقید باشند و این فن نو را 
زجل خواندند و تا اين روزگار هم آن شیوه را 
همچنان حفظ کرده‌اند و بدان اسلوب زجل 
میسرایند اشعاری شگفت و قابل تحسین از 
این نوع سرودند و بر حسب زبان غیر فصیح 
خود (زسبت بزبان عربی مصر), مجال وسیعی 
برای بلات این اسلوب بدست اوردند. 
نضتین کی که این شيوة زج سازی را 


ابداع کرده ابوبکربن قزمان " است و هر چند 
پیش از او هم دیگران در اندلس زجیل 
سروده‌اند لیکن زیبایی و جذابیت ترکیب‌ها و 
شیرینی اسلوب اين فن تتها در روزگار ابین 
قزمان پدید امده است, او در روزگار نقاب 
پوشان (مرابطان) میزیسته و سرآمد و پیشوای 
کلیة زجل سازان بشمار میرفته است. اببن 
سعید گوید من دیدم زجلهای وی را در بغداد 
بیش از شهرهای مفرب روایت ميکند. از 
جمله زجلهایی که ابن قزمان سروده این 


است: 

ریش فان علی وکاوو.. ال زوا 

و اسد قدا بتلع تعبان فی غلظ ساق 
وفع فده یحال اسان فهافوای 

و انطلق یجری علی الصفاح ولقی الصباح 


عیسی بلیدی, ابوعمروبن زار اشپیلی. 
ابوالحسن مقری دانی و ابوبکربن مرتین از 
زجل سرایان همزمان اين قزمان بوده‌اند و 
پس از آنان, ابن جحدر اشبیلی از مشاهیر 
زجل سازان بوده است. در عصر مانیز 
ابوعدانّبن خطیب وزیر از پیشوایان فن 


۱-در یک نسخه در هر دو مصراع صریحاً 
زجل است اما در دو نمخه زحل. اما کلمة زجل 
درست‌تر بنظر می‌آید. زیرا زجل بمعلی تصیف 
است. در اشعار خاقانی جز در همین یک مورد 
این کلمه بکار نرفته است. (تعلیقات دیوان 
دریار؛ ترجیح نسخه زجل (با جیم) بر زحل (با 
حاء) کاملاً صواب است. اما اين که زجل در این 
شعر بمعنی تصنیف است» بسیار بعید است و 
بنظر میرسد بمعتی آواز و فریاد و سر و صدا 
باشد. مقدمة ابن خلدون در آخر کتاب و فصلی 
در ازجال دارد. (ترجمة مقدهه این خلدون ج ۳ 
ص ۱۲۷۳ به بعد). 

۲ - در حاشية تاج العززس اشاره شده است 
(ربودن) حرکت هاء صحیح می‌گردد. 
۳-موشح نوعی شعر است که متأخران آنرا 
ابتکار کرده‌اند و در جاهلیت و قرون نخستین 
اسلام نبوده است. در اين نوع شعر که آنرا بخاطر 
داشتن گرشه‌ها و شاخه‌های گونا گون مرشح 
(دارای وشاح) نامتّد قراعد عربی بیت کاملاً 
بکار میرود. موشح در اوزان و بحرهای مختلف 
سروده میشود که رانج‌ترین آن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلن است. یک بیت موشح عبارت است از 
یک قطعه چند بتی. (از داثرة المعارف بستانی 
در این لغت‌نامه شرد. ۱ 

۴ -ابوبکر محمد وزیر عبدالملک‌بن فزمان یا 
ابوبکر عیسی‌بن عبدالملک‌بن قزمان مخربی. از 
پررین گنابادی ص ۱۲۷۳. زجوع به این قزمان 
در لغت‌نامه شود: .۰:۱ 


۸ رحل. 


زجل بشمار است. اسلوپ زجل سازی.دزین 
روزگار از فنونی است که عامهٌ مردم اندلی 
آنرا برگزیده‌اند و بدان شیوه شعر میسرایند. 
حتی آنان در سایر بحور پانزده گانهنیز همین 
اسلوب زجلی را ترجیح میدهند ولی همان 
لغت محلی و عامیانه را در همه بحور بکار 
میبرند و اینگونه سخنان منظوم را شعر زجلی 
مینامند. مانند گفتار این شاعر اندلسی: 

لی دهر بمشق جقونک و سنین 

رانت لاشفقة و لاقلب یلین 

حتی تری قلبی من اجلل کیف رجع 

مه البکه مایین السدادین 

الدموع ترشرش و النار تلتهب 

و المطارق من شمال و من یمین. 

(از مقدمة ابن خلدون و ترجمهٌ آن بقلم محمد 
پروین گنابادی صص ۱۳۷۲ - ۱۲۹۰). 
بدنبال رواج یافتن فن توشیح, نوعی موشح 
ابداع شد بنام زجل که قواعد عربیت را در آن 
حفظ نمیکردند و برای زجل ۵ قسم شمردند 
اما زجل سرایان در وزنهای بیشماری زجل 
میسازند. اين نوع شعر را از آنرو زجل گویند 
که‌هنگام خواندن آن با آواز مقطع وزنهای آن 
بخوبی فهمیده میشود. متخذ از زجل بمنی 
آواز. سپس اهالی مغرب نوعی دیگر از شعر 
در پحرهای مرکب بزبان شهری خود بوجود 
اوردند و آثرا عروض‌البلد نام دادند. ملعبه, 
کاری, مزدوج و غزل" از انواع عروض‌البلد 
است. (از داثرة المعارف بتانی ذیل شعر). از 
فنون هفتگانةٌ شعر, قریض و موشح و دوبیت» 
قواعد عرببت در آنها باید مراعات شود و 
زجل و « کان‌و کان» و قوما همه بدون رعایت 
قواعد گفته ميشود. و زجل مأخوذ است از 
زجل بمعنی آواز. (از مجلة الجنان سال 
۱ ص ۲۳۸ و ۲۳۹ مقالة الشسعر و 
الشعراء بقلم نوفل افندی نعمة الّه نوفل). 
جرجی زیدان آرد: در دور مغول که در اشر 
آميزش و معاشرت عربها با دیگران زبان 
عرب فصاحت و اصالت خود را از دست داده 
است یک طبقه از سخن سرایان بوجود آمدند 
که‌اين خلدون آنانرا مستعجمه خوانده است. 
این شاعران سمانند پیشییان, موضوعات 
مختلف غزل, مدح. مرئیه و هجو را در قالب 
شعری نوء.میسرودند که با اشعار متقدمان دو 
فرق بزرگ داشت. یکی خالی بودن از قواعد 
عربیت و دیگری اشتمال بر الفاظ و لفات 
عامیانه. در تونس, جزاثر و مراکش, عده 
بسیاری ازین شاعران شهرت یافتند و قصائد 
خود را «اصمعیات» مینامیدند و مصریان و 
شامیان آنرا بدوی میخواندند. این اشعار را به 
آه‌نگ نیز میخواندند و تغنی به آن را 
«حورانی» نام میدادند, منسوب به حوران» 
منرلی از منازل عرب بادیه. سپس علاوه بر 


این سربع و مخمس, نوعی دیگر بوجود آمد 
بنام عروض‌البلد که در فاس رواج یافت. و 
عروض‌اللد خود دارای چندین نوع گردید 
بنامهای مزدوج, کاری, ملعبه. غزل. و اين با 
اشمار عامیانه‌ای که | کنون در سوریه بنام 
قصید و قیریض رواج دارد شباهت بسیار 
دارد. در این عصر چندین نوع دیگر شعر بنام 
«قوما». « کان و کان». «سفرد» و «دوبیت» 
بوجود آمد و از همان وقت به قاهرة رسید و 
در آنجا شیوع یافت. بنظر میرسد که اقامت 
اروپائیان در اثناء جنگهای صلیبی بی تاثیر 
در پدید آمدن اين نوع شعر نبوده‌است. (از 
تاریخ داب اللقة ج ۲ صص ۱۲۶ - ۱۳۷ چ 
قاهره چ شوقی ضیف). رجوع به تاریخ آداپ 
اللغة العربیه تألیف جرجی زیدان چ شوقی 
ضیف ج ۲ صص ۲۷۹ - ۰۲۸۰ ج ۳ص ۱۲ 
۳ج ۲ص ۲۰۶. ۷ و ادباء العرب فی 
بلس و عصر الابعات تألیف بطرس بستانی 
ص ۷۱ شرد. در حوأشی تاریخ آداب اللَغة 
جرجی زیدان چ شوقی ضیف بدین مدارک 
دربار؛ ازجال و دیگر اقسام شعر عامیانه 
ارجاع شده: تاریخ الفکر الاندلسی تألیف 
بالشسیا ترجمة حسین مونس ص ۱۴۲ 
مرب تألیف یوهان وااکی ترجما عبدالصلیم 
نجار ص ۱۸۷ بعد. خلاصة الاشر ج ۱ 
۸ در ذیل ترجمه عمری, رسالهٌ تحقیقی و 
مبسوط صفی الدین حلی بنام «العاطل الحالی 
والمرخص الفالی فی الازجال والسوالی» که 
نسخذ عکسی آن در دانشگاه قاهره مسوجود 
است. و محمد پروین گنابادی در حاشية 
ترجمه مقدمة ابن خلدون ص ۱۳۵۷ به موجز 
ج ۴ و «الادب فی الاندلس و الصفرب» ص 
۷ رجوع داده‌اند. ||نوعی از وزن شعر. (از 
متن‌اللغة). گاه آواز خوش (غناء) را زاجل 
گویند.(از تاج العروس). و بدین معنی در این 
مصراع آمده: وه یفنیها غناء زاجلاء (از لسان 
مرب 
زحل. رز ج] (ع ص) مرد بلندآراز. (منتهی 
الارب) (ناظّم الاطباء). آنکه از شادی بانگ 
بلند بر آورد. (از متن اللفة). و رجوع به 
قاموس و تاج العروس شود. |[بازی‌کننده. 
لاعب. (از معن اللغة). رجوع به قاموس و تاج 
العروس شود. ||بارانی که با بانگ رعد فرود 
آید. (از متن اللفة). سحاب زجل؛ ابر با بانگ. 
(منتهی الارب). ابر با بانگ و رعد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). کنایه از رعد 
است. گویند: سحاب زجل. (از البتان), 
سحاب ذوزجل؛ ابری دارای رعد. (ازلسان 
العرب). ||فریاد بلند. حریری در مقامات 
گوید:انشد انشاد و حل بصورت زجل 
(همچون شخص بیمنا ک با آهنگی بلند شعر 
همی خواند). برضی گفه‌اند بکار بردن 





زجلة. 


«زجل» در اين مورد رکیک است زیرا ترس 
موجب پست شدن و فرود آمدن آواز شود نه 
ند شدن آن, شارح مقامات, زجل را در این 
جمله صریری ۲ واز ب بلند وطرب انگیز 
تفشیرکرده است. (ازم حیطالمحیط). ||هر 
چیز که دارای بانگ بلند 
این معنی بصراحت در کتب لغت نیامده است 
اما از موارد استعمالات و ترکیبها کاملا 
هویداست. رجوع به لسان العرب. قاموس و 
تاج الیروس شود:.غیث زجل؛ بارانی که 
همراه با بانگ باند رعد باشد. (از لسان 
عرب). موکب زجل؛ کاروانی که با شوغا و 
بانگ و فریاد حرکت کند. (از محیط المحیط) 
(از اقرب الموارد) (از تاج الصروس). نبت 
زجل؛ یعنی گیاهیت که صدا میکند در او 
باد. (ترجم قاموس). 
زجحل. [زج] (ع4 ج زجله. (از اسا 
العرب) از اقرب الموارد) (از تاج المروس). 
لبید گوید: ک‌حزیق الحبشیین الزجل ". (از 
لسان العرب). 
زحالاء ۰ [] (ع ص) شتر 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط) (از متن اللفة). 
زحلات. [ز ج] (ع 4 ج زجله. (از 
محیطالمحیط) (از التان). رجوع په زجله 
شود. 
زج لا و8 ازج ج رَ] (غ) مسوضعی است. 
(منتهی الاارب). فوضعی است به نجد. (از متن 
کدی جایگاهی انتت لوخد قامو ار 
جایی است در نجد. (از معجم البلدان). 
زحلة. 71 [] (ع ا) پوستکی که میان دو 
چشم است. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). پوستی است که 
میان دو چشم است. (ترجمة قاموس). اببن 
سکیت در کتاب معانی, زجله را بدین صعنی 
آورده و این شعر ابووجزة را بگواه آورده 


و آواز و غوغا باشد. 


ماد تسیزرو» 


۱-دربار؛ فرق میان این انواع رجوع به تاریخ 
آداب اللغة جرجی زیدان ج ۴ و حراشی محملٍ 
پروین گنابادی بر ترجمة مقدمة ابن خلدون 
صص ۱۳۹۲-۱۳۹۱ شود. 

۲-درین دو صفحه جرجی زیدان» در ذیل 
عنوان «شعر عامی» انواعی دیگر از شعر عامیانه 
بجز زجل و موالیا نام برده و نظرهائی داده است. 
۳ -مولف محهی الارب و ناظم الاطیاء گریا 
نبت را بیت خوانده و ناجار خانه معنی کرده‌اند. 
در معهی الارب چنین آمده: ببت زجل؛ خانه‌ای 
که در آن باد بسیار بانگ کند. و همچنین است 
عبارت ناظم الاطباء. و ظاهرا جز تصحیف 
محملی ندارد. 

۴-حزیق ج حزیقه است که خود بمعنی 
پاره‌ای از چپزی است چنانکه در قاموس آمده. 
(از حاشية لان العرب). اما زجل در ایتجاج 
زجله بمعنی طایفه‌ای از مردم است. 


2 
سس ه و ع 


کان زجلة صوب صاب من برد 
(از تاج العروس). 
|احالت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباع). حال, گویند: «انه لسن 
الزجله»؛ یعنی او دارای حالی خوش است و 
نیز گویند «هو علی زجلة واحده»؛ یی او 
هماره بر یک حال است. ج» ژجل. (از متن 
اللغة). حالت و کشت هر چیزی است. (ترجمة 
قاموس). حالت است و در محیط» «حال» 
آمده است. (از تاج العروس). ||تری از چیزی 
است. (ترجمه قاموس) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) (از تاج العروس). ||چیزکیست از 
تری. (ترجمه قاموس) (از اقرب الصوارد) (از 
متن اللفة) (از تاج الصروس). ||آواز مردم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) 
(از لسان العرب) (ترجمة قاموس). آواز مردم. 
و بدین معنی با فتح زاء نیز بکار رود. (از تاج 
العروس). این اعرابی این بیت را نقل کرده 
شدیدة أَر الخرین کانها 
اذا ابتدٌها العجلان. زجلة قافل. 
شاعر آواز بیرون آمدن شیر را از پستان آن 
زن به همهم طائفه‌ای از مردم تشبیه کرده 
است. (از لسان‌العرب). ||اثر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||اندک از چیزی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
گویند:زجلة من ماء او برد؛ یعتی اندکی از آب 
یا سرما. (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
پاره‌ای از هر چیز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از ترجمة 
قاموس). قطعه‌ای از هر چیز. چ. زجّلْ. (از 
تاج العروس). ||جماعت مردم یا عام است. 
(منتهی الارب). جماعت. خواه از مردم باشد 
و یا جز آن. (ناظم الاطباء). جماعت مردم. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). ج. ژجل. (از 
صحاح) (از تاج العروس). گروه است یا گروه 
از مسردم. و فحه داده ميشود. (ترجمه 
قاموس). 
زحلة. از ] (ع |) آواز مسردم. (از اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللغة). ||جماعت. خواه از مردم باشد یا 
جز آن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 


جماعت مردم. (از متن اللغة). گروهی مردم. 


ج زجل. (مهذب الاسماء). گروه است یا 
گروهی از مردم. (ترجمة قاموس) (از تاج 
العروس). 

زحلة. رز ل) (اج) نام دختر منظور که.زن 
زیر است. (منتهی الارب). دختر منظوربن 
زبان‌بن سیار فزاریست. در همه نسخ ویرا 
زوجهة زبیر نوشته‌اند اما صواب آن است که 


وی زوجة پسر زبیر بوده است و در عباب و 
تبصیر بدین موضوع تصریح شده است. (از 
تاج العروس). 
زحلة. [ز [] ((خ) نیز معاویه و یا کنیز 
دختر وی عاتکه. وی از محدثان بوده است. 
(از مسنتهی الارب). وی از ام الدرداء روایت 
دارد. در نسخ قاموس پس از ذ کر زجله دختر 
منظوربن زبان چنین آمده است: «او مولاءة 
معاویه او ابنته...», و اين بر خلاف صوابست 
و صواب واو عطف است بجای «او», که اداة 
تردید است. و اين در تبصیر آمده است. (از 
تاج العروس). ابن ابی حاتم رازی آرد: زجله 
از زنان محدث بوده است. وی از سالم‌ین 
عبدالّه و عمربن عبدالعزیز و عبدالّببن ابی 
زکریا و ام درداء روایت دارد. صدقه, ولیدین 
مسلم و خالدین یزید مری از او روایت دارند. 
از الجرح واتعدیل ج ۲ ص ۶۲۴), و مژلف 
اعلام الساء آرد: زجله از بانوان صالح و عابد 
و راویان حدیث بوده است. از سالم‌بن عبدائه 
و ناقع غلام عمر و ام درداء و ابن ابی زکریا و 
عمربن عبدالعزیز نقل حدیث کند و صدقتبن 
خالد و کلیب‌ین عیسی ثقفی و سلیمان‌ین ابی 
داود از او روایت دارند. زجله روز و شب در 
عبادت میکوشید و مجاهدات او سعروف 
است. سعیدبن عبدالعزیز دربارة او گفته است: 
در شام و عراق افضل از زجله نبود. زجله 
روزهابه ساحل میرفت و جامه‌های 
مجاهدان را تشو میکرد. (از اعلام النساء 
تألیف عمر رضا کحاله). مدارک زیر نیز در 
کاب مزبور در ذیل ترجمة زجله یاد شده: 
صفة الصفوة ابن جوزی, استدرا ک‌تراجم رواة 
الحدیث این نقطه و تاریخ ابن عسا کر, 
زحلی. [ز ج](ص نبی) منسوب به زجل. 
||شعری که در یکی از بحرهای عروضی اما 
بزبان عامیانه يا پلغات محلی سروده شود. و 
از اینرو آنرا نبت به زجل, زجلی نامند. 
رجوع به مقدمه ابن خلدون چ مصر ص ۵۲۷ 
و ترجمة مقدمه بقلم محمد پروین گابادی ص 
۹ و زجل در اين لغت‌نامه شود. 
م۰ [](ع مص) شنیدن سخن خفی و نرم. 
و فعل آن از باپ نصر اید. (از منتهی الارپ). 
شنیدن چیزی است از سخن پنهان. (از اقرب 
الموارد). |اگنتن سخن, گویند: سکت فما 
زجم بحرف؛ یعنی خاموش شد و نگفت 
ی زا اقب ماود لد منعهی الارزبا: 
رجوع به زجمةء زجنة و زجبة شود. |آگفتن 
سخنی که مخاطب آنا قهمد.گوبند: زجم له 
بشیء ما نهمه؛ سخنی گفت که او نفهمید. (از 
لسان العرب) (از تاج العروس). 
ژحجم. [زج ج](ع) سرغی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از سحیط السحیط). 
پرنده‌ای است. (شرح قاموس). زجم مقلوب 





زحمول. ۱۳۷۳۹ 


زمج ۲ است. (از تاج العروس). رجوع به زمح 
شود. 
زجمول. [ز] (ع 4 صبی است دوایبی و 
آنرا بفارسی تخم کشوت خوانند. طبیعت آن 
معتدل است در سردی و گرمی. (پرهان قاطع) 
(اتندراج). حبه‌ای است دوایی که تخم کشوت 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). در سعجم طبی 
انگلیسی - عربی در برابر کلم کشوت 
افتیمون آمده: افتنون, ایتیمون, (ابن بیطار). 
گیاهیست. بزر کشوت. کشولثه. کشوتی. 
هساتول. هسماض الارتب. (ابسن ال بطار: 
زحموک) (از معجم طبی). کشوث. کشوتی. 
هماض الارنب. ششابرد. زجمول. شضمون. 
افتموم. افتمون, کشوله. هامول. کشوت. 


۱-در متهی الارب نیز مشابه نسخ متن 
قامرس عمل شده و ما به نبم تاج السروس و 
باستناد مدارکی که در اعلاع النساء باد شده و 
نشان میدهد که زجلة راویه» دختر منظور 
یت عبارت محهی الارب را تقطیع کردیم. در 
ترجمة قاموس اصلاً این قسمت حذف و از 
ترجمهة ان صرف نظر شده است. 

۲- زمج؛ نوعی پرنده شکاری است. رجوع به 
زمج شود. 

۳ - الا۲156) این گستیاه از تسيرة 
6۵ ۷۷۷ بر دارای انوا اع مختلف 
است. رجوع به فرهنگ گیاهی اسماعیل زاهدی 
ج‌ ۱ص ۷۱ شود. برحلاف نوش برهان تردید 
در اين نت که کشرت لغتی پارسی نست. اما 
زحمول را در چند مدرک» پارسی دانسته‌اند به 
اضافهٌ اینکه در هیچیک از معاجم عربی که در 
دسترس است زجمول نیامده است. شاید 
مقصود صاحب برهان آن است که ترکیب «نخم 
کشوت» فارسی است. بهر حال دربار؛ کشوت و 
حقیقت آن تحقیق بیشتری بایده زیرا مرادفات و 
نامهای بسیار و مختلف برای آن گفته شده است 
در هیچ یک از کنب طبیو لغت قدیم با افتیمون 
مرادف نیامده اما دربرخی از کب افتیمون با 
برخی از نامهای کشرت مرادف آمده, چنانکه در 
مخزن الادویه گوید: انتیمرن لغت یونانی است 
بمعنی «دراء الجئون» و بعربی شجرالضیع و 
بسریانی سورمور و برومی شیون و بهندی 
| کاس بیل و امل بیل نامند. (ازفرهنگ گیاهی 
بهرامی شیون). همچنین مشخصات و 
حواص افتیمون و کشوت در بیشتر کتب 
مشابه‌اند (جز در صیدنه). در میزان الادوبه 
کشرت را به «للاب» تفیر کرده و للاب همان 
گیاه «عشقه» و «پیچ» معروف است و در این 
صورت اگر زجمول را همان کشوت بدانیم 
توجه به مفاد کتب لغت و طب بسیارعجیب 
است زیرا هیچ نشانی در آنها از اين نیست. اه 
تعریفاتی که برای کشوت و عشقه و لبلاب شده 
نزدیک بهم می‌باشن ( گیاهی کوچک بدون 
ريشه و گل که بلدرختانزدینک می‌پیچند). رجوع 
به پیچک. لبلات و-عشقه شود. 


۰ زرحمة. 


زحموک. افتیمون. شکوثا. حماض للارنب. 
سرند. دواء الجنون. شجر الضیبع. سورمور, 
شوی:اکانن تا دابا نان عم ری 
کشمورین. امرته. برش. ناورغبا کشیون 
یبانی. کتانی. سس. شن. (فرهنگ گیاهی 
بسهرامی ج ۱ص ۳۴۰). بزرالکشوت را 
زجمول خوانند و بسریانی دینار. و تخم 
کشوت" و شکوثا نیز خوانند و طبیعت آن 
ماند تخم کاسی بود درا کثر حالات. 
(اختیارات بسدیعی). تخم کشوت است. 
(فهرست مخزن الادویه). و در ذیل « کشوت» 
در آن کتاب آمده: کشوت عریست و بعضی 
گفته‌اند معرب است, بیونانی تبروطوس و 
بسریانی ناورغبا نیز و بسرومی کشمورین و 
بفارسی برش و بهندی امل بیل و | کاسی‌بیل و 
امرلته نیز نامند و گفته‌اند که بفارسی زحمول 
نامند و گفته‌اند که زجمول نام تخم کوث 
است. تخم کشوت. (الفاظ الادویه). کشوت. 
جمول راگویند و بعضی گفته‌اند کشوت چیزی 
است که در هند اسپرگ (بکاف غاجوهی )۲ 
گویند و گفه‌اند که کشوت ! کاس بیل است. 
(میزان الادویه). رجوع به تذکره انطا کی بحر 
الجواهر. حماض الارنب وا کشوت,کشوت و 
زحموک در این لنت‌نامه شود. 
ژحمة. رز /ز ۶](ع لاک لمة نرم و خفی. 
گویند:ما سمعت له زجمه؛ نشنیدم از او کلمه. 
و نیز گویند: ما یعصیه زجمة؛ یعنی یک کلمه 
سر از فرمان او نمی‌پیچد. (از منتهی الارپ). 
آن است که بشنوی چیزی از یک کلمة پنهانی 
را. گویند: لم اسمع له زجمة و لایخالفه بزجمة. 
(از آقرب الموارد). کلم نرم و خفی و سخن 
آهسته و سرگوشی. (ناظم الاطباء). ||آوازی 
نرم و ناله‌مانند که هنگام کشیدن کمان از آن 
برآید. گویند: سمعت للقوس زجمه؛ ناله‌ای از 
آن شنیده میشود و قوس زجوم کمانی که از 
کشیدن آن آواز برآید. (از جمهره ابن دزید 
ج۲ ص .)٩۱‏ ۱ 
زحمة. زر مْ] (ع )۲ زحره که بچه با آن 
بیرون آید. گویند: ولدته بزجمة؛ یعنی او را با 
درد (زحرة) بزاد. (از اقرب الموارد). زجمة و 
زحمة و زکمة, درد زاییدنشت که بیرون 
می‌آید با آن بچه. (از ترجمة قاموس). || آواز 
خفیف و نرم و آهته, مرادف نأمة. گویند: ما 
عصیته زجمهة و لا نامة و لا زامة و لا وشمة؛ 
یعنی در هیچ سخنی نافرمانی او نکردم. (از 
لسان المرب). آواز. (از تاج العروس). آوازی 
مانند نامه. (از محن اللْغق). ااکنایت از چجیزی 
(اندک) آید. گویند: مایعصیه زجمة؛ یعنی 
نافرمانی او نکند در چیزی. (از لسان‌العرب). 
قدری و چنیزی. (ناظم الاطباء). 
زجمة. رز 1 (ع ) زنس نجل ". مسرغیست. 


(مهذب الاسماء). 
ژجن. [ز] (ع سص) لفتی است در زجم 
( گفتن کلمة آهسته) (از جمهرة ابن درید ج ۲ 
ص .)٩۲‏ |((ص) مرد خرد و کوتاهبالا. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به زحن شود. 
زجنجل. (ز ج ج) (ع !) مانند سجنجل. 
اینه. (از منتهی الارب). اینه. (ناظم الاطیاء). 
لختی درسجنجل, آینه. این کلمه رومی است. 
(از المعرب جوالیقی). و رجوع به سجنجل 
شود. 
زحفة. (ز /زنَ] (ع () سخن نرم و خفی و در 
نفی استعمال کنند آنراء گویند: «ماسمعت له 
زجنة»؛ یعنی نشنیدم سخن و کلمه‌ای از او. 
(از منتهی الارب). سخن آهسته و خفی و نرم. 
و پیشتر در نفی استعمال کنند. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||کلمه. لغتی است در زجم. 
(از متن‌اللغة). کلمه. ما سمعت له زجنه؛ یعنی 
نشسنیدم از او کلمه و سخنی. (از ترجمهة 
قاموس) (از ناظم الاطباء). 
ژحجو. (رجَذٌ] (ع مص) راندن و دفع کردن. 
(از منتهی الارب). راندن به مدارا و ترمی. (از 
المعجم الوسیط) (از آقرب الصوارد). ||سوق 
دادن. (از اقرپ الموارد). سوق دادن و راندن. 
(از المعجم الوسیط). ||تحریک کردن کسی را. 
تحریض. (از اقرب الموارد). |[روان گردیدن 
کارو اسان و درست شدن. بهمین معنی است 
ژجاء و ژجُو. (از منتهی الارب) (از اقرب 
النوارد). و رجوع به زجاء و زجو شود. 
|ارواج یافتن. (از المعجم الوسیط). |[سنقطع 
شدن خنده کسی و بهمین معنی است زٌجاء و 
زج (از آقرب الموارد), رجوع به زجاء و 
زجو شود. ||رَجُو و جَوّ و زجاء بآأسانی گرد 
آمدن خراج. (از اقرب السوارد) رجوع به 
زجاء و زج شود. 


ژجو. [ز جور] (ع مص) روان گردیدن کار و . 


آسان و درست شدن آن. (از منتهی‌الار ب) (از 
آقرب‌الموارد). رجوع به زجا و زجو شود. 
|[آسان گرد آمدن خراج. بهمین سعنی است 
زجاء و زجو. (از اقرب الموارد). ||منقطع 
شدن خنده. (از قرب الموارد). رجوع به زجاء 
و زجو شود. 
زجور. [ر] (ع ص) شترماده‌ای که بچشم 
بشناسد و ببوی کردن ناشناس گردد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اناقه‌ای که شیر 
ندهد تا انکه زجر کرده شود. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |ناقه‌ای که یچ دیگر را 
بوی کند و شیر ندهد. (ستتهی الارب). ناقة 
علوق را گویند و علوق ناقه‌ای است که با بچة 
دیگر مهربانی کند و بو کند اما شیر ندهد و از 
شیر دادنش امتاع ورزد. (از اقرب الموارد 
ذیل زجور و علوق). |/(!) (بمجاز) جنگ. (از 
اقرب الموارد). 


رزحه. 


زجوم. (ز) (ع کتت‌هان شبتت اوآ 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). کمانیست که 
مست است نالیدن آن. (از ترجمهٌ قاموس). 
کمانی که آواز بلند از آن بر نخیزد, یا کمان 
ست آواز. ابوحنیفه گوید: کمان حنون,۵ 
یعنی دارای تال نرم (آهسته) است. و این هبر 
دو معنی نزدیک بیکدیگرند. ابوالجم گوید؛ 
فظل یمطو عطفاً زجوما. 

و شاعری دیگر گوید: 

بات یعاطی فرجا زجوما. 

(از لان العرب) (از تاج العروس). 

|اشتر مادة بدخلق که بر بچة شیر مهربان 
نشود, بوی کند و وحشت گیرد. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس), این شعر از 


شاعران عرب نقل شده: 

کماارتاب فی انف الز جوم شمیمها. 

نا زجوم گاه باجبار بچه دیگری را شیر 
میدهد و با او مهربانی میکند. چنانکه کمیت 
گویث 

و لم احلل لصاعقه و برق 

کمادرت لحالها الزجوم (از لسان العرب). 


||ناقه‌ای که بانگ نمیکند. (از متن‌اللغة) (از 
لسان العرب). ||باد ناله کننده در وزیدنشست. 
(ترجم قأموس). 
ژحه. ازج /ج] (ص, !) زن نوزا که آنرا زاج 


۱- در کب طبی (بجز در اختیارات بدیعی در 
ذیل بزرالکشوت) زجمول مرادف کشوت و در 
کب طب جدید مرادف افتیمون نیز آمده و 
کشوت و افتیمون بر ساقه و تخم اين گیاه اطلاق 
میشوند و مزلف طبی چنانکه ملاحظه حراهد 
گردید کلمة زجمول را نیاورده اما زحموک را که 
ظاهراً صورتی است از زجمول با بزرالکشوت 
مرادف آورده است. اما پس از مطالعة دقیق 
مجموعءه مدارک احمال قری داده مپشرد که 
زجمرل نام تخم گياهت واگر مرادف کشوت 
آمده از آن است که کشوت (يا سایر مرادفات 
آن) بر تخم گیاه مزبور نیز اطلاق میشرند. 

۲ -اسپرگ؛ گیاهی است که برای رنگ کردن از 
آن استفاده میکنند. رجوع به اسپرگ شود. 

۳ -مزلف متهی الارب زجمه را (رطوباتی که 
با بچه برآید از شکم مادر) تفسیر کرده است و 
آنچه در قامرس و معاجم عزبی در تفسیر زجمه 
آمده, زحره است و آن زفره بعنی فریادهای بلند 
مادر پا درد ار است در دم ولادت. گویا ماحب 
متهی الارب آنرا از زحیر ببمعنی خون‌روی از 
شکم گرفته است. ناظم الاطباء نیز مانند محهی 
الارب نوشته است. 

۴-در یک نسخه: زنجک. 

۵-صاحب متهی الارب گویا حنون را جنون 
خوانده و در سمعنی زجوم چنین گوید: کمان 
سست آواز یا دیوانگی. و همچنین است عبارت 
تاظم الاطباء. و به نظر میرسد آنرا محملی جبز 


زجی. 

نیز گویند. (از شرفنامة منبری). زنی را گویند- 
که زاییده باشد و او را تا چهل روز زجه 
میتوان گفت. و با جیم فارسی هم هست. 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). رجوع به زاج 
و زچه شود. ۱ 
زحی. از جیی] ((خ) از وادیبهای عمان 
است واقع در یک فرسخی آن. (از معجم 


ایلدان). 
ژحیج. رز ج] (ع | سصغر) مصفر زج. (از 


ژحیج. [ز ج] ((خ) منزلی است حاجیان را 
در راه بصره و مکه نزدیک سواج. و اين کلمه 
علم منقول است از زجیج مصفر زج. در شعر 
زیر از عدی‌بن رقاع نام اين منزل را با حاء 
(مهمله) خواندم؛ 

اطربت ام رفعت لعینک غدوة 

بين المکیمن و الزجیح حمول. 

(از معجم البلدان). 

ژجیر. [ز] (ع ص) بازدارنده. (از غیاث 
اللغات) (آنندراج). 

زچ. [ر] (ص, !) مسخفف زاچ (زن نوزای). 

زچ. [ز] (() تیر پرتاب باشد که پیکان آنرا از 
استخوان فیل و شاخ قوچ و گاومیش و امثال 
آن سازند. لفتی (لهجه‌ای) است در زج (با 
جیم) بدین معنی. (از برهان قاطم). رجوع به 
زج شود. |اکوتاهترین تیرها را گویند. لفتی 
است در زج. (برهان قاطع). االشتی است در 
زج بمعنی قراقروت. (از برهان). 

زچ. (ژجج] () تیر پرتاب. (شسرفنامة 
منیری). و رجوع به زج شود. 

زچگی. ( ج /ج] (حامص) نفاس, (متهی 
الارب ذیل نفاس). وضع حمل. (ناظم 
الاطباء). 

زچه. از ج /ج] (ص,!) زن نسوزای, لفتی 
(لهجه‌ای) است در زجه (زنی که زاییده باشد 
تا چهل روز). (از آتدراج) (از برهان قاطع) 
(از ناظم الاطباء). مخفف زاچه است. 
(فرهنگ نظام). عورت نوزاییده را گویند تا 
چهل روز. (جهانگیری). زن را گویند تا چهل 
روز. (جهانگیری). زن نوزاینده. (غیاث 
اللغات). نساء. تفا. نفاء. (منتهی الارب): 
خرسه, خرصه. خویاء, خویه, فثرة؛ طعام زن 
زچه. تفویر؛ فیره ساختن زچه را. (از منتهی 
الارب): خرس. خرص. خوی. فثر. 

< زچه شدن؛ نفاسة. زایسپانی. رجوع به 
نفی و زایسپانی و زچکی شود. 

زح. [زحح) (ع مص) دور کردن کسی یا 
چیزی را از جای ان. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). دور کردن کسی را از جای 
وی. (آنندرا اج). دور کردن. (تاج المصادر) 
(مصادر زوزنی). ||راندن. (انتدراج) (از 





منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||زود 
کشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج), کشیدن 
چیزی بشتاب. (از مصادر زوزنی) (از اقرب 
الموارد). 
ژحاو. [ژ] (ع مص) متلا شدن به بیماری 
زحیر (پیچا ک). دچار شکم‌روش شدن. (از 
قرب الموارد) (از متن اللفة) (از سنتهی 
الارب). جاری شدن شکمت بشدت. 
همچنین است زیر و زحاره. (از ترجمه 
قاموس). و رجوع به کلمه‌های سذکور شود. 
|ابیرون دادن آواز یا نفسی همراه ناله همنگام 
کاریا سختی, همچنین است زحارة و زحیر. 
(از متناللفة) (از تاج العروس). نفس کشیدن 
زن, گاه زادن با ناله و اضطراب یا درد کشیدن 
و سر دادن آوازی مانند ناله. و این معنی اخیر 
اشهر است. (از اقرب الموارد). اوازی که از 
تنفی تندبگوش میرسد. (از اساس البلاغة). 
آواز و دم زدن بناله. (ترجمة قاموس). دجوع 
به زحارة و زحیر شود. ||گران آمدن سّال بر 
بخیل و آه و ناله کردن او در این هنگام و 
همچتین زحیر. (از متن اللْفة) (از اقرب 
الموارد). |اکسی را با نیزه زدن و زخمی 
ساختن و همچنین زحیر. ابن درید گوید: این 
لفت محقق نیست. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). رجوع به زحیر شود. 
زحار. [ز] (ع |) شکم‌روش سخت. (اٍز اقرب 
الموارد) (از من اللفة). بُرنیش و نستک! 
شکم.(مهذب الاسماء). |[آزاری است در 
شکم که خون چاری میگرداند از شکم. و 
همچنین است زحیر و زحارة. (از ترجمةً 
قاموس). نوعی بیماری است و علامت آن 
براز کردن پی در پی و بدفعات است همراه با 
درد و خستگی و قسمت اعظم آنرا خون و 
بلفم تشکیل میدهد. (از المجم الوسیط), 
رجوع به زحیر شود. ||علتیست مر شتران را. 
(ترجمة قاموس) (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بیماریی است شتران را که در اثر آن 
دچار شکم‌روش میگردند تا آنجا که چیزی از 
شکم ایشان بیرون نیاید. (از متن‌اللفة) (از تاج 
العروس). |((مص) زاییدن, و همچنین است 
زحیر و زحارة. (اژ تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). رجوح به زحیر و زحارة شود. 
ژحار. [زح حا] (ع ص) بخیل که از گرانی 
سوّال کسی دم سرد و ناله برآرد. و او را خر و 
رَخران نیز گویند. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 
زحارة. از رَ] (ع سص) دچار شدن به 
بیماری شکم‌روش. (از متن اللفة) (از ترجمة 
قاموس) (از اقرب الموارد). سخت روان شدن 
شکم. (ناظم الاطباء). رجوع به زحیر شود. 
آتمچا کاسکم که شون بترارد: (ناظ 
الاطباء). رجوع به زحیر شود. ||زاییدن. (از 





۱۳۱/۴۱ 


آقرب الموارد). رجوع به زحیر شود. ||آواز و 
نالٌ سرد بر ارردن. (ناظم الاطباء). نضهای 
دردنا ک‌بر آوردن زن گاه زادن و یا با فریاد 
تاله کشیدن هنگام انداختن بچه. و اين اشهر 
انت:۲ اادم سرد برآوردن بخیل از گرانی. 
سوال کسی. |[زخمی ساختن دیگری با نیژه. 
(از اقرب الموارد). 
زحاف. [ز ] (ع مص) در لفت مرادف زحف 
ب‌معنی رفتن و خزیدن است. (از مسحیط 
المحیط). رجوع به معنی بعد شود. ||(اصطلاح 


زحاف. 


شعر و عروض) افتادن حرفی است سیان دو 
حرف پس یکی بدیگری نزدیک شود. " 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
انداختن حرفیست از ميان دو حرف و رفتن 
این دو حرفست نزدیک بهم و آن شعر را 
مزاحف میگویند یعنی حرف‌افتاده. (ترجمةً 
قاموس). در اصطلاح عروضیان دگرگونیی 
است که عارض سبب خفیف يا سبب ثقیل 
گرددو این دگرگونی گاه با حذف حرفی است 
که‌آنرا خبن خوانند و گاه با وقص که حذف و 
اطنمار تفرکت با یکی لز آن دو ات معلاه 
فاعلن پس از خین فعلن (بدون الف) میشود و 
تعفاعلن چه اضمار: متفاغلن (یه سکون فاعا ز 
در حقیقت متفاعلن پس از اضمار به مستفعلن 
تبدیل میگردد. و پس از وقص, متفاعلن. 
مفاعلن میگردد (به حذف تاء متحرک, که در 
نتیجه یک حرف و یک حرکت حذف شده 
است)». و جملة این تغییرات را زحاف گویند از 
باب تغلیب. زیرا بیشتر تغیرات مذکور 
بصورت سقوط حرفی است از منیان دو 
حرف, گویی هر یک از دو حرف ( که در دو 
طرف حرف محذوف قرار دارند) بسوی آن 
دیگری میخزد تا بدان برسد (از زحف بمعنی 
رفتن و خزیدن). ج» زحافات. و گاه در یک 
جزء (از شمر) دو نوع زحاف پدید اید و ایین 
مانند خبن است در مستفعلن که اسم است 


۱-پٌرنیش؛ شکم‌رو با پیچش و آنرا بتازی 
زحیر خوانند. (جهانگیری) (از شرفنامه). در 
آمده, اما نستک در کب فرهنگ بدین معسی 
نامده ر تنها بمعنی پپهٌ زده و پیچیده آمده است. 
آنچه در کب لفت بمعتی پیچا ک شکم آمده 
تاک است و خان آرزو احمال داده است که 
آن مصحف کنا ک باشد. (فرهنگ نظام و حواشی 
آقای معین بر برهان قاطع). در مهذب الاسماء 
این کلمه در ذیل کلمة «زحبر» نیز آمده اما در سه 
نخه که مورد مراجعه ماست به سه صورت 
ستنک» نتک و نستنک است و گریا لهجه با 
تحریفی در کلمة نتاک باشد. 

۲- در بین پارسیزبانان نام زحیر معروف‌تر 
است. 5 

۳ - در تاج العروش, اقرب الموارد"و خامرس: 
زحارة بدین معلی نیاعده است. 


۱۳۷۴۲ 


اجتماع خبن (حذف سین) و طی (حذف فاء) 


زحاف. 


راء در این صورت این زحاف را زحاف 
مزدوج نامند و در غیر این صورت زحاف 
منقرد خوانند. (از محیط المحیط). زحاف 
نقصی است که در سبب بیت پدید آید و این 
بیت را مزاحف گویند زیرا با وجود زحاف» از 
سلامت بدور افتاده و معیوب گردیده است. 
(از لسان البلاغة). در علم عروض, کم یا زیاد 
کردن حرف یا حروف است در رکن وزن. و 
چنان شعر را مراحف گویند. زحاف ج زحف 
است " لیکن در واحد هم استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام). افتادن و ساقط شدن در شعر. 
حرفی میان دو حرف. و آن شعر را مزاحف 
بفتح حا خوانند. کذا در منتخب. و مولف 
عروض سیفی گوید: زحاف تغیبری است که 
واقع شود در رکن بزیادت یا بتقصان, و آن 
رکن که در آن این تغیر واقع شود. مزاحف و 
غیر سالم خواند. و زحاف جمع زحف است 
( کذا) بقتح اول و سکون ثانی. و در اصطلاح 
عروضیان. استعمال نکنند مگر زحاف 
- آنتهی. و در جامع الصنایع آمده: زحف آن 
نت کهاز زک متصرت با دو خرفاراک 
یا پیش کنند. پس چون زحف در اول افتد 
یعنی در صدر آنرا ابتدا گویند و چون در 
عروض افتد فصل خواند و چون در میان 
بیت یا در مصراع آخر بیت بضرب پیوندد, 
لب بغایت یابد و چون در همه بیت افتد. 
اعبدال نام نهند - انستهی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون چ ترکیه ج ۱صص ۶۸۰ 
- ۶۸۱). ابوالفرج‌بن قدامه گوید: زحاف ا گر 
چند از عیوب شعر است اما چسون بافراط و 
پیاپی نباشد بر ملاحت و حسن شعر میافزاید 
همچون زبان گرفتن و لثفت در زنی خوبروی 
که‌اندک آن بسی مطلوب است و چون از حد 
گذردزشت و ناپند آید. (از نقد الشعر چ۱ 
ص .)۶٩‏ شمس قیس رازی آرد: هر تغییر که 
باصول افاعیل عروضی درآید آنرا زاف 
خوانند. و معلی ژحف دوری است از اصل و 
تاخیر از مقصد و متصود. و از این جهت «سهم 
زاحف» تیری را گویند که از نشانه ببیک سو 
افتد ".و بحکم آنکه عامهٌ شعرا هر تغیر که در 
نفس کلام منظوم افتد... و شعر بدان منکسر 
گردد و وزن مختل شود آنرا زحف خوانند ", 
عروضیان اصطلاح کرده‌اند که تغییرات جائز 
را که در اصول بحور از لوازم تنوع اشعار 
است و اغلب آن در شعر هیچ گرانی پدید 
نیاورد بل‌که شعر را در بعضی بحور 
مستنقل‌الاصل مقبول و مستعذب گرداند, 
زحاف خوانند بمیفت جمم. و لفظ زحف 
بصیغت واحد بر آن اطلاق نکند و جمع 
زحاف. ازاحیف آرند تا هم دریین تسمیت 


معنی دوری از اصل حاصل باشد و هم لفظا 








میان تغییرات جایز و ناجایز که در اشعار بود 
فرق ظاهر بود. و گویند. بیت مزاحف درست 
است. و بیت منزحف منکر. و چون ایین 
مقدمه معلوم شد. حقیقت زحاف. اسکان 
متحرکی است يا نقصان حرفی یا دو یا سه, و 
در ازاحیف اشعار عجم تا پنج " حرف ممکن 
است که از جزوی ساقط شود. و باشد که 
حرفی یا دو حرف به آخر فعلی در افزایند. و 
در اشعار پارسی یش از یک حرف زاید در 
آخر ضروب متعمل نیست. الا آنکه بعضی 
عروضیان کلف در بحر مثمن‌الاجزاء که 
جزو ضرب آن بدو حرف باز آمده باشد, چون 
«فع» یابه حرف باز آمده باشد چون «فاع» 
این فع و فاع را بر جزوی که پیش از آن است 
میافزایند و ببت مشمن را سدس میگردانند... 
و اين ازاحیف که بیان کردیم سه نوعست: 
نوعی آنکه در شعر هیچ گرانی پدید نیارد و 
پیت مزاحف ان با پیت سالم. در عذوبت و 
قبول طبع. برابر باشد. چنانک در بحر رمل که 
پیت سالم آن این است: 

باز در پوشید گیتی تازه و رنگین قبانی 
عالمی را کرد مشکن بوی زاف آشنایی. 

و بیت مزاحف آن این است؛ 

چرم خورشید چواز حوت در آید بحمل 
آشهب روز کند ادهم شب را ارجل. 

و هر دو در عذوبت برابرند. نوع دوم, زحافی 
باشد که از سالم خوشتر و بطبع نزدیکتر بود. 
بل‌که بیت سالم نسبت با مراحف. گران و 
نامطبوع آید. چنانکه بحر مضارع که بیت 
سالم آن این است: 

نگارینا کار ما را 

چرا نیکو می‌نازی. 

بروزن مقاعیلن فاعلاتن, مفاعلین فاعلاتن که 
اصل افاعیل بحر مضارع در شعر پارسی است 
وان مهزام با سلانت امرام فقل ز 
نامطبوع می‌آید و چون بزحافی که آنرا خرب 
خوانند میم و نون از مفاعلین بیندازی تا 
فاعیل بماند و مفعول بجای آن بنهی, وزنی 


مقبول و شعری مطبوع شود چنانکه: 
دلدار. کار ما را 
تیکو همی نسازد. 


بر وزن مفعول فاعلاتن, مفعول فاعلاتن. نوع 
سوم, زحافی باشد که شعر بدان گران شود. 
پس | گرچه جایز باشد. ترک استعمال آن اولی 
بود. چتانک در بحر متقارب که بیت سالم آن 
این است: 

نگارا بعشوه 

دلم را ربودی. 

بر وزن «فعولن فعولن, فعولن فعولن» که اصل 


. افاعیل این بحراست وا گربزحافی که آنرا ثلم 


خوانند. حرفی از اول آن بیندازی تا فعولن, 
عولن شود و فعلن بجای آن*بنهی "و گویی: 


رحاف. 

یارا بعشوه, دلم را ربودی. 

بر وزن «فعلن فعولن فعولن فعولن», گران و 
نامطبوع شود و فی‌الجمله هر زحاف که از 
استعمال ان, پنج حرف متحرک جمع اید بهمه 
وجوه باطل باشد, چنانکه مس‌تفع‌لن از بحر 
مجتث, که چون نون از آن بیندازی, از 
فاعلاتن که بعد از ان است الف نتوان انداخت 
از بهر آنک پنج متحرک متوالی بهم آید... و 
هر زحاف که از آن چهار متحرک متوالی 
اف اش که نز افتاه عت سا 
است. در اشعار پارسی نياید و ا گربیارند قبح 
آن در اشعار عجم بیش از آن باشد که در 
اشعار عرب. و بدان که جملهُ از احیف اشعار 
عجم سی و پنج است, بیست و دو, ازاحیف 
اشمار عرب و سیزده از موضوعات عروضیان 
عجم. و چنانکه خلیل رحمه الّه هر یک را: 
ازاخیف اشماز عرب لقین لز انسام مضادر یا 
نسعوت. مناسب تسصرف آن در افاعیل, 
نهاده‌است. عجم نیز ازاحیف خویش را 
آسامی نهاده‌اند. و بمضی متکلفان سه زحاف 
دیگر افزوده‌اند. تعداد زحافات و اسامی آنها 
از این قرار است: اذالت. اسبا], بتره تخلیع, 
توسیع, رم ثلم» جب. جحف جدع. حذف» 


۱ - زحاف مفرد و مصدر است نه جمع. شمسی 
فیس و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون نیز 
همین اشتباه کر ده‌اند. در ضمن تعلیق بر سختان 
شمی قیس در این باره توضیح داده شده. 
رجوع به زحف شود. 

۲-رجوع به زحف شود. 

۳-رجوع به زحف شود. 

۴- در یک نسخه: با پنج حرف و در حاشیه: تا 
پنج حرف بیش. (از حاشية المعجم ص ۳۶). 
۵-یعنی یکی از فعولن‌ها. 

۶-اين تبدیل در همه مزاحفات معمول میشود 
چنانکه ملاحظه میگردد و علت آن است که 
عروضیان قواعد عروض را با قواعد صرف 
زبان عربی در آمبخته‌اند. باین معنی که 
کرشیده‌اند» همه امثلة اجزای عروضی رابا 
صیغه‌هایی که در کلماث عربی میتوان یافت 
وفق دهند. برای اجرای این منظور. هر گاه یکی 
از ال عروضی بر اثر عمل یکی از زحافات از 
شکل اصلی منحرف شده و بصورتی در آمده که 
با صبغ کلمات عربی مطابق نبوده است؛ آنرا 
بصیفه‌ای که هموزن آن است تبدیل نموده‌اند. و 
این شود یکی از موجبات دشراری قواعد فن 
عروض گردیده است. چه فراگرفتن این نکه که 
مثلاً مفاعلن؛ مخبون متفعلن, در اصل من 
بوده بسیار دشوار است. بخصوص که این قاعده 
را در همه جارعایت نکرده‌اند. مثلاً چون 
بوسيلة زحاف زلل, از مفاعلین فاع میمانده 
بایستی اين کلمه را که از صیغ کلمات عربی 
نیست‌به ففل که هموزن آن است تبدیل کرده 
باشند و نکرده‌اند. 


زحاف. 


زحر. ۱۲۷۴۳ 





خبل, خبن, ضرب. خْرم: ربع» رفع. زللء 
مر شک :سیر صام طیر فان 
21 طی, عجز, قبض, قصر, قطع, کشف: 
کف مراقبت, مسخ, معاقبت, نحر, وقف, هتم. 
حذد. از ازاحیف مذکور ۲ زحاف که از وضع 
عرب است و در اشعار عجم نیز بکار میرود 
این است: قبض. #هتر: , حذف. خین, کف. 
رم شکل, خرپ. شتر علم, تشنیته طیم 
وقف, کشف. صلم. معاقبت. صدر, عجزه 
طرفان. مراقبت. اسباغ و اذاله, و آن‌سیزده 
زحاف که از موضوعات عروضیان عجم 
است این است: جدع» هتم جحف» وه 
سلخ, طمس, جب. زال, نحره رفع؛ ره بر و 
حذذ, و آن سه زحاف که چنانکه قبلاً گفتيم 
بعضی از متکلفان افزوده‌اند اين است: توسیع 
و تضفیت و تطویل". (از السعجم چ مدرس 
رضوی صص ۳۵ - ۵۰), دیگر عروضیان را 
دربار؛ تعداد و کیفیت زحافات نظرهایی دیگر 
نیز هست. و نیز عروضیان عرب و پارسی 
زیان را در همه مبانی عروضی و از آن جمله 
زحافات خلافها هست و آنچه مسلم است 
این قواعد را در مورد شعر پارسی بطور مطلق 
نمیتوان بکار بست. بطور خلاصه قواعد 
مذکور در زحافات جای تامل و نظر است. 
رجوع به مراة الخیال ص ,٩۷‏ نقدالشعر 
جعفرین قدامه ص ۶۸و ۶٩‏ وزن شعر 
فارسی بقلم خانلری صص ۲۰۶ - ۲۲۰, 
بحت آنتقادی در عروض فارسی تألیف 
خانلری صمص ۱۲۸ - ۱۴۱ و کلمه‌های اذاله, 
صدر اسباغ, صلم. طمی, طی, حذذ, جدع. 
قبض, ابتر» ازل, اخرب, و اخرم در این 
لفت‌نامه شود. 
ژحاف. [زح حا] (ع ص) صیفهٌ مبالغه است 
از زحف. بسیار خزنده. |زنوعی از ملخ را 
زحاف گویند درمقابل دیگر نوع آن که پرواز 
کنده است. (از اقرب السوارد). ||آنچه بر 
شکم رود (از حیوانات) ماتند مارها. (از 
المعجم الوسیط). رجوع به زحافة و زحافات 
شود. 
زحاف. ارح حا] (اخ) اببن ابی الزحاف 
اصفهانی مکنی به ابومحمد. از ابین جسریح و 
هشام قردوسی و مثنی‌بن صباح و مسلمین 
خالد روایت دارد. و عقیل‌بن یحی و فرزندش 
جفربن زحاف از او روایت دارند. ابو 
محمدین حیان روایت کرد برای من از 
ابوعبدالّه محمدین یحیی از عقیل‌بن یبحی 
حافظ از زحاف ابومحمد اصفهانی از ابن 
جریح از عطا از ابن عباس که یک دانشمند 
برای شیطان نا گوارتراست از هزار عابد. (از 
ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص ۳۲۱). 
زحافات. از] (ع ) ج زحاف (از عیوب 
شعر). رجوع به زحاف شود. 


زحافات. [زح حسا] (ع ص, !) ج زحسافة 
مونت زصاف. رجوع به زحافه شود. 
|اج‌انوران خزنده را زحافات گویند. در 
المسوسوعة آسده: زحمافات یک طبقه از 
حیوانات ذوفتارند. پوست بیشتر انواع 
زحافات از فلس پوشیده شده و عموما دخم 
میگذارند و از راه ریه تفس میکنند و دارای 
خونی سردند. رجوع بهخزندگان شود 


زحاف طائی. رح فا (اخ) از 
مجاهدان بصره بود در ۳۳30 زیاد. (از عقد 
الفرید ج ۱ص ۱۶۹). 


ژحافة. رح حاف | (ع ص, () صيغه مبالفه 
است. بسیار خزنده. ج. ژخافات. ||طافه‌ای 
از حیوانات که با خزیدن راه سیروند. 
خزندگان. رجوع به رخافات شود. ||(در 
اصطلاح مولدان) وسیله و ابزار هموار ساختن 
ی بای کفت انبت ماد متفه مجح 
الوسیط) (از قاموس عصری, عربی - 
انگلیی). اغلب زحافه را بر مسلفه اطلاق 
کنند و انجمن لفت مصری تصویب کرده کد 
مسلفه و زحافه و مطلقه را بر رندة جوبی 
اطلاق کنند که کشاورزان پس از کشت زمین 
را بدان هموار سازند. این آلت بفرانه هرس ۲ 
نام دارد. 
ژحالف. از لٍ] (ع!) ج ژحسلوفة, جای 
لغزان از بالا به نشیب که کودکان بر آن بلفزند. 
یا جای نشیب... (منتهی الارب) (از افرب 
لموارد). |اج رحلوْة. جانوری کوچک که بر 
پای میرود و بمورچه میماند. آن را بزحالیف 
نیز جمع بندند. (از منتهی الارب). جانورانی 
خردند دارای پابهایی سانند مورچگان. (از 
اقرب الموارد). 
ژحالق. زر لٍ] (ع () ج ژحسلوقة, لشتی در 
زحلوفه و زحلوكة. جای لفزیدن کودکان از 
بالا بنشیب. (از منتهی الارب). رجوع به 
زحلوقة» زحلوفه. زحالف» زحالیف. زحالیق, 
زحلوکه و زحالیک شود. 
ژحالیف. (ز) (ع | ج ژحسلوفة. زحالف. 
رجوع به زحلوفه و زحالف شبود. 
زحالیق. [ر] (ع 4 ج ژحلوقة, لشتی در 
زحلوفه و زحلوکه. جای لغزیدن کودکان از 
بالا ببنشیب. (از منتهی الارپ). رجوع به 
زحلوقة, زحلوفة. زحالیف. زحالف, زحلوکه 
و زحالیک شود. 
زحالیکت. (ز] (ع !| ج زحلوكة. لفتی در 
زحلوفة و زحلوقه. جای لغزیدن کودکان از 
بالا به نشیب. رمژک. (از سنتهی الارب). 
رجوع به زحلوکه. زحلوقه, زحلوفه, 
زحالف. زحالق, زحالیف و زحالیق شود. 
زحام. [ز) (ع مص) انبوهی کردن. (دهار), 
مزاحمت. (مصادر زوزنی) (ناظم الاطباع). 
انبوهی کردن و تنگی نمودن. (از صنتهی 


الارب) (آنندراج): 
چون کشاندت بدین حیله بدام 
جمله بینی بعد از این اندر زحام. مولوی. 
رجوع به زحام کردن و زحمة شود. 
||((مص, !) انبوهی. (غیاث اللفات از منتخب) 
(آنندراج) (دهار). جماعت انبوه. (ناظم 
الاطباء)؛ 
دامن او گیر و از او جوی راه 
تا برهی زین همه یوس و زحام. 
اصرخرو. 
یوم‌الزحام؛ روز قیامت. (از تاج العروس). 
زحام کردن. از ک د] (مسص مرکب) 
فشار آوردن. مزاحست. زحام؛ 
چو بر تو دهر به آفات خود زحام کند 
ترا بصبر بر او قصد شام باید کرد. 
اتف رون 
زحامیکت. (ز] (ع !) ج ژحموک. کشوتا. 
(از منتهی الارب) (از آقسرب الصوارد) (از 
آنندراج). رجوع به زجمول» زحموک. 
کشوتاء کشوت و اکشوت شود 
ژحب. [ز] (ع مص) نزدیکی, نزدیک شدن. 
دنو. (از اقرب الموارد). 
زحر. از ح] (ع ص) بسخیل که چون ازو 
چیزی بخواهند دمی سرد برآورد یا ناله کند. 
(از اقرب الموارد) (از تاج العروس). بسخیل و 
زفت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بخیل, 
(ترجمةٌ قاموس).زّخران. 
ژحو. [ز] ((خ) از قراء مشرق جهران است 
در یمن. (از معجم البلدان). 
ژجو. [ز] ((خ) ابن حسن 
(از ترجمه قاموس) (از منتهی الارب). وی از 
عبدالعزیزین حکیم حدیث شنيد و ابن مبارک 


ن» از محدثان است. 


۱ - چنانکه ملاحظه میگردد و 
اين رشیق (در عمده) و بنیاری دیگر از علما 
عروض هم اقسام تغییراتی را که بر ارکان شعر 
عارض میگردند زحاف خوانده است. در 
مواضم دیگر از المعجم نیز چنین اسب جز آنکه 
در پایان این فصل «(صص ۲۲-۳ المعجم چ 
مدرس رضوی) چنین گوید: از این ازاحیف» 
قصر و حذف ر هتم و جب و زلل و نیز جدع و 
نحر و سلخ و طمی و جحف و حذذ و اسباغ و 
اذالت و ترفیل مخصوص‌اند به اعاریض و 
ضروب و باقی ازاحیف در ساير اجزاء بیت 
جایز است. و بدان که | گر جه جمله تغییرات 
عروضی را از روی آنکه دوری است از اصل. 
شاید که زساف خرانند. اما عروضیان تغییراتی 
که باساب ملحق شود آنرا زحاف خوانند و 
آنچه پاوتاد تعلق دارد با یضروب و اعاریض 
مخصوص باشد. آنرا زحاف نخوانند بل که علل 
علی الزحاف گویند. 

۰ 20۷۲ ۵۱2۳6۳8۰ ۵1 ۲۱۵۲۵۵ - 2 
۳- جهران؛ از مخالیف یمن است نزدیکی 
صنماء. (از معجم البلدان). 


۴ زحر. 


و وکیع و حضرمی کوفی از او استماع .حدیث ۱ (از متن‌اللفة). راه رفتن کودک است بر مقعد. 


کرده‌اند. و این در تاریخ بخاری آمده.است. 
(از تاج العروس). 

زحر. [ز] ((خ) ابن حصن, از محدثانست. (از 
ترجمة قاموس) (از منتهی الارب). وی از جد 
خویش حمیدبن منهب حدیث شید و 
زکریابن یحیی‌بن عمرین حصن طائی از او 
حدیث شنیده‌است. (از تاج العروس). 

زحر. [رَ) (اخ ۶ ابن قیس. از محدانست. (از 

9 (از ترجمهٌ قاموس). زهرین 

قیس گوید. هنگامی که علی (ع) مضروب 
گردیدمن بمدائن رفتم ودر آن وقت اهل بت 
عسلی (ع) در آنجا بسر میبردند. (از تاج 
المروس). 

زحران. [ز] (ع ص) (بمجاز) بخیل. (منتهی 
الارب) (ترجمة قاموس). بخیل و زفت. (ناظم 
الاطباء). بخیل که چون از او چیزی خواهند 
ناله برآورد. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) 
(از تاج العروس). زحر. 

زحروط. [ژ] (ع ص) اشعر 
الاسماء). 

زحوة. [ز ر] (ع مص) معنی مره (یک بار) 
میدهد از زحر. ||(ٍ) درد زاشیدن است. (تاج 
العروس) (از متن اللغة) (ناظم الاطیاء) (از 
المعجم الوسیط). 

زحراح. زز] (ع ص) دور. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
از ترحزح بمعنی تباعد و دوری گزیدن. (از 
متن‌اللفة). 

زحزاح. رز (اخ) موضعی است. (از متن 
اللغة) (ناظم الاطباء) (انتدراج). 

زحرح. رز (ع مسص) دوری. (دهار) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
گویند: :هو یزحزح مله؛ یعنی بدور است از او. 
(از متن اللغة) (از ناظم الاطباء) رجوع به 
زحزحة, زحزاح و تزحزح شود. 

زحزحة. [ززح) (ع سص) دور کسردن. 
(المسصادر زوزتی) (آنسندراج) (از ناظم 
الاطیاء). دور گردانیدن. (تسرجمان القمرآن 
ترتیب عادلین علی به کوشش دبیرسیاقی 
ص .)۴٩۹‏ 

زحط. [ز](ع مص) (در تداول عامه) لغزیدن 
از بالا به پائین. سریدن. (از محیط المحیط). 

زحف. [زَ] (ع مسص) رفستن آ. زصوف. 
زحفان. (سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(غیاث اللغات از لطائف) (از لسان الصرب). 
رفتن بسوی کسنی. (آنندراج). ||غیژیدن 
کودک.(از منتهی الارب) (آنندراج). نشسته و 
اندک اندک رفتن کودک, گویند: الصبی یزحف 


پیر. (مهذب 


قبل آن یمشی؛ کودک پیش از اين که راه برود 
بر زمین نشسته میرود. . (از اقرب الموارد). 
رفتن کودک را پیش از راه.رفتن زحف گویند. 


اندک اندک. گویند: الصبی یزحف قبل آن 

یمشی؛ یعنی کودک بر مقعد برود ( کون‌سره 
میکند) پیش از اين که راه برود. (از محیط 
المحیط). نشمته رفتن و اشت خود را زمین 
کشیدن: زحف الرجل؛ یعنی رفت با اشت 
خود. و بدین معنی أست حدیث «و یزهفون 
علی استاههم» و اين معنی در احادیث مکرر 
آمده است. (از نهاية ابن اثیر). رفتن کودک را 
بر کون پیش از راه رفتن و به نوشتة تهذیب 
پیش از ایستادن» زحف گویند. و رفتن کودک 
را بر شکم حبو گویند. ||پیشروی آهستد 
طرفین قتال را بسوی یکدیگر قبل از شسروع 
زد و خورد. نیز به خزیدن کودک تشبیه کنند و 








زحف گویند و از این معنی است مراحف 
لقتال بمضی میدانهای جنگ. (از لسان‌العرب) 
(از تاج العروس). |ایشکم رفتن حیوان... و در 
لطائف بمعنی خزیدن آمده. (از غیاث اللغات). 
زاحف. (از تاج السصادر ببهقی) (مصادر 
زوزنی چ تقی بینش ص ۲۵۲). رفتن مار و 
هر چه بر شکم رود. زحف خوانند و مزاحف 
الحیات محل خزیدن مارها است. ابوالعیال 
هذلی گوید: 
کان مزاحف الحبات فیها ۳ 
قبیل الصبح آثار السباط. 

(از اساس البلاغق). 
|ارفتن کودک بزانو. (غیاث اللغات). گاه 
زحف را بر «رفتن بر زانوان» اطلاق کنند 
چنانکه شاعر گوید: فأقبلت زحفاً علی 
الرکبتین. (از اقرب الموارد). حبو. رفتن بر 
دست: و با از قانوین عتصری, غربیت 
انگلیسی). ||غیژیدن تیر که فرود نشانه افتاده 
تا نشانه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (از محیط السحیط). 
بنقصان رسیدن تیربر نشانه بطوری که تیر اول 
نزدیک بهدف بر زمین بیفتد بعد از آن بقوت 
باقی خود بهدف برسد. (غیاث اللغات) (از 
متن اللفة). سهم زاحف؛ آنکه نرسیده به نشانه 
فرو افتده. (از اساس البلاغة). زاحصف تیری 
است که فرود نشانه افتد. سپس تا نشانه 
کشیده شود و اين از سعانی مجازی زحف 
است. (از منتخب اللفات) (از تاج العروس). 
||بمضی خطا شدن تیر نیز گفته‌اند. (غسیات 
اللغات). ||جهاد. (آنندراج) (منتهی الارب). 
در حدیث است کد «اللهم اغفرله و ان کان فر 
من الزحف»؛ یعنی خداوندا او را بخشای. هر 
چند از جهاد و رویرو شدن با دشمن فرار کرده 
است. (از تاج الصروس) (از لسان الصرپ). 
||سپلکشان رفتن شتر از ماندگی. . و بهمین 
مسعنی است زحّفان و ژحصوف. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط) (از ناظم الاطباء). اين شتر 


زحف ۰ 


زاحف و موّتث آنرا زاحفة گویند و ج زاحفةء, 
زواحف اید. و در مصباح آمده که. شتر نر را 
نیز راحفة گویند با اضافة تاء مبالغه. (از اقرب 
الموارد): زحف البعیر؛ یعنی مانده شد شتر 
پس کشید سپل خود را از ماندگی. پس شتر تر 
را زاحف و در ماده زحوف و زاحفه و جمع آن 
زواحف می‌اید. (از ترجمه قاموس). زحوف 
و مزحاف. ناقه‌ای است که از خستگی 
سپل‌کشان رود. ج. زواحف. زرف مزاحیف. 
(از لسان البلاغة). زحف. زحوف و زحفان در 
شتر آن است که از خستگی سپل‌کشان رود. و 
آن شتر را زاحف, زحوف و زاحفة گویند. چ» 
زواحف. (از تاج السروس). و نعت از آن 
مزحف است و مزحاف. با ن الصرب). 
یش گردیدن ملخ پیاده ؟ (از منتهی الارب) 


۱ - در الاصابة زجر (با جیمابن قیس‌بن 
مالک‌بن سعن؛ جعفی را از پاران علی (ع) باد 
کرده است. در العقد الفربد ج ۵ص ۱۴۵»از کسی 
بنام زحربن قیس جعفی نام یبرد که دربارگاه 
یزید و از مقاتلان حسین (ع) بوده است. 

۲ - لت زحف در اصمل بمعتی حرکت ورفتن 
است با کشیدن پاء مانندرفتن کودک پیش از براه 
افتادن با شتری که در اثر خستگی, پای خود را 
بر زمین میکشد و میرود, یا لشکری انبوه که 
حرکت و رفن آن بصورت لغزیدن و خزیدن 
دیده میشود. (از مفردات راغب»). 

۳-مژلف تاج العروس گوید در صحاح «فیها» 
ضبط شده و غلط است. زیراضمر آن 
راجعست به ابیض صارم در بیت پیش و آن 
مذکر است. و نا گفته نماند که درنسخة چاپی تاج 
العروس مراحف (به راء مهمله) چاپ شده. 

۴ - در لسان العرب چنانکه ملاحظه گردید 
زسف مقابل حبو آمده است اما در اینجا گوید: 
الصبی یزحف علی بطنه! ای ینسحب قبل آن 
۵- چانکه سلاحظه میگردد دربارة ريش 
زاحف (تیری که فرود نشانه‌افتد) اختلاف کاملا 
هوبداست: در اساس؛ از ريشهة زحف بمعنی 
دور شدن و کار افتادن» آمده و در دیگر کت 
لغت غیر اساس. از زحف بمعی خزیدن و 
کشیده شدن, اهسته حرکت کردن, در باره 
زحف بمعنی یکسوی شدن و کنار شدن و دور 
افتادن سخنی است که در حاشیة ذیل زحف 
(بهمین معنی)؛ آمده است. 
۶-در معاجم عربی زحف بدین معنی رابدین 
عبارت تفیر کرد‌اند: «زحف الدبی؛ اذا مضی 
دّما» و «قلّم» بمعنی پیش رفتن بر گردانیدن 
است. (قدم بضمتین پیش رفتگی... مضی قدما؛ 
ای ثفدم و لم یشن). (منهی الارب). بنابراین 
کلمهٌ پیاده که صاحب منهی الارب در اینجا 
بکار برده و ظاهرا وفدم» را بدان تفسیر کرده 
زائد و باطل است. و زحف بدنی معنی همان 
پیش رفتن و برنگشتن است چنانکه در ترجمة 
قامرس آمده است. منشأً اشتباه ظاهرا آن اشت 

«۰ 


زحف. 


(از آقرب الموارد) (از لسان‌العرب): زحصف. 


الابی:" یعنی رفت ملخ بپیش و میل نکرد و 
برنگشت. (ترجمة قاموس) (از لسان) (از تاج 
العروس). |[کون‌خیزه کردن. خود را با کون بر 
زمین کشیدن, و بدین معنی است در حدیث 
«و یزحفون علی استاههم»؛ یعنی بر کون 
خزیدند» کون‌سره کردند. (از لان‌العرب). راه 
رفتن با کون. (از جمهرة ج ۲ ص ۱۴۸. |[از 
آواز. مطربان بوجد آمدن و از روی طرب 
کون‌سره کردن. " (از تاج العروس). || آهسته 
پیش رفتن, و قدم بقدم رفتن لشکر بسوی 
جنگ. (از غریب القرآن طریحی). فرا جنگ 
شدن بانبوهی. (مصادر زوزنی ص ۲۵۲) (تاج 
المسصادر بیهقی), بجنگ شدن بانبوهی. 
(دهار). تشبیه به زحف و خزیدن و کون‌سره 
کردن‌کودکان شده است بقدم اهسته رفتن هر 
یک از دو متخاصم بسوی دیگری» برای 
جنگ, پش از نزدیک شدن و شروع زد و 
خورد. «مراحف اهل الحصرب»؛ یعتی آن 
فاصله‌ها که لشکریان با حمرکت آهسته به 
سوی یکدیگر طی میکند. زجاج در جاسی 
ایت «اذا لیم الذی کفروا زحفا» (قران 
۸ گوید: یعنی هر گاه آهته آهسته برای 
نبرد بسوی کافران رفتید. دیگر بآنان پشت 
مکنید (از جنگ فرار مکنید). (از تاج 
لمروس) (از لسان‌العرب). میبدی در کشف 
الاسرار در تسفسیر آیت «اذا لقیتم الذی 
کفر وا...» گوید: زحف رفتن جنگی است پاره 
پاره روی بیک‌دیگر. هم خزیدن طفل. 
تزاحف وتقارب و تدانی یکی است. و مصدر 
آن زحف است, و زحف هیچگاه. بصیفة جمع 
در نیاید, مانند عدل و صوم. (از کشف الاسرار 
ج‌ ۴ص ۱۸). ||حرکت به کندی و سنگینی. 
گویند: مشیه زحف یا زحوف یا زحفان؛ یعنی 
گرانی و سنگینی در رفتن دارد. (از اساس 
ابلاغه) (از تاج العروس). اندک اندک رفتن. 
(از.السان الصرب) (از متن اللفة) (از تاج 
المروس). ||خسته شدن. همچنین است 
زصفان. ابسوسعید ضریر گوید, زاحک و 
زاحف, خسته را گویند و مذکر و مونث در آن 
یکسانست. (از تاج العروس). خستگی. (از 
تاج المصادر بهقی): «زحفت رکابهم»؛ یعنی 
مسرکوبان ايشان مانده شدند. (از اساس 
البلاغة. ||(بمجاز) حرکت آهسته و نرم 
شاخه‌های درخت در اثر وزیدن باد. گویند: 
«ازحف الریح الشجر حتی زحف»؛ یعنی باد 
درختان را بسحرکت در آورد. (از اساس 
البلاغة) (از تاج السروس). ||تغیرات غیر 
مجاز را در شعر» زحف خوانند. در مقابل 
زحاف که بر تغییرات جایز اطلاق کنند 
شمس قیس رازی گوید: عامة شعرا هر تغیر 
که در نقس کلام منظوم افتد از نقصان حرفی 





محتاج‌الیه با زیادت حسرکتی یبا حنرفی 
مستفنی‌عنه که شعر بدان منکسر گردد و وزن 
مختل نشود آنرا زحف می‌خوانند و چون 
کسی‌گوید این بیت زحفی دارد یا مزحوفست 
همگنان پندارند که ناموزونست و در نظم آن 
خلل هست. عروضیان اصطلاح کرده‌اند که 
تغییرات جایز را که در اصول بحور از لوازم 
تنوع اشعار است... زحاف خوانند. (از المعجم 
فی معاییر اشعار السجم ص 4۳۲ زحف در 
لفت, از اصل دور افتاده است. چنانکه سهم 
مزاحف تیری را گویند که از نشانه به یک سو 
افد و شک نیست که چون رکنی تغییر یابد. از 
اصل خود دور افتد. ج. زحاف . (از مرآت 
الخیال ص :)٩۷‏ 
نشرش بری ز لفو و خطش از خطا و سهو 
نظمش ز حشو و زحف و ز ایطاء و شایگان. 
سوزنی. 
داد بصد نت نز گوش 
چو زحفی " ببیند بر آرد خروش, . 
7 
اکتار رفتن "و دور شدن. گویند «اطربه 
فزحف عن دسته»؛ یعنی از آواز مطربان بوجد 
۳۷ 
و نیز گویند: اعجبه قوله فزحف له عن دستد؛ 
سخن او موجب تحسین و شگفت او شد پس 
از مسند خود برای او کنار رفت. (از اساس 
الیلاغه: زحف, دست). عیوب شمر را از آثرو 
زحاف گویند که دوری از سلامت است. 
چنانکه تیری را که از نشانه دور افتد. زاحف 


ف_ که کلمة دم را از قدم بمعنی گام زدن 


دانته‌است. ناظم الاطباء نیز اين اشتباه مستهی 
الارب را عیتاً وارد فرهنگ خود ساخته است. 
۱-در متن اللغة چنین آمده «زحف الذکی 
مشی قدما», ر ظاهراًاشتباه است. 
۲-عصبارت ناج السروس چنین است: 
«اطربه‌النشید فزحف علی استه». این عبارت در 
اساس در ذیل «زحف» و «دست» چسین آمده: 
«فزحف عن دسته». محمل است که «من» 
محرف «علی» باشد. رجوع به زحف (به مسعنی 
کنار رفتن و یکسری شدن) شرد. 

۳- در ا کثر معاجم زحاف شعر از معی اصیل 
زحف که کشیده شدن و حرکت آهستهة جیزی 
است بسویی دیگره گرفته شده چنانکه در محیط 
المحیط. متن اللغة و ترجمة قاموس ملاحظه 
گردید و مزلف لسان العرب نیز گوید: سقوط 
حرفی میان دو حرف را در شعرء زحاف گویند 
بخاطر گرانی و سنگینی آن, تنها زمخشری در 
اساس البلاغة گوید: زحاف در شعر بمعنی 
دوری از سلامت است. و در هر حال دو کته 
دیگر در بعن خسن تن و مژلف مرت 
الخیال جای دقت و تامل است: یکم اینکه 
زحف در کب ادبی بمعنی «حذف غیرمجازه 
تا کنرن دیده نشده. و دوم اینکه زحاف جمع 


۱۲۷۴۵  .فحز‎ 


نیست و هیچ اصلی در کب لغت ندارد. بلکه 
زحاف خود سفرد است وج آن زحافات ر 
ازاحیف است. بلکه بگگفتة میبدی زحف مثل 
عدل و صوم جمع ندارد. این خطاء به کشاف 
اصطلاحات الفتون نیز راه یافته است. 
۴-معلوم نیست که از زحف در این در بیت» 
تغییر مجاز خوامته شده و یا غیر مجاز ایتقدر 
هست که مقصود از آن عیب شعر است. 

۵ -از میان کتب لغت بویژه معاجم قدیم و 
متیر عربی ننها در اساس البلاغة زمخشری» 
زحف ظاهرا یدین معلی آمده. در السعجم و 
سپس در مرآةالخیال صریحا زحاف در شعر از 
زحف بمعنی برکناری از عیب گرفته شده است. 
ر همچنین تیری که فرود نشانه افتد, در همه 
فرهنگها که دیده شد از آنرو زاحف گویند که تا 
نشانه میفیژد و غیژیدن زحف است نه از آنرو که 
دراو از نشانه اتاده. اما در اماش البلاغة که گویا 
صاحب المعجم و مرآة الخیال نیز بترتیب از 
نرشة آن کتاب پیروی کرده‌اند» صربحا از 
زحف بمعتی کناره و دور افتادن گرفته شده. 
صاحب غیاث اللغات پس از ذ کر زحف بمعنی 
غیزیدن» گرید: و بعضی خطاشدن تیر نیز 
گفته‌اند. و این تفسیر نزدیک است به سخن 
زمختری در اساس اللغة و در صررت ثبوت 
این معنی زحف لغتی خواهد بود در زحک و 
زحل و همچنانکه زحک را از اضداد شمرده‌اند 
(چنانکه ملاحظه خواهد گردید) لازم بود زحف 
۲ معنی اصلی 
زحف هه حرکت کردن و خزیدن است 
بسوی چیزی و همچنین تزاحف بمعنی نزدیک 
شدن دو لشکر است در جنگ. از اين نکته که 
بگذریم» ارآ شلف رف من دسته که 
زمخشری آنرا نقل کرده و از آن, این معلی 
استظهار میشود؛ احتمال دیگری مبتوان داد و آن 
این است که جملة مذکور (قبل از زمخشری یا 
پس از آن) محرف شده باشد از «علی استه» یا 
«علی دسته»: بخصوص که زمخثری در ذیل 
ماده زحف. این جمله را بدون تفیر پس از 
زحف بمعنی خزیدن.آزرده است» وی پس از 
نقل بتی که کلمة مزاحف الحیات در آن بکار 
رفته و شاهد زحبف بمعنی خزیدنشت چین 
گوید: «والصبی یزحف علی الارض و اطربه 
الشید فزحف عن دسته». چنانکه ملاحظه 
میگردد در این عبارت اساس راه این احمال که 
جملة «زحف علی دسته بااسته» برای زحف 
کودک, شاهد بوده؛ کاملا گنو ده است. موید این 
احتمال آن است که در تاج المروس بدین 
صورت آمده است: «اطربه الشید فزحف علی 
استه». بنابراین. استمال تحریف در نوشته 
اساس تقویت ممشود. در هر حال این نکته را 
باید در ن_ظر داشت که از مطاوی عبارات 
زمخشری در اساس و برخی عبارات دیگر بر 
می‌آید که هر گاه «زحف» قبل از «عن» قرار گیرد 
معنی دور شدن از چیزی را می‌رساند: تقدم و 
تأنر زحفاً عنها و البها ( گاه پیش میرفت و گاه 
خود را از آن دور می‌ساخت).(از اماس البلاغة 
ج ۱). فاذا الهیت زجنف عنها مصطلوها. (از 
لان العرب ذیل نارالزحفین).. 


را نیز از اضداد بشمار آرند» زیرا 


۱۳۷۴۶ 


گویند. (از اساس‌البلاغه). |آکشانیدن (چیزی 
با کستی) باراتیوستا را واقمسصین است 
زحوف و زحفان... (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). در اساس البلاغة رح بدین معنی 
(از باب تفعیل) آمده و تها فعل آن ذ کر شده 
است. عبارت زمخشری چنین است: «رحف 
الشی. جره جراً ضمیفا» و این بنظر بصواب 
نزدیکتر است. رجوع به اساس البلاغة شود. 

زحف. [زٌ] (ع ص, () تشکر رونده بسوی 
دشمن و جهاد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تشکری است که میروند 
بسوی دشمن. (ترجمةً قاموس) (از اساس 
البلاغة). لشکری را که بسوی دشمن رود 
اف عراکذار از بعیر ازایا اش کتبرار 
آنرو که حرکت سنگین و آهسته لشکر گران 
بخزیدن خزندگان ماند. ج زحف, زحوف آید. 
(از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط). گویند: 
بنوفلان صاروا زحفا؛ یعنی فرزندان او خود 
كشکری شد‌اند که با دشمن روبرو میگردند. 
(از محیط‌المحیط). |الشکر گران. (سنتهی 
الارب) (آنتدرا اج). گروهی که بیکبار پیش 
دشمن روند.ج, ژحوف. (مهذب الاسماء), 
میاه انبوه که بیکبار سوی دشمن شوند. 
(دهار). لشکر که بنگینی و انبوهی بسوی 
دشمن رود. و اببن قوطیه گوید, یک تن 
(جنگنده) را زحف نگویند. (از من اللفة). 
لشکر که بیکباره بر دشمن حمله کنند.(از تاچ 
العروس) (از لسان العرب). ابن درید گوید: 
تتنية آن زحفان است. گویند: التقي الزحفان؛ 
یعنی دو لشکر با هم روبرو شدند. (از جمهرة 
ابن درید ج ۲ ص ۱۴۸). ||(بمجاز) جماعت 
ملخ رابه تشبیه زحصف خوانند. (از تاج 
العروس). زحف بمعتی جماعت ملخ بکار 
رفته است. شاعر گوید؛ 
قد خفت آن یحدرنا للمصرین 

زحف من الخیفان " بعد الزحفین. 

۰ (اژ لسان العرب). 

دسته‌ای از ملخ را بمجاز زحف خوانند» و 
چون عدة ملخ کمتر بود. آنرا ٍجُل گویند.(از 
من اللغة). 

زحف. رز ح] (ع ص, !) ج رحوف, اشتر که 
پای همی کشد در رفتن. (از مهذب الاسماء). 


رجوع به رخف ژحوف و زواحف شود. 
زحفان. [ز ح] (ع مص) رفتن. رجوع به 
زحف شود. ||غیژیدن کودک. رجوع به زحف 
و زحوف شود. ||غیژیدن تیر که فرود نشانه 
افتد. تا نشائه , رجوع به زحف و زحوف شود. 
][سپلکشان : رفتن ک از ماندگی. رجوع به 
زحف و زحوف و رحوف شود. |احرکت 
بکتدی و سگینی. رجوع به زحف و ژحوف 
شود. || پیش گردیدن ملخ. رجوع به زحف و 
زحوف شود. ||خسته شدن, اعیاء. هگیم 


رجوع به زحف و زحوف شود. ||کشانیدن 
چیزی را بمدارا و ترمی. رجمع به زحف و 
زحوف شود. 

زحفتین. [ز تَ تَ) (ع !) درخت آلاء و گیاه 
شیح . نارلزحفتین؛ آتش شیح که گیاهی 
است و اتش الاء که درخیت بدان جهت 
که آتش بدین دو چیز زود در گیرد. (منتهی 
الارب). و ممکن است که نار الزحفتین اتش 
یک درخت باشد. در محکم امده نارالزحفتین 
آتش عرفج را گویند از آنرو که آتش در آن 
زود در گیرد و چسون شمله در آن افتد, از 
اطراف آن پرا کنده شوند و پس از لحظه‌ای که 
خاموش گردد بسوی آن باز میگردند. دور 
گشتن مردم را از آن و باز گشتن ایشان را 
بسوی آن, زحف گویند و آتش عرفج را که 
موجب این دو زحفة میشود نارالزحفتین 
گویند.این بری گوید. عرفج را بهمین دلیل که 
آتش زود در آن گیرد. ابوسریع و آتش آن را 
تارالزحفتین خوانند. ابوالممیثل گوید؛ 

و سوداء المعاصم لم یفادر 

لها کفلاً صلاء الزحفتین. 

(از لسان الصرب) (از تاج الصروس). نار 
الزحفتین؛ آتش عرفج است و یا آتش شیح و 
آلاء, (از ستن اللفق): 
ژحفة. (ز تَ] (ع مص) مرة است از زحف. 
یک بار زحف. (از سحیط‌السحیط). |((ص) 
آتش زود در گیرنده ". (ناظم الاطباء). 
رحفة. (ژح ت] (ع ص) آنکه بسیاحت 
نمییردازد و جهانگردی نکند. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط), صاحب محیط 
گوید. آن است که سیاحت در شهرها نکند. اما 
در اساس چنین است: آنکه بنزدیک سفر کند 
و به شهرها بسیاحت نرود. (از تاج العروس). 
رجل زحفة زَحَلّة؛ یعنی مردی که بنزدیک 
سفر بسیار کند اما بگردش در بلاد نپردازد. (از 
اساس آلبلاغة). آنکه در بلاد رود و سفر نکد. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). کی 
است که بشهرها نمی‌رود. (از ترجمه قاموس). 
زحق. () (ع مسص) بک‌وشش. چیزی از 
کی گرفتن. زحک نیز بدین معنی آید: لم 
یعط فلان الا زحقاً؛ یعنی نبخشید مگر به جهد 
و کوشش. (از مت للة). 

رجوع به زحک شود. 

زحکت. [زُ] (ع مص) مانده شدن. اعیاء: 
زاحک. خسته. زاحکتة, مونث آن. مصدر 
دیگر آن زحوک است. (از تب المحیط) (از 
اقرب الموارد). ||مانده شدن شتر. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنتدراج). جوهری 
گوید زحک بمعنی ماندگی شتر است و بدین 
معنی در شمر کثیر آمده: 

و هل ترینی بعد آن تنزع الیری 

و قد ابن انضاء و هن زواحک. 


زحک. 


و نیز در این بیت؛ 
فاين و ما منهن من ذات نجدة 
ولو بلفت الا تری وهی زاحک. 

(از لسان‌العرب). 
مکان. زحک بدین معنی با «ب» 
بکار می‌رود. گویند: زحک بالمکان؛ یعنی در 
مکان اقامت کرد. (از محیط السحیط) (از 
اقرب الموارد). اقامت کردن در جای. 
(آنندراج) (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از لسان‌العرب). |[نزدیک شدن. و بدین معنی 
با «من», بکار میرود, گویند: زحک منه؛ یعنی 
نزدیک شد بدو. (از اقرب الموارد) (از محیط 
المحیط). نزدیک گردیدن. (منتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء) (آنندراج). نزدیک شدن, دنو: 
تزاحک القوم؛ یعنی نزدیک شدند. این کلمه را 
خلیل نیاورده. (از جمهرة اللفة ج ۲ص ۱۴۹) 
(از لسان العرب). |[دوری گزیدن. بدین معنی 
با عن یکار میرود. گویند: زحک عن المکان؛ 
یعنی از آن جا دور گردید. (از محیط المحیط) 


ا|اتامت در 


(از آثرب الموارد). دورشدن. از لفات اضداد 
است. (آنندراج) (از منتهی الارب). ابن سیده 
گوید:زحک بمعنی «زحف عن کراع» و 
ازهری گوید زحل و زحک بمعنی دوری 
جستن و تلحی است. رژبه گویده 


کأنه‌اذعاد فیها و زحک 
حمی قطیف الخط او حمی فدک. 


(از لسان‌العرب). 
|ابسختی و کوشش چیزی از کسی گرفتن آ. 
بدشواری عطیه از کسی دریافت داشتن. 
گویند:لم یعط فلان الا زحکا؛ یعنی نبخشید 
مگر بجهد. (متن اللفة). و رجوع به زحق شود. 
زکت. [زّ) ((خ) نام جاییست که در مصراع 
زير از رویشده آمدن: 
ویبلغ بها زحکاً و بهیطن ضرغداً 
(از معجم البلدان). 
زحکت. رز ح) ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع 
در ۲۰ کیلومتری جنوب باختری فریمان. از 
نظر موقع. منطقه‌ای است کوهستانی و معتدل 
و دارای ۱۷۵ تن سکنه است که شیمی‌مذهب 
و فارسی زباتد. آب این ده از چشمه و قتات» 


۱ - خیفان؛ چند نوع ملخ را گریند. رجوع به 
متهی الارب شود. 

۲ - شبح؛ گیاهی است که بفارسی درمنه گویند 
و از تيرة ۸۳۱۵۳۲512 و دارای انواع بسیار است. 
رجوع به ث 
افتین شرد. 
۳- مدرک ایس لغت بدست نیامده و شاید 
استنباطی است از نارالزحفین. 

۴ -زحک را بدین معنی و همچنین زحق و 
زحکوک را در دیگر معاجم و فرهنگهایی که در 
دسترس ماست نيافتيم. 


شیح. درمنه, زوان؛ ورک» یوشن و 


زحکوک. 


و محصولات آن غلات و سیب زمینی است.. 


شغل اهالی کشاورزی و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
زحکوکت. [ز) (ع ص) مبرد کوتاه. ۰ 
زحا کیک. ||مرد نا کس.ج. زحا کیک. |شتر 
فربه. ج. زحا کیک.(موژید الفضلاه), 
زحل. [[)(ع مسص) م‌انده شسدن. 
(مستهی‌الارب) (از مسحیط المحیط) (از 
اقرب‌الموارد) (از معن‌اللغة). ||دور گشتن از 
جای خود. (منتهی‌الارب) (از المعجم 
الوسیط). کلم زحل در اصل بمعنی دور 
گشتن و دوری گزیدن است. (از مقاسیالفة 
ج۳ ص۴۹). یکو شدن از جایگاه خود. (از 
المعجم الوسیط) (از اقرپ الموارد). در حدیت 
ابوموسی آمده: «فلما اقیمت الصلوة. زحل و 
قال ما اتقدم رجلاً من اهل بدر»؛ ییعنی 
هنگامی که نماز برپا گشت. از جایی که مقام 
امام است بیکسوی شد و گفت: بر مردی که از 
اهل بدر است تقدم نخواهم جت. و از 
امامت جماعت دوری گزید. (از تاج العروس) 
(از منتهی الارب). زمخشری آرد: عبدالبن 
مسعود بنزد ابو موسی آمد و بگفتگو پرداخت 
و چون رقت نماز رسید, ابوموسی, ابن 
مسعود را مقدم داشت و ی 3 
زحل و زحک بیک معنی است و هر دو. معنی 
دوری و یکسوی شدن میدهند. (از الفائق). 
لفت زحل را گاه کوتاه کنند و ز گویند در 
این حال بصورت متعدی (بمعنی دور کردن) 
استعمال ميشود. (از مجلة مجمع اللغة العربیه 
ج ٩ص .)٩۷‏ رجوع به ح شود. ||عقب 
افتادن ناقه در راه. (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). پس ماندن ناقه در رقتن و 
درنگ کردن او. (از من اللغة) (از مسنتهی 
الارب). ||کنایت از کدی در حرکت. آهسته 
راه رفتن. ابطاء. ستارة کیوان را زحل خوانند 
مأخوذ از رل بدین معنی (از صبح الاعشی 
ج‌ ۲ص 1۵۰. ||زائل شدن. زوال. افتادن از 
جای. (از المعجم الوسیط). 
زحل. [ر ح] (ع ص) دور شونده و کستار 
رونده از جبای خویش. نعت از زحل, 
همچنانکه زاحل نیز نعت است از ان. (از 
محیط المحیط) (از آقرب الموارد). دور از 
جای خود. (منتهی الارب) (از متن اللغة) (از 
المعجم الوسیط). 
زحل. (رح] (ع ص) مردی که از کار دور و 
یکسو باشد. (از منتهی الارپ). آنکه از هر کار 
چه نیک و چه زشت دوری گزیند. (از اقرب 
آلموارد) (از تاج العروس). منت آن زحلة 
است. (از ترجمه قعاموس) (از متن اللقة). 
مردی که بیکسوی میشود از کار. (ترجمة 
قاموس). ||(بمجاز) بمعنی دور و بلند آمده و 
این تشبیه است به ستار؛ زحل که مثل است 


در دوری و بلندی. متتبی در مدیم سیف 
الدوله گوید: 

و عزمه بعشتها همة زحل 

من تحتها بمکان الارض من زحل. 

یعنی ارادة او ناشی از همتی بلند (زحل‌آسا) 
است و نسبت همت او به دیگران مانند بلدی 
زحل است از زمین. (از محیط المحیط) (از 
آقرب الموارد). 
زحل. (زح] ((خ) ستارة سیاره که بر فلک 
هفتم تابد و آن نحس اکبراست. و در صدار 
بضمتین است. (آنندراج) (غیاث اللقات). 
ستاره‌ای است از ستارگان. این اسم سمنوع 
الصرف است. (منتهی الارپ). کیوان و آن 
ستاره‌ای است در آسمان هفم. (مهذب 
الاسماء) (دهار), کیوان. (صراح), نام یکی از 
سیارگان (خنس) است و از دوری و بلندی که 
نیت به زمین دارد زحل نام گرفته است و 
بهمین مناسبت در ادبیات عرب هر چیز بلند 
را بدان مثال زنند و تشبیه کنند و نیز بهمین 
مناسبت آنرا شیخ النجوم گوید. این اسم 
غیرمنصرف است بدلیل علمیت و عدول, زیرا 
از زاحل (بمعتی دور و بلند) عدول يافته است. 
(از مسحیط المحیط) (از اقرب الموارد). 
ستاره‌ای از پنج سیاره و اسمیست شیر 
منصرف. (از ترجمة قاموس). نام ستار؛ُ هفتم 
از هفت سیاره است که نام شارسیش گیوان 
است. و نسزد منجمان نحس اکیر است. 
(فرهنگ نظام). از سیارات منظومة شمسی 
است. (از متن اللفة). کیوان. (مقدمة الادب چ 
لایپزیک ص ۱۸۱) (السامی فی الاسامی): 
کیوان, زحل باشد که از هفتم فلک تابد.(لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۳۷۳). یکی از 
سیارگان عالم شمی که مدار آن صابین 
مشتری و اورانوس است. و کش و کیوان نیز 
گویندو دارای حلقه‌ای است نورانی که آنرا 
احاطه کرده و هشت قمر دارد". (از ناظم 
الاطباء). مردم صفرب زحل را جنگجو 
(مقاتل) و مریخ را قرمز (احمر) و عطارد را 
دبیر ( کاتب) نامند. (از صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۱۵۰). برید فلک» پاسبان فلک. پاسبان 
طارم نهم. پیر فلک, خادم پیر. دیده‌بان فلک, 
کش,کیوان. مقیم متزل هقتم. هتدوی باریک 
بین» هندوی پیر» هندوی چرخ, هندوی سیهر» 
هندوی گردون, هندوی گنبد گردان. (مجموعةً 
مترادفات). زحل را بپارسی کیوان گویند و 
سیر زحل هر روزی دو دقیته أست و همه 
فلک را بیت و نه سال و چهار ماه و پانزده 
روز برد و مدت دور آن اندر فلک تدویر 
خضویش, در یک سال و دوازده روز است. 
زحل را پنج فلک است و سه حرکت. (از 
کهان‌شناخت نسشة خطی). سیار: زحل که 
هیأت‌دانان قدیم از وجود آن اطلاع داشتند و 


زحل. ۱۲۷۳۷ 


تاسال ۱۷۸۱م. آخرین سیار؛ منظومة شمسی 
محسوب میشد, با چشم عادی, دیده میشود و 
سربی‌رنگ بنظر میرسد و شاید بهمین سبب. 
انانهای قدیم. آنرا ستارة نابیمون و فلا کت 
میدانتند. زحل از لحاظ حجم و وزن در 
میان سیارات جای دوم را اشغال میکند. قطر 
زحل ۱۱۰ هزار کیلومتر یعنی ٩‏ برابر قطر 
زمین است و حجم آن ۷۶۰ آبرایر زمین و 
وزن آن ۹۵ بسرایر وزن زمین است. جرم 
مخصوص زحل یک هشتم جرم مخصوص 
زمین است. فاصلهً متوسط بین زحل و 
خورخید ۹/۵برایر ژسیع استءسال این 
سیاره تقرییاً معادل ۲۹/۵ سال, و روزش نیز 
معادل ۱۰ساعت و ۱۴ دقیقه است. زحل را 
هدیان «سائوری سامائیس چارا» بعنی 
«خدای کندرو» و یونانیان و رومیان زاتورن 
می‌خواندند. این ستاره که هر سي سال یک 
مرتبه در برج فلکی معینی قرار میگیرد 
همایة مشتری است. فاصله متوسط زحل از 
خورشید ۱۳۲۸ میلیون کیلومتر است. و نور 
که در مدت ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه از خورشید 
بزمین میرسد برای پیمودن فاصلهة.خورشید تا 
زحل, یک ساعت و ۱۵ دقیقه وقت لازم دارد. 
در مدت حدود ۲۹/۵ سال یک مرتبه بدور 
خورشید میگردد. برای زحل تا امروز پنج 
حلقه, تشخیص داده‌اند و احتمال دارد زیادتر 
نیز باشد. قطر تمام حلقه, در دود ۲۸۰۰۰ 
کیلومتر و پهنای آن در حدود ۷۰۰ کیلومتر و 
ضخامتش تقریباً ۳۰۰ کیلومتریا اندکی بیشتر 
است. این حسلقه‌ها در زمانهای مختلف 
بصورتهای گونا گون دیده میشود و گاه اصلاً 
دیده نمیشود و همین نکته بود که گالیله را 
دچار حیرت ساخت. بسال ۱۶۱۰ م. گالیله 
دو نقطة نورانی توسط دوربین کوچک خود» 
در دو طرف زحل دیده بود و چند سال بعد 
زحل در حالی قرار گرفت که وقتی از زمین 
بآن نگاه میشد. حلقه‌ای بشکل لبه دیده ميشد 
و بار دیگر که با دوربین بتماشای زحل 
پرداخت در اطراف زحل چیزی ندید. این 
واقعه گالله را بحیرت انداخت. دربارة 
ساختمان فیزیکی.حلقة زحل, کاسینی " به 
سال ۲ ۰ نظری داد که مدتی در بوتة 
فراموشی افتاد. نظر او آن بود که حلقهٌ زحل از 
فراتتچنسدا کتانه‌ای تس رکب یناه اشت. 


1 - 5۲۳9 تا کنون (۱۹۹۱ م.) ۱۷ قحر برای 
آن کف شده است. 

۲ -در «نجوم برای همه» تألیف ما کسرل 
ترنجمة حتعلی رزم‌آر؛ حجم زحل ۷۰۰و در 
«لاروس قرن 4۲۰ ۷۴۵برابر ژمین باه شده 


است. 


3 - 501: 


۷۸ زحل. 


هیأت‌دان روسی, سوفیا کاولشکایا! راز 
حلق سزبور را کشف کرده است. این زن 
دانشمند, بوسیله محاسبات ریاضی نا 

کرده که حلقه مزبور عبارت از ذرات سفت و 
ریزی است که دور سیاره حرکت میکنند و 
سمکن است. این انسبوه ذرات. بمقایای 
نزدیک‌ترین همراه سیاره مزبور بوده که بر آثر 
نیروی جاذبة عظیم آن سیاره از هم گسيخته 
شده باشد. روش " هیأت‌دان نرانسوی و 
ما کول" فیزیک‌دان انگلیسی (۱۸۳۱- 
۹ معقد بودند که حلقه‌های زحل در اثر 
تاثیر خود این سیاره. پاید برعدءٌ زیادی قمر 
منقسم گردند و مطالعات امروزی این نظر را 
تایید کرده است. بجز این حلقه‌ها بیش از ده 
ماه دیگر بر دور زحل میگردد که هشت تای 
آنها را میتوان بوسیل دوربینهای بزرگ 
مشاهده کرد و دو ماه دیگر فقط با دوریهای 
زحل بترتیب فاصله آنهاز زحل باسامی زیر 


سامیده میشوند: میماس "۳ انکلادوس ۵ ۰ 
۹ ۷۰ 


تفقیین فتاه و ره ان اه یت 2 
هیپریون. ژاپتوس ", فابه ۳ تجان بسال 
۵ بوسیلة هویگنس ۲۲ کشف شد و یاپت. 
تیس, رها و دیونه نیز در همین سده بوسیلةً 
9 دیده شد. میماس و انکلا‌وس را 
هرشل " در قرن ۱۸ کشف کرد و هیپریون و 


فیه در قرن ۱٩‏ دیده شدند؛ 





زحل (کیوان) 


مه و خورشید با برچیس و بهرام 
زحل با تیر و زهره بر گرزمان 
همه حکمی بفرمان تو رانند 
که‌ایزد مر ترا داده‌ست فرمان, 
به ایران و بایل ز گشت و درود 
بچرخ زحل بر شدی تیره دود. 
هميشه تا نبود خاک‌را فروغ آثیر 
دهع رجا وه ی 
از شما نحس میشوند این قوم 


دقیقی. 


فردوسی. 


تهمت نحس بر زحل منهید. خاقانی. 
تیغ شه زهرء زحل بدرید 

جگر آفتاب هم بشکافت. خاقانی. 
زحل نحس تیره‌روی نگر 

کزبر مشتریش مستقر است. خاقانی. 
حقه مه بر گل این مهره زن 

سنگ زحل بر قدح زهره زن. نظامی. 
ز پرگاه حمل خورشید منظور 


پدلو اندر فکنده یر زحل نور. نظامی. 
ذنب, مریخ را می‌کرده در کاس 

شده چشم زحل همکاسة راس نظامی. 
بقدر هثر چست باید محل 

بلندی و نحسی مکن چون زحل. (بوستان). 


رجوع به «نجوم برای همه» تألیف ما کسول 
ترجد حسنعلی رزم‌اراصص ۶۸-۶۶ 
جهان و جو تألیف مهندس شفیع جوادی ص 
۸ «پیدایش و ساختمان منظومُ شمسی» 
صص ۶۲-۶۲ لاروس قسرن ۲۰ از 
جهانهای دور, تألیف برنوبور ترجمة مهندس 
کاظم انصاری صص ۳۵۲ - ۱۳۶۰ داشرة 
المعارف بستانی» مجلة المتتطف سال ۴ صص 
۱- ۵شود. 
زحل. [رحَ] (اخ) در افس‌انه‌های یسونان, 
زحل را بزرگ خدایان میدانستند. (از المعجم 
الوسیط). خدای زمانست. پیشییان ییونان 
ویرا بصورت پیرمردی, با داس و ساعت شنی 
مجسم میساختد و معبدها بنام او میکردند. 
(از جهانهای دور ترجمةٌ مهندس انصاری). 
زحلیه یا ساتورنال" روزهابی مخصوص 
پوده است که قدما در آن روزها بنام زحل عید 
میگرفتند و مراسمی بنام زحل خدای زمان 
انجام میدادند. اوگست در اين روزها هدایای 
تفیی مییخشید و کار این بخشتها بدانجا 
کشید که کشور روی به ویرانی نهاد تا اینکه 
پوبلیسیوس از ادامة این رسم چلوگیری کرد و 
پادشاهان را وادار ساخت, در اين مراسم به 
هدیه کردن شمع, | کتفا کنند. ريشءه اصلی 
بوجود آمدن اين اعیاد و مراسم بنام زحل, 
هلوز شناخته نشده است و روایات مسختلف 
نقل شده و آنچه مسلم است این است که 
دارای ریش بسیار کهن است و عیدهایی بنام 
زحل از زمانهای بسیار دور در سیان مردم 
معمول و متداول بوده است. یونانیان نیز 
مراسم مربوط به زحل را چشن میگرفتند و 
آنرا «خرونیا» میخواندند. دربارٌ مسدت این 
عید نیز اختلافست و ۳ روز و ۷روز نیز 
گفته‌اند. (از داثرة المعارف بستانی). و رجوع 
به ساتورن شود. 
زحل. از ح) (ع ل) ارزیسز سیاه, بسلفت 
ا کسیریان.(از منتهی الارب) (آنندراج), در 
اصطلاح کیمیا گران کنایه از أشرّب است. (از 
مفاتیح العلوم). رصاص. (مقدمة الادب 
ی ۱ به 
اصسطلام کیمپا سرب را گویند. (ناظم 
الاطباء): سرب زحل راست. و از آنکه سرب 
زحل راست... و مس زهسره راء آنها بهم 
آمیخته شوند. (نزهت ناحذ علائی). 
عصیر ازحل؛ محلول خنثای استات سرب 
را نامند. (ناظم الاطباء). 
زحل. از ّلل](ع ص) شتر 


ی که در آبخور 








رحلفة. 


شتران را راند و خود اب خورد. (منتهی 


الارب) (از محیط المحیط) (از اقرب الموارد) 
(از مین اللغة). شتری است که شترها را دور 


می‌کند و آنها را زحمت میدهد در نویت تا 

دور و یکسوی میکند آنها را پس می‌آشامد. 

(از ترجم قاموس. 

زحل. (ر] (اخ) در کتاب حفصی آمده که 

جات درناحیت یمامه و مسمکن است 

مصحف (از زحک) باشد. (از معجم البلدان), 

زحل‌رنگ. از ح ر] (اص مرکب) برنگ 

زحل. تیره رنگ. زحل‌رنگم؛ یعنی سیاهم. 

(شرفنامة مثیری) ( کشف اللغات)؛ 

هم زحل‌رنگم چو آهن هم ز آتش حامله 

وز حریصی چون نعایم آهن و آتش خورم. 
خاقانی. 

زحل‌سر. [ژح س] (ص مرکب) در این 

پیت خاقانی صفت نوک قلم آمده؛ 

عطاردیست زحل‌سرء زبان خامة او 

که وقت سیرش خورشید تار میسازد. 
خاقانی. 

زحل سیدا. (ز ح] (ص مرکب) در این بیت 

خاقانی کنایت از تیره رنگ و کدر آمده است؟ 

قطب‌وارم بر سر یک نقطه دارد چارمیخ 

این دو مریخ ذنب‌فعل زحل‌سیمای من. 
خاقانی. 

زحلفة. [ر ل ف) (ع مص) غلطانیدن و دور 

کر دن.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از تاج 

المروس). غلطانیدن و سردادن در زحلوقه 

(خیزنده گاه). (از مت اللغة). دفم. دور کردن. 

بیکو کردن. از بعضی از تابعان روایت شده 

است که «ماازلحف نا کح الامه ععن الزنا الا 

قلیلاٌ»؛ ابوعبید گوید: ماازلحف در ایجا 

پمعنی «دور نشد و بیکسو نشد» است و معنی 

روایت آن است که: ازدواج کنند؛ با کنیز . 

دوری نجته است از زنا مگر اندکی. و ابن 

بری این شعر را از ابونخیله تقل کرده* 

ولیس ولی عهدنا بالاسعد 

عیسی, فزحلفها الی محمد 

حتی تدی من ید لی ید. 

و گویند: «زحلف الّه عنا شرک»؛ یعنی دور 

سازد خدا شر تو را از ما. (از تاج العروس) (از 


1 - ۰ 2 - ۰. 

۰ - 4 اومج/۱ - 3 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - 6, 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - ۰ 
11 - ۰ 12 - 4, 

13 - ۰ 14 - ۰ 
15 - 51 16 - 


:۵ - 17 
۸ - زمخشری در مقدمة الادب زحل را کنایت 
از رصامی و مشتری را کنابت از ارزیز آرد. 


زحلق. 


زحلوقة. ۱۲۷۴۹ 








لسان العرب). ||شتاب کردن در سخن, تند.و 
یشتاب سخن گفتن. گویند «زحلف فی 
الکلام»؛ یعنی شتاب کرد در سخن, (از منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از متن اللغة). ||پر 
کردن آوند را.(آتندراج) (از منتهی الارب) (از 
تاج اسروس) (از ستن اللفقا. |/بخشیدن. 
«زحف لفلان الفا»؛ یعتی داد او را همزار. (از 
منتهی الارب) (ازتاج المروس) (از متناللفقا, 
زحلق. ازل] (ع ص) باد سخت. (از محیط 
المحیط). باد سخت و تند. (متهی الارب). 
زحلقة. [ز ل قَ] (ع مص) لفزیدن با کون. 
کون‌سره کردن. (از تاج المروس).. |[دور 
گردانیدن و دنع کردن. ( کضف‌اللفات). 
||غلطانیدن. تزحلق. غلطیدن. (منتهی الارب) 
(از مساللفة). خیزاندن. ( کشف اللغات), 
زح لگون. رح اص مرکب) ماندزحل, 
زحل‌آسا. در این بیت خاقانی امده؛ 

رشوت حلمش دهد جوشن مریخ را 

چون بکف شاه دید تیغ زحل‌گون فلک. 

خاقانی. 

زحلوط. (ژ) (ع ص) مرد پست و فرومایه. 
عامه گویند: تزحلط؛ یعنی بدون اختیار در 
سراشیب فرود آمد. (از محیط المحیط). مرد 
نا کس و فرومایه. (منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از جمهرء ابن درید ج 
۳ص ۲۷۹). 
زحلوف. [ز] (ع4) سحل شر خوردن 
کودکان در سراشیبی و یا خود سرأشیبی نرم 
را گویند. آنرا زحلوفه و زحلیف نیز خوانند. 
(از متن اللغة). ||سنگ صاف و لفزان. و پشت 
مرکوب فربه را بدان تشبیه کنند. ابوداود گوید: 
و متنان خطاتان کزحلوف من العضب. ابی 
عباد گوید: حمر زحالف الصقل, یعنی خرانی 


نرم‌شکم و فربه. (از تاج العروس). ||هر جای . 


نرم و لغزان. مکان زلق. زحلوقه و زحلیف نیز 
گویند.(از متن‌اللفق). 
زحلوفة. رز ت] (ع () جای لغزان از بالا به 
نشیب که کودکان بر آن بلفزند. یا" جای 
نشیب تابان . (منتهی الارب). آشار لفزیدن 
کودکان از بالای تپه به نشیب یا سراشیبی 
بسیار صاف. (از محیط المحیط). جای لفزان 
سراشیب که کودکان بر کنارةٌ دریا سازند و از 
بلندی به پستی می‌لفزند. (غیاث اللغات) 
(منتخب اللغات). جای سراشیب و نرم که 
کودکان بر آن سر میخورند و میلفزند. ج. 
زحالف. از السمجم الوسیط). زحلوفه و 
زحلوف و رحلیف, آثار لغزیدن کودکان است 
در سراشیبی یا خود سراشیبی لغزان است. ج. 
زحالف, زحالیف. (از معن اللغة) (از تاج 
العروس). نشانهای لفنزیدن کودکانت از 
بالای پشته بپای آن یا جای آن در نشیب و 
سرازیری است نو و لغزنده. (ترجمه قاموس). 


خیزندگاه کودکان که بازی کنند. ج, زحالف. 
(از کنزاللة). و بفارسی آنرا چپچله گویند 
بفتح هر دو جیم فارسی. (منتخب اللفات). 
رحالف. خزیدنگاهها" که بازی کنند. ( کف 
اللغات). بعربی چپچله را گویند و آن کوه‌پارة 
نرمی باشد که طفلان بر آن لغزند و آنرا 
لخشک نیز گوبند. (ازبرهان قاطع: چسپچله. 
|ارمسزک. بازییی ۵ است. ج» البق 7 
(مهذب الاسماء). خيزنده. زحلوقه نیز گویند. 
(از الامی). نوعی از بازی است و آن چنان 
باشد که کودکان بر تود؛ خا ک‌نرمی نشینند و 
دست از خود برداشته فرو لخزند و اين بازی را 
بعربی زحلوفه و پارسی خیزنده گویند. (از 
بسرهان قاطع: خیزنده). رمژک را بعربی 
زحلوفه گویند. و آن لفزیدن باشد صوری و 
معنوی. (از جهانگیری: "رمژک. در نسخه‌ای 
دیگر از جهانگیری اضافه شده: و در عربی 
پمعنی زلت باشد. ||جای نرم و لغزان. مکان 
زاق. و همچنین است زحلوف و زحلیف. (از 
متن اللغة), ابن اعرابی گوید. زحلوفه هر جای 
سراشیب و لفزانی را گویند. زیرا روی آن سر 
میخورند و مسیلفزند. (از لسان العرب). 
ابومالک گوید زحلوفه آن جای لفزان و 
صافیت در تیه از شن که کودکان بر آن بازیٍ 


۰ کنند. وج آن زحالیف است با یاء. و ظاهرا 


اصل این لغت. زحل است و فاء بر آن زیادت 
کرده‌اند. (از لسان العرب). االفتي است در 
زحلوقه بمعنی بازیبی که بعربی آنرا الاخلوا 
ویا الاحلوا الاحلوا" گویند. (از متن اللفة). و 
این همان بازی الا کلتگ فارسی است. رجوع 
به الا کلنگ و زحلوقه شود. ||ارجوحة.. 
چوبی است بلند که کودکان انرا بر جای بلند 
مینهند عده‌ای بر اینطرف و عده‌ای دیگر آن 
طرف چوب می‌نشینند. (از.القطر السحیط). 
رجوع بسه الاخلوا: الاحلواء زحلوقه و 
الا کلنگ شود. 
زحلوفة. رز ت] (ع!) جس‌انورکی است 
کوچک که بر پای میرود و بعورچه سیماند. 
ج, زحالف, زحالیف :۲. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), و رجوع به زحالیف شود. 
زحلوقة. زر ن) (ع !)مثل زحلوفه. جای 
لفزیدن کودکان از بالا به نشیب و اين (با قاف) 
لقت تمیم است. ج. زحالق. زحالیق. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). بمعضی زحلوفه است 
بفاء (جای لفزان از بالا به نشیب). (از اقرب 


۱-در من اللغه با فتح لام آمده. 

۲ -در همه فرهنگ‌های عربی و بفارسی و 
معاجم عربی این دو سعنی بااداة تردید باد 
شده‌اند: آثار لفزیدن... يا جایی سراشیب. اما 
کازیمیرسکی دو معنی مستفل برای زحلوقه یاد 
کرده بدین گونه: الف - په و هر جای سراشیب 


که کودکان بر آن لفزند. ب -آنجای از تپة 
سراشیب که کودکان برای بازی خود تعبین کنند 
و روی همان محل سر بخورند. 

۳-اين قید کاملا زاند است و بهیچ وجه در 
معنی زحلوقه؛ «تابان» بودن شرط نیست و گویا 
ائتباهیت ناشی از کلمهٌ «صفاء» که در تفیر 
برخی از مرادفات لغت زحلوفه امده. 

۴- صواب. خیزندگاهها است. رجوع به 
زحلوفه شود. 

۵- در دو نسخة دیگر از مهذب الاسماء چتین 
آمذه است: #رمزک بازیست». و صواب همان 
نخه است که در اینجا آوردنسم. زیرا رمزک 
خود نوعی بازیست. 

۶-در نخه‌ای دیگر از مهذب الاسماء چنین 
است: «الزحلقوقه, رمزک: بازیست. الزحالیف 
و الزحالیق. ج». زحلفوقه مسلماً غلط نسخه 
است ر صواب آن زحلوفه و یا زحلوقه و یا هر 
دو است بقريلة آنکه جمم هر دو آمده «زحالیف 
و زحالیق» و نیز در سدیگر نسخه از اين کتاب 
آمده است. عبارت نسخه مذکور چنین است: 
الزحلرقه و الزحلوفه. رمزک: بازیی است. 
الزحالیق و الزحالیف» ج. 

۷-مژلف کشف اللغات در ذیل رمک گرید: 
«رمزک لغزیدن و جای فرود خزیدن» و اين تنها 
مرردیست که می‌بینیم این هر دو معنی (بازی و 
جای بازی) هر یک مستقل و در ذیل یک ماده 
آمده و باید پاداور شویم تتبع و مطالعة کتب 
لفت نشان میدهد که زحارقه و همچنین 
مرادفات فارسی آن (خيزنده رمذک» چپچله)» 
هم بمعنی بازی آید و هم بمعنی جای بازی. اه 
خیزنده» و رمک و چپچله خود در کتب لغت 
بمعانی گونا گون آمده‌اند و تنها بیکی از این دو 
معنی است که مرادف زحلوقه مباشد و بمعانی 
دیگر مرادقانی دیگر دارند و گویا همین نکته 
مسب اشنباهاتی شده است» چنانکه مژلف 
شرفنامه لغت چپچله رابمعنی خحلاش ( گلابی که 
پای در آن بلغزد). آورده و گویده آنرا خلاب ر 
لاش و خلیش و... نیز نامند و پتازیش زحلوفه 
خوانند. در صورتی که زحلرفه بمعنی زمین پر 
گل و لای نيامده و نمیتران آنرا مرادف حلاش 
یز دانت هر چند بمعی هر جای لفزان امده 
است. در مورد معانی.مخلف رمک و خیزنده 
ر ارجوحه تحقیق بیشتری باید تا اشتباهات 
لغویان روشن گردد. با توجه بدین مقدمه 
احتمال میتوان داد که تفسیر زسلوقه بمعنی 
ارجرحه (تاب) که در برخی از کب ماند متن 
اللغة و متهی الارب آمده از اين بایست. رجرع 
به حاشیة ذیل زحلوفه شود. 

۸-در هیچیک از دیگر کتب لفتی که تا کنون 
بنظر رسیده زحلوفه به فاء بدین معنی نیامده 
است. ۱ 

٩‏ -ملف القطر المحیط ارجوحه و زحلوفه را 
در اینچا بمعنی چوب بازی آورده است. اما در 
متن اللغة چنانکه ملاحظه گردید بمعنی بازی 
است یا بازی کردن. 

۰ - در بیشتر کتب لغت این کلمه تنها بصورت 
جمع: «زحالف» بدین معتی آمده و واحد آن یاد 


تشله است. مقمد ۰ 


۰ زحلوکد. 


التواردا رنه عاموین): لعش آنتدو 
زحلوفه بفاء بمعنی لفزیدن‌گاه کودکان. 
ازهری گوید. زحالیف و زحالیق نشانهای 
سرخوردن کودکانست از بالای تیه خا کی یا 
شنی بپاین» واحد آن زحلوقه است بقاف. و 
در جای دیگر آرد که واحد آن زحصلوفه و 
زحلوقه است: جوهری گوید زحالیق لفتی 
است در زحالیف. واحد آن زحلوقه است. 
کمیت گوید؛ 
ووصلهن الصبا ان کنت قاعله 
و فی مقام الصبا زحلوقة زلل. 
متصود کمیت آن است که دوران کودکی 
بمنزلت زحلوقه است که جای لفزیدنست. 
عامرین مالک ملاعب الاسنه دربار ضراربن 
عمرو ضبی گوید: 
یممته الرمح شزر ام قلت له 
هذی المروء: لا لعب الزحالیق. 
" (از لسان العرب: زحلف و زحلق). 
زحالق, لفزیدنگاههای کودکان برای بازی. 
( کشف اللغات). مولف رشیدی پس از اين که 
. چپچله را بمعنی «زمینی پر آب و گل که پا در 
آن لفزد» و مرادف خسلاب و خلاش آورد» 
نویسد: و صاحب نصاب گوید, زمین سراشیب 
رم که کودکان لمزند و یک‌دیگر را کشند و 
بعربی زحلوفه گویند. (رشیدی: چپچله). 
|لفزیدن. (از فرهنگ شعوری). |آگور. 
(منتهی الارب) (از محیط المحیط). گور و قبر 
را گویند. (ترجمة قاموس) (ناظم الاطباء) (از 
متن الف). |یازیی که بپارسی آنرا الا لنگ 
گویند.امرژ القیس گوید؛ 
لمن زحلوفة زل 
بها لمینان تنهل 
ینادی الاخر الال 
الاحلوا الاحلوا. 
مفضل فریاز! ابت مر گویده الا علرا 
بازیست کودکان را و آن بدین گونه است که 
گروهی از کودکان چوبی را بر توده‌ای از شن 
استوار سازند و بر طرفین آن نشینند و چون 
یک طرف سنکین‌تر شود گویند. «الاحلوا» 
یعنی از تعداد خود بکاهید تا مساوی شویم. و 
این بازی را عرب زحلوقه و دوداة گوید. (از 
مجله انجمن لغوی فواد اول مسصر ج ۴ 
ص ۱۸۱). ||ارجسوحه است وآن چوبیست 
که" کودکان بر جای بلندی می‌نهند و مینشیند 
بر یکطرف آن چوب گروهی و در طرف دیگر 
گروهی. پس از اين دو طرف هرگاه یکی گران 
کرده‌بلند شده است و آن طرف دیگر پس 
آهنگ افتادن کرده‌اند پس ندا میکند بایشان 
که«الاخلوا الاخلوا» یعنی آ گاه‌باشید و خالی 
نمایید. (ترجمهة قاموس) (از تاج العروس) (از 
متن اللفة). بانوج چوبین که آن را بر جایی 
بلند نهند و بر هر دو طرف آن جماعت کودکان 


نشینند و هر گاه یکی از دو طرف آن جهت 
گرانی میل بافتادن کند همه با واز بلند گویند؛ 
الاخلوا الاخلوا (رها کنید). (از متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). |(تاب ". (از معن 
اللغة). االات سرخوردن روی یخ. این لغت 
مولد است. (از متن اللفة). 
زحلوکة. رز کَ] (ع( جای لفزیدن کودکان 
ابا شیب :متفارسی رسزک استو او 
بازی باشد مر کودکان راء چ» زحالیک. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (از اقرب الموارد). 
جای لفزیدن کودکان از بالا به نشیب و 
بفارسی رمژک گویند. ج» زحالیک. (ناظم 
الاطباء). نشانهای لفزیدن کودکانست از 
بلندی به پستی. (ترجمة قاموس). لغزیدنگاه. 
مزله. مرادف زحلوقه. زحالیف» زحالیق و 
زحالیک به یک معنی است. (از لان العرپ). 
زحلول.(ز)(ع ) جای تنگ و لفزان از 
زحلولة. زز [] (ع )) ستفاد از لسان العرب 
آن است که زحلوله لغتی است در زحلوقه و 
زحلوکه و زحسلوفه بب‌معنی لفزیدنگاه و 
خیزندگاه. مولف لسان آرد: زحالیق, زحالیف: 
زحالیل و زحالیک بیک معنی است. رجوع به 
لسان العرب ذیل زحلک شود. 
زحله. [زح [] (ع ص) زنی که از ک‌ارها 
دوری جوید. (از اقسرب السوارد) (از محیط 
المحیط). زنی که خود را از کار دور دارد و 
گرد آن نگردد. (مسهی الارب) (از متن اللغة) 
(از ناظم الاطباء). ||مردی که از کارها دوری 
چوید.(اقرب الموارد). |لمردی که در بلاد 
بگردش نپردازد, زحفة نیز گویند. (از محیط 
المحیط). مردی که سیاحت بلاد نکند و سفر 
نگزیند. (منتهی الارب). مردی که نمیرود در 
زمین. (ترجسه قاموس). مردی که سیاحت 
بلاد نکند و سفر نتماید. (ناظم الاطباء). 
ژحلة. رز ح [] (ع ا) جانوری است که در 
سوراخ از طرف دم در آید. (منتهی الارب) 
(قرب الموارد) (از متناللغه) (ناظم الاطباء). 
جانوری است که درمی‌آید بسوراخ خود از 
طرف دبر. (ترجمه قاموس). 
زحلة. [ز [] ((خ) شهری است در لبنان واقع 
در ۵۴ کیلومتری شبرق بیروت بر دامة 
مت شرقی کوههای لبنان . ارتقاع آن از 
ِ__ ۵ متر است و رود بردونی از ۹ 
آن میگذرد. زحله مرکز «بقاع» و از لحاظ 
کضاورزی دارای افمیت فراوانست. 
قهوه‌خانه‌های زیبایی که در این شهر بر 
کناره‌های رود بردونی ساخته شده مشهور 
است. زحله در روزگار عشمانیان بنیاد گردید 
و شمار: اهالی آن بال ۱۹۵۳ ۳۰ هزار تن 
پوده‌اند. (از الموسوعءة العرپیه). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی. ملحقات المنجد و 


زحلی. 
داثرة المعارف بستانی شود. 
زحل همت. از ومم] (ص مسرکب) 
دارای همت بلند. آنکه بلندی همت او به 
بلتدی زحلست؛ وزیر هفتم که زحل همت و 
مشتری سعادت بود, چون این خبر بشنید. 
کس بسیاف فرستاد. (سندبادنامه ص ۲۵۶). 
زحل خود نیز کنایه از همت بلد آمده. رجوع 


به زحل شود.: 
زحلی. ی وی 
|اسخوس. مشأوم. چون پیشینیان زحل را 


مظهر نصی و ستارهٌ نحس میدانستند» در 
ادبیات فارسی و تازی هر چیز یا هر کی را 
که نحس می‌خواستند خواند. بزحل تشبیه 
مسیکردند و یا بدان مسنسوب میساختند» 
همچنانکه در دوری, و تیرگی (البته برای 
چشم غیر مسلح به دوربین) و کندی نیز مثل 
بود و موضوع ضرب المتل‌ها در این ممانی 
قرار میگرفت: 
خواستم تا که زحل گویم و منحوس ترا 
باز گویم نه که صد بار ازو نحس‌تری. 

سعدی, 
در العقد الفرید نیز این بیت آمده: 


۱ -در برخی از کب لغت» زحلوقه و همچنین 
ارجوخه و دیگر مرادفات این لغت نام بازی 
است و در بیاری از کب لفت نام چرب ویا 
ریسمانی که بازیکنان بر آن نشینند. و اگر نام 
بازی باشد. تفضیر آن به چوب و یاریسمان از 
باب مامحه در تبیر است. و تعجب آور است 
که مترجم قاموس در ذیل ماده ارجرحه خود 
این گونه تفسیر رابر مصنف قاموس خرده گیری 
و شدیدا اعتراض کند و گرید: غلط کرده است 
مصلف در تفیری که کرده بواسط؛ این که 
ارجرحه بازیی است که کودکان میکنند و 
بفارسی بازی نیج و بازییچ گویند و آن نشستن 
در رسمانیت که اویخه‌اند و رجاحه نام ان 
ریسمانست: راد کستاب عسین یل #فعب 
«لارجوحه و المرجوحه مواء و هو آن یوضع 
وسط الخث به علی تل یقعد غلامان فی 
طرفها...» و ابن عباد گفته «الارجوحة لعبة». و 
همچنین ارجوحة در برخی کب لغت بحعنی 
الا کلنک و دربرحی دیگر بمعنی تاب آمده است 
از جمله ندرالوسیط بمعتی تاب و در متن اللغة و 
مجلهً لفة العرب مصر ج ۴ ص ۲۸۱ در ضمن 
مقالة دربار؛ بازی‌های عرب. ارجوحه تفسیری 
شده است که با الا کلنگ تطبیق ميکند. 

۲ -مولف متن اللغة ننهت زصلوقه را ببمعنی 
مرادف الا کللگ آورده و سپس بمعنی ارجوحه 
و آنرا بمورت معنی جدا گانه‌ای برای زحلوقه 
ذ کر کرده و ارجوحه در برخعی کب لفت بمعتی 
الا کلگ و در برخی دیگر بمعنی «تاب» آمده و 
ناچار مقصود مولف من اللفة از ارجوحه در 
اینجا «تاب» است» و جالب آن است که وی در 
ذیل مادة «رجح» ارجوحه را بدین معنی نیاورده 


است. 


یا کوکب الشم و من سب 


اربی علی نحس زحل. 

(العقد الفرید چ محمد سعید عسریان ج ۲ ص 
۷ 

رجوع به زحل, زحل رنگ, زحل همت و 
زحل سیما شود. 


زحليطة. از ] (ع ص, [) (در حداول 
عاعه) مرد نا کس و فرومایه را گویند. صحیح 
آن زحلوط است. (از محیط المحیط). رجوع 
به دزی ج ۱ص ۵۸۲ شود ||نپة ید 
سراشيب. (از دزی ج ۱ص ۴۸۲) (از محیط 
المحیط). 
ژحلیف. [ر] (ع ) جای لغزیدن کودکان در 
سراثیبی یا هر مکان سراشیب و لغزان. 
زحلوفه و زحلوف نیز گویند. ج, زحالف» 
زحالیف. (از متن اللفه). ||جای نرم و لفزان. 
مکان زلی, زحلوفه و زحلوف نیز گویند. ج. 
زحالف. زحایف. (از من اللغة). مزلقه. 
لفزشگاه. از تاج العروس). 
زحليقة. اژحَ](ع ۱ (لمب ل...)شرخوردن 
روی یخ با کفش مخصوص این بازی. (از 
دزی ج ۱ص ۵۸۲. 
زحلیل. زز](ع ص) جای تنگ و لفزان از 
صفایی و ملاست. (منهی الارب) (از 
متن‌اللفة) (از محیط المحیط). جای تنگ و 
لفزند صاف است. مثل فتوح. ||دورشونده و 
کنار گیرنده. (از محیط المحیط) (از متن اللفه) 
(از ترجمه قاموس). دور از جای خود. 
(منتهی الارب). 
زحم: [ز) (ع مص) انبوهی کردن و بدوش 
برزدن ". (المصادر زوزنی چ تقی بینش ص 
۷ (تاج المصادربیهقی) ( کنز اللفة) ( کشف 
اللغات). انبوهی کردن و تنگی نمودن. 
(آشدراج): زحمه فحفاً و زحاماً؛ انبوهی کرد 
او را و تتگی نمود. (از منتهی الارب). «زصم 
القوم بعضهم پا »: بعنی انیوهی کردند آن 
گروه گروه دیگر راو دفع نمودند. (ناظم 
الاطباء). زحمت و انبوه. (غیاث اللغات). 
تنگی کردن و دفع کردن کسی در جایی تنگ. 
(از اقرب الموارد). تدگی کردن در مسجلس. 
تضایق. (از محن اللفه). تنگی کردن. (از کاب 
الافعال ابن قطاع چ حیدر آباد ج ۲ص ۸۳) 
(از لسان العرب). در تنگنا انکندن. زحمت نیز 
دی مشتی آید: از لمعتجه لوط نختف 
قاموس گوید. زحم و زحام هر دو مصدر رَحم 
است بمعی تنگ گرفتن و ایين غلط است. 
زیرا زحام مصدر باب مفاعله و بمعنی زحم 
است. نه اینکه مصدر این بابت ‏ چنانکه 
جوهری گفته که «الز حمة, الزحام بقال زحمه 
و زاحمته». (از شرح قاموس). فشردن و فشار 
آوردن جمعیت همدیگر را در جایگاهی 
تنگ. (از کازیمیرسکی) (از دزی ج ۱ص 


۲ ||تزدیک شدن به عدد و حدی را زحم 
و زحام گویند ". (از کازیمیرسکی): «زحسم 
فصل الشتاء»؛ یی فصل پایز نزدیک شد. 
(از دزی ج ۱ص ۵۸۲). ||انزوده شدن 
جمعیت بر تعداد معین. (از کازیمیرسکی). 
||تشویش دادن. زحام. ( کنزاللغه)*( کشف 
للفات). ||غلبه کردن. پیروزی یافتن هنگام 
نبرد و مانند آن: زحمت الرجل؛ بعنی پیروز 
شتم بر او. (از کتاب الافعال ایین قطاع چ 

حمیرر اباد ج ۲ص 1۹۲ اامردم 
فراه آیندگان. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
ازدحام کنندگان. مزدحمان, و این از باب 
تسمیت به مصدر است همچنانکه در زحام که 
مصدر است نیز چنین کند و از آن ارادء 
جمعیت ابوه و گردهمآمده را کنند. (از اقرب 
الموارد). ازدحام کنندگان. (از متن اللعة) (از 
الوسیط] (از تاج العروس). زحام اسم است و 
انبوه شسوندگان را میگویند. (از ترجمة 
وین 

جاء بزحم مع زحم فازدحم 

تراحم الموج اذا الموج التطم. 

ابن سیده گوید: در اين بیت تزاحم مصدر 
(ق تمتطلی )ات براعشملن ق بننگور. 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
زحم. [ژ] (خ) مکذ معظمه یا آن امالزحم 
است. (از ترجم قاموس) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد), مک معظمه و 
همچنین است ام الزحم. (ازناظم الاطباء). با 
راء معروف‌تر است. (از متن اللفه). تعلب این 
نام را پرای مکه نقل کند و ابن سیده گسوید. 
معروف رحم است. (از لسان العرب) (از تاج 
المروس/. 
ژحمات. (ز ح] (ع !) ج زحست. رجوع به 
زحمة و زحمت شود. . " 
ژحمت. از م] (از ع. مص, امص) انبوهی, 
(صراح) (منتهی الارب) (از فرهنگ نظام) 
(انندراج). اسم است از زحم. (از متن اللغة) 
(موّید الفضلا)؛ پر اثر استادم برفتم ماخانة 
خواجة بزرگ زحمتی دیدم و چندان مردم 
نظاره که انرا اندازه نبود. (تاریخ بیهقی). و زن 
و کودک بر جوشیده و بیرون آمده... و نثارها 
کردنداز اندازه گذشته و زحمتی بود چنانکه 
سخت رنج میرسید بر آن خوازه‌ها گذشتن. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۲۵۶). آنجا که 
تتگ بود زحمتی عظیم و جنگی قوی برپای 
شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۷). و چون 
زحمت پرا کنده‌شد و مجلس خفیف‌تر شد. 
(تضیر ابوالفتوح رازی چ ۱ج ۲ ص ۲۶۶). 
چون فارغ شدند خلوت خواستند و زحمت 
باز گردید. (راحة الصدور راوندی). سلطان 
فرمود که فردا از دجله عبور کنیم و روی 
بجانب همدان نهیم. لشکر و حاشیه اندیشیدند 


زحمت. ۱۲۷۵۱ 
که‌فردا زحمت باشد... قصد کردند که در روز 
خالی بگذرند. (راحة الصدور). |انبوهی 
کردن و بدوش بر زدن. (تاج المصادر بهقی). 
بمعنی زحسم است. (از غیاث اللفات). در 
تنگنای انکندن. (از المسعجم الوسیط) (از 
صحاح). انبوهی کردن. (مجمل اللغه). و 
رجوع به زحمة, زهمت دادن و مزاهمت 
شود. ||رنج؛ و با ففظ کشیدن استصال میشود. 
(فرهنگ نظام) رنج, و بالفظ دادن و نهادن و 
بردن و کشیدن مستعمل است. (از خلاصه 
بهار عجم در حواشی مصطلحات الشمرا ص 
۱ (انندراج). رنج» محنت و عذاب» 
آز ردگی تن یا روح. (از ناظم الاطباء): 

مرا چشم‌درد است و خورشید بهعر 


که‌از زحمت توتیا میگریزم. خاقانی: 
باشد. ( گلستان سعدی). 


- پی‌زحمت؛ در تعارفات متداول میان عامه 
گویند:بی زحمت اینکار را برای من انجام 
دهید؛ یعنی «ا گرزحمتی نیست» یا «از این 
زحمت معذرت میخواهم». رجوع به زحمت 
دادن و زحمت کشیدن و دیگر ترکیبات 
زحمت شود. 
- زحمت بی‌حاصل؛ رنج ببهوده و بی شمر. 
زحمت جانکاه. رئج فراوان و جان فرسا. 
||در فارسی بمعنی مرض مستعمل شده است. 
(موید الفضلاء), یماری تن. درد. آزار. زخم. 
جراحت. (ناظم الاطباء): 
این همه محنت که هست. درد و دو چشم منست 
هیچ نکوعهد نیست, کو شودم توتیا. 

خاقانی. 


رجوع به زحمة و ترکیات زحمت شود. 


۰ - 1 
۲ -نل: و بدوش زدن. (از حاشية مصادر ص 
۷ در نخه‌ای از دهار که در دسترس داریم 
در تفیر زحام آمده: آنبوهی کردن و بروش بر 
زدن, و اين ظاهرا غلط و صواب بر دوش بر 
زدن است. 
۳-م زلف فقاموس بدین تصریح نکرده که 
زحام مصدر دیگری است از ثلائی مجرد. و 
باین صورت که در قاموس آمده دربیشتر کب 
معتبر لغت نیز آمده. ابن قطاع در کتاب الافعال 
گرید: «زحمت الشی» و القوم زحم بعضهم بعضاً 
زحماً و زحاماً فایقوا. عبارت لسان و بسیاری 
از کتب متأخر لغت نیز نزدیک بدین است. شاید 
علت این تعبیر آن است که در این ماده فعل‌ها و 
مصدرهای هر دو باپ بیک معنی هتد. 
۴-در دیگر کب لفت «زحام» و «زهاء» بدین 
معنی آمده. 
۵-در یک نسخه از کنزاللغه, زحم باکر زاء 
آمده مانند زحام و اين مسلماً غلط است. 
۶- در حاشْية فنمین صفخه از کتابالافعال 
آمده: در نسخهدظ»این تفسیر مرجود یت. 


۱۳۷۵۲ 


||منقت. اشکال. سختی. عسرت: زجمت 
راه؛ دشواری وسختی راه. (ناظم الاطباء). 
دشوار. بازهمت. مشکل. صعب. عیر. 
سخت. (ناظم الاطباء: دشوار). رجوع به رنج 
بردن, دشوار» دشواری. مشقت. زحمت 
کشیدن و دیگر ترکییات زحمت شود. ||کار. 
تلاش و کوشش. بار کشیدن. بار بردن* 

هر که نداند که کدامست مرد 


زحمت‌افرا. 


همچو ستوران ز در زحمت است. ناصرخسرر. 
زحمت باین معنی در تداول امروز پارسی 
زبانان رایجست: حق الحمه؛ مزد کار که 
بکارگر داده ميشود. اجرت زحم‌کشان. 


کارگران. رجوع به رنجیرء کارگران, کارگره 


زحمتکش و دیگر ترکیبات زحمت شود. 
||منت چیزی کشیدن. ۱ نیاز به چیزی. حاجت 
به واسطه و وسیله: 

درد دل گویم از نهان بشنو 

راز بی زحمت زبان بشنو. خاقانی. 
بی زحمت پیرهن همه سال 

از یوسف خویش با شمیمم. خافانی. 
||هنگامه و گیر و دار. (ناظم الاطباء). دردسر. 
گرفتاری* 


دبیرم آری سحر آفرین گه انشا 

ولیک زحمت این شغل را ندارم سر. خاقانی. 
ااریخته کردن و تشویش دادن. ( کشف 
اللفات). تشویش کردن. (کنراللفة). تصدیع. 


(ناظم الاطباء)؛ 
مجتمع گشتند مر توزیع را 
بهر دفم زحمت و تصدیع راء مولوی. 
خا ک‌کویت بر نتابد زحمت ما بیش از این 
لطفها کردی بتا تخفیف زحمت میکنم. 

حافظ. 


رجوع به زحمة, زحمت دادن و دیگتر 
ترکیبات زحمت شود. ||ایذاء. اذیت, (ناظم 
الاطباء). رنجور کردن. دچار درد و رنج 
کردن: ماه زحمت امتلاء طنعام. (صنتهی 
الارب). و رجستوع به.زحصة شود. ا|آلوده 
کردن:۲ ( کشفاللفات). وجوع به زحمة شود. 
زحمتافزا. [ر م1] (نف مرکب) زخعت 
افزاینده. زحفت دهنده. مصدع. مزاحم. 
زحمت فزا. این کتلمه اژ جحملة تعارقات 
متدأول میان مزدم.در عصویر اخیز و بویژه در 
نامه‌ها است. زحمت افزا شدن و زحهت اضزا 
گشتن نیز بکار میبرند. 
زحمت بردن. از ء بْ د) (مص مرکب) 
رنخ‌نیزدن. تحمل رنج و دشواری کردن؛ 

مشو تا توانی.ز رعصت بری, 

که زحمت برندت چی زحمت بزری: 

(بوستای). 

مسلم کستی را بوود یوزه‌داشت: 

که درمانهاي را دهطه‌نان و چات 

وگرنه چه حاجت که زححعت بت 


ز خود باز گیری و هم خود خوری. 
(بوستان). 
کی‌بجانهای گرفتار, دلش خواهد سوخت 
یوسف مصر | گرزحمت زندان نبرد. صائب. 
رجوع به زحمت کشیدن. زحمت‌کش, زجسر 
کشیدن, زجر بردن و رنجبر شود. |ارفع 
تصدیم. رفع مزاحمت کردن. زحهمت کم 
کردن. کنایت از رفتن. خود را کار کشیدن. 
بیکسوی شدن از حضور یا خانة کسی, ترک 


هبرآهی و رفافت و باتک انا کی گزدرده 
دست برداشتن و یا از میان رفتن و نابود 
شدنء 


رزحمت تو برده‌ام ", پنداشتی من مرده‌ام 
تو صافی ومن درده‌ام. کی صاف دردی‌خوار شد. 


مولوی (از آنتدراج). 
وین پرده بگوی تا پیکبار 
زحمت برد ز پیش آیوان. سعدی. 
زمانی از سر این خسته پا کشیده بدار 


که‌میبریم از اين آستانه زحمت خویش. 
امیر شاهی سبزواری (از آنتدراج). 
رجوع به زحمت, زحمت کم کردن و زحمت 
برگرفتن شود. 
ژحمت برگرفتن. رز ۶ ب ک رٍ شا 
(مص مرکب) رفع مزاحمت و تصدیع کردن. 
زحمت کم کردن. کنایت از رفتن, ترک گفتن 
گنز هم ری ترابرگرفن ودب 
دیگری)؛ آنرا از میان بردن. نابود ساختن. 
معدوم کردن 
تاختن آورد هجر, تیغ پلا آخته 
زحمت هتی ماء از ره ما بر گرفت. خاقانی. 
زحمت دادن. از ء د3] (مص مرکب) با 
یکدیگر انبوهتی کردن. مزاحمت. (از دهار 
ذیل: مزاحست). ازدحام کردن. فشردن 
یکدیگر بعلت تنگی چا. زحام. زحام کردن. 
زحمت کردن: تدا کو؛ زهمت دادن. (منتهی 
الارب). مدا کاة؛زحمت دادن. (متهی‌الارب). 
- زحمت دادن کسی را؛ پا او در افتادن. با او 
کشاکش کردن ؛ اسباب زحمت او شدان. 
اف معاف تخاس زمر قیوشت 
دادن کسی را. (از منتهی الارب). جحاشن, 
زحام و دفع است دیگری را. (از قطر المسیط). 
جحاف. آن است که مزاحمت دیگری کنند. 
نزدیک او شوند و خود را باو ببچسبانند. (از 
قطر المحیط: جحف؛. 
|اتصدیع دادن. (تاظم الاطیاء) تصدیم. مصدع 
شدن. مزاحست. تضویش کردن. ناراحت 


ساختن: 

من دگر شعر نخواهم که نویسم که مگس 

زحمتم میدهد از بس که سخن شیرین است. 
سعدی. 

گفت خاموش از این سخن زنهار 

بیش زحمت مده» صداع گذار. سعدی. 


زحمت داشتن. 


گفتندغرض از این چیست, گفت تا چون 
منکر و تک بيایند پندارند که سرد؛ کهنهام 
زحمت من ندهند. (متخب لطائف عبید 
۳ کانی چ‌برلن ص ۱۷۱). || آزردن. آزار دادن. 
ستم کردن. اذیت کردن. جفا کردن. ||ضرر 
رسانیدن. (ناظم الاطباء). |[رنجور ساختن. 
پیمار کردن. به پیماری و رنج دچار ساختن. 
ناراحت کردن. آزردن: کظة, 7 
دادن امتلاء شکم. کسی را. (متهی الارب). 
||(در تداول عامه) کتایتیست. مزاح پا 
طنزامیز از: شوی زنی بودن, داماد خانواده‌ای 
شدن, یا با زنی هم‌بستر شدن. گویند فلان, 
دختر فلان یا خواهر فلان را زحمت میدهد؛ 
کنایت از آين که شوی آن زنت. 

< زحمت دادن بخود. زحمت خود دادن؛ (در 
تداول عامد) رنج فراوان تحمل کردن. زحست 
کشیدن. کار دشوار و پر زحمت بر خود 
هموار کردن: پس چرا چندین زحمت خود 
میدهی. ( گلتان سعدی). چرا بخودت 
زحمت میدهی. (سایه‌روشن صادق هدایت 
ص .۱٩‏ 
زحمت داشتن. [ز ءْ ب] (مص مرکب) 
بیماری داشتن. رنجور بودن. دچار درد و 
بیماری بودن. بیماری. کسالت. مرضء مولانا 
قطب الدین بعیادت بزرگی رفت پرسید چه 


زحمت داری. گفت تبم میگیرد و گردنم درد 


۱ - در ماند این موارد» زحمت که در اصل 
بمعنی رنج است؛ بمجاز در چیزی که مايهُ رنج 
است بکار میرود و پیداست که در نیاز بوسیله و 
واسطه داشتن منت است و منت مرجب 
زحمت. 
۲ - زحمت يا زحمة بمعتی آلوده کردن بطرر 
دا کانه در جای دیگر دیده نشد. الته آلوده 
کردن خود نوعی رنج دادن و آزار کردن و ایذاء 
است. 

۳-زحمت بردن بدین معنی بایتی با ازه 
بکار برود و در شعر سولوی «از» بضرورت 
افتاد‌است. و اگر اصلاً ترکیبی چنین: «زحمت 
کی رابردن» داشته باشیم چنانکه مژلف 
آنندراج آورده مفاد آن, #زحمت دیگری را 
کشیدن» یا «زحمت او را تحمل کردن» و یا «شر 
او را کم کردن» و یا چیزهایی دیگر خواهد بود» 
نه «زحصت خود را از او کم کردن و برداشتن». و 
شعر مولوی نیز شاهد آن بهیج یک از معانی 
مذکور جز اخیر نخواهد بود. مژلف آنندراج 
ترکیب ازحمت کسی بردن» را اورد و سین 
تفیر کند: از زحمت باز داشتن او راء و سپس 
شعر مذکور مولوی را بگواه آورد و در تفسیر آن 
گوید: و مراد از زحمت بردن عمدوح دراین 
مقام ان است که خود از رسیدن در خذمت او باز 
آمده چه رفتن پیش او زحمت بود در حق او. 
۴-این معنی مجاز است از زحمت دادن 
بمعنی انبوهی کردن و خود نوعی حاص از آن 


است. 





زحمت دیدد. 


۱۳/۳ 


زحمت نهادن. 





میکند. (متتخب لطائف عبید زا کانی چ برلن- 


ص ۱۵۰. 
زحمت ۵یدن. از ء دی د] (مص مرکب) 
ستم کشیدن. جفا دیدن و مورد جور و ستم 
قرار گرفتن؛ بر رعیت ضعیف رحمت کن, تا 
از دمن قوی زحمت نبینی. ( گلستان 
سعدی). 
زحمت رسیدن. [ز مر /ر د] (اسسص 
مرکب) ازار و اذیت پدید امدن. ناراهتی 
ودنج بوجود آمدن: 
ز ماران ضحا ک زحمت رسید 
همی هر یک از دوش او سر کشید. فردوسی. 
زحمت کردن. رمک د] (مص مرکب) 
(... بر کسی) مزاحمت کردن او را. کت مکثر 
کردن و گلاویز شدن با او 
ای مالک سعیر بر اين راندگان خلد 
زحمت مکن که زحمت من بس عذابشان. 
خاقانی. 
زحمتکش.[ مک /ک] انف مسرکب) 
زحمت کشنده. متحمل زحمت. انکه تحمل 
مشقت و سختی کند. که زیاده از قوت و 
قدرت خود کار کند. (از نام الاطباء). |[(در 
تداول امروز پارسی زبانان) کارگر. پیشه‌ور. 
رنجبر. صنعتگر. اهل صنعت. (از ناظم الاطباء 
ذیل رنجبر): طبقة زحمتکشان يا طبقه زحمت 
کش؛کارگران. مردم کارگر. مقابل طبق 
آشراف که از دسترنج دیگران راحتی بدست 
آرند. رجوع به زهمت. زحمت کشیدن. 
رنجبر, کارگر و زحمت کشی شود. ||ستم 
کش.(ناظم الاطباء). طبقهٌ ضعیف و تنگدست 
وفقیر و مردمی که هماره جفا و ستم بینند و 
لقمه نانی از دسترنج و زحمت خود بدست 
آزند . رجوع به زحمت کشیدن و زحمت 
شود. ||آنکه تن بکار دهد. جدی. کوشا. مقابل 
تبل, آنکه شانه از زیر کارخالی کند. از کار 
فرار کند. 
زحمتکشی. از ک /کِ ] (حامص مرکب) 
(در تداول امروز پارسی زبانان) کارگری. 
پیشه‌وری. زحمت کشیدن. کارگر بودن. 
رنجبر بودن. جزء طبقهٌ کارگر و زحمت کش 
بودن. گویند: او نان زحمت کشی میخورد؛ 
یعنی وسائل زندگی خودرا از راه کار و 
شش تأمین میکند. با کد یمین و عرق جبین 
نان در می‌آورد. رجوع به رنجیر» کارگر. 
زحمت کش و زحمت شود. |[(ص نسبی) 
فقیرانه. کارگری. گویند: او زندگی زحمت 
کشی دارد. یعنی زندگی کارگری, دستگاه 
فقیرانه. ونیزگویند: فلان کس نان 
زحمتکشی " میخورد؛ یعنی نان بخور و نهیر 
دارد ودارای درامدی اندک و ناچیز است. 
زحمت کشیدن. از مک /ک د] (مص 
مرکب) رنج کشیدن. (از فرهنگ نظام) 


(آنندراج) (از خلاص بهار عجم). محنت 
کشیدن. و متحمل آزار و رنج شدن. رنج 
بردن. (ناظم الاطباء). ناراحتی کشیدن. ملالت 
داشتن. ملول شدن: 
عقل ناچار کشد زحمت زآلایش نفس 
دایه پرهیز کند. طقل چو بیمار شود. 
میرزا محمذطاهر آضا (از آندراج). 
||مشقت کشیدن. تحمل مشقت کردن. زیاده 
از قدرت و قوت خود, کاری کردن. (از ناظم 
الاطباء). کاری با رنج و کوشش بسیار انجام 
دادن. انجام دادن کاری دشوار؛ 
بخ وه غکایت که دز طر یوب 
||(در تداول امروز پارسی زبانان) کار کردن: 
زحمت‌کش؛ کارگر. رجوع به کار کردن» 
کارگر. زحمت. زحمت کش و زحمتکشی 
شود. |استم کشیدن. (ناظم الاطباء). ۱ 
زحمت ( کسی را) کشیدن؛ خدمت آنکس و 
يا آن چیز کردن. وظائف او را بجای او انجام 
دادن. گویند: زحمت این طفل را من میکشم» 
زحمت این خانه را او میکشد, ایشان ارزش 
زحمت کشیدن تو را تدارند؛ 
خجلت عیب تن خویش و غم جهل کشد 
کودکی کو نکشد زحمت استاد و ادیب. 
وه 
همه عمر از اینان چه دیدی خوشی 
که‌در آخرت نیز زحمت کشی. 
تک دلی که نیارد کشید زحمت گل 
ملامحش نکنم گر ز خار بر گردد. 
زحمت چیزی ( کاری) را کشیدن ! آنرا 
انجام دادن. انجام یافتن آنرا بر عهده گرفتن: 
گفتی‌سر تو بس فترا ک‌ما سزد 
سهل است | گرتو زحمت ابن بار میکشی. 
حافظ. 
| کنون نیز در تداول پارسی زبانان این ترکیب 
بهمین معنی بکار میرود. گویند: از فلان 
خواهش میکنیم که زحمت این کار را بکشد. 
یا زحمت این کار را او ميکشد. 
- ||علم. هنر و یا فنی را بر پایةُ مقدمات 
صحیح و کامل و نزد استادان مبرز فراگرفتن, 
و در راه تحصیل آن تلاش و کوشش کردن. 
گویند؛ او آدمی زحمت‌کشیده است؛ یعنی 
سوابق تحصیلی ممتد دارد و یا تحصیلات او 
محکم و کامل است. رجوع به زحمت‌کشیده 


۳ 


شود. 

زحم تکشیده. [ز مک / كي د / د] 
(ن‌مف مرکب) (در تداول عامه) درس خوانده. 
آنکه تحصیلات خود رادر هر رشته که هست 
(از علم و هنر) با کوشش فراوان کامل کرده و 
در استواری پایها و مبانی رشت تحصیلی خود 
شش فراوان بکار برده باشد. کار دیده. کار 


(بوستان). 


سعدی. 


آزموده. استاددیده. رجوع به زحصت کشیدن 


و زحمت کش شود. 
زحمت کم کردن. از مک ک د) (مسص 
مرکب) (در تداول عامة امروز پارسی زبانان) 
رفع تصدیع کردن و زحمت بر گسرفتن. این 
ترکیب بیشتر بعنوان تعارف و گاه نیز ببرای 
طنز و سخریه بکار میرود و در مورد اخیر 
گویندمخاطب خود راکه احیاناً صاحب خانه 
و میزبانست در حقیقت متهم میکند به این که 
بر خلاف تظاهری که دارد ملاقات با این 
میهمان را زحمت و تصدیع ميشمارد. 
زحمت نهادن. از من /ن د] (سص 
مرکب) تحمل کردن. بار نهادن. سنگینی 
چیزی رابر دیگری گذاردن: 
حسن تو زیور توپس است ایقدر چرا 
بر گوفن وه وعدت زیور نهاده‌ای. 
نظیری نیشابوری. 


۱-اين معنی نزدیک به صعنی پیش است جسز 
آنکه از معنی پیش حرفت و پیشه فهمیده میشرد 
یعنی آنکه پیشه‌اش کارگری است و پیشه‌ور 
است. امادر اين معنی قید حرفت یست. 

۲ -بتابر این؛ ترکیب «او نان زحمت کشی 
میخورد» بهر در معنی بکار میرود: معنی اول - 
برسیلة کار نان خوردن و زندگی کردن» و معنی 
دوم -نام کارگرانه و زندگی ففیرانه داشتن. و لذا 
برای هر دو معنی مثال آوردیم. 

۳-زحمت بدین معی و معی قبل همیثه 
اضافه به اسمی دیگر میشرد و یا معنی اضافه را 
دارا می‌بائد همچنانکه در این مصراع سعدی: 
همه عمر از اینان چه دیدی خوشی.. 

۴- در یک نسخه: بر گوش سینه. (از حاشية 
دیوان نظیری چ مصفا). این بیت در آنندراج نیز 
بدینگونه (بدون واوعاطفه) نقل شده است. | گر 
این نخه صحیح باشد. یا باید بگوییم که شاعر 
برای سینه. گوش فرض کرده و زیور را کنایت 
از گوشوار آورده و یا گرش را مصحف دوش 
فرض کتم البته ایين معنی احیر شاعرانه و 
لطیف‌تر اما اثبااتس مشکاتر است. اما معنی این 
ترکیپ: «زحمت نهادن»: صاحب آنندراج و بهار 
عجم بصراحت چیزی نگفته‌اند و اما لازمة 
مجمرع عبارات انان آن است که بمعنی #رنج 
نهادن» باشد و اين معنی علاوه بر این که رکیک 
وغیر متعمل است. در این شعر بخصوص» 
بیمعنی‌تر و نابجاتر است. زیرا ازحست» وقتی 
اضافه شود و با نهادن یا آنچه بمعنی آن است 
ترکیب گردد معنی «بار» دهد یا معنی «منت» (و 
ایین هر دو ملزوم رنج‌اند که معنی حقیقی 
زحمت است»» در این صورت «زحمت زیور بر 
گوش و سینه نهادن» در این شعر بمعنی بار 
زیوره و سنگینی زینت... است و یا این که 
مقصود شاعر آن است که؛ با وجود حن 
خداداد نیازی نیت به منت آرایش بر گوش و 
سینه نهادن. و این هر دو معتی مناسب و لطیف 
است. واله | گر گوش را محرف دوش بدانیم و 
«دوش سیته» بخوانیم بسی لطیف‌تر و زیباتر 


گردپد. 


۴ زحمتی... 


ژجمتی. (رَم) (اص نسسبی) مسنسوب و 
متعلق به زحمت. (ناظم الاطباء). 
زحمرة. [ز م ر](ع مص) پر کردن مشک. 
(از منتهی الارب) (از مستن‌اللفة) (از ناظم 
الاطیاء) (آتدراج). جوهری و صاحب لسان 
العرب این لفت را نیاورده‌اند اما صفانی انرا 
نقل کرده است. (از تاج العروس). رجوع به 
زخمرة شود. 
زحموکت. ززٌ) (ع |) کشسسوتاء است. ج» 
ژحایک (مسنتهی الارب). کشوثاء. و آن 
گیاهیت بدون ريشه که بدور درختان 
می‌پیچد. ج» زحامیک. (از متن اللغة) (از 
اقرین ارو انب سای و یت کارا دی 
نامها و کلماتی عربی که فراموش شده و بجای 
آنها کلمات و اسبهایی.غیر عربی رواج یافته 
استه یفمار آوزد: (لز تخوء اللند ص :)٩۲‏ 
رجوع به مفردات ابن بیطار ذیل زحموک و 
کشوت و تذکر نطا کی ذیل کشوت, | کشوت 
و زجمول و کشوث. در اين لفت‌نامه شود. 
زحمویه. [ز م رَیْ؛] ((خ) جد زک‌ریابن 
یحیی است که از سحدثان بوده است. (از 
ترجمةٌ قاموس) (از منتهی الارب). همچنین 
است درنسخ و صواب بر طبق تحقیق حافظ 
آن است که زحمویه خود زکریا است ثه جد 
وی. (از تاج العروس). 
ژحمة. (ر)(ع مسص) ان‌بوهی کردن و 
یدوش بر زدن. (تاج المصادر بیهقی). در تتگنا 
انکندن. (از صحاح) (از معجم الوسیط). 
فشردن یکدیگر را بملت کثرت و ضیق محل. 
رجوع به زحمت. مزاحمت و ازدحام شود. 
۰ کشیدن و دم زدن از روی درد بویژه زن 
بهنگام زایدن. (از کازیمیرسکی). 
زحمة ولادة؛ بمعنی زحمت زاییدنست و 
آن دردی است" که بیرون می‌آید با آن بچه. 
(از ترجمة قاموس). زحمة الولاده, زجمة آن 
است. زحمة, زجمه و زکمة بیک معنی و هر 
سه بمعنی درد زاییدن است. (از تاج العروس). 
درد زایدن. (از المعجم الوسیط). 
||( لقمه: زحم دنه یعنی گرفت لقمه‌ای را. 
(از تاج المروس) (از متناللفة). در نوادر این 
ماده با ها «زهمه» نیز نقل گردیده‌است. (از 
تاج العروس). ۱ 
زحمة. رز ) ((خ) پسر عبداله کلبی, کشندة 
ضحا کست روز مرج راهط. (ترجمه قاموس). 
زحمتین عبدا لبی کشندة ضحا کین قیی 
است در جنگ مرج راهط. (ازمنتهی‌الارب) 
(تاجالعروس). 
زحن. [ز] (ع مص) درنگ کردن. (از منتهی 
الارب) (از ترجمة قاموس) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) ". کندی کردن. ابطاء. (از اقرب 
الموارد). کاری را بکندی انجام دادن. (از متن 
اللغه) (از لان العرب) (از تاج العروس). 


|احرکت. ازهری گوید: زحن و زحل یکی 
است و نون بدل لام است. (از لسان العرب). 
حرکت کردن. (از متن اللفه) (از تاج العروس) 
(از جمهرة اللفة ج ۲ ص ۱۵۱). |[در تداول 
عامهُ عربی زبانان. ساییدن: زحن الدواء؛ یعنی 
آنرا سایید. (از محیط المحیط). ||دور کردن 
کمی را از جای وی. (آنتدراج) (از سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). زدودن کسی را از 
جایی. (از تاج العروس) (از ترجمة قاموس) 
(از لسان العرب) (از ستن اللفة) (از جمهره 
اللفة ج ۲ ص ۱۵۱). 
ژحن. [ز] (ع ص) مرد کوتاه بالا و همچنین 
است ژحن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
زهن. ار ح] (ع ص) مرد کوتاءبالا. (سنتهی 
لارب) (از اقرب الموارد) از ترجمة قاموس) 
(آنندراج). مرد کوتاه و شکم بر آمده. موتث 
آن زحنة است. (از متن اللقة) (از لسان العرپ) 
از تاج المروس), 
ژحن. ار ح] (ع سص) " دگرگون شدن 
(حالت) چهره از اندوه یا بیماری. (از تاج 
العروس از لسان) (از متن اللفق). 
زحنففة. [َز ح فَ فَ] (ع ص) آنکه بر زمین 
غیود. (از منتهی الارب) (از محیط) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). رنف نیز لفشتی 
است در زحسففة اما ال در این لفت 
بمقتضای قاعده اششقاق زحنففه (بهر دو فاء) 
است. (از منتهی الارب). این لغت از ريش 
زحف اشتقاق يافته و «نون» و «فاء» بر آن 
زیاد شده است. (از اقرب الموارد). کسی است 
که میکشد پا را بزمین. (ترجمة قاموس). این 
لغت از ريشه زحف بمعنی خزیدن. اشتقاق 
یافته و نون و یک «فاء» بر آن مزیده شده 
است ؟. (از محیط المحیط) (ازاقرب الموارد). 
||آنکه هر دو پی پاشة او بر همدیگر زند در 
رفتن. (منتهی الارب). آنکه هنگام رفتن هر 
دوپی پاشه او نزدیک باشد که بیکدیگر 
خوزد. (از اقرب الموارد). کسی است که 
نسردیک میشود که بساید پی پاهای او 
بیکدیگر. (ترجم قاموس) (ازتاج‌السروس) 
(از محیط المحیط). 
زحنقف. رح قَ] (ع ص) آنکه بر زمین 
غیزد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). (از 
اقب المولرد) (از ممیط الط را رونده 
بر دبر و مقعده است مشل شل و يا از کار افتاده. 
و قباس لا زاه اعتاق آن لت که بنو قاء 
باشد. (ترجمة قاموس). ابوزید گوید: آن است 
که‌بر است خودبخزد. جوهری این ماده را 
نیاورده و صاغانی گوید: این ماده مشتق است 
از زحف و بر این قیاس بایستی زحنفف باشد 
بدو فاء نه یک فا و یک قاف. ایوسید. شعر 
زیر را از اعلب نقل کرده و در این بیت 
زحنقف بدین معنی بکار رفته است؛ 


فبصرت بتاشیء مهنهف. ۱ 

ضاغانی گوید, ذ کر ارسح موید آن است که 
زحتفف به هر دو فاء است اما اين نکته نیز 
هت که ازهری اين ماده را در شمار اسماء 
خماسی آورده است و اگر زحتفف (بدو فاء) 
بود مناسب آن بود که در شمار اسماء ثلاشی 
باد گردد. (از تاج العروس). | آنکه هر دوپی 
پاشنه در رفتن بر همدیگر زند. (ناظم 
الاطباء) * 

ژحنة. (ز ن] (ع !) گرمای شدید. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گرمای سسخت. 
(ترجم قاموس) (از متن اللغة) (از محیط 
المحیط) (از تاج العمروس) (آنندراج). ||(مص) 
بتعویق افتادن. معطلی داشتن. عقب افتادن از 
کاری بعلتی. گوید: «له زحنه بعد»؛ یعنی 
هنوز درنگ دارد. و این آنگاه باشد که مثلاً 
کسی آهنگ سفری کند و نا گهان کاری پیش 
آید که سفر او را بتعویق افکند. (از ذیل افرب 
الموارد) (از لسان السرب) (از من الفة). 
گویند:لهم زحنة؛ یعنی کاری دارند که بکندی 
انجام میگیرد. (از لسان العرب) (از تاج 
آلعروس). 

زحفة. از ح نْ] (ع ص) مونث ژحن. زن 
کوتاء‌بالا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ترجمة قاموس) (از متن اللغة) (از لسان 
العرب) (از محیط المحیط). زن کوتاه و 


۱ -لفت‌نویان زحمة الولاده یا زجمة الولادة 
را «زحرة الولاده» معنی کرده‌اند و مژلف متن 
اللغة. زحرة را زفرة تفشیر کرده و زفره فریاد و 
تاله است. بنابراین زحمة الولاده فریاد زدن و 
نالیدن زنست گاه زایبدن. 

۲ - ناظم الاطباء. زجن (با جیم) را نیز بمعنی 
درنگ کردن؛ و همچنین بسمعنی وصفی» 
«مردخرد کوتاه بالا» آورده است و بنظر میرسد 
که مُنْمْی جز تصحیف ندارد. 

۳- در لسان العرب چ جدید مصر زخن با 
«خحاء» بدین معنی ضبط شده ولی نقل مزلف تاج 
از لسان مانع هر گونه تردید است. 

۴-در محیط المحط و اقرب الموارد این 
تریح در ذیل زحتقفب آمده در صورتی که 
مناسب آن بود که در ذیل زحتفف ذ کر شود. 
۵-زیرا در این صورت ایهامی لطیف به 
«ارسحتا نار الزحفتین» خواهد داشت و یا 
است و در این بیت نعت پیرمردی است ناتوان 
یا زحتففه بمعنی آنکه خود را بر زمین میکشد 
مناسبت فراوان دارد. 

۶-در کتب لفتی که در دسترس داریم زحنقف 
صریحا بدین معنی نیامده و ظاهرا ناظم الاطباء 
آنرا امتتباط کرده از اینکه لغویان در زحتقف با 
قاف تردید کرده‌اند. 


قربه‌شکم. (از تاج العروس). ||کاروان با بارد. 


و توابع خود. (از منتهی الارب) (از آقرب 
الموارد). کاروانت با بارها و گرانیها و 
پیروها. (ترجمة قاموس) (از متن اللفة) (از 
لمان العرب) (از محیط المحیط) (از تاج 
العرروس). 
زحفة. از نَ] (ع [ خم وادی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ترجمة قاموس) (از صتن 
اللفة) (از لسان العرب) (از محیط المحیط) (از 
تاج العروس). خم وادی و پیچ آن. (ناظم 
الاطباء). 
زحنة. [ژن) (اخ) نام پسر عبداله قاتل 
ضحاک‌بن قیس در جنگ مرج راهط است و 
با میم (زخْمة) نیز نقل شده است. (از منتهی 
الارب). پسر عبدالّه قاتل ضحاک‌بن قیس 
است روز مرج. (ترجمة قاموس). حافظ این 
نام را با میم «زحمه» ضبط کرد و صواب نیز 
همانست. صاحب قاموس زحنه و زحمه هر 
دو را آورده است. (از تاج العروس). 
زحوف. رژ) (ع مسص) بسمعنی ژخف و 
مصدری دیگر است از این باب. رجوع بنه 
زحف و زحفان شود. ||(() ج زحف. لشکرها. 
عسا کر.رجوع به زحف شود. 
زحوف. [ز] (ع !) شستر ماد؛ سیل‌کشان 
رونده از ماندگی. و بدین معنی اید. زاحفة. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ترجمة 
قاموس). اشتری که پای خود را بر زمين کشد 
در وقت رفتار. ( کناللغة). 
زحوکت. [ژ] (ع مص) سعنی زحک دهد و 
مصدر دیگری از اين فعل است. رجوع به 
زحک شود. 
زحول. [ر] (ع مص) دور شدن. (المصادر 
زوزنی چ تقی بینش ص ۲۵۵ (کنزالخة) 
(تاج المصادر بیهتی) (از تاج العروس). 
یکسوی شدن از جایی. (از ترجمهٌ قاموس). 
دور گردیدن از جای خود و یکسو شدن. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |از جای خود 
لغزیدن و افتادن. (از لسان السرب) (از 
متن‌اللفة) (از تاج العروس). || خستگی. اعياء. 
(از متن‌اللغة) (از لسان الصرب) (از تاج 
العروس). ||پس ماندن. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء): زحلت الاقه؛ عقب افتاد شتر در راء 
رفتن. زحل و مزحل نیز مصادر دیگر این فعل 
هتد. (از مستن‌اللغة). ||درنگ کردن. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |زکسی را از 
جای او دور ساختن. از مقام او انک‌ندن. (از 
اسان الیا: 
زحول. (ر] (ع ص) شتری است که وقتی " 
آمد بحوض, پس رائد برویش زند پس کفل 
بگرداند و زایل نمیشود بیکسوی تا لین که 
آید بحوض. (از ترجمهٌ قاموس) (از متن‌للفة) 
(از تاج الصروس) (از لسان العصرب). ||دور: 


عقبة زحول؛ پشتة دور و بلند. (متهی الارب). 
عقبة زحول؛ پشتة دور. (از محیط المحیط) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (از متن‌للغة). عقبة 
زحسول؛ نسوبت آبیست دور. (از ترجمهً 
قاموس). پِشتة دور. زجول با جیم نیز خوانده 
شده است. (از تاج العوس). 
ژحیر. (ر)(ع مص) دم سردویاناله بر 
آوردن. و زحار و زحارة بمعنی زحیر است. 
(از منتهی الارب) (اژ ناظم الاطباء). دم زدن 
زن هنگام زاییدن با ناله و پسریشانی» یا 
برآوردن این زن آوازی شبیه ناله از روی 
درد. و این معنی اخیر مشهورتر است. زحارة 
و زحار نیز بدین معنی آید. (از اقرب الموارد) 
(از محیط). نفس سرد و سخت برآوردن. 
(متخب اللغات). نفس کشیدن همراه ناله 
بهنگام انجام دادن کاری یا هنگام روبرو شدن 
با سختی و دشواری. (از لسان العصرب) (از 
متن‌اللفة). بسختی تفس کشیدن. ( کنزاللفة) 
(از کشف اللغات) (از تاج المصادر بهقی) (از 
کازیمیرسکی). نفسی که بنالش باشد. 
(منتخب اللفات). ||نالیدن. (از کشف اللغات) 


(از کازییرسکی). بیرون دادن آوازی آمیخته" 


با نله.(از متن‌اللنة) (از لسان العرب): 
چند سیلی بر سرش زد. گفت گیر 

در کشید از بیم سیلی, آن زحیر. 
رجوع به زحیر درکشیدن شود. 

| آء عمیق کشیدن. (از ک ازیمیرسکی). 
اازایدن : «زحرت به آمه»؛ یعنی او را زاید. 
و مصدر دیگر این باب زحار و زحارة است. 
(از محیط المحیط) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تزحیر شود. |گران آمدن سوال 
(چیزی خواستن) بر بخیل. و هم بدین سعنی 
است. زحار و زحارة. (از محیط المحیط) (از 
اقرب الموارد). ||دچار بیماری زحیر شدن. 
(از محیط المحیط) (از قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از متن‌اللغة). و 
بدین معنی است زحارة و زحار. (از منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |ازخمی ساختن 
کی‌با نیزه. نیزه زدن کسی را. و بدین معنی 
است. زحار و زحارة. (از محیط المحیط) (از 
اقرب الموارد). 
ژحیر. [ز] (ع) پیچاک‌شکم که خون 
برآرد. زحار و زحارة بمنی زحیر آید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در اصطلاح 
طبیان. جنبشی (پیچشی) است در رود 
راست (بزرگ) که شخص را ناچار میکند که 
برای دفع براز برخیزد اما چون به مبرز رود. 
چیزی جز اندکی مخاط امیخه به خونی 
رقیق او را یرون نباید. (از محیط المحیط). نام 
مرطی ات و‌صور شین ات ات کت ورد 
فرودین که متصل به سفره است, بسی اختیار 
حرکتی و دردی میکند بجهت دفع کردن براز 


مولوی. 


زحیر. ۱۲۷۵۵ 


و هیج خارج نمشود از آن مگر رطوبت لزجه 
با خون امیخته. و بفارسی این حالت را 
پیچش گویند. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
بیماریی است در شکم که خون برآرد. (از 
لأن العرب). شکم‌رو با پیچش. برنیش» 
بتازی زحیر. (از جهانگیری: بریش). پیچش 
با شکم‌رو را برنیش و بتازی زحیر گویند. (از 
برهان قاطع: برنیش). اسهال دردنا ک.(از 
قاموس عصری). پیچیدن شکم. ( کنر اللغة) 
(المصادر زوزنی چ تقی بینش ص 1۳۱. 
پیچش شکم چنانکه خون می‌نشسته باشد. 
(مخب‌اللغات). پیچش شکم. و اطلاق آن بر 
صاحب این مرض مجاز است. (بهار عجم). 
برنیش و نستک " و پیچش شکم از غم. 


۱-درنسخهة متهی الارب چ ایران و هد «یاره 
چاپ شده وصواب «بار» است. در معجم‌های 
عربی چنین آمده القافله بائقالها و انباعها. 

۲ -در متهی الارب و فرهنگ ناظم الاطباء و 
انندراج چتپن است: زحول شتر ماده‌ای که 
چون بر حوض آید, راد بر رویش زنده پس 
روی بگرداند از آب و از آن باز همواره از آبخور 
بر حذر و بر کنار باشد. و بنظر میرسد که اشتباه 
صاحب منتهی الارب است که به آن در فرهنگ 
یز سرایت کرده‌است. زیرادر همه مدارک و 
معاجم عربی که ملاحظه گردید:موافق ترجة 
قاموس آامده. 

۳-این معنی برای زحیر در منابعی که در 
دسترس داریم جز آقرب و محیط المحط دیده 
نشد. 

۴- همچانکه در حاشیه بر عبارت مهذب 
الاسماء در تفیر «زحار» یادآوری گردید در 
نسخ مهذب الاسماء که در دسترس مااست این 
دو کلمه «برنیش و نستک» بچند صورت آمده که 
هیچکدام صحح نست و ما با مراجعه به کتب 
معتبر لغت» صورت صحیح آنرا نرشتیم هم در 
تفیر ژحار و هم در اینجا. دربار؛ کلم نتاک 
بحثی است که در طی آن تعلفه باد گردید. 
نکته‌ای که در اینجا یادآور میشویم آن است که 
احتمال میرود کلم نستا ک» باکلمة نستق از یک 
ریشه و یا یکی از آن دو لغتی یا لهجه‌ای در آن 
دیگری باشد زیرا نستق در لهج گیلکی بمعنی 
زور و فشار بکار رود. (فرهنگ گیلکی تألیف 
متوچهر سترده). و نستا ک که مرادف زحیر است 
ا گر چند بمعنی شکم‌روش و اسهال نیز باشد اما 
اسهالیت همراه با زور و پیچش» چنانکه در 
تداول آنرا زوریچ نیز میگویند. با ترجه بدین 
نکته» نستا ک به نستق بسیار نزدیک‌تر است از آن 
به کنا ک ( که احمال داده‌اند انستا ک مصحف از 


آن باشد). رجوع به حواشی معین بر برهان قاطع 


ذیل نستاک و کناک و نیر فرهنگ نظام و زحار 
شود. نیجة دیگر این احتمال آن است که 
«نتک» را نیز که در نسخ مهذب الاسماء در 
ذیل زحار و زحیر تکرار شده بیتوان صحیح یا 
خوداصح از نستا ک دانست بدلیل نزدیکتر بودن 
به نسق ۱ گر نتق را اصیل فرض کیم). 


۶ ار حیر. 





(مهذب الاسماء). اسهال خونی که نام دیگرش 
پسیچش و دلپیچ است. افرهنگ تظام؛ 
دیسانطری یا ریسنطریا با دیسنطری یا 
دوس نطاریه . زحار یا سحج. بیماری 
شکم‌روش استطلاق و جراحتی است در 
شکم که خلط و مخاط بیرون میدهد. (از 
معجم طبی, انگلیسی - عربی). زحیر عبارت 
است از جنبش رود؛ مستقیم برای دفع آنچه 
جبی شده است در ان از فضلات ازار 
رسانده. و در غیر روده مستقیم. چیزی از آن 
فضلات جمع تميشود. کذا فی بحر الجواهر. و 
در شرح قانونچه گفته است که زحیر عبارت 
است از حرکت رودة متقیم هنگام دفع براز 
بر حسب اضطرار. و صاحب آن برای دفع 
فضلات بر میخیزد و میرود ولی جز چیزی 
مانند بزاق دفع نميکند. و این سینا آن را بدین 
طریق تعریف کرده که: زحیر قلق و اضطراب 
شکم است بر سبیل توالی با بیرون آمدن 
رطوبات بلفمیه با مقداری اندک از کف. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). زحیر بر دو نوع 
است, یکی زحیر راستین است و دیگری نه. 
اما زحیر راستین آن است که مقعد بگزاید و 
زوداژود تقاضاء برخاستن همی باشد و هرگاه 
که‌بر خیزد چیزی اندک جدا میشود. چندانکه 
از بینی جدا شود. و چیزی باشد غلیظ و 
مخاطی و بعضی با خون آمیخته و بمضی نه و 
شضی با قراط بو اعد که غراط با ارو 
با رنج و گریستن جدا شود و زحیر از بهر این 
گویند.و سبب این علت, یا خلط تیز صفرائی 
بود یا خلطی بلغمی‌بود که از بالا برودة 
مستقیم فرود می‌آید و او را می‌رندد و میگزد 
و قوت دافعة این روده پیوسته انرا دفع میکند. 
پا اماسی پود در این روده... يا سرمایی بود که 
بمردم رسد با اسراف کردن در چیزهای سرد 
خوردن. و زحیر نه راستین چنان بود که ثفل 
خشک در روده مستقیم استاده بود و باز مانده 
وگاه گاه رطوبتی بر سبیل عصر در روده فرود 
می‌آید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). زخمی است 
سرایت کننده که در رودهٌ بزرگ پدید آید و 
سیب بیرون شدن خون و مخاط فراوان گردد. 
این بیماری گاه در نتيجة وجود بعضی از 
انگلها و بخصوص شیف يا وجود یک نوع 
کرم روده عارض میگردد. (از الموسوعه): 
رفت مردی بطبیبی بِکلهٌ درد شکم 

گفت او را تو چه خوردی که برسته‌ست زحیر. 
مولوی ( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۳ ص 
۲۵ 

رجوع به تذکره انطا کی ج ۲ ص ۱۲۱ شود. 
||شکم‌روش. جوهری گوید: زحیر, استطلاق 
بطن است. (از لسان العمرپا: منت رواخ 
شدن شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
بدین معنی است زحار و زحاره. (از منتهی 


الارب). شکم رفتن. ( کنزاللغة) (از کشف 
اللغات). گشاده شدن شکم. (منتخب اللغات). 
|[ (بمجاز) مطلق ناخوشی. بیماری. 

- پرزحیر؛ ناخوش. در معرض تاخوشی‌ها و 
رنجوری‌ها. گرفتار حوادث و آسیب‌های 
مزاجی: 

نعمت حق را بجان و عقل ده 
نی بطبع پرزحیر و پرگره. 


و رجوع به غیاث اللفات شود. 


مولوی. 


در زحیر؛ بیمار. دچار بیماری. رنجورءٌ 

گفت پیری مر طبیبی راکه من 

در زحیرم از دماغ خویشتن. (مشنوی). 

|(در فارسی بمعنی اندوه آمده است " و بدین 

معنی با داشتن و خوردن نیز ترکیب می‌گردد: 

درویش گرسنه در سحنت وزحیر. (تاریخ 

هقی چ ادیب ص ۳۷۲). 

همیشه یادشها نیکضواه و بدخواهت 

یکی ببزم نشاط و یکی به رنج زحیر. 

مسعودستد. 

تو همه ساله بشادی و طرب 

مانده اعدای تو در گرم و زحیر. 

خشم ویست دوزخ و خشم ور اثر 

بی حد عنا و گرم و فراوان غم و زحیر, 
سوزنی. 

در زحیر؛ اندوهنا ک. غمزده. مفموم. پر 

اندوه, غمگین؛ 

شاد باش ای دوستان از دولت تو شاد خوار 

دیر زی ای دشمنان از هیبت تو در زحیر. 
سوزنی. 


سوزنی. 


شیخ واقف بود و آگا‌ضیر 
گفت‌او را چند باشی در زحیر. . امننوی), 
رجوع به پرزحیر شود. 
- در زحیر بودن (از چیزی)؛ نگران آن چیز 
بودن. از برای بود و نبود آن اندوه بردن و غم 
خوردن و فکر کردن, رن کشیدن, در فکسر 
بودن: 
ای جوان زیر چرخ پیر ماش 
یا ز دورانش در زحیر مباش. 1 
رجوع به ترکیب بالا و پر زحیر شود. 
|ارنج. زحست. مشقت. سختی و ناراستی. 
سوز و گداز, پریشانی: 
ور می‌بمرد خواهند اين زندگان همه 
بودش همی ز بهر چه باید بدین زحیر. 

ناصرخسرو. 
نقد نیکو شادمان و ناژ ناز 
نقد قلب اندر زحیر و در گداز. (مشنوی). 
چون بدرد شرم گویم راز فاش 
چند از این صبر و زحیر و ارتعااش. 

(مثنوی). 

انديشه میکنی که رهی از زحیر و رنج 
اندیشه کردن امد سرچشمهة زحیر. 


مولوی ( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۳ ص 





۳۴ 
- اندر زحیر داشتن ( کسی را)؛ او را دچار 
رنج و اضطراب کردن و در باراحتی قمرار 

دادن. ایجاد رنج و زحمت برای او کردن: 
چون کریمان یک درم دهند از روی کرم 
تا ندارندم دو سال از انتظار اندر زحیر. 


سنائی. 
پر از زحیر؛ سخت اندوهگین و غمزده. 
دارای غم و رنج فراوان؛ 
کنون مادرت ماند بی تو اسیر 
پر از رنج و تیمار و درد و زحیر. مولوی. 


رجوع به در زحیر و پر زحیر شود. 

< پسرزسیر؛ پر اندوه. پر غم. سخت 
اتتدوها کول بات وی آنتطاه 
خواستمی که مرده بودمی تا این روز ندیدمی. 
(تاریخ بیهقی). 

دلم پر ز درد است و جهال خلق 
ز من جمله زیند دل پر زحیر. ناصرخسرو. 
رجوع به پر زحیرشود. 


- در زحیر افکندن (خود را)؛ در سختی و 


محت انداختن. دچار رنج و ناراهتی 

ساختن: 

بر تو آسان کرد و خوش, آن را بگیر 

خویشتن را در میفکن در زحیر. مولوی. 

رجوع به زحیر بمعنی مشقت و دشواری شود. 

||(ص) بد. ناپسند. فرومایه. پست. زشت: 

می‌برندت خانة تنگ و زحیر 

نی در او قالی و نی در وی حصیر. . مولوی. 

سرکه افزودیم ما قوم زحیر 

تو عسل بفزا کرم را وامگیر. مولوی. 

|ابمجاز بر شخص مبتلا به بیماری زحیر 

اطلاق می‌گر دد. (از پهار عجم)؛ 

گاه‌دل کاوی مرا ای چرخ از فرط ستم 

میدواند هر نفس آشفته چون شخص زحیر. 
علی خراسانی (از آنندراج و بهار عجم), 


۰ - 1 
۲ -زحیر در فارسی بمعنی آندوه؛ رنج یا 
نسختي و دشواری که از لوازم معنی اصلی این 
ماده است و گاه نیز در معنی اعم؛ یعتی مطلق 
بیماری و ناخوشی بکار رفته است. اما این 
است‌مال مجازی ویژ؛ پارسی زبانان است و در 
کب لغت ر مترن عربی بکار ترفته است مانند 
رحمت. زبون و بسیاری از لغات. زحیر در 
پارسی بمعنی نعت مفعولی» آزرده؛ بیمار و نیز 
بد و ناپندیده بکار رفته (مولف غیاث اللفات 
وبهار عجم نها بمعنی ناخوش آورده‌اند چنانکه 
ملاحظه خراهد گردید)» ظاهرا صحیح این 
استعمال اخیر در نزد پارسی زبانان آن است که 
زحیر قباس بمعنی صفت مفعولی تواند بود 
مرادف مزحور (هر چند عرب خود تنها مزحور 
یکار برده است) و نظیر اين باب زبیر و زجیر 
است بمعنی مزبور (نبشته) و مزجور (بازداشته 
مد مزدجر). 


زحیر خوردن. 


زخ. ۱۲۷۵۷ 





/|(در تداول عامه بمجاز) ناخوش و آزرده "را 


گویندو اگربمجاز بمعنی ناخوشی و آزردگی 
چایی که مبالغه منظور باشد, مصدر را بمعنی 

سم فاعل استعمال کنند. چنانکه: زید عدل. 
پس در اینصورت زحیر بمعنی ناخوش هم 
درست باشد. (از غیات اللفات). 
زحیر خوردن. ار خوَز / خر د] (مص 
مرکب) غم داشتن, اندوهگین بودن. نگران 
بودن. دچار سختی و اندوه شدن؛ 

یکچند شادکام چریدید شیروار 

امروز درد باید خورد و غم و زحیر. فرخی. 
ای دوست غم جهان به بهوده مخور 

بیهوده زحیر دهر فرسوده مخور 

چون بوده گذشت و نیست نابود پدید 

خوش باش و غم بوده و نابوده مخور. خیام. 
زحیر د۵اشتن. از تَ] (مص مرکب) غصه 
داشتن. ناراحتی داشتن. سزاوار کیفر بودن. 
( کاری) دارای تبعات و عواقب وخیم بودن؛ 
چون صورت حال بشنید. معلوم کرد که آن 
زشت, چندان تبعت و زحیر ندارد و آن 
جنایت ائم کبیر نه. (مقامات حمیدی). 
زحیر درکشیدن. از دک /ک د] (مص 
مرکب) لب از ناله فرو بستن. ناله و زاری 
نکردن. خاموش شدن. ترک فریاد و ففان 
کردن؛ 

چند سیلی بر رخش زد گفت گیر 
در کشید از بیم سیلی آن زحیر. 
رجوع به زحیر شود. 
زحی رکشیدن. زک / کي د] ابص 
مرکب) غم خوردن. اندوهنا ک بودن. نگرانی 
داشتن. رنج بردن. فکر کردن. اندوه به دل راه 
دادن؛ 

بهر صورتها مکش چندین زحیر 

بی صداع صورتی, معی بگیر. مولوی. 
ژحیریة. [رح ری یَ] (اخ) سسرزمین و 
نخلستایت از ان بنی‌مسلمةبن عبید... در 
مان ان تفر(از علمی ات [از معجم 
البلدان), 
زحیف. (ز ح] (ع | مسصفر) مصفر زحف 
(لشکر گران). رجوع به معجم 
در این لفت‌نامه شود. 
زحیف. رز ح) (ا) چساهی است. (متتهی 
الارب) (ترجمة قاموس). ابیست واقع در پین 


مولوی. 


البلدان و زحف 


ضریه و باختر. و آن را بشر زحیف گویند. راجز 
گوید 

یوم زحیف والاعادی جفح 

کتاثباً نها جلود تلمح. 

اصمعی گوید: زحیف آبی است ".از معجم 
ابلدان), 
زحیف. [ر ح] ((خ) کسوهیست. (منتهی 


الارب) (ترجمة قاموس). اصمعی گوید, 
زحیف کوهیست. (از معجم البلدان). 

زحیل. (] (ع ص) دور از جای و مسقام 
خویش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

زحیل.[ز] (اخ) سليم. از دانش‌مندان 
ریاضی‌دان است و کتابی بنام قاموس 
الحاپ دارد که به سال ۱۸۷۸ م. در پیروت 
بطبع رسیده است. وی تا قبل اژ سال ۱۳۹۵ 
ه.ق. زنده بوده است. (از معجم المطبوعات 
ج ۱ستون ۹۶۵) (از اعلام المولفین عمر رضا 
کحاله: سلیم), 

زخ. [] ()۲ آواز حزین. (شرفنامة منیری) 
(رشیدی) (غیاث اللغات) (انندراج) (انجمن 
آرای ناصری) آواز و تال حزین (جهانگیری) 
(برهان قاطع). ناله و بانگ حسزین. (فرهنگ 
میرزا). نالا حزین. اسم مصدر است از 
زخیدن. (فرهنگ نظام). نالهزار و حسزین 
(لفت‌فرس اسدی چ عباس اقبال ص 5۷٩‏ 
بوی بر آمیخت گل چو عنبر اشهب 

بانگ برآورد مرعغ چون زخ خ طنبور. ۲ 
منجیک (از لغت فرس) (جهانگیری) 
(سروری) (فرهنگ نظام). 

-زخ زدن؛ ناله کردن. زاری سردادن. رجوع 
به زخ زدن و زخ‌زنان (در ذیل زخ زدن) شود. 
|[بانگ و صدای زنگ. (برهان قاطم). بانگ 
جرس. (فرهنگ خطی) (موّید الفضلا). شور و 
بانگ و صدای جرس. (غیاث اللفات). در 
موید بمضی بانگ جرس هم آمده. (سروری). 
آواز و بانگ بلندگة 

بترسد چنین هر کس از بیم کوس 

همی بر خروشند چون زخ کوس. فردوسی. 
رجوع به ژخار و ژخ شود. ||سخفف زخم 
(بمعنی زدن). *(انجمن آرا) (آنندراج) (از 
پرهان قاطع) (از فرهنگ نظام) (جهانگیری) 
(رشیدی), رجوع به زخضم» زخمه و آهنگ 
شود. 

چشزخ ‏ چشسمزخم. چشم زدن با 

چشم‌زدگی. نظر؛ 

بیدار شد رسید بشارت که یافت‌ست 

از چشزخ حوادث قطب جهان شنا 

پوربهای جامی. 

رجوع به چشزخ و چشمزخ و زخم شود. 

- چشمزخ؛ چشم‌زخم. نظرخوردگی: 
گردون و آن یکاد همی خواند و قل اعوذ 

از بهر چشمزخ که نه‌اش نام و نه نشان. 

کمالاسماعیل, 

رجوع به چشم. چشمزخ. چشمزخم. زخم» 

ظر و ظر 

چشم‌زخ زدن؛ چشم زدن. نظر زدن: 

عطارد را بدوزم دیدة بد 


زدن شود. 


که‌جادو خامه‌ام را چشمزخ زد. عمید. 


۱-مقصرد صاحب غیاث ممکن است تنهاء 
ناخوش از بیماری زحیر باشد بخصوص با 
توجه‌به تصریح مژلف بهار عجم و دلالت 
شعری که بگواه آررده است. اما چون عبارت 
غیاث اللغات عاست و در اشعار قدما نیز 
قرائنی برای عمرم بافتیم که در بالا ملاحظه 
گردید. معنی عام را جدا کردیم. در هر حال هر 
دو معنی مصداق عنران ناخوشی است و هر دو 
از معانی مجازی زحیرند. 

۲ - یاقرت این سه مصراع را در ذیل زحیف 
دنام چاهی» اورده است ولی از انها استفاده 
مشود که «یرم زحیف» یکی از ایام عرب بوده 
است و نبردی (شاید در نزدیکی چاه زحیف) 
بین برخی از طوائف عرب واقع گردیده است. 
۳-رجوع به ژخ شود. 

۴-مولفان فرهنگ انجمن آرا رآنتراج 
گفه‌اند: :«در جهانگیری زخ بمعنی آواز حزین از 
اين پیت منجیک استتنباط گردید» اما زج در این 
پیت زخمه و زخحم است که در اصل بمعنی زدن 
باشده. محمد معین این بیت را گواه ژخ که 
بهمین معتی است آورده و از لغت‌نامة اسدی نیز 
آنرا نقل کرده است. در همین لغت‌نامه نیز این 
یت درذیل ژخ آمده اما در جهانگیری سروری 
و فرهنگ نظام در ذیل زخ با زاء آمده است. 
گذشته از اختلاف نسخ در کلمة زخ یا زخ» 
مصراع دوم این بیت: سه گونه نقل شده: یک - 
در جهانگیری» سروری» فرهنگ نظام» لفت 
فرس چ هرن, حاثية معین بر برهان (ذیل کلمة 
زخ)» مصراع دوم چنین است: «بانگ بر آورد 
مرغ با زخ طنبوره در ذیل مادة ژخ از لغت‌نامه 
همچنین آمده است و ژخ (بازخ) در این مصراع 
بتابراین نسخه, هم بمعنی زخم (زدن) طنبرر و 
هم بمعتی ناه زار و حزین تراند بود. دو -در 
لغت فرس چ اقبال چنین است: «بانگ بر آورد 
مرغ با ژخ و طتبرر» بابراین نخه؛ ژخ بمعنی 
زخم و زخمة طبر نتواند بوده و همچنین 
بمعنی آواز و ال حزین مگر آنکه با تکلف 
تفیر نامطبوعی برای آن شود. سه - در فرهنگ 
رشیدی» انجمن آراء آنندراج چنین است: «بانگ 
برآررد مرغ چون ژخ طنبور»؛ در این صررت؛ 
ژخ جر ال زار و حزین تفیری ندارد. و 
عجیب آن است که مرلف آنندراج و انجمن آرا 
خود مصراع مذکور را بهمین صورت نقل کرده 
و آنگاه ژخ را مرادف زخم و زخمه دانسته‌اند. 
۵-مژلف فرهنگ رشیدی, کلمة ژخ با زخ را 
چنین تفیر کرده: «بانگ حزین چون بانگ 
جرس و مانند آن» بنابراین وی بانگ جرس را 
معنی جدا گانه برای زخ نمیداند» ولی برای 
«بانگ حزین» ر بخصرص نالهٌ زار و حزین 
(تعبیر دیگر فرهنگها) آواز جرس را مشکل 
بتوان مثال آورد بویژه زخ در شعر فردوسی که 
در بالا نقل شده. 

۶ ناظم الاطباء یکی از معانی زخ را زخم و 
جراحت آورده است و ظاهراً از آنچه در 
فرهنگ‌ها آمده است که زخ مخفف زخحم است 
باشتباه افتاده و گمان کرده است که مقصود زخم 
بمعنی جراحت است. 


۷-گویا لهجة عامیانه باشد. 


۸ زخ. 


رجوع به چشمزخ, چشمزخم و زخم شود. 
- چشمزخ کردن؛ ؛ چشم‌زخم زدن. نظر زدن. 
چشم زدن؛ 
زحل در حشمتش چون چشمزخ کرد 
ز اشک خون رخ ما پر ازخ کرد. 
عمید لوبکی (از رشیدی, فرهنگ نظام, انجمن 
آرا و دیگر فرهنگها) 
رجوع به زخم, چشزخ. چشم زدن, نظر زدن 
و چشمزخ شود. 
||طعنه. گواژه. طنز. زخم زبان: 
چون کُّف انبوه غوغایی بدید 
بانگ و زخ مردمان خشم آورید. رودکی. 
شعر مذکور از کلیله و دمن رودکی است. و در 
کلیله نصرالّه منشی " چنین آمده: چون به اوج 
هوا رسیدند. مردمان را از ایشان شگفت آمد 
است آواز بر خاست که بطان 
پشت را می‌برند. سنگ‌پشت ت ساعتی 
0 
کورشود هر آنکه نتوان دید. (یادداشت 
مولف). ||فرو بردن چیزی باشد " بزور و عنف 
در مفا ک.(از ناظم الاطباء) (از برهان قاطع). 
جهانگیری فرو پردن و سپوختن در مقا ک‌را 
هم معنی دیگر لفظ زخ قرار داده اما سند نداده 
است. (فرهنگ نظام). در فرهنگ به صعنی 
چیزی فرو بردن در مفا ک. (رشیدی). در 
جهانگیری گوید. چیزی فرو بردن در مفا ک. 
(انجمن آرا) (آنندراج), 
زخ. [رّ) () مخفف ازخ. (از شرفنامة منیری). 
علی باشد که ادمی و اسب را بهم میرسد و 
آنرا زخ نیز گویند و بعربی وّلول خوانند. 
(برهان قاطع). علتی است که مر آدم و اسب را 
پیدا شود. (جهانگیری). شولول. (دهار). 
مخنف ازخ. بعضی به فارسی گفته‌اند. 
(رشیدی), بعضی به فارسی هم گویند و آن 
پاره گوشتی است که از جلود مردم پدید آید 
که‌بعربی ثولول گویند, و ازخ نیز نام دارد. (از 
سروری) (از فرهنگ خطی). این که صاحب 
فرهنگ جهانگیری گفته: زخ علتی است مر 
آدمی راء همان اژخ است که شگیل و بعربی 
تولول گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). مخثف 
آزخ است بمعنی خال گوشتی. (فرهنگ 
نظام). رجوع 2 ژخ, ازخ, اژخ, تژلول. وّلول» 


بل و زگیل " شود. 
زخ. [رخخ](ع مص) این کلمه ریشه‌ای 
است صحیح که معتی دور انکندن و چیزی را 
از خود جداکردن دهد. (از مقایی اللغة ج ۳ 
ص ۷. معنی اصلی این ماده دفع و افکندن 
است. (از متن‌اللفة). دفع. (الدرالنثیر سیوطی). 
ابن درید گوید: هر گونه دفع را زخ گویند. (از 
لسان العرب) (از تاج الصروس). ||سپوختن 
کسی را بدست» تادر وی انکنی. (تاج 
المصادریهقی). کی را سپوختن " و انداختن 


ار را در مثا ک.(از منتهی الارپ) (از سحیط 
المحیط) (از ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از 
اقرپ الموارد). انداختن کسی را در مفا ک.(از 
ترجمة قاموس). سپوختن و بدست فاتره 
انداختن. (از المصادر زوزنی چ تقی بینش ج 
۱ص 4۷). در گودال افکندن کی را. گویند: 
زخه فی وهدة؛ یعنی افکد او را در گودال. و 

در حدیث است: «مثل اهل بیتی کمثل سفية 
نوح, من رکها نجا و من تخلف عنها غرق و 
زخ فی الار»؛ یعنی خاندان من همچون 
کشتی نوحند. کسی که با آن رود نجات یابد و 
هر که ترک آ ن کند, در آت تش افکنده شود. (از 
اساس البلاغة). زخ به فی الشار (در حدیث 
مثل اهل بیتی)؛ یعنی بدور افنکنده شود. (از 
نسهاية ابن اثیر). ||از پس راندن, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء): 
زخ فی ققاه؛ یعنی دفع کرد و بیرون رأند او را. 
(از لسبان السرب) (از تاج السروس) (از 
متن‌الْة). در حدیث ابوبکره آمده: فزخ فی 
اقفائنا؛ یمنی رانده و بیرون افکنده شدیم, ما را 


۱-عبارت کلیلة ابن مقفع چتین است: فقال 
الناس عجب» سلحفاة بين بطین قد حملتاها. 
(یادداشت مژلف». دربارة لغت ژخ در لغت 
فرس امدی چ ج پاول هرن که به مت محمد 
دبیرسیاقی تجدید چاپ شده چنین آمده «ژخ 
زخم باشد». سپس این ببت رودکی و پس از آن, 
یت منجیک نقل شده است. اما در نسخه چ 
اقبال ژخ بمعنی ناله زار و حزین و دو بیت 
مذکرر بگواه آمده (ص 6۷۹ و اقبال در حاشية 
این صفحه نوشته است: «اين بیت که ظاهراً از 
کلیله و دمن منظوم رودکی است و راجم به 
حکایت سنگ پشت و ماهیخوار است فقط در 
نسخه چ پاول هرن آمده و از سایر نسخ ساقط 
است». دربار؛ این کلمه و تفیرها و شاهدهایی 
که در اين در نخه لغت فرس آمده باداوری 
چند نکته لازست: اول -زخ در هیچیک از 
کتب لفت بمعنی زخم (زخمه زدن. زخم زبان و 
طنز) نیامده بلکه تنها زخ با زاء است که فرهنگ 
نویان آن را مخقف زخم شمرده‌اند و پیداست 
که ژخ را نمتران مخفف زخم خواند. بنابراین 
ژخ صورتی است از زخ و احتمالا زخ صورت 
اصیل کلمه است و در هر حال تنها مدرک ژخ 
بدین معنی آين نسخه از لفت فرس است. دوم - 
اقبال همانگونه که در حاشیه یادآور شده بیت 
رودکی را که تنها در نخة چ هرن بوده (برای 
تکمیل) درنخه خود افزرده و چاپ کرده‌انده 
غافل از این که اين بیت در نسخة هرن بگواه 
معنی دیگر آمده زیرا رخ در نسخ؛ هرن به معنی 
زخم است و در نسخة خود ايشان بمعتی تالهٌ زار 
و حزین و ژخ در بیت رودکی معنی ناه زار و 
حزین نمیدهد اما میتواند گواه آن باشد بیکی از 
معانی زخم که بدان معتی مرادف طنز. گواژه و با 
زخم زبانست. بنابراین | گر اقبال بر آن بود که بین 
هر دو نسخه جمع کنده لازم بود تفیری را که 
درنسخه چ هرن برای ژخ آمده. نیز نقل کند و 


لح 


بیت مذکور راگواه آن قرار دهد. سوم -دز 
نسخة چ پاول هرن و دبیرسیاقی نیز این اشکال 
همست که ژخ در هر دو بیت بمعتی زخم تسیر 
شده بطور مطلق بدون توضیح؛ در صورتی که 
در هر یک از دو بیت بیک معنی خاص است از 
زشخحم در بیت متجیک: 
بوی بر آمیخت گل چو عنبر اشهب 
بانگ برآورد مرغ چون زخ طنبور 
بمعتی زدن» و ضربت است و در بیت رودکی 
بمعی گواژه و طعن و زخحم زبان, و لازم برد این 
دو معنی از یکدپگر تجزیه گردد .چهارم - اقپال 
پس از آنکه از نسخة هرن نقل کرده‌است که «زخ 
زخم باشده نوشته‌اند: ظاهراً زحم (یا حاء 
مهمله)؛ گریی آمدن ژخ بمعنی زخم را صواب 
ندانته و ناچار دست بدامان احتمال تصجیف 
شده‌اند. در هر صورت:اگر تصویب نکردن 
زخم بعلت آن باشد که ژخ در کتب لفت صریحاً 
بمعتی زخم نيامده (چتانکه در بالا گفته شد) 
خالی از وجه یست ولی در هر حال احتمال این 
که زخم مصحف زحم باشد وجهی ندارد. لته 
در بیت رودکی #زحم) به معنی غرغا و هنکامه 
بی مناسبت نیت اما اشکال بحال خحود باقی 
است زیرا زخ نه به معنی زحم آمده و نه صورتی 
است از آن و نه مخفف آن است ر بهر حال 
حاشیه‌ای عجیب بنظر میرسد. 
۲ - آمدن زخ بدین معنی در فرهنگ میرزاو 
جهانگیری و همچنین در رشیدی و برهان و 
دیگر فرهنگهاء وجهی ندارد جز اشتباه. زیرا 
اولا -زخ بمعنی سپوختن» ۰ عربی است نه 
فارسی. و ثانیا -«سپرختن» که در معاجم کهن 
عریی بفارسی اند تاج السصادربیهقی و 
المصادر زوزنی در تفیر زخ آمده بمعنی فرو 
معتی اصیل سپوختن همان 
دفع؛ دور انداختن و از شود راندنست که در 
معاجم عربی زخ بدان تفسیر شده است. و بکار 
بردن سپوختن بمعنی فرو بردن استعمالی تازه 
است و نخت در اشعار طنز آمیز و همزلیات 
بکار میرفته و بعدا آنرا معنی واقعی سپوختن 
گمان کرده‌اند. . رجرع به تعلیقة ذیل رخ شود. . با 
توجه به آنچه گفته شد, معلوم میگردد که مسا 
اشتباء فرهنگ جهانگیری و میرزا ابراهیم کلم 
سپوختن است که در تفیر زخ دیده‌انا و مستند 
رشیدی و مژلف برهان قاطع و دیگران نیز 
جهانگیری و فرهنگ میرزا است. و اما دلیل این 
که زخ را بدین معتی فارسی دان-ه‌اند برای ما 
روشن‌ ست. 
۳- در لهج افغان زگیل گریند. (از یادداشت 
مژلف». 
۴-بکار بردن این کلمه از نشانه‌های آن است 
که ملف متهی الارب مدارک و متونی کهن زیر 
دست داشته. زیراسپونتن راب بمعتی اصیل شود 
که دور انداختن و بی اعتنایی کردنست بکار 
برده است. و دیری است که این فعل در گفتار و 
نویسندگی از میان رفته. فردوسی گوید: 
نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت 
نه چشم زمان, کس بسوزن بدوخت. 
رجوع به سبک‌شناسی بهار ج ۱شود. 
۵-نل: زاثر. (از حاشية کتاب بالا). 


بردن یت زیرا 


زخاء 
پیرون راندند. (از نهاية ابن ار 
گرفتن. (تاج المصادربهقی) (از اقرب 
الموارد). خشم گرفتن. (از منحهی الارب) 
(متخب اللفات). خشم گرفتن. (از محیط 
المحیط) (از متن‌اللعة). زخ و زخه حقد و 
غضب و غیظ است. صخر الغی گوید: 
قلا تقعدن علی زخة 
و تضمر فی القلب وجداً و خیفا. 
و گویند: زخ الرجل؛ یعنی در خشم شد آن 
مرد. ابن سیده گوید. زخه بمعنی کینه و خشم 
شنیده نشده است که جز در این بیت بکار 
برفته باشد. (از لسان‌العرب) (از تاج العروس). 
برجوع به تهذیب الالفاظ ابن سکیت ص ۷۶و 





تعلیقات آن کتاب ص ۷۱۸ و زخه در این : 


اغت‌نامه شود. ||کینه ورزیدن.۲ (از متن‌اللغة) 
از منتهی الارب). اابرجستن. (از سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(منتخب اللغات). جستن. (از ترجمه قاموس) 
(از متن‌اللفة). گفته‌اند «و ربما وضع الرجل 
مسحاته فی وسط نهر ثم يزخ بنفسه»: یی 
گاه باشد که مرد بیل خود را در میان رود 
بگذارد و خود بجهد. (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). ||تيز راندن ساربان شتران را. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). سخت راندن حدی‌کننده شعر را. 
(متخب‌اللفات) (از محیط المحیط), زخ 
بمعنی شتاب آید. گویند: زخ الحادی الابل؛ 
یعنی بشتاب راند شترانرا.(از تاج الصروس) 
(از متناللفة). و از این ریشه است مزخ بععنی 
ساربانی که ند براند. چتانکه در این بیت 
آمده* 

آن علیی حادیاً مرخا 

اعجم لایمن الانخا". از لسان العرب). 
||سیر عنیف؛ بدرشتی و خشونت راه پیمودن. 
زخ ون هر دو بمعنی مذکور آمده است. (از 
تاج العروس). گویند: زخ الحادی؛ یعنی رفت 
سرود گوی شتر, رفتن درشتی. (ترجمةٌ 
قاموس). راه رفتن بدرشتی. (از متن‌اللغة) (از 
مان العرب). دور رفتن و امعان در راه یا در 
حقر گودال و مانند آن. بسیار رفتن و بسیار 
عمیق کندن حفره. (از متن‌اللغة). |[گاییدن زن 
را. (از منتهی الارب) (از محیط) (از متن‌اللشة) 
(از تاج السروس) (از ناظم الاطباء). زخ» 
جماع است و مزخه زن را گویند. (از مقاییسس 
اللفه ج ۳ص ۷). بکنایت. ژن را مزخة گویند. 
و از علی (ع) روایت کند که گفته است 


طوییلمنکائت له مزخة 
یزخه تم بنام الفَخة. 


و نیز گویند: «بات یزخها»؛ یعنی شبانگاه.او را 
کایید.(از اساس البلاغه), زخ بمعنی مجامعت 
با زن از معنی اصلی رزخ که دفع و راندن است 
گرفته شده و لحیائی دربارة وجه آمدن مزخه 


و زخه بمعنی زوجه چنین گفته است. زیرا 
مزخه بویژه اگر بفتح میم خوانده شود معنی 
محل دفع میدهد. یعنی مرد در او دفع ميکند. 
(از لسان العرب). |/بول خود را پدور پاشیدن. 
(از مسنتهی الارب) (از اقمرب الصوارد): زخ 
ببوله؛ انداخت کمیز را. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از محیط المحیط). انداختن 
بول را. (از ترجمة قاموس). زخ بدین معنی 
لقتی است در ضخ. (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). ||آب راندن زن در وقت جماع. 
رَخَاخة. زنی که در وقت جماع آب راند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). مأخوذ 
است از زخ بمعنی دفع. (از لسان العرب) (از 
تاج العروس). رجوع به زخه شود. ||(در 
تداول عام عرب) ریزش بارانت بشسدت. 
(از محیط المحیط). گویند: زخ المطر یا زخت 
السماء؛ یعنی باران بشدت بزمین ریخت. 
زخه, یک دفعه باران شدید. (از حائیة معن 
اللفة). ||(در تداول عامةٌ عرب) آماده کردن 
اسب ومالت آن است یت شود رابران 
سوار شدن. تخت کردن چارپا پشت خود را. 
(از محیط المحیط). ||سخت درخشیدن آتش 
زخیخ نیز بدین معلی آید و فعل آن از باب 
ضرب آید. گویند: «زخ الجمر»؛ ینی سخت 
درخشید آزه تش. (از اقرب الموارد) (از صنتهی 
الارپ). .زخ و زخیخ» سخت درخشیدن ن آتش 
باشد. گویند: «انظرالیه کیف يزخ»؛ یعنی او را 
بنگر چگونه میدرخشد. (از اساس البلاغة). 
درخشیدن و بدین معنی است زخیخ. (منتخب 
اللغات) (از محیط المحیط) (از متن‌اللفة). زخ 
و زخیخ بمعنی درخشیدن اخگر است. (از 
ترجم قاموس) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). در بیختر نسخه‌های قاموس و 
همچنین در همه معاجم مهم زخ الجمر (با 
جیم) امده که معنی درخشیدن اتش دهد اما 
در برخی از نسخ قاموس «زخ الخمر» باخاء 
بط شده است. (از تاج العروس). 
درخشندگی و تلالز پاچ ابریشمین. برق 
زدن حریر. (از متن‌اللفة). 
زخاء . [رَخْ خا] (ع ص) آنکه بول خود را 
پدور افکند. (از متن‌اللغة). |[زنی که وقت 
جماع آب راند. (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). رجوع به زخاخة و زخ شود. 
زخائو. [ز ء](ع4 ج زخیره (مون لشکریان). 
(از محیط المحیط). رجوع به زخیره شود. 
زخات. ارَخْ خا] (ع 4" ج زخة (زن). (از 
مهذب الاسماء). رجوع به رَحْة شود. 
زخاخه. رخ خاخ] (ع ص) زنی که در 
وقت جماع آب راند. (ناظم الاطباء) (استهی 
الارب) (از محیط المحیط) (از متن‌اللفة). زنی 
که آب میاندازد هنگام جماع. (ترجمةٌ 
قاموس) (اژ اسان العرب) (اژ تاج العروس). 


۱۳/۵۹ 


زخار. [َ] (نف مرکب)" نعره زننده و شور و 
بانگ کننده. چه لفظ زخ در فارسی بمعنی 
شور و بانگ آمده است پس در این صورت 
زخار کلمه‌ای است مرکب از لفظ زخ و کلم 
«ار». (از غیاث اللغات از موید الفضلاء) 
(آتدراج). 

زخار. از ] (ع مص) مزاخرة مفاخره. رجوع 
به مزاخره و زخر شود. |((ص) ذخیره کننده. 
(دهار). رجوع به دزی ج ۱ص ۵۸۰ شود. 

زخار. ار خا](ع ص) مبالفه است از زاخر 
(اقسرب الموارد) (از محیط المحیط) (از 
متن‌اللغة). دریای مالامال که آب از ساحلش 
بگ‌ذرد. و همچنین است زاخر. (منتخب 
اللغات). بیار پر و مالامال شونده از آب. 
مشتق از زخر بفتح که بمعنی پر شدن دریا و 
رود از ابست. (از غیاث اللغات از صراح و 


ژخارف. 





منتخب) (آندراج). دریای پر آب که آب از 
ساحل آن پرا کنده شود از غلبگی. (از کنز 
اللغة). بسیار پر و مالامال شونده از آب. 
- یحر زخار؛ دریای پر. (از تاج العروس): 
هر دو چون کوه و گجخانة علم 

هر دو بحر از درون ولی زخار. خاقانی. 
آپ آن نهر زخار از خون آن کفار جرار 
گلگون‌و آن رودخانةٌ خونخوار با آن غزارت, 
از حکم طهارت بیرون شد. (ترجمةً تاریخ 
یمینی 3 تهران ص ۲۵۵). 
زخارف. [ر رٍ] (ع اج زخرف. کمال خوبی 
چبری. دجی] به زخرف شود. ۰ ااج زخرف» 
سخن به آرایش دروغ. (از منتهی الارب)؛ 
مختصر از اين زخارف مقبول داشست. (ترجمة 
تاریخ یمیتی چ تهران ص ۱۸۶). رجوع به 
زخرف شود. ||زخارف دنیا: آرایش و 
متلذذات آن. (منتهی الارب). آرایشهای دنیا. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). ج زخرف» بمعنی 
آرایش. رجوع به زخرف و زخرفه شود. 


۱ - در تاج العروس و لسان‌العرب و محیط 
المحیط, اين معتی از معنی نخت جدا یت 
و همچنین زخه در بیشتر کب لفت بمعنی حقد 
و غضب آمده است بصررت یک تفیر اما 
صریح من اللفه و ظاهر متهی الارب جدایی 
انها است. 

۲-بهتر آن است که این بیت گواه رخ بحعنی 
راه بردن و راندن بدرشتی بشمار اید زیرانخ 
بدین معنی است. مگر این که تند راندن و 
درشت راندن را که ملازم یکدیگرند دو سعنی 
۳- نل: زاتر. (از حاشیة سبک‌شناسی ج ۱). 
۴-از: زخ + ار پساوند فاعلی. ملف غیاث 
این لفت را در ذیل زخار با تشدید خاء آورده 
است در صورتی که این کلمه (ا گر آن را صحیح 
و در فارسی مستعمل بدانیم) بدون تشدید 


است. 


۱۳۹۷۶۰ 


زخار ف. 





اراس و آپدار ۳ هر چیز, رجوع به زخرف 
شود. ||زراندوده‌ها و ملمع کرده‌ها, یعنی 
چیزهای ظاهرآراسته و باطن‌خراب. (غیاث 
اللغات از صراح و منتخب) (آنندراج). رجوع 
به زخرف و زخرفه شود. || آرایش‌ها. آنچه 
مات وزیا فرش تیگ را بناه با رازن 
زینتها. وسایل آراستن و پراستن * در تزیین و 
تمویه ان برخارف زریاب " اختصار نکردند 
بلکه شفشهای زر از قدود بدود و اجسام 
اصنام و ابدان اوئان فرومیریختند و بر در و 
دیوارها می‌بستند. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۱ چ تهران). | آنچه کشتی را بدان بیارایند. 
آرایش‌های کشتی. (از لسان السرب) (از 
متن‌اللْعة). ابن سیده در محکم گوید: زخارف 
زینت‌های کشتی را گویند. و در کتاب العین 
این عبارت در تفسیر زخارف امده: سا 
یزخرف به السفن»؛ یعنی آنچه کشتی‌ها را 
بدان دارای زخرف (زیور) کنند. (از تاج 
العروس). رجوع به زخرف شود. |[ج زخرف» 
یمعنی نقش و نگار. نقش و نگارهاء تصاویر, 
اشکال, از زر باشد یا از غیر زر. رجوع به 
زخرف و زخرفه و زخراف شود. ااج زخرف. 
الوان گیاهان که بر زمین رویند. زخارف 
الارض. رجوع به زخرف شود. ||کشتی‌های 
آراسته. (ترجمة قاموس) (از معجم الوسیط). 
کشستی‌ها (از مسحط السحیط) (از اقرب 
الموارد). کت فان تزیین شده و یا آنچه 
کشتی‌هارا بدان زینت بخشند. (از معن اللغة). 
در تهذیب. زخارف بمعنی کشتی آمده. (از 
لسان‌العرب). رجوع به زخرف شود. 
زخارف. [رَ رٍ ] (ع 4" جانورهایند که پرواز 
میکنند بر روی آب و چارپایند مسئل مگس 
( کذا). (ترجمهٌ قاموس) . جانورانی چارپا و 
آب پرواز میکنند. (از متن‌اللفق). 
اوس‌بن حجر گوید: 
تذکر عیناً من ن ما نها 
تستن فیه الزخارف. 
(از لسان العرپ) (از تاج العروس). 
رجوع به زخرف شود. 
زخارف. (ر با ع اج ژخدف. پرنده‌ای 
است. و کراع «زخارف» را در شعر اوس که 
در ذیل ماد بالا نقل گردید بدین معنی تفسیر 
کرده و مقصود او را این پرنده دانسته است. 
رجوع به لسان العرب و تاج الصروس ذییل 
زخرف شود. ||راهروهای آب. " (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط) 
(از اسان الصرب) (از تاج العروس) (از 
متن‌اللغة): زخارف اآب؛ صفها است که از 
موجها پدید آید". (از ترجمة قاموس). 
زخاره. رز ] () شاخ درخت. زخناره نیز 
بهمین معنی است. (از برهان قاطع). شاخ 


خرد که بر 


له حدب ر 


درخت. (شرفامه میری) (جهانگیری) 
(فرهنگ میرزا ابراهیم) (سروری) (آنتدراج) 
(ان‌جمن آرای ناصری)" ( کش ف اللغات) 
(رشیدی). 

زخاری. زر /ز ریی) (ع !0 *... ننبات) 
شک وف گیاه . (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج) (از محیط المحیط). 
شکوفه سبز. (ترجمهة قاموس). رجوع به 
مقایی اللغة. تاج العروس و لصان العرب 
شود. ||نضارت و تازگی گیاه . (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). تر و تازگی 
سبزه. (از ترجمه قاموس). هر گاه گیاه به هم 
پیجد و شکوفه دهد. گوییند: «اخذ زخاریه»؛ 
یعنی به خرمی و شکوفایی رسید. و یز گویند: 
«اخذت الارض زخاریها»؛ یعنی بلند و بالیده 
شد گیاهان آن. (از اترب الموارد) (از محیط 
المحیط). رجوع به مقاییس اللفة ج ۳ص ۵۰, 
تاج العروس و لسان العرب شود. 

زخاری. [ژ ریی] (ع () (بمجاز) گیاه تاز؛ 
یک بالیده در هم پیچیده. و بدین معلی است 
که زخاری البات گویند. جایی را که علف 
بهم در پیچیده باشد. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و نبات زخاری» 
گیاه تاز؛ نیک بالیده. (آتندراج). گیاه کامل و 
سیراب شده. (از محیط المحیط). گیاهی تمام 
سبز و تر و پیچیده با هم. بهمین معنی است 
زژخوری و خور. (از ترجمة قاموس). 
||(بمجاز) درجه کمال و رسیدگی و تمامیت و 
استواری هر چیز, و هر چیز که بمرحلهٌ کمال 
رسد پمثل گویند: «قد اخذ زخاریه»؛ یعنی به 
کمال خود رسید. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد)- 

زخاکت. (ز] (ص)" در لفت زند و پازند 
بمعتی ابر بارنده بود. زراتد تشت بهرام گفته: 
زایران برون رفت زردشت پاک 

همی رفت گریان, چو ابر زخا ک. 

(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 

زخایر. از ي ] (ع () زخائر. ج زخیره. و 
رجوع به زخائر و زخیره شود. " 

زخباء [ر] (ع ص) شتر ماد قوی و توانا بر 
سیر. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از 
محیط المحیط). شتری است که سخت باشد 
در راه رفتن. (ترجمٌ قأموس). 

زخخ. [ر خ] (ع مص) درخشیدن اخگر و 
مانند آن. زخ. (ازالمعجم الوسیط). 

زخو. [] (ع مص) یخنی نهادن. "" (دهار). و 
رجوع به زخار» زخيرة و زخاثر شود. 

زخر. [ر] (ع مص) اين کلمه در اصل دلالت 
بر ارتفاع و بلندی کند. (از مقایسی اللفة ج ۳ 
ص ۵۰). |اپسر شدن دریا از آب. (منتخب 
اللغات). زیاد شدن و بیار گردیدن دریا. (از 
ترجمهٌ قاموس). پر شدن و مالامال شدن 


رحر. 
دریا. (اژ اترپ الموارد) (از محیط المحیط). ار 
شدن دریا از اب و وج زدن. (از منتهی 
۱-زریاب بکسر زاء. آب طلا و یا خود طلا را 
گوید. رجوع به تاج العروس» مهذب الاسماء: 
القطر المحیط, اقرب المرارد» و لان العرب 
شود. در هیچ یک از مدارک مذکون» بعلت کسر 
زاء در تعریب این کلمه اشارت نرفته است. 
۳ -در لسان العرب؛ تاج العروس, متن اللفة: 
وبیاری از تب لفت. زخارف بدین معی تنها 
بصورت جمم آمده ولی در متهی الارب» حیوة 
الحیوان و معجم الحیران زخرف نیز بدین معتی 
آمده. در لسان و تاج پس از ذ کر «زخارف» و 
تفسیر آن «به مگس. .و آوردن شعر اوس چین" 
آمده: ۶ و زخرف پرناه‌ای است». و ظاهر آن 
است که پرند دیگری است اما در جایی دیگر 
دیده تشل. 
۳ رباج موی اکتان وس تفه )عفر 
آن پاد نله است. 
۴-در متن قاموس و همچنین در دیگر کتب _ 
لفت که نام آنها در بالا یاد شده «طرائق الماء» 
آمده و همین کلمه است که مترجم قاموس. 
صفهای حاصل از مرجها ترجمه کرده و مقصود 
هیچیک ررشن یست. 
۵- - در انجمن آرا زخاوه (با وار) چاپ شده و 
مسلماغلط است. 
۶- تنها در متهی الارب. زخاری بدین معنی و 
معتی زير با قتح و ضم زاء هر دو آمده و ما لخت 
فتح را در جایی دیگر ندیدیم. 
۷-در تاج العروس و لسان, اين معنی از معنی» 
زیر جدا نشده و هر دو رادر ضمن تفسیر یک 
معتی بدینگونه آررده‌اند: «زخاری النبات؛ زهره 
و نضارته». 
۸- در زراتشت‌نامه (اثر منظوم زراتشت ت بهرام 
پزدر چ دبسیرسیاقی از روی نسخه چاپی و 
مصحح درنبرگ) تتبع دقیق بعمل آمد و این بیت 
دیده نشد. و اصولا در این کاب از بیرون شدن 
زرتشت از ايران ذ کری نیاهده است. ا گر فرض 
کسیم بیت ملذکور از زراتشت نامه باشد و 
زراتشت نامه نسخة درنبرگ کامل باشد, بقین 
حاصل میشرد که این بیت الحاقی است. ولی 
ممکن است از روایات بهرام باشد نه از 
زراتشت نامه. آقای دبیرسیاقی احتمال میدهند 
اشتقاقی از ژف (تری, نمنا کی) باشد. 
٩-در‏ المعجم الوسیط. زخخ بجای زخیخ آنده 
واگر غلط عطبعی نباشد این معجم در میان 
مدارکی که در دسث ماست تنها مدرک این ماده 
است زیرا در جایی دیگر دیده نشد. 
۰ - بنظر ميرسد که زخر بدین معلی لَغتی در 
ذخر و همچنین زخار لغتی در ذخار و زخیره 
لغتی در ذخیره باشد. اما بخنی غذایی است که 
تهیه کند و برای روز حاجت ذخیره سازند. 
یخنی نهادن و پخنی ساختن؛ ذخیره ساختن د 
سرد کردن غذا برای آینده. در متهی الارب 
ذخر هم بمعنی مصدری (یخنی نهادن) آمده و 
هم بمعنی اسمی (بخنی, غذای ذخیره شده). 
رجوع به ذخر و ذخیره شود. 


الارب). پر شدن دریا و رود از آب. (نغیاث 
اللسانات). پسر شدن درا از آب و موج. 
(آنند,راج). زخر و زخور و زخیر: پر شدن و 
بلند بشدن امواج دریا. (از متن اللفة). رجوع به 
زخور. و زخیر شود. ||دراز شدن" و بلند 
گردیندن رودبار. (از ترجمة قاموس). نیک 
دراز بو بسیاراب گردیدن رودیار. (آنندراج) 
(از منعهی الارب). بالا آمدن و مد رود. (از 
محیهط المحیط) (از من‌اللعة) (از اقرب 
الموارد). و آن رود را زاخر و زخار گویند. (از 
متن‌اللغة). |ابمجاز, پر کسردن چیزی راء 
(متخم» اللغات) (از ترجمه قاموس) (از 
منتهی الارب) (آتدراج ) (از محیط السحیط) 
(از متنلة) (از اقرب الموارد). ||(بمجاز) 
بجوش :آندان دیگ. (از صنتهی الارب) (از 
قلی) (آنندراج) (از محیط السحیط) 
از اقرب الموارد). ||(بمجاز) 
من ن جنگ (از محیط السحیط) (از 
متنالْ) (از ترجعة قاموس). بجوش آمدن ۳ 
گرم شسدن جسنگ. (از آنندراج) (از مستتهی 

الارب) (از آقرب الموارد). ||(بمجاز) بخروش 
آمدن گروه بجهت نفیر یا جنگ. (از ترجمهة 
قاموس). بُجوش آمدن قوم جهت نفیر و 
برآمدن یا جهت جنگ. ||(بمجاز) دراز شدن 
رویدنی (نبات). (از اقرب الموارد) (از محیط 
المحیط) (از متن‌اللغة) (از ترجمة قاموس). 
بالیدن و اننوه شدن گیاه. (متخب اللغات). 
کوالیدن و نشکوفه آوردن گیاه. (از آنندراج) 
(از منتهی ا!ارب). ||(بمجاز) فخر کردن: زخر 
فرط بدا خشتنه بعتی ففز کرد مردایم 
اوسافی که با شوه بافت :معل تور از 
یاب تفعلل. (از ترجمةٌ قاموس). فخر کردن 
کسی به چرزی که دارد. (آتدراج) (از منتهی 
الارب) (از محیط المحیط) (از متن‌الفة) (از 
اقرب الموارد). ||(بمجاز) دراز شدن و کشیده 
شدن پا. (از نسأنالسرب) (از متن‌اللفق. و 
رجوع به تام العروس شود. ||(بمجاز) غلبه 
کردن بر دیگتری در مفاخرة. گویند: «زاخره 
فزخره»؛ یعنی با او مفاخرت کرد و بر او پیروز 
شد. (از مر اللفة) (از سحیط المحیط) (از 
ترجمهة قامورس) (از منتهی الارب). الب 
آمدن کسی را در فخر. (آتدراج). ||(بمجاز) 
شاد گردانیدن: کی را: زخر الرجل؛ شاد 
گردانید از را. (از ترجمٌ قاموس) (از 
متن‌اللنة) (از: منتهي الارب) (آنندراج) (از 
مسحیط الم-یط) (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد). ||(بهءجاز) فربه گردانیدن و رونق 
دادن گیاه د.ستر را. گویند: «زخر العشب 
المال »؛ یعنی افربه گردانید گیاه شتران را و 
رونق داد. (از منتهی الارب). فربه گردانیدن 
گیاه شتران رآ و رونق دادن. (آنندراج) (از 
بحظ السیط) (از حریی قانوس). فرب 





گردانیدن‌گیاه شتر را. (از متن‌اللغة). ||(بمجاز) 
بر باد دادن چیزهای ریز و خرد را: «زخر 
الدق»؛ یعنی پر باد داد ریبزها را. (از ممنتهی 
الارب) (از محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 
پرانیدن ریزها در باد. (از ترجمة قاموس). بر 
باد دادن دانه‌های خرد بوسیلة چنگال 
(مذراة), (از متن‌اللغة). برباد دادن چیزی. (از 
المعجم الوسیط. ||(ص) ريش عالی. نزاد بلتد 
و نامی: مق زاخر؛ اصل شریف بلند. (از 
متن‌اللغة). 
زخراف. [ز] (ع مسص) بمعنی رَخْرّفة و 
مصدر دوم این باپ است. رجوع به زخرفة 
شود. 
زخرط. از رٍ] (ع ل) آب بسینی شستر و 
گوس‌ند. (منتهی الارب) (ترجمة قاموس) (از 
لان‌العرب) و الموارد). || آب دهن شتر 
و گوستتنر (لر مشهی الارت) لاب ضعر 
گوسفند.(از ترجمهٌ قاموس) (از متن‌اللفة) 7/۳ 
محیط المحیط) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). ||نوعی از گیاه. (منتهی الارب) (از 
متن‌اللفة) (از محیط المحیط) (از اقرب 
الموارد). 
ژخرط. [ز ر] (ع ص) تقد پر (از 
متن اللغة). 
زخرف. زرا (ع !) کمال خوبی از هبر 
چیزی. زخارف. امنتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة) (از فرهنگ 
نظام) (ناظم الاطیاء). معنی اصلی زخرف» 
کمال خوبی چیزی است و یا اینکه معنی 
اصلی آن زر است و این معنی متخذ از آن 
است. (از محیط المحیط). کمال آراستگی و 
نیکویی هر چیز. (ترجم قاموس). حسن 
(نکویی). (دهار) (از نهایة این اثیر). زخرف در 
آیء «حتی اذا اخذت الارض زخرفها» (قرآن 
بنختی کال غویی انت یمتی ها آن 
زمان که زمین به کمال آرایش خود رسید. 
احتمال دیگر آن است که زخرف در این آیه 
ببمنی گیاهان رنگ‌ارنگ باشد. (از تاج 
العروس). |[خوبی سخن به آرایش دروغ. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از محیط المحیط) 
(از اقرب الموارد). زخرف الکلام؛ آرایش و 
تقوی شفن را گوینت (مهلب الانتای): 
زخرف از گفته, نیکویی و زینت آن است به 
آراستن بدروغ (ترجمة قاموس) (از 
متن‌اللغة). اببن اعرابی زخرف را در ایت: 
«زخرف القول غرورآه (قرآن ۶ بمعتی 
زیسبایی سخن به آرایش دروغ و فریبده 
دانسته و گفته است در جز این مورد. زخرف 
ببمعی ط لا است (ظطاهرا در قرآن). (از 
لسان‌العرب). |اسخن باطل که بظاهر آراسته و 
درست‌نما باشد. و بدین معنبی است در سور 
انعام: «یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول». 





زخرف. ۱۲۷۶۱ 


(قرآن ۱۱۲/۶)؛ یعنی اینان بیکدیگر اباطیلی 
آراسته‌ظاهر میگویند. (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). باطل. ( کنراللغة) ( کف 
اللغات) (قاموس عصری. عربی - انگلسی). 
در وصیت پیفمبر (ص) به عیاش‌بن آبی ربیعه 
آمده است: «و لا کتاب زخرف»؛ یعنی کتاب 
تلبیس و فریب که حقیقت آن را تحریف 
کرده‌اندو این تحریف و تخیر را بوسیهة 
ارایش و فریب پوشانده و زیت داده‌اند. (از 
نهایه ابن اثیر). رجوع به کشف الاسرار ج ۳ 
ص ۲۰۰ شود. |[هر چیز تزویر کرده و 
خوب‌نمایی را که باطن تازیبای آن را بوسیلة 
آرایش ظاهری پنهان کنند زخرف گویند. (از 
دهار). تزویر کرده. ( کنزاللفة) ( کشف اللفات) 
(از لسان‌العرب). ||آراسته و آب‌دار از همر 
تجیر . (آنندراج) (منتهی الارب). هر جچه 
آراسته باشد. (غیاث اللغات). هر چه آراسته و 

آبدار باشد. ( کشف اللغات). آراسته. (فرهنگ 
نظام) |ازد. (مستهی الارب) (ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌ین علی چ دبیرسیاقی ص ۴۸) 
(دهار) (اقرب الصوارد) (آنتدراج) (غیاث 
اللغعات) (مهذب الاسماء). زخرف در اصبل 
بمعنی زر است و یا در اصل بمعنی زینت و 
کمال خوی اشت ویس بزی تاسیت ]راز 
بر زر اطلاق کنند. (از محیط المحیط). طلا و 
زر است. (ترجمة قاموس). زر معتی اصلی 
زخرف است. (از متن‌اللفة). اين سیده گوید: 
معنی اصلی و اولی زخرف زر است سپ هر 
زیوری را زخرف خواندند. سپس باز هر چیز 
که تزویر و تدلیس در آن بکار رفته و ظاهری 

آراسته و فریبنده برای آن ن ساخته شده باشد. 


۱ - عبارت قامرس چنین است: «رالوادی مد 
جدا و ارتفع». و تاج العروس در تقسیر آن گوید: 
هر گاه توبت مد رود برسد و رود پر از آب گردد؛ 
گویند: زر الوادی. بدین طریق ملاحظه 
میگردد که مقصود از «مدء بالا آمدن آبست 
مقابل جزر, نه دراز شدن. گریا مترجم قاموس و 
مژلف متهی الارب از کلمةٌ مد. که در قاموس و 
دیگر کب لفت عربی بعربی آمده دچار اشتباه 
شده‌اند. 
۳ - در اماس البلاغة زحر بمعتی فخر کردن 
مرد است بانچه ندارد: «فخر فلان بمالیی 
عنده». رجوع به تاج العروس شود. 
۳ اب ری این کلمه آمده و تنها در 
تن اللغة بجای «مال» ابل آمده است. و اين ا گر 
ك باشد نان آن است که کلمة مال که در 
تداول پارسی زبانان | کون بر چارپایان املی 
اطلاق کند در میان عربی زبانان نیز متداول 
است. 
۴- در دو نسخه از مهذب الاسماء: حرط و 
در یک نسخه: زخط. و در هر سه نسخه ( که در 
دسترس ما است) این کلمه به کلک گورسفند 
تفیر شده است, 


۲ زخرف. 


زخرف خوانده‌اند. (از لسان‌العرب): او یکون 
لک بیت من زخرف. (قرآن ۳/۱۷٩)؛‏ یعنی تا 
تو را خانه‌ای بود زرین, (از کف الاسرار ج 
۵ص ۶۰۴و ۶۱۸ |ازیور پیرایش شده 
(ساخته شده) است. و بدین مناسبت طلا را لیز 
زخرف گویند. «بیت صن زخرف» (قسرآن 
۷ب‌معی خانه‌ای است از طلای 
پیراسته. (از مفردات راغب). |انقش و نگار 
زرین " و بدین معنی است زخرف در این 
حدیث: «لم یدخل الکعبة حتی امر الزخضرف 
فمحی»؛ یعنی (پیغمبر ص) درون کعبة نرفت 
تا اينکه فرمان داد نقش و نار را از (در و 
دیوار) کعبه محو کردند. (از منتهی الارب). 
زخرف در این حدیث بمعنی نقوش و 
تصاویری است که در آن رقت کعبه را بدان 
میآراستند و همه از طلا بود و پیغامیر اسلام 
(ص) فرمان داد جمله آنها را تابود کردند. (از 
لسان‌السرب) (از تاج السروس). ||آرایش. 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌ین علی چ 
دبیرسیاقی ص ۴۸) (دهار) (مقدمة الادب 
زمخشری) (غیاث اللغات) (مهذب الاسماء) 
( کتراللتة). زینت. (ترجم قاموس) (از 
لسان‌العرب). در کشف الاسرار ای «حتی اذا 
اخذت الارض زخرفها» (قرآن ۲۴/۱۰) 
چنین ترجمه شده است: تا زمین آرایش 
خویش را گرفت. ( کت ف‌الاسرار). وان 
نبات زمین. ج. زخارف. (سنتهی الارب) 
(اتدراج) (از محیط المحیط). گونه‌های گیاه 
از هر رنگ. (دهار) (از متن‌اللفة). انواع 
گیاهان زمین است از سرخ و زرد و سفید. و 
بدین معلی است زخرف در این آیه: «حتی اذا 
اخذت الارض زخرفها»؛ یعنی تااین که 
دریابد زمين زیبایی خود را از شکوفه‌ها و 
گل‌هاي رنگارنگ. (از لسان‌العرب) (از تاج 
السروس). زخرف از زمین, " رنگهای 
گیاههای آن است. (ترجمة قاموس) (از قرب 
الموارد). رجوع به زخارف شود. |[کشتی. ج. 
زخارف " (منتهی الارب) (آتدراج), و رجوع 
به زخارف شود. ||اائژ خانه. ج. زخارف. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). ||(اخ) سور؛ُ چهل و سوین 
است از سوره‌های قرآن. مکی و دارای هشتاد 
و سه آیت است. پس از شوری و پیش از 
دخان قرار دارد. این سوره را از آن رو زخرف 
گویند که در یکی از ایات آن کلم زخرف 
(ب‌معنی زر) " بکار رفته است. (از 

المحیط). مبدی آرد؛ این سورة الزخرف سه 
هزار و چهار صد حرف است و هشتصد و سی 
و سه کلمت و هشتاد و نه ایت. جمله بمکه 
فرو آمد پاتفاق مفران... و در این سوره سه 
ایت منوخ است. (از کشف الاسرار ج ٩‏ ص 
۱ |( راهي که در آب باشد. "۱ کشف 





اللغات) ( کنراللغة). ج, زخارف. رجوع به 
زخارف شود. 
زخرف. از ر] (ع 4" جانوریست ماند 
مگس چهارپایه که بر آب مپرد. ج. زخارف. 
(منتهی الارب) (آن‌ندراج). پشه‌ای است 
دارای پاهای بلند که مپرد و به پیش و پس 
میدود. و با توجه به توصیفی که وس بن حجر 
در شعر خود" از زخارف آورده تردیدی باقی 
نمی‌باند در اينکه زخارف همان جانور است 
که‌نامهای فرنگی آن را در حاشیه ثبت 
کرده‌ايم: و مسلما همین جائور است که 
خیتمور و ققص نیز خوانده ميشود. در لسان 
السرب در تعریف خیتعور چنین آسده: 
جانداری سیاه و خرد است بر سطح آب که 
هیخ لحظه‌ای درنگ نمکند و پیوسته بر روی 
آب این طرف آن طرف میدود. و هنم در آن 
کتاب در تفسیر قمص" آمده: مگسی خرد یا 


پشه‌ای است که بر سطح آب می‌گردد - انتهی. 


و قعص خود مشتق است از قمص بمعنی 
وت از سل انم ۱۱۳ دیری 

ات کر 
پا بر سطح آب. ج. زخارف. (از حيوة 


الحیوان). رجوع به معجم الحیوان ص ۲۶۲ و : 


متن اللغة ذیل خیتمور و قمّص, و زخارف در 
این لغت‌نامه شود. 
زخرف. (زرٌ](ع) پرنده‌ای است". و کراع, 
زخارف در بیت اوس‌بن حجر را بدین معنی 
تفیر کرده‌است (بیت اوس در ذیل زخارف 
نقل شد). (از لان العرب) (از تاج العروس). 
زخرفة. [ر رز ت] (ع مص) آراستن سخن. 
(از منتهی الارب) (از متن‌اللغة). اراستن 
دروغ. (غیاث اللفات). آراستن سخن راو 
بربستن. (آنندراج). آراستن ستن دروغ. . تلبیس 
کردن.( کشف اللغات). زخرفه و زضراف در 
اصل تزیین چیزی است با طلا و آنرا بر 
پیراستن سخن به درو اطلاق کرده‌اند. (از 
البستان). |اکامل ساختن و آراستن خانه. (از 
متن‌اللفة). |اکامل کردن و تمام نمودن هر 
چیز. زخراف نیز بهمین معنی آمده است. (از 
البتان). کامل کردن چیزی. (از محیط 
المحیط). رجوع به زخراف شود. ||آراستن. 
[وفار) تک ساعتن: ترییت و اضل زاین 
کلمه آراستن و زینت دادن جیزی است 
بوسیلهٌ زخرف که بمعنی زر است و یا زخرف 
خود در اصل کمال حن و خوبی چیزی 
است و سپس آنرا بر زر اطلاق کرده‌اند. (از 


محیط المحیط). آراستن هر چه باشد. ( کثف 


اللفات). نگارین کردن چیزی را بزر و مانند 
آن. (انتدراج) (منتهی الارپ). اراستن. طلا 
کاری. تزیین چیزی با زر. (از محیط المحیط). 
تزیین که بظاهر اراسته باشد. (از نغیاث 





رخرفة. 

۱- آنچه ا کون متداول عربی زبانانست و 
مضمون حدیث نبوی نیز هست مطلق تصویر 
است نه نها تصاویری که از زر ساخته تسده 
باشند. در کتابهایی که دربارة فن نقاشی و تصویر 
و آثار باستانی: بعربی پرداخته شده زخررف و 
زخارف بمعنی تصویرهایی که روی ستگها و 
سفالها کنده و يا رسم شده مکرر بکار رخته و 
همچنین است دیگر مشتقات از این ريشه مانند 
زخرفه. مزحرف و زخارف. از باب نمونه از 
ص ۲۷: «و کان توفیق الایرانین عظیماًٌ... لاسیما 

۰« وااستجاد ون 


الزخارف ی و در ۳۳ «ذات ازخارف 
مطعمة بالذهب والففه». 


۲ - در اقرب السرارد و محط ال حیط و 
0 کت 2 رضب» 
2 کته هر 





است و حاجتی بدال نیست و 9۳ 
متن اللغه است: زخرف الارض الوان قباتها. 
۳+ در لسان العرب» تاج العروس متن تین اللغة و 
محیط المحیط زرف بصورت مقرد بدین 
معتی نامده است. 
۴ -در آیت ۵از سورهً اف یه هرا 
آمده و بنظر میرسد که بمعتی اما خانه باشد نه 
زر. هر چند مفران بر اساس وجهی پر تکلف و 
بیار دور از ظاهر آنرا زر تفسیر کرده‌اند. ولی با 
ملاحظة دو اه قبل بسیار روشن انت که 
مقصود از زخرف اثاثه است. آیة ۳۲؛ «ولولا ان 
یکون الناس امه واحلاً لجعلنا امن یکفر 
بالرحمان لبيرتهم سقفاً من فضة و معارج علیها 
یظهرون». ی ۳۴ «و لیرتهم ابواباً و سرراً علیها 
یتکزن». ی ۳۵: «و زخرفاً و ان کل ذاک لما متاع 
الحيوة الدنیا...4. مفسران خرف را عطف بر 
فضه (در آیهٌ ۳۲) دانته و در اعراب آن دچار 
تکلف شده‌اند اما | گر زخرف بمعتی اثاثه باشد. 
اعراب آن بدون تکلف, نصب معنی نیز 
متناسب‌تر است خصوصاأًبا توجه به ایين که 
زخرف در لغت بمعتی اثائه آمده است. 
۵-در لسان العرب. تاج العروس و محیط 
المحیط و من اللغة و اقرب السوارد زحرف 
بصورت مقرد باین معلی نيأمده امست. 
۰ 028 ۲۱۱۵۲۵۲۱۱۵۶ - 6 
۲ با ٩۳۴۵۵۲۵‏ < صوناوطام۲۸۷۵۲ 
ریات 
(از معجم الحیران تألیف امین معلوف چ مصر 
ص ۱۳۰و ۲۶۲). 
۷-ببت اوس‌بن حجر در ذیل ماد؛ «زخارف» 
نقل گردید. 

۸ -در متهی الارب آمده: قمص مگس ریزه با 
آب ایستاده. و اما در تفسیر خیتعور 
چنین آمده: کرمیست که بر روی آب باشد و یک 
جا قرار نگیرد. 
٩-بطوری‏ که در ذیل زخارف باد شد زخرف 
بمعنی نوعی پرنده (بجز آن مگی یا پشه‌ای که 
خیتعور و قمص نیز خوانده میامود) در جایی 
دیگر دیده نشد. 


پشذ ریزة بر 





زخرنی. 





اللغات) (از مش‌اللفة). زخرفه و زخراف, تکو 
ساختن و زینت دادن چسیزی است. (از 
البستان). ||تصویر, ساختن نقشن و نگار روی 
سفال و سنگ و یا روی لوح و تابلو, رجوع به 
زخرف (... نقل و نگار) و حاشية آن شود. 
|ابنظم درآوردن سخن. منظوم ساختن کلام. 
(از لسان‌العرب). 

زخرفی. ازرٌ] (ص نسبی) موب به 
زخرف. ||آنکه بکار تزین و آراستن 
بسپردازد!. (از قاموس عصری, عربی - 
انگلیسی). 

زخروط. [ز] (ع ص) شستر کسلاتسال. 
(مستتهی الارب) (از مسحیط الم حیط) (از 
متن‌اللفت). شتری سالدار و پیر. (اعرجمة 
قاموس). 
زخرة. [ز ر](ع مص) مره است از زخر. (از 
اقرب الموارد). ||پر بودن دریا از آب. مالامال 
بودن. لبریز از آب بودن دریا. |[بمجاز و به 
استمارتاز معبی فوق. دارای شرف و فخر 
زیاد بودیی نیز زخره گویند: «رأیت البحار 
غلم ار امه زخرة والجبال فلم ار املب 
مه صخرة» "؛ دریاها را دیدم و پرتر و بلندتر 
از او نذیدم. کوهها را دیدم و از او سخت‌تر 
نیافتم. (از اساس البلاغة) (از تاج العروس). 
زخره. را (ص)کسی که مینگره بازی 
قمار را از ناظم الاطباء). 
زخری. رز ریی] (ع ص) دراز از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (از محیط‌المحیط) (از 
آقرب المولزن): 
زخریط. از] (ع !) آب دهن گوسپند و شتر 
(منتهی الارب) (از ترجمة قاموس). همان 
زخرط است. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
زخرط شود. | آب بینی گوسپند و شتر, 
(منتهی الارب) (ترجمة قاموس). رجوع به 
زخرط شود. 
زخربط. از] (ع) گسیاهیت. (سنهی 
الارب) (از محیطالمحیط) (ترجمه قاموس). 
لفتی است در زخرط بهمین معنی. (از آقرب 
الموارد). رجوع به زخرط شود. 
زخریه. از ی] (ع () گیاهی کمال‌یافته و 
بحد کمال رسیده. (از تاج السروس) (از 
صاغانی) (از البتان). 
زخزاخ. [ز] (ع سسص) گایدن زن را. 
مرادف زخ بهمین معنی, (از تاج العروس), 
زخزب. [ز ژبب] (ع ص) درشت توانا و 

شت. گویند: صار والد الناقة زخزبا؛ یعنی 

درشت و فربه شد بچذ ناقه. (از متهی الارپ): 





درشت نسیرومند و پر گوشت. (از 
محیط‌المحیط). ستبر توانای گوشت‌سخت 
است. (ترجمهٌ قاموس) (از اقرب الموارد). این 
لغت را با حاء مهمله نیز آورده‌اند اما آن 
تصحیف است از خاء معجمه. (از متن‌اللغة). 


زخزخه. رز رز خ] (ع مص) " جماع کردن با 
زن. (از ناظم الاطباء). زخزاخ نیز مصدر ایین 
باب و بهمین معنی است. رجوع به زخزاخ 
شود. 

زخ زدن. رز د] (مص مرکب) آواز و نالا 
حزین کردن. زاری نمودن. زار زدن. ناله سر 
دادن. رجوع به زخ شود. 


- زخ‌زنان ن؛ در حال زاری و ناله. در حال زج 
زدن و زاری کردنز 
زنان زخ‌زنان, بانگ و زاری کنان 
کنان موی مشکین و مویه کنان. اسدی, 


زخش. [ز] (ع مص) فخر کردن و تکبر 
نمودن. و همچنین است. زخیف و ازخاف. 
مزخف, مرد متکبر. (منتهی الارب). نازیدن و 
گردنکشی کردن. مصدر دیگر آن زخیف و 
وصف از آن زاخف و ما خّف می‌آید. (از القطر 


المحیط) (از متن‌اللقق). 


زخلوط. ز[ز](ع ص) مرد نا کس و فروماید. 


لغتی است در زحلوط با حاء مهمله و شاید 
لغت اخیر صواب باشد. (منهی الارب) (از 
محیطالمحیط) (از متن‌اللغة). مرد نا کس و 
فرومایه. (ناظم الاطباء). اين لفت را ابن عیاد 
با خاء معجمه ضبط کرده است. (از ترجمة 
قاموس). 
زخم. [رّ] () اين لفت در پهلوی هم بوده 
است. (از فرهنگ نظام. پهلوی زخم با 
زحم * زام "کردی اففانی زخم. بلوچی زخم و 
زام (شمشیر). (فقه اللفةٌ هرن ۲ ص ۶۵۲. 
گیلکی زخم. جراحتی که بوسیلة آلات 
جارحه یا ناخن و دندان و مانند آن بهم رسد. 
ریش, (از حاشية برهان بقلم معین)." نشان 
وارد کردن تیغ و تیر و مانند آن که بسریدن 
باشد... زخم و زخمه در اصل لفت پارسی 
بمعتی زدن ابت و نظیرش در عربی ضرب و 
ضربه است. نه بمعنی جراحت و ریش... و 
چون حاصل زدن شمشیر و سایر جربه‌ها 
جراحت است. مجازاً بر جسراحت اطلاق 
کردهاند. (آتندراج). جراحتی که از آلات 
جارحه بهم رسد و ریش. (ناظم الاطباء), 
نشان زدن تیغ و تير و ماتند آن که بر بدن باشد. 
(بهار عجم) (از ارمقان اصفی ج ۲ ص 4۱۰. 
جراحت آلت جارحه که بهندش گهاء گویند. 
(مژید الفضلاء)؛ 
پراز زخم شمشیر گشته تتش 
بریده بر و مقفر و جوشنش. فردوسی. 
حاسدم گوید ببردی دوستانم راز من 
دوستان را خود بر ابرو بود از او زخم جبین. 
منوچهری. 
و مسردی را زخمی بر روی بود چنانکه 
پنداشتی همین ساعت زخم زده‌اند. (مجمل 
التواریخ و التصص). 


درد تو جراحتی است ناسور 


از زخم اجل شقات جویم. 
گراین زخم را چاره دانستمی 
طلب کردمی گر توانتمی نظامی. 
پارسایی را دیدم بر کار دریا که زخم پلنگ 
داشت و به هیچ دارو به نمیشد. ( گلستان). 
زخمی " چنان نبود که مرهم توان نهاد 
داروی دل چه فائده دارد که جان برفت. 
سعدی. 
شد بدل هجران بوصل و داغ غم دارم هنوز 
زخم به گردد ولی ماند نشانش سالهاء 
کاتبی ترشیزی. 
این چه استفناست یا رب وین چه قادر حکمت است 
کاین همه زخم نهان است و مجال آه نیست. 
حافظ. 
- باز شدن زخم؛ (در تداول عامه) گشوده 
شدن سر زخم و بیرون آمدن خون یا چرک و 
کثافات از آن. مقابل بسته شدن زخم بمعنی 
بهم آمدن سر زخم. 
||باز شدن دستمال و نواری که معمولا پس 
از مرهم نسهادن محل جراحت را با آن 
می‌بندند. زخم باز, زخمی که آن را با دستمال 
و وسائل معمول نته‌اند. 
بستن زخم؛ (در تداول عامه) پسته شدن سر 
زخم بطوری که خون یا جراحت از آن بیرون 
نشود. 
- ||پیچیدن آن با وسائل مممولی پس از 
مرهم نهادن. 
ت || ایام دادن. درمان کردن. رجوع به «زخم 
بستن» شود. 
-بهم آمدن زخم؛ (در تداول عامه) سته شدن 
سر زخم با التيام يا بی سوقع و بدون التیام. 


رجوع به «زخم بستن» شود. 

- پرزخم؛ زخمالو. پرریش. سخت مجروح. 
زحمی:. 

زبانم خود چنین بر زخم از آن است 

که‌هرج او میدهد زخم زبانست. ۱ 


زخم آپ‌رسیده؛ زخمی که آب دزدیده 


اها 0۱8۵۳6 - 1 
۳۲ -جملهٌ عربی مذکرر در اماس البلاغة و تاج 
العروس بدون هیچ تفسیری آمده است. 
۳-بنظر میرسد که ماده زخزخه اسم صوت 
باشد که مبفه‌های مخلف از آن باشتقاق 


۰ ۲9 احا9ع2 تا ,۴۷۳۵۱0۵ - 7 


۸-و رجوع به هوبشمان (استراسبورگ 
۵) شود. (از حائية برهان و مقدمه ص 


۳۸ 
٩-و‏ محمل است «ریشی» با «زخمی» بدل 
کرده باشد. (یادداشت مولف)». 


۱۳/۷۶۰۴ زخم. 


زخم. 





باشد. (آتندراج) (بهار عجم). آب کشیدهننیم 
کشیده 
بیا که در غم هجر تو چشم گریانم 
چو زخم آب رسيده بهم نمی‌اید. 

ملا طاهر غنی (از بهار عجم و آنندراج). 
رجوع به زخم آب‌کشيده, آب کشیدن, سیم 
کشیدن. ناسور شدن شود. 
- زخم آب‌کشیده؛ سیم کشیده. ناسور شده. 
ریشی که اثر تماس با آب آلوده آماس کند و 
ملتهب گردد. 
5 زخم آزمای؛ آنکه بکرات خته و مجروح 
شده باشد. (بهار عجم) (انندراج) (ارسفان 
آصفی) (ناظم الاطباء). مبلا به جراحت. آنکه 
ریشی دارد که هیچگاه مرهم نمیپذیرد. 
- زخم‌الو. زخمالو؛ (در تداول عامه) الوده 
بزخم. آنکه بر تتش ریشهای فراوان باشد. 


پرزخم. زخمو. ۰ 
- زخم‌الود؛ الوده به زخم. آنکه بر تنش 
ریشهای فراوان باشد. 


زخم انکندن؛ خسته و مجروح کردن. 
(انندراج). زخم انداختن. (بهار عجم)؛ 
کی‌به شود به مرهم زنگار آسمان 
زخمی که ما به دل ز تما فکنده‌ايم 

وتا 
زخم انداختن؛ خسته و مجروح کردن. (از 
انندراج): 
بسی گرد بر گرد هم تاختند 
بسی زخم چون آتش انداختند. 
- زخم باز؛ (در تداول اسروز ایرانیان) 
آن باز باشد. رجوع به «باز 


؟ 


جراحتی که سر 
شدن زخم» و «بستن زخم» در ذیل زخم 
شود. 
- زخم برداشتن؛ خسته و مجروح شدن. 
(آتدرا اج) (ارمغان آصفی ج ۴ ص ۱۱ (بهار 
عجم)؛ و ود تداول سردم ایسران گویند: 
زخم برداشت؛ یعنی زخمی گشت. مجروح 
شده 
خون گل جوش زد از رخنه دیوار چمن 
باغ اين زخم نمایان ز که برداشته است. 
اقا شمی قمی (از انندراج), 
ز دست و بازوی صیدافکتی چنان, باقر 
غریب زخمی برداشته, شگون باشد. _ 
باقر کاشی (از آنندراج). 
بزیر تیفش از شوق شهادت میچم زآن رو 
که‌از شمشیر او یک زخم را صد بار بردارم. 
محمدخان داغستانی (از بهار عجم). 
زخم بر زخم افتادن؛ زخم روی زخم 
آمدن. . پی در پی زخم برداشتن. , بسختی 
(غتی در جراخ فراوان و تخت 
یافتن: 
چم همی زد حسن أز چشم زخم. 
زخم دگر بر دگری اوفتاد. . بر , 


میرحسن دهلوی (از بهار عجم و آتدراج)۲ 
- زخم برگرفتن؛ مجروح شدن. زخمی 
گشتن.زخم برداشتن: 
ز تیغ شاه بسی زخم برگرفت بکتف 
ز شت شاه بسی تیر خورد در صف جنگ. 
سنجر کاشی (از آنتدراج) آ. 
< زخم بریان؛ دم‌پخت. رجوع به «زخسم 
بریان» شود. 
7 زخم بستن؛ زخم کردن. (از بهار عجم) (از 
انندر اج 
|التیام دادن زخم دیگری را. استعاره است 
و کسی که زخم را بحناء تشبیه کرده و چنین 
بسته» پس از ارباب لفت نباشد. (آنتدراج) 
(بهار عجم)۳: 
علاج زخمهای ظاهری آید ز وحشی هم 
طبیبی آنچنان خواهم که او زخم نهان بند ؟. 
وحشی. 
- زخم‌بها؛ دیه. فدیه. جریمهٌ ایجاد جراحت. 
نظیر خون‌بهاه: 
فتاده‌اند شهیدان بفکر زخم‌بها 
چه صحبت است که دعوی بقاتل افتاده‌ست. 
ظهوری (از آنندراج). 
زخم بهم آمدن؛ (در تداول عامه) التسیام. 
بسته شدن سر زخم و دمل. 
زخم پیرا؛ کنایه از 
آتش‌افروز شکر ۵ شمرینی + 4 


تانب 
زخم تیز؛ کنایه از زخم فربه. (بهار عجم) 
(اتدراج). 


زخم خواستن؛ طالب زخم بودن. زخم 
چیدن, چنانکه زخم نخواستن معنی طالب 
خستگی و جراحت نبودن می‌دهد؛ 
نمی‌خواهد دلم زخمی که با مرهم بود کارش 
من و آسایش دردی که از درمان بود عارش 
شرر قمی (از ارمفان آصفی). 
- زخم‌دار؛ خته و مجروح. رجوع به همین 
ماده شود. 
زخم داشتن؛ زخمی بودن. رجوع به همین 
ترکیب شود. 
زخم دامن‌دار؛ کنایه از زخم دراز و رسا و 
زخم فربه که دوختن آن مشکل بود. 
(آندراج): 
چهر؛ خورشید زرد" از درد بی‌زنهار کیست 
زخم دامن‌دار سبح از غمره خونخوار کیست. 
صائب. 
- زخم دجله‌ریز؛ کنایه از زخمی که از آن 
خون بسیار رود. (بهار عجم) (از آنندراج): 
تارک دل زخم دجله‌ریز فروخورد 
سین جان داغ شعله‌خوار براورد. 
-زخم درست؛ کنایه از موت. (انندراج از 
فرهنگ یوسف و زلیخای جامی). 





زخم دریدن؛" گویا در اين بیت بمعنی باز 
شدن زخم و کنایت از افزودن ریش و کشیدن 
عشق به رسوایی باشد؛ 
یاران ملاست من حیران نگه کنید 
گرزخم ما درید بخوبان نگه کنید. 

شانی مشهدی (از ارمغان آصفی). 
- زخم‌رس؛ جارح و نافذ. (ناظم الاطباء), 
رجوع به ترکیب «زخم رسیدن» شود. 
7 زخم رسیدن؛ زخمی شدن. رجوع به همین 
ماده شود. 


۱-در آنندراج برای این ترکیب تفیر یاد 
نشده است. ۰ 

۲ -در آنندراج برای این ترکیب تغسیر یاد 
نشده است. 

۳ - در این دو کتاب بيتي از ظهوری نیز گواه 
زخم بستن بمعنی دالتيام دادن زخحم» آمده ولی 
بدین معنی نیت و آن بیت این است 

ترنجی ز غبغب فتادش بدست 

که بر دست یوسفرشان زخم بشکّت. . 
۴-زخم بتن در اين بیت بمعنی التیام دادن و 
درمان ریش است اما ! کنون در تذاول پارسی 
زبانان ایران» مرهم نهادن, شتن. ضد عفونی 
کردن و سپس پیچیدن زخم را گوبند همچتانکه 
اگر نوارهای اطراف زنم را برای پانسمان و با 
بعلتی دیگر برداشته باشند. گویند, زخم او باز 
است يا زخم را باز کرده‌اند. و «زعحم بسته» را 
مقابل «زخم باز» بدین هر دو معنی بکار برند. 
تأویل آنندراج و تشبیه زخم بستن به حنا بستن 
بی‌دلیل و ناصواب است: بسته شدن زخم. در 
تداول ما مورد امتعمال دیگر نیز دارد و آن بهم 
آمدن سر زخم است بهنگام یا نابهنگام» زیرا 
رری زخم | گر قبل از آنکه جراحات و چرکهای 
آن خارج گردد و با پس از آن در اثر ررییدن 
گوشت تازه پوشیده شود گویند: زخم بسته شد. 
یا سر زخم بهم آمد و چون زخم یا دملی که 
چرک و پلیدی در خرد داشته باشد شکافته شرد 
گویند: زخم باز شد, زخم گشوده شد» زخم سر 
باز کرد. ترکیب زخم گشادن و سر باز کردن 
زشم در ضمن ترکیبات زخم آمده است. 

۵- در انندراج در تفسیر این ترکیب چنین 
آمده: داز عالم خون‌بهاه. وبا ملاحظةٌ سایر موارد 
بنظر میرسد که مقصود وی آن است که این دو 
ترکیب با یکدیگر شباهت دارند نه ترادف. ولی 
زخم در ایین شعر ظاهراً بمعلی فتل است 
(چنانکه زخم درست بمعنی مرگ خواهد آمد) 
بنابراین زخم‌بها در این بیت» درست بمعنی 
خون‌بهاست. 

۶ 0 آصفی, در تفیر 
زخسمپرای چ نین آمده است: از عالم 
چمن‌پیرای. _ر ۱ 
۷- در آرمغان اصفی این ترکیب و شاهد آن 
بدون تفسیر نقل گردیده است. 

۸-در آنندراج ایسن شعر صائب آمده و زر 
چاپ شده و ملماً غلط چاپی است. 

٩‏ -صاحب ارمغان آصفی این ترکیب را تفسیر 


نکرده 


تور _. 





زخم‌کار؛ تعمیر بنا و زخم بنا". (ناظمْ 

الاطباء). 

< زخم کاری؛ جراحت بزرگ و جراحتی که 

بیکی از آلات عمد؛ٌ بدن برخورد کرده و 

مهلک باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به 

« کاری» و «زخم کاری» شود. 

زخم کردن؛ خته و مجروح کردن. ریش 

ساختن جایی از بدن خود یا دیگری. زخمی 

کردن. زخم نهادن. رجوع به همین تسرکیب 

شود. 

زخم کشیدن؛ خسته و مجروح شدن. 

(آنندرا اج 

کسی که زخم زد ار هم ز زخم خود بشکست 

کسی که زخم کشید او بجان درست بماند. 

میرخسرو (از آتدراج), 

نهد بر دمش چون کس انگشت خوذ 

کشد زخم چون غنچه در مشت خود. 
ملاطغرا (در وصف ذوالفقار. از آنتدراج). 

تِ زخم گرفتن: خسته و صجروح شدن. 

(ارمغان اصفی ج ۲ص ۱۳) (انندراج)* 

خضر چون آب ز عمر ابدی میگذرد 


که ز شمشیر تو یک زخم نمایان گیرد. 

ِ: اتید 
زخم گر ک زده؛ زخضم آب‌کشیده. 
(آندراج)؛ 


دل خون گرفته است که دشمن هم از غمش 
در هم کشید روی چو زخم گزک‌زده. 
میرالهی (از آنندراج). 

زخم گشادن؛ مقابل بستن بود. (آنندراج). 
سر باز کردن زخم. بسته شدن سر زخم. 
رجوع به «زخم باز» شود. 
- زخم منکر؛ زخم سخت. (بهار عجم) 
(آتندراج). رجوع به «زخم زدن» شود. 
زخم ناخن؛ با ناخن ریش کردن. 
- ||کنایه از رقوم منجمان. رجوع به «زخم 
ناخن» شود. 
<- زخمنا ک؛ خسته و مجروح. زخم‌آلود. 
زخمالو. رجوع به «زخمنا ک»شود. 
- زخم نمایان؛ زخم آشکار مقابل زخم 
پهان و زخمی که در زیر لباس پنهان باشد یا 
انقدر خرد باشد که دیده نشود. 
- ||زخم بزرگ؛ جراحت درشت: 
نخوردند از محبت آنتها لذت‌رسان زخمی 
که جان مست او نگذاشت یک زخم نمایانش. 

عرفی (از آتدراج ذیل زخم لذت‌رسان). 
خون گل جوش زد از رخنة دیوار چمن 
باه این زخم نمایان ز که برداشته است. 
آقا شمی قمی (از آنندراج) (از بهار عجم 
ذیل: زخم پرداشتن). 
- زخم نمک؛ زخم آلوده به نمک. چون 
خواهند که شب زنده دارند زخمی بر انگشت 
زده نمک بر آن بندند تا از درد زخم در نمک 


خوابیده خواب نبرد. (از آنندراج) (از بهار 
عجم)؛ 
گربدست افتد پی شب‌زنده‌داری میخرم 
از لب و مژگان او شبهای غم زخم نمک. 

شاپور (از آنندراج و بهار عجم) ‌ 
زخم نمک‌بند؛ زخمی که ببرای بند شدن 
خون, نمک بر آن بندند. (بهار عجم) 
(انتدراج)؛ 
هر شب ز شور گریه بی اختیار خویش 
زخم گلوی خویش نمک‌بند کرده‌ايم. 

سالک یزدی (از آندراج و بهار عجم). 

- زخمو؛ (در تداول عامه) زخم آلود. زخمی. 
رجوع به «زخمو» شود. 
< زخمی؛ خسته. مجروح. زخم آلوده. 
زخمو. رجوع به زخم آلود. زخم آزمای 
زخمی و زخمالو شود. 
- زخم یافتن؛ زخمی شدن, زخم برداشتن. 
مجروح و خسته شدن: 
زخمی نیافت دل ز تو کز چا ک‌سینه‌ام 
آغوش باز از پی زخم دگر نکرد. 

مجرم یزدی (از ارمغان آصفی) آ. 
- زخمی شدن؛ خسته گشت. جراحت 
برداشتن. مجروح شدن. رجوع به «زخمی» 
شود. 
زخمی کردن؛ زخم وارد کردن بر خود یا 
دیگری. مجروح گرداندن. ریش ساختن و 
جرح. رجوع به «زخمی» و «زخمی کردن» 
شود. 
-سر وا کردن‌زخم؛ (در تداول عامه) باز شدن 
دمل و یا زخمی دیگر بطوری که خون با 
چرک و پلیدی از آن بیرون شود. گویند: مرهم 
نهادیم تا زخم سر وا کند. 
امتال: 
استخوان در زخم گذاشتن, یا استخوان لای 
زخم گذاشتن؛ کاری را پعمد بطول کشانیدن. 
گویندقصابی را استخوان خرده‌ای بر پلک 
خلیده او را جعب میداشت. لاجرم به کحال 
شد. کحال او را عشوه‌ای میداد و همر روز 
داروگونه‌ای در چشم وی میکرد و او هر 
بامداد منی گوشت بمطبخ طیب می‌فرستاد. 
روزی بعادت بیامد طبیب خانه نبود تلمیذ 
چشم او را بگشود. ریزه استخوان بدید و 
بیرون کرد. رنجور برفت و دیگر باز نگشت. 
کحال از شا گردماجری پرسید گفت ریزه بر 
دیده داشت بدیدم و بر آوردم و بلسان بنهادم 
مانا که بهبودی یافته است کحال بخشم شد و 
گفت زهی ابله من هم آن استخوان میدیدم 
لیکن گوشت روزانه را نیز چشم میداشتم. 
(امثال و حکم ج ۱ص ۱۷۱). 
زخم سر سگ نگ کند علاج؛ گویند چون 
سر سگی ختگی و چراحت یابد سگ دیگر 


آنرا لیسد و به شود. ملا پریشان گوید: 





زخمش گرمست؛ هنوز ماتفت مصیبت نشده. 
(امثال و حکم ص .)٩۰۰‏ 

|((در تداول عامه) جدا شدن اجزاء جایی از 
جسم از هم. (فرهنگ نظام). |[بمعنی ضرب 
عربی است. (سبک‌شناسی بهار ج ۲ ص ۱۶۲ 
حاشیه). ضرب. صدمه. (حاشیة معین بر 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). زخم و زخمه 
در اصل نت پارسی بمعنی زدنست و در 
عربی ضرب و ضربه است. (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). زخم در لغت دری بمعنی ضرب 
«زدن» است نه جراحت چنانکه امسروز 
متداولست ". (ملک الشعراء بهار در ذبل ص 
۹ از مجمل التواریخ و لقصص). بوسیلة 
زدن. جراحت وارد کردن. زخم کردن. زخم 
زدن: پس حمزه بخانة خدیجه شد. پیفامبر را 
بدید و گفت ای محمد من برفتم ابوجهل را 
بدین کمان سه جای سر بشکستم. پیفامبر 
علهالسلامگفت: زخم وی را چه سود درد 
(ترجمة طبری بلعمی). 


وگر بر زند کف برخار تو 
شود تیره زآن زخم, دیدار تو. فردوسی. 
بلرزید بر خود که بیستون 
ز زخمی بیفتاد خوار و زبون. فردوسی. 


آفرین باذ بر آن گرز که هر زخمی از آن 

سر سالاری چون سرمه کند با مغفر. . فرخی. 

سر شیر وحشی بیک زخم کرد 

چو بر بار در تیرمه کفته نای. 

فکندش بیک زخم گردن ز کُفت 

چو اقکنده شد دست عذراگرفت. عصری. 

اگربر جوشن دشمن زند تیغ 

پیک زخمش کند دو نیمه جوشن. 
منوچهری. 

درشود بی زخم و زجر و برشود بی ترس و یم. 


فرخی. 


بدون یاء مصدری ضبط و تفیر کرده و ظاهرا 
در ضبط به اشتباه رفته زیرا در این صورت افادة 
معنی مصدری نمیکد بلکه نعت فاعلی است 
مانند آهن‌کار و گل‌کان و ا گر داشته باشد محنی 
معمار و بتاء دهد. در تداول عامه (بزشم کار 
زدن» (پول) بمعنی بمصرف صحیح رمانیدن آن 
نیز می‌اید. رجوع به «زخم‌کار» شرد. 

۲ - مژلفان بهار عجم و آنندراج این بیت را در 
ذیل ترکیب «زعم نمک‌بده آورده‌اند. 

۳ - در ارمغان اصفی این ترکیب و شعر مجرم 
بدون تفر آمده. 

۴ -بطوری که ملاحظه گردید زخم بمعنی 
جراحت متداول امروز نیست بلکه از قدیم برده 
و خاقانی و فرزدونتق نیز در اشعار خود زخم را 
بمعی جراحت بکار برده‌اند. 


۱۳۷۶۶ زخم. 


زخم. 





همچو آذرشب به آتش همچو مرغایی به کوی. 
منوچهری. 
بی آزرمش همی زد تا بمیرد 
و یا از زخم چونان پند گیرد. 
(ویس و رامین). 
یک چوبه تیر بر حلق وی زد و او پدان کشته 
شد و یارانش حصار بدادند و سبب آنهمه یک 
زخم مردانه بود. (تاریخ بیهقی). 
بد او را یکی پور نامش سرند 
که زخمش, ز پولاد کردی پرند. 
چنین تا بشب رزم و پیکار بود 
نبد دست کز زخم بیکار بود. 
( گرشاسبامه ص ۷۹. 
نبینی کز او کشته را جای یت 
بر زخم او پیل را پای نیست. 
( گرشاسب‌نامه‌ ص 4۶۵. 
راست نیاید قیاس خلق درین باب 
زخم فلک رانه مغفر است و نه جوشن. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


هر کو سپر علم پیش گیرد 

از زخم جهانش ضرر نباشد. ناصرخسرو. 
زخم دوست درد نکند. ( کیمیای سعادت). 
تارکم زیر زخم خایک است 

چگرم پیش حد ساطور است. معودبعد. 
پر گفتا اين طلسم است که افریدون ساخته 
است بر یورسب, تا چون خواهند که بندها 
بگشایند. زخم این... آنرا باطل کند. (مجمل 
التواریخ). 

از یار بهر زخمی افکار نباید شد. سنائی. 
گرچو تیغ آفتاب آن تیغ بر کوهی زنی 
کوه‌تا کوهان گاو آن زخم را نبود حجاب. 


سوزنی. 
چون کودکی که بر طبد از زخم اوستاد. 
سوزنی. 
شمشیر دوقطتش بیک زخم 
پهلوی سه پهلوان شکافد. خاقانی. 
گرزاو سی من بود چنانکه بیک زخم مرد و 


اسب را یکوفتی. (راحة الصدور راوندی). 

و زانو در آنئیین من میکوفت و من از آن زخم 
پبهوش شدم. (ترجمه تاریخ یمینی), 

آن درختی جنبد از زخم تبر 

وآن درخت دیگر از باد سحو. مولوی. 
درخت | گرمتحرک شدی ز جای بجای 

نه جور اره کشیدی نه زخمهای جفا. سعدی. 
سلطان دهقانرا گفت بیل بردار و یک چوبه تیر 
بر بیل دهقان گشاد داد که بی محابا از بیل 
دهتان گذشته تا سوفار بر خاک ‌نشست. 
تسم کرد و گفت. زشم این است اما بخت 
روگردان است. (تذکر؛ دولتشاه سمرقندی در 
زجب عدالولع جبلی) 

- بزخم؛ کتک خورده. شکنجهدیده. زخمی. 
مجروح: 


همی بود قیصر بزندان و بند 

بزاری و خواری و زخم و گزند. فردوسی. 
- |[به زور کتک. بوسيلة زدن و کوفتن؛ 

ز لشکر بر آمد سراسر خروش 


بزخم آوریدند پیلان بجوش. . فردوسی. 
گرفتند نفرین بر آن رهنمای 
بزخمش فکندند هر یک ز پای . فردوسی. 
بر سرش کوبد بزخم آن بند را 
هم زند بر روی أو سوگند را. مولوی. 


به زخم رو آوردن؛ بزدن چوگان آغازیدن. 
به چوگان‌بازی پرداختن. به بازی گوی و 
چوگان پرداختن و به گوی زدن آغازیدن: 
چو کودک یزخم اندر آورد روی 
فزونی ز هر کس همی برد گوی. . فردوسی. 
- چشمزخم؛ چشم زدن. (آتدراج) (انجمن 
ارا), صدمه‌ای که از چشم بد عارض گردد. 
(ناظم الاطباء): 
ز اسقندیار آن جهانگیر گرد 
که‌از چشم زخم جهان جان برد. 
رجوع به «چشم زخم» و «زخم چشم» شود. 
-|انگاه شوخ. (ناظم الاطباء). رجوع به 
«زخم چشم» و «چشم زخم» و «چشم زدن» 
و «زدن» شود. 
-|[یک چشم بر هم زدن. (آتدراج) (انجمن 
ارا)" 
بر خلاف آمر یزدان در دل خود ره نداد 
چشم زخمی در حیأات خویش یحیی از حیا. 
ستائی. 

دلم میان دو زلفت نهان شد ای مه روی 
ز بهر آنکه ز چشمت همی بپرهیزد 
وگر بخبد یک چشم‌زخم وقت سحر 
نیم زلف تو آن خفته را برانگیزد. 

ابولیث تبرستانی (از آنندراج). 
دست به زخم کردن, دست به زخم گشادن؛ 
اغاز زدن کردن. آماده زد و خورد شدن. به 
نبرد دست یاختن. دست بکار شمشیرزنی یا 
بکار بردن سلاحی دیگر شدن. جنگ آغاز 
کردن؛ معن‌ین زائده پنهان بهاشمیه اندر خانهة 
حاحبی نشسته بود. در اين وقت بیرون آمد و 
دست بزخم کرد و راوندیان را از آن سوتر برد 
پس گفت یا امیرالمژمنین ازیدر برو که خطر 
است. (مجمل التواریخ و القصص چ بهار ص 
۲۹ و مرگ بوطالب سخت بود بر پیفامپر 
علیه السلام که قريش دست بزخم جفا بر 
گشادند یر پیغامبر (ص). (مجمل التواریسخ). 
رجوع به زخم (بمعنی جنگ) و دست زخم 
کردن(ترکیب بعد) شود. 
-دست زخم کردن؛ بمعنی دست بزخم کردن 
و جنگ آغاز کردن است. 
زخم پهلوگذار؛ زخمی که به آن طرف پهلو 


بگذرد. (از آندراج) (بهار عجم). ضربه‌ای 


چنان سخت که سر تیغ از یک طرف بدن فرو 





رود و از دیگر طرف گذر کند و بیرون شود: 
زدندش یکی زخم پهلو گذار 
که‌از خون زمین گشت چون لاله زار, 
نظامی. 
رم مخیلن )ات و مجروح شدن, (بهار 
عجم) (ارمغان اصفی) (آندراج): 
چو زخم دوال از دوالی چشید 
بنه سوی رخت برادر کشید. نظامی, 
- زخم چیدن؛! زخم خوردن. مجروح شدن. 
رجوع به ارمفان آصفی ج ۲ص ۱۱و ترکیب 
زیر شود. 
زخم‌چین؛ زخمی. مجروح. ریش‌دار و 
خسته: 
از تیغ تو هر که زخم‌چین گشت 
یک مرده بصد لحد دفین گشت. 
درویش واله هروی (از آنندراج و ارمغان 
اصفی). ۱ 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
< زخم خواستن؛ " خواهان خستگی و 
جراحت شدن. (ارمفان آصفی ج ۲ ص ۱۱). 
- زخم خوردن؛ خسته و مجروح شدن. 
(آنسندراج) (سهار عجماء زخم رسیدن و 
مجروح شدن. (ناظم الاطباء). مسفهوم کلمه 
وارد شدن ضربه و جرح به بدن و کنایه است 
از ختگی و مجروح شدن و نزدیک به همین 
است زخم فرو خوردن, و زخم فرو بردن 
بمعنی ضربة تیغ را بذیرفتن, و در سعرض 
زخم قرار داشتن: 
گراز افعی تویه, دل زخم خورد 
توان جان بتریاق عفو تو برد. ظهوری. 
گربگویم لذت زخمی که بر جان خورده‌ام 
خون بجوش آید ز غیرت مرغ بسمل‌کرده را. 
عرفی. 
رجوع به «زخم خوردن» شود. 
- زخم درست؛ کنایه از مرگ است. (آنندراج 
از فرهنگ یوسف و زلیخای جامی). 
زخم درشت؛ ضربهةً منکر. ضربة نمایان. 
زدنی سختو مونزه 
پدر را بدان زار و خواری بکشت 


زد آن مادرم را بزخم درشت. فردوسی. 
مراگفت چرخ ارچه خم داد پشت 
همان پیش زورم بزخم درشت. اسدی. 


زخم راندن؛ ضربه زدن. تیغ زدن. فارسی 
تازه و مختار شیخ الصارفین است و مشهور 
تیغ راندن است. (از آنندراج) (ارمغان): 


۱- در آنندراج و ارسفان برای این ترکیب 
تفیری نیامده اما از شاهدی که برای ترکیب 
«زخم‌چین» یاد شده معنی مذکور بدست 
می‌آید. 

۲ -در ارمغان آصفی برای این ترکیب تفیری 
ذ کر نشده است. 


زخم. 
ز ابرو زخمها بر تارک تیغ قدر رانده 
بموگان زخمها در سینه تبر قضا کرده. 
حزین اصفهانی (از ارمغان آصفی و آنندراج). 
7 زخم ریختن؟ خسته و مجروح کردن. 
(آنندراج) (ارمغان اصفی ج ۲ ص ۱۲) 
کسی‌بر من از کینه زخمی نریخت 
وگر ریخت یا کشته شد یاگریخت. 
میرخسرو (از آنندراج). 

<- زخم زبان؛ دشنام. سرزنش. ملامت. 
رجوع به «زخم زبان شود». 
-زخم زدن؛ ضربت زدن. زدن. رجوع به 
«زخم زدن» شود. 
زخم‌زده؛ مسجروح وازده شده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به «زخم زدن» و زده شود. 
2 زخم‌زن؛ آنکه کسی ر خسته و مجروح 
کند.(آندراج). جارح و ناف. (ناظم الاطباء): 
مرحبا از نلٌ اغشته در خون میچکد 
میشناسد زخم‌زن کاین تاله زار آزار نیست. 

۳ ند . ظهوری (از انتدراج). 
صاحب دل بُذو عالم دهد چشم تری 
خنده زخمی أَست کد بر خویش زند ببخبری. 

محمدتقی غافلا طالقانی (از آتدراج). 


رجوع به «زخم زدن» شود. 


زخم سهمنا ک؛ضربة مهلک و هوكا ک. 


رجوع به زخم (جراحت) شود. 
زخم فروبردن؛ خته و مجروح شدن.! 
(آتدراج). 
- زخم لذت‌رسان؛ ضربه لذت بخش گوارا و 
این حال ویژ؛ عاشقانت و جز عاشقان زا 
دست ندهد. (بهار عجم) (آتدراج): 
نخوردند از محبت آنتها لذت‌رسان زخمی 
که جان مست او نگذاشت یک زخم نمایانش. 
عرفی (از آنتدراج). 
رجوع به بهار عجم و آنندراج و «زخم 
خوردن» شود. 
- زخم موگان؛ قانا فش چشم‌زخم است. 
(آنندراج از غوامض سخن): 
زخم مژگان عرب بهر قبول کعبه بی 
در قدم خار مفیلان گر نباشد گو مباش. 
نظیری. 
گرز بر زخم گماشتن؛ گرز را بکار انداختن. 
در جنگ آن را بکار بردن. یکسره آنرا قبرود 
آوردن و با آن بر حریفان زدن؛ 
کجاگرز بر زخم بگمایتی 
زمین از بر گاو بگذاشتی. 
( گرشاسب‌نامه ص ۱۸۹), 
یک زخم؛ یک ضربه, یک بار زدن: 
که‌گر اژدها پیش آید پجنگ 
ندارد بیک زخم ایشان درنگ. فردوسی. 
یک‌زخم؛ گرزی که با یک ضربه حریف را 
بکشد یا بخصوص گرز سام تریمان ": 
می و گرز یک زخم و میدان جنگ 


یامد جز از تو کسی را بچنگ. فردوسی. 
من آن گرز یک زخم برداشتم 
سپه را همانجای بگذاشتم. فردوسی. 


- ||لقب گرز سام‌بن نریمان بوده که گرز او بهر 

که یک بار میخورده روح از بدن او مفارقت 

میکرده. (آتندرا اج) (انجمی آرا): 

تنی چند را زان سپاه درشت 

بیک زخم یک زخم چون سگ بکشت. 
نظامی. 

رجوع به ریک زخم» شود. 

|اکوفتن چیزی را بر چیزی. بشدت وارد 

آوردن. بر چیزی زدن: 

بترسیطل بوراب گفت ای جوان 

بزخم تو سلدان ندارد توان.. فردوسيی. 

||(بمجاز) بمعنی مطلق زدن. (فرهنگ نظام). 

بمعنی مطلق زدن آید. (از آتدراج) (از انجمن 

ارای ناصری). 

||نواختن و زدن ساز. 

<- زخم بربط؛ زدن بربط. نواختن بربط. بربط 

زدن؛ 

از آن لوریان برگزین ده هزار 

نر و ماده بر زخم بربط سوار. فردوسی. 

زخم تیر؛ زدن تیر. فرود آوردن تیرد 

زخم تیر ملکان دید و ندید آن ملک 

آنگه او ان قل کي هن عانفت شم فرگین 

زخم چوگان و گوی؛ زدن چوگان و گوی. 

فرود آوردن آنها؛ 

بجز گوی و میدان نبودیش کار 

گهی زخم چوگان و گاهی شکار. فردوسی. 

زخم‌داری؛ زدن زنگ. نواختن زنگ. 

زخم رود؛ نواختن رود؛ 

که جر باربد کس چنان زخم رود 

نداند نه آن پهلوانی سرود. فردوسی. 

زخم کوس؛ زدن کوس. نواختن کوس: 

چو این کرده شد ما کیان و خروس 

کجابر خروشد گه زخم‌کوس. . فردوسی. 

زخم ژوبین؛ زدن ژوبین. فرود آوردن 

ژوبین* 

ببینی کنون زخم ژوبین من 

چو نا گاه‌رفتی ز بالین من. فردوسی. 

|[بمعنی زخم خوردن نیز آمده. خواجه نظامی 

راست: 

شه از کشتن هندی و زخم روس 

بپیچید بر خود چو زلف عروس. 

و هم او راست؛ 

زهی زخم کز زخم چون شکر 

شود رود خشکی از او زود» تر. 

یعنی زهی زخم خوردن که بمدد زخمه که 

جون شکر شیرین است رود خشک.که 

عبارت از ساز مسمی به رود است زود تر 

می‌گردد و نقمه‌های سیراب بیرون میدهد. و 

جناپ سراج المحققین میفرماید که: در ایین 





زخم. ۱۲۷۶۷ 
بیت, بمعتی مذکور تکلف محض است. همان 
معنی اول است. (از آنندراج). |آگزیدگی مار و 
عقرب و دیگر حشرات. زخم بدین معنی نیز 
مرادف «زدگی» است از زدن بمعنی گزیدن و 
ظاهر همانگونه که زدگی و زدن بدین معنی» 
جدا گانه بکار تمیرود بلکه با اسم یکی از 
حشرات گسزنده گفته مسیشود ماند: 
عقرب‌زدگی, مارزدگی, زخم بدین معنی نیز 
اغلب با یکی از اسماء مذکور و الیته مقدم بر 
آن, ذ کر میشود مانند زخم عقرب و زخم مار؛ 
زخم هوام را نیک باشد [فستق ], چون با 
شراب خورند. (الابنیه عن حقایق الادویه). 
زانکه زافتش کزدم است و هر که را کزدم گزید 


مرهم آن زخم را کزدم نهد کزدم‌فسای. 
منوچهری. 

عالم از زخم مار فرقت او 

دست بر سر زنان چو کژدم شد. ‏ خاقانی. 

- زخم زدن؛گزیدن: 

مار بد زخم ار زند بر جان زند 

یار بد بر جان و بر ایمان زند. مولوی. 


رجوع به زخم زدن و زدن شود. 

[اطاس افکندن. زدن طاس. انداختن کمبتین 
در بازی نرد": ضرب امیر را بود. احتیاطها 
کردو بینداخت تا سه‌شش زند و سه‌یک " بر 
آمد. عظیم طیره شد و از طبع برفت... 
بدرجه‌ای که هر ساعت دست به تیغ میکرد و 


۱-صاحب آندراج نوید که «مثالش در زخم 
دجل‌ریز گذشت». در ذیل دجله‌ریزه شعر 
ظهوری را چنین نقل کرده: تارک دل زشم 
دجله‌ریز فروخورد... بنابراین در یکی از اين دو 
جااشتباه کرده است. 

۲ - در ان‌جمن آرا و آن_ندراج درباره این که 
«یک‌زخم» در اشعار فردوسی و دیگر شاعران 
در وصمف ثمثیر سام آمده: چیزی ذ کر نشده 
اش وا معط ری کمک اه ملگون نان 
میدهند گرز سام و شاید هر گونه گرز گرانسی را 
یک‌زخم لقب میداده‌اند. 

۳-از موارد استعمال زخم بر می‌آید که زخم 
بجای ضرب (زدن) بکار میرود درتمام معانی؛ 
اسمی و صفتی, تام و ناقص و یکی از این موارد. 
استعمال ضرب عربی و زدن فارسی است 
بصورت فعل ناقص در انکدن طاس در نرد که 
گاه بصورت بیط و فعل تام نیز بکار مبرود 
همچنانکه در آغاز عبارت منقول از چهار مقاله 
(ضرب امیر را برد ینداخت تا سه‌شش زند)؛ و 
نیز انوری راست: 

همه در ششدر عجزند و ترا داو بهفت 
ضربه‌بستان و بزن زآنکه تمامی ندبست. 

۴- در قدیم در بازی نرد سه مهره بوده. 
قزوینی بهنگام چاپ چهار مقاله بدون توجه 
بدین نکته مه‌شش را که در نسخه بوده درخشش 
کرده و پس از چاپ آن کتاب بدین نکته 
رسیده‌اند. رجوع به حراشی چهار مقاله چ معین 
شود. 





۸ زخم. 


ندیمان چون برگ بر درخت همی لرزیبدند... 
که پادشاه بود و مقمور چنان زخمی. (چهار 


مقالهٌ نظامی عروضی چ معین ص ۷۰. 

زخم بلا را چو کمبتین همه چشمم 

رنگ عنا را چو اینه همه رویم. خاقانی. 
پیش زخم تو کعبتین‌کردار 

پر بساط نیاز می‌غلطیم. خاقانی. 
کمین‌وار پیش زخم قضا 

همه تن چشم و بی‌بصر ماییم. خاقانی. 
نتش کمبتین. حاصل هر بارافکندن کنبتین. 
گویند:اتجهت له ضربة فی الشطرنج؛ یعنی در 
افتاد او را ضربی در شطرنح؛ 


گرشاه دو شش خواست دو شش زخم افتاد 
تا ظن نبری که کعبتین داو! نداد 
آن زخم که کرد رای شاهنشه یاد 
دو طلست قاه روی برعا گنها ار ارف 
زخمی که سه‌یک بودت خواهی که سه‌شش گردد 
یکدم سه‌یکی میخور با یار بصبح اندر. 
خاقانی. 
و اگر خواهد که برین رقعه بکمبتین بازد اول 
بازی آن است که کین اکثار کند... نقش 
بیشتر آید. اول کعبتین بزند و محکوم نقش 
کمبتین باید بود. | گرزخم کمتین شش بر آید 
بشاه باید باختن و اگرنقش کعبتین دو بر آید 
برخ باید باختن. (راحة الصدور راوندی). 
- یک‌زخم؛ (در اصطلاح نردبازان) تک‌خال 
را گویند و دو یک‌زخم, دو تک‌خال. (ناظم 
الاطباء). 
[اشدت. سختی. بدین معنی با «باء» بکار 
میرود. ضرب نیز بدین معنی آید و آنهم با 
«باء» بکار میرود, در تداول پارسی زبانان 
امروز نیز آید چنانکه گویند: بضرب بر زمين 
خوردم یا بضرب زمین خوردم: 
چو بر نیم چاه تاری رسید 
شنیدم که لاوی رسن رابرید 
بدان تا پزخم اندر اید بچاه 
شود پیکرش خرد و گردد.تباه. 
شمسی(یوسف و زلیخاا. 
بر سرش کوبد یزخم آن بند را 
هم زند بر روی او سوگند را. 
مولوی (مشنوی). 
|ابه نیروی, به زور» به باری زدن (با باء یا 
«از»), همان مسعنی که اکنون در میان 
پارسیزبانان ايران متداول است. گویند: او را 
بضرب کتک آرام کردم یا او را بزور پول 
راضی ساختم: 
جامی چو بحر ژرف, کز او نگذرد همی 
عنقا بزخم شهپر و زورق یبادیان. ازرقی. 
بر گلش از زخم دست. کاشته خیری 
بر مهش از اپ چشم خاسته اختر, 
۳ صتعو دعر 
بزخم جفته و دندان, کسی ترهانلدت از من 


مگر کوسه دم خویشم. مگر کاسة سم یارم. 
سوزنی. 
و آنج این شهریار دولت‌یار را بزخضم خنجر 
آپدار مسر خواهد شد. (راحة الصدور 
راوندی). و اين خطها دبیران بدست سرهنگان 
میدهند که بزخم چوب بستان. (راحة 
اصدور). بزخم شمثیر کوه از جای بر 
می‌گرفتند. (ترجم تاریخ یمینی). | کثر ممالک 
جهانرا بزخم شمثیر خون‌پالای مسخر 
گردانیدند. (از جامع اشواریخ رشیدی). 
||(بمجاز) کارزار: نبرد. رزم‌آوری» هنگام 
بکار بردن اسلحه و نشان دادن ژور و بازو و 
قدرت شمشیرزنی: 
بزخم اندر آمد همی فوخ فوج 
بر آن سان که بر خیزد از آب موج. فردوسی. 
کمیت اندر تک گنبدیست اندر دور 
حامت اندر زخم آتعی است اندر تاب: 


مسعودسعل, 
تیره کند به تیر جهانگیر چشم روز 
چون گاه زخم دست به تیر و کمان کند. 

مسعو دسعد. 


|اثر زدن. نتیجه زدن. شدت ضربت. کاری 
بودن ضربت* 
یک تازیاته خورد[م] بر جان از آن دو چشم 
کززخم آن بماندم مانند زرد شیب (سیب). 
برو تا نشنوی گفتار دلگیر 
ز تلخی چون کت و زخم چون تیر. 
(ویس و رامین). 
عقل داند که چو مهتاب زند دست بتیغ 
زخم تیفش ند باندازة درع و قصب است. 
آنوری. 
|اضرب دست. طریقة زدن؛ 
همی گفت هر کس که این نامدار 
ندارد مگر زخم اسفندیار. 
کس از خیل ایشان نبد مرد تیر 
بماندند در زخم او خیرخیر. 
(گرشاسنامه ص ۱۳۲). 
زخم این است اما بخت روی‌گردانست. 
(جامع التواریخ رضیدی). رجوع به زخم 
داشتن و زخم کردن شود. |آواز صوت: 
بفرمود اسکندر فیلقوس 


فردوسی. 


تبیره بزخم آوریدند و کوس. فردوسی, 
ز اواز شیور و زخم درای 
همی کوه را دل بر امد ز جای. فردوسی. 


|| چوبکی است باریک که بدان ساز نوازند و 

بعربی مضراب گویند. |اسجازاً یه معنی 

تواختن. (انجمن آرا) (انندراج). رجوع به 

زخمه و مضراب شود 

گوش مالیدن و زخم ار چه مکافات خطاست 

بی خطا گوش بمالش بزنش چوب هزار. 
منوچهری. 








رحم. 
که‌بزاری وی و زخم تو شد از هم باز 
عاپدان را همه در صومعه پیوند نماز. 
منوچهری. 
||طاق. طاق ضربی: 
بر خسرو امد جهاندیده مرد 
پرو کار و زخم بنا یاد کرد. 
۶ 
چو دیوار ایوانش آمد بجای 
بیامد پیش جهان کدخدای... 
بدانست کاری‌گر راست گوی 
که‌عیب اورد مرد دانا بروی 
که" گیرد به آن زخم ایوان شتاب 
| گربشکند کم کند نان و آب. 
فسردوسی (ساهنامه چ پروخیم ج ۹ص 
۸۸۸ 
چنین گفت رومی که گر زخم کار ۲ 
براوردمی بر سر ای شهریار 
نه دیوار ماندی نه طاق و نه کار ۴ 
نه من ماندمی بر در شهریار. ۹ 
۸۸۹ 
کس‌اندر جهان زخم چونان ندید 
نه از نامور کاردانان شنید ۵ 
۸۹ 
منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الصوارد) 
(از متن‌اللفة) (از تاج العروس) (از ناظم 
الاطباء). 
زخم. (ز خ] (ع مص) تباه شدن و گندیدن 
شت. (از متن‌اللغة) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متهی الارب) (آنندراج). 


۱- در دیوان ازرقی ج سعیل نفیسی و چهار 
مقاله چ معین: «داد» اما در یادداشت‌های مولف. 
«داو» است و در کار آن علاست تعجب گذارده 
شده. در لفت داو بمعنی نویت بازی نرد و 
شطرنج است. انوری گوید: 
همه در ششدر عجزند و ترا دار بهفت 
ضربه بستان و بزن زآنکه تمامی ندبست. 
خاقانی راست: 
بردم از نراد گیتی یک دو داو اندر دو زخم 
گرچه از چار آخشیج و پنج در: در ششدرم. 
بنابراین شاید در بیت ازرقی دار انب باشد. 
۲ -نل: چو. (شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ حاشة 
ص ۲۸۸۸). 
۳-چنین گقت رومی که گر خم کار 
برافزودمی بر سر ای شهریار. 

(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۵ص ۲۴۹۵). 
۴ کار در ایونت یسمش با و ماختدان امدعه 
رجوع به ه کار» شود. 
۵- ظاهراً زخم در اییاتی که برای طاق ضربی 
شاهد آمده تصحیفی از کلمة حم باشد. 





رهم 


پلید شدن و گندیدن گوشت مثل ازخام از بات - 


افعال. پس آن گوشت زّخْم است یعنی گدیده. 
و فیه رَحْمة؛ یعنی در آن گندیدنی هست و این 
مخصوص گوشت حیوان درنده است. (از 
ترجم قاموس). این ماده را جوهری نیاورده. 
زخم و ازخم و آشخْم؛ یعنی پلید و گندیده شد 
گوشت.(از تاج العروس). ||([مص) (در تداول 
عامة عرب) نیرومندی و سرسختی راگویند و 
ايین ما خوذ است از زخم بمضی «سخت 
راندن» زیر این معتی مدلول التزامی زخم 
بدان معنی است. (از متن‌اللفة). 
زخم. (ز خ] (ع ص) گندیده تباه شده. 
(منتهی الارب). گندیده و تباه شده. (آنتدراج). 
گندیده.یا این که زخم گوشتی است که میباشد 
تاه و پر است چربش و بوی در آن. (از 
ترجه قامزس) (ازتاج العروس). گوشت 
چرب بدبو. پلید بدبو. (از متن‌اللغة). گندیدة 
تباه گشته. فاسد شده. (ناظم الاطباء). 
زخم. (رَ] (اخ) مسوضعی است. (متتهی 
الارپ) (آندراج). یاقوت آرد: نصر گوید. 
زخم (با فتح زاء) چایی است در نزدیکی مکه 
و در این شعر که از طرفه و یا بفتة برخی از 
مخبل سعدی است نام آن موضع امده, بیت 
این است: 
لم تعتذر منها مدافع ذی 
ضال و لا عقب و لا الزخم. 
و بخط بعضی از اهل فضل دیدم که زخم در 
بیت مذکور با فتح زاء نوشته شده بود. (از 
معجم البلدان). 
زخم. [ز] ((ج) در نسهایه است که نام 
کوهیست نزدیک مکه. (از منتهی الارب). 
زخم آمدان. رم ] (مص مرکب) زخم 
وارد شدن. جراحت رسیدن. مجروح شدن. 
خته گشتن از زخم؛ پس ابن عبيدة الحرث 
که زخمش آمده بود بمرد. ترجه طبری 
ی 
نی که مینالد همی در مجلس آزادگان 
زآن همی نالد که بر وی زخم بیار آمده‌ست. 
سعدی. 
زخمی که یار بر دل اغیار میزند 
چون قطزن آید آن همه بر استخوان ما. 
وحید قزوینی (از ارمفان آصفی)۲. 
زخماء . [رَ) (ع ص) زن گنده‌بو. (سنتهی 
الارب) (از مستن‌اللسفة) (نساظم الاطسباء) 
(آندراج). 
زخمان. [ز] (اخ) (ضبط ناصواب) نام 
موضعی است. عمر این نام را بازاء ضبط کرده 
وایسن مصراع را بگواه آورده: نعم الفتی 
غادرتم بزخمان» صواب رخمان پاراء مهملد 
است. و انرادر اینجا از ان رو اوردیم که ترک 
آن حمل بر غفلت نشود. (از معجم البلدان), 
رجوع به «رخمان» شود. 


زخم اقکندن. از اک :] امص مرکب) 
خسته و مجروح کردن. زخم انداختن. رجوع 
به زخم شود. ۱ 

زخم انداختن. از اتَ] (مص مرکب) 
خته کردن. زخم افکندن. رجوع به زخم 
شود, 

زخم برداشتن. [ز ب تَ] (مص مرکب) 
زخمی شدن. رجوع به «زضم» و «زضمی 
شود. 

زخم بر زخم. [ز تب ر] (ق مرکب) زخم 
فراوان. رجوع به «زخم» شود. 

زخم برگرفتن. ار ب گر ت)(سسص 
مرکب) زخم برداشتن. رجوع به «زخم» شود. 

زخم بریان. رز م بز] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) دم‌پخت است و آن طعامی است 
معروف. (برهان قاطع) ۲ (آنندراج). نوعی از 
پیلاو (پلو) که دم‌پخت نیز گویند. (از ناظم 
الاطباء). دم‌پخت. (شرفنامة منیری). 

زخم بستن. رز ب تَّ)] (مص مرکب) التيام 
دادن. رجوع به «زخم» شود. |[پیچیدن 
اطراف زخم با دستمال و مانند آن. رجوع به 
زخم شود. ||بسته شدن و بهم آمدن سر زخم. 
7 جوع یه «زخم» شود. 

زخم تیز. زر ] (ترکیب وصفی, ! مرکب) 
عبارت از زخم عمیق. (یاث اللغات از بهار 
عجم) ". کنایه از زخم فربه. (بهار عجم) 
(آنندراج). رجوع به زخم فربه شود. 

زخم‌جای. [] ( سرکب) جای زخم. 
زخمگاه. محل زخم: 
سر زخم‌جایش بکردند خشک 
بربق و بقیر و بکافور و مشک. ‏ فردوسی. 
ز. جوع به «زخمگاه», «زضمگه», و «زخسم» 
شود. 

زخم چشم. از مج] اسرکیب اضافی, | 
مرکب) زدن چشم. چشم زدن. نگاه بد چشم. 
چشم زخم: 
مبادا چشم کس بر خوبی خویش 
که‌زخم چشم, خوبی را کند ریش. نظامی. 
رجوع به چشم زدن» چشم‌زخم. و زخم شود. 

زخم خوماء از م خ) (ترکیب اضافی | 
مرکب)" سالک. له سا در هند. دانة شرق 
و زخم شرق, در حلب. دانة سال و دمل حلب. 
در حبشه, غسرة. از دانه‌هایی است که در 
برخی از مناطق در پوست پدید آید و گاه با 
جراحت همراه باشد در آغاز دانه‌هایی 
کوچک و بدون درد است و روی اعصاب 
تاثیر بیشتری دارد و پس از چند ماه بهپود 
می‌بابد. رجوم یذ مجلة لفة الصرب سال ٩‏ 
صص ۱۳۵-۱۲۱ و ص ۲۸۶ شود. 

زخمخور. [ز خوز / خْرّ] (نف مرکب) 
زخم پذیر. انچه يا انکه محل ضرب (بهر یک 
از معانی ضرب) قرار گیرد. زخم خورنده. 





زخم خورده. ۱۳۷۶۹ 
زخم خوار:ٌ 
عاقت هر که سر فروخت بزر 
سرنگون همچو سکه زخمخور است. 


خافانی. 
رجوع به زخم خوردن و زخم خورده شود. 
زخم‌خورد. [ز خوزد / خرّذ] (نمف 
مرکب) زخم خورده. مضروب. مصدوم. 
ضربت خورده؛ 
زهره تا زخم‌خورد ماتم اوست 
نیت یک زخم پر رباب زده. مجیر بیلقانی. 
رجوع به زخم خورده و زخم خوردن شود. 
زخم خوردن. ار خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) خسته و مجروح شدن. (آنندراج). 
طربت خوردن. مورد ضرب وأقع شدن. 
مضروب شدن. مصدوم گشتن؛ 
کنون خوردنت زخم ژوبین بود 
تت راکفن چنگ شاهین بود. 
بگفت ار خوری زخم چوگان او 
بگفتا بپایش در افتم چو گو. 
سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


چو دشمن چنین نازنین پروری 
ندانی که ناچار زخمش خوری. 
سعدی (بوستان). 
چند زخم چوب و سیخ افزون خورد 
تا که تها آن بیابان را برد. مولوی. 
گفت رنجش چیست زخمی خورده‌ست 
گفت جوع الکلب زارش کرده‌است. مولوی. 
|[گزیده شدن. نیش خوردن از حیوانات 
گزنده. رجوع به زخم و زخم زدن شود. 
||(بمجاز) گزیده شدن دل. کنایه از پشیمان 
شدن. از پشیمانی و یبا علتی دیگر چون 
مارگزیده و عقرب‌زده عذاب کشیدن: 
گراز افعی توبه دل زخم خورد 
توان جان به تریاق عفو تو برد. 
ظهوری (ازآنندراج). 
زخم خورده. [ز خوّز / خر د /د] (نمف 
مرکب) مجروح و آنکه جراحت بر وی وارد 
امده و زده شده باشد. و بدین مسعطی است 


۱-ترکیب «زخم آمدن» در ارسغان آصفی 
بدون هیچ تفسیری و تنها باذ کر بیت وحید آمده 
است. 
۲ - در برهان قاطع چ کلکته این ماده وجود 
ندارد. و در برخی از نسخ برهان» زخم بریدن 
آهده. 
۳ - چنانکه ملاحظه میگردد در بهار عجم زخم 
فربه (در تفیر زخم تیز) آمده و صاحب غیاث 
اللغات فربه را عمیق معنی کرده و مقصود نیز 
همان است و ایند مفهوم دیگر «زخم فربه» 
در تداول ماست که بمعنی چاق شدن و التبام 
یافن است. 

۰ 0 «واناه8 - 4 
۵- در تداول اهالی خراسان. 


۷۰ زخمداو... 





زخم‌چین. (از ناظم الاطاء). کتک خنورده. 
مضروب. مصدوم. ضربت دیده. صدمه دیده. 
جراحت برداشته. تیر خورده؛ 
بگرفتند مرو را در حال 
کرداژو میر زخم‌خورده سوال. . 
ستائی (حدیقه), 

بسکه در خا ک تتدرستان را 
دفن کردیم و زخم خورده نمرد. 

سعدی ( گلستان), 
غم نیست زخم خوردهة راه خدایرا 
دردی چه خوش بود که حبیبش کند دوا. 


نا گهان ناله‌ای شنید از دور . 

کآمد از زخم خوردة رنجور. نظامی. 
غلطید چو اب خسته کرده 

پچید چو مار زخم خورده. نظامی. 


مضروب و زده شده. (ناظم الاطباء). دارندة 
زخم. دارای زخم. و رجوع به زخم شود. 
زخم دامن دار. [ر م] (ترکیب وصفی, | 
مسرکب) زخم فسریه. (غیاث اللغات از 
مصطلحات). کنایه از زخم دراز و رسا و زخم 
فربه که دوختن آن مشکل بوذ. (آنندراج). 
رجوع به زخم و زخم فربه شود. 

زخم رسیدن. از ر /ر د] (مص مرکب) 
رسیدن زخم. وارد آمدن ضربت. صمجروح 
خدن. زغم بافتن. زشم پرهاششن انیت 


دیدن 

وگر زآنکه ما راز چرخ بلند 

رسد از بداندیش زخم گزند. فردوسی. 
زخم بر دل رسید خاقانی 

تا خود اسیب بر خرد چه رسد. ‏ خاقانی. 


و اگرزخمی برسد و عجزی فتد این عار بر 

جبین روزگار ما باقی ماند. مرجم تاریخ 

یمینی). 

با دل خونین لب خندان پیاور همچو جام 

نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. 
حافظ. 

رجوع به زخم‌رسیده شود. 

زخم رسیده. [زر /ر د/د] (ن‌مف مرکب) 

خته گشته, زخمی‌شده. زخم‌یافته. مجروح. 

مصدوم. ضربت دیده؛ دست زخم رسیده 

بشمشیر یازید و طفانرا زخمی عظیم زد و 

خواست تا دیگر بار زخمی زند. (ترجمة 

تاریخ یمینی چ۱ ص ۱۸. ||آسیب دیده. 

زیان رسیده؛ 

از معرکة چنین خرانی 

شد زخم رسیده گلستانی. نظامی. 

رجوع به زخم رسیدن شود. 

زخم رسیده. از م ز /ر د/] (تسرکیب 

وصفی, [مرکب) آماس و دملی که پخته شده و 

نزدیک آن باشد که سر باز کند و پلیدی از آن 


بیرون رود. زخم نزدیک به التیام. رجوع به 
«رسیدن زخم» در ذیل «زخم» شود. 
زخمرة. از مْ ر](ع مص) پر کسردن مشک. 
اين کلمه در فرهنگ‌های عربی با حاء (مهمله) 
ضبط شده و صواب زخمرة با خاء است. از 
زخر بمی پر کردن باضافةٌ یک میم. رجوع 
به تاج العروس در ذیل ماده زخر شود. 


زخم زبان. زر م ر] اتسرکیب اضافی, ( 


مرکب) گزیدن کسی با سخن. ضربة زبان, 
کنایه‌از دشنام دادن. ملامت کردن: سخن تلخ 
گفتن دربار؛ کسی. بدیهای او را برخش 
کشیدن. سرزنش کردن. گوشه و کنایه زدن. 
گواژه. بیغاره. فصوس. طعنه‌زدن, در زبان 
فارسی و عربی, چه در سخن نظم و شر فصحا 
و چه در تداول عوام. امثال فراوان دربارة 
زخم زبان (طعن اللسان) موجود است: 
ززخم سنان بیش زخم زبان 
که‌این تن کند خسته و آن روان. 
چه زخم زبان هم نبودی پسند 
ز رای حکیمان شدی بهره‌مند. نظامی. 
که‌نیست زخم زبان در جهان صلاح‌پذیر. 
ان سای 


اسدی. 


زخم کآن از زبان یاران است 


بدتر از زخم تیر باران است. 


گرمرهم سیه هت بسیار 

گوزخم زبان مباش در کار. ؟ 
آنچه زخم زبان کند با من 

زخم شمشیر جان‌ستان نکند. 1 
زخم زبان از زخم شسشیر بدتر است" (امتال 
و حکم دهخداا؛ مجروح گشتن بوسیله 
شمشیر بهتر است از شنیدن طعنه و گواژة 
خصمان, رجوع به زخم شود. 


زخم زبان زدن. ام [:)امسص 
مرکب) طعن زدن. سرزنش کردن. گواژه 
گفتن. قوس کردن. دشنام دادن. طعنه زدن. 
زخم زدن. رجوع به زخم زبان و طعته شود. 
زخم زبان شنیدن. از م رش /ش دا 
(مص مرکب) طعنه و ملامت شنیدن. سخریه 
شدن. مورد زخم زبان قرار گرفتن. ناسزا 
شنیدن. (در تداول عامه) فحش خوردن؛ 

صد زخم زبان شنیدم از تو 

یک مرهم دل ندیدم از تو. نظامي. 
رجوع به زخم زبان و طعن اللسان شود. 
زخم زدن. (زز ذ] (مص مرکب) مشل زخم 
ریختن. (آندراج). ضربه زدن. مجروح کردن. 
خسته ساختن. زدن؛ 

وی از ما همی کشت و بر وی کسی 

نیاورد یک زخم | گرزد بسی. فردوسی. 
امیر نیزه بگذارد پر سینة وی [ثیر] و زخمی 
زد استوار. (تاریخ بیهقی). 

چون من مزدک را یکشم باول زخم که زنم 


شما شمشیر در نهید. و اول کسی که تبرزین و 
ناچخ ساخت او بود. (فارستامة این البلخی 
چ۱ ص .)٩۰‏ دو زخم زدند چنانکه سپرها و 
عمودها ببریدند. (مجمل اتواریخ و القصص. 
یکی در آمد و زخمی برین مسرد زد و سپر 
آهین و خود و مرد بدونيم کرد. امجمل 
التواریخ و القصص). 
رفت و زخمی زدش سبک برپشت 
که‌بدان زخم صعب مرد بکشت. 

نائی (حدیقه). 
او را زخمی زد که نیمه بالا از کمرگاه... جدا 
شد. چو قاورد آن زخم بدید گفت جای 
ایستادن نیست پشت بدار. (راحة الصدور 
راوندی). 
گررحم کنی جانا جان بر سرت افشانم 
ور زخم زنی دل را بر خنجرت افشانم. 


خافای: 
گرزخم زنی سنات بوسم 

ور خشم آری رضات جویم. خاقانی 
بتندی یکی زخم زد بر تتش 

نشد کارگر زخم بر جوشنش. نظامی. 
بسکه خوردم بس زدم زخم گران 

دل‌قوی‌تر بوده‌ام از دیگران. مولوی. 
همچو پیلم بر سرم زن زخم داغ 

تا ینم خواب هندستان و باغ, مولوی, 


همت مسکینان و ضعیفان زخم زیادتر زند و 
سخت‌تر که بازوی پهلوانان. (مجالس سعدی 
ص ۲۳). 
اگرتو زخم زنی به که دیگری مرهم 
وگر تو زهر دهی به که دیگری تریا ک. 
حافظ. 
عضوی ز توگر دوست شود با دشمن 
دشمن دو شمر, تیغ دو کش, زخم دو زن. 
ابوالفرج رونی (از امثال و حکم). 
تیغ ابروی توام زخم نمایان زده است 
گربر دوش ز خورشید سپر دارد صبح. 
نعمت خان عالی لاز آنتدراج). 
|آگزیدن. لذع. یش زدن: 
حق ذات پا ک ال الصمد 
که‌بود به مار پد از یار بد 
مار پد زخم ار زند بر جان زند 
یار بد بر جان و بر ایمان زند. 
رجوع به زخم شود. . " 
|اکنایه از زیان وارد کردن. ضرر زدن: 


مولوی. 


۱ -مقايسة زخحم زبان با زخم تیر و سنان و 
ترجیح این بر آن در آثار فارسی و عربی فراوان 
است وبا عبارات مختاف آمده مانند: حرف 
هت از شمشیر بدتر. و نیز این بیت بسیار 
معروف عربی: 

جراحات النان لها نیام 

و لایلنام ما جرح اللان. 


زخم شدن. 
حیف پر خویشتن کند نادان 
زخم بر خویشتن زند منبل. سعدی. 
|[طاس افکندن (در نرد)* 
پس عرصه [عرصه نرد ] پینکند و فروچیدش مهره 
هر زخم که او ميزد بس کارگر امد. سوزنی. 
رجوع به زخم شود. |[بزبان دری طاق ضربی 
زدن باصطلاح امروز بوده. (حاشية مسجمل 
التواریخ و القصص چ بهار ص .)۲۲٩‏ رجوع 
به سبک‌شناسی و زخم در اين لغت‌نامه شود. 
-به آنبوه زخم زدن؛ دسته‌جمعی حمله 
کردن. یکباره شبیخون وارد آوردن بر سپاه 


دشمن: 

به انبوه زخمی بباید زدن 

بدین رزمگه بر نشاید بدن. فردوسی. 
نخستین به آنبوه زخمی چو کوه 

باید زدن سربسر هم گروه. فردوسی. 


- زخم فراق زدن؛ دوست رابه فراق خود 
مبتلا کردن. او را خسته دوری و همچران 
کردن* 

همه بر من چه زنی زخم فراق ای مه خوبان 
نه منم تنها کاندر خم چوگان تو گویم. 

سعدی. 

زخم شدن. [ز ش ذ] (مص مرکب) (در 
تداول عامه) دارای زخم شدن. زخمی شدن. 
زخم برداشتن. مجروح گشتن !. رجوع به 
زغم شود. 

زخم فربه. ام ق ب؛] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) زخم درشت. ضربه بزرگ. ضربه‌ای 
که اری عمبق و نشانی نمایان از ود سر 
جای بگذارد. زخم عمیق؛ 
گرسته چو با سیر خاید کباب 

بفربه‌ترین زخمی آرد شتاب. نظامی. 
رجوع به زخم تیز شود. ||زخم فربه شدن؛ 
عیای شدن زخم. التیام یافتن جراحت. بهم 
آمدن و گوشت آوردن فک : رجوع به زخم 
شود. 

زخم فروخوردن. رت خوز / خر ذ] 
(مسص مرکب) خسته و مجروح شدن. 
(آنندراج) (از ارمغان آصفی) (از بهار عجم). 
رجوع به زخم خوردن و زخم شود. 

زخم کاری. از م] سرکیب وصفی, | 
مرکب) ضریة مثر و قاطم. جراحت کشنده و 
عمیق ( کاری در اين ترکیب بمعنی کارگر و 
موثر است). جراحت بزرگ و جراحتی که 
بیکی از الات عمدة بدن برخورد کرده و 
مهلک باشد. رجوع به ناظم الاطباء, " آنندراج 
و زخم شود. 

زخم کردن. از ک د] (مص مرکب) خسته 
و مجروح کردن. (آنندراج). زدن. ضربه وارد 
آوردن؛ غلامی که ویر اقماش گفتندی... در 
آمد و بر شیر زخمی استوار کرد چنانکه بدان 
تمام شد. (تاریخ بیهقی). اول کسی که تبرزین 


و ناچخ بساخت او بود تا مزدک را زخم کند ؟. 


(فارسنامة این لبلخی چ ۱ ص .)٩۰‏ 

خر ز بهر دفع خار از سوز درد 

جفته می‌انداخت صد جازخم کرد. مولوی. 
نهضت فرمودن رکاب مبارک ملک معظم به 


اوق... و ستدن قصیل و چند کس را زخم 
کردن و عاجز شدن ایشان... و چند کس از 
ایشان در خندق حصار سمور انداختن و زخم 
و قتل کردن و بفیروزی باز گشتن. (حبیب 
السیر). کف السرج الدابه؛ زخم کرد زین شانة 
سور را. (منتهی الارب). || سیب وارد 
آوردن. ژیان رساندن *: 
گربه‌بیدره‌ای سگ‌صقتی پیش گرفت 
پاچه‌ام را نکند زخم چرا در کشمیر. 
ملاطغرا (از آتدراج). 
|ابر شکافتن عمارت نیز اطلاق شده. 
(آتدراج از بهار عجم و غوامض سخن)!؛ 
زخم کن اين گنبد شنگرف را 
درقلم نخ کش این حرف را ۰ 
نظامی (مخزن الاسرار از آنندراج). 
||زخمی "کردن. کاری از کارهای پهلوانی 
نمودن. ضرب شصت نشان دادن؛ ازهر 
برخاست, بیک دست سروی اين گاو بگرفت 
و بدیگر دست سروی دیگر و هر دو را دور 
بداشت از یکدیگر پس گفت [یمقوب لیث به 
ازهر ] :زخمی بکن, یک گاو را دور انداخت 
چنانک بر پهلو بیفتاد شمشیر بر کشید و دیگر 
گاو را شمشیری بزد بدو نیم کرد. (مجمل 
لتواریخ و القصص). 
زخمکش. [ز ک /کب)] (نف مرکب) زخضم 
کشنده. ضرب خور. جور کش. متحمل درد و 
ستم. زجر کش. ||زخمی. زخمگین. مجروح. 
خسته: 
در ره او چو قلم گر به سزم باید رفت 
با دل زخم کش و دید گریان بروم. 
رجوع به زخم کشیدن و زخم شود. 
زخم کشیدن. اک /ک د] ص 
مرکب) خسته و مجروح گشی. (آنندراج), 
زخم پذیرفتن. خود را در معرض زخم قرار 
دادن؛ 
کسی که زخم زد او هم ز زخم خود بشکست 
کسی که زخم کشید او بجان درست بماند. 
میرخسرو (از آنتدراج), 
نهد بر دمش چون کس انگشت خود 
کشد زخم چون غنچه در مشت خود. 
ملاطفرا (در تعریف ذوالفقار, از آنندراج). 
رجوع به زخم کش شود. 
زخمگاه. [ر) (( مرکب) جای زخم. (از لفت 
فرس): مضرب سیف؛ زخمگاه. (از منتهی 


حافق. 


الارب). محل وارد آمدن ضربت تیر و شمشیر 
و دیگر آلات جارحه. محل گزیدن حیوانات 


زخم گران. ‏ ۱۲۷۷۱ 
همان زخمگاهش فرو دوختند 

بدارو همه درد بسپوختند. فردوسی. 
کربش, جانوری بود چون مار کوتاء ولیکن 
دست و پای دارد سبک و زود رود بیشتر 
بویرانه‌ها بود. بدندان هر که را بگزد دندان در 


زخمگاه بگ‌ذارد. الفت فرس اسدی 
نخجوانی). 

بقرزانه فرمود تا هم ز راه 

کندنوش‌دارو بر آن زخمگاه. نظامی. 


کریش هر که را بگزد دندان در زخمگاه کند. 
(صحاح الفرس). رجوع به جراحت و زخم 
شود. 
||هدف. غرض. محل انداختن تیر. رجوح به 
ضرابخانه. سراچف ضرب. درم سرا 
وز بهر حبس گاه چو مارم همی فسای. 
مسعو دسعد. 
رجوع به زخم شود. |[محل وزیدن باد. مهپ. 
وزیدنگاه بادء زخمگاههای هر چهار باد 
مشهورند. باد صبا از سوی مشرق است. 
(لتفهیم بیرونی). |[سنگر. جای و موقع 
مناسبی که برای ضریت زدن بر دشمن اتسخاذ 
میکنند (در جنگ). کمینگاه: چها گر غفلتی بر 
زد و زخمگاهی خالی گذارد هر آیته کمن 
دشمن گشاده گردد. ( کلیله و دمنه). رجوع به 
زخم شود. ||جای زخم بطور مطلق. محل 
کوفتن و زدن (از زخم بمعنی مطلق زدن). 
زخمگه: 
کسی کوفت بر کوه گرز گران 
در آن زخمگه بگذرد کاروان. 
رجوع به زخم شود. 
زخم گران. از مگ ] (اتسرکیب وصفی, | 


اسدی. 


۱ -زخم در اين ترکیب عامیانه (بمجاز) بمعنی 
زخمی و دارای زخم بکار رفته بعلاقة جزء و 
کل. 

۲ - چنانکه ملاحظه مشود فربه شدن زخم به 
در معنی تقریباً متضاد بکار میرود. بمعلی اخیر 
چاق شدن هم گویند. 

۳- ناظم الاطباء این ترکیب را با سکون میم در 
(زخم) ضبط و سپس آنرا «جراحت کشنده و 
مهلک» تفسیر کرده و این اشتباه است زیرا 
زخمکاری در اين صورت معنی مصدری (در 
تداول عامه. زخم فراوان زدن) دهد نه وصفی: 
رجوع به زخم شود. ٍ 

۴-زخم کردن در اینجا طاهرا کنایه از کشتن 
است بوسپلة زدن تبرزین. 

۵-اين مورد یکی از موارد استعمال زخم 
است در مطلق زدن زیرا بر اسیب رساندن بید 
(در تداول عامهٌ پارسی زبانان), زدن اطلاق کنند 
و گوبند: پارچه را بید زده یا زخم کُرده! یعنی 
سرراخ کرده. بت + 9 
۶-بایاء تکری ‏ سا »د 


۱۳/۷۲ زخم گران زدن. 


۳-9 ۳ : ۵ و 





مرکب) ضربت سخت و سنگین. بسختی زدن 
و نوا اختن؛ 
بینی آن زخم گران بر سر کوس 
لرزه و دل‌سیکی بر علم است. خاقانی, 
|ازخم گران خوردن؛ ضربت شدید خوردن. 
سخت مضروب شدن. بشدت خسه و 
مجروح گردیدن. 
زخم گران زدن. زر م گ ز د) (سسص 
مرکب) بشدت ضربت زدن. جراحت سخت 
وارد کردن 
بسکه خوردم بس زدم زخم گران 
دل‌قوی‌تر بوده‌ام از دیگران. 
رجوع به زخم شود. 
زخم گرفتن. رگ رٍ تَ] (مص مرکب) 
خسته و مجروح شدن. (آنندراج). زخم 
برداشتن. زخمی شدن: 
خضر چون آب ز عمر ابدی میگذرد 
که ز شمشیر تو یک زخم نمایان گیرد. 
صائب ااز آنندراج). 


مولوی. 


رجوع به زخم شود. 
زخمکه. [ر گ*] (! مرکب) جای فروذ آمدن 
شمثیر و دیگر آلات جارحه. مضرب سیف. 


زخمگاه. رجوع به زخم و زخمگاه و 





زختگاه؛ 

از خط اين دایره در خط مباش 
زخمگه چرخ مخطط مباش. 
ای زخمگه ملامت من 
هم‌قافلة قیامت من. تظامی. 
رجوع به زخمگاه و زخمه گاهو زخم شود. 
|(جای زخم. . محلی از بدن که قبلاً مجروح 
بوده و | کون التيام یافته. محل ریش؛ 

درستی بود زخمها راز خون 


نظامی. 


ولی زخمکه موی نارد برون. نظامی, 
رجوع به زخم شود. 
مجروح. زخمی و زخما ک. 


زخم هژگان: زز م ] (تسرکیب اضافی. [ 
مسرکب) غالبا ببمعنی چشمزخم است. 
(آتدراج): 
زخم مژگان عرب بهر قبول کعبه بی 
در قدم خار مغیلان گر نباشد گو مباش. 

۱ نظیری. 


زخم ناخن. رم خ) (تسرکیب اضافی, [ 


مرکب) با ناخن ریش کردن باشد. (برهان) 
(آنتدراج). ریش کردن بناخن. (بهار عجم). 
|اکنایه از رقوم منجمان. (برهان) (بهارعجم) 
(آتدراج). 
زخمفااک. زز] (ص مسرکب) خسته و 
مروت (هان عی (اتت رام رحتالد: 
زخمگین. زخمین: حرامیان بر وی افت‌ادند و 
او را برهنه کردند و زخنمنا ک و افتاده رها 


کردند.(ترجمهٌ کهن انجیل ص ۲۲۳). 
درخت کیانی در آمد بخاک 

بغلطید در خون تن زخمنا ک. 

شود تیغ بیدش خود از رنگ پاک 
تذرو نگه را کند زخمنا ک. 

ملا طغفرا (در وصف باغ اهمدنگر, از 
انندراج). 


نظامی. 


و رجوع به زخم. زخمی و زخمین شود. 
زخم نظر. [ر م نْ ظ] (تسرکیب اضافی. | 
مرکب) جشمزخم, نظر زدن. صدمة نگاه* 

ز دست رفتم و بی‌دیدگان ن نمیدانند 
که زخمهای نظر بر بصیر می‌آید. 
زخم و زیل. از مٌ] (! مرکب. از اتباع) (در 

تداول عامه) جراحت فراوان. زخم بسیار. 
زخم و زیلی؛ زخمی. زخمین. زخمی پر از 
زخم. پر از جراحت. زخمگین و زخمالو. 
زخمو. [ر] (ص نسبی) پرزخم. خسته. 
آنکه بر بدن خود ریشهای فراوان دارد. در 
تداول عامه زخمالو نیز گویند. رجوع به 
زخمالو شود. 
زخمة. [ر م] (ع مص, !) مانند زخم در اصل 
لفت پارسی بمعنی زدنست و در عربی ضربت 
و ضربه است. (انجمن آراو آتدراج ذیل زخم 
و زخ): 
زخمه. از خ ء] (ع !) گندیدگی گوشت: فیه 
زخمة؛ یعنی در آن گندیدگی هست و ایین 
مسخصوص به گوشت ددان است. (از 
محیط‌المحیط) (از اقرب الموارد) (از ترجمةً 
قاموس). برخی زشمه را خاص گوشت 
درندگان دانند و گویند گندیدگی گوشت 


پفگان راهن وا ان من 


بوی‌ناخوش تر باشد. (از تاج العروس). بوی 
گندو پلید گوشت است. گوشت گندیده را 
رخم و رخمة گویند. (از المعجم الوسیط), بوی 
چربش تباه شده. و يا این که بوی بید است 
بطور مطلق و یا یه گوشت ددان است. (از 
منتهی الارب) (از متناللفق). برخی گفته‌اند 
زخمه فاسد و سخت بدبو بودن گوشت بیار 
چرب است. (از قاموس) (از اقرب الموارد) 
(از محیط‌المحیط). 
زخمة. [ز ) (ع [) نیم‌تنه که سینه و تسمام 
بالات انسان را بپوشد. صدرة. و این لفت 
متداول مردم عرافست؛ بلبسون زخمة و علی 
الزخمه... رجوع به مجلة لفة السرب سال ۸ 
ص ۱۹۹ شود. 
زخمة. [ز ۶] (ع () (در تداول مردم مصر) 
قطعه‌ای پوست است که برای زدن.بکار برند. 
(از محیط المحیط). نوعی تازیانه را گویند. (از 
المعجم الوسیط). ||زخمة السرج؛ (در تداول 
عامه) دست‌گیره‌ای است که کنار زین قرار 
دهند تا دلو از آن بیاویزند و بهگام سوار شدن 
آثرا دستآویز کنند. ج» زخمات. (از محیط 


الس‌حیط) (از ق‌اموس عصری, عربی - 
انگلیسی). 
زخمة. (ژ] (ع ص) نستن الصرض. (از 
متن‌اللغة) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
زخمه. [ر خ ] (ع ص) گسوشت ت گندیده و 
بدبوی. (از المعجم الوسیط). و رجوع به خم 
و زَخْمة شود. 
زخمه. (زم/۳]() مس طلق زدن. (از 
آندراج) لا آتجنن آرا), زخمه مانند زخم 
مرادف زدن مطلق در فارسی بکار میرود. به 
زدن بمعنی جراحت وارد کردن و با زدن 
بمعنی کتک و صدمه اختصاص ندارد. نواختن 
ساز, کوفتن کوس, بازی چوگان را یز زخمه 
گویند, همچنانکه زدن گویند. ایک زدن 
ساز". (فرهنگ نظام): 
نوای مطرب خوش‌زخمه و سرود غنج 
خروش عاشق سرگشته و عتاب نگار. 
مسعودی (لعت فرس چ اقبال ص ۷۲). 
بدان سرو شد [باربد ] بربط اندر کتار 
ذنانی هن بودتا قهر بارن: 
یکی نغز دستان بزد [باربد ] بر درخت 
کز آن خیره شد مرد بیداربخت 
از آن زخمه سرکش چو بهوش گشت 
بدانست کآن کیست, خاموش گشت. 
فردوسی آ. 
هزار زخمه به دانگیست نرخ گردن تو 
نه نسیه میدهی انرا که نقد خر نبود. سوزنی. 
زهره بدو زخمه از سر نعش 
در رقص کند سه خواهران را. 
بر زخمةٌ عشق کوفتی پای 
وز صدمهٌ آه رفتی از جای. 
بدستان, دوستان راکیسه پر داز 
برخمه, زخم دلها را شفا ساز. 
زخمه بدو راست. راست ناید 
بربط ک و زخمه راست باید. 
ره زدن مطربش آواره کرد 
زخمه او پرده جان پاره کرد. 


خاقانی. 


نظامی. 


تون 

- پزخمه گرفتن؛ زدن. نواختن آلتی از آلات 

موسیقی* 

بلبل بزخمه گیرد نی بر سر بهار 

چون خواجه خطیر برد دست را به می. 
عنوچهری. 

- شکرزخمه؛ (تیر...) تیری, که ضربه‌اش 


۱-مژلف فرهنگ نظام ظاهراً زخمه را که 
اشتباه کرده 
ولی اپن اشتباه معنی را تغیر نمیدهد زیرا زخمه 
مطلق زدنست که بهر حال بر یک بار صادق 
است. 

۲ - شاهنامه, در این داستان که بتحریک 
سرکش مطرب خرو پرویزه باربد را بدرگاه 
شاه راه ندادند. پاربد بباغ رفت و در زیر سروی 
به اتظار ورود شاه ایستاد. 


فارسی است با «فعله -مره» عربی 


زخمی. ۱۲۷۷۳ 





راست و درست باشد: 
چون ز کمان تیر شکرزخمه ریخت 
زهر ز یزغالة خوانش گریخت. ‏ ظامی. 
- نوزشمه؛ آنکه چوگان زدن تازه اموخته؛ 
آدم نوزخمه در آمد پیش 
تا برد آن گوی بچوگان خویش. نظامی. 
/|(بمجاز) آوازی که از زخم و شکافه بر آید: 
هیچ راحت می‌نبینم درسرود رود تو 
جز که از فرباد و زخمه‌ت خلق را کاتوره خاست. 
رودکی. 

زخمهة رودزن نه پست و نه زیر 
زلف ساقی نه کوته و نه دراز. فرخی. 
کی زخمه نساخت بر تراز بم. خاقانی. 
خوش است خاصه کی را که بشنود بصبوح 
ز چنگ. خمة زیر و ز عود نا زار. 

؟ (از سندبادنامه ص ۱۳۷). 
||زخمه. آنچه بربط و رباب و امثال آن بدان 
ژنند و آنرا شکافه نیز گویند. (شرفنام 
منیری). مضراب و آلتی که سازندگان بدان 
ساز نوازند. (از ناظم الاطیاء). آلتی که با آن 
ساز را نوازند که عربیش مضراب است. 
(فرهنگ نظام). چویکی باشد که سازندگان 
بدان ساز نوازند و بعربی مضراب خوانند. (از 
برهان قاطع). هر چیز که با آن سازها نوازند, 
و در سراج نوشته که زخمه چوبکی است که 
بدآن سازها را نوازند. بعربی مضراب گویند. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج) . مضراب سازها را 
گویند. (رشیدی) (از جهانگیری). مضرب. 
امن نی المنام) مظرات نسنازها. و 
شکافه نیز گویند. (فرهنگ خطی). مضراب و 
نغرت: (نهاز). فکاقد غتا گران مضراب: 
(لغت فرس اسدی). آن باشد که بدان رودها 
زنند. (صحاح الفرس)* 
خواهی تا توبه کرده رطل بگیرد 


زخمةٌ غوش ترا بفندق تر گیر. عماره. 
گاه‌بی زخمه بخرگاه تو بربط زنمی 
تاکی نشنودی بانگ برون از خرگاه. 

ِ فرخی. 
بالم ایرا با من فلک همی‌کند آنک 
پزخم» زخمه پر ابریشم ریاب کنند. 

مسعودبعد. 

سمعها پر سماع داودیست 
کزسر زخمه شکر افتادست. خاقانی. 


بیط امجمن منت هفت وبا زد 
از سر زخمه ترجمان کرده به تازی و دری. 


خاقانی. 
رباب باربد شد سحر پرداز 
بزخمه چون چکاند از ره ساز. امیرخسرو. 
بی زخمه و گوشمال مطرب 
هیزم بود آن ریاب نبود. 
این فتظاسی: 


- پزخمه بر؛ بر مضراب برای نواختن سازء 


انگشت ارغنون‌زن رومی بزخمه بر 

تب‌ارزة تناتشانا بر انکند. خاقانی. 
|[بمعنی حرکت جماع در مصطلحات آمده. 
(از غیات اللغات) (از آنندراج). 
زخمه راندن. زرم /5۸] (امص مرکب) 
زخمه زدن. ساز زدن. تواختن با زخمغ 
پرخمه راندن؛ در حال تواختن سازءٌ 
هم رود زنان پزخمه راندن 

هم فاختگان بزند خواندن, نظامی. 
زخمه ریختن. رم /م ) (مص مرکب) 
با مضراب بر طاس و مانند آن. زخمه زدن. 
نواختن: 

کوس‌روین بلند کرد آواز 

زخمه بر کاسه ریخت کاسه نواز. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۸۴). 

زخمه زدن. از ء /,ز ذ] اسص مرکب) 
نواختن سازهایی که با مضراب و شکافه 
نواخته ميشوند. مضراب با تار آشنا ساختن. 
ساز زدن: 

ای زخمه زنان شد چو بهشتی ز رخش صدر 
در صدر بهشت از ره داود رهی کو. ‏ ستائی, 
رطل کشان صبح را نز و نوای تازه تیست 
زخمه زنان بزم رااساز و نوای تازه‌بین, 


خاقانی: 
زدم زخمه‌ای چند زنگی فریب 

برون برد از جان زنگی شکیب. ظامی. 
رجوع به زخمه ساختن, زخمه راندن و زخمه 
ریختن شود. 


زخمه‌زن. زرم /م] (نف مرکب) زخحه 
زننده. نوازند سازهایی از قبیل رباب و بربط. 
ساز زن. رجوع به زخمه زدن شود؛ 


زخمه بر ابریشم عطار زن 


ار بصد زاری نوایی میزنی. عطار, 
ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی 
زاری از ما نی, تو زاری میکنی. 

مولوی (مشنوی). 


زخمه ساختن. از م 7 ت] (مص مرکب) 
نواختن. ساختن آهنگ. زضمه زدن. زخمه 
سازی: 
بالای مدیح تو سخن یست 
کس‌زخمه ناخت پرتر از بم." خافانی, 
مطرب چه زخمه ساخت که در پرد؛ سماع 
بر ال وجد و حال در های و هوی 
نواختن. رجوع به زخمه ساختن و زخمه زدن 
شود؛ 
تبیره زنان طبل بازی کند 
ببانگ دهل زخمه سازی کنند. نظامی. 
زخمه شنیدن. [ز م / مش /ش د] (مص 
مرکپ) سماع. گوش به آهنگ ساز دادن. 
سماع کردن (در اين ترکیب, زخمه بمعتی 











آوای ساز است): خوشک خوشک مصی 
میخورد و نرمک نرمک سماعی و زخمه و 
گفتاری" می‌شنید. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۶ رجوع به زخمه شود. 
زخمة کاسه. رم /مي س /س] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) چوبهای باریکی که کاسه 
بدان نوازند. و مراد از کاسه» طاسه باشد که 
پیش امرا و سلاطین نوازند. (بهار عجم) 
(آنندراج) و رجوع به زخمه ریختن شود. 
زخمه کردن. رم / مک د] (مص مرکب) 
ساز زدن. (انتدراج). زخمه زدن. زخمد 
ساختن. زخمه سازی. نواختن. نواختن ساز با 
مضراب؛ 
بالای مدیح تو سخن نیست 
کس زخمه نکرد برتر از یم. خاقانی. 
مرکب) مضراب در دست گرفتن. کنایه از 
آغاز تواختن ساز کردن. شروع بنوازندگی 
کردن: شراب خواست و بیاوردند و مطربان 
زخمه گرفتند و نشاط بالا گرفت. (تاریخ 
بیهقی). 
زخمه گه. زر م /م گ:] ([ مرکب) آماجگاه 
زخما (مضراب)ساز با تیر و ثیزه و مانند آن. 
آنجا که ضرباٌ مضراب یا یکی از آلات 
جارحه وارد می‌آید. ||هدف تیر قضا یا تیر آه 
و مانند آن: 
زخمه گه چرخ متقط مباش 
از خط این دایره در خط مباش. 
گاه‌چو شب لعل سحرگاه باش 
گه‌چون سحر زخمه گه آه باش. 


نظامی. 


نظامی, 
رجوع به زخمگاه شود. 
زخمه ور. [ز م /م ر] (ص مرکب) مطرب و 
(آتدراج): 
زخمه‌ورانی که بگاه سرود 
از رگ ناهید بابند رود. 

"میرخسرو (از آنندراج). 


۱-از: زخم +4 پساوند اسم آلت. (از حاشية 
برمان تاطع چ معین). 

۲ - در نسخ چاپی آنندراج پهلوی کلمة زخمه, 
«ع» که نشانة عربی بردن ماده است گذاشته شده 
و مسلماً اشتباه است. 

۳-نل:کس زخمه نکرد بسرتر از بم. (در این 
صورت شاهد یست». 

۴ سگفتار در این بیت به معتی تصنیف است 
نظیر قول و فعل و شفل, 

۵-در آنندراج بیت زیر از نظامی گواء زحمة 
کاسه بمعی #«مضراب طاس» آمده 

شد از زخمة کاسه و زخم کوس 

خدنگ اندر آن بیشه‌ها آبنوس. 

حال آنکه در اين بیت بُفعتی نواختن کامه است. 


۴ زخمین.. 


(آندراج) (بهار عجم). مجروج و.زخمدار. 

(ناظم الاطباء): 

دل زخمی یک بادیه خار است ببینید 

تا آن مژه مشغول چه کار است بینید. 
میان‌ناصرعلی (از آندرا اج). 

||(در تداول عامه) حبوبی از قبیل سیب زمیلی 

و سیبت و چفندر که قمتی از آن بصدمةً 

بیل و جز آن بریده شده باشد یا میز و تخت و 

نظاثر آن که در اثر حمل و نقل و برخورد 


بدیوار اسیب بییند: جفندر زخمی» سیب 


۳9۳ 
زخمین. [ر] (ص نسبی) خسته. زخمی. 
رجوع به زخم و مادة قبل شود. 


زخناره. از رز /ر] (۲0 بمعنی زخاره است 
که شاخ درخت باشد. (برهان قاطع). زختاره 
با نون بمعنی شاخ درخت آمده. (از رشیدی). 

ز خود شدن. [ز خوَذ / خذش د5] (مص 
مرکب)" بیخود و بیهوش شدن. (ناظم 
الاطباء). از خود شدن. بیخبر و ببهوش شدن. 
(رشیدی). بیهوش شدن. از خود رفتن و 
مسدهوش گشتن و بیحس شدن (ناظم 
الاطباء). رجوغ په از خود شدن و از خود 
رفتن شود. 

زخور. [َز] (ع مص) بسیار شدن آب دریا و 
رود چتانکه لز اظراف پا کقه سود و این 
معنی از صحاح است. (از کنزال فة), بسیار 
شدن آب دریا. (المصادر زوزنی چ تقی بینش 
3 ۱ص ۲۳۳). ||جوشیدن دیگ. (المصادر 
زوزنی چ تقی بینش ج ۱ص ۲۳۳). رجوع به 
زخر شود. ااعوج برآوردن آب. ( کتراللقة). 
رجوع به زخر شود. 

زخه. [زخ خ] (ع ) کینه و خشم. (سنتهی 
الارب). کینه. ج. زخات. (مهذب الاسماء, 
خشم و کین. صخر گوید: 

فلا تقعدن علی زخة 

و تضمر فی القلب وجداً وخیفا. 

(از مس فاییس الانفة ج ۳ص ۷ (از 
محیطالمحیط), ۰" 
|ازن. ج. زخات. (مهذب الاسماء). مزخه و 
زخةء, زن را گویند. (از ترجمه قاموس). 

زخة. اژخ خ](ع ص, ) گوسپندان ریزه. 
(منتهی الارب). بچه‌های کوچک گوننند. (از 
کنزالتلیر سیوطی) . 

زخه. [خ خ] (ع ص, () گوسپپندان ریزه. 
(منتهی الارب). بچه‌های کوچک گوسفند را 
زخه نامند از زخ بمعنی راندن, زیرا آنها را 
میرانند.(از متناللفت)در حدیث علی (ع) 
است که به عشمان‌ین حنیف نوشت: «لاتأخذن 
من الزخة و الخة شینأٌ». (از تاج المزوس). 

زخه. [زخ خ) (اخ) (یوم...) از روزهسای 
معروف:عربست. (از معجم البّلدان). 

زخ. [زخْ خ (اخ)ججابی است در سرزمین 


طی و علم منقول است از زخة بمعنی خشم و 

کین و یا از زخة بمعنی زوج مرد. (از معجم 
ابلدان). عتکة فزاری خطاب به عامرین طفیل 
ید 

اًْ حبت ان طعان مرة بالقتا 

حلب الغزيزة من بنات لبهپ 

عصباً دفعن من الابارق من قنا 

فجنوب زخه فالرقاق فيقب. 

(از معجم البلدان). 

زخی. [ز خیی] ((خ) عسنبری از اولاد 
فرطبن عبدماف صحابی است. پیفبر (ص) 
او را برکت داد و با دست سرش را مسح کرد. 
(از مسنتهی الارب). وی فرزند بنت تعلبة 
عنبری است و نام او بسیار با اختلاف ضبط 
شده. دجین, دخی, رخضسی, دخین, از جمله 
ضط‌های نام اوست. ابن اثیر در اسد الغایه نام 
او را زخی ضبط کرده و ترجمه‌اش را آورده و 
در ذیل زبیب‌بن علیه در همین لفت‌نامه 
اشارتی بدو رفته است. رجوع به اسدالفابه» 
تاج العروس و الاصابة ج ۲ص ۱۸۰و ج ۴ 
ص ۷و نیز ام‌زینب و زبیب‌بن ثعلبه شود. 
زخیخ. [ر](ع سص) سخت درخشیدن 
آتش. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد) (آنندراج). 
|ادرخشیدن جامة ابریشمین. (از متن‌اللفة) 
(از تاج العروس). ||() (در لفت یمن) آتش را 
گویند.(از متن‌اللغة). 
زخیخ. [ز خ] (ع ! مصفر) تصفیر زخ بمعنی 
دفع کردن و راندن است. (از معجم الپلدان). 
زخیخ. رخ ) )نام جاییاست که تیم 
را واقعه‌ای در آن بوده است. این مسوضع در 
دومرحلگی «فلج» و بر سر راه زاثران کعبه 
قرار دارد. زید الخیل نام این موضع را در بت 
خود اورده است* 

غدت من زخیخ ثم راحت عشیه 

بحزان ارقال العتیق المجفز. 

رجوع به معجم البلدان شود. 
زخیدن. [زٌ د] (مص) نالٌ حزین کردن. در 
سنسکریت شوچ بمعنی مذکور هست و شین 
تبدیل به زاء و جیم تبدیل به خاء میشود. 
مولوی گوید: 

جانب تبریز آ از جهت شمس دین 

چند در این تیرگی همچو خان میزخی. 
باقی مشتقات را هم شاعر میتوانند استعمال 
کند.(فرهنگ نظام), رجوع به رخیدن و زخ و 
زخار شود. 
زخیر. [ز] (ع مص) پر سدن و بلند شدن 
آمواج دریا. مصدر رّحْرّ مانند زخور و زخر. 


(از متی‌اللغة). 
زخیو. [رَخْ ی ] ([خ) از نامهای عربست. 
رجوع به منتهی الارب شود. 


زخيرة. [ز رَ] (ع!) (در تسداول مولدان) 


زد. 


موّنت و مصارف سپاهیان و حیوانات سواری 
سپاه را گویند. بمناسبت فراوانی و زیادی آن. 
ج. زخائر. (از محیط‌السحیط). رجوع به 
زخاثر. زخار و زخر شود. 
ژخیف. [رَ] (ع مص) فخر کردن و تکبر 
نمودن. و بدین معنی است رخف و ازخاف. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
زخف شود. 
ژ۵. [ز] (مص مرخم. [ مص) لطمه و ضرب و 
صدمه و مشت و کوب. (ناظم الاطباء). زدن.۵ 
و در ترکیپ بکار رود. 
زد و برد؛ زدن و بردن. 
زد و بند؛ زدن و بستن. 
زد و خورد؛ زدن و خوردن. 
- چشمزد؛ چشم زدن. کنایت از نگاه کوتاه. 
طرفة العین* 
چو در چشمه یک چشم زد بنگرید 
شد آن چشمه از چشم او ناپدید. نظامی. 
چشمزخم نیز بدین معنی آمده است. 
رجوع به زخم. چشم‌زخم. و زدن شود. 
|انبرد و جنگ و کارزار و پیکار و رزم. زد و 
خورد. جنگ و مجادله و محاربه. زد و کوب. 
جنگ و نبرد. (ناظم الاطباء). رجوع به «زد و 
خورد» و زدن شود. ||(ن‌مف مرخم) در 
بسیاری از ترکیبات معنی زده و «زده‌شده» 
دهده 
7 چشم‌زد؛ چشم زده. چشم خورده. چشضم 
زخم رسیده. آنکه او را چشم زده باشند؛ 
گر آیم چنان کن که از چشم بد 
نه تو خیره باشی نه من چشم‌زد. 
رجوع به چشم‌زد شود. 
<< دردزد؛ درد زده. درد رستیده. دردمند., 


نظامی. 


۱ -ناظم الاطباء زختاره (با تاء بجای نون) نیز 
ضبط کرده است و نخه جاپی و چندین نسخة 
خطی جهانگیری که در دسترس ماست زختاره 
(با تاء) آمده ولی چون همه این نسخ مفلوط 
است و در خور اعتساد نست و نز در هیچیک 
از فرهنگها اين لغت با تاء نیامده و بنظر مپرسد 
که غلط باشد و ناظم الاطباء با عدم دقت زختاره 
و زخناره هر دو را آررده است. 

۲ -ظاهرا این لغت بتنهایی و بدون ترکیپ با 
کلمة «شدن» و یا «بیخود» و نظایر آن بکار 
نمی‌رود. ولی ناظم الاطباء آنرا تنها آورده. 
۳-ظاهر عبارت سیرطی ان است که زخمه 
بدین معنی نیز با فتح زاء است. 

۴- در المعجم الرسیط زخ و زخخ بدین معنی 
آمده و زخیخ یاد نشده و اگر زخخ غلط مطبعی 
زخیخ نباشد کتاپ مزبور تنها مدرک است برای 
مادةٌ زخخ. 

۵-هزد» ريشة فعل که به معنی اسم مصدری: 
آمر حاضر و نعت فاعلی و مفعولی در ترکیب 
بکار می‌رود مانند: جستجو (جست و جو)» 
گفتگو ( گفت وگو) و جز اینها. 


زد. 


زداینده. ۱۲۷۷۵ 





دردآلود. درد زده شده. دردمند شده. بیمار- .۳ 
کیره 

زمین خاک شد بوی طیبش تویی 

جهان دردزد شد طبیبش تویی. .۰ نظامی, 
رجوع به («زده» و «زدن» و «درد» شود. 

- دل‌زد؛ دل زده. زده شده. کایه از متفر شده 
از چیزی. سیر شده از کسی یا چیزی در اثر 
زیاد دیدن آن چیز یا ان کس و يا از داستانی 
در اثر بسیار شنیدن آن. حوصله سررفته. 
واخورده. و رجوع به «زده» «زدن» و «چشم 
زدن» شود. 

رقمزد؛ رقم زده, صرقوم. نوشته شده. 
مزبور. مکتوب. 

- زبان‌زد؛ ورد زبانها. بر زبانها افتاده. 
مشهور. سخلی که همه بر زبان دارند و 
میگویند. 

زبان‌زد شدن (داستانی و یانام و صفت 
کسی)؛ ورد زبانها شدن. همه آترا بر زبان 
داشتن. بر زبانها افتادن. و رجوع به «زبان» و 
«زدن» و «زده» شود. 

۳ ||مصطلح. متداول الشن. رجوع به زبان 
شود. 

- گوشزد؛ گوش زده شده. بگوش رسیده. 
کنایت از تذکر داده شده, یادآوری گردیده و 
ظاهراً بدون ترکیب با کردن و یا شدن و مانند 
آنها بکار نمیرود. رجوع به « گوش»و 
« گوشزد»شود. 

نامزد؛ چیزی یا کی که نام دیگری را بر 
آن نهاده باشند. کایت از اين که ان چیز یا آن 
کس را بدان اختصاص داده باشند. کی که 
برای منصب یا کاری در نظر گرفته شده باشد 
وبا کردن نیز ترکیب ميشود. رجوع به «نام» و 
«نامزد» شود. ۱ 
- ||[(در تداول) دختر و یا پسری را گویند که 
بمیل خود و یا بر طبق آداب و رسوم خانواده 
برای هصسری هم تعیین شده‌اند. هر یک را 
نامزد آن دیگری گویند یعنی تعیین شده برای 
او. و اين تا وقتی است که عقد ازدواج آن دو 
را نبسته باشند. و پس از عقد. دختر را 
عقدبته خواند. نامزد بدین سمعنی, در این 
ترکیبات بکار میرود: نامزدبازی, نامزدبازی 
کردن.نامزد شدن,. نامزد کردن و نامزد گرفتن. 
رجوع به «زده» و «نام» و «نام‌زد» شود. 
زد. [ز /ز] ()۲ ماد؛ چسبنا ککه از درخت و 
گیاه‌بیرون می‌تراود و لفظ عربیش صمغ است 
و در تداول عامه آنرا با فع زاء خوانند 
(فرهنگ نظام). گویا در آخر بعض کلمات 
مرکب بمعتی صمغ است مانند بارزد. بام زد. 
بیرزد, تبرزد, یا طبرزد و کنگرزد. (یادداشت 
مولف). 
ژ۵ا. (ز /ز /] (نف مرخم) زدای. بر طرف 
کننده و دفم کننده و هميشه بطور ترکیب 


استعمال میگردد. (ناظم الاطباء). زداینده. 
- دل‌زدا؛ رجوع به «دل» شود. 


- رنگزدا؛ زدايندة رنگ. رنگ‌زدای, 


رجوع به زداء زداییدن, زداینده و زدودن 
شود. 
زدایانیدن. از //] مصابه 


زداییدن و زدودن واداشتن دیگری راء (از 


زنگ زدا؛ دور کننده زنگ. مسزیل. صیقل | فرهنگ شعوری). زدودن کنانیدن و زداییدن 


دهنده و زنگ‌زدای, صقال. 

شکیب زدا؛ نابود کندهٌ صبر. طاقت فرسا. 
< طاقت‌زدا؛ طاقت فرسا. توان فرسا. 
طاقت‌زدای. شکیب زدا, 


- ظلمت‌زدا؛ بمجاز دفع کنده تاریکی و 
ظلمت که مراد حضرت رسول (ص) باشد. (از 
ناظم الاطباء). 


عقل‌زدا؛ زایل کنندة خرد. مزیل عقل. 
عقل‌زدای. 
غمزدا؛ پرطرف ند غسم و لم. (اظم 


الاطباء). 

- ملک‌زدا؛ کنایت از کشورستان. منقرض 
کنندة ساطنت: ‏ 

ای ملک‌زدايندة هر ملک‌زدایان 

ای چارة بی چاره و ای مفزع زُوّار. 


منوچهری. 
- هوش‌زدا؛ هوش ربا. خرد زدای. رجوع به 
زدای, زداینده و ترکیبات فوق شود. 

زدا کردن. [ز /ز /رک ذ] (مص مرکب) 
صیقل کردن و جلا دادن. (ناظم الاطباء). 

زدای. [ز //3] (نف) زداییدن. " (ناظم 
الاطباء), دورکن. دور کننده." (شرفنامة 
منیری). رجوع به زداییدن و زدودن شود. 
||پا کیزه‌کنده و صاف نماینده و جلا دهنده و 
زداینده. (ناظم الاطباء). زداینده و پا کیزه 
کنده‌را گویند و امر به این صعنی هم هست 
یعتی بزدای و پا کیزه ساز. (برهان قاطم). 
پا کیزه‌و صاف کستنده بشبرط تسرکیب اسیم. 
(غیاث اللغات). روشن‌کن و روشن کننده. 
(شرفنامه منیری). زداینده و پا کیزه کننده» 
چنانکه گفته‌اند: بزدایدم ز دل غسم. زآن لحسن 
غم‌زدای. (از انجمن آرا) (از آنتدراج). 
ایینه‌زدای؛ صیقل دهنده اینه. 

- انده‌زدای, اندوه‌زدای؛ روشن کتنده دل. 
بیرون کنند؛ غم از دل. صفا دهنده, مفرح. دل 


زدای. 

- روح‌زدای؛ پا کیزه کنند؛ روح. صفا دهندة 
چان. 

زنگ زدای؛ صقال. صاقل. 

غمزدای؛ پا ک‌کننده دل از غم؛ 

نام تو روح‌پرور و وصف تو دلفریب 

نام تو غمزدای و کلام تو دل‌ریا. سعدی. 


رجوع به غمزدای شود. 

<- فته‌زدای: حادثه سوز. برقرار کننده امن و 
آسایش. زدایندء زنگ فته؛ 

بأس تو آتشی است حادثه سوز 


امن تو صیقلی است فنه‌زدای. انوری. 


فرمودن. (ناظم الاطباء, 
زدایش. از /ز/ ي] ((مص) اسم مصدر 
است از زدودن. زدایندگی. 
زدایسگر. از /ز /زيگ] (ص مسرکب) 
زداینده. آنکه حرفه‌اش زدایندگی است. 
زدایندگیی. (ز //ز ی د/د] (حامص) 
اسم است از زدایبیدن. زدایش. رجوع به 
زدودن, زدایدن و زداینده شود. 
زداینده. از / ی د/د] (نف) دور 
کنند؛ چیزی از دیگری. مزیل. زایل کنده. 
ابود سازنده. ازاد کننده. و در این ترکیب 
بمعنی کشورستان, گیرند؟ سلطتت؛ 

ای ملک‌زدایندء هر ملک‌زدایان. منوچهری. 
رجوع به زد او ملک‌زدای شود. 

| صیقل کننده و صیقل‌گر و جلا دهنده. (ناظم 
الاطباء). |اصاف کننده و پا ک سازنده. 
پا کیزه کن. صاقل. (منتهی الارب): 

رایش از زنگ زداینده باد 

ملکت او را بحق کردگار. منوچهری. 
و مفز او [مغز بان) و روغن او زداینده است 
کلف را و خالها را که بر روی پدید اید. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). صیقل؛ تیز کنندة 
شمشیر و زدایند؛ آن. اعْوّس؛ زدايندة زنگ. 
صیت؛ زدایند؛ شمشیر و ماند آن. (منتهی 
الارب). ||(در طب ق‌دیم) زدایسنده 
(داروهای...): داروهایی را گویند که برای 
پا ک‌کردن معده یا دیگر اعضاء داخلی بدن از 
اخلاط پکار برند؛ نخست شربتها و داروهای 
زداینده بکار داشتن که سوزاننده باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و مفز او [مغز پان] و 
روغن او زداینده است کلف راو خالها را که بر 
روی پدید آید. (ذخيرة خوارزمشاهی). و هر 
چند گاهی استفراغ کردن به قی پس از آنکه 
مثانه را بشربتهای زداینده پا ک کرده باشند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و زداینده باشد 


۱ -مرادف رفیمه و مرقومه. 

۲ - در صحفة الناظرین (ج ایران ص ۲۳) 
«جدا» بمعنی صمغ شیره‌ای که از درخت تراود 
امده. 

۳-برای این امستعمال شاهدی دیده نشد, 
۴-در بیشتر کب لغت زدای به معنی ثانری و 
مجازی آن که روشن کننده و پا کیزه کن است 
آمده نه بمعتی اولی و حقیقی که ازاله و دور 
کردنست و همچنین زداییدن. از میان این 
ترکیات, تنها زدای در «اینه‌زدای» صریحا 
بمعنی صاقل و پاک کن آمده و در دیگر ترکییات 
معنی صریح زدایء دور کننده و مزیل است. 


۶ زدایه. . 


[خریزه] و تخم او زداینده‌تر از گوشت او 
باحد پوست مردم پا ککند: خاصه تشم او 
کلف را و بهق راو سبوسه سر را ببرد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). جلاب و عل زداینده‌ترند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). و ماءالسل 
زدای_نده‌ترین شربتی است. (ذضيرءه 
خوارزمشاهی). 
زدایه. از //ری /ي] ([مرکب) اين کلمه 
را قاس میتوان مثل آلت زدایش استتصمال 
کرد.(یادداشت مولف). 
زدایی. از //2](حامص) زدایندگی. 
زدودن: اندوه‌زدایی, انده‌زدایی. م‌زدایسی, 
گندزدایی. 
ز۵) یبدن. از /ز /1د](مص) دور کردن و 
ازال چیزی از چیزی دیگر یا از کسی: 
از بخشش تو عالم پر جعفری و رکنی 
وز خلعت تو گیتی پر رومی و بهایی 
مردی همی نمایی گیتی همی گشایی 
بدعت همی زدایی طاعت همی فزایی. 
فرخی. 
و رجوع به زدودن شود. 
پا ک‌کردن و پا کیزه‌ساختن و صاف کردن و 
جلا دادن و زدودن. (ناظم الاطنباء). پاک 
کردن زنگ از هر چیزی و مجازا هر پاک 
کردن.زداینده. زدایه و زدایده از مشتقات آن 
است. (از فرهنگ تظام). صاف کردن و پا کیزه 
ساختن. (برهان قاطع). دور کردن زنگ. 
(آتدراج), صیقل زدن. صیقلی کردن. روشن 
ساختن؛ 
دل خویش و کف خویش و رخ خویش وسر خویش 
بزدای و بگشای و بفروز و بفراز. منوچهری. 
رخ دولت بفروز آتش فتنه بنشان 
دل حکمت بزدای الت ملکت بطراز. 
منوچهری. 
هر که رغیت کند در این معنی 
دل بباید که پا ک‌بزداید 
زآنکه چون دست پا.ک‌باشد سخت 
همی از انگپین نیالاید. - ناصرخسرو. 
صفای باطن از دل می‌زداید علم ظاهر را 
که‌پنهان تجوض آ تفه از پرداز میگردد. 
فانی: 
|[(مجهول) زدوده شدن. نابود شدن. پاک 
شدن. محو شدن: 
غمی که چون سپه زنگ, ملک دل بگرفت 
ز خیل شادی روم رخت زداید باز. حافظ. 
رجوع به زدودن شود. 
زد) دبدنی. از / / د] (ص لیاقت) زایل 
شدنی. سراوار محو شدن. قابل‌ازاله. 
زد) دیده. [ز 31/7 /د] (نمف) از میان 
رفه. نابود شده. زایل گشته و برطرف شده. 
||جلا یافته. صیقلی شده. پناک‌شده. صفا 


یافتد. 


زدب. [ز] (ع ) حصه و بهره از هر چیزی. 
ج. ازداب. (از مستتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (آتندراج). بهره و نصیب است. جمع 
آن ازداپ می‌اید. (ترجمة قاموس). جوهری 
اس سیلتات ات عاجرا تآور دناد 
صاغانی گوید: بمعنی انصباء و اين لفت بسی 
غریب است. (از تاج العروس). رجوع به متن 
اللغة شود. 

زدبر. ار ب) (ع () مانند زأمج و زابر بمنی 
«همه» است. گویند: اخذت الشیء بزدبره؛ 
یعنی گرفتم همة آنراء (از جمهرة این درید ج ۳ 
ص ۲۸۰. 

زدز. از در] (حرف اضافه + اسم) مخفف 
آزدر. لایق. سزاوار. (برهان قاطع) (فرهنگ 
نظام). لایق و سزاوار و درخور. (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). لایسق و سزاوار است و آنرا 
درخور نیز گویند. (جهانگیری). لابق و زیبا. 
اندرخور, درخورد. درخورء سزاوار. شایان و 
فراخور مترادف این‌اند. (شرفنامةٌ منیری)؛ 
زیت ملک خداوندی و اندرخور ملک 
صدر دیوان شه شرقی و آنرا زدری. فرخی. 
ریشت زدر خنده و سبلت زدر تیز 
گردن‌زدر سیلی و پهلو زدر لت. 

لبیبی (از لغت فرس چ دبیرسیاقی ص ۱۳). 
بتو هر چند در انواع هر تاوان نیست 
اندرین شمر که گفتی ز در تاوانی. 
فتوحی. 
آنانکه فلانند و فلان رهبر ایشان 
نزدیک حکیمان زدر عیب و هجائد. 
ناصرخسرو. 
تا میر ممنان جهان مرحبام گفت 
نزدیک موّمنان زدر مرحباً شدم. 
تا دراو 
ای من رهی آن ماه که چه مست و چه هشیار 
اندر بر عاشق زدر برس و کنار است. 
آمیرمعزی. 
دوستان تو سراسر زدر خنده و ناز 
دشمتان تو یکایک زدر خنده بریش. 
امیرمعزی. 
و رجوع به «ازدر» در فرهنگ نظام. ناظم 
الاطباء. برهان قاطع, فرهنگ فارسی معین و 
این لغت‌نامه شود. 

زدر. ار 5] (ق)" بالا و فوقانی و زبر. (ناظم 
الاطباع). 

زدر. [رَ)(ع مص)" بازگشتن و فعل آن از 
باب نصر است. (از منتهی الارب). لغتی است 
در «صدر» و از این لغت است قرائت «یومتذ 
یزدر الاس اشت‌اتا لیروا اعمالهم» " (قسرآن 
8۹ بجای یصدر. (از آقرب الصوارد) (از 
آنتدراج) (از ناظم الاطباء), رجوع به لسان 
العرب ذیل صدر و زدر. و تاج العروس, و 
«زا» در لفت‌نامه شود. 


زدگی. 


زذر. [ز] (ع !) سینه. لفتی است در صدر. (از 
ناظم الاطبام). 

ز دست برگرفتن. از د ب گ رٍ تَ] 
(مسص مرکب) کشتن. از دست دادن. در 
شرفامه آمده: ز دست بر گیرم؛ یعنی بکشم: 
بخشم گفتی زودت ز دست برگیرم 
چه گویمت که بدستت در است و بتوانی, 

ظهیر فاریابی. 
از دست برگرفتن. نیست و نابود کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به از دست 
برگرفتن شود. 

زدع. [ز] (ع مص) گاییدن و فعل آن از یاپ 
فستح آید. (از منتهی الارب). زُدعّ؛ یعنی 
نزدیکی کرد زن را. (ترجمه قاموس). 
جوهری و موّلف لسان الصرب این ماده را 
نیاورده‌اند. 

زذق. از](ع مص) لفتی است در صدق,٩‏ 
گویند: انا ازدق منک؛ یعنی من اصدق و 
راستگوترم از تو. (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللغة). 

زدگان. [ز 3 /د] () ج زده. ضسربت 
رسیدگان. صدمه دیدگان. زیون شدگان: ای 
جوانان, زدگان که بزینهار شما آیند نزنید که 
ایشان خود کشته شده‌اند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص 4۶۹۷. رجوع به «زده» و «زدن» 
شود. 

زدگی. زد /د] (حاعص) صدمه و ضرب و 
کوب و ضربه و مشت. (از ناظم الاطباء): 


۱ -ایسن بیت در نسخه‌ای از شرفنامه که در 


دست ماست اینگونه نقل شده: 
بر تو هر چند در انواع هتر تاوان نیت 
اندر )٩(‏ شعر شکایت زدر تاوانی- 


چتانکه ملاحظه میگردد علاوه بر اختلافاتی که 
در نخستین مصراع بیت (مقرل در شرفنامة 
منیری) هست. از مصراع دوم آن کلمه‌ای افتاده. 
بیت مذکور جزء قطعه‌ای است که فتوحی در 
پایان قطعهٌ شکوائية انوری سروده. رجوع به 
مجمع الفعحاج ۱ص ۳۷۲و این لغت‌نامه: 
اثیرالاین فتوحی شود 

۲ -اين لفت را ناظم الاطباء آورده و ما مدرک 
و شاهدی برای آن بدست نياوردیم. ناظم 
الاطباء علامت صفت مفعولی در کنار آن گذارده 
و این اشتباهت. 

۳- در مدارک معتبر جز از محهی الارب این 
لغت دیده نشد. البه تزدر» تزدیره مزدره یزدر 
بجای تصدر تصدیر» مصدر. بصدر: بکار آمده 
و مولف لسان العرب تصریح میکند که در این 
موارد زاء لغتی در صاد نیست بلکه از باب 
مشابهت است که بجای آن بکار رود. 

۴- در معاجم عربی و دیگر فرهنگهای عربی 
به فارسی این لغت صریحا دیده نشد. 

۵-از باب تبدیل زاء به صاد. رجوع به «زا در 
این لغت‌نامه شود. 





زدد. 


زدن. ۱۳۷۷۷ 





طلحف؛ زدگی سخت. (منتهی الارپ)... 
|ابیماری و الم و هر گونه اثری که در نتيجة 
تماس و یا مجاورت چیزی با چیزی دیگر و 
یا عروض حادثه‌ای حاصل شود. زدگی را در 
موارد.مذکور با نام آن چیز و یا حادنه ترکیب 
- آفتاب‌زدگی؛ / اثر تافتن آفتاب بر بدن. 
بیماریی که در اثر مجاورت بیش‌از حد بدن با 
آفتاب حاصل شود. رجوع به زدن شود. 

- دریازدگی؛ حالت و بیماریی که برخی را 
در سفر دریا و یا در هنگام اختلال هوای دریا 
عارض گردد. 

- دزدزدگی؛ دزد پخوردگی. غارت شدگی. 
سرمازدگی؛ نسرما خوردگی. بیماری 
از از عرسا 

شتابزدگی؛ شتاب آلود بودن. عجله داشن: 
اگراز گرسنگی و .آهنستگی نکوهیده گردی 
دوستر دارم کل از سبکباری و شتابزدگی ستوه 
گردی.(منتخب قابوسنامه ص 4۵۰. 
غارت‌زدگی؛ حارت شدن. دزدزدگی. 
کرم‌زدگی؛ کرم‌خوردگی (نوعی بیماری در 
دندان). 

-کفش‌زدگی؛ بیماری و المی که در جزئی از 
پای پیدا شود بعلت تنگی کقش برای آن جزء. 
زخم شدن پا. رجوع به زده و زدن شود. 
گرمازدگی؛ ناراحتی ناشی از گرمای شدید 
هوا و یا طول مجاورت هوای گرم. رجوع به 
زدن و زده شود. 

شدن و یا نفرت حاصل کردن از چیزی. 
وازدگی نیز بکار برند. 

- وازدگی؛ بی‌میلی و نفرت و انزجار داشتن 
از چیزی. 

-ماتم‌زدگی؛ سوگوار شدن. عزادار گشتن. 
می‌زدگی؛ از خوردن سی دچار آسیب 
شدن. 








||(!) لک که در پوست هندوانه و خربزه و 
امثال آن پدید آید از برخوردن بجایی یا 
فشردگی در بار. فرسودگی قسمتی از چیزی. 
گویند:این بار, زدگی بسیار دارد. رجوع ببه 
زده و زدن شود. 
زدن. زر 5] (مص) پهلوی. ژتن " و زتن " از 
ريش ایرانی قدیم: جتاه جن." اوستا: گن٩‏ 
(بارتولمه ۰٩۴)(نیبرگ‏ ۲۵۸). پارسی باستان 
ریدد: آجتّم» جن "( کشتن). هندی باستان 
ریشة: هنتی هن " و گم (مضروب کردن. 
کشتن). ارمنی: گن " (ضرب, تأدیب) و گنه" 
(مضروب کردن, کتک زدن). کردی: ژنین ۲ 
(زدن آتش) تیر انداختن. اضغانی: واژنم: ۲ 
بلوچی: جنگ "۲ و جنغ, "۲ عاریتی و دخیل: 
زد گ ۱۴ و زذ گ۵ شفنی: نی سریکلی: 
زنم ۲۲ .ویزینم ۰" (فقه اللفة هرن ۶۵۳). طبری: 
بزون"" (زدن) (نصاب طبری ۱۱۴). گیلکی: 


زن ‏ " (زدن)؛ برنا ۲ (بزند). (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). فرود آوردن دست. تازیاند. 
شمشیر و مانند آن به تن کسی. کوفتن. ضرب 
و آسیب وارد آوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
وارد آوردن صدمه و کوفتن و گویستن و 
برخورد کنانیدن چیزی را بسختی بر جایی و 
اسیب وارد اوردن. (ناظم الاطباء), جسمی را 
پجم دیگر بزور رسانیدن. مثال: با دستم به 
سین فلان زدم. از جملة مشتقات آن زده 
میزند. زننده. زده, بزن. لفظ زدن در معانی 
مجازی بسیاری استعمال ميشود. (فرهنگ 
نظام)* 

بگربه ده و به غکه سپرز و خیم همه 

وگر تیم ندزدد بزنش و تاوان کن. کسائی. 
پسر خواجه دست برد بکوک 
خواجه او را بزد به تیر تموک. عماره. 
بزد ویسه را قارن رزمجوی 

ازو ویسه در جنگ برگاشت روی. فردوسی. 


زدش پهلوانی یکی بر جگر 


چنان کز دگر سو برون کرد سر. فردوسی. 
یا زندم یا کندم ريش پا ک 
یا دهدم کارد یکی بر کلال. حکاک. 


خلیفه معتمد از وی آزرده بود که بجنگ رفته 
بسود بسزدندش. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ زده و افاده را توان زد و انداخت مرد 
آن است که گفته‌اند «العفو عند القدره» بکار 
تواند آورد. (تاریخ بیهقی). 


هر چه دیدی وگر چد بودی دور 
زدی ار سایه بودی آن گر نور نظامی. 
پلنگ از زدن کینه‌ورتر شود. سعدی. 


بامدادان همه را بقلعه در آوردند و بزدند و 
بزندان کردند. ( گلستان). 

امخال: 

آنرا چه زنی که روزگارش زده است. 

باد هوابر آهن سرد زدن؛ کنایت از کار بی ثمر 
و بهوده: 

هر آن کسم که نصیحت همی کند بصبوری 
بهرزه باد هوا میزند بر آهن سردم. . سعدی. 
بر بنا وش زدن؛ سیلی زدن. تپانچه زدن. 
کتک زدن. توگوشی زدن (در تداول عامه)؛ 
دگر باره خون در جگر جوش زد ۱ 


قضا را قدر بر بنا گوش‌زد. نظامی. 
بر زمین زدن؛ بسختی چیزی یا کسی را از بالا 
بر زمین کوفتن: 


گربجنبد در زمانش گیر گوش 

بر زمین زن تا که گردد لوش لوش. عیوقی. 
همی خواست کو راز جایر کند 

به پیش پدر بر زمینشی زند. فردوسی. 
- ||(در تداول) کنایت از مفلوب کردن 
حریف در کشتی و نیز افکندن کی را از مقام 
و اعتبار اجتماعی و ورشکست ساختن و 
نابود کردن او آید و نیز گویند: خداوند او را بر 


زمین گرم زند. یعنی بیچاره کند. هلا ک و نابود 
گرداند. 

بر سرکسی زدن؛ فرود آوردن دست یا 
چیزی بر جانداری بقصد درد آوردن یا خستن 


یا کشتن: 


اگربر سر مرد زد در نبرد 

سر و قامتش بازمن پخچ کرد. فردوسی. 
همی خواست زد بر سر شهریار 

سپر بر سر آورد شاه سوار. فردوسی. 


- ||(در تداول) کنایت از زبون کردن و خوار 
ساختن. تحقیر کردن. بر ناتوانان و مرد بی 
دفاع ستم روا داشتن و اعمال زور و جسور 
کردن. 

- ||(در تداول) توسری زدن و مقابل آن 
توسری خوردن و وصف آنرا توسری‌خور 
گویند. 

- ||(بمجاز) به رخ کشیدن و تکرار کردن 
اسان و نیکی در حق کسی:. 
بجای کسی گر تو نیکی کنی 
مزن بر سرش تا دلش نشکنی. 
-بر هم زدن, بهم زدن دو چیز؛ بر هم کوفتن 
آنها: چون بر هم زنند [سنگ را] از آن میان 
اتش افروخته شود. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۳۹. 

ت‌ اابهم زدن دندان؛ کایه از خشم گرفتن: 
بیورسف از تندی دندان بهم زد. (ترجمهة 
محاسن اصفهان ص ۸۷. 

- ||چشم (مژه) بر هم زدن (بهم زدن)؛ دو 
پلک چشم بر هم کوفتن. کنایت آید از 
کوتاه‌ترین مدت, نظیر : لحظه. یک نگاه. طرفة 
العین. زخم چشم. مژه بر هم زدن؛ 
مژه تا بهم برزنی روزگار 

بصد نیک و بد باشد آموزگار. 
شاخکی تازه برآورد صبا بر لب جوی 
چشم بر هم بزدی سرو سهی‌بالا شد. سعدی. 
- ]]دیده بر هم زدن؛ بخواب فرو رفتن. برای 
خواب و خیال اماده.شدن: 

تا سحرگه نخفت از آن خجلی 

دیده بر هم نرد ز تتگدلی. 1 
- پا زدن (در تداول سربازان)؛ کوفتن با 


سعدی. 


نظامی. 


۱- در ترکیات ذیل زدن بمعنی رسبدن و یا 


بمعنی خوردن نیز توأند بود. 
۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 5 ۰ 212[ - 4 
۰ ۵ - 7 ۰ - 6 
۰ .۰ 9 - 8 
۰ - 11 ۰ - 10 
۰ - 13 ۰ - 12 
۰ - 15 ۰ - 14 
22۳-۰ ۰ 17 21۳-۰ - 16 
3-۰ -. .19 ۷2۳۰ - 18 
۰ - 21 ۰ - 20 


۷۷۸ زدن. 
ضول : موی 

- پانچه (طپانچه) زدن؛ لطلمه بن و رای 
وارد آوردن. (ناظم الاطباما؛ سیلی نواختن, 
دست را بسختی بر روی يا اندام کسی و یا بر 
چیزی کوفتن؛ 

با درفش ار تپانچه خواهی زد 
باز گردد بتو هر آینه بد. 
طیانچه در اعضای خود میزنی 


عنصری. 
تبر خیره بر پای خود میزنی. نظامی. 
کجاان تیغ کاتش در جهان زد 

تپانچه بر درفش کاویان زد. نظامی. 
و طانچه بر گردن من زدند. (انیس الطالبین 
ص ۲۲۴). 

تیغ زدن؛ کوفتن و نواختن شمشیر را بقصد 
کشتن جانداری: 


خروشی پر امد ز رستم چو رعد 


یکی تیغ زد بر سر اسب سعد. . فردوسی. 
زدن مرد را تیغ بر تار خویش 
به از باز گشتن ز گفتار خویش. فردوسی. 


تیغ دودستی زند بر عدوان خدای 
همجو پیمبر زده‌ست بر در بیت‌الحرم: 


منوچهری. 
کرد خونخواره رفت پر اثرش 
تیغ زد در قفا برید سرش. نظامی. 
گر تیغ زند بدست سیمین 
تا خون رود از مفاصل من. سعدی. 
- ||(بمجاز) پیکار کردن: 
نامه نویسد بدیم و نظم کند خوب 
تیغ زند نیک نرد بازد و چوگان. 

فرخی. 


- ||(در تداول) از کسی تلکه کردن. پول یا 

چیزی از کسی بحیله گرفتن. کلاشی. نیزه 

زدن. رجوع به نیزه زدن شود. 

جام بر سنگ زدن؛ کوفتن و خرد کردن 

جام, 

- ||کنایت آید از دل از جهان شستن و از نام 

و نگ گذهن: 

ما خود زده‌ایم جام بر سنگ 

دیگر مزنید سنگ بر جام. سعدی, 

- جامه. زدن؛ لد زدن جامه بهنگام 

رختشویی* 

در آب چشمه چو شد پای تو بجامه زدن 

در آب دیده زند دست عاشق تو شناه. 
سوزنی. 

- چاقو زدن؛ چاقو یا کارد یا نیشتر نواختن 

بقصد تهدید یا زخمی کردن کسی و این در 

میان جاهلان و لوطیان متداول است و چنین 

کسان را چاقوزن یا چاقوکش گویند. رجسوع 

به چاقوکش شود. 

چوب زدن؛ کتک زدن با چسوب. تیه 

کردن.کیفر دادن با چوب . 

گوش مالیدن و زخم ار چه مکافات خطاست 





بیخطا گوش بمالش بزنش چوب هزاز. 


منوچهری. 
حام زدن؛ بمجاز, پیکار کردن. جنگیدن. 
تیغ زدن؛ 

همه چون من فدای مير منند 

همه از بهر او زنند حسام. فرخی. 


- حلقه بر در زدن؛ حلقة در را کوقتن و بصدا 
درآوردن. دق الباب کردن: 

پرستنده مهربان گفت کیست 

زدن در شب تیره از بهر چیست. فردوسي. 
در خاطر کششی پیدا شد که حلقه بر در این 
خانه زنم. (انیس الطالبین ص ۱۳۵). 

در زدن؛ در کوفتن. دق الباب. حلقه کوفتن. 
زرفین بر در کوفتن؛ 

بزد حلقه را بر در و بار خواست 


خداوند خورشید را یار خواست. فردوسی. 
تن از راه رنجه, گریزان ز بد 

بیامد در باغبانی بزد. فردوسی. 
بزد در بدو گفت کز شهریار 

بماندم چو باز امد او از شکار. فردوسی. 
شب دراز دو چشمم بر آستان امید 

که بامداد در حجره میز ند فایول. سعذدی. 


اااین در و آن در زدن؛ (در تداول) بهر 
سوی و هر جا رفتن برای بدست آوردن 


مقصود. 

- ||بهر دری زدن؛ بهمه وسائل متمک 
شدن. 

در کی زدن؛ از وی یاری خواستن. کمک 
طلبیدن از وی 

یا دری زن که قحط نان نشود 

یا چنان شو که کس چنان نشود. نظامی. 
سدره‌نشنیان سوی او در زنند 

عرش روان نیز همین در زند. نظامی. 


> اادرٍ آمیدواران زدن؛ بقصد تفقد به آنان سر 
زدن. دلدادگان را توازش کردن؛* 
سحر چون خرو خاور علم بر کوه‌اران زد 
بدست مرحمت یارم در امّیدواران زد. 
حافظ. 

<- |[در خلق زدن؛ رو به سوی مردم کردن و 
از آنان یاری جستن و به یاری خلق دل بستن. 
در برابر توجه به درگاه خالق کردن و مقایل در 
حق کوفتن؛ 
تو در خلق میزنی همه وقت 
لاجرم بی نصیب از این بابی. 
- در رزق زدن؛ بطلب روزی برخاستن: 
که خیز ای مبارک در رزق زن. 

سعدی (پوستان). 
-در صلح زدن؛ از در صلح در آمدن. جویای 
سازش شدن؛ 
یا آنکه در صلح زند جنگ مجوی. 

سعدی ( گلستان). 
ت اادر عدل زدن؛ راه دادگری پیمودن. 


سعطد ی. 





زدد. 
دادگستری. شیو؛ عدالت برگزیدن و بکار 
بتن. طالب عدل و داد بودن: 
عاقیتی نیک سرانجامیافت 
هر که در عدل زد این نام یافت. نظامی. 
- |[در عشق ( کسی)زدن؛ عاشق کسی شدن. 
عشق کی را بجان خریدن. در جستجوی 
عشق بر آمدن. راه عشق پیمودن؛ 
تا بجهان در نفصی میزنی 
به که در عشق کسی میزنی. نظامی. 
< دست بر دست زدن؛ دو دست را بر یکدیگر 
فرود آوردن بسختی تا آوازی از آن برآید. 
کنایه‌از افسوس خوردن. اظهار تأسف کردن: 
من سخن گویم تو کانایی کنی 
هر زمانی دست بر دستت زنی. ۶ . 
همانگه یکی دست بر دست زد 
چو دشمن بود گفت فرزند بد. 
دست بر دست میزند که دریغ 
نشیدم حدیت دانشمند. سعدی ( گلستان). 
دست زدن؛ دست بر دست کوفتن بهدگام 
شادی. 
- ||یمجاز, توسل جستن. در پی وسیله بر 
خاستن: 
سعدیا گر عاشقی پایی یکوب 
عاشقا گر مقلسی دستی بزن* 
و این شعر ایهام به هر دو متی دارد. 
دست بر سر زدن؛ کتایه از غسم و اندوه» 
سوگواری و یا حوصله‌تنگی: 


رودکی. 


فردوسی. 


سعديی. 


از ان سو پدر رفت و زين سو پسر 


پدر میزد از غم دو دستش بسر. فردوسی. 
خروشید و زد دست بر سر ز شاه 
که شاها منم کاوه داد خواه. فردوسی. 
مگس پیش شوریده دل پر نزد 
که‌او چون مگس دست برسر نزد. 
(پوستان). 

دست بر هم زدن؛ دست بر دست کوفتن. 
کنایه از ابراز شادی کردن؛ 
دست بر هم زند طبیب ظریف 
چون خرف بیند اوفتاده حریف. 

سعدی ( گلتان). 
دوال پر دهل ( کوس) زدن: کنایه از شادی 
کردنو ابراز مسرت نمودن؛ 
چو عمرش ورق راند بر بیست سال 
بشاهنشی بر دهل زد دوال. نظامی. 
اینک امروز بعد چندین سال 
همه بر کوس او زنند دوال, نظامی. 
- زخم زدن؛ کوبیدن چیزی چون طیل: 
کسی‌کو در آن گنبد آرد قرار 
بر آن طبل زخمی زند استوار. نظامی. 


۱-پازدن و دست زدن و دست و پبازدن» 
کنایت از جنبانیدن دست و پا نیز آید. رجرع به 
ترکیات زدن بمعنی جنبانیدن شود. 


زدن. 


تب |اجراحت وارد اوردن. حصدمه رسانیدن؛_. 


همت درویشان و ضعیفان زخم زیادتر زند و 
سخت‌ها که بازوی پهلوانان. (مجالی سعدی 
ص ۲۳). 
- زخم فراق زدن؛ کتایت.از دچار صدمهةً 
هجران کردن؛ 
همه بر من چه زنی زخم فراق ای مه خوبان 
نه منم تنها کاندر خم چوگان تو گویم. 
سعدی. 

-سر بر دیوار کسی زدن؛ کنایه است از نوعی 
ایراز دلدادگی و ارادت و زبونی کردن؛ 
خانة یار سنگدل این است 
هر که سر میزند بدیوارش, * 
- سقلمه زدن؛ (در تداول) سیخ زدن و بمجازه 
کسی را بکار تحریک کردن و برانگیختن. 
نان زدن؛ نیزه فرو کردن. طعن: 
به رخش دلاور سپردم عنان 
زدم بر کمربند گیرش ستان. فردوسی, 
حسنگ بر دل زدن؛ کنایه از دل از هوس 
بریدن. دل بر ترک محبوب نهادن و صبر پيشه 
کردن. نظیر؛ دندان در چگر گذاردن, ستگ یر 
دل بستن* 
بمیخانه در سنگ بر دل زدند 
کدورا نخاندند و گردن زدند. 

سعذی (بوستان). 
-سنگ زدن پشت بام را؛ غلطانیدن سنگ بر 
بام, کوفتن بام و هموار و استوار ساختن آن 
بوسیله سنگ زدن. 
- سیلی زدن؛ بر بنا گوش کسی نواختن. بر 
صورت کی کوفتن. تپانچه زدن. 
- سیه زدن؛ (در تداول عامه) با دست بر 
سینه بسختی کوفتن در سوگواری حضرت 
امام حسین (ع) در ایام محرم و صفر: دستةٌ 
سیله‌زتی. دسته سینه‌زنان, سینه‌زنی. 


سعدی. 


شمشیر زدن؛ فرود آوردن شمشیر بشدت 
بر کی بقصد کشتن و یا زخمی کردن او. 
کوفتن شمشیر بر اندام و یا هر جسمی. تسیغ 
راندن. یکار بردن شمشیر. (بمجاز) پیکار 
کردن. ستیز کردن: شمشیر زن؛ پیکار جو. 
جنگ آور. نیرومند در جنگ 
شده نامور لشکری انجمن 
یلان سرافراز و شمشیر زن. فردوسی. 
رای کرده‌ست که شمشیر زند چون پدران 
که‌شود سهل به شمشیر گران شفل گران. 
منوچهری. 
و نیز چون از بهر دین شمشیر نزد مگر چهره 
شوی" قسطنطین قول ایشان قبول کرد. 
(فارسامه ابن البلخی ص ۷۰). و هانی را و 
حین را نخضتین شمشیر زرعةبن شریک 
بزد که کارگر آمد. (مجمل التواریخ و القصص 
ص 4۹۸). 


یر که میزند سپر باش 


دشنام که میدهد دعا کن. سعدی. 
میزد به شمشیر جفا میرفت و میگفت از قفا 
سعدی بنالیدی ز ما مردان ننالند از الم. 


سعدی. 
- شیشه بر سنگ زدن؛ کنایه از نابود کردن و 
رسواکردن: 

عتابش گرچه میزد شيشه بر سنگ 

عقیقش نرخ مییرّید در جنگ. نظامی. 
<- ضربت زدن؛ زخم زدن. مغلوب ساختن؛ 
بحلق خلق فرو رفت شربتی شیرین 

زدند بر دل بدگوی ضربتی محکم. سعدی. 
-طبل زدن؛ کوییدن آن بمنظور اعلام کاری 
در دربار سلاطین قدیم و بهنگام جنگ: 

رعد پنداری طبال همی طبل زند 


بر در بوالصن‌ین علی‌ین موسی. منوچهری. 
زد طبل بانگی ز طبل رحیل 

پر آمد چو بانگ پر جبرئیل. نظامی. 
قمه زدن؛ قعه بر فرق کوفتن. بهنگام 
سوگواری در عاشورا دسته‌هایی تسرتیب 
می‌دهند که کفن می‌پوشند و قمه بر سر 
مي‌زننده چنانکه گویند: امشب در محلهُ فلان 
قمه‌زنی است. 

- کارد.زدن؛ بقصد زخمی کردن و یا کشتن 
کسی‌کارد را در بدن او فرود آوردن. 

< کف زدن, کف برزدن؛ کف دو دست بر هم 
کوفتن بسختی چنانکه آوازی بر آرد. و این 
عمل به متظور ابراز شادی در مجالس رقص 
و عروسی است و یا به منظور تشویق کسی در 
سخنرانی و یا نمودن هر هنری. دست زدن. بر 


دست زدن؛ 

سجده کردند و هر یک از طرقی 

یت گفتند و بر زدند کفی. سعدی. 
کوس زدن؛ بر کوس کوفتن. " کوس بصدا 
در آوردن: 

بزد کوس رویین و روزی بداد [قیصر روم) 
بشد تا سر مرز ایران چو باد. فردوسی. 
- لگ زدن؛ لگ د کوفن, باق کی وا 


کوپیدن. 

- || جفتک زدن حیوان چموش و نافرمان؛ با 
وجود آن لگدی بریشان زد. (انیس الطالبین 
ص ۱۷۴). 

چه نیکو زدهست این مثل پیر ده 

ستور لکد زن گرانبار به. ‏ سعدی (بوستان). 
مشت زدن؛ کسی را با مشت کوبیدن و آزار 
کردن, پهلوانی و زور نمودن؛ 

همی نیارد نان و همی نخرّد گوشت 

زند پرویم مشت و زند به پشتم گاز. 

قریع الدهیر (از حصاشية لفت قیرس نسسخة 


نخجوانی). 
مردی آن پیست که مشتی بزنی بر دهنی. 


( گلستان سعدی). 
پنجه با شمشیر و مشت با شمشیر زدن کار 





زدن. ۱۳۲۷۷۹ 
خردمندان نیست. ( گلستان). 
مزن با سپاهی ز خود بیشتر 
که‌تتوان زدن مشت بر نیشتر. 
سعدی (بوستان). 


-میخ زدن؛ میخ کوفتن: چیزی را بمیخ زدن؛ 
آنرا با میخ استوار ساختن؛ 
ور آستانة سیمین بمیخ زر بزند 
گمان مبر که بهودی شریف خواهد شد. 
سعدی ( گلستان). 
نیزه زدن؛ نیزه کوفتن بر جای یا بر اندامی. 
طعن. سنان زدن: 
بلشکر بگفت این که شاید بدن 
کزین‌سان همی نیزه باید زدن. . فردوسی, 
و سنان النحجمی [هانی را] نیزه‌ای [بزد] و از 
آن بمرد همان ساعت و سرش هم ستان بیرید. 
(مجمل التسواریخ و اافقصص ص ۲۹۸). 
||پیروزی یافتن بر حریف در نبرد یا کشتی و 
مانند آن. شکست دادن. فراری ساختن. نابود 
کردن.از میان برداشتن* 
چو شار را بزد و مال و پیل از او بشکست 
ز جنگ شار سپه را بجنگ رای کشید. 
فرخی. 
اگرچه این اقاصیص از تاریخ دور است چه 
در تواریخ چنان بر میخوانند که فلان پادشاه 
فلان سالار بفلان جنگ فرستاد و فلان روز 
جنگ و یا صلح کردند و اين آنرا یا آن اين را 
بزد و برین بگذشتند اما من آنچه واجب است 
بجای آرم. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۶۰). 
نوشتکین خاصه خادم انجاست بالشکری 
تمام و فوجی. ترکمانان را بزد و از پیش وی 
بگریختند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۵۰) تا 
چند جنگ قوی کرد [پورتکین ] با پسران 
علی‌تکین و ایشان را بزد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۰۶۰۸ 
بیغ غمزة خونخوار لشکری بزنی 
بزن که با تو مرا هیچ مرد جنگی نیست. 
سعدی. 
بیاض ساعد سیمین مپوش دررصف جنگ 
که‌بی تکلف شمشیر عالمی بزنی. سعدی. 
شکار کردن . (فرهنگ فارسی معین). صید 
کردن. شکار کردن با تیر و گلوله و امثال آن. 








۱-نل: شو. 

۲ -کوس زدن بمعنی کوس نواختن نیز تواند 
بودو در برحی از موارد با ان معتی انب است. 
رجوع به ترکیبات زدن بمعنی نواختن شود. 
۳-زدن بدین معنی با نام یکی از حیوانات قابل 
صید و یا یکی از مشتقات مصدری که معنی 
شکار دهد ترکیب میگردد. درصورت دوم لفظ 
مصدری مانند صید و شکار در معنی مفعولی و 
بر حیوان اطلاق شود نه معنی مصدری. و در 
صورت اخیر «زدن» بمعنی فعل معین دکردن» 


است. مد رد 


۱۳۹۷۸۰ 


زدد. 


مجروح یا متتول کردن حیوان با تیر یا گلوله. | شبیخون کرد و نا گاه‌بر ایشان زد و بسیاری از 


شکریدن. افنکندن صید. گویند: آمروز چند 
بلدرچین زدم, ار قرقاول زد, امروز شکار 
خوبی زدم. شکار را در حال دویدن زد؛ 
[خرخیزیان ] خداوند خیمه و خرگاه‌اند و 
شکار کنند و نخجیر زند. (حدودالعالم). 
بزن ای ترک آهوچشم. آهو از سر تیزی 
که باغ و راغ و کوه و دشت پر ماهست و پر شعری. 
منوچهری. 
بزند صید را بخوردن آب 
کنداز صید زخم‌خورده کباب. ظامی, 
||حمله. شبیخون بردن. نا گاه حمله بردن بر 
کی‌یا سپاهی و یا جایی و با «ب» و یا «بر» 
پکار رود؛ 
بکردار نخجیر باید شدن 
سپه را بر ایشان بباید زدن, 
که‌ایرانیان پر دل و ریمنند 
همی تا گهان‌بر طلایه زنند. 
پزد خویشتن رابر ايران سپاه 
بدستش بسی نامور شد تباه. 
چهل دزد نا گاه‌بر ما زدند 
یستندمان وآنچه بد بستدند. 
( گرشاسبنامه ص ۱۶۳). 
بیک ره بر انبوه لشکر زدند 
سیه با طلایه بهم برزدند. 
( گرشاسبامه ص ۱۸۷). 


۰ تو زأنسو بزن بر بنه با سپاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


بشمشیر از ایرانیان کیئه خواه. 

(گرشاسبنامه). 
امیر محمود بدو سه دفعة از راه زمین داور بر 
اطراف غور زد و بمضایق آن در نیامد. (تاریخ 
یهقی). هزیمت شدند و خویشتن را بر دیگران 
زدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۳۶). گفت 
اگراو پیش من نياید من امشب با این لشکر بر 
لشکرگاه او زنم. (اسکندرنامه نسخه نفیسی). 
اراقیت گوش آن بود که چون نیم شب باشد با 
لشکریان بر لشکرگاه زند. (اسکندرنامه نسخة 
نفیسی). ايشان رقمه بخواندند و خویشتن را 
بر سپاه زدند و سپاه ترکستان را بشکتند. 
(نوروزنامه). آنگاه رسول (ص) با اسداله 
الغالب (ع) با جمع صحابه بر ایشان زدند و 
بسیاری را بکشتند. (قتصص الانبیاء چ سنگی 
ص ۳۲). صواب آن است که بر ساقه لشکر 
زنیم که اگرما پیش ایشان بیرون آثیم جایی را 
بزنند و کار بر ما دشوار شود. چون بر ساقه 
زئیم مقدمة ايشان خویش را به شهر افکنده 
ب‌اشند. (تاریخ بخارا ص ۷۶). یک روز 
چا کران را بفرمود تا بوقت صبحی متتکروار 
وی نوی امین که شمان امه ار 
بستاند. (مرزبان‌نامه). سلجوقیان ناساخته 
بودند اين قوم نا گاه‌بر ایشان زدند و بغارت 
مشفول شدند. (راحبة الصدور راوندی). 


فردوسی , 


ایشان بکشت. (تاریخ طبرستان). عمرو لیث 
پنج هزار مرد بگزید و نا گاه‌بیرون افتاد به 
ایشان زد و شکسته گردانید. (تاریخ 
طبرستان). 
کجااو بتنها زدی بر سپاه 
گریزاوفتادی در آن رزمگاه. 
چو شاهنشاه صبح آمد بر اورنگ 
سپاه رزم زد بر لشکر زنگ. 
برآمد یکی باد و زد بر چراغ 
فرو ریخت برگ از درختان باغ, نظامی, 
امیری بود بحدود مرو الروذ... می‌فرستاد تا 
دزدیده بر بسة مفولان میزدند و چهارپای 
می‌آوردند. (جهانگهای جوینی). 
همچو آن خرگوش که بر شیر زد 
روح او کی بود اندرخورد قد. 

مولوی (مثئوی). 
کامر سلطانست بر حجره زنیم [حجر ایاز ] 
هر یکی همیان زر در کش کنیم. 3 

مولوی (مشوی). 
تو آسوده بر لشکر مانده زن 
که‌نادان ستم کرد بر خویشتن. 
این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی چند از 
مردان کاردیده بینداخت. ( گلستان). 
خیال شهسواران پخت و شد ناگه دل مسکین 
خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران ژد. 

حافظ. 

||سماس کردن و برخورد کردن. (ناظم 
الاطباء), 
بهم زدن؛ بهم برزدن؛ بسختی بیکدیگر 
برخوردن دو سپاه یا دو مرکب. تصادف. بهم 


نظامی. 


نظامی. 


سعدي. 


خوردن؛ 
بیک ره بر انبوه لشکر زدند 
سپه با طلایه بهم برزدند. 

(گرشاسبامه ص ۸۸۷. 
اگرداندن. تفر دادن: زدن رای کی 
(بمجاز) تفییر دادن آن. گول زدن کسی؛ 


که‌زد رایت که بس شوریده رایست ۱ 
#ورق زدن! رگن راروی برگی مماس دادن. 
برگرداندن ورق. 


|ارد کردن. مردود ساختن: وازدن؛ حذف 
کردن. باطل ساختن. ناصواب دانستن. بر 
چیزی بعلامت بطلان خط کشیدن. پسندیدن. 
گویند:نام فلان را از صورت زد. فلان ماده را 
از صورت زد. فلان ماده را زد. اين چهار قلم 
را از اين حساب بزنید. ||بریدن. (فرهنگ 
نظام) (از انجمن آرا), قطع کردن و بریدن. 
(ناظم الاطباء). درو کردن و بر کندن و بریدن» 
و برین قیاس است مار دمزده و کزدم دمزده. 
(از اندراج). جداکردن. شکاف دادن. سوراخ 
کردن. خراش وارد آوردن. خراشمدن. 


زدت. 


تراشیدن. اصلاح کردن. پیراستن. 
پی زدن؛ قطع کردن ریشه. 
- تریا ک زدن؛ خراشیدن خشخاش و زخمی 
کردن آن تا شیر؛ افیون بیرون زند. خشخاش 
زدن. 
- خار زدن؛ خار کندن: 
برگیر کنند و تبر و تیشه و ناوه 
تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. 

خجبته (از فرهنگ اندی). 
برگل خیریت خیره خار رسته‌ست ای پسر 
خیره منشین جان بایا خر بگیر و خار زن. 

سوزنی. 

- |[تیغ زدن به گرزة خشخاش برای تراویدن 
شیر افیون یا خراشیدن خار کتیرادار تا کتیرا 
بیرون زند. 
خشخاش زدن؛ زخمی کردن خشخاش تا 
شیرهُ افیون بیرون زند. 
دمزده؛ دم کنده. دم بریده* 
در کام مار دم‌زده انگشت مارگر 
هرگز نبوده است ز من دل‌گزیده‌تر. صائب. 
- رگ زدن؛ بریدن رگ. گشادن و سوراخ 
کردن‌رگ: نخست رگ قیفال باید زد و اگر 
کهن‌گردد چهار رگ یا آن دو رگ که اندر زیر 
زفانست [باید] بسزدن. (ذخضیره 
خوارزمشاهی). وا گرکفایت نشود رگ 
پیشانی بفرمایند زد و ا گر سعفهٌ خشک باشد 
رگ پس گوش بزنند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
سر زدن؛ سر بریدن: 
وز آنجا پنوش آذر اندر شدند 
رد و هیربد را همه سر زدند. فردوسی. 
-شاخ زدن؛ جدا کردن و بریدن شاخ 


درحت. 
< کتیرا زدن؛ خراسیدن خار کتیرادار. تا 
صمغ کتیرا بیررن تراود. 


کمر کسی را زدن؛ جدا کردن و دو نیم 
کردن. 

- || (در تداول) کنایه آید از هلا ک و ابودی و 
برای نفرین بکار برند. گویند: قرآن کمرت را 
بزند. سید جد کمر زده شراب میخورد. 
-گردن زدن؛ بریدن و جدا کردن سر از بدن, 
کشتن بوسیلة قطع عروق و اعصاب گردن. با 
یک ضربت جدا کردن؛ مسختار غلامی را 
بطلب شمر بفرستاد و عمربن سعد به سلام او 
آمد او را نیز بگرفت و هر دو راگردن بزد و 
گفت این هر دو خونیان حسین‌اند. (تمرجمة 
طبری بلعمی). چون یوسف‌بن عمرو اين نامه 
را برخواند و فرمود تا آن مرد را گردن زدند. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

یکی تیغ هندی گرفته بچنگ 

هر آنکس که پیش آمدی بیدرنگ 

زدی گیو بیداردل گردنش 


بزیر گل و خا ک‌کردی تنش, فراتوسو 





زددن. زدن. ۱۲۷۸۱۲ 
رزبان گفت که این مخرقه باور تکنم. -راه طاعت زدن کی را؛ بر عصیان کل زدن؛ چادر نصب کردن. 
تا به تیغ حنفی گردن هر یک نزنم. گماشتن او. - لشکرجای زدن؛ لشکرگاه برپا کردن. 


منوچهری. 
اگرپس از اين در پیش من جز در حدیت 
عرض سخن گوئی, گویم گردنت بزنند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۲۶). جون اتش خشم 
بنشست پشیمان میشوم [نصرین سامان ] چه 
سود دارد که گردنها زده باشند. (تاریخ بهقی). 
گردن‌اعدات بادا از حسام غم زده 
غمزده اعدات و احباب تو زان غم شادکام. 


سوزنی. 
بسی گردنان را ز گردنکشان 
زد از سردمهری به بخ برنشان... نظامی. 
حرص بهل کو ره طاعت زند 
گردن حرص تو قناعت زند. نظامی. 
خواجه عمید السلک را در نظر پدر گردن 
زدند. (حبیب السیر چ سنگی ص ۲۷۵). 


ناف زدن؛ ناف بریدن. 
- |ایمجاز,در این بیت, از ناف تغذیه کردن: 
لیس من اهلک بگوش آدم اندر گفت عقل 
آن زمان کز روی فطرت ناف مادر میزدم. 
: خاقانی. 


ابا مقراض بریدن. اصلاح. پراستن. بریدن از" 


سر موی. هموار ساختن شاخه‌های درخت و 
موی سر یا ریش و جدا کردن و بریدن زوائد و 
اهمواری‌های آن. 

ریش زدن؛ اصلاح و پیراستن موی چهره. 
- زلف زدن؛ اصلاح موی سر. 

- سر زدن؛ اصلاح موی سر و بریدن زوائد و 
ناهمواریهای آن با سقراض و سانند ان. 
تراشیدن موی سر از بیخ با تیغ و یا مقراض و 
ماتند ان. 

برداشتن, گرفتن, برگرفتن کف دیگ و اال 
آن را. زدن و برداشتن کف آن باکمچه و 
کنگیر و چز آن. |[(بمجاز) تاراج و غارت 
کردن:دزدها قافلةٌ ما را زدند. (فرهنگ نظام), 
دزدی کردن. (فرهنگ فارسی معین). غارت 
کردن, مانند راه زدن. (ناظم الاطباء). غارت 
کردن. (غیاث اللغات). به نهانی و تندی 
ربودن. بریدن راه بر کاروانی. مال کاروانی را 
پردن بی حقی. بسرقت بردن کالای دکانی را. 
دزدیدن بچابکی. برای دژدی حمله کردن بر 
جایی یا کسی. 

<راه بر کی ( کسانی) زدن؛ غارت کردن. 
شبیخون زدن. 

راه (ره) خواب زدن؛ ربودن خواب از 
چشم. بیداری کشیدن. راه بر خواب زدن؛ 
دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم 

نقسی به یاد خط تو بر آب می‌زدم. حافظ, 
-راه دل زدن؛ فتنه گری‌کردن. دلبزی. فریب 
دادن. دلربائی, 

-راه صیر زدن کسی را؛ بی طاقت کردن. 


ره زدن, راه زدن؛ دزدیدن و راه پر 
کاروانیان گرفتن. رجوع به راهزن و رهزن 
شود. 

- زدن راه؛ بریدن راه. قطع طریق. دزیدن 
آموال مسافران. راه کاروان زدن. راه قافله 
زدن. کاروان زدن, ره زدن؛ 
گرفته همه دشت و خرگاه را 
بدزدی زند روز و شب راه را فردوسی. 
دردا و حسرتا که مرا چرخ دزدوار 

بی الت و سلاح بزد راه کاروان. مسعودسعد, 
آن سفیهان که دزد و طرارند ِ 
عقل را بهر ره زدن دارند. سنائی. 
و رستم‌بن قارن را چون دیالم در پیوستند 
روزی ایشان بایست نداشتند. به اطراف 
ولایت راء میفرمود زد و غارت میکردند. 
رجوع به ره زدن و راه زدن شود. (تاریخ 
طیرستان). 

- ||راه کسی (چیزی) را زدن؛ کنایه از تغیر 
دادن میر و حالت عادی آنکس و فریب 
دادن و گول زدن و نابود کردن, و در ادپیات از 
دلبری دلیران, و تضلیل شیطان, به راه زدن 
بسیار تعبیر شده. زیبایان را راهزن دین و دل. 
و دیو و اهریمن را راه‌زن انسان گفته‌اند؛ 
هوای دل رهش میزد که بر خیز 


گل‌خود را بدین شکر درآمیز تظامی. 
زند دیو راهت چو اسقندیار 
که‌با رستم آبی سوی کارزار. نظامی. 
چنان بزد ره اسلام غمز؛ ساقی 
که‌اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند. 

حافظ. 


- قافله زدن؛ دزدیدن اموال قافله. راه کاروان 
زدن. کاروان زدن. 

-کاروان زدن؛ قافله زدن. راه کاروان زدن. 
|[نصب کردن. (غیاث اللفات) (آتدراج), قائم 
کردن.(فرهنگ نظام). افراشتن, برپا کردن. 
برافراختن. پا کردن. 

- بارگاه زدن (بارگه) زدن؛ برپا کردن بارگاه. 
< چتر زدن) افراشتن طاووس و بوقلمون دم 
خود را چون نیم‌دایره‌ای, 

- خرگه زدن؛ خیمه برپا کردن. 

خیمه زدن؛ خیمه برپا کردن. (غیاث 
اللفات) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 

< دار زدن؛ دار برپا کردن. 

|| در تداول امروز. اعدام کردن گاهکار با 
حلقآویز کردن او بر دار. 

رایت زدن؛ رایت برافراشتن. 

-سراپرده زدن؛ پرپا کردن سراپرده. 

سرادق زدن؛ سراپرده برپا کردن. 

طویله زدن؛ طویله بر پا کردن. 

علم زدن؛ علم افراشتن. 





لشکرگاه زدن؛ لشکر گاه ترتیب دادن. 
|ارسیدن. (از آنندراج). در تداول عامه, 
رسیدن. (از فرهنگ نظام). بمعنی رسیدن بر 
آن. (آتدراج). اصابت کردن. برخوردن. 
< زدن بر چیزی؛ فرود آوردن ضربه یا تیری 
پر آن؛ 
نه گرزی به ترگی فرود آمده‌ست 
نه تیری به برگستوانی زده‌ست. 
فردوسی. 

تیری بیامد و بر نگینة انگشتری زد و خضود 
بشکست و از وی بگ‌ذشت و بسزمین در 
نشت. (نوروزنامه). 
نه آبستن در بود هر صدف 
ته هر تیر شاطر زند بر هدف. 

سعدی (بوستان). 
۳ پو زدن, هوا زدن؛ رسیدن بویبمشام. بو 
آمدن. بلئد شدن رائحه. برآمدن بو. زدن بو به 
دماغ, ۲ 
|[رسانیدن. چون: بر چیزی زدن؛ بدان چیز 
رساندن. (از اتدراج). رسانیدن, مثل صدمه 
زدن. (از بهار عجم) (فرهنگ نظام). 
- اسب زدن؛ صدمه رسانیدن. (از انندراج) 
(بهار عجم) (فرهنگ نظام). 
بر می زدن؛ خود را به مسی رسانیدن. (از 
بهار عجم) (از آنندراج). 
خود رابر چیزی (بچیزی) زدن؛ با شتاب 
خود را بدان رسانیدن و بفراوانی از آن چیز 
خوردن و برداشتن. 
- صدمه زدن؛ صدمه رسانیدن. (از بهار عجم) 
(از آندرا اج). 
ضرر زدن؛ اضرار. آسیب وارد کردن. زیان 
رسانیدن. 
لب زدن بسچیزی لب رسانیدن بدان, و 
کنایت از چشیدن و یا حداقل مقدار خوردن 
آید. رجوع به لب شود. 
|[یستن. استوار کردن چیزی بر چمیزی. (از 


کردن.استوار کردن چیزی بر چیزی بدان گونه 


که‌قرار گیرد و نیفتد. دوختن بمیخ و مسمار و 
یا ریسمان. و (بمجاز) منسوب داشتن و 
نبت دادن, صفتی را یکسی چسباندن. منضم 
کردن.نسق دادن. چیزی را با چیزی آراستن. 
- آذین زدن؟ آذین بستن. آراستن,در و دیوار 
خانه یا کوی و برزن با آینه, آینه کاری‌کردن. 
آنتر زدن؟؛ آستر دوختن. 

-افسر زدن. رجوع به تاج زدن شود. 
بخیه زدن؛ بخیه دوختن. 

پرده زدن؛ پرده بستن. پرده آویختن. 

- پرند بر میان زدن؛ کمربندی از حریر بستن. 
تاج زدن؛ تاج بر سر گذاردن. (غیاث 





۱۲ زدن. زدن. 
اللغات) " (از آنندراج) (فرهنگ نظام), .۰ را چسبیدن. بماست انگشت زد. انگشت در شیر مزن. 
- تهمت زدن؛ تهمت ستن. < دست زدن (دست برزدن) در کاری (به | - ااکایت اژ دخالت در کاری کردن به 


دامن بر کمر زدن؛ پستن دامن بر کمر؛ و 
بمجاز, آماد؛ کاری شدن. رجوع به همین 
ترکیب در ذیل «دامن» شود. 

دست‌بند زدن؛ دست کسی را با دستبد 
< درفش (تاج) بر سر زدن؛ سر را بدان 
آراستن و آنرا چنان بر سر نهادن که استوار 
قرار گیرد. 

-رده زدن؛ صف کشیدن. 

زیور زدن؛ زیور بستن. رجوع به غیاث 
اللغات شود. 

- شانه بر سر زدن؛ شانه بر سر بستن و سر را 
بدان اراستن. 

- شکنج بر ابرو زدن؛ گره بر ابرو بستن. و این 
هر دو ترکیب کنایه از ابراز اندوه و یا خشم 
کردن آید. رجوع به گره زدن بر ایرو در همین 
ترکیبات شود. 

شیرازه زدن؛ شیرازه بستن. رجوع به غیاث 
اللفات و انندراج و همين ساده در لفت‌نامه 
شود. 

< صف زدن؛ صف بستن. صف آراستن. صف 
بندی. صف آرایی. رده زدن. ایتادن بطور 
منظم در یک صف. رجوع به صف شود. 

طراز زدن؛ طراز بستن. 

- طره زدن؛ طره پر سر نهادن و استوار کردن. 
(از آنندرا اج). 

طلاب زدن؛ طناب برزدن؛ طاب بستن. 

<- |کنایه از نخستین پرتو خورشید که 
همچون رشتة طناب بر کوه افتد. 

- فروزدن (چیزی را بچیزی)؛ فزو بستن. 
فرو آویختن. متصل کردن. 

قفل زدن, قفل برزدن؛ قفل بستن, (غیاث 
اللغعات). 

- گره زدن؛ گره بستن. (از غیاث اللغات). 
رجوع به همین ترکیب در ذیل « گره»شود. 
سگره زدن ( گره‌برزدن)بر ابرو؛ چین بر جبین 
افکدن. و معمولا کتایه از اظهار اندوه و با 
ترشرویی است. شکنج بر ابرو زدن. 

<-گسل زدن؛ گل بستن. (از آنندراج) (از 
فرهنگ نظام). آراستن باگل. بستن گل. 
نان به تنور زدن؛ نان بدیوار تنور چسباندن 
پختن راء نان بتنور بستن. 

نعل زدن؛ تعل بستن. (از آنندراج). 
|اگرفتن. (غیات اللغات) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 

< چنگ (دست) زدن به چیزی (اندر چیزی» 
در چیزی)؛ آن را با دست گرفتن. دست بدان 
بردن. ۱ 

- چنگ (دست) در کسی زدن؛ او را گرفتن. 
مواخذه کردن. گرفتن کسی را بچنگ. یسقة او 








کاری)؛ کنایه از آغاز کردن بدان کار. شروع 
در کاری یا بکاری و انجام دادن آن است و نیز 
کنایت از حداقل لمس است و یا تا کید در 
استعمال نکردن و بکار نبردن چیزی, گویند 
مبادا به این ظرف دست یزتی, | گر دست بزنی 
هر چه دیدی از چشم خود دیدی. و همچنین 
انجام دادن. بکار بستن: دست در قناعت زدن؛ 
قناعت اختیار کردن. قانع شدن. 
< دست (چنگ) به کسی و چیزی (در کسی و 
چیزی) زدن؛ (مجازا) تمسک کردن. استمداد 
جستن,. یاری خواستن. پناه آوردن. چنگ در 
چیزی یا کسی زدن. بدو روی آوردن. متوسل 
شدن. 
- دست در حریم (ستر) کسی زدن؛ کنایت از 
تجاوز بحریم او و مشعرض شدن او. 
< دست در دامن کسی زدن, دست بر دامن 
زدن کسی را؛ از او یاری خواستن. رجوع به 
ترکیبات دست زدن شود. 
||نهادن و گتردن. (غیاث اللغات). گستردن. 
(آنندراج). وضم. گذاردن. 
< تخت زدن؛ گستردن و نهادن تخت. (از 
غیاث اللغات) (از اشدرا اج). 
- ||تخت از جایی در جبایی دیگر زدن؛ 
بدانجا متقل گشتن. 
داغ زدن؛ داغ تهادن. 
- |[گاه کنایت از سوختن گل از بی‌آبی آمده. 
- دام زدن؛ دام نهادن. دام گستردن. 
سریر زدن؛ تخت زدن. 
- شمع زدن؛ شمع نهادن زیر ببنا و طاق تا 
منهدم نگردد. 
علامت زدن؛ علامت نهادن. نصب رایت و 
یا مانند آن, 
قدم زدن به جایی آ؛ پا نهادن در آنجا. وارد 
گشتن بدانجا: 
گربکاشانة رندان قدمی خواهی زد 
نقل شعر شکرین و می بیغش دارم. 
نقطه زدن؛ نقطه نهادن. 
||فرو بردن. فرو کردن چیزی را در جایی و یا 
چیزی داخل ساختن. تزریق کردن, و بدین 
معنی گاه با «فرو» پکار رود چنانکه گویند: 
جامه در آب فرو زدن؛ 
وآن سیب چو مخروط یکی گوی طبرزد 
در معصفری آب زده باری سیصد. 

عنو چهری. 
برای او رفته و سرش بریده و یک دسته سیر 
در اسفل او زده و میان بازار آورده و عیرت را 
به چهارراء انداختند. (تاریخ طبرستان). 
- آمپول زدن؛ تزریق آمپول, وارد کردن 


حافظ. 


سوزن در بدن. سوژن زدن. 


- انگشت زدن؛ انگشت فرو بردن. گویند؛ 





پیشرفت ان شدن. 
پیخ زدن؛ ریشه دوانیدن. پایة چیزی را در 
چیزی استوار کردن. رجوع به ترکیبات زیر 


شود. 
< پای زدن؛ (درزدن) به چیزی؛ پای در آن 
فرو بردن. 


- دندانة کلید در قفل زدن؛ فرو بردن آن, 
-سر نیزه زدن؛ فرو کردن نیزه در چیزی. 
نیزه زدن. 

< ستقلمه زدن؛ (در تداول عامه) مشت 
گره‌کرده‌بر کسی زدن. 

نک زدن, رجوع به همین کلمه شود. 
-سوزن زدن؛ آمپول تزریق کردن. 

ناخن زدن؛ ناخن فرو کردن. 

-||کنایت از برداشتن مقداری اندک از غذا و 
یا متاع دیگری با نوک انگشت و با با چسیز 
دیگر. ناخنک زدن. 

نان به غدائی ژدن؛ فرو بردن تان در آن, نان 
بماست و آیگوشت و جز آن فرو بردن. رجوع 
به انگشت زدن شود. 

< نیزه زدن؛ فرو بردن نیزه در جایی. 

- ||(در تداول عامه) کنایت از نوعی خاص 
از ابراز حاجت و گدایی آید. نظیر کلاشی. و 
این گونه اشخاص را نیزه‌زن گویند. تیغ زدن. 
||نشاندن. غرس کردن, کاشتن. 

< قلمه زدن؛ غرس شاخه و قلم درخت. نشا 
زدن. 

< نشا زدن؛ (در تداول عامه) غرس نشا. 
نشاندن گیاء تازه از تخم برآمده در زمین بر 
اصول کشاورزی تا بارور گردد. 
|انواختن. (غسپاث اللغات) (آنندراج) 
(شرفنام سنیری) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء): یک روز شراب میخورديم و 
مطریان میزدند. (تاریخ بیهقی). 

این مطرب ما نیک نمیداند زد 

زینجاش برون برید و تیکش بزنید. سعدی. 
ساقی بنور باده برافروز جام ما 

مطرب بزن که کار جهان شد یکام ما. حانظ. 
- زدن الات موسیقی؛ ضرب با زخمه یا 
چوب» چنانکه تار و سه‌تار و طیل و دهل و 


۱-صاحب غیاث اللغات ترکیب‌های تاج 
زدن, طره زدن» و گل زدن را شاهد زدن بمعنی 
نهادن و گستردن آورده و مزلف آنندراج آنها را 
به معنی استوار کردن چیزی بر چیزی جدا گانه 
آورده و این بصواب نزدیک‌تر است. 

۲ -قلم زدن و یا گام زدن ا گر با «در» و یا بدون 
وساطت هیچ حرفی بکار رود معنی پیمودن یا 
طی کردن یا گام نهادن و مانند آن دهد. رجوع به 
ترکیبات زدن بمعتی «یمردن» شرد. 





زدلن. 


زدن. ۱۲۷۸۳ 





نقاره را. آواز بر آوردن با اصول از آلسی از... 


آلات موسیقی. نواختن ذوات الاوتار. دمیدن 
در ذوات الریح: بربط زدن. تار زدن. چنگ 
زدن. چانه زدن. دهل زدن. رود زدن. زنگ 
زدن. ساز زدن. سه‌تار زدن. شیپور زدن. طبل 
زدن. طنبور زدن. مزمار زدن. نای زدن. نی 
زدن؛ و از همه اين ناحیت مردان و کنیزکان و 
غلامان آراسته ببازار آیند و با یکدیگر مزاح 
کندو بازی کنند و رود زند. (حدود العالم). و 
ایشان را (صقلاییان را] آلاتهای رود است 
بزنند. (حدود العالم), 

بزد نای رویین و بگرقت راه 


پیش سپاه اندر آمد سپاه. فردوسی. 

بزد نای روئین و برشد خروش 

زمین امد از نعل اسبان بچوش. فردوسی. 

تا بدر خانة تو بر گه نوبت 

سیمین شندف زنند و زرین مزمار. فرخی. 

گهی رباب زنی گاه بربط و گه چنگ 

گهی چفغانه و طنبور و شوشک و عنقا. 
فرخی. 


مرغان همی زند همه روزه رودها 
گویندزارزار همه شب سرودها. منوچهری. 
خود نداند نواخت چون چنگم 
همه همچون رباب داند زد. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
مده بدست فراقم پس از وصال چو چنگ 
که‌مطریش بزند بعد از آنکه بنوازد.۲ سعدی. 
-زدن آهنگی از آهنگهای موسیقی یا یکی 
از مقامها و دستگاهها؛ نواختن آن آهنگ. 
برآوردن آن با اصول از یکی از آلات موسیقی 
مانند: پنجگاه زدن. سه گاه زدن. ماهور زدن. 
پرده‌ای زدن, راهی زدن؛* 
گه‌به بستان اندرون بستان شیرین برکشد 
گمیاغ اندر همی باغ سیاووشان زند. 


رشیدی. 
همه چام بزم خسرو زدند 
زمان تا زمانی ره نو زدند. فردوسی. 
تا مطربان زنند لبینا و هفت‌خوان 
در پردة عراق, سر زیر و سلمکی. 
میزانی (از لفت فرس اسدی حباشية 
نخجوانی). 
مطربان ساعت بساعت بر نوای زیروبم 
گاه‌سروستان زنند امروزه گامی انگنه. 


ملوچهری. 
این زند بر چنگهای سغدیان پالیزیان 
آن زند بر نایهای لوریان آزادوار. 


منوچهری. 
بود پرویز را چو باربدی 
که‌نوا صد نه صدهزار زدی. نظامی. 
مفنی ره باستانی پزن 
مفانه نوای مغانی بزن. نظامی. 


مطرب ا گرپرده ازین ره زند 


باز نيایند حریفان بهوش. سعدی. 
شاهدان میزنند خانة زهد 
مطربان میزنند راه حجیز. سعدی. 


راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
شعری بخوان که با وی رطل گران توان زد. 
حافظ. 

||خواندن. چدچه زدن. نغمه سرایبی بلبل و 
دیگر پرندگان خوش آواز. و گویا زدن بدین 
معنی جز در مورد خواندن پرندگان خوش 
آواز بکار نرفته؛ 
بر ید عندلیب زند باغ شهریار 
بر سرو زندواف زند تخت آردشیر, 

منوچهری. 
||ایجاد اثری و نشانی کردن بر چیزی. 
صورت و یا نوشته‌ای را بر چیزی کندن و با 
نقاشی کردن: سکه زدن روی زر و سیم و یا 
جز آنها؛ نام و یا صورت و یا کلمه‌ای را نقش 
کردن: 
از درمها نام شاهان برکند 
نام احمد تاقیامت می‌زنند. 
رونقت را روزافزون میکنم 
نام تو بر زر و بر نقره زلم. مولوی. 
|اساختن پول مسکوک رایج. ضرب سکه. 
سکه ساختن. (فرهنگ فارسی معین). صک. 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی چ 
دبیرسیاقی). 
زدن انواع مسکوک؛ درم زدن, درهم زدن, 
دینار زدن» زر زدن» سکه زدن: بزندگانی من 
اندر ملک طمع همی کنی و به بهرام کس 
فرستی تا درم بنقش تو میزند. (ترجمهةٌ طبری 
بلعمی). بفرمود تا په ری اندر صد هزار درم 
بزدند پیکر پرویز بدان نقش کردند. (ترجمة 
طنجزی انیا تتالابانه شهرگی لت 
[بماوراءالشهر ] و اندر وی سرای درم زدن 
است. (حدود العالم). و سیم‌هایی که از معدن 


مولوی. 


بتجهیز و جاریانه افتد, اینجا [در شهر 
اندرآب ] درم بزنند. (حدود المالم. 

آزاد بر آن سی و دو دندانک سیمین 

چون بر درم خرد زده سین سماعیل. 

درم را ینام سکندر زنید 
بکوشید و پیمان او مشکنید. 
بتان زرین بشکتی و بپالودی 


فردوسی. 
بام ايزد از ان ززها زدی دینار. فرخی. 
شیخ ابویحیی چگوئه داندت زد همچو زر 
خراجه مالک چونت داند سوخت چون عود قمار. 
کمال‌الدین اسماعیل, 
- زدن شکل (صورت) بر چیزی؛ نقاشی 
کردن‌روی آن. ثابت کردن. فرو نشاندن 
صورت بر آن. تکل بر زدن: 
بدان تا ز شاهان اقلیم‌گیر 


زند صورت هر کی برحریر.. ‏ نظامی, 





<سکهة طلا و نقره زدن؛ مسکوک کردن طلاو 
نقره. (ناظم الاطباء). 
نیک غم زدن؛ در این بیت کنایه از غم 
داشتن و ساطنت غم بر دل آمده: 
جرعه نوشان بلا را شادمانی در غم است 
شادمان ان دل که در وی سکه غم ميزنند. 
چلال عضد. 
- که قدر بر ماه زدن؛ در این بیت نظامی 
کنایت از رفعت مقام سخن و سخنوری آمده: 
چو ختم سخن قرعه بر شاه زد 
سخن سکه قدر پر ماه زد. نظامی. 
سیم زدن؛ سکة نقره رواج دادن: نخستین 
کی که سیم زد ببخارا پادشاهی بود نام او 
کاتابخارخداست و او سی شال بر بخارا 
پادشاه بود. (تاریخ بخارا), چون عطریفبن 
عطاء بخراسان آمد اژ اشراف و اصیان بخارا 
بنردیک او رفتند و از وی درخواستند که ما را 
سیم نمانده است در شهر, امیر خراسان فرماید 
تا ما را" سیم زنند و بهمان سکه زنند که سیم 
بخارا در قدیم بوده است. (تاریخ بخارا), 
<-طرح زدن ؟؛ طرح ریختن. نقشه‌ریزی. 
- نقش زدن بر چیزی؛ نقاشی کردن روی آن 
چیز. صورت کشیدن. نقش بستن. 
<||کنایت از تجم صورت مجبوب نیز 
بیاید؛ 
تقشی به یاد خط توبر آب می‌زدم. حافظ. 
-]|(در تداول عامه) حیلت زدن. ظاهر سازی 
کردن. برای انجام کاری متوسل به حیلت و 
ریا کاری شدن. گویند: فلان هزار نقش میزند, 
و نیز گویند؛ هر نقشی زدم نگرفت. 
|انوشتن, چون؛: خال زدن و طرح زدن ؟. 
(غیاث اللفات). 
|ااثر کردن, اثر نهادن: 
تفی کرد اما غبار وهم بد 
اندکی اندر دلش نا گاه‌زد. مولوی. 
||ساختن, مشل: خشت زدن. (فرهنگ نظام). 
ایجاد کردن, چون؛: خشت زدن؛ ساختن 
خشت و لها خشت‌زن سازند؛ خشت را 
گویند. (آنندراج), بصورتی خاص در آوردن 
چیزی را از قالب. و بر آوردن. ریختن چیزی 
از سفال یا فلز و یا جز آن. با قالب ساختن. بنا 
کر دن.برآوردن بصورتی خاص. 
-باره زدن؛ بارو ساختن. 


۱-در این بیت «زدن» بمعنی مضراب وارد 
آوردن ولی نواختن بمعنی کوک کردن است. 
۲-تا یرای ما. 

۳-در غیاث اللفات معی درازدهم زدن 
بمعنی نوشتن و ترکیب طرح زدن بمعنی طرح 
نوشتن آمده. رجوع به زدن به معنی نوشتن شود. 
۴-زدن در ترکیب مذکور بسمعنی نوشتن 
نیست زیرا اولتفعنین خال نهادن و دوم بمعنی 
طرح‌ریزی ات رب ب 


۴ زدن. 


پل زدن؛ جسر زدن. 
- تپاله زدن؛ تسپاله را ببصورت دقسالی 


درآوردن. 
- جسر زدن؛ پل زدن. ساختن پل بر رود و 
ماتند آن. 


- چاه زدن؛ حقر چاه اک 


چیه زدن؛ دیوار زدن. باره زدن. 


حفره زدن؛ چاه ساختن. 
- حلقه زدن؛ انجمن خود را چون حلقه 
ساختن و گردا گردهم چون حلقه نشستن. 
<- خشت زدن؛ در قالب ساختن و بیرون 
کردن خشت 
لاف از سخن چو در توان زد 
آن خشت بود که پر توان زد. 
نظامی. 
بوفای تو که گر خشت زنند از گل من 
همچنان در دل من مهر و وفای تو بود. 
سعدی. 
-||کنایت از سخن دروغ گفتن و گزافه گویی 


آید. حرف ساختن, 

خندق زدن؛ حفر خندق. خندق ساختن؛ 

خندقی ژرف گردا گرد شهر بزدند. (تاریخ 

طبرستان). 

دایره زدن؛ دایره‌وار نشستن و یا ایستادن. 

حلقه زدن. 

< دیوار زدن؛ چینه کشیدن. مهره‌های دیوار 

پر هم نهادن و برآوردن آنرا؛ 

-ماست زدن؛ شیر را بصورت ماست 

درأوردن, یا افزایش ماستمایه در شیر 

نقب زدن؛ ساختن نقب. 

|اکشیدن چنانکه چیزی را با ترازو و قپان 

سنجیدن. سختن: چند بار طالبی زدن؛ قچان 

کردن آنها برای خریدن: 

خواهی بشمارش ده و خواهی به گزافه 

خواهیش بشاهین زن و خواهی به کرستون . 

زرین کتاب 1۷ 

||انباشتن. جای دادن چپزی در جوال یا انبار 

یا کشتی و مانند آنها. بار کردن. زدن کاه و 

مانند آن در تور یا جوال پرای بار کردن سر 

ستور یا جز آن: کشتی را بار زدند. ||توده 

کردن. کوت کردن. بصورتی (بیشتر مخروط) 

در آوردن چیزی در ظرفی, چون: پشمک 

زدن در بشسقاب. |اکردن. (غیاث اللفات) 

(آتدراج) (شرفنامه) (فرهنگ نظام) (ناظم 

الاطباء). 

- انزال زدن؛ انزال کردن. (بهار عجم) 

(آنندراج). 

- بوسه زدن؛ بوسه کردن* 

عاشقی کو تا کنون بی زحمت لب هر زمان 

بوسه‌ها بر پاي اين گوياي نا گویا زند. 
فضل‌بن یحیی سرخسی هروی. 

پیفمبر مصری, بخوبی و مکی 


من پوسه زنم. لب بمکم. تو نمکی. 
عسجدی (دیوان ص ۵۶. 
ملکی کش ملکان بوسه به | کلیل زنند 


میخ دیواری سر پرده بصد میل زنند. 


منوچهری. 
تاج کیوان چه بوسه زد قدمش 
در سواد عبیر شد علمش. نظامی. 


ای صباگر بگذری پررساحل رود ارس 
بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. 
حافظ. 
پارو زدن؛ پارو کردن. 
پرواز زدن؛ پرواز کردن: در حال دیدند که 
جبرئیل پرواز زد تا آسمان و تمام شهرها و 
دهها و کوهها از زمین بر کند. (قصص الانبیاء 
چ سنگی ص ۵۷), 
- تفافل زدن؛ تغافل کردن," (آتتدراج) (بهار 
عجم), 
- تکیه زدن؛ تکیه کردن. 
تلفن زدن؛ تلفن کردن. 
تلگراف زدن؛ تلگراف کردن. 
جدل زدن؛ جدال کردن؛ 
ور دیو با من از ره توبه جدل زند 
مر بنده را تو باش در آن معرکه نصیر. 
سوزنی. 
جمع زدن؛ عمل جمع انجام دادن. 
جولان زدن؛ جولان کردن. (آنندراج) (بهار 
- چا ک زدن؛ پاره کردن: 
چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم 
روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم. 
حافظ. 
<-چرخ زدن؛ + چرخ کردن. (از غیاث اللفات). 
- خطا زدن؛ طا رون (آتدراج). 
خواب زدن ٩‏ (آتدراج) (بهار عجم), 
- خیال بد زدن؛ خیال بد کردن: 
گربگویم او خیالی بد زند 
فعل دارد زن که خلوت میکند. 
رخنه زدن؛ رخنه کردن؛ 
سبک رنه دیگر اندر زدند 
بپه را یکایک بهم برزدند. 
-ریشخند زدن؛ استهزا کردن؛ 
گریم‌به امید و دشمنانم 
بر گریه زنند ریشخندم. 
زور زدن) زور کردن * (آنندراج). 
-سلام زدن؛ این ترکیب در کلام قدما بمعنی 
سلام کردن آمیده. لیکن در مسحاورة حال 
نیت. (غیاث اللفات). سلام کردن. (از ناظم 
الاطیاء). 
-غل زدن؛ غسل کردن ". (از آنندراج) (از 
- شانه زدن؛ تمشیط. شانه کردن. 
شنا زدن؛ شنا کردن؛ 


مولوی. 


فردوسی. 


سعدي. 





زدد. 
به دریا زدندی چو ماهي شناه 
پکشتی رسیدندی اژ دور راه, 
(گرشاسب‌نامه), 
بزن همیشه بدریای لعنت و خذلان 
شنا و غوطه چو بط سپید و ماهی سیم. 
سوزنی. 
عرضه زدن؛ عرضه کردن؛ 
دی ز در بام ز روی مزاح 
عرضه زدم زی زن هسایه کیر.  .‏ سوزنی. 
آنک آنک چون غلامان عرضه میخواهد زدن* 
عارض خود پیش صدر عارض غلمان پری. 
سوزنی. 
<قط زدن؛ قسط کردن. 
-گمان زدن؛ ظن بردن. گمان کردن. خیال 
زدن؛ و خلقی... روانه کرده بودند و ابوعلی 
گمان زد که برای او فرستاده‌اند. (اترجمة 
تاریخ یمینی). 
مشق زدن؛ مشق کردن,. (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات) (از بهار 
عجم). مشاقی. تمرین خط. 
- نخوار زدن؛ نشخوار کردن". 
- نظر زدن؛ نظر کردن. (از غیاث اللقات) (از 
شرفنامة منیری) (از آندراج) (بهار عجم) 
|ابکار بردن. مسرتکب شدن. بجای آوردن. 


انجام دادن. 
بامبول زدن؛ شیوه زدن. بکار بردن نیرنگ 
و حیله. 


۱-کُْرّستون؛ کپانی بود بزرگ. (لغت فرس 
اسدی چ دییرسیاقی ص 0۶۱. 

۲ -زرین‌کتاب؟! نام شاعری است. رجرع به 
لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۶۳ شود. 

۳- تغافل زدن؛ گویا ترکیبی است در شعر 
شاعران قارسی‌گوی هندی. 

۴-اگر زدن را بمعنی « کردن» و متمم فعل 
بشماریم این ترکیب در محاورءٌ فارسی زبانان 
متداول نیست و گویا مانند انزال زدن و تقافل 
زدن ساختة پارسی گویان هند است اما ا گر 
«زدن» فعلی مستقل و خطاء قید باشد, در زبان 
فارسی رایج است, اما مقصود از آنندراج معنی 
نخست است. 

۵-خراب زدن ظاهراً در فارسی بکار نرفته و 
شاید مزلف آنندراج خواب زدن را بقیاس بر 
ترکیب «خواب‌زده» که شاعران بکار برده‌اند و 
عفهومی شاعرانه دارد ساخته است. رجوع به 
خواب‌زده شود. 

۶-کلمة زور در فارسی با کلمات دادن کردن 
و زدن بکار می‌رود: زور دادن» زور کردن: زور 
زدن؛ فشار وارد آوردن. 

۷-این تسرکیب نیز در تسداول کئونی 
فارسی‌زبانان یست. 

۸- در نسخط ج شاه‌صینی: عرضه میخراهد 
نمود. 

4اه خر کت ان مارب ونان 
هند است. 





زدد. 


شیوه زدن؛ (در تداول) گویند: فلان شنیوی" 


می‌زند؛ یعنی هزار حیلت می‌کند. 

سفن زدن؛ شیوه زدن. ‏ 

|اری‌ختن جیزی. (انندراج). پاشیدن و 
ریختش. (غیاث اللفات). 

- آب زدن (بر چیزی)؛ آب ریختن روی آن 
چیز. (غیاث اللغات). 

| کسیر زدن؛ | کسیر ریختن. (از آنتدراج), 
باران زدن؛ باریدن باران. 

- پول زدن؛ شاشیدن. 


کرک وم ارتکد 
خاک زدن؛ خا ک‌ریختن. 

گلاب زدن؛ گلاب به جائی یا چیزی 
بیدا گلاب مط تاه 


- نم زدن ایر؛ باریدن آن. باریدن باران. فرود 
آمدن و ترول قطرات بسیار ریز آب از ابر. 
|امایل بودن: شاة صداء؛ گوسفندی که با 
سرخی زند. (مهذب الاسماء). مشابه بودن. 
چنانکه گویند: این رنگ به فلان رنگ می‌زند. 
(از غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). میل کردن 
به چیزی. ||خوردن و نوشیدن. (غیاث 
اللغات). کنایه از خوردن. (برهان). خوردن. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام) (بهار 
عجم). بمعنی شراب خوردن. (شرفنامة 
منیری). آشامیدن مسکر. خوردن و یا کشیدن 
مخدر, و پیشتر در اين دو مورد اخیر بکار 
رود. 
آفیون زدن؛ شرب افیون. (از آنندراج), 
-بنگ زدن؛ خوردن بنگ. (از آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (بهار عجم): 
میزند بنگ صرف بر شد جان 
عاشق از نوش بادة عنبی است 
گرچه الشیخ کالبی مثل استه 
کالبی نیست شیخ ما کنبی است. 
کمال خجند (از انندراج). 
- پیاله زدن؛ نوشیدن چون رندان لاجسرعه. 
(یادداشت مولف). 
- جام زدن؛ باده گساردن. می نوشیدن: 
مرغ در باغ چو معشوقة سرکش گشته‌ست 
که‌ملک راسر آن شد که زند جام عقار. 
منوچهری. 
با آنکه از وی غاثبم وز می چو حافظ تائم 
در مجلی روحانیان گه گاه‌جامی میزنم. 
حافظ. 
در خانقه نگنجد اسرار عشق و مستی 
جام می مقانه هم با مغان توان زد. حافظ. 
-رطل زدن (رطل گران) زدن؛ باده گاریبا 
جامهای بزرگ: 
راهی بزن که آهی پر ساز آن توان زد 
شعری بخوان که با وی رطل گران توان زد. 
حافظ. 
ساغر زدن؛ نوشیدن. (از غیات اللفات) 


(ناظم الاطباء): 
بیردم از او مهر دوشیزگی 
وز آن سلسبیلش زدم ساغری. منوچهری. 


تو ساغر میزدی با دوستان شاد 

قلم شاپور میزد تیشه فرهاد. نظامی. 

حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان 

چه جای محتسب و شحنه. پادثه دانست. 
حافظ. 

-باغر شادی زدن؛ شادی کردن و شادی 

آفریدن: 

از آن ساعت که جام می بدست او مشرف شد 

زمانه ساغر شادی بیاد می‌گساران زد. 

۱ حافظ. 
ساغر شکرانه زدن؛ به علامت شکرگزاری 
شراب نوشیدن 
شکر ايزد که میان من و او صلح افتاد 
صوفیان رقص‌کنان ساغر شکرانه زدند. 

حافظ. 
رجوع به ساغر زدن شود. 


- شراب زدن؛ شراب نوشیدن. (از آنندراج) 
(از غیات اللفات) (از فرهنگ نظام) (از بهار 
عجم): 
تو بر کنارء دریای شور خیمه زده 
شهان شراب زده بر کارهای شمر. فرخی. 
صبوحی زدن؛ بادة صبحانه نوشیدن* 
بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حرام است 
ای مجلسیان راه خرابات کدام است. حافظ. 
یاد باد انکه صبوحی زده در مجلس انیس 
جز من و یار نبودیم و خدایا ما بود. حافظ. 
- قدح زدن؛ ساغر زدن. باده نوشیدن. (از 
انتدراج) (از غیاث اللغات). 
کیاب زدن؛ کباب خوردن. (ناظم الاطباء) 
(از غیات) (از آتدراج). 
لوت زدن؛ لقمه خوردن؛ 
گه‌ز مال طفل میزد لوت‌های دعتبر 
گدز سیم بیوه میزد جامه‌های نامدار. 

جمال الدین عبدالرزاق. 
-می زدن؛ نوشیدن آن: 
بزد کفشگر زآن می هفت هشت 
همانا پی و پوستش سخت گشت. فردوسی. 
ساقی بصوت این غزلم کاسه میگرفت 
می‌گفتم این سرود و می ناب میزدم. حافظ. 
|[برکشیدن. بیرون دادن از گلو و سینه چنانکه 
فریاد و آه را بر کشیدن. بلند ساختن» چون 
آواز یا شعله را. گفتن با بانگ و آواز بلند. 
- آروغ زدن؛ برآوردن باد معده از حلقوم و 
دهان با صدایی نامطبوع 2 
چون در حکایت آید بانگ شتر کند 
آروغها زند چو خورد ترب و گدنا. لبیبی. 
-آه زدن؛ آه کشیدن. آه پرآوردن؛ آهی بزد و 
بهوش شد. (مجالس سعدی ص ۱۴). 
آغ زدن؛ برآوردن نوعی آواز هنگام تهوع و 


۱۳۷/۹۵ 


رجود حالت غثیان. در تداول. استفراغ. 
بیرون آوردن عتویات فده از گنلو و با 
برآوردن صدای «ا»- 

-باد سرد زدن؛ اه و ناله براوردن: 


زددن. 


فاقه و ادبار با ریشی خور و بسیار خور 
باد سرد از یاد بی‌ریشی زن و بسیار زن. 
سوزنی. 
ای پسر ریش آوریدی گل کش و دیوار زن 
باد سرد از درد ریش آوردگی دی‌وار زن. 
سوزنی. 
- بانگ زدن, بانگ برزدن؛ برآوردن آواز با 
صدایی بلد و غالا آمیخته با غضب: و 
هزیمت بر خوارزمیان افتاد و خوارزمشاه 
بانگ برزد و مددی فرستاد از قلت ضبط 
نتوانست کردن. (تاریخ بهقی). ترتیبها همه 
ریحان خادم نگاه میداشت و ا گر چیزی دیدی 
ناپسندیده بانگ برزدی. (تاریخ بیهقی). 
مزن بر کم آزار بانگ بكد 
چو خواهی که بختت بود یارمند. فردوسی, 
چکاو. مرغی است چندٍ گنجشکی و بر سر 
خوچی دارد و بانگی زند خوش. (لغت فرس 
اسدی). بانگ پر موسی زد که این سخن 
چگونه بر روی من میزنی. (قصص الانبیاء چ 
سنگی ص 4۱۰۲. 
بگشای چوگل بوعدة راست دهن 
ورنی ز تو چون لاله درم پیراهن 
دعوی دلست با توام بانگ مزن 
آنک در حکم عشق و اینک تو و من. 
؟ (از سندبادنامه). 
دوم ره که بانگی بر ادهم زدم 
یکی لشکر از روس بر هم زدم. 
وقتی بجهل جوانی بانگ بر مادر زدم. 
( گلتان). 
بخ‌یخ زدن؛ فریاد به مرحبا و آفرین بلند 
کردنة 
محمدین عمر مهتری که خاطر من 
مرابمدحت وی مرحبا زد و بخ‌یخ. سوزنی. 
چار زدن؛ منادی کردن. فریاد کشیدن. جار 
کخیدن:. 


نظامی. 


جیغ زدن؛ جیغ کشیدن. ویله زدن. 
- خروش زدن؛ خروش پرآوردن. فریاد 
کشیدن: 
نی شکری باش ز پرّی خموش 
چند زدن چون نی خالی خروش امیر خسرو. 
- خنده زدن؛ اواز به خنده بسراوردن. بلد 
خندیدن. قهقهه زدن» 
خنده زنم چون بدو منحول ست 
سخت مپاهات شوند این و آن. 

خاقانی (دیوان چ‌ سجادی ص ۲۴۳). 


۱-در آن ندراج آروغ زدن شاهد زدن بمعتی 
گرفتن آمده و بهیچ روی صواب نیست. 





۱۳۷۸۹۶ 


ی که بوسه گرفتن بوقت خنده از : 
بپر گرفتن مهر گلابدان ماند. 


زددن. 


چو یش صبح روشن شد که حال مهر گردون جیست 
برآمد خنده‌ای خوش بر غرور کامگاران زد. 
حافظ. 
- خیرالعمل زدن؛ در آذان ببانگ بلند «حی 
علی خیر العمل» گفتن: اما عجب‌تر آن است 
که...شفقت میبرد بر جماعتی که خیرالعمل به 
آشکارا زده‌اند و هنوز تابعان ایشان خیرالعمل 
زنند. (نقض الفضائح ص ۰ ۲۶). 
دم از چیزی زدن,. دم چیزی زدن؛ کنایت از 
سخن گفتن از آن و آن را اظهار داشتن و ادعا 
کردن: 
پیوسته دلم دم رضای تو زند 
جان در تن من نفس برای تو زند. 
خواجه عبدالّه انصاری. 
کی ز چون و چرا دم نمی‌تواند زد 
که‌تقشبد حوادث ورای چون و چراست. 
انوری. 
دگر بهر از او طبل دارا زدند 
دم دوستیش آشکارا زدند. 
نخستین در از پادشاهی زنم 
دم از کار کشورگشایی زنم. 
مگر زآن خرابی نوایی زنم 
خراباتیان رْ صلابی زنم. 


نظامی, 
نظامی. 


- دم پرزدن؛ ؛ برآسودن. (یادداشت مولف). 
در تداول عامه گویند: تفسی کشیدیم؛ یعنی 
لحظه‌ای بیاسودیم. رجوع به «دم» و «نفس» 
شود. 
دم زدن: دم پرزدن؛ تفس از سینه یا دهان 
برآوردن. 1 مکشیدن. تنفس. نفس زدن؛ 
بشد شاه ترکان ز پاسخ دزم 
غمی گشت و برزد یکی تیزدم. فردوسی. 
و قصبه شش که برای دم زدن است. (ذخيرهةٌ 
خوارزمشاهی). 
کزین چشمه چون ما بسی دم زدند 
برفتند تا چشم بر هم زدند. 

سعدی (بوستان). 
من اینک دم دوستی میزنم 
گراو دوست دارد وگر دشمنم. 

سعدی (بوستان). 
- دم زدن صبح؛ کنایت از سر زدن بامداد 
اید 
صبح چون دم زد از دهان شمشیر 
حالی از گردنش فکند بزیر. نظامی. 
- دود زدن, دود برزدن؛ دود برخاستن: 


آتشی بر زد از دماغم دود 


کانهمه شور یک شراره نبود. نظامی. 
رحیل زدن؛ بانگ الرحیل بر آوردن: 
سعدیا تا کی این رحیل زنی 

محمل از پیش نافرستاده. سعدی. 


- زار زدن؛ زاری برآوردن. رجوع به «زار» 

و «زاری» شود. 

زیر برزدن؛ نعره برآوردن شیر؛ 

یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 

زثیری برزدم چون شیر بر روباه درغانی. 
ابوالعباس. 

< زبانه زدن؛ زبانه کشیدن. شعله برآوردن؛ ۱ 

گربرفکنم گرم دم خوش بگوگرد 

بی پود ز گوگرد زبانه زند ات 

مسنجیک (از لغت فرس اسدی ج اقبال 

ص‌ ۱۲۰ 

بخاطرم غزلی سوزنا ک‌میگذرد 

زبانه میزند از گنای دل بزبان. 

برمیکشد ز مشرق شمع فلک زبانه 

آی ساقی صبوحی درده می شبانه. سعمدی. 

- زفانه زدن؛ زبانه کشیدن. زبانه زدن: 

الاضطرام؛ زفانه زدن آتش. (زوزنی). رجوع 

به زبانه زدن شود. 

صدا زدن؛ صدا کردن. خواندن. بانگ 

براوردن برای خواندن کسی. رجوع به صدا و 

صدا زدن شود. 


سعد یی . 


- صفیر زدن؛ بانگ 
جزآن: 
چو صفیری بزند کبک دری در هزمان 
بزند لقلق بر کنگره بر ناقوسی. . منوچهری. 
گربر درخت مازو بلبل ز لفظ تو 
انشا کند نواو صقعری زند حزین. 
صلا زدن؛ صلا دردادن. خواندن: 
بهر گوشه دو مرغک گوش بر گوش 
زده بر گل صلای نوش بر نوش. ‏ نظامی. 
من از رنگ صلاح آن دم بخون دل بشستم دست 
که‌چشم باده‌پیمایش صلا بر هوشیاران زد. 
حافظ. 


و آواز برآوردن صرع و 


سوزنی. 


رجوع به صلا شود. 

- صیحه زدن؛ صیحه کشضیدن. بانگ 
برآوردن. رجوع به صیحه و صیحه زدن شود. 
-عطه زدن؛ رجوع به عطه شود. 

- فریاد زدن؛ نعره زدن. صدای بلند برآوردن. 
- فقان زدن؛ اقغان برآوردن؛ 
ففان میزد و طیرگی مینمود. 
رجوع به ففان و اقغان شود. 
- قهقهه زدن) تهقهه برآوردن. خنده زدن: 


زدی قهقهه چون بر او تاختی 


نظامی. 


از آن سوی خود را درانداختی. نظامی. 

بحال سعدی بیچاره قهقهه چه زنی 

که‌چاره در غم تو های‌های میداند. سعدی. 

رجوع به قهقهه شود. 

- گانگ زدن؛ بانگ کشیدن. آواز 

برآوردن: 

دیگر ز شاخ سروسهی بلبل صبور 

گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. 
حافظ. 








زدد. 
- لهله زدن (سگ و مانند آن)؛ (در تداول 
عامه) بستندی نسفس کشیدن بازبان 
بیرون‌آویخته از شدت عطش. رجوع به لهله 
شود, 
- منادی زدن؛ منادی دردادن. بانگ 
برآوردن. اعلان کردن: و بسراندیب رود و 
منادی زند که کس را بکس کار نیست. 
(اسکندرنامه نسخه سعید نفیسی). و منادی 
زدند که شاه جهان اسکتدر شهرگیر میقرماید. 
(اسکدرنامه). 
امید هست که در عهد جود و انمامش 
چنان شده که منادی زنند بر سائل. سعدی. 
رجوع به منادی زدن و منادی کردن شود. 
ناله زدن؛ ناله براوردن: 
که‌از هر سخن برتراشم گلی 
بر آن گل زنم ناله چون بلبلی. 
- نعره زدن؛ فریاد برکشیدن؛ 
ور بدین یک سخن مرا بزند 
گوش‌او کر کنم بلعره زدن. 
رجوع به نعره زدن شود. 
نفس زدن, نفی برزدن؛ نفس کشیدن. دم 
زدن. دم برآوردن از سینه: الشنفیس؛ نفس 
زدن. (زوزنی): 
گاه آن آمد که عاشق برزند لختی نفس 
روز آن آمد که تائب رای زی صهبا کند. 
منوچهری. 
و هر بامداد... بزم ( کذاو ظ: نژم) فروگرفته 
باشد چنانکه مردم نفس خوش نتواند زد. 
(ذخیرة خوارژمشاهی). 
تا نه تصور کنی که بی تو صبورم 
هر نفسی میزنم ز بازپسین است.. سعدی. 
- ||اععراض کردن. آه کشیدن. ناله کردن؛ 
شاخ انگور کهن دخترکان زاد بسی 
که‌نه از درد بالید و نه برزد نضی. 
منوچهری. 
-نفس زدن از چیزی؛ از آن چیز سخن گفتن. 
از آن دم زدنء 
نزد دیگر از آفرینش نفی 
جهاننآفرین را طلب کرد و بس. 
رجوع به تفس زدن و تنفی شود. 
نوا زدن؛ صلا دردادن. بانگ زدن. 
- ویله زدن؛ فریاد استفاثه برآوردن؛ 
درین بیم بودند و غم یکسره 
که‌گرشاسب زد ویله‌ای از دره. 
هوالّه زدن؛ با پانگ بلند خدا را خواندن بر 
در خانه‌ها چنانکه رسم سائلان است؛ 
هوا نماند تأساعتی بحضرت هو 
هواللهی بزنم حلقهای بجتبانم.. . سوزتی, 
- هی زدن؛ بانگ زدن بر اسب و الاغ و ماند 


تظامی, 


فرخی. 


نظامی, 


اسدی. 


آن هنگام راندن. از حروف و اسماء زجر 
است. رجوع به زجر شود. 
ابرآوردن. (غیاث اللغات) (ناظم الاطبا, 





زدن. 


زدن. ۱۲۷۸۷ 





پسدید کردن. افرهنگ فارسی معین):" 
رویانیدن, چنانکه درخت شاخه را برآوردن. 
بیرون دادن. انبات. 
- ابله زدن؛ آبله برآوردن . 
تبخال زدن؛ برآمدن تبخال. گویند: بم 
تبخال زده. هنگام تب لب تبخال میزند. 
جوانه زدن درخت؛ جوانه برآوردن 
درخت. 
چوش زدن؛ برآمدن حبابهای ریز بر سطح 
چشمه هنگام خروج از زمین: 
کشیدنداز افراز ان چشمه باز 
همانگه زد آن چشمه جوش از فراز. 

( گرشاسب‌نامه چ یفمائی ص ۱۵۷). 
- ||بثورات برآوردن چهره. 
خال زدن بدن؛ خال برآوردن بدن. 
- زنگار زدن؛ زنگار برآوردن. (از غیاث 
اللغات) (از ناظم الاطباء). 
- زنگ زدن؛ زنگار برآوردن آهن و جز آن. 
زنگ پذیرفتن. 


شاخ زدن درخت؛ جوانه و شاخه‌های تازه 

برآوردن, جوانه زدن: هر درختی که کو 

برآمده بود و شاخ زده بود و بالا گرفته. جز به 

بریدن و تراشیدن راست نگردد. (قابوسنامه 

ص ۳۰). 

با نهی هیبحت نزند هیچ سرو شاخ 

بی آمر نهمتت ندهد هیچ شاخ بار, 
مسعودسعد, 

شاخه زدن؛ شاخ برآوردن. شاخ زدن. 

-موج زدن دریا و مانند آن؛ موج برآوردن؛ 

بدانست کو موج خواهد زدن 

کس از غرق بیرون نخواهد شدن. فردوسی. 


رعیت موج میزد همچو دریا 

ز غوغای جهان خسرو بهر جا. . نظامی. 
لیش در سخن موج طوفان زند 

همه رای با فیلسوفان زند. نظامی. 


ایرآمدن, (آنندراج). دمیدن و روئیدن تبات و 
سر زدن آن. 
آبله زدن؛ ابله پرآمشن ‏ دمیدن ابله در 


صورت و بدنر 

- پاد زدن؛ برامدن باد. گویند: در شانزدهم 
اسد؛ باد خنک میزند. 

- |[رساندن باد با آلتی چون بادزن و جز آن 
بر کسی یا چیزی, 


بو زدن؛ دمیدن بو از جائی. برآمدن و 

وزیدن رایحه؛ 

ریختند از سر حمدان بتو در چندان ماست 

که‌به سر نی ز گلوی تو زند بوی پثیر ". 
سوزنی. 

شاخ زدن؛ روییدن شاخ: التفرع؛ شاخ زدن. 

(مصادر زوزتی). ۱ 

شاخه زدن؛ شاخ تازه برامدن بر درخت. 

شاخ زدن؛ نبات سقمونیا یک اصل است از 


وی شاخه‌های یار زده. (ذضیرء 
خوارزمشاهی). 
|[گفتن. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء), گفتن و 
سرودن. (آنندراج). 
بفرما زدن؛ در تداول عامه. تعارف کردن. 
بفرما گفتن. ادب بجا آوردن. 
ترانه زدن؛ ترانه سرودن. ترانه گفتن. (از 
آنندرا اج). 
<- چارتکییر زدن؛ بکلی رها کردن. و اشاره 
بنماز میت است: 
من همان دم که وضو ساختم از چشمة عشق 
چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست. 
حافظ. 
- حاشا زدن؛ حاشا گفتن. انکار کردن. 
- حرف زدن؛ سخن گفتن. (غیاث اللغات) 
(آتدرا اج). 
خوشباش زدن؛ خوشباش گفتن. 
ِِ داستان زدن؛ داستان گنتن و داستان 
سرودن. (آتدراج): ۱ 
بشاه ددان کلته" روباء گفت 
که‌دانا زد این داستان در نهفت. 
بوشکور ( گنح‌بازیافته ص ۲۳). 
یکی داستان زد بر این مرد مه 
که‌درویش را چون برانی ز ده 
نگوید که جز مهتر ده بدم 
همه بنده بودند و من مه بدم. 
یکی داستان زد پس از مرگ اوی 
بخون دو دیده بیالوده روی. 
فردوسی (شاهنامه بروخیم ص ۱۲۶۴). 
از مردی او زند مردان 
هر روزی داستان دیگر. سوزنی. 
- دروغ زدن؛ دروع گنه دروغزن؛ 
درون‌گو. (از غیاث اللفات). مجج؛ دروغ 
زدن. (منتهی الارب). 
- دستان زدن؛ داستان گفتن. سخن‌آوری 
کردن.داستان زدن: 
هزاردستان آمروز در خراسانست 
بمجلس ملک اینک همی زند دستان. 
فرخی. 


فردوسی. 


هزاردستان دستان زدی بوقت بهار 

کنون‌بباغ همی زاغ راست آه و ففان. فرخی. 
-سلام زدن؛ سلام گفتن؛ 
نرمک او را یکی سلام زدم 
کرددر من نگه به چشم‌آغیل. 
-طعن (طعنه) زدن؛ کنایت گفتن. طعن کردن. 
مذمت کردن. کنایت زدن. 

کنایه زدن؛ کایه گفتن. گوشه و کنایه زدن. 
گواژه زدن؛ کنایت گفتن, طعن زدن بزبان, 
مسخره کردن. نيشخد زدن. استهزا کردن؛ 

ای کمشده و خیره و سرگشته ک‌الی 


گوّاژه زده بر تو امل ریمن و محتال. کسائی. 


جز این داشتم امّید و جز این داشتم الچهخت 





حکاک. 


ندانستم از او دور گواژه زندم بخت. 

کسائی (از لفت فرس چ اقبال ص ۳۸). 
گوشه زدن؛ (در تداول عامه) کنایه گفتن. 
طعنه زدن. با کنایه و اشاره مذمت و استهزاء 
کردن. 
لاف زدن؛ گزاف‌گوئی. ادعا کردن بیش از 
حقیقت امری. لاف گفتن: 
ترا خود همی مرد باید چو زن 


میان یلان لاف مردی مزن. فردوسی. 
۹ ای 

لاف از سخن چو در توان زد 

آن خشت بود که پر توان زد. نظامی. 


فرعون‌وار, لاف اناالحق همی زنی 
وآنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست. 
سعدی. 
- لبیک زدن؛ لییک گفتن. ابراز اطاعت و 
تسلیم کردن. بلی زدن؛ 
گفت‌نی گفتمش زدی لییک 
از سر علم و از سر تعظیم. اصرخرو. 
- مثال (مثل) زدن؛ مثل گفتن. (از غسیاث 
اللغات). مثل آوردن. مثال زدن به کی. متل 
زدن در سخن. چیزی را ضرب المثل قرار 
دادن؛ نصر, احنف قیس دیگر شده بود و در 
حلم چنانکه بدو مثل زدند. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۰۸). 
نیکو مثلی زده‌ست شاها دستور 
بز رااچه به انجمن کشند و چه بسور, 
فرخی. 
زآن در مثل گذشت که شطرنجیان زنند 
شاهان بهده چو کلیدان بی کده؟. عسجدی. 
این مثل زد وزیر با بهمن 
دوست نادان بتر ز صد دشمن. ستائی. 
ای روی تو چو چشمة خورشید در حمل 


از زلف تو زنند شب تیره رامثل.. سوزنی, 
مثل زد درین انکه فرزانه بود 
که برناید از هیچ ویرائه دود. نظامی. 


رجوع به «مثال» و «مثل» و ترکیبات آنها 


۱-زدن در این تسرکیب و برضی از دیگر 
ترکییات که ذ کر میگردد هم متعدی و هم لازم؛ 
هر دو بکار میرود (برآوردن و برآمدن)؛ گریند: 
بدن فلان آبله زد پعنی آبله برآورد و گویند در 
بدن فلان آبله زد و همچنین است شاخ زدن. 
۲-ه مچنانکه فبلاً یادآرر شدیم این گونه 
ترکیبات بصورت متعدی و لازم هر دو بکار 
روند. 

۳- در ن_شة خطی کابخانة لفت‌نامه ص 114: 
خمیر: و نصحیح فیاسی از مرحوم دهخداست. 
۴ کلته؛ چهارپای و دد پر بود. (لغت فرس 
اسدی اقبال ص ۴۵۰ و دبیرسیاقی ص ۱۶). در 
ص ۱۴ از نسخة چ اخیر بمعنی دم بریده آمده. 
۵- کده؛ کلید چربین بود با چربک تیز بود که 
بدر فروهلند تا در تران گشادن. (از لت فرس 
چاقبال ص ۴۳۴). 


۸( زدن. 

شود. _ 
منم زدن؛ منم گفتن. لاف زدن. پرمدعائی. 
|احکم کردن با فال. اثبات ونفی کردن به 
حدس و تخمین به استتناد فال. اظهار عقیده 


گرفن 


فال زدن؛ فال گرفتن. تصمیم گرفتن بر 
حکم و مقتضای فال؛ 
دلش زآن زده فال بر آتعست 
همان زندگانی برو ناخوشت. فردوسی. 
مبارک بود فال فرخ زدن 
نه بر رخ زدن بلکه شهرخ زدن. تظامی. 
مرن فال بد کا ورد حال بد 
میادا کسی کو زند فال بد. نظامی. 
چشمم بروی ساقی و گوشم بقول چنگ 
فالی بچشم و گوش در این باب میزدم. 
حافظ. 

خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام 
بر نام عمر و دولت احباب میزدم. حافظ. 
زده‌ام فالی و قریادرسی می‌آید. 

(منسوب به حافظ). 
||دارای رای شضدن و اظهار داشتن رای و 
اندیشه. 


انديشه زدن. اندیشه درزدن؛ اندیشیدن. 
اظهار فکر و رای کردن. رای زدن: 

همه مرزبانان فرازآمدند 

ز هر گونه اندیشه‌ها درزدند. فردوسی. 
<- تدییر زدن؛ تدپیر کردن. حکم کردن و 
تصمیم گرفتن بر طبق تدبیر. رای زدن* 

هر یکی تدبیر و رایی میزدی. 

هر کسی در خون هر یک میشدی. مولوی. 
رای زدن؛ اتخاذ تصمیم؛ 
یک امروز با ما پباید بدن 

وزآن پس همی رای رفتن زدن. 
برشک اندر اهریمن بدسگال 
همی رای زد تا بیا کندبال, فردوسی. 
انن مهنات که سیایست:.. بمخانهه ار آن 
رای زده‌اند بنامه‌ها راست شود. (تاریخ 


فردوسی. 


بیهقی). چه زشت رای زدید هر یک از شما. 
بسی رای زد هر کس از روی کار 


سرانجام گفتند کای شهریار. ( گرشاسب‌نامه), 


رای آن زد که از کفایت و رای 
خصم را چون بسر درآرد پای. نظامی. 
هر یکی تدییر و رایی میزدی 

هر کسی در خون هر یک میشدی. مولوی. 
محالست که با حن طلعت او گرد مناهی 
گرددیا رای تباهی زند. ( گلستان). نه گرفتار 
امدی بدست جوانی معجب خیره‌رای... که 
هر دم هوسی پزد و هر لحظه راینی زند. 
( گلستان). : 

مکش سر ز رایی که بخرد زند 


که‌ییل حرون بر سر خودزند. امیرخرو. 


رجوع به رای زدن با... شود. 

- رای زدن با دیگری؛ با همکاری و شرکت 
دیگری تصمیمی اتخاذ کردن و رایی پذیرفتن 
و عقیدتی ساختن. مشاوره کردن؛ 
ببود آن شب و رای زد با پسر 
بشیگیر بنشست و بگشاد در. 
رجوع به رای زدن و رای‌زن شود. 
- رای فرخ زدن؛ رای خوب و مبارک دادن. 
نیکو حکم کردن: 

ترا نیز با او بباید شدن 

بهر نیک بد رای فرخ زدن. فردوسی. 
رجوع به «رای زدن» در حرف رأء شود. 
|اباختن. چون: نرد زدن. (آنندراج). نام 
بسیاری از بازیها با زدن ترکیب میگردد. 

- آس زدن؛ بازی کردن با آس. 

- پاسور زدن؛ ورق‌بازی کردن. 

تخته زدن؛ نرد زدن. 


فردوسی. 


چوگان زدن؛ چوگان‌بازی. گوی و چوگان 
زدن؛ ۱ 
چوگان زدی بشادی با بندگان خویش 
چوگان زدن ز خلق جهان مر ترا سزاست. 
فرخی. 

شطرنج زدن؛ بازی شطرنج کردن. 
قمار زدن؛ انواع قماربازی کردن. قمار 
باختن. برد و پاخت کردن. 
-گنجفه زدن؛ ورق‌بازی کردن. پاسور زدن. 
-گوی زدن؛ گوی و چوگان بازی کردن: 
خدمت کردند و گوی زدند چنانک از آن 
دوازده‌هزار گوی ببردند. (تاریخ سیستان). 
-گوی سخن زدن؛ به فصاحت سخن گفتن: 
فسحت میدان ارادت بیار 
تا بزند مرد سخن‌گوی گوی. 

سعدی ۱ گلستان). 
نرد زدن؛ نرد باختن. بازی نرد. رجوع به 
نرد شود. 
||عبور کردن و گذشتن, مانند به آب زدن و به 
آتش زدن. (ناظم الاطباء). با شتاب و 
سرآسیمه رفتن. بی محابا رفتن. راهمی را از 
ضرورت و ناچاری با ثتابردگی برای عبور 
انتخاب کردن. 
-بر راهی (طرفی, جانبی) زدن؛ براهی رفتن. 
بر جانبی زدن. بر سویی زدن. بر طرفی زدن: 
صعلوک هر چند حیله کرد تا فرجه کند و بر 
طرفی زند ممکن نگشت. (سندبادنامه ص 
۹ و از آنجا سلطان باز گشت بر جانب 
دقوق زد. (جهانگئای جوینی). پسر او با 
جماعتی... بگریخت و بر راه بیش‌باليغ زد و از 
آنجا بحد ولایت کوجا درامد. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 
- به آب زدن؛ فرو بردن پایها در آب رود و 
مانند آن و از آب گذشتن, بی محابا و بی پروا 
از آب گذشتن. گویند: تا به آب نزنی شنا گر 





زدد. 

نیشوی. 
یه آتش زدن؛ خود را به آب و آتش زدن. 
کایت از بهر دری زدن. بهر راهی افتادن. 
- به بیراهه زدن, از بیراهه زدن؛ راه نادرست 
گزیدن. 
ره چاک‌زدن؛ گریختن. 
-به چا ک‌محبت زدن؛ کنایه از فرار کردن. 
-به صحرا زدن؛ به صحرا و بیابان رفن 
ز دریا بکشتی و زورق شدند 
وزین رو بصحرا و هامون زدند. 
به کوچه زدن؛ یکوچه رفتن. 
7 به کوچة علی‌چپ زدن؛ تجاهل کردن با 
دگرگون کردن موضوع سخن. از اعتراف به 
موضوعی فرار کردن. 
به کوه و دشت زدن, به کوه و هامون زدن؛ 
به کوه و صحرا رفتن و قرار گرفتن: 
لشکر چین در بهار بر که و هامون زد‌ست. 

منوچهری. 
7" بیرون زدن؛ خارج شدن. بیرون رفتن* 


فردوسی. 


همان ترک بیرون زد از صف چو شیر 
گریزنده‌یاب ابلقی تند ریز. 

( گرشاسب‌نامه چ یغمایی ص ۳۴۹. 
سر به صحرا زدن؛ سر بصحرا گذاردن. 
سراسیمه و دیوانه‌وار راه صحرا در پیش 
گرفتن. 
- ||کایت از دوری گزیدن از خلق. فرار 
کردن از مردم شهر و ده. 
|[پیمودن. رفتن با صورتی یا حالتی. 
پرسه زدن؛ ولگردی. تفریح و تفرج. (از 


فرهنگ لفات عامیانه). 
چرخ زدن؛ (در تداول عامه) گردش رفتن. 
دور شهر یا مکانی را گنتن. 


7 دور زدن؛ چرخ زدن. طواف زدن. 

- دو زدن؛ دویدن. به حالت دو رفتن. 

- طواف زدن؛ گردش کردن. گردا گردمکانی 
را رفتن. طی کردن اطراف راء 

طواقی زد در آن فیروزه گلشن 

میان گلشن آبی دید روشن. نظامی. 
قدم زدن؛ راه رفشتن. پیمودن: در طریق 
مکافات و مجازات این مساعی محمود و 


۱ -فال زدن در کتب لغت با عبارت‌های قال 
گشادن, فال گفتن» فال دیدن, فال گرفتن آمدهء 
الجه این عبارت‌ها در همه جا صدق نمکنند اما 
در حقیفت تعییری از حکم کردن آبند؛ زیرا 
کی که با پریدن مرغی یا آواز دادن حیوانی فال 
میزند در حفیقت از پریدن او در نفس خود بر 
چیزی دیگر استدلال و بدان حکم میکند چه 
بزبان گوید یا نگوید» دیدن و گرفتن نیز تعبیری 
از همین حکم است و همچنین است در مورد 
ترکیب «رای زدن» که | گر بمعنی ابطال و تغییر 
دادن آن نباشد, بمعنی حکم کردن بر طبق رای» 
گفتن رای و اظهار نظر کردن باشد. 


زدد. 

وسائل مشکور قدم زنم. اسندبادنامه ض 
۷ پابهاش برید تا بهوای دل قدم نزند. 
(سندبادنامه ص ۳۲۵). 
تو بر روی دریا قدم چون زنی 
چو مردان که بر خشک تردامنی. 

سعدی (بوستان). 
- گام پیش زدن؛ پیش‌قدم بودن. پبیشاییش 
رفتن. تقدم. مقدم بودن در سلوکء 
از آن نامداران بسیار هوش 
یکی بود بینا دل و راست کوش 
خردمند و بیدار و زیرک بنام 


از آن موبدان او زدی پیش گام. فردوسی. 
گام زدن؛ قدم زدنء 

ورا کندرو خواندندی بتام 

به کندی زدی پیش بیداد گام. فردوسی. 
کجاگام زد خنگ پدرام او 

زمین یافت سرسبزی از گام او. نظامی. 


|آویختن. آویزان کردن چیزی را بر جایی. 
چون لباس بر چوب‌رخت و کسی را بر دار و 
شت‌رابه قتاره: او را پر در مدرسة او که در 
ختن ساخته بود چهارمیخ زدند. (تاریغ 
جهانگشای جوینی). ||انداختن و داخل 
شدن, چون به آب زدن و به آتش زدن. (غیاث 
اللغات). افکندن. (از تاظم الاطیام), 
آتش (شعله) زدن؛ سوختن و افروختن. (از 
غیاث اللغات). ۲ آتش درزدن. آفخن اندرزدن. 
آتش افکندن در چیزی و سوختن آن: 


سخنان بهار یاد مگیر 


آتش اندر من ضعیف مزن. فرخی. 
آتش درزن تا آن گوساله ساخته شود. (قصص 
العلماع). 
آء و دردا که شبیخون اجل 
درزد آتش بشبستان اسد. خاقانی. 
بیاورد آتشی چون صبح دلکش 
وز آن آتش بدلها درزد آتش. نظامی. 
گراز دست عمرت شد اندر بدی 
تو آنی که در خرمن آتش زدی. 

سعدی (پوستان). 


آتش افتخار در خاک استظهار زد. (ترجمة 
محاسن اصقهان ص ۱۰۹). 
مائیم و کهنه دلقی کاتشس در آن توان زد. 
حافظ. 

تا درنزنی بهر چه داری آتش 
هرگز نشود حقیقت وقت تو خوش. 

(انیس الطالبین ص ۳۳). 
دل به دریا زدن؛ با وجود احتمال خطر و به 
امید سود مقدم کاری شدن, 
شرر زدن؛ در اين ترکیب بمعی افتادن و 
افکندن یی لازم و متعدی هر دو آید. (از 
غیاث اللفات). 
- قرعه زدن (غیاث اللغعات): گفتند یوش با 
ایشان قرعه زد. (تفسیر ابوالفتوح ص ۴۵۰ 


ا[زیان رسانیدن. اضرار. فاسد کردن. هلا ک 
کردن. تلف کردن. تباه کردن. ضایع ساختن. 
بیمار ساختن. نابود کردن. زدن بدین معنی با 
«بر» یا «به» نیز بکار رود: من شیخی دارم و 
این جمع شیخی. | گرشیخ ایشان بر صواب بود 
بر مال من یا جان من زند و اگرشیخ من بر 
صواب بود بر جان ایشان یا مال ایثان زند. 
(انیس الطالین ص ۱۵۱). 
زدن آفتاب کی را؛ تأثیر آفتاب در بدن و 
مانند آن. سوزانیدن و بیمار کردن. رجوع به 
زدگی و زده شود. 
- زدن باد؛ آفت رسانیدن باد. گریند: امال 
سردرختی‌ها را باد زد. 
<- زدن باد خزان» زدن خزان؛ پژمرده و فاسد 
کردن‌باد خزان برگ درختان و یا گلها را. 
- زدن باران؛ آفت رسانیدن باران بی سوقع, 
محصول و مانند آنرا, نظیر: تگرگ زدن. 
زدن برق چیزی را؛ سوزاندن آنراء 
-زدن تگرگ؛ زیان رسانیدن تگرگ به 
درخت و زراعت و مانند آن. 
زدن چشم‌زخم؛ چشم زدن. نظر زدن. 
کسی‌را دچار بیماری چشم‌زدگی کردن. 
رجوع به چشم زدن, نظر زدن و زخم چشم 
زدن شود. 
زدن خزان؛ نابود کردن باد خزان باغ و 
درخت و گلها را 
ترا تشت خوشه‌ست و پیری خزان 
خزان تو بر خوشه نت زد. ناصرخسرو. 
زدن روزگار کسی را؛ بدبخت کردن دوران 
او را. مبتلا کردن او را 
آنرا چه زنی که روزگارش زده است. 

(از امثال و حکم ۴۵:۲), 
<- زدن سرما؛ تباه کردن و سوزانیدن سرما 
اعضاء حیوان یا گل و شکوفه و شاخ را. سیاه 
و تباه کردن سرمای سخت اندام را. تمام یا 
قسمتی از بدن حیوان یا گیاهی را بی‌حس 
کردن.کشتن سرما کسی را. خشکانیدن سرما 
درختی یا کسی راء 
زدن گرما؛ بیمار کردن گرما انسان یا 
حیوانی را و دچار بیماری گرمازدگی ساختن 
او را 
زدن ملخ؛ زیان رسانیدن ملخ به زراعت و 
درختان. نابود ساختن ملخ حاصل و غلات 
راء 
فراقت کشت خسرو را که بیمش ید ز روز بد 
ملخ زد کشت دغقان را که می‌ترسید از زاله. 

امیر خسرو. 

رجوع به زدگی و ترکیبات آفتاب‌زدگی, 
آفتاب‌زده, زنگ‌زده, سرمازدگی, سرمازده» 
گرمازدگی, گرمازده و دیگر ترکیبات زدگی 
شود. 


|ارنجانیدن و زخمی کردن کفش با لباس 





۱۳۹۷۸۹۹ 


قسمتی از بدن را در اثر فشار, چون زدن 
کفش پای را و زدن عینک بالای بیتی را. 
رجوع به زدگی شود. |[گزیدن: فلانی را مار 
زد و کشت. (فرهنگ نظام). گزیدن, چون زدن 
مار. (آنندراج), خلانیدن گزنده نیش خود را 
در بدن حیوانی. با نیش یا ناب فرو کردن زهر 
در تن حیوانی. گاز گرفتن* 

مار بد تنها همی بر جان زند 


زدد. 


یار بد بر جان و بر ایمان زند. مولوی. 
از آن مار بر پای راعی زند 
که ترسد بکوبد سرش رابسنگ. ‏ سعدی. 


این مار که نه می‌زند نه... بکسی کار دارد. 
(سایه‌روشن صادق هدایت ص 1۶). 

گاز زدن؛ گزیدن با دندان. خلانیدن دندان 
در چیزی یا بدن دیگری: 

همی نیارد نان و همی نخرد گوشت 

زند برویم مشت و زند به پشتم گاز, 

قریع الدهر (از حاشية لفت فرس نسخة 
نخجوانی). 

ماران مردم‌زن؛ که مردم آزارند* 

سیاهان که ماران مردم‌زنند 

نه مردم همانا که آهریمند. سنائی. 
یش زدن؛ گزیدن؛ 

مزن در کس از بهر کس نیش را 


بپای خود آویز هر ميش را. نظامی. 
مرا خود دلی دردمند است و ریش 
تو نیزم مزن بر سر ریش نیش. 

سعدی (پوستان). 


-||کنایت از طعنه زدن؛ گوشه و کنایه زدن: 
با دوست باش گر همه آفاق دشمنند 
کومرهمست اگردگران یش میزند. سعدی. 
||باعث تفر شدن, مثال: شیرینی زیاد خوردم 
مرا زد. (فرهنگ نظام), زدن شراب؛ دل زده 
شدن از بسیار خوردن شراب از عالم زدن 
شیرینی دل را. (آتندراج). 
دل زدن؛ بمعتی سیر کردن چیزی چنانکه 
میل بدان چیز نماند بلکه از آن تنفر بهم رسد. 
(آنندراج). بی میل شدن بچیزی پس از میل 
که‌در اول بوده: این عل دلم را زد, اين جامه 
دیگر دلش را زده است: 
لب‌تشنه تیفیم بگو قاتل ما را 
ک و آب بشیرینی جان زد دل ما را 

میرزا رضی دانش (از آنتدراج). 


رجوع به «زدگی» و «دلز دگی» شود. 


۱-ملف غیاث اللغات. زدن را در ترکیپ 
«آتش زدن و شعله زدن» بسمعنی سوختن و 
افررختن یاد کرده و آثرا بمعنی متقل دیگری 
فرض کرده در صورتی که زدن در ترکیب 
مذکور بمعنی افکدنست و آتش انکندن خرد 
سوختن و افروختن است؛ پس معنی نهم غیاث 
اللغات همان معنی هشتم است و معنی جدا گانه 
و متقلی نیست. 





۰ زدنی. 


||وشایت. سعایت کردن: برای کسی زدن؛ نزد 
کسی تضریب کردن. عیبهای راستین یا 
دروغین او را نزد حامی و برکشند؛ او ظاهر 
کردن. در غیبت او وی را پیش شاهی یا 
بزرگی زشت نمودن. غمز کردن. گویند: از 
بس برای او پیش خان زد تا او از چشم خان 
افتاد. ||(در تداول عامه) اتفاق افتادن. تصادف 
کردن:زد و روزگار آرزویش رْ برآورد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||پیدا کردن. پدید 
کردن". 

- شپشک زدن؛ پدید آمدن حشره‌ای شبیه 
شپش در بدن حیوانی. 

-کرم زدن؛ کرم افتادن در میوه یا جز آن. 


|اهمری کردن. جنگ کردن. مبارزت 
کردن: 
بروز روشن از غزنین برون رفت 
همی زد با جهانی تا شب تار. فرخی. 
روز مبارزت بدلیری و دست‌برد 
پا صدهزار تن بزند یک سوار او. فرخی. 
کدامین شاء در مشرق گه رزم 
توانستی زدن با شاه خوارزم. 

(ویس و رامین). 


دست به... چنین پادشاهی نباید زد, امروز که 
زدیم او از ما بمازرد و جنگها رفت و چند 
ولایت او را خراب کردیم تا جان پباید زد. 
(تاریخ بیهقی). من از بهر آن شما را که پیروان 
و مقدمانید برگزیدم که دانستم که از شما 
خیانت نیاید و جانرا بزنید و ما را هم شکار 
بهتر از او نباشد. (فارستامة ابن السلخی چ۱ 


ص ۸۰). 
بر معجزه چگوته توان زد به جادوئی 
بر آسمان چگونه توان شد بنردبان. 
علمان مختاری. 
چان عوعت خاقانی از مزگک از 
که‌یا شام برمیزند چاشتش. خاقانی. 


و در این صورت مم که با پیل دمان یزنم و با 
شیر ژیان پنجه درافکنم. ( گلستان). 
پازم نفس فرورود از هول اهل فضل 
باکت موسوی چه زند سحر سامری. 
سعدی. 


شعر آورم بحضرت عالیت زینهار 


با وحی آسمان چه زند سحر مفترا. . سعدی. 
||سرگرم شدن. مشفول شدن؛ 

تو با گل و سوسن زن و من با لب و زلفش 

ور مرگ بود بنشین تا بوسه شماری. 1 


|| مباشرت کردن و جماح باشد.برهانقاطم) 
جماع. (آنندراج). جماع کردن. (فرهنگ 
نظام)؛ 
گرانسانیت از گاو و خر آید 
بکون خر زنی آدم پرآید. ۱ 

محسن کاشی (از انندراج). 
|اسا کن کردن حرف. (فرهنگ نظام). بمعنی 


حرف را سکون دادن یز آمده. چنانکه گویند: 
این حرف زده است؛ یعنی سا کن است. (از 
رشیدی) (از انجمن آرا) (آنندراج): پدواز با 
اول مفتوح بثانی زده. پتواز است که مرقوم 
شد. (جهانگیری). خورمهر: بضم اول و 
سکون ثانی و ثالث و میم مکسور به ها و رای 
بی نقطه زده, نام شمشیر سلیمان است. (برهان 
قاطع چ معین). ||جدی اقدام کردن: فلان 
میزند تا کار بهتری پیدا کند. (فرهنگ فارسی 
معین). کوشیدن و فعالیت کردن. این در و آن 
در زدن. تلاش کردن. گویند: هر چه زدیم 
نتوانستيم موفق شویم. و نیز گویند: زدییم 
نگرفت. ||پیچانیدن بدن خود را بصورتی از 
صورء 

- پشتک زدن. 
- پشتک‌وارو زدن. 

جماتمه زدن؛ بدن خود را بهنگام نشتن 
بصورتی درآوردن. 

چندک زدن؛ چماتمه زدن. 

- چهارزانو زدن. 

- دوزانو زدن؛ بر دوزانو نشستن. 

زانو زدن؛ خم کردن زانو بصورتی خاص 
تعظیم را بهر فوج که میرسید سردار آن 
جماعت زانو زده و لوازم دعاو ثنا بجای 
آورده, (حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۲۶۳). 
معلق زدن؛ 

زمین گشته چون آسمان بیقرار 
معلق‌زن از بازی روزگار. 

یللی زدن. 

|[اشارت کردن. 

- اپرو برزدن؛ با ایرو اشاره کر دن. 
ا|اجراء کردن. 

جلق زدن. 

- حد زدن؛ مجازات کردن. 
ژدنی. از 5] (ص لبافت) لایق و سزاوار 
زدن و کشتن, (از ناظم الاطباء). رجوع به زدن 
شود. 
ژدو. [رذر] (ع مص) گوز باختن و انداختن 
آن در مفا ک.(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). والفعل من نصر. 
یقال زدا الصبی الجوز و زدا به؛ اذا لعب و رمی 
به فی المزادة. اافی المثل ابعد المسدی و ازده. 
وقت تسحریض بر چیزی گویند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||دست دراز کردن به 
جانب چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. و اين لفتی 
است در سدو چنانکه گویند: تدو الابل فی 
سیرها بایدیها. (ازاقرب الموارد). رجوع به 
سدو شود. 

زدواو. [ز) (!) جدوار است که ماه پبروین 
باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). جدوار است. 
(ترجمة صیدنه). جدوار است که آنرا «ماه 


نظامی, 





زدودد. 


پروین» گویند و بیخ گیاهی است که دفع 
سموم کند و بنفش آن معتبر باشد و در هر جا 
که‌آن روید. گیاهی دیگر بروید که آنرا «بیش» 
گویند و زهر قتال است... و رشیدی گوید: 
زدوار یعنی مانند صمغ و از این قرار «زد» 
بمعنی صمغ خواهد بود... و به زای فارسی 
انسب است آ... رشیدی درست داتسته, زد به 
پارسی بمعتی صمق است. چستانکه 
صم‌الزیستون را در پسارسی زدزیتون و 
صسمن‌اللسوز را زدبادام ترجمه تمایند و 
صمغ الکمثری را به فارسی زدامرود. اما به 
شیرازی ازدوامرود و صمغ‌اللوز را ازدوبادام 
گویند.در هر صورت زد بمعنی صمغ درست 
و صحیح است و جدوار و زدوار بسعنی 
صم‌مانند. (انجمن‌آرا) (انندراج). جدوار. 
زرنباد. (فرهنگ فارسی صعین). رجوع به 
زرنباد, جدوار, ژدوار و ترجمة صیدنه شود. 
زد و پست. رذب ] (مص مرکب مرخم. 
(مص مرکب) زدن‌وبستن. زدوبند. ساخت و 
پاخت. قرار و مدار. رجوع به زد و بند شود. 
ژث و پفف. [ز دب ] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
زدن‌وستن. ساخت و پاخت., بند و بست. 
توطثه. (فرهنگ فارسی معین). 
ژدوبندچی. [ز دب ] (ص مس رکب) 
ساخت و پاخت کننده. توطته گر.(از فرهنگ 
فارسی معین). بند و بست کننده. 
ژد و خورد. از ؛ خوز / خوذ] (مص" 
مرکب مرخم؛ امص مرکب) در مقام جنگ 
مستعمل است. «زد»» زدن زخم و «شورد», 
خوردن زخم است. در اين لفظ بوی خون 
یی یل (بهار عجم) (آنندراج). زدن و 
خوردن. ضرب زدن و مورد ضرب واقع شدن. 
|اجنگیدن. (فرهنگ فارسی معین). مبارزه. 
منازعد. 
زد و خوره کردن. (ردخوزد /خرذک 
د] (مص مرکب) زدن‌وخوردن. ||جنگیدن. 
|اکارهای تجاری مختلف کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). |[زد و بند کردن. ساخت و 
پاخت کردن. از فرهنگ فارسی معین), 
زدودگی. از /ز دود /] (حامص) 
یسقال: ( ی الاریتا بسا کتیر کی و 
صیقل‌یافتگی. رجوع به زدودن و زدوده شود. 
زدودن. از /ّدو د] (مسص) بمعنی ازاله 
کردن‌و یا ک‌ساختن باشد عموماء چنانکه دل 
را از غم و آئینه و شمشیر و امثال آن را از 
زنگ و اعضاء را از چرک و ملک را از فته. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). زنگ از چیزی دور 


۱-در عربی نیز یکی از مسعانی ضرب. پدید 
کردن و پداکردن آید. رجوع به دهار و المصادر 
شود. 

۲-رجوع به ژدوار شود. 





زدودنی. 


زده. 


۱۳۱/۹۱ 





کردن و صاف و روشن کردن آئینه و تیغ و 
غیره... در برهان و جهانگیری به کسر اول و 
ضم ثانی و در سراج اللغات بکسر اول و ضم 
اول هر دو صحیح گفتد. (غیاث اللغات) (از 
آتدراج). زدایدن. پا ک‌کردن. پا کیزه کردن. 
برطرف کردن ژنگ آئینه و شسمشیر و ماند 
آن. صیقل دادن. محو کردن غم و اندوه از دل. 
(فرهنگ فارسی معین). (از: «ز» «دو» + 
«دن». پسوند مصدری): پارسی باستان 
«اوزداوئیتی» ۲, هندی باستان ريش «ذاو»۲ 
(مایدن, پا ک‌کردن). (حاشیة پرهان چ معین). 
زایل کردن. ستردن. محو کردن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
گرکند یارئی مرابه غم عشق آن صنم 
پتوائد زدود زین دل غمخواره زنگ غم. 
رودکی (از احوال و اشعار ج ۲ص ۱۰۶۳). 
ای زدوده سای تو ز آينة فرهنگ رنگ 
بر خرد سرهنگ و فخر عالم از فرهنگ و هنگ. 
کائی (ازافت فرس اسدی ج اقبال ص ۲۸۲). 
بدو گفت جان را زدودن ز چیست 
هنرهای تن راستودن ز چیست؟ 
خردمند بزدود آهن چو اب 
فرستاد بازش هم اندر شتاب 


فردوسی. 


زدودش به دارو کز آن پس زنم 
تگردد بزودی سیاه و دژم. 

ترا گفتم از دانش آسمان 

زدایم دلت گر شود بدگمان. 
بیادکردش بتوان زدود از دل غم 
بمصقله بتوان برد ز آینه زنگار. فرخی. 
چو دل به خدمت او دادی و تو را پذرفت 

ز خدمت دگران دل چو آینه یزدای. فرخی. 
آنکه دو دست راد او پزدود 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز آينة رادی و بزرگی زنگ, فرخی. 

ای بار خدای همه احرار زمانه 

کزدل بزداید لطفت بار زمانه. منوچهری. 

زنگ همه مشرق به سیاست بزدودی 

زنگ همه مغرب به سیاست بزدائی. 
منوچهری. 


یکی دختر که چون آمد ز مادر 
شب دیجور را بزدود چون خور. 

(ویس و رامین). 
بسا عشقا.ء که نادیدن, زدوده‌ست 
چنان کز اصل گوئی خود نبوده‌ست. 

(ویس و رامین). 
مکن پد که تا بد نباید زدود 
مدر و مدوز و تو را رشته سود. 
بناچار برجست و کرد آب گرم 
بشستن سر و موی فرزند نرع 
به آهستگی دست و پایش زدود 
بر اندام او دست رمک سود. 


اسدی. 


شسی (یوسف و زلیخا), 
هرکه رت کند در این معني 


دل بباید که پا ک‌بزداید. ناصر خسرو. 

پر دل و جان تو نور عقل بتاید 

چون تو ز دل زنگ جهل را بزدائی. 
۳ 


جز که حسد را همی ندانی و ترسم 
زنگ جهالت ز جانت چون بزدائی. 


ناصرخسرو. 
رو کاینة بخت تو نزداید کس 
روژیت نکاهد و نفزاید کس. مسعودسعد. 
زنگ ظلمت به صیقل خورشید 
همچو آئنه پا ک‌بزدایند. معودسعد. 
قوت آب زداینده است. ریش را بزداید و پاک 
کند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
خودها را گناده گشت غلاف 
تیغ‌ها را زدوده شد زنگار. ممودسمد. 
مزدای زنگ خون ستمکاره راز تیغ 
خود تیغ تست صیقل زنگ ستم‌زدای. 

سوزنی. 

بلی از پی چار منزل گرفتن 
به از فقر سرمازدائی نبیلم. خاقانی. 


خوی پشانی و کف در دهنم پس خطر است 


خاقانی. 
زنگ از دو سیه سفید یزدای 
هندوی ز چار طبع بگشای, نظامی. 
سیه‌موئی, جوان را غم زداید 
که‌در چشم سیاهان غم ناید. نظامی. 
به ره بر یکی دختر خانه بود 
به معجر غبار از پدر می‌زدود. 
سعدی (یوستان). 


اين لطافت که تو داری همه دلها بفریبی 
وین حلاوت که تو داری همه غمها بزدائی, 
سعدی, 
اگرچنانچه پپرسی ز چرخ آینه گون 
که‌زنگ حادثه ز ان رخت که زدود. 
امامی هروی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
آهن ارچه تیرء و بی نور بود 
صیقلی آن تیرگی او زدود. 
رجوع به زدوده شود. 
زدودنی. زز /ز در د] (ص لاقت) 
قابل‌پا ک‌کردن. شايستة ازاله. آنچه باید پاک 
و صیقل شود. 
ز۵وده. [ز / دود /د] (نمف) صیقل‌شده 
و روشن‌شده و جلاداده. (ناظم الاطبام). 
پا ک‌شده و پا کیزه‌شده. صیقل‌یافته. محوشده 
(غم و مانند آن). (فرهنگ فارسی معین) 


مولوی. 


یکی مرد بُد. نام او هیربد 

زدوده دل و دغز و جانش زید. فردوسی. 
همه نیزه‌داران زدوده‌سنان 

همه جنگ راگرد کرده عنان. فردوسی. 
بجای آمد از موبدان شست مرد 

زدوده روان و خردس از کرد. فردوسی. 








بینی آن موی چو از مشک سرشته زرهی 


بجی آن روی چو از سیم زدوده سپری. 


ِ فرخی. 
زدوده یکی ایته است از نهان 
که‌پینی در او چهر هر دو جهان. اسدی. 
زگرم و سرد جهان رای او برون آمد 
زدوده ذات چو زرعیار از اتش واب. 
مسعو دسعده 


در این نزدیکی آبگیری دانم که آبش به صفا 
زدوده‌تر از گریه عاشق است. ( کلیله و دمنه), 
از آن زمان که ظفر پرچم تو شانه زد‌ست 
ززنگ جور کدام آینه است نزدوده؟ ائوری, 
رجوع به زدودن شود. 
ز۵ و گیر. [ز د] ((سص مسرکب) بمعنی 
مسصدری است. (آنندراج). زدن و گرفتن. 
جنگ و درگیری. درگیر شدن و نبرد کردن: 
رسیده تا مداین با زد و گیر 
کشیده پور خاقان را به زنجیر. 
امیر خسرو (از آتدراج). 
هرچند که آمد به ميان پای نگاهت 
مژگان تو پیوسته بهم در زد و گیر است. 
ثابت (از انندراج) 
زدونقن. رن ت] (هزوارش. مص) بلفت 
زند و پازند بمعضی خریدن باشد. (برهان) (از 
آنتدراج) (از انجمنآرا). به لفت زند خریدن. 
(ناظم الاطباء). هزوارش «زدونیتن» ۳ ۳ 
نتن» آ: بهلوی «خریعن» ٩‏ خریدن. (حاشية 
برهان چ معین). 
ژ۵ه. [ز د /د] (ن‌سف) بمضی خورده باشد که 
از چیزی خوردن است. (برهان). خورده‌شده. 
(آنندراج). خورده. (ناظم الاطباء) (شرفنامة 
منیری). بمعنی خورده آمده. (جهانگیری): 
ای زده چون عقل و روح لقمة انوار علم 
وی شده چون جد و باب طعمهٌ ارباب ظن. 
ابوالمفاخر رازی (از جهانگیری). 
||مسضروب. (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
مضروب. مسکوک: سیم زده؛ فَضهٌ مسکوک. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
سیپد سیم زده بود و در و مرجان بود 
ستارة سحری قطره‌های باران بود گ 
رودکی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ستارگان چو درمها زده ز نقر؛ خام 
سپید و روشن و گردون چو کلب ضراب. ۲ 
امیرمعزی (یادداشت ایضا). 
ات ولزه امن (ر فک قاری عم 
مضروب. کتک‌خورده: مردمان زبان فرا 
بوسهل گشادند که زده و افتاده را توان زد و 


.1 - 03۷ - ویا - 1 
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۶-نل: ستارة سحری بود و فطره باران بود. 


۲ ده شدن. 


انداخت. مرد آن است که...(تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۷۷). ||محلوج. واخیده. فخمیده. 
فلخیده. مندوف. شیده. منفوش. حلیج: نب 
زده. پم زده. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||کوفته‌شده. (ناظم الاطیاء). کوفته. 
(فرهنگ فارسی معین) (از آنندراج): علی 
تکین زده و کوفته امروز از ما بیست فرسنگ 
دور است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸ با 
هر کسی که در این مسعنی سخن می‌گوئیم 
تمی‌زهابیم جوانی .شاقن که ستالان و متسشن : 
زده و کوفتة این قومند و روا میدارند که 
بنچیده مان تا ایسان راسترر قرب ریخ 
بهقی ایضاً ص .)۵٩۳‏ |(ملول" و مغموم از 
رنج و الم. (ناظم الاطباء). دلزده. بی‌رغبت. 
متنفر. || ضربان‌یافته. |[ربوده. دزدی‌شده. 
(فرهنگ فارسی معین): کاروان زده و کشتی 
شکته و مرد زیان‌رسیده را تفقد نماید. 
(مجالس سعدی ص ۲۲). ||از حدیده عبور 
داده: زر زده. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به زر زده شود. ||پیراسته و بریده را نیز گویند 
که از قطع کردن باشد. (بر‌هان). پیراسته و 
مطبوع و پریده. (اتندراج). بریده (شاخه‌های 
زیادی درخت). پیراسته. (فرهنگ فارسی 
صمین) (ناظم الاطباء). بریده و مقطوع و 
تراشید..(ناظم الاطباء). |[آرسته و صزین و 
زینت‌داده را هم می‌گویند. (برهان). آراسته. 
(جهانگیری) (آندراج) (ناظم الاطیاء). 
آراسته. مزین. (فرهنگ فارسی معین). 
زیت‌داده شده. (ناظم الاطباء). آراسته. 
(جهانگیری). |[قرارداده. جای‌داده. کشیده: 
مومت( رک وس 

که فغفور خواندیش وی را پدر 
زده بر سر نیزه‌ها پر در است 
همه شهر نظار؛ آن سر است. 


فردوسی, 
ارغوان بر طرف شاخ تو پنداری راست 
مرغکانند عقیقین زده بر بابزنا. . منوچهری. 
پوپوک پیکی نامه زده اندر سر خویش 
نامه گه باز ککد گه شکند بر شکنا. 

منوچهری, 
زده پیل‌پیکر درفش از برش 
زیاقوت تخت و ز در افضمرش. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


|(امطلاح فویان حروف سا کن راوید 
چون «واو» و «یا» و «نون آخره در نوشیدن. 
«ورازرود» با اول مقتوح به شانی زده و الف 
مفتوح به زای منقوطه زده. (جهانگیری از 
فرهنگ قارسی ممین). حرف سا کن.|شوده 
و فاش‌شده. ||شمشیر ک‌ارگرشده: (ناظم 
الاطباء). ||هر چیز کهند و فرسوده را هم 
گفته‌اند. (برهان) (از جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی). فرسوده. کهنه. (فرهنگ فارسی 


معین). فرسوده و کهنه و چون جامةٌ زده. 
(آتدراج). فرسوده و کهنه و مندرس. (ناظم 
الاطباء). |او چون ترکیب کنند با لفظ دیگر 
معنی سیار دهد. (بر‌هان). مانند ترکیهای 
زره آنده: آن‌زده اسیب‌زدن. افتزده 
آفتاب‌زده. افعی‌زده, بندزده. بیدزده. تب‌زده. 
تهمت‌زده. جن‌زده, چنباتمه‌زده. حریقزده. 
حتلقه‌زده. صیرت‌زده. خضجالت‌زده. 
خسران‌زده, خواب‌زده. خوی‌زده, دزدزده» 
دل‌زده. دهشت‌زده, زازله‌زده. زنگ‌زده, 
زیان‌زده. سرزده, سرمازده سودازده, 
سیل‌زدد. شتاب‌زده. شرمزده» طاعون‌زده. 
غم‌زده. خلک‌زده. قحطی‌زد: (قحطزده), 
کژدم‌زده گریهزدد. گلاب‌زده, گرمازده. 
لک‌زده. مساتم‌زده. مارزده, مسحبت‌زده» 
مصیبت زده. ملخ‌زده» موریانه‌زده. می‌زده» 
نم‌زده, وازده. یخ‌زده و... رجوع به همین 
ترکبها شود. ||(() لک‌ها که در چیزی افتد از 
صدمه و اصطکا ک: این پارچه یا قماش یا 
خربزه یاسیب و پر تقال زده دارد. (از 
یادداشت‌های بخط مرحوم دهخدا). زدگی. 
پارگی: اين پارچه زده دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). ااچرخ و اراده و گردون. |انظم و 
ترتیب. ||صف و قطار. ||اخط و تحریر (ناظم 
الاطباء). 
زده شدن. رد / دش 3] (مص مرکب) 
دل‌زده شدن. متفر گشتن. بیزار شدن: از همه 
مزدم زده شده بود. (فرهنگ فارسی معین). 
زده شدن از چیزی, دیگر بار بدو رغیت 
نکردن. ||غارت شدن. مورد دزدی قرار 
گرفتن کاروان و خانه و جز آن. به سرقت 
رفتن مال و کالاء 
هرچه پرسیدند او را همه این بود جواب 
کاروانی زده شد کار گروهی سره شد. 
لیبی, 
||احلاجی شدن پنبه و پشم و جز آن: اتداف؛ 
زده شدن پبد. (تاج المصادر بیهقی). ||کوفتد 
شدن. مضروب شدن. (ناظم الاطباء): مرا 
گفت این کار پیچید و دراز کشید چنین که 
می‌بینی, و خصمان زده شده, چنین شوخ 
بازامدند و...(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵٩۳‏ 
زدهلو. (ز د] (اخ) دهی از دهمتان نازلو 
است که در بخش حومه شهرستان ارومیه 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
ژر از /زّرر)] () طلا را گویند. و آن رابه 
عربی ذهب خوانند. (برهان) (از شرفنامة 
منیری). | کثر بمعنی طلا و ذهب آید. (غیاث 
اللفات). فلزی است زرد و گراننها و قیمتی و 
سنکین و از آن تقود زرد می‌سازند و طلا و تله 
و تلی نیز گویند و به تازی ذهب نامند. (ناظم 
الاعلیاء). «زر» " و «زر» ۲ (طلا) فارسی, مانند 








زر. 

«زرین» آ و «زرین» * طلائی هر دو وجه 
آمده. پارسی باستان «زرنه» * اوستا 
«زر‌نه» ۲ و «زرنه‌اینه» * و «زره‌نته» ا. 
پهلوی «زره ۲۰ هزرین»۱ ۱ هندی باستان 
«هری» ۳ »کردی«زر» "و «زیر» ۲۲»افقانی ی 
واستی «زرینه» "۲ «سوغ» ۲" و«سیزغارین» ۷ 
(طلا. طلائی). بلوچی «زر»۱؛ سفدی 
«سیرن» "۱ ختی «زیرر» ‏ آ..» اورامانی 
«زره» ""... (حاشیة برهان چ صعین). فلزی 
است گرانسبها به رنگ زرد و درخشان 
قابل‌تورق که پرای ساختن سکه‌ها و زیور و 
غیره بکار رود و در ۱۱۰۰ درجه ذوب گردد. 
طلا. ذهب. (فرهنگ فارسی معین). قدرت 
تورق این فلز فراوان است و تا یک‌هزارم 
میلیمتر میرسد. وزن مخصوص آن ۲۳۱۹/۲۶ 
و نقطهٌ ذوب آن ۳ درجه سانتیگراد است. 
از هسدایت‌ک‌نندگان خضوب حرارت و 
الکتریسیته است در مقایل هواو در ميان آب 
زنگ نمی‌زند و در میان اسیدها فقط در 
محلول مخلوطی از اسید نیتریک و اسید 
کلوریدریک که بنام تیزآب سلطانی معروف 
است. حل میشود. این فلز غالبا در خاک‌و 
پحالت خالمن و مخلوط با مواد دیگ رکف و 
استخراج می‌شود و مهمترین معادن این فلز 
در روی زمین یه ترتیب در آفریقای جنوب 
شرقی, روسیه, استرالیا, کالیفرنیای آمریکا: 
برزیل, شیلی. .پرو و مکزیک یافت شده 
است... (از لاروس). مرحوم دهخدا در نمودار 
ساختن وزن مخصوص اين فلز و مقايسة آن 
با سایر فلزات آرد: ا گر قالبی را از زر سذاب 
بینبارند و زر آن را وزن کنند, وزن صد باشد. 
همان قالب را چون به زییق پر کند 
هفتادویکی (۷۱) و سرب پنجاءونه )۵٩(‏ و 
رصاص (قسلع) سی‌وهشت (۳۸) و سیم 
پسنجامرچهار (۵۴ آهسن چهل (-۴امس 
چهل‌وبنج (۴۵) صفر (روی) چهل‌وشش 
(۲۶) - (انتهی)؛ 

روی مرا هجر کرد زردتر از زر 


۱-در متن: ملون و ظاهراًغلط چاپی است. 


2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 -- ۰ 9 - ۰ 
10 - ۰ 11 - ۰ 
12 - ۰ 13 - ۰ 
14 - ۰ 15 - ۰ 
16 - ۰ 17 - ۰ 
18 - ۰ 19 - ۰ 
20 - ۰ 21 - ۰ 
22 - ۰. 


۳ -وزن مخصرص پلاتین (طلای سفید) 
۴ است. 


زر. 
گردن‌من عشق کرد نرم‌تر از دخ. 
شا کری‌بخاری. 
گرچه زرد است همچو زر. پشیز 
یاسپید است همچو سیم. ارزیز. لیبی. 
به چشمش همان خاک‌و هم سیم و زر 
بزرگی بدو یافته زیب و فر. فردوسی. 


صد اشتر گنج و درم کرد! با 

ز دینار پنجه ز بهر نثار... 

چو از جامةٌ خز و چینی حریر 

ز زر و زبرجد یکی آیگیر... 

به مریم فرستاد چندین گهر 

یکی نغز طاووس کرده بزر. 

چنین تا بگاه سکندر رسید ۲ 

ز شاهان هر آنکس که آن تخت دید 
همی برفزودی بر آن چند چیز 

ز زر و ز سیم و ز عاج و ز شیز. 
کوه‌غزنی ز پی خسرو زرزاد همی 
زاید امرروز همی زمرد و یاقوت بهم. فرخی. 
تا او به امارت بنشست از پی گلجش 


فردوسی. 


فردوسی. 


هر روزه به کوه از زر بفزاید کانی. فرخی. 
سفالین عروسی به مهر خدای 
پراو بر ته زری و نه زیوری. متوچهری. 
نه هر آن چیز که او زرد بود زر باشد 
نشود زر | گرچند شود زرد زریر. 

ناصرخسرو. 
مریخ زاید آهن بدخو را 
وز آفتاب گفت که زاید زر. ‏ ناصرخسرو. 


زر چون به عیار آید کم بیش نگردد 

کم‌بیش بود زری کآن با نغش و بار است. 
ناصرخرو. 

زر ز معدن سرخ روی آمد برون 

صحبت ناجنس کردش روی زرد. سنائی. 

دوستی فاضل از آن وی تخه زر در دست 

داشت. ( کلیله و دمنه). 


باهر زری را عیاری است اما 
محک داند آن و ترازو شناسد. خافانی 
دمی خا کپایی ترا مس کند زر 
پس از خاک‌به کیمیائی نیابی. خاقانی. 
افتاپ ار ز خا ک‌زر سازد 
بختش از خاک آفتاب کند. خاقانی 
زرا گرجائی به نغایت درخور است 
هم برای قفل فرح استر است. عطار. 
گرچه سیم و زر زسنگ آید برون 
در همه سنتگی نباشد زر و سیم. 

سعدی ( گلستان). 
چه خوش گفت شیدای شوریده‌سر 
جوابی که باید نوشتن به زر. 

سعدی (بوستان). 


زر آن زمان عزیزتر آید که ناقدی 
بگدازدش به بوته و بگذاردش به قال. 

قاانی. 
|ازرین. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


باز در زلف بنفثه حرکات افگندند 
دهن زر خجسهه به عبیر آ گندند. 
منوچهری (یادداشت ایضا). 
||ذهب و گاهی دینار که زر مسکوک است. 
دینار. سک زرین. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا؛ 
بشوی نرم هم به زر و درم 
چون به زین و لگام, تندستاغ. شهید بلخی. 
فزون زآنکه بخشی به زاثر تو زر 
نه ساوه نه رسته برآید ز کان. 
اگرزر خواهی ز من یا درم 
فرازآورم من به نوک قلم. 
ابوشکور (از لفت فرس چ اقبال ص ۲۹۳). 
ز دو چیز گیرند مر مملکت را 
یکی پرنیانی یکی زعفرانی 
یکی زر نام ملک برنبشته 
دگر آهن آبداده یمانی. دقیقی. 
به شاهی بر او آفرین خواندند 
همه زر و گوهر برافثاندند. 
همه زر و گوهر برآیختد 
به تخت سبهبد فروریختد. 
بسی زر و گوهر برافشاندند 
سراسر بر او آفرین خواندند. 
یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 
یکی ز دشت به هیمه همی چند موشای. 
طیان. 


فرالاوی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پکاوید کالاش راسربسر 

که‌داند که چه یافت زر و گهر. ‏ عنصری. 

دوستانم همه مانندء وستی شده‌اند 

همه زان است که با من نه درم ماند و نه زر. 
عسجدی. 

چو خواست کردن از خود جدا ترا آن شاه 

نه سیم داد و نه زر و نه زین نه زین‌افزار. 

ابوحنیفه (از تاریخ بیهقی‌چ ادیب ص ۲۸۰). 

گاه‌صراف است و گه بزاز و هرگز کس ندید 

رایگان زره صیرفی و رایگان دیبا بزاز. 
متوچهری. 

جمله گریختگان بازآمدند... بسیار هدیه از 

زر "و نقره و سلاح بدادند. (تاریخ بیهقی چ 


ادیپ ص ۱۱۱). 

ز عمر بهره همین گشت مر مراکه به شعر 

به رشته می‌کشم این زر و در و مرجان را. 
ناصرخسرو. 

خواهی که ران گور خوری راه شیر رو 

خواهی که گنج زر سپری دنب مار گیر. 

سنائی. 

شاهدان راگر وفائی دیدمی 

زر وسر در پایشان افشاندمی. خاقانی. 

زر داند ساخت کار من آری 

کار همه کس به زر چو زر گردد. خاقانی- 

هدیُ پای تو زر بایستی 

رشوءة رای تو زر بایستی 


ژر. ۱۲۷۹۳ 


عم عشقت طرب‌افزای من است 
طرب‌افزای تو زر بایستی. 
سر و زر ریختمی در پایت 
گراز این دست بسی داشتمی. 
کزسخن تازه و زر کهن 
گوی‌چه به؟ گفت سخن به سخن. ‏ نظامی. 
هرکه را زر در ترازوست» زور در بازوست. 
( گلستان). 
|مطلق نقد خواه سیم باشد خواه طلا و مس و 
مانند آن و بدین معنی مرادف پل بود که پول 
مشبع آن است. غایتش زر سرخ و سفید و پل 
سیاه و سفید مستعمل است و پبل سرخ 
مسموع نیست و نقدینه و مس را زر سیاه 
گویند. (آنندراج). نقود. (ناظم الاطباء). گاهی 
بر نقره و سیم و روپیه و نقود نیز اطلاق کند. 
(غیاث اللفات). پول. نقد. وجه. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). دولت و ثروت. (ناظم 
الاطباء)؛ 
زر و بز هر دو نباشد, مثل عام است این 
یک رهت سوی جحیم است و دگر سوی نعیم. 
تامرخرو لبون می ۰ 13 
مده زر بی گرو گر پادشاهی 
که‌دشمن گرددت. گر بازخواهی. 
ناضرخسرو (دیوان ص ۳۰۰). 
زر نداری ترا که باشد امیر 


خاقانی. 


خاقاني. 


خر نداری چه ترسی از خرگیر. . سنائی. 
لیک بی زر نتوان یافت به بغداد مراد 

پری دجله به بفداد زرم بایستی. خاقانی. 
زر به بهای می جوینه مکن کم 

آتش بسته مده به اب گشاده. خاقانی. 
شنیدم ز پیران دینارسنج 

که‌زر. زر کشد در جهان گنج, گنج. نظامی. 
گربه فلک برشود از زر و زور 

گور بود بهر؛ بهرام گور. نظامی. 
تلمیذ بی‌ارادت عاشق بی‌زر است. 

( گلستان). 

بی زر توان رفت به زور از دریا 

ور زر داری به زور محتاج نثی. سعدی. 


به اعتماد وفا نقد عمر صرف مکن 
که عنقریب تو بی زر شوی و او بیزار. 


سعدی: 
زر از بهر خوردن بود ای پر 
ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر. سعدی: 
زر خرد را واله و شیدا کند 
اه بغانن راقه وش وسزا کت 

مولوی. 


زر ز من خواهد آن ماه ندارم لیکن 

تن بی زور و دخ زرد و دل زارم هست. 
اوحدی. 

۱-قیصر روم. ۲- تخت طاقدیس. 

۳-به معنی مطلق ذهب نیز ایهام دارد. 





۱۳/۷۹۴ زره 


بی زری کرد بمن آنچه به قازون زر کرد. 
ز جمع مال ندانم تثاط مک چست 
که‌همچو کیسه. زر از بهر دیگری دارد. 
وحید قزوینی. 
کردندداغ کهنه و نو جمع در دلم 
همچو زر قمار سفید و سیاه و سرخ._ 
محمدقلی سلیم (از انتدراج). 
بزر؛ زرین. ساخته از زر؛ 
به مریم فرستاد چندی گهر 
یکی نغز طاووس کرده بزر. 
ایستادن ملکان را به در خانة او 
به ز آسایش و آرامش بر تخت بزر. 
فروخن. 
-||زربفت در صفت جامه: صد بار جامه 
همه قیمتی از هر دستی, از آن ده بزر. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۹۶). و بیاراستند یه چند 
گونه جامه‌های بزر و بسیار جواهر. (تاریخ 
بهقی). 
-بزر نوشتن سخنی» کنایه از جامع بودن آن. 
کنایه از کمال آن: 
جوابی که باید نوشتن بزر. سعدی (بوستان). 
پرزر؛ در صفت جامه بععی بزر. زریفت؛ 
ز مفرشها که پر دیپا و زر بود 
ز صد بگذر که پانصد بیشتر بود. 


فردوسی. 


همه پر زر و دییاهای چینی 
کز آنان در جهان | کنون نبینی. 
نظامی (خسرو و شیرین چ ادیب ص ۳۸۵). 
- زر اصل؛ زر خالص. (ناظم الاطباء). 
- || مبلغ اصلی و ماید.(ناظم الاطباء). 
- زر بر سکه رساندن؛ زر بر سکه زدن. 
مسکوک ساختن. (آنندراج): 
از چرخ به هیچ است تسلی دل واله 
بر سکه رساندیم زر مختصری را. ۱ 
واله هروی (از آنندراج)؛ 
چو بر سک شاه زر می‌زنی 
چنان زن که گر بشکند نشکنی. ۱ 
نظامی (ایضاٌ. 
زر به آتش زدن؛ کنایه از سوختن زر و 
تلف کردن آن. (آنندراج): 
کار تو نیست عشق, نگهدار دین و دل 
زر رابه آتش از هوس کیمیا مزن. 
نعمت‌خان علی (از آنندراج), 
- زر بهبهانی؛ نوعی زر قلب. (آنندراج). 
زر به زینت ده؛ که زر را یه زینت دهد. که 
زر را وسیلهٌ زینت و جلال قرار دهد. که زر را 
بهر ارایش خواهد؛ 
درم به جورستانان زر به زینت ده 
بنای خانه کاند و بام قصر اندای. سعدی, 
زر به سنگ سیاه کشیدن؛ کنایه از عسیار 
گرفتن.(آتندراج): 
مرابه غیر پرابر کنی و معذوری 


بلی کشند زر سرخ رابه سنگ سیاه. 
باقر کاشی (از آتدراج). 
< زر به کان یا به معدن بردن, نظیر: زیره به 
کرمان بردن است: 
حدیث جان بر جانان همین مثل دارد 
که‌زر به کان بری و گل به بوستان آری. 
سعدی. 
سعدیا گفتار شیرین پیش آن کام و دهان 
در به دریا می‌فرستی» زر به معدن میبری. 
سعدی. 
زر به نام کسی زدن؛ بمعتی مسکوک 
ساختن به نام آن شخص. زر به نام کی 
ساختن. (آتدراج)ة 
تا عشق دوست بر دل من کشت پادشاه 
بر رخ به نام او همه شب زر همی زنم. 
آمیر معزی (از انتدراج). 


سک مردان نداری معرفت کم خرج کن 
فتنه‌ها دارد به نام پادشاهان زر زدن. 
صائب (ایضا). 


زر به نام کسی ساختن؛ زر به نام کسی 
زدن. (آنندراج). رجوع به ترکیب بعد شود. 

زر بیآمیغ: زر بی‌غش. زر بی‌غل. زر 
خالص. زر پا ک‌عیار. رجوع به زر پا ک‌عیار 


۳ 


شود. 
-زر پا ک‌عیار؛زر خالص و ویژه. (آنندراج). 
ژر بی‌آمیغ. ژر بی‌غش. 
زر پسخته؛ زر گدازیافته. (بهار عجم) 
(آنندراج). در شواهد زیر به معنی زر مرغوب 
و یا زر بی‌غش و خالص آمده است؛ 
جمال گیرد شعر من از روایت تو 
چو زر پخته شود گر چو سیم باشد خام. 
سوزنی. 
چو سیم خام شود گر نهی سرب بر دست 
چو زر پخته شود گر نهی بر آهن گام. 
سوزتی. 
تدبیر ملک داشتن شاه شمس ملک 
چون زر پخته از دل چون سیم خام تست. 
ِ سوزلی. 
بدان بد هر آن بدنمائی که هت 
که آن نیز نیکوست جایی که هست 
سیه‌مار کز کفچه شد زهرسنج 
زر پخته هم بخشد از دیگ گنج 
همان زهر کو دشمن جان بود 
بسی دردها را که درمان بود. 
امیرخسرو. 
باغ مجلس بین و مرجان شاخ و زر پخته بار 
سبزه‌زارش از زمردهای ریحانی نگر. 
امیرخسرو (از بهار عجم). 
- زر تازه؛ زری که به تازگی سکه زده باشند 
و آن را تازه سکه و بهندی سکذ حالی گویند. 
(اتدراج)؛ 


گل‌به ققمت. دل صد پاره دهد روی ترا 


زره 

به زر تازه خرد ماه وابروی ترا. 

فتقسین خاش (از آنندراج). 
زر تر؛ زر پا ک. زر بی‌غش. زر ناب. زر 
تازه: 
جگرم خشک شد از بس سخن‌تر زادن 
سخن تر چه کنم زر ترم بایستی. خاقانی. 
گل‌ز باغ رخت آنکس چیند 
که‌چو گل زرترش در دهن است. . خاتانی, 
زر تمام‌عیار؛ زر کامل. زر خشک. 
(مجموعه مترادفات). زر خالص. زر تلی. 


(آنندرا اج). 

زر توقیفی؛ زری که پتهان خیرات کنند. 

(انثدرا اج) 

موفق گشته‌ای از خاک راهش از جبین ساقی 

زر توقیفی من خوش عیار کاملی دارد. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 

- زر جایز؛ زر جایزه. (حاشیةٌ هفت‌پیکر چ 

وحید)* 


در ادا کردن زر جایز 
وامدار مشت روئین دز. 

نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۳۶۵). 
- زر جمفری؛ زر خالص که جعفر برمکی 
سکه زدن آن فرمود. (فرهنگ رشیدی). زر 
خالص است و به جعقر برمکی نسبت دهتد. 
(انجمنآرا). نوعی از زر خالص. (ناظم 
الاطیاء). طلای خالص بود منسوب به جعفر 
نامی که کیمیا گر بوده است و بعضی گویند 
پیش از جعفر برمکی زر قلب سکه می‌کردند. 
چون او وزیر شد حکم فرمود که طلا را 
خالص کردند و سکه زدند و به او مشسوب شد. 
(برهان) (آنندراج) (غیاث اللغات). مسکوک 
زر منسوب به جعفر برمکی. درست جعقری. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

یک خانه دارم از زر رکنی و جعفری 

ژآن کس که رکن خانه دین خواند جعفرش. 
خاقانی. 

گرهمه زر چعفری دارم 

مرد بی‌توشه برنگیرد کام. سعدی. 

مر زبان را داد صد افونگری 

وآنچه کان را داد زر جعفری. مولوی. 

ای که در روتان نشان مهتریست 

فرتان خوشتر ز زر جعفریست. ‏ مولوی, 

یاز صادق که بود در همه کار 

چون زر جعفری تمام‌عیار. 


؟ (از حبیب السیر چ ۲ ج۳ جزء۳ ص ۴۰۶ 
- زر خالص؛ زر بی‌غش و بی‌بار و زر اعلا. 
(تاظم الاطباء). زر تسلی, زر تمام‌عیار. 
(آن ندراج). زر عیار. زر پا ک.(مسجموعة 
مترادفات)* 

ز آتش زر خالص برفروزد 
چو غشی نست. اندروی چه سوزد. 
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شبستری. 


زر. 


زر خضوردن؛ کنایه از ژر گرفتن. (از" 


آنتدرا اج)* 
باقر که ننگ مقلسی‌اش کرد زردرو 
گرزردروست هت ولی زر جعفری 
شکر خدا که بی طمع است از تمام خلق 
هرگز زری نخورده به عنوان شاعری. 
باقر کاشی (از آتدراج). 

- زر دست‌افشار؛ یسعنی دست‌افشارده. 
(حاشیة برهان چ معین). طلای دست‌آفشار 
مشهور است که خسرو پرویز داشت و مانند 
موم نرم می‌شد و هیر صورتی که از آن 
می‌خواست. می‌ساخت. گویند اهل عمل آن 
رابه این مرتبه رسانده بودند. (برهان) 
(آنندراج). نوعی از زر بیش قیمت که 
خرویرویز داشت... و در سراج نوشته که 
بعضی گویند که به کیمیا نرم کرده بود. (غیاث 
للغات). طلای خالص که مانند موم نرم باشد 
و بتوان آنرا با دست به هر شکلی که خواسته 
باشند. متشکل نمود. گویند چنین زری در 
خزانة خسروپرویز بود. (ناظم الاطباء). و 
بجای آن سیم دست‌افشار نیز آمده... و 
دست‌افشار بر یاقوت نیز اطلاق کرده‌اند... 
(آنندراج): 
ز دست‌افشار زرین بس خمش شو 
بیا این سیم دست‌افشار بشنو". 

جامی (از آتدراج). 
رجوع به زرمشت‌افشار و دست‌افشار شود. 
زر ده‌پنجی؛ زری باشد قلب و ناسره که 
نصف آن طلای خالص است و نصف دیگر 
مس و امثال آن. (برهان) (آتندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). زر پستی که نصف آن بار باشد. 
(ناظم الاطیاء)* 
مثل است این که در سخن‌سنجی 
دهدهی زر دهم نه ده‌پنجی. 

نظامی (از آنندراج). 
-زر دهدهی؛ زر خالص سره تمام‌عیار باشد. 
(برهان). طلایی که هیچ بار نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء). زر خالص تمامعیار. (غیاث 
اللسغات). زر جعفری یعنی زر خالص و 
همچنین زر شش‌سری... (فرهنگ رشیدی). 
بمعنی زر خالص. سک تمام‌عیار. آن را 
شش‌سری نیز گویند. (انجمنآرا) (آنندراج). 
زر خالص. طلای تمام‌عیار. (فرهنگ فارسی 
معین): 
یا چو سیم‌اندوده شش ماه بدیع 
حلقه حلقه گرد زر دهدهی. 
باز رو در کان چو زر دهدهی 
تا رهد دستان تو از ده دهی. 


منوچهری. 


مولوی. 
صحتت چون هت زر دهدهی . 
پیش خائن چون امانت می‌تهی. . مولوی. 
رجوع به زر شش‌سری شود. 

زر د‌ششی؛ زری که از ده حصه چهار 


حصة آن غل و غش باشد و شش حصذ دیگر 
طلای خالص. (برهان) (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
زر ده‌مهی؛ بهتر از زر دهدهی تمام عیار 
است. (برهان). زر اعلا. (ناظم الاطباء). زری 
بود بهتر از دهدهی تمام‌عیار کذا فی البرهان و 
از ترتیب ده‌پنجی و غیره مستفاد می‌شود که 
زر ده‌مهی به میم ظاهرا تحریف است در لفظ و 
سهو در معتی و صحیح ده‌نهی به نون بمعتی 
زری که نه حصٌ زر خالص و یک حصه مس 
داشته باشد... (بهار عجم) (آنندراج). بمعنی 
زر خالص و این زری را گویند که عيار آن به 
یک مرتبه از زر دهدهی کمتر باشد یعنی نه 
حصه طلای خالص و یک حصه غش داخضل 
باشد. (غیات اللغات). رجوع به زر ده‌نهی 
شود. 
زر ده‌نهی؛ زری را گویند که عیار آن بیک 
مرتبه از دهدهی کمتر باشد. یی نه حصه 
طلای خالص و یک حصه غش داخل داشته 
باشد. (برهان). تحقیق اين لفظ در زر ده‌مهی 
ذشت.(آنندراج). زری که نه حصف آن طلای 
خالص باشد و یک حصه آن مس و مانند آن. 
(فرهنگ فارسی معین). (از ناظم الاطباء). 
رجوع به زرد ده‌مهی شود. 
- زر ده‌هشتی؛ زری باشد که عیار آن به دو 
مرتبه از دهدهی کمتر است. یعنی هشت حصد 
آن طلای خالص باشد و دو حص دیگر مس و 
امثال آن. (بسرهان) (آنندراج) (از فرهنگ 
فارسی معین) (از ناظم الاطباء). 
-زر ده‌هفتی؛ زری باشد که از ده حصه 
طلای خالص سه حصه مس داشته باشد. 
(برهان) (آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین) 
(از ناظم الاطبام). 
< زر رکنی؛ زری بود خالص و موب به 
رکنی نامی که کیمیا گر بوده است. (برهان) (از 
انجمنآر) (از آتدراج). زر خالص که رکنی 
کیمیا گرمی‌ساخت. (فرهنگ رشیدی). زر 
خالص منسوب به رکن که کیمیا گربوده. 
(غیاث اللغات). زر خالص. (ناظم الاطباء). 
سکهٌ طلای خالص موب به رکن‌الدولة 
دیلمی. (فرهنگ فارسی ععین): 
یک خانه دارم از زر رکتی و جعفری 
زآن کس که رکن خانه دین خواند جعفرش. 
خاقانی. 
-||سکوک طلای گوشهدار. (فرهنگ 


فارسی معین). 


زر روکش؛ نوعی از زر قلب. (آنندراج), ۱ 


رجوع به زر رومال شود. 

- زر رومال؛ زر روکش را گویند و آن زری 
باشد که درون آن سس و بیرون آن نگ طلا یا 
نقره که بر روی مس پوشیده باشند. (برهان) 
(آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین): مطلا؛ 


۱۳۷۹۵ 


یعنی جسمی که درون آن مس و نقره و چز آن 
بود و پردهٌ بسیار تک و نازکی از زر بروی آن 
کشیده‌باشند. (ناظم الاطباه) 

زر رومی؛ نوعی از زر خالص,. (غیاث 
لفات) (آتدرا): 

آن زر رومی که به سنگ دمشق 


زر. 


راست پرآید به ترازوی عشق. نظامی, 
۳ زر رومی سرخ سیهر؛ کنایه از آفتاب 
عالمتاب است. (برهان) (آنندراج) (از فرهنگ 
فارسی معین). 
- زر روی؛ کنایه از آفتاب. (آنندراج). 
- زر زده؛ طلای از حدیده گذشته. اراسته؛ 
سمن سرخ بسان دولب طوطی نر 
که زبانش بود از زر زده در دهنا. منوچهری. 
بی سک شاه آمد زآن خوار و خجل رفت 
زر زده و نفره خام گل و سوسن. 

سیدحسن غزنوی. 
< زر ساده؛ طلائی باشد که آن را نو از کان 
برآورده باشند. (برهان) (آنندراج) (از بهار 
عجم). کناید از طلاست که از کان بیرون امده 
باشد. (انجمآرا), 
زر سارا؛ زر خالص. (بهار عجم) 
(آنندرا اج). 
زر ساو؛ زر خالص تمامعیار را گویند که 
ریزه و کوچک باشد همچو بیتی و پاره و 
امال آن. (برهان) (از فرهنگ فارسی معین). 
زر خالص تمام عیار را گویند... (انجمن آرا) 


(آنندراج): 

باد را کمیای سوده که داد 

که‌از او زر ساو گشت گیاه. فرخی. 
زنده شد کشته ز زخم دم گاو 

همچو مس از کیمیا شد زرساو.  .‏ مولوی. 


- ||برادةٌ زرگری را نیز گفته‌اند... (برهان) (از 
فرهنگ فارسی معین). بعضی بمعنی خرد؛ زر 
که سوهان کرده باشند گفته‌اند. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج), زر ساوه. سونش و براد: طلاء 
(ناظم الاطباء). 

- ||بمضی گفته‌اند که در نخشب معدنی بوده 
زر ساو برمی‌آمده, چنانکه فردوسی گفته: 

به پایان شب چون بخواند چکاو 

زمین زردگون گرده از زر ساو. 

و آن را زر ساوه نیز گویند... (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). و رجوع به ترکیب زر ساوه شود. 
- زر ساوه؛ زر سرخ خرده باشد چون 
گاورسه. (لفت فرس اسدی چ دبیرسیاقی 
ص ۲ ۱۷). براده و سونش طلا و نقره باشد و 
زر ریزه و خرده و شکسته را نیز گویند. 


۱-غالب که سیم در اين جا (بتی از ظهوری) 
بمعئی طلا باشد پس استعجاب در این شعر 





۶ زر. 


(برهان). زری که ماند ارزن خرد و 
یعنی خورد؛ زر که به سوهان کردن ریخته 
باشد. و زرگران سهاله گویند. (فر هنگ 
رشیدی)؛ 

چر زر ساوه چکان ايزک از او لیکن چو بنشستی 
شدی زر ساوه چون سیمین پشیزه غیبهٌ جوشن. 


شیاه بلخی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


باد را کیمیای زر که داد 
که‌از او زر باوه گخت گیا. 

فرخی (بنقل لفت فرس). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 


- زر سرخ؛ طلا و اشرفی. (غیاث اللغات) 

(آنندراج). زر مسکوک و اشرفی. (ناظم 

الاطباء)؛ 

خموش حافظ وین نکه‌های چون زر سرخ 

نگاهدار که قلاب شهر صراف است. حافظ. 

و کسورات زر سرخ طلا دویست و چهار 

هزار و تشصد و شصت و نه دینار و نیم دیتار 

و نیم دانگ ... .(تاریخ قم ص ۱۲۵). 

- |اطلا و زر سرخ‌رنگ. (ناظم الاطباء). 

طلای احمر, (فرهنگ فارسی معین): 

نارنج چو دو کف سیمین ترازو 

هر دو ز زر سرخ طلا کرد برون سو, 
منوچهری. 

زر سرخ سپهر؛ زردک‌ف, زردمی. 

زرگرچرخ» زرین‌زنخ. زرین‌کاسه و 

زرین‌کلاه کنایه از آفتاب باشد. (انتدراج). 

- زر سفید؛ سیم و روپیه ". (غیاث اللفات). 

نقره و نقرة صسکوک مانند قران ". (ناظم 

الاطباء), رجوع یه تذکرة الملوک چ۴ ص ۲۴ 
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شود. 
- زر شار "؛ بسمعنی زر خالص. (غیات 
اللغات). 
- زر شش‌سری؛ زر خالص تمام‌عیار را 
گویند. (برهان) (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). زر خالص. (جهانگیری) 
(غیاث اللسفات). زر دهدهی. (فرهنگ 
رشیدی). سکه تمام‌عیار. زر دهدهی را زر 
شش‌سری گسویند. (از ان جمن آرا) (از 
آندراج): 
شاهد طارم فلک رست ز دیو هقت سر 
ریخت بهر دریچه‌ای اقچة " زر شش‌سری. 
(خاقانی 3 سجادی ص 4)۴۱۹. 
آن می و جام بین بهم. گوئی دست شعبده 
کرده‌ز سیم دهدهی صره زر شش‌سری. 


خاقانی. 
تن بشکن ه دریی گو مباش 
زر بفکن شش سریتی گو مباش. 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۳۸). 


< ||در سراج اللغات نوشته که زر شش‌سری 
بمعحی زر خالص در ایام سابق بتی از جای 


برآمده بود که شش سر داشت و همه جسم آن 
طلای خالص پس آنرا شکسته. سک وک 
ساختند. (غیاث اللغات). 
- |[در شرح خاقانی نوشته که اشرفی 
مدس شکل, یعنی قرص آن شش پ 
باشد, (غیاث اللغات). 
- زر شکسته؛ زر کم‌عیار. (آنندراج). 
رواج ساختگیهای روزگار نداشت 
زر شکسته دل بیش از این عیار نداشت. 
جلال اسیر (از آندراج). 
- زر صامت؛ زر خاموش که همین طلا و 
راشای سانت تقایل تاطق نانک ما 
صامت. زر و نقره است. و مال ناطق, غلام و 
کنیزو اسب و فیل. (غیاث اللغات) (آندراج). 
- زر صرف؛ زر خااص. (فرهنگ فارسی 
معین), 
- زر طلا؛ زر خالص. (آنندراج). زر نرم اعلا 
که‌در تذهیب و طلا کاری‌بکار می‌برند. (ناظم 
الاطباء). زر طلی. از: زر (فارسی), بمعنی 
ذهب (فلز معروف) یا طلا مخفف طلاء 
(عربی) بمعنی مذهب. مطلا کنده؛ زراندای ۵ 
و طلی نیز همان طلا است. در عربی طلی. 
بمعنی زرورق آمده * زر خالص که برای 
اندودن و طلا کردن مس و چیزهای دیگر 
بکار میرود. (حاشية برهان چ معین). زر طلی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شمس گردون بگسترد به طلوع 


بر زمین از زر طلا مفروش. سوزنی. 
چرخ ستاره زده بر سیم ناب 
زر طلا از ورق افتاب. نظامی. 


- زر طلی؛ زر خالص. (ناظم الاطماء). زر 
طلاٌ 
وجود مردم دانا مثال زر طلی است 
بهر کجا که رود قدر و قیم داند. 
سعدی. 
آتش چوبا عیار تو در نستان فتد 
پیدا شود ز زر طلی لعل آبدار. 
سیف اسفرنگ. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
زر عیار؛ مرادف زر طلاء (آتدراج). طلای 
خالص. (فرهنگ فارسی معین): 
چو مرد باشد بر کار و بخت باشد یار 
ز خاک‌تیره نماید به خلق زر عیار, 
اپوحتنا انتکافن, 
ز حجت شنو حجت ای منطقی 
زهر عیب صافی چو زر عیار. ناصرخسرو. 
آنگه بمثل سفال بودم 
و اکنون به يقین زر عیارم. ناصرخسرو. 
کم‌بیش نباشد سخن حجت هرگز 
زرا سخنش پا کتراز زر عیار است. 
داتتت و 
جانم به خا ک‌درگه تو شاد چون شده‌ست 





زر 
گرخاک‌درگه تو چو زر عیار نیست. 
امیر معزی (از آنندراج). 

زر قلب؛ زر مسکسوک ناسره. (ناظم 
الاطباء). که یا طلائی که آن را پیصورت 
ذهب ساخته باشند فریب مردم راء 

< زر کانی؛ زری که نو از کان برآورده باشند. 
(آتدراج): 

دو چیز است کو رابه بند اندرارد 
یکی تیغ هندی یکی زر کانی ". 
اگرنیستی کوه غزنی توانگر 
بدین سیم روینده و زر کانی 

به اندازة لشکر او بودی 

گراز خاک و از گل زدندی شیانی. فرخی. 
- زر کامل عیار؛ زر خالص. (آنندراج). 

- زر مذاب؛ زر گداخته. (ناظم الاطباء). 

- زر مسکوک؛ پول طلا. (ناظم الاطباء). 

زر مشت‌افشار؛ زری بود که چون کری 
بدست بیفشردی نرم شدی. (لغت فرس اسدی 
چ اقبال ص .)۱۵۹٩‏ همان طلای دست‌افشار 
است که در خزانة پرویز بود و مانند موم نرم 
میشد, چنانکه هر صورتی که می‌خواستند از 
آن می‌ساختند. گویند اهل صنعت | کسیر آن را 
به این مرتبه رسانیده بودند. (برهان). گویند که 


دقیقی. 


قدری زر بوده در خزانة خسروپرویز مانند 
موم نرم که هر صورتی از آن خواستندی 
بی آتش [ساختندی ] .(از جهانگیری). پارچة 
طلائی که پرویز داشت و چون موم نرم بوده از 
آن هرچه خواستی بساختی. (فرهنگ 
رشیدی). گویند پارچه‌ای زر بوده که پرویز 
آن را داشته و مانند موم رم بوده و ثرا 
دست‌افشسار نیز می‌گفته‌اند. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج): 
با درفش کاویان و طاقدیس 
زر مشت‌افشار و شاهانه کمر. 

رودکی (از لفت فرس اسدی ص ۸۵٩‏ 
زر مشت‌افشار بودی يوسة او را بها 
سبلت آورد و سرای تیز مشت‌افشار شد. 

سوزنی (از جهانگیری). 

رجوع به زر دست‌افشار شود. 
زر مصر؛ زر خالص در ملک مقرب کانتی 
است که زر بهتر از آن حاصل نمیشود. چون 
مصر به ملک مغرب قرب داره بیشتر از مفرب 


۱-مکوک نفره ه ند که سابق از نقره 
می‌ساختند وا کنون از نیکل است. 

۲ -مسکوک نقرة ایران که کنون ریال نیکلی 
بچای آن رواج دارد. 

۳-ظ: مصحف زر ساو. رجوع بهمین ترکیب 
شود. 

۴-نل: آغچه زر... 

۵-رجوع به دزی ج ۲ ص ۵۸شود. 

۶-رجوع به دزی ج ۲ ص ۵۸شود. 

۷-بمعنی دینار و پول طلا هم ایهام دارد. 





زر. 


به مصر فروخته میشود, لهذا زر مذکور را نننة" 
مصر نسبت کنند و بعضی نوشته‌اند که زر مصر 
عبارت از زر سک وک مصر است که 
خوش‌وضع باشد. (غیاث اللغات). رجوع به 
ترکیب بعد شود. 

-زر مصری؛ زر خالص. (آتدراج) (شرفتامة 
منیری). زر خالص تمام‌عیار. (ناظم الاطیاء), 
زر شش‌سری. (مجموعة مترادقات): 

ز من مصر باید نه زر خواستن 


سخن چون زر مصری اراستن. نظامی. 
زر مصری در او هزار درست 
زان کهن سکه‌ها که بود نخت. نظامی. 


- زر مفغربی؛ کنایه از زر خالص باشد. 
(برهان). زر خالص, چه در ملک مفرب کانی 
است که از آنجا زر بهتر حاصل می‌شود. 
(غیاث اللغات). زر خالص. (فرهنگ رشیدی) 
(شرفنامةٌ منیری) (ناظم الاطباء). طلای 
منسوب به ممالک مفرب (شمال آفریقا) و 


کنایه از زر خالص. (از فرهنگ فارسی 
معین)* 

کس فرستاد سوی مغرب شاه 

بازر مغربی و افسر و گاه. نظامی. 


- ||کنایه از آفتاب هم هست. (برهان). 
آفتاب. خورشيد. (فرهنگ فارسی معین). نیر 
اعظم. (فرهنگ رشیدی). آفتاب. (ناظم 
الاطباء). 
< زر مفشوش؛ زر ناخالص. طلای غش‌دار؛ 
بادیه بوته‌ست ما چون زر مفشوشیم راست 
چون بپالودیم از او خالص چو زر کان شدیم. 
سنائی. 
رجوع به تذکرة الملوک چ ۲ ص ۳۳ شود. 
-زر ناب؛ طلای خالص. طلای بی‌غش: 
خوش خوش این گنده‌پیر بیرون کرد 
از دهان تو درهای خوشاب 
وآن نقاب عقیق‌رنگ ترا 
کردخوش‌خوش به زر ناب خضاب.! 
ناصرخرو (دیوان ص ۲۳). 
- ||کایه از رنگ زرد. صورتی چون زر که 
بغایت زرد و نزار باشد؛ 
گل‌سرخ رویم نگره زر ناب 
فرورفت چون زرد شد آفتاب. 
سعدی (بوستان). 
گربه انش پریم صد ره و بیرون آری 
زر نابم که همان باشم | گربگدازم. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۵۱۸ 
زر ناختی؛ زری را گویند بغایت خالص که 
چون ناخن بر آن نهاده زور کنند. فرورود. 
(برهان) (آتندراج) (از فرهنگ فارسی معین) 
(از ناظم الاطبام): 
دیده را از سیل خون افکنده‌ام در ناخته 
بس به ناخن رخ چو زر ناخنی بشخودمی. 
خاقانی. 


از ناخن و زر چهره برتاید کار 
کزتو همه زر ناخنی خواهد یار. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۰ ۷). 
-زر نثار: زری که در عید یا عروسی یا دیگر 
مراسم در میان مردم می‌افش‌اندند. سکه‌های 
طلای افشانده و پرا کندتٌ 
نکم زر طلب که طالب زر 
همچو زر نثار پی سپر است. 
رجوع به نثار شود. 
- زر نرگس؛ به اضافت تشبیهی و به اعتبار 
زردی و سفیدی رگهای آن. (بهار عجم) 
(انندرا اج ۲ 
- زر نشابوری؛ در دو شاهد زیر ظاهرا نوعی 
از طلای بی‌آمیغ و پاک بوده است: زر 
نشابوری. هزارهزار دینار. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۶۸). 
اطلس رومی عباء زر نشاپوری سرب 
در عمانی شبه یاقوت رمانی جمست. 


خاقانی. 


سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
زر و زور؛ ثروت و قدرت. ثروت. تمول. 
پول و توانایی؛ 
می‌گفتم از سخن زر و زوری به کف کنم 
امید زر و زور مرا زیر و زار کرد. خاقانی. 
رجوع به زور شود. 
زر و زیور؛ تجمل. طلا و سنگهای گرانها 
کپر سر و دست و سینه و گردن آویزند تجمل 
و زینت را. آنچه از طلا و احجار کریمه که 
آرایش و زیت رابکار آید؛ 
سفالین عروسی به مهر خدای 
بر او بر ته زری و نه زیوری. 
منوچهری (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
هميشه در طلب باغ و راغ و گلشن و قصر 
مدام در طلب جوهر و زر و زیور. 
از او کم و زو بیش آرام و جنیش 
از او بر زمین زر و بر چرخ زیور. 
۳ 
گویی‌که مرغ صبح زر و زیورش بخورد 
کز حلق مرغ می‌شنوم بانگ زیورش. 
خاقانی. 
حاجت گوش و گردئت تیست به زر و زیوری 
یا به خضاب و سرمه‌ای یا به عبیر و عنبری, 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ,)۵٩۰‏ 
- زر و سیم؛ طلا و نقره. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
||دینار و درهم. (فرهنگ فارسی صعین). 
پول و ثروت؛ زر و سیم و آنچه آورده بودند 
همه را نسخت کرده پیش سلطان فرستاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۸۱). چندان غلام 
و زر و سیم و نعمت هیچ او را سود نداشت. 
(تاریخ بیهقی). 


تمتم نباشد از زر و سیم 








زر ۱۳۷۹۷ 


چه زر و سیم و چه سفال و حجر. 
ابن یمین. 

غلام زر؛ غلام به زر خریده. زرخرید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
کدام شمس بود, شمس زرگر آنکه بود 
غلام زر بر او شمس آسمان بلند. 

سوزنی (یادداشت ایضا). 
امتال: 
زر از معدن به کان کندن برآید. نظیر؛ مزد آن 
گرفت جان برادر که کار کرد. رجوع به امثال 
و حکم دهخدا (از تو حرکت...) شود. 
زر بر سر پولاد نهی نرم شود. (آنندراج)؛ کنایه 
از آن است که زر قویترین راه حل مشکلات 
است و سخت‌ترین کسان را تسلیم می‌سازد. 
رجوع به ای زر تو خدا... در اسثال و حکسم 
دهخدا شود. 
زر به جهتم برد. نظیر: زر به کشتن دهد. کنایه 
از پایان زشت حرص و گردآوری زر و ال 
است. 
زر پا ک از محک نمی‌ترسد. نظیر: زر پا ک‌از 
محک چچه دارد با ک. زر خالص است و با ک 
نمی‌دارد از محک... (امثال و حکم دهخداج ۲ 
ص 4۰۳. 
زر پیش زر می‌رود. (آنندراج)؛ نظیر: روغن 
روی روغن می‌رود. بلغور خشک ماند. 
زر زر کشد. (امثال و حکم دهخدا)؛ کنایه از 
آن است که مال و ثروت بیشتر نصیب 
ثروتمندان می‌شود. 
زر دادن و دردسر خریدن, نظیر: تره خریدم 
قاتق نانم بئود قاتل جانم شد. (از امثال و 
حکم دهخداج ۲ ص .)٩۰۵‏ 
زر. دوست بسیار دارد. نظیر: زر بر سر پولاد 
تهی... 
زر را دشمن گیر تا مردمان ترا دوست گیرند. 
(از امتال و حکم دهخداج۲ ص 4۰۴). 
زر را دوست بسیار است و زردار را دشمن 
بسیار. (از امشال و حکم ج ۷ ص .)٩۰۵‏ 
زر سفید «؟» برای روز سیاه است, نظیر: پول 
سفید برای روز سیاه خوب است. (از امثال و 
حکم ج ۲ ص ۵ 4۰ 
زر فکندن و پشیز گرفتن, نظیر: خر دادن و 
خیار ستدن. کلند به آمید سوزن گم کردن. ده 
فروختن و در دیه دیگری کدخدا شدن. (از 
امثال و حکم ج ۲ ص .)٩۰۵‏ 
زر کار کند مرد لاف زند. (انتدراج). رجوع به 
ای زر تو خدا... در امثال و حکم دهخدا شود. 
زر محک مردم بدگوهر است. 
امیرخسرو (از امثال و حکسم دهخدا ج۲ 
ص 4٩۰۵‏ 
زر و فرج استرء گویا در قدیم اين عضو استر 


۱-نتیجه بمعنی دوم همین ترکیب ایهام دارد. 


۱۸ زر. 
را قفل زرین می‌زده‌اند و شعرا چون تعبیری» 
مثلی مکرر بدان تمثل کرده‌اند؛ 
خواجگان دولت از محصول مال خشک ریص 
طوق اسب و حلقه معلوم استر کرده‌اند. 
نخانی: 

با قفل زر است فرج استر 
با مهر؛ لعل گردن خر. 
خاقانی (از استال و حکم ده خدا ج۲ 
زر هرچه که بیشتر بلا بیش, نظیر: هرکه بامش 
زری که پا ک‌شد از اتحان چه غم دارد, نظیر: 
مرا که خنانی با کآنشت له تععاسه بد 
پا ک‌است یا زر پا ک‌از محک.. 
|| توسعاً قیمت. بها. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): 
وآن زر از تو بازخواهد آنک تا | کنون‌از او 
چو غری خوردی همی و طایفی و لیولنگ. 
ماک (از لفت فرس چ دبیرسیاقی 
ص ۱۱۱). 
|امردم پیر فرتوت را نیز گفته‌اند عموماً خواه 
مرد باشد و خواه زن. (برهان) (از غیاث 
اللسفات). پیر کهن‌گنته. (لغت فرس چ 
دبیرسیاقی ص ۱۱۴ (از اوبهی) (از شرفنامة 
منیری) (از جهانگیری). پیرمرد و پسیرزن. 
(ناظم الاطیاء). مرد پیر فرتوت را نیز گفته‌اند. 
(آتدراج). پیر. (فرهنگ رشیدی). هندی 
پاستان «جرنت»!, ارمنی «چر»" (پیرمرداه 
استی «زرند» ۴ (پیر)... (حاشیة برهان 3 
معین). 
همی نوبهار آید و تیر ماه 
جهان گاه برنا شودگاه 1 دقیقی. 
تا که گیتی ز گردش خورشید 
گاه‌باشد جوان و گاهی زر 
رستم عدل زال‌سان یادا 
بندة درگه تو از پی زر. 

شمس فخری (از جهانگیری)ر 
|یر سفیدموی سرخ‌رنگ را گویند خصوصا 
و پدر رستم را از این جهت زال زر گفتندی که 
با رنگ سرخ و موی سپید از مادر متولد شده 
بود. (برهان). لقب زال بوده بهمین مناسبت که 
پسیب سپیدی موء پیر مینموده. (انندراج), 
پدر رستم را زال زر از آن گفتند که از مادر 
سپیدموی زاد. (لفت فرس چ دبیرسیاقی ص 
۴ (از جهانگیری) (از شر فنام صنیری). 
پیرمرد سفیدموی سرخ‌رنگ. (ناظم الاطباء). 
|[ مخنف زرد. (برهان) (از فرهنگ فارسی 


معین) (غیاث اللغات): 

هر نگاری که زر بود بدتشس۵ 

لاچوردی رزند پیرهنش. نظامی. 
||(اصطلاح تصوف) ریاضت و مجاهده را 


گویند.(از کشاف اصطلاحات الفئون). ||مزید 





موخر امکته: چیزر. تیزر. شیزر. خازر. جازر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ژو. [ز] () ازگیل. (در طوالش), رجوع به 
ازگیل شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ ص۲۳۵ 
شود. 
ژد. [زدر ] (ع مص) گویک بستن پیراهن را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). افکندن یا انداختن یا بستن 
دگمه و گویک گریبان. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا. [|راندن. (تاج المصادر ببهتی) (تاظم 
الاطباء) (اندراج) (از اقرب الموارد). راندن و 
دور کردن سپاه را با شمشیر. (ناظم الاطباء). 
|انیزه زدن. (منتهی الارب) (آتندراج) (از 
تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اسوی 
برکندن. (متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). برکندن پشم و مانند آن را. (ناظم 
الاطباء). |[دندان گرفتن. (تاج المسصادر 
بسهقی). گزیدن به دندان. (منتهی الارب) 
(آن‌ندرا اج) (از ن-اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||تتگ کردن هر دو چشم. ||سخت 
گردآوردن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء)(ازآقرب الموارد). [انگریستن یبا 
میرکت دادن متاع را, (مستتهی الارب) 
(آنندراج). تکان دادن متاع را (ناظم الاطیاء). 
نگریستن متاع را (از اقرب الموارد). والفعل 
من نصر. (منتهی الارب). ||زیاد شدن عقل. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). زیاد 
شدن عقل و تجارب مرد. (از اقرب الموارد). 
|[(از باب سمع) زبر دستی کردن و تعدی 
کردن فلان بر خصم خود. (ناظم الاطباء). 
تعدی کردن بر خصم. (از اقرب الموارد). 
||عاقل گردیدن زید پس از آنکه حماقت 
داشت. (ناظم الاطیاء). عاقل شدن بعد گولی و 
ولاز اقب ارزو 
ژر. ازرد] (ع ا) گویک گرییان و جز آن. ج‌. 
ازرار و زرور. (مسنتهی الارب) (آنتدراج) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و فی المثل: 
لزم من زر امروة. (اقرب السوارد). |[تخم 
مسرغ. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بیضه. تخم. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): زرالحجلة؛ تخم کیک. (دمیری ج۱ 
ص ۲۰۶, یادداشت ایضا). ||استخوانکی است 
زیر قلب و آن عماد و قوام اوست. (صنتهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مقا کچه‌ای که در آن کنارة شائه از 
سر بازو می‌گردد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مفا کچه‌ای در استخوان کتف که سر بازو در 
آن می‌گردد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|[کتارة سرسرین که در مفا کچه است. (منتهی 
الارب) (انتدراج). مغا کچورک که در آن سر 
استخوان ران صی‌گردد. (ناظم الاطباء) (از 


۰ 


زر 


اقرب الموارد). ||چوبی است از چوبهای 
خیمه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ][تیزی تیغ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). حد 
شمشیر. (از اقرب الموارد). ||گویند: انه زرم 
ازرارها؛ یعنی او نیکو چرانندة شتران است. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ازرالدین؛ قوام دین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||گویند: هو 
زرمال؛ یی او ماهر و داناست به مصلحت 
شتران. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||گویند: جاء فلان بزره؛ یعنی 
او به تن خویش آمد. (از اقرب الموارد). و منه: 
اعطانی الشیء بزره؛ کما تقول برمته. (اقرب 
الموارد). ||زرالورد؛ غنچه گل یا ثمر آن است 
یا چیزی است که بعد از ریختن برگ گل باقی 
ماند. (مستتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنتدراج). 
ژر. [ر] ((خ) نام پدر رستم. (اوبهی). بمضی 
زال که پدر رستم بود. (غیاث اللغات). لقب 
پدر رستم. (فرهنگ رشیدی): 
چو زال زر اين داستانها بگفت 


تهمتن زمین رابمژگان برفت. ‏ . فردوسی. 
یکی آفرین خواند بر زال زر 
که‌ای پهلوان جهان سربسر. فردوسی. 
میان بتکده استاده و سلیع بدست 
چو روز جنگ میان مصاف رستم و 
فرخی. 

خنجر بیست منی گرز؛ٌ پنجاه منی 
کس چو کار نسته‌ست بجز رستم زر. 

۱ ۱ فرخی. 
نیاید انچه ز نوک قلم پدید اب 


ز تیغ و خنجر افراسیاب و رستم زر. فرخی. 
گاه‌برهان کفایت نی زرین تن او 
بهم اندرشکد یره زال زر سام. 

سوزئی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ژر. (زرر] (اخ) نام یکی از دو ستار؛ هنعه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ژد. 1)(!خ) دهی است از دهستان جاسب که 
در بخش دلیجان شهرستان محلات. واقع 
است و ۶۱۲ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۱. 
ژر. [زرر] ((ٍخ) ابن حبیش‌بن حباشة اوس 

1 - ۷, 2 - ۰ 

0 - 3 
۴-در ان_جمن‌آرا و آنندراج این بیت به 
فردوسی نبت داده و مصراع اول را بدینان 
آورده: 
بهار آمد و تیرمه ای پسر... 
۵- رجوع به هفت پیکر نظامی چ وحید ص ۲۳ 
شود. 
۶-رستم پسر زر. رستم پسر زال زر. 


زراب. 


زراح. ۱۲۷۹۹ 





اسدی. ابومریم که بسال ۸۳« .ق.درگذشت:- | واقم است و ۱۱۱۶ تن سکنه دارد. (از 


از تایمان بود. رجوع به ابومریم در همین 
لغت‌نامه و اعلام زرکلی شود. 
زرآب. [زَ] (( مرکب) زراب. طلای حسل 
کرده ومالیده را... گویند که استادان نقاش 
بکار برند. (برهان) (آنندراج). زر حل‌کرده. 
(شرفنامةٌ منیری). طلای محلول. (غیاث 
اللغات). آب طلا و طلای مسحوق و مخلوط 
با آب که نقاشان و مذهبان بکار برند. اناظم 
الاطباء). زریاب. آب طلا. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). برنگ زرد طلائی نیز اطلاق 
شود 

چو خورشید تابان برآرد درفش 

چو زرآب گردد زمین بنفش. فردوسی, 
هر زمان باغ بزرآب همی شوید روی 

هر زمان کوه به سیماب فروپوشد یال. 


فرخی. 
سخنهائی بگفت از جان پرتاب 
که‌شاید ار نویسندش به زرآب. 
ِ (ویی و رامین). 
اندوده رخش زمان به زراب 
آلوده سرش به گرد کافور. ناصر خسرو. 
زیرا که در او خزان به زراب 
پر دشت بشست سبز بیرم. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۷۴). 


وز طلعت من زمان به زرآب 
شست آن همه صورت و نگارم. 
ناصرخس و (دیران ص ۲۸۵). 
جرعه زرآیست "بر خاکش‌مریز 
خاک مرو آتشین جوشن کجاست. خاقانی. 
دوش آن زمان که چشمٌ زراب اسمان 
سیماب‌وار زآن سوی چاه زمین گریخت. 
خاقانی. 
... و آزریون, از حسد. رخار آتش رنگ او 
رخ به زرآب فروشست و بسان مگینان از 
اوراق گلناری چهرة زعفرانی بنمود. (تاج 
لمآشر). |اکنای از شراب زردرنگ باشد. 
(برهان) (آنندراج) (از غباث اللغات) (از 
جهانگیری) (از ناظم الاطباء). می زعفرانی. 
(سرفنامة صنیری). شراب زعسفرانی. 
(انجمن آرا)؛ 
زرآب دیدی می‌نگره می‌برده آب کار زر 
ساقی بکار آب در آب محابا ریخته. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۳۷۷). 
|ابالنتح و تشدید رای مهمله (رّر آب) نام 
گیاهی است که بوی مشک دارد. از شرح 
خاقانی. (غیاث اللغات). 
زرآب. [زرر) (اخ) موضعی است که در آن 
مسجد رسول اکرم (ص) بر سر راه تبوک و 
مدینه بتا شده است. (از معجم البلدان). 
زرآباد. [ز] (اخ) دهی از دهتان رودبار 
است که در بخش معلمکلایةٌ شهرستان قزوین 


فرهنگ جغرافائی ایران ج ۰۰۰.0۸ .... 
زرآب ریز. [] (نف مرکب) کسی که خوی 
می‌ريزد. || آنکه خوی و عرق ميریزد. (ناظم 
الاطباء). 

زرآزده. رز رَد /د](نمف‌مرکب) زرآژده. 
زران‌دوده. زرخلانیده. زرآج‌یده. 
زرکوبی‌شده. زردوزی‌شده: 
نهادند سر سوی اتشکده 
بدان کاخ و ایوان زرازده. دتیقی. 
همد راه و بی‌راه گنبدزده 


جهان شد چو دیبا به زرآزدد. 


زرا کنده. [ز ک د/] (ن‌شف ۳ 
برشده از زر. انباشته به زر. آ کندء از رم ۱ 


دل مکن چون زمین زرا ده 

تا نگردی چو زر پرا کنده. نظامی, 
زر کین. [ز] اص مسرکب) به زرا گنده. 

زرین؛ 

مدخلان را رکاب زرا گین 

پای آزادگان نیابد سر. 

رودکی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

زرآلو. [ر] (( مرکب) زرآلود. زردآلو. (ناظم 

الاطباء). 


زراثب. [َز ء] (اخ) علی الجمع شهری است 
به یمن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

ژراب. [ز] (اخ) نام کوهی است در تواحی 
بغداد. (برهان) (از جهانگیری) (آنندراج) 
(غیاث اللفات) (از تاظم الاطباء). 

زرابی. [ز ببیی ] (ع |) بس‌الشچه‌ها و 
گستردنی‌ها و هرچه کد گسترده و تکیه بر آن 
کرده شود واحد آن زربی (زرسی] است. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
و فی اللسان: «الواحد من کل ذلک زُریة» و 
مه فی القران: «و زرابی مبوئة». (قران 
۸ (اقرب الموارد). ااگیاه زرد يا گیاه 
سرخ سبزی‌آمیز. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 

زراب. ۳۹ (اخ) دهی آز دهتان فرمشکان 
است که در بخش سروستان شهرستان شیراز 
واقع است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 

زرا تست. رز تَ) (خ) زردشت را گویند و 
کیش اف پرسخی را او بهم رسانید و کتاب 
زند را او درآورد. (برهان). لقب براهام 
زرتشت است که گوید پیغمبر پارسیان 
بوده... (انجمآرا) (آتتدراج). زردشت. (ناظم 
الاطیاد) رجوع به زرتشت و زردشت و 
مزدینا شود. 

زرا تشت بهرام. (رت ب) ((خ) یکی از 
شعرای قدیم است که از امتان زرتشت بوده و 
حالات او را منظوم نموده و از اهل پژوه بوده 
و بژوه از قراء اصفهان است... (انجمنآرا) 


فردوسی. 1 


(آنندراج). رجوع به زرتشت بهرام‌پژدو و 
مزدیستا شود. 
زراج. [ر] () زرشک باشد و آن چیزی 
است که در آشها و طعامها کنند و خورند. 
(برهان) (آن ندراج). زرشک را گسویند. 
(ج‌هانگیری). زرشک و زراج. اناظم 
الاطباء). رجوع به زرشک شود. 
زراحه. [ز ج /ج‌ً (اخ) زراچه. (برهان). 
رجوع به زراچه شود. 
زراچه. ازج /ج) (!خ) نام یکی از پهلوانان 
زنگبار است که بهمراهی پلگر پادشاه‌زاده 
زنگیان بجنگ اسکندر آمده بود و در روز اول 
۳ هفید کس را بقعل آورد و آخرالامر سکندر 
خو بمیذان او رفت و بیک ضربت عمود کار 
او راساخت. زراجه. (برهان) (از شرفنامة 
منیری) (آنندراج) (از جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی). نام یکی از پهلوانان زنگ. (ناظم 
الاطباء). از موهومات شیخ نظامی است که 
نام یکی از پهلوانان نهاده و هفتاد نفر روسی 
کشته بسود و اخسر اسکندر او را کشت. 
(انجم آراا؛ 
ستمگر سپاهی زراچه بنام 
ز لشکرگه زنگ بگذارد گام. 
زراجه منم پیل پولادخای 
که‌بر پشت پیلان کشم پیل‌پای. 
( گنجینة گنجوی تألف وحید ص ۷۸. 
زراح. ازز را](ع ص) خس وش حرکات. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
یب ار 


نظامی. 


۱-بمعنی بعد هم یهام دارد. 





کا سا 2 


مادام ۱5معارق اصرای 





